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 «أحمد»منهج تفسير 

 بسم الله الرحمن الرحيم،
تم بذل جهد كبير في التعبير عن المواضيع الواردة في السّور، مع  «أحمد»في تفسير  -

سهولة تفسيرها بلغة واضحة وبسيطة وتفسير القرآن بالقرآن والأحاديث النبوية وشرحها 
 قدر الإمكان بعيداً عن تعليقات الفقهاء المختلفة.

التفسير جرت محاولة لتوثيق جميع المصادر والمراجع العلميَّة ومنع المراجع في هذا  -
 للأحاديث الغريبة ذات السرد غير الموثوق به قدر الإمكان.

في هذا التفسير، تم الاهتمام بالقضايا التي تعتبر حيويةّ لجيل الشباب، لا سيمّا الطلب على  -
 كيز والاجتهاد في القضايا من حيث الوقت.العلوم في المدارس والجامعات والمزيد من التر

إنَّ التعبير عن معاني آيات القرآن وتفسير رسالته الإرشاديةّ قد تم بعيداً عن التعصُّب  -
 الدّيني والتوجهات الطائفية.

ل فهم الآيات وبذل الجهد في ترجمة الكلمات  - في التعليق، عملنا على استخدام أسلوب يسهِّّ
 بلغة بسيطة قريبة من الفهم لجعل القرّاء أكثر دراية. والعبارات الصعبة وشرحها

 شرح محتوى السور في بداية المناقشة وقبل بدء الترجمة والتفسير. -
تحديد وتوضيح القضايا الواردة في السّور بشكلٍ موجز، مع الإشارة إلى رسالة الآية  -

ها بشكل مكثَّف المباركة، وما هي واجبات المسلمين في مواجهة هذه الرسائل، تمت دراست
 ومركَّز وتحديد المواضيع المختلفة في السّور والآيات.

تم تجنُّب الأحاديث والروايات النادرة والغريبة قدر الإمكان، مع محاولة تقديم وجهة نظر  -
ق إلى الموضوعات التي تشوِّّش ذهن القارئ  مفضلة تعتمد على ظاهر الآية وعدم التطرُّ

 وتطرح أسئلة تظل دون حل.
هذه المناقشات تم توثيق أسباب نزول الآيات كما وردت في الوثائق الأصلية للأحاديث، في  -

 وتم ذكر المصادر والكتب والروايات الصحيحة، وتم ذكر مصادر المصادر بأمانة تامة.
في تفسير السّور ولاسيمّا في القصص القرآنية، تم بذل جهد كبير في الإشارة إلى  -

 عدم اعتمادها على وثيقة صحيحة موثوق بها.الاسرائيليات ومحتوياتها ل
بذلت قصارى جهدي لتقديم ملخص وخطاب رئيسي في كتابة الترجمة، وخاصة في تفسير  -

 الآيات بشكلٍ موجز ومفيد وواضح.
لا شك أنَّ أصالة القرآن الكريم ومرجعيته هي في الجوهر ترجع إلى نزوله على نبي  -

سلمين هو تفس المصدر والمرجع والمرشد، لكن الإسلام محمد صلّ الله عليه وسلم وللم
في تفسير آيات االقرآن الكريم تم التقاط الحكمة والفوائد والأسرار التعبيريةّ لهذه الآيات 

 كما وردت بتفصيل كبير.
كذلك في طريقة كتابة شرح أحمد، تم تلخيص المراجع الضرورية في نص الموضوعات  -

 الأخير.الرئيسية والمراجع العامة في الجزء 
في كتابة هذا الشرح، جرت محاولة لذكر عدد الآيات وعدد الكلمات وعدد حروف الآيات  -

 المباركة من مصادر موثوقة.
توصلنا إلى شرح المسائل الواردة من وجهة نظر أهل السنَّة والجماعة، وتجنب التماس  -

 الخلافات المذهبية والدينية.



في عام  «سعيدي سعيد أفغاني»لأمين الدين  «أحمد»بدأت متابعة وبحث وكتابة تعليق  -
 ، ووصل إلى شكل كتاب.2019

 عزيزي القارئ: -
القرآن الكريم بطبيعته معجرة إلهيَّة وكتاب هداية، وقد جعل الله عزَّ وجل القرآن الكريم 
شفاء القلوب من أمراض الشك والشهوات، وبواسطته تنال درجال العلم واليقين، كما يعالج 

 م الروحيةّ والجسديةّ.القرآن الآلا
من المؤكد أن القرآن الكريم لا شك فيه بأي حال من الأحوال للمسلمين وقد أعلن الله تعالى 
البشارة في هذا الصدد، لقد أنعم الله علينا في القرآن الكريم بالهدى والبشارة في أوامره 

حيويَّة للإنسانيَّة ونواهيه وقصصه، وفيه خير وبركة وعلم غزير وأسرار رائعة وأمور 
 وخيرات كثيرة.

القرآن الكريم هو مصدر كل نعمة في الدنيا والآخرة، واتباعه تقليد رسول الله صلَّ الله  -
 عليه وسلم.

 يعترف القرآن الكريم بجميع الكتب المقدَّسة لانبياء الله تعالى في الماضي. -
 أنار الله نفوسنا ببركة ونور القرآن الكريم.

 عالمينآمين يا رب ال

 « أحمد» مؤلف شرح 
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 سُورَة  فاتحه   

 جزء اول
 .ر نازل شدهث  د  م   ه  فاتحه دارای هفت آیه بوده و مكى است بعد از سور ه  سور

 :وجه تسمیه
 «فاتحة الکتاب»را نیز  ، این سورهبا توجه به اینکه فاتحه به معنای آغاز هرچیز است 

تسمیه  سوره  فاتحه درمقام اولین سوره  کتاب الله قرآن عظیم  در وجه ان مفسر. نامیدند
را نیز سوره  ، اینآغاز هرچیز است معنای به فاتحه كه این به : با توجهنویسند می الشأن

 است.   شده افتتاح بدین سوره  الشأنعظیم نامیدند زیرا قرآن« الكتاب فاتحة»
در روایتی فرموده  بن النقیبإوبه پیروی از او  سلام إمفسر مشهور جهان  ابن حبیب 

ندکه:  فاتحه الکتاب ) سوره  فاتحه( با مشایعت هشتاد هزار فرشته بر پیامبر اسلام محمد أ
 صلی الله علیه وسلم  فرود آمده  و نزول یافته است.

 صلی الله علیه وسلم  عظیم الشأ ن را از دهن مبارک رسول اللهکه قرآن كاتبان وحی 
 ازكتاب سورۂ ولینأفته، سلام قرارگرإنوشتند و بعد به صورت مصحف توسط این کبار 

سورۂ می این را به  الشأنرا سورۂ فاتحه قرار دادند وآغاز تلاوت قرآن عظیم  لهیإمجید 
 نازل آیات اولین سوره ، اینآیات نزولاز نظر ترتیب  یادرنظر داشت اینکه  غازیدند.آ

 نیست. قرآن شده

 : فاتحه ه  سور ریخ نزولأت
ر می گردد. صلی الله علیه وسلم بنبوت محمدی اولین ریخ نزول این سوره به روزهای أت

سوره ی کاملی که بر محمد نازل شده،  اولین حتا از روایات معتبر چنین بر می آید که 
همین سوره بوده است. پیش از نزول این سوره تنها آیه های متفرقی نازل شده بود که در 

 .(تفهیم القرآن)بنقل ازنده اند. گثر و غیره پرادسوره های علق، مزمل، م

 : فاتحه ه  پیش درآمد سور
ع علماى امت شامل هفت آیه این سوره ى مبارکه در مکه شرف نزول یافت، و به اجما

کتاب خدا به آن شروع شده است: به  -نه در نزول  -مى باشد، و از آنجایى که در ترتیب 
یعنى سرآغاز موسوم است. همین سوره باوجود کوتاهى و اختصارش، « فاتحه»نام 

و به طور  خود بصورت کامل جا داده است ،معانى و مفهوم قرآن عظیم را در بطن 
اف و مقاصد اساسى آن را شامل است. اصول و فروع دین را در برگرفته و اجمال اهد

و ایمان به صفات پسندیده وقیامت شامل موضوع عقیده، عبادت، اعتقاد به روز رستاخیز 
مى باشد، و نشان مى دهد که فقط او شایسته ى پرستش و استمداد و  الله متعال و نیکوى 

اش مى توان طلب هدایت و رهنمونى به دین حق و  دعا مى باشد، و فقط از بارگاه قدسى
صراط مستقیم کرد و تنها از پیشگاه او التماس تثبیت بر ایمان و در پیش گرفتن طریق 

صالحان و دورى جستن از راه نفرت شدگان و گمراهان را نمود. این سوره شامل 
ان و بدبختان سرگذشت و داستان اقوام پیشین است، و در آن از مدارج و منزلت نیکبخت

و دورى جستن از  الهی اطلاع به دست مى آید، و در آن دستور پیروى از فرمان و امر 
منهیاّت و دیگر مطالب و اغراض و مقاصد آمده است. به همین جهت نسبت به سایر 



)مادر کتاب( به « م الکتابا  »سوره هاى قرآن همچون مادر است و به همین مناسبت، نام 
طوریکه که یادآور شدیم در جمال إخود گرفته است؛ چون تمام مطالب قرآن را به طور 

 جا داده است.خود 

  : فاتحه ه  سماء سورأ
به چیزی می  «فاتحه»نامیده می شود. « الفاتحه»نام این سوره به مناسبت موضوع آن 

شود. به عبارت دیگر این  ی آن آغازاگویند که موضوع کتاب و یا چیزی دیگر به وسیله 
 .(تفهیم القران)هم معنا است. « نام با )دیباچه( و ) پیشگفتار

 سمای ذیل میباشد:أدارای فاتحه  ه  سور

 : م القرآناُ  - 1
لَّى ص لاة  »پیامبرصلی الله علیه وسلم  فرمودند:  نْ ص  د اجٌ  م  ي  خ  مّ  الْق رْآن  ف ه 

ا ب أ  أْ ف یه  ل مْ ی قْر 
ام   د اجٌ غ یْر  ت م  ي  خ  بخواند،  –فاتحه  –م القرآن ا  هر کس که نماز را بدون »مسلم( « ) ف ه 

 .«نمازش تمام نیست، تمام نیست، تمام نیست

 : م الکتاباُ  -2
نامگذاری شده که قرآن با  م الکتابا  فاتحه به این دلیل  ه  می فرماید: سور)رح (  بخاری إمام 

 شود.ول چیزی است که آغاز میأقرآن است و در نماز نیز  ه  شود و اولین سورآن آغاز می

 : السبع المثانی -3
یم  » ان  ٱلۡع ظ  ٱلۡق رۡء  ث ان ي و  ن  ٱلۡم  بۡعٗا مّ  ك  س  ات یۡن َٰ ل ق دۡ ء  ای محمد، حقیقتا  ما ».(87الحجر: ) «٨٧و 

 .«با ثنا و این قرآن با عظمت را بر تو فرستادیمهفت آیه 

  : القرآن العظیم ـ 4
حجر دلیل بر این نام است و همچنین پیامبرصلی الله علیه وسلم  در  ه  سور 87 ه  همان آی

الحمد لله رب العالمین، أم القرآن، »ند: أ سمی را که تا حال ذکر شده آوردهإ 4حدیثی هر 
مادر  -فاتحه- الحمد لله رب العالمین) .)بخاری( «والقرآن العظیم م الکتاب والسبع المثانیا  

 ای که تکرار می شوند و قرآن بزرگی است(.قرآن، مادر کتاب، هفت آیه

 : ـ فاتحة الکتاب 5
ت اب  »پیامبر صلی الله علیه وسلم  فرمودند:  ة  الْك  أْ ب ف ات ح  نْ ل مْ ی قْر  لاة  ل م   .متفق علیه()  «لا  ص 

فاتحة الکتاب همان «. نماز کسی که فاتحة الکتاب را در آن نمی خواند درست نیست»
ول شروع به قرائت آن أ ه  هل  آغاز و شروع قرآن است و بدلیل اینکه نماز گذارد در و  

 ست.امشهور  فاتحة الکتاببه  ،کندمی

 الصلاه: -6

که ، آمده استدر صحیح مسلم به نقل از علاء پسر عبدالرحمن غلام حرفهدرحدیثی قدسی 
لَّم  الله صلی الله علیه که رسول کرده استبوهریره روایتأاو از پدرش و پدرش از  و  س 

بّ   متق س»  :فرموده است مْد  لّلّ  ر  ین   الصلاة بینی وبین عبدی نصفین، فإذا قال: الْح   الْع ال م 
حْمـن   »حمدنی عبدی، وإذا قال: ) قال الله: یم   الرَّ ح  ، قال الله: أثنى علی عبدی، فإذا قال: «الرَّ

ال ك  یوْم   » ین   م  إ یاك  (»ل:نی عبدی، وقال مرة: فوض إلی عبدی، فإذا قاد  جم  ، قال الله: «الدّ 
ین   ن ــــا »: ولعبدی ما سأل، فإذا قال ، قال: هذا بینی وبین عبدی،«ن عْب د  وإ یاك  ن سْت ع  اهد 
ست ق یم   اط  الم  ر  لا   * الصّ  مْ و  ل یه  غض وب  ع  مْ غ یر  الم  ل یه  ین  أ نع مت  ع  اط  الَّذ  ر  الّ ین   ص  ، قال «الضَّ

ام به نماز را بین خود و بنده»  .(۱/۲۹۶، ۳۹۵)مسلم «. الله: هذا لعبدی، ولعبدی ما سأل



ین  ا»بگوید:  دو بخش تقسیم كرده ام، پس هرگاه او بّ  الْع ال م  مْد  لّلّ  ر  ، خداوند می «لْح 
حْمـن  »م مرا حمد و ستایش كرده است، و اگر بگوید: أ بنده د:فرمای یم   الرَّ ح  ، خداوند «الرَّ
ام امورش را و یك بار فرمود: بنده  ام مرا ثنا كرده و بزرگ داشته است،فرماید: بنده می 

ـو  به من  ح  ین  »بگوید:  و آنگاه كه واگذار كرده است، ل وم  خداوند « إ یاك  ن عْب د  وإ یاك  ن سْت ع 
 م بخواهدأام، و هر آنچه كه بنده رمز و پیمانی است( بین من و بنده )  فرماید: اینمی 

ن ــــا»باشد، و آنگاه كه بگوید: برایش مهیا شده و فراهم می  اط   اهد  ر  ست ق یم * ص  اط  الم  ر  الصّ 
ین  أ   مْ غ یر  الَّذ  ل یه  الّ ین   نع مت  ع  لا  الضَّ مْ و  ل یه  غض وب  ع   فرماید: این از آن  ، خداوند می «الم 
 .گرددم می ه  راف ـ ،م بخواهدأام است، و هر آنچه را كه بنده بنده 

رکان نماز است و أسم نماز نامگذاری شده، چون یکی از إفاتحه به  ه  هدر این حدیث سور
 ناقص و باطل است.نماز بدون آن 

بایست هویدا شود، روشن ، آنچه میبعد از آنکه از سیاق سوره -شاید این حدیث صحیح  
 دارد و روشن میگزینش این سوره را برملا میرازی از رازهای ؛و آشکارگردید 

نمایدکه چرا مسلمان باید در هر شبانه روز هفده بار آن را تکرار نماید، یا چنانچه 
و پروردگار را به یاری طلبد و با او به راز و نیاز  ادهیستإخواهد به نماز مسلمان ب

 باشد به تکرار این سوره پردازد. الله متعال ندازه که خواست أپردازد، هر 

 : الحمد -7
ین  » ل م  بّ  ٱلۡع َٰ َّ  ر  مۡد  للّ   «.تمام حمد و ستایش برای خالق جهانیان است. »[2الفاتحة: ]«۲ٱلۡح 

 : الرقیه -8
قْی ةٌ »به ابوسعید خدری فرمود: صلی الله علیه وسلم پیامبر  ا ر  یك  أ نَّه  ا ی دْر  و چه چیز « »وم 

 «.تو را فهماند که سوره فاتحه، رقیه، پناه بردن و دعا کردن به خداوند، است

 : أساس القرآن -9
سوره فاتحه گفت: این اسم را عبدالله بن عباس )رض(  روی سوره فاتحه گذاشت و می

 پایه و بنیان قرآن است.

 : الواقیه -10
روی سوره فاتحه قرار داد، و به معنای حفاظت و  )رض( این اسم را سفیان بن عینیه 

 دهد.محافظت کردن است و خود را به خداوند سپردن و واگذار کردن نیز معنا می

 : الکافیه -11
 ه  از جمل بی کثیرأیحیی بن  معروف به یحیی بن صالح بن المتوکل الطائی این اسم را

  فاتحه گذاشته است. ه  ، بالای  سور(هجری 129)متوفی سالتابعین، فقیه ومحدث
 و کفایت کننده آمده است. کافی ، به معنای، بس )کفی(از  الکافیه

 های این سوره گفته است که این سوره دوازده نام دارد. معروفمام قرطبی دربارۂ نامإ
، «الحمد»، «بع المثانیالس  »، «م الکتابا  »، «فاتحة الکتاب»این نامها:  ومشهورترین

فاتحه، وچگونه قرآن را  ه  سورتفسیر بنام : )بنقل از: باشد.می« الواقیة»و « الصلاة»
 تفسیر کنیم ـ شیخ جمیل زینو (

 : حهفات  ه  سور ه  فوائد رقیه به وسیل
کتاب  3 ه  در صفحـ م (  1350/م  1292هـ  ـ 751هـ ـ  691الجوزیه )ابن القیم  -1

فاتحه در درمان و از بین بردن  ه  حقیقتا  معالجه بوسیله سور»فرماید:)الجواب الکافي( می
رسیم که اصلا  دردی وجود نداشته که به این نتیجه می ی ای دارد، تا جاهمیت ویژهأدرد، 



 ه  ترین راه معالجه است. اگر انسان درصدد مداوا با سوراست. و این آسانترین و ساده 
بیند که این کار فاتحه بر آید و در هنگام این کار دارای نیتی خالص و صادق باشد می

 چقدر سودمند و قابل تمجید است.
شدم و دکتر و دارویی نیافتم، درصدد میمریضی من مدتی را که در مکه ماندم و دچار

آمدم و به نتایجی نیز رسیده بودم، به همین دلیل کم کم فاتحه بر می ه  معالجه خودم با سور
فاتحه مشهور شدم و هر کسی که بیماری داشت نزد من  ه  سور ه  بیماران بوسیل ه  در معالج

کردم او را نیز مداوا ه فاتحه مداوا میه  آمد و من نیز همچنانکه خودم را بوسیلمی
 .(3الجواب الکافي، ص) «شدندمی فورا  خوب مریض نمودم و اشخاص می
که  ی هاای قابل تأمل وجود دارد و آن این است که: این دعا، ذکر و آیهدر اینجا نکته -2

ند، أ شود، خودشان به خودی خود دارای سود و فایدهبرای درمان دردها بکار برده می
یمان و باوری است که گوینده آنها إولی تأثیر آنها برای علاج دردها وابسته به میزان 

ناچیز باشد، هر چند که این  ی یمانی ضعیف و تقواإدارد، یعنی اگر شخصی که دارای 
صلا  تأثیری در مداوای درد نداشته باشند، أذکار را بخواند ممکن است أآیه ها، دعاها و 

داوا نمایند. و یا ولی اگر شخص مؤمن و متقی آنها را بخواند فورا  تاثیر کنند و درد را م
خواند مشکلی وجود نداشته باشد بلکه عوامل پیش ممکن است در شخصی که آنها را می

ثیر آنها در شخص بیمار شود، مثل مصرف دارو و گاهی أگیرنده بیرونی باعث عدم ت
شود که اصلا  دردش کند، متوجه میمصرف می دوا هر چقدر که دارومریض شخص 

د و آن بدلیل خراب بودن دارو نیست بلکه ممکن است بدن آن شخص یابنمی وبهبود لتیامإ
نسبت به آن دارو حساسیت داشته باشد و مانع جذب آن دارو در بدن شود و از این طریق 

ذکار را به أمانع تأثیر آن دارو بر درد شود. قلب انسان نیز چنین است اگر این دعاها و 
کنند، شد، در این حالت آنها تاثیر خودشان را میخوبی قبول کند و به تاثیر آنها معتقد با

 شوند.پذیرد و باعث مداوای درد میزیرا قلب انسان آنها را می

 : فاتحه ه  سور موضوع
به هر انسانی که مطالعه ی این  پروردگار با عظمتاین سوره در اصل دعایی است که 

کتاب را آغاز می کند آموخته است و قرار دادن آن در اول کتاب بدین معنا است که اگر 
استفاده از این کتاب هستید، نخست این دعا را از خداوند عالم بخواهید. انسان   شما واقعا  

اش باشد و در  چیزی را در دعایش درخواست می کند که خواسته و آرزوی قلبی طبیعتا  
ختیار إصورتی دست به دعا بلند می کند که باور داشته باشد مطلوب و خواسته اش در 

. پس با این حساب آموختن این دعا در آغاز قرآن گویا ذاتی است که از او دعا می خواهد
یادآوری این مطلب به انسان است که این کتاب را با هدف جستجوی راه راست و با باور 

یک جوینده ی حق و حقیقت بخواند و بداند که سرچشمه ی علم، خداوند عالم و ذهنیت 
است؛ از این رو تنها از او تقاضای هدایت و راهنمایی نماید و خواندن این کتاب را آغاز 

 .(تفهیم القرآن) کند.

 : فاتحه ه  تعداد آیات، کلمات وحروف سور
فاتحه طوریکه در فوق هم یادآور شدیم هفت آیات، وتعداد کلمات آن به  ه  تعداد آیات سور

 و سه حرف میرسد.تعداد حروف آن به  صد و بیست  بیست و پنج کلمه دارد، و



 : فاتحه ه  فضائل و خصوصیات خاص سور
 فاتحه در قرآن کریم از فضایل وخصوصیات  خاصی خویش برخوردار است: ه  سور
 فتتاح می شود.إبا این سوره آغاز و الشأنقرآن عظیم  اینکه :اول
 آنکه نماز با آن شروع می شود. دوم:
آنکه از نظر نزول تنها سوره ای است که بطور کامل قبل از همه سوره ها نازل  سوم:

شده است. البته آیاتی چند از سوره های علق، مدثر، مزمل، قبل از آن نازل گشته اند، اما 
اولین سوره ای که بطور کامل بر آن حضرت صلی الله علیه وسلم نازل شد سوره فاتحه 

« اول ما نزل سوره حمد است»ابه کرام روایت شده که بود؛ مطلب آنچه از بعضی صح
نیز این است که این سوره از همه سوره ها مقدمتر  قرار داشته و قبل از آن سوره ای به 

نیز نام نهاده « فاتحة الكتاب»شکل کامل نازل نگشته است و بدین جهت سوره حمد را 
 .ندأ

امل تمام مطالب قرآن است. خصوصیت چهارم این سوره آن است که از جهت محتوی ش
و سراسر قرآن به منزله شرح و توضیح آن می باشد؛ زیرا تمام اهداف قرآن منحصر به 

 ایمان و عمل می باشد که اصول اساسی آنها در این سوره بیان شده است. 
 ه  ، دربردارندصول و فروع دین، مشتمل بر ا  فاتحه متضمن معانی قرآن کریم ه  سور

العالمین و ، راهنمایی به سوی درخواست هدایت از ربعبادت و شریعت ،صول عقیدها  
 .در خواست برکنار ماندن از راه منحرفان است

 : حادیث نبویأفضایل سورۀ الفاتحه در 
حادیثی متعددی روایت میباشد که در ذیل به ذکر چند حدیث أدر فضیلت این سوره فاتحه 

 اکتفا میکنیم:
ة  »)رض(آمده است: روایت ابو سعید المعلیـ  در حدیث متبرکه به  نَّك  أ عْظ م  س ور  لّ م  لأ ع 

 ، ن  الْق رْآن  -ف ي الْق رْآن  د   -أ وْ م  سْج  ن  الْم  ج  م  اد  أ نْ «ق بْل  أ نْ ت خْر  ا أ ر  ي، ف ل مَّ ذ  ب ی د  : ف أ خ  ، ق ال 
س ول  اللََّّ ، إ نَّ  : ی ا ر  ، ق لْت  د  سْج  ن  الْم  ج  م  : ی خْر  ؟ ق ال  ة  ف ي الْق رْآن  نَّك  أ عْظ م  س ور  لّ م  : لأ  ع  ك  ق لْت 

ي أ وت یت ه  » یم  الَّذ  الْق رْآن  الْع ظ  ث ان ي، و  ین  ه ي  السَّبْع  الْم  بّ  الْع ال م  َّ  ر  مْد  للّ  )صحیح .«ن ع مْ، الْح 
از مسجد البته پیش از آنکه »(.17851( ومسند احمد شماره )4474بخاری شماره )

بو أ« دهمرا به تو یاد می -یا از قرآن -ای در قرآنترین سورهبیرون شوی، با عظمت
کرم دستم را گرفت و همین که خواست از مسجد بیرون أ)رض( گفت: سپس رسول  سعید

 -یا از قرآن -ای در قرآنترین سورهشود، گفتم: ای رسول الله! آیا شما نگفتید که باعظمت
ین  »ترین سوره باعظمت« فرمود: بلی!»دهم؟ را به تو یاد می بّ  الْع ال م  َّ  ر  مْد  للّ  است « الْح 

ث ان ی شود( و قرآن فت آیتی که در هر رکعت نماز مکرر خوانده میه-همان )السَّبْع  الْم 
 «. عظیمی است که به من داده شده است

ا »)رض(  روایت است که فرمود:  ـ همچنین در فضیلت این سوره از ابن عباس ب یْن م 
س ول  اللََّّ   ا ف وْق ه ، ف     ر  ع  ن ق یض  ل یْه  السَّلام  إ ذْ س م  یل  ع  بْر  ه  ج  نْد  ع  ه  و  ر  ل یْه  السَّلام  ب ص  یل  ع  بْر  ف ع  ج  ر 

ل كٌ ف أ ت ى ا نْه  م  ل  م  : ف ن ز  ا ف ت ح  ق طُّ، ق ال  اء  م  ن  السَّم  : "ه ذ ا ب ابٌ ق دْ ف ت ح  م  ، ف ق ال  اء   ج لنَّب يَّ إ ل ى السَّم 
ا ن ب يٌّ ق بْل   ا ل مْ ی ؤْت ه م  یْن  أ وت یت ه م  رْ ب ن ور  : أ بْش  أْ ف ق ال  ة  ل مْ ت قْر  ة  الْب ق ر  ات یم  س ور  و  خ  ت اب  و  ة  الْك  : ف ات ح  ك 

یت ه   ا إ لا أ عْط  نْه م  رْف ا م  در »(.912( و سنن نسایی شماره)254)صحیح مسلم شماره) .«ح 
صلی الله علیه وسلم  بود که ناگهان  علیهم السلام  نزد رسول اکرم اثنایی که جبریل

علیهم  علیه وسلم  از بالای سر خویش صدایی را شنید. جبریلصلی الله  رسول اکرم



السلام  بسوی آسمان نگاه کرد و فرمود: این دری است که هم اکنون در آسمان باز شد و 
ای نزد رسول فزاید: سپس از آن در فرشتهأ قبل از این هرگز باز نشده بود. راوی می

باد تو را به دو نوری که برایت داده  صلی الله علیه وسلم  فرود آمد و گفت: مژده اکرم
شده و قبل از تو به هیچ پیغمبری داده نشده است؛ فاتحة الکتاب و آیاتی که سورۂ بقره با 

  «.شویکنی، مگر اینکه همان را داده مییابد. هیچ حرفی از آنها را قرائت نمیآن خاتمه می
ین سوره در حدیث قدسی صلی الله علیه وسلم  در مورد عظمت ا همچنین رسول اکرم

، ف إ ذ ا »اند: فرموده ا س أ ل  ي م  ل ع بْد  ، و  ي ن صْف یْن  ب یْن  ع بْد  ق ال  الله  ت ع ال ى: ق س مْت  الصَّلاة  ب یْن ي و 
ین  »ق ال  الْع بْد :  ل م  بّ  ٱلۡع َٰ َّ  ر  مۡد  للّ  إ ذ ا ق ال  «ٱلۡح  ي، و  د ن ي ع بْد  م  ن  »:، ق ال  الله  ت ع ال ى: ح  حۡم َٰ ٱلرَّ

یم   ح  : «ٱلرَّ إ ذ ا ق ال  ي، و  ین  »، ق ال  الله  ت ع ال ى: أ ثنْ ى ع ل يَّ ع بْد  ل ك  ی وۡم  ٱلدّ  ي «م َٰ د ن ي ع بْد  جَّ : م  ، ق ال 
ي  - ض  إ ل يَّ ع بْد  ة  ف وَّ رَّ ق ال  م  : -و  ین  »ف إ ذ ا ق ال  إ یَّاك  ن سۡت ع  : ه ذ ا« إ یَّاك  ن عۡب د  و  ب یْن   ق ال  ب یْن ي و 

 : ، ف إ ذ ا ق ال  ا س أ ل  ي م  ل ع بْد  ي، و  سۡت ق یم  »ع بْد  ط  ٱلۡم  ر َٰ ن ا ٱلصّ  مۡ غ یۡر   ٦ٱهۡد  ل یۡه  ین  أ نۡع مۡت  ع  ط  ٱلَّذ  ر َٰ ص 
الّٓ ین   لا  ٱلضَّ مۡ و  ل یۡه  غۡض وب  ع  ا س أ ل  « 7ٱلۡم  ي م  ل ع بْد  ي و  : ه ذ ا ل ع بْد  ماره )صحیح مسلم ش «.ق ال 

ام که ام دو نصف کردهمتعال فرموده است: نماز را بین خود و بنده الله»(.395حدیث)
ام ]در این باشد و به بندهام مییک نصف آن، از آن  من و نصفه دیگر آن، از آن  بنده

در  –الصلاة  –و مرادش از «. شودنصف خودش که دعاست[ هر چه بخواهد، داده می
بوده است. بنابراین سوره فاتحه بین بنده در حال نماز و این حدیث سورۂ فاتحه 

ج در ادامه  رساند. رسول اکرمپروردگارش تقسیم شده است و این عظمت سوره را می
ین   »گوید:فرماید: هنگامی که بنده میأ می الله»فرماید: حدیث می ل م  بّ  ٱلۡع َٰ َّ  ر  مۡد  للّ   «ٱلۡح 

یم  »گوید: ستایش کرد. و هنگامی که بنده میام مرا فرماید: بندهأ می الله ح  ن  ٱلرَّ حۡم َٰ « ٱلرَّ
ین  »گوید: ام بر من ثناء گفت. و هنگامی که بنده میفرماید: بندهمتعال می الله ل ك  ی وۡم  ٱلدّ   «م َٰ
إ یَّا»گوید:ام مرا تمجید نمود، هنگامیکه بنده میفرماید: بندهتعالی می الله ك  إ یَّاك  ن عۡب د  و 

ین   ام بود و فرماید: این ]آیه، حد فاصله آن دو نصفۀ[ بین من و بندهمتعال می الله« ن سۡت ع 
ط  »گوید: شود، و هنگامی که بنده میام هر چه بخواهد برآورده میبنده ر َٰ ن ا ٱلصّ  ٱهۡد 

سۡت ق یم   غۡض وب  ع ل   ٦ٱلۡم  مۡ غ یۡر  ٱلۡم  ل یۡه  ین  أ نۡع مۡت  ع  ط  ٱلَّذ  ر َٰ الّٓ ین  ص  لا  ٱلضَّ مۡ و  فرماید: می  الله «یۡه 
 «.شودام است و هر چه بخواهد، برآورده میاین ]نصفۀ[ بنده

 : درسهاى تربیتى درسورۀ فاتحه
 که مهمترین آن عبارت است از: اندبیتی نهفته تر در سورۂ فاتحه درس های مهمی

 .كندی مید ماز غیر خدا قطع ا  « اللَّّ بسم»حمد، با  ه  انسان در تلاوت سور -1
 .كند كه مربوب و مملوك استاحساس مى« مالك یوم الدّین» و « ربّ العالمین»با  -2
 .كندرتباط برقرار مىإمیان خود و هستى « ربّ العالمین » با كلمه  -3
 .بیندخود را در سایه لطف ګسترده او مى« الرّحمن الرّحیم »با  -4
 .شودغفلتش از قیامت زدوده مى« الدین مالك  یوم»با  -5
 .ګذاردطلبى را كنار مىخودخواهى و شهرت « ایاك ن عبد »با  -6
 .روداز فكر یارى طلبى از غیرخدا بیرون مى« ایاك نستعین»با  -7
 ها بدست اوست و باید حسادت را كنارفهمد كه تقسیم نعمتمى« انعمت  علیهم»با  -8
 .شت، زیرا حسود در واقع از داورى و تقسیم روزى به دست خدا راضى نیستګذا
ستقیم»با  -9 نا الصّراط الم   .رهسپارى در راه حق را درخواست كند« اهد 

همبستګى خود را با پیروان راه خدا اعلام « صراط الذّین انعمت  علیهم»با  - 10



 .داردمى
 از باطل و اهل باطل بیزارى« الضّالین غیرالمغضوب علیهم ولا»و در نهایت با   -11
 جوید.مى

  : پیام سوره فاتحه مختصری از
است و با آن کتاب   الشأنی موجود در قرآن عظیم ترین سورهـ سوره فاتحه  که بزرگ

 گردد، بر چند مورد تمرکزدارد:آغاز می ـ الله
 گیرد.میی اول این سوره را در بر که نیمهمتعال  ـ تعریف و تمجید الله

 .ـ خالص نمودن عبادت و یاری طلبیدن از الله
 دایت.ـهای محروم از هبیان حقیقت  هدایت و گروهـ 

خواند یا ی فاتحه را درهر شبانه روز هفده بار میـ  سزاوار است کسی که سوره
شنود، دورترین مردم از تشابه به کفار باشد. چرا که شایسته نیست مرد و زن  مؤمنی می
متعال  آیات را بخواند و سپس خود را به کسانی تشبیه نماید که از روش  آنان به اللهاین 

سۡت ق یم  »پناه آورده است:  ط  ٱلۡم  ر َٰ ن ا ٱلصّ  غۡض وب   ٦ٱهۡد  یۡر  ٱلۡم  مۡ غ  ل یۡه  ین  أ نۡع مۡت  ع  ط  ٱلَّذ  ر َٰ ص 
الّٓ ین   لا  ٱلضَّ مۡ و  ل یۡه  راه راست هدایت کن. راه آنان که ما را به ».یعنی: [7-6]الفاتحة:  «٧ع 

 «.بر ایشان انعام کردی نه )راه( آنان که بر ایشان غضب نمودی و نه )راه( گمراهان

 : فاتحه ه  تعلیم شیوه دعا خواستن در سور
سپس باین نکته که عبادت تنها ، بتدا حمد و ستایش خداوند بیان گردیده إفاتحه  ه  در سور

عتراف شده است. گویا إبرای اوست و غیر از او کسی دیگر شایسته عبادت نمی باشد. 
انسان میخواهد بین خود و خالق خویش پیمان وفاداری منعقد کند. پس از آن مهمترین 

واید دعاست که حاوی کلیه مقاصد انسان بوده و در آن فدر این  سوره  مبارکه همانا نکته 
 همانان تعلیم شیوه دعا خواستن است. بسیار ومسائل ضمنی دیگر وجود دارد، که اهم آن

الله متعال هرگاه بخواهد دعائی بدرگاه در سوره فاتحه به انسان آموختانده میشود که :
حمد و ثنای او را بجا آورد سپس پیمان  اول باید این است که بعمل ارد شیوه وطریقه اش 

را مبنی بر اینکه بجز او کسی دیگر شایسته بندگی نیست تجدید کند و غیر  وفا داری خود
را به معنای واقعی مشکل گشا و حاجت روا نداند آنگاه برای آرزوی خود دست دعا  الله 

اجابت خواهد  بدرگاه باریتعالی دراز کند. دعائی که بدین طریق خواسته شود یقینا  
 .شد.)احکام القرآن جصاص(

کلیه مقاصد  ه  ختصار، در برگیرندإنتخاب کند که در عین إکردن دعائی را  هنگام دعا
انسان باشد. مانند دعای هدایت به راه راست زیرا اگر راه او در امور دین و دنیا راست 
باشد هیچوقت خطر تصادم و نقصان برایش پیش نمی آید. باری در اینجا هدف، آموختن 

 .) معارف القرآن(.بنده اش می باشد حمد و ثنا از سوی خداوند متعال به

 : همراهی فرشتگان در نزول قرآن
در قرن  (.ق هـ. ۹۱۱-٨۴۹) مفسر دانشمند جهان اسلام جلال الدین عبدالرحمان سیوطی

قسمتی از قرآن با »از ابن حبیب و ابن النقیب می فرماید:  نهم و دهم قمری به نقل 
نعام که أ ه  قسمت عبارت است از: سورمشایعت و همراهی فرشتگان نازل شد، و این 

را همراهی کردند، فاتحة الکتاب که هشتاد هزار فرشته با آن فرود  آن هفتاد هزار فرشته
سوره  45آمد، آیة الکرسی و سوره یس که با آنها سی هزار فرشته نازل شد، و آیه 

س ل ن ا أ ج  »زخرف :  ن رُّ ن ق بْل ك  م  لْن ا م  نْ أ رْس  اسْأ لْ م  ة  ی عْب د ون  و  ن  آل ه  حْم  ن د ون  الرَّ  ع لْن ا م 



 .که با آن بیست هزار فرشته نازل گردید (،45)

القرآن ما نزل مشیعا وهو سورة الأنعام شیعها  من النقیب قال ابن حبیب وتبعه ابن»
سبعون ألف ملك وفاتحة الكتاب نزلت ومعها ثمانون ألف ملك وآیة الكرسي نزلت ومعها 

ألف ملك وسورة یس نزلت ومعها ثلاثون ألف ملك * )واسأل من أرسلنا من ثلاثون 
قبلك من رسلنا( * نزلت ومعها عشرون ألف ملك وسائر القرآن نزل به جبریل مفردا بلا 

 .تشییع
قلت أما سورة الأنعام فقد تقدم حدیثها بطرقه ومن طرقه أیضا ما أخرجه البیهقي في الشعب 

أنس مرفوعا نزلت سورة الأنعام ومعها موكب من الملائكة والطبراني بسند ضعیف عن 
 یسد ما بین الخافقین لهم زجل بالتقدیس والتسبیح والأرض ترتج

وأخرج الحاكم والبیهقي من حدیث جابر قال لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله  ـ 
الحاكم صحیح  صلى الله علیه وسلم ثم قال شیع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق قال

 على شرط مسلم لكن قال الذهبي فیه انقطاع وأظنه موضوعا
 .وأما الفاتحة وسورة یس و * )واسأل من أرسلنا( * فلم أقف على حدیث فیها بذلك ولا أثرـ 
وأما آیة الكرسي فقد ورد فیها وفي جمیع آیات البقرة حدیث أخرج أحمد في مسنده عن ـ 

ى الله علیه وسلم قال البقرة سنام القرآن وذروته نزل مع معقل بن یسار أن رسول الله صل
كل آیة منها ثمانون ملكا واستخرجت * )الله لا إله إلا هو الحي القیوم( * من تحت 

 .االعرش فوصلت به

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



   فاتحهه  سُورَ ترجمه وتفسیر
یم   ح  ن  الرَّ حْم   ب سْم  اللََّّ  الرَّ

 ومهربان هبه نام خدای بخشایند

 : ستعاذهإ
یم  » ج  ن  الشَّیْط ان  الرَّ  : «أ ع وذ  ب اللَّّ  م 

متعال؛ به  سپارم خود را به اللهشوم و میبرم و پناهنده مییعنی: پناه می ستعاذه:إمعنای 
سپارم، از شر مورم را جز به او نمیکنم و ا  معبود بر حقیّ که غیر او را عبادت نمی

متعال  تبعید و مطرود گردیده، چه  شیطانی که رجم و سنگسار شده و از رحمت الله
شیطان جنیّ باشد، چه إنسی. تا مبادا آزاری به جسم من و یا خلل و نقصی در دینم وارد 

ند که معبود و وامر پروردگار باز دارند و به مسیری سوق دهألتزام به إکند و یا مرا از 
 مولای من دوست ندارد. 

، به این معنی است که قلب و بدنت را از شر خودت و از «أ ع وذ  »گویی: پس وقتی می
دانی تنها کسی که شر شیاطین گردانی و میرها می  شر هر چیزی دیگری غیر از الله

 تنها الله متعال است و بس. ،کندنس را از تو دور مین و ا  ج  

 ! پناه بردن به غیر الله شرک است ستعاذه وإ
ستعاذه یکی از عبادات قلبی است که إشود الله یگانه است. کسی که به او پناه برده می

باشد و هر کس به غیر الله پناه ببرد البته دچار شرک شده، زیرا برای غیر الله جایز نمی
رساند و شر را باز میکند و خیر نسان حمایت میإتنها الله است که در برابر شر، از 

إ ن ی مۡس سۡك  »فرماید: دارد، همچنانکه میمی ٓ إ لاَّ ه و َۖ و  ف  ل ه ۥ رّّٖ ف لا  ك اش  إ ن ی مۡس سۡك  ٱللَّّ  ب ض  و 
یر   یۡرّٖ ف ه و  ع ل ىَٰ ك لّ  ش يۡءّٖ ق د  اگر الله زیانى به تو برساند، هیچ کس ».(17الأنعام: «)۱٧ب خ 

طرف سازد! و اگر خیرى به تو رساند، پس او بر همه چیز تواند آن را برجز او نمى
 .«تواناست

مناسبت استعاذه با تلاوت قرآن کریم این است که هرگاه شخصی بخواهد قرآن کریم 
تلاوت کند، شیطان برای منصرف کردن وی از تدبر در آیات و به منظور وسوسه کردن 

حاضر  (و بلکه در درونش)ش خواند در کناروی و مشغول ساختن فکر وی به آنچه می
آیند که باید از گریهای شیطان به حساب میمثال آن از فتنهأشود و همه این موارد و می

 آنها به الله متعال  پناه برد.

 : و فضل این عمل وند متعالهای پناه بردن به خداها و مکانزمان
 : قبل از تلاوت کردن قرآن کریم -1

یم  »خداوند متعال می فرماید:  ج  ن  ٱلرَّ
ن  ٱلشَّیۡط َٰ ذۡ ب ٱللَّّ  م  أۡت  ٱلۡق رۡء ان  ف ٱسۡت ع  : ]النحل «۹٨ف إ ذ ا ق ر 

ای رسول ما چون خواهی تلاوت قرآن کنی اول از شر وسوسه شیطان رانده شده »[.98
أعوذ بالله من الشیطان »یعنی در آغاز قرآن خواندن باید گفته شود:  «.به الله  پناه ببر

 .«الرجیم
 : در نماز پیش از خواندن سورۀ فاتحهـ  2

یع  الْع ل یم  »فرمود: در نماز تهجد ) نماز شب( می پیامبرصلی الله علیه وسلم   ب ا للَّّ  السَّم 
أ ع وذ 

ن فْث ه   ، و  ه  ن فْخ  ه ، و  نْ ه مْز  ، م  یم  ج  نْ الشَّیْط ان  الرَّ به خداوند شنوای دانا از (»احمد و غیر او «)م 
و «. برمشیطان رانده شده و از شر اشاره، خودبزرگ بینی و اشعار شیطانی، پناه میشر 
 «.أعوذ بالله من الشیطان الرجیم»توان گفت: یا می



 : در وقت قهروخشمگین شدن و غضبـ  3
از سلیمان بن صدر )رض(  روایت است که: )دو نفر در حضور پیامبرصلی الله علیه 

نگ و جدال پرداختند و ما نیز در حضور پیامبرصلی الله علیه وسلم  با هم به مجادله و ج
وسلم  نشسته بودیم، یکی از آنها به دیگری فحش و ناسزا گفت و از دست او عصبانی شد 

ای را و صورتش به رنگ سرخی گرایید. پیامبر صلی الله علیه وسلم  فرمودند: من گفته
دست این خشم و عصبانیت نجات  دانم که اگر آن شخص عصبانی آن را بگوید، ازمی

 است.« أعوذ بالله من الشیطان الرجیم»گیرد. و آن گفته: کند و آرام میپیدا می
 : قبل از وارد شدن به بیت الخلا ـ 4

خواست به از انس )رض(   روایت است که: پیامبر صلی الله علیه وسلم هرگاه که می
مَّ إ نّ ي »فرمود: دستشویی برود، می ب ائ ث  اللَّه  الْخ  ب ث  و  ن  الْخ  خدایا از شر « »أ ع وذ  ب ك  م 

 «.آورمشیطان نر و ماده به تو پناه می
 : در وقت شنیدن صدای سگ و خرـ  5

إذا سمعتم نباح الکلب ونهیق الحمیر باللیل، »پیامبر صلی الله علیه وسلم  می فرماید: 
اگر در شب »)احمد و غیر او.( « ترونفتعوذوا بالله من الشیطان الرجیم فإنهن یرین ما لا 

بانگ خران را شنیدید، از شر شیطان رانده شده به الله متعال   آوازوصدای غوس سگها و
 «.بینیدبینند در حالی که شما نمیبزرگ پناه ببرید، چون آنها در آن لحظه شیطان را می

 : در وقت واهمه و ترسیدن از چیزیـ  6
داد که در این موقع بگویند: را یاد میصحابش کرام اش أ پیامبر صلی الله علیه وسلم

أ نْ » ین  و  ات  الشَّی اط  ز  نْ ه م  م  ه  و  ب اد  رّ  ع  ش  ق اب ه  و  ع  ب ه  و  نْ غ ض  ة  م  ات  اللََّّ  التَّامَّ ل م  أ ع وذ  ب ك 
ون   به وسیله کلمات پر محتوا و پر معنایش از خشم و »ابوداود، ترمذی.(«)ی حْض ر 

عصبانیت خداوند بزرگ و ار شر و بدی بندگانش و از دیوانگی، بدی و وسوسه های 
 «.برمآیند، به خداوند متعال پناه میشیاطین، هنگامی که پیش می

 : مریضشخص  در وقت دم کردن)رقیه (ـ  7
ا »: میخواندگرفت وپیامبر صلی الله علیه وسلم  حسن و حسین را در آغوش می یذ ك م  أ ع 
ة   نْ ك لّ  ع یْن  لا مَّ م  ة  و  ه امَّ نْ ك لّ  ش یْط ان  و  ة  م  ات  اللََّّ  التَّامَّ ل م  شما را به وسیله » .)بخاری(« ب ك 

کلمات پر معنا و پر محتوی از شر هر شیاطین و صاحب ضرری و چشم زخم کنندگان 
 «.دهمبه خداوند بزرگ پناه می

 : هنگام داخل شدن به مسجد -8
یم  »فرمود: شد، میی الله علیه وسلم  هنگامی که داخل مسجد میپیامبرصل أ ع وذ  ب اللَّّ  الْع ظ 

یم   ج  ن  الشَّیْط ان  الرَّ یم  م  س لْط ان ه  الْق د  یم  و  ه  الْك ر  جْه  ب و  به خداوند بزرگ و متعال و »ابوداود.« و 
برم از شر دارد پناه میبه روی پاکش و به حاکمیت قدیمی که از اول داشته و تا آخر 

 .«شیطان رانده و نفرین شده
بعد از آن پیامبر صلی الله علیه وسلم  فرمودند: )هر موقع انسان این جمله را بگوید، 

شیطان با خود می گوید: این بنده خدا دیگر از دست من فرار کرد و به طولانی امروز از 
 من دور شد( ابوداود.

 ه اندازد.ـ وقتی شیطان در نماز وسوس 9
 ـ وقتی که شب فرارسد.10
 ـ وقتی مسلمان در جایی برای نشستن یا خوابیدن فرود آید. 11



 های باطل را در دل مسلمان بیندازد.ـ وقتی شیطان شک و گمان 12
 ـ پناه بردن به الله متعال در اذکار صبح و شام. 13

 ؟به غیر الله تعالی بر چند نوع است -پناه بردن -ستعاذه إاما 
ضوع باشد و به این باور که همان ذاتی که لت و خ  ای که همراه با کمال ذ   ستعاذهإـ  1

تواند از هر گونه شر و بدی به وی پناه برد بر همه چیز قادر است و میوی به او پناه می
ستعاذه تنها و تنها سزاوار الله تعالی است و برگرداندن آن به غیر الله إدهد. و این نوع 

 بر است.کأشرک 
جر و ثواب است، و بنده مانند سایر عبادات از الله أای که به قصد قربت و ستعاذهإـ  2

ستعاذه نیز خاص برای الله تعالی است، إجر و پاداش آن را تمنی دارد؛ این نوع أتعالی 
نجام دادن کردار و گفتار برای الله تعالی خود عبادت است، و برگرداندن عبادت أزیرا 

 کبر است.أالله شرک  برای غیر
کبر است، زیرا آنها توان پناه دادن را ندارند أرک ستعاذه به مردگان و غائبان نیز ش  إـ  3

برد بر این باور است که آنها علم غیب و قدرت غیبی دارند که و کسی که به آنها پناه می
 دهند.رسند و او را در پناه خود قرار میـبوسیلۀ آن به فریاد او می

موری که جز الله تعالی کسی بر آن قادر نیست مانند: پناه ستعاذه به مردمان زنده در ا  إـ  3
رک ش  ستعاذه نیز إبردن به ائمه و اولیاء از چیزی که وی از آن هراسان است. این نوع 

نجام دادن آن نیست، أمری که جز الله تعالی کسی دیگر قادر بر أکبر است، زیرا أ
 برگرداندن آن برای غیر الله شرک اکبر است. 

استعاذه به مخلوق زنده در اموری که توان و قدرت آن را دارد، مانند پناه خواستن از شر 
تواند او را حمایت کند، دفع شر آنها است و میدشمن و حیوان درنده به کسی که قادر به 

 بالصواب علمأاست. و الله  این نوع استعاذه و پناه بردن جایز

 : «شیطان»معنی کلمه 
به معنی ب عد و دوری مشتق شده است، « ش طْن»از « شیطان»علماء می گویند؛ کلمه 

شود و به همه زیرا شیطان در زبان عربی هر چیزی را که از خیر دور باشد، شامل می
بسیار داشته باشد یا بر هر چیزی که با هم جنسهای خود تفاوت  .شودشیطان اطلاق می

شود و لذا به ابلیس، شیطان گفته شده وقتی به صورت مطلق شیطان گفته شد، اطلاق می
گیرد، زیرا شیاطین شود، گرچه شیطان، شیاطین جن و انس را فرا میابلیس را شامل می

 انسی و جنی از خیر و صلاح بدورند.
د شیطان دو قول وجود دارد: گوید: در مور« المصباح المنیر»فیومی در  عالم دانشمند

( است به معنی از حق و یا از رحمت خدا دور شد، که  بنابر قول اولی مشتق از )ش ط ن 
نبوده بلکه جزو ریشه کلمه است و وزن شیطان )ف یْعال( در این حالت نون کلمه زائد 

، شودها و حیوانات شامل میخواهد بود و هر جبار و سرکشی را اعم از جنیان، انسان
  گوید.همچنانکه عرب به اسب سرکش شیطان می

قول دوم اینکه: برعکس قول اول نون زائده و یاء جزو ریشه کلمه است، یعنی شیطان از 
 )ش اط ( مشتق شده به معنی باطل شد و یا آتش گرفت، بر وزن )ف علان(.

روایت همچنانکه در صحیح مسلم آمده که ابوذر )رض(  از پیغمبرصلی الله علیه وسلم  
)صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب قدر مایستر .  «سگ سیاه شیطان است»کند که: می

 (.510المصلی )



و نیز نقل شده که پیغمرصلی الله علیه وسلم ، شخصی را که دید که کبوتری را دنبال 
ابوداود این حدیث را به روایت  .«شیطانی است به دنبال شیطان»: کرد، فرمودندمی

مام ) ( نقل کرده 4940ابوهریره س در جامع خودش، کتاب الادب، باب في اللعب بالح 
 است.

کند که برای عمر )رض(  در حدیثی با سند صحیح روایت می )رض( و نیز ابن وهب 
بی که لاغر و عظیم الجثه است. تاج ب رذ وْن : یک تیره از اسب غیر عرب رْذ ونی ) 

رود، آوردند و عمر سوار آن شد و دید با تکبر و تبختر راه می العروس، ماده )برذن(.
خواست او را از این کار باز دارد ولی آن اسب به کارش ادامه داد، عمر )رض(  از آن 

و تفسیر  1/109تفسیر طبری، )« مرا جز بر شیطانی سوار نکردید»پیاده شد و فرمود: 
 .(، که ابن کثیر سند آن را صحیح شمرده است.1/115ابن کثیر، 

بنابراین شیطان در اصل بر هر موجود بدور از خیر و صلاح و یا متفاوت از همجنسان 
 شود.خودش اطلاق می

این معنی کلمه به صورت عام بود، ولی در معنی خاص، این اصطلاح  بر موجود دور 
شود، و این دور از خیر، یا اصالتی به شرارت اطلاق می از خیر و صلاح و موصوف

اش که پیرو اویند و یا به خاطر تأثیرپذیری است، مثل است مثل ابلیس و افرادی از ذریه
های شیاطین به شوند. و لذا خداوند فرموده که از وسوسهانسانهایی که تبدیل به شیطان می

غ نَّك  م  »خدا پناه ببریم:  ا ی نز  إ مَّ ل یمٌ و  یعٌ ع  ذۡ ب ٱللَّّ ِۚ إ نَّه ۥ س م  ن  ن زۡغ  ف ٱسۡت ع 
  «۲٠٠ن  ٱلشَّیۡط َٰ

اى از شیطان به تو رسد، به الله  پناه بر؛ كه او وسوسهو هرگاه » [.۲٠٠]الأعراف: 
 «.شنونده و داناست

 «:رجیم »

است  –سنگسار شده -ستعـاذه )به رجیـم( وصف شـده که معنی آن مرجـوم إشیـطان در 
 یعنی صیغه )فعیل( به معنی )مفعول( آمده است.

رجم در زبان عربی، در اصل به معنی انداختن و پرتاب چیزی بر مرجوم است، حال 
این پرتاب و زدن یا گفتاری است یا کرداری. استعمالات دیگری نیز دارد مثل )رجم به 

ان چیزی را گفتن معنی کشتن یا )رجم بالغیب( یعنی گمان بردن و بدون دلیل و بره
 المصباح المنیر، ماده )رجم(.)

ل ئ ن لَّمۡ ت نت ه  »گوید: این کلمه  را در همه این معانی بکار برده، مثلا  می الشأنقرآن عظیم  
نَّك   م   «.كنماگر )از این كار( دست برندارى، تو را سنگسار مى» (.٤٦)مریم:  «لأ  رۡج 

ا »و نیز در قرآن آمده که:  جۡم َۢ یعنی گمان بردن به غیب که از  (.۲۲الكهف: )« ب ٱلۡغ یۡب  ر 
 نوع گفتاری است.

یعنی سنگسار شده و دور شده از خیر و صلاح، )رجیم( به معنی  )الشیطان الرجیم(پس 
 )مرجوم(.

 یادداشت توضیحی:
آیه نیست؛ بلکه سنت نبوي است. به « أعوذ بالله من الشیطان الرجیم»قابل توجه جمله ي 
نماز را اقامه مي کرد، پیش  -سلام الله علیه  –هرگاه پیامبر  -رض -نقل از ابن مسعود 

و رأي جمهور « أعوذ بالله من  الشیطان الرجیم»از تلاوت سوره ي حمد، مي فرمود: 
فاذا قرأت »ي صدر این سوره، همین جمله است، که با آیه ي «هاستعاذ»علما در گفتن 

 [، تطابق دارد. 98]نحل/« القرآن، فاستعد بالله من الشیطان الرجیم



(.گفتن استعاذه در رأي 98و  97آمده است:)مؤمنون « أعوذ»در آیات زیر نیز کلمه  
ت که: خواندن جمهور، هنگام تلاوت قرآن، مندوب است. رأي شافعیه و حنابله این اس

آهسته ي تعویذ، پیش از تلاوت سوره ي حمد در هر رکعتي در نماز، سنت است. 
نماز را اقامه مي کرد، پس از دعاي  -ص  -ابوسعید خدري مي فرماید: هرگاه پیامبر 

أعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه و نفخه »مي فرمود: « استفتاح»
 و پس از آن (.  196، ص 2ترمذي، نیل الاوطار، ج امام احمد و « ونفثه

یم   ح  حْمَن  الره  ﴾۱﴿ ب سْم  اللَّه  الره
 (۱)اش همیشگی.اندازه است و مهربانیبه نام الله  که رحمتش بی 

 : تشریح لغات واصطلاحات
های خداوند متعال، زیرا کلمه ستعانت از تمام نامإکنم با یعنی آغاز می :«ب سۡم  ٱللّه  »
 شود.سماء حسنی را شامل میأمفرد و مضاف است، بنابر این تمام « اسم»
لوهیت که صفات ا  به معنی خداوند و معبود است و از آنجا که خداوند به صفات  :«ٱللّه  »

 باشد سزاوار است که تنها او پرستش شود.کمال هستند متصف می
یم  ٱلره » ح  ن  ٱلره گر آنند که او تعالی سماء مبارک خداوند هستند و بیانأسم از إدو  :«حۡمََٰ

ای را دربر ای است که هر چیز و هر موجود زندهدارای عظمت و رحمت گسترده
کنند، از آن گیرد و خداوند بندگان پرهیزگارش را که از پیامبرانش پیروی میمی

ها است و ران خدا شامل حال این دسته از انسانسازد. پس رحمت بیکبرخوردار می
 ای از آن دارند.دیگران فقط بهره

سماء و أبدان که یکی از قواعدی که سلف و پیشوایان این امت بر آن اتفاق دارند ایمان به 
طور مثال آنها معتقد بودند که خداوند حکام متعلق به صفات است. به أصفات الهی و 

نده و مهربان است و دارای رحمتی است که بدان متصف بخش« رحیم»و « رحمان»
باشند. آنان در رابطه با ها اثری از آثار رحمت او میاست. بنابر این همۀ برکات و نعمت

 عتقادی داشتند.إسماء الهی نیز چنین أسایر 

 : تفسیر
یْم  » ح  ن  الره حْمَٰ  : «ب سْم  الله  الره

 نهایت رحم كننده است.ی كه بسیار مهربان و ب یكنیم به نام خدایی شروع م
یعنى قبل از هرچیز به نام و یاد الله )کارم را( شروع مى کنم، و در تمام کارهایم، از نام 

مبارکش نصرت و کمک مى طلبم و فقط از ذات دانا و توانایش معونت و یارى مى 
تش واسع و فضل و جویم؛ زیرا تنها اوست معبود و پروردگار با فضل و کرم که رحم

کرمش افزون است. پروردگارى که رحمت بیکران وى گنجایش همه چیز را دارد و 
 فضل و کرمش شامل عموم عالمیان است.

سماء خود را ذکر کرده است، تا أخداى متعال » مام طبرى )رح ( فرموده است:إمفسر 
یکو، اسماء مبارک پیامبر خود را راهنمایى کند و به او بیاموزد که قبل از هر عملى ن

خدا را ذکر کند، و این امر را براى تمام مخلوقات خود به صورت سنتى درآورده است 
که از آن پیروى کنند، و راه روشنى را ارائه داده است که آن را پیش گیرند. بنابراین 

شروع مى کند، در واقع مى « بسم اّللَّ الرحمن الرحیم»کسى که سوره اى از قرآن را با 
د بگوید: به نام الله متعال این سوره را مى خوانم، و در دیگر اعمال نیز چنین خواه

 .جامع البیان طبری(«.)است



 «:بسم اّللَّ »تفسیر و معنى 

 اساسآ از سه لفظ تركیب یافته است: «ب سْم  الله  »
 حرف باء، اوّل: 
 اسم،  دوم: 

 الله. وسوم:
ی م یآن معان  رود از جملهر ميگوناگون به كا یمعان یحرف باء در لغت عرب برا

 نتخاب كرد:إزیر را مناسب دانسته، هر كدام را  یتوان سه معن
 دیگر؛ یبه چیز یمتصل شدن چیز یمصاحبت؛ یعن اوّل:
 ؛یمدد گرفتن از چیز یستعانت؛ یعنإ دوم:
 ی.تحصیل بركت از چیز یتبرك؛ یعن سوم:

است بدانیم  یبسیار وجود دارد ، تنها كاف یو علم یتفصیلات لغو«  اسم » در مورد لفظ 
 شود.ی ترجمه م« نام » كه این لفظ در زبان دری و اردو به 

 «:الله»لفظ 

گردد. اصل این سم علمی ذات اقدس پروردگار است که بر غیر او تعالی اطلاق نمیإ 
 گردیدگرفته شده است که بر هر معبودی چه حق و چه باطل اطلاق می« اله»اسم از 

سپس اطلاق آن بر معبود برحق غالب گشت. پس لفظ جلاله یک اسم ع ل م برای معبود 
شوند بحقّ نیستند و بحقّ متعال عبادت می باشد. زیرا معبودانی که به همراه اللهبحقّ می

 شوند و معبود بحقّ، الله  یگانه است.عبادت نمی
دیگر غیر از  یتوان آن را به كسیند. نمأ عظم نیز گفتهأسم إرا «  الله » ءاز علما یبعض
واحد است و شریكي ندارد.  «الله» سم تثنیه و جمع ندارد؛ چونإطلاق كرد؛ زیرا این إالله 

است كه جامع صفات كمال و متصف  یبخش لایزال ینام آن هست« الله »  كهـخلاصه این
 ندارد. یبه كلیه صفات ربوبیت بوده و مثل و مانند

متعال  بزرگترین وجامع ترین اسم ذات الله« الله»ند که: لفظ جلاله بر این باورهمچنان 
عظمی است که پیامبرصلی الله علیه وسلم در بیان فضیلت آن فرموده أبوده و همان اسم 

، أ عْط ى»است:  إ ذ ا س ئ ل  ب ه  ، و  اب  ، أ ج  ي  ب ه  ( و سنن ابوداود 3542سنن ترمذی ))«إ ذ ا د ع 
( با تصحیح البانی در سلسلۀ احادیث صحیحه 3857ه )( و سنن ابن ماج1493)
پذیرد، و عظمش دعا کند، دعایش را میأسم أهر که الله تعالی را به وسیلۀ »(.3411)

  «.دهداگر چیزی بخواهد برایش می

 «:ب سْم  الله  » 

 ي حرف باء چنین است:گانهبه ترتیب معاني سه« ب سْم  الله  »  معني كلمه
ظاهرا  در هر سه مورد مفهوم «. به بركت نام خدا»و « خدا یبه یار»، «به نام خدا» 

كه آن كار مورد نظر ذكر گردد و انسان بداند كه كار  یسخن كامل نیست؛ مگر زمان
شود، چیست؟ اما ی خدا انجام م یمورد نظري كه به نام الله یا به بركت خدا یا به یار

كنیم یا مقام آن محذوف است؛ مثلا  به نام خدا شروع ميفعل مناسب  یطبق قواعد نحو
 خوانیم.مي 
چنین مناسبت دارد كه این فعل در آخر محذوف دانسته شود تا در واقع شروع كار به هم

تواند قبل از نام خدا باشد. فعل محذوف نباید قبل از نام خدا قرار گیرد، تنها حرف باء مي
 یلغت عرب، آمدن حرف باء قبل از اسم الزام  ه محاورهنام خدا بیاید؛ زیرا با توجه ب



 است. 
جداگانه  «الله» رسم الخط، حرف باء باید متصل با همزه نوشته شود و لفظ طبق قاعده

، با نظر یاما در رسم الخط مصاحف عثمان«. ب اسْم  الله  »  تحریر یابد، به این صورت:
كه  «ب سْم  الله  » متصل نوشتند؛ بدین گونه  حابه همزه را حذف و باء را با سینجماع ص  إ

كه در مواضع  یظاهرا  باء جزء اسم قرار گرفته تا شروع كار به اسم الله باشد؛ در حال
بّ ك  »  گردد؛ مانندی دیگر همزه حذف نم أْ ب اسْم  ر  (، كه همراه با 1)سوره العلق آیه « ا قْر 

« سین»با « باء » است كه  «سْم  الله  ب  » شود، این خصوصیت منحصر بهی لف نوشته مأ
 متصل شده است.

  (:آل هَ لله( و )أفرق بین )
اوّلى اسمى است مخصوص ذات خداى متعال و پروردگار مقدس، و به معنى 
معبود حقیقى است، و دومى به معنى معبود مطلق است، اعم از این که حقیقى 

تعال و غیر خدا اطلاق مى باشد یا باطل، بنابراین اسمى است که بر ذات خداى م
 شود.

یْم  » ح  ن  الره حْمَٰ  «: الره
ن  »  یاین دو كلمه هر دو صفت الله متعال هستند، معن حْمَٰ بودن و  ه؛ عام الرحم« الرَّ

یْم  » یمعن ح  ن  »بودن است؛ به تعبیر دیگر: در ه؛ تام الرحم«الرَّ حْمَٰ به فراگیر بودن  «الرَّ
یْم  »رحمت و در ح  است كه  یالله ذات یشاره شده است؛ یعنإبه كامل بودن رحمت،  «الرَّ

چه تاكنون بوده و در آینده به ـرحمت او عام و شامل حال تمام كائنات و جهانیان و آن
رحمت او كامل و مكمل  یبودن؛ یعن هلرحموجود خواهند آمد، میباشد و منظور از تام ا

 باشد.مي
جایز  یاست و اطلاق آن به هیچ مخلوق یبدین جهت لفظ رحمان مختص ذات خداوند 

 یحاطه كرده است، كسإشیا عالم را أنیست؛ زیرا جز خداوند متعال كه رحمتش همه 
 باشد.  یتواند واجد چنین شرایطی دیگر نم

نیز فاقد آن است؛ زیرا « رحمان»  نیه و جمع ندارد، كلمهتث« الله»همان طور كه کلمه 
این صفت هم مختص ذات یگانه اوست و احتمال دو بودن و سه بودن در آن وجود 

 یكه لفظ رحیم بین خالق و مخلوق مشترك است؛ زیرا صفت یدر حال (؛ی)قرطب ندارد
ند در مورد كسي مكان دارد شخصی بتواإباشد. ی كه وجود آن در مخلوق محال نم است

گردد؛ قرآن كریم به طور كامل رحمت كند بدین جهت كلمه رحیم بر انسان نیز اطلاق مي
ن یْن  » را در مورد پیامبر اكرم صلى الله علیه وسلم به كار برده و گفته است: آن  ؤْم  ب الم 

یمٌ  ح  ء وفٌ رَّ  (.128)سوره التوبة: « ر 
: قبل از هر چیز، این است« الرحمن الرحیم بسم الله»، معنای اجمالی بصورت کل در

که از او در تمام امور خویش کنم در حالینام الله متعال  و به یاد و تسبیح او آغاز میبه
چیز گسترده جویم زیرا او پروردگار و معبود برحقی است که رحمتش بر همهیاری می

ا بخشش و مهربانی و های بزرگ و کوچک تنها اوست و تنه، نعمت دهنده نعمتاست
 .، مدام و مستمر استاحسان اوست که فراوان

ای از سوره فاتحه و آیه« الرحیمالله الرحمنبسم»: ها برآنند کهها و حنفیمالکی :حکم آن
هاست که فقط برای قراردادن فاصله میان ها نیست، بلکه تنها آغازگر سورهسایر سوره

بسم الله »: ها برآنند کهها و حنبلی. اما شافعیشده است بتدای آنها نوشتهإها در سوره



باشد. از ، لذا خواندن آن در نماز واجب میای از سوره فاتحه استآیه« الرحمن الرحیم
بسم الله الرحمن »نظر دارند بر این که:  تفاقإ، أمت اسلام اختلاف فقهی یادشده که بگذریم

ن  »: است« نمل»ی از یک آیه در سوره طوریکه یادآور شدیم بخش« الرحیم ن س ل یۡم َٰ إ نَّه ۥ م 
یم   ح  ن  ٱلرَّ حۡم َٰ إ نَّه ۥ ب سۡم  ٱللَّّ  ٱلرَّ است و های از جانب سلیماناین نام»(.30النمل: سوره «)۳٠و 

 . «این نامه به نام خداوند بخشایشگر مهربان است

 است:کریم ای از قرآن  هالرحیم، آیبسم الله الرحمن 

سوره نمل  30قسمتی از آیه « بسم الله»همه ای از مفسران اتفاق نظر دارند بر اینکه 
بجز سوره توبه در ابتدای « بسم الله»بوده و جزء قرآن می باشد. و بر این باورند که 

 همه سوره های قرآن نوشته شده است.
 ه  می باشد. بین ائمفاتحه یا سایر سوره ها  ه  جزو سور« بسم الله»ولی در مورد اینکه 

بوحنیفه )رح( اعتقاد دارند که به جز سوره أعظم أمام إختلاف نظر وجود دارد. إمجتهدین 
نمل، بسم الله جزو هیچ سوره ای از قرآن نمی باشد. بلکه آیه ای مستقل است که در 

 .متیاز و فصل بین دو سوره نازل گردیده استإابتدای هر سوره قرار دارد و برای 
 .القرآن( )معارف

رسول الله صلی الله علیه وسلم »از ابن عباس )رض( روایت شده است که فرمود: 
: ها فاصله قرار داده و آنها را از هم جدا کنند تا آن کهدانستند که چگونه میان سورهنمی
كل أمر ذي بال »: در حدیث شریف آمده است«. بر ایشان نازل شدالرحیم الله الرحمنبسم

آغاز نشود، آن کار ابتر لأ نام خدای هرکار مهمی که به» «.ببسم الله فهو أبترلم یبدأ 
بسم الله الرحمن همچنین صحابه ش تلاوت کتاب خدا أ را با: ). «خیر و برکت[ است]بی

 . ، مستحب استنیکیکردند، لذا تلاوت آن در آغاز هرسخن و عمل( آغاز میالرحیم
بسم »ه قاریان و فقیهان مدینه و بصره و شام معتقدند که مفسر تفسیر گلشاهی مینوسد: ک

یک آیه از سوره فاتحه و هیچ سوره دیگری نیست و تنها برای « الله الرحمن الرحیم
فاصله انداختن بین سوره ها و برای این که آغاز کردن هر کاری با آن امری مبارک 

را با آن آغاز می کنند و  است، آن را در آغاز سوره نوشته اند، چنان که هرکار مهمی
بسم الله »مذهب ابوحنیفه و پیروان او نیز همین است و از این روی در نماز آشکارا 

را نمی خوانند. اما قاریان و فقیهان مکه و کوفه بر این باورند که آن، « الرحمن الرحیم
بر و پیروان او  مام شافعی )رح (إیک آیه از سوره فاتحه و هر سوره دیگری است و 

این باورند و از این روی آن را آشکارا در نماز می خوانند و در بیان چرایی آن گفته اند: 
سلف، در عین حال که سفارش کرده اند با آیات قرآن هیچ چیزی را نباید نوشت، آن را 

را که جزء قرآن نیست، ثبت « آمین»در مصحف خود نوشته اند، در حالی که مثلا 
هم جزء قرآن نمی بود، آن را نمی نوشتند. از « الله الرحمن الرحیمبسم »نکرده اند و اگر 

هرکس بسم الله الرحمن الرحیم را »ابن عباس )رض( روایت کرده اند که گفته است: 
 «ترک کند، چنان است که یکصد و چهارده آیه از آیات قرآن را رها کرده باشد.

که اسلام به انسان می آموزد، این مفسر تفسیر تفهیم  القرآن می نویسد: از جمله آدابی 
است که او تمام کارهای خود را با نام و یاد الله  آغاز کند. اگر آگاهانه و مخلصانه به این 

 قاعده عمل شود، به دست آمدن سه فایده قطعی است.
یکی آنکه انسان از بسیاری از کارهای بد و زشت محفوظ می ماند، چرا که گفتن نام الله  

کاری او را وادار به این فکر می کند که آیا واقعا  من حق دارم این کار را با  در آغاز هر



نام الله  آغاز کنم. دوم آنکه ذکر نام الله  در آغاز هر کار صحیح و خوب موجب می شود 
که انگیزه و نیت انسان جهت درستی در پیش بگیرد و او کار و حرکت را از صحیح 

در واقع مهم ترین فایده ی آن این است که انسان اگر با ترین نقطه آغاز کند. سومین و 
نام و یاد الله  کارش را آغاز کند، توفیقات و تأییدات الهی شامل حالش می شوند. در سعی 

و تلاش او با برکت انداخت خواهد شد و خود او از فتنه انگیزی های شیطان دور 
به سوی او توجه کند او هم به  نگهداشته خواهد شد. روش الله این است که هرگاه بنده

  سوی بنده توجه خواهد کرد.

 :«بسم الله»دستور شروع درتلاوت یا هر كار با 
در زمان جاهلیت، قبل از اسلام مردم طوری عادت داشتند كه همه كارهابخصوص کاری 

 ها معبودی خویش شروع میگردند.های مهم خویش را به نام بت
اي كه به پیامبر اكرم از بین بردن این شیوه، پروردگار با عظمت ما در اولین آیه یبرا 

 1 )آیه صادر گردید. «ب سْم  الله  » صلى الله علیه وسلم نازل شد، دستور شروع قرآن با
.) بّ ك  أْ ب اسْم  ر   سوره علق: اقْر 

از وحی قرآن عظیم مفسر شهیر جهان اسلام فرموده است: نه تنها آغ الدین س یوطیجلال
 اند، آغاز آن باكه در گذشته بر پیامبر ان نازل شده یهاي آسمانبلكه تمام كتاب الشأن

 ند.أشروع شده« ب سْم  الله  »  
یْم  »  اگرچه برخی از علماء بدین عقیده اند که: ح  ن  الرَّ حْمَٰ خصوصیات « ب سْم  الله  الرَّ

زات، امت محمّد صلی الله علیه وسلم  و بخصوص از امتیا الشأنخاصی  قرآن عظیم 
آید كه تمام كتب آسماني در شروع شدن به نام الله است. از تطبیق این دو گفته چنین برمي

یْم  » ی  اند. اما جملهمشترك ح  ن  الرَّ حْمَٰ  از خصوصیات قرآن مجید است.« ب سْم  الله  الرَّ
ب سْم  »   لیه وسلم قبل از نزولحضرت صلى الله عاند كه آنسیرت نویسان  روایت كرده

یْم   ح  ن  الرَّ حْمَٰ ك  اللّٰه مَّ » شروع هر كاری برا « الله  الرَّ گفت و دستور نوشتن آن مي «ب اسْم 
و جایگزین  « ب سْم  الله  »  را در مكاتبات خویش صادر كرده بود.  سرانجام با نزول آیه

در بین امت اسلامی برقرار   همیشه این سنت یشدن آن به جاي الفاظ سابق، برا
 )قرطبي؛ روح المعاني( ماند. 

را باید به  یكه هركاركند به اینمي یدر مواضع متعدد ما را راهنمای  الشأنقرآن عظیم 
ور شدیم حکم حدیث شریف نیزهمین است که: آنام الله  آغاز كرد. طوریکه در فوق یاد 

کل امرذی بال لم  « »بركت خواهد ماند.بيهر كار مهمي كه بدون نام الله  آغاز گردد، »
 .«بترأفهو الله  سم  ب  یبداء ب  

بندید یا چراغ را ی كه در  خانه را م یهنگام»دیگر آمده است:  یهمچنان در حدیث
 ءپوشانید و هنگام غذا خوردن و آب آشامیدن وضوظرف را مي یكنید یا روخاموش مي

 )قرطبي( «بگویید. (ب سْم  الله  ) دیگر باید یگرفتن، سوار شدن بر مركب و همه كارها
باید به نام الله  آغاز گردد و مسیر  یهر كار سلام همین است که:إطوریکه گفتیم  دستور 

قرار داده كه قدم به قدم این میثاق كه وجود  یالله را طور یانسان به سو یتكامل زندگ
او  یداشته و بدون یار یتگبشر و انجام همه كارهایش به اراده و مشیت حق تعالى بس

 وجود داشته باشد، تجدید گردد.  یاتواند لحظهینم
كه به نام الله   یهنگام یو اقتصاد یاین جاست كه هر نوع فعالیت انسان اعم از امور دنیو

 آید.آغاز گردد؛ عبادت به شمار مي



 : های گفتن )بسم الله( و فضیلت آنها و مکانزمان
 گرفتن: ءـ هنگام وضو 1

نْ ل مْ ی ذْك ر  »فرماید: پیامبرصلی الله علیه وسلم می ض وء  ل م  لا  و  ض وء  ل ه ، و  نْ لا  و  لا ة  ل م  لا  ص 
ل یْه   )احمد، ترمذی، ابن ماجه، ابوداود، و ابن کثیر می گوید حدیث حسن « اسْم  اللََّّ  ع 

درست نیست و وضوی هیچ کس بدون بسم الله گفتن  ءنماز هیچ کس بدون وضو»است.(
حادیث أاین حدیث با  )قابل تذکراست که تعداد از علماء می فرمایند که:«. درست نیست

هم در اول وضو نگوید باز  بسم اللهدیگری از درجه واجب ساقط شده و اگر شخص 
 .(وضویش درست است

 : هنگام سر بریدن و صید حیوانات -2
لا  ت أۡك  » إ نَّه ۥ ل ف سۡق  و  ا ل مۡ ی ذۡك ر  ٱسۡم  ٱللَّّ  ع ل یۡه  و  مَّ و از آنچه نام خدا بر آن ». [121]الأنعام:  ﴾ل واْ م 

واْ ٱسۡم  ٱللَّّ  »«.ذکر نشده نخورید که آن فسق و تبهکاریست ٱذۡك ر  ل یۡك مۡ و  آ أ مۡس كۡن  ع  مَّ ف ك ل واْ م 
ل یۡه   برای شما نگه دارند بخورید و نام  –سگان معل م  –که پس از صیدی .»[4]المائدة:  «ع 

 «.خدا را بر آن صید یاد کنید
عدی بن حاتم )رض( از پیامبرصلی الله علیه وسلم  در مورد حکم صید کردن با سگ 
معلَّم در هنگامی که سگی دیگر همراه آن پیدا شد و معلوم نبود که کدامیک از آن دو 

اند، سؤال کرد. پیامبرصلی الله علیه وسلم  در جواب او نداخته أسگ، شکار را به دام 
ه  »فرمودند:  ل مْ ت س مّ  ع ل ى غ یْر  لْب ك  و  یْت  ع ل ى ك  ا س مَّ آن را مخور »متفق علیه. «لا  ت أكْ لْ ف إ نَّم 

ای ولی بر روی چون تو نام خداوند را بر روی سگت هنگام ارسال آن به شکار آورده
 «.اید را نیاوردهسگ دیگر نام خداون

 : هنگام خوردن و آشامیدن -3
فرماید: )من طفل  بودم و در خانه پیامبرصلی الله علیه )رض( می عمر بن أبی سلمة

ی ا »وسلم مشغول غذا خوردن با هر دو دستم بودم، پیامبرصلی الله علیه وسلم  فرمودند: 
ك لْ  ین ك  ، و  ك لْ ب ی م  ا ی ل یك  غ لام ، س مّ  اللََّّ  و  مَّ نام خدا را هنگام غذا  –بچه  –ای غلام « »م 

 «.خوردن یاد کن، با دست راستت و از جلو خودت بخور
 : هنگام رقیه کردن درد ومریضی ـ 4

عثمان بن ابی العاص الثقفی )رض( نزد پیامبرصلی الله علیه وسلم آمد و در مورد دردی 
شده شکایت کرد، پیامبرصلی الله علیه  که از آن روزی که مسلمان شده و گریبانگیر او

ق لْ س بْع  »وسلم  به او فرمود:  ق لْ ب اسْم  اللََّّ . ث لا ث ا. و  ك  و  س د  نْ ج  ى ت أ لَّم  م  عْ ی د ك  ع ل ى الَّذ  ض 
ر   اذ  أ ح  د  و  ا أ ج  نْ ش رّ  م  ت ه  م  ق دْر  ات  أ ع وذ  ب اللَّّ  و  رَّ قسمتی  دستت را بر آن»مسلم و غیر او.«م 

أعوذ از جسمت که دارای درد و رنج است بگذار و سه بار )بسم الله( بگو، و هفت بار )
برم از ضرر هر به خداوند متعال و قدرتش پناه می بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر:

 «.ترسم( بگوکنم و از آن میآنچه که احساس می
السلام نزد پیامبرصلی الله علیه وسلم  علیه  فرماید: ]جبرئیلابوسعید الخدری )رض( می

کنی؟ پیامبرصلی  آمد و گفت: ای محمد  صلی الله علیه وسلم  احساس درد ومریضی  می
نْ ك لّ  ش ىْء  »الله علیه وسلم  فرمود: بله، جبرئیل علیه السلام  فرمود:  ب اسْم  اللََّّ  أ رْق یك  م 

نْ ش رّ  ك لّ  ن فْس  أ وْ ع یْ  یك  م  د  اللََّّ  ی شْف یك  ب اسْم  اللََّّ  أ رْق یك  ی ؤْذ  اس  تو را از هر آنچه که « »ن  ح 
دهد و از زیان هر نفس و شخصی و از زیان هر چشم حسود و ناپاکی آزار و اذیتت می

دهم، خداوند بزرگ شفایت دهد، به نام خداوند بزرگ تو را پناه به خداوند بزرگ پناه می



 مسلم. «[دهممی
 : م ورود و خروج مسجدهنگا -5

فرمود: شد، میفرماید: ]پیامبرصلی الله علیه وسلم  هرگاه داخل مسجد میانس)رض( می
بنام خداوند متعال، درود و « »بسم الله اللهم صل علی محمد اللهم افتح لي ابواب رحمتك»

 و هنگامی که از« سلام پروردگار بر محمد، پروردگارا درهای رحمتت را بر من بگشا
بسم الله، اللهم صل علی محمد اللهم افتح لی أبواب »فرمود: رفت، میمسجد بیرون می

به نام خداوند متعال، درود و سلام خداوند بر محمد، پروردگارا درهای لطف و « »فضلك
 ابن سنی.[ «کرامتت را بر روی من باز کن

 : هنگام نزدیکی مرد با همسرش -6
کند که: ]اگر یکی از شما  علیه وسلم  روایت میابن عباس )رض( از پیامبرصلی الله

نّ بْ »خواست با همسرش نزدیکی کند این دعا را بخواند:  ج  ، و  نّ بْن ا الشَّیْط ان  مَّ ج  ب سْم  اللََّّ ، اللَّه 
ه  الشَّ  ل دٌ ف ي ذ ل ك  ل مْ ی ض رَّ ا و  قْتن ا، ف إ نَّه  إنْ ی ق دَّرْ ب یْن ه م  ز  ا ر  به نام : »«یْط ان  أ ب د االشَّیْط ان  م 

 –خداوند متعال، پروردگارا ما را از شیطان دور کن و شیطان را از آنچه که روزی ما 
ای دور کن، در این حالت اگر خداوند فرزندی را به آنها عطا نماید، قرار داده –فرزند 

 «[.تواند ضرری به آن برساندهرگز شیطان نمی
 هنگام صبح و عصر: -7

ای فرمود: ]هر بنده عثمان بن عفان )رض( روایت کرده که پیامبر صلی الله علیه وسلم 
ه  » -در صبحگاه و شامگاه این عبارت را سه بار بگوید: ع  اسْم  ى لا  ی ض رُّ م  ب سْم  اللََّّ  الَّذ 
یع  الْع ل یم   ه و  السَّم  اء  و  لا  ف ى السَّم  خدایی که اگر نام او ذکر  به نام آن« »ش ىْءٌ ف ى الأ رْض  و 

تواند ضرری برساند و او شنوای کرده شود هیچ چیزی چه در آسمان و چه در زمین نمی
بوداود، ترمذی، حاکم و أ تواند به او زیان و ضرری رساند(هیچ چیزی نمی – «داناست

 ذهبی آن را صحیح دانسته است.
 : هنگام بستن در خانه در شب -8

فرماید که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: )هنگامی که شب می جابر بن عبدالله )رض(
آمد و شامگاهان سپری شد، فرزندانتان را به خانه برگردانید و هنگامی که ساعتی از شب 

آورید گذشته آنها را بخوابانید و درهای خانه هایتان را در حالی که نام خداوند را بر آن می
تواند باز کند و د ر  تنگ و که نام خداوند بر آن آورده شده نمیببندید، زیرا شیطان دری را 

کوزه آب را ببندید و نام خدا را بر آن بیاورید، د ر  ظرف و بشقابهایی را که غذا در داخل 
 ابوداود. آن است ببندید و نام خدا را بر آن بیاورید، و چراغ ها را خاموش کنید(

 : هنگام داخل و خارج شدن از خانه -9
نس بن مالک )رض( از پیامبرصلی الله علیه وسلم  روایت کرده که: ]اگر انسان از خانه أ

ة  إ لا »اش بیرون رفت و در عین بیرون رفتن گفت:  لا ق وَّ وْل  و  كَّلْت  ع ل ى اللََّّ ، لا ح  ب سْم  اللََّّ  ت و 
توانی وجود ندارد مگر به نام خداوند، توکل کردم بر خدا و هیچ تلاش و کوشش و  « »ب اللَّّ  

شود، هدایت شدی و همین برای تو در این هنگام به او گفته می« با استعانت از خداوند
تواند به تو ضرری رساند( مان خداوند قرار داری و شیطان هم نمیأکافیست که در حفظ و 

 .مسلم.()
فرمود: که میفرماید از پیامبر صلی الله علیه وسلم  شنیدم جابر بن عبدالله )رض( می

اش رفت و نام خداوند را در هنگام داخل شدن به خانه و غذا خوردن )اگر انسان به خانه



گوید که نه جای ماندن و نه غذا برای من دارید، ولی اگر انسان به آورد، شیطان می
گوید که جای ماندن اش رفت و نام خداوند را هنگام ورود به خانه نیاورد شیطان میخانه

خودم پیدا کردم، و اگر انسان هنگام غذا خوردن نام خداوند را نیاورد، شیطان برای 
 مسلم. گوید، جای ماندن و غذا خوردن را برای خود پیدا کردم(می
 : ، طیاره و کشتیموترهنگام سوار شدن براسب،  -10

لله بسم الله الحمد »فرمود: شد، میپیامبر صلی الله علیه وسلم هنگامی سوار الاغی می
ن ین   قْر  ا ك نَّا ل ه  م  م  ر  ل ن ا ه ذ ا و  ى س خَّ ان  الَّذ  نام خداوند، سپاس و ستایش برای به »مسلم. «س بْح 

خداوند، پاک و منزه، خداوندی که این را برای ما رام و مسخر گردانید و ما توانایی این 
 «.را نداشتیم –رام کردن و مسخر کردن  –کار 
 : ن یا نوشتن نامههنگام خواندن قرآ -11
یم  »شود: هنگام خواندن قرآن گفته می -الف ح  ن  ٱلرَّ حۡم َٰ حال چه در نماز   «۱ب سۡم  ٱللَّّ  ٱلرَّ

 را بگوئیم.بسم الله  باشیم یا نه، به محضی که خواستیم قرآن بخوانیم باید
ن »هنگام نوشتن نامه و دلیل آن هم این فرموده خداوند است:  -ب إ نَّه ۥ ب سۡم  إ نَّه ۥ م  ن  و  س ل یۡم َٰ

یم   ح  ن  ٱلرَّ حۡم َٰ آن نامه از جانب سلیمان است و عنوانش با نام . »[30]النمل:  «۳٠ٱللَّّ  ٱلرَّ
 «.خدای بخشنده و مهربان است

فرستاد نیز چنین بود، های پیامبر صلی الله علیه وسلم  که برای رهبران و رؤسا مینامه
ن  »پادشاه روم فرستاد که مضمونش چنین بود: مثل نامه ای که برای هرقل حْم  ب سْم  اللََّّ  الرَّ

ن  اتَّب ع  الْه د ى، وم  ، س لا مٌ ع ل ى م  یم  الرُّ قْل  ع ظ  ر  ، إ ل ى ه  س ول ه  ر  د  ع بْد  اللََّّ  و  مَّ ح  نْ م  یم  م  ح  ا  الرَّ أ مَّ
أ سْل مْ ی ؤْت ك  اللََّّ  أ   ت یْن  ب عْد : أ سْل مْ ت سْل مْ، و  رَّ ك  م   .«جْر 

بنام خداوند بخشنده مهربان، از محمد فرستاده خداوند به هرقل بزرگ روم، سلام »بخاری.
کند، بعد از این به آئین اسلام روی راه حق را میخدا بر آن کس باشد که پیروی و دنباله

 «.خواهد کرد ءشوی و خداوند بزرگ پاداشی دو برابر به توعطاروی آور، و محفوظ می

 حاصل مبحث:

یم  »ـ  1 ح  ن  ٱلرَّ حۡم َٰ  های سوره نمل است.ای از آیهقسمتی از آیه «ب سۡم  ٱللَّّ  ٱلرَّ
یم  »ـ  2 ح  ن  ٱلرَّ حۡم َٰ  ها نازل شده است.برای جدا کردن بین سوره «ب سۡم  ٱللَّّ  ٱلرَّ
یم  »ـ  3 ح  ن  ٱلرَّ حۡم َٰ اولین آیه سوره فاتحه است. پیامبر صلی الله علیه وسلم   «ب سۡم  ٱللَّّ  ٱلرَّ

الحمد »ترمذی. «الحمد لله رب العامین، أم القرآن، أم الکتاب والسبع الـمثانی...»فرمودند:
خداوند  «.شوندای که تکرار میمادر قرآن، مادر کتاب، و هفت آیه، لله رب العالـمین

ك  س بۡ »فرماید: می ات یۡن َٰ ل ق دۡ ء  یم  و  ان  ٱلۡع ظ  ٱلۡق رۡء  ث ان ي و  ن  ٱلۡم  ای  ».  [87]الحجر:  «٨٧عٗا مّ 
شوند با ثنا و این قرآن با عظمت را بر تو ای که تکرار میهمانا هفت آیه –محمد 

« أن النبی قرأ الفاتحة و عدّ البسملة آیة منها»روایت است که:  لاز ام سلمه «.فرستادیم
ن  » الله علیه وسلم سوره فاتحه را خواند وپیامبرصلی »)ابن خزیمة(. حۡم َٰ ب سۡم  ٱللَّّ  ٱلرَّ

یم   ح   «.آوردرا آیتی از سوره فاتحه بحساب می «ٱلرَّ

ینَ  ه  رَبّ  الْعاَلمَ   ﴾۲﴿ الْحَمْدُ للّ 
 (۲ها مخصوص ذاتی است که پروردگار تمام جهانیان است.)تمامی سپاس و ستایش

 : تشریح لغات واصطلاحات
یعنى تعریف و تمجید به نیکى به طریق و شیوه ى تعظیم و بزرگداشت  :«الَْحَمْدُ »

مقرون با محبت. حمد متضاد و نقیض ذم است و از شکر عامتر است؛ چون شکر در 



 (.التفاسیر)تفسیر صفواة مقابل نعمت انجام مى گیرد، اما حمد چنین نیست.
پروردگار. مصدری است به معنی تربیت، و در اینجا در معنی اسم فاعل، یعنی  «:رَب ّ »

 باشد. مربیّ به کار رفته است، و صفت )الله( می
کس در آن شریک اسم خاص ذات مقدس حق است که غیر از ذات مبارکش هیچ :«اَللَّّ  » 

ّ  بزرگترین و جامع  ّ  اسم نیست. قرطبى گفته است اللَّ  ترین اسم خداى سبحان است. اللَّ 
موجود حقیقى است که جامع کلیه ى صفات الوهیت مى باشد و داراى تمام اوصاف 

ربوبیت و پروردگارى است، و همو در وجود حقیقى، تک و منفرد است. جز او معبودى 
 به حق نیست. 

 ران است.از تربیت مشتق است که به معنى اصلاح و رعایت امور دیگ «:رَبّ  » 
هروى گفته است: به شخصى که کارى یا چیزى را تکمیل کند مى گویند: آن را تربیت 

از این مقوله مى باشد؛ چون به کتب اشتغال دارند و به « ربانیون»کرده است، و کلمه ى 
 .قرطبی (تفسیر .)« آن مى پردازند

بّ  بر چندین معنى اطلاق مى شود از قبیل: مالک، مصلح،  معبود، سرور و  کلمه ى ر 
 .فرمانروا. )تفسیر صفواة التفاسیر(

شود كه هم مالك وصاحب چیزى است و هم در رشد و پرورش به كسى گفته مى :«ربّ »
خداوند هم صاحب حقیقى عالم است و هم مدبرّ و پروردگار آن. پس همه  .آن نقش دارد

 .شودهستى حركت تكاملى دارد و در مسیرى كه خداوند معینّ كرده، هدایت مى
صناف آفریدگان. اسم آلت است و به معنی أجهانیان، جهانها. هر صنفی از  «:الْعاَلَـمـ ینَ »

یب به صورت جمع مذکر سالم با )ین( جمع بسته آنچه الله  بدان شناخته شود. از راه تغل
  .)فرقان ( شده است.

مفهوم حمد، تركیبى از مفهوم مدح و شكر است. انسان در برابر جمال و كمال و زیبایى، 
 .گشایدزبان به ستایش و در برابر نعمت و خدمت واحسان دیگران، زبان به تشكّر مى

ها و ى ستایش وبه خاطر احسانشایستهخداوند متعال به خاطر كمال و جمالش، 
 .هایش، لایق شكرگزارى استنعمت

، بهترین نوع تشكّر از خداوند است. هر كس در هرجا، با هر زبانى، «الحمد لله»
كند. ى آن را ستایش مىهرگونه ستایشى از هر كمال و زیبایى دارد، در حقیقت سرچشمه

ز مخلوق ندارد، به شرط آنكه به امر خداوند و البتهّ حمد خداوند منافاتى با سپاسگزارى ا
 .در خط و مسیر او باشد

  تفسیر:
ى انعام، كهف، سبأ وفاطر که :علاوه بر سوره حمد، چهار سورهقبل از همه باید گفت 

َّ  » نیز با جمله مْد  للّ  ین  » آغاز گردیده، ولى فقط در سوره حمد بعد از آن« الْح  ب ّ الْعال م  « ر 
 .آمده است

ینَ: ّ  رَبّ  الَْعالمَ   الَْحَمْدُ للّ 
 یعنى: اى بندگان من! هر وقت خواستید سپاس و ثناى من را به جاى آورید، بگویید:

«  ّ در مقابل نیکى و احسانم نسبت به شما، مرا سپاسگزار باشید، بدانید که منم  «الَْحَمْدُ للّ 
 د کائنات تک و منفردم. داراى عظمت و افتخار و بزرگى، در خلق و ایجا« اللَّّ »

او پروردگاری است که تمام مخلوقات را آفریده و روزی داده؛ دوستان خود را با ترتیب 
به ایمان و علم ویژگی و امتیاز بخشیده و تنها او مستحق سپاس و ستایش است؛ زیرا 



و  نیاز بودهخداوند متعال  با غنای کاملی که از دیگران دارد به صورت مطلق و کامل بی
 دیگران با تمام معانی فقر محتاج اویند.

شود. حمد حمد به معنای ثنا و ستایش و سپاس است که با زبان برای برتری دادن گفته می
تنها به زبان است، اما سپاس یا شکر هم با زبان و هم با قلب و هم با سایر اعضای بدن 

حمد یا ستایش در مقابل باشد. از جهت دیگر شکر و سپاس در برابر نعمت است، ولی می
 شود هر چند در برابر نعمت هم نباشد.کمال آنچه محمود است گفته می

دیگر اینکه حمد؛ ثنایی است که ریشه در محبت و تعظیم دارد و اگر ریشه در محبت و 
شود، از اینجاست که همیشه در حق اوتعالی کلمه حمد تعظیم نداشته باشد حمد نامیده نمی

توان در حق الله تعالی بکار برد که شود، اما کلمه مدح را در صورتی میبکار برده می
ا در نظر بگیریم پس حمد، ثنا و ستایش محمود است با صفات کمال جانب محبت و تعظیم ر

از روی محبت و تعظیم. و کلمه حمد در اینجا مقرون به )ال( استغراق آمده است که تمام 
أ است. بنابرین وقتی  ها همه از آن  اللهگیرد، پس ثناها و ستایشمحامد و ثناها را در بر می

الحمد لله الذي بنعمته تتم »فرمود: داد میرخ میج خوشی و شادی  به پیامبر اکرم
الحمد لله على کل »فرمود: داد میو اگر امر ناخوش آیندی به ایشان رخ می «الصالحات

( با تحسین البانی 4065شعب الإیمان از بیهقی ) (3803صحیح، سنن ابن ماجه) «حال
که با نعمت او  حمد و ثنا مخصوص خداوندی است(. »140در تخریج الکلم الطیب )

در هر حال )و در هر صورت( حمد و ثنا  «. » رسدنیکیها به کمال و سر انجام می
 «.مخصوص خداوند است

نسان در برابر جمال و كمال و زیبایى، إمفهوم حمد، تركیبى از مفهوم مدح و شكر است. 
 .شایدگزبان به ستایش و در برابر نعمت و خدمت واحسان دیگران، زبان به تشكّر مى

ها و ى ستایش وبه خاطر احسانخداوند متعال به خاطر كمال و جمالش، شایسته
 .هایش، لایق شكرگزارى استنعمت

، بهترین نوع تشكّر از خداوند است. هر كس در هرجا، با هر زبانى، هرگونه «الحمد لله»
البتهّ  كند.ى آن را ستایش مىستایشى از هر كمال و زیبایى دارد، در حقیقت سرچشمه

حمد خداوند منافاتى با سپاسگزارى از مخلوق ندارد، به شرط آنكه به امر خداوند و در 
 .خط و مسیر او باشد

 :رب
سمای أسمی از إ، مدبر و معبود؛ ، سرور، سالار، مصلحبه معنی پروردگار، مالک

اینکه شود؛ مثل طلاق نمیإضافت ـ إخداوند متعال است و برغیروی ـ جز با قید و 
جمع « عالمین«. » ( منزل است: این مرد رب )صاحبهذا الرجل رب المنزل»: بگویی
؛ عبارت از هر موجودی غیر از خداوند متعال است. بعضی برآنند که عالم مجموعه عالم

شوند. بر موجودات عاقل است که شامل چهار نوع انس، جن، فرشتگان و شیاطین می
 شود.، عالم گفته نمینات و چهارپایان؛ به حیوااساس این تعریف

حجر كه قوم لوط به  ه  سور 70 ه  ها هستند، مانند آییا فقط انسان« عالمین»مراد از 
ین  »حضرت لوط گفتند:  آیا ما تو را از ملاقات با مردم نهى « أ  و  ل مْ ن نْه ك  ع ن  الْعال م 

به « عال مین»معناى مخلوقات و  به« عال م»ى عوالم هستى است. نكردیم؟ و یا مراد همه
شود كه تمام هستى یك معناى تمام مخلوقات نیز استعمال شده است. از این آیه فهمیده مى

ها اعتقاد داشتند كه براى هر پروردگار دارد و آنچه در جاهلیت و در میان بعضى از ملتّ



)تفسیر  .شتند، باطل استپنداها خدایى است و آن را مدبرّ و ربّ النوّع آن مىنوع از پدیده
 .نور(
 –به غیر خدا  –یعنی، تمام جهانیان و شامل تمام آنچه در عالم وجود دارد  :«العالمین»
ای جمع است و در لفظ به صورت مفرد استعمال : جهان( کلمهالعالمشود. کلمه )می
قرار دارند، ( مخلوقاتی هستند که در آسمانها زمین خشکیها و دریاها العوالمشود و )نمی

 پس انسان خود عالمی و اجنه عالمی و ملائکه عالمی هستند.
ین  »کند که:بشر بن عماره )رض( از ابن عباس )رض( روایت می ل م  بّ  ٱلۡع َٰ َّ  ر  مۡد  للّ  ، «۲ٱلۡح 

یعنی سپاس و ستایش برای خداوندی که خالق آسمانها و زمین و هر آنچه در آنها و هر چه 
 باشد(.دانیم، میدانیم و نمیآنچه را که می در میان آنهاست و

 «:الحمد لله»های گفتن ها و مکانزمان

 : بعد از خوردن و آشامیدن -1
د ه  »فرماید: پیامبرصلی الله علیه وسلم  می إ نَّ اللََّّ  ل ی رْض ى ع ن  الْع بْد  أ نْ ی أكْ ل  الأ كْل ة  ف ی حْم 

ب   ا أ وْ ی شْر  ل یْه  اع  ل یْه  ه  ع  د  ای راضی است که خداوند از بنده».)مسلم و غیر او( « الشَّرْب ة  ف ی حْم 
نوشد بعد از آن کند و یا اگر نوشیدنی میخورد بعد از آن سپاس خدا را میاگر چیزی می

 «.کندسپاس خدا را می
ن ى ه  » ى أ طْع م  َّ  الَّذ  مْد  للّ  ا ف ق ال  الْح  نْ أ ك ل  ط ع ام  ة . غ ف ر  م  لا  ق وَّ نّ ى و  وْل  م  نْ غ یْر  ح  ق ن یه  م  ز  ر  ذ ا و 

نْ ذ نْب ه   ا ت ق دَّم  م  هر کس غذایی بخورد و بگوید: سپاس و ستایش »ترمذی و غیر او.« ل ه  م 
برای خداوندی که این غذا را به من داد و رزق و روزی من گرداند بدون آنکه تلاش و 

خالت کند، خداوند بزرگ از تمام گناهانی که قبل از این کوششی از طرف من در آن د
 «.گذردداشته در می

 : هنگام خوابیدن -2
خواست فرماید: پیامبرصلی الله علیه وسلم هنگامی که میانس بن مالک )رض(  می

ان ا ف ك  »فرمود: بخوابد، می آو  ك ف ان ا و  س ق ان ا و  ن ا و  ى أ طْع م  َّ  الَّذ  مْد  للّ  لا  الْح  نْ لا  ك اف ى  ل ه  و  مَّ مْ م 
ى   ئوْ  سپاس و سایش برای آن خداوندی که ما را غذا داد و سیراب کرد و ما را »مسلم.« م 

کفایت کرد و سکنا داد، چه بسیار افرادی هستند که نه آن مقدار دارند که کفایتشان کند و 
 «.نه جایی دارند که در آن سکنا گزیند

کند که پیامبرصلی الله علیه وسلم  بی طالب )رض(  روایت میفاطمه )رض( از علی بن ا
 34و  الحمد للهبار  33، سبحان اللهبار  33فرمودند: )زمانی که به بستر خواب رفتید، 

 بگوئید( بخاری. الله اکبربار 

 : هنگام بیدار شدن از خواب -3
خواست زمانی که میفرماید: ]پیامبرصلی الله علیه وسلم  حذیفه بن الیمان )رض( می

ك اللَّهمَّ أحیا »فرمود: داد و میبخوابد، دست راستش را زیر گونه راستش قرار می باسْم 
وت   شد، و زمانی که از خواب بیدار می« میرمشوم و میخدایا با یاد تو زنده می« »وأم 

إ  »فرمود: می ات ن ا و  ا أ م  ى أ حْی ان ا ب عْد  م  َّ  الَّذ  مْد  للّ  سپاس و ستایش برای «. »ل یْه  النُّش ور  الْح 
«  خداوندی که ما را بعد از آنکه مرده بودیم زنده گردانید و بازگشت فقط به سوی اوست

 .)بخاری.(

 : هنگام عطسه کردن -4
 فرماید: ]پیامبر  صلی الله علیه وسلم  فرمودند: زمانی که یکی از ابوهریره )رض(  می



شنود در جوابش بگوید: بگوید و کسی که این را می« الحمد لله»شما عطسه کرد 
«: یهدیکم الله ویصلح بالکم»و شخص عطسه کننده در جواب او بگوید « یرحمك الله»
 )بخاری و غیر او.(«[ خداوند بزرگ هدایتان دهد و اوضاع و احوالتان را اصلاح کند»

 : هنگام دیدن افرادی که دارای نقص عضو هستند -5
ا »فرماید: الله علیه وسلم میپیامبرصلی  مَّ ى ع اف ان ى م  َّ  الَّذ  مْد  للّ  بْت ل ى ف ق ال  الْح  أ ى م  نْ ر  م 

بْه  ذ ل ك  الْب لا ء   یلا  ل مْ ی ص  ل ق  ت فْض  نْ خ  مَّ ل ن ى ع ل ى ك ث یر  م  ف ضَّ هر کس، »ترمذی.« ابْت لا ك  ب ه  و 
سپاس و ستایش برای خداوندی که  شخصی را که دارای نقص عضوی بود، دید بگوید:

مرا سالم آفرید از این نقصهایی که آن شخص دارد و مرا بر اکثر مخلوقاتش فضل و 
 «.شودبرتری داد، دیگر آن نقص عضوی را که دیده دچارش نمی

 : بعد از بلند شدن از رکوع -6
سمع )ام گفت کند که: )اگر امابوهریره )رض( از پیامبر صلی الله علیه وسلم  روایت می

( زیرا هر کس این لفظ را در همراهی با ملائکه ربنا ولك الحمدبگوئید: ) (الله لمن حمده
 .گذرد( )متفق علیه(بگوید، خداوند از تمامی گناهانشان که قبل از این داشته می

 :بعد از نماز -7
الله بار سبحان  33کند که: )هر کس بعد از نمازهای فرض، ابوهریره )رض( روایت می

لْك  »بار الله اکبر و یک بار  33بار الحمد لله و  33و  یك  ل ه  ل ه  الْم  ه  لا  ش ر  حْد  لا  إ ل ه  إ لاَّ اللََّّ  و 
یرٌ  ه و  ع ل ى ك لّ  ش يْء  ق د  مْد  و  ل ه  الْح  بگوید: خداوند از تمام گناهان او اگر چه مثل کف  «و 

 گذرد( )مسلم.(دریا هم باشند در می

 : هنگام بیدار شدن از خواب در شب -8
لا »فرماید: ]هر کسی در شب از خواب بیدار شد، بگوید: می صلی الله علیه وسلم پیامبر 

ان   یرٌ ، س بْح  ه و  ع ل ى ك لّ  ش يْء  ق د  مْد  و  ل ه  الْح  لْك  و  یك  ل ه  ، ل ه  الْم  حْد ه  لا ش ر   اللََّّ  إ ل ه  إ لاَّ اللََّّ  و 
مْ  الْح  ة  إ لاَّ ب اللَّّ  العلی العظیمو  لا ق وَّ وْل  و  لا ح  اللََّّ  أ كْب ر  و  لا إ ل ه  إ لاَّ اللََّّ  و  َّ  و  و سرانجام  «د  للّ 
مَّ اغْف رْ ل ي» بگوید  ءشود و اگر وضودر این حال اگر دعا کند، دعایش قبول می «اللَّه 

 شود[ بخاری و غیر او.بگیرد و نماز بخواند، نمازش قبول می

یم   ح  حْمَن  الره  ﴾۳﴿ الره
 (۳) رحمتش بی اندازه و مهربانی اش همیشگی است.

 تفسیر:
 «:الرحیم»و « الرحمن»
ند. أ)بر وجه مبالغه( « رحمت»دو اسم گرفته شده از کلمۀ  «الرحیم»و « الرحمن» 

اند مگر رحمن ای است که از )رحمت( گرفته شدهمبالغهرحمن و رحیم هردو صیغۀ 
تر و تأثیر و گسترۂ آن بیشتر است. و به اش از رحیم زیادتر، دامنه شمولش گستردهمبالغه

اند: رحمن یعنی رحمن در دنیا و آخرت و رحیم یعنی رحیم در همین دلیل بعضی گفته
 آخرت.

خداوند متعال بر تمام خلق رحمان و »د: گویچنان که ابن جریر طبری در تفسیر آنها می
 «.  استبه مؤمنان رحیم

باشد: یعنی البته اسم الرحمن عامتر و فراگیر است و در مقابل )رحیم( خاصّتر می
شود در متعال دارای رحمت خاص بوده و رحمت خاص او شامل حال مؤمنین می الله



خاص به « الرحمن»رین اسم گیرد. بنابحالی که رحمت عامّ وی همه چیز را دربر می
 گردد که دیگران نباید به این اسم نامیده شوند.متعال اطلاق می الله

توان گفت: الرحمن: دارندۂ رحمت گسترده، بناء بر وزن )ف علان( به عبارت دیگری می
کند. و الرحیم: رسانندۂ رحمت برای هر که بخواهد از آمده است که دلالت بر گسترش می

کند، و الرحمن دلالت اء بر وزن )فعیل( آمده است که دلالت بر وقوع فعل میبندگانش، بن
کند که همانا کند. همچنان الرحیم دلالت بر فعل او تعالی میبر صفت ذاتی اوتعالی می

 رساندن رحمت برای مرحوم است.
این رحمتی که الله تعالی ذات خود را به آن وصف نموده است؛ رحمت حقیقی است که 

ن او تعالی بوده و به رحمت مخلوق مماثلت و مشابهت ندارد، و تأویل آن به انعام و شایا
 یا ارادۂ انعام درست نیست.

ین    ﴾۴﴿ مَال ك  یَوْم  الدّ 
 (۴مالک )و اختیار دار( روز جزا )قیامت( است.)

ین    : مال ک  یَوْم  الَدّ 
و در  روز قیامت استیعنى الله  پاک و منزه، مالک و صاحب روز حساب و جزا یعنی 
کس نمى تواند براى روز رستاخیز هرطور که بخواهد تصرف مى کند. روزى که هیچ

دیگرى کارى انجام دهد، در آن روز، تمامیت پادشاهی و ملکیت خود را بر مخلوقاتش 
تعالی هم مالک روز جزاست و هم مالک سایر سازد، هرچند حقواضح و آشکار می

 ها. پدیده

ین  »در این آیات آمده است.« یوم الدین»بیان کلمه درتفسیر و  ا ی وۡم  ٱلدّ  ك  م  ىَٰ آ أ دۡر   ۱٨ث مَّ م 
َّ    ٗ ی وۡم  لا  ت مۡل ك  ن فۡس  لّ ن فۡسّٖ ش یۡ  ئ ذّٖ لّلّ  ٱلۡأ مۡر  ی وۡم  باز هم عظمت آن [.»19-18]الإنفطار:  «۱۹-اَۖ و 

دیگری قادر بر انجام کاری روز را چگونه توانی دانست، روزی که هیچ کس برای کس 
 «.نیست و تنها حکم و فرمان در آن روز با خداست

 به معنی روز قیامت« یوم الدین»اضافه شده است و « دین»به « ملک»در این آیه 
کنند، زیرا است، روزی که مردم پاداش ومکافات اعمال خوب و بد خود را دریافت می 

و عدل و حکمت خداوندی، و افول پادشاهی طوریکه گفتیم ؛در آن روز حقیقت پادشاهی 
گردد، تا جایی که در آن روز پادشاهان و رعایا و همه آفریدگان برای خلائق روشن می

شوند و همه در برابر عظمت و شکوه الهی سر  ها از حقوقی مساوی برخوردار میانسان
ز او دارند و از برند، امید پاداش اتسلیم فرود آورده و در انتظار مجازات او بسر می

عذاب او در هراسند. پس لازم است همواره به یاد آن روز باشیم و برای استقبال از آن 
 آمادگی بگیریم.

زیرک و هوشیار کسی است که نفس خویش را »طوریکه در حدیث شریف آمده است: 
 «.مورد محاسبه قرار داده و برای بعد ازمرگش تلاش و کوشش نماید

ین  »آن را ـ  بعضی از قاریان  ل ك  ی وۡم  ٱلدّ  ل ك  ی وۡم  »خوانند.و بعضی دیگر آن را می «٤-م َٰ م َٰ
ین   خوانند، هر دوی این قرائتها درست و در میان قراء سبعه به تواتر رسیده و می «٤ٱلدّ 

مخصوص کردن مالک بودن خداوند در این آیه، به این معنا نیست که خداوند مالک دنیا 
بزرگ مالک دنیا و آخرت است، زیرا قبل از این گفته شد که خداوند  نیست، بلکه خداوند

 خالق و آفریدگار تمام جهانیان است، و این در دنیا و آخرت لفظی عام است.
روز حساب خلایق است که پروردگار متعال «: الدینیوم»ابن عباس )رض( می فرماید:



خیر بود، پاداش خیر و اگر شر  دهد؛ اگر اعمالشأنآنان را در برابر اعمالشأن جزا می
 «.دهد، مگر آنان که مورد بخشش حق تعالی قرار گیرندبود، به آنها سزای  شر می
ه ـ ق (  در  105القاسم ضحاک بن  مزاحم ) متوفای  أبومفسر مشهور جهان اسلام 

ین  »مورد تفسیر  ل ك  ی وۡم  ٱلدّ  توانایی گوید: هیچ کس در آن روز روایات کرده که می «٤-م َٰ
پادشاهی کردن و حاکمیت را مثل آنچه که در دنیا داشت ندارد و مالکیت، حاکمیت و 

 پادشاهی در آن روز همه از آن خداوند است.
( روز سؤال و جواب و بازخواست از مخلوقات است، و این روز قیامت یوم الدینـ  )

اند لح انجام دادهاست، روز رستاخیز؛ روزی که در آن خداوند به کسانی که اعمال صا
دهد، مگر اند، پاداش بد و زجر آور میپاداش نیک و بد آنها که اعمال ناصالح انجام داده

نسبت به آن کس که خداوند از او گذشت کند، پس ای پروردگارا و ای خالقا تو که 
ای و آمرزش را دوست داری، از گناهان ما در گذر و ما را مورد لطف و آمرزنده

 .) نسیب الرفاعی در مختصر تفسیر ابن کثیر گفته است.( قراربده. مرحمت خودت
روزی است که خداوند متعال  درآن بندگان خویش را «: الدینیوم»مفسرقتاده می فرماید: 

 «.دهدن مجازات ویا مکافات میاعمالشأدر برابر 
مفسر مشهور علامه مفتی محمد شفیع عثمانی  در تفسیر خویش معارف القرآن می 

در گذرگاه زمان انسان بین سه حالت قرار دارد: گذشته، حال، آینده؛ در دو آیه از نویسد: 
سه آیه اول یعنی )الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم( متنبه شدیم که انسان در گذشته و 

الله است، چون او تعالی در گذشته انسان را خلق و به وی صورت  حال خود نیازمند به
زیبا و عقل و بصیرت عطا فرموده و در زمان حال تربیت و پرورش او را بعهده دارد. 
و در مالک یوم الدین نشان میدهد که انسان در آینده نیز محتاج خدا خواهد بود؛ زیرا در 

 .ود نداردقیامت جز خدا هیچ یار و مددگاری برایش وج
هنگامیکه در این سه آیه به روشنی توضیح میدهد که انسان در هر سه دوره حیات خود 
نیازمند به خداست، پس اقتضای طبیعی و عقلی هم ایجاب میکند که عبادت تنها برای او 
انجام پذیرد؛ زیرا عبادت، یعنی اظهار عجز و تذلل بی نهایت برای بجا آوردن تعظیم بی 

کسی، و این کار شایسته ذاتی دیگر جز خدا نمی باشد. در نتیجه لازم می نهایت در حق 
آید که انسان دانا فریاد زند که ای بار الها! بجز تو کسی را بندگی نمی کنم! و در ایاک 
نستعین نیز همان اقتضای طبع را بیان میفرماید که چون برآورنده نیازهای انسان تنها 

قل و سرشت نیز ایجاب می کند که در کارهای خود ذات خداوندی است، پس اقتضای ع
 .فقط از او مدد بخواهد.)روح البیان(

ل ك    :مََٰ
 سامی الله متعال  است.أ)مالک( یکی از 

در  خداوند متعال  لیف شیخ ابن قیم الجوزیه آمده است که:أ( ت1/82مدارج السالکین: در )
 این سوره پنج اسم برای خود برشمرده است.

 الحمدلله رب العالمیناسم اول؛ 

 اسم دوم؛ ربّ یا رب العالمین
 اسم سوم؛ الرحمن
 اسم چهارم؛ الرحیم

 اسم پنجم؛ مالک یوم الدین.



اند. زیرا یابیم که همه اسماء الهی از حیث معنی از این پنج اسم فرع شدهو با تأمل در می
تضمن معنی زیبایی و اند و یا مهمچنانکه گفتیم اسمهای خدا یا متضمن معنی عظمت و جلال

 گردند و یا به الوهیت خداوند.جمال، و یا اینکه به ربوبیت بر می
مطرح « مالک یوم الدین»و « رب العالمین»ربوبیت خدا در این سوره در دو آیه 

عنوان شده، زیرا این آیه « مالک یوم الدین»اند، و عظمت و جلال خداوند نیز در آیه شده
 گردد.ف و ترس و بیم از او میباعث بزرگداشت خدا و خو
که « الله»، و صفت الوهیت در ذکر اسم «الرحمن الرحیم»همچنین صفات جمال در 

 .باشد، نهفته استترین اسم خدا میبزرگ

ینُ   ﴾۵﴿ إ یهاكَ نَعْبدُُ وَإ یهاكَ نسَْتعَ 
کنیم و در کارهای خود تنها از تو کمک )پس ای الله! تنها( تو را عبادت می

 (۵خواهیم.)می

 : تفسیر
ها عاشق انسان باید به حكم عقل، بندگى پروردگار با عظمت را قبول و بپذیرد. ما انسان

كمال هستیم و محتاج ونیازمند رشد و تربیت، و خداوند نیز جامع تمام كمالات و ربّ 
 ى هستى است. اگر به مهر و محبتّ نیازمند ومحتاج هستیم، او رحمان و رحیم استهمه

و اگر از آینده دور نگران هستیم ، او صاحب اختیار و مالك آن روز است. پس چرا به 
كند كه تنها باید او را پرستش  و از او كمك سوى دیگران برویم؟! عقل سلیم حكم مى

 .خواست. نه بنده هوى و هوس خود بود و نه بنده زر و زور دیگران
به قصور در ایستادن در پیشگاه حضرت به منظور اعتراف بندگان  مفسرآن مینویسند:

ین  را به لفظ جمع آورده و نگفته است  إیاک أعبد »حق، صیغه ى إ یاّک  ن عْب د  و  إ یاّک  ن سْت ع 
تا عظمت مقام پروردگار جهان و شاه شاهان، و کوچکى منزلت بنده را « و إیاک أستعین

گوید: خود را شایسته نمى دانم به  نشان دهد. لحظات که  بنده در مقابل الله ایستاده و مى
تنهایى و منفرد در محضر پروردگار ایستاده و به مناجات بپردازم، بلکه همراه با مؤمنان 
یکتاپرست مى گویم: خداوندا! دعایم را همانند دعاى آنان قبول فرما! ما همگى تو را مى 

 پرستیم، و از تو یارى مى جوییم.

ینُ  إ یهاكَ نَعْبدُُ وَإ یهاكَ »  «:نسَْتعَ 

بر « ایاك»تمام عبادات و طاعات ما )ای پروردگارا ( خاص برای توست. تقدیم ضمیر 
فعل، بیانگر اختصاص عبادت به الله متعال  و لزوم استعانت از اوست به این مفهوم که 

تعالی باشد. خدایا! عبادت ما خاص برای توست و حق این دو عملکرد باید مخصوص حق
است که تنها تو را عبادت کنیم و با تو شریک نیاوریم ولی چنین امری جز  تو بر ما این

جوییم. منظور از روی تنها از تو یاری میدر سایۀ کمک و توفیقت ممکن نیست از این
تعالی آن را دوست دارد و منظور از عبادت، تمام گفتار و کرداری است که باری

ها ها و دفع همۀ زشتیست آوردن تمام خوبیداستعانت، اعتماد بر خداوند متعال در به
 .وبدهاست. )تفسیر مسیر(

پروردگارا! فقط تو را به »فرموده است:« إ یَّاك  ن عۡب د  » ابن عباس )رض(  در تفسیر:
، ترسیم نه از غیر تو و بر طاعتت و بر کلیه امورخویشخوانیم و فقط از تو میمییگانگی 

 «.خواهیمفقط از تو یاری می
دهد تا عبادت را فقط برای بندگانش دستور میخداوند متعال در این آیه به»قتاده می فرماید: 



 «.او خالص گردانیده و در امورخویش فقط از او یاری بخواهند
)ما تنها تو را عبادت می کنیم.( کلمه ی « إ یَّاك  ن عْب د  :»مفسر تفهیم القرآن می نویسد 
 -2پرستش و نیایش،  -1سه معنی استعمال می شود: عبادت نیز در زبان عربی در 

بندگی و غلامی. در این جا هر سه معنا همزمان  -3اطاعت و فرمانبرداری، 
مراداند.یعنی ما هم پرستنده ی تو هستیم، هم مطیع فرمان تو و هم بنده و غلام تو. نه تنها 

ارتباط ما تنها با شما  این ارتباط را با شما داریم، بلکه حقیقت واقعی این است که این
 است و در هیچ یک از این معانی سه گانه، هیچ کس دیگری معبود ما نیست.

ین  )» إ یَّاك  ن سْت ع  و تنها از تو یاری می طلبیم.( یعنی رابطه ما با تو تنها رابطه ی («)5و 
ه رب عبادت نیست، بلکه رابطه ی یاری طلبیدن را هم تنها با تو داریم، ما یقین داریم ک

ختیار تو است و مالک همه ی إهمه ی جهانیان تنها تو هستی و همه ی قدرت تنها در 
نعمت ها تنها تویی. از این رو ما برای خواستن نیازهای خود تنها به تو مراجعه می 

کنیم. دست ما فقط به سوی تو دراز می شود و تنها به کمک و یاری تو اعتماد داریم. به 
 خواسته ی خودمان را به حضور تو آورده ایم. این دلیل است که این

؛ «چگونه قرآن را تفسیر کنیم  در سوره فاتحه»مفسر شیخ جمیل زینو در تفسیر خویش: 
 مینویسد:

مفعولیست که بر فعلش مقدم شده و در لغت عرب هرگاه مفعول بر فعل مقدم  «ایاک» ـ 
کند. و می –فعول منحصر و محدود کردن معنای فعل در م –شود دلالت بر حصر 
کند که مقابل چه کسی دارد باشد که دعا کننده و سخنگو مشخص مینشانگر این نیز می

 زند.حرف می
پرستیم و جز به تو توکل بر کسی نداریم و این نهایت بندگی فقط تو را می«: إیاك نعبد»ـ 

ه راه و اطاعت است. بندگی در اصطلاح عامه به معنای مطیع و فرمانبردار و سر ب
: شتر رام و بعیر معبد: راه مورد تسخیر( و یا )طریق معبدّبودن است و گفته شده: )

اهلی(.بندگی از نظر شرعی به معنای جمع شدن تمام محبت، فرمانبرداری و ترس و 
تقدیم آن به پیشگاه خداوند، یعنی انسان فقط از خدا بترسد و از او فرمانبرداری کند و 

 ا را در دل داشته باشد.محبت خدا و دوستان خد
الفاتحة سرّ القرآن وسرها هذه الکلمة: ایاك نعبد »گویند: ـ بعضی از علمای سلف می

ین  »)سوره فاتحه رمز قرآن و رمز سوره فاتحه « وایاك نستعین إ یَّاك  ن سۡت ع   «٥إ یَّاك  ن عۡب د  و 
 است(.
عبادت برای خداوند رها کردن ( یعنی: خود را از شریک قرار دادن در إیاك نعبد) -الف 

 و اخلاص در عبودیت داشتن.
( یعنی: خود را از پشت بستن و توکل کردن بر غیر خدا را دور کردن و إیاك  نستعین) -

 نهی از واگذار کردن امور بغیر خداست.
دانیم و فقط از تو ، یعنی تنها تو را خدا میایاك نعبد» فرماید:می)رض(   ابن عباس

کنیم و امیدمان فقط به توست و روی خطابمان از تو طلب و درخواست می ترسیم ومی
همیشه بطرف توست. و ایاک نستعین، یعنی در عبادت کردنمان فقط از تو یاری 

را قبل از  )ایاک نعبد(خواهیم و تنها مطیع فرمانها و دستورات تو هستیم. خداوند می
ن هدف اصلی است و در این راستا آورده زیرا عبودیت و بندگی کرد )ایاک نستعین(

تفسیر  –تفسیر ابن کثیر «.)پشت بستن و توکل کردن جزئی از این بندگی کردن است



 سوره فاتحه جلد اول(.
رمز خلقت، ادیان، کتابهای آسمانی »فرماید: ابن قیم الجوزی در کتاب مدارج السالکین می
ین  إ یَّاك  ن »و پاداشهای دنیوی و اخروی کلا  در عبارت  إ یَّاك  ن سۡت ع  قرار دارد، و  «٥عۡب د  و 

بندگی و توحید در عبودیت نیز فقط بر این عبارت استوار است. تا جایی گفته شده که 
خداوند یکصد و چهار کتاب آسمانی را نازل کرده و معنای همگی آنها را در تورات و 
انجیل جمع کرده و معنای این دو کتاب را در قرآن جمع کرده و معنای کل قرآن را در 

ین  »ر آیه سوره فاتحه د إ یَّاك  ن سۡت ع   «.جمع کرده است «٥إ یَّاك  ن عۡب د  و 
ین  »خواننده معزز ! درجمله  بتدا إبه زیبای خاصی به ما می آموزاند که  در « ن عْب د ، ن سْت ع 

باید بندگى الله متعال را كرد، سپس از ذات پروردگار حاجت خواست.واضح است که: 
 ذات پروردگار رواست نه دیگران. بندگى، تنها وتنها در برابر

رَاطَ الْمُسْتقَ یمَ  ناَ الصّ   ﴾۶﴿ اهْد 
 (۶ما را به راه  راست هدایت کن )و ثابت قدم دار(.)

 تفسیر:

راطَ الَْمُسْتقَ یمَ: ناَ الَصّ   ا هْد 
یعنى بار خدایا! ما را  به سوی راهی واضح و آشکار و درست خود و دینتهدایت و 

خاتم پیامبرانت آن را آورده است، و ما را از زمره ى پویندگان  رهنمایی کن! راهى که
ات به جتناب نواهیإوامر و أراهی که ما را از طریق پیروی  راه خودت قرار ده.

 حصول رضا و کمائی کردن بهشت تو برساند.
یافته و  ما شخص راهأ: عبارت است از: ارشاد، یا توفیق، یا دلالت و راهنمایی. هدایت
کند، این درخواستش به معنای طلب ای که از پروردگار متعال طلب هدایت میشده هدایت

اد ه مۡ ه دٗى » فرماید:که خداوند متعال می، چنانافزودن بر هدایت وی است ین  ٱهۡت د وۡاْ ز  ٱلَّذ  و 
ه مۡ  ىَٰ مۡ ت قۡو  ه  ات ىَٰ ء  ان ند، خداوند برهدایتشأ و کسانی که هدایت یافته»(.17محمد: «)۱٧و 

 .«افزود

طَ ٱلۡمُسۡتقَ یمَ » رََٰ  «: ٱلصّ 

صراط مستقیم در لغت راهی را گویند که هیچ کجی و پیچ و خم در آن نباشد. و در اینجا 
( و سنن 17634مراد آن راه روشن و آشکار اسلام است. در مسند امام احمد)

الله )رض(  آمده است که رسول اکرم صلی  ( به روایت نواس بن سمعان2859ترمذی)
الله متعال برای صراط مستقیم مث لی را زده است. به این گونه که بر »علیه وسلم فرمود: 

هایی دوپهلوی صراط دو دیواری است که در آنها درهایی گشوده شده و برآن درها پرده
گوید: ای مردم! در صراط داخل آویخته شده و بر سر در  صراط دعوتگری است که می

دعوتگر دیگری است که بالای صراط ایستاده، و چون انسان  شوید و کج نروید. و
گوید: وای برتو! آن را باز مکن، که بخواهد تا قسمتی از این درها را بگشاید به او می

شوی. بنابراین، صراط اسلام است، دو دیوار، حدود اگر بازش کنی حتما به آن وارد می
أ  که بر سر صراط است، کتاب الله اند، دعوتگریالهی و درهایی باز شده محرمات وی

است و دعوتگری که بالای صراط قرار دارد، واعظ و اندرزگوی الهی در قلب هر 
 «( صحیح خوانده است.3887البانی این حدیث را در صحیح الجامع)«.)مسلمانی است

، همان راهی ای در آن نیستصراط مستقیم وراه روشن همانا اسلام است که هیچ کجی
بدان برانگیخته شدند تا سرانجام خداوند متعال صلی الله علیهم  پیامبراناست که 



هایشان گردانید. گفتنی است که بخش رسالتخاتم صلی الله علیه وسلم را پایانرسالت
صراط مستقیم دربرگیرنده همه اموری است که انسان را به سعادت دنیا و آخرت نایل 

 ب و غیره.گرداند؛ اعم از عقاید، احکام، آدامی
سْت ق یم  » در آیه مبارکه  راط  ا لْم  ن ا ا لصّ  معنای دوام وجود دارد، می گوید، ما را راه «  ا هْد 

نما به راهی که راه انبیاء و اولیاست در اقوال و احوال و اخلاق که آن راه بین افراط و 
مصطفی در  تفریط است، یا ثابت دار ما را به راه مستقیم که دین اسلام و سنت حضرت

آن است و ثابت قدم بودن در دین با زبان و با عمل و با قلب صورت گیرد و این سه 
 مکمل استقامت یک شخص مخلص است. 

فرماید: اجماع امت اسلامی بر این ( میالصراط المستقیمدر مورد ) )رح (امام طبری 
ونه کجی و یعنی راه راست، واضح و بدون هر گ« الصراط الـمستقیم»قرار دارد که 

انحرافی و این مسئله در نزد کلیه عرب زبانان به ثبوت رسیده است. به همین دلیل طبری 
گوید: آنچه را به عنوان قول ارجح در مورد این آیه قبول دارم این است که، خدایا ما می /

ای ثابت را یاری ده تا بر آنچه که تو به آن راضی هستی و بندگانت را به آن امر کرده
م و استوار باشم، و نعمتهایت را بر ما ارزانی دار و رحمتت را از ما بسته مدار، این قد

( است؛ زیرا هر کسی را که خداوند تمکین و هدایت دهد، بر آن )الصراط الـمستقیمهمان 
تمکین و هدایتی که شامل حال پیامبر صلی الله علیه وسلم، راستگویان و شهیدان کرده 

دست گرفتن به ، بر دین اسلام، تصدیق پیامبران  علیهم السلام  است، دیگر این انسان
قرآن، انجام دادن هر آنچه که به او امر شده، دست کشیدن از هر آنچه منع شده، پیروی 
کردن از راه و روش پیامبر صلی الله علیه وسلم   و چهار خلیفه راشد و جانشینان بر 

اوند قدمهای او را در پیمودن راه حق استوار حقش و ایمانداران تسلط و تمکین یافته و خد
 .است )الصراط الـمستقیم(و ثابت گردانده و همه این موارد همان معنای 

 ! خواننده محترم
بعد از اینکه سپاس و ستایش پروردگار با عظمت سپری شد، واقعا  هم جا دارد که از او 

 «لعبدی ولعبدی ما سألفنصفها »درخواست شود، همچنانکه در حدیث قدسی آمده: 
ام است هر چه بخواهد(.و این کاملترین ام است و برای بنده)نصف سوره فاتحه مال بنده

حال وضع درخواست کننده است که اول حمد و ستایش درخواست شونده را کند سپس 
آنچه را که نیاز دارد از او، هم برای خود و هم برای برادران مسلمانش درخواست کند، 

سۡت ق یم  ٱهۡد  » ط  ٱلۡم  ر َٰ  «.خدایا ما را به راه راست هدایت کن» «٦ن ا ٱلصّ 
این آیه دلیلی بر جایز بودن توسل کردن به اسماء و صفات خداوند و اعمال صالح است؛ 
زیرا اول سپاس و ستایش خداوند را کرد و او را بزرگداشت و در این راستا این اسماء و 

سپس خداوند را « ن، الرحمن الرحیم، مالك یوم الدینرب العالمی»صفات را بکار برد: 
در بندگی و درخواست کردن از او یکتا دانست، بعد از انجام این اعمال صالح و تقدیم 
آنها به پیشگاه خداوند، شروع به خواستن و طلب کردن هدایت برای خود و برادران 

ی هدایت فرما، اسلامی که مسلمانش کرد که خداوند ما را به راه راست، همان اسلام حقیق
از هر عیب و نقصی بدور است و از هر گونه خرافه پرستی پاک و بی غل و غش است 
و این راه تنها راهی است برای رسیدن به آنچه که خداوند آن را دوست دارد و بر انجام 

 آن راضی است و پیامبر ص رساننده آیات و بیان کننده آنها است.



بیند که همه آیاتی که در مورد دعا و طلب آیات قرآن نگاه کند، میاگر انسان مسلمان به 
پیش کشیده شده  -نزدیکی جستن به خداوند -کردن از خداوند آمده است، بحث توسل 

است، مثل توسل کردن به ذات خداوند، اسماء و صفات خداوند، اعمال صالح و دعای 
ب دعا چنین است که انسان اول انسان صالح زنده، و این گویای این مطلب است که آدا

باید حمد و ستایش و تمجید خداوند را نماید، سپس توسط یکی از راههای مشروع توسل 
به خداوند توسل جوید، بعدا  دعا و درخواستش را از خداوند بیان کند و درصدد رفع 

 حاجت و نیازش بر آید.

   هدایت:

 دایت بر دوقسم است:عبارت از ارشاد، دلالت و راهنمایی است. ه هدایت:
هدایت دلالت و ارشاد؛ که راهنمایی به سوی حق است، و عبارت از همان علم  اول:

کند. و این نوع هدایت هم از جانب الله تعالی و هم نافعی است که انسان را به حق آشنا می
أ مَّ »فرماید:گیرد، الله تعالی میاز جانب پیامبران و علماء و دعوتگران حق صورت می ا و 

ه مۡ  یۡن َٰ د  ود  ف ه  إ نَّك  »فرماید:و می «و اما قوم ثمود را؛ هدایتشان کردیم» [17]فصلت:  «ث م  و 
سۡت ق یمّٖ  طّٖ مُّ ر َٰ يٓ إ ل ىَٰ ص  . «کنیو البته تو به راه راست هدایت می» [52]الشورى:  «٥۲ل ت هۡد 

ةٗ ی هۡد ون  »فرماید:و می مۡ أ ئ مَّ نۡه  ع لۡن ا م  ج  ن او  و از آنان پیشوایانی قرار » [24]السجدة:  «ب أ مۡر 
 .«نمودنددادیم که به فرمان ما راهنمایی می

باشد، و این نوع هدایت توفیق و عمل؛ که عبارت از قبول حق و عمل به آن می دوم:
باشد و جز الله تعالی کسی دیگر قادر به آن نیست، هدایت فقط از جانب الله تعالی می

ي»رموده است: چنانکه ف هۡت د  و  ٱلۡم  ن ی هۡد  ٱللَّّ  ف ه  الله هرکس را که » [178]الأعراف:  «م 
بناء  این نوع هدایت را از غیر خود نفی کرده است. و . «هدایت کند او راه یافته است

ن ی ش اءٓ ِۚ »فرماید: می ي م  نَّ ٱللَّّ  ی هۡد  ك 
ل َٰ نۡ أ حۡب بۡت  و  ي م  ای ») [56قصص: ]ال «إ نَّك  لا  ت هۡد 

توانی کسی را که دوست داری هدایت کنی، بلکه الله هر کس را که پیامبر!( تو نمی
هدایت ارشاد بر هدایت توفیق مقدم است و مراد از هدایت در . «کندبخواهد هدایت می

اینجا هردو نوع آن است، پس بنده در نماز خویش از الله تعالی هم هدایت ارشاد یعنی علم 
خواهد که وی را به حق آشنا ساخته و هم هدایت توفیق یعنی عمل صالح را مینافع، و 

 قبول آن و عمل به آن موفق سازد.   )در مسیر(
کند این درخواست او به معنای شخص راه یافته وقتی از پروردگار متعال طلب هدایت می

فرماید: طلب افزودن بر هدایت وی و ثبات و پایداری بر آن است. چنانکه الله تعالی می
اد ه مۡ ه دٗى﴿ وۡاْ ز  ین  ٱهۡت د  ٱلَّذ   دایتشانـهند، الله بر أ کسانی که هدایت یافته» [17]محمد:  ﴾و 

و مسلمانان  لإ از اینجاست که هدایت یافتگان بر یک درجه نیستند، مثلا میان انبیاء. «افزود
عادی مراتب و درجاتی متفاوت وجود دارد، به همین خاطر الله تعالی بر ما لازم گردانیده 

 که در هر رکعت نماز خود، از او تعالی طلب هدایت کنیم.

 صراط مستقیم در دنیا:

 مستقیم در دنیا اقوال مختلفی از مفسّرین سلف به جا مانده است.در مورد صراط 
 ت،اند: مراد از آن قرآن کریم اسـ بعضی گفته

 اند: مراد از آن اسلام است.ـ بعضی دیگر گفته
 اند: مراد از آن سنتّ مطهر است.ـ و بعضی گفته

 باشد.می لم صلی الله علیه وساند: مراد از آن تبعیت از پیغمبرـ و بعضی هم گفته



ـ بعضی از علماء مثل ابن جریر طبری و ابن کثیر و شیخ الاسلام رحمهم الله و گروهی 
چرخند، زیرا بر این باورند که همه این تفاسیر پیرامون یک نقطه میازمفسران دیگر 

کسی که به قرآن ملتزم باشد به اسلام نیز پایبند شده و از پیغمبرصلی الله علیه وسلم هم 
 کرده و همچنین به سنت ملتزم گردیده است. تبعیت

سۡت ق یم  »بنابراین بنده با دعای  ط  ٱلۡم  ر َٰ ن ا ٱلصّ  خواهد او را در دنیا از پروردگارش می «٦ٱهۡد 
  صلی الله علیه وسلم .هدایت کند، هدایت به اسلام، به قرآن و به تبعیت از پیغمبر

پیغمبران نیز به آن نیاز دارند، نیاز نیست و خواهی بیو هیچ کس از این مسألت
نیز  ش خوانده و به آن محتاج بوده، صحابهنیز این آیه را می صلی الله علیه وسلم  پیغمبر

خواهد که او را به این معنی به خواند، از الله میهمین طور. پس هر کسی این آیه را می
و هر کسی به حسب راه راست هدایت کند با همه تفاصیل، انواع و مصادیق راه راست. 

 باشد.حال خود به این دعا نیازمند می
کند، حق ندارد، بگوید: من از هدایت یافتگان هستم ای که این آیه را تلاوت میپس بنده

 پس چرا طلب هدایت کنم؟
شود که: بزرگترین احتیاج و نیازمندی تو این است که از چون به او جواب داده می

به این راه راست  پرمسائل هدایت کند و آن را به تو پروردگارت بخواهی که تو را 
بیاموزد و تفهیم کند، سپس توفیق التزام به آن در دنیا را نصیبت گرداند و سرانجام در 
آخرت پاداش آن را از طریق جواز عبور از صراط به تو ارزانی کند. پس ما در هر 

سازد که جز تر میا روشنیک از مسائل صراط به هدایت نیازمندیم. این نکته مسأله ر
تواند از پل صراط در آخرت عبور کند، و مردم به آنانکه ایمان قوی دارند کسی نمی

اند، سرعت اندازه قوت یقینی که دارند، و ثبات و معرفتی که نسبت به صراط دنیا داشته
ین دارند. پس مقدار معرفت )صراط مستقیم( در دنیا و ثبات در آن، و التزام به آن تعی

بنقل از تفسیر : کوثر تفسیر  سوره )کننده حال و وضعیت هر کسی در آخرت خواهد بود.
 (.فاتحه قریب الله مطیع 

الّ ینَ  مْ وَلََ الضه مْ غَیْر  الْمَغْضُوب  عَلَیْه  ینَ أنَْعمَْتَ عَلَیْه  رَاطَ الهذ   ﴾۷﴿ ص 
ای، و نه راه بر آنها خشم گرفتهای، نه )راه( آنانی که ها بخشیدهراه آنان  که بر آنها نعمت

 (٧) گمراهان.
 تفسیر:

اند كند كه مورد نعمت الهى واقع شدهاین آیه مبارکه راه مستقیم را، راه كسانى معرّفى مى
وعبارتند از: انبیا، صدّیقین، شهدا وصالحین. توجّه به راه این بزرگواران و آرزوى 

خطر كجروى وقرار گرفتن در خطوط  پیمودن آن وتلقین این آرزو به خود، ما را از
 .داردانحرافى باز مى

مْ » ینَ أنَْعمَْتَ عَلَیْه  راطَ الَهذ    «:ص 
یعنى ما را به راه آنان که کرم و بخشش و فضل خود را بر آنان ارزانى داشته اى هدایت 
فرما! این راه واضح و آشکار راه پیامبران، صدیقان، شهدا و نیکوکاران است، که آنان 

 هترین و برترین یارانند.ب
رسد، نعمت است. قهر و غضب آنچه از جانب الله سبحان وتعال به انسان مىباید گفت :

 آوریم. را خود به وجود مى



مْ »نعمت را به ذات خدا نسبت داده است:در آیه مبارکه الله متعال  و  «أ نْع مْت  ع ل یْه 
گمراه کردن و غضب و قهر را به او نسبت نداده و نگفته است: )غضبت علیهم( 
یا )اظلتهم( تا به بندگان ادب و احترام بیاموزد، پس از باب رعایت ادب، شر به 
خدا انتساب داده نمى شود، هرچند در واقع از جانب اوست. )کلیه ى خیر در 

  دست تو است و شر به تو نسبت داده نمى شود(.

مْ »  :«غَیْر  الَْمَغْضُوب  عَلیَْه 
گان، آنانی که حق را شناختند ولی از آن پیروی نکردند، یعنى بار نه راه غضب شده 

خدایا! ما را از زمره ى دشمنانت مگردان که از راه راست تو منحرف شده اند، آنان که 
ترین عذاب و وجود شناخت حق از آن روی گشتاندند و به سختراه نااستوار و کج را با

 .گردندشکنجه مبتلامی
یهود  و طبق فرموده رسول الله صلی الله علیه وسلم، ءاین مغضوبان به قول جمهور علما 

ند. پس شایسته أو نصاراى گمراه که شریعت مقدس تو را به گمراهى و ضلالت کشانده 
 بدى مى باشند.  أى غضب و لعنت 

الّ ینَ  »  «:﴾۷﴿ وَلََ الضه

ریخ، سرگشتگان، راه از آنان گم شده: مستضعفان )با أاستضعاف شدگان ت :«ضالین»
 .فتحه ي حرف عین(. )فرقان(

این گروه بر اساس فرموده رسول الله صلی الله علیه وسلم «. گمراهان»راه « و نه»یعنی 
که یهودیان حق را باشند. یعنی از آنجایی( میـ نصاری )مسیحیان ءو به قول جمهور علما

شناختند ولی آگاهانه آن را فروگذاشته و از آن روی گشتناند ، سزاوار قهر وغضب الهی 
آگاهی، از راه حق  ( نیز از روی جهل و ناگردیدند و از آنجا که نصاری )مسیحیان

روی کردند، در لیه السلام غلو و زیادهع منحرف شده و در مورد مقام و منزلت عیسی
 گمراهی آشکاری قرار گرفتند.

 «:امین »

اسم فعلی است بـه معنای )اجابت کن( و یا  به مد الف و یا امین بر وزن فعیل، آمینۀ کلمـ
هنگامی که در زبان عربی  نزد برخی از لغویین چنین ترجمه شده )باید همین گونه باشد(

ین آمین گفتن مصدری است و آن )تأمین است( امن یأمن تأمینا می گویی )آمین( برای ا
ما را بپذیر، و ما را  یلتماس ودعاإ لها!إبار  که باید به تشدید خوانده شود. )آمـین ( یعنی

 به راه راست پایدار گردان.  
كذلك فلیكن. مقاتل گوید:  فرموده است:آمین، مفسر جلیل القدرآبن عباس )رض( در معنی 

سماء اللََّّ تعالى معناه یا أآمین قوّة للدعاء و استنزال للرّحمة. مجاهد گوید آمین اسم من 
 .امین، حرف ندا را مدّ گردانیدند تخفیف را زجّاج گوید: آمین معناه اللهّمّ استجب

تامینه تامین الملایكة در خبر است انّ للَّّ ملكا فى الهواء یقول آمین آمین، فمن وافق هکذا 
 )تفسیر سور ابادی ابوبکر عتیق نیشاپوری درقرن پنجم هجری(.غفر له.

آمین «  الَمین دعا» در بخاری از حضرت عطاء بن ابی رباح ) رح ( منقول است که:
 (.107)بخاری جلد اول صفحه  .یک دعا است

الله علیه وسلم   آمده است که رسول الله صلی در حدیث شریف به روایت عایشه )رض( 
 یهود بر ». «والتأمـیـن السلام على ء ما حسدتكمشي الیهود على ما حسدتكم»فرمودند: 



 .«گفتن بر شما حسد نورزیده انداندازه سلام گفتن و آمینهیچ چیز دیگر، به
لقنني جبریل علیه السلام  »از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت کرده اند که فرمود: 

جبریل علیه « عند فراغی من قراءة فاتحة الكتاب وقال: إنه كالختم على الكتاب امین 
السلام  آمین را، به هنگامی که از خواندن فاتحة الكتاب فراغت می یافتم، به من تلقین 

و به دلیل آنکه در هیچ یک « کرد و گفت: به مهر پایانی می ماند که بر کتابی زده باشند.
 زء قرآن نیست.از مصاحف ثبت نشده، ج
. البته دعا بوده و از کلمات و آیات قرآن نیست« آمین»بصورت کل باید گفت که: 

که هنگامی»: گفتن بعد از خواندن سوره فاتحه سنت است، به دلیل این حدیث شریفآمین
گفتن فرشتگان گوید، شما نیز آمین بگویید زیرا هرکس آمین گفتنش با آمینامام آمین می

 «.شوداش آمرزیده میردد، گناهان گذشتههمراه گ
: این است که مذهب إمام صاحب ابوحنیفه)رح ( وإمام صاحب امام مالک )رح (نظر

وپیروان شافعیپیروان مذهب امام . اما آهسته خواندن آمین از بلند خواندن آن بهتر است
نمازهای جهری بلند : آمین در نمازهای سری آهسته و در برآنند کهمذهب امام حنبل 

 کند.خوانده شود و مقتدی نیز در گفتن آمین با امامش همراهی
امام صاحب علمای اسلام در باره حکم خواندن سوره فاتحه در نماز، بر دو نظرند. نظر

این است که مطلق قرائت قرآن در نماز ـ چه سوره فاتحه و چه غیر آن ـ ابوحنیفه )رح (
، خواندن سوره فاتحه در یک آیه طویل  فرض است بنابراینبه مقدار سه آیه کوتاه یا 

ها، ها، شافعی)مالکی ء: رأی جمهور علماباشد. رأی دومنماز فرض نبوده بلکه واجب می
 دانند.ها( است که خواندن سوره فاتحه را در نماز فرض میحنبلی

 : فضیلت آمین
 مت الهی است.آمین یکی از اسباب مهم نابودی گناهان و باعث جلب رح

گوید شما طوریکه درحدیث روایت شده ابوهریره )رض( آمده است: چون امام آمین می
نیز آمین بگویید، زیرا کسی که آمینش موافق و همآهنگ با آمین ملائکه شد گناهان پیشین 

  (. 83 /1شوند)اللؤلؤ والمرجان او آمرزیده می
غ یْر  »مام إبوهریره ) رض (  در روایتی دیگری فرمودند: چون أهمچنان حضرت 

الّ ین   لا  الضَّ مْ و  ل یْه  غْض وب  ع  پس اگر آمین شخصی با  گوید، شما آمین بگویید.را می« الْم 
 شوند.) صحیح مسلم، ک صلاة(.قول فرشتگان موافق گشت گناهان پیشین او بخشیده می

 : فاتحه ه  مقام والَی سور
فاتحه با وجود مؤجز بودنش، از سایر سوره ها ممتاز است؛ و آن این که این سوره سوره 
 نواع توحید سه گانه را در بر دارد:أمبارکه 
 «.رب العالمین»توحید در ربوبیت:   الف:
إیاك نعبد  » یکه خاص اوست و آیه « الله» یتوحید در الوهیت: به دلیل لفظ جلاله  ب:

و  یعبادت و توحید استعانت( خدا در پرستش و در مددخواه)توحید « و ایاک نستعین
 همال است. یجابت دعاها و در خواستها، تک و تنها و بإفریادرسي و 

و صفات؛ زیرا صفات کمال خاص ذات اوست و این سوره، نبوت را  ءسماأتوحید در  ج:
 یدرست، ب کردن راه یو ط یقطعا  راه یاب« هدنا الصراط الستقیم:إ»گرداند:  یمحقق م

 فایده است.  یممتع و ب یوجود رسالت و پیامبر
درپایان وخاتمه تفسیر این سوره مبارکه باید بعرض رسانید که این سوره از جمله ؛همان 



که بدون آن هیچ نـمازی ای. سورهی انتخاب  برای تکرار در هر نمازی استسوره
کلی تاه بودنش؛ آن همه اصولباشد، طوریکه یادآور شدیم با وجودکونمیوصحیح درست 

 ی وافکار اسلامی درآن نهفته است.و زیربنای اندیشه
 

 وصلىّ الله وسلمّ على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.

 پایان ترجمه وتفسیر احمد 

 شهر برول ـ کشور جرمنی   م . 2023. 03. 30خ : رؤم
  

 

  
   



 بسم الله الرحمن الرحیم

 سوره البقرة 
 3،  2، 1جزء 

(  25500( کلمه و) 6221( آیه و)286ی) اسورۀ بقره  در مدینه منوره نازل شده ودار
 ( رکوع  می باشد . 40حرف  و)

  :سورۀ بقره  تسمیه وجه
به منظور احیاى خاطره و یاد معجزه ى درخشانى که در عهد حضرت موسى علیه 

وقوع پیوست، این سوره به نام بقره )گاو( موسوم شد؛ چرا که در آن ایام یک  السلام  به
نفر از بنى اسرائیل به قتل رسید و قاتل آن شناخته نشد، موضوع را نزد حضرت موسى 

الله شاید قاتل را شناسایى و معرفى کند، در این راستا  بعرض رسانیدند که علیه السلام 
اوى را ذبح کنند و با قسمتى از آن مرده را بزنند که به وحى نازل مى کند که گ عزوجل 

خواست الله متعال  زنده شده و قاتل را معرفى مى کند. که این خود دلیل و برهانى قاطع 
 متعال در مورد زنده کردن مرده بعد از مرگ مى باشد.  الله و استوار بر قدرت 

« بقره = گاو»ن سوره به این دلیل مفسر تفسیر تفهیم القرآن در این بابت می نویسد : ای
نامیده شده است که در بخشی  از آن ذکری از این حیوان به میان آمده است. در اصل 

مطالب بیان شده در هر یک از سوره های قرآن آنقدر متنوع و گسترده اند که نمی توان 
حاظ از لحاظ محتوا، عنوان های جامعی برای آنها تعیین کرد.گرچه زبان عربی از ل

اصطلاحات بینهایت غنی است، اما باز هم یک زبان بشری است و هر زبانی که بشر به 
آن تكلم کند به قدری محدود است که نمی تواند کلمات و جملاتی فراهم کند که بتواند 

 برای این همه مطالب متنوع و گسترده در یک سوره عنوان جامعی باشد.
سلم با راهنمایی الله متعال برای بیشتر سوره های از این رو رسول الله صلی  الله علیه و

 قرآن، به جای عنوان، نام هایی تعیین کرده است که تنها یک علامت به شمار می آیند.
گاوی بنی » به این معنا نیست که در آن مسئله « بقره»پس نام گذاری این سوره به 

سوره ای که »ن است که مورد بحث قرار گرفته است، بلکه مفهوم آن تنها ای« اسرائیل 
 )تفهیم القرآن (.« در آن ذکر ازگاو آمده است. 

دومین سوره قرآن کریم وبزرگترین سوره آن است ،به  «سوره بقره:»قابل تذکر است که 
اول قرآن شروع شده و در جزء سوم پایان می یابد. ) باید گفت که :  ترتیب که از جزء

 جزء ( می باشد . 30قرآن داری 
اولین سوره مدنى است که پس ازهجرت )سال سیزدهم بعثت ( پیامبر صلی  قرهسوره ب

پراگنده نازل شد ، برخی از  ی مختلف والله علیه وسلم به مدینه به تدریج ودر زمان ها
مفسران مطففین را اولین سوره وبرخی ازمفسران سوره بقره را دومین سوره مدنی می 

 .(۲۰۱ ، ص۱ ؛ التحریر والتنویر، ج۱۸ ، ص۱ شمارند . )ملاحظه شود : الاتقان، ج

 نام این سوره :

نام این سوره ، همانا  طوریکه در فوق هم تذکر دادیم ؛ مشهور ترین ومعروف ترین 
این سوره مبارکه (    73ـ  67است که معناى گاو ماده دارد وبر گرفته ازآیات ) « بقره»

 بنی اسرائیل را به بیان گرفته شده است.  است طوریکه گفتیم در آن قصه و داستان گاوی



همچنان اورده اند که این  سوره  را فسطاط القرآن )خیمه قرآن( نیز مسمی نمودند وعلت 
آن اینست که که تعداد زیادی احکام و امثال که در آن است و هر کس در زمان وحی این 

خویش بشمار سوره و سوره آل عمران را می خواند شخصیت محترمی در میان قوم 
 .میرفت

 تعداد آیات ، کلمات وحروف سوره بقره :
ترین قرآن ، بلکه طولانى« سور طوال » طوریکه یادآور شدیم ؛ سوره بقره ازجمله 

حرف می باشد . )ابن  25500کلمه و  6221آیات ،  286سور قرآن  بود که :دارای 
تعداد حروف سوره های لازم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن  (کثیر

تفسیر  ،قرآن متفاوت ومختلف است.( برای  تفصیل  این مبحث میتوانید به سورهٔ الطور
 احمد مراجعه فرماید.

  :فضایل سوره بقره

باید گفت که : سوره بقره بزرگترین سوره از قرآن عظیم الشأن  میباشد و در برگیرنده 
 مسائل متعدد وبیشماری میباشد .

الله علیه وسلم تاکید فرمودند که سوره بقره را تلاوت کنید زیرا خواندن آن پیامبر صلی 
همراه با خیر و برکت و ترک آن موجب حسرت و بدبختی است. همچنین اهل باطل نمی 

 توانند بر خواننده این سوره مسلط شوند.
باطل  مراد از اهل:»مفسر کبیر جهان اسلامی شیخ قرطبی به نقل از معاویه  می فرماید  

« ساحران هستند که بر خوانندگان این سوره سحر و جادوی آنها تأثیر نخواهد کرد.
 )قرطبی از مسلم به روایت ابوامامه باهلی (.

 اند کهکرده رضی الله عنه روایت سمعان بن و احمد از نواس ، ترمذیهمچنان  مسلم
 فی به کانوا یعملون الذین وأهله القرآنب یؤتی»الله  صلیّ الله علیه  و سلمّ فرمودند:  رسول

 آندر دنیا به که آن و اهل : در روز قیامت، قرآنعمران وآل البقرة سوره الدنیا، تقدمهم
قرار  عمران وآل بقره آنها سوره در پیشاپیش کهشوند، درحالیمی کردند، آوردهمی عمل
 «. دارند

 رسول که است رضی الله عنه آمده امامهابی روایت به دیگری شریف در حدیث همچنین
، اقرأوا القیامة یوم لأهله شافع فإنه اقرأوا القرآن»الله صلیّ الله علیه  و سلمّ فرمودند: 

طیر  من أو غیابتان، أو کأنهما فرقان کأنهما غمامتان القیامة یوم فإنهما یأتیان الزهراوین
أخذها برکة وترکها  قال: اقرءوا البقرة، فإن القیامة، ثم أهلهما یوم عن یحاجان صواف

در روز  خویشاهل کنندهشفاعت را بخوانید زیرا قرآن : قرآنحسرة، ولا تستطیعها البطلة
 دو در روز قیامتعمران( را نیز بخوانید زیرا آن و آل )بقره . زهراویناست قیامت
اند، گشادهبال از پرندگان ابر سفید و نورانی، یا دو چتر، یا دودسته دو پاره ؛ گوییآیندمی
 کنند و بر آنها سایهو دفاع( می)پشتیبانی محاجه خود در روز قیامت از اهل گاهآن
 است حسرت آن و ترک برکت آن را بخوانید زیراخواندن فرمودند: بقره افگنند. سپسمی
 توانند آننمی یا ساحران -و نفوذ یابند  تسلط و سیطرهآن توانند بر خوانندهنمی ساحرانو 

 «.را حفظ کنند
الله   رسول که است رضی الله عنه آمده هریرهابی روایت به شریف درحدیث همچنین 

 سوره تقرأ فیه الذی البیت قبورا فان لاتجعلوا بیوتکم»صلیّ الله علیه  و سلمّ فرمودند: 
در  که ایخانه به نگردانید زیرا شیطان را گورستان هایتان: خانهالشیطان لایدخله البقره



 «. شودشود، وارد نمی خوانده بقره سوره آن
الله   رسول که است شدهسعد رضی الله عنه روایت بناز سهل دیگری شریف در حدیث

 من ، و انالبقره القرآن سنام ء سناما، و انشی لکل ان»و سلمّ فرمودند:  صلیّ الله علیه
و  است هرچیز اوجگاهی : همانا برایلیال ثلاث یدخلها الشیطان لم لیله بیته قرأها فی

 اشرا در خانه آن شبانگاه هر کس است، بدانید که بقره قرآن، سوره و قله قطعاً اوجگاه
 «.شودوارد نمی خانه آن به شب سه کند، شیطان تلاوت

 سنام و ذروة :
خواننده محترم ! سنام و ذروة به بالاترین و بهترین قسمت هر چیزی گفته می شود؛ یعنی 
این سوره رکن معظم قرآن بوده و دارای اهمیت شایان توجهی است، چنانکه قبل از نزول 

 شته به احترام آن فرود می آمد. )ابن کثیر از مسند أحمد( هر آیه از این سوره هشتاد فر
در حدیث دیگری از ابو هریره )رض(  آمده که در این سوره آیه ای وجود دارد که 
نسبت به تمام قرآن برتر و شریف تر است، و آن آیت الكرسی می باشد.)ابن كثیر از 

 ترمذی( .
ه است : در سوره البقره ده آیه وجود همچنان در روایتی ازحضرت عبدالله بن مسعود آمد

دارد و این آیات حاوی چنان فضیلتی هستند که اگر شخصی آنها را هنگام شب بخواند در 
آن شب اجنه و شیاطین وارد خانه اش نمی شوند و او و افراد خانوداه اش به هیچ نوع 

ی بخوانند درد و رنجی گرفتار نخواهند شد. اگر آیات مورد نظر را بر فرد دیوانه ا
هوشیار میشود آن ده آیه عبارتند از: چهار آیه اول سوره بقره آیة الكرسي و دو آیه بعد از 

 ابن کثیر( تفسیرآن و سه آیه آخر سوره بقره.)
در راویت آمده که دریکی از روز ها که پیامبر صلی الله عیه وسلم مصروف  انتخاب 

عده ای از مسلمانان سرگرم تلاوت قرآن فرماندهی برای سپاه اسلام بود و در آن هنگام 
بودند؛ اتفاقاً در آن میان جوانی که سوره بقره را حفظ داشت؛ بپا خواست و به تلاوت 
مشغول گشت. پیامبر صلی الله علیه وسلم  . بنابر فضیلت سوره بقره فرماندهی لشکر 

 (اسلام را به ایشان محول فرمود. )ابن کثیر از ترمذی، نسائی، ابن ماجه
ذکر نام سوره بقره در احادیث متعددی نبوی و آثار صحابه کرام موجود است قابل تذکر 

 است ؛ روایاتی که در آنها از گفتن سوره بقره منع شده صحیح نمی باشد.

  سوره بقره :: زمان نزول
طوریکه گفته شد سوره بقره ؛ سوره مدنی است، یعنی بعد از هجرت پیامبر گرامی 

نازل شده است. گرچه بعضی از آیات آن هنگام حجة الوداع در مکه نازل اسلام، بمدینه 
گردیده که به آن آیات هم در اصطلاح مفسرین مدنی گفته میشود، آیات گوناگون این 

سوره در زمانهای مختلف بر آن حضرت  نازل شد. تا آنجا که آیات مربوط به ربا )سود( 
واتقوا یوما »زل شد و یک آیه از آن یعنی در آخر عمر آن حضرت، و بعد از فتح مکه نا

که آخرین آیه قرآن نیز می باشد، در روز دهم ذی الحجه سال دهم « ترجعون فیه إلى الله
هجری در مکانی بنام منا هنگامیکه آن حضرت صلی الله علیه وسلم سرگرم برگزاری 

باهلی( بگونه ای فرایض حجة الوداع بود، نازل شد. )قرطبی از مسلم به روایت ابوامامه 
روز نگذشت که آنحضرت دار فانی را وداع گفت و  ۹۰یا  ۸۰که بعد از آن بیش از 

 .سلسله وحی الهی برای همیشه منقطع گردید



 پیش درآمد سوره: 

  بنای بهمدنی  هایو همانند سایر سوره است کریم قرآن سوره ترین طولانی بقره ـ سوره
دارد،  وعنایت توجه ابعاد آن و تبیین مدنی در جامعه مسلمانان منظم ساختار زندگی

 دو در نظام دیگر جدانیستند زیرا اینو از یک بوده با هم و دولت دین در آن که ایجامعه
 هایباشند. لذا بنیاد برنامهدیگر مییک و ملزوم لازم و روح جسم همچون اسلامی
 صالح عمل کاخ و بر پا داشتن اسلامیعقیده  ساختن ، بر نهادینهمدینه در اسلامی شریعت

 باشد.استوار می است و عقیده ایمان این ترجمان که
هاى آسمانى و کفر در اولین آیات سورۀ البقره سخن از ایمان پرهیزکاران به غیب و کتاب

 و انکار کافران و منافقان نسبت به این حقایق است.
هایشان رورد که همه پیامبران امتایمان به غیب یکی از امور بنیادی عقیده به شمار می - 

اسرائیل نیز ایمان به غیب اند، بنابراین محور اصلى داستان گاو بنىرا به آن دستور داده
 است. 

سورۀ البقره با تأکید بر اهمیت و نقش ایمان در سعادت فردى و اجتماعى مسلمانان،  - 
دارد که تنها راه سعادت، ایمان به الله یکتا و پایبندى به تعالیم انبیاست. لذا اهل لام مىاع

 خواند.کتاب را به توحید فرا می
دارد که قرآن کریم هدایت برای مؤمنان است لذا در آن از توحید در ـ این سوره بیان می

   نداری سخن رفته است.عبادت، عبادت قلبی و بدنی، ارکان شش گانه ایمان و ثمره ایما
ـ این سوره اغلب احکام تشریعى از قبیل: عقاید، عبادات، معاملات و اخلاق را در 
برداشته، و همچنین مسایل و امور مربوط به ازدواج و طلاق و عدّه و دیگر احکام 

 شرعى را شامل مى شود.
قرار داده و  ـ سوره بقره ،در ابتدا صفات مؤمنان و کافران و منافقان را مورد بحث

حقیقت ایمان و کفر و نفاق را بیان کرده است تا بدین وسیله به موازنه و مقایسه ى اهل 
 سعادت و شقاوت بپردازد.

ـ سوره بقره  آغاز خلقت را مورد بحث قرار داده و داستان پدر انسان، آدم علیه السّلام را 
آفرینش او را توضیح بیان کرده و حوادث و رویدادهاى عجیب و شگفت انگیز دوران 

داده است. در این قصه معلوم مى دارد که خداى متعال تا چه اندازه به نوع انسان لطف و 
 توجه و کرم دارد.

ـ  پس از آن، این سوره  بحث اهل کتاب را به تفصیل مطرح کرده، مخصوصاً در مورد 
، به بیان گرفته ،و بنى اسرائیل که در مدینه با مسلمانان همسایه و همجوار بودند« یهود»

مسلمانان را از خبث باطن و حیله و نیرنگ آنها آگاه کرده و مسلمانان را به پستى فطرت 
و غدر و خیانت و نقض عهد و پیمان، مکنون در نهاد آنان، متوجه نموده است، و آنها را 

 از دیگر جرایمى که این قوم مفسد مرتکب شده اند، باخبر کرده است که بیانگر اهمیت
خطر و بزرگى ضرر آنها مى باشد و بحث و داستان آنها بیش از یک سوم سوره را فرا 
گرفته است که از : یا بَنِی إِسْرائیِلَ اذُْکُرُوا نِعْمَتِیَ الََّتیِ أنَْعَمْتُ عَلَیْکُمْ شروع و تا: وَ إِذِ 

هُنَّ ادامه دارد.  ابِْتلَى إبِْراهِیمَ رَبُّهُ بکَِلِماتٍ، فَأتَمََّ
اما بقیه ى سوره درباره ى تشریع بحث مى کند؛ چون مسلمانان، در آغاز تأسیس دولت  ـ

اسلامى بودند و سخت نیازمند و محتاج برنامه و منهجى ربانى و تشریعى آسمانى بودند 
تا بر مبنا و اساس آن، حیات خود را، اعم از عبادات و معاملات، ترتیب دهند و به همین 



 شریعى دارد که به طور مختصر به قرار زیر است:سبب کل سوره جنبه ى ت
ـ سوره بقره  احکام روزه را تا حدى به تفصیل بیان مى کند، به توضیح و بیان احکام 
حج و عمره و جهاد در راه خدا پرداخته است و امور و شؤون مربوط به خانواده از 

داشتن مسلمانان قبیل: ازدواج، طلاق، رضاع، عده و تحریم نکاح زنان مشرک، برحذر 
از نزدیکى با زنان در حال حیض و دیگر احکام مربوط به خانواده را مورد بحث و بیان 

 قرار داده است؛ زیرا خانواده اساس و زیر بناى جامعه است.
ـ همچنین در این سوره به جریمه ى زشت رباخوارى پرداخته که دوام و قوام جامعه را 

و به شدت به رباخواران حمله کرده، به طورى که خدا  تهدید و بنیان آن را برمى افکند،
و پیامبر به کلیه ى رباخواران و دست اندرکارانش، علناً اعلان جنگ کرده اند: یا أیَُّهَا 

با إِنْ کُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ * فَإنِْ لَمْ تفَْعَلوُا  َ وَ ذَرُوا ما بَقِیَ مِنَ الَرِّ َّقوُا اََللّ فَأذَْنوُا بِحَرْبٍ الََّذِینَ آمَنوُا اتِ
ِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تبُْتمُْ فَلکَُمْ رُؤُسُ أمَْوالِکُمْ لا تظَْلِمُونَ وَ لا تظُْلَمُونَ.  مِنَ اََللّ

ـ  سپس خداوند متعال انسان را از آن روز پرهراس بر حذر داشته است که در آن )روز( 
اداش نیکو مى یابد و گرنه انسان جزاى عمل خود را مى یابد، اگر عملش نیکو باشد، پ

ِ، ثمَُّ توَُفىّ کُلُّ نَفْسٍ ما  َّقوُا یَوْماً ترُْجَعوُنَ فیِهِ إِلىَ اََللّ کیفر مى بیند آنجا که مى فرماید: وَ اتِ
 کَسَبَتْ وَ هُمْ لا یظُْلمَُونَ.

ـ آخرین بخش قرآن که نازل شد و آخرین وحى آسمانى به زمین همین بود و بعد از نزول 
آیه وحى قطع شد، و بعد از ابلاغ رسالت و اداى امانت، پیامبر صلىّ اَّلل علیه و آله و این 

 سلمّ به جوار پروردگار رحلت کرد.
ـ سوره ى مبارکه با توجیه و هدایت مؤمنان به توبه و انابت و التماس و تضرع در 

یروزى براى برداشتن تکالیف سخت و طاقت فرسا، و درخواست نصرت و پ اللهپیشگاه 
لْنا ما  »بر کفار، و دعاى سعادت و نیکبختى براى مؤمنان، خاتمه مى یابد: رَبَّنا وَ لا تحَُمِّ

. «لا طاقَةَ لنَا بِهِ وَ اعُْفُ عَناّ وَ اِغْفِرْ لنَا وَ اِرْحَمْنا أنَْتَ مَوْلانا فَانْصُرْنا عَلَى الَْقوَْمِ الَْکافرِِینَ 
نان شروع و با دعاى مؤمنان خاتمه مى یابد. تا بدین ترتیب سوره با ذکر اوصاف مؤم

شروع و ختم متناسب و همگون باشند، و هم آهنگى سوره را به صورتى نیکو التیام 
 بخشد! !

 :سورۀ بقره  احکام و مسائل
سوره بقره با توجه به مضامین و مسائل خود از امتیاز خاص وبخصوص ای برخوردار 

أبو عبدالله محمد بن علی بن محمد إبن عربی ) دانشمند جلیل القدر ابن عربی است؛
 16درگذشتهٔ  –  1165ه ژوئی ۲۶الحاتمی الطائی الأندلسی المرسی الدماشقی )متولد 

 شهرت امام العارفین و الشیخ الاکبر و سلطان العارفین، که به (میلادی  1240نوامبر
یک هزار امر یک هزار من از نیاکان خود شنیده ام که در سوره بقره »می فرماید: دارد 

تفسیرقرطبی و بنقل ازنهی یک هزار حکمت و یک هزار خبر و قصه وجود دارد. )
 تفسیرابن كثیر(

سال و  12فاروق اعظم برای فراگرفتن سوره بقره عمربدین جهت بود که حضرت 
 قرطبی(تفسیربنقل از :صرف نمودند. ) خویش راسال عمر 8حضرت عبدالله بن عمر 

در حقیقت سوره فاتحه  بیان داشتیم ومتذکر شدیم که :فاتحه ه مبارکه طوریکه در سور
؛ یعنی الله خلاصه قرآن است و مطالب اساسی سه گانه آن عبارت اند از، اول: ربوبیت 

پروردگار عالم بودن او. دوم: مستحق بودن او بعبادت و عدم شایستگی غیر. سومین 



آنست و دستیابی به جواب م قرآن بمنزله مطلب هدایت به راه راست. و گفته شد که تما
راه راست نیز توسط قرآن میسر میباشد بدین جهت بعد از سوره فاتحه سوره بقره قرار 

آغاز میشود و به این نکته اشاره دارد که آن راه «  ذلك الكتب»دارد و با عبارت زیبای 
 راستی را که میجویید در این کتاب است.

اصول اساسی ایمان )توحید، نبوت، معاد( بصورت مجمل به قدم اول  در سوره بقره در
بررسی گرفته شد  در آخر سوره نکات مربوط به ایمان بطور مفصل و مشروح بیان 

یافته است ، حد فاصل این دو بخش رهنمودهای اساسی پیرامون مطالب گوناگون زندگی 
ن جزئیات بسیاری چون عبادات، معاملات، اخلاق، اصلاح ظاهر و باطن، و همراه با آ

 .بیان شده است

 عناوین مهم احکام سوره بقره :

 الف : دربخش عقاید :
 ـ  دعوت  همه ي مردم به سوي بندگي پروردگار، 1
 تحریم همتا و شریک  قرار دادن با الله متعال ، -2
ـ  اثبات وحي و پیامبري با استدلال به قرآن و مبارزه طلبي )تحدي( با مخالفان براي 3

 ن همانند قرآن یا همانند سوره اي از آن،آورد
 اساس دین : توحید، اثبات زنده شدن و معاد و ستیزه گري کافران گمراه در این باره،  - 4

 : ب: احکام فرعي عملي
 مباح بودن خوراکیهاي پاکیزه و حلال،  - 5
 احکام قانون قصاص و جهاد در راه حق،  -6
از، دادن زکات مال، روزه ي ماه رمضان و حج و احکام و ارکان اسلام: اقامه ي نم -7

 عمره، 
و براي پایداري همکاري الله متعال انفاق و صرف کردن مال و ثروت در راه  -8

 اجتماعي در اسلام، 
 تحریم شراب، قمار و ربا،  -9
 سرپرستي یتیمان و نظارت و شراکت در اموال آنان به شیوه ي نیکو، - 10
، شیر خوارگي، قاعدگي )عادت ماهانه ي زنان( و خرج و احکام ازدواج، طلاق -11

 نفقه، 
 وصیت واجب، - 12
نوشتن سند و قرارداد و گذاشتن گروگان و وثیقه ي قرض، شهادت دادن و شاهد  - 13

 گرفتن، حد نصاب شهادت پسندیده در معاملات و حرمت کتمان آن،
 بازپس دادن امانت در سررسید خود،  - 14
ن سوره، آموختن دعایي که الله متعال  از ما مي خواهد که او را بدان و در پایا - 15

 فراخوانیم. 
و خلاصه، احکام فراواني در این سوره تبیین گشت، ضرب المثلها زده شد، دلایل، خود 

را نشان داد و چون هیچ سوره اي چون بقره، به این اندازه، مفصل و داراي احکام 
« (سراپرده، خیمه، خیمه بزرگ مویین، سرادق)لقرآنفسطاط ا»نیست؛ از این رو، به 

 موسوم گردید.
 



 سوره البقرةترجمه وتفسیر 
حِیمِ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اَللَّ

 به نام خدای بخشایندۀ ومهربان

 ﴾۱﴿ الم
 (۱)مفهوم این حروف به الله متعال معلوم است(.)( 1الم )الف . لام . میم( )

 خواننده گرامی !
 گردد. آغاز می«  مقطّعه»حروف « . میم . لامالف» ره با این سه حرف ی بقسوره

در آغاز این سوره توجه منکرین و مخالفین « الف، لام، میم » آوردن  حروف هجائى، 
قرآن را جلب مى کند؛ زیرا براى اولین بار، الفاظى به سمع آنان مى رسد که در محاوره 

 اول است.و گفتگوى آنان غیر معمول و غیر متد
نزدیکترین قول به حقیقت این است که در حروف مقطعات اظهار عجز معاندان از 

آوردن مانندی برای قرآن است در حالی که این کتاب آسمانی با همان حروف زبان عربی 
 نازل شده که عربها به آن آشنایی کامل دارند.

ا، چشم و گوش همچنان مفسران می نویسند که : آغاز این سوره با این حروف هج
اعراض کنندگان و ناباوران را باز و آماده مي کند، تا به اعجاز قرآن که از حروف هجا 

 تشکیل شده پي ببرند و دریابند که هرگز یاراي آوردن همانند آن را نخواهند داشت.
 به قول ابن كثیر: هریک از این سه حرف، یکي از نامهاي خدا و کلید گشایش سوره

 کلمه ام از آنها بر یکي از صفات حق دلالت دارد. مثلا: الف، کلید هاست. پس هر کد
 است.« مجید»و میم، کلید اسم « لطیف» کلمه ، لام، کلید «الله»

افتتاح برخى از سوره هاى قرآن با این حروف به »مفسر ابن کثیر رحمه اَّلل مى فرماید : 
ن شبیه و مبارزه با آن ناتوان منظور بیان اعجاز قرآن است، و مسلمّ است انسان از آورد

است، در حالى که مى بینیم قرآن از همین حروفى که مورد استفاده ى آنان در محاوره و 
مکالمه مى باشد، نظم و ترکیب یافته است. جمعى از محققان نیز همین نظر را دارند و 

تأیید  مفسرجار الله زمخشرى در تفسیر کشاف، به شدت از آن دفاع کرده و آن را مورد
 قرار داده است.

امام ابن تیمیه )رح ( نیز همین رأى را داشته و گفته است: تمام سوره هایى که با حروف 
افتتاح شده اند، به طور حتم تفوق و برترى قرآن در آن ذکر شده و اعجاز و « مقطّعه»

 عظمت آن را بیان مى کنند. 

 نظریات مفسران درحروف تهجّى در قرآن:

هجّى در قرآن مفسران دوقول را مطرح نموده اند : برخی بدین باور آند درمورد حروف ت
 که نباید آنرا تفسیر کنیم ولی برخی دیگر بدین باور که این حروف باید تفسیر گردد.

هذه من :» گروه ازمفسرآن که به عدم تفسیر آن آن باور دارند از جمله : كلبى می فرماید 
عجزت العلماء عن تفسیر هجاءات :» فرموده است  مقاتل« المكنونات التي لا تفسّر 

 هذه من:» یمان الرباب فرموده است «  القرآن و إنّ اَللَّ زینّ كتابه بحروف التهّجّى
لكلّ كتاب صفوة و :» حسن بصرى فرموده است « المتشابهات التّى لا یعلم تأویلها الّا اَللَّ 

إنّ للََّّ تعالى فى كلّ كتاب سرّا و :» شعبى فرموده است « صفوة القرآن حروف التهّجّى 
 «.سرّه فى القرآن حروف التهّجّى



 حروف مقطع دراوایل سوره ها :

 طوریکه در فوق هم یادآور شدیم که الله سبحانه وتعالی اوایل برخی از سوره های مکي و 
مدني را با برخي از حروف تهجي )حروف الفبا( یا حروف مقطع )واجها و آواها( آغاز 

که آن « صاد، قاف و قلم»ده که بعضي از آنها یک حرف است؛ مانند: سه سوره ي کر
 ن(. -ق  -حروف به ترتیب عبارتند از : )ص 

برخي دیگر از دو حرف تشکیل شده؛ مانند: هفت سوره ي حوامیم )غافر یا مؤمن، 
شروع شده و از دو « حم»فصلت، شوري، زخرف، دخان، جاثیه و احقاف( که همگي با 

نیز با تلفظ )طاها، طاسین « طه، نمل و یس»م( ترکیب یافته و سه سوره ي  -ف )ح حر
 و یاسین( آغاز شده اند.

آغاز سیزده سوره ي دیگر از سه حرف مقطع یا تهجي تشکیل گشته که شش سوره از 
« الم»، با «بقره، آل عمران، عنکبوت، روم، لقمان و سجده»اینها مانند سوره هاي: 

« یونس، هود، یوسف، ابراهیم و حجر»یم(، پنج سوره هم مانند سوره هاي: )الف، لام، م
نیز با )طا، سین، میم( « شعرا و قصص»)الف، لام، را( و دو سوره ي : « الر»با 

)الف، لام، « المص و المر» با« اعراف و رعد» شروع شده اند. آغاز دو سوره ي دیگر
وف الفبا ترکیب شده اند. و سوره ي مریم با میم، صاد( و)الف، لام، میم، را( از چهار حر

)کاف، ها، یا، عین، صاد( آغاز شده است. پس، مجموع فواتح « کهیعص»پنج حرف 
حرف؛  14شکل و  13مورد مي رسد که از 29سور یا حروف مقطع آغاز سوره ها به 

 یعني، نصف حروف الفبا تشکیل شده است.
 یادداشت :

، آیه مي باشد؛ 6236سوره و نزد اهل کوفه  114،  جزء 30قرآن عظیم الشأن دارای؛ 
 آیه و شامل عناوین زیر است: 6666اما نزد غیر کوفیان 

« آیه  1000» وعید «آیه 1000» وعد « آیه  1000» نهي « آیه  1000» امر 
 «آیه  500» حلال و حرام«آیه  1000»  اندرز و مثل«آیه  1000» قصص و اخبار

 ( آیه میگردد. 6666که مجموعاً ) « آیه   66 »منسوخ  ناسخ و« آیه  100» دعا 
 یادداشت توضیحی :

اعلاني است که تمام آنچه  -جز سوره ي توبه  -معناي بسمله، دراغاز همه ی سوره ها 
که در آن سوره نازل شده، از سوي الله است و بس؛ و هیچ انساني در آن دخالت نداشته 

ن را براي راهنمایي خیر و سعادت هر دو جهان والله  از روي شفقت و محبت خویش، آ
 انسان ، نازل فرموده است.

پس بي شک، به اجماع صحابه ي بزرگواري که قرآن را تدوین کرده اند، بسمله از قرآن 
است، زیرا که، در وقت جمع و تدوین آن، با شور و عشق فراوان کوشیدند تا چیزي غیر 

 از آن کم نکنند و چنین کردند. از قرآن ننویسند و بر آن نیفزایند و 
 خوانندگان گرامی  !
( در باره صفات مؤمنان و مکافات تقوا کنندگان ، بحث بعمل  5الی  1در ایات متبرکه ) 

 آمده است .

 ﴾۲﴿ ذَلِكَ الْكِتاَبُ لََ رَیْبَ فیِهِ هُدًى لِلْمُتَّقِینَ 
آن راه ندارد، و مایه این کتاب باعظمتی )قرآن( را بحق بر تو نازل کرد، كه شك در 

 (۲هدایت پرهیزكاران است.)



 تشریح لغات واصطلاحات :
ذلك: اشاره به دور که عظمت و تواند به معنی )این( باشد. آن. در اینجا می«: ذلِكَ »

 اند. ي مفسران، آن را به هذا )این( تأویل کرده احترام را مي رساند؛ ولي عمده
در اینجا کتاب معروف معهود برای پیغمبر است که نوشته. مراد از کتاب «: الْكِتاَبَ »

ء است به نام آنچه سرانجام باشد و خدا آن را بدو وعده فرموده بود. تسمیه شیقرآن می
لا ریب فیه: در این قرآن، هیچ شک و شبهه. گمان. «: رَیبَ » شود. بدان منتهی می

مه ی حقایق را می تردیدي ، شک وشبهه ای نیست.مؤلف این کتاب ذاتی است که :ه
«: هُديً »داند، از این رو در آن به هیچ وجه جایی برای شک و تردید نگذاشته است . 

َّقِینَ » تواند به معنی هادی و راهنما هم باشد.  هدایت. راهنمائی. در اینجا می «: الْـمـتُ
 تقوا یعنى پیروى و اطاعت از اوامر و دورى و پرهیز از نواهى.پرهیزگاران.

 : تفسیر
یعنی: این قرآن عظیم الشأن که « این کتاب»یعنی ای محمد  :«ذلِکَ الَْکِتابُ لا رَیْبَ فیِهِ »

ای حقیقت هیچ شک و شبههیعنی: در این «ای در آن نیستهیچ شبهه»بر تو نازل شده 
این قرآن بزرگ که در  است ،نیست که این کتاب از جانب الله سبحان وتعالی  نازل شده

ای در آن ق، برکت و بلاغتش هیچ کتابی شبیه آن نیست، شک و شبههعظمت، صد
باشد؛ زیرا در حدّ کامل یقین قرار دارد، طوری که هرگونه تحیرّ، شک و شبهه را از نمی

برد. این کتاب مرشد و راهنمای کسانی است که به سوی خیر و خوبی هردو بین می
ها را بر امور هدایت رهنمایی و از آنشوند، این کتاب سرای )دنیا و آخرت( هدایت می

 سازد. ها دور میفرومایگی
« ذلِكَ »در ادبیات عرب، « ذلِكَ »باید گفت که :قرآن در عظمت، مقامى بس والا دارد. 

« ذلِكَ »اسم اشاره به دور است. در اینجا به قرآن كه در پیش روى ماقرار دارد ، با 
 .كندقرآن حكایت مى كند كه از عظمتِ دست نایافتنىاشاره مى

قاعده واصول همین  است که : راهنما باید در روش دعوت و محتواى « لا رَیْبَ فیِهِ »
نشانگر استوارى و استحكام « لا رَیْبَ فیِهِ » ىجمله.برنامه خود، قاطع و استوار باشد

مى رسد. هیچ کتابى با آن برابرى کرده نمى کند و به پاى آن نبناً باید گفت که :.قرآن است
یعنى آنان که تفکر و اندیشه و تعمق، یا گوش شنوا و قلبى روشن و حاضر دارند، شک و 

 تردیدى ندارند که از این کتاب با عظمت ازجانب الله متعال نازل گردیده است .
یعنى اینكه این قرآن از سوى پروردگار نازل یافته است ، درآن جای « لا رَیْبَ فیِهِ »

شكّ  هیچگونه جایى براى  طوری است که :د ندارد زیرا مطالب هیچگونه  شكّى وجو
گذارد واگر شكّى در كار هم باشد، بخاطر سوءظن وروحیهّ لجاجت افراد وتردید باقى نمى

« فَهُمْ فيِ رَیْبهِِمْ یَترََدَّدُونَ »فرماید: واشخاص  است. طوریکه  خود قرآن عظیم الشأن مى
 .كنند، سردرگم هستندود ایجاد مى( آنان در شكّى كه خ.45)توبه، 

در تفسیر روح البیان در عظمت این کتاب آمده است. زمانی که خداوند متعال تورات را 
علیه نازل کرد آن کتاب هزار سوره بود هر سوره هزار آیه. موسى علیه السلام به موسى 
حفظ کند پس  گفت: پروردگارا ! چه کسی طاقت خواندن این کتاب را دارد و آن راالسلام 

خدای تعالی فرمود براستی من کتابی بزرگتر از این نازل کردم موسى گفت: پروردگارا ! 
فرمود: بر خاتم النبین. موسى گفت: امتش الله سبحان وتعالی بر چه کسی نازل کردی. 

آنرا چگونه میخوانند در حالیکه عمرشان کوتاه است. خداوند فرمود: براستی من بر آنها 



از )رض( ابوذر غفاری صحابی جلیل  القدرهم کرد تا اینکه آنرا بخوانند آسان خوا
مصطفی صلى الله علیه وسلم پرسید که از این سوره کدام آیت بزرگوارتر است؟ گفت: 

 آنچه در آن کرسی یاد کرده است یعنی آیة الکرسی.
 :( «2هُدىً لِلْمُتَّقِینَ )»

د که با امتثال و اطاعت از اوامر، و اجتناب یعنى هادى و راهنماى مؤمنان باتقوا مى باش
و پرهیزازنواهى، خود را از قهر وغضب الله مصؤن داشته و بااطاعت و فرمانبردارى ، 

 عذابش را دفع و برطرف مى کنند.
و .باشدوسالم برند كه دارای فطرتِ پاك تنها كسانى ازاین کتاب  بهره واستفاده مىیعنی 

مند  تنها اشخاص  پاك وپرهیزكار، از هدایت قرآن بهرهدر برابر حقّ خاضع باشند؛ 
مندى و نورگیرى او بیشتر  شوند. هركس كه ظرف دلش پاكتر باشد، بهرهومستفید مى

 است.
كند، نه از خشت وگِل. ى پاک وشفاف  عبور مىهمانطوریکه نور آفتاب ، تنها از شیشه

لا یهَْدِي الْقوَْمَ »  ، ظالمان«.80توبه، « فاسِقِینَ لا یهَْدِي الْقوَْمَ الْ »  بناً انسانها  فاسقان
  مردگان، دل«.67مائده، « لا یهَْدِي الْقَوْمَ الْكافرِِینَ »  ، كافران«.51مائده، « الظَّالِمِینَ 

لا یَهْدِي مَنْ هُوَ »  ، مسرفان و تكذیب كنندگان«3زمر، « لا یَهْدِي مَنْ هُوَ كاذِبٌ كَفَّارٌ » 
 .شوندمند ومستفید نمىاز هدایت قرآن  عظیم الشأن بهره« .28غافر، «  كَذَّابٌ مُسْرِفٌ 

اند که با طاعت و عبادت، برند، اینان کسانیواقعاً هم از این کتاب جز مؤمنان نفعی نمی
شوند و با اجتناب از معصیت، خود را از عذاب اوتعالی دور به رحمت الله  نزدیک می

 سازند.می
آنهایى هستند که « متقین»فرموده  است: « هُدىً لِلْمُتَّقِینَ »رض( درتعریف ابن عباس )

 خود را از شرک مصؤن داشته و فرمان و اوامر الله متعال را به جا مى آورند.
عبارتند از افرادى واشخاصیکه  از محرمات « متقین»حسن بصرى فرموده  است: 

« متقین»سپس خداى متعال صفات  دورى جسته و فرایض و واجبات را انجام مى دهند.
 را بیان کرده و مى فرماید:

از خارستان گاهی عمر) رض( از ابُي پسر کعب پرسید: تقوا چیست؟ گفت: اي عمر! 
گذر کرده اي؟ گفت: بلی ! گفت: براي طي کردن آن، چه کار کرده اي؟ گفت: دامن لباسم 

را بگزد. گفت: پس، تقوا، آن را بر چیدم و به تلاش و کوشش پرداختم، تا خار کمتري م
 است. 

متقین کسانی هستند که »می فرماید : « هُدىً لِلْمُتَّقِینَ »هکذا ابن عباس)رض( در تفسیر: 
گذارند، و درتصدیق شناسند، فرونمیازمجازات الله متعال پرهیز کرده و هدایتی را که می

 «. ، به رحمتش امید دارندبه آنچه که از سوی وی آمده است
لا یبلغ العبد أن یكون من الـمتقین حتى یدع ما لا بأس به »رحدیث شریف آمده است: د

گاه که آنچه رسد تا آنبنده به جایگاه متقیان و پرهیزگاران نمی»: «حذراً مـما به بأس
خاطر پرهیز از ارتکاب آنچه که در آن مانع وایرادی ، بهرادر آن مانع و ایرادی نیست

 .«هست، ترک نکند
ها، سفارش الهی به گذشتگان وآیندگان و بهترین شکی نیست که تقوی کانون تمام خوبی

 صحابی جلیل القدر کهتواند به آن آراسته گردد.چنانصفتی است که انسان مؤمن می
 نیز چنین گفته است.)رض( ابودرداء 



 حقیقت تقوا :

حفظ کردن »ه معنای ب  علماء ومفسران درمعناي لغوي تقوی می نویسند : تقوی درلغت
بوده که واو « وقوی»است . گفته اند این کلمه در اصل « و نگاه داشتن از بدی و گزند

« ترسیدن و حذر کردن»آن به تاء بدل شده است . مصدر اتقّاء از همین ریشه به معنای 
همچنین گفته شده است  است.« صاحب تقوا»است. اسم فاعل آن، تقیّ و متقّی به معنای 

به «. مصون داشتن خویش از آنچه خوف آسیب و گزند آن وجود دارد»وا یعنی که تق
سبب ملازمت میان تقوا و خوف ، این کلمه  را خوف نیز معنا کرده اند )فراهیدی ؛ 

؛ «وقا»؛ طریحی، ذیل «وقی»وقی ابن منظور، ذیل »راغب اصفهانی ؛ جوهری ، ذیل 
در کتاب مفردات الفاظ القرآن  جناب راغب اصفهاني نیز). «وقی»شرتونی ، ذیل 

 (.حفظ الشئ مما یؤذیه و یضرّه و التقوي جعلُ النفس في وقایةٍ مما یخاف الوقایة:: گویدمي
تقوا و پرهیزگاری عبارت است از پیروی کردن از علما ء در حقیقت تقوا می نویسند : 

ای که انسان وهدستورات الهی و پرهیز از منهیات و محرمات، و در پیش گرفتن راه و شی
 برند.را از ناخشنودی و عذاب به وسیله قرآن هدایت شده و از آن نهایت بهره را می

َ یَجۡعَل لَّكُمۡ فُرۡقَانٗا»فرماید: خداوند متعال می َّقُواْ ٱللََّّ اْ إِن تتَ أیَُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنوَُٰٓ
َٰٓ )سوره  «یَ 

از خدا پروا دارید برای شما )قدرت(  ای کسانی که ایمان آورده اید! اگر». (29الأنفال: 
پس این پرهیزگاران هستند که از آیات قرآنی و . «دهدتشخیص )حق از باطل( قرار می

 برند.آیات آفرینش بهره می
و از آنجا که هدایت بر دو نوع است: هدایت بیان و هدایت توفیق، پرهیزگاران از هر دو 

شوند، اما دیگران از هدایت توفیق محروم میشوند، اما دیگران نوع هدایت برخوردار می
مانند، و مسلمّ است که هدایت بیان و روشن شدن راه بدون از هدایت توفیق محروم می

 برخورداری از هدایت توفیق، هدایتی حقیقی و کامل نیست.
ا رَزَقْناَهُمْ ینُْفِ  لََةَ وَمِمَّ  ﴾۳﴿ قوُنَ الَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ باِلْغَیْبِ وَیقُِیمُونَ الصَّ

آورند ایمان می)پرهیزكاران( آنها هستند كه به غیب )آنچه از حس پوشیده و پنهان است( 
 (۳کنند.)ایم )در راه الله( انفاق میکنند و از آنچه به آنها روزی دادهو نماز را برپا می

 تشریح لغات واصطلاحات :
ز حواسّ و فراتر از دائره دانش و نهان اآنچه از حواس انسان پنهان وپوشیده «: الْغیَْبِ »

جنّ، برپای روز قیامت ، باشد، مانند: فرشتگان،  انسان است و الله و رسول بدان خبر داده
جنت ودوزخ ، چگونگی حساب و کتاب در آخرت. آنچه فراتر از دائره دانش وعقل و 

لَاةَ » روح انسان است  را برپا مي دارند، )قوم(: از اقامه، یعني؛ نماز « وَیقُِیمُونَ الصَّ
 برپایي نماز همراه شروط و ارکان کامل آن. 

 تفسیر :
 «:الََّذِینَ یؤُْمِنوُنَ بِالْغیَْبِ »

ایمان در لغت به معنای تصدیق جازم با عمل است و در اصطلاح عبارت از: آیمان :
 باشد.اعتقاد درونی، تلفظ زبانی و عمل به ارکان و مسلتزمات آن، می

ارت از اموری است قرآن و سنت از وجود و حدوث آن خبر داده است و عب« غیب»اما  
 .و از درک عقل و فهم و حواس پنهانستتوانند، ها به آن پی برده نمیعقل
خدای تعالی را نادیده دوست می دارند و به یکتایی وی ، یعنی عظمت الله متعالمانند 

هند، ازجمله زنده شدن بعد از اقرار می دهند و به رسالت و نبوت مصطفی شهادت  می د



علامات قیامت، عذاب قبر؛ نشر و حشر، صراط، میزان، جنت و دوزخ  ، حساب مرگ 
 و غیره امور غیبی. که ازجمله  صفت اولی پرهیزگاران است. 

کند که رسول الله صلی الله علیه امام مسلم در صحیح خود از عمر )رض(  روایت می
أنَْ تؤُْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، »علیه السلام از ایمان فرمود:  وسلم  در جواب به سوال جبریل

هِ    صحیح مسلم (.« )وَكُتبُِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْیَوْمِ الْْخِرِ، وَتؤُْمِنَ بِالْقَدَرِ خَیْرِهِ وَشَرِّ
ها و پیامبرانش و روز آخرت ایمان بیاوری، و ایمان آنست که به الله، فرشتگان، کتاب»
 «.چنین به قدر اعم از خیر و شر آن ایمان داشته باشیهم

الله! آیا کسی همچنین در حدیث شریف آمده است که ابوعبیده جراح )رض( گفت: یارسول
؛ با توجه به اینکه ما به شماایمان آورده و همراه شما جهاد از ما اصحاب بهتر هم هست

که مرا د آمد که به من در حالیآری! بعد از شما کسانی خواهن»؟ فرمودند: ایمکرده
 «.آورند، آنها از شما بهترنداند ایمان میندیده

كند: قابل تذکر ویادآوری میدانم که :قرآن عظیم الشأن ، هستى را به دو بخش تقسیم مى
و عالم شهود. متقّین به كلّ هستى ایمان دارند، ولى دیگران تنها آنچه را قبول  عالم غیب

 .شان محسوس باشدكنند كه برایمى
 بینند، به او ایمان نمىحتىّ توقعّ دارند كه الله راهم  با چشم خویش ببینند و چون نمى

َ جَهْرَةً »آورند. طوریکه برخی از پیروان موسی علیه السلام   « لَنْ نؤُْمِنَ لَكَ حَتَّى نرََى اَللَّ
این .را آشكارا مشاهده كنیم آوریم، مگر آنكه الله (  ما هرگز به تو ایمان نمى.55)بقره، 

ما هِيَ إِلاَّ حَیاتنَُا الدُّنْیا نَمُوتُ وَ نَحْیا وَ ما یهُْلِكُنا إلِاَّ »گویند: ى قیامت نیز مىافراد درباره
كنیم، جهان دیگرى نیست، (  جز این دنیا كه ما در آن زندگى مى.24)جاثیه، « الدَّهْرُ 
چنین افرادى هنوز .بردر است كه ما را از بین مىشویم و این روزگامیریم و زنده مىمى

خواهند دانند و مىاند و راه شناخت را منحصر به محسوسات مىاز مدار حیوانات نگذشته
 .همه چیز را از طریق حواسّ درك كنند

ي  بناً باید گفت که :ایمان به غیب، مرحله ي کمال شخصیت انسان و دور شدن از مرحله
راین باید گفت : کسانی که به امور غیب منكراند از هدایت بی بهره اند حیوانیت است. بناب

 و در قیامت عذابی دردناک بر آنان است.
 خواننده معزز !

ا رَزَقْنَاهُمْ ینُْفِقوُنَ » در آیه  لَاةَ وَمِمَّ سه صفت از « الَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ بِالْغیَْبِ وَیقُِیمُونَ الصَّ
 انفاق فی سبیل الله . -3اقامه صلاة  -2ایمان به غیب  -1صفات متقین ذکر شده است: 

و « یومنون»اولین مبحث همانا؛ تعریف ایمان است : قرآن عظیم الشأن در دو کلمه 
بالغیب تعریف کامل ایمان را به بیان گرفته و میفرماید: اگر دو کلمه ایمان و غیب »

 ما روشن میگردد. بدرستی دانسته شوند، حقیقت ایمان و مفهوم آن نیز برای
در لغت بمعنى یقین نمودن بر گفتار کسی از روی اعتقاد، بدین جهت تصدیق : ایمان  

سخن کسی در محسوسات و مشهودات، ایمان گفته نمی شود. مثلا اگر کسی به پارچه 
سفید، سفید بگوید و به پارچه سیاه، سیاه و دیگری آنرا تصدیق کند، این عمل را نمی 

ردن دانست؛ بلکه به آن تصدیق کردن میگویند. زیرا در این تصدیق، توان ایمان آو
اعتماد تصدیق کننده هیچگونه دخل و تصرفی ندارد؛ چرا که تصدیق آن از روی مشاهده 

صورت میگیرد در حالی که ایمان در اصطلاح شرع عبارت از پذیرفتن خبر پیامبر 
 است. صلی الله علیه وسلم از روی اعتماد بطور قطع و یقین



در لغت به چیزهائی اطلاق میشود که وضوح آن برای مردم از راه « غیب»کلمه  
مشاهده محسوس بدیهی نباشد و نتوانند آنها را توسط حواس ظاهر درک کنند. و همچنین 
مراد از غیب در قرآن همه آن چیزهائی است که آنحضرت صلی الله علیه وسلم از وجود 

ان آنها را توسط عقل و حواس دریافت؛ مانند ذات و صفات آنها اطلاع داده است و نمیتو
خداوند متعال ، امور مربوط به تقدیر، چگونگی بهشت و دوزخ و حوادث مربوط به آنها، 
وجود فرشتگان، کتابهای آسمانی و انبیای پیشین، تفصیل آن درپایان سوره بقره یعنی در 

ا ایمان مجمل و در پایان ایمان مفصل به بیان گرفته میشود .گویا در اینج« آمن الرسول»
بیان گشته است. پس ایمان به غیب یعنی پذیرفتن یقینی کلیه تعالیم و هدایت هائی که 
توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم آورده شده و نقل آن مطالب از سوی حضرتش 

 .قطعی باشد
اویه و عقاید نسفی و این است تعریف ایمان از نظر کلیه مسلمانان جهان. )عقیدة الطح

غیره( از تعریف فوق چنین نتیجه اخذ نموده اند  که ایمان تنها به دانستن اطلاق نمی 
شود، بلکه ایمان یعنی پذیرفتن؛ زیرا اگر ایمان را فقط دانستن بدانیم شیطان و بسیاری از 

ذیرفتند کفار حقایق را میدانستند وبر صدق رسالت آن حضرت نیز یقین داشتند ولی آنرا نپ
 )بنقل از تفسیر معارف القرآن (.و ایمان نیاوردند

 «:وَ یقُِیمُونَ الَصَّلاةَ »
صفت دومی پرهیزگاران همانا برپا نمودن نماز است. برپاداشتن نماز عبارت از ادا کردن نماز در 
 اوقات تعیین شدۀ آن با رعایت نمودن ارکان و واجبات، سنن و رسم و روش و آدابی که رسول الله

 باشد.صلی الله علیه وسلم  ادا نموده می
تعبیر شده نه  «یقُِیمُونَ »شود که از ادای نماز با کلمه : در این آیه مبارکه ملاحظه می

زیرا منظور از اقامۀ نماز برپای داشتن آن با خشوع و فروتنی و مطابق به  «یصلون»
 می از فحشا و منکر بازها را تمام مواصفات وامور مسنونۀ آن است، چنین نمازی آن

 دارد.

وباید گفت که از جمله ارکان دین پس از توحید و نبوت و ایمان در روز رستاخیز هیچ 
چیز شریف تر از نماز نیست،الله سبحان وتعالی  در حق ادا کنندگان اصلی و حقیقی نماز 

رستگار  به تحقیق« قد أفلح المؤمنون الذین هم في صلاتهم خاشعون»چنین فرموده است: 
 شدند کسانیکه درنمازهایشان فروتنان اند. 

یقُِیمُونَ »باید تذکر داد که : برگزارى نماز، باید مستمر باشد نه موسمى و مقطعى. زیرا 
 )فعل مضارع بوده وبر استمرار و دوام دلالت دارد.(« الصَّلاةَ 

ةَ »ابن عباس )رض( در تفسیر لَو  یمُونَ ٱلصَّ گانه را مازهای پنجیعنی ن»گوید: می «وَیُقِ
رکوع، بر پاداشتن نماز؛ یعنی بجا آوردن کامل»گوید: همچنین او می«. دارندبرپا می

نگاه بر پاداشتن نماز؛ یعنی»مفسرقتاده می فرماید : «. سجده، تلاوت و خشوع در آن
گان نماز را بر وجه خلاصه این که: تقواپیشه«. داشتن وقت، وضوء، رکوع و سجده آن

دارند. بنابراین، نماز بی ل ، با رعایت شروط، ارکان، آداب و خشوع آن ، برپا میکام
 .حضور همانند پیکر بی روح است

 تقوا به وسیله ي اقامه ي نماز، موجب پرورش روح و روان است و به عیان سود مي
 رساند.واقامه ي نماز، تجدید پیمان با آفریننده ي هستي است.

نویسد :باید گفت که در آین آیه مبارکه معنای آن تنها این نیست که مفسرتفهیم القرآن می 
انسان همواره پایبند نماز باشد، بلکه معنای آن این است که نظام نماز رسما به صورت 



جمعی برپا باشد. به طور مثال اگر در یک محل کسانی، به صورت انفرادی پایبند نماز 
جماعت، نظمی وجود نداشته باشد، نمی توان باشند، اما برای اقامه ی نماز به صورت 

 گفت که در آن جا نماز برپا می شود.
 یادداشت توضیحی درباره نماز :
و مشتقاتش  به کار « صلاة»کلمه  مستقیمبطوربار   90در قرآن عظیم الشأن در حدود 

که مرتبط با نماز هستند، اصطلاحات بار کلمات و  900حدود دربرده است، همچنین 
 .: رکوع، سجده، وضو، مسجد، ذکر، عبادت و ... در آن ذکر شده استمانند

 معنای لغوی نماز :
شود، به گفته بسیاری از لـغـت شـناسان بر آن اطلاق می« صلاة»نـماز که در عربی لفظ 

به معنای دعا، تبریک و تمجید است و چون اصل و ریـشـه این عبادت مخصوص، دعا 
 .اندگذاشته (نماز)ری چیزی بـه اسـم جزش، صلاه گذابوده آن را از باب نام

است که به  «صلاة»مـشـتـق از کلمه  «صلاة»ی از علماء فرموده اند : برخی دیگر
گفته شد،  «صلاة»معنای آتش برافروخته است و از ایـن جـهـت بـه این عبادت خاص

آتش برافروخته زیرا کسی که نماز بـخـواند، خود را به وسیله این عبادت و بندگی از 
 الـراغب الاصفهانی، المفردات(. سازد .)الهی دور می

 معنای عرفانی نماز :
اند، به این مـعـنا که عرب هنگامی نیز صلاة را از )تصلیه( مشتق دانستهبرخی از علماء 

خواست چوب کج را راست کند، آن را به آتـش نـزدیک کرده، در معرض حرارت که می
گـفـتـنـد، با توجه به این معنا، گویی نمازگزار وقتی به آن تصلیه میداد و به قرار می
کند، به واسطه حرارتی که در اثر حرکت ایـسـتد و توجه به مبدا اعلا پیدا مینماز می

شـود، قـدرت پـیـدا صعودی و نزدیک شدن به کانون حقیقت معنوی در نفسش حاصل مـی
اثر تـوجـه بـه غـیـر خـدا و مـیـل به باطل پیدا های نفس را که بر کند، کج رفتاریمی

 کند. شده، راست و تعدیل
 : « (3وَ مِمّا رَزَقْناهُمْ ینُْفِقوُنَ )»

این  بعد از ایمان و تصدیق امور غیب و برپاداشتن نماز پنجگانهصفت سومی پرهیزگاران 
 کنند.است که زکات اموال شان را ادا می

گیرد ن نظر است که آیه عام است و هر نفقه را در بر میابن جریر طبری )رح ( به ای
چه این نفقه زکات فرضی باشد یا صدقات نفلی، بدون تفاوت گذاشتن در پرداخت صدقۀ 

 فرضی و نفلی، بر اقارب و غیر آنان. و این رأی درست و صحیح است.

ل مى آورد؛ چون ابن کثیر )رح ( فرموده  است: خداى متعال، غالبا همراه نماز، انفاق اموا

است و شامل توحید و ستایش و ثنا مى باشد، و انفاق که عبارت است از « حق اللّ »نماز 

است، بنابراین تمام نفقات فرض و مخارج، « حق الناس»احسان و نیکى کردن با مخلوق، 

 .( 1/30داخل مفهوم آیه ى شریفه مى باشد.)مختصر تفسیر ابن کثیر 

وان بطور خلاصه چنین بیان کردکه :اصل همه عبادات سه چیز از آنچه که گفته شد می ت

 است: 

 «.بقره  3الذین یؤمنون بالغیب ـ »ـ آنچه متعلقّ به دل است،  1

 «.بقره  3و یقیمون الصلوة ـ »ـ آنچه متعلقّ به بدن است،  2

سه  رکه در آیات متبرکه ه «بقره  3و مما رزقنهم ینفقون ـ »ـ آنچه متعلقّ به مال است؛  3



  .اصل به ترتیب ذكر شده

 ﴾۴﴿ وَالَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ بمَِا أنُْزِلَ إلِيَْكَ وَمَا أنُْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَباِلْْخِرَةِ هُمْ يوُقِنوُنَ 
)بر پیامبران پیشین نازل سوی تو فرستاده شده است و به آنچه پیش از توبه آنها به آنچه 

 (۴د که به روز قیامت یقین دارند. )انآورند و آنانایمان می گردیده( 

 تشریح لغات واصطلاحات :

 )یقن(: از یقین، علم قطعي که شک پذیر نباشد، حقیقت علم.« یوُقِنوُن»

 تفسیر : 
 :«وَ الََّذِینَ یؤُْمِنوُنَ بمِا أنُْزِلَ إِلیَْکَ »

که از صلی الله علیه وسلم  را در آنچه  صفت چهارمی پرهیزگاران این است که پیامبر
 متعال  برای ایشان آورده است،آیمان دارند. سوی الله

در ضمن قابل تذکر است که : ایمان به تمام انبیا و كتب آسمانى، لازم است. زیرا همه آنان 

 كنندیك هدف را دنبال مى

عبدالله مسعود )رض( فرموده است : این آیه مبارکه  در شأن مؤمنین اهل کتاب فرود آمده 

: ای پیغمبر ! مؤمنان کسانی اند بدانچه که بسوی تو از قرآن فرستاده شده است می گوید

است ایمان می آورند و نیز به آنچه که پیش از تو بر پیغمبران پیشین هر چه از کتب و 

صحف، تورات و انجیل و زبور فرود آمده بر خلاف معاندین اهل کتاب که به برخی ایمان 

یمان می آورند هر چند نزول کتب مذکور از لحاظ زمان دارند و به برخی ایمان ندارند ا

مقدم است اما مؤمنانی که به پیامبر اسلام و به رسالت او ایمان آورده اند باید هم قرآن و هم 

 به کتب پیامبران پیشین ایمان بیاورند چون حکم آیاتشان باقی و روشن است. 

هایشان آورده بودند مبران پیش از او برای امتو نیز آنچه را پیا «:وَ ما أنُْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ »
کنند و میان پیامبران الهی تفاوتی تصدیق میاز کتب و صحف، تورات و انجیل و زبور، 

اند، انکار متعال با خودآورده شوند و آنچه را که ایشان از جانب اللهوفرقی قایل نمی
 کنند. نمی

دارند و به برخی ایمان ندارند ایمان می بر خلاف معاندین اهل کتاب که به برخی ایمان 

آورند هر چند نزول کتب مذکور از لحاظ زمان مقدم است اما مؤمنانی که به پیامبر اسلام 

و به رسالت او ایمان آورده اند باید هم قرآن و هم به کتب پیامبران پیشین ایمان بیاورند 

 چون حکم آیاتشان باقی و روشن است.

درآیه مبارکه « مِنْ قبَْلِكَ » امبراسلام، آخرین پیامبر الهى است. كلمهپی قابل تذکر است که:

ى خاتمیّت پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه وسلم و قرآن نشانه« مِنْ بعَْدِكَ »بدون ذكر 

 .عظیم الشأن است

باید یادآور شد که اسباب ووسایل  شناخت انسان، تنها وتنها محدود به حس و عقل نیست، 

وحى نیز یكى از راههاى شناخت است كه متقّین به آن ایمان دارند. واقعیت امر اینست بلكه 

شود. باید انبیا دست او که انسان در انتخاب راه، بدون راهنما دچار تحیرّ و سرگردانى مى

ى عملى خویش، او را به سوى سعادت واقعى را بگیرند و با منطق و معجزه و سیره

 .راهنمایى كنند

 :(«4الْْخِرَةِ هُمْ یوُقِنوُنَ )وَ بِ » 

و به روز آخرت یقین دارند. به این معنا که آن پرهیزگاران بدون هیچ شک و شبهه و 
تردیدی به زنده شدن پس از مرگ و حشر و نشر و سایر امور مربوط به آخرت مثل 



دانند یها با علم یقین میعنی آنقیامت، صراط، میزان، جنت و دوزخ ایمان و باور دارند. 

که روز آخرت حق است و پروردگار مردم را در روزی که هیچ شکی در وقوع آن نیست 

 کند تا همه را محاسبه نماید.جمع می
قابل تذکر ، در ضمن  كندتقواى واقعى، بدون یقین به آخرت ظهور پیدا نمىبنا باید گفت :

د اطلاق می شود یک کلمه ی جامعی است که بر مجموعه ای از عقای« آخرت:»است که 

 و موارد ذیل را در بر می گیرد: 

ـ  این که انسان در این دنیا غیر مسئول نیست بلکه برای همه ی کارهایش در برابر الله 1

 سبحان وتعالی  جوابگو است .

ـ  این که نظام فعلی جهان ابدی نیست، بلکه زمانی که آن را فقط الله  می داند، به پایان 2

 می رسد.

که پس از خاتمه ی این عالم خدای بلند مرتبه عالم دیگری به وجود می آورد که ـ  این 3

در آن همه ی نوع بشر را که از آغاز آفرینش تا قیام قیامت بر زمین آمده اند، هم زمان 

دوباره زنده می کند و همه را یک جا جمع نموده اعمال آنان را محاسبه کرده به هر یک 

 را می دهد. پاداش و کیفر کامل اعمالش

ـ این که کسانی که پس از محکمه الهی داوری خداوند در زمره ی نیکان قرار بگیرند  4

وارد بهشت خواهند شد و کسانی که در زمره ی بدان قرار بگیرند در جهنم انداخته خواهند 

 شد.

ـ این که معیار واقعی رستگاری و عدم رستگاری رفاه و آسایش و بد حالی و تهی دستی  5

دگی فعلی نیست، بلکه در حقیقت انسان رستگار کسی است که در قضاوت خدا در زن

 آخرت به موفقیت برسد و ناکام هم کسی است که در آنجا ناکام گردد.

کسانی که به این مجموعه ی عقاید ایمان نداشته باشند نمی توانند از هدایت قرآن بهره مند 

شک و تردیدی در رابطه با این عقاید در  شوند. چرا که انگار این مطالب بلکه حتی اگر

دل کسی وجود داشته باشد، نمی تواند راهی را بپیماید که قرآن برای زندگی بشر تجویز 

 کرده است.)تفهیم القرآن (
در اول »: می فرماید م ( 642ـ  722هـ (   21ـ  104)  مفسردانشمند مُجاهِد بْن جَبْر

دو آیه در بیان صفات  تا(  2آیه هاي ؤمنان، )سوره بقره چهار آیه در وصف وستایش م
در بیان صفات و (  20تا  8و آیه هاي و سیزده آیه )(  7و  6آیه هاي کافران )
 . «های منافقان استویژگی

 يقين واقسام آن :

 علماء می نویسند که یقین  برسه قسم است:

 می گویند. « ینحق الیق» علمی که با عیان و مشاهده حاصل می شود. که به آن  -1

 میگویند. « علم الیقین » علمی که با اخبار حاصل می شود. که به آن  -2

 می گویند. « عین الیقین»علمی که با دلالت حاصل می شود. که به آن  -3
 ﴾۵﴿ أوُلَئكَِ عَلىَ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأوُلَئكَِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

دایتی از جانب پروردگارشان قرار دارند، و شان ذکر شد( بر ههمین کسان )که صفات
 (۵)اند.تنها ایشان رستگار و نجات یافته گان

 تشریح لغات واصطلاحات :
 یافتگان.: رستگاران. نجات «ٱلۡمُفۡلِحُونَ »



إن الحدید بالحدید »فلح در لغت به معنى شکافتن و قطع است. در همین معنى گفته اند: 
بریده مى شود. ودهقان را  فلاح مى گویند؛ زیرا که قلب ؛ آهن به وسیله ى آهن « یفلح

 .زمین را شق کرده و مى شکافد
 تفسیر :

 یعنى آنان که به اوصاف والاى مذکور موصوف اند، :«أوُلئکَِ عَلى هُدىً مِنْ رَبهِِّمْ »
هدایتِ بخصوص الهى، براى  «آنان از هدایتی از جانب پروردگار خویش برخوردارند»

یعنی: حال کسانی که تقوی و باور به امور غیبی و  ى تضمین شده استمؤمنان واقع
اند چنین است که الله متعال نور و برهان و آخرت و انجام فرایض را با هم جمع نموده

دهد. پایداری و صلاح را بر ایشان ارزانی فرموده است  و آنان را بر این امور توفیق می
ت رستگاران اند. زیرا ایشان به وسیلۀ ایمان داشتن به و این مردمان اند که در دنیا و آخر

ها و پیامبران و انجام دادن کردار نیک و گفتار شایسته؛ هر اوتعالی، فرشتگان، کتاب
 اند.اند، دریافت نمودهآنچه را که از الله متعال  خواسته

مان وتقوا، انسان را ای در این هیچ جای شکی نیست که :«( 5وَ أوُلئِکَ هُمُ الَْمُفْلِحُونَ )»
رساند.یعنی  آنانکه ایمانی قوی دارند از هر چه از عذاب آخرت به فلاح ورستگارى مى

است،درامان و آسوده می شوند و به درجات ثواب آخرت نائل می گردند و از ناز و 
 نعمت بهشت جاودان بهره مند ومستفید می شوند.

نیكه از موهبت ایمان بهره ندارند و از اعمال از فحوای آیه مبارکه بر می آید آنعده از كسا
 حسنه محروم اند، در حقیقت آنها ازنعمات واقعی هر دو جهان )دنیا و آخرت( محروم اند.
ولی مکافات وثواب اهل تقوا كه به غیب ایمان دارند و اهل نماز و انفاق و یقین به آخرت 

ه فلاح ورستگارى، هستند، رستگارى و فلاح است. وواقعیت امرهم همین است ک
بلندترین قلهّ سعادت برای یک مؤمن مسلمان بحساب می آید. زیرا الله سبحانه وتعالی  

ً »است ، طوریکه  می فرماید: هستى را براى بشر آفریده « خَلَقَ لكَُمْ ما فيِ الْأرَْضِ جَمِیعا
نْسَ إلِاَّ وَ ما خَلَقْتُ الْ :»طوریکه می فرماید  (  و بشر را براى عبادت.29بقره،  جِنَّ وَ الِْْ

اعْبدُُوا رَبَّكُمُ ... لعََلَّكُمْ »وعبادت را براى رسیدن به تقوا « .56لِیعَْبدُُونِ ـ  ذاریات، 
و تقوا را براى رسیدن به فلاح و رستگارى. طوریکه می فرماید : « .21بقره، « تتََّقوُنَ 

َ ... لعََلَّكُمْ تفُْلِحُونَ   (.100ئده، ما« )فَاتَّقوُا اَللَّ
 خواننده محترم !

فلاح و رستگاری بنده مرتبط به موصوف بودن وی به صفات فوق است. و هرقدر در 
شود، چون به عقیدۀ این صفات خلل ایجاد شود به همان اندازه از رستگاری وی کاسته می

شود. به همین خاطر درجات اهل جنت  نظر به ایمانداری اهل سنت ایمان زیاد و کم می
همانا جنتیان ، صاحبان »ها متفاوت است، طوریکه در حدیث شریف آمده است که: آن

بینند که در هایی را که بالاتر از آنان قرار دارند، مانند ستارۀ درخشان ودوری میغرفه
خورد. و این، بخاطر تفاضلی است که میان ای از شرق یا غرب آسمان به چشم میگوشه

ند: ای رسول الله! اینها منازل انبیاست که دیگران به آن صحابه گفت«. آنان وجود دارد
بلی، اما سوگند به ذاتی که جانم »دست نخواهند یافت؟ پیامبرصلی الله علیه وسلم  فرمود: 

)به این « در دست اوست، کسانی که به الله ایمان بیاورند و پیامبران را تصدیق کنند
 (متفق علیه.منازل دست خواهندیافت .( )



 ندگان گرامی !خوان
 ، بحث بعمل آمده است . صفات پست کافران( در باره  7الی  6در آیات متبرکه ) 

 ﴾۶﴿ إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا سَوَاءٌ عَلَیْهِمْ أأَنَْذَرْتهَُمْ أمَْ لمَْ تنُْذِرْهُمْ لََ یؤُْمِنوُنَ 
بترسانی خداوند( )از عذاب البته کسانی که کفر ورزیدند برایشان برابر است، چه آنها را

 (۶.) آورندو چه آنها را نترسانی، ایمان نمی
 تشریح لغات واصطلاحات :

 بیم دادی. ترساندی.«: أنذَرْتَ »یکسان. برابر.مساوی  «: سَوَآءٌ »
 تفسیر :

قرآن عظیم الشأن ، بعد از متقّین، گروهى از كفّار را به معرّفى میگیرد . آنها كه در 
نان سرسختند كه حاضر به پذیرش آیات الهى نیستند و در برابر گمراهى و كتمانِ حقّ، چ

سَواءٌ عَلیَْنا أَ وَعَظْتَ أمَْ لَمْ تكَُنْ مِنَ »دعوت پیامبران، زبان قال و حالشان این بود: 
(  براى ما وعظ و نصیحت تو اثرى ندارد، فرقى ندارد كه .136)شعراء، « الْواعِظِینَ 

 .نباشىپند دهى یا از نصیحت دهندگان 
یعنی: ای پبامبر! آنان که بر انکار « إِنَّ الََّذِینَ کَفرَُوا:»طوریکه در آیه مبارکه می فرماید 

ای، اصرار ورزیدند؛ باوجود رسالت تو و انکار آیات روشن و آشکاری که با خود آورده
ای در آن که حق برایشان واضح و روشن گشته است چنانکه هیچ گونه شک و شبهه

سَواءٌ » اند که تو راستگو و صادق هستی، آن باقی نمانده و به یقین کامل دریافتهحقانیت 
ملاحظه میشود که : لجاجت و عناد و تعصّب جاهلانه، انسان را جماد گونه تبدیل «عَلیَْهِمْ 
 كند. طوریکه در آیه مبارکه می فرماید : براى آنان یکسان و مساوى است.مى
ازهدایت قرآنی برمی اید که : روش تبلیغ براى كفاّر،همانا  «لَمْ تنُْذِرْهُمْ أَ أنَْذَرْتهَُمْ أمَْ »

ها انذار است. اگر انذار و هشدار در انسان اثر نكند، یقین داشته باشید که ؛بشارت و وعده
آنها را از اى محمد! خواه « سَواءٌ عَلیَْهِمْ أَ أنَْذَرْتهَُمْ أمَْ لَمْ تنُْذِرْهُمْ »نیز اثر نخواهند كرد. 

 عذاب الله متعال  برحذر دارى و آنها را بترسانى، یا آنها را برحذر ندارى، تفاوتى ندارد.
کنند، وآنان هرگز از هشدارهایت ای حاصل نمیاین گروه از بیم دادن تو فایدهاى محمد! 

 کنند.های نفس خویش پیروی میشوند، چرا که فقط از خواهشمند نمیبهره

 إنذار چست :

مفسران در تفسیر کلمه انذار می فرمایند که : إنذار عبارت از خبری است که توأم با 
ترس باشد؛ همانگونه که ابشار خبری را گویند که از آن سرور و شادمانی حاصل آید، 
این کلمه در لغت اردو به )ترسانا( و درزبان دری/ فارسی به )ترسانیدن( ترجمه شده 

انیدن إنذار نمیگویند؛ بلکه به ترسانیدن توأم به شفقت و است. در حقیقت به مطلق ترس
مهربانی انذار گفته می شود. مانند ترسانیدن اطفال از آب و آتش و مار و کژدم و 

 .حیوانات درنده و غیره
بنابراین به تهدیدی که دزدان و افراد ظالم و ستمگر میکنند، انذار نمی گویند و این 

ند. لقب نذیر مختص پیامبران است؛ زیرا که ایشان بدلیل شفقت ترسانندگان را نذیر نمی نام
به امت خود آنها را از مصائب آینده می ترسانیدند. چون برای مبلغین و مصلحین لازم 
است که با مخاطبین خود از در خیرخواهی و همدردی در آیند و هدفشان تنها رساندن یک 

 ) بنقل از تفسیر معارف القرآن (.دندکلمه نباشد، پس به لقب نذیر مخصوص گردانیده ش



 ( «:6)لا یؤُْمِنوُنَ » 
یعنى به آنچه از جانب الله سبحان وتعالی  براى هدایت آنها آورده اى، ایمان نخواهند آورد 
و آن را تصدیق نخواهند نمود. پس به هدایت و ایمان آنان امیدوار مباش و به خاطر آنان، 

ه و آیه بعدی، تسلی بخش برای رسول اکرم صلی الله این آیخود را رنج و عذاب مده. 
علیه وسلم است تا نه از ایمان نیاوردن قوم خود دریغ و افسوس خورند و نه به ایمانشان 

؛علت و سبب عدم ایمان آنها را به بیان طمع کرده و امیدوار شوند . طوریکه درآیه بعدی 
 گرفته است .

  :7 – 6شأن نزول آیات  
ی از طریق ابن اسحاق از محمد بن ابومحمد از عکرمه یا از سعبد بن ابن جریر طبر

إِنَّ الَّذِینَ کَفرَُواْ سَوَاءٌ عَلیَْهِمْ أأَنَذَرْتهَُمْ »جبیر از ابن عباس )رض( روایت کرده است: آیات 
مْ وَعَلىَ أبَْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلهَُمْ ( خَتمََ اَّللُ عَلىَ قلُوُبهِمْ وَعَلىَ سَمْعِهِ 6أمَْ لَمْ تنُذِرْهُمْ لاَ یؤُْمِنوُنَ )

 در باره یهودان  مدینه نازل شده است.(«  7عَذَابٌ عظِیمٌ )
ـ از ربیع بن انس روایت شده است که : این دو آیه در مورد سران سپاه  کفر در غزوه 

 (. 298خندق نازل شده است. ) راوی حدیث طبری 

ُ عَلىَ قلُوُبهِِمْ وَ  عَلىَ سَمْعِهِمْ وَعَلىَ أبَْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ خَتمََ اللََّّ
 ﴾۷﴿ عَظِیمٌ 

های آنها هایشان مهر نهاده است، و بر چشم)پس به سبب کفر شان( الله بر دلها و گوش
 (۷و عذاب بزرگي در انتظار آنها است.)پردۀ است، 

 تشریح لغات واصطلاحات :
استعداد ایشان برای پذیرش ایمان و عدم درک آنان از عدم مهر زده است. کنایه «: خَتمََ »

  ( .59، روم / 23است )ملاحظه شود : سوره جاثیه / 
پرده و پوشش. صفت کافران بدین شرح است: ابن عباس )رض( به نقل از «: غِشَاوَةٌ »

پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است : حضرت رسول، علاقه ي فراوان داشت که 
بدون استثنا ایمان بیاورند و راه او را )که همان راه هدایت است( کسب  -مردم همه ي 

کنند؛ اما الله  به او خبر داد، کسي ایمان مي آورد که: از همان دم آغازین، گوي 
خوشبختي را از سوي الله  ربوده و آن کسي که ایمان نمي آورد از همان دم اولین  به 

 باشد. سیاه روزي و بدبختي گرفتار شده

  کفر چیست :
و پنهان کردن چیزی « پوشیدن»کفر در لغت، بمعنی علما در تعریف کفر می نویسند : 

شود که او در واقع حقیقت را پوشانیده و است و به کافر از آن جهت  کافر گفته می
. البته هرکس به قرآن ایمان نداشته باشد، کافر های الهی بر خود را پنهان کرده استنعمت
 . تاس

اصطلاح شرع عبارت از انکار یکی از چیزهائی است که ایمان آوردن به آن وکفردر
فرض باشد، مثلا خلاصه ایمان عبارت از این است که آنچه را پیامبر اکرم صلى الله 
علیه وسلم از سوی خدا آورده و ثبوت آنها قطعی و یقینی است، همه را باید با قلب 

ر یکی از این تعلیمات را حق نداند یا تصدیق نکند، تصدیق کرد و حق دانست، پس اگ
  .كافر نامیده میشود



 سبب کفر کافر:
 آلف : دشمني وعداوت ومقابله با حق، پس از علم و آگاهي به آن و وجود الگو و اسوه ي 

کامل .) مانند: ابوجهل، ولید پسر مغیره، ابولهب و علماي یهود در عصر پیامبر 
 بزرگوار. ( 
 و روي گرداني از شناخت حق و تکبر و خودبزرگ بیني در برابر آن.ب: اعراض 

 تفسیر :

ُ عَلىَ قلُوُبِهِمْ » خداوند بر قلب های ایشان مهر زده و آن را مسدود نموده است « خَتمََ اَللَّ
یعنی مهر بر قلب کافران نهاد تا سخن حق را ندانند و برق و روشنایی ایمان، بر آن 

فهمند، هدایت را و نفاق از آن بیرون نیاید ، یعنی حق را نمی نخواهد تابید. و شرک
بینند، واقعاً هم درك نكردن حقیقت، شاید بالاترین شنوند و رشد و رهنمود را نمینمی

مجازات  الهى است. در اثر پافشارى آنان بر كفر، امتیازات اساسى انسان )درك حقایق و 
 شود.واقعیاّت( از آنان سلب مى

کر است که :نظیر همچو آیات متبرکه  در قرآن عظیم الشأن در سوره های قابل تذ
 متعددی تذکر رفته است که از جمله :

( )الله سبحان تعالی برقلب  93)سوره توبه /« و طبع الله على قلوبهم فهم لا یعلمون»ـ 
 .دانندهای شان مُهر زده است، از این رو نمى

( )و بر دلهایشان مُهر 100سوره اعراف/« ) و نطبع على قلوبهم فهم لایسمعون»ـ 
 (.زنیم كه )حقّ را( نشنوندمى
( )و بر قلب های  آنان مُهرزده  87سوره توبه /« ) و طبع على قلوبهم فهم لا یفقهون»ـ 

 (..فهمندشده است، از این رو نمى
ثرت مفسران گفته اند: ختم به معنی پوشاندن و مهر کردن و بستن است؛ چون وقتی که ک 

و فراوانى گناه قلوب را فراگیرد، نور بصیرت و حق یابى آن به خاموشى مى گراید و 
دیگر منفذ و معبرى براى ورود ایمان به آن باقى نخواهد ماند. همان طور که خداوند 

ُ عَلیَْها بکُِفْرِهِمْ »متعال فرموده است:  بلکه خداوند به «  »سوره النساء 155بَلْ طَبَعَ اََللّ
 «.کفرشان بر قلب های شان  مهر زده استسبب 

ها پیاپی فرود آید وقتی گناهان بر دل»فرماید: جریر طبری )رح ( میمفسردانشمند ابن
تواند و کفر پوشاند که دیگر نور هدایت به سوی آن راهی پیدا کرده نمیها را چنان میدل

 «.یابدشود که هیچگاه از آن رهایی نمیچنان دامنگیر آن می
ها! ای گرداننده دل». «یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینك»درحدیث شریف آمده است: 

 .«هایمان را بر دینت پایدار بداردل
یعنى پرده اى بر گوش و چشم آنها افتاده « وَ عَلى سَمْعِهِمْ وَ عَلى أبَْصارِهِمْ غِشاوَةٌ »

و تعقل حق ناتوان اند؛ گویا این  است. به همین سبب نور هدایت را نمى بینند، و از فهم 
پرده بمثابه ای مانعى ضخیمی است که ؛ گوش و چشم آنها را پوشانده است. از این رو، 
آنها حق را مشاهده نموده اما از آن پیروى نمى کنند و حق را مى شنوند، اما به آن اهمیت 

 نمى دهند.
لی  از طریق استعاره، قلوب مفسر ابو حیان درتفسیر خویش می نویسد : الله سبحان وتعا

آنان را به سبب روگردانى و امتناع از پذیرش حق، و گوش آنها را به علت سرباز زدن 
از شنیدن دعوت رستگارى و نجات، و چشم آنان را به خاطر اعراض و احتراز از دیدن 



 نور هدایت، به ظرفى مهر و موم شده اى تشبیه نموده که تمام منافذ آن پوشیده شده به
باوجود برخوردارى از کمالات و توانایى -چیزى به آن راه نمى یابد؛ زیرانحوى که هیچ
از شنیدن سخن خیر و صلاح و پذیرش آن و رؤیت نور هدایت بى بهره -درک و فهم 

 .(. 1/51مانده است.) تفسیر البحر المحیط، تألیف ابى حیان 
آگاهی مطابق آیات متبرکه در وجود محل خواننده معزز ! در ایه مبارکه در می یابیم که :

 انسان قلب است نه ذهن و ذاکره.
هکذا در این آیه مبارکه با تمام وضاحت دریافتیم که :راه هدایت یافتن گاهی سمعی 

شنود و با بصر اشیا را مشاهده ها را میباشد و گاهی بصری؛ زیرا با سمع گفتهمی
دهد و گاهی اهی سمع را مخاطب قرار میهای الهی گکند، به این خاطر آیه و نشانهمی

 هم بصر را.

ها یعنى به سبب کفر وگناه  و تکذیب آیات  خداوند برای آن«: (7وَ لهَُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ )»
شان عذابی و آزار مداوم و شدید آخرت را آماده نموده که بسیار در دوزخ بنابر اعمال

 بزرگ و طاقت فرساست.
صلی  ه متبرکه فوق الذکر همانا ؛ تسلی بخشیدن به رسول اللهغرض وهدف کلی این دو آی

الله علیه وسلم  است آنگاه که کافران دعوت ایشان را رد کرده و نپذیرفتند، نه اینکه 
 صلی الله علیه وسلم  را از ایمان آوردن سایر کافران ناامید سازد. رسول الله

لکه ایشان به سبب عناد و سرکشی و همچنان در این آیه بیان عذری برای کافران نیست، ب
هایشان مهر زده، و ها و گوشاند که بر دلپافشاری بر کفر و باطل؛ مستحق آن بوده

 هایشان با پرده پوشانده شود.چشم

 تعبیر مهرنهادن برقلب :

آید که آنان قهراً بر کفر مجبور معنی برنمیاین« ومهر زدن برقلب  مهر نهادن»از تعبیر
این بدین معنا نیست که چون خداوند معتال بر قلب های شان مهر نهاده  شند، ویاگردیده با

بود آنان از پذیرفتن سر باز زدند، معنای آن این است که آنان امور اساسی ای را که در 
بالا ذکر شد رد کردند و برای خودشان راه جز راهی که قرآن ارائه کرده بود 

 متعال بر دلهای آنان و شنوایی شان مهر نهاد.  ، پس خداوندوانتخاب کردندپسندیدند
تمثیلی برای سنت خداوند متعال است در تأثیر ممارست و تمرین  فحوای این آیه مبارکه؛ 
گونه هایشان چیره شده و هیچهایشان تا بدانجا که کفر بر دلکفر و اعمال آن بر دل

( همین 88که آیه ). چنانستدر نهادشان باقی نمانده ااستعداد و پذیرشی برای غیر آن
لۡفُ  :»طوریکه می فرماید  داردروشنی بیان میسوره نیز این معنا را به  «وَقَالوُاْ قُلُوبُنَا غُ

 .«هایمان غلف استو گفتند: دل»:[. 88]البقرة: 
ان الـمـؤمن اذا أذنب ذنبا كانت نكته سوداء في قلبه، فان تاب »همچنین این حدیث شریف: 

، فذلك الران الذي قال الله تعالي: زادت حتي تعلو قلبه تعتب صقل قلبه، وان زادونزع واس
ا كَانوُاْ یَكۡسِبُونَ » ۖ بَلۡۜۡ رَانَ عَلَى  قُلوُبِهِم مَّ هر گاه مؤمن »: (14المطففین: )«۱٤كَلاَّ

نشیند، پس اگر توبه کند و از آن گناه دست ای سیاه در قلبش میگردد، نکتهمرتکب گناهی
یابد و اگر بر گناه بیفزاید، و از الله متعال طلب خشنودی کند، قلبش صیقل می ردارد ب

همان گردد و اینشود تا بدانجا که سیاهی بر قلبش غالب میسیاهی قلبش نیز افزون می
هایشان زنگاری است که خداوند متعال درباره آن فرموده است: چنین نیست، بلکه بر دل

 [14/83قرآن کریم ]زنگار افتاده است.( ) -دند کربه سبب آنچه می -



زند، مجازات  كفاّر مى قلبمُهر بدبختى كه خداوند برهکذا قابل یادآوری است که :
ُ »( آمده است : .35 آیه : در سوره )غافراین فهم هاى آنان است. چنانكه لجاجت یطَْبَعُ اَللَّ
متكبرّ وظلم ،  قلب انسانهای متعال برقلب انسانهای  بر الله «  كُلِّ قَلْبِ مُتكََبرٍِّ جَبَّارٍ  عَلى

أَ فرََأیَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ »نیز آمده است :  « ى جاثیهسوره 23آیه  )زند. و درمهر مى
ُ عَلى فمََنْ یهَْدِیهِ مِنْ بَعْدِ  بَصَرِهِ غِشاوَةً  سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلى عِلْمٍ وَ خَتمََ عَلى وَ أضََلَّهُ اَللَّ
ِ أَ فَلا تذََكَّرُونَ  پس آیا دیدى كسى را كه هواى خویش را معبود خود قرار داده «.)23»اَللَّ

والله تعالی  او را با وجود آگاهیش به بیراهه گذاشت و بر گوش و قلبش مهر زد و بر 
 گیرید؟(پس آیا پند نمىاى نهاد. پس بعد از خدا كیست كه او را هدایت كند، چشمش پرده

ُ »ى دو گروه تعبیر قابل تذکر است که قرآن عظیم الشأن درباره آورده است: « خَتمََ اَللَّ
ُ عَلى»فرماید: یكى كفاّر كه مى (  و دیگرى 7)بقره، « سَمْعِهِمْ  قلُوُبِهِمْ وَ عَلى خَتمََ اَللَّ
پرستى نادیده هدف از همانا هوى« لْبِهِ سَمْعِهِ وَ قَ  خَتمََ عَلى»فرماید: هواپرستان كه مى

 .گرفتن وظیفه و پیروى از غریزه است
ى انتخاب بدِ نتیجه طوریکه در فوق هم یادآور شدیم ؛ مهر الهىنباید فراموش کرد که :

 خود انسان است، نه آنكه یك عمل قهرى و جبرى از جانب پروردگار با عظمت باشد .
ر قرآن عظیم الشأن ، روح و مركز ادراكات است. قابل تذکراست که مراد از قلب د

 خوانندگان گرامی !
 بعد از اینکه در ایات متبرکه فوق الذکر بیان حال كافران به پایان رسید؛ اینک در آیات 

های  و ضرب المثل( یعنی در طىّ سیزده آیات ،در باره صفات منافقان ،  20الی  8) 
 ، به بیان گرفته میشود :متعددی 

ِ وَباِلْیوَْمِ الْْخِرِ وَمَا هُمْ بمُِؤْمِنیِنَ وَمِ   ﴾۸﴿ نَ النَّاسِ مَنْ یقَوُلُ آمَنَّا باِللََّّ
ایم، و آنها در به الله و به روز آخرت ایمان آوردهگویند در میان مردم كساني هستند كه مي

 (۸)واقع هرگز مؤمن نیستند.
 تشریح لغات واصطلاحات :

ها سه گروهند: مؤمنان و کافران و انسانبل از همه باید گفت که ؛ ق «:...مِنَ النَّاسِ مَنْ »
 گردد.منافقان. از این آیه تا آخر آیه بیستم از گروه سوم صحبت می
گفتاراش با کرداراش یکي  درتعریف انسان منافق آمده است که منافق کسی است که :

ن قابل یادآوری است نباشد وظاهروباطن اش دو چیز جدا واز هم متفاوت باشد . درضم
که آیات متبرکه  مربوط به منافقان در مدینه منوره شرف نزول یافته اند ، در مکه، هیچ 
آیه اي در این باره شرف نزول نیافته است؛ چون در میان مردم مکه، اصلاً منافق و 

 وجود نداشت.ی دورو 
سبب : در مکه به های مدنی نازل شده این است کهدلیل اینکه اوصاف منافقان در سوره

ضعف مسلمانان نفاقی وجود نداشته زیرا کسی در مکه برای ایشان شأن و شوکتی قایل نبوده 
 سویی با ایشان تظاهر نماید.تا به دوستی و هم

 تفسیر :
بعضى از مردم کسانی هستند که به ظاهر و به زبان «:وَ مِنَ الَناّسِ مَنْ یَقوُلُ آمَناّ بِالّلَِّ »

  آنان هرگز مؤمن نیستند.ایم ولیا به الله و روز رستاخیز ایمان آوردهممى گویند: 
و روز رستاخیز و بعث و حشر را باور داریم و بر آن گواه هستیم ، «:وَ بِالْیَوْمِ الَْْخِرِ »

 واضح است که ایمان به مبدأ و معاد، دو اساس براى ایمان است.



ه در حقیقت، نه به آن باور دارند و نه با ایمان و حال آنک( «8)وَ مَا هُم بِمُؤْمِنِینَ »
 هستند؛ زیرا آنان سخنى بدون اعتقاد و باور و گفتارى بدون تصدیق، بر زبان مى آورند.

 ایمان، یك مسئله قلبى است و اظهار انسان كافى نیست.باید گفت که :
م هجری که از جمله قضات وافاضل قرن هفت  مفسر شیخ ناصر الدین  عبدالله بیضاوی

که در بین گروه اوّل )مؤمنان( و گروه دوم  م انداینها همان گروه سواست فرموده است :
هستند که به ظاهر و به زبان ایمان آورده اند، در اشخاصی )کافران( قرار دارند. اینها 

، آنها الله حالى که ایمان در نهاد و قلوب آنها جا نگرفته و مستقر نشده است. در نظر 
ین و منفور و مبغوض ترین گروه کفار مى باشند؛ زیرا کفر را زیر پرده ى ناپاکتر

نیرنگ و خدعه پنهان کرده و به منظور فریب و تمسخر، آن را با ظاهرى از ایمان 
آراسته اند. به همین جهت خداى توانا درباره پستی  و نادانى آنها به تفصیل سخن گفته و 

اده و اعمال و رفتارشان را پوچ و کم مایه دانسته و آنها را مورد تمسخر و استهزا قرار د
آنها را مورد خشم خود قرار داده است، و بر گمراهى و تجاوزگریشان مهر تأیید نهاده و 

 .(.1/11درباره ى آنها به ذکر ضرب المثل هاى متعدد پرداخته است.) تفسیر بیضاوى 

 خواننده عزیز !
مؤمنان واقعی سپس از کافران واقعی  ه بحث از سور این  از ابتداطوریکه یادآور شدیم 
به بعد بحث از جماعت سومی بعمل می آید که ؛ همانا جماعت  8بعمل آمد ، از آیه 

منافقان بشمار میروند. این گروه ازجمله  دو گروه اولی نبوده بلکه به شکل گروه سومی 
در باطن با گروه دوم  اند. زیرا آنان در ظاهر با گروه اول وپا به عرصه وجود گذاشته

نه تنها از بندند از هایی که بکار میموافقت دارند، ولی با آن همه حیله گری و نیرنگ
 ترین طبقۀ آن قرار دارند. دوزخ اند بلکه در پاییناهل 

منافقان بدتر و خطرناکتر از کافران بوده والله متعال  چنان عذاب دردناکی را برایشان در 
کس دیگر را دچار چنین سرنوشتی نخواهد کرد. الله تعالی در این نظر گرفته که هیچ 

سوره برای بیان اوصاف مؤمنان واقعی چهار آیه، و برای بیان اوصاف کافران دو آیه را 
نازل فرمود، اما برای بیان اوصاف منافقان سیزده آیه را نازل فرمود که این خود نشانگر 

 . را نشان میدهد خطرناک بودن این جماعت 

 چیست : نفاق

: نفاق از آشکارساختن خیر و پنهان داشتن شر، والبته بر دو نوع استنفاق عبارت است
ترین سازد و نفاق عملی که از بزرگصاحب خویش را در دوزخ جاودان میاعتقادی که

 کبیره است.گناهان

 :نفاق در لغت

گاه مخفی درخانه وسراخ   نفق: جایی در زمین که راه فرار داشته باشد؛ نافقاء: گریز
موش صحرایی. این حیوان، قسمتی از دیواره لانه خود را به طور ماهرانه ای تراش 

کند که در موقع خطر، با یک ضربه سر، آن را فرو می ریزد و فرار داده و نازک می
کند. )معجم مقاییس الغه،ابن فارس، ماده نفق؛ ابن منظور، لسان العرب و جوهری، می

( .نفاق هم از همین ریشه است؛ زیرا شخصی منافق، ماهیت اصلی خود را با الصحاح
 .تظاهر به اسلام، مخفی کرده و راهی برای گریز از دین، برای خود قرار داده است

 نفاق در اصطلَح، قرآن :

نفاق، اصطلاحی اسلامی است که قبل از ظهور اسلام در میان عرب، اصلاً مروج نبوده  



 اظهار ایمان و مخفی کردن کفر.) ابن منظور، لسان العرب(. و عبارت است از
طوریکه راغب، نفاق را وارد شدن در دین از سویی، و بیرون رفتن از آن از سوی 

توبه (  را شاهد بر آن  67إِنَّ الْمُنافِقِینَ هُمُ الْفاسِقوُنَ  ـ :» داند و آیه شریفه دیگر می
دگان از دین گرفته است.) راغب اصفاهنی، دانسته و فاسقان را به معنای خارج ش

المفردات(. روشن است که ورود آنها در دین، دروغین و غیر واقعی است؛ زیرا خداوند 
بقره (  خواندیم بنابراین، نفاق از نظر قرآن اظهار  8می فرماید: طوریکه در بالا )آیه 
 .ایمان و پنهان کردن کفر است

گردد: نفاق اعتقادی و نفاق کلی به دو دسته تقسیم مینفاق و دورویی در یک تقسیم بندی 
 عملی:

این نوع نفاق انسان را از دایره دین بیرون رانده و باعث ماندگاری  نفاق اعتقادی: -1
گردد. این نوع منافقان که به ظاهر در آتش سوزان دوزخ و محرومیت از بهشت می

تر از کافران اصلی مانان خطرناکمؤمن و در درون کافر و بدخواهند، برای اسلام و مسل
بوده و همواره در فکر گسترش منکرات و متزلزل ساختن صفوف به هم فشرده مؤمنان 

باشند، ولی غافل از اینکه الله توانا پرده از روی شخصیت خیانتکارانه شان برداشته و می
 از همین قبیل اند. آنها را خوارو ذلیل خواهد نمود. و منافقانی که در اینجا از آنان یاد شده

این نوع نفاق که عبارت از متصف شدن به برخی از صفات و  نفاق عملی: -2
منافقان است، مانند: دروغ گویی، پیمان شکنی،  –غیر متضاد با اصل ایمان  -ویژگیهای 

تجاوز در دشمنی، خیانت در امانت و امثال آنها باعث خروج از دایره دین نشده و چنین 
آیند، زیرا گاهی برخی از صفات نیک و بد در انسان مؤمن به حساب میکسانی همچنان 

گرد آمده و به حسب کردار و صفاتش پاداش گرفته و مورد حساب و کتاب قرار خواهد 
 گرفت.

صلی الله علیه وسلم از وقوع در منجلاب نفاق بیم داشته و همواره با  یاران رسول اکرم
خدمت سی تن از یاران »فرماید : )رح( می ی ملیکهرفتند، ابن ابحذر و احتیاط پیش می

ام که همه ایشان از گرفتار شدن در دام نفاق رسیده صلی الله علیه وسلم  پیامبر بزرگوار
 «. بیمناک بودند

ماند، لذا های منافقان بر بسیاری از مردم پوشیده و مبهم میو از آنجا که اهداف و برنامه
نماید که هریک تن احوال آنان صفات متعددی را مطرح میخداوند متعال برای روشن ساخ

، یا ترس و به قدرتاز آنها بازتابی از نفاق است و مشخصه و مظهر اصلی نفاق، طمع بستن
 باشد.گریز از آن می

َ وَالَّذِینَ آمَنوُا وَمَا یَخْدَعُونَ إِلََّ أنَْفسَُهُمْ وَمَا یَشْعرُُونَ   ﴾۹﴿ یخَُادِعُونَ اللََّّ
ان ]به گمان باطلشان[ می خواهند الله  و اهل ایمان را فریب دهند، در حالی که جز آن

 (۹خودشان را فریب نمی دهند، ولیکن ]این حقیقت را[ درک نمی کنند.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

از مصدر مُخادعه و خِداع، به  مي کوشند تا فریب دهند.زنند. گول می«: یخَُادِعُونَ »
فقط : «مَا یخَْدَعُونَ إلِاَّ أنَْفسَُهُمْ »،ف آنچه در دل است برای فریب دیگران معنی اظهار خلا

 خود را مي فریبند، تنها به خود نیرنگ مي زنند.  )فرقان ( 
 تفسیر :

َ وَ الََّذِینَ آمَنوُا » فعل مضارع از باب مفاعله و در معنای « یخادعون«:»یخُادِعُونَ اََللّ



  را و آنانراکه ایمان آورده اند فریب می دهند .یعنى  اشتراک است. بگمان خود الله
منافقان با ابراز داشتن ایمان، و در نهان اصرار ورزیدن بر کفر، کار حیله گر و فریبکار 

و نیرنگبازها را انجام مى دهند، و از بس که نادانند، گمان مى کنند که بدین ترتیب الله 
ی کنند خود را دچار این خوش فهمی کنند که این متعال  را فریب مى دهند ، آنان سعی م

رفتار منافقانه ی حیله ونیرنگ  به حالشان مفید خواهد بود، همانطوریکه  بعضى از 
مؤمنان، را فریب داده اند ، به زعم خودشان کوشش میکنند که الله متعال را فریب دهند 

یده نیست. الله متعال فرموده در حالیکه الله متعال فریب نمى خورد و هیچ نهانى از او پوش
وحیله گری زشت جز یبانگیر » [43]فاطر:  «وَلَا یَحِیقُ ٱلۡمَكۡرُ ٱلسَّیئُِّ إلِاَّ بِأهَۡلِهِۦۚ:»است 

 .«گرددخود حیله گران نمی
والله متعال دانای راز و عالم غیب است.درضمن درپیش گرفتن این روش ، هم در دنیا به 

 در آخرت . ضرر آنان تمام می شود و هم
دهند در حالی که الله متعال از اگر کسی بپرسد چگونه منافقان الله تعالی را فریب می

کند به های شان آگاه است؟ جواب این است که وقتی منافق به اسلام تظاهر میدرون قلب
گمان خویش الله تعالی را فریب داده است!! و مسلمانان نیز نظر به ظاهر حالش به صفت 

گردد و به این کنند و احکام مسلمان بر وی جاری میانی با وی معامله مییک مسلم
کند و الله برند. چون شریعت به ظاهر حال شخص حکم میصورت به حکم اسلام پناه می

شان تعالی بر اسرار همه مطلع است. لذا جان و مال منافقان با وجود عداوت شدید درونی
 ماند.  با اسلام و مسلمانان، در امان می

یعنى در حقیقت جز خود، کسى را فریب نمى دهند؛ زیرا « وَ ما یخَْدَعُونَ إلِاّ أنَْفسَُهُمْ »
 سزای اعمالشان به خود آنها برمى گردد. 

کنند های قلب خود را قطع مینمایند و رگهای خود اهانت، وتحقیر، میمنافقان  بر نفس
و بدی عملکرد خود واقف نیستند و از بدی ها بر قباحت دانند. پس آندر حالی که نمی

 صنع خویش غافل اند.
باید گفت که اگر انسان به نهانخانه ي درون خویش بازگردد و به نجواهاي درون، گوش 

 فرا دهد؛ در قلبش دو نیروي ستیزه جو و دوگانه مي بیند :
 الف : یکي از آنها او را به راه کج و ناهموار و ناسازگاري فرامي خواند.

ب: دومي به سوي نور و هدایت و راه خیر و برکت و استقامت به شیوه ي نیکو دعوت 
 مي کند. 

در دنیا ومکتب یک شخصی منافق برای چند روزی ممکن است مردم را فریب دهد، اما 
این فریب او همیشه نمی تواند ادامه داشته باشد. بالاخره راز نفاق او فاش خواهد شد و 

ارزش و جایگاهی برای او باقی نخواهد ماند. و در آخرت نیز،  آنگاه در جامعه هیچ
 ادعای زبانی ایمان در حالی که عمل برخلاف آن باشد، هیچ ارزشی ندارد.

یعنى به سبب مستغرق شدن در خواب غفلت و حماقتشان، آن را  :(«9وَ ما یَشْعرُُونَ)»
 احساس و درک نمى کنند.

كه را به دو مفهوم  معنا كرده اند : اول آن« عرُُونَ وَ ما یَشْ » برخی از مفسران جمله 
كه شعور ندارند كه در حقیقت داند و دیگر اینشعور ندارند كه الله متعال اسرارشان را مى

  .زنندهمان است که به خود ضربه مى
 



ُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ بمَِا كَانُ   ﴾۱۰﴿ وا یكَْذِبوُنَ فِي قلُوُبِهِمْ مَرَضٌ فزََادَهُمُ اللََّّ
 الله  بر هایشان یک نوع مریضی )نفاق( است، پس )به سبب گناهانشان( )چون( در دل

گویند در انتظار افزاید و عذاب دردناكي به خاطر دروغهائي كه ميمریضی آنها مي

 (۱۰)آنهاست.
 تشریح لغات واصطلاحات :

ُ مَرَضٗاۖ »ت. در اینجا مریضی  شک و دودلي و انکار اس«:  مَرَضٌ  » مراد : «فزََادَهُمُ ٱللََّّ
از این مریضی ، مریضی ، حقد و کینه  است که ازجمله امراض قلب میباشند ) ملاحظه 

 دردناک.«: ألَِیمٌ »سوره توبه (  125و  124شود :آیات متبرکه : 

 یادداشت :

ون: علم، اى همچخوانیم كه در آن اوصاف پسندیدهدر قرآن عظیم الشأن ، آیاتى را مى
ً »هدایت و ایمان، قابل افزایش معرّفى شده است. بطور مثال :  و  114طه، « زِدْنيِ عِلْما

« ً . همچنین برخى از امراض و 17محمد، « زادَهُمْ هُدىً »و  2انفال، « زادَتهُْمْ إِیمانا
اند. اوصاف ناپسند مانند: رجس، نفرت، ترس و خسارت نیز قابل ازدیاد دانسته شده

ً »: همانند ما زادُوكُمْ إِلاَّ »و  60فرقان، « زادَهُمْ نفُوُراً »و  125توبه، « فزَادَتهُْمْ رِجْسا
. با توجّه به آیات 82اسراء، « وَ لا یَزِیدُ الظَّالِمِینَ إلِاَّ خَساراً »و  47توبه، « خَبالاً 

. شود كه سنتّ خداوند، آزادى دادن به هر دو گروه خیر و شر استمذكور، معلوم مى
 (.20)اسراء، « كُلاا نمُِدُّ هؤُلاءِ وَ هَؤُلاءِ »
 تفسیر : 

 185قبل از همه باید گفت که مریضی ، گاهى مربوط به جسم است،طوریکه در )آیه 
ً »سوره بقره ( بیان شده ، كه درباره احكام روزه برای مریضان  « وَ مَنْ كانَ مَرِیضا

كه « فيِ قلُوُبهِِمْ مَرَضٌ »ن آیه مبارکه ؛باشد. و گاهى مربوط به روح است، مانند همیمى
 .باشددرباره مریضان نفاق مى

واقعیت همین است که :نفاق، یك مرض روحى ومنافق مریض  است. همانطور كه 
 مریض ، نه سالم است و نه مرده، منافق هم نه مؤمن است و نه كافر. 

ُ مَرَضاً » دلهایشان مریضی  شک نفاق ، نفرت دین ،  در«: فیِ قلُوُبهِِمْ مَرَضٌ فزَادَهُمُ اََللّ
حسد و عناد با مسلمانان در نهاد آنها رسوخ کرده است.یعنی در سرشتشان آفتی است و 

 دارد ،در دلهایشان مرضی است که آنان را از راه درست و روشن بدور می
 « ً ُ مَرَضا نی هر لحظه پس زیاده کرد الله متعال بر ایشان مریضی  را یع« فزَادَهُمُ اََللّ

قرآن فرو می آید شک و شبه ایشان می افزاید و کینه و حسد ایشان روی به زیادی می 
نهد هر چند شوکت اسلام، پیشرفت و پیروزیهای پی در پی مسلمانان بیشتر می شد 

به سبب ادعای دروغین ایمان، به عذاب دردناکی  مریضی قلبی شان  افزونتر می گشت.
 گرفتار شدند.
ر اینست که اگر مریضی  شان معالجه وتداوی نشود ،مریضی  دیگری را واقعیت ام
گیرد و در هر ، ولی کم کم زیادی  میآورد. انحراف اولی  اندک استبوجود می

 گردد. تر میگستردهی آنشود و دامنهتر میگشادهی آنای زاویهمرحله
ض، مریضی  دین است؛ نه عبدالله بن سلام  صحابی جلیل القدر فرموده است : این مر

مریضی  جسمى، و همان مریضی  شک و تردید در اسلام است، از این جهت خدا شک 
 .(.1/33و پلیدی  آنها را بیفزاید.) مختصر تفسیر ابن کثیر 



ً  »باید متذکر شد که از جمله  ُ مَرَضا آیه مبارکه در می یابیم که : گناهان، « فزَادَهُمُ اََللّ
شوند طوریکه در این آیه فرمود: جور نیز مانند ایمان زیاد و کم مینافرمانی، فسق و ف

 پذیرد.)پس الله برمریض شان  افزود( و هر زیادتی، نقصان و کمی را می
قابل تذکر میداینم که هدف از مریضی در آیه مبارکه ، همانا مریضی نفاق است. و 

ه الله متعال مرتبه منافقان را به معنای این که الله مریضی  آنان را بیشتر کرده این است ک
خاطر نفاق شان بلافاصله مجازات نمی کند بلکه به آنان مهلت می دهد و نتیجه ی این 

مهلت دادن این است که منافقان به ظاهر فکر می کنند که حیله های آنان با موفقیت همراه 
جمله امراض است اند، از این رو نفاق شان بیشتر می شود.توجه باید داشت که :نفاق، از

 كه رشد سریع سرطانى دارد.
هاى عزّت و سقوط را، علماء میگویند :زمینه« (10وَ لهَُمْ عَذابٌ ألَِیمٌ بِما کانوُا یَکْذِبوُنَ)» 

آورد طوریکه در آیه مبارکه آمده است : یعنى به سبب خود انسان در خود به وجود مى
 متعال  را به مسخره گرفته اند، عذاب و این که به دروغ ادعاى اسلام کرده و آیات الله

 آزارى دردناک خواهند دید. 
باید گفت که : سزاها و مجازات از خود اسبابی دارند و در قانون الهی هیچ کس بدون 

شود طوریکه در این آیه فرمود ه است : )به سبب سبب سزا ومحکوم به مجازات  نمی
 گفتند(.دروغی که می

اند: یکی دروغ و :منافقان دو صفت زشت وپلید را در خود جمع کردهدر آیه دریافتیم که 
 دیگری انکار حق و تکذیب آن.

واقعاً! منافقان از رسیدن کمترین خیری به مسلمانان ناراحت وحسرت می خوردند ،و در 
اند که تا زمانی مصیبت بر ایشان کاملا فراگیر و همه رسیدن بدی و بلا به مسلمانان چنین

شوند. و بنابر عداوت باشد، و به اصطلاح، کارد به استخوان نرسد، خوشحال نمیجانبه ن
و دشمنی شدیدی که منافقان با مسلمانان در درونشان دارند، آثار آن در کردار و صفات 

گیرند، و از دوستی با مسلمانان گردد، ایشان کافران را دوست خود میشان ظاهر می
رسانند، و با آنها همدست و همرزم شده ن را به کفار میگیرند، اسرار مسلمانافاصله می

کنند تا برضد مسلمانان به جنگ برخیزند، و مسلمانان را نابود ساخته آنان را تشویق می
 کنند.ای دریغ نمییا حداقل بر آنان مسلط گردند، و در این راه از هیچ وسیله

 چرامنافقان توسط پیامبر اسلَم بقتل نرسیدند:

صلی الله حکمت در خودداری رسول اکرم »ردر ذیل آین آیه مبارکه می نویسد : ابن کثی
به حقیقت حال صلی الله علیه وسلم  باوجود علم آن حضرت -از کشتن منافقان  علیه وسلم 

دوست ندارم »در این فرموده ایشان به عمر )رض(  بیان شده است:  -برخی از آنان 
زیرا اعراب « کشدکه محمد اصحاب خویش را می اعراب در میان خود چنین شایع کنند

دادند و از حقیقت ماجرا که کفر فقط ظاهر قضیه را ملاک قضاوت خویش قرار می
دلیل »در این باره میفرماید :  )رض( اما امام شافعی«. منافقان است آگاهی نداشتند

اسلام از سوی  منافقان، نمایان کردناز کشتن صلی الله علیه وسلم  خودداری رسول اکرم
که در این حدیث شریف که همه بر صحت آن اجماع دارند، آمده است: چنان«. آنان بود

 دماءهم إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني یقولوا لا إله حتى الناس أقاتل أن أمرت»
ام که با مردم تا آن زمان مأمور شده». «الله عزوجل على إلا بحقـهـا وحسابهم وأموالـهـم

شان را از م که لا اله الا الله بگویند، پس چون این کلمه را گفتند، خونها و اموالبجنگ



اند مگر به حق آن و در نهایت حسابشان با خدای تعرض من در پناه نگاه داشته
: هرکس کلمه طیبه را گفت، احکام حدیث شریف این است که. معنای این«استعزوجل

حال اگر به این کلمه اعتقاد هم داشته باشد، ثواب آن  شود،اسلام در ظاهر براو جاری می
یابد و اگر اعتقاد نداشته باشد، جاری شدن حکم مسلمانی بر وی دردنیا، را درآخرت می

 .هیچ سودی برایش در آخرت نخواهد داشت

 ﴾۱۱﴿ وَإذَِا قیِلَ لهَُمْ لََ تفُْسِدُوا فيِ الْْرَْضِ قاَلوُا إنَِّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ 
ما بجز اصلاح دیگر می گویند: « در زمین فساد نکنید» و هنگامی که به آنها گفته شود: 

 (۱۱کنیم.)کاری نمی
 تشریح لغات واصطلاحات :

 اصلاح گران. : «مُصلحون»
 تفسیر :

در آیات متبرکه ذیل آنگاه خداى دانا، بیان و توصیف پست واعمال زشتگارانه آنان را  
 پلید آنان را بیان مى کند آنجا که مى فرماید:آغاز و احوال و اوضاع 

با یعنى اگر جماعتى از مؤمنان به منافقان بگویند: «:وَ إِذا قیِلَ لهَُمْ لا تفُْسِدُوا فیِ الَْأرَْضِ »
صلی الله  نفاق و دوستی با کفار و متفرق و متنفر ساختن مردم از ایمان آوردن به پیغمبر

برپا نکنید زیرا با همچو اعمال فساد انگیزتان در زمین  علیه وسلم و قرآن کریم فساد را
و گردد، دهد و باعث هلاکت مردم و ویرانی شهر و دیار آنان میفساد و تباهی رخ می

این شما هستید که سبب نفاق، تفرقه افگنی و نمونۀ بدی اخلاقی و مایۀ تفرّق جمع مردم 
 ؛جواب می دهند.  باشیدمی
ت: فساد به معنى کفر و ارتکاب معصیت است، بنابراین هرکس ابن مسعود فرموده  اس 

 مرتکب معصیت و نافرمانى الله  شود، در سرزمین فساد ایجاد کرده است.
کنند که ارادۀ و ادعا مییعنی میگویند که ما مصلحانیم: (« 11)قالوُا إنَِّما نحَْنُ مُصْلِحُونَ »

هرگز ایجاد فساد و خرابکارى نبوده، کار و پیشه ى ما  خیر و منفعت عمومی را دارند
بلکه ما جماعتى اصلاحگر و نیک رفتار هستیم، و همیشه براى استقرار خیر و صلاح 

 تلاش مى کنیم، بنابراین درست نیست ما را مفسد و خرابکار بخوانید.
درآیه مبارکه به وضاحت در می یابیم که :منافق با ستایش نابجا از خود، در صدد تحمیق 

 هاى خویش است.منافق، فقط خود را اصلاحساختن ( دیگران وتوجیه خلافكارى )احمق
)ممكن است كسى دچار مریضی سخت روانی  « إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ »كند.طلب معرّفى مى

 باشد، ولى خیال كند كه صحتمند است.(
عال و جهاد مت بلی ! منافقان همیشه زیر نام اصلاح و خیرخواهی، مانع دعوت بسوی الله

شوند و مردم را از اسلام و تعالیم والای در راه او و امر به معروف و نهی از منکر می
سازند، ایشان با برقرار کردن پیوند دوستی با شان متنفر میآن با مکر وحیلۀ شیطانی

سازند، سپس کارهای زشت و کفار، مردم را از قرآن کریم و تعالیم والای آن متفرق می
نامند! و ادعا دارند که ما مردمانی مصلحیم! و در جهت روزیِ خود را اصلاح میفساد اف

کوشیم! و این روش منافقان در هر زمان و مکان است که خیر و صلاح و اصلاح می
کنند و مؤمنان را به جهل و نادانی و نافهمی و کم فسادشان را در قالب صلاح معرفی می

 کنند.علمی متهم می
می فرماید :از آنجایى که قلب و نهادشان مریض  بود، فساد را اصلاح مفسربیضاوى  



 مى پنداشتند، و در نتیجه جزو گروهى درآمدند که خدا درباره ى آنان گفته است:
)پس آیا كسى كه عمل بدش براى او « فاطر  8أَ فمََنْ زُیِنَّ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فرََآهُ حَسَناً  ... »

ترین وجه عمل آنها را از این رو الله متعال  به بلیغبیند،(یكو مىآراسته شده و آن را ن
تقریرى « : وإن » تنبیهى « إِلاّ ى » مردود معرفى کرده است که جمله را با حرف تأکید

و تأکیدى آغاز کرده و خبر مبتدا را معرفه و ضمیر فصل را واسطه آورده و عدم شعور 
ألَا إنَِّهُمْ هُمُ الَْمُفْسِدُونَ وَ لکِنْ لا یَشْعرُُونَ »ماید: آنان را نشان داده است آنجا که مى فر

یعنى اى مردم! به هوش باشید، واقعا آنها مفسدند؛ نه دیگران. اما خود درک و ( « 12)
شعور آن را ندارند؛ زیرا نور ایمان در قلب و نهاد آنها به تاریکى گراییده و محو گشته 

 است.
ت اصلاح آن است كه دین حق بر سایر ادیان پیرروزى یابد، و قابل تذکر است که : حقیق

نسبت به اغراض و منافع این جهان احكام شرع بیشتر رعایت شود، و در راه دین به 
 گونه اعتنائى نشود.كسى هیچموافقت و مخالفت هیچ

خداوند متعال در آیه مبارکه ذیل ادعای اصلاح گری شان  را با رساترین بیان رد نموده 
و آنان را به وصف فسادگر که درحقیقت به آن موصوف هستند، محکوم نمود و می 

 فرماید :

 ﴾۱۲﴿ ألَََ إنَِّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لََ یشَْعرُُونَ 
 (۱۲فهمند.)نميآگاه باشید! که آنها یقینا فسادگرانند، و لیكن )فساد خود را( 

 تفسیر :
متعال  ادعاهای دروغین ایشان  اما الله(«12سِدُونَ وَ لکِنْ لا یَشْعرُُونَ )ألَا إنَِّهُمْ هُمُ الَْمُفْ »

دهد و ایشان را به را با شیوۀ رسا و بلیغ رد نموده آنان را در صف مفسدان قرار می
یعنى فرماید: کند و میصفت فسادگری در زمین که خاصیت حقیقی آنان است معرفی می

آنان فساد کنندگانند  ید ( که واقعا آنها مفسدند؛ نه دیگران.اى مردم! به هوش باشید، و)بدان
دانند که خود در حقیقت فسادکارانند زیرا با مؤمنان و رهروان فهمند. منافقان نمیولی نمی

راه حق دشمنی ورزیده مانع ایمان آوردن مردم به الله متعال ورسول الله صلی الله علیه 
 این خود فسادکاری آشکار در زمین است.گردند که وسلم و کتاب باعظمتش می

باید گفت که : نفاق و منافقت که همانا اظهار نمودن اسلام و پنهان داشتن کفر است از 
بزرگترین فسادها در روی زمین است.واز بزرگترین مصیب این است که فساد برای 

ن دارد انسان چنان مزین شود که حتی خود را مصلح و عمل خود را اصلاح بداند. امکا
برد، انسان به فساد و تباهی در روی زمین مبتلا شود ولی به فسادکاری خود پی نمی

فهمند(. بلکه خود را از بهترین افراد جامعه قلمداد فرماید: )ولی نمیطوریکه آیه می
 کند!! می

منافقان به جهت نافرمانی پروردگارشان و تباه » ابن جریر طبری می فرماید : مفسر
ایض او در دین وی شک و شبهه ایجاد می کنند و با دشمنان خدا و رسولش هم ساختن فر

 پیمان شده در روی زمین به فساد ادامه میدهند. 
 یادداشت :

 به سبب اهمیت، از چهار خصوصیت مهم تأکیدي برخوردار است:این ایه مبارکه 
 بیدار باشید، مواظب باشید، هوشیار باشید !«: الا » ـ 1
 براي تأکید مطلب است. «:إن » ـ  2



 ضمیر فصل یا عماد که احمق  بودن و سفاهت منافقان را مي رساند. «: هُم » ـ 3
براي تعریف آمده، تا نهایت « الَْمُفْسِدُونَ  »مفسدون  ـ »بر سر کلمه  « ال»ـ   4

در یك بررسى کوتاه ومؤجز از آیات متبرکه قرآن تباهکاري منافقان را آشکارتر گرداند. 
یابیم كه نفاق، آثار و عوارض بدى در روح، روان، اعمال  و كردار شخص منافق مىدر 

 .سازدكند كه او را در دنیا و قیامت گرفتار مصائیب مىایجاد مى

وَإذَِا قیِلَ لهَُمْ آمِنوُا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قاَلوُا أنَؤُْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ألَََ إنَِّهُمْ هُمُ 
 ﴾۱۳﴿ هَاءُ وَلَكِنْ لََ یَعْلمَُونَ السُّفَ 

می « ایمان بیاورید؛ چنانکه مردم ایمان آورده اند» و چون به آنها گفته شود )از دل( 
اند، آگاه باشید که خود آنها نادان« آیا ایمان بیاوریم چنانکه نادانان ایمان آوردند؟» گویند: 

 (۱۳)دانند.و لیکن )نادانی خود را( نمی
 واصطلاحات : تشریح لغات

 عقلی.جمع سفیه، بیعقلان . نادانان. از مصدر سفاهت، به معنی: جهالت و بی«: السُّفهََآءُ »
 تفسیر :

و اعتقادى  وقتی به منافقان گفته شود : ایمان بیاورید«:وَ إِذا قیِلَ لهَُمْ آمِنوُا کَما آمَنَ الَناّسُ »
یاران رسول الله صلی الله علیه وسلم  همانطور که درست و بدون نفاق و ریا داشته باشید،

 ایمان آوردند،   از مهاجران و انصار و صدیقان، صحابه و مؤمنان اهل کتاب
از روی استهزاء و توهین و تحقیر به مؤمنان «:قالوُا أَ نؤُْمِنُ کَما آمَنَ الَسُّفهَاءُ » 

.مفسران مینویسند : لانؤمن  -أنومن؟ استفهام است به معنی انکار و جحد یعنی  گویند:می
معنى انکار و مسخره و استهزاء مى دهد؛ یعنى آیا ما هم مانند « أَ نؤُْمِنُ » همزه ى

 صهیب و عمار و بلال کم عقل وبیعقل  ایمان بیاوریم؟ 
منافقان به گمان خود کسانی را که با صداقت اسلام را پذیرفته خود را در معرض 

خرد می پنداشتند. به گمان آنان این کاری بسیار سختیها، و خطرات قرار می دادند، کم 
احمقانه بود که انسان تنها به خاطر حق و حقیقت، دشمنی همه را به جان بخرد. به گمان 
آنان خواسته ی عقل و خرد این بود که آدم وارد بحث حق و باطل نشود، بلکه در هر 

 امرى تنها منافع خود را مدنظر قرار دهد. 
ن مورد می فرماید : از آن جهت مسلمانان را به سفاهت متصف کرده مفسر بیضاوى درای

اند که گمان مى کردند، ایمان و اعتقادشان باطل و فاسد است، یا موقعیت و مکانت آنان 
را محقرّ و خوار مى دانستند؛ چون اکثر مسلمانان، افرادى فقیر و بینوا بودند، و حتى در 

 .(1/12ل هم یافت مى شد.)تفسیر بیضاوى بین آنان بردگانى مانند صهیب و بلا
اما الله متعال این صفت نادانی و بیخردی «:(13ألَا إنَِّهُمْ هُمُ الَسُّفهَاءُ وَ لکِنْ لا یعَْلَمُونَ)»

وحماقت  را به خودشان نسبت داده و آن را منحصر به خودشان گردانید و فرمود: 
 دانند(.عقل اند ولی نمیخردانند وبی)هان،)بدانید( ایشان در حقیقت  بی

ند؛ آنان  جاهلان و بیخردان و نادانان اند که حق ا یعنى بدانید در حقیقت آنها سفیه و نادان
نپذیرفتند و نافرمانی کردند، نظر بر عاقبت ندارند و از فکر آخرت غافل اند آنها برای 

ه نادانند کسانیکه مصالح و اغراض فنا پذیر این جهان از اندیشه ی آخرت باز مانده اند چ
نعمت جاودان را از دست میدهند و چیزهای فانی و فرومایه را اختیار می کنند زیرا که 
دانش منافقان بحدی کوتاه و محدود است که چنین حقیقت آشکار و روشن را درک نمی 

 .کنند و در خواب غفلت فرو رفته اند



علت اینکه خداوند متعال نویسد :در ذیل آین آیه مبارکه می « تفسیر انوار القرآن»مفسیر
فرمود، « لایعلمون»و در بیان ایمان نیاوردنشان: « لایشعرون»در بیان فسادکاری شان: 

؛ یقین داشتن و مطابقت فهم با واقعیت : شعور؛ ادراک امور پنهانی و علماین است که
حس بالایی است و از آنجا که فسادانگیزی در زمین امری محسوس است و منافقان چنان 

شان سازگار شعوری به آنان با این حالندارند که آن را درک کنند، پس نسبت دادن بی
کند که حقیقتش است، اما از آنجا که ایمان یک امر قلبی است و آن را فقط کسی درک می

اند، پس حقیقت ایمان را نیز در بهرهدلیل آن که آنها از چنین علمی بیرا بداند، لذا به
شان سازگار رو نسبت دادن بی علمی به آنان در اینجا نیز کاملا با حالابند، از اینینمی

 .وهماهنگ است
 خواننده معزز !
در حقیقت امرمنافقان سفیها نند. آنها براى مصالح و اغراض فناپذیر این  باید گفت که :

 اند.جهان از اندیشه آخرت باز مانده
ود است كه چنین حقیقت آشكار و روشن را ادراك دانش منافقان به حدّى كوتاه و محد

 .نتوانند
ـ دعوت دادن منافق بسوی خیر سودی ندارد، زیرا آنان عمق عداوت و دشمنی که با 

دهد که حق را بپذیرد و ایمان بیاورد؛ بلکه اسلام و مسلمانان دارد به او اجازه نمی
 «.و کم خردان ایمان بیاوریم آیا مانند نادانان»گوید: مؤمنان را به تمسخر گرفته می

ـ  منافقان در هر زمان و مکان خودپسند و مغرور و متکبر هستند از این رو قرآن سخن 
آیا مانند نادانان و کم خردان ایمان »تحقیر آمیز آنان نسبت به مؤمنان را بیان نمود: 

 «.بیاوریم
 اقت ( است ، بناً ـ ایمان داشتن و تسلیم خدا بودن، در نظر منافقان سبك مغزى )حم

 مسلمانان باید هوشیاروبیدار باشند، تا فریب ظواهر همچو اشخاص را نخورند. 
در فرهنگ قرآن، تسلیم حقّ نشدن ، سفاهت است. باید غرور متكبرانه منافق، شكسته وبا 

آن مقابله شود. افشاى چهره دروغین منافق، براى جامعه اسلامى یک امر ضرورى 
  دردآورتر از هر دردى، جهل به آن درد است. است.بدتر ووحتمی 

اند و از ترین مردم هستند زیرا راه فریب و دروغ را در پیش گرفتهـ منافقان جاهل
اند. آیا این جهالت و سفاهت نیست که این گروه خط مشی خردی خود غافلسفاهت و بی

ید و استعداد و آکند و در میان هر گروهى به رنگ آن گروه در میخود را مشخص نمی
توطئه و تخریب به کار گیرد، و در عین حال خود را  ،نیروى خود را در طریق شیطنت 

 عاقل بشمارد؟!
 وَإذَِا لقَوُا الَّذِینَ آمَنوُا قاَلوُا آمَنَّا وَإذَِا خَلوَْا إلِىَ شَیاَطِینِهِمْ قاَلوُا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ 

 ﴾۱۴﴿ مُسْتهَْزِئوُنَ 
با  و هنگامی ایم، وگویند: ما )هم( ایمان آوردهبا مؤمنان روبرو شوند میگامی و هن

های خود در خلوت روند، گویند: البته ما باشماییم، جز این نیست که ما آنها شیطان
 (۱۴دهیم.))مؤمنان( را مورد استهزاء قرار می

 تشریح لغات واصطلاحات :
دوستان وقتي با : «إذا خلوا إلى شیاطینهم»برخورد کردند. ملاقات نمودند.«: لَقوُا»

: «مُستهَزِئون )هزو(»خلوت گزیدند.  کفرپیشه و رؤسای شیطان صفت ایشان است



 استهزا کنندگان و مسخره کنندگان.
به معناى دور شده از خیر است و به هرشخص که  انحراف كند، « شَطَن»از « شیطان»

 .شودقّ نیز این فهم گفته مىهاى بدكار و دور از حاطلاق شده وبه انسان
 تفسیر :

منافقان هروقت با مسلمانان روبرو می شوند از روی  «:وَ إِذا لَقوُا الََّذِینَ آمَنوُا قالوُا آمَناّ»
با آنان برخورد کرده و از روى نفاق و تزویر، ایمان و نفاق و دروغ و ظاهر سازی 

وَ إِذا خَلوَْا »،افع و غنایم سهیم گردنددرمن هوادارى خود را اعلام مى دارند. تابدینترتیب
اما وقتی با پیشوایان و بزرگان منافق وکمره خود که همانا سازمان  «إِلى شَیاطِینِهِمْ 

 «.ناّ مَعکَُمْ إِنَّما نَحْنُ مُسْتهَْزِؤُنَ  ِ :»میگویند  دهندگان شر و فساد هستند
بر می آید که : تماس وارتباط  آیه مبارکه« خَلوَْا»قابل دقت وتذکر که از فحوای کلمه 

منافقان با مؤمنان، آشكار وعلنى است ولى تماس آنان با كفاّر یا سران و رهبران خود، 
را هکذا منافق، شهامتِ صداقت .گیردسرّى و محرمانه، در نهان و خلوت صورت مى

 دارد.شدیدی واز مؤمنان ترس و هراس  نداشته 
ما در ( « 14قالوُا إنِاّ مَعَکُمْ إِنَّما نحَْنُ مُسْتهَْزِؤُنَ)» گویند:طوریکه گفتیم :خلوت کنند می

باشیم و موافقت ما با مسلمانان و اظهار نمودن ایمان ما تنها از کفر و نفاق خود پایدار می
باشد و در باطن امر نه با مؤمنان موافقیم روی استهزاء و تمسخر وفریبکاری به آنان می

به نرخ روز همیشه منافق، نان خود را یم.ملاحظه میداریم که : و نه به آنان تمایلی دار
 خورد.  مى

مسلمانان  ساده لوح را فریب دهیم ، گفتار ما مخالف  ما میگوشیم که :آنان میگویند 
كنند و ما كردار ما است؛ امّا، مسلمانان از بیعقلی به ظواهر گفتاروسخنان ما اعتماد مى

كنند، حتی از مال غنیمت برای ال و فرزندان ما تعرّض نمىرا مسلمان مى شمارند ، به م
 دهند.ما سهم هم مى

این گروه منافق با چنین تعاملی خویش خواستند بین معاشرت با کفار و مصاحبت با 
مؤمنان جمع کنند ولی در عملکرد خویش موفق نشدند؛ زیرا اجتماع دو ضد نا ممکن 

 است.
پیامبرصلی الله علیه وسلم  نبوده است و در  بدون شک نفاق و منافق، مخصوص عصر

اى که اى این گروه وجود دارند، منتهی باید بر اساس معیارهاى حساب شدههر جامعه
دهد شناسائى شوند، تا نتوانند زیان و یا خطرى در قرآن عظیم الشأن براى آنها بدست مى

 بین مسلمانان ومجتمع اسلامی ایجاد کنند.
خاصش، صفت افراد بى ایمانى است که ظاهراً در صف مسلمانان  گرچه نفاق به مفهوم

ً دل در گرو کفر دارند، ولى نفاق معنى وسیعى دارد که هرگونه دوگانگى  اند، اما باطنا
شود، هر چند در افراد مؤمن هم باشد که به عنوان ظاهر و باطن، گفتار و عمل را شامل مى

چهار خصلت »یث متفق علیه آمده است : شود.مثلا در حدهاى نفاق شناخته میخصلت
هست که اگر همگی در یک شخص باشند، او منافق خالص است، و هرکسی خصلتی از 
آنها در او باشد خصلتی از نفاق در او وجود دارد. تا این که آنها را بگذارد: هرگاه سخن 

مینان کند و بگوید، دروغ باشد وهرگاه وعده داد، وعده خلافی کند، وهرگاه کسی به او اط
صحیح «.)امین بشمارد، خیانت نماید وهرگاه عهد و پیمان ببندد آن را نقض کند

 (.58( صحیح مسلم)3178و34بخاری)



 :14شأن  نزول آیه 
واحدی و ثعلبی از طریق محمد بن مروان  سدیی صغیر از کلبی از ابو صالح از ابن  -

یارانش بیرون آمدند و با عباس )رض(  روایت کرده اند: روزی عبدالله بن ابی و 
خردها اصحاب کرام ربرو شدند، عبدالله بن ابی به یاران خود گفت: ببینید چطور این بی

کنم. سپس پیش رفت و دست ابوبکر)رض( را گرفت و گفت: آفرین به را از شما دور می
ور صدیق بزرگ مرد بنی تیم و دانشور دین اسلام و همراه رسول الله صلی الله  در غار ث
و کسی که جان و مال خود را برای رسول الله  فدا کرد. سپس دست عمر )رض( را 

گرفت و گفت: آفرین بر فاروق مهتر و بزرگ خاندان بنی عدی بن کعب بازوی پرتوان 
و نیرومند دین خدا و کسی که سر و مالش را فدای رسول الله  کرد. بعد از آن دست شیر 

فرین بر پسرکاکا و داماد رسول الله  سرور و پیشوای خدا علی )رض( را گرفت و گفت: آ
بنی هاشم بعد از رسول الله ، پس از هم جدا شدند. عبدالله به یاران خود گفت: دیدید 

ها رو در رو شدید همین روش را به کار بندید، یارانش چگونه رفتار کردم، هرگاه با آن
کرم صلی الله علیه وسلم  آمدند و این او را تحسین و ستایش کردند. مسلمانان نزد پیامبر ا

 موضوع را به اطلاع او رساندند. پس این آیه نازل شد.

 سرکرده منافقان : ابیعبدالله بن

سَلول، ، مشهورمعروف به ابنعبدالله بن ابُیّ بن مالک بن حارث بن عبید بن مالک 
 مادری اش است ، سلول نام پدر وبه روایت نام جدّ  ازجمله رهبران قبیله خزرج بود ،

 رخان کنیه اورا عبدالله بن ابیّ، ابوالحباب گزارش داده اند .ؤم
عبدالله بن ابیّ بارها به مخالفت با پیامبر صلی الله علیه وسلم  قیام نموده از جمله در 

غزوه  بنی قینقاع )اولین جنگ پیامبر اسلام ،جنگ احد )سال سوم هجری جنب کوه احد(
 که در نتیجه یهودان محاصره وتبعید شدند ( ، وغزوه بنی نضیر با یهودان مدینه بود

) دومین غزوه پیامبر  اسلام با یهودان بود که در ربیع الاول سال چهارم هجرت به وقوع 
پیوست قابل تذکر است که :قبیله های بنی نضیربنی قینقاع وبنی قریظه  از هم پیمانان 

) که در رجب وشعبان  سال نهم هجری در رسول الله بشمار می رفتند ( وغزوه تبوک 
سَلول از همراهی کردن پیامبرصلی الله تبوک به وقوع پیوست (منافقان  به سرکردگی ابن

 علیه وسلم سرپیچی کردند .
های مشهور یهود از جمله عبدالله بن ابی همچنین همراه با پیروانش با تعدادی از چهره

ستی داشت .وی در طول حیات خویش حیی بن اخطب ویاسر بن اخطب تعاون ودو
به همه حال رسول الله صلی الله .مشکلات متعددی را برای جامعه اسلامی به وجود آورد

علیه وسلم با ایشان از مدار کار میگرفت .وی پس از غزوه تبوک در نهمین سال هجری 
 قمری در گذشت.

ُ یسَْتهَْزِئُ بهِِمْ وَیمَُدُّهُمْ فِي طُغْیاَنهِِمْ   ﴾۱۵﴿  یَعْمَهُونَ اللََّّ
 (۱۵دارد تا سرگردان شوند.)و آنها را در طغیانشان نگه مينماید الله آنان را مسخره می

 تشریح لغات واصطلاحات :
به آنان فرصت مي دهد. یَعمَهون )عَمَه(: سرگردان و متحیر و در برابر حق : «یمَُدُّهُمْ »

 کورند.  
 تفسیر :

ُ یَسْتهَْزِئُ بِهِمْ » الله متعال در برابر تمسخر و استهزای منافقان نسبت به مؤمنان، آنان «:اََللّ



کند و با دفاع نمودن از مؤمنان راستین و فرود آوردن را در فرصت مناسب مجازات می
 گیرد.خواری و ذلت و حقارت بر منافقان، از ایشان انتقام می

إنَِّما نَحْنُ »در برابر مجازات الهی ، متناسب با گناهان است. طوریکه در آیه مبارکه 
ُ یَسْتهَْزِئُ بهِِمْ »، «مُسْتهَْزِؤُنَ  در این آیه مبارکه در می یابیم که منافقان با .آمده است« اَللَّ

كنند، ولى الله الله متعال در طرف واقع اند  نه با مؤمنان. )آنها مؤمنان را مسخره مى
 ی پردازد (.ى آنان را ممتعال به حمایت مؤمنا ن به جواب  مسخره

 عنوان انتقام آنان را مسخره مى کند و مانند فرموده  فرموده است: به)رض(  ابن عباس 
 عذاب و کیفر آنها را به تأخیر مى اندازد.« وَ أمُْلِی لهَُمْ إِنَّ کَیْدِی مَتِینٌ » 

را ابن کثیر فرموده  است: خداى توانا بدین ترتیب خبر داده است که آنها مفسر جلیل القدر
به پاس مسخره و ریشخندشان عذاب داده و به خاطر فریب و نیرنگشان، آنها را مجازات  

بنابراین، خبر از مجازات  را جانشین خبر از عملى قرار داده است که به سبب مى دهد. 
آن سزاوار عذاب اند، پس در لفظ متفقند ولى در معنى مختلف.) علماى علم بیان این گونه 

مى گویند و آن عبارت است از این که دو جمله در لفظ یکى باشند، ولى  تعبیر را مشاکله
 . در معنى مختلف(

تمامى تعبیراتى که از این قبیل در قرآن آمده است، به این شیوه توجیه کرده اند. ء علما 
نند پاداش بدى، کیفرى همسان آن است. همچنین ما« وَ جَزاءُ سَیئِّةٍَ سَیئِّةٌَ مِثلْهُا »از قبیل: 

هرکس بر شما تجاوز کرد، شما هم به او تجاوز کنید، « فمََنِ اِعْتدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتدَُوا عَلیَْهِ »
 که تجاوز اوّل، ظلم و ناروا است ولى تجاوز دوم، مقابله به مثل و عدالت است.

ها را رها مى کنیم تا یعنى به آنان مهلت مى دهیم و آن:( 15وَ یَمُدُّهُمْ فیِ طُغْیانهِِمْ یَعْمَهُونَ )
هر چه بیشتردر طغیان وگمراهى و کفر خود سرگردان و متردد بمانند. به طورى که 

نتوانند راه به جایى ببرند؛ زیرا خداى توانا دریچه ى قلب و نهاد آنان را مسدود کرده و 
راه پرده ى سیاهى را بر بینایى آنان کشیده است. لذا راه هدایت و رهایى را نمى بینند و 

 به جایى نمى برند.
لََلةََ باِلْهُدَى فمََا رَبحَِتْ تِجَارَتهُُمْ وَمَا كَانوُا  أوُلَئكَِ الَّذِینَ اشْترََوُا الضَّ

 ﴾۱۶﴿ مُهْتدَِینَ 
آنان کسانی هستند که گمراهی را به عوض هدایت خریدند، پس تجارت آنها سودی نداد، 

 (۱۶و هدایت نیافتند.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

 کردن راه و سرچشمه هدایت استسردرگمی و انحراف از جاده مستقیم وگم: «ضلالت»
 راه یافتگان، هدایت شدگان. : «مُهْتدَِینَ »

 تفسیر :
طوریکه كند. شناسد ولذا هدایت را با ضلالت معامله مىمنافق، سود و زیان خود را نمى

منافقان گمراهی را «: رَوُا الَضَّلالَةَ بِالْهُدىأوُلئِکَ الََّذِینَ اِشْتَ »:در آیه مباریکه می فرماید 
با هدایت مبادله و معاوضه کردند. ضلالت به معنای حیرانی و سرگردانی و انحراف از 

یعنى آنها ایمان را با کفر معاوضه کردند و راه راست و گم کردن راه هدایت است.
 گمراهى را گرفتند .

نافقان گمراهی را گرفتند و در مقابل آن، راه راست را وقتی م:«فمَا رَبِحَتْ تِجارَتهُُمْ »
دادند بدون شک که در این تجارت خسارتمند شدند زیرا خریدن کفر به جای ایمان و 



ترک نمودن هدایت به سوی گمراهی و ترک نمودن جماعت به سوی جدایی و ترک 
ت تجارتی نمودن امنیت به سوی ترس و هراس و بالاخره ترک نمودن سنت به سوی بدع

 است که صاحب آن هرگز سودی از آن نخواهد برد.
یعنى در کارشان راه راست و درست را پیش نگرفتند؛ زیرا :« (16وَ ما کانوُا مُهْتدَِینَ )»

 نیکبختى دو جهان را از دست دادند.
باید گفت که انسان در زندگی خویش در بسیاری از حالات طوری تصور میکند که گویا: 

را انجام داده است در حالیکه عمل او از بدترین اعمال است طوریکه منافقان عمل نیکی 
 چنین گمانی دارند.

منافقان در آنچه که گمان منفعت بردن از آن را دارند خسارتمند هستند، طوریکه آیه  
ً «. پس تجارت آنها سودی نداد:»متبرکه بیان یافت که  این چنین تجارتی  سودی  مسلما

سِرِینَ »بلکه در این کار بزرگترین ضرر را متحمل خواهد شد؛ نخواهد داشت،  قلُۡ إِنَّ ٱلۡخَ 
لِكَ هُوَ ٱلۡخُسۡرَانُ ٱلۡمُبیِنُ  مَةِِۗ ألََا ذَ  اْ أنَفسَُهُمۡ وَأهَۡلِیهِمۡ یَوۡمَ ٱلۡقِیَ   (15الزمر: )«۱٥ٱلَّذِینَ خَسِرُوَٰٓ

ن را در قیامت از دست بگو: همانا خسارتمندان )حقیقی( کسانی هستند که جان و اهلشا»
 . «اند هان! این همان زیان و خسارت آشکار استداده

برند که کار شوند چون گمان میاین گروهی که بر نفاق عادت کرده اند ، هدایت نمی
گردند و این خصلت در هر فاسق و مبتدع وجود دارد؛ کنند. لذا به حق برنمینیک می

های عامی و دیگران بر باطل. بنابرین انسانبرد که وی برحق است و زیرا گمان می
 ساده به مراتب از اینها بهترند.

مؤمنان با کردار و گفتار سعی در پاکسازی جامعه از آلودگی و فساد و آراستن آن به  
ها دارند، ولی منافقان در مسیری بر عکس، نهی از معروف و امر به منکر را خوبی

کنند که فساد، ها تلاش مییراستن جامعه از آلودگیکنند و در پوشش اصلاح و پپیشه می
ای به فراگیر و معروف و نیکی از جامعه برچیده شود تا بتوانند در چنان محیط آلوده

 اهداف شوم خود برسند.
ُ بنِوُرِهِمْ وَتَ  ا أضََاءَتْ مَا حَوْلهَُ ذَهَبَ اللََّّ رَكَهُمْ مَثلَهُُمْ كَمَثلَِ الَّذِي اسْتوَْقدََ ناَرًا فلَمََّ

 ﴾۱۷﴿ فِي ظُلمَُاتٍ لََ یبُْصِرُونَ 
داستان منافقان همانند داستان کسی است که آتشی افروخته پس چون آتش اطراف او را 

های رها کرد که الله آن روشنی را از آنها برُد، و آنها را در تاریکیروشن ساخت، 
 (۱۷)توانند.چیزی را دیده نمی

 تشریح لغات واصطلاحات :
مثل منافقان مانند شخصی است که ؛ به »)وَقَد(:برافروخت، آتش روشن کرد. «دإستوق»

سختی آتشی را غرض یافتن راه روشن کند وهمینکه  آتش چهار اطرافش  را روشنایی 
« بینند رهای شان کردکرد،، الله نورش را زایل ساخت و در میان تاریکیهایی که نمی

كند ولی این را ه نور، از نار )آتش( استفاده مىمنافق براى رسیدن ب ملاحظه میشود که :
 فراموش کرده است که همین آتش  دارای خاكستر و دود و سوزش نیز میباشد .

گیروجهانی  است، ولى نورى كه منافقان در قابل دقت وتذکر است که :نور اسلام عالم
زروناپایدار كنند، در شعاعى كمتر و روشنایى آن زودگى آن تظاهر به اسلام مىسایه
 است.



 تفسیر :
 قبل از همه باید گفت که :تذکر مثال ویا اوردن مثل ، براى برای افهام وتفهیم سامع یک 
روش بی نهایت مفید وموثری است ونقش سازنده ای دارد ،زیرا با ارایه مثال سامع ؛ 

را  كند، درجه اطمینانمسائل معقول را محسوس و بدینوسیله راه را نزدیك وعمومى مى
هاى زیادی  آمده سازد. در قرآن عظیم الشأن مثالبرد ولجوجان را خاموش مىبالا مى

 است که از آنجمله درذیل به چند مثال توجه شما را جلب میداریم :
بطورمثال : مثال حقّ، به آب و مثال باطل به قف که درروی آب است.)سوره رعد آیه : 

( تشبیه اعمال 26ى خبیثه.) ابراهیم، طل به شجرهى طیبّه و ازبا( مثال حقّ به شجره 11
( ویا تشبیه كارهاى آنان، به سراب. .18كفاّر به خاكسترى در برابر تندباد. )ابراهیم، 

(  تمثیل .41ها به خانه عنكبوت.) عنكبوت، ها و طاغوت(  تشبیه بت 39)سوره نور : 
( وتمثیل غیبت، به .5جمعه، كند.) عمل به حمار )خر (  كه كتاب حمل مىدانشمند بى

 (.12حجرات، سوره خوردن گوشت برادرى كه مرده است. )
اى از روحیاّت و حالاتِ منافقان بقره (  نیز در مقام تشبیهِ مجموعه 17هکذا همین آیه )

است. آنان، آتش را برای یافتن راه خویش روشن می سازند ، ولى خداوند متعال نورش 
زدود و خاكستر و تاریكى چیزی دیگری براى آنان باقى نمی ماند برد و بجرا از بین  مى

یعنى حالت  و وضع شگفت انگیز « مَثلَهُُمْ کَمَثلَِ الََّذِی اِسْتوَْقَدَ ناراً »:طوریکه می فرماید 
و نفاق آنها، مانند حال و وضع شخصى است که آتشى را براى گرم کردن خود و ایجاد 

شد، و هنوز روشن نشده خاموش گردد، و او خود در نور و روشنایى برافروخته با
 تاریکى مطلق و بیم و هراسى شدید باقی بماند.

اند: مبارکه فرمودهکرام در تفسیر این آیه  )رض(  و جمعی دیگر از صحابه مسعودابن
؛ گروهی از مردم در ظاهر صلی الله علیه وسلم  به مدینه پس از هجرت رسول اکرم»

فته ولی در باطن امر نفاق را پیشه خویش ساختند، پس داستان آنان همانند را پذیراسلام 
آتش  افروزد و ایناست که گرفتار ظلمت و تاریکی شده و آتشی را برمیکسی داستان 

تواند اطراف خویش را ببیند تا به این که میطوری سازد، بهپیرامون وی را روشن می
شود بپرهیزد، در این اثنا آتش وی آزار وی میب وسیله از افتادن در آنچه که موج

داند شود و در نتیجه او حیران و مبهوت برجای خود ایستاده می شود ، و نمیخاموش می
موذی پیرامون خوش حفظ نماید! این است حال منافقی که در  که چگونه خود را از اشیای

و خیر را از لال را از حرام برد و همین که اسلام را پذیرفت و حسر میظلمت شرک به 
 شود و حالش چنانها برخوردار گشت، ناگهان کافر میشر باز شناخت و از این نعمت

این روایت «. گردد که حلال را از حرام و خیر را از شر فرق کرده نمیتواند واژگون می
باب الل»را مفسران بزرگوار ابن کثیر و فخر رازی در تفاسیرشان و ابوحفص دمشقی در

 اند.نیزذکر نموده« في علوم الکتاب
تشبیه در اینجا در نهایت درستی و صحت »امام فخررازی در این مورد می فرماید : 

است زیرا منافقان در آغاز با ایمان خود نوری را کسب کردند، ولی سرانجام این نور را 
د چرا که ور شدنبا نفاق خود از بین برده و در سرگردانی و گمراهی بزرگی غوطه

 «.ای بزرگتر از سرگردانی در دین نیستسرگردانیهیچ
ُ بِنوُرِهِمْ » پس آن هنگامیکه آتش اطراف او را  روشن « فَلمَّا أضَاءَتْ ما حَوْلَهُ ذَهَبَ اََللّ

گردانید و انس و آرامشى یافت خداوند آن را خاموش ساخت و آتش متلاشى گشته و نور 



و آنها دیگر نتوانستند اطراف خود را ببینند و در ظلمت شب و روشنایى محو و نابود شد.
 در میان صحرا متحیر ایستادند.

واقعیت اینست كسى كه از یك نورحقیقی مستفید  نشود، در ظلمات متعدّد باقى خواهند 
که « ظلمات»در ایه مبارکه مفرد و كلمه « نور»)كلمه « بِنوُرِهِمْ ... فيِ ظُلمُاتٍ »ماند. 

  یل می آید جمع است.(  در آیه ذ
یعنى آنان را در تاریکى شدید و بیم و هراسى («: 17وَ ترََکَهُمْ فیِ ظُلمُاتٍ لا یبُْصِرُونَ )»

 سخت رها کرده و بدون این که ره را پیدا نمایند ، کورکورانه دست و پا مى زنند.  
 شآن نزول آیه : 

آیه مبارکه در شأن منافقان فرو  قول ابن عباس و قتاده و مقاتل و سدی آن است که این
آمد، و عده ای میگویند در شأن یهودان  است چون نبوت بنی اسرائیل منقطع شد و بدست 
عرب افتاد یهودان  در تورات خواندند که پیامبر آخرالزمان محمد خواهد بود پس از دیار 

 بن اهبان می گفتند شام برخاستند تا به مدینه آمدند مردی بود با این یهودان  او را عبدالله
ایشان را پند می داد و نصیحت می کرد و نعت مصطفی و سیرت و اخلاق وی چنانکه 
در تورات دیده بریشان می خواند وی میگفت امیدوارم که بروزگار او در رسم و او را 

در یابم و بوی ایمان آورم اگر به روزگار او برسم چه خوب است و الا مقام ومنزلت وی 
و رسالت وی بجان و دل قبول کنید و قدم از جادهی شریعت وی بیرون نگذارید،  بشناسید

یهودان  این نصیحت را قبول کردند و تصدیق مصطفی در دل می داشتند و در امید این 
روشنایی روزگار می گذراندند تا بوقت بعثت محمد صلی الله علیه وسلم ، بادرنظرداشت 

آنچه می شنیدند و از کتب می خواندند با وجود آن بدان  اینکه  یهودان  چون بعیان بدیدند
کافر شدند و در ظلمت کفر باقی ماندند ، پس رب العالمین ایشان را این مثل زد. بعد از 
مرگ نور اقرار ایشان منطفي )خاموش( گشته در ظلمات ندامت و حسرت و سخط و 

لعالمین به شقاوت ایشان حکم عقوبت در مانند پس چگونه از کفر باز آیند در حالیکه رب ا
 (.96یونس/«.) ان الذین حقت علیهم كلمة ربک لایؤمنون»کرده و گفته 

همچنان طبري به نقل از ابن عباس و ابن مسعود و دیگران، چنین مي گوید: دو مرد از 
منافقان اهل مدینه از پیش پیامبرصلی الله علیه وسلم  فرار کردند که نزد مشرکان مکه 

راه باران تندي همراه رعد و برق و صاعقه که در آیه هاي زیر توصیف شده،  بروند. در
به آنان زد و درماندگي و تاریکي فرایشان گرفت و چون صداي هولناک صاعقه را 

شنیدند از ترس این که به گوششان فرو رود و بمیرند، انگشتانشان را در گوششان فرو 
ایي آن چند قدم جلو میرفتند و چون برق مي بردند و هرگاه برق مي درخشید، در روشن

فرو کش مي کرد، در جاي خود متوقف مي شدند و مي گفتند: اي کاش! از این رویداد 
نجات می یافتیم  و پیش محمد مي رفتیم و دست را در دست او مي گذاشتیم. وقتي هوا 

 علیه وسلم  صلی اللهو پایان یافت؛ آن دو پیش پیامبر از بین رفت آرام گرفت و تاریکي 
رفتند و دست در دست او نهادند و مسلمانان خوبي شدند. این است که خداوند، موفقیت 

 بطور مثال بیان فرموده است . این دو را براي منافقان مدینه،
برخی از انسانها  دربدایت دارای  ایمان واقعى  وحقیقی میباشد ، ولى باید یادآور شد که :

شود. طوریکه در آیه متبرکه ف گرایش پیدا نموده و منافق مىكم همین انسان به انحراكم
در آیه بعد نشان « لایرجعون»در این آیه و جمله « نورهم»ملاحظه نمودیم که : كلمه 

 دهد كه منافقان نورى داشتند، ولى بعد از همین نور برآمدند .مى



 لطیفه: 
الله در این گفته ى  ست :هجری قمری ( فرموده ا 751ـ  691الجوزیه ) علامه ابن قیم 

ُ بِنوُرِهِمْ »به دقت بیندیش که گفته است:  متعال  ذهب اَّلل »و نگفته است: « ذَهَبَ اََللّ
، با این که سیاق کلام چنان اقتضا مى کند تا با اوّل آیه تطابق داشته باشد آنجا « بنارهم

یى و هم قدرت سوختن هم روشنا« نار»؛ چون در  «اِسْتوَْقَدَ ناراً »که فرموده است: 
وجود دارد. در اینجا خداى متعال روشنایى آن را برده و قدرت سوزاندن را باقى گذاشته 

؛ چون ضوء «بضوئهم »و نگفته است: «بِنوُرِهِمْ »است! دقت کنید چگونه گفته است: 
نور اضافه است. و اگر مى گفت ضوء آنها را برد، چنان گمان مى رفت که فقط نور 

ُ بِنوُرِهِمْ »برده است؛ نه اصل آن را! و دقت کنید که گفته است: اضافه را  « ذَهَبَ اََللّ
یعنى « وَ ترََکَهُمْ فِی ظُلمُاتٍ »یعنى کلمه ى نور را مفرد آورده است، سپس گفته است: 

ظلمات را به صیغه ى جمع آورده است؛ چون حق و درستى فقط یکى است و آن عبارت 
آن به سرمنزل مقصود نمى رسد. به عکس راه باطل و است از راه راست که جز 

را « حق»نادرست که متعدد و متنوع است، به همین دلیل خداى سبحان در چندین آیه 
یخُْرِجُهُمْ مِنَ الَظُّلمُاتِ إِلىَ »را به صیغه ى جمع آورده است از جمله: « باطل»مفرد و

قَ الَنُّورِ و جَعَلَ الَظُّلمُاتِ وَ الَنُّورَ و أَ  َّبِعوُا الَسُّبلَُ فتَفََرَّ نَّ هذا صِراطِی مُسْتقَِیماً فَاتَّبِعوُهُ وَ لا تتَ
که در اینجا سبیل باطل را به صورت جمع و سبیل حق را به صیغه ى  « بکُِمْ عَنْ سَبیِلِهِ 

 قاسمى.( « التأویل»مفرد آورده است.) نقل از محاسن 
 ﴾۱۸﴿ ونَ صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لََ یَرْجِعُ 

و کورند )از دیدن نور هدایت( ؛  )از نطق حق( و گنگ اند)از شنیدن حق(آنها کر 
 (۱۸). گردندبه راه راست باز نمیبنابراین از راه خطا 

 تشریح لغات واصطلاحات :
 کوران، جمع اعمي.: «عُميٌ »گنگان، جمع ابکم،: « بکُمٌ  »کران، جمع اصم،: « صُم  »

« فيِ ظُلمُاتٍ »دلیل دارد: یكى آنكه فضاى بیرونى آنان تاریك است؛ حقّ ندیدن منافقان دو 
كسى كه  نعمت عطا  شده :«صُم  بكُْمٌ عُمْيٌ »اند. ودیگر آنكه خود چشم دل را از دست داده

ای  الهى را در راه حقّ مورد استفاده قرار ندهد ، مانند شخصی است كه اصلاً فاقد آن 
 باشد . نعمت

 تفسیر :
یعنی: صاحبان این  یعنى مانند ناشنوایان از شنیدن و دریافت نیکى عاجزند.«:  صُم  »

ای اند، به طوری که صدای هیچ آوازدهندهشدن آن کر شده، پس از خاموشبرافروختهآتش
 .شنوندخواند نمیسوی راه راست فراشان میرا که به

 ال آنان مفید باشد، ناتوانند. یعنى مانند افراد گنگ از گفتن مطالبى که به ح«:بکُْمٌ » 
یعنى بسان افراد نابینا راه هدایت را نمى بینند و نمى توانند آن را در پیش «عُمْیٌ »

 گیرند.
یعنى از نادرستى و کجروى برنمى گردند و دست بردار  ( «18)فهَُمْ لا یرَْجِعوُنَ » 

اند اهل نفاقی که اسلام قادر به بازگشت به راه خویش نیستند. و این گونهنیستند. یعنی 
 اند.آورده و سپس کافر شده

 با این اوصاف می میرند و با این اوصاف در روز رستاخیز محشور می شوند. منافقان 
الله تعالی منافقان را موافق آنچه از تاریکی بدین ترتیب در آیه مبارکه ملاحظه نمودیم که :



هایشان میدهد یعنی  نور را از دل و ظلمتی که در دل دارند سزا ومورد مجازات قرار
برد. آن هم به سبب آنچه که خودشان بدست آوردند. طوریکه درجای دیگری می می

ُ قلُوُبهَُمۚۡ :»فرماید  اْ أزََاغَ ٱللََّّ ا زَاغُوَٰٓ که )از حق( منحرف پس هنگامی» (5الصف: ) «فَلمََّ
 .«هایشان را منحرف ساختگشتند، الله دل
منافقان را کر ساخته است که از شنیدن حق عاجزند و اگر بشنوند از  هایالله متعال گوش
وَلَا تكَُونوُاْ كَٱلَّذِینَ قَالوُاْ سَمِعۡنَا وَهُمۡ لَا  »فرماید: که الله تعالی میبرند طوریآن نفع هم نمی

 یو مانند کسانی نباشید که گفتند: شنیدیم و آنها نم ( 21)سوره الأ نفال : «۲۱یَسۡمَعوُنَ 
 . «شنوند

 توانند حق را ببینند.توانند به حق زبان باز کنند و مانند کور نمیمنافقان مانند گنگ نمی
برند که خودشان برحق اند گردند، زیرا گمان میمنافقان از گمراهی و جهالتشان برنمی 

ران، و اند و در باطن با کافو دیگران بر باطل. بنابرین این گروه تنها در ظاهر با مؤمنان
 .آنچه را که انسان در دل دارد مشکل است که از آن برگردد

 خواننده معزز!
وَ اذْكُرْ »فرماید: آنان دست وچشم دارند، قرآن عظیم الشأن در ستایش برخى پیامبران مى

د آن ( شاید مقصو.45)ص، « عِبادَنا إبِْراهِیمَ وَ إِسْحاقَ وَ یَعْقوُبَ أوُلِي الْأیَْدِي وَ الْأبَْصارِ 
شكنى دارد دست دارد، كسى كه چشم خدابین دارد چشم دارد، است كه كسى كه دست بت

هایى هستند كه پس منافقان كه چنین دست وچشمى ندارند، در واقع همچون ناقص الخلقه
اند. لذا در این سوره خود مقدّمات نقص را فراهم كرده و وسائل شناخت را از دست داده

لایشعرون، ما یشعرون، لایعلمون، لایبصرون، »بیرى همچون ى منافقان تعادرباره
 .بكار رفته است« یعمهون، صمّ، بكم، عمى، لا یرجعون

ترَاهُمْ یَنْظُرُونَ إِلیَْكَ وَ هُمْ لا »خوانیم: نظر، غیر از بصیرت است. در سوره اعراف مى
بینند. یعنى لى كه نمىكنند، در حابینى كه به تو نگاه مى(  مى.198)اعراف، « یبُْصِرُونَ 

 .چشم بصیرت ندارند كه حقّ را ببینند
عدم استفاده درست و صحیح از امكانات و وسائل شناخت ومعرفت ، مساوى با سقوط و 

خوانیم: مى 179ى به معنی از دست دادن انسانیتّ است. طوریکه در سوره اعراف آیه
ینٌُ لا یبُْصِرُونَ بهِا وَ لهَُمْ آذانٌ لا یَسْمَعوُنَ بهِا أوُلئِكَ لهَُمْ قلُوُبٌ لا یَفْقَهُونَ بِها وَ لهَُمْ أعَْ »

فهمند، چشم دارند ولى آنان قلب دارند، ولى نمى« كَالْأنَْعامِ بَلْ هُمْ أضََلُّ أوُلئِكَ هُمُ الْغافِلوُنَ 
 شنوند، این گروه همچون چهارپایان بلكه از آنهابینند، گوش دارند ولى حقّ را نمىنمى
 .ترند، ایشان غافل هستندتر و گمراهپست

زند، در جزاى آنعده از اشخاصیکه  در دنیا خود را به كورى و كرى وگونگی ى مى
سوره اسراء (  97روز محشر هم بمثابه كور و كر و گونگه میباشد .طوریکه در ) آیه 

اوُجُوهِهِمْ عُ  وَ نحَْشُرُهُمْ یوَْمَ الْقِیامَةِ عَلى»آمده است:   و ما در روز « ) مْیاً وَ بكُْماً وَ صُما
 ( كنیمقیامت، آنان را كور و كر و گونگه محشور مى

أوَْ كَصَیبٍِّ مِنَ السَّمَاءِ فِیهِ ظُلمَُاتٌ وَرَعْدٌ وَبرَْقٌ یَجْعلَوُنَ أصََابعِهَُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ 
ُ مُحِیطٌ باِلْكَ  وَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللََّّ  ﴾۱۹﴿ افرِِینَ الصَّ

مانند حالت کسانی است که به باران تندی گرفتار شده باشند که از یا ]سرگذشت آنان[ 
ها ها و رعد و برق باشد و از ترس صدای صاعقهریزد و در آن، تاریکیآسمان فرو می

تا صداي صاعقه را نشنوند، و گذارند هایشان میو مرگ انگشتان خود را در گوش



 (۱۹ن احاطه دارد و در قبضه قدرت او هستند.)خداوند به كافرا
 تشریح لغات وکلمات :

حرکت شدید، صداي برخورد «: رَعدٌ » )صوب(: باران تند و پي دري، توفنده.« صَیِّب»
نوري است که در ابر «: برقٌ »هوا وقتي که در میان ابرها جمع مي شود، تندر، غرش، 

از برخورد هوا و اتصال جاذبیت و جرقه مي زند )روشن مي گردد( و به همان علت، 
جمع صاعقه : صداهاي « : الصَّواعِقِ »ربایش بار مثبت و منفي ابر ایجاد مي گردد. 

 هولناک در میان باران و برق، آتش و برقي که از بالا فرود آید.  
 تفسیر :

گردانى و این مثال دوم منافق است. یعنی داستان شان در سر«:أوَْ کَصَیِّبٍ مِنَ الَسَّماءِ »
بارانی سخت وطوفانی از آسمان »که در معرض تردید و آشفتگى، همانند جماعتى هستند 

که این باران طوفانی زمین را تار کرده و با رعد و برق و صاعقه  «قرار گرفته اند
 همراه باشد.

یعنى در آن هواى ابرى و باران زا، در آن تیرگى «فِیهِ ظُلمُاتٌ وَ رَعْدٌ وَ برَْقٌ »
طلق و شدید که غرّش رعد، گوش ها را کر مى کند و شدّت برق، نور م

اى چشمانشان را مى رباید،خداوند متعال ، منافق را به شخصِ در باران مانده
تشبیه كرده كه مشكلات بارانِ تند، شب تاریك، غرّش گوش خراش رعد، نور 

ا او براى ى برق، و هراس و خوف مرگ، او را فراگرفته است، امّ خیره كننده
حفظ خود از باران، نه پناهگاهى دارد و نه براى تاریكى، نورى و نه گوشى 

 .آسوده از رعد و نه روحى آرام از مرگ
واعِقِ »  یعنى براى دفع خطر صاعقه هاى «:یجَْعلَوُنَ أصَابعِهَُمْ فیِ آذانِهِمْ مِنَ الَصَّ

فتگى و ترس و تند و متوالى، سر انگشتان را در گوش گذاشته، و از فرط آش
 هراس، گمان مى کنند که این عمل آنها را نجات مى دهد.

 یعنى از ترس مرگ، انگشتان خود را در گوش مى گذارند. «:حَذرََ الَْمَوْتِ »
ُ مُحِیطٌ بِالْکافرِِینَ » الله متعال از هر سو و جهتی بر کافران احاطه دارد و ( «:19)وَ اََللّ

بمعنای: محاصره نمودن از تمامی جوانب است « اطهاح»بر آنان کاملا مسلط است. 
تواند خود را از این حصار نجات دهد و طوریکه شخص محاصره شده به هیچ وجه نمی

 فرار نماید.
منافقان باید بدانند كه خداوند بر آنها احاطه  کامل دارد و هر لحظه اراده فرماید، اسرار 

  كند.  هاى آنها را افشا مىوتوطئه
ینکه  حق تعالی به کسانی که نگرویده اند و ایمان نیاورده اند و منافق هستند اگاه و یعنی ا

داناست، و نیز بر افعال و اقوال ایشان احاطه کننده است و مجازات و مکافات آنان بر 
وجهی که باید و شاید بر ایشان خواهد رسانید. منافقان از هر طرف در کشاکش و 

اشند و با وجود این می خواهند با تدابیر بیهوده مثل اضطراب و هراس گرفتار می ب
انگشت در گوش کردن از خود محافظت کنند غافل از اینکه قدرت خداوند تعالی از هر 

 .طرف بر آنها مستولیست آنان از عذاب دردناک هرگز نجات نخواهند یافت
ده است. یعنی: قرآن عظیم الشأن در آین آیه مبارکه  باران را برای قرآن کریم مثل آور

اند که بوسیلۀ باران سیراب و اند مانند گیاهان و درختانیمؤمنانی که به قرآن ایمان آورده



اند مانند بارانی شوند اما کسانی که نفاق پیشه نموده و به قرآن ایمان نیاوردهبارور می
گرداند. ها و رعد و برق به همراه دارد و ایشان را مرعوب و بیمناک میاست که تاریکی

اندازد مانند ای است که منافقان را در ترس و بیم میبلی ! در این قرآن آیات تکان دهنده
کند و به های خوفناک و باران شدید احساس خطر میکسی که از شدت تاریکی و بانگ

تواند پناه یابد. منافقان نیز راه دیگری جز این برد که هرگز در آن نمیجایی پناه می
 هایشان را از شنیدن آیات قرآن کریم ببندند. ه گوشنیافتند ک

شوند، و در همین دنیا نیز خوف  و اضطراب ها مىمنافقان غرق در مشكلات و نگرانى
 شود.و رسوایى و ذلتّ دامن گیرشان مى

 :20 – 19شأن نزول آیات  
مره  ابن جریر از طریق سدیی کبیر از ابو مالک و ابو صالح از ابن عباس )رض( و از

ای از اصحاب)رضی تعالی عنهما (  روایت کرده است: دو نفر از از ابن مسعود و عده
منافقان مدینه از نزد رسول خدا فرار کردند و رهسپار دیار مشرکان شدند. در میان راه 
به بارانی که الله متعال  غرش وحشتزای رعد و برق و صاعقة آن را یادآور شده است 

با وقوع رعد و برق از ترس مرگ سرانگشتان خود را در  دچار گردیدند. آن دو
ها را انگیز صاعقه، موجبات مرگ آنکردند تا مبادا صدای وحشتهایشان فرو میگوش

رفتند و چون درخشش برق درخشید به روشنی آن راه میفراهم سازد و هرگاه برق می
در آن لحظات جانکاه و شدند. دیدند و متوقف میپشد پیش پای خود را نمیناپدید می

کردیم. سحرگاه نزد محمد دشوار گفتند: اگر این شب هولناک را به سلامت صبح می
کردیم. گذاشتیم و با او بیعت میصلی الله علیه وسلم  بازگشته دستان خود را در دستش می

 سپس حضور رسول الله آمدند و مسلمان شدند و به اسلام پایبندی خوبی نشان دادند.
یجَْعَلوُنَ »متعال حالت این دو منافق فراری را برای منافقان مدینه مثل آورده است:  خدای

وَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ  نَ الصَّ ها از بیم مرگ انگشتان خود را در آن«»أصَْابعِهَُمْ فیِ آذَانهِِم مِّ
 هرگاه منافقان در مجلس« گذاشتند تا از صدای صاعقه محفوظ بمانندهایشان میگوش

ها وحی نازل گردد شدند، از بیم سخنان او و از این که در بارة آنرسول الله ) حاضر می
ها پرده بردارد و در نتیجه تباه و هلاک گردند، انگشتان خویش را در و از راز آن

گذاشتند. چنانچه آن دو منافق فراری، انگشتان خود را از بیم مرگ بر هایشان میگوش
شَوْاْ فیِهِ  هایشان گذاشتند.گوش ها را روشن هرگاه برق پیرامون آن»کُلَّمَا أضََاء لهَُم مَّ
و هرگاه دارایی و ثروت منافقان رو به فزونی « رفتندکرد در پرتو آن چند گامی میمی
گردید شان میشدند و فتح و پیروزی چشمگیر نصیبنهاد و صاحب فرزندان متعدد میمی

گفتند: بدون تردید دین نهادند و میدند به راه اسلام قدم میآورو غنایم فراوان به دست می
دادند، محمد صلی الله علیه وسلم  حق است و در این راه استقامت و پایداری نشان می

و «»وَإِذَا أظَْلَمَ عَلیَْهِمْ قَامُواْ » رفتند.چنانچه آن دو منافق حین پرتو افشانی برق راه می
و هرگاه دارایی و فرزندان « شدندگشت متوقف میی میها مستولچون تاریکی بر آن

ها گفتند: سبب همة این بدبختیگشتند، میشد و دچار مصیبتی میمنافقان تباه و هلاک می
گشتند. چنانچه آن دو منافق وقتی که شدند و از اسلام برمیدین محمد است، پس مرتد می

 برق ندرخشید و فضا تاریک شد از رفتن بازماندند.
یَكَادُ الْبَرْقُ یخَْطَفُ أبَْصَارَهُمْ كُلَّمَا أضََاءَ لهَُمْ مَشَوْا فِیهِ وَإذَِا أظَْلَمَ عَلَیْهِمْ قاَمُوا 

َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ  ُ لذََهَبَ بسَِمْعِهِمْ وَأبَْصَارِهِمْ إنَِّ اللََّّ  ﴾۲۰﴿ وَلَوْ شَاءَ اللََّّ



ید، و هر گاه بر آنها روشنی بخشد پیش روند، و هایشان را بربانزدیک است که برق چشم
گوش و چشمانشان را از  خواستشان را تاریک کند ایستاد شوند، و اگر الله میچون راه

 (۲۰بین می برد، چرا که خداوند بر هر چیز توانا است.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

نیروی «: سَمْعِ »ردند،ایستادند، توقف ک«: قَامُوا» خطف، ربودن، قاپیدن. « : یَخطفُ »
 شنوائی. در اینجا به معنی عضو شنوائی، یعنی گوش است.

 تفسیر :
نزدیک است که روشنایی برق بینهایی چشمهای آنان «: یکَادُ الَْبرَْقُ یَخْطَفُ أبَْصارَهُمْ »

را از بین ببرد چون آنان در گمراهی و اندیشه های تاریک خویش مبتلا و سرگردان اند 
نیکه غلبهی فروغ اسلام و ظهور معجزات را می نگرند آگاه می شوند و ظاهراً آنان زما

به صراط مستقیم می گرایند و زمانیکه تکلیف دنیوی بر آنان غلبه کرد بر کفر خویش 
 استوار می مانند.

یعنی هر گاه که برق بدرخشید و آن درخشش راه را روشن « کُلَّما أضَاءَ لهَُمْ مَشَوْا فیِهِ » 
یعنى وقتى که نور و پرتو «وَ إِذا أظَْلَمَ عَلیَْهِمْ قامُوا » ایشان در آن روشنی بروند ، کرد

فروغ آن ناپدید مى شد، آنها از حرکت باز ایستاده و در جاى خود متوقف مى  برق و
 شدند.

این تعبیر به خوبى نهایت سرگردانى و نادانى آنها را منعکس مى سازد و جلوه اى از آن  
یم مى کند؛ لذا هر وقت فروغى از برق و نور مى یافتند، باوجود این که بیم را ترس

داشتند بینایى خود را از دست بدهند، از آن استفاده کرده و چند گامى به جلو مى رفتند، و 
هر وقت پرتو نور ناپدید مى شد، از حرکت باز ایستاده و از ترس این که به چاله اى 

 ایستادند.سقوط کنند، در جاى خود مى 
ُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَ أبَْصارِهِمْ » سنّت الهى، آزادى دادن به همه است و گرنه  «:وَ لوَْ شاءَ اََللّ

توانست منافقان را كر و كور كند. ودر این هیچ جای شکی نیست که :منافق به خداوند مى
.طوریکه در  شود، هر لحظه ممكن است گرفتار قهرالهی شودسبب اعمالى كه مرتكب مى

یعنى اگرالله متعال  مى خواست بر شدت صداى رعد مى افزود، و آیه متبرکه آمده است :
آنها را کر کرده و نیروى شنوایى آنها را مى گرفت، و نور برق را بیشتر مى کرد و آنها 

 را کور کرده و بینایى آنها را از بین مى برد.
َ عَلى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ »  در اینجا الله متعال قدرت و تسلط خود را بر انجام هر کاری ( «20) إِنَّ اََللّ

یعنى خداى متعال بر دارد تا منافقان بدانند که اوتعالی بر همه چیز حاکم و مسلط است.بیان می
انجام دادن هر چیزى توانا و مقتدر است، هیچ موجودى از موجودات زمین و آسمان، او 

 ناتوان نمى کند. را از انجام دادن خواسته هایش
گفته است: در اینجا خداوند خود را توانا و مقتدر بر انجام دادن هر  طبریابن جریرشیخ  

چیزى معرفى کرده است، تا منافقین را از سلطه و قدرت خود برحذر دارد و به آنها 
 .)تفسیربفهماند که بر آنان مسلط است، و مى تواند بینایى و شنوایى آنها را از بین ببرد

 . (.1/79طبرى 
بطور مؤجز وخلاصه باید گفت که : ممکن است نفاق کوتاه مدتی راه را بر صاحب خود 

خاموش گرداند، اما این امر همچون برقی جهنده زود گذر است و سپس چون آتشروشن
 شود و این خود نمایانگر آن است که نفاق دوام و پایداری ندارد.می



 یادداشت :
ها را در ارتباط با اعتقاد به الله تعالى به ابتدای سوره البقره انسانقرآن کریم در همان  

سه دسته وسه کتگور ؛ مؤمنان، کافران و منافقان تقسیم کرده و روحیات، رفتارها و 
خصوصیات هر یک را بیان کرده است. در این میان درباره منافقان علاوه بر اختصاص 

های مدنی از آنان سخن به میان آمده یشتر سورهای به آنان )سوره المنافقین( در بسوره
ترین سوره درباره منافقان، سوره التوبه است که به بیان وخصوصیت ها  است اما جامع

و رفتار آنان پرداخته شده است. چون خطرهای این گروه نسبت به هر گروه دیگر جامعه 
ان را با خصوصیات شان کند. و قرآن هم، دشمنان را، خصوصا منافقاسلامی را تهدید می

کند؛ چون نفاق شناسی گامی در راستای افزایش بصیرت جامعه به مسلمانان معرفی می
های های فتنه است و شناخت چهره نفاق و آگاهی از نشانهاست. و نفاق یکی از کانون

های آنان خنثی شود و جامعه اسلامی ها و توطئهشود تا فتنه انگیزیمنافقان سبب می
ها نیفتد. چون این دانه سرطانی از همان ابتدای آنها را نخورد و در دام توطئهفریب 

 ج به مدینه عرض وجود نمود هجرت پیامبر

 چهره منافق در قران :

دهد كه در هایى را از خود نشان مىالعملمنافق در عقیده وعمل، برخورد وگفتگو، عكس
 و محمّد آمده است.  هاى منافقون، احزاب، توبه، نساءاین سوره وسوره

توان گفت، این است كه منافقان در باطن ایمان ندارند، ولى آنچه در اینجا به مناسبت مى
كنند، نمازشان با كسالت و پندارند. با همفكران خود خلوت مىخود را مصلح و عاقل مى

ه جو و نسبت به پیامبر صلى الله علیانفاق شان با كراهت است. نسبت به مؤمنان عیب
سرا، ریاكار، شایعه اند. افرادى یاوهاند. از جبهه فرارى و نسبت به خدا غافلوسلم  موذى

شان كامیابى و ملاك غضب شان، ساز و علاقمند به دوستى با كفارند. ملاك علاقه
وفاي اند، نسبت به خیراتى كه به محرومیتّ است. نسبت به تعهّداتى كه با الله ارند بى

آید شادند. امر گران، ولى نسبت به مشكلاتى كه براى مسلمانان پیش مىرسد نمؤمنان مى
هاى فكرى وعملى كنند. قرآن در برابر این همه انحرافبه منكر ونهى از معروف مى

 «إِنَّ الْمُنافِقِینَ فيِ الدَّرْكِ الْأسَْفلَِ مِنَ النَّارِ وَ لَنْ تجَِدَ لهَُمْ نَصِیراً »آنان می فرماید که :  
ترین عمق آتشند وهرگز براى آنان هیچ یاورى )قطعاً منافقان، در پست(.145نساء، )

 (.یابىنمى
جایگاه منافقان در دوزخ از كفاّر هم بدتر است.ومطابق در این جای شکی نیست که :

راهى براى نجات قرار داشته و« فيِ الدَّرْكِ الْأسَْفلَِ »تعریف قرآن عظیم الشأن منافقان در 
 . ندارند

 خوانندگان گرامی !
بعد از اینکه الله متعال سه گروه مؤمن، کافر و منافق را به معرفی گرفت  و مشخصات 

ها را در مورد آنان به بیان گرفت داد و ضرب المثلوبیان توضیح به تفصیل هر یکی را 
(  25الی  21در آیات متبرکه )اینک  های هدایت و گمراهی را روشن ساخت،و راه

ار با عظمت   به همه ي مردم هدایت می فرماید که :او را عبادت کنند و بر پروردگ
ربوبیت و یکتایي اش اقرار نمایند و از بت پرستي دست بکشند و خدایان دروغین را 

 کنار بگذارند و بدانند که قرآن، معجزه ي پایدار و همیشگي است.



 ﴾۲۱﴿ لقََكُمْ وَالَّذِینَ مِنْ قبَْلِكُمْ لَعلََّكُمْ تتََّقوُنَ یاَ أیَُّهَا النَّاسُ اعْبدُُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَ 
 ای مردم! پروردگار خود را پرستش کنید، آن کسی که شما و کسانی را که پیش 

  (۲۱آفریده است، تا پرهیزگار شوید.) از شما بودند
 تشریح لغات واصطلاحات :

 وردن بدون الگو و سابقه. شما را آفرید. خلق، آفریدن و به وجود آ«: خَلَقکَُم»
 تفسیر : 
ای مردمان! پروردگار خود را عبادت کنید  چونکه  «:یا أیَُّهَا الَناّسُ اعُْبدُُوا رَبَّکُمُ »

سزاوار پرستش وعبادت اوست خداوندی که با قدرت کامل خود شما را بیافرید و از عدم 
تا شاید شما بوسیله آن پرستش و بوجود آورد و نیز کسانی را که قبل از شما بودند بیافرید 

 عبادت از پرهیزگاران باشید. 
یگانه است و  الله فحوای ایه مبارکه این فهم را برای ما می آموزاند که :مستحق عبادت، 

جایز نیست کسی دیگر در الوهیتش با او شریک باشد؛ زیرا ربوبیت و پروردگاری فقط 
یده و آنکه خالق و آفریدگار است سزاوار از آن اوست. او کسی است که همۀ مردم را آفر

دهد ـ این اولین ندا در تعالی بندگان خویش را ندا میپرستش و بندگی است. در اینجا حق
ها و کند تا تنها او را عبادت کنند که او خالق و آفریدگار آنقرآن است ـ و امر می

گان عبادتش کنند تا با این شان است و پروردگار شایسته است تا عبادت شود و بندپیشینیان
 عبادت خود را از خشم اوتعالی و عذاب دردناکش وقایه کنند.

امري عمومي و شروع به بیان یكتایي « یا ایها الناس! »خطاب قابل یادآوری است که :
الوهیت است و این که: او همه کس و همه چیز را از نیستي آفرید و نعمت ظاهر و باطن 

اب، پس از بیان احوال مؤمنان و کافران و منافقان است. و نیز، را عطا فرمود. این خط
 هشداري است تا مردم جامعه بیدار شوند.

که شما و همه ي هستي را از نیستي آفرید و انواع نعمتها  -اي مردم! پروردگار خود را 
.  را به شما داد ،پرستش کنید، امید که از راه پرهیزگاری از عذاب و انتقامش نجات یابید
پس پروردگارتان را در نهایت فروتني اخلاص، ادب و حضور قلب و با تمام وجود 

طوری پرستش کنید که اورا  مي بینید، حال اگر او را نبینید، قطعا او شما را مي بیند و 
مي نگرد. از  –که قلب و مرکز شعور است  -همواره پایگاه اخلاص و ارادت شما را 

به استحضار و فراهم کردن مفهوم ربوبیت، کمک بگیرید،  راه عبادت خالصانه و بي ریا
 چون او شما را از آن جایي که نمي دانید و در حساب شما نمي گنجد، آفریده است.

شود، ولى قرآن قابل یادآوری است که : درکتب  قانون، مواد قانون، بدون خطاب بیان مى
د، لذا در بیان دستورات، كتاب قانونى است كه با روح و عاطفه انسان سر وكار دار

یا أیَُّهَا »فرماید: هاى قرآن مختلف است. گاهى براى عموم مىكند. البتهّ خطابخطاب مى
 « .یا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا»یافتگان فرموده است: ، امّا براى هدایت« النَّاسُ 

ات تابعین بود علقمه بن مرثد که از جمله شاگردان  عبدالله بن مسعود که از ائمه و ثق
باشد خطاب به اهل مکه است، و هر چه « یا ایها الناس»فرموده است :هر چه در قرآن 

باشد خطاب به اهل مدینه است، چونکه در آن وقت مکه دارالشرک « یایها الذین آمَنوُا »
اینجا دو فرقه است، « یایها الناس»و مدینه دار الایمان بود، ابن عباس )رض( گفت: 

کافران. به مؤمنان میگویند بر ایمان و طاعت داری پاینده باشید، و قدم در مؤمنان و 
جادهی اسلام و سنت استوار دارید، و از آن برمگردید و به کافران می گویند: الله را 



بپرستید و به یگانی وی اقرار دهید و او را اطاعت دار باشید، که مستحق عبادت و 
 طاعت فقط اوست. 

یعنى پروردگارى که با قدرت بى نهایت خود، شما و «:کُمْ وَ الََّذِینَ مِنْ قبَْلِکُمْ الََّذِی خَلَقَ »
 ملت هاى قبل از شما را به وجود آورد.

در این آیه مبارکه پندی بلیغ برای انسانهایی است که بدانند آفریدگار و میراننده و هلاک 
لاک میگردانند، و این اندیشه کننده اوست، چنانکه گذشتگان را هلاک کرد ایشان را نیز ه

اگر بهمراه توفیق باشد به آنان سود دارد که به ایمان در آیند و بگروند و به رحمت وی 
 امیدوار باشند و از عقوبت وی بترسند و غیر از خدا معبودی را نپرستند.

قدرت و یگانگی الله تعالی  در این آیه مبارکه  بندگان خود را از ( «:21لعََلَّکُمْ تتََّقوُنَ )» 
های ارزشمند و بزرگ الله را به یاد آورند وطوریکه در خود در خلقت آگاه کرد تا نعمت

آیه فوق هم یادآور شد، تنها اوتعالی را پرستش کنند و سپاسگزار و فرمان بردار او باشند 
 تا در زمرۀ پرهیزگاران درآیند.

رگ گروه هاى مکلف را شیخ مفسربیضاوى فرموده  است: بعد از این که خداى بز
برشمرد، بر سبیل التفات آنها را مخاطب قرار داده است، تا شنونده را تکان داده و به 
فعالیت وادار کند و به مسأله ى عبادت اهمیت داده و شأن و منزلت آن را بیان نماید. 

در قرآن زیاد آورده است؛ چون به صورت ظاهر داراى « یا أیها»خداوند خطاب را با 
کید چند جانبه مى باشد، و هر امر مهمى که خداوند بندگان را بدان فرا بخواند، باید آن تأ

را درک نموده و از صمیم قلب بدان رو آورند. اما با این وجود عده اى از آن غافل 
.)مراجعه شود به  ترین وجه تأکید شودهستند، چنین امرى شایسته است با رساترین و بلیغ

  (..1/16تفسیربیضاوى 

 عمل هیچ کس سبب نجات و ورود یقینی به بهشت نمی باشد:

لعلكم »:آیه مبارکه مفسرمعارف القرآن علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی در تفسیر
بکار رفته که به معنی رجا یعنی امید « لعل»می نویسد :در این جمله کلمه « تتقون

ع فعل در آن یقینی نباشد در نتیجه در مواردی بکار میرود که وقو این کلمه میباشد، و
ایمان و توحید حصول نجات و دستیابی بهشت طبق وعده الهى یقینی است اما اینجا در 
مطرح شدن این وعده یقینی بعنوان امید و رجاء این حکمت نهفته است که هیچ عمل 

 انسان به ذات خود نمی تواند بهای نجات و بهشت باشد بلکه عامل اصلی فضل وعنایت
 .است، و توفیق به ایمان و عمل نشانه این فضل میباشد نه علت آن الله متعال 

 عبادت چیست؟ 

عبادت به معنی عملی نمودن اوامر الهی و اجتناب از نواهی اوتعالی، پس چنانکه نماز 
عبادت است، دوری جستن از شرک و ریا نیز عبادت است. بناءً؛ عبادت اسم جامعی 

اعمال ظاهری و باطنی را که الله تعالى آن را دوست داشته و است که تمام اقوال و 
 پسندد شامل آن است.می

 شود تا در آن دو شرط فراهم نگردد:عبادت بنده هرگز قبول نمی
اخلاص، که آن عبادت را فقط بخاطر رضای الله تعالی انجام دهد، و این شرط دو  -1

 کند: یکی شرک اکبر و دومی ریاء.چیز را دفع می

صلی الله علیه وسلم  در آن عبادت، و این شرط بدعت را  موافقت روش پیامبر اکرم -2
محمد »است و شرط دوم مقتضای « لا إله إلا الله»کند. پس شرط اول مقتضای دفع می



 باشد.می« رسول الله
عبادتی که الله تعالی به آن دستور فرموده است عبارت از نهایت ذلت و خضوع با کمال  -

و تعظیم است که تنها و تنها الله تعالی لایق آن است و باید در پیشگاه اوتعالی  محبت
صورت گیرد، و اگر این حالات در پیشگاه غیر الله صورت گیرد، فاعل آن در شرک 

 شود. پس وای بر حال امام و پیر پرستان!واقع می
وا ایجاد نكند، عبادت عبادت، عامل تقواست. اگر آن عبادتى که تقبه یادداشته باشید که : 

اگرچه دعوت قرآن برای همه ی انسان ها یکسان است، «.اعْبدُُوا ... لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ »نیست. 
اما بهره مند دعوت آن، به آمادگی خود انسان ها و توفیق الهی ، با توجه به این آمادگی ، 

وشن گردید که چه نوع بستگی دارد. بنابر این نخست با دسته بندی افراد در آیات قبل ر
انسانهایی از هدایت و راهنمایی این کتاب می توانند بهره ببرند و چه نوع انسان هایی 

 نمی توانند بهره ببرند.

الَّذِي جَعلََ لَكُمُ الْْرَْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِناَءً وَأنَْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأَخَْرَجَ بهِِ مِنَ 
ِ أنَْدَادًا وَأنَْتمُْ تعَْلمَُونَ الثَّمَرَاتِ رِزْ   ﴾۲۲﴿ قاً لَكُمْ فلَََ تجَْعلَوُا لِلََّّ

]مانند آن ذاتی که زمین را برایتان فرشی و آسمان را سقفی قرار داد و از آسمان آبی 
رزق و روزی برای شما را  میوه های گوناگون، فرستاد و با وسیله ازآن برف و باران[ 

دانید )هیچ یك از ي خدا شریكهائي قرار ندهید در حالي كه ميبیرون آورد؛ بنابراین برا
 (۲۲دهند(.)اند و نه شما را روزي مي این شركاء و بتان نه شما را آفریده

 تشریح لغات واصطلاحات : 
 جمع نِدّ، انباز، همتا، همانند. «:انَد اداً »گستردني، فرش و... بستر گسترده. « : فرِاش»

 تفسیر :
یعنی: پروردگاری را بپرستید که زمین را برای شما « : علََ لَکُمُ الَْأرَْضَ فرِاشاً الََّذِی جَ »

آن خداوندی که به حکمت گسترده و هموار ساخت تا بر آن آرام و استقرار حاصل نمایید،
بالغه خود برای نفع و فایده ی شما زمین را همچون بساطی باز گسترده که آرامش و 

یعنى آسمان را بر بالاى زمین، به صورت « وَ الَسَّماءَ بِناءً »راحتی شما در آن است ،
 سقف و سرپوش قرار داده است. 

یعنى از آسمان بارانى شیرین و گوارا را با قدرت بى «: وَ أنَْزَلَ مِنَ الَسَّماءِ ماءً »
ه وسیله ى یعنى ب«:فأَخَْرَجَ بهِِ مِنَ الَثَّمَراتِ رِزْقاً لکَُمْ »نهایتش از ابر فرو ریخت. 

همان باران، انواع و اقسام ثمر و میوه و سبزیجات را براى روزى شما از زمین 
 بیرون آورد و رویاند. 

ِ أنَْداداً وَ أنَْتمُْ تعَْلَمُونَ )» پس برای او شریکانی قرار ندهید و آنها را  «:(22فَلا تجَْعَلوُا لِلَّّ
متعال   ها را جز اللهدانید که چنین نعمتیمتعال  پرستش نکنید در حالیکه شما م همانند الله

با عظمت  شریک قرار  تواند برایتان مهیا کند  و آن همتایانی که با اللهکس دیگری نمی
توانند و نه توانند و نه زمین را برایتان هموار کرده میشوند نه شمارا آفریده میداده می

ها و نباتات گوناگون را نه میوه توانند وآسمان را چون سقفی برایتان برافراشته می
همتا سزاوار عبادت است و تنها بیتوانند. پس بدانید که تنها الله واحد و برایتان رویانده می

 او را پرستش کنید و هیچ کسی را شریک او قرار ندهید.
مفسر ابن کثیر فرموده است :خداى متعال به بیان یگانگى و پروردگارى خود پرداخته 

بندگان خود نشان دهد که فقط اوست داراى نعمت؛ چرا که آنها را از عدم به  است تا به



وجود آورده، و نعمت هاى خود را بر آنان ارزانى داشته است. در اینجا منظور از 
آسمان، ابر است. خداى متعال در موقع نیاز و هنگام احتیاج آنان، باران را از ابر فرو 

نواع سبزیجات  و میوه را براى روزى و پذیرایى آنان مى فرستد، آنگاه به وسیله ى آن ا
از زمین بیرون مى آورد و مى رویاند. مضمون و مفهوم آیه این است که فقط او خالق و 
سازنده و روزى دهنده و مالک و صاحب خانه و روزى دهنده ى ساکنان آن مى باشد، 

 را شریک او قرار ندهند.کس بنابراین شایسته است او را به یگانگى پرستش کنند و هیچ
 .(.1/38) مختصر ابن کثیر 

درباره وجود حق تعالی سؤال  )رح ( ابوحنیفهنقل است که برخی از زندیقان از امام
اجازه بدهیدتا درباره کاری که هم اکنون به من خبرش را »کردند، او به آنان گفت: 

بار که حامل ای سنگیناند: کشتیته... به من گفدهمگاه جواب  شما رامیاند بیندیشم، آنداده
رود و امواج ابحار  آید و میهیچ نگهبان وکشتیران  میاست، بیانواع کالاهای تجارتی

گویی، از زبان هیچ این سخنی که تو می»آن گروه دهری مشرب گفتند: «!.شکافدرا می
تیران محتاج پس وای بر شما! آیا یک کشتی به کش»امام گفت: «! آیدبیرون نمیعاقلی

، با این نظام متقن و مستحکم خود، همه موجودات در عالم بالا و پاییناست ، اما این
آن ؟! همان بود که آن گروه در ماندند و به حق برگشته به دست«ای ندارندآفرینندههیچ

در باره وجود آفریدگار )رح (  امام اسلام آوردند. همچنان نقل است که از امام شافعی
بینید؛ طعم آن یکی است، این برگ توت را که می»کردند، او درجواب فرمود:  سؤال

خورد، از شود، زنبور که آن را میخورد، از آن ابریشم تولید میولی کرم که آن را می
خورند، از آنان سرگین و پشکل شود، گوسفند و گاو و شتر که ازآن میآن عسل تولید می

تراود. پس همین برگ توت، خورد، از آن مشک میمیشود و آهو که از آن خارج می
نیز نقل  )رح ( از امام احمد حنبل«. ترین برهان بر وجود آفریدگار سبحان استبزرگ

ای است در اینجا قلعه»است که درجواب به سؤالی راجع به وجود آفریدگار گفت: 
ه سپید و درون آن مستحکم، صاف و براق، نه دری دارد و نه منفذی، بیرون آن چون نقر

شکافد و از آن حیوانی شنوا و بینا، زیبا و چون طلای سرخ است، بناگاه دیوار آن می
«. ترین دلیل بر وجود آفریدگار سبحان استشود. پس این قلعه، بزرگرعنا خارج می

 آید.مرغ بود که پرنده از آن پدید میقلعه، تخممنظور وی از آن
كند كه هركدام هاى متعدّدى اشاره مىاین آیه خداوند به نعمتقابل یادآوری است که :در 

هاى ى چند نعمت دیگر است. مثلًا فراش بودن زمین، اشاره به نعمتاز آنها سرچشمه
 .فراوان دیگرى است

ها، فاصله زمین تا آفتاب ، درجه همچون سخت بودن كوهها ونرم بودن خاك دشت
هاى ها، كوهها، گیاهان و حركتا وابحار، درّهحرارت و دما و هواى آن، وجود دریا ه

اند. چنانكه در قرآن براى زمین مختلف آن كه مجموعاً فراش بودن زمین را مهیّا كرده
  (.53)طه، « الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ الْأرَْضَ مَهْداً »« مهد»تعابیر چندى شده است، زمین هم 

( رام و آرام و .15)ملك، « كُمُ الْأرَْضَ ذَلوُلاً هُوَ الَّذِي جَعلََ لَ »« ذلول»گهواره است، هم 
ً « كفات»هم   .( در برگیرنده.25مرسلات، « )أَ لَمْ نَجْعَلِ الْأرَْضَ كِفاتا

لْناَ عَلىَ عَبْدِناَ فأَتْوُا بسُِورَةٍ مِنْ مِثلِْهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ  ا نَزَّ وَإنِْ كُنْتمُْ فيِ رَیْبٍ مِمَّ
 ﴾۲۳﴿  إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِینَ مِنْ دُونِ اللََِّّ 

ایم شک دارید، پس نازل کرده محمد صلی الله علیه وسلمو اگر شما در آنچه بر بندۀ خود 



را طلب کنید، اگر راست  -یک سوره مانند آن را بیارید، و مددگاران خود غیر از الله 
 (۲۳گویید. )می

 تشریح لغات واصطلاحات :
غیر از، به جز )در عین حال معناي پایین تر : «مِن دونِ ». گواهان، شاهدان«: شُهَداء»

 هم مي دهد(.
 تفسیر :

پس از آنکه الله قادر و توانا دلایل وحدانیت خود را بیان و شرک را نفی کرد، نبوت 
رسول اکرم صلی الله علیه وسلم  را اثبات نموده حجت و برهان را بر حقانیت اورسول 

لْنا عَلى »فرماید: کند و میعلام میالله  و حقانیت قرآن کریم ا وَ إِنْ کُنْتمُْ فیِ رَیْبٍ مِمّا نَزَّ
صلی الله  اگر در حقانیت قرآن کریم که آن را بر بندۀ خود محمدیعنى اى مردم! «:عَبْدِنا 

 شک و شبهه و تردیدى دارید؟ علیه وسلم  بطور متفرق و جدا جدا نازل کردیم 
در رسایى و فصاحت و بیان مانند پس یک سورۀ همانند آن «:ثلِْهِ تنها فَأتْوُا بِسُورَةٍ مِنْ مِ »

 بیاورید هرچند کوچک هم باشد.  این قرآن باشد ،
« ِ یاران و یاوران خود را هم به کمک بخوانید که در «: وَ ادُْعُوا شُهَداءَکُمْ مِنْ دُونِ اََللّ

تحدی( است از جانب الله این چلنجی)مخالفت و معارضه با قرآن شما را یارى دهند، 
متعال به کفار و مشرکین مکه که در فصاحت و بلاغت در زمان خویش چیره دست 

 از هرکس غیر از الله که مى خواهید کمک بگیرید.  بودند. این بدین معنی است که :
مفسر بیضاوى درمورد فرموده است :معنى آیه این است: در این معارضه و مبارزه 

تیار دارید یا امیدوارید، به کمک شما بیایند، اعم از انس و جن و هرکس را که در اخ
کس نمى تواند خدایانتان، غیر از ذات بارى تعالى، به یارى بخوانید که جز الله متعال هیچ

 .(.1/17شبیه آن را بیاورد.) تفسیربیضاوى 
عارضه با قرآن را گوئید که توان میعنی  اگر شما راست می(«: 23إِنْ کُنْتمُْ صادِقیِنَ )» 

 دارید!

 قرآن معجزه است :

كند.این را باید گفت که : طوریکه در آیه فوق موضوع ؛ معجزه بودن قرآن را مطرح مى
پیامبران، یك دعوت دارند كه هدایت به سوى الله متعال است وآنرا با استدلال و موعظه 

اند براى هدایت مردم آمده  دهند و یك ادّعا دارند كه از سوى اللهو جدال نیكو انجام مى
آورند. پس معجزه براى اثبات ادّعاى پیامبر است، نه دعوت او. وبراى آن معجزه هم مى

البته ناگفته نماند که معجزه به معناى نادیده گرفتن نظام علتّ و معلول نیست، بلكه معجزه 
علتّ بودن آن را  نیز علتّ دارد، ولى علّت آن یا اراده الهى است، یا عواملى كه خداوند

 براى مردم مخفى نموده است.
 خواننده معزز!

براى وسوسه و را قبل از همه باید گفت که :قرآن، كتاب استدلال و احتجاج است و راهى 
خواهد تا ى جاوید مىگذارد. ازجانب دیگر باید گفت که :دین جاوید، معجزهشكّ باقى نمى

تردید و شكّ شد، بتواند خود آنرا آزمایش  هر انسانى در هر زمان و مكانى، اگر دچار
چلنج به اوردن یک سوره داده شده گرچه كند. طوریکه در آیه مبارکه به تمام انسانها 

کند. قابل کوتاه هم باشد، زیرا سوره دارای ابتدا و انتها است و موضوعی را معالجه می
ه شد که همچون قرآن ذکر است که چلنج بر چند مراحل بوده، در ابتدا از آنها خواست



لَهۥُۚ بلَ لاَّ یؤُۡمِنوُنَ »سخنی بیاورند اما عاجز ماندند:  ثۡلِهِۦَٰٓ  ۳۳أمَۡ یَقوُلوُنَ تقََوَّ فَلۡیَأۡتوُاْ بحَِدِیثٖ مِّ
دِقیِنَ  گویند: قرآن را از پیش خود ساخته آیا می» (34-33)الطور:  «۳٤إِن كَانوُاْ صَ 

گویند، سخنی مانند آن آورند.  پس اگر راست میاست؟ )هرگز نه( بلکه آنان ایمان نمی
 .«بیاورند

های قرآن بیاورند ولی باز هم در مرحلۀ دوم از آنها خواسته شد تا ده سوره همچون سوره
تٖ وَٱدۡعُواْ مَنِ ٱسۡتطََ »ماندند:  زعاج ثۡلِهِۦ مُفۡترََیَ   قلُۡ فَأۡتوُاْ بعَِشۡرِ سُوَرٖ مِّ

هُۖ عۡتمُ أمَۡ یَقوُلوُنَ ٱفۡترََى 
دِقیِنَ  ِ إِن كُنتمُۡ صَ  ن دُونِ ٱللََّّ گویند: آن را خودش ساخته است، و یا می» [13]هود:  «۱۳مِّ
دهد. بگو: اگر راستگو هستید ده سورۀ دروغین همانند آن را به دروغ به الله نسبت می

 .«توانید به یاری فراخوانیدبیاورید و غیر از الله هرکس را که می
های قرآن بیاورند ولی بازهم خواسته شد که همچون یک سوره از سورهآنگاه از آنها 
ِ إِن كُنتمُۡ »نتوانستند: ن دُونِ ٱللََّّ ثۡلِهِۦ وَٱدۡعُواْ مَنِ ٱسۡتطََعۡتمُ مِّ  قلُۡ فَأۡتوُاْ بِسُورَةٖ مِّ

هُۖ أمَۡ یَقوُلوُنَ ٱفۡترََى 
دِقیِنَ  وغ به الله نسبت داده است؟ گویند: پیامبر آن را به درآیا می» [38]یونس:  «۳۸صَ 

توانید ای مانند آن بیاورید و در این کار هرکس را که میگویید سورهبگو: اگر راست می
این سه مراحل در عهد مکی بود سپس در سورۀ )اسراء:  «به جز الله به کمک بخوانید

َٰٓ أنَ قلُ لَّئِنِ ٱجۡتمََعَتِ ٱلِْۡ »( عجز و ناتوانی آنها را اعلان کرده فرمود: 88 نسُ وَٱلۡجِنُّ عَلىَ 
ذَا ٱلۡقرُۡءَانِ لَا یَأۡتوُنَ بِمِثۡلِهِۦ وَلَوۡ كَانَ بعَۡضُهُمۡ لِبَعۡضٖ ظَهِیرٗا  (88الْسراء: «)۸۸یَأۡتوُاْ بِمِثۡلِ هَ 

بگو: اگر انس و جن جمع شوند و متفق شوند بر اینکه مانند این قرآن را بیاورند هرگز »
اورند، هرچند برخی از ایشان پشتیبان و مددکار برخی دیگر توانند مانند آن را بینمی
ای از . باز در مرحلۀ چهارم در عهد مدنی این تحدی را بار دیگر در یک سوره«شوند

 قرآن تکرار کرده و عجز و ناتوانی آنها را اعلان کرد.
اطل باتمام وضاحت باید گفت که : این آیه مبارکه  هم عجز مشرکین و هم عجز معبودان ب

 پرستیدند بیان نمود.ایشان را که بجز الله می
در این آیه مبارکه دریافتیم که : که هر کس گوید این قرآن از نزد الله تعالی نیست 

ای گوید پس صدق دعوای خود را ثابت کند و سورهدروغگو است، و اگر راست می
 های قرآن بیاورد.همچون سوره

فْعلَوُا فاَتَّقوُا النَّارَ الَّتيِ وَقوُدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أعُِدَّتْ فإَِنْ لَمْ تفَْعلَوُا وَلنَْ تَ 
 ﴾۲۴﴿ لِلْكَافِرِینَ 

،پس از آتشی که هیزم آن و اگر این کار را انجام ندادید ـ که هرگز نمی توانید انجام دهید 
 (۲۴)ها هستند بترسید که برای کافران آماده و مهیا کرده شده است.مردم و سنگ

 تفسیر :
پس ای مشرکان فصیح و بلیغ عرب! اگر توان آوردن آن را ندارید ، و  «:فَإنِْ لَمْ تفَْعَلوُا»

عجز و ضعفتان از آوردن حتی یک سورۀ کوچک برایتان آشکار شد و هرگز اینکار را 
 زیرا قرآن سخن موجودی حکیم و باخبر است، کرده نخواهید توانست. 

یعنى در آینده نیز هرگز نخواهید توانست شبیه « توانید کردو هرگز نمی»«:وَ لَنْ تفَْعَلوُا» 
آن را بیاورید. جمله ى معترضه است.که به ناتوانى انسان در حال حاضر ودر آینده 

لا یَأتْوُنَ بِمِثلِْهِ وَ »اشاره مى کند؛ همچنان که خداوند متعال در جاى دیگرى مى فرماید: 
اگرچه جمعى به کمک گروهى دیگر « سوره اسراء 88عْضٍ ظَهِیراً لِبَ  لوَْ کانَ بَعْضُهُمْ 

 بروند، نمى توانند مانند آن را بیاورند.



به معناى پشتوانه و پشتیبان است .این آیه مبارکه هم جوابی است « ظَهر»، از «ظهیر»

اگر بخواهیم،  ( ما هم 31انفال،  « )لوَْ نَشاءُ لَقلُْنا مِثلَْ هذا»گفتند: به گفتار كفاّر كه مى
اى مثل خود توانیم مثل قرآن را بیاوریم. و این دعوت قرآن به مبارزه و آوردن نمونهمى

 جواب مانده است وتا كنون نیز دشمنان عرب زبان ازاهلهاست كه بى)تحّدى(، قرن
هاى هایشان با اسلام و حمایت قدرتى دشمنىهاى کفری وبی دین ، با همهكتاب و مكتب

  .اند مثل قرآن را بیاورندن، نتوانستهگوناگو
ابن کثیر فرموده است : با این که آنها فصیح ترین قوم بودند، قرآن آنها را به مبارزه مفسر

 طلبید ولى آنان ناتوان شدند. 
. یعنی: هرگز نظیر قرآن را در آیه مبارکه برای تأکید نفی ابدی در آینده است« لَنْ »

 .توانید آوردنمی
های قرآن کریم است که از اخبار غیبی قبل از واقع شدن آن اطلاع ی از معجزهاین یک
دهد، زیرا چنین چیزی توسط کفار در عهد نبوت تحقق نیافت و در آینده نیز هیچ کسی می
 تواند چنین چیزی را محقق سازد.نمی
عظمت  اكنون كه احساس عجز و ناتوانى كردید، پس تسلیم حقّ شوید. زیرا پروردگار با 

به طور جزم و یقین و بدون واهمه و بیم، خبر داده است که تا ابد و تا دنیا برقرار است، 
آورده نمى شود، و همچنین تا حال حاضر کسى نتوانسته است عظیم الشأن شبیه این قران 

به معارضه ى آن برخیزد، و هرکس نیک در قرآن بیندیشد، هم از لحاظ لفظ و عبارت و 
نى، انواع و اشکال فنون و هنر اعجاز را در آن مى یابد. و هرکس با کلام هم از لحاظ مع

عرب آشنایى داشته باشد، قرآن را از اوّل تا آخر در اوج فصاحت و بلاغت مى یابد، و 
نیز کسى که تنوع و تعبیرات متفاوت کلام عرب را درک مى کند، قرآن را در غایت 

 .(.1/41فصاحت مى یابد.) مختصر تفسیر ابن کثیر 
تعالی خویشتن را از آتش پس بر خود رحم نموده و با ایمان به خدای «:فَاتَّقوُا الَناّرَ » 

ور نجات دوزخ وقایه کنید تا خداوند متعال  شما را به سبب همین ایمان از آتشی شعله
دهد و بدانید که هیچ راهی نجاتی از عذاب اوتعالی جز از طریق ایمان ، پیروی وتصدیق 

 وجود ندارد. صلی الله علیه وسلم  یامبراز پ
كشاند، ملاحظه میشود که : عبادت وپرستش غیر الله ، عابد ومعبود را به دوزخ مى

از آن آتشی که سوخت آن »«:الََّتیِ وَقوُدُهَا الَناّسُ وَ الَْحِجارَةُ :»طوریکه می فرماید 
و دست از عناد و لجاجت « دها هستند و برای کافران آماده شده، بپرهیزیمردمان و سنگ
! آتش دوزخ با همان چیزهایی برافروخته شده که سوزاندن بردارید. بلیدر برابر حق

در این جملات اشاره ی لطیفی نیز نهفته است که در آنجا این .خود آنها مورد نظر است
معبود و  تنها شما نیستید که هیزم جهنم خواهید بود، بلکه در آنجا بت های شما که آنها را

قرار داده اید نیز حضور خواهند داشت. در آن هنگام خواهید دانست که خویش مسجود 
 آنها چه قدر در خدایی سهیم بودند.

یعنی  بت « اصنام»یعنى از آتشى پرهیز کنید که سوخت مورد اشتعال آن اجساد کافران و
ِ حَصَبُ إنَِّكُمْ وَ ما تَ :»هاى مورد پرستش شده اند ، طوریکه می فرماید  عْبدُُونَ مِنْ دُونِ اَللَّ

شود( همانا شما و هر آنچه كه )به آنان گفته مى« سوره انبیاء 98جَهَنَّمَ أنَْتمُْ لهَا وارِدُونَ 

 (.پرستید، هیزم دوزخ خواهد بود )و قطعاً( در آن وارد خواهید شدغیر از الله  مى
از مردار بدبوترند و کافران از  هایى است از جنس کبریت کهمجاهد فرموده  است: سنگ



 بوى بد آن و حرارت آتش عذاب مى بینند. 
ور است و شما طاقت و توان تحمل آن را ها شعلهاین آتش با هیزم مردمان و سنگ

تعالی برای کفار آماده نموده و جایگاه کسانی قرار داده است که به ندارید. این آتش را حق
 ورزند.اوتعالی کفر می

كفر و لجاجت، انسان مقام  ،هم انسان های جمود و كافر، هم ردیف سنگ استواقعاً 
هاى درونى انسان گناهكار، در خباثت .كندجانشینى خداوند را به هیزم دوزخ تبدیل مى

  شود.قیامت تجسم یافته و آتش گیرانه مى
د در در این باره روایتی نیز وجود دارد که مؤمن گنهکار اگر با آتش دوزخ عذاب شو

 آن، مانند کافر جاودان نخواهد بود.
یعنى این آتش آماده شده است تا کافران منکر را با آن عذاب (« 24أعُِدَّتْ لِلْکافرِِینَ )»

 دهند، و به انواع و اشکال شکنجه ى خفت آور دچار شوند.
م نمی بلی واقعاً منافقان و کفاران مستحق آتش جهنم اند به دلیل اینکه به حجت الهی  تسلی

شوند، و علی رغم شکست در میدان دلیل و منطق، باز هم نبوت آن حضرت و معجزه 
شان را انکار می کنند، و هر کس از آتش جهنم بترسد، عناد و سرکشی را رها کند و به 

 حق بگراید و بدو تسلیم شود در هر دو دنیا رستگار می شود. 
کنند که رسول الله صلی الله علیه ت می)رض(  روای امام بخاری و امام مسلم از ابوهریره

البشر،  مثله على ما آمن الْیات من من الأنبیاء إلا وقد أعطي نبي ما من»وسلم فرمودند: 
، فأرجو أن الذي أوتیته وإنما كان . «القیامة تابعاً یوم أكثرهم أكون وحیاً أوحاه الله إليَّ

ه وی داده شده است که بشر به هیچ پیامبری از انبیا نیست، مگر اینکه معجزاتی ب»
شده، وحیی است که حق تعالی آن را بر آورند، اما آنچه که به من دادههمانند آن ایمان می

 نازل نموده است، پس امیدوارم که در روز قیامت نسبت به آنان بیشترین پیروان رامن
اند که کتاب گشتهفقط ایشان به این امر مخصوص  . یعنی: از میان همه انبیاء«داشته باشم

معجزه نیست  -نزد بسیاری ازعلما  -شان معجزه است، برخلاف دیگر کتب الهی که 
بنابراین، چون معجزه ایشان بعد از وفاتشان نیز استمرار دارد، لذا امیدوار آن شدند که 

 بیشتر باشند.علیهم السلام   پیروانشان از پیروان دیگر پیامبران
و احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم  بهشت و دوزخ هم  باید گفت : بر اساس آیات

هایش درست شده و شب و روز با اکنون وجود دارند. بهشت با تمام امکانات و نعمت
 شوق و علاقه چشم به راه مؤمنان و بندگان برگزیدۀ پروردگار است. 

ار و های گوناگونش شب و روز در انتظار کفها و عذابهمچنین دوزخ با عقوبت
 کند.مشرکان و گنهکاران است و خود را برای استقبال ایشان آماده می

الِحَاتِ أنََّ لهَُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الْْنَْهَارُ كُلَّمَا  رِ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ وَبشَِّ
ناَ مِنْ قبَْلُ وَأتُوُا بهِِ مُتشََابِهًا وَلَهُمْ رُزِقوُا مِنْهَا مِنْ ثمََرَةٍ رِزْقاً قاَلوُا هَذَا الَّذِي رُزِقْ 

رَةٌ وَهُمْ فِیهَا خَالِدُونَ   ﴾۲۵﴿ فِیهَا أزَْوَاجٌ مُطَهَّ
به کسانی که ایمان آورده، و کارهای شایسته انجام داده اند مژده ده که باغهایی از بهشت 

ا میوه داده شود، هرگاه به آنهبرای آنهاست که نهرها از زیر )درختان( آن جاری است. 
)از تر به ما داده شد، و همانند آن برای آنها آورده شود، گویند: این همان است که پیش
و  ]از هر آلودگی[و برای آنها در جنت زنان پاکیزه است  نظر خوبي و زیبائي( یكسانند

 (۲۵اند.)آنها در آن برای همیشه



 تشریح لغات واصطلاحات :
تر، در دنیا، یا در بهشت. پیش«: مِن قَبْلُ »ها، مراد جنت است. باغجمع جَنَّة، «: جَنَّاتٍ »
« ً رَةٌ »همسران «: أزَْوَاجٌ »همانند و همگون در خوبی و مزه و زیبائی. «: مُتشََابِـها «: مُطَهَّ

 جاویدانان. سرمدیان.«: خَالِدُونَ »پاکیزه از عیوب زنان دنیا، از قبیل حیض و نِفاس 
 تفسیر :

رِ » بشارت یا مژده بمعنای خبردادن از چیزی  «:الََّذِینَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الَصّالِحاتِ  وَ بَشِّ
 شود.باشد که اثر فرح بخش آن بر چهرۀ و پوست انسان آشکار میمی
های مژده و بشارت بده کسانی را که به الله و ملائکه و پیامبران و کتاب یعنى اى محمد!  

ر الهی ایمان آورده و اعمال صالح و درستی را انجام وی و به روز آخرت و قضا و قد
اند که الله متعال از ایشان خواسته و بر ایشان فرض گردانیده و بر انجام دادن داده

مانند: یکتاپرستی، نماز، روزه، صدقه، حج و داوطلبانه آن ایشان را تشویق نموده است 
 .هایی است ماندگار و خیری است عامها نعمتامثال این

باید یادآور شد :بهشتی که الله متعال به بندگان صالح و نیکوکار خود وعده داده است جز 
 آید.با رحمت اوتعالی سپس با ایمان و عمل نیکو بدست نمی

در ضمن باید گفت که :ایمان قلبى باید توأم با اعمال صالح باشد. كارهاى شایسته و 
مان باشد، نه تمایلات شخصى و صالح، در صورتى ارزش دارد كه برخاسته از ای

الِحاتِ »وبعد « آمَنوُا» هاى اجتماعى. زیرا در آیه مبارکه اوّلجاذبه آمده « عَمِلوُا الصَّ
 است .

براى آنان باغ ها و بستان هاى پردرخت جهت «:أنََّ لهَُمْ جَناّتٍ تجَْرِی مِنْ تحَْتهَِا الَْأنَْهارُ »
کاخ ها و محل هاى سکونت آنها جویبارها  سکونت آماده شده است که در پاى دیوار

 جارى است.)در حدیث آمده است که رودخانه هاى بهشت در غیر کانال جریان دارند.(  
است. جنت نام بهشت « جنت»ها است که مفرد آن ها و بستانبه معنای باغ« جنات»

آن داخل جاودان و سرای اجر و پاداش است که الله متعال بندگان نیکوکار خود را در 
ها روان های آن جویهای متعددی است که از زیر درختان و کاخکند مشتمل بر باغمی

 است.
یعنى هر بار عطیه و بخششى از میوه هاى بهشت به «:کُلَّما رُزِقوُا مِنْها مِنْ ثمََرَةٍ رِزْقاً »

مى گویند: این « لُ قالوُا هذَا الََّذِی رُزِقْنا مِنْ قَبْ »عنوان روزى به آنها داده مى شود، 
 خوراک مانند طعامى است که قبل از این به ما دادند.

مفسران می فرمایند : اهل جنت از میوه هاى آن روزى مى خورند که به وسیله ى 
فرشتگان برایشان فراهم مى گردد، و اگر بار دوم از همان میوه به آنها داده شود، مى 

. فرشته ها در پاسخ مى گویند: اى بنده ى خدا! گویند: این را قبل از این برایمان آوردید
بخور، شکلش با آن یکى است طعم و مزه اش متفاوت است! .) بعضى از مفسران چنان 
پنداشته اند که معنى )هذا ما رزقنا من قبل( به دنیا مربوط است ولى این گفته مرجوح 

به بهشت است، و است، و درست همان است که ابن عباس و سایرین گفته اند که مربوط 
 چیزهاى بهشت جز در نام با آنچه که در دنیا است، یکى نیستند.(.

یعنى در شکل و ظاهر با هم شباهت «: وَ أتُوُا بِهِ مُتشَابِهاً »خداى متعال فرموده است: 
 دارند؛ نه در طعم و مزه.

ً »شاید مراد از  هاى مانند میوهها را این باشد كه بهشتیان در نگاه اوّل، میوه« مُتشَابِها



گویند: شبیه همان است كه در دنیا خورده بودیم، لكن بعد از خوردن بینند ومىدنیوى مى
هایى به آنان داده اى دارد. وشاید مراد این باشد كه میوهفهمند كه طعم ولذّت تازهمى
 هاى دنیاشود كه همه از نظر خوبى وزیبایى وخوش عطرى یكسانند و مانند میوهمى

 .یك، درجه دو ودرجه سه  ندارد درجه
مفسرابن جریر فرموده  است: یعنى در رنگ و نماى ظاهرى با هم شبیه هستند، ولى در  

 طعم با هم شباهتى ندارند.
فرموده است: آنچه که در بهشت هست با آنچه که در دنیا هست، جز  )رض( ابن عباس 

 در اسم شباهت ندارد.
رَةٌ وَ لهَُمْ فِیها أزَْواجٌ مُطَ » شان همسرانی پاکیزه از همچنان بهشتیان در سرای جاودانۀ «:هَّ

رسد، به آنان حور عین و زنان دنیایی دارند که آنچه به زنان دنیا از حیض و نفاس می
 رسد.  نمی

 ابن عباس )رض( فرموده است : همسران که : از آلودگى و آزار پاکند.
ادرار و بلغم پاکند. و همان طور که الله مجاهد گفته است: از حیض و نفاس، مدفوع و 

متعال  فرموده است: إنِاّ أنَْشَأنْاهُنَّ إنِْشاءً* فجََعَلْناهُنَّ أبَْکاراً* عُرُباً أتَرْاباً در خبر نیز آمده 
زنان سفیدپوست فراخ )«حور عین»است که زنان با ایمان این دنیا، در روز قیامت از 

 زیباترند. چشم(
 :ست که همسران بهشتى دو نوع هستندقابل یادآوری ا

الف: حوریان زیبا )حورالعین( كه همچون لؤلؤ و باكره هستند و در همان عالم آفریده 
 .شوندمى

وَ »گیرند. اى زیبا در كنار همسرانشان قرار مىب: همسران مؤمن در دنیا كه با چهره
 كس از پدران و همسران (. و هر«)رعد  23مَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَ أزَْواجِهِمْ  

بختیِ بهشتیان این است که در آنجا برای و از کمال نیک( «:25وَ هُمْ فِیها خالِدُونَ )» 
و با همسران یعنی بقای همیشگی که هرگز انتها و انقطاع ندارد.« خلود»مانند. همیشه می

ما  بایدگف .خویش  در رفاه و آرامش ابدى زندگى خواهند کرد و پایانى براى آن نیست
ها هستیم، امّا در آخرت این نگرانى اصلاً وجود هم در دنیا نگرانِ از دست دادن نعمت

 ندارد .
بهشت تنها برای کسی است که دو صفت را در خود داشته باشد:  قابل تذکر است که :

یکی ایمان و دومی عمل صالح. و سایر اوصاف اهل بهشت که در قرآن و سنت وارد 
 گردند.این دو صفت داخل می شده است زیر

کاررفته بار در قرآن کریم بهنزدیک به شصت«  آمنوا وعملوا الصالحات»عبارت: 
 دیگرند.؛ و این خود نشان دهنده آن است که ایمان و عمل صالح لازم و ملزوم یکاست

 .ولى ناگفته نماند که ؛ همیشه ذکر ایمان  بر عمل صالح مقدم قرار گرفته است 
یکی از آن »اند: یث شریف آمده است که: هر مرد بهشتی دو همسر دارد. علما گفتهدر حد

 «.دو، از زنان دنیاست و دیگری از زنان بهشت
 ای است که هرگز گسست و انقطاعی ندارد.خلود: بقای دایم وهمیشگی

گي اینها هیچ گاه ازبهشت رانده نخواهند شد و پایدار و شادمان و دور از مرگ، زند یعنی
 (.71ف آیه :زخرسوره مي کنند.)

فیها ویشربون، ولا یتفلون،  یأكلون الجنة أهل إن»است: همچنین در حدیث شریف آمده 



 كرشح ؟ قال: جشاء ورشحالطعام ولا یتمخطون، قالوا: فما بال ولا یبولون، ولا یتغوطون
هشت در بهشت همانا اهل ب». «النفس والتحمید كما تلهمون الـمسك، ویلهمون التسبیح

کنند و نه آب اندازند، نه ادرار و مدفوع میآشامند، نه آب دهان میخورند ومیمی
آروغی شود؟ فرمودند: بهخورند چه میاندازند. اصحاب گفتند: پس غذایی که میمیبینی

« الحمدلله»، و «سبحان الله»شود. و خواندن ، دفع میو ترشح عرقی چون ترشح مشک
 .«شود که نفس کشیدن برای شماالهام می برآنان چنان

 تا این آیه مبارکه سه موضوع اساسی وضروری به بیان گرفته شد : خواننده معزز !
 ایم و چه بودیم؛كه ما از كجا آمده« مبدأ»ـ 1
 كه با چه تغذیه كنیم و كجا زندگى نمائیم؛« معاش»ـ  2
 .كه انجام ما چسان خواهد بود« معاد»ـ  3

 محترم !خوانندگان 
( در باره فواید ضرب المثل قرآني براي مردم و مظاهر  29الی  26در آیات متبرکه ) 

 قدرت حق تعالی در هستي، به بحث گرفته میشود .
ا الَّذِینَ آمَنوُا  َ لََ یسَْتحَْیِي أنَْ یَضْرِبَ مَثلًََ مَا بَعوُضَةً فمََا فَوْقَهَا فأَمََّ إنَِّ اللََّّ

ُ بِهَذَا مَثلًََ فَیَعْلمَُونَ أنََّ  ا الَّذِینَ كَفرَُوا فَیَقوُلوُنَ مَاذَا أرََادَ اللََّّ هُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأمََّ
 ﴾۲۶﴿ یضُِلُّ بهِِ كَثِیرًا وَیَهْدِي بهِِ كَثِیرًا وَمَا یضُِلُّ بهِِ إِلََّ الْفاَسِقِینَ 

تر از آن، پس باشد یا کوچککند از اینکه هر مثلی را بزند، پشۀ الله حیا نمی به راستی 
دانند که آن حق است و از جانب پروردگارشان است. و اما اند میکسانی که ایمان آورده
گویند: الله از این مثال چه قصدی داشته است؟، )الله( با آن اند میکسانی که کفر ورزیده

را با آن گمراه کند ولی جز فاسقان بسیاری را گمراه کرده و با آن بسیاری را هدایت می
 (۲۶)کند.نمی

 تشریح لغات واصطلاحات :
کند. مراد در اینجا ترک نکردن ضرب المثل  )حَيّ(: شرم ندارد، ترک نمي« یَستحَي» 

است. باید گفت که : حیا و شرم در مواردى است كه كار شرعاً، عقلًا یا عرفاً مذموم 
 .باشد. امّا در بیان حقایق، شرم و خجالت پسندیده نیست

مَثلَاً ما: ما، زاید براي تأکید پستي و حقارت؛ یعني مثلاً پشه اي ریزه... بَعوُضَة: پشه، 
پشه ي ریز و کوچک. فَمَا فوَقهََا: کمتر از پشه. الفاسِقینَ: اصل فسق در لغت عرب، 

بطهُ مِن قشرِها: خرما از پوست خود بیرون  بیرون رفتن و جستن است. مثلاً: فَسَقَتِ الرُّ
 . )فرقان (پرید

 تفسیر :
وَ لَقَدْ »ى مردم است و از هر نوع مثلى نیز در آن آمده است: هاى قرآن، براى همهمثال

ها را نباید ( البتهّ این مثل.58)سوره روم، «  ضَرَبْنا لِلنَّاسِ فيِ هذَا الْقرُْآنِ مِنْ كُلِّ مَثلٍَ 
وَ تِلْكَ الْأمَْثالُ »كنند: درك مىساده بحساب آورد ،زیرا دانشمندان، حقیقت و باطن آن را 

( در مثال زدن، تذكّر، تفهیم، .43)عنكبوت، « نَضْرِبهُا لِلنَّاسِ وَ ما یعَْقِلهُا إلِاَّ الْعالِمُونَ 
 بردارى از حقایق نهفته است.تعلیم، بیان و پرده

د خداوند متعال این آیه مبارکه را در رد بر اعتراضات  کفار و منافقان نازل فرمو
ها را بیاورد. هنگامی که گفتند: الله متعال  والاتر و بزرگتر از آن است که این چنین مثل

همچنین گفتند: در قرآن زنبور عسل و عنکبوت و مورچه ذکر شده است و ذکر این اشیاء 



شایسته نیست که در کلام فصحاء و ادباء بیاید چه رسد به کلام پروردگار جهانیان! الله 
َ لا یَسْتحَْیِی أنَْ یَضْرِبَ مَثلَاً :»واب چنین شبهه فرمود متعال  در ج ما یعنى الله  «:إِنَّ اََللّ

؛ فرق نمی کند ،پشه باشد یا بالاتر از از آوردن هیچ مثلى خوددارى و امتناع نمى ورزد
     اعم از این که کوچک باشد ویا خورد و ناچیز ، یا بزرگ و با اهمیت.آن یعنی  )
:برای یک حال . مثل زدن در گفتار این است کهت به معنی شبیه و نظیر استمثل: در لغ

، چیزی بیان شود که مناسب آن حال باشد و با ذکر آن مثل، حسن وقبح پنهان آن حال
 آشکار گردد.

یعنى اعم از این که این مثل عبارت از آوردن پشه باشد یا چیزى «: بَعوُضَةً فمَا فوَْقهَا»
. همان طور که از خلق و ایجاد آن امتناع نمى ورزد، از آوردن آن به ناچیزتر از آن

 عنوان ضرب المثل نیز استنکاف نمى کند.
ا الََّذِینَ آمَنوُا فیَعَْلَمُونَ أنََّهُ الَْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ » ها از دانند که این مثلاما اهل ایمان می «:فَأمََّ

ها گویند باطل است و این مثله کفار و منافقان میمتعال  ثابت و حق است و آنچ جانب الله
 بخاطر بطلان ادعاهای باطل گرایان بیان شده است.

ُ بِهذا مَثلَاً » ا الََّذِینَ کَفَرُوا فیََقوُلوُنَ ماذا أرَادَ اََللّ اما کفار و بیماردلان با تعجب «:وَ أمََّ
رزش چه مقصدی دارد؟ واقعاً در اگویند: الله متعال از آوردن چنین امثال ناچیز و بیمی

گیر و یابد، ولى شخص بهانهجو، از هر نورى راه را مىانسانِ حقیقت می یابیم که :
 مشکلتراش ، به هر چراغى وهر روشنی دست به بهانه وانتقاد میزند .

ر فرمود که های کفاگوییالله متعال در جواب یاوه«:یضُِلُّ بِهِ کَثِیراً وَ یَهْدِی بِهِ کَثِیراً » 
ها این است که بوسیلۀ آن بسیاری )چون منافقان ( قصد الله متعال از بیان واوردن این مثل

در نتیجه به گمراهى گمراهان را گمراه سازد و بسیاری )چون مؤمنان( را هدایت نماید. 
 و هدایت اهل ایمان افزوده مى شود.

عنى جز آنان که از اطاعت و فرمان الله متعال به  ی(«: 26وَ ما یضُِلُّ بِهِ إلِاَّ الَْفاسِقِینَ )»
کس به این مثل یا این قرآن گمراه نمى در رفته اند و آنان که آیاتش را انکار مى کنند هیچ

 شود. 
واقعیت چنین جز کسانی که از فرمان الهی سر باز زدند و از جادۀ حق منحرف  بلی !

شود. پس دیگر از راه حق گمراه نمی گشتند و سخنان الله متعال را سبک شمردند، کسی
متعال فاسق شدند، الله متعال به سبب این فسقشان،  وقتی ایشان با سبک شمردن سخنان الله

 آنان را گمراه نمود.

  فسق:
فسقت الرطبه عن قشرها: خرمای »گویند: در لغت به معنی خارج شدن است، اعراب می

 «.خود خارج شدرطب از پوست
باشد و بر کسانی که به میشرع: به معنای خروج از طاعت الله متعال  اما فسق در عرف

شود اطلاق می -هردو  -روند حق تعالی بیرون میسبب کفر یا به سبب گناه از دایره طاعت
شود، لیکن فسق کافر کار هردو میشامل کافر و مؤمن گنه« فاسق»بنابراین،اصطلاح 

شود، اما کار هردو اطلاق میبر کافر و مؤمن گنه. ولی با آن که صفت فسق شدیدتر است
 ، کافرانند نه مؤمنان.«فاسقون»آیه کریمه از مراد این

 .فسق، بصورت کل موجب گمراهى ومانع شناخت حقایق است باید گفت که :
های قرانی قابل تذکر است همانطوریکه در آیه مبارکه هم تذکر یافت که :آوردن مثل



 گردد.و گمراهی منافقان میباعث هدایت مؤمنان 
گمراه نمودن گمراهان تنها بخاطر مشیئت الهی نیست، بلکه علاوه برآن بخاطر وجود 

 کند.علتی است که الله تعالی به سبب آن بنده را گمراه می
 : 27ـ  26شأن نزول آیات 

ی با اسانیدش روایت کرده است: هنگامی که الله متعال  این دو  ابن جریرطبری  از سُدِّ
نَ السَّمَاءِ  17مَثلَهُُمْ کَمَثلَِ الَّذِی اسْتوَْقَدَ نَاراً بقره: »مثل را بر منافقان زد،  و أوَْ کَصَیِّبٍ مِّ

ها را منافقان گفتند: خدا بسیار برتر و بزرگوارتر است از آن که این مثل«  19... بقره: 
َ لاَ یَسْتحَْیِی أنَ » بیاورد. آنگاه الله  ا الَّذِینَ آمَنوُاْ إِنَّ اَللَّ ا بَعوُضَةً فمََا فَوْقهََا فَأمََّ یَضْرِبَ مَثلَاً مَّ

ُ بهَِـذَا مَثلَاً  ا الَّذِینَ کَفرَُواْ فیََقوُلوُنَ مَاذَا أرََادَ اَللَّ بِّهِمْ وَأمََّ  یضُِلُّ بِهِ کَثِیراً فیَعَْلَمُونَ أنََّهُ الْحَقُّ مِن رَّ
ِ مِن بعَْدِ مِیثاَقِهِ 26یضُِلُّ بِهِ إلِاَّ الْفَاسِقِینَ )وَیَهْدِی بِهِ کَثیِراً وَمَا  ( الَّذِینَ ینَقضُُونَ عَهْدَ اَللَّ

ُ بِهِ أنَ یوُصَلَ وَیفُْسِدُونَ فیِ الأرَْضِ أوُلَـئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ) را (.« 27وَیَقْطَعوُنَ مَا أمََرَ اَللَّ
 نازل کرد.

ثقفی از موسی بن عبدالرحمن از ابن جریج از عطاء واحدی از طریق عبدالغنی بن سعید  
های مشرکان را بیان کرد از ابن عباس )رض(  روایت کرده است: چون خدا ]عیوب[ بت

و اگر ( »73وَإِن یَسْلبُْهُمُ الذُّبَابُ شَیْئاً لاَّ یَسْتنَقِذوُهُ مِنْهُ ضَعفَُ الطَّالِبُ وَالْمَطْلوُبُ )» و گفت:
توانند آن را از مگس پس بگیرند هم طالب و هم ها بگیرد نمیمگس چیزی را از آن
ها مثل خانه ها را متذکر شد و گفت: آن(. و بدی بت73)حج: « مطلوب هردو ناتوانند
اساس[ هستند. مشرکان گفتند: دیدی، خدا در قرآنی که به محمد عنکبوت ]سست و بی

کند؟ پس این آیه نازل ها چه میمثل نازل کرد مگس و عنکبوت را هم یادآور شد آیا با این
 شد. 

ُ بهِِ أنَْ یوُصَلَ  ِ مِنْ بَعْدِ مِیثاَقهِِ وَیقَْطَعوُنَ مَا أمََرَ اللََّّ الَّذِینَ یَنْقضُُونَ عَهْدَ اللََّّ
 ﴾۲۷﴿ وَیفُْسِدُونَ فيِ الْْرَْضِ أوُلَئكَِ هُمُ الْخَاسِرُونَ 
شکنند و آنچه را الله دستور به پیوستن آن همان کسانی که عهد الله را پس از بستن آن می

 (۲۷اند.)کنند، ایشان زیان کارانداده است قطع کرده و در زمین فساد می
 تشریح لغات واصطلاحات :

نقض: به معنای شکستن و از هم گسستن چیزی است که محکم  مي شکنند.« : ینَقضُُونَ » 
 هد.منعقد و بسته شده باشد، اعم از بنا یا ریسمان یا ع

به کریم ای است که پایبندی به آن در قرآن : عهد الله متعال : اوامر و نواهیعهد و پیمانی
 . ؛ چون طاعت حق تعالی و خودداری از نواهی ویبندگان سفارش شده است

شود، به طوری که شکستن آن آنچه که یک چیز به وسیله آن محکم ساخته می«:  مِیثاَقِ »
 .: محکم ساختن پیمان با سوگند استعهددشوار باشد. میثاق

 تفسیر :
ِ مِنْ بَعْدِ مِیثاقِهِ » همان کسانی که عهد الله  را پس از بستن آن »«:الََّذِینَ ینَْقضُُونَ عَهْدَ اََللّ

عهد خداوند متعال  اقرار کرده و متابعت آن را گردن به یعنی آنان اولاً « کنندنقض می
 هد خویش را شکستند. کافر شده وع نهادند، ولی بعداً 

از جمله ایمان به محمد صلىّ اَّلل علیه و سلمّ. یا این که تمام عهد و پیمان ها را از قبیل: 
 ایمان به الله  و تصدیق پیامبران و عملى کردن دستورات شرایع را نقض مى کنند.

ینَ. الَّذِینَ الْفاسِقِ »فاسقان است. دایمی ى شكنى، شیوهباید با تمام صراحت گفت که : پیمان



)فعل مضارع، نشانه دوام و استمرار است.( بناً ما نباید به  پیمان فاسقان، « ینَْقضُُونَ 
كند، به عهد و پیمان : پیمان الهی را نقض مى انسانیکه اعتماد کنیم . مطمین باشید 
 داشت .قیمت وفادار نخواهد ، دیگران به هیچ صورت 
ِ عَهْدَ »متوجه باشید ! در جمله  آیه مبارکه این فهم را با تمام وضاحت میرساند که : « اَللَّ

انسان در برابر پروردگار با عظمت خویش  مسئول وجوابگوی  است، چون با عقل و 
 فطرت خود، با او عهد و میثاق بسته كه به احكام دین عمل كند.

مطرح  های الهی که در این آیه مبارکهعهد وپیمان بصورت کل باید بعرض رسانید :
 گردیده، متعدّد است:

طوریکه در آیه  ،خداوند متعال  از انبیا پیمان گرفته تا آیات الهی را به مردم برسانند 
ُ مِیثاقَ النَّبِییِّنَ لمَا آتیَْتكُُمْ مِنْ كِتابٍ وَ :» سوره آل عمران ( می فرماید  81) وَ إِذْ أخََذَ اَللَّ

)و )به یاد آور( ....« قٌ لِما مَعَكُمْ لَتؤُْمِننَُّ بِهِ وَ لتَنَْصُرُنَّهُ حِكْمَةٍ ثمَُّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّ 
هنگامى كه خداوند متعال از پیامبرانِ )پیشین( پیمان گرفت كه هرگاه به شما كتاب و 

كرد، باید حكمتى دادم، سپس پیامبرى به سوى شما آمد كه آنچه را با شماست تصدیق مى
 را یارى كنید.(. به او ایمان آورید واو

وَ إِذْ أخََذْنا مِنَ النَّبِیِیّنَ مِیثاقهَُمْ وَ مِنْكَ وَ :» سوره احزاب ( می فرماید  7ویا هم در آیه ) 
و به یاد آور( «.)وَ عِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ وَ أخََذْنا مِنْهُمْ مِیثاقاً غَلِیظاً  مِنْ نوُحٍ وَ إبِْراهِیمَ وَ مُوسى

 یامبران پیمان گرفتیم، و )همچنین( از تو واز نوح و ابراهیم و موسىهنگامى كه ما از پ
ى آنان پیمانى استوار گرفتیم )كه در اداى مسئولیتّ و فرزند مریم، و از همه و عیسى

 .دعوت كوتاهى نكنند(
عامّه مردم نیز عهد گرفته، به فرمان الهی عمل کرده و راه شیطان را رها وهمچنان از

وَ إِذْ أخََذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ  :»سوره اعراف ( می فرماید  172ر )آیه طوریکه د.کنند
یَّتهَُمْ وَ أشَْهَدَهُمْ عَلى شَهِدْنا أنَْ تقَوُلوُا یوَْمَ الْقِیامَةِ  أنَْفسُِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبكُِّمْ قالوُا بَلى ظُهُورِهِمْ ذرُِّ

آدم، و )به یاد آور( زمانى كه پروردگارت، از پشت بنى«.)172»إنَِّا كُنَّا عَنْ هذا غافِلِینَ 
فرزندان وذرّیهّ آنان را بر گرفت و آنان را گواه بر خودشان ساخت )و فرمود:( آیا من 

پروردگار شما نیستم؟گفتند: بلى، ما گواهى دادیم )كه تو پروردگارمایى، این اقرار گرفتن 
 ز قیامت نگویید: ما از این، غافل بودیم.(.ى آدم براى آن بود( تا در رواز ذریهّ

همچنان آن عهد که ازمردمان گرفته شده که ؛پروردگار با عظمت علم کتاب  را به آنان 
ُ مِیثاقَ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتابَ لَتبَُیِنّنَُّهُ :»می فرماید نصیب فرموده است . طوریکه  وَ إِذْ أخََذَ اَللَّ

)آل « ونَهُ فنَبََذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ وَ اشْترََوْا بِهِ ثمََناً قَلِیلًا فبَئِسَْ ما یَشْترَُونَ لِلنَّاسِ وَ لا تكَْتمُُ 
()و )به یاد آور( زمانى كه خدا از كسانى كه به آنان كتاب )آسمانى( داده  187عمران 

آنها آن شد، پیمان گرفت كه حتماً باید آن را براى مردم بیان كنید و كتمانش نكنید، پس 
 اى كردند.سرشان انداختند وبه بهاى كمى مبادله كردند، پس چه بد معامله)عهد( را پشت

وَ مَنْ أوَْفی بِعهَْدِهِ مِنَ »وفای به عهد، کمالی است که خداوند خود را به آن ستوده است؛ 
ان لازم کیست که بهتر از الله به پیمانش وفا کند؟. وفای به عهد حتیّ نسبت به مشرک« اَّللِ 

وا إِلیَْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلی مُدَّتِهِمْ »است؛  تا پایان مدّت قرارداد به پیمانی که با مشرکان « فَأتَمُِّ
   .سوره رعد پیمان شکنان لعنت شده اند 25بسته اید وفادار باشید. همچنین در آیه 

ُ بِهِ أنَْ یوُصَلَ » کنند تمام آنچه را که قطع میها همچنان این«:وَ یَقْطَعوُنَ ما أمََرَ اََللّ
متعال به آن امر فرموده ؛ از قبیل صله ى ارحام و خویشاوندى،نیکی به والدین،  خداوند



رعایت حقوق همسایگان ، قطع صله ى بین پیامبران، و ترک دوستى مسلمانان، لفظ 
ع در ایه مبارکه عام است و شامل قطع تمام مواردى مى شود که الله متعال از قط« ما»

آن راضى نیست. خلاصه اینکه به این ترتیب نه با آفریدگار از دَر صداقت وارد شدند و 
 نه با مخلوق از دَر وفا.

ها در زمین دست به فساد علاوه بر تمام آنچه گفته شد این«:وَ یفُْسِدُونَ فیِ الَْأرَْضِ »
ر بین مردم ایجاد نمایند فتنه، اختلاف، چند دستگی، و جنگ و جدال دزنند و تلاش میمی

 نمایند.چینی میوتوطیه کنند و علیه مسلمانان دسیسه 
در این سه جمله فسق و فاسق به طور کامل تعریف شده اند. نتیجه ی حتمی قطع روابط  
بین خدا و انسان و انسان و انسان و یا خراب و فاسد کردن این روابط فساد است که این 

 است.فساد را به وجود می آورد او فاسق 
کاران اند، کسانی که خود، زندگی و ها واقعاً زیاناین( «: 27أوُلئکَِ هُمُ الَْخاسِرُونَ )»

ها بیشتر و شدیدتر در هلاکت واقع کس از اینشان را باختند. به این ترتیب هیچسعادت
شود ولی نشده و در معامله زیان ندیده است؛ زیرا خسارت و زیان مالی جبران می

ها به این سبب است که شود، همۀ اینها هرگز جبران نمییان دین و ارزشخسارت و ز
شود و نظر به بزرگی خسارت این کافران دائمی و شامل هردو سرای )دنیا و آخرت( می

ألََا »ها محصور دانسته و فرموده است: و شدّت این زیان پروردگار خسارت را در آن
لِكَ هُوَ ٱلۡخُسۡرَانُ ٱلۡمُبِینُ   .(15الزمر: آگاه باشید که این است زیان آشکار)سوره « ذَ 

زند، نه  درنهایت باید بعرض رسانید شودکه : عهدشكن درنهایت امر به خود ضربه مى
 الله متعال .

 ادای حقوق شرعی واجب است و تخلف از آنها گناه کبیره میباشد :

قطعون ما أمر الله به أن ی»علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی می نویسد :از جمله 
آیه مبارکه واضح وروشن میشود که حفظ تعلقاتی که شریعت اسلام به آنها « یوصل

دستور داده است لازم و قطع آنها حرام میباشد زیرا دین و مذهب در واقع رعایت قوانین 
و مقرراتی است که برای ادای حقوق الله و حقوق مردم وضع شده اند، صلاح و فساد 

ابسته به حفظ یا شکستن همین تعلقات میباشد. بدین جهت قطع این تعلقات را در عالم و
، «اولئك هم الخاسرون»علت فساد در عالم میداند. در « یفسدون في الأرض»جمله 

خاسر کسی است که با احکام مذکور مخالفت می کند. همچنین اشاره به این نکته است که 
است که خسارت دنیا برابر آن بسیار ناچیز  خسارت و زیان حقیقی همان خسارت آخرت

 .و حقیر و غیر قابل مقایسه می باشد

ِ وَكُنْتمُْ أمَْوَاتاً فأَحَْیاَكُمْ ثمَُّ یمُِیتكُُمْ ثمَُّ یحُْییِكُمْ ثمَُّ إلَِیْهِ  كَیْفَ تكَْفرُُونَ باِللََّّ
 ﴾۲۸﴿ ترُْجَعوُنَ 

ان بودید، و او شما را زنده کرد، چگونه به خداوند کافر می شوید؟ در حالی که شما مردگ
سپس شما را می میراند، سپس شما را زنده می کند، آنگاه به سوی او باز گردانده می 

 (۲۸شوید.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

در نطفه و در رحم  -خدا شما را «: فَاحَیاکُم» بیجان بودید، خاک بودید.« : کُنتمُ امَواتا»
«: ثمَُّ یحُیِیکُم» سپس شما را مي میراند.« : ثمَُّ یمُِیتکُُم»ید. جان بخش -و دنیاي بعد از آن 

 باز شما را زنده مي گرداند.



 تفسیر :
کنید حال آنکه شما چگونه الوهیت پروردگار خویش را انکار می«:کَیْفَ تکَْفرُُونَ بِالّلَِّ »

 در عالم عدم و نیستی قرار داشتید و او شما را ایجاد کرد؟!
ً وَ کُنْتمُْ » نطفه اى بودید در صلب  در حالیکه قبل از آفرینش چیزی معدوم بودید«: أمَْواتا

و الله متعال شما را از عدم خلق نمود و در شما روح «:فَأحَْیاکُمْ »پدران و رحم مادران.
و روز «:ثمَُّ یحُْیِیکُمْ »میراند،و وقتی اجلتان فرا رسد شما را می«:ثمَُّ یمُِیتکُُمْ » ،دمید
ثمَُّ  »کند و در عرصه محشر با شما محاسبه خواهد کرد،ت دوباره شما را زنده میقیام

آنگاه براى محاسبه ى اعمال نزد او برمى گردید، و در روز («: 28إِلیَْهِ ترُْجَعوُنَ )
 رستاخیز مکافات ویا مجازات خویش مى بینید.

ز آن که آفریده شوید، شما قبل ا» ابن عباس )رض( در تفسیر آیه مبارکه نگاشته است : 
خاک بوده اید، و این خود، یک مرگ است، آن گاه شما را آفرید و زنده گردانید، و این 
حیات است، باز شما را می میراند و به گورهایتان می روید، و این مرگ دوم است، باز 
شما را در روز قیامت زنده می گرداند، پس این حیات دیگری است. بنابراین، در اینجا 

 « .دو مرگ و دو زندگی است
قالوا ربنا »نیز مؤید این معنی است. « غافر » ( از سوره ی 40طوریکه آیه کریمه ی )

گفتند: پروردگارا ! ما را دو بار میرانده و دو بار زنده کرده « أمتنا اثتین، و أحییتنا اثنتین
 «ای 

جهان است. حضرت  قابل تذکر است که :بهترین راه خداشناسى، فكر در آفرینش خود و
« رَبيَِّ الَّذِي یحُْیيِ وَ یمُِیتُ »ابراهیم علیه السلام در مقام اثبات خداوند به دیگران فرمود: 

ى میراند. تفكّر در پدیدهكند ومى( پروردگار من كسى است كه زنده مى.258)بقره، 
د انسان كند كه اگر حیات از خوحیات واندیشیدن در مسئله مرگ، انسان را متوجه مى

شود؟! خداوند بود، باید همیشگى باشد. چرا قبلًا نبود، بعداً پیدا شد وسپس گرفته مى
شود، پس بدانید كه زنده جان، جاندار مىفرماید: اكنون كه دیدید چگونه موجود بىمى

  .شدن مجدّد شما در روز قیامت نیز همینطور است
شود؛ و فطرت بوده و سبب انکار و تعجب میبناً باید گفت : کفر به الله تعالی مخالف عقل 

كَیۡفَ »از این رو،  الله تعالی بخاطر انکار بر کافران این سوال تعجب انگیز را کرد: 
 ِ همین که الله تعالی انسان را از نیستی  «.ورزیدچگونه به الله کفر می». ...«تكَۡفرُُونَ بٱِللََّّ

کند؛ خود دلیلی است بر وحدانیت نده میبه هستی آورده و باز او را میرانده و سپس ز
 اوتعالی هم در ربوبیت و هم در الوهیت.

اهُنَّ سَبْعَ  هُوَ الَّذِي خَلقََ لَكُمْ مَا فِي الْْرَْضِ جَمِیعاً ثمَُّ اسْتوََى إلِىَ السَّمَاءِ فسََوَّ
 ﴾۲۹﴿ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ 

سوی آسمان در زمین وجود دارد برایتان آفرید، باز بها( )از نعمتهاو ذاتی است که آنچه 
 (۲۹به صورت هفت آسمان مرتب نمود و او به هر چیز آگاه است.)قصد کرد و آن را 

 تشریح لغات واصطلاحات :
رساند. بلکه مراد این است که: سپس. این اصطلاح در اینجا ترتیب زمانی را نمی«: ثمَُّ »

ها قبلاً به صورت گازهای پراکنده آفریده است و بعداً آسمان ها و زمین راخداوند آسمان
باشد در آورده است وزندگی ای که قابل زیست را هفت تا نموده و زمین را به گونه

ها پدید آمده (. لذا تصوّر نشود زمین قبل از آسمان11 آیه فصّلت شود سوره )ملاحظه : 



  « .ترجمۀ معانی قرآن» . قصد کرد.اش بر آن قرار گرفتاراده«: اسْتوَي»باشد. 

 تفسیر :
ا فیِ الْأرَْضِ جَمِیعاً » ذاتی است که آنچه را که در زمین است   الله«:هُوَ الَّذِی خَلقََ لکَُم مَّ

 ،بخاطر تکریم شما آفرید تا از آن به عنوان توشه و منفعت تا زمان معین بهره بگیرید
با « آسمان قصد کردبه سوی»بعد از آفرینش زمین « سپس»«ثمَُّ اِسْتوَى إِلىَ الَسَّماءِ » 

فَسَوّاهُنَّ سَبْعَ  »خود اوست اراده خویش، به قصدی درست و استوار که مخصوص به
آن را به صورت هفت آسمان استوار درآورد.این هم دلیل قدرت درخشان « سَماواتٍ 

وَ هُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ  »،ای در آنها نیست نظمیای که هیچ خلل و بیگونه بهوروشن است.
از تمام آنچه خلق کرده و به وجود آورده است، علم و آگاهى کامل دارد. آیا ( «:29عَلِیمٌ )

درک نمى کنید و عبرت نمى گیرد که هر آن کس بر خلق چنان موجوداتى تواناست که 
از خلق شما مهمتر است، قدرت برگشت دادن شما را نیز دارد؟ بلی  به همه چیز 

 واناست.ت
تان این آیه كریمه بیان نعمت دیگرى است؛ نعمتى كه شما را آفرید و براى بقاء و انتفاع

در زمین هرگونه اشیاء خوردنى، پوشیدنى، نوشیدنى و سایر لوازم آنها را پدید آورد؛ 
 .آسمانهاى عدیده را برافراشت، تا از آن هرگونه منفعت شما تأمین گردد

 و هیچ چیز بی فایده خلق نشده : همه اشیاء جهان مفیداند
دانشمندان اصولي گویند: فحوای این آیه مبارکه به صراحت اشاره مي کند که اصل در 

در روي زمین است، الله اشیاء، اباحه و جواز انتفاع و سود بردن از همه ي آفریده هاي 
ه و یا منع آن جز الله  کسي حق اباح -مگر این که دلیلي بر منع انتفاع موجود باشد. چون 
 را نخواهد داشت و او بر هر چیزي دانا و تواناست. 

هیچ چیزی در دنیا وجود ندارد که انسان بیواسطه یا با  باید خاطر نشان ساخت که:
واسطه از آن استفاده نکند خواه آن چیز سود مادی داشته باشد یا سود اخروی. انسان 

یر موادی که از آنها استفاده می کند، در فواید بسیاری از چیزها را در غذا، دارو و سا
می یابد. در حالی که به فواید بسیاری از چیزهای دیگر که به او سود میرسانند، آگاهی 
ندارد. حتی اگر تأمل شود اشیاء و حیوانات سمی و نیز چیزهای که برای انسان حرام اند 

 )فرقان ( .بنحوی و از جهتی سود آنها به انسان میرسد
 ان گرامی !خوانندگ

( موضوعات در باره خلافت انسان در زمین و آموختن  39الی  30در ایات متبرکه )
 و نقش شیطان، بحث بعمل آمده است.جنت کلمات  و نامها ، بزرگداشت آدم و حوا در

هَا مَنْ یفُْسِدُ وَإذِْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلََئِكَةِ إِنيِّ جَاعِلٌ فيِ الْْرَْضِ خَلِیفةًَ قاَلوُا أتَجَْعلَُ فیِ
سُ لكََ قاَلَ إِنيِّ أعَْلمَُ مَا لََ  مَاءَ وَنَحْنُ نسَُبحُِّ بِحَمْدِكَ وَنقُدَِّ فِیهَا وَیسَْفِكُ الدِّ

 ﴾۳۰﴿ تعَْلمَُونَ 
من در زمین جانشینی قرار  و آن زمان را یاد آر که پروردگارت به فرشتگان فرمود :

کند و خونها را گماری که در آن فساد میرا میدهم، )فرشتگان( گفتند: آیا در آن کسی می
گوییم و ستایش و پاکی تو را بیان میداریم؟! ریزد، در حالی که ما به حمد تو تسبیح میمی

فرمود: من ]از این جانشین و قرار گرفتنش در زمین اسراری[ می دانم که شما نمی 
 (۳۰دانید.)



 تشریح لغات واصطلاحات :
 در عربی پیام آور است. ترجمه ی « ملک»ه فرشتگان، معنای اصلی :ب« لِلْمَلَائكَِةِ »

لفظی همین کلمه فرستاده یا فرشته است. فرشته ها تنها نیروهای غیر مادی که هویت 
نداشته باشند، نیستند. بلکه ایشان را با هویتی هستند که خدای بلندمرتبه در تدبیر و 

از آنها کار می گیرد. این طور باید فهمید چرخاندن این قلمرو و سلطنت عظیم الشأن خود 
که ایشان کارگزاران سلطنت الهی اند که دستورهای خدا را اجرا می کنند. نادانان به 
اشتباه آنان را سهیم در خدایی خدا گمان داشته و برخی آنان را فامیل و خویشاوند الله 

 ته اند.)تفهیم القرآن(متعال پنداشته آنان را معبود قرار داده به پرستش آنان پرداخ
سازنده، قرار : «جَاعِلٌ »محذوف و به معناي آن وقت است.« اذکر»مفعول : «إِذ»

یعنی: جانشین یا کسی که در پی دیگری بیاید که قبل از وی وجود « خلیفه»دهنده... 
جانشین همدیگر، : «خَلیفة»علیه السلام است. داشته است. مراد از خلیفه در این آیه آدم

انشین موجوداتي از نوع حیوان ناطق پیش از خود یا جانشین اجنه ، یا فرشته و... آدم ج
 بود، نه جانشین الله. 

مفسر تفهیم القرآن می نویسد :خلیفه یعنی کسی که در ملک کسی اختیاراتی را که صاحب 
ملک به او تفویض کرده است، به کار ببرد. خلیفه مالک نیست، بلکه نایب مالک اصلی 

اختیارات او از آن خود او نیستند، بلکه اختیاراتی هستند که مالک به او داده است. است. 
او حق ندارد طبق خواسته ی خود عمل کند، بلکه باید خواسته ی مالک را برآورده 

سازد. اگر او خودش را صاحب ملک بداند و اختیارات خود را بنا به میل خود به کار 
ز مالک اصل مالک قرار دهد و به پیروی خواسته های ببندد، یا کسی دیگر را به جز ا

عمل به دستورات او بپردازد، همه ی این کارها سرکشی و نافرمانی به شمار او و 
 )تفهیم القرآن (خواهند آمد. 

 تفسیر :
ى مواهب زمین را براى انسان ى متبرکه قبل خواندیم كه خداوند متعال ، همهدر آیه

 میفرماید مطرح راى خلافت انسان در زمین و آیات بعد، مسألهآفریده است. در این آیه 
نگرانى فرشتگان از فسادهاى بشر و توضیح و توجیه الله متعال  و سجده آنان در  که 

 .انسان را بدنبال دارد واولین  برابر نخستین
 و بر بندگان گرفته بیان  بهمتعال  موضوع آغاز خلقت را اللهمتبرکه هکذا در این آیه 

نهد که پدرشان را اکرام کرده و او را در زمین جانشین قرار داده و به منظور منت می
 است. فرموده تجلیل از مقامش ملائکه را به سجده نمودن به پیشگاه او دستور 

الله متعال ملائکه را نه از روی مشاوره، بلکه بخاطر بیرون آوردن آنچه در ضمیر شان 
علیه  متعال ملائکه را از فرستادن آدم . پس از آنکه اللهبود مورد خطاب خود قرار داد

 .السلام به زمین آگاهی داد 
کن بازگو بیان ویعنى اى محمد! به یاد آور و براى قومت «: وَ إِذْ قالَ رَبُّکَ لِلْمَلائِکَةِ »

همانا  یعنى«:إِنِّی جاعِلٌ فِی الَْأرَْضِ خَلِیفَةً » هنگامي كه پروردگار تو به فرشتگان گفت:
من در روی زمین جانشینى را خلق کرده و آن را نماینده ى خود قرار مى دهم که در 
انجام دادن احکام در زمین جانشینم باشد. این جانشین عبارت است از آدم، یا جمعى که 

 در قرون بعد و در میان نسل هاى آینده جانشین یکدیگر باشند. 
« جاعِلٌ »مى خداوند متعال در زمین است.)كلمه قابل یادآوری است که: انسان،جانشین دائ



 را بیان میدارد .(.اسم فاعل و رمز تداوم 
آفرینش ملائكه، قبل از آدم بوده است. زیرا خداوند آفریدن انسان را با  هکذا باید گفت که :

 آنان در میان گذاشت.  
م» فرشتگان با تعجب و شگفتى و به «:اءَ قالوُا أَ تجَْعلَُ فِیها مَنْ یفُْسِدُ فیِها وَ یَسْفِکُ الَدِّ

فرستی که با شرک ورزیدن و آیا کسی را در زمین میمنظور کسب معلومات گفتند: 
آورند؟ این سخن ملائکه به این معنی نیست که ارتکاب گناهان در زمین فساد ببار می

ایشان به  دانستند و یا از فراست خودشان این سخن را گفتند؛ بلکهآنان امور غیبی را می
متعالی از موضوع اطلاع داشتند، یا اینکه  وجهی از وجوه علم و آگاهی قبلی از جانب الله

انسان را به جنیان که قبلا در زمین سکونت داشتند و دست به فساد و خونریزی زده 
بودند، قیاس کردند و یا اینکه موضوع آفرینش انسان را در لوح محفوظ دیده بودند و یا 

ای که انسان از آن ترکیب شده آگاهی داشتند که خیر و شر رشت و طبیعت مادهاینکه ازس
در ایشان نهفته است. و یا اینکه از اصطلاح خلیفه این برداشت را کردند، چون خلیفه در 

 کند. میان مردم حکم و فیصله به عمل می آورد ودر مسایل قتل و فساد وغیره فیصله می
سخن ملائکه از باب اعتراض به ارادۀ الله سبحان  ست که :همچنان قابل دقت ویادآوری ا

این سوال را مطرح نمودند. به  ملائکه نیست بلکه بخاطر دانستن حکمت از این آفرینش،
خواستند بدانند حکمت از فرستادن مخلوقی که در آنجا دست به این معنی که ملائکه می
 زند چیست؟فساد و خونریزی می

سُ لکََ  وَ نَحنُ نسَُبِّحُ » کنیم و از در حالیکه ما تو را به پاکی یاد می «:بِحَمْدِکَ وَ نقَُدِّ
نماییم و آنچه که سزاوار جلال و عظمت شأن تو نیست هرگونه نقصی به تنزیه یاد می

بندند؛ ما دهند و یا منکران به ساحت پاک تو افترا میولی ملحدان آن را به تو نسبت می
)کلمه تسبیح دو معنا کنیم.داریم و تقدیست میکه تو را پاکیزه میدهیم بلبه تو نسبت نمی

دارد، یکی بیان پاکی و دیگری با همه ی توان و با همه ی وجود مشغول کاری شدن. 
 همچنین تقدیس نیز دو معنا دارد، یکی بیان و اظهار تقدس و دیگری پاک کردن(

دانم  متعال  در جواب فرمود: من چیزهایی را میالله«:(30قالَ إنِیِّ أعَْلَمُ ما لا تعَْلَمُونَ )»
دانیم که شما از هایی را در این جانشین قراردادن میدانید یعنی: من مصلحتکه شما نمی

 دانید.خبرید و نمیآن بی
فساد و خونریزى انسان را  از فحوای آیه مبارکه دانسته میشود که الله سبحان وتعالی 

 مهمتر و شایستگى و برترى انسان را طرح نمود.   مردود ندانست، لیكن مصلحت
آمده است که ازرسول الله صلی الله علیه وسلم  سؤال شد: یارسول الله! در حدیث شریف

آنچه را که الله متعال  برای فرشتگان خویش برگزید، »کدام سخن بهتر است؟ فرمودند: 
تقدیس: تطهیر و به پاکی یاد  «پردازیمو به تقدیست می«. »سبحان الله وبحمده»یعنی: 

. یعنی: ما تو را از آنچه که سزاوار شأن و عظمت و جلالت نیست و ملحدان نمودن است
کنیم، بندند؛ به تنزیه یاد کرده وتقدیست میدهند، یا منکران بر تو افترا میبه تو نسبت می

می دانم آنچه که فرمود: هرآینه من »؟ پس چرا به وجود ما )فرشتگان( اکتفا نشده است
 شما نمی دانید ، از مصلحت در خلیفه ساختن آدم علیه السلام. 

در علم ازلی الله متعال  رفته :»در تفسیر این آیه مبارکه فرموده است  قتادهعالم دانشمند 
بود که ازنسل بشر؛ پیامبران و نیکان و صدیقان و عابدان و زاهدان و اولیا و اتقیا و 

 «.وجود خواهند آمد، از این رو آنان را خلیفه ساختبهساکنان بهشت جمله



مفسرقرطبی وغیرآن، با این آیه بر وجوب نصب خلیفه و امام )رئیس دولت( در جامعه 
،اختلافات میان مردم راحل و فصل نموده، داد مظلومان اند تا آن اماماستدلال کردهاسلامی

جز با نصب د و سایر شئون مهمی را کهشان را از ظالمانشان بستاند، حدود را برپا دار
تمام نشود؛ خود نیز شود، به سامان آورد زیرا آنچه که واجب جز با آنحاکم، عملی نمی

 .واجب است
واجب است که امام: مرد، آزاد، بالغ، عاقل، مسلمان، عادل، »مفسرابن کثیر میفرماید : 

ها و امور جنگی و قریشی نسب ندیشهآراء و امجتهد، بینا به امور، سالم الأعضا، آگاه به
 «.بودن وی شرط نیستباشد، اما هاشمی بودن و معصوم

 .نیستباید دانست که میان علمای اهل سنت و جماعت، در وجوب امامت هیچ خلافی

 َ سْمَاءِ هَؤُلََءِ إنِْ وَعَلَّمَ آدَمَ الْْسَْمَاءَ كُلَّهَا ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلىَ الْمَلََئِكَةِ فَقاَلَ أنَْبئِوُنيِ بأِ
 ﴾۳۱﴿ كُنْتمُْ صَادِقِینَ 

را آموخت، باز آن را بر فرشتگان عرضه کرد و ]یِ موجودات[ و الله به آدم همه نامها 
اگر ]در ادعای سزاوار بودنتان به جانشینی[ های این اشیا را به من خبر دهید ، گفت: نام

 (۳۱راستگویید.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

 مرا خبر دهید. : «أنَبئِوُني»نامها )مسمیاّت( را به فرشتگان نشان داد.«: معَرَضَهُ »
 تفسیر :

های همه اشیای موجود و حاضر در آنجا اعم متعال همۀ نام الله«:وَعَلَّمَ آدَمَ الْأسَْمَاءَ کُلَّهَا »
 از اسم و مسمّی، و کلمات و معانی آنها را به او آموخت. 

شیخ مرحوم علی  صابونی ؛ درباره ي چگونگي فراگیري آدم « واضح المیسُّر»تفسیر 
می نویسد : خداوندعزوجل از طریق الهام، نام همه ي چیزهاي گذشته و آینده را به آدم 
ابوالبشر آموخت. مثلا: لغات و کلماتي چون: اصول دانشها، قوانین کشت و زرع، حرفه 

د. هم چنین، نام اسب، شتر، دریا، ماه، و فن، نام آلات و ابزار مورد نیاز را به او یاد دا
 ستارگان، کشتي سریع و تیزرو و امثال آنها را بر او عرضه کرد.

ابن عباس )رض( فرموده است : خدا، نام همه ي چیزها را حتي کاسه ي غذاخوري، 
 و سایر اسامي را به آدم آموخت. چمچه  قاشق، 

هاى تعلیم هستند. بیان، استاد وكتاب، زمینهباید گفت که :معلمّ واقعى الله متعال است وقلم، 
برترى انسان بر فرشتگان، به  در می یابیم که :« وَعَلَّمَ آدَمَ الْأسَْمَاءَ کُلَّهَا»  واز جمله

خاطر علم است. ودر این هیچ جای شکی نیست که :انسان براى دریافت تمام علوم، 
 دارد.  کافی در اختیار  استعداد و لیاقت

بل یادهانی است که :فرشتگان عبادت بیشترى داشتند و آدم، علم بیشترى در ضمن قا
 داشت. رابطه مقام خلافت با علم، بیشتر از عبادت است. 

فرمود:  یعنی اشیاء صاحب نام رابر فرشتگان عرضه کرد«:ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلىَ الْمَلَائکَِةِ » 
  در گمان خود راستگو هستید.  های این مخلوقات به من خبر دهید اگرپس شما از نام

 «:بِأسَْماءِ هؤُلاءِ » یعنی سپس فرمود: به من خبر بدهید و به من بگویید.«: ئوُنیِفَقالَ أنَبِ » 
إِنْ  »های این مخلوقات به من خبر دهید،یعنی الله برای ملائکه فرمود: پس شما از نام

که مى پندارید شما در امر جانشینى اگر در گمان خود صادق هستید («:31کُنْتمُْ صادِقیِنَ )
 شایسته تر و لایق تر هستید از کسى که من او را جانشین کرده ام. 



حاصل کلام این که الله متعال مطالبى را به آدم آموخت که به فرشتگان یاد نداده بود و از 
همین رهگذر وى را بر فرشته ها برترى بخشید و تفوّق او را نشان داد، و معرفت و 

 نایى کامل را به ایشان اختصاص داد که اسامى اشیاء و اجناس را به وى آموخت. آش
مفسر تفسیر تفهیم القرآن در ذیل تفسیر آیه مبارکه می نویسد: چنین معلوم می شود که 

علم هر فرشته ای و علم هر صنفی از فرشته ها محدود به همان بخشی است که مربوط 
شته هایی که نظم باد به عهده ی آنان است درباره ی باد به آن می باشند. به طور مثال فر

و هوا همه چیز را می دانند، اما درباره ی آب چیزی نمی دانند. فرشته های بخش های 
دیگر نیز به همین صورت به انسان برعکس فرشته ها علم جامعی داده شده است. درباره 

باشد، اما از لحاظ کلی علم یکایک بخش ها شاید علم او از فرشته های آن بخش کمتر 
 جامعی که به انسان عطا شده است، فرشته ها از آن برخوردار نیستند.

برپای الی انسان دروزاه های اجتهاد ، استباط وانکشاف برای بطور مثال در ساحه علمی 
باط انسان از یک اصل علمی  ، دارای قوت نقیامت باز است ، یعنی ساحه  استروز 

 اصی میباشد  عالی واستعداد خ
ممکن را بدست توانمندی  علمیساحات سایر ومیتواند درقوت تخیل خویش در کشف 

ً »طوریکه از فحوای آیه  مبارکه   آورد ،   114سوره طه آیه : )  «وَقلُْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا
که علم انسان جامد نبوده بلکه انکشافی بوده واستعداد انکشاف علمی را بر می آید ( 

که تا کدام  سطح واندازه  میخواهد استعداد خویش  است  باشد ، واین مربوط انساندارامی
فرقی را میان تفاوت وودر این  ساحه خداوند متعال  هیچگونه  را انکشاف ووسعت دهد.

کافر ومسلمان قرار نداده است .وبه اصطلاح  هردو دارای یک استعداد خاص  میباشد. 
كُلاا نمُِدُّ هؤُلاءِ وَ :»می فرماید ( سوره الاسرا  20آیه )طوریکه الله سبحان وتعالی در 

ما از عطاى پروردگارت، اینان «)هَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِكَّ وَ ما كانَ عَطاءُ رَبِكَّ مَحْظُوراً 
كنیم و عطاى پروردگارت از كسى منع )فرصت طلبان( و آنان )دنیا طلبان( را كمك مى

عال  براین است كه نعمت و امداد خویش را در اختیار همگان سنتّ خداوند مت (.شودنمى
 قرار دهد، تا هركس صفات خوب و بد خویش را بروز دهد.  

 ﴾۳۲﴿ قاَلوُا سُبْحَانكََ لََ عِلْمَ لَناَ إِلََّ مَا عَلَّمْتنَاَ إِنَّكَ أنَْتَ الْعلَِیمُ الْحَكِیمُ 

نچه به ما آموخته ای نمی دانیم، منزهی تو!. ما چیزی جز آ»)فرشتگان( عرض كردند : 
 (۳۲«.)تو دانا ی حکیمی

 تفسیر :
ى خلقت؛ دیدند؛ ابلیس به واسطهابلیس و ملائكه هر كدام به نوعى خود را برتر از آدم مى

نَحْنُ نسَُبِحُّ بِحَمْدِكَ ـ »ى عبادت؛ ( و فرشتگان به واسطه.12)اعراف، « أنََا خَیْرٌ مِنْهُ »
یس در برابر فرمان سجده خداوند، ایستادگى كرد، ولى فرشتگان چون امّا ابل« بقره  30

قالوُا سُبْحانکََ لا :»حقیقت را فهمیدند، معذرت خواستند وبه جهل خود اقرار كردندوگفتند 
وقتی ملائکه به ناتوانی خویش پی بردند، اعتراف کرده و گفتند: «عِلْمَ لنَا إلِاّ ما عَلَّمْتنَا 
ای، چیزی پروردگار،ای پروردگار! ما جز آنچه که تو به ما آموخته پاک و منزهی تو ای

دانیم و همانا تو دانا و حکیم هستی و هیچ چیز بر تو پوشیده نیست.لذا به قصور و نمی

 چیز بر تو پوشیده نیست. یعنى هیچ«: إِنَّکَ أنَْتَ الَْعلَِیمُ »کردند.ناتوانی خویش اعتراف
  جز به اقتضاى حکمت و عاقبت اندیشى کارى نمى کنى.یعنى («: 32الَْحَکِیمُ )»

است و هر « ربانی»حقیقتاً عالم « عالم حکیم»شود که از این بخش آیه کریمه فهمیده  می



عالمی که یکی از این دو صفت را نداشته باشد نباید در امور دینی پیشوای مردم واقع 
تعالی لم و حکمت را در حقها عشود که آنشود. همچنان این نکته نیز برجسته می

 مسیر (تفسیر)تر است.منحصر دانستند؛ زیرا ذات پاک او از همه داناتر و با حکمت

ا أنَْبأَهَُمْ بأِسَْمَائِهِمْ قاَلَ ألََمْ أقَلُْ لَكُمْ إِنيِّ أعَْلَمُ  غَیْبَ  قاَلَ یاَ آدَمُ أنَْبئِهُْمْ بأِسَْمَائِهِمْ فلَمََّ
 ﴾۳۳﴿ ضِ وَأعَْلَمُ مَا تبُْدُونَ وَمَا كُنْتمُْ تكَْتمُُونَ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْ 

های ها )واسرار ( این موجودات  خبر ده. و چون آن نامالله فرمود: ای آدم! آنها را از نام
آیا به شما نگفتم که من غیب آسمانها و زمین »اشیاء را برای آنان خبر داد، الله فرمود: 

آنچه را که آشکار می سازید، و آنچه را پنهان می را می دانم؟! و نیز می دانم 
 (۳۳«.)داشتید

 تشریح لغات واصطلَحات :
 سازید.کنید. نمایان میپدیدار می«: تبُْدُونَ »باخبر کرد. آگاه نمود «: أنَبَأَ »

 تفسیر :
هایی را که ! اسمالله متعال به آدم علیه السلام فرمود: ای آدم«قالَ یا آدَمُ أنَْبِئهُْمْ بِأسَْمائِهِمْ »

هم در اجابت دستور رب العزت به  ملائکه از دانستن آن عاجز اند به آنها بگو. آدم
 های هر چیز را به نام خودش ذکر کرد.های اشیاء شروع کرد، ونامتوضیح دادن نام

فلسفه ي یاد دادن و عرضه »تفسیر مراغي مي فرماید: شیخ احمد مصطفی مراغی مفسر
انها به فرشتگان، به منظور تکریم و بزرگداشت آدم و برگزیدنش بود، تا کردن نامها و نش

آنان با دانشها و معارفي که داشتند بر آدم مباهات نکنند و از طرفي نیز، الله آشکار نمودن 
 «رازها، رمزها و دانشهاي موجود عالم غیب را از زبان یکي از بندگانش یاد داده باشد.

یعنى وقتى ادم علیهم السلام  همه چیز را به آنها گفت، و هر چیز «:أسَْمائهِِمْ فَلمَّا أنَْبَأهَُمْ بِ »
خطاب به را به نام خودش نام برد، و حکمت و هدف از خلق آنها را یادآور شد، آنگاه الله 

آیا به شما «: قالَ أَ لَمْ أقَلُْ لکَُمْ إنِیِّ أعَْلَمُ غَیْبَ الَسَّماواتِ وَ الَْأرَْضِ »پرسید:  ملائکه فرمود
سازید و آنچه را دانم و آنچه را آشکار میها و زمین را مینگفتم که من فقط غیب آسمان

 دانم؟دارید، میپنهان می
و به («:33وَ ما کُنْتمُْ تکَْتمُُونَ )»و به آنچه که ابراز مى دارید آگاهم.« وَ أعَْلَمُ ما تبُْدُونَ »

ین که ادعا مى کردید که خدا مخلوقى بهتر از شما آنچه مخفى مى کردید آگاهم، از قبیل ا
 خلق نمى کند.

رسد؛ توجه بفرماید ! در این آیه مبارکه  یکبار دیگر فضل و برتری علم به اثبات می
تعالی نیز چه حقعلیه السلام با این صفت بر تمام ملائکه برتری پیدا کرد چنان زیرا آدم

 خود را با داشتن این صفت مدح نمود.
علیه السلام  معترف شدند چون  تعقیب این نمایش قدرت علمی، ملائکه بر فضل آدم در

ها به سبب علم و دانشی است که پروردگار به او آموخته است دانستند که شرف آدم بر آن
و اینگونه هر کسی که ارادۀ بلندی و رفعت را دارد باید به دنبال طلب علم نافعی باشد که 

خود نازل فرموده؛ زیرا با چنین علم و دانشی فضیلت و برتری انسان تعالی بر انبیای حق
 شود.گردد و انسان از دائره غفلت و نادانی بیرون میواضح می

خداوند متعال  مراد از آن، این سخن فرشتگان خطاب به:»مسعود )رض( می فرماید ابن
؟ «ریزدوخونها میکند دهی که در آن فساد میاست که آیا در زمین کسی را قرار می

یعنی: آنچه را که ابلیس در « داشتیدآنچه را پنهان می»دانم نیز می« و«. »30/آیه»



. یا مراد این . این تأویل ابن عباس )رض(  والله اعلمداشتمیدرون خود از کبر پنهان 
 در میان خود گفته بودند. چنان کهدانم آنچه را که فرشتگان به طور پنهانیاست: می

روایت شده است که فرمود: فرشتگان در میان همدیگر گفتند:  از ابن عباس )رض( 
آفریند، پس ما به خلافت تر از ما در نزد خود، نمیالله متعال  هرگز موجودی گرامی»

که آن هم از ابن  -جریرطبری قول اول را  ابن مفسر لیکن«. در زمین سزاوارتریم
 .ه استترجیح داد -عباس )رض(  نقل شده 

آدم، دلیل بر های اشیا و خواص و صفات آنها بهآیه تعلیم نام»است:  فرموده امام فخر رازی
را جز  علیه السلام  فضیلت علم است زیرا خدای سبحان، کمال حکمت خویش درآفرینش آدم

داشت، باید با علم آشکار نساخت و اگر در عالم امکان چیزی گرامی تراز علم وجود می
 «.ساخت نه با علمعلیه السلام  را با آن چیز آشکارمی لی فضیلت آدمحق تعا

 علم بر عبادت افضل است :
شود كه علم از این داستان ثابت مىمفسر تفسیر کابلی در ذیل آین آیه مبارکه می نویسد :

بر عبادت افضل است؛ زیرا، فرشتگان با وجود آنكه معصوم، ودر عبادت )تعمیل اوامر( 
، خلعت خلافت به یعنی پائین تر اند برترند؛ امّا، چون در علم از آنها فروتراز بشر 

انسان بخشوده شد، و فرشتگان مسلمّ داشتند كه عبادت خاصّه مخلوق، و علم از صفات 
 .الهى   است، و در وجود هر خلیفه كمال مستخلف عنه لازم باشد

 فضیلت علم وعلماء :

تعالی عنه و أرضاه روایت شده که تعریف می کند: حضرت حذیفة بن یمان رضی الله  از
فضل العلم خیر من فضل العبادة، وخیر دینکم »رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند:

فضیلت علم از فضیلت عبادت بهتر است و بهترین دیانت شما »یعنی:  « الورع
دعا را برای  رسول الله صلی الله علیه و سلم بزرگ ترین« است. پرهیزگاری ودیانت 

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان نمود، وقتیکه وی برای رسول الله صلی الله علیه 
و سلم آب وضویش را آماده نمود تا هنگامی که آنحضرت صلی الله علیه و سلم شب 
» برمی خیزد با آن وضو بگیرد، و فرمود: }اللهم فقهه فی الدین وعلمه التأویل{ یعنی: 

و در روایتی دیگر در کتاب صحیح « ابن عباس، بینش در دین، عطا فرما!خداوندا! به 
بار » یعنی:  «اللهم علمه الکتاب»آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: 

و همانطور نیز شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم « الها! به او کتاب )قرآن( بیاموز!
ب فیه علماً سهل الله به طریقاً إلی الجنة، وإن الملائکة من سلک طریقاً یطل»فرموده اند:

لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما یصنع، وإن العالم لیستغفر له من فی السماوات ومن 
فی الأرض حتی الحیتان فی الماء، وفضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر 

علم کند، خداوند برایش راهی را آنکه در راهی رود که در آن طلب »یعنی:  «الکواکب
بسوی بهشت آسان می کند. و همانا فرشتگان بواسطه ی رضایتی که از کارش دارند، 
بالهای خود را برای طالب علم می گسترانند و همه کسانی که در زمین و آسمان اند، 

حتی ماهی ها در آب برای عالم آمرزش می طلبند و فضیلت عالم بر عابد مانند فضیلت 
 «.اه شب چهارده بر دیگر ستاره هاستم

وفضل العالم علی العابد کفضل القمر »پیامبر صلی الله علیه و سلم  می فرماید:همچنان 
علی سائر الکواکب، وإن العلماء ورثة الأنبیاء، وإن الأنبیاء لم یورثوا دیناراً ولا درهماً، 

لت عالم بر عابد مانند فضیلت و فضی» یعنی:  «إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر



ماه شب چهارده بر دیگر ستاره هاست و اینکه علما میراثبر پیامبران اند و پیامبران درهم 
و دیناری به میراث نگذاشتند، بلکه علم را به ارث گذاشتند، کسیکه آن را گرفت بهره ی 

 «.وافر گرفته است
ست از روزه دار شب بیدار همچنین علی بن ابی طالب می فرماید: یک عالم برتر ا

مجاهد، و با مرگ یک عالم در اسلام شکافی افتد که جز با جانشینی از وی پر نمی 
گردد، هیچ از غرور و خودپسندی نمی باشد، که خداوند جل جلاله در لوح محفوظ 

نگاشته است که: نابودی این دنیا و ویرانی آن بسته به مرگ علمای ان است؛ برای همین 
لا »دا صلی الله علیه و سلم، چنانچه در صحیحین بیان شده است، می فرماید:پیامبر خ

تقوم الساعة حتی یفشو الجهل ویقبض العلم، وإن الله لا یقبض العلم انتزاعاً ینتزعه من 
صدور العلماء، ولکن یقبض العلم بقبض العلماء، حتی إذا لم یبق الله عالماً أو لم یبق عالم 

قیامت برپا »یعنی:  «هالاً، فسألوهم فأفتوا بغیر علم فضلوا وأضلوااتخذ الناس رءوساً ج
نمی شود تا وقتیکه نادانی شایع شده و دانش برگرفته نشود، خداوند علم را از سینه ی 

بندگان خود محو نمی کند، بلکه با وفات علما آنرا از بین می برد، و وقتی که علما از بین 
د قرار می دهند و مسائل خود را از آنها می پرسند. رفتند، مردم، جاهلان را رهبر خو

رهبرانشان نیز از روی جهالت، فتوا می دهند که هم خود گمراه میشوند وهم دیگران را 
 .بنابراین قیامت فرانمی رسد مگر با مرگ عالمان« به گمراهی می کشند

آن ترس از  معاذ بن جبل رضی الله عنه و أرضاه می گوید: دانش بیاموزید که فراگیری
خدای و تلاش برای آن عبادت است و مطالعه اش تسبیح پروردگار و جستجوی آن جهاد، 
و یاددادن آن به کسانی که نمی دانند صدقه و گسترش دادن آن در بین شایستگان مایه ی 
نزدیکی به خداوند می باشد؛ چون آنان نشانگران حلال و حرام هستند، و مونس ترس و 

تنهایی ها و راهنمایان در شادی و اندوه و دین همراه با اخلاق،  وحشت ها، همنشین
نزدیکی و وصل برای غریبان هستند که خداوند متعال بواسطه ی ایشان کسانی از خلایق 
را به عنوان راهبر و سرمشقی که از او پیروی کنند بلند گرداند، امامانی در میان مردم 

ابوالدرداء رضی الله عنه و أرضاه گفته است:  اند که بر جای پای ایشان راه می پویند.
مثال علماء در میان مردم همچون ستارگانی در آسمان هستند که بدان ها راه جویند. امام 
احمد می گوید: مردمان بیش از آب و غذا به دانش نیازمندند؛ برای اینکه انسان در روز 

اد نفس هایش به دانش نیازمند می یک یا دو بار به آب و غذا نیاز پیدا می کند ولی به تعد
لا یزال الله »باشد. در سنن از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل شده که فرموده است:

خداوند همچنان برای این دین »یعنی:  «یغرس لهذا الدین غرساً یستعملهم لنصرة دینه
ابن القیم می « نهال هایی را می نشاند تا برای یاری نمودن دینش از آن ها بهره گیرد.

 .گوید: این نهال ها همان اهل علم و دانش هستند
حسن بصری هم می گوید: قلم عالمان در روز قیامت با خون شهیدان وزن می شود، اگر 
عالمان نبودند مردمان مانند چهارپایان می بودند. همچنین سالم بن ابی جعد گفته است: 

مرا آزاد کرد. با خود گفتم: چه حرفه سرور من مرا به سیصد درهم خریداری نمود. بعد 
ای بیاموزم؟ غلامی سیاه و آزاد گشته، چه کار دیگری از دست او برمی آید؟ تعریف می 

کند: پس به حرفه ی علم آموزی روی آوردم و هنوز سالی بر من نگذشته بود که 
در حفظ امیرالمؤمنین به دیدار من آمد و اجازه ی دخولش ندادم. اعمش سلیمان بن مهران 

کوهی بلند بود و اگرچه مدلس)پنهانکار( بود اما فردی دانا و آزموده و نکته بین بود و 



پژوهشگری مسلط بر حدیث و متون فقه بود و می گفت: اگر احادیث نبودند مردم به من 
وقعی نمی نهادند. برای همین لقمان گفته است: دانش فقرا را بر جایگاه پادشاهان می 

جبل رضی الله عنه می گوید: علم حیات قلب ها است از مرگ نادیدن و  نشاند. معاذ بن
نور دیدگان در برابر تاریکی ها است و نیروی ایمان است در مقابل ضعف و سستی آن، 
بنده بواسطه ی آن به جایگاه آزادگان و همنشینی پادشاهان می رسد و به درجات والا در 

ر راه آن برابر است با روزه داری و بحث و دنیا و در آخرت، اندیشه و تفکر نمودن د
بررسی ان همشأن شب بیداری است و بواسطه ی آن خداوند متعال را فرمان می برند و 
با خویشان پیوندند بدان حلال را از حرام بازشناسند، علم امام است و پیشوا و عمل دنباله 

 .ی بهره بمانندرو آن است، سعادتمندان آن را بیاموزند و نگون بختان از آن ب

وَإذِْ قلُْناَ لِلْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا لِْدَمَ فسََجَدُوا إِلََّ إبِْلِیسَ أبَىَ وَاسْتكَْبَرَ وَكَانَ مِنَ 
 ﴾۳۴﴿ الْكَافِرِینَ 

ها پس فرشته)یاد بیاور( هنگامی را که به فرشتگان گفتیم:برای )تعظیم ( آدم سجده کنید، 
 )و به خاطر نافرماني و تكبر( نکار کرد و تکبر ورزید، همه سجده کردند بجز ابلیس که ا

 (۳۴از جملۀ کافران )منکران حكم الهی( شد.)
 تشریح لغات واصطلاحات : 

خودداري نمود. : «أبَي»در برابر آدم تواضع کنید و فروتن باشید.« : أسُجُدوُا لْدمَ » 
 خود را بزرگتر دید، نافرمان شد.: «اِستكَبَرَ »

عرب به معنای اظهار ذلت و فروتنی است. و نهایت مرتبۀ ذلت و فروتنی سجده در کلام 
گذاشتن چهره یا پیشانی بر زمین است. به گفتۀ ابو عمرو: سجده کرد یعنی: سر خود را 

علیه السلام است چون الله متعال ملائکه را دستور  خم نمود. و این آیه بیانگر فضیلت آدم
باید داد که سجده نمودن در شریعت اسلام برای غیر الله داد تا به او سجده نمایند. تذکر 

حرام مطلق است و رسول الله صلی الله علیه وسلم  امتش را از سجده بردن به غیر 
صلی الله علیه وسلم  در حدیث شریف  بصورت مطلق منع نموده است. رسول اکرم  الله

اگر » «حَدٍ لَأمََرْتُ المَرْأةََ أنَْ تسَْجُدَ لِزَوْجِهَالوَْ كُنْتُ آمِرًا أحََدًا أنَْ یَسْجُدَ لِأَ »فرموده است: 
دادم تا به شوهرش دادم تا به دیگری سجده نماید، زن را دستور میکسی را دستور می

 (.3366( و سلسلۀ احادیث صحیحه البانی)1159سنن ترمذی)«.)سجده کند
که از بود،  مروج  و تحیت از باب قدر دادن سجده نمودن در شرایع گذشته برای غیر الله

سوره  100به وی.)تفصیل آن درآیه    سجده نمودن برادران یوسف جمله میتوان از 
 یوسف : تفسیر احمد ملاحظه فرماید.(
سجده برای غیر الله شرک است، اما اگر الله تعالی به  طوریکه در فوق یادآور شدیم که :

ۀ ملائکه برای آدم عبادتی است برای الله پس سجد باشد . عبادت میبمثابه آن دستور دهد 
کند، و تعالی؛ چون الله تعالی به آن دستور داده است، و الله تعالی هرچه بخواهد حکم می

 لهذا وقتی ابلیس از این کار ابا ورزید کافر شد.
 یادداشت :

بار به صور  88« شیطان»یازده بار و کلمه « ابلیس» در قرآن عظیم الشأن  لفظ 
آمده است. ظاهرا لفظ شیطان وصف است نه اسم خاص ابلیس و به علت دورى مختلف 

از رحمت الله ، بر او کلمه شیطان اطلاق شده است. این اصطلاح  بر انسان ها نیز به 
 .(14علت بدکار و دورى از رحمت بودنشان هم اطلاق شده است)سوره بقره، آیه 



 تفسیر :
علیه  زمانی که بر ملائکه فضل آدم«:جُدُوا لِْدَمَ فَسَجَدُوا إلِاّ إبِْلِیسَ وَ إِذْ قلُْنا لِلْمَلائکَِةِ اسُْ »

السلام  نظر به علم و دانشی که داشت آشکار گشت، پروردگار عالم آنان را امر نمود تا 
های ها با دانش نامتعالی او را بر آنعلیه السلام  کنند؛ زیرا حق از روی احترام بر آدم

بخشیده بود و دیگر اینکه هیچ صفتی بهتر از صفت علم و دانش که ها برتری  پدیده
 علیه السلام  آن را دارا بود وجود ندارد. آدم

ملائکه به امتثال امر پروردگار پرداختند و نظر به اینکه احترام برتر بر غیر برتر از 
و  علیه السلام سجده ى احترام ها  همه بر آدمروی اعتراف به حرمت لازم است، آن

یعنى همه سجده بردند، به «فَسَجَدُوا إلِاّ إبِْلِیسَ » تعظیم ببرید؛ نه سجده ى عبادت و بندگى. 
 جز ابلیس.

در یافتیم که : علمیت ولیاقت، ازداشتن سابقه مهمتر است. «اسْجُدُوا لِْدَمَ »درآیه مبارکه 
 كنند.  فرشتگان قدیمى باید براى انسان تازه به دوران رسیده امّا لایق، سجده 

از در این میان وضع وحالات طوری  پیش آمد که ابلیس «:أبَى وَ اِسْتکَْبرََ »
 امتناع کرد و خود را بزرگتر دانست، و تکبر نشان داد.  پروردگار با عظمت دستور

مگر ابلیس که بنابر تکبرّ و شقاوت از سجده ابا ورزید و نهایت سرکشی را از خود به 
تعالی او را خوار و ذلیل ساخت و طرد و لعن کرد. و حق روینمایش گذاشت، از این

کنند و در اینگونه به چنین سرنوشتی تمام کسانی مواجه خواهند شد که از او پیروی می
آورند؛ زیرامریضی شک وشبهه ازمریضی شهوت انگیزی برابر حق سر تسلیم فرو نمی

 بسیار بدتر است.
اعتقادى به فرمان الهی است. نافرمانى در عمل، بىتر از به یاد داشته باشید که : خطرناك

 هاى او شد. ى بدبختىطوریکه ملاحظه نمودید که :تكبرّ وجسارت ابلیس، سرچشمه
علیه السلام  سر  بعد از اینکه همه ملائکه به سجده افتادند، ابلیس از سجده نمودن به آدم

زندگی د که در میان ملائکه باززد و تکبر ورزید و از کافران شد. ابلیس از جنیان بو
علیه السلام دستور داد  متعال  ملائکه را به سجده نمودن به آدم هنگامی که الله میگرد ،

 ابلیس نیز مورد خطاب قرار گرفت و مأمور به سجده نمودن شد.
 نام اصلی ابلیس چیست ؟ 

نای نا امید بود واصل کلمۀ ابلیس به مع« عزازیل»فرماید: نام ابلیس)رض( می ابن عباس
است. ابلیس در ابتدا از اشراف در میان ملائکه بود، اما هنگامی که سرکشی و عصیان 

متعال او را در بدل عصیانش  نمود ابلیس نامیده شد، یعنی نا امید از همه خیر. زیرا الله
از فرمان او؛ از همۀ خیرها ناامید گردانید. ابلیس از سجده کردن برای آدم علیه السلام 

و تکبر گردید و از جملۀ کافران  ، یاغی گری  باز زد و گرفتار آفت گردن فرازیسر
:  «(34وَ کانَ مِنَ الَْکافرِِینَ )»از کافران بود. متعال . ابلیس پیش ازآن درعلم ازلی اللهشد

را در مورد الله متعال یعنى با امتناع و تکبرش به جرگه ى کافران درآمد؛ زیرا فرمان 
 جلوه داد.وبدراى آدم، زشت سجده بردن ب

عبادت، و علما در بیان احکام سجده گفته اند: سجده کردن برای خداوند متعال به شیوه
علیه  فرشتگان برای آدم، همچون سجدهداشت و تحیت استبرای غیر وی به شیوه گرامی

هم تذکر علیه السلام . اما باید یادآور شدکه سجده بردن برای غیر الله طوریکه در فوق 
اکثر علما ( تا عصر رسول الله قولدادیم ، در شریعت اسلام حرام گردیده و این کار) به



 صلی الله علیه وسلم  مباح بود، ولی ایشان از آن نهی کردند. 
درحدیث شریف آمده است که چون درخت و شتر برای رسول الله صلی الله علیه وسلم  

ل الله! ما به سجده کردن برای شما از درخت سجده کردند، اصحاب اش گفتند: یا رسو
یسجد لأحد إلا  أن لا ینبغي»! پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: وشتررمنده سزاوارتریم

سزاوار نیست که برای احدی غیر ازخداوند پروردگارجهانیان، سجده ».«العالمین لله رب
 . ودرعوض به مصافحه )دست دادن( دستور دادند.«شود

  ابلیس فرشته بود؟آیا 
« استثناء»مفسران در این رابطه دو نظر مختلف ارائه کرده اند. بعضى از آنها به 

استدلال کرده و مى گویند:بلی ابلیس فرشته بود؛ زیرا در آیه مبارکه آمده است: سجده 
، وعده ى دیگرى گفته اند: استثناء منقطع است وابلیس از جن است و «بردند جز ابلیس

فرشتگان نیست. ) زیرادر قرآن عظیم الشأن آمده است ، ابلیس از نژاد جنّ بود  از گروه
 (..50)كهف، « كانَ مِنَ الْجِنِّ »كرد. كه در جمع فرشتگان عبادت مى

 مفسرحسن و قتاده نیز همین نظر را دارند و مفسرزمخشرى هم آن را پذیرفته است.
؛ ابلیس حتى یک لحظه نیز شیخ حسن بصري فرموده است : ابلیس از ملائک نیست

 فرشته نبوده است. ما با استناد به دلایل زیر قول دوم را پذیرفته ایم:
َ ما أمََرَهُمْ » فرشتگان از گناه منزه و پاک اند: -1 در حالى که ابلیس از «لا یعَْصُونَ اََللّ

 اطاعت امر خدا سرباز زد.
س از آتش خلق شده است. بنابراین فرشتگان از نور آفریده شده اند در صورتى که ابلی -2

 سرشت و طبیعت آنها متفاوت و مختلف است.
یَّتهَُ »فرشتگان نسل و ذرّیت ندارند وانگهى ابلیس نسل و ذرّیت دارد.  -3 َّخِذُونَهُ وَ ذرُِّ أَ فتَتَ

 آیا شیطان و ذرّیت او را به دوستى مى گیرد؟ ! « أوَْلِیاءَ مِنْ دُونیِ 
روشنى که در سوره ى کهف آمده است، شیطان از جن است. مطابق نص صریح و  -4

جز ابلیس که از جن بود و « إلِاّ إبِْلِیسَ کانَ مِنَ الَْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أمَْرِ رَبِّهِ »خدا مى فرماید: 
 ازفرمان پروردگارش سر برتافت. همین آیه براى حجت و برهان کافى است.

علیه  آدمنظر دارند بر اینکه سجده فرشتگان برایخلاصه کلام این که: امت اسلام اتفاق 
 داشت بود.نه سجده عبادت و تعظیم، بلکه سجده تحیت و گرامی السلام ،

 برخی از فضایل علم به استناد آیه مبارکه :
هایی که فرشتگان مطرح کردند، خویشتن را به علم و ـ خداوند متعال در مقابل پرستش 1

 دانش ستود.
عال برتری آدم بر فرشتگان را در علم وی دانست و بیان نمود که علم ـ خداوند مت 2

 بهترین صفت و ویژگی بنده است.
ـ خداوند به فرشتگان دستور داد تا به منظور تکریم آدم سجده کنند، چرا که فضل و  3

 علم او روشن و نمایان بود.

 ؟بدو کافر بودآیا شیطان از 

مر کافر بود ، ویا بعد از اینکه از امر پروردگار با درمورد اینکه آیا شیطان از بدایت ا
  عظمت در سجده بر آدم علیه السلام سرپیچی کرد کافر شد ؟!

فعل ماضی « کان » ( کلمه سوره بقره  34آیه  ـ )، «کان من الکافرین» در آیه مبارکه
 !است؛ یعنی بود، پس چرا بعضاً آمده از کافران شد؟



در برابر  هدایت فرمورد تا د؛ هنگامی که خداوند به فرشتگان فرمایمی قرآن عظیم الشأن 
سرپیچی کرد و از الهی از این فرمان   مگر ابلیسآدم سجده کنند همه به سجده افتادند، 

 .کافران بود
الله در مورد کفر ابلیس که آیا او از قبل جزو کافران بود، یا پس از سرپیچی از فرمان 

 :ظر وجود دارداز کافران شد، چند ن متعال 
وَ إِذْ قلُْنا لِلْمَلائکَِةِ اسْجُدُوا لِْدَمَ »در آیه « کان»که از مفسران معتقدند؛  ـ تعدادی 1

است؛ « صار»به معنای  به معنای« وَ اسْتکَْبرََ وَ کانَ مِنَ الْکافرِین فَسَجَدُوا إلِاَّ إبِْلیسَ أبَى
از کافران شد، و  پیچی کرد وسر  متعال اللهکه از فرمان یعنی از کافران شد؛ به دلیل این

که برتر از انسان است، و گرنه قبل از آن در زمره فرشتگان بود. شیطان به گمان این
مخالفت تر سجده کند، از فرمان الهی درست نیست که موجود برتر بر موجود پایین

حمد بن مراغی، افت ) مراجعه شود به نمود؛ لذا در زمره کافران قرار گروبغاوت 
بنابر این (.، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 88، ص 1مصطفی، تفسیر المراغی، ج 

ابلیس از ابتدا کافر نبود. و هیچ نشانی از کفر وی پیش از این وجود ندارد. این گروه 
علیه السلام را اشاره نموده  ای از قرآن در مورد فرزند نوحبرای اثبات ادعای خود به آیه

است  واضح شدگان بود. و او از غرق (43هود، ؛ )«فَکانَ مِنَ الْمُغْرَقینَ » ند :می فرمای
بدین عقیده اند ای از مفسران که فرزند نوح پس از طوفان غرق شد، نه از ابتدا. لذا عده

 .چون در این آیه شیطان از ملائکه مستثنا شده است؛ لذا از ابتدا کافر نبود:
شیطان در علم الهی از کافران بود، نه به ظاهر؛ یعنی  ایند ؛ـ برخی از مفسران می فرم2

شد .)برای مزید وتفصیل معلومات دانست که وی در آینده از کافران خواهد خداوند می
ابن جوزی، ابوالفرج عبدالرحمن بن علی، زاد المسیر فی علم التفسیر،  مراجعه شود :
دار الکتاب العربی، چاپ اول،  ، بیروت،54، ص 1، عبدالرزاق، ج تحقیق، المهدی

 (..ق1422

 عامل دشمنی شیطان به انسان :

سابقه دشمنی شیطان بینهایت طولالنی است ،وانسان در این میان هیچ ضرری به شیطان 
 نرسانده بود ، که او به این اندازه به انسان عداوت ودشمنی کند . 

ی وجود دارد، ملاحظه فرماید درقرآن عظیم الشأن در رابطه  به این دشمنی آیات فروان
 دشمانان ها را به جهت همین رابطه انسان ( و.53؛ اسراء، 5؛ یوسف، 22اعراف،آیات )

ر د» پروردگار با عظمت می فرماید : دارد. شیطان بر حذر میومتابعت از پیروی 
( وباز هم در .6فاطر،  «)حقیقت، شیطان دشمن شماست، شما ]نیز[ او را دشمن گیرید

اى فرزندان آدم! مگر با شما عهد نکرده بودم که شیطان را »فرماید:دیگر می آیه
  ( ..60یس، )« ست  مپرستید، زیرا وى دشمن آشکار شما

جاست که چرا شیطان نسبت به انسان تا این حدّ خصمانه و با دشمنی اما سؤال اصلی این
 کند؟ واقعاً علت آن چیست؟برخورد می

گردد. خداوند شیطان یا همان ابلیس به داستان خلقت آدم بر می خصمانه  داستان برخورد
بعد از آن که نوع بشر را خلق کرد و آدم ابوالبشر را آفرید، بر آفرینش چنین مخلوقی به 

اى دادیم پس بزرگ است خدایى سپس آن را آفرینش تازه»...خود تبریک گفت و فرمود: 
نَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فخََلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فخََلَقْنَا الْمُضْغَةَ ثمَُّ خَلَقْ «.»است که بهترین آفرینندگان 



ُ أحَْسَنُ الْخالِقینَ  مؤمنون، )؛ «عِظاماً فکََسَوْنَا الْعِظامَ لحَْماً ثمَُّ أنَْشَأنْاهُ خَلْقاً آخَرَ فتَبَارَکَ اَللَّ
14).  

جدید؛ سجده کنند. همه سجده کردند سپس به همه فرشتگان دستور داد تا بر این مخلوق 
سرپیچی ابلیس از فرمان  .سوره بقره ( بیان یافت . 34س که بحث آن در) آیه :جز ابلی

خداوند از همان هنگام آغاز شد، او بر این مخلوق خدا سجده نکرد. خداوند علت این 
او  (.34؛ بقره، «وَ اسْتکَْبرََ  أبَى )داند که در ابلیس وجود داشت،نافرمانی را تکبرّی می

لذا وقتی که از او سؤال شد چرا بر انسان سجده  میدانست ،خودش را برتر از انسان 
قالَ ما مَنَعَکَ )«   !من از او بهترم، مرا از آتش آفریدى و او را از گِل»نکردی گفت: 

 (.12؛ اعراف، «وَ خَلَقْتهَُ مِنْ طینمِنْ نارٍ  ألَاَّ تسَْجُدَ إِذْ أمََرْتکَُ قالَ أنََا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتنَی
عصیان الله متعال بینی شد و در برابر دستور ابلیس با این استدلال دچار خود بزرگ

 .نمود
ت ، بعد ازاین واقعه بود که ابلیس از درگاه خداوند رانده شد ومورد لعن خداوند قرار گرف

شیطانی که چند هزار سال در درگاه  ( ).34؛ حجر، «الَ فَاخْرُجْ مِنهْا فَإنَِّکَ رَجِیمَ»
باره از آن آستان قرب، سقوط کرد، امّا باز هم کرد به یکخداوند با فرشتگان زندگی می

توبه نکرد و کینه آدم و فرزندان آدم را به دل گرفت و از خداوند مهلت خواست تا بتواند 
یوَْمِ  أنَظِرْنىِ إِلىَ فَ  الَ رَبّ قَ .»کند همه جنس بشر را از راه اطاعت خداوند خارج 

مْ  قَالَ رَبّ »؛ 36؛ حجر، «یبُْعَثوُن بمِا أغَْوَیْتنَىِ لَأزَُینَِّنَّ لَهُمْ فىِ الْأرَْضِ وَ لَأغُْوِیَنهَّ
ذکر شده  الله متعال در رقرآن کریم وگویی که بین او و در گفت.« .39؛ حجر، «أجَْمَعِین

اش با ید بتوان از آن به علت رفتار خصمانهکند که شااست، ابلیس مطلبی را بیان می
 .انسان پی برد

که مرا از راه بیرون کردى )از رحمت خود راندى( شیطان گفت: پروردگارا! به سبب آن
البته من هم در زمین براى ایشان )فرزندان آدم( گناهان را آراسته گردانم، و همه آنان را 

  ( .39حجر،  کنم .)گمراه می
سجده نکردن بر مخلوق خداوند، خود را از بارگاه قدس الهی رانده شده دید  بله! ابلیس با

و با در دل گرفتن کینه انسان و تلاش و سعی فراوان در جهت گمراه کردن بندگان 
الله راه   ابلیس از ابتدا تلاش کرد که نسل بشریت را از را طرح ریزی کرد ،خداوند، 
آدَمَ لا  یا بَنی »راند، هایش از بهشتا را با وسوسهخارج کند و در ابتدا آدم و حو متعال 

إنَِّهُ یرَاکُمْ یَفْتِنَنَّکُمُ الشَّیْطانُ کَما أخَْرَجَ أبََوَیْکُمْ مِنَ الْجَنَّةِ یَنْزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما لِیرُِیَهُما سَوْآتِهِما 
؛ اعراف، «الشَّیاطینَ أوَْلِیاءَ لِلَّذینَ لا یؤُْمِنوُنَ هُوَ وَ قَبیلهُُ مِنْ حَیْثُ لا ترََوْنَهُمْ إنَِّا جَعَلْنَا 

و تا وقتی که به او مهلت داده شده پیوسته در این تلاش است اما خداوند در قرآن  «.27
إِنَّ عِبادی لیَْسَ لکََ عَلیَْهِمْ سُلْطانٌ إلِاَّ مَنِ  »،فرماید: ابلیس بر بندگان خداوند تسلط ندارمی

تواند به کارهای ناپسند دعوت و مردم را فقط می «.42؛ حجر، «الْغاویناتَّبَعَکَ مِنَ 
وَ لوُمُوا  فَلا تلَوُمُونی وَ ما کانَ لِیَ عَلَیْکُمْ مِنْ سُلْطانٍ إلِاَّ أنَْ دَعَوْتکُُمْ فَاسْتجََبْتمُْ لی »کند.

 «..22براهیم، ؛ ا«أنَْفسَُکُمْ ما أنََا بِمُصْرِخِکُمْ وَ ما أنَْتمُْ بِمُصْرِخِی...

وَقلُْناَ یاَ آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلََ مِنْهَا رَغَدًا حَیْثُ شِئتْمَُا وَلََ تقَْرَباَ هَذِهِ 
 ﴾۳۵﴿ الشَّجَرَةَ فَتكَُوناَ مِنَ الظَّالِمِینَ 

 های فراوان آن هرنعمتای آدم! تو با همسرت در بهشت سکونت کن، و از »و گفتیم: 
خواهید بخورید، اما به این درخت نزدیک نشوید، که از ظالمان خواهید طور که می



 (۳۵)شد.
 تشریح لغات واصطلاحات :

رنج و دردی در آن نیست و که هیچفراواني، زندگي آسوده و دور از سر و صدا.«: رَغَدًا»
 .منعی است گونههیچرنج و درد و بیخوردن به رغد، خوردن به فراوانی و گوارایی بدون

 اشاسم مصدر است در لغت به معناي قرار دادن شيء در غیر جایگاه اصلي« ظلم»
با افزودن یا کم کردن از آن یا عدم   (. 386صفحه  2و 1) المصباح المنیر ، جلد  

راغب اصفهاني؛ مفردات الفاظ استفاده از آن در زمان و مکان خاص خودش است، )
ضد آن یعني کلمه عدل به معناي قرار گرفتن شيء در که ( چنان.537 فحهالقرآن؛ ص

  .محل خود است
 یادداشت :

 وجود دارد . نیز   19ى آیهاعراف ى مشابه این آیه، در سورهقبل از همه باید گفت که 
در سوره بقره داستان حضرت آدم علیه السلام  (35باذکر )آیه باید متذکر شد که :همچنان 

 .نیز به پایان میرسد
 یر :تفس
فرماید که ما به آدم گفتیم: تو و متعال  می الله«:وَ قلُْنا یا آدَمُ اسُْکُنْ أنَْتَ وَ زَوْجُکَ الَْجَنَّةَ »

وقتی خداوند آدم را ،«وَ کُلا مِنْها رَغَداً »،همسرت حواء در بهشت مستقر ومسکن گزینید
رد و همسرش را نیز آفرید و او را برتری داد، نعمت خود را به طور کامل به وی عطا ک

از وی آفرید تا در کنارش آرامش یابد و به او انس بگیرد، و آنها را دستور داد تا او از 
صیغه جمع است که « قلنا»خواهید بخورید. صیغۀ های فراوان آن طوری که مینعمت

دلالت بر تعظیم و بزرگداشت دارد و مراد از آن تعدد نیست، چون فاعل قلنا الله تعالی 
ت، و این اسلوب معروف و مستعملی است در زبان عربی، و در موارد زیادی از اس

زندگی پر از ناز ونعمت و آسایشی را گویند که « رغد»قرآن کریم بکار برده شده است. 
هر جایى از بهشت که خواستید، در «حَیْثُ شِئتْمُا »در آن هیچگونه رنج و مشقتی نباشد.

 آنجا بخورید. 
ى تربیت، هرگاه خواستید كسى را از یه مبارکه اینست که : در شیوهدرس حاصله از آ
دارید، ابتدا راههاى صحیح، باز گذاشته شود و سپس مورد نهى  ویا منعكار یا چیزى باز

سپس فرمود: « كُلا مِنْها رَغَداً حَیْثُ شِئتْمُا»اعلام شود. طوریکه آیه مبارکه آمده است : 
 «.لا تقَْرَبا»
به آدم و حواء دستور داد که به درختی که برای  همچنان الله«:رَبا هذِهِ الَشَّجَرَةَ وَ لا تقَْ » 

از نزدیک شدن به درخت بخاطر   ن نموده بود، نزدیک نشوید. نهی نمودن اللهیایشان تعی
قطع نمودن وسیله و سبب ارتکاب نافرمانی است. زیرا نزدیک شدن به درخت ممنوع 

 شود.آن میشده سبب خوردن از میوۀ 
با وجود آن که نزدیک  -آدم و حوا از نزدیکی به درخت قابل یادآوری است که : در نهی

معنای سد ذریعه و قطع وسیله  -نیست، بلکه خوردن از آن حرام است شدن به آن حرام
 وجوددارد.

وا قبل از اخذ زمام خلافت در حاز فحوای آیه مبارکه بر می آید که آدم علیهم السلام و
شدند ، تا تمایلات هردو را مورد ازامایش ومسکن گزین روزی زمین در جنت جابجا 

د ، بناً برای این آزمایش یک درخت انتخاب شد وبرای شان گفته شد که نزدیک نقرار ده



 »نزدیک شوید ؛ این درخت نشوید ، در ضمن برای شما گفته شد که اگر به این درخت
 .خواهید شدشماریده ظالمان  یعنی درپیش ما از جمله :« فتَكَُونَا مِنَ الظَّالِمِینَ 

، اختلاف نظر «این درخت» «هذه الشجرة»مفسرین در تفسیر طوریکه یادآور شدیم ؛ 
می )رض( اند که این درخت، درخت انگور بود،از جمله ابن عباس ای گفتهدارند؛ عده
عده ای ازمفسران آن درخت ممنوعه عبارت است از درخت انگور.هکذا  فرماید که :
اند این درخت، ممنوعه خوشۀ این درخت، درخت انجیر بود و برخی گفته مینوسند که :
 گندم بود. 

هم گفته « بوته»علاوه بر درخت، به « شجر»قابل تذکر است که :در فرهنگ قرآن، 
این اگر (، بنابر.146)صافات، « شَجَرَةً مِنْ یَقْطِینٍ »گوید: شود. مثلًا به بوته كدو مىمى

 در روایات و تفاسیر مفسران تفاسیر گندم ویا هم سایر موارد بعمل آمده کدام مشکل نیست 
بود ولی حقیقت این است که اگر در تعیین نام و نوع این درخت مصلحتی برای ما می

کرد و چون الله تعالی آن را نامشخص گذاشته است، پس حتماً الله تعالی آن را بیان می
 در عدم تعمق و تشخیص آن است.  مصلحت ما هم

درست آن است که گفته شود: خدای »فرماید :  ابن جریر طبری میعالم دانشمند همچنان 
آدم و زنش را از خوردن درخت معینی از درختان بهشت نهی کرد، پس آن دو عزوجل

 ً ی هم دانیم که این درخت چه درختی بود، دلیلنمی ازآن درخت ممنوعه خوردند و ما دقیقا
 «.ای نیز نیستدر این باره از قرآن و سنت صحیح وجود ندارد و دانستن آن مفیدفایده

بصورت کل باید یادآور شد که ضرورت براه انداختن این بحث که این درخت چه بود 
چه عوامل بود که انسان از خوردن میوه این درخت  ارای وچه خصوصیات  داشت ود

ری است که علت منع شدن انسان از خوردن میوه  این منع گردید ، درضمن قابل یادآو
وجود داشت که انسان ونقصان  درخت این نبود که گویا در طبعیت  این درخت کدام عیب

.واز بحث همچو مسایل  ه بودبنابر داشتن این عیب از خورن میوه اش منع گردید
 در این بابت . ومباحثات  دیگر

ست که باید در مورد آن دقت بعمل آید واین ولی اصل اساسی در این مبحث  همین ا
که این ها ) آدم وحوا ( تا کدام اندازه در تعقیب وعملی  ساختن مساله تحلیل وتجزیه  شود 

 احکام  الهی در مقابل وسوسه ها شیطان پاپند  باقی می  مانند.
کرده برای تحقق این مامؤل کافی  بود که برای آزمایش آدم وحوا یک چیزی باید معیین 

 بناً پروردگار با عظمت مشخصات وهوایت آن درخت را بیان نه فرموده است .میشود.
باید گفت جنت محل خوب ومناسب برای  یک امحتان وآزمایش بود ، وانتخاب جنت 

حقیقت وواقعیت را باید در ذهن این این بود که آزمایش این در بمثابه یک آزمایشگاه 
شیطان ، از راه  گرانه بنابر توطیه های وسوسه ن انسان جابجای نمود که اگر انسا

طاعت وعبادت الله متعال انحرف کند ، در نهایت زندگی اش به محرومیت از درجنت 
از جنت  ابوالبشر  آدم وحوا رابنابر همبن علت آغاز  الله متعال در طوریکه ،می انجامد 

  محروم گردانیدند .
  ً ضرور  ارد ،دوباره بدست را ز دست  رفته خویش اجنت انسان میتواند یگانه راه کی بنا

دشمن که همه ای جد وجهد اش یعنی ابلیس ، است که با دشمن تاریخی وابدی خویش 
 ومقاومت نماید . مبارزه وصلابت انحرف انسان از طاعت وعبادت است ، با تمام قوت 



خوردن میوۀ یکی از درختان ایشان را از   به هر حال الله(«35فتَکَُونا مِنَ الَظّالِمِینَ )» 
بهشت منع فرمود که در صورت نافرمانی از جملۀ افرادی خواهند شد که به سبب گناه و 

واضح است که : نزدیك شدن به گناه همان اند. کردهظلم سرکشی از دستور الهی بر خود 
الهى، ظلم به هدایات تخلفّ از است .باید گفت که : گناه ومنجلاب افتادن در دامن 
قالا رَبَّنا ظَلَمْنا »گفتند: حوا درخواست توبه از حق تعالی آدم و  طوریکه خویشتن است. 

پروردگارا! ما بر  «)اعراف 23ـ أنَْفسَُنا وَ إِنْ لَمْ تغَْفِرْ لنَا وَ ترَْحَمْنا لنَكَُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِینَ 
 (..زیانكاران خواهیم بود كردیم و اگر ما را نبخشایى و رحم نكنى، قطعاً از ظلم خویشتن 

 پروردگار خویش باید از  داشته است به خود روا ظلم که در برابر واقعاً هم انسان 
 وکمک جوید تا بتواند آنرا جبران کند .استمداد 

 گیرد.، جلوى خسارت ابدى را مىالله عنایت و لطف و مهربانى نباید فرموش کنیم که :
آدم و حوّا، هم در تخلفّ شریك بودند، هم در جبران : در آیه مبارکه ملاحظه نمودیم که 

 گذشته و عذرخواهى. 
، الله متعال همانا ى بشر از نخستین خواستههکذا با تمام وضاحت در یافتیم که اولین و

مارا مورد عفو ورحمت خویش ) الهی تو به فضل وکرمت تقاضاى عفو ورحمت بود.
  .قرار دهی،  آمین  یارب العلمین .( 

 یفیت آفرینش حوا :ک

ودو نظریه وجود علیه السلام  میان علما دو رأی  کیفیت آفرینش حوا همسر آدمدرمورد 
علیه السلام   این است که: او از پهلوی چپ آدموبه اصطلاح نظریه اول رأی اول  دارد :

آید. رأی دوم: رأی برخی از آفریده شد، چنان که از آیات قرآنی واحادیث نبوی بر می
گویند: حوا از جنس وجود آدم یعنی از خاک آفریده شد. استنباط این مفسران است که می

و  :«وخلق منها». آنها در تأویل: وارده در این باب نیز همین معنی استگروه از آیات
گویند: مراد از آن آفرینش حوا از جنس آدم است، نه ، می«1نساء/ « »آفرید ازاو...

حدیث شریف: ظر این گروه، احادیث وارده در این باب و از جمله. از نازوجود خود وی
شود تأویل می، نیز چنین«... : زن از پهلو آفریده شده است«ضلع خلقت من الـمرأة إن»

که: چون در رفتار و اخلاق زنان نوعی عدم اعتدال وجود دارد بنابراین، به شیوه تمثیل 
 ج است تشبیه شد.منش اخلاقی آنها به استخوان پهلو که ک

علیه السلام  از آن فرود آورده شد،  ـ اهل سنت اجماع دارند بر اینکه بهشتی که آدم 1
 .همان بهشت دارالخلد برین است

شافعی( بر آنند که انبیا: از گناهان وامام ابوحنیفه، امام مالک، امام ـ جمهور علما ) 2
ناه در حق ایشان جایز باشد، اقتدا ند زیرا اگر ارتکاب گا صغیره و کبیره هردو معصوم

علیه السلام  گناهی صغیره بود که قبل از  ایشان ممکن نیست و بنابراین، خطای آدمبه
. یا آنچه از وی سرزد، نبوت وی صادر شد و عصمت انبیا: از گناه بعد از نبوت است
رجیح دارد ت. و همین معنینسیان بود نه عصیان و سهو و نسیان منافی با عصمت نیست

 [.115]طه:  «فَنَسِيَ وَلَمۡ نَجِدۡ لَهُۥ عَزۡمٗا»فرماید: زیرا خداوند متعال خود می
  «.فراموش کرد و ما برای او عزمی نیافتیمآدم»

 بهشت آدام وحوا : 

مدتی در آن به سر برده و سپس از  علیه علیه السلام وحوا که  در مورد این بهشت که آدم
 دو قول نقل شده است:آن بیرون آورده شد 



یکی اینکه مراد از بهشت همان بهشت جاودانی است که الله تعالی آن را به بندگان خود 
 در روز آخرت وعده داده است.

دومی اینکه این بهشت، بهشت دیگری است، چون در بهشتِ جاودان تکلیف نیست و هر 
در این بهشت به عدم   اشود. حال آنکه آدم و حوکه وارد آن شود دیگر هرگز بیرون نمی

نزدیک شدن به آن درخت مکلف شدند و بعد از نافرمانی از آن بیرون رانده شدند، 
وهمچنان شیطان به سوی آن راه یافته و در آن گناه صورت گرفته است و این امور 

باشد. ولی قول راجح همان قول اول است، و احکامی که هرگز در بهشت جاودانی نمی
باشد که مؤمنان پس از مرگ وارد آن انی یاد شده، همه در هنگامی میبرای بهشت جاود

شوند؛ اما پیش از آن، مانعی وجود ندارد که تکالیفی بر ساکنان آن مقرر شده باشد. و می
 کند.ظاهر نصوص قرآن کریم و سنت مطهر نیز همین رأی را تأیید می

 اند :همچنان برخی از مفسران در ذیل این آیه مبارکه نگاشه 
آمده است:  17ى قلم آیه شود، طوریکه  در سورهبه باغهاى دنیا نیز گفته مى« جنات»
ما صاحبان باغ را آزمایش كردیم. آنچه از آیات « إنَِّا بَلوَْناهُمْ كَما بَلَوْنا أصَْحابَ الْجَنَّةِ »

ود شود، باغى كه آدم در آن مسكن گزید، بهشت موعدیگر قرآن و روایات استفاده مى
 :نبوده است زیرا

ـ بهشت، براى پاداش است و آدم هنوز كارى نكرده بود كه استحقاق سزای  داشته  1
ُ الَّذِینَ جاهَدُوا مِنْكُمْ » .باشد ا یَعْلَمِ اَللَّ  (.142عمران، آل«) أمَْ حَسِبْتمُْ أنَْ تدَْخُلوُا الْجَنَّةَ وَ لمََّ
سوره )« وَ ما هُمْ مِنْها بِمُخْرَجِینَ »شود. مىكه به بهشت وارد شود، دیگر خارج نكسى ـ 2

 ( .48حجر، 
در آن بهشت، امر و نهى و ممنوعیتّ و تكلیف نیست، در حالى كه آدم از خوردن  ـ 3

ى درخت نهى شد. نهى حضرت آدم، نهى تكلیفى نبود كه انجامش حرام باشد، بلكه جنبه
 .توصیه و راهنمایى داشت

زله و قدریهّ فرموده است : آن بهشت آدم، در زمین بوده است. قرطبي به نقل از معتشیخ 
برخي گویند: بهشت آدم در سرزمین فلسطین بوده نه بهشت موعود. امام ابوحنیفه و 

گویند: بهشت آدم و حوا در باغي از « تأویلات»ابومنصور ماتریدي در تفسیر خود به نام 
و دلیلشان این است که : اگر ماندگاري در باغها و یا در بیشه و جنگلي انبوه بوده است... 

بهشت،جاودانه باشد،هیچ گاه شیطان اجازه ي ورود به آن را نخواهد داشت؛ چون بهشت، 
 جاي لهو و لعب و گناه نیست...

علت خوردن میوه ي آن درخت ممنوعه این بود تا خداوند آن دو را از ماوراي شهاده به 
قرار دهد و بار دیگر هر دو به سوي حق باز گردند؛  عالم شهاده باز آورد و در قالب جسم

زیرا توبه کردن براي انسان، بسیار حیاتي است تا از آن پس، جهت زندگاني خود را 
 دگرگون کند و به هدف نهایي برسد.

ا كَاناَ فِیهِ وَقلُْناَ اهْبطُِوا بعَْضُكُمْ   لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فأَزََلَّهُمَا الشَّیْطَانُ عَنْهَا فأَخَْرَجَهُمَا مِمَّ
 ﴾۳۶﴿ وَلَكُمْ فِي الْْرَْضِ مُسْتقََرٌّ وَمَتاَعٌ إلِىَ حِینٍ 

پس شیطان موجب لغزش آنها شد، )تا از آن درخت خوردند( و آنانرا از آنچه در آن 
در برای آنها گفتیم که از جنت پایان شوید،  این( )بعد از  بودند )بهشت( خارج ساخت، 
ري خواهید بود، و براي شما تا مدت معیني در زمین قرارگاه حالي كه بعضي دشمن دیگ

 (۳۶و وسیله بهره برداري است.)



 تشریح لغات واصطلاحات :
فرود آئید. پائین «: إِهْبِطُوا» دچار لغزش کرد. آن دو را لغزانید. گول زد،« : آزَلَّهُما»

کالا. «: مَتاَعٌ»گی. قرارگاه. جایگاه زند«: مُسْتقََر  »افتید. مراد آدم و حوّاء و ابلیس است. 
 )خرمدل (زمان. روزگار. در اینجا مراد قیامت است.«: حِینٍ »مند شوند آنچه از آن بهره

 تفسیر :
شیطان، آدم و حواء را به سبب خوردن شان از درخت ممنوع «:فَأزََلَّهُمَا الَشَّیْطانُ عَنْها »

 شده لغزانید وفریب داد . 
گردد، یعنی: شیطان به جنت برمی« عنها: از آن»اند :ضمیر  برخی از مفسران نگاشته

 آن دو را از جنت دور گردانید. 
به معنای اشتباه و لغزش  است. یعنی: شیطان با حیله و نیرنگ آن دو را به انجام « زله»

های عملی که حق نبود آن را انجام دهند، دچارنمود واز بهشت دورشان ساخت واز نعمت
و از عزت و کرامت، ایشان را بیرون آورد. بیرون آوردن آدم و حواء از  جاودانۀ بهشت

ای بهشت بخاطر این به شیطان نسبت داده شده که اوآن دو را فریب داد وبرایشان وسوسه
 انداخت و گفت که این درخت جاودانگی و ملک همیشگی است؛ پس از آن بخورید.

جهانی شیطان و بندگان الله متعال از فریب آدم وحوا توسط شیطان آغاز وبدایت نبرد 
علیه السلام  و  همین روز شروع شد که تا روز قیامت ادامه خواهد داشت. زمانی که آدم

همسرش مرتکب امر ممنوع شدند از خوشحالی  و مقام بلندی که داشتند محروم شدند. 
ایند. هر کس نمچنین جزایی برای تمام کسانی خواهد بود که نافرمانی الله متعال را می

افتد، پس مرتکب نافرمانی گردد مطابق نافرمانی خویش از درجات و امنیت از عذاب می
 چقدر بد است معصیت و چقدر زشت است عاقبت آن؟! 

« فَأزََلَّهُمَا»خطر شیطان، براى بزرگان نیز هست.طوریکه درجملهنباید فراموش کنیم که :
مبارکه در  آدم و حوّا نیزآمد. از فحوای آین آیهآیه مبارکه ملاحظه نمودیم که او به سراغ 

ى نسل بشر است. زیرا از روز اوّل به سراغ ابو البشر یافتیم که : شیطان، دشمن دیرینه
 رفت .
هاى ابلیس، عبرت بگیریم. تحت نفوذ از نافرمانى خداوند و عواقب تلخ وسوسهباید از 

 ى و محرومیتّ از آنهاست.شیطان قرار گرفتن، برابر با خروج از مقامات اله
ا كانا فیِهِ :»مفسر تفسیر کابلی در تفسیر آیه مبارکه   «فَأزََلَّهُمَا الشَّیْطانُ عَنْها فَأخَْرَجَهُما مِمَّ

می نویسد :آدم و حوا در بهشت ساكن شدند؛ شیطان از مقام عزت رانده شد؛ بدین جهت 
ر و طاووس ساخته در بهشت آتش حسد وى درباره خلیفه الهى  بیشتر گردید؛ با ما

 .درآمد؛ حوّا را به لطایف الحیل فریفت، چنانكه خوداز آن درخت خورد و به آدم خورانید
شیطان ایشان را اطمینان داده و گفته بود: از درخت مذكور بخورید كه همیشه مقرّب 

 بارگاه الهی  باشید! و نهى الهى را نیز؛ از خود، توجیهات كرد. 
متعال به ایشان دستور داد تا از بهشت بیرون  همان بود که الله«:ا مِمّا کانا فیِهِ فَأخَْرَجَهُم»

 یعنى آنها را از نعمت هاى بهشت بیرون آورد.  شوند.
این دستور الهی تنها مربوط به بیرون آمدن آدم و حواء از بهشت برین به سوی زمین  

 شود.نیست؛ بلکه نسل آندو را نیز شامل می
وگفتیم: از بهشت به زمین پایین بروید. خطاب به آدم و حوا و ابلیس « ا اِهْبِطُوا وَ قلُْنَ»

یعنى شیطان دشمن شما است، وى را دشمن خود بدانید و «:بعَْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُو  » است.



هر آینه شیطان دشمن شما است، پس وى را دشمن »با او دشمن شوید. خدا فرموده است: 
 .و آشکار استشمن و عدوان: ظلم صریحد: «عدو»« .بگیرید

یعنی تا یعنى شما در جهان محل استقرار و اقامت دارید. « وَ لکَُمْ فیِ الَْأرَْضِ مُسْتقَرَّ » 
به هنگام مرگ و یا تا به هنگام وبرخی از مفسران گفته اند تا برپا شدن قیامت، زمین 

 قرارگاه ایشان است .
ها ها و پوشیدنیها و نوشیدنی، اعم ازخوردنیاز نعمت هایشو( «36وَ مَتاعٌ إِلى حِینٍ )»

 تا زمان فرا رسیدن اجلتان بهره برگیرید، و لذت ببرید. و غیره
عٌ إِلىَ  حِینٖ »از فرمودۀ اوتعالی مفسرآن می نویسند که :  «وَلَكُمۡ فيِ ٱلۡأرَۡضِ مُسۡتقَرَّّٞ وَمَتَ 

تواند زندگی کنند، و در جای دیگری نمیشود که بنی آدم بجز در زمین چنین فهمیده می
فِیهَا تحَۡیَوۡنَ وَفیِهَا تمَُوتوُنَ »کند:تأکید مینیز( سورۀ اعراف 25در تأیید این مفهوم آیه )

میرید، و از آن بیرون شوید، و در آن میدر آن زنده می»یعنی:  «25وَمِنۡهَا تخُۡرَجُونَ 
های بشر دراین عصر بخاطر زیستن در لاشدانیم که ت. پس ازاینجا می«شوید آورده می

نتیجه و غیر زمین چه ماه و چه مریخ و یا هر کوکبی آسمانی دیگر، تلاشی است بی
 ناممکن.

 آیا انبیاء معصوم آند ؟

دارند که تمام جازم اعتقاد به این اصل همه مسمانان در این هیچ جای شکی نیست که : 
جانب الله ابلاغ وحی، و تمام دستوراتی که از انبیاء معصوم هستند، بدین معنا که در 

بطور کامل و بدون نقص و اشتباه و خطا به بشر رسانده اند،  به آنها وحی میشده، متعال 
وَالنَّجْمِ إِذَا  »و در این مسئله هیچ اختلافی ندارند، خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید:

* وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوَی * إِنْ هُوَ إلِا وَحْیٌ یوُحَی * هَوَی * مَا ضَلَّ صَاحِبکُُمْ وَمَا غَوَی 
 فروگراید * که چون نجم سوگند به(»5 – 1)سورة النجم الْیات  «عَلَّمَهُ شَدِیدُ الْقوَُی 

گوید * نمی سخن نفس است * و از سر هوای شده غاوی نیست و نه شما سرگشته همسخن
او فرا  بسیار نیرومند به * فرشته شود نیستمی او فرستاده به که جز و حیی سخن این

 «آموخت
که انبیاء ممکن است که فقط دچار گناه می فرماید که :اما در مورد گناه، جمهور اهل علم 

ولی بر آن ثابت نمیمانند زیرا خداوند آنها را از آن گناه آگاه میسازد و خود  صغیره بشوند
 د.را اصلاح میکنن

اما در مسائل دنیوی ممکن است اشتباه کنند زیرا انبیاء بشر هستند و بشر عاری از خطا 
نیست، همانطور که در روایتی وارد شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در یکی از 
امور دنیوی از خودش نظریه ای داد ولی نظریه ای خطا بود، و اینچنین بود که از کنار 

هستند ،  درخت خرماتیر می شد ، دید که صحابه کرام مصروف قلمه برخی از صحابه 
 ،«ما أظنه یضره لو ترکتموه  »پیامبر صلی الله علیه و سلم به آنها فرمود: در این اثنا 

ریش گمان کنم اگر آنرا به حال خودش رها سازید )و باردار نکنید( ضرری ب»یعنی: 
لم پس از این گفتار، آن درخت خرما را به ، اصحاب پیامبر صلی الله علیه و س«نمیرسد 

نکردند، و پس از چندی خرمایی به ثمر نرسید، و قلمه حال خود رها ساختند و آنرا 
 »پیامبر صلی الله علیه و سلم را از این موضوع با خبر ساختند، سپس به آنها فرمود: 

ن الله عز وجل فإنی لم إنما قلت ذلک ظنا منی وأنتم أعلم بأمر دنیاکم، أما ما أخبرکم به ع
من آنرا از روی گمان شخصی خودم گفتم و  »)روایت مسلم(، یعنی:  «أکذب علی الله 



عزوجل به شما الله شما به مسائل دنیویتان از من آگاهترید، ولی چیزهایی را که از 
)یعنی در ابلاغ وحی نه دروغ میگوید و نه دچار خطا  «میگویم بر خداوند دروغ نمیبندم 

اشتباه میشود، ولی در مسائل دنیوی که از گمان خود نظریه ای میدهد ممکن است و 
  دچار اشتباه شود(.

اجرای برخی اعمال دینی نیز دچار سهو میشده، هکذا رسول الله صلی الله علیه وسلم در
ولی آنرا اصلاح میکرده، ولی مردم از این خطا و اشتباه پیامبر صلی الله علیه و سلم 

پیامبر صلی الله علیه و سلم در نماز  ها روزدریکی از هی یاد میگرفتند، مثلا مسائل فق
ظهر پس از دو رکعت سهوا سلام دادند، ولی پس از اینکه اصحاب رضی الله عنهم او را 
آگاه ساختد دو رکعت دیگر را کامل کرد و سپس دو بار سجده سهو خواندند، این روایت 

 صلی الله علیه و سلم انصرف من اثنتین، فقال له أن رسول الله»چنین آمده است که:
ذوالیدین : أقصرت الصلاة أم نسیت یا رسول الله؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: 
أصدق ذوالیدین؟ فقال الناس : نعم فقام رسول الله صلی الله علیه و سلم فصلی اثنتین 

پیامبر »یعنی:  )متفق علیه( «رفعأخریین ثم سلم، ثم کبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم 
صلی الله علیه و سلم بعد از خواندن دو رکعت سلام داد. ذوالیدین به اوگفت : ای رسول 
خدا آیا نماز را کوتاه کردی یا فراموش کردی؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود : آیا 

سلم بلند شد و دو  گوید؟ مردم گفتند : بله، پیامبر صلی الله علیه وذوالیدین راست می
های دیگرش یا رکعت دیگر نماز خواند و سلام داد، سپس ألله اکبر گفت و مانند سجده

 «.تر از آنها سجده برد سپس سرش را بلند کردطولانی
پس بطور خلاصه، عصمت انبیاء یعنی اینکه در ابلاغ وحی دچار خطا و اشتباه نمیشده 

گناه صغیره میشده اند ولی بزودی آگاه میشده اند و اند، و در مورد گناه، شاید گاهی دچار 
آنرا ترک میکرده اند، و در مورد مسائل دنیوی گاهی دچار اشتباه میشده اند، و در انجام 
عبادات، گاهی دچار سهو میشده اند، ولی از این سهو مردم احکام فقهی را یاد میگرفته 

 اند.

حِیمُ فَتلََقَّى آدَمُ مِنْ رَبهِِّ كَلِمَاتٍ فَ  ابُ الرَّ  ﴾۳۷﴿ تاَبَ عَلَیْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّ
آدم از پروردگارش کلماتی را دریافت نمود، و )الله( توبۀ او را پذیرفت، چون الله  آنگاه

 (۳۷)بسیار توبه پذیر مهربان است.
 تشریح لغات واصطلاحات :

و باز گشت آدم را پذیرفت و  توبه: «تاَبَ عَلیَه»)لَقِيَ(: گرفت، پذیرفت، آموخت. « تلََقَّى»
 از وي درگذشت.  

 تفسیر :
علیه السلام از جانب  آدم، وحادثه  پس از این رویداد«:فتَلََقىّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِماتٍ »

پروردگارش کلماتی را به طریق الهام دریافت کرد و این کلمات همانا دعایی بود که آدم 
سورۀ الاعراف   23آیه که در، دعای زت خواندند و حواء هردو آن را به پیشگاه رب الع

سِرِینَ »بیان شده است:  «۲۳رَبَّنَا ظَلمَۡنَآَٰ أنَفسَُنَا وَإِن لَّمۡ تغَۡفِرۡ لَنَا وَترَۡحَمۡنَا لنََكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَ 
کردیم، و اگر ما را نیامرزی و بر ما رحم  ظلم پروردگارا! ما برخود »[23]الأعراف: 

 .«کاران خواهیم بودنکنی از زیان
متعال توبۀ ایشان را قبول کرد  و با رحمت خویش به  همان بود که الله« :فتَابَ عَلیَْهِ »

حِیمُ )» ایشان بازگشت، مهربان بسى توبه پذیر مى الله به راستى («:37إنَِّهُ هُوَ الَتَّوّابُ الَرَّ



 مهر و رحمتى فراوان دارد.خویش باشد، و نسبت به بندگان 
 ه:توب
متعدی شود؛ معنای « عن»که :اگر با معنای اصلی توبه رجوع کردن و برگشتن است.  

معنای آن پذیرفتن  -چون این آیه  -متعدی شود « علی»آن بازگشت از معصیت واگر با 
 .توبه است

است؛ یعنی ذاتی که همواره توبۀ « التواب»متعال  یکی از اسمای نیکوی الله «:التواب»
، پس از   آمرزد. اللهپذیرد و گناهان بازگشتگان به سوی خود را مین را میتوبه کنندگا

پذیرد و با بخشش گناهانشان به سوی آنان کنند، توبه آنها را میآنکه بندگانش توبه می
 آید. می

پذیرد: یکی اینکه به بنده توفیق متعال، به دو صورت توبه بندگانش را می از این رو الله
به نماید و به سوی پروردگار باز گردد. و در بیان این نوع توبه الله تعالی دهد تا تومی

اْۚ »فرموده است: یعنی ایشان را به توبه کردن موفق  [118]التوبة:  «ثمَُّ تاَبَ عَلیَۡهِمۡ لِیَتوُبوَُٰٓ
کرد تا توبه کنند. البته توبه شرایطی دارد که عبارتند از: دست کشیدن از گناه، پشیمان 

انجام دادن آن، و تصمیم گرفتن بر اینکه دوباره آن را انجام ندهد و به جای آن،  شدن بر
 کار شایسته انجام دادن و مسترد نمودن حقوق مردم به آنان و کسب رضایت شان.

 متعال با پذیرفتن توبه بنده و محو گناهانش بوسیله توبه، توبه او را می دوم اینکه: الله
 برد. گناهان پیش از خود را از بین می پذیرد؛ زیرا توبه راستین،

 فرق تائب و تواب:
و الله هم برای « لفظ تواب»می فرماید: در این بابت امام قرطبی مفسر مشهور اسلامی 

« هو التواب الرجیم»و « إن الله یحب التوابین»هم برای انسان بکار می رود مانند 
ت که او رجوع کننده به طرف زمانیکه در مورد بنده بکار می رود معنی آن این اس

بکار می رود بدین معنی است که الله متعال اطاعت وبندگی است اما هنگامیکه در مورد 
جایز نمی باشد. اگر  الله او قبول کننده توبه است. در حالیکه بکار بردن لفظ تائب برای 

و القابی جایز  تنها استعمال همان صفاتالله چه باعتبار معنی آن اشتباه نیست اما در شأن 
است که در قرآن و حدیث آمده واطلاق سایر الفاظ اگر چه از لحاظ معنی صحیح باشد 

 معارف القرآن (ملاحظه شود ؛ ).بروی درست نیست
ا یأَتِْیَنَّكُمْ مِنيِّ هدًُى فمََنْ تبَعَِ هُدَايَ فلَََ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ  قلُْناَ اهْبطُِوا مِنْهَا جَمِیعاً فإَِمَّ

 ﴾۳۸﴿  هُمْ یَحْزَنوُنَ وَلََ 
از جنت فرود آیید، پس اگر هدایتی از جانب من به شما آمد، پس  همگي)تاکیداً( گفتیم 

 کسانی که از راهنمایی من پیروی کنند نه ترسی بر آنان خواهد بود و نه غمگین می
 (۳۸شوند.)
 تفسیر :

آمدن آدم و حواء به زمین را تکرار   متعال هبوط ونزول الله«:قلُْنَا اِهْبطُِوا مِنْها جَمِیعاً »
نمود تا بر این مطلب تأکید کند که اقامتگاه و محل استقرار آدم و نسل او تا قیام قیامت در 

 .زمین است نه در بهشت
طوری پیش می آید که : یك حركت، حوادث باتأسف باید گفت که :در برخی از حالات 

 شود. ها گسترده مىنسل ى عصرها وى تأثیرات خوب وبدش در همهدامنه
رسد فرماید: هرگاه هدایتی را که از جانب من برایتان میو می«:فَإمِّا یَأتْیَِنَّکُمْ مِنِّی هُدىً » 



یعنى من رسولى را جهت هدایت شما مبعوث مى کنم و  قبول نموده و به آن عمل نمایید،
 کتابى را بر شما نازل مى کنم.

 کسى که ایمان آورد و از فرمانم اطاعت و پیروى کرد،پس «: فمََنْ تبَِعَ هُدایَ »
ى قبل همراه نوعى فرمان هبوط در چند آیه («:38فَلا خَوْفٌ عَلیَْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنوُنَ )»

قهر بود، ولى در این آیه چون بعد از توبه آدم  علیه السلام است به صورت عادّى مطرح 
اگر از هدایت الهى پیروى كنند، حزن و اندوهى كند كه شده است. همچنین امیدوار مى

 .نخواهند داشت
طوریکه در آیه مبارکه  می فرماید : پس بر شما هیچ ترس ، بیمی حزن واندوه نخواهد 

ى امنیتّ و آرامش واقعى، در سایه ملاحظه میکنیم که : شوید.بود و نه با اندوه مواجه می
 ود. شپیروى از دین و دستورات الهی  حاصل مى

فمََنِ ٱتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا یَضِلُّ وَلَا » سورطه ( آمده است : 123همچنان طوریکه در آیه ) 
«. گرددشود و نه بدبخت میو هرکس از رهنمود من پیروی  کند نه گمراه می» «یَشۡقىَ  

گردد: امنیت و هدایت و پس بر اساس پیروی از هدایت الهى چهار چیز مترتب می
خوشبختی دنیا و آخرت. و هر امر ناگواری از قبیل ترس و اندوه و گمراهی و  سعادت و

رسد و ناگواریها از او دور شود پس  به اهداف دلخواه خود میبدبختی از او دور می
 بندد.شود. ترس و اندوه از آدمی رخت  بر میمی

است چون این لْ  در اینجا قرآن کریم و عموم وحی الهی به همه انبیاء« هدایت»مراد از 
و صلی الله علیه وسلم . خطاب به عموم بنی آدم است نه تنها امت محمد مصطفی

ضد « حزن»گردد، و آیندی را گویند که در آینده واقع میهر امر ناخوش« خوف»
 خوردن بر امور گذشته است.سرور و خوشی و غم

 ﴾۳۹﴿ حَابُ النَّارِ هُمْ فیِهَا خَالِدُونَ وَالَّذِینَ كَفَرُوا وَكَذَّبوُا بِآیاَتِناَ أوُلَئكَِ أصَْ 
اند و همیشه و کسانی که کفر ورزیدند و آیات ما را تکذیب کردند همین گروه اهل دوزخ 

 (۳۹باشند.)در دوزخ می
 تشریح لغات واصطلاحات :

 به کتابها و نشانه هاي قدرت و رحمت ما.«: بِآیاتِنا»
 تفسیر :

متعال کفر ورزیدند و هدایتش را  ولی کسانی که به الله«:ذَّبوُا بِآیاتنِا وَ الََّذِینَ کَفَرُوا وَ کَ »
 . های نازل شدۀ اوتعالی عمل نکردند وآن را انکار و تکذیب کردندنپذیرفتند و به کتاب

مفسرآن می نویسند که : پوشاندن حق بر دو نوع است: یکی کفران نعمت است دیگر، 
 سرباز زدن از توحید.

دروزخ اند که پیوسته و آنان اصحاب ( «:39أصَْحابُ الَناّرِ هُمْ فیِها خالِدُونَ ) أوُلئکَِ » 
باشند و از آن جدایی ندارند. همان گونه که دوست همواره همراه برای همیشه در آنجا می

 دوستش است، و همان طور که صاحب قرض  به دنبال قرضدار می باشد .
شان با آن است .در حدیث شریف اقتران و پیوستگیمعنای ؛ بهمصاحبت دوزخیان با دوزخ

أهلها فلا  هم النار الذین أما أهل»آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: 
إذا صاروا  حتى إماتة فأماتتهم النار بخطایاهم أقواماً أصابتهم فیها ولا یحیون، ولكن یـمـوتون
نه در آن  -یعنی کسانی که خود اصحاب دوزخند  -اما اهل دوزخ » «.في الشفاعة فحما أذن

مانند، ولی مردمانی هستند که )از اهل دوزخ نیستند ( بلکه آتش به میرند و نه زنده میمی



میراند، میراندنی تا اینکه چون به است، پس آتش آنان را میآنان رسیدهوسیله گناهانشان به
 .«شودده میشدند، در خصوص آنان اذن شفاعت داتبدیلذغال

 یادداشت :
نام آدم علیه السلام بصورت کل بیست و پنج بار در قرآن عظیم الشأن  تکرار شده است 

( ،) سوره آل 37،35،34،33،31که به ترتیب سوره ها عبارتند از :) سوره بقره :
(، 172،35،31،27،26،19،11(، )سوره اعراف/27(، )سوره  مائده/59،33عمرن/

(، )سوره طه آیات : 58( ، )سوره مریم 50( ، )سوره  کهف/70، 61)سوره اسراء/
وبصورت کل داستان آدم علیهم (.60[، )سوره  یس/ 121،120،117،116،115
۔ الکہف، ۷۔ بنی اسرائیل، رکوع ۲البقرة، الاعراف، رکوع  السلام هفت بار آمده است :)

ہ  ، رکوع ۷رکوع  ، رکوع ۷، ط    ( .الحجر -٥۔ صَٰٓ

،  35لی در سوره بقره آیه ذکر نشده و« حوّا» است که در قرآن کریم کلمهقابل یادآوری 
( در مبحث آدم از بی بی حوا به عنوان  117ودر طه  آیه   19در سوره اعراف آیه 

 بعمل آمده است . ذکری )زَوْجک(  همسر آدم 
 خوانندگان گرامی !
نمونه هایي از رفتار و یادآوري به قوم یهود، و( موضوع  48الی  40در آیات متبرکه )

 خلق و خوي بنی إِسْرَائِیلَ  به بیان  گرفته میشود :
یاَ بَنيِ إسِْرَائِیلَ اذْكُرُوا نِعْمَتيَِ الَّتيِ أنَْعمَْتُ عَلَیْكُمْ وَأوَْفوُا بِعَهْدِي أوُفِ بِعَهْدِكُمْ 

 ﴾۴۰﴿ وَإِیَّايَ فاَرْهَبوُنِ 
 ید نعمت من را که بر شما ارزانی داشتم،به یاد آورای فرزندان اسرائیل )= یعقوب(! 

و به پیمانی که با من بسته اید وفا کنید، تا من نیز به پیمان شما وفا کنم و تنها از من 
 (۴۰بترسید.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
به تمام و کمال وفا «: أوَْفوُا» پسران اسرائیل. اسرائیل لقب یعقوب است.«: إِسْرَآئِیلَ بَنِي»

 از من پروا کنید.  از من بترسید.«: إرْهَبوُنِ »از من «: إیَِّايَ »کنم. وفا می«: أوُفِ »کنید. 
 ( است.إرْهَبوُنِيیاء ضمیر حذف شده و در اصل ) 
 «:ای بنی اسرائیل.»
؛ نام دیگر حضرت یعقوب «إسرائیل»إِسْرائیِلَ یک کلمه عجمى و غیر عربى است،  

 .تركیب یافته است« ئیل»و « اسر»ى است كه از دو كلمهعلیه السلام 
به معناى خداوند است. بنابراین اسرائیل در لغت به « ئیل»به معناى بنده و « اسر»

عبدالله / »و به روایتی « الله صفوة الله/ برگزیده »در زبان عربی .استالله ى معناى بنده
لمیت و عجمیت غیر است. این نام هم بر وزن ابراهیم و اسماعیل به دو دلیل ع« بنده الله 

منصرف است. این لقبی است که از سوی الله  به یعقوب علیه السلام  عطا شده بود. و در 
سوره ى آل عمران به آن تصریح کرده است. آنجا که مى گوید: )جز آنچه اسرائیل بر 

اسرائیل همان خود حرام کرد( او پسر اسحاق و نواسه  ابراهیم علیه السلام  بود.نسل بنی
باشند. علیه السلام  می هستند که زاد و تبار دوازده فرزند یعقوبایگانهباط دوازدهاس

 کار رفته است( بار به41در قرآن کریم )« اسرائیلبنی»عبارت شویم کهیادآور می
آن چه از آغاز سوره تا بدین جا آمده است یک مبحث مقدمه گونه بود که طرف خطاب 

یک مبحث  به صورت پیوسته  123. اینک از این جا تا آیه ی آن تمام انسان ها بودند



ادامه یافته است که مخاطب آن قوم یهود است گرچه لابه لای آن گاهی روی سخن به 
سوی مسیحیان، مشركان عرب و نیز کسانی که به دعوت محمد ایمان آورده بودند هم 

 برگشته است و آنان نیز مورد خطاب قرارگرفته اند.
 تفسیر :

الله  «:اذُْکُرُوا نِعْمَتیَِ الََّتِی أنَْعَمْتُ عَلیَْکُمْ » یعنى اى فرزندان یعقوب! «:یا بَنِی إِسْرائِیلَ »
های های گوناگونی را ارزانی داشته بود که کمی از امتمتعال بر بنی اسرائیل نعمت

دهد که آن ر میاسرائیل تذکدر اینجا به بنی متعال پیشین از آن برخوردار بودند، لذا الله
هایی را که من بر شما ارزانی نموده بودم به یاد آورید که عبارت از فرستادن عده نعمت

وَ أوَْفوُا » ، ها استها و نجات از فرعون و دیگر نعمتپیامبران و نازل نمودن کتاب
را که با من بستید، بدون کم و کاست، به جا « ایمان و اطاعت»یعنى پیمان «: بِعَهْدِی
 بیاورید.

یعنی  به عهدی که با من بسته بودید وفا کنید. عهدی که بنی اسرائیل با الله متعال بسته 
صلی الله علیه وسلم  پیروی  بودند در تورات بود و آن این بود که از پیامبر آخر زمان

 کنند و در ادای فرائض پابند باشند.
کند که اگر شما خود را به یهود بازگو میمتعال وفاداری به عهد  و الله«:أوُفِ بِعهَْدِکُمْ »

به عهدی که با من بسته بودید وفا کنید من هم در عهدم وفادارم و به شما اجر و پاداشتان 
را که قبلا برای شما تضمین نموده بودم میدهم. خطاب در اینجا به یهود و نصارایی است 

ین سوره مدنی است و در زیستند، چون اصلی الله علیه وسلم  می که در زمان پیامبر
کردند: بنو قینقاع و بنو نضیر و بنو قریظه. اسرائیل زندگی میمدینه سه قبیله از بنی

های خود خوانده بودند که پیامبری در آخر زمان مبعوث خواهد شد و در ایشان در کتاب
ی نخلستانی سکونت سرزمین دارای نخلستان هجرت خواهد کرد؛ لذا یهود در منطقه

دند و مواظب تشریف آوری پیامبر آخر زمان آنهم از میان قبایل یهود بودند، ولی گزی
به مدینه تشریف آورد یهود آن جناب را خوب شناختند که   هنگامی که پیامبر عربی

 پیامبر آخر زمان است اما به او کفر ورزیدند و تکذیبش کردند.
هایتان جا دهد كه تنها ترس مرا در دلمىو به ایشان دستور «:(40وَ إیِاّیَ فَارْهَبوُنِ )» 

 دهید و غیر از من از هیچ کس دیگری نترسید.
. یعنی: فقط بیم از من را در دلهایتان جای دهید و از احدی جز من استرهبه: شدت ترس

 نهراسید.

لَ كَافِرٍ بِ  قاً لِمَا مَعَكُمْ وَلََ تكَُونوُا أوََّ هِ وَلََ تشَْترَُوا بِآیاَتيِ وَآمِنوُا بمَِا أنَْزَلْتُ مُصَدِّ
 ﴾۴۱﴿ ثمََناً قلَِیلًَ وَإِیَّايَ فاَتَّقوُنِ 

و به آنچه من نازل کرده ام )= قرآن( ایمان بیاورید که تصدیق کننده چیزی است که با 
شما است،]تورات وانجیلی[ و نخستین کافر به آن نباشید، و آیات مرا به بهای ناچیز 

 (۴۱)سید)نه از مردم(.نفروشید، و تنها از من بتر
 تشریح لغات واصطلاحات :

آیه هایم را مفروشید. خرید و فروش حقیقي مراد نیست، استعاره « : وَ لا تشَترَوُا بِآیَاتي»
 است.

 تفسیر :
صلی  اسرائیل است که در زمان رسول اللهخطاب در این آیه مبارکه نیز به همان عده از بنی



«: وَ آمِنوُا بمِا أنَْزَلْتُ :»و الله تعالی به ایشان فرموده است زندگی میگردند،الله علیه وسلم 
ام یعنی به قرآن کریم ایمان بیاورید که تأیید کنندۀ آنچه که با شماست به آنچه نازل کرده

 باشد.می
قاً لِما مَعکَُمْ » بلی ! قرآن کریم موافق با تورات، کتاب آسمانی و اخبار انبیاء و «:مُصَدِّ

 کند.باشد و با آن مطابقت دارد و آن را تصدیق میق در آن است میآنچه از ح
لَ کافرٍِ بِهِ » :وقتی که چنین است پس ای معشر یهود اولین کسانی از اهل «وَ لا تکَُونوُا أوََّ

اند، بلکه شایسته شما این های آن گشتهکتاب نباشید که منکر قرآن کریم و حقایق و واقعیت
دیگران مورد تصدیق قرار دهید و به آن ایمان بیاورید زیرا حق است که آن را قبل از 

 بودن آن مانند آفتاب  به شما ثابت گشته است.
یعنى آیات بیناتى را که بر شما نازل کرده ام، با متاع و «:وَ لا تشَْترَُوا بِآیاتیِ ثمََناً قَلِیلاً » 

و زینت و شهوترانی  و ناچیز دنیوی اعم از ریاست و زعامت و زیب کالاى بى ارزش
 معاوضه نکنید. کوتاه مدت

و تنها از من بترسید و ترس و بیم مخلوق را در دل جای ندهید «: (41وَ إیِاّیَ فَاتَّقوُنِ )» 
پس بر شما لازم است تا از طریق اجرای اوامر و اجتناب از نواهی و عهد شکنی نکنید.

تعالی حائل واقع شما و عذاب حق پروردگار تقوای او را رعایت کنید؛ زیرا آنچه بین
 شود تقوا و پرهیزگاری است.می

باید گفت که : همین انحراف علما، که سبب انحراف سایر مردم در یک مجتمع میگردد، 
هاى نابجاى دانشمندان، واضح است که در بسیاری از موارد همین رمز سكوت و كتمان

این آیه خطاب به دانشمندان یهود که :بصورت کل باید گفت .هاى مادّى آنان استوابستگى
فرماید: قرآن، هماهنگ با بشاراتى است كه در تورات شماست. شما دانشمندان، زمانى مى

مبلغ و منتظر ظهور اسلام بودید، پس اكنون پیشگامان كفر نشوید تا به پیروى از شما، 
زِ طوریکه در فوق  سایر یهود از اسلام آوردن سر باز زنند، آیات الهى را به بهاى ناچی

 .یادآور  شدیم به ریاست دنیا، نفروشید و از خدا بترسید

 ﴾۴۲﴿ وَلََ تلَْبسُِوا الْحَقَّ باِلْباَطِلِ وَتكَْتمُُوا الْحَقَّ وَأنَْتمُْ تعَْلمَُونَ 
)به حقاّنیّت آن( واقف و حق را با باطل خلط نکنید و حق را کتمان نکنید در حالی که شما 

 (۴۲هستید .)
 شریح لغات واصطلاحات :ت
 در نیامیزید. «: لا تلَبِسوُا»

 تفسیر :
نه حقّ را با باطل مخلوط كنیم و آن را تغییر دهیم و نه «:وَ لا تلَْبِسُوا الَْحَقَّ بِالْباطِلِ »

، طوریکه در آیه متبرکه خطاب به یهودان می   باطل را در لباس حقّ مطرح سازیم
از جانب الله متعال نازل شده است با باطلِ ساخته و بافتۀ  فرماید : ای یهودان !  حقی که

خودتان مخلوط ننموده و مطالب روشن تورات را تحریف نکنید تا بوسیلۀ آن اذهان مردم 
 را آشفته و دین سماوی را تباه و دگرگون سازید.

قابل یادآوری ودقت است که : هدف  از هماهنگى قرآن با تورات تحریف نشده، هماهنگى 
 .در تمام احكامكلىّ و اجمالى است، نه هماهنگى

در اینجا حجت و « حق»مراد از « و حق را به باطل درنیامیزید»«:وَ تکَْتمُُوا الَْحَقَّ » 
متعال است که تبلیغ آن را بر اهل کتاب واجب گردانیده بود و در این مورد از  براهین الله



ها و علاماتی است نکنند، از آن جمله مژدهایشان پیمان محکم گرفته بود که آن را کتمان 
 هایشان ذکر شده است.ج در کتاب که در مورد بعثت رسول اکرم

صلی الله علیه  دانید که محمددر حالی که شما حقیقت را می(«:42وَ أنَْتمُْ تعَْلَمُونَ )» 
ورات اي بني اسرائیل! آن حق روشن که در ت وسلم  رسول و فرستادۀ الله متعال است پس

است با کارهاي باطل و بیهوده اي که سرهم مي کنید و مي نویسید، در نیامیزید، اوصاف 
پنهان  -که زیان و فرجام بد کتمانش را میدانید  -و شمایل نیکوي پیامبر و بشارت حق را 

  مکنید. بیدن شک مکافات انسان های  آگاه و ناآگاه یکسان نیست.
ان، به شناخت اوست و كسانى كه با ایجاد شكّ و وسوسه و امتیاز انسباید یادآور شد که : 

گیرند، در حقیقت پوشانند و شناخت صحیح را از مردم مىشیطنت، حقّ را کتمان ومى
کتمان بناً پوشاندن و .اند و این بزرگترین ظلم استیگانه امتیاز انسان بودن را گرفته

یهود در طول تاریخ است، نمودن حق حرام است، و این صفت یکی از بدترین صفات 
پس بر مسلمان واجب است از گفتن و اظهار حق هیچگاه ابا نورزد خصوصاً در وقتی 

 گردد.که کتمان حق سبب گمراهی مردم و ظهور باطل و باطل گرایان می

اكِعِینَ  كَاةَ وَارْكَعوُا مَعَ الرَّ لََةَ وَآتوُا الزَّ  ﴾۴۳﴿ وَأقَِیمُوا الصَّ
كات را ادا كنید، و همراه ركوع كنندگان ركوع نمائید )و نماز را با و نماز را برپا  و ز
 (۴۳جماعت بگذارید(.)

 تفسیر :
اکِعِینَ ) کَاةَ وَارْکَعوُا مَعَ الرَّ لَاةَ وَآتوُا الزَّ و نماز »یعنی: ای مردم یهود! : (43وَأقَیِمُوا الصَّ

نی مسلمان شوید و نماز را به یعیعنی: به اسلام در آیید،« را برپا دارید و زکات را بدهید
که به مردم بیان فرموده است ، برپا  صلی الله علیه وسلم  طریقت و سنت رسول اکرم

دارید و با جماعت مسلمانان در نماز حضور یابید و زکات اموالتان را مانند سایر 
یهود  تعبیرشد تا« رکوع»مسلمانان بپردازید. و با رکوع کنندگان رکوع کنید. از نماز به 

را از نماز قدیم شان دور گرداند زیرا یهود درنماز خویش مانند مسلمانان رکوعی 
 خواندند، طوریکه فحوای آین مبارکه در ادیان سابق نماز را بدون جماعت مى نداشتند،

 به مسلمانان ارشاد ی است که ؛  نماز را با جماعت در مساجد  برپا نمایند .
ق استدلال به حکم این آیه، ادای نماز به جماعت را حتی برخی از مفسران  از طری

کنند: در برابر پروردگار را اینگونه معنی می واجب دانستند در حالی که برخی دیگر آن
 )تفسیر مسیر ( خود مانند بندگان صالح الله متعال  فروتنی کنید.

فرمان نماز،  اصل قابل یادآوری است که با استناد از فحوای آیه مبارکه گفته میتوانیم که
با جماعت است. زیرا اساس دین بر حضور در اجتماع و دورى از در شریعت اسلامی 

 نشینى میباشد .انزوا و گوشه

 قابل یاد دهانی است که : 
 های گذشته نیز فرض بود طوری که الله تعالی به مریم دستور داد که:نماز بر امت -1
مَرۡیَمُ ٱقۡنتُِي لِرَبِّكِ وَٱسۡ » كِعِینَ یَ  اى مریم! )به  )( .43آل عمران: )« ٤۳جُدِي وَٱرۡكَعِي مَعَ ٱلرَّ 

شكرانه این همه نعمت،( براى پروردگارت خضوع كن و سجده بجاى آور و با ركوع 
 (..كنندگان ركوع نما

ها را بوسیلۀ آن امتحان های سابقه فرض بود زیرا الله تعالی انسانزکات نیز بر امت -2



یل را از سخاوتمند متمایز سازد. از همین جهت زکات صدقه نامیده شده چون کند تا بخمی
 کند.دادن صدقه بر صدق ایمان صدقه دهنده دلالت می

 ﴾۴۴﴿ أتَأَمُْرُونَ النَّاسَ باِلْبِرِّ وَتنَْسَوْنَ أنَْفسَُكُمْ وَأنَْتمُْ تتَلْوُنَ الْكِتاَبَ أفَلَََ تعَْقِلوُنَ 
)آسمانی( کنید حال آنکه شما کتاب کنید و خود را فراموش میمی آیا مردم را به نیکی امر

 (۴۴را می خوانید؟! آیا نمی اندیشید؟! )
 تشریح لغات واصطلاحات :

خود را فراموش مي «: تنَسَونَ انفسَُکُم»طاعت، خیر و نیکي، کردار پسندیده. : «برِّ »
 مگر نمي فهمید؟: «افََلا تعَقِلون»کنید. 
 تفسیر :
یهود، قبل از بعثت پیامبر اسلام صلى الله علیه ، مردم را به ایمان آوردن به آن علمای  

دادند، امّا هنگام ظهور، كردند و بشارت ظهور حضرت را مىحضرت دعوت مى
خودشان ایمان نیاوردند و حتىّ بعضى از آنان به بستگان خود كه اسلام آورده بودند، 

 .آوردندى خودشان اسلام نمىكردند كه مسلمان بمانند، ولتوصیه مى
متعال در این آیه مبارکه روحانیان و علماى یهود را به طریق سرزنش و توبیخ الله 

ای بنی اسرائیل! آیا شما مردم را به ایمان به الله  مخاطب قرار داده و به آنها مى فرماید :
و دیگر اعمال متعال و پیغمبرانش و وفا به عهد الله و برپا نمودن نماز و دادن زکات 

و خود تان آن را ترک مى کنید به «: وَ تنَْسَوْنَ أنَْفسَُکُمْ :» ، درحالیکه دهیدنیک دستور می
یعنی: خود را فرو گونه اى که نه ایمان مى آورید و نه عمل خیر و نیک انجام مى دهید؟ 

ه عمل خیر نه ایمان مى آورید و ندهید؟ یعنی اینکه گذاشته و به خودتان فرمان نیکی نمی
 زشت است.این کار شما بد وناپسند وو نیک انجام مى دهید؟

که در آن خصوصیات و  خوانید. در حالیکه شما تورات را می«:وَ أنَْتمُْ تتَلْوُنَ الَْکِتابَ »
 مشخصات محمد صلىّ اَّلل علیه  و سلمّ مکتوب است.

است! اگر شما از وبد بسیار زشت  فهمید که این چنین کارآیا نمی(«44أَ فَلا تعَْقِلوُنَ )»
آگاهان نبودید و بر کتب الهی واقف نبودید و حمل کنندگان حجت هم نبودید؛ باید 

داشت. پس چگونه در برابر چیزی که هایتان شما را از چنین عمل زشتی باز میعقل
 شوید؟پروایی نموده اهمیتی به آن قایل نمیکند بیعقل و علم آن را تقاضا می

 :44ب نزول آیه اسبا
واحدی و ثعلبی از کلبی از ابوصالح از ابن عباس )رض( روایت کرده اند: برخی از  -

شان ها قوم و خویش بودند و یا در بینیهودیان مدینه به آن عده از مسلمانان که با آن
کردند: بر دین خود استوار باشید و به وابستگی رضاعی وجود داشت توصیه می

رسول اکرم صلی الله علیه وسلم  دقیقاً عمل کنید، زیرا رسالت او حق  دستورات این مرد
کردند، اما خود به آن عمل است دیگران را به اجرای دستورات اسلام سفارش می

 کردند. پس این آیه نازل شد.نمی
 مفسران فرموده اند : خطاب در این آیه هرچند متوجه یهود است، ولی مفاد آن عام می

 .عتبار به عام بودن لفظ است نه به خاص بودن سببباشد زیرا ا
امر به  -اعم از سلف و خلف  -ترین قول علما بنابر صحیح»فرماید : ابن کثیر می

معروف و انجام دادن آن امر به وسیله خود امر کننده، هردو واجب است و یکی ازآنها با 
باید به معروف امر کند؛ شود بنابراین، صحیح این است که عالم ترک دیگری ساقط نمی



دهد و از منکر نهی نماید؛ هرچند او خود مرتکب آن هرچند او خود آن را انجام نمی
اگر کار چنان بود که شخص به سبب » )رض( فرموده است :گردد. سعید بن جبیر می

کرد و از منکر نهی دید؛ به معروف امر نمیها آراسته نمیاینکه خود را به تمام خوبی
کرد و نه از منکری نهی مود، دیگر نه کسی دیگری را به معروفی امر میننمی
عمل نکوهیده است، که علم بیولی باید دانست»کند: ابن کثیر اضافه میمفسر«. نمودمی

بسیاری آمده است، از جمله این حدیث از این جهت در نکوهش عالم بی عمل، احادیث
 ء للناسیضي السراج كمثل به لخیر ولا یعـمـلا الناس یعلِّم الذي مثل العالم»شریف: 
کند، به آموزد اما خود بدان عمل نمیعالمی که خیر را به مردم می» «.نفسه ویحرق

 . «سوزاندبخشد، ولی خودش را میمیماند که به مردم روشناییچراغی می

لََةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إلََِّ  بْرِ وَالصَّ  ﴾۴۵﴿ عَلىَ الْخَاشِعِینَ  وَاسْتعَِینوُا باِلصَّ
]برای حل مشکلات خود و پاک ماندن از آلودگی ها و رسیدن به  و از صبر و نماز 

رحمت حق[ کمک بخواهید و بی تردید این کار جز بر کسانی که در برابر حق قلبی 
 (۴۵فروتن دارند دشوار و گران است.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
اهل تواضع، « : خاشِعین»د. کَبیرةٌ: سخت، سنگین. )عون(:یاري جویی« استعَینوُا»

 فروتنان. 
 تفسیر :

هایى كه به یهود شده آمده است، ولى این آیه به دنبال خطاب بادرنظر داشت اینکه :
بْرِ وَ الَصَّلاةِ وَإنَِّهَا :»طوریکه می فرماید .ى مردم هستندمخاطب آن همه وَ اِسْتعَِینوُا بِالصَّ

و بر شماست تا در راستای ادای آنچه امر شدید و «  45   عَلَى الْخَاشِعِینَ لكََبیِرَةٌ إلِاَّ 
 اجتناب از آنچه نهی شدید صبر و استقامت به خرج دهید. صبر نیرویی از نیروهایی ذاتی
انسان است که در تمام امور زندگی نقش اساسی خود را دارد. بر ادای نماز نیز مداومت 

 ا درمشکلات بهترین معاون ومددگاراست واو را درمصیبتکنید؛ زیرا نماز انسان ر
 بخشد.هایش آرامش می

 از میان سایر عبادات فقط نماز به»ده اند : موقرطبی وتعدادی از مفسران فرشیخ مفسر 
 «. یادآوری مخصوص شد تا بر اهمیت آن تأکید گذاشته شود

مي کرد، به نماز پناه مي  امام احمد )رح ( مي فرماید: هرگاه چیزي پیامبر را غمناک
اي بلال! ما را «: أرِحنا بِها یا بِلال!»برد. و هرگاه وقت نماز، فرامي رسید، مي فرمود: 

 به فرارسیدن وقت نماز ]و دعوت به آن[ آسوده خاطر گردان.
مجاهد گفت: فهم صبر در آیه مبارکه  به معنی صوم است و خطاب با یهودان است، 

جهت است که رمضان ماه صبر نامیده می شود. رب العالمین قرطبی میگوید از این 
ایشان را به روزه و نماز فرمود. روزه بدان جهت فرمود تا حرص و شره ببرد، و نماز 

 بدان جهت  فرمود تا كبر ببرد و خشوع آرد. 
بعضی مفسران گفتند: خطاب این آیت برای  مسلمانان است، می گوید شما که مسلمانان 

جاودانه و رضای حق می طلبید. بر اداء طاعت و باز ایستادن از معصیت  اید و بهشت
 شکیبا باشید. 



یعنى صبر و نمازى كه با حضور دل باشد، بس گران است؛ (« 45إلِاّ عَلىَ الَْخاشِعِینَ )»
ترسند و یقین دارند كه به حضور خداوند ملاقى كنند و مىمگر بر آنانى كه فروتنى مى

 گردند ى آن باز مىشوند و به سومى
بر عکس آنچه  صبر ونماز، دو اهرم نیرومند در برابر مشكلات است ،باید یادآور شد که 
ها و تن دادن ذلت و تسلیم در کنند، صبر هرگز به معنى تحمل بدبختیبعضى تصور مى

برابر عوامل شکست نیست، بلکه صبر و شکیبایى به معنى پایدارى و استقامت در برابر 
 اند:کل و هر حادثه است. لذا علما براى صبر سه شاخه ذکر کردههر مش

 ـ صبر بر اطاعت، یعنی مقاومت در برابر مشکلاتى که در راه طاعت وجود دارد. 1
هاى گناه و شهوات سرکش و ـ صبر بر معصیت، یعنی ایستادگى در برابر انگیزه 2

 طغیانگر.
ادث ناگوار و عدم خود باختگى و ـ و صبر بر مصیبت یعنی پایدارى در برابر حو 3

 شکست روحى و ترک جزع و فزع .
بستن و نگهداشتن است و مراد از آن، استحکام اراده، رسوخِ عزم « صبر»معنای لغوی 

و انضباط و کنترل خواسته های نفسی است که در اثر آن انسان، على رغم خواسته های 
بپیماید که مورد پسند قلب و نفس و مشکلات وسختی های بیرونی، پیوسته راهی را 

 وجدان اوست. 

 ﴾۴۶﴿ الَّذِینَ یَظُنُّونَ أنََّهُمْ مُلََقوُ رَبهِِّمْ وَأنََّهُمْ إلَِیْهِ رَاجِعوُنَ 
سوی او یقین دارند که پروردگارشان را ملاقات خواهند کرد و یقین دارند به آن کسانی که

 (۴۶گردند.)باز می
 تشریح لغات واصطلاحات :

 دیدار کنندگان با پروردگارشان.« : مُلاقوُا رَبهِِّم»یقین دارند، عقیده دارند. « : ونَ یَظُنُّ »
 تفسیر :

یعنی: « کنندهمان کسانی هستند که گمان می»آنا ن که یقین دارند، «ٱلَّذِینَ یَظُنُّونَ »
قوُاْ رَبِّهِمۡ »اعتقادی محکم وجازم ویقینی بدون شک دارند.

لَ  ای پروردگارشان به لق« أنََّهُم مُّ
جِعوُنَ »شان پاداش خواهد داد،خواهند رفت و خداوند آنها را طبق اعمال لَیۡهِ رَ  و  «وَأنََّهُمۡ إِ

 گردند. سوی او باز میکه بهاین
که »! یقین دارند بلی «. معنای یقین استهر ظنی در قرآن به»فرماید :  مفسرمجاهد می

« و به سوی او باز خواهند گشت»درروز قیامت « با پروردگار خود ملاقات خواهند کرد
و او پاداششان را به تمام و کمال خواهد پرداخت و از فضل خویش نیز بر آن خواهد 

 افزود.
مفسر تفسیر کابلی می نویسد : صبر و نمازى كه با حضور دل باشد، بس گران است؛ 

به حضور خداوند ملاقى  ترسند و یقین دارند كهكنند و مىمگر بر آنانى كه فروتنى مى
گردند )یعنى در نماز قرب خدا بوده، و گویا آن را ملاقات شوند و به سوى آن باز مىمى

دانند(؛ و یا اینكه در روز حشر براى حساب و كتاب با او تعالى روبرو با او تعالى مى
 .شوندمى

لْتكُُمْ عَلىَ یاَ بَنيِ إسِْرَائِیلَ اذْكُرُوا نِعْمَتيَِ الَّتيِ أنَْعمَْتُ عَ  لَیْكُمْ وَأنَيِّ فضََّ
 ﴾۴۷﴿ الْعاَلمَِینَ 

یاد آور شوید نعمت مرا که بر شما ارزانی داشتم و نیز ای فرزندان اسرائیل )= یعقوب(! 



 (۴۷اینکه شما را بر جهانیان )هم عصرتان( فضیلت دادم. )
 تشریح لغات واصطلاحات :

 عَليَ العَالمین: بر جهانیان عصر خود.  
 سیر :تف
یعقوب ! اولاده اي بني اسرائیل! اي «:یا بَنِی إِسْرائِیلَ اذُْکُرُوا نِعْمَتِیَ الََّتیِ أنَْعمَْتُ عَلیَْکُمْ »

نعمتهاي بزرگ مرا به یاد آورید که بر شما ارزاني داشتم، از چنگال ظلم وستم فرعون و 
دیده و به ضعف نجات ورستگارتان ساختم و آنگاه که مستضعف )ستمشمارا فرعونیان 

کشیده شده( بودید، با بخشیدن نعمتهاي گوناگون، شما را در زمین بر جهانیان زمان خود 
 بکار رفته است( )لغت بنی اسرائیل، چهل و دو مرتبه در قرآن عظیم الشأنبرتري دادم.
سورۀ المائده و « 21و  20»سورۀ البقره و آیات « 60تا  49»ها در آیات  این نعمت

سورۀ « 6»همین سوره و آیه   بقره (  160  »سورۀ الانعام و آیه  « 141»آیات 
فومولبندی وبیان یافته است. و وبا تمام وضاحت سورۀ طه با دقت « 81»ابراهیم و آیه 
ها را به طور شایسته ادا کنید و به کسی ایمان بیاورید که پروردگار منعم حق این نعمت

  او را فرستاده است. 
لْتکُُمْ وَ أنَیِّ فَ » یعنى پدران شما را به وسیله ى ارسال پیامبران به میان آنان برترى «: ضَّ

 دادم. 
بر مردمان هم عصر خویش، و کتب بر آنان نازل کردم، و آنها ( «:47عَلىَ الَْعالمَِینَ)»

تفضیل پدران، در این هیچ جای شکی نیست که : را سرور و پادشاه زمان کردم. البته 
 مباهات فرزندان است.مایه ى شرف و 

در آیه مبارکه به قولی جهانیان زمان شان است و به قول دیگر؛ بنی « العالمین»مراد از 
متعال  پیغمبران بسیار در میان  اند؛ زیرا اللهاسرائیل بر تمام جهانیان برتری داده شده

یغمبران شان فرستاد. ولی باید دانست که این برتری در زمانی بود که ایشان به تمام پ
ایمان داشتند اما پس از آنکه از ایمان آوردن به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم  سرباز 

فرمودۀ صلی الله علیه وسلم  به دلیل این  زدند این برتریت را از دست دادند و امت محمد
ةٍ أخُۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ »ها گشتند: الله متعال بهترین امت شما » [110ران: ]آل عم «كنُتمُۡ خَیۡرَ أمَُّ

 «.ایدبهترین امتی هستید که برای )سود( مردم آفریده شده
بلی ! هر کسی به اسلام نگراید و به رسول این امت ایمان نیاورد، پدران و نیاکان و نسل 

فرماید: و نسب او به وی سودی نخواهد بخشید. زیرا رسول الله صلی الله علیه وسلم  می
، ثمَُّ یَمُوتُ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّ » ، وَلَا نَصْرَانيِ  ةِ یَهُودِي  دٍ بیَِدِهِ، لَا یَسْمَعُ بِي أحََدٌ مِنْ هَذِهِ الْأمَُّ

قسم به »(.(240صحیح مسلم)«.) وَلَمْ یؤُْمِنْ بِالَّذِي أرُْسِلْتُ بِهِ، إلِاَّ كَانَ مِنْ أصَْحَابِ النَّارِ 
ی از این امت، یهودی باشد یا نصرانی ذاتی که جان محمد دردست او قرار دارد هیچ فرد

ام ایمان نیاورد آوازۀ مرا بشنود سپس در حالی بمیرد که به آنچه من به آن فرستاده شده
 «.مگر اینکه از دوزخیان خواهد بود

 « :بني اسرائیل»نعمت های اعطا شده به 
 ند :آرزانی داشته ا« بني اسرائیل»نعمتهایي که پروردگارمهربان ما بر برخی از 

 ـ رستگاري از چنگال فرعون و فرعونیان، 1
 از رود نیل ،کامل عبور کردن به سلامتی  -2 
 ـ  پذیرفتن توبه ي اسرائیلیان و در گذشتن از گناه آنان، 3



 فرود آمدن تورات جدا کننده ي حق و باطل پس از توبه - 4
 رهایي دسته جمعي آنان از گناه گوساله پرستي... - 5

 :1یادداشت 
جز، برتري بني اسرائیل، محدود و محصور به زمان خود و مشروط به ؤبه طور م 

پیروي از تورات و انجام کارهاي نیک و کسب فضایل و ترک رذایل و پستیها بوده است 
، صفحه ي 1و وجود پیامبران فراوان در میان آنان، نشان برتري نیست... )منار، جلد

 و پس از آن(. 304
 : 2یادداشت 
ادآوری است :از انبیا ء اسرائیل که  صاحب شریعت نیستند از : حضرت یوسف ، قابل ی

حضرت داود ، حضرت سلیمان ، حضرت شعیا ، حضرت الیاس ،حضرت یوشع ، 
گزیده ناسخ التواریخ از  نام برد.)میتوان  حضرت یونس ،حضرت عزیر ، حضرت ذکریا

رت موسی وحضرت عیسی  علیهم آدم تا خاتم(. واز انبیاء دارای  شریعت میتوان از حض
 ؛ولقد آتینا موسی الکتاب(. 87.)سوره بقره  السلام ، نام برد

وَاتَّقوُا یَوْمًا لََ تجَْزِي نَفْسٌ عَنْ نفَْسٍ شَیْئاً وَلََ یقُْبَلُ مِنْهَا شَفاَعَةٌ وَلََ یؤُْخَذُ مِنْهَا 
 ﴾۴۸﴿ عَدْلٌ وَلََ هُمْ ینُْصَرُونَ 

تواند برای کسی کاری را انجام دهد، و از کسی شفاعت نمی و از روزی بترسید که کسی
 (۴۸)شوند.شود، و از کسی بدل و عوض گرفته نشود و نه یاری میپذیرفته نمی

 تشریح لغات واصطلاحات :
فدیه، بها، قیمت. «: عَدلٌ »برعهده نمي گیرد. به جاي کسي ادا نمي کند. «: لا تجَزي»
 که از عذاب برهند. یاري نخواهند شد«: لاینُصَرون»

 تفسیر :
در این آیه مبارکه به برخى باورهاى غلط و امیدهاى نابجاى یهود، اشاره بعمل آمده است 

گفتند :ما فرزندان پیامبران جلیل القدری هستیم، با شایستگان بطور مثال بنى اسرائیل مى
شویم، پس به هم گناه وجریمه و زهد پیشگان بزرگی نسبت داریم، ما هر قدر که مرتكب 

شود، زیرا جرایم ما بخشوده خواهد شد،وما به عذاب وارد نمىگناه وبرکت همین بزرگان 
 كنند!ند؛ آمرزش ما را تحصیل مىا آباء و اجداد ما پیغمبران

ى گناهان تعداد از یهودان طوری تصور وگمان می کردند ، و قربانى كردن را كفّاره
بریدند، وآنرا بمثابه قربانی كبوتر را سر مى وره یك جنداشتند،  خویش دانسته و اگر پول

 خویش بشمار می آوردند ، تعدادی از آنان به همراه مرده، طلا و زیورآلات دفن مى
غافل از آنكه قیامت بر خلاف دنیاست كه .ى گناهانش بپردازدكردند تا به عنوان جریمه

 شوند.مشكلاتشان پیروز مى ها، بربرخى با پول و پارتى و یا حمایت شدن از قدرت
ها قطع؛ نباید فراموش کرد که :در روز قیامت، نسبت به كفاّر تمام سببخواننده محترم ! 

)مؤمنون، « فَلا أنَْسابَ بَیْنَهُمْ »ها محو؛ ( و نسبت.166)بقره، « تقََطَّعَتْ بهِِمُ الْأسَْبابُ »
( .36)مرسلات، « هُمْ فَیَعْتذَِرُونَ وَ لا یؤُْذَنُ لَ »شود؛ ( و زبان عذرخواهى بسته مى101

( و خویشاوندى نیز .88)شعراء، « لا ینَْفَعُ مالٌ وَ لا بَنوُنَ »مال و فرزند كارآیى ندارند؛ 
هَلَكَ عَنيِّ »شوند؛ ها پوچ مى( قدرت.3)ممتحنه، « لَنْ تنَْفَعَكُمْ أرَْحامُكُمْ »ثمرى ندارد؛ 

وَ »شود؛ پذیرفته نمىپروردگار با عظمت بدون اذن (  و شفاعت 29)الحاقه، « سُلْطانیَِهْ 
لا یؤُْخَذُ مِنْكُمْ »شود. پذیرفته نمىهم ( و فدیه .28)انبیاء، « لا یَشْفَعوُنَ إلِاَّ لِمَنِ ارْتضَى



 (.15)حدید، « فِدْیَةٌ 
بیان خداوند متعال می فرماید : این تصوّرات  شما صحیح نیست. طوریکه در ایه مبارکه 

یعنی از آن روز ترس آور و هولناک «:ئاً وَاتَّقوُا یَوْمًا لاَّ تجَْزِی نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَیْ »:یافت 
یعنی: از عذاب روزی بترسید. مراد روز قیامت است ،که در آن روز هیچ کس بترسید 

 و هیچ کس به جای دیگری سزا  نمی بیند. کندحقی را به عوض دیگری ادا نمی
و اگر انسانی کافر یا گنهگار کسی را به عنوان شفاعتگر نزد  «:نْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا یقُْبلَُ مِ  »
و از کفار و «:وَلَا یؤُْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ » ، شودمتعال بیاورد، شفاعت او پذیرفته نمی الله

 گنهکاران عوضی اعم از مال و اهل و فرزندان گرفته نخواهد شد. 
تواند به آنان کمکی کند و ایشان را از عنی هیچ کسی نمیی(«48وَ لا هُمْ ینُْصَرُونَ ) »

 متعال  نجات دهد. عذاب الله
روز قیامت حق و آمدنی است و در آن امور هولناکی خواهد بود که باید انسان از آن  
خوف وهراس داشته باشد و از اسباب خواری آن روز بپرهیزد. در روز قیامت هر 

تواند از کسی دیگر چیزی را دفع کند، بلکه کسی نمیانسانی به خود مشغول بوده هیچ 
 بخشد.متعال  به وی سود می تنها وتنها عمل انسان است که بعد از فضل و کرم الله

مفسران در این مورد اجماع دارند که : عدم سودبخشی شفاعت، فقط در حق کفاراست، 
شفاعت در حق کافران  ؛رساند، پس شفاعتی که مردود استاما شفاعت به مؤمنان نفع می

 باشد.می
 خوانندگان گرامی !
گانه ي یهود و تتمه ي آن  بحث  ( در باره نعمتهاي ده 59الی  49در آیات متبرکه ) 
 بعمل آمده است .

یْناَكُمْ مِنْ آلِ فرِْعَوْنَ یسَُومُونَكُمْ سُوءَ الْعذََابِ یذَُبِّحُونَ أبَْناَءَكُمْ وَیسَْتحَْیوُنَ   وَإذِْ نجََّ
 ﴾۴۹﴿ نسَِاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بلَََءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِیمٌ 
چشاندند به آل فرعون نجات دادیم که می چنگال و یادآور شوید هنگامی را که شما را از

سر می بریدند، و زنان شما را )براي كنیزي( زنده شما عذابی سخت را، پسرانتان را 
 (۴۹ی  از جانب پروردگارتان برای شما بود.)نگه می داشتند، و در اینها آزمایش سخت

 تشریح لغات واصطلاحات :

یْنَا» رسانند. برایتان آورند. به شما میبر سرتان می«: یَسُومُونَكُمْ »رهانیدیم. «: نَجَّ
آزمون، آزمایش، امتحان.قابل  «: بَلآءٌ »گذارند. زنده باقی می«: یَسْتحَْیوُنَ »خواهند. می

به جانب ذبح اشاره باشد معنى « ذلكم»چند معنى دارد: اگر « بلاء»یادآوری است که : 
آن مصیبت است؛ و اگر به جانب نجات باشد معنى آن نعمت و احسان؛ اگر به ذبح و 

 .نجات مجموعا اشاره باشد معناى آن امتحان است
خطاب و تذکر در آیات متبرکه ، براي بني اسرائیل شامل  قبل از همه باید گفت که :

 ان موسي و سایر دوران ها حتی تا عصر حاضر و آیندگان است.دور
 تفسیر :

هاست. چنانكه خداوند از ترین نعمتها، از بزرگى طاغوتواقعاً هم آزادى از سلطه
وَ إِذْ » این نعمت را یادآور شده است . طوریکه می فرماید :ها، نام آن میان همه نعمت

یْناکُمْ  یاد آورید آن نعمت ما را بر خویش هنگامی که شما را از  ای بنی اسرائیل! به«:نَجَّ
 چنگ فرعونیان نجات دادیم.



نام « فرعون»به قولی  شان .ستمگرظالم واز ظلم فرعون و یاران «:مِنْ آلِ فرِْعَوْنَ »
علیه السلام بر مصر حکمفرما بود و نام او ولید  همان پادشاهی است که در زمان موسی

لقب هر پادشاهی بود از مصریانی «  فرعون»اند و برخی گفتهبن مصعب بن ریان بود 
لقب شاهان روم « قیصر»که کردند، چنانبر مصر قدیم حکومت می« بطالسه»که قبل از

 لقب شاهان فارس بود.  « کسری»و 
علیه السلام، ولید بن مصعب بن ریان  موسینام فرعون زمان»کند که: ابن کثیر نقل می
 «. اصطخر بودت فارسی داشت و از سرزمینبود و او اصال

ى خود، به هر نوع ها براى حفظ نظام و سلطهطاغوت«:یَسُومُونَکُمْ سُوءَ الَْعَذابِ »
زنند. طوریکه می فرماید : یعنى بر شما فرمانروایى کرده و سخت اى دست مىشكنجه

 ترین و فجیع ترین آزار و شکنجه به شما مى چشانند.
وَ یَسْتحَْیوُنَ »این عذاب و شکنجه عبارت از کشتن پسران ذکور،«أبَْناءَکُمْ  یذَُبِّحُونَ » 

هایتان بود تا آنان را به کنیزی گرفته و خوار و ذلیلشان و زنده گذاشتن زن «نِساءَکُمْ 
ى نیروهاى رفاهى، كار فرعونى ، باید گفت که: محو نیروهاى دفاعى و توسعهگردانند
 .است

به کشتن پسران بنی اسرائیل و زنده نگه داشتن دختران آنها فرمان  دلیل اینکه فرعون
آید که دنیا میاسرائیل مردی بهداد، این بود که کاهنان به فرعون گفته بودند: از بنی

 . ات به دست اوستنابودی و زوال فرمانروایی
د؛ در خواب دید فرعون لعنه الله ، خوابی دید که او را سخت تکان دا»:فرماید کثیر میابن

های بنی های قبطیان در آمد، نه به خانهکه آتشی از بیت المقدس خارج شد و فقط به خانه
گونه برداشت کرد که سقوط حکومتش به دست مردی . لذا از مضمون خواب ایناسرائیل

از بنی اسرائیل خواهد بود، از این رو به اعمال این جنایت فجیع بر بنی اسرائیل فرمان 
 «. داد
یعنی: در عذاب و شکنجه « کارو در این«»(49وَ فیِ ذلِکُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّکُمْ عَظِیمٌ )»

آزمایشی بزرگ از جانب »تان از چنگ او شدنتان به دست فرعون و در نعمت رهایی
برداری تان در میدان فرمانومقاومت  تا میزان و مقدار ایستادگی« پروردگارتان بود

 ، ایمان به پیامبرش و شکرگزاریتان از او تعالی، در عینیت امر نمایان شود.ازالله متعال 
 یادداشت :

اولین کسي که از سرزمین بني اسرائیل پا به مصر نهاد، یوسف علیه السلام  بود، پس  
از او برادران و سپس پدر و نزدیکانش بودند. روزي که خاندان یعقوب از مصر خارج 

 رسیده بود .به ششصد هزار نفر تعداد فامیل اش شدند در مدت چهارصدسال 
به را دوست نداشتند و همواره با دید بیگانه،  در بنی اسرائیل فرعونیان، رشد جمعیت 

سایر کار و، معماری اهنگری بدین سبب آنان را زیر بار سنگین کار  میگردند ، نگاهآنان 
فشار قرار میدادند تا بدان وسیله  .... براي ساختمانهاي بلند و متعدد، زیرها وشاغل شاقه 

 شان منقرض و نابود گردد. )تفسیرمنار( نسل

 ﴾۵۰﴿ وَإذِْ فَرَقْناَ بِكُمُ الْبَحْرَ فأَنَْجَیْناَكُمْ وَأغَْرَقْناَ آلَ فرِْعَوْنَ وَأنَْتمُْ تنَْظُرُونَ 

م، و را برای شما شکافتیم، و شما را نجات دادی بحر و )به یاد آورید( هنگامی را که 
 (۵۰)فرعونیان را غرق ساختیم، در حالی که شما می نگریستید.

 تشریح لغات واصطلاحات :



 شکافتیم. فرُقان : جداکننده ي حقي و باطل. « : فرََقنا»
 تفسیر :

نعمت دیگر مرا هنگامی که بحر  به یاد آورید ای بنی اسرائیل!  «:وَ إِذْ فرََقْنا بکُِمُ الَْبَحْرَ »
فتیم تا آنکه زمین خشک کف بحر  برای گذشتن شما نمایان گشت و شما را برایتان شکا

است که یا دریای سرخ،  بر آن عبورکردید.این بحر همان بحر  قلزم یا بحر احمر
 موقعیت دارد .درنزدیک به کانال سویس 

فرعون و  نجات دادیم وبحر شما را از غرق شدن در «:فَأنَْجَیْناکُمْ وَ أغَْرَقْنا آلَ فرِْعَوْنَ »
 همراهانش را در کام بحر فرو برده وغرق نمودیم . 

فرعون و لشکر او را تماشا در همان حال شما غرق شدن («50وَ أنَْتمُْ تنَْظُرُونَ )»
 نمودند.می

در روایات صحیح ثابت است که  روزی که بنی اسرائیل با موسی علیه السلام از تعقیب 
ند مصادف به روز عاشورا بود. بلی ! روز فرعون وفرعونیان در بحر نجات  یافت

شماری است که حتی اهل کتاب های بیعاشورا روز مبارک، با عظمت و دارای فضیلت
علیه السلام  این روز را روزه گرفته است تا شکر  ند. البته موسیا هم به فضیلت آن قایل

امروز هم یهودان  الله متعال را بخاطر نجات یافتن از فرعون و قومش بجا آورد، چنانکه
شمارند، قریش نیز گیرند و نصاری این روز را باعظمت میاین روز را روزه می

 احترامی بخصوصی  به این روز داشتند لذا پوشش کعبه در روز عاشورا صورت می
صلی الله علیه  اکرمگرفتند، به همین منظور رسولگرفت و این روز را روزه نیز می

 بود.داشت و در انتظار رسیدن این روز میمون میامی میوسلم روز عاشورا را گر
عباس )رض(  آمده است که فرمود: رسولالله صلی همچنان درحدیث شریف به روایت ابن

گیرند، الله علیه وسلم  چون به مدینه آمدند، دیدند که یهودیان روز عاشورا را روزه می
؟، « روزی استگیرید چهزه میشما آن را رواین روزی که»، از آنان پرسیدند: پس

است نیک، این روزی است که خداوند متعال  در آن بنی یهودیان گفتند: این روز؛ روزی
. رسول علیه السلام  آن را روزه گرفت اسرائیل را از چنگ دشمنشان نجات داد و موسی

،از آن «رترممن از شما به )موافقت با( موسی سزاوا»الله صلی الله علیه وسلم  فرمودند: 
روز نهم و دهم عاشورا ، »گرفتند و به مسلمانان نیز فرمودند:  ، خودشان آن را روزهپس

 «.هردو ، را روزه بگیرید و با یهودیان مخالفت کنید
 یادداشت :

به تعداد متعال  شیخ مرحوم  صابونی در تفسیر الواضح المسیر می نویسد : به فرمان الله
ائیل، دوازده راه از بحر باز شد و هر فرقه اي از راهي بحر  را دوازده فرقه ي بني اسر

 تفسیر الواضح المیسر(.:به طي کرد و از غرق شدن نجات یافت. ) تفصیل مراجعه شود

 ﴾۵۱﴿ وَإذِْ وَاعَدْناَ مُوسَى أرَْبَعِینَ لَیْلةًَ ثمَُّ اتَّخَذْتمُُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأنَْتمُْ ظَالِمُونَ 
)و او به میعادگاه براي گذاشتیمیاد آورید( هنگامی را که با موسی چهل شب وعده  و )به

در حالیکه گرفتن فرمانهاي الهي آمد( سپس شما گوساله را )معبود خود( انتخاب نمودید 
 (۵۱شما ظالم بودید.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
َّخَذْتمُْ »وعده دادیم. «: وَاعَدْنَا» گاهی به دو مفعول نیاز دارد و گاهی گرفتید. این فعل «: اتِ

ً کند. در اینجا مفعول دوم محذوف است که )به یکی اکتفاء می ( است. مَعْبوُداً ( یا )إِلـها



ً »تقدیر چنین است:  ماجراى میعاد حضرت گوساله.«: الْعِجْلَ . »«إِتَّخَذْتمُُ الْعِجْلَ إِلـها
 (   .86؛ طه، 142اف، هاى اعراف و طه نیز آمده است. )اعرموسى، در سوره

نام حضرت موسى علیه السلام بصورت کل در سى و چهار قابل یادآوری است که : 
 مرتبه تذکر رفته است . 136سوره قرآن و 

 تفسیر :
مرا هنگامی که احسان ونعمت دیگر ای بنی اسرائیل! «:وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أرَْبَعِینَ لیَْلَةً »

علیه السلام  درمیعادگاه حضور یافت ،  گذاشتم، و موسی از جانب خود با موسی وعده
از متعال  پس از نجات ورستگاری موسی و قومش از چنگ فرعون،  باید یاد کرد. الله

 علیه السلام  وعده گذاشت که  خداوند متعال با موسی مصر به شبه جزیره سینا رسیدند،
ایشان برای قومی که اینک آزاد برای چهل شبانه روز به کوه طوربیاید، تا در آنجا به 

شده بودند، قوانین شرعی و احکام مربوط به زندگی عملی را یعنی تورات را وحی کند . 
 ( 31الی  24)ملاحظه شود کتاب مقدس، کتاب خروج، باب 

تمام ماه ذوالقعده و ده روز از ماه ذیحجه بوده است. ( أرَْبَعِینَ لیَْلَةً )به قول اکثر مفسران 
 اما چهل روز مراد است .گفت  چهل شب

موسی علیه السلام ، هارون علیه السلام را بجای خود بر بنی اسرائیل گماشت موسی به 
باش و از این پس در قوم من کارها را پیش ببرو نیکی برقوم هارون گفت خلیفه ی من 

 کن و مهربان باش و دلها را مراعات کن. 
گاه، ده شب ى شب معینّ شده بود و در وعدهمحلّ وعده، كوه طور و مدّت آن ابتدا س

اسرائیل دیگر به آن اضافه شد كه این مدّت براى دریافت كتاب تورات بود، ولى بنى
علیرغم اینكه رهبرى همچون هارون، برادر حضرت موسى را در میان خود داشتند، 

ه پرستى ها و الطاف الهى را یکسره به فراموشی گرفتند و به سراغ گوسالى نعمتهمه
 .رفتند

گوساله ای ، به پرستیدن برگرفتیدولی شما در غیاب او گوساله را  «:ثمَُّ اِتَّخَذْتمُُ الَْعِجْلَ »
بعد از این که موسى به «: مِنْ بعَْدِهِ »که سامری آن را ساخته بود و معبودتان کرده بود ،
 . میعادگاه پروردگارش رفت و از دید شما پنهان شد

که : در آن زمان گاو پرستی در میان اقوامی که در همسایگی بنی اسرائیل  باید یادآور شد
در  هکذا گوساله پرستی قرار داشتند یک امر بسیار رایجی ومعمولی بود. مسکن گزین و
رواج داشت. هنگامی که بنی اسرائیل پس از حضرت یوسف علیه هم مصر و کنعان 

یطره و بردگی قبطی ها قرار گرفتند، یکی السلام  دچار انحطاط شدند و آرام آرام تحت س
 بود.گوساله پرستی از جمله مریضی  هایی که از حکمرانان خود اخذ کردند، همین 

شرك، ظلم به انسانیّت است. زیرا كه واقعیت امر اینست که : «: (51وَ أنَْتمُْ ظالِمُونَ )»
گذارد.  ت نااهلان مىدر دسآنرادارد و برمى الله متعال  انسان دست خود را از دست 

یعنى بدون شک بنی اسرائیل در این که گوساله را پرستش کردند، از حقیقت تجاوز کرده 
چون عبادت را در غیر جایگاه درستش قرار دادند  و به معبود و به خود ظلم  روا داشتند.

یۀ این آیه معنی آدر مقابل جهالت سر تسلیم فرو آوردند. باطل روی آوردند.ودر نهایت 
رۡكَ لظَُلۡمٌ عَظِیمّٞ »کند که می فرماید:سورۀ لقمان را تأیید می به » [13]لقمان:  «۱۳إِنَّ ٱلشِّ

 .«راستی که شرک ظلمی بس بزرگ است
صلی الله علیه وسلم    علیه السلام و امّت محمد چقدر تفاوت بزرگی است بین امّت موسی



شدند در حالی که دومی با  که اولی با غیاب چهل روزۀ پیامبر خویش گوساله پرست
شان وجود هم تا روز قیامت خیر و خوبی در بینوجود اینکه پیامبرشان وفات نموده با آن

 خواهد داشت.
 داستان گوساله پرستی بنی اسرائیل در قرآن :

اهمیت داستان گوساله پرستی بنی اسرائیل چنان قابل توجه ودقت است که در قرآن عظیم 
  و  54 و 51) بقره آیه به آن اشاره بعمل آمده است :در سورهدرچهار سوره  الشأن
، و در 148 و 147اعراف آیات  و در سوره 153نساء آیه  در سوره ( و 93  و 92
به بعد. البته این حادثه، همانند سایر پدیده های اجتماعی، بدون زمینه و  88طه آیه  سوره

ئیل سالیان دراز در مصر شاهد بدون مقدمه نبوده است، زیرا از یک سو بنی اسرا
رود  گاوپرستی یا گوساله پرستی مصریان بودند، و از سوی دیگر به هنگامی که از

عبور کردند، صحنه بت پرستی )گاوپرستی( قومی که در آن سوی نیل زندگی می  نیل
 کردند، توجه آنها را جلب کرد.

همانند آنها کردند، که موسی  طوریکه قوم بنی اسرائیل از موسی علیه السلام  تقاضای بتی
 .سرزنش کردمخالفت کرد وحتی آنان به این تقاضای  شان  شدیداً  علیهم السلام 

 ﴾۵۲﴿ ثمَُّ عَفَوْناَ عَنْكُمْ مِنْ بعَْدِ ذَلِكَ لَعلََّكُمْ تشَْكُرُونَ 
 (۵۲سپس بعد از آن ]کار زشت[ از ]گناه[ شما درگذشتیم، تا سپاس گزاری کنید. )

 تفسیر :
 سپس از آن عمل زشت و گناه پلید شما که گوساله را«:مَّ عَفَوْنا عَنْکُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِکَ ثُ »

 درگذشتیم. پرستیدید باز توبه نمودید
یعنى ازگناه شما درگذشتم تا سپاس نعمت خدا را به جاى «: (52لعََلَّکُمْ تشَْکُرُونَ )» 

و موجبات حفظ این احسان را فراهم آورید و بعد از آن به عبادت و اطاعت ادامه بدهید.
 نمائید. 

پرستى هم راه توبه حتىّ براى شرك وگوسالهخواننده معزز ! ملاحظه بفرماید که : 
 اى براى شكرگزارى است. وبازگشت وجود دارد. واضح است که :عفو الهى، خود زمینه

 ﴾۵۳﴿ تدَُونَ وَإذِْ آتیَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ وَالْفرُْقاَنَ لَعلََّكُمْ تهَْ 
و )نیز به یاد آورید( هنگامی را که به موسی کتاب آسمانی )تورات( و فرقان)معجزه های 

 (۵۳. ) جدا کننده میان حق و باطل( را عطا کردیم، تا اینکه هدایت شوید

 تشریح لغات واصطلاحات :
ده حق از باطل، و جداکنن«: الْفرُْقَانَ »مراد تورات است. «: الْكِتاَبَ »دادیم. «: ءَاتیَْنَا»

حلال از حرام. مصدر ثلاثی مجرّد است و در معنی اسم فاعل، یعنی: فارق به کار رفته 
( است. یعنی عطف صفت بر موصوف شده است. شاید هم الْكِتاَبَ ) است. فرقان صفت

مراد از فرقان معجزاتی است که جداسازنده ادّعای راستین از ادّعای دروغین است. یا 
شرعی است که جداکننده حلال از حرام است. در این صورت، عطف  این که مراد

 « ترجمۀ معانی قرآن»تفسیرنور( از قبیل عطف خاصّ بر عام است.الْكِتاَبَ ( بر )الْفرُْقَانَ )
 تفسیر :

باز نعمت مرا به یاد آورید که  و ای بنی اسرائیل! «:وَ إِذْ آتیَْنا مُوسَى الَْکِتابَ وَ الَْفرُْقانَ »
وسى کتاب آسمانی تورات راعطا کردیم و حق و باطل را از هم جدا کرد و موسى را به م

چون عصا و دست سفید و غیره را دادیم که حق و باطل را از هم جدا  با معجزات 



 کند.  می
تا باشد که شما هدایت یافته و راهیاب گردید.پس هر کس طلبکار («: 53لعََلَّکُمْ تهَْتدَُونَ )»

که  های ساختگی و بافتگیآن را در کتاب الهی جستجو کند، نه در افسانههدایت است، 
  توسط انسانها نوشته وبیان یافته است .

وَإذِْ قاَلَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یاَ قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلمَْتمُْ أنَْفسَُكُمْ باِتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتوُبوُا إلِىَ 
ابُ باَرِئِكُمْ فاَقْتلُوُا أنَْفسَُكُ  مْ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ عِنْدَ باَرِئِكُمْ فَتاَبَ عَلَیْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّ

حِیمُ   ﴾۵۴﴿ الرَّ
موسی به قومش گفت: ای قوم من! شما با پرستش گوساله و )به یاد آورید( زمانی را که 

بکشید، بر خود ظلم کردید، پس به درگاه خالق تان توبه کنید، )باینطور که( خودتان را 
 (۵۴این نزد خالق تان برایتان بهتر است، همانا او توبه پذیر مهربان است.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
نفس سرکش خود را مهار، و آتش خشم و شهوات را نابود کنید. )از « : اقتلُوُا انَفسَُکُم»

دي و آتش شهرت نابه جا، که برایتان پیش آمده، خود را برهانید و خود را به حالت عا
 مانند انسانهاي عادي، و بدون هواي نفس و طغیان در آورید تا نفستان مهار شود.( 

 باريء : خداي هستي بخشي. 

 تفسیر:
وَ إِذْ قالَ »سپس خداى توانا چگونگى بخشودگى یاد شده را توضیح داده و گفته است:

نی اسرائیل! به یاد آورید وقتی را  که ای ب«:مُوسى لِقَوْمِهِ یا قوَْمِ إِنَّکُمْ ظَلمَْتمُْ أنَْفسَُکُمْ 
علیه السلام  مردان و زنان شما را که گوساله را عبادت کردند مورد خطاب قرار  موسی
که به عبادت «: بِاتِّخاذِکُمُ الَْعِجْلَ »به آنها گفت: اى قوم من! شما به خود ظلم کرده اید.داد 

 گوساله پرداخته اید. 
پس به پیشگاه کسی روی آورده و توبه نمایید که شما را نعمت «: فتَوُبوُا إِلى بارِئِکُمْ »

در حالیکه شما با اوتعالی کسی دیگر را شریک ساخته و به عبادت او  هستی داده
  پرداختید.

 .پس بخاطر توبه و کفارۀ این گناه بزرگ یکدیگر را بکشید  «:فَاقْتلُوُا أنَْفسَُکُمْ  »
خودكشى « فَاقْتلُوُا أنَْفسَُكُمْ »در جمله: « قتل نفس» باید یادآور شد که :هدف از فرمان

سوره حجرات (  11نیست، بلكه یكدیگر را كشتن است. طوریکه همچو تعبیر در آیه )
همدیگر را طعنه نزنید.( وهمچنان « ) لا تلَْمِزُوا أنَْفسَُكُمْ :»نیز آمده است .و نیز آمده است 

)یعنى همدیگر را سلام « أنَْفسُِكُمْ  فَسَلِمُّوا عَلى» سوره نور ( میخوانیم : 61در آیه : )
 (.دهید
یعنى این قتل و تن دادن و راضى بودن به حکم و فرمان «: ذلِکُمْ خَیْرٌ لکَُمْ عِنْدَ بارِئکُِمْ » 

 خدا و انجام دادن امر او براى شما در نزد خالق بزرگوار بهتر است.
الهى، بهتر از زندگى در لعنت الهى  درضمن قابل یادآوری است که :مرگ در رحمت

 وبشکل کل اساس وبنیاد ؛اساس دستورات الهى، خیر رسانى به انسان است.  است.
بنی اسرائیل از »از علی بن ابی طالب کرم الله وجهه  روایت است که فرمود: 

علیه السلام  فرمود:  علیه السلام پرسیدند: توبۀ گوساله پرستی ما چیست؟ موسی موسی
ۀ شما این است که برخی از شما برخی دیگر را بقتل برسانید . پس کاردها را گرفتند توب

وقتل  یکدیگر پرداختند تا جایی که شخص، برادر و پدر و فرزند خود را  و به کشتن



کشت و پروایی نداشت که چه کسی را کشته است، تا اینکه هفتاد هزار تن از آنان می
علیه السلام وحی کرد که به ایشان دستور  تعا ل  به موسیم کشته شد، در این هنگام الله

دهد تا از کشتن یکدیگر دست بردارند، بدون شک کشته شدگان شان بخشیده شدند و توبۀ 
 (.3434مستدرک حاکم)«.)باقی ماندگان نیز پذیرفته شد 

حِیمُ »  الله متعال پس از کشته شدن همان بود که («:54)فتَابَ عَلیَْکُمْ إنَِّهُ هُوَ الَتَّوّابُ الَرَّ
برخی از ایشان، باقی ماندگان شان را نیز مورد عفو قرار داد چرا که اوتعالی بر کسانی 
که به حکم او راضی شده و دستورش را عملی نمایند و از اعمال ناشایست دست برداشته 

 و توبه کنند، بخشش و کرم فراوان دارد.
تر زه و دلیل بیشتر عرضه شود، تكلیف سنگینمفسران می نویسند :هر چه برهان و معج

پرستى، بعد از دیدن آن همه معجزه، تر خواهد بود. گوسالهو تخلفّ از آن خطرناك
« فَتوُبوُا ... فَاقْتلُوُا أنَْفسَُكُمْ :»اى جز اعدام ندارد. طوریکه در آیه مبارکه بیان یافت توبه

 حكم مرتدّ، مرگ است.   واضح است که ؛
كسانى كه به گوساله سجده نكرده بودند سجده كنندگان را سیر کابلی می نویسد :مفسر تف

 :فرزندان اسرائیل سه گروه بودند:بكشند. بعضى گویند
 كسانى كه گوساله را نپرستیدند و دیگران را هم از آن باز داشتند؛ ـ 1
  آنانى كه به گوساله سجده كردند؛ ـ 2
  .نه دیگران را منع كردندـ كسانى كه نه خود سجده كردند و  3

گروه دوم به كشته شدن، گروه سوم به كشتن، گروه دوم مأمور گردید تا توبه سكوت 
ایشان نیز بجا شده باشد؛ و گروه اول در این توبه شریك نبودند، زیرا به توبه حاجتى 

 .نداشتند

َ جَ  اعِقةَُ وَأنَْتمُْ وَإذِْ قلُْتمُْ یاَ مُوسَى لنَْ نؤُْمِنَ لكََ حَتَّى نَرَى اللََّّ هْرَةً فأَخََذَتكُْمُ الصَّ
 ﴾۵۵﴿ تنَْظُرُونَ 

نبینیم ]با چشم خود[تا الله را آشکارا و )نیز به خاطر بیاورید( آن گاه که گفتید: ای موسی! 
هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد، پس صاعقه شما را فرا گرفت در حالیکه شما نظر 

 (۵۵کردید.)می
 ات :تشریح لغات واصطلاح

)راغب اصفهانی (  به معناى صداى شدید از جوّ؛ «صاعقه»عیان، آشکارا. «: جَهْرَةً »
، ص ۲فرهنگ فارسى، ج ) آید؛ آذرخش بوجود می شدید  اثر رعد وبرقآتشى كه بر  ،

 . افتداز آسمان فرو ؛ آتشى كه«.( صاعقه»، ۲۱۲۴
 آثار صاعقه در روشنی آیات قرآنی عبارتند از :

)بقره آیه « ...؛ یَجْعَلوُنَ أصَابعَِهُمْ فيِ آذانهِِمْ مِنَ الصَّواعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ  »ـ ترس ووحشت 
گذارند؛ تا صداى آنها از ترس مرگ، انگشتانشان را در گوشهاى خود مى (.) 19:

 (  ....ها را نشنوندصاعقه
فِي آذانهِِمْ مِنَ الصَّواعِقِ یَجْعَلوُنَ أصَابعِهَُمْ  ...» :و نابودى، بر اثر صاعقه ـ امكان مرگ
آنها از ترس مرگ، انگشتانشان را در گوشهاى  ...( ) 19)بقره آیه ...«.  حَذَرَ الْمَوْتِ 
 «. .... ها را نشنوندگذارند؛ تا صداى صاعقهخود مى

وَ یرُْسِلُ  . ..»ومصیبت بر  انسانها میگردد : ها، وسیله وارد شدن بلا صاعقه  ـ
ها را و اوست كه صاعقه ...( ) 13)رعد آیه « ..فیَصُِیبُ بِها مَنْ یَشاءُ الصَّواعِقَ 



 (....سازدفرستد؛ و هر كس را بخواهد گرفتار آن مىمى
 تفسیر :

به یاد آورید هنگامى را که به خاطر پرستش  : ای بنی اسرائیل! «وَ إِذْ قلُْتمُْ یا مُوسى»
دید و با موسى بیرون رفتید و گفتید: اى گوساله در پیشگاه الله متعال عذرخواهى کر

 باشد. اللهآنچه مى شنویم کلام  آوریم تا زمانیکه به تو ایمان نمی«:لَنْ نؤُْمِنَ لَکَ » موسى! 
َ جَهْرَةً »  مراد از جهره: دیدن به  وتا زمانى که خدا را آشکارا ببینیم.«: حَتىّ نَرَى اََللّ

علیه السلام   قولی هفتاد نفری بودند که موسی .گویندگان این سخن بنا بهچشم سر است
اسرائیل  انتخاب نمود و با خود به کوه طور برد پرستی بنیایشان را بعد از گوساله

بخاطر میقات پروردگارش، و چون آنجا با پروردگارش گفتگو کرد، این هفتاد نفر گفتند: 
 ه چشم سر خود نبینیم. آوریم تا الله را بطور آشکارا بای موسی! به تو ایمان نمی

 از آسمان آتشى بر شما نازل کرد و شما را سوزاند.الله در نتیجه «:فَأخََذَتکُْمُ الَصّاعِقَةُ » 
حادثه و یعنی: این « نگریستیدمیکهدرحالی»آتشی از آسمان به شما زد و همه مردید 

 دیدید.رخداد را به چشم سر می
نطق و استدلال و موعظه كافى است، ولى براى براى گروهى م واقعیت امر اینست که :

 .گروهى قهر و غلبه لازم است
اگر خداوند نیست تا او را ببینید، امّا آثار او كه دیدنى است. چرا با دیدن آنها ایمان 

 آورید.نمى
با این طلب نخبگان بنی اسرائیل، الله متعال صاعقه یا آتشی را : ( «55وَ أنَْتمُْ تنَْظُرُونَ)» 
بنا به قول دیگر این واقعه هنگامی بود که ، آسمان فرو فرستاد و همۀ شان مردند  از

علیه السلام  از میقاتگاه پروردگارش برگشت و تورات بر وی نازل شد، و تورات  موسی
آوریم تا را برایشان آورد، آنها گفتند: این کتاب از جانب الله متعال نیست، بناءً ایمان نمی

 نبینیم. الله را به چشم 
وَإِذۡ ءَاتیَۡنَا »کند، چون الله تعالی فرمود:سیاق آیات در این سوره قول دوم را تأیید می

بَ وَٱلۡفرُۡقَانَ لعََلَّكُمۡ تهَۡتدَُونَ  و به یاد آورید که موسی »(  53البقرة: )سوره « ٥۳مُوسَى ٱلۡكِتَ 
 .«یت شویدرا کتاب آسمانی و فرقان )جداکنندۀ حق از باطل( دادیم تا هدا

علیه السلام  صورت گرفت،  سپس قصه گوساله را یاد کرد که بعد از بازگشت موسی
َ جَهۡرَةٗ »بعدا فرمود: مُوسَى  لَن نُّؤۡمِنَ لَكَ حَتَّى  نرََى ٱللََّّ و » (55البقرة: سوره ) «وَإِذۡ قلُۡتمُۡ یَ 

تو ایمان نخواهیم که شما گفتید: ای موسی! تا الله را آشکارا نبینیم هرگز به هنگامی
. همچنان عقوبتی که در حق هفتاد نفر انتخاب شده به وقوع پیوست عبارت از «آورد
 بود.« صاعقه»یعنی لرزش کوه بود. برخلاف عقوبت این مردم که عبارت از « رجفه»

موسى گریه را سر داد و از پیشگاه خدا التماس کرد و گفت: بار خدایا! من به بنى 
 و چه جوابى به آنها بدهم، تو بهترین آنها را هلاک کردى.اسرائیل چه بگویم 

واقعه ای که درآیه مبارکه بدآن  مفسر تفهیم القرآن در ذیل این آیه مبارکه می نویسد :
اشاره  شده است، داستان کامل آن چنین است که هنگامی که حضرت موسی باید برای 

برد، به ایشان دستور داده شده  گذراندن وعده ی چهل شبانه روز به کوه طور تشریف می
بود هفتاد نفر از بنی اسرائیل را به عنوان نماینده نیز همراه خود بیاورد. و سپس هنگامی 

کتاب و فرقان راعطا نمود، ایشان آن را به علیه السلام که الله متعال به حضرت موسی 
 این نمایندگان ارایه کرد.



فرماید که در این هنگام برخی از افراد  تان میسقرآن عظیم الشأن در رابطه این دا
شرور آنان گفتند که ما تنها با تکیه به گفته شما چگونه بپذیریم که خدای بلند مرتبه با شما 
هم کلام شده است. به دنبال این بهانه تراشی غضب نازل شد و آنان مجازات شدند. اما 

و چیزی مانند تختی از سنگ آنان خدای اسرائیل را دیدند. زیر پای ا» تورات می گوید:
آبی رنگ که همانند آسمان شفاف بود قرار داشت. او بر بزرگان بنی اسرائیل دست خود 

: کتاب  فرماید )ملاحظه« را نگذارد. به هرحال آنان الله را دیدند و خوردند و نوشیدند.
ی ( جالب اینجا است که درهمین کتاب در ادامه م11-10. آیه 24تورات ؛ خروج باب 

عرض کرد جمالت را به من بنما، او فرمود: الله آید هنگامی که حضرت موسی )ع( به 
 (.18-23آیه  33تو نمی توانی مرا ببینی )خروج، باب 

 ﴾۵۶﴿ ثمَُّ بَعَثنْاَكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعلََّكُمْ تشَْكُرُونَ 
 (۵۶آورید.)سپس  شما را بعد از مردن تان زنده کردیم تا شكر الله را بجا 

 تشریح لغات واصطلاحات :
در قرآن مجید هر دو آمده شما را بیدار و هوشیار کردیم. شما را زنده کردیم. «: بَعَثنَْاكُمْ »

 «ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور:  غفلت و جهالت. مرگ.«: مَوْتِ .» است
 تفسیر :

وباره زنده کرد و آنها را دالله سبحان وتعالی موسى همچنان دعا و التماس مى کرد. 
یعنى بعد از این که به مدت یک شبانه روز در عالم : «ثمَُّ بَعَثنْاکُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِکُمْ »فرمود:
ماندید، شما را زنده کردیم. بعد از آنکه شما را به صاعقه میرانیده بودیم آنگاه مرگ 

 برخاستید و به یکدیگر نگاه کردید که چگونه زنده شدید؟
را  الله یعنى باشد در مقابل نعمت زنده شدن بعد از مرگ، ( «:56کُمْ تشَْکُرُونَ)لعََلَّ » 

وهمچنان سپاسگزار باشسد از نعمت های دیگری که به بنی اسرئیل داده سپاسگزار باشید.
 شده  است. 

ى ها و سپس نجات از آنها، همانا پیدا شدن روحیهّرمز بروز برخى تلخىباید گفت که :
 ست.  شكرگزارى ا

علت فروآمدن عذاب الهی برایشان این بود که آنان چیزی را از پیغمبرشان درخواست 
دهد. اما در مورد دیدن کردند که الله متعال در دنیا آن را به هیچ کسی اجازه نمی

صلی الله علیه  پروردگار در آخرت، آیات در کتاب الله و احادیثی متواتر از رسول الله
مؤمنان پروردگارشان را در بهشت خواهند دید و این بزرگترین  وسلم  وجود دارد که

 گذارد.نعمتی است که الله متعال بر اهل بهشت منت می
إِلىَ   ۲۲وُجُوهّٞ یَوۡمَئِذٖ نَّاضِرَةٌ »کند؛ فرمودۀ الله تعالی است:آیاتی که بر این مسأله دلالت می 

ها تازه )و شاداب( هستند* بعضی چهرهدر آن روز » (23-22القیامة: )« ۲۳رَبهَِّا نَاظِرَةّٞ 
 «.نگرندبه سوی پروردگار خود می

احادیث وارد شده در این باب دلالت قطعی دارد از جمله آنچه در صحیحین از همچنان 
أنََّ أنَُاسًا فيِ زَمَنِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ قَالوُا: یَا » )رض(  آمده است: ابوسعید خدری

ِ هَلْ نرََى رَبَّنَا یوَْمَ القِیَامَةِ؟ قَالَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ: رَ  ونَ »سُولَ اَللَّ نَعَمْ، هَلْ تضَُارُّ
ونَ فيِ »، قَالوُا: لاَ، قَالَ «فيِ رُؤْیَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِیرَةِ ضَوْءٌ لیَْسَ فِیهَا سَحَابٌ  وَهَلْ تضَُارُّ

قَالوُا: لاَ، قاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ: « مَرِ لَیْلَةَ البَدْرِ ضَوْءٌ لیَْسَ فِیهَا سَحَابٌ؟رُؤْیَةِ القَ 
ِ عَزَّ وَجَلَّ یوَْمَ القِیاَمَةِ، إلِاَّ كَمَا تضَُارُونَ فيِ رُؤْیةَِ أحََدِهِمَا » متفق « )مَا تضَُارُونَ فيِ رُؤْیةَِ اَللَّ



انا مردمی در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم  پرسیدند: آیا پروردگار هم» علیه.(
صلی الله علیه وسلم  فرمود: بلی، آیا در دیدن  بینیم؟ رسول اکرمخود را روز قیامت می

آفتاب در وقت چاشت روز وقتی که  روشن بوده و ابری وجود ندارد، دچار مشکلی 
بدر وقتی ابری وجود ندارد، دچار مشکلی  شوید؟ وآیا در دیدن ماه هنگام شبمی
شوید؟ گفتند: نه خیر، یا رسول الله. فرمود: در دیدن الله تبارک وتعالی در روز قیامت می

 «.شویدشوید همانگونه که در دیدن یکی آن دو دچار مشکلی نمیدچار مشکلی نمی
 یادداشت :

ه السلام به کوه طور نفری یهودان که با معیتی حضرت موسی علی 70داستان هیئت 
سوره الاعراف ( به تفصیل به بیان گرفته شده است. طوریکه در آن  155رفتند در ) آیه 

را برگزید. پس  تن و موسى براى )آمدن به( میعادگاه ما، از قوم خود هفتاد  :»میخوانیم 
ر آنان را فرا گرفت گفت: پروردگارا! اگ زلزله همین كه )در پى درخواست دیدن خدا( 

توانستى آنها و مرا پیش از این )آمدن به طور( بمیرانى، آیا مارا به خواستى، مىمى
كنى؟ این صحنه جز آزمایشى از جانب تو ما هلاك مى بیعقلان وجاهلان خاطر كارهاى 

كنى و هر كه را بخواهى نیست كه با آن، هر كه را )سزاوار بدانى و( بخواهى گمراه مى
كنى، تو ولىّ و سرپرست مایى، پس ما را ببخشاى و بر ما رحم مى )و لایق بدانى( هدایت

 55آیه مبارکه  :داستان را در )شما میتوانید تفصیل « .كن، كه تو بهترین آمرزندگانى
 .سوره الاعراف تفسیر احمد مطالعه فرماید .(

لْوَى كُلوُا مِنْ طَیِّباَتِ مَا رَزَقْناَكُمْ وَظَلَّلْناَ عَلَیْكُمُ الْغمََامَ وَأنَْزَلْناَ عَلَیْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّ 
 ﴾۵۷﴿ وَمَا ظَلمَُوناَ وَلَكِنْ كَانوُا أنَْفسَُهُمْ یَظْلِمُونَ 

شیره  من»و برایتان و ]در صحرای سوزان سینا[ ابر را بر سر شما سایبان قرار دادیم؛ 
، از نازل کردیم« بودنه مرغان مخصوص شبیه  سلوا»و «  مخصوص و لذیذ درختان

)ولي شما كفران كردید( آنها به ما ایم، بخورید،های پاکیزه که به شما روزی دادهنعمت
 (۵۷نمودند! )ظلم  نكردند بلكه به خود ظلم  مي

 تشریح لغات واصطلاحات :
من ، ماده اي عسل مانند که بر «: المنَّ »ابر. « : الغمَام»سایه گستر کردیم. «: ظَلَّلنا»

و بوته ها نشیند و در اثر گزش حشراتی ریز ، و ترکیب مواد برگ بعضی درختان 
تراوش شده از برگها و... و در مجاورت هوا و نور و... به این صورت عالي و 

  . )فرقان (بدنه مخصوص شبیه شفابخش در مي آید. السَّلوي: پرنده ي 
 تفسیر :

ابری رامانند چتری  الله متعال« گردانیدیمو ابر را سایبان شما »«:وَ ظَلَّلْنا عَلَیْکُمُ الَْغمَامَ »
کرد رفتند ابر نیز بر سرشان حرکت میسایبان بر بنی اسرائیل قرار داد وهرجایی که می
صحرای سینا که میان شام و مصر « تیه »تا ایشان را از شدت گرمی آفتاب در در دشت 

 قرار دارد محافظت نماید. 
اسرائیل ازظلم وتعدی فرعون نجات یافتند، اینکه بنىاین واقعه زمانی رخ داد ؛ که بعداز 

ى اینكه در آنجا افراد به آنان دستور داده شد كه وارد سرزمین فلسطین شوند. آنها به بهانه
هستند، از جهاد علیه آنها  سرپیچى كرده و به موسى گفتند: با خدایت به « عمالقه»ظالم  

آنها را فراگرفت و مدّت چهل سال در  الهی ر ایم. قهجنگ آنان برو، ما همین جا نشسته
سرگردان ماندگار شدند، ولى خداوند در آنجا نیز براى آنان ابرها را چون « تیه»بیابانِ 



، در دسترس هاى مَنّ و سَلوىبان قرار داد و دو نوع غذاى طبیعى و گوارا به نامسایه
و برایتان من وسلوی »«مُ الَْمَنَّ وَ الَسَّلْوىوَ أنَْزَلْنا عَلَیْکُ »طوریکه می فرماید :.آنان گذاشت
و بدون این که متحمل کار و زحمتى شوید، انواع خوردنى و آشامیدنى را « فرو فرستادیم

 به شما دادیم.« سلوى»و « من»به شما عطا کردیم و 
آمد من: شبنمی بود که از طلوع بامداد تا طلوع آفتاب  چون مه برآنان از آسمان فرودمی

شد و هرکس به شد و همانند صمغ )انگم( خشک میو شیرین گشته به عسل تبدیل می
 .گرفتاش از آن بر میاندازه کفایت یکروزه

علیه السلام  است که الله متعال  بر موسیسمارق از منی»در حدیث شریف آمده است: 
 «. نازل کرد و آب آن شفای چشم است

 .و به قولی دیگر عسل است، «بودنه »سلوی: به قولی پرنده 

 یعنى به آنها گفتیم: از نعمت هاى پاک و لذیذ خدا بخورید.« کُلوُا مِنْ طَیِّباتِ ما رَزَقْناکُمْ »
یعنى آنها با کفران این نعمت هاى «: (57وَما ظَلمَُونا وَ لکِنْ کانوُا أنَْفسَُهُمْ یَظْلِمُونَ)»

کردند؛ زیرا سزا  و وبال نافرمانى فقط  فراوان به ما ظلم نکردند، بلکه به خود ظلم
  دامنگیر آنان مى گردد.

مفسر تفسیر کابلی می نویسد :ظلم اوّل آنان این بود كه ذخیره كردند، چندانكه گوشت 
تعفنّ كرد؛ ثانیا، در عوض منّ و سلوى گندم و تره و عدس و پیاز تمناّ كردند. به سزای  

 .دنداین تجاوزات دچار مصائب گوناگون گردی
فرود آوردن این نعمت، افزون بر آیات روشن و معجزات قاطعی »ابن کثیر می فرماید : 

محمد صلی الله علیه وسلم  بود که آنان مشاهده کردند، از همین جاست که فضیلت اصحاب
! اصحاب شود.بلی درصبر و ثبات ایشان، آشکار میعلیهم السلام  بر سایر اصحاب انبیا
ها و بلاها را در راه الله متعال  یه وسلم  در سفرها و غزوات، رنجمحمد صلی الله عل

خریدند، از آن جمله در غزوه تبوک، در آن گرمای سخت و جان فرسا، تن به جان میبه
های جانکاه دادند،اما نه نق وشکایت میگردند ، و نه خواستارخرق تحمل همه گونه سختی
آوردن معجزه و خرق عادت بررسول الله صلی شدند، با وجود آن که عادت و معجزه می

 «.الله علیه وسلم  بسیار آسان بود

دًا  وَإذِْ قلُْناَ ادْخُلوُا هَذِهِ الْقَرْیةََ فَكُلوُا مِنْهَا حَیْثُ شِئتْمُْ رَغَدًا وَادْخُلوُا الْباَبَ سُجَّ
 ﴾۵۸﴿ ینَ وَقوُلوُا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَایاَكُمْ وَسَنَزِیدُ الْمُحْسِنِ 

و از نعمتهاي شوید )بیت المقدس( : وارد این قریه و ]نیز به یادآرید[ هنگامى را كه گفتیم
خواهید بخورید، و از در )معبد بیت المقدس( با خضوع و خشوع فراوان آن هر چه مي

وارد گردید و بگوئید خداوندا گناهان ما را بریز تا ما شما را بیامرزیم، و به نیكوكاران 
 (۵۸اش بیشتري نیز خواهیم داد.)پاد

 تشریح لغات واصطلاحات :
فراوان، پاکیزه، گوارا، بدون رنج، «: رَغَداً »بیت المقدس یا اریحا، « : هذه القرَیَة»
دًا»  زدودن و پاک نمودن گناهان.«: حِطَّةٌ »فروتنانه. «: سُجَّ

 تفسیر : 

ز به یاد آورید نعمت هاى مرا که بعد از رهایى از ونی«: وَ إِذْ قلُْنَا ادُْخُلوُا هذِهِ الَْقرَْیَةَ »
ى در سوره سرگردانى به شما گفتیم: به این شهر یعنی : بیت المقدس در آیید. طوریکه 

 المقدّس است.در این آیه، بیت« قریة»آمده است ، مراد از   21آیه  مائده



ى خواهد به فراوانى از آن بخورید یعنى هرطور دلتان م«:فکَُلوُا مِنْها حَیْثُ شِئتْمُْ رَغَداً »
 ونوش جان تان باد .

داً » و سجده کنان وارد دروازه ى شهر شوید و خدا را ستایش کنید «:وَ ادُْخُلوُا الَْبابَ سُجَّ
 که شما را از سرگردانى نجات داد.

. برخی از مفسران فرموده اند که سجود: به معنای خم شدن استسجود: در اینجا به 
عظمت الله . دستور دادنشان به فروتنی و خم شدن در پیشگاهواضع و فروتنی استمعنای ت

ساختن این متعال ، برای آن بود تا این کار، اعترافی از سوی آنان بر فضل الهی درآماده
 .فتح و نصرت باشد

رد اسرائیل مأمور شد كه واپس از چهل سال ماندن در بیابان تیه، بنى«:وَ قوُلوُا حِطَّةٌ  »
را « حِطّة»ى شهر بیت المقدّس شده و به معبد درآیند و موقع داخل شدن به مسجد، كلمه

است یکبار در همین آیه :  آمده  در قرآنحطّة، دوبار  ) قابل تذکراست که کلمه بگویند.
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و طلب عفو و « أستغَفِر اَللّ » اینکه هم دو معنا می تواند داشته باشد: یکی « حطّة» 
های شکر گزاری در برابر نعمتیعنی ، که با گفتن آن وارد شهر شوید ، اظهار توبه است

 اوتعالی است که به بیت المقدس واردشدند  و فتح آن را بر ایشان آسان گردانید.
ی اعلام دوم آنکه هنگام ورود به جای قتل عام و غارت، برای ساکنان شهر عفو عموم

 کنید.
یعنی دستور این بود که همانند فاتحان ظالم و جابر باغرور وارد شهر نشوید، بلکه همانند 
افراد خداترس با فروتنی وارد شوید، آن گون  که محمد صلی الله علیه وسلم  هنگام فتح 

 مکه، وارد مکه شد .
هنگامی  -مکه تحرسول الله صلی الله علیه وسلم در روز ف»در حدیث شریف آمده است:
به عنوان شکرگزاری، چنان برای پروردگار خویش  -شدند که از )ثنیه علیا( وارد آن می

 «.جلوی پالان مرکب شان رسیدخم شدند و خضوع کردند که موی زیر چانه ایشان به
 یعنى گناهان شما را پاک کرده و پلیدیهایتان را مى بخشیم. «:نغَْفِرْ لکَُمْ خَطایاکُمْ »
یعنى به آنان که عمل نیک انجام مى دهند مکافاتی  بس ( «: 58 سَنَزِیدُ الَْمُحْسِنیِنَ)وَ »

 عظیم مى دهیم، و به اجراى بزرگ نایل مى آیند.

 چرا بنی اسرائیل چهل سال در دشت تیه ماندند :

چهل سال ماندگاري یهود در صحرای تیه، براي این بود تا این نسل بهانه گیر بدخوي که 
لیل پرستش گوساله ي زرین سامري، بت پرستي در درون شان ریشه دوانیده و به د

شان را تباه گردانیده بود؛ منقرض شوند و خلق و خوي شرک آلودشان در زمین  صفات
ایماني، جایگزین  -پاک و نسلي جدید با عقاید حق و درست و فضایل بي آلایش اخلاقي

 فرقان ( گردد. )تفسیر منار و منیر وبنقل از تفسیر

 :«حطه»یادداشت کوتاه درمورد 
و به پاس نعمت پیروزي و بیداري از تیه و گمراهي به آنان امر شد تا سجده کنان از در 

که به دروازه  توبه مشهور است، وارد « حطه»بیت المقدس به نام  وازه های هشتم در
ي اسرائیل با مفسران مینویسند که : موسي و هارون سه ماه پیش از این که بن شوند.

 یوشع به این سرزمین بیایند، در تیه فوت یافته بود .
با بازمانده ي  -ونظریه دوم چنان است که : موسي علیه السلام که یوشع پیشاپیش او بود 



توبه(  وازهبني اسرائیل به سرزمین قدس آمد و از دروازه که اکنون به نام حطه )در
بود که موسي و هارون « باب القبه»آن در، مشهور است، وارد شدند؛ و به قول برخي 

در آنجا عبادت مي کردند و در پیش، قبله گاه بني اسرائیل در تیه به شمار مي رفت. 
 .)بنقل ازتفسیر فرقان شیخ بها الدین حسینی (

 یادداشت :
پنج یا چهار دروازه از  میباشد که :چهارده دروازه دارای بصورت کل مسجد الاقصی 

بسته شدند این دروازه ها عبارتند از ایوبی تح این شهر توسط صلاح الدین آنها بعداز ف
باب الرحمه از شرق ، باب المنفرد ، المزدوج والثلاثی در جنوب از دروازه های بسته 

 .شده بودند
باز می باشد که عبارتند از : باب المغاربه )النبی( ، باب  بیت المقدس اکنون ده دروازه 
ود( ، باب المتوضا )باب المطهره(، باب القطانین ، باب الحدید ، باب السلسله )باب داو

الناظر و باب الغوانمه )باب الخلیل( که همگی در قسمت غربی ونیز باب العتم )باب 
 .شرف الانبیاء( ، باب حطه ، باب الاسباط هم در بخش شمالی واقع اند

لَ الَّذِینَ ظَلمَُوا قوَْلًَ غَیْرَ الَّذِي قِیلَ لَهُمْ فأَنَْزَلْناَ عَلىَ الَّذِینَ ظَلمَُوا رِجْزًا مِنَ  فَبدََّ
 ﴾۵۹﴿ السَّمَاءِ بمَِا كَانوُا یفَْسُقوُنَ 

آنگاه ستمگران این سخن را که به آنها گفته شده بود، تغییر دادند)و به جای آن کلمه ی 
از آسمان نازل مسخره آمیزی گفتند( لذا بر ظالمان  در برابر این نافرمانی شان، عذابی 

 (۵۹کردیم.)
 تفسیر :

 ولی ظالمان  فرمان الهی را تغییر دادند. واقعیت هم همین است که :«:فبََدَّلَ الََّذِینَ ظَلَمُوا»
در صحیحین روایت است که رسول ساز تغییر و تحریف قانون است. ظلم و گناه، زمینه

دٗا وَقوُلوُاْ حِطَّةّٞ »ئِیلَ:قِیلَ لِبَنيِ إِسْرَا»الله صلی الله علیه وسلم فرمود:   «ٱدۡخُلوُاْ ٱلۡبَابَ سُجَّ
به بنی »(.متفق علیه « ) فبََدَّلوُا، فَدَخَلوُا یَزْحَفوُنَ عَلىَ أسَْتاَهِهِمْ، وَقَالوُا: حَبَّةٌ فيِ شَعْرَةٍ 

اسرائیل گفته شد: سجده کنان وارد دروازه شوید و حطه بگویید، پس سخن را تغیر دادند 
گفتند: گندم در خزیدند میدروازه  وارد شدند در حالیکه بر مقعدهایشان می و چون از

 معنا را از روی استهزاء گفتند و فرمان الهی را به مسخره گرفتند. این کلمۀ بی«. جو
و غیر از آنچه که به آنها گفته شده بود، انجام دادند.باید گفت «:قوَْلاً غَیْرَ الََّذِی قیِلَ لهَُمْ »

تا وقتى كه روش و شیوه كارى بیان نشده، انسان آزاد است تا با نظر خود عمل كند،  که :
 ولى بعد از بیان روشها، عذرى در تغییر آن نیست.

جزاى تحریف گران قوانین الهى، قهر و «:فَأنَْزَلْنا عَلىَ الََّذِینَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِنَ الَسَّماءِ »
در آنان طاعون و بلا و عذاب نازل گردید . یعنی همان بود که از آسمان بر عذاب است. 

پروایی و تمسخرشان به فرمان الله متعال  ،عذاب و بلایی از آسمان بر نتیجۀ بی
ستمکارانشان فرود آمد، زیرا دست از طاعت کشیدند و فاسقانه دستور الله متعال را سبک 

 شمردند.
ى قبل تكرار شده آیه وآیه سوره اعراف( ، مشابه این 162و  161)در آیات متبرکه 

به معناى عذاب، مریضی  طاعون و حالت اضطراب بكار رفته « رجز»ى وكلمه
  .است

ى مکافات ، مجازات وسزا ها  مربوط به آخرت نیست، بلكه همهباید یاد آور شد که : 



 پذیرد وداده میشود . بعضى از مجازات ها وسزا ها درهمین دنیا هم صورت مى
معنای عذاب بههر رجزی در کتاب خداوند متعال »ض( فرموده است که : ابن عباس )ر

نقل است که: در این طاعون هفتادهزار تن از بنی اسرائیل در یک روز به «. است
  هلاکت رسیدند .

باید گفت که سنّت پروردگار با عظمت ، نزول رحمت است و به همین دلیل، بهترین 
ئیل نازل شد، ولى به خاطر كج روى، عذاب سختی اسرابراى بنى« منّ وسَلوى»غذا 

 .شودنازل مى
یعنى بلا و طاعون را به سبب نافرمانى و خروجشان از  :( «59بمِا کانوُا یَفْسُقوُنَ)» 

 طاعت خدا بر آنان نازل کردیم. 
روى بمثابه عادت انسان مبدل شود ، اگر كج ودر اخیر میخواهم بعرض برسانم که :

مارا از آن در آمان پروردگار ! قهر الهی وی را فرا میگرد . که الهی  مطمین باشید که
 بداری  . آمین یا رب العالمین .

 « :رِجْزاً » توضیح مختصردرمورد
«  رِجْزاً مِنَ الَسَّماءِ » راغب اصفهانی فرموده است : تخصیص عذاب به عذاب آسمانى در

آن قابل دفع است و آن شامل تمام بیانگر آن است که عذاب و بلا دو نوع است: یک نوع 
عذاب و بلاهایى است که از جانب انسان یا سایر مخلوقات ایجاد مى شود؛ مانند ویران 
کردن و غرق نمودن، و نوعى دیگر عذاب که دفع وترد آن با نیروى انسانى ممکن و 

در آیه « رِجْزاً مِنَ الَسَّماءِ »مقدور نیست؛ مانند طاعون و صاعقه و مرگ. و منظور از 
 .(.135ص  2مبارکه  هم همین نوع دوم است)محاسن التاویل ج 

 خوانندگان گرامی !
( درمورد طبع یهود و برخي گناهان ومجازات  آنان  62الی  60در آیات متبرکه ) 

 گرفته است .مؤمنان به طور عام مورد بحث قرار وعقبت نیک 

ضْرِبْ بعِصََاكَ الْحَجَرَ فاَنْفَجَرَتْ مِنْهُ اثنْتَاَ عَشْرَةَ وَإذِِ اسْتسَْقىَ مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقلُْناَ ا
ِ وَلََ تعَْثوَْا فِي الْْرَْضِ  عَیْناً قدَْ عَلِمَ كُلُّ أنُاَسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلوُا وَاشْرَبوُا مِنْ رِزْقِ اللََّّ

 ﴾۶۰﴿ مُفْسِدِینَ 

با عصایت  ما گفتیم:و ]یاد کنید[ آن گاه که موسی برای قومش درخواست آب کرد، پس 
)از طوائف دوازدهگانه به آن سنگ بزن، پس از آن دوازده چشمه روان شد که هر قبیله 

بخورید  )و گفتیم( از روزیهاي الهي.  شناختبني اسرائیل( چشمه مخصوص خود را مي
 (۶۰و بنوشید ، و همچون تباهکاران در زمین فساد و تباهی نکنید.)

 یادداشت توضیحی :
دشمنان قرآن عظیم الشأن می نویسند که :ذکری داستان وقصه ای قوم بني  برخي از

اسرائیل در قرآن عظیم الشأن به ترتیب وقوع حوادث به بیان گرفته نشده است ،بطور 
مثال موضوع : آب خواستن آنان و زدن موسي به سنگ، پیش از زمان تیه و فرمان 

ت استسقا و ضرب حجر پس از آیات رفتن به سرزمین مقدس بوده است؛ حال آن که آیا
تیه و فرمان است. در جواب باید بعرض رسانید که : قرآن در بیان این مطلب و بسیاري 
مطالب مشابه، منظورش ترتیب تاریخ و پي درپي بودن آن رویداد نیست، بلکه هدفش پند 

سف، و اندرز و بیان انواع نعمت هاست و گهگاه، نقل مرتب مانند داستان سوره ي یو
همین فایده و فواید دیگر را  نیز  در بر دارد و در هر حال، عبرت از قصص، اساس 



 نقل ماجراهاست.
 تشریح لغات واصطلَحات :

چشمه. «ً: عَینا»روان شد، جوشید. «: انِفَجَرَت»)سَقي(: آب خواست. « استسَقيَ»
 ید، نافرمان نباشید.آبشخور، لا تعَثوَا: فساد نکن« مشرب:»جمع انس، مردم. «: انُــــاس»

 بنی اسرائیل :
 فرزندان اسرائیل؛ اسرائیل، لقب حضرت یعقوب، بني اسرائیل، اولاده  دوازده پسر 

نامیده مي شود و جمع « سبط»یعقوب که از هر پسري طایفه اي به وجود آمده است، که 
  «است.« اسباط »آن 

 تفسیر :

! یکي دیگر از نعمتهاي  اى گروه بنى اسرائیلیعنى «:وَ إذِِ اسِْتسَْقى مُوسى لِقوَْمِهِ »

الله متعال  را به یاد آورید، آنگاه که در بیابان سوزان دشت تیه ، قوم موسي تشنه لب 
 بودند و از او آب مي خواستند.

خواهش والتماسش شانرا الله متعال اجابت کرده «: فقَلُْناَ اِضْرِبْ بعِصَاکَ الَْحَجَرَ »
گفتیم: تا با عصای خود بر هر سنگى که باشد با عصایت   و به موسی علیه وسلم

 چشمه ها خواهد جوشید. ضربه بزن، آنگاه به قدرت ما آب از آن 

« ً یعنى موسى ضربه اش را زد، آنگاه به تعداد قبایل بنى «: فَانْفجََرَتْ مِنْهُ اِثنْتَا عَشْرَةَ عَیْنا
متعال  به  و این معجزه از جانب اللهاسرائیل، دوازده چشمه ى آب به تندى بیرون جهید. 

موسی بود چون از سنگ خارا آب زلال برای نوشیدن منفجر گردید که این خود نعمت 
 بزرگ الهی برای بنی اسرائیل بود.

یعنى براى این که به نزاع نپردازند، هر قبیله محل آشامیدن «:قَدْ عَلِمَ کُلُّ أنُاسٍ مَشْرَبَهُمْ »
 خود را مى دانست. 

 کل سنگ :ش
علیه السلام  با عصایش بر آن زد سنگ مربع شکل  مفسرآن مینویسند ؛ سنگی که موسی

ها شد ووقتیکه قوم سیراب می شدند ، چشمهبود که از هر جانب آن سه چشمه جاری می
 شد.خشک می

مشرب: جای و زمان نوشیدن آب است یعنی الله تعالی برای هر یک از اسباط بنی  
و زمان آب نوشیدنشان را مشخص کرد تا در هنگام آب نوشیدن بر اسرائیل مکان 

ای از اند: هر سبط یا نسل یا قبیلهیکدیگر مزاحمت ایجاد نکنند. برخی از مفسران گفته
علیه السلام چشمۀ معینی داشتند که مخصوص آنان بود و یک قبیله به  فرزندان یعقوب

 کرد.چشمۀ قبیلۀ دیگر رجوع نمی
جارى شدن آب با زدن عصا به سنگ، یك معجزه است و پیدایش  ت که :قابل تذکر اس

اى دیگر. ونباید فراموش کنیم که : معجزه« اسباط » چشمه براى دوازده قبیله، دوازده
 ى امنیّت و صفا و مانع پیدا شدن اختلاف است. توزیع منظّم و عادلانه و حساب شده، مایه
موجود است. مصرنوز هم در شبه جزیره ی سینا در ضمن باید گفت که:این تخته سنگ ه

 توریست ها به دیدن آن می روند و شکاف های چشمه هنوز هم دیده می شوند.زایرین و
؛ سنگ معینی نبود وهر سنگی آن سنگ»)رح ( در باره سنگ می فرماید : حسن بصری

دیگر که  جوشید و بارزد، آب از آن میعلیه السلام  با عصای خویش می موسیرا که
، نمایانتر و در نشان شد. که این در ارائه حجتزد، آن سنگ خشک میمیبرآن



فوران و جاری شدن آب با  !بلی «. قدرت خداوند متعال روشنگرتر استدادن
 علیه السلام ، معجزه آشکاری برای وی بود. موسیعصای

د بزرگ وسنت جدیدی معجزات همه از آفرینش خداون»گوید: می« المنیر»صاحب تفسیر 
گونه هستند که با عادات روزمره ما مغایرت دارند و میان معجزه واختراعات علمی هیچ

های علمی علمی، قوانین و فن آوریسنخیت و شباهتی وجود ندارد زیرا مبنای اختراعات
امواج فضا، هوا، انرژی، برق و غیره چون -از طریق به کارگیری نیروهای هستی 

ها و قوانین ساری و جاری بر است که سنتکه مبنای معجزه، صنع الهیلیاست، در حا
گفتنی است که میان زدن »افزاید: می« المنیر»صاحب «. شکندطبیعت را درهم می

عصا به سنگ و انفجار آب از آن، هیچ رابطه علمی و ایجادی وجود ندارد زیرا خداوند 
چه با عصا، چه بی واسطه عصا نیز  بزرگ به انفجار آب از سنگ یا هر جای دیگری،
سو به بندگانش اصل کشد تا از یکقادر است ولی پای عصای موسی را به میان می

ارتباط میان اسباب با مسببات را تعلیم دهد و از سوی دیگر، آنان را متوجه اسباب بسازد 
 «.تا به قدر توان در بدست آوردن آن بکوشند

ِ کُلوُا وَ اِشْرَبوُا مِنْ رِ » فرمود : از من و سلوى بخورید، و الله متعال به ایشان «:زْقِ اََللّ
بدون تحمّل رنج و تلاش از این آب هم بنوشید، و نیک بدانید این عطیه و بخشش 

 مخصوص، از جانب الله متعال است. 
ید و از و در زمین فتنه و فساد و طغیانگری نکن («:60وَ لا تعَْثوَْا فیِ الَْأرَْضِ مُفْسِدِینَ)»

هایش را از سردمداران مفسدین در روی زمین مگردید که در آنصورت، الله متعال نعمت
 شما سلب خواهد کرد.

ها و مخلوقات در هنگام پناهگاه و بازگشت انسان در این هیچ جای شکی نیست که :
ا گشباشد، چون او تعالی نجات دهنده و فریادرس و مشکلها به سوی الله تعالی میسختی

است. و جز الله همه مخلوقات ضعیف  ناتوان و بیچاره هستند. حتی پیامبران اولو العزم 
 علیه السلام . همچون موسی

ها و لطف جلوگیرى از فساد، از محبّت .بناً برای نوع فساد استترینسخت«: عثو»
 «كُلوُا وَ اشْرَبوُا ... وَ لا تعَْثوَْا»خداوند به انسان بگویید. 

ام می فرمایند : در شریعت ما نیز سنت استسقاء )طلب باران( با اظهار عبودیت علما کر
سوی و ذلت همراه با توبه نصوح، وجود دارد. جمهور علما برآنند که: بیرون رفتن به

آن را از  مصلی و خطبه و نماز جزء سنت استسقاء است، اما پیروان مذهب حنفی
 ز نظر آنان، تنها دعاء است نه چیزی دیگر.دانند زیرا استسقاء ااستسقاء نمیسنت

 معجزات عصای حضرت موسی :

 در عصای حضرت موسی چهار معجزه را میتوان بصورت واضح ملاحظه کرد :
 آن سنگ را زد پس دوازده چشمه جاری شد.  ـ اول اینکه : با عصای خویش 

 بزرگی.  بحر  را زد پس بحر دو فلق شد هر فلق همچون کوه عصای خویش  دوم: با
گرفت به دوید، و چون آن را میشد که به هرسو میافکند ماری میسوم: چون آن را می
 گشت. حالت اولیش برمی

هایی شد که آنچه را به چهارم: در هنگام مبارزه با ساحران، وقتی آن را افکند، اژده
صدق نبوت  دروغ برساخته بودند، بلعید. و این معجزه دلالت بر قدرت الله تعالی و بر

 کند.می علیه السلام  موسی



 معجزه جوشیدن آب از سنگ درصحرا سینا :

درمورد جوشیدن آب از سنگ وکیفیت این سنگ مفسران اقوال مختلفی نگاشته اند ولی 
براى فهم معنى آیه قریبتر است ، این است که جریان انفجار و جوشیدن آب، فقط به آنچه 
که موسى علیه السلام به آن ضربه زد از نوع سنگ بوده است و سنگى « معجزه»طریق 

خارا بود که خاصیت جوشش آب را نداشت. بدین ترتیب معجزه واضحتر جلوه گر مى 
شود، و دلیل آن روشن تر مى گردد. طوریکه در فوق هم گفتیم  حسن بصرى فرموده  

این طرز کلام  است: الله متعال به موسى دستور نداد سنگى معین را بزند. وى مى افزاید:
 بیانگر حجّت بارز الله  و قدرت بى پایان او است.

دوم؛ اگر گفته شود که چه حکمتى در دوازده چشمه قرار دادن آب نهفته است؟ در جواب 
گفته مى شود: قوم حضرت موسى بسیار زیاد بودند و در صحرا و بیابان زندگى مى 

دا کنند و آن را بیابند، به کشمکش و کردند. و مسلم است وقتى که احتیاج شدید به آب پی
نزاع خواهند پرداخت، لذا الله مهربان نعمتش را بر آنان کامل کرد و براى هر طایفه 

چشمه ى آبى معین کرد که تعداد آنها دوازده طایفه بود. آنان از نسل دوازده پسر حضرت 
 یعقوب بودند.

ا تنُْبتُِ وَإذِْ قلُْتمُْ یاَ مُوسَى لنَْ نَصْبرَِ عَلىَ طَعَ  امٍ وَاحِدٍ فاَدْعُ لَناَ رَبَّكَ یخُْرِجْ لَناَ مِمَّ
الْْرَْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفوُمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قاَلَ أتَسَْتبَْدِلوُنَ الَّذِي هُوَ 

لَّةُ أدَْنىَ باِلَّذِي هُوَ خَیْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فإَِنَّ لَكُمْ مَا سَألَْتمُْ وَ  ضُرِبتَْ عَلیَْهِمُ الذِّ
ِ وَیقَْتلُوُنَ  ِ ذَلِكَ بأِنََّهُمْ كَانوُا یَكْفرُُونَ بِآیاَتِ اللََّّ وَالْمَسْكَنةَُ وَباَءُوا بغِضََبٍ مِنَ اللََّّ

 ﴾۶۱﴿ النَّبِیِّینَ بِغَیْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بمَِا عَصَوْا وَكَانوُا یعَْتدَُونَ 
ید: ای موسی! ما هرگز بر یک نوع غذا صبر نمی توانیم ،  و ]یاد کنید[ هنگامی که گفت

پس از پروردگارت بخواه تا از آنچه زمین می رویاند از سبزی و خیار و سیر و عدس و 
 پیازش را برای بیرون بیاورد .

موسی علیه السلام گفت: آیا شما به جای غذای بهتر، غذای پست تر را می خواهید؟! 
ناروایی دارید[ به قریه  فرود آیید که آنچه  می خواهید در  ]اکنون که چنین درخواست

و مهر خواری و فقر بر آنها زده شد و سزاوار خشم الله آنجا ، برای شما آماده است. 
ورزیدند، و که آنها به آیات الله كفر میاین ]خواری و خشم[ به سبب آن بود گردیدند. 

اطر بود که آنها نافرمان و متجاوز کشتند، این به آن خپیغمبران را به ناحق می
 (۶۱)بودند.
 تفسیر :

و ای گروه بنی اسرائیل! به یاد آورید زمانی را که در صحرا بودید «:وَإِذْ قلُْتمُْ یَامُوسَى »
نعمت من و سلوی و آب زلال جاری را برایتان مهیا نمودیم، ولی شما به سبب یکنواخت 

داشتید از آن دل سرد شدید و آرزومند زندگی ها و زندگی گوارایی که بودن این نعمت
 سخت و پر مشقت گشتید که قبلاً بر آن عادت کرده بودید.  

ما نمی توانیم به یک نوع خوراکی یعنی ترنجبین و مرغ «:لَن نَّصْبرَِ عَلىَ طَعَامٍ وَاحِدٍ » 
خوراک یعنی  ما همه روزه و بطور مکرر بر یک نوع بریان قناعت کنیم و شکیبا باشیم.
توانیم  صبر و تحمل کنیم، توجه بفرماید که در واقعیت و عدم وجود خوراک دیگر نمی

 را مساعد می سازد .   پرستى است که؛ عامل هبوط وسقوط انسانشكمهمین  
ا تنُبِتُ الْأرَْضُ »  پس از پروردگارت بخواه از آنچه که «: فَادْعُ لنََا رَبَّکَ یخُْرِجْ لنََا مِمَّ



 رویاند برای ما آماده نماید.ز سبزی و خیار )بادرنگ ( و سیر و عدس و پیاز میزمین ا
 اعم از حبوبات و سبزیجات. «: مِن بَقْلِهَا» 

هر نباتی است که ساق دار « شجر»ساق و مراد از هر گیاهی بی« بقل»و   مراد از 
 باشد، مانند نعناع و گشنیز و گندنه و تره و امثال آن.   

 و عدس و پیاز.«وَ عَدَسِها وَ بَصَلِها » و سیر.« وَ فوُمِها »و خیار « ئِها وَ قثِاّ»
موسی گفت: آیا به جای چیز بهتر »«:قالَ أَ تسَْتبَْدِلوُنَ الََّذِی هُوَ أدَْنى بِالَّذِی هُوَ خَیْرٌ » 

چون  -؟ یعنی: چیزهایی را که از جهات متعددی «تر وبی ارزش  هستیدخواهان چیز پست
واسطه احدی از مخلوقاتش، حلال بودن ی، داشتن لذت، رسیدن آنها ازسوی الله متعال  بیتغذ

ها بر سایر خوراکی -ای و عدم رنج و سختی در به دست آوردن آنها وجود هیچ شبههآنها بی
همراه ندارند؟ گردانید که این امتیازات را بهو فضیلت دارند، جانشین چیزهایی میبرتری

اینست که :تنوّع طلبى و افزون خواهى، دامى براى اسیر شدن  واقعیت امر
اسرائیل به جاى شكرگزارى از از فحوای آیه مبارکه در می یابیم که :بنى.هاستانسان
خواهى و تنوّع طلبى افتاده و از غذاهاى زمینى ، به فكر زیاده«من و السلوى»هاى نعمت

د: سبزى، خیار، پیاز و سیر را نام بردند. خواستند و براى نمونه، تعدادى از آنها مانن
كه آنها ها، ضمن تأسّف از اینحضرت موسى علیه السلام در برابر این درخواست

كنند، به آنها گفت: اگر بناى هاى ساده عوض مىهاى نیكو و بهتر را با نعمتنعمت
ما از یك طرف حال كامیابى از اینها را دارید، باید به شهر رفته و با دشمنانتان بجنگید، ش

خواهید. سرانجام این قوم با جهاد ندارید و از طرف دیگر تمام امتیازات شهرنشینى را مى
ها و خصوصیاّتى، به ذلتّ و خوارى افتاده و گرفتار قهر و غضب الهى چنین ویژگى
 .خواهند شد

به یکى از کشورها در آیید  گفت: به یکى از شهر یا«: اِهْبِطُوا مِصْراً فَإنَِّ لکَُمْ ما سَألَْتمُْ »
ولی به قولی: امر در  و بروید. هر جا که بروید چنین اشیاء و موادى را خواهید یافت.

برای »از سبزی و سیر و پیاز و غیره « ایدکه آنچه را خواسته». اینجا برای تعجیز است
 «شما در آنجا مهیا است

د و پستی  و نافرمانى آنها مى سپس خداى متعال به منظور نشان دادن گمراهى و فسا 
 گوید: 

لَّةُ وَ الَْمَسْکَنَةُ » خوارى و خفت دامنگیر آنان شد و به حقارت و «:وَ ضُرِبَتْ عَلیَْهِمُ الَذِّ
 سرافکندگى ابدى مبتلا شدند که هرگز از آنان جدا نمى شود.

 « ِ «  ذلِکَ »دچار شدند  یعنى به قهر و غضب شدید الله متعال «:وَ باؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اََللّ
یعنى دلیل خفت و خوارى و قهر و کین و غضبى که بدان نایل آمدند عبارت بود از این 

ِ وَ یَقْتلُوُنَ الَنَّبِییِّنَ بِغَیْرِ الَْحَقِّ »که:  آنها کافر شدند و آیات را «:بِأنََّهُمْ کانوُا یکَْفرُُونَ بِآیاتِ اََللّ
 نى نشان دادند و پیامبران را به ناحق کشتند.بیانکار کردند و تکبر و خودبزرگ

ذلتّ و بدبختى، مربوط به نژاد نیست، بلكه مربوط به خصوصیاّت و عقاید  باید گفت که :
 .هاستو اعمال انسان

یعنى به سبب نافرمانى و طغیان و تمرّدشان از «:(61ذلِکَ بمِا عَصَوْا وَ کانوُا یَعْتدَُونَ)» 
این همه ذلت و خواری و دچار شدن یهود رعی بودکهذلیل شدند.احکام الهى واز حدود ش

انبیای الهی  وبه قهر و غضب الهی به آن سبب بود که ایشان به آیات الهی کفر ورزیدند
علیه  چون شعیب و زکریا و یحیی را به ناحق کشتند؛ وحتی  یهود توطئۀ کشتن عیسی



 کر و نیرنگ ایشان بسوی خود نجات داد.السلام  را نیز چیندند  ولی الله متعال او را از م

)رض(  آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم   مسعودروایت ابندر حدیث شریف به
 ضلالة، ومـمـثل نبیاً، وإمام نبي، أو قتل قتله رجل القیامةعذاباً یوم أشد الناس»فرمودند: 

قیامت: مردی است که مردم از روی عذاب در روز ترینسخت»: «الـمـمـثلین من
پیامبری او را کشته، یا اوپیامبری را کشته باشد و پیشوای گمراهی و تصویرگری از 

 .«تصویرگران است

ِ وَالْیَوْمِ الْْخِرِ  ابِئِینَ مَنْ آمَنَ باِللََّّ إنَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَالَّذِینَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّ
 ﴾۶۲﴿ جْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلََ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلََ هُمْ یحَْزَنوُنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فلَهَُمْ أَ 

و کسانی که یهودی و نصرانی و صابئی   « مسلمانان»اند ایمان آوردهمسلماً کسانی که 
اند هر کس که به الله و روز قیامت ایمان آورد و بوده)پیروان یحیي یا نوح یا ابراهیم( 

هد اجرشان نزد پروردگارشان است، نه ترسی بر آنها است و نه عمل نیک انجام د
 (۶۲شوند.)غمگین می

 تشریح لغات واصطلَحات :
» اند. مراد یهودیان و پیروان موسی است. کسانی که یهودی شده«: الَّذِینَ هَادُوا»

ابئِیِنَ »مسیحیان. «: النَّصَارَیا ز هر دین و پرستان. افتاب  پرستان. آنان که استاره«: الصَّ
نیست. بلکه  هاگر رستگاری همه این گروهاند. این آیه بیانآئینی قسمتی را برگرفته

باشد. هر که دین اسلام را بپذیرد رساند که ایمان در انحصار نژاد و گروه خاصّی نمیمی
 و اوامر و نواهی آن را مراعات دارد، اهل نجات است.

توان به چهار گروه تقسیم ا میها رانسانوسلم   پس از بعثت رسول اکرم صلی الله علیه
 کرد. سه گروه اهل نجات و رستگاری هستند، و آنان عبارتند از:

کنند و اصلاً برآنان  ندای دعوت اسلام کسانی که در گوشه و کنار جهان زندگی می -1
 رسد.نمی
یرقانع رسد ولی به صورت ناقص و غکسانی که به آنها  ندای دعوت اسلام می - 2

 کننده، و خودشان هم اهل تحقیق و پژوهش نیستند.
پذیرند و در پندار و گفتار و رسد و آن را میکسانی که ندای دعوت اسلام به آنها می -3

 کنند.کردار برابر قوانین اسلام زندگی را سپری می
دعوت افتند کسانیند که ندای کنند و به دوزخ درمیـ گروه چهارم که نجات پیدا نمی 4

 )فرقان (شوند.گردند ولی حاضر به پذیرش اسلام نمیشنوند و قانع هم میاسلام را می
 یادداشت :

به معنای تغییر دین می باشد براساس این معنا، هر شخصی « صَبَأَ »از ماده « صابئین»
 توان صابئی نامید در نتیجه تعبیر صابئین بر افراد وکه دین خود را تغییر داده باشد، می

ها وجود دارد، های مختلفی از مسلمانان تا اشخاص که یقین در مشرک بودن آنگروه
 اطلاق شده است .

را اورده است ، وقرآن هیچ « الصابئین»و « الصابئون»در سه آیه مبارکه کلمه  قرآن
اختلافات فراوانی در مورد این  دهد؛ به همین جهت مفسرانها نمیتوضیحی پیرامون آن

 نیز اقوال و گفتارهای مختلفی در مورد آنان ارائه کرده اند . وفقهاگروه دارند
صابئون، قومي موحد و در اصلي از درنهایت بطورمؤجز باید بعرض رسانید که :

کم  -پیروان حضرت یحیاي پیامبر بودند. و در عین حال بعد از زمان نه چندان زیادي 



انسانی مي شوند، و چنان مي پندارند معتقد به تأثیر ستارگان در زندگي و سرنوشت  -کم 
که: ستارگان در سرنوشت انسانها تأثیرگذاراند. فیلسوفان و ستاره شناسان متعددي از 

 میان صابئین برخاستند.)ملاحظه شود:اعلام منجد( 

 تفسیر :
یعنی: رسالت حضرت محمد « درحقیقت کسانی که ایمان آوردند»«:إِنَّ الَّذِینَ آمَنوُا »

وَالَّذِینَ هَادُوا »،کرده و از جمله پیروان ایشان شدندعلیه وسلم  را تصدیقصلی الله 
یعنی: آنانی که از « تابوا»به معنای « هادوا»که یهودی شدندو جماعت «:وَالنَّصَارَى

( آمده است و یا  .156اعراف،  « )إنَِّا هُدْنا إِلیَْكَ »كه با تعبیر پرستش گوساله توبه کردند 
این قوم به یكى از فرزندان حضرت یعقوب كه یهود نام داشت، منسوب به جهت آنكه 

 .بودند
، مسیحیان هستند كه در جواب حضرت عیسى كه «نصارى»مراد از «: وَالنَّصَارَى»

 (.14)سوره صف، « نحَْنُ أنَْصارُ اَللَِّ »گفتند: « مَنْ أنَْصارِي»فرمود: 
طقه ناصریّه فلسطین ، زادگاه عیسى شاید هم این نامگذارى به جهت سكونت آنان در من

علیه السلام  اند که عیسای مسیحویا هم ازآن جهت نصاری نامیده شده .علیه السلام باشد
 را نصرت دادند.

ابِ »   «:ئِینَ وَالصَّ
دانند و براى شود كه خود را پیروان حضرت یحیى مىبه كسانى گفته مى« صابئین»

هاى )بقره، مائده و حج (، در كنار این گروه در سوره ستارگان، قدرت تدبیر قائل اند. نام
( و از .17؛ حج، 69؛ مائده، 62)بقره،  یهود، نصارى، مجوس و مشركان آمده است

 ى مذكوراند. شود كه صابئان غیر از چهار دستهاینجا معلوم مى
توجّه به  اند. اینها باكتاب، به اسلام دعوت شدهپیروان این آئین نیز همانند سایر اهل

 .اعتقادات خاصّ خود، پیروان اندكى دارند و اهل تبلیغ از دین خودشان نیستند
و بقایای این گروه تا هنوز هم در عراق وجود دارد. و قول راجحتر آنست که ایشان 
 .اندکسانی اند که به هیچ دینی پایبند نبوده و گرایش ندارند بلکه بر فطرت خود باقی مانده

هاى متعدّدى دارند كه در تابستان و زمستان باید در رودخانه و آب جارى لاین افراد، غس
 .انجام دهند

ِ وَالْیَوْمِ الْأخِرِ » از این طوایف چهارگانۀ مذکور هر که در زمان رسول «:مَنْ آمَنَ بِاللََّّ
و «:وَعَمِلَ صَالِحًا» صلی الله علیه وسلم  به الله متعال و روز آخرت ایمان آورده ، اکرم

تمام ادیان در دنیا به اطاعت خدا بپردازند و عمل صالح را انجام دهند،) در می یابیم که :
آمَنَ »واز آیه مبارکه :  .آسمانى، اصول مشترك دارند؛ توحید، معاد و انجام اعمال صالح

ِ وَ الْیوَْمِ الْْخِرِ   است. (.ترین اصل اعتقادى بعد از توحید، معاد در می یابیم که: مهم«بِاللََّّ
اجر وپاداش عمل را نزد الله متعال محفوظ است و خداوند به «:فَلهَُمْ أجَْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ » 

 اندازه ى یک ذره از پاداش آنان را ضایع نمى کند. 
و این گروه مؤمن در روز آخرت نه بیمی ( «62وَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یحَْزَنوُنَ )»

 شوند.می دارند و نه غمگین
اطلاعى صاحبان ادیان دیگر در صورت بى باید گفت که :در این هیچ شکی نیست که :

بعد از اسلام، اگر به دین آسمانى خود ایمان داشته باشند از اسلام، چه قبل از اسلام و چه
 اطلاعى خود مقصّر نباشند، اهل نجات هستند.و عمل صالح انجام دهند ودر بى



ای مورد ظلم قرار نخواهد گرفت، بلکه هرکه به الله متعال به اندازه ذرههیچ کسی نزد الله 
و روز آخرت ایمان بیاورد و عمل صالح انجام دهد؛ پاداش خویش را کاملا خواهد 

ای که باشد. گرچه مؤمنان این امت محمدی بر مؤمنان گرفت، حال از هر صنف و طایفه
  ند، و پاداششان بزرگتر خواهد بود.امتیازاتی دار –به شکل عام  –امتان گذشته 

ى ایمان به خداوند و امید به معاد و انجام عمل انسان، تنها در سایه هکذا باید گفت که :
 یابد.صالح، آرامش مى

سعادت وكرامت، مربوط به ایمان وعمل صالح است، ودر نهایت باید بعرض رسانید که :
  نه داشتن عنوانِ مسلم، یهودى، مسیحى، صابئى.

فرمود: خداوند متعال  بعد از آن، این آیه را روایت شده است که )رض( از ابن عباس 
َٰٓخِرَةِ مِنَ »نازل فرمود:  مِ دِینٗا فَلَن یُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِي ٱلۡأ سۡلَ  یۡرَ ٱلِْۡ وَمَن یَبۡتغَِ غَ

سِرِینَ  گز از و هرکه جز اسلام دینی )دیگر( بجوید، هر» (.85)آل عمران: « ۸٥ٱلۡخَ 
 .«شود و در آخرت از زیانکاران استوی پذیرفته نمی
 شأن نزول آیه :

مفسران در مورد شأن نزول آیه مبارکه مینویسد که : این آیه مبارکه درباره سلمان 
فارسی )رض(  نازل شد زیرا هنگامی که او داستان یاران فارسی خود را به رسول الله 

: آنان اهل نماز و نیایش بودند و انتظار بعثت شما را کرد و گفتصلی الله علیه وسلم  بیان
سلمان )رض(  «. آنان در دوزخ اند»کشیدند. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: می

گویی کوهی را از ». و چون این آیه نازل شد، گفت: اندوهگین گشتاز این امر سخت
ت بالا که از ابن عباس )رض( نقل این آیه با روای»گوید: کثیر میابن«. برداشتندسرم

عباس )رض( ناظر براین معنی است که بعد از شده،هیچ منافاتی ندارد زیرا روایت ابن
کس هیچ راه و روش و عملی جز آنچه که رسول الله صلی الله علیه وسلم  از هیچبعثت

بعثت رسول باشد، پذیرفته نیست، اما قبل از صلی الله علیه وسلم محمدی موافق با شریعت
که: هرکس در زمان خود از پیامبر زمانش پیروی الله صلی الله علیه وسلم  حکم این است

 «.باشد، او از اهل هدایت ونجات استکرده
 خوانندگان گرامی !

 63درآیات قبلی ، نعمتهاي فراوان را به بني اسرائیل یاد آور شد. اینک در آیات متبرکه )
مرتکب گناه و پیمان شکني شده  کهست برای یهود وکفر شان ( نیز هشدار تندي ا 66الی 

 اند ، ذکری بعمل می اید .

ةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِیهِ  وَإذِْ أخََذْناَ مِیثاَقَكُمْ وَرَفَعْناَ فوَْقَكُمُ الطُّورَ خُذوُا مَا آتیَْناَكُمْ بقِوَُّ
 ﴾۶۳﴿ لَعلََّكُمْ تتََّقوُنَ 

ر پیروی از حق[ پیمان محکم گرفتیم، و کوه طور را و ]یاد کنید[ هنگامی که از شما ]ب
بالای سرتان برافراشتیم، ]و بشما گفتیم:[ آنچه را ]از آیات کتاب آسمانی[ به شما داده ایم، 

با قدرت و قوّت دریافت کنید، و آنچه را در آن است ]برای اجرا کردن[ به یاد داشته 
 (۶۳باشید تا پرهیزکار شوید. )

 لاحات :تشریح لغات واصط
در ع است در شمال فلسطین که موسي مشهوری کوه : «طور»پیمان محکم.«: میثاق»

«: قلُنَا لهَُم خُذوُا»ایجاز به حذف فعل است؛ یعني، : «خُذوُا»مناجات مي کرد.الله آن جا با 
ة » به آنان گفتیم: آن چه را به شما داده ایم، بگیرید.  جد و تلاش و شادي. «: قوَُّ



 تفسیر : 
اى جماعت بنى اسرائیل!  یاد کنید آن را که از شما عهدو پیمان : «وَ إِذْ أخََذْنا مِیثاقکَُمْ »

وَ رَفعَْنا فوَْقَکُمُ » و عمل باحكام تورات گرفتیم،علیه السلام مؤکد شما را به متابعت موسی 
فَعْنا فوَْقکَُمُ وَ رَ » جمله ؛.و کوه طور را به سان سایه اى بالاى شما قرار دادیم  :«الَطُّورَ 
، هم از طریق متعال  خداوندآیه مبارکه این فهم را با تمام وضاحت میرساند که :«الَطُّورَ 

فرستادن پیامبر و هم با نشان دادن كارهاى خارق العاده،حجّت را بر مردم تمام كرده 
  است. 

. بسیاری از علیه السلام سخن گفت در آن با موسیکه خداوند متعال   است: نام کوهیطور
گاه( الهی در علیه  السلام از میقات )وعده اند که: چون موسیمفسران در باره آن نوشته

اسرائیل گفت: الواح را بگیرید و طور بازگشت و الواح تورات رابا خود آورد، به بنی
ه آنها کنیم، مگر اینکه خداوند دربارگفتند: به آنها عمل نمیعمل کنید. اما آنان براحکام آن 

با ما نیز همچون توسخن بگوید. پس خداوند متعال به فرشتگان فرمان داد تا کوهی از 
اندازه اردوگاه یهود بود، از جا برکنده و را که طول آن یک فرسنگ و بهکوههای فلسطین

 چنان وضعیت ترس آوری را ایجاددهند،این حالت چون سایبانی بر بالای سرشان قرار 
 می افتد.پایان ان چنین می پنداشتند که هم اکنون كوه بر ما نموده  بود که آن
که :خداوند، هم از طریق فرستادن پیامبر و هم با نشان دادن كارهاى شود ملاحظه می 

 خارق العاده،حجّت را بر مردم تمام كرده است.
قابل یادآوری است که :ماجراى كنده شدن كوه طور از جاى خود و قرار گرفتن در بالاى 

 (  و اعراف.154 آیه : (  نساء )نساء،93 آیه : هاى بقره، )بقره،ر یهود، در سورهس
( نیز آمده است. همچنین شاید مراد از پیمان مطرح شده در این آیه، 171 آیه  )اعراف،

(  آمده .12)مائده،  ( و مائده.82و  40)بقره،  هاى بقرههمان پیمانى باشد كه در سوره
 .است
ةٍ خُذوُا ما » با جدیت و عزم و اراده احکام تورات را  گاه به آنان گفته شد:آن«:آتیَْناکُمْ بِقوَُّ

 انجام دهید.
ازفحوای آیه مبارکه در می یابیم که :عمل به آیات و احكام الهى، باید همراه با جدّیّت، 

 عشق و تصمیم باشد نه مزاق ، نه عادت، نه شكّ و نه تشریفات.  
و مطالب مندرج در آن را به خاطر بسپارید، آن را فراموش نکنید، : «ا فیِهِ وَ اذُْکُرُوا م» 

شاید در دنیا از هلاکت و نابودى محفوظ و ( «: 63لَعَلَّکُمْ تتََّقوُنَ)»و از آن غافل نشوید. 
 در آخرت از عذاب مصؤن بمانید. یا این که امید مى رود از جمله ى پرهیزگاران شوید.

بدانهاست بنابراین، صرف ترتیل ز فروفرستادن کتابهای الهی عملااساسی بلی ! هدف 
اندرزها وعمل به احکام آن، مفید تعلیمات وو ترنم به الفاظ قرآن بدون اندیشیدن در

آمده است  )رض( ابوسعید خدری که در حدیث شریف به روایتای نیست، چنانفایده
رجلاً فاسقاً یقرأ القرآن،  شر الناس من إن»که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: 

خواند که قرآن را میگمان از بدترین مردم، فاسقی استبی» «ء منهشي إلى لایرعوي
. یعنی: خواندن قرآن در او هیچ تکان و «ایستدو در برابر چیزی از آن باز نمی

 کند.تأثیری ایجاد نمی

ِ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتهُُ لَكُنْتمُْ مِنَ الْخَاسِرِینَ ثمَُّ توََلَّیْتمُْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فلََوْلََ   ﴾۶۴﴿  فضَْلُ اللََّّ
 ، و اگر فضل و رحمت  رویگردان شدیدآن گاه بعد از ]پیمان گرفتن، از وفاکردن به آن[ 



 (۶۴)خدا بر شما نبود، قطعاً از زیانکاران بودید.
 تشریح لغات واصطلاحات :

 ن نبردید. پشت کردید، فرما«: توََلَّیتمُ»
 تفسیر :

بعد از عهد و پیمان مؤکّدى وسنگین از  سپس شما ای یهودیان «:ثمَُّ توََلَّیْتمُْ مِنْ بَعْدِ ذلِکَ »
شما ، مبنی بر طاعت الله متعال  و پیروی از پیامبر گرفتیم و این میثاق را زمانی مورد 

که مانند ابری بالای سرتان  ایتاکید قرار دادیم که کوه طور را بر شما بلند کردیم به گونه
قرار گرفت و شما در نتیجه دچار ترس شدید و ما شما را به گونۀ مؤکد امر کردیم تا در 
اخذ به تورات و عمل به اوامر و اجتناب نواهی آن کوشش و تلاش نموده از خود در این 

بحث و مسیر صبر و استقامت به خرج دهید و فرمان دادیم تا این کتاب را همیشه مورد 
تان بسپارید و در معانی آن تدبر کنید و آن را همواره هایمباحثه قرار داده در حافظه
تان همیشه باشد؛ به احکام آن عمل نماید ، نه مجرد تلاوت خشک تلاوت نمائید تا در ذهن

 و خالی بدون عمل.
ِ عَلَیْکُمْ »  ود توبه را از شما نمى اگر الله متعال به فضل و بزرگى خ«:فَلوَْ لا فَضْلُ اََللّ

نظر کردن از لغزش و اشتباهتان  را مورد عفو قرار و با صرف«:وَ رَحْمَتهُُ » پذیرفت،
مسلما از جمله ( «:»64لَکُنْتمُْ مِنَ الَْخاسِرِینَ )» نمی داد به شما رحم نمى کرد،

 «.بودید»یعنی: از بازندگان سعادت دنیا و آخرت « زیانکاران
آن است که انسان هرگز به ذات خود و بدون فضل و رحمت الهی راه این آیه بیانگر 

تواند به دست آورد، تنها و تنها فضل و رحمت الله تعالی است که نجات و کامیابی را نمی
زیرا كه خداوند با متخلفّان برد.بناً انسان نباید ناآمید شود ،انسان را بسوی رستگاری می

 د. كننیز با فضل و رحمت برخورد مى

 ﴾۶۵﴿ وَلَقدَْ عَلِمْتمُُ الَّذِینَ اعْتدََوْا مِنْكُمْ فيِ السَّبْتِ فقَلُْناَ لَهُمْ كُونوُا قِرَدَةً خَاسِئِینَ 
بطور قطع حال كساني را از شما كه در روز شنبه نافرماني و گناه كردند دانستید، ما به 

 (۶۵خوار و ذلیل باشید.) آنها گفتیم بصورت بوزینه
 ت واصطلاحات :تشریح لغا

)عدو(: از حد تجاوز کردند. السَّبت: شنبه، روز تعطیل یهودیان که خداوند آنان « اِعتدََوا»
را در آن روز از شکار ماهي و کارهاي دیگر منع کرده بود. قردة: جمع قرد: میمونها. 

خَاسِئین )خسأ(: جمع خاسئ، رانده شدگان از رحمت خدا و خوار و زبون چون سگ طرد 
 از جامعه. شده

 تفسیر :
یعنى همانا دریافتید که چه بلایى بر سر «:وَ لَقَدْ عَلِمْتمُُ الََّذِینَ اِعْتدََوْا مِنْکُمْ فیِ الَسَّبْتِ »

افرادى آوردیم که از فرمان ما سر پیچی کردید ، زمانى که به مخالفت با ما برخاسته و 
 منع کرده بودیم. در روز شنبه به شکار پرداختند که ما آنها را از آن

 شکستند زیرا یهودیان را با نیرنگ روز شنبه حرمت بودند که« أیله» قریهیهودیان  آنان
ای حکم، حیله گریز از این کارها مأمور بودند، اما برای نمودن تعطیل به روزشنبهدر 

زگار حضرت داوود این واقعه در روپرداختند،  شکار ماهی به و در آن کرده طراحی
بیان  تفصیل ( به 162 - 166 )آیاتاعراف  سوره علیه السلام  به وقوع پیوسته، ودر

 .یافته است



به آنها گفتیم به صورت میمونهاى رانده شده و «: (65فَقلُْنا لهَُمْ کُونوُا قرَِدَةً خاسِئیِنَ )» 
منظور خوار و ذلیل کردن آنان، آنها منفور در آیید؛ یعنى بعد از این که انسان بودند، به 

 را به میمون تبدیل کردیم.
شدند. هایشان مسخ شد و در شکل و صورت بوزینهجمهور مفسران بر آنند که: صورت

تواند بیش از سه روز بخورد، بیاشامد و زندگی شود، نمیکه مسخ می؛ کسیگفتنی است
والله  -صوری و هم معنوی بود ن همصحیح آن است که مسخ آنا»گوید: کثیر میکند. ابن

 «.اعلم
شیوه بیان قرآنی چنین بر می آید که این مسخ هکذا تعداد از مفسران میگویند که از 

جسمانی بوده است نه اخلاقی. ولی تعداد کثیری مفسران می فرمایند که : نزدیکتر به 
آنان تبدیل به جسم صواب این است که مغز آنان به همان حال خود ابقاء شد و تنها جسم 

 بوزینه گردید.
ى حیوانات، از رحمتِ الهی  دور نیستند، ولى حیوان شدن انسان، نشانه باید گفت :

 قهر،غضب و طرد الهى است.
 داستان  ماهی گرفتن در روز شنبه:

هاى تاریخ، باید عبرت بگیریم . كسى كه حكم خدا را نسخ كند، خود را مسخ از دانستنى
الله یر وتحریف چهره وواقعیت دین، تغییر چهره انسانیتّ را بدنبال دارد.  كرده است. تغی

تعالی دسته ای از بنی اسرائیل را )به قصد آزمایش(از شکار ماهی در روز شنبه منع 
 در آن مقدر کرد که چنین آنان آزمایش حال، الله تعالی برای درعین کرده بودند، ولی
 آنها بسیار سهل و شکارکردن گرفتن که طوریبیایند به آب طحبرس بسیاری روز، ماهیان

آمدند نمی آب بحر و بر روی سطح ها اصلاً بهدیگر، ماهی بود، اما در روزهای و ساده
آنها بودند. لذا آنها خواستند به قول خود هم امر  شکارکردن قادر به سختیبه  کهطوریبه

اندیشیدند  ایشکار در آن، حیله باشند و هم ماهی بگیرند پس برای خداوند را بجای آورده
و با روشی کاری کردند تا ماهیهایی که روز شنبه جمع می شوند را بدون اینکه شکار 
کنند به مکانی انتقال دهند تا فردای آنروز که ماهی گرفتن مجاز بود آنها را شکار کنند 

دام می انداختند و در روز یکشنبه شکارشان می  در حقیقت آنها ماهیها را در شنبه به
 کردند.

الرحمن، چنین نوشته است: «تیسیر الکریم»علامه عبدالرحمن سعدی در تفسیر خود 
آنان برای شکار کردن ، حیله ای به کار بردند؛ آنها چاله هایی را می کندند و در آن  »

ر این چاله ها و دام می افتادند دام می گذاشتند. وقتی روز شنبه فرا می رسید و ماهیها د
و آنها را در آن روز بر نمی داشتند، بلکه روز یکشنبه آنها را بر می داشتند، و این کار 

 «.در میان آنها زیاد شد.

 ﴾۶۶﴿ فَجَعلَْناَهَا نَكَالًَ لِمَا بَیْنَ یدََیْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِینَ 

جازات[ را عبرتی برای کسانی که شاهدِ حادثه بودند، وکسانی در نتیجه، آن ]عقوبت وم
  (۶۶و پندی برای پرهیزگاران قرار دادیم.)که بعد از آنان می آیند، 

 تشریح لغات واصطلاحات :

لما بَینَ یَدیَها وَ مَا » عبرت، تا یهودیان رانده شده مایه ي پند و عبرت شوند.« : نکالاا »

 اصر و آیندگان یهود است.منظور افراد مع« : خَلفهَا



 

 تفسیر :

را « ایلات»ساکنان قریۀ ساحلی « مسخ»و شما داستان «:فجََعلَْناَهَا نکََالاا لِّمَا بیَْنَ یدَیَْهَا »

دانستید که حرمت روز شنبه را شکستند و در آن روز دست به شکار زدند، این بود که ما 

ای ذلیل و زشت روی گشتند عذاب نمودیم، های که بوزینهها را با تغییر چهره به گونهآن

 آنان را براى ملت هاى بعدى، سزای  بازدارنده قرار دادیم.« مسخ»یعنى 

 .عذابى است كه اثر آن باقى وظاهر باشد تا دیگران ببینند و عبرت بگیرند« نكال»

و  یعنى مسخ گشتن آنان و تبدیل شدن آنها به میمون، به منظور عبرت«:وَ ما خَلْفهَا » 
آیند قرار هشداری برای مردمان زمان خودشان و مردمانی که در آینده تا روز قیامت می

دادیم تا عذاب و عقوبت این قریه را بیاد آورند و از مخالفت و بدعت و نیرنگ بازی در 
هکذا  این ماجرا موعظه و پندی («:66وَ مَوْعِظَةا لِلْمُتَّقِینَ )» ، متعال دست بکشند دین الله

ای مردمان صالح و پرهیزگار وخدا ترس باشد، زیرا ایشان از پند دادن و موعظه سود بر
 برند.می

در حدیث شریف به روایت ابوهریره )رض(  آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم  
مرتکب اعمال ». «الحیل الله بأدنى الیهود فتستحلوا محارم لا ترتكبوا ما ارتكبت»فرمودند: 
 .«ای حلال بشماریدحیلهوید، که محارم الهی را با کمترینیهود نش

 داستان حرمت یوم السبت :

داستان حرمت کار در روز شنبه  )اصحاب سبت ( که بر اثر سرپیچی  گروهى از 
شدگان یهود  از فرمان الهی در باره  حرمت كار در روز شنبه آمده است درصرف عذاب

الی  55ء تذکر یافته است  ، ولی داستان آن در آیات  سوره نسا 47یکبار در آیه متبرکه  
ایه و سوره اعراف  163سوره مائده  وآیه  78سوره نساء آیه  154سوره بقره آیه  56
از قوم بنی « اصحاب سبت » سوره نحل بیان یافته است . باید متذکر شد که  124

الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي لعُِنَ »سوره مائده آمده است :  78اسرائیل بودند طوریکه آیه 
)كسانى « 78»لِسانِ داوُدَ وَ عِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَ كانوُا یَعْتدَُونَ  إِسْرائیِلَ عَلى

اسرائیل كه كافر شدند، به زبان داود وعیسى پسر مریم لعنت شدند. این )لعن و از بنى
( حضرت .كردندده و از فرمان خدا تجاوز مىنفرین،( بدان سبب بود كه آنان عصیان كر

اسرائیل را به خاطر تخلّف از حكم تعطیلى روزهاى شنبه لعنت داود علیه السلام، بنى
 .كرد

« مدین»و « مصر»این شهر ساحلى به نام آیله  شهرت  داشته  میگویند در منطقه میان 
قرار داشته( زندگى  «عینونا»و « مدین»)كه بین « مقنا»یا « طبریه»یا « مدین»یا 
 كرده اند .مى

این قوم در عصر پیامبری حضرت داود علیه السلام زندگی بسر می بردند وتعداد آنان 
نفر تخمین زده اند  وتعداد از مورخان و مفسران نیز  12000یا  70000درحدودی 

یانت یهود اسرائیل به داند كه بر اثر همجوارى با بنىپنداشته ها را بخشى از قوم ثمودآن
 اند.گرویده

 قریه ساحلی ایلَت :

این شهردرجنوب فلسطین موقعیت دارد ،واز جمله مهم تجارتی ویکی از بندرگاه مهم 
بشمار می رورد .هوای این شهردر تابستان بسیارگرم ولی به علت خشکی هوا، گرمای 



یان خلیج هوا قابل تحمل است. به دلیل موقعیت جغرافیایی شهر ایلات که دو کوه درم
کنند، آب آن بسیار آرام است و درجه حرارت آب همیشه در حد آن را احاطه می ایلات
 درجه سانتیگراد در نوسان است .  27تا   25فاصل 

 خوانندگان گرامی !
 ( داستان وقصه ي سر بریدن ماده گاو را به بیان میگرد. 73الی  67در آیات متبرکه ) 

َّخِذنُاَ هُزُوًا قاَلَ وَإذِْ قاَلَ مُوسَى لِقَوْمِ  َ یأَمُْرُكُمْ أنَْ تذَْبَحُوا بَقَرَةً قاَلوُا أتَتَ أعَُوذُ هِ إنَِّ اللََّّ

ِ أنَْ أكَُونَ مِنَ الْجَاهِلِینَ   ﴾۶۷﴿ باِللََّّ
دهد دستور می)و بخاطر بیاورید( هنگامي را كه موسي بقوم خود گفت : البته الله به شما 

دهی؟ موسی گفت: پناه آیا ما را مورد استهزاء قرار می تا گاوی را ذبح کنید، گفتند:
  (۶۷)برم به الله از اینکه از جاهلان باشم.می

 تشریح لغات واصطلاحات :
 استهزا، مسخره. «: هُزُوًا»گاو، اسم جنس و شامل نر و ماده است. « : بقره»

اند. فرمان ذبح یدهاین سوره را به جهت این داستان، سوره بقره نامقابل یادآوری است که :
(  به عنوان یك قانون قضایى مطرح شده .21)تورات، سِفر تثنیه، فصل  گاو، در تورات
اسرائیل پیدا شد كه قاتل ى داستان  از این قرار بوده كه مقتولى در بین بنىاست و خلاصه

ه و آن معلوم نبود. در میان قوم نزاع و درگیرى شروع شد و هر قبیله، قتل را به طایف
 .كردداد و خود را تبرئه مىاى دیگر نسبت مىقبیله

 تفسیر :
َ یَأمُْرُکُمْ أنَْ تذَْبَحُوا بَقرََةً » این یعنى اى جماعت بنى اسرائیل!«: وَ إِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ إِنَّ اََللّ

ه نعمت ما را نیز بر خویش به یاد آورید هنگامیکه موسی علیه السلام پیامبر شما فرمود ک
دهد که گاوی را ذبح کنید تا حقیقت مسألۀ قتلی که در بینتان الله متعال به شما دستور می

 صورت گرفته روشن شده و هویت قاتل معلوم گردد.
عبدالله بن عباس )رض(  می فرماید که : خداوند متعال بدانجهت به کشتن گاو امرفرمود 

یشان معبود خویش بکشند تا بدانند که آن قوم گاو می پرستیدند و حق تعالی خواست که ا
که کشته شده خدایی را نشاید. موسی علیه السلام ایشان را خبر کرد و گفت: خدای تعالی 

 می فرماید که گاوی را بکشید تا اینکه نشانی از قاتل خود خواهید یافت. 
َ »موسى علیه السلام دستور ذبح گاو از فحوای آیه مبارکه در می یابیم که :  إِنَّ اَللَّ

كند تا بلكه رعایت ادب نموده وتسلیم شوند، را از سوى الله متعال  معرّفى مى «یَأمُْرُكُمْ 
 كنند. ولى آنها باز هم بهانه گیرى مى

آیه مبارکه ، یعنی در كشتن گاو، « تذَْبَحُوا بَقَرَةً »توجه ودقت میدانیم که در جمله قابل 
شكنى ابراهیم علیه السلام و آتش زدن شود.همانطوریکه  بتتقدّس گاو كوبیده مى

  ى طلایى سامرى.این فهم بوضاحت معلوم میگردد.  گوساله
یعنى جواب گستاخانه ى شما به پیامبرتان این بود که گفتید: آیا ما «: قالوُا أَ تتََّخِذنُا هُزُواً » 

 را مسخره مى کنى یا موسى؟ ! 
ى ما برابر  نیامد و راز که در آن ن و سلیقهباید گفت که :اگر احیاناً فرمان الهی ، با ذه

 نهفته است آنرا نمی فهمیم ، پس نباید آنرا انكارویاآنرا به باد مسخره قرار دهیم . 
باشد، مخصوصاً در احكام وباید بصورت کل گفت : استهزاء كار جهال وبیعقلان  مى

 .شرع، و از پیغمبر صدور این امر غیرممكن است



موسى علیه السلام فرمود : به الله  پناه مى «: (67الّلَِّ أنَْ أکَُونَ مِنَ الَْجاهِلِینَ )قالَ أعَُوذُ بِ »
 برم که از جمله ى مسخره کنندگان نادان باشم.

سبحان الله :چقدر زیبا وآموزنده است که پروردگار با عظمت ما ؛در یك حادثه ، توحید؛ 
 .رساندنده شدن مرده را به اثبات مىقدرت نمایى خود، نبوّت؛ معجزه موسى، و معاد؛ ز

بر می « قالَ أعَُوذُ بِالّلَِّ أنَْ أکَُونَ مِنَ الَْجاهِلِینَ :» باید یادآور شد که :از فحوای آیه مبارکه 
آید که : که استهزا به هریک از امور دین جهل محض و گناه بس بزرگى است. علما به 

گفته اند: قرآن فقط به منظور تفکر و  کار بردن آیات را در شوخى و مزاح منع کرده و
 اندیشیدن نازل شده است؛ نه براى سرگرمى و تنقل و شوخى. )صفواة التفاسیر (

 معجزه زنده شدن مرده و داستان گاو:
-۲۴۰) رازی حنظلی منذِرِ تمیمی بن ادریس محمد بن بن عبدالرحمان)، حاتمِ ابَی ِابِْناصل داستان را:

چنین عبیده ى سلمانى  دانشمندمحترماز( عالم ومفسر جهان اسلامم  (،م۹۳۸ - ۸۵۴/ق۳۲۷
بی اولاد بود در میان بنى اسرائیل مردى ثروتمند که » فرموده است : میگویند نقل 

 همانا ، یگانه وارث اش وبی اندازه بو ثروتى هنگفت  زندگی میگرد که دارای 
او را به قتل رساند، و شبانه جنازه اش را  که همین برادر زاده اش  برادرزاده اش بود

قرار داد و فردا ادعاى خون اش را از ی اش از همسایه ها دیگردر مقابل خانه ى یکى 
دو طرف به نزاع برخاسته و اسلحه بر روى یکدیگر  بعمل اورد .صاحب آن خانه 

ا به قتل مى کشیدند. اما افراد معتمد و اهل نظر گفتند: چرا دعوى و قتل؟ چرا همدیگر ر
رسانید در صورتى که پیامبر خدا در بین شما قرار دارد؟ نزد حضرت موسى علیه 

َ »السّلام آمدند و داستان را برایش بازگو نموده  گفتند. حضرت موسى گفت:  إِنَّ اََللّ
 گاوى را ذبح کنید، که الله متعال  فرمان مى دهد « یَأمُْرُکُمْ أنَْ تذَْبَحُوا بَقرََةً 

علیه  کنی؟ موسیعلیه السلام  گفتند: آیا ما را مسخره می موسیدر مقابل آنان به اما 
برم از اینکه از متعال  پناه می السلام  در جواب این اعتراض شان فرمود: من به الله

نسبت دهم که او   جملۀ مسخره کنندگان جاهل باشم. یعنی چگونه کار و سخنی را به الله
شوند، و این ؟ زیرا چنین کاری را تنها مردمان جاهل مرتکب میبه آن دستور نداده است

 زند.گویی از انسان عاقل و خردمند سر نمیچنین یاوه
آنان در نوعیت گاواختلاف وخواهان وضاحت  واعتراض شدند و اگر از در اعتراض 

درنمى آمدند، هر گاوى کفایت مى کرد، اما چون لجبازى و سختگیرى کردند، خدا هم بر 
آنان سخت گرفت، تا سرانجام به آن گاوى دست پیدا کردند که خدا دستور ذبحش را داده 
بود. آن را نزد نفرى یافتند که گاو دیگرى نداشت، وى گفت قسم به الله ! تا پوستش را از 
طلا پر نکنند، آن را نمى دهم. بالاخره پوستش را پر از طلا کردند و به آن مرد دادند و 

وسربریدند وبا قسمتى از آن، مقتول را زدند.مقتول زنده شد و به پا خاست. آن را خریدند 
از او پرسیدند: قاتلت کیست؟ گفت: قاتل من برادرزاده ام است، آنگاه افتاد و مرد. در 

صفحه   1نتیجه ازمالش چیزى به او ندادند و قاتل ارث را نبرد.) مختصر ابن کثیر، جلد 
این حادثه تاریخی ومعجزه . «آن جوان را گرفتند و کشتند»در روایتى آمده است:  .(.76

 اسا بشرح چنین بیان یافته است .

قاَلوُا ادْعُ لَناَ رَبَّكَ یبُیَنِّْ لَناَ مَا هِيَ قاَلَ إِنَّهُ یقَوُلُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لََ فاَرِضٌ وَلََ بِكْرٌ 
 ﴾۶۸﴿ عَوَانٌ بَیْنَ ذَلِكَ فاَفْعلَوُا مَا تؤُْمَرُونَ 

روشن كند این ماده گاو چگونه از پروردگارت درخواست کن که برای ما )پس( گفتند: 



فرماید ماده گاوي كه نه پیر و از كار افتاده، و نه بكر و ماده گاوي باشد؟ گفت خداوند مي
جوان، بلكه میان این دو باشد، آنچه به شما دستور داده شده )هر چه زودتر( انجام دهید. 

(۶۸) 
 ت واصطلاحات :تشریح لغا

کم سن و سال که :  «بِكْرٌ » پیر و سالخورده که دیگر حمل  دار نخواهد شد.«: فَارِضٌ »
میان آن دو «: ینَ ذلك»َمیان سال. ب«: عَوَانٌ »هنوز زاد و ولد شروع نکرده است. 

 )پیر، و نورسیده.(
 تفسیر :

ی موسی از پروردگار خود بخواه و سئوال گفتند ا«:قالوُا ادُْعُ لنَا رَبَّکَ یبَُیِّنْ لنَا ما هِیَ »
کن تا بیان کند برای ما که آن گاو چیست؟ و چند ساله است، علت سئوال آن بود که 

هرگز چنین چیزی ندیده و نشنیده بودند که انواع گاوها این صفت را داشته باشند که گویا 
لکه از سن و سال و حقیقت آن ایشان را معلوم نیست که في الامر سئوال از ماهیت نبود ب

 صفات او می پرسیدند. 
گفتند یا موسی! از خداوند خویش بپرس که صفت آن گاو چیست؟ یعنی در زاد چگونه  

قالَ إنَِّهُ یَقوُلُ إِنَّها بَقرََةٌ لا فارِضٌ وَ لا بِکْرٌ عَوانٌ بَیْنَ »است؟ ایشان را جواب آمد که:
نارسیده و نه پیری شکسته. میان پیری و گفت گاو میانه سالی است نه نوزادی  «:ذلِکَ 

جوانی است. دیگر باره پرسیدند که چه گاوی است؟ آیا چرنده است یا کار کننده؛ که این 
 گاوان مشابهت زیادی با هم دارند.

ایشانرا جواب آمد که آن گاو کار کننده نیست که زمین شکافد یا آب کشد دست و پای 
 درست دارد و خلقت نیکو دارد. 

تعالی عجله کنید و از تشدد و تعنت پس در اجرای امر حق( «: 68افْعَلوُا ما تؤُْمَرُونَ )فَ »
دست بر دارید. یعنى امرى را که الله متعال  گفته است، انجام دهید و سرسختى و بلبل 
زبانى را کنار بگذارید تا الله بر شما سخت نگیرد.)کسی که از امور مسکوت سوال کند 

تکرار دستور در اینجا به منظور سرزنش در برابر آیند خواهد بود(.  جواب وی ناخوش
 سرسختی و عناد بنی اسرائیل بود .

 قاَلوُا ادْعُ لَناَ رَبَّكَ یبُیَنِّْ لَناَ مَا لَوْنهَُا قاَلَ إنَِّهُ یَقوُلُ إنَِّهَا بقََرَةٌ صَفْرَاءُ فاَقعٌِ لَوْنهَُا
 ﴾۶۹﴿ تسَُرُّ النَّاظِرِینَ 

تند: از پروردگارت درخواست کن که برای ما بیان کند رنگ آن چگونه است؟ )باز( گف
 (۶۹) و مسرور سازد!فرماید: آن گاوی است زرد رنگ که بینندگان را شاد گفت: او می

 تشریح لغات واصطلاحات :
: زرد رنگ یکدست. فاقع: پررنگ زیبا. تسَرُّ الناظرین: بینندگان را صَفْرَاءُ لون: رنگ. 

 شگفت زده مي کند. شاد و 
 تفسیر :

گفتند بار دیگر از پروردگار خود برای ما معلوم «:قالوُا ادُْعُ لنَا رَبَّکَ یبَُیِّنْ لنَا ما لوَْنهُا»
طرح این سوال برای کند که آن گاو چه رنگ است، سفید است یا سیاه یا رنگى دیگر؟ 

ارت از سرکشی و عناد و شان به عادت همیشگی شان که عببار دوم نشان دهندۀ بازگشت
شود که الله متعال در جواب سوالشان نفرمود باشد. دیده میسخت گرفتن برخود است می

که نیازی به طرح این سوال نیست، بروید و گاوی را ذبح کنید، بلکه شرط دیگری را بر 



تر ساخت و این سختهنوزایشان الزام کرد که دست یافتن به گاو مطلوب را برایشان 
   شان. در واقع جزا و عقوبتی بود در برابر سختگیری و سرکشی شرط
جواب آمد. هیچ عیبی ( «:69قالَ إنَِّهُ یَقوُلُ إِنَّها بَقرََةٌ صَفْراءُ فاقِعٌ لوَْنهُا تسَُرُّ الَناّظِرِینَ)»

در آن نیست و رنگ آن کاملا زرد است.یعنى گاوى است که داراى رنگ کاملاً زرد 
 کس آن را ببیند ، لذت مى برد و مسرور مى شود.شدید است که هر

باید متذکر شد که بادرنظرداشت اینکه هدایت به ذبح، دوبار صادر شد، امّا گویا برخى از 
شناختند وبه طرح سوالات بیمورد  فضا راطوری  دگرگون می ساختند آنها قاتل را مى

تراشى، سؤالهاى ت و بهانهخواستند اصلاً قاتل معلوم شود . لذا از روى لجاجکه  نمى
كردند، تا بالاخره از رنگ گاو سؤال كردند. خداوند در جواب آنها متعدّدى را مطرح مى

فرمود: رنگ آن، زرد شدید و پر رنگ و خالص باشد. رنگى كه بینندگان را شادمان كند. 
قابل یادآوری یعنى از خوش اندامى، سلامتى، رنگ و زیبایى خاصى برخوردار باشد.

را هم در اختیار می یعنی ترازو ى وزن كردن اگر احیاناً بنی اسرائیل  وسیله است که ؛ 
 داشتند ،  ازوزن گاو هم سؤال  بعمل می اوردند .

کردن بسیار در امور گیری در دین و اصرار و پافشاری برسؤالسخت باید گفت که :
ى مائده ( می فرماید سوره 101، طوریکه در ) آیه  ای نیستپسندیدهمقبول ودینی، کار 

پاسخ داده جواب واز چیزهایى كه اگر به آنها « لا تسَْئلَوُا عَنْ أشَْیاءَ إِنْ تبُْدَ لَكُمْ تسَُؤْكُمْ : »
 .سؤال نكنیدبناً آید، شود براى شما مشكل به وجود مى

روایت مسلم از سعد بن ابی وقاص )رض(  آمده است که در حدیث شریف به همچنان 
إن أعظم الـمسلـمـین في الـمسلـمـین جرماً من »ل الله صلی الله علیه وسلم  فرمودند: رسو

همانا ». «ء لم یحرم على الـمسلـمـین، فحرم علیهم من أجل مسألتهسأل عن شي
است که از چیزی سؤال کند که آن ترین مسلمانان از نظر جرم بر مسلمانان، کسیبزرگ

 .«ه، ولی به سبب سؤال وی، بر آنان حرام شده استچیز بر مسلمانان حرام نگردید

 ُ قاَلوُا ادْعُ لَناَ رَبَّكَ یبُیَنِّْ لَناَ مَا هِيَ إنَِّ الْبَقرََ تشََابهََ عَلَیْناَ وَإِنَّا إنِْ شَاءَ اللََّّ
 ﴾۷۰﴿ لمَُهْتدَُونَ 

و[ چه گاوی ما بیان کند که ]نهایتاً آن گا )بار دیگر به موسی( گفتند: از پروردگارت برای
است؟ زیرا این گاو بر ما مُبهم و مُشتبه شده، و اگر خدا بخواهد ]به شناخت آن[ هدایت 

 (۷۰)خواهیم شد.
 تشریح لغات واصطلاحات : 
 مشتبه شده است.:  «تشَابَهَ  »؟ : چگونه گاوي باشد؟« ما هي»

 تفسیر :

شان اما آنان باز هم از گمراهی: «بَقرََ تشَابَهَ عَلیَْناقالوُا ادُْعُ لنَا رَبَّکَ یبَُیِّنْ لنَا ما هِیَ إِنَّ الَْ »
برگشتند و گفتند: ای موسی! از دست برنداشته، بلکه به سختگیری ذاتی خویش

پروردگارت بخواه که برای ما معلوم کند که رنگ آن گاو چگونه است؟ البته گاو بر ما 
ر است تا آن را ذبح کنیم زیرا دانیم کدام گاوی مورد نظر پروردگامشتبه شده و ما نمی

 گاو میانه سالی که دارای رنگ زرد خالص باشد بسیار است.
توجّه به مسائل فرعى، انسان را واقعیت امر اینست که تجربه بشری نشان داده است که:

ى لجاجت باعث روحیهّدر ضمن داشتن .دارداز تمركز نسبت به مسائل اساسى، باز مى
 نسان مشتبه شود.حقّ بر اکه شود مىآن 



ُ لمَُهْتدَُونَ)»  و و این بار ما ان شاء الله حتماً راهیاب خواهیم شد : («70وَ إنِاّ إِنْ شاءَ اََللّ
همان طور که در حدیث آمده است، هرگز راهیاب نمى « إن شاء اَللّ »اگر نمى گفتند: 

 شدند.
 ً ا فرو نرفته بود، از این این امتحان بسیار سختی بود. ایمان به طور عمیق در دل ه واقعا

رو کوشیدند از آن طفره بروند و آغاز به پرسیدن جزئیات کردند. اما هر چه بیشتر 
، بیشتر به مشکل وسختی سؤال کردند هرچه بیشتر توضیح خواستند و از جزئیات 

شدند، تا آنکه سرانجام گویا بر همان گاو طلایی رنگی که برای پرستش ومواجه گرفتار 
 ده می شد، انگشت نهاده شد و گفته شد این گاو را ذبح کنید.اختصاص دا

نیز به این واقعه اشاره بعمل آمده است ، اما در آن جا ذکر این یهودان ؛ در کتاب مقدس 
در این که بنی اسرائیل چگونه کوشیدند از عمل به این دستور طفره بروند، نیامده است. )

 (10-1، آیه 19د، باب ملاحظه شود، کتاب مقدس، کتاب اعدابابت 

قاَلَ إنَِّهُ یقَوُلُ إِنَّهَا بَقرََةٌ لََ ذَلوُلٌ تثُیِرُ الْْرَْضَ وَلََ تسَْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لََ شِیةََ 
 ﴾۷۱﴿ فِیهَا قاَلوُا الْْنَ جِئتَْ باِلْحَقِّ فذََبحَُوهَا وَمَا كَادُوا یَفْعلَوُنَ 

است که نه رام است که زمین را قلبه کند، و نه فرماید: آن گاوی موسی گفت: الله می
و رنگی مخالف رنگ اصلی . زراعت را آبیاری نماید، ]از هر عیب و نقصی[ سالم است

در آن نیست، گفتند: اکنون حق را برای ما بیان کردی .پس آن را ذبح کردند، در حالی 
 (۷۱که نزدیک بود فرمان خدا را اجرا نکنند!! )

 حات :تشریح لغات واصطلا
زمین را زیر و رو : «تثُیِر الأرض»از ذلت، خواری، رام کرده شده ،مطیع.«: ذَلوُلٌ »

کشت و :  «الحرث »مي کند، شخم مي زند. آماده کردن زمین برای کشت.یعنی قلبه 
سالم و بي عیب لاشیة : رنگي دیگر ندارد، حتي شاخ و سم آن گاو، : «مُسلَّمة »زرع. 

مصدر. وَ شِيَ وَ شیاً: یعني در هم آمیختن دو یا چند رنگ. : «شیة »زرد یکدست است. 
 چیزي نمانده بود که چنین نکنند.  «: وَ مَا كادُوا یَفعَلوُن»

 تفسیر :
موسی گفت که خداوند «:قالَ إنَِّهُ یَقوُلُ إِنَّها بَقرََةٌ لا ذَلوُلٌ تثُِیرُ الَْأرَْضَ وَ لا تسَْقِی الَْحَرْثَ »

گاوی است که کار، «: ذلول » ،گاوی است که نه ذلول استقیقت آن مادهدرح می فرماید:
و نه کشتزار را »برای کشت « تا زمین را قلبه  کند»آن را ضعیف و رنجورنگردانیده 

کار گرفته به زراعت یعنی: ازحیوانات آبکش نیز نیست که در کشیدن آب « آبیاری کند
است و رنگى مخالف با وبی عیب ى از هر عیبى برى یعن«:مُسَلَّمَةٌ لا شِیَةَ فیِها »،شود

 زمینه ى اصلى یعنى رنگ زرد، در آن وجود ندارد و کاملا زرد رنگ است. 
یعنى حالا آن را به طور کافى بیان کردى و هیچ ابهامى و «:قالوُا الَْْنَ جِئتَْ بِالْحَقِّ »

 اشتباهى در آن نماند.
ادب بودند، با آنكه خود به پیامبر خود سخت بى نسبت ان واقعیت امر اینست که : یهود 

بدنبال بهانه و راه فرار بودند، وقتى مجبور به انجام فرمان شدند، به موسى علیه السلام 
 .گفته استحالا حقّ گفتى. گویا قبل از این باطل مى« الْْنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ »گفتند: 

ه خاطر گرانى قیمت آن یا به خاطر ترس از افشا ب( «:71فَذَبَحُوها وَ ما کادُوا یَفْعَلوُنَ)»
 الله . آنگاه واز ذبح آن صرفنظر کند نکنندهم شدن فضیحت، نزدیک بود آن را ذبح 

متعال در مورد سبب امر به ذبح گاو آیات روشنى که مبنى بر قدرت و اقتدار خدا، 



یتیمي یافتند که  مشاهده کردند، سپس چنین ماده گاوي را جستجو کردند و آن را فقط نزد
خدمتکار نیکوي مادرش بود. با او نیز آنقدر چانه زدند تا به قیمت بسیار بالایي یعنی یك 

گنجید، دادند؛ و آن را خرید ند ؛ مردم اى كه در پوست آن گاو مىپیمانه طلا، به اندازه
کردند ، اند، وسرانجام آن را ذبح كردند گاوى را كه به این بهاى گزاف خریدهباور نمى
چیزي نمانده بود که از چنین اقدامی هم سرپیچی طوریکه قبلاً یادآور شدیم ،هر چند 

 .دنماین
ُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتمُْ تكَْتمُُونَ  ارَأتْمُْ فِیهَا وَاللََّّ  ﴾۷۲﴿ وَإذِْ قَتلَْتمُْ نَفْسًا فاَدَّ

اتل( او به و بخاطر بیاورید هنگامي را كه فردي را به قتل رساندید سپس درباره )ق
 (۷۲کردید.)و الله ظاهر کننده چیزی بود که آنرا پنهان می اختلاف پرداختید

 تشریح لغات واصطلاحات :
درء(: به کشمکش و ستیزه برخاستید؛ از ریشه ي درء به معناي دفع است؛ «)فَادَّارأ تمُ »

از خود دور چون هر طایفه اي از آنان مي خواستند گناه را به گردن دیگران بیندازند و 
 آشکار کننده.  : «مُخرِج »کنند.

 تفسیر :
یعنى به یاد آورید، اى جماعت بنى اسرائیل! و آنگاه که گروهی «:وَ إِذْ قتَلَْتمُْ نَفْساً »

گناهی را کشتند و شما دربارۀ قاتل دچار اختلاف ونزاع شدید، پرداختید؛ شخص بی
نگ و مرافعه برخاستید، و هر گروه تهمت را از یعنى در مورد آن به ج«: فَادّارَأتْمُْ فیِها»

 خود دور مى کرد و آن را به دیگرى نسبت مى داد.
ُ مُخْرِجٌ ما کُنْتمُْ تکَْتمُُونَ)» و خداوند آشکارکننده چیزی است که پنهان («:»72وَ اََللّ
 در میان خود از قضیه آن قتل ناحق.« ساختیدمی

و فرمان ذبح گاو، در آیات قبل به طور مفصّل  قابل یادآوری است که قصه وداستان قتل
كند تا هشدارى مجدد باشد كه ى داستان را ذكر مىبیان شده است، ولى این آیه خلاصه

داشتید، خداوند با فرمان ذبح و زدن قسمتى از گاو به بدن مقتول و آنچه را شما پنهان مى
هاى شما پرده كارىاز خلافزنده شدن مقتول و معرّفى نمودن قاتل خویش، افشا ساخت و

 .برداشت
 یادداشت :
ً » خطاب در براى یهودیان معاصر پیامبر صلىّ اَّلل علیه و سلمّ مى «  وَ إِذْ قتَلَْتمُْ نَفْسا

باشد، و بر مبناى اسلوب خطاب با دیگر اقوام نیزمى باشد؛ چرا که چیزى به خلف و نسل 
ن را انجام داده اند؛ زیرا خلف نیز بعدى نسبت داده مى شود که نسل قبلى و پیشین آ

طریقه ى سلف را پیش گرفته اند و به عمل آنان راضى مى باشند. در واقع توبیخ و 
 هشدار براى حاضران و گذشتگان در آن مکنون است.)تفسیر صفواة التفاسیر (

ُ الْمَوْتىَ وَیرُِیكُمْ   ﴾۷۳﴿ آیاَتهِِ لَعلََّكُمْ تعَْقِلوُنَ  فَقلُْناَ اضْرِبوُهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ یحُْیيِ اللََّّ
]گاو ذبح شده[ را به پس حکم کردیم که بزنید جسم مقتول را به یک حصۀ از گوشت 

کند و ها را زنده می، این چنین الله مردهمقتول بزنید ]تا زنده شود و قاتل را معرفی کند[
 (۷۳)دهد تا بفهمید.های قدرت خود را نشان میبه شما نشانه

 ریح لغات واصطلاحات :تش
پاره اي از آن گاو، مانند زبان یا دست و یا بیخ دم که به مغازه و دنبالچه « : بِبَعْضِهَا»

بیندیشید و بدانید: پروردگار، همان سان که مي تواند نفسي را : «تعَقِلون »چسبیده است.



 زنده کند، بر زنده کردن تمام انسانها نیز تواناست.
 تفسیر : 

مقتول را با بخشی  از گاو بزنید، پس زنده می  پس گفتیم: »«:ا اضْرِبوُهُ بِبَعْضِهَافَقلُْنَ»
 شود و قاتل را به شما معرفی می کند.

ُ الْمَوْتىَ» چشمانتان زنده برابروپیشروی یعنی همانطور که مقتول را در«:کَذَلِکَ یحُْیِ اَللَّ
 کرد، مردگان قبور را نیز زنده می کند.

ف آمده است که ابورزین عقیلی )رض( از رسول الله صلی الله علیه وسلم  در حدیث شری
 ثم بواد ممحل أما مررت»کند؟ فرمودند: پرسید: الله متعال  مردگان را چگونه زنده می

ای که بار علف نرفتهخشک و بیوسحرای آیا تا کنون به وادیی » .«خضرا به مررت
کذلک »! فرمودند: امگفت: چرا، رفته «باشیزار بودنش دیدهدیگر آن را در وقت سبزه

  «.کندخداوند مردگان را این چنین زنده می: »«یحی الله الـمـوتی
یعنى خداوند دلایل ونشانه قدرت خود را ارائه مى ( «: 73وَیرُِیکُمْ آیَاتِهِ لعََلَّکُمْ تعَْقِلوُنَ)»

بر انجام دادن هر کارى توانا و  دهد تا به تفکر و اندیشه فرو بروید، و دریابید که خدا
 قادر است.

شخصاً آن پاره گوشت ماده گاو را به بدن مرده نزد و  ،موسي علیه السلام باید گفت که : 
آن را به خود آن مردم ناسپاس لجبازِ ستیزه گر مال پرست، واگذار نمود تا قضیه را 

 به سحر و جادو نسبت ندهند.بازهم 
ان برادرزاده ي خود مقتول است، او را قصاص کردند و از وقتي روشن شد که قاتل، هم

آن ارثي که بي تابانه انتظارش را مي کشید و تنها وارث کاکایش بود و به خاطر آن، 
خود را به کشتن داد، محروم گشت. همچنین بازماندگان )وارثان( قاتل نیز، از ارثي که 

ث به او برسد، محروم خواهن  د شد.باید از طریق کشتن مورِّ
خداوند متعال از میان حیوانات به سر بریدن ماده گاو اشاره فرمود، چون از جنس همان 
گوساله اي زرنگاري بود که مدتي یهودیان آن را پرستش کردند و هنوز فراموش نشده 
بود و این که : ارزش و اهمیت آن گوساله خوار گردد و آن قوم قاطعانه از آن، دل بر 

که هرچه باشد، باطل است و بي اثر و  -الله تي و پرستش هاي غیر کنند؛ و گوساله پرس
 رخت بر بندد. -بي ارزشي 

فلسفه ي این ماجراي عجیب، توأم با رحمت الهي بود، که علاوه بر خاموش شدن جنگ 
و خونریزي قبیله اي، ثابت نمود که دوباره جان بخشي آفریدگار هستي به مردگان بسیار 

 آن، اراده کند مرده را دوباره زنده مي فرماید. سهل و آسان است و هر
روح و فكر انسان  : زمانیکه باید بعرض رسانید ، در اخیر این داستان وقصه ذی عبرت 

در آیه  انگیزد. ملاحظه فرماید :آلوده باشد، دیدن آیات الهى نیز تعقلّ را در او برنمى
 بكار رفته است.(.« لعلّ»)تعقلّ با کلمه  مبارکه 

 انندگان گرامی !خو
( در باره سنگدلي یهودیان، دوري از ایمان، تحریف و  82الی  74در آیات متبرکه ) 

 پردازي علماي آنان ، بحث بعمل آمده است . دروغ

 ثمَُّ قسََتْ قلُوُبكُُمْ مِنْ بعَْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أوَْ أشََدُّ قسَْوَةً وَإنَِّ مِنَ الْحِجَارَةِ لمََا
رُ مِنْهُ الْْنَْهَارُ وَإنَِّ مِنْهَا لمََا یشََّقَّقُ فیَخَْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإنَِّ مِنْهَا لمََا یَهْبطُِ مِ  نْ یَتفََجَّ

ا تعَْمَلوُنَ  ُ بِغاَفِلٍ عَمَّ ِ وَمَا اللََّّ  ﴾۷۴﴿ خَشْیةَِ اللََّّ



د سنگ یا سخت شد، ماننبعد از آن ]معجزه شگفت انگیز[ های شما پس از آن، دل
شود، و بعضی هاست که از آن نهرها جاری میتر )از سنگ(. و بعضی از سنگسخت

آید، و بعضی از آنها است که از ترس شگافد و آب از آن بیرون میاز آنها است که می
طپد و نه سرچشمه )اما دلهاي شما نه از خوف خدا ميافتد، زیر می)از فراز كوه( به الله 

 (۷۴کنید غافل نیست.)و الله از آنچه میاطف انساني است( علم و دانش و عو
 تشریح لغات واصطلاحات :

)قسو(: سخت شد، سخت دلي کرد، سخت تاریک قَسَت قلُوُبهُُم: از پذیرش حق، « قَسَت»
سخت دل و سنگدل شد. مِن بَعدِ ذلکَ: پس از زنده شدن مقتول و آن رویداد. أشَدُّ قَسوَهً: 

ر )فَجر(: مي جوشد، بیرون مي جهد. یَشَّقَّقُ )شَق(: شکافته مي  سخت تر و محکم تر، یَتفَجََّ
 از بالا به پایین فرود مي آید.: « یَهبِطُ »شود. 
 تفسیر :

اسرائیل، از قبیل: رهایى از ، بسیارى از الطاف الهى درباره بنى در آیات متبرکه قبلی
من  پرستى، نزول بهترین غذاهاالهشرّ فرعون، شكافته شدن بحر ، قبول توبه آنان از گوس

قاتل با یك  قتل نفس وچگونگى كشف داستان وحادثه  بان قرار دادن ابرها،، سایهوسلوی 
توجّهى فرماید: به جهت بىروش اعجازآمیز را بازگو كرد. خداوند متعال در این آیه مى

ما را قساوت شما به این همه نشانه و آیه كه از روى لجاجت ودشمنی  بود، دلهاى ش
 .تر شدبسا كه دلهایتان از سنگ نیز سختفراگرفت و سنگدل شدید و اى

یعنى اى جماعت یهود! طورى سنگدل شده اید که اندرز «:ثمَُّ قَسَتْ قلُوُبکُُمْ مِنْ بعَْدِ ذلِکَ »
 و یادآورى در آن تأثیرى ندارد.
روی کفر ادامه داد از اینهای شما سخت گردید و بر ها قلبیعنی بعد از ظهور این نشانه
های شما ولو بعد از های هدایت در قلبها تأثیر نکرد و نشانهموعظه و نصیحت در آن
 ظهور آیات مشاهده نشد.

متعال وتسلیم شدن در برابر آیات و معجزات او  هایتان از رجوع به سوی اللهیعنی  دل 
بل چشمانتان و سخن گفتن او خالی گشته است در حالی که واقعۀ زنده شدن مرده در مقا

هایتان در کرد که شما به الله رجوع کنید و دلسپس معرفی نمودن قاتل خویش ایجاب می
گرفت، ولی برعکس آنچه از شما انتظار هایی نرم شده و آرام میبرابر همچو معجزه

تر هایتان سخت شد؛ چنان سخت شد که همانند سنگ یا سخترفت عمل نمودید و دلمی
 .آن از

باید گفت که :قساوت و سنگدلى قلب، مرض روحی ،روانی سخت ودشواری است كه به 
 شود. درپى، براى انسان پیدا مىهاى پىجهت لجاجت

ى آیات و الطاف الهى، در انسانها ی  لجوج به جاى تقویت ایمان، موجب قساوت مشاهده
 گردد.   قلب مى

رفت عمل نمودید و ولی برعکس آنچه از شما انتظار می«:وَةً فهَِیَ کَالْحِجارَةِ أوَْ أشََدُّ قَسْ »
یعنى بعضى از آن به سان سنگ سخت است و بعضى از سنگ هایتان سخت شد؛ دل

 سخت تر و مانند آهن است. 
رُ مِنْهُ الَْأنَْهارُ » ها یعنى رودهاى پرآب از بعضى از سنگ«:وَ إِنَّ مِنَ الَْحِجارَةِ لمَا یَتفَجََّ

ها به منظور یعنى بعضى از سنگ«: وَ إِنَّ مِنْها لمَا یَشَّقَّقُ فَیَخْرُجُ مِنْهُ الَْماءُ » شند.مى جو
نشان دادن نرمش در مقابل عظمت الله متعال ، شکاف برمى دارند و چشمه ى آب از آنها 



 رویاند، زمین را زنده گردانیده و گیاهان و درختان رامیفوران مى کند.و آن جویباران
« ِ یعنى بعضى از آنها خرد شده و از ارتفاع و قلل کوه «:وَ إِنَّ مِنْها لمَا یَهْبِطُ مِنْ خَشْیَةِ اََللّ

ها از بیم خداى توانا فرو مى افتند. پس سنگ نرم مى شود و خشوع و فروتنى نشان مى 
 دهد، ولى اى جماعت یهود! قلب و نهاد شما نرم شدنى نیست. 

نیازی به این تأویل وجود ندارد »جهان اسلام می فرماید :  امام فخررازی مفسر مشهور
که خشوع و فروتنی در سنگ را از باب مجاز بدانیم، بلکه باید گفت که خدای متعال این 

که در حدیث شریف آمده است که رسول الله آفریند، چنانصفت را حقیقتاً در سنگ می
: این کوهی است یحبنا ونحبه ذا جبله»صلی الله علیه وسلم  در وصف کوه احد فرمودند: 
 «.که ما را دوست دارد و ما هم آن را دوست داریم

از فراق « حنانه»صلی الله علیه وسلم مسجدالنبی کردن ستونهمچنان حدیث شریف ناله
رسول الله صلی الله علیه وسلم  که بعد از نصب منبر، از کنار آن عبور کرده و به منبر 

روایت مسلم آمده است که است متواتر. همچنین در حدیث شریف بهبر نشستند؛ حدیثی 
من سنگی را که قبل از بعثتم در مکه بر من »رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: 

 «.شناسماکنون میگفت، همسلام می
باشد كه بیشتر سود وفایده  درضمن قابل یاددهانی میدانم که :بعضى از سنگها چنان مى

آید؛ و شود، و آب فراوان  از آن بیرون مىها از آن جارى مىند ، طوریکه  جوىمی رسا
دهد؛ از بعضى از برآید، و اندك منفعت مىاز بعضى نسبت به نوع اوّل كمتر آب مى

باشد؛ ولی باتأسف رسد امّا یك نوع اثر و تأثرّ در آن موجود مىسنگ ها هیچ نفع نمى
تر است؛ نه از آنها ن از این هر سه نوع سنگ سختهستند از انسانها ی که قلب شا

رسد، و نه در آنها خیرى پیداست؛ خداوند متعال در آیه ذیل از این قبیل انسانها مفادى مى
 .خبر نیستخبر میدهد ومی فرماید که :الله متعال از اعمال شما هرگز بى

ُ بِغافلٍِ عَمّا تعَْمَلوُنَ )» ن حال ای یهود ! پروردگار به هیچ وجه ولی با ای( « 74وَ مَا اََللّ
از آنچه شما در زمینه تکذیب کتاب، تحریف و تبدیل آن انجام دادید غافل نیست؛ بلکه او 

 دهد.دهید کیفر میداند و به زودی شما را بر آنچه انجام میمی
یر بغ كثرة الكلام بغیر ذكر الله، فإن لا تكثروا الكلام»در حدیث شریف شریف آمده است: 

سخن بسیار  به غیر ذکرالله » .«القاسي الله القلب من أبعد الناس ذكر الله قسوة القلب، وإن
است و قطعاً شخص قساوت قلب، گفتن بسیار به غیر ذکر الله متعال نگویید زیرا سخن

 .«باشدمی سنگدل، دورترین مردم از الله متعال 
فوُنهَُ مِنْ أفََتطَْمَعوُنَ أنَْ یؤُْمِنوُا لَكُمْ وَقَ   ِ ثمَُّ یحَُرِّ دْ كَانَ فرَِیقٌ مِنْهُمْ یسَْمَعوُنَ كَلََمَ اللََّّ

 ﴾۷۵﴿ بَعْدِ مَا عَقلَوُهُ وَهُمْ یَعْلمَُونَ 
ایمان آورند در حالیکه به )دین( شما پس آیا شما )مسلمانان( طمع دارید که یهودیان 

کنند با فهمیدنش، تحریف می شنوند. باز آن را پس ازگروهی از ایشان کلام الله را می
 (۷۵دانستند؟.)آنکه حق را می

 تشریح لغات واصطلاحات :
گروه عالمان و « گروهی« » فَرِیقٌ  »آیا امیدوارید؟ باید گفت که :مراد از «: أفتَطَمَعوُنَ »

تورات، زبور و کتاب های دیگری « کلام الله»حاملان شریعت آنان است. و مراد از 
فوُنَهُ: تحریف و دگرگونش مي است که به وسیله پ یامبران آنان به آنان رسیده است. یحَُرِّ

این است که سخن از معنا و مفهوم اصلی خود برگردانده شده معنای « تحریف» کنند.



دیگری طبق خواسته و خواهش شخص تغییر دهنده به آن پوشانده شود که بر خلاف 
الفاظ را نیز تحریف می گویند. عالمان منظور گوینده باشد. همچنین تغییر دادن کلمات و 

 بنی اسرائیل این هر دو نوع تحریف را در کلام الهی انجام داده بودند و می دادند.
 تفسیر :

که یهودیان به »یعنى اى گروه مؤمنان! آیا طمع وامیدوارید «: أَ فتَطَْمَعوُنَ أنَْ یؤُْمِنوُا لکَُمْ »
 کرده و به دعوت شما لبیک بگویند؟ ؟ یعنی: شمارا تصدیق«شما ایمان بیاورند

«  ِ در حالى که جمعى از روحانیان و علماى آنان «:وَ قَدْ کانَ فرَِیقٌ مِنْهُمْ یَسْمَعوُنَ کَلامَ اََللّ
 کلام خدا را مى خوانند و به صورتى روشن و آشکار آن را مى شنوند.

ماع كلام خداوند عبارت از كسانى است كه با موسى علیه السّلام به غرض است« فریق»
به كوه طور رفته بودند، و چون بازگشتند، سخنانى از خود ساخته و به بنى اسرائیل 

گفتند: ما شنیدیم خداوند در آخر كلام خویش گفت: اگر توانید به این احكام عمل كنید، و 
 اگر نتوانید به ترك آن مختارید! 

فوُنَهُ مِنْ بَعْدِ ما عَقَلوُهُ »  سپس آیات تورات و انجیل را بعد از این که آن را «:ثمَُّ یحَُرِّ
 درک نموده و فهمیدند، تغییر مى دهند. 

و دریافتن آیات واحکامش « شنیدند، سپس آن را بعد از فهمیدنشرا می»یعنی: تورات 
های آنها افزودن الفاظی درتورات، یا کاستن از و از جمله تحریف« کردندتحریف می»

یزی از آن به غیر آن، یا حلال نمودن حرام آن به این منظور بود که کردن چآن، یا تبدیل
شان مطابق گردد. ونیز از آن جمله بود: تغییر دادن ها و هوسهایاحکام آن با خواهش

بود: ساقط کردن حدود اوصاف رسول الله صلی الله علیه وسلم  در تورات و از آن جمله
 .الهی از اشراف خویش

اخت حقّ، غیر از قبول حقّ است. انسانهای هستند که : حقّ را مى شن باید گفت که :
 شناسند وحق را درک میکنند، ولى با آنهم حاضر نیستند به آن اقرارواعتراف  كنند.

و آنان مى دانند که مرتکب گناه و جرمى شده اند؛ یعنى آنها با ( «:75)وَ هُمْ یعَْلَمُونَ »
 نه از طریق خطا و اشتباه و فراموشى. بصیرت و آگاهانه مخالفت مى کنند؛

   شأن نزول آیه مبارکه :
این آیه درباره »عباس )رض(  و مقاتل در شأن نزول آیه مبارکه می فرمایند : ابن

علیه السلام  آنان را برگزید تا با خود به کوه  هفتاد تن یهودیانی نازل شد که موسی
 متعال  را در حال امر و نهی اش خطاب طورببرد و چون با وی بدانجا رفتند، کلام الله

که به میان قوم خویش برگشتند، دو گروه شنیدند، اما هنگامیعلیه السلام  موسیبه
که بود، به راستی باز گفتند و گروهی دیگر آن را شدند:گروهی حقیقت را چنان

ستید، گفت: اگر توانکردند و گفتند: شنیده ما این است که خداوند متعال میتحریف
اما «. کارها را انجام دهید ولی اگر نتوانستید، باکی نیست، آنها را انجام ندهیداین

بیشتر مفسران برآنند که آیه کریمه درباره یهودیانی نازل شد که آیه رجم و اوصاف 
 در تورات را تغییر دادند. صلی الله علیه وسلم  حضرت محمد

ثوُنَهُمْ بمَِا وَإذَِا لقَوُا الَّذِینَ آمَنوُا قاَلوُ ا آمَنَّا وَإذَِا خَلََ بعَْضُهُمْ إلِىَ بَعْضٍ قاَلوُا أتَحَُدِّ
وكُمْ بهِِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أفَلَََ تعَْقِلوُنَ  ُ عَلَیْكُمْ لِیحَُاجُّ  ﴾۷۶﴿ فَتحََ اللََّّ

ایم و چون با همدیگر به : ایمان آوردهو هنگامی که با مؤمنان روبرو شوند، می گویند: 
گویند چرا مطالبي را كه كنند و( مي)بعضي به بعضي دیگر اعتراض ميروند،خلوت 



كنید تا خداوند )درباره صفات پیامبر اسلام( براي شما بیان كرد به مسلمانان بازگو مي
 (۷۶)فهمید ؟)روز رستاخیز( در پیشگاه الله  بر ضد شما بان استدلال كنند؟ آیا نمي

 تشریح لغات واصطلاحات :
)لقی(: برخورد کردند و رسیدند. اِذا خَلا: هرگاه به خلوت مي نشست، وقتي « لَقوا»

رفت، وقتي گذشت. لِیحَُاجّوکُم بِه: تا با شما بستیزند و بر شما حُجت بگیرند. عِندَ رَبِّکُم: 
 در آخرت نزد پروردگارتان. 

شدند، منافقان می اما وقتی که منافقان یهود با کسانی از ایشان که نفاق پیشه نبودند روبرو
گفتند: آیا در مورد عذاب و عقوبتی که الله بر شما را مورد عتاب و سرزنش قرار داده می

 کنید؟.آورده بود با مسلمانان صحبت می
زیراگروهی از یهود مسلمان شده سپس نفاق پیشه کردند، ایشان قبل از مرتد شدن شان، 

بر پدران شان فرود آمده بود آگاه  های الهی کهمسلمانان عرب را از اسباب عقوبت
صلی الله علیه وسلم  را از  گفتند: اصحاب محمدساختند. از این رو به منافقان میمی

وقایع گذشته و عقوبات الهی بر نیاکان خویش آگاه نسازید چرا که این کار حجتی برای 
انی برای شما به دانید که این چنین سخنان چه زیآنان علیه شما خواهد بود. آیا شما نمی

 آورد؟بار می
 تفسیر :

با یاران پیامبر صلىّ اَّلل علیه  منافقان یهود یعنى هرگاه «:وَ إِذا لَقوُا الََّذِینَ آمَنوُا قالوُا آمَناّ»
و سلمّ برخورد کنند، مى گویند: شما برحقید، و واقعا محمد پیامبرى است که در کتاب ما 

 مژده ى آمدنش داده شده است.
کنند؛ یعنی: چون این ووقتی با همدیگر خلوت می«:إِذا خَلا بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ  وَ » 

 به آنها با لحنی عتاب آمیز « گویندمی»کنند، خلوت مییهودیان نفاق پیشه با منافقانشان
ُ عَلَیْکُمْ » ثوُنهَُمْ بِما فَتحََ اََللّ ند و مى یکدیگر را مورد سرزنش قرار مى ده«:قالوُا أَ تحَُدِّ

گویند: آیا صفات محمد صلىّ اَّلل علیه و آله و سلمّ را که خدا در تورات بیان کرده است، 
 به یاران محمد صلىّ اَّلل علیه  و سلمّ مى گویید؟

وکُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّکُمْ »  تا در آخرت، مؤمنان علیه شما دلیل وحجت اقامه کنند که «:لِیحَُاجُّ
 بر پیروى نکرده اید، حال آن که به صدق و درستى او آگاهید.آگاهانه و عمدا از پیام

  محاجه:
الله متعال  بر شما حکم کرده، آگاه . یعنی: مسلمانان را از عذابی کهابراز حجت است

گوید: کثیر در معنای آن میشود. اما ابنشان علیه شما مینسازید که این خود حجتی برای
دانید که در کنید با آن که خود میرخداست، اقرار میآیا به این امر که محمد پیامب»

؟ این موضوع را انکار کنید و به تورات بر پیروی از وی ازشما پیمان گرفته شده است
هایی پدید ؟ که از این سخنان شما چه زیان«اندیشیدمگر نمی« »آن اعتراف ننمایید

ن مسلمان شده، سپس نفاق پیشه ! وضعیت این گونه بود که گروهی از یهودیاآید؟ بلی می
کردند و همینان بودند که سبب نزول مجازات الهی بر نیاکان خود را به مؤمنان عرب 

 کردند.بازگو می

 .یعنى آیا عقل ندارید )عقلتان کم شده است( که اجازه ندهد( «: 76أفََلا تعَْقِلوُنَ )»
 شأن نزول آیه :

رماید :  رسول الله صلی الله علیه وسلم  در مبارکه می ف مفسرمجاهد درشأن  نزول آیه



ای »هایشان ایستادند و خطاب به آنان گفتند: ، در کنار قلعهقریظهیهود بنیروز حمله به 
یهودیان که این « !ها! ای برادران خوکها! و ای پرستشگران طاغوتبرادران بوزینه

دیگر گفتند: چه کسی ند، به یکخود را از زبان رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیداوصاف
خبر داده است، این خبرها جز از میان خود ما صلی الله علیه وسلم  اوصافمان رابه محمد
! آیا آنچه را خداوند متعال  بر شما از عذاب حکم کرده، با استبه بیرون درز نکرده
 .ریمه نازل شدگذارید تا حجتی علیه خودتان گردد؟ همان بود که آیه کمؤمنان در میان می

ونَ وَمَا یعُْلِنوُنَ  َ یعَْلَمُ مَا یسُِرُّ  ﴾۷۷﴿ أوََلََ یَعْلمَُونَ أنََّ اللََّّ
آیا ]آن سخت دلان[ نمی دانند که الله آنچه را پنهان می دارند و آنچه را آشکار می کنند، 

 (۷۷)می داند؟!
 تشریح لغات واصطلاحات :

ونَ: پنهان مي کنند. یعُلِنوُن: آشکار مي سازند.آیا نمي دانند؟ یسُِ «: اوََلا یعَلَمُونَ »   رُّ
 تفسیر :

ونَ وَ ما یعُْلِنوُنَ » َ یَعْلَمُ ما یسُِرُّ دانند که آیا یهودیان نمی(«:77) أَ وَ لا یعَْلَمُونَ أنََّ اََللّ
وتکذیب صلی الله علیه وسلم  دارند  از کفر خویش به محمدمتعال آنچه را پوشیده می  الله

از کار و « کنندو آنچه را آشکار می»کنند هنگامی که با همدیگر خلوت می وی در
 ؟.«داندمی»سخنان خود در هنگام ملاقات با مؤمنان 

دارد. ودر این ایمان به حضور و علم خداوند، انسان را از خطاها باز مى باید گفت که :
 ان است. هیچ جای شکی نیست که در پروردگار با عظمت ، آشكار و نهان یكس

یُّونَ لََ یَعْلمَُونَ الْكِتاَبَ إلََِّ أمََانيَِّ وَإنِْ هُمْ إلََِّ یظَُنُّونَ   ﴾۷۸﴿ وَمِنْهُمْ أمُِّ

و برخی از آنان بیسوادانی هستند که کتاب الله  )تورات( را جز یک مشت خیالات و 
 (۷۸در مسیر گمان و خیال واهی قدم برمی دارند.)آرزوها نمی دانند، و تنها 

 تشریح لغات واصطلاحات :
جمع امُنیهّ، «: أمَانِيَّ » جمع امي، کساني که سواد خواندن و نوشتن ندارند.«: امُِیوّن»

 آرزوهاي ناروا، دروغ بافیهاي سران و باسوادان یهود.
 تفسیر :  

متعال  مسلمانان را از کردار علما و دانشمندان یهود آگاه ساخت که به  پس از آنکه الله
كردند، مردم عوام كه از كتمان حقیقت مىو تبدیل کتاب آسمانی پرداختند،  تحریف

كردند. آنها فكر محتواى كتاب آسمانى خبرى نداشتند، با آرزو و خیال زندگى مى
روند و اگر كردند كه یهود، نژاد برتر و فرزندان و محبوبان خدا هستند و به جهنّم نمىمى

 .روزى بیشتر نیستمجازاتى هم براى آنان باشد، چند
اینک در آیه مبارکه ذیل  گروه دیگری از آنها را که همانا عوام یهود است به مسلمانان 

کند که ایشان از علمای خود تقلید کورکورانه کردند بناءً هردو گروه در معرفی می
 گمراهی و سرکشی برابر و یکسان اند. طوریکه می فرماید :

یُّونَ لا یَ » یعنی در میان یهود بعضی از آنان امی  «:عْلَمُونَ الَْکِتابَ إلِاّ أمَانیَِّ وَ مِنْهُمْ أمُِّ
هستند  که تورات را نمی توانند بنویسند و نمی توانند بخوانند و نمی دانند و نمی شناسند 

که در باره چه چیز نوشته شده است واز محتویات تورات سربدر نمی اورند ،مگر 
وافق هوا و هوس ایشان باشد یا وعده های دروغ که از آرزوهای خود را یعنی آنچه م

علمای خود می شنوند،)مثلا، در بهشت جز یهود دیگرى نتواند رفت؛ و اجداد ما حتما از 



   .اصل است، و دلیلى بر آن ندارندكنند( این همه تخیّلات بىما شفاعت مى
یقین و اطمینان ندارند، بلکه از پدران یعنى آنها به کار خود («: 78وَ إِنْ هُمْ إلِاّ یَظُنُّونَ)»

خود تقلید مى کنند، همانگونه که کور و نادان از دیگرى تبعیت مى کند.یعنی تنها وتنها  
 به آرزوهای بی اساس خود امید بسته اند و تنها بر اساس وهم و گمان حرکت می کنند. 

نمی دانستند که خدا در  این وضع عوام آنان بود. از علم کتاب نابینا بودند. به هیچ وجه
کتاب چه اصلهایی را برای دین بیان کرده، چه قاعده هایی را برای اخلاق و شرع 

آموخته و ملاک رستگاری و زیان انسان را بر چه چیزهایی قرار داده است. بدون این 
علم و آگاهی، چیزهایی را که طبق فرضیه ها و خواسته های خود ساخته و پرداخته 

 پنداشته و بر امیدها و انتظارهای دروغینی زندگی می کردند.بودند، دین 

ِ لِیشَْترَُوا بهِِ ثمََناً  فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ یَكْتبُوُنَ الْكِتاَبَ بأِیَْدِیهِمْ ثمَُّ یَقوُلوُنَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللََّّ
ا كَتبَتَْ أیَْدِیهِمْ وَوَیْلٌ لَهُمْ مِمَّ   ﴾۷۹﴿ ا یَكْسِبوُنَ قلَِیلًَ فَوَیْلٌ لَهُمْ مِمَّ

از ]نوشته[ گویند: این نویسند باز میهای خود میپس وای بر کسانی که کتاب را با دست
هایشان جانب الله است، تا آن را به بهای اندکی بفروشند، پس وای بر آنها از آنچه دست

 (۷۹آورند.)نوشت و وای بر آنان از آنچه از این راه بدست می

 ات :تشریح لغات واصطلاح
 بها، قیمت. «: ثمََن »واي، واي به حال، مرگ، نفرین، «: وَیل »

 تفسیر :
بكار رفته، همین « ویل»قابل توجه ودقت است :یگانه آیه مبارکه که در آن سه بار كلمه 

است كه خطر علما و دانشمندان دنیاپرست را مطرح نموده است ، طوریکه می  79آیه 
لَّذِینَ :»فرماید  هلاکت و زیان بر کسی باد که با دست  پس«:یَکْتبُوُنَ الْکِتاَبَ بِأیَْدِیهِمْ  فَوَیْلٌ لِّ

 نویسد و با آن کتاب آسمانی را مورد تحریف قرار میدهند.خود چیزهایی را می
« ِ سپس به پیروان بیسواد خوداز روی دروغ و بهتان «: ثمَُّ یَقوُلوُنَ هَذَا مِنْ عِندِ اَللَّ

است ،که آنرا بر حضرت موسی علیه السلام نازل الله های او کلام میگویند : که نوشته
فرموده است. در صورتی که آنها آن را با دست خود نوشته و به دروغ و ناروا آن را به 

 الله متعال نسبت می دهند.
 د.تا از این طریق به متاعى ناچیز از دنیاى فانى نایل آین«:لِیَشْترَُوا بِهِ ثمََناً قَلِیلًا » 
اول از جهت تحریف کتاب، تورت ، شدت و سختى عذاب «:فوََیْلٌ لهَُمْ مِمّا کَتبََتْ أیَْدِیهِمْ »

 خواهند یافت.
دوم از جهت خوردن مال مردم بنابر باطل. حرام ( «:79وَ وَیْلٌ لهَُمْ مِمّا یَکْسِبوُنَ)» 

 ً  بصورت کل هم ونامشروع  که آنان  کلام متعال را  تحریف کرده و حرام خوردند؛ بنا
شان غضب و قوُت شان خبیث است و به این ترتیب قوُت ارواحشان فاسد و طعامعلم

 شان حرام است.اجسام
سازى، جریانى بینهایت خطرناك در طول تاریخ بشری بوده دین نباید فراموش کرد که :

 بدعت، دین سازى، دین فروشى و استحمار مردم، از جمله خطراتى است كه ازاست. 
كند. ماباید سخت توجه ومواظب، بیانات ، خطبه ى علمای  فاسد، جامعه را تهدید مىناحیه
هر برگزار باشیم و به اصطلاح گر و بدعتها، مقالات زهرآلود، تحریفها، كتابها، قلم

مردم به صورت فطرى علاقمند  دراین هیچ جای شکی نیست که ؛ عالمى اعتماد نكنیم .
ا بسیارى از شیاّدان، سخنان خود را به نام دین و مذهب به مردم به مذهب هستند، لذ



 دیکتی می کنند .
هکذا نباید فراموش کرد که :دنیا باهمه اموال و ریاست و جاه و مکانتش نسبت به آخرت 

ارزشی است. و اینکه هر مال و متاعی که انسان آن را از راه حرام متاع اندک و بی
 تباهی او در دنیا وآخرت خواهد بود. آورد سبب هلاکت و بدست می

كنند. ها متوجّه كسانى است كه به تفكّر واعتقاد مردم خیانت مىهمچنان شدیدترین عذاب
گزار وهر انحرافى كه در طول تاریخ در اثر بدعتى بوجود آید، گناهش به گردن بدعت

 است.
 شأن نزول آیه مبارکه :

شد . این آیه  درباره اهل کتاب نازل:»د که مفسران درشأن نزول آیه مبارکه می نویسن
این آیه درباره یهودیانی نازل شد که اوصاف وشمایل »حضرت عباس )رض( می فرماید : 

صلی الله علیه شمایل رسول اکرم «. را در تورات تغییر دادندپیامبرصلی الله علیه وسلم 
است، دارد، چهار شانه پیامبر خاتم چشمانی سیاه»رتورات چنین توصیف شده بود: دوسلم 

اوصاف را ، اما یهودیان از سر حسد و تجاوز، این«موهای مجعد و صورتی زیبا دارد
اوصاف وی در تورات چنین است که: قدی بلند، چشمانی آبی و »تغییر داده و گفتند: 
به طور مختصر روایت و به عکرمه از ابن  277/  1ابن کثیر «.)موهای افتاده دارد

 کرده است.(عباس نسبت 
 ُ ِ عَهْدًا فلَنَْ یخُْلِفَ اللََّّ َّخَذْتمُْ عِنْدَ اللََّّ  وَقاَلوُا لنَْ تمََسَّناَ النَّارُ إِلََّ أیََّامًا مَعْدُودَةً قلُْ أتَ

ِ مَا لََ تعَْلمَُونَ   ﴾۸۰﴿ عَهْدَهُ أمَْ تقَوُلوُنَ عَلىَ اللََّّ
گو: آیا از الله عهدی گرفته اید رسد. بآتش دوزخ جز چند روزی به ما نمیهرگز و گفتند: 

دهید که الله هرگز در وعده خود خلاف نخواهد کرد یا اینکه بر الله چیزهایی را نسبت می
 (۸۰که به آن علم ندارید؟.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
چند روز معدود و «: أیَّامًا مَعدودة» هرگز آتش به ما نخواهد رسید.«: لَن تمََسنا النار»

، چهل روز زمان پرستش گوساله، یا هفت روز. به زعم خود، و از جانب اندک شمار
خود مي گفتند: دوران هستي هفت هزار سال است، و ما در برابر هر هزار سال یک 

 روز عذاب مي بینیم! 
 تفسیر :

گفتند: اگر بر قبل از همه باید گفت که از جمله انحرافات عقیدتى یهودان ، این بود كه مى
هكارهم  باشیم، مجازات ما نسبت به  دیگران كمتروخفیف تر است و چند فرض ما گن

ولی خداوند متعال به این  .روزى بیشتر، عذاب نخواهیم شد!. زیرا ما از دیگران برتریم
 می فرماید :.كشدطرز تفكّر یهودان خط بطلان مى

که جز ایامى کم و ناچیز وارد  ودیان گفتند: یه«:وَ قالوُا لَنْ تمََسَّنَا الَناّرُ إلِاّ أیَاّماً مَعْدُودَةً »
آتش دوزخ نمى شویم که با مدت زمان پرستش گوساله برابر است، یا فقط هفت روز 

 است. 
ِ عَهْداً » َّخَذْتمُْ عِنْدَ اََللّ آیا  یعنى اى محمد! به طریق اعتراض و توبیخ به آنها بگو:«:قلُْ أتَ

ای به شما داده است،باتمام اگر وعده اید؟ ال گرفتهدر این باره، عهد و پیمانی از الله متع
همه در برابر قانون یكسان هستند، خداوند وعده و پیمانى  وضاحت باید بیان داشت که :

ُ عَهْدَهُ »براى نجات قومى خاص نداده است. پس الله در وعدۀ خود خلاف « فَلَنْ یخُْلِفَ اََللّ



ِ ما لا تعَْلَمُونَ)أمَْ تَ :»کند.بدین جهت در آیه ورزی نمی « ام»:حرف (« 80قوُلوُنَ عَلىَ اََللّ
آنچه را »حقیقت قضیه این است که « بلکه»: کار رفتاست، به« بل»که به معنای 

چنین نیست که شما ادعا دارید،  یعنی اینکه :؟.«دهیددانید به دروغ به خدا نسبت مینمی
 ته است.و چیزى را بر زبان مى آورید که او آن را نگف

در طول تاریخ ادیان نا آگاهى از معارف دین، سبب تجارب تاریخی نشان داده است که :
 نسبت دادن خرافات به دین شده است .

  :81 – 80شأن نزول آیه : 
ابن جریر و ابن ابوحاتم از طریق ابن اسحاق از محمد بن « معجم کبیر»طبرانی در 

ن عباس )رض(  روایت کرده اند: زمانی که ابومحمد از عکرمه یا سعید بن جبیر از اب
گفت: عمر دنیا هفت هزار رسول الله صلی الله علیه وسلم  به مدینه وارد شد، یهود می

سال است و مردم در برابر هر هزار سال دنیا، تنها یک روز از روزهای آخرت در آتش 
است و سپس  ها در آخرت فقط هفت روزبینند. بنابراین، عذاب انساندوزخ عذاب می
عْدُودَةً :» یابد. آنگاه در این باره آیه مبارکه عذاب پایان می وَقَالوُاْ لَن تمََسَّنَا النَّارُ إلِاَّ أیََّاماً مَّ

َّخَذْتمُْ عِندَ اَّللِ عَهْداً فَلَن یخُْلِفَ اَّللُ عَهْدَهُ أمَْ تقَوُلوُنَ عَلىَ اَّللِ مَا لاَ تعَْلَمُونَ ) ى مَن ( بَلَ 80قلُْ أتَ
 نازل شد .(« 81کَسَبَ سَیئِّةًَ وَأحََاطَتْ بِهِ خَطِیـئتَهُُ فَأوُْلَـئکَِ أصَْحَابُ النَّارِ هُمْ فیِهَا خَالِدُونَ )

ـ هکذا ابن جریر از طریق ضحاک از ابن عباس )رض(  روایت کرده است: یهود می 
قامت ما در دوزخ گفت: ما هرگز داخل دوزخ نمی شویم، مگر به کفاره سوگند، مدت ا

چهل روزی است که در آن گوساله را پرستش کردیم و چون این مدت سپری شود عذاب 
 1414و  1413، طبری 11160گیرد. پس این آیه نازل شد.) طبرانی ما نیز پایان می

 از چند طریق از ابن اسحاق روایت کرده اند.(. 35و واحدی 
بهِِ خَطِیئتَهُُ فأَوُلَئكَِ أصَْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا بلَىَ مَنْ كَسَبَ سَیِّئةًَ وَأحََاطَتْ 

 ﴾۸۱﴿ خَالِدُونَ 
]نه چنین است که می گویید[ بلکه کسانی که مرتکب گناه شدند وآثار گناه، سراسر  

 (۸۱)باشند.اند که در آن تا ابد میپس همین گروه یاران دوزخ وجودشان را فرا گرفت،
 تشریح لغات واصطلاحات :

«: اصحاب النار»زشت، ناپسند، کفر، خطیئه )خطا(: گناه عمد.«: سَیِّئةَ»آري! «: ليَبَ »
 دوزخیان.
 تفسیر :

ى آنان با مجازات  كردند سزای الله متعال  دربارهاسرائیل كه فکر مىبرخلاف گمان بنى
فرماید: الهى سایر اشخاص غیر یهودی  تفاوت دارد، این آیه مبارکه در جواب شان مى

ه در برابر قانون یكسان هستند و اگر آثار گناهان، چنان انسان را احاطه كند كه هم
.طوریکه می  فرصت توبه و بازگشت نداشته باشد، براى همیشه در جهنمّ خواهد بود

مکافات ومجازات براساس آرزو «:بَلى مَنْ کَسَبَ سَیئِّةًَ وَ أحَاطَتْ بِهِ خَطِیئتَهُُ »فرماید:
که « چنین نیست:»طوریکه در آیه مبارکه می فرماید س عمل است. نیست، بلكه براسا
بلکه حققت امر این است که هر که مرتکب گناه  کنید ،پردازی میشما آرزو و خیال

تعالی نماید؛ زیرا امکان این وجود دارد که خدایشرک بشود این گناه بر او احاطه می
ال شریک آورد این گناه موجب از بین سایر گناهان را ببخشد. ولی هر که به الله متع
فَأوُلئکَِ أصَْحابُ الَناّرِ هُمْ فیِها »سازد،رفتن عمل او شده و او را مستحق عذاب می



و چنین کسی قطعاً در آتش دوزخ جاودان خواهد بود.یعنی آتش دامنگیر ( «81خالِدُونَ)
 آنان مى شود و هرگز از آن بیرون نخواهند شد.

هاست و اگر بنده دارای گناهانی غیر از ها و شامل تمام امته طائفهاین قانون برای هم
 نماید.شرک باشد چنین گناهی بر او احاطه نمی

)رض( آمده است که رسول الله صلی الله علیه  مسعوددر حدیث شریف به روایت عبدالله بن
. «لكنهیه حتى على الرجل الذنوب، فإنهن یجتـمـعن ومحقرات إیاكم »فرمودند: وسلم 
! از گناهان اندک و کوچک شمرده شده برحذر باشید زیرا این گناهان بر شخص هان»

 .«کنندشوند تا سرانجام او را نابودمیجمع می
آیۀ کریمه حاوی هیچ دلیل و برهانی نه بر کافر است و نه بر کسی که از ایمان خود را 

 است.کنار بگیرد و یا مذبذب باشد بلکه حاوی ردّ هردو گروه 
الِحَاتِ أوُلَئكَِ أصَْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ   ﴾۸۲﴿ وَالَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

اند که در آن همین گروه اهل جنتو کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیک  انجام دادند، 
 (۸۲باشند.)همیشه می
 تفسیر :

و کسانی که ایمان آورده اند و «: لصّالِحاتِ أوُلئَِكَ أصَْحَابُ الْجَنَّةِ وَ الََّذِینَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا اَ »
 کردار پسندیده و افعال شایسته انجام داده اند ، اینان اهل بهشت اند و مستحق آن هستند. 

(:براى همیشه مى مانند و از آن خارج نمى شوند. بار خدایا! ما را 82هُمْ فیِها خالِدُونَ)»
 ن قرار بده. آمین یا ارحم الراحمین.از جمله ى آنا

یهودیان به روز آخرت و جنت و دوزخ و نعیم و عذاب اقرار دارند، اما این اقرار هیچ  
محمد صلی الله علیه وسلم  بخشد، چون به نبوت پیامبر اسلامسودی به حال ایشان نمی

 ایمان نیاوردند و از او پیروی نکردند، یعنی مؤمن نیستند.
قول باطل و « ما جز روزهای اندک در آتش نخواهیم ماند»اند: ودیان گفتهواینکه  یه

ندارند. هم اند، و در مورد این ادعا هیچ دلیلی دروغی است که به الله تعالی نسبت داده
باشد نه بر حسب نسب و نژاد و ثواب و عقاب در روز قیامت طبق عمل انسان می

اگر پدر و یا پسر و یا همسر  –مرتکب شدوابستگی وی. پس هر که عمل اهل دوزخ را 
اگر پدر و یا  –رود، و هر که عمل اهل جنت را انجام دهد به دوزخ می –پیامبر هم باشد 

 رود.پسر و یا همسر دشمن الله هم باشد، به بهشت می

 خوانندگان گرامی !
ن مرتکب ( در باره پیمان شکني وسایر جنایات که : یهودا 89الی  83در آیات متبرکه ) 

 .شده اند، بحث بعمل آمده است
َ وَباِلْوَالِدَیْنِ إحِْسَاناً وَذِي الْقرُْبىَ  وَإذِْ أخََذْناَ مِیثاَقَ بَنيِ إسِْرَائیِلَ لََ تعَْبدُُونَ إلََِّ اللََّّ

كَا لََةَ وَآتوُا الزَّ ةَ ثمَُّ توََلَّیْتمُْ وَالْیَتاَمَى وَالْمَسَاكِینِ وَقوُلوُا لِلنَّاسِ حُسْناً وَأقَِیمُوا الصَّ
 ﴾۸۳﴿ إِلََّ قلَِیلًَ مِنْكُمْ وَأنَْتمُْ مُعْرِضُونَ 

اولاد یعقوب( عهد محکم گرفتیم که به جز و )به یاد آورید( زمانی را که از بنی اسرائیل )
الله چیزی را عبادت نکنید،و با پدر و مادر و با خویشاوندان و با یتیمان و ناتوانان نیکی 

ردم سخن نیک بگویید، و نماز را برپا کنید، و زکوت را بدهید، اما شما )با کنید، و با م
همه شما جز عده كمي سرپیچي كردید )و از وفاي به پیمان خود( آنکه عهد بسته بودید( 

 (۸۳رویگردان شدید.)



 تشریح لغات واصطلاحات :
قسم مؤکد شده  پیمان محکم و ناگسستني، احسانا: نیکویي، اگر این پیمانى با« : میثاق»

ذوي »باشد آنرا میثاق میگویند و اگر با قسم مؤکد نشده باشد، آن را عهد مى گویند.
وَلي(: پشت کردید، روي )«توََلَّیتمُ »خویشاوندان. حُسنا: سخن زیا، دلپسند.« : القربي

 اعراض کنندگان از وفا به پیمان.:  «مُعرِضون»گشتانیدن  
 تفسیر :

به یاد آورید ای زمانی را که یعنى اى جماعت یهودیان ! «:ثاقَ بَنیِ إِسْرائیِلَ وَ إِذْ أخََذْنا مِی»
از فرزندان اسرائیل)یعقوب( پیمان محکم گرفتیم. مراد از میثاق؛ پیمانی مؤکد است که الله 

 .متعال در حیاتشان بر زبان پیامبران خویش از آنان گرفت
« َ به توحید وی درعبادت یگانه کسى را پرستش نکنید.یعنی  که جز الله«:لا تعَْبدُُونَ إلِاَّ اََللّ

 حقوق است،پایبند باشید. و این حق خداوند تبارک و تعالی است که برترین و بزرگترین
«  ً و به آنها دستور دادیم که با پدر و مادر خود احسان  یعنی نیکى «: وَ بِالْوالِدَیْنِ إحِْسانا

 کنید.
ترین اصطلاح در باب نیكى است. در حال فقر والدین، ترین و وسیع، جامع« احسان»

احسان مادّى و در حال غناى آنان، احسان روحى. چنانكه احسان به یتیم شامل؛ تأدیب، 
احسان  با والدین باید همراه با ادب و بدون منتّ  .شودحفظ حقوق، محبّت و تعلیم او مى

 باشد.  
مده است که فرمود: از رسول الله صلی مسعود )رض(  آدر حدیث شریف به روایت ابن
نمازگزاردن در وقت »؟فرمودند: عمل بهتر استیکی از  الله علیه وسلم  پرسیدم: کدام

؟ گفتم: بعد از آن«. نیکی با والدین»؟ فرمودند:گفتم: بعد از آن کدامین عمل«. آن
  .«متعال الله متعال جهاد در راه »فرمودند: 

و همچنین با خویشاوندان و یتیمانى که در کودکى «: الَْیتَامى وَ الَْمَساکِینِ وَ ذِی الَْقرُْبى وَ »
 پدر خود را از دست داده اند، و با بینوایانى که قدرت کسب و کار ندارند، نیکى کنید.

 مسکین:
. بیشتر گیر کرده استاو را خوار و زمین، بینوایی ، حاجت ، فاقه کسی است که فقر 

 . اما از امام شافعیچیزتر استری از فقها بر آنند که مسکین از فقیر بیاهل لغت و بسیا
 .حالتر استچیزتر و پریشانروایت شده است که فرمود: فقیر از مسکین بی )رح( 

پس هر و با مردم با فروتنى و نرمش و گفتار نیکو سخن بگویید. «:وَ قوُلوُا لِلناّسِ حُسْناً »
خن نیک شمرده است زیر این آیه  مبارکه شامل  آنچه را که شریعت اسلامی س

توان خوب سخن توان احسان كرد، ولى با همه مىى مردم نمىاگرچه به همه گردد.می
 گفت.
قولوا »یا « و قولوا لْخوانکم حسنا»آیه مبارکه نگفته است: « وَ قوُلوُا لِلناّسِ حُسْناً »در

امر به احسان عمومى است و تمام که : است ، تا بدینترتیب واضح « للمؤمنین حسنا
 بشریت  را دربر مى گیرد.

خداوند متعال: کریم چندین بار به این قاعده اشاره شده است، مانند این فرموده  در قرآن
اي پیغمبر ! به بندگانم بگو : سخني  (.)53الاسراء: «)وَقلُْ لِعِبَادِي یَقوُلوُا الَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ »

 .( و نیكوترین سخنها باشد بگویند كه زیباترین
مسلمان است که این قاعده قرآنی را جزء اخلاق لا ینفک زندگی خودش قرار شخص بر 



دهد، چون اجتماعی که ما در آن زندگی می کنیم متشکل از افرادهای مختلف با فرهنگ 
 .و آداب گوناگون است

زرگ، زن و مرد، این اجتماع از افراد صالح و غیر صالح، کافر و مسلمان، کوچک و ب
پیر و جوان، تشکیل شده، لذلک التزام به گفتار نیکو نه تنها معرف یک فرهنگ دینی و 

 .اسلامی است، بلکه ثبات و آرامش را نیز به ارمغان می آورد
بصورت کل باید بعرض برسانیم که ؛ هدف از چنین دستورى این است که مؤمنان را 

یبند باشند، به آرامى سخن بگویند، روى خوش تشویق کند که به اصول مکارم اخلاق پا
 داشته باشند، ادب و وقار خود را حفظ کنند و کریم و دستگیر باشند.

کاةَ » یعنى نماز بخوانید و زکات بدهید همان طور که خداوند «:وَ أقَیِمُوا الَصَّلاةَ وَ آتوُا الَزَّ
جمله بزرگترین عبادات  متعال این دو رکن عظیم را بر شما فرض کرد. نماز و زکات از

بدنى و مالى مى باشند. نباید فراموش کنیم که :نماز ورابطه با خداوند، از زكات ورابطه 
 با فقرا جدا نیست.

 )رح(  فرموده: ادای زکات یهودیان چنان بود که مال زکات را در جایی می ابن عطیه
رفت و آمد و از بین میمیشد آتشی از آسمان بر آن فرود گذاشتند و آنچه که پذیرفته می

 گشت. گرفت آتش بر آن نازل نمیاما زکاتی که مورد قبول قرار نمی
هم شما و هم  پس شما ای یهودیان(«:83ثمَُّ توََلَّیْتمُْ إلِاّ قَلِیلاً مِنْکُمْ وَ أنَْتمُْ مُعْرِضُونَ)»

تعداد قلیل شما  از  تنها پیشینیانتان، پیمان را به طور قطع نقض کرده و آن را رد کردید ،
و یاران او که به رسول الله صلی  )رض(  شما بر آن پایدار ماندند مانند عبد الله بن سلام

 الله علیه وسلم ایمان آوردند.
توحید شرط قبول همه اعمال انسان است چون همین توحید بنیاد و قابل تذکر است که :

باشد، از اینجاست که ستوار میاساسی دین را تشکیل میدهد که : دیگر اعمال برآن ا
درآیه مبارکه در قدم اول توحید را یادکرد سپس دیگر اعمال نیک را از قبیل: احسان به 

كمبود محبّت دارند وآنگاه مساكین كه كمبود  والدین، نیکی به خویشاوندان و یتیمان را که 
 دن.نیک با مردم، و نماز برپاداشتن و زکات دا مادّیات دارند، ومعاشرت 

وَإذِْ أخََذْناَ مِیثاَقَكُمْ لََ تسَْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلََ تخُْرِجُونَ أنَْفسَُكُمْ مِنْ دِیاَرِكُمْ ثمَُّ أقَْرَرْتمُْ 
 ﴾۸۴﴿ وَأنَْتمُْ تشَْهَدُونَ 

و یاد آور شوید هنگامی را که از شما پیمان گرفتیم که خون یکدیگر را نریزید و یکدیگر 
یرون نکنید باز شما به این پیمان( اقرار کردید، در حالیکه خود بر آن را از سر زمینتان ب

 (۸۴گواهید.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

است. دیار: خانه « دَمو»مي ریزید. دماء: خونها، مفرد آن، دم از ریشه ي «: تسَفکون»
 ها، سرزمینها،جمع دار.   

 تفسیر :
یعنى اى گروه بنى اسرائیل! باز به یاد آورید، «: دِماءَکُمْ وَ إِذْ أخََذْنا مِیثاقکَُمْ لا تسَْفِکُونَ »

وَ لا تخُْرِجُونَ أنَْفسَُکُمْ مِنْ » وقتى را که از شما پیمان مؤکد گرفتیم که یکدیگر را نکشید،
و بعضى بر بعضى دیگر تجاوز نکنند و آنها را به ناروا از سرزمین خود «:دِیارِکُمْ 

 ناچار نکنند.بیرون نرانند و به ترک وطن 
سپس به میثاق و وجوب رعایت و حفظ آن اقرار و («:84ثمَُّ أقَْرَرْتمُْ وَ أنَْتمُْ تشَْهَدُونَ)»



! خدای سبحان  وتعالی اید. بلی که به این پیمان اقرار و اعتراف کردهاعتراف نمودید،
د و تبعید اسرائیل پیمان گرفته بود که همدیگر را نکشند، برده نسازندر تورات از بنی

 نکنند.
ثمَُّ أنَْتمُْ هَؤُلََءِ تقَْتلُوُنَ أنَْفسَُكُمْ وَتخُْرِجُونَ فرَِیقاً مِنْكُمْ مِنْ دِیاَرِهِمْ تظََاهَرُونَ عَلَیْهِمْ 

مٌ عَلَیْكُمْ إخِْرَاجُهُمْ  ثمِْ وَالْعدُْوَانِ وَإنِْ یأَتْوُكُمْ أسَُارَى تفُاَدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّ باِلِْْ
ؤْمِنوُنَ بِبَعْضِ الْكِتاَبِ وَتكَْفرُُونَ بِبَعْضٍ فمََا جَزَاءُ مَنْ یفَْعَلُ ذلَِكَ مِنْكُمْ إِلََّ خِزْيٌ أفََتُ 

ا  ُ بغِاَفِلٍ عَمَّ نْیاَ وَیَوْمَ الْقِیاَمَةِ یرَُدُّونَ إلِىَ أشََدِّ الْعذََابِ وَمَا اللََّّ فِي الْحَیاَةِ الدُّ
 ﴾۸۵﴿ تعَْمَلوُنَ 

کشید و گروهی از خودتان را از سرزمین و ستید که یکدیگر را میباز این شما ه
را بر ضد آنان ]که آواره  کنید و علیه آنها به گناه و تجاوز یکدیگرهایشان بیرون میخانه

دهید و آنان را و اگر به اسارت پیش شما بیایند فدیه می کرده اید[ یاری و کمک می دهید،
ردن آنها بر شما حرام است. آیا به بخشی از کتاب کنید حال آنکه بیرون کآزاد می

ورزید؟ برای کسی از شما که در دنیا آورید و به بخشی کفر می)تورات( ایمان می
،جز خواری و رسوایی نیست و روز )تبعیض در میان احكام و قوانین الله ( را انجام دهد 

دهید  از آنچه انجام میشوند، و اللهترین شکنجه و عذاب برگردانیده میقیامت به سخت
 (۸۵غافل نیست.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
«: الِاثم »)ظَهر(: در اصل تتَظَاهَرون است، از همدیگر پشتیباني مي کنید.« تظَاهَرونَ »

اسیران، جمع اسیر. : «اسُاري»ظلم ،ستم، زیاده روي در ستم. «: العدُوان»گناه. 
خواري و بدنامي، یرَُدُّون )رَدّ(: : «خزي»ي دهید. فدیه ي آزادي آنان را م: «تفَُادُوهُم»

 برگردانیده مي شوند.
 تفسیر :

كند كه علیرغم پیمان و اسرائیل را سرزنش مىدر این آیه مبارکه ، بنىالله متعال 
هایتان بیرون كردید. شما میثاقى كه داشتید، همدیگر را كشتید و یكدیگر را از سرزمین

حال متحّد براساس روابط صحیح خانوادگى و رسیدگى به  ىموظّف بودید یك جامعه
به جاى آن در گناه و تجاوز به حقوق دیگران، محرومان تشكیل دهید، ولىواوضاع 

یكدیگر را یارى و حمایت نمودید و در جامعه، هرج و مرج و تفرقه و خونریزى را 
 .رواج دادید

یعنی ای جماعت یهود! باز عهد «:تلُوُنَ أنَفسَُکُمْ ثمَُّ أنَتمُْ هَؤُلَاءِ تقَْ »:طوریکه می فررماید 
« که»هستید صلی الله علیه وسلم یعنی: شما یهودیان معاصر عهد پیامبر را برهم زدید، 

به قتل برادران دینی خود اقدام در مخالفت با پیمانی که از شما در تورات گرفته شده 
  ه بودم. شدید که شما را از آن منع کردکردید و مرتکب عملی 

قرآن عظیم الشأن ، كشتنِ دیگران را، به كشتن نفسِ خود تعبیر كرده است  باید گفت که : 
 .تا بگوید دیگركشى، خودكشى است و افراد یك جامعه همچون اعضاى یك پیكرند

ن دِیَارِهِمْ » نکُم مِّ یعنی وهمانطور که بدون اعتناء به پیمان محکمی «:وَتخُْرِجُونَ فرَِیقاً مِّ
ثمِْ » که از شما گرفته شده بود، آنها را از دیارشان بیرون کردید، تظََاهَرُونَ عَلیَْهِم بِالِْْ

سبب و دلیل درستی که این کار هیچیعنی به گناه و تجاوزبه آنها ، یعنی: بی«:وَالْعدُْوَانِ 
 با یکدیگر همکاری می کنید. شما را توجیه کند؛



و نزد شما آمده « اگر کسانی از شما اسیر گردند»و  اما «:ادُوهُمْ وَإِن یَأتْوُکُمْ أسَُارَى تفَُ » 
به دادن فدیه، آنان »خواهان پرداخت فدیه آزادی خویش گردند، شما مطابق حکم تورات: 

مٌ عَلیَْکُمْ إِخْرَاجُهُمْ  » کنید،را آزادمی  بیرون»تنها کشتن، بلکه نه با آن که«:وَهُوَ مُحَرَّ
آورید و ایمان می»تورات « ای از کتاباست، آیاشما به پارهحرام شده کردن شان بر شما

 ؟.«ورزیدای دیگر کفر میبه پاره
آیا به بعضى از احکام تورات ایمان دارید «: أفَتَؤُْمِنوُنَ بِبَعْضِ الَْکِتابِ وَ تکَْفرُُونَ بِبَعْضٍ »

و ایمان را با هم جمع  و به قسمتى از آن کافرید؟ منظور توبیخ است؛ زیرا آنان کفر
 کردند، و کافر بودن به بعضى از آیات خدا به معنى کافر بودن به تمام کتاب است.

 بایدگفت که :
علامت ایمان، عمل است و اگر كسى به دستورات دین عمل نكند، گویا بمانند کسی است 

ى دستورات را که اصلاً ایمان ندارد. قرآن عظیم الشأن ، به جاى انتقاد از اینكه چرا بعض
آورید و به چرا به بعضى ایمان مى:كنید، فرموده استكنید و بعضى را رها مىعمل مى

 .ورزیدبعضى كفر مى
در این آیه مبارکه  به وضعیت دو قبیله اوس و خزرج پیش از آن که مسلمان شوند، 

خزرج و قینقاع با اشاره بعمل آمده است.  زیرا قبل از اسلام، یهودیان؛ یهودیان بنی
 پیمان بودند .قریظه با اوس، همدست و همنضیر و بنییهودیان بنی

به مدینه میان قبیلۀ اوس و خزرج صلی الله علیه وسلم یعنی قبل از هجرت رسول اکرم 
داد یهودیان مدینه نیز به دو گروه تقسیم شده بودند، یهود بنی قینقاع با هایی رخ میجنگ

قریظه با اوس هم پیمان بودند در وقت درگیری میان  خزرج و یهود بنی نضیر و بنی
 شان نیز علیه برادران یهودی خویش به جنگ میاوس و خزرج هم پیمانان یهودی

کرد و یا کشت و آواره میپرداختند و در نتیجه یک گروه یهود، دیگر گروهِ یهود را می
نشست اسیران خود آورد. ولی پس از آن که آتش جنگ فرو میبه اسارت خویش در می

کردند در حالی که تورات به ایشان دستور داده و را مطابق حکم تورات با مال مبادله می
از ایشان عهد گرفته شده بود که یکدیگر را نکشته و آواره نکنند و در ظلم و تجاوز 

صلی الله علیه وسلم  سه حکم تورات را  همدست نشوند اما یهودیان عصر رسول اکرم
 رفتند و تنها یک حکم آن را عملی نمودند آن که عبارت از مبادلۀ اسیران است. نادیده گ
پیمان اسرائیل در توراتاز بنی ، خداوند متعال «حشر»که طبق بیان آیات سوره درحالی

  گرفته بود که:
 از کشتن همدیگر بپرهیزند. ـ 1
 ستم آواره نکنند.ظلم وـ همدیگر را به 2
 نشوند.پیمان ست و ـ در ظلم و تجاوز همد3
 ـ اسیران خود را بازخرید و آزاد کنند. 4

. )بنقل اسرائیل از این چهار حکم، تنها وتنها به بند چهارم عمل کردند و بساما بنی
 « .تفسیر انوار القرآن»از:
 فمَا جَزاءُ مَنْ یَفْعَلُ ذلِکَ مِنْکُمْ إلِاّ »از این رو خداوند متعال به دنبال آن مى فرماید:  

پس کسی که همچنین عهد شکنی کند از یهودان مکافاتی جز «:خِزْیٌ فیِ الَْحَیاةِ الَدُّنْیا 
خواری و رسوایی در زندگانی این دنیا نیست که قتل بنی قریظه و آوارگی بنی نظیر 

پاداش این نافرمانی است. آن هنگام که بنی قریضه را کشتند و فرزندان ایشان به بردگی 



نظیر را از خان و مان خویش آواره کردند و به شام افکندند و مسلمانان به بردند، و بنی 
 جای ایشان نشستند، این همان عذاب دنیاست.

و در قیامت نیز سوی سخت ترین عذاب «:وَ یَوْمَ الَْقِیامَةِ یرَُدُّونَ إِلى أشََدِّ الَْعَذابِ »
و دوام آن عذاب از  برگردانده می شوند همان عذاب دوزخ و آتش جهنم است که شدت

نشانه های آن است. و در جای دیگر گفت: لهم في الدنیا خزی و لهم في الْخره عذاب 
ُ بِغافِلٍ عَمّا تعَْمَلوُنَ )» عظیم ، و خدای تعالی به آنچه که پیمان شکنان می ( «:85وَ مَا اََللّ

ه و بنو نظیر کنند حکیم و بیناست و از آن غافل نیست. این خطاب هر چند با بنو قریض
است اما از روی وعید عموم را در بر می گیرد. یعنی گروهی از مردم که آیات قرآن را 
تکذیب می کنند و رسول الله  را انکار می کنند چه یهود و چه غیر یهود. شامل است بلکه 

 موعودشان روز قیامت است و روز قیامت مصیبت بار تر و تلخ تر است.
باشد همان شریعت به مانند کفر ورزیدن به همۀ شریعت میکفر ورزیدن به برخی از 

است، و هر که چنین جرمی لْ  مانند کفر به همۀ انبیاءلْ  گونه که کفر به برخی از انبیاء
ترین عذاب را مرتکب شود؛ در دنیا خوار و رسوا شده و در آخرت نیز دچار سخت

 شود.می
دهد كه چگونه افرادى بخشى ، هشدار مىهکذا باید گفت که :این آیه نسبت به خطر التقاط

كنند. مسلمانانى كه به احكام فردى عمل پذیرند و قسمت دیگر آنرا رها مىاز دین را مى
تفاوت اند، باید در انتظار خوارى و ذلتّ دنیا و كنند، ولى نسبت به مسائل اجتماعى بىمى

كنند، روزه را مراعات مى عذاب قیامت باشند. اى بسا! كسانى كه شرایط و احكام نماز و
   .ولى در شرایط و وظایف حاكم و حكومت، متعهّد نیستند

نْیاَ باِلْْخِرَةِ فلَََ یخَُفَّفُ عَنْهُمُ الْعذََابُ وَلََ هُمْ  أوُلَئكَِ الَّذِینَ اشْترََوُا الْحَیاَةَ الدُّ
 ﴾۸۶﴿ ینُْصَرُونَ 

آخرت خریدند، پس عذاب آنان را به عوض اینان کسانی اند که زندگی ]زودگذر[ دنیا 
 (۸۶و كسي آنها را یاري نخواهد كرد.) یابدتخفیف نمی

 تشریح لغات واصطلاحات :
 از کلمات اضداد است؛ یعني، خریدند یا فروختند، تبدیل کردند.«: اشتروا»

 تفسیر :
ه به این صفات زشت موصوف یعنى آنان ک«:أوُلئکَِ الََّذِینَ اِشْترََوُا الَْحَیاةَ الَدُّنْیا بِالْْخِرَةِ »

اند  کسانی اند که از روی بیعقلی  و به خواست و اراده خود زندگی این دنیای ذلت بار و 
جانسوز و عذاب انگیز را به زندگی برتر و بهشت دل انگیز و نعمت جاودانی آن دنیا 

 بدل کرده اند چه ذلیل و خاکسار است کسی که دنیا گیرد و عقبی دهد.  
رهم همین است که  انسان، آزاد است و حقّ انتخاب را خودش دارد. تمام آیاتى واقعیت ام
فرماید: انسان دنیا را خرید و آخرت را فروخت، دلیل بر اینست که : انسان مجبور كه مى

 كند.سنجد و انتخاب مىنیست، بلكه اختیار دارد و خود با فكر و مقایسه، مى
پس عذاب آخرت و دنیا از ایشان ( «:86بُ وَ لا هُمْ ینُْصَرُونَ)فَلا یخَُفَّفُ عَنْهُمُ الَْعَذا»

نقصان نمی یابد )کم کرده نمی شود( و ایشان در دنیا به دفع آفات و بلاها و سختیها یاری 
 داده نمی شوند و در محشر به تخفیف عقوبت کمک کرده نمی شوند.

ای انسانها در برابر قانون الهى  آیه مبارکه میرساند که :همه« فَلا یخَُفَّفُ »فحوای جمله 
دانند، اسرائیل خود را نژادِ برتر، فرزند ومحبوب الله متعال مىیكسان هستند. اینكه بنى



گمان و وهمى بیش نیست. قهر الهى براى هیچ انسان  قوم وقبیله كه در مسیر لجاجت و 
 .داردكفر است، استثنا برنمى

ها و نفسها ، قتلِ شكنىآنعده از اشخاصی که پیمان باید گفت که این آیه مبارکه :در باره
نكردن به برخى آیات را بیان میدارد که : آنها دنبال زندگى دنیوى هستند وتنها به عمل

بند هستند وبه هر قانونى كه ضررى به منافع قوانینى كه منافعشان را تأمین كند، پاى
براى این رفاه طلبان دنیاپرست، تخفیف اعتنا هستند . پس عذاب الهى دنیوى آنان بزند بى

كنند؛ یا اصلًا عذاب نخواهند شد و یا چند ندارد و بر خلاف خیال و گمانشان كه ادّعا مى
ى مجرمان، در برابر اعمال خود بینند، آنان نیز مثل همهروزى بیشتر مجازات نمى

 .مسئول اند
 یادداشت توضیحی :

 اعمال خلَف شریعت سه صورت دارد:
 :گناه فردي محض، که با توبه ي خالص و پاکدلانه زدوده مي شود. الف

اجتماعي، مانند دزدي که بخش فردي با همان توبه ي خالصانه پاک مي  -ب : گناه فردي 
 که دین تعیین کرده، پاک نخواهد شد.مجازات گردد، اما بخش اجتماعي، جز با تنبیه و

فردي در آن مشهود نیست، مانند این ج: گناه اجتماعي محض، اصلاً جنبه ي شخصي و 
که: رهبري سیاسي در حضور جامعه اي مثلاً: به شراب خواري دست بزند و یا رهبر و 

  اجتماعي مبلغي دیني درملا عام بر خلاف کتاب و سنت، سخن بگوید و تبلیغ کند،گناهانش
 ي محض است، که اگر پافشاري کند، توبه ي قولي اثر ندارد و کردارش در زمره 

 رقم زده مي شود....« و تکَفرُُونَ بِبَعض ».... 

 خوانندگان گرامی !
اسرائیل در برابر پیامبر و  گیري بني ( در باره موضع 91الی  87در آیات متبرکه ) 

کتاب آسماني، کفر ورزیدن به این پیامهاي الهي، کشتن و خون ریختن پیامبران ، را 
 مورد بحث قرار میدهد.

سُلِ وَآتیَْناَ عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبیَنِّاَتِ وَلَقدَْ آتیَْ  ناَ مُوسَى الْكِتاَبَ وَقَفَّیْناَ مِنْ بَعْدِهِ باِلرُّ
وَأیََّدْناَهُ بِرُوحِ الْقدُُسِ أفََكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بمَِا لََ تهَْوَى أنَْفسُُكُمُ اسْتكَْبَرْتمُْ ففََرِیقاً 

 ﴾۸۷﴿ تلُوُنَ كَذَّبْتمُْ وَفَرِیقاً تقَْ 
به موسی کتاب دادیم و در پی او پیغمبرانی را فرستادیم، و به عیسی پسر مریم  و یقیناً ما 

معجزات و دلایل روشنی دادیم و او را به وسیله روح القدس )جبرئیل( تایید کردیم، آیا 
 هرگاه پیغمبری پیش شما )احکامی( به خلاف میل و آرزویتان آورد سرکشی کردید،

)از اي را  ایمان آوردن به او خود داري نمودید و به این قناعت نكردید بلكه( عده )و از
 (۸۷) تكذیب نموده، جمعي را بقتل رساندید؟!پیغمبران( 

 تشریح لغات واصطلاحات :
)قفو(: یکي پس از دیگري آوردیم، از پشت سر و پي درپي فرستادیم، پي درپي « قَفَّینا »

به زبان سریاني؛ یعني، یسوع به معناي سرور، : «عیسَي»پیغمبران را فرستادیم. 
به عبري:؛ یعني خدمتگزار. چون مادرش نذر کرده بود که او را : « مریم»مبارک. 

معجزات آشکار، مانند: زنده کردن مردگان، : «البَیِّنات»خدمتگزار بیت المقدس گرداند. 
روحُ »نیرو بخشیدیم و تأیید کردیم.شفادادن کور مادرزاد، و پیس )برص(. ایََّدناهُ: او را 

اضافه ي صفت به موصوف )ترکیب وصفي( روح پاک، جبریل، قدس، خدا، : «القدُُس



: «استکَبَرتمُ»نوع اضافه، تشریفي است )روح خدا(. تهَوَي: دوست مي دارد، مي خواهد.
ر منظو: «تقتلون ».خود را بزرگ تصور کردید و از فرمان پیام آور حق روي برتافتید

 از این فعل زمان گذشته است، که یهودیان، زکریا و یحیي را کشتند. )فرقان (
 تفسیر :

ای گروه یهودیان آن زمان را به یاد آورید که بدرستی ما به «:وَ لَقَدْ آتیَْنا مُوسَى الَْکِتابَ »
موسی کتاب تورات عطا کردیم  آن کتابی که مجموعه دستورات و قوانین یا اصول در 

 است که مانند قوانین کلی جهان غیر متغیر می باشد. آن ثابت
سُلِ » یعنی ایشان انبیای  و به دنبال او پیامبران زیادى را فرستادیم.«:وَ قَفَّیْنا مِنْ بعَْدِهِ بِالرُّ
علیه السلام  به نبوت مبعوث شده و به شریعت  اسرائیل بودند که بعد از موسیبنی
 داود و سلیمان و الیاس و زکریاء و یحیى علیهم السلام . یوشع وکردند. مانند عمل میوی
دلایل و آیات درخشان و  به عیسی که فرزند مریم بود «:وَ آتیَْنا عِیسَى ابِْنَ مَرْیَمَ الَْبیَنِّاتِ »

 معجزات واضح  که برنبوت اش دلالت داشتند عطا کردیم .
و « آل عمران»های سورهخداوند متعال در مراد از بینات: معجزات آشکاری است که

؛ چون علیه السلام  آشکار ساخت از آنها یاد کرده و آنها رابه دست عیسی« مائده»
کردن مردگان، آفریدن شکل پرنده از گل و دمیدن در آن و سپس تبدیل شدن آن به زنده

پرنده جاندار، بخشیدن بهبودی به نابینای مادرزاد و بیماران مبتلا به برص و جزام، 
برای آنان از آسمان و « مائده»خبردادن به مردم از بسیاری امورغیبی، فرودآوردن 

 . نزول انجیل بر وی
 و او را تقویت کرده و به وسیله ى جبرئیل یارى اش دادیم. «:وَ أیََّدْناهُ برُِوحِ الَْقدُُسِ  »

به این  اورده اند که : که روح، جبرئیل است و قدس خداوند عز و جل و عیسی را هم
معنی روح الله خوانند. شعبی گفت: عیسی بر جبرئیل رسید گفت: السلام علیک یا روح 

 القدس جبرئیل گفت و علیک یا روح الله.
مفسران گفتند این هر دو نام بیک معنی اند، و این اضافه بر سبیل تخصیص و تکریم 

به جان پاک از دهن  است. و گفته اند تایید عیسی به جبرئیل آن بودکه عیسی نیرو گرفت
 جبرئیل که در مریم دمیده، و بی پدر از مادر در وجود آمد. 

؛ از آن جبرئیل امین است، روایت شده« القدسروح»این رأی که احادیثی نیز بر صحت
جمله: حدیث شریف به روایت عایشه )رض( از رسول الله صلی الله علیه وسلم  است که 

برای حسان شاعر خویش منبری در مسجد نهادند و او بر صلی الله علیه وسلم حضرت آن
کرد، پس ایشان در حق ایستاد و از رسول الله صلی الله علیه وسلم دفاع میآن منبر می

خدایا! حسان را ». «نبیك عن كما نافح القدس بروح أید حسان اللهم»وی چنین دعاکردند: 
که در . وچنان«ز پیامبرت دفاع کردالقدس تأیید و یاری کن، همان طوری که او اروحبه

نیز « الامینروح»علیه السلام   آمده است، به جبرئیل« شعراء»( از سوره 195آیه )
 شود. گفته می

یعنى اى جماعت بنى اسرائیل! آیا هر وقت «:أَ فکَُلَّما جآءَکُمْ رَسُولٌ بِما لا تهَْوى أنَْفسُُکُمُ »
اِسْتکَْبَرْتمُْ فَفرَِیقاً کَذَّبْتمُْ وَ » خواست شما موافق نباشد، پیامبرى مطلبى بیاورد که با هوى و

گروهی از شما تکبر ورزیده و از پیروى او سر بازمى زنید، ( «:87فرَِیقاً تقَْتلُوُنَ)
پیغمبران را تکذیب کردید و دروغ زن خواندید چون محمد و عیسى ، و گردنکشی کردید 

به قتل مى ی از پیغمبران مثل یحیی و زکریا و ... را و به وی ایمان نیاوردید. و عده ا



 رسانید؟ !
ماضی تعبیر خداوند متعال از کشتن انبیا توسط یهود به صیغه :»کثیر می فرماید مفسر ابن

پیامبر نکرد زیرا مراد حق تعالی این است که یهودیان عصر رسالت نیز در صدد کشتن
 صلی الله علیه وسلم  و جادو در پی قتل آن حضرتاسلام هستند، چنانچه آنان به وسیله زهر 

 بر آمدند. 
شاهد این مدعا حدیث شریف رسول الله صلی الله علیه وسلم در مریضی  وفات شان است 

پیوسته و هنوز هم، «: ما زالت اکله خیبر تعادنی فهذا اوان انقطاع ابهری»که گفتند: 
شدن قطع؛زماندهد، پس این زمانزار میخوردن خیبر )از گوسفند آلوده به زهر( مرا آآن

 «.ورید گردن من است

ُ بِكُفْرِهِمْ فقَلَِیلًَ مَا یؤُْمِنوُنَ   ﴾۸۸﴿ وَقاَلوُا قلُوُبنُاَ غُلْفٌ بلَْ لَعَنَهُمُ اللََّّ
)و آنها از روي استهزاء(  گفتند: دل های ما در غلاف و پوشش است ]به این علتْ کلام 

نین نیست که می گویند[ بلکه الله  به سبب کفرشان آنان را از تو را نمی فهمیم، ولی چ
رحمتش دور کرده ]در نتیجه از پذیرفتن اسلام خودداری می کنند[ پس اندکی ایمان می 

 (۸۸آورند.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

قلیلا ما »جمع اغَلَف، پوشیده، زیر پرده، بسته، نمي فهمد چه مي گویي، « : غُلف»
است؛ یعني، ایمان « قلت»در جمله زاید و براي تأکید « ما»صطلاح  وا: «یؤمنون

 ناچیزي دارند، یا عده ي اندکي ایمان مي آورند.
 تفسیر :

ظاهراً این آیه مبارکه جواب استهزا آمیز، شعار همه مشركان و سركشان، در برابر 
« بُ ما نَفْقَهُ یا شُعیَْ »گفتند: طوریکه در جواب حضرت شعیب مى.پیامبران الهی بوده است

قلُوُبنُا فيِ »گفتند: فهمیم. و یا در برابر آیات قرآن مى( ما حرف تو را نمى.91)هود، 
 ودر این آیه مبارکه می فرماید :.(  دلهاى ما در پرده و پوشش است.5)فصّلت، « أكَِنَّةٍ 

: اى می گفتند صلی الله علیه وسلم  یهودیان عصر رسول اکرم«:وَ قالوُا قلُوُبنُا غُلْفٌ »
محمد! قلب ما تحت پوشش و پرده اى قرار گرفته است و آنچه را که شما مى 

 گویید درک نمى کند. 

 غلف:
جمع اغلف، عبارت ازچیزی است که روی آن پوششی قرار دارد. یعنی: کلام تو به 

صلی الله  رسول اکرمبا این مکر وحیله شیطانی منظور این است که  ،رسدهایمان نمیدل

 به قرآن  و پیروی از آن حضرت نا امید می کردند.لیه وسلم  را از ایمان آوردن ع
 خداوند سخنان ایشان را رد می کند و می گوید و آنان دروغگویان اند. 

ُ بِکُفْرِهِمْ » و خداوند متعال ایشان را به علت کفر وگمراهیشان  مورد لعنت «:بلَْ لَعَنَهُمُ اََللّ
متعال  یهود را به سبب  معنای طرد و دور ساختن است. یعنی: اللهبه « لعن»قرار داده، 

صلی الله علیه وسلم  از رحمت خود طرد نموده  کفرشان و عدم ایمان آوردنشان به محمد
 باشد.است و تا روز قیامت، بدبختی، خواری و ذلت گریبانگیرشان می
داد  مورد لعنت وقهر الهى باید گفت که : مقدّمات بدبختى، بدست خود انسان است. اگر تع

 گیرند، به خاطر كفر ولجاجت خودشان است.قرار مى
فقط عده کمی از ایشان ایمان آوردند چون عبدالله بن سلام و ( «:88فَقَلِیلاً ما یؤُْمِنوُنَ)» 



 اصحاب او .
های گوناگون الهی را که همواره از وقتی قرآن کریم داستان زندگی بنی اسرائیل و نعمت

بینیم که ایمان ایشان در برابر آن نعمات الهی کند، میشدند برای ما بیان میستفید میآن م
بسیار کم و اندک است. همچنان ایمان یهود به کتاب نازل شده بسوی خودشان هم ناچیز و 

اندک است، زیرا آنان به بخشی از کتاب تورات ایمان آورده و به بخشی دیگر کفر 
  دادند.ریف و تغییر میورزند و یا آن را تحمی

قٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانوُا مِنْ قبَْلُ یسَْتفَْتحُِونَ عَلىَ  ِ مُصَدِّ ا جَاءَهُمْ كِتاَبٌ مِنْ عِنْدِ اللََّّ وَلمََّ
ِ عَلىَ الْكَافرِِینَ  ا جَاءَهُمْ مَا عَرَفوُا كَفَرُوا بهِِ فلََعْنةَُ اللََّّ  ﴾۸۹﴿ الَّذِینَ كَفَرُوا فلَمََّ

که تصدیق کننده توراتی  که برای آنان از سوی الله  کتابی ]چون قرآن[ آمد  و هنگامی
کردند، پس وقتی پیش بود که با خود داشتند در حالیکه پیش از آن بر کافران طلب فتح می

 (۸۹)پس لعنت الله بر کافران باد.آنها آمد، آنچه را که از قبل شناخته بودند انکار کردند، 

 ات :تشریح لغات واصطلاح
حقي که بعثت پیامبر «: ما عَرَفوا» فتح و پیروزي مي طلبند.«: یَستفَتِحون»كِتاَبٌ: قرآن، 

از بیم تلف شدن ریاست و مقام و جاه و از روي « : كفروا به»خاتم است آن را شناختند. 
 حسادت، به آن کافر شدند. 

 تفسیر :
ِ مُصَ » نْ عِندِ اَللَّ ا جَاءَهُمْ کِتاَبٌ مِّ قٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَلمََّ وقتی از جانب الله متعال  کتابی نزد «: دِّ

الله  آمد که مؤید آن چیزی از جانب»چون قرآن « کتابی»یعنی: برای یهودیان  آنان آمد،
یعنی: قرآن مؤید تورات وانجیل است زیرا قرآن از آنچه در « است که نزدشان است

آیه « مصدقا»کلمه آنهاست نه مخالف با آنها، دهد و تأیید کنندههایشان است خبر میکتاب
كنند، نه آنكه در مبارکه مبین این واقعیت است که :ادیان الهى، یكدیگر را تصدیق مى

 برابر مقابله وایستادگی کنند.
یعنی قبل از آمدنش به منظور غلبه بر «: وَکَانوُا مِن قَبْلُ یَسْتفَْتِحُونَ عَلىَ الَّذِینَ کَفرَُوا»

خود از او یاری می جستند و میگفتند: بار خدایا! ما را به وسیله ی پیامبر آخر  دشمنان
 زمان پیروز فرما، پیامبرى که اوصافش را در تورات مى یابیم. 

باید یادآور شد که :شناخت حقّ و علم به آن كافى نیست. چه بسا افرادى كه حقّ را 
فَلمَّا :»آیه مبارکه می فرماید  فهمیدند، ولى به خاطر لجاجت كافر شدند. طوریکه در

 «:جاءَهُمْ ما عَرَفوُا کَفَرُوا بِهِ 
یعنى وقتى حضرت محمد صلىّ اَّلل علیه  و سلّم که او را کاملا مى شناختند، مبعوث شد، 
به رسالتش کافر شدند.زیرا که گمان ایشان آن بود که پیغمبر از بنی اسرائیل خواهد بود. 

 ن بر وی کافر شدند و ایمان نیاوردند.و بدینجهت بنی اسرائیلیا
ِ عَلىَ الَْکافرِِینَ)»  پس لعنت خدا بر کافران و ناگرویدگان )بریهودان ( باد ( «:89فَلعَْنَةُ اََللّ

 که عناد ورزیدند و نپذیرفتند آن شناخت و دانش که ایشان را بود هیچ سود نداشت. 
 :89شأن نزول آیه 

از ابن عباس )رض( روایت کرده اند: یهود « دلائل»و بیهقی در « مستدرک»حاکم در 
 خیبر همواره با قبیلة غطفان در حال جنگ بودند و در هرجنگ  یهودیان شکست می

خوردند، سپس یهود به این دعا متوسل شد: خدایا به دست نیاز از بارگاهت مسئلت داریم 
برای هدایت بشر به ما ای که بعثت او را در آخر زمان به حق محمد پیامبر درس نخوانده



ای، ما را بر غطفان پیروز گردان. از آن به بعد هرگاه کارزاری نوید و بشارت داده
دادند. با این خواندند و غطفان را شکست میگرفت این دعا را میشان صورت میبین

حال زمانی که رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شد نه تنها به او ایمان نیاوردند، 
« وَکَانوُاْ مِن قبَْلُ یَسْتفَْتِحُونَ عَلىَ الَّذِینَ کَفَرُواْ » لکه در مقام کفر و ستیز ایستادند. پس آیه ب

 نازل شد.
 خواننده محترم !

این آیات، یاد آوري مهمي براي بني اسرائیل است که خدا به موسي تورات عطا کرد و 
الیاس، الیسع، یونس، زکریا،  در پي او پیامبران دیگري چون: یوشع، داود، سلیمان،

آن هم در برخي موارد به  -جز عیسي  -آمدند و همگي  -سلام الله علیهم  -یحیي و عیسي 
شریعت و کتاب موسي در میان مردم حکم مي کردند. عیسي، معجزات و دلایل روشني 

 [44داشت که به وسیله ي جبرئیل تأیید شده و بر صدق گفتارش گواه بوده است. ] مائده/
به طور خلاصه، هر پیامبري که نزد بني اسرائیل مي رفت و آنچه را که همراه داشت و 
پسند آنان نبود، به آن کفر مي ورزیدند و خود را بزرگ مي پنداشتند و سرانجام از فرمان 

 آنان سرباز زدند و از خیر و رحمت هر دو جهان محروم شدند.
ما مستور گشته و در پرده و غلاف است و وبخصوص  به پیامبر خاتم مي گفتند: دلهاي 

آنچه که تو مي گویي به دل ما راه ندارد و آن را نمي فهمیم، خدا نیز دلیلشان را رد و به 
سبب کفر و نافرماني از رحمت خویش طردشان نمود. به راستي، ایمانشان چه اندک 

ي را نمي است و کمتر گرویده اند؛ و چون برخي از دستورات را مي پذیرند و برخ
 پذیرند و تحریف مي کنند، انگار اصلا ایمان نیاورده اند.

که مؤید آنچه نزد یهودیان است . شرف نزول یافت و  -وقتي از جانب پرودر گار، قرآن 
از دیرباز در انتظارش خواستار پیروزي بر دشمنان خود بودند و به آن مباهات مي 

ود شناختند در برابرش ایستادند و گفتند: کردند؛ به آنان رسید و اوصافش را در کتاب خ
این رسالت را پیغمبري آورده است که از بني اسرائیل نیست. از این رو، حسد ورزیدند 

و به آن کافر شدند و آنچه را که درباره اش گفته بودند، انکارش کردند و در برابر 
بري او تردید دعوت او تكبر ورزیدند، حال آن که چه در گذشته و چه اکنون در پیام

( اما زندگي این دنیا را بر 146نداشتند و او را هم چون فرزندان خود مي شناختند.)بقره/
 زندگي آخرت ترجیح دادند. پس، نفرین خدا بر همه ي کافران باد!

 ُ لَ اللََّّ ُ بَغْیاً أنَْ ینُزَِّ  مِنْ فَضْلِهِ بِئسَْمَا اشْترََوْا بهِِ أنَْفسَُهُمْ أنَْ یكَْفرُُوا بمَِا أنَْزَلَ اللََّّ
عَلىَ مَنْ یشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ فَباَءُوا بِغَضَبٍ عَلىَ غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِینَ عَذَابٌ 

 ﴾۹۰﴿ مُهِینٌ 
و بد است آنچه که خود را به آن فروختند و آنچه را الله نازل کرده بود به سبب حسد 

الله فضل خود را بر هرکس که گفتند:( چرا انکار کردند، )و این به آن خاطر بود که می
کند؟ پس به خشمی بر خشم دیگر گرفتار شدند و برای کافران عذاب بخواهد نازل می

 (۹۰ای است.)رسواکننده
 تشریح لغات واصطلاحات :

)شري، شراءً(: با خود چه معامله اي کردند، « اشترَوا بِه انَفسَُهُم»بئِسمَا: چه ناپسند است! 
ً »ي فروختند! خود را به چه بهاي بد مراد حسد است؛ هرچند در اصل معناي «: بغیا

خشم پیاپي. مُهین )هَون(: «: بغَِضَبٍ عَلَى غَضَبٍ » بازگشتند.: «باءُوا»تباهي مي دهد. 



 خوار و سبک کننده.  
 تفسیر :

در این آیه متبرکه ، علتّ كفر یهودیان به پیامبر اسلام صلى الله علیه به بیان گرفته شده 
اسرائیل، وحى نازل نشده ورزیدند كه چرا بر یكى از افراد بنىودان  حسادت مىاست.یه

 .است. و این حسادت و كفرورزى، بهاى بدى بود كه خود را بدان فروختند
بسیار بد است  آن چیز بى ارزشى که یهودان خود را به آن «:بئِْسَمَا اِشْترََوْا بِهِ أنَْفسَُهُمْ »

 فروختند ! 
ُ أنَْ یکَْفُ » ها کفر را بر ایمان ترجیح دادند ، که عبارت است از این«:رُوا بِما أنَْزَلَ اََللّ

و به آسانی خود را در آتش دوزخ  کفرشان به قرآنى که خدا آن را نازل کرده است.
 افکندند!

ُ مِنْ فَضْلِهِ عَلى مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ » لَ اََللّ کفر یهودیان به  سبب و انگیزۀ«:بَغْیاً أنَْ ینَُزِّ
صلی الله علیه وسلم  همانا حسد و رقابت بود، زیرا ایشان بر اعراب  قرآن و رسول اکرم

ورزیدند که چرا پیغمبر آخر زمان از میان ایشان مبعوث گردید در حالیکه باید حسد می
بخشد و این فضل دانستند که نبوت فضل الهی است که آن را به هرکسی که بخواهد میمی
کرمت الهی منحصر به بنی اسرائیل نیست که همواره پیغمبر از ایشان و به ایشان و م

 اختصاص داشته باشد.
اسرائیل آرزو داشتند ى كفر میگردد، بنىباید گفت که : در بسیاری از حالات حسد، مایه

پیامبر موعود از نژاد خودشان باشد و چون به این آرزوى خود نایل نگردیدند ، حسادت 
 .ه و كافر شدندورزید

در ضمن قابل یادهانی است که : نارضایتى انسان، تأثیرى در الطاف حكیمانه پروردگار 
 داند كه رسالت خود را به عهده چه كسى بگذارد. با عظمت ندارد ، الله  بهتر مى

یعنى علاوه بر قهر و غضبى که خداوند متعال قبلاً بر آنان «:فبَاؤُ بِغَضَبٍ عَلى غَضَبٍ »
 فته بود، با غضبى دیگر از جانب الله  مواجه شدند.گر

ج،  کفر شان به رسول اکرمقهروغضبی اول، کفرشان به عیسی علیه السلام  و خشم دوم، 
و خشم و غضب دوم،  ج و به قولی: خشم وغضب اول، کفر ورزیدن شان به رسول اکرم

 ج است. سرکشی و تجاوز شان علیه ایشان
و واقعیت این است که برآنها بار بار خشم وغضب «: (90بٌ مُهِینٌ)وَ لِلْکافرِِینَ عَذا »

توان آن را در دو یا سه خشم منحصر کرد. چون علت کفر واقع شده است که نمی
یهودیان تکبر و حسادت است، لذا به عذاب شدید و ذلت بار و توهین آمیز مواجه 

 شوند.می

ُ قاَلوُا نؤُْمِنُ بمَِا أنُْزِلَ عَلَیْناَ وَیَكْفرُُونَ بمَِا وَرَاءَهُ  وَإذَِا قیِلَ لهَُمْ آمِنوُا بمَِا أنَْزَلَ  اللََّّ
ِ مِنْ قبَْلُ إنِْ كُنْتمُْ  قاً لِمَا مَعَهُمْ قلُْ فلَِمَ تقَْتلُوُنَ أنَْبِیاَءَ اللََّّ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّ

 ﴾۹۱﴿ مُؤْمِنِینَ 
نازل کرده است ایمان بیاورید، امبر اسلام[ ]بر پیگفته شود به آنچه الله هنگامی که به آنان 

آوریم، و به غیر آن کفر گویند: به )توراتی ( که بر ما نازل شده است ایمان می
ورزند، حال آنکه آن )چه الله بر پیغمبر نازل کرده است( حق، و تصدیق کننده چیزی می

مؤمن بودید،  بگو: اگر شما ]از روی درستی و راستی به تورات[است که با آنهاست. 
 (۹۱پس چرا پیش از این پیامبران خدا را می کشتید؟)



 تشریح لغات واصطلاحات :
 در پیش، در گذشته دارد.: «من قبل»غیر از آن قرآن. «: وَراءهُ »

 تفسیر :
« ُ و امثال آنان از اهل کتاب هر زمانیکه به یهودان  «:وَ إِذا قیِلَ لهَُمْ آمِنوُا بمِا أنَْزَلَ اََللّ
که از جانب الله متعال  نازل شده است آسمانی یا هرآنچه که از کتبه شود به قرآنى گفت

می گویند «:قالوُا نؤُْمِنُ بمِا أنُْزِلَ عَلیَْنا»ایمان بیاورید و آن را تصدیق و از آن پیروى کنید،
ما میگردیم به آنچه که به ما فرو فرستاده شده است یعنی به تورات میگرویم نه به کتاب 

 دیگر بدانچه جز کتاب ایشان یعنی تورات است کافر میشوند. 
قاً لِما مَعهَُمْ » یعنى به قرآن کافر مى شوند، در «:وَ یَکْفرُُونَ بمِا وَراءَهُ وَ هُوَ الَْحَقُّ مُصَدِّ

حالى که حق است ،وحال آنکه آن ، کتاب نازل شده برمحمد صلی الله علیه وسلم حق 
 ( است که نزد آنان است .ومؤید همان چیزی )تورات 

که هریک درحالی -خود یعنی: فرق نهادن در تصدیق میان دو چیز متساوی در حقانیت 
 .هیچ توجیهی ندارد -از آن دو مصدق دیگری است 

کند. های آسمانی پیشین را تصدیق وتأیید میبیان فضیلت و برتری قرآن کریم، چون کتاب
 باشد.های آسمانی میتمام کتاببنابرین کفر به قرآن یعنی کفر به 

ِ مِنْ قَبْلُ إِنْ کُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ)»  بگو ای محمد! در جواب آن که ( «:91قلُْ فَلِمَ تقَْتلُوُنَ أنَْبِیاءَ اََللّ
میگویند به مندرجات  تورات ایمان داریم. پس اگر مؤمن هستید چرا پیغمبران خود را 

اید، پس چرا اسرائیل است ایمان آوردهیایى كه از بنىاگرواقعاً شما به  به انب می کشید؟
  اسرائیل بودند،بقتل رساندید .پیامبرانى همچون حضرت یحیى و زكریا را كه از بنى

مفسران گفتند هر چند که ایشان قتل پیغامبران نکرده بودند لکن پدران ایشان کرده بودند، 
خود را بدان جهت دشمن نمی گرفتند و  و ایشان بدان رضا میدادند و می پسندیدند، پدران

 اعمال گذشتگان خود را قبول می کردند و آن را باور داشتند.
است، اما صلی الله علیه وسلم  النبییناین خطاب هرچند متوجه یهودیان معاصر زمان خاتم

باشند و از آنجا که آنها به عملکرد پیشینیانشان راضی بودند مراد از آن پیشینیانشان می
در تکذیب و دشمنی با انبیا: از نقش قدم پیشینیانشان پیروی کردند، پس همانند آنان و

 به آنها نسبت داده شد.« قتل»گردیدند، از این روی، فعل 
 !  گرامیخوانندگان 

ي ایمان به  اسرائیل درباره ( در باره ادعاي دروغین بني 96الی  92در آیات متبرکه )
 به بحث گرفته شده است .،اديتورات و دلبستگي به زندگي م

 ﴾۹۲﴿ وَلَقدَْ جَاءَكُمْ مُوسَى باِلْبَیِّناَتِ ثمَُّ اتَّخَذْتمُُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأنَْتمُْ ظَالِمُونَ 
سپس شما پس از ]رفتن[ او ]به موسی با معجزات ودلایلی روشن پیش شما آمد،  و قطعاً 

حالی که ]به خود و دلایل آشکار و روشن  کوه طور[ گوساله را معبود خود گرفتید، در
 (۹۲حق[ ظالم  بودید.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
جمع بینه، براهین روشن، و دلایل و معجزاتي چون: عصا، ید بیضا، « : البینات»

شکافتن دریا. اتَّخَذتمُ العِجلَ )اخذ(: گوساله ي طلای را معبود خود قرار دادید. من بعده: 
به کوه طور )میقات(. انَتمُ ظَالِمونَ: شما به وسیله ي گوساله پرستي  پس از رفتن موسي

 بر خود ظلم  روا داشتید.



 تفسیر :
علیه السلام  با دلائل محکم و براهینی  همانا موسی«:وَ لَقَدْ جاءَکُمْ مُوسى بِالْبَیِّناتِ »

وجود ارائه  واضح و آشکار مبنی بر وحدانیت خداوند متعال  به سراغ شما آمد، ولی با
تر از تمام این دلائل واضح و روشن شما گوساله را پرستش کردید، پس چه کسی ظالم

شماست؟ کسی که دلیل و برهان را رد کند و در مقابل حق از در تکبر و غرور در آید 
 یقیناً که او ظالم و ستمگار است. 

( 101خداوند أ در آیه ) ای است کهگانههای نهمراد از بینات: تورات، یا معجزات ونشانه
پرداخته است، که عبارت بودند از: عصا، ید بیضا، شکافتن به بیان آنها « اسراء»از سوره 

گانه جوشید وفرود های دوازدهدریا، سایبان ساختن ابر، من، سلوی، سنگی که از آن چشمه
 .گانپیشهو خون به عنوان عذاب بر تکذیب بقهآوردن طوفان، ملخ، شپش، 

اي قوم یهود! با وجود ارائه تمام این « (92مَّ اِتَّخَذْتمُُ الَْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أنَْتمُْ ظالِمُونَ)ثُ » 
دلائل واضح و آن همه معجزات ناطق و روشن وآن نعمات الهي، آشکارا شما گوساله را 

در تر از شماست؟ کسی که دلیل و برهان را رد کند و پرستش کردید، پس چه کسی ظالم
مقابل حق از در تکبر و غرور در آید یقیناً که او ظالم و ستمگار است. شما با وجود 

علیه السلام در میان شما بود با الله  غیر او را عبادت کردید پس کسی که به  اینکه موسی
صلی الله علیه  حق کافر و منکر شود و آیات الهی را تکذیب کند چگونه از حضرت محمد

 کند.وسلم  پیروی می
ةٍ وَاسْمَعوُا قاَلوُا  وَإذِْ أخََذْناَ مِیثاَقَكُمْ وَرَفَعْناَ فوَْقَكُمُ الطُّورَ خُذوُا مَا آتیَْناَكُمْ بقِوَُّ

سَمِعْناَ وَعَصَیْناَ وَأشُْرِبوُا فِي قلُوُبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قلُْ بِئسَْمَا یأَمُْرُكُمْ بهِِ إِیمَانكُُمْ 
 ﴾۹۳﴿ ؤْمِنیِنَ إنِْ كُنْتمُْ مُ 

و ]یاد کنید[ زمانی که از شما ]برای پیروی از موسی[ پیمان محکم گرفتیم، و کوه طور 
را بالای سرتان برافراشتیم ]و گفتیم:[ آنچه را ]چون تورات[ به شما دادیم با قدرت و 
در قوّت دریافت کنید ]و دستورهای ما و پیامبرتان را بشنوید، به ظاهر[ گفتند: شنیدیم و ]

باطن گفتند:[ نافرمانی کردیم. و به سبب کفرشان دوستی گوساله با دل هایشان در آمیخت. 
بگو: اگر شما مؤمن هستید ]و ایمانتان شما را به این همه ظلم و جنایت و فساد فرمان می 

 (۹۳دهد[ پس بد چیزی است آنچه ایمانتان به آن فرمان می دهد.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

کوهى «:الَطُّورَ »میثاق عبارت است از پیمانى که با قسم مؤکد شده باشد. «: مْ مِیثاقکَُ »
وَ »است که حضرت موسى علیه السّلام بر بالاى آن با خدا صحبت کرد )البحر المحیط.(

دلهایشان از عشق گوساله مالامال گردید، همانگونه که شراب «: اشُرِبوا في قلُوُبِهِمُ العِجلَ 
امي گیرد. اشُرِبوا )شُرب(: آبیاري شدند، نوشانده شدند. بِئسَمَا یَأمُرُكُم اعضاي بدن را فر

 بِه إیمانكُُم: باورتان شما را به بد چیزي، چون گوساله پرستي، فرمان مي دهد! 
 تفسیر :

اسرائیل نباشد، به او ایمان آخرین استدلال ومنطق یهودیان این بود كه اگر پیامبرى از بنى
قرآن عظیم الشأن .ها كتابى را كه بر خودمان نازل شده باشد، قبول داریمآوریم و تننمى

چند نمونه از دروغهاى آنها را به بیان گرفت : اوّل : در آیه متبرکه قبلی بیان یافت که : 
اگرشما در این ادّعا راستگو هستید، پس چرا موسی علیه السلام را رها کردید وبه 

 فرماید: ل  دوّم همین آیه مبارکه  است كه مىگوساله پرستی روی آوردید ؟!مثا



یعنى اى بنى اسرائیل! به یاد آورید زمانى را «:وَ إِذْ أخََذْنا مِیثاقکَُمْ وَ رَفعَْنا فوَْقکَُمُ الَطُّورَ »
را عملى کنید، و کوه تان عهد محکم وقطعی گرفتیم که احکام تورات که  از پیشینیان

استان بلند نگاه داشتن کوه طور بر بالای سر بنی اسرائیل د طور را بر سر شما بلند کرده
ةٍ » و گفتیم:( گذشت. 63در آیت) آنچه را که به شما دادیم مصمم و «:خُذوُا ما آتیَْناکُمْ بِقوَُّ

 هوشیارانه عملى کنید وگرنه کوه را به سر شما فرود مى آوریم.
قالوُا سَمِعْنا وَ » عملی کنید !  یعنى مطیعانه بشنوید و بپذیرید یعنی«:وَ اِسْمَعوُا » 

ولی آنها در جواب گفتند: ما سخن تو را با حس شنوایی خویش شنیدیم ولی امر « :عَصَیْنا
 پذیریم.تو را قبول نداشته و نمی

یعنى حب گوساله با قلبشان در آمیخت و در تمام زوایا و «: وَ أشُْرِبوُا فیِ قلُوُبِهِمُ الَْعِجْلَ » 
نوشد مانند آب که با هایشان آن را میکه گویی دلنفوذ کرد. ان جای گرفت وچناعماق آن 

 کند. نوشیدن، در اعماق وجود انسان نفوذ می
هایشان جاگرفته بود، به البته مهر و محبت گوساله که با این قوت در دل«: بکُِفْرِهِمْ  »

د که از جانب الله بر سبب کفرشان بود.در واقع این چنین مهر ورزیدن، عقوبت و ذلتی بو
 ایشان فرود آمده بود. 

یعنى به طریق استهزا به آنها بگو: چه بد است ایمانى که «: قلُْ بِئسَْما یَأمُْرُکُمْ بِهِ إِیمانکُُمْ  »
 به شما دستور مى دهد گوساله را پرستش کنید! 

این عمل بسى زشت یعنى اگر گمان مى برید که مؤمن هستید، ( «93إِنْ کُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ)»
 است. یعنى شما مؤمن نیستید؛ زیرا ایمان دستور نمى دهد گوساله را پرستش کنید. 

گردد که بهانه اوردند وگفتند: ! دروغگویی و ادعای ایمان کاذب یهود وقتی ثابت میبلی 
 ها کافریم! سپس گفتند: )شنیدیم وآوریم و به دیگر کتابما تنها به کتاب خود ما ایمان می

شان نافرمانی کردیم( زیرا این سخن خود، دروغ و عدم صدق ایشان را در ادعای ایمان
کند که شما یهودیان نه به تورات کند. پس این چنین سخنان ضد و نقیض ثابت میثابت می

 ایمان دارید و نه به قرآن کریم.
 آن ایمان مىاسرائیل در ادّعایشان صادق هستند كه هر چه بر ما نازل شود به اگر بنى

كنند؟ آیا آوریم، پس این جنایت را كه در داستان زندگینامه شان هست، چگونه توجیه مى
 !شكنى، جزو ایمان است؟گوساله پرستى، پیامبركشى و پیمان

ِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتمََنَّوُا الْمَوْ  ارُ الْْخِرَةُ عِنْدَ اللََّّ تَ إنِْ قلُْ إنِْ كَانتَْ لَكُمُ الدَّ
 ﴾۹۴﴿ كُنْتمُْ صَادِقِینَ 

دار آخرت )جنت( در نزد الله خالص برای شما باشد بگو اگر )آنچنانكه مدعي هستید( 
بدون شراکت دیگر اهل ادیان، پس مرگ را آرزو کنید اگر در دعوای خود صادق هستید 

 (۹۴)تا که به جنت زود برسید(.)
 تشریح لغات واصطلاحات : 
 مخصوص. « : خَالِصَةً »سراي دیگر، جهان آخرت. « هُ:الدَّارُ الْخِرَ »

 تفسیر :
هاى متعدد و اسرائیل، ادّعاهاى دروغین و خیال پردازىبنى قبل از همه باید گفت که :

نَحْنُ »فراوانى را مطرح میگردند از جمله : ما فرزندان و محبوبان الله متعال  هستیم. 
ِ وَ أحَِبَّاؤُهُ  لَنْ »شود مگر آنكه یهودى باشد. كسى وارد بهشت نمى(، .18ئده، ما)« أبَْناءُ اَللَّ

آتش دوزخ، جز چند روزى به ما اصابت  ( ،.111بقره، )« یَدْخُلَ الْجَنَّةَ إلِاَّ مَنْ كانَ هُوداً 



ه این ( .در آیه متبرکه  ذیل به هم .80قره، )« لَنْ تمََسَّنَا النَّارُ إلِاَّ أیََّاماً مَعْدُودَةً »كند. نمى
 خیالات وموهومات بیهوده یهود خط بطلان کشیده شده است .

 :آیه مبارکهقبل ازهمه شأن نزول 
گفت به جز پیروان یهودیت از ابوعالیه روایت کرده است: یهود میجریر طبری ابن

از ابوعالیه به قسم مرسل روایت کرده  1576شود. )طبری هیچکس داخل بهشت نمی
 دراین مقام فرمود :  است.(. پس الله متعال 

ِ خالِصَةً مِنْ دُونِ الَناّسِ » ای محمد! به یهودیان بگو: «قلُْ إِنْ کانَتْ لکَُمُ الَدّارُ الَْْخِرَةُ عِنْدَ اََللّ
گویید که بهشت تنها از شما است و دیگران با شما در این نعمت جاودانه اگر راست می
پس مرگى را مشتاقانه آرزو کنید ( «:94 کُنْتمُْ صادِقیِنَ)فَتمََنَّوُا الَْمَوْتَ إِنْ  »مشارکت ندارد،

که شما را به بهشت واصل مى کند؛ چون نعمت هاى این جهان، در مقایسه با نعمت هاى 
آخرت چیزى نیست، و هرکس یقین بداند اهل بهشت است مشتاقانه به سوى آن رهسپار 

 مى شود.
لَوْ أنََّ الْیهَُودَ تمََنَّوْا »یه وسلم فرموده است:در حدیثی آمده است که رسول الله صلی الله عل

( و سلسلۀ احادیث 2225مسندامام احمد)«)الْمَوْتَ، لمََاتوُا، وَرَأوَْا مَقَاعِدَهُمْ مِنَ النَّارِ 
 (.3296صحیحه البانی)

ً اگر یهودیان مرگ را آرزو می» مردند و جایگاه خود را در دوزخ می کردند، حتما
 «.دیدندمی
مراد »روایت شده است که فرمود:  )ض( عباس باره مفهوم و معنای آیه مبارکه از ابندر
است که بر هریک از دو گروهی از ما یا شما که در ادعای خود دروغگوست، دعای این

«. مرگ کنید. اما یهودیان چنین دعایی نکردند، چرا که به دروغگو بودن خودیقین داشتند
یعنی دعابر وجه  -عباس )رض(  از آیه کریمه ن تفسیر ابنای»کثیرفرموده است : ابن

تفسیری است صحیح زیرا میان وجود صلاح و آرزوکردن مرگ هیچ ارتباط  -مباهله 
دوست کنند بلکه ای وجود ندارد و چه بسیار افراد صالحی که مرگ را آرزو نمیمنطقی

شان در بهشت زایند و مرتبهدارند که عمری طولانی داشته باشند تا بر اعمال خیرشان بیف
: خیرکم من طال عمره، و حسن عمله»که در حدیث شریف آمده است: برتر گردد، چنان

 «. دراز و عملش نیکو باشدبهترین شما کسی است که عمرش
ُ عَلِیمٌ باِلظَّالِمِینَ   ﴾۹۵﴿ وَلنَْ یَتمََنَّوْهُ أبَدًَا بمَِا قدََّمَتْ أیَْدِیهِمْ وَاللََّّ

و الله به حال هرگز مرگ را به سبب گناهانی که مرتکب شده اند، آرزو نمی کنند؛ و آنان 
 (۹۵ظالمان داناست.)

 تفسیر :
به سبب گناه و جرمى که مرتکب  و این یهودیان  «:وَ لَنْ یَتمََنَّوْهُ أبََداً بِما قَدَّمَتْ أیَْدِیهِمْ »

ها در خود بیمناک اند و اگر آنکنند زیرا از فرجام کار هرگز آرزوی مرگ را نمیشدند، 
کردند بودند.حتماً آرزوی مرگ را میهاست صادق میاین ادعای خود که بهشت از آن آن

 دارد. ها را از طلب مرگ بازمیگویند؛ زیرا اعمال زشت، آنها دروغ میولی آن
ُ عَلِیمٌ بِالظّالِمِینَ)» ا آگاه است و آنها را به گناه و جرم و ظلم آنهتعالی و حق( «95وَ اََللّ

 بدان سبب مجازات خواهد کرد.
باید گفت که : ترس از مرگ، در واقع ترس از مجازات از اعمال وکردار خودماست 

ى صدق ویقین است. وقتى مرگ انسان فرا میرسد ، دیگری ونترسیدن از مرگ، نشانه



ند و اعمال او. در ماگریزند، تنها انسان مىجای برای مزاق ها ، تعارفات و خیالات مى
ى مرگ، انسان  می فهمد که  متاع دنیا كم است و آخرت بهتر وباقى است. در لحظه

اى است كه براى هیچكس شكفته كند كه دنیا غنچهلحظه مرگ، انسان باور پیدا مى
 شود و دوستان دنیوى ، مقام ومنزلت به درد شان نمی خورد. نمى

رُ ألَْفَ وَلَتجَِدَنَّهُمْ أحَْرَصَ النَّ  اسِ عَلىَ حَیاَةٍ وَمِنَ الَّذِینَ أشَْرَكُوا یَوَدُّ أحََدُهُمْ لَوْ یعُمََّ
ُ بصَِیرٌ بمَِا یَعْمَلوُنَ  رَ وَاللََّّ  ﴾۹۶﴿ سَنةٍَ وَمَا هُوَ بمُِزَحْزِحِهِ مِنَ الْعذََابِ أنَْ یعُمََّ

زندگی بر  -)حتی( حریص تر از مشرکان  -و هر آینه آنان را حریص ترین مردم 
خواهی یافت، هر یک از آنان دوست دارد هزار سال عمر کند، در حالی که اگر این عمر 

)دراز(، به او داده شود، او را از عذاب دور نمی کند، والله  به آنچه می کنند 
 (۹۶بیناست.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
رُ » به زندگي،: «ةٍ عَلىَ حَیا»وَجَد(: هر آن، آنان را خواهي یافت. «)لتَجَِدَنَّهُم » «: لوَ یعُمََّ

 اگر عمر درازي داده شود. بِمُزَحزِحِهِ : دورکننده ي او، رهایي بخش او، مانع او.
 تفسیر :

یهودیان به خاطر گناهانشان «:وَ لَتجَِدَنَّهُمْ أحَْرَصَ الَناّسِ عَلى حَیاةٍ وَ مِنَ الََّذِینَ أشَْرَکُوا»
ترین مردم بر حقیرترین پارمی شوند ، بناءً حریصیقین دارند که حتماً به جهنم رهس

زندگانی و کمترین بقا در دنیا هستند، چه رسد به زندگانی طولانی! حتی نسبت به 
مشرکانی که به زنده شدن پس از مرگ و روز آخرت ایمان ندارند بر زندگی دنیا 

 ند.احریصتر
نحو زندگى پست باشد. در جمله خواهند زنده بمانند گرچه به هر باید گفت که :یهودیان مى

ى هر نوع زندگى نكره و نشانه« حیاة»آیه مبارکه )كلمه « حَیاةٍ  أحَْرَصَ النَّاسِ عَلى»
 است.(

رُ ألَْفَ سَنَةٍ »  یعنى هریک از آنها آرزو مى کنند که ای کاش می «:یوََدُّ أحََدُهُمْ لوَْ یعَُمَّ
 توانست به یک نحوی هزار سال زندگی میداشت. 

باید گفت که :عمر طولانى مهم نیست، قرب به خداوند و بركت عمر ونجات از آتش، 
وَ ما هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الَْعَذابِ أنَْ »طوریکه در آیه مبارکه می فرماید:ارزش دارد. 

رَ  و اگر هزار سال یا بیشتر از آن هم عمر داده شوند از عذاب روز آخرت نجات «: یعَُمَّ
ُ بَصِیرٌ بِما یَعْمَلوُنَ )»،تنخواهند یاف چرا که الله متعال به کردار و گفتار ( «:96وَ اََللّ

اش پاداش و جزای مناسب بندگان خود بیناست و هر کس را مطابق عمل و اندیشه
 دهد.می

حقیقت ادعای این آیات، امتحانی برای آشکار ساختن:»میفرماید « المنیر»صاحب تفسیر 
بار آنان ایمان است و نتیجه امتحان چیزی جز شکست قطعی و خفتداری یهود در میدان
 «.نبوده و نیست
 ! گرامی خوانندگان 

( در باره موضوعاتی ؛موقعیت و موضعگیري یهود در  101الی  97در ایات متبرکه ) 
برابر جبریل و سایر فرشتگان و پیامبران بي باوري آنان به قرآن و شکستن پیمان، بحث 

 است .بعمل آمده 



قاً لِمَا بَیْنَ یدََیْهِ  ِ مُصَدِّ لهَُ عَلىَ قلَْبكَِ بإِِذْنِ اللََّّ ا لِجِبْرِیلَ فإَِنَّهُ نَزَّ قلُْ مَنْ كَانَ عَدُوًّ
 ﴾۹۷﴿ وَهُدًى وَبشُْرَى لِلْمُؤْمِنِینَ 

]آنان می گویند: چون جبرئیل، وحی را برای تو می آورد ما با او دشمنیم؛ بنابراین به تو  
به نمی آوریم[ بگو: هر که دشمن جیرئیل است ]دشمن الله است[ زیرا او قرآن را  ایمان

هایی است که در پیش در حالیکه تأیید کننده کتاب بر قلب تو نازل کرده است، أذن الله 
 ( ۹۷آنان است و برای مؤمنان هدایت و بشارت است.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
ا » ً  »إذنِ اَّللِ: به اجازه ي خدا، به دستور خدا.ضد صدیق ، دشمن. بِ «: عَدُوا قا : « مُصَدِّ

هدایت. بشُرَى: بشارت. این دو اصطلاح به معناي اسم فاعل؛ : « هُدىً »تصدیق کننده. 
 یعني، راهنما و بشارت دهنده هستند. 

 : 97شأن نزول آیه  
 علیه وسلم  می درشأن نزول این آیه مبارکه آورده اند که یهود به پیغامبر اکرم صلی الله

گفتند: به ما بگو رفیق تو کیست؟ تا از او پیروی کنیم. رسول الله فرمودند: آورنده ی 
وحی برای من جبرئیل است. گفتند او فرشته ای است که خبر های جنگ و کشتار را می 

آورد، و او دشمن ماست و اگر می گفتی میکائیل است از تو پیروی میکردیم، چراکه 
ران رحمت الهی فرود می آورد این بود که خداوند این آیه مبارکه را نازل میکائیل با

 کرد.
یهودیان این سخن را نزول آیه مبارکه ، یعنی سببی کهقابل تذکر است که :درباب شأن 

گفتند و باز این جواب در ردشان نازل گردید؛ میان علمااختلاف است، اما از مجموع 
ای بود که این اظهارنظرشان، مناظرهآید که سبببر میروایات رسیده در این باب چنین 

حضرت صلی الله علیه وسلم میان آنها و رسول الله صلی الله علیه وسلم  درباره نبوت آن
. یهودیان در این مناظره به آن حضرت صلی الله علیه وسلم گفتند: وقوع پیوستبه

از تو پیروی کرده و تأییدت اگردوست تو فرشته دیگری غیراز جبرئیل بود، حتما ما 
 .کردیممی

 تفسیر :
پردازى و لجاجت انسان تا ى خیالدر برخی از حالات ؛ دامنه باتأسف باید گفت که :

كند. طوریکه در آیه مبارکه می سرحد پیش می رود که به دنیا فرشتگان نیز سرایت مى
ا لِّجِبْرِیلَ :»فرماید  حمد! بگو: هر که برای جبرئیل دشمن یعنی ای م«: قلُْ مَن کَانَ عَدُوا

باشد، دشمن خدا نیز است؛ چون الله  او را واسطه و رابط بین خود و پیامبرانش قرار 
 نیز دشمن است. الله داده است، پس هرکس دشمن او باشد با 

 ً كند. فرشتگانى كه خداوند آنها را معصوم انسان لجوج، حتىّ فرشتگان را متهم مى واقعا
َ ما أمََرَهُمْ »فرماید: درباره آنان مىداند و مى آنها هرگز فرمان خداوند را « لا یَعْصُونَ اَللَّ

 (.6كنند. )تحریم، نافرمانى نمى
 « ِ لَهُ عَلىَ قَلْبکَِ بِإذِْنِ اَللَّ یعنی جبرئیل امین به فرمان و اجازه ی الله  این قرآن «:فَإنَِّهُ نزََّ

 را بر قلب تو نازل کرده است.
قاً لِما بیَْنَ یَدَیْهِ مُ »  در حالیکه قرآن تصدیق کننده است برای چیزهایی که پیش از «:صَدِّ

 وی نازل شده است و حالا در دست ایشان است از کتب نازل شده، مثل تورات و زبور
یعنی علت این اهانتها و دشمنی های شما این است که جبریل قرآن را فرو می آورد، در 



طور کامل در تأیید تورات است. پس این اهانت دشمنی های شما  حالی که این قرآن به
 متوجه تورات هم خواهد بود.

و قرآن هدایت کننده و مژده دهنده برای مؤمنین و («:97) وَ هُدىً وَ بشُْرى لِلْمُؤْمِنِینَ » 
گرویدگان است یعنی آن قرآن را جبرئیل به محمد صلی الله علیه وسلم آورد که آرامش 

 و بشارت دهندهی مؤمنان به ناز و نعمت بیکران بهشت. روح است
َ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِینَ  ِ وَمَلََئِكَتهِِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِیلَ وَمِیكَالَ فإَِنَّ اللََّّ ا لِلََّّ  ﴾۹۸﴿ مَنْ كَانَ عَدُوًّ

و فرشتگان و فرستادگان او و جبرئیل و میكائیل باشد )كافر است و( الله كسي كه دشمن 
 (۹۸)دشمن كافران است. الله 

 تشریح لغات واصطلاحات :
منحرفان از راه راست، اصل :  «الفَاسِقوُنَ »نشانه هاي روشن و آشکار. « : آیاتٍ بَیِّنَاتٍ »

آن را دور انداخت، پشت : «نبََذَهُ  »پیماني بستند.: «عَاهَدُوا عَهدًا»فسق، بیرون رفتن است.
انگار که آنان نمي : « كَأنَّهُم لا یعَلَمُونَ »رهایشان.پشت س: «وَراءَ ظُهُورِهِم»سر افکند. 

 دانند. 
 تفسیر :

ِ وَ مَلائِکَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جِبْرِیلَ وَ مِیکالَ » ا لِلَّّ یعنی ای محمد! بگو: هر که «:مَنْ کانَ عَدُوا
دشمن الله باشد و فرستادگان و فرشتگان او را یعنی دو فرشته مقرب جبرئیل و میکائیل 

ا دشمن بداند به تحقیق خدای تعالی دشمن آن کافران است که دشمن ملائکه و فرستادهی ر
 او هستند.

جبرئیل به زبان عبرانی یا سریانی به معنی عبدالله است یعنی بنده ی الله  و همچنین 
میکائیل و اسرافیل هم بنده خداوند عزوجل و وجه تأویل آیت آن است که هر که جبرئیل 

میکائیل را هم دشمن است، که هر دو مأمورند و هر که پیغام رساننده را  را دشمن است
دشمن است، پیغام را نیز دشمن است، و هر که پیغام را دشمن است پیغام ده را دشمن 

 است، بهترین فرشتگان مقرب چهاراند: جبرئیل، میکائیل، اسرافیل و عزرائیل. 
 کرد و پیامبر او را به صورت خویش دید.جبرئیل الله وحی الهی را بر پیامبر نازل می 

هر کس «من عادى لي ولیا فقد بارزنی بالحرب.:»در حدیث شریف قدسی آمده است که 
 .با دوستی از دوستان من دشمنی کند، قطعاً با من اعلان جنگ کرده است

َ عَدُو  لِلْکافرِِینَ)» خدا هرکس را یعنى همانا خدا دشمن کافران است؛ چون ( «:98فَإنَِّ اََللّ
که با دوستانش دشمن باشد، مورد قهر و کین خود قرار مى دهد، و هرکس با آنها دشمن 

 باشد، با خدا دشمن است، پس وعید و تهدید شدید در آن نهفته است.

 ﴾۹۹﴿ وَلَقدَْ أنَْزَلْناَ إلَِیْكَ آیاَتٍ بَیِّناَتٍ وَمَا یَكْفرُُ بِهَا إلََِّ الْفاَسِقوُنَ 
، و به آنها جز فاسقان  و بیانگر حق را بر تو نازل کردیم سوی تو آیاتی روشن و یقیناً به

 (۹۹کافر نمی شوند.)
 تفسیر :

یعنى اى محمد! ما بر تو آیات واضح قرآن را نازل «: وَ لَقَدْ أنَْزَلْنا إِلیَْکَ آیاتٍ بَیِّناتٍ »
 رد. داکردیم که حامل هدایت و رهنمود است و از تجاوز و گمراهی بازمی

ای روشن و آشکار است که ها به اندازهو این نشانه(«:99وَ ما یکَْفرُُ بِها إلِاَّ الَْفاسِقوُنَ)»
ورزند که مانند یهودیان بوده و از فرمان الله متعال سرباز زده و تنها کسانی به آن کفر می

 هستند. اند، نه کسانی که جویا و پیرو حقاز هوی و خواهشات نفسانی خود پیروی کرده



  :100 – 99اسباب نزول آیه  
ابن ابوحاتم از طریق سعید یا عکرمه از ابن عباس )رض(  روایت کرده است: ابن  

صوریا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم  گفت: ای محمد، چیزی که برای ما قابل فهم و 
نفرستاده ای، و خدا همراه تو نشانة آشکاری برای اثبات رسالتت شناخت باشد نیاورده
را نازل کرد.هنگامی که رسول الله  :«وَلَقَدْ أنَزَلْنَا إِلیَْکَ آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ » است. پس خدا آیه : 

مبنی بر این  –صلی الله علیه وسلم مبعوث گردید و تعهد و پیمانی را که یهود سپرده بود 
یادآور شد،  –د که هرگاه محمد صلی الله علیه وسلم  مبعوث گردد، به او ایمان بیاورن

مالک بن صیف گفت: قسم به الله  که ما در باره  تأیید و تصدیق نبوت محمد هیچ تعهدی 
نازل « أوََکُلَّمَا عَاهَدُواْ » نسپرده ایم و در این باره هیچ پیمانی نبسته ایم. پس آیه : 

  از ابن اسحاق از محمد بن ابومحمد روایت کرده است.(. 1641و  1640شد.)طبری 

 ﴾۱۰۰﴿ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبذََهُ فَرِیقٌ مِنْهُمْ بلَْ أكَْثرَُهُمْ لََ یؤُْمِنوُنَ أَ 
آیا چنین نیست که هرگاه یهود پیمانی ]با الله  و رسولانش[ بستند، گروهی از آنان، آن را 

 (۱۰۰شکستند؟ ]آنان نه فقط عهد شکنند[ بلکه بیشترشان ایمان نمی آورند.)
 آیه : شأن نزول
کثیر در شأن نزول این مبارکه فرموده است که :رسول الله صلی الله عیه مفسر ابن

وسلم پیمانی راکه در تورات در ارتباط با تصدیق پیامبر آخرالزمان از یهودیان گرفته 
یاد آنان آوردند، اما مالک بن صیف یهودی گفت: به خدا قسم  که در ارتباط شده بود به

! پس خداوند متعال در ازما هیچ پیمانی گرفته نشده استعلیه وسلم  صلی الله بامحمد
 رد این سخن آنان این آیه را نازل نمود .

 یادداشت :
مالك بن صیف ]ضیف [ از جمله سران یهود بنى قینقاع و از دشمنان كینه توز پیامبراكرم 

هدشكنى وى دانسته اند بقره را درباره ع 100صلی الله علیه و آله بود .تعداد مفسّران، آیه 
اعلام  انعام را درباره وى دانسته اند كه منكر نزول وحى بر بشر شد.) 91هکذا آیه آیه 

 ( . 860القرآن، شبسترى، صفحه 
 تفسیر :

هرگاه که یهودان  عهد و پیمانی بستند گروهی «:أَ وَ کُلَّما عاهَدُوا عَهْداً نبََذَهُ فرَِیقٌ مِنْهُمْ »
 را شکستند. از ایشان آن عهد

در آیه مبارکه در می یابیم که در برخورد با مخالفان هم ، « نبََذَهُ فرَِیقٌ مِنْهُمْ »درجمله   
باید انصاف مراعات شود. بطور مثال در آیه متبرکه قبلی آمده است : اكثر آنان ایمان 

اند، آنان چنینآورند، تا حقّ اقلیّتّ محفوظ بماند. در این آیه نیز آمده است :گروهى از نمى
 تا همه به یك چشم دیده نشوند. 

بلکه اکثر یهود به تورات ایمان صادق ندارند. از این («:100بلَْ أکَْثرَُهُمْ لا یؤُْمِنوُنَ)» 
این آیه، تسلىّ خاطر براى رسول الله صلی الله علیه  رو عهد و پیمان را نقض مى کنند.

گیرى، سابقه وید طولانى دارند و نباید از نهوسلم است كه این گروه در پیمان شكنى و بها
 .گیرى تعجّب كرداین لجاجت و بهانه

قابل یادآوری است که ؛هرگاه یهودیان با الله  و پیامبر پیمان مي بستند، عده ي بسیاري از 
آنان، پیمان را مي شکستند، به عهد خود وفا نمي کردند، در امانت خیانت مي ورزیدند و 

(  خداوند پیمانهای فراواني از یهودیان و 56د. )مراجعه شود سوره انفال پیمان شکن بودن



نیاکان بدنهادشان مي گرفت؛ اما وفادار نبودند. بیشترشان به تورات هم باور نداشتند، در 
دین بي مایه بودند، پیمان شکني را گناه نمي پنداشتند، به آن اهمیت نمي دادند و به پیامبر 

که تصدیق کننده ي تورات در  -یدند و چون پیامبر همراه قرآن خاتم و قرآن نمي گرو
نزد آنان آمد، گروه زیادي از  -اصول عام دین، مانند: توحید، معاد و تأیید پیامبران بود 

آنان، قرآن را پشت سر انداختند و آن را ترک کردند و توجهي ننمودند، انگار خبر ندارند 
به تورات و سایر پیامهاي آسماني هم  -در واقع  - از این که: هرکس به قرآن باور نکند

 بي باور است.

قٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبذََ فرَِیقٌ مِنَ الَّذِینَ أوُتوُا  ِ مُصَدِّ ا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللََّّ وَلمََّ
ِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأنََّهُمْ لََ یعَْلمَُونَ   ﴾۱۰۱﴿ الْكِتاَبَ كِتاَبَ اللََّّ

پیغمبری از جانب الله نزد آنها آمد که تصدیق کننده چیزی بود که با خود امي و هنگ
داشتند، گروهی از اهل کتاب، کتاب الله )قرآن( را پشت سرشان انداختند گویا )از آن 

 (۱۰۱)هیچ( نمیدانند.
 تفسیر :

علماى یهود، پیش از بعثت پیامبر، مردم را به ظهور و دعوت آن حضرت صلی الله علیه 
هایى كه در كردند. با نشانهها ومشخّصات او را بازگو مىدادند ونشانهسلم  بشارت مىو

نزد دانشمندان یهود وجود داشت ، آنان محمّد صلى الله علیه وسلم  را همچون فرزندان 
ها شناختند، ولى بعد از بعثت آن حضرت، در صدد انكار و كتمان آن نشانهخویش مى

ِ :»ه مبارکه می فرماید برآمدند. طوریکه در آی وقتی «:وَ لمَّا جاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اََللّ
قٌ لِما »حضرت محمد صلی الله علیه وسلم  از جانب  الله متعال به نزد یهودیان آمد، مُصَدِّ

و کتاب آنان را تصدیق میکرد یعنی تورات را تصدیق کرده و در اصول دین با « مَعَهُمْ 
نبََذَ فرَِیقٌ مِنَ الََّذِینَ »وت حضرت موسى علیه السّلام معترف است،آنان موافق و به نب

ِ وَراءَ ظُهُورِهِمْ  کتاب الله تورات را   احبار و علماى آنان لیکن«أوُتوُا الَْکِتابَ کِتابَ اََللّ
و به طور کلى از آن اعراض نمودند؛ زیرا بر نبوت محمد صلىّ  پشت سر خود افکندند.

 لمّ دلالت مى کرد، پس به انکار پرداخته و بر انکار نبوتش اصرار ورزیدند. اَّلل علیه و س
انکار شان طوری بود که گویا : چیزى از دلایل نبوتش را («: 101کَأنََّهُمْ لا یعَْلَمُونَ)»

 نمى دانند.
ِ » برخی از مفسران گفته اند که مراد از  ، قرآن کریم است؛ به این معنی که «کِتابَ اََللّ

تو « كأنهم لا یعلمون»را پس از آن که می بایست می پذیرفتند، پشت سر افکندند.  آن
گویی نمی دانند که آن کتاب خدا است و تردیدی در آن راه ندارد؛ یعنی: آنان از این 
قضیه کاملا آگاه هستند اما دشمنی می ورزند و از این روی آن را پشت سر خویش 

از آن رویگردان هستند، چنان که اگر کسی از چیزی بی انداخته اند و رهایش کرده اند و 
نیاز باشد و توجهی به آن نکند، آن را پشت سر می اندازد.از شعبی روایت کرده اند: 
 تورات فرا روی شان باز بود و آن را می خواندند، اما به مدلول آن عمل نمی کردید.

ای از جنس دیبا و حریر  از سفیان  )رح ( روایت کرده اند که گفت: آن را در پارچه
گذاشته و آن را به زر آراسته بودند، اما حلال آن را حلال نمی شمردند و حرامش را 

 حرام نمی دانستند.
 خوانندگان محترم !
( موضوعاتی در باره یهود، سحر، شعبده بازی و  103الی  102در آیات متبرکه ) 



 طلسم ، به بحث گرفته شده است :
تلْوُ الشَّیاَطِینُ عَلىَ مُلْكِ سُلَیْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَیْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّیاَطِینَ وَاتَّبعَوُا مَا تَ 

حْرَ وَمَا أنُْزِلَ عَلىَ الْمَلَكَیْنِ بِباَبلَِ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا  كَفَرُوا یعُلَِّمُونَ النَّاسَ السِّ
قوُنَ بهِِ  یعُلَِّمَانِ مِنْ أحََدٍ حَتَّى یَقوُلََ إِنَّمَا نحَْنُ فتِنْةٌَ فلَََ تكَْفرُْ فیََتعَلََّمُونَ مِنْهُمَا مَا یفَُرِّ

هُمْ  ِ وَیَتعَلََّمُونَ مَا یَضُرُّ ینَ بهِِ مِنْ أحََدٍ إِلََّ بإِِذْنِ اللََّّ بَیْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّ
اهُ مَا لهَُ فيِ الْْخِرَةِ مِنْ خَلََقٍ وَلَبِئسَْ مَا شَرَوْا وَلََ ینَْفَعهُُمْ وَلقَدَْ عَلِمُوا لمََنِ اشْترََ 

 ﴾۱۰۲﴿ بهِِ أنَْفسَُهُمْ لَوْ كَانوُا یعَْلمَُونَ 
و ]یهودیان[ از آنچه شیاطین در زمان پادشاهی سلیمان ]از علم سحر بر مردم می 

ین[ سلیمان و ]سلیمان دست به سحر نیالود تا کافر شود، بنابرا. خواندند[ پیروی کردند
 کافر نشد، ولی شیاطین که به مردم سحر می آموختند، کافر شدند.و ]نیز یهودیان[ از آنچه

کردند. و این دو بر آن دو فرشته، هاروت و ماروت در بابل نازل شده بود پیروی می
گفتند: ما وسیله آزمایش شما هستیم، پس آموختند مگر آنکه میهیچ کسی را چیزی نمی

 آموختند که با آن بین مرد و همسرش جدایی میو مردم از آنان چیزی میکافر مشو. 
آموختند که به رساندند مگر به اذن الله و چیزی را میافگندند و آنان به کسی زیانی نمی

دانستند که هرکس خریدار رساند. و به خوبی میرساند و به آنها سودی نمیآنها زیان می
 (۱۰۲، و چه بد بود آنچه به جان خریدند اگر میدانستند.)آن باشد در آخرت بهرۀ ندارد
 تشریح لغات واصطلاحات :

)تبَِعَ(: فرمان بردند، پیروي کردند. تتَلوُ: به دنبال آن به راه مي افتد، پیروی می « اتَّبَعوُا»
ر کند، نوشته را پی درپی مي خو اند. مَا كَفَرَ سُلَیمَانُ: سلیمان ساحر و جادوگر نبود، کاف

 نبود. شَیاطینَ: انسانهای شیطان صفت، انسانهای ناپاک، موجودات نامرئی،
شود كه امور را از مسیر عادّى خود منحرف سحر: به فن ظریف و دقیقى گفته مى

 سازدمى
حرَ: جادو، زراندوز کردن نقره، باطل را به صورت حق جلوه دادن، فریبکاری،   السِّ

 عقل را ربودن.
 «:فِتنَةٌ »قدیمي در سرزمین عراق، مرکز کلده که شهرت تاریخي دارد. بَابلَِ: شهري بود
ینَ: : «إنَّما نحَنُ فِتنَةٌ  »آزمایش، امتحان. ما وسیله ي آزمایشیم. المَرءِ: انسان ، مرد. ضَآرِّ

زیان رسانندگان. اشترََی )شري(: خرید، قبول کرد. خَلاقٍ: بهره، نصیب فراوان. بِئسَ: 
 شَرَوا: فروختند.  زشت و ناپسند است.

 تفسیر :
شود آن است كه حضرت سلیمان علیه السلام براى آنچه از روایات اسلامی استفاده  مى

آورى و نگهدارى جلوگیرى ازانحراف یا سوء استفاده، دستور داد اوراق ساحران را جمع
ن مردم ها دست یافته و مشغول تعلیم و اشاعه سحر  در میاكنند. ولى گروهى به آن نوشته

شدند. آنان حتىّ معجزات حضرت سلیمان را سحر معرّفى كرده و پیامبرى او را منكر 
اسرائیل نیز به جاى پیروى از تورات به سراغ سحر و جادو رفتند. شدند. و برخى از بنى

این كار چنان شهرت و گسترش یافت كه یهود زمان پیامبر اسلام صلى الله علیه وسلم  
 !شناختنددانستند و او را به عنوان پیامبر نمىرى زبردست مىنیز سلیمان را ساح

در این آیه مبارکه ذیل : گناه و انحراف رها كردن تورات و پیروى از شیاطین سحرآموز 
 كند كه یهود به جاى تورات از آنچه شیاطین در زمان سلیمان بر مردم مىرا بیان مى



كار خویش، نسبت سحر به سلیمان نیز كردند. آنان براى توجیه خواندند، پیروى مى
دادند، در حالى كه سلیمان مرد خدا بود و كارش معجزه، و شیاطین در جهت مخالف مى

 .او و كارشان سحر بود
یهودیان از سحری که شیاطین در عهد  «:وَاتَّبَعوُا مَا تتَلْوُا الشَّیَاطِینُ عَلىَ مُلْکِ سُلیَْمَانَ »

پیروی کردند زیرا یهودیان  آن را برای آنان بازگو میگرد ،م علیهم السلا سلطنت سلیمان
علیه السلام  سحر بود و او سحر و جادو را اجازه داده  به این گمان بودند که علم سلیمان

وَمَا کَفرََ »شان را رد کرد و فرمود:متعال این گمان باطل و با آن موافق بود. اما الله
ه و به فراگیری سحر نپرداخته است. این فرموده الهی سلیمان کفر نورزید «:سُلیَْمَانُ 

از عمل سحر پاک و مبرا است، همچنان اتهام یهود را   دارد که سلیمانصراحتاً اعلام می
ها سجده کرده است)العیاذ علیه السلام  به بت گفتند: سلیمانکند که میدر مورد او رد می

 بالله(. 
جلوه دادن و توجیه شغل فریب کاری خویش ، حتی ساحران براى مقدّس طوریکه گفتیم : 

 سلیمان علیه السلام را نیز ساحر معرّفى میداشتند .
حْر»  بلکه شیاطین کفر ورزیدند که به مردم  «:وَلکَِنَّ الشَّیَاطِینَ کَفَرُوا یعَُلِّمُونَ النَّاسَ السِّ

 یاد دادند تا در بین مردم شایع شد. سحر
علیه السلام  کتابهای سحری را که به وسیله شیاطین  لیمانس»کند: کثیر نقل میابن
مردم پراکنده شده بود، گردآورده و آنها را در صندوقی نهاد و در زیر تختش دفن میان

فرمود: اگر از احدی بشنوم که بگوید: شیاطین غیب را نمود تا مردم گمراه نشوند و می
شد مگر اینکه به تخت وی نزدیک نمی ! و کسی از شیاطینزنمدانند، گردنش را میمی

از جریان امر آگاه علیه السلام درگذشت و دانشمندانی که . چون سلیمانسوختدردم می
و به صورت سخنرانی بودند، نیز درگذشتند، شیطان خود را به شکل انسانی درآورده

بود، اگر باور  ساحرعلیه السلام  پیامبر نبود، بلکه ! سلیمانظاهر شد و گفت: ای مردم
گاه محل دفن . آنندارید، اینک با من بیایید که شما را بر گنجینه سحر وی راهنمایی کنم

آن صندوق را به مردم نشان داد... در این هنگام بود که جز مؤمنان، دیگران گمراه شده 
حال  ها افتاد و پیوستهعلیه السلام  را ساحر پنداشتند، و سرزنش وی بر سر زبان سلیمان

را به رسالت  صلی الله علیه وسلم  حضرت محمدآنان چنین بود تا اینکه خدای عزوجل
 علیه السلام  از این تهمت را برزبان ایشان نازل نمود. برانگیخت و برائت سلیمان

 همچنان شیاطین آنچه را که بر دو«:وَ ما أنُْزِلَ عَلىَ الَْمَلَکَیْنِ ببِابِلَ هارُوتَ وَ مارُوتَ » 
دادند. این یکی از دو وجه در بیان فرشته در بابل عراق نازل شده بود به مردم تعلیم می

« ما أنزل علی الملکین»است که بنابرآن، جملۀ « وما أنزل علی الملکین..»معنای 
دانند، باشد، یعنی یهودیان به مردم دو نوع سحر را یاد میمی« السحر»معطوف بر 

هاروت و »بافته بودند، و سحری که بر دو فرشته  ها ساخته وسحری که شیطان
معطوف بر « ما أنزل علی الملکین»نازل شده بود. وجه دوم اینست که جملۀ « ماروت
است، یعنی یهودیان چون کتاب الله را پشت سرخود افکندند؛ « ما تتلوا الشیاطین»جملۀ 

ران سلیمان بازگو ها در دومبتلا به پیروی از دو چیز شدند پیروی از آنچه شیطان
 کردند، و پیروی از آنچه بر دو فرشته نازل شده بود.  می

به قولی الله متعال آن دو فرشته را بخاطر آزمایش مردم نازل فرمود. اما ابن کثیر)رح( 
آنچه بیشتر مفسران در ارتباط به داستان هاروت و »فرماید: در این مورد چنین می



گردد روایات، به اخبار بنی اسرائیل)اسرائیلیات( بر میاند، حاصل همۀ ماروت نقل کرده
و ما در مورد داستان هاروت و ماروت حدیث مرفوع و صحیحی که اسناد متصل داشته 
باشد، نداریم و ظاهرآیات قرآن کریم هم به بیان اجمالی داستان ایشان اکتفا نموده است، 

کنیم و الله به همان قدر اکتفا می بنابرین به آنچه که در قرآن وارد شده ایمان داریم و
 «.متعال خود به احوالشان داناتر است

طریقۀ تعلیم دادن آن دو فرشته «:وَ ما یعَُلِّمانِ مِنْ أحََدٍ حَتىّ یَقوُلا إِنَّما نَحْنُ فتِنَْةٌ فَلا تکَْفرُْ »
ختند آموبا هشدار و بیم دادن بود نه با فراخوانی به سوی سحر، به هیچ کسی چیزی نمی

گفتند: ما از جانب الله متعال وسیلۀ امتحان برای شما هستیم پس این کار را مگر اینکه می
 نکنید و کافر نشوید. 

قوُنَ بِهِ بیَْنَ الَْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ »خداوند متعال مى فرماید:  اما مردم از «:فیََتعََلَّمُونَ مِنْهُما ما یفَُرِّ
افکندند. به ه وسیلۀ آن میان مرد و همسرش جدایی میآموختند که بآنها چیزهایی را می

ها و یکجا کردن و از هم جدا کردن و نزدیک قولی سحر در افکندن حب و بغض در دل
ساختن و دور کردن تأثیر دارد. به قولی ساحران قادر بر کاری نیستند مگر اینکه با تخیل 

دهند؛ تحت تأثیر خود قرار میو شعبده بازی و چشم بندی و فریب و وهم جانب مقابل را 
 مانند ساحران زمان فرعون. 

سحر؛ همانا تخیلی سبب تفرقه انداختن میان زن و شوهر به وسیله»فرماید : کثیر میابن
آید، همچون زشت است که بر اثر سحر در مرد یا زن نسبت به دیگری به وجودمی

تاراو، یا مانند این از اسباب دادن رفدادن سیما و قد و اندام او، یا زشت نشانجلوه
 «. برانگیزاننده فرقت و جدایی
لشکریان خود را شیطان تخت خویش را بر آب نهاده سپس»در حدیث شریف آمده است: 

ترین نزد وی، بزرگترین آنان از نظر مقام و منزلتفرستد و نزدیکبه میان مردم می
گوید:پیوسته با فلان کس درآویختم تا می آید و. یکی از آنها میآنان در فتنه انگیزی است

گوید: نه به خدا، تو کار ...! ابلیس میگفتمیاو را در حالی ترک کردم که چنین و چنان
گوید: فلان شخص را ترک نکردم تا آید و میگاه یکی دیگر از آنها می! آنایمهمی نکرده

به خود نزدیک ساخته و در  ! پس ابلیس او راجدایی افگندمآن که میان او و همسرش
 «.ای! این تو هستی که واقعا کاری کردهگوید: آریگیرد ومیآغوشش می

« ِ ینَ بِهِ مِنْ أحََدٍ إلِاّ بِإذِْنِ اََللّ متعال  لذا ساحران بدون فرمان الله  «:وَ ما هُمْ بِضآرِّ
ست لیکن تنها به توانند به کسی ضرر برسانند، هرچند سحر در حد خود دارای تأثیر انمی

رسد که الله متعال به تأثیر آن در وی فرمان داده باشد. علما با هم اتفاق کسی ضرر آن می
گذارد و دارای حقیقت ذاتی است و در این نظر دارند که سحر در ذات خود تأثیر می

 مسأله معتزله و برخی از علمای احناف با جمهور علما مخالف اند. 
هُمْ وَ لا ینَْفَعهُُمْ وَ یَتعََلَّمُونَ م» آموختند که به مردم از آن دو فرشته چیزهایی را می«:ا یَضُرُّ

رساند و هیچگونه سودی برایشان نداشت. پس باید دانست که سحر زیان و آنان ضرر می
 کند.خسران محض است و سودی را برای صاحب خود جلب نمی

و به راستی هرکسی که خریدار «:فیِ الَْْخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَ لَقَدْ عَلِمُوا لمََنِ اِشْترَاهُ ما لَهُ  »
متعال عوض کرده است و در آخرت  سحر باشد در واقع اعمال شیطانی را با کتاب الله

 بهره و نصیبی از خیر ندارد.
دارای  بلی ! اگر علمای یهود واقعا(«:102وَ لَبِئسَْ ما شَرَوْا بِهِ أنَْفسَُهُمْ لوَْ کانوُا یَعْلَمُونَ)»



اند. ولی دانستند که خود را به چیزی زشت فروختهبودند البته میعقل و درک و فهم می
خرد خوانده ندانستند و به علم خود عمل نکردند از این رو قرآن کریم ایشان را نادان و بی

 است.
دهد و کسی آموزد و به دیگران تعلیم میعلما در مورد کافر بودن کسی که سحر را می 
با سحر سروکار دارد، اختلاف نظر دارند. و درست آن است که سحر و اعمال  که

گردد مگر با شرک اکبر و کفر ورزیدن، از جمله گیرد و محقق نمیسحری صورت نمی
ها و تقرب جستن به آنها به وسیله ذبح کردن و نذر گرفتن، و کمک خواستن از شیطان

و توقیر آن دستور فرموده است، و اهل علم سبک شمردن اموری که الله متعال به تعظیم 
 دهد، هیچ اختلافی ندارند.در کافر بودن کسی که چنین اعمالی را انجام می

نامند، و های پنهانی و چشم بندی را نیز سحر میلیکن بعضی از علما حیله و نیرنگ
ل و هایی که بواسطه بعضی از دواهایی که بر عقها و حیله گریبرخی از علما نیرنگ

اند. به این خاطر آن عده افکند را نیز سحر خواندههوش و حس و جان انسان تأثیر می
کنند تا آنکه از کیفیت سحرشان متیقن شوند، اگر علما همه ساحران را مطلقا تکفیر نمی

سحر او از راه شیاطین و کمک خواستن و تقرب جستن به آنها بود، او را کافر 
اند که باید تعزیر و جزا داده از راهی دیگری بود؛ حکم کردهشمارند، و اگر سحر او می

 گویند.شود تا از این کار خودداری کند، و او را کافر نمی
 :102شأن نزول آیه  

از شهر بن حوشب روایت کرده است: یهودیان گفتند: ببینید چگونه طبری ابن جریر 
داند، مگر سلیمان ای الهی میآمیزد و سلیمان را از انبیمحمد حق و باطل را به هم می
نازل شد.) طبری «  وَاتَّبَعوُاْ مَا تتَلْوُاْ الشَّیَاطِینُ » شد. پس آیه ساحری نبود که سوار باد می

 از شهر روایت کرده ( . 1669
ابن ابوحاتم از ابوعالیه روایت کرده است: یهود زمانی از نبی کریم در باره  مسائلی از  -

سؤالی را از تورات با او مطرح نکردند، مگر این که خدا جواب  تورات سؤال کرد، هیچ
آن را به پیامبر وحی کرد. و سرور کائنات همواره بر حرکات خصمانة آنان غالب شد. 

گوید، به یکدیگر گفتند: او های آنان را جواب درست میچون دیدند که پیامبر تمام پرسش
صومت و ستیز را پیش گرفتند و راجع به به تورات از ما عالمتر است. پس راه  دیگر خ

را نازل « وَاتَّبَعوُاْ مَا تتَلْوُاْ الشَّیَاطِینُ » ها نمودند. خدا آیه سحر و ساحری از او پرسش
به ابن جریر و ابن ابوحاتم نسبت داده است. محقق در  183/  1« دُر المنثور»کرد.) در 
ت شده نه از ابوعالیه و همچنان ابن به همین عبارت دیده که از ربیع روای 1650طبری 
 این حدیث را به ربیع بن انس نسبت داده است.( 306/  1کثیر 

 و ماروت :هاروت 
هاروت وماروت دو مرد درستکار و فرمانبردار بودند که مردم به دلیل شباهت و 

همانندی حرکات و رفتار درستشان به فرشته، آن دو را ملک خطاب مي کردند، اما، 
ی سحر آموزی مردم به وسیله ی این دو، آن بود که: در آن عصر و زمان، سحر فلسفه 

و جادوگري و انواع فنون آن در میان مردم رایج بود، بنابراین، خداوند آن دو را به میان 
مردم فرستاد تا شیوه های گوناگون سحر و زیان های آن را به مردم بیاموزند و از آن 

پیام آوران را از هم بازشناسند تا گرفتار عذاب الهي راه، سحر ساحران و معجزه ی 
 نشوند و در صورت نیاز، دفع ضرر کنند.



 توضیح مختصری در باره صائبین :
برخی از مؤرخان می نویسند که : صائبین عبارت بودند ازمردم دیار بابل که :ستاره 

نین بود که همه خود مي خواندند، باورشان چ« الهه ي »هاي هفتگانه را مي پرستیدند و 
)پیران مذهب تعطیل « معطله»ي رویدادهاي جهان، عملکرد آن ستاره هاست، بر عقاید 

که همه ی  -که صفات خدا را نفي مي کنند(، بودند و به وجود یک هستي بخش مبدع 
اعتراف نمي کردند و باور  -ستارگان و سایر اجرام آسماني و همه و همه از اوست 

یم خلیل را برایشان برگزید. او، آنان را به سوي خداي یگانه فراخواند نداشتند. خدا، ابراه
و به چیزهای حیرت انگیز و شگفت آور با آنان به مبارزه پرداخت و اقامه ي دلیل 

کرد... حال اگر، این نظر را تأیید کنیم که: صابئین پیروان حضرت یحیي هستند، منافاتي 
د و یحیویان بعد از مدتي، دور شدن از سرچشمه ي با ستاره پرستي قوم بابل و کلده ندار

 وحي، همچون بابلیان، به ستاره پرستي روي آوردند.) بنقل از تفسیر فرقان (

ِ خَیْرٌ لوَْ كَانوُا یَعْلمَُونَ   ﴾۱۰۳﴿ وَلَوْ أنََّهُمْ آمَنوُا وَاتَّقوَْا لمََثوُبةٌَ مِنْ عِنْدِ اللََّّ
یقینا آوردند و ]از سحر و جادو[ پرهیز می کردند،  و اگر آنان ]از روی حقیقت[ ایمان می

 (۱۰۳دانستند.)ثوابی که نزد الله هست برایشان بهتر بود، اگر این را می
 تشریح لغات واصطلاحات :

 پاداش. -مَثوُبَةٌ: ثواب،
 تفسیر :

َّقوَْا » و قرآن کریم ایمان اگر آنان به رسول الله صلی الله علیه وسلم «:وَ لوَْ أنََّهُمْ آمَنوُا وَ اتِ
لمََثوُبَةٌ مِنْ »، جستندآوردند و از سحر و کفری که در آن غرق شده بودند دوری میمی

ِ خَیْرٌ لوَْ کانوُا یعَْلَمُونَ) خدا پاداش و اجرى بهتر از سحرى که خود را («:103عِنْدِ اََللّ
ودى براى آنان بدان مشغول کرده اند، به آنها مى داد. سحرى که جز آزار و ضرر و ناب

 ثمرى ندارد.
باید گفت که ؛ سحر و جادو از اعمال شیاطین بوده، وطوریکه در فوق هم یادآور شدیم 

 که سلیمان علیه السلام  از آن بیزار و مبرا است.
ـ آموختن و تعلیم دادن سحر کفر است. وآموختن سحر ضرر و زیان محض است، و در 

د، نه منفعت دنیوی و نه منفعت آخروی، از آن هیچ گونه سود و منفعتی وجود ندار
 برند. اینجاست که جادوگران همیشه در زندگی زشت بسر می

قٖۚ »این فرمودۀ الله متعال  - هُ مَا لَهۥُ فيِ ٱلۡأَٰٓخِرَةِ مِنۡ خَلَ  و قطعاً »« وَلَقَدۡ عَلِمُواْ لمََنِ ٱشۡترََى 
ای در آخرت نخواهد رهدانستند که هر کس، خریدار چنین متاعی باشد، هیچ بهمی

اند: سحر کفر اکبر است، چون کسانی که در تأیید کنندۀ قول کسانی است که گفته «داشت.
 آخرت هیچ نصیبی ندارند همانا کفارند.

ـ باید گفت که : گاهی الله متعال اسباب گناه را بخاطر امتحان و آزمایش بندگانش میسر 
 دعوای پوچ نمایان گردند. کند، تا اصحاب ایمان راستین از اصحابمی
 اثبات تأثیر سحر، لیکن تأثیر آن مشروط به اذن الله است. -
توانند بیان آنکه اسباب هر چند قوی و محکم هم باشد؛ بدون اجازۀ الله تعالی تأثیری نمی -

 داشته باشند، و این بیانگر آن است که قدرت الله متعال بالاتر از اسباب است.
 خوانندگان گرامی !
( در باره خطاب مؤدبانه با پیامبرصلی الله علیه وسلم  105الی  104در آیات متبرکه ) 



 بحث بعمل آمده است .
یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا لََ تقَوُلوُا رَاعِناَ وَقوُلوُا انْظُرْناَ وَاسْمَعوُا وَلِلْكَافِرِینَ عَذَابٌ 

 ﴾۱۰۴﴿ ألَِیمٌ 
]هنگام سخن گفتن با پیامبر[ مگویید: راعنا ]یعنی: در ای کسانی که ایمان آورده اید! 

« انظرنا »)در خطاب خود( ارائه احکام، امیال و هوس های ما رارعایت کن[ و بگویید: 
و  )ما را نظر کن( و بشنوید )گفته او را چون کلمه توهین آمیز در مقابل پیغمبر کفر است

 (۱۰۴است.)براي كافران )و استهزاء كنندگان( عذاب دردناكي 
 تشریح لغات واصطلاحات :

؛ یعني، اي پیامبرا به ما گوش کن، سؤال ما را جواب  «رَعی»از ریشه ي « : رَاعِنَا»
ده، چاره اندیشیهای کارمان را ببین و ما را مراعات فرما؛ اما وقتي یهودیان با این جمله، 

نسبت به پیامبرصلی  پیامبر را مورد خطاب قرار مي دادند، منظورشان دشنام و بی ادبی
به « رَعن»الله علیه وسلم  بود؛ چون این اصطلاح به زبان بني اسرائیل از ریشه ی 

معنای جهالت و حماقت و شریر و خبیث است و آنان به این رفتار بی شرمانه شادی مي 
منع کرد و به جای آن خطاب « راعنا»کردند، تا این که الله متعال  مسلمانان را از گفتن 

بود؛ یعني، ما را دریاب، به حال ما بنگر، به ما مهلت و « انُظُرنا»با پیامبر جمله ي  شان
« ای بفهمیمصبرکن برای ما تا آن چه را بیان کرده»( یا به معنای 46فرصت بده )نساء /
(  .328، ص 14؛) لسان العرب، ج«تفهیم کن و بیان کن برای ما»است و یا به معنای 
منع شدند تا وسیله و دستاویزی برای « راعنا»ی ازاستعمال  کلمهبنابراین، مسلمانان 

عذاب «: الیم»بپذیرید، بشنوید. «: اسمَعوُا» یهود نباشد تا از آن برای اهانت استفاده کنند.
 دردناک آتش دوزخ.

 شأن نزول آیه :
میان فرماید : کلمه )راعنا ( معمولادر عباس )رض ( درشأن  نزول این آیه مبارکه میابن

کاربرد داشت، اما این کلمه درزبان یهود، « !رعایت حال مارا بکن»اعراب به معنای 
خوشحال شده با خود گفتند: دشنامی بدی  بود، پس یهودیان از کاربرد آن در سخن اعراب

توانیم این کار را علنی دادیم، اکنون میچه بهتر! ما تاکنون پنهانی محمد را دشنام می
آمدند و ذا فرصت را مغتنم شمرده نزدرسول الله صلی الله علیه وسلم  میانجام دهیم، ل

خندیدند، و چنین و می«! راعنا»گفتند:ایشان را را با آن مورد خطاب قرار داده می
کردند که گویی معنای عربی آن را مدنظر دارند، درحالی که حقیقت امر غیر وانمود می
 از این بود.

زبان عبري را مي دانست. وقتي از یهودیان شنید که معناي  سعد بن مُعاذ، )رض(  که
این کلمه  را تحریف مي کنند و بي ادبانه بر مبناي زبان خود، از آن سوء استفاده مي 

نفرین بر شما باد! قسم به ذاتی که اختیار وجود من در  -نمایند، گفت: اي دشمنان خدا! 
طاب به پیامبر صلی الله علیه وسلم جمله دست اوست! اگر از هر کدام از شما بشنوم که خ

را بگوید، گردنش را مي زنم. یهودیان گفتند: خودتان آن را می گویید. در « راعنا»ي 
این هنگام به منظور جلوگیري ازطینت پست آنان، این آیه فرود آمد و از آن پس مسلمانان 

 فتند.مي گ« انُظرنا»، «راعنا»با اکرام تمام خطاب به پیامبر به جای 
 تفسیر :

 در این ندا، الله متعال مؤمنان را مخاطب قرار داده و مى گوید: «:یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا »



نگویید: مراقب ما باش و ما را مهلت بده تا بتوانیم آنچه بر ما مى «:لا تقَوُلوُا راعِنا »
 خوانى حفظ کنیم. 

ممكن است ...« لا تقَوُلوُا راعِنا »اشید. ها داشته بباید توجّه  واهتمام به انعكاس حرف
 .شخصی  با حسن نیتّ سخن بگویند، ولى باید بازتاب آنرا نیز در نظر داشته باشند

دشمن، تمام تحركات وحتىّ كلمات ما را  درضمن این آیه مبارکه این فهم را میرساند که :
برده وبرما ضربه   خواهد  از آن استفادهزیر نظر دارد واز هر فرصتى كه بتواند مى

 وارد کند.
نهی از بکار بردن الفاظی که احتمال و بگویید: بر ما نظر انداز.«:وَ قوُلوُا انُْظُرْنا »

صلی الله علیه وسلم ،  مدلول زشت دارد، بخصوص در حق الله جل جلاله و پیامبرش
 گرچه گویندۀ آن غرض و نیتش درست باشد.

دلیل بر نهی از تشبه به کفار در قول و فعل است، مفسران می نویسند که :این آیه خود 
: هرکس خود را به قومی فهو منهم بقوم تشبه من»که درحدیث شریف آمده است: چنان
قول درست در این باره نزد ما »فرماید : کثیر میابن«. کرد، پس او از آنهاستشبیه
« راعنا»  علیه وسلم صلی اللهاست: خدای متعال مؤمنان را از اینکه به پیامبرش این

ای است که خداوند متعال از گفتن آن به پیامبرش کراهت بگویند نهی کردزیرا این کلمه
 «.دارد
یعنى از اوامر خدا اطاعت کنید و مانند یهود نباشید که مى گفتند: شنیدیم و  «وَ اِسْمَعوُا »

متعال و  در این آیه مبارکه ،وجوب گوش فرادادن به دستور الله عصیان کردیم.
  ، و اطاعت از اوامر الله و رسولش باید عملی شود.صلی الله علیه وسلم  پیامبرش

براى یهود که به پیامبر بد و ناسزا مى گفتند، عذابى («:104وَ لِلْکافرِِینَ عَذابٌ ألَِیمٌ )»
 دردناک مقرر است.

حتمالی دور باشند و بر بندگان الله متعال  لازم است تا همواره از محل شبهات و الفاظ ا
پیوسته از کلمات واضح و نیکو که احتمال هیچ گمان بدی در آن نرود استفاده نمایند. در 

آنچه موجب شک توست را به آنچه موجب شک نیست »حدیث شریف آمده است که: 
 «.ترک کن!

ان شاید و نافرمانی فرامین ایشصلی الله علیه وسلم  ادبی با الله و پیامبرشاشاره به آنکه بی
 انسان را به کفر بکشاند. 

 یاداشت :
قابل تذکر است که خداوند متعال بصورت کل  هشتاد و هشت بار در قرآن عظیم الشأن 

مورد خطاب قرار داده است، و این اوّلین خطابى «  یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا» مؤمنان را با
ه است. این بانگ و ندا دلیل رو است که در این سوره مؤمنان را بدان مخاطب قرار داد

یا أیها »آوردن و توجه نمودن خدا به مؤمنان است. هنگامى که خداوند مخاطبان را به 
مورد خطاب قرار مى دهد، در واقع مى خواهد به آنان یادآورى کند که « الذین آمنوا

متثال ایمان مقتضى آن است که فرد مؤمن اوامر و نواهى خدا را به بهترین وجه ممکن ا
 نماید.

لَ عَلَیْكُمْ مِنْ خَیْرٍ مِنْ  مَا یَوَدُّ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ وَلََ الْمُشْرِكِینَ أنَْ ینُزََّ
ُ ذوُ الْفَضْلِ الْعظَِیمِ  ُ یخَْتصَُّ برَِحْمَتهِِ مَنْ یشََاءُ وَاللََّّ  ﴾۱۰۵﴿ رَبِّكُمْ وَاللََّّ

دارند که خیر و بركتي ازجانب شركان، دوست نميكافران اهل كتاب، و هم چنین م



پروردگار تان  بر شما نازل گردد، در حالي كه الله  رحمت خود را به هر كس که 
 (۱۰۵)و الله دارای فضل بزرگ است.دهد، مي بخواهد اختصاص 

 تشریح لغات واصطلاحات :
 مَا یوََدُّ )وَدّ(: دوست ندارد. الفَضلِ: خیر وبرکت.

 آیه مبارکه : شأن نزول
پیمانان مفسران درشأن نزول  آیه کریمه فرموده اند : هرگاه برخی از مسلمانان به هم

گفتند: میایمان آورید، آنان درجواب صلی الله علیه وسلم  گفتند که به محمدیهودیشان می
که  کاش بهتر بود،خوانید، بهتر از دین مانیست، ایاین دینی که ما را به سوی آن فرا می

شان ! پس الله متعال این آیه را در تکذیبکردیمدر آن صورت ما دعوت شمارا اجابت می
 نازل کرد.
 تفسیر :

لَ عَلَیْکُمْ مِنْ خَیْرٍ مِنْ رَبِّ »  «:کُمْ ما یَوَدُّ الََّذِینَ کَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الَْکِتابِ وَ لاَ الَْمُشْرِکِینَ أنَْ ینَُزَّ
به سبب شدت عداوتی که با اعم از یهود و نصارى و مشرکان، اند کسانی که کفر ورزیده

شما مسلمانان دارند، خوش ندارند که خیری بر شما نازل گردد چه این خیر، وحی الهی 
 باشد یا غیر آن. 

این آیه مبارکه ، از كینه توزى و عداوت مشركان و كفاّر از اهل كتاب، نسبت به مؤمنان 
ر نیستند، ببینند كه مسلمانان صاحب پیامبرى بزرگ و كتابى برده برمیدارد .آنان حاض

خواهند نداى توحید را به تمام جهان رسانده و با تمام تبعیضات قومی آسمانى هستند و مى
فریبى وقبیلوی  و با تمام خرافاتِ مشركان و تحریفاتِ اهل كتاب مبارزه كنند و مانع عوام

 .بزرگان آنان شوند
ى قلبى و روحیهّ باطنى دشمن را بشناسیم و هرگز به آنان تمایل پیدا ادهبناً ما باید : ار

وبر مسلمانان جایز نیست که چیزی از سلطه و مسئولیت را به عهده کفار بگذارند نكنیم. 
ترین خیری یا آنها را اهل مشورت و اعتماد خویش بگردانند. چون آنها خواهان اندک

همیشه از آنها باحذر بود و با ایشان به عنوان دشمن برای مسلمانان نیستند، بلکه باید 
باید توكّل به الله کنیم د و از رفتار کرد، و نباید بر اساس گمان نیک با آنها معامله نمود.

 كینه و حسادت دشمن خوف وهراسی نداشته باشیم .
ُ یَخْتصَُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ یَشآءُ »  ش که بخواهد، نبوت و یعنى خدا به هرکس از بندگان«: وَ اََللّ

رحمت در این آیه به معنای نبوت است و وحى و فضل و احسان را اختصاص مى دهد.
  به قولی معنای آن عام است.

ُ ذوُ الَْفَضْلِ الَْعَظِیمِ)»  فضل و  و الله داراى فضل و احسانى وسیع است.( «:105وَ اََللّ
اسرائیل د و اختصاصى به بنىشوى اقوام و ملل مىرحمت و هدایت خداوند، شامل همه

   وگروه خاصّى ندارد.
 خوانندگان گرامی ! 

( موضوعاتی درمورد عوامل واسباب  نسخ به بحث  108الی  106در آیات متبرکه ) 
 گرفته شده است .

 َ  عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مَا ننَْسَخْ مِنْ آیَةٍ أوَْ ننُْسِهَا نَأتِْ بِخَیْرٍ مِنْهَا أوَْ مِثلِْهَا ألََمْ تعَْلَمْ أنََّ اللََّّ
 ﴾۱۰۶﴿ قَدِیرٌ 

 اندازیم، مگر اینكه بهتر از آن، كنیم، و یا نسخ آن را به تاخیر نميرا نسخ نميهیچ حكمي 



 (۱۰۶داني كه خداوند بر هرچیز قادر است ؟)یا همانند آن را،جانشین آن میسازیم آیا نمي

 تشریح لغات واصطلاحات :
آن را از خاطر و حافظه ی «: ننُسِهَا» ا تغییر دهیم یا برداریم.هر حکمی ر« : مَا ننَسَخ»

سودمند تر از آن را براي « : نَأتي بِخَیرٍ مِنهَا»پیامبر ببریم و به ترکش دستور دهیم. 
 بندگان مي آوریم. ِمثلِها: همانند آن.  

 تفسیر :
كردند سؤال مىاین آیه مبارکه جواب ورد  تبلیغات سوء یهودان میباشد .طوریکه آنان 

ما ننَْسَخْ مِنْ آیَةٍ أوَْ :»كند؟طوریکه می فرماید چرا در اسلام برخى قوانین تغییر پیدا مى
یعنى اى محمد! هر حکمى قرآن را بروفق مصالح مردم واقتضای زمان منسوخ «:ننُْسِها 

ند آن آیه و از دلها می بریم و آیت بهتری از آن آیات منسوخ را می آوریم یا مانمیگردانیم 
ای که نسخ کرده ایم  حکمی دیگری می آوریم که در سود و پاداش رعایت مصلحت 

 مردم باشد. چون تحویل قبله از بیت المقدس به کعبه. 
 شأن نزول آیه مبارکه :

مفسران در شأن نزول این آیه مبارکه نگاشته اند که : یهودان  و مشرکان اعتراض کردند 
ند. در نسخه های قرآن گفتند اگر فرمان قبلی )آیه قبلی( و عیب گرفتند و سرزنش کرد

حق بود و پسندیده پس چرا منسوخ شود اگر باطل بود و ناپسندیده پس مردم را بر آن 
داشتن چه معنی داشت؟ پس این سخن، سخن محمد است. چون کافران این سخن گفتند 

 رب العزه، آیت فوق را نازل فرمود.
که : نسخ کردن پشیمانی است و بر خدایی خداوند روا نیست یهودان استدلال میگردند 

نسخ کردن آیه ای .خداوند خطاب به یهودان  و مشرکان می فرماید.نه در آیات اول عیبی 
بود نه در آیات دوم خداوند بر همه چیز قادر است. و اوست حاكم مختار، هر چه مناسب 

 د.و اقتضای زمان باشد فرمان می دهد و آیات می فرست
یعنی برایتان از آن بهتر مى آوریم که در دنیا یا در آخرت «:نَأتِْ بِخَیْرٍ مِنْها أوَْ مِثْلِها» 

برایتان مفیدتر خواهد بود، آن هم یا با برداشتن مشقت و سختى از شما یا با افزودن بر 
َ عَلىَ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ)» اجر و پاداش شما،  یعنی آیا نمی دانی ای («:106ألََمْ تعَْلَمْ أنََّ اَللَّ

مخاطب! که خدا دانا و توانا است و از عاقبت امور با خبر است، و جز خیر و نیکی به 
 بندگانش چیزی از او نمی خیزد!

 نسخ چیست :

نسخ:  برداشتن و کنار گذاشتن حکمی شرعی به دلیل حکم شرعی دیگر پس از آن است. 
و یا یکي از این دو و یا پایان حکم آیه ی مورد یعني، برداشتن و نسخ الفاظ و معاني آیه 

نظر و باقي ماندن نصب و الفاظ آن است. بي گمان همه ي اینها بر اساس مصلحت و 
 نیاز جامعه بوده است. 

باید گفت که : نسخ آشکار گشتن مصلحت جدید یا پدید آمدن نظر و فکري تازه )بداء(، که 
ای پاک و مقدس از گذشته، حال و آینده خبر مقتضي تغییر حکمي گردد، نیست؛ زیرا خد

دارد و در برآوردن و چاره کردن اوضاع، بر اساس شرایط و موقعیت، حکم می فرماید 
تا به صورت جهشی و ناگهانی روی ندهد؛ بلکه تدریجی باشد، تا در دلها جاي گیرد؛ 

 مثلاً تحریم حکم شراب و حکم ربا در چهار مرحله به وقوع پیوست... 
ی جایگزین حکم نسخ شده از آن حکم نخست، آسان تر است، مانند: نسخ عده ی زن گاه



شوهر مرده )علتهای متوفی( که یکسال به چهار ماه و ده روز تقلیل یافت. یا این که هر 
 دو حکم مساوی هستند، مانند: رو کردن به کعبه در نماز به جای بیت المقدس و ...

« احکام حکومتی»ی داده است؛ نسخ، بیشتر در به اجماع سلف، نسخ در شریعت رو 
است و به اقتضای شرایط و نیازهای جامعه ممکن است فلان آیه یا آیات در برخي 

شرایط، نسخه ی درماني به موقع باشد و در شرایطی دیگر، آیاتی دیگر، و مهم، رعایت 
 لایتغیر و ثابت و روشن است که -در هر حال  -اصول اساسي شریعت است که 

تشخیص این امر مهم، کار شورای اولی الامر امت است، که جاي هرگونه اختلاف را 
 منتفی می سازد.

نیست؛ بلکه به سبب مصلحت « بداء»نسخ، جهل و ناآگاهی به حکم دوم و یا از باب 
تشریحی نیازهای جامعه ی بشریت و اظهار حکمت و کمال مطلق قدرت آفریدگار، نقل 

یگر و حکمی به حکم دوم بوده است و همه ی خردمندان می دانند از عبادتی به عبادتی د
که شریعت و قوانین پیامبران برای مصالح دینی و دنیوی آفریدگان خواهد بود. پس، نسخ 

 نه جهل به حکم دوم است و نه بدا. )بنقل از تفسیر فرقان (

َ لهَُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْ  ِ مِنْ وَلِيٍّ وَلََ ألََمْ تعَْلَمْ أنََّ اللََّّ ضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللََّّ
 ﴾۱۰۷﴿ نَصِیرٍ 

ها و زمین از الله است و برای شما جز او آیا نمیدانی )ای مخاطب( که پادشاهی آسمان
 (۱۰۷هیچ کارساز و مددگاری نیست.)

 تشریح لغات واصطلاحات : 
، مولا و سرور، نزدیک. سرپرست، یار و یاور: «وَلی »فرمانروایی، مملکت.: «مُلك»
 کمک کننده، پشتیبان.  : «نَصیر»

 تفسیر :
َ لَهُ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ » داني كه حكومت آسمانها و زمین از آیا نمي«:ألََمْ تعَْلَمْ أنََّ اَللَّ

آن الله متعال  است ؟ و حق دارد هر گونه تغییر و تبدیلي در احكام خود طبق مصالح 
، و هر طور که بخواهد حکم و قضاوت می کند و به هرچه بخواهد فرمان می  بعمل ارد

طوریکه در آیه نماید:دهد؟والله متعال  هرگاه در خلق تصرف کند در امر نیز تصرف می
آگاه باشید که « اعراف  54ـ ألاَ لَهُ اْلخَلْقُ وَ اللأمْرُ »سوره اعراف ( می فرماید ؛ 54)

 ها و امر.برای اوست تصرف در آفریده
ِ مِن وَلِیٍّ وَلَا نَصِیرٍ)» ن دُونِ اَللَّ و شما جز خدای متعال سرپرستی («:107وَمَا لکَُم مِّ

ندارید که کار و امورتان را زیر نظر داشته باشد و هیچ یاوری ندارید شما را یاری و 
 كند.داند و تعیین مينصرت بدهد، و او است كه مصلحت شما را مي

است ، الله متعال ها وزمین، مخصوص قّ حاكمیتِ همیشگى ومطلقِ آسمانباید گفت که :ح
انتقاد می ى تغییر بعضى احكام و دستورات اعتراض وآنعده اشخاص وافراد که در باره

حاكمیتّ الله متعال  پروردگار با عظمت ندارند.درحالیکه توجهّ به حاكمیّت مطلق نمایند ،
، حاكمیتّ و حكومتشان محدود، موقتّى، الله دایمى ،ذاتى وعمومى است، ولى غیر 

اسرائیل هم از حاكمیتّ الهى چنین تصوّر نادرستى وغیر قراردادى و غیر ذاتى است. بنى
 دانسته ومىداشتندوالله  را نسبت به اعمال حاكمیّت، دست بسته مى وغیر منطقی  دقیق
ِ مَغْلوُلَةٌ »:گفتند ، در حالى كه دست خداوند در ( 64مائده :) (بسته است الله دست ) «یَدُ اَللَّ

بلَْ »آفرینش و خلقت و همچنین در وضع وجعل قوانین و تغییر و تحول آنها باز است.



خداوند متعال می تواند هرگاه اراده كند، در آفرینش ایجاد   (. مائده  64 یَداهُ مَبْسُوطَتانِ 
ً لَوْ نَشاءُ جَعَلْنا»تغییر كند؛ مثلًا آب را شوركند؛  . و یا درختان را (70واقعه،  )«هُ أجُاجا

ً »خشك سازد؛  . و بالاتر از همه، تمامى مردمان را (65واقعه، )« لوَْ نَشاءُ لجََعَلْناهُ حُطاما
. (19ابراهیم، )« إِنْ یَشَأْ یذُْهِبْكُمْ وَ یَأتِْ بِخَلْقٍ جَدِیدٍ »نابود و گروه دیگرى را بیافریند؛ 

یعنى شما  (.65بقره، )« كُونوُا قرَِدَةً خاسِئیِنَ »سرائیل فرمود: اچنانكه به گروهى از بنى
در آیید و آنان از شكل انسانى به صورت بوزینگان در ) شادیان ( به شكل بوزینگان 

اسرائیل در طول تاریخ زندگانى خویش بارها دیده آمدند. این نوع تغییر و تحوّل را بنى
دها شدن عصاى حضرت موسى علیه السلام، براى عبور آنان، اژ بحراست، خشك شدن 
اند، ها و جارى شدن آب، چگونه است این همه را با چشم خود دیدهشكافته شدن سنگ

  كنند؟گیرى مىولى اكنون با تغییر مختصرى در احكام و دستورات بهانه
یمَانِ أمَْ ترُِیدُونَ أنَْ تسَْألَوُا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَ  نْ یَتبَدََّلِ الْكُفْرَ باِلِْْ

 ﴾۱۰۸﴿ فَقدَْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبیِلِ 

آیا می خواهید از پیامبر خود، )همان چیزی را( در خواست کنید که پیش از این از 
موسی خواسته شد؟ و کسی که کفر را به )جای( ایمان بر گزیند، مسلماً راه راست را گم 

 (۱۰۸کرده است.)
 ات واصطلاحات :تشریح لغ 
: گم کرده است، از حق عدول : «یَتبََدَّل»بلکه، یا این که. : «أم» جاي گزین مي کند. ضَلَّ

 راه راست )ترکیب وصفی(.:  «سَوَاءَ السَّبیل»نموده است. 
 تفسیر :

اسرائیل قبلا از الله تعال  در این آیه مؤمنان را از کثرت سوال نهی نموده است، زیرا بنی
ه السلام  خواستند که الله متعال را آشکارا به ایشان نشان دهد! و مشرکان نیز موسی علی

از رسول الله صلی الله علیه وسلم خواستند که الله متعال و فرشتگان را یکجا با آنان 
 رویاروی گرداند! 

ماعت مؤمنان! مى یعنى اى ج«:أمَْ ترُِیدُونَ أنَْ تسَْئلَوُا رَسُولکَُمْ کَما سُئلَِ مُوسى مِنْ قبَْلُ »
خواهید همان طور که قوم موسى از پیامبر خود سؤال کردند، شما هم از پیامبر خود 

َ »سؤال کنید، و شما هم حال یهودیان را داشته باشید که به پیامبر خود گفتند:  أرَِنَا اََللّ
سلمانان متوجه را به ما نشان بده! آنگاه شما هم مانند آنان گمراه شوید.بناً م الله  «جَهْرَةً 

ساز كفر جا وبیمورد بپرهیزید كه گاهى زمینههاى بىباشند که :از سؤالات ودرخواست
خطراتى كه پیروان دیگر ادیان را تهدید كرده، مسلمانان  میگردد. نباید فرامش کنید که :

 .كندرا نیز تهدید مى
یمانِ » انان! با پیغمبرتان مانند اهل کتاب و پس شما ای مسلم«:وَ مَنْ یَتبََدَّلِ الَْکُفْرَ بِالِْْ

زیرا کسی که هدایت را با گمراهی  ( «108)فَقَدْ ضَلَّ سَوآءَ الَسَّبیِلِ »مشرکان رفتار نکنید،
متعال کشیده و از جادۀ حق به بیراهه رفته و  عوض نماید، در حقیقت دست از طاعت الله

علیه وسلم نیز اصحاب کرام را  به جای ایمان به کفر برگشته است. رسول الله صلی الله
ذَرُونيِ مَا ترََكْتكُُمْ، فَإنَِّمَا هَلَكَ »از سوال کردن بسیار منع نمود چنانکه در حدیث فرمود: 

مَا نْهُ مَنْ كَانَ قبَْلكَُمْ بِكَثرَْةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافهِِمْ عَلىَ أنَْبِیَائِهِمْ، فَإذَِا أمََرْتكُُمْ بِشَيْءٍ فَأتْوُا مِ 
مرا با آنچه که برای شما به جا گذاشتم رها کنید، »«اسْتطََعْتمُْ، وَإِذَا نَهَیْتكُُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ 

های پیش از شما به خاطر )زیرا برایتان بس است و از من بسیار نپرسید(؛ چون امت



یزی پرس وجوی زیادشان واختلافشان با پیامبرانشان هلاک شدند. هرگاه شما را از چ
نهی کردم، از آن اجتناب کنید وهرگاه شما را به کاری امر کردم، در حد توان آن را 

 (.(3257صحیح مسلم )«. )انجام دهید
 :109 – 108نزول آیان  شأن 

کند: رافع بن ابن ابوحاتم از طریق سعید یا عکرمه از ابن عباس )رض( روایت می
لیه وسلم  گفتند: ای محمد، برای ما از حریمله و وهب بن زید به رسول الله صلی الله ع

آسمان کتابی بیاور که بخوانیم و یا برای ما نهرهای جاری کن تا از تو پیروی کرده 
أمَْ ترُِیدُونَ أنَ تسَْألَوُاْ رَسُولکَُمْ کَمَا سُئلَِ مُوسَى مِن قَبْلُ » تصدیقت نماییم. پس الله متعال آیه 

را نازل کرد. حیی بن اخطب و (« 108یمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبیِلِ )وَمَن یَتبََدَّلِ الْکُفْرَ بِالِْ 
کردند، ترین یهودیانی بودند که به عرب حسادت میابو یاسر بن اخطب از جمله سرسخت

زیرا خدا به عرب برتری داده و رسول الله صلی الله علیه وسلم را از میان آنان برگزیده 
کوشیدند. پس خدا ساختن مردم از اسلام تا آخرین توان خود میبود. این دو برای منحرف

نْ أهَْلِ الْکِتاَبِ :» در بارة ایشان آیه  از طریق  1780را نازل کرد)طبری «  وَدَّ کَثِیرٌ مِّ
 محمد بن اسحاق از محمد بن ابومحمد از سعید بن جبیر یا عکرمه آمده است ( 

از رسول الله ) خواست کوة صفا را  ابن جریر از مجاهد روایت کرده است: قریش
برایشان به کوهی از طلا تبدیل کند. پیامبر ) فرمود: این کار شدنی است، اما اگر بازهم 

گردد. پس قریش از این مسلمان نشدید این معجزه برای شما مانند مائدة بنی اسرائیل می
 واْ رَسُولکَُمْ را نازل کرد.درخواست منصرف شد. خدای متعال آیة أمَْ ترُِیدُونَ أنَ تسَْألَُ 

از دو طریق از  1785 – 1783و طبری  86 – 85/  1« تفسیر مجاهد»)همدانی در 
 مجاهد روایت کرده اند. (

 وانندگان گرامی !خ
( درباره موضع گیري اهل کتاب در برابر مؤمنان و  110الی  109در آیات متبرکه ) 

 است .به بحث گرفته شده چگونگي مردود شمردن آن، 
وَدَّ كَثِیرٌ مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ لَوْ یَرُدُّونَكُمْ مِنْ بعَْدِ إِیمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أنَْفسُِهِمْ 
َ عَلىَ كُلِّ  ُ بأِمَْرِهِ إنَِّ اللََّّ مِنْ بَعْدِ مَا تبََیَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فاَعْفوُا وَاصْفحَُوا حَتَّى یأَتِْيَ اللََّّ

 ﴾۱۰۹﴿ شَيْءٍ قدَِیرٌ 
بسیاری از اهل کتاب، از روی حسدی که در وجودشان است، آرزو دارند که شما را بعد 
از ایمانتان به حال کفر باز گردانند، پس از اینکه حق برای آنها روشن شده است، پس 
شما عفو کنید و در گذرید، تا خداوند فرمان خویش را )برای جهاد با آنها( صادر نماید، 

 (۱۰۹همانا الله  بر هر چیزی تواناست.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

 آرزو کرد، دوست داشت. حَسَدًا: از روي رشک، آرزوي نابودی نعمت دیگران. : «وَدَّ »
حسد بر دو نوع است: حسد پسندیده و حسد ناپسند. علما در درمورد حسد می نویسند که :

از برادر مسلمانت باشی، چه همراه با حسد ناپسند آن است که در آرزوی زوال نعمت 
آن نعمت از آن تو گردد، داشته باشی یا خیر. اما حسد پسندیده که به آن، این آرزو را که

:)عفو( ترک بازخواست و انتقام «فَاعفوُا» شود.نامیده می« منافسه»یا «غبطه»نام 
یا روگردانیدن دربرابرگناه و صفح: دور ساختن اثر گناه و خطای دیگران از نفس، 

  شودازگنهکار است، که شامل ترک مجازات و ترک سرزنش و ملامت وی هر دومی



 تفسیر :
سویی با کفار ( الله سبحان وتعالی  بندگان مؤمنش را از هم 10الی  9در آیات متبرکه )

اهل کتاب نهی کرده و ایشان را از دشمنی نهان و آشکار آنها و حسدی که بر مؤمنان 
سازد و ایشان را به گذشت و عفو و تحمل تا رسیدن میعاد جهاد مسلحانه اه میدارند آگ

بسیاری از «:وَدَّ کَثِیرٌ مِنْ أهَْلِ الَْکِتابِ »دهد:وبه برپایی نماز و پرداخت زکات فرمان می
کُمْ لوَْ یرَُدُّونَکُمْ مِنْ بَعْدِ إِیمانِ »یهود و نصاری از روی حسد و نیات ناپاکشان آرزو دارند ،

یعنی اینکه شما با ایمان آوردن به که شما را پس از ایمانتان به کفر برگردانند. «کُفاّراً 
ورزند و یابید كه دشمنان به درمقابل شما رشك و حسد مىاسلام، عظمت و عزّتى مى

 ى زمان جاهلیتّ برگردید.خواهند شما به جهل، شرك و تفرقهمى
از روى حسادت نفس ناپاکشان نسبت به شما چنین آرزویى مى «: حَسَداً مِنْ عِنْدِ أنَْفسُِهِمْ »

رسول خداست و اوصاف  صلی الله علیه وسلم  یعنی: پس از اینکه دانستند محمد کردند.
 آن حضرت صلی الله علیه وسلم  را درتورات و انجیل یافتند، دست به این کار زدند.

است كه بعد از علم و آگاهى نیز ى حسادت، چنان خطرناك باتأسف باید گفت که :شعله
 نشیند.فرو نمى

جوشید وقتی هایشان میاین انگیزۀ نامیمونی که در دل  «:مِنْ بَعْدِ ما تبََیَّنَ لهَُمُ الَْحَقُّ » 
ظاهر شدکه با دلایل و براهین قاطع دریافتد که :محمد صلی الله علیه وسلم  رسول الله 

تورات و انجیل خوانده بودند ، هکذا دریافتند  است، همان رسولی که اوصاف او را در
 .دین شما دین حق است که :
پس ای مؤمنان آنها را ترک نموده و از آنها اعراض وروی «: فَاعْفوُا وَ اِصْفحَُوا »

گردانید ، و آنان را بازخواست نکنید.فحوای آیه مبارکه میرساند که :با مخالفان نباید فوراً 
گاهى لازم است حتىّ با علم به كینه و حسادت آنها، با ایشان  به خشونت برخورد كرد،

 مدارا نمود.
ولی نباید فراموش کرد که : فرمان عفو دشمن، به صورت موقتّ و تا زمانى است كه 
مسلمانان دلسرد و دشمنان جسور نشوند. به یاد داشته باشید که : عفو، نشان وعلامه 

تواند شما را بر واناست و امروز نیز مىضعف نیست. خداوند بر انجام هر كارى ت
 دشمنان غالب گرداند.   

ُ بِأمَْرِهِ » به شما اجازه ى جنگ و قتال  با آنها را مى  الله تا زمانى که «:حَتىّ یَأتْیَِ اََللّ
که عبارت است از قتل گروهی از یهودیان و تبعید برخی، و تعیین جزیه بر برخی  دهد.

 .سانی از ایشان که مسلمان شدنددیگر و در امان ماندن ک
ُ بِأمَۡرِهِ »عباس )رض( فرموده است : که آیه ابن را  «.فَٱعۡفوُاْ وَٱصۡفَحُواْ حَتَّى  یَأۡتِيَ ٱللََّّ
ُّمُوهُمۡ »آیه:  منسوخ گردانید. .(5التوبه:«)فَٱقۡتلُوُاْ ٱلۡمُشۡرِكِینَ حَیۡثُ وَجَدت
َ عَلى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ )» وبدانید که آلله  بر انجام دادن هر چیزى قادر ( «: 109إِنَّ اََللّ

 است، پس هر وقت زمانش فرا رسید از آنان انتقام مى گیرد.

 یادداشت :
شود، و در حق او احکام کسی بعد از اسلام کفر بورزد، چنین شخصی مرتد نامیده می 

ود، و احکام اهل ششود و به نام دینی که به آن گرویده نسبت داده نمیمرتدین تطبیق می
گیرد، پس اگر مسلمانی یهودی و یا نصرانی شود؛ او را نمی آن دین به وی تعلق نمی

شود و احکام یهود و نصاری را از توانیم یهودی یا نصرانی بنامیم، بلکه مرتد گفته می



گیرد.)بنقل از تفسیر نگاه حلال بودن ذبائح شان و جواز ازدواج با زنان ایشان؛ نمی
 تفسیر سورۀ فاتحه وبقره از قریب الله مطیع ( کوثر:

 شأن نزول آیه مبارکه :

درشأن  نزول این آیه حضرت ابن عباس )رض(  می فرماید : این آیه که در باره ی 
برای مسلمانان گفتند: آیا ندیدید که بر  -جمعی از یهودیان نازل شد که بعد از غزوه احد 

دید، شکست نمی خوردید. پس برای شما بهتر سر شما چه آمد؟ پس اگر شما بر حق بو
 است که به دین ما در آئید؟ 

دوست می دارند بسیاری از اهل تورات چون فخاض بن عازورا و زید بن قیس که 
دانشمندان ایشان بودند و امثال او. از اینکه شما را باز گردانند مراد حذیفه بن یمان 

وستان او حذیفه و عمار را دعوت )رض( و عمار بن یاسر )رض( است که فخاض و د
به یهودیت می کردند حق سبحانه تعالی فرمود که یهود میخواهند که شما را پس از آنکه 

 ایمان آوردید به دین یهودیت بازگردانند.
آنان گفتند می بینید که در واقعه احد به شما چه رسید و شما را چگونه شکست دادیم. اگر 

شکست نمی خوردید پس به دین ما بازگردید که برای شما دین شما بر حق بود اینچنین 
دین ما بهتر و شایسته تر است. عمار ایشان را جواب داد و گفت: شکستن پیمان و 

برگشتن از دینتان را چگونه می بینید؟ گفتند کاری بس مشکل و سخت است. عمار گفت: 
 با محمد عهد بسته ام که تا زنده ام از دین وی بر نگردم.

فه نیز گفت: خدا پروردگار من است و محمد صلى الله علیه وسلم پیغمبر ماست و حذی
 اسلام دین ماست و قرآن پیشوای ماست و کعبه قبله ماست. 

پس عمار و حذیفه پیش مصطفی باز آمدند و آنچه رفت باز گفتند. مصطفی گفت: اصبتم 
 پیروز آمدید، و به نیکی رسیدید.  -الخیر و افلحتما

َ وَأقَِی ِ إنَِّ اللََّّ مُوا لِْنَْفسُِكُمْ مِنْ خَیْرٍ تجَِدُوهُ عِنْدَ اللََّّ كَاةَ وَمَا تقُدَِّ لََةَ وَآتوُا الزَّ مُوا الصَّ
 ﴾۱۱۰﴿ بمَِا تعَْمَلوُنَ بَصِیرٌ 

و نماز را بر پا دارید و زكات را ادا كنید )و با این دو وسیله روح و جسم اجتماع خود را 
فرستید، آن را نزد الله  )در د( هر كار خیري براي خود از پیش مينیرومند سازید و بدانی

 (۱۱۰سراي دیگر( خواهید یافت، خداوند به اعمال شما آگاه است.)
 تشریح لغات واصطلاحات:

 )أتیَ(: بپردازید. تجَِدُوهُ:آن را خواهید یافت.« آتوُا»
 تفسیر :

کاةَ » ماز را به پای دارید زیرا نماز سبب هر پیروزی و و ن«:وَ أقَیِمُوا الَصَّلاةَ وَ آتوُا الَزَّ
راهی به سوی سعادت است البته به شرط آنکه به نیکوئی اقامه گردد.و زکات را به 

ها و کفارۀ گناهان و جلب کنندۀ رضایت مستحقان بدهید که زکات موجب پاک شدن قلب
 تعالی است .باری
مُوا لِأنَْفسُِکُمْ مِنْ خَیْرٍ » ِ وَ ما تقَُدِّ پس حق بدن نماز است و حق مال زکات «: تجَِدُوهُ عِنْدَ اََللّ

متعال   ها در نظر خداوندو اگر چیزی را غیر از زکات به صورت نفلی بدهید همه این
بینید و ثواب آن را در ها را در صحائف اعمال خود میمحفوظ و مکتوب است و آن

 کنید.تعالی کمائی میپیشگاه حق
مقدار كار خیر مهم نیست، هركس به هر  آیه مبارکه بر می آید که :« خَیْرٍ  مِنْ »ازجمله 



 .تواند باید انجام دهدمقدار که مى
َ بِما تعَْمَلوُنَ بَصِیرٌ) » به درستی که خدای تعالی به آنچه که شما از خیرات («:110إِنَّ اََللّ

قات در نظر ناچیز آید و صدقات و نفقات میکنید اگاه و بیناست هر چند این خیرات و صد
و از چشمها پنهان شود، از دید خداوند پنهان نمی شود. چه بسا خیرات بسیار اندک در 

 نزد خداوند پاداش ومکافات  بسیاری خواهد داشت. 

 خوانندگان گرامی !
،  جنتیان ( درباره نظر یهودیان و مسیحیان درباره ی  113الی  111درآیات متبرکه ) 
 ست.بحث بعمل آمده ا

وَقاَلوُا لنَْ یدَْخُلَ الْجَنَّةَ إِلََّ مَنْ كَانَ هُودًا أوَْ نَصَارَى تلِْكَ أمََانِیُّهُمْ قلُْ هَاتوُا برُْهَانَكُمْ 
 ﴾۱۱۱﴿ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِینَ 

: هرگز کسی وارد بهشت نمی شود مگر آنکه یهودی یا نصرانی و گفتند: )یهود و نصارا(
باطیل آنان است؛ بگو: اگر راستگویید دلیل و برهان خود را باشد، این دروغ ها و ا

 (۱۱۱) بیاورید.
 تشریح لغات واصطلاحات :

جمع هائد؛ یعني، توبه کننده، یهودیان. نصاري: جمع نصران و نصرانه، پیروان «: هود»
بیاورید، : «هاتوُا»)مني(: جمع أمُنیتّ، آرزوهاي آلوده و نادرست. « أمَانیُّهُم»مسیح. 

 ضر کنید. برهان: دلیل روشن، حجت. حا
 تفسیر :

مفسران درشأن نزول آیه مبارکه «:وَ قالوُا لَنْ یَدْخُلَ الَْجَنَّةَ إلِاّ مَنْ کانَ هُوداً أوَْ نَصارى »
می فرماید که آین آیه در باره یهود مدینه ونصارای نجران نازل شد زیرا یهودیان می 

شود! و نصاری هم گفتند: جز نصرانی هیچ میگفتند: جز یهودی هیچ کس وارد بهشت ن
شود پس هر گروهی از اهل کتاب یگدیگر را به گمراهی متهم کس وارد بهشت نمی

 کرد.می
غرور دینى، باعث شد تا پیروان دین یهود ، وپیروان در آیه متبرکه ملاحظه میداریم که :

ند. باید گفت که همه دین مسیحیت  خود را نژاد برتر و بهشت را در انحصار خود بدان
امتیازطلبى وخودبرتربینى، از جمله آرزو های  خام وخیالى واهى  آنان است طوریکه 

اساس و لیکن این همه خیالات ،گمانها وآرزوهای شان بی«:تِلْکَ أمَانِیُّهُمْ »می فرماید :
 های آسمانی در مورد آن نازل نشده است.باطل  بود که هیچ دلیلی در کتاب

یعنى اى محمد! به آنها بگو: اگر در مورد («: 111هاتوُا برُْهانَکُمْ إِنْ کُنْتمُْ صادِقیِنَ) قلُْ  »
، برای ما بیاورید. ولی هرگز ادعایتان راست مى گویید، دلیل قاطع خود را در این مورد 

ادّعاى بدون دلیل محكوم توانند بیاورند.واضح است که : چنین چیزی را نمی
اى باید بر اساس دلیل باشد. قرآن عظیم الشأن ، مطالب خود را با دهوهرگونه عقی.است

طوریکه خداوند متعال در آیه .كنددلیل بیان كرده است و از مخالفان نیز تقاضاى دلیل مى
  فرماید:دلیل روشن و کلی را بیان داشته و می بعدی 

ِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فلَهَُ  أجَْرُهُ عِنْدَ رَبهِِّ وَلََ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلََ هُمْ بلَىَ مَنْ أسَْلَمَ وَجْهَهُ لِلََّّ
 ﴾۱۱۲﴿ یَحْزَنوُنَ 

بلی! هر کس که مخلصانه روی به الله کند )و منقاد اوامر او گردد( در حالیکه نیکوکار 



باشد، پس پاداش او نزد پروردگارش است، و نه ترسی بر آنهاست و نه اندوهگین 
 (۱۱۲داوند در انحصار هیچ طایفهاي نیست(.))بنا بر این بهشت خ گردند.می

 تشریح لغات واصطلاحات :
بَلیَ ! رد سخن یهود و نصاري است. اسَلَمَ: خالص و پاکدل گشت. وجه: در این جا کنایه 

 از خود شخصی است که به بارگاه و قبله ی خدا روي مي آورد. مُحسِن: نیکوکار. 
 تفسیر :

« ِ مَنۡ أسَۡلَمَ »یعنی طبق آرزو و ادعاهایتان نیست، بلکه  «بَلَى  »«: بَلى مَنْ أسَْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّّ
 ِ وَ هُوَ »، وفروتن باشد هرکس اعمال خود را برای خدا خالص گرداند، «وَجۡهَهُۥ لِلََّّ
در عبادت پروردگارش « مُحۡسِنّٞ »و او در ضن مخلص بودنش  «وَهُوَ »«:مُحْسِنٌ 

باید گفت که  طبق شریعت او عبادت نماید، درضمن  ای که خدا رانیکوکار باشد، به گونه
و حضرت محمد صلىّ ى انسان باشد، نه به صورت موسمى وفصلى. نیكوكارى باید سیره

اَّلل علیه  و سلمّ را تصدیق و از او پیروى کند، وارد بهشت مى شود.در این متبرکه در 
عمل، خالصانه برای خداوند  آنعمل مقبول الهی دو شرط دارد: اول این که می یابیم که :

متعال باشد. دوم اینکه آن عمل، نیکو بوده و باشریعت خداوند متعال  موافق باشد. پس 
، پذیرفته ، خالصانه برای خداوند متعال بود، ولی با شرع انور موافقت نداشتاگر عمل
اند: ده؛ به همین جهت، رسول الله صلی الله علیه وسلم  در این حدیث شریف فرمونیست

: هرکس عملی انجام دهد که مطابق با شریعت ما أمرنا فهو رد علیه عملا لیس عمل من»
 «.نباشد، آن عمل مردود است

 «فَلَهۥَُٰٓ أجَۡرُهُۥ عِندَ رَبِّهِ  »(«:112فَلَهُ أجَْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَ لا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ یحَْزَنوُنَ) »
وَلَا »باشد، های آن میرش است، و پاداش آنها بهشت و نعمتو پاداش او نزد پروردگا

گردند. پس و نه ترسی بر آنها است و نه اندوهگین می «خَوۡفٌ عَلَیۡهِمۡ وَلَا هُمۡ یَحۡزَنُونَ 
 یابند. به هر خیر و نیکی دست یافته و از هر امر ناگواری نجات می

اهل جهنم و از هلاک کنندگان است. شود که هرکس چنین نباشد و از این آیه فهمیده می
اند هیچ پیروی کردهصلی الله علیه وسلم  پس جز کسانی که مخلص بوده و از پیامبر

 یابد.احدی نجات نمی
علتّ ورود وداخل شدن به جنت  را، تسلیم فرمان خدا و  هکذا از فحوای آیه مبارکه 

شود، بلكه ر به كسى داده نمىداند. یعنى رفتن به جنت به ادّعا و شعانیكوكار بودن مى
براى ورود به جنت ، به جاى خیال و طوریکه گفتیم  .صالح لازم استایمان و عمل

  آرزو، هم تسلیم خدا بودن و ایمان درونى لازم است و هم عمل صالح بیرونى .
 الْیَهُودُ عَلىَ وَقاَلتَِ الْیَهُودُ لَیْسَتِ النَّصَارَى عَلىَ شَيْءٍ وَقاَلتَِ النَّصَارَى لَیْسَتِ 

ُ یَحْكُمُ بَیْنهَُمْ  شَيْءٍ وَهُمْ یَتلْوُنَ الْكِتاَبَ كَذَلِكَ قاَلَ الَّذِینَ لََ یَعْلمَُونَ مِثلَْ قَوْلِهِمْ فاَللََّّ
 ﴾۱۱۳﴿ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ فِیمَا كَانوُا فِیهِ یخَْتلَِفوُنَ 

و مسیحیان ابل اعتماد باشد( بر چیزی )از حق( نیستند )که ق مسیحیانها گفتند ویهودی
که یهودیها بر چیزی )از حق( نیستند )که قابل اعتماد باشد( در حالیکه هر دو  )نیز( گفتند

کنند و )می دانند که عقیدۀ هر دو خلاف كتاب الله است( همچنین کتاب الله را تلاوت می
 حكم خواهد کرد در دانند مانند سخن آنها را گفتند، پس اللهآنانکه )کتاب آسمانی را( نمی

 (۱۱۳کردند.)میان ایشان در روز قیامت در باره چیزی که در آن اختلاف می



 
 تشریح لغات واصطلاحات :

نا «: كَذلِكَ قَالَ الَّذینَ لا یعَْلَمُونَ »مي خوانند.«: یَتلوُنَ »برحق نیستند. «: لیست علي شيء»
 آگاهان از مشرکان عرب و دیگران نیز چنین مي گویند.

 :  113شأن نزول آیه 
و مسیحیان گفتند: « [ نیستندمسیحیان برخوردار ]از[ هیچ ]حقیقتى»یهودیان گفتند: »
[ [ آنان کتاب ]آسمانىحال آنکه ]همه«. [ نیستندیهودیان برخوردار ]از[ هیچ ]حقیقتى»
فتند، [ مانند سخن آنان گدانند ]سخنى[ نمىخوانند. همچنین کسانى که ]از حقّ چیزىمى

 «.کندکردند، بین آنان فیصله  مى[ آنچه که در آن اختلاف مىخداوند روز قیامت در ]باره
همچنا ن ابن ابوحاتم از طریق سعید یا عکرمه از ابن عباس )رض(  روایت کرده است: 
روزی مسیحیان نجران نزد رسول الله آمدند و اتفاقاً دانشمندان یهود نیز در آنجا حضور 

ای درگرفت. رافع بن خزیمه گفت: دین  شما پایه و ها و مسیحیان منازعهین آنیافتند. ب
اساسی ندارد. و نبوت عیسی علیه السلام  و کتاب او انجیل را انکار کرد. شخصی از 
اهل نجران درجواب  او به یهودیان گفت: دین شما پایه و اساس ندارد. و نبوت موسی 

وَقَالَتِ الْیهَُودُ :»  ات را انکار نمود. در این باره آیه علیه السلام  را تکذیب و کتاب تور
از ابن اسحاق از محمد بن  1813طبری «.)  لیَْسَتِ النَّصَارَى عَلىََ شَیْءٍ نازل شد.

 ابومحمد به همین عبارت روایت کرده است .(   
 تفسیر :

ل كتاب را به بیان قبل از همه باید گفت که این آیه :ترسیم مجدّدى از سیماى متعصّبِ اه
وَ قالَتِ الَْیهَُودُ :»میگیرد که هرگروه در صدد نفى گروه دیگر است، طوریکه می فرماید 

یعنى یهود به حضرت عیسى علیه السّلام کافر شده و گفتند: «:لیَْسَتِ الَنَّصارى عَلى شَیْءٍ 
 نصارى دینى صحیح و معتبر ندارند، پس آیین آنها باطل است.

و نصارى درباره ى یهود همانند آن را «:الَنَّصارى لیَْسَتِ الَْیهَُودُ عَلى شَیْءٍ وَ قالَتِ »
 گفتند و به حضرت موسى علیه السّلام کافر شدند.

ای از آنها خیر و خوبی را از دیگری نفی کرده و آن را به خوداختصاص هر طایفه
که نزد خصمش  که شیوه اهل انصاف این نیست زیرا منصف به حقیدادند، درحالی

که علیه دشمنش کند و هرگز بغضیوجود داشته باشد اعتراف، و باطل وی را رد می
 .دارددارد، او را به انکار حق وانمی

باید یادآور شد بادرنظرداشت اینکه  همه در مقابل اسلام و مسلمانان یکدستند، و همه در 
یکدیگر  –ولی در میان خود دشمنی و ضربه وارد کردن بر اسلام و مسلمانان همکارند، 

را تکفیر نموده و باهم دشمنند، چون هریک بر این باورند که دین حق همان دینی است 
 دانند.های دیگر را باطل میکه ایشان بر آنند، و دین گروه

تر است از کسی کند، قبیحدرضمن قابل یاددهانی میدانم :کسی که حق را شناخته و رد می
کند. چون شخص دومی عذری دارد، اما شخص اول هیچ رد میکه حق را بسبب جهل 

 عذری ندارد.
در حالى که یهود تورات را مى خوانند و نصارى انجیل را، پس «:وَ هُمْ یتَلْوُنَ الَْکِتابَ  »

 آگاهانه کفر را برگزیده اند.
باید گفت در صورتیکه تعصّب و خودخواهى دریک محیط ویک جماعتی حاکم باشد، علم 



تواند آنانراهدایت كند. اهل كتاب قادر به تلاوت آن بودند ولى به خاطر داشتن نمىهم 
 ها هم كارساز نبود. ى انحصارطلبى تلاوتروحیهّ

همچنین مشرکان عرب نیز سخنانى مانند «:کَذلِکَ قالَ الََّذِینَ لا یعَْلَمُونَ مِثلَْ قوَْلِهِمْ »
 ین محمد بر حق نیست.سخنان اهل کتاب گفتند، آنها مى گفتند: د

نداشتند، همین سخن یعنی: امتهای قبل از یهود و نصاری نیز که به کتابهای آسمانی علمی
كنند. ملاحظه در فضاى آمیخته به تعصّب، عالم و جاهل همانند هم فكر مى را گفتند،

میشود که : مشركان جاهل همان حرفى را برزبان جاری ساختند  كه تلاوت كنندگان 
 گفتند.و انجیل آنرا مى تورات

یعنى در روز قیامت خدا ( «:113فَالّلَُّ یحَْکُمُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الَْقِیامَةِ فِیما کانوُا فیِهِ یَخْتلَِفوُنَ )»
در بین یهود و نصارى قضاوت کرده و درباره ى اختلاف آنها در امر دین در بین آنها 

 حکم عادلانه صادر خواهد کرد.
 : 113شأن نزول آیه 

ابن عباس رضى اَّلل عنه گفته است: وقتى که مسیحیان نجران نزد پیامبر صلىّ اَّلل علیه و 
سلمّ آمدند، احبار یهود پیش آنها آمده و در حضور پیامبر صلىّ اَّلل علیه و آله و سلمّ با 
آنان نزاع کردند. یکى از یهودیان به نام رافع بن حرمله گفت: شما بر دین صحیحى 

، سپس به حضرت عیسى علیه السّلام و انجیل کافر شد و آن دو را انکار کرد. نیستید
یکى از نصاراى نجران نیز به یهودیان گفت: شما بر دین درستى نیستید، آنگاه حضرت 

وَ قالَتِ الَْیهَُودُ لیَْسَتِ الَنَّصارى عَلى » موسى و تورات را منکر شد.آنگاه الله متعال آیه ى
  .(.1/108ل کرد.) مختصر ابن کثیر را ناز«  شَیْءٍ 

 خوانندگان گرامی !
( در باره منع داشتن از داخل شدن به  عبادتگاهها و  115الی  114در آیات متبرکه ) 

 درستی نماز در هر جا و مکاني ، مورد بحث قرار گرفته است .

ِ أنَْ یذُْكَرَ فیِهَا ا نْ مَنعََ مَسَاجِدَ اللََّّ سْمُهُ وَسَعىَ فيِ خَرَابهَِا أوُلَئكَِ مَا وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ
نْیاَ خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْْخِرَةِ عَذَابٌ  كَانَ لَهُمْ أنَْ یدَْخُلوُهَا إلََِّ خَائفِِینَ لَهُمْ فيِ الدُّ

 ﴾۱۱۴﴿ عَظِیمٌ 
تر از کسیکه نگذارد در مساجد الله نام او برده شود و در ویرانی آن و کیست ظالم
گروه را لایق نبود که داخل شوند در مسجدها مگر اینکه ترسان باشند )از بکوشد؟ همان 

عقوبت الهی(، )پس ( برای آنها در دنیا رسوائی است و در آخرت عذاب بزرگ در پیش 
 (۱۱۴دارند.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
جمع : «مساجد»ستمکارتر، ظلم، یعني؛ قرار دادن هر چیز در غیر جاي خود.«: أظلم »

 رسوایي، بدنامي.  : «خِزیٌ »، مکان سجده عبادتگاهها، پرستشگاهها.مسجد
 تفسیر :

ِ أنَ یذُْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ » نَعَ مَسَاجِدَ اَللَّ ن مَّ تر آن کس نیست که هیچکس ظالم«:وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ
یا بندگان الله تعالی  را از ذکر او، ادای نماز ، تلاوت قرآن وآموختن آن و تسبیحش و 

 منع کند. ، در یکی ازمساجد می آیندکه تعلیم علم نافع 
دشمن از در و دیوار مسجد در  میخواهم یک مطلب را باتمام صراحت بیان کنم که :

و بیدارى الله اش از زنده شدن نام ،خوف وتشویش  خوف وحراس نیست ، بلکه ترس 



 مسلمانان است.  
تخریب ویا  ر از کسی نیست که مساجد راویران تکس ظالمو هیچ«:وَسَعَى فیِ خَرَابهَِا»
باید گفت که : ویرانی وخرابى مسجد تنها با  نماید.کند و یا بر بنای آن اعتراض میمی

ی پروگرام، هر اى نیست، بلكه هر برنامهتخریبی ومعماری ویا سایر وسایل بیل و كلنگ 
مسیر اصلی اش  ، ومسجد را ازاز رونق مسجد بكاهدبصورت خلاصه هر مانع که 

 بشمار می رود .تلاش در خرابى خارج سازد ، بمثابه 
می ها بیت المقدس را ویران کردند. یا این که سعی کند که طاعات وهمانطور که ر
چون تعلیم وآموختن علم، نشستن در آنها برای اعتکاف و امثال آن از وعبادت در آنها 

شرکان در روز حدیبیه با رسول الله که مچنانهای مشروع دیگر صورت نگیرد؟ فعالیت
،  همراهانپیامبر صلی الله علیه وسلم وکه آن گاهکار را کردند، آنصلی الله علیه وسلم  همین

کثیر قول دوم را ترجیح ابن،بازداشتندمعظمه  شان را از ورود به مکهصحابه جلیل القدر 
بیه هنگامی که مشرکان رسول و ابن جریر از ابن زید روایت کرده است: روز حدی داده.
از ابن زید که  1828را از دخول به مکه مانع شدند این ایه نازل گردید.) طبری  الله 

 .نامش عبدالرحمن بن زید بن اسلم است روایت کرده.(
 یادداشت :

بار   23تخریب، خواننده معزز : مطابق روایات تاریخی بیت المقدس تقریباً دوبار 
 ست . ابار مورد هجوم قرار گرفته 52گیری و د تصرف و بازپسبار مور 44محاصره، 

عقاب چنین اشخاصی این است که داخل این «:أوُْلئَکَِ مَا کَانَ لهَُمْ أنَ یَدْخُلوُهَا إلِاَّ خَائِفِینَ » 
به  مساجد نشوند مگر خوار ، ذلیل و بیمناک، از هیبت الله متعال که پروردگارشان است ،

های عبادت حق تعالی است. یا معنی این است: ند زیرا مساجد خانهشدمساجد واردمی
 .کفار رابا جهاد چنان مرعوب کنید که کسی ازآنها با احساس امنیت وارد مساجد شمانشود

 ترسانند.ها مؤمنان را میشان است؛ زیرا آناین جزا موافق عملکرد
لتّ وارد مساجد شدند و این کار با مشرکان زمانی صورت گرفت که در حال اسارت و ذ

 )رض(  نیز چنین کاری با مرتدان زکات انجام شد. در زمان حضرت ابوبکر صدیق
یعنی: برای این یعنى خفت و خوارى این جهان از آن آنان است.«:لهَُمْ فیِ الَدُّنْیا خِزْیٌ »

وگیری در آنها جلنام خداوند متعال گروهی که مساجد الله متعال  را ویران کرده و از ذکر
کنند، در دنیا از جانب خداوند متعال خواری و ذلتی سخت است، که این خواری و می

 گونه که مجاهدانسازد، بدیندست مؤمنان جهادگر در راه دینش برآنها وارد میذلت رابه
 . کنندگیرند و بر آنان جزیه وضع میکشند، به اسارت میمؤمن، آنها را می

شود: یکی رسد موجب دو نوع عقوبت مین به مردم میظلمی که ضرر آباید گفت :
های مظلومین را شفا بخشد، و دومی عقوبت اخروی که بزرگتر عقوبت دنیوی تا سینه

در آخرت «:(114وَ لهَُمْ فِی الَْْخِرَةِ عَذابٌ عَظِیمٌ):» »طوریکه می فرماید  خواهد بود.
ت. طبیعی است هرگاه کسی ها خواهد رفعذابی دردناک و طاقت فرسا به سراغ آن

دارتر کند نباشد در همین راستا پاداشتر از آنکه در راستای ویرانی مساجد تلاش میظالم
 .باشدنماید نیز نمیاز کسی که در راستای آبادانی مساجد با طاعت و عبادت تلاش می

ر آن را قابل یادآوری است که :مسلمانان همه در مساجد الله یکسانند و همه حق عبادت د
 شود.های الهی ظلمی است که موجب عقوبت میدارند، و منع کسی از عبادت در خانه



 
 :114شآنزول آیه ي 

الف: کلبي گوید: ططلوس رومي و جنگاوران نصارابر بني اسرائیل یورش بردند، 
جنگجویانش را کشتند، فرزندانش را اسیر، تورات را تحریف، بیت المقدس را ویران و 

 لاشه ي گندیده پر کردند.آن را از 
قتاده و سدی گفتند آن کس بخت نصر بود که به همراهی نصاری روم با وی برخاستند، و 
به جنگ یهودان رفتند، و بیت المقدس را خراب کردند، تا اینکه دیگر باره مسلمانان آن 

 را بنا نهادند و مسجد ساختند.
دت در مسجدالحرام منع مي کردند، ب: عطا مي گوید: مشرکان مکه، مسلمانان را از عبا

یا به قول ابن جریر، در رویداد حدیبیه از ورود پیامبر و مسلمانان به داخل مگه و طواف 
 کعبه، جلوگیري به عمل آوردند.

 خواننده محترم !
در هر صورت، هدف از مفهوم کلی این آیه، عام بودن سبب است و دو بند بالا با آنچه 

پیش آورد؛ یکي است. و حدود هفتاد سال پس از مسیح به « تیطس یا ططلوس رومي»
قدس رفت، آن را تخریب نمود و به صورت تپه اي از خاک در آورد، پیکر )هیکل( 

که مسیح، یهودیان را از آن  -سلیمان را منهدم کرد و قسمتي از تورات نسخ شده را 
 سوزاند. -هشدار داده بود 

المقدس و بسیاري از  نهاد کینه توز که بیت و، همچنین ویرانگري هاي صلیبیون بد 
سرزمینهاي مسلمانان را به یغما بردند، مردم را از ورود به مسجدالاقصي بازداشتند و 

بسي  -مساجد فراواني را ویران نمودند. این چپاول و اشغالگري و کشتار و ویرانگري 
 –از یهودیان درپي  ( پي!اکنون در این عصر تمدن و پیشرفت ) -سخت تر از پیش 

روي مي دهد و بسیاري از مساجد فلسطینیان  -بخصوص  صهیونیست ها وهم پیمانانشان 
کوشند تا بار دیگر مسجدالاقصي را ویران  را به آتش و خون مي کشند و همواره مي
 کنند و نامش را از تاریخ حذف نمایند .

ِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فأَیَْنمََا توَُلُّو  َ وَاسِعٌ عَلِیمٌ وَلِلََّّ ِ إنَِّ اللََّّ  ﴾۱۱۵﴿ ا فثَمََّ وَجْهُ اللََّّ
شود زیرا( برای الله است جانب مشرق و جانب )با بند کردن مساجد، عبادت الله بند نمی

مغرب، پس به هر طرف که روی کنید )برای عبادت الله( همانجاست روی الله؛ همانا الله 
 (۱۱۵دارای فضل گشاده و داناست.)

 لغات واصطلاحات : تشریح
هرجا، هر سو. توَُلُّوا )ولي(: روي کنید. ثم: آن جا، وجه الله: جهت و قبله ي « : ایَنمََا»

 خدا. واسع: دربر گیرنده، فراگیر .
 تفسیر :

ِ الَْمَشْرِقُ وَ الَْمَغْرِبُ » ى یعنى مشرق و مغرب از آن الله  است. منظور تمام کره«:وَ لِلَّّ
ِ فَأیَْ »زمین است.  یعنى به امر او به هر جهت رو کنید، همان جهت «:نمَا توَُلُّوا فثَمََّ وَجْهُ اََللّ

هركارى كه به فرمان الهی بوده  پذیرد. یعنی ى مورد رضاى اوست و از شما مىقبله
 اَللَّ و عبادت است.باشد  و رنگ الهى داشته باشد، وجه

که جهت قبله بر نمازگزار پوشیده این حکم ناظر بر وقتی است  مفسران می نویسند :
که رسول الله صلی کند، چنانکه انسان نماز نافله را سوار بر مرکب ادا میبماند، یا زمانی



 گزاردند.رفت، نماز میالله علیه وسلم  سوار بر مرکبشان به هر سویی که می
مسیر حرکت  مفسران در شآن نزول این آیه مینویسند که : رسول صلی الله علیه وسلم  در

از مکه به سوی مدینه به هر سمت و جهتی که شتر سواریش در حرکت بود نماز را ادا 
ِۚ »ب فرمود: این آیه: عمرکرد. ابنمی پس به هر کجا روی » «فَأیَۡنمََا توَُلُّواْ فثَمََّ وَجۡهُ ٱللََّّ

 (.700صحیح مسلم)در همین باره نازل گردیده است .) «آورید، روی الله آنجاست
اند: در یک شب تاریک با رسول عبدالله بن عامر بن ربیعه از پدرش روایت کردههمچنان 

دانستیم که قبله کدام سمت است، هرکس در سفر بودیم و نمی الله صلی الله علیه وسلم 
روبروی خود نماز خواند و در آن قسمت نشانه گذاشت، چون صبح شد به رسول الله 

ِۚ »ری کردیم. پس الله عزوجل صلی الله علیه وسلم  یادآو را نازل  «فَأیَۡنمََا توَُلُّواْ فثَمََّ وَجۡهُ ٱللََّّ
( و فرمود: این حدیث حسن 291( و ارواءالغلیل از البانی)2957سنن ترمذی)گردانید.)
 است. (

این حکم وقتی قابل تطبیق است که جهت قبله بر نماز گذار پوشیده بماند، یا وقتی که  
افله را سوار بر مرکب ادا کند، چنانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم  مسلمان نماز ن

 کرد،  کرد نماز ادا میسوار بر مرکبشان به هر سویی که حرکت می
این »گوید:جریر طبری میکه ابناین آیه در رأی جمهور علما منسوخ است زیرا چنان

سردمداران ادیان پیشین ین عقیدهحکم قبل از دستور روی آوردن به قبله نازل شده بود تا ا
عباس )رض(  ابن«. نیستپنداشتند؛ عبادات جز در معابد درسترا ابطال کند که می

موضوع  -وخدا داناتر است  -اولین چیزی از قرآن که برای ما منسوخ شد »گوید: می
که چنان ؛اما به قولی: حکم این آیه، مربوط به نمازنافله سوار بر مرکب است«. قبله بود

 در فوق بیان یافت .
اگر کسی سعی و تلاش خود را در یافتن جهت قبله کرد ولی موفق نشد که آن رابیابد، لذا 
اجبارا به غیر جهت قبله نماز گزارد، نمازش نزد جمهور فقها )ابوحنیفه،مالک و احمد( 

اما باشد. مستحب میجایز است، ولی در رأی مالک، اعاده نماز در وقت آن برایش
باشد. لیکن در گوید: نماز وی درست نیست زیرا قبله شرطی ازشروط نماز میشافعی می

در میان فقها  -به هرسویی که روی آورد  -صحت ادای نماز نافله سوار بر مرکب 
 . اختلافی نیست

َ واسِعٌ عَلِیمٌ » د. خدا بسیار فراگیر و گشایشگر است و همه چیز را می دان(«115)إِنَّ اََللّ
یعنی خدای بلند مرتبه، محدود، تنگدل، تنگ نظر و تنگ دست نیست و آن گونه هم که 
شما تصور و قیاس کرده اید نیست، بلکه هم قلمرو او وسیع است و هم زاویه ی دید و 
دایره ی فیض او و هم او این را می داند که کدام بنده او، در چه جایی، چه زمانی و با 

 کند.چه نیتی او را یاد می 
 فلسفه روی کردن بسوی قبله :

فلسفه ي رو کردن به قبله )کعبه(؛ هدف خدایي است که مکان، او را محدود نخواهد کرد. 
خدا، یگانه قبله ي عبادت کنندگان، گردآورنده ي احساس و عواطف آنان در جهت دنبال 

نمي  -به طور مستقیم  -کردن هدف نهایي و یگانه اي است و چون بنده ي یکتاپرست 
تواند وجه معبود خود را دریابد و به آن روي کند و از این راه ذات او را در چیزي از 

که بندگانش به  -آفریده هایش محدود و محصور گرداند؛ بنابراین، مکان مخصوصي را 
مشروع و جایز فرمود، انگار روي کردن به آن مکان، همانند  -آنجا روي عبادت کنند 



 اوست.  روي کردن به وجه ذات
 :115شأن نزول آیه  

مسلم، ترمذی و نسائی از ابن عمر)رض(  روایت کرده اند: رسول الله صلی الله علیه 
وسلم در مسیر حرکت از مکه به سوی مدینه به هر سمت و جهتی که شتر سواریش در 

ِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْ » کرد. پس ابن عمر)رض( حرکت بود نماز نافله را ادا می را « رِبُ وَلِلَّّ
/  1قراءت کرد و گفت: این آیه در همین باره نازل گردیده است)صحیح است، مالک 

، 243/  1، نسائی 1224، ابوداود 700، مسلم 1096، بخاری 66/  2، احمد 151
 از ابن عمر روایت کرده اند.(. 2421و ابن حبان  270ابن جارود 

« فَأیَْنَمَا توَُلُّواْ فثَمََّ وَجْهُ اَّللِ »زرگ حاکم از ابن عمر )رض( روایت کرده است: خدای ب -
را نازل کرده است که به هر سمت شتر سواریت روان بود به همان جهت نماز نافله 

گوید: این حدیث به شرط مسلم صحیح است)صحیح است، )مستحبی( را ادا کن، حاکم می
رط مسلم صحیح روایت کرده اند، حاکم این را به ش 226/  2و حاکم  1842طبری 

 داند و ذهبی هم با وی موافق است.(.می
ترین روایت از روی اسناد است که در شان نزول این آیه آمده است و گروهی این صحیح

به آن اعتماد کرده اند، اما در این حدیث به صراحت بیان نشده که سبب نزول آیه همین 
 ستاده شده است.چیزی است، بلکه گفته شده در بارة ادای نماز نافله فر

ابن جریر و ابن ابوحاتم از طریق علی بن ابوطلحه از ابن عباس )رض( ب روایت  -
کرده اند: وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم  به مدینه هجرت کرد خدای عزوجل به 
او امر فرمود که به سوی بیت المقدس نماز بخواند، یهود از این بابت شادمان شد. رسول 

الله علیه وسلم بیش از ده ماه رو به سوی بیت المقدس نماز خواند، اما قبله  اکرم صلی
کرد و منتظر رسیدن وحی ابراهیم علیه السلام را بیشتر دوست داشت و همواره دعا می

،روی خود را به سوی « ا فوََلُّواْ وُجُوِهَکُمْ شَطْرَهُ :» آسمانی بود. پس الله متعال ایه 
 ( را نازل کرد.144بقره: )« مسجدالحرام کنید

ای که به سوی آن نماز یهودیان ایراد گرفتند و گفتند: چه چیز مسلمانان را از قبله 
ِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ )بقره: می فَأیَْنَمَا توَُلُّواْ فثَمََّ »( و 115خواندند برگرداند. پس خدا آیه  وَلِلَّّ

روایت قوی است، و معنی نیز آن را مساعدت  را نازل کرده. اسناد این« وَجْهُ اَّللِ 
 کند، پس باید به آن اعتماد کرد.می

در شان نزول آین آیه مبارکه روایات دیگری نیز تذکر رفته که از ذکر همه آن صرف 
 نظر میکنیم .

 خوانندگان گرامی !
( موضوعات اهل کتاب و مشرکان، نسبت دادن فرزند  118الی  116در آیات متبرکه ) 

ذات خداوند متعال ،درخواست سخن گفتن از خدا با آنان، مورد بحث قرارگرفته است.  به

ُ وَلدًَا سُبْحَانهَُ بلَْ لهَُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ كُلٌّ لهَُ  وَقاَلوُا اتَّخَذَ اللََّّ
 ﴾۱۱۶﴿ قاَنِتوُنَ 

، او پاک و منزه  هو ]یهود و نصاری ومشرکان [ گفتند: الله  ]برای خود[ فرزندی گرفت
 (۱۱۶ها و زمین است از اوست، و همه فرمانبردار او هستند.)است. بلکه آنچه در آسمان
 تشریح لغات واصطلاحات :

خدا پاک و بي عیب است. قَانِتوُنَ )قنََت، قنُوُتاً(: خاشعان، فروتنان، «: سُبحَانَهُ »



 خاکساران.
 تفسیر:

ُ وَلَداً » َّخَذَ اََللّ گفتند: ى یهود و مشرکان و نصارى است. یهود مىاین گفته«: وَ قالوُا اتِ
ِ »عُزَیر پسر الله است  (و نصارى  ) 191عمران، )آل« وَ قالَتِ الْیهَُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ اَللَّ

« الْمَسِیحُ ابْنُ اَللَِّ  وَ قالَتِ النَّصارى» گفتند: حضرت عیسی  پسر الله است !مى مسیحیان (
ِ »باشند. گفتند: فرشتگان دختران الله  مى و کفار عرب گفتند(  .177)بقره،  یَجْعَلوُنَ لِلََّّ
پس الله متعال ادعاى همه را تکذیب کرد وبر این توهّم غلط ( ».40)حج، « الْبنَاتِ 

 وفرمود:.داندهایى منزّه مىونابجا، وذات خداوند را از چنین نسبتى
های ایشان اعلان بیزاری نموده و پندارهای ییو الله متعال از باطل سرا«:سُبْحانَهُ »

ها که به وی برگزیدن فرزند باطلشان را رد کرده فرمود که ذات او از سخنان این گروه
 دهند پاک و منزه است .را نسبت می

ها و زمین در برابر او تسلیم خدایى كه همه آسمان«:بلَْ لَهُ ما فیِ الَسَّماواتِ وَ الَْأرَْضِ »
علیه السلام ،  ها است به شمول عزیر و عیسیبلکه هرآنچه که در زمین و آسمانهستند، 

کنند، پس همه بندگان تابع و خاشع او هستند  که هرگز از عبادت و نیایش او سرکشی نمی
 توانند فرزندان الله باشند؟چگونه می

ها به بندگی یعنی: همه آن «وهمه سر به راه او هستند » («116کُل  لَهُ قانِتوُنَ )»
 باشند؟ چگونه فرزند وی میپروردگار قیام نموده و برای او خاضعند، پس

أ فرمود:  )رض( از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت کرده است که الله ابن عباس
ا» تكَْذِیبهُُ إِیَّايَ فزََعَمَ أنَيِّ لاَ  كَذَّبَنيِ ابْنُ آدَمَ وَلَمْ یَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَتمََنِي، وَلَمْ یَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، فَأمََّ

َّخِذَ صَاحِبَةً  ا شَتمُْهُ إِیَّايَ، فَقوَْلهُُ لِي وَلَدٌ، فَسُبْحَانِي أنَْ أتَ « أوَْ وَلَدًا أقَْدِرُ أنَْ أعُِیدَهُ كَمَا كَانَ، وَأمََّ
فرزندآدم مرا تکذیب کرد و برایش شایسته نبود » (.4482صحیح بخاری) متفق علیه.)

که مرا تکذیب کند، و دشنامم داد و برایش شایسته نبود که مرا دشنام دهد؛ تکذیب وی 
مرا از این قرار بود که او پنداشته است که من قادر به بازگردانیدن خلقت او به شکل اول 

گوید: من فرزند دارم، در حالیکه من آن نیستم. اما دشنام دادن او در گفته اوست که می
 «.م از آن که همسر و فرزندی داشته باشمپاک و منزه هست

 ﴾۱۱۷﴿ بدَِیعُ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَإذَِا قضََى أمَْرًا فإَِنَّمَا یَقوُلُ لهَُ كُنْ فَیَكُونُ 
ها و زمین از عدم و بدون هیچ نمونه است و چون ایجاد چیزی را به وجود آورنده آسمان
 (۱۱۷شود.)، پس می«باش»گوید: فیصله کند، به آن می

 تشریح لغات واصطلاحات :
نوآفرین، آفریننده اي که به الگو و نمونه نیاز ندارد. قَضَى: اراده اش چنین بود، «: بَدِیعُ »

 خواست.

 تفسیر :

ها و زمین است بدون اینکه تعالی ایجاد گر آسمانحق«:بَدِیعُ الَسَّماواتِ وَ الَْأرَْضِ »
وَ إِذا قَضى أمَْراً فَإنَِّما »داشته باشد، این در مورد خلق؛ها وجود ای از قبل برای آننمونه

و اما در مورد این امر باید گفت که : خداوند متعال  چون ( «117یَقوُلُ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ )
هروخت کاری را بخواهد با تقدیر کند پس غیر از این نیست که به آن چیز می گوید: 

.و در جای آیدامتناع و معطلى و مهلت به وجود مى بدونباش )کن( پس بباشد )فیکون( ، 
 « 82إنَِّمَا أمَْرُهُ إِذَا أرََادَ شَیْئاً أنَْ یَقوُلَ لَهُ كُنْ فَیَكُونُ . یس /»دیگر از قرآن آمده است: 



ُ أوَْ تأَتْیِناَ آیةٌَ كَذَلِكَ قاَلَ ا لَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثلَْ وَقاَلَ الَّذِینَ لََ یَعْلمَُونَ لَوْلََ یكَُلِّمُناَ اللََّّ
 ﴾۱۱۸﴿ قَوْلِهِمْ تشََابَهَتْ قلُوُبهُُمْ قدَْ بَیَّنَّا الْْیاَتِ لِقَوْمٍ یوُقِنوُنَ 

چرا خدا با ما سخن نمی گوید؟! و یا )چرا( معجزه و نشانه » و آنانکه نمی دانند گفتند : 
ین گونه سخن می گفتند، کسانی که پیش از آنان نیز بودند هم« ای برای ما نمی آید؟!

دلهایشان به یکدیگر همانند است. همانا ما آیات و نشانه ها را برای گروهی که یقین 
 (۱۱۸دارند، آشکار و روشن ساخته ایم.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
همانند بوده است، همگون «: تشََابَهَت»چرا خدا با ما حرف نمي زند؟ «: لوَلا یكَُلِمُّنَا اللهُ »

 . یقین دارند، باورشان راست است« : یوُقِنوُنَ »است. بوده 
 : 118شأن نزول آیه 

ابن جریر و ابن ابوحاتم از طریق سعید یا عکرمه از ابن عباس )رض(  روایت کرده 
اند: رافع بن حریمله به رسول الله صلی الله علیه وسلم  گفت: اگر همانطوری که ادعا 

واه با ما صحبت کند تا سخنان او را بشنویم، در این کنی، فرستادة خدا باشی از او بخمی
از ابن اسحاق  1864طبری «.)وَقَالَ الَّذِینَ لاَ یَعْلَمُونَ را نازل کرد:» باره الله متعال آیه 

 از محمد بن ابومحمد روایت کرده است .(
 تفسیر :

ار كه در برابر یکبار دیگر در آیه متبرکه ذیل تقاضاى نابجا از سوى گروهى ناآگاه از كفّ 
گویند: چرا خداوند مستقیماً با خود ما گپ نمی الله صلی الله علیه چنین مى دعوت رسول

 مطرح شده است .!شود؟زند ؟ ویا اینکه چرا بر خود ما آیه نازل نمى
هاى یاوه گونه سخنقرآن عظیم الشأن براى جلوگیرى از اثرات نادرست احتمالى این 

نان و دلدارى به رسول الله صلی الله علیه وسلم ، این درخواست جا بر سایر مسلماوبى
وسریالی آنان را خیلى عادّى تلقىّ کرده وبیان میدارد که مطرح کردن همچو سوالات 

چیزی جدید نیست ، و كفارِ قبل از اینها نیز از انبیاى پیشین چنین توقعّات نابجا را مطرح 
منظور مشرکین نادان یعنی کفار «:الَّذِینَ لَا یَعْلمَُونَ  وَقَالَ :»ساخته اند طوریکه می فرماید 

ُ » قریش است؛ جاهلان و نادانان گفتند: چرا خداوند با ما شفاهاً یا از «:لَوْلَا یکَُلِّمُنَا اَللَّ
 طریق وحی  سخن نمی گوید که تو پیامبر او هستی؟ 

باشد، عناد و باطل میمجادله و کشمکش اهل باطل همیشه مبنی بر ملاحظه میداریم که :
پذیرد در حقیقت جاهل و سرکشی و خودخواهی پیشه ایشان است. وکسی که حق را نمی

اصالت به تلاش و لیاقت است، نه تقاضا و  .درضمن قابل یادآوری است که :نادان است
توقعّ. گروهى هستند كه به جاى تلاش و بروز لیاقت، همیشه توقعّات نابجاى خود را 

 ند.  كنمطرح مى
یا چرا آیه و دلیلی نمی آید که دلیل و برهان بر صدق پیامبریت باشد؟! «: أوَْ تأَتِْینَا َایَةٌ »

ولی هدف آنان از همه ی این درخواستها، چیزي جز خود خواهي، سرپیچی از فرمان 
 حق، دشمني و کینه توزي، تحقیر آیات الهي و انکار قرآن نبود.

ثلَْ قوَْلِهِمْ کَذَلِکَ قَالَ الَّذِینَ مِ » همچنین گفتند آنان که پیش از ایشان بودند «:ن قَبْلِهِم مِّ
)یهودان  و مسیحیان ( مانند گفتار ایشان. و بر پیغمبران اقتراح کردند ]خواستار شدن از 
 دیگران که مطلبی یا کاری بقریحه و ذوق خود پدید آورند[ آنهم بعد از ظهور معجزات.

دلهای کفار و منکران اهل کتاب در سخت دلی و کفر و سئوالات و «:مْ تشََابهََتْ قلُوُبهُُ » 



اقتراح و عناد و ستیزگی به یکدیگر شبیه است. این قسمت از آیه، به منزله ی تسلیت 
 خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم می باشد.

وحید و نبوت را برای قومی هر آینه نشانه های ت( «:118قَدْ بَیَّنَّا الْأیَاتِ لِقوَْمٍ یوُقِنوُنَ )» 
که خواستار یقین اند فرستادیم و سخنان خود را به وضوح برای آنان بیان کردیم.یعنی 

باشد. ولی  آنان برند که موقنون یعنی مردمان بایقین میتنها کسانی از آیات الله بهره می
ای است، اگر هشان پردهایشان مهر نهاده و بر شنوایی و بیناییکه خداوند متعال  بر دل

آورند تا آن که عذاب دردناک الهی را ببینند، ایمان نمیای را همهر نشانه و معجزه
 که این معنی در آیه دیگری آمده است.مشاهده کنند. چنان

در تبیین این آیه مبارکه در سوره های مختلف آیه هاي متعددی قابل یادآوری است که :
 (،93تا  90(، ) سوره اسراء/آیات  124انعام / زینت بخش مطلب است ازجمله: ) سوره

 ( وغیره ... 52(، ) سوره مدثر/ 21)سوره فرقان/ 
باید بعرض رسانید که سنتّ الهی اتمام حجّت و بیان دلیل است، نه پاسخگویى به خواسته 

 ها وتمایلات نفسانى هر كس. 
 خوانندگان گرامی !
ضوعات : برحذر داشتن از پیروی یهود و ( درباره مو 123الی  119در ایات متبرکه ) 

 نصاری، یادآوری نعمت و هشدار ازسزا های روز  آخرت، بحث بعمل آمده است.
 ﴾۱۱۹﴿ إِنَّا أرَْسَلْناَكَ باِلْحَقِّ بشَِیرًا وَنذَِیرًا وَلََ تسُْألَُ عَنْ أصَْحَابِ الْجَحِیمِ 

در باره دوزخیان از تو پرسیده  همانا ما تو را به حق مژده رسان و بیم دهنده فرستادیم.و
 (۱۱۹نخواهد شد.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
أصَحَابِ » آتش سوزان، برافروخته.« : جحیم»همراه حق، قرآن، اسلام. « : بِالحَقِ » 

 دوزخیان.  «: الجَحیمِ 
 تفسیر :

حق و راستی و بدرستی تو را ای محمد به «:إنِاّ أرَْسَلْناکَ بِالْحَقِّ بَشِیراً وَ نَذِیراً »
در این سزاواری با شریعت و نبوت ودین استوار فرستادیم ، حضرت ابن عباس )رض( 

 «. دهنده از دوزخ فرستادیمدهنده بهشت و بیمتو را مژدهیعنی»می فرماید :مورد 
اى از طرف دشمن، درقرآن عظیم الشأن در می یابیم که : در برابر هر تضعیف روحیهّ

سلیت و تسكین روحى از طرف الله سبحانه وتعالی مطرح میگردد. نیاز به تقویت و ت
هاى كفاّر نقل شد، در این آیه پیامبر صلى الله علیه وسلم با بطور مثال در آیه قبل بهانه

 شود.تأیید وتقویت مى« بالحقّ »كلمه 
نها تلاشت را که در دعوت آیعنى بعد از این: ( «119)وَ لا تسُْئلَُ عَنْ أصَْحابِ الَْجَحِیمِ »

ایمان نیستى. یعنی پرسیده نخواهی شد در روز قیامت که کردى، دیگر مسؤول افراد بى
چرا مشرکان بر تو ایمان نیاوردند. وظیفه تو رساندن وحى و رسالت به آنهاست و ما به 

 رسیدگی خواهیم کرد.قیامت حساب اهل گمراهان در روز 
م کند دیگر مسئول گمراهی کسی نیست؛ زیرا هرگاه حجّت را بر مردم تما پیامبر اسلام

شود و به جزای اعمال خود در آتش دوزخ خود گمراه، جرم مسئولیت خود را متحمل می
برایش راه بیان شد و دلیل و برهان ارائه قبلاً رسد؛ چون چنین شخصی عذری ندارد و می

 گردید.



ایم تا از طریق بشارت هاى رسول گرامى!  ما تو را همراه منطق حقّ براى مردم فرستاد
وانذار، آنان را نسبت به سعادت خودشان آشنا كنى. اگر گروهى بهانه جویى كرده و از 
پذیرش حقّ سرباز زدند و توقعّ داشتند كه بر آنان وحى نازل شود، تو مسئول دوزخِ آنان 

 .ستىدار بشارت و انذارى، و مسئول نتیجه و قبول یا ردّ مردم نینیستى، تو فقط عهده
ِ هُوَ  َّبعَِ مِلَّتهَُمْ قلُْ إنَِّ هُدَى اللََّّ وَلنَْ ترَْضَى عَنْكَ الْیهَُودُ وَلََ النَّصَارَى حَتَّى تتَ

ِ مِنْ وَلِيٍّ وَلََ  الْهُدَى وَلَئنِِ اتَّبَعْتَ أهَْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لكََ مِنَ اللََّّ
 ﴾۱۲۰﴿ نَصِیرٍ 
 )بطور كامل تسلیم خواستههرگز از تو راضی نخواهند شد تا اینکه دیان و مسیحیان و یهو

آنان پیروی کنی. بگو: البته هدایت الله هدایت  هاي آنها شوي و( از دین  )تحریف یافته(
حقیقی است. و اگر از خواهشات و آرزوهایشان پیروی کنی پس از اینکه علم و آگاهی به 

 (۱۲۰گار و یاوری از جانب الله برایت نخواهد بود.)تو آمده است، هیچ مدد
 تشریح لغات واصطلاحات :

وحي «: مِنَ العِلمِ » لام براي قسم است.«: لئَِنِ »اسلام. « : هُدَى اللهِ »دین آنان. « : مِلَّتهَُم»
یاور، سرپرست. « : وَليٍّ »از سوي الله براي تو نیست. « : مَا لَكَ مِنَ اللهِ » از جانب الله.

 مددکار و دستگیر.«: نَصِیر»
 تفسیر :

اگر تمام پیشنهادات یهود و «:وَ لَنْ ترَْضى عَنْکَ الَْیَهُودُ وَ لاَ الَنَّصارى حَتىّ تتََّبِعَ مِلَّتهَُمْ »
شوند. نصاری را هم قبول کنی و آرزوهایشان را هم برآورده سازی، از تو راضی نمی

کنند نیست، بلکه مطلب اصلی آنها پیشنهاد می زیرا مطلب آنها آوردن معجزاتی که به تو
های نفسانی برگردانیدن تو از دین و آئینت به دین و آئین خودشان و پیروی تو از خواسته

گذار و پیرو هوی و هوس است که جز پیروی از و این شیوۀ هر بدعت  ایشان است.
ون آن از ایشان خواهند و بدخواهشات نفسانی خود، چیزی دیگری را از اهل حق نمی

 گردند.راضی نمی
باید جداً متوجه باشید که دشمن، به كم راضى نمیشود. فقط با سقوط كامل و درنهایت امر 

 شود. محو کامل مكتب و متلاشى شدن اهداف شما راضى مى
درضمن قابل یاددهانی :اگرشخص مسلمانان احساس ومشاهده كردند كه كفاّر از دین آنان 

د در دیندارى خود تردید وتشکیک بعمل ارد . دیندارى كافرپسند، همان راضى هستند، بای
 كفر است.  

ِ هُوَ الَْهُدى» یعنى اى محمد! به آنها بگو: واقعاً اسلام دین حق است و «: قلُْ إِنَّ هُدَى اََللّ
بگو: هدایت حقیقی تنها هدایت الهی است، نه غیر آن گمراهى است.همچنان به ایشان 

 های تحریف شده. های منسوخ و کتاببه آن عقیده دارید از شریعت آنچه که شما
و اگر از تحریفاتی که در کتب شان «:وَ لئَِنِ اِتَّبَعْتَ أهَْواءَهُمْ بعَْدَ الََّذِی جاءَکَ مِنَ الَْعِلْمِ » 

اند و از احکام و باورهای نامشروع هایی که در دین خود به وجود آوردهاست و از بدعت
رابطه با اهل كتاب یروی کنی و با آنها سازش کنی،نباید فراموش کرد که داشتن شان پ

نباید به قیمت صرف نظر كردن از اصول باشد. جذب دیگران بلی ، ولى عقب نشینى از 
 اصول به هیچ صورت نه .

ِ مِنْ وَلِیٍّ وَ لا نَصِیرٍ)» پس هیچ کسی تو را از عذاب الهی  :( «120ما لکََ مِنَ اََللّ
 تواند نجات دهد و یار و یاوری نخواهی داشت.نمی



صلی الله علیه وسلم گردید و در عین  این هشدار شدید الهی است که متوجه رسول اکرم
باشد که هوشیار و بیدار باشند وقت مراد این آیه، امت رسول الله صلی الله علیه وسلم  می

ارزش آنان نیفتند و باورهای بیگرایان و افکار و های باطلها و هوستا در دام هوی
مبادا روزی رضایت و خشنودی بدعت گزاران را بجویند. و اگر کسی چنین کند، پس 

 خواری و ذلت و تنهایی دامنگیر او خواهد شد.
این آیه دلالت بر تحریم می نویسد: مسیر دکتر عایض بن عبدالله القرنيمفسیر تفسیر

ها دارد و بیان شان و یا تشبه به آناز دین موالات با یهودیان و نصرانیان و پیروی
ها با یک مسلمان تا زمانی است که دین خود را ترک کند و وارد دارد که دشمنی آنمی

 ها شود.دین آن
كه خطاب به پیامبر اسلام صلى الله علیه وسلم  است، خطاب همچنان این آیه در عین این

هرگز یهود و نصارى از شما راضى به همه مسلمانان در طول تاریخ نیز هست كه 
چون وچراى آنان شوید و از اصول و ارزشهاى الهى نخواهند شد، مگر آنكه تسلیم بى

كناره بگیرید. ولى شما باید با تمام قاطعیتّ جواب رد به آنان بدهید  و بدانید تنها راه 
 .سعادت، راه وحى است نه پیروى از تمایلات این و آن

 :120اسباب نزول آیة 
ثعلبی از ابن عباس )رض(  روایت کرده است: یهود مدینه و نصارای نجران همواره  

آرزو داشتند که سرور کائنات به سوی قبله  ایشان نماز بخواند، چون الله متعال  کعبه را 
شان در نظر رسول ها دشوار آمد و از تأیید دینقبله  مسلمانان قرار داد، این امر بر آن

   نازل شد.« وَلَن ترَْضَى عَنکَ الْیهَُودُ وَلاَ النَّصَارَى :»  د. پس آیه اکرم مأیوس شدن

الَّذِینَ آتیَْناَهُمُ الْكِتاَبَ یتَلْوُنهَُ حَقَّ تلََِوَتهِِ أوُلئَكَِ یؤُْمِنوُنَ بهِِ وَمَنْ یكَْفرُْ بهِِ فأَوُلَئكَِ 
 ﴾۱۲۱﴿ هُمُ الْخَاسِرُونَ 

طوری که حق  ادهایم )یهود و نصاري( و آن راكساني كه كتاب آسماني، به آنها د
آورند و هر کس به آن کفر ورزد کنند، ایشان به آن ایمان میخواندنش است تلاوت می

 (۱۲۱اند.)پس آنان زیانکاران
 تشریح لغات واصطلاحات :

 زیانکاران «: خَاسِرُونَ »
 تفسیر :

کتاب دادیم ، آنها جمعى از یهود و نصارى کسانی که به  آنان «:الََّذِینَ آتیَْناهُمُ الَْکِتابَ »
 بودند که مسلمان شدند. 

دیگر: مراد کسانی از اهل کتاب اند که مسلمان به قولی: مراد از آنان مسلمانان اند. به قولی
که درشأن نزول  آیه مبارکه آمده است: آیه درباره کسانی نازل شد که همراه اند. چنانشده

ی از سرزمین حبشه به مدینه آمدند و آنها جمعا چهل مرد از طالب س باکشتجعفربن ابی
آیه کریمه درباره یهودیانی نازل شد که »گوید: اهالی حبشه و شام بودند. اما ضحاک می

 «.آوردندایمان
در یهود نیز، یك دسته مردم مختصرى بودند كه طوریکه مفسر تفسیر کابلی مینویسد :

ت و امعان نظر تلاوت كرده، به قرآن ایمان آوردند؛ انصاف داشتند، و تورات را به دقّ 
مانند عبد اَّلل بن سلام و رفقاى او، رضى اَّلل عنهم؛ این آیه در شأن ایشان است كه 

 تورات را به دقت مطالعه كردند و به موهبت ایمان نائل شدند.



که نازل شده است آن طور کنند و همانبه درستى آن را مطالعه مى«یتَلْوُنَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ »
کنند، پس حلال از کتاب الله پیروی کرده و به احکام  آن عمل مییعنی: اینان خوانند.را مى

آورند و آن شناسند، تحریف و تبدیلی در آن پدید نمیآن را حلال، و حرام آن را حرام می
تۡلوُنهَۥُ حَقَّ یَ »مسعود )رض(  از جمله:کنند. این تفسیر ابنرابر غیر تأویلش، معنی نمی

 . است« تلَِاوَتهِِ 
آنان کسانی هستندکه چون به آیه »ولی عمربن خطاب )رض(  در تفسیر آن فرموده است : 

به آیه عذاب برسند، از آن کنند و چونرحمت برسند، آن را از خداوند متعال درخواست می
 کردند.لیه وسلم نیز چنین مینقل است که رسول الله صلی الله ع«. برندبه الله متعال  پناه می

 آن گروه به موهبت الهی به کتاب ایمان آوردند و به ایمان نائل شدند. «أوُلئکَِ یؤُْمِنوُنَ » 
یعنى هرکس به قرآن کافر باشد، زیانمند ( «121وَ مَنْ یَکْفرُْ بِهِ فَأوُلئِکَ هُمُ الَْخاسِرُونَ)» 

 هلاکت و عذاب همیشگی است.جزای چنین کسی زیان،  یعنیدنیا و آخرت است.

لْتكُُمْ عَلىَ   یاَ بَنيِ إسِْرَائِیلَ اذْكُرُوا نِعْمَتيَِ الَّتِي أنَْعمَْتُ عَلَیْكُمْ وَأنَِّي فَضَّ
 ﴾۱۲۲﴿ الْعاَلمَِینَ 

یاد کنید نعمت مرا که به شما ارزانی داشتم و اینکه شما را بر جهانیان ای بنی اسرائیل! 
 (۱۲۲)بخشیدم.)همعصرتان( برتری 

 تشریح لغات واصطلاحات :
لتكُُم»  شما را برتري دادم.  «: فَضَّ

 تفسیر :
لْتکُُمْ عَلىَ الَْعالمَِینَ)» («: 122یا بَنِی إِسْرائِیلَ اذُْکُرُوا نِعْمَتِیَ الََّتیِ أنَْعمَْتُ عَلیَْکُمْ وَ أنَیِّ فَضَّ

ارزاني داشته و این که  از آن نعمتي که به شما ای بنی اسرائیل! )ای فرزندان یعقوب( 
 شما را بر مردمان]هم عصر تان [ برتري بخشیده ایم، یاد کنید.

وَاتَّقوُا یَوْمًا لََ تجَْزِي نَفْسٌ عَنْ نفَْسٍ شَیْئاً وَلََ یقُْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلََ تنَْفعَهَُا شَفاَعَةٌ 
 ﴾۱۲۳﴿ وَلََ هُمْ ینُْصَرُونَ 

شود و رسد و بدلی از آن پذیرفته نمیکسی نمی که کسی به دادو از روزى بترسید 
 (۱۲۳)رساند، و نه آنها یاری خواهند شد.شفاعت به او سودی نمی

 تشریح لغات واصطلاحات :
بترسید. لا تجَزِي )جَزَی(: بي نیاز نمي کند، به کار نمی آید . لا تجَزِي نَفسٌ «: وَاتَّقوُا»

ته نمي شود، کسي عوض دیگري چیزي نمي عَن نَفسٍ شَیئاً: فدیه به جاي کسي پذیرف
 پردازد. عَدلٌ: فدیه، همانند. وَلاهُمْ ینُصَرُونَ: آنان از عذاب بازداشته نمي شوند.

 تفسیر :

و با انجام طاعت و عبادت و دوری از «:ئاً وَاتَّقوُا یوَْمًا لاَّ تجَْزِی نفَْسٌ عَن نَّفْسٍ شَیْ »

کس برای کسی دیگر نفعی ، روزی که هیچمعصیب و منکرات از روز قیامت بترسید

 ،چون هرکس در گرو اعمال  خویش است. تواندرسانیده نمی
وَ لا »شود،ای نیز از کسی گرفته نمیو جهت دفع عذاب فدیه«:وَلَا یقُْبلَُ مِنْهَا عَدْلٌ » 

کافر  الله کسى برایش سودى در بر ندارد؛ چون به و شفاعت هیچ«:تنَْفعَهُا شَفاعَةٌ 
گری و شفاعت(«:123فمَا تنَْفعَهُُمْ شَفاعَةُ الَشّافعِِینَ. وَ لا هُمْ ینُْصَرُونَ)»وده است. ب

تواند او را وارد گر نمینیز که منفعت برساند نیست و اگر کسی کافر شود این شفاعت



کند و یا دوزخ را از او دفع نماید. کسی که به یاد روز قیامت و تحولات ترسناک جنت 
تفسیر نظیر این دارد.ترسد و از گناهان دست برمیاز پروردگار دانای غیب می آن باشد
  به بیان گرفته شده است .( از همین سوره  48و  47، در آیات )مبارکه دوآیه

 خوانندگان گرامی !
( موضوعاتی در باره آزمودن ابراهیم، ویژگیهای بیت  129الی  124در آیات متبرکه ) 

علیهم السلام  ابراهیم حضرت تجدید بناي بیت الحرام و دعای  الحرام، فضائل مکه،
 ، به بحث گرفته شده است .علیهم السلام اسماعیل  وحضرت

هُنَّ قاَلَ إنِِّي جَاعِلكَُ لِلنَّاسِ إمَِامًا قاَلَ وَمِنْ  وَإذِِ ابْتلَىَ إبِْرَاهِیمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فأَتَمََّ
یَّتِي قاَلَ لََ ینَاَلُ   ﴾۱۲۴﴿  عَهْدِي الظَّالِمِینَ ذرُِّ

ابراهیم را پروردگارش با کلماتی امتحان کرد و آن را به طور و ]یاد کنید[ هنگامی که 
دهم، گفت: و از دودمان من )نیز کامل انجام داد. الله فرمود: تو را پیشوای مردم قرار می

 (۱۲۴. ) رسدپیشوایان مقرر کن( فرمود: عهد من به ظالمان نمی
 ح لغات واصطلاحات :تشری
: آن «)ابتلَىَ » هُنَّ بَلا بَلوًا(: آزمایش کرد. کلماتٍ: دستورات به شیوه ی امر و نهي... أتَمََّ

تکالیف و دستورات را به خوبي انجام داد. جاعِل: قرار دهنده، سازنده. إمَِامًا: قدوه، 
یَّتی: خاندانم، فرزندانم.   پیشوا، راهنما در دین. ذرُِّ

 تفسیر :

حضرت ابراهیم علیه السلام در بین انبیا، مقام  ومنزلت خاصّى دارد. نام آن بزرگمرد 
سوره قرآن عظیم الشأن تذکر یافته است  و از او  25مرتبه ودر  69تاریخ بشریت ، 

همانند پیامبر اسلام صلى الله علیه وسلم  به عنوان اسوه و نمونه براى بشریتّ یاد شده 
، آن بزرگوار در ردیف  صالحان، قانتان، صدّیقان، صابران و است. در برخى از آیات

وفاكنندگان شمرده شده است. در بزرگداشت این پیامبر بزرگ، خداوند تعابیر خاصّى 
 ها وازبكاربرده وحتىّ یكى ازاسرارحج را یادآورى وزنده نگهداشتن ایثارگرى

هاى رد الهى، در عرصهاند. آن مهاى حضرت ابراهیم علیه السلام گفته خودگذشتگى
پرستان و گوناگون با انحراف و شرك مبارزه كرد؛ برهان و استدلال او در مقابل ستاره

پرستان، احتجاج او در برابر نمرود و سربلندى او در پرستان، مبارزه عملى او با بتماه
آزمایشات دیگر، از او انسانى اسوه ونمونه ساخت .طوریکه در این آیه مبارکه می 

هُنَّ »:فرماید  و یاد کن ای محمد زمانی که خداوند «:وَ إِذِ اِبْتلَى إبِْراهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِماتٍ فَأتَمََّ
اى از تکالیف شرعى و اوامر و بنده خود ، ابراهیم را مورد آزمایش قرار داد. و مجموعه

 برخاست.نواهى را بر او فرض و مقرر داشت. ابراهیم به بهترین وجه به ایفاى آنها 
ابتلا : به معنای امتحان و آزمایش انسان با مکلف کردن وی به اموری است که انجام یا 

 ترک آنها بر وی دشوار است تا در برابر آن مکافات دریافت دارد.
قابل یادآوری است که در قرآن عظیم الشأن در حدود بیست مرتبه مسئله آزمایش و 

هدف درضمن قابل یاددهانی است که : ،تامتحان مطرح شده واز سنتّهاى الهى اس
داند، این آزمایش؛ آزمایش براى آگاه شدن خداوند نیست، زیرا او از پیش همه چیز را مى

هاست. اگر انسان ها براى ظهور و بروز استعدادهاى نهفته و تلاش و عمل انسانآزمایش
هاى و شیرینى هاابزار آزمایش؛ تلخى.كارى نكند، استحقاق مکافات رانخواهد یافت

شوند و زندگى، همه ابزار امتحان هستند. گاهى انسانها با شداید و مصایب آزمایش مى



گیرند. دربرخى  از اوقات با رفاه، و ناگزیر همه مردم حتىّ انبیا مورد امتحان قرار مى
 .ها براى رشد و پرورش مردم استبصورت کل باید گفت که :این امتحانات و آزمایش

ر مورد کلماتى که خداى متعال ابراهیم و اسماعیل را با آنها آزمایش کرد، مفسران د
نظر دارند، و صحیح ترین نظر در این مورد عبارت است از آنچه که از ابن اختلاف

عباس )رض( روایت است، وى مى گوید: کلماتى که خدا ابراهیم و اسماعیل علیهما 
فراق و جدایى از قوم خود آنگاه که خداوند  السّلام را با آنها امتحان کرد عبارتند از:

دستور داد از آنها جدا شود، استدلال و بحث با نمرود به خاطر رضاى خدا، نشان دادن 
صبر و شکیبایى آنگاه که او را در آتش انداختند، مهاجرت از وطنش که دستور هجرت 

 ا دریافت نمود.را دریافت کرد، و آزمایش ذبح و سر بریدن پسرش وقتى که فرمان آن ر
 .(.1/11) الدر المنثور 

ها یعنى الله متعال  فرمود: من تو را امام وپیشواى انسان«:قالَ إنِیِّ جاعِلکَُ لِلناّسِ إمِاماً »
دهم که خلق از فروغش راهیابى دهم و تو را به صورت چراغ راهنما قرار مىقرار مى
 بجویند.

: و از دودمانم نیز به امامت ومن ذریتی»فته خود: علیهم السلام  با این گ یعنی: ابراهیم 
علیه  کلمات شد. یا معنای: )فاتمها( این است: ابراهیم؛ خواهان ازدیاد مضمون آن«بگمار
 به بهترین وجه به حق  وظیفه امامت قیام کرد. السلام 
براهیمی ، ده سنت ا«کلمات»کند که فرمود: مراد از عباس )رض(  نقل میکثیر از ابنابن

است که پنج سنت از آنها مربوط به سر انسان و پنج دیگر در سایراعضای وی است که 
های فطرت مشهور ومعروف می باشند وعبارتند از:  اند و به خصلتمجموعا ده خصلت

بازکردن  - 5.کردن سبیلکوتاه - 4. کردنمسواک - 3. شستن بینی - 2. شستن دهان -1
 9. تراشیدن موی زیر بغل- 8ها. گرفتن ناخن - 7. کردنختنه - 6موهای سر از وسط. 

 .استنجا به آب - 10ستردن موی زهار.  -
گاه کرده، آن، روایات و نظرات دیگری را نیز بیان«کلمات»کثیر در مورد هدف از ابن

« کلمات»جایز است که مراد از »فرماید :  جریر طبری میبه نقل ازمفسر دانشمند  ابن
باره همه این روایات باشد و جایز است که بعضی از این آرا صحیح باشد. اما در این
 «.حدیث صحیح و مورد اتفاقی نداریم که حتماً یکی از آنها را بنابر تعین نام ببریم
مفسر تفسیر کوثر) قریب الله مطیع ( مینویسد : کلماتی که الله متعال توسط آن، 

آزمایش و امتحان کرد؛ بگونۀ مطلق یاد شده است، پس تقیید آن  علیه السلام  را ابراهیم
توان گفت: مراد از این به کلمات معینی نیاز بدلیل صحیح و صریحی دارد، بناء می

کلمات عموم کلمات کونی و شرعی است که الله متعال با آن خلیل خود را مورد امتحان 
رد، و کلمات شرعی مربوط به امر و قرار داده است، کلمات کونی تعلق به قضا و قدر دا

علیه السلام  را امر فرموده، یا از آن نهی  نهی است. پس هر چه الله متعال به آن، ابراهیم
باشد. مثال اوامر: امر او به کرده، یا بر وی مقدر ساخته است، زیر این کلمات داخل می

گیاه، و امر او آب و بیدر آن وادی بی« اسماعیل»و پسرش « هاجر»گذاشتن همسرش 
و امثال آن، و مثال نواهی: نهی او از آمرزش خواستن برای « اسماعیل»به ذبح پسرش 

پدرش و مثال آنچه بر او مقدر ساخته است: ترک پدر و قوم و وطن، انداختن او درآتش 
کرد، علیه السلام  در همۀ این موارد کامیاب شده وآنچه باید می و امثال آن. پس ابراهیم

کاملتر انجام داد. و مراد از امامت در اینجا همان امامت شرعی است که معنای  بطور



علیه السلام  به این معنی امام و پیشوای  باشد و ابراهیمپیشوا و الگو در کارهای خیر می
صلی الله علیه  اند، حتی برای پیامبر گرامی ما محمدهمه مردمانی بود که بعد از وی آمده

ثمَُّ »علیه السلام  مأمورشدند ، چون پیامبرما به پیروی از ملت ابراهیموسلم  پیشوا بوده
هِیمَ حَنیِفٗا سپس به تو وحی کردیم که حق گرایانه از آئین »« ...أوَۡحَیۡنَآَٰ إِلیَۡكَ أنَِ ٱتَّبِعۡ مِلَّةَ إبِۡرَ 

 «.ابراهیم پیروی کن...
یَّتیِ» یا! از میان نسل من نیز پیشوایانى قرار یعنى ابراهیم گفت: بار خدا«: قالَ وَ مِنْ ذرُِّ

علیه السلام  از پروردگارش  وقتی ابراهیم(«:124قالَ لا یَنالُ عَهْدِی الَظّالِمِینَ)»بده.
خواست تا از نسل و دودمان او نیز پیشوایانی انتخاب کند، الله متعال فرمود: در میان نسل 

یاقت پیشوایی امت اسلامی را نداشته تو مردمان گنهکار و ظالم نیز وجود دارد و ایشان ل
توانند ادا کنند، بنابرین این مقام و فضل بزرگ به و حق آن را چنان که لازم است نمی

رسد. البته امام و پیشوای مردم باید از اهل عدل و انصاف و از کسانی باشد که ایشان نمی
الهی را بر خود عملی  قانون الهی را عملی کند و اگر از راه مستقیم منحرف شد و قانون

 نکرد، بدون شک وی ستمگر است. 
دهد که نباید مسؤلیت امور دین و زمامداری مسلمانان را این آیه به مسلمانان دستور می

شود به شخص ستمگروظالم  بسپارند، زیرا امام کسی است که پیشوای مردم قرارداده می
اگر ظالم وستمگر یا فاسق باشد، کنند، پس و مردم هم به کردار و گفتار او اقتدا می

 سازد.مقتدیان و پیروان خود را گمراه و از جادۀ راست منحرف می
در این آیه ضمن تجلیل از ابراهیم علیه السلام، به طور غیر مستقیم به همه همچنان 

فهماند كه اگر به راستى او را قبول دارید، دست از شرك برداشته و همانند او تسلیم مى
 .ر الهى باشیدمحض اوام

وَإذِْ جَعلَْناَ الْبَیْتَ مَثاَبةًَ لِلنَّاسِ وَأمَْناً وَاتَّخِذوُا مِنْ مَقاَمِ إِبْرَاهِیمَ مُصَلًّى وَعَهِدْناَ إلِىَ 
كَّعِ السُّجُودِ  رَا بیَْتيَِ لِلطَّائِفِینَ وَالْعاَكِفِینَ وَالرُّ  ﴾۱۲۵﴿ إِبْرَاهِیمَ وَإسِْمَاعِیلَ أنَْ طَهِّ

اجتماع مردم و اد کنید[ هنگامی که ما این خانه ]کعبه[ را برای همه مردم محل وباز ]ی
شان قرار دادیم و گفتیم از مقام ابراهیم جای نماز بگیرید. و به ابراهیم و جای امنی برای

اسماعیل سفارش کردیم تا خانه مرا برای طواف کنندگان و معتکفان و ركوع کنندگان و 
 (۱۲۵ردانید.)سجده کنندگان پاکیزه گ

 تشریح لغات واصطلاحات : 
پایگاه مزد و پاداش، محل گردهمایي در جهت «: مَثاَبَةً »کعبه، خانه ي خدا. «: البیت»

خیر و نیکي. أمناً: امن و امان از ستم. مَقامَ ابراهیم: سنگي که ابراهیم در وقت ساختن 
طواف آنجا خوانده مي  کعبه بالاي آن مي رفت. مُصلَّى: جایگاه نماز، دو رکعت نماز

رَا بَیتيَِ: خانه ام را از وجود : «عَهِدنا إلىَ »شود.  سفارش کردیم به، فرمان دادیم به... طَهِّ
اهل حرم، آنان که « : العاکفین»طواف کنندگان. « : الطَّائِفیَنَ »بتها و ناپاکیها بزدایید. 

كَّعِ »د.مدتي در مسجد براي عبادت درنگ می کند و به اعتکاف می نشینن رکوع : «الرُّ
دِ »کنندگان، جمع راکع.   سجده کنندگان، جمع ساجد.«: السُّجَّ

 تفسیر :
شخصیتّ حضرت ابراهیم،علیه السلام در تاریخ ادیان ابراهیمی شخصیّتى جهانى میباشد. 

ى مردم قرار داد و در این آیه كعبه را میعادگاه همه در آیه قبل، ابراهیم را امام براى همه
و ای محمد! «:وَإِذْ جَعَلْنَا الْبیَْتَ مَثاَبَةً لِّلنَّاسِ »قرار داده است، طوریکه می فرماید:مردم 



این نعمت مرا به یاد آور زمانی  خانۀ کعبه معظمه رابرای مردم  محل بازگشت  قرار 
دادیم که حجاج پس از پراکنده بودنشان در نقاط مختلف عالم، در آن مرجع و محلِ تجمع 

 شوند.ع میباهم جم
و حرم مکه را محل امن وآسایش قرار دادیم که نباید کسی در آن احساس  «:وَأمَْناً » 

خوف و ترس کند حتی درختان و گیاهان حرم از بریدن در امان  بوده، و حتی حیوانات 
از شکار شدن در آن درامان میباشند ، بلکه کسی که بر وی حدی لازم شده است سپس به 

شود، بلکه راه زندگی بر وی تنگ نزد برخی از علما حد بر وی اقامه نمی آن پناه ببرد،
شود تا از حرم بیرون شود یا به همان حالت بمیرد. پس هر کسی وارد آن گردد کرده می

  از هر نگاه به امن بوده جان و مال او محفوظ است.
 شأن نزول آیه مبارکه :

از عمر بن خطاب )رض( روایت کرده  در شأن نزول آیه مبارکه امام بخاری ودیگران
اند: در سه مورد با پروردگارم موافقت کردم. گفتم: ای رسول الله ! کاش از مقام ابراهیم 

قَامِ إبِْرَاهِیمَ مُصَلاى»کردیم. بنابراین محلی برای ادای نماز انتخاب می « وَاتَّخِذوُاْ مِن مَّ
یکوکار و افرد فاسد و نابکار به حرم نازل شد، گفتم: ای رسول الله ! اشخاص صالح و ن

دادی از بینند، کاش دستور میتان را میشوند و همسرانپاکیزه و با عظمت شما داخل می
پوشاندند پس آیه حجاب نازل شد، پیشامدی روی داد که زنان مردان نامحرم روی می

امبر شما را پیامبر به خاطر حسادت و غیرت دور رسول الله  گرد آمدند. گفتم: اگر پی
طلاق بدهد ممکن است خدایش کسانی بهتر از شما به او ارزانی فرماید. پس این چنین 

 2959. ترمذی 4916و  4790و  4483و  403نازل گردید.) صحیح است. بخاری 
/  2، دارمی 36 – 24/  1، احمد 1009ابن ماجه  18« تفسیر»، نسائی در 2960و 
44.)، 
از جابر روایت کرده اند: وقتی پیامبرصلی الله علیه وسلم   ابن ابوحاتم و ابن مردویه 

کرد، فاروق اعظم پرسید: مقام پدر ما ابراهیم اینجاست؟ پیامبر گفت: بلی ، طواف می
وَاتَّخِذوُاْ مِن » عمر)رض(  گفت: آیا این محل را مکان ادای نماز قرار بدهیم؟ پس آیه 

قَامِ إبِْرَاهِیمَ مُصَلاى   د.نازل ش« مَّ
ابن مردویه از طریق عمرو بن میمون از عمر بن خطاب روایت کرده است: عمر  -

)رض(  از مقام ابراهیم علیه السلام گذشت و گفت: ای رسول الله  آیا در مقام خلیل الله 
ایستاده نشویم ؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم  گفت: در این مقام ایستاده می شویم .  

قَامِ :» ماز نخوانیم؟ اندک زمانی سپری نشده بود که گفت: آیا در آن جا ن وَاتَّخِذوُاْ مِن مَّ
شود که آیه در حجت إبِْرَاهِیمَ مُصَلاى نازل شد.از ظاهر این حدیث و قبل از آن معلوم می

 الوداع نازل شده.
قَامِ إبِْرَاهِ » جایگاه ابراهیم، یعنى یعنى به مردم گفتیم: از محل و «:  یمَ مُصَلاىوَاتَّخِذوُا مِن مَّ

همان سنگى که در ساختن بناى کعبه بر آن مى ایستاد، محل نماز قرار دهید؛ یعنى در 
 کنار آن نماز بخوانید.

یعنى به ابراهیم و پسرش اسماعیل توصیه و امر «:وَ عَهِدْنا إِلى إبِْراهِیمَ وَ إِسْماعِیلَ » 
 کردیم. 

علیه السلام  دو معنی است: یکی  ز مقام ابراهیممقام به معنای ایستادگاه بوده و مراد ا
علیه السلام  برای عبادت پروردگارش است،  معنای عام که مراد از آن ایستادگاه ابراهیم



باشد مانند: عرفه، مزدلفه، جمرات، صفا و مروه بناءً شامل همه مواقف و مشاعر حج می
عروفی است که و غیره. ودومی معنای خاص است که مراد ازآن همان سنگ م

های کعبه معظمه را بلند سازد، و همین علیه السلام  برآن بالا شده بود تا پایه ابراهیم
معنای دوم نزد مردم مشهور است، طواف کنندگان دو رکعت نماز طواف را در مقابل آن 

 کنند. ادا می
کعبه بلند شد ایستاد و هنگامی که دیوار علیه السلام  برای بنای کعبه بر آن می ابراهیم
علیه السام  آن سنگ را آورد تا پدرش بر آن بایستد. سنگ مقام بنا بر قول اکثر  اسماعیل

مؤرخین در ابتدا به دیوار کعبه چسپیده بود و اولین کسی که آن را به جای فعلی آن نقل 
کردند )رض(  بود، بخاطر مصلحت حجاج و معتمرین که گرد کعبه طواف می داد عمر
 شدند.خواندند باعث تنگی و اذیت ایشان میی که پشت مقام نماز میو مردمان

باشد. وکلمۀ می« صلاه»بمعنای: نماز گاه یعنی جای ادای « مصلی»همچنان کلمۀ 
باشد، و می« دعا»گردد: یکی: اطلاق لغوی که بمعنای بر دو چیز اطلاق می« الصلاه»

همه مناسک حج جای دعا است.  تر است، چونمناسب« مقام»این معنی به معنی اول 
« مقام»باشد، و این معنی به معنی دوم می« نماز»دومی: اطلاق شرعی که بمعنی 

شود، و این معنی را تر است، چون در آنجا بعد از طواف دو رکعت نماز ادا میشایسته
وسلم  صلی الله علیه  کند، زیرا پیامبرالله صلی الله علیه وسلم  تأیید می سنت رسول الله

مقام ابراهیم رفته و این عبارت آیه را تلاوت شدند به نزد هنگامی که از طواف فارغ می
هِ »کردند: می قاَمِ إبِۡرَ  ىۖ  ۧوَٱتَّخِذوُاْ مِن مَّ تر وآنجا دو رکعت خواندند. اما قول اول شامل «مَ مُصَلّٗ

صلی الله  برشود، و مراد از تلاوت پیاماست، و دو رکعت طواف نیز در آن داخل می
 علیه وسلم  بیان یکی از معنای آیه بوده و تخصیص معنی نیست و الله اعلم.

کَّعِ الَسُّجُودِ )»  را بَیْتیَِ لِلطّائِفِینَ وَ الَْعاکِفِینَ وَ الَرُّ که خانه را از ناپاکى و ( «:125أنَْ طَهِّ
وانان پیرامون آن بت و صنم ها محفوظ بدارند، تا جایگاه طوافگران و معتکفان و نمازخ

 از رجس و دنس پاک باشد. 
گران و بدین ترتیب آیه شامل تمام اصناف عبادت کنندگان بیت الحرام است؛ یعنى طواف

 معتکفان و نمازخوانان میگردد.
« کعبه معظمه»قابل یادآوری است که در این آیه مبارکه بیان : فضیلت بیت الله الحرام 

شت مردم و جای امن و امان قرار داده است. همچنان بالای که الله متعال آن را محل بازگ
های حسی و حجاج واجب است که پاکیزه نگاه داشتن بیت الله الحرام از هرگونه پلیدی

معنوی، و درمقدمۀ آن منع از اعمال شرک آمیز وکارهای بدعتی و دخول کفار و 
 مشرکین سعی وتلاش نمایند .

رامت بس كه ابراهیم و اسماعیل، مسئول طهارت و پاكى اَّلل   همین كبرای زائران بیت
 اند.آن بیت براى آنها بوده

هکذا از فحوای این آیه مبارکه آموختم که :طواف به نیت تعظیم و عبادت تنها گرد کعبه 
باشد، بناء طواف کردن گرد چیزی دیگر جایز نیست، وکسانی که گرد قبرها و معظمه می

شوند که شاید آنها را به شرک گناه بس بزرگی را مرتکب میکنند؛ زیادتگاه طواف می
 بکشاند.

هکذا در این آیه مبارکه ؛ اشاره به فضیلت این چهار نوع عبادت: طواف، اعتکاف، 
 رکوع و سجود برای الله متعال. 



باید گفت که عبادت و نماز به در آدیان ابراهیمی به اندازه ای مهم است كه حتىّ ابراهیم 
 شوند.یل براى انجام مراسم آن مأمور پاكسازى مىو اسماع

 بیان برخی ازآحکام وارده در این آیه :

 .ـ گزاردن دو رکعت نماز طواف واجب است 1
شود از انتقام گرفتن درامان است، اما حدود درسرزمین ـ کسی که وارد حریم کعبه می2

 .شود، نه در خود خانه کعبهحرم اقامه می
. لیکن یا فاسق به رهبری سیاسی و قضائی جامعه اسلامی جایز نیست ـ گماردن ظالم 3

شود تا اهل حل وعقد او را بر باید گفت که حاکم با ارتکاب فسق، خود به خود عزل نمی
 کنار نکنند.

 ـ نماز گزاردن در مسجدالحرام بر طواف نفل فضیلت بیشتری دارد. 4
 یادداشت فقهی :

أنَ »... مام شافعي و سفیان ثوریرحمه الله علیهم  به آیه ی امام صاحب ابوحنیفه )رح( ، ا
رَا بَیتيَِ لِلطائِفینَ وَ العاکِفِین... استدلال می کنند و می گویند: نماز فرض و سنت در « طَهِّ

داخل کعبه جایز است. امام شافعی می فرماید: اگر کسي در داخل بیت، نماز بخواند و به 
د، نمازش صحیح است. اگر رو به در آن به نماز بایستد و هر کدام از دیوارهایش رو کن

در باز باشد، جایز نیست و نمازش باطل است. باز امام شافعی می فرماید: نماز، بر 
 بالای کعبه جایز است.

آیا در مورد اینکه دربیت الله ، نماز ثواب بیشتر دارد یا طواف ؟ اما مالک می گوید: برای 
، طواف و برای اهل مکه نماز، بیشتر ثواب و پاداش دارد. جمهور آنان که اهل مکه نیستند

 گویند: نماز، افضل و ثوابش بیشتر است. امّا رأی امام مالک برتر است.

وَإذِْ قاَلَ إبِْرَاهِیمُ رَبِّ اجْعلَْ هَذَا بلَدًَا آمِناً وَارْزُقْ أهَْلهَُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ  
ِ وَ  هُ إلِىَ عَذَابِ النَّارِ وَبئِسَْ باِللََّّ الْیَوْمِ الْْخِرِ قاَلَ وَمَنْ كَفَرَ فأَمَُتِّعهُُ قلَِیلًَ ثمَُّ أضَْطَرُّ

 ﴾۱۲۶﴿ الْمَصِیرُ 
ای پروردگارم! اینجا )مکه( را شهر امن بگردان و  و ]یاد کنید[ آن گاه که ابراهیم گفت:

به او )گوناگون( ها آورد از میوهاز اهلش هر آن کس که به الله و روز آخرت ایمان 
کس که کفر  ]دعایت را درباره مؤمنان اجابت کردم، ولی[ هر روزی ببخش. الله فرمود: 

سازم و بد گردانم، باز او را به عذاب آتش ناچار میورزد او را مدت اندکی بهره مند می
   (۱۲۶)جای بازگشت است دوزخ.
 تشریح لغات واصطلاحات :

آرام جاي، محل امن و امان، امَُتعِّهُُ)مَتعَ(: او را بهره ور مي : «آمنا»که. م« : بَلَدًا»
هُ »سازم.   منزل، سرنوشت، سرانجام. : «المصیر»وادارش مي گردانم.: «أضَطَرُّ

 تفسیر : 
وقتی ابراهیم گفت: ای پروردگار! مکه «:وَ إِذْ قالَ إبِْراهِیمُ رَبِّ اِجْعَلْ هذا بَلَداً آمِناً »

که به الله و روز  منظور مکّه ى مکرمه است تا ساکنانشل ومکان امن بگردان رامح
 .در آرامش به سر برند آخرت ایمان دارد،

رسول الله صلی الله علیه وسلم قابل یادآوری آست که در حدیث متبرکه آمده است که :
ای بسیاری در مورد مکه، دعاههمانند دعای حضرت ابراهیم علیهم السلام   -درباره مدینه 

نمودند و مدینه منوره را حرم امنی قراردادند، از جمله آنها این حدیث شریف به روایت 



اللهم إني أحرم ما بین جبلیها مثل ماحرم به إبراهیم مکة، اللهم »بن مالک س است: انس
بارخدایا! من میان هردو کوه مدینه را حرام قرار » .«بارك لـهـم في مدهم وصاعـهـم

که ابراهیم مکه راحرام قرار داد. بار خدایا! به آنان )مردم مدینه( در مد و چنان دهم،می
 .«پیمانه آنها برکت بده

یعنى بار خدایا! ساکنان و «: وَ ارُْزُقْ أهَْلَهُ مِنَ الَثَّمَراتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِالّلَِّ وَ الَْیوَْمِ الَْْخِرِ »
میوه ها برخوردار کن، تا بتوانند به عبادت تو رو اهل با ایمانش را از انواع ثمرات و 

این دعا و درخواست را علیه السلام آورند و براى پرستش آسوده خاطر باشند. ابراهیم 
علیه السلام   سپس الله متعال به ابراهیم«: قَالَ »فقط به مؤمنان اختصاص داده است،

دهم که مؤمنان اهل این خانه را حتماً ه میمن وعد«:وَ مَنْ کَفرََ فَأمَُتِّعهُُ قَلِیلاً »فرمود:
دهم، زیرا روزی من مانند امامت نیست که دهم، و کافران را نیز روزی میروزی می

رسد. اما کافران را در خاص برای مؤمنان باشد، بلکه روزی من به مؤمنان و کافران می
 دهم، هایم میاین دنیا اندکی از نعمت
ى خویش آیات قبلی، حضرت ابراهیم علیه السلام براى ذریهّ درقابل یادآوری است که : 

درخواست مقام امامت نمود، امّا خداوندمتعال  در جواب فرمود: این مقام و مرتبت به 
رسد. در این آیه مبارکه حضرت ابراهیم علیه السلام ، رزق دنیا را اشخاص  ظالم نمى

پذیرد واز اعطاى این محدویتّ را نمى  تنها براى مؤمنان درخواست كرد، امّا الله متعال
ورزد. یعنى رزق مادّى مهمّ نیست، لذا به اهل و نااهل هر رزق مادّى به كفاّر امتناع نمى

شود، امّا مقامات معنوى و اجتماعى و رهبرى، بسیار مهم است وبه هر كس دو داده مى
 .شودواگذار نمى

همه مردم اعم از مسلمان و كافر، رزق  درضمن باید گفت که : سنتّ الهى آن است كه به
 دهد و این سنّت حتىّ با دعاى ابراهیم علیه السلام خدشه بردار نیست. 

هُ إِلى عَذابِ الَناّرِ » سپس در آخرت او را به سوى آتش روانه مى کنم، و از «:ثمَُّ أضَْطَرُّ
 آن راه گریزى ونجات  نمى یابد. 

دوزخ بد مرجعی است.! سرانجام کافر این است که و («: 126وَ بِئسَْ الَْمَصِیرُ )»
جایگاهش آتش جهنم است. ابراهیم خلیل رزق و روزى را بر امامت و پیشوایى قیاس 
کرد، اما خداى متعال هشدار داد که روزى نعمتى است دنیایى که شامل نیک و بد مى 

 شود. بر عکس امامت و پیشوایى که فقط به مؤمنان مقرب اختصاص دارد.
خواننده محترم ! هنگامی که ابراهیم علیه السلام  در مورد وظیفه ی امامت پرسیده بود،  

ارشاد شده بود که افتخار این مقام تنها به فرزندان صالح تو تعلق می گیرد، وظالمین  در 
روی جز به کسی که آن جایگاهی ندارند.زیرا امامت مقام و جایگاهی است ربانی از این

 شود.ی دارد داده نمیشریعت را بر پا
پس از آن هنگامی که ابراهیم علیه السلام برای رزق و روزی فرزندانش دعا کرد، با  

توجه به فرمان سابق تنها برای فرزندان صالح خود دعا کرد، ولی درجواب  این دعا 
 خداوند متعال بلند مرتبه این سوء فهم ایشان را بلافاصله رفع نمود و به او گفت که امامت
دینی چیز دیگری است و رزق دنیا چیزی دیگر. امامت صالحه تنها به مؤمنان صالح می 

رسد، اما رزق دنیا به مؤمن و کافر همه می رسد. از این ارشاد خدای بلندمرتبه این 
مطلب خود به خود آشکار می شود که اگر به کسی رزق و روزی دنیا به فراوانی می 

که خدا از او راضی هم هست و او شایستگی و استحقاق  رسد نباید دچار این بدفهمی شود



 امامت و پیشوایی از جانب خدا را هم دارد.
وَإذِْ یَرْفعَُ إِبْرَاهِیمُ الْقوََاعِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَإسِْمَاعِیلُ رَبَّناَ تقَبََّلْ مِنَّا إنَِّكَ أنَْتَ السَّمِیعُ 

 ﴾۱۲۷﴿ الْعلَِیمُ 
کرد و های خانه کعبه را بلند میاساس و پایههیم و اسماعیل و ]یاد کنید[ زمانی که ابرا

 (۱۲۷گفتند: ای پروردگار ما! )بنای کعبه را( از ما قبول کن، چون تو شنوا و دانایی.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

بپذیر، السَّمیعُ: «: تقََبَّل»بالا می برد، بلند می سازد. القواعد : پایه ها، دیوارها، «: یرَفعُ »
 نوا. العلیم: دانا، آگاه.  ش

 تفسیر :
یعنی ای محمد!و یاد آور فضل الله «: یمُ الْقوََاعِدَ مِنَ الْبیَْتِ وَإِسْمَاعِیلُ وَإِذْ یرَْفَعُ إبِْرَاهِ »

متعال  را بر ابراهیم و اسماعیل ـ علیهما السلام ـ آنگاه که آن دو را در بنای خانۀ کعبه 
خانه را بر اساسی محکم و استوار بنا نهاد. ودر حالى که  های اینافتخار بخشید و ستون

رَبَّنا تقََبَّلْ مِناّ إنَِّکَ أنَْتَ الَسَّمِیعُ الَْعَلِیمُ »با فروتنى و تضرع از خدا مى طلبیدند و مى گفتند:
مشغول « بیت الحرام»یعنى در حالى که دعا را بر زبان داشتند به ساختن ( «:127)

: پروردگارا ! خدمت بناى كعبه را از ما بپذیر و در جهت رسیدن به بودند و مى گفتند: 
رضایت خود قرار ده بدرستی که تو دعای ما را شنوا هستی و به نیت های ما آگاه 

هستی.دعائی است که خضوع و فروتنی آنها را آشکار می کرد و از راز دلشان بر می 
 خاست و از زبانشان بیرون می آمد. 

ل اعمال، و آنکه عبرت به کثرت اعمال نیست بلکه عبرت به قبول شدن بیان اهمیت قبو
إ پروردگار  عمل و پذیرفتن آن به نزد الله متعال است، و لهذا هر یک ابراهیم و اسماعیل

 خویش را دعا کردند تا عمل ایشان را قبول فرماید.
ه بسازیم، ولى باید گفت که : كار مهم نیست، قبول شدن آن اهمیتّ دارد. حتىّ اگر كعب

 مورد قبول خدا قرار نگیرد، ارزش ندارد.
درضمن باید گفت که :كارهاى خود را در برابر عظمت خداوند، قابل ذكر ندانیم. 

 «رَبَّنا تقََبَّلْ مِنَّا»حضرت ابراهیم نامى از كار و بنایى خود نبرد و فقط گفت: 

 اولین بانی کعبه شریفه :

وم میشود که اولین بانی کعبه شریفه ، از زمان حضرت از آیات و روایات متعدّدی معل
آدم علیه السلام بوده و حضرت ابراهیم علیه السلام آنرا تجدید بنا نموده است. طوریکه 

رَبَّنا إِنِيّ أسَْكَنْتُ »گوید: آنحضرت در موقع اسكان همسر و فرزندش در سرزمین مكّه مى
یَّتيِ بِوادٍ غَیْرِ ذِي زَرْعٍ  مِ مِنْ ذرُِّ ( پروردگارا بعضى از .37ابراهیم،  « ) عِنْدَ بَیْتِكَ الْمُحَرَّ

ى تو سكونت دادم. خاندانم را در این سرزمین خشك و بدون زراعت، در كنار خانه
بنابراین در زمان شیر خوارگى حضرت اسماعیل علیه السلام نیز اثرى از كعبه وجود 

(  نیز از كعبه به بمثابه  اوّلین خانه .96، عمران)آل ى آل عمرانداشته است. و در سوره
هاى خانه بدست ابراهیم مردم یاد شده است. دراین آیه مبارکه  نیز یادی  از بالا بردن پایه

رساند كه اساس خانه كعبه، قبلًا وجود داشته و ابراهیم و علیه السلام است و این تعبیر مى
 .انداسماعیل علیهما السلام آنرا بالا برده

 -رسول الله صلی الله علیه وسلم  نیز درسی و پنج سالگی سیرت نویسان می فرمایند که :
درساختن خانه کعبه سهم داشتند و  -کردند گاه که قریش خانه کعبه را تجدید بنا میآن



دادند. چنان که اراده الهی بر آن بود که آن حضرت همراه با قریشیان سنگ انتقال می
باشند، این داستان درکتب در محل آن« حجرالاسود»قرار دهنده  صلی الله علیه وسلم

 .« تفسیر انوار القرآن»سیرت به تفصیل بیان گردیده است.
ةً مُسْلِمَةً لكََ وَأرَِناَ مَناَسِكَناَ وَتبُْ عَلَیْناَ  یَّتِناَ أمَُّ رَبَّناَ وَاجْعلَْناَ مُسْلِمَیْنِ لكََ وَمِنْ ذرُِّ

حِیمُ إِنَّكَ أنَْتَ التَّ  ابُ الرَّ  ﴾۱۲۸﴿ وَّ
فرمانبردار خود بگردان، از فرزندان ما ملتی  ]با همه وجود[ ای پروردگار ما، ما را

فرمانبردار پدید آور و به ما طرز عبادت ما را نشان ده، و توبه ما را قبول کن، چون 
 (۱۲۸تویی قبول کننده توبه )و( بسیار مهربان.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
ة: ملت، جماعت. أرنا: به ما بنما، نشان بده. «: ینمُسلِمَ » فرمانبرداران، مخلصان. أمَُّ

توبه ی ما را بپذیر، آن دو «: تبُ علینا»مَناسِکَنَا: راه و رسم بندگي ما، مراسم حج ما. 
با وجود عصمت و پاکی درخواست پذیرش توبه کرده اند.  -متواضعانه  -بزرگوار 

 التوّاب: بس توبه پذیر. 
  فسیر : ت
دعا کردند:  سپس ابراهیم و اسماعیل علیهما السلام «:رَبَّنا وَ اِجْعَلْنا مُسْلِمَیْنِ لکََ »

یعنی: مارا بر اسلام استوار و  ما را مطیع و پیرو حکمت خودت قرار ده.پروردگارا !
. افزونی در اسلام، به افزودن ایمان و اعمال پایدار گردان، یا بر اسلام ما بیفزای

،تا روح تسلیم نباشد، بیان احكام سودى نخواهد داشت. در اینجا ابراهیم علیه یکوستن
كند، سپس راه و روش عبادت و بندگى را السلام ابتدا از خداوند روح تسلیم تقاضا مى

   خواهد.مى

ةً مُسْلِمَةً لکََ » یَّتنِا أمَُّ مطالبه  ها همچنان از درگاه ربّ العزت و الجلالآن «:وَ مِنْ ذرُِّ
ها جانشینانی صالح و شان را نیز مردمانی نیکو کردار بگرداند تا بعد از آنکردند تا ذریۀ

 دعا گو باقی بمانند و همواره به یاد خدای متعال باشند. 
مفسر تفسیر کابلی می نویسد : در اولاد این دو پیغامبر، جز حضرت محمد صلی الله علیه 

به این صفات نیست. این واقعه تخیلّات گذشته یهود وسلم سرور كائنات دیگرى موصوف 
مراد اعراب اند زیرا همانها  را باطل ساخت .ولی دیگری از مفسران می نویسند که :

 نسل و تبار ابراهیم و اسماعیل علیهماالسلام هستند.
یعنی: ما و قانون و مقررات عبادت و مناسک حج را به ما بیاموز. «: وَ أرَِنا مَناسِکَنا»

وَ تبُْ عَلَیْنا إنَِّکَ أنَْتَ الَتَّوّابُ »مان راهنمایی فرما،را به مناسک حج و مواضع ذبح قربانی
حِیمُ) در ادامه در دعای خود خواهان توبه شدند چون یک بندۀ مؤمن به هر ( «:128الَرَّ

هم در معرض گناه، تقصیر، غفلت، خطا و اشتباه درجه از صلاح و تقوا که برسد با آن
ار دارد و از سوی دیگر پروردگار اهل و شایستۀ قبولی توبۀ بندگان خویش هست قر

کند و با معاف کردن از عذاب بر او رحم چون او با توبۀ، گناهان بندگان خود را محو می
 نماید.می

حضرت ابراهیم واسماعیل علیهم السلام هر دو در اجراى فرمان بادرنظر داشت اینکه 
تسلیم در برابر پروردگار با عظمت  را به نمایش گذاردند، امّا با  ترین درجهذبح، عالى

خواهند كه مارا تسلیم فرمان خودت قرارده. گویا این همه در این آیه از خداوند متعال مى
 .خواهنداز خداوند تسلیم بیشتر و یا تداوم روحیهّ تسلیم را مى



 و تداوم آنرا از الله متعال بخواهید. كمالات امروز ی خود قانع نشوید، بلکه تكامل بناً به 
نیاز به توبه وبازگشت الطاف الهى، در هر حال وبراى هر مقامى، دارای  ارزش است. 

پروردگارا! مناسک ما را به ما بنما!  علیه السلام  دعا کرد: ابراهیم»فرماید :  مجاهد می
انه کعبه آورد و گفت: کنونی خعلیه السلام  نزد وی آمد و او را به محل پس جبرئیل

های آن رابرافراشت و بنای آن را به علیه السلام  ستون های آن را برافراز. ابراهیمستون
علیهم السلام دست وی را گرفته و او را به سوی منی برد و  سپس جبرئیلانجام رساند. 

 «تفسیر انوار القرآن»چون به موضع جمره عقبه رسیدند، ناگهان دیدند.
ا وَابْعثَْ فیِهِمْ رَسُولًَ مِنْهُمْ یَتلْوُ عَلیَْهِمْ آیاَتكَِ وَیعُلَِّمُهُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ رَبَّنَ 

یهِمْ إِنَّكَ أنَْتَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ   ﴾۱۲۹﴿ وَیزَُكِّ
شان بفرست که آیات را بر ای پروردگار ما! در میان اولاد من پیغمبری از جنس خود

و به آنها کتاب آسمانی و حکمت )علم و دانش آن را بیاموزد و آنها را آنها تلاوت کند 
 (۱۲۹پاک سازد، یقینا تویی بسیار غالب و با حکمت.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
شناخت «: الحِکمَة»قرآن.«: الكتاب »بخواند. «: یَتلوُ»برانگیز، اختیار کن. « : وَابعَث»

یهِم یُ »رازهای احکام دینی و اهداف شریعت.  آنان را از گناهان و بت پرستی پاک «: زَکِّ
 چیره، پیروز.«: العَزیز» مي گرداند.

 تفسیر :
ای پروردگار ما! در میان اعرابی که از تبار ما)ابراهیم «:رَبَّنا وَ ابِْعَثْ فیِهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ »

یشان را پذیرفت و هستند پیغمبری از خودشان بفرست. الله متعال این دعای ا إ( و اسماعیل
 صلی الله علیه وسلم  است. از نسل ایشان پیغمبری فرستاد که محمد رسول الله

علیهم السلام  در ضمن دعای  ابراهیم «:یتَْلوُا عَلیَْهِمْ آیاتِکَ وَ یعَُلِّمُهُمُ الَْکِتابَ وَ الَْحِکْمَةَ » 
انده شود و به مردم دین ات کتابی نازل فرما که خوخویش نیز خواسته بودکه بر فرستاده

یهِمْ »را معرفی کرده و احکام و فقه آن را به آنان بفهماند ، و آنان را از ناپاکى «:وَ یزَُکِّ
 شرک  وسایر گناهان پاک نماید.

همانا تو داراى قدرتى هستى که مغلوب شدنى نیست، («:129إنَِّکَ أنَْتَ الَْعَزِیزُ الَْحَکِیمُ )»
 مقتضاى آن کارى را انجام نمى دهى. و حکمتى دارى که جز به

 دهد كه همراه با بینش و حكمت، و همراه با تزكیه و تقوا باشدعلم ودانش زمانى نتیجه مى
روایت ابوامامه )رض(  آمده است که فرمود؛ گفتم: یا رسول الله! در حدیث شریف به

یم بود، عیسی سرآغاز آن دعای پدرم ابراه»سرآغاز کاررسالت شما چه بود؟ فرمودند: 
نیز به بعثت من بشارت داد و مادرم )در خواب( دید که از وی نوری خارج شد که 

رسول الله صلی الله مراد این است که اولین کسی که«. قصرهای شام از آن روشن گشت
علیه السلام بود.  علیه وسلم را در میان مردم یاد کرد و مشهور ساخت، ابراهیم

صوص گرداندن سرزمین شام به ظهور نور رسالت در آن، مخ»گوید: کثیرمیابن
استقرار دین و نبوت آن حضرت محمد صلی الله علیه وسلم در سرزمین شام اشاره به

دارد، از این جهت، شام در آخرالزمان دار اسلام و اهل آن خواهد بود و در آن 
 .«تفسیر انوار القرآن».«.مریم علیهماالسلام فرود خواهد آمدبنعیسی

باید گفت که این روش وفحوای این دعاها و آرزوها به ما مي آموزاند تا پس از پایان هر 
کاري از بارگاه بي مثال خدا مسألت کنیم که آن را از ما بپذیرد، دلهای خود و فرزندان، 



نزدیکان، دوستان و سایر مسلمانان را از تمام بدی ها، زشتیها و کج رویها پاکیزه و سالم 
و در تمام مراحل زندگي خویش، با دین پایدار و ماندگار اسلام، همدم و همراه  نگهدارد
 باشیم...

دعایى  حضرت ابراهیم علیه السلام كه   هکذا از فحوای این آیه مبارکه بر می آید که :
ى سوز و اخلاص درونى اوست. با آنكه العاده روح، و ترسیم كنندهبیانگر عظمت فوق

كند كه هاى آینده دعا مىاز پیامبران برجسته الهى است، براى نسلخود در حال حیات و 
 .پروردگارا! در میان مردم و ذریّه من، پیامبرى از خودشان مبعوث كن

هکذا ازفحوای آین آیه مبارکه برمی آید که :شریعت غرای محمد صلی الله علیه وسلم  
روز قیامت است، چون  شامل و کامل و صالح در هر زمان و مکان برای همه مردم تا

 مشتمل بر این اصول بزرگ است.

 خوانندگان گرامی !
( درباره ناداني رویگردانان از آیین ابراهیم، ابطال  137الی  130در آیات متبرکه ) 

 ادعاي یهودیان بر این که: بر سر دین ابراهیم و یعقوب اند. به بحث گرفته میشود :
نْیاَ وَإِنَّهُ وَمَنْ یَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَ  اهِیمَ إِلََّ مَنْ سَفِهَ نفَْسَهُ وَلَقدَِ اصْطَفَیْناَهُ فيِ الدُّ

الِحِینَ   ﴾۱۳۰﴿ فِي الْْخِرَةِ لمَِنَ الصَّ
و کیست که روی گرداند از دین ابراهیم بجز کسیکه خود را خوار دانسته و نشناسد، و 

 (۱۳۰ت نیز از نیکان خواهد بود.)البته برگزیدیم ابراهیم را در دنیا، و یقینا او در آخر
 تشریح لغات واصطلاحات :

یرَُغَبُ عَن... : دوري مي گزیند، روي بر مي گرداند. مِلَّت: دین، کیش، آیین، سَفِهَ: بي 
عقلی  پنداشت، سبک شمرد. در فرهنگ قرآن، به افرادى كه حقائق را نادیده انگاشته و 

هاى بى موردى اسرائیل به جهت بهانهنكه به بنىشود. چناكفران نعمت كنند، سفیه گفته مى
 گرفتند، سفیه گفته شده است.اصطَفیَناهُ)صَفوَ(: او را برگزیدیم.ى تغییر قبله مىكه درباره
 تفسیر :

و کیست که باز گردد یعنی هیچ کس «:وَ مَنْ یرَْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهِیمَ إلِاّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ »
ستفهام برای انکار است( از دین حنیف روشن ومتین حضرت ابراهبم علیه باز نگردد. )ا

السلام  مگر کسیکه خوار گرداند نفس خود را یا هلاک سازد یا نادان و بی خرد 
داند و بر مبنای همین نادانی دنبال ملتی غیر از آنچه باشد.زیرا مصلحت خود را نمی

 رود.علیه السلام آورده می ابراهیم
هر آینه ما ابراهیم را در این دنیا به جهت عبادت یا به «:دِ اِصْطَفَیْناهُ فیِ الَدُّنْیاوَ لَقَ »

عمارت خانه کعبه یا بشرف پیغمبری برگزیدیم تا فرزندان پاک سرشت از پشت او بیرون 
 آوریم. او را برگزیدیم و او را در دنیا و آخرت نواختیم و همه ی پیغامبران برگزیدگانند.

یعنى همانا او در آخرت نیز از حمله ى مقربین (« 130هُ فیِ الَْْخِرَةِ لمَِنَ الَصّالِحِینَ)وَ إنَِّ »
 و نزدیکانى است که صاحب مقام والا مى باشند.

 :130شأن نزول آیه : 
را به اسلام « مهاجر»و « سلیمه»گوید: عبدالله بن سلام  برادرزادگان خود ابن عیینه می

د که خداوند متعال  در تورات فرموده است: از نسل اسماعیل دانیدعوت کرد: خوب می
کنم که اسمش احمد است هرکه از او پیروی کند به راه  راست رفته پیامبری مبعوث می

شود و هرکه به او ایمان نیاورد از نیکی و رحمت پروردگار به دورمانده رستگار می



شد و مهاجر ایمان نیاورد. پس  مورد نفرین و لعن قرار خواهد گرفت. پس سلمه مسلمان
 در این باره این آیه نازل شد.

 ﴾۱۳۱﴿ إذِْ قاَلَ لهَُ رَبُّهُ أسَْلِمْ قاَلَ أسَْلمَْتُ لِرَبِّ الْعاَلمَِینَ 
)بخاطر بیاورید( هنگامي را كه پروردگار به او گفت اسلام بیاور )و تسلیم در برابر حق 

ذیرفت( گفت در برابر پروردگار جهانیان باش، او فرمان پروردگار را از جان و دل پ
 (۱۳۱تسلیم شدم.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
 مخلص باش، تسلیم شود « : أسلِم»

 تفسیر :
علیه السلام  در برابر  تعالی امر فرمود تا ابراهیمو چون حق«:إِذْ قالَ لَهُ رَبُّهُ أسَْلِمْ »

قالَ أسَْلمَْتُ لِرَبِّ » بادتش کند،دار باشد و همواره طاعت و عاوامرش مطیع و فرمانبر
وی با تمام گفتار و کردار خود با اطاعت فرمان پروردگار پرداخت؛ («: 131)الَْعالمَِینَ 
ها پیوسته به یاد او باشند و دانست این حق خداست تا اطاعت شود و انسانزیرا می

 فراموشش نکنند.
علیه السلام  که او هرگز در  براهیمدر آین آیه مبارکه بیان فضیلت دیگری از فضایل ا
کرد، به مجرد اینکه به وی گفته شد: بجا آوردن فرامین پروردگارش سستی و درنگ نمی

لمَِینَ »تسلم شو؛ تسلیم شد، وگفت:  «. تسلیم پروردگار جهانیان شدم.»«أسَۡلمَۡتُ لِرَبِّ ٱلۡعَ 
« سلمت لرب العالمینا»حضرت ابراهیم علیه السلام به این فرموده خویش که گفت : 

ى تسلیم انسان در برابر فلسفهبرای ما اعلام داشت ذاتی که باید به او کاملا تسلیم شد؛ 
 .خداوند آن است كه او رب العالمین است

تسلیم شدن در مقابل الله متعال یعنی اینکه انسان سر اطاعت را در مقابل خدا خم کند، تنها 
خود بداند، خودش را به طور کامل به خدا بسپارد و  الله  را مالک، آقا، حاکم و معبود

طبق قانون و آئینی زندگی کند که از طرف خدا آمده است. این عقیده و این روش زندگی 
نام دارد و دین و آئین همه ی پیامبرانی که از آغاز خلقت بشر به سوی اقوام « اسلام»

  مختلف و در مکان های مختلف آمده اند، همین بوده است.

ینَ فلَََ تمَُوتنَُّ إِلََّ  َ اصْطَفىَ لَكُمُ الدِّ وَوَصَّى بهَِا إبِْرَاهِیمُ بنَیِهِ وَیَعْقوُبُ یاَ بنَيَِّ إنَِّ اللََّّ
 ﴾۱۳۲﴿ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ 

ابراهیم و یعقوب فرزندان خود را )در بازپسین لحظات عمر( به این آئین وصیت كردند 
ای فرزندان من! خداوند این آیین را برای »گفتند:(  )و هر کدام به فرزندان خویش

 (۱۳۲«)شمابرگزیده است،پس نمیرید جزاینکه مسلمان باشید 
 تشریح لغات واصطلاحات :

: مبادا بمیرید؛ یعني، تا دم مرگ با اسلام «: وصَّي» سفارش کرد، راه نمود. فلا تمَُوتنَُّ
 باشید.
 تفسیر :

خلیل الله به فرزندان و ذریۀ خویش توصیه  ابراهیم«:یهِ وَ یعَْقوُبُ وَ وَصّى بِها إبِْراهِیمُ بَنِ »
نمود تا ملتش  از آیین او پیروى کنند، و همچنین یعقوب نیز فرزندانش را به تبعیت از 

 دین ابراهیم توصیه کرد.
ینَ » َ اِصْطَفى لکَُمُ الَدِّ ا براى شما به یعنى اى فرزندان عزیزم! خدا اسلام ر«: یا بَنِیَّ إِنَّ اََللّ



عنوان آیین انتخاب کرده است. این بازگویى سخنان ابراهیم و یعقوب به فرزندانشان مى 
 باشد.
پس بر اسلام پایدار و ثابت قدم بمانید و تا دم ( «:132فَلا تمَُوتنَُّ إِلاّ وَ أنَْتمُْ مُسْلِمُونَ)»

روردگار فقط به آن مرگ بدان متمسک باشید. زیرا اسلام دین تمام پیامبران است و پ
 راضی است.
علیه السلام فقط این نبود که تنها در هنگام مرگ بر حالت اسلام  مقصد یعقوب بایدگفت که :

بمیرند، بلکه هدف ومقصد وی پایداری ایشان بر اسلام در همه حالات تا هنگام مرگ است 
رداشت اینکه  زمان بادرنظ ؟.داند که چه وقتداندکه خواهد مرد، اما نمیزیرا انسان می

ى حسنِ عاقبت خود را از طریق توانیم زمینهومكان مردن به دست ما نیست، ولى ما مى
 عقیده وعمل درست ودعا ودورى از گناه و افراد فاسد، فراهم كنیم

قدم بودن بر دین اسلام، چون عبرت به خاتمه است، پس باید هر اهمیت پایداری و ثابت
یش باشد و همیشه بر دین حق چنگ بزند تا اگر مرگ به مسلمانی مراقب احوال خو
 سراغش آید آماده باشد.

العالمین اهمیت این وصیت بزرگ که وصیت به توحید و یکتاپرستی و تسلیم شدن به رب
علیه السلام  فرزندان خویش را به آن سفارش  است، چون هر یک ابراهیم و یعقوب

 کردند.
پدر به فرزندان و عالم به اتباع دارد و اینکه دین از این آیه دلالت بر مشروعیت وصیت 

رود و یک انسان مسلمان باید در خصوص هدایت ترین اولویات به شمار میجملۀ مهم
 ذریۀ خود حریص باشد.

در فكر سلامت عقیده وایمان نسل وفرزندان خود باشیم و در وصایاى خود تنها به  ما باید
 هاى مادّى اكتفا نكنیم.جنبه
 ن نزول آیه مبارکه:شأ

در شأن نزول آیه متبرکه  آمده است: یهودیان به رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتند؛ آیا 
دانی که یعقوب در روز مرگش فرزندان خود را به یهودیت سفارش کرد؟ پس این تو نمی

 اساسشان نازل شد.آیه در رد این ادعای بی
یَعْقوُبَ الْمَوْتُ إذِْ قاَلَ لِبنَیِهِ مَا تعَْبدُُونَ مِنْ بَعْدِي قاَلوُا أمَْ كُنْتمُْ شُهَدَاءَ إذِْ حَضَرَ 

نَعْبدُُ إلَِهَكَ وَإلِهََ آباَئكَِ إِبْرَاهِیمَ وَإسِْمَاعِیلَ وَإسِْحَاقَ إلَِهًا وَاحِدًا وَنحَْنُ لهَُ 
 ﴾۱۳۳﴿ مُسْلِمُونَ 

اه که به فرزندان خود گفت: آیا هنگامی که مرگ یعقوب فرا رسید، شما حاضر بودید؟ آنگ
خدای تو، و خدای پدرانت، ابراهیم » گفتند: « پس از من چه چیز را عبادت می کنید ؟» 

 (۱۳۳و ما فرمانبردار او هستیم.)و اسماعیل و اسحاق، خداوند یکتا را، می پرستیم، 
 تشریح لغات واصطلاحات :

كَ: جمع اب، پدرانت، مجاز از باب تغلیب آیا گواه و ناظر بودید؟ آبَائِ «: أمَ كُنتمُ شُهَداءَ »
است براي اسماعیل، عموي یعقوب، پدرش اسحاق و پدربزرگش، ابراهیم بتشکن.قابل 

آبائِكَ »كند. تعبیر مى« أب»از جدّ وکاکا ، به پدر یادآوری است که :قرآن عظیم الشأن 
ماعیل، کاکای  آنان بوده چون ابراهیم، جدّ فرزندان یعقوب و اس« إبِْراهِیمَ وَ إِسْماعِیلَ 

 .است



 تفسیر :
 اعتقاد و ادّعا این را داشتند كه یعقوب علیه السلام هنگام مرگ، تعدادی از یهودان 

فرزندان خود را به دینى كه یهود، با تمام تحریفاتش به آن معتقد بودند، توصیه فرموده 
 به آئین خود پاى بند هستند.  است ، بناً آنها بدین سبب

علیه السلام   ابراهیممشرکان که از آیین توحیدید متعال در ردّ این ادّعا و اعتقاد، خداون
ابراهیم علیه السلام از فرزندان خود اسلام و تسلیم در برابر انحراف ورزیدند، بالعکس 

خداوند را خواست، و فرزندان به او وعده دادند كه عبادت و پرستش خداى یگانه و تسلیم 
أمَْ کُنْتمُْ شُهَداءَ إِذْ حَضَرَ » طوریکه می فرماید :.او را در پیش گیرند بودن در برابر
یعنى آیا هنگامى که یعقوب به حال احتضار افتاد و در شرف مرگ قرار «:یعَْقوُبَ الَْمَوْتُ 

حاضر نبودید، داشت و به فرزندان خود وصیت کرد که از آیین ابراهیم پیروى کنند، شما 
یعنى آنگاه که به «:إِذْ قالَ لِبَنِیهِ ما تعَْبدُُونَ مِنْ بعَْدِی »ظر بودیم ،ولی ما حاضر و نا

 فرزندانش گفت: بعد از من چه چیزى را پرستش مى کنید؟ 
گفتند: جز خداى یگانه و «:قالوُا نعَْبدُُ إِلهَکَ وَ إِلهَ آبائکَِ إبِْراهِیمَ وَ إِسْماعِیلَ وَ إِسْحاقَ »

اَّلل، خدایى دیگر پرستش نمى کنیم و آن همان پروردگار جهانیان تنها که عبارت است از 
 و خداى پدران و نیاکان پیشین تو است. 

و ما فقط مطیع و فرمانبردار او هستیم و به درگاه او سر («:133وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ )»
 تعظیم فرود مى آوریم.

بر دو معنی اطلاق « لاماس»و مراد از اسلام در اینجا معنای عام آن است، چون 
شود: یکی معنای عام که همانا توحید و یکتا پرستی و تسلیم شدن به الله متعال و گردن می

است. دومی: لْ  به این مفهوم دین همۀ انبیاء« اسلام»نهادن به فرامین اوتعالی است، و 
ع و صلی الله علیه وسلم  است با همه عقاید و شرای معنای خاص که همانا دین محمد
صلی الله علیه وسلم  جز اسلام بمفهوم خاصش دیگر  احکامش. البته بعد از بعثت محمد

 شود.دینی از کسی پذیرفته نمی

در هنگام مرگ از فرزندانش پیمان گرفت که  علیه السلام  بدینترتیب بود که یعقوب 
ن اقرار کردند، نگیرند، و آنها بر این پیمایگانه را بپرستند و با او چیزی را شریک خدای

علیه  اند و یعقوبپس این اقرارشان خود گواه این حقیقت است که آنان موحد و مسلمان بوده
فرماید : کثیر میالسلام  نیز براساس این اعتراف به مسلمان بودنشان گواهی داد. ابن

 «.دنیا آمدو ساره به علیه السلام  ظاهرا یعقوب فرزند اسحاق، در حیات ابراهیم»
ترین ى مرگ است و حسّاسترین زمانِ زندگى، لحظهقابل یادآوری است که :حسّاس

.اهمیت وصیت پیش ترین مخاطب، نسل انسان استمسئله، موضوع دین وعقیده و حسّاس
از مرگ و آنکه باید انسان فرزندان ونواسه گان  خویش را در قدم اول وصیت به توحید 

ى موعظه در آستانه و دینداری کند.ازیادنه بریم که :و یکتا پرستی و پایداری بر ایمان 
 ً ى دینى فرزندان خویش، توجّه داشته پدران باید نسبت به آینده مرگ، آثار عمیقى دارد .بنا

 دینى هستندباشند. حتىّ فرزندان انبیا در معرض خطر بى
بوده پیروی از آئین پدران  در صورتی که آئین حق درضمن قابل یاددهانی است که :

 باشد؛ رواست، اما اگر باطل بوده باشد پیروی از آئینشان روا نیست.
 



ا كَانوُا  ةٌ قدَْ خَلتَْ لَهَا مَا كَسَبتَْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتمُْ وَلََ تسُْألَوُنَ عَمَّ تلِْكَ أمَُّ
 ﴾۱۳۴﴿ یَعْمَلوُنَ 

شما، به سود آنها امتی بودند که در گذشتند و اعمالشان به سود خودشان است و اعمال 
 (۱۳۴)خودتان است و شما مسؤول اعمال آنها نخواهید بود.

 تشریح لغات واصطلاحات :
 گذشته است، سپري شده است.  « : خَلَت»

 تفسیر:
ةٌ قَدْ خَلَتْ » علیه  علیه السلام  و فرزندانش و یعقوب  اشاره به ابراهیم« تلک»«: تِلْکَ أمَُّ

اخطاری برای یهود است، زیرا آنان به این گمان که باشد. و این السلام  و فرزندانش می
اساس مغرور شده و از پیروی گاه بیمنسوب به مردمان صالح و نیکوکارند و به این تکیه

 صلی الله علیه وسلم سرباز زدند. رسول اکرم
بر  بر آنهاست آنچه که کسب کردند و بدست آوردند و«:لهَا ما کَسَبَتْ وَ لکَُمْ ما کَسَبْتمُْ  »

شماست آنچه کسب کردید و بدست آوردید. یعنى آنان پاداش اعمال خود را دارند و شما 
 نیز به پاداش اعمال خود نایل مى شوید.

و در روز رستاخیز از شما نمى پرسند که آنها («:134وَ لا تسُْئلَوُنَ عَمّا کانوُا یعَْمَلوُنَ)» 
 عمال خود را به دوش مى کشد.در دنیا چه کار کردند، بلکه هرکس بار مسؤولیت ا

اسرائیل این بود كه به نیاكان و پیشینیان خویش، بسیار مباهات و یكى از اشتباهات بنى
كردند و گمانشان این بود كه اگر خودشان آلوده باشند، به خاطر كمالات افتخار مى

ما دهد كه شگذشتگانشان، مورد عفو قرار خواهند گرفت. این آیه به آنان هشدار مى
آینده  هاى خویش هستند.یعنی مسئول اعمال خویش هستید، همچنان كه آنان مسئول كرده

  .اى، در گرو عمل خود اوستهركس وهر جامعه
بناً همه باید بدانند که دست آورد هر گروه به نفع خودش بوده، اعمال نیک پدران هیچ 

 سودی برای فرزندان ندارد و به دردشان نخواهد خورد. 

ای به حال انسان رسانده نمیتواند ، اگر آنها و تکیه بر اعمال گذشتگان هیچ فایده اعتماد
های خوب کردند برای خود کردند، و اگر آنها بد کردند علیه خویش کردند، و ما از کرده

 شویم.ایشان پرسیده نمی
 این آیه همچنین رد بر کسانی است که به کردار گذشتگان خویش اتکا کرده و به همچو

وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ »اساسی دلخوشند. طوریکه در حدیث شریف آمده است: آرزوهای باطل و بی
هرکس عملش وی را به تأخیر اندازد، نسبش وی را به شتاب »«عَمَلهُُ، لَمْ یسُْرِعْ بِهِ نَسَبهُُ 

 (.2699صحیح مسلم) «.)اندازدو سرعت نمی
توانید سودی ببرید، و به گناهان تان نمیهای گذشتگان نسبمقصد این است که شما ازنیکی

شوید، چنانکه آنان نیز از اعمال شما ایشان مؤاخذه نشده و از اعمالشان بازخواست نمی
 گیرند.مورد بازپرسی قرار نمی

های پسینیان پرسان شوند، وآن هم در ولی نباید فراموش کنیم که : پیشینان شاید از کرده
برای پسینیان گذاشته باشند که آنها هم از آن بدعت پیروی  صورتی که پیشینیان بدعتی را

سْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أجَْرُهَا، »کنند، چنانکه در حدیث صحیح آمده است:  مَنْ سَنَّ فيِ الِْْ
سْلَامِ سُنَّةً  وَأجَْرُ مَنْ عَمِلَ بهَِا بَعْدَهُ، مِنْ غَیْرِ أنَْ یَنْقصَُ مِنْ أجُُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ  فيِ الِْْ

سَیئِّةًَ، كَانَ عَلیَْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَیْرِ أنَْ ینَْقصَُ مِنْ أوَْزَارِهِمْ 



هر کس در اسلام روش خوبی را پایه گذاری کند، پاداش این کار و پاداش ».«شَيْءٌ 
ینکه چیزی از پاداش اینان کاسته شود، به او کنند بدون اکسانی که به آن عمل می

رسد، و هر کس روش بدی را در اسلام پایه گذاری کند، گناه این کار وگناه کسانی که می
)صحیح «.  رسدکنند بدون آنکه چیزی از گناه ایشان کاسته شود، به او میبه آن عمل می

  (.1017مسلم )

هْتدَُوا قلُْ بلَْ مِلَّةَ إِبْرَاهِیمَ حَنِیفاً وَمَا كَانَ مِنَ وَقاَلوُا كُونوُا هُودًا أوَْ نَصَارَى تَ 
 ﴾۱۳۵﴿ الْمُشْرِكِینَ 

: بلکه  و ]اهل کتاب به مردم مؤمن[ گفتند: یهودی یا نصرانی باشید تا هدایت یابید. بگو
او هرگز  کنم( که از ادیان باطل رویگردان و یکتاپرست بود ودین ابراهیم )را انتخاب می

  (۱۳۵شرکان نبود.)از م
 تشریح لغات واصطلاحات :

حقگرا، یکتاپرست ، روگرداندن از دین باطل و روآوردن به دین حق ،حذر «: حَنِیفاً»
کننده از باطل و بیهوده، علاقهمند به حق و هدایت.و حنف به معنى مایل و کج شدن 

 است. لنگ را احنف گفته اند؛ چون بر روى یکى از پاهایش کج مى شود.
 تفسیر :

یعنى یهود به مسلمانان مى گفتند: بر آیین و دین «:وَ قالوُا کُونوُا هُوداً أوَْ نَصارى تهَْتدَُوا »
مسیحی ما باشید یعنی یهودی شوید تا راهیاب شوید و نصارى هم به مسلمانان مى گفتند: 

ردم را .بدین ترتیب هر گروه مشوید تا به حق برسید و حق را بدانید!)و هدایت یابید( 
 دعوت مى کند که به دین کج و ناقص آنان در آیند.

یعنى اى محمد! به آنها بگو: («: 135قلُْ بَلْ مِلَّةَ إبِْراهِیمَ حَنِیفاً وَ ما کانَ مِنَ الَْمُشْرِکِینَ)» 
بلکه ما از دین حنیف و متین، آیین ابراهیم پیروى مى کنیم و از تمام ادیان دیگر اعراض 

استوار او روى مى آوریم. و ابراهیم از زمره ى مشرکان نبود، بلکه  نموده و به دین
 مؤمن و یکتاپرست بود.

نام وعنوان مهم نیست، ایمان وعمل اهمیتّ دارد. یهودى یا نصرانى یك باید گفت که : 
لقب بیش نیست، آنچه ارزشمند است، توحید ویكتاپرستى است. وبا تمام صراحت باید 

ه السلام هیچ وخت از مشركان نبوده است، در حالى كه یهود و گفت که ؛ ابراهیم علی
 اند. نصارى گرفتار شرك شده

ِ وَمَا أنُْزِلَ إلِیَْناَ وَمَا أنُْزِلَ إلِىَ إِبْرَاهِیمَ وَإسِْمَاعِیلَ وَإسِْحَاقَ وَیَعْقوُبَ  قوُلوُا آمَنَّا باِللََّّ
قُ بَیْنَ أحََدٍ وَالْْسَْباَطِ وَمَا أوُتيَِ مُوسَى وَعِیسَى وَمَ  ا أوُتِيَ النَّبِیُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لََ نفَُرِّ

 ﴾۱۳۶﴿ مِنْهُمْ وَنحَْنُ لهَُ مُسْلِمُونَ 
که ما ایمان آوردیم به الله و به ]شما مردم مؤمن از روی حقیقت اقرار کنید و[ بگویید: 

ق و یعقوب، و به آنچه نازل شده به ما، و به آنچه نازل شده به ابراهیم و اسماعیل و اسح
نوادگان یعقوب، و ایمان آوردیم به آنچه که به موسی و عیسی داده شده، و به آنچه 

اند، و )در ایمان آوردن( میان هیچ یک از پیغمبران از جانب پروردگارشان دریافت کرده
 (۱۳۶گذاریم و ما تنها به او تعالی منقادیم و بس .)آنان فرق نمی

 :تشریح لغات واصطلاحات  
؛ یعنى ذریت علیه السلام  جمع سبط است که عبارتند از نواسه گان  یعقوب« الَْأسَْباطِ »



و نسل فرزندانش که دوازده فرقه بودند. آنان در میان بنى اسرائیل، به مثابه ى قبایل در 
 میان اعراب بودند.

 تفسیر : 
ایم؛ به الله، ایمان آورده وه مؤمنان! بگویید: یعنى اى گر«:قوُلوُا آمَناّ بِالّلَِّ وَ ما أنُْزِلَ إِلیَْنا »

كفر به بعضى از و به آنچه به سوی ما نازل شده است، یعنی قرآن کریم و سنت مطهره.)
ى آنهاست. مسلمان واقعى كسى است كه به تمام انبیاى الهى، ایمان انبیا، كفر به همه

 .(.داشته باشد
و به آنچه بر ابراهیم «:ماعِیلَ وَ إِسْحاقَ وَ یعَْقوُبَ وَ الَْأسَْباطِ وَ مآ أنُْزِلَ إِلى إبِْراهِیمَ وَ إِسْ » 

نازل شده است ایمان داریم و به صحف و احکامى که پیامبران و نواسه گان ابراهیم و 
اسحاق، یعنى اسباط، بدان متمسک بودند نیز ایمان داریم، که مى دانیم نبوت در خاندان 

 آنها مستمر بود. 
یعنى هرچه به آن دو پیامبر)تورات و انجیل( نازل شده «:وتیَِ مُوسى وَ عِیسىوَ مآ أُ »

بنابراین اگر در برابر «. و ما اوتیتم»قبول داریم، نه هر آنچه نزد شماست و لذا نفرمود: 
و راه نجات را در مسیحى یا یهودى « كُونوُا هُوداً أوَْ نَصارى» :گوییددعوت شما كه مى

قابله میکنیم  به دلیل وجود انحراف و خرافاتى است كه در دین خدا ایجاد دانید، مبودن مى
اید وگرنه ما تورات و انجیل واقعى را كه در آنها بشارت ظهور و بعثت پیامبر كرده

 .اسلام صلى الله علیه  آمده است قبول داریم
یعنى سایر پیامبران نازل شده  و به آنچه بر غیر آنان«: وَ مآ أوُتیَِ الَنَّبِیُّونَ مِنْ رَبهِِّمْ » 

است، ایمان داریم و آنچه را که از جانب خدا آورده اند، تصدیق مى کنیم و به آن ایمان 
  داریم؛ یعنى به تمام آیات بینّات و معجزات درخشان آنها ایمان داریم.

قُ بیَْنَ أحََدٍ مِنْهُمْ » ى ایمان داشته و به یعنى بین آنان تفاوت قایل نیستیم که به بعض«:لا نفَُرِّ
 بعضى از آنها بى باور باشیم همان طور که یهود و نصارى چنان کردند.

یعنى سر اطاعت به فرمان خدا فرود مى آوریم و در ( «:136وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ)» 
 مقابل حکمش سر تعظیم بر زمین مى نهیم. تسلیم عملى، در كنار ایمان قلبى لازم است.

در آین آیه مبارکه به مؤمنان امر مي کند بگویند: به همه ي پیامبران و خداوند متعال 
کتابهای آسمانی، ایمان داریم میان هیچ یک از پیامبران فرق نمي گذاریم. همه را جملگی 

تصدیق مي کنیم، به ماهیت و جوهره ي دین باور قلبي داریم و در برابر دستور 
 [.13تنیم. ]شوری پروردگار هستي فرمانبردار، تسلیم و فرو

شود كه ما برخى از آنها را ما یکه تاز ومتعصب  نیستیم تعصّبات نژادى، باعث نمى
بپذیریم و بعضى دیگر را نفى كنیم. طوریکه یادآوری شدیم ما به همه انبیاى الهى، چه 

اند، همانند آدم، شیث، نوح، هود، صالح و چه آنهایى كه قبل از ابراهیم علیه السلام آمده
آنهایى كه بعد از ابراهیم بودند همانند سلیمان، یحیى و زكریا، ایمان داریم و هر پیامبرى 

 .پذیریمكه دلیل روشن و معجزه داشته باشد به حكم عقل او را مى
شناسیم؛ متابعت ما به همه پیغمبران و كتب الهى ایمان داریم، و همه را حقّ و راست مى

وزگار آن واجب است؛ ما فرمانبران خدائیم؛ احكام هر كدام احكام فرخنده الهى در ر
فرخنده الهى، در هر روزگارى و بوسیله هر پیغمبرى كه رسیده باشد، ما آن را واجب 

شماریم؛ برخلاف اهل كتاب، كه آنها جز دین خود تمام ادیان را دروغ مى الاتبّاع مى



كنند، با وجود را تكذیب مى پندارند، اگرچه دین ایشان منسوخ شده باشد؛ و احكام انبیاء
 آنكه احكام انبیاء احكام خداوند )ج( است.

فإَِنْ آمَنوُا بمِِثلِْ مَا آمَنْتمُْ بهِِ فقَدَِ اهْتدََوْا وَإنِْ توََلَّوْا فإَِنَّمَا هُمْ فيِ شِقاَقٍ فسََیَكْفِیكَهُمُ  
ُ وَهُوَ السَّمِیعُ الْعلَِیمُ   ﴾۱۳۷﴿ اللََّّ

چه شما به آن ایمان آورده اید، ایمان آورند ]که ایمان به قرآن و به پس اگر آنان هم به آن
پیامبر است[ مسلماً هدایت یافته اند، و اگر اعراض نمودند پس  جز این نیست که در 
ستیز و دشمنی اند؛ پس به زودی الله  شرّ آنان را ]به کشته شدن یا آوارگی از خانه و 

 (۱۳۷داناست.) کاشانه[ دفع خواهد کرد؛ و او شنوا و
 تشریح لغات واصطلاحات :

یعنى مخالفت و دشمنى. از شق گرفته شده است که عبارت است از طرف و  «شِقاقٍ »
 جانب؛ یعنى هریک در طرفى قرار گرفتند. فَسَیَکْفِیکَهُمُ از کفایه به معنى محافظت است.

 تفسیر :
یعنی اگر اهل کتاب و سایر مردم همچون شما به «:وافَإنِْ آمَنوُا بِمِثلِْ مَآ آمَنتمُ بِهِ فَقَدِ اهْتدََ »

های الهی و پیغمبرانش ایمان آورده و میان هیچ یک از آنان فرقی نگذاشتند، همه کتاب
 اند.بدون شک که به راه مستقیم و حق هدایت شده

یافتگان آیه مبارکه در می یابیم که :مسلمانان، نمونه ای هدایت « بِمِثلِْ ما آمَنْتمُْ »از جمله 
 .هاى آسمانى، ایمان واعتقاد دارندواقعى هستند. زیرا به تمام انبیا وكتاب

إِن توََلَّوْاْ فَإنَِّمَا هُمْ فِی شِقَاقٍ »  و اگر از آنچه که شما مردم را به سوی آن فرامی «:وَّ
خوانید اعراض نمودند، نیک بدان ای محمد! آنان فقط دشمنی و مخالفت با شما را می 

د، و در طلب حق نیستند.یعنی اینکه ایمان نیاوردن یهود ونصارى از روى عناد، خواهن
 جویى است، نه منطق و استدلال.لجاجت و ستیزه

« ُ یعنى اى محمد! خدا تو را از شر و آزار آنها محفوظ و مصؤن خواهد «: فَسَیکَْفِیکَهُمُ اََللّ
 داشت.

حمایت وكفایت خود را از عده داده است والله متعال به رسول الله صلی الله علیه وسلم و
 .مسلمانان اعلام نموده است

گری کسانی را خواهد کرد که از حق که اوتعالی بزودی کفایت مخالفت و دشمنی و ستیزه
صلی الله علیه  اند. و چنین هم شد، زیرا یهود در حیات آن حضرتو حقیقت روی گردانده

یا خوار و ذلیل از مدینه رانده شدند، چنانکه بر وسلم  بدست مسلمانان به قتل رسیدند و 
صلی  نصارای نجران جزیه وضع شد. سپس شاگردان مدرسۀ نبوت، وصیت رسول اکرم

الله علیه وسلم در آخرین روزهای حیاتشان را جامه عمل پوشاندند و همه مناطق جزیرۀ 
 عرب را از پلیدی یهود و نصاری پاک کردند.

گفتارشان را مى شنود و پندار و نهفته هاى چون الله متعال («:137لْعَلِیمُ)وَ هُوَ الَسَّمِیعُ اَ »
ای که در دل علیه مسلمانان و از بغض و حسد و کینهضمیرشان را مى داند، 

 پرورانند، آگاه است.می
 مدار پیروي از دین واحد بر این دو امر، قرار دارد:قابل یادآوری است که :

ترک شرک و انواع بت پرستي با تمام شیوه ها، گونه ها و  الف : توحید و یکتاپرستي،
 چهره هایش در زندگي.

 ب: تسلیم و فروتني براي ذات کرد گار، در گفتار، رفتار و کردار.



 خوانندگان گرامی ! 
( درباره رنگ و نگار ایمان، اثرش در درونها و  141الی  138در آیات متبرکه ) 

 ست .بندگي الله، به بحث گرفته شده ا

ِ صِبْغةًَ وَنَحْنُ لهَُ عَابدُِونَ  ِ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللََّّ  ﴾۱۳۸﴿ صِبْغةََ اللََّّ
این است رنگ آمیزی الهی )که برترین رنگهاست(، و ]به یهود و نصاری بگویید:[ 

 (۱۳۸)کنیم. کیست از الله زیباتر باعتبار رنگ )دین فطرت( ؟ و ما تنها او را عبادت می
 واصطلاحات :تشریح لغات 

« ِ به معنى تغییر شى ء به یکى از رنگهاست. استعاره از « صبغ»صبغة از « صِبْغَةَ اََللّ
دین و ایمان است، چون نشان آن در سیمای مؤمن دیده مي شود همان گونه که اثر رنگی 

جاي  -به خوبي  -در لباس ظاهر می گردد. دیـن: زینت و زیبایي مؤمنان و در دلهایشان 
د آنگونه که رنگ در لاي تار و پود کالا پخش مي گردد. پس، ایمان در پاکیزه مي گیر

نمودن و شستشو دادن و زیبایي و جذب دل و درون مؤمن، همچون رنگ آمیزی و 
 نگارگری است.

 تفسیر :
ِ صِبْغَةً » ِ وَ مَنْ أحَْسَنُ مِنَ اََللّ مؤمن  یعنى آنچه ما بر آن قرار داریم و به آن«:صِبْغَةَ اََللّ

هستیم همانا عبارت است از دین و آیین الله  که رنگ و بو و فطرت ما بر آن خلق شده و 
در نتیجه آثار و نشانه هاى آن بر ما نمایان گشته است. همانند آثار رنگ که بر پارچه 

ش تعیین شده ا تکه رخت و لباس نمایان مى شود. و هیچ دینى از دینى که رنگ و بوی
 نخواهد بود. است بهتر نیست و

غ ( است ، و نوعیت را افاده مى کند، یعنى مى  -ب  -از ماده )ص  «:صبغه الله »کلمه 
فهماند این ایمان که گفتگویش مى کردیم ، یک نوع رنگ خدائى است ، که ما بخود 

گرفته ایم ، و این بهترین رنگ است ، نه رنگ یهودیت و نصرانیت ، که در دین خدا 
 . آنرا آنطور که خدا دستور داده بپا نداشته استتفرقه انداخته ، 

بلی، اسلام رنگ الهی است و همانطور که یک چیز رنگ شده با رنگی، همه جوانب آن 
گیرد، اسلام هم حال مسلمان واقعی را که به آن تمسک جسته کاملا تغییر را در بر می

 دهد.می
خدا بودن، صبغه و رنگ خدایى است. هاى آسمانى و تسلیم ایمان به الله ، پیامبران، كتاب

ِ وَ »در آیات قبل فرمود:  ِ »  :فرماید، در این آیه مى...«قوُلوُا آمَنَّا بِاللََّّ  « صِبْغَةَ اَللَّ
مفسیر تفسیر تفهیم القرآن در ذیل این آیه مبارکه می نویسد که :این آیه را به دو گونه می 

رنگ »، دیگری آن که «ا را برگزیدیمما رنگ خد»توان ترجمه وتفسیرکرد: یکی آنکه 
پیش از ظهور مسیحیت یهودیان این رسم را داشتند که هر کسی که « خدا را برگزینید.

دین آنها را می پذیرفت، او راغسل می دادند و معنای این غسل نزد آنان این بود که گویا 
را مل گناهان او شسته شدند و او رنگ جدیدی از زندگی را برگزیده است.همین ع

اختیار کردند. نام اصطلاحی این کار نزد آنان )غسل تعمید( است و این هم مسیحیان 
غسل نه تنها در حق کسانی اعمال می شود که دین آنان را می پذیرند بلکه در حق اطفال 
هم اعمال می شود. درباره ی همین قرآن می فرماید که در این غسل و یا به تعبیر دیگر 

را اختیار کنید که تنها از شستن و الله چه چیزی وجود دارد؟ رنگ  در این رنگ آمیزی
او به وجود می حقیقی وواقعی آب کشیدن به وجود نمی آید، بلکه از اختیار کردن بندگی 



 آید.)تفهیم القرآن (.
انسان در زندگى خویش باید رنگى را بپذیرد، امّا در میان همه  باید یادآور شد که : 

است. ناگفته پیداست كه تا رنگ قوم  وقبیله  وقشنگ تر یى بهترها، رنگ خدارنگ
بودن  الله سبحان وتعالی وهوسها را كنار نگذاریم، رنگ وحدت و برادرى و تسلیم امر 

شود. امّا رنگ رنگ مىها به مرور زمان كم رنگ وبىى رنگرا نخواهیم گرفت. همه
شأن به زیبای خاصی خودمی طوریکه قرآن عظیم الخدایى همیشگى و پایدار است.

( و چه رنگى بهتر از رنگ خدا كه 88قصص،  )« ءٍ هالِكٌ إلِاَّ وَجْهَهُ كُلُّ شَيْ » فرماید: 
كنیم. بگذریم كه یهود، ونصارا كودكان خود را با آبى او را عبادت و بندگى مى

 .دهندمخصوص شستشو داده و بدینوسیله به او رنگ مذهبى مى
را پرستش مى کنیم، و به جز او الله سبحان وتعالی و فقط (« 138عابِدُونَ)وَ نَحْنُ لَهُ » 

 کس خم نخواهیم کرد.سر طاعت در برابر هیچ
و تذللّ است. و چون عبادت بالاترین  ت خضوعبه معناى نهای« عبد»از ریشه « عبادت»

مراتب خضوع است، پس لایق نیست، مگر براى كسی كه اعلى مراتب وجود و كمال و 
 .را دارد، و از این جهت عبادت غیر حق شرک است واحسانها اعظم مراتب نعمت

كه بنده در آنچه خدا بر او منّت گذاشته و حقیقت عبودیت و بندگى سه چیز است: اوّل این
كه بنده خدا براى خودش مصلحت اندیشى بخشیده است، براى خود مالكیت نبیند. دوم: این

تمام مشغولیاتش منحصر شود به آنچه كه خداوند او را بدان امر  كهو تدبیر نكند. سوم: این
 .نموده، یا از آن نهى فرموده است

 : 138شأن  نزول آیه ی 
کشاف به نقل از ابن عباس )رض( مي فرماید : هرگاه مسیحیان، نوزادي به دنیا مي 
م آوردند و هفت روز مي گذشت، او را  طي مراسم بخصوصی  در چشمه ی آبی به نا

فرو مي بردند و غسل مي دادند تا بدان سبب او را پاک گردانند و مي گفتند: « معمودی»
این نوزاد ، براي همیشه پاک گشته و این تعمید به جاي ختنه کردن نیز محسوب است و 

 .(.22اکنون نصراني حقیقي به شمار مي آید.) اسباب النزول واحدى ص 
ماء »ساني است که به دین مسیح در آیند. غسل تعمیدی، غسل دادن نوزادان و یا ک

 «.معموداني» ، «العماد

ِ وَهُوَ رَبُّناَ وَرَبُّكُمْ وَلَناَ أعَْمَالنُاَ وَلَكُمْ أعَْمَالكُُمْ وَنَحْنُ لهَُ  ونَناَ فيِ اللََّّ قلُْ أتَحَُاجُّ
 ﴾۱۳۹﴿ مُخْلِصُونَ 

کنید؟ در حالیکه که او رب می )ای پیغمبر به اهل کتاب( بگو! آیا در باره الله با ما مجادله
ما و رب شما هم است، و اعمال ما به سود ماست و اعمال شما به سود شماست، و ما 

 (۱۳۹پرستیم(.)ورزیم )او را با اخلاص میبرای او تعالی اخلاص می
 تشریح لغات واصطلاحات : 
ونَنا »  مجادله است. یعنى آیا با ما مجادله مى کنید؟ از محاجه به معنى« أَ تحَُاجُّ
 اخلاص یعنى این که قصد از عمل فقط ذات و رضایت خدا باشد. « مُخْلِصُونَ » 

 تفسیر :
دلیل دست بردارند. آنها این آیه مبارکه ، هشدار به اهل كتاب است كه از ادّعاهاى بى

ان اسرائیل گمگفتند: ما به الله  نزدیكتر و یا فرزندان او و یا محبوبان او هستیم. بنىمى
ى انبیا از قوم ونژاد آنان باشند و بخاطر قدیمى بودن دین آنان و كردند كه باید همهمى



دانستند و لطف الهى را فقط مخصوص خودشان كتاب تورات، خودشان را برتر مى
طوریکه خداوند متعال می .كردنددانسته و با این گمان با مسلمانان محاجّه و گفتگو مى

ِ قلُْ أَ تحَُ :»فرماید  ونَنا فیِ اََللّ آیا در مورد حال و وضع خدا با ما به مجادله برمى «:آجُّ
خیزید و گمان مى کنید  که  شما فرزندان و دوستان خدا هستید، و پیامبران فقط باید از 

 نسل و جماعت شما باشند نه از اقوام دیگر؟
دله میکنید و گمان در جواب ایشان ای محمد! بگو آیا با ما در دین الله متعال ستیزه ومجا

و حال «وَ هُوَ رَبُّنا وَ رَبُّکُمْ » میبرید که الله  پیغمبران را جز از میان شما برنمیگزیند،
آنکه او پروردگار ماست و آفریدگار شما. خداوندی او همه را لازم است. پس عبودیت او 

 نیز بر همگان واجب است.
تواند هر كس او به همه لطف دارد ومىها، الله متعال است. ى انسانصاحب اختیار همه

 را از هرقوم و نژادى كه باشد، مورد عنایت خاصّ خود قرار دهد.
، در پیشگاهش باهم برابریم، پس برایشو ما و شما در پناه پروردگاری او و عبودیتمان

ن تر و سزاوارترید؟ و باز در ایخداوند متعال ذی حقکنید که شما از ما بهچگونه ادعا می
 کنید؟میباره با ما بحث و مشاجره هم

یعنى ما مکافات اعمال خود را داریم و شما هم پاداش «:وَ لنَا أعَْمالنُا وَ لکَُمْ أعَْمالکُُمْ  » 
 کس مسؤولیت گناه دیگرى را به دوش نمى کشد.عمل خود را، و هیچ

داوند، عبادت خالصانه باید گفت که : ملاك قرب به خ( «:139وَ نَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ)» 
ومنزّه دانستن او از شریك است .یعنی شما مسئول اعمال خود هستید و ما مسئول اعمال 
خود. اگر شما بندگی خود را تقسیم کرده اید و دیگران را نیز در خدایی با خدا شریک 
ی نموده آنها را پرستش و اطاعت می کنید، می توانید این کار را بکنید، سرانجام نتیجه 
این کار را خواهید دید، ما نمی خواهیم به زور شما را از آن منع کنیم. ولی ما بندگی، 
اطاعت و پرستش خود را به طور کامل برای خدا خالص کرده ایم. اگر شما بپذیرید که 

 ما این حق را داریم که این راه را اختیار کنیم، این نزاع خود به خود حل می شود.
 إبِْرَاهِیمَ وَإسِْمَاعِیلَ وَإسِْحَاقَ وَیَعْقوُبَ وَالْْسَْباَطَ كَانوُا هُودًا أوَْ أمَْ تقَوُلوُنَ إنَِّ 

 ُ ِ وَمَا اللََّّ نْ كَتمََ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللََّّ ُ وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ نَصَارَى قلُْ أأَنَْتمُْ أعَْلمَُ أمَِ اللََّّ
ا تعَْمَلوُنَ   ﴾۱۴۰﴿ بِغاَفِلٍ عَمَّ

که همانا ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط )= نبیرگان » ویید: یا می گآ
و چه کسی ظالمتر « شما داناترید یا الله ؟!» بگو:« یعقوب( یهودی یا نصرانی بودند ؟!

که شهادتی را که از جانب الله نزد او است کتمان کند؟، و الله غافل است از آن کسی 
 (۱۴۰)کنید.نیست از چیزیکه شما می

 تشریح لغات واصطلاحات :
 پنهان کرد.«: كَتمََ »ستمکارتر. «: أظلم»

 تفسیر :
رسد كه درطول تاریخ ملاحظه شده که در بسیاری از اوقات  تعصّب به مرحله ای  مى

هاى روشن تاریخى را تحریف و یا انكار كند.طوریکه شود واقعیتّشخص حاضر مى
یمَ وَإِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَاقَ وَیَعْقوُبَ وَالْأسَْبَاطَ ولوُنَ إِنَّ إبِْرَاهِ أمَْ تقَُ :» خداوند متعال می فرماید 
گوییدوادعا می کنید ای گروه یهود و نصاری آیا شما مییعنی «: کَانوُا هُودًا أوَْ نَصَارَى ؟

ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط، یهودی و  این پیامبران و اولادشان که  



 اند و بر آئین شما قرار داشتند؟ بوده نصرانی
 « ُ آیا شما به دیانت آنان آگاهترید یا الله ؟ در حالی که خدا اعلام «:قلُْ ءَأنَتمُْ أعَْلَمُ أمَِ اَللَّ

کرده و گواهی داده است که آنها بر آیین اسلام بوده و آنان را از یهودیت و نصرانیت 
 مبرا معرفی کرده است.

ین پیامبران که شما نام بردید ، از جمله پیامبران اند که : همه قبل از واز جانب دیگر ا
یهودیت و نصرانیت زندگی میگردند ، و تورات و انجیل نازل نشده مگر بعد از ایشان 
 پس چگونه دعوا دارید که آنها یهود و یا نصرانی بودند؟!! توجه نماید به آیات متبرکه 

کنید ای اهل کتاب! چرا در مورد ابراهیم مجادله می»ـ سوره آل عمران (  68الی  65) 
فهمید؟!. هان! شما دربارۀ حال آنکه تورات و انجیل نازل نشده مگر بعد از او، آیا نمی

آنچه که به آن علم و آگاهی داشتید به مجادله پرداختید، پس چرا در مورد آنچه که به آن 
دانید. ابراهیم نه یهودی بود و اند و شما نمیدکنید؟ حال آنکه الله میعلم ندارید مجادله می

نه نصرانی، بلکه او برحق، و تسلیم فرمان الله بود و ازمشرکان نبود.همانا سزاوارترین 
مردم به ابراهیم کسانی هستند که از او پیروی کردند، و )نیز( این پیامبر و کسانی که با 

 .  «اند، و الله ولی و یاور مؤمنان استاو ایمان آورده
ابراهیم نه یهودی بود و نه «:مَا کَانَ إبِْرَاهِیمُ یَهُودِیاا وَلَا نَصْرَانیِاا وَلکَِنْ کَانَ حَنِیفاً مُسْلِمًا»

نصرانی بلکه بر آیین حنیف اسلام بود، پس شما چگونه گمان می برید که بر آیین شما 
 بوده است؟ 

ن کَتمََ شَهَادَةً عِندَ » ِ وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ یعنی ظالم تر از آن که مطالب مندرج در «: هُ مِنَ اَللَّ
کس نیست. یا تورات و انجیل از جمله مژده آمدن پیامبر را مخفی و کتمان می کند، هیچ

این که ظالم تر از آن که خبر الله را در مورد این که پیامبران گرامى بر آیین اسلام 
ها، ظلم فرهنگى و كتمانِ هم بزرگترین ظلمبودند، تکذیب کرده است، احدى نیست.واقعاً 

کتمان علم که در واقع کتمان شهادت است؛ جرمی بزرگ و ظلمی عظیم  حقایق است.
است. و البته این گناه یکی از اوصاف خاصه یهود و نصاری است که الله متعال در قرآن 

س افسوس بر پ  کریم بار بار بر آنها انکار کرده و بخاطر آن سرزنش شان نموده است.
حال اهل کتاب که با همه پیغمبران الهی اعلان دشمنی نمودند و رسالات آسمانی شان را 

 کتمان و تکذیب کردند.
ُ بِغافلٍِ عَمّا تعَْمَلوُنَ)» و حتماً یعنى الله متعال از اعمال آنان غافل نیست («: 140وَ مَا اََللّ

  سب خواهد داد.ایشان را در برابر این ظلم و ستم ننگین، عذاب منا
ُ بغِافلٍِ عَمّا تعَْمَلوُنَ  »باید گفت که که آیه تکرار درتعدادی زیاد از سوره ها  «وَ مَا اََللّ

شده است: مفسرابو حیان فرموده است : این اسلوب جز بعد از ارتکاب وزر و معصیت 
 د.نمى آید، لذا متضمن وعید است و اعلام مى دارد که خدا کار آنان را رها نمى کن

  .(.1/416) البحر المحیط 

ا كَانوُا  ةٌ قدَْ خَلتَْ لَهَا مَا كَسَبتَْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتمُْ وَلََ تسُْألَوُنَ عَمَّ تلِْكَ أمَُّ
 ﴾۱۴۱﴿ یَعْمَلوُنَ 

اعمال آنها به سود خود آنهاست و اعمال شما )به هر حال( آنها امتی بودند که در گذشتند، 
 (۱۴۱)شوید.درباره اعمال آنها بازخواست نمیبه سود خودتان است و شما 

 تفسیر :
ةٌ قَدْ خَلَتْ » آن قوم مذکور گروهی بودند که رفتند و در گذشتند از بسیاری که «:تِلْكَ أمَُّ



تفاخر می کردند به پدران و گذشتگان خود و دین ایشان می پسندیدند و راه ایشان می 
 رفتند.

آنچه بدست آوردند متعلق به خودشان است و آنچه شما «:سَبْتمُْ لهََا مَا كَسَبَتْ وَلكَُمْ مَا كَ »
 «.و لا تزروازره وزر اخرى »بدست آورده اید متعلق به شماست. قال الله تعالى: 

و پرسیده نمی شوید از آن چیزی که دیگران «: (141وَ لا تسُْئلَوُنَ عَمّا کانوُا یَعْمَلوُنَ )»
اعمال دیگری نیست و کسی را به گناه دیگری انجام داده اند و هیچ کس مسئول 

 بازخواست نمی کنند. 
متعال دارند، پاداش عمل خویش  عظام با آن قدر و منزلتی که در نزد الله بلی ! پیامبران

گیرند. و شما تکذیب کنندگان و پنهان کنندگان حق و حقیقت؛ سزاوارترید که سزای را می
  تان را بگیرید.اعمال ناشایست

 1ن جزء پایا

 

 : 2ابتدای جزء 

 خوانندگان گرامی  ومعزز !
تغییر جهت قبله از بیت المقدس به موضوع ( در باره  147الی  142در آیات متبرکه ) 

 کعبه ، به بحث گرفته میشود :
هُمْ عَنْ قبِْلَتِهِمُ الَّتِي كَانوُا عَلیَْهَا قلُْ لِلََِّّ   الْمَشْرِقُ سَیَقوُلُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلََّ

 ﴾۱۴۲﴿ وَالْمَغْرِبُ یَهْدِي مَنْ یشََاءُ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ 
به زودی مردم سبک مغز می گویند: چه چیزی مسلمانان را از قبله ای که بر آن بودند 

)و همه ]یعنی بیت المقدس، به سوی کعبه[ گردانید؟ بگو: مالکیتِّ مشرق و مغرب 
 (۱۴۲كند.)ت هر كس را بخواهد به راه راست هدایت مياز آن خدا اسجوانب(، 

 تشریح لغات واصطلاحات :
جمع سفیه، اشخاص بیعقل ،نادان. در این جا اشاره به یهودیان، مشرکان و «: السُّفهََاء»

ِ الْمَشْرِقُ وَ » آنان را بازگرداند.«: وَلاَّهُمْ »منافقاني است که منکر تغییر قبله بودند.  ّ لّلَِّ
 تمام جهات از آن خداست.«: رِبُ الْمَغْ 

 : 142شأن نزول آیه 
از براء روایت شده است: وقتى پیامبر صلىّ اَّلل علیه و سلمّ به مدینه آمد، شانزده یا هفده 
ماه به طرف بیت المقدس نماز خواند، پیامبر صلىّ اَّلل علیه  و سلمّ علاقمند بود به طرف 

را « بقره  144قَدْ نَرى تقََلُّبَ وَجْهِکَ فیِ الَسَّماءِ »ه : کعبه نماز بخواند، که الله متعال آی
نازل کرد. به سبب این تغییر جهت، مردم نادان یعنى یهود، گفتند: چه چیزى آنها را 

ِ الَْمَشْرِقُ وَ »وادار کرد قبله اى را ترک نمایند که بر آن بودند؟ خداى متعال فرمود: قلُْ لِلَّّ

 اخراج از بخارى.(. ر آیه( از آن خدا مى باشند.)تا آخ« الَْمَغْرِبُ...

 تفسیر :
از یهود و منافقان این سخن یعنى افراد کم عقل و خیره سر «سَیَقوُلُ الَسُّفهَاءُ مِنَ الَناّسِ »

اى هستند تا از پذیرش حقّ :واقعیت اینست کسانیکه هر روز دنبال بهانه را خواهند گفت
كسى كه دست الله متعال را در وضع یا تغییر احكام بسته کنار روند ،اینان  سفیه هستند،و



 ى سفاهت است. بداند، سفیه و سبك مغز اند. واقعاً اعتراض به خداى حكیم ودانا، نشانه
چه چیزى آنها را از قبله اى منحرف کرد و «:ما وَلاهُّمْ عَنْ قبِْلَتِهِمُ الََّتیِ کانوُا عَلَیْها » 

از مى خواندند که عبارت بود از بیت المقدس، یعنى قبله برگرداند که به طرف آن نم
 ؟ به طرف مسجد الحرام پیامبران پیشین

باید اضافه کنیم که : اصل سؤال كردن مورد انتقاد نیست، روحیهّ سؤال كننده مورد انتقاد 
 است كه از روى اعتراض و مشکلتراشی به بحث می پردازند .

ِ الَْمَشْرِقُ وَ اَ »  اى محمد! به آنها الله در جواب این سخن کم خردان فرمود: «:لْمَغْرِبُ قلُْ لِلَّّ
بگو: در تمام جهات، مشرق و مغرب و به هرطرف رو کنیم الله در آن جهت قرار 

ها، وابسته به عنایت پروردگار ها و زماندارد.باید گفت که : قداست و كرامت مكان
 است، نه چیز دیگر.

یعنى بندگان با ایمانش را به راه راست («: 142ى صِراطٍ مُسْتقَِیمٍ)یهَْدِی مَنْ یَشاءُ إِل» 
و تغیر قبله از بیت المقدس به سوی هدایت مى کند که سعادت دنیا و آخرت را دربر دارد.

مسجد الحرام نیز هدایتی از جانب الله متعال برای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و همه 
هاى پیامبر اسلام در كتب آسمانى بود، لذا براى ز نشانهتغییر قبله، یكى ا مؤمنان است.
 ى هدایت شد.بعضى وسیله

الله متعال این امت را مورد ستایش قرار داد، زیرا ایشانند که بر راه مستقیم قرار دارند و 
 ایشان بودندکه به فرمان الهی گردن نهادند و از بیت المقدس به سوی کعبه روی آوردند.

رسول الله صلی الله علیه وسلم  ه روایت عایشه )رض(  آمده است کهدر حدیث شریف ب
آنان با ما در هیچ چیز به اندازه حسدورزیدنشان )در سه »درباره اهل کتاب فرمودند: 
 ورزند:چیز ذیل( با ما حسد نمی

شد ولی ـ حسد ورزیدنشان بر روز جمعه، روزی که خداوند متعال ما را به آن رهنمون 1
 آن گمراه گشتند.آنها از 

 ، که خداوند متعال ما را به آن رهنمون شد و آنان از آن گمراه شدند.ـ بر قبله 2
یعنی: این سه چیز حسد برانگیزترین امور علیه ما «. ـ بر آمین گفتن ما پشت سر امام 3

 .است

 : قبله
امتیازی است  نوعی ازتوحید در ادیان ابرهیمی بشمار رفته، وقبله  از جملۀ نشانۀ قبله، 

ساده باید گفت که قبله به    به عبارۀ. که سایر ادیان غیر ابراهیمی از آن محروم میباشند
وافتخار بزرگ برای امت اسلام است که دارایی دو قبله  رنگ خدایانسانها عبادت 
 بودند.

خداوند متعال برای هر امتی از امتهای پیشین، قبله مخصوصی را تعیین کرده است تا به 
 هنگام نیاز و نیایش، به سوی او متوجه شوند و از توجهات انحرافی در امان بمانند.

بیت المقدس، .اولین قبله درتاریخ بشریت وبخصوص درادیان ابراهیمی بیت المقد س بوده
 یکی از مقدسترین مکانهایی بعد از مسجد کعبه ومسجد نبوی میباشد.

 دس برای مسلمانان بشمار میرود.مسجدالاقصی بحیث اولین قبله وسومین محل مق
مطابق روایات تاریخی مسجد الاقصی  دومین مسجد ساخته شده بر روی زمین پس از 

 .بیت الله الحرام محسوب می شود
 )ع(  گذاشته است. ب  مسجد الاقصی  را  حضرت آدمامؤرخین مینویسند، که تهد



ی شود، زیرا نمازگزار در به این نام نامیده م است و «  جهت»  به معنی «  قِـبـله»
  ایستاده میشود.مقابل آن 

با درنظر داشت اینکه ابتدا در رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ،  ناگفته نباید گذاشت که:
المقدس نماز میخواند ولی )به علت تعلق خاطرش به کعبه( طوری میایستاد  به سوی بیت

 سورۀ بقره نازل گردید: 144آیه  که کعبه نیز پیش روی ایشان قرار میگرفت تا اینکه
قَدْ نرََی تقََلُّبَ وَجْهِکَ فیِ السَّمَاءِ فَلنَوَُلِیّنََّکَ قبِْلَةً ترَْضَاهَا فوََلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ  »

ما رو گرداندن تو را گاه گاهی به سوی آسمان میبینیم (.»144بقره / )سوره    « الْحَرَامِ 
برای نزول وحی جهت تغییر قبله، دریافت میداریم( پس تو را به  )و آرزوی قلبی تو را

سوی قبلهای متوجه میسازیم که از آن خشنود خواهی شد و لذا رو به سوی مسجدالحرام 
 («.144بقره / )سوره   .کن

رو به کعبه نمود. چنانکه   پس از نزول این آیه، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم
در حال ادای نماز فجر بودند ء خبر از تغییر قبله( درمسجد قباگروهی از مسلمانان )بی

پیامبرصلی الله علیه و سلم،  ناگهان مردی بر آنان وارد شد و اطلاع داد که دیشب، بر
سر بگیرند( از وحی شده است که رو به سوی کعبه کند، آنها )بدون اینکه نماز خود را 

و به اتفاق امام خویش، رو به کعبه  برگشتاندن المقدس روی  در همان حال، از بیت
 .نمودند )متفق علیه(

 .مورشدند كه به سوی كعبه نماز بگزارندأقِـبله تغییر یافت ومسلمانان مکه بعد از آن 
در صورتیکه ساقط گردد ، نماز از لحاظ  روی گردانیدن بسوی قبله در نماز واجب، و

 نبوده وفاقد اعتبار شرعی میباشد.شرع اسلامی درست 
انسان، دارای جنبه مادی و ظاهری، و هم دارای  جنبه معنوی و باطنی  علماء  میگویند:

است بنآ زمانیکه انسان میخواهد روبروی قبله ایستاده شود ، باید توجه به قبله در وجود 
نمازگزارهم در بعد ظاهری و مادی )توجه به جهت قبله(، و هم در بعد باطنی و معنوی 

باید  تحقق پیدا كند. بنآ نمازگزار در توجه به قبله، هم باید    دو  )توجه به وجه(، هر
متوجه قبله ظاهر، و هم متوجه قبله باطن شود ، وبا تمام توجه واهتمام ادای نماز خویش 

 ورد.آرا بجا ء 
بهترین راهى که توجه و التفات را در انسان  :ویلیام مولتن مى گوید جهان دانشمند شهیر 
واورا از لحاظ جسمی وروحی بسوی سلامتی می برد  این است که فکر و  زیاد می سازد

و مى بینیم که نماز در اسلام  چنان عبادتی که  از عمل فکر   .جسم هر دو باهم کار کنند
و جسم با هم یکجا میشود، بخاطر آنکه زمانی که  نماز گزار در حالى که تمام افکار و 

 .ود مى پردازدـقیام و قعتوجهش به خداست به رکوع و سجود و 
فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ المَسْجِدِ  » به مسلمان هدایت نموده میفرماید:پروردگار با عظمت ما 

)واز هر جا که بیرون  ( 150)سوره بقره : « الحَرَامِْ وَ حَیثمَُا کُنْتمُ فوََلُّوا وُجُوهَکَم شَطرَه 
چه در سفر و چه در حضر در همه رفتی( رو به سوی مسجدالحرام کن و )ای مؤمنان 

 اقطار زمین به هنگام نماز( هر جا که بودید روبه سوی آن کنید.
پیامبرصلی الله علیه وسلم به مردی که نمازش را خوب نمی خواند )مسی همچنان 

« إذا قمت إلی الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ... الحدیث» الصلاة( فرمود : 
متفق علیه: ) بخوانی به خوبی وضوء بگیر سپس رو به قبله کن...(. )هرگاه خواستی نماز

 (.397(، مسلم )6251بخاری )



و هم حدیث پیامبراسلام دلالت بر این  امر دارد، یعنی روی کردن به  ی هم آیه   قرآن
سوی  قبله در هنگام نماز واجب است، بنابراین کسی که این واجب را بجا نیاورد نمازش 

ر اینکه همانطور که گفته شد شخص در بیابان یا صحرایی باشد که توانایی باطل است مگ
یافتن سمت واقعی قبله را نداشته باشد و اگرکسی برای پیداکردن قبله تلاش کرد و نمازش 
را به جهتی که به گمانش قبله بود خواند و بعداً برایش روشن شد که )در پیدا کردن قبله( 

 .ر نماز بر او لازم نیستدچار اشتباه شده است، تکرا

 ممکنه درتغییر قبله: علل

قبل از همه باید روشن ساخت که دلیل وجوب این ویا آن امر عبادتی درشرع  غرای 
محمدی همان احکام و نصوص الهی است که در قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله  

د فتوی خویش ذکر نموده علیه و سلم آمده، علما و فقهای مجتهد آنرا ازین متن استنباط و 
ازآن  صلی الله علیه وسلم اند و ما برای تمسک به این آیات قرآنی و سنت رسول الله 

استفاده برده و مطابق احکام شریعت غرای محمدی )ص( خود را عیار میسازیم. برای 
این امر و اجرا این اوامر ما به دلیل منطقعی ضرورت نداریم بلکی همان نص و هدایت 

 ی برای ما اساس است.اسلام
اما بخش از علماء به جوانب منطقی و عقلی این مسایل نیز پرداخته که به هیچ صورت  

علماء در اصل هدایت و حکم منافات ندارد و در تقابل نمی باشد. به این ترتیب بخش از 
  لاً ذی به کعبه  را به بیت المقدس وتغییر دوبارۀ آنمسلمانان را  قبلۀ در مورد علل ممکنۀ

 بر شمرده اند:
مشرکان مبدل گردیده بود، بنآ   ـۀتخانبُ خانۀ کعبه در آن زمان بحیث محل  به اصطلاح   -

برای پیامبر صلی الله علیه وسلم دستور داده شد تا به سوى بیت المقدس نماز خویش را 
 .بجاء ارند، و به این ترتیب صفوف خویش  را از مشرکان جدا کنند

که پیامبر صلی الله علیه وسلم درمدت سیزده  سال در مکه به سوی  رخین مینویسند ؤم
باز هم دستور  بیت  المقدس نماز خواند، وزمانبکه   به شهر  مدینه هجرت کردند، 

پروردگار با عظمت همین بود که نماز های خویش  کما فی سابق بطرف بیت المقدس 
 ن. ز بسوی آن نماز می گزارندبیت المقدس  قبله ای بود که یهودان نی. نماید ءادا

پیروان دین مقدس  اسلام اولین پیروان از ادیان ابراهیمی بودند که که نباید فراموش کرد 
 بسوی دو قبله نماز بجاء اورده اند.  دارای دو قبله بودند و

هایی زیادی را مسلمانان، مشکلات و سرخوردگی موجودیت قبلۀ مشترک  بین یهودان و
زدند به همراه داشت. یهودیان این تبعیت از خود را بر مسلمانان طعنه می برای مسلمانان

 شد. زن وپریشانی مسلمانان میـو این امر موجب ح
آمد و نباید فراموش کرد که قبله در هر دینی امری بسیار حیاتی و مهم به حساب می

سلمانان وشخصی مسلمانان نیز از این قاعده مجزا نبودند. وجود یک قبلۀ مستقل  برای م
اما امر و هدایت الهی همان بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم  اهمیت فراوانی داشت. 

پیامبر  و مسلمانان انرا رعایت نموده و مطابق به آن عمل میکردند تا اینکه به این 
و مسلمان پرودګار با عظمت  امر  صلی الله علیه وسلم خواست  قلب پیامبر اسلام محمد 

ما رو گرداندن تو را گاه گاهی به سوی آسمان »یت تغییر قبله را صادر  کرد. و هدا
میبینیم )و آرزوی قلبی تو را برای نزول وحی جهت تغییر قبله، دریافت میداریم( پس تو 



را به سوی قبلهای متوجه میسازیم که از آن خشنود خواهی شد و لذا رو به سوی 
 («.144بقره / )سوره -مسجدالحرام کن

گزارند، از اهمیت می رو به یک قبلۀ مشترک نماز مسلمان  ها انسانوقتی امروز میلیون
 دارد. میعنوان قبله مسلمانان پرده برحکم تغییر قبله و تعیین کعبه به

 ! خوانندۀ محترم
علماء درحکمت  قرار دادن  بیت المقدس بحیث اولین قبله برای مسلمانها و برخی از  -

 قبله بسوی کعبه مینویسند: سپس تغییراین 
ردن بسوی بیت المقدس منحیث قبله عبادی اول  وبعدآ تغییر این قبله بسوی کعبه آورو 

وَ مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتىِ »یک امتحان و آزمایش بزرگ الهی برای مسلمانان بشمار بود: 
سُولَ مِ  ن یَنقَلِبُ عَلىَ عَقِبیَْهکُنتَ عَلَیْهَآ إلِاَّ لِنَعْلَمَ مَن یَتَّبِعُ الرَّ ( ) و ما 143)سوره بقره : « مَّ

آن قبله اى را که قبلا بر آن بودى ، تنها براى این قرار دادیم که افرادى که از پیامبر 
 .پیروى مى کنند ، از آنان که به جاهلیت باز مى گردند، مشخص شوند(

ار گرفتند، در حالیکه بسوی علماءمی افزایند:مسلمانها واقعآ در یک ازمایش بزرگی قر
بیت المقدس نماز میخواندند ، ولی در عین حالا دل شان به خانه کعبه  دوخته بودند و 

کعبه را سرمایه  معنوى خود مى دانستند ، همچنان قابل تذکر است که تغییر دوباره قبله 
یت به سوی کعبه باز هم برای مسلمانان کاری اسانی نبود، چرا که مدتی به سوی ب

 المقدس منحیث اولین قبله نماز خواند ند وبه این قبله تقریبآ عادت هم کرده بودند .   
ولی مسلمانان توانستند در هردوآزمایش بخوبی بیرون ایند ، مسلمانان به این عمل طاعتی 
خویش ، بروح تعصب غلبه یافتند ، و روح اطاعت و فرمانبردارى در آنان تحکیم وتقویه 

 گردید.
قبله ازبیت المقدس به کعبه این معنا رامی رساند که خدای بلند مرتبه به طور رسمی تغییر

بنی اسرائیل را از مقام پیشوایی جهانیان برکنار نموده این جایگاه را به امت محمد صلی 
 الله علیه وسلم  داده است.

مهاجرت از شانزده ماه یا هم به راویتی هفده ماه محدثین مینویسند که: بعد از گذشت 
 . پیامبر صلی الله علیه وسلم ، قبله مسلمانان  تغییر یافت

اضح ترین قول  همین است که تغییر قبله  در نماز ظهردر حال بوقوع   مستند ترین و
پیوست که  پیامبر صلی الله علیه وسلم دورکعت نماز ظهر با جماعت خوانده بود ، که 

  علیه وسلم نازل .یکباره وحی بر تغییر قبله بر پیامبر صلی الله
پیامبر صلی الله علیه وسلم بعد از وصول وحی درحالیکه مصروف نماز جماعت با 

درجه در صف نماز تغییر قبله داد وروی خویش را  از بیت المقدس  180مسلمانان بود 
 به سوى کعبه گردانید .

شهر از آن جا که بیت المقدس در جهت شمال شهر مدینه بودو مکه در جهت جنوب 
درجه چنین دقیقی بدون کمترین  180مدینه موقعیت داشت ، این چرخش معجزه اساء 

اشتباه بسوی کعبه صورت گرفت ، که تخنیک امروزی هم نمیتواند به این نظم ودقت 
 تغییر جهت دهد ، وطوریکه یاد اور شدیم این تغییر  از جهت شمال به جهت جنوب بود.

 149سوره بقره با زیبای خاصی بیان شد ودر آیات   144حکم  تغییر جهت قبله در آیه 
سوره بقره نیز جهت تأکید دوباره  این مساله تکراریافت ، تا مسلمانان در امر  150و 

تغییر قبله دقت بعمل ارند ، و کعبه را مورد توجه و استقبال خاص خویش منحیث دومین 



 قبله قرار دهند. 
ن حیث خرجت فول وجهک شطرالمسجدالحرام و م»پروردگار با عظمت ما میفرماید : 

.)و از هر کجا بیرون شدی به طرف « وانه للحق من ربک وماالله بغافل عماتعملون 
کعبه روی آور چون این دستور قبله بر وجه ثواب و به امر خداست و خداوند از کار شما 

 .(149بقره/ . ) سوره «غافل نیست
و من حیث خرجت فول وجهک شطرالمسجدالحرام وحیث ماکنتم فولوا »وباز میفرماید: 

وجوهکم شطره لئلا یکون للناس علیکم حجة الاالذین ظلموا منهم فلاتخشوهم واخشونی و 
 .)و ای رسول از هر جا و به هر دیار بیرون شدی« لاتم نعمتی علیکم و لعلکم تهتدون

روی به جانب کعبه کن و شما به هر کجا بودید روی بدان جانب کنید تا مردم به حجت و 
مجادله بر شما زبان نگشایند جز گروه ستمکار که از جدل و گفتگوی آنان هم اصلا 

نیندیشید و از نافرمانی من بترسید و به فرمان من باشید تا نعمت و رحمتم را برای شما 
  (.150د که به طریق حق و ثواب راه یابید) سوره بقره آیه به حد کمال رسانم و باش

سُولُ عَلَیْكُمْ  ةً وَسَطًا لِتكَُونوُا شُهَدَاءَ عَلىَ النَّاسِ وَیكَُونَ الرَّ وَكَذَلِكَ جَعلَْناَكُمْ أمَُّ
نْ یَنْقلَِبُ شَهِیدًا وَمَا جَعلَْناَ الْقِبْلةََ الَّتِي كُنْتَ عَلَیْهَا إلََِّ لِنَعْلَمَ مَنْ یَتَّبِ  سُولَ مِمَّ عُ الرَّ

ُ لِیضُِیعَ إیِمَانَكُمْ  ُ وَمَا كَانَ اللََّّ عَلىَ عَقِبَیْهِ وَإنِْ كَانتَْ لَكَبِیرَةً إلََِّ عَلىَ الَّذِینَ هَدَى اللََّّ
َ باِلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِیمٌ   ﴾۱۴۳﴿ إنَِّ اللََّّ

واه باشید بر مردمان و پیغمبر )نیز( و این چنین شما را امت میانه رو گردانیدیم تا شما گ
گواه باشد بر شما، و ما لازم نگردانیدیم قبله را که تو بر آن بودی )بیت المقدس ( مگر 

کند و چه کسی به عقب بر اینکه بدانیم )با تغییر دادنش( چه کسی از پیغمبر پیروی می
ر کسانی که الله گردد، و اگر چه آن خصلت )پیروی رسول( بسیار دشوار است مگر بمی

گرداند، همانا الله نسبت آنان را هدایت نموده، و الله ایمانتان )یعنی نماز تان( را ضایع نمی
 (۱۴۳)به مردم )مسلمان( مشفق و مهربان است.

 تشریح لغات واصطلاحات :
« ً ةً وَسَطا ملتي منتخب و برگزیده میان افراط و تفریط، آنان که علم و عمل را کنار «: أمَُّ
پاشنه. «: عَقِبَ »شاهدان، گواهان، ناظران، حاضران. «: شهداء» م قرار مي دهند.ه
از عقیده برمي گردد، دین را باور ندارد، به عقب بر مي گردد، «: ینَقَلِبُ عَلىَ عَقِبَیْهِ »

. « : إن» مرتد می شود. نماز «: إیِمَانَكُمْ »سخت و دشوار، سنگین، «: كَبِیرَةً »مخفف انَّ
 ، سبب ایمان است.  شما، نماز
 تفسیر :

ةً وَسَطاً » یعنى اى گروه مؤمنان! همان طور که شما را به دین «: وَ کَذلِکَ جَعَلْناکُمْ أمَُّ
 اسلام رهنمون شدیم، شما را ملتى عادل و نیکو قرار دادیم.

 وسط :

چیز است، سپس برای صفات پسندیده عاریت وسط در لغت میانه یا مرکز دایره یک
ای در میانه افراط و تفریط قرار دارد. پس وسط یعنی شد زیرا هر صفت پسندیدهگرفته 

 .باشدو از هرگونه افراط و تفریط پاك مىبرگزیده و بهتر، یا میانه رو،
رو قرار دهد که آنان را امّت میانهخداوند متعال در این آیه مبارکه به مسلمین اطلاع می

صلی  ست که مسلمانان گواه بر مردم بوده و پیامبرداده است، و حکمت از این کار این ا
شود. میانه الله علیه وسلم گواه بر آنان باشد. )میانه بودن( امّت در همه چیز آشکار می
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ی زمین است، و بودن مکان و موقعیت جغرافیایی که همان قرار گرفتن در وسط کره
ها تر از ایناست، و مهم میانه بودن زمان که همان قرار گرفتن بعد از یهود و نصاری

رو بودن در برنامه و رسالت است، اسلام دین میانه است و منظور از میانه بودن میانه
اش، و )کامل بودن( هایش و )اعتدال( در قوانیناسلام، وجود )تعادل( میان برنامه

 نه کندروی و نه اهمالی، و نه تندروی و است، نه افراط و نه تفریطی، نه زیادهتعلیماتش 
رو بودن امّت در برنامه و رسالتش، نقش فرهنگی روی در آن وجود ندارد. میانه

 بزرگی، و مسئولیت خطیر بین المللی پدید آورده است.

سُولُ عَلیَْکُمْ شَهِیداً »  تا بر ملت ها گواه باشید که «: لِتکَُونوُا شُهَداءَ عَلىَ الَناّسِ وَ یَکُونَ الَرَّ
تبلیغ کرده و پیامبر صلىّ اَّلل علیه و سلمّ نیز بر شما گواه باشد که  پیامبرشان رسالت را

 رسالت را به شما تبلیغ کرده است.
فرمود:  وسلمصلی الله علیه  )رض( روایت است که رسول اکرم از ابو سعید خدری

ولُ: هَلْ بَلَّغْتَ؟ فیََقوُلُ: نَعَمْ، فَیقَُالُ یدُْعَى نوُحٌ یَوْمَ القِیَامَةِ، فیََقوُلُ: لبََّیْكَ وَسَعْدَیْكَ یَا رَبِّ، فیََقُ »
دٌ وَ  تِهِ: هَلْ بَلَّغَكُمْ؟ فیََقوُلوُنَ: مَا أتَاَنَا مِنْ نَذِیرٍ، فیََقوُلُ: مَنْ یَشْهَدُ لَكَ؟ فیََقوُلُ: مُحَمَّ تهُُ، لِأمَُّ أمَُّ

گوید: حاضر و آمادۀ د، و میشونوح در روز قیامت فراخوانده می»«فتَشَْهَدُونَ أنََّهُ قَدْ بَلَّغَ 
فرماید: آیا پیام الهی را ابلاغ اجرای فرمان هستم ای پروردگار! پس الله متعال می

شود: آیا پیام الهی را به شما رسانده؟ گوید: بلی، سپس به قومش گفته میای؟ میکرده
وید: چه کسی گای نیامده است.سپس الله متعال به نوح میگویند: نزد ما هیچ بیم دهندهمی

صلی الله علیه وسلم و امتش، پس امت  فرماید: محمددهد؟ میبرای تو گواهی می
علیه السلام  پیام الهی را ابلاغ کرده  دهند که نوحصلی الله علیه وسلم  گواهی می محمد
 (.4487صحیح بخاری)«.)است
ل به شما امر کردیم به طرف بیت المقدس یعنى او«:وَ ما جَعَلْنَا الَْقِبْلَةَ الََّتیِ کُنْتَ عَلَیْها » 

 رو کنى و سپس شما را از آن منصرف کرده و امر کردیم به طرف کعبه رو کنى،
نْ یَنْقَلِبُ عَلى عَقِبَیْهِ »  سُولَ مِمَّ تا ایمان مردم را مورد آزمایش قرار «: إلِاّ لِنعَْلَمَ مَنْ یَتَّبِعُ الَرَّ

لىّ اَّلل علیه  و سلمّ را تصدیق کرده و چه افرادى در بدهیم، و بدانیم چه کسانى پیامبر ص
 مورد دین شک و تردید پیدا مى کنند و به خاطر سستى یقین و عقیده به کفر برمى گردند؟ 

« ُ و براستی که تحویل قبله آن کاری بس «:وَ إِنْ کانَتْ لَکَبِیرَةً إلِاّ عَلىَ الََّذِینَ هَدَى اََللّ
بر کسانی که خدای تعالی آنها را هدایت نمود تا تحویل این بزرگ و سنگین است. مگر 

قبله را حق دانستند ایشان راست فضیلتی بزرگ و کرمی تمام بخلاف عقیده یهودان که 
هر لحظه در امر تحویل قبله شبهه ایجاد می کردند و می گفتند که اگر تحویل قبله حق 

اند چه خواهد  المقدس به کعبه مردهاست پس تکلیف کسانی که قبل از تحویل قبله از بیت 
ُ لِیضُِیعَ إِیمانَکُمْ   »شد یعنی پس به گمراهی مرده باشند حق تعالی فرمود:   «: وَ ما کانَ اََللّ

و خداوند بخشنده و مهربان نمازهای شما را به هر جهتی که نماز گزارده باشید ضایع 
ز به سوی بیت المقدس ضایع نمیگرداند چه برسد که ایمان شما را به جهت خواندن نما

 گرداند. این امر متابعت از رسول است و خداوند به قیامت شما را پاداش دهد. 
اند که )رض(  روایت نموده بخاری و مسلم از براءمبارکه در شأن نزول  این بخش آیه 

ای هم به شهادت رسیده بودند و قبل از تحویل قبله تعدادی از مسلمانان فوت کرده و عده
ُ لِیضُِیعَ »شان با ابهام روبرو بودیم، پس ما دربارۀ نتیجۀ اعمال و عبادات وَمَا كَانَ ٱللََّّ

نَكُمۚۡ   ،نازل شد.«گرداندخداوند هرگز ایمانتان را ضایع نمی» «إیِمَ 



َ بِالناّسِ لَرَؤُفٌ رَحِیمٌ )» والله متعال  بر مردم رحمت و رأفت بسیار دارد. («:143إِنَّ اََللّ
  یعنی: رأفت بسیار دارد. و رأفت رحمت شدید را گویند.رؤوف 

یَنَّكَ قبِْلةًَ ترَْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ  قدَْ نَرَى تقَلَُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فلََنوَُلِّ
توُا الْكِتاَبَ لَیَعْلمَُونَ أنََّهُ الْحَرَامِ وَحَیْثُ مَا كُنْتمُْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإنَِّ الَّذِینَ أوُ

ا یَعْمَلوُنَ  ُ بِغاَفلٍِ عَمَّ  ﴾۱۴۴﴿ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللََّّ
به تحقیق ما گرداندن روی تو را به )سوی( آسمان می بینیم، اکنون تو را به )سوی( قبله 

الحرام کن، ای که به آن راضی  شوی باز می گردانیم، پس روی خود را به سوی مسجد 
و هر جا باشید، روی خود را به سوی آن بگردانید، وکسانی که کتاب )آسمانی( به آنها 

قبله( حق است )و( از جانب پروردگارشان می داده شد، بخوبی می دانند این )تغییر 
 (۱۴۴باشد، و خدا از آنچه می کنند؛ غافل نیست.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
روي گردانیدنت به سوی «: تقََلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء»ردانیدن. روي گ«: تقََلُّبَ وَجْه»

آسمان، به انتظار وحي براي استقبال به سوی کعبه؛ چون یهود مي گفتند: محمد با ما 
«: شَطر»متوجه مي سازیم. «: نوَُلِّي»مخالفت مي کند، حال آن که پیرو قبله ی ماست.

 هر کجا، هر سو. : «حَیثُ ما»سو، طرف، جهت، جانب، سمت. 
 تفسیر :

یعنى اى محمد! چون اغلب مى دیدیم به اشتیاق «: قَدْ نرَى تقََلُّبَ وَجْهِکَ فِی الَسَّماءِ »
پس توجه شما را به «:فَلَنوَُلِّینََّکَ قبِْلَةً ترَْضاها » تغییر قبله چشمانت در آسمان مى گشتند،

عبارت است از کعبه، قبله ى  طرف قبله اى قرار مى دهیم که دوست دارى. . . که
 پدرت، ابراهیم.

یعنی: در نماز به طرف کعبه ى معظمه رو کن! «:فوََلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الَْمَسْجِدِ الَْحَرامِ »
ای آور.کعبه، مسجدالحرام نامیده شد تا اشارهدر نمازت به سمت وسوی مسجدالحرام روی

 وردن به جهت و سمت کعبه واجبباشد به اینکه برشخصی که دوراز کعبه است، روآ
دور آوردن به عین کعبه برای شخصی که از آناست، نه به سوی عین کعبه زیرا روی

 باشد.است، متعذر و مشکل می
مفسران می نویسند که : آن نماز که تحویل قبله به سوی کعبه اتفاق افتاد نماز ظهر روز 

ماز عصر بوده است ]والمشهور: أن دوشنبه پنجم ماه رجب بود و قول مشهور آنست که ن
[ بعد از 192أول صلاه صلاها الى الكعبه صلاه العصر، تفسیر ابن کثیر ج اول ص 

گذشتن هفده ماه از قدم گذاشتن حضرت رسول به مدینه روایت کرده اند که: آن موضع 
که کعبه درآن است پیش ازعهد آدم قبله فرشتگان بود و از زمان حضرت نوح تا حضرت 

 راهیم قبله بود و بروی بنا نبود.اب
ابن سعد روایت کرده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم بنا به دعوت بشر بن براء 
بن معرور نزد وی تشریف برده بود که در آن جا وقت نماز ظهر فرا رسید حاضران 

بودند که  نماز را به امامت رسول الله صلی الله علیه وسلم  آغاز کردند. دو رکعت خوانده
در رکعت سوم ناگهان به وسیله ی وحی این آیه نازل شد و در همان هنگام ایشان و همه 

ی کسانی که به ایشان اقتدا کرده بودند در حال نماز روی شان را از بیت المقدس به 
 سوی کعبه برگرداندند.

می  سپس این دستور به اطلاع سایر مسلمانانی که در مدینه و اطراف آن زندگی بسر



بردند  رسانیده شد . براء بن عازب )رض( می گوید در یک جایی صدای جارچی در 
حالی به گوش نمازگزاران رسید که آنان در حال رکوع بودند، به محض شنیدن خبر 

دستور، همه در همان حال رکوع رو به و سوی کعبه نمودند. انس بن مالک )رض( می 
وز بعد به منطقه ی بنی سلمه رسید، مردم یک گوید، خبر این دستور هنگام نماز صبح ر

آگاه باشید! قبله تغییر یافته و به »رکعت خوانده بودند که این صدا به گوش آنان رسید که 
، به محض شنیدن خبر، همه ی جماعت روی خود را به «سوی کعبه مقرر شده است

 سوی کعبه برگرداندند.
امل در سمت شمال مدینه و کعبه به طور لازم به یادآوری است که بیت المقدش به طور ک

کامل در سمت جنوب آن واقع شده است، از این رو در صورت تغییر دادن قبله در حال 
نماز جماعت، امام چاره ای جز این نداشته است که راه برود و پشت سر مقتدیان بیاید، 

بلکه آنان نیز ناچار  مقتدیان نیز نمی توانسته اند تنها به برگردانیدن روی شان بسنده کنند،
بوده اند اندکی راه رفته صف های خود را مرتب نمایند. چنان که در برخی روایات همین 

 تفصیل مذکور است.
یعنى اى مؤمنان! هر جا که بودید، در نماز به «:وَ حَیْثُ ما کُنْتمُْ فوََلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ »

 طرف کعبه رو کنید.
یعنى هر آینه یهود و نصارى مى «:أوُتوُا الَْکِتابَ لیَعَْلَمُونَ أنََّهُ الَْحَقُّ مِنْ رَبهِِّمْ وَ إِنَّ الََّذِینَ » 

دانند این تغییر قبله از جانب خدا و حق است، اما آنها با پخش کردن شبهات، مردم را 
 آشفته مى کنند.

ُ بِغافلٍِ عَمّا یَعْمَلوُنَ )»  عمال آنان بر خدا مخفى نخواهد چیز از او هیچ(«:144وَ مَا اََللّ
این آیه مبارکه متضمن وعید و  و به زودی آنان را در برابر آن مجازات خواهد کردماند 

؛ یا ازجهت ابلاغ انبیایشان به آنان آگاهی اهل کتاب از تغییر قبله مسلمانانتهدید است. 
 اند.بود، یا این موضوع را در کتب آسمانی خودیافته

 ؟قبله روی گردانیمچراباید  بسوی 
در بدو باید گفت که ما چرا در نماز روی خویش را بسوی قبله بگردانیم ؟ در جواب این 
سوال با سادگی میتوان گفت که این امر پروردگار است وباید در انجام عبادی مطابق 

 نصوص شرعی باید عمل صورت کرد . 
فوََلِّ وَجْهَکَ »موده است : پروردگار با عظمت ما در باره روی نمودن به سوی قبله فر

وَ حَیْثُ ما کُنْتمُْ فوََلُّوا وُجُوهَکُمْ ( » 144)سوره بقره :آیه «  …شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ 
 ( 150سوره بقره آیه « ) شَطْرَهُ ... 
اذا قمت الی الصلاه فاسبغ »پیامبر صلی الله علیه و سلم هدایت فرموده اند که :  همچنان 
، ۴/۱۰۵( و مسلم:۵۸۹۷، شماره )۵/۲۳۰۷بخاری:« ) …ء ثم استقبل القبله، فکبرالوضو
( ) هر گاه برای نماز به پا خاستی، پس وضو را کامل ۱/۱۹۷( و ابوداود:۳۹۷شماره )

 (…بگیر، سپس رو به قبله بایست، و نیت کن و تکبیر تحرم بگو
و  ۱/۲۸۶دارمی: ،۱/۲۲۶بخاری:« ) صلوا کما رأیتمونی اصلی:»وباز میفرماید 

( پیامبر صلی الله علیه .گزارمبینید من نماز می(.)نماز بگزارید همچنان که می۵/۵۳احمد:
گذارد. پس مسلمانان ملزم هستند به طریقه که  ایستاد و نماز میوسلم رو به قبله می

 .پیامبر نماز گزارده، نماز بگزارند
جاد تفرقه و اختلاف به آنان رادر حذر آموزد و از ایدین اسلام نظم را به پیروانش می



داشته است . مشخص شدن قبله و تعیین کعبه به عنوان قبله، یک نوع ایجاد نظم و 
ترین ایستند و مهمهماهنگی درمیان مسلمانان است، که همگی متحد به یک سمت وسو می

دی وجود ی واحگزارند. تصور کنید اگر قبلهها را که نماز است، به آن سمت میعبادت
شد؟ هر فرد به نداشت، نماز جماعت با آن همه تأکید بر برپایی آن چگونه برگزار می

 !شدگزارد و آن نظم و انسجام زایل میجهتی نماز می
با تعین قبله واحد  نمازگزار از هر کنج دنیا که زندگی میکند در وقت نماز با تمام بدنش 

 بسوی قبله متوجه می گردد.  
ر کتاب ) صفات نماز پیامبر صلی الله علیه وسلم(  در مورد توجه نماز شیخ البانی د

گزار بسوی قبله مینویسد :ای مسلمان! هر گاه برای نماز برخاستی، در هر جا که هستی، 
در نمازهای فرض و سنت بسوی کعبه روی آور، و رو کردن بسوی قبله رکنی از ارکان 

 از درست نخواهد بود. نماز است که بدون بجای آوردن این رکن نم
 گردد.ولی در میدان جنگ و ترس، رو به قبله نمودن ساقط می

شیخ البانی می افزید:و همچنین )رو کردن به قبله( از کسی که توانایی آنرا نداشته باشد 
رود که وقت مثل:مریض ، و کسی که سوار بر کشتی، موتر ویا طیاره است  و بیم آن می

 شود.مینمازش فوت گردد، ساقط 
خواند رو به قبله و کسی که سوار یا مسافر در موتر ویا طیاره  بود و نماز نفل یا وتر می

 گردد. ایستادن از وی ساقط می
ولی هنگام تکبیر اول رو به قبله نماید مستحب است، سپس به هر سمتی که مسیرش 

 هست، برود بلا مانع است.
بر وی واجب است که بسوی آن رخ نماید و اما بیند و هر کسی که کعبه )بیت الله( را می

 بیند رو کردن به جهت آن کافی است.اگر کعبه را نمی

  وردن به قبله:آترک روی 

حالتهایی که نماز خواندن بدون رو کردن به سوی قبله جایز و صحیح  میباشد عبارتند 
 سه حالت است  که ذیلآ بدان اشاره مینمایم :  از:

گزار عاجز و ناتوان باشد، مانند مریضی که رو به غیر قبله است و حالت اول: اگر نماز
نمی تواند روی خویش را طرف  قبله بگرداند ، در اینحالت به اتفاق همه ای علماء  

َ » وجوب استقبال قبله از دوش وی ساقط خواهد شد، به دلیل فرموده الله متعال :  فَاتَّقوُا اَللَّ
 «.توانید تقوای الهی پیشه کنیدبه اندازه ای که می»(.یعنی: 61)تغابن « مَا اسْتطََعْتمُْ 

فَإذَِا نهََیْتکُُمْ عَنْ شَیْءٍ » و همچنان در حدیثی پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند :
( 1337( ومسلم )7288بخاری ) «.فَاجْتنَِبوُهُ، وَإِذَا أمََرْتکُُمْ بِأمَْرٍ فَأتْوُا مِنْهُ مَا اسْتطََعْتمُْ 

هر وقت شما را از چیزی منع کردم از آن دوری کنید، و هر وقت به شما »یعنی: .
 «.دستور دادم کاری را انجام دهید، آنرا به اندازه توانایی انجام بدهید

حالت دوم: اگر در شدت خوف و ترس باشد، مانند کسی که از دشمن یا حیوان درنده ای 
ا مبادا غرق شود، در اینحالت در هر فرار می کند، و یا از جریان سیل می گریزد ت

فَإنْ خِفْتمُْ فَرِجَالاً أوَْ  :»جهتی که باشد می تواند نمازش را بخواند، به دلیل این حکم قرآنی 
ا لَمْ تکَُونوُاْ تعَْلمَُونَ  و  (.»239)سوره بقره آیه  « رُکْبَاناً فَإذَِا أمَِنتمُْ فَاذْکُرُواْ اَّللَ کَمَا عَلَّمَکُم مَّ

ر )به خاطر جنگ، یا خطر دیگری( بترسید، )نماز را( در حال پیاده یا سواره انجام اگ
دهید! اما هنگامی که امنیت خود را بازیافتید، الله را یاد کنید! )  نماز را به صورت 



 «.دانستید، به شما تعلیم دادگونه که خداوند، چیزهایی را که نمیمعمولی بخوانید (  همان
 عام است و شامل هر ترسی می شود.« فَإنْ خِفْتمُْ : و اگر بترسید » اید : آنجا که می فرم

هنگامی که امنیت خود را بازیافتید، «: فَإذَِا أمَِنتمُْ فَاذْکُرُواْ اَّللَ » و آنجا که می فرماید : 
خدا را یاد کنید  دلالت دارد که هر ذکری که انسان بخاطر ترس ترک کرده، ایرادی 

 جمله : استقبال قبله . ندارد، و از
سوره تغابن( و حدیث فوق نیز که برای حالت اول ذکر شد،  16علاوه بر این )آیه:   

 برای اینجا هم صدق می کند.
و یا سوار بر شتر موتر   یاطیاره باشد حالت سوم: نماز نوافل )سنت( در مسافرت؛ چه با 

ر دارد بخواند، و منظوراز اسب، می تواند نماز سنت را در هر سمتی که قرا هم یا 
 نوافل یعنی : نماز وتر یا ضحی یا رواتب و غیره..

و خواندن تمامی نوافل برای انسان مسافر مستحب است، بجز نماز راتبه ظهر و مغرب و 
بخواند، را عشاء که ترک آنها اولاتراست.هرگاه در حال سواره بود و خواست نماز سنت 

هتی که نشسته نمازش را بخواند، و این امر از رسول به هر ج ی خویش را می تواند رو
 الله صلی الله علیه وسلم در بخاری و مسلم ثابت شده است.

 قبله:به تلَش برای دست یابی 

قبل از همه باید گفت که تلاش غرض یافتن قبله بر نماز گزار واجب میباشد ، اما بادر 
متوجه شد که   بعد از نماز خواندن نظرداشت  تلاشی که بعمل اورد ، ونماز خواند . ولی

 در تعین قبله اشتباه کرده، تکرار نماز بر او لازم نمی باشد.
ولی نمی گوئیم استقبال قبله بر او واجب نیست، بلکه بر او واجب است برای یافتن جهت  

قبله به قدر توانش اجتهاد و تلاش خویش را باید بخرچ دهد ، و اگر در اینحالت بعد از 
متوجه شد اشتباه تشخیص داده لازم نیست نمازش را تکرار کند، زیرا )در داستان  نمازش

تغییر کعبه( آن دسته از صحابه که به آن آگاه نشده بودند، ومصروف نماز خواندن در 
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلی الله علیه وسلم قَد »مسجد قباء بودند ، مردی نزد آنها آمد و گفت : 

اللَّیْلَةَ قرُْآنٌ، وَقَدْ أمُِرَ أنَْ یَسْتقَْبِلَ الْکَعْبَةَ، فَاسْتقَْبِلوُهَا وَکَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلیَ الشَّامِ،  أنُْزِلَ عَلیَْهِ 
امشب قرآن بر پیغمبر »( .یعنی: 526( ومسلم )403بخاری ) «.فَاسْتدََارُوا إِلیَ الْکَعْبَةِ 

ه است که رو به کعبه نماز بخواند، صلی الله علیه وسلم نازل شده و خداوند دستور داد
فورآ مردم به سوی کعبه روی آوردند، و در حالی که رو به شام )بیت المقدّس( ایستاده 

 «.بودند، به طرف کعبه تغییر جهت دادند
و این در زمان حیات رسول الله صلی الله علیه وسلم روی داده و انکاری از جانب ایشان 

، یعنی هرگاه کسی به دلیل نا آگاهی جهت قبله را اشتباه نشده، لذا این امر مشروع است
تشخیص دهد، تکرار نماز بر او لازم نیست، ولی هرگاه جهت آن برایش مشخص شد باید 

« مجموع فتاوی ابن عثیمین»رو به آنجا بایستد حتی اگر در اثنای نمازش باشد.
(12/433- 435. ) 

اشد و دسترسي به آن ممکن نگردد؛ باید به به اجماع ثابت گشته که هر کس از کعبه دور ب

هرچند گوشه اي از آن روي کند. حال اگر جهت قبله بر او نهفته باشد، باید به هر  -سویش 

وسیله ي ممکني چون: آفتاب، ستارگان، قبله نمای معروف و امثال آن بر جهت درست 

 قبله، استدلال کند و نماز را برپاي دارد.

بیت، قبله ي اهل » ه ( روایت مي کند که پیامبر مي فرماید: ابن عباس )رضي الله عن



مسجد الحرام، مسجد الحرام، قبله ي اهل حرم )شهر مکه( و حرم، قبلهي تمام مردم روي 

تا مؤمنان دچار دردسر و « کره ي زمین از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب است.

 سردرگمي نگردند.

ا الْكِتاَبَ بِكُل ِ آيةٍَ مَا تبَعِوُا قِبْلَتكََ وَمَا أنَْتَ بِتاَبعٍِ قِبْلَتهَُمْ وَمَا وَلَئنِْ أتَيَْتَ الَّذِينَ أوُتوُ

بَعْضُهُمْ بِتاَبعٍِ قبِْلةََ بعَْضٍ وَلَئنِِ اتَّبَعْتَ أهَْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إذِاً 

 ﴾۱۴۵﴿ لمَِنَ الظَّالِمِينَ 
واگر به اهل کتاب تمامی آیات و معجزات )مطلوبه آنها را بیاوری باز گند ( به الله  سو)

کنی، و نه آنها متابعت کنند، و نه تو از قبله آنها پیروی میهم از قبله تو پیروی نمی
کنند قبله یکدیگر را، و اگر تو )بالفرض( از خواهشات آنها پس از آگاهی و علمی که می

 (۱۴۵لبته در آن صورت از جمله ظالمان خواهی بود.)به تو رسید، پیروی کنی، ا

 تشریح لغات واصطلاحات :

ن  بَعۡدِ مَا جَآَٰءَكَ مِنَ ٱلۡعِلۡمِ »حجّت. دلیل. «: ءَایَةٍ » ، پس از آن که توسّط وحی از باطل « مِّ
 ای و حق برای تو روشن شده است.آگاهی یافته

 تفسیر :
در کلمه  كند ،)ل كتاب پرده برداشته و قسم یاد مىاین آیه مبارکه ، از دشمنی  و لجاجت اه

( كه هرچه هم آیه و دلیل براى آنان بیاید، آنها از .حرف لام براى جواب قسم است« لئن»

اند، ولى آگاهانه از قبولی ى آن پیروى نخواهند كرد. چون حقیقت را فهمیدهاسلام و قبله

استدلال لجاجت و تعصّب، مانع تفكّر، ه :. واقعیت امر اینست کزنندوپذیرش آن سر باز مى

ورزند، در میان خودشان نیز بینى است. آنان نه تنها نسبت به اسلام تعصّب مىو حقّ 

 طوریکه می فرماید :دشمنی ،عناد و لجاجت دارند
ا تبَِعوُا قِبْلتَکََ » محمد! قسم به الله اگر  یعنی ای«: وَلَئِنْ أتَیَْتَ الَّذِینَ أوُتوُا الْکِتاَبَ بِکُلِّ آیَةٍ مَّ

در مورد قبله تمام دلایل ، برهان و معجزات را برای صدق عمل خود به یهود و نصارى 

 ارائه دهى، از تو تبعیت نمى کنند و به طرف قبله ى تو نماز نخواهند خواند.

ای که برای آنان پیش آمده باشد از زیرا اهل کتاب از روی دلیلی در نزدشان، یا شبهه
حق سرباز نزدند؛ بلکه حق را از روی عناد و سرکشی ترک کردند در حالیکه به  پیروی

دانند که ایشان برحق نیستند. پس کسی که در چنین وضعی قرار داشته باشد، درستی می
 البته هیچ گاه از دلیل و برهان نفع نخواهد برد.

از این که خدا دستور تغییر لیه وسلم صلی الله ع و تو ای محمد«:وَ ما أنَْتَ بِتابِعٍ قبِْلَتهَُمْ  »

 قبله را داد، تو هم از قبله ى آنها پیروى نخواهى کرد. 

ج  این فرموده الله متعال بخاطر دفع طمع و امیدهای اهل کتاب است که اگر رسول اکرم
 دوباره به قبلۀ سابق برگردد.

ادن حضرت علیه این امر به خاطر مأیوس کردن آنان بود؛ زیرا یهود به منظور فریب د

السّلام مى گفتند: اگر بر قبله ى ما ثابت مى ماند، ما امیدوار مى شدیم همان پیامبرى باشد 

 که انتظارش را مى کشیدیم.

یعنى کنند در حالی که ایشان از قبلۀ یکدیگر پیروی نمی«:وَ ما بعَْضُهُمْ بتِابِعٍ قبِْلَةَ بَعْضٍ »

مان طور که یهود نیز تابع قبله ى نصارى نمى نصارا تابع قبله ى یهود نمى شوند، ه

زیرا یهود در نمازشان به بیت المقدس و نصارا به طرف طلوعگاه آفتاب روی  شوند؛
  آورند. می



 چون در بین خود اختلاف و دشمنى شدید دارند. هرچند همه از قوم بنى اسرائیل هستند.

َّبَعْتَ أهَْواءَهُمْ مِنْ بعَْدِ م»  یعنى بر فرض و تقدیر این که تو از «:ا جاءَکَ مِنَ الَْعِلْمِ وَ لئَِنِ اتِ

و از آنچه و اگر تو از قبلۀ آنان پیروی کنی،روى هواى نفس با آنها از در سازش در آیى 

که آنها هوس مى کنند و دوست دارند، بعد از تجلى دلایلى که از طریق وحى بر تو نازل 

ای، زیرا امراز هوی و هوسشان پیروی کردهدر حقیقت شده است، تبعیت و پیروى کنى،
امر به روی آوردن به سوی کعبه متوجه اهل کتاب نیز بود و باید ایشان نیز مانند 

 نمودند، ولی چنین نکردند. مسلمانان امر الله متعال را بدون چون و چرا عملی می
حقّ پذیرى لازم ى علم، به تنهایى براى هدایت یافتن كافى نیست، روحیهّ باید گفت که :

 ساز نشد.است. یهود صاحب كتاب بودند، ولى با وجود تعصّب نابجا، این علم چاره
در آن صورت جزو افرادى مى شوى که مرتکب («:145إنَِّکَ إِذاا لمَِنَ الَظّالِمِینَ ) »

بدترین نوع ظلم و گناه شده اند. البته سخن بر مبناى فرض و تقدیر است. وگرنه پیامبر 

اّلل علیه  و سلمّ کجا و پیروى از هواى کافران مجرم کجا؟ این مقوله از باب تحریک صلىّ 

 )صفواة التفاسیر ( به منظور استوارى و پایدارى بر حق است.

دهد که از هوی و هوس دشمنان اسلام پیروی نکنند، و بر این آیه به مسلمانان هشدار می 
ای دشمنان اسلام بر حذر دارند چونکه علمای امت است که مسلمانان را از پیروی هو

 هوا پرستی و پیروی از هواپرستان ظلم آشکار است.

قَّ الَّذِينَ آتيَْناَهُمُ الْكِتاَبَ يعَْرِفوُنهَُ كَمَا يعَْرِفوُنَ أبَْناَءَهُمْ وَإنَِّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتمُُونَ الْحَ 

 ﴾۱۴۶﴿ وَهُمْ يَعْلمَُونَ 

شناسند او ایم همان گونه كه پسران خود را مى  ب ]آسمانى[ دادهكسانى كه به ایشان كتا

شناسند و مسلما گروهى از ایشان حقیقت را پنهان  مى دارند در حالی که  ]=محمد[ را مى 

 (۱۴۶)دانند. خودشان ]هم[ مى

 تفسیر :

حضرت «: عْرِفوُنَ أبَْناءَهُمْ یَعْرِفوُنَهُ کَما یَ » یهودیان و نصرانیان «:الََّذِینَ آتیَْناهُمُ الَْکِتابَ »

گونه شک و تردیدى مى شناسند، همان طورکه محمد صلىّ اّلل علیه  و سلمّ را بدون هیچ

های خود اوصاف ایشان را ها در کتابشناسد، زیرا آنیک انسان فرزند واولاد خود را می

شان را صافخواندند ولی گروهی از روی سرکشی و حسادت ایشان را تکذیب کردند و او

ا مِنْهُمْ لَیَکْتمُُونَ الَْحَقَّ وَ هُمْ یَعْلمَُونَ)»پنهان داشتند، یعنى جمعى از آنان  ( «:146وَ إِنَّ فَرِیقا

که عبارتند از رؤسا و احبارشان، حقیقت را پنهان کرده و آن را نشان نمى دهند در حالی 

است و گروهی دیگر به ایشان الله صلی الله علیه وسلم  پیامبری از جانب  حمدمدانند که می

شان نمودند، کسی که عالم باشد و علم خود را کتمان کند چنین ایمان آوردند و تصدیق

 شخصی گنهکار است زیرا قصداا از فهم حق سر باز زده است.
طوریکه در فوق هم یادآور شدیم قرآن عظیم الشأن چندین بار این واقعیت را به بیان 

به خاطر بشارت تورات وانجیل به ظهور  ل کتاب )یهود ونصاری ( ،گرفته است که ؛ اه
، قرآن عظیم الشأن ، در انتظار او بودند محمد صلی الله علیه وسلم  و بعثت پیامبر اسلام

چنان به آنها توضیح داده می فرماید که درباره خصوصیت رسول الله صلی الله علیه وسلم 
و شناخت پیدا كرده بودند. ولى با این همه، شده بود كه همچون فرزندان خویش به ا

 (فتحسوره   29کریم در ) آیه كردند. قرآن گروهى از آنان حقیقت را كتمان مى
دهد خبر داشتند: اى كه او تشكیل مىفرماید: آنها نه تنها از پیامبر، بلكه از جامعهمى



ِ وَ الَّذِینَ مَعَهُ أشَِدَّاءُ عَ » دٌ رَسُولُ اَللَّ داً یبَْتغَوُنَ مُحَمَّ لىَ الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَیْنهَُمْ ترَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّ
ِ وَ رِضْواناً سِیماهُمْ فيِ وُجُوهِهِمْ مِنْ أثَرَِ السُّجُودِ ذلِكَ مَثلَهُُمْ فِي التَّوْراةِ وَ مَثلَُ  هُمْ فَضْلًا مِنَ اَللَّ

نْجِیلِ  كه با او هستند، در برابر كفاّر سرسخت است و كسانى الله محمّد فرستاده  )« فيِ الِْْ
بینى، آنها و شدید، و در میان خود مهربانند. پیوسته آنان را در حال ركوع و سجود مى

از اثر سجده  چهره های شان ى آنها در طلبند. نشانهو رضاى او را مى الله همواره فضل 
ى دربارهکریم رآن ق.( است، این توصیف آنها در تورات و انجیل استوواضح نمایان 

عِنوُنَ »فرماید: كتمان كنندگان مى ُ وَ یَلْعَنهُُمُ اللاَّ خداوند بقره ( ) 159آیه :)  «یَلْعَنهُُمُ اَللَّ
( كنند.ونفرین مى وتمام فرشتگان و انس وجنّ وهر با شعورى، براى همیشه آنان را لعنت

است كه پدرى به   ردانه، كتمان حقّ، همچون كتمان فرزند خویش است وچه ناجوانمبلی
 !منكر شود از شناخت طفل خویش هاى دنیوى، خاطر لذّت

علم  دریک مجتمع به وجود نیاید ،ى حقیقت طلبى روحیهّ واقعیت امر اینست تا زمانیکه ؛
الله از رسول وهمه جانبه یهود با آن شناخت عمیق بطور مثال به تنهایى كافى نیست. 
 ، ودر مقابل اوبه دشمنی وعداوت پرداختند. م او را نپذیرفتند، باز هصلی الله علیه وسلم 

 ﴾۱۴۷﴿ الْحَقُّ مِنْ رَبكَِّ فلَََ تكَُوننََّ مِنَ الْمُمْترَِینَ 
]ای امت این[ حق ]که تغییرِ قبله است[ از سوی پروردگار توست؛ بنابراین از تردید  

  (۱۴۷کنندگان نسبت به حق مباش.)
 تفسیر :

ای محمد! وحیی که به سوی تو از («: 147رَبکَِّ فَلا تکَُونَنَّ مِنَ الْمُمْترَِینَ )الَْحَقُّ مِنْ »
سوی پروردگارت نازل شده حق است زیرا دلائل و براهین و بیان آن واضح و آشکار 
است پس به آن چنگ بزن و مردم را به سوی آن دعوت کن و هیچگاه شک به خود راه 

 اند.ی و دشمنانت گمراهنده که تو بر حقی واضح و آشکار
شک و دودلی در اموری که ایمان به آنها واجب است، موجب  مفسران میگویند که :

، از واجبات مسلمان شخص بریک  شود و سعى در از بین بردن آننابودی ایمان می
 است.

 خوانندگان گرامی !
بحث قرار  ( موضوعاتی درباره اختلاف در قبله مورد 152الی  148در آیات متبرکه ) 

 داده میشود .
ُ جَمِیعاً إنَِّ  وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّیهَا فاَسْتبَقِوُا الْخَیْرَاتِ أیَْنَ مَا تكَُونوُا یأَتِْ بكُِمُ اللََّّ

َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ   ﴾۱۴۸﴿ اللََّّ
 ، پس در کارهای خیرو برای هر یک جهتی است که )هنگام نماز( بدان رو می کند 
نماید، همانا الله به هر چیز شتاب کنید، و هر جایی که باشید الله همه شما را یکجا جمع می

  (۱۴۸قادر است.)
نمازگزار بدان سو «: وَ مُوَلِّیهَا»قبله، جهت، طرف و سو، مکان مورد توجه، ه«: وِجْهَةٌ »

یَأتِْ بكُِمُ اَّللُ »بگیرید. )سبق(: در کارهای نیک بر هم سبقت  «إسْتبَِقوُاْ الْخَیْرَاتِ »رو کند. 
 ً  خدا روز قیامت همه ي شما را گرد مي آورد و حاضر مي کند. «: جَمِیعا
 تفسیر :

این آیات متبرکه  در تأیید موقعیت پیامبر گرامی، در مورد روي کردن به قبله و باطل 
 نمودن ادعاهاي مخالفان و منکران، استمرار دارد.  



اى داشته یعنی هر امتىّ قبله« لِكُلٍّ وِجْهَةٌ «:»مُوَلِّیهَا فَاسْتبَِقوُا الْخَیْرَاتِ وَلِکُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ »
ومسئله قبله، مخصوص مسلمانان نیست. که به  آن رو مى کند؛ یعنى صورت و روى 
خود را به طرف آن مایل مى کنند. لذا اى گروه مؤمنان! براى انجام دادن کارهاى نیک 

 .عجله کنید و بشتابید
شود اما مسألۀ بزرگ و مهم وجود این قبله گاهی با نسخ دستخوش تغییر و تبدیل می

ست و باید در عمل به آن مسابقه ها و بازدارندۀ بدیهاشریعتی است که حامل خوبی
 صورت گیرد.

ها عبارت از سرعت بخشیدن و رقابت در ادای شریعت بر وجهی است مسابقه در خوبی
اسمی است که  «خیرات»سنن و آداب آن تحقق پیدا کند. کلمه   که تمام ارکان، شروط،

 شامل هر عمل مشروع و انجام هر کار نیکو واخلاق بزرگ است،
ُ جَمِیعاً »  یعنى در هر جا که باشید، در اعماق زمین یا بر «:أیَْنَ ما تکَُونوُا یَأتِْ بِکُمُ اََللّ

را جمع مى کند، و حق و باطل را  قلل کوه ها، خداوند براى محاسبه و بازخواست، شما
از هم جدا مى سازد، و پیروان حق و پیروان باطل را مشخص مى کند و به هریک 

 پاداش یا کیفر عملش را مى دهد.
َ عَلى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ )» و یقیناً الله متعال به همه چیز وکاری قادر است، («: 148إِنَّ اََللّ
تواند او را از انجام کاری عاجز سازد، ه هیچ چیز نمیتعالی قادر و توانائی است کحق

نماید و تقدیر همه چیز از کند، قضاوت میخداوند متعال موجودی برتر است که قهر می
جانب اوست و اوتعالی بر تمام اسرار آگاه و داناست و پوشانندۀ آن است، خداوند عزیز و 

 بخشد.غالب است و گناهان را می
ُ وَمِنْ حَیْثُ خَ  رَجْتَ فوََلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإنَِّهُ للَْحَقُّ مِنْ رَبكَِّ وَمَا اللََّّ

ا تعَْمَلوُنَ   ﴾۱۴۹﴿ بِغاَفِلٍ عَمَّ
از هر جا )و از هر شهر و نقطه( که بیرون شوی، پس )به هنگام نماز، روی خود را به 

آن( حق است از جانب پرورد گار تو، و طرف مسجد الحرام بگردان، و البته )قبله بودن 
 (۱۴۹.) کنید غافل نیستالله از آنچه که شما می

 تشریح لغات واصطلاحات :
منظور، روي کردن به کعبه که : «إنهّ»از هرجا که بیرون شوي. «: مِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ »

 در صحن مسجدالحرام است.
 تفسیر :

ای محمد صلى الله علیه وسلم ! «:شَطْرَ الَْمَسْجِدِ الَْحَرامِ  وَ مِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَکَ »
 -چه در سفر، چه در حضر -در هر جا و مکاني و در هر لحظه و زماني که باشي 

هنگام خواندن نماز، روي خود را به سمت مسجدالحرام بگردان و اگر کسی سئوال کند 
« لِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فوََ » که چه حکمت است که در این ده آیات  در سه جا 

آورده است. جواب آنست که رب العالمین با پیغامبر قبله ی پدر وی ابراهیم را کرامت 
کرد و رضا و خشنودی مصطفی در آن بود. و نیز قطع و دفع دشمنی دشمنان در آن 

که چه کسی متابعت  است. یعنی دوست و دشمن بوسیله تغییر قبله از هم باز شناخته شدند
 رسول الله رامیکند و چه کسی روی برمی گرداند. 

 بار تذکر رفته است . در قرآن کریم پانزده« مسجدالحرام»باید یادآور شد که : نام 
و تحقیق تحویل قبله به کعبه هر آینه از جانب پروردگارت «: وَ إنَِّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبکَِّ »



 راست و پسندیده است.
ُ بِغافلٍِ عَمّا تعَْمَلوُنَ )وَ » و خداوند آنچه را که یهود انکار قبله میکنند غافل («:149مَا اََللّ

نیست همه می داند، و فردا بقیامت جزای آن بتمامی به ایشان رساند. یعنی اگر کسی 
دهد و اگر نه جزای بد دریافت تان خوب و شایسته میکند پاداش خوب به اومیعمل

 خواهید داشت.
وَمِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ فوََلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَیْثُ مَا كُنْتمُْ فَوَلُّوا 

ةٌ إِلََّ الَّذِینَ ظَلمَُوا مِنْهُمْ فلَََ تخَْشَوْهُمْ  وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئلَََّ یكَُونَ لِلنَّاسِ عَلَیْكُمْ حُجَّ
 ﴾۱۵۰﴿ ي عَلَیْكُمْ وَلَعلََّكُمْ تهَْتدَُونَ وَاخْشَوْنِي وَلِْتُِمَّ نِعْمَتِ 

سوی مسجد و از هر جای که تو بیرون شوی )در سفر( پس بگردان روی خود را به
سوی های خود را بهالحرام، و در هر جای که شما باشید )ای مردم( پس بگردانید روی

اند از آنها کرده آن )یعنی کعبه( تا نباشد برای مردم اعتراضی بر شما، مگر آنانکه ظلم
)اهل کتاب( پس از آنها نترسید و از من بترسید )تحویل قبله یکی برای خوشی پیغمبر بود 

 (۱۵۰و دیگر برای اینکه( تا تمام کنم نعمت خود را بر شما، و تا راهیاب شوید.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

ةٌ » إلِاَّ » بر شما مجادله و حجتي نداشته باشد.تا هیچ کس : «لِئلَاَّ یَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَیْكُمْ حُجَّ
از آن باطل گویان «: فَلاَ تخَْشَوْهُمْ »مگر ستمکاران و یاوه گویان... «: الَّذِینَ ظَلمَُواْ مِنْهُمْ 
تا نعمت خود « : وَلأتُِمَّ نِعْمَتيِ عَلیَْكُمْ »امر مرا به جاي آورید. «: إخشَونی» دشمن مترسید.

 نشانه هاي دین شماست  برایتان به کمال برسانم. را که هدایت به سوي 
 تفسیر :

در این آیه مبارکه الله متعال  به تکرار امر خویش مبنی بر لزوم روی آوری به طرف 
پردازد تا از این طریق هرگونه شک، شبهه و حیرت را برطرف سازد؛ زیرا کعبه می

رای بعضی ایجاد کرد و تا این هایی را بتغییر قبله کاری بود که در این زمینه دشواری
صلی الله علیه  کردند حضرت محمدتکرار ردّی باشد بر اهل کتاب و مشرکان که ادعا می

 وسلم  از روی هوی و هوس دست به تغییر قبله زده است.
صلی الله علیه وسلم  به سوی کعبه بر این استدلال یهودیان نیز نقطۀ  هکذا توجه پیامبر

نماید؛ کند ولی از قبلۀ ما پیروی میفتند: محمد با دین ما مخالفت میگپایان گذاشت که می
گفتند: محمد به پیروی از چه نقطۀ پایانی بر این استدلال مشرکان نیز هست که میچنان

 نماید. اش نمیخواند ولی روی به سوی قبلهفرا می  ملت ابراهیم
وَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الَْمَسْجِدِ الَْحَرامِ وَ حَیْثُ ما وَ مِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ فَ :»الله متعال می فرماید 

در سفرها؛ یعنی در هر جا که بودی؛ در خشکی یا بحر «:کُنْتمُْ فوََلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ 
روی خود را به سوی قبله بگردان.یا اینکه هرگاه نماز خواندی روی خود را به سمت 

ةٌ لِئلَاّ یَکُونَ لِ »کعبه بگردان،  تا اینکه برای یهود و مشرکان درباره «:لناّسِ عَلَیْکُمْ حُجَّ
جهت قبله حجتی نباشد چون یهود و مشرکان میدانند که پیغمبر آخرالزمان از نسل 

اسماعیل و پیرو قبله ی ابراهیم است. اگر قبله ی مسلمانان به آن سوی نمی گردید آنها 
حجت بمعنای محاججه یعنی یست. می گفتند این شخص آن رسول موعود و موصوف ن

إلِاَّ الََّذِینَ ظَلمَُوا مِنْهُمْ فَلا  »مخاصمه و مجادله است. الله متعال آن را حجت نامید ،
گونه دلیلى را قبول یعنى جز ستمگران مخالف و دشمن که هیچ«:تخَْشَوْهُمْ وَ اِخْشَوْنیِ

 ید.ندارند. اما از آنها نترسید فقط از غضب من در هراس باش



تقوایى دشمنان خارجى، بزرگترین خطر براى مسلمانان نیستند، بى به یاد داشته باشید که :
 خطر اصلى است ، که پایه های دین را سست می سازد.

یعنى تا با هدایت و راهنمایى کردن شما («: 150وَ لِأتُِمَّ نِعْمَتِی عَلَیْکُمْ وَ لعََلَّکُمْ تهَْتدَُونَ )» 
ان، ابراهیم و توفیق نیکبختى دو جهان، فضل و کرم خود را بر شما به به قبله ى پدرت
 اتمام برسانم.

 روی گردانیدن به سوی کعبه :

در صورت هاي گوناگون، جهت تأکید فرمان تغییر قبله    -فرمان روي کردن به کعبه 
 .150ب: دوبار در آیه ي  149سه بار تکرار شده است: الف : یک بار در آیه ي 

 قرطبی  مي فرماید: حکمت آن، این است که:مفسر 
براي کساني است که در مکه زندگی بسر می برند  و روبه « فَوَلِّ وَجْهَكَ » فرمان  -1

 روي کعبه به نماز مي ایستند.
به کساني باز مي گردد که در سایر ممالک و مساجد مدینه « وَ حَیثُ ما کُنتمُ» فرمان  -2

 و غیره مي باشند.
درباره ي کساني است که در سفرند.)تفسیرقرطبى « وَ مِن حَیثُ خَرَجتَ »  فرمان -3
.(این حکم و فرمان براي تمام نواحي دور و نزدیک کره ي زمین است و بي 2/128

 گمان، هیچ تکرار بي حکمتي را در قرآن نمي یابي.
 یادداشت : رو کردن به سمت قبله در نماز، موجب یکپارچگي و همبستگي ملتها در

جهان و هدف حقیقي آن، اخلاص و پاکي در عبادت است؛ گرچه در هر نقطه اي از این 
 سرزمین پهناور باشد.

یكُمْ وَیعُلَِّمُكُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَ  ةَ كَمَا أرَْسَلْناَ فِیكُمْ رَسُولًَ مِنْكُمْ یَتلْوُ عَلَیْكُمْ آیاَتِناَ وَیزَُكِّ
 ﴾۱۵۱﴿ وا تعَْلمَُونَ وَیعُلَِّمُكُمْ مَا لَمْ تكَُونُ 

]تغییر قبله، کامل کردن نعمت است، این حقیقت هم کامل کردن نعمت است همانطور که 
رسولی از خودتان فرستادیم که همواره آیات ما را  )برای هدایت تان( که[ در میان شما

بر شما می خواند، و شما را ]از هر نوع آلودگی ظاهری و باطنی[ پاک و پاکیزه می 
و کتاب وحکمت به شما می آموزد، وآنچه را که نمی دانستید به شما تعلیم می دهد. کند، 

(۱۵۱) 
 تشریح لغات واصطلاحات :

یكُمْ » دانش سودمند، «: الحکمة»زکُّو(: شما را از شرک پاک نماید. الکتاب: قرآن. «)یزَُكِّ
 احکام قرآن، سنت نبوي، کسب رازهاي شریعت اسلام. 

 تفسیر :
و همانگونه که بر شما با تغییر قبله نعمت «:لْنا فیِکُمْ رَسُولاً مِنْکُمْ وَ لِأتُِمَّ نِعْمَتِیکَما أرَْسَ »

تان ارزانی محمد صلی الله علیه وسلم  را برای دادیم، قبل از آن نیز نعمت پیامبر اسلام
 داشتیم، پیامبری که دارای شریعت است.
ی بر بندگانش فرستادن محمدصلی الله علیه ملاحظه میداریم که از اتمام نعمت الله تعال

وسلم  به عنوان رسول و نبی است تا شریعت الهی را به مردم ابلاغ و بیان نماید، و 
بدون شک آن جناب همه امور را برای مردم بیان نمودند طوریکه ابوذر)رض( فرمود: 

ای در هوا پرواز پیامبر اکرم درحالی ما را گذاشته و از دنیا رحلت کردند که هیچ پرنده»
( و سلسلۀ 21439مسند احمد )« )کرد مگر اینکه ما را در مورد آن آگاه ساخته بود.نمی



 (.1803احادیث صحیحه )
تان را آموزد و با دین خویش همۀو او به شما وحی و حکمت را می«:یتَلْوُا عَلَیْکُمْ آیاتِنا »

ز هر نوع شرک، شک، شبهه و تان را اهایکند و دلاز هر پلیدی و نجاست پاک می
 نماید.    تان را تهذیب میشهوت تصفیه و اخلاق

یکُمْ » تان هایکند و دلتان را از هر پلیدی و نجاست پاک میو با دین خویش همۀ«:وَ یزَُکِّ
 نماید.تان را تهذیب میرا از هر نوع شرک، شک، شبهه و شهوت تصفیه و اخلاق

صلی اللله علیه وسلم آن را از نزد الله آورده است همه تزکیه  شریعتی که پیامبرواقعاً هم 
   و پاکسازی نفوس انسانی است.

و احکام کتاب مجید و سنت پاک نبوى را به شما یاد «:وَ یعَُلِّمُکُمُ الَْکِتابَ وَ الَْحِکْمَةَ » 
هاى دیگر، در دهد، ملاحظه میداریم که : آموزش دین، محور اصلى است و آموزش

را اورده « یعَُلِمُّكُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ »احل بعد از آن است. زیرا در ایه مبارکه ابتدا مر
 به بمیان اورده است.«  یعَُلِمُّكُمْ ما لَمْ تكَُونوُا تعَْلمَُونَ » وبعد از آن ذکری از :

رخی امور از دین و دنیا و شما را در جریان ب( «:151وَ یعَُلِّمُکُمْ ما لَمْ تکَُونوُا تعَْلَمُونَ )»
 دانستید.دهد که قبلاً نمیامور پوشیدۀ گذشته و آینده قرار می

 ﴾۱۵۲﴿ فاَذْكُرُونِي أذَْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلََ تكَْفرُُونِ 
و مرا سپاس )به اجر و ثواب(، تا شما را یاد کنم )به عبادت(، پس شما مرا یاد کنید 

 (۱۵۲ران نعمت نکنید.) مرا کفهای( و )نعمتگزارید 
 تشریح لغات واصطلاحات :

های منکر نعمت«: لا تكَْفرُُونِ »گفتن از آن است شناخت احسان منعم و سخن: « شکر»
در اینجا به معنای پوشیدن : «کفر»من بر خود با سپاسگزاری نکردن از آنها نشوید. 

نعمتش را بر کسی  خداونددوست دارد که اثر». در حدیث شریف آمده است: نعمت است
 «.بخشد، ببینداز خلقش که به او نعمتی می

 تفسیر :
بخشد ومقام انسان را تا جایى بالا سبحان الله خداوند متعال ، به انسان چنان شخصیتّ مى

 فرماید: تو به یاد من باش، تا من هم به یاد تو باشم. طوریکه می فرماید :برد كه مىمى
و چون نعمت دهنده تنها منم پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم، هر «:مْ فَاذْکُرُونِی أذَْکُرْکُ »

کنم و اگر در ملأ عام یادم کند من نیز که مرا در نهاد خود یاد کند من نیز با او چنین می
که الله  او را در ملأ عام بهتری یاد خواهم کرد.طوریکه در حدیث قدسی آمده است :

آدَمَ، إِنْ ذَكَرْتنَِي فيِ نَفْسِكَ ذَكَرْتكَُ فيِ نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرْتنَِي فيِ  یَا ابْنَ »فرماید: عزوجل می
ای بنی آدم! اگر مرا نزد خود یاد »«مَلٍََ ذَكَرْتكَُ فيِ مَلٍََ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، أوَْ فيِ مَلٍََ خَیْرٍ مِنْهُمْ 

ماعتی یاد کنی، من تو را کنم و اگر مرا در محضر جکنی، من نیز تو را نزد خود یاد می
مسند احمد .)«کنمدر حضور جماعتی از فرشتگان یا جماعتی بهتر از آنان یاد می

 (.4337( و صحیح الجامع )12405)
کند که مطیع است، کسی که مرا درحالی یاد می»اند: بعضی از سلف در معنای آن گفته

  «. بر من سزاوار است که او را به مغفرت خود یادکنم
یعنى نعمتم را سپاسگزار باشید، و با انکار و («: 152 اشُْکُرُوا لِی وَ لا تکَْفرُُونِ )وَ »

 نافرمانى، به آن ناسپاس نباشید.
در روایت آمده است که : حضرت موسى علیه السّلام گفت: بار خدایا! چگونه تو را 



کن، وقتى مرا به مرا به یاد بیاور و مرا فراموش م»سپاسگزار باشیم؟ الله متعال فرمود:
یاد بیاورى، یعنى مرا سپاسگزار گشته اى، و وقتى مرا فراموش کنى، یعنى نسبت به من 

 .(.1/142)مختصر ابن کثیر « ناسپاس و نافرمان شده اى

 : فضائل ذکر الله
طوریکه یاد آور شدیم ؛ فضائل ذکرالله بی شمارند و همین یک فضیلت آن هم کم نیست 

 .را یاد کند، خداوند او را به یاد می آورد که وقتی بنده ای خدا
عالم دانشمند ابوعثمان نهدی فرموده است  که من آنوقت را که خدا ما را بیاد می آورد، و 

تواند معلوم گردد؟ فرمود: حسب وعده قرآن، وقتی می دانم. مردم گفتند این چگونه می
کرد. لذا برای همه درک نمودن  بنده مؤمن، خدا را یاد کند، خداوند هم او را یاد خواهند

این، آسان است که وقتی ما به یاد حق تعالی مشغول باشیم، او تعالی نیز ما را یاد خواهند 
  .کرد

چنین است که شما مرا به اطاعت احکام یاد کنید و  «فَاذْكُرُونِي أذَْكُرْكُمْ » لذا معنی آیه 
 من شما را به اعطای ثواب و آمرزش یاد خواهم نمود.

حضرت سعید بن جبیر، ذکرالله را به طاعت و فرمانبرداری تفسیر نموده است و می 
یعنی کسی که از احکام «  فمن لم یطعه لم یذكره و أن كثر صلوته و تسبیحه» :فرماید

خداوند اطاعت ننمود، او خدا را یاد نکرده است؛ اگر چه در ظاهر نمازها و تسبیحات او 
 .زیاد باشند

 : ر اللهحقیقت اصلی ذک
از ابن خویز منداد حدیثی در این باره نقل کرده « احکام القرآن»قرطبی بحواله مفسر

است که ترجمه آن از این قرار است، که رسول الله صلى الله علیه وسلم فرموده است:   
کسی که الله متعال را اطاعت نمود، یعنی از احکام حلال و حرام او اتباع نمود، و او الله  

کرده است؛ اگر چه نماز و روزه )نفلی( او کم باشند. و کسی که به احکام الله  را یاد
متعال مخالفت ورزید، او الله را فراموش نموده است؛ اگر چه )بظاهر( نماز و روزه و 

 )معارف القرآن ( .تسبیحات او فراوان باشند
کند، او در  حضرت ذوالنون مصری فرموده است که: کسی که الله را از روی حقیقت یاد

برابر خدا از همه چیز فراموش می شود و در عوض، خداوند، اشیاء را برای او 
  .نگهداری می کند و عوض آنها را به او عطا میفرماید

حضرت معاذ )رض( فرموده است که: هیچ عمل انسان در نجات او از عذاب خدا با ذكر 
آمده است که خداوند فرمود: من با الله برابر نیست و در حدیثی قدسی به روایت ابوهریره 

  بنده ام هستم تا زمانی که او مرا یاد می کند و بیاد من لبهای او در حرکت هستند.

 ذکر بجهر ودسته جمعی :

باشد ، هیچگونه اصل بدعت میقبل از همه باید گفت که خواندن ذکر به جهر ودستجمعی 
و  صلی الله علیه وسلم که پیامبرندارد و ثابت نشده است مقدس اسلام وأساسی در دین 

بصورت کل باید خلفای راشدین و دیگر اصحاب و تابعین با چنین روشی ذکر کرده باشند،
گفتن اذکار بصورت جهری و دسته جمعی در سنت مطهر وارد نشده  بعرض رسانید که :

 است.
 ودبن مسعالله عبداما قبل از نماز صبح بر در »کند: نقل می )رض(  عمرو بن سلمه

رفتیم.ابو موسی آمد، با او به مسجد مینشستیم، وقتی که بیرون می)رض( 



 )رض( بن مسعودالله ما آمد و فرمود: آیا هنوز ابو عبدالرحمن )عبداپیش  )رض(  اشعری
(بیرون آمد.   بن مسعودالله نشست تا اینکه )عبدابیرون نیامده است؟ گفتیم: نه. پس با ما 

فرمود: ای ابو    ابو موسی اشعریرخواستیم و با او رفتیم. وقتی که بیرون آمد، همه ما ب
نپسندیدم ولی به حمد و ی پیش چیزی را در مسجد دیدم که آن را عبدالرحمن! چند لحظه

بود؟ فرمود: اگر سپاس الله چیزی جز خیر و نیکی ندیدم. ابو عبدالرحمن فرمود: آن چه 
بودند هایی را تشکیل داده مسجد دیدم که حلقه زنده بمانیم خواهید دید. فرمود: مردم را در

هایی در دست داشت و و منتظر نماز بودند. در هر حلقه مردی وجود داشت که سنگریزه
گفت: صد گفتند. )آن مرد( میمی گفت: صد بار تکبیر بگویید، و مردم صد بار تکبیر می

صد بار تسبیح بگویید، و مردم  گفت:گفتند. میتهلیل بگویید و مردم صد بار تهلیل میبار 
( فرمود: به آنها چه گفتی؟ )ابو موسی  گفتند. )ابو عبد الرحمنتسبیح میصد بار 
چیزی نگفتم و منتظر نظر و دستور شما بودم. )ابو عبدالرحمن( ( فرمود: به آنها  اشعری

تضمین که گناهانشان را بشمارند و چرا برایشان فرمود: چرا به آنان دستور ندادی 
( به راه افتاد و ما هم با او  سپس )ابو عبد الرحمنشود؟ نکردی که حسناتشان ضایع نمی

رسید و توقف کرد و فرمود: این چه چیزی ها به راه افتادیم تا اینکه به یکی از این حلقه
هایی عبد الرحمن! اینها سنگریزهدهید؟ گفتند: ای ابو بینم شما انجام میاست که من می

(  )ابو عبد الرحمنشماریم. های خود را میستند که با آنها تکبیر و تهلیل و تسبیحه
حسناتتان کنم که هیچ یک از فرمود: گناهانتان را بشمارید که من برایتان تضمین می

هنوز شود. وای بر شما ای امت محمد! هلاک و نابودی شما چقدر سریع است. ضایع نمی
صلی الله  های پیامبردر میان شما وجود دارند و لباس علیه وسلم صلی الله اصحاب پیامبر

هایشان نشکسته )که شما دست به چنین کارهایی نشده و ظرففرسوده  علیه وسلم 
دین محمد را بهتر ازدینی جان من در دست او است یا شما زنید(. قسم به ذاتی که می

اید. گفتند: ای برای گمراهی باز کردهری را اید و یا این که دبرگزیده صلی الله علیه وسلم 
(  دیگری نداشتیم. )ابوعبدالرحمنابو عبد الرحمن! به الله قسم بجز خیر و نیکی قصد 
 رسند،رسول اللهبه آن نمیکنند ولی فرمود: چه بسیارند کسانی که قصد خیر و نیکی می

ون القرآن لا یجاوز أن قوماً یقرو» به ما فرموده است: صلی الله علیه وسلم 
 «.کندهایشان تجاوز نمیخوانند ولی از گلوگاهمردمانی هستند که قرآن را می».«تراقیهم

( از آنان  خورم که شاید بیشتر شما جزو آنان باشید. سپس )ابو عبدالرحمنبه الله قسم می
دیدم که در  ها رااکثر اهل این حلقه»گفته است:  / گردانید و رفت. عمرو بن سلمهروی 

( این 210سنن دارمی ) .« )می جنگیدند  همراه خوارج بر علیه ماجنگ نهروان به 
 (.2005روایت با جمع طرقش صحیح است، نگا: سلسله احادیث صحیحه از البانی)

 خوانندگان گرامی !
( در باره شکیبایي و آزمون و آمادگي براي به جا  157الی   153در آیات متبرکه )

 رمان حق ، مورد بحث قرار داده میشود .آوردن ف

ابرِِینَ  َ مَعَ الصَّ لََةِ إنَِّ اللََّّ بْرِ وَالصَّ  ﴾۱۵۳﴿ یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا اسْتعَِینوُا باِلصَّ
و مصائب برای حل مشکلات و پاک ماندن از آلودگی ها ای کسانی که ایمان آورده اید، )

ز مدد جویید؛ که )رحمت و نصرت( الله با سخت زندگی خود( به وسیلۀ صبر و نما
 (۱۵۳)صابران است.

 تشریح لغات واصطلاحات :



بْرِ »)عَون(: یاری جویید، کمک بگیرید. « اسْتعَِینوُاْ » آماده کردن نفس در برابر : «بِالصَّ
 ناگواریها.سختی ها و

 تفسیر :

بقره ( گذشت ؛ که  45قبل از همه باید که : مشابه به فحوای این آیه مبارکه  در آیه )
فرمود: در برابر سختی ها وناملایمات ، از اسرائیل مىپروردگار ما در خطاب به  بنى

شود تا در بگیرید. در این آیه نیز به مسلمانان دستور داده مىواستعانت صبر و نماز كمك 
 د .نزندگى، از صبر و نماز کمک ویاری بخواهروزگاربرابر حوادث سخت 

اینست که اگر انسان  در میان مشكلات متعدّد و حوادث ناگوار، اگر هم واقعیت امر 
الهى نباشد، متلاشى واز بین می رود . و انسانِ  لایتناهی وغیر محدود متصل به قدرت 

 بازد و براى او حوادث، بزرگ نمىها، خود را نمىمرتبط با خداوند، در حوادث و سختى
ش را بجا ارد به معراج میرسد ،   مددجویي از نماید.مؤمن که با حضور  قلب نماز خوی

و راز و نیاز و الهام شکوه با اوست. الله نماز، منشأ عبادات )أم العبادات(، راه رسیدن به 
 نماز، مایه ي آرامش روح و روان مؤمنان است. پیامبر نور و رحمت مي فرماید:

وقتي به ثمر مي  در واقع اعمال فردي و جمعي« بینایی چشم من در نماز است.»  
رسدکه : که پایدار و همیشگي باشد و همه ي آنها نیز در شکیبایي و بردباري خلاصه مي 

 شود.
فَاذْكُرُونِي، اشْكُرُوا »برد كه باید به فحوای قبلی عمل كند؛ انسان، یا در نعمت بسر مى

 ل كند؛برد كه باید به فحوای آیه مبارکه ذیل  عمو یا هم در سختى ها بسر مى «لِي
 تفسیر :

بْرِ وَ الَصَّلاةِ » الله اى ایمان آورندگان! بر طاعت : «یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا اِسْتعَِینوُا بِالصَّ
ها بر شما آسان گردد، زیرا از طریق از صبر و نماز استعانت بجوئید تا سختی متعال 

ماز هر گناهی دفع تواند به محبوب و مطلوب خود دست یابد و با نصبر انسان می
اش خوبی و نیکی است و نماز کشاند که همهشود. صبر انسان را به سوی اموری میمی

َ مَعَ الَصّابرِِینَ )» دارد،انسان را از فحشا و منکر بازمی الله و بدانید که «:(153إِنَّ اََللّ
دارد، فوظ میکند و از خطا و اشتباه محبا صابران است، آنان را حفظ و تائید میمتعال 

چقدر این معیت الهی و رعایت ربانی شریف و بزرگ است!! بناً در یک جمله باید گفت 
صبر که : صبر کلید موفقیتی است که بدون آن هیچ کس در هیچ هدفی موفق نخواهد شد. 

کمک نه تنها ها و دشواری ، بلا ها  هاو شکیبایی است که انسان را به هنگام سختی
 گرداند.بخشد و ثابت قدم می، بلکه وی را نشاط میکندمیومساعدت 

هُوَ مَعَكُمْ »در این شکی نیست که خداوند متعال با هركس ودر هر جایى حضور دارد؛ 
خویش را و لكن همراهى الله متعال  با صابران، معناى خاصّى «  حدید  4أیَْنَ ما كُنْتمُْ ـ  

 :ونباید فراموش کنیم کهه صابران است.دارد و آن لطف، محبّت و یارى رسانى خداوند ب
 هاى الهى هستند.صبر ونماز، وسیله جلب حمایت

 گردد:صبر به سه دسته تقسیم می

فرموده  (سوره بقره 155 هآی )ها؛ چنانکه الله متعال درصبر بر مصایب ناملایمت اول:
نَ ٱلۡخَوۡفِ وَٱلۡجُوعِ وَنَقۡصٖ »است: تِ  وَلنَبَۡلوَُنَّكُم بِشَيۡءٖ مِّ لِ وَٱلۡأنَفسُِ وَٱلثَّمَرَ  نَ ٱلۡأمَۡوَ  و » «مِّ



ها البته به تأکید شما را با چیزهایی از قبیل ترس و گرسنگی وکاهش مالها و جانها و میوه
 .«آزماییممی

صبر بر طاعت است؛ یعنی انسان در مقابل امتثال اوامر الهی صبور و بردبار  دوم:
های دنیوی رسد که از صبر بر گرفتاریمی باشد. صبر بر طاعت، گاهی به مراحلی

رسد که تر است، بطور مثال امر به معروف و نهی از منکر گاهی به جایی میسخت
 خواهد.آورد و اجرایش شجاعت و جرئت و صبر میمشکلات به وجود می

صبر بر معصیت و گناه است که انسان در برابر حرام ایستادگی کند و بگوید چون  سوم:
دهم. این حرام ممکن است مال باشد یا شهوات نفسانی، مقام ت من انجام نمیحرام اس

صبر بر نعمتها نیز وجود دارد و آن این است که انسان وریاست .)وعلما فرموده اند که :
 (.آنها را در راه رضای الله استفاده کرده  شکر آنها را به جا آورد

ِ أمَْوَاتٌ بلَْ أحَْیاَءٌ وَلَكِنْ لََ تشَْعرُُونَ  وَلََ تقَوُلوُا لِمَنْ یقُْتلَُ فيِ سَبِیلِ   ﴾۱۵۴﴿ اللََّّ
بلکه  آنان ]در عالم برزخ[ و به آنها که در راه الله  کشته می شوند، مرده نگویید، 

 (۱۵۴ولی شما ]کیفیت آن حیات را[ درک نمی کنید.)اند، زنده
 تشریح لغات واصطلاحات :

درک نمي کنید، خوب «: لاَّ تشَْعرُُونَ »دگان، جمع حَي، زن«: احیاء »مردگان. : «أمَْوَاتٌ »
 نمي فهمید.  

 تفسیر :
ِ أمَْواتٌ » یعنی کسانی را که در راه الله  جان خود را «:وَ لا تقَوُلوُا لِمَنْ یقُْتلَُ فیِ سَبِیلِ اََللّ

 («154) بَلْ أحَْیاءٌ وَ لکِنْ لا تشَْعرُُونَ » نثار مي کنند،کشته شده اند، مرده ننامید؛
بلکه آنها زنده هستند و نزد خداى خود روزى مى خورند. اما شما نمى دانید؛ زیرا آنها  

نهی از مرده شمردن کسانی که در  در حیات برزخى مترقى تر از این حیات قرار دارند.
راه الله متعال کشته وبه شهادت میرسند، و مسلمان نباید در قلب خود بر این باور باشد که 

شهدا، نه تنها نامشان یا آثار كارهایشان زنده و باقى است، اند،  راه اسلام مردهشهدای 
اى كه زندگى تواند آن را درک نماید.که انسان نمی بلكه یك زندگى واقعى برزخى دارند.

در آن رزق و شادى و بشارت است، زندگى در جوار رحمت خدا كه در آن حزن وترس 
 .وجود ندارد

كالیف سخت،ودشوار نیازمند به پشتوانه اعتقادى  قوی و جبران ت باید گفت که :
 ها دارد. بناً  كسى كه بداند زنده است، حاضر میشود که به شهادت روآورد.خسارت

 شهادت، زمانى دارای ارزش  است که درراه الله متعال باشد .  و
« اندبلکه زنده»( ازفحوای  این آیه مبارکه اثبات زندگی برزخی چنانکه فرمود: )بل احیاء

وقتى که بنده دفن »صلی الله علیه وسلم  روایت است که فرمود:  همچنین از پیامبر اکرم
شنود ـ دو ملک نزد شد ودوستانش از اطراف او دور شدند ـ و او صداى پاى آنها را مى

عنى گفتى؟ ـ یگویند: در مورد این مرد چه ـ مىنشانند و به او مىآیند و او را مىاو مى
دهم که او بنده و گوید: شهادت  مىمحمد صلی الله علیه وسلم ـ پس اگر مؤمن باشد مى

شود: نگاه کن بسوى جایگاهت که از جهنم است، و فرستادۀ الله است، پس به او گفته مى
بیند، وقبر او باریتعالى آن را به جایگاه و مسکنى از بهشت تبدیل کرده، و همۀ آن را مى

شود، و اما ها تا روز قیامت پر مىها و سبزیکند، و از گلوسعت پیدا مىهفتاد ذراع 
گفتى دربارۀ مردى که میان شما ظهور کرد؟ شود: چه مىکافر و یا منافق به او گفته مى



شود: ندانستى و گفتم، پس به او گفته مىگفتند، مىدانم، آنچه مردم مىدهد: نمىجواب مى
شود و او فریاد و کشى از آهن بین دو گوش او زده مىنخواندى، سپس ضربتى با چ

شنوند، و قبر بر او کشد که بجز انس و جن سایر اطرافیانش آواز او را مىاى مىنعره
 متفق علیه . « اش در هم شکسته شود های سینهشود تا اینکه استخوانتنگ مى

فرموده است « بل أحیاء» :همچنان  در این آیه مبارکه اثبات نعیم قبر طوریکه در جمله 
هکذا قابل یادآوری است که:احوال عالم برزخ از جمله علم غیب است که هیچ کسی از 

 اند.ج به ما خبر داده آن آگاهی ندارد مگر آنچه را که الله تعالی و رسول او

 شأن نزول آیه :
نفر از  6 نفر از انصار و 8این آیه  مبارکه در شأن و منزلت کشتگان )شهدای( بدر که: 

)غزوه بدر اولین غزوه مسلمانان بود که با مشرکین که در مهاجران بودند، فرود آمد. 
 میلادی ( رخ داد . 624مارچ  17الی  13رمضان سال دوم هـ ق ) مطابق  21الی  17

 وَالثَّمَرَاتِ وَلَنَبْلوَُنَّكُمْ بشَِيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنقَْصٍ مِنَ الْْمَْوَالِ وَالْْنَْفسُِ 
ابرِِینَ  رِ الصَّ  ﴾۱۵۵﴿ وَبشَِّ

های آینده است( البته شما را به چیزی از ترس و گرسنگی و )وقت صبر شما مصیبت
آزماییم، و مژده بده صبر کنندگان را در برابر ها مینقصان مالی و جانی و نقصان میوه

 (۱۵۵این مصائب(.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

افراد، اشخاص، : «الانفس»گرسنگی، : «جوع»)بَلو(: شما را مي آزماییم. « مْ لنَبَْلوَُنَّكُ »
 جانها.  
 تفسیر :

ها را مورد ى انساندر این هیچ جای شکی نیست که : پروردگار با عظمت ، همه
آزمایش  قرار میدهد ، امّا آزمایش و امتحان همه یكسان نیست. تمام جهان، صحنه 

گیرند. باید بدانیم كه پیامبران نیز مورد امتحان قرار مى آزمایش و تمام مردم حتىّ
هاى الهی  براى رفع ابهام نیست، بلكه براى شكوفایى استعدادها و پرورش آزمایش
وَ لنَبَْلوَُنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِنَ الَْخَوْفِ وَ الَْجُوعِ وَ :»ها بعمل می آید .طوریکه می فرماید انسان

شما را حتماً با اندکی از مصیبت و سختی ها «:  وَ الَْأنَْفسُِ وَ الَثَّمَراتِ نَقْصٍ مِنَ الَْأمَْوالِ 
های مانند ترس از دشمن، کنیم تا راستگو از دروغگو تمیز شود، مصیبتآزمایش می

کمبود مواد غذائی، از بین رفتن مال و سرمایه، سیه روزی، مردن دوستان و اقارب، از 
ها مایۀ آزمایش شما در سرای دنیوی است زیرا همۀ اینبین رفتن میوجات و درختان؛ 
 باشد. دنیا سرای قرار و ثبات نمی

رِ الَصّابرِِینَ )» یعنى مژده ى بهشت پرنعمت به کسانى بده که بر بلا و («: 155وَ بَشِّ
در ابتلای به ضرّاء و مصائب و شرائط سخت و تلخ،  مصیبت شکیبایى مى کنند.

های شاکر شناخته امتحان به سرّاء و شرایط رفاه و آسایش، انسانهای صابر، و در انسان
 شوند.می

براى پیروزى در آزمایشِ خوف از دشمن، نیاز به توكّل و یاد خداوند است و براى 
 مبارزه با كمبودها، نیاز به صبر و پایدارى است.

رار کیرند ، ى مسائل مورد آزمایش قى مردم با همهباید یادآور شد که لازم نیست همه
 :بلكه ممكن است



 ـ  هركس با چیزى مورد  آزمایش قرار داده شود .
ـ شخصی شاید در یک آزمایشی موافق بدراید ، ولى در امتحان وآزمایش  دیگرى میتوان 

 .شد که رسوایى به بارآورد
 .ى آزمایش دیگران نیز باشدـ ممكن است آزمایش  شخصی ، وسیله

 الهى : هاىراه پیروزى در آزمایش

آزمایش و امتحان یك برنامه و  «وَ لَنَبْلوَُنَّكُمْ »قبل از همه باید گفت که : که مطابق آیه : 
 سنتّ حتمى الهى است. 

 راه پیروزی در آزمایش الهی را میتواند در چند رهنمود ذیل خلاصه وجمعبندی کرد : 
است. بسیارى از   ها، سبب مقاومت ورشد انسانناگوارى )زیرا  .الف: صبر و مقاومت

ى صفات انسان از قبیل صبر، رضا، تسلیم، قناعت، زهد، تقوا، حلم و ایثار، در سایه
 ها است.(برخورد با تنگدستى

 .ب: توجّه به گذرا بودن حوادث و مشكلات
 .اندج: توجّه به تاریخ گذشتگان كه چگونه مشكلات را پشت سر گذارده

ر منظر و دید پروردگار با عظمت است و همه چیز د: توجّه به اینكه همه مشكلات ما د
 .حساب دارد

شود که امتحان، قضای حتمی الله است و هیچ کس از تأکیدی که در این آیه آمده معلوم می
بدون امتحان نخواهد بود. پس مسلمان باید چنین دعا کند که: پروردگارا! ایمان مرا راسخ 

 رافراز بیرون آیم.و به من توفیق عطا کن تا از آزمایش تو س
ِ وَإنَِّا إلَِیْهِ رَاجِعوُنَ   ﴾۱۵۶﴿ الَّذِینَ إذَِا أصََابتَهُْمْ مُصِیبةٌَ قاَلوُا إنَِّا لِلََّّ

ایم و به حکم او یقینا ما از الله همان کسانی که چون بلا و آسیبی به آنان رسد می گویند:
 (۱۵۶گردیم.)سوی او باز میایم و ما بهآمده

 اصطلاحات :تشریح لغات و
ای است مصیبت: نکبت و سختی بر سر آنان بیاید، مصیبتي به آنان برسد.« : أصَابتَهُم»

« : راجعون» .آمد کوچک باشدشود، هرچند که آن پیشکه انسان از آن آزرده ورنجور می
 رجوع کنندگان.  

 تفسیر :

آنان که  ان مصیبتی نازل شود ،این مؤمنان هرگاه بر آن«:الََّذِینَ إذِا أصَابتَهُْمْ مُصِیبةٌَ »
ِ وَ إِناّ إلِیَْهِ راجِعوُنَ  »وقتى در سختى و بلایا آسیبى مى بینند،  («: 156)قالوُا إِناّ لِلَّّ

گویند ما میطلب رجعت و برگشت به سوى الله  مى کنند، و اقرار مى کنند و 

کند، سختی هد حکم میای که بخوابندگان الله و مملوک او هستیم، اوتعالی در ما به گونه
باشد یا آسانی! و ما تحت تدبیر، تصرّف و تقدیر او قرار داریم و به زودی به سوی 

شود و گردیم تا با ما محاسبه کند، کسی که صبر کند مستوجب پاداش میتعالی بازمیحق
قراری کند عذاب خواهد شد، به این ترتیب صبر کننده مرحوم و آنکه داد و فریاد و بی

 باشد.صبر محروم میبی
جِعوُنَ »:قابل یادآوری است که کلمات آیه مبارکه  ِ وَإنَِّآَٰ إِلیَۡهِ رَ   پناهگاه مصیبت« إنَِّا لِلََّّ

شدگان است زیرا جمع کننده دو امر مهم است: یکی اقرار به عبودیت الله زدگان و امتحان
آخر هر چیزی نیست  متعال و دومی اعتراف به رستاخیز و حشر و نشر و این که دنیا

 بلکه زندگی حقیقی همان بهشت برین است.



تنها گفتن زبانی آن هدف  نیست، بلکه مراد باور داشتن  باید اضافه کرد که هدف از گفتن ،
، از این رو هر چیز ما که فدای راه خدا «ما از آن خداییم»قلبی به این امر است که 

رف شده و آن چیز صرف کسی شده شود، گویا به طور دقیق در جای درست خود مص
هم این « ما به سوی او باز خواهیم گشت»که از آن او بوده است. مراد از این جمله 

است که ما به هر حال برای همیشه در این دنیا نخواهیم ماند، سرانجام دیر یا زود به 
حاضر  سوی خدا باید بازگردیم، پس چرا نباید جان را فدای راه او نموده در بارگاه او

شویم. این چیز ده ها هزار مرتبه بهتر از این است که ما مشغول پروراندن نفس خود 
 بوده و در آن حالت در اثر یک حادثه و یا مریضی ، مرگ ما را فرا گیرد.

 فضیلت این کلمات :

درباره  فضیلت این کلمات  توجه شما را به حدیثی روایت شده از ام سلمه همسررسول  
ابوسلمه روزی»سلمه )رض( می فرماید : ام   علیه وسلم جلب میدارم :الله صلی الله

آمد و گفت: از رسول الله صلی الله علیه وسلم )شوهرم( از پیش رسول الله صلی الله 
نیست  ایهیچ بنده»شنیدم که بدان شادمان شدم، ایشان در این حدیث شریف فرمودند: سخنی

جِعوُنَ »د:گاه بگویکه مصیبتی به او برسد، آن ِ وَإنَِّآَٰ إلِیَۡهِ رَ  اللهم أجرني في » - «إنَِّا لِلََّّ
من بهتر از بار خدایا! مرا در مصیبتم پاداش داده و برای»: «مصیبتي وأخلف لي خیراً منها

آن را عوض بده، مگر اینکه الله متعال به او پاداش داده و برایش بهتر از آن را جایگزین 
خاطر سپردم و چون او درگذشت، ید: پس این حدیث را از او بهگوسلمه میام. «کندمی
 لي وأخلف مصیبتي في أجرني اللهم»گفته و چنین دعا کردم: « انا لله وانا الیه راجعون»

، «داده و برای من بهتر از آن را عوض بدهبار خدایا! مرا در مصیبتم پاداش» «خیراً منها
ای من از کجا پیدا خواهد شد؟! همان بود که چون سپس با خود گفتم: بهتر از ابوسلمه بر

که مشغول زیبا وزیور در حالی -ام گذشت، رسول الله صلی الله علیه وسلم از من عده
هایم را شستم و به ایشان اذن ورود دادم، آن اجازه ورودخواستند، دست -پوستی بودم 

ری نمودند، و چون از حضرت صلی الله علیه وسلم نشستند ومرا برای خودشان خواستگا
ام که به شما رغبت نداشته باشم، سخن خویش فارغ شدند، گفتم: یا رسول الله! من چه کاره

 هستم که غیرتی سخت دارم، لذا از آن بیم دارم که از من چیزی ببینید کهلیکن من زنی
ن ؛ من زنی هستم که سن و سالی ازمخداوند متعال  مرا به سبب آن عذاب کند، جزاین

اما ». رسول الله صلی الله علیه وسلم  فرمودند: گذشته است، دیگر اینکه عیالوار نیز هستم
الله متعال  نام بردی، پس به زودی« چشم و همچشمی باهووها«آنچه که از غیرت و رشک

. و اینکه گفتی، سنت بالاست، من هم در این امر مانند تو آن را از تو دور خواهد ساخت
تو عیال من » افراد تحت تکفل»عیال ا آنچه از عیالواری خویش گفتی، بدان که. و امهستم
رسول الله صلی الله علیه وسلم  را پذیرفتم و ایشان گوید: سپس خواستهسلمه میام«. هستند

یعنی رسول  -با من ازدواج کردند و چنین بود که الله متعال برایم جانشینی بهتر از ابوسلمه 
 «.راعنایت کرد -ی الله علیه وسلم  گرامی خویش صل
 خواننده محترم !

شوند: صابر و ناراضی، و در باید گفت که : مردم در هنگام مصائب به دوگروه تقسیم می
پاداش بزرگ با مصیبت بزرگ همراه »حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم آمده است : 

کند. آنگاه هر که ت مبتلا میاست. و الله متعال قومی را که دوست داشته باشد، به مصیب
راضی شود، الله نیز از او راضی خواهد شد، و هر که ناراضی شود، الله نیز از او 



( و اصحاب سنن، با تصحیح 4031) به روایت ابن ماجه )«شد« ناراضی خواهد شد 
 (.146البانی در سلسلۀ احادیث صحیحه )

ت. علما مراتب و مقامات پس صبر و شکیبایی در وقت مصیبت بر مسلمان واجب اس
 اند: ها را در وقت آمدن مصیبت بر سه قسم کتگوری تقسیمبندی  نمودهانسان

 الف :صبر کردن، که این امری واجب است.
راضی بودن و این نوع بناء بر قول راجح سنت است، و فرق میان این دو قسم این  -ب

ن بر وی دشوار تمام چشد و تحمل آاست که انسان صابر مزه تلخی مصیبت را می
شود. ولی انسان راضی با دل سردی که در مقابل مصیبت دارد، تلخی صبر را می

 تر از شخص صابر است.کند و حالت این شخص بالاتر و کاملاحساس نمی
ای که الله تعالی را در برابر مصیبت شکر نماید، که شکر کردن بر مصیبت، به گونه -ج

نبوده و یا هم به مصیبتی بزرگتری نسبت به آن دچار نشده  الحمد لله مصیبت در دین او
 است.

همچنان با تمام وضاحت در شر ع اسلامی بیان یافته که : از صفات صابران این است 
 سپارند.که امرشان را در وقت مصیبت به الله تعالی می
 ﴾۱۵۷﴿ مُ الْمُهْتدَُونَ أوُلئَِكَ عَلیَْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأوُلَئِكَ هُ 

 اند هدایت شدگان.و ایشاناینها همانها هستند كه الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده  
(۱۵۷) 

 تشریح لغات واصطلاحات :
)هدي(:راه  «المُهتدَُون، مَهدِیوّن»جمع صلاة، درود، آمرزش، التفات.: «صَلوََاتٌ »

 یافتگان، هدایت شدگان.
 تفسیر :

یعنى آنان که : (« 157یْهِمْ صَلوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ أوُلئِکَ هُمُ الَْمُهْتدَُونَ )أوُلئکَِ عَلَ »
مورد تمجید و تعریف و رحمت و مهر قرار مى  الله داراى چنان صفاتى باشند، از جانب 

 گیرند و آنها به راه نیکبختى رهنمون شده اند.
، ناسپاسى ننمودند، و این مصائب را وسیله یعنی رادمردانى كه به مصائب صبر كردند

 .ذكر و شكر گردانیدند؛ اى پیغمبر! آنها را به عنایت و مهربانى ما مژده ده
آیه مبارکه بر می آید که الله متعال ، صابران را غرق در « عَلَیْهِمْ صَلوَاتٌ » از جمله:

 كند.رحمت خاصّ خود مى
آموزاند  كه باید طرف الله متعال ، به ما مىتشویق صابران از  قابل یادآوری است که :

ایثارگران و صابران و مجاهدان، در جامعه از كرامت واحترام خاصّى  خویش 
 برخوردار باشند. 

اول؛ از حضرت عمر بن الخطاب رضى اَّلل عنه روایت شده است که گفت: هر مصیبتى 
مصیبت در دینم نبود، دوم به من رو مى آورد سه نعمت را در آن مى یافتم: اول این که 

براى آن پاداشى بزرگ مقرر مى فرماید. آنگاه آیه  الله از آنچه که بود بزرگتر نبود، سوم 
 «أوُلئکَِ عَلَیْهِمْ صَلوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ أوُلئِکَ هُمُ الَْمُهْتدَُونَ.» را خواند:

: وقتى یک نفر فرزندش بمیرد، خداى متعال دوم؛ پیامبر صلىّ اَّلل علیه و آله و سلمّ فرمود
به فرشتگان مى گوید: جان فرزند عبدم را گرفتید؟ مى گویند: بله، سپس مى پرسد میوه ى 

إنا لّلَّ و إنا إلیه »قلبش را گرفتید؟ مى گویند: بله. مى پرسد عبدم چه گفت؟ مى گویند:



براى بنده ام خانه اى به نام مى فرماید: )در بهشت  الله و تو را سپاسگزار شد، « راجعون
 مسجد بسازید( .) روایت از احمد و ترمذى.(.

 خوانندگان گرامی ! 
( در باره مراسم سعی صفا و مروه و سزا که کسانیکه  162الی  158در آیات متبرکه )

 احکام الهی را مخفی وکتمان میدارد .
رسالت محمد صلی الله  کنندگان همانا  احبار یهود و راهبان نصاری هستند زیراکتمان

کند و یا از بیان کردند، و غیر آنان هر کسی که حق را پنهان میعلیه وسلم را پنهان می
کند، مشمول و آشکار ساختن آنچه که الله بر او واجب نموده ابا ورزیده و آن را ترک می

   شود.این خطاب الهی می

فاَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعاَئِرِ اللََِّّ   فمََنْ حَجَّ الْبَیْتَ أوَِ اعْتمََرَ فلَََ جُناَحَ عَلَیْهِ أنَْ إنَِّ الصَّ
َ شَاكِرٌ عَلِیمٌ  عَ خَیْرًا فإَِنَّ اللََّّ فَ بِهِمَا وَمَنْ تطََوَّ  ﴾۱۵۸﴿ یَطَّوَّ

اند، پس های دین الله)که جای صبر هاجر است( یکی از نشانهبی تردید صفا و مروه 
 یا یه عمره را، پس نیست گناهی بر او که طواف هرکس که )اراده کند( حج بیت الله

)سعی( کند در میان این هر دو، و هرکسی )داوطلبانه( کاری نیک انجام دهد، پس یقینا 
 (۱۵۸الله قدركننده )نیکی او و داناست.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
فَا وَ الْمَرْوَةَ » ذراع  760حدود اسم دو کوه سرپوشیده است در مکه به فاصله ي «: الصَّ

نام دارد شَعَآئرِِ اَّللِ: جمع « سعي»و نیم. صفا، روبروی بیت است. فاصله ي این دو کوه 
جمع مشعر است. معمولا بر نشانه هاي حج و « مشاعر»شعیره، نشانه ها، نام دیگرش 

قصد کعبه و عبادت پیرامون آن را کرد. و عمره «: حَجَّ الْبیَْتَ »عبادت اطلاق مي گردد. 
است،  -و همانند حج  -ر لغت؛ یعني، زیارت و در شرع، زیات مخصوص بیت الحرام د

جز این که وقوف در عرفه، مزدلفه و مني ندارد و به زمان معیني محدود نیست، بلکه 
فَ :  تمام روزهاي سال است. اِعتمار: اداي مناسک عُمره، اِعتمََرَ: قصد عمره کرد. یَطَّوَّ

عَ )طَ  وع(: به میل و رغبت کار نیک انجام داد، خواه فرض، خواه سنت طواف کند. تطََوَّ
  و زیاد بر واجب کار نیک به جاي آورد. شاکر : سپاسگزار.

 تفسیر : 
فا وَ الَْمَرْوَةَ » ِ »نام دو کوه نزدیک بیت الحرام است ،«:إِنَّ الَصَّ از شعایر «:مِنْ شَعائِرِ اََللّ

است که به منظور عبادت خدا آن را انجام مى ]و سمبلهاي دین[ خداست  و مناسک آن 
 دهیم. 

هایی برای عنوان نشانهمراد از شعایر: اماکن عبادتی است که خداوند متعال  آنها را به
؛ شامل عرفات، منی، مشعرالحرام، مسعی )محل است، که این اماکنمردم قرارداده

 شود.بین صفا و مروه( و منحر )محل ذبح قربانی( میسعی
یعنى هرکس قصد حج بیت اَّلل کند یا قصد زیارت بکند و «: فمََنْ حَجَّ الَْبَیْتَ أوَِ اِعْتمََرَ »

فَ بِهِما» یکى از دو منسک حج یا )عمره( را انجام دهد؛ حرج و «:فَلا جُناحَ عَلیَْهِ أنَْ یَطَّوَّ
آنها را گناهى بر او نیست که سعى بین آن دو را انجام دهد. زمانى مشرکان سعى بین 

انجام مى دادند و به مسح بت ها مى پرداختند، هم اکنون شما به خاطر جلب رضایت خدا 
 سعى را انجام بدهید، و طواف بین آن دو را از ترس تشبیه به مشرکین ترک نکنید. 



 طوف در صفا ومروه :

حج طواف در صفا و مروه به معنای تکرار پیمودن آنها، یا حرکت شتابان میان آنها در  
 . و عمره است

  عمره:
؛ زیارت مخصوصی است از معنی زیارت است و در اصطلاح شرعدر لغت به

الحرام برای انجام عباداتی که همچون عبادات حج اند، با این فرق که در آنها وقوفی بیت
ایام ، وقت معینی نداشته بلکه وقت آن تمام، همچنین عمرهدرعرفه و مزدلفه و منی نیست

شود که سعی میان صفا و مروه به اجماع علماعبادتی از باشد. خاطرنشان مییسال م
رود. جمهور فقها )مالک، شافعی،احمد( در بیان حکم آن شمار میمناسک حج و عمره به

موفق به انجام آن نشد، باید در برآنند که: سعی میان صفا و مروه رکن است و هر کس
ها برآنند که سعی واجب است نه رکن، پس با ا حنفیسال آینده حج جدیدی انجام دهد. ام

 شود.ذبح گوسفندی جبران می
عَ خَیْراً » یعنى هرکس بعد از اداى حج فرض، حج یا عمره را به تطوع «:وَ مَنْ تطََوَّ

َ شاکِرٌ عَلِیمٌ )» انجام دهد، یا عملى نیک انجام دهد، خداى سبحان طاعت («:158فَإنَِّ اََللّ
دارد، و پاداش آن را به بهترین وجه خواهد داد؛ زیرا به تمام اعمالى که از او را در نظر 

 بندگانش صادر مى شود، آگاه است، و پاداش نیکوکاران در نزدش ضایع نمى گردد.
قابل تذکر است که این آیه دلالت بر آن دارد که: اعمال انسان منوط به نیتّ اوست؛ ما 

هت با کفار ترک کنیم ولو آن عمل را کفار و مشرکان نباید چیزی از دین خود را بیم مشاب
تعالی شکر نیز انجام دهند؛ صحابه در دور بودن از اعمال جاهلیت حریص بودند؛ حق

دهد خواه کوچک باشد یا بزرگ؛ اوتعالی به گذار کسی است که عمل صالح انجام می
ات و عبادات را افزاید و ثواب طاعدهد و در حسنات انسان میمجرد نیتّ پاداش می

سازد و ثمرۀ این طاعات و عبادات را از طریق ایجاد فهم در ذهن، عافیت مضاعف می
در بدن، نیکی در اخلاق، برکت در رزق و روزی مطابق با نیتّ و سعی انسان اعاده 

داند، روی این اساس تعالی ارزش هر کسی و میزان استحقاقش را مینماید؛ زیرا حقمی
 گیرد.بر حکمت صورت میای بناهر عطیه

ها یا اشخاص، موجب ها یا زمانتوجّه خاصّ خداوند به برخى مكان واقعیت اینست که :
 شود كه آنها از شعائر الهى گردند.مى

كردند، ها، سعى مىدهد.مشركان براى لمس بتنیتّ، به كارها ارزش مى واضح است که:
 . فرماید: براى رضاى خدا سعى كنیدولى اسلام مى

قابل یادآوری است که اگر احیاناً  مراكز حقّ، توسط گروهى با خرافات آلوده شد، نباید 
سازى نموده و دست از آن دست كشید، بلكه باید با حضور در آن مراكز، آنجا را پاك

 گروه منحرف را از آن كوتاه كرد.
اى متفاوت. بسیارى از كارها ظاهرى یكسان دارد، امّا انگیزه درضمن باید گفت که :

دود تا آلوده نشود، ولى نظیر دویدن یوسف و زلیخا به سوى درهاى بسته، یوسف مى
   دود كه آلوده شود.زلیخا مى

  شأن نزول آیه مبارکه :
صلی الله علیه وسلم  انصار را امر نمود تا میان صفا و مروه مخالف با رسم  پیامبر

ت چنین عادت داشتند که در وقت ارادۀ جاهلیت، سعی نمایند چون انصار در عهد جاهلی



شمردند، کردند و سعی میان صفا و مروه را گناه میهایشان نیت حج میحج، بنام بت
)رض (  این موضوع را به عروه بن زبیر بیان نمود: )عروه  چنانکه ام المؤمنین عایشه

صفا و مروه اش عایشه صدیقه )رض(  گفت: بنابراین آیه )کسی که بین بن زبیر به خاله
)رض(   سعی ننماید، بروی گناهی نیست( باکی نیست که بین این دو طواف نکنیم، عایشه
فرمود: خواهر زادۀ عزیزم! اگر معنای آیه طوری که تو تأویل نمودی بود، چنین 

گفت: )باکی نیست که طواف ننماید(، ولی این آیه دربارۀ انصار نازل گردید که پیش می
وقت ارادۀ حج به نام بت )منات( که یکی از معبودان آنها بود، و  از مسلمان شدن، در

کردند، و از سعی نمودن بین صفا و مروه خود روی تپۀ بلندی قرار داشت، نیت حج می
شمردند، هنگامی که مسلمان شدند، از پیامبرصلی الله علیه داری نموده آن را گناه می

فتند: یا رسول الله! ما از سعی نمودن میان وسلم  از حکم سعی بین صفا و مروه پرسیده گ
متفق  کردیم، و همان بود که این آیه مبارکه نازل گردید .)صفا و مروه احساس گناه می

 علیه.(
)رح( نگاشته است: )شریعت اسلام در همه امور بویژه مناسک، بر مخالفت  ابن القیم

 (.146 /5و داؤد: حاشیه ابن القیم بر سنن ابمشرکین انجام یافته است .(. )
میان صفا »صلی الله علیه وسلم  درباره سعی سوال شد، فرمود:  همچنان از پیامبر اکرم

صحیح ابن  و مروه سعی نمایید زیرا الله متعال آن را بر شما لازم گردانیده است .(.)
  ( این حدیث صحیح است.(.2764خزیمه )

بن مالک )رض( از صفا انسبخاری نیز در بیان شأن نزول آن روایت کرده است: 
ما بر این باور بودیم که سعی بین صفا ومروه از »ومروه مورد سؤال قرار گرفت، فرمود: 

کارهای جاهلیت است لذا چون اسلام آمد، سعی در میان آن رافروگذاشتیم، سپس خداوند 
 «.متعال این آیه را نازل فرمود

عده یارانش که قربانی را با خود نبرده  صلی الله علیه وسلم در حجة الوداع به آن پیامبر
بودند امر فرمود تا حج تمتع نمایند، تا مخالفت با نسک و مراسم مشرکین صورت گیرد، 

های ترین گناهان و گستاخی با ماههای حج را از زشتزیرا مشرکین عمره نمودن در ماه
  شمردند.حج می

 از فواید این آیه مبارکه :
رساند که سعی بین صفا و مروه ن صفا و مروه، این آیه میمشروع بودن سعی بی -1

رکنی از ارکان حج و عمره است، زیرا از جملۀ شعائر الهی شمرده شده و پیامبر اکرم 
بین کوه صفا و مروه سعی »یعنی:  « «اسْعوَْا، فَإنَِّ اللهَ كَتبََ عَلَیْكُمُ السَّعْيَ »فرماید: می

( و معجم 27367مسند احمد ) «.)بر شما واجب کرده استکنید زیرا الله تعالی سعی را 
ل  و از عایشه صدیقه (.1072(. با تصحیح البانی در ارواء الغلیل )576کبیر طبرانی)

فَا »فرماید: روایت است که می ُ حَجَّ امْرِئٍ، وَلاَ عُمْرَتهَُ لَمْ یطَُفْ بیَْنَ الصَّ مَا أتَمََّ اَللَّ
گرداند تا اینکه بین صفا و مروه حج و عمرۀ شخص را کامل نمیالله تعالی »«وَالمَرْوَةِ 

 متفق علیه.«. طواف نکند
اش در هر حالتی طواف بین صفا و مروه از طاعات است و هر طاعتی برای عمل کننده -2

 و هر جایی که باشد خیر است.
ی )شکر( و اثبات دو اسم الله تعالی )الشاکر( و)العلیم( و اثبات دو صفت از صفات اله -3

 )علم(.



 :158سبب نزول آیه ي 
طبري از شعبي و بخاري از عاصم بن سلیمان روایت مي کنند که: در دوران جاهلي، 

بر بالاي کوه مروه بود. « نائله»بر بالاي کوه صفا و بتي به نام « اصاف»بتي به نام 
استلام مي هرگاه مردم جاهلي بیت را طواف مي کردند، به آن دو بت دست مي مالیدند )

کردند(. وقتي نور اسلام درخشید و بتها سرنگون شدند؛ تصور مسلمانان این بود که 
طواف صفا و مروه به خاطر وجود آن دو بت بوده است و دیگر صفا و مروه از شعایر 

فرود آمد و گفت: صفا و مروه از شعایر  158و مناسک نیستند. در این هنگام آیه ي 
 خداوند متعال اند.

 الَّذِینَ یَكْتمُُونَ مَا أنَْزَلْناَ مِنَ الْبیَنِّاَتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فيِ الْكِتاَبِ إنَِّ 
عِنوُنَ  ُ وَیلَْعنَهُُمُ اللََّ  ﴾۱۵۹﴿ أوُلَئكَِ یلَْعنَهُُمُ اللََّّ

از آنکه آن را همانا کسانی که آنچه را که از دلائل روشن و هدایت نازل کرده ایم؛ بعد 
در کتاب )تورات( برای مردم بیان نمودیم، کتمان می کنند، خدا آنها را لعنت می کند، و 

 (۱۵۹لعنت کنندگان )از مؤمنان و فرشتگان نیز( آنها را لعنت می کنند.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
در   لکتاب :دلایل روشن بر راستي پیامبر، الهُدَی:راهنماي خیر و نیکي، ا« : البیَنِّات»

 های آسمانی نازل شده میگردد.این آیه مبارکه اسم جنس است که شامل تمام کتاب
عِنوُنَ »  نفرین کنندگان از فرشتگان و مؤمنان. «: اللاَّ

 تفسیر :
گرچه مورد آیه، همانا علما ودانشمندان یهود و نصارى هستند  قبل از همه باید گفت که :

صلی الله  رسالت محمد كردند، ازجمله ى مردم بیان نمىكه حقایق تورات و انجیل را برا
در ایه مبارکه  دلالت بر استمرار « یَكْتمُُونَ » ىولى جمله کردند،علیه وسلم  را پنهان می

شود. چنانكه لعنت پروردگار دارد، شامل تمام كتمان كنندگان در طول تاریخ بشریت  مى
 .نیز تا ابد ادامه خواهد داشت

تواند اشکال وانواع مختلفی داشته باشد، گاهى با سكوت و عدم اظهار حقّ، مى كتمان حقّ 
گاهى با توجیه و گاهى با سرگرم كردن مردم به امور جزئى و غافل ساختن آنها از 
مسائل اصلى است. در مواردى همانند اسرار مؤمنان یا عیوب برادران دینى، كتمان 

 .واجب یا مستحبّ است
عمران  نیز به بیان گرفته ى آلسوره 187ر از جانب علما است. در آیه گناه كتمان، بیشت

شده است که خداوند متعال  از اهل كتاب پیمان گرفت تا حقایق را براى مردم بیان كرده 
ُ مِیثاقَ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتابَ لَتبَُیِنّنَُّهُ لِلنَّاسِ وَ لا تَ »و كتمان نكنند.   « .كْتمُُونَهُ وَ إِذْ أخََذَ اَللَّ

یعنى آنان که آیات بینات را که ما نازل «:إِنَّ الََّذِینَ یَکْتمُُونَ ما أنَْزَلْنا مِنَ الَْبَیِّناتِ وَ الَْهُدى »
کردیم مخفى مى کنند، و دلایل روشن و آشکار بر صدق حضرت محمد صلىّ اَّلل علیه و 

 سلمّ را مستور مى دارند.
)رض( آمده است که پیامبرصلی الله علیه وسلم   ریرهدر حدیثی روایت شده از ابوه

ُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ یوَْمَ الْقِیَامَةِ »فرمود:  روایت ابو داود « مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فكََتمََهُ ألَْجَمَهُ اَللَّ
هر کس از (»( حدیث صحیح است.223( مشكاة المصابیح )2649( و ترمذی )3658)

شود و او کتمان نماید، الله متعال روز قیامت افساری از آتش بر داند سؤال علمی که می
 «. زنددهان او می



لعنت الله: طرد کردن و دور ساختن آنها از رحمت خویش است. لعنت کنندگان در این 
تواند لعنت بفرستد آنان را لعنت اند: هر کس که میآیه، ملائکه و مؤمنانند. و برخی گفته

مِنْ بعَْدِ ما بَیَّناّهُ لِلناّسِ فیِ  »گیرند ،در زمرۀ ایشان قرار می کند که جنیان نیزمی
بعد از این که در تورات، یا سایر کتب آسمانى آن را توضیح دادیم، خدا مى «: الَْکِتابِ 
نْجِیلِ » فرماید:  اعراف ( . 157الََّذِی یجَِدُونَهُ مَکْتوُباً عِنْدَهُمْ فیِ الَتَّوْراةِ وَ الَِْْ

ُ وَ یَلْعَنهُُمُ الَلاعِّنوُنَ )أُ » یعنى آنان که داراى اعمال زشت و («:159ولئکَِ یَلْعَنهُُمُ اََللّ
ناپسندند، که اوصاف پیامبر صلىّ اَّلل علیه و سلمّ را کتمان مى کنند، احکام تورات را 

تحریف مى نمایند، خدا آنان را نفرین کرده و از رحمت خود دور مى کند، و فرشتگان و 
 مؤمنان نیز آنها را نفرین مى کنند.

بناً باید گفت که : كتمان حقّ، ازجمله بزرگترین گناهان است. چون مانع هدایت مردم و 
ها ی بشری در گمراهى میگردد. كتمان حقّ، ظلم به دین الله  و حقّ مردم باقى ماندن نسل

ل وتمام بندگان ،وفرشتگان  نسبت به هدایت یافتن است. لذا كتمان كنندگان حقّ را، الله متعا
چون بنده با این عمل قهر وغضب تمامی طرفداران حق مردم مورد لعنت قرار میدهند .

انگیزد، و چه خیانتی از این بالاتر که علما ء . دانشمندان، آیات الله متعال را که را برمی
ی ولا های اوست به خاطر منافع شخصی خویش کتمان کنند و مردم را به گمراهامانت

 مسولیتی بکشانند.
( لعنت من بر تو. و در آیه بعد .78)ص، « إِنَّ عَلیَْكَ لعَْنَتيِ»خداوند به شیطان فرمود: 

ِ »فرماید: مى پس كتمان كنندگان و شیطان، در یك صف وردیف قرار ...« عَلَیْهِمْ لعَْنَةُ اَللَّ
 دارند .

  :159شأن  نزول آیه : 
طریق سعید یا عکرمه از ابن عباس )رض(  روایت کرده  ابن جریر و ابن ابوحاتم از

اند: معاذ بن جبل، سعد بن معاذ و خارجه بن زید )رض( از دانشمندان یهود راجع به 
شان ها حقایق را از مسلمانان پنهان نمودند و آگاهبعض مسائل تورات سؤال کردند، اما آن

را در باره  «  مُونَ مَا أنَزَلْنَا مِنَ الْبَیِّنَاتِ وَالْهُدَىإِنَّ الَّذِینَ یَکْتُ :» نساختند. خدای حکیم آیه 
از ابن اسحاق از محمد بن ابومحمد روایت کرده و این  2376آنان نازل فرمود.) طبری 

 .محمد ضیعف است.(
حِیمُ إِلََّ الَّذِینَ تاَبوُا وَأصَْلحَُوا وَبَیَّنوُا فأَوُلَئكَِ أتَوُبُ عَلَیْهِمْ وَأنَاَ التَّوَّ   ﴾۱۶۰﴿ ابُ الرَّ

مگر کسانی که توبه کردند، و)اعمال بد خود را با اعمال نیك( اصلاح نمودند، و ]آنچه را 
کنم، و من ام قبول پس توبه آنها را قبول میپنهان کرده بودند[ برای مردم روشن ساختند، 

 (۱۶۰نهایت مهربان.)کنندۀ توبه، )و( بی
 تشریح لغات واصطلاحات :

تو به ایشان را مي پذیرم. به سوی آنان «: اتَوبُ علیهم»به روشني بیان نمودند. «: بَیَّنوا»
 بر می گردم.  

 تفسیر :
این عمل زشت و مگر آنانی که از «:إلِاَّ الَّذِینَ تاَبوُا وَأصَْلحَُوا وَبَیَّنوُا فَأوُْلئَکَِ أتَوُبُ عَلیَْهِمْ »

ان گشته و تصمیم قاطع بگیرند تا دو باره مرتکب شدند ازاعمال خود نادم وپشیمشنیع  که 
تعالی عذر آورده فسادی را که مرتکب به چنین اعمالی مبادرت نکنند بلکه به درگاه حق

کند اند اصلاح نمایند و حقایق را اظهار کنند، پروردگار توبۀ چنین کسانی را قبول میشده



ه و بازگشت را براى خداوند متعال، امكان توبگذرد؛شان دَرمیو از سر تقصیرات
آیه مبارکه بیان « تابوُا وَ أصَْلحَُوا»»جمله خطاكاران، در هر شرایطى فراهم نموده است.

كتمان حقایق دینى، فساد است، زیرا به توبه كننده، فرمان اصلاح و جبران  داشت که :
 . ى كتمان، بیان حقایق استى هرگناه، متناسب با آن است. توبهداده شده است. توبه

حِیمُ )» ابُ الرَّ های الله متعال تواب است یعنی ذاتی یکی از نام« التواب» («:160وَأنََا التَّوَّ
 ،آمرزدپذیرد و گناهان بازگشتگان به سوی خود را میرا می که همواره توبۀ توبه کنندگان

 اوتعالی توبه پذیر است طوری که هرگاه بندگانش توبه کنند جواب  آنان را با عفو و
کند و چون پروردگار ها احسان میدهد و اگر به سوی او رجوع کنند با آنگذشت می

نماید و او را غرق کند؛ بلکه با او احسان میمهربان است کسی را که ببخشد عذاب نمی
 سازد.رحمت خویش می

پوشى آنها تعداد از انسانها  به ورطه گمراهى سرگردان شدند؛ امّا، اگرچه نسبت به حق
ن از اخفاى حق بعدا توبه كردند، و آن را كاملا آشكار ساختند، به جاى لعنت بر آنها چو

كنندگان، دائمى، بازگشت لطف خداوند به توبه.فرستیم؛ زیرا ما توّاب و رحیمیمرحمت مى
 .قطعى و همراه با محبّت است

ن، راه توبه و از فحوای آیه مبارکه در می یابیم که :براى گناه كتمان، همچون سایر گناها
ى واقعى، با پشیمانى قلبى و اصلاح عمل و بیان موارد كتمان بازگشت باز است. امّا توبه

ى كسى كه نماز نخوانده آن است كه نمازهاى خود را قضا كند. گیرد. توبهصورت مى
توبه كسى كه مال مردم را تلف كرده آن است كه باید همان مقدار مال را به مالک اش  

ها، د. در این مورد نیز كسى كه با كتمان حقایق، به دنیاى علم، اندیشه و نسلبرگردان
 .تواند گذشته را جبران نمایدخیانت كرده، فقط با تبیین حقایق و بازگوئى آنهاست كه مى

پذیرد:یکی اینکه به بنده قابل تذکر است که الله متعال، به دو صورت توبه بندگانش را می
 به نماید و به سوی او بازگردد. دهد تا توتوفیق می

دوم اینکه: الله متعال با پذیرفتن توبه بنده و محو گناهانش بوسیله توبه، توبه او را 
فرماید: ج می برد. پیامبرپذیرد؛ زیرا توبه راستین، گناهان پیش از خود را از بین میمی
وبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَیَبْسُطُ یَدَهُ بِالنَّهَارِ لِیتَوُبَ مُسِيءُ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ یَبْسُطُ یَدَهُ بِاللَّیْلِ لِیَتُ »

الله متعال دست )بلاکیف( »(.2759صحیح مسلم )) «اللَّیْلِ، حَتَّى تطَْلعَُ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبهَِا
گستراند تا توبه گناهکار روز را قبول کند و دست خود را روزانه خود را شبانه می

ند تا توبه گناهکار شب را قبول کند )و چنین موهبت پروردگار پیوسته جاری گسترامی
 است( تا آنگاه که آفتاب از مغرب طلوع کند. )کنایه از قیامت است(.

 یادداشت :
دانیم، اما هر کدام از صفات الهی ویژگی خاص خود را کیفیت دست الله متعال را ما نمی

باشند. اما بندگان به کنه و الهی باشد را دارا میآنگونه که شایسته و درخور ذات اقدس 
 برند.چگونگی صفات الله متعال پی نمی

 شرایط توبه :

توبه، شرایطی دارد که عبارتند از: دست کشیدن از گناه، پشیمان شدن از انجام دادن آن، 
ن. و تصمیم گرفتن بر اینکه دوباره آن را انجام ندهد و به جای آن، کار شایسته انجام داد

اگر گناه متعلق به حقوق بندگان بود مانند غیبت و سخن چینی و بهتان و غصب مال و 
دزدی و غیره، دراین صورت باید حق را به حقدارش برگرداند و رضایت آنها را کسب 



نماید، و در مورد کسانی که در حق شان غیبت و تهمت و سخن چینی نموده از آنها نیز 
 شان را کسب نماید.بخشش بخواهد و رضایت تام 

  گردد.به یاد داشته باشید :گناه هر قدر بزرگ باشد ان شالله  با توبه صادقانه محو می

ِ وَالْمَلََئِكَةِ وَالنَّاسِ  إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا وَمَاتوُا وَهُمْ كُفَّارٌ أوُلئَكَِ عَلیَْهِمْ لَعْنةَُ اللََّّ
 ﴾۱۶۱﴿ أجَْمَعِینَ 

دند، و در حال کفر از دنیا رفتند، لعنت الله  و فرشتگان و همه قطعاً کسانی که کافر ش
 (۱۶۱مردم بر آنها خواهد بود.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
به آنان «: وَلاَ هُمْ ینُظَرُونَ » سبک نمي گردد.«: لا یخَُفَّفُ »همگي، تمامي،« : اجَمَعین»

 فرصت داده نمي شود.
 تفسیر :
ت که : اگر كتمان كنندگان، توبه كرده و حقایق را بیان ى متبرکه قبلی بیان یافدر آیه

فرماید: امّا اگر كفاّر توبه نكرده و گیرند. در این آیه مىنمایند، مورد لطف الهى قرار مى
گیر آنان در حال كفر بمیرند، باز همان لعنت خداوند و فرشتگان و تمام مردم گریبان

اما : کسانیکه «:لَّذِینَ کَفَرُوا وَ ماتوُا وَ هُمْ کُفاّرٌ إِنَّ اَ :»خواهد بود . طوریکه می فرماید 
 .کافر شده اند ، و بر کفرشان تا دم مرگ اصرار مى ورزند

ِ وَ الَْمَلائِکَةِ وَ الَناّسِ أجَْمَعِینَ »  یعنى خدا و فرشتگان و («:161)أوُلئکَِ عَلَیْهِمْ لَعْنَةُ اََللّ
نفرین مى کنند، حتى در روز قیامت، کفار یکدیگر تمام مردم روى زمین آنان را لعنت و 

 را لعنت و نفرین مى کنند.
یعنی آنعده از کسانیکه بر عقیده کفری خویش ، در برابر حق دشمني کردند، اصرار می 
ورزند و از دعوت قرآن از زبان پیامبر، روي بر میگردانند ، و حقایق را تا دمِ مرگ 

 متعال ، فرشتگان و همه ي مردم بر آنان باد! تحریف نمودند؛ پس، لعنت وغضب الله
آنان، نسبت به مردم خیانت کرده و دینشان را به تباهي کشانده اند، ملعون  هستند ، اینها 
مورد نفرین قرار مي گیرند. انگار، به پایگاه نفرین تبدیل گشته اند که از هر طرف، 

 (.18ود/نفرین خدا، فرشتگان و مردم بر آنان مي بارد.)سوره  ه
اصرار بر كفر ودر حال كفر مردن، دورى ابدى انسان در این هیچ جای شکی نیست که :
آنچه مهم است، پایان عمر انسان است كه آیا با ایمان  را از رحمت الهى رابدنبال دارد. و

   ایمان.میرد یا بىمى
 خواننده معزز !

فتن کافر معینی جایز نیست، زیرا اند که لعن گعلمای کرام با استدلال به این آیه فرموده
باشد، اما لعن گفتن کفار بطور عام بدون تعیین نمودن حالش در وقت وفات معلوم نمی

کار معین جایز نیست، بدلیل حدیثی شخصی از ایشان، جایز است. همچنین لعن کردن گنه
اند که فرمود: در زمان )رض( روایت نموده که بخاری و مسلم از عمر بن خطاب

یامبرصلی الله علیه وسلم مردی بنام عبدالله که ملقب به حمار )الاغ( بود، وجود داشت. پ
خنداند. پیامبرصلی الله علیه وسلم او را بخاطر شراب او پیامبرصلی الله علیه وسلم  را می

( نزد پیامبر صلی نوشی ، حد زده بود. روزی، همین شخص را )بخاطر شراب نوشی 
صلی الله علیه وسلم  دستور داد تا او را حَد بزنند. یکی  دند. پیامبراکرمالله علیه وسلم  آور

صلی  خورد. پیامبر اکرماز حاضران گفت: پروردگارا! او را لعنت کن. چقدر شراب می



َ وَرَسُولَهُ » الله علیه وسلم  فرمود: ِ مَا عَلِمْتُ إنَِّهُ یحُِبُّ اَللَّ لعنت  او را» «لاَ تلَْعَنوُهُ، فوََ اَللَّ
و در روایتی «. دانم او الله و رسولش را دوست داردنکنید. به الله قسم  تا جایی که من می

علیه برادر مسلمانتان یاور شیطان » «لاَ تكَُونوُا عَوْنَ الشَّیْطَانِ عَلىَ أخَِیكُمْ »فرمود: 
 «. نباشید

توبیخ به سبب قابل یاد آوری است که لعن گفتن کفار؛ جزایی بخاطر کفرشان و زجر و 
آن و آشکار ساختن قباحت و زشتی کفرشان است. البته لعن گفتن در روی شخص، دور 

رود. لعنت تمام مردم در به شمار میوناسزا از ادب اسلام است، چون این عمل فحاشی 
این آیه مخصوص روز قیامت است، زیرا در دنیا فرستادن لعنت همه مردم بر آنان 

  علم.امکان ندارد، و الله ا
 ﴾۱۶۲﴿ خَالِدِینَ فِیهَا لََ یخَُفَّفُ عَنْهُمُ الْعذََابُ وَلََ هُمْ ینُْظَرُونَ 

مانند، نه عذاب آنها همیشه باقی میهمیشه در آن ) لعن و دوري از رحمت پروردگار( 
 (۱۶۲شود )که از عذاب بیرون شوند(.)گردد و نه به آنان مهلتی داده میتخفیف می
 تفسیر :

کسی که کافر بمیرد بر او لعنت دائمی توأم با جاودانگی در دوزخ خواهد «: فِیهاخالِدِینَ »
 بود یعنى در آتش دوزخ براى همیشه خواهند ماند.

افتد ،واین  عذاب آنها در جهنم دایمى این عذاب به تعویق نمی«:لا یخَُفَّفُ عَنْهُمُ الَْعَذابُ »
لا یفُتََّرُ »مدت یک چشم به هم زدن.  پذیر نیست حتى بهاست و قطع نمى شود و تخفیف

یابد و آنان در آنجا عذاب از آنان كاهش نمى «.زخرف  75عَنْهُمْ وَ هُمْ فیِهِ مُبْلِسُونَ ـ 
 (..)حزنى همراه با( یأس دارند

یعنى فرصت و مهلتى ندارند و عذاب آنها به تأخیر نمى  :( «162وَ لا هُمْ ینُْظَرُونَ )»
رفتن ازدنیا درعذاب خواهند بود. یعنی عذاب آنها یكسان و بلاانقطاع  محض افتد، بلکه به

 .دهدكاهد، و نه گاهى مهلتى دست مىباشد؛ نه از شدّت آن مىمى
 خداوند متعال در این آیه مبارکه به سه مجازات  اشاره بعمل آورده است:

 ت الهی.همیشه و جاودان ماندن کفار در آتش دوزخ و طرد شدن ایشان از رحمـ  1
ای هم مهلت ومجال نداده ایشان را بعد از حساب و کتاب الله متعال به کفار یک لحظهـ 2

اْ إِلىَ  جَهَنَّمَ زُمَرًاۖ »فرماید: سازد، طوریکه میمستقیما وارد دوزخ می وَسِیقَ ٱلَّذِینَ كَفَرُوَٰٓ
بهَُا َٰٓ إِذَا جَآَٰءُوهَا فتُِحَتۡ أبَۡوَ  شوند. تا وه به سوى دوزخ رانده مىو کافران گروه گر» «حَتَّى 

. یعنی بمجرد رسیدن (71الزمر: ). «شودچون به ]کنار[ آن آیند، درهایش گشوده مى
ً های دوزخ به رویشان باز میایشان به کنار دوزخ دروازه  گردد و بدون توقف مستقیما

طوریکه ایستند، شوند؛ میگردند. بر خلاف اهل بهشت، وقتی نزدیک آن میداخل آن می
َٰٓ إِذَا جَآَٰءُوهَا وَفتُِحَتۡ »فرماید: الله متعال می وَسِیقَ ٱلَّذِینَ ٱتَّقَوۡاْ رَبَّهُمۡ إِلىَ ٱلۡجَنَّةِ زُمَرًاۖ حَتَّى 

بهَُا و کسانى که از پروردگارشان هراس داشتند، گروه گروه به سوى بهشت سوق »«أبَۡوَ 
در حالى که درهایش گشوده شده  شوند تا هنگامى که به ]کنار[ آن رسند وداده مى
کنند تا برخی از زیرا بهشتیان قبل از ورود به بهشت توقف می (73الزمر: .)«است

صلی الله علیه وسلم  و  برخی دیگر حق و قصاص گیرند سپس با شفاعت پیامبر اکرم
گردد مگر بعد از های بهشت باز نمیشوند، چون درگناهان وارد آن میپاک شدن از همه 

  فاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم .ش
یابد، حتی به اندازۀ یک روز، طوری که الله تعالی از ایشان عذاب از کفار کاهش نمیـ  3



نَ  »دهد: خبر می وَقَالَ ٱلَّذِینَ فيِ ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدۡعُواْ رَبَّكُمۡ یخَُفِّفۡ عَنَّا یَوۡمٗا مِّ
یان به نگهبانان جهنمّ گویند: از پروردگارتان بخواهید تا روزى ]از و دوزخ» «٤۹ٱلۡعَذَابِ 

ایشان برداشتن و دور شدن عذاب را  (49غافر: ).«[ عذاب را در حقّ ما بکاهدروزهاى
خواهند، بلکه اگر یک روزی هم از آنان تخفیف شود برای خود بهتر برای همیشه نمی

به الله عرض بدارند که عذاب را از ایشان برای شوند تا دانند لذا به ملائکه متوسل میمی
 یک روزی تخفیف بخشد، اما نه.

 یادداشت :
معنای اصلی )کفر( مخفی کردن است. و بنابر همین ریشه مفهوم انکار کردن از آن بر 
آمد و این کلمه در برابر ایمان کاربرد پیدا کرد. ایمان به معنای پذیرفتن، قبول کردن و 

 و کفر برعکس معنای نپذیرفتن، رد کردن و انکار کردن را می دهد.تسلیم کردن است 
 خوانندگان گرامی !
( موضوعاتی در باره وحدانیت الله متعال ، رحمت و  167الی  163در آیات متبرکه ) 

شان ، مورد بحث  عطوفت و آثار قدرت خداوند متعال ، حال و وضع مشرکان و خدایان
 قرار داده میشود : 

( در باره حال و وضع  162تا  159است بعد از اینکه الله متعال در :آیات )   قابل تذکر
که طرد  -کافران منکر و آنان که نشانه هاي او را نهفته داشته اند و نیز مجازات شان را 

ذکر کرد به بیان سبب  -و ناآمیدي از رحمت خود و جاودانه ماندن در آتش دوزخ است 
واست از راه دلیل و برهان، وحدانیت و شمار رحمت و کفر و شرک آنان پرداخت و خ

دلایل قدرت خویش را اثبات کند که : خیر و رحمت، در پناه جستن به سوي الطاف 
 اوست و بس.

حِیمُ  حْمَنُ الرَّ  ﴾۱۶۳﴿ وَإلَِهُكُمْ إلِهٌَ وَاحِدٌ لََ إلِهََ إِلََّ هُوَ الرَّ
بودي نیست )زیرا( او است بخشنده و اي است كه غیر از او مع خداي شما خداوند یگانه

 (۱۶۳مهربان )و داراي رحمت عام و خاص(.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

 معبود یگانه، بي نظیر در ذات و صفات. «: إِلَهٌ وَاحِدٌ »معبود شما. «: إِلَـهُكُمْ »
 تفسیر :

ها و افعال اسمای مردم! خدای شما خدائی است که در ذات، صفات، «:وَ إِلهُکُمْ إِلهٌ واحِدٌ »
ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِیعُ »خود یکتاست و هیچ شبیه و مانندی برای او نیست: مِثۡلِهِۦ شَيۡءّٞ لَیۡسَ كَ

 .(11الشوری: مانند او هیچ چیزی نیست و او شنوا و بیناست )« ۱۱ٱلۡبَصِیرُ 
حِیمُ )» حْمنُ الَرَّ ق عبادت باشد معبود حقیقی و خدایی که مستح«: (163لا إِلهَ إلِاّ هُوَ الَرَّ

تعالی یکی هم این است که رحمان و جز او وجود ندارد و از جملۀ دلائل وحدانیت حق
ها گیرد چون او بخشندۀ تمام خوبیرحیم است، رحمان بودن او تمام مخلوقات را دربر می

هاست و رحیم بودنش مخصوص اولیا و دوستانش ها و دور کنندۀ تمام عذابو برکت
ها را در راستای جلب رضایت دارند و آنود را بر آنان ارزانی میاست، او هدایت خ
نماید. خدایی که دارای سازد و آنچه را دوست ندارند از آنان دور میخویش موفق می

 چنین مواصفاتی است تنها او مستحق این است که عبادت شود.
واجب و کتمان آن این آیه مبارکه به این حقیقت اشاره دارد که اولین چیزی که بیان آن 

باشد. در حدیث شریف به روایت مسلم آمده است که ؛ همانا موضوع توحید میحرام است



 .«إلا الله، دخل الجنة لا إله آخر كلامه كان من»رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: 
به روایت اصحاب  .)«شودهرکس که آخرین سخنش لااله الاالله باشد، وارد بهشت می»
 ن و مسند احمد و ابن حبان و بیهقی.(سن

 شأن نزول آیه مبارکه:
بر پیامبر بزرگوار « وَ الهکم اله واحدٌ »به نقل از عطا و ابي ضحي : هنگامي که آیه ي 

نازل شد، مشرکان قریش با تعجب گفتند: معبودي یگانه؟! چگونه ممکن است تنها 
است مي گوید، آیه اي بر ما بفرستد. معبودي به همه ي مردم برسد؟! اگر این اله واحد، ر

را فروفرستاد.) اسباب نزول ...« ان في خلق السموات و الارض »خداوند نیز، آیه ي 
 .(.2/191و قرطبى  25واحدى ص 

إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَاخْتلََِفِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفلُْكِ الَّتِي تجَْرِي فيِ 
ُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فأَحَْیاَ بهِِ الْْرَْضَ بَعْدَ الْبَحْ  رِ بمَِا ینَْفعَُ النَّاسَ وَمَا أنَْزَلَ اللََّّ

رِ بَیْنَ السَّمَاءِ  یاَحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّ مَوْتِهَا وَبثََّ فِیهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتصَْرِیفِ الرِّ
 ﴾۱۶۴﴿ لوُنَ وَالْْرَْضِ لَْیاَتٍ لِقَوْمٍ یعَْقِ 

ها و زمین، و در اختلاف )دلیل وحدانیت الله این است که( درآفرینش  آسمان بی تردید
روند، و در آنچه که نازل کرده های که به نفع مردم در بحر میشب و روز، و در کشتی

است از آسمان از آب، تا زمین را بعد از خشکیدنش با آن زنده کند و انواع جانوران را 
منتشر سازد، و در در حرکت در آوردن بادها، و در ابری که مسخر کرده شده در در آن 

ها )و دلائل واضح( است )بر قدرت و وحدانیت او تعالی( برای بین آسمان و زمین، نشانه
 (۱۶۴مردمی که بفهمند )و از عقل کار گیرند(.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
کشتیها، «: الفلک»ر پي آمدن، زیاد و کم. آفرینش، اختلاف: رفت و آمد، پي د«: خَلق»

: زیاد کرد، پخش نمود. دابَّه: جنبنده،  کشتي، به صورت جمع و مفرد کاربرد دارد. بثَّ
یَاحِ »هر موجودي که روي زمین حرکت کند، رونده.  گردانیدن بادها به :  «تصَْرِیفِ الرِّ

ر»ابر، : «السَّحاب»طرف جهات مورد نیاز،  و تسخیر شده به هر سو که رام : «المُسَخَّ
براي اهل اندیشه. « : لِّقوَْمٍ یَعْقِلوُنَ »نشانه هایي بر یکایي خلدا. « : لَْیات»خدا اراده کند. 

 براي اندیشمندان.
 تفسیر :

ها، ارتفاع و همانا در آفرینش ابداع وخلق آسمان«:إِنَّ فِی خَلْقِ الَسَّماواتِ وَ الَْأرَْضِ »

های واضح و آشکاری است بر ها نشانهماه، ستارگان و کهکشانها، آفتاب ، وسعت آن
باشد. و در آفرینش زمین، عظمت آفریدگار متعال و حکمت او و شاهدی بر ربوبیتش می

های آن دلیلی بر عجیب بودن صنعت خدایی است که ها و وادیها، درهگستردگی آن، کوه
 لطیف و باخبر است.

آیند و درپی میهمانا در اختلاف شب و روز اینکه پی«:الَنَّهارِ  وَ اِخْتِلافِ الَلَّیْلِ وَ »
کوتاهی وطویل وروز های دراز که دارند، طورى که شب فرا مى رسد و روز آن را 
تعقیب کرده و پشت سرش سر برمى آورد. وطوریکه یادآور شدیم که در فصل های 

ی رَسا برای هر عاقلی مختلفی سال ؛ روزدراز  مى شود و شب کوتاه و بالعکس،پیام
 باشد.گر و بزرگی صانع آن میمبنی بر عظمت ایجاد

های بزرگ که وزن بسیاری از آهن، همانا در کشتی«:وَ الَْفلُْکِ الََّتیِ تجَْرِی فِی الَْبحَْرِ »



کنند، الهام شگفت انگیزی بر الوهیت خدای مردم و مواد عذائی را بر روی آب حمل می
 غالب و جبار است.

که بارشان عبارت است از کالاهاى تجارت که به حال انسان مفید «:بمِا یَنْفَعُ الَناّسَ »
ُ مِنَ الَسَّماءِ مِنْ ماءٍ »است. و آنچه خدا از ابر فرو فرستاد، بارانى که «:وَ ما أنَْزَلَ اََللّ

حیات سرزمین ها و کشورها و بندگان بر آن مبتنى است. یعنی  در نازل شدن آب از 
ان و بارش آن بر زمین و بیرون شدن سبزه زارها و درختان دلیلی روشن و قاطع بر آسم

 کامل بودن قدرت و حکمت پروردگار بزرگ و پادشاه مهربان است.
پس به وسیله ى چنین آبى کشتزارها و درختان را که «: فَأحَْیا بِهِ الَْأرَْضَ بَعْدَ مَوْتهِا» 

 ند، زنده و سرسبز کرد. خشک و بى برگ و دانه و ثمر شده بود
همانا تنوع مخلوقات اعم از انسان و تفاوت زبانی که دارند، «: وَ بَثَّ فیِها مِنْ کُلِّ دَآبَّةٍ »

ها و اشکال گوناگونی حجم و رنگ و صداکه دارند، حیوانات، پرندگان، جنبندگان با رنگ
 کری.کتابی است گشوده بر هر صاحب خرد و سیاحتی است مفصل برای هر متف

یاحِ » همانا در وزش و جابه جایى و تغییر جهت دادن به شمال و جنوب «:وَ تصَْرِیفِ الَرِّ
و گرمى و سردى بادها و در وزش ملایم و یا تندباد. نافع و ضرر آلود، دارای رعد و 

به قولی: گردانیدن باد؛ به معنای فرستادن آن به جهتهای برق و بدون آن، سرد و گرم، 
 .مشرق و مغرب است جنوب وشمال و

وزد، باد که به جهت مغرب می، بادی«صبا»وزد، باد بادی که به جهت مشرق می 
نامیده « نکباء»وزد، باد و باد کج که میان دو باد از بادهای چهارگانه می« دبور»
در این همه وهمه آگاهی الهام بخش و پیام مهمی برای کسی است که به عقل و .شودمی

ها را داند چه کسی این پدیدهداند، میام دارد و قدر انسانیت خود را میخرد خود احتر
 ایجاد نموئده و فرستاده است.

به قولی: گردانیدن باد؛ به معنای فرستادن آن به جهتهای جنوب وشمال و مشرق و مغرب 
وزد، باد که به جهت مغرب می، بادی«صبا»وزد، باد . بادی که به جهت مشرق میاست
نامیده می « نکباء»وزد، باد و باد کج که میان دو باد از بادهای چهارگانه می« ردبو»

 .شود
رِ بَیْنَ الَسَّماءِ وَ الَْأرَْضِ » و ابرهای کوه مانند  حامل مقادیر زیادی از «: وَ الَسَّحابِ الَْمُسَخَّ

به حرکت آب در بین آسمان و زمین ، مطیع و رام و فرمانبر، به هر جا که خدا بخواهد 
 درمى آید، آب زلال و فراوان با خود دارد، و قطره قطره آن را بر زمین مى ریزد.

اند: تسخیر آن، به معنای ثبوت و آرمیدن آن میان آسمان و زمین بدون ستون بعضی گفته
 .گاه آشکاری استو تکیه

بر روى کعب الاحبار گفته است: ابر غربال و الک باران است و اگر ابر نباشد باران 
 .(.1/467هرچیزى در زمین مى افتد و آن را فاسد و خراب مى کند.) البحر المحیط 

ها بیانی واضح و آشکار بر حکمت پادشاه بر در همۀ این( «:164لَْیاتٍ لِقوَْمٍ یَعْقِلوُنَ )»
ها دارد که تنها او مستحق عبادت و برستش است. تمام این نشانهباشد و بیان میحق می
سی است که دارای عقل عبرت پذیر است، عقل پویا و بصیرتى جویا دارند و برای ک

 نشان مى دهند که این امور عظیم و با نظم ساخته ى قدرت خداى قادر و حکیم است.
ها در پرده و گر که بصیرتش کور و قلبش سقوط نموده از این نشانهجاهل منکر و تکذیب
 حجاب قرار دارد.



 خواننده محترم !
به هشت دلیل اشاره مي کند که بر قدرت و یکتایي او نشان  164ند متعال در آیه ي خداو

و همگي دلایلي روشن و گویا بر وجود آفریننده ي داناي نظم دهنده است. مي بینیم که: 
پایان یافته تا بر مردم روشن گردد که این دلایل « لْیاتٍ لِقوَمٍ یَعقلون»آیه به جمله ي 

 و درک است. عقلي براي اهل خرد
در آین آیه مبارکه به توضیح این اصل می پردازد که :این جهان و این بنای شگفت 

 انگیز، بانی و سازنده اي بی مثال دارد که این نشانه ها بر بي همتایی او اشاره مي کند:
الف:  آسمانها با آن همه ارتفاع و بلندي، نه ستوني از پایین، آن را نگه داشته و نه گیره 

 قلابي از بالا، آن را آویزان کرده است. و 
ب :زمین، اقیانوسها، دریاها، رودخانه ها، معدنها، درختها، دشتها، کوهها و 

 ناهمواریها... همه و همه نشانه هاي اوست. 
ج : در پی  یکدیگر آمدن شب و روز، اختلاف در روشنایي و تاریکي و کوتاهي و 

 طولاني بودن زمان آنها.
دیگر، کشتي است که خداوند، آن را براي مردم رام و مسخر نمود تا روي  د : نشانه ي

آب، روان گردد و با وجود بار سنگین نیز بر آب توقف نماید. باید بدانیم که: اولین 
 [32/33بود. ]شوری-علیه السلام -سازنده ي کشتی، نوح 

ر همه جا، سر بارش باران، چگونگي پیدایش آن، گردآمدن و پراکنده شدن آن د  :هـ 
سبزی و خرمی جهان، روئیدن انواع گلها و گیاهان، فرو رفتن آبها در زمین و جوشش 

 [5[،]حج /30انبیاء/«-]چشمه سارها و زیبایي دریاها و اقیانوسها 
 و : پراکنده شدن انواع جنبندگان در روي زمین.

 ز: وجود گونه هاي مختلف پرندگان بر درختان و...
یی هستي بخش، باد است که براي بارور کردن ابرها، شکوفایي ح: نشان دیگر یکتا

گیاهان، گلها و... به هر سو مي وزد: بادهای سودمند، زیان آور، گرم، سرد، عقیم، 
بارور، نرم و آرام، تند و ویرانگر و نیز، غم زدا، شادي آور، مطبوع و دلپذیر و آرام 

 [25و24حقاف /« -]، [48روم /« -[،]22حجر/« -][، 57اعراف /« -]بخش. 
ط: گرد آمدن ابر و متراکم شدن آن و سپس روان شدن و به حرکت در آمدن از جایي به 

در میان آسمان و زمین  -اما بدون ستون و قلاب  -جاي دیگر همچون کوهي بزرگ 
آویزان شدن که اگر هواپیمایي بر بالایش به پرواز در آید، ممکن است موجب بیم و 

 ردد.هراس سرنشینان گ
 :  164شأن نزول آیه 

« شعب الْیمان»و بیهقی در « تفسیرش»خود، فریابی در « سنن»سعید بن منصور در 
حْمَنُ » از ابوالضحی روایت کرده اند: هنگامی که آیه  وَإِلَـهُکُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إلِاَّ هُوَ الرَّ

حِیمُ ) ب کردند و گفتند: فقط یک خدا! نازل شد. مشرکان تعج(«  163( )بقره: 163الرَّ
إِنَّ فیِ خَلْقِ :» اگر در گفتار خود صادق است باید معجزه بیاورد. بنابراین الله متعال آیه 

 السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْتِلافَِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفلُْکِ الَّتیِ تجَْرِی فیِ الْبَحْرِ بمَِا ینَفَعُ النَّاسَ 
اء فَأحَْیَا بِهِ الأرْضَ بعَْدَ مَوْتهَِا وَبَثَّ فِیهَا مِن کُلِّ دَآبَّةٍ وَمَا أنَزَلَ   اَّللُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّ

رِ بَیْنَ السَّمَاء وَالأرَْضِ لْیَاتٍ لِّقوَْمٍ یعَْقِلوُنَ ) یَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّ ( را 164وَتصَْرِیفِ الرِّ
از سعید بن مسروق از ابوضحی  85احدی و و 2409 – 2407نازل کرد. )طبری 



 روایت کرده اند (.
وَإِلَـهُکُمْ » از عطاء روایت کرده اند: در مدینه آیه:« العظمة»ابن ابوحاتم و ابو شیخ در  -

حِیمُ ) حْمَنُ الرَّ ( نازل شد. کفار قریش در مکه گفتند: چگونه 163إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إلِاَّ هُوَ الرَّ
مور تمام مردم از عهده  یک خدا ساخته است؟ پس الله  ) آیة إِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ انجام ا

اَّللُ  وَالأرَْضِ وَاخْتِلافَِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفلُْکِ الَّتیِ تجَْرِی فیِ الْبحَْرِ بمَِا یَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أنَزَلَ 
اء فَأحَْیَا  یَاحِ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّ بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِیهَا مِن کُلِّ دَآبَّةٍ وَتصَْرِیفِ الرِّ

قَوْمٍ یَعْقِلوُنَ ) رِ بَیْنَ السَّمَاء وَالأرَْضِ لْیَاتٍ لِّ ( را نازل کرد)واحدی 164وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّ
 ست.(.از وی به اختصار روایت کرده ا 2410از عطا روایت کرده و طبری  84

ِ وَالَّذِینَ آمَنوُا أشََدُّ حُبًّ  ِ أنَْدَادًا یحُِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللََّّ ا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یتََّخِذُ مِنْ دُونِ اللََّّ
َ شَدِیدُ  ِ جَمِیعاً وَأنََّ اللََّّ ةَ لِلََّّ ِ وَلَوْ یَرَى الَّذِینَ ظَلمَُوا إذِْ یَرَوْنَ الْعذََابَ أنََّ الْقوَُّ لِلََّّ

 ﴾۱۶۵﴿ الْعذََابِ 
گیرند و آنها را دوست وبرخی از مردم  کسانی هستند که غیر از الله شریکهایی می

شان به الله شدیدتر اند محبتدارند مانند دوست داشتن الله، و )اما( آنانکه ایمان آوردهمی
های مقرر کرده خود(، و اگر ظالمان عذاب را ببینند است )از محبت مشرکین با شریک

و این را ]و معبودهای باطل، هیچ و پوچ اند[یابند که همه قوت به دست الله است، ر مید
)نه معبودهاي خیالي كه از آنها  یابند که الله سخت عذاب دهنده است.هم در می

 (۱۶۵هراسند(.)مي

 تشریح لغات واصطلاحات :
آنان را دوست مي دارند، «: یحُِبُّونَهُمْ »جمع ند، بتها، همانندها، شریکها، «: أنداداً  »

ِ »برایشان کُرنش مي کنند، بزرگشان مي پندارند. ّ اهل ایمان، «: وَ الَّذِینَ آمَنوُاْ أشََدُّ حُباًّ لّلَِّ
خدا را بسیار دوست مي دارند. اذیرون العذاب: اگر عذاب را ببینند. جواب محذوف 

 «.انگشت حسرت و پشیماني مي گزند»جمله، این است: 
 تفسیر : 
ِ أنَْداداً وَ » یعنی بعضی از مردم کسانی هستند که نظر به «: مِنَ الَناّسِ مَنْ یَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اََللّ

ها را شبیه و شریک کنند و آنکفر، جهل و نادانیی که دارند غیر الله متعال را پرستش می
ِ » ،وی قرار داده ت خدا را در دل دارند، که مؤمنان محبو آنگونه  «:یحُِبُّونَهُمْ کَحُبِّ اََللّ

آنها هم محبت بت ها را در دل دارند و آنها را تعظیم کرده و در مقابلشان سر فروتنى بر 
 زمین مى نهند.

 « ِ ولی مؤمنانی که حقیقت را شناختند و در بهترین راه گام «:وَ الََّذِینَ آمَنوُا أشََدُّ حُباا لِلَّّ
از محبت کفار نسبت به بتها دوست دارند. این ها الله متعال  را بیشتر برداشتند، این

أ جهاد  شان ایمان آوردند و در راه خداهایمؤمنان پیامبران را تصدیق نموده و به کتاب
ِ جَمِیعاً »کردند،: ةَ لِلَّّ و اگر این کفار «:وَ لوَْ یَرَى الََّذِینَ ظَلمَُوا إِذْ یَرَوْنَ الَْعَذابَ أنََّ الَْقوَُّ

در آتش دوزخ ببینند، یقیناً پدیدۀ وحشتناکی را ملاحظه خواهند نمود و به  بدکار، عذاب را
برند که نه پیَ بردن و نه پشیمانی سودی تعالی و سزاواریش هنگامی پیَ میعظمت خدای

َ شَدِیدُ الَْعَذابِ )» ندارند، تعالی و و در آن هنگام قوت و نیروی حق( «:165وَ أنََّ اََللّ
 به خوبی مشاهده خواهند کرد. عذاب و انتقامش را

ها كنار نرود و قیامت را مشاهده نكنند، با تأسف باید گفت :برخى ازانسانها تا وقتى پرده
 برند.به پوچى و بیهودگى راه و فكر خویش پى نمى



 ً ! اگر نیروی لایزال الهی و گرفتن ناگهانی او در روز قیامت و عجز و درماندگی واقعا
دیدند؛ هرگز این معبودان باطل را به نمودن عذاب از خود، میعخدایانشان را از دف

، : ای محمد! اگر توستمگران را در عذاب ببینیگزیدند.یا معنی این استدوستی برنمی
تفسیر ».، جواب شرط مضمر است. که در هردو صورتایقطعا کار بزرگی را دیده

 « .انوار القرآن
أَ الَّذِینَ اتُّبِ   ﴾۱۶۶﴿ عوُا مِنَ الَّذِینَ اتَّبَعوُا وَرَأوَُا الْعذََابَ وَتقَطََّعتَْ بِهِمُ الْْسَْباَبُ إذِْ تبَرََّ

هنگامی که رهبران)گمراه کننده( از پیروان خود، بیزاری می جویند و عذاب را مشاهده 
 (۱۶۶می کنند، و روابط و پیوندشان گسیخته شود.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
أَ » از در یعنی پیروي شدند، سران و رهبران.:  «أُ تُّبِعوُا »ءَ(: بیزاري نمود،)برََ  «تبَرََّ

«: الأسَْبَابُ »پیوندها میانشان گسسته شد.«: تقََطَّعَتْ بِهِمُ الأسَْبَابُ » اطاعت در آمدند.
ةَ  »ارتباطها، علاقه ها. بار دیگر، بازگشت به دنیا.حَسَرات: جمع حسرت، دریغ ها، : «کَرَّ

 ه ها، افسوسها.دردها، نال
 تفسیر :

َّبَعوُا» ُّبِعوُا مِنَ الََّذِینَ اتِ أَ الََّذِینَ اتُ از پیروان  مریدان پیشوایان و سردمداران رؤسا ، «: إِذْ تبَرََّ
اند، در روز قیامت اعلان که آنان را در کفر و شرک و باطل پیروی نمودهخویش 

آن گاه که عذاب را («:166طَّعَتْ بهِِمُ الَْأسَْبابُ )وَ رَأوَُا الَْعَذابَ وَ تقََ » کنند،بیزاری می
بینند. به قولی: این بیزاری کنند. یعنی پیروان و پیشوایان وقتی عذاب را میمشاهده می

جستن در وقت دیدن عذاب دنیوی است. و به قول دیگر: این بیزاری جستن در وقت دیدن 
آن روز هرگونه روابط و پیوندهایی  عذاب روز قیامت و محاسبه با ایشان است. بلی، در

کرد، مانند روابط خویشاوندی و غیره ..... در آن روز که در دنیا آنها را به هم وصل می
 شود.از هم گسسته می

کند تا مفسران می نویسند :الله متعال در روز قیامت پیشوایان و پیروان را یکجا جمع می
فزوده شود و بیشتر اظهار ندامت کنند و از هرچه بیشتر در نکوهش وتقبیح و تهدیدشان ا

یکدیگر بیش از پیش بیزاری جویند، و این یک موقف بسیار حسرت آوری است که 
پیروان از پیشوایان خود روبروی هم اظهار برائت کنند در حالیکه در دنیا ایشان را مانند 

غا من با پیروی از گویند: دریکردند، این در حالی که باخود میالله تعظیم و احترام می
 آنان چقدر زیان دیدم!!

 بناً در زندگی خویش دقت واهتمام لازم بخرچ دهیم وهوشیار باشیم که :رهبر وپیشوای 
كیست وما محبتّ و عشق چه كسى را در دل خویش پروارنیده یم ؟باید دقت نمایم که : 

رت و ارادت ما، به خواهند تا با قدها ودهرین، وظالمین  ما را براى خودشان مىطاغوت
هوسها و آرزوهاى خود در دنیا برسند، ولى سرانجام در قیامت همه را رها و از ما 

 .اظهار تنفرّ و انزجار خواهند نمود
هر عشق و علاقه و محبتّى كه اساس عقلی وفطرت نداشته باشد، دیر  به یاد داشته باشید :

  د.شویا زود به سردى گرائیده و یا به دشمنى كشیده مى

 ُ ءُوا مِنَّا كَذَلِكَ یرُِیهِمُ اللََّّ أَ مِنْهُمْ كَمَا تبََرَّ ةً فنَتَبَرََّ  وَقاَلَ الَّذِینَ اتَّبعَوُا لَوْ أنََّ لَناَ كَرَّ
 ﴾۱۶۷﴿ أعَْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلیَْهِمْ وَمَا هُمْ بخَِارِجِینَ مِنَ النَّارِ 

 یگر به دنیا برگردانده شویم، تا از آقایان بار دکاش » و)در این هنگام( پیروان می گویند: 



اند، این چنین الله نشان و رؤسای خود بیزاری جوییم، طوریکه اکنون از ما بیزار شده
شان را که موجب حسرت ایشان باشد و آنها )پیروان و پیشوایان( دهد به آنها اعمالمی

 (۱۶۷ازآتش  دوزخ بیرون نخواهند شد.)
 تفسیر :

أَ مِنْهُمْ قالَ الََّذِ » ةً فنََتبَرََّ َّبَعوُا لوَْ أنََّ لنَا کَرَّ یعنی پیروان می گویند :کاش به دنیا بار «:ینَ اتِ
ها نمودند و از آندیگربرگردند، تا از رهبران و زعمای گمراه خود کناره گیری می

ؤُا مِناّ »جستند،بیزاری می بیزاری  هاها در آن روز از آنهمانگونه که آن«:کَما تبََرَّ
ُ أعَْمالهَُمْ حَسَراتٍ عَلیَْهِمْ » جستند. الله متعال مى فرماید: ولی هیهات که «: کَذلِکَ یرُِیهِمُ اََللّ

گر جزای حساب و کتاب گذشته است و عذاب تحقق پیدا نموده تا از آن، هم رئیس گمراه
خود را و به  گری خود را بچشد و هم پیروان مقلد و نادان جزای تقلید کورکورانهگمراه

شان واضح و آشکار شود، اعمال بدی که این ترتیب برای همه قبح و زشتی عملکردهای
 همه مایۀ ندامت، حسرت، و داد و بیداد است.

یعنى براى نجات از آتش راه خروجى ندارند، «: (167وَ ما هُمْ بخِارِجِینَ مِنَ الَناّرِ )» 
هند بود. در آن روز نه شفاعتگری است که بلکه در عذابى جاوید و بدبختى همیشگى خوا

شفاعتش نفعی داشته باشد و نه دوستی که بتواند از انسان چیزی را دفع کند بلکه عذاب 
 دردناک و ذلتّ دائم در جاودانگی ابدی و بقای همیشگی با انسان خواهد بود.

ر قرآن عظیم الشأن می فرماید : آرزوى برگشت هست، ولى برگشتى نیست: اینها د
آرزوی بازگشت به دنیا، براي بیزاري از سران و پیشوایان بدبخ  خویش و جبران عمر 
از دست رفته، دروغگویند؛ زیرا اگر به دنیا باز هم برگردند، باز بر سر همان شرک 

پیشین بازخواهند گشت و قطعاً راستگو نیستند، همان گونه که خدا از احوالشان خبر داده 
 [16انند و از آن جدا نخواهند شد.)انفطار /است؛ اما در دوزخ مي م

در این آیه مبرکه درس عظیمی در باره سرانجام ونهایت پیشوایان و رهبران گمراه کننده 
و سرانجام پیروان نادان آنان به این دلیل ذکر شده است که مسلمانان از اشتباهی که امت 

و شناختن رهبران را یاد  های گذشته دچار آن شده و راه را گم کردند، پرهیز نمایند
 بگیرند و از پیروی رهبران گمراه کننده اجتناب کنند.

پس از ای خواهر وبرادر !در این هیچ جای شکی نیست که : در قیامت، چشم انسان 
ها را باید خورد، بناً پیروی از طاغوتحقیقت بین شده و بر كارهاى خود، حسرت مى

  اند، آنها را در دنیا رها كنیم.ها نكردهرها كنیم. تا آنان ما را در قیامت ر
 خوانندگان گرامی !
روا شمردن پاکیزه ها و منشاً تحریم نارواها، ( در باره  171الی  168در آیات متبرکه )

 بحث بعمل آمده است .

َّبِعوُا خُطُوَاتِ  ا فِي الْْرَْضِ حَلََلًَ طَیبِّاً وَلََ تتَ الشَّیْطَانِ إنَِّهُ یاَ أیَُّهَا النَّاسُ كُلوُا مِمَّ
 ﴾۱۶۸﴿ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ 

ای مردم! از آنچه ]از انواع میوه ها و خوردنی ها[ در زمین حلال و پاکیزه است، 
 بخورید و از گام های شیطان پیروی نکنید؛ زیرا او نسبت به شما دشمنی آشکار است.

(۱۶۸) 
 تشریح لغات واصطلاحات :

 «:حَلَالًا طَیبِّاً  »



، باز کردن گره است؛ بنابراین وقتی که چیزی برای « حل»معنی اصل باید گفت که :
 انسان حلال شد، گویا که گره ممنوعیت آن باز گردیده و آنچه مانع از استعمال آن بود 

حضرت سهل بن عبدالله  میفرماید که: نجات منحصر در انجام سه چیز  .بر طرف گشت
اتباع رسول الله و معنی لفظ طیب  -3یضه الهی ادای فر -2خوردن حلال  -1است، 

پاکیزه است که شامل حلال شرعی و مرغوب طبیعی است.یعنی بصورت کل باید گفت 
حلال، روا، جایز، آنچه که شرع مباح کرده است. حرام: آنچه که شرع «: حَلالَاً :»که 

 جایز نشمرد.
 « ً  پاکیزه، لذیذ، خوشمزه.«: طَیِّبا

طوه ، گامها  است و آن عبارت از فاصله دو قدم انسان هنگام راه جمع خ «خُطُوَاتِ  »

عَدُو  »اعمال و افعال شیطانی است. «خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ  »رفتن می باشد، و منظور از 

بِینٌ   دشمني آشکار براي اهل بصیرت.«: مُّ
 تفسیر :

ای مردم! از روزیی که پروردگارتان «:باً یا أیَُّهَا الَناّسُ کُلوُا مِمّا فیِ الَْأرَْضِ حَلالاً طَیِّ »
های حلال بخورید، به شما از زمین بیرون نموده است البته با به دست آوردن آن از راه

یعنى از آنچه الله متعال برایتان حلال کرده است و پاک و مطبوع است و به بدن و عقل 
 تناول نماید .زیان نمى رساند 
ها کسب ند: غصب، سرقت، سود و رشوت و امثال اینهای حرام مانو آنچه را از راه

هایی مانند خود ها نهی به عمل آمده نخورید و به پلیدیکردید در حالی که در اسلام از آن
نزدیک  شما را منع فرموده است ،تعالی از آن مرده، خون، گوشت خوک و آنچه حق

زیرا گرفتن غذا به اندازۀ که  پاک و حلال باشید؛پیدا کردن نشوید، بلکه همواره به دنبال 
 تان حفظ شود واجب و لازم است .حیات

بصورت کل باید گفت که : حلال چیزی است که الله تعالی آن را مباح قرار داده است و 
حرام آن است که الله متعال آن را ممنوع گردانیده است و حلال طیب آن است که در آن 

 ن وجود نداشته باشد.هیچ گونه شک و شبهه و گناه و حق دیگرا
َّبِعوُا خُطُواتِ الَشَّیْطانِ »  و ازاین بر حذر باشید که در تحلیل و تحریم از روش«:وَ لا تتَ

های شیطان پیروی کنید بلکه باید از آنچه استفاده کنید که خدای رحمان به شما مشروع 
بر شما حرام یعنی آنچه را که الله متعال بر شما حرام نکرده و او است؛  قرار داده 

دهد و از های او و از گناهانی که شما را به آن دستور میگرداند و از سایر خواستهمی
 دهد، پیروی نکنید.نافرمانی الله و رسول او که شما را به آن دعوت می

یعنى شیطان سخت با شما دشمنى و عداوت دارد. و («: 168)إنَِّهُ لکَُمْ عَدُو  مُبیِنٌ »
 ش آشکار است و بر هیچ عاقلى پوشیده نیست.  عداوتدشمنی و

بردن باید یادآور شد که دین مقدس اسلام ، سعی همیشگی آن اینست که مردم را به بهره
هاى پاك وحلالِ خداوند پاک رهنمای نماید ودر ضمن با تمام قوت سعی بعمل از نعمت

هاى ، لذا هم خوردنىجا جلوگیری  نماید اورده است تا از هرگونه رهبانیتّ و زهد بى
(  و .90)مائده، « إِنَّمَا الْخَمْرُ ... رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ »داند؛ ناسالم را از شیطان مى

َّبِعوُا  »داند؛ هم نخوردن نابجا را گام شیطان مى ا فيِ الْأرَْضِ حَلَالًا طَیِّباً وَلَا تتَ كُلوُا مِمَّ
  «.هبقر ۱۶۸ـ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ 

همچنان شرعیت اسلامی به زندگى مادّى انسان ها توجّه كامل دارد و در رأس آنها 



كه در این مورد، نصایح متعدد در آیات قرآن واحادیثی نبوی بعمل   مایحتاج غذایى است
شرط اساسى در مصرف، دو چیز است: حلال بودن،  به یاد داشت باشید که :آمده است .
 .پسند بودنپاكیزه و دل

انسان برای صعود خلق شده، اما متأسفانه گاهی با  درضمن قابل یادآوری است که : 
شود و اگر گزیند که به سقوط او منتهی میاختیار خودش، به جای صعود، راهی را برمی

افتد. ترین و نازلترین طبقه جهنمّ میتوجه پیدا نکند، سقوط او ابدی خواهد بود و به پست
 شود.نسان مال و غذای حرام است که منجر به سقوط وی مییکی از عوامل سقوط ا

 های شیطان ممانعت بعمل آورده است که از جمله :الله تعالی از پیروی را گام
دستور به انجام گناهان  -3در برابر الله تسلیم نشدن  -2خوردن چیزهای حرام  -1 

 آگاهی در مسائل دینی.دعوت به گفتار بدون  -5دستور به انجام گناهان بزرگ  -4کوچک 
 یادداشت :

یا  168ابن عباس )رض( مي فرماید: در محضر پیامبر صلی الله علیه وسلم ، این آیه] 
ایها الناس...[ تلاوت شد، سعد پسر ابي وقاص، بلند شد و گفت: اي پیامبرا از الله  طلب 

پاکیزه  اي سعد! خوراکت را حلال و»کن که مرا مُستجاب الدعوه بگرداند. فرمود: 
 «گردان تا دعاهایت مستجاب شود. تا آخر روایت...

ِ مَا لََ تعَْلمَُونَ    ﴾۱۶۹﴿ إِنَّمَا یأَمُْرُكُمْ باِلسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأنَْ تقَوُلوُا عَلىَ اللََّّ
دهد به( دهد، و )فرمان میحیایی فرمان میو به بی)او( شما را فقط به بدی و انحرفات 

 (۱۶۹دانید به الله نسبت دهید.)ه عاقبت بد آن را نمیاینکه آنچه را ک
 تشریح لغات واصطلاحات :

 شیطان  شما را وسوسه مي کند، فرمان مي دهد.  « : یأمُرُكُمْ »
؛ سوء عبارت از آن چیزهایی  «السوء والفحشاء»بدي، زشتي، بد فرجامي، «: السُّوء»

می  وبد ود و آنرا زشتاست که شخص شریف و عاقل از دیدن آنها ناراحت می ش
 شمارد.

بمعنی کار شرم « فحشاء »زشت ترین گناه از نظر شرعي و از دید مردم «: الفحَشاء»
آور و آنچه باعث بی غیرتی و بی حیایی می شود؛ بعضی از بزرگان فرموده اند که مراد 

مالا »از سوء در این آیه، مطلق معصیت و منظور از فحشاء، گناه کبیره است؛ 
 آنچه که شما نمي دانید. «: مُونَ تعَلَ 

 تفسیر :
شیطان انسان را جز به بدی مانند: ظلم، تجاوز، «:إنَِّما یَأمُْرُکُمْ بِالسُّوءِ وَ الَْفحَْشآءِ »

کند، یعنى شیطان دستور سرکشی، فحشا و کارهای بدی مانند: زنا و شُرب خمر امر نمی
ارتکاب گناهان و منکرات و زشتى ها کار نیک و خیر به شما نمى دهد، بلکه شما را به 

 و رذایل و پستى ها وادار مى کند. 
بَدی آنست که انسان را بَدکار سازد و فحشا آنست که در بین مردم بَد باشد و از عرف و 

 ها بیرون گردد.قیاس آن
طوریکه  در حدیث عبدالله بن مسعود )رض(  آمده است که رسول الله صلی الله علیه 

ه که در قلب فرزند آدم یک الهام و اثر از طرف شیطان می آید و یکی از وسلم  فرمود
طرف فرشته؛ اثر وسواس شیطانی این است که فوائد و عاقبت کار بد را در چشم انسان 



می آراید و او بر انجام آن تحریک می شود و بسبب آن راه تکذیب حقایق بر او باز می 
  .شود
« ِ تا با حرام کردن حلال ها و حلال کردن ( «:169 ما لا تعَْلمَُونَ )وَ أنَْ تقَوُلوُا عَلىَ اََللّ

 حرام ها به خدا افترا ببندید، که در نتیجه به میل خودتان به تعیین حلال و حرام بپردازید،
کند، هر امر وی به بدی و منکر و فحشا است. هرگاه در شیطان هیچگاه به خیر امر نمی
های عمل فحشا خطور کرد، بداند که از اوامر و نیرنگقلب انسان کاری بد و منکر و 

ا ینَزَغَنَّكَ مِنَ »فرماید:شیطان است، پس باید به الله پناه ببرد طوریکه الله متعال می وَإِمَّ
ِۚ إنَِّهۥُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ  نِ نَزۡغّٞ فَٱسۡتعَِذۡ بِٱللََّّ

[ و اگر از ]سوى»[ 200]الأعراف:  «۲۰۰ٱلشَّیۡطَ 
 .«گمان او شنواى داناستاى به تو رسد، به الله پناه جوى، بىهشیطان وسوس

ق ( مفسر تفسیر روح البیان می نویسد:  1137شیخ اسماعیل حقی بروسوی متوفی )
كند: در مرحله اول انسان را  به كفر ى خود، مراحلى را طى مىشیطان در وسوسه

ر موفق نشد، به گناهان نماید. اگر موفق نشد، به بدعت دعوت میکند ، اگدعوت مى
كبیره، اگر موفق نشد به گناهان صغیره، اگر موفق نشد، به كارهاى مباح به جاى عبادات 

تر است، تا شخص از مرحله كند كه پایینو اگر باز هم موفق نشد، به عباداتى دعوت مى
 .بالاتر باز بماند

تیار كند تا انسان هاى اوست. نه آنكه از انسان سلب اخفرمان شیطان، همان وسوسه
 .مجبور به گناه شود

شیطان، هم دستور تاثیر فرمان شیطان، همانا نشان ضعف ماست. واقعیت امر اینست که :
دهد.پس بر ما است دراصدار احکام در دهد، هم راه توجیه آنرا نشان مىبه گناه مى

ل الله صلی الله قضای که در آن تردید  وشک داشته باشیم تباید آنرا به الله متعال ورسو
 علیه وسلم  نسبت دهیم .

کنند ، زیاد احتیاط همچنین آنعده اشخاصیکه  دربارۀ احکام الهی بدون علم فتوا صادر می
بعمل ارد تا بدول دلیل شرعی  ونادانسته از اصدار فتوا شرعی جلوگیری بعمل ارد ، با 

انی که خود را عالم تأسف باید گفت در عصر امروزی ما این  امر در بین عوام و کس
 شود.تراشند بسیار دیده میمی

َّبعُِ مَا ألَْفَیْناَ عَلَیْهِ آباَءَناَ أوََلوَْ كَانَ  ُ قاَلوُا بَلْ نتَ  وَإذَِا قیِلَ لهَُمُ اتَّبِعوُا مَا أنَْزَلَ اللََّّ
﴾۱۷۰﴿ آباَؤُهُمْ لََ یعَْقِلوُنَ شَیْئاً وَلََ یهَْتدَُونَ   

گفته شود که پیروی کنید آن )دینی را( که الله مشرک و کافرند[  و هنگامی که به آنان ]که
کنیم از آنچه که پدران خود را بر آن نازل کرده است، در جواب گویند: بلکه پیروی می

فهمیدند و راه کنند پدران خود را( اگر چه پدرانشان چیزی را نمیایم، )آیا پیروی مییافته
 (۱۷۰)یاب نبودند؟.

 صطلاحات :تشریح لغات وا
آنچه خدا فرستاده است دعوت به توحید و رواشمردن چیزهاي پاکیزه. «: ما أنزل الله»
 نمي فهمند، درک ندارند.: «لایعقلون »لَفي(: یافته ایم.)«الفینا »

 تفسیر :
هاى شیطان، دورى كنیم. در آیه مبارکه قبلی به ما هشدار داد كه از پیروى گامها و فرمان

گیرد ومی  مصادیق راه شیطان را كه تقلید كوركورانه است بیان مىاین آیه یكى از 
ُ »فرماید:  وقتی  برای این مشرکان از باب نصیحت گفته «:وَإِذَا قیِلَ لَهُمُ اتَّبِعوُا مَا أنَزَلَ اَللَّ



شوئد که از آنچه خدا بر پیامبرش نازل کرده است پیروی کنید؛ یعنی از وحی و قرآن 
قالوُا بلَْ نَتَّبِعُ ما » و گمراهی و جهالتى را که بر آن هستید رها سازید،متابعیت نمایید، 
گویند بلکه ما از پذیرند و مینمایند و نمیها این نصیحت را رد میآن«: ألَْفیَْنا عَلیَْهِ آباءَنا 

 نمائیم که پدران خود را بر آن یافتیم. اموری پیروی می
کار بودند؛ بطور مثال چیزهایی را که الله متعال بر در حالی که پدرانشان در گمراهی آش

ایشان حرام نکرده آنها آن را حرام ساختند پس آیا باز هم پدرانشان شایسته پیروی 
 هستند؟! 

شود اگرچه ها گفته میبرای آن( «:170أوََ لوَْ کانَ آباؤُهُمْ لا یَعْقِلوُنَ شَیْئاً وَ لا یَهْتدَُونَ )»
عقل سلیم و صحیح و از نقل صریح و آشکاری که از خرد و  راه و روش پدران از

 هدایت آسمانی سرچشمه گرفته بدور باشد، باز هم باید از ایشان پیروی کرد؟!
ای که مسلمان بدون شمارد. به گونهدین مقدس اسلام  تقلید کورکورانه را مردود می

لْ  ستان که وقتی پیامبرانپرآگاهی و دلیل از راه و رسم فرد یا قومی پیروی کند مثل بت
های چوبی و سنگی که هیچ نفعی ندارند و گفتند: چرا در مقابل این مجسمهبه آنها می

دیدیم پدران ما این گفتند: ما میکنید؟ میکنند سجده میضرری را هم از شما برطرف نمی
ت که عقل و کنیم; این همان تقلید کورکورانه اسکردند ما هم از آنها پیروی میرا عمل می

های امروز که به مجرد اینکه یک زدهکند، یا مثل بعضی از غربمنطق آن را رد می
 کنند.اروپایی لباسی را پوشید یا کاری را انجام داد بدون فکر از آنها پیروی می

تواند احکام را از اصول آنها استنباط کند اما تقلید در احکام دین، بر شخص عامی که نمی
كۡرِ إِن   فَسۡ »ه باید از اهل علم بپرسد و از فتوایشان پیروی کند لازمی است ک اْ أهَۡلَ ٱلذِّ لوَُٰٓ
اما در مسایل عقیده تقلید از  «دانید از اهل ذکر بپرسیدپس اگر نمی». «كُنتمُۡ لَا تعَۡلَمُونَ 

کسی جایز نیست و بر هر فرد بالغ و عاقل مسلمان آموختن عقیدۀ توحید و باور داشتن به 
 ن فرض است. آ

وَمَثلَُ الَّذِینَ كَفَرُوا كَمَثلَِ الَّذِي یَنْعِقُ بمَِا لََ یسَْمَعُ إِلََّ دُعَاءً وَندَِاءً صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ 
 ﴾۱۷۱﴿ فَهُمْ لََ یَعْقِلوُنَ 

مثل )دعوت کننده ی( کسانی که کافر شدند، همچون مثل کسی است که چیزی را که جز 
دا می زند،)این کافران( کر، گنگ، و نابینا هستند، و از این صدا و ندایی نمی شنود، ص

 (۱۷۱)رو نمی اندیشند.

 تشریح لغات واصطلاحات :
)نَقَق( : چیغ  مي زند، صدا  برمي آورد. ینعق بما: بر سر چهار پایان چیغ  « یَنعِقُ »

، جمع اصم«: صُم  » بانگ برآوردن، فراخواندن.«: نِداءً »برمي آورد، صدا مي زند. 
 )فرقان (جمع اعمي، کوران.«: عُمیٌ »جمع أبکم، گناهان. «: بکُم» ناشنوایان.
 تفسیر :

یعنی  مَثل این کفار «:وَ مَثلَُ الََّذِینَ کَفَرُوا کَمَثلَِ الََّذِی یَنْعِقُ بمِا لا یَسْمَعُ إلِاّ دُعاءً وَ نِداءً »
ت که بر گوسفندان خود در بهره نبردن از متون وحی و انوار شریعت مانند چوپانی اس

داستان اینان، همانند داستان گاو و »گوید:ابن عباس )رض(  میهى مى کند و مى راند، 
فهمند، اما صدایت را بگویی، سخنت را نمیالاغ و گوسفند است، که اگر به آنها سخنی

 شنوند. کافر نیز چنین است، اگر او را به خیری امر یا از شری نهی کنی، یا به ویمی
 «.شنودکند، ولی صدایت را میگویی درک نمیمینصحیتی بکنی ، آنچه را که



ى تعقلّ باشد، و باید گفت که : چشم ، گوش و زبان، زمانی دارای ارزش  است كه مقدّمه
صُم  بکُْمٌ :»گرنه حیوانات هم ، چشم و گوش دارند. طوریکه در آیه مبارکه می فرماید 

یعنى از شنیدن کرند، سخن « کروگنگ ونابینا هستند ( «:» 171ونَ )عُمْیٌ فهَُمْ لا یعَْقِلُ 
آرند ، از دیدن شنوند از به زبان آوردن حق گونگه آند حق را به زبان نمىحق  را نمى

بینند؛ بنابراین هیچ صراط مستقیم را نمى حق کورند، پس نمى فهمند و درک ندارند. 
اى دیگر گانه در سک انسان از كار به افتد، وسیلهدانند؛ زیرا، وقتى كه این حواسّ سهنمى

واضح است که : راه شناخت، پرسیدن، .ماندجا نمىبراى بدست آوردن علم و دانش به
 گوش كردن و دیدن همراه با تفكّر است.
این مثل دو جنبه دارد: یک جنبه ی آن این است که مفسر تفسیر تفهیم القرآن می نویسد :

انوران بیعقل  می ماند که گله های آنها پشت سر چوپانان خود حرکت مثل اینان همانند ج
می کنند و بدون این که بفهمند با صداها و فریادهای آنان به حرکت در می آیند. جنبه ی 
دیگر آن این است که هنگام دعوت و تبلیغ اینان، دعوت دهنده احساس می کند که گویا 

ا می شنوند اما نمی دانند که گوینده به آنها چه جانورانی را صدا می زند که تنها صدا ر
 می گوید. 

تفاوت در برابر دعوت حقّ، پنج صفت تحقیرآمیز درآیه مبارکه دریافتیم که :انسانها ی بى
 اند.عقل  مثل حیوان اند، كوراند، كراند، گونگه اند  و بى:دارند

ها و الله متعال بر دلشنوند، در حقیقت کسانی که از حق رویگردان شده و آن را نمی
بینند، لذا آنها ای است که حق را نمیهایشان پردههایشان مهر زده است، و بر چشمگوش

   گردند.به حق باز نمی

 خوانندگان گرامی !
حلال و حرام ، بحث بعمل می دنی های ( در باره خور 173الی  172در آیات متبرکه ) 

 آید .
ِ إنِْ كُنْتمُْ إیَِّاهُ  یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا كُلوُا مِنْ طَیِّباَتِ مَا رَزَقْناَكُمْ وَاشْكُرُوا لِلََّّ

 ﴾۱۷۲﴿ تعَْبدُُونَ 
، ایم  اي كه به شما روزي داده از نعمتهاي پاكیزهای کسانی که ایمان آورده اید، بخورید 

 (۱۷۲.) کنیدو شكر الله را بجا آورید، اگر تنها او را عبادت می
 غات واصطلاحات :تشریح ل

 خوراکیهای خوشمزه، پاکیزه، روزی حلال. «: طَیِّبات»
 تفسیر :

قرآن عظیم الشأن ، هر زمانیکه میخواهد انسان را از كارى منع كند، در بدو  راههاى 
خواهد در كند. چون مىمباح آنرا مطرح ورهنمایی كرده و سپس موارد نهى آنرا بیان مى

داد  خوردنى، منع و نهى كند، در این آیه راههاى حلال را آیات بعد، مردم را ازیک تع
« اكل طیبات»و حكم  گرداندبه خطاب ذیل  مخصوص میتوضیح نموده ، ومؤمنان را 

 زیرا ایشان به فهم کلام الهی سزاوارترند طوریکه می فرماید :به ایشان خاص شد؛ 
یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید «:ا رَزَقْنَاکُمْ یَاأیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا کُلوُا مِن طَیبَِّاتِ مَ »

های حلال خوشمزه؛ پس آنچه را که ما برایتان حلال و گوارا قرار داده و بر ،ازخوردنی
ایم، بخورید. و از غذاهایی که مردمان عهد جاهلیت و غیر آنان از پیش شما حرام نکرده

 اند پرهیز نکنید.خود حرام گردانیده



ِ إِنْ کُنْتمُْ إیِاّهُ تعَْبدُُونَ وَ اشُْکُ »  والله را شکر کنید اگر تنها اورا می پرستید  :(«172)رُوا لِلَّّ
های غیر الهی ها بخورید و از تحریمپرستید پس از پاکیزگی.یعنی  اگر تنها الله را می

 پروا نکنید و شکر آن را بجا آورید.
ت از آن بر طاعات و عبادات، بدون هرگونه ها و استعاناین آیه دلالت بر اباحت پاکیزگی

چه وجوب شکر و دوام آن، مسأله دیگری است که از این آیه اسراف و تجاوز دارد، چنان
 آید.به دست می

 شکر :

 الله متعال در آیات متعددی امر به شکر ذات اقدسش نموده است طوریکه می فرماید :
پس مرا یاد کنید تا » (152البقرة: )«۱٥۲لِي وَلَا تكَۡفرُُونِ فَٱذۡكُرُونِيَٰٓ أذَۡكُرۡكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ »

 . «]من نیز[ شما را یاد کنم و مرا شکر بگزارید و از من ناسپاسى مکنید
، شکر باید ادا گردد مانند شکر زبانی گوناگون هایشکل های الهی بهنعمت شکرگزاری

 و شکر عملی. قلبی
باشد و  ، هر چند خورد هم تعالی در برابر هر نعمتیو حمد الله سپاس :شکر زبانی -1

 هایی که الله تعالی آن را برایت ارزانی داشته است. یادآوری روزانه از نعمت
های الهی چه برخود و چه بر دیگران، و الله تعالی را اعتراف به نعمت شکر قلبی: -2

 ها.سزاوار دانستن شکر آن نعمت
 و استفاده از محرمات دن اوامر و نواهی الهی و دوریبا عملی نمو شکر عملی: -3

، بلکه غیر صحیح در راه الهی هایاستعدادها و نعمت و به کار نگرفتن از نعمت صحیح
 .است از محرمات دوری همان شکر نعمت

ً  همه بابت حال در همه خلاصه انسان  چیز باید شکرگزار پروردگار خود باشد، خصوصا
 مشاهده ، هنگامنعمت داشتن ، هنگامدیگران به اعطاء و بخشش ، هنگامتندرستی ه هنگامب

 .نعمت یادآوری و هنگام دیگران محرومیت

ِ فمََنِ اضْطُرَّ غَ  مَ وَلَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَمَا أهُِلَّ بهِِ لِغَیْرِ اللََّّ مَ عَلَیْكُمُ الْمَیْتةََ وَالدَّ یْرَ إِنَّمَا حَرَّ
َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ   ﴾۱۷۳﴿ باَغٍ وَلََ عَادٍ فلَََ إثِمَْ عَلَیْهِ إنَِّ اللََّّ

حرام کرده جز این نیست که الله  ]برای مصؤن ماندن شما از زیان های جسمی و روحی[ 
و گوشت خوک و حیوانی را که ]هنگام  است بر شما )حیوان و پرندۀ( خود مرده و خون 

پس هر که مجبور شود )به خوردن این چیزها( بدون  آن برده شده، ذبح[ نام غیر الله  بر
آنکه به خوردن آن علاقه مند و تجاوزکار باشد، پس بر وی گناهی نیست، بدون شک الله 

 (۱۷۳آمرزنده مهربان است.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
وَ ما أهُِلَّ بِهِ »خوک .  گوشت«: لَحْمَ الْخِنزِیرِ »خون. «: الدَّمَ »مردار، لاشه. «: الْمَیْتةََ »

مصدرش اهلال به معناي بلند «: أهُِلَّ »حیواني که براي غیر خدا ذبح شود. «: لِغیَر الله 
کردن صداست؛ زیرا وقتي حیواني را براي خدایان خود ذبح مي کردند، به ول وله و 

 گردید.ناچار و وادار «: أضُطُرَّ »شادي مي پرداختند و صدایشان را بلند مي کردند. 
 زیاده از حد، متجاوز.)فرقان («: عادٍ »علاقهمند، مشتاق، خواهان، سرکش،....«: باغٍ » 

 تفسیر :
باید گفت که دین مقدس اسلام به مسئله غذا و تغذیه، توجّه كامل وهمه جانبه داشته و 

ى قبل كه فرمود: بارها در مورد غذاهاى مضرّ و حرام هشدار داده است ، به تعقیب  آیه



هاى خدا را بر خود حرام نكنید، خداوند متعال در این آیه مبارکه  تنها ز پیش خود، حلالا
مردار که ذبح نشود و خون نظر به ضرری که بر انسان دارد، گوشت خوک چون نجس 
است و تأثیر بدی بر اخلاق دارد، وهر حیوانى كه مانند زمان جاهلیتّ نام غیر الله  هنگام 

مَ عَلَیْکُمُ الَْمَیْتةََ وَ :»، حرام قرار داده است.طوریکه می فرماید ذبح بر او برده شود إِنَّما حَرَّ
یعنى جز ناپاکها چیزى را بر شما حرام نکرده است. ناپاکها مانند «: الَدَّمَ وَ لحَْمَ الَْخِنْزِیرِ 

 مردار و خون و گوشت خوک وخنزر.
ح شرعی از بدنش جدا شده باشد. و میته یا مردار حیوانی را گویند که روح آن بدون ذب

مراد از میته در این جا حیوان مردار خشکی است نه بحر. زیرا حیوانات بحر اعم از 
ریزد نه مرده و زنده حلال و پاک است. اما خون، خون حرامی است که در وقت ذبح می

ماند. از ام المؤمنین های حیوان بعد از ذبح آن حیوان باقی میخونی که در رگ
ُ »)رض(  روایت است که فرمود:  عایشه ِ صَلَّى اَللَّ كُنَّا نَطْبخُُ الْبرُْمَةَ عَلىَ عَهْدِ رَسُولِ اَللَّ

فْرَةُ مِنَ الدَّمِ فنََأكُْلُ وَلَا ننُْكِرُهُ  صلی الله  ما در زمان رسول الله» «.عَلیَْهِ وَسَلَّمَ تعَْلوُهَا الصُّ
های آن، بر سطح خون موجود در داخل رگپختیم و زردی علیه وسلم  گوشت را می

کردیم )از آن کراهیت خوردیم و آن را انکار نمیشد، و ما میگوشت ظاهر می
این اثر را قرطبی در تفسیر خود آورده و طبری نیز آن را از دو طریق؛ «. کردیم(نمی

 ( در روایت او نیست.  از قاسم نقل کرده است ولی عبارت )در زمان رسول الله
«  ِ یعنى و آنچه براى بت ها ذبح شده و اسم غیر الله  بر آن یاد «:وَ ما أهُِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اََللّ

 شده است، مانند نام لات و عزى. 
یعنى هرکس ناچار شد و به ضرورت از حرام شده  «:فمََنِ اضُْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ »

و از میزان مورد احتیاج تجاوز نکند، ها بخورد، به شرط این که در تلاش فساد نباشد 
 گناهى ندارد و سزای  بر او نیست.

دهد كه بر انسان تحمیل شده درضمن قابل تذکر است که : اضطرارى حكم را تغییر مى
مجهول آمده است، نه معلوم. « اضطُرّ »باشد، نه آنكه انسان خود را مضطرّ كند. كلمه 
بست ندارد. هر تكلیفى به ه در هیچ مرحله بنواضح است که : اسلام، دین جامعى است ك

هنگام اضطرار، قابل رفع است.ولی ای مسلمانان ! از شرایط اضطرارى، نباید سوء 
 استفاده  کنیم .

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ )» یعنى خدا گناهان را عفو نموده و به بندگان رحم مى کند  «: (173إِنَّ اََللّ
 ضرورت، خوردن حرام ها را مباح کرده است.و از جمله ى رحمتش این که به وقت 

 حکمت محرمات :

است. در آیه بشری وضع شده قبل از همه باید گفت که :احكام اسلام، براساس مصالح 
متبرکه قبلی از خوردن بخاطر طیبّ بودن آنها مباح بود و در این آیه چیزهایى كه از 

 طیبّات نیستند، مورد تحریم قرار میگیرد .
هاى الهى، تنها به جهت مسائل صیحی  منحصر یادآوری است که: تحریم قابلدرضمن 

نمی باشد، مثل تحریم گوشت مردار وخون، بلكه گاهى دلیل حرمت، مسائل اعتقادى، 
فكرى وتربیتى است. مانند تحریم گوشت حیوانى كه در وقت ذبح نام غیر الله  بر آن برده 

ل در برخی از اوقات انسان خوردن غذاى زدایى است. بطور مثا شده كه به خاطر شرك
كند، به خاطر عدم رعایت نظافت توسط او، ولى گاهى دورى ما از شخصى دورى مى

 .روى اعراض یا اعتراض و برائت از اوست



سوره بقره ،  173بصورت کل؛ حکمت محرمات چهارگانه در قرآن چهار بار درآیات ) 
 سوره نحل ( قرار ذیل میباشد . 115م وآیه :سوره انعا 145سوره مائد ، وآیه :  3آیه :
ـ مردار به دلیل پلیدي و ناپاکی و ماندن و جمع شدن خون در رگ های  گوشت و  1

زیان آور بودنش حرام است؛ چون گوشت مردار، فاسد و غالباً آلوده به مریضی  است و 
 کربنانند ازخوردنش بیزار خواهد بود و برخي چیزهاي زیان آور م انسان  طبع سلیم

یکی از عناصر شیمیایی است که به طور فراوان در اکثر ترکیبات آلی و معدنی وجود )
به علت خفگي گوشت  -و انواع میکروب (  .دارد و خالص هم در طبیعت یافت می شود

  در درون لاشه باقی مي ماند. -
ر و طبع ـ خوردن خون ریخته شده ي روان حرام است، چون ناپاک و مستقذر و زیانبا2

 سالم از آن بیزار است. 
 ـ حرمت خوردن گوشت خنزیر:3

 برای بشریت : سومین حرام است که  در این آیه مبارکه یا خنزیزتحریم گوشت خوک 
اعلام شده ، قابل توجه است که در این آیه مبارکه  در رابطه با حرمت خنزیر قید لحم 

از آن تخصیص لحم یعنی فقط  امام قرطبی فرموده است: که هدفمفسرذکر شده است، 
گوشت نیست؛ زیرا که تمام اجزاء آن از استخوان پوست موی رگ و چربی همه باتفاق 
امت اسلامی حرام اند اما اضافه کردن لفظ لحم اشاره دارد باین که خنزیر مانند حیوانات 
ن دیگر نیست، که بوسیله ذبح پاک گردد و بدون ذبح خوردنش حرام باشد؛ بلکه گوشت آ
با ذبح هم پاک نمی شود زیرا آن نجس العین است فقط استفاده از موی آن برای دوختن 

پوست در احادیث مجاز قرار گرفته است، که تمام فقهاء امت هم بر این اتفاق نظر دارند. 
 .)جصاص و قرطبی(

 علل وعوامل حرمت گوشت خوک :
وتحقق یابد است باید انجام دستور خداوند هست، پس هر امری که خداوند دستور داده  -1

اگر چه حکمتش نامعلوم باشد، ولی نا گفته نماند که هیچ امر و نهی خداوند بی حکمت 
 نیست.

امروزه در علم طب توسط خود غرب مشخص شده است که خوردن گوشت خوک   -2
مضراتی را در بر دارد من جمله گوشت خوک واجد کرمهای مقاوم در برابر گرما هنگام 

یباشند که محیط دوم برای رشد این نوع کرمها فقط در انسان میباشد و اگر وارد پختن م
بدن شود در بافتای ماهیچه ای جمع میشود تا اینکه تارهای ماهیچه ای را از بین میبرند 
و از بدن نیز خارج نمیشود. پس هر کسی که گوشت خوک خورده اگر آن گوشت واجد 

 قیست.آن نوع کرم بوده در بدنش هنوز با
طب امروز به اثبات رسانیده است که :گوشت، خون و روده ي خوک، جایگاه مناسبي 

رشته مانند با تخمکهای کیسه دار و سبب « تریشن»براي رشد انواع کرمها و کرم 
 غیرتي است. تحریک و به هیجان آوردن شهوات بي

اشد. تجربه ی خوک، چیزهاي پلید و ناپاک و نجاسات مي ب بهترین غذاي مورد علاقه
ثابت کرده است خوردن این گوشت در مناطق گوناگون بخصوص  در منطقه ي 

گرمسیر، زیان بار و موجب به وجود آمدن کرم کدوي گشنده ي حلزوني )الدودةُ الوحید(، 
آلوده دامني، بي ناموسي و نامردي و تنبلي خواهد شد، هرچند انسان به بهترین شیوه از 

  خود مواظبت نماید. 



همچنین از آنجایکه خوک در مقایسه با دیگر حیوانات بی غیرت است خوردن   -3
گوشت آن نیز انسان را بی غیرت میکند همانطور که در مجتمع غربی که گوشت خوک 
را میخورند دیگر غیرتی برای انها باقی نمانده است. در واقع معلوم شده است که یک 

کهای دیگر در مقابل آن عملیات آمیزش را خوک قبل از نزدیکی به خوک ماده، ابتدا خو
انجام میدهند و سپس پس از گرم شدن آن نیز این کار را انجام میدهد ! پس خداوند بی 

 علت و حکمت چیزی را حرام نمیکند.
حال حکمت حرام شدن آن به هر دلیلی باشد، برای ما باید بعرض رسانید :بطور خلاصه 

اطاعت می کنیم، چه حکمت  الله سبحان وتعالی وامر مهم نیست! ما مسلمانیم و فقط به ا
 ً هیچ حکمی از جانب خداوند متعال بیهوده داده نمی  آنرا بدانیم و چه ندانیم، هرچند قطعا

 ً حکمتهایی دارد که ممکن است عقل قاصر ما انسانها آنرا درک نکند، اما  شود و مطمئنا
سلامتی صحت واشد و برای می توان گفت که خداوند متعال هر چیزی را که نجس ب

زیان آور باشد، آنرا حرام کرده است و گوشت خوک نیز بسیار زیان آور  جسمی انسان 
 و نجس است.

خداوند متعال هر چیزی را که پاک باشد را برای انسانها حلال کرده و هرآنچه را که 
یحُِلُّ لهَُمُ وَ  »کرده است، چنانکه می فرمایند:  مناپاک و مضر و زیان آور باشد را حرا

مُ عَلَیْهِمُ الْخَبَآئِثَ   آنان برای که و پیامبری» (. یعنی:157)اعراف « الطَّیبَِّاتِ وَیحَُرِّ
: یعنی «گرداندمیحرام  را برایشان ناپاک و چیزهای گرداندمی ها را حلالپاکیزه

 و زیانی قبح سبب به ـ را، خوکو گوشت ـ همانند حشرات حقیقی هاینجاستها و پلیدی
 را ناپاک آن را پلید و نفس آن سلیمطبع  که است : هر چیزی. خبائث یعنیدر آنهاست که

را  ایگویند: هر خوراکیاز علما می گردد. بعضی درد و آفت سبب آن بشمارد و تناول
 در دین و هم در جسم و هم است پاکیزه خوراکی گردانیده، آن حلال خداوند متعال که

 و هم در جسم چیز ـ هم گردانیده، آن حرام خداوند متعال را که باشد و هرچهسودمند می
  .ـ پلید و زیانباراست در دین

 امراض که از جمله عوامل ابتلَ به آنها گوشت خوک است:
بهمین دلیل در  میزان چربی و اسید اوریک موجود در گوشت خوک خیلی زیاد است و

 توان امراض ذیل نام برد:های بسیاری نقش دارد که از جمله آنها میابتلا به بیماری
مسمومیت غذایی،منبع )طب در قران  صفحه  -۳دردهای مفصلی  -۲تصلب شرایین  -۱

 تالیف دکتر عبدالحمید دیاب و دکتر احمد قرقوز(.  146
خدا و یا نام غیر با نام خدا بر آن خوانده ـ گوشت هر حیواني که هنگام ذبح نام غیر  4

و « لات»شود، حرام و این کار، فرهنگ پست دوران جاهلي است که با نام بتهاي 
حیوان سر مي بریدند. بي تردید این رفتار ناپسند و شرک آلود به دین و توحید « غزي»

هر اسمي  هر اهل باوري ضربه مي زند و قطعاً حرام و نامشروع و شرک است، خواه با
 باشد جز ذات و صفات خدا. ]منار، مراغي، واضح المیسر و...[ 

 :حکمییادداشت 
ماهي ذبح ندارد و هر آن از آب بیرون آورده شود و بمیرد، خوردنش رو است. خوردن 

 جگر و سپرز )طحال( حرام نیست و حکم حرمت خون، شامل آنها نخواهد شد.

 : احکام اضطراری
یان حر مت چهار چیز یک حکم بصورت استثناء ذکر شده است در آیه مذکور پس از ب



َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ  :»که  در رابطه به این   «فمََنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إثِمَْ عَلیَْهِ إِنَّ اَللَّ
حکم این اندازه تخفیف شده که اگر کسی به سبب گرسنگی مضطر و بیقرار باشد 

حالت قصد لذت جوئی نداشته و بیش از ضرورت مصرف نکند.  بشرطیکه در عین این
پس در این صورت از خوردن آن چیزهای حرام گناهی متوجه او نخواهد بود، بدون 

شک خدا بسیار بخشنده و مهربان است. در اینجا برای نجات جان مضطر با قید دو شرط 
به کسی گفته می از خوردن محرمات گناه برداشته شده است. مضطر در اصطلاح شرع 

شود که جانش در خطر باشد، لذا با ناراحتی کم و نیاز اندک کسی مضطر نمی باشد 
بنابراین اگر کسی آنچنان گرسنه باشد که اگر چیزی نخورد می میرد او با قید دو شرط 
اجازه دارد که برای نجات جان خویش از این محرمات بخورد یکی اینکه هدف فقط 

ئی؛ دوم اینکه باندازه ای بخورد که او را از مرگ نجات دهد نجات باشد نه لذت جو

 .بنابراین خوردن بیش از ضرورت در این حالت هم حرام است
 خوانندگان گرامی !

درباره اهل کتاب ، آنانی که فرمان الهی را مورد  ( 176الی  174)مبارکه  ات در آی
 کتمان قرارمیدهند ؛بحث بعمل آمده است .

ُ مِنَ الْكِتاَبِ وَیشَْترَُونَ بهِِ ثمََناً قلَِیلًَ أوُلَئكَِ مَا یأَكُْلوُنَ إنَِّ الَّذِینَ   یَكْتمُُونَ مَا أنَْزَلَ اللََّّ
یهِمْ وَلهَُمْ عَذَابٌ  ُ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ وَلََ یزَُكِّ فِي بطُُونهِِمْ إلََِّ النَّارَ وَلََ یكَُلِّمُهُمُ اللََّّ

 ﴾۱۷۴﴿ ألَِیمٌ 
 ً نازل ]تورات و انجیل به عنوان حلال و حرام[ ه آنچه را الله از کتاب کسانی ک قطعا

هایشان جز آتش فروشند، در شکمکنند و آن را به بهای حقیر )دنیا( میکرده، پنهان می
گوید و آنها را پاکیزه برند و الله در روز قیامت با آنها سخن نمیچیزی را فرو نمی

 (۱۷۴اک است.)گرداند و برای آنها عذاب دردننمی
 تشریح لغات واصطلاحات :

 بدان مي خرند، به دست مي آورند.«: یَشْترَُونَ بِهِ »کَتم(: پنهان مي کنند. «)یَكْتمُُونَ »
لاَ یكَُلِّمُهُمُ اَّللُ » جمع بطن، شکمها،« : بطُون» بهای بی مقدار، ارزش کم،« : ثمَناً قلیلاً » 
یهِمْ »ن نمي گوید. خداوند از روي قهر وغضب  با آنان سخ«:  )زَکو(: آنان را « لا یزَُكِّ

 پاک نخواهد کرد.  
 تفسیر :

در آیه قبل، به دنبال تحریم گوشت خوك و مردار، سخنى از مغفرت آمده است، ولى در 
این آیه كه سخن از تحریم كتمان حقّ و گناهان مربوط به مسائل فكرى و فرهنگى است، 

 طوریکه می فرماید :.ز مغفرت نیامده استلحن آیه بسیار تندترشده و سخنى ا
ُ مِنَ الَْکِتابِ » آنانی که  آنچه را خداوند متعال نازل کرده «:إِنَّ الََّذِینَ یَکْتمُُونَ ما أنَْزَلَ اََللّ

دارند .ابن عباس )رض(  آورده است: که این آیه در مورد رؤسا است پنهان ومخفی می
الصیف و محى بن اخطب، نازل شده است  که وسران یهود کعب بن اشرف و مالک بن 

 صفات پیامبر صلىّ اَّلل علیه  سلمّ را کتمان مى کردند.
یعنى در مقابل آن عوضى ناچیز از متاع دنیا دریافت مى «: وَ یَشْترَُونَ بِهِ ثمََناً قَلِیلاً » 

الله متعال  ساختن و تغییر دادن شرع زیرا متاع و بهره فانی دنیا که دربرابر پنهان کنند.
شود، هرچند بسیار پنداشته شود، بدون شک ناچیز و اندک است زیرا عوض گرفته می

أوُلئکَِ ما یَأکُْلوُنَ فیِ بطُُونهِِمْ »،حقیقی آن، سعادت دنیا و آخرت است که قربانی شده است



حق ها در بدل کتمان جزای چنین کسانی لعنت و ذلتّ است؛ زیرا آنچه آن«:إلِاَّ الَناّرَ 
کند، جزایی شان تبدیل به آتش میتعالی در روز قیامت آن را در شکمهایاند، حقخورده

 کاملاً مطابق با عملکردشان.
قابل یاددهانی است که : مجازات ،باید متناسب با جرم باشد. آنانكه در دنیا راه شنیدن 

شوند. روم مىاند، در قیامت از لذّت استماع كلام خدا محكلام خدا را بر مردم بسته
ُ یَوْمَ الَْقِیامَةِ :»طوریکه در آیه مبارکه آمده است  و به منظور اهانت « وَ لا یکَُلِّمُهُمُ اََللّ

شان را نماید و گناهانها اعراض میگوید و از آنها سخن نمیبیشتر، پروردگار با آن
دوش خود حمل ها را بر ها و عیبها با چنین اعمالی باری از بدینمی بخشد، چون آن

خداوند متعال با آنان در آنچه که دوست دارند، سخن »فرماید : مفسرطبری می اند ،کرده
 «.گویدگوید، هرچند درآنچه که دوست ندارند، با آنان سخن مینمی
یهِمْ » یعنی: اعمال پلیدشان یعنى آنها را از آلودگى و چرک گناه پاک نمى کند «:وَ لا یزَُکِّ

روی برای از این(«: 174وَ لَهُمْ عَذابٌ ألَِیمٌ )» ،ند که از گناه پاک شوندکرا اصلاح نمی
باشد؛ نه تنها ظاهر جسم، ها عذابی است دردناک. فى الواقع عذابى شدیدتر از این نمىآن

گردد، و از آن مصیبت سوزد ،پروردگار با عظمت ازآن ناخشنود مىباطن آن را نیز مى
 .باشد. نعوذ باللَّّ نمى بجانكاه ابدا رستگارى نصی

 ختن آن به بهای ناچیز:وکتمان ما انزل الله وفر

دنیاگرایى، بزرگترین خطر براى علما و  قبل از همه باید گفت که : متوجه باشیم  که : 
دانشمندان است.  دین فروشى، به هر قیمتى كه باشد خسارت است، زیرا حقایق و معارف 

 منافع است. كتب آسمانى ارزشمندتر از همه 
کنند و هم آن در این آیه اخطار و تهدید الهی متوجه کسانی است که هم علم را کتمان می

کند ولی آن را به بهای فروشند، اما کسی که تنها علم را کتمان میرا به بهای ناچیز می
تِ إِنَّ ٱلَّذِینَ یَكۡتمُُونَ مَآَٰ »فروشد الله تعالی دربارۀ وی چنین فرموده:ناچیز نمی  أنَزَلۡنَا مِنَ ٱلۡبَیِّنَ 

عِنوُ
ُ وَیَلۡعَنهُُمُ ٱللَّ  ئِكَ یَلۡعَنهُُمُ ٱللََّّ

َٰٓ بِ أوُْلَ  هُ لِلنَّاسِ فيِ ٱلۡكِتَ  البقرة: «)۱٥۹نَ وَٱلۡهُدَى  مِن  بعَۡدِ مَا بَیَّنَّ 
ایم، پس از آنکه آن را هاى روشن و هدایتى را که نازل کردهکسانى که نشانه». (159
دارند، اینانند که الله آنان را ایم، پوشیده مى[ روشن ساختهردم در کتاب ]آسمانىبراى م
. پس آیه «کنندکند و لعنت کنندگان ]از مردم و فرشتگان نیز[ آنان را لعنت مىلعنت مى

 دلالت بر آن داردکه کتمان علم از گناهان کبیره است. 
فروشد ولی آن را کتمان بهای ناچیز میاما کسی که آنچه را الله نازل فرموده وآنرا به 

ةَ ٱلدُّنۡیَا »فرماید:کند، الله تعالی در مورد این چنین اشخاص مینمی مَن كَانَ یرُِیدُ ٱلۡحَیوَ 
لهَُمۡ فیِهَا وَهُمۡ فِیهَا لَا یبُۡخَسُونَ  ئِكَ ٱلَّذِینَ لَیۡسَ لهَُمۡ فيِ ۱٥وَزِینَتهََا نوَُفِّ إِلیَۡهِمۡ أعَۡمَ 

َٰٓ ٱلۡأَٰٓخِرَةِ إلِاَّ  أوُْلَ 
ا كَانوُاْ یَعۡمَلوُنَ  طِلّٞ مَّ هر کس که ». (16-15هود: )« ۱٦ٱلنَّارُۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعوُاْ فِیهَا وَبَ 
[ کارهایشان را در آنجا برایشان به تمام زندگانى دنیا و تجمّل آن را خواسته باشد، ]پاداش

اینان کسانى هستند که در آخرت جز رسانیم و آنان در آنجا کاستى نبینند * و کمال مى
[ ندارند و آنچه در آنجا )دنیا( کرده بودند، بر باد رفته و آنچه را که انجام آتش ]جهنمّ

 . «دهند باطل استمى

 شوند: مردم در کتمان نمودن ما انزل الله به سه گروه تقسیم می
 کنند.از آن کتمان می اند که علم را از روی بخل و عدم نفع بردن مردمگروه اول کسانی



کنند و تا وقتی منافع و اغراض دنیوی مطرح نباشد اند که علم را کتمان میگروه دوم کسانی
 کنند.مانند مال و جاه و ریاست و غیره آن را بیان نمی

کنند مگر اینکه کنند وآنرا بیان نمیاند که علم را از روی بخل کتمان میگروه سوم کسانی
اند؛ هم آن وجود داشته باشد، این گروه دو صفت بد را در خود جمع کردهمنافع دنیوی در

کتمان علم و هم فروختن آن به بهای ناچیز دنیوی. و این بدترین انواع کتمان علم است و 
 کند.اند که این آیه که در صدد تفسیر آن هستیم بر آنها صدق میایشان همان گروهی

کند چه با زبان باشد و یا با قلم و الله تعالی نشر میاما کسی که علم را بخاطر رضامندی 
ةّٞ یَدۡعُونَ إِلىَ ٱلۡخَیۡرِ »فرماید:عمل، وی از گروه رستگاران است، الله متعال می نكُمۡ أمَُّ وَلۡتكَُن مِّ

ئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ 
َٰٓ و ». (104ل عمران: آ«)۱۰٤وَیَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَیَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۚ وَأوُْلَ 

باید که از شما گروهى باشد که به نیکى فراخوانند و به کار شایسته فرمان دهند و از کار 
 .«ناپسند باز دارند و اینانند که رستگارند

  : 174شأن نزول آیه 
 77إِنَّ الَّذِینَ یکَْتمُُونَ مَا أنَزَلَ اَّللُ و آیة :»ابن جریر از عکرمه روایت کرده است: آیه 

به قسم مرسل روایت  2505در مورد یهود نازل شده است)طبری «  سورة آل عمران
 از سدی به این معنی روایت کرده است.(. 2504کرده و بازهم 

ها ثعلبی از طریق کلبی از ابوصالح از ابن عباس )رض(  روایت کرده است: مدت 
کردند و امیدوار یافت میشان هدایای فراوان دربزرگان و دانشمندان یهود، از زیردستان

هاست. چون محمد صلی الله علیه بودند که پیامبر مبعوث در آخرالزمان از میان خود آن
شد از دست های که ترتیب میوسلم از عرب برانگیخته شد ترسیدند که هدایا و مهمانی

که  شان پایان یابد، به همین دلیل آگاهانه صفات ناجی بشریت رابرود و ریاست و بزرگی
در تورات آمده بود تغییر دادند و آن صفات تحریف یافته را به پیروان پست و فرومایة 

شود، خویش اعلام کردند و گفتند: این صفات پیامبری است که در آخرالزمان مبعوث می
بینید که به هیچ وجه به صفات این پیامبر عرب شبیه نیست. آنگاه خداوند متعال آیه : می
 را نازل کرد.« ینَ یَکْتمُُونَ مَا أنَزَلَ اَّللُ إِنَّ الَّذِ »  

گیرد که شرع قابل تذکر است که فحوای این آیه مبارکه  هرکس دیگری را نیز دربرمی
الهی  را پنهان ساخته و دربرابر آن رشوه بگیرد، همچنین هرکسی را که در ازای منفعت 

از دین الله متعال  و کتمان حق  ، به تغییردادن چیزیعاجل و یا مصلحت زایل و زودگذری
  راضی گردد.

لََلةََ باِلْهُدَى وَالْعذََابَ باِلْمَغْفِرَةِ فمََا أصَْبرََهُمْ عَلىَ  أوُلَئكَِ الَّذِینَ اشْترََوُا الضَّ
 ﴾۱۷۵﴿ النَّارِ 

گمراهی را به عوض هدایت و عذاب را به عوض آمرزش اینان کسانی هستند که 
 (۱۷۵)!.صبر و تحمل دارند)دوزخ( بر آتش خریدند، پس چقدر در برا

 تفسیر :
لَالَةَ بِالْهُدَى » این کفار تکذیب کننده، هدایت را فروخته و در «:أوُْلئَکَِ الَّذِینَ اشْترََوُاْ الضَّ

ضلالت بمعنای ها جهالت و کودنی چیره شده، اند؛ زیرا بر آنبدل آن گمراهی را خریده
 .ز راه راست و گم کردن راه هدایت استحیرانی و سرگردانی و انحراف ا

چه زیبا است در بیان كتب آسمانى، هدایت و مغفرت الهى است و در كتمان آنها ضلالت 
 و عذاب. 



فمَا أصَْبرََهُمْ عَلىَ الَناّرِ » یعنی بهشت را به دوزخ عوض کردند.«:وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ »
توانند عذابی سازد؟! چگونه میذاب صبور میها را در برابر عچه چیزی آن«: (175)

 را که در آن سوختن و سختی است و طاقت فرساست تحمل کنند.
فمَا » ىترین سزا ها ومجازاتی  را بدنبال دارد. جملهدین فروشى و كتمان حقیقت، سخت 

 .در قرآن تنها در مورد این گروه بكار رفته است« أصَْبرََهُمْ عَلىَ النَّارِ 
وسبب گمراهی این گروه و کتمان نمودن حق این است که هدایت را دوست نداشتند  عامل

 و نخواستند، بلکه گمراهی و فساد را اراده نمودند.
براى گناه كتمان، هشت تهدید پى در پى آمده است؛ پنج تهدید در آیه قبل، دو تهدید در این 

ر این همه تهدید پشت سر هم آیه و یك تهدید در آیه بعد. شاید در مورد هیچ گناه دیگ
 .نیامده باشد

توان به غرور، تعصّب نابجاى دینى، هاى كتمان حقیقت، زیاد است. از آن جمله مىانگیزه
حفظ موقعیّت، ضعف نفس، عدم شهامت، تنگ نظرى، سفارش بیگانگان، حفظ مقام و 

 .مال اشاره كرد

لَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ  َ نَزَّ  وَإنَِّ الَّذِینَ اخْتلََفوُا فيِ الْكِتاَبِ لفَِي شِقاَقٍ ذَلِكَ بأِنََّ اللََّّ
 ﴾۱۷۶﴿ بَعِیدٍ 

که الله کتاب آسمانی را به درستی و راستی نازل کرد ]ولی این عقوبت به سبب آن است 
اینان، آن را مخالفت کردند و در تکذیبش کوشیدند و آن را مایه اختلاف قرار دادند[ و 

م و محتوای[ کتاب اختلاف کردند ]تا حقایق از مردم پنهان بماند[ یقیناً آنان که در ]مفهو
 (۱۷۶) در دشمنی دور و درازی قرار دارند.

 تشریح لغات واصطلاحات :
آن. یعنی همه آنچه از خوردن آتش، و سخن نگفتن به رحمت، و تزکیه، و عذاب «: ذلِكَ »

 دور از حق. «:بَعِیدٍ »دشمنانگی. «: شِقَاقٍ »مترتبّ بر کتمان گذشت... 
 تفسیر :

ى عذاب براى آنعده از كتمان كنندگان حقایق دینى بعمل در این آیه مبارکه ؛ تهدید و وعده
آمده است ،  از آن جهت است كه خداوند كتاب آسمانى را چنان روشن و واضح و همراه 

با دلایل و استدلال نازل كرده است كه جاى هیچ گونه شبهه و ابهام براى كسى باقى 
ماند، امّا با این حال گروهى از مردم براى حفظ منافع شخصى خود، دست به توجیه ، نمى

 آورند.تحریف وکتمان می زنند و در فهم كتاب آسمانى اختلاف به وجود مى
لَ الَْکِتابَ بِالْحَقِّ »:خداوند متعال در حق این اشخاص می فرماید  َ نَزَّ چنین «:ذلِکَ بِأنََّ اََللّ

چشند که به کتاب واضح و آشکار کفر ورزیده و حقی را که از روی میز اینعذابی را ا
 اند.جانب پروردگار عالمیان آمده است آنراکتمان و تکذیب کرده

و آن دسته از یهودیان و نصرانیان که به بعضی از «:وَ إِنَّ الََّذِینَ اخِْتلََفوُا فیِ الَْکِتابِ »
برخی از آنان گفتند: این کتاب اند، دیگر کفر ورزیدهآیات کتاب ایمان آورده و به برخی 

های مردمان پیشین است، در حالیکه همه جادو است، و برخی از اینان گفتند: افسانه
 ایشان در مخالفت و ستیزۀ دور و درازی از حق و حقیقت قرار دارند. 

ی ،  تمام ى متبرکه قبلیكى از راههاى كتمان حقیقت، ایجاد اختلاف است. در سه آیه
تهدیدات متوجّه كتمان كنندگان بود. در این آیه به جاى اینكه بفرماید: كتمان كنندگان در 

ى آن است كه شقاقند، فرمود: اختلاف كنندگان در كتاب، در شقاقند. این امرنشان دهنده



كتمان كنندگان، همان اختلاف كنندگان هستند. زیرا در محیط آلوده به اختلاف است كه 
 .وان مردم را سردرگم و حقایق را پنهان كردتمى

تعالی نیز از اینکه  در بین آیات کتاب تفاوت ایجاد کردند حق(«:176لَفِی شِقاقٍ بَعِیدٍ )»
 روی مستحق عذاب شدند.ها را از هم گسست و از حقیقت دورشان نمود، از اینجمع آن

ب الله تعالی اختلاف در این هیچ جای شکی نیست آنعده از اشخاصیکه  که در کتا
 برند.به سر می ورزند همیشه در ستیز و دشمنی دور از حق و حقیقتمی

منشأ اختلافات دینى و مذهبى، همانا دانشمندان وبه بصورت کل باید بعرض رسانید که :
 اصطلاح اصطلاح علما دین  هستند، نه كتب آسمانى. 

 شمنی، عداوت، بلا و مصیبت است.گاه رحمت نبوده و نخواهد بود، بلکه داختلاف هیچ
اختلاف در اصول دین و احکام اصلي و عمومي آن، دین را از بیخ و بن برمي کند و 

نابود مي کند. بنابراین، الله متعال به مؤمنان دستور مي دهد تا بر یک راه و روش تنها، 
قاد و باور، به [ و این که در اعت153که همان نهج رباني است، پایدار بمانند.)سوره انعام/

 (.159انعام/سوره راههاي گوناگون نروند... )
اما اختلاف در فهم، اجتهاد در استنباط احکام شرعي از نصوص و اعتماد بر کتاب و  

 سنت ]بخصوص ، سنت عملي[ جایز و خالي از ایراد است.
ز درضمن قابل یادآوری است :  مجتهدی که اجتهادش مخالف با حق باشد، الله تعالی ا

دهد. زیرا مجتهد در امت گذرد و او را مورد عفو قرار میاشتباه غیر قصدی وی درمی
هرگاه اجتهاد کند و در اجتهاد خود به  -طوریکه در حدیث متفق علیه آمده-اسلامی 

کند. اما اینکه حقیقت دست یابد دو اجر، واگر دچار خطا شود یک اجر را دریافت می
ف رحمت است، سخن نادرستی است و لازمۀ آن اینست بطور مطلق گفته شود که اختلا

که در اختلاف سعی ورزیم تا مورد رحمت قرار گیریم، زیرا سبب رحمت است!! و 
 درست این است که اختلاف بلا و شر است.

 خوانندگان گرامی !
زیبایی را مورد  و ( حقیقت احسان، خوبی، نکویی، نیکی، جمال 177در آیه متبرکه ) 

 . گرفته استبحث قرار 
 ِ لَیْسَ الْبرَِّ أنَْ توَُلُّوا وُجُوهَكُمْ قبِلََ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبرَِّ مَنْ آمَنَ باِللََّّ
وَالْیَوْمِ الْْخِرِ وَالْمَلََئِكَةِ وَالْكِتاَبِ وَالنَّبِیِّینَ وَآتىَ الْمَالَ عَلىَ حُبهِِّ ذَوِي الْقرُْبىَ 

لََةَ وَآتىَ وَالْیَتاَمَى  قاَبِ وَأقَاَمَ الصَّ وَالْمَسَاكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَالسَّائلِِینَ وَفيِ الرِّ
اءِ وَحِینَ  رَّ ابِرِینَ فيِ الْبأَسَْاءِ وَالضَّ كَاةَ وَالْمُوفوُنَ بِعهَْدِهِمْ إذَِا عَاهَدُوا وَالصَّ الزَّ

 ﴾۱۷۷﴿ هُمُ الْمُتَّقوُنَ الْبأَسِْ أوُلَئكَِ الَّذِینَ صَدَقوُا وَأوُلَئكَِ 
نیکی )تنها( این نیست که روی خود را به طرف مشرق و یا به طرف مغرب بگردانید، 

های الله و لیکن نیکی )ونیکوکار(  کسی است که به الله و روز قیامت و فرشتگان و کتاب
پیغمبران ایمان آورد، و مال )خود( را )در راه الله( با وجود دوست داشتن آن به 

ها )یا قرض ویشاوندان و یتیمان و مسکینان و مسافران و گداها، و در آزاد نمودن بردهخ
داران( دهد، و نماز را برپا کند و زکوت را بدهد، و وفا کنندگان به عهد خود چون عهد 

اند که کنند، و صبر کنندگان در وقت تنگدستی و سختی و در وقت جهاد، این گروه کسانی
 (۱۷۷ود( راست گفتند و همین گروه پرهیزگارانند.))در دعوای ایمان خ



 تشریح لغات واصطلاحات :
، جامع همه ي خوبیها و منش هاي ارزنده است.«: الْبرَِّ » : «قبِلَ»خیر و نیکي فراوان، بِرَّ

تمام کتب آسماني. آتي المالَ: مال و ثروت را عطا کرد. : «الكتاب»جهت، جانب، سو. 
وست داشتنش. ذَوي القرُبَي: خویشاوندان. الیَتامَى: جمع یتیم، یتیمان. عَلي حُبِهِّ : با وجود د

نیازمندان. مسکین، کسي است که مال و دارایي دارد؛ اما او را کفایت نمي : «المَساكینَ »
ابن الطریق، مسافر : «ابن السَّبیل»کند. فقیر، کسي است که مال و دارایي ندارد.

دور گشته است و به مال و مکنتش دستیابي ندارد.  نیازمندي که از خانه و کاشانه اش
قاب »گدایان کساني که تکدي مي کنند.: «السائلین» جمع رقبه، در راه آزادي : «فيِ الرِّ

اسیران و بردگان و در بندماندگان. الموفون )وفا(: وفاکنندگان، وفاداران. عاهَدوا: پیمان 
رّاء»تنگدستي.از ریشه ي بؤس، نیاز شدید، : «البَأساء»بستند. ، بلا، مریضی : «الضَّ

در ایمان : «صَدقوا»در وقت جنگ و پیکار.: «حینَ البأس»مصیبت و ضرر و زیان. 
از ریشه ي تقوي، تقوي پیشگان، مصون از خشم خدا به سبب : «المتَّقون »راستگویند.

 دوري از گناه. )فرقان (
 تفسیر :

صلی الله علیه وسلم   گرداندن رسول اکرموقتی یهود و نصاری دربارۀ تغییر قبله و روی 
تغییر قبله میان فرق بسوی کعبه سخن گفتند و انتقاد های زیادی را مطرح کردند،  

مختلف، آزمون بزرگي گشت که هر گروهی، چنان مي پنداشت تنها نماز کسی درست 
تشدید  است که رویش به قبله ي او باشد. از این رو، اختلاف میان مسلمانان و اهل کتاب

نظر اهل کتاب، این بود که باید به سوي قبله اي که از آن ایشان و وبه اوج خود رسید .
که  -قبله ي برخي از پیامبران بوده است، رو کرد. مسلمانان مي گفتند: فقط مسجدالحرام 

قبله به شمار مي آید و بس. بنابراین خداوند متعال مي  -قبله ي ابراهیم  علیه السلام  بوده 
کار نیک و عمل صالح «:لیَْسَ الَْبرَِّ أنَْ توَُلُّوا وُجُوهَکُمْ قِبَلَ الَْمَشْرِقِ وَ الَْمَغْرِبِ »رماید: ف

روی گرداند . در  به سوی مشرق و مغربدر این منحصر نیست که انسان در نماز 
 فحوای آیه مبارکه میرساند که : به جاى محتواى دین، به سراغ ظاهر نرویم و نشود که

 از اهداف اصلى آن باز نمانیم.
بلکی  نیکى عبارت است از داشتن ایمان به الله «:وَ لکِنَّ الَْبرَِّ مَنْ آمَنَ بِالّلَِّ وَ الَْیوَْمِ الَْْخِرِ »

یعنی نیکی، اسم جامع هر خیر اعم از ایمان و اعمال «: برِّ »متعال  و روز رستاخیز. 
ی را به اصول ایمان ششگانه و اصول اعمال نیک و اخلاق شایسته است. و این آیه نیک

 صالح تفسیر کرده است.
یعنی  –همچنین نیکی آن است که به  ملائکه و کتاب «:وَ الَْمَلائِکَةِ وَ الَْکِتابِ وَ الَنَّبِییِّنَ » 

 و همه پیامبران ایمان بیاورد. -های آسمانیهمه کتاب
همچنین نیکی آن است که مال خود را با وجود «:بىوَ آتىَ الَْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِی الَْقرُْ  »

« حُبِّهِ  عَلى»جمله دوست داشتن آن، به خویشاوندان و نزدیکان فقیر و مستمند خود بدهد، 
در آیه متبرکه میرساند که : هدف اسلام از انفاق، تنها سیر كردن گرسنگان نیست، بلكه 

 دل كندن صاحب مال از مال نیز هست.  
یعنى مال را نیز به یتیمان که پدر خود را از دست «:امى وَ الَْمَساکِینَ وَ ابِْنَ الَسَّبِیلِ وَ الَْیتَ»

وَأنََا »فرماید: پیامبر صلی الله علیه وسلم در فضیلت انفاق بر ایتام میاند،طوریکه داده
جَ بَیْنَهُمَا شَیْئاًوَأشََارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالوُسْطَ « وَكَافلُِ الیَتِیمِ فيِ الجَنَّةِ هَكَذَا رسول  «ى، وَفرََّ



صلی الله علیه وسلم  با اشارۀ دو انگشت سبابه و میانه که قدری میان آنها فاصله  اکرم
 متفق علیه.«. من و سرپرست یتیم در بهشت، اینگونه خواهیم بود»انداخته بود، فرمود: 

برای تأمین زندگی و همچنین نیکی آن است که مال خود را به مسکین بدهد که چیزی 
 نگرد.های مردم میخود ندارد، لذا به دست

ماندگانی بدهند که از مال و دارایی و وطن وهمچنین نیکی آن است که مال خود را به راه
 اند و برایشان امکان حاضر کردن آن وجود ندارد.خویش دور مانده

قابِ  » ست که مال خود را به سائلان و و همچنین نیکی آن ا «:وَ الَسّائِلِینَ وَ فیِ الَرِّ
اند. باید دانست که گدائی در اسلام حرام است، نیازمندانی بدهد که مجبور به گدایی شده

زیرا اسلام پیروانش را به کار و کسب و همت عالی و عزت نفس و خودکفایی تربیت 
از  کند. پس بر گدا هم لازم است از رفع ضرورت بیشتر نطلبد و خواستنش از مردممی

مَنْ سَألََ النَّاسَ أمَْوَالهَُمْ » فرماید:حد نیاز تجاوز نکند. پیامبرصلی الله علیه وسلم  می
خواهی کسی که به منظور تکثر و زیاده»«تكََثُّرًا، فَإنَِّمَا یَسْألَُ جَمْرًا فَلْیَسْتقَِلَّ أوَْ لِیَسْتكَْثرِْ 

کند، پس یا کم ز اخگر آتش طلب نمیاموال مردم را از آنها طلب نماید، در واقع چیزی ج
 (.1041صحیح بخاری )«. خواهی کندطلب کند و یا زیاده

گدایی جایز نیست مگر در سه حالت، طوریکه رسول الله صلی الله علیه وسلم  به قبیصه 
فرمود: سؤال )گدایی و از مردم طلب مال کردن( تنها برای سه نفر حلال است: اول: مردی 

ا برای سازش و آشتی بین دو گروه تعهد کند؛ سؤال برای او حلال است الصلحی رکه مال
رسد و سپس باید از آن خودداری تا وقتی که به مقصود خود )پولی که تعهد کرده است( می

کند و دوم: مردی که ضرری به مال او برسد و مال او را از بین ببرد، سؤال برای او نیز 
ه سر و سامانی برسد ـ یا فرمودند: در حد کفایت تأمین حلال است تا هنگامی که زندگی او ب

ای که سه نفر از خردمندان شود و سوم: مردی که فقر و تنگدستی ای بر او وارد آید تا اندازه
اش بگویند که: او فقیر شده است، سؤال برای او حلال است تا زندگی او سر و سامانی طایفه

ن شود؛ ای قبیصه! در غیر این سه مورد، سؤال و بگیرد ـ یا فرمودند: در حد کفایت تأمی
  (.1044صحیح مسلم)«گدایی، حرام است و صاحبش آن را به حرامی مصرف میکند.

کاةَ » یعنى مهمترین ارکان اسلام را یعنى نماز و زکات را «:وَ أقَامَ الَصَّلاةَ وَ آتىَ الَزَّ
 انجام بدهد.

 کنند وخلاف وعده نمىکه به وعده وفا مىیعنى آنان«:وا وَ الَْمُوفوُنَ بِعهَْدِهِمْ إِذا عاهَدُ »
رّاءِ وَ حِینَ الَْبَأسِْ »کنند. که در مواقع سختى یعنى آنان«:وَ الَصّابرِِینَ فیِ الَْبَأسْاءِ وَ الَضَّ

 دهند. کنند و هنگام جنگ در راه خدا صبر و تحمل از خود نشان مىشکیبایى پیشه مى
«  امدح الصابرین»ن آیه در مقام مدح منصوب شده است؛ یعنى در ای« صابرین»ى کلمه
یعنى افرادى که به این اوصاف («: 177أوُلئکَِ الََّذِینَ صَدَقوُا وَ أوُلئکَِ هُمُ الَْمُتَّقوُنَ)»

موصوف هستند در ایمان خود صادقند و آنان در پرهیزگارى کامل اند. وبصورت کل 
 است كه عملش، عقایدش را تأیید كند .باید بعرض رسانید که : متقّى كسى 

دراین آیه از نیکان تمجید شده، و به اطمینان و آرامش زنان زیبارویى که در قیامت  
 شود اشاره شده است.نصیب آنان مى
 نقاط توضیحی :

نیکي )بِرّ(؛ یعني، ایمان و باور حقیقي و کامل و فراگیر به اصول اعتقاد که: درون  
شیت حق پرُ کند. ایمان به خدای یکتا و بی مانند، آن است که نَفس، انسان را از خوف وخ



احساس عزت و سرافرازي نماید و از آن پس، براي هیچ انساني در هستي سر تعظیم، 
تسلیم و تکریم فرود نیاورد. به هیچ نعمتي مغرور و سرمست نشود و از هیچ کیفري 

 دلتنگ و نومید نگردد.
 ایمان به روز بازپسین :

مان به روز بازپسین، یعني؛ آن روز را قرارگاه پاداش و کیفر و حساب بدانیم که در ای
 بارگاه خدا موجب مزید کردار نیک و دوري از کردار بد است.

 :ایمان به فرشتگان
یعنی اینکه  آنان، اجسامي نوراني اند. برخي از آنان همواره در حال طاعت، و هرکدام، 

یام آور آسماني، برخي مسؤول بهشت و دوزخ، برخي مأموریتي خاص دارند؛ برخي پ
 مسؤول باد و باران و... هستند.

 ایمان به همه ي پیامبران و کتابهاي آسماني آنان:
یعنی ایمان به صُحُف )جزوات و لوح ها( که براي برخي از پیامبران پیشین آمده است. 

خداي بزرگوار و تأیید  ایمان به زبور، تورات، انجیل و قرآن که بي تردید، همگي سخن
کننده ي یکدیگرند و قوانین و شیوه ي یکتاپرستي همه ي این کتابها در قرآن موجود 

 است...
که درون را از آلودگیها پاک کند ، همنشین باشد و  -ایمان صحیح باید با کردار نیک 

 ارتباط اجتماعي را تصحیح کند و آن را بر پایه ي استوار دوستي و مودت، الفت و
رحمت، یکپارچگي و وحدت و همکاریهاي اجتماعي را مانند: بذل مال به خویشاوندان، 
نیازمندان، یتیمان، بینوایان، مسافران در راه مانده و .دور از خانه و کاشانه ي خود، 

 ، بنا نهد. -از جمله بردگان  -گدایان و در بند ماندگان 
 خواننده معزز !

قاعده  16بزرگ و از امهات احکام به شمار مي آید؛ و  علماء  مي فرمایند: این آیه، بس
 در آن مندرج است:

 .و اسما و صفاتش الله ایمان به -1
 .ایمان به روز بازپسین، میزان و بهشت و دوزخ-2
 .ایمان به فرشتگان -3
 .ایمان به کتابهاي آسماني-4
 .ایمان به همه ی پیامبران مرسل و غیرمرسل -5
  .ت گوناگونانفاق مال در حالا -6
 .پیوند با نزدیکان و حذر از ترک کردن آنان  -7
  .دلجویی یتیمان و حذر از بي توجهي به آنان -8
 .دلجویي و توجه به احوال بینوایان و مراعات و نوازش مهمان -9
 .مراعات حال مسافر درمانده ي وامانده  - 10
 ؤال مي کنند.توجه به گدایان غیرحرفه اي: آنان که از سر نیاز، س - 11
 .مراعات حال دربند ماندگان، بردگان - 12
 .محافظت از نماز - 13
 .اعطاي زکات مالي - 14
 .وفا به عهد - 15



 بردباري و صبوري در وقت سختي و وغیره )بنقل از تفسیر فرقان (. - 16
 :177شأن نزول آیه 

نصاری به سمت  عبدالرزاق از معمر از قتاده روایت کرده است: یهود به سوی مغرب و
نازل شد)عبدالرزاق در « لَّیْسَ الْبرَِّ أنَ توَُلُّواْ وُجُوهَکُمْ » خواندند. آیه مشرق نماز می

 از معمر روایت کرده اند،(. 2526و از طریق او طبری  160« تفسیر قرآن»
ابن جریر و ابن منذر از قتاده روایت کرده اند: مردی از رسول خدا ) در بارة  

را نازل کرد. پیامبر آن « لَّیْسَ الْبرَِّ أنَ توَُلُّواْ » پرسید. خدای بزرگ آیه  نیکوکاری
شخص را به حضور خواست و آیه را برایش تلاوت فرمود. و بسا شده بود که مردی قبل 
از تعیین فرایض و تکالیف شرعی به یگانگی خدا و رسالت پیغمبرصلی الله وسلم ایمان 

شد که در آخرت خیر و نیکویی هان برود، امید و تمنا میبیاورد و در آن حال از ج
را « لَّیْسَ الْبرَِّ أنَ توَُلُّواْ وُجُوهَکُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ :» نصیب او گردد، پس الله آیه 

 از او روایت کرده و این مرسل است.(. 2527)طبری  نازل فرمود
م نماز سوی مغرب و نصاری به سوی مشرق ]منظور یهود و نصاری است که یهود هنگا

شان ساخت که نیکوکاری ها این آیه را نازل کرد و آگاهخواندند، خدا در باره آننماز می
دهند، بلکه نیکوکاری چیزی است که ما در این آیه بیان ها انجام میآن نیست که آن

 .(.95، ص 2کردیم[) تفسیر طبری، همان منبع، ج 
 !خوانندگان محترم 
 ( درباره مشروع بودن قصاص و اثر و فلسفه ي آن ،179الی  178در آیات متبرکه )

 بحث بعمل آمده است .

یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا كُتبَِ عَلَیْكُمُ الْقِصَاصُ فيِ الْقتَلْىَ الْحُرُّ باِلْحُرِّ وَالْعَبْدُ باِلْعَبْدِ 
هُ مِنْ أخَِیهِ شَيْءٌ فاَتِّباَعٌ باِلْمَعْرُوفِ وَأدََاءٌ إلَِیْهِ وَالْْنُْثىَ باِلْْنُْثىَ فمََنْ عُفِيَ لَ 

بإِِحْسَانٍ ذَلِكَ تخَْفِیفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فمََنِ اعْتدََى بَعْدَ ذَلِكَ فلَهَُ عَذَابٌ 
 ﴾۱۷۸﴿ ألَِیمٌ 

شده  قصاص بر شما نوشته )حکم( ای کسانی که ایمان آورده اید! در مورد کشته شدگان، 
)کشته می شوند(. است، آزاد در مقابل آزاد، و برده در مقابل برده، و زن در مقابل زن، 

( برای او چیزی بخشیده   )دینی(اش )یعنی ولی مقتولپس هرکسی که از جانب برادر
،)و حکم قصاص تبدیل به خون بهاء گردید( باید )ولی مقتول( از راه پسندیده پیروی شد

نیکی )دیه( به او بپردازد،این تخفیف و رحمتی است از سوی کند و)قاتل نیز( به 
پروردگارتان پس اگر کسی بعد از آن )گذشت و عفو( تجاوز کند؛ او را عذاب درد ناکی 

 (۱۷۸.)است
 تشریح لغات واصطلَحات :

کتب: واجب شده است. القصاص )قص(: پیگیري، مساوات و مُماثله ي وصفي و فعلي با 
جنایت و گناه شده است( آن گونه که بر سر مُجني علیه )آن که جاني )آن که مرتکب 

مورد جنایت واقع گشته(، آمده است. مثلاً: قاتل کشته شود؛ چون از نظر شرع با مقتول 
العبد: برده. الانثي: . «الحر آزاد»مقتول، کُشتگان. ←مساوي است. القتلي: جمع قتیل 

ه وجه نیکو پي گرفتن، پیروي کردن. مؤنث. عفي: بخشیده شد. فاتباغ بالمعروف : ب
 اعتدي: تجاوز کرد، سرباز زد. فمن اعتداي: کسي که پس از گذشت از قاتل انتقام گرفت. 
حیاة: زندگي، في القصاص حیاة : در کشتن قاتل، حیات دیگران است؛ یعني، وقتي قاتل 



یزي یقین داشته باشد، اگر خون کسي را ریخت، قطعاً کشته خواهد شد، از خونر
خودداري مي ورزد. پس هم حیات خود را نگه داشته است و هم حیات دیگران را از این 

رو، خونها و حیات و موجودیت بشر، همگي مصون خواهد ماند. أولي الألباب : 
 خردمندان... در جرایم خطا و غیرعمد، دیه تعلق مي گیرد.

 یادداشت :
عنای جستجو و پی گیری از به م« قص»، از ماده  مفسران مینویسند که :قصاص

گوید و از می «قصه »آن ررا  چیزی است و هر امری که پشت سر هم آیدعرب اثار
گیرد این کلمه  در مورد آن دیگری قرار می آنجا که قصاص، قتلی است که پشت سرقتل

 )تفسیر نمونه ( .به کار رفته است
 تفسیر :

یعنی ای ایمان آورندگان! بر شما «: مُ الْقِصَاصُ فیِ الْقتَلْىَیَاأیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا کُتِبَ عَلیَْکُ »
فرض شده است که انتقام مقتول را بدون تجاوز و تعدی و به طور مساوی از قاتلش 

یعنی اگر کسی مسلمانی را از روی قصد و تجاوز کشت، کشتن آن بالمثل در بگیرید. 
فرض است.  قصاص یعنی عملی  اند،هنگام مطالبۀ صاحب حق که همان اولیای مقتول

 نمودن آنچه که قاتل مرتکب آن شده است.
یعنی فقط از قاتل قصاص بگیرید، بنابراین «:الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأنُثىَ بِالْأنُثىَ »

اگر یک نفر آزادیک نفر آزاد را به قتل رساند، در مقابلش او را به قتل برسانید، و اگر 
جمهور فقهاء برآنند که رده ای برده ی دیگر را به قتل رساند در مقابلش او را بکشید، ب

صلی الله  شود و دلیل آنها حدیث  است که پیامبر اکرممسلمان با کشتن کافر قصاص نمی
«. شودمسلمان در برابر کافر کشته نمی»«وَلاَ یقُْتلََ مُسْلِمٌ بكَِافرٍِ »علیه وسلم  فرمود: 

 (.3047اری )صحیح بخ
و همچنین مؤنث اگر مؤنثی را به قتل رساند او را در مقابل به قتل «:وَالْأنُثىَ بِالْأنُثىَ »

برسانید، به صورت همگون، پس تجاوز نکنید که غیر قاتل را به قتل برسانید؛ زیرا انتقام 
 از شخص غیر مجرم قصاص نیست بلکه ظلم و تجاوز است. 

بلی، کسی که در برابر عملکردش )قتل یا جنایت( برادر «:أخَِیهِ شَیْءٌ  فمََنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ »
به این معنی که ولی مقتول انتقام و قصاص را اش راه عفو و گذشت را پیش گرفت، دینی

 رها کرده و به گرفتن خون بها راضی شد.
ده، قاتل را به نیکی دنبال کند، به یعنی عفو کنن«:فَاتبَِّاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأدََاءٌ إِلیَْهِ بِإحِْسَانٍ » 

این معنی بدون فشار و سختگیری خون بها را طلب کند و قاتل نیز باید خون بها را به 
 صرف نظر کننده بپردازد. و در آن تأخیر و کاستی روا ندارد.

بکُِّمْ وَرَحْمَةٌ » ن رَّ صاص به یعنی آنچه را که برایتان مقرر کردم که در ق«:ذَلِکَ تخَْفِیفٌ مِّ
گرفتن خونبها صرف نظر شود، از جانب پروردگارتان تخفیف و مهر و رحمت است بر 

 شما. در خونبها برای قاتل تخفیف و برای اولیای مقتول نفع مقرر است.
اسلام در مجازات  قتل، عدالت و مهربانی را رعایت کرده است. مثلا اگر اولیای مقتول  

ان مقرر نموده است و این خود عدالت است. و طالب قصاص باشند، قصاص را برای آن
 اگر قصاص را از قاتل ساقط کنند، خونبها را تعیین کرده است که مهر و رحمت است.

پس هر کس بعد از عفو از حد تجاوز کند  («178فمََنِ اعْتدََى بعَْدَ ذَلِکَ فَلَهُ عَذَابٌ ألَِیمٌ )» 
شد، یا اینکه قاتل را عفو کند سپس به این صورت که پس از گرفتن دیه، قاتل را بک



قصاصش کند، برای چنین تجاوزکاران عذاب دردناک در دنیا با کشته شدن و در آخرت 
 آتش دوزخ است.

 :178شأن نزول آیة 
ابن ابوحاتم از سعید بن جبیر روایت کرده است: در زمان جاهلیت اندکی پیش از ظهور  

ز یکدیگر فراوان کشتند حتی از کشتن زنان و اسلام، دو طایفه از عرب باهم جنگیدند و ا
بردگان نیز دریغ نکردند و از یکدیگر قصاص و دیه نگرفته به دین اسلام مشرف شدند. 
یکی از این دو طایفه با داشتن افراد زیاد و ثروت فراوان گردن کشی و بر دیگری ظلم 

دشمن و در عوض روا میداشت ، چنانکه قسم خورد  تا در عوض بردگان خود، آزادگان 
الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ :»ها آیه ها را نکشد راضی نشود. در باره  آنزنان خود، مردان آن
از سعید بن ابوعروبه به این معنی  2567نازل گردید. )طبری «  بِالْعبَْدِ وَالأنُثىَ بِالأنُثىَ

 2568او طبری  و از طریق 163روایت کرده است، و این مرسل است. و عبدالرزاق 
 از معمر به این معنی روایت کرده اند.(.

با اختلاف در لفظ  -برخي ازمفسران در تفاسیر خویش ؛ به نقل از روایت کنندگان زیادي 
که یکي  -کمي پیش از اسلام وقتي میان دو طایفه ي معروف »گویند:  -و اتفاق در مفهوم 

جنگ و ستیز رخ مي داد،  -پنداشت از آن دو، خود را از دیگري برتر و شریف تر مي 
در این گیر و دار، علاوه بر مردان، زنان و بردگان هم قرباني مي شدند و خونها به هدر 
مي رفت. این ماجرا تا ظهور اسلام ادامه داشت و آن طایفه که خود را بزرگتر مي دانستند، 

ن و افراد آزادشان را در قسم  یاد کردند که حتما مردان طایفه ي مقابل را در برابر زنانما
مقابل بردگانمان خواهیم گشت. سرانجام چنین شد که : محاکمه را خدمت پیامبر نور و 

یا ایها الذین »رحمت بردند و این آیه شرف نزول یافت و با نداي صریح و گویا گفت : 
تفسیر  ]ابن کثیر، في ظلال، بیضاوي، منار،«.... آمنوا کتب علیکم القصاص في القتلي......

 الواضح، مراغي و...[
 تبصره:

از زمان پیامبر صلى الله علیه و سلم تا کنون حکم، این گونه جاري بوده است که: مردي 
برگرفته شده است و « قصاص»در برابر خون زني کشته مي شود. این هم از اصطلاح  

ه را معتبر در این جا به مفهوم مخالف -هیچ تعارضي مشهود نیست. اما برخي از اصولیین 
نمي دانند؛ )مثلا: الانثي بالانثي، دیگر انثي و ذگر با هم تقابل ندارد و مساوي هم نیستند.( 

 (.162، ص 2)تفسیرمنار، ج 
[ بقره را داستان  دو طایفه ي یهود؛ 179 - 178ابن کثیر، در شأن  نزول آیه هاي ]

ر مدینه ساکن بودند و یعني، بني نضیر و بني قریظه در عصر پیامبر نقل مي کند که د
طایفه ي نضُري خود را از قرَُظي برتر مي دانستند و به جاي قصاص، یکصد وسق 

)شصت صاع، بار یک شتر( خرما دیه مي پرداختند و اگر قرظي، نضري را مي کشت، 
قاتل را قصاص مي کردند و یا دو برابر دیه ي قرظي )دویست وسق خرما(، از آنان مي 

 ه دادگري در قصاص فرمان داد تا بر کسي ستم وارد نشود.گرفتند؛ اما آیه ب

 حکمتهاي قصاص:

قصاص، به گسترش و ادامه ي حیات گوارا و پایدار در میان جمع کمک مي کند، قاتل و 
امثالش را از خونریزي باز مي دارد، دشمني را ریشه کن مي کند و گناه و جنایات قاتل 

ر کسي را کشت، کشته خواهد شد. از این رو، از را تخفیف مي دهد؛ زیرا مي داند که اگ



خونریزي امتناع مي ورزد. قصاص، حیات هر دو را )قاتل و مقتول( محفوظ مي دارد. 
قصاص از هرج و مرج، تجاوز و ظلم  جلو گیري مي کند، ارتکاب جرم و گناه را مي 

مقتول کاهد، و در چهارچوب محدود ممکن، محصورش مي گرداند، خشم و دشمنی  ولي 
 فرو مي نشیند، آتش خشم، خاموش، کینه توزي و شر آشوب ریشه کن مي گردد.

رأي اجماع به استناد سنت نبوي این است که مرد در برابر زن قصاص مي شود. مناط 
استدلال جمهور، این که: کلمه  قصاص موجب مساوات و مماثله در قتل است. ]منیر، ج 
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قصاص، انتقام و یا کینه توزي نیست؛ بلکه حیات است. حیاتي که در قصاص نهفته  
است و خودنمایي مي کند و گنهگاران  را از جنایت باز مي دارد. امام فخر رازي در 

تفسیرش مي گوید: دانشوران علم بیان بر این اتفاق نظر دارند که  62 فحهجزء پنجم، ص
با وجود ایجاز بودنش از جهت جمع معاني، در نهایت « حیوةو لكم في القصاص »آیه ي 

درجه ي شیوایي و رسایي است. مردم عرب پیش از نزول قرآن، این معنا و مفهوم را با 
کشتن عده اي « : قتل البعض إحیاء للجمیع»تعبیرات گوناگون بیان کرده بودند. مثلآ: 

بیشتر کشید تا بعدا « : لقتلأكثروا القتل لیقل ا»معدود، موجب حیات جامعه است. 
« : القتل أنفي للقتل»خونریزي و قتل کاسته شود. اما بهترین گفته در این باره، این است: 

کشتن قاتل، بازدارنده و دوردارنده ي قتل است بي گمان تعبیر قرآن از همه ي اینها 
قصاص حیوة في ال -1فصیح تر و گویاتر است و در چند چیز با هم فرق دارند، از جمله: 

القتل انفي للقتل، به ظاهر وجود یک چیز را  - 2از همه ي عبارتهاي بالا موجزتر است، 
در  - 3مایه ي نفي و انتفاي خود قتل قرار داده که این محال است، بر خلاف قصاص، 

 - 5و تنها منع قتل را بیان مي دارد،  - 4جمله ى القتل انفي للقتل، کلمه  قتل دوبار آمده، 
ظالمانه هم قتل نام دارد، حال آن که بازدارنده نیست، بلکه موجب افزایش آن است،  قتل
در جمله ى في القصاص حیوة، علاوه بر منع قتل، جرح و غیره را نیز در بر  - 6

 دارد... )تفسیر فرقان شیخ بها الدین حسینی(
 هکذا مفسران درفواید وحکمتهای قصاص می نویسند :

 ؤمنان، چون الله تعالی ایشان را مورد خطاب قرار داده است.اهمیت قصاص برای مـ 
های ایمان است، زیرا مؤمنان در این آیه ها و خواستهتنفیذ حکم قصاص یکی از مقتضی ـ

 اند.مورد خطاب قرار گرفته
کند، زیرا امر به اجرای آن دلالت به ـ ترک نمودن قصاص دلالت به نقصان ایمان می

 کند.وجوب آن می
شود، به دلیل فرمودۀ بنا به قول راجح، مسلمان آزاد در برابر مسلمان برده کشته می ـ 

ارزش خون مسلمانان با یکدیگر برابر است، و امانی »رسول الله صلی الله علیه وسلم  
( و 2751)سنن ابو داود) .«شان محترم است دهد، برای همهکه کوچکترین فرد آنها می

 (.4746سنن نسایی )
وَكَتبَۡنَا »فرماید:شود، چنانکه الله تعالی میاجماع اهل علم مرد در برابر زن کشته می ـ به

ارزش »: ج و به دلیل فرموده رسول کریم. [45]المائدة:  «عَلیَۡهِمۡ فِیهَآَٰ أنََّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ 
  .(4746( و سنن نسایی )2751سنن ابو داود)«)خون مسلمانان با یکدیگر برابر است 
 و در این حکم زن و مرد شامل اند.



الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعبَْدُ بِالْعبَْدِ »ـ در قانون قصاص، اصول تساوى و عدالت مورد توجّه است. 
 « … بِالْأنُْثى وَ الْأنُْثى

« فمََنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أخَِیهِ »قاطعیتّ و عطوفت در كنار هم لازم است.  ـ در حکم قصاص 
 .رودولیاى مقتول، برادر قاتل هستند و قاتل، از مرز اسلام و اخوت بیرون نمىگویا ا

داند و نه همچون مسیحیّت بهترین راه را اسلام، نه مانند یهود تنها راه را قصاص مى -
كند. بها و عفو را مطرح مىشناسد، بلكه راههاى مختلفى مثل قصاص، خونعفو مى

 «... فمََنْ عُفِيَ كُتِبَ عَلیَْكُمُ الْقِصاصُ »
ـ  جواز عفو از قصاص و گرفتن دیه، و اگر بدون گرفتن دیه عفو نماید نیز جائز است، 

اْ أقَۡرَبُ لِلتَّقۡوَى ۚ  »فرماید:بلکه بهتر است. طوریکه الله متعال می  [237]البقرة:  «وَأنَ تعَۡفوَُٰٓ
وَإِن تعَۡفوُاْ »عالی:. و فرمودۀ الله ت«و اینکه ببخشید به پرهیزگارى نزدیکتر است»

حِیمٌ  َ غَفوُرّٞ رَّ و اگر در گذرید و روى » [14]التغابن:  «۱٤وَتصَۡفَحُواْ وَتغَۡفِرُواْ فَإنَِّ ٱللََّّ
 .«بگردانید و بیامرزید ]بدانید[ که الله آمرزگارِ مهربان است

فِیفٌ تخَْ »بها، شاید براى تربیت شماست. جواز عفو قاتل و تبدیل قصاص به گرفتن خونـ 
 «مِنْ رَبِكُّمْ 

ـ  اگر برخی از اولیای مقتول از گرفتن قصاص عفو کردند، گرفتن قصاص از باقی 
 گردد زیرا قصاص قابل تجزیه نیست.ورثه یا اولیا ساقط می

 ـ دیه قتل قصدی بر دوش قاتل است زیرا به ادای آن امر شده است.
گردد، زیرا آیه قاتل و ین خارج نمیرساند مسلمانی که مرتکب کبیره گردد از دـ  آیه می

شد الله تعالی او را برادر مقتول را برادر خوانده است و اگر قاتل از ایمان خارج می
 خواند.مقتول نمی

ـ هرگاه اولیای مقتول از قصاص درگذشتند و به دیه موافقه نمودند، نباید قاتل را مورد 
یکی دستور داده است. و قاتل نیز باید به اذیت و آزار قرار دهند، زیرا آیه به معروف و ن

 احسان و نیکی دیه را بپردازد.
هر کسی پس از اجرای قصاص و یا پرداخت دیه تجاوز کند، به عذاب دردناک وعده  -

) بنقل از تفسیر  داده شده است؛ چه این تجاوزگر از اولیای قاتل باشد یا از اولیای مقتول.
 ،قریب الله مطیع ( کوثر ـ تفسیر سوره فاتحه وبقره 

 ﴾۱۷۹﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیاَةٌ یاَ أوُلِي الْْلَْباَبِ لَعلََّكُمْ تتََّقوُنَ 
 و براي شما در قصاص حیات و زندگي است اي صاحبان خرد، تا شما تقوي پیشه كنید.

 (۱۷۹)و از قتل یکدیگر اجتناب ورزید(.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

القصاص حیاة : در کشتن قاتل، حیات دیگران است؛ یعني، وقتي زندگي، في «: حیاة»
قاتل یقین داشته باشد، اگر خون کسي را ریخت، قطعاً کشته خواهد شد، از خونریزي 

خودداري مي ورزد. پس هم حیات خود را نگه داشته است و هم حیات دیگران را از این 
اند. أولي الألباب : رو، خونها و حیات و موجودیت بشر، همگي مصون خواهد م
 )فرقان ( خردمندان... در جرایم خطا و غیرعمد، دیه تعلق مي گیرد.

 تفسیر :
یعنى براى شما اى خردمندان و عاقلان! در «:وَ لکَُمْ فیِ الَْقِصاصِ حَیاةٌ یا أوُلِی الَْألَْبابِ »

یقین  مشروعیت قصاص، حیات و زندگى قرار دارد، آن هم چه حیاتى؛ زیرا اگر انسانی



شود چنین انسانی هیچگاه دست به داشته باشد در صورت ارتکاب جرم قتل کشته می
گردد و زندگی مردم سر زند و به این ترتیب امنیت جامعه حفظ میکشتن کسی دیگر نمی

شود. با این حال گیرد و منجر به سعادت جامعه میشان در امان قرار میو سامان و جان
داند که دارای ی خالق و محاسن دین مبین اسلام را کسی میهااسرار تشریع و حکمت

 عقل سالم و بصیرت بوده، وجدان پاک داشته باشد.
تشریع قصاص به منظور این است که بندۀ، تقوای خدای خود را («:179لعََلَّکُمْ تتََّقوُنَ )»

 یند.ها دوری گزرعایت کند واز بغاوت، تجاوز،ظلم به دیگران و شکستن حرمت خون آن
آیه مبارکه در جواب آنعده نظریات که در باره حکم قصاص، به خصوص از سوى یک  

 شود.تعداد  به اصطلاح روشنفكر نمایان مطرح مى
فرماید: حكم قصاص براى جامعه انسانى تأمین كننده حیات و زندگى است. قرآن مى 

جتماعى است. در قصاص یك برخورد و انتقام شخصى نیست، بلكه تأمین كننده امنیتّ ا
رود و آن جامعه گویا اى كه متجاوز قصاص نشود، عدالت و امنیتّ از بین مىجامعه

 حیاتى ندارد و مرده است.
و از فواید تنفیذ قصاص این است که جنایتکاران و مجرمان از قتل و کشتار دست 

 گیرند.می
مینان قلبی حکمت بزرگی که در قصاص وجود دارد این است که زندگی و رفاه و اط

 کند.سایر مردم را تضمین می
مجرم باید به مثل جریمۀ خودش جزا داده شود تا قصاص به اتمام رسد اگر با کارد کشته 
 باشد، باکارد کشته شود و اگر با سنگ کشته باشد با سنگ کشته شود و به آن قیاس کن.

تردد و تزلزل رخ مسلمان باید به احکام شریعت ایمان کامل داشته باشد و در ایمانش 
هایی دست دهد که ایمان او را در مورد این احکام حیاتی ندهد، اگر در آغاز امر گمان

متزلزل سازد، پس باید تأمل کند و از عقل خود کار گیرد تا بداند که این احکام بدون 
 حکمت و مصلحت نیست.

، در پایان این از آنجا كه قانون قصاص، ضامن عدالت و امنیتّ و رمز حیات جامعه است
یعنى اجراى این قانون، موجب خوددارى و « لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ »فرماید: آیه مبارکه مى

 .هاى دیگر استجلوگیرى از بروز قتل
تعادل میان  اجراى عدالت، تضمین كننده حیات جامعه است.  واقعیت امراینست که :

قصاص را رمز حیات  رأفت و خشونت، لازم است. خدایى كه رحمن و رحیم است،
 حذف عنصر خطرناك، یك اصل عقلانى است.  داند. توجه باید داشت که :مى

انسان باید زود قضاوت نكند. ممكن است در برخورد سطحى، قصاص را خوب ندانید 
 یابید كه قصاص رمز حیات است. ولى با تعقل وتفکر درمى

 تبصره برفواید مندرج در آیات قصاص :

اخوت محبت مقتضى عفو نهفته است. خداى متعال قاتل را برادر ولى در آوردن  :اول
مقتول نام برده است. فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أخَِیهِ شَیْءٌ تا برادرى دینى و انسانى را یادآور 

شود. و بدین وسیله مهر و محبت آنان را نسبت به همدیگر به جنبش درآورد و در بین 
 احسان صورت گیرد. آنان عفو و پیروى به معروف و

بها نبود، و در بین جماعت نصارى اسرائیل قصاص مقرر بود و خوندر میان بنى :دوم
بها مقرر بود نه قصاص، اما خدا امت محمد را گرامى داشت و آنان را بین قصاص خون



و دیه و عفو مخیر کرد. و این هم از تسهیلات شریعت و دین حضرت محمد صلىّ اَّلل 
 م است.علیه  و سلّ 

گویند: این آیه وَ لَکُمْ فیِ الَْقِصاصِ حَیاةٌ حاوى بالاتفاق مى« بیان»تمام علماى علم  :سوم
گویند: اى از عرب نقل است که مىى بلاغت است. در این معنى جملهبالاترین درجه
ترین مانع قتل، قتل است. اما به سبب ورود حکمت در قرآن از مانعالقتل أنفى للقتل

خواهى به میزان برترى و رفعت مقام ى حسن بیان برترى یافته است. اگر مىناحیه
بلاغت قرآن در مقایسه با گفتار بلیغان بشر پى ببرى هردو عبارت را در نظر بگیر، 

کند به تفاوت گفتار خالق و گفتار شنوى که شما را وادار مىبوى اعجاز را طورى مى
یعنى قتل را به عنوان کیفر و سبب حیات مخلوق گواهى بدهى. حکمت قرآنى قصاص 

قرار داده است. اما مثل عربى قتل را سبب حیات قرار داده است. و مسلمّ است گاهى قتل 
شود. و عبارت باید به این ترتیب افتد، پس سبب فنا و نابودى مىبه ناحق اتفاق مى

که در تىشود. در صورتصحیح شود: قتل به صورت قصاص بیشتر مانع قتل ناحق مى
که آیه قصاص را سبب آیه تکرار رخ نداده است. و از جمله تفاوت دقیق بین آن دو این

حیات قرار داده است و مثل عربى قتل را سبب نفى قتل قرار داده است که مستلزم حیات 
اند، و ى قرآن و ضرب المثل عربى آوردهنیست. . . دانشمندان بیست جهت تفاوت بین آیه

ذکر کرده است به آنجا مراجعه کنید و دواى درد را « الاتقان»ن را در شیخ سیوطى آ
 بیابید.

 خوانند گان گرامی !
( موضوعاتی در باره قانون وصیت، مورد بحث قرار  182الی  180در آیات متبرکه )

 داده میشود .
یَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَالْْقَْرَبِینَ كُتبَِ عَلَیْكُمْ إذَِا حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ إنِْ ترََكَ خَیْرًا الْوَصِ 

 ﴾۱۸۰﴿ باِلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلىَ الْمُتَّقِینَ 
بر شما نوشته شده هنگامی که یکی شما را مرگ فرا رسد، اگر مالی از خود به جای 

و این حقی بر پرهیزگاران گذارده، برای پدر و مادر و خویشاوندان به نیکی وصیت کند. 
 (۱۸۰است.)
 لغات واصطلاحات : تشریح

دارایي و اموال. : «خیراً » نشانه و آثار مرگ، چون مریضی لاعلاج.«: الموت»
 جمع اقرب، خویشاوندان.: «الأقربین»تصرف در ماترک مرده.: « الوصیة»
دادگرانه، پسندیده، از یک سوم دارایي بیشتر نباشد، بلکه به کمتر از آن : « بالمعروف »

 وصیت کند.
آمده  در لغت به معنای اندرزکردن و سفارش نمودنعربی است که ۀ کلمــ «وصیت»

 است .
 آمده است.… اندرز دهنده، وصیت کننده، سفارش کننده و   : همچنین وصی به معنای

موافق سفارش و وصیت  پس از  اطلاق میشود که ؛ به کسی  در اصطلاح فقه یتوص 
و اموال وی دخالت و  در امور مطابق به محتوی وصیت یوصیت کننده، ومرگ 

 (.ش  ۱۳۸۱فرهنگ معین، چاپ چهارم، تهران، نشر سرایش، ) . تصرف کند
 به همین مفهوم آورده است.را تقریبا « وصی» اصطلاح  

 به عباره دیگر :



وصی به کسی می گویند که بعد از مرگ وصیت کننده، طبق وصیتنامه، حق دخل و  
 تصرف در امور و اموال میتّ را دارد.   

 یادداشت :
 صورت به بار دو که شده ذکر الشأن عظیم قرآن در بار هشت کل بصورت وصیت کلمه
 یک که «وصیة» صورت به بار شش نساء، سوره دوازده و یازده آیات در «الوصیة»
 .باشد می دوازده و یازده آیه نساء، سوره در مرتبه پنج و 240 آیه بقره سوره در بار

 این است. آمده  الشأن عظیم قرآن در بار 32 مشتقاتش راههم به «وصی» کلمه همچنین
 سوره مرتبه؛ چهار بقره: سوره:) است شده ذکر قرآن سوره سیزده از آیه 21 در تعداد
 بار؛ دو بلد: سوره مرتبه؛ دو شوری: سوره بار؛ چهار انعام: سوره مرتبه؛ یازده نساء:
 ذاریات احقاف، یس، لقمان، کبوت،عن مائده، مریم، های سوره در و دوبار؛ عصر: سوره
 (..است آمده بار یک

 تفسیر :

برشما مقرر گردیده است ؛ هر :  «کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذا حَضَرَ أحََدکَُمُ الَْمَوْتُ إِنْ ترََکَ خَیْراا »

وقت هریک از شما در شرف مرگ قرار گرفت و ثروت و مالى هنگفت را به جا گذاشت، 

باید که براى والدین یعنی پدر ومادر «:صِیَّةُ لِلْوالِدیَْنِ وَ الَْْقَْرَبِینَ الَْوَ »بر او فرض است: 

 وصیت کند. خویش وخویشاوندان  

وصیت كردن در قوانین اسلامی، هر چند عمل مستحبی است ، امّا مستحب بسیار مؤكّد 
زیرا كند. ر شده و ذیل آیه آن را تفسیر میـتعبی« كتب علیكم » است از آن با جمله 

حقاً علی  »اگر این یك حكم وجوبی بود؛ باید بگوید: « حقاً علی المتقین»فرماید: می
 «. المؤمنین
دهد ثروت استفاده شده كه نشان می« خیر » از كلمه « مال » فوق به جای كلمه  ۀــدر آی

انسان از طریق مشروع به دست آید و اموال نا مشروعی كه انسان از خود به یادگار 
 ذارد؛ خیر نیست بلكه شر است.گمی

یعنى به عدالت وصیت کند که از یک سوم اضافه («: 180بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلىَ الَْمُتَّقِینَ)»

 که براى ثروتمندان وصیت نماید و بینوایان را فراموش کند و نادیده بگیرد.نشود، نه این

 یتی حقی است بر پرهیزگاران که آن را اجرا کنند. صو  

 ى مواریث نسخ شد.آن به آیهى مواریث، وصیت واجب بود، ولى وجوب بل از نزول آیهق

قبل از همه باید گفت که : این حکم مربوط به زمانی است که هنوز درباره ی تقسیم ارث و 

میراث قانونی وضع نشده بود. در آن هنگام هر مسلمانی ملزم به این شده بود که سهم 

مشخص کند تا پس از درگذشت نامه رگ به وسیله ی وصیت وارثان خود را پیش از م

او نه در میان وارثان اش اختلاف رخ دهد و نه حق صاحب حقى تلف و ضایع ووفات 

برای تقسیم ارث و میراث ضابطه ای وضع الله سبحان وتعالی شود. بعدها هنگامی که خود 

الله علیه وسلم ، در است ، رسول الله صلی یافته ( توضیح  ( کرد )که درسوره نساء

 را بیان فرمود: اساسی واصولی ذیل توضیح احکام وصیت و احکام میراث دو قاعده ی 

اول آن که از این پس هیچ کس نمی تواند برای یکی از وارثان وصیت کند، یعنی 

خویشاوندانی که قرآن سهم الارث آنان را تعیین کرده است، در سهم آنان به وسیله ی 

ان کمی کرد و نه بیشی و نه وارثی را می توان از سهم الارث او محروم وصیت نه می تو

 کرد و نه به وارثی به وسیله ی وصیت بیش از سهم الارث قانونی او چیزی می توان داد.



 دوم آن که حداکثر تا حد یک سوم ترکه می توان وصیت کرد.

نا و مفهوم این آیه این پس از این دو فرمان توضیحی پیامبرصلی الله علیه وسلم  اینک مع

قرار می گیرد که شخص دست کم دو سوم ثروت به جای مانده از خود را بایستی بگزارد 

تا پس از مرگ او طبق قاعده ی تقسیم ارث میان وارثان او تقسیم شود و حداکثر درباره ی 

که یک سوم ترکه اش می تواند وصیت کند که از آن به آن دسته از خویشاوندان نیازمندش 

سهم الارثی ندارند، یا به کسان نیازمند دیگری که خویشاوند او نیستند و او آنان را مستحق 

 کمک می یابد بدهند و یا آن که آن را در کاری از کارهای عام المنفعه هزینه کنند.

نسل های بعدی مسلمانان این فرمان وصیت را فقط در حد یک فرمان توصیه ای و 

آنکه سنت وصیت کردن به کلی منسوخ و متروک شد. اما قرآن آن  اختیاری تنزل دادند تا

را یک حق بر پرهیزکاران قرار می دهد. اگر ادای این حق احیا شود، بسیاری از پرسش 

هایی که درباره ی تقسیم ارث و میراث در ذهن های مردم پدید آمده و موجب سردرگمی و 

مثال مسئله ی نوه هایی که والدینشان  ابهام شده است به خودی خود حل می شوند. به طور

 پیش از پدر بزرگ و مادر بزرگشان فوت شده اند.

ى زود مردن است، در برخی از انسانها طوری تصور میکنند که : وصیتّ كردن، زمینه

فرماید: هنگام مرگ وصیّت كنید. چون آن حالى كه یك نوع دوراندیشى است واینكه مى

 .تواند سالها قبل از فرا رسیدن مرگ، وصیّت كنده مىلحظه، آخرین فرصت است وگرن

استفاده « حَقًّا عَلىَ الْمُتَّقِینَ » ىاند، امّا از جملهبعضى وصیتّ كردن را واجب دانسته

 «حقا على المؤمنین»فرمود: شود كه این عمل مستحبّ است وگرنه مىمى

وشته شده و آماده باشد، بناً بر شخص مؤمن است که: همیشه باید وصیت نامه انسان ن
مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ یرُِیدُ أنَْ »فرماید: پیامبرصلی الله علیه وسلم در این مورد می

اگر شخص مسلمان دارای مالی باشد »«یوُصِيَ فیِهِ، یَبِیتُ لیَْلَتیَْنِ، إلِاَّ وَوَصِیَّتهُُ مَكْتوُبَةٌ عِنْدَهُ 
ت کند نباید که دو شب را بگذراند، مگر اینکه وصیت وی نوشته باید در آن وصیکه می

 (.1627صحیح مسلم )«. )شده نزدش نهاده باشد
توجّهى انجام شود و ، اگر خداى ناكرده با بىدر تحریر وصیت نامه باید آنسان دقیق باشد 

گ، گرچه با مر .شودهایى گردد، تمام كارهاى خیر محو مىبعداً عامل فتنه و ناراحتى
 .ماندرود، امّا دوسیه اعمال  او با كارهایى نظیر وصیّت باز مىانسان از این دنیا مى

َ سَمِیعٌ عَلِیمٌ  لوُنهَُ إنَِّ اللََّّ لهَُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فإَِنَّمَا إِثمُْهُ عَلىَ الَّذِینَ یبُدَِّ  ﴾۱۸۱﴿ فمََنْ بدََّ
بدرستی که گناهش بر کسانی  را  بعد از شنیدنش  تغییر دهد،آن )وصیت( پس هر کس 

)به گفتار و کردار خلق( شنوا و  است که آن )وصیت( را تغییر می دهند، همانا خداوند 
 (۱۸۱)داناست.

 تشریح لغات واصطلاحات :
پس از آن که از «: بعد ما سمعه»تغییر داد، وصیت را وارونه عنوان کرد. « : بدل »

 وصیت باخبر شد. 
 تفسیر :

گفت که :این آیه مبارکه هم بمثابه  وعید سخت به تغییر دهندگان  قبل از همه باید
آیند. وهشدارى جدی است به كسانى كه در صدد تغییر و یا تبدیل وصیتّ دیگران برمى

اگر كسى بعد از شنیدن و باخبر شدن از موضوع وصیتّ و موارد مصرف آن، دست به 
به گردن همان كسى است كه این عمل تغییر یا تبدیل آن بزند، گناه این تغییر و تبدیل 



 .رسدناشایست را مرتكب شده است، ولى وصیتّ كننده به پاداش خود مى
حقّ  درضمن قابل یادآوری است که : تغییر وصیتّ از سوى دیگران، حرام است. 

طوریکه در آیه .مالكیتّ، بعد از مرگ نیز محترم است و كسى حقّ تغییر وصیتّ را ندارد
لَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ »ماید : مبارکه می فر که این وصیت یعنى هر کسی که بعد از این« فَمَنْ بَدَّ

را دانست یا آن را از شاهد شنید، آن را تغییر ویا تحریف نماید ، و یا وصیتّ وصی یا 
 عمل کاتب و شهادت شاهد را کتمان کند،

لوُنَهُ »  انا گناه این تبدیل به گردن تغییر دهندگان است؛    هم«:فَإنَِّما إثِمُْهُ عَلىَ الََّذِینَ یبَُدِّ
زیرا این شخص در امانت خیانت نموده و حقوق مردم را ضایع کرده است.  و با حکم 

 اند.شرع مخالفت ورزیده
َ سَمِیعٌ عَلِیمٌ )»  خدا شنوا و آگاه است. وبر الله متعال  هیچ چیزی پوشیده («:181إِنَّ اََللّ

شنود و بر تمام اعمال و حالالت مطلع ها آگاه و تمام آوازها را مییتنیست؛ زیرا او بر ن
 است پس وای بر کسی که وصیت را تبدیل کند و یا در آن تغییر و تحریفی صورت دهد.
در آیه مبارکه احاطه داشتن الله تعالی به همه اعمال بندگان، زیرا دو اسم او تعالی )السمیع و 

او تعالی از همه کردار، گفتار و نیات بندگان آگاه است.  دلالت برآن دارد کهالعلیم( 
چنانکه آیه در مورد تغیر دهنده وصیت اشاره نموده است که او تعالی از هر آنچه که وی 

 دهد آگاه و بیناست.در مورد وصیت انجام می

و باید به وصیت مرده عمل گردد  شود.در این آیه وعید سخت به تغییر دهندگان درک مى
 اینکه در آن ظلم و گناه و حیف مال وجود داشته باشد. مگر

 : یادداشت فقهی
بقره( به آیه ي ارث  /181جمهور دانشمندان دیني و اکثر مفسران گویند: این آیه ) -1 

چه شخصي متوفي وصیت کرده  -منسوخ گشته است؛ چون آنان که ارث معیني دارند 
ن حق مسلم را از آنان نخواهد گرفت؛ اما به حق خواهند رسید و کسي، ای -باشد، یا نه 

مستحب  -با توجه به این آیه  -وصیت براي نزدیکان و خویشاوندان نیازمند غیر وارث 
است که از یک سوم مال مرده ي وصیت کننده برخوردار شوند؛ زیرا قرآن و سنت در 

 مورد نیکي با خویشاوندان سفارش فراوان دارند. 
بقره( هیچ گونه نسخي روي نداده؛ بلکه وصیت  /181ین آیه )یادآوري: مي گوییم: در ا

براي خویشاوندان غیر وارث شخص متوفي، امري بسیار پسندیده و مورد عنایت و آیه ي 
 ارث، مخصص آن است و تا روز قیامت، به حال خود، پایدار و استوار مي ماند. 

این آیه، محکم و غیر امام فخر رازي از ابومسلم اصفهاني، حکایت مي کند که:  - 2
تبیین و تفسیر  -[1]نساء/« یوصیکم الله في أولادكم.. » -منسوخ است و آیه ي ارث را 

در این « کتب علیکم ما آوصي الله به من توریث الوالدین والا قربین»مي کند؛ یعني، 
صورت، میان ثبوت وصیت براي خویشاوندان و ثبوت میراث، منافات و دوگانگي 

شود. وصیت، هدیه ي شخص متوفي و میراث هدیه ي خدایي است که مشاهده نمي 
 وارث این دو را به حکم دو آیه ي فوق با هم کسب کرده است.

به اتفاق علماي دین، انسان موصي )وصیت کننده( مي تواند از وصیتي که کرده،  - 3
 بازگردد و پیش از فرارسیدن مرگ، هرطور بخواهد، عمل کند. 

 گویند: هرکس براي غیر خویشاوند  -رحمهم الله  -اربعه و اوزاعي  ائمه ي مذاهب -4



وصیت کند و خویشاوندانش نیازمند باشند، کار بدي کرده است، هرچند وصیت جایز و 
 نافذ است. 

رأي طاووس و شیخ بصري بر این است که: وصیت براي غیر خویشاوند مردود  -5
رأي جمهور اندیشمندان دیني، چنین است  -6است و به خویشاوند ]نیازمند[ بازمي گردد. 

که : بیمار در مرض الموت، در دخل و تصرف در اموال و دارایي خود محجور )از 
تصرف در اموالش منع شده( و وصیت و خیراتش نیز باطل است. برخلاف ظاهریه که 

 گویند: محجور نیست. 
 : نقاط  تکمیلي

رأي پیشوایان چهارگانه ي مذاهب اهل سنت،  ما آن را مي پسندیم که 6و  5در تبیین بند  
اوزاعی و جمهور اندیشمندان دینی است، نه رأیی که طاووس، شیخ حسن بصری و 

 به آن اشاره کرده اند. )بنقل ازتفسیر فرقان ( –رحمهم الله  –ظاهریه 

َ غَفوُرٌ فمََنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أوَْ إِثمًْا فأَصَْلحََ بیَْنَهُمْ فلَََ إِثمَْ عَ  لَیْهِ إنَِّ اللََّّ
 ﴾۱۸۲﴿ رَحِیمٌ 

پس کسیکه بخاطر ترس از خطا یا ظلم وصیت کننده )وصیت را تبدیل و اصلاح کند( تا 
گمان الله آمرزنده مهربان صلح را در میان آنها برقرار کند پس بر وی گناهی نیست، بی

 (۱۸۲) است.
 تشریح لغات واصطلاحات :

آمده است؛ یعني، دانست، آگاه شد. « علم»جا به معناي  بیم داشت. در این«: خاف»
کناره گیري از حق و تجاوز از روي خطا و «: جَنفَاً»موص )موصي(: وصیت کننده. 

میان وراث و : «صْلحََ بیَْنَهُمْ »َأخودداري از دادگري از روي عمد. «: إثما»اشتباه. 
 ت.کساني که برایشان وصیت شده است، صلح و سازش برپا داش

 تفسیر :
کننده به اشتباه از که بداند یا گمان برد که وصیتیعنى آن «:فمََنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً »

و اثم: انحراف  یا عمدا از حق عدول کرده است،«:أوَْ إثِمْاً »حق عدول کرده است، 
کننده از . مثال آن این است که وصیتعمدی در وصیت از جاده عدل وانصاف است

، بیشتر وصیت کند، یا برای فرد توانگری وصیت نماید. در حدیث شریف لثلث ما
! هرکس مشاهده کرد آری«. ، از گناهان کبیره استاجحاف در وصیت»آمده است: 

 ؛که وصیت کننده در وصیت خود ظلم  یاگناهی را مرتکب شده است
شونده به اصلاح کننده و وصیتیتآنگاه در بین وص«: فَأصَْلَحَ بیَْنهَُمْ فَلا إثِمَْ عَلیَْهِ »

یعنی: آشفتگی و اختلافی را که میان  بپردازد، براى چنین تغییرى، گناهى بر او نیست.
گونه که آن قسمت سبب آن وصیت ناروا واقع شده بود؛ به اصلاح آورد، بدینورثه به

ابطال  از متن وصیت را که به زیان برخی از ورثه و مخالف با شرع الله متعال  بود،
ابقا و اثبات  -چون وصیت برای نزدیکان غیر ارث برنده  -و آنچه را که حق بود 

 نمود. 
هاى صحیح است، ولى اگر باید گفت :آنچه در اسلام ممنوع شده، تغییر وتبدیل وصیتّ

اگر واقعاً وصیتّ سبب فتنه و یا خلاف موازین شرع بود،باید تغییر داده شود،بطور مثال 
ه ظلم وستمی در وصیت نامه ملاحظه  باید اصلاح گردد، چه در زمان از وصیت کنند

شود، همچنان خصومت حیات وی و چه بعد از وفات او. زیرا به سبب آن گناه رفع می



 رود.وکشمکش بین ورثه و وصی از بین می
بست وجود ندارد بصورت کل باید بعرض رسانیده شود که در دین مقدس اسلام  بن

توان براساس تقوا تمام موارد ضد تقوا را اعمال رسیدن به تقواست، مى وچون هدف تمام
 اصلاح كرد.

اصل اهمّ و مهمّ را باید مراعات كرد. بناً بصورت کل احترام به  کوشش بعمل آید که :
وصیتّ وعملی کردن بنود وصیتّ مهمّ است، ولى رفع فتنه و اصلاح امور مسلمانان 

 زدایى واصلاح باشد.:درتغییر وصیّت باید براساس فتنه تر از آن است. هدف بایدمهمّ 
َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ )»  که قصد اصلاح دارد، بخشودگى یعنى خدا در مورد کسى(«: 182إِنَّ اََللّ

 و رحمت بیکران دارد.

این آیه دلالت بر فضل اصلاح در بین مردم و جواز اجتهاد و پاداش مجتهد براساس نیتش 
 دارد.  

 باید چگونه نوشته شود : وصیت نامه

خوانده محتر م بعنوان یک شخص مسلمان نوشتن وصیت نامه ومعطلی آن  را بفردا  
« کلّ نفس ذائقة الموت  » بسیار دیر وناوقت میدانم  ، قرآن عظیم الشان میفرماید : 

تمامی موجودات چشینده مرگ اند ،  حیات ابدی و بقای ابدی  به ذات اقدس باریتعالی می 
اشد. پس بر هر شخص عاقل با ایمان که این جهان را گذرگاهی به سوی جهان جاویدان ب

می داند لازم است که پیوسته به فکر عالم پس ازمرگ بوده وخود را برای سفر آخرت 
آماده سازد وبا نوشتن وصیت نامه از وجایب ومکلفیت های که تا هنوزبر گردنش باقی 

 مانده  رفع مسولیت نماید .
پیشنهاد مینمایم که نقاط ذیل را دروصیت نامه خویش در نظر  ر وبرادر مسلمان !خواه
ساده و آسانست حتی نیاز به جملات واصطلاحاتی  نوشتن وصیت نامه بسیار .گیرید

نامانوس و یا سنگین حقوقی و عربی ندارد، اما تنها لازمست چند نکته  لازم در وصیت 
 نامه مراعت شود .
وش تنظیم وصیت نامه ، اینست که وصیت نامه ، باید توسط دست اول : آسانترین ر

نوشته شود ، اگر وصیت نامه توسط خط وکتابت شما باشد ، امضا و تاریخ )روز و ماه 
وسال ( را بصورت حتمی در آن در ج نماید ، در غیر آن اعتبار حقوقی آن زیر سوال 

ا میتوان در دوایر حقوقی قرار میگیرد . ولی نباید فراموش کرد که وصیت نامه ر
 ومحاکم هم میتوانیم  نوشت وثبت کرد  .

اسم ولد ، اسم پدر کلان ، تاریخ تولد  در وصیت ضرور  است که خود را معرفی نماید :
 در صورت ممکن محل  تولد .

مطابق  شرعی اسلام برای یک نفر وصیت گر لازم است که در بدو وصیت خویش که 
 دگار  باشد . شهادت اش خاص برای پرور

در این وصیت نامه وصی میتواند هر نوع خواست های مشرع خویش  برای کسانیکه 
 هدف وخواست متوفی است تحریر دارد .

در وصیت میتواند درمورد  تقسیم اموال ، صدقه ، قرض  از اینکه خواستار  کفن و دفن 
 ه خویش سازد .و انجام واجبات قضا شده مانند روزه و نماز باشید. درج وصیت نام

) توجه باید کرد : کسیکه وصیت نامه مینویسد، بازماندگان خویش را به کار های شاق 
 ودشوار، غیر ممکن وغیر شرعی  مکلف نسازد (.



نباید فراموش کرد که متوفی صرف میتواند ،بر حصه سوم مال خویش بعد از مرک در 
را از مال میراث از مرگ  کار خیرات وصداقات  وصیت نماید ومتوفی  نمیتواند کسی

 خویش محروم سازد.
اگر خواسته باشد ، یک نفر وصی را برای شخص  میتواند در وصیت نامه خویش 

 اجرای وصیت نامه خویش معرفی بدارد .
این وصیت نامه میتواند  هم بطور علنی به سایرین قرائت گردد ویا هم  بعد از مرگ 

دوباره تکرار میکنم که فردا برای نوشتن  وصیت خوانده شود . ولی فراموش نباید کرد ، 
 نامه دیر است .

حکم شرعی در مورد وصیت  نامه شرعی همین است طوریکه قبلآ  یاد اور شدیم ، که 
مواردی، از جمله امور مالی وصیت کند باید قبل از فرا رسیدن میخواهد در  اگر کسی 

  د و آن را قانونی کند.مرگ خویش بر آن وصیت کند، بر وصیت نامه شاهد بگیر

  وصیت بر دو نوع است:
 وصیت واجب  -1
 وصیت مستحب  -2

 اوّل: وصیت واجب:
وصیت واجب  عبارت از وصیت  به آنچه که قرضدار  است و آنچه که طلبکار است و 

 وصیت به امانات که نزد او گذاشته شده اند.
و قیمت ها؛ وصیت به این امور  وصیت به معاملاتی که نیمه کاره مانده اند و تعیین مبالغ

واجب است تا حقی از فردی ضایع نشود و ذمه ی خودش فارغ شود و وارثانش بعد از 
ُ عَلَیْهِ ِ وَسَلَّمَ  می  مرگ او با هم در مشکلات وپرابلم باقی نمانند ، رسول الله صَلَّی اَللَّ

یهِ، یَبیِتُ لَیْلتَیَْنِ إِلاَّ وَوَصِیَّتهُُ مَکْتوُبَةٌ عِنْدَهُ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَیْءٌ یوُصِی فِ » فرماید : 
برای مسلمانی که ما لی دارد و باید درباره آن ()1627( مسلم )2738بخاری )« 

 وصیت کند، جایز نیست که دوشب بر او بگذرد بدون اینکه وصیتش را نوشته باشد.(

 دوّم: وصیت مستحب :
ی است که شخص می خواهد خیرات و صدقات نفلی وصیت مستحب  مربوط به امور

انجام دهد مانند وصیت به ثلث مال یا کمتر از آن برای یکی از خویشاوندان و یا دیگران 
و یا وصیت می کند که مقداری از مال و ثروت او را به فقرا و مساکین بدهند و یا در 

 .. کارهای خیر و عام المنفعه خرج کنند. مانند: بنای مساجد و .
ُ عَلیَْهِ وسلم  می فرماید  َ عَزَّ وَجَلَّ أعَْطَاکُمْ عِنْدَ وَفَاتِکُمْ ثلُثَُ :» رسول الله صَلَّی اَللَّ إِنَّ اَللَّ

)پروردگار، هنگام وفات شما در  (4/212مجمع الزوائد ).« أمَْوَالِکُمْ زِیَادَةً فیِ أعَْمَالِکُمْ 
ه است تا از این طریق اعمال خیر شما بیشتر مورد یک سوم اموالتان به شما اختیار داد

« المعجم الکبیر» در رواه الطبرانی )»گوید:  (4/212) شود.(هیثمی در مجمع الزوائد
نحوه عن   ( 44-6و أخرج امام احمد فی مسنده ) آحمد « و اسناد حسن ( 4129)4/198

 ابی الدرداء .
ُ عَنْهُ گوید:من در  ُ عَلیَْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سعد بن ابی وقاص رَضِیَ اَللَّ مکه بودم، پیامبرصَلَّی اَللَّ

به دیدنم آمد و در حالی که او دوست نداشت در سرزمینی بمیرد که از آن هجرت نموده 
ُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فرمود:  ُ ابْنَ عَفْرَاءَ »  است، پیامبرصَلَّی اَللَّ )الله تعالی ابن « یرَْحَمُ اَللَّ

ا مورد رحمت خویش قرار دهد،( گفتم: یا رسول الله! آیا می توانم تمام مالم را عفراء ر



ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ فرمود:  خیر، گفتم: نصف چطور؟ گفت: خیر،  وصیت کنم؟ پیامبرصَلَّی اَللَّ
ُ عَلیَْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  فرمود: الثُّلثُُ کَثیِرٌ، الثُّلثُُ، وَ » گفتم: یک سوم چطور؟ رسول الله صَلَّی اَللَّ

بله می « »إنَِّکَ أنَْ تدََعَ وَرَثتَکََ أغَْنِیَاءَ، خَیْرٌ مِنْ أنَْ تدََعَهُمْ عَالَةً، یَتکََفَّفوُنَ النَّاسَ فِی أیَْدِیهِمْ 
توانید به یک سوم مالتان وصیت کنید در حالی که یک سوم بسیار است، اگر تو ورثه 

یا باشند بهتر از آن است که آنها را در حالی وداع خود را در حالی وداع نمایی که اغن
کنی که فقیر و بینوا باشند و بر اثر فقر و بینوایی به سوی مردم دست دراز کنند و سوال 

 ، لفظ این حدیث در بخاری است.« کنند
 ُ در بخاری در جایی دیگر با این الفاظ روایت شده است، سعد ابن ابی وقاص رَضِیَ اَللَّ

ُ عَلیَْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  عرض نمودم، یا رسول الله می خواهم عَنْهُ گو ید: به رسول الله صَلَّی اَللَّ
وصیت کنم؛ در حالی که دختری دارم، گفتم: یا رسول الله! آیا به نصف مالم وصیت کنم؟ 

ُ عَلیَْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فرمودند: ، گفتم: «زیاد استنصف « »النِصّْف کَثیِر» رسول الله صَلَّی اَللَّ
ُ عَلیَْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فرمود: الثُّلثُُ، وَالثُّلثُُ » آیا یک سوم مالم را وصیت کنم؟ پیامبرصَلَّی اَللَّ

بله به یک سوم وصیت کن درحالی که یک سوم بسیار است؛ یا فرمود : «»کَثِیرٌ، أوَْ کَبیِرٌ 
 «یک سوم زیاد است

 ُ عَنْهُ می فرماید: مردم به یک سوم مال خود وصیت می  سعد بن ابی وقاص رَضِیَ اَللَّ
ُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  به آنها اجازه می داد.  نمودند و رسول الله صَلَّی اَللَّ

 خوانندگان گرامی !
 در باره روزه ماه رمضان ، بحث بعمل آمده است . ( 185الی  183در آیات متبرکه ) 

یاَمُ كَمَا كُتبَِ عَلىَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِكُمْ لَعلََّكُمْ یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنُ  وا كُتبَِ عَلَیْكُمُ الصِّ
 ﴾۱۸۳﴿ تتََّقوُنَ 

همان گونه که بر کسی که ای کسانی که ایمان آورده اید، روزه بر شما فرض شده است 
 (۱۸۳پیش از شما بودند؛ فرض شده بود، تا پرهیزگار شوید.)

 : تشریح لغات واصطلاحات
یَامُ » در لغت به معناي خودداري از هر چیز و ترک آن است و در شرع، «: الصِّ

خودداري از خوردن، آشامیدن و همبستر شدن است از طلوع فجر صادق تا غروب 
 تقوا وپرهیزگاری.آفتاب، به نیت تقرب ونزدیکي به خدا وآمادگي نفس درجهت 

داشتنى از خوردن و گفتن و حرکت است: هر دست بر فرموده عالم دانشمند ابو عبیده 
که سرآغاز گاه -وقي(: از گناه مي پرهیزید. روزه، شهوات را «) تتََّقوُنَ »صیام است 

مي کاهد، تقوي مي آفریند، هوي و هوس را ریشه کن مي کند، از شر و بدي،  –است 
غرور و سرمستي و کارهاي زشت و شرم آور، باز مي دارد و لذایذ دنیوي را بر خود 

 آسان مي گرداند.
 یادداشت :

صوم و کلمه روزه در آیات متبرکه قرآنی با عنوان صوم و صیام بكار رفته است. 
به بقره(  183در آیه متبرکه ).آیه قرآن كریم ذكر شده است 11بار در  14مشتقات آن، 

روزه در میان اقوام پیشین و یكي از مهمترین اهداف  سابقه تاریخی اصل تشریع روزه و 
 .استبعمل آمده وزه )زمینه سازي براي تقوا( اشاره ر

در برخي آیات هم كه بحث روزه و صیام در آنها مطرح شده به روز ه هایي كه به 
عنوان كفاره بر انسان واجب مي شود اشاره شده است مانند: كفاره فاقد قرباني حج )آیه 



قتل خطایي، در   كفاره  (، بقره196)آیه  كفاره تراشیدن سر قبل از قرباني (، بقره196
)مائده  كفاّره شكستن سوگند  (.92)نساء :  صورت ناتواني از آزادسازي برده با ایمان

و  3)مجادله  كفاره ظهار (، 95)مائده :  كفاّره كشتن صید، در حال احرام (،.89
احزاب آیه در آیاتي دیگر، روزه داران تحت عناویني همچون صائمین و صائمات )(، .4
( مورد ستایش و بشارت .5تحریم  آیه و سائحات ) ( .112)توبه : آیه ( و سائحون .35

 .به مغفرت و بهشت قرار گرفته اند
ازجمله : شده  ةآیات كه توصیه به استعانت از صبر و صلامفسران مینویسند دربرخی از 

بْرِ وَ الصَّلاةِ »  است  والله اعلم . هدف از آن روزه .(45بقره آیه «)وَ اسْتعَینوُا بِالصَّ
 تفسیر :

«  یا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا» مفسران ودانشمندان علوم قرآنى، می نویسند : آیاتى كه با خطاب
باشند. حکم فرضیت  آغاز می یابد ،در مدینه منوره نازل شده و جزء آیات مدنى مى

 .گردیده است روزه نیز همچون دستور جهاد و پرداخت زكات در سال دوّم هجرى صادر
یامُ » تعالی بر شما روزۀ ماه ای مؤمنان! همانا حق«:یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا کُتِبَ عَلیَْکُمُ الَصِّ

طور که بر یعنى همان«:کَما کُتِبَ عَلىَ الََّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ »رمضان را فرض کرده است،
درتورات کنونی بادرنظرداشت  مفسرآن می نویسندهاى قبل از شما فرض کرده بود ،ملت

 داران مورد ستایش قرار گرفتهاینکه درآن تحریف واضح  وجود دارد ، روزه و روزه
علیه السلام  چهل  است .این روایت بصورت مطالق درست و صحیح است که موسی
گیرند. همچنین، روز، روزه گرفت، اما یهودیان عصر حاضر، یک هفته روزه می

شمارند و مشهورترین روزه ، روزه را ستوده و آن را عبادت میهای کنونیانجیل
است، سپس رؤسای کلیسا انواع دیگری از « فصح»نصاری، روزه بزرگ قبل از عید 

  روزه را نیز بنیاد نهادند. 
ى پرهیزگاران باشید که از ارتکاب که از جملهبراى این( «:183لعََلَّکُمْ تتََّقوُنَ )»

 جویند.محارمش دورى مى
روزه موجب ایجاد تقوا در شما از طریق اجرای امر و شکستن نفس اماره و اجتناب از 

 شود و در آن مبارزه با شیطان نیز نهفته است.نواهی و مخالفت با هوای نفس می
بلی !روزه، درون را انسان از آلودگي ها و تیرگي ها مي زداید و پاک مي شوید، 

د، انسان  را براي پرهیزگاری  در نهان و آشکار آماده خشنودي پروردگار را در بردار
مي کند، عزم و اراده را پرورش مي دهد و به بار مي آورد، شکیبایي، تحمل رنج و 
مشقت و خویشتن داري را هنگام سختي و مضیقه و گریز از هوسهاي نادرست را به 

الصّوم نصف »فرماید:  مي -صلي الله علیه و سلم  -انسان مي آموزد. این است که پیامبر 
 روزه داري، نیمه ي شکیبایي است.« : الصبر

تقوا، به معناى خویشتن دارى از گناه است. بیشتر گناهان، از دو ریشه غضب و شهوت 
گیرد و لذا سبب كاهش گیرند و روزه، مانع سرعت این دو غریزه را مىسرچشمه مى

 فساد و افزایش تقواست. 
ترین اثر روزه است. روزه، یگانه ل ، در ظاهر و باطن، مهمتقوا و خوف از الله متعا

 بینند، امّا روزه دیدنى نیست. عبادت مخفى است. نماز، حج، جهاد، زكات را مردم مى
کند زیرا می تربیتاز الله متعال  و بیم بر خشیت را در آشکار و نهان انسان روزه، نفس

از  و این دار نیستروزهشخص اظر و مراقبن دیگری کس جز پروردگار بزرگ، هیچ



بر این امر دلالت « لعلکم تتقون»باشد. طوریکه آخر آیه می روزه فواید روحی بزرگترین
 دارد.

كند. كسى كه یك ماه نان وآب وهمسر خود را كنار روزه، اراده انسان را تقویت مى
 نترل كند. تواند نسبت به مال وناموس دیگران خود را كگذاشت، مى

 الصَّومُ »آمده است:  شریف در حدیث کهکاهد، چنانمی شهوت و غلیان روزه، از حِدَّت
 .( استگناهان و ارتکاب شهوات به )از آلودگی ایدارندهسپر نگه یعنی: روزه «جُنَّةٌ 

نا ى گرسنگى را چشید، درد آشروزه، باعث تقویت عاطفه است. كسى كه یك ماه مزه
 كند. شود ورنج گرسنگان را احساس ودرك مىمى

 را به سازد.روزه، انسانبیدار می را در انسان همنوع به و رحمت شفقت روزه، احساس
را تجدید  جسمی دهد. روزه، بنیهمی عادت اراده و مهار نمودن ریزیو برنامه نظم

 زیانبخش را از رسوبها و تخمیرات بدنو  را تقویت حافظه و نیروی نموده، سلامتی
 رهاند.می

بزرگترین فایده ي روحي روزه آن است که: روزه دار، مزد و پاداش خود را نزد خدا 
مي بیند و تنها براي خشنودي او روزه مي گیرد. روزه، نیروي جسماني را تازه مي 

سوب و چربیهاي گرداند، سلامت و تندرستي را تقویت مي بخشد، اعضاي بدن را از ر
زاید و سایر مواد زیان بار مي رهاند، اندام را راحت و آسوده مي کند، اگر آدمي کارش 
از روي خزم و دوراندیشي باشد، حافظه اش را تقویت مي نماید و بي آن که خود را به 
رنج و مصیبت اندازد، ذهنش براي هر کاري فراغت مي یابد و مهیا مي گردد. بدان که: 

روزه «: صوموا تصحوا»نها درسایه ي این حدیث آرمیده که مي فرماید: همه ي ای
بگیرید تا تندرست باشید. بي گمان، همه ي این فواید جسمي، روحي، اجتماعي و... به 
میانه روي و اندازه رعایت کردن در خوردن و آشامیدن افطار و سحري بستگي دارد 

ال گردن و مایه ي رنج و حسرت و وگرنه، قضیه، نتیجه ي عکس مي دهد و کردارش وب
ضرر خواهد شد، اگر پرخوري کند و به سوء هاضمه گرفتار آید. راستي، چقدر بسیاري 
از ما مسلمانان امروزي، از حکمتهاي فهم دیني دور شده ایم که: در ماه رمضان آمار 

 مصرف خوراکهاي رنگارنگ روزه داران، بالاتر مي رود!! 
در ذیل این آیه مبارکه مینویسد :روزه نیز همانند احکام دیگر  مفسر تفسیر تفهیم القرآن

اسلام به تدریج واجب گردیده است. در ابتدا رسول الله صلی الله علیه وسلم  به مسلمانان 
دستور داد که سه روز از هر ماه را روزه بگیرند، اما این روزه گرفتن واجب نبود. 

اره واجب شدن روزهای ماه رمضان آمد، سپس در سال دوم هجری این دستور قرآن درب
اما در آن این تخفیف لحاظ شده بود که کسانی که توان روزه گرفتن را داشته باشند اما 
باز هم روز نگیرند، بایستی در ازای هر روز روزه به یک نیازمند غذا بدهند. سپس 

مریض، دستور بعدی نازل شد و این تخفیف در آن منسوخ گردید. ولی در رابطه با 
مسافر، زن حامله و زن شیرده و سالمندی که توان روزه گرفتن را نداشته باشد، باز هم 
این تخفیف باقی ماند و به آنان دستور داده شد پس از برطرف شدن عذرشان بایستی به 

 تعداد روزه هایی که از رمضان نتوانسته اند روزه بگیرند، روزه قضایی بگیرند.
 فمََنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضًا أوَْ عَلىَ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أیََّامٍ أخَُرَ وَعَلىَ أیََّامًا مَعْدُودَاتٍ 

عَ خَیْرًا فهَُوَ خَیْرٌ لهَُ وَأنَْ تصَُومُوا  الَّذِینَ یطُِیقوُنهَُ فدِْیةٌَ طَعاَمُ مِسْكِینٍ فمََنْ تطََوَّ
 ﴾۱۸۴﴿ خَیْرٌ لَكُمْ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ 



پس هر کس از شما  )بر شما فرض است(، روزهایی معدود و اندکی  )روزه در(
که مریض  یا مسافر باشد، )به اندازه آن روزهای که افطار کرده( تعدادی از 

روزهای دیگر )روزه بگیرید(. و بر کسانی که توانائی آن را ندارند؛ لازم است 
به خوشی   کفاره بدهند، )و آن( خوراک دادن به مسکینی است، و هر کس که

و روزه داشتن برای شما خود )بیشتر( نیکی انجام دهد پس آن برای او بهتر است، 

 (۱۸۴بهتر است اگر بدانید )ثواب آن را(.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

روزهاي اندک، منظور از ماه رمضان است. أخر: جمع أخري، « : ایاماً معدودات»
ا رنج و زحمت زیاد مي توانند روزه بگیرند؛ دیگر، لطیقونه )طوق(: تاب و توان دارند، ب

امثال: کهنسالان، زنان حامل و شیرده، مریضان که زمین گیر شده، کارگراني که در 
عوض، براي هر روز روزه، «. فِدْیَةٌ »کارخانه ها و... کار سخت و توان فرسا مي کنند.

عَ »غذاي متوسط یک روز خانواده، طعام: خوراک، خوردني،  کسي که «: خَیْرًا من تطََوَّ
اگر روزه بگیرید، «: وَأنَْ تصَُومُوا خَیْرٌ لكَُمْ »کار خوب را پیشه کند، بر فدیه بیفزاید. 

 براي شما بهتر است. 
 تفسیر :

یعنى روزه در چند روزى معدود مقرر است که ایامى است اندک. و به «:أیَاّماً مَعْدُوداتٍ »
 ا بر شما فرض نکرده است.منظور تخفیف و مهربانى، تمام روزگار ر

کثیر نقل . ابناین ایام معین به قول جمهور مفسران، عبارت از ماه مبارک رمضان است
کند: رسول الله صلی الله علیه وسلم  بعد از هجرت به مدینه، از هر ماه سه روز را می

زه گرفتند تا آن که خداوند متعال روگرفتند و روزعاشورا را نیز روزه میروزه می
یعنى «:فمََنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أوَْعَلى سَفرٍَ فعَِدَّةٌ مِنْ أیَّامٍ أخَُرَ » ،رمضان را فرض نمود

که روزه را به دشواری تحمل یعنی: بر کسانیهرکس از شما مریض  باشد یا در سفر 
ن ، زنان باردار و بیماراسالکنند و تاب و تحمل آن راندارند، چون پیرمردان کهنمی

روزه را بخورد،در وقت دیگر باید به میزان روزهاى خورده، روزه مزمن، پس میتوانند 
 را قضا کند. 

 واشخاصیکه به سبب پیرى یا ناتوانى مى«: وَ عَلىَ الََّذِینَ یطُِیقوُنَهُ فِدْیَةٌ طَعامُ مِسْکِینٍ »
قابل هرروز به توانند روزه را با زحمت و مشقت بگیرند، اگر آن را بخورند باید در م

 ى خوراک یک نوبت به فقیر فدیه بدهند. اندازه
یعنی به جای خوردن هر روز از ایام روزه، و این خوراک باید از میانه آن چیزی باشد 

ها، نصف صاع کند. مقدار آن در نزد حنفیرا با آن اطعام می، خانواده خویشکه شخص
برای هر روزی است که  -ا یا جو چون خرم -)دومد( از گندم، یاصاعی از غیر آن 

روزه مسکین را بنماید. و مقدار آن در خورد و یاغذایی آماده است که کفایت یکمی
( گرم است 675مد )نزدجمهور، یک مد از خوراک غالب مورداستفاده آن منطقه است .)

 ( گرم است.(2751( گرم و در نزد جمهور )3900و صاع در نزد حنفی ها )
عَ خَیْراً فمََنْ تطََ »  ى مذکور بیفزاید،یعنى هرکس به میل خود برمیزان فدیه«:وَّ
 برایش بهتر است. «:فهَُوَ خَیْرٌ لَهُ »

اى است كه حداقل را بر همه واجب كرده است و بیش از آن را به دستورات الهى بگونه



عنوان گذارد. در این آیه سیر كردن یك گرسنه واجب، ولى بیش از آن به اختیارانسان مى
 عمل مستحبىّ در اختیار خود انسان است.  

یعنی اگر («:184وَ أنَْ تصَُومُوا خَیْرٌ لکَُمْ إِنْ کُنْتمُْ تعَْلَمُونَ )»اما بعد از آن فرموده است:  
شود شمااجرو فضیلت روزه را بدانید، و بر حكم و منافع آن آگاه شوید، به شما واضح مى

یه، باربار بهتر است. شما به روزه استوار باشید؛ و در كه گرفتن روزه نسبت به دادن فد
گرفتن بهتر از معذور، روزهیعنی: برای این گروه .این امر فرخنده تقصیر مكنید

 .خوردن همراه با پرداخت کفاره استروزه
گرفتن مسافر، ( بر آنند که روزهعلیهم السلام  بیشترائمه )مالک، ابوحنیفه و شافعی

خوردن است، ولی امام احمد بر آن دشوار نبود ،  برایش بهتر از روزهچنانچه بر او 
 باشد. گرفتن میکه برای مسافر خوردن روزه بهتر از روزهاست

برخی از فقها برجواز روزه نگرفتن در سفررای داده اند ومی فرمایند که پیامبر صلی الله 
لیس »کل شده است. فرمود: علیه وسلم  مردی را دید که بر اثر روزه دچار فشار و مش

( منظورش )متفق علیه. «.روزه در سفر، کار نیکی نیست»«من البر الصیام في السفر
ی( واجب هم باشد، کار خوبی نیست اگر انسان این است که روزه در سفر هر چند)روزه

 را به آن حد برساند، با وجودی که رخصت برای انسان هست. 
 صلی الله علیه وسلم مرتبه در رمضان با رسول الله روایت عمر )رض( است که ما دو 

به جنگ رفتیم. یکی در جنگ بدر و دیگری در فتح مکه و در هر دو مرتبه ما روزه را 
ترک کردیم. ابن عمر )رض( می گوید که رسول الله هنگام فتح مکه فرموده بود: )إنه 

كم قددنوتم من عدوكم فافطروا یوم قتال فافطروا( در روایتی دیگر این کلمات آمده اند: )إن
اقوى لكم( یعنی مبارزه با دشمن پیش رویتان است، روزه را ترک کنید تا توان جنگیدن 

 داشته باشید. 
و اما این مسئله که در سفرهای عادی از چه مسافتی می توان روزه نگرفت، در این 

هم در این  زمینه ارشاد واضحی از رسول الله )ص( وجود ندارد و عمل صحابه )رض(
 باب ما مختلف است.

ولی صحیح همین است که مسافتی که در عرف عمومی سفر بر آن اطلاق می شود و در 
آن شرایط مسافر بر انسان حاکم می شود، برای افطار کافی است. همه بر این امر اتفاق 
 نظر دارند که مسافر روزی را که در آن سفرش را آغاز می کند می تواند روزه نگیرد.
اگر خواسته باشد پیش از آغاز سفر در خانه غذا بخورد و اگر هم خواسته باشد پس از 
آغاز سفر بیرون از خانه غذا بخورد. هر دو عمل درست و از صحابه )رض( ثابت 

است. و اما این مسئله که اگر دشمن بر شهری حمله کند آیا مردم با وجود مقیم بودن می 
عالمان محل اختلاف است. برخی از عالمان آن را جایز توانند روزه نگیرند، در میان 

نمی دانند. اما علامه ابن تیمیه با دلایل بسیار محکم فتوا داده بود که در چنین شرایطی 
 روزه نگرفتن به طور کامل جایز است.

 .به معناى سلب طاقت و توان است« یطُِیقوُنَهُ » كلمههمچنان مفسران بدین عقیده اند که :
تسلیم حکم پروردگار باشیم ، واقعیت همین است رعایت فرمان الهی یک باید پس ما 

ارزش است ،اگر دستور روزه گرفتن داد، باید روزه گرفت و اگر حكم به افطار كرد، 
 .باید روزه را شكست

در تفسیر قرطبى نیز آمده كه رسول اكرم صلى الله علیه وسلم در سفر از مدینه به مكّه 



آب خواستند، آنگاه ظرف آب را بر سر دست گرفتند تا مردم ببینند و در ماه رمضان، 
 .سپس از آب میل فرمودند

شرایط نباید فلسفه كلىّ حكم و آثار و منافع مقام ومنزلت ولی میخواهم بعرض برسانم که :
ماه مبارک رمضان تماماً از بین ببرد. واضح است اگر انسان مریض یا مسافر در 

روزه بگیرد، باید در ایام دیگرى اقدام به قضاروزه  كند تا از منافع تواند شرایطى نمى
با ززیبای خاصی بیان یافته « فَعِدَّةٌ مِنْ أیََّامٍ أخَُرَ »روزه برخوردار شود.که در جمله : 

 است .
قابل تذکر است که :عباداتى سبب رشد و قرب بیشتر است كه با علاقه و رغبت باشد.که 

عَ فمََنْ تطََ »جمله    بیان شده است .« وَّ
اى است كه حداقل را بر همه واجب كرده است و بیش از آن را به دستورات الهى بگونه

گذارد. در این آیه سیر كردن یك گرسنه واجب، ولى بیش از آن به اختیار انسان مى
عَ خَیْراً فَهُوَ خَیْرٌ »عنوان عمل مستحبىّ در اختیار خود انسان است.   «لَهُ  فمََنْ تطََوَّ

. و اگر چنان شد درپی گرفتن روزه قضایی مستحب است نه واجبو در نزد جمهور، پی
که ادای روزه از شخصی فوت شد و رمضان دیگری آمد و او آن را قضا نکرده بود، 
درنزد جمهور بر وی کفاره لازم است و کفاره او این است که برای هر روز، یک 

 .ای بر وی نیستابوحنیفه بر آن است که کفاره نفرمسکین را خوراک دهد. اما امام
تا این جا دستورات اولیه ای است که در مورد روزه ی ماه رمضان  قابل تذکر است که :

در سال دوم هجری پیش از جنگ بدر نازل شده بود. سپس یک سال بعد آیات بعدی نازل 
ام روزه شدند و به مناسبت مضمون، در همین سلسله آیات شامل بقیه ی احک

 گردیدند.)تفهیم القران (

 :184شأن نزول آیه  
وَعَلىَ الَّذِینَ یطُِیقوُنَهُ فِدْیَةٌ » از مجاهد روایت کرده است که : آیه « طبقات»ابن سعد در  

مولای من قیس بن سائب نازل شده که پس از نزول آیه افطار  هدر بار«  طَعَامُ مِسْکِینٍ 
 سکین را طعام داد.کرد و برای هر روز افطار یک م

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُْزِلَ فِیهِ الْقرُْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَیِّناَتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفرُْقاَنِ 
فمََنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فلَْیَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِیضًا أوَْ عَلىَ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أیََّامٍ أخَُرَ 

 ُ َ عَلىَ مَا یرُِیدُ اللََّّ  بِكُمُ الْیسُْرَ وَلََ یرُِیدُ بِكُمُ الْعسُْرَ وَلِتكُْمِلوُا الْعِدَّةَ وَلِتكَُبِّرُوا اللََّّ
 ﴾۱۸۵﴿ هَدَاكُمْ وَلَعلََّكُمْ تشَْكُرُونَ 

ماه رمضان ماهی است که در آن قرآن نازل شده است، کتابی که هدایتگر مردم است و 
و فرقان است. پس هر کس از شما در ماه رمضان  های آشکار هدایتمتضمن نشانه

حاضر و مقیم باشد، آن را روزه بگیرد، و هر کس که مریض یا مسافر باشد، پس تعدادی 
خواهد و برای شما دشواری از روزهای دیگر را روزه بگیرد، الله برای شما آسانی می

شما را هدایت کرده است  خواهد، تا شمار روزها را کامل کنید و الله را به سبب آنکهنمی
 (۱۸۵به بزرگی یاد کنید، و باشد که شکر گزار باشید.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
جداکننده، «: الفرقان»دلایل واضح و گویا. «: بینات»ماه، هدي: هدایت دهنده. : «شَهْرُ »

 جداکننده ي حق از باطل شهد: حاضر شد، حضور یافت. الیسر؛ سهولت، آساني،
این که تکمیل کنید، تا شمار روزهاي رمضان را : «لتکملوا»مشقت، سختي،  :« العسر »



کامل گردانید. و لتکبروا الله )کبر(: به پاس کامل کردن آن روزها و رهنمودها الله  را به 
 بزرگي بستایید.

 تفسیر :
 «: نَ الَْهُدى وَ الَْفرُْقانِ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِی أنُزِلَ فیِهِ الْقرُْآنُ هُدىً لِلناّسِ وَ بَینِّاتٍ مِ »

یعنى اى گروه مؤمنان! ایام معدودى که در آن روزه بر شما فرض است، عبارت از ماه 
قرآن کریم یکباره از لوح محفوظ به بیت المعمور در آسمان دنیا نازل  است که در آن 

سه آن را به طور متفرق در مدت بیست و  علیه السلام  گردیده است، و سپس جبرئیل
سال بر پیامبر صلی الله علیه وسلم نازل کرد. و به قولی اولین آیات قرآن کریم در ماه 

 رمضان نازل شد و نزول این آیات در شب قدر بود.
این کتاب رهبر و راهنمای مردم است که متضمن دلایل آشکار هدایت است. این دلایل 

ن.و این کتاب معیار جدا آشکار مخصوص به آیات محکم قرآن کریم است نه متشابهات آ
 کنندۀ حق از باطل است. 

پس هر کس این ماه را دریابد و مقیم باشد، نه مسافر، «:فمََنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الَشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ »
 باید آن را روزه بگیرد.  

ض  یا مسافر باشد مری و اگر کسی «:وَ مَنْ کانَ مَرِیضاً أوَْ عَلى سَفرٍَ فعَِدَّةٌ مِنْ أیَاّمٍ أخَُرَ »
، خوردن روزه برایش جایز و رخصت است و باید به شمار آن روزهایی که روزه را 
خورده است روزه بگیرد؛ و اگر در بخشی از ماه مقیم و در بخشی دیگر مسافر بود، 

 روزه گرفتن در ایام اقامت وی بر او حتمی است.
ُ بِکُمُ الَْیسُْرَ وَ لا یرُِیدُ »   یعنى خدا با اعطاى این رخصت، آسانى «: بکُِمُ الَْعسُْرَ یرُِیدُ اََللّ

 امر را براى شما خواسته است؛ نه سختى و مشقت را.
باید یادآور شد که :شریعت الهی بر آسانی بنا نهاده شده است چنانکه الله متعال فرمود:  
 فرماید: میهمچنان « خواهدخواهد و در حقّ شما دشوارى نمىالله در حقّ شما آسانى مى»
ینِ مِنۡ حَرَجٖۚ » او شما را برگزیده است و در دین » [78]الحج:  «وَمَا جَعَلَ عَلَیۡكُمۡ فيِ ٱلدِّ

صلی الله عهلیه وسلم   . و رسول کریم«براى شما هیچ محظورى قرار نداده است
دین آسان است و هر کس که در کار دین سخت بگیرد دین بر او غالب »فرماید: می
شما جز این نیست که »فرماید: و در موضع دیگر می (.39صحیح بخاری ))«شودمی

  (.220صحیح بخاری )ه شدید نه سختگیر«. )دگیر فرستاآسان 
یعنى آنچه را که خورده اید قضا کنید تا مقدار روزهاى ماه رمضان «:وَ لِتکُْمِلوُا الَْعِدَّةَ »

 را تکمیل کنید. 
َ عَلى» یعنى به خاطر ارشاد و هدایت شما به سوى اسلام، خدا «:ما هَداکُمْ  وَ لِتکَُبِّرُوا اََللّ

مشروعیت تکبیر گفتن در وقت تکمیل شدن روزه و صیغۀ آن اینگو نه را ثناگو باشید.
 «.الله أکبر. الله أکبر. لا إله إلا الله. والله أکبر. الله اکبر و لله الحمد»است: 

 یعنى باشد خدا را بر فضل و احسانش سپاسگزار باشید.   («:185)وَ لعََلَّکُمْ تشَْکُرُونَ »
 یک یادداشت  تاریخي: 

مي ستاید، زیرا قرآن و سایر  -خداوند متعال ماه رمضان را در میان ماهها ، برگزیده و 
کتابهاي الهي در این ماه، شرف نزول یافته اند. امام احمد از وائله پسر اسقع روایت مي 

م در شب اول ، تورات در شب ششم، انجیل در شب سیزدهم و کند که: صُحُف ابراهی
 قرآن در شب بیست و چهارم ماه رمضان نازل شده اند. ]تفسیر ابن کثیر[ 



 یادداشت :
از حسن روایت شده است که الله متعال روزه ى ماه رمضان را بر یهود و نصارى فرض 

وزه مى گرفتند که گمان مى کرده بود. یهود این ماه را رها کرده و روزى را در سال ر
بردند روز غرق شدن فرعون است ولى نصارى ماه رمضان را روزه مى گرفتند تا به 

گرماى شدید برخورد کردند، آنگاه آن را به زمانى تغییر دادند که فصل گرما و سرما در 
آن تغییر نمى کند، سپس گفتند: بر میزان آن اضافه مى کنیم، آنگاه یک ماه را به آن 

ضافه کردند. بعد از آن یکى از پادشاهان آنان مریض  شد، او هم هفت روز را به ا
عنوان نذر بر آن افزود، بعد از آن پادشاهى دیگر به سلطنت نشست و آن را پنجاه روز 

« اِتَّخَذوُا أحَْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أرَْباباً » کامل قرارداد وهمین است معنى گفته ى الله  متعال:
 ار و رهبان خود را به عنوان ارباب برگرفتند.احب

 خوانندگان گرامی !
 ( درباره برخی از احکام روزه بحث بعمل آمده است . 187الی  186در آیات متبرکه ) 

وَإذَِا سَألَكََ عِباَدِي عَنيِّ فإَِنيِّ قرَِیبٌ أجُِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إذَِا دَعَانِ فلَْیسَْتجَِیبوُا لِي 
 ﴾۱۸۶﴿ ؤْمِنوُا بيِ لَعلََّهُمْ یرَْشُدُونَ وَلْیُ 

هنگامی که بندگانم از تو درباره من بپرسند، ]بگو:[ یقیناً من نزدیکم، دعای دعا کننده را 
زمانی که مرا بخواند اجابت می کنم؛ پس باید دعوتم را بپذیرند و به من ایمان آورند، تا 

 (۱۸۶سند[.)]به حقّ و حقیقت[ راه یابند ]و به مقصد اعلی بر
 تشریح لغات واصطلاحات :

در خواست کننده، فراخوان. : «الداع»دعا، خواسته.: «دعوة»من نزدیکم. «: إني قریب»
)جوب(: باید مرا لبیک گویند، دعوتم را  «فلیستجیبوا لي»مرا به کمک خواند.: «دعان»

ید در ایمان به من با: «ولیؤمنوا بي»همراه اطاعت و ایمان بپذیرند و به ندایم پاسخ دهند. 
 پایدار بمانند. یرشدون: هدایت یابند.

 :  186شأن نزول آیه 
های متعدد از جریر بن ابن جریر، ابن ابوحاتم، ابن مردویه، ابوشیخ و دیگران در روایت

عبدالحمید از عبدة سجستانی از صلت بن حکیم بن معاویه بن حیده از پدرش و او از پدر 
آمد و پرسید: آیا صلی الله علیه وسلم اعرابیی نزد رسول الله بزرگش روایت کرده اند: 

پروردگار به ما نزدیک است که با او با صدای آهسته سخن بگوییم و یا دور است که به 
وَإِذَا سَألَکََ عِبَادِی عَنِّی :» آواز بلند او را صدا نماییم؟ پیامبر سکوت کرد. تا این که آیه 

 روایت کرده(. 2912شد)طبری نازل «. فَإنِیِّ قرَِیبٌ 
از سرور کائنات پرسیدند که کرام عبدالرزاق از حسن روایت کرده است: اصحاب  -

را نازل  «وَإِذَا سَألَکََ عِبَادِی عَنِّی فَإنِیِّ قَرِیبٌ :» آیه الله متعال خدای ما کجاست؟ پس 
 (.2913کرد)طبری 

 تفسیر : 
تعالی بندگان خود را خبر داد که اوتعالی حق«:نیِّ قرَِیبٌ وَإِذَا سَألَکََ عِبَادِی عَنِّی فَإِ »

ست ،اگر بندگانم درباره ی من از تو سؤال کنند بدانند که من جوابگوشنوا، نزدیک و 
نزدیکم؛ یعنی با آنها هستم، دعای آنان را می شنوم و زاری آنها را می بینم و حال آنها 

)من  (16ـ ق نَحْنُ أقَْرَبُ إِلیَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَریدوَ  »فرماید:ق( می  16)آیه:را می دانم، در
 از رگ گردنشان به آنان نزدیکترم(.



فرماید: من مى الله بنا باید گفت که :دعا در هرجا ودر هر وقت كه باشد، مفید است. چون 
آنچه از اوقات مخصوصه، یا اماكن مقدّسه براى دعا مطرح « فَإنِيِّ قَرِیبٌ »نزدیك هستم. 

 .شده براى فضیلت است
یعنی اگر دعای درخواست کننده ناشی از ایمان و خشوع «:أجُِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ  »

نماید، شان را بر طرف میو مشکلاتضروریات ، مایحتاج قلب باشد، آن را می پذیرد  و
ت پس بر بندگان ها آگاه اسسازد و بر احوال آناوست که غم و اندوه را از آنان دور می

الله  لازم است تا او را همواره بخوانند و هیچگاه ناامید نشوند که کرم الله تعالی  وسیع و 
 عطای او بسیار و فضلش عظیم است.

استجابت خداوند دائمى است، نه ذکر یک نقطه بینهایت مهم واساسی است که :بناً 
یبوُا لِی وَلْیؤُْمِنوُا بِی لعََلَّهُمْ یرَْشُدُونَ فَلْیَسْتجَِ »میدهد.ى دوام نشانه« اجیب»زیراموسمى. 

یعنی مادام که من پروردگار شما هستم و از شما بی نیازم و دعای شما را («:186)
اجابت می کنم، شما نیز دعوت مرا بپذیرید، به من ایمان داشته باشید و از من اطاعت 

 شوید.  یاب راه کنید و بر ایمان و عقیده ماندگار باشید، تا نیکبخت و 
 ى ماست.داند، امّا دعا كردن وظیفههمه چیز را مىبادرنظرداشت اینکه الله متعال 

خود را  الله همچنان لازم است تا مؤمنان از طریق پیروی پیامبر صلی الله علیه وسلم 
عبادت کنند و به شریعتش عمل نمایند و به تمام آنچه در کتابش نازل شده باور داشته 

پذیرش قول الله متعال  عمل، ایمان اعتقاد، و دعا قول است به این ترتیب دین  باشند.
عبارت از قول، عمل و اعتقاد است و هر که الله  را اطاعت کند حتماً رهیاب شده است؛ 
زیرا برای چنین کسی راه درست الهام شده و از خطا محافظت گردیده و با هوی و هوس 

نتیجه عمل صالح زیادت ایمان و عاقبت طاعت زیادت مخالفت نموده است. پس ثمره و 
 در هدایت است.

های الله تعالی، قریب )نزدیک( است. قرب او، دو نوع نامقابل یاآوری است که یکی از 
 است:

قرب و نزدیکی عام؛ و آن، این است که علم و آگاهی او، همه چیز را احاطه نموده و  ـ1
 سان از رگ گردن، نزدیکتر است.در برگرفته و آگاهی و علم او به ان

ـ قرب و نزدیکی خاص او؛ بدین معنا که محبت و یاری و کمک او، به دعاکنندگان و  2
عبادتگزاران نزدیک است و اجابت، پذیرش و پاداش او، به بندگان دعاکننده و عبادتگزار 

بر باشد. پس از درک معانی قرب و نزدیکی عام و خاص، بین اینکه الله، نزدیک می
بالای عرش است و بین اینکه نزدیک است، تضادی وجود ندارد؛ پس پاک است الله 
  تعالی که در نزدیک بودنش، بالا و برتر است و با وجود بالا بودنش، نزدیک است.

 اجابت و پذیرش او، بر دو نوع است:

داوند دعا كننده، آنچنان مورد محبتّ پروردگار قرار دارد كه در این آیه، هفت مرتبه خ
تعبیر خودم را براى لطف به او بكار برده است: اگر بندگان خودم درباره خودم پرسیدند، 
به آنان بگو: من خودم به آنان نزدیك هستم وهرگاه خودم را بخوانند، خودم دعاهاى آنان 

كنم، پس به خودم ایمان بیاورند ودعوت خودم را اجابت كنند. این ارتباط را مستجاب مى
 .یز در صورتى است كه انسان بخواهد با خداوند مناجات كندآممحبتّ

اجابت عام که دعای هرکسی را که چیزی از او بخواهد یا او را به قصد پرستش،  -1
 ]غافر:  «وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدۡعُونيَِٰٓ أسَۡتجَِبۡ لكَُمۚۡ »فرماید:کند. الله تعالی  میصدا بزند، اجابت می



 .«مرا بخوانید، تا )دعای( شما را اجابت کنم»د: و پروردگار شما فرمو» [60
دعای مسألت و درخواست، این است که بنده بگوید: بارالها! فلان چیز را به من بده یا 

کنند و الله تعالی فلان چیز را از من دور نما. این دعا را فاسق و نیکوکار، هر دو، می
 پذیرد.د میطبق حالت و به اقتضای حکمتش، دعای هرکس را که بخواه

 این گونه، جود و کرم الله تعالی و وسعت احسان او که بدکار و نیکوکار را در بر می
 شود.گیرد، نمایان می

کند؛ مگر از این رو، محض قبول شدن دعا، بر خوب بودن حالت دعاکننده دلالت نمی
انند دعای اینکه چیزی همراه او باشد که بر راستگویی و بر حق بودن او دلالت نماید. م

پیامبران برای قوم شان یا بر ضد آنها که الله تعالی، دعایشان را اجابت نمود و این، بر 
کند. چنانکه پیامبرصلی الله علیه وسلم  صداقت و محترم بودن آنها نزد الله دلالت می

ها و دیگران، پذیرفته شدن آن را مشاهده نمودند و این، از بارها دعا کرد و مسلمان
 های نبوت و صداقت ایشان بود.نشانه

شود، همینطور بسیاری از مواردی که درباره پذیرفته شدن دعای اولیای الله، ذکر می
 اند.نشانه این است که آنها، نزد اوتعالی، محترم بوده

باشد که اما اجابت مخصوص، دارای چند سبب است؛ از آن جمله، دعای درمانده می -2
پذیرد. چنانکه فتار شده است؛ الله تعالی، دعای او را میدر سختی و بلایی بزرگ گر

ن یجُِیبُ ٱلۡمُضۡطَرَّ إِذَا دَعَاهُ »فرماید: می ها بهترند( یا آیا بت»)یعنی:  (62النمل: )« أمََّ
؟سبب پذیرفته شدن دعای «رسد هرگاه او را به کمک طلبدکسی که به فریاد درمانده می

 و نهایت شکستگی وی و قطع شدن وابستگیش به درمانده، شدت نیازمندی او به الله
مخلوق است و از آنجا که رحمت الهی، تمام مخلوقات را برحسب نیازهایشان، تحت 
 گیرد.پوشش قرار داده، فردی که درمانده است، به طریق اولی رحمت الهی او را فرا می

 :1یادداشت 
این آیه را به صورت دعا در است: این که خداى متعال )رح ( فرموده  حافظ ابن کثیر

اشاره است به این که هنگام «وَ إِذا سَألَکََ عِبادِی عَنیِّ »بین احکام روزه آورده است 
إن » تکمیل عده یا در موقع افطار، در دعا تلاش به عمل آید؛ چون در حدیث آمده است:

رد نمى شود.  روزه دار در هنگام افطار دعایى دارد که« للصائم عند فطره دعوة ما ترد 
و عبد اَّلل بن عمر در موقع افطار مى گفت: بار خدایا! به خاطر رحمتت که گنجایش همه 

 چیز را دارد از پیشگاهت التماس مى کنم مرا عفو کنى.
 :  2یادداشت 

الله  چنان مى رساند که آنها درباره ى « وَ إِذا سَألَکََ عِبادِی عَنیِّ » ظاهر نظم جمله ى 
کرده اند و سؤال از ذات خدا نمى شود، بلکه سؤال از یکى از حالاتش مى سؤال متعال 

در جواب سؤال نشان مى دهد که آنان از ناحیه ى دورى «فَإنِِّی قرَِیبٌ »شود، پس عبارت 
و نزدیکى سؤال کرده اند؛ مانند جواب هاى دیگر با قل شروع نکرده است؛ از قبیل و 

ً یَسْئلَوُنکََ عَنِ الَْجِبالِ فَ » بلکه جواب را خود داده است. تا نشان دهد  «قلُْ یَنْسِفهُا رَبِّی نَسْفا
که بیش از حد به آنان نزدیک است، و نشان دهد که در نزد پرسشگر و جوینده حاضر 
 است به طورى که اجابت دعوتش متوقف بر وجود واسط میان او و جویندگان نیست.

یاَمِ الرَّ  ُ أحُِلَّ لَكُمْ لَیْلةََ الصِّ فثَُ إلِىَ نسَِائِكُمْ هُنَّ لِباَسٌ لَكُمْ وَأنَْتمُْ لِباَسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللََّّ
أنََّكُمْ كُنْتمُْ تخَْتاَنوُنَ أنَْفسَُكُمْ فَتاَبَ عَلَیْكُمْ وَعَفاَ عَنْكُمْ فاَلْْنَ باَشِرُوهنَُّ وَابْتغَوُا مَا 



ُ لَكُمْ وَكُلوُا وَاشْرَبوُا حَتَّى یتَبََیَّنَ لَكُمُ الْخَیْطُ الْْبَْیضَُ مِنَ الْخَیْطِ الْْسَْوَدِ مِنَ  كَتبََ اللََّّ
یاَمَ إلِىَ اللَّیْلِ وَلََ تبُاَشِرُوهُنَّ وَأنَْتمُْ عَاكِفوُنَ فيِ الْمَسَاجِدِ تلِْكَ  وا الصِّ الْفَجْرِ ثمَُّ أتَمُِّ

 ُ ِ فلَََ تقَْرَبوُهَا كَذَلِكَ یبَُینُِّ اللََّّ  ﴾۱۸۷﴿ آیاَتهِِ لِلنَّاسِ لَعلََّهُمْ یَتَّقوُنَ  حُدُودُ اللََّّ
با زنانتان برای شما حلال شد. آنان  همبستریدر شبِ روزهایی که روزه دار هستید، 

برای شما لباسند و شما برای آنان لباسید. الله  می دانست که شما ]پیش از حلال شدن این 
ت و از شما در گذشت. اکنون ]آزاد کار[ به خود خیانت می کردید، پس توبه شما را پذیرف

هستید که[ با آنان همبستر کنید و آنچه را خدا ]در این کار[ برای شما مقرّر داشته ]از 
وبخورید و بیاشامید تا فضیلت، ثواب، پاکدامنی از حرام و فرزند شایسته[ طلب کنید. 

نید، و در حالیکه رشته سفید ازرشته سیاه برایتان روشن شود، باز روزه را تا شب کامل ک
در مساجد به اعتکاف نشسته اید با زنان مقاربت نکنید.این حدود الله است، پس به آن 

 کند تا پرهیزگار شوند.نزدیک نشوید.این چنین الله آیات خود را برای مردم بیان می
(۱۸۷)  

 تشریح لغات واصطلاحات :
که شوهر از همسر خود شود کلمۀ جامعی است که شامل آن همه اموری می «:الرفث» 

ولی در این آیه کنایه از طلبد اعم از همبستری و غیره. برای اشباع شهوت خود می
همخوابگي، همبستري، زناشویي، ناسزا گفتن. هن لباس... : هر کدام از زن و شوهر به 

خیانت ورزیدید )به اعتبار گذشته( ستم « : تخَْتاَنوُنَ »منزله ي پوشش کامل یکدیگرند. 
الخیط  »بخواهید، در خواست کنید.«: إبتغوا»ید. باشروهن: با آنان همبستر شوید. کرد

سپیده ي فجر که همچون رشته ي درازي در کناره ي افق و در سیاهي اواخر : «الأبیض
سیاهي و تاریکي شب که : «الخیط الأسود»شب ظاهر مي گردد، سپس منتشر مي شود.
بامدادان، سحرگاهان. :«الفجر »م آمیخته است.همچون رشته اي با سپیدي طلوع فجر دره

: « عاكفون»تکمیل نمایید. :  «أتموا»از صبح صادق ، نه صبح کاذب. :  «من الفجر»
اعتکاف کنندگان. اعتكاف: در شرع، ماندگاري در مسجد براي طاعت و نزدیکي به 

 احکام و قوانین الله .«: حدود الله»خداست. 
 تفسیر :

فَثُ إِلى نِسائکُِمْ أحُِلَّ لکَُمْ لَ » یامِ الَرَّ زنان برای شما و یعنى اى گروه روزه داران! «:یْلَةَ الَصِّ
شما برای زنانتان در وقت آمیزش، همچون آمیزشی که میان لباس و پوشندۀ آن است، 

 نزدیکى وهمبستری شما با زنان خود در شب ماه رمضان مباح شده است. باشید. یعنی می
گفته است: آنها براى شما سبب )رض( ابن عباس «:کُمْ وَ أنَْتمُْ لِباسٌ لهَُنَّ هُنَّ لِباسٌ لَ »

 آرامش اند و شما براى آنان سبب آرامش هستید. 
ُ أنََّکُمْ کُنْتمُْ تخَْتانوُنَ أنَْفسَُکُمْ »  با آمیزش خودتانشما در حق که الله تعالی دانست«:عَلِمَ اََللّ

نزدیکى کردن در صدر اسلام حرام بود ولى بعداً  کردید.می خیانت رمضان هایدر شب
نسخ شد. بخارى از براء رضى اَّلل عنه نقل کرده و گفته است: وقتى روزه ى ماه 

رمضان مقرر شد مسلمانان در تمام ماه رمضان با زنان خود نزدیکى نمى کردند، در آن 
 متعال این آیه را نازل کرد: میان مردانى بودند که به خود خیانت مى کردند، تا الله 

شود،  گردانیده امین بر چیزی شخص که است آن خیانت مفسران می نویسند که :اصل
را  رمضان هایدر شب کنندگانآمیزش الله تعالی که این ندارد. دلیل را نگه امانت ولی
 گردد.برمی خودشان هکار ب این زیانکه است نامید، این هایشانبر نفس خاین



 شأن نزول  آیه:
صلی  )رض( روایت کرده است:اصحاب رسول الله )رح ( ازبراء بن عازب امام بخاری 

گرفت و قبل الله علیه وسلم  در اوایل فرضیت روزه چنین بودند: هرگاه شخصی روزه می
س بن خوابید، آن شب و روز بعد تا غروب اجازۀ غذاخوردن نداشت. قیاز افطار می

)رض(  روزه بود، هنگام افطار نزد همسرش آمد و گفت: آیا اینجا  صِرمۀ انصاری
کنم. چون قیس تمام روم برایت غذا حاضر میشود؟ گفت: نه، ولی میخوردنی پیدا می

روز کار کرده بود به دلیل خستگی زیاد خوابش برد همسرش آمد او را دید و گفت: دیگر 
ر روز بعد از فرط ضعف بیهوش شد و صحابه جریان را از غذاخوردن نومید شدی، ظه

أحُِلَّ لكَُمۡ لیَۡلَةَ »صلی الله علیه وسلم عرض کردند. پس الله تعالی این آیه  به رسول الله
فَثُ إِلىَ  نِسَآَٰئكُِمۡ  یَامِ ٱلرَّ ، 1915بخاری ) رانازل کرد ومسلمانان بسیارخوشحال شدند.«ٱلصِّ

 43« تفسیر»، نسائی در 5/  2، دارمی 295/  4احمد ، 2968، ترمذی 2314ابوداود 
 (اند.روایت کرده)رض(   همه از براء بن عازب 92« اسباب نزول»و واحدی در 

)رض(  روایت کرده است: در اوایل فرضیت  همچنان امام بخاری از براء بن عازب
ود خیانت ای بودند که به خروزه مباشرت با زنان هم شب و هم روز منع بود، اما عده

ُ أنََّكُمۡ كُنتمُۡ تخَۡتاَنوُنَ أنَفسَُكُمۡ فتَاَبَ عَلیَۡكُمۡ »کردند. پس الله بزرگ این آیهمی را نازل  «عَلِمَ ٱللََّّ
 (.4508صحیح بخاری کرد. )

ُ أنََّکُمْ کُنْتمُْ تخَْتانوُنَ أنَْفسَُکُمْ. فتَابَ عَلیَْکُمْ وَ عَفا عَنْکُمْ » به ى شما را یعنى تو«: عَلِمَ اََللّ
 نظر کرد. پذیرفت و از عمل شما صرف

ُ لکَُمْ » یعنى حالا در شب هاى روزه دارى به «:فَالْْنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابِْتغَوُا ما کَتبََ اََللّ
 منظور داشتن فرزند نه به خاطر ارضاى هوس با آنان نزدیکى کنید.

یعنى تا «:لْخَیْطُ الَْأبَْیَضُ مِنَ الَْخَیْطِ الَْأسَْوَدِ مِنَ الَْفجَْرِ وَ کُلوُا وَ اِشْرَبوُا حَتىّ یَتبَیََّنَ لَکُمُ اَ »
 طلوع فجر مى توانید بخورید و بیاشامید. 

وَكُلوُاْ وَٱشۡرَبوُاْ حَتَّى  »:)رض(  روایت کرده است: چون آیه  امام بخاری از سهل بن سعد
نازل گردید. و )من الفجر( هنوز نازل نشده  «طِ ٱلۡأسَۡوَدِ یَتبَیََّنَ لَكُمُ ٱلۡخَیۡطُ ٱلۡأبَۡیضَُ مِنَ ٱلۡخَیۡ 

کردند روزه بگیرند به پاهای خود تار سفید و سیاه بود. اشخاصی بودند چون اراده می
ها به خوبی مشخص دادند، تا زمانی که رنگبستند و به خوردن و آشامیدن ادامه میمی

سلمانان دانستند که مراد از خط سفید و گردد. پس الله تعالی)من الفجر( را نازل کرد. م
، نسائی 1091، مسلم 1917صحیح بخاری سیاه روشنی صبح و تاریکی شب بوده است .)

 اند.روایت کرده )رض(  از سهل بن سعد 215/  4، بیهقی 42« تفسیر»در 
 صبح شود، نهمنتشر می افق پهنای بامداد در همه در هنگام که است سفید: سفیدیی رشته
 در همه از نظر عرضی ولی بالا رفته در افق طولی صورت به گرگ مانند دم کهکاذب 
 صبحگرداند و فقط ایننمی و حلال را حرام چیزی کاذب صبح شود، پسمنتشر نمیافق

 سیاه: گرداند. رشتهمی را حرام روزه و دیگر محظورات خورد و نوش که است صادق
جز  این باشد، کهمی شباز سیاهی آن سفید؛ جداشدن رشته . نمودار شدناست شب سیاهی
سحر  غذای تناول بر استحباب خود، دلیل شود. و ایننمی بامداد محقق وقت شدن با داخل
رُوا فَإنَِّ فيِ السَّحُورِ برََكَةً » فرماید:ج می است، پیامبر در روزه به هنگام روزه( )»«تسََحَّ

 (.1932صحیح بخاری )«. سحرى بخورید چون در سحرى خوردن برکت است
باید گفت که دین مقدس اسلام برای شناسایی زمان عبادت هایش معیاری را تعیین کرده 



است که به وسیله ی آن جهانیان در هر زمان و مکانی و در هر سطحی که از تمدن 
یابند. اسلام به جای مقرر نمودن وقت عبادت ها به وسیله باشند بتوانند اوقات عبادات را ب

 ساعت ها آن را به وسیله ی آثاری مقرر می کند که در افق ها آشکارا دیده می شوند.
یامَ إِلىَ الَلَّیْلِ » وا الَصِّ تا غروب آفتاب از خوردن و آشامیدن و نزدیکى با زنان «:ثمَُّ أتَِمُّ

 خوددارى کنید.
است که جیل در افطار و تأخیر در تناول سحری سنت است و مستحبباید دانست که تع

که در . چناندار با چند عدد خرما افطار نماید و اگر خرما نبود با چند جرعه آب روزه
که است، چنانگرفتن شش روز از ماه شوال نیز مستحب. روزهحدیث شریف آمده است

گرفت،سپس آن را با شش روز  هرکس رمضان را روزه»در حدیث شریف آمده است: 
در «. عمر )روزگار ( استاز شوال نیز دنبال کرد، این برای او همچون روزه همه

، یعنی پیوند دادن یک یا چندین روز و شب از روزه با «روزه وصال»شریعت ما از 
الله صلی الله علیه های رسول ، چه این نوع روزه ازویژگیدیگر نهی به عمل آمدهیک
یعنى نه شب و نه روز «:لا تبَُاشِرُوهُنَّ وَ أنَْتمُْ عاکِفوُنَ فیِ الَْمَساجِدِ »وَ باشد. می  وسلم

 از بر عهده اعتکاف: عبارتمادام که در مساجد معتکف شده اید، با زنان نزدیکى نکنید.
. خاص و در جایی خاص مخصوص، با شرطی مخصوص، در وقتی است طاعتیگرفتن 

گرداند. احکام مقید می عبادت این را برای ، خودشمسجد گشته مقیم که است کسیمعتکف: 
 توانید در کتب فقه به تفصیل دریابید. اعتکاف را می

انگیز ؛ چون بوسه و لمس شهوتهای جماعجمهور علما بر آنند که هرچند انگیزه بخش
د نینجامید، اعتکاف وی را فاسد بر معتکف حرام است، لیکن اگر این کارها به انزال مر

 انگیز نیز، اعتکاف را فاسد میشهوتها بر آنند که بوسه و مساسسازد. اما مالکینمی
ای از نوافل است که رسول نیست، بلکه نافلهکند. علما اجماعا بر آنند که اعتکاف واجب

با نذر نیز لازم  اند والله صلی الله علیه وسلم  و اصحاب و همسرانشان بدان عمل کرده
شود. همچنان علما اجماعا بر آنند که اعتکاف درست نیست مگر در مسجد. ابوحنیفه می

 مدت اعتکاف یک لحظه است و اکثر آن حد معینی ندارد.و شافعی و احمد برآنند که: اقل
ُ آیاتِهِ لِلناّسِ »  ِ فَلا تقَْرَبوُها کَذلِکَ یبُیَِّنُ اََللّ حدود: ( «:187) لعََلَّهُمْ یَتَّقوُنَ تِلْکَ حُدُودُ اََللّ

جمع حد است وحد در لغت یعنی: مانع میان دو چیز، سپس بر آن اموری اطلاق گردید 
 .که خداوند متعال آنها را برای بندگان خویش مشروع گردانیده است

و بر خود را خودش  الله تعالی آیات گونهتجاوز نکنید، این الهی مقرره یعنی از احکام
 پیشه تقوی کند، باشد کهمی بیان مردم محمد صلی الله علیه وسلم  برای پیامبرش زبان

 است. تقوی باعث و پدیدآورنده الهی کنند، زیرا احکام
ِ فَلَا تقَْرَبوُهَا :»مفسیرتفسیرتفهیم القرآن در ذیل آیه مبارکه  این ها «» تِلْكَ حُدُودُ اَللَّ

 می نویسد : خدا تعیین کرده است. پس نزدیک آنها نشوید.(حدودی هستند که 
خداوند نفرمود که از این حدود، عبور نکنید، بلکه فرمود حتی به آنها نزدیک نشوید. 
منظور این است که جایی که مرز معصیت از آنجا آغاز می شود، در کناره های آن 

نسان از مرز دور قرار چرخیدن برای انسان خطرناک است. سلامتی در همین است که ا
بگیرد، تا حتی از روی فراموشی هم قدم هایش آن سوی مرز قرار نگیرند. همین مطلب 

لكل ملک »در حدیثی بیان شده است که پیامبرصلی الله علیه وسلم  در آن می فرماید:
در زبان عربی «حمی و ان حمى الله محارمه. فمن رتع حول الحمي، یوشک أن یقع فیه



راگاهی گفته می شود که امیر یا پادشاهی آن را برای عموم ممنوع قرار می )حمی( به چ
هر »دهد. رسول الله  صلی الله علیه وسلم با به کار بردن این استعاره می فرمایند که 

پادشاهی یک )حمی( دارد و )حمی( خدا مرزهایی هستند که الله  به وسیله ی آنها حلال و 
جدا کرده است. جانوری که پیرامون چراگاه ممنوعه  حرام و طاعت و معصیت را از هم

می چرد، ممكن است که روزی وارد منطقه ی ممنوعه شود. متأسفانه بسیاری از مردم 
که از روح شریعت ناآگاه هستند، همواره اصرار دارند که پا به آخرین مرزهای مجاز 

این مقصود دنبال دلیل و بگذارند و بسیاری از عالمان و مشایخ نیز با تلاش فراوان برای 
مدرک می گردند و آخرین مرزهای مجاز را به آنان می گویند، تا آنان همواره بر همان 
خط فاصل باریکی که آنجا فقط به اندازه ی تار مویی میان اطاعت و معصیت فاصله 
است قدم بگذارند. به همین دلیل است که بسیاری از مردم مبتلا به معصیت و حتی 

شوند چرا که شناختن این خطوط مرزی باریک و کنترل کردن خود پس از  گمراهی می
 رسیدن به آن کناره ها کار هر کسی نیست.

 :187شأن نزول آیه ي 
احمد، ابوداود و حاکم از معاذ پسر جبل ) رضي الله عنهم ( روایت مي کنند که:  

ردند، مي مسلمانان در شبهاي ماه رمضان، پیش از آن که به خواب روند، مي خو
آشامیدند و با همسرانشان همبستر مي شدند؛ اما وقتي به خواب مي رفتند هرچند اوایل 
شب هم مي بود و سپس در هر ساعتي از شب بیدار مي شدند، از هر گونه مفطري، 

امساک مي کردند، تا این که مردي انصاري، به نام قیس پسر صرمه) رضي الله عنه ( 
بود، پس از نماز عشا، بي آن که چیزي بخورد و بیاشامد، که روز قبل نیز روزه دار 

خوابید و تا صبح بیدار نشد و روز نیز سر مزرعه اش به کار پرداخت و در نیمه ي 
 روز از هوش رفت.

عمر) رضي الله عنه ( شبي پس از افطار خوابید و سپس بیدار شد، با همخوابه اش 
را بازگفت. خداوند ]در جوابشان[ این  همبستر گشت. ناچار خدمت پیامبر رفت و ماوقع

آیه را فروفرستاد. )آري! این حکم و امثال آن در ازل، رقم خورده بود و هرگاه موردي 
 مناسب پیش مي آمد، خداوند حکم را صادر مي فرمود.(

 یادداشت :
دوم هجري روزه ي ماه مبارک آیات متبرکه بر می آید ، زمانیکه در سال از شأن نزولها 

هر انسان مؤمني آن گونه که اجتهادش او را وامي  بالای مسلمان فرض گردید ،ن رمضا
مي دانست، روزه پرهیزگاری داشت و فهمش اقتضا مي کرد و آن را نزدیک ترین راه 

 مي گرفت.
 خوانندگان گرامی !
 رشوه و خوردن مال حرام ، به بحث گرفته شده است .( موضوع  188در ایه مبارکه )

كُلوُا أمَْوَالَكُمْ بیَْنكَُمْ باِلْباَطِلِ وَتدُْلوُا بِهَا إلِىَ الْحُكَّامِ لِتأَكُْلوُا فرَِیقاً مِنْ أمَْوَالِ وَلََ تأَْ 
ثمِْ وَأنَْتمُْ تعَْلمَُونَ   ﴾۱۸۸﴿ النَّاسِ باِلِْْ

و اموالتان را در بین خود بباطل )و ناحق( نخورید، و)به عنوان رشوه قسمتی از( آن را 
)و قضات( ندهید ؛ تا بخشی از اموال مردم را به گناه بخورید، درحالی که  به حاکمان

 (۱۸۸شما می دانید)این کار گناه است.( )



 تشریح لغات واصطلاحات :
لا »اموال هم را به ناشایست و ناحق مخورید.«: ولا تاكلوا أموالكم بین کم بالباطل»

به عنوان رشوه به حاکمان، داوران و : «و تدلوا بها الى الحكام»)دلو(: مکشانید. «  تدلوا
 قضات مدهید.  

 تفسیر :
طور جدّى از آلوده شدن مردم را بهمتبرکه بخش الهى در بسیارى از آیات  كتاب سعادت

وَ لا تأَکُْلوُا » فرموده است .طوریکه می فرماید :و نزدیك گشتن به مال حرام نهى 
حرام و رشوت  را بنابر یکدیگریک از شما نباید اموال هیچ«:أمَْوالکَُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ 

بخورد در حالی که شما بطلان چنین چیزی را و نهیی که از آن صورت گرفته را 
 دانید.می
ثمِْ وَ أنَْتمُْ تعَْلَمُونَ )» و («:188وَ تدُْلوُا بهِا إِلىَ الَْحُکّامِ لِتأَکُْلوُا فرَِیقاً مِنْ أمَْوالِ الَناّسِ بِالِْْ

و  ستم کنند و تا به حکم نفعتانبه  ناحق رشوت ندهید تا به عنوانبه  قضات را به اموالتان
دروغ، یا مانند  به و سوگند خوردن دادن گواهی ؛ چونغیرمشروع تجاوز و با وسایل

و  ناحق هب دانیدکهمی خوب هم خودتان کهمردم را بخورید، درحالی از اموال آنها؛ بخشی
 .است گناه بر ارتکاب خود، نمایانگر جرأت این گردید، کهمی عمل این ناروا مرتکب

این آیه کریمه ناظر بر شخصی است که بر ذمه وی مالی »گوید: ابن عباس )رض(  می
است، اما گواه و مدرکی علیه وی وجود ندارد، پس مال را انکار نموده و بارفتن نزد 

 «صدد پایمال نمودن حق است ، درحکام
 شأن نزول آیه مبترکه :
: این آیه در مورد منازعه ي امري ء القیس پسر عباس کندي فرماید مقاتل پسر حیان مي 

و عبدان پسر اشوع حضرمي نازل شده است که آنان بر سرزمیني اختلاف داشتند 
سي، خوانده )مدعي وفیصله را خدمت پیامبر صلی الله علیه وسلم بردند. امري ء القی

علیه( عبدان خواهان )مدعي( بود. خداوند این آیه را فروفرستاد. عبدان برنده شد و از 
 نزاع دست کشید. 

هکذا سعید پسر جبیر طی روایت فرموده است : میان امرء القیس و عبدان بر سرزمیني، 
 شد.کشمکش و اختلاف رخ داد. امریءالقیس خواست سوگند یاد کند که آیه نازل 

 از فواید حاصله در ایه مبارکه :
تحریم خوردن مال دیگران به باطل وناحق. باطل یعنی:هر چیزی که انسان حق تصرف ـ 

 و گرفتن آن را نداشته باشد.
 است « مال»اهل سنت و جماعت به اتفاق مي گویند: هر کس چیزي را که نامش  ـ

دریافت نماید، فاسق و بدکار مي گردد ) خواه کم یا زیاد (  به شیوه هاي ناروا و مزورانه 
و بي تردید، چنین رفتاري حرام و نامشروع است و چنان کسي لیاقت قضاوت یا حکومت 

 ندارد. –در هر رکني از ارکان آن، چه کلي چه جزئي  -را 
ـ شارع کریم حریص بر حفظ مال مردم است، زیرا بوسیلۀ مال امور دین و دنیای بندگان 

ُ »فرماید:انکه در سورۀ النساء میگردد چنبرپا می لكَُمُ ٱلَّتيِ جَعَلَ ٱللََّّ وَلَا تؤُۡتوُاْ ٱلسُّفهََآَٰءَ أمَۡوَ 
مٗا [ قرار و اموالتان را که الله ]آن را[  برای شما مایه قوام ]زندگى». (5النساء: )« لكَُمۡ قیَِ 

 .«داده است، به کم خردان مدهید
کند، لذا حکم قاضی گردد حکم صادر میاهر میـ قاضی نظر به آنچه به وی ثابت و ظ



من هم »فرماید: گرداند، چنانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم  میحرام را حلال نمی
آیید، ممکن است یکی بشری هستم )مانند شما(. هرگاه، برای حل خصومتی نزد من می

به نفع او قضاوت گوید، از شما در نطق، ماهرتر باشد و من به گمان اینکه راست می
ای از بکنم. پس هر کسی که من حق مسلمانی را )اینگونه( به او بدهم، در واقع قطعه

صحیح بخارى  « )آتش را به او داده ام. حال او آزاد است که آن را بگیرد یا رها کند
(2458.) 

کنند، چون ـ  آسانگیری شریعت بر حکام و قضات در اموری که میان مردم فیصله می
صادر شده از ایشان مطابق ظاهر حال خصوم و آشکار شدن دلایل و قراین  حکم
باشد، پس اگر حکم خلاف واقع صادر گردد گناهی بر قاضی نیست، زیرا وی در می

قضیه، اجتهاد و کوشش خود را بخرج داده و نظر به آنچه به وی ثابت گردیده حکم 
 صادر نموده است.) بنقل از تفسیر کوثر(.

 گرامی ! خوانندگان
تقویم طبیعي و اشکال گوناگون ماه قمري و حقیقت ( درباره  189در آیه متبرکه )

 ، به بحث گرفته شده است .نیکویي
یسَْألَوُنكََ عَنِ الْْهَِلَّةِ قلُْ هِيَ مَوَاقِیتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَیْسَ الْبِرُّ بأِنَْ تأَتْوُا الْبیُوُتَ 

َ لَعلََّكُمْ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ   الْبرَِّ مَنِ اتَّقىَ وَأتْوُا الْبیُوُتَ مِنْ أبَْوَابِهَا وَاتَّقوُا اللََّّ
 ﴾۱۸۹﴿ تفُْلِحُونَ 

درباره هلالهای )ماه( از تو سؤال می کنند،بگو آنها بیان شناختن اوقات برای مردم است 
نند عهد که )ما و )خصوصاً برای تعیین وقت( حج است. و نیکوکاری آن نیست که ،

ها وارد منازل شوید و لیکن نیکی، نیکی کسی جاهلیت در حالت احرام( از پشت خانه
ها وارد آن شوید، و از الله بترسید )و کارها را است که تقوی پیشه کند، و از دروازه خانه

 (۱۸۹بر عکس فرموده الله انجام ندهید تا کامیاب شوید.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

جمع میقات، زمان معین بدان : «مواقیت»: جمع هلال، ماه نو، ماه. )هل(« الاهلة»
شناخته و سنجیده مي شود. ماه قمري، گاه شمار دقیق طبیعي است و مردم بدان وسیله، 
اوقات زراعت ، خرید وفروش وامور تجاراتی ، روزه داري و افطار، اوقات نمازهاي 

ین به خود ماه نیز، زمان و اوقات خود پنج گانه، موسم حج و غیره را مي شناسند و همچن
نام دارد و از آن پس، به آن « هلال»آن باز شناخته مي شود. دو تا سه شب اول ماه، 

: «أبواب»جمع ظهر، پشت خانه ها، پشت بامها،: «ظهور»ماه، گفته مي شود.«: قمر»
 جمع باب، درها. تفلحون )فلح(: رستگار مي شوید.

 تفسیر :
یعنى اى محمد! از تو درباره ى حکمت حلال ماه نو سؤال مى «: نِ الَْأهَِلَّةِ یَسْئلَوُنکََ عَ »

کنند که چرا اول باریک و به صورت یک خط دیده مى شود و بعدا شکل دایره را به 
خود مى گیرد و بعد از آن رو به نقصان مى رود و باریک مى شود و به حالت اولیه اش 

 در مى آید؟ 
به پرسند، های ماه از تو میای محمد! دربارۀ هلال» «:لِلناّسِ وَ الَْحَجِّ قلُْ هِیَ مَواقیِتُ »

هایشان و در نمای مردم است )در زمان به سر رسیدن قرضها وقتبگو: این هلالآنها 
ها( و مناسک حج )و سایر معاملاتی که مدت موسم روزه و نماز و افطار و عدۀ زن



 «.دراز دارد(
وارد ها خانه از پشت که نیست آن نیکییعنی «:بِأنَْ تأَتْوُا الَْبیُوُتَ مِنْ ظُهُورِها وَ لَیْسَ الَْبرُِّ »

 در عهد جاهلیت چنان مى کردید. منازل خویش شوید طوریکه 
حج، از در  کردناز تمام بستند، قبلمی احرام یا عمره حج به که انصار وقتی شدهروایت
 نگردد زیرا براین حایل و آسمان آنان میان خانه شدند تا سقفخود وارد نمی هایخانه

 گردد.  حایل و آسمان فرد محرم چیز نباید میان هیچ باور بودند که
 در دین ، یعنی«احمسی»خود را  قریش» )رض( روایت است که فرمود:  از جابر
شدند، اما می در وارد منازلاز  احرام دانستند و در حالمی و حماسی سرسخت خویش

شدند، در حالیکه پیامبرصلی نمی از در وارد منازل احرام ها در حالانصار وسایر عرب
الله علیه وسلم  در بستانی تشریف داشتند، از درِ بستان بیرون آمدند و مردی انصاری بنام 

ل الله! قطبه بن قطبه بن عامر انصاری نیز با ایشان از در بیرون شد، گفتند: ای رسو
صلی  عامر انصاری مردی گنهکار است زیرا وی با شما از در بیرون شد. پیامبر اکرم

الله علیه وسلم  از قبطه پرسید: چه چیزی تو را به این عمل واداشت؟ گفت: وقتی شما را 
دیدم چنین کردید من هم آن را انجام دادم، پیامبرصلی الله علیه وسلم  فرمود: من مرد 

و الله متعال این « البته دین من و تو یکی است»هستم، آن مرد گفت:  و حماسی تسرسخ
ِۗ وَأۡتوُاْ ...»آیه را نازل فرمود:  كِنَّ ٱلۡبرَِّ مَنِ ٱتَّقَى 

ولیَۡسَ ٱلۡبرُِّ بِأنَ تأَۡتوُاْ ٱلۡبیُوُتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَ 
بِهَاۚ... کوکاری آن نیست که )در حال احرام( از و نی» .(189البقرة: )« ٱلۡبیُوُتَ مِنۡ أبَۡوَ 

ها از در ها وارد شوید، بلکه نیکوکار کسی است که تقوا پیشه کند، و به خانهپشت خانه
 «.هایشان وارد شوید..

غلط و ناروا را مردود شمردند زیرا  رسم صلی الله علیه وسلم  این و پیامبرش الله تعالی
و از الله  کرده پیشه بنده تقوی که است آن نیکی ، بلکهنیست نیکی کار هرگز نشانه این

نیز،  احرام آنها درآیید در حال ها از در ورودیخانه و بهوی  مخالفت بترسد؛ با ترک
 رستگار شوید و از مجازات دیگر و از الله بترسید، باشد کهاز اوقات  غیر آن همچون
 یابید. نجات
امّا عمل صالح و درست آن است که شما را به خدا نزدیک مى «:برَِّ مَنِ اتَِّقى وَ لکِنَّ الَْ »

 کند، و شما را از ارتکاب محارم بازمى دارد.
 یعنى مانند مردم معمولى از در وارد منازل بشوید.«:وَ أتْوُا الَْبیُوُتَ مِنْ أبَْوابِها»

میان دو « وا الْبیُوُتَ مِنْ أبَْوابِهاوَ أتُْ » برخی از مفسران می نویسند :در این آیه جمله
قرار گرفته است، شاید این رمز آن باشد كه شناخت راه كار و ورود و خروج « تقوى»

العاده دارد و كسانى كه تقواى كمى داشته باشند بازهم در امور، نیاز به تقواى فوق
 .روندراهه مىبى

پرسند، جوابى درخور فهم ز تو مىشاید معناى آیه چنین باشد: مردم كه درباره هلال ا
خواهید آنان بگو كه این هلال راهى است براى شناخت زمان ونظم امور دینى.امّا اگر مى
چگونگى تغییرات ماه را بفهمید، باید از راهش وارد شوید و مطالعه كنید و درس 

َ لعََلَّکُمْ تفُْلِحُونَ)».بخوانید رسید تا نیکبخت شوید و به و از خدا بت(«: 189وَ اِتَّقوُا اََللّ
 رضایتش نایل آیید.

قرآن کریم در آیات متعدد بر اطاعت و پیروی از حق و حقیقت و دوری از باطل  بلی !



شنوند و دهد که همه سخنان را میتأکید داشته و بشارت رستگاری را به کسانی می
 کنند.بهترین آن را انتخاب می

بله کند و بهترین میزان جهت حفظ باورها و اعتقاد مسلمان باید با خرافات، عاقلانه مقا
ج است. از آنجا که اسلام دینی کامل و جامع است  ناب، کتاب الله تعالی و سنت رسول الله

است، نباید به دنبال اوهام و خرافات  ج تا زمانی که قرآن کریم و دستورات پیامبر اکرم
 برود.

 شأن  نزول این آیه مبارکه  :
( مي گوید: معاذ پسر جبل و ثعلبه پسر غنم انصاري گفتند: اي پیامبرا ابن عباس )رض

چیست که ماه در شبهاي نخست، چون رشته ي باریک و کمان مانندي پدیدار مي گردد، 
سپس هر شب مقداري بزرگتر و درخشانتر جلوه مي کند تا به صورت بدر کامل در مي 

تا همانند شبهاي اول درخواهد آمد و آید، آنگاه به طور مرتب کاسته و باریک مي شود 
 چون خورشید، در یک حال، ثابت نمي ماند؟ 

مي گوید:وقتي انصار، مراسم حج را انجام « ولیس البر...»براء در مورد سبب نزول: 
مي دادند و بازمي گشتند، از در خانه ها وارد نمي شدند، از پشت بام ها به خانه مي 

در وارد خانه شد، انگار این رسم و فرهنگ در نظرش  رفتند. مردي از انصار آمد و از
 عیب بود. )روایت از بخاري و مسلم(.

 یادداشت :
چرا از پشت بام ها به خانه در مي آمدند؟ زیرا چنان مي پنداشتند، انسان که در احرام  

تغییر دهد. این  -از جمله ورد به خانه ها را -است، باید تمام رسم و عادت پیشین خود را 
هم ساخته و پرداخته ي خود آنان بود. خداوند نیز آنان را با این آیه بیدار کرد و آنان از 

 آن شیوه ي ناپسند دست کشیدند.
 خوانندگان گرامی !
می ( در باره شیوه ی مبارزه در راه الله بحث بعمل  195الی  190در آیات متبرکه ) 

 آید .
ِ الَّذِینَ  َ لََ یحُِبُّ الْمُعْتدَِینَ  وَقاَتلِوُا فيِ سَبِیلِ اللََّّ  ﴾۱۹۰﴿ یقُاَتلِوُنَكُمْ وَلََ تعَْتدَُوا إنَِّ اللََّّ

و در راه الله  با کسانی که با شما می جنگند، جنگ کنید، و از حد تجاوز نکنید، که 
 (۱۹۰خداوند تجاوز گران را دوست نمی دارد.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
از دستور : «وَلَا تعَْتدَُوا  »رفت دین، در راه الله  بجنگید.براي پیش:  «قاتلوا في سبیل الله»

 شرع تجاوز نکنید وآغازگر جنگ نباشید، زنان، کودکان وکهنسالان را نکشید.
 )عدو(: تجاوز کنندگان از قانون و فرهنگ و شریعت، جمع مُعَتدى.  «المعتدین »

 تفسیر :
 برابر تجاوز دیگران، یادآور مى در این آیه ضمن تصریح به ضرورت دفاع و مقابله در

شود كه درمیدان جنگ نیز ازحدود و مرزهاى الهى تجاوز نكرده و متعرض مریضان ، 
زنان، كودكان و سالمندانى كه با شما كارى ندارند نشوید. قبل از دعوت آنان به اسلام، 

حتىّ در  اسلحه نبرید و شروع كننده جنگ نباشید و مقرّرات و عواطف انسانى رادست به
و با کفار «:وَ قاتِلوُا فیِ سَبِیلِ اَّللِ الََّذِینَ یقُاتِلوُنَکُمْ :»طوریکه می فرماید .جنگ مراعات كنید

به منظور اعلای کلمۀ الله  نه اغراض و اهداف دنیوی و جاهلی بجنگید و جز با کسی که 



نماید و به منعقد میای کند یا معاهدهجنگد، نجنگید و کسی که با شما صلح میبا شما می
 نماید نیز نجنگید.موجب معاهدۀ خود عمل می

که سرجنگ با چون این آیه کریمه نازل شد، رسول الله صلی الله علیه وسلم  با کسانی
شدند، دست نگه که با جنگ متعرض ایشان نمیجنگیدند و از کسانیایشان داشتند، می

چهار ماه: نازل شد وهدایت فرمود : )و چون « توبه»( از سوره 5داشتند تا اینکه آیه )می
گاه مشرکان را هرجا سر آمد، آنحرام بهذیقعده، ذى الحج، محرم، رجب، ماههاى حرام 

نهی از تجاوز در اثنای به معنای  «ولا تعتدوا»اند: که یافتید، بکشید... (. بعضی گفته
 .جنگ ونهی از قتل زنان و کودکان و پیرمردان غیر محارب است

آیات با  -اند: قبل از هجرت، جنگ مسلحانه علما درباره مشروعیت جنگ در اسلام گفته
ممنوع بود، سپس خداوند متعال  آن آیات را در مدینه منسوخ گردانید.  -بسیاری 

ای که در باره صدوراذن جنگ نازل شد؛ آیه کند: اولین آیهابوبکرصدیق )رض(  روایت می
َ عَلىَ  نصَۡرِهِمۡ لقَدَِیرٌ »: بود« حج»( از سوره 39)  وَإنَِّ ٱللََّّ

تلَوُنَ بأِنََّهُمۡ ظلُِمُواْۚ  «۳۹أذُِنَ لِلَّذِینَ یقَُ 
لیکن بیشتر علمای تفسیر بر آنند که اولین آیه در خصوص صدور اجازه   [.39]الحج: 
 .است« بقره»( از سوره 190) ، همین آیهجنگ
« َ یعنى شما جنگ با آنها را شروع نکنید؛ ( «:190)لا یحُِبُّ الَْمُعْتدَِینَ وَ لا تعَْتدَُوا إِنَّ اََللّ

 زیرا خداى متعال ستمگر و تجاوزگر را دوست ندارد. 
واقعیت امر اینست که :جنگ مسلمانان، براى دفاع از خود و دین خداوند است، لكن هدف 

ِ بِأفَْواهِهِمْ لِیطُْفِؤُا نوُرَ »دشمن از جنگ، خاموش كردن نور الله متعال ؛  ( .8)صف، «  اَللَّ
حَتَّى تتََّبِعَ  عَنْكَ الْیَهُودُ وَ لَا النَّصارى لَنْ ترَْضى»  .وبه تسلیم كشاندن مسلمانان است

 ( 120)بقره، « « مِلَّتهَُمْ 
های روشنی از فحوای آیات متبرکه با تمام وضاحت بر می آید که دین مقدس اسلام راه

گ و چگونگی انجام جنگ از لحاظ اخلاقی ارائه داده است. جنگ برای زمان آغاز جن
در زمان دفاع از خود، زمان حمله دیگر کشورها به کشور اسلامی و زمانی که دیگر 
کشورها به مسلمانان خود ستم روا دارند واجب است. جنگ باید به شکلی منظم، با 

ل نیروی لازم، بدون وجود اجتناب از صدمه رساندن به غیر نظامیان، استفاده از حداق
 خشم و رفتار انسانی با اسرای جنگی صورت گیرد.

هدایت دین اسلامی همین است که :حتىّ در جنگ باید هم عدالت وحقّ رعایت نمود ، 
« لاتعتدوا»ى بارها قرآن با جمله« قاتِلوُا ... لا تعَْتدَُوا:»زیرا در آیه مبارکه آمده است 
متوجه باشید  .نجام هر فرمانى از حدود ومرزها تجاوز نشودهدایت فرموده است که در ا

که ؛ تنها حضور در جبهه معرکه سبب قرب الهى نیست، بلكه محبوبیّت نزد پروردگار 
زمانى است كه در جنگ عادل باشیم و حقوق را رعایت كنیم. فهم در جنگ، هدف باید 

 .ها، غنائم، ریا و سمعهفقط الله  باشد، نه هوسها، تعصّب
حتىّ در دفاع از حقّ طبیعى خود، باید الله را در نظر گرفت. با آنكه آنان جنگ را علیه 

ِ »شما آغاز كردند و شما باید دفاع كنید، ولى باز هم   .باشد« فيِ سَبِیلِ اَللَّ
 :190شأن  نزول آیه 

واحدی از طریق کلبی از ابوصالح از ابن عباس )رض(  روایت کرده است: زمانی 
ای مشرکان با او  صلی الله علیه وسلم از زیارت کعبه منع شد و در عهدنامهرسول الله

تواند به زیارت کعبه بیاید. چون توافق کردند که امسال از حدیبیه برگردد و سال آینده می



مدت معین پایان یافت، پیامبر و یارانش برای ادای عمرة قضاء آماده شدند، در حالی که 
تعهد خویش وفا نکند و آنان را از ورود به مجسد حرام منع نماید و بیم داشتند قریش به 

ها دست به حمله بزند، زیرا مسلمانان از جنگ در ماة حرام نفرت داشتند. پس الله علیه آن
بِّ الْمُعْتدَِینَ وَقَاتِلوُاْ فِی سَبیِلِ اَّللِ الَّذِینَ یقَُاتِلوُنکَُمْ وَلاَ تعَْتدَُواْ إِنَّ اَّللَ لاَ یحُِ :» متعال ایه 

 (.102« اسباب نزول»را نازل کرد.)واحدی در (« 190)

وَاقْتلُوُهُمْ حَیْثُ ثقَِفْتمُُوهُمْ وَأخَْرِجُوهُمْ مِنْ حَیْثُ أخَْرَجُوكُمْ وَالْفِتنْةَُ أشََدُّ مِنَ الْقَتلِْ 
فِیهِ فإَِنْ قاَتلَوُكُمْ فاَقْتلُوُهُمْ كَذَلِكَ  وَلََ تقُاَتلِوُهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى یقُاَتلِوُكُمْ 

 ﴾۱۹۱﴿ جَزَاءُ الْكَافِرِینَ 
هر کجا یافتید، بکشید، و از و آنان را ]که از شرک و کفر و هیچ ظلمی  بازنمی ایستند[ 

آنجا )مکه( که شما را بیرون کرده اند؛ آنها را بیرون کنید، و فتنه )کفرو شرک( از کشتن 
ا آنها در نزد مسجد الحرام جنگ نکنید، تا اینکه با شما در آنجا بجنگند، بدتر است. و ب

 (۱۹۱پس اگر )در آنجا( با شما جنگیدند، ایشان را بکشید، سزای کافران چنین است.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

ع راه ابتلا، شرک، مان«: الْفِتنَْةُ »بر آنان دست یافتید.«:  ثقَِفْتمُُوهُمْ »هر کجا، « : حَیْثُ »
 دین، کذالک: کشتن و اخراج کردن.

 تفسیر :
این آیه مبارکه هدایت به  قتل و اخراج مشركان را از مكّه صادر و دلیل آن را چنین بیان 

تر و شدیدتر اند و شكنجه از قتل سختكند كه آنان سالها شما را شكنجه و آواره كردهمى
 طوریکه می فرماید :.نشان دهید است. پس شما نباید در مبارزه و جنگ با آنها سستى

و قادر به  که کفار را یافتید وبر آنان دست یافتید هرجای«:وَ اقُْتلُوُهُمْ حَیْثُ ثقَِفْتمُُوهُمْ »
های حرام باشد یا حلال.ملاحظه میشود که : دفاع بکشید خواه در ماه کشتن آنها شدید،

 عادلانه، منحصر به جبهه و جنگ نیست.
یعنى همان طور که آنها شما را از مکه بیرون «:مْ مِنْ حَیْثُ أخَْرَجُوکُمْ وَ أخَْرِجُوهُ »

کردند، شما هم آنها را از وطن آواره و بیرون کنید. حقّ وطن، ودفاع وحمایت از حقوق 
 انسانى مورد پذیرش ادیان ابراهیمی  است.

از امنیت و درد دوری وطن را  ها طعم تلخ حرمانبه آن«: وَ الَْفِتنَْةُ أشََدُّ مِنَ الَْقَتلِْ »
ها از بچشانید چون فتنه، آزار و اذیتی که در حق مؤمنان به خاطر دین و ممانعت آن

های حرام است. ها در ماهدارند بسیار ضرر آلودتر از جنگ با آنمسجد الحرام اعمال می
 انگیز، مثل محارب است و باید به اشد وجه مجازات محکوم گردد.فتنه

تر است؟جواب واضح است که در در قتل، انسان اینکه چرا شكنجه از قتل سختدرمورد 
رسد و نه از رسد، لكن در شكنجه، انسان نه به آخرت مىاز دنیا جدا ولى به آخرت مى

 .گیرددنیا كام مى
که عبارت از برگردانیدنتان  -یعنی:  آنهاخواستند تا شما را به آن دراندازند « :الَْفِتنَْةُ  »
، . یا مراد این است: شرک مشرکانتر و بدتر از کشتن استسخت -است ه کفر و شرکب

ای پندارند. یا مراد از فتنه، انواع آزار و شکنجهبدتر ازقتلی است که آن را بزرگ می
 بردند.بود که مشرکان علیه مسلمانان به کار می

که: جنگیدن در صورتی برای  تعداد از مفسرآن می فرمایند : این آیه کریمه مقید آن است
َٰٓفَّةٗ »، با آیه:شما جایز است که کفار با شما بجنگند، سپس این حکم تِلوُاْ ٱلۡمُشۡرِكِینَ كَا وَقَ 



َٰٓفَّةٗ  تِلُونَكُمۡ كَا مَا یُقَ  از همان سوره منسوخ «29،123، 5»، و نیز آیات (36التوبة: «)كَ
آنند که آیه کریمه محکم است و منسوخ عباس، عمر بن عبدالعزیز و مجاهد بر شد. اما ابن

: با کفاری که با شما در حال جنگ هستند بجنگید، اما با کشتن این استنیست و مراد آن
 شان مرتکب تجاوز نشوید.زنان وکودکان و کشی

اند. و در اینکه آیا سبب جنگ کثیر و امام رازی نیز بر قول به نسخ اشکال وارد کردهابن 
)جهاد(، دفع آزار و تجاوز است یا محو کفر؟ جمهور فقها بر قول اول و  مسلحانه اسلامی

 اند، و هریک هم دلایل خود را دارند.)ملاحظه شودشافعی و جمعی دیگربر قول دوم
 .(2/187تفسیر المنیر 

نظر به عظمت و  در مسجد الحرام«: وَ لا تقُاتِلوُهُمْ عِنْدَ الَْمَسْجِدِ الَْحَرامِ حَتىّ یقُاتِلوُکُمْ فیِهِ » 
ها شروع کنند و چون این کار گر جنگ نباشید بلکه بگذارید آنحرمتی که دارد شما آغاز

ها واجب را کردند یقیناً شروع کننده ظالم و ستمگار است و ایستادگی در برابر تجاوز آن
 باشد. و ضروری می

یه مبارکه  مسئله اهمّ تر؛ و درآحرم و مسجدالحرام مقدّس است، امّا خون مسلمانان مقدّس
 و مهمّ مطرح است.
بر می آید :همانگونه كه در اصلِ جنگ نباید شما پیش « حَتَّى یقُاتِلوُكُمْ »از فحوای جمله : 

   دستى كنید، در شكستن مقدّسات هم نباید شما پیش دستى نمائید.

بر شما لازم است تا اذیت پس یعنى اگر جنگ را شروع کردند،  «:فَإنِْ قاتلَوُکُمْ فَاقْتلُوُهُمْ »
شما مى توانید به جنگ  ها از نیام بر کشید، یعنیها را باز دارید و شمشیر را بر آنآن

 آنان برخیزید؛ چون آنها حرمت حرم را زیر پا نهاده اند، و آغازگر شر، ستمگرتر است.
که دین، ملت و  گر تااین است جزای هر مجرم تجاوز(«:191)کَذلِکَ جَزاءُ الَْکافرِِینَ » 

 شریعت محفوظ بماند و حق همیشه بلند باشد.

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ   ﴾۱۹۲﴿ فإَِنِ انْتهََوْا فإَِنَّ اللََّّ
کند( چون الله بسیار پس اگر )از شرک و جنگ( دست برداشتند )الله توبۀ آنها را قبول می

 (۱۹۲آمرزنده )و( مهربان است.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

 از کفر دست کشیدند، دست بردارشدند  و مسلمان شدند.  «: انْتهََوْا»
 تفسیر :

حِیمٌ )» َ غَفوُرٌ رَّ ها جنگ با مسلمانان را ترک یعنی اگر آن(«:192فَإنِِ انتهََوْاْ فَإنَِّ اَللَّ
کردند و از کفر و شرک دست برداشتندو مسلمان یا تسلیم شدند، از ستیز با آنان دست 

بس واقعى دشمنان را بپذیرند. ملاحظه میشود که اسلام، ان باید آتشبردارید؛ یعنی مسلمان
ها نجنگید؛ زیرا حالت راه بازگشت را حتىّ براى كفاّر بازگذاشت است ،یعنی هرگز با آن

ها متحول شده ، اگر كفاّرواقعاً  دست از فتنه و جنگ برداشته و ایمان آوردند، آنان را آن
یرا خداوند متعال توبه پذیر است و بازگشت رجوع کنندگان به كارهاى قبل ملامت نكنید.ز

چه این تعامل مایه سلامتی تمام کسانی است که به صلح و عدم تعرض پذیرد چنانرا می
 اندیشند.می
یعنی خدایی که شما به او ایمان آورده اید، صفتش این است که اگر بدترین مجرم و  

او را هم می بخشد. همین صفت را شما در گناهکار از نافرمانی و تمرد دست بکشد، 
خودتان به وجود بیاورید. )تخلقوا بأخلاق الله( جنگیدن شما برای انتقام گیری نباشد بلکه 



برای هموار کردن راه برای دین خدا باشد. تا زمانی که گروهی مانع راه خدا است، تنها 
ت شما هم از جنگیدن با آن تا آن زمان با آن بجنگید و هرگاه او از این کار دست برداش

 دست بردارید.
ِ فإَِنِ انْتهََوْا فلَََ عُدْوَانَ إلََِّ عَلىَ  ینُ لِلََّّ وَقاَتلِوُهُمْ حَتَّى لََ تكَُونَ فِتنْةٌَ وَیَكُونَ الدِّ

 ﴾۱۹۳﴿ الظَّالِمِینَ 
و و با آنان بجنگید تا فتنه ای ]چون شرک، بت پرستی و حاکمیّت کفاّر[ بر جای نماند 

ن همه برای الله باشد )و مردم تنها الله را عبادت کنند(، پس اگر از کفر و شرک خود دی
دست برداشتند )با آنها کاری نداشته باشید چرا که( روا نیست تجاوز مگر بر ظالمان )و 

 (۱۹۳ایشان از ظلم خود دست برداشتند(.)
 تفسیر :

ِ  وَ قاتِلوُهُمْ حَتىّ لا تکَُونَ فتِنَْةٌ وَ یَکُونَ » ینُ لِلَّّ جنگند و و با کسانی که با اسلام می«:الَدِّ
شان از بین برود و دولت، زنند بجنگید تا شأن و شوکت وغرور پرستی میدست به بتُ

 نیرو و قوتی نداشته باشند و نتوانند از طریق قدرت خویش به شما آزار و اذیت برسانند.  
راه برگشت و توبه بر هیچ كس و در («:193لىَ الَظّالِمِینَ )فَإنِِ انِْتهََوْا فَلا عُدْوانَ إلِاّ عَ »

هیچ شرایطى بسته نیست. حتىّ دشمن سرسخت نیز اگر تغییر مسیر دهد، خداوند او را 
بردارند،  دست هرگاه مشرکان از شرکدهد. طوریکه می فرماید :مورد عفو قرار مى

 جنگند. عکرمهبا شما می که رواست با آنانی تنها جنگیدن روا نیست با آنان جنگیدن
«. ورزندابا می« لا اله الا الله» طیبه کلمه ازگفتن هستند که کسانی ستمکاران»فرماید:می

أمُِرْتُ أنَْ أقَُاتلَِ النَّاسَ حَتَّى یَشْهَدُوا أنَْ لاَ إِلَهَ » فرماید:صلی الله علیه وسلم می پیامبر اکرم
ُ، وَأَ  كَاةَ، فَإذَِا فعََلوُا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنيِّ إلِاَّ اَللَّ ِ، وَیقُِیمُوا الصَّلاةََ، وَیؤُْتوُا الزَّ دًا رَسُولُ اَللَّ نَّ مُحَمَّ

 ِ از جانب الله تعالی به من امر شده »«دِمَاءَهُمْ وَأمَْوَالهَُمْ إلِاَّ بِحَقِّ الِْسْلامَِ، وَحِسَابهُُمْ عَلَى اَللَّ
صلی الله علیه وسلم   دم به یگانگی الله و به حقانیت رسالت محمداست تا زمانی که مر

شهادت ندهند و نماز را اقامه نکنند و زکات ندهند، با آنان بجنگم و جهاد کنم. ولی 
هنگامی که این کارها را انجام دادند، مال و جانشان در برابر هرگونه تعرضی محفوظ 

ه است. و سرانجام کار آنان )در جهان خواهد ماند مگر در حقی که اسلام تعیین کرد
  )متفق علیه.(«.آخرت( با الله است

چه دلالت بر کند چناناین آیه دلالت بر لزوم صلح با کسی دارد که با مسلمانان صلح می
 بندد نیز دارد.ها عهد میوفای به عهد با کسی که با آن

ى و كسب غنائم یا درضمن قابل یادآوری است که :هدف اسلام از جنگ، كشور گشای
انتقام گیرى نیست، بلكه غرض از جنگ و جهاد در اسلام، برچیده شدن بساط شرك و 

كفر است. فتنه به معناى شرك، كفر، آزمایش و شكنجه آمده است. طوریکه با تمام 
وضاحت در ایه متذکر ه خواندیم که : اگر مشركان دست از فتنه و قتال برداشتند، دیگر 

 .و جنگ نخواهد شد. زیرا برخورد نظامى تنها باظالمین و متجاوزان استبا آنها دشمنى 
الشَّهْرُ الْحَرَامُ باِلشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قصَِاصٌ فمََنِ اعْتدََى عَلَیْكُمْ فاَعْتدَُوا 

 َ َ وَاعْلمَُوا أنََّ اللََّّ  ﴾۱۹۴﴿  مَعَ الْمُتَّقِینَ عَلَیْهِ بمِِثلِْ مَا اعْتدََى عَلَیْكُمْ وَاتَّقوُا اللََّّ
)اگر دشمنان، احترام )جنگ در( ماه حرام در مقابل )جنگ در( ماه حرام )جائز( است، 

چونکه از آن را شكستند، و در آن با شما جنگیدند، شما نیز حق دارید مقابله به مثل كنید(.
ونه پس هر کس تعدی و تجاوز کرد، همان گشود، حرمتی مقدسات قصاص گرفته میبی



که بر شما تعدی کرده؛ بر او تعدی کنید، و از خداوند بترسید و بدانید که خدا با 
 (۱۹۴پرهیزگاران است.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
ماه حرام در مقابل ماه حرام. ماههاي حرام عبارتند از: «: الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ »

جمع حرمت، آنچه که احترامش واجب «: رُمَاتُ الْحُ »ذي قعده، ذي حجه، محرم و رجب.
انتقام « : قِصَاصٌ »است مانند: حریم خانواده، حریم حرمت اشخاص، حریم کعبه و... 

فمََنِ اعْتدََى عَلیَْكُمْ فَاعْتدَُوا »گرفتن، پیگیري، مساوات، مماثله ي وصفي و فعلي با جاني، 
آنگونه که مورد تجاوز واقع شده اید، جواب  دهید، جوابگو «: عَلیَْهِ بِمِثلِْ مَا اعْتدََى عَلَیْكُمْ 

 .باشید. مقابله به مثل 
 تفسیر:

ها، هر سال چهار ماه احترام خاصّى داشت كه در آن ماهها قبل از اسلام در میان عرب
الحجّه و القعده، ذىجنگ، حرام و ممنوع بود، سه ماه آنها پى درپى كه عبارتند از ذى

اند القعده آن گفتهماه رجب كه جداست. حتىّ یكى از علل تسمیه ماه ذى محرم، و یكى هم
 .كه دراین ماه قعود از جنگ لازم است

اسلام این سنتّ را پذیرفت و در هر سال چهار ماه را آتش بس اعلام نمود، ولى دشمن 
ن ها سوء استفاده كند و چه بسا با خود فكر كند كه چوهمیشه در كمین است تا از فرصت

مسلمانان در این ماهها موظف به رعایت آتش بس هستند، پس به آنها حمله كنیم. این آیه 
فرماید: اگر مخالفان شما در این چهار ماه به شما هجوم آوردند، شما نیز در برابرشان مى

بایستید و در همان ماهها با آنان بجنگید و ماه حرام را در برابر ماه حرام قرار دهید. 
خون مسلمانان و حفظ نظام اسلامى از حرمت این ماهها بیشتر است، و  زیرا حرمت

ها را شكست باید مورد قصاص قرار گیرد. سپس به عنوان یك قانون كلىّ هركس حرمت
فرماید: هركس به شما تجاوز كرد، به همان مقدار به او تعدّى كنید. و تقوا داشته باشید مى

 .دانید كه خداوند با متقّین استو بیش از مقدار لازم قصاص نكنید و ب
های حرام جنگیدند اگر با شما در ماه«:الَشَّهْرُ الَْحَرامُ بِالشَّهْرِ الَْحَرامِ وَ الَْحُرُماتُ قِصاصٌ »

های حرام بجنگید؛ زیرا کسی که مرتکب کار حرامی شود مطابق ها در ماهشما نیز با آن
شود و اگر زخمی کند زخمی شد کشته میگردد؛ به عنوان مثال اگر کسی بکآن عذاب می

گردد، چون شود واگرمالی را بدزدد از مالش به همان مقداری که دزدیده مصادره میمی
 کند. عدالت چنین چیزی را ایجاب می

)بنا به قولى: ماه حرام همان ماهى است که در آن وارد مکه شدید در مقابل آن حرامى که 
ند و آن زمانى بود که کفار در سال صلح حدیبیّه و در از ورودتان به آن جلوگیرى کرد

 ماه ذى القعده از ورود پیامبر صلىّ اَّلل علیه و آله و سلمّ جلوگیرى به عمل آوردند.(
است، پس احترامی به آن منع کردهمراد از حرمت: چیزی است که شرع شریف از بی

طور همانند ا متجاوز بههرکس در مال یا جان خویش مورد تجاوز قرار گرفت، باید ب
عمل کند، یعنی: بدون ظلم یا ارتکاب حرامی، تجاوز وی را مقابله به مثل نماید، که این 

گویند: گرفتن قصاص . اما فقهای دیگر میاز علماء استرأی امام شافعی و جمع دیگری
 باشد. و استیفای حقوق مالی، منحصرا از وظایف حکام می

سلام، دین تجاوز و تعدّى نیست، ولى تعدّى و تجاوز دیگران را که دین ا باید گفت که :
حتىّ در برخورد با  ،هدایت همیشگی شرعیت اسلامی همین است که : پذیردنیز نمى



فَمَنِ اِعْتدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتدَُوا عَلیَْهِ بِمِثلِْ مَا :»، طوریکه می فرماید دشمنان، عادل باشیم. 
دارد هرگاه کسی بر شما تجاوز کند، هیچگاه از این تجاوز دست برنمیو «:اِعْتدَى عَلیَْکُمْ 

مگر اینکه با او معامله بالمثل کنید ولی در این جنگ مراقب خدای خود باشید و هیچگاه 
گوید: کثیر میابنجنگند نجنگید؛ گر جنگ نباشید و جز با کسانی که با شما میشما آغاز

 «.مشرکان هم به رعایت عدالت دستور داد خداوند متعال  حتی در برخورد با»
َ مَعَ الَْمُتَّقِینَ )» َ وَ اِعْلمَُوا أنََّ اََللّ َّقوُا اََللّ رعایت تقوا حتىّ به هنگام جنگ، از ( «:194وَ اتِ

اصول تربیتى  دین مقدس اسلام است ، پس باید در تمام اعمال و رفتار خود خدا را در 
 زى و تایید خدا در دنیا و آخرت از آن پرهیزگاران است.نظر بگیرید و یقین بدانید پیرو

یقیین داشته باشید : اگر در جنگ از مرز عدالت خارج نشوید، از امدادهاى الهى نیز 
 .اندازدبرخوردارخواهید بود. و گمان نكنید عدالت و تقوا پیروزى شما را به تأخیر مى

 : 194شأن  نزول آیه 
سال ششم هجری ده است: نبی کریم و یارانش در ذی القعده ابن جریر از قتاده روایت کر 

هایشان به قصد عمره رهسپار مکه شدند و تا حدیبیه پیش رفتند، با قربانی)سال حدیبیه( 
ای با اما مشرکان سد راه  ایشان قرار گرفتند. پیامبرصلی الله علیه وسلم  طی صلحنامه

برگردد وسال آینده به زیارت مسجدالحرام  آنان قرارگذاشت که امسال ازهمین جا به مدینه
بیاید، ]و سه روز در مکه به سر برد و دوباره خارج شود و هیچکس از اهالی مکه را با 

های خود را در حدیبیه سر بریدند و موی سر خود خود نبرد. در آن سال مسلمانان قربانی
ید، پیامبر و یارانش از را تراشیدند و یا کوتاه کردند[ چون موعد حج سال آینده فرا رس

مدینه به قصد عمره حرکت کردند و در ذی القعده وارد مکه شدند و سه شب در آنجا 
باقی ماندند. زمانی که مشرکان او ) را از ورود به مکه مانع شدند بر او فخرفروشی 

 ها پیشوای بشریت را دقیقاً در همان ماهی کهکردند، پس ایزد تعالی در برابر این عمل آن
مشرکان سد راة او قرار گرفته بودند وارد مکه ساخت. و در این باره خدای بزرگ 

را نازل کرد.)با شواهدش حسن  «الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ »
 3137از قتاده و مقسم و طبری  3140از قتاده و طبری  3139صحیح است. طبری 
از ربیع بن انس به قسم مرسل و  3143از سدی و طبری  3141از مجاهد و طبری 

 از ابن عباس روایت کرده است.( 3144طبری 

َ یحُِبُّ  ِ وَلََ تلُْقوُا بأِیَْدِیكُمْ إلِىَ التَّهْلكَُةِ وَأحَْسِنوُا إنَِّ اللََّّ وَأنَْفِقوُا فيِ سَبیِلِ اللََّّ
 ﴾۱۹۵﴿ الْمُحْسِنِینَ 

با ترک انفاق( خود را با دست خویش به هلاکت نیفکنید، و  و در راه خدا انفاق کنید و )
 (۱۹۵نیکی کنید که خداوند نیکوکاران را دوست می دارد.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
به خاطر خودداري از هزینه ي جهاد و یا ترک آن، : « وَلَا تلُْقوُا بِأیَْدِیكُمْ إِلىَ التَّهْلكَُةِ »

«: لاتلقوا» هید؛ چون دشمن بر شما ظفر مي یابد.خود را در معرض نابودي قرار ند
 نیندازید. أیدي: جمع ید، دستها، التهلکه: در این جا، ترک جهاد و وجنگ  است.

 با اسیران نیکي کنید و در هزینه کردن در راه جهاد خودداري نورزید.«: أحَْسِنوُا»
 تفسیر :

ِ وَ لا تلُْقوُا بِ » اموال خود را در راه اعلای کلمه «:أیَْدِیکُمْ إِلىَ الَتَّهْلکَُةِ وَ أنَْفِقوُا فیِ سَبِیلِ اََللّ
و بخل را در انفاق نشان ندهید که مبادا خود نابود شوید و الله و نصرت دین انفاق کنید 



شوند و بر شما تسلط ،یعنی اگر چنین نکنید کفاّر تقویت می دشمنان بر شما چیره گردند
مایند. بنابراین هر کسی که جهاد در راه الله متعال  و انفاق نتان میکنند و هلاکپیدا می

 مال در این راه را ترک کند در واقع خود را در معرض هلاکت قرار داده است.
َ یحُِبُّ الَْمُحْسِنیِنَ)» بر شماست تا اعمال خود را با اخلاص و («:195وَ أحَْسِنوُا إِنَّ اََللّ

صرف مال و گفتن سخن نیکو و اتقان در عمل ج و احسان از طریق م متابعت پیامبر
 کنند را دوست دارد.تعالی کسانی که در اعمال خود نیکی مینیکو بسازید و حق

هدف از خرج کردن در راه الله ، فداکاری مالی در راه سعی و تلاش برای پیاده کردن 
را خرج دین خدا است. منظور آیه این است که اگر برای سربلندی دین خدا اموالتان 

نکنید و منافع شخصی خویش را از آن عزیزتر بدارید، این کار، هم در دنیا و هم در 
آخرت موجب هلاکت شما خواهد شد. در دنیا در برابر کافران مغلوب و ذلیل خواهید شد 

 و در آخرت نیز خدای بلندمرتبه شما را سخت مورد مؤاخذه قرار خواهد داد. 
یه پى درپى، مسلمانان را به دفاع از دین و مقابله با كفاّر قابل یادآوری است که : پنج آ

 .فرخواند، این آیه پایان آن را با انفاق و احسان تمام كرده است
 : 195شأن نزول آیه 

کند: این آیه در باره انفاق و بخشش در راه  خدا نازل بخاری از حذیفه )رض( روایت می
روایت کرده  1745« م اوسطجمع»رو طبرانی د 4516شده است)صحیح است. بخاری 

 اند.(.
ابوداود، ترمذی به قسم صحیح، ابن حبان، حاکم و غیره از ابوایوب انصاری روایت  

کرده اند: وقتی که خداوند متعال  اسلام را نیرومند و عزیز گرداند و یار و یاور فراوان 
، زیرا خدا خودش ای از ما نهانی باهم گفتند: بدون شک دارایی ما ضایع شدیافت، عده

شده در چنین زمانی داشتیم، آن اموال تلفاسلام را عزت داد. اگر ثروت خود را نگاه می
وَأنَفِقوُاْ فیِ سَبِیلِ اَّللِ » گرداند. پس خدا برای رد آن پندار و گفتار ماحال ما را نیکو می

ای است بر این که حفظ مال و عدم اشاره را نازل کرد که«وَلاَ تلُْقوُاْ بِأیَْدِیکُمْ إِلىَ التَّهْلکَُةِ 
پروری و ترک جهاد مایه هلاکت انفاق آن برای تهیة وسایل جهاد و صرف آن برای تن

، 49و  48« تفسیر»، نسائی در 2972، ترمذی 2512شود.)صحیح است. ابوداود می
فتوح »، ابن عبدالحاکم در 275و  84/  2، حاکم 4711، ابن حبان 599طیالسی 
و  3179، طبری 327و  326/  1« احکام»، جصاص در 270 – 269ص  «مصر
از چند  107« اسباب نزول»و واحدی در  45/  9، بیهقی 4060، طبرانی 3180

 طریق از یزید بن ابوحبیب از اسلم ابوعمران از ابوایوب انصاری روایت کرده اند.(.
ودیم، روزی سپاه بزرگی ]ما به قسطنطینیه در سرزمین روم برای جهاد و پیکار رفته ب

آرایی کردند و ما نیز مثل آنان بلکه قویتر به آرایش جنگی از رومیان در برابر ما صف
پرداختیم، در آن حال مردی از سپاه اسلام به صفوف آنان یورش برد و در آن نفوذ کرد 

تشویق  هاو دوباره به سوی ما برگشت و به آواز بلند مسلمانان را به انجام چنین فداکاری
نمود. گروهی گفتند: خودش را به هلاکت افکند. آنگاه صحابی رسول الله صلی الله علیه 

کنید، این آیه در وسلم  ابوایوب انصاری گفت: ای مردم شما این آیه را چنین تأویل می
باره ما گروة انصار نازل شده است[) ابوعبدالله محمد بن عبدالله حاکم نیشاپوری، 

، ص 2، ج 1411ات دار الکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول، سال مستدرک، انتشار
.(.]ابوایوب انصاری همواره در زیر سایه پرچم اسلام به جهاد و پیکار ادامه داد تا 302



 هـ ق به شهادت رسید و در آنجا دفن شد[. 52در سرزمین روم و در سال 
اک )رض(  ر -109 کند: انصار وایت میطبرانی با سند صحیح از ابوجَبِیره بن ضَحَّ

کردند. سالی دچار دادند و بخشش میآنچه خدا خواسته بود از دارایی خود صدقه می
وَلاَ تلُْقوُاْ بِأیَْدِیکُمْ إِلىَ » قحطی شدند و از انفاق در راة خدا خودداری کردند. خدا آیه: 

 را نازل کرد.« التَّهْلکَُةِ 
روایت کرده است: مردی گناهی را انجام  و همچنان به سند صحیح از نعمان بن بشیر -

وَلاَ »گفت: هرگز مورد آمرزش قرار نخواهم گرفت. بنابراین، خدای بزرگ داد و میمی
و واحدی  5668« معجم اوسط»را نازل کرد)طبرانی در « تلُْقوُاْ بِأیَْدِیکُمْ إِلىَ التَّهْلکَُةِ 

 رده اند(.از حماد بن سماک بن حرب از نعمان بشیر روایت ک 106
 خوانندگان گرامی !

در آیات قبلی بعد از اینکه احکام روزه، ماههاي حرام، مسجدالحرام  جهاد وجنگ  در آن 
( موضوعاتی احکام  203الی  196ماهها، به بیان گرفته شد ، اینک در آیات متبرکه ) 

 حج و عمره مورد بحث قرار داده میشود.

وا الْحَجَّ وَالْعمُْرَةَ  ِ فإَِنْ أحُْصِرْتمُْ فمََا اسْتیَْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلََ تحَْلِقوُا وَأتَمُِّ لِلََّّ
رُءُوسَكُمْ حَتَّى یبَْلغَُ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فمََنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضًا أوَْ بهِِ أذًَى مِنْ رَأسِْهِ 

فمََنْ تمََتَّعَ باِلْعمُْرَةِ إلِىَ الْحَجِّ فمََا فَفِدْیةٌَ مِنْ صِیاَمٍ أوَْ صَدَقةٍَ أوَْ نسُُكٍ فإَِذَا أمَِنْتمُْ 
اسْتیَْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فمََنْ لَمْ یَجِدْ فصَِیاَمُ ثلَََثةَِ أیََّامٍ فيِ الْحَجِّ وَسَبْعةٍَ إذَِا رَجَعْتمُْ تلِْكَ 

َ وَاعْلمَُوا عَشَرَةٌ كَامِلةٌَ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ یَكُنْ أهَْلهُُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَ  امِ وَاتَّقوُا اللََّّ
َ شَدِیدُ الْعِقاَبِ   ﴾۱۹۶﴿ أنََّ اللََّّ

و حج و عمره را برای الله به اتمام برسانید، و اگر باز داشته شدید ) بوسیله دشمن یا 
مریضی  وغیره( پس آنچه از قربانی فراهم شود ) ذبح کنید، و آنگاه از احرام بیرون 

راشید تا وقتیکه قربانی به جایگاهش برسد، و اگر کسی از شوید( و سرهای خود را نت
شما مریض  بود، و یا ناراحتی درسر داشت.)وناچار شود در حال احرام سر خود را 

بتراشد( پس فدیه دهد از)قبیل: سه روز( روزه یا صدقه ) خوراک دادن به شش مسکین( 
امی که در امان بودید ،هر یا قربانی کردن گوسفندی) که میان فقرا تقسیم شود( پس هنگ

کس از عمره بهره مند گردد؛ سپس)اعمال( حج را آغاز کند، آنچه از قربانی ) برای او( 
میسر شد ) ذبح می کند( و هر کس نیافت سه روز در) ایام( حج و هفت روز هنگامی که 

این ده روز کاملی است. این )حج تمتع( برای کسی است که باز گشتید روزه بگیرید. 
انواده او اهل مسجدالحرام نباشد. )یعنی ساکن مکه نباشد(. و از الله بترسید و بدانید که خ

 (۱۹۶الله عقوبت سخت دارد.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

مراسم حج را کامل کنید.حج: در اصل به معنى قصد و در شریعت قصد خانه «: اتموا»
 ی  یا دشمن منع شدید،احصرتم: به خاطر مریض .خدا است براى اعمال به خصوصى

 )حلق(: وَلَا تحَْلِقوُا: فراهم شد، دست داد. اسْتیَْسَرَ  محاصره شدید، دشمن نگذاشت.
تا هدي و قرباني به قربانگاه : «حَتَّى یَبْلغَُ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ »: نتراشید، تحلل نکنید.رُءُوسَكُمْ 

: نسُُكٍ دن به شش نفر از نیازمندان. : خوراک داصَدَقَةٍ خود مي رسد. اذيً: ناراحتي، آزار، 
ذبح گوسفند، وجه تسمیه اش این است که از شریف ترین عباداتي به شمار مي آید که 

: گوسفند یا هر چهارپاي خوردني که در الْهَدْيِ مؤمن را به پروردگارش نزدیک مي کند.



 رسد. مراسم حج براي ذبح به مکه گسیل مي شود و گوشت آن به مصرف نیازمندان مي

 حج :

حج، در میان مردم عرب جاهلي و از زمان ابراهیم و اسماعیل ) علیهماالسلام ( معروف 
و مرسوم بود. اسلام نیز پس از زدودن شرک و آلودگیهایش، آن را نگه داشت، برخي 
مناسک را بر آن افزودند، در سال ششم هجري حج بر مسلمانان واجب گشت و نخستین 

در سال نهم  -رضي الله عنه  -تي و امیر حاج بودن ابوبکر حج مسلمانان به سرپرس
هجري اتفاق افتاد. حضرت نیز در سال دهم هـ. ق. مراسم حج را به جاي آورد و در 

همین سال ابوبکر به مشرکاني که براي حج آمده بودند، اعلام کرد، از امسال به بعد هیچ 
 (.28مشرکي حق طواف کعبه را نخواهد داشت.)سوره توبه/

مسلمانان از آن تاریخ، پیوسته با دلي مالامال از شوق و شادي و بزرگداشت خانه ي خدا، 
به حج مي رفتند، پرچم  -با شتاب و بي صبرانه  -از هر مکان دور و نزدیکي، هر سال 

ایمان، فرایشان مي گرفت، با صداي بلند به تلبیه )لبیک گفتن( مي پرداختند، خاشعانه و 
ا از بدیها و تیرگیها پاک مي کردند، با آب زمزم و ایمان، خود را شستشو پاکدلانه خود ر

مي دادند، در صفهاي به هم فشرده و حرکات جمعي، یکي مي شدند و به جانب مساوات 
و هماهنگي رهسپار مي گشتند، تفرق و جدایي را از میان فرمانروا و فرمانبر، ثروتمند و 

ي دنیوي سبکبار و سبکبال ند، از ظواهر آراستهفقیر، زیرردست و زیردست کنار مي زد
مي گشتند و از هر سوي جهان مي آمدند و همچون کنفرانس سالانه ي حج، کنفرانس 

 اجتماعي تشکیل مي دادند .
 تفسیر :

درشآن نزول این ایه مبارکه آمده است که : شخصی نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم 
دهید؟ پس نازل ام به چه چیز دستور میمرا در انجام عمرهآمد و سؤال کرد: یارسول الله! 

ِ »شد:  وا الَْحَجَّ وَ الَْعمُْرَةَ لِلَّّ  رساندنپایان بست، به احرام یا عمره حج به هر کس«:وَ أتَِمُّ
یعنى آن دو را تمام و کامل با ارکان و شروط به خاطر رضایت . است واجببر وی  آن

 بدهید. خداى متعال انجام
ازآن دو  هر یک که است این و عمره حج رساندناتماماند: بهاز علما فرموده بعضی

 یعنی«. قرِان»و یا حج « تمتع» با حج همراه شوند، نه آورده جایبه تنهاییمستقلا و به 
 ادا شود.  حج هایباید در غیر ماه عمره

اتمام رساندن به»ه اقوال در این باره گفته است: با گردآوری هم« المنیر»صاحب تفسیر 
چیزی از شرطها و افعال حج و عمره عبارت است از: ادای آنها به طور تام، بدون کاستن

آنها و بدون اینکه چیزی از محظورات احرام در اثنای آنها از حاجی یا معتمر سرزند و 
و با اخلاص برای خداوند  -در ظاهر  -این با ادای مناسک بر وجه مطلوب شرعی آن 

. و بجز این معنی که از آن میسر است -درباطن  -متعال و نداشتن قصد منفعتی دنیوی 
، ادای مناسک حج و عمره را بیانگر این نیز هست که مسلمانان« اتموا»آید؛ قید برمی

متعال   عملاً در سال ششم شروع نموده اما از به اتمام رساندن آن بازداشته شدند، پس الله
، عمره سال هفتم را عمره قضا فرمود: اینک آنهارا به اتمام رسانید. از این جهت

 «.نامندمی
و اگر »یعنی هرگاه از اتمام حج یا عمره منع شدید«:فَإنِْ أحُْصِرْتمُْ فمََا اِسْتیَْسَرَ مِنَ الَْهَدْیِ  »

 مریضی  دلیل به راماح بعد از بستن گرددکهاطلاق می کسی ؛ محصر به«محصر شدید



شود، می مکرمه منع  مکه از ورود به های دیگری در مسیر راه،یا علت یا وجود دشمن
که میسر است  از شتر یا گاو یا گوسفند شدید؛ آنچه بازداشته مکه ! اگر از ورود بهبلی 

 میان شده ذبح عالی در مکهالله ت شود تا برای رضایتاهدا  کعبه خانهکنید، و به قربانی
گاو، و  شتر، اوسط آن هدیه بالاترین»فرماید: بصری می شود.حسن فقرای مکه تقسیم

 «.استگوسفند  آن کمترین
 قربانگاه محل به و تا زمانیکه  قربانی«:وَ لا تحَْلِقوُا رُؤُسَکُمْ حَتىّ یَبْلغَُ الَْهَدْیُ مَحِلَّهُ »

 خطابی نسازید. این یعنی: خود را حلال )کوتاه کردن موى(د را نتراشیدسر خو نرسیده
اگر با  -کنند نمیخود را ذبح  قربانی تا وقتی اند، کهبسته احرام که کسانی همه به است

 سازند. سر، حلال نباید خود را با تراشیدن -دارند  ایخود قربانی
«  ً یعنى «:  أوَْ بِهِ أذَىً مِنْ رَأسِْهِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیامٍ أوَْ صَدَقَةٍ أوَْ نسُُکٍ فمََنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضا

اى کسانى که در احرام به سر مى برید! اگر هریک از شما مریض  بود به طورى که مو 
برایش زیان آور باشد و از این رو مو را بتراشد، یا از ناحیه ى سر آزارى از قبیل شپش 

شته باشد، و ناچار شود در احرام سر را بتراشد، بر او واجب است فدیه و سردرد دا
بدهد؛ یعنى یا سه روز روزه بگیرد یا سه صاع غذا به شش نفر مسکین بدهد یا حیوانى 

  را، حداقل گوسفندى ذبح نماید.
رِیضًا»مبارکه  آیه ازدر شأن  نزول این جز حمن امام بخاری از عبدالر« فمََن كَانَ مِنكُم مَّ

)رض(  کندکه در مسجد کوفه از کعب بن عجرهبن اصبهانی ازعبدالله بن معقل روایت می
ن صِیَامٍ »دربارۀ این قول الله:  مرا برداشته نزد رسول »پرسیدم. فرمود: « فَفِدۡیَةّٞ مِّ

دویدند. ها بر سر و صورتم میصلی الله علیه وسلم  بردند در حالی که شپش الله
دانستم رنج و سختی تا این حد ناتوانت ساخته لیه وسلم  فرمود: نمیصلی الله ع پیامبر

توانی گوسفند پیدا کنی؟ گفتم: نه، فرمود: پس سه روز روزه بگیر و یا شش است، آیا می
مسکین را غذا بده برای هر مسکین نیم صاع و بعد سرت را بتراش، به همین سبب این 

 (متفق علیه..« )و حکم آن بر تمام شما ست  آیه نازل شد که نزول آن مشخصاً برای من،
( گرم 2751( گرم و نزد جمهور )2900صاع: چهار مد است که نزد حنفی ها )

 ( گرم است.675باشد. مد: )می
فَمَنْ تمََتَّعَ »شفا یافتید، شدید، یا از مریضی  در امان  دشمن از بیم پس چون«:فَإذِا أمَِنْتمُْ »

 از دشمن، یا به علت مریضی ، یا بیم لذا به «:الَْحَجِّ فمََا اِسْتیَْسَرَ مِنَ الَْهَدْیِ  بِالْعمُْرَةِ إِلىَ
 سبب به نشدید؛ پس هر کس باز داشته مناسک رساندناتماممحصَر شدن، از به علت

 حج برای حج هایمجددا در ماه بگیرد، سپس بهره احرام از عمره، ازمحظورات فراغت
 لازم است متمتع برحاجی -نامند می تمتع را اصطلاحا حجاین که -ببندد  دوبارهاحرامی 
از  وی و تمتع گیریبهره سبب به که کند تا نقصی میسر باشد، در مکه قربانی هرآنچه

در روز را  قربانی این که است شود.  و بهتر این وجودآمده، جبران به احرام محظورات
  «فَمَن لَّمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثلََاثةَِ أیََّامٍ فیِ الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتمُْ »نماید،نحر )عید قربان( ذبح

، باید در قربانیحیوان نبودن دلیلنیافت، یا به ایمال، قربانی نداشتن سبببه که کسی پس
النحر )روز بندد تا یوممی احرام حج برایکه  نگامیبگیرد، از ه روز، روزه سه حج ایام
را آغاز  گرفتن، روزهالحجهذی از روز ششم قبل که است الحجه(. و بهتر اینذی دهم

از  روز پس و هفت است برای حاجی مکروه روز عرفه گرفتن روزه کند، چرا که
یعنى این ده «:تِلْکَ عَشَرَةٌ کَامِلَةٌ » ،بگیرید  زهخود باید رو و سرزمین وطن به بازگشتتان



 روز کامل ثواب و پاداش ذبح را بدون کم و کاست مى دهد.
 سه گرفتن نپندارد؛ میان حاجی که است توهم این دفع روز، برای عدد ده تأکید بر روی  

خود، مخیر خواهد بود،  انهخ به بازگشت روز در هنگام حج، یا هفت در ایام روز روزه
 شود.کم نمی هیچ بدارد و از آن را باید روزه روز کامل ده و این ! او مخیر نیستنه
، این است که پس مراد از تمتع«:ذَلِکَ لِمَن لَّمْ یَکُنْ أهَْلهُُ حَاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ » 

و سپس خود را حلال ساخته در  شخص در ماههای حج برای انجام عمره احرام ببندد
بندد. بدین مکه مقیم گردد تا فرارسیدن ایام حج که باز برای حج احرامی دوباره می

گیرد ؛ از آن امور مباحی تمتع میترتیب است که حاجی در مقطع موجود میان دو احرام
ای بر» حج تمتع « این ».گرفتن از آنها برای وی در حال احرام حلال نیستکه بهره

یعنی: از اهل مکه و اطراف آن تا محلات « کسی است که اهل مسجد الحرام نباشد 
در نزد شافعی )رحمه(  -و تا دو منزلی حرم ساکن نباشد  -ها درنزد حنفی -میقات نباشد 
و نه حاجی « تمتع»باشند، نه حاجی « مفرد»توانند حاجی مکه فقط میبنابراین، اهل

اقع تسهیل و تخفیفی برای حجاج آفاقی یعنی غریبانی است که زیرا تمتع، در و« قران»
حرم که اهلاند، در حالیهای سفر را تحمل کردهنیازبه این رخصت دارند، چرا که مشقت

 .به این رخصت نیازی ندارند 
َ شَدِیدُ الْعِقَابِ )» َ وَاعْلمَُوا أنََّ اَللَّ هاى نجام فرمانتوّجه به تقوا، در ا «: (196وَاتَّقوُا اَللَّ

الهى مطرح است. یعنى از خدا بترسید، اوامرش را انجام دهید و از منهیات او اجتناب 
طوریکه  کنند، کیفر سخت دارند.سرپیچی می از دستوراتش که آنانیورزید، و بدانید 

یادآوری شدیم اعمال حج، قبل از اسلام به نحو دیگرى بوده است. لذا قرآن بر مراعات 
َ شَدِیدُ الْعِقابِ »ییرات تأكید نموده است.وفرمود : این تغ براى كسانى كه در احكام « أنََّ اَللَّ

 حج تغییرى دهند، مجازات  شدیدى است.   
که خود شخص باید حج و عمره خود را به اتمام  فحوای این آیه مبارکه میرساند که :

: تو وکیل یا نائب من برساند، و جائز نیست که شخص دیگری را وکیل بگیرد و بگوید
هستی در وقوف در عرفه، و یا مبیت در مزدلفه، و ایام تشریق و یا رمی جمره و یا 

 طواف و سعی و سایر مناسک، درحالی که خودش در مراسم حج حضور دارد.
ـ  همچنان وکیل گرفتن در رمی جمرات بدون عذر شرعی کاری ناجائز است. چنانکه 

)رض(  اجازۀ توکیل نداد بلکه  وسلم  به ام المؤمنین سوده پیامبر اکرم صلی الله علیه
 دستور فرمودند؛ قبل از ازدحام مردم جمرات را رمی کند. 

 دارد.ـ دادن کفارات گناهان و اشتباهات، انسان را از عقوبت الهی نگاه می
بر  بیان یسر و آسانگیری اسلام بر بندگان در امور دنیوی و اخروی. در واقع دین اسلام ـ

در دین آسانی »فرماید: ج می آسانی و سهولت بنا نهاده شده است؛ چنانکه رسول اکرم
«. گردداست، و کسی که با دین به مقابله بر خیزد و سختگیری کند ناکام و مغلوب می

  ( )بنقل از تفسیر کوثر  تفسیر سوره فاتحه وبقره ،قریب الله مطیع (  متفق علیه.)

 :مختصری از مناسک حج  
وقوف عرفات اگرچه یک لحظه  -2بستن احرام همراه نیت،  -1ارکان حج، عبارتند از: 

طواف  - 3باشد، از زوال آفتاب در ظهر روز نهم ذیحجه تا طلوع فجر روز عید، 
سعي بین صفا و مروه، زمان  - 4الافاضه یا طواف رکن، پس از ذبح قرباني روز عید، 

 6حلق یا تقصیر،  - 5اگرنه پس از طواف الافاضه، آن پس از طواف القدوم خواهد بود، 



رعایت ترتیب در بین مهمترین ارکان یاد شده. ترک هر کدام از اینها حج را باطل مي  -
 کند و با دادن فدیه جبران نمي شود.

ابتداي احرام از میقات )مکاني و زماني(،  - 1واجبات حج )ابعاض حج(، عبارتند از : 
مزدلفه: وقت آن، پس از بازگشتن وقوف عرفات است که نماز  مبیت ماندن شب در -2

مبیت در مني در  - 3مغرب روز عرفه را به مزدلفه مي برد و شب در آنجا مي ماند، 
طواف الوداع، پس از  - 5رمي جمرات ثلاثه یا سه جمره...  -4شبهاي ایام التشریق، 

 ا دادن فدیه جبران خواهد شد.پایان تمام مراسم و مناسک است. ترک هرکدام از اینها ب
، فریضه حج را در سال ششم هجری بر قابل یادآور میدانم که : که خداوند متعال

بِیلٗا »اش:مسلمانان با این فرموده لَیۡهِ سَ ِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَیۡتِ مَنِ ٱسۡتطََاعَ إِ ]آل  «وَلِلََّّ
هجری انجام دادند، در سال نهم ، فرض گردانید و اولین حجی که مسلمانان[.97عمران: 

خود در سال دهم هجری عازم حج  ص خدابه امارت ابوبکر صدیق س بود، سپس رسول
در تمام عمرشان چهار  صجای آوردند. همچنین آن حضرت گردیدند و مناسک رابه

 القعده بود:ذیاند که همه آنها در ماهعمره زیر را به جای آورده
 .القعده سال ششمـ عمره حدیبیه، در ذی1
 .القعده سال هفتمـ عمره قضاء، در ذی 2
 .القعده سال هشتمـ عمره جعرانه، در ذی 3
 .القعده سال دهمـ عمره همراه با حج، در ذی 4

ای در رمضان، معادل با ادای حجی است که ادای عمره»در حدیث شریف آمده است: 
 «.همراه با من انجام شده باشد

نظر، ولی در فرضیت عمره اختلاف نظر : علما در فرضیت حج اتفاقباید دانست که
ها و . اما مالکیاستگویند: عمره نیز چون حج فرضها میها و حنبلیدارند. شافعی

قران، »باره که کدام یک از حج . همچنین علما در اینها بر آنند که عمره سنت استحنفی
نظر دارند. احناف بر آنند که دارد؛ اختلافبهتر است و فضیلت بیشتری « تمتع و مفرد

ها و مالکی«. مفرد»و بعد از آن حج « تمتع»افضل است، سپس حج« قران»حج 
« افراد»، سپس «تمتع»ها برآنند که بهتر از همه گویند و حنبلیها عکس آن رامیشافعی

 ین است: . تعریف افراد، تمتع و قران به اجمال ااست« قران»و بعد از آن حج 
اتمام ـ حج افراد: احرام بستن فقط برای حج، سپس احرام بستن برای عمره بعد از به 1

 .رساندن حج است
عمره در ـ حج تمتع: مخصوص حاجی آفاقی است و عبارت است از: احرام بستن برای 2
 .های حج از میقات، سپس احرام بستن برای حج از مکه مکرمهماه
جا احرام ببندد، یابه یکی که شخص برای حج و عمره با هم یک ـ حج قران: آن است 3

 داخل گرداند. -های حج در یکسال و در ماه -از آنها احرام ببندد، سپس دیگری را در آن 
 خواننده عزیر !
 (  خداوند متعال زمان حج را بیان میدارد : 197در آیه مبارکه ) 

ضَ فیِهِنَّ الْحَجَّ فلَََ رَفثََ وَلََ فسُُوقَ وَلََ جِدَالَ فيِ الْحَجُّ أشَْهُرٌ مَعْلوُمَاتٌ فمََنْ فَرَ 
ادِ التَّقْوَى وَاتَّقوُنِ یاَ  دُوا فإَِنَّ خَیْرَ الزَّ ُ وَتزََوَّ الْحَجِّ وَمَا تفَْعلَوُا مِنْ خَیْرٍ یَعْلمَْهُ اللََّّ

 ﴾۱۹۷﴿ أوُلِي الْْلَْباَبِ 
ت، پس کسی که در این ماهها حج را )بر حج در ماههای معلوم و معینی اس)برای ادای( 



و جنگ و جدال در ایام خود( فرض گرداند. )باید بداند که( در حج آمیزش جنسی و گناه 
کنید از کارهای نیک الله آن را ها منافی حج اند( و هر چه میحج جائز نیست )زیرا این

گاری است و از داند، و )در سفر حج با خود( توشه گیرید، و بهترین توشه پرهیزمی
 (۱۹۷.) )عذاب( من بترسید ای صاحبان خرد

 تشریح لغات واصطلاحات :
گناه، نافرماني، «:  فسُُوقَ »هم صحبتي و معاشرت منجر به همبستر شدن. : «رَفَثَ »

 سرپیچي، جدال : ستیزه، مجادله. 
 تفسیر :

الَْحَجُّ أشَْهُرٌ :» در عبادات اسلامى، زمان نقش مهمّى  را دارا میباشد طوریکه می فرماید 
یعنى زمان ووقت اداى حج عبارت است از ماه هایى که براى مردم معلوم و «: مَعْلوُماتٌ 

 معروفند و آنها عبارتند از شوال و ذى القعده و ده روز )ذى الحجه( .
جمهور  در رأی . ولیذوالحجه و تمام مالک، عبارتند از: شوال، ذوالقعده امام به رأی
اند: احرام گفته که . و کسانیذوالحجهروز از ماه  و ده ، عبارتند از: شوال، ذوالقعدهعلما
اند. بنابراین، کرده استدلال آیه این جایزنیست، به آن های معیناز ماه قبل حج برای بستن

 حلال عمره ندادبست، باید خود را با انجام ها احرامماه این از فرارسیدن قبل هر کس
 گرداند.

 کرد؛ با احرام شروع حج اعمال ها، بهماه در این هر کس«:فمََنْ فرََضَ فِیهِنَّ الَْحَجَّ »
امور و  و بیان، با این در نطق تلبیه ، و با گفتندر باطن حج در ظاهر، با نیت بستن

 گردانیده است. را بر خود لازم ؛ حجمقدمات
وقتی به اعمال حج شروع کردید، پس در آن «:ثَ وَ لا فسُُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الَْحَجِّ فَلا رَفَ »
جایز نیست. و  با زنان آمیزش کنایه، درباره و لو به گفتنوسخن جنسی مقاربت «رفث»
مخصوصاً در که  آنچه دادن با انجام ، چهاز حدود شرع شدنفسوق است، یعنی خارج نه
و  در احرام که آنچه دادن با انجام و چه -سر  مانند تراشیدن - است، احرام، حرام لحا

. است دادندشنام معنای ؛ بهاند: فسوقگفته . بعضیزنا و ظلم چون - است حرام غیر آن
 شتنوادا ستیزه و به آوردنخشمو بهبا کسی  کردن همچنان در حج جدال یعنی مجادله

محیط و فضاى با صفاى حج و مكّه را نباید با ارتكاب گناه و .بناً کسی جایز نیست
 كدورت آلوده نمود.

 « ُ را  دهید الله آنانجام می ئنیکی راکه و هر کار خیری«:وَ ما تفَْعَلوُا مِنْ خَیْرٍ یَعْلمَْهُ اََللّ
ب روایت  عباسو دیگران از ابنبگیرید. امام بخاری  توشه سفر حجتان داند و برایمی
داشتند و آمدند، توشه و مصارف راه با خود برنمیاند: اهل یمن که به حج میکرده
ادِ ٱلتَّقۡوَى ۖ »گفتند: ما توکل کنندگان هستیم. پس می دُواْ فَإنَِّ خَیۡرَ ٱلزَّ صحیح نازل شد.) «وَتزََوَّ

 . .(11033« سنن کبری»نسائی در  1730، ابوداود1523بخاری 
دُوا فَإنَِّ خَیْرَ الَزّادِ الَتَّقْوى»  بگیرید. توشه سفر حجتان و برای «:وَ تزََوَّ

 شأن نزول آیه :
اند: اهل یمن که به حج )رض(  روایت کرده عباسامام بخاری و دیگران از ابن 

ستیم. گفتند: ما توکل کنندگان هداشتند و میآمدند، توشه و مصارف راه با خود برنمیمی
کنیم، اما او به ما نان چگونه ما به حج خانه پروردگارمان رفته و قصد او را می

دهد. پس با اطمینان از این امر، بدون مان می؛ قطعا او روزینیستدهد؟! این ممکننمی



. لذا خداوند متعال  کنیمگفتند: ما بر خدای سبحان توکل میرفتند و میحج میزادوبرگی به
دُواْ فَإنَِّ :»ی توکل این نیست و ایشان را از این کار نهی کرد و فرمود:وآیه که معنا وَتزََوَّ

ادِ ٱلتَّقۡوَى ۖ  سنن »نسائی در  1730، ابوداود1523صحیح بخاری نازل شد.) «خَیۡرَ ٱلزَّ
 ..(11033« کبری

َّقوُنِ یا أوُلِی الَْألَْبابِ )» تقوی است و  ت،آخر سرای برای توشه بهترین«:( 197وَ اتِ
و او را از  داده یاری تعالی حق را بر تقوای انسان که است دنیا، کاری توشه بهترین

پروا کنید و کاری نکنید که  ! از منخردمندان باز دارد، پس ای از مردم کمک درخواست
 سبب خشمم گردد.

رگرفتن برای سفر حج یک در زمان جاهلیت توشه بطوریکه درفوق هم یادآور شدیم که :
کار دنیایی شمرده می شد و از یک انسان  مذهبی توقع می رفت که بدون همراه داشتن 
اسباب دنیا به سوی خانه ی خدا حرکت کند. در این آیه این باور غلط آنان مورد تردید 
قرار گرفته و به آنان گفته شده است که توشه برنگرفتن به هیچ وجه کار خوبی نیست. 

کی واقعی خوف خدا و پرهیز از نافرمانی او و پاکیزه بودن زندگی است. مسافری که نی
اخلاقش را درست نمی کند و ازالله  نمی ترسد و کار بد انجام می دهد و تنها با همراه 
نبودن توشه ی راه خود را فقیر و زاهد جلوه می دهد به وجه کار خوبی نکرده است و 

رد. هم در نگاه الله و هم خلق خدا ذلیل خواهد شد و هم آن کار این کارش هیچ فایده ای ندا
مذهبی خویش را که برای آن سفر می کند در معرض اهانت قرار می دهد. اما مسافری 
که قلبش پر از خوف خدا باشد و اخلاقش درست باشد هم در نگاه خدا عزت خواهد داشت 

 ی توشه اش پر از خوراکی باشد.  و هم در نگاه خلق خدا محترم خواهد بود، گرچه جعبه
الله متعال فریضۀ حج را تعظیم نموده و شأن آن را بزرگ داشته است، لذا سه ماه را  -

های حج نامیده در حالی که مراسم حج جز چند روزی بیش نیست، تا مردم در بنام ماه
ین فضای امن و امان به ادای حج آمادگی بگیرند و راهی مکه معظمه گردند. به هم

خاطر ایام ماقبل الحج بیشتر از ایام مابعد الحج است، یعنی دوماه و هفت روز قبل از 
گردد. تا حاجی بعد از حج، و هفده روز بعد از حج ادامه یافته و سه ماه حج تکمیل می

 انتهای مراسم حج هرچه زودتر به وطنش بازگردد.

َ لَیْسَ عَلَیْكُمْ جُناَحٌ أنَْ تبَْتغَوُا فَضْلًَ مِ  نْ رَبِّكُمْ فإَِذَا أفََضْتمُْ مِنْ عَرَفاَتٍ فاَذْكُرُوا اللََّّ
الِّینَ   ﴾۱۹۸﴿ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإنِْ كُنْتمُْ مِنْ قَبْلِهِ لمَِنَ الضَّ

گناهی بر شما نیست که)درایام حج با خرید و فروش( از فضل پروردگارتان )روزی( 
طلب کنید، و هنگامی که از عرفات کوچ کردید؛ خدا را نزد مشعر الحرام )مزدلفه (  یاد 
کنید، و او را یاد کنید همچنان که شما را هدایت کرد، و اگر چه پیش از آن از گمراهان 

 (۱۹۸)بودید.
 تشریح لغات واصطلاحات :

« فَضْلًا » حج مي باشید. گناه. آن تبتغوا فضلاً: خواهان خیر و برکت در موسم«:  جُنَاحٌ »
«: أفََضْتمُْ »: رزق و روزي، بخشش و عطا، سودجویي از راه داد و ستد و بازرگاني. 
الحجه )روز بازگردید، سریع سرازیر شدید.  عرفات: مکاني که حاجیان روز نهم ذي

عرفه( در آن جا لبیک گویان و دعاخوانان به سر مي برند و پس از نماز ظهر و عصر 
این است که حاجیان در  -شاید  -مزدلفه رهسپار مي شوند. وجه تسمیه ي عرفه  به سمت

پس از مبیت )شب را به «: فاذكروا الله(.» 13آن جا، یکدیگر را مي شناسند. )حجرت/



سر بردن( در مزدلفه، لبیک گویان، تهلیل گنان، ادعیه خوانان و ثنا گویان، خدا را یاد 
کوهي است در «: المشعر الحرام» این چهار مورد است. شامل -در این جا  -کنید. ذکر 

وجه تسمیه ي مشعر، بدین سبب است که از آثار، علایم و « قزح»آخر مزدلفه به نام 
علایم و به دلیل ارج و احترامي که مشعر «: شعایر»شاخصهاي عبادت به شمار مي آید. 

ن، سخت حرام است. دارد، به حرام موصوف گشته؛ زیرا کار زشت و منهيٌ عنه در آ
 .مشعرالحرام، در مزدلفه، در مسیر عرفات به سوي قربانگاه مني است

 تفسیر : 
ب روایت کرده است که:  درشأن نزول این آیه مبارکه ، امام بخاری از ابن عباس

بازارهای دوران جاهلیت بودند، مسلمانان تجارت در  «ذوالمَجَاز»و « مَجَنَّه»، «عُکاظ»
ج پرسیدند. بنابراین، آیه نازل شد و  ه پنداشتند و در این باره از رسول اللهایام حج را گنا

توانند کارهای تجارتی نیز انجام به مسلمانان اجازه داد که در هنگام اجرای مراسم حج می
 (.4519و  2098و  2050و  1770صحیح بخاری دهند .)

ن» بِّکُمْ  لیَْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ أنَ تبَْتغَوُا فَضْلًا مِّ یعنی اگر در اثنای حج به کسب و تجارت «رَّ
بپردازید گناهی ندارد؛ زیرا تجارت دنیوی با عبادت دینی منافات ندارد، قبلاً در این 

در ماههاى حج نازل « اباحه ی تجارت »مورد خود را گناهکار می دانستند، تا آیه ی 
 به تجارت به هکذا نباید مشغولیت باشد، شما در حج هدف اصلی به نباید تجارت ولیشد.

 شما بینجامد. حجدر اعمال  نقصانی
َ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ » نْ عَرَفَاتٍ فَاذْکُرُوا اَللَّ یعنى وقتی که بعد از وقوف در «:فَإذَِا أفََضْتمُ مِّ

گفتن عرفه بیرون رفتید،به سوی مزدلفه کوچ نمودید با خواندن دعا و اظهار تضرع و 
فضل بن تکبیر و تهلیل در مشعرالحرام واقع در مزدلفه به ذکر خدا بپردازید. 

صلی الله علیه وسلم  از عرفه  هنگامی که پیامبر»)رض(  روایت نموده که:  عباس
صحیح « )نمودند تا آنکه به مزدلفه رسیدند حرکت نمودند با سکون و آرامی سیر می

 (.1671بخاری )
باشد، می حج ارکان از مهمترین عمل و این است فرض حاجی بر در عرفاتوقوف 
سنن ترمذی «. )است عرفههمان حج».«الحَجُّ عَرَفَةُ »است:  آمده شریف در حدیث چنانکه

 روز نهم یعنی - روز عرفه باید ساخت که خاطرنشان (.3015( و ابن ماجه )889)
 کهشود. چنانمی بخشیده در آن بزرگ و گناهان داشته بزرگی فضیلت - الحجهذی

مَا مِنْ یَوْمٍ أكَْثرََ مِنْ أنَْ یعُْتقَِ اللهُ فیِهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ، مِنْ یَوْمِ »است:  آمده شریف درحدیث
 از آتش بندگانش را در آن الله بیشترین که روزی هیچ»(.1348صحیح مسلم )«.)عَرَفَةَ 
 «....روز عرفه آزاد نماید، نیست چون دوزخ

الِّینَ)» ن قبَْلِهِ لمَِنَ الضَّ یعنی همان طور که شما را «:(198وَاذْکُرُوهُ کَمَا هَدَاکُمْ وَإِن کُنتمُ مِّ
به صورتی نیکو هدایت کرد، او را به شیوه ی شایسته و نیکو ذکر کنید. و او را در 

باشید، که قبل از این که شما را هدایت کند از مقابل نعمت هدایت و ایمان سپاسگزار 
 جمله ى گمراهان بودید. به ایمان و شرایع دین جاهل و بى خبر بودید.

 «:عرفات » وجه تسمیه 

عرفات، نام سرزمینى است در بیست كیلومترى مكّه كه بر زائران خانه خدا واجب است 
ر قبل از غروب به عمد از آنجا الحجة تا غروب در آنجا بمانند و اگاز ظهر روز نهم ذى

به معناى محلّ « معرفت»از « عرفات»خارج شوند باید یك شتر جریمه دهند.کلمه  



 اند:درباره نامگذارى عرفات به این نام، چهار نکته گفته .شناخت است
الله  علیه السلام یا به ابراهیم خلیل مراسم حج را به آدم علیه السلام  وقتى جبرئیل ـ1

 آیا شناختى؟« عَرَفْتَ؟»در پایان به او گفت: آموخت، 
 رو کهـ آدم و حوّا، در این منطقه یکدیگر را شناختند ): تعَارَفا( و باز یافتند. یا از آن 2

 کنند.پیدا می و شناخت با یکدیگر معرفت در آن مردم
 کنند. اعتراف مىعرفات از آن رو به این نام شناخته شد که مردم در آنجا به گناهان خود ـ 3
 اند.برخى هم عرفه را به معناى کوه گرفته ـ 4

  مشعرالحرام:
و  مغرب نمازهای قرار گرفته بر آن امام که است مزدلفه در سرزمین قزح کوه محل

 کند. بعضیمی اقامه را برآن الحجهذی و نماز بامداد روز دهم الحجهذی عشاء روز نهم
را  محسر قراردارد. آن تا وادی عرفه از تنگه مزدلفه دو کوه ؛ میانمشعرالحراماند: گفته
 نامیدند، چون« حرام»را  و آن استعبادت  برای نشانگاهی نامیدند، چون« مشعر»

در حدیث شریف به روایت مسلم شود.  انجام نباید درآن منهیه و اعمال است حرمت دارای
که رسول الله صلی الله علیه وسلم  درمشعرالحرام به ذکر و دعا ایستادند، چندان»آمده است: 

 «.صبح کاملا روشن شد

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ  َ إنَِّ اللََّّ  ﴾۱۹۹﴿ ثمَُّ أفَیِضُوا مِنْ حَیْثُ أفَاَضَ النَّاسُ وَاسْتغَْفِرُوا اللََّّ
روانه شوید و از الله ی،[ ]به سوی منشوند، شما نیز باز از همان جا که مردم روانه می

 (۱۹۹)آمرزش بخواهید چرا که الله بسیار آمرزنده )و( مهربان است.
 تفسیر :

یعنى از عرفه همان طور که مردم بیرون مى آیند، «: ثمَُّ أفَیِضُوا مِنْ حَیْثُ أفَاضَ الَناّسُ »
فرود آیید؛ نه از مزدلفه. طرف خطاب عبارت است از قریش که خود را از مردم 

بزرگتر و بالاتر مى دانستند که با آنها بایستند، و مى گفتند: ما خانواده ى خدا و ساکنان 
حرم او هستیم، بنابراین از حرم خارج نمى شویم. از این رو در مزدلفه که جزو حرم 

« حمس»است مى ایستادند، و از آنجا بیرون مى رفتند و به افاضه مى پرداختند که آن را 
این که خدا به پیامبرش فرمان داد که به عرفه برود و در آنجا توقف کند، مى خواندند، تا 

 و از آنجا بیرون رود )به افاضه بپردازد( .
َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ )»  َ إِنَّ اََللّ یعنى از نافرمانى هایى که در گذشته انجام («:199وَ اِسْتغَْفِرُوا اََللّ

ر بخشندگى و رحمت، دستى بالا و کرمى داده اید از خدا طلب بخشودگى بکنید که همو د
 وسیع دارد.

پیامبرصلی الله علیه وسلم به خاطر مخالفت با مشرکین، از عرفه  طوریکه یادآور شدیم :
بعد از غروب آفتاب روانه مزدلفه شدند، و از مزدلفه بسوی منی وقتی رفتند که آسمان 

نمودند و آفتاب ترک می روشن شد، زیرا مشرکین عهد جاهلیت، عرفه را قبل از غروب
)رض(  روایت شده که  مزدلفه را بعد از طلوع آفتاب، چنانکه از مسور بن مخرمه

ای برای ما ایراد نمودند. ایشان در این صلی الله علیه وسلم  در عرفه خطبه فرمود: پیامبر
ز اینجا خطبه بعد از ثنا و ستایش الله تعالی چنین فرمودند: )همانا مشرکین و بت پرستان ا

ها مانند عمامه که بر سرمردان )عرفه( نزدیک غروب آفتاب، هنگامیکه آفتاب بر سرکوه
نمودند پس روش ما با آنها مخالفت دارد، و از مشعر الحرام هنگام باشد، حرکت میمی

شدند، باشد، روانه منا میها که مانند عمامۀ سر مردان میطلوع خورشید از بالای کوه



 2/304ومستدرک حاکم: 5/125سنن بیهقی: ) .ما با آنها مخالف است( پس راه و روش
 3/255حاکم فرمود: این حدیث مطابق شروط شیخین میباشد. وهیثمی درمجمع الزوائد 

 (فرموده : راویانش، راویان صحیح اند.
همچنان پیامبرصلی الله علیه وسلم  بمنظور به خشم آوردن مشرکین، در اماکنی که آنها به 

 تعالی و پیامبرش کفر ورزیده اعلان دشمنی نموده بودند، شعایر و مراسم دین اسلام الله
فردا در خیف بنی کنانه از وادی »را برپا و عملی نمودند، طوریکه در منی فرمود: 

محصب فرود خواهیم آمد، جایی که مشرکان قریش وبنی کنانه گرد آمده و بر ضد بنی 
ه با آنان خویشاوندی نکنند، و خرید و فروش ننمایند، تا آن عبدالمطلب با هم پیمان بستند ک

 .(.1590صحیح بخاری ).« )ج را برای کشتن به آنان تسلیم نمایند  اللهدم که رسول
صلی الله علیه  لیکن الله تعالی نه تنها نیرنگ و توطئه مصمم گشتۀ آنان علیه رسول اکرم

هایشان را دگرگون ساخته و ناکام و سیسهوسلم  را محو و نابود ساخت، بلکه برنامه و د
نا امید شده به مقصود نرسیدند. سپس پیامبر خویش را نصرت بخشید و کلمۀ توحید را 

 بلند و دین و آیین راست و مستقیم خود را کامل نمود.
 شوید، قریش در صبحگاه شوند، شما نیز روانهمی قریش روانه جا که مردماز همان سپس

 شدند. و از الله تعالی برایمی روانه منی سوی به از مزدلفه جمرات رمی رایروز عید ب
بخواهید چرا که الله تعالی  دعا آمرزش قبول و مواضع رحمت نزول در اماکن گناهانتان
 .است مهربان آمرزنده

دند تا اینکه پیامبر صلی الله علیه وسلم  در حرکت از مزدلفه بسوی منی قصدا تأخیر نمو
توانستند بخاطر وجود خانواده و فضا قبل از طلوع آفتاب کاملا روشن شد، هرچند می

 (.متفق علیه.ضعیفانی که همراه داشتند، قبلا حرکت کنند. )

 ر ادای مناسک:اسلَم د اعتدال و میانه روی پیامبر 

رود آن می آشکار است که در همچو فضای ایمانی پر از رحمت و نور و برکت، امکان 
که بسیاری از مردم را به تفریط وبی توجهی به جسد، و یا افراط در حق روح شان 

یابیم که ایشان توجه و بکشاند، لیکن از احوال حج پیامبرصلی الله علیه وسلم  در می
عنایتی به جسد مبارکشان داشتند، بطور مثال ایشان در روز ترویه )روز هشتم ذی 

بردند تا به عرفه نزدیک باشند، و در شب عرفه و شب مزدلفه الحجه( به منا تشریف 
ای که قبلاً برای ایشان خوابیدند، و روز عرفه روزه نداشتند، و در همین روز در زیر قبه

های نفلی قبل و بعد نماز شام و خفتن نصب گردیده بود، ایستادند، و در شب مزدلفه نماز
م لیل خوابیدند، همچنان در سیر و انتقال میان را ترک کردند، و شب را کاملاً بدون قیا

مشاعر، و هنگام انجام دادن بعضی از مناسک، مانند طواف و سعی و پرتاب سنگریزه 
متفق ها از شتر استفاده نمودند، وبخاطر خدمت گذاری خویش خادمی برگزیدند )برجمره

اموری که جسد را و...... سایر .(  2/247(، و زاد المعاد: 27290علیه، ومسند احمد)
راحت و نیرو بخشیده و بر ادای هدف بزرگ که عبارت از دعا و مناجات، و ادای 

گرداند. مناسک با حضور قلب و فکر، و اطمینان خاطر است، آماده، استوار و قادر می
وحدیث ام الحصین دلیل واضحی براعتدال و میانه روی ایشان در حج است، وی فرمود: 

الله علیه وسلم  درحجة الوداع شرکت داشتم، ایشان را در حالی دیدم  صلی )من با پیامبر
با ایشان نیز سوار بودند، یکی از آنها شتر را  ب که بر شتر سوار بودند و بلال و اسامه

صلی الله علیه وسلم  قرار داده بود تا از  راند و دیگری چادر را بر سر رسول اللهمی



درضمن سخنانشان فرمودند: )بشنوید و فرمان  اسلام گرمی آفتاب جلوگیری کند، پیامبر
ای مقرر شود که شما را به کتاب الله رهبری برید اگرچه برشما غلام سیاه و گوش بریده

  (.1298صحیح مسلم)نمایند . )
قابل تذکر است که :مبیت در مزدلفه واجب است و قبل از اسلام نیز مردم به آن آشنا 

ج در خطبه عرفات فرمود:  ن بود. چنانکه رسول کریمشابودند و از جمله مناسک
ها که مانند عمامۀ سر )..مشرکین از مشعر الحرام هنگام طلوع آفتاب  از بالای کوه

سنن .)«شدند، پس راه و روش ما با آنها مخالف استی منا میباشد، روانهمردان می
ابق شروط شیخین ؛ حاکم فرمود: این حدیث مط2/304و مستدرک حاکم: 5/125بیهقی:
 (قبل از بلند شدن آفتاب بسوی منی حرکت نمودند.   ج باشد. یعنی پیامبرمی

 : نکته ي تاریخي
عرب زمان جاهلي، پس از پایان مناسک و مراسم حج در مني به دور هم گرد مي آمدند 

بر مي شمردند...  -و از افتخارات پدرانشان سخن مي گفتند و کارهایشان را به یکي یکي 
خداوند، به آنان امر کرد: به جاي یاد کردن افتخارات پدران و نیاکانتان، خدا را به نیکي 

 یاد کنید. از آن تاریخ، با این فرمان الهي، مفاخره باطل شد.
اي انسان! بدان که همان طور که از یاد و نام پدرت خسته نخواهي شد و اغلب در یاد او 

ني. اگر کسي از نسب و نژاد تو ایراد بگیرد، هرگز هستي، باید خدا را نیز پیوسته یاد ک
به آن خشنود نیستي. در برابر گمراهان و بدعت گذاران از خدایت دفاع کن و هم چون 

 حرمت نام پدرت، آفریدگارت را نیز با هیبت و شکوه و عظمت نام ببر...
رمود و مسلمانان پیامبر صلى الله علیه و سلم  در روز دوم ایام التشریق، خطبه اي ایراد ف

را به ترک افتخارات جاهلي، واداشت و گفت: هان، اي مردم! پروردگارتان یکي و 
پدرتان )آدم( یکي است. پس بیدار باشید که: عرب هیچ امتیازي بر عجم ندارد و عجم هم 
هیچ امتیازي بر عرب ندارد و هیچ سرخپوستي بر سیاه پوست برتر نیست و هیچ سیاه 

ست برتري ندارد، مگر به تقوا و پارسایي. آیا پیام را رساندم؟ همه ي پوستي بر سرخ پو
 حاضران جواب دادند: بلی ! اي پیامبر خدا! پیام را رسانیدي.

 قابل توجه است که در این آیه متبرکه :
دهد مبادا خیال جمعى همراه مردم، به اهل مكّه تذكّر مىضمن دستور به حركت دسته 

یا از قبیله قریش و امثال آن هستید باید حركات عبادى شما با كنید كه چون اهل حرم 
ها را كنار گذاشته وهمچون عموم مردم بینىدیگران فرقى داشته باشد، این خودبزرگ

 .باشید
هاى حج، كنار زدن امتیازات پوشالى است. در آنجا انسان از اساساً یكى از آثار وفلسفه

شود كه به دریا ملحق شده اى مىگذرد و قطرهكفش، كلاه، لباس، همسر ومسكن خود مى
 .است

بكار رفته كه به معناى حركت « افاضة»در این آیه، دو بار و در آیه قبل یك مرتبه كلمه 
دهد كه حركت دسته جمعى در انجام دسته جمعى است، این تكرار و اصرار نشان مى

 .عبادات ارزشمند است

َ كَذِكْرِكُمْ آباَءَكُمْ أوَْ أشََدَّ ذِكْرًا فمَِنَ النَّاسِ مَنْ فإَِذَا قَضَیْتمُْ مَناَسِكَكُمْ فَ  اذْكُرُوا اللََّّ
نْیاَ وَمَا لهَُ فيِ الْْخِرَةِ مِنْ خَلََقٍ   ﴾۲۰۰﴿ یَقوُلُ رَبَّناَ آتِناَ فِي الدُّ

را ادا کردید پس الله را یاد کنید همانطور که پدران تان را یاد ]حجّتان[ پس چون مناسک 



به گوید: ای پروردگار ما! ید، بلکه بیشتر از آن، پس از مردمان کسی هست که میکنمی
 (۲۰۰)ما در دنیا عطا کن  و او را در آخرت بهره ای نیست.

 تشریح لغات واصطلاحات :
عبادات مختصّ حجّ. «: مَنَاسِكَ »)قضي(: به طور کامل به جاي آوردید.  «: قَضَیْتمُْ »

گونه که پدران خود را همان«: كَذِكْرِكُمْ ءَابَآءَكُمْ »ات و غیره.مانند رمي جمراعمال حجّ. 
گِرد  منيها بعد از انجام اعمال حجّ و اتمام مراسم آن، در کردید. گویند عربیاد می
بهره «: خَلاقٍ »ستودند. کردند و میآمدند و مفاخر آباء و محاسن اجدادشان را یاد میمی

 و نصیبی از نعمت.

 تفسیر :

َ کَذِکْرِکُمْ آباءَکُمْ أوَْ أشََدَّ ذِکْراً فَ » یعنى وقتى مناسک  حج «: إذِا قَضَیْتمُْ مَناسِکَکُمْ فَاذْکُرُوا اََللّ
 شدید، که فارغ حجتان عید قربان(  خاتمه دادید  و از اعمال را در یوم نحر )روزهای

 پس افاضه، سر و طواف جمرات، ذبح، تراشیدناز؛ رمی است روزها عبارت این اعمال
 کنید، یا بهتر و بیشتر از آن، الله تعالی را یاد کنید.را یادمی پدرانتان که گونههمان

ى حاكمیتّ آن بر فكر انسان است. كسى كه یاد یاد هر كس یا هر چیز، نشانهباید گفت :
ذیرفته است و این كند، فكر و فرهنگ آنان را پاجداد خویش را دارد و به آنان افتخار مى

تواند فرهنگ جاهلى را بر جامعه حاكم كند. به همین دلیل حضرت موسى یادكرد مى
زنم و خاكسترش را به دریا گفت: من گوساله طلائى و پر قیمت سامرى را آتش مى

 .كندریزم. زیرا تماشاى آن، فرهنگ و تفكّر شرك را در انسان زنده مىمى
رسم اعراب این بود که چون از حج خویش فارغ است : درشأن نزول آیه مبارکه آمده

گذشتگان خویش سخن ایستادند و از مفاخر نیاکان و مناقبشدند، در محل جمرات میمی
گفتند، پس خدای متعال آنان را به جای این کار به ذکر و یاد خویش فرا خواند. یادآور می
، در دومین روز از ایام لوداعاشویم که رسول الله صلی الله علیه وسلم  در حجهمی

ها فراخواندند و گونه فخرفروشیای ایراد نموده و اعراب را به ترک این، خطبهتشریق
! إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا أیها الناس»آن این حدیث شریف ایشان است: 

لأسود  فضل لعربي على عجـمـي، ولا لعجـمـي على عربي، ولا لأحـمر على أسود، ولا
گمان پروردگارتان ! بیای مردم» «على أحـمر إلا بالتقوی، أبلَّغتُ؟ قالوا: بلغ رسول الله

است، آگاه باشید که عربی را بر عجمی و عجمی را بر گمان پدرتان یکییکی است و بی
. ای نیست مگر به تقویعربی، سرخ را بر سیاه و سیاه را بر سرخ هیچ فضل و برتری

 .«ابلاغ نمودالله صلی الله علیه وسلم  ! رسولیکصدا گفتند: آری؟ همهامکردهآیا ابلاغ 
و از مردم ( «200فمَِنَ الَناّسِ مَنْ یَقوُلُ رَبَّنا آتنِا فیِ الَدُّنْیا وَ ما لَهُ فیِ الَْْخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ)»

ند به خواهکنند و میگروهی هدفی جز دنیا ندارند و به خاطر آن سعی و کوشش می
سرمایه و متاع فانی و زائل آن برسند، و مى گویند: بار خدایا! عطایا و نعمت هاى دنیا 

 را مخصوصا به ما عطا فرما، اما در آخرت سهم و نصیبى ندارد.
ها های پروردگار نیست چون اینبرای چنین کسانی در آخرت هیچ نصیبی از نعمت 

 اند.آخرت خود را در بدل دنیا فروخته
 این اند. پسشده دنیا نهی دعاها بر طلب از محدود ساختن ، مسلمانانکریمه آیه یندر ا

هدف در زندگیشان  و بزرگترین آرزوها دنیا را منتهای کند کهمی را نکوهش آیه، کسانی
 دهند، مخصوصا در چنین مشاعر عظیم.قرار می



 : 202 – 200شأن نزول آیات :  
ابن عباس )رض(  روایت کرده است: مردم عصر جاهلیت، در اعیاد و ابن ابوحاتم از 

پیشه بود، گفت: پدرم مردی سخاوتشدند. یکی میهای بزرگ یکجا دورهم جمع میجشن
پرداخت. ها را میبخشید و خونبهای قتلهای سواری میداد، شتر و اسببه مردم غذا می

فَإذَِا :» زدند. پس خدای بزرگ آیه شان از چیزی حرف نمیخلاصه، جز کارهای پدران
نَاسِکَکُمْ فَاذْکُرُواْ اَّللَ ... را نازل فرمود.) به ابن ابوحاتم نسبت داده. طبری او را  قَضَیْتمُ مَّ

 نگاه کنید.(. 3861 – 2850های از بسیاری از مفسرین روایت کرده به شماره
آوردند، در سک حج را بجا میها مناابن جریر از مجاهد روایت کرده است: چون عرب -

شدند و کارهای دوران جاهلیت پدران خود را به رخ یکدیگر موضع جمره جمع می
از چندین  3861و  3857 – 3854کشیدند. بنابراین، آیة مذکور نازل شد)طبری می

 طریق از مجاهد روایت کرده است.(.
از عرب به موقف ای ابن ابوحاتم از ابن عباس )رض(  روایت کرده است: عده -

گفتند: پروردگارا! امسال را سال باران و برکت، سال سرسبزی و آمدند و میمی
خیزی، سال دوستی و صمیمیت و سال نیکویی و زیبایی بگردان. اما از امور حاصل
فمَِنَ النَّاسِ مَن یَقوُلُ :» شدند. پس خدا در بارة آنان آیه مبارکه شان، هیچ یادآور نمیآخرت

ها کسانی را نازل کرد. بعد از آن(«  200نَا آتِنَا فیِ الدُّنْیَا وَمَا لَهُ فیِ الْخِرَةِ مِنْ خَلاقٍَ )رَبَّ 
ن یَقوُلُ رَبَّنَا »گویند: آیند که قلب شان سرشار از نور ایمان است و همواره میمی وِمِنْهُم مَّ

ا 201قِنَا عَذَابَ النَّارِ )آتنَِا فیِ الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفیِ الْخِرَةِ حَسَنَةً وَ  مَّ ( أوُلَـئکَِ لَهُمْ نَصِیبٌ مِّ
پروردگارا! در دنیا به ما نیکی عطا کن و در (« »202کَسَبوُاْ وَاَّللُ سَرِیعُ الْحِسَابِ )

ها از کسب آخرت نیز به ما نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب دوزخ حفظ کن، آن
 ملاحظه فرماید(. 417/  1« درالمنثور»به «)استورند وخدا سریع الحساب خود بهره

نْیاَ حَسَنةًَ وَفِي الْْخِرَةِ حَسَنةًَ وَقنِاَ عَذَابَ  وَمِنْهُمْ مَنْ یقَوُلُ رَبَّناَ آتِناَ فيِ الدُّ
 ﴾۲۰۱﴿ النَّارِ 

و گروهی از آنان می گویند: پروردگارا! به ما در دنیا )نیكي( عطا كن! و در آخرت نیز 
 (۲۰۱)عذاب دوزخ نگهدار.ت فرما! و ما را از )نیكي( مرحم

 تفسیر :
یكى از راههاى شناخت مردم، آشنایى با آرزوها و دعاهاى آنان است. در آیه قبلی، 

درخواست گروه اوّل از خداوند مربوط به دنیا بود و كارى به خیر و شرّ آن نداشتند، ولى 
است در دنیا و آخرت. در « سَنَةً حَ »در این آیه مبارکه درخواست گروه دوّم از خداوند، 

دیدگاه گروه اوّل؛ دنیا به خودى خود مطلوب است، ولى در دید گروه دوّم؛ دنیایى 
ن :»طوریکه می فرماید  .ارزشمند است كه حسنه باشد و به آخرت منتهى گردد وَمِنْهُم مَّ

نْیَا حَسَنَةً وَفیِ الْأخِرَةِ حَسَ  و از مردم گروهی اند که از خدای «:نَةً یَقوُلُ رَبَّنَا آتنَِا فیِ الدُّ
خواهند، ، این دعا تمام خیر را در بردارد، و تمام شر را دور خود خیر هردو دنیا را می

می کند؛ چون حسنه و نیکی در دنیا شامل تندرستی و عافیت، و منزل پرآسایش و همسر 
در برمی گیرد.  نیکو و نیک خو و روزی وافر و غیره می باشد. و تمام نیکی ها را

نیکی آخرت شامل آسودگى از فزع و دلهره ى اکبر و آسانى حساب و کتاب و ورود به 
 بهشت، و تماشا و نظر به ذات پروردگار کریم و غیره مى شود. 

)رض(  روایت  انسیعنى ما را از عذاب جهنم محفوظ بدار!( «:201وَ قنِا عَذابَ الَناّرِ)»



 دعا خواندند، همینرا می صلی الله علیه وسلم  آن پیامبر که دعایی بیشترین»کند که می
چون این دعا دعای  «رَبَّنَا آتنَِا فيِ الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفيِ الْْخِرَةِ حَسَنَةً وَقنَِا عَذَابَ النَّارِ »بود: 

 متفق علیه.(های دنیا و آخرت بنده است. )جامعی است که مشتمل بر نیکی و خوبی

ُ سَرِیعُ الْحِسَابِ أوُلَئِ   ا كَسَبوُا وَاللََّّ  ﴾۲۰۲﴿ كَ لَهُمْ نَصِیبٌ مِمَّ
برند، و الله زود حساب گیرنده )اعمال اند حصه و بهره میگروه از آنچه که کردهاینانند 

 (۲۰۲) بندگان خود( است.
 تفسیر:

ُ سَرِیعُ الَْحِسابِ » یعنى آنها نصیبى فراوان از («:202)أوُلئکَِ لهَُمْ نَصِیبٌ مِمّا کَسَبوُا وَ اََللّ
 پاداش نیکى ها را دارند، و خدا سریعا و در یک لحظه به حساب مخلوقات مى رسد.

باشد، طوریکه فرمود: باید گفت که : اجر و پاداش الهی بر عدل و انصاف استوار می
ی در عقوبت البته الله تعال«. اى دارنداند بهرهاند که از آنچه به دست آوردهایشان کسانى»

و کیفر دادن در مقابل اعمال بد بندگان عادل است، اما در مقابل اعمال نیک ایشان پاداش 
و اجر اوتعالی مضاعف است زیرا اوتعالی صاحب فضل و کرم و جود و سخا است. 

هنگامی که بنده برای انجام کار نیکویی تلاش »طوریکه در حدیث شریف آمده است: 
دهد، الله آن را نزد خویش به اندازه ده کار نیکو تا هفتصد برابر، تا کند، اگر آن را انجام 

نویسد؛ وهنگامی که بنده برای انجام کار بدی مقادیر زیادی )تا هر اندازه که بخواهد( می
 .(متفق علیه.« )نویسدنماید، اگر آن را انجام دهد، الله یک بدی برای او میتلاش می

َ فيِ أیََّ  رَ فلَََ وَاذْكُرُوا اللََّّ لَ فيِ یَوْمَیْنِ فلَََ إثِمَْ عَلَیْهِ وَمَنْ تأَخََّ امٍ مَعْدُودَاتٍ فمََنْ تعََجَّ
َ وَاعْلمَُوا أنََّكُمْ إلَِیْهِ تحُْشَرُونَ   ﴾۲۰۳﴿ إِثمَْ عَلَیْهِ لِمَنِ اتَّقىَ وَاتَّقوُا اللََّّ

ماه  13و12و11والله را در روزهای معین و شمرده درمنی )که سه روز ایام تشریق:
ذیحجه است( یاد کنید.پس کسی که شتاب کند؛ و در دو روز )اعمال را انجام دهد( گناهی 

بر او نیست. و کسی که تأخیر کند )و اعمال را در سه روز انجام دهد( گناهی بر او 
و بدانید که به دربار نیست )این رخصت( برای کسی که تقوا پیشه کند، و از الله  بترسید، 

 (۲۰۲خواهید شد.) او جمع
 تشریح لغات واصطلاحات :

َ فيِ أیََّامٍ مَعْدُودَاتٍ »  در روزهاي مشخص و معلوم، خدا را یاد کنید، در : «وَاذْكُرُوا اَللَّ
 ایام التشریق و هنگام ذبح قرباني به تکبیر، تهلیل، تمجید و تسبیح خدا بپردازید.

 تفسیر :
َ فیِ أیَاّمٍ مَ » زمان در دعا اثر خاصی خود واقعیت امر اینست که :«:عْدُوداتٍ وَ اذُْکُرُوا اََللّ

یعنى بعد از هر نماز او را تکبیر بگویید و در سه را دارد.طوریکه در آین آیه میفرماید :
یازدهم،  اند از: روزهای، معلوم ومشخص عبارت معین روزهایروز ایام التشریق ؛

، اختلافیهیچو بی بوده در منی جمرات زدن روزهای که الحجهذی و سیزدهم دوازدهم
 در هنگام حجاجاند؛ تکبیر گفتن مأمور شده به آن که ذکری باشند. البتهمی تشریق ایام
و  در مناطق سایر مسلمین ها( در منی، و تکبیر گفتن)سنگریزه جمرات زدن

تا بعد از  روزعرفه یر آن، از صبحبعد از نمازها و غ جهان در تمام هایشانسرزمین
برابرند،  و غیر آن ذکر، حاجی . و در ایناست تشریق روز از ایام نماز عصر آخرین

 گوید.می تلبیه درآن گوید، اما حاجیتکبیر می ، در روز عرفهغیرحاجی که جز این
لَ فیِ یَوْمَیْنِ فَلا إثِمَْ عَلیَْهِ » وعجله  شتاب از منی شدن در خارج هر کس پس«: فمََنْ تعََجَّ



. این یعنی: هر بر او نیست داد پس گناهی مربوطه را در دو روز انجام و اعمال کرد
بر او  رفت، گناهی بیرون را زد و از منی تشریق، جمرات از ایام در روز دوم کس
اش در احکام، زیرا به وسعت و فراوانی فضل و کرم الله عزوجل و آسانی ،) نیست

حاجی این اختیار را داده است که سه روز بماند یا در دو روز شتاب کند.خارج شدن 
کند باید پس حاجی از مشعر منی باید قبل از غروب آفتاب باشد؛ یعنی کسی که شتاب می

 از دو روز، بعد از رمی جمرات و زوال صورت گیرد.(
رَ فَلا إثِمَْ عَلَ »  گاهنیز زد، آن را در روز سوم تأخیر کرد و جمرات وهر کس«:یْهِ وَ مَنْ تأَخََّ

 میان و حاجی است مباح هر دو صورت . چونبر او نیست نمود، نیز گناهی کوچ از منی
جمرات،  زدن روز برای و سه شب سه مدت به در منی هر دو امر اختیار دارد.اما ماندن

  باشد. داشته تقوی خویش در حج گیرد کهنمی تعلق کسی به ، و گناهبهتراست
یعنى مراتب و احکام مذکور براى افرادى است که از خدا مى ترسند «:لِمَنِ اِتَّقى»

 و حج را به شیوه ى تمام و کامل انجام مى دهند.
َ وَ اِعْلمَُوا أنََّکُمْ إِلیَْهِ تحُْشَرُونَ )» َّقوُا اََللّ عنى از خدا بترسید و یقین بدانید که ی(«:203وَ اتِ

براى محاسبه در پیشگاه او جمع مى شوید و مطابق اعمالتان کیفر یا پاداش تعیین مى 
 کند.

باید گفت که : كارِ مقدّس و سرزمینِ مقدّس به تنهایى كافى نیست، انسان نیز باید مقدّس و 
در كنار هم « تقوى»ار كلمه با تقوا باشد. در آین آیه مبارکه ملاحظه نمودیم که ؛ دوب

ى این باشد متوجه باشید تواند نشانه، مىى خدا آن هم در سرزمین منىبراى زائران خانه
 .جا نفوذ داردكه شیطان در همه

در این آیه مبارکه ، الله متعال موعظه را مقرون با ارعاب و ترساندن آورده است؛ زیرا 
شود و پاداش نیکی و بدی او را خواهد ل حشر میوقتی انسان بداند که به سوی الله متعا

شود، و آنچه را که بر او واجب است انجام داده و آنچه الله متعال او را داد، پرهیزکار می
نهی فرموده ترک خواهد کرد؛ و به این ترتیب حکمت الهی را در بسیاری از آیات که در 

گردد، رکان ذکر شده است آشکار میآن ایمان به روز آخرت با ایمان به الله بدون سایر ا
زیرا ایمان به روز آخرت در برگیرنده عمل برای آن روز است، که آن عمل همان 

 باشد.) تفسیر کوثر ـ تفسیر فاتحه وبقره ،قریب الله مطیع (می ج اطاعت از الله و رسولش
 - 203تا  196یعنی از آیه  -ترتیب ، خداوند متعال در هشت آیه  خواننده معزز ! بدین

این احکام را میتوانید  عمده احکام حج و عمره را به بیان گرفت ، که تفصیلبه بیان
 درکتب فقه به تفصیل مطالعه فرماید .

 خوانندگان گرامی !
( بحث در باره فرقه اي منافق و دسته اي مخلص،  212الی  204در آیات متبرکه ) 

م آن، ومجازات نافرمانان، بعمل آمده فراخواندن به سوي دین اسلام و پیروي از احکا
 است .

َ عَلىَ مَا فِي قلَْبهِِ وَهُوَ  نْیاَ وَیشُْهِدُ اللََّّ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یعُْجِبكَُ قَوْلهُُ فيِ الْحَیاَةِ الدُّ
 ﴾۲۰۴﴿ ألَدَُّ الْخِصَامِ 

)در و از مردم کسی هست که گفتارش در )باره( زندگی دنیا تو را به تعجب  می اندازد 
و الله  را بر آنچه در دل خود دارد؛ گواه می گیرد، كنند( ظاهر، اظهار محبت شدید مي

 (۲۰۴ترین دشمنان )و خصومت گران( است.)خورد(، در حالیکه او سرسخت)قسم می



 تشریح لغات واصطلاحات :
َ یشُْهِدُ زده مي کند.)عجب(: التفات تو را به خود جلب مي کند، تورا شگفت یعُْجِبكَُ  :  اَللَّ

ترین و کینه توزترین : سرسخت ألََدُّ الْخِصَامِ داند، گیرد، حاضر ميخدا را گواه مي
دشمنان،  طبرى گفته است: الد به معنى شدید الخصومه است و در حدیث آمده است: 

 )مبغوض ترین انسان در نزد خدا الله الخصم است( .
 تفسیر :

قرآن کریم بعد از ذکر نیکوکاران به ذکر بدکاران فاسق «:قوَْلهُُ وَ مِنَ الَناّسِ مَنْ یعُْجِبکَُ »
دهد که : اى محمد! گروهى از انسان ها هستند که با چرب زبانى و پردازد و خبر میمی

قدرت و سحر بیان و تزویر، ترا شگفت زده مى کنند اما در واقع منافق و دروغگو 
 هستند.

قط در این دنیا زبانشان کاربرد دارد، وگرنه در آخرت که یعنى ف«:فیِ الَْحَیاةِ الَدُّنْیا » 
حاکم خداى دانا به نهان است و از همه چیز باخبر و از راز و نهان دل ها آگاه است 

 کارى از پیش نمى برند.
هاى صحبت  در می  یابیم که سوژه« یعُْجِبكَُ قوَْلهُُ فيِ الْحَیاةِ الدُّنْیا»»هکذا از جمله 
 ط به مسائل دنیوى است تا دیگران را تحت  تاثیر خویش  قرار دهند.  منافقان، مربو

َ عَلى ما فِی قَلْبِهِ » پیامبرصلی الله علیه  شان بهجدیآن منافقان با قسم های «:وَ یشُْهِدُ اََللّ
 هستید! یا الله را گواه محبوب ما چقدر در قلبشما  که است گویند: الله گواهوسلم  می

 !  وفادار و متعهد هستیم اسلام به اندازهچه ما که یرندگمی
دانند دروغگو هستند، با سوگند و زیباسازى كلمات، سعى واقعیت اینست كسانى كه مى

 دارند خود را دلسوز و مخلص نشان دهند.  
هستند . وبه  اسلام و مسلمانان دشمنان ترینسخت درحالیکه:( «204وَ هُوَ ألََدُّ الَْخِصامِ )»

خصومت و دشمنى شدید دارد، و بر باطل و ناروا جدل مى کند، و با سخنان چرب  آنان 
 و نرم و شیرین زبانى به دین و صلاح تظاهر مى کند.

برای انسان شایسته نیست فریب احوال ظاهری مردم را بخورد، و همچنین برخی از  
اندازد، و لیکن در حقیقت به تعجب می فریبد ومردم هستند که ظاهر اعمال آنها تو را می

توانیم حکم والعیاذ بالله؛ ولی ما جز بر آنچه که در ظاهر است نمی -مشتمل بر کفر است
دانیم؛ و امکان ندارد که مردم را بر آنچه در هاست نمیکنیم، زیرا آن چیزی که در قلب

 نیم.کهاست محاسبه کنیم؛ بلکه براساس ظاهر آنها را محاسبه میقلب
 :204شأن  نزول آیه : 

ابن ابوحاتم از طریق سعید یا عکرمه از ابن عباس )رض(  روایت کرده است: وقتی که 
سریة عاصم و مرثد، گرفتار ]دام حیله و نیرنگ بنی هزیل[ گردید، دو منافق باهم گفتند: 

ش و قوم شدگان که اینچنین تباه و هلاک شدند، نه در خانه و بین خویافسوس بر این کشته
ها سپرده بود به انجام رساندند. خود نشستند و نه وظیفه و رسالتی را که پیشوایشان به آن

از ابن اسحاق از  3966و  3965پس آیة وَمِنَ النَّاسِ مَن یعُْجِبکَُ قوَْلهُُ نازل شد)طبری 
 محمد بن ابومحمد به اسناد ضعیف روایت کرده به خاطر شیخ ابن اسحاق.(.

کند: اخنس بن شریق ثقفی به حضور نبی کریم صلی الله از سدی روایت می ابن جریر -
علیه وسلم آمد و اظهار داشت که دین مبین اسلام را پذیرفته است. پیامبر از شنیدن این 

زده و شاد شد. سپس اخنس از مدینه خارج شد و در مسیر خود چون به یک خبر شگفت



مانان بود رسید مزرعه را آتش زد و خران را کشتزار و یک گله الاغ که متعلق به مسل
 از سدی روایت کرده(. 3964پی کرد. پس این آیه نازل شد)طبری 

 یادداشت :
اخنس، لقب و نامش ابُي بود. در غزوه  بدر، با سیصد نفر از هم پیمانانش از بني زهره، 

کناره  از او«: خنس عنه»از جنگ با پیامبر کناره گرفت و بدین لقب، شهرت یافت. 
 گرفت. اخنس، مردي خوش سخن و خوش سیما بود.

ُ لََ یحُِبُّ  وَإذَِا توََلَّى سَعىَ فيِ الْْرَْضِ لِیفُْسِدَ فِیهَا وَیهُْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللََّّ
 ﴾۲۰۵﴿ الْفسََادَ 

کوشد تا در زمین فساد برپا کند، و )از مجلس پیغمبر( باز گردد میاو هنگامی که 
الله فساد و فسادکاران را  دانند( )با اینكه ميهای مردم را برباد سازد، و نسلزراعت 

 (۲۰۵) دوست ندارد.
 تشریح لغات واصطلاحات :

: نژاد حیوان،  النَّسْلَ : کشت و زرع. الْحَرْثَ  : ریاست یافت، رفت، از تو پشت کرد. اتوََلَّى
 نسل انسان.

 تفسیر : 
و هرگاه این شخص از محضر تو ای محمد «:رْضِ لِیفُْسِدَ فِیها وَ إِذا توََلىّ سَعى فیِ الَْأَ »

صلی الله علیه وسلم ! بیرون و متولی کاری از امور مردم شود، دست به فساد و ایجاد 
 زند، ها میفتنه و نزاع در بین آن
توان معنا نمود: یكى به معناى به را دو نوع مى« تولىّ»كلمه مفسران مینویسند که :

و حكومت رسیدن ودیگر به معناى اعراض كردن است كه در این صورت معناى  قدرت
شود: هرگاه از حقّ و هدایت الهى اعراض نمود و از نزد تو بیرون رفت، به آیه این مى

 .رودسراغ فتنه و فساد مى
آیه مبارکه درباره ى اخنس نازل شده ولى عام است و تمام منافقان را شامل مى شود که  

با چرب زبانى کامت را شیرین مى »ا به زبان مى آورند که در نهاد ندارند. چیزى ر
 « کند، و همانند روباه فریبت مى دهد.

 اعمال ، سازماندهیفساد ایشان در زمین همانا ویرانگری«:وَ یهُْلِکَ الَْحَرْثَ وَ الَنَّسْلَ »
،یعنى کشتزار را است  نمسلمی علیه چینی و مکر و توطئه واذیت رسانی خرابکارانه

نابود مى کند و نسل انسان و حیوان را از بین مى برد؛ به این معنى که فسادش کلى و 
عمومى است و حاضر و غایب و متمدن و بادیه نشین را دربر مى گیرد. حرث عبارت 
است از رشد و نمو کشت و ثمر، و نسل عبارت است از ذرّیه ى انسان و حیوانات که 

ن آن قادر به ماندن و بقا نیست. پس نابود کردن آنها به معنى نابود کردن انسان انسان بدو
 و انسانیت است.

هیچ فرقی میان شود، بیطوریکه یادآور شدیم ؛این تعبیر، همه انواع فساد را شامل می
 .آنچه که موجب فساد و تباهی در دین یا در دنیاست
« حرث»اند كه مراد از د احتمال دادههمچنان مفسرمراغى و فخررازى در تفاسیر خو

فرزندان. یعنى « نسل»و مراد از « بقره 223نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لكَُمْ » زنان باشند، بدلیل
مگر واقعیت هم همین است  .كنندها، نظام خانواده و تربیت فرزندان را نابود مىطاغوت



كشاند. واضح است که مى که اگر : نااهل اگر به قدرت دست یابد ، همه چیز را به فساد
 ترین خطر، همانا نابودى  فرهنگ یک جامعه است.بزرگ

ُ لا یحُِبُّ الَْفَسادَ » تعالی از هر تبه کار بدکار و هر حقیر خبیث بیزار حق(«:205)وَ اََللّ
اند؛ زیرا اوتعالی همواره به است و فسادکاران در امور دین و دنیا نزد او مبغوض

 کند.امر میاصلاح و آبادانی 

ثمِْ فحََسْبهُُ جَهَنَّمُ وَلَبِئسَْ الْمِهَادُ  ةُ باِلِْْ َ أخََذَتهُْ الْعِزَّ  ﴾۲۰۶﴿ وَإذَِا قیِلَ لهَُ اتَّقِ اللََّّ
ورزد و به و چون به او گفته شود )بطور نصیحت( که از الله بترس، غرور و تکبر می

 و البته دوزخ بدجایی است. کند پس دوزخ برای او کافی است،گناه )دیگر( وادارش می
(۲۰۶) 

 تشریح لغات واصطلاحات :
 َ ثمِْ : از خدا بترس، اتَّقِ اَللَّ ةُ ِالِْْ : خودخواهي او را به گناه وامي داشت، نخوت، أخََذَتهُْ الْعِزَّ

 : قرارگاه، بستر خواب.   الْمِهَادُ : او را بس است.  حَسْبهُُ او را به سوي گناه سوق مي داد. 
 تفسیر :

ثْمِ » ةُ بِالِْْ َ أخََذَتهُْ الَْعِزَّ و هرگاه این منافق را نصیحت کنند که از الله «:وَ إِذا قیِلَ لَهُ اتَِّقِ اََللّ
 که خاطر گناهیدارد، بهپند و اندرز باز می او را از قبولبترس! کبر و غروری که دارد 

 گناه رابه او است، که وی بر نفس هوای یا غلبه آن نفاق و علت است وی در قلب
فحََسْبهُُ  »گردد،کفر می ، مرتکببینیدارد. و یا هم از سر استکبار و خود بزرگوامی

ای نیست و همین آتش برای چنین کسی چز آتش دوزخ بهره:(206جَهَنَّمُ وَ لبَِئسَْ الَْمِهادُ )
ر بد جایگاهی دارد کسی دوزخ برای او کافی است و در آن همیشه جاوید خواهد بود، چقد

 که غضب الله متعال  را فراهم کند؟!
مهاد: بستر آماده شده برای خواب است و جهنم از روی تهکم و ریشخند به این نام نامیده 

 باشد.شد زیرا محل استقرار کفار می
تکبر و غرور در شریعت الهی ازجمله پسترین وبدترین صفتی  است که موجب قهر 

گردد. از این رو تکبر و غرور در برابر مسلمانان حرام است، و ی وغضب پروردگار م
ای است که از امراض قلوب شمرده شده است، و شخص متکبر های نکوهیدهاز خصلت

 باید در فکر معالجه  آن باشد.
کند که فرمود: پیامبر صلی الله علیه وسلم  در حدیث قدسی از الله تعالی روایت می

کبریاء ». «رِدَائِي، وَالْعَظَمَةُ إزَِارِي، فمََنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا، قَذَفْتهُُ فيِ النَّارِ الْكِبْرِیَاءُ »
ردای من و عظمت ازار من است، پس هر کسی در یکی از آنها با من منازعه کند وی 

 ( با تصحیح البانی4174( سنن ابن ماجه )4090سنن ابو داود )«.)اندازمرا در آتش می
 (.4311در صحیح الجامع )

ابن القیم )رح(  فرموده است: ارکان کفر چهار چیز است: کبر، حسد، غضب و شهوت، 
دارد، و حسد باعث عدم پذیرش نصیحت کبر انسان را از طاعت و فرمانبرداری باز می

عدالتی، و شهوت شود، و غضب باعث بیاز دیگران و یا بذل نصیحت به دیگران می
 شود. دن به عبادت الله تعالی میمانع فارغ ش

ُ رَءُوفٌ باِلْعِباَدِ  ِ وَاللََّّ  ﴾۲۰۷﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یشَْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاَءَ مَرْضَاتِ اللََّّ
و از مردمان کسی هست که جان خود را برای به دست آوردن خشنودی الله  می فروشد، 

 (۲۰۷و خداوند نسبت به بندگان مهربان است.)



 ح لغات واصطلاحات :تشری
ِ : مي فروشد. یَشْرِي  : به خاطر بدست آوردن خشنودي خداوند. ابْتغَِاءَ مَرْضَاتِ اَللَّ

 تفسیر : 
« ِ این هم گروه دوم است که عبارتند از «:وَ مِنَ الَناّسِ مَنْ یَشْرِی نَفْسَهُ ابِْتِغاءَ مَرْضاتِ اََللّ

ل اوصاف ناپسند منافقان را بیان کرد، به نیکان نیکو عمل. بعد از این که خداى متعا
دنبال آن به ذکر صفات حمیده و پسندیده ى مؤمنان پرداخت.این گروه از انسان های 

ها نیکوکاران بر گزیده شده از منافقان تفاوت بسیار دارند، طوریکه گفتیم ؛ اینهستند که :
کنند ن الله متعال  سودا میاند که جان و مال خود را در راه یاری رسانیدن به دیو کسانی

ُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ »خرند؛و در بدل رضوان الله متعال  و بهشت او را می و ( «:207)وَ اََللّ
 اندک، پاداشی در برابر عمل آنان . چون بهاستمهربان  بندگانش به الله تعالی نسبت

 گرداند.ینم مکلفشان و بیشتر از حد توانشان کرده عنایت عظیم
 در راه که هر مجاهدی درباره آیه این کثیر)رح(  فرموده است: اکثر علما بر آنند کهابن

 . است شده کند، نازلالله تعالی جهاد می

  :207شأن نزول آیه  
خود و ابن ابوحاتم از سعید بن مسیب روایت کرده اند: « مسند»حارث بن ابواسامه در 
ه سوی رسول الله )یعنی خواست از مکه به مدینه مهاجرت کند( صهیب به قصد هجرت ب

ای از مشرکان او را دنبال کردند. صهیب )رض(  از شتر خویش پیاده درین وخت عده
شد و به شتاب همه تیرهایی را که در ترکش داشت بیرون آورد و گفت: ای گروه قریش، 

ازان شما هستم، به الله قسم  تا دانید که من در میدان مردی، از بهترین تیراندخوب می
تان ننشانم، بر من دست نخواهید یافت و تا همه تیرهای ترکشم را یک به یک بر پیشانی

افکنم، آن وقت قبضة شمشیر در دستم است، با این تیغ بران سرهایتان را بر خاک می
ام به گذاشتههرچه خواستید انجام دهید. و اگر خواسته باشید نشانی اموالم را که در مکه 

دهم و در عوض شما راه  مرا باز بگذارید. گفتند: خوب است، راهت را باز شما می
اش گذاریم. چون به مدینه نزد پیشوای اسلام رسید، پیامبر گفت: ابویحیی در معاملهمی

( و 7296معجم کبیر از طبرانی))اش بالاترین بهره را گرفت.فایده کرد و از سرمایه
وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتغَِاء مَرْضَاتِ :»پس خدای بزرگ (.5706مستدرک حاکم )

 را نازل کرد.(«  207اَّللِ وَاَّللُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ )
َّبِعوُا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ  لْمِ كَافَّةً وَلََ تتَ یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا ادْخُلوُا فِي السِّ

 ﴾۲۰۸﴿ عَدُوٌّ مُبِینٌ 
)در تطبیق همه ای کسانی که ایمان آورده اید! همگی به اسلام )و اطاعت الله ( در آیید

گمان او برای شما دشمن بیو ازگامهای شیطان پیروی نکنید،  احکام آن ادامه بدهید(، 
  (۲۰۸آشکار است.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
لْمِ » گامها « : خُطُوَاتِ » همگي، یکپارچه.: « كَافَّةً »لام. تسلیم، صلح و آشتي، اس«:  السِّ

 در این جا، وسوسه ها ، دسایس وتوطیه های  دشمنانه شیطان  است.
 تفسیر : 

شدن مردم به سه طایفه مؤمنان، کافران بعد از آن که خدای سبحان وتعال از تقسیم
 اب نموده می فرماید : ومنافقان ذکری بعمل أورد ، اینک در آیه ذیل مؤمنان را چنین خط



ها و شاخه ارکان همه خود و به هایها و دلزبان به دین اسلام جا بهیک ای مؤمنان همه
 :آن درآیید و فروع

لْمِ کَافَّةً » یعنى اى مؤمنان! به طور کامل به اسلام در «:یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا ادُْخُلوُا فیِ الَسِّ
م و شرایع آن را بپذیرید، نه این که حکمى را قبول کنید و دیگرى را آیید و جمیع احکا

رد، بطور مثال نماز بخوانید، و از اداى زکات امتناع ورزید؛ چون اسلام کل و مجموعه 
 ى غیر قابل تجزیه مى باشد. 

َّبِعوُا خُطُواتِ الَشَّیْطانِ إنَِّهُ لکَُمْ عَدُو  مُبِینٌ » قدم گذاشتن در مسیر بد و از ( «:208)وَ لا تتَ
کند ها دور شوید؛ زیرا شیطان تلاش میتوانید از این راهشیطان بر حذر باشید و تا می

تان است دور شما را در آنچه مایۀ ضررتان است واقع گرداند و از آنچه مایۀ خوشحالی
ن، هاى شیطاکند، محققاً که دشمنی و عداوت او کاملاً واضح و آشکار شده است. وسوسه

كند، مطمین باشید که  انسان  توانمندی وقدرت مقابله با انسان را مجبور به گناه نمى
شیطان را دارد ، به همین دلیل است پروردگار با عظمت به انسان هدایت فرموده است تا 

 از اطاعت خود را نکاه دارد .
 :  208شأن نزول آیه 

سلام، ابن یامین، اسد و اسید پسران ابن جریر از عکرمه روایت کرده است: عبدالله بن  
شدن ازجمله شان پیش از مسلمانکعب، سعیه بن عمرو، ثعلبه و قیس بن زید که همه

پیروان دین یهود بودند، گفتند: ای رسول الله ! شنبه روزی است که در گذشته ما آن را 
جا بیاوریم  داشتیم، به ما اجازه بده کارهای مربوط به آن روز را بهبزرگ و گرامی می

ها به دستورات آن عمل کنیم. پس و تورات هم کتاب الهی است. ما را اجازه بده تا شب
لْمِ کَآفَّةً » آیه :  به قسم مرسل  4019نازل شد.) طبری « یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُاْ ادْخُلوُاْ فیِ السِّ

 ت کرده است(.به همین معنی از ابن عباس روای 126از وی روایت کرده و واحدی 

 روابط مسلمانان با سایر گروه ها : 

آمیز با ى مسالمتدر این هیچ جای شکی نیست که قرآن عظیم الشأن ، ایجاد رابطه
 وبیان فرموده است :رهنمایی ، وبرای پیروان خویش هاى ذیل راچنین فورمولبندی گروه
ُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ »د:سوره ممتحنه ( می فرمای 8آزار: در آیه ) ـ با مشركانِ بى 1 لا یَنْهاكُمُ اَللَّ

َ یحُِ  وهُمْ وَ تقُْسِطُوا إِلیَْهِمْ إِنَّ اَللَّ بُّ یقُاتِلوُكُمْ فيِ الدِّینِ وَ لَمْ یخُْرِجُوكُمْ مِنْ دِیارِكُمْ أنَْ تبََرُّ
نگ خداوند شما را از نیكى و عدل نسبت به كسانى كه با شما به خاطر دین ج«الْمُقْسِطِینَ 

كند. همانا خداوند عدالت پیشگان اند منع نمىهایتان بیرون ننمودهنكرده و شما را از خانه
 .را دوست دارد

ند كه آیه متبرکه ا اند، گروهى درصدد دشمنى و توطئه علیه مسلمانانكافران دو دسته 
خدا براى  كنید، از آنان برائت بجوئید كهبیان شده که : چرا شما با آنان اظهار دوستى مى

شما كافى است. امّا یك تعداد  از كفاّر، علیه شما اقدامى نكرده و در صدد توطئه هم علیه 
شما نیستند، حکم این آیه مبارکه همین است که : با آنان به نیكى رفتاروبرخورد بکنید واز  

 برقرارى رابطه با آنان مانع وجود ندارد .
 64د ونصارا ( قرآن  عطیم الشأن در آیه ) ـ روابط مسلمانان  با اهل کتاب ) یهو 2

 سوره آل عمران ( می فرماید: 
به اهل كتاب «  كَلِمَةٍ سَواءٍ بَیْنَنا وَ بَیْنَكُمْ ألَاَّ نَعْبدَُ إلِاَّ اَللََّ  قلُْ ... تعَالوَْا إِلى»با اهل كتاب.  

 .بیایید تا در آنچه ما و شما هم عقیده هستیم، متحّد باشیم:بگو



یا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا ادْخُلوُا »روابط مسلمانان با سایرین همین است که در آیه مبارکه ـ  3
بقره ( به بیان گرفته شد. واقعیت هم همین است که : ورود در  208فيِ السِّلْمِ كَافَّةً ـ 

ر باید ها را كناى ایمان.بناً سلیقهفضاى سِلم و سلام و تسلیم امكان ندارد، مگر در سایه
ایجاد  گذاشت ، تنها تسلیم قانون الهی باید باشیم. ودر این هیچ جای شکی نیست که :

ى همه مسلمانان است. مسلمان باید هوشیاری رالازم داشته باشد که : صلح، وظیفه
انگیز، از افکار شیطانی ى نداهاى تفرقهشیطان، دشمن صلح و وحدت است وهمه

 برمیخیزد .
افكند؛ و چیزهایى را كه حقیقت و اساس ها مىبود که :شیطان وسوسه باید جداً هوشیار
گرداند؛ سازد؛ بدعات را در دین آمیخته، دین شما را خراب مىنشین مىندارند، به شما دل
 .داریدها را دوست مىو شما این بدعت

َ عَزِیزٌ حَكِیمٌ فإَِنْ زَللَْتمُْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتكُْمُ الْبیَنِّاَتُ فاَعْلمَُوا أَ   ﴾۲۰۹﴿ نَّ اللََّّ
پس اگر بعد از اینکه دلائل واضح )و بیانگر حق( به شما آمد، بلغزید، پس بدانید که الله 

 (۲۰۹غالب است )بر همه مخلوقات و( حکیم است )در تأخیر عذاب مجرمان(.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

چیره، مسلط، غالي که چیزي او را :  «عَزِیزٌ  »منحرف شدید، بیراهه رفتید.: «زَلَلْتمُْ »
کارش از روي حکمت است، فرزانه، کسي که : « حَكِیمٌ »درمانده نمي کند، ظفرمند.

 بهترین شیوه را در انجام هر کاري دارد. 
 تفسیر :

ن بعَْدِ مَا جَاءَتکُْمُ الْبَیِّنَاتُ » یعنی اگر بعد از آمدن دلایل یقینى و قطعى و «:فَإنِ زَلَلْتمُ مِّ
و شما لنگید  حق راه به شما از رفتن شدید و پای دچار لغزششکار شدن حقانیت آن، آ

 گرایش شیطان هایراه و به گمراهی را بر هدایت ترجیح دهید و از مسیر حق کنار روید
َ عَزِیزٌ حَکِیمٌ ) »پیدا کردید ، است  پس به یقین بدانید که خدا مقتدر(«:209فَاعْلمَُوا أنََّ اََللّ

و در خلق و گیرد. نمی انتقام حقو جز بهو از انتقام گرفتن از نافرمانان، ناتوان نیست، 
ى او كند و هیچ قدرتى مانع ارادهصنعت خود دانا و آگاه است. طبق حكمت خود عمل مى

هایش یکی هم این است که در قضا و قدر خود احسان نموده و از جمله حکمت نیست
 است.

سلام و شأن نزول این آیه مبارکه می نویسند که :آیه مبارکه درباره عبدالله بنمفسران در 
یارانش از یهود که به اسلام مشرف شده بودند نازل شد، هنگامی که آنان روز شنبه را 

الله! روز بزرگ داشتند و از گوشت و شیر شتر اظهار کراهت کردند و گفتند: یارسول
داریم، پس به ما بزرگداشت آن را اجازه دهید، رگ میشنبه روزی است که ما آن را بز

تورات نیز کتاب خداوند متعال  است، لذا به ما اجازه دهید تا شبانگاه به قرائت آن 
 ! این بود که آیه کریمه نازل شد.بپاخیزیم

ُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغمََامِ وَالْمَلََئِ  كَةُ وَقضُِيَ الْْمَْرُ وَإلِىَ هَلْ یَنْظُرُونَ إلََِّ أنَْ یأَتْیَِهُمُ اللََّّ
ِ ترُْجَعُ الْْمُُورُ   ﴾۲۱۰﴿ اللََّّ

آیا )کفار( انتظار دارند که الله با فرشتگان، در سایه بانهایی از ابر سفید به نزدشان بیاید و 
معامله مردم فیصله شود )و قضاوت صورت گیرد( ؟ و تمام امور معاملات و قضایای 

 (۲۱۰)شود.دانیده میبشری به بارگاه الله باز گر



 تشریح لغات واصطلاحات :
؟: یعني، ماینظرون: استفهام به صورت انکار آمده است، منتظر نیستند، « هَلْ یَنْظُرُونَ »

قضُِيَ  «ابر سفید و رقیق،«: الْغمََامِ » جمع ظلةّ: سایه بانها.: «ظُللٍَ » به انتظار ننشسته اند.
 گذشت.  کار یکسره شد، کار از کار«: الْأمَْرُ 

 تفسیر :
قبل از همه باید گفت که :دعوت انبیا از طریق استدلال ومعجزه است، ولى گاهى مردمِ 

جو، انتظارات دیگرى  راداشتند. خداوند بر انجام هركارى قدرت دارد، ولى بهانه
فرماید: اگر بعد از برآمدن انتظار شما بازهم لجاجت كنید، قهر الهى شما را فرا خواهد مى

و دیگر مهلتى براى عذرخواهى و توبه در كار نیست. نمونه آن را در مائده  گرفت
 115و 112آسمانى كه از حضرت عیسى علیه السلام خواستند. ) ملاحظه شود آیه 

اى كه از حضرت صالح درخواست نمودند،)بطور مثال ملاحظه سوره مائده (  و یا ناقه
( . در می یابیم که : هرگاه نوع  64؛ سوره هود آیه  73شود :سوره اعراف : آیه 

معجزه به درخواست مردم صورت گیرد، باید اطاعت حتمى باشد و گرنه قهر حتمى 
است. البتهّ این در مواردى است كه اصل انتظار محال نباشد، مانند دیدن الله  وگرنه اگر 

 .شوداصل توقعّ نابجا باشد، جواب  ردّ به آنان داده مى
چرخد. ممكن است یتى الهی ، بر محور انتظارات نابجاى انسان نمىنظام آفرینش و ترب

انسان آنراانتظار داشته باشید خداوند و فرشتگان در لابلاى ابرها، بالاى سر شما به 
صورت جسمى پیدا شوند و مستقیماً با خودتان حرف بزنند، ولى چنین چیزى ممكن 

 .نیست

ُ فِی ظُللٍَ مِنَ الَْغمَامِ وَ الَْمَلائِکَةُ هَلْ یَنْظُرُونَ إِلاّ أنَْ یَأتِْیَهُمُ »  از ورود به که آیا آنانی«: اََللّ
قضاوت    الله تعالی برایکه  کشند غیر از ایناند انتظار نمیسر باز زده اسلام دین مقدس 

به طورى که دل آسمان شکافته و خداى با قدرت و  بیاید. نزدشان و عذاب و حساب نهایی
جبروت در هاله هاى ابر مانند نزول مى کند و حاملان عرش و فرشتگان که جز الله  
کسى تعداد آنها را نمى داند مى آیند و تسبیح خوان مى گویند: سبحان ذى الملک و 

الملکوت، سبحان ذى العزة و الجبروت سبحان الحى الذى لا یموت، سبحان الذى یمیت 
 الملائکة و الروح.الخلایق و لا یموت سبوح قدوس رب 

برای خداوند متعال که در این آیه کریمه و « آمدن»اند: ما به صفت علمای سلف گفته
. ، ایمان داریماست، بدون تحریف و تعطیل و تکییف و تمثیلنظایر آن از آیات بیان شده

! قول در باره صفات خداوند متعال، همچون قول در باره ذات اوست، چیزی همانند بلی 
 «.تفسیر انوار القرآن.او نیست، نه در ذات، نه در صفات و نه در افعالش

یعنى کار قضاوت و حکم در بین («:210وَقضُِیَ الأمَْرُ وَإِلىَ اَّللِ ترُْجَعُ الأمُورُ )» 
مخلوقات خاتمه یافته، در نتیجه گروهى راهى بهشت شده و جمعى راه جهنم و آتش را در 

سرانجام کار مردم فقط به خدا برمى گردد. منظور نشان دادن پیش مى گیرند و مرجع و 
عظمت و هول و هراس و شدت روز قیامت است. و توضیح دادن این که فرمانرواى 
باعظمت و شاه شاهان فقط خداى عز و جل است که هیچ قدرتى حکم او را تعقیب نمى 

 کند و حکم و فرمانش رد شدنى نیست و حاکمترین حاکمان هموست. 
باید به سوی توبه واصلاح حال ای است برای مؤمن به اینکه میین آیه مبارکه  اشارها

خویش بشتابد تا عذاب الهی او را غافلگیر نکند زیرا اگر در دوران حیاتش قیامت او را 



دارد، غافلگیرش خواهد میغافلگیر نسازد، مرگ یا مریضی که از عمل صالح بازش
 .«تفسیر انوار القرآن».ساخت

مفسر تفسیر کوثر )تفسیر سوره فاتحه وبقره ؛ قریب الله مطیع ( می نویسد : ثابت شدن 
متعال در روز آخرت برای فیصله میان بندگانش؛ و این آمدن حقیقی است که  آمدن الله

شود، و سؤالی باشد و کیفیت و چگونگی آن دانسته نمیشایسته جلال و عزت اوتعالی می
)رح( وقتی از ایشان در  ؛ امام مالک-انند سایر صفات پروردگارم -شودنیز از آن نمی

نُ عَلىَ ٱلۡعرَۡشِ ٱسۡتوََى  »مورد این فرمودۀ باریتعالی پرسیده شد: حۡمَ  [ 5]طه:  «٥ٱلرَّ
استوی ناشناخته و »استوی چگونه است؟ فرمود:  ،«الرحمن بر عرش قرار گرفت»

ت، و ایمان به آن واجب است، و سؤال نامعلوم نیست، و کیفیت آن نامعقول و مجهول اس
اند که آمدن الله متعال بمعنای آمدن ؛ اما اهل تعطیل گفته«کردن در مورد آن بدعت است

امر اوتعالی است نه آمدن خودش؛ و این تغییر و تحریف کلام الله است، و تبدیل کردن 
اند و در ین گمان بردهباشد. زیرا آنها با دلیل عقلی چنکلام الهی از ظاهرش بدون دلیل می

گوییم: کسی که فعل اتیان حقیقت دلیل عقلی نبوده بلکه خیال واهی بیش نیست، پس ما می
یعنی آمدن و حاضر شدن را به الله متعال منسوب نموده خود الله عزوجل است؛ و او 

او  خواهد برای بندگانش بیان نماید تا گمراه نشوند، وداناتر به نفس خودش است؛ و او می
خواهد بکند داناتر به خودش است، و در سخن و گفتارش لکنت، و در تعبیری که می

عجز اصلا وجود ندارد، و در کلامش کمی و کاستی بلاغی نیست؛ پس کلام اوتعالی در 
آخرین حد از علم است؛ و در آخرین حد از اراده هدایت به بندگانش است، و در آخرین 

باشد. پس آیا ممکن است در آخرین حد از صدق میحد از فصاحت و بلاغت است، و 
بگوییم؛ نخیر مراد او ظاهرش نبوده؟! هرگز این امکان ندارد مگر اینکه الله متعال خود 
بگوید که مراد اوتعالی ظاهرش نبوده است؛ پس بدان که مراد از اتیان و آمدن الله متعال 

 حقیقی است نه چیزی دیگر.
این کلمات قابل دقت اند. از در ذیل  این آیه مبارکه می نویسد :مفسیر تفسیر تفهیم القرآن 

آنها یک حقیقت بسیار مهم روشن می شود. همه ی آزمون انسان در این دنیا در این است 
که آیا او حقیقت را بدون اینکه آن را ببیند می پذیرد یا خیر و پس از پذیرفتن آیا این قدر 

نافرمانی فرمانبرداری کند یا خیر. از این رو خدای  توان اخلاقی دارد که با وجود توان
بلند مرتبه در بعثت پیامبران، در فرستادن کتاب ها و حتی در معجزات آزمون عقل و 

توان اخلاقی را به طور حتم رعایت کرده است و هیچ گاه حقیقت را به گونه ای بی پرده 
را که در آن صورت آزمایش نکرده است که انسان چاره ای جز پذیرفتن نداشته باشد. چ

به طور کامل بی معنا می گردید و مفهوم موفقیت و عدم موفقیت در امتحان از بین می 
رفت. بنابراین در این جا فرموده می شود که منتظر زمانی نباشید که خود خدا و کارکنان 

د. همه ملکوت و فرشتگان آشکارا به میدان بیایند، چرا که در آن زمان کار تمام خواهد ش
ی ارزش و اعتبار ایمان آوردن و سر اطاعت فرود آوردن تا زمانی است که حقیقت از 

حواس شما پوشیده است و شما تنها از روی دلیل آن را پذیرفته و با خردمندی خود و تنها 
با درک و فهم تان از آن پیروی کرده توان اخلاقی خود را به اثبات می رسانید والا 

شکار شود و شما با چشم سر ببینید که اینک خدا بر تخت جلال خود زمانی که حقیقت آ
متمکن است و همه ی ملکوت این کاینات تحت فرمان او می چرخد و فرشته ها مشغول 
نظم دادن امور آسمان و زمین هستند و وجود شما با کمال ناتوانی و درماندگی به طور 



اگر ایمان بیاورید و آماده ی اطاعت کامل در قبضه ی قدرت او قرار دارد، در آن زمان 
شوید، آن اطاعت و ایمان شما چه ارزشی خواهد داشت؟ در آن هنگام سرسخت ترین 
کافر و بدترین مجرم و فاسق و فاجر نیز جرأت نمی کند انکار و نافرمانی کند. مهلت 
پذیرفته شدن ایمان و اطاعت تنها تا زمانی است که هنوز آن لحظه ی آشکار کردن 

قیقت فرا نرسیده است. هنگامی که آن لحظه فرا رسید، دیگر نه مهلتی است و نه ح
 آزمایش، بلکه آن لحظه لحظه ی داوری است.

ِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتهُْ   لْ نِعْمَةَ اللََّّ سَلْ بَنيِ إسِْرَائِیلَ كَمْ آتیَْناَهُمْ مِنْ آیةٍَ بَیِّنةٍَ وَمَنْ یبُدَِّ
َ شَدِی  ﴾۲۱۱﴿ دُ الْعِقاَبِ فإَِنَّ اللََّّ

از بنی اسرائیل بپرس: چه بسیار نشانه های روشن به آنان عطا کردیم، و هرکس نعمتِ 
]هدایت[ الله را پس از آنکه به او رسید، تبدیل ]به کفر[ کند، ]بداند[ که یقیناً خدا سخت 

 (۲۱۱عقوبت دارد .)
 تشریح لغات واصطلاحات :

دلیلي روشن، مانند: عصا، ید : «آیَةٍ بَیِّنَةٍ » ندازه؟سؤال کن. کم: چه قدر، چه ا: «سَلْ »
 بیضا، شکافتن بحر ا، نزول من وسلوای .

 تفسیر : 
یعنى اى محمد! به عنوان توبیخ و سرزنش از «:سَلْ بَنیِ إِسْرائِیلَ کَمْ آتیَْناهُمْ مِنْ آیَةٍ بَیِّنَةٍ »

جانب حضرت موسى علیه  بنى اسرائیل بپرس چقدر معجزات آشکار و دلایل قاطع را از
فرود آوردن  ها، شکافتن بحر، عصا و ید بیضا،السّلام ،مانند بر افراشتن کوه بر سر آن

ها که بر صدق و دریافت داشتند ، ولی با وجود تمام این نشانه ،من و سلوی و غیره
به آیات الهی کفر  ها اعراض نموده و دست به تکذیب زدند،درستى او دلیل بود، آن

زنند، پس باید سرنوشتی همانند نیاکانشان را زیده و ازاجابت این خواسته سر باز میور
َ شَدِیدُ الَْعِقابِ » ،انتظاربکشند ِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتهُْ فَإنَِّ اََللّ لْ نِعْمَةَ اََللّ کسی («:211)وَ مَنْ یبَُدِّ

تحریف، تغییر و یا تعطیل أ را بعد از اقامۀ حجّت و برهان با  های خداکه آیات و نشانه
تعالی و عذاب او برای سرکشان از امرش و برای وارونه سازد باید بداند که گرفت حق

 پیروان هوی و هوس سخت و شدید است.
این قاعده مسلمّ است، هركه احكام هدایت انجام الهى  را تبدیل كند، و در قبال انعامات و 

كنندگان آیات در دنیا تباه ى شدید است. بدلاحسانات الهى كفران ورزد؛ عذاب خدا بر و
 باشندگردند، و در قیامت همیشه به دوزخ مىوذلیل مى

این آیه کریمه حامل چنان تهدید و تخویفی برای یهودیان است که هرگز اندازه آن را 
 توان تصور کرد.نمی

در پیش آمدن  ترین تاریخ به مسلمانانازجمله نزدیكتاریخ ناسپاسی یهود وبنی اسرائیل ،
 حوادثِ گوناگون، بحساب می آید .

خداوند متعال این قوم  ناسپاس ،پیامبری چون  موسى علیه السلام و معجزات و الطاف 
خویش را مرحمت فرمود و آنان را از اسارت فرعون نجات داد. براى اداره زندگى آنان، 

آنان تأمین كرد. امّا كفران قوانین آسمانى فرستاد و به لحاظ مادّى نیز زندگى خوبى براى 
ها از سوى آنان به حدّى رسید كه به جاى هارون علیه السلام ،به پیروى و تبدیل نعمت

سامرى رفتند  و به جاى خداپرستى به گوساله پرستى روى آوردند تا آنكه خداوند كه با 
لْتكُُمْ عَلىَ الْعالمَِینَ »آین اعمال شان  ر جهانیان را به   ( فضیلت شدن ب47)بقره: « فَضَّ



هاى ثابت پروردگاربا عظمت ( تبدیل نمود .از سنتّ.61)سوره بقره، « باؤُ بغَِضَبٍ »
هاى الهى را تبدیل و است هر قوم  و ملتّى، اعمّ از مسلمانان و غیر مسلمان، اگر نعمت

مین تغییر دهند، دچار قهروغضب الهى خواهند شد.الله تعالی مارا ازدر امان داشته باشد. آ
 یارب العالمین . 

شود انسان از معرفت الله تعالی ناسپاسى از نعمات الهی سبب میواقعیت همین است که :
دور بماند و این بزرگترین خسران و زیان است. شکر نعمت، اولین  انگیزه شناخت 
پروردگار است؛ زیرا سپاسگزارى از بخشنده نعمت، یک امر وجدانى است؛ انسان 

داند این همه نعمت در درون و بیرون وجود بیند و میرا غرق نعمت می هنگامى که خود
افتد و همین امر راه او است و اینها از خود او نیست به فکر تشکر از بخشنده نعمت می

سازد ولى ناسپاسان نه اعتنائى به نعمت دارند و شناخت الله تعالی را براى او هموار می
 شوند.الله تعالی نیز محروم می نه بخشنده نعمت و لذا از معرفت
شود انسان در برابر مخلوق نیز ناسپاس هاى خالق سبب میهکذا ناسپاسى در برابر نعمت

شائبه دیگران قائل نشود، بلکه خود را ها وخدمات بىشود، نه تنها ارزشى براى محبت
شود و به یطلبکار آنان بداند و این صفت سبب تنفر و بیزارى مردم از چنین افرادی م

این ترتیب ناسپاسان گرفتار انزواى اجتماعى و نداشتن یار و یاور، در برابر مشکلات 
 زندگى خواهند شد.

نْیاَ وَیسَْخَرُونَ مِنَ الَّذِینَ آمَنوُا وَالَّذِینَ اتَّقوَْا فَوْقهَُمْ  زُینَِّ لِلَّذِینَ كَفَرُوا الْحَیاَةُ الدُّ
 ُ  ﴾۲۱۲﴿ یَرْزُقُ مَنْ یشََاءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ وَاللََّّ

زندگی دنیا برای کافران آراسته شده است، و مؤمنان را مسخره می کنند، و )حال آنکه( 
و الله کسی را که بخواهد بدون حساب پرهیزگاران در روز قیامت بالاتر از آنان هستند، 

 (۲۱۲)دهد.روزی می
 تشریح لغات واصطلاحات :

: استهزا مي کنند. بلال، عمار و صهیب )رضي الله  یَسْخَرُونَ استه شده است. زُیِّنَ: آر
   عنهم ( را به دلیل ناداري مسخره مي کردند.

 تفسیر :
باید گفت که آین آیه مبارکه ،هم هشدار به كفاّر است كه به زرق و برق دنیا، سرگرم 

شوند. ها عوض مىصحنهومست نشوید و مؤمنان را مسخره نكنید. زیرا قیامتى هست كه 
باشد كه با تمسخر كافران، سست نشوند و به آینده و هم موجب تسلّاى خاطر مؤمنان مى

یعنى هوس ها و «:زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفرَُوا الَْحَیاةُ الَدُّنْیا:»طوریکه می فرماید  .امیدوار باشند
ر شده و محبت و گخواسته هاى دنیا و نعمت هایش طورى در نظر کافران نیکو جلوه

علاقه ى آن طورى در نهادشان جایگزین شده است که آنرابر آخرت که منزلگاه ابدی 
نمایند،بلی دهند و همواره به منظور به دست آوردن دنیا سعی و تلاش میاست ترجیح می

حساب قیامت، اعتقادى هاى بىكند كه به الطاف و نعمت؛ دنیا براى كسانى جلوه مى
 .در نظر مؤمن، دنیا كجا و بهشت كجاندارند، ولى 

و در حق مؤمنانی که به روز آخرت ایمان دارند و آن را «: وَ یَسْخَرُونَ مِنَ الََّذِینَ آمَنوُا»
و آنان را به سبک مغزى و بىیعقلی کنند؛ دهند استهزا میبر دنیای زائل و فانی ترجیح می

گوید: چیزی را کافر میمى آورند: متهم مى کنند که دنیا را رها کرده و به آخرت روى
 شنوی.بینی بگیر نه چیزی را که میکه می



کند و آن اینکه ما را با یکی از حقایق کفار آشنا می طوریکه یادآور شدیم این مبارکه ؛
آنان به آخرت ایمان ندارند و بدین خاطر دنیا برای آنان آراسته شده، و کفار بدان ایمان 

شان است، آنان کنند و دنیا هدف و محل تکاپو و مرکز توجهمی داشته و برای آن تلاش
های آن روی ها و شهوتها و خوشیاند و به لذتبینی که نسبت به دنیا حریصرا می
 اند.آورده

دیدشان نسبت به مؤمنین مبتنی بر استهزاء و طعنه و ریشخند است، مؤمنان را به خاطر 
شان نسبت به آخرت، و ذرش، و به خاطر نگرشعدم روی آوردن به دنیا و متاع زودگ

شان از الله متعال که آنان را به ترک آنچه خدا حرام کرده وادار شان برای آن، و ترستلاش
 دارند.نماید، دوست نمیمی

تفاوت میان مؤمنان و کافران از زمین تا آسمان است، این دو گروه باهم یکسان نیستند، نه 
ی ین آیه مبارکه یک حقیقت قاطع قرآنی را بیان داشته، و یک وعدهدر دنیا و نه در آخرت.ا

وَٱلَّذِینَ ٱتَّقوَۡاْ فوَۡقهَُمۡ یَوۡمَ :»شود: طوریکه می فرماید ی قرآنی را یادآور میانجام شده
مَةِِۗ   .«و روز رستاخیز پرهیزگاران بالاتر از ایشانند»«:ٱلۡقِیَ 

مانند. ند، و تا قیامت بالاتر و برتر از ایشان میمؤمنین پرهیزگاروبا تقوای  برتر از کفار
تواند دستور و فرمان او را این چیزی است که خداوند اراده و تقدیر نموده، و کسی نمی

 پس زند. مراد از برتری در اینجا برتری روحی روانی است، و نه برتری مادی و مکانی.
نتیجه در همه چیز از کفار  گیرد، دراین برتری، احساس و ادراک مؤمنین را فرا می

گردند، در دین و برنامه، در وظیفه و عملکرد و نقش، در افکار و تصورات، متمایز می
شان متمایز در رفتار و سلوک، در توقعات و انتظارات و توجهات، و در دنیا و آخرت

 د.گردند. بدین خاطر مؤمنین یقین دارند که از کفار برترند، و بالاتر و والاترانمی
درحدیث شریف به روایت علی )رض(  آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم 

هرکس برای مرد یا زن مؤمنی خواری طلب کند، یا او را به خاطر فقر و »فرمودند: 
تحقیر نماید، الله متعال او را در روز قیامت تشهیر نموده و رسوایش اشتنگدستی

بهتان بندد، یا به او چیزی نسبت دهد که در او منی گرداند و هرکس بر مرد یا زن مؤمی
افگند تا آن که از ای از آتش مینیست، خدای سبحان وی را در روز قیامت بر پشته

گمان جایگاه و منزلت یک مؤمن نزد نسبتی که به آن مؤمن داده است، بیرون آید، بی
هیچ چیزی نزد خداوند تر از جایگاه یک فرشته مقرب است وخدای متعال، برتر و گرامی

کارنیست و مؤمن در آسمان کار، یا زن مؤمن توبهتر از مرد مؤمن توبهمتعال  محبوب
معروف و شناخته شده است، همان گونه که یک مرد در میان خانواده و فرزندانش 

 «.شناخته شده است
ُ یَرْزُقُ مَنْ یَشاءُ بِغیَْرِ حِسابٍ )» دوستان خود روزى فراوان و یعنى خدا به («: 212وَ اََللّ

 40یَدْخُلوُنَ الَْجَنَّةَ یرُْزَقوُنَ فِیها بِغَیْرِ حِسابٍ »فناناپذیر و قطع نشدنى عطا مى کند، مانند: 
، یا این که در دنیا به هرکس از بندگان که بخواهد بدون این که کسى از او حساب « غافر

اشد یا کافر، نیک مرد باشد یا بکشد، روزى فراوان مى دهد؛ اعم از این که مؤمن ب
 گناهکار، هرطور که مشیت و حکمتش اقتضا کند.

ای ارزش اندازه بال پشهاگر دنیا نزد الله متعال  به»در حدیث شریف آمده است: 
گونه اما در آخرت وضع این«. چشانیدآن نمیداشت، هرگز به کافری جرعه آبی از می

که کافر تر از رزق وی در دنیاست، در حالیوسیعنیست زیرا رزق مؤمن پرهیزکار در آن 



 در آنجا روزیی جز عذاب جهنم ندارد.
ارزش است و برای آن اهمیتی قایل نیستند، باید گفت که  دنیا در چشم مؤمنان چیزی بی

های دنیا باشد؛ از این رو وقتی چیزی از زیباییاند میزیرا دنیا برای کسانی که کافر شده
لبیك! إن العیش عیش »فرمود: انداخت می علیه وسلم  را در تعجب میصلی الله پیامبر
گوش به فرمان تو هستم ای الله! همانا زندگی » .(122ص  1مسند الشافعی، ج) «الْخرة

تا نفس را به الله متعال متوجه سازد؛ نه به اجابت از رغبات آن، و « زندگی آخرت است
شود؛ و کسی شود زندگی دنیا برایش گوارا میشگفتا کسی که زندگی آخرت را خواستار 

شود؛ الله متعال که خواستار زندگی دنیا باشد، دنیا و آخرت بر او ضایع و نابود می
مَةِِۗ »فرماید: می اْ أنَفسَُهُمۡ وَأهَۡلِیهِمۡ یوَۡمَ ٱلۡقِیَ  سِرِینَ ٱلَّذِینَ خَسِرُوَٰٓ . (15الزمر:  سوره«)قلُۡ إِنَّ ٱلۡخَ 
شان را در روز قیامت از زیانکاران )واقعی( کسانی اند که خود و خاندانگمان بگو: بی»

بیند و مورد تعجب های دنیا را می. پس هر انسان، وقتی چیزی از زیبایی«انددست داده
 ج فرموده است بگوید. گیرد، شایسته است آنچه را پیامبراو قرار می

 :شرط برتر بودن مؤمنین نسبت به کفار

نان برتر از کفار باشند مشروط است به اینکه مسلمانان صادقانه و با جدیت اینکه مسلما
ی آن باشند، اگر این شرط را رها پایبند به اسلام، و عملی نمودن آن، و حرکت به واسطه

آیند، و فقط کنند این صفت )برتری( را از دست داده، و از این مقام و منزلت پایین می
 شان باز گردند.یابند که به سوی اسلامیزمانی به این مقام ارتقاء م

تر از کفارند، مسلمانان در این زمانه برتر از کفار نیستند، آنان در شرایط عمومی پایین
مسلمانان خود به خویشتن آسیب رسانده و خود مسبب آن چیزی هستند که بر سرشان آمده 

ط بقیه با آن ضعیف شده، و است، زیرا ارتباط بسیاری از آنان با اسلام قطع شده، و ارتبا
 بدین ترتیب به شرط برتری مشروط پایبند نبودند.

 خوانندگان گرامی !
( در باره نیازوضرورت مبرم به پیامبران و مشکلاتي  214الی   213درآیات متبرکه ) 

 که در مسیر دعوتشان براي خود و مؤمنان روي داده است ، بحث بعمل آمده است .
متعال در آیات متبرکه قبلی  به مؤمنان هدایت فرمود که : همگي با باید گفت که خداوند 

هم و یکپارچه به دین اسلام بگروند و متفرق نشوند. در این دو آیه نیز به وضوح، نهایت 
ي آنان، ضروري و حتمي نیاز به وجود پیامبران را بیان مي دارد که راهیابي به وسیله

نج و محنت و سختي و مصیبت در مي افتد، و است و هرکس دعوتشان را پذیرفت، با ر
تا آنگاه که از سوي خدا گشایش و رهایش و پیروزي مي رسد، باید شکیبایي کند. بي 

تردید سرپیچي و پا فشردن ناسپاسان در برابر دین، به سبب طمع و علاقه ي فراوان به 
 متاع گذراي دنیاست.

 ُ ةً وَاحِدَةً فَبَعثََ اللََّّ رِینَ وَمُنْذِرِینَ وَأنَْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتاَبَ كَانَ النَّاسُ أمَُّ  النَّبیِیِّنَ مُبشَِّ
باِلْحَقِّ لِیَحْكُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِیمَا اخْتلَفَوُا فِیهِ وَمَا اخْتلَفََ فیِهِ إِلََّ الَّذِینَ أوُتوُهُ مِنْ بَعْدِ 

ُ الَّذِینَ آمَنوُا لِمَا اخْتلََفوُا فِیهِ مِنَ الْحَقِّ  مَا جَاءَتهُْمُ الْبیَِّناَتُ بغَْیاً بَیْنهَُمْ فَهَدَى اللََّّ
ُ یهَْدِي مَنْ یشََاءُ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ   ﴾۲۱۳﴿ بإِِذْنهِِ وَاللََّّ

)در آغاز( مردم امت واحدبودند، آنگاه خداوند پیامبران را مژده آور و بیم دهنده را 
نازل کرد، تا در میان مردم، در آنچه اختلاف فرستاد ،و با آنان کتاب)آسمانی( را بحق 

، و در آن اختلاف نورزیدند جز کسانی که )کتاب( به آنها داده داشتند، به حق حکم کنند، 



شد. )و این اختلاف شان( بعد از آمدن دلائل ظاهر بود و آنها از روی ستم و حسد در 
در آنچه مردم اختلاف  میان خود اختلاف ورزیدند، پس الله به فرمان خود مؤمنان را

کردند به حق هدایت کرد، و الله هرکس را که بخواهد، به راه راست هدایت 
 (۲۱۳کند.)می

 تشریح لغات واصطلاحات :
ةً »  -2[.181جماعت ]اعرف/ -1، فرقه، ودر قرآن معاني متعدد دارد: )ملتّ. دسته«: امَُّ

 8وقت و زمان]هود/ -3.[52، مؤمنون/92ملت، یعني، عقاید و اصول شرایع ]انبیاء/
  [. 110آل عمرن/]←یکي از امتهاي معروف،  -5[.120پیشوا )نحل / -4[. 45یوسف/ 

و حال آن که درباره آن کتاب، یا درباره آن «: وَمَا اخْتلَفََ فیِهِ »برانگیخت. فرستاد. «: بعَثََ »
له است. از روی ستم. از حسادت. مفعولٌ «: بغَْیاً »حق اختلاف پیدا نکردند، مگر... 

به فرمان او. به توفیق و مرحمت او. معنی دیگر آیه: مردمان جملگی بر سرشت «: بإِذِْنهِِ »
واحدی بودند، و این سرشت، استعداد هدایت و ضلالت را داشت. بر برخی از آنان، اسباب 

ها اختلاف پیدا هدایت چیره گشت، و بر برخی دیگر ضلالت غالب آمد. به همین علتّ انسان
دهنده رسان و بیمدند و خداوند آنان را دریافت و پیغمبرانی را به عنوان هادی و مژدهکر

ها های مشتمل بر حق فرستاد، تا این کتابسویشان روانه کرد، و به همراهشان کتابایشان به
از میان برخیزد. ولیکن تنها  هامیان مردمان حَکم و داور گردند و کشمکش با رجوع بدان

از هدایت پیغمبران سود بردند ایمان آوردند، آن کسانی که خداوند به هنگام اختلاف، آنان که 
 -اگر مخلص باشند  -سوی حق رهنمودشان کرد. و این خدا است که طرفداران حق را به

 گرداند )ملاحظه شود: تفسیرالمنتخب(.موفقّ می
 تفسیر :

ةً وَاحِدَةً » علیهم  تا عصر نوح علیهم السلام  آدم دوران از مردم همه«:کَانَ النَّاسُ أمَُّ
درازا کشید، به زمان چون است، سپس اسلام همانا دین بودند که اییگانه السلام  بر دین

مفسرین  شدند. بعضی کافر تقسیم مؤمن و دو شاخه به شد و مردم ها رایجبت پرستش
توحید بر آیین همه هستند که در کشتی وی و همراهان اند: مراد از مردم نوحفرموده

 . است جمهور مفسران اول، رأی بودند. اما رأی
ُ النَّبِیِّ » رِینَ وَمُنذِرِینفبَعََثَ اَللَّ تعالی پیامبرانی را برای هدایت فرستاد تا آنگاه حق«:ینَ مُبَشِّ
و پاداش بشارت دهند و ها را به سوی ایمان دعوت کنند و نیکو کارشان را به ثواب آن

هاى بشرى، قادر بر حل اختلافات نیستند. شان را به عذاب بیم دهند.قانون وتمدنبدکاران
هاى خود است. حل اختلافات زیرا هر گروه ووهر شخص برای بدست آوردن  خواست
 باید از طریق قانون الهى و داورى انبیا صورت گیرد.

 «: لْحَقِّ وَأنَزَلَ مَعهَُمُ الْکِتاَبَ بِا»
با  در آنچه مردم نازل کردیم تا میان حق را به آسمانی کتب یعنی: جنس کتاب و با آنان

کنند و تا  و غیره داوری اعمال و قبح و حسن داشتند از عقاید و امور غیبیاختلاف هم
كَانَ » فرمود:)رض(  نقل است که  عباسداور باشد. از ابن مردم آسمانی، میان هایکتاب

ُ النَّبِیِّ  ا اخْتلََفوُا بَعَثَ اَللَّ ، فَلمََّ ینَ بیَْنَ آدَمَ، وَنوُحٍ عَشَرَةُ قرُُونٍ كُلُّهُمْ عَلىَ شَرِیعَةٍ مِنَ الْحَقِّ
ةً وَاحِدَةً   فاصله قرن ده و آدم علیهماالسلام نوح میان»«وَالْمُرْسَلِینَ وَأنَْزَلَ كِتاَبَهُ فكََانوُا أمَُّ

 در دین بود که پایدار بودند و بعد از آن حق بر شریعت قرن، همه ده در این بود و مردم
و کتابش را نازل فرمود،  پدیدار شد پس الله تعالی انبیاء و مرسلین را برانگیخت اختلاف



هَذَا حَدِیثٌ صَحِیحٌ عَلَى  ( و فرمود:3654مستدرک حاکم )«.)پس یک امت واحد شدند
جَاهُ.شَ  كَانَ بَیْنَ آدَمَ »و در مصنف ابن ابی شیبه با این لفظ آمده: (رْطِ الْبخَُارِيِّ وَلَمْ یخَُرِّ

سْلَامِ  قرن،  ده بود، این فاصله قرن ده إ و آدم نوح میان».«وَنوُحٍ عَشَرَةُ أقَْرُنَ كُلُّهَا عَلىَ الِْْ
 (.33928مصنف )«.)بر اسلام بودند همه
 در کتب کس وهیچ«:مَ بَیْنَ النَّاسِ فِیمَا اخْتلََفوُا وَمَا اخْتلََفَ فیِهِ إِلاَّ الَّذِینَ أوُتوُهُ لِیَحْکُ »

 شد، پس داده آنان های آسمانی بهکتاب این که نکرد، مگر کسانی سابق اختلاف آسمانی
؛ بنی اسرائیل یعنی کتب آمد. مراد از اختلاف کنندگان در برایشان دلایل روشن که از آن

یهود و پیروان عیسی علیه  السلام  یعنی مسیحیان بودند. وسبب اختلاف ایشان همانا حسد 
 بود. های نامقدس شانبر دنیا و رقابت و حرص

یعنی جز آنان که کتاب برایشان نازل شده است، در مورد کتاب روشنگری که شک و 
ف پیدا نکرد؛ یعنی آن مطلب را معکوس شبهات را برطرف می سازد هیچ کس اختلا

 کردند؛ چون کتابی را که برای رفع اختلاف ارسال شده بود، سبب اختلاف قرار دادند.
دربارۀ قرآن یهودیان و نصرانیان نظر به حسادت و سرکشی که داشتند دست به مخالفت 

 ل شد، ج نیز ناز زدند در حالی که دلائل و براهین واضح و آشکاری بر صدق پیامبر
ها قرآنی را که تعالی برای هدایت، بندگان مؤمن خود را برگزید، ایناین بود که باری

بعد از پیدایش و «:مِن بَعْدِ مَا جَاءَتهُْمُ الْبَیِّنَاتُ »اند پیروی نمودند،اهل کتاب تکذیب کرده
فشان نمایان شدن دلیل و برهان روشن و قاطع، مبنی بر درستی و صدقی کتاب، پس اختلا

یعنی «:بَغْیاً بَیْنَهُمْ »بر مبنای آگاهی و علم صورت می گرفت نه بر اساس نادانی و غفلت.
 بر مبنای حسادت کافران به مؤمنان اتفاق افتاد.

ُ الَّذِینَ آمَنوُا لِمَا اخْتلََفوُا فیِهِ مِنَ الْحَقِّ بِإذِْنِهِ »  «:فهََدَى اَللَّ
ُ ٱلَّذِینَ ءَامَنُ » پس خداوند کسانی را از این امت که ایمان آوردند، هدایت  «:واْ فَهَدَى ٱللََّّ

مَا ٱخۡتلََفوُاْ فِیهِ مِنَ ٱلۡحَقِّ »نمود،  به آنچه که اهل کتاب در آن اختلاف کردند و در  «لِ
تشخیص حق از باطل به بیراهه رفتند، اما خداوند این امت را به حق رهنمون شد. 

و با آسان کردن امور آنان، و از سرِ مهربانی خویش  خداوند به اذن خویش، «بِإذِۡنِهِ »
 آنان را هدایت کرد.

سْتقَِیمٍ )» ُ یَهْدِی مَن یَشَاءُ إِلىَ صِرَاطٍ مُّ و الله تعالی هر کس از خلق خویش را   («213وَاَللَّ
. لذا اوست ، از آنبالغهو حجت  کند، زیرا حکمتمی هدایت راست راه سوی بخواهد به

نحَْنُ الْخِرُونَ السَّابِقوُنَ یوَْمَ القِیَامَةِ، بیَْدَ أنََّهُمْ » صلی الله علیه وسلم فرمود: امبر اکرمپی
 ،ُ فَالنَّاسُ لنََا أوُتوُا الكِتاَبَ مِنْ قبَْلِنَا، ثمَُّ هَذَا یوَْمُهُمُ الَّذِي فرُِضَ عَلیَْهِمْ، فَاخْتلََفوُا فیِهِ، فهََدَانَا اَللَّ

ما در دنیا، آخرین امُت هستیم ولی »(متفق علیه.) «بَعٌ الیَهُودُ غَدًا، وَالنَّصَارَى بعَْدَ غَدٍ فیِهِ تَ 
ها خواهیم بود با وجودی که آنها قبل از ما صاحب کتاب در قیامت، پیشاپیش سایر امت

اند.سپس، الله تعالی روز جمعه را برای اهل کتاب، فرض نمود )تا شعائرشان آسمانی شده
در آن انجام دهند( ولی آنان در مورد آن، دچار اختلاف نظر شدند. آنگاه، الله تعالی ما را 

را به آن )روز جمعه( راهنمایی فرمود و بقیه مردم )اهل کتاب( پشت سرما قرار دارند؛ 
 «.شنبه روز عبادت یهود و یکشنبه روز عبادت نصارا است

ا یأَتِْكُمْ مَثلَُ الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ قبَْلِكُمْ مَسَّتهُْمُ الْبأَسَْاءُ أمَْ حَسِبْتمُْ أنَْ تدَْخُلوُا الْجَنَّةَ وَ  لمََّ
ِ ألَََ إنَِّ  سُولُ وَالَّذِینَ آمَنوُا مَعهَُ مَتىَ نصَْرُ اللََّّ اءُ وَزُلْزِلوُا حَتَّى یَقوُلَ الرَّ رَّ وَالضَّ

ِ قَرِیبٌ   ﴾۲۱۴﴿ نَصْرَ اللََّّ



وارد جنت میشوید؟! در حالیکه هنوز آنچه که بر سر  کنید که به آسانیآیا گمان می 
ها و مشقتها شدند، و چنان گذشتگان آمده بود بر سر شما نیامده است. آنها دچار سختی

گفتند: شان و آنانکه با او ایمان آورده بودند میمتزلزل و مضطرب شدند، حتی که پیغمبر
 (۲۱۴که مدد الله نزدیک است.)پس مدد الله کی خواهد آمد؟ )گفته شد( آگاه باشید 

 تفسیر :
این آیه مبارکه یادآور تحمل سختى از سوى مؤمنان گذشته و هشدار و تسلّایى براى 

مسلمانان است. حوادث سخت، آزمایش الهى است و مشكلاتى همچون حوادث تلخِ مالى و 
 .هاستهمه وهمه براى ساخته شدن انسانجانى
ای مؤمنان! گمان نکنید که داخل شدن به بهشت کاری سهل «:وا الَْجَنَّةَ أمَْ حَسِبْتمُْ أنَْ تدَْخُلُ »

 شود.و آسان است و بدون ابتلا و آزمایش انجام می
ها مؤمنانى که پیش از شما نجات یافتند نجات آن«:وَ لمَّا یَأتِْکُمْ مَثلَُ الََّذِینَ خَلوَْا مِنْ قَبْلِکُمْ » 

ها ون جهاد در راه الله  قربانی دادن و تحمل مصیبتمرهون مواجهه با ابتلاء اتی همچ
ها و ها و امتّ هاى الهى، هیچ تغییرى نیست. همه ملتّدر سنتّبوده است.باید گفت که :

 افراد باید از کوره آزمایش برایند .
رّاءُ »  بأساء: یعنى به مصیبت ها و شداید و فلاکت ها مبتلا شدند،«:مَسَّتهُْمُ الَْبَأسْاءُ وَ الَضَّ

 شدید و همه ، مانند : فقر وتنگدستیشودهایى است كه از خارج به انسان تحمیل مىسختى
از  وی مال، طردکردن گرفتن رسد؛ چونمی وی در غیر بدن انسان به که است هاییرنج
 .وی و آسایش و تهدید امنیت و وطن خانه
 انسان به که است چیزی مریضی  و هر آن، مانند  هاى درونى استسختىاما ضراء:  

   و قتل وغیره وغیره ... زخم رسد، چوندر بدنش می
شوید اید که داخل بهشت میآیا گمان برده»ی مبارکه هذا: باید یادآور شد  خطاب  آیه

، «اند؟بدون آنکه به شما همان برسد که به کسانی رسیده است که پیش از شما در گذشته
شان به سمت بهشت ها و امتحاناتی که در راه نانند، و آیه آنان را با آزمایشمسلما

ها، و گیاهان خوشبو ها و شکوفهگرداند، راه بهشت با گلکشد، آشنا میانتظارشان را می
و معطر فرش نشده است، این راه صاف و هموار نیست، بلکه پر است از موانع و 

گهانی، و هرکه پای در این راه بگذارد ناگزیر به مخاطرات و حوادث غیر منتظره و نا
 گردد.اذیت و آزار، و درد و رنج مبتلا می

« ِ سُولُ وَ الََّذِینَ آمَنوُا مَعَهُ مَتى نَصْرُ اََللّ طورى آشفته و «: وَ زُلْزِلوُا حَتىّ یَقوُلَ الَرَّ
 ؛ تا جاییار یافتاستمر حالت ها و اینو هراس تکانها خوردند و با بیممضطرب شدند و

رسد؟ فرا می کی الهی نصرت بودند، گفتند: پس آورده ایمان با وی که پیامبر و کسانی که
 بر زبان آن زمان شدندیر و طولانی  و احساس الهی نصرت را در طلب سخن این

ِ »، داد بشارت خویش فرمودۀ را با این الله تعالی ایشان آوردند. سپس ألَا إِنَّ نَصْرَ اََللّ
و . است نزدیک الهی یعنى به هوش باشید و مژده باد که نصرت («: 214)قرَِیبٌ 

 زمانش فرا رسیده است. 
ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، »)رض(  روایت است که فرمود:  از خباب شَكَوْنَا إِلىَ رَسُولِ اَللَّ

دٌ برُْدَةً  َ لنََا؟ قَالَ: وَهُوَ مُتوََسِّ كَانَ »لَهُ فيِ ظِلِّ الكَعْبَةِ، قلُْنَا لَهُ: ألَاَ تسَْتنَْصِرُ لنََا، ألَاَ تدَْعُو اَللَّ
جُلُ فیِمَنْ قبَْلكَُمْ یحُْفرَُ لَهُ فيِ الأرَْضِ، فیَجُْعَلُ فِیهِ، فیَجَُاءُ بِالْمِنْشَارِ فیَوُضَعُ عَلىَ رَأسِْهِ  الرَّ

نِ، وَمَا یَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِینِهِ، وَیمُْشَطُ بِأمَْشَاطِ الحَدِیدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أوَْ فیَشَُقُّ بِاثنَْتیَْ 



اكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ  نَّ هَذَا الأمَْرَ، حَتَّى یَسِیرَ الرَّ ِ لَیتُِمَّ إِلىَ عَصَبٍ، وَمَا یَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِینِهِ، وَاَللَّ
ئبَْ عَلىَ غَنَمِهِ، وَلَكِنَّكُمْ تسَْتعَْجِلوُنَ حَضْرَمَوْتَ، لاَ  َ، أوَِ الذِّ  « یخََافُ إِلاَّ اَللَّ
ج که چادرشان را در سایۀ کعبه، بالش  )رض(  فرمود: نزد رسول الله خباب بن ارت

قرار داده بود )و تکیه زده بود( شکایت کردیم و گفتیم: آیا برای ما طلب پیروزی 
های برای افرادی از امت»کنید؟ فرمود: الله تعالی برای ما دعا نمیکنید؟ آیا نزد نمی

دادند. سپس اره کردند و او را در آن قرار میای در زمین، حفر میگذشته، حفره
کردند. ولی این کار او را از دو نیم می نهادند و او را از وسط،آوردند و بر سرش میمی

بردند تا جایی که به را در گوشت آنان فرو می های آهنیداشت. و شانهدینش باز نمی
داشت. سوگند به رسید و این کار هم آنان را از دینشان باز نمیاستخوان و عصب آنها می

الله که این دین، کامل خواهد شد تا جایی که سواری از صنعاء تا حضرموت برود و جز 
)صحیح «. ما عجله داریدالله و یا گرگ بر گوسفندانش، از چیزی دیگر، نترسد. اما ش

 (.3612بخاری )
َ لَقوَِی  عَزِیزٌ » ُ مَنْ یَنْصُرُهُ إِنَّ اََللّ پس شما ای مؤمنان! بدانید که یاری و «:وَ لَیَنْصُرَنَّ اََللّ

تعالی نزدیک است و فرج و گشایش او حتماً آمدنی است پس دچار یأس و نا نصرت حق
هرکس به یارى دین خدا بشتابد خدا او را یارى امیدی نشوید و استقامت کنید.وبدون شک 
 مى دهد، خدا داراى قدرت و توانایى است.

های گذشته به الله متعال این امت را مورد عنایت خود قرار داده از شرایط سختی که امت
ج در مکه مکرمه از  آن دچار شده بودند اینها را تسلی داده است. وقتی یاران پیامبر

آنها آمده بود شکایت کردند آن جناب برای ثبات و پایداری آنان خبر  احوال سختی که بر
کردند ای را در زمین ایجاد میدر زمان گذشته چنین بوده است که حفره»دادند که: 

نهادند و از فرق سر به دو نصف ای بر سر او میگذاشتند و یا ارهومؤمن را در آن می
توانست آنها را از دین برگرداند، یابا زرگ نمیکردند. اما این فاجعه ومشکل بتقسیم می

کردند تا یک تکه گوشت یا یک تار رگ در های آهنین زنده زنده تنشان را شانه میشانه
ها نتوانسته آنها را از دین منصرف ماند، اما باز هم این گونه شکنجهبدن آنها باقی نمی

  (.6943صحیح بخاری )«)سازد

 : 214شأن نزول آیه 

تاده و سدی در شآن نزول این آیه مبارکه روایت  شده است که گفتند: این آیه در از ق

ي خندق )احزاب(، وقتي مسلمانان دچار سختي، فشار، گرما و سرما، تلخي و  غزوه

شان به فتح و گشایش، نازل گردید تا ضمن مژده دادنانواع آزار و محاصره شدند، 

سازد که ایمان، حقوق و واجباتی دارد که حقیقت را نیز به ایشان خاطر نشان این

گونه شود، اما این سعادت دو جهانی را همینسرانجام به سعادت هردو جهان منتهی می

دهند، بلکه مؤمن باید مأموریت ورسالت خویش را درزندگی ایفا مجانی و آسان نمی

خویش بشتابد  های جهاد و مبارزه با دشمن و مجاهده بانفسنثارانه به میدانکند و جان

و کاخ ایمان را با آرایشی از عمل صالح و بر زیربنایی از تقوی و اخلاص بر افرازد 

از معمر  4068و از طریق او طبری  250عبدالرزاق تا مستحق این پاداش گردد.)

 روایت کرده اند.(



 

 خوانندگان گرامی !

ه کسانی داده شود ، ( در باره مقدار انفاق تطوع و مستحب وبه چ 215در آیه مبارکه ) 

 بحث بعمل آمده است.

یسَْألَوُنكََ مَاذَا ینُْفِقوُنَ قلُْ مَا أنَْفقَْتمُْ مِنْ خَیْرٍ فلَِلْوَالِدَیْنِ وَالْْقَْرَبیِنَ وَالْیَتاَمَى 

َ بهِِ عَلِیمٌ   ﴾۲۱۵﴿ وَالْمَسَاكِینِ وَابْنِ السَّبیِلِ وَمَا تفَْعلَوُا مِنْ خَیْرٍ فإَِنَّ اللََّّ
پرسند چه چیزی انفاق کنند )و به چه کسی بدهند؟( بگو: هر مالی را لمانان( از تو می)مس

کنید )از مال حلال(، پس برای والدین و خویشاوندان و یتیمان و فقیران، و که انفاق می

)لازم نیست  در راه ماندگان انفاق کنید، و هر نیکی انجام دهید پس یقینا الله به آن داناست.

 (۲۱۵داند(.)د، او ميتظاهر كنی

 تشریح لغات واصطلاحات :

درماندگان و بیچارگانی «: الْـمَسَاكِینِ »مراد مال و ثروت است.«: خَیْرٍ » چه چیز؟«:مَاذَا»

مسافر فقیری  که دسترسی به «: إبْنِ السَّبیِلِ »کند.شان را نمیکه درآمدشان کفاف خرج

 اهل و عیال و مال و منال خود ندارد.

 :215آیه   شأن نزول

ابن جریراز ابن جُرَیج روایت کرده است: مسلمانان از رسول الله صلی الله علیه وسلم  

 پرسیدند که از دارایی و ثروت خود بهتر است به کدام اشخاص صدقه بدهند، پس آیه :

نْ خَیْرٍ »   نازل شد.« یَسْألَوُنکََ مَاذَا ینُفِقوُنَ قلُْ مَا أنَفَقْتمُ مِّ

 تفسیر :

ی اینکه چه چیزی را و یعنى اى محمد! مؤمنان از تو درباره«:یَسْئلَوُنَکَ ما ذا ینُْفِقوُنَ وَ »

کنند .وقتى این آیه نازل شد، بعضى از یاران از به چه کسی باید صدقه دهند سوال می

 پیامبر صلىّ اَّلل علیه وسلمّ پرسیدند: چه چیزى را انفاق کنیم و بر چه کسانى انفاق کنیم؟ 

یعنى اى «:لْ ما أنَْفَقْتمُْ مِنْ خَیْرٍ فَلِلْوالِدَیْنِ وَ الَْأقَْرَبِینَ وَ الَْیَتامى وَ الَْمَساکِینِ وَ اِبْنِ الَسَّبیِلِ قُ »

محمد! به آنان بگو: در این موارد نفقه را صرف کنند: اندک باشد یا زیاد اولی به آن 

ن، فقرا، و غریب وا مانده در راه قرار ها به ترتیب: یتیماتان اند، و بعد از آننزدیکان

ى استحكام پیوندهاى خانوادگى، و انفاق دارند.واقعیت اینست که :انفاق به خویشان، مایه

به دیگران، سبب جبران كمبودهاى مالى و عاطفى نیازمندان و برطرف نمودن اختلاف 

 طبقاتى میباشد .  

« َ یعنى هر عمل نیکى را که انجام بدهید، ( «:215بِهِ عَلِیمٌ ) وَ ما تفَْعَلوُا مِنْ خَیْرٍ فَإنَِّ اََللّ

کم باشد یا زیاد در پیشگاه خداوند متعال  محفوظ است و اوتعالی داناست و همۀ این 

 گیردو پاداش کامل آن را به شما خواهد داد.اعمال را آمار می

مقدار  است، چرا که نافله صدقه مصرف وجوه آیه برای بیان این قابل تذکر است که:

. بهز بن است معین اجماع به فرض مقدار زکات که است، درحالی نکرده را تعیین انفاق

ج گفتم: به چه کسی احسان و نیکی  حکیم از جدش روایت کرد که گفت: به رسول الله

كَ، ثمَُّ أبََاكَ، ثمَُّ الْأَ »کنم؟ فرمود:  كَ، ثمَُّ أمَُّ كَ، ثمَُّ أمَُّ به مادرت، باز به ». «قْرَبَ، فَالْأقَْرَبَ أمَُّ



احسان و نیکی  به نزدیکتر و نزدیکترت مادرت، باز به مادرت، سپس به پدرت، سپس

 (.4929( با تحسین البانی در مشكاة المصابیح )5139سنن ترمذی ).)«کن

خیر؛  بكار رفته است: یكى انفاق« خیر»در این آیه دو بار كلمه قابل تذکر است که :

پول نیز تا بگوید اشخاص  بى« تفَْعَلوُا مِنْ خَیْرٍ »ودیگرى كار خیر؛ « أنَْفَقْتمُْ مِنْ خَیْرٍ »

 .توانند با عمل و كار خود، به خیر برسندمى

 توضیح مختصر در باره آین آیه :

چه کم چه زیاد که در راه خشنودي الله متعال  و از روي اخلاص و بدون  -هر مالي  -1

 نفاق و هزینه شود، خدا پاداش آن را خواهد داد.ریا ا

این انفاق، اول به نزدیکترین نزدیکان تعلق مي گیرد، سپس به سایر نیازمندان جامعه،  -2
مثلا مادر، پدر، خواهر، برادر، دختر، پسر و سایر نزدیکان به ترتیب اولویت، بعد 

 بیگانگان.
خویشاوندان آدمي نیازمند باشند، هزینه  این آیه هشداري است که اگر والدین و سایر - 3

 و نفقه ي آنان بر عهده ي فرزندان است...
مسؤولیت مدني مسلمانان، هیچ گاه، اجازه نمي دهد که: کسي با وجود تنگدستي و  - 4

فشار خانوادگي، نسبت به نیازمندان: خصوصأ یتیمان و تنگدستان زحمتکش و آواره ها و 
 باشد. به غربت افتادگان، بي توجه

 بلافاصله بعد از خانواده، یتیمان، در اولویت اند. -5
 خوانندگان گرامی !
درباره فریضه ي جهاد و مباح بودنش در ماههاي (  218الی  216در آیات متبرکه ) 

 حرام ، بحث بعمل آمده است .
ا وَهُوَ خَیْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أنَْ كُتبَِ عَلَیْكُمُ الْقِتاَلُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أنَْ تكَْرَهُوا شَیْئً 

ُ یَعْلَمُ وَأنَْتمُْ لََ تعَْلمَُونَ   ﴾۲۱۶﴿ تحُِبُّوا شَیْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللََّّ
جنگ )جهاد( بر شما فرض شد و آن برای شما ناخوشایند و مشکل است و لیکن بسا 

سا چیزی را دوست دارید باشد و بپسندید درحالیکه به خیر شما می)اوقات( چیزی را نمی
 (۲۱۶)دانید. ولی به ضرر شما است، و الله میداند )نفع و زیان شما را( و شما نمی

 تشریح لغات واصطلاحات :
ناپسند. «: كُرْهٌ »جنگیدن، جنگ، پیکار، کارزار. : «قتِاَلُ »واجب گشت.«: كُتِبَ »

درون خود احساس كند، شود كه انسان از به مشقتّى گفته مى« كُره». كلمه  ناخوشایند
به مشقتى می گویند كه از خارج به انسان تحمیل شود، « كَره»مانند ترس از جنگ. و 
( به .11)فصّلت، « ائتِْیا طَوْعاً أوَْ كَرْهاً قالتَا أتَیَْنا طائِعِینَ » ىمانند حكم اجبارى در آیه

: عَسَى.آییمما با رغبت مى ها و زمین گفتیم: یا با رغبت بیایید یا با اكراه، گفتند:آسمان
 بسا، چه بسا. 

 تفسیر :
 .آیه قبل مربوط به مال دادن وانفاق بود واین آیه مبارکه مربوط به جان دادن است

یعنی ای جماعت مسلمانان؛ «:کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتاَلُ وَهُوَ کُرْهٌ لَّکُمْ :»طوریکه می فرماید 
که بر شما سخت و  شماست از موارد آزمون و این، یکیبرشما جهاد فرض شده است 

 مشکل و ناهموار است؛ چون بذل مال خطر هلاک جان را در بر دارد.



و  از خانه و جدایی جان و صرف مال صرف زیرا مستلزم آمیز است! جهاد مشقتبلی 
 .باشدمی خانواده

باشید، در  داشته را ناخوش بساچیزی چهعنی ی«:وَ عَسى أنَْ تکَْرَهُوا شَیْئاً وَ هُوَ خَیْرٌ لکَُمْ »
 به شده، هم پیروز و فاتح بسا در آنچه  نفع  شما باشد، همانند جهاد، که به آن که حالی
 فیض شوند، بهمی کشته که هم و کسانیالهی  اجر و پاداش به رسید و هممی غنیمت
 گردند،می نایل شهادت

، آسانى و سختى و یا تمایلات شخصى نیست، بلكه مصالح واقعى ملاك ملاك خیر وشر
 است ونباید به پیش قضاوتی خود تكیه كنیم.

یعنى چه بسا نفس شما چیزى را دوست داشته «:وَ عَسى أنَْ تحُِبُّوا شَیْئاً وَ هُوَ شَر  لَکُمْ » 
آن بیزارید، خیر  باشد که شامل تمام خطرات و زیان ها باشد، چه بسا در جهاد،که از

مقرر است؛ زیرا یا در آن به پیروزى و غنیمت مى رسید و یا به شهادت نایل مى آیید. و 
چه بسا در ترک جهاد،که آن را خواستارید،شر و زیان نهفته باشد؛ زیرا سبب ذلت و فقر 

 و محرومیت از پاداش مى باشد.
ُ یَعْلَمُ وَ أنَْتمُْ لا تعَْلمَُونَ )» یعنى خدا از شما بهتر به آخرت و عاقبت امور ( «:216وَ اََللّ

آگاه است و صلاح دنیا و آخرت شما را بهتر مى داند، پس براى اجراى فرمانش 
دهد، نهایت به ما دستور مىبشتابید.بناً تسلیم فرمان خدایى باشیم كه بر اساس علم بى

 گرچه ما دلیل آنرا ندانیم.

 شأن نزول آیه مبارکه :
چون جهاد بر مسلمانان »ض( در شأن نزول این آیه مبارکه می فرماید : ابن عباس )ر

کریمه فرض شد، این کار بر آنان سخت و دشوار آمد و آن را ناخوش داشتند، پس آیه
های ، محبت جهاد در دلبعد از نزول این آیه کریمه:»عکرمه میفرماید «. نازل گردید

ای برگردن همه آحاد جهاد، فریضه»گوید: ابن شهاب زهری می«. دار شدمسلمانان ریشه
که امت است، چه آنان که در میدان جهادند و چه آنان که درمنازل خود هستند زیرا کسی

شد، باید کمک کند و اگر از وی در خانه خود نشسته است، اگر به کمک فراخوانده
ده شد، باید عازم فریادرسی شد، باید به فریاد برسد و اگر به او فرمان رفتن به جهاد دا

یعنی: حقیقت امر چنین «. نشیندجهاد شود و اگر هم به او نیازی نبود، درخانه خویش می
من مات ولم یغز و لم »جهت در حدیث شریف آمده است: است و چنین باید باشد. از این

که جهاد نکرده و در : هرکس بمیرد، در حالییحدث نفسه با الغزو مات میته جاهلیه
«. اندیشه و نیت جهاد را نداشته، به مرگ جاهلیت مرده استو نهاد خویش هم اندیشه

بر تمام مسلمانان فرض  -به حسب نیاز یا به حسب حال  -جمهور علما بر آنندکه جهاد 
عین است، بدین ترتیب که اگر غلبه با اسلام بود، جهاد فرض کفایه است و اگر غلبه با 

 .فرض عین است بود، جهاد تا تحقق پیروزیدشمن

 سال واجب شدن جهاد:
 گردید.  فرض مسمانان جهاد در سال دوم هجرت بالای 

کفایه است هرگاه بعضی جهاد برهمه افراد مسلمین فرض نیست بلکه فرض حکم جهاد:
نیازی حاصل شد وجوب آن از از مردم بجهاد پرداختند و خطر دشمن برطرف شد و بی

 گردد. بقیه افراد ساقط می



 ه موقع جهاد فرض عین است؟ چ
 آید:های زیر جهاد بصورت فرض عین درمیتنها در صورت

که فرد مکلف در صف جنگ حاضر شود، در این حالت جهاد برای او فرض وقتی -1
 تواند از آن شانه خالی کند. ، و نمیعین است

آنجا هستند و کند، که مسلمانان در هرگاه دشمن به مکانی یا شهری یا کشوری حمله -2
، که دشمن را از خاک خود بیرون کند، برهمه مردم آنجا واجب استآنجا را تصرف 

، که از برانند، وبا آنها بجنگند. دراین صورت برای هیچ فردی حلال و جایز نیست
کند و وظیفه خویش را بانجام نرساند. البته این در صورتی مواجهه با دشمن شانه خالی

 جز با بسیج همگانی ممکن نگردد.  که دفع دشمناست
تواند شانه از ، طلب رفتن بجهاد کرد، او نمیهرگاه حاکم اسلامی از یکی از مکلفان -3

 شود. کند و جهاد نسبت به او فرض عین میآن خالی

 کسی جهاد واجب است:بر چه 

مال شود، مشروط بر اینکه آنقدر جهاد بر مرد مسلمان عاقل بالغ تندرست واجب می
شود. کند تا اینکه از جهاد فارغ اش کفایتکه برای مصرف خود و خانواده داشته باشد،

ها گروه پس بر غیر مسلمان و زن و کودک و دیوانه و بیمار، واجب نیست پس اگر این
کفاح و پیکار آنها است کنند بر آنها حرجی نیست چون ضعف آنها، مانع از جهاد تخلف 

ای ندارند، که قابل اعتماد باشد و چه بسا وجودشان در میدان فایدهو در میدان جنگ 
. )بنقل تفسیر کوثر ،تفسیر سوره جنگ ضرر بیشتری داشته باشد، در مقابل سودی اندک

 بقره ، قریب الله مطیع (

 جهاد در ادیان دیگر:
در تمام  برخلاف تبلیغاتى دنیا غربی که خودر را مدافع صلح معرفی میکنند ، مسئله جهاد

 ادیان آسمانی بوده وآنرا یک ضرورت حتمی دانسته اند .

 در تورات آمده است :

ـ ساكنان شهر را بدم شمشیر بكش و اموالشان را جمع نماى. )تورات، سِفر تثنیه، باب 
 ( .15، جمله 13

 ( .3، جمله 7ـ همگى ایشان را هلاك ساز و ترحّم منما. )تورات، سفر تثنیه، باب 
راى مقاتله بیرون روى و دشمن را زیاد بینى، نترس.) تورات، سِفر تثنیه، باب ـ  چون ب

 (..1، جمله 20
پرستى باشد. )تورات، سِفر ـ برادر و دوست و همسایه خود را بكشد تا كفاّره گوساله

 (..26خروج، جمله 
ـ موسى جمعیتّى را به سوى جنگ حركت داد و مقاتله مهمّى صورت گرفت. )تورات، 

 (..34، جمله 31ر اعداد، باب سِف

 آمده است : در انجیل متى

ام تا سلامتى بگذارم، بلكه ام تا سلامتى بر زمین بگذارم، نیامدهـ گمان مبرید كه آمده
 (..7، جمله 10، باب شمشیر را. )انجیل متى

ـ هركه جان خود را دریابد )و به جنگ نیاید( آنرا هلاك سازد و هركه جان خود را به 
  ( ..39، جمله 10، باب اطر من هلاك كرد آنرا خواهد یافت.) انجیل متىخ



ِ وَكُفْرٌ  یسَْألَوُنكََ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قتِاَلٍ فِیهِ قلُْ قِتاَلٌ فِیهِ كَبیِرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِیلِ اللََّّ
ِ وَالْفِتنْةَُ أكَْبَرُ مِنَ الْقَتلِْ وَلََ بهِِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أهَْلِهِ مِنْهُ أكَْبرَُ عِنْ  دَ اللََّّ

یَزَالوُنَ یقُاَتلِوُنَكُمْ حَتَّى یَرُدُّوكُمْ عَنْ دِینِكُمْ إنِِ اسْتطََاعُوا وَمَنْ یرَْتدَِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِینهِِ 
نْیاَ وَالْْ  خِرَةِ وَأوُلئَكَِ أصَْحَابُ النَّارِ فَیمَُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فأَوُلئَكَِ حَبِطَتْ أعَْمَالهُُمْ فيِ الدُّ

 ﴾۲۱۷﴿ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ 
از تو درباره جنگ در ماه حرام می پرسند. بگو: هر جنگی در آن ]گناهی[ بزرگ   

است، ولی هر نوع بازداشتن ]مردم[ از راه الله  و کفرورزی به او و ]بازداشتن مردم از[ 
آن، نزد الله  بزرگ تر ]از جنگ در ماه حرام[  مسجد الحرام و بیرون راندن اهلش از

است؛ و فتنه ]شرک و بت پرستی[ از کشتار بزرگ تر است. و مشرکان همواره با شما 
می جنگند تا شما را اگر بتوانند از دینتان برگردانند. و از شما کسانی که از دینشان 

رت تباه و بی اثر می برگردند و در حال کفر بمیرند، همه اعمال خوبشان در دنیا و آخ
 (۲۱۷شود، و آنان اهل آتش اند و در آن جاودانه اند.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
جلوگیري، بازداشتن. عن سبیل الله : از دین خدا. كفر به: کافر شدن به خدا. : «صَد  »

ز جنگیدن در إخراج أهَْلِهِ مِنْهُ: بیرون راندن پیامبر و مسلمانان از مکه. عندالله : نزد الله )ا
آن مهمتر است.(. الفتنة : شرک آلود شدن مسلمانان به وسیله ي القاي شبهات در دل، یا 

 شکنجه کردنشان تا بمیرند.
رأي جمهور، فتنه، به معناي شکنجه چشیدن است؛ اما نزد مجاهد و غیره، به معناي  

« حَبِطَتْ »برگردد. القاي شک و شبهه ي شرک در دل مسلمان است. مَنْ یَرْتدَِدْ : هر که 
به معنى باطل شد. در لسان گفته است: حبط یعنى عمل عملا ثم أفسده؛ یعنى آن را فاسد 

یعنى ثواب عمل آنان در دنیا و «فَحَبطَِتْ أعَْمالهُُمْ » کرد، و در آیه مبارکه ذیل آمده است 
 آخرت فاسد و باطل گشته و کردارش به هدر رفته است. 

 تفسیر : 
های ای محمد! مردم از تو  دربارۀ جنگ در ماه«:ونکََ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قتِاَلٍ فیِهِ ئلَُ یَسْ »

 پرسند که آیا چنین جنگی حلال است یا حرام؟حرام می
به آنها بگو: قتال در این ماه ها حرام ودارای  گناهی است بس «:قلُْ قتِاَلٌ فیِهِ کَبِیرٌ »

جنگند ها با کسانی که با شما نمیس در این ماهباشد   پبزرگ. و جنایتی زشت می
 نجنگید،ولی  از آن بزرگتر و خطرناکتر هم وجود دارد که عبارت است از:

« ِ ِ وَکُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإخِْرَاجُ أهَْلِهِ مِنْهُ أکَْبَرُ عِندَ اَللَّ  «:وَصَد  عَن سَبِیلِ اَللَّ
الله و منع کردن مسلمانان از مسجدالحرام )یعنی مکه (، اخراج  منع کردن مؤمنان از دین 

های حرام است و اگر تر از جنگ در ماهپیامبر و یارانش از مکه گناهی به مراتب بزرگ
ها دارید گناهی بزرگ است کارهایی که آنها در حق کفار روا میکشتاری که در این ماه

 تر است.دهند بزرگمینسبت به شما و دین و پیامبر خدا انجام 
یعنی گمراه کردن و از راه منحرف کردن مسلمان از دینش تا «: وَالْفِتنَْةُ أکَْبرَُ مِنَ الْقتَلِْ »

 به کفر برگردند، نزد خدا از قتل بزرگتر است. 
وز در تلاش اند با یعنی هن«:وَلَا یزََالوُنَ یقَُاتِلوُنکَُمْ حَتَّى یرَُدُّوکُمْ عَن دِینِکُمْ إِنِ اسْتطََاعُوا »

شما بجنگند که اگر بتوانند شما را به کفر و گمراهی برگردانند، پس آنها از کفر و دشمنی 
 خود کنار نمی کشند.



بیان میدارد :دشمنان، همواره در كمین هستند « حَتَّى یرَُدُّوكُمْ عَنْ دِینِكُمْ »در جمله : 
شوند. آنها وبه غیر آن راضى نمىخواهند وارتداد و كفر وپشت كردن به دینتان را مى

 خواهند فرهنگ ومكتب شما را از بین ببرند.  دنبال پیروزى موقت نیستند، بلكه مى
وَمَن یَرْتدَِدْ مِنکُمْ عَن دِینِهِ فَیَمُتْ وَهُوَ کَافرٌِ فَأوُْلئَکَِ حَبطَِتْ أعَْمَالهُُمْ فِی الدُّنْیَا وَالْأخِرَةِ » 
خواست آنها جواب مثبت بدهد و از دین اسلام برگردد و بر این یعنى هریک از شما به «:

میرد ادامه دهد ، تمام اعمال نیک  وصالح اش در دو جهان باطل کفر تا زمانی که می
 شده و به هدر مى رود. 

شود. زیرا كیفر او، حبط عمل مرتد در دنیا، به این است كه از فوائد اسلام محروم مى
محرومیتّ از ارث، قطع رابطه با مسلمانان، خروج از حمایت  جدایى از همسر مسلمان،

 و حبط عمل او در آخرت، محو تمام كارهاى خیر اوست.  .اسلام و در نهایت قتل است
ارزش ایمان و عقیده تا جایى است كه اگر ایمان رفت، اعمال صالح باید یادآور شد که : 

 شود.  نیز حبط مى
و آنان براى همیشه در جهنم خواهند («:217ارِ هُمْ فیِها خالِدُونَ )وَ أوُلئِکَ أصَْحابُ الَنّ » 

 ماند و از آن خارج نمى شوند.
 -بر کفر بمیرد  چنانچه -شود و او نمی جاری مسلمان در دنیا بر مرتد حکم باید گفت :

 د.آورنمی دست ، بهاست آن ایجادکننده اسلام را نیز که آخرتاز ثواب  چیزی
 شأن نزول آیه مبارکه:

خود، از جندب و اهل « سنن»و بیهقي در « کبیر»ابن جریر، ابن ابي حاتم، طبراني در 
تفسیر بیان مي کنند که: هفده ماه پس از مهاجرت به مدینه و دو ماه پیش از نبرد بدر، 

 پیامبر سریه اي هشت نفره از مهاجران را به سرکردگي عبدالله بن جحش، پسر عمه اش
برای ترصد )کمین( کاروانی از قریش اعزام کردند، آنها با کاروان در ماه جمادي آخر، 

که از طایف به مقصد مکه روان بود، روبرو شدند، شب اول ماه « عمرو بن حضرمی»
از حلول ماه حرام آگاه نبودند، پس به آن کاروان حمله برده الحرام بود، اما مسلمانانرجب

 بقیه را همراه مال التجاره اسیر نموده به مدینه آوردند.  ند ،عمروبن حضرمی راکشت
این حادثه زمانی اتفاق افتاد که رجب در حال تمام شدن و شعبان در حال آغاز شدن بود. 
معلوم نبود که آیا این حادثه در رجب )یعنی ماه حرام( واقع شده است یا خیر، ولی قریش 

ان و منافقان مدینه برای راه اندازی تبلیغات علیه و حامیان پشت پرده ی آنان یعنی یهودی
مسلمانان از این واقعه استفاده نموده آن را در بوق و کرنا کردند و اعتراضات شدیدی را 
آغاز کردند که: اینان خود را انسانهای باخدایی می دانند، اما حتی در ماه حرام نیز دست 

 اعتراضات جواب  داده شده است. از خونریزی برنمی دارند. در این آیه به همین 
حضرت صلی و چون نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم  آمدند، آن مفسران مینویسند :

سوگند به الله  که من شما را به جنگیدن در ماه حرام »الله علیه وسلم  به آنها فرمود: 
ایشان تحویل ، غنایم را نیز از ص صلی الله علیه وسلم  آن حضرت«. دستور نداده بودم

 نگرفتند. 
درتفسیر ) کشاف ( آمده است که : پیامبر صلي الله علیه و سلم  اسرا و شتران را به مکه 

 ي کوچک فرو ریخت. )کشاف( پس فرستاد و خداوند نیز الطاف خود را بر آن سریه



که این خود نشانه ی آن است این غارت مشروع نبوده است. عموم مسلمانان نیز این 
خود را بر این کارشان سخت مورد سرزنش قرار داده بود مدینه کسی نبود که آنان افراد 

 را بر این کارشان آفرین بگوید.
خلاصه مبحث این آیه مبارکه اینست که : بدون تردید جنگ و خونریزی در ماه حرام 
کار بسیار بدی است، اما اعتراض کردن بر این کار شایسته و حق کسانی نیست که تا 

ه سال پیاپی صدها تن از برادران خود را تنها به این دلیل مورد ظلم و شکنجه قرار سیزد
دادند که آنان به خدای یگانه ایمان آورده بودند و سپس آنان را آنقدر در تنگنا قرار دادند 
که مجبور به ترک خانه و کاشانه و وطن خود شدند و سپس به این هم بسنده نکردند بلکه 

را نیز بر این برادران خود بستند، در حالی که مسجد حرام ملک راه مسجد حرام 
شخصی کسی نیست و از دو هزار سال گذشته تاکنون هرگز اتفاق نیفتاده است که از حج 
و زیارت آن کسی را باز دارند. اینک ستمکارانی که نامه ی اعمالشان به دلیل این کارها 

زی معمولی اینقدر سروصدا راه می سیاه است آخر با چه رویی برای یک درگیری مر
اندازند و اعتراض می کنند. در حالی که هر آنچه در این درگیری اتفاق افتاده بدون 

اجازه ی پیامبرصلی الله علیه وسلم ،  رخ داده است و جایگاه آن چیزی بیش از این نیست 
)به نقل از  .که چند نفر از جامعه ی مسلمانان مرتکب یک کار غیر مسئولانه ای شده اند

 تفهیم القرآن ( 
کند، لیکن جمهور علمابر آنند که آیه کریمه بر حرمت جنگ در ماههای حرام دلالت می

، لذا جنگیدن با مشرکان در منسوخ شده« توبه»( از سوره 5حکم این آیه کریمه به آیه )
له هوازن در . چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم خود با قبیماههای حرام مباح است

 حنین و با قبیله ثقیف در طایف جنگیدند و این در ماه حرام بود.
 بیان برخی از احکام: 

برنده بر آنند که ارتداد هدر دهنده و از بین )رح ( ابوحنیفه امام و)رح ( مالک امام ـ  1
گوید: هدر است، حتی اگر مرتد مجددا به اسلام برگردد. ولی شافعی میاعمال نیک

 عمل مرتد، مشروط به آن است که او بر کفر بمیرد.رفتن
ها بر آنند که مستحب است تا مرتد به توبه فرا خوانده شود و اسلام بروی ـ حنفی 2

عرضه گردد، لیکن این کار واجب نیست، اما جمهور فقها بر آنند که فراخواندن وی به 
 .واجب است -تا سه بار  -توبه قبل از کشتنش 

آنچه که مرتد در حال ارتداد خویش به دست  )رح( تد: از نظر ابوحنیفهـ میراث مر 3
شود، ولی آنچه که در حال اسلام المال مربوط میاست و به بیت« ءفی»آورده است، مال 

، شافعی و گیرد. اما مالکبه دست آورده و سپس مرتد شده، به ورثه مسلمانش تعلق می
  «.تفسیر انوار القرآن»باشد.المال میمتعلق به بیت احمد بر آنند که میراث وی درهر حال

 احکام مرتد یا از دین اسلَم برگشتن:

رده در لغت یعنی بازگشت از همان راهی که ازآنجا آمده است و ارتداد هم همچنین است 
 کفر دارد. جز آنکه اختصاص به

دین اسلام و  ، ازاز نظر شرع یعنی برگشت و  پشیمان شدن مسلمان عاقل بالغ «رده»
، بدون اینکه کسی او را مجبورکرده باشد، برای کافر شدن او به اختیار و اراده خودش

 کند. مذکر و مونث فرقی نمی



 آید؟چه وقت مسلمان مرتد بحساب می
ً مسلمان وقتی خارج از اسلام و مرتد بحساب می کفر را بپذیرد و دلش به آن  آید، که قلبا

 کفر خویش رفتار کند.به مقتضای راضی باشد و عملا نیز 
مسلمان هرگاه مرتکب یکی از نواقض اسلام  یا همان اسباب کفر)اعتقادی، قولی، عملی( 
شود، و شروط تکفیر در وی محقق بوده و موانع تکفیر)اکراه، جهل ، تأویل، عدم قصد یا 

 آید.خطأ( در حق وی منتفی باشد، از اسلام خارج شده و مرتد به حساب می
 کنند: ز جمله چیزهایی که بر کفر صریح دلالت  میا
که از بدیهیات و ضروریات دین اسلام است مانند انکار وحدت الله و  انکار چیزی -1

صلی الله علیه  انکار خالقیت الله و انکار وجود فرشتگان و انکار نبوت پیامبر اکرم محمد
و پاداش اخروی  ، روز قیامت یزو انکار قرآن که وحی الهی است و انکار رستاخ وسلم 

 .اعمال و انکار فرضیت نماز و زکات و روزه و وجوب حج
که همه مسلمین بر تحریم آن اتفاق و اجماع دارند: مانند مباح مباح دانستن چیزی -2

که ، و حلال دانستن خون و مال کسانیگوشت خوک، زنا، ربا،شرب مسکرات دانستن
 .گناه هستندبی
م دانستن چیزی که مسلمانان بر حلال بودن آن اتفاق و اجماع دارند، مانند: حرام حرا -3

 .دانستن طیبات و چیزهای پاک
 ج و دیگر انبیاء الهی.  دشنام و ناسزاگوئی و استهزاء به پیامبر بزرگوار اسلام -4
ن به دشنام و ناسزاگوئی به دین اسلام و انتقاد از قرآن و سنت نبوی و عمل نکرد -5 

 دادن قوانین بشری بر آنها.  ج و تفضیل و ترجیح کتاب الله و سنت پیامبر اسلام
 . شود، او کافر استج بر وی وحی نازل می هرکس ادعا کند که بعد از پیامبر اسلام -6
کتب احادیث و این ها و همچنینانداختن مصحف شریف قرآن در نجاسات و آلودگی -7

خفت و سبک شمردن آنها انجام دهد و به محتوای آنها توهین  عمل را از روی اهانت و
 کند. 
های الله متعال بزرگ یا به یکی از اوامر و نواهی یا استخفاف و اهانت به یکی از نام -8

وعد و وعیدهای اوتعالی، و اگر تازه مسلمان باشد و از احکام اسلام هنوز اطلاع درستی 
سد که این عمل او را بر جهل و نادانی و عدم شناخت و نداشته باشد و حدود الهی را نشنا

 آید.کنند و کافر بحساب نمیآگاهی وی حمل می

 دهد؟چرا اسلَم به قتل مرتد دستور می

هرکس دینش را ».«مَنْ بَدَّلَ دِینَهُ فَاقْتلُوُهُ »اند: صلی الله علیه وسلم فرموده پیامبر اکرم
 (( واصحاب سنن.6922ی )صحیح بخار«. )تغییر دهد او را بکشید

، پس عبارت است از دین و دولت و عبادت و کامل زندگی استاسلام یک برنامه 
فرماندهی و قرآن و شمشیر و روح و ماده و دنیا و آخرت مبتنی بر عقل و منطق و 

( احکام اعتقادی و عملیمتکی بر دلیل و برهان است و در دین اسلام و عقیده و شریعت )
که جود ندارد، که با فطرت انسان سازگار نباشد و در دین اسلام چیزی نیستآن چیزی و

مانع رسیدن انسان بکمال مادی و معنوی و تربیتی او باشد، بنابراین هرکس وارد در 
چشد، پس هر کس بعد از اینکه شناسد و حلاوت آن را میاسلام شود، حقیقت آن را می

بر علیه حق و منطق و  شت و پشیمان شد، در واقعگ، سپس از آن خارج اسلام را پذیرفت
گشته و از راه کرده و از جاده مستقیم بیرون آمده است و منکر آن ، قیامدلیل و برهان



که به این درجه کسیبدیهی است -گردیده است ، منحرفعقل سلیم و فطرت پاک انسانی
کرده است و شایسته  ت سقوطترین درجه انحطاط و نهایت پستی و رذالبرسد، او به پست

چنین انسانی زندگی داشته باشد و یا بر بقای او محافظت شود، زیرا چنین شخصی  نیست
، هدف ارزشمند و مقصد شریفی ندارد. این از یک طرف، و از طرف دیگر در زندگی

، برای سلوک و رفتار کامل و شاملاسلام بعنوان یک برنامه عمومی زندگی و نظام
که یک بافت و نظامی داشته باشدکه از آن حمایت کند و جوشنی و ، نیازمند استانسانی

. چون هر نظامی بدون حمایت و حراست و سپری داشته باشد، که آن را مصون دارد
تواند پابرجا باشد و کیان و هستی ریزد، نمیکه ارکان آن را در هم میحفظ آن چیزهائی
و نیرومندتر وسیله برای حمایت از یک نظام و حفظ شود و بهترین راه آن متزلزل می

گردد و بشدت از آن دفاع شود، ، منع که خروج بر علیه آن و بیرون رفتن از آن، آنستآن
کند و آن را ، هستی آن را تهدید میچون خروج بر علیه یک نظام و بیرون رفتن از آن

 دهد.رو به سقوط سوق می
، شورشی است بر لام و پشیمان شدن و مرتد گشتن از آنخروج بر علیه اس بدیهی است

علیه آن و در همه قوانین وضعی و انسانی نیز جزای شورش و قیام بر علیه نظام دولت 
لت موجود خواه در . هرگاه انسانی بر علیه نظام دوکیفر آن قتل استو اوضاع مقرر، 

کند و از آن نظام ری باشد، قیام دایا در نظام و رژیم سرمایه غیر دینی  نظام و رژیم
کنند و خیانت خارج شود، او را به ارتکاب خیانت بزرگ نسبت به میهن خویش متهم می

 باشد. کیفر و عقوبتش تنها اعدام می،بزرگ نسبت به میهن
های بشری ، راه منطقی و منطبق بر قوانین نظامم در کیفر و عقوبت مرتدانبنابراین اسلا

. )بنقل از تفسیر کوثر ، تفسیر سوره فاتحه وبقره  ، قریب  مطیع گرفته است را، پیش
 الله(

 ِ ِ أوُلَئكَِ یرَْجُونَ رَحْمَتَ اللََّّ إنَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَالَّذِینَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فيِ سَبِیلِ اللََّّ
ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ   ﴾۲۱۸﴿ وَاللََّّ

هجرت کرده و در راه الله  به جهاد )بعد از ایمان( نان که یقیناً کسانی که ایمان آورده، و آ
آن گروه امید رحمت الله را دارند، و الله بسیار آمرزنده )و( مهربان است )و برخاستند، 

 (۲۱۸سازد(.)از رحمت و مغفرت خود آنها را محروم نمی
 تشریح لغات واصطلاحات :

)رجو(: انتظار « یَرْجُونَ »بچشند.رنج مهاجرت و تلاش در راه حق را «: وَجَاهَدُوا»
ِ » دارند، امیدوارند.  رحمت حق، مزد و پاداش خدا.«: رَحْمَتَ اَللَّ

 تفسیر :
آوردند و بر  ایمان کسانی که«:إِنَّ الََّذِینَ آمَنوُا وَ الََّذِینَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا فیِ سَبِیلِ اََللِّ »

 دار اسلام سوی الله تعالی از دار کفر به راه در که ثابت قدم ماندند و کسانی ایمانشان
   .اندجهاد کرده که اند و آنانهجرت کرده

ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ )» ِ وَ اََللّ یعنى افراد موصوف به اوصاف ( «:218أوُلئکَِ یرَْجُونَ رَحْمَتَ اََللّ
وند بخشاینده و مذکور شایستگى آن را دارند که به رحمت خدا نایل آیند، و بدانید که خدا

كند:که بامهر است.زمانیکه بنده امیدوار به رحمت الهی است، خداوند نیز اعلام مى
 آمرزنده و مهربان است.

لطف خداوند امیدوار باشد، نه به كارهاى نیك خود.  باید یادآور شد که : مسلمان باید به 



ر كمین است.  زیرا خطر سوءعاقبت و حبط عمل و عدم قبول اطاعت، تا پایان عمر د

 مفهوم جهاد :

جهاد یعنی همه ی توان خویش را صرف رسیدن به هدف کردن. این کلمه تنها بر جنگ 
به کار می رود. جهاد مفهومی گسترده تر « قتال»اطلاق نمی شود. برای جنگ کلمه ی 

 از آن دارد و هر نوع تلاش و کوششی را در بر می گیرد.
هدفش باشد، با ذهنش برای رسیدن به آن بیندیشد،  مجاهد کسی است که همواره در فکر 

با زبان و قلمش آن را تبلیغ کند، با دستها و پاهایش برای آن سعی و دوندگی کند، همه ی 
امکانات ممكن اش را صرفت آن بکند، با هر مانعی که سر راهش قرار گیرد با همه ی 

آن هم دریغ نکند. نام همه ی  توان مبارزه کند، حتی اگر نیاز به فدا کردن جان باشد از
این کارها )جهاد( است. )جهاد ف سبیل الله( هم این است که همه ی این کارها تنها برای 
خدا و برای این هدف انجام گیرند که دین خدا بر زمینش پیاده گردیده کلمه اش بر همه ی 

 کلمه ها غالب گردد و جهادکننده هیچ هدفی به جز این نداشته باشد.
شود که هر جا و اند: از علت فرضیت هجرت چنین دانسته میدر بیان احکام گفته علما

هر گاه که این علت در هر زمان و مکانی تکرار شد، هجرت بر مسلمان فرض است، 
پس برای هیچ مؤمنی جایز نیست که در سرزمینی که در آن به خاطر دین و عقیده و 

 («تفسیر انوار القرآن»اقامت گزیند. گیرد،عملش مورد آزار و تحت فشار قرار می

 شأن نزول  آیه  مبارکه :
: این آیه کریمه درباره سریه )گروه( عبدالله بن جحش س نازل شد زیرا بیان سبب نزول

توانیم امیدوار باشیم که حمله به کاروان حضرمی برای الله! آیا میایشان گفتند: یا رسول
؟ همان بود که ، مستحق دریافت اجر مجاهدان باشیمآید که در آنای به حساب میما غزوه

، باید امیدوار پاداش دلیل ایمان، هجرت و جهاد خویشخداوند أ از این حقیقت که ایشان به
 الهی باشند، خبر داد.
 خوانندگان گرامی !
( درباره موضوعاتی از قبیل ؛ مرحله ي دوم از  220الی  219در آیات متبرکه ) 
راب و حرمت قمار و موضوع سرپرستي اموال یتیم ، بحث بعمل آمده مراحل تحریم ش

 است .
یسَْألَوُنكََ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قلُْ فِیهِمَا إِثمٌْ كَبِیرٌ وَمَناَفعُِ لِلنَّاسِ وَإِثمُْهُمَا أكَْبرَُ مِنْ 

ُ لَكُمُ الْْیاَتِ لَعلََّكُمْ نَفْعِهِمَا وَیسَْألَوُنكََ مَاذَا ینُْفِقوُنَ قلُِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ   یبَُینُِّ اللََّّ
 ﴾۲۱۹﴿ تتَفََكَّرُونَ 

پرسند، بگو: در هر دو گناه بزرگ است، و از تو دربارۀ شراب و قمار می)ای پیغمبر( 
برای مردم منافعی )دنیوی( هم دارند، و گناهشان از نفعشان بیشتر است. و از تو 

د؟ بگو: اضافه از ضرورت تان را انفاق کنید، این پرسند کدام مال خود را انفاق کننمی
 (۲۱۹)کند تا تفکر کنید.چنین الله آیات را برای شما بیان می

 تشریح لغات واصطلاحات :
)یسر(: درباره ي حکم مي و قمار از تو مي پرسند. این « یَسْألَوُنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ »

مي، باده، شراب. خمر از کلمه خمرالشيء است؛ :  «خَمْرِ »سؤال کنندگان، مسلمانانند. 
یعني، آن چیز را پوشید. به این دلیل این ماده ي انگوري و... خمر نام گرفته؛ چون عقل 

 انسان  را مي پوشاند. 



ها عبارت است از: آب انگوری که همچنان گذاشته شود تا به غلیان خمر در رأی حنفی
شود، تیره شود و کف بیرون آورد. و از غیر آب  آن که آتشی به آن نزدیکآمده و بی

آور باشد، در حکم شراب انگور است، اما انگور نیز، هرآنچه که عقل را بپوشاند و مستی
. ولی ها که سکرآور نباشد، حرام نیستبجز شراب انگور، مقدار اندک از دیگر شراب

هر مسکر دیگری  بر آب سکرآور انگور، خرما، ذرت و« خمر»در رأی جمهور فقها، 
  « تفسیر انوار القرآن».شود بنابراین، کم و بسیار آن حرام استاطلاق می

ى راغب در مفردات، به كارى گویند كه انسان را در انجام كارهاى خیر به گفته« اثم»
سهولت و آساني؛ زیرا در سر به معناي یي قمار از ریشه «: الْمَیْسِرِ » .كُند و سست كند
:  «الْعَفْوَ » در به دست آوردن آن دو.: «فِیهِمَا»وشش و رنج و سختي است.آمدي بدون ک

 زیاده بر نیاز، مازاد.
 تفسیر :

از تواى محمد! درباره ى حکم نوشیدن شراب و قمار «:یَسْئلَوُنکََ عَنِ الَْخَمْرِ وَ الَْمَیْسِرِ »
 د.و غارتگر مال ان عقل برنده دو از بین زیرا این سؤال مى کنند،

به آنها بگو: در این دو پدیده  یعنی مصرف کردن «:  قلُْ فیِهِما إثِمٌْ کَبِیرٌ وَ مَنافِعُ لِلناّسِ  »
 .شراب و پرداختن به قمار زیان و گناهى بزرگ و سودى ناچیز مقرر است

طوریکه در  .: احكام الهى بر اساس مصالح و مفاسد استوضع اضح ومبرهن است که و
یعنى ضرر و زیان  «:وَ إِثمُْهُما أکَْبرَُ مِنْ نَفْعِهِما»:ای خاصی بیان میدارد آیه مبارکه با زیب

دارد،با نوشیدن آنها از نفع شان بیشتر است؛ عقل كه انسان را از تمام امور شنیعه باز مى
شراب و بازی قمار منجر به زوال عقل  و رفتن مال و در معرض بلا قرار دادن بدن با 

بى ناشى از قمار و نابود کردن خانه و کاشانه به وسیله ى قمار و مصرف شراب، و خرا
پیدایش عدوات و دشمنى در بین بازیگران، و موجب جنگ و جدال و خونریزی و خراب 

ها و تجاوز به نوامیس، تمام این بدبختى هاى محسوس در این دو ها و خانوادهشدن خانه
ناچیز و اندکى که دارند مقایسه شود و در عمل وجود دارد و اگر زیان فراوان آن با نفع 

ترازو قرار گیرد، خطر این کار بد و ناپسند عیان مى شود.  بلى، در شراب و قمار یك 
بخشد، و از نوع سود آنى و فانى موجود است؛ چنانچه شراب لذّت و سرور سرسرى مى

 .آیدقمار بدون زحمت مال بدست مى
و از تو دربارۀ اینکه چه چیزی را صدقه دهند و «:ونَ قلُِ الَْعَفْوَ وَ یَسْئلَوُنکََ ما ذا ینُْفِقُ » 

چه چیزی را برای خود نگهدارند سؤال میکنند ،به آنان بگو: آنچه در توان دارید و از 

و اموال مورد احتیاج خود را خرج را صدقه دهیدآنشما فزون است  وضروریات نیاز
 و انفاق نکنند و خود را محتاج نگردانند.

. اما رخی از علما بر آنند که این بخش از آیه کریمه، با آیه زکات فرض منسوخ شدهب
صحیح آن است که حکم این آیه کریمه ثابت است و منسوخ نیست و جمهور مفسران 

 باشد.برآنند که حکم آن در مورد صدقه نافله می
یث شریف ذیل در توضیح معانی آیه کریمه، احادیث  متعددی آمده است، از آن جمله حد

به روایت جابربن عبدالله )رض( از رسول الله صلی الله علیه وسلم  است که فرمودند: 
هرگاه یکی از شما فقیر بود، باید از خودش شروع کند و اگر از نیاز وی چیزی افزون »

ای شد، باید همراه با خود، به افراد تحت تکفلش بپردازد، سپس اگر بعد از آن افزونی
 «.د به دیگران صدقه کندیافت، بای



 شأن نزول آیه مبارکه:
: مفسرآن در شأن نزول این قسمت از آیه مبارکه می نویسند  «لُونَكَ مَاذَا یُنفِقوُنَ   وَیَسۡ » 

عباس )رض(  این بود که: چون صحابه ش به انفاق در راه الله متعال  :بنا به روایت ابن
دانیم  صلی الله علیه وسلم  آمده و گفتند: ما نمیفرمان یافتند، جمعی از آنان نزد رسول الله

؟ ایم، چیست و چه مقدار از اموالمان را باید انفاق کنیمکه این انفاقی که بدان مأمورشده
قُونَۖ قُلِ ٱلۡعَفۡوَ   وَیَسۡ »پس آیه مبارکه  ا یُنفِ  و نازل یافت .«...لوُنَكَ مَاذَ

ُ لَکُمُ الْأ » یعنى همان طور که احکام را برایتان بیان مى کند، نفع و «: یَاتِ کَذَلِکَ یبُیَِّنُ اَللَّ
لعََلَّکُمْ » ضرر و حلال و حرام جائز و نا جائز، مفید و مضر را بیان کرده است،

پس در امور خویش فکر کنید و دانش دین را بیاموزید تا خوشبخت و ( «219)تتَفََکَّرُونَ 
 رستگار شوید.

  تحریم خمر )شراب ( :
را  چهار مرحلهاساً تحریم خمر ) شراب ( درچهار مرحله مورد تحریم وبه اصطلاح اس

تداوی ومعالجه  ، لذا برایاست موفقی تربیتی سیاست این البته ، کهسر گذاشته استپشت
شرابخواری  بزرگ، چهار آیه، آفت از این مردم و رهانیدن دار شرابخواریریشه عادت

 گردانید.بر مردم حرام  را به تدریج
رٗا وَرِزۡقًا »اولین آیه مبارکه همانا آیه: كَ َّخِذُونَ مِنۡهُ سَ بِ تتَ تِ ٱلنَّخِیلِ وَٱلۡأعَۡنَ  وَمِن ثمََرَ 

نًا  ، که با نزول این آیه کریمه هنوز شراب بر مسلمانان حلال بود. (67النحل: )«حَسَ
کرد و مسلمانان با توجه ه به مدینه هجرتبعد از اینکه پیامبر صلی  الله علیه وسلم از مک

دیدند درباره آن دو بسیار از که در شرابخواری و قمار میبه شر و فساد و تباهی
را  بقره (  219) کردند و الله تعالی این آیهپیامبرصلی الله علیه وسلم پرس و پال می

  د.نازل فرمو
! در خصوص شراب بیان )رض(  روایت است که فرمود: پروردگارا از عمر فاروق

 لوُنَكَ عَنِ ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَیۡسِرِۖ   یَسۡ »شفاف و تسلی بخش برای ما بیان فرما، همان بود که آیه: 
)رض(    نازل شد، و عمر را خواستند و آیه براوخوانده شد، بازعمرفاروق « بقره  219

بیان فرما، فرمود: پروردگارا! در خصوص شراب بیان شفاف و تسلی بخش برای ما 
رَى  »همان بود که آیه  ةَ وَأنَتمُۡ سُكَ  لوَ  َٰٓأیَُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنوُاْ لَا تقَۡرَبوُاْ ٱلصَّ ای » [43]النساء:  «یَ 

،نازل شد «اید؛ در حالی که مست هستید به شراب نزدیک نشوید..کسانی که ایمان آورده
رمود: پروردگارا! در )رض(  خواسته شد و آیه بر وی خوانده شد، سپس ف و عمر

إِنَّمَا یرُِیدُ »خصوص شراب بیان شفاف و تسلی بخش برای ما بیان فرما، همان بود که آیه 
 ِ وَةَ وَٱلۡبَغۡضَآَٰءَ فيِ ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَیۡسِرِ وَیَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللََّّ نُ أنَ یوُقِعَ بَیۡنكَُمُ ٱلۡعَدَ 

وَعَنِ  ٱلشَّیۡطَ 
ةِۖ فهََلۡ  لوَ  نتهَُونَ  ٱلصَّ خواهد با شراب و قمار در همانا شیطان می» (91المائدة: )« ۹۱أنَتمُ مُّ

میان شما عداوت و کینه ایجاد کند و شما را از یاد الله و از نماز باز دارد؛ پس آیا شما 
)رض(  خواسته شد و  عمر کشید؟!.()پس آیا دست مییعنی: « خودداری خواهید کرد؟!
( 3049روایت ترمذی )).«پس فرمود: دست کشیدیم دست کشیدیمآیه بر وی خوانده شد، 

 (.380( و مسند احمد)5542و سنن نسایی)
 خواننده محترم !

یَسْألَوُنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قلُْ فیِهِمَا إثِمٌْ كَبیِرٌ وَمَنَافِعُ :» خواندیم  بقره ( 219آیه )در 
گناه بزرگی است چون هر یعنی شرابخواری و قماربازی، «نَفْعِهِمَا لِلنَّاسِ وَإثِمُْهُمَا أكَْبرَُ مِنْ 



باشند، در کنار این گناه های مادی و معنوی و دینی و تباهی اخلاق میدو سبب زیان
، برای مردم منافعی مادی ناچیزی نیز دارند که تجارت به بزرگ و زیان مادی و معنوی

گناه و زیان آنها رنج فراوان است ولیشراب فروشی و کسب مال در قماربازی بدون 
خیلی بیش از سود آنها است. بین این فهم عالی در ایه مبارکه جانب تحریم شراب را 

که ، سپس بعد از این آیه دهد اگرچه بصورت قطعی آنها را تحریم نکرده استترجیح می
هنگام نماز  تا حدی شرابخواری را محدودکرد، آیه دیگری درباره تحریم شرابخواری به

کرده وآن را جزئی از زندگی خود ساخته که به آن عادتخواندن نازل شد، تا کسانی
َٰٓأیَُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنوُاْ لَا »فرماید: بودند، بتدریج از آن دست بکشند وآن را رها سازند.که می یَ 

رَى  حَتَّى  تعَۡلَمُواْ مَا تَ  ةَ وَأنَتمُۡ سُكَ  لوَ  ای مؤمنان در حالیکه ». [43]النساء:  «قوُلوُنَ تقَۡرَبوُاْ ٱلصَّ
اید(، به نماز نزدیک مشوید تا اینکه )بهوش باشید و( بدانید چه نوشیده اید )و مَیمست شده

( را به این الکافرونخواند و سوره )چون شخص در حال مستی نماز می. «گوئیدمی
بجای لا اعبد ما تعبدون و این «. ن...قل یا أیها الکافرون. أعبد ما تعبدو»صورت خواند. 
گام دوم در ای بود برای تحریم ابدی و نهائی شرابخواری؛ سپس بعد از این رویداد مقدمه

و شرابخواری، حکم الهی به تحریم همیشگی و نهائی آن نازل شدکه  تحریم باده و مَی
اْ إِنَّمَا ٱلۡخَ »فرماید: می أیَُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنوَُٰٓ

َٰٓ نۡ عَمَلِ یَ  مُ رِجۡسّٞ مِّ مۡرُ وَٱلۡمَیۡسِرُ وَٱلۡأنَصَابُ وَٱلۡأزَۡلَ 
نِ فَٱجۡتنَِبوُهُ لعََلَّكُمۡ تفُۡلِحُونَ 

و  ای مومنان براستی شراب و قمار». [90]المائدة:  «۹۰ٱلشَّیۡطَ 
، همه پلید و از کارهای شیطان است پس از آنها بپرهیزید تا ها وتیرهای فال بینیبت

 .«شوید رستگار
بلی ! هدف از تعالیم اسلامی ایجاد شخصیت قوی و نیرومند جسمی و روحی و عقلی 

که تحریم شراب و همه مسکرات با این هدف بزرگ است واضح مسلمان است و
هماهنگی کامل دارد چون بدون شک مسکرات بطور کلی شخصیت و اساس هستی انسان 

   گرداند. و عقل را سست میپایه خرد  بخصوصسازد، را ضعیف و متزلزل می
آمده است که : پیامبرصلی الله علیه وسلم در حدیثی که :از عبدالله بن عمرو روایت است 

تِهِ »:فرموده است  هِ وَخَالتَِهِ وَعَمَّ  «الْخَمْرُ أمُُّ الْفوََاحِشِ وَأكَْبرَُ الْكَبَائِرِ مَنْ شَرِبَهَا وَقَعَ عَلىَ أمُِّ
کبیره است هرکس مَی گناه ه( مادر همه فحشاء و بزرگترین شراب )و هر نشه کنند»

این روایت «.)اش همبستر شودبخورد و مست شود احتمال دارد که با مادر و خاله و عمه
( با تصحیح البانی در سلسلۀ احادیث 11372با شماره )« الکبیر»را طبرانی در کتاب 

 (.1853صحیحه )
 گذارد.ش ندارد و فرق بین محرم و نامحرم نمیچون در حال مستی تشخیص و عقل و هو

ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ فيِ » :که گفت)رض(  روایت است از انسهمچنان  ِ صَلَّى اَللَّ لعََنَ رَسُولُ اَللَّ
وَبَائِعهََا وَآكِلَ الْخَمْرِ عَشَرَةً: عَاصِرَهَا وَمُعْتصَِرَهَا وَشَارِبهََا وَحَامِلهََا وَالْمَحْمُولَةَ إِلیَْهِ وَسَاقیِهََا 

کس ج ده  در رابطه با شراب و شرابخواری پیامبر». «ثمََنهَِا وَالْمُشْترَِي لهََا وَالْمُشْترََى لَهُ 
اش گیرد و فشارنده آن و نوشندهکه آب انگور را برای شراب میاند: کسیرا نفرین نموده

که بهای فروش شنده و کسیشود و ساقی و فروکه برای او برده میاش وکسیو بردارنده
سنن ترمذی ). «شودکه برایش خریده میخرد و کسیکه آن را میخورد وکسیآن را می

 (.60(. با تصحیح البانی در غایه المرام )3381( و ابن ماجه )1295)
قابل یادآوری است که :شراب به ام الخبایث موسوم است؛ چون سبب تمام اعمال ناپسند 

ضرت عثمان رضى اَّلل عنه روایت کرده که وى گفته است از شراب است. نسائى از ح



هاست. در گذشته مردى بود که زنى در راه بدر به او تعلق پلیدی دورى جویید که مادر 
خاطر پیدا کرده، آن زن کنیزش را نزد او فرستاد تا او را براى اداى شهادت فراخواند، 

ى زن رسید درها را پشت سرش قفل کرد تا به  مرد با کنیز به راه مى افتد. وقتى به خانه
نزد زن بدکار رسید، سپس متوجه شد که در آنجا پسرکى و کوزه ى شرابى قرار دارد، 

شما را نخواسته بودم بلکه شما را خواسته بودم که با  شهادت زن به او گفت: براى اداى 
ا به قتل برسانى، مرد من نزدیکى کنى یا کاسه اى از این شراب بنوشى، یا این نوجوان ر

مى گوید: جامى از آن شراب بدهید شراب را سرکشید و گفت: باز بریزید، و در آخر امر 
با زن نزدیکى کرد و جوان را به قتل رساند، بنابراین از مصرف شراب دورى جویید؛ 
چون ایمان و شرابخوارى با هم جمع نمى شوند و بالاخره یکى از آن دو دیگرى را 

 کند.بیرون مى 

 زیانهای قمار:

 دشمني و کینه را میان بازیکنان مي آفریند.قمر ـ  1
 ـ انسان را از یاد الله  و از نماز و بندگي بازمي دارد. 2
ـ به سبب عادت کردن به کسلي و سستي و در انتظار نشست اسباب و امکانات خیالي  3

عتگري، داد و ستد ، صنامور زراعتی  توخالي و ترک کارهاي ارزنده، چون: کشاورزي
منشهاي انساني و تربیتي، تباه و تلف مي  -که وسیله ي اساسي آباداني اند  -و غیره 
 گردد.

ـ مفلس و مستمند شدن قمارباز و ویراني ناگهاني و لحظه اي خانه ها و کانونهاي گرم  4
 زندگي از جهت مادي و معنوي وغیره وغیره ... 

 یاداشت تکمیلی :
حرام و موجب حد  -کم یا زیاد، از انگور یا غیر آن  -ت کننده اي هرگونه ماده ي مس

)تازیانه( است. میان انواع مسکرات قدیم و یا جدید درست شده از سیب، پیاز و غیره، با 
را عقل نامهاي گوناگون، هیچ فرقي نیست؛ قطعاً هرگونه ماده ي مست کننده اي که 

اندازد، ثروت و سرمایه را بر باد دهد و را به خطر وصحتمندی انسان ، سلامت باید بر
همچون مي انگوري  ،وانرابه تباهی مواجه سازد ؛کرامت و عزت انساني را در هم شکند

سمومي مانند: مورفین، کوکایین، هروئین، که زیر پوست  .بخصوص حرام و نارواست 
  (سیر فرقانتزریق یا از راه بیني، استنشاق واستشمام مي شود؛ حرام و ویرانگر است.)تف

نْیاَ وَالْْخِرَةِ وَیسَْألَوُنكََ عَنِ الْیَتاَمَى قلُْ إِصْلََحٌ لَهُمْ خَیْرٌ وَإنِْ تخَُالِطُوهُمْ  فِي الدُّ
َ عَزِیزٌ  ُ لَْعَْنَتكَُمْ إنَِّ اللََّّ ُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللََّّ فإَِخْوَانكُُمْ وَاللََّّ

 ﴾۲۲۰﴿ حَكِیمٌ 
درباره یتیمان  )تفکر کنید( و از تو ]بلی، تا[ درباره ]آنچه به صلاح[ دنیا و آخرت ]است[ 

اصلاح نمودن )اموال آنها بهتر است برای شما و برای آنها(، و اموال می پرسند، بگو:
اگر خلط سازید مال آنها را با مال خود حرجی نیست؛ چون آنها برادران شما اند؛ و الله 

انداخت، و یقینا الله خواست شما را در مشقت میاز مصلح میداند، و اگر الله میمفسد را 
 (۲۲۰غالب )و( باحکمت است.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

درباره ي کارهاي دنیا و آخرت. این جار مجرور، به فعل : «فيِ الدُّنْیَا وَالْْخِرَةِ »



علق مي گیرد. و إن تخالطوهم ( ت219در آیه ي پیشین )« یبین»یا به فعل « تتفکّرون»
  )خلط(: اگر با آنان همزیستي کنید. لأعنتكم )عنت(: شما را به رنج و مشقت مي انداخت.

 تفسیر :
های خود را خداوند متعال برای شما در امور دنیا و آخرت نشانه«:فیِ الدُّنْیَا وَالْأخِرَةِ »

ا بر گزینید و در حال دنیا و اینکه تر ردارد تا تفکر کنید و همواره نیکو و کاملبیان می
 فنا و زوال پذیر است و دربارۀ قیامت که باقی و نیکوست تدبر و نظر نمائید.

از تکفل و سرپرستی یعنى اى محمد! «:وَ یَسْئلَوُنَکَ عَنِ الَْیَتامى قلُْ إِصْلاحٌ لهَُمْ خَیْرٌ »
نان را به حال خویش ایشان و مشکلاتی که سرپرستان در این عرصه دارند زیرا اگر آ

شان جدا سازند و برای آنها شوند و اگر مال خود را از اموالکار میبگذارند، گنه
 ای درنظر بگیرند، این کاری است دشوار، پس چه باید بکنند؟خوراک جداگانه

واقعیت امر اینست که :رها كردن كار یتیمان، مصلحت نیست، بلكه به نیتّ خیر و با 
هرگونه اصلاح در وضعیتّ یتیمان،  رت نمودن با آنان مصلحت است.چشم برادرى معاش

به صورت مطلق « إِصْلاحٌ لهَُمْ خَیْرٌ »در آیه مبارکه « اصلاح»دارای ارزش است. كلمه 
  ى اصلاحات اعمّ از اصلاح مالى، علمى، عملى، تربیتى و دینى بشود. آمده تا شامل همه

ها به منظور ربح و و اگر مال خود را با مال آن«:مْ فى الدینوَ إِنْ تخُالِطُوهُمْ فَإخِْوانکُُ » 
شما هستند که  دفع خسارت و از طریق شراکت یکجا کردید پس شما برادران دینی

برادرى دینى از برادرى نسبى قوى تر است، و از جمله حقوق این برادرى رعایت 
 مصلحت و نفع آنان است.

برمی آید که :یتیمان، نه برده و نه مبارکه آیه «  وانكُُمْ فَإخِْ »باید گفت که : از فحوای جمله 
 فرزند ما هستند، بلكه برادر كوچك ما و جزء خود ما هستند.  

ُ یَعْلَمُ الَْمُفْسِدَ مِنَ الَْمُصْلِحِ » و خداوند بر کسی که ارادۀ فساد دارد و بر کسی که در «:وَ اََللّ
و  ترسد آگاه است،کت از الله متعال میکند و در حین شراراه خیر سعی و کوشش می

همچنین آگاه است به نهان آنهایى که قصد اصلاح آنان را دارند، و هریک را مطابق عمل 
 خود پاداش یا کیفر مى دهد.

و  قصد خوردن کسی چه داند که. الله تعالی میاست ایتام اولیایبه آیه مبارکه هشداری این
و  اصلاح و در پی کرده گناه کار احساس از این کسیرا دارد و چه میتی مالساختن  تباه

 است. وی و بهبود آینده یتیم رشد اموال
نه افراط و نه تفریط، نه به نام اصلاح، اموال ایتام را بخورید و نه از ترس فساد، آنان بناً 

  شناسد.را رها كنید كه خداوند مصلح و مفسد را بسیار خوب مى
ُ لَأعَْنَتکَُمْ » و اگر الله متعال اراده سختی داشته باشد شما را از یکجائی با «: وَ لوَْ شاءَ اََللّ

دارد ولی اوتعالی امور را آسان نموده و شما را بر اعمالی که توان ندارید یتیمان بازمی
َ عَزِیزٌ حَکِیمٌ )» مکلف نکرده است؛ و هیچ امرى بر او همانا خدا تواناست ( «:220إِنَّ اََللّ

مشکل نیست، و در مورد تشریع احکام براى بندگانش آگاه است.پروردگار با عظمت ما 
تواند حكمى سخت و سنگین صادر نماید؛ ولى تواناى مطلق و از همه غالب است، مى

 چنین نكرد و به سهولت حكم داد؛ حكمى كه مبنى به مصلحت و موافق به حكمت است.

 :یادداشت مهم ومفید 
و « سؤال از انفاق و بخشش»، «سؤال از یتیمان»فلسفه ي ارتباط و کنار هم قرار دادن  
یادآوري براي عده اي از مردم است که آنان در انفاق «: سؤال درباره ي مي و قمار»



کردن به یتیمان و قیام به تربیت و پرورش آنان، برترند و باید از اموال اضافي خود در 
نند و نگذارند با میخانه، قمارخانه و... آشنا شوند و خودشان هم به راه یتیمان هزینه ک

 جاي توجه به این بیکارگیها و پستي ها، به این امور ارزشمند انساني، بپردازند.
 : 220شأن نزول آیه 

وَلاَ » ابوداود، نسائی، حاکم و دیگران از ابن عباس )رض(  روایت کرده اند: چون آیه 
إِنَّ الَّذِینَ یَأکُْلوُنَ أمَْوَالَ :» ( و آیه 34)اسراء: « الْیَتیِمِ إلِاَّ بِالَّتِی هِیَ أحَْسَنُ تقَْرَبوُاْ مَالَ 

کردند، غذای خود را ها سرپرستی میهای که از یتیم( نازل شد، آن10)نساء: « الْیتَاَمَى
یش نگاه ماند، آن را برااز غذای یتیم جدا کرد. طوری که اگر از غذای یتیم چیزی می

شد. این امر بر مسلمانان داشت تا دفعة بعد بخورد و در نتیجه عذا خراب و فاسد میمی
جویی کرند، لذا وَیَسْألَوُنکََ عَنِ الْیتَاَمَى نازل شد.) حسن دشوار آمد و از رسول اکرم چاره

 134، واحدی 4186، طبری 278/  2، حاکم 256/  6، نسائی 3871است، ابوداود 
 عباس روایت کرده اند. اسناد آن با شواهدش حسن است.( از ابن 

 بیان احکام: 
بر آن است که اگر سرپرست یا وصی یتیم دختر، نکاح دادن وی را  )رح ( امام ابوحنیفه 

تواند خود با وی ازدواج کند. تواند او را به نکاح دهد و هم میبه صلاح حالش بداند؛ می
جایز بودن اجتهاد در احکام حوادث را  «حّٞ لَّهُمۡ خَیۡرّٞ قلُۡ إِصۡلَا »جصاص از مضمون آیه:

استنباط کرده است زیرا اصلاح مورد نظر آیه کریمه در مورد یتیمان، از راه اجتهاد و 
 «.تفسیر انوار القرآن»شود.حدس غالب، دانسته می

 خواننده معزز !
چون رفتار مردم  چرا اصحاب بزرگوار پیامبر خاتم درباره ي یتیم از او مي پرسیدند؟

عرب دوران جاهلي با یتیمان همچون رفتار متمکنان در هر عصر و مکان، نسبت به 
؛ بسیار ناهنجار و -، به جز آنان که از انسانیت، بهره اي برده اند  -ضعیفان از هر نوع

ستمگرانه بود. سران قبایل آنان را به نوعي بردگي مي گرفتند، اموالشان را به یغما مي 
به زني خود در مي آوردند، یا به  -بي هیچ قید و شرطي  -و دختران یتیم را  بردند

دلخواه خود آنان را به شوهر مي دادند. اکنون که نور و رحمت الهي جلوه گر شده، در 
وجود مبارک پیامبر مي درخشد، مسلمانان مي خواهند تکالیف و وظایف خود را نسبت 

آن چاه تاریک برهانند. پس مورد سؤال، این بود که به یتیمان روشن کنند و آنان را از 
 اشاره شد.

 فضیلت احسان به یتیم:

درمورد فضیلت احسان با یتم احادیث وروایات متعددی وجود دارد که در این بخش به 
وَأنََا وَ كَافلُِ »را اختتام میداریم : خویش حدیث رسول الله صلی  الله علیه وسلم این مبحث 

من و سرپرست یتیم مانند این دو )انگشت سبابه و انگشت وسط( »«الجَنَّةِ هَكَذَاالیتَیِمِ فيِ 
یعنی فاصله میان درجۀ من و درجه سرپرست یتیم در بهشت، «.در بهشت خواهیم بود

 متفق علیه.(مانند فاصله میان این دو انگشت خواهد بود. )
 خوانندگان گرامی !
زن  و زدواج مرد مسلمان بازن نامسلمانموضوع ا( در باره  221در آیه مبارکه ) 

 مشرک ، بحث بعمل آمده است .

وَلََ تنَْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى یؤُْمِنَّ وَلَْمََةٌ مُؤْمِنةٌَ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أعَْجَبَتكُْمْ  



مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أعَْجَبَكُمْ  وَلََ تنُْكِحُوا الْمُشْرِكِینَ حَتَّى یؤُْمِنوُا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ 
ُ یدَْعُو إلِىَ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بإِِذْنهِِ وَیبُیَنُِّ آیاَتهِِ لِلنَّا سِ أوُلَئكَِ یدَْعُونَ إلِىَ النَّارِ وَاللََّّ

 ﴾۲۲۱﴿ لَعلََّهُمْ یَتذََكَّرُونَ 
 ً کنیز با ایمان از زن آزاد  و با زنان مشرک ازدواج نکنید تا زمانی که ایمان بیاورند. قطعا

مشرک بهتر است، هر چند ]زیبایی، مال و موقعیت او[ شما را خوش آید. و زنان با 
ایمان را به ازدواج مردان مشرک در نیاورید تا زمانی که ایمان بیاورند. مسلماً برده با 
آید. ایمان از مرد آزاد مشرک بهتر است، هر چند ]جمال، مال و منال او[ شما را خوش 

اینان ]که مشرکند، نه تنها مردم، بلکه بی رحمانه زن و فرزند خود را[ به سوی آتش می 
خوانند، و خدا به توفیق خود به سوی بهشت و آمرزش دعوت می کند، و آیاتش را برای 

 (۲۲۱مردم بیان می فرماید تا متذکّر شوند.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

 -که هنوز حربي اند، و اهل کتاب هم نیستند  -بازنان مشرك «: وَلَا تنَْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ »
به مردان مشرک زن ندهید، زن مسلمان را به « : لَا تنُْكِحُوا الْمُشْرِكِینَ »ازدواج نکنید.

هر چند زیبایي : «وَلَوْ أعَْجَبَكُمْ »برده، بنده، : «عَبْدٌ »عقد ازدواج مرد مشرک در نیاورید. 
به :  «یَدْعُونَ إِلىَ النَّارِ  »اهل شرک و کفر،: «أوُلئَِكَ »شگفت آورد. و ثروت او شما را به

به توفیق او، به اراده ي او. :  «بِإذِْنِهِ  »کارهایي که موجب آتش دوزخ است، مي خوانند.
 )ذکر(: درس و عبرت مي گیرند. «یتَذََكَّرُونَ »

 تفسیر :
تواند تأثیر منفى بر تربیت ن، مىقبل از همه باید گفت که :ازدواج با همسران غیر مؤم
ى ازدواج با غیر مسلمانان است، فرزندان و نسل آینده انسان بگذارد، گرچه آیه درباره

 .ولى هر نوع معاشرتى كه ایمان انسان را در معرض خطر قرار دهد ممنوع است
نی مشرک زنانی که پیرو یعنی ای مسلمانان! با زنا«:وَلَا تنَکِحُوا الْمُشْرِکَاتِ حَتَّى یؤُْمِنَّ »

 کتاب آسمانی نیستند ازدواج نکنید، مگر این که به خداوند و روز آخرت ایمان بیاورند.

 :مشرکات
نیز همانند  غیر کتابی کافر حربی با سایر زنان مسلمانان پرستند و ازدواجبتزنان  

جایز است، طوریکه  نبا آنا ازدواج ، کهو مسیحی یهودی است، مگر زنان حرامآنان
 به بیان گرفته شده است .به تفصیل « المائده» ( از سوره5) در آیه آن حکم
شْرِکَةٍ وَلوَْ أعَْجَبَتکُْمْ »  ن مُّ ؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِّ یعنی کنیز مؤمن از آزاده ی مشرک  «:وَلَأمََةٌ مُّ

مسایل رغبت انگیز از است ولو اینکه جمال و زیبایی زن مشرک و پا مال و سایر بهتر 
 قبیل حسب و نسب و جاه و مقام، شما را شگفت زده کند. 

آزاد  با زن از ازدواج برایشکند، این  ازدواج مسلمان از شما با کنیزی اگر یکییعنی 
خود به  کافر شما را با زیبایی، یا ثروت، یا اشرافیت زن هر چند آن بهتر است، کافری
ى ارزش است، گرچه در بنده و كنیز باشد وشرك اید گفت که :ایمان مایهب آورد. شگفت

رمز سقوط است، گرچه در حر و آزاد باشد.  بناً:در انتخاب همسر، ایمان اصالت دارد و 
وَلَا تنُکِحُوا الْمُشْرِکِینَ حَتَّى »ازدواج با كفاّر درشرع ممنوع است. طوریکه می فرماید:

ن خود را به عقد مردان مشترک در نیاورید، اعم از بت پرست و یعنی دخترا«: یؤُْمِنوُا
 اهل کتاب، مگر اینکه به خدا و پیامبرش ایمان بیاورند.

ً  مسلمان یعنی  زنان  آورند. ایمان که در نیاورید، مگرآن مشرکان همسری به را مطلقا



شْرِکٍ وَلوَْ أعَْجَبَکُ » ن مُّ ؤْمِنٌ خَیْرٌ مِّ یعنی این که دختر خود را به عقد برده ی «:مْ وَلعَبَْدٌ مُّ
مؤمن در آورید بهتر از آن است که او را به عقد مرد آزاد مشرک درآورید هرچند که 

در ازدواج،  توجه باید کرد که ؛حسب و نسب و جمالش چشمگیر و خیره کننده هم باشد.
مقام  گفت که :اید تمام وضاحت بفریب جمال، ثروت و موقعیّت دیگران را نخورید. وباید 

 و مال و جمال، جاى ایمان را پر کرده نمیتواند .
یعنى افراد مذکور از زنان مشرک و برده اى که وصلت شما «:أوُلئکَِ یَدْعُونَ إِلىَ الَناّرِ »

با آنها حرام است، شما را به طرف آتش مى کشند؛ یعنى شما را به کفر و فسوق مى 
ها وصلت نکنید.پس باید از نفوذ عوامل مشرك در خوانند، پس حق آن است که با آن

ها تاروپود زندگى مسلمانان، جلوگیرى كنید و توجّه به خطرات مختلف این نوع ازدواج
 همسر مشرك، زمینه ساز جهنمّ است.  داشته باشید. واضح است که :

ُ یَدْعُوا إِلىَ الَْجَنَّةِ وَ الَْمَغْفِرَةِ بِإذِْنِهِ »  خیر و سعادت شما را مى الله متعال ى یعن«: وَ اََللّ
است؛ یعنى شما را به شما موجب نیکبختى  دعوت میکند که آن خواهد، شما را به امرى 

 و بخشودگى گناهان است.جنت طرف عمل صالح فرا مى خواند که موجب نایل آمدن به 
دلایل و براهین خود را براى مردم  یعنى(«: 221)وَ یبَُیِّنُ آیاتِهِ لِلناّسِ لعََلَّهُمْ یتَذََکَّرُونَ »

 توضیح مى دهد تا متوجه شوند و فرق بین خیر و شر و ناپاک و پاک را بدانند.  

 حکمت مانع ازدواج مؤمن با مشرک :

 مؤمنی تواند با زننمی از وجوه وجهی هیچ به مرد مشرک که است بر این امت اجماع
ً می رخ اسلام کار به از این که تیو ذلخفت  سبب بستر شود، بههم  اسلام نماید، و قطعا
خوانند فرامی دوزخ آتش سوی به مشرک و زنان پذیرد زیرا مردانرا نمی خفت این

 خوانند کهفرامیاعمالی  سوی با معاشرت، گفتار و کردار خود، شما را به یعنی: آنان
را  آنان، خطر عظیمی ومصاحبت و معاشرت اوندیخویش است، پس دوزخ آتش موجب
 مسلمانشخص  یک گرداند، لذا هرگز برایوی می و فرزندان مسلمان انسان دین متوجه

قرار دهد. و الله تعالی:  خطری چنین را در معرضخویش  تا خود و خانواده جایز نیست
 برایبهشت  شدن قطعی موجب که عملی سوی پیامبرانش به بر زبان خویش اراده به

نیکوکار،  مؤمن نیکوکار با زن مرد مؤمن خواند. بنابراین، ازدواجفرامی است کنندهعمل
، و الله است بهشت سوی به ؛ خود فراخوانندهدر پرتو معاشرت، گفتار و رفتار شایسته

متذکر شوند و خیر را از شر  ، باشد کهگرداندمی روشن مردم خود را برای تعالی آیات
 سر باز نزنند. تعالی حق و از حکم تمییز داده
جایز، کتاب اهل را با زن مرد مسلمان ، ازدواجمطهر اسلام شریعت که در این حکمت
د توانمی کتابیکه: زن است را ناجایز دانسته، این با مرد کتابی مسلمان زن ازدواج ولی

 اصول به بماند زیرا مرد مسلمان باقی و آیینش مرد مسلمان، بر دین با یک با ازدواج
ً  مسلمان دیگر نیز باورمند است، اما زن آسمانی ادیان از  تأثیرپذیری تواند بدوننمی غالبا

با  رستیسرپ قدرت که آن دلیل باشد، به داشته مشترکی زندگی کتاب، با وی مرد اهل
ً  مرد است حال،  خورد. با اینمی دو برهم آنو معنوی روحی و انسجام وفاق و قطعا
باشد. امامان چهار می مکروه - جایز بودندر عین -نیز  کتابی با زن مرد مسلمان ازدواج

نظر  پرست(، اتفاق)آتشمجوسی با زن مسلمان ازدواج مذهب اهل سنت، بر حرمت
 رند.دا



 

 :221شأن  نزول آیه 

ابن منذر، ابن ابوحاتم و واحدی از مقاتل ]بن حیان[ روایت کرده اند: ابن ابو مرثد  -
غنوی از نبی اکرم صلی الله علیه وسلم  اجازه خواست با عناق ازدواج کند. در حالی که 

 این زن مشرک بود و از وجاهت و زیبایی بهره کافی داشت. پس این آیه نازل شد.
واحدی از طریق سدی از ابومالک از ابن عباس )رض(  روایت کرده است: عبدالله بن  -

رواحه بر کنیزک )زن غیر آزاد( سیاه  خود خشمگین شد و سیلیی محکمی بر صورت او 
نواخت. بعد پشیمان شد و نزد نبی اکرم ) آمد و از جریان آگاهش ساخت.)پیامبر از رویة 

و رسولش  الله خواند و به گیرد، نماز میروزه می الله رسول  آن پرسید، عبدالله گفت: ای
فرمود: این زن مسلمان است() اسباب نزول،  صلی الله علیه وسلم ایمان دارد. پیامبر

 .(45واحدی نیشابوری، ناشر مؤسسة حلبی، قاهره، صفحه 
هم کرد. گروهی نمایم و همین کار را کنم و با او ازدواج میعبدالله گفت: حتماً آزادش می

زدن پرداختند و گفتند: عبدالله با کنیزکش ازدواج نمود. پس وَلأمََةٌ به بدگویی و طعنه
ؤْمِنَةٌ تا آخر آیه در بارة او نازل شد.) این حدیث را ابن جریر)   ( از سدی به 4228مُّ

 قسم منقطع روایت کرده است .

 یادداشت ضروری :

کتاب جایز است ولی مکروه زدواج با زنان اهلعلمای اسلام فرموده اند که هرچند ا
که شوهرفریب زن را نخورد و بدین او متمایل  باشد، چون این اطمینان وجود ندارد،می

کتاب حربی و ساکن در غیردیار اسلام نگردد یا با خانواده او دوستی نکند. اگر زنان اهل
 م سر جنگ دارند، بیشتر میکه با اسلاکتابباشند کراهت بیشتری دارد، چون توده اهل

که حربی و ساکن در غیر دیاراسلام کتابشوند. و بعضی ازاهل علم ازدواج با زنان اهل
 دانند.باشند را حرام می

 فرق مشرکا ن با اهل کتاب :

معلوم میشود «وَ لا تنَْكِحُوا»»بقره ( با صراحت تام  ازجمله  221از فحوای آیه مبارکه )
 پیوند خانوادگى با كفاّر را ندارند. دین مقدس اسلام ازدواج میان مرد که : مسلمانان، حقّ 

و زن مسلمان با زن و مرد مشرک )بت پرست( و امثال آن را باطل و ناصحیح مي داند؛ 
اما ازدواج مرد مسلمان با زن کتابي چون: یهودي و مسیحي مباح همراه با کراهت است. 

ي را اختیار نکرده اند و پایبند دیني صحیح نیستند. [. زنان دسته ي اول هیچ دین5)مائده/
ي دوم )اهل کتاب( در ایمان به خدا و روز بازپسین و برخي حلال و حرام زنان دسته

 -و... با مسلمانان مشترک اند؛ اما با این توصیف، عکس قضیه در ازدواج با اهل کتاب 
نیست زن مؤمن با مرد صدق نمي کند؛ یعني، جایز -به نص سنت و اجماع مسلمانان 

 کتابي ازدواج کند. 
زن کتابي با شوهر مسلمانش، مي تواند بر سر دین خود بماند و با شوهرش که اهل 

که اسلام براي اهل کتاب قرار  -گذشت و تسامح است، در دایره ي گسترده ي عقیدتي 
 و با رفتار نیک بدون ضرر و زیان، زندگي گوارایي داشته باشد. -داده 
موقعیت مرد مشرک با زن مسلمان، این گونه نخواهد بود. مرد، اساساً سرپرست زن اما 

و بقیه ي خانواده و از اختیارات قوامیت برخوردار است و فرزند هم به پدر نسبت داده 
مي شود. و معمولا بیشتر، زن تحت تأثیر مرد قرار مي گیرد و ممکن است به ناچار، از 



که به دلیل حقانیت و فطري بودن دین، همین امر،  دین و عقیده ي خود دست بکشد
تعارضات و گرفتاري هاي دروني خاصي براي زن ایجاد کند. آنگاه به دلیل ناهماهنگي 

ي عقیدتي، اختلاف بروز کند و سرانجام به فروپاشي تر شدن دایرهروحي و حسّي و تنگ
 یم گردد.و متلاشي شدن کانون گرم خانواده بگراید و ثمره ي ازدواج عق

 خوانندگان گرامی !
( در باره موضوعاتی عادت ماهانه ي زنان و احکام  223الی  222در آیات متبرکه )

 آن، بحث بعمل می آید .
وَیسَْألَوُنكََ عَنِ الْمَحِیضِ قلُْ هُوَ أذًَى فاَعْتزَِلوُا النسَِّاءَ فِي الْمَحِیضِ وَلََ تقَْرَبوُهُنَّ 

ابِینَ حَتَّى یطَْهُرْنَ فإَِذَ  َ یحُِبُّ التَّوَّ ُ إنَِّ اللََّّ رْنَ فأَتْوُهُنَّ مِنْ حَیْثُ أمََرَكُمُ اللََّّ ا تطََهَّ
رِینَ   ﴾۲۲۲﴿ وَیحُِبُّ الْمُتطََهِّ

از تو درباره حیض می پرسند، بگو: حیض، حالت ناملایم و زیان باری است؛ پس در 
ان نزدیکی ننمایید تا پاک حالات  حیض از ]آمیزش با[ زنان کناره گیری کنید، و با آن

شوند؛ و هنگامی که پاک شدند از جایی که خدا به شما فرمان داده با آنان مقاربت  کنید. 
یقیناً خدا کسانی را که بسیار توبه می کنند، و کسانی را که خود را ]با پذیرش انواع پاکی 

 (۲۲۲ها از همه آلودگی ها[ پاکیزه می کنند. دوست دارد.)
 واصطلاحات :تشریح لغات 

)حیض(: مانند معیش، به معناي عیش، در لغت؛ یعني، سیلان و جاري شدن « الْمَحِیضِ »
پلیدي، ناپاکي، یا محل آن ناپاکي، : «أذًَى»و در شرع: خون فاسدي است به نام قاعدگي، 

در مدت  -با زنان : « لَا تقَْرَبوُهُنَّ » کناره گیري کنید.«:  اعْتزَِلوُا» اذیت و آزار و زیان.
تا از خون ماهانه پاک : « حَتَّى یَطْهُرْنَ »همبستر نشوید، نزدیکي نکنید.  -عادت ماهانه 
ابیِنَ »از همان جایي که.«: مِنْ حَیْثُ »مي شوند.   توبه کنندگان، توبه کاران.«:  التَّوَّ

رِینَ »  طهر(: پاکان از انواع پلیدي.«:) الْمُتطََهِّ
 تفسیر :

یعنى اى محمد! از تو درباره ى نزدیکى با زنان «: الَْمَحِیضِ قلُْ هُوَ أذَىً وَ یَسْئلَوُنَکَ عَنِ »
در حال قاعدگى سؤال مى کنند آیا حرام است یا حلال؟ به آنها بگو: امرى است کثیف و 

 نزدیکى در آن حالت براى زوجین دردناک است. 
حیض  »ود:است ، ومعنى آن چنین میش(حاضت  المراة تحیض )مصدر «محیض »كلمه  

جریان خون  است كه از شر مگاه زن بدون  ولادت وپاركى  در حالیكه دارائى  صحت 
مذ  وچون این مصدر  مختص زنان است لذا  اسم فاعل  آن را  «است ، خـارج میگردد 

 «.كر   هم  مى آورند ،  ومیگویند زن حائیض.
معرفى داشته اند « اذى » را «  محیض  »طوریكه  ملاحظه  فرمودید  در آیه متبركه   

 ، واین بدین معناى است  كه خون كه به عادت زنان  متعلق میگردد ، واز عمل  خــاصى  
حاصل  مى شود  كه طبعیت زن  در مزاج  خون  طبعیى  زن  انجام  مـى دهد ،  

ومقدارى از خون  طبعیى  اورا فاسد  ، واز حال  طبعیى  خارج نموده  ،  وبه داخل  
فرستد  ، تا  بدین وسیله  رحم را پاك  كند ،  ویا اگر جنین در آن باشد ،  با آن   رحم  مى

خون  جنین را  غذا دهد ، ویا اگر طفلى  بدنیا  آمده  ماده  اصلى  براى  ساختن  شیر  
   جهت  طفل  را آماده  سازد.

به معناى  را به معناى ضرر  گرفتند ، ومحیض  را هم  « اذى  »  مفسرین تفسیر كلمه 



 جمع  شدن با زنان  درحال حیض  گرفته  ودر مجموع  در معناى  آیه متبركه  گفته اند : 
از تو مى پرسند  آیا در چنین  حالتى جأیز است كه انسان  با زن خویش آمیزش كند ؟ »

در جواب آن گفته شود، این عمل ضرراست. واین مسله  به فهم منطقى هم دقیق است  
طبعیت زن  در حال حیض  سر گرم  پاك كردن  رحم،   « هم  گفته اند: طوریكه اطبا ء

واماده كردن  آن براى  حامله  شدن است ، وجماع در این حالت  این نظام را مختل  مى 
ضرر  ( وبـه  رحم  زن   )سازد ، وبه نتیجه  این عمــل  طبعى  یعنى  بــه حمل  

 میرساند.
پس در حال حیض از نزدیکى با زنان دورى جویید.  «:الَْمَحِیضِ فَاعْتزَِلوُا الَنِّساءَ فیِ »

نزدیكى با همسر هم حدّ ومرزى دارد. بناً زوج باید حالات همسر خویش را یعنی اینکه 
گیرى رعایت کند ، ودر حالات کی دردوران قاعدگی قرار داشته باشد باید از كام

آیه مبارکه این فهم عالی را «  فیِ الَْمَحِیضِ فَاعْتزَِلوُا الَنِّساءَ » جلوگیری کند.زیرا جمله 
 میرساند.
امر  از آن است  ، به  معناى  عزلت   « فاعتزلو هن  » كه جمله    «اعتزال » كلمه 

گرفتن ،  ودورى جستن  ازآمیزش   است . ومراد از اعتزال  ترك نزدیكى  از محل  
 خون است .

نسی است، نه ترک همنشینی یا لمس کردن گیری، ترک مقاربت جپس مراد از این کناره
 -بجز مقاربت  -جویی از آنان گیری و لذتها، هر نوع بهرهآنان زیرا در رأی حنبلی

گیری از زن حایض از میان ناف تا زانوی آن . اما در رأی جمهور فقها، کنارهجایز است
ن مالک س آمده کریمه به روایت انس بکه در بیان سبب نزول آیه. و چنانواجب است
گرفتند ؛ سنت یهود و اعراب عصر جاهلیت را که بر زنان حایض سخت میاست، اسلام
 شدند، با نزول این آیه کریمه لغو گردانید.خانه نمیغذا و همو با آنان هم

باید یادآور شد که حکمت وضع احكام الهى بر اساس حفظ مصالح ودفع مفاسد صورت 
 گرفته است .

و نزدیک آنان نشوید تا این که خون آنها قطع شود و پاک «:بوُهُنَّ حَتىّ یَطْهُرْنَ وَ لا تقَْرَ »
آمیزش جنسى باید همراه با رعایت شوند. و تا غسل نکنند با آنها نزدیکى نکنید.بناً 

 صیحی صورت گیرد.ودرهمبستری با همسر ،، باید احكام الهى جداً مراعات شود. 
ا با کنایه و استعاره بیان می کند. بنابراین در اینجا کلمات در آیه مبارکه چنین اموری ر

نزدیک نشوید( را به کار برده است. اما این بدین معنا نیست که »و « کناره گیری کنید»
حتی از نشستن بر یک فرش و بستر و یا غذا خوردن با زن در دوران ماهانه ی او 

اقوام دیگر است، او را غیر قابل  پرهیز شود و آنگونه که رسم یهود و هندوها و برخی
لمس دانست.در تفاسیر آمده است که :یهود در حال حیض زنان با آنها غذا نخورند و 

 نشست و برخاست نکنند.
گیر وبالعکس  طوریکه یادآور شدیم  برخورد با زنان در ایام حیض، یهود بسیار سخت

ن را در حال حیض لمس خوانیم: هركس زتفاوت اند. در تورات مىنصارى بسیار بى
كند، تا شام نجس است. رختخواب آن زن نجس و هر كجا بنشیند نجس است. هركس 
بستر او را لمس كند باید لباس خود را بشوید. و هركس چیزى را كه او بر آن نشسته 

لمس كند باید خود را بشوید و تا شام نجس است. و اگر مرد با او هم بستر شود تا هفت 
و اگر روزهاى بیشتر از قاعده خون ببیند، نجس است.) تورات، سفر  روز نجس است.



( در مقابل این حكمِ سخت تورات، نصارى حتىّ .لاویان، از جمله نوزدهم تا بیست و نهم
 .دانندآمیزش جنسى را در ایّام حیض جایز مى

زش جنسى ولی دین مقدس اسلام، راه میانه و اعتدال را برگزیده و در ایاّم حیض، تنها آمی
را ممنوع دانسته است، و هرگونه معاشرت و نشست و برخاست با زنان هیچگونه مانعى 

 .ندارد
 « ُ رْنَ فَأتْوُهُنَّ مِنْ حَیْثُ أمََرَکُمُ اََللّ یعنى وقتى پاک شدند و خود را با آب پاک «:فَإذِا تطََهَّ

ن بذرپاشى است با نمودند مطابق دستور خدا و از محلى که خدا آن را حلال کرده و مکا
: از راه حلال با . یا معنی این استآن فرج زن است آنها نزدیکى کنید.واضح است که :

 زنان درآمیزید، نه از راه زنا و حرام.
شدن حیض و غسل آن حلال است در رأی جمهور فقها: نزدیکی با زن حایض بعد از قطع
ها، نزدیکی ، اما دررأی حنفیشودو در صورت عدم وجود آب، تیمم نیز جانشین آب می

شرط آن کند، جایز است، بهشدن حیض و قبل از آن که غسلبا زن حایض به مجرد قطع
 ! چون پاک شدند؛که قطع شدن حیض در حداکثر مدت آن باشد.آری

رِینَ )»  َ یحُِبُّ الَتَّوّابیِنَ وَ یحُِبُّ الَْمُتطََهِّ ن از گناه را یعنى خدا توبه کارا«: (222إِنَّ اََللّ
 دوست دارد و افرادى را که از پلیدی ها و ناپاکى ها مى پرهیزند دوست دارد.

سازد و نجاست جسم را از این رو طهارت گناه پلیدیی است که روح و دل را آلوده می
 روح و جسم با ترک گناه و دوری از آلودگی میسّر است.

تفاقا صادر شده؛ مثلا، در حالت حیض نمایند از گناهى كه از ایشان اكسانى كه توبه مى
مرتكب و طى شده باشند؛ و كسانى كه از نجاست یعنى از گناه و وطى در حال حیض و 

 .كننداز موقع نجس اجتناب مى
 :222شأن نزول آیه 

مسلم و ترمذی از انس ) روایت کرده اند: یهود هنگام قاعدگی زنان، نه با ایشان غذا  -
کرد. اصحاب کبار از نبی کریم مقاربت و نزدیکی میدر خانه خوردند و نه با آنانمی

را « وَیَسْألَوُنَکَ عَنِ الْمَحِیضِ :» صلی الله علیه وسلم  در این مورد پرسیدند. پس خدا آیه 
توانید هر کاری که بخواهید انجام دهید . نازل فرمود. پیامبر گفت: به جز مقاربت می

و  152/  1و نسائی  2977، ترمذی 2165، 258، ابوداود 302)صحیح است، مسلم 
، ابن 311/  1، ابوعوانه 245/  1، دارمی 2052، طیالسی 644و ابن ماجه  187
 از انس روایت کرده اند(. 1362حبان 

 سن آغاز  حـیض :

وپایان آن در پنجاه  سالگى    ( عادت  ماهیانه  ) دلیلى براى زمانبد ي شروع حیض  
صحیح   آنست كه هر وقت زن آن خون معروف  نزد زنان را   وجود  ندارد ،  وقول

« ویسأ لونك  عن  المحیض  قل هو أذى  » ببیند آن خون ، خون حیض شمرده میشود  : 
ودر باره  حیض  از تو  مــى پرسند ، بگو  حیض  پلیدى است .   ( ۲۲۲سوره البقره : )

حلال  وحــرامي  )اشته  وخداوند حكم ) اگر توجه نمایم ،  دراین آیه حكم  آیه عمومیت  د
را به  وجود  حیض  وابسته  نموده ، وبراى   ( از وجود  حیض  ناشى  مى شود کهرا 

آن  سني را  تعیین  نفرموده  است  ، پس  واجب  است كه به آنچه حكم  بدان  وابسته  
دیده  باشد  رجوع  شود ،  پس هرزمانیکه حیض   (حیض  )است  كه  همان  وجود  

 شود ،  حكم   ثابت  مى شود  وهر گاه 



) حیض (  وجود نداشته باشد  حكم  ثابت نمى شود ، بنابر این هروقت زن حیض را  
است  گرچه در سنى كمتر  از نه سال  وبیشتر از پنجاه  (در حال  عادت  )ببیند  حائض  

لاي  براى زمانبدى   سال   باشد ،  زیرا  زمانبدى  احتیاج به دلیل  وحال  آنكه  دلی
  وجود ندارد. 

اگرچه  اكثریت علما كرام وفقها   سن آغاز  حیض را  نه  سالگى   معرفى داشته اند  
وبر این امر معتقد اند  كه حیض  تا آخر عمر دوام مى یابد . ودلیلى براى  پایان  آن نمى 

 باشد  واگر زنى پیر  هم  خون  ببیند  حیض  شمرده میشود.
نظر به قول مختار  اگر  دختر  » میفر ماید :( رحمة الله علیه )  صاحب ابو حنیفهامام  

نه ساله خون ببیند  در حكم حیض  مـى باشد  وباید  در چنین  حالتى  روزه ونماز را 
ترك  گوید  واین امر  تا سن  یأ س  دوام  مى كند  وقول مختار   آنست  كه سن  یأس  

واگر زنى   بعد از آن  سن خونى ببیند  حیض  شمرده نمیشود.   پنجاوپنج  سالكى  میباشد
مگر در صورتیكه مقدار خون زیاد  وبه رنگ سیاه  یا  سرخ  تیز  باشد در آن صورت 

 « حیض شمرده میشود.

 صفات ومـدت حیض :
خون حیض  آن خون است  كه اکثرآ با نوعی از سوزش   بیرون میشود  ، رنگش   به 

  بوده  وداراى بوى  بدى میباشد .سیاهى  نزدیك  
درشرع اسلامی هیچ  حدى  براى  حداقل  وحد اكثر آن وجود ندارد  ومعمولْ در این 
مورد  به عادت زنان  مراجعه مینمایند  ولى فقها  وشارعین دین مدت  كم حیض  را   

البته  آمدن سه   روز ، وسط آن پنچ واحد اكثر  آن ده  شبانه   روز  معرفى داشته اند .  
خون  در تمام  این مدت شرط نبوده  بلكه وجود خون  در اول  موعد  كفایت  مى كند  
واگر  در میان  طهارت واقع   شده  وباز خون  ببیند  هریك  بصورت  علیحده  حیض  

  پنداشته  میشود.
  شنید كه میگفت : ( رض ) روایت شده كه از انس ( رض  ) از ربیع بن صبیح 

نیست حیض بیشتر از ده  ( » دار قطنى  ) «یــكون  الحیض  اكثر من عشرة   لا » 
هر گاه  بر حائض  حداعظم  مدت  حیض   » واحناف بر این امر معتقد اند كه : « روز 

كه ده روز  است  بگذرد  جماع قبل از بند شدن  خون  وقبل از غسل  جأیز است اما 
 «غسل  قبل از جماع  مستحب است  .

ر خون  بعد از  حد اكثر  عادت  وقبل از حد اعظم  مدت حیض قطع گردد قبل  از اگ 
غسل  جماع  جأیز  نیست  ودر صورت  عدم موجودیت   آب  تیمم  نموده وبه آن نماز 
بگذارد. احتیاط  جماع  نكردن با حائض  قبل   از غسل  است  هر چند  خون بعد از حد 

 د.اعظم  مدت  حیض قطع  گردیده  باش
 سبب حیض :

روایت نموده   كه پیامبر اسلام  در مورد حیض     ( رض ) ام المؤمنین  بى بى عائشة 
حیض امریست  «)متفق علیه  «)إن هذا  امــر كتبه  الله  تعالى  على بنات آدم » فرمود : 

 (كه خداوند  تعالى  بر دختران  آدم  لازم  كرده است .
 : یضنظریات مذاهب مختلف درمساله مح

در مساله محیض  یهودي ها  شدت عمل را از خود نشان میدهند ، مردان  یهودى در 
حال حیض  زنان ، حتى از خوردن غذا وآب  ومحل  زندگى  وبستر با زنان  خویش 



دورى  مـى كردند ،  ودر تورات  نیز احكامى  سخت  در باره  زنان  حا ئض  وكسانى  
 غیره  با  ایشان  نزدیكى مى كنند وارد شده است .كه در محل  زندگى  ودر  بستر  و

اما  نصارا ،  در مذهب  خویش هیچگونه  حكمى را  درمورد جماع  ونزدیكى با زنان ، 
ذكر نه نموده اند . حالت مشركین  عرب  نیز در همین  وضع  بود ، ولى  ساكنین مدنیه  

ین  بدان جهت بود  كه اداب  ودهات  اطراف آن ، از این  كار اجتناب  مى كردند ،  وا
ورسوم یهودیان در ایشان  سرایت  كرده بود  وهمان  سخت گیرى هاى  یهود  را در  

معاشرت  با زنان  حائض معمول ومراعت   مى داشتند ، و اما سایر  اعراب ، حتى این 
عمل را مستحب  هم  میدانستند ، مى گفتند جماع با زنان  در حال  حیض  باعث  مى 

د فرزندى كه ممكن است در نطفه بوجود اید  خوانخوار باشد ، وخونخوارى  در میان شو
 عده اى از عشایر اعراب  صحرانشین  صفت  خوبى به حساب میرفت. 

 خواننده محترم  ! 
برخورد  دین یهودیت  ، با زن حائص وزنکیه در دوران مریضی ماهانه باشد بی نهایت 

حتی نشست و برخاست  :ت در تعلیمات خویش گفته اند کهشدید وظالمانه است ،دین یهودی
 شود.و تماس با او موجب نجس شدن بدن و لباس انسان می

اش شرعا نجس در تورات با تمام صراحت آمده : زن تا هفت روز بعد از عادت ماهانه
او دست بزند تا غروب نجس خواهد شد و او روی هر   بوده و در آن مدت هر كس به

زن یا به   ابد یا بنشیند ان چیز نجس خواهد شد.اگر كسی هم به رختخواب آنچیزی بخو
چیزی كه او روی آن نشسته باشد دست بزند باید لباس خود را شسته و غسل كند و شرعا 
تا غروب نجس خواهد بود. و مردی هم كه در این مدت با او نزدیكی كند شرعا تا هفت 

روی آن بخوابد نجس خواهد بود.) سفرلاویان، روز نجس بوده و هر رخت خوابی كه او 
15:19- 24  ) 

مهم ترین محرّمات نزد ملت های اولیه مربوط به دوره حیض زن بوده و در این هنگام 
هر كس یا هر چیز او را لمس می كرد اگر انسان بود فضلیتش را از دست میداد و اگر 

شد ود و موجب ناپاكی زنان میاش از بین میرفت.وضع حمل نیز نجس بغیر آن بود فایده
 و پس از آن لازم بود آداب خاصی بكار رود تا زن از نجاست پاك شود.

همبستری  با زن نه تنها در ایام حیض بلكه در تمام دوران حمل  و شیر دادن میان قبیله 
 های اولیه حرام بود. شاید این از ابداع های خود زنان بود تا بتوانند به این ترتیب راحتی
خودشان را بیشتر حفظ كنند؛ ولی علت های اصلی به زودی فراموش میشود و زن وقتی 
چشم باز میكند خود را در نظر دیگران نجس میبیند و كم كم خود نیز، این ناپاكی را باور 
میكند و حیض و بارداری را همچون ننگی تلقی مینماید. )ویل دورانت،تاریخ تمدن،جمعی 

 (84-85صفحه  1از مترجمان جلد

 زیان های همخوابگی به زن حایض :

 همخوابگي هنگام عادت ماهانه زیانهاي فراوان دارد، از جمله:
که از حق  -الف:  درد سخت اعضاي تناسلي در زنان، و متنفر شدن از فعل جنسي 

که فرجامش نابودي تخمدان و « رحم و تخمدان»التهاب  -فطري خود محروم مي گردد 
 نازایي است.

لت ناسالم روحي در مرد که حق سالم و انساني همبستري، به صورت ارضاي ب: حا
خودخواهانه ي هوس مرد در مي آید و انسان را به مراتب، از درجات حیواني هم، پست 



 تر مي گرداند.
ج: هم چنین ریختن مواد حیض در دهانه ي آلت تناسلي مرد، التهاب مي آفریند و چرک 

د و این حالت ادامه مي یابد و بیضتین را به درد مي آورد و و خونابه از آن روان مي شو
آزار مي دهد و سرانجام، مرد عقیم مي ماند و معمولا بر اثر میکروب خون حیض، به 
بیماري سفلیس مانند، مبتلا مي گردد. اما زنان پاک و پاکیزه از عادت ماهانه کشتزار 

ت به کشتزار خود در آید؛ اما از محل شما هستند. پس از آنجا که راه طبیعي بقاي نسل اس
رویش بذر تجاوز نکنید و با برگزیدن همسران شایسته و پرورش فرزندان نیکو، براي 
خود، زاد و توشه اي مقدم بدارید و از خدا پروا کنید و به گناه و نافرماني حق آلوده 

ي محمد! مؤمنان را نشوید. به یقین بدانید که خدا را در روز بازپسین دیدار خواهید کرد. ا
 به این دیدار و رستگاري و سعادت و سرافرازي هر دو جهان بشارت ده.)فرقان (

َ وَاعْلمَُوا  مُوا لِْنَْفسُِكُمْ وَاتَّقوُا اللََّّ نسَِاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فأَتْوُا حَرْثكَُمْ أنََّى شِئتْمُْ وَقدَِّ
رِ الْمُؤْمِنِینَ   ﴾۲۲۳﴿ أنََّكُمْ مُلََقوُهُ وَبشَِّ

زنان شما کشتزار شما اند، پس هر زمان و هر کجا که خواستید به کشتزار خود در آیید. 
و ]با رعایت حقوق یکدیگر، و حفظ عفت و پاکی، در سایه زناشویی و تولید نسلی پاک و 

و از الله بترسید، و بدانید که شایسته و صالح، خیر و ثوابی[ برای خودتان پیش فرستید، 
 (۲۲۳)رو خواهید شد، ومژده بده )ای پیغمبر، به نجات آن روز( مؤمنان را.شما با اوروب

 تشریح لغات واصطلاحات :
مزرعه، کشتزار، زنان از جهت زاد و ولد به کشتزار تشبیه شده اند. مُلَاقوُهُ: «: حَرْثٌ »

دیدار کنندگانش، ]خون ماهانه یا موضع قاعدگي، که هر ماه یک بار از رحم زن خارج 
تا هفت روز و حداکثر،  5روز، غالباً  3ود. حداقل آن، یک شبانه روز، بعضاً مي ش

پانزده روز است. از حکمت ها و فواید قاعدگي، آماده شدن زن براي بارداري و بقاي 
نسل و تجدید توازن و پاکسازي بدن از خون اضافي است، که فواید آن، امروزه بر هیچ 

زنان نباید در این ایام، کارهاي سخت « فاعتزلوا...»کس پوشیده نیست؛ ولي به دلیل امر 
 انجام دهند و...[.
 :  223شأن نزول آیه 

گفت: اگر کسی بخاری، مسلم، ابوداود و ترمذی از جابر)رض( روایت کرده اند: یهود می
آید. پس با زن از عقب در محل تناسلی مقاربت انجام دهد فرزند کج چشم به دنیا می

، 4528نازل شد .)صحیح است، بخاری «  رْثٌ لَّکُمْ فَأتْوُاْ حَرْثکَُمْ أنََّى شِئتْمُْ نِسَآؤُکُمْ حَ »
، ابن ماجه 59« تفسیر»، نسائی در 2978، ترمذی 2163، ابوداود 1435مسلم 
، 229/  4، ابن ابوشیبه 264« تفسیر قرآن»، عبدالرزاق در 1263، حمیدی 1925
 کرده اند.(روایت  194/  7و بیهقی  40/  3طحاوی 
 تفسیر :

گذار تاریخ و ها و سرمایهگذار آبادىزن، نه كالاست و نه منشأ تاریكى، بلكه او بنیان
نِسَاؤُکُمْ حَرْثٌ لَّکُمْ فَأتْوُا حَرْثکَُمْ أنََّى :»فرستنده هدایاى اخروى است. طوریکه می فرماید 

ر آنجا اولاد شکل می یعنی ارحام زنانتان محل و مکان کشت نسل است و د«:شِئتْمُْ 
گیرند، پس در محل کشت و زرع نسل و ذریت با آنها نزدیکی کنید، پس بیایید  به 

 كشتزارتان به هر  نوعى  كه می خواهید و به محلی دیگر تجاوز نکنید.
ى مناسب است و سلامت بذر، شرط واقعیت اینست که :همسر مناسب همچون مزرعه



ر و زمین، هر دو در تولید نقش مهمّى دارند. زن و بذ تولید بهتر است.واضح است که 
 مرد نیز در بقاى نسل آینده نقش اساسى دارند. 

أنى »، و معنى « نباتات  را از آنجا که می روید آبیارى کن» ابن عباس گفته است: 
 یعنى به هر شکل که خواستید، ایستاده، نشسته، اما در محل کشت؛ یعنى فرج باشد.« شئتم

از اسماى شرط  است، كه مانند كلمه )  متى (  در ( انى  ) ویند که كلمه علماء میگ
خصوص  زمان  استعمال  مى شود، البته  گاهى اوقات  هم در مكان  هم بكار برده 

 میشود.
حالا  اگر کلمه ) انی ( را  در آیه  متبركه به معنى مكان  استعمال گردد معناى  آیه  

،  واگر  «ر خود  داخل شوید ، از هر محلى كه خواستید شما به گشتزا » عبارت است : 
 کلمه  )انی ( به معناى  زمان  مورد  استعمال قـرار  گیرد، معناى آیه  عبارت است از:

شما هر وقت خواستید  به گشتزار خود  بروید. ولى  مكان آنرا زنان  انتخاب  میكند ،  »
 «نه مردان.

( مورد استفاده قرار گیرد ،  مى خواهد این  اطلاق  خلاصه  به هر معناى که کلمه ) انی
این  اطلاق  روشنتر  به چشم  مى خورد ، وایـن  «شئتم  »را بر ساند ، مخصوصٱ با قید 

دلالت  بر وجوب  كند ،     «فاتو  حر ثكم   »همان  مانعى است  كه نمى  گذارد  جمله 
تیار  انجام آن  را  به خود واگذار چون معنا ندارد  عملى را واجب كند  وبه تعقیب  اخ

 كند.
مُوا لِأنَْفسُِکُمْ »  یعنى اعمال نیکو را به عنوان توشه و ذخیره ى آخرت قبل از مرگ «: وَ قَدِّ

 .بفرستید.یا اینكه: مقصود شما از جماع، پدید آمدن فرزندان صالح باشد، نه تنها لذّت نفس
َ وَ اِعْلمَُوا أنََّکُ » َّقوُا اََللّ و بر شماست تا تقوای الهی را در اجتناب از نواهی «:مْ مُلاقوُهُ وَ اتِ

او رعایت کنید، نواهیی مانند: مقاربت با زن در حالت عادت و مقاربت با او از ناحیه 
پشُت و یقین داشته باشید که شما با ملاقات الله متعال خواهید رفت تا شما را مورد محاسبه 

 مور افتضاح آمیز نروید.قرار دهد پس به ملاقات او با ا
رِ الَْمُؤْمِنِینَ )»  یعنى مژده ى فوز عظیم را در بهشت پرنعمت به آنان بده.(«: 223وَ بَشِّ

 خوانندگان گرامی !
( در باره قسم  خوردن به الله وقسم یاد نمودن بدون  225الی  224در آیات متبرکه ) 

   قصد ، بحث بعمل آمده است .
 َ ُ سَمِیعٌ وَلََ تجَْعلَوُا اللََّّ وا وَتتََّقوُا وَتصُْلِحُوا بَیْنَ النَّاسِ وَاللََّّ  عُرْضَةً لِْیَْمَانِكُمْ أنَْ تبََرُّ

 ﴾۲۲۴﴿ عَلِیمٌ 
های خود قرار ندهید به غرض اینکه از نیکی و تقوا و و نام الله را در معرض قسم

ست پس نام او را اصلاح در بین مردم اجتناب کنید )چون الله به این سه کار امر کرده ا
 (۲۲۴)کنید( و الله شنوا و دانا است.برای منع از این کارها چگونه استعمال می

 تشریح لغات واصطلاحات :
وا »دستاویز، وسیله، مانع راه. أیمان:جمع یمین، سوگندها، قسم ها.: «عُرْضَةً »  «أنَْ تبََرُّ

 )بر(: تبرون: تا این که نیکوکاري کنید.
 تفسیر :

َ عُرْضَةً لِأیَْمانِکُمْ وَ لا تَ » هیچگاه قسم خوردن به الله متعال  را مانع کارهای «:جْعَلوُا اََللّ
خیر نگردانید و سوگند یاد نکنید که هرگز کار خوبی انجام ندهید طوری که اگر از این 



ام و گوید من به الله متعال قسم  یاد کردهشخص خواسته شود آن عمل را انجام دهد می
نمایم،بلکه کار نیک را انجام بدهید و کفاره ى قسم را وگند خود را نقض نمیهیچگاه س
 بپردازید.

ابن عباس )رض( گفته است: یعنى خدا را مانع انجام دادن کار نیک قرار ندهید بلکه 
 عمل خیر را انجام بدهید و کفاره ى قسم را بپردازید.

َّقوُا وَ تصُْلِحُوا بَیْنَ » وا وَ تتَ یعنى خداى متعال را سبب انجام ندادن اعمال «: الَناّسِ  أنَْ تبََرُّ
 نیک و اصلاح نکردن روابط بین مردم قرار ندهید.

ُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ )» شنود و بر اعمال و احوال شما تعالی گفتار شما را میحق(«:224وَ اََللّ
 مائید.روی سزاوار این است که از او بترسید و تقوایش را رعایت نآگاه است از این

مَنْ حَلَفَ عَلىَ یَمِینٍ فرََأىَ غیرها خَیْرًا مِنْهَا، فَلْیَأتِْ الَّذِي هُوَ »درحدیث شریف آمده  است:
 را بهتر از آن غیر آن سوگند خورد، سپس بر امری هر کس»«خَیْرٌ وَلْیكَُفِّرْ عَنْ یَمِینِهِ 

صحیح  «.دهد اید از سوگند خود کفارهانجام داده و ب بهتر است را که کاری ، باید آندید
 (.2108( سنن ابن ماجه )1650مسلم )

ِ » فرماید:همچنان می ُ  -إِنِّي وَاَللَّ لاَ أحَْلِفُ عَلىَ یَمِینٍ، فَأرََى غَیْرَهَا خَیْرًا مِنْهَا،  -إِنْ شَاءَ اَللَّ
هر سوگندی که یاد  -ان شاء الله -ه الله، من البته قسم ب»«إلِاَّ أتَیَْتُ الَّذِي هُوَ خَیْرٌ، وَتحََلَّلْتهَُا

)صحیح  «.کنمدهم و کفارۀ قسم را ادا میکنم و خلاف آن را بهتر بدانم، آن را انجام می
 (.3133بخاری)

( مسکین، یا لباس دادن آنان، یا آزاد کردن یک 10كفاره ی شکستن قسم غذا دادن ده )
  (89در سوره مائده، آیه ی  برده، یا سه روز روزه گرفتن است. )تفصیل آن

 :224شأن نزول آیه ي  
در شأن  نزول این آیه، دو مورد ذکر شده که یکي از آن دو این است : کَلبَي مي گوید: 

در مورد سوگند عبدالله پسر رواحه نازل شد که سوگند یاد کرد: با بشیر پسر نعمان شوهر 
ي او وزنش را سازش ندهد. مي خواهرش سخن نگوید، هرگز به خانه اش نرود و میانه 

گوید: به خدا سوگند خورده ام که از آن سوگند بازنگردم مگر این که نیکوتر از سوگند 
بیابم. شأن نزول دومي آیه آیه مبارکه درباره ي ماجراي افک و سوگند ابوبکر صدیق و 

 (.22خانواده ي مسطح است.) ملاحظه شود سوره نور/

 توضیح مختصر :
ي قسم  یاد کرد که صله ي رحم )دیدار از نزدیکان( به جا نیاورد، صدقه و الف : اگر کس

خیرات ندهد، کار نیکو نکند، در میان مردم آشتي و سازش نیافریند و عبادت و امثال 
اینها را انجام ندهد، بداند که: قسم اش  مانع انجام این کارهاي نیک نخواهد بود و هرگاه 

کفاره ي سوگند بپردازد و کارهاي نیک را از سر بگیرد.  از قسم اش  بازگشت، مي تواند
چنین نقل مي کند: پیامبر به عبدالرحمان پسر سمره گفت:  -جز ابن ماجه  -صحاح سته 

هر گاه قسم خوردي و بهتر از آن )محلوفٌ علیه( را دیدي، آن بهتر را انجام بده و »
 «.کفاره ي سوگند را بپرداز
ام کارهاي پسندیده و سازش و آشتي میان مردم، زیاد قسم د ب: به خاطر امتناع از انج

نخورید؛ چون قسم  خوردن زیاد به الله موجب سبکي، تمسخر و جسارت نسبت به الله 
است. وظیفه ي انسان مؤمن خدادوست است که او را در هر حال بزرگ شمرد، احترام 

پرهیزد و دوري  -روغ چه راست، چه د -بگذارد و تا جایي که امکان دارد از سوگند 



 وقسم خوردن ، نباید مانع انجام كار نیك واصلاح میان مردم قرار گیرد.کند.
 یادداشت :

 قسم به غیر خدا و قرآن، مشروع نیست و حکمي به آن ثابت نخواهد شد. 

ُ باِللَّغْوِ فِي أیَْمَانِكُمْ وَلَكِنْ یؤَُاخِذكُُمْ بمَِا كَسَبتَْ  ُ غَفوُرٌ لََ یؤَُاخِذكُُمُ اللََّّ  قلُوُبكُُمْ وَاللََّّ
 ﴾۲۲۵﴿ حَلِیمٌ 

شما را به خاطر قسم های  لغوتان ]که جدی و حقیقی نیست و عادتاً بدون قصد قلبی  الله  
بر زبان جاری می شود[ مؤاخذه نمی کند، ولی شما را به خاطر آنچه دل هایتان ]از قسم 

 بسیار آمرزنده و بردبار است.های  جدی و حقیقی[ مرتکب شده مؤاخذه می کند؛ و خدا 
(۲۲۵) 

 تشریح لغات واصطلاحات :
پوج، بدون :  «اللَّغْوِ » اخذ(: شما را مورد بازخواست قرار نمي دهد.«) لَا یؤَُاخِذكُُمُ »

قصد و اراده، بدون اختیار، یاوه ي بدون نیت و تصمیم، سبق اللسّان)اشتباه لفظي(، سهو 
آنچه دلهایتان از روي قصد و اراده به دست آورده و از دل : « كَسَبَتْ قلُوُبكُُمْ ما »اللسان. 

 بردبار.: «حَلِیمٌ »برآمده است. 
 تفسیر :

قسم های که از روى بى توجّهى و یا در حال عصبانیتّ و بدون فكر و اراده و یا پر 
زند، ارزش حقوقى ندارد. مسئولیّت، تنها در لسان از انسان سرمىحرفى وعجله و سبق

سوگندهایى است كه با توجّه و در حال عادّى، به نام مقدّس خداوند براى انجام كار برابر 
باشد و باشد و شكستن آن حرام مىالاجرا مىمفید یاد شود. این قبیل سوگندها شرعاً واجب

كفاّره دارد.بایدگفت : مسئولیتّ انسان، وابسته به اراده و انتخاب اوست. خداوند 
بخشد.طوریکه می رائط غیر عادّى از انسان صادر شود، مىهایى را كه در شلغزش
ُ بِاللَّغْوِ فیِ أیَْمانکُِمْ :»فرماید  خداوند متعال به قسم هایى که بدون قصد بر «:لا یؤُاخِذکُُمُ اََللّ

زبانتان جارى مى شود، مانند بلی  و اَّلل، و نه و اَّلل شما را مؤاخذه و مورد بازخواست 
 قرار نمى دهد.

اما شما را در مورد قسم هایى مؤاخذه مى کند که «: لکِنْ یؤُاخِذکُُمْ بمِا کَسَبَتْ قلُوُبکُُمْ وَ »
قصد و نیتش را داشته اید و قلبا آن را نیت کرده اید. یعنی  دلش با زبانش موافق باشد، به 

ُ غَفوُرٌ حَلِیمٌ »شود؛شكستن اینگونه سوگند كفاّره لازم مى دا بخشودگى و خ(«225)وَ اََللّ
 وسیع دارد و در کیفر بندگان شتاب به خرج نمى دهد.

 هاى حِلم ومغفرت الهى، گذشت از خطاهاى غیر عمدى انسان است.یكى از جلوهواقعاً هم 

 سوگندلغو:

و ناخواسته از روی عادت بر زبان صادر « ناسنجیده»ساخته سوگند لغو آن است كه بى 
چون گفتن: بلی والله! نه  دل از آن آگاه نباشد. شود؛ چنانكه در عرف معمول است، و

والله! که چنین سوگندی لغو و بیهوده است، یعنی: نه گناهی برآن مترتب است، نه حکم 
 .درحقیقت سوگند نیستای زیرا اینسوگندشکنی و نه کفاره

ولی در رأی جمهور )ابوحنیفه، مالک و احمد (: سوگند لغو آن است که شخص بر  
خورد، به این گمان که آن چیزرخ داده است، سپس در واقع امر، خلاف گند میچیزی سو

سوگندی کفاره ندارد، اما آنچه که بدون قصد سوگند خوردن شود، پس چنینآن آشکار می
 .شود، در نزد آنان کفاره داردمیبر زبان جاری



زبان راند؛ چنانكه  البتهّ، اگر كسى الفاظ قسم را به غرض تأكید براى وقوع امر آینده بر
كنم! اگرچه قصد قسم را هم نداشته باشد، كنم! یا: نمىگوید: و اَّلل، بالّلَّ، این كار را مى

 كفاّره بر او لازم است.

 خوانندگان گرامی !
( در باره حکم ایلاء )خودداري مرد از همبستري با  227الی  226در آیات متبرکه ) 

 همسر(، بحث بعمل آمده است .
َ غَفوُرٌ لِلَّ  ذِینَ یؤُْلوُنَ مِنْ نسَِائهِِمْ ترََبُّصُ أرَْبَعةَِ أشَْهُرٍ فإَِنْ فاَءُوا فإَِنَّ اللََّّ

 ﴾۲۲۶﴿ رَحِیمٌ 
خورند با زنان خود آمیزش جنسی نکنند )ایلاء( چهار ماه انتظار برای کسانی که قسم می

گیرند زیرا( ار میو )مهلت( است، پس اگر )از قسم یاد شده( رجوع کنند )مورد عفو قر
 (۲۲۶.)به یقین الله آمرزنده )و( مهربان است

 تشریح لغات واصطلاحات :
إیلاء در اصطلاح شرع به معنی این است که مرد الو، ألیه(: از مصدر إیلاء، «) یؤُْلوُنَ »

انتظار : «ترََبُّصُ » ، کناره گیري مي کنند. قسم یاد میکند که با همسرش نزدیکی نکند
فيء(: بازگشتند، به سوي زنانشان بازآمدند و از سوگند «) فَاءُوا» ظر بودن.کشیدن، منت

 رجوع کردند.
 تفسیر :

را بعضى از مردان در زمان جاهلیتّ براى در تنگنا قرار «  ایلاء »باید گفت که عمل 
دادن همسران خویش بعمل می اوردند تا بدینوسیله آنان را در فشار روحى و غریزى 

كردند. این . نه خود همسرِ مفیدى بودند و نه آنان را با طلاق دادن آزاد مىدادندقرار مى
دهد كه سرنوشت همسران خود را روشن كنند، یا از آیه به مردان چهار ماه فرصت مى

قسم  خود برگشته و با همسر خویش زندگى كنند و یا رسماً او را طلاق دهند. البتهّ این 
ترام به قسم  نارواست، بلكه به جهت آن است كه هر مدّت چهار ماه، نه به خاطر اح

 .مردى در شرایط عادّى نیز تا چهار ماه بیشتر حقّ عدم آمیزش را ندارد
لَّذِینَ یؤُْلوُنَ مِن نِّسَائهِِمْ ترََبُّصُ أرَْبَعَةِ أشَْهُرٍ » اگر کسی قسم  یاد کرد که با همسرش «: لِّ

ند، مدّت چهار ماه فرصت دارد تا از این کار بنابر ایذا و ضرر رسانی به او مقاربت نک
دست بردارد و به سوی خدای خود توبه نماید،باتأسف باید گفت که :انسان براى بدترین 

 .دهدها را دستاویز خویش قرار مىترین نامكارها، گاهى مقدّس
ه : توجّه به آیه مبارکه  این فهم را میرساند ک« ترََبُّصُ أرَْبعََةِ أشَْهُرٍ »درفحوای جمله 

 حقوق ونیازهاى روحى و غریزى زن، یك اصل است.
قابل یادآوری است که :به جاى دعوت به طلاق، باید مردم را به ادامه زندگى تشویق 

 .كرد. مرد و زن بدانند بازگشت به زندگى، رمز دریافت مغفرت و رحمت خداوندى است
َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ فَإنِْ فاؤُ فإَِ :» طوریکه در آیه مبارکه آمده است   ( «226)نَّ اََللّ

یعنى اگر به آغوش و همنشینى زنان، به شیوه ى نیکو برگشتند)کنایه از نزدیکى است ( 
یعنى از قسم رجوع کردند، خدا عمل سوء آنان را مى بخشاید و آن را زیر پوشش رحمت 

 خود قرار مى دهد. 
م، حامى مظلومان است. زنان، در این هیچ جای شکی وجود ندارد که ؛ دین مقدس اسلا

اند وقرآن بارها از آنها حمایت نموده در طول تاریخ مورد ظلم وتضییع حقوق قرار گرفته



تعالی چقدر لطف زیادی نسبت است. از جمله در این آیه مبارکه ملاحظه میداریم که : حق
 به زنان بعمل آورده است .

  ایلَء:
 یا بیشتر از آن چهار ماه مدت به خویش با زن بستریهمعدم  مرد به سوگند خوردن

بگذرد،  مدت آن سوگند خورد، باید انتظار بکشد که مدت کمتر از این است، اما اگر به
یا بیشتر از آن،  چهار ماه به سوگند خوردن در صورت نماید، ولی مقاربتبا زنش سپس
انتظار بکشد و در سوگند  نی: مرد باید چهار ماهیع است انتظارکشیدن شرع چهار ماهحکم
قصد  تواند بهچهارماه، مرد، دیگر نمی بعد از گذشت نیست، ولی بر وی ، چیز دیگریآن

 اگر زن خود رها کند، بلکه حال به بلاتکلیف و آزار زن، او را همچنان زدن زیان
 خویش زن یا به گرداند کهمخیر میمرد را  خود را از مرد کرد، قاضی حق مطالبه
ابا  هم طلاق نکرد و از دادن رجوع وی اگر به دهد، پس کند و یا او را طلاق رجوع

کند می را جاری طلاقصیغه  وی ضرر از زن، با درخواست رفع برای ورزید، قاضی
بازآمدند، البته الله  و نکاح زوجیت استمرار رابطهسوی  و به اما اگر از سوگند یادشده

 زن، کردن مرد به . رجوعاست مهربان گنهکار خویش آمرزنده تعالی بر بندگان
 باشد. نداشته عذری که کسی ؛ برایبا وی است همبستری 

، آمده، « سوگند یاد می کنند»چون در آیه کلمه ی مفسر تفسیر تفهیم القرآن می نویسد :
و شافعی منظور آیه را این دانسته اند که این حکم تنها در جایی اعمال می فقیهان حنفی 

شود که شوهر سوگند یاد کرده باشد که با همسرش ترک رابطه خواهد کرد، اما ترک 
رابطه بدون یاد کردن سوگند، هر چند خیلی طول هم بکشد، مشمول این حکم نیست. اما 

اد کرده باشد و چه نکرده باشد، در هر دو نظر فقیهان مالکی این است که چه سوگند ی
صورت مدت ترک رابطه همین چهار ماه است. یک قولی از امام احمد نیز همین را تأیید 

 ه.ق(. 1339، چاپ مصر، سال 88می کند. )بدایة المجتهد، جلد دوم، ص 
ع امیرالمؤمنین علی، ابن عباس و حسن بصری بر این باورند که این دستور تنها برای قط
رابطه ای است که به دلیل ناراحتی و کدورت ایجاد شده باشد، اما اگر شوهر به خاطر 
مصلحتی از رابطه ی جنسی با همسرش بپرهیزد در حالی که روابط دیگر آنان خوب 
باشد، آن ترک رابطه مشمول این حکم نخواهد شد. اما فقیهان دیگر می گویند هرگونه 

ی بین زن و شوهر گردد ایلا است و نباید بیش از سوگندی که باعث قطع رابطه ی جنس
 این مدت ادامه داشته باشد، فرقی نمی کند که منشأ آن اختلاف و کدورت باشد یا خیر.

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ ):»هکذا در ذیل آیه مبارکه  )پس اگر رجوع ( « 226فَإنِْ فَاءُوا فَإنَِّ اَللَّ
سد :برخی از فقیهان گفته اند که اگر آنان می نوی« کردند، خدا آمرزنده و مهربان است.

در این مدت سوگند خود را بشکنند و بار دیگر رابطه ی زناشویی برقرار نمایند، به 
خاطر شکستن سوگند هیچ گونه کفاره ای بر آنان نیست. خدا همین طوری می بخشد، اما 

دازند. منظور از رای بیشتر فقیهان این است که بایستی به خاطر شکستن سوگند کفاره بپر
گفتن )غفور رحیم( این نیست که کفاره ای بر آنان نیست، بلکه منظور این است که خدا 
کفاره ی شان را می پذیرد و ظلمی را که در این مدت بر همدیگر روا داشته اند می 

 بخشاید.

َ سَمِیعٌ عَلِیمٌ   ﴾۲۲۷﴿ وَإنِْ عَزَمُوا الطَّلََقَ فإَِنَّ اللََّّ
)یعنی رجوع نکردند( پس یقیناً الله شنوای دانا است )بر اینکه  گرفتندق و اگرتصمیم  طلا



 (۲۲۷به زبان چه گفتند و در دل چه داشتند(.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

 آگاه.:  «عَلِیمٌ »تصمیم گرفتند، اراده ي محکم قطعي نشان دادند.«: عَزَمُوا»
 تفسیر :

« َ یعنى اگر تصمیم گرفتند از  («:227 سَمِیعٌ عَلِیمٌ )وَ إِنْ عَزَمُوا الَطَّلاقَ فإَنَِّ اََللّ

نزدیکى و معاشرت با آنان امتناع ورزند و آنها را طلاق بدهند، خدا گفته ى آنان را مى 
شنود و از قصد و نیتشان آگاه است. منظور از آیه چنین است: اگر شوهر قسم یاد کند که 

ماند، اگر در خلال این مدت با او  با همسرش نزدیکى نکند، زن چهار ماه منتظر مى
معاشرت و نزدیکى کرد چه بهتر و قسمش واقع شده و کفاره بر او واجب مى آید. و اگر 
در آن مدت با او معاشرت نکند، به نظر امام ابو حنیفه )رح ( طلاقش واقع مى شود. امام 

شت یا طلاق شافعى مى گوید: موضوع را پیش حاکم باید برد، و حاکم به او دستور برگ
مى دهد، و اگر از هردو امتناع ورزید، حاکم زن را طلاق مى دهد. مختصر حکم ایلاء 

 چنین است.
داند، ولى در مفهوم آن، ى كوتاه، در عین اینكه طلاق را بلامانع مىباید گفت که : این آیه

ى عدهاین هشدار و تهدید نیز وجود دارد كه اگر مردان تصمیم بر طلاق گرفتند، دیگر و
داند مغفرت و رحمت در كار نیست و خداوند نسبت به كردار آنان شنوا و آگاه است و مى
كه آیا هواپرستى، شوهر را وادار كرده تا از قانون طلاق سوء استفاده كند و یا اینكه 

 كرد كه از همدیگر جدا شوند؟براستى وضعیتّ خانوادگى چنان اقتضا مى
هایش ها و زشتىقدس اسلام، طلاق را با همه تلخىنباید فراموش کنید که :دین م

ً پذیرد، ولى بلا تكلیف گذاشتن همسر را نمىمى از هواپرستى وتصمیمى كه  پذیرد. بنا
 كند پرهیز نمایید. زندگى زن را تباه مى

 یادداشت توضیحی :

ابن عباس )رض( مي فرماید : مدت زمان ایلا در عصر جاهلي، یک سال، دو سال یا 
تعیین کرد. اگر کمتر از این مدت  -نه کم نه زیاد  -ر بود که خداوند آن را چهار ماه بیشت

باشد، ایلا محسوب نیست. سعید پسر مسیب مي گوید: ایلا، وسیله ي اذیت و آزار دادن و 
پایمال کردن حق زن، در عصر پیش از اسلام بود: مردي، زنش را نه، مي خواست و 

د تا با مردي دیگر ازدواج کند، بنابراین، قسم  مي خورد نه، دوست مي داشت طلاقش ده
که هرگز با او نزدیکي نکند و او را بلاتکلیف وبی سرونوشتی نگاه مي داشت. آن زن، 
نه بیوه محسوب مي شد که بتواند شوهر کند و یا زندگي خود را سر و سامان دهد و نه 

براین؛ خداوند، به حکمت خود شوهر واقعي داشت که زندگي اش آرام و راحت باشد. بنا
مي داند: این موجود عاقل و با احساس، در روابط گوناگون و از جمله: روابط خانوادگي 

نباید از آن  -در هر حال  -و نیازهاي عاطفي و جنسي و... به چه ضوابطي نیاز دارد که 
همسرش حدود تجاوز کند و دچار افراط و تفریط گردد. و اگر به علل مختلف، نسبت به 
اجازه  -فقط  -بي رغبت گردد یا بخواهد فلان مشکل در روابطشان حل و فصل شود و... 

که در مناسبتهاي مختلف، درباره  -ي چهارماه تحریم همبستري دارد. از آیات گوناگون 
ي این قبیل مسایل خانوادگي نقل شده، مي فهمیم که: همبستري به صورت سالم و 

رون بین زن و مرد است و به رشد و سلامت آنان در خداپسند، موجب الفت روزاف
عرصه هاي مختلف زندگي فردي و خانوادگي و اجتماعي، کمک مي کند و اصولا 



ي استعدادهاي گوناگون اوست. و شریعت، به جاي سعادت انسان و شکوفایي سالم همه
ن هاي جبراروشن است که کم توجهي یا بي توجهي به این احکام، ممکن است لطمه

ي فرد و جامعه ي خانواده و جامعه وارد آورد و مانع رشد همه جانبهناپذیري به پیکره
بلی ! این مدت زمان را چهار «. إِنَّ هَـذَا الْقرُْآنَ یهِْدِي لِلَّتيِ هِيَ أقَْوَمُ »گردد. و به راستي 

به طلاق و ماه مقرر فرمود تا از سوگند خود دست بردارند و کفاره دهند و آشتي کنند، یا 
جدایي تصمیم بگیرند. آیات پیشین نیز سخن از منع همخوابگي در دوران عادت ماهانه 
بود، اینک سخن از ایلا و احکام زنان در میان است که این دو با هم رابطه ي نزدیک 

 دارند.
در پیچ و خم زندگاني دنیاي مکار در عصر جاهلي، کساني احوال گوناگوني داشتند که 

قسم خوار مي شدند و براي مدتي معلوم یا  -دلیل و یا با اندک توجیه و دلیلي بي  –گاهي 
براي همیشه، بستر همسرانشان را ترک مي نمودند و زیان و ضرري به زن مي 

رسانیدند و روانش را پریشان و بدحال مي کردند و حقوق مسلمش را زیر پا مي نهادند؛ 
خود، مدت چهار ماه را مقرر نمود.  تا این که اسلام از روي حکمت و مصلحت خاص

پشیمان مي شود و  -با سنجشهایي که به عمل آورده  -حال در این مدت، مرد قسم خوار 
پس از پرداخت کفاره ي قسم، با همسرش زندگي نویني از سر مي گیرد و امیدوارانه 

نفرت  کانون گرم خانواده را دوباره پر مهر و صفا مي گرداند، یا با همان حال و وضع
انگیز نسبت به زنش مي ماند و به آشتي و سازش تن در نمي دهد. در این صورت مرد 
باید زنش را طلاق گوید و زن از آن اسارت برهد، یا حاکم شرع او را به طلاق دادن 

 همسرش مجبور کند و بدین ترتیب، قضیه پایان یابد.
رض مطلع شدند از مؤرخان می نویسند : عمر بن خطاب ) رضي الله عنه ( شبي غ

احوال مردم مدینه مثل عادت روتین بیرون آمد، ناگهان صداي زني به کوشش رسید که 
 این دو بیت را مي سرود:

 و أرقني آن لا خلیل الاعبه   تطاول هذا اللیل و اسودَّ جانبه
 لحرک من هذا السریر جوانبه:   فوالله لو لاالله أني أراقبه

ي بود و تاریکي همه جا را فراگرفت و خواب از سرم امشب به درازا کشید و طولان
 پرید، این که دوستي نیست با او به بازي سرگرم شوم.

قسم به خدا! اگر پرواي خدا را نداشتم و مراقب او نبودم، اطراف و گوشه هاي این تخت 
 کنایه از مرتکب شدن به کار زشت است.« به حرکت مي افتاد.

پرسید: چه مدتي زن مي تواند تنهایي و  - عنهما رضي الله -عمر از دخترش، حفصه 
دوري شوهرش را تحمل کند؟ گفت: چهار ماه یا شش ماه. عمر گفت: در این صورت، 

 کسي از افراد لشکر را بیشتر از این مدت از خانواده دور نگه نمي دارم.
 فواید بدست آمده از آیه  مبارکه :

شود. قسم خوردن شوهر بر ایلا ثابت می حکم (  227الی  226باید گفت که از آیه )
گویند و الله تعالی برای می«ایلاء » ترک آمیزش با همسرش را طوریکه بیان داشتم 

 چنین شخصی چهار ماه را تعین نموده که انتظار بکشد.
 گیرد نا با کنیز.ـ باید گفت که :ایلاء تنها با همسر صورت می

 شود.میـ برای شوهر مدت چهار ماه مهلت داده 
شود؛ و چنانکه حق ـ  حکمت و رحمت الهی در مراعات کردن حقوق همسر آشکار می



همسر در نظر گرفته شده به مصلحت شوهر نیز عنایت شده است، زیرا وی را از ظلم و 
 دارد تا حق همسر را پایمال نکند و در زمرۀ ظالمان قرار نگیرد.تعدی باز می

دارد از شوهرش مطالبه کند که یا با او آمیزش کند یا ـ  پس از گذشت چهار ماه، زن حق 
 او را طلاق دهد. و اختیار طلاق در دست شوهر است.

 تواند با زنی که هنوز همبستری با او صورت نگرفته باشد صورت گیرد.ـ  ایلا می
 گردد.ـ  به مجرد پایان یافتن مدت ایلاء طلاق واقع نمی

تر از طلاق است.)تفسر  متعال دوست داشتنیـ  بازگشت شوهر به همسرش به نزد الله
 کوثر( 

 خوانندگان گرامی !
( درباره عده ي زن طلاق داده شده، حقوق زن، عدد  230الی  228در آیات متبرکه ) 

 طلاق و برخي احکام آن ، بحث بعمل آمده است .

ُ فِي وَالْمُطَلَّقاَتُ یَترََبَّصْنَ بأِنَْفسُِهِنَّ ثلَََثةََ قرُُوءٍ وَلََ   یحَِلُّ لَهُنَّ أنَْ یكَْتمُْنَ مَا خَلَقَ اللََّّ
هِنَّ فِي ذَلِكَ إنِْ  ِ وَالْیَوْمِ الْْخِرِ وَبعُوُلَتهُُنَّ أحََقُّ بِرَدِّ أرَْحَامِهِنَّ إنِْ كُنَّ یؤُْمِنَّ باِللََّّ

ُ أرََادُوا إصِْلََحًا وَلَهُنَّ مِثلُْ الَّذِي عَلَیْهِنَّ باِلْمَعْرُوفِ وَلِل جَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللََّّ رِّ
 ﴾۲۲۸﴿ عَزِیزٌ حَكِیمٌ 

و زنان طلاق داده شده باید به مدت سه حیض )سه بار عادت ماهانه( انتظار بکشند، اگر 
هایشان آفریده به الله و روز آخرت ایمان دارند به آنان جایز نیست که آنچه الله در رحم

ه دروغ نگویند که عدت من گذشته است( ؛ و است بپوشانند )یعنی در صورت حمل ب
شوهرانشان در باز گردانیدن آنها به نکاح خود در وقت عدت( سزاوارترند، اگر قصد 

اصلاح دارند، و زنان بر مردان حقی دارند مثل آن حقی که مردان بر زنان دارند که باید 
ند، والله غالب بطریقة شایسته ادا نمایند )و لیکن مردان بر زنان درجه برتری دار

 (۲۲۸باحکمت است.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

از  -جمع قرء، پاکي، حیض «:  قرُُوءٍ » ربص( : منتظر باشند، صبر کنند.«) یتَرََبَّصْ »
اصل قرء؛ یعني اجتماع، چون خون در بدن جمع مي گردد، به  -کلمات  اضداد است 

جمع رحم، : «أرَْحَامِ » ید.شود، چون، خون در رحم گرد مي آحیض هم قرء گفته مي
بر : «عَلیَْهِنَّ »برتر، شایسته تر.«:  أحََقُّ »دانها.بعولة: جمع بعل. شوهران. زهدانها، بچه
جَالِ »نیکو، برخورد نیکو و زیان نرسانیدن و امثال آنها.«: الْمَعْرُوفِ »آنان از حقوق. لِلرِّ

د، مردان بر زنان، مقام سرپرستي و اي بر زنان دارنمردان، درجه: « دَرَجَةٌ  عَلیَْهِنَّ 
 نظارت دارند. 
  :228شأن نزول آیه 

اند: در زمان ابو داود و ابن ابوحاتم از اسماء دختر یزید بن سکن انصاری روایت کرده 
صلی الله علیه وسلم  پیش از بیان حکم عدۀ طلاق، شوهرم مرا طلاق داد.  رسول الله

ءٖۚ وَٱلۡمُطَ »سپس الله حکیم عدۀ طلاق  ثةََ قرُُوَٰٓ
تُ یتَرََبَّصۡنَ بأِنَفسُِهِنَّ ثلََ  )سنن  .را نازل فرمود« لَّقَ 

  (.1973( با تحسین البانی در صحیح ابو داود )2281ابو داود)
 تفسیر : 
وزنان طلاق داده شده باید مدت سه قرء «:» وَ الَْمُطَلَّقاتُ یَترََبَّصْنَ بِأنَْفسُِهِنَّ ثلَاثةََ قرُُوءٍ »

ر بکشد : یعنى بر زنان مطلقه ى آزاد که با آنان نزدیکى صورت گرفته است، انتظا



-یا سه حیض -بر مبناى گفته ى شافعى و مالک -واجب است مدت سه پاکى انتظار بکشند
، آنگاه بعد از انقضاى عده اگر خواستند، شوهر کنند. -بر مبناى نظر ابو حنیفه و احمد

نزدیکى شده است، اما اگر با وى نزدیکى نشده  این حکم در مورد زنى است که با وى
 باشد، عده بر او واجب نیست؛ 
یعنی بر مدت پاکی زن از عادت ماهیانه اطلاق « طهر»قرء: در سخن عرب هم بر 

. اصل قرء به معنی اجتماع است، و این از الفاظ اضداد است« حیض»شود و هم بر می
که خون در مدت پاکی زن از عادت  شود؛ از آن رویپس طهر که قرء نامیده می

شود؛ از آن روی که خون بدنش جمع شده است و حیض که قرء نامیده میماهیانه، در کل
عده زن  -بنا بر اختلاف فقها  -گردد. لذا مدت سه حیض یا سه طهر در رحم وی جمع می

؛ شناخت پاکی رحم زن از نطفه مرد برای . حکمت در مشروعیت عدهمطلقه است
 «.تفسیر انوار القرآن».ها استلوگیری از به هم آمیختگی در نسبج

جا، مراد از زنانى است كه شوهران در این« مطلقّات» مفسر تفسیر کابلی می نویسد :
آید؛ و آزاد، یعنى كنیز شان مىبعد از نكاح به آنان جماع یا خلوت صحیحه كرده، حیض

ه با زنى كه صحبت و خلوت صحیحه كسى نباشند. شرطهاى فوق از این جهت است ك
بیند، نابالغ یا بسیار پیر نشده باشد، بعد از طلاق، عدّت بالكلّ نیست؛ و زنى كه حیض نمى

باشد؛ در دو صورت سابق، عدّت آن سه ماه است، و عدّت زنان حامله تا یا حامله مى
حیض  دید، عدّت او دووضع حمل آنهاست. زنى كه شرعا كنیز باشد، اگر حیض مى

است، و اگر حیض نیاید، یعنى خردسال و پیر باشد، عدّت او یك و نیم ماه است؛ اگر 
 .حامله باشد تا وضع حمل. تفصیل از آیات دیگر و احادیث ثابت است

در  قابل تذکر است که :حکمتیعنى عده بر آنان ندارید.«:فمَا لکَُمْ عَلیَْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ »
 آمیختگی هماز به  جلوگیری مرد برایاز نطفه  زن رحم اکیپ ؛ شناختعده مشروعیت
 ها استدر نسب

ُ فیِ أرَْحامِهِنَّ »  یعنى درست نیست زنان مطلقه «: وَ لا یَحِلُّ لهَُنَّ أنَْ یَکْتمُْنَ ما خَلقََ اََللّ
براى تعجیل و سرآمدن عده، بار حمل یا حیض را در رحم خود پنهان بدارند. و بدین 

 وسیله حق زوج را در رجعت دادن ضایع کنند.
دارند تا زمینه این هشدار سختی است به زنانی که حمل موجود در رحم خود را پنهان می

دارند تا بر هنگام جدیدی را برای خودمساعد گردانند، یا حیض را پنهان میازدواج پیش
که حمل یا حیض کسی شان بیفزایند. پسزمان استمرار نفقه شوهر بر خود در مدت عده

 ایمان نیست.را بپوشاند؛ مستحق اسم
یعنى اگر واقعا به خدا ایمان دارند و از کیفرش مى «: إِنْ کُنَّ یؤُْمِنَّ بِالّلَِّ وَ الَْیوَْمِ الَْْخِرِ » 

ترسند. این امر براى آنان تهدید است تا بدون کم و زیاد حقیقت را بیان کنند؛ چون حقیقت 
 طریق آنان معلوم مى گردد.  این امر فقط از

هِنَّ فیِ ذلِکَ إِنْ أرَادُوا إصِْلاحاً » یعنى در صورتى که عده ى آنها «:وَ بعُوُلتَهُُنَّ أحََقُّ برَِدِّ
منقضى نشده باشد، شوهران سزاوارترند که آنان را رجعت دهند از این که به عقد یک 

ه اضرار، و این امر در طلاق نفر بیگانه در آیند، و هدف از رجعت نیز اصلاح است ن
رجعى مقرر است.باید گفت که :حسن نیتّ در رجوع، یك اصل است. مبادا شوهر فقط به 

 تفاوت گردد.خاطر مسائل جنسى رجوع كند و دوباره بى
در حکم این آیه نیز در میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. گروهی بر این باورند که  



فارغ نشده و غسل نکرده است، تا آن زمان طلاق باین  تا زمانی که زن از حیض سوم
 نمی شود و حق رجوع شوهر باقی است.

رأى ابوبکر، عمر، علی، ابن عباس، ابوموسی اشعری، ابن مسعود و صحابه بزرگ 
دیگر همین است و فقیهان حنفی نیز همین قول را گرفته اند. اما گروهی دیگر بر این 

دگی سوم زن، حق رجوع شوهر ساقط می شود. این باور است که به محض آغاز قاع
قول عائشه، ابن عمر و زید بن ثابت است و فقهیان مالكی و شافعی همین قول را اختیار 
کرده اند. اما بایستی دانست که این حکم مربوط به زمانی است که شوهر همسرش را 

 قط می شود.یک یا دو طلاق داده باشد. در صورت سه طلاق دادن حق رجوع شوهر سا
یعنى آنان همان حقى بر مردان دارند که مردان «: وَ لهَُنَّ مِثلُْ الََّذِی عَلیَْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ » 

بر آنان دارند. از جمله به صورتى پسندیده که خدا در معاشرت و ترک ضرر و آزار و 
می آید که :  امثال آن فرمان داده است.ازفحوای آیه مبارکه این فهم به وضاحت تام بدست

در دورا ن  جاهلیتّ بر ضرر زنان، قوانین قطعى بود كه اسلام آن ضررها را جبران 
 .كنددلالت بر ضرر مى« علیهن»كرد. زیرا کلمه 

پس مردان باید با زنان خویش به حسن معاشرت رفتار نموده و به آنها زیان نرسانند و 
بردگی و تملیک نیست، بلکه اسلام پیمان طور؛ بنابراین، ازدواج درزنان نیز متقابلا همین

، حقوق مشترک و متساویی رادر میان زن و شوهر عقدی است که بر اساس مصالح کلی
 .آوردپدید می

براي خانمش آرایش مینمود ، وبا عطر و  ( رضي الله عنهما ) حضرت عبدالله بن عباس
براي خانم تان آرایش زیبابي به نزد خانمش میرفت وقتي از اوسؤال شد كه شما چرا 

میكنید ، در حالیكه ما دیده ایم كه غالبا زنان براي شوهران خویش آرایش میكنند او این 
براي زنان همان حق است   ( ولهن مثل الذي علیهن بالمعروف) آیت قرآن را تلاوت نمود
 . که مردان بر ایشان دارند

ن بود كه همچنان كه مردان همی ( رضي الله عنهما ) منظور حضرت عبدالله ابن عباس
حق دارند كه خانم هاي شان براي شان آرایش نمایند ، ایشانرا احترام نمایند ، طبیعت 

وخواهشات آنانرا درنظر گیرند ، برمردان نیز لازم است تا درتمامي بخش هاي اخلاقي ، 
حتا  ادبي ، اجتماعي ، فردي و فامیلي ، معامله بالمثل واحترام متقابل داشته باشند

د زیرا زنان حق دارند تا شوهران گیرن درقسمت زیبایي وآرایش این مطلب را درنظر
شان مطابق میل آنان باشد و نظافت و پاكي را مراعات كرده و سبب اذیت همسران 

 . خویش نشوند
جالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ »  یعنى مردان بر زنان چیز اضافه اى دارند که عبارت است «:وَ لِلرِّ
سرپرستى و انفاق و تسلط و وجوب اطاعت. پس این درجه، تکلیف است نه تشریف؛  از

یعنی: بر زن است که از اوامر مرد «.إن أکرمکم عند اَّلل أتقاکم»چون خدا فرموده است: 
های وی در آنچه که متعلق به شئون خانه وخانواده و حتی در امور مخصوص و خواسته

 -معصیت خداوند متعال را دربر نداشته باشد مرشمادامی که اوا -به خود وی است 
و ولایت وی بر اداره امور « قوامت»اطاعت کند، لذا این درجه برتری مرد، درجه 

 خانواده است.
درجه برتری مرد؛ فضیلت وی در خلق و خلق، مقام ومنزلت، »گوید: کثیر میاما ابن

خانواده و برتری وی در دنیا و  طاعت امر الهی، دادن نفقه و پرداختن به مصالح زندگی



از جمله: « ظلال القرآنفی»در تفسیر  / لیکن شهید سید قطب«. آخرت است
جَالِ عَلَیۡهِنَّ دَرَجَةّٞ » کنم میگمان»گوید: برداشت دیگری دارد؛ او می «بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّ

مه باشد، یعنی این که این درجه برتری مردان بر زنان فقط مقید به سیاق همین آیه کری
شان به حوزه رجعیکه: درجه برتری فقط ناظر بر حق مردان در برگرداندن زنان مطلقه

. دلیل سپردن حق رجعت به مرد باشد و نه بیشتر از آنزندگی زناشویی در مدت عده می
دهنده است بنابراین، معقول نیست که مرد طلاق بدهد، اما هم این است که مرد خود طلاق

این حقی است که طبیعت این موقف آن را به مرد رجعت از آن زن باشد، پسحق 
دهد. لذا باید گفت که: این درجه برتری مرد بر زن، عام و مطلق نیست و فقط به می

  « تفسیر انوار القرآن»«.شود و نه بیشتر از آنهمین مورد خاص مربوط می
و چیره دست است و از هر عاصى و سرپیچى  یعنى توانا( «:228)وَاَّللُ عَزِیزٌ حَکُیمٌ »

 کننده اى انتقام مى گیرد و در امر و تشریع خود آگاه است .
بناً مردان حقّ ندارند از قدرت خود سوء استفاده كنند ، زیرا  قدرت اصلى وواقعی بدست 

 پروردگار با عظمت است .
ویش با سپری شدن آیه کریمه دلیل بر آن است که اگر زن از به پایان رسیدن عده خ

مورد تصدیق قرار دهد، خبر ویگانه در محدوده زمانی ممکن خبر میهای سهحیض
 گیرد زیرا این امر از امور مخصوص به اوست که دیگران از آن آگاهی ندارند.می

 خواننده معزز !
در این آیه ی مختصراگر دقیق توجه بعمل آید یکی از پرابلم های بزرگی اجتماعی که  

عه  ی زمان عرب ها رایج بود اصلاح شده است. رسم و عرف عرب ها بر این بود جام
که یک مرد می توانست زنش را بی حد و حساب طلاق دهد. زنی که شوهرش از او 

ناراحت می شد او را چندین بار طلاق می داد و هر بار رجوع می کرد، تا آن بی چاره 
با دیگری ازدواج کند. این آیه ی قرآن عظیم نه بتواند با او زندگی کند و نه آزاد شده 

الشأن  دروازه ی این ظلم را می بندد. از روی این آیه یک شوهر در یک پیوند زناشویی 
حداکثر دو بار می تواند زنش را طلاق رجعی بدهد. شوهری که زن عقدي خود را دو 

او به طور کامل مرتبه طلاق رجعی داده است اگر برای بار سوم او را طلاق دهد زن از 
 جدا می شود.

روش درست طلاق آن گونه که از قرآن و حدیث معلوم می شود این است که به زن یک 
طلاق در حالت پاکیزگی داده شود. اگر ناراحتی و اختلاف آنان در زمانی اتفاق افتاده که 
زن در حالت قاعدگی است، در آن هنگام طلاق دادن درست نیست، بلکه باید صبر کرد 

تا زن از ایام ماهیانه فارغ شود. سپس اگر دوست داشته باشد، در پاکیزگی دوم یک 
طلاق دیگر بدهد، ولی بهتر این است که به همان یک طلاق اول بسنده کند. در این 

صورت شوهر این حق را دارد که پیش از سپری شدن عدت هرگاه بخواهد رجوع کند و 
را دارند که با رضایت همدیگر دوباره تجدید پس از سپری شدن عدت باز هم این فرصت 

ازدواج بکنند، اما در صورت وارد کردن طلاق سوم در پاکیزگی سوم نه شوهر حق 
رجوع در عدت را خواهد داشت و نه پس از سپری شدن عدت فرصت ازدواج مجدد 

 باقی می ماند.
زه در میان اما این روش که سه طلاق یک مرتبه با هم داده شوند، آنگونه که امرو

افرادی نادان رایج است، این عمل باتوجه به شریعت، سخت گناه است. رسول الله صلی 



الله علیه وسلم آن را به شدت نکوهش فرمود و حتی نقل شده است که عمر )رض( کسی 
را که زنش را سه مرتبه یکجا طلاق می داد، شلاق می زد. اما با وجود گناه بودن این 

باز هم نزد امامان چهارگانه هر سه طلاق واقع می شوند و طلاق  نحوه ی طلاق دادن،
 مغلظه می شود. )تفهیم  القرآن (

ا  تاَنِ فإَِمْسَاكٌ بمَِعْرُوفٍ أوَْ تسَْرِیحٌ بإِِحْسَانٍ وَلََ یحَِلُّ لكَُمْ أنَْ تأَخُْذوُا مِمَّ الطَّلََقُ مَرَّ
ِ فلَََ آتیَْتمُُوهُنَّ شَیْئاً إِلََّ أنَْ یَخَافاَ ألَََّ  ِ فإَِنْ خِفْتمُْ ألَََّ یقُِیمَا حُدُودَ اللََّّ  یقُِیمَا حُدُودَ اللََّّ

 ِ ِ فلَََ تعَْتدَُوهَا وَمَنْ یَتعَدََّ حُدُودَ اللََّّ جُناَحَ عَلیَْهِمَا فِیمَا افْتدََتْ بهِِ تلِْكَ حُدُودُ اللََّّ
 ﴾۲۲۹﴿ فأَوُلَئكَِ هُمُ الظَّالِمُونَ 
دوبار است، شوهر در آن حقّ رجوع وبازگشت به همسر است[ طلاقِ ]رجعی که برای 

پس از آن نگاه داشتن )زن( یا به خوبی است، یا به نیکی رها کردن است، و برای شما 
حلال نیست که چیزی از آن مالی )مهری( که به زنان داده بودید بگیرید، مگر اینکه )زن 

توانند )در صورت باقی داشتن نكاح(، و شوهر( بترسند از اینکه احكام الله را برپا نمی
دارند پس گناهی بر آنها پس اگر ترسیدید از اینکه )زن و شوهر( احکام الله را برپا نمی

نیست که زن فدیه دهد )به شوهر خود برای خلاصی از نکاح او(، این حدود الله است، 
الله تجاوز کند، پس از آن تجاوز نکنید، و هر کس که )با مخالفت فرمان الهی( از حدود 

 (۲۲۹اند.)پس همان گروه ظالمان
 تشریح لغات واصطلاحات :

تاَنِ  : طلاق دو مرحله است. طلاق به معناي تطلیق، مانند: سلام به معناي الطَّلَاقُ مَرَّ
: نگهداشتن به إمِْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ تسلیم، طلاقي که مرد بتواند زن را باز آورد، دوبار است.

: رها کردن، طلاق سوم بدون باز گشت و پرداخت تسَْرِیحٌ بِإحِْسَانٍ شایان. ي نیکو و شیوه
ِ حقوق مالي و نیک رفتار نمودن با زن.  : گناه،  جُنَاحَ : احکام و قوانین خدا.  حُدُودَ اَللَّ

 : زن براي نجات خود، عوض و فدیه داد، از مهریه گذشت کرد.افْتدََتْ بِهِ بدي. 
  :229شأن نزول آیه 

خواست زن ترمذی، حاکم و دیگران از عایشه ل روایت کرده اند: مرد هر وقت می - 
کرد، آن زن همسر شرعی وی داد و هرگاه در روزهای عده رجوع میخود را طلاق می

توانست. تا این که کرد، میشد و اگر مردی صد بار یا بیشتر هم این کار را میشمرده می
دهم که از من جدا شوی و نه در وگند نه طلاقت میمردی به همسرش گفت: به خدا س

کنی؟ گفت: طلاقت دهم. زن گفت: یعنی با من چگونه رفتار میخانة خود جایت می
کنم. آن زن حضور نبی دهم و چون زمان انقضای عده نزدیک شد، به تو رجوع میمی

فرمود. تا کریم صلی الله علیه وسلم رفت و جریان را به عرض رساند. پیامبر سکوت 
تاَنِ فَإمِْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أوَْ تسَْرِیحٌ بِإحِْسَانٍ »وحی آسمانیی  /  2نازل شد)مالک «  الطَّلاقَُ مَرَّ

به شکل  1192و طبری از عروه به قسم مرسل روایت کرده اند و ترمذی  588
از عایشه روایت کرده  333/  7، بیهقی 152، واحدی 280و  279/  2موصول، حاکم 

 .(.اند
 تفسیر :

تاَنِ فَإمِْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أوَْ تسَْرِیحٌ بِإحِْسَانٍ » یعنى طلاق شرعى که مرد حق «:الطَّلاقَُ مَرَّ
رجعت در آن را دارد، دو نوبت است و بعد از این دو نوبت جز معاشرت به شیوه ى 

ه پسندیده و حسن رفتار، تا زمان رها کردن زن به صورتى نیکو، چاره اى ندارد ب



گونه حقى را از او زیر پا ننهد و او را به زشتى نام نبرد و مردم را از او طورى که هیچ
 متنفر نکند.

کردن یا مراد از )مرتان( این است که: دو طلاق نباید به یکباره صادر شود زیرا جمع
رسول الله »: که در حدیث شریف آمده استدو، یا سه طلاق در یک بار حرام است، چنان

عمر)رض( فرمودند؛ سنت )در طلاق( این است که طهر الله علیه وسلم به ابن صلی
دهنده اما اگر طلاق«. گاه زن در هر طهر یک طلاق داده شودآورد، آنروی

سنت، هرسه طلاق را در یک لفظ جمع کرد، علما در حکم آن اختلاف برخلاف
بر آنند که با آن سه طلاق واقع  -از آن جمله ائمه مذاهب اربعه  -نظردارند: جمهور علما 

، به سبب مخالفت و کراهت -ها ها و مالکیدر نزد حنفی -شود، اما همراه با کراهت می
شود. و در نزد شیعه نمی. اما در نزد شیعه امامیه: بر آن هیچ طلاقی واقعآن با سنت است

تفسیر انوار »بیشتر. شود نهقیم: فقط یک طلاق بر آن واقع میتیمیه و ابن، ابنزیدیه
 .«القرآن

یعنى اى شوهران! شما حق ندارید از «:وَ لا یَحِلُّ لکَُمْ أنَْ تأَخُْذوُا مِمّا آتیَْتمُُوهُنَّ شَیْئاً »
 مهریه اى که به آنها داده اید چیزى از آنها بگیرید اگرچه کم هم باشد.

 « ِ مگر این که زوجین از سوء معاشرت و یعنى «:إلِاّ أنَْ یخَافا ألَاّ یقُِیما حُدُودَ اََللّ
بدرفتارى بترسند که نتوانند حقوق زناشویى که در فرمان خدا مقرر شده است رعایت 

 کنند.
ِ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فیِمَا افْتدََتْ بِهِ »  یعنى اگر از معاشرت آن «:فَإنِْ خِفْتمُْ ألَاَّ یقُِیمَا حُدُودَ اَللَّ

نظر از مهریه یا پرداخت مالى به شوهر، خود بخواهد با صرفدو بیمناک شدید، و زن 
را خلع کند و طلاق بگیرد، گناهى ندارد که زوج آن را بگیرد یا زوجه آن را بپردازد. 

می گویند. یعنی اینکه یک زن چیزی به « خلع»)در اصطلاح شریعت به این طلاق 
ن باره اگر در میان زن و شوهرش به عنوان معاوضه بدهد و از او طلاق بگیرد. در ای

 شوهر در همان درون خانه توافقی صورت گرفته باشد، به همان توافق عمل می شود.(
ِ فَلا تعَْتدَُوها» یعنى این احکام مهم و باعظمت از قبیل طلاق و رجعت و «: تِلْکَ حُدُودُ اََللّ

خیزید و از آن خلع و غیره از جمله شرایع و احکام الهى است، پس با آن به مخالفت برن
 تجاوز نکنید و آنها را زیر پا ننهید و به مطالبى دیگر که جزو شرع نیستند نپردازید.

خویش هر زنی که بدون وجود مشکلی از شوهرش طلاق»در حدیث شریف آمده است: 
 «.را خواست، بوی بهشت بر وی حرام است

ِ فَأوُلئکَِ هُمُ الَظّ »  یعنى هرکس با احکام و فرامین ( «:229الِمُونَ )وَ مَنْ یَتعََدَّ حُدُودَ اََللّ
خدا به مخالفت برخیزد، خود را در معرض قهر و غضب خدا قرار داده، و از جمله ى 

 ستمگران محسوب است که مستحق کیفر سخت از جانب خداوند مى باشد.
فلسفه ي دوبار طلاق و اثبات حق بازگردانیدن زن پس از هر بار طلاق، براي سازش و 
اصلاح زن و شوهر که با هم اختلاف دارند، فرصتي نفیس و گرانمایه و کمال رحمت و 
رأفت الهي است؛ زیرا هرچیز به اضداد خود شناخته مي شود. انسان وقتي لذت و مزه ي 

ي تلخ و ناگوار نداري و نیازمندي را چشیده نعمت و ارزش آن را درک مي کند که مزه
حقوق شوهر و فرزندانش را مهمل مي گذارد و نادیده اش  باشد. معمولا گاهي اوقات زن،

مي گیرد، خود را برتر مي پندارد، به سر و سامان خانه اهمیت نمي دهد و هر کاري که 
بخواهد، مي کند؛ اما هنگامي که درد جدایي، ترس و غم و اندوه طلاق و اشتباهات خود 



ت ترو به شیوه اي بهتر به دامان تر، منطقي تر، درساي تازهرا احساس نماید، به گونه
هاي کوتاه آمدن طرفین، نکوهش خفیف زندگي مشترک بازمي گردد. این شیوه، از گونه

و لطیف و امید نزدیک شدن به هم در جهت مصلحت آنان به شمار مي آید که شاید از آن 
 پس، اساس و بناي علاقه ي آن دو تازه گردد.

 یادداشت :
الطلاق »نس: مردي خدمت پیامبر آمد و گفت: خدا مي فرماید: به روایت دارقطني از ا 

، پس چرا در شمار، عدد طلاق سه تاست؟ پیامبر فرمود:)امساک بمعروف او «مرتان
 ، عدد سوم طلاق است(.«تسریح با حسان

قَهَا فلَََ جُناَحَ عَلَیْهِمَا فإَِنْ طَلَّقَهَا فلَََ تحَِلُّ لهَُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تنَْكِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ فإَِنْ طَلَّ 
ِ یبَُینِّهَُا لِقَوْمٍ  ِ وَتلِْكَ حُدُودُ اللََّّ أنَْ یَترََاجَعاَ إنِْ ظَنَّا أنَْ یقُِیمَا حُدُودَ اللََّّ

 ﴾۲۳۰﴿ یَعْلمَُونَ 
پس اگر ]بعد از دو طلاق و رجوع، بار سوم[ او را طلاق داد، آن زن بر وی حلال 

، پس اگر )شوهر دوم( او را سری غیر از او ازدواج کندنخواهد بود، مگر آنکه با هم
طلاق داد، گناهی بر آنها نیست که دوباره به یکدیگر باز گردند، البته در صورتی که 

مطمئن باشند که حدود الهی را رعایت خواهند کرد. این حدود الله است آن را برای قومی 
 (۲۳۰)کند.دانند بیان میکه می

 ات :تشریح لغات واصطلاح
تا این که با شوهري غیر از شوهر قبلي، ازدواج کند و..... «: حَتَّى تنَْكِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ »

بر زن و شوهر اول «: فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا» : اگر شوهر دوم او را طلاق گفت.فَإنِْ طَلَّقهََا
واج کنند. گناهي نیست اگر پس از اتمام عده، با مهري هاي جدید، دوباره با هم ازد

 بیندیشند، درنگ کنند.: «یعَْلَمُونَ »
 تفسیر :

مفسران در شأن نزول این آیه مبارکه می نویسند که :طلاق در نزد مردم عرب جاهلي 
بي حد و مرز و شمار بود. مثلا مردي بارها زنش را طلاق مي گفت و پیش از پایان عده 

ساند و آزار مي داد تا خشم او را باز مي آورد و به همین ترتیب او را زیان مي ر
درونش فرو مي نشست. وقتي اسلام آمد و این آیه نازل شد، این کار ناپسند و خلاف، 

فَإنِ طَلَّقهََا فَلَا تحَِلُّ لَهُ :»رخت بربست و پایان یافت... طوریکه در آیه  مبارکه آمده است 
ش  را برای بار سوم طلاق داد در اگر شوهر زن خوی«:مِن بَعْدُ حَتَّى تنَکِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ 

گردد تا زمانی که با شود و حرام میچنین حالتی همسر از او برای همیشه جدا می
شوهری دیگر ازدواج کند و آن شوهر با او مقاربت انجام دهد که البته این ازدواج نباید 

ا طلاق به منظور حلاله صورت گرفته باشد .واین نوعی تنبیه شوهر است تا بار دیگر ب
 و جدایی و رجوع بازی نکند.
اگر شوهر دوم از ازدواج خود با آن زن، قصد حلال ساختن  ولی نباید فراموش کرد که :

که در نکوهش نکاح ایاو را برای شوهر اولش داشت، این کار حرام است، به دلیل ادله
و هم هرکس « کنندهحلال»و مذمت فاعل آن وارد شده و شرع انور، هم « کنندهحلال»

دیگری که او را برای برداشتن مانع شرعی از پیش پای شوهر اول به این کار فرا 
 .خوانده است، لعنت کرده است
مسعود )رض(  آمده است که رسول الله صلی الله علیه در حدیث شریف به روایت ابن



ال: هو الـمحلل، الله! قیا رسول بالتیس الـمستعار؟ قالوا: بلى، ألا أخبركم»وسلم فرمودند: 
؟ اصحاب آیا شما را از بز نر عاریت شده خبر ندهم». «له والـمحلل الله الـمحلل لعن

کننده است، خداوند لعنت کرده گفتند: چرا یا رسول الله، خبر دهید. فرمودند: او فرد حلال
 .«کننده را و نیز آن کسی را که زن برایش حلال کرده شده استاست فرد حلال

ها و شود. ولی حنفیراین، با نکاح محلل، زن برای شوهر اول خویش حلال نمیبناب 
کردن را شرط نکرده بود، آن نکاح با کراهیت گویند: چنانچه درعقد، حلالها میشافعی

 .صحیح است
 شده کرده حلال برایش زن را که کسی را و نیز آنکننده فرد حلال است کرده الله لعنت»

 .«است
اند را پیش گرفتهکه برای او محللهر محلل و فردی»)رض( فرموده است:  عمر فاروق

( و سنن 17080)مصنف ابن ابی شیبه ) «کردمن بیاورند، هر دو را رجم خواهم
داد و  را طلاق وی اگر شوهر دوم پس (.10777( مصنف عبدالرزاق )14191بیهقی)
 حدود الله را یعنی حقوقپنداشتند که و شوهر اول جدا شد، و زن از زن نکاح با فسخ
و  بر شوهر اول دارند، گناهیدیگر دارند برپا مییک بر ذمه را که ایزناشویی متقابل
دیگر منعقد کنند، با یک جدیدی دیگربازگردند و عقد ازدواجیک به که نیست سابقش زن
جدید  طلاق سه بار دیگر مالکو مرد را یک هبود جدید صحیح عقد ازدواج این که
، ، سه طلاقه شده است زمانی برای شوهراول حلال استکه زنیگرداند.بنابراین وقتیمی

 که شروط زیر تحقق پذیرد:که او را مجددا به عقد نکاح خود درآورد، 
 ـ باید ازدواج دوم از نظر شرعی ازدواج صحیح باشد. 1
 گرفته باشد.وم باید با رغبت صورت این ازدواج دـ  2
 گرفته باشد. پس ازعقد باید عمل جماع بصورت حقیقی و کامل صورت ـ   3
 بعد شوهر دوم برابر قوانین فقهی آن را طلاق دهد و عده طلاق را نیز بگذراند.ـ  4

پس با توجه به آیه و حدیث و اثر فوق، ازدواجی که به نیت طلاق کردن برای یک شب و 
یا چند شب باشد، صحیح نبوده باطل است و حکم عقود فاسد را دارد. پس محلل با این 

شود، چون زنا است و زن پس از طلاق وی برای شوهر قبلی مباح نکاح محصن نمی
گیرد، که آن عمل از نظر نخواهد شد. زیرا لعن و نفرین در مورد انجام عملی صورت می

گردد. حتی ، زن برای شوهر اولی حلال نمین ازدواجشریعت جایز نباشد. بنابراین با ای
اگر در هنگام اجرای صیغه عقد، سخنی از تحلیل نباشد وآن را شرط نکنند بازهم درست 

که چنین قصدی در بین بوده باشد، صحیح نیست چون نیت و قصد معتبر است و مادامی 
 .نیست

ِ فَإنِْ طَلَّقهَا فَلا جُناحَ عَلیَْهِما أنَْ یَ »  یعنى اگر بعد از این «:ترَاجَعا إِنْ ظَنّا أنَْ یقُِیما حُدُودَ اََللّ
که شوهردوم او را طلاق داد و عده اش منقضى شد، اگر دلایل توافق و حسن معاشرت 

 مشاهده شود، مانعى نیست نزد شوهر اول برگردد.
ِ یبَُیِّنهُا لِقوَْمٍ یَعْلمَُونَ)» تعالی این احکام را برای اهل بصیرت و حق«:230وَ تِلْکَ حُدُودُ اََللّ

دهد اما جاهلان و نادانان نه فهمی دارند و نه بصیرتی.) به رواج البیان فهم توضیح می
 مراجعه کنید.(. 1/343

 :  230شأن نزول آیه مبارکه 
مفسران درباب شأن  نزول آیه مبارکه می نویسند که : این آیه مبارکه  درباره عایشه دختر 



گونه بود وهب پسر کاکایش بود. داستان اینن بن عتیک نازل شد که زن رفاعه بنعبدالرحم
زبیرقرظی ازدواج نمود و بنکه رفاعه او را سه طلاقه کرد، بعد از آن او با عبدالرحمن

گاه خواست تا به عقد نکاح شوهر اولش بازگردد، این شوهر دومی نیز او را طلاق داد، آن
)شوهر دومم( قبل از آن که الله علیه وسلم  آمد و گفت: عبدالرحمن لذا نزد رسول الله صلی

؟ رسول الله صلی الله توانم نزد شوهر اولم باز گردمبا من مقاربت کند، طلاقم داد، آیا می
شوهر دیگری غیر از وی با تو مقاربت گاه کهتوانی تا آنخیر! نمی»علیه وسلم فرمودند: 

رسول الله صلی الله علیه وسلم به آن زن فرمودند: است که در روایت دیگری آمده«. کند
! این کار ممکن نیست تا وقتی که تو از ؟نهخواهی که به سوی رفاعه برگردیآیا می»

مراد از چشیدن عسیله: کمترین حد «. عسیله او )عبدالرحمن( نچشی و او ازعسیله تو
 .«تفسیر انوار القرآن».دخول آلت مرد به فرج زن است

 خوانندگان گرامی !
( در باره آداب طلاق و شیوه ي تعامل بازن مطلقه ،  232الی  231در آیات متبرکه  )

 بحث بعمل آمده است .
حُوهنَُّ بمَِعْرُوفٍ وَلََ  وَإذَِا طَلَّقْتمُُ النسَِّاءَ فَبلَغَْنَ أجََلَهُنَّ فأَمَْسِكُوهُنَّ بمَِعْرُوفٍ أوَْ سَرِّ

ِ تمُْسِكُوهُنَّ ضِرَ  ارًا لِتعَْتدَُوا وَمَنْ یفَْعَلْ ذَلِكَ فقَدَْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلََ تتََّخِذوُا آیاَتِ اللََّّ
ِ عَلَیْكُمْ وَمَا أنَْزَلَ عَلَیْكُمْ مِنَ الْكِتاَبِ وَالْحِكْمَةِ یَعِظُكُمْ بهِِ  هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللََّّ

 َ َ وَاعْلمَُوا أنََّ اللََّّ  ﴾۲۳۱﴿  بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ وَاتَّقوُا اللََّّ
زنان را طلاق دادید و به پایان عدۀ خود نزدیک شدند، پس یا آنها را به خوبی و هنگامی 

)طریقۀ شرعی( نگاه دارید، و یا به خوبي )طریقۀ شرعی( رها کنید و هرگز آنان را 
از حد گذری کنید، برای ضرر رسانیدن به آنها نزد خود نگاه نکنید تا در حق آنها( ظلم و 

و هرکه چنین کند پس یقینا به خویشتن ظلم کرده است، و آیات )احکام( الله را مورد 
استهزاء و تمسخر قرار ندهید، و یاد کنید نعمتی را که الله بر شما انعام کرده است، و )یاد 

شما  کنید( آنچه را که الله از کتاب و حکمت )سنت پیغمبر( بر شما نازل کرده است. الله
چیزي آگاه است )و دهد و از الله بترسید و بدانید که الله به را به وسیله آن )کتاب( پند می

 (۲۳۱كنند، با خبر است(!)از نیات كساني كه از قوانین او، سوء استفاده مي
 تشریح لغات واصطلاحات :

مدت، روزهاي پایاني، پایان : «أجََلَ » به پایان عده ي خود نزدیک شدند.: «بَلغَْنَ أجََلَهُنَّ »
شرعا و عادتا و عرفا  -آنچه که نفس انسانی  :  «مَعْرُوفٍ »فرجام کار، زمان مرگ، عده.

حُوهُنّ »بپسندد.  - « : ضِرَارًا»)سرح(: آنان را آزاد و رها سازید، طلاق گویید.   «َسَرِّ
ِ زیان رسانیدن.  : هُزُوًاغیره. : نشانه هاي خدا، احکام طلاق، رجعت، خلع و آیَاتِ اَللَّ

ِ »تمسخر کردن، بازیچه.  اسلام و سایر نعمتهاي خدا که میان زن و شوهر «: نِعْمَتَ اَللَّ
سنت، رازهاي شریعت اسلام، گفتار و کردار درست و « : الْحِكْمَةِ »قرار داده است.

 ارزنده.
 تفسیر :

ها را در کمتر از ماعت مردان! اگر زنیعنى اى ج«:وَ إِذا طَلَّقْتمُُ الَنِّساءَ فبََلَغْنَ أجََلهَُنَّ »
توانید قبل از اتمام عده اگر ها در مرحلۀ رجعت قرار داشتند شما میسه، طلاق دادید و آن

فَأمَْسِکُوهُنَّ » ها بد رفتاری نمائید،خواستید به همسران خود رجوع کنید بدون اینکه با آن
حُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ  ى بدون اذیت و آزار و زیان، او را رجعت دهید یا یعن«:بِمَعْرُوفٍ أوَْ سَرِّ



 بدون تطویل عده، او را رها کنید تا عده اش به صورتى نیکو سرآید.
ى انحراف و ظلم و خطر بیشتر است، هشدارها ، هدایت ملاحظه بفرماید هر كجا زمینه

إمِْساكٌ فَ »ى قبل فرمود: ودساتیر نیز باید بیشتر میگردد. بانظرداشت اینکه در دو آیه
فَأمَْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أوَْ »فرماید: بار دیگر در این آیه مى« بِمَعْرُوفٍ أوَْ تسَْرِیحٌ بِإحِْسانٍ 

حُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ  زیرا شرایط روحى زن و مرد در موقع جدایى، عادّى نمی باشد و « سَرِّ
 .هم فراوان استى انتقام و آزار رسانى بسیار وسیع و خطر ظلم و تعدّى زمینه

كشد. زن و مرد قابل تذکر است که در ظلم و تعدى به حقوق زن، خود مرد نیز زجر مى
در نظام آفرینش جزء یك پیكرند وظلم به عضوى، ظلم به تمام اعضا است. كسى كه به 

 .زن ظلم كند به استقبال مجازات  الهى رفته و لذا به خودش نیز ظلم كرده است
خواهد، نگاهدارى همسر به قصد دگىِ همراه با صفا و محبّت را مىدین مقدس اسلام، زن
  .آزار او حرام است

ها به منظور انتقام و یا بد رفتاری رجوع و به زن«:وَ لا تمُْسِکُوهُنَّ ضِراراً لِتعَْتدَُوا »
نکنید تا از این طریق آنان را وادار به پرداخت قسمتی از مهرشان نمائید و به افتدا 

 دن حق خود( مجبور شوند.)فداکر
یعنی: درصورتی که نه به آنان نیازی دارید و نه هم محبتی، پس نباید به قصد طولانی 

ساختن عده و مدت انتظار آنان ) که هدف از آن آزار وزیان رساندن به آنهاست ( به آنان 
 رجوع کنید.

ر آن بود که طوریکه در شأن نزول این آیه مبارکه آمده است که : در جاهلیت رسم ب
داشتن زنان، آنان را طلاق داده و در پایان مردان به قصد آزار رساندن و بلاتکلیف نگاه

سرآید، باز مجددا همین کار شان بهکردند و تا نزدیک بود که عدهعده به آنان رجوع می
ا ساختند تکردند و نه رهایشان میکردند، پس نه با آنان به نیکی معاشرت میرا تکرار می

زندگی جدیدی را از سر بگیرند. بعد از آمدن دین مقدس اسلام نیز برخی از مسلمانان 
گونه عمل ورفتار را ادامه میدادند ، این بود که آیه کریمه در نهی از این کار همین
 شد.نازل
کردن  یعنى هرکس به منظور زیان رساندن یا مجبور«: وَ مَنْ یَفْعلَْ ذلِکَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ » 

به فدیه دادن، زن را معطل کند و نگه دارد، به خود ظلم  مى کند و خود را در معرض 
 عذاب الهى قرار مى دهد.

ِ هُزُواً »  وبه این ترتیب احکام و اوامر و نواهى خدا را سبک و «:وَ لا تتََّخِذوُا آیاتِ اََللّ
 مسخره نگیرید. و با مخالفت کردن، شریعتش را مسخره نکنید. 

را همه آیات الهی جدی است و هرکس در آنها به شوخی برخورد کند، حکم آنها قطعاً زی
 شود، لذا از اعمال رایج در جاهلیت بپرهیزید.بر وی لازم می

هاى و نباید با طلاق ازدواج، یكى از آیات بزرگ الهى استواقعیت امراین است که :
 نون مقدّس مورد استهزا شود.  مورد یا نگاهدارى همسر به قصد آزار او، این قابى

در شأن نزول این بخش این از آیه مبارکه  آمده است: در جاهلیت رسم بر آن بود که مرد 
ساخت، سپس اش را آزاد میگرفت، یا بردهداد، یا زنی را به نکاح میزنش را طلاق می

کرد. ، شوخی با احکام شرعی را مردود اعلام ! پس اسلامگفت: من شوخی کردممی
شود، ؛ مسلماً طلاق واقع میکردمبنابراین، اگر مردی زنش را طلاق داد و گفت: شوخی

ثلََاثٌ جِدُّهُنَّ جِد ، وَهَزْلهُُنَّ جِد : النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ »که در حدیث شریف آمده است:چنان



جْعَةُ  است،  جدی آنها هم در کردنو شوخی آنها جدی گرفتن جدی که چیزاست سه». «وَالرَّ
( سنن ابوداود 1184( سنن ترمذی )2039سنن ابن ماجه )«.)و رجعت ، طلاقنکاح

 (.1904( با تحسین البانی در صحیح ابو داود )2669( سنن بیهقی )2194)
نَ الْکِتاَبِ وَالْحِکْمَةِ » ِ عَلَیْکُمْ وَمَا أنَزَلَ عَلیَْکُم مِّ فضل الله متعال  را و «:وَاذْکُرُوا نِعْمَتَ اَللَّ

یعنى به «:یَعِظُکُمْ بِهِ » بر خود یاد آورید که قرآن عظیم الشأن را برای شما نازل فرموده،
تان وسیله ى کتاب و هدایت از جانب پیامبر صلی الله علیه وسلم که به منظور آموزش
دست فرستاده است ، شما را پند مى دهد و متذکر مى شود که نیکبختى در جهان را به 

 آورید.
َ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ )»  َ وَ اِعْلمَُوا أنََّ اََللّ َّقوُا اََللّ یعنى از الله  بترسید و در اعمال («:231وَ اتِ

پوشیده  الله متعال خود، او را در نظر بگیرید و نیک بدانید هیچ نهانى از احوال شما بر 
ً پس یقین نیست،  هد.دمیسزاتان شما را در برابر اعمال ا

براى بهبود روابط زناشویى، توجّه به احكام و هدایات كتاب آسمانى وتقوا لازم است. اگر 
هدفتان از طلاق، ظلم به همسر و سوء استفاده باشد، باید با تمام دقت بدانید كه خداوند 

 آگاه ودانا است.  
مّن حكم و نكاح و طلاق؛ ایلاء؛ خلع؛ رجعت؛ حلاله و غیره، همه متضبناً باید گفت که :

مصالح بزرگ است؛ در آن حیله مجوئید، و اغراض ناشایسته شخصى خویش را دخل 
مدهید؛ مثلا، كسى كه رجعت نماید و غرض وى از رجعت آزردن زن باشد، گویا با 
احكام و مصالح الهى استهزاء نموده است؛ نعوذ بالّلَّ من ذلك. طوریکه یادآور شدیم به 

ها ا روشن و آشكار است؛ مطمین باشید که از این حیلهپروردگار با عظمت  همه چیزه
 .شودجز ضرر چیزى دیگری حاصل نمى

وَإذَِا طَلَّقْتمُُ النسَِّاءَ فَبلَغَْنَ أجََلَهُنَّ فلَََ تعَْضُلوُهُنَّ أنَْ یَنْكِحْنَ أزَْوَاجَهُنَّ إذَِا ترََاضَوْا 
ِ وَالْیَوْمِ الْْخِرِ ذَلِكُمْ أزَْكَى بَیْنَهُمْ باِلْمَعْرُوفِ ذَلِكَ یوُعَظُ بهِِ مَنْ  كَانَ مِنْكُمْ یؤُْمِنُ باِللََّّ

ُ یَعْلَمُ وَأنَْتمُْ لََ تعَْلمَُونَ   ﴾۲۳۲﴿ لَكُمْ وَأطَْهَرُ وَاللََّّ
زنان را طلاق دادید و به پایان عدۀ خود رسیدند، آنها را از اینکه با شوهران و زمانی که 

منع  -ه در میانشان به طرز پسندیده توافق برقرار گردید چنانچ -)قبلی( خود ازدواج کنند 
نکنید، این همان چیزی است که هرکس از شما که به الله و روز آخرت ایمان داشته باشد، 

این برای شما سودمندتر وپاکیزه تر است؛ وخدا ]مصالح شما را شود. به آن پند داده می

 (۲۳۲)در همه امور[ می داند وشما نمی دانید.
 شریح لغات واصطلاحات :ت
)عضل(: آنان را از ازدواج با همسران پیشین خود بازندارید، جلوگیري « لَا تعَْضُلوُهُنَّ »

: «أزَْكَى»آن، مانع ازدواج آنان نشدن.: «ذَلِكَ  »ننمایید، خطاب به اولیاي زنان است.
 : پاکتر و پاکیزه تر. أطَْهَرُ بهتر، پربرکت تر، برومندتر و پربارتر. 

 :232أن نزول آیه ش
بخاری، ابوداود، ترمذی و برخی دیگر از مَعقِل بن یَسار )رض( روایت کرده اند: او 
خواهر خود را به یکی از مسلمانان تزویج کرد و این زن مدتی با شوهرش زندگی 

کردند. پس شوهرش او را طلاق داد و تا انقضای عده رجوع نکرد، اما باز به می
ردند. سپس آن مرد با جمعی نزد معقل آمد و همسر سابقش را یکدیگر تمایل پیدا ک

خواستگاری کرد، معقل در جوابش گفت: ای ناکس نادان گرامیت داشتم و خواهر خود را 



به عقد تو درآوردم، اما تو او را طلاق دادی، به الله قسم ! او دیگر هیچ وقت نزد تو 
کدیگر به علم قدیم خود دانست و گردد. خدای عزوجل نیازمندی این دو را به یبرنمی
را نازل فرمود.) صحیح است، « بقره   232وَإِذَا طَلَّقْتمُُ النِّسَاء فَبَلغَْنَ أجََلهَُنَّ ... » آیه

و  61« تفسیر»، نسائی در 1981، ترمذی 2078، ابوداود 5130و  4529بخاری 
، 138/  7، بیهقی 4934 – 4930، طبری 222/  3، دار قطنی 930، طیالسی 62

 .(.154و  153« اسباب نزول»واحدی در 
 تفسیر :

یعنی وقتی زنان را طلاق دادید و عده ی آنان منقضى «:وَإِذَا طَلَّقْتمُُ النِّسَاءَ فبََلغَْنَ أجََلهَُنَّ »
 وبه پایان رسید . 

یعنى وقتی احوال زن «:مَعْرُوفِ فَلَا تعَْضُلوُهُنَّ أنَ یَنکِحْنَ أزَْوَاجَهُنَّ إِذَا ترََاضَوْاْ بَیْنهَُم بِالْ »
و شوهر نیکو شد و علایم پشیمانی و نشانهی رضایت در سیمای هر یک از آن دو نمایان 
گشت و معلوم شد که در مسیر رضایت خدا حرکت مى کنند، شما اى جماعت اولیا! مانع 

 برگشت آنان به نزد شوهرانشان نشوید.
عقل فرمان پروردگارش را شنید، گفت: به جان طوریکه در شأن نزول آیه خواندیم که : م

؛ اینک گاه شوهرخواهر سابقش را فراخواند و به او گفت: مرا ببخش! آنو دل فرمانبرم
 کار را هم کرد.! و همیندارمکنم و گرامیت میخواهرم را مجددا برایت تزویج می

تران یا خواهران بنابراین، خطاب آیه مبارکه متوجه اولیای زنان است که نباید دخ
شان را از رجوع به شوهران سابق شان در هنگام عده، یا از ازدواج مجدد با آنان مطلقه

نمایند. به قولی: خطاب منع -به شرط رضایت و توافق کامل جانبین  -بعد از انقضای عده 
. یعنی: شما شوهران به انگیزه ننگ و غیرت جاهلیت، زنان متوجه شوهران سابق است

اند، از ازدواج با شخص دلخواهشان ممانعت نکنید، شان را گذراندهخود را که عده سابق
زنان سابق شان همسر مردانی دیگر چنان که بسیاری از سران و سلاطین، از این که

 کنند.شوند، به انگیزه نام و ننگ جلوگیری می
ز طلاق، دو طرف با یك طلاق، براى همیشه بدبین نباشید. چه بسا بعد ا باید گفت که :

 اى باشند.پشیمان شده و آماده زندگى مجدّد به گونه شایسته
این احکام حکیمانه همراه با «: ذلِکَ یوُعَظُ بِهِ مَنْ کانَ مِنْکُمْ یؤُْمِنُ بِالّلَِّ وَ الَْیَوْمِ الَْْخِرِ » 

ترغیب و ترهیبى که گذشت، همان چیزى است که هریک از شما که به خدا و روز 
ایمان دارد، بدان پند داده مى شود؛ زیرا فقط آنان از اندرزهاى شرعى پند مى آخرت 
 گیرند.

قابل یادآوری است آنعده اشخاصیکه  در راه ازدواجِ مشروع دیگران، كارشكنى ومشكل 
 كنند، باید در ایمان خود نسبت به الله وروز قیامت شكّ كنند. آفرینى مى

یعنى پندپذیرى از مطالب مذکور و دست آویزى به اوامر خدا «:رُ ذلِکُمْ أزَْکى لَکُمْ وَ أطَْهَ »
 براى شما بهتر و مفیدتر و پاکیزه تر از گناهان و نافرمانى است.

در منع نكردن زنان از نكاح، و در نكاح آنان، طهارتیست كه هرگز در منع نكاح نیست. 
رتیست كه در نكاح زنى كه به شوهر اوّل خویش رغبت داشته باشد، در نكاح با وى طها

 باشد.  با مرد دیگر قطعاً آن طهارت موجود نمى
واقعاً اگر زنان مطلقّه، با همان شوهران سابق خود توافق كرده و ازدواج كنند، در پاكى 
و تزكیه فرد و جامعه، تأثیر بسیار زیادی دارد. زیرا در این نوع ازدواج، اسرار یكدیگر 



گردند و چون زن الدین و سرپرست واقعى خود برمىمخفى مانده و فرزندان به آغوش و
در ضمن براى حفظ  .اند، از جدائى مجددّ نگران اندو شوهر طعم تلخ طلاق را چشیده

 همسر بمانند.سلامتى جامعه، زنان مطلقه نباید بى
ُ یَعْلَمُ وَ أنَْتمُْ لا تعَْلمَُونَ »  یع براى شما یعنى خدا مى داند چه امرى از شرا(«:232)وَ اََللّ

بیشتر صلاحیت دارد و شما آن را نمى دانید. الله متعال ، برومندي، سازش، پاکیزگي و 
پاکي و مصؤن ماندن از ریا و بدنامي در این احکام را مي داند، حال آن که شما حقایق و 

رموز رازهاي آینده را نمي دانید. بركات ازدواج مجدّد و بازگشت به همسر اوّل و 
 همسرى، فوق درك بشر است.اسد طلاق و بىهمچنین مف

 جلوگیریِ ولی از نکاحِ زنِ تحتِ ولَیتِ خود:
ء و به اتفاق علما ولی حق نداردکه مانع ازدواج مولیه خود گردد و هرگاه شخص هم کُف

بخواهد با او ازدواج کند و به وی مهرالمثل بدهد، ولی حق نداردکه با منع او از  مناسب
کند. اگر در این حال ولی مانع از ازدواج او شد، زن حق داردکه به ظلم ، به ویازدواج

که  کند تا او را انکاح نماید و در این حالت ولایت ازدواج به ولی دیگریقاضی مراجعه 
شود، بلکه ولایت مستقیماً به قاضی در مرتبه بعد از این ولی ظالم قرار دارد منتقل نمی

 . انعت ظلم است و ولایت رفع ظلم به دست قاضی استگردد، چون این مممنتقل می
، به سبب یک عذر مقبول و پسندیده باشد، مانند اینکه و لیکن اگر ممانعت ولی از ازدواج

، مناسب و به اندازه مهرالمثل نباشد تا اینکه ء نباشد یا اینکه مهریهشوهر، مناسب و کف
شود و عاضل و مانع محسوب نمی خواستگار مناسبتری پیدا شود، در این صورت او

 گردد. ولایت از او منتقل نمی
 خوانندگان گرامی !

مربوط به طلاق و جدایى زن و شوهر از یكدیگر بعد از اینکه در آیات قبلی موضوعات 
كودكان و نوزادان نیز روشن شود، تا آنان  مورد بحث قرار گرفت ، لازم است تا تكلیف

 .نشوندفداى اختلافات پدر و مادر 
( در باره برخي از احکام رضاع )شیردادن( بحث بعمل  233در آیه مبارکه ذیل ) بناً 

قابل تذکراست که ؛توجّه به عواطف مادر، اهمیتّ شیر مادر، مقدار نیاز طبیعى آمده است.
 .نوزاد به شیر و مدّت آن، در این آیه مطرح شده است

ضَاعَةَ وَعَلىَ وَالْوَالِدَاتُ یرُْضِعْنَ أوَْلََدَهُنَّ  حَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِ لِمَنْ أرََادَ أنَْ یتُِمَّ الرَّ
الْمَوْلوُدِ لهَُ رِزْقهُُنَّ وَكِسْوَتهُُنَّ باِلْمَعْرُوفِ لََ تكَُلَّفُ نَفْسٌ إلََِّ وُسْعَهَا لََ تضَُارَّ وَالِدَةٌ 

مِثلُْ ذَلِكَ فإَِنْ أرََادَا فصَِالًَ عَنْ ترََاضٍ  بِوَلدَِهَا وَلََ مَوْلوُدٌ لهَُ بِوَلدَِهِ وَعَلىَ الْوَارِثِ 
مِنْهُمَا وَتشََاوُرٍ فلَََ جُناَحَ عَلَیْهِمَا وَإنِْ أرََدْتمُْ أنَْ تسَْترَْضِعوُا أوَْلََدَكُمْ فلَََ جُناَحَ 

َ وَاعْلمَُوا  َ بمَِا تعَْمَلوُنَ عَلَیْكُمْ إذَِا سَلَّمْتمُْ مَا آتیَْتمُْ باِلْمَعْرُوفِ وَاتَّقوُا اللََّّ أنََّ اللََّّ
 ﴾۲۳۳﴿ بَصِیرٌ 

و مادران اولاد خود را تا دو سال کامل شیر دهند، این حکم برای کسی است که بخواهد 
مدت شیر خوارگی را تمام کند، و بر کسی که اولاد داده شده )پدر( انفاق زنان شیرده، و 

شود مگر به مکلف ساخته نمی لباس آنها به طریقة مشروع و پسندیده لازم است، هیچ کس
قدر توان او، و هیچ مادری نباید به سبب فرزندش ضرر بیند، و نه هیچ پدری به سبب 

فرزندش ضررمند شود، و بر وارث فرزند چنین چیزی )نفقه( لازم است، پس اگر پدر و 
مادر به رضا و مشوره یکدیگر جدایی طفل را از شیر بخواهند پس گناهی بر آنها نیست، 



و اگر بخواهید که برای اولاد خود دایه ای بگیرید، پس گناهی بر شما نیست؛ به شرط 
اینکه آنچه را که مقرر کرده اید، بطور شایسته پرداخت کنید، و از الله بترسید و بدانید که 

 (۲۳۳)کنید بیناست.الله به آنچه که می
 تشریح لغات واصطلاحات :

روز(.  710: دو سال تمام قمري )حَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِ  )رضع(: باید شیر بدهند. یرُْضِعْنَ 
: خوراک مادران  رِزْقهُُنَّ : پدر، کسي که نوزاد از آن اوست، صاحب فرزند. الْمَوْلوُدِ لَهُ 
: به طور پسندیده، بر  بِالْمَعْرُوفِ : پوشاک مادران اگر مطلقه باشند.  كِسْوَتهُُنَّ شیردهنده. 

: هیچ مادري نباید به سبب لَا تضَُارَّ وَالِدَةٌ بوَِلَدِهَا نوزاد.  مبناي عرف محل سکونت پدر
: و هیچ پدري نباید به سبب فرزندش وَلَا مَوْلوُدٌ لَهُ بِوَلَدِهِ فرزندش زیان ببیند، رنجه شود. 

 ترََاضٍ : از شیر بازگرفتن فرزند.  فِصَالاً : اگر پدر و مادر خواستند. فَإنِْ أرََادَا زیان ببیند.
: تشاور، مشاوره، طرف مشورت قراردادن تشََاوُرٍ )رضي(: رضایت طرفین، به اتفاق هم.

: آن چه به نام مَا آتیَْتمُْ : که دایه بگیرید. أنَْ تسَْترَْضِعوُا همدیگر، صواب دید، صلاح دید. 
 (. 7و6مزد براي دایه تعیین کرده باشید و به او پرداخت کنید.)سوره طلاق آیات 

 تفسیر :
که موجب جدایي زن و شوهر است و بیان ناروا بودن عد از اینکه احکام نکاح و طلاق ب

جلوگیري اولیاي نکاح از ازوداج مجدد زنان، خداوند، احکام و دستورات شیر دادن به 
فرزند، چگونگي برخورد میان زن و شوهر به شیوه ي نیکو و شایسته، پرورش و تربیت 

عیت آنان را از راه مشاوره و صوابدید، یادآور مي کودکان و توجه وبخصوص  به موق
شود: در این آیه مبارکه ملاحظه میداریم که دین مقدس اسلام، که دینى جامع است. حتىّ 
براى تغذیه مناسب نوزاد با شیر مادر، پروگرامی علمی را مطرح نموده است . حتىّ 

 لویتّ  داده است .مادرِ طلاق داده شده، رادر شیر دادن نوزادش بر سایرین او
یعنى بر مادران واجب است به مدت دو «:وَالْوَالِدَاتُ یرُْضِعْنَ أوَْلَادَهُنَّ حَوْلیَْنِ کَامِلیَْنِ »

 سال کامل فرزندان خود را شیر دهند.
تا به « زنان طلاق داده شده»در این آیه مبارکه مي فرماید: مادران، نمي فرماید: 

چند مطلقه باشد، مادر فرزند است، پس سزاوار نیست  فرزندانشان مهر ورزند. زن هر
مادر، به دلیل ناخشنودي از پدر فرزندش، یا به خاطر ادعاي هزینه و نفقه ي بیش از 
توان و یا به علت خشم و کینه اي که از پدر فرزند دارد، از شیر دادن و تربیت و 

ست پدر، از شیر دادن پرورش فرزند خود امتناع ورزد و کوتاه بیاید. همچنین روا نی
مادر به فرزندش جلوگیري نماید، مادر براي فرزند، کانون مهر و عطوفت و خیر و 

 دلسوزي است.
در اینجا؛ تعیین « ـ دوسال کامل  حَوْلَیْنِ کَامِلیَْنِ  »ها، هدف از آوردن قیداز نظر حنفی

 شود، نیست زیرا مدتای که حرمت رضاعی در آن ثابت میمدت شیرخوارگی
 .ماه استشود، درنزد آنان، سیای که سبب حرمت رضاعی میشیرخوارگی

ضَاعَةَ »   یعنى اگر والدین بخواهند شیر دادن کامل گردد.«:لِمَنْ أرََادَ أنَ یتُِمَّ الرَّ
پس شیردادن دو سال کامل حتمی نیست، بلکه هدف از تعیین آن، بیان حد نهایی مکلف 

. باید ختن این مدت با توافق پدر ومادر طفل جایز است، لذا کوتاه سابودن مادر است
به حضانت  -به اتفاق فقها  -گاه که ازدواج مجدد نکند دانست که مادر مطلقه تا آن

وَعَلَى الْمَوْلوُدِ لَهُ رِزْقهُُنَّ وَکِسْوَتهُُنَّ » ،تر استحقداری( طفل خویش ذی)نگه



 «: بِالْمَعْرُوفِ 
ده، به صورتى معمول و متعارف و بدون اسراف و کم و کاست، نفقه ى زن طلاق داده ش

خوراک و پوشاک مادری که به یعنی: تأمین مخارجبر پدر فرزند شیرخواره واجب است، 
کسی است که فرزند برایش متولد شیردادن طفل مشغول است، بر عهده پدر، یعنی آن

شان به آنان تعلق دهیکه به عنوان مزد شیراست و این حق مادران مطلقه استشده
گیرد. اما در مورد مادران غیرمطلقه باید گفت: تأمین نفقه و پوشاک آنها مسلماً بر می

 « لا تکَُلَّفُ نَفْسٌ إلِاّ وُسْعهَا»فرزندان خود را شیر ندهند،باشد، حتی اگر همعهده پدر می
در توانایى تکلیف یعنى نفقه و هزینه به میزان توانایى است؛ چون خداى متعال جز به ق

 نمى کند. 
یعنى والدین نباید به سبب فرزند به یکدیگر «: لَا تضَُارَّ وَالِدَةٌ بوَِلَدِهَا وَلَا مَوْلوُدٌ لَّهُ بوَِلَدِهِ »

زیان و ضرر برسانند، مثلا مادر براى این که به پدر فرزند ضرر برساند، به طفلش اش 
ر، مادر را از شیر دادن به طفل  منع کند. شیر ندهد، یا پدر براى ضرر رساندن به ماد

 مجاهد گفته است یعنى یکى دیگرى را عصبانى نکند.
شان است تا به منظور جلب توجه مادران به سوی کودکان «والدات»استفاده از اصطلاح 
توجهی قرار نگیرند. بر پدر کودک لازم است نفقه مادر کودک و این کودکان مورد بی
عروف و بدون اسراف و سختی تأمین کند. همچنان در این آیه لباسش را در حدّ م

زیرا « وعلى الوالد»استفاده شده و در عوض آن نگفته  «وعلى المولود له»ازاصطلاح   
 شود نه به سوی مادر خود.طفل به پدر خود نسبت داده می

ن نسبت دادن فرزند به هریک از پدر و مادر در هردو جا، برای جلب عطوفت آدرضمن 
. صیغه )مضاره(، مقتضی مشارکت هریک از پدر و مادر در وارد نمودن دو است

ضرر است، تعبیری که خود گویای آن است که زیان رساندن یکی از آنها به دیگری، در 
دیگر؛ . همچنان به تبع زیان رسانی پدر ومادر به یکواقع زیان رساندن به هردو است
 .شودطفل نیز در این بین متضرر می

جایز نیست طفل به علت جدایی و فراق متضرر شود، طوری که مادرش به همچنان 
منظور آزار پدر از دادن شیر به فرزند خودداری کند و یا پدر فرزند را بگیرد و او را 
از آغوش گرم مادرش محروم نماید و به این ترتیب هم به کودک ضرر برساند و هم به 

 مادر کودک.
حمایت به عمل آورده است، سپاس خدای حکیم و رحیم  ز حقوق طفلاتعالی در اینجا حق

 را که چقدر عادل و مهربان است.
یعنى نفقه و خرجى و ضرر نرساندن به مادر و سایر «:وَعَلىَ الْوَارِثِ مِثلُْ ذَلِکَ »

حقوقاتى که بر پدر طفل واجب است، بر وارث نیز واجب است. منظور از وارث، کسى 
 ارث مى برد و بنا به قول ضعیفى منظور از وارث، وارث طفل است. است که از پدر 

 طبرى نظر اول را اختیار کرده است.
نْهُمَا وَتشََاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا» یعنى اگر والدین بعد از «: فَإنِْ أرََادَا فِصَالًا عَن ترََاضٍ مِّ

شیر باز گیرند و مصلحت طفل  مشورت با هم توافق کردند که قبل از دو سال طفل  را از
 نیز در آن باشد، گناهى بر آنان نیست.

ا آتیَْتمُ بِالْمَعْرُوفِ » یعنى «: وَإِنْ أرََدتُّمْ أنَ تسَْترَْضِعوُا أوَْلَادَکُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِذَا سَلَّمْتمُ مَّ
طفل پیدا کنید، در اى پدران! اگر خواستید دایه اى غیر از مادر طفل براى شیر دادن به 



صورتى که مادر از شیر دادن ناتوان باشد یا قصد ازدواج داشته باشد، گناه و حرجى بر 
 شما نیست مشروط بر این که مزد شیر دادن اش را به صورتى نیکو بپردازید؛ 

باید گفت که :دستور الهي در مورد شیر دادن مادر به فرزندان بر مبناي فطرت و 
ترین شیر براي کودک به اتفاق اهل نظر در این خصوص، شیر سرشت آدمي است. به

مادر است. مسلماً شیر دایه بر تمام اندام و اعضا و اخلاق و سجایا و نهاد کودک اثر 
مستقیم مي گذارد. بنابراین، انتخاب دایگان باید با حزم و احتیاط باشد و از دایه اي که : 

 ت، حذر کرد.بیمار، بداخلاق و دور از آداب و تربیت اس
گاه که در قید نکاح یا باید دانست که مزد گرفتن مادر در برابر شیردادن به طفلش تا آن

. که این کار مطلقاً جایزاست )رح(  عده باشد، جایز نیست، مگر در نزد امام شافعی
رساندن به جواز اجیرکردن زن شیرده دیگری غیر از مادر هم، مشروط به عدم زیان

که در آغاز دارد، چنانداری فرزندش حق اولویت، چرا که مادر در امر نگهباشدمادر می
 .آیه کریمه گذشت

َ بِمَا تعَْمَلوُنَ بَصِیرٌ » َ وَاعْلمَُوا أنََّ اَللَّ ( :یعنى در تمام اعمالتان خدا را در 233)وَاتَّقوُا اَللَّ
وشما ا مخفى نمى ماند.نظر داشته باشید؛ چون یک ذره از گفتار و احوال شما از نظر خد

دهد بنابراین، اگر حقوق زنان و کودکان را ادا نمودید و تان جزا میرا در برابر اعمال
دیگر پرهیز کرده و از خداوند متعال پروا داشتند؛ یکپدر و مادر از زیان رساندن به

گر آنان شان خواهند شد، اما اای در دنیا و سبب پاداش اخرویشان اولاد شایستهفرزندان
شان بلا و شان در دنیا برایهواهای نفسانی را مدار عمل خود قرار دادند؛ یقینا فرزندان

 هم سبب عذاب خواهند بود.فتنه و در آخرت
 خوانندگان گرامی !
( موضوعاتی از قبیل ؛ عده ي زن شوهر فوت کرده  235الی  234در آیات متبرکه ) 

ض و کنایه و زمان عقد، مورد بحث قرار و خواستگاري او به صورت سربسته، تعری
 داده شده است .

وَالَّذِینَ یتُوََفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیذََرُونَ أزَْوَاجًا یتَرََبَّصْنَ بأِنَْفسُِهِنَّ أرَْبَعةََ أشَْهُرٍ وَعَشْرًا  
ُ بمَِا فإَِذَا بلََغْنَ أجََلَهُنَّ فلَََ جُناَحَ عَلَیْكُمْ فِیمَا فَعلَْنَ فِي أنَْفسُِهِنَّ   باِلْمَعْرُوفِ وَاللََّّ

 ﴾۲۳۴﴿ تعَْمَلوُنَ خَبِیرٌ 
و کسانی از شما که وفات می کنند و همسرانی باقی می گذارند، باید همسرانْ چهار ماه و 

ده روز انتظار برند ]و از شوهر کردن خودداری ورزند[؛ پس چون به پایان مدتشان 
ه و متعارف ]نسبت به ازدواج یا ترک رسیدند، در آنچه درباره خودشان به طور شایست

آن[ انجام دهند )و با مرد دلخواه خود، ازدواج كنند(. بر شما ]حاکمان، وارثان متوفیّ و 
 (۲۳۴اقوام زنان[ گناهی نیست؛ و خدا از آنچه انجام می دهید، آگاه است.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
)وذر(: ترک مي کنند، به جا مي «  ذَرُونَ یَ »)وفي(: فوت مي کنند، مي میرند.« یتُوََفَّوْنَ »

جمع زوج بر مذکر و مؤنت اطلاق مي گردد، در این جا اشاره به « : أزَْوَاجًا» گذارند.
باید انتظار کشند، زمان عده «:  یتَرََبَّصْنَ » زناني است که شوهرشان را از دست داده اند.

چهار ماه و ده روز؛ اما : «  وَعَشْرًاأرَْبعََةَ أشَْهُرٍ »را بر مبناي عرف شرع رعایت کنند. 
اي اولیاي عقد ازدواج! «:  فَلَا جُنَاحَ عَلیَْكُمْ  »عده ي زن حامله به وضع حمل است.

 شرعاً به طور پسندیده و آبرومندانه. « : بِالْمَعْرُوفِ » گناهي بر شما نیست.



 تفسیر :
ران در قبال فرزندان های پددر ایات متبرکه قبلی احکام طلاق و رجعت و مسؤولیت

؛ به بیان گرفته  شد ، این آیه مبارکه ؛ حکم عده وفات را شانشیرخواره و همسران مطلقه
طوریکه می را بیان میدار ،تا این گمان پیش نیاید که عده وفات هم، مانند عده طلاق است:

 «بَّصْنَ بِأنَفسُِهِنَّ أرَْبَعَةَ أشَْهُرٍ وَعَشْرًا وَالَّذِینَ یتُوََفَّوْنَ مِنکُمْ وَیَذَرُونَ أزَْوَاجًا یَترََ »فرماید :
یعنى زنانى که شوهرانشان فوت مى کنند، به عنوان عده و سوگوارى بر مرگ شوهر، 
چهار ماه و ده روز به عزاى عده بنشینند. باید گفت که :زن، به محض فوت شوهرش، 

  حقّ ازدواج با دیگرى را ندارد.
 برای عده وفات دو چیز است:حکمت در تعیین این مدت 

شود و ـ احتمال اینکه زن حامله باشد. و هرچند جنین غالباً در چهارماهگی زنده می 1
بسا روز دیگر را احتیاطا بر آن افزوده زیرا چهکند، اما خدای سبحان ده شبانهحرکت می

که جنین ضعیف بوده در چهارماهگی قادر به حرکت نباشد. ودر صورت محرزشدن 
 .؛ عده زن حامله، وضع حمل اوستملح
. قابل ذکراست که ـ در تعیین این مدت، حرمت نهادن به نکاح اول نیز مورد نظر است 2

یائسه، همان باشد چه کبیره، چه حایضه باشد و چه؛ چه زن صغیرهعده وفات برای زن
به قول  -مدت چهار ماه و ده روز است و عده زن حامله چه از وفات و چه ازطلاق 

وَ أوُلاتُ الَْأحَْمالِ :»طوریکه خداوند متعال می فرماید .وضع حمل اوست -جمهور علما 
 سرآمدن عده ى زنان باردار، عبارت است از وضع حمل. «:أجََلهُُنَّ أنَْ یَضَعْنَ حَمْلهَُنَّ 

رکه  در ایات قبلی عدّت طلاق به قدر مدّت سه حیض قرار یافته بود؛ اكنون در این آیه مبا
امر شد كه در عدّت موت، چهار ماه و ده روز انتظار كشند؛ اگر در این مدّت معلوم شد 
كه زن حمل ندارد، نكاح آن جایز است؛ ورنه، بعد از وضع حمل؛ )تفصیل این مبحث در 
سوره طلاق تفصیلاً بیان یافته است ؛ در حقیقت، ایاّم عدّت كه به قدر سه حیض یا چهار 

ینّ شده، از آن جهت است كه انتظار حمل برده شود و به درستى هویدا ماه و ده روز مع
 .گردد
یعنى اى اولیا! گناهى «:فَإذَِا بَلغَْنَ أجََلهَُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلیَْکُمْ فِیمَا فعََلْنَ فیِ أنَفسُِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ »

را براى ازدواج آماده بر شما نیست که به آنها اجازه ى ازدواج بدهید و اجازه بدهید خود 
و از زینت مشروع استفاده کنند. یعنی این بدین معنی است که اولیا شوهر ، حقّ دخالت 

 در تصمیمات زنان بیوه را ندارند. 
طوریکه گفته آمدیم ؛ اینکه عدّت زنان بیوه كه در حال عدم حمل، چهار ماه و ده روز؛ و 

ه، به سر رسد؛ اگر آنها به نكاح در حال وجود حمل، انقضاى مدّت حمل؛ معینّ شد
گناه نیست، استعمال خوشبوئى و آلات زینت، و آرایش  مشروع ازدواج نمایند، هیچ

 .صورت نیز بر آنها همه حلال است
قابل یادآوری است که فحوای آیه مبارکه ؛تنها به این معنا نیست که در این مدت از 

ت که از آرایش نیز خودداری نمایند. ازدواج خودداری کنند، بلکه مراد از آن این اس
چنان که در روایات این احکام به صورت روشن وجود دارند که زن در ایام عدت از 
پوشیدن لباس های رنگین و زیور آلات و از استعمال حنا، رنگ مو، سرمه، عطر و 

انه آرایش موها باید بپرهیزد. البته در این امر که آیا زن در ایام عدت می تواند از خ
خارج شود یا خیر اختلاف نظر وجود دارد. عمر)رض(، عثمان )رض(، ابن عمر، زید 



بن ثابت، ابن مسعود، أم سلمه )رض(، سعید بن مسیب، ابراهیم نخعی بن سیرین و امامان 
چهارگانه رحمهم الله بر این باورند که زن در ایام عدت باید  در خانه ای بماند که 

ست. اما برعکس این حضرت بی بی عائشه، ابن عباس، شوهرش در آن وفات کرده ا
علی)رض( ، جابر بن عبدالله ، عطاء، طاوُس، حسن بصری، عمر بن عبدالعزیز و همه 
ی اهل ظاهر بر این باوراند که زن ایام عدت خود را در هر جایی که بخواهد می تواند 

 قرآن (سپری کند و در در این مدت به سفر هم می تواند برود.)تفهیم ال
ُ بِمَا تعَْمَلوُنَ خَبیِرٌ )» یعنى خدا به تمام اعمالتان آگاه است و پاداش یا کیفر آن («:234وَاَللَّ

 را به شما مى دهد.
. برای زن معتده در عده وفات استدلال شده است« احداد»با این آیه کریمه بر وجوب 

خوشبویی، پوشیدن کاربردن احداد: عبارت است از ترک زینت و آرایش، اعم از به
 -جهت ضرورت یا عذری جز به -لباسهای جدید و زیورآلات و بیرون رفتن از منزل 

جمهور علما، پرداخت نفقه زنی که در شود. باید دانست که در رأینیز مشمول آن می
برد، واجب نیست زیرا رابطه همسری )زوجیت( میان آن سر میعده وفات شوهرش به
ای که طلاق علم بر وجوب پرداخت نفقه زن حاملهست، لیکن اهلدو به پایان رسیده ا

ثلاثه یا طلاق رجعی داده شده است اجماع دارند. همچنان علما اجماع دارند بر اینکه اگر 
، وفات کرد؛ بر آن کسی زنش را طلاق رجعی داد، سپس قبل از به پایان رسیدن عده وی

؛ بر زن آزاد، برد. عده وفاتارث می زن، عده وفات لازم است و هم او از آن شوهر
همه آنها  -چه با او آمیزش انجام گرفته باشد، چه نگرفته باشد  -کنیز، صغیره و کبیره 

گردد. گفتنی است که سوگواری بر مرگ نزدیکان فقط سه روز است، اما لازم می
یث باشد. درحدچهار ماه و ده روز می -که گفتیم چنان -سوگواری بر مرگ شوهر 

برای زنی که به خدا و روز آخرت ایمان دارد؛ روانیست که بر هیچ »شریف آمده است: 
ای بیشتر از سه روز سوگواری کند، مگر بر شوهرش، که سوگواری برای او چهار مرده

وَٱلَّذِینَ »اکثر علما بر آنند که این آیه کریمه ناسخ حکم آیه: «...ماه و ده روز است
یۡرَ إِخۡرَاجٖ یُتوََفَّوۡنَ مِنكُ  عًا إِلَى ٱلۡحَوۡلِ غَ تَ  جِهِم مَّ زَۡوَ  جٗا وَصِیَّةٗ لّأِ البقرة: «)مۡ وَیَذَرُونَ أزَۡوَ 

 «تفسیر انوار القرآن»باشد، که بیان می یابد.می (.240

ضْتمُْ بهِِ مِنْ خِطْبةَِ النسَِّاءِ أوَْ أكَْننَْتمُْ فيِ أنَْ   ُ وَلََ جُناَحَ عَلَیْكُمْ فیِمَا عَرَّ فسُِكُمْ عَلِمَ اللََّّ
ا إِلََّ أنَْ تقَوُلوُا قَوْلًَ مَعْرُوفاً وَلََ تعَْزِمُوا  أنََّكُمْ سَتذَْكُرُونهَُنَّ وَلكَِنْ لََ توَُاعِدُوهُنَّ سِرًّ

َ یَعْلَمُ مَا فيِ أنَْفسُِكُ  مْ فاَحْذَرُوهُ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى یَبْلغَُ الْكِتاَبُ أجََلهَُ وَاعْلمَُوا أنََّ اللََّّ
َ غَفوُرٌ حَلِیمٌ   ﴾۲۳۵﴿ وَاعْلمَُوا أنََّ اللََّّ

و گناهی بر شما نیست در آنچه که بطور کنایه از خواستگاری زنانی)که در عدت اند( بر 
زبان آورید، یا در دلهای خود پنهان دارید. الله  دانست که شما به زودی به یاد آنان 

وعده )زناشوئی( ندهید، مگر اینکه سخنی پسندیده )بطور  خواهید افتاد، ولی پنهانی با آنها
کنایه( بگویید، و تصمیم به عقد ازدواج نگیرید تا مدت مقرر)عده( به سرآید، و بدانید که 
خداوند آنچه را که در دلهای شماست می داند، پس از )مخالفت( او بترسید، و بدانید که 

 (۲۳۵كند(!)بندگان، عجله نمي )و در مجازات خداوند آمرزنده ی بردبار است.
 تشریح لغات واصطلاحات :

ضْتمُْ بِهِ » خواستگاري. مثلا: «:  خِطْبَةِ » به طور سربسته و با گوشه و کنایه گفتید.«: عَرَّ
خطاب به زني که هنوز در عده ي وفات است، گویند: تو زني شایسته هستي و در هر 



إلِاَّ » در دل خود پنهان داشتید.: «تمُْ فِي أنَْفسُِكُمْ أوَْ أكَْنَنْ » خانواده اي باشي، خوشبخت است
به : «لَا تعَْزِمُوا عُقْدَةَ النكَِّاحِ »جز گفتار نیکو در کنایه ات نباشد.: «أنَْ تقَوُلوُا قَوْلًا مَعْرُوفاً

ي عده نوشته شده؛ یعني، در زمان آنچه درباره«: الْكِتاَبُ » عقد زناشویي تصمیم نگیرید.
 واستگاري صریح و عقد نکاح، حرام و باطل است.عده، خ
 تفسیر :

قبل از همه باید گفت که :اسلام، دین فطرى است و انسان فطرتاً متمایل به ازدواج است. 
لذا دین مقدس اسلام اجازه فرموده است تا ،این خواسته حتىّ در زمان عدّه، به نحو كنایه 

وَلَا جُنَاحَ :». طوریکه می فرماید كه عواطف بستگان جریحه دار نگردد، مطرح شود
ضْتمُ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ  یعنی ای مردان! بر شما گناهی نیست اگر به «:عَلیَْکُمْ فِیمَا عَرَّ

زنی که در حالت شمارش عده است به صورت کنایه ویا اشاره نه صریح بفهمانید که در 
است : کنایه مانند اینکه مرد بگوید:  ازدواج با او رغبت دارید.ابن عباس )رض( فرموده

 آرزو داشتم خدا زنی صالح را همسرم کند و من به زن احتیاج دارم.
یعنی گناهی ندارد که رغبت ازدواج با آنان را در دل خود نهان «:أوَْ أکَْنَنتمُْ فِی أنَفسُِکُمْ »

ُ أنََّکُمْ سَتذَْکُرُونَهُنَّ وَلکَِن لاَّ »بدارید.  عْرُوفاً عَلِمَ اَللَّ ا إلِاَّ أنَ تقَوُلوُا قوَْلًا مَّ  «:توَُاعِدُوهُنَّ سِرا
هدف از بیان این سخن این است که تا تو هم گناه در چنین کاری نباشد پس وعدۀ خویش 

داند ولی لازم تعالی امور نهان و آشکار را میرا در نکاح آن زن پنهان ندارید که حق
رمز ابراز دارید نه صریح؛ دراین هیچ جای شکی  است این تمایل را به صورت اشاره و

توجّه به زمان و حالات، در طرح پیشنهادات، یك اصل است. خواستگارى  نیست که :
 سلیقگى ویا هم نوعى گستاخى است.ادبى یا بىزن داغدار در ایام عده با صراحت، بى

یعنى تا عده منقضى نشود، خواستگاری «:بُ أجََلَهُ وَلَا تعَْزِمُوا عُقْدَةَ النکَِّاحِ حَتَّى یَبْلغَُ الْکِتاَ»
چه عقد نکاح اش چناناز چنین زنی مجاز نیست طوریکه گفتیم مگر بعد از انتهای عده

 نیز مگر بعد از پایان عده جواز ندارد بناً بصورت کل باید گفت که :
 ، لیکنعده، اجماعاً جایز نیست که در حال از زن پردهو بی صریح خواستگاری
برد، سر میبه  باین یا طلاق وفات عده در حال که از زنی و تلویحی کنایی خواستگاری
 .جایز است

 اجماعبرد به سر میبه رجعی طلاق در عده که اززنی یا کنایی صریح خواستگاریهکذا 
 همسری برد، هنوز حکمسرمیبه رجعی طلاق عده درحال که زیرا زنی علما جایز نیست

 .پابرجاست شوهرش او برای
 علما بر آن و اجماع بوده عده، شرعا حرام در حال بر زنان عقد نکاح انعقاد و اجرای

بُ أجََلَهۥُ»مضمون: تأویل که است ، در آیه، به «تا عده با پایان برسد»« حَتَّى  یَبۡلغَُ ٱلۡكِتَ 
 باشد.می زن عده انتهای معنی

دو را  آن باید نکاح کرد، قاضی عقد نمود و عروسی ایعده در حال با زن اگر شخصی
 .است فقها باطل اتفاق به نکاح کند و آن فسخ
َ یَعْلَمُ مَا فیِ أنَفسُِکُمْ فَاحْذَرُوهُ » ها و و بدانید که پروردگار بر اسرار، نیت«: وَاعْلمَُوا أنََّ اَللَّ
تان آگاه است  پس از خشم و غضب اوتعالی بر حذر باشید و از عقابش بترسید که مالاع

بخشد و بر هم برای کسی که توبه کند میأ با وجود آنکه بر عذاب قادر است با آن خداوند
 نماید پس شما در بین خوف انتقام و امید رحمتش باشید.او رحم می

َ غَفوُرٌ حَ » یعنى خدا گناه توابان را پاک مى کند و درمجازات  ( «:235لِیمٌ )وَاعْلمَُوا أنََّ اَللَّ



 نافرمان شتاب به خرج نمى دهد.
 خوانندگان گرامی !
( در باره حکم زن طلاق داده شده پس از همخوابگي،  237الی  236در آیات متبرکه ) 

 متعه و هدیه و نصف مهریه، بحث بعمل آمده است .
طَلَّقْتمُُ النسَِّاءَ مَا لَمْ تمََسُّوهُنَّ أوَْ تفَْرِضُوا لَهُنَّ فرَِیضَةً  لََ جُناَحَ عَلَیْكُمْ إنِْ 

وَمَتِّعوُهُنَّ عَلىَ الْمُوسِعِ قدََرُهُ وَعَلىَ الْمُقْتِرِ قدََرُهُ مَتاَعًا باِلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلىَ 
 ﴾۲۳۶﴿ الْمُحْسِنِینَ 

( نکرده اید و مهری برایشان  تریهمبساگر زنان را مادامی که با آنان آمیزش جنسی )
)زنان مطلقه( معین نکرده اید طلاق دادید؛ گناهی بر شما نیست، و )در این حالت( آنها 

را )با هدیه ای مناسب( بهرمند سازید، بر توانگر به اندازه توانش، و بر تنگدست به 
 (.۲۳۶.)اندازه توانش هدیه ای شایسته است)و این حکم( بر نیکو کاران الزامی است

 تشریح لغات واصطلاحات :
)مس(: هنوز « مَا لَمْ تمََسُّوهُنَّ »گناهي نیست، چیزي بر عهده ي شما نیست.«: لَا جُنَاحَ »

لم تفرضوا: تعیین  -با آنان نزدیکي نکرده اید، مادام با آنان آمیزش نکرده باشید. تفَْرِضُوا 
)متع(: به زنان مطلقه هدیه دهید، « نَّ مَتِّعوُهُ » مهریه، صداق.«: فَرِیضَةً »نکرده اید. 

 تنگدست.«: الْمُقْترِِ » ثروتمند، توانمند.« : الْمُوسِعِ (»49آنان را بهره مند کنید.)احزاب 
 تفسیر:

تعداد از مردم طوری تصور داشتند که ؛ طلاق اصلاً قبل از عمل زناشویى و یا قبل از 
طرزتفكّر، مورد هدیه را نیز تعیین مهریه، صحیح نیست. این آیه ضمن اصلاح این 

 .كندیادآورى مى
یعنى اى گروه «:لاَّ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِن طَلَّقْتمُُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تمََسُّوهُنَّ أوَْ تفَْرِضُوا لهَُنَّ فرَِیضَةً »

شان ها را پیش از مقاربت وهمبستری ، طلاق دادید و مهری را برایمردان! اگر زن
دید .پس در این موارد اگر مصلحت و یا ضرورت ایجاب کند، طلاق دادن تعیین نکرده بو

 زن ممنوع نیست.
 :مراد از مساس

جماع )مقاربت( است، پس اگر جماع صورت گرفت و مهری هم از قبل تعیین نشده بود،  
 شود.   زن مستحق مهر مثل خود می

قْترِِ قَدَرُهُ مَتاَعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقاا عَلىَ الْمُحْسِنِینَ وَمَتِّعوُهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلىَ الْمُ » 
به پس اگر زنانی را که قبل از تعیین مهر و قبل از مقاربت طلاق  دادید ،( «:236)

 منظور تسکین خاطرشان و به عنوان جبران وحشت جدایى، به آنها متعه بپردازید. 
اسب جبران نمائید. هرچند آمیزش جنسى اى منیعنی  اینکه تلخى طلاق را با هدیه

شود كه با صورت نگرفته است، زیرا طلاق یك نوع فشار روحى براى زن محسوب مى
   اى شایسته باید جبران شود. احسان و هدیه
به عنوان بخشش تقدیم کنید تا  -از پوشاک یا طلا یا مانند آن  -آنها چیزی متعه: یعنی: به

،پس کیفیت متعه  اندد برای آنچه که آنها از مهر از دست داده، جایگزینی باشاین بخشش
ای دهد، بر متعهای که شوهر غنی میبه وضعیت اقتصادی شوهر مربوط است، لذا متعه

 تمتعى نیکو بر نیکوکاران مقرر است. ،دهد، برتری داردکه شوهر فقیر می
ت. همانگونه كه بصورت کل حفظ انصاف و عدالت از سوى مرد و زن، مورد نظر اس



اى مناسب جبران شود، مرد نیز نباید به خاطر هدیه، تحت سرشكستگى زن باید با هدیه
 .اش اقدام كندفشار قرار گیرد و هر كس باید به مقدار توانایى

عرف میان مردم مادامی که مخالف با احکام شریعت اسلامی نباشد اعتبار باید گفت که :
،بر آن دلالت «عادت حکم کننده است»ی )العادة محکمة(شرعی دارد،چنانکه قاعده اصول

 دارد.
یعنى در هدیه دادن باید « معروف»احترام به شئون اجتماعى همسر، لازم است. كلمه 

 مسائل عرفى و اجتماعى را مراعات نمود. 
 :237 – 36 شأن نزول آیات 

ني ازدواج کرد مفسرآن می نویسند که آین آیه  در شأن مردي انصاري نازل شد که با ز
و هنگام عقد، از مهریه نامي نبرد، سپس او را پیش از همخوابگي طلاق داد. پیامبر به 

 ]کنایه از چیز کم[.« او را بهره مند ساز هرچند با کلاهي باشد.»آن مرد فرمود: 
 توضیح مختصر :

 اگر پیش از آمیزش جنسي با زن، جدایي رخ دهد و مهریه در ضمن عقد ازدواج، تعیین
شده باشد، نیمه ي آن به زن تعلق مي گیرد. اگر زن از این حق خود بگذرد و یا ولي عقد 

درگذرد، مرد از پرداخت مهریه آزاد مي شود.  -به دلیل صغیر بودن یا سفاهت وي  -او 
حال اگر شوهر پارسایي و جوانمردي نشان داد و تمام مهریه را به زن مطلقه اش بخشید، 

ت. و البته، مهریه ي خداپسند آن است که در حد توانایي بالقوه ي کار نیکویي کرده اس
 شوهر باشد و از حدود مهریه ي مشروع فاصله ي زیادي نداشته باشد.

 یادداشت :
اگر شوهر پیش از همخوابگي فوت کند، تمام مهریه به زن تعلق مي گیرد و اگر زن  

رگ در حکم دخول )زفاف، فوت کند، همان مهریه به ورثه ي او خواهد رسید؛ چون م
همبستر بودن( است و پرداخت تمام مهریه را واجب مي گرداند، خواه در عقد ازدواج 

 مهریه ذکر شده باشد )مهر المسمي( یا ذکر نشده باشد )مهر المثل(.)تفسیر مراغي(
رِیضَةً فنَصِْفُ مَا فَرَضْتمُْ وَإنِْ طَلَّقْتمُُوهُنَّ مِنْ قبَْلِ أنَْ تمََسُّوهُنَّ وَقدَْ فرََضْتمُْ لَهُنَّ فَ 

 إِلََّ أنَْ یَعْفوُنَ أوَْ یَعْفوَُ الَّذِي بِیدَِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأنَْ تعَْفوُا أقَْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلََ تنَْسَوُا
َ بمَِا تعَْمَلوُنَ بَصِیرٌ   ﴾۲۳۷﴿ الْفَضْلَ بَیْنَكُمْ إنَِّ اللََّّ

( کنید، طلاق دادید در حالی که  همبسترینزدیکی ) اگر زنان را پیش از آنکه با آنان
برای آنها مهری تعیین کرده اید؛ پس نصف آنچه را تعیین کرده اید)به آنها بدهید( مگر 

اینکه آنان )حق خود را( ببخشند. یا کسی که پیوند نکاح به دست اوست)شوهر( ببخشد)و 
ر است. و بزرگواری و نیکی را تمام مهر را بدهد( و آنکه ببخشید به پرهیزگاری نزدیکت

 (۲۳۷در میان خود فراموش نکنید، به راستی خداوند به آنچه می کنید؛ بیناست.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

پیوند نکاح، عقد : «عُقْدَةُ النكَِّاحِ »عفو(: مگر این که آنان گذشت کنند.)«إلِاَّ أنَْ یعَْفوُنَ »
 ازدواج، فضل: بزرگواري، رفتار نیکو.

 یر :تفس
در آیه قبل، حکم زن مطلقه قبل از دخولی بیان شد که از قبل برایش مهری معین نشده 

کند و آن زن مطلقه قبل از بود، اما در این آیه، خداوند متعال حکم نوع دوم را بیان می
 دخولی است که برایش مهری معین شده است ، طوریکه می فرماید : 



و اگر «:لِ أنَ تمََسُّوهُنَّ وَقَدْ فرََضْتمُْ لهَُنَّ فرَِیضَةً فَنِصْفُ مَا فرََضْتمُْ وَإِن طَلَّقْتمُُوهُنَّ مِن قَبْ » 
طلاق قبل از دخول و در حالی بود که شوهر مهری را برای زن معین کرده بود، بر 

إلِاَّ أنَ یعَْفوُنَ أوَْ یعَْفوَُاْ » شوهر لازم است تا نصف مهریه ی تعیین شده  زن را بپردازد؛
یعنی مگر اینکه زن مطلقه حق خود را ساقط کند یا کسی که عقد «:الَّذِی بیَِدِهِ عُقْدَةُ النکَِّاحِ 

از این حق صرف نظر کند، در  -که همان )ولی( است -نکاح در دست وی می باشد 
صورتی که صغیر باشد، و بنا به قول ضعیغی: منظور زوج است؛ چون عقده ی نکاح 

 عنی چشم پوشی کرده تمام مهریه را به زن مى پردازد.ان او است. به این م
ابن جریر این نظر را پذیرفته است و زمخشرى گفته است: این قول که مى گوید منظور  

ولى است ظاهرا صحیح است.) این قول از ابن عباس نقل شده است، و مذهب مالک و 
فته است که گفته بر کلام زمخشرى گ« تعلیقش»قول قدیم شافعى همین است. ناصر در 

ى زمخشرى به ظاهر درست است و بر مبناى حق قرار دارد و زیور درستى را از شش 
 را بخوانید.(   1/217جهت حایز است و آن را به زیباترین وجه آورده است. کشاف 

أوَۡ یَعۡفُوَاْ »مذهب امام ابوحنیفه وامام شافعی )در رأی جدید وی( این است که مراد از:
بند و سر رشته نکاح در دست وی یا کسی ببخشد که گره» «یَدِهِۦ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِ ٱلَّذِي بِ 
باشد. بنابراین قول، معنی این است: شوهر نیمه دیگر مهر معین شده را ، شوهرمی«است
زن مطلقه خود ببخشد و مهرآن را کامل بپردازد، یا چنانچه مهر مسمی را قبلا به نیز به

نستاند، که ، نصف آن را از وی باز پسداخته است، بعد از طلاقطور کامل به زنش پر
کریمه این است که . قول دوم در معنای مراد آیهابن جریرطبری این قول را ترجیح داده

مطلقه است، یعنی: ولی زن مراد از: )کسی که سر رشته نکاح در دست اوست(، ولی زن
شده ومهری هم قبلا برای آن مسمی ای که بعد از مقاربت شوهر، طلاق داده مطلقه

تواند، آن نصف مهری را که زن با )معین( شده است، همچون خود آن زن مطلقه می
یا «: ولی»طلاق خویش مستحق آن شده است بر شوهرش ببخشد و آن را از وی نگیرد. 

پدر زن است، یا برادرش، یا کس دیگری از نزدیکانش که متولی عقد نکاح وی شده 
 «.صحت قول اول آشکار است»گوید: . زمخشری میمالک استاین مذهب امام . واست
 -طور تغلیبی به -این خطابی است متوجه مردان و نیز زنان «:وَأنَ تعَْفوُا أقَْرَبُ لِلتَّقْوَى»

کند، پس کسی به دیگر تشویق و ترغیب میکه آنان را به گذشت و بخشش در برابر یک
،ابن عباس )رض( فرموده  است: نزدیکترین آن تر باشدبخشنده تر است کهتقوی نزدیک

 نظر مى کند.دو به تقوى، همان کسى است که صرف
َ بِمَا تعَْمَلوُنَ بَصِیرٌ )» طلاق باید همراه با عفو و («:237وَلَا تنَسَوُاْ الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ إِنَّ اَللَّ

ن را در بین خود فراموش نکنید، فضل باشد ،یعنى اى جماعت اهل ایمان! نیکى و احسا
هرچند طلاق روابط شما را تیره و مکدرساخته، ولی به حرمت پیوندی که میان شما 
وجود داشته، اجازه بدهید تا نسیمی از فضل و مهربانی و گذشت بر این فضای مکدر 

َ بِمَ »،دیگر را فراموش نکنیدبوزد، پس هرگز بزرگواری و فضل نسبت به یک ا إِنَّ اَللَّ
 «:تعَْمَلوُنَ بَصِیرٌ 

و از اعمال شما آگاه است، پس « بی گمان خداوند به آنچه انجام می دهید ، بینا ست » 
 دهد.شما را در برابر آن جزای مناسب می

پس وقتى طلاق به سبب عواملى ضرورى صورت مى گیرد نباید سبب قطع روابط 
  خویشاوندى گردد.



 ارت است از:خلَصه احکام این دو آیه کریمه عب
امام ابوحنیفه و اصحابش بر آنند که دادن متعه به زنی که قبل از دخول )آمیزش( و ـ  1

؛ مطلقا واجب است، اما دادن متعه به سایر زنان مطلقه، قبل از تعیین مهر طلاق داده شده
شود، یا زنی که قبل از دخول اما بعد از تعیین چون زنی که بعد از دخول طلاق داده می

. ولی در مذهب امام شافعی، دادن متعه به هرگونه شود، مستحب استهر طلاق داده میم
ای که شوهرش با او آمیزش ای واجب است، مگر برای آن زن مطلقهزن مطلقه
شده است زیرا او مستحق نصف مهر تعیین( نکرده و مهری هم برایش معین شده)مقاربت

 «.تفسیر انوار القرآن» باشد.خویش می
 خوانندگان گرامی !
مواظبت کردن از وقت نماز، بحث بعمل آمده ( در باره  239الی  238در آیات متبرکه )

 است .

ِ قاَنتِیِنَ  لََةِ الْوُسْطَى وَقوُمُوا لِلََّّ لَوَاتِ وَالصَّ  ﴾۲۳۸﴿ حَافِظُوا عَلىَ الصَّ
عصر(، و منقاد  بر ادای نمازها محافظت )و پایبندی( کنید )و خصوصاً( نماز میانه )نماز

 (۲۳۸)فروتنانه( برای الله بایستید.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

لوََاتِ » با امتنان و ادایش در اوقات معین خود  -بر نمازهاي پنجگانه : «حَافظُِوا عَلىَ الصَّ
و کامل نمودن ارکان و شروط آن، همراه فروتني و خاکساري و بدون شتاب ورزي و 

لَاةِ الْوُسْطَى»و نگهداري کنید.  مواظبت -تباه کردن آن  نماز میانه، نیکوترین : «الصَّ
نماز، بهترین نمازي که با حضور قلب ادا شود و نفس با خشوع تمام و تدبر و اندیشه 

 متواضعانه، فروتنانه.:  «قَانتِیِنَ »رویش به سوي خدا باشد. 
 تفسیر :

لَاةِ الْوُسْ » لوََاتِ وَالصَّ یعنى اى مؤمنان! بر نمازهای پنجگانه در «:طَى حَافظُِوا عَلىَ الصَّ
اوقات معینه و با تمام شروط و مواصفات و خشوع و آداب محافظت کنید و اشتغال به 

امور دنیا شما را از نماز باز ندارد. این محافظت از ادای خشک و خالی نماز با 
ستان و نشانۀ تر است؛ زیرا نماز ستون دین و مایۀ روشنی و خنکی چشم یکتا پرعظمت

محافظت کنید؛ زیرا ملائکه « عصر»صداقت عبادت کنندگان است.همچنان بر نماز 
شاهد این نماز اند و دیگر اینکه نماز عصر در وقتی واقع شده که معمولاً انسان از 

 گردد و در زمستان در وقتی سرد قرار دارد.خستگی کار بازمی
ُ بیُوُتهَُمْ وَقبُوُرَهُمْ نَارًا، »اب فرمود: پیامبرصلی الله علیه وسلم  در روز جنگ احز مَلَأَ اَللَّ
)مشرکان(  هاو قبرهایشانالله تعالی خانه»«شَغَلوُنَا عَنِ الصَّلاةَِ الوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ 

بازداشتند تا اینکه آفتاب  -نماز عصر  - ما را از نماز وسطی گرداند که را پر از آتش
 متفق علیه(.) «.کردغروب

الَّذِي »دیگر منزلت نماز عصر بیان شده پیامبرصلی الله علیه وسلم  فرمود:  در حدیث
کسی که نماز عصرش فوت »(متفق علیه.. )«تفَوُتهُُ صَلاةَُ العَصْرِ، كَأنََّمَا وُتِرَ أهَْلَهُ وَمَالَهُ 

مَنْ ترََكَ » ن فرمود:همچنا«. گردد، مانند این است که اهل ومالش را از دست داده باشد
کسی که نماز عصر را ترک کند یقینا عملش از بین » «.صَلاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبطَِ عَمَلهُُ 

 (.( .553صحیح بخاری )«. )رفته است
کسی که نماز بردین )نماز عصر و »«مَنْ صَلَّى الْبرَْدَیْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ »همچنان فرمودند: 



 متفق علیه. «.شودت داخل میصبح( را بگزارد به بهش
لَاةِ الْوُسْطَى » )بخصوص  از نمازی که جامع نیکویی های نماز باشد.( در این « وَالصَّ

به تعریف برخی از مفسران همانا  نماز صبح است. « والصلاة الوسطى»»باره مراد از 
خی برخی گفته اند نماز ظهر مراد است، برخی گفته اند، نماز مغرب مراد است و بر

گفته اند نماز عشا مراد است. اما هیچ یکی از این اقوال از پیامبر صلی الله علیه وسلم 
نقل نشده که تنها تاویل اهل استنباط است. بیشترین اقوال هم در مورد نماز عصر نقل 
شده اند و گفته شده که رسول الله صلی الله علیه وسلم  همین نماز را نماز وسطی قرار 

واقعه ای که این نتیجه از آن استخراج شده فقط از این قرار است که در  داده است. اما
جنگ احزاب هجوم مشركان رسول الله صلی الله علیه وسلم  را به قدری به خود مشغول 
نمود که آفتاب  درآستانه ی غروب قرار گرفت و رسول الله صلی الله علیه وسلم  نتوانسته 

خدا خانه های »یامبر صلی الله علیه وسلم  فرمودند: بود نماز بخواند. در این هنگام پ
از این کلام استنباط «. اینان را از آتش پر کند که اینان نماز وسطای ما را قضا کردند

شده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم  نماز عصر را نماز وسطی قرار داده اند، 
که این مشغولیت فرصت نماز  درحالی که مفهوم درست تر این ارشاد نزد ما این است

عالی را از ما گرفت مجبوریم نماز را با تأخیر بخوانیم، با شتاب بخوانیم و نتوانیم با 
 خشوع و خضوع و آرامش اطمینان بخوانیم.

وسطی هم معنای میانه را می دهد و هم معنای اعلی و اشرف را. از این رو از نماز 
د و هم نمازی که با کمال خشوع و خضوع و وسطی هم نماز میانه می تواند مراد باش

توجه الى الله خوانده شود و در آن همه ی خوبی های نماز وجود داشته باشد. خود جمله 
ی بعدی در برابر خدا همانند بنده ی فرمانبردار بایستید این صلوة وسطی را تفسیر می 

 کند. )بنقل از تفسیر تفهیم القران ( 
ِ قَانِ » یعنى با فروتنى و تسلیم، اطاعت خدا را ادامه بدهید؛ یعنى («:238)تیِنَ وَقوُمُوا لِلََّّ

 در نماز بهر خدا فروتن بایستید.
مفسر تفسیر کابلی در ذیل این آیه مبارکه مینویسد :تبیین حكم حفاظت نماز در احكام 

طلاق، از آن جهت است كه در اثناى مشاغل دنیا و نزاع با همدگر عبادت پروردگار را 
یچگاه فراموش مكنید؛ یا چون تعمیل عدل و استفاده از انصاف در اثر غلبه حرص و ه

بخل بر بندگان هوا و هوس بسى دشوار است مخصوصا در حال رنج و طلاق توقعّ 
نمود؛ لهذا، علاج بهتر آن محافظت مستبعد مى« لا تنَْسَوُا الْفَضْلَ »و « وَ أنَْ تعَْفوُا»تعمیل 

یت حقوق آن تجویز گردید؛ زیرا، نماز در ازاله رذایل و تحصیل و پابندى نماز و رعا
 .فضایل تاثیر بزرگى دارد

 شأن نزول آیه مبارکه :

ما در زمان رسول »اند: )رض( روایت کرده ائمۀ ششگانه و غیر آنها از زید بن ارقم
د که گفتیم، هرکدام از ما با دوست خوصلی الله علیه وسلم  حین ادای نماز سخن می الله

نِتیِنَ »زد. تا اینکه در کنارش به نماز ایستاده بود حرف می ِ قَ  و فروتنانه »« وَقوُمُواْ لِلََّّ
گفتن نازل شد که ما را به سکوت و خاموشی دستور داد و از سخن «برای الله به پا خیزید

 (.ه.متفق علیه و نزد ترمذی، ابوداود، نسائی و ابن ماج) .«در هنگام ادای نماز نهی کرد
َ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تكَُونوُا  فإَِنْ خِفْتمُْ فرَِجَالًَ أوَْ رُكْباَناً فإَِذَا أمَِنْتمُْ فاَذْكُرُوا اللََّّ

 ﴾۲۳۹﴿ تعَْلمَُونَ 



پس اگر )در میدان جهاد از ایستادن نماز( ترسیدید )باز هم نماز را ترک نکنید بلکه( 
وقتی امن شدید، الله را یاد کنید )همانطور که( به شما  پیاده یا سواره نماز را ادا کنید، پس

 (۲۳۹دانستید.)چیزهایی آموخت که خود نمی
  تشریح لغات واصطلاحات :

جمع راجل، «: رجالاً »)خوف(: اگر از دشمن یا هر چیز دیگري بیم داشتید. « فَإنِْ خِفْتمُْ »
 .آن طور که: «كَمَا»جمع راکب، سواران، «: رکبانا»پیادگان، 
 تفسیر :

بناً .استالله متعال فلسفه و روح نماز، یاد  قبل از همه باید بعرض رسانید که حکمت ، 
کوشش بعمل آید که نماز را در هیچ حالتی از حالتی زندگی خویش ترک نکنید اگرچه در 

)قابل تذکر است حالت خوف از کفار ویا هم در جبهه معرکه وجهاد قرار داشته باشیم . 
 دو قسمت به در آن نمازگزاران با امام، که همراه نماز خوفه دلیل بر حکم آی اینکه 
 سوره النساء بعمل آمده است نمی باشد.(. 103و 101شوند،وتفصیل آن درآیات می تقسیم

، «صلاة»ى درضمن قابل یادآوری است که در قرآن عظیم الشأن  گاهى به جاى كلمه
ِ  فَاسْعوَْا إِلى»فرماید: انكه درباره نماز جمعه مىگفته شده است، چن« ذكر»كلمه  « ذِكْرِ اَللَّ

أقَِمِ الصَّلاةَ »فرماید: به سوى ذكر خدا بشتابید. و یا خداوند به موسى علیه السلام مى
َ »نماز را بپادار تا یاد من باشى. در این آیه نیز مراد از « لِذِكْرِي  .نماز است« فَاذْكُرُوا اَللَّ

نماز را در هیچ حالتی ترک نکنید «:فَإنِْ خِفْتمُْ فرَِجَالًا أوَْ رُکْبَاناً»:می فرماید  طوریکه 
سواره بر اگرچه در حالت خوف وهراس  از کفار، حمله وگریز  قرار داشته باشید. 

سوی قبله یا بدون آن، همراه با حرکت و انتقال روی، رو بهمرکب خود، یا در حال پیاده
 جا آورید.و گریز، نماز را به و جولان و حمله

ا لَمْ تکَُونوُا تعَْلَمُونَ )» َ کَمَا عَلَّمَکُم مَّ و چون جنگ تمام شد و («:239فَإذَِا أمَِنتمُْ فَاذْکُرُوا اَللَّ
اوضاع و احوال آرام گردید نماز را مطابق با تمام ارکان و شروط آن و با کثرت ذکر 

که پروردگار به شما در قرآن و سنتّ پیامبر  خدای رحمان ادا کنید، درست همانگونه
 در آیه، نمازى است با تحقق تمام ارکان. « ذکر»خویش تعلیم داده ادا نمایند.منظور از 

مفسر جار الله زمخشرى فرموده  است: معنى آیه چنین است: با عبادات الله ، ذکر او را 
ه شما یاد داده و چگونگى به جاى آورید، که او نسبت به شما نیکى کرده، شرایع را ب

  نماز در حالت ترس را به شما آموخته است.

 آحکام بیان شده در دو ایه متذکره :

طوریکه در فوق هم یادآور شدیم که : نماز به هیچ حالی از شخص مکلف ساقط  ـ 1
شود و ترک آن با هیچ گونه عذری جایز نیست، هرچند به هنگام رویارویی با دشمن نمی

زار، یا درحال شدت مریضی هم  باشد، از همین روی اسلام آن را به در صف کار
کیفیتی مشروع گردانیده که با تمام احوال، تناسب و هماهنگی داشته باشد. در حدیث 

بن حصین )رض(  رسول الله صلی الله علیه وسلم  به عمرانشریف آمده است که
ایستاده نماز »«فَقَاعِدًا، فَإنِْ لَمْ تسَْتطَِعْ فعََلَى جَنْبٍ صَلِّ قَائِمًا، فَإنِْ لَمْ تسَْتطَِعْ »فرمودند: 

صحیح «. .) طور نشسته و اگر بازهم نتوانستی به پهلوبگزار، پس اگرنتوانستی به
ها، یا با اجرای حتی در صورت وجودعذر، نماز گزاردن به اشاره پلک(.1117بخاری )

باشد. مهور )مالک، شافعی و احمد ( می. و این مذهب جارکان آن به قلب نیز جایز است
که نماز گزاردن در حالت جنگی که همراه با جولان و جست و اما ابوحنیفه بر آن است



باشد و فقط در صورتی جایز است که امکان درنگ کردن بر جای گریز است، باطل می
 د.، رزمندگان باید نماز را به تأخیر اندازنخود وجود داشته باشد، در غیر آن

ها؛ نماز با سخنی که به جهت مصلحت خود نماز ازروی ها و حنبلیـ در نزد شافعی2
گفتن به قصد یا شود، اما احناف بر آنند که نماز با سخنسهو صادر شده باشد، باطل نمی

 شود.به سهو، یا از روی جهل و خطا، یا اجبار، با بیان حداقل دوحرف، باطل می
اند که مقتدی صحیح و سالم، پشت سر امام مریض  که بر تهـ جمهور علما جایز دانس 3

باشد، نماز بخواند زیرا هریک از آنها فرض خویش را به اندازه توان ایستادن قادر نمی
هم برای امام  -، باطل شدن چنین نمازی کند، ولی مشهور از مذهب مالکخویش ادا می

 .است -و هم برای مأموم 
این حقیقت ور مواظبت برنماز در میان طرح احکام خانواده، بهباید دانست که صدور دست

ظهور هایی که احیانا در آن بهاشاره دارد که: شرایط متحول زندگی خانوادگی و آشفتگی
هیچ وجه نباید ما را از نماز که یادآور عملی پیوند انسان با الله متعال است، به رسد، بهمی

 .«لقرآنتفسیر انوار ا»خود مشغول گرداند.
 خوانندگان گرامی !
( بحثی ، پیرامون زن شوهر مرده، متعه و متاع زن  242الی  240در آیات متبرکه )

 مطلقه ، بعمل آمده است .
وَالَّذِینَ یتُوََفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیذََرُونَ أزَْوَاجًا وَصِیَّةً لِْزَْوَاجِهِمْ مَتاَعًا إلِىَ الْحَوْلِ غَیْرَ 

ُ  إِخْرَاجٍ فإَِنْ  خَرَجْنَ فلَََ جُناَحَ عَلَیْكُمْ فيِ مَا فعَلَْنَ فِي أنَْفسُِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللََّّ
 ﴾۲۴۰﴿ عَزِیزٌ حَكِیمٌ 

گذارند )باید( کنند و بعد از وفات خود زنانی را بر جای میو کسانی از شما که وفات می
ال در خانه شوهر شان برای همسران خود وصیت کنند که )وارثان شوهر( آنها را تا یکس

بگذارند تا نفع ببرند و آنها را از خانه بیرون نکنند، و اگر خودشان بیرون رفتند، پس در 
دهند گناهی بر شما نیست، و الله غالب با آنچه آنها به طور شایسته درباره خود انجام می

 (۲۴۰حکمت است.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

 توصیه، سفارش.«: وَصِیَّةً » ، بر جاي مي گذارند.)وذر(: ترک مي کنند«  یَذَرُونَ »
غَیْرَ »تا یک سال پس از مرگ شوهر، هزینه ي زن را بپردازند.: «مَتاَعًا إِلىَ الْحَوْلِ »

 از خانه ي شوهر بیرونشان نکند. : «إخِْرَاجٍ 
 تفسیر :

اید. نمکند و حدّ و حدود وضع میتعالی حقوق اشخاص را حفظ میبنگرید که چگونه حق
اش بیرون شد، برای ولی مجاز است تا پس هرگاه همسر از خانه شوهر بعد از اتمام عده

به زن اجازه تجمّل، استفاده از وسایل زینت و آرایش و عطر را در حدودی که الله متعال  
کند، حَکَم است و در روی امر میتعیین نموده بدهد؛ زیرا خداوند متعال غالب است از این

های عزّت او امر و نهیی است که صورت نماید و از جمله نشانهعدالت میحکم خود 
 هایش نازل کردن احکام مطابق اوضاع و شرایط است.دهد و از جملۀ حکمتمی
تاَعًا إِلىَ الْحَوْلِ غَیْرَ إخِْرَ » زَْوَاجِهِم مَّ بر «:اجٍ وَالَّذِینَ یتُوََفَّوْنَ مِنکُمْ وَیَذَرُونَ أزَْوَاجًا وَصِیَّةً لّأِ

سال کفاف ای که برای یکشوهر پیش از آنکه بمیرد لازم است برای همسر خود بهره
سال از خانۀ کند و شامل نفقه و مسکن باشد وصیت کند و زن نباید در مدّت این یک



کرد بعدها این حکم توسط عدۀ شوهر بیرون شود. این عدۀ زنی بود که شوهرش وفات می
 سخ شد. ن« چهار ماه و ده روز»

شان ارث زنان از شوهران -پیش از نزول آیات میراث  -در صدر اسلام باید گفت که :
عده ي وفات بنابر عرف و عادت مردم عرب، بردند، اما زن بعد از وفات  شوهر، نمی

ي او مي نشست و یک سال تمام بود. اگر زن، پس از فوت شوهر یک سال در خانه
ر ورثه واجب بود، نفقه ومصارف او را تأمین کنند و زمان عده را تکمیل مي کرد، ب

بیرون کردنش از خانه، حرام و ناروا بود. حال اگر زن به اختیار خود خانه ي شوهرش 
را ترک مي کرد، دیگر نفقه و هزینه اي نداشت و مخارج او از عهده ي ورثه ساقط 

ه و مخارج میگردید  و مي گفتند: حقوق زن از ماترک شوهرش، جز یک سال نفق
 خوراک و پوشاک، چیزي دیگری نیست.

که سهم زن « نساء»پس حکم این آیه مبارکه ؛ در رأی جمهور ، با آیه میراث در سوره 
)سوره « یَترََبَّصْنَ بِأنَفسُِهِنَّ أرَْبعََةَ أشَْهُرٍ وَعَشْراً »را از ارث شوهرش معین ساخت و آیه 

نسوخ شد و به جای یک سال عده، چهار ماه که مربوط به عده وفات است، م ( 234بقره 
 .و ده روز مقرر گشت

عْرُوفٍ » یعنى اگر به اختیار و «:فَإنِْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلیَْکُمْ فیِ مَا فعََلْنَ فیِ أنَفسُِهِنَّ مِن مَّ
میل خود و با رضایت از منزل محل سکونت خارج شدند گناهى بر شما، اولیاى میتّ 

ورد اعمال مشروع از قبیل آرایش، نظافت کردن و آماده شدن براى نیست و در م
 خواستگارى مانعى نیست.

ُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ )»  یعنى خداى سبحان در ملک خود غالب و در حکم و ( «:240وَاَللَّ
 صنعش حکیم است.و تشریع احكام الهى، بر اساس حكمت است.  

 یادداشت ضروری :
 ه بقره ( دارای دوحالت میباشد :سور 240و 234آیات متبرکه ) 

سکونت گزیند و از ماترکش بهره  -که فوت کرده  -الف :  اگر زن در خانه ي شوهرش 
 مند گردد و مخارج خود را تدارک بیند، عده ي وي یکسال مي باشد. )عده ي مخیر( 

 ب :اگر چنین نکرد عده اش چهار ماه و ده روز خواهد بود. )عده ي قطعي( 
توضیح، یکسال انتظار کشیدن براي انقضاي عده واجب نیست و بدین ترتیب،  پس با این

 نیز منتفي است. )تفسیر فرقان ( 240قضیه ي نسخ آیه ي 
 شأن نزول آیه مبارکه :

در باب شأن نزول آیه مبارکه آمده است : مردی از اهالی طائف با خانواده خویش به 
و مادر و فرزندانش از ارث او سهم قرار مدینه آمد و در آنجا درگذشت، پس برای پدر 

دادند، اما به زنش چیزی ندادند، جز اینکه به ورثه متوفی امر کردند تا نفقه وی را از 
 گاه این آیه کریمه نازل شد.ترکه شوهرش به مدت یکسال بپردازند. آن

 فواید حاصله از آین آیه مبارکه :
و »ماند چنانکه فرمود: هم باقی میهمسر بودن زن برای شوهرش حتی بعد از مرگ  -1

حتی در بهشت نیز باهم «. گذارندمیرند و همسرانی را بر جای میکسانی از شما که می
باشند به شرطی که زن و مرد هر دو موحد و مؤمن بوده باشند، در این صورت اگر می

ولی اگر یکی الله تعالی در قیامت آنها را مستحق بهشت بداند، آن دو با هم خواهند بود. 
از آنها جهنمی شود بعد از اینکه مدت عذاب خود را طی کرد و الله تعالی او را بیرون 



ٱدۡخُلوُاْ ٱلۡجَنَّةَ أنَتمُۡ »فرماید: تواند نزد جفت خود در دنیا برود. الله متعال میآورد می
جُكُمۡ تحُۡبَرُونَ  و همسرانتان به بهشت شما »شود: می گفته آنان به (70الزخرف: «)۷۰وَأزَۡوَ 

 مؤمن زنان« أزواجکم». بقولی مراد از «درآئید و در آنجا شادمان و محترم خواهید بود
 ایشانند.

ـ الله متعال دارای رحمت گسترده است به حدی که شوهر را امر کرده است که برای  2
 همسرش وصیت کند با وجود اینکه در قلب شوهر برای همسرش محبت و رحمت نهفته

 است اما رحمت پروردگار بزرگتر از رحمت شوهرش به همسرش است.
ها از دایرۀ عرف معتبر در شریعت ها به عهده مردان است. و اگر زنمسئولیت زن -3

دار و مسئول دیگری شوند. بنابرین هر کس که عهدهخارج شوند مردان مرتکب گناه می
کار او با این فرمودۀ متعال در تضاد  باشد باید او را از انجام منکرات منع کند. و این

کاری بار و هیچ گناه» (164الأنعام: «)وَلَا تزَِرُ وَازِرَةّٞ وِزۡرَ أخُۡرَى ۚ »فرماید:نیست که می
. زیرا وقتی شخصِ مسئول در مسئوولیت خود اهمال «گیردگناه دیگری را به دوش نمی

 شود.کرد گنهکار می
دایره عرف که شریعت آن را تعین و تأیید کرده برای زن هیچگاه جایز نیست از  -4

است خارج گردد؛ و اگر زنی در نحوه لباس پوشیدن و رفتار و گفتار خود از عرف 
معتبر در شریعت تخطی کند گنهکار است؛ و اولیای او باید مانع چنین تصرفات وی 

 شوند.)بنقل از تفسیر کوثر ـ قریب الله مطیع (.

 ﴾۲۴۱﴿ اعٌ باِلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلىَ الْمُتَّقِینَ وَلِلْمُطَلَّقاَتِ مَتَ 
و ]سزاوار است از سوی شوهران[ به طور شایسته و متعارف، کالا و وسایل  

به زنان طلاق داده شده پرداخت شود که این حقیّ لازم بر  )یعنی نفقه و سکنی(زندگی
 (۲۴۱)عهده پرهیزکاران است.

 تفسیر :
برای زن طلاق داده شده بر «(241) بِالْمَعْرُوفِ حَقاا عَلىَ الْمُتَّقِینَ وَلِلْمُطَلَّقاَتِ مَتاَعٌ »

باشد. این متعه به اندازۀ توان و به منظور رفع شوهرش حقی که عبارت از متعه است می
آید. این عمل توسط ها و جبران خاطر رنجی است که بر اثر طلاق به وجود میکدورت

روی آنچه را که اوتعالی به نماید از اینالهی را رعایت میشود که تقوای کسی انجام می
بقره ( بیان  237در آیه )« متعه»آرای فقها دررابطه )دهد. .آن راضی است انجام می

 یافت.
 :241شأن نزول آیه  

اء لاَّ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِن طَلَّقْتمُُ النِّسَ »ابن جریر از ابن زید روایت کرده است: هنگامی که آیه 
هُ مَا لَمْ تمََسُّوهُنُّ أوَْ تفَْرِضُواْ لهَُنَّ فرَِیضَةً وَمَتِّعوُهُنَّ عَلىَ الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلىَ الْمُقْترِِ قَدْرُ 

اى شایسته و آنان را به بهره« »ـ بقره  236مَتاَعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقاًّ عَلىَ الْمُحْسِنِینَ ـ )
به اندازه توانش و بر تنگدست به اندازه توانش ]حکم شده مند سازید. بر توانگر بهره

نازل شد، مردی گفت: من اگر « [ بر نیکوکاران لازم استاست. که چنین کار نیکى
کنم. دهم و اگر اراده احسان و دستگیری نداشتم نمیخواستم نیکی کنم این کار را انجام می

 5598نازل شد.)طبری (.« 241وفِ حَقاًّ عَلىَ الْمُتَّقِینَ )وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتاَعٌ بِالْمَعْرُ » پس آیه
 از عبدالرحمن بن زید روایت کرده است (.

ُ لَكُمْ آیاَتهِِ لَعلََّكُمْ تعَْقِلوُنَ   ﴾۲۴۲﴿ كَذَلِكَ یبَُینُِّ اللََّّ



 (۲۴۲)این چنین خداوند آیات خود را برای شما روشن می سازد؛ باشد که بیندیشید. 
 تفسیر :

ُ لَکُمْ آیَاتِهِ لعََلَّکُمْ تعَْقِلوُنَ کَذَ » بدین گونه ، خداوند متعال آیات خود را («:242)لِکَ یبُیَِّنُ اَللَّ
ها تدبر و تفکر کنید و احکامش را برای شما بیان می کند ، تا باشد که بیندیشید .ودر آن

 شود.ل جمع میبفهمید. بیان علم و تدبر تعقل است و به این ترتیب بین منقول و معقو
درضمن قابل تذکر است که :امکان ندارد در شریعت اسلامی حکمی غیر واضح و بیان 

تِهِۦ﴿ناشده وجود داشته باشد؛ به دلیل این فرمودۀ متعال:  ُ لكَُمۡ ءَایَ  این چنین الله » ﴾یبَُیِّنُ ٱللََّّ
های سالم . زیرا احکام شریعت اسلامی با عقل«سازدآیات خود را برای شما روشن می

همخوانی دارد، لذا از آن تمجید کرد و فرمود: هدف از بیان آن برای بندگان این است که 
آن را بفهمند، و در آن بیاندیشند و به آن عمل نمایند. و تعقل و خردورزی کامل همین 

 است که آدمی در آیات الهی بیاندیشد و به آن عمل نماید.
 زنان طلَق داده شده:احوال 

( بر چهار دسته تقسیم مي  242و 241نان طلاق داده شده  )در روشنی آیات احوال ز
 شود: 

زن مطلقه اي که شوهرش با او همبستر گشته و برایش مهریه تعیین کرده و هنگام ـ  1
عقد، آن را نام برده است. در این صورت زن هم تمام مهریه را مي گیرد و هم عده را به 

 (.4/( ،)نساء229سر مي برد.)بقره/
ـ زن مطلقه اي که نه شوهرش با او همبستر گشته و نه مهریه اي برایش تعیین کرده  2

، حق متاع به او تعلق مي گیرد و «حق المتعه»است؛ به اندازه ي توان مالي شوهر، 
 (.236مهریه و عده ندارد.)بقره/

است، در ـ  زن مطلقه اي که مهریه برایش تعیین گشته؛ ولي با شوهرش همبستر نشده  3
این صورت، نصف مهریه به او تعلق مي گیرد و نگه داشتن عده بر او واجب نخواهد 

 (.237بود. بقره/
ـ  زني که با شوهرش همبستر گشته ولي مهریه اي برایش منظور نکرده و نام نبرده  4

اند؛ مهرالمثل به اندازه ي مهریه یکي از زنان نزدیک خانواده ي خود به او تعلق مي 
(. )تفسیرمنیر، مراغي، 24و در این حکم اختلاف نیست و عده نگه مي دارد.)ساء/گیرد 

 منار وغیره (.
 خوانندگان گرامی !
ترس و بخل، مرگ، شجاعت، ( در باره موضوعات  245الی  243در آیات متبرکه )

 انفاق مایه هاي حیات ملت ها ، بحث بعمل آمده است :
ُ مُوتوُا ألََمْ ترََ إلِىَ الَّذِینَ خَرَجُ  وا مِنْ دِیاَرِهِمْ وَهُمْ ألُوُفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقاَلَ لَهُمُ اللََّّ

َ لذَوُ فَضْلٍ عَلىَ النَّاسِ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لََ یشَْكُرُونَ   ﴾۲۴۳﴿ ثمَُّ أحَْیاَهُمْ إنَِّ اللََّّ
حالی که هزاران آیا ندیدی کسانی را که از ترس مرگ از خانه های خود بیرون شدند در 

واقعا  سپس آنها را زنده کرد،)و مردند(، « بمیرید» نفر بودند؟ پس خداوند به آنان گفت: 
که الله بر مردم احسان و کرم دارد، و لیکن اکثر مردم شكر )احسان( الله را به جا 

 (۲۴۳آورند.)نمی
 تشریح لغات واصطلاحات :

حیرت انگیز و پند و ترغیبي است براي گوش  )رأي(: آیا خبر داري؟ استفهام« ألََمْ ترََ »



حَذَرَ »جمع ألف، هزاران. «:  ألُوُفٌ »فرادادن به ادامه ي مطلب. مگر نمي داني؟ 
سپس آنان را زنده کرد. «: ثمَُّ أحَْیَاهُمْ »بمیرید. : «مُوتوُا» از بیم مرگ ...: « الْمَوْتِ 

 صاحب فضل و بزرگي. : « لَذوُ فَضْلٍ »
 تفسیر : 
یعنى اى محمد صلىّ اَّلل علیه  و سلمّ یا «:مْ ترََ إِلىَ الَّذِینَ خَرَجُوا مِن دِیَارِهِمْ وَهُمْ ألُوُفٌ ألََ »

ها از ترس مرگ اى مخاطب! آیا به تو داستان قومی نرسیده که تعدادشان بسیار بود و آن
فرار کرد و  شوددر حالی که از مرگ نمی«:حَذَرَ الَْمَوْتِ »از دیار خویش فرار کردند،

ای برای آن نیست؛ زیرا مرگ همه کس را چه فرار کنند یا نکنند هیچ باز دارنده
یابد، منظور از استفهام در آیه مبارکه ، به شگفت آوردن و تشویق کردن مردم است دَرمی

به تاریخ  به شنیدن قصه ى قوم بنى اسرائیل و داستان آنها که هفتاد هزار نفر بودند.بناً  
در بیان  حوادث تاریخی ، آنچه مهم است  م و از آن باید درس عبرت بگیریم.بنگری

 عوامل عزّت و سقوط است، نه نام  اشخاص ، قبایل و مناطق.  

آنجا كه اراده خداوند باشد، فرار كارساز نیست. طوریکه در آیه  قابل یادآوری است :
ُ مُوتوُا ثمَُّ :»مبارکه می فرماید  یعنى اول آنها را کشت و سپس زنده «:  أحَْیَاهُمْ فَقَالَ لهَُمُ اَللَّ

 کرد. آنها عبارت بودند از قوم بنى اسرائیل .
تن از بیش از یک»کثیر این داستان ذی عبرت را چنین به بیان گرفته است : ابنمفسر 

اسرائیل بودند که گرفتار اند که این گروه، اهالی شهری در زمان بنیکردهسلف نقل
ت شدند، پس گریزان از مرگ به بیابان زدند و در وادی فراخی فرود آمدند و سخطاعونی

،خداوند متعال  به چنان بسیار بودند که کران تاکران وادی را پر کردند. در این هنگام
گاه یکی از آن دو فرشته از فرودست وادی و دیگری از سوی آنان دو فرشته فرستاد، آن
یکباره چون مرگ یک تن مردند و د که بر اثر آن همه بهفراز آن بانگی مرگبار در دادن

بعد از مرگشان مردم دورادورشان را دیوارکشیدند و به مرور زمان اجسادشان پراکنده و 
اسرائیل پوسیده شد. چون روزگاری دراز براین واقعه گذشت، پیامبری از پیامبران بنی

ا از الله متعال  درخواست کرد تا آنان بر گورستان آنها گذشت، در این اثن« حزقیل»نام به
گرداند، خدای متعال این درخواست وی را اجابت کرد و به او را به دست وی زنده

دهد ! خداوند متعال  به شما فرمان میهای پوسیدهدستور داد تا بگوید: هان ای استخوان
دستور داد تا  های اجساد به همدیگر پیوستند. سپس به اوآیید. پس استخوانکه فراهم

دهد تا گوشت و عصب ندا دردهد: ای استخوانها! الله متعال  به شما دستور  میچنین
چنین شد.  -که آن پیامبر شاهد صحنه بود در حالی -گاه وپوست را بر خود بپوشانید. آن

دهد که هر ! خداوندبه شما فرمان میسپس به وی دستور داد تا ندا کند: هان ای ارواح
ساخت، برگردد. در این به همان جسد مقرر خویش که او را زنده و شاداب میروحی 

سبحانك لا »گفتند: کردند و میکه نظاره میهنگام همه آنان زنده برپا ایستادند، در حالی
گردانیدن مجدد ایشان، دلیلی قاطع بر وقوع معاد جسمانی در روز . که زنده«إله إلا أنت
 .قیامت است
موده  است در این قصه پندى است که مى گوید: پرهیز جلو تقدیر را نمى ابن کثیرفر

 صفواة التفاسیر (تفسیرگیرد، و جز خدا پناهگاهى نیست. )
َ لَذوُ فَضْلٍ عَلىَ النَّاسِ »  یعنى خدا درباره ى مردم احسان و بخشش و انعام روا «: إِنَّ اَللَّ

طع به آنان ارائه مى دهد که نیکبختى مى دارد که آیات و دلایل درخشان و محبت هاى قا



 دنیا و آخرت خود را در آن مى بینند. 
ولی اکثر مردم از طریق امتثال اوامر الهی  و («:243وَ لکِنَّ أکَْثرََ الَناّسِ لا یَشْکُرُونَ )»

آورند. طبیعت انکار و کفران نعمت در نهاد مردم ترک نواهی او شکرش را بر جای نمی
 پنهان است.

ساختن گروهی که از ترس مرگ گریختند، زنده! بخشش و فضل خداوند متعال بر این بلی
مجددشان بود تا درس عبرت بگیرند و بدانند که ترس از مرگ، راه نجات از آن نیست، 

سوی اندیشیدن و عبرت گرفتن اما فضل خداوند متعال  برمخاطبان این آیه، ارشادشان به
بدانند که خداوند متعال بر هر کاری قادر است و بدانند که از داستان این گروه است تا 

 تواند راه را بر قدر ببندد.پرهیز و احتیاط نمی
هدف از بیان این داستان، تشجیع و ترغیب مسلمین بر جهاد است، با دادن این پیام به 
ایشان که: حذر کردن از مرگ و ترک جهاد به خاطر آن، نجات دهنده ازمرگ نیست، 

  ه خداوند أ مرگ انسان را اراده کرده باشد.چنانچ
دهنده الزامی است؛ و کسی که کند که شکرگزاری از نعمتعقل دلالت میخواننده معزز! 

کند از نگاه عقل و شرع مذموم است، طوریکه الله متعال سپاسگزاری و شکرگزاری نمی
كِ »فرماید: می َ لَذوُ فَضۡلٍ عَلىَ ٱلنَّاسِ وَلَ  همانا الله بر » «نَّ أكَۡثرََ ٱلنَّاسِ لَا یَشۡكُرُونَ إِنَّ ٱللََّّ

 .«آورندمردم بخشش و فضل دارد، ولی بیشتر مردم شکر بجا نمی
انسان است؛ طوریکه  در ایه فوقانی وطبیعت فرار از مرگ از سرشت باید یادآور شدکه :

رِهِمۡ وَهُمۡ ألُُ » آیا ندیدی کسانی را که از » «وفٌ حَذَرَ ٱلۡمَوۡتِ ألََمۡ ترََ إِلىَ ٱلَّذِینَ خَرَجُواْ مِن دِیَ 
. لذا انسان باید «که هزاران نفر بودند؟های خود بیرون شدند در حالیترس مرگ از خانه

آید، باید  داند چه وقت ناگهانی به سراغش میبرای چیزی که از آن در هراس است و نمی
  داشته باشد.وهر لحظه ای آمادگی هر آن 

َ سَمِیعٌ عَلِیمٌ وَقاَتلُِ  ِ وَاعْلمَُوا أنََّ اللََّّ  ﴾۲۴۴﴿ وا فيِ سَبِیلِ اللََّّ
 )به گفتار و کردار خلق( در راه الله بجنگید )جهاد کنید و از مرگ نترسید( و بدانید که الله

 (۲۴۴)شنوا و داناست.
 تفسیر :

تواند مىدر آیه متبرکه قبلی خواندیم كه فرار از جنگ، چاره ساز نیست و قهر خداوند 
 .هزاران نفر فرارى را هم  فرا گیرد

فرماید: اكنون كه مرگ و حیات به دست الله متعال است، پس در راه او این آیه مبارکه مى
جنگ وجهاد  كنید و بدانید كه مکافات  شما نزد او محفوظ است. زیرا او به آنچه بر شما 

َ سَمِیعٌ عَلِیمٌ وَقَاتِلوُا :»طوریکه می فرماید  .گذرد، آگاه استمى ِ وَاعْلَمُوا أنََّ اَللَّ فیِ سَبِیلِ اَللَّ
با کفار در راه الله بجنگید؛وبدانید که  الله یعنی به خاطر بالا بردن مقام دین ( «:244)

و از مرگ نترسید که جهاد عامل مرگ نیست، بلکه جهاد برای خداوند شنوای داناست .
ارزه، زمانى  دارای ارزش  است  كه براى الله  جهاد و مب.بخش استامت اسلامی حیات

الله  باشد. جنگ از سر انتقام و براى اظهار قدرت و استثمار و اعلای کلمة و در راه 
 كشور گشایى مقدّس نیست، بلكه ضد ارزش است.  

، همه به دست بلا علما گفته اند: باید دانست که عمر، سرنوشت، بلیات و امراض
اقوال  که الله متعال و بدانید باشد، است و ایمان به این امر واجب میخداوند متعال کیف

شما را مى شنود و به قصد و نیاّت شما آگاه است و بر مبناى آن پاداش مى بینید، وگفتار 



و همان طور که فرار از قضا و قدر سودى ندارد، فرار از جهاد نه مرگ را نزدیک مى 
 کند و نه آن را دور مى سازد.

فهم اشاره مي این ( به  244و 243ا قابل یادهانی است که فحوای آیات متبرکه ) هکذ
 کنند که مرگ و نابودي ملتها اغلب دو سبب دارد: 

 ـ  بیم و هراس و ناتواني و سستي اراده.  1
 ـ  بخل و انفاق نکردن. 2

قارن هم م« من ذا الذي یقرض الله»بنابراین، قرآن عظیم الشأن ، این آیات را با آیات 
قرار داده است تا مؤمنان و وطن دوستان را تشویق کند که از دو صفت ناپسند بالا دوري 

  ورزند.

ُ یقَْبضُِ  َ قَرْضًا حَسَناً فیَضَُاعِفهَُ لهَُ أضَْعاَفاً كَثیِرَةً وَاللََّّ مَنْ ذَا الَّذِي یقُْرِضُ اللََّّ
 ﴾۲۴۵﴿ وَیَبْسُطُ وَإلَِیْهِ ترُْجَعوُنَ 

در راه او انفاق و از اموالي كه الله  به او بخشیده، ه الله قرض نیکو بدهد )کیست آنکه ب
والله است كه )روزي بندگان را( محدود یا کند( و )الله( آنرا برای او چندین برابر کند؟ 

شود(. و به سوي او باز سازد، )و انفاق، هرگز باعث كمبود روزي آنها نميگسترده مي
 (۲۴۵)را خواهید گرفت(.گردید )و پاداش خود مي

 تشریح لغات واصطلاحات :
قرض نیکو که با طیب خاطر : « قَرْضًا حَسَناً»چه کسي است که ...؟ « ...مَنْ ذَا الَّذِي»

)قبض(: کم مي کند، تنگي « یَقْبِضُ »چندین برابر. :  «أضَْعَافاً» در راه خدا انفاق شود.
 مي کند، گشایش مي دهد. فراوان: «یبَْسُطُ »مي گیرد، فشار مي آورد. 

 تفسیر :
َ قرَْضًا حَسَناً فیَضَُاعِفَهُ لهَُ أضَْعَافاً کَثیِرَةً » ن ذَا الَّذِی یقُْرِضُ اَللَّ چه کسی از شما در «:مَّ

جوید؟ چنین جهت رضای پروردگار با عظمت  و یاری دادن دینش با بذل مال پیشی می
رابر و حسناتی است بسیار که یک حسنه رود بلکه قرضی چند بمالی هیچگاه هَدَر نمی

 شود. معادل ده تا هفتصد برابر یا تا آن حد که الله متعال بخواهد می
« کیست به کسى قرض دهد که نه محتاج است و نه ستمگر؟»در حدیث آمده است: 

)حدیث قدسى است. ابن کثیر آن را در کنار این آیه یادآور شده است، از حدیث النزل، به 
 نگاه کنید.(  1/222ابن کثیر مختصر 

ُ یَقْبضُِ وَیَبْسُطُ » تان از سوی اوست؛ زیرا دهندۀ واقعی خداست و تمام اموال«:وَاَللَّ
سازد هایی که دارد روزی کسی را کم و از دیگری را بسیار میتعالی نظر به حکمتحق

ر بسیاری اش کم است بنابر حساب خود مصرف کند و آنکه بسیار بنابو کسی که روزی
روز قیامت پیش او مى روید و در مقابل («:245)وَ إِلیَْهِ ترُْجَعوُنَ » ای که دارد ،سرمایه

 اعمالتان به شما پاداش یا کیفر مى دهد.
براي دفاع در برابر دشمن و اعلاي کلمه ي والاي حق به باید گفت که خداوند متعال ؛

د وجنگ ، نیکو بدارند، خشنودي مؤمنان فرمان مي دهد تا نیات خویش  را در جها
پروردگا را طلب نمایند و یقین کنند که فرار از جنگ با دشمن دین و وطن بي فایده است 
، و اگر احیاناً برخی از انسانها چنان تصور کنند که : گریز، موجب پایداري زندگاني 

یده، مقدمه اي است، به خطا رفته اند .از این رو، داستان تمثیلي آیه براي این امر پسند
است تا مردم دریابند که هرچند آن قوم از بیم مردن از خانه و زادگاهشان پا به فرار 



 (.71نهادند؛ اما از سوي دیگر مرگ فرایشان گرفت و ... )سوره نساء/

 : 245نزول ایه شأن  
ابن حبان در صحیح خود، ابن ابوحاتم و ابن مردویه از ابن عمر)رض(  روایت کرده  

ثلَُ الَّذِینَ ینُفِقوُنَ أمَْوَالهَُمْ فیِ سَبِیلِ اَّللِ کَمَثلَِ حَبَّةٍ )بقره: » چون آیه:اند:  ( نازل شد، 261مَّ
ن ذَا الَّذِی »پیغمبر گفت: پروردگارا، اجر و ثواب امت مرا از این هم بیشتر کن. آنگاه  مَّ

 ً  نازل شد.« کَثیِرَةً یقُْرِضُ اَّللَ قرَْضاً حَسَناً فَیضَُاعِفَهُ لَهُ أضَْعَافا

 خوانندگان گرامی !
( قصه ي صمویل، پیامبر بني اسرائیل در زمان  247الی   246در آیات متبرکه ) 

 ه شده است .تطالوت و سرپیچي بني اسرائیل از جهاد ، به بحث گرف
لِنبَيٍِّ لهَُمُ ابْعثَْ لَناَ مَلِكًا ألََمْ ترََ إلِىَ الْمَلََِ مِنْ بنَيِ إسِْرَائِیلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إذِْ قاَلوُا 

ِ قاَلَ هَلْ عَسَیْتمُْ إنِْ كُتبَِ عَلَیْكُمُ الْقِتاَلُ ألَََّ تقُاَتلِوُا قاَلوُا وَمَا لَناَ  نقُاَتِلْ فِي سَبیِلِ اللََّّ
ِ وَقدَْ أخُْرِجْناَ مِنْ دِیاَرِناَ وَأبَْناَئِناَ فلَمََّ  ا كُتبَِ عَلَیْهِمُ الْقِتاَلُ ألَََّ نقُاَتِلَ فِي سَبیِلِ اللََّّ

ُ عَلِیمٌ باِلظَّالِمِینَ   ﴾۲۴۶﴿ توََلَّوْا إِلََّ قلَِیلًَ مِنْهُمْ وَاللََّّ
به  هنگامی کهآیا از )داستان( اشراف بنی اسرائیل که بعد از موسی بودند خبر نیافتی، 
راه الله بجنگیم، پیغمبر خود گفتند که برای ماپادشاهی مقرر کن تا )در زیر فرمان او( در 

پیغمبرشان گفت: ممکن است بر شما جنگ فرض گردد باز شما در الله جهاد نکنید؟ گفتند: 
ما را چه شده که در راه الله  جهاد نکنیم؟ در حالیکه از سرزمین و فرزندان ما بیرون 

 رانده شدیم؟ )لیکن( وقتی جنگ بر آنها لازم شد، جز عده اندکی اعراض کردند، و الله به
 (۲۴۶احوال( ظالمان داناست.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
سران، و اشراف قوم، بدین نام مشهور گشته اند، چون هنگام جمع شدن، بیم و «: الْمَلََِ »

اي اسناد تاریخي، پیامبر این قوم، شمویل نام هیبتشان چشمها را پر مي کند. طبق پاره
برگزین، بگمار. نقاتل: تا پیکار :  «ابْعَثْ » داشت که معرب صمویل یا صموئیل بود.

توقع را به تحقق «: عسى»ممکن است شما...، مي ترسم که... شما.... ..«:  عَسَیْتمُْ »کنیم.
چیست ما را که نجنگیم، براي چه ما پیکار نکنیم؟ «: وَمَا لَنَا ألَاَّ نقَُاتلَِ »نزدیک مي کند. 

ایم؟ قوم حالي که از سرزمین و زادگاه خود رانده شدهدر ...«: وَقَدْ أخُْرِجْنَا مِنْ دِیَارِنَا »
جالوت آنان را آواره کرده و خود در کنار بحر درمیان مصر و فلسطین، ساکن و بسیاري 

جمع دار، خانه ها، « : دِیَارِ »نفر( از آنان را اسیر کرده بودند.  440)به قولي: حدود 
إلِاَّ » ز زدند، پیمان شکستند، پشت کردند.سر با«:  توََلَّوْا»سرزمین. کُتِبَ: واجب گشت. 

جز عده اي اندکي از آنان که با طالوت از رودخانه گذشتند. گویا تعداد آنها «: قَلِیلًا مِنْهُمْ 
 بوده اند. -به اندازه ي تعداد اهل بدر  -نفر  313

 تفسیر :
طلبى، اسرائیل بعد از حضرت موسى علیه السلام، به خاطر قانون شكنى و رفاه بنى

مجدّداً تحت سلطه و فشار طاغوت قرار گرفته، آزادى و سرزمین خود را از دست دادند. 
آنها براى نجات از آوارگى و خارج شدن از زیر یوغ طاغوت، تصمیم به مبارزه گرفتند 

و از پیامبر خویش اشموئیل خواستند براى آنها فرمانده و امیرى را انتخاب كند تا به 
ت مبارزه كنند، ولى با همه این ادعاها وقتى دستور صادر شد، همه رهبرى او با طاغو

 .پشت كرده و از آن دستور سرپیچى نمودند جنگ ومعرکه آنها جز اندكى به میدان 



قابل یادآوری است که :خداوند متعال بعد از بیان داستان گذشته، این داستان را برای 
حقیقت که جهاد در امتهای پیشین  تشویق وترغیب مؤمنان بر جهاد و برای بیان این

ألََمْ ترََ إِلىَ الْمَلََِ مِن »کند:طوریکه می فرماید:مطلوب و مشروع بوده است، مطرح میهم
آیا داستان شگفت انگیز قومی از بزرگان بنی اسرائیل  به «:بَنِی إِسْرَاءِیلَ مِن بَعْدِ مُوسَى 

ار بنی اسرائیل به پادشاهی جالوت شما نرسیده است ؟ که بعد از وفات موسی مدتی کف
کافر بر مومنان ایشان غالب و چیره بودند و بر ایشان قهرها را ندند، بعضی را بکشتند و 
بعضی را به بردگی بردند و قومی را از دیار اوطان شان دور کردند. روزگاری درین 

حل دریای روم بلا گرفتار بودند نه پیغامبری و نه پادشاهی داشتند. مسکن دشمنان در سا
بود. بنی اسرائیل دعا کردند تا الله تعالی به ایشان اشموئیل پیغامبر فرستاد در عرب نام 

 وی اسماعیل بود. 
به  علیه السلام  اسرائیل بعد از حضرت موسی، ناظر بر دورانی است که بنیداستاناین

سر برده از آنان به چنگال ستمگران )قوم عمالقه( گرفتار شدند و مدتی طولانی تحت ظلم 
 .دیار و کاشانه خویش بیرون رانده شدند

« ِ بنی اسرائیل آن زمانی که به پیغمبر «: إِذْ قَالوُا لِنبَیٍِّ لَّهُمُ ابْعَثْ لنََا مَلِکًا نُّقَاتِلْ فیِ سَبِیلِ اَللَّ
خود به )شمعون( پیامبر خود که از نسل هارون بود، )مقاتل چنان گفته است که از 

عت بنى اسرائیل بوده.( گفتند: برای ما پادشاهی برگزین تا بتوانیم تحت فرماندهی او جما
 با این قوم جالوت که بر ما مستولی شده اند و تباهکاری می کنند در راه خدا بجنگیم.

 شمویل، معرب صمویل است.( )
پیغمبرشان )اشموئیل( به جهت اطمینان «:واقَالَ هَلْ عَسَیْتمُْ إِن کُتِبَ عَلیَْکُمُ الْقِتاَلُ ألَاَّ تقَُاتِلُ »

خاطر از قطعی بودن تصمیمات ایشان گفت. اگر دستور جهاد به شما داده شود و بشما 
 فرماندهی انتخاب گردد چه بسا سرپیچی کنید و در راه خدا جهاد نکنید. 

ِ وَقَدْ أخُْرِجْنَا» یعنى چه سببى باعث «:مِن دِیَارِنَا وَأبَْنَائنَِا قَالوُا وَمَا لنََا ألَاَّ نقَُاتلَِ فِی سَبِیلِ اَللَّ
مى شود که ما با دشمن خود نجنگیم در حالى که سرزمین ما غصب شده و اولاد ما به 

 اسارت درآمده اند؟ خدا بیم و هراس و ترس آنان را برملا کرده و فرموده است:

ا کُتِبَ عَلَیْهِمُ الْقِتاَلُ توََلَّوْاْ إلِاَّ قَ » نْهُمْ فَلمََّ پس آن زمانی که بر آنها جهاد در راه الله  بر «:لِیلًا مِّ
علیه دشمنان دین فرض گردید که خود آنها می خواستند بجای نیاوردند و از جنگ 

به قولی: شمار آنان  برگشتند مگر اندکی از آنان و ایشان سیصد و سیزده تن بودند.)
ثابت قدم و شکیبا ماندند. آنها همان گروه  ( کهبود –سیصد و سیزده تن  -تعداد اهل بدر به

بودند که با طالوت از رود گذشتند. قرطبى گفته است حال و وضع ملت هاى غرق شده 
در ناز و نعمت و جویاى آسایش و رفاه چنین است. در اوقات نزول ننگ و عار، آرزوى 

یعت مى جنگ و جهاد مى کنند، اما وقتى جهاد فرا رسید، کنار کشیده و تسلیم طب
 .(. 3/245شوند.)تفسیر قرطبى 

ُ عَلِیمٌ بِالظَّالِمِینَ )» به سبب ترک جهاد و نافرمانى خداى متعال براى آنان «: (246وَاَللَّ
 وعید داده است.

َ قدَْ بَعثََ لَكُمْ طَالوُتَ مَلِكًا قاَلوُا أنََّى یَكُونُ لهَُ الْمُلْكُ  عَلَیْناَ  وَقاَلَ لَهُمْ نَبیُِّهُمْ إنَِّ اللََّّ
َ اصْطَفاَهُ عَلَیْكُمْ وَزَادَهُ  وَنَحْنُ أحََقُّ باِلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ یؤُْتَ سَعةًَ مِنَ الْمَالِ قاَلَ إنَِّ اللََّّ

ُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ  ُ یؤُْتيِ مُلْكَهُ مَنْ یشََاءُ وَاللََّّ  ﴾۲۴۷﴿ بسَْطَةً فيِ الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللََّّ
را )به عنوان( پادشاه برای شما « طالوت»آنها گفت: همانا خداوند و پیامبرشان به 



مبعوث )و انتخاب( کرده است، گفتند: چگونه او بر ما پادشاهی کند با اینکه ما به 
پادشاهی از او سزاوارتریم، و از مال )دنیا( بهره چندانی داده نشده است؟ گفت: به راستی 

و را در علم و )نیروی( بدن وسعت و برتری خداوند او را بر شما برگزیده است، و ا
بخشیده است. و خداوند پادشاهی خود را به هر کس که بخواهد می دهد، و خدا گشایشگر 

 (۲۴۷داناست.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

فزونی. فراوانی. «: سَعَةً »داده نشده است. «: لَـمْ یؤُْتَ »؟ از کجا؟ چگونه«: أنَّیا»
به «: وَاسِعٌ »گسترش. فراخی. «: بَسْطَةً » او را بر شما برگزیده است.«: إصْطَفَاهُ عَلیَْكُمْ »

دهنده و بخشایشگر ( یعنی: توسعهمُوسِع( یعنی: دارا است، یا به معنی )ذوُسَعَةٍ معنی )
 است.

 تفسیر :
َ قَدْ بعََثَ لَکُمْ طَالوُتَ مَلِکًا» )اشموئیل( به بنی اسرائیل  پیامبرشان «: وَقَالَ لهَُمْ نَبِیُّهُمْ إِنَّ اَللَّ

گفت بدرستی که خدای تعالی بتحقیق برای شما طالوت را به پادشاهی و فرمان فرمای 
 برانگیخت طالوت مردی بود از فرزندان یعقوب از نواسه گان  ابن یامین. 

نَ الْمَالِ قَالوُا أنََّى یَکُونُ لَهُ الْمُلْکُ عَلیَْنَا وَنَحْنُ أحََقُّ بِالْمُلْکِ مِنْهُ وَلَ » یعنى «:مْ یؤُْتَ سَعَةً مِّ
در حالى که به پیامبر خود اعتراض مى کردند گفتند: چگونه بر ما پادشاه مى شود حال 
این که ما از او بیشتر استحقاق پادشاهى و ملک داریم؛ چون در بین ما شاهزادگان قرار 

 پادشاه مى شود؟  دارند. علاوه بر این او فقیر و بینوا هم هست، پس چگونه بر ما
نقل است که طالوت، نه از نسل نبوت بود و نه از نسل پادشاهی، بلکه چوپان یا دباغی بود 

و پادشاهان از سبط « لاوی»اسرائیل سنت بر آن بود که پیامبران از سبط فقیر، و دربنی
 یک از این دو سبط نبودخاستند و چون طالوت از تبار هیچبرمی« یهودا»

جهت طول قد و قامت آن زیرا او پهلوانی بود که هم در و را طالوت نامیدند، بهبه قولی: ا
یعنی اوصافی که در رهبری و فرماندهی  -دیانت و هم در توانایی جسمی و کاردانی جنگی 

بسی نیرومند بود. بلی ! روشن است که فضایل شخصی  -شوند ملاک و معیار شناخته می
 .در نسب مقدم است وذاتی انسان، بر ثروت و شرافت

كش بودند؛ در ضمن قابل تذکر است که اساساً در قوم طالوت سلطنت نبود؛ بینوا و محنت
شد، و در اثر دولت از این جهت، دردیده بنى اسرائیل طالوت شایسته پادشاهى شمرده نمى

دشاهى گفت پا -علیه السّلام -پنداشتند. پیغمبرو مالى كه داشتند خود را سزاوار سلطنت مى
باشد؛ لیاقت پادشاهى وسعت علم و توانائى جسم است، در این امور طالوت حق كسى نمى

 .بر شما برترى و فزونى دارد
فایده: چون بنى اسرائیل سخنان پیغمبر صلی علیه وسلم را شنیدند از پیغمبر خواستند كه 

. پیغمبر صلی الله براى رفع اشتباه آنها، اگر جز این دلیل بر سلطنت موجود باشد، بنماید
 .علیه وسلم به دربار الهی  دعا نمود، و علامت دیگر سلطنت طالوت بیان شد

َ اصْطَفَاهُ عَلیَْکُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فیِ الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ » یعنى پیامبرشان در جواب «:قَالَ إِنَّ اَللَّ
ا بهتر مى داند. اعتراض آنان گفت: خدا او را برگزیده است و مصلحت هاى شما ر

موضوع مهم در انتخاب، دو امر است: یکى دانش است تا به وسیله ى آن، امور سیاست 
را نیک بداند. دوم نیروى بدنى وجسمی  است تا ابهت خود را در دلها جا بدهد و بتواند 

در مقابل حیله و نیرنگ دشمنان و مشکلات مقاومت کند. و خداى متعال از این دو، 



 ه او عطا کرده است. سهمى وافر ب
ابن کثیر فرموده است در اینجا مشخص مى شود که پادشاه باید داراى علم و سیماى نیکو 

 .( 1/224و نیروى فراوان بدنى و نفسى باشد.) مختصر ابن کثیر 
ُ یؤُْتِی مُلْکَهُ مَن یَشَاءُ » و خداوند که مالک الملک است. ملک خود را به هر کسی «:وَاَللَّ

 د می دهد که او شایسته مملکت داری است.که بخواه
ُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ )» الله دارنده و داننده است، از خزانه فراخ بدون رنج روزی ( «: 247وَاَللَّ

می دهد همچنانکه بقدرت خود همه را بیافرید و فردا به کرم فراخ خود بیامرزد علم او به 
 و به دانش بی همتاست. هر چه و به هر کار برسد علمی که ناآموخته داناست

 هم و بندگان ویدهد زیرا ملک، ملک بخواهد می که هر کس خود را به الله پادشاهی
در  هم و نه شماستملک  نه که بر امری اعتراض جای شما را چه اند، پس وی بندگان
 که کسی به و داناست است خویش شما قرار دارد؟ الله گشایشگر فضل تصرف حوزه

 دارد. توانایی و بر آن است سزاوار پادشاهی
آید که: جهاد در راه الله متعال  ، آمادگی روانی، کریمه چنین بر میپس، از این دو آیه 

تربیتی، علمی، شایستگی، جرأت و شجاعت، عزم و نیت صادقانه، اخلاص و روحیه ایثار 
 طلبد.و قربانی را می

 یادداشت :
اره ی پیامبر بودن طالوت هیچ گفته ای در قرآن و حدیث وجود ندارد. تنها تعیین اما درب

 شدن او به عنوان پادشاه برای این که او را پیامبر هم بدانیم کافی نیست. )تفهیم القرآن (

 خصوصیت خاصی  یک زعیم :

ت الف : استعداد ذاتي و فطري.  ب: علم و دانش و آشنایي به تدبیر امور،  ج : درس
اندیشیدن، داشتن توان و نیروي بدني و سلامت روحي و جسمي،  د: شکوه و هیبت ظاهر 

 تا دلها را کاشانه ي خود گرداند. هـ : و در نهایت، توفیق خدایي.
ـ  707دسامبر   22ق /  157ـ  88صفر  2عمرو )  بن ، ابوعمرو عبدالرحماناوزاعی
 زعامآ ورهبران چهار گروه اند:رماید :م ( فقهی ومفسر مشهور جهان اسلام می ف 773
ـ زعیم ورهبر نیرومند و مصمم که جلوي هواهاي نفساني خویش و انحرافات و رفتار 1

ناپسند کارگزارانش را بگیرد. چنین رهبروزعیم، مانند مجاهد راه خداست و دست قدرت 
 و رحمت حقي، به سویش دراز خواهد بود.

که جلوي هواهاي شهواني خود را بگیرد؛ اما  زعیم ورهبر ناتوان و بي ارادهـ  2
در ناز و تنعم زندگي کنند. این گونه حاکم بر پرتگاه  -هرطور بخواهند  -کارگزارانش 

 نابودي قرار دارد...
ـ زعیم ورهبری که  جلوي اعمال زشت کارگزارانش را بگیرد؛ اما خود در رفاه و  3

بدترین »که پیامبر در حقش مي فرماید:  تنعم و عیاشي به سر برد. این همان حاکمي است
 «.مسؤولان، ستمگران آنان است 

زعیم ورهبر که هم خود و هم کارگزاران و اطرافیانش ]بالعموم[ در ناز و تنعم و  -4
، 3خوشگذراني، غرق گردند؛ همگي نابود خواهند شد. ]دایرةالمعارف اخلاق قرآني، ج

 [247-8ص 

 هل سنت:شرایط حاکم اسلَمی از دیدگاه ا

شاید سخن گفتن درباره نظریه سیاسی اهل سنت به اصطلاح سهل ممتنع باشد، زیرا در 



آید که اهل سنت حاکمیت هر حاکم و سلطانی را نگاه اول این برداشت به دست می
اند. در صورتی که دقت و تأمل در منابع فقهی و تاریخی اهل سنت بیانگر این پذیرفته

مندان اهل سنت برای مشروعیت حاکمیت و حاکم اسلامی مطلب است که فقها و دانش
اند که از جمله این شرایط مسأله علم، فقاهت و عدالت حاکم شرایطی را بیان داشته

باشد و اختیار حاکم غیر عادل یا سلطان جائر در زمانی است که جامعه اسلامی می
 اسلامی دسترسی به حاکم عادل، عالم و فقیه نداشته باشد.

ین شرایطی جهت جلوگیری از اغتشاش و به وجود نیامدن هرج و مرج در جامعه در چن
دهند؛ چون جامعه آنان وجود حاکم جائر را بر جامعه بدون حاکم و بدون قانون ترجیح می

تواند یک حاکم نیک و عادل باشد و یا در ناچار است که حاکم داشته باشد، این حاکم می
 جائر باشد.صورت نبود چنین حاکمی سلطانی 

در این مورد که رهبری جامعه باید به عهده کسانی باشد که از نظر علمی و فقهی از 
سایر مردم بالاتر باشند، امامان مذاهب اهل سنت بر این مسئله اتفاق دارند که مسئله 

باشد، زیرا با رهبر جامعه اسلامی و حاکمیت و امامت اسلامی جهت مسلمانان واجب می
اکم اسلامی است که شعائر دین بر پا داشته شده و حق مظلوم از ظالم وجود امام و ح

 شود.گرفته می
همچنین امامان اهل سنت بر این مسئله اتفاق دارند که حاکم اسلامی باید دارای 

 باشد: خصوصیت های ذیل
از قریش باشد،  -5مرد باشد،  -4حر و آزاد باشد،  -3مکلف باشد،  -2مسلمان باشد،  -1
لم و مجتهد باشد. تا این که مردم را نسبت به یادگیری و فهم احکام دینی و اسلامی عا -6

آگاه نماید و در فهم و استنباط مسایل و احکام دینی نیاز به رأی و نظریه دیگران نداشته 
 باشد.

ناگفته نماند نظام سیاسی اهل سنت به دو بخش نظام سیاسی قدیم و نظام سیاسی جدید قابل 
. از دوران صدر اسلام تا پایان دوران خلفای راشدین و سپس دوران امارت تقسیم است

 اند.را دوران قدیم و دوران پس از آن را دوران جدید نامگذاری کرده
مشروع برای استقرار حاکم و انعقاد امر خلافت مطرح  ی خلافت قدیم سه شیوهدر نظریه

 گردیده است:
اهل حل و عقد مجموعه افرادی است که دارای ـ انتخاب اهل حل و عقد: منظور از  1

 سه شرط عدالت، دانش کافی و رأی و تدبیر باشند.
ـ استخلاف، نصب توسط خلیفه پیشین: از نظر اهل سنت شریعت برای حاکم اسلامی  2

ی افراد جامعه نهاده است. شرایطی را بیان نموده و تطبیق آن شرایط بر افراد را به عهده
ترین افراد جامعه هرگاه کسی را به خلافت نصب کند، وان یکی از آگاهخلیفه نیز به عن

 حکومتش مشروع خواهد بود.
داردکه اولاً ـزور و غلبه: زور و غلبه از دیدگاه اهل سنت در صورتی مشروعیت  3

شخص متغلب، کافر نباشد و ثانیاً به دست گرفتن حکومت از راه زور و غلبه پس از 
 مرگ خلیفه باشد.

توان به مسئله حاکمیت و پذیرش مردم اشاره کرد، به این مورد نظریات جدید میدر 
عنوان که اگر ملت با رأی، نظر و آزادی خود اقدام به تعیین امام و حاکم نمودند این 

 حاکمیت مشروع خواهد بود.



باشد، به این صورت که شورا به عنوان جایگاه مهمی برای مسئله دیگر مسئله شورا می
های جدید علاوه بر بخشی به حکومت مورد اهتمام قرار گرفته است. نظریهعیتمشرو

اند، تأکید این که قدرت و اختیار نصب و عزل حاکم را به مجلس شورا واگذار کرده
کنند که بر حاکم لازم است که در تمام اموری که نفی شرعی یا اجماع صحیح وجود می

 ندارد، با اهل شورا مشورت کند.
ن علمای اهل سنت در این مسئله توافق دارند که اگر حاکم فاسق شود، از منصبش همچنا

 )بنقل از تفسیر کوثر ـ قریب الله مطیع (.گردد.عزل نمی

 خوانندگان گرامی ! 
( درباره فرمانروایي طالوت، شکست خوردن لشکري  252الی  248در آیات متبرکه ) 

 ته شده است :عظیم به وسیله ي جمعي اند ک ، به بحث گرف
ا وَقاَلَ لَهُمْ نَبیُِّهُمْ إنَِّ آیةََ مُلْكِهِ أنَْ یأَتِْیَكُمُ التَّابوُتُ فِیهِ سَكِینةٌَ مِنْ رَبكُِّمْ وَبَقِیَّةٌ مِمَّ 

ترََكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تحَْمِلهُُ الْمَلََئِكَةُ إنَِّ فيِ ذَلِكَ لَْیةًَ لَكُمْ إنِْ كُنْتمُْ 
 ﴾۲۴۸﴿ مُؤْمِنِینَ 

و پیامبرشان به آنها گفت: همانا علامت  پادشاهی او این است که تابوت)عهد( که در آن 
آرامشی از پروردگار شما و باقیمانده از آنچه آل موسی و آل هارون بر جای گذشته 
یقینا  اند)قرار دارد( در حالی که فرشتگان آن را حمل می کنند به سوی شما خواهد آمد،

 (۲۴۸حقانیت طالوت( است برای شما اگر مؤمن هستید.)در این دلیل )
 تشریح لغات واصطلاحات :

آیت: نشانه، علامت. ملك: پادشاهي، فرمانروایي، سلطنت و حکومت. التابوت: صندوق 
: فیِهِ سَكِینَةٌ ي عهد عتیق که تورات و.. در آن بود. ساخته شده از چوب و زراندود شده

دل یهودیان بود؛ اما وقتي فلسطینیان بر یهودیان پیروز ي آرامش داخل آن صندوق مایه
شدند، دوباره آن صندوق را از آنان گرفتند. اکنون بني اسرائیل آن را از پیامبرشان، 

اي روي داد و فرشتگان آن را باز آوردند. آنان هم العادهصمویل مي خواهند. کار خارق
: وَبَقِیَّةٌ ه نشان پادشاهي وي گشت... مشاهده نمودند که صندوق را نزد طالوت گذاشتند ک

آلواح شکسته، عصا و نعلین موسى، عمامه ي هارون و... فصل: از محل خود دور 
 گشت، بیرون رفت. 

 تفسیر :
پیغمبرشان به آنان گفت: بدرستی که نشان پادشاهی « وَقَالَ لهَُمْ نَبِیُّهُمْ إِنَّ آیَةَ مُلْکِهِ »

خدا تابوتى را به شما برمى «: أنَ یَأتِْیَکُمُ التَّابوُتُ » که، وبرگزیدن دیگر طالوت آن است 
گرداند که از شما گرفته شده بود. این تابوت همان طور که زمخشرى فرموده است : 

عبارت بود از صندوقى که حضرت موسى هنگام جنگ ، تورات را در آن قرار داده و 
 باعث آرامش و عدم فرار بنى اسرائیل مى شد. 

ا ترََکَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تحَْمِلهُُ الْمَلَائِکَةُ فیِهِ » مَّ بِّکُمْ وَبَقِیَّةٌ مِّ ن رَّ یعنى آرامش «: سَکِینَةٌ مِّ
و استقرار و وقار در تابوت قرار دارد و نیز باقیمانده ى ماترک آل موسى و آل هارون 

که اح تورات مى باشد؛ یعنى عصا موسی علیه السلام  و لباس موسى و بعضى الو
 ، و فرشتگان آنها را نگه داشته بودند. بار در آنها نوشته شده بوداولین

اند. به قولی: مراد از آل موسی و آل هارون، نه چیزهای غیر اینها را نیز افزودهبعضی 
خاندان آنها، بلکه خود آنها هستند، یعنی: این یادگارها نه از خانواده موسی علیه السلام  



 لیه السلام بلکه مربوط به خود آن دو بود.وهارون ع
ابن عباس )رض( فرموده  است: در حالى که مردم نگاه مى کردند فرشتگان تابوت را از 

 بین آسمان و زمین فرود آورده و آن را در جلو طالوت بر زمین نهادند.
 .سکینه: از سکون، به معنی وقار و آرامش است

نسان همیشه به آرامش نیاز وضرورت دارد، به ا  در این هیچ جای شکی نیست که :
ى خصوص در آستانه رفتن به میدان جهاد باشد . ولی نباید فراموش کرد که : سرچشمه

 آرامش پروردگار با عظمت است .
ها ، این تابوت سکینه )صندوق عهد( را در جنگاسرائیلکه انبیای بنیشویمیادآور می

 دانستند.را وسیله پیروزی خود می دادند و آنپیشاپیش خود حرکت می
ؤْمِنِینَ » یعنى اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان («:248)إِنَّ فیِ ذَلِکَ لَأیَةً لَّکُمْ إِن کُنتمُ مُّ

دارید، بدانید که نزول تابوت شامل علامت و نشانه ى درخشان است که خدا او را به 
 عنوان پادشاه بر شما برگزیده است.

ها، آن صندوق را از عمالقه فلسطین در یکی از جنگ»( می فرماید : عباس )رضابن
اسرائیل به زور گرفتند، لذا خداوند متعال  به نشانه حقانیت طالوت، آن را به وسیله بنی

سوی وی باز فرستاد و فرشتگان آن را در برابر طالوت بر زمین نهادند و فرشتگان به
! پس، به طالوت تسلیم شده و او گفتند: اینک بلی  اسرائیل این صحنه را دیدند،چون بنی

را پادشاه خود ساختند و به جهاد تحت فرمان وی آماده شدند و طالوت از میان جوانان 
 «تفسیر انوار القرآن.»)  «.آنها هفتاد هزار تن را برای جهاد برگزید

رشان به آنها براى اینكه یهود به فرماندهى طالوت اطمینان و یقین پیدا كنند، پیامب
اى براى انتخاب شود، تا نشانهاسرائیل به آنها بازگردانده مىصندوق مقدّس بنى:گفت

طالوت از سوى خداوند باشد. مراد از تابوت همان صندوق چوبى بود كه مادر موسى، 
نوزاد خود را در آن گذاشت و به فرمان خدا در آب نیل انداخت و مأموران فرعون 

نوزاد را با آن به نزد فرعون بردند. آن صندوق همچنان در دربار صندوق را گرفته و 
 .فرعون بود

وقتى موسى علیه السلام به پیامبرى رسید، الواح تورات را در آن قرار داد و به هنگام 
« نونبنیوشع»رحلت نیز زره و سایر یادگارهاى خود را در آن گذاشت و به وصىّ خود 

وقى مقدّس كه صندوق عهد نام گرفته بود، در میان سپرد. این صندوق، به صورت صند
كم قداست آن كردند، ولى كمها پیشاپیش سپاه حمل مىاسرائیل بود و آن را در جنگبنى

شكسته و مفقود شد. این صندوق ربوده شده را در زمان ریاست طالوت، خداوند از 
در تورات،  آنان باشد.)طریق ملائك به آنان بازگرداند تا موجب آرامش و اطمینان خاطر 

 (..، درباره این صندوق مطالبى آمده است37سفر خروج، فصل 

َ مُبْتلَِیكُمْ بِنَهَرٍ فمََنْ شَرِبَ مِنْهُ فلََیْسَ مِنيِّ  ا فَصَلَ طَالوُتُ باِلْجُنوُدِ قاَلَ إنَِّ اللََّّ فلَمََّ
غُرْفةًَ بِیدَِهِ فشََرِبوُا مِنْهُ إلََِّ قلَِیلًَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ یَطْعمَْهُ فإَِنَّهُ مِنِّي إلََِّ مَنِ اغْترََفَ 

ا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِینَ آمَنوُا مَعهَُ قاَلوُا لََ طَاقةََ لَناَ الْیَوْمَ بجَِالوُتَ وَجُنوُدِهِ قاَلَ  فلَمََّ
ِ كَمْ مِنْ فِئةٍَ قلَِیلةٍَ غَلَ  ُ مَعَ الَّذِینَ یَظُنُّونَ أنََّهُمْ مُلََقوُ اللََّّ ِ وَاللََّّ بتَْ فِئةًَ كَثِیرَةً بإِِذْنِ اللََّّ

ابِرِینَ   ﴾۲۴۹﴿ الصَّ
پس وقتی طالوت با لشکر خود )از مردم و منطقۀ خود( جدا شد گفت: البته الله شما را به 

کند، پس هر کس از آن بنوشد پس او از من نیست، و هر وسیلۀ )آب( نهر آزمایش می



ست، به جز کسیکه به اندازه یک کف دست گرفته بنوشد، کس از آن نچشد پس او از من ا
شان از آن نوشیدند، پس وقتی که طالوت و مؤمنان همراهان او از پس همه جز تعداد کمی

نهر عبور کردند، )کسانی که آب نوشیده بودند( گفتند: امروز طاقت جنگ با جالوت و 
ملاقات خواهند کرد، گفتند: چه بسا  لشکر او را نداریم، و کسانی که یقین داشتند که الله را

 (۲۴۹گردد و الله با صابران است.)گروه کم بر گروه زیاد به اذن الله غالب می
 تشریح لغات واصطلاحات :

مبتلیکم بنهر )بلو(: شما را به وسیله ي از محلّ اقامت دور کرد. حرکت داد. «: فَصَلَ »
فلسطین و اردن قرار داشت. لیس  رودخانه اي مي آزماید. ظاهرا این رودخانه، میان

: مشتي، کفي.  غُرْفَةً : از آن نوشد، نشد.  لَمْ یَطْعَمْهُ مني: از پیروان و یاران من نیست. 
: گروه، دسته که هم بر فئِةٍَ : مشهورترین پهلوان فلسطین. جَالوُتَ : از آن گذر کرد.جَاوَزَهُ 

 عدد اندک و هم بر عدد بسیار اطلاق مي گردد.
 :تفسیر 

پس آن زمانی که طالوت از شهر ایلیا بیت المقدس بفرمان «:فَلمَّا فَصَلَ طالوُتُ بِالْجُنوُدِ »
و سپاه وی هشتاد هزار مرد جوان جنگی که همه برای « عمالقه »اشموئیل به جنگ 

جنگ آماده شده بودند در فصل تابستان وهوا روز گرما بیرون آمدند طالوت گفت تنها 
وند که نیرومند، زحمتکش، فارع البال، دلاور و صبور باشند و با این جوانانی با ما بر

اعلان هشتاد هزار تن باطالوت حرکت کردند وی خواست بار دیگر آنها را بیازماید و 
 میان ایشان و میان دشمن آب دیده نمی شد مگر در اردن و فلسطین. 

َ مُبْتلَِیکُمْ بِنَهَرٍ » فت الله تعالی شما را می خواهد با آن نهر پس طالوت گ«: قالَ إِنَّ اََللّ
)جوي( در این هوای گرم بیازماید تا مطیع و عاصی را بشما بنماید. همان رودخانه ى 
مشهورى که به رودخانه ى شریعت موسوم است و در بین فلسطین و اردن واقع شده 

 است.
من نیاید، و خواست بدین وسیله هرکس از آب آن بنوشد با «:فمََنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلیَْسَ مِنیِّ »

عزم و اراده ى آنها را آزمایش کند، و قبل از این که در کوران جنگ درگیر شوند، توان 
 آنها را امتحان کند.

و هر که نچشد و نیاشامد آب را، که طعام در لغت به معنی «: وَ مَنْ لَمْ یَطْعمَْهُ فَإنَِّهُ مِنِّی»
مگر «: إلِاّ مَنِ اِغْترََفَ غُرْفَةً بیَِدِهِ »» ب من است ،شراب آمده، پس بدرستی او از مذه

آنکسی که بر دارد کفی آب بدست خود یعنی به اندازه کف دست )غرفه( قناعت کند از 
من است، یعنى اما هرکس کمى نوشید تا تشنگى و غلیان خود را تخفیف دهد مانعى 

 ع کنند.ندارد. پس به آنها اجازه داد با کمى آب تشنگى را رف
! طالوت، فقط نوشیدن یک مشت آب را به آنان رخصت داد تا آزار تشنگی را اندکی بلی 

 از آنان برطرف ساخته باشد و تا بدین وسیله بتوانند کشمکش نفس خویش را مهارکنند.
باید گفت که :طالوت می خواست که با سپاهیان بنی اسرائیل از این رودخانه عبور نموده 

و بزند، اما چون می دانست که در این قوم انضباط اخلاقی خیلی کم شده آن طرف آن ارد
است، از این رو برای جدا کردن افراد توانمند و دردبخور از افراد ناتوان، از این آزمون 
استفاده کرد. پیداست کسانی که برای لحظاتی تشنگی را نتوانند تحمل کنند، چگونه می 

انند در مقابل دشمنی ایستادگی کنند که پیش از این از او توان بر آنان اعتماد کرد که بتو
 شکست خورده اند.



پس بیاشامیدند از آن جوی زیاده از غرفه )زیاده از کف «: فَشَرِبوُا مِنْهُ إلِاّ قَلِیلاً مِنْهُمْ »
دست( مگر اندکی از ایشان . مفسران مینویسند ؛ تعداد این افراد به  سیصد و سیزده تن 

به  یک کف آب ) یک لپه آب ( مطابق فرمان اکتفا  کردند که این تعداد  میرسید که
بخاری و درصحیح مساوی با تعداد مرسلان از انبیاء و عدد مجاهدان روز بدر بود .

 .غیرآن آمده است
ما در میان »عازب )رض(  روایت کرده است که فرمود: ابن جریر از براءبن

در روز بدر سیصدوده صلی الله علیه وسلم  حمدگفتیم که اصحاب مچنین میخودمان
واندی بودند، به شماره اصحاب طالوت که با وی از نهر گذشتند و از نهر نگذشت بجز تن

تمام لشکر طالوت هشتادهزارتن بود، هفتاد و »فرماید : اما مفسر سدی می«. مؤمنی
 «.  ت باقی ماندندهزارتن آنان از آب نهر نوشیدند و فقط چهارهزار تن با طالوشش
یعنى وقتى با شکیبایانى که همراه او بودند بر «: فَلمَّا جاوَزَهُ هُوَ وَ الََّذِینَ آمَنوُا مَعَهُ » 

تشنگى و خستگى تاب آوردند، پس آن هنگام که از نهر عبور کرد و بگذشت آن کسانی 
راه طالوت بگذشتند که ایمان آورده اند و قول طالوت را تصدیق و باور داشته بودند به هم

 و در آن سوی دیگر در برابر جالوت و سپاه نیرومند و پرشمار او قرار گرفتند.
آنانکه خلاف فرمان «:قَالوُا لَا طَاقَةَ لنََا الْیوَْمَ بجَِالوُتَ وَجُنوُدِهِ »تعداد از این لشگر گفتند: 

جنگیدن ومقابله با کرده و از جوی عبور ننموده بودند گفتند امروز ما توانایی وقدرت 
 لشکر انبوه جالوت را نداریم. تعداد ما کم و آنها بیش از حد زیادند.

« ِ لَاقوُا اَللَّ آنانکه مؤمن بودند و به عالم غیب و آخرت و دیدار «:قَالَ الَّذِینَ یَظُنُّونَ أنََّهُم مُّ
ن».پروردگار خود در قیامت یقین داشتند یعنی سیصد وسیزده تن گفتند فِئةٍَ قَلِیلَةٍ  کَم مِّ

درست است که تعداد ما و توان نظامی ما از سپاه دشمن کمتر «:غَلبََتْ فئِةًَ کَثِیرَةً بِإذِْنِ اَللَِّ 
است اما اگر الله  بخواهد بعید نیست که ما با همین سپاه اندک بر آن جمعیت کثیر غالب 

 بشویم. 
ثرت تعداد افراد نیست؛ بلکه پس به یقین به یاد داشته باشید که : پیروزى در گرو ک

 پیروزى فقط از جانب الله متعال است که نصیب انسانها گردیده ومیگردد.
ابرِِینَ)»  ُ مَعَ الصَّ و خداوند با صبر کنندگان است. طالوت با آن گروه اندک ( «:249وَاَللَّ

 در مقابل لشکر جالوت صف بر کشید. 
 یادداشت :

در قدیم ساکن عربستان بودند و غالبا با یهودیان زمان  عمالقه: مردان قدبلند و تناور که
مي جنگیدند که: سرانجام، داود آنها را از میان  -علیهما السلام  -صمویل و داود 

برداشت. آنان، صندوق عهد عتیق را بردند و سپس به بني اسرائیل بازش گردانیدند. 
پیش لشکر حرکت مي دادند و وطوریکه در فوق هم یادآور شدیم ؛بني اسرائیل آن را پیشا

 بدان وسیله آرام مي گرفتند.  

ا بَرَزُوا لِجَالوُتَ وَجُنوُدِهِ قاَلوُا رَبَّناَ أفَْرِغْ عَلَیْناَ صَبْرًا وَثبَتِّْ أقَْدَامَناَ وَانْصُرْناَ  وَلمََّ
 ﴾۲۵۰﴿ عَلىَ الْقَوْمِ الْكَافِرِینَ 

شکر او روبرو شدند، گفتند: ای )طالوت و همراهان او( با جالوت و ل و هنگامی که
پروردگار ما! بر ما صبر و شکیبایی فروریز و ما را ثابت قدم بدار و ما را بر قوم کافر 

 (۲۵۰پیروز گردان.)



 
  تشریح لغات واصطلاحات :

 گامها، قدمها.: «أقدام»فرو ریز. : «أفَْرِغْ » آماده ي نبرد و رویارویي شدند.«: برََزُوا»
 تفسیر :

و آن هنگام که مؤمنان ظاهر شدند و برای جنگیدن صف «:ا برََزُوا لِجَالوُتَ وَجُنوُدِهِ وَلمََّ »
«: براز»برزوا: در براز بیرون آمدند. بستند و طالوت خواست که به قتال جالوت برود. 

 جنگ آغاز شد، سپاهیان طالوت و مومنان گفتند:عبارت از زمین و فضای فراخ است. 
با تضرع سه چیز را از پروردگار با عظمت  التماس «:أفَْرِغْ عَلیَْنَا صَبْرًاقَالوُا رَبَّنَا » 

این هیچ جای درکردند که در کسب پیروزی برای شان مفید و مؤثراند: باید یادآور شد که 
 ها، دعا همراه با حركت لازم است،شکی وجود ندارد که :همیشه و به خصوص در جبهه

 .  صرف دعا به جاى حركت نه  ولی
گفتند : پروردگارا !برماصبرو شکیبایی را در قلب اول سپاهیان مؤمن طالوت در قدم 

جمیع ما مقرر بدار بخصوص در نهاد ما عزم را تقویت فرما تا بتوانیم با دشمنانت 
بجنگیم.دراین هیچ جای شکی نیست که : صبر و پیروزى، ملازم یكدیگرند. در اثر 

 سخت در شداید، انسان به صبرِ بسیارواقعاً هم . صبر، ظفر وکامیابی نصیب میگردد
نیز در قالب نكره « صبراً »به معناى نزول فراوان است. كلمه « افرغ». میباشدمحتاج 

 .ى صبر بزرگ استآمده است كه نشانه
به تایید خود قدمهای ما را در میدان جنگ «: وَ ثبَِّتْ أقَْدامَنا » آنان در التماس دوم گفتند: 

ثابت نگاه دار ، و راه فرار را در نهاد ما قرار مده ، بادرنظرداشت اینکه انسان ومعرکه 
به پشت سر گذاشتن امتحانات به موافقیتّ های دست می یابد ولی نباید این موافقیت ها 
 انسان را مغرور کند ، بلکه در همه احوال از الله متعال طلب کمک  ومساعدت گردد.

ى انسان، حركت و تلاش است، امّا پیروزى که : وظیفه ودر این هیچ جای  شکی نیست
 به دست الله متعال قرار دارد .

و ما را بر گروه («: 250وَ انُْصُرْنا عَلىَ الَْقوَْمِ الَْکافرِِینَ )»و در التماس سوم گفتند:
پیروز و غالب فرما که به تو کافرند و پیامبرانت را تکذیب مى کنند  ان ستمکاران وظالم

 عبارتند از جالوت و سربازانش. که 
این دعاي ارزنده و مهم در آن موقعیت حساس و هولناک، اهمیت فراوان داشت و حکمت 

و خرد در آن نهفته بود؛ زیرا شکیبایي، سبب پایداري، پایداري هم سبب پیروزي و 
 سزاوارترین مردم به پیروزي، اهل ایمان هستند.

متش، شکوه، عظمت و نعمت خود را در برابر خداوند متعال  طبق سنت لایزال پرحک
صداقت و درستي مؤمنان نشان داد و آن گروه اندک به پشتوانه ي ایمان پاک بر گروه 

و پهلوان ظالم فراوان بت پرست دنیادوست، چیره شدند. داود جوان، نیز، جالوت، پادشاه 
خمان سر او را نشانه نامدار فلسطینیان )عمالقه( را از پاي در آورد: در قدم اول با فلا

گرفت، سنگ بر سرش خورد و نقش زمین گشت، آنگاه به او نزدیک شد، شمشیر 
برداشت و با آن سرش را از تن جدا کرد و آن را پیش طالوت فرستاد، پس، بدین ترتیب، 

لشکر بت پرست، شکست خورد و فرار کرد و داود نیز در میان مردم مشهور گشت. 
علم حضوری یا علم ناآموخته )( به او علم لدني 163اد )نساء/خداوند به داود زبور د

علمی است که بدون  لَدُنیّ(.) باید گفت که در الهیات علم 251عطا کرد.)بقره/(،علمی 



به عباره دیگر علم لدنیّ، علمی است که از  واسطه به دست آمده باشد .تعلیم و تعلمّ و بی
است. این علم، مختصّ اهل  علم اعلی   گر آنآید و نام دیطریق کشف و الهام بدست می

آید نه با دلایل عقلی و شواهد نقلی این قرب است و تنها با تعلیم و تفهیم رباّنی به دست می
فَوَجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا آتیَْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا » سوره کهف وجود دارد .  65تعبیر در آیه 

اى از بندگان ما را یافتند كه از جانب پس )در آنجا( بنده«.)65»ا عِلْماً وَ عَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّ 
خود، رحمتى )عظیم( به او عطا كرده بودیم و از نزد خود علمى )فراوان( به او آموخته 

 (.بودیم
[ 80به داود علیه السلام ، فن زره سازي به او آموخت. )انبیاء / الله سبحان وتعالی هکذا 

[ و حکمت و داوري به او آموخت 16پرندگان را به او یاد داد. )نمل آیه  ، زبان و منطق
 (. 20)سوره ص آیه 

ا یشََاءُ  ُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّ ِ وَقتَلََ دَاوُودُ جَالوُتَ وَآتاَهُ اللََّّ  فَهَزَمُوهُمْ بإِِذْنِ اللََّّ
ِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ  َ ذوُ فضَْلٍ عَلىَ وَلَوْلََ دَفْعُ اللََّّ ببَِعْضٍ لَفسََدَتِ الْْرَْضُ وَلَكِنَّ اللََّّ

 ﴾۲۵۱﴿ الْعاَلمَِینَ 
]جوان مؤمن نیرومندی که در پس جالوت و لشکر او را به اذن الله شکست دادند، و داود 

جالوت را کشت، و الله داود را بادشاهی و پیغمبری داد، و به او از سپاه طالوت بود[ 
چیزهایی آموخت؛ و اگر الله بعضی از مردم را بوسیله بعضی دیگر دفع آنچه میخواست 

شد، و لیکن الله لطف و احسان بسیار بر همه کرد، یقیناً زمین تباه )و از فساد پر( مینمی
 (۲۵۱عالم دارد.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
، «یسّي»سر پس دشمن را در هم شکستند، تار و مارشان کردند. داود: پ«: فهََزَمُوهُمْ »

: «آتاَهُ الْحِكْمَةَ »پیامبر مشهور، یکي از سربازان لشکر طالوت بود و شغل چوپاني داشت.
پیامبري را به او داد و پس از صمویل )شموئیل( هم به فرمانراویي و هم به پیامبري 

 رسید و کتاب زبور بر او فرود آمد.  
 تفسیر :

« ِ ه کمک ، یاری ونصرت الهی  لشکریان طالوت بر یعنی  ب«:فهََزَمُوهُمْ بِإذِْنِ اََللّ
سربازان جالوت ،باوجود کثرت تعداد افراد دشمن، خدا دعاى آنان را پذیرفت و 

 دشمنانشان شکست خوردند.
یعنى داود که در سپاه مؤمنان و همراه طالوت بود، جالوت، «: وَ قَتلََ داوُدُ جالوُتَ »

، و طالوت او را جهت است« یسی »د فرزندداوو سردسته ى طاغیان را به قتل رساند ،
نبرد با جالوت برگزید و او با فلا خمان و چوبدستی خویش، جالوت قهرمان طاغوت را 

 .کشت
واقعیت امر اینست؛تا استعداد، لیاقت، ایثار و سابقه درخشانى نباشد، انسان مورد لطف 

 گیرد. خاصّ الهى قرار نمى
ُ الَْمُلْکَ وَ »  تعالی مقام پادشاهی را این بود که حق«:  الَْحِکْمَةَ وَ عَلَّمَهُ مِمّا یَشاءُ وَ آتاهُ اََللّ
چه به او ارزانی داشت تا به رهبری مردم بپردازد چنان( بعد از مرگ صمویل و طالوت)

او را به پیامبری نیز بر گزید تا به ارشاد و رهنمایی بندگان به سوی هدایت بپردازد و به 
تا مردم را آموزش دهد.  پادشاهی به منظور صلاح امور دنیا و پیامبری او علم آموخت 

یعنی: ازآنچه که رود.به منظور صلاح امور دین و علم به منظور صلاح انسان بکار می



سازی، زرهمشیت خداوند متعال بر آن رفته بود، به داوود آموخت، همچون صنعت
 .لافات و دعاوی آنانشناخت زبان پرندگان و قضاوت میان مردم در اخت

ابن کثیر فرموده  است: طالوت وعده داده بود که هرکس جالوت را به قتل برساند  
دخترش را به عقد او درآورد و در نعمت او را شریک گرداند و در امر و کارش او را 
سهیم نماید. سپس به وعده اش وفا کرد، آنگاه ملک و نعمت عظیم نبوت از جانب خدا از 

 شد. آن داود 
ِ الَناّسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الَْأرَْضُ » تعالی شر کفار را با و اگر حق«:وَ لوَْ لا دَفْعُ اََللّ

کردند و گان حتماً تسلط پیدا میکرد، شرارت پیشهجهاد وتلاش نیروی نیکو کران دفع نمی
ى آن تباهى و  شد. زیرا اگر شر غالب گردد نتیجهفساد و تباهی در زمین منتشر می

نابودى است.وسرچشمه هاي خروشان خیر و سعادت، به خشکي و خاموشي مي گراید، 
ظلم ، سایه ي شوم خود را مي افکند، اماکن عبادت و یاد حق و پایگاههاي نیکوکاري 

ویران و فراموش مي شود. واقعاً اگر در برابر متجاوز و ظالم دفاع صورت نگیرد، فساد 
را خواهد گرفت.هکذا جنگ با مفسدان، یك ضرورت است. اگر و تباهى زمین را ف

 شوند.عنصر مضرّ حذف نشود، عناصر دیگر به تباهى كشیده مى
یعنی خدا برای برقرار ماندن نظم در زمین این قاعده را گذاشته است که گروه های 
ی مختلف انسانها را تا یک حدی در زمین قدرت می دهد، اما هرگاه گروهی از آن حد م
گذرد، خدا به وسیله ی گروهی دیگر قدرت او را می شکند. و اگر چنین می بود که 

قدرت و حاکمیت یک گروه و یا یک حزبی برای همیشه می ماند و قهرماني او ابدی و 
 جاودان می شد، به طور قطع در زمین خدا فساد عظیمی برپا می شد. )تفهیم القرآن (

َ ذوُ فَضْلٍ »  ولی پروردگار به بشر لطف و احسان («: 251عَلىَ الَْعالمَِینَ )وَ لکِنَّ اََللّ
دهد تا خیر پیوسته مستدام و امور دارد و حق و اهل حق را همواره نصرت و یاری می

حكم جهاد ودفاع در برابر متجاوز، فضل  مردم راست و برابر باشد و دنیا آباد گردد.
  الهى است.

ِ نتَلْوُهَا  ﴾۲۵۲﴿ عَلَیْكَ باِلْحَقِّ وَإِنَّكَ لمَِنَ الْمُرْسَلِینَ  تلِْكَ آیاَتُ اللََّّ
اینها،آیات )کتاب ( الله است که ما آن را بحق بر تو می خوانیم و به راستی تو از 

 (۲۵۲)پیامبران هستی.
 تفسیر :

ها و حوادثى كه در آیات گذشته از آنها سخن به میان آمد، فرماید: داستاندر این آیه مى
 .رت و درس آموزى استى عبمایه
ِ نَتلْوُها عَلیَْکَ بِالْحَقِّ » یعنى اى محمد! تمام این اطلاعات راست و از «:تِلْکَ آیاتُ اََللّ

شود ، این قصه های  عجیب سوی الله است که به حق بر تو نازل شده و بر تو تلاوت می
و خواندیم که از و غریب و شگفت انگیزى که براى بنى اسرائیل اتفاق افتاد به حق بر ت

جمله ى آیات خدا و اخبار نهان است و خدا به وسیله ى جبرئیل امین آن را بر تو وحى 
 کرد.

و بدرستی که تو هر آینه از فرستادگانی به جهانیان، و («:252وَ إنَِّکَ لَمِنَ الَْمُرْسَلِینَ )» 
صلی الله  حضرتتصریح و تأکید بر رسالت آنجهانیان همه امت تواند، یعنی امت دعوت.

، برای تقویت قلب و تثبیت نهاد و استوارترساختن امر نبوت ایشان و رد این علیه وسلم 
 .گفتند: تو پیامبر نیستیسخن کفار است که می



 ایا طالوت پیامبر بود :

 وترغیب تشویق را برای خداوند متعال در سوره بقره داستانی از قوم موسی علیه السلام
 و مشروع مطلوبهم پیشین جهاد در امتهای که حقیقت این بیان جهاد و برایبر  مؤمنان
 می کند.است، ذکر  بوده

بعد از وفات موسی و هارون علیهما السلام، یکی از پیغمبران بنی اسرائیل )یوشع بن 
سرپرستی بنی اسرائیل را بعهده گرفت. یوشع آنها را وارد فلسطین )سرزمین نون( 
قبلاً در زمان موسی بدان وعده داده شده بودند. او سرزمین را میان س( نمود زیرا مقد

کرد مسئولیت رهبری آنها بعهده داشت. بعد از وفات یوشع آنها تقسیم نمود و تا وفات 
سال به قضاتی از آنها واگذار گردید. این مقطع  356مسئولیت رهبری آنها به مدت 
 نامند.ت میزمانی را دوران حکومت قضُا

در این مقطع ضعف و سستی به بنی اسرائیل روی آورد و معاصی و منکرات در 
پرستی وارد صفوف ایشان رواج پیدا کرد. از شریعت روگردان شدند. بتشان میان

خداوند اقوام و ملتهای پیرامون را بر آنها مسلط گردانید. عمالقه و گردید. در نتیجه 
تاختند و در هر جنگی که میان آنها و دشمنانشان ر آنها ها بآرامیون و فلسطینی

 پیروزی.شدند تا گرفت بیشتر گرفتار شکست میدرمی
در جنگی که میان بنی اسرائیل و مردم غزه و عسقلان درگرفت مغلوب واقع شدند و 

 ی بدون چوپانیشان مُرد. آنگاه بنی اسرائیل چون گلهبه غنیمت رفت و پادشاهتابوتشان 
ماندند خداوند پیغمبری در میان آنها مبعوث کرد که اهل کتاب او را سرپرست بی

درخواست کردند امیری بر آنها بگمارد که در رکاب او با نامند، از او صموئیل می
( بشرح ذیل  246این داستان را درسوره بقره ) آیه دشمنان خود بجنگند. خداوند متعال 

 بیان فرمود :
ای؟ چون به پیامبرشان [ بزرگان بنی اسرائیل پس از موسی نیندیشیدهبه ]حال یعنی: آیا تا

گفتند: پادشاهی برای ما بگمار تا در راه خدا جنگ کنیم. ]پیامبر[ گفت: این انتظار از شما 
پیکار نکنید. گفتند: دلیلی نداریم که در راه خدا  -اگر جهاد بر شما مقرر گردد -رود کهمی

ایم. پس آن ال آنکه از دیار خود رانده و از ]زن و[ فرزندانمان به دور افتادهنکنیم حجنگ 
روی گرداندند و خداوند به  -جز اندکی از آنان -کارزار بر آنان مقرر گشتگاه که 

پیغمبرشان طالوت را به عنوان پادشاه و امیر بر آنها گماشت. البته  ستمکاران آگاه است.
خدا صورت گرفت. طالوت از قوت و توان جسمی و علمی ب این امر به وحی از جان

 پادشاهی، بلکه از نسل بود و نه نبوت از نسلطالوت، نه  که است نقل[برخوردار بود، 
« لاوی»از سبط  پیامبران بود که بر آن سنت اسرائیلدربنیبود فقیر، و  یا دباغی چوپان

دو سبط  از این یکاز تبار هیچ طالوت خاستند و چونبرمی« یهودا»از سبط  و پادشاهان
 نبود )انوارالقرآن(

به بیان گرفته شده است.خداوند متعال این  252داستان طالوت در سوره بقره الی آیه 
و داستان را برای امت اسلام بیان داشته است  تا عبرت بگیرند، و به جهاد علاقمند شوند 

ند، زیرا صبرکنندگان نتیجه پسندیده ای در دنیا و آخرت کسب خواهند از آن امتناع نورز
 و کسانی که از جهاد امتناع ورزند هر دو سرا را از دست می دهند.کرد، 

باید یادآور شد که :طالوت پیامبر برگزیده خداوند نبود، بلکه فرد صالحی بود که خداوند 
طالوت را بعنوان فرمانده لشکر خود پیامبرش به مردم خبر داد که متعال بواسطه ی 



متعال او را بعنوان فرمانده برگزید ولی وی را پیامبر نکرده پذیرا شوند، یعنی خداوند 
طرف خداوند به عنوان فرمانروای آنها تعیین کرد تا بودند. و پیامبرشان، طالوت را از 

 را خوب انجام می دهد.که فرماندهی و رهبری در این کار آنها را فرماندهی نماید، کسی 
 والله اعلم .

 

 

 پایان جزء دوم
 

 خوانندگان گرامی !
( در باره درجات پیامبران و چگونگي پیروي مردم از آنان، به  253در آیه مبارکه  )

 بحث گرفته میشود .

ُ وَرَفعََ  لْناَ بعَْضَهُمْ عَلىَ بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللََّّ سُلُ فضََّ بعَْضَهُمْ دَرَجَاتٍ تلِْكَ الرُّ
ُ مَا اقْتتَلََ الَّذِینَ  وَآتیَْناَ عِیسَى ابْنَ مَرْیمََ الْبَیِّناَتِ وَأیََّدْناَهُ برُِوحِ الْقدُُسِ وَلَوْ شَاءَ اللََّّ

 مَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتهُْمُ الْبیَِّناَتُ وَلَكِنِ اخْتلََفوُا فمَِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ 
َ یَفْعلَُ مَا یرُِیدُ  ُ مَا اقْتتَلَوُا وَلَكِنَّ اللََّّ  ﴾۲۵۳﴿ كَفَرَ وَلوَْ شَاءَ اللََّّ

این پیامبران )که نام برخی از آنان گذشت( بعضی از ایشان را بر بعضی ایشان برتری 
و مراتب برخی از ایشان را بلند کرده دادیم، از آنان کسی بود که الله  با او سخن گفت 

ت، و به عیسی پسر مریم معجزات واضح )و بیانگر حق( دادیم، و او را به وسیله اس
)ولي فضیلت و مقام آن پیامبران، مانع اختلاف امتها روح القدس )جبرئیل( تقویت دادیم

خواست آنانکه بعد از آنها بودند بعد از اینکه دلائل روشن به آنها آمد، و اگر الله می نشد(
کردند و لیکن اختلاف کردند که آن سبب قتال گردید. پس از آنها با یکدیگر جنگ نمی

شود کسی بود که ایمان آورد، و از آنها کسی بود که کفر را اختیار کرد، و )تأكید گفته می
کردند، و لیكن الله آنچه بخواهد انجام خواست با یکدیگر جنگ نمیکه( اگر الله می

 (۲۵۳).دهدمی
 تشریح لغات واصطلاحات :

ُ »برتري دادیم. «: فضّلنا» درجه ها، : « دَرَجَاتٍ » خدا با او سخن گفت.: «كَلَّمَ اَللَّ
او را یاري دادیم، نیرو «: أیََّدْنَاهُ »دلایل آشکار، بدون ابهام. : «الْبَینَِّاتِ » مراتب، مدارج.

پس : « دِهِمْ مِنْ بَعْ »روح پاک، جبریل، جبرائیل. : « رُوحِ الْقدُُسِ »دادیم، توان بخشیدیم. 
 از آنان، ملتهایي که پس از پیامبران بیایند.

 تفسیر :
هزار نفر میرسد که آنجمله  تنها اسماء  124 علیهم السلام به  مطابق روایات ؛ تعداد انبیا

مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنا عَلیَْكَ وَ مِنْهُمْ .»نفر از آنان در قرآن عظیم الشأن تذکر یافته است  25
( مقام ودرجات انبیا یكسان نیست و هركدام جایگاه و .78)غافر، « قْصُصْ مَنْ لَمْ نَ

امتیازاتى دارند. مثلًا امتیاز پیامبر اسلام صلى الله علیه وسلم  خاتمیّت، امّى بودن، 
مبارك داشتن، تحریف نشدن كتابش، امتیاز ابراهیم علیه السلام یك تنه امّت بودن ونسل

عمر و پایدارى ودریافت سلام  خاصی از طرف خداوند  امتیاز نوح علیه السلام طول
متعال است. در این آیه مبارکه، امتیاز حضرت موسى و عیسى علیهما السلام بیان شده 



طوریکه می .القدس بوده استكه موسى مخاطب سخن خداوند و عیسى مؤیدّ به روح
لْنَا بعَْضَهُمْ عَلىَ بَعْضٍ » فرماید : سُلُ فَضَّ برخی از این پیغمبران و فرستادگان «: تِلْکَ الرُّ

خداوند که در این سوره ذکر شدند از جهت خصایص و فضایل ، در مقام و رفعت منزلت 
 بعضی را بر بعضی برتری داده ایم.

« ُ ن کَلَّمَ اَللَّ نْهُم مَّ اند و این وبعضی از آنها مانند  حضرات موسی و محمد علیهماالسلام«:مِّ
 است که خداوند متعال  به ایشان بخشیده است.از جمله برتریهایی 

و بعضی از آنها از جانب خدا به مقام و منزلت والا و رفیع «:وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ »
رسیده اند، مانند حضرت خاتم پیامبران، حضرت محمد، سرور دنیا و آخرت، و مانند 

 حضرت ابراهیم، پدر پیامبران. 
ی هستند که جایگاه و منزلتشان در نزد خدای سبحان بسی بزرگ پیامبرانو بعضی از آنها 
صلی الله  . احتمال دارد که مراد از این بعض، پیامبر ما حضرت محمدو متعالی است
که دارند و هم محتمل است که مراد از آن باشند، به سبب کثرت مزایایی علیه وسلم 

ها جایگاهی بلند رفعت داد و به آسمان علیه السلام باشد که خداوند متعال وی را به ادریس
در حدیث شریف «. تفسیر انوار القرآن»العزم: هستند.برد. یا مراد از آنان، پیامبران اولی

به روایت ابوهریره )رض(  آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: 
: أعُْطِیتُ جَوَامِعَ » لْتُ عَلىَ الْأنَْبیَِاءِ بِسِتٍّ عْبِ، وَأحُِلَّتْ لِيَ الْغنََائِمُ، فضُِّ الْكَلِمِ، وَنصُِرْتُ بِالرُّ

)صحیح  «وَجُعِلَتْ لِيَ الْأرَْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، وَأرُْسِلْتُ إِلىَ الْخَلْقِ كَافَّةً، وَخُتِمَ بِيَ النَّبیُِّونَ 
 (.523مسلم )

 ام: در شش چیز بر انبیا برتری داده شده»
 .به من داده شدهـ جوامع الکلم  1
 .، پیروزی و نصرت عطاگردیدهـ به من با افگندن رعب و وحشت در دل دشمنانم 2
 .ـ اموال غنیمت برایم حلال گردانیده شده3
 .ـ زمین برایم پاک و سجده گاه گردانیده شده 4
 .ام، نه به سوی یک قوم و نژاد ومنطقه خاصـ به سوی کافه خلق خدا أ برانگیخته شده 5
 «.ـ خاتم انبیا هستم و نبوت به من ختم گردیده 6
و به عیسی پسر مریم کتاب انجیل دادیم و معجزه ها «:وَآتیَْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبیَنَِّاتِ »

بخشیدیم چون زنده کردن مردگان و و بهبود دادن کور مادرزاد و ابرص و خبر دادن از 
 مغیبات.  

و نیرو بخشیدیم به جان پاک او که جبرئیل الله در مادر وی «:لْقدُُسِ وَأیََّدْنَاهُ بِرُوحِ ا»
 القدس: جبرئیلروح)مریم( دمید یعنی او را به موافقت جبرئیل الیه نیرومند گردانیدیم. 

 علیهم السلام  است.
است که میان انبیا: در فزونی الطاف و عنایات الهی، احوال و پس آیه کریمه دلیل بر آن

ها و معجزات، تفاوت و تفاضل وجود دارد، اما باید گفت که ها، کرامتویژگی مقامات،
شان هیچ برتری و تفاضلی نیست و ایشان در نبوت و هدف در اصل نبوت میان

دیگر به خصوصیات واحدخویش، همه با هم برابرند، پس مزیت و برتری آنها بر یک
  «. تفسیر انوار القرآن».باشددیگری مربوط است که افزون بر اصل نبوت می

ن بعَْدِ مَا جَاءَتهُْمُ الْبَیِّنَاتُ » ُ مَا اقْتتَلََ الَّذِینَ مِن بَعْدِهِم مِّ اگر خدا می خواست «:وَلوَْ شَاءَ اَللَّ
ملت هایی که بعد از پیامبران آمدند، بعد از درک دلایل آشکار و براهین قطعی ارائه شده 



ا هم برنمی خاستند. پس اگر خدا می خواست به نزاع توسط پیامبران، به جنگ و ستیز ب
و اختلاف و قتال با هم اقدام نمی کردند، و آنها را بر پیروی از پیامبران متفق و متحد 

 مى کرد، همان طور که پیامبران بر کلمه ى حق متفق اند.
ن کَفرََ » نْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّ بب اختلافشان در دین و پراکندگى اما به س«:وَلکَِنِ اخْتلََفوُا فَمِنْهُم مَّ

مذهب و تمایلات و هواى نفسشان، خدا هدایت آنها را نخواست، آنگاه بعضى از آنان بر 
 دین ثابت قدم ماندند و بعضى دیگر راه کینه و کفر را پیش گرفتند.

َ یَفْعَلُ مَا یرُِیدُ )»  ُ مَا اقْتتَلَوُا وَلکَِنَّ اَللَّ یعنى اگر خدا مى خواست  («:253وَلوَْ شَاءَ اَللَّ
طبیعت فرشتگان را به آنها مى داد که به ستیز و جدال برنمى خواستند، اما خدا داناست و 
هرچه را مصلحت بداند، همان را مى کند، و تمام آنها از قضا و قدر خدا سرچشمه مى 

 گیرد و هم او انجام دهنده ى اراده ى خود است.
به ذکر مراتب و منازل پیامبران مي پردازد که برخي   خداوند متعالباید یادآور شد که :

را از جهت شرایع و ملت و مناقب ویژه و سایر صفات برجسته، بر برخي دیگر برتري 
( . و همه ي مردم نیز در پیروي 55(،)اسراء/143( ، )اعراف / 164داده است،)نساء :

اي کافر و جنگجو و مردم از آنان دو دسته اند: عده اي مؤمن و مسلم و بي آزار و عده 
آزار و تباهکارند. خدا در میان جمع پیامبران، امتیازات بخصوصی  مانند: رفتن به 

معراج، داشتن خلق عظیم، نزول قرآن و بهترین امت، به پیامبر خاتم عطا کرده است، که 
 خود قرآن به تنهایي، بالاترین معجزه و برترین هدیه ي پایدار و جاویدان به شمار مي

آید. پس اي پیامبر خاتم! بدان که: فرستاده اي چون موسي پسر عمران، بدون هیچ سفیر و 
واسطه اي با خدا سخن گفت. ملتي که پس از پیامبران و آن همه دلایل آمدند، برخي راه 

 هدایت نرفتند و از حق روي گشتناند و سرانجام کافر شدند.
 یادداشت توضیحی :

كُنتمُۡ »فرماید:ن را نیز بر یکدیگر برتری داده است طوریکه میالله متعال پیروان پیامبرا
ةٍ أخُۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ  شما بهترین امتی هستید که برای مردم »، (110آل عمران: )« خَیۡرَ أمَُّ

بهترین مردمان  -خیر الناس قرني»اند: ج فرموده و طوریکه پیامبر «ایدبیرون آورده شده
تر به الله متعال ؛ به همینگونه هر امتی که مخلص«ندگی دارنداند که در قرن من زکسانی

ها بهترند؛ زیرا وقتی باشند و به خوبی از پیامبرانش پیروی کنند آنها از سایر امت
پیامبران بر یکدیگر برتری و فضیلت دارند پیروانان آنها نیز بر یکدیگر فضیلت دارند. 

کند و بین این میان پیامران را بیان می اگر گفته شود چگونه میان این آیه که برتری
مرا بهتر و برتر از موسى ».)متفق علیه(.  «لَا تخَُیرُِّونيِ عَلىَ مُوسَى»ج  فرمودۀ پیامبر

یعنی نهی او صلی الله علیه وسلم از اینکه بین پیامبران برتری صورت گیرد؟ « ندانید
 جمع کرد؟

برتریت به منظور افتخار بر دیگران و در جواب باید گفت: نهی در صورتی است که این 
ج بر دیگران افتخار ورزند و  ای که پیروان محمدخود را بلندتر جلوه دادن باشد به گونه

افضل است؛ از اینگونه ÷  افضل است یا از عیسی÷  ج از موسی بگویند که محمد
لی ها نهی صورت گرفته است. اما اگر صرفا به خاطر خبر و اطلاع باشد اشکاحرف

صحیح .) «وَأنََا سَیِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فخَْرَ »اند: فرموده صلی الله علیه وسلم ندارد. لهذا پیامبر
 «.من سید و سردار اولاد آدم هستم، و این از روی فخر نیست»یعنی (.2278مسلم)



 خوانندگان گرامی !
با جسم و جان درآیات متبرکه قبلی ، ملاحظه داشتیم که ؛ مؤمن را به جهاد و جنگ 

( مبحثی در باره فرمان انفاق در راه خیر و  254تشویق کرد، اینک در این آیه مبارکه ) 
 نیکي، به بحث گرفته میشود.

ا رَزَقْناَكُمْ مِنْ قَبْلِ أنَْ یأَتْيَِ یوَْمٌ لََ بیَْعٌ فِیهِ وَلََ خُلَّةٌ   یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا أنَْفِقوُا مِمَّ
 ﴾۲۵۴﴿ اعَةٌ وَالْكَافرُِونَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَلََ شَفَ 

ای کسانی که ایمان آورده اید! از آنچه به شما روزی داده ایم؛ انفاق کنید پیش از آنکه 
[  روزی فرا رسد که در آن نه خرید و فروش است و نه دوستی و نه شفاعتی، و]بدانید كه

 (۲۵۴كنند، هم به دیگران(. )م مي)هم به خودشان ست اند.همان ظالمان حقیقیکافران 
 تشریح لغات واصطلاحات :

خرید « : بَیْعٌ » انفاق کنید، هزینه کنید، چاله ها و فاصله هاي مالي را پر کنید.«: أنَْفِقوُا»
«: خُلَّةٌ »و فروش، در اینجا، فدیه دادن است که گویا قصور و کوتاهي را جبران کند.

 اسطه گري.شفاعت، و«: شفاعة»دوستي، مودّت. 
 تفسیر :

ای کسانی که ایمان آورده اید ! از مال و ثروتى «:یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا أنَْفِقوُا مِمّا رَزَقْناکُمْ »
که خدا به شما عطا فرموده است، در راه خدا صدقه کنید. زکات را پرداخت و در وجوه 

 خیر و احسان بذل کنید. 
ن قَبْلِ أنَ یَأتِْیَ یَوْ » پیش از آنکه بشما روزی بیاید «:  مٌ لاَّ بیَْعٌ فیِهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ مِّ

،همان روز رعب انگیز که نمى توانید از خود فدیه بدهید، و بسان خرید و فروش، مال 
بدهید، و دوست و یاورى را نمى یابید که آزار را از شما دفع و برطرف کند. و شفیعى 

اى شما شفاعت کند و بار گناهان را از شما کم کند، مگر با اجازه ى را نمى یابید که بر
 الله .

محروم كردن امروز، محروم شدن فرداست. اگر امروز انفاق  نباید فراموش کرد :
وبخششى صورت نگیرد، در آن روز هم محبّت و دوستى و وساطتى در بین نخواهد بود. 

ست؛ در آن جهان اعمال را، كسى خلاصه، مقصد آن است كه وقت عمل درهمین دنیا
یابد؛ تا وقتى كه دهد، و كسى به شفاعت دیگرى نجات نمىفروشد، و به دوستى نمىنمى

 .الله متعال  آن را نجات ندهد
چه کسى ستمگرتر از شخصی  است که در چنان ( «:254وَالْکَافرُِونَ هُمُ الظَّالِمُونَ )»

افر واقعا ستمگر است و تجاوزکار و شایسته روزى به کافرى در محضر خدا بایستد، و ک
چرا که پیامبران: را تکذیب کرده و هشدارها را نادیده گرفتند و از ى مجازات است .

سپاس الله متعال را که فرمود: »ها فرمان نبردند. عطاءبن دینار گفته است: اعلامیه
ا که دیگر کار بر کافران همانا ستمکارانند و نفرمود: ستمکاران همانا کافرانند، چر

؛ منکران فرایض الهی و از جمله به قولی: مراد از کافران«. شدهمگان دشوار می
در این آیه، ناظر بر زکات « انفاق»کنندگان و بازدارندگان زکات اند زیرا امر به ترک

 باشد.فرض می
انفاق به در این آیه مبارکه خداوند متعال چهار چوکاتی را برای  تشویق وترغیب مر به 

 بیان گرفته است ؛ طوریکه با زیبای خاصی فرموده است :
 «رَزَقْناكُمْ »ـ  آنچه دارى، ما به تو دادیم از خودت نیست. 



ا»ـ  مقدارى از آنچه دارى كمك كن، نه همه را.   «مِمَّ
 «... یَأتْيَِ یوَْمٌ »ـ این انفاق براى قیامت تو، از هر دوستى بهتر است. 

 ضیلت انفاق :احادیث وارده درف
الله تعالی »صلی الله علیه وسلم می فرماید :  فرماید: رسول الله)رض( می ابوهریره
اءُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ : »قَالَ  و«. أنَْفِقْ أنُْفِقْ عَلَیْكَ » فرمود: ِ مَلأىَ لا تغَِیضُهَا نَفَقَةٌ، سَحَّ  وَ «. یَدُ اَللَّ

ذُ خَلقََ السَّمَاءَ وَالأرَْضَ؟ فَإنَِّهُ لَمْ یغَِضْ مَا فيِ یَدِهِ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلىَ أرََأیَْتمُْ مَا أنَْفَقَ مُنْ : »قَالَ 
انفاق کن تا من به تو » (.4684)صحیح بخارى ) «الْمَاءِ، وَبِیَدِهِ الْمِیزَانُ یَخْفِضُ وَیرَْفَعُ 

زی از آن کم دست الله، پرُ است و انفاق، چی»ج فرمود:  همچنین پیامبر«. انفاق کنم
ها و زمین، چقدر بینید که از بدو آفرینش آسمانبخشد. آیا نمیکند. او شب و روز مینمی

انفاق کرده ولی چیزی از آنچه در دست دارد، کم نشده است. و عرش الله بر روی آب، 
 «. کندقرار داشت. ترازو در دست اوست، )رزق را( کم و زیاد می

انفاق و بخشش و کرم دارد، باعث برکت و افزونی مال  ای کهعلاوه بر پاداش اخروی
مَا مِنْ یَوْمٍ یصُْبِحُ العِبَادُ فیِهِ، إلِاَّ »گردد. پیامبرصلی الله علیه وسلم می فرماید : نیز می

 «هُمَّ أعَْطِ مُمْسِكًا تلََفاًمَلكََانِ یَنْزِلاَنِ، فیََقوُلُ أحََدُهُمَا: اللَّهُمَّ أعَْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً، وَیَقوُلُ الْخَرُ: اللَّ 
آیند، یکی از آنها کنند، دو فرشته فرود میهر روزی که بندگان صبح می.» )متفق علیه(

گوید: ای پروردگار! مال کننده عوض ده، و دیگری میگوید: ای پروردگار! به انفاقمی
 «. ممسک و بخیل را تلف کن

صلی الله علیه وسلم  آمد و  زد پیامبرفرماید: شخصی  نهمچنان ابوهریره )رض(  می
 صلی الله علیه وسلم  فرمود: پرسید: ای رسول الله! کدام صدقه، اجر بیشتری دارد؟ پیامبر

أنَْ تصََدَّقَ وَأنَْتَ صَحِیحٌ شَحِیحٌ تخَْشَى الفَقْرَ، وَتأَمُْلُ الغِنَى، وَلاَ تمُْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلغََتِ »
ای که آن را در صدقه»متفق علیه( .)  «فلُانٍَ كَذَا، وَلِفلُانٍَ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفلُانٍَ الحُلْقوُمَ، قلُْتَ لِ 

ترسی و امید به زمان تندرستی و هنگامی که حرص جمع آوری مال داری و از فقر می
ثروتمند شدن داری، بدهی، نه اینکه منتظر بمانی تا لحظات مرگت، فرا رسد، آنگاه، 

بگویی: به فلانی اینقدر بدهید و به فلانی اینقدر بدهید. در حالی که در آن )صدقه دهی و( 
 )و از آنِ تو نیست(.«. لحظه، خود بخود مال، تعلق به دیگران دارد

 آیت الکرسي:

« اعظم آیات كتاب اَللّ »است، و در حدیث شریف، آن را « آیة الكرسى»لقب این آیه 
معروف است و در آن الله متعال به گونه « الکرسی آیت»معرفی داشته اند .این آیه به نام 

 ای شناسانده شده است که نظیرش را در جای دیگری نمی توان یافت.

ُ لََ إلِهََ إِلََّ هُوَ الْحَيُّ الْقیَُّومُ لََ تأَخُْذهُُ سِنةٌَ وَلََ نَوْمٌ لهَُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ  اللََّّ
یشَْفعَُ عِنْدَهُ إِلََّ بإِِذْنهِِ یعَْلَمُ مَا بَیْنَ أیَْدِیهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلََ  الْْرَْضِ مَنْ ذَا الَّذِي

یحُِیطُونَ بشَِيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلََّ بمَِا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ وَلََ 
 ﴾۲۵۵﴿ یَئوُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعلَِيُّ الْعظَِیمُ 

 )معبود بر حق است( هیچ معبودی بحق جز او نیست، زنده )و جهان هستی را( نگه الله
آید و نه خواب )تدبیر تمام کائنات در دست اوست(، او را نه پینکی میدار و مدبر است 

، آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن باشد(یعنی از کائنات یک لحظه غافل نمی
آنچه را که پیش روی آنها است ز به فرمان او شفاعت کند ؟ اوست کیست که در نزد اوج

داند )یعنی از احوال حاضر و آینده انسانها باخبر و آنچه را که پشت سر آنها است می



یابند، مگر آن مقداری که او بخواهد. کرسی او است( و مردم از علم او آگاهی نمی
)آسمانها و زمین( او را خسته  ها و زمین را فرا گرفته است، و نگهداری آنهاآسمان
 (۲۵۵بلندي مقام و عظمت، مخصوص اوست.)سازد، و نمی

 تشریح لغات واصطلاحات :
در هستي، هیچ معبود بر حقي جز او نیست. : « لَا إِلَهَ إلِاَّ هُوَ »خداي راستین. «: الله »
غیر به اوست، جهاندار و )قوم(: قایم به ذات که قیام  «الْقیَُّومُ »زنده ي جاوید. : «الْحَيُّ »

نگهدارنده ي موجودات از هر جهت. گرداننده ي امور هستي، برپا دارنده، مدبر، قوم، 
الاخذ: او را فرا نمي گیرد، چیرگي، استیلا. سنة : «لَا تأَخُْذهُُ »معاني گوناگون دارد.

روي آنان  پیش-در این جهان  -آن چه «: مَا بیَْنَ أیَْدِیهِمْ »)وسن(: چرت، خواب سبک. 
احاطه :«لَا یحُِیطُونَ »پشت سر آنان است. -در آن جهان  -آن چه : « مَا خَلْفهَُمْ »است.

تخت او، در این جا شاید علم : «كُرْسِیُّهُ »نمي کنند، محیط نمي شوند، دسترسي نمي یابند.
( به علما و دانایان مي گویند: 7توأم با قدرت و سیطره ي خدا منظور است، )غافر/

چون مورد اعتمادند. معناي دیگر کرسي، عظمت و فرمانروایي خداست و « اسيکر»
بر او سنگیني نمي کند، « : وَلَا یَئوُدُهُ » کرسي و نشستن و جالسي در آن جا نیست.

بلندمرتبه :  «الْعَلِيُّ الْعظَِیمُ »نگهداري آسمانها و زمین، خدا را ناتوان و درمانده نمي کند.
 ي از شبه و مانند.ي بزرگ، والا، متعال

 تفسیر :

ُ لا إِلهَ إلِاّ هُوَ الَْحَیُّ الَْقیَُّومُ » الله  سزاوار پرستش است و هیچ معبودی جز او نیست «: اََللّ
عبارت از ذات پاینده ماندگاری است که هیچ راهی « الحى »بلکه فقط او شایسته عبادت است. 

ت یگانه و یکتا و تک و برآوردنده ى نیاز یعنى الله ذاتی اس برای فنایش وجود نداشته باشد
نیازمندان، داراى حیاتى است کامل و پاینده که مرگ و نیستى به وى راه ندارد، و با 

 رعایت و عنایت، به تدبیر امور خلق مى پردازد. 
داشت آنها کننده به تدبیر امور آفرینش ومخلوقات خویش و حفظ و نگهیعنی: قیام «قیوم »

 باشد.نیاز میای که همه موجودات به او نیازمندند و او از همه آنها بیو برپادارنده
)یعنی نگهبان و حافظ « القائم الحافظ لکل شیء» در تفسیر روح المعانی منقول شده است.

هر چیز اوست. و او بحفاظت هیچ احدی نیازمند نیست بلکه همه مخلوقات ارضی و 
فرماید حتی محافظ انبیاء و او تعالی حفاظت میها و بلاها فقط سماوی را از تمام رنج

اولیاء، الله سبحانه و تعالی است و به آنها دستور داده است که در تمام مراحل زندگی از 
کنم چنانچه به پیامبر ها و بلاها از من پناه بخواهید که من شما را حفاظت میتمام رنج

بِّ أعَُوذُ بِكَ :»ه است که گرامی محمد صلی الله علیه وسلم  بکثرت دستورفرمود وَقُل رَّ
طِینِ  یَ  تِ ٱلشَّ مَزَ  . (98 -97المؤمنون: )«۹۸وَأعَُوذُ بِكَ رَبِّ أنَ یَحۡضُرُونِ  ۹۷مِنۡ هَ

برم! * و از اینكه آنان نزد من هاى شیاطین به تو پناه مىو بگو: پروردگارا! از وسوسه»
 «.برم!مىبه تو پناه  -اى پروردگار من -حاضر شوند )نیز(

از شر جمیع مخلوقات من از  –که بگو  –همچنین در معوذتین آموزش داده شده است 
قُلۡ »خواهم و در سوره جن نیز بعنوان تعلیم عقیده دستور داده است که رب فلق پناه می

ِ أحََدّٞ وَلَنۡ أجَِدَ مِن دُونِهِۦ مُلۡتحََدًا  بگو: هیچ »( 22الجن: «)۲۲إِنِّي لَن یجُِیرَنِي مِنَ ٱللََّّ
 «.یابمدهد و هیچ پناهگاهی غیر از او نمیاحدی مرا از عذاب خدا پناه نمی

خلاصه باید بعرض رسانید که  در این مورد آیات و احادیث متعددی نبوی وجود دارد که 



اند و پناه دهنده فقط ذات : دلالت صریحی دارند که انبیاء و اولیاء پناه گیرنده بوده
 مت است.پروردگار با عظ

چرتی و خوابی برای او نیست، همیشه بیدار است و سستی و «:لا تأَخُْذهُُ سِنَةٌ وَ لا نَوْمٌ »
 رخوت بدو راه ندارد.  و در حدیث آمده است: خدا نمى خوابد و لازم نیست بخوابد.

رخوت آید و احساسسنه: خواب سبک و غنودنی است که به عنوان مقدمه خواب پدید می
باشد. خواب: حالتی است خاص که بر روافتادن پلکها )چرت( نشانه آن میو سستی و ف

و »ماند. شود و با آن، حواس ظاهری از احساس وادراک باز میجانداران عارض می
ای هیچ نقص و غفلت و فراموشیگیرد، پس برحق تعالیفرامی «خوابی گران»او را  «نه

 دهداز تدبیر امور مخلوقاتش، دست نمی
این جمله در رد گمان کسانی « لا تأَخُْذهُُ سِنَةٌ وَ لا نَوْمٌ :» فسیر تفهیم  القرآن  آمده است درت

است که وجود خداوند عالم را بر وجود ناقص خور قیاس نموده ضعف هایی را به او 
نسبت می دهند که ویژه ی انسانهاست. مانند این گفته ی کتاب مقدس که خدا در شش 

 را آفرید و در روز هفتم استراحت کرد. روز زمین و آسمان
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا یَنَامُ، وَلَا یَنْبَغِي لَهُ أنَْ » فرماید:صلی الله علیه وسلم  می پیامبر اکرم

 النَّهَارِ قبَْلَ عَمَلِ ینََامَ، یَخْفِضُ الْقِسْطَ وَیرَْفَعهُُ، یرُْفَعُ إِلیَْهِ عَمَلُ اللَّیْلِ قبَْلَ عَمَلِ النَّهَارِ، وَعَمَلُ 
لوَْ كَشَفَهُ لَأحَْرَقَتْ سُبحَُاتُ وَجْهِهِ مَا انْتهََى  -وَفيِ رِوَایَةِ أبَيِ بكَْرٍ: النَّارُ  -اللَّیْلِ، حِجَابهُُ النُّورُ 
خوابد و برای او شایسته نیست الله تعالی نمی»(.293)صحیح مسلم ) «إِلیَْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ 

کند(؛ عمل شب، قبل از برد)سبک و سنگین میبخوابد؛ ترازو را  پایین آورده و بالا میکه 
رود. حجاب او رود و عمل روز قبل از شب به سوی او بالا میروز به سوی او بالا می

اگر آن را بر دارد،  -نور است؛و در روایت ابوبکر بجای نور نار یعنی آتش آمده است
 «.سوزاندهایش را میش تا آنجا که بینایی اوست، آفریدهاانوار)و زیبایی( چهره

آنچه در آسمان و زمین است همه ملک اوست، «:لَهُ ما فیِ الَسَّماواتِ وَ ما فیِ الَْأرَْضِ » 
 یعنى تمام آنچه که در آسمانها و زمین قرار دارد، در زیر قدرت و قهر او قرار دارد.

کس نمى تواند براى دیگرى نزد او شفاعت یعنى هیچ«: إلِاّ بِإذِْنِهِ مَنْ ذَا الََّذِی یَشْفَعُ عِنْدَهُ »
 کند مگر با اجازه ى خود او.

کس ابن کثیرفرموده است : این بیانگر عظمت و جلال و کبریاء اوست به طورى که هیچ 
 به خود جرأت نمى دهد نزد او شفیع احدى شود مگر با اجازه ى خود او.

ما بین أیدیهم : آنچه در پیش روی آنان حاضر وقابل «:یْدِیهِمْ وَ ما خَلْفهَُمْ یعَْلَمُ ما بیَْنَ أَ »
مشاهده  است، وَمَا خَلْفَهُمْ : آنچه در پشت سرشان است آنچه در پیش اهل آسمانها و زمین 

از امور این جهان است و آنچه پس از او از کارهای آن جهان خواهد بود میداند یعنی 
است از خیر و شر و آنچه اکنون کنند که هنوز نکرده اند همه را  آنچه از کردار خلق

 .میداند
هیچکس و هیچ پیغامبر و هیچ فرشته و هیچ «:وَ لا یحُِیطُونَ بِشَیْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إلِاّ بِما شاءَ »

چیز به علم و دانش او نرسند مگر آنکه الله بخواهد که بر چیزی آگاه شوند و بدانند که این 
 ت نبوت و صحت رسالت ایشان دلیل باشد. بر ثبو

و هفت آسمان و هفت زمین همه فراگرفته از علم «:وَسِعَ کُرْسِیُّهُ الَسَّماواتِ وَ الَْأرَْضَ »
اوست. او دارای فرمانروایی و قدرت و اسعه است، به کوچکترین و بزرگترین امور آگاه 

 .است و هیچ کاری بر او دشوار نیست



مفسرطبری این رأی را «. کرسی حق تعالی، علم اوست»فرماید :  عباس )رض( میابن
معنای علم است، از این جهت به علما . از نظر اهل لغت نیز، اصل کرسی بهترجیح داده

 های مردم و محل اعتماد ایشانند.گاهشود زیرا آنان تکیهگفته می« کراسی»
کرسی حق تعالی محل و »مود: است که فرعباس )رض(  آمدهدر روایتی دیگر از ابن 

دیگر: مراد از کرسی، عظمت و بزرگی خداوند متعال  به قولی«. موضع هردو قدم اوست
که بنشیند. به ای است و نه نشستنی و نه هم کسینه کرسی -امر در حقیقت -است و الا 

ول . باید دانست که به ققولی دیگر: مراد از کرسی، فرمانروایی خداوند متعال است
که در باشد، چنان، کرسی غیر از عرش است و عرش از کرسی بزرگتر میصحیح

 .احادیث شریف آمده است
من بر آنم که واجب است تا ما به عرش وکرسی »گوید: می« المنیر»صاحب تفسیر 

خود به مراد خویش گونه که در قرآن مجید آمده است ایمان داشته باشیم و حق تعالیهمان
 «.ناتر استاز آنها دا

حسن بصرى )رح( فرموده  است کرسى یعنى عرش، ابن کثیر گفته است: صحیح آن 
است که کرسى با عرش فرق دارد، و همان طور که آثار و اخبار نشان مى دهند عرش 

 از کرسى بزرگتر است. 
ارى آسمان ها و یعنى حفظ و نگهد(«: 255وَ لا یَؤُدُهُ حِفْظُهُما وَ هُوَ الَْعَلِیُّ الَْعظَِیمُ )»

زمین و آنچه در آن دو قرار دارد، بر او سنگین نیست و او را درمانده و ناتوان نمى کند. 
همو مقام والا دارد و بر خلق خود تفوق دارد، همان طور که خود گفته است: )و هو 

 الکبیر المتعال.(
 فضایل آیت الکرسی :

یَا » لیه وسلم خطاب به من فرمود:)رض(  می فرماید که پیامبر صلی الله ع ابی بن کعب
یَا »قَالَ: قلُْتُ: اللهُ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ. قَالَ: « أبََا الْمُنْذِرِ، أتَدَْرِي أيَُّ آیَةٍ مِنْ كِتاَبِ اللهِ مَعَكَ أعَْظَمُ؟
هَ إلِاَّ هُوَ ٱلۡحَيُّ »قَالَ: قلُْتُ:« أبََا الْمُنْذِرِ أتَدَْرِي أيَُّ آیَةٍ مِنْ كِتاَبِ اللهِ مَعَكَ أعَْظَمُ؟

ُ لَآَٰ إِلَ  ٱللََّّ
صحیح مسلم )  . «وَاللهِ لِیَهْنِكَ الْعِلْمُ أبََا الْمُنْذِرِ »قَالَ: فَضَرَبَ فِي صَدْرِي، وَقَالَ:  «ٱلۡقیَُّومُۚ 

دانی کدام آیۀ از کتاب الله که همراه توست، بزرگتر ای ابوالمنذر! آیا می»(.810)
دانی کدام ای ابوالمنذر! آیا می»دانند. باز فرمودند: ولش بهتر میگفتم: الله و رس« است؟

هَ إلِاَّ هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقیَُّومُ »گفتم:« آیۀ از کتاب الله که همراه توست، بزرگتر است؟
ُ لَآَٰ إِلَ   «ٱللََّّ

)آیت الکرسی( است. رسول  «الله، معبودی به حق جز او نیست، )اوست( زندۀ قیوم»
 «.ای ابوالمنذر! علم مبارکت باشد»ام زد و فرمود: هج به سین الله

 )رض(  روایت است که پیامبرصلی الله علیه وسلم  فرمود: همچنان از ابی بن کعب
سُ الْمَلِكَ عِنْ »  دَ سَاقِ لِیهَْنِكَ الْعِلْمُ أبََا الْمُنْذِرِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ إِنَّ لهََا لِسَاناً وَشَفتَیَْنِ تقَُدِّ

( و سلسله احادیث صحیحه 21278( و مسند احمد)6001مصنف عبدالرزاق)) «الْعرَْشِ 
ای ابوالمنذر! علم مبارکت باشد، سوگند به ذاتی که جانم در دست »(.3410البانی)

اوست، این آیه )آیت الکرسی( دو لب و زبان دارد و کنار ساق عرش، پاکی مَلِک )الله( 
 «.کندرا بیان می
مَنْ قرََأَ آیَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبرُِ كُلِّ صَلَاةٍ »فرماید: صلی الله علیه وسلم می برهمچنان پیام

( و 100)عمل الیوم واللیلة از نسائی ) «مَكْتوُبَةٍ لَمْ یَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إلِاَّ أنَْ یَمُوتَ 
نماز فرض بخواند، هر کس آیة الکرسی را بعد از »(.6464صحیح الجامع از البانی )



)یعنی به محض اینکه بمیرد وارد «. شودفقط مرگ است که مانع ورود او به بهشت می
 شود(.بهشت می

و در داستان ابو ایوب انصاری )رض(  آمده است که شیطان به وی گفت: چیزی به تو 
ات بخوان؛ شیطان و هیچ چیز دیگری به تو نزدیک گویم؛ آیة الکرسی را در خانهمی
« صَدَقَتْ وَ هِيَ كَذوُبٌ »شود. پیامبرصلی الله علیه وسلم بعد از شنیدن آن، فرمود: مین
( و 2880)سنن ترمذی ) «گویددر این مساله، راست گفته است و او بسیار دروغ می»

(. و مشابه آن با لفظی متفاوت 1469( و صحیح ترغیب و ترهیب )23592مسند احمد )
 (است.( روایت شده 5010در بخاری)

ابن کثیر مي فرماید : این آیه، ده جمله ي مستقل است و به ذات الهي تعلق دارد و همگي 
 ستایش و تمجید از خداي یکتاست.

 خوانندگان گرامی !
( موضوعاتی در باره آزادي در دین، نصرت وهمراهی  257الی  256آیات متبرکه ) 

 .الله متعال به سوي ایمان ، را مورد بحث قرار میدهد 

ِ فَقدَِ  شْدُ مِنَ الْغيَِّ فمََنْ یَكْفرُْ باِلطَّاغُوتِ وَیؤُْمِنْ باِللََّّ ینِ قدَْ تبََیَّنَ الرُّ لََ إِكْرَاهَ فِي الدِّ
ُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ   ﴾۲۵۶﴿ اسْتمَْسَكَ باِلْعرُْوَةِ الْوُثقْىَ لََ انْفِصَامَ لهََا وَاللََّّ

راستی که راه راست )و هدایت( از راه  در )قبول( دین هیچ اکراه واجباری نیست، به
انحراف )و گمراهی( روشن شده است. پس هر کس به طاغوت )شیطان و بت و 

انسانهای گمراه و طغیانگر( کفر ورزد و به خدا ایمان آورد،پس به راستی که به دستگیره 
ال و الله شنوای داناست )به اقوال و افعمحکمی چنگ زده است، که آن را گسستن نیست، 

 (۲۵۶)مردم.

 تشریح لغات واصطلاحات :
شْدُ »مجبور کردن، واداشتن. : «إكِْرَاهَ » ِ »راه درست، هدایت، راه پیشرفت.«: الرُّ «:  الْغيَّ

گمراهي، بیراهه، راه کج. طاغوت، طغو، طغوا، طغوانا، طغاء، طغي، طغیا و طغیانا: 
روغین، هر موجودي که طغیان کرده، از حد خود فراتر رفته، شیطان، بتها، معبود د

پیروي اش سبب گمراهي و دوري از راه حق گردد. این کلمه ، براي مفرد و جمع و 
مسك(: )«اسْتمَْسَكَ »مذکر و مؤنث به کار مي رود و هدف، بر حسب معنا تعیین مي شود.

: «الْوُثقْىَ» دستگیره، دستاویز، ایمان.: «الْعرُْوَةِ » چنگ زد، در آویخت، متمسک شد.
 )فصم(: گسستن.   «انْفِصَامَ »درخت انبوه و درهم.: «الْعرُْوَةِ الْوُثْقَى»ار، بسیار محکم.استو

 تفسیر :
شْدُ مِنَ الَْغیَِّ » ینِ قَدْ تبََیَّنَ الَرُّ در دین، هیچ اکراه و اجباری نیست ]کسی «: لا إکِْراهَ فیِ الَدِّ

ند، بلکه هر کسی باید آزادانه با حق ندارد کسی را از روی اجبار وادار به پذیرفتن دین ک
 به کارگیری عقل و با تکیه بر مطالعه و تحقیق، دین را بپذیرد[.

یعنى چون حق و باطل و هدایت و گمراهى کاملا مشخص و بیان شده است، دیگر 
 کس مجبور و ناچار نمى شود که به دین اسلام درآید.هیچ

یعنی: خدای متعال روا نشمرده است « لا إكراه في الدین»مفسرتفسیر کشاف می نویسد : 
که پذیرش دین با اجبار و زور انجام پذیرد، بلکه هرکس می باید با تمکین و اختیار دین 

و لو شاء ربک لْمن من في »خود را برگزیند؛ چنان که در عبارتی دیگر می فرماید: 
عنی: اگر خدا (. ی99]یونس، « الأرض كلهم جمیعا أفأنت تكره الناس حتى یكونوا مؤمنین



می خواست آنان را به زور وادار می کرد که ایمان بیاورند، اما خدا چنین نخواسته است 
« قد تبین الرشد من الغى»و کار پذیرش دین را به اختیار و گزینش انسانها گذارده است. 

 یعنی: ایمان از کفر با دلایل روشن معلوم شده است.
المنیر،  ابن جریر طبری از ابن عباس )رض(  درشأن نزول این آیه مبارکه درتفسیر 

درباره ی مردی از انصار از قبیله بنی سالم که « لا اکراه في الدین:» روایت کرده است 
برایش حصین گفته می شد، نازل گردیده است. حصین خودش مسلمان بود و دو پسر 

رش دین اسلام مسیحی داشت، پس برای پیامبر اکرم گفت: آیا آنها را به اجبار به پذی
وادار نمایم؛ چه آنها جز نصرانیت از پذیرش اختیار دینی دیگر سرباززده اند . پس 

خداوند این آیه را نازل نمود. و در روایتی دیگر آمده است حصین به اکراه و اجبارشان 
در امر پذیرش اسلام اقدام نمود، و کار به جایی رسید که پسرانش رسیدگی به امور شان  

مبر   صلى الله علیه وسلم آمدند، و حصین در مقام دفاع از خود گفت: یا رسول نزد پیا
الله! آیا برخی از وجودم وارد جهنم گردد و همین گونه تماشاگر باشم؛ همان بود که آیه 

شۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ » مبارکه ینِۖ قَد تَّبیََّنَ ٱلرُّ  .  «را نازل فرمود «لَآَٰ إِكۡرَاهَ فيِ ٱلدِّ
شْدُ مِنَ الَْغَیِّ قَدْ تَ » بدرستی که راه راست از گمراهی روشن شده است یعنی کفر «:بَیَّنَ الَرُّ

های خود متجلی و و ایمان با دلایل و برهاناز ایمان و حق از باطل متمایز وآشکار 
روشن گردیده است بنابراین، ضرورتی به اجبارکسی بر پذیرش اسلام وجود 

 ى رشد انسانیّت است.هدین، مای.واضح است که :ندارد
به ریسمان استوار و «:فمََنْ یَکْفرُْ بِالطّاغُوتِ وَ یؤُْمِنْ بِالّلَِّ فَقَدِ اِسْتمَْسَکَ بِالْعرُْوَةِ الَْوُثقْى»

محکم و قابل اطمینانی که از هر گونه گسستن درامان  است چنگ زده است.قابل 
، محكم گرفتن هم شرط است. و محكم بودن ریسمان الهى كافى نیستیاددهانی است که :
 .ها و هر آنچه غیر خدایى است، گسستنى و از بین رفتنى استتكیه به طاغوت

به معنای طواغیت )طاغوت ها( به کار رفته است، « طاغوت»در آیه مبارکه کلمه ی 
یعنی با سرپیچی از خدا انسان در دام یک طاغوت نمی افتد، بلکه طاغوت های زیادی بر 

ی شوند. پس هر که کافر گردد یعنی بگرود به آنچه غیر از خدای باشد، غیر او مسلط م
 خدا خواه شیطان و خواه بتان و خواه کهنه و ساحران باشد .

طوریکه گفته شد یکی از این طاغوتها شیطان است که هر لحظه به اشکال متنوع 
طاغوت دوم نفس ومختلف، متفاوت و جدیدی با نشان دادن باغ سبز او را اغوا می کند. 

خود انسان است که او را برده ی خواهشات نموده به سوی راه های کج زندگی می 
کشاند. و طاغوت های بی شمار دیگری در دنیای بیرون او پراکنده اند. همسر، بچه ها، 

فامیل ها و خویشاوندان، قبیله و عشیره، دوستان و آشنایان، جامعه و مردم، پیشوا و 
اکمان، همه ی اینها طاغوت هایی در حق او هستند که هر یکی می رهبر، حکومت و ح

خواهد در جهت منافع خویش او را وادار به بردگی کند و این برده ی اربابان بی شمار 
همه ی عمر در این گیرودار است که کدام ارباب را راضی کند و از نارضایتی کدام 

 ارباب بپرهیزد.
شود و هرکس به چاهی زده میای گرهشکل حلقهعروه: یک طرف ریسمانی است که به 

گیرد. مراد از آن در فرو رود، یا از آن بالا آید، آن حلقه را محکم دردست خویش می
! شده و سخت استوار.بلی زدههم گره. وثقی: یعنی: محکم بهاینجا؛ وسیله نجات است
 ،دستاویزی محکم و استوار چنگ زده استهرکس ایمان آورد؛ به



و به خدا ایمان بیاورد و بگرود پس بدرستی که به دست آویزی محکم «:لاَ انِْفِصامَ لهَا»
که قرآن است چنگ زند برای او هیچ انقطاعی و انفصالی نیست. یعنی هرکه با همه ی 

 نیروی اسلامی به آن در آویزد از گسستن و سقوط مصؤن می ماند. 
؛ ایمان عروه الوثقی»کند: را چنین نقل می «الوثقیعروة»کثیر آرای علما درباره ابن
گویند: سعیدبن جبیر وضحاک می«. الوثقی اسلام استعروه»گوید: سدی می«. است
بن مالک )رض( می فرماید : انس«. ؛ کلمه طیبه لا اله الا الله استالوثقیعروه»
وثقی دوست داشتن در العروه:»فرماید الجعد میابیابنسالم«. الوثقی قرآن استعروه»

گوید: بندی این آراء میکثیر درجمعگاه ابنآن«. راه الله و دشمنی ورزیدن به خاطر اوست
 «.گونه تعارضی وجود نداردهمه این اقوال صحیح است و میان آنها هیچ»
ُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ )» و خداوند بسیار شنواست برای گفتار کسی که متوسل به («:256وَ اََللّ

ه الوثقی است و بسیار داناست به نیت خالص کسی که بدان عروه تمسک کرده و عرو
چنگ زده است.پس ،ایمان به الله  و كفر به طاغوت باید واقعى باشد، نه منافقانه. زیرا 

 شنود.  داند ومىخداوند مى
 از آنجا که ایمان به الله متعال  وکفر به طاغوت، از»مفسر امام قرطبی فرموده  است: 
کند، پس، مناسب بود که در شود و قلب آن را باورمیاموری است که به زبان گفته می

برای معتقدات به کار رود، که چنین « علیم»ها و صفتبرای گفتنی« سمیع»اینجا صفت 
 «.شد

شود، بلكه با خواننده معزز ! با تمام قوت باید گفت که : ایمان قلبى با اجبار حاصل نمى
توان در دلها نفوذ كرد، ولى این به آن معنا نیست كه هر كس ق و موعظه مىبرهان، اخلا

در عمل بتواند هر منكرى را انجام دهد و بگوید من آزادم و كسى حقّ ندارد مرا از راهى 
ام بازدارد. قوانین جزایى اسلام همچون تعزیرات، حدود، دیات و كه انتخاب كرده

و جهاد، نشانه آن است كه حتىّ اگر كسى قلباً  قصاص و واجباتى همچون نهى از منكر
 .اعتقادى ندارد، ولى حقّ ندارد براى جامعه یك فرد موذى ومضری باشد

(   .111)بقره، « هاتوُا برُْهانكَُمْ إِنْ كُنْتمُْ صادِقیِنَ »گوید: دین مقدس اسلام که به كفاّر مى
نید. چگونه ممكن است مردم را اگر در ادّعاى خود صادق هستید ، برهان و دلیل ارائه ك

 در پذیرش اسلام، اجبار نماید؟
هاى جباّرى است كه اجازه ها و شكستن نظامجهاد در اسلام یا براى مبارزه با طاغوت

پرستى است كه در حقیقت یك دهند و یا براى محو شرك و خرافهها نمىتفكّر را به ملتّ
بناً اعلام باید داشت : دینى كه .نیتّ استمریضی است و سكوت در برابر آن، ظلم به انسا

برهان و منطق دارد، نیازى به اكراه و اجبار ندارد. واضح است که : تأثیر زور در 
 اعمال و حركات است، نه در افكار و عقاید.

ای بزرگ از قواعد اسلام و رکنی عظیم از ارکان باید گفت که :این آیه مبارکه  قاعده
ای که اجبار کسی را به پذیرش دین . قاعدهروش آن است سیاست، برنامه و راه و

دهد که فردی از اهل ادیان را به اجبار داند و همچنین به کسی این اجازه را نمیروانمی
پذیرد که مسلمانان قوی و از دین وی خارج سازد. البته این قاعده هنگامی تحقق می

گران شان در برابرفتنهحیات دینی ای که بتوانند از هویت ونیرومند باشند، به گونه
حراست و حفاظت نمایند، لذا برای تأمین آزادی دعوت و ایمنی از فتنه، جهاد علیه سلطه 

گردن نهادن به اسلام در حوزه متجاوز امری اجتناب ناپذیر است و بعد از آن، موضوع



برهان، یا ها از طریق حجت و فردی و گروهی، چیزی است که به قناعت اختیاری انسان
شود و در این میدان، دیگر نه جهاد ، واگذاشته میای که نیکوتر استوگو به شیوهگفت

 .ای در کار است و نه اجبار و فشاریمسلحانه
پس از آن که اقوال و آرای مفسران در خصوص منسوخ شدن « المنیر»صاحب تفسیر 

أیَُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَ  »این آیه کریمه را با آیه: 
َٰٓ فِقِینَ یَ  مُنَ  فَّارَ وَٱلۡ کند؛ مینقل (.73التوبة: )«هِدِ ٱلۡكُ
، لذا قول صحیح این است دهد که قول به نسخ آن ضعیف استاین استنباط را به دست می
این آیه کریمه را از « القرآنفی ظلال»در   . مفسر سید قطبکه آیه کریمه منسوخ نیست

دهد داند و با بیانی مدلل نشان میل از انسان میداشت خداوند متعابارزترین وجوه گرامی
گونه تعارض و که میان اصل عدم اکراه بر دین و اصل مشروعیت جهاد مسلحانه، هیچ

)ملاحظه شود .باشندتناقضی وجود ندارد و هریک از آنها مجال خاص خود را دارا می
بع دار الشروق . ، ط«296ـ1/293 فی ظلال القرآن»وتفسیر ( 40ـ2/42تفسیر  المنیر )

 « تفسیر انوار القرآن»بنقل از
بایدیادآور شد : با این فرمان قاطع و محکم، راه خدا، از راههاي پراکنده و زیانبار، 

بازشناخته شد و به روشني نشان داد که برپایي دین اسلام با شمشیر نبوده است و این آیه 
و اقتدار و شوکت وهیبت بودند  که مسلمانان در اوج اعزاز -در آغاز سال چهارم هجري 

فرود آمد و طبعا جنگ و جهادشان جز براي دفع تجاوز گریها، ستم و زور گوییهاي  -
 .دشمن و آزادي دین، چیزي نبوده
 ارتباط این آیات با آیة الکرسي:

آیة الكرسي، یکتایي در الوهیت، مالکیت مطلق، قدرت و شکوه و جلال آفریدگار را در 
بدون  -معین کرد و بیان نمود که حیات واقعي، تدبیر امور موجودات  آسمانها و زمین
و علم محیط بر همه ي عالم، همه در توان و از آن خداست و پس از تبیین  -رنج و فشار 

این اوصاف قاطع، جایز نیست کسي را به زور و اجبار به دایره ي دین آورد، زیرا 
هاي دور و نزدیک هستي فکر سلیم و فطرت و نهاد پاک، مشاهده و مطالعه ي شگفتی

اندیشه ي درست، آدمي را به سوي ایمان به وجود پروردگار بي همتا هدایت مي کند و به 
 اسلام ،که راه وروش درست زندگاني هردوجهان است ،خرسند مي باشد. )تفسیر فرقان (

ُ وَلِيُّ الَّذِینَ آمَنوُا یخُْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلَِ  ى النُّورِ وَالَّذِینَ كَفرَُوا أوَْلِیاَؤُهُمُ اللََّّ
الطَّاغُوتُ یخُْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إلِىَ الظُّلمَُاتِ أوُلَئكَِ أصَْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا 

 ﴾۲۵۷﴿ خَالِدُونَ 
خداوند یاور )و سر پرست( کسانی است که ایمان آورده اند، آنها را از تاریکیها به سوی 

بیرون می برد. و کسانی که کافر شدند یاور و سر ان، اخلاق حسنه و تقوا[ ]ایمنور 
سوی آرد ایشان را از نور فطرت بهشیطان سرکش است که بیرون میپرست آنها 

 (۲۵۷اند و در آن همیشه خواهند بود.)تاریکهای کفر، این گروه یاران آتش
 تشریح لغات واصطلاحات :

 تاریکیها، کفر و گمراهي.«: الظُّلمَُاتِ »ست، سرور، متولي یار، پشتیبان، دو «:وَلِيُّ »
 به سوي ایمان، هدایت، روزنه ي امید.: «إِلىَ النُّورِ »

جمع آمده است، چون حق یکي است « ظلمات» کلمه : نور، در آیه مبارکه مفرد و کلمه 
 و تعدد نمي پذیرد؛ اما گمراهي، کفر و ناراستي، بسیارند. ]ابن کثیر[.



 
 ر :تفسی

ودر این آیه ...« لَهُ ما فيِ السَّماواتِ وَ »در آیه قبل خواندیم كه او مالك همه چیز است؛ 
 .مبارکه آمده است : نسبت او به مؤمنان، نسبت خاصّ و ولایى است

ُ وَلِیُّ الََّذِینَ آمَنوُا یخُْرِجُهُمْ مِنَ الَظُّلمُاتِ إِلىَ الَنُّورِ » ولی و و تنها خداوند متعال «:اََللّ
کند ، آنان ها را حفظ، سرپرستی هدایت ، غالب وپیرورزمیدار مؤمنان است که آندوست

را از تاریکى کفر و گمراهى بیرون مى آورد و به نور ایمان و هدایت راهنمایى مى کند. 
های واضح و های شبهات و شهوات با آیات و نشانهها را از تمامی مهلکهچه آنچنان

های هدایت و توفیق رهنمایی کرده داشته و آنان را به سوی بهترین راهآشکار سالم نگه
 است.

یعنى دوستان و «:وَ الََّذِینَ کَفَرُوا أوَْلِیاؤُهُمُ الَطّاغُوتُ یخُْرِجُونهَُمْ مِنَ الَنُّورِ إِلىَ الَظُّلمُاتِ »
ن به سوى سرپرستان کافران عبارتند از شیاطین رانده شده ، که آنان را از نور ایما

دارند و به سوی پرستش ها را از اسلام بازمیتاریکى شک و گمراهى مى برند. و آن
 کشانند.ها میبت

مؤمنان، یك ولی ویک سرپرست دارند كه الله متعال است ولی  كافران سرپرستان متعدّد 
تر است. ها باشند واقعیت امر اینست که  پذیرش یك سرپرست آساندارند كه طاغوت

ها بر او ولایت كس تحت ولایت خداوند قرار نگیرد، خواه ناخواه طاغوت وهر
 هر ولایتى غیر از ولایت الهى، ولایت طاغوتى است. واضح است ؛یابند.مى
یعنى آنان یاران جهنم اند که  برای («:257أوُلئکَِ أصَْحابُ الَناّرِ هُمْ فیِها خالِدُونَ )»

 ها.اند و چه بد قرارگاهی است جایگاه آنهمیشه در آتش دوزخ خالد و جاویدان 
 شأن نزول آیه مبارکه :

علیه  عیسیکند: کسانی که بهجریر طبری درشأن نزول آیه مبارکه  روایت میمفسرابن
مبعوث شدند، به ایشان  صلی الله علیه وسلم  السلام  ایمان آورده بودند و چون پیامبر خاتم

 .اندآیهنیز ایمان آوردند؛ از مصادیق این 
 خوانندگان گرامی ! 

بعد از اینکه خداوند متعال  در آیه ي قبلی بیان فرمود که او سرور و یاور و دستگیر اهل 
( در باره  258ایمان و طاغوت هم یاور و آقاي کافران است؛ اینک در آیه مبارکه  )

 داستان نمرود بابلي )کلده اي( و خودخواهي هایش ، بحث بعمل آمده است .
ُ الْمُلْكَ إذِْ قاَلَ إبِْرَاهِیمُ رَبيَِّ الَّذِيأَ   لَمْ ترََ إلِىَ الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِیمَ فيِ رَبهِِّ أنَْ آتاَهُ اللََّّ

َ یأَتْيِ باِلشَّمْسِ مِنَ  یحُْیيِ وَیمُِیتُ قاَلَ أنَاَ أحُْیِي وَأمُِیتُ قاَلَ إبِْرَاهِیمُ فإَِنَّ اللََّّ
ُ لََ یهَْدِي الْقوَْمَ الْمَشْرِقِ فأَتِْ بِهَ  ا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبهُِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللََّّ

 ﴾۲۵۸﴿ الظَّالِمِینَ 
آیا ندیدی )وآ گاهی نداری از( کسی )= نمرود پادشاه بابل( که با ابراهیم درباره ی 
پروردگارش به مجادله و گفتگو پرداخت؟بدان خاطر که خداوند به او پادشاهی داده 

پروردگار من »ز کبر و غرور سرمست شده بود،( هنگامی که ابراهیم گفت: بود.)و ا
من )نیز( زنده می کنم و می » )نمرود( گفت:« کسی است که زنده می کند و می میراند

)هر همانا خداوند، آفتاب  را »ابراهیم گفت:  کنم(، )کسی را بخواهم قتل می«.میرانم
)در « تو آن را از مغرب بیاور!  هستی( )اگر راستگو از مشرق می آورد، پسروز( 



 (۲۵۸کند.)و الله قوم ظالم را هدایت نمیاینجا( آن کسی که کفر ورزیده بود مبهوت شد. 
 تشریح لغات واصطلاحات :

أنَْ آتاَهُ » جدال و محاجه مي کرد.: « حَاجَّ »خبر داري از.....؟ آیا ندیدي؟  «: ألََمْ ترََ إِلىَ»
ُ الْمُلْكَ  « : بهُِتَ »که چون الله به او پادشاهي داده بود، مغرورگشت و افتخار مي کرد.:«اَللَّ

 سرگردان شد، درمانده گشت، زبان بسته و خاموش شد، بي دلیل ماند، مبهوت گشت.
 نمرود :

نمرود، پسر کوش، پسر کنعان، پسر سام، پسر نوح، به قولي پادشاه جهان آن عصر بود 
در دست نیست که مؤید این نقلها باشد. و آنچه مسلم است و البته تاریخ روشن و مسلمي 

فاصله ي نوح نبي تا ابراهیم، بسي فراتر از سه چهار نسل است. تفسیر ابن کثیر به نقل 
از مجاهد مي نویسد : فرمانروایان و شاهاني که جهان را در اختیار داشتند )جهاندار 

 بودند(، چهار نفرند: دو مؤمن و دو کافر. 
 مؤمنان، سلیمان بن داود و ذوالقرنین ب: کافران: نمرود و بختنصر مجوسي.الف : 
 تفسیر :
ى قبلی خواندیم كه خداوند ولىّ مؤمنان است و آنان را از ظلمات خارج و به سوى در آیه
هایى از ولایت خداوند و بیرون آوردن از برد،در این آیه مبارکه و آیات بعد نمونهنور مى

 .كندمطرح مى ظلمات به نور را
نمرود »آیا از عملکردآن پادشاهی  محمد!  ای«:یمَ فیِ رَبِّهِ ألََمْ ترََ إِلىَ الَّذِی حَاجَّ إبِْرَاهِ »

کنی که با ابراهیم دربارۀ خدای رحیم و صاحب کفر و طغیان تعجب نمی« بن کنعان
م و مطابق تعالی امری است معلورحمان مجادله وجر وبحث کرد و ندانست که وجود حق

 دهد؟ های مستقیم به آن شهادت و گواهی میبرهان که فطرت سلیم و نفس
ُ الْمُلْکَ » گر پادشاهی داد ولی خصومت« نمرود»و او خدایی است که به این «:أنَْ آتاَهُ اَللَّ

کرد و مرکز کنعان، در عراق پادشاهی مینمرودبن او منکر شد و دست به الحاد زد.
ابل بود و نقل است که او پادشاه عالمگیر زمان خود بود که دنیا را تماما اش بفرمانروایی

 زیر سلطه و فرمان خویش درآورده بود
، او را به این طغیان و گردنکشی واداشت زیرا نقل است اشمفسران، طول مدت پادشاهی

که او به مدت چهارصد سال بر مسند پادشاهی قرارداشت و در این پادشاهی و ناز و 
که نعمت اساسا انگیزه بخش شکر و سپاس است عمت، مغرور و گردنکش شد، در حالین

علیه السلام  به مقابله و مکابره   نه ناسپاسی و گردنکشی، هم ازاین روی او با ابراهیم
 «تفسیر انوار القرآن» .پرداخت

براهیم بر وجود الله واحد استدلال یعنی وقتی ا«:یمُ رَبِّیَ الَّذِی یحُْیِ وَیمُِیتُ إِذْ قَالَ إبِْرَاهِ »
کرد و گفت: پروردگار من همان است که زندگی و مرگ را در اجساد ایجاد می کند، پس 

 فقط او پروردگار جهانیان است و بس.
، مفتخرانه و با توجه بفرماید به فضیلت حضرت ابراهیم خلیل  الله که باچه زیبای 

بخودش نسبت داد، « پروردگار من»؛ «رَبِّيَ » مباهات در برابر این ظالم و ستمگر گفت:
اما در مقابل نمرود  کند که الله سبحانه و تعالی پروردگار اوست.ای که افتخار میبه گونه

 میرانم وزنده می کنم .من نیز می« قَالَ أنََا أحُْیِ وَأمُِیتُ :» این انسان کودن وسرکش گفت 
الله عزوجل است، پس بر الله عزوجل اعتماد  باید گفت که :زنده کردن و میراندن به دست

 کن و ترس را به خود راه مده و اسباب خیالی را از خود مقدر نکن.



روایت شده است که دو نفر را خواست و حکم قتل هر دو را داد، اما یکی را بکشت و 
دیگری را آزاد کرد و گفت: این یکی را کشتم و دیگری را آزاد کردم. و گفت این مرگ 

 ت و این زندگی!! اس
خلیل  بر عباوت و نادانی این پادشاه پیَ برُد،به دلیلی دیگر روی  زمانیکه و چون ابراهیم

 آورد که مفیدتر و جالب تر بود و خصم را شدیدتر ملزم مى کرد:
َ یَأتْیِ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْ قَالَ أنََا أحُْیِ وَأمُِیتُ قَالَ إبِْرَاهِ   رِقِ فَأتِْ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ یمُ فَإنَِّ اَللَّ

یعنی اگر ادعای خدایی می کنی و مانند خدا زندگی و مرگ را خلق می کنی، پس آفتاب 
را بگیر که به فرمان خدا هرروز از مشرق طلوع مى کند، تو به قدرت و توان خودت آن 

 روز آن را از مغرب بیرون کن تا سخن تو را تصدیق کنیم!! ولو برای یک
 به این ترتیب این کودن بدکار و کافر بدبخت مات و مبهوت شد؛ «:فبَهُِتَ الَّذِی کَفرََ »

خلیل الله با دلیل و  زیرا ابراهیم زبانش بند آمد و گونگه شد و نتوانست جوابى بدهد.
 برهان او را سرکوب کرد.

ت. حقّ، اگر منطقى و مستدل ارائه شود، بر باطل پیروز وحاكم اسواقعیت اینست :
هاى فطرى، عقلى و عمومى استفاده كنید، تا مخالفِ ها از استدلالدر مباحثه درضمن 

 لجوج نیز مقهور و مبهوت شود. 
ُ لَا یهَْدِی الْقوَْمَ الظَّالِمِینَ )» و اینگونه است شأن هر ظالم ستمگار که («:258وَاَللَّ
 د.کنتعالی او را به راه راست و دادن جواب درست هدایت نمیحق

خداوند متعال ابراهیم خلیل را موفق نمود تا به وسیله ي دلایل، شبهه ها و دودلي ها را 
پي  -که در برابر حق کور بود  -در هم کوبد و باطل گرداند و آن پادشاه، نمرود بابلي 

در پي دلیلش فرو مي ریخت و نابود مي گشت و در بیابان تاریک شک و تردید بیشتر 
 فرو مي رفت.  

ل تذکر است که : این، اولین سقوط و فروریختن دلیل نمرود بود؛ زیرا منظور ابراهیم قاب
علیه السلام ،حیاتي نو، پس از فنا و نیستي این هستي براي روز رستاخیز بود، نه آنگونه 
که نمرود، مزوّرانه به دو نفر محکوم به مرگ اشاره کرد که مي تواند: یکي را اعدام کند 

ه بگذارد. طبعاً جواب حیله گرانه ي نمرود، این بود که: او سبب زنده و دیگري را زند
نگه داشتن و معدوم کردن است. چون ابراهیم از مغالطه و تجاهل نمایي آن ستمگر، آگاه 
شد، راه دیگري رفت و به دلیل دیگري پرداخت که راه مغالطه و مجادله را بر او ببندد و 

 اوند، آفتاب را از مشرق بر مي آورد...گفت: فإن الله یأتي بالشمس... خد
ي فرموده است : این مناظره ي ابراهیم و نمرود، پس از بیرون آمدن ابراهیم از  مفسر سُدِّ
آتش بود و جز آن روزبا نمرود به مناظره ننشسته بود.راستي را، این مناظره ي بي نظیر  

 ابراهیم، پیروزي پس از پیروزي به شمار مي رفت.
نمرود غله و خوارباری فراوان داشت و »فرماید : اسلم میه نقل از زید بنکثیر بابن

علیه السلام  نیز همراه با آنان نزد  رفتند. ابراهیممردم برای گرفتن غله نزد وی می
 نمرود به ابراهیموی رفت، هم در آنجا بود که این مناظره میان آن دو روی داد. پس

علیه  السلام ازنزد  و چون ابراهیم -داد که به مردم میانچن -ای نداد علیه السلام غله
گشت، در مسیر راه، بار خویش را از توده خاکی که اش بر میوی به سوی خانواده

اش بود پر کرد و با خود گفت: چون نزد خانواده خود بروم، آنان را با نزدیک خانه
ید، بار خود راگذاشته، تکیه داد و . به خانه که رسآورمنمایاندن این بار از خود وا می



علیه السلام که پر ازخاک بود  خوابید. زنش ساره به سوی دو کیسه همراه ابراهیم
. چون ای پاکیزه یافت و از آن غذایی گواراپخترفت و آن دو را پر از خوراکی

، علیه السلام از خواب بیدار شد، غذایی لذیذ را در برابر خود آماده یافت ابراهیم
 ! پس ابراهیمآوردیای که همینکاید؟ ساره گفت: از غلهپرسید: این را از کجا آورده

تفسیر »)بنقل از«. استعلیه السلام دانست که این، روزیی از جانب الله متعال بوده
 «انوار القرآن
گردند؛ طوریکه این مرد وقتی الله متعال ها سبب طغیان میاحیانا نعمتباید گفت که :

ک و پادشاهی را به وی داد، طغیان کرد و منکر آفریدگار شد. از این رو احیانا مل
ها بر بنده نعمت باشد؛ و هکذا فقر و مصیبتامراض نعمتی از جانب الله متعال بر بنده می

باشند، زیرا انسان وقتی دائما در نعمت و رفاه و آسایش زندگی داشته باشد شاید می
 ا فراموش کند.ستمکار شده الله متعال ر

 خوانندگان گرامی !
( درباره قصه ي صد سال مرگ و حیات مجدد دنیوي مرد صالح  259در آیه مبارکه  )

 خدا، بحث بعمل آمده است .
ُ بَعْدَ  أوَْ كَالَّذِي مَرَّ عَلىَ قرَْیةٍَ وَهِيَ خَاوِیةٌَ عَلىَ عُرُوشِهَا قاَلَ أنََّى یحُْیيِ هَذِهِ اللََّّ

 َ ُ مِائةََ عَامٍ ثمَُّ بَعَثهَُ قاَلَ كَمْ لبَِثتَْ قاَلَ لبَثِتُْ یَوْمًا أوَْ بَعْضَ یَوْمٍ قاَلَ مَوْتِهَا فأَ مَاتهَُ اللََّّ
بَلْ لَبِثتَْ مِائةََ عَامٍ فاَنْظُرْ إلِىَ طَعاَمِكَ وَشَرَابكَِ لَمْ یَتسََنَّهْ وَانْظُرْ إلِىَ حِمَارِكَ 

ا تبََیَّنَ لهَُ وَلِنَجْعلَكََ آیةًَ لِلنَّاسِ وَ  انْظُرْ إلِىَ الْعِظَامِ كَیْفَ ننُْشِزُهَا ثمَُّ نَكْسُوهَا لحَْمًا فلَمََّ
َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ   ﴾۲۵۹﴿ قاَلَ أعَْلَمُ أنََّ اللََّّ

های آن )و( یا در داستان آن شخص باندیش که از کنار قریه گذر کرد در حالیکه سقف 
ل این قریه را بعد از مردن )و پوسیده شدن( چطور زنده خواهد افتیده بود، گفت: الله اه

کرد؟ پس الله او را صد سال میراند، باز او را زنده کرد، و گفت: )در این حالت( چقدر 
گذرانیدی؟ گفت: یک روز یا بخشی از روز. الله گفت: بلکه صد سال در این حال بودی، 

تغیر نکرده است،  ) طعم و رنگ آن(پس نظر کن به خوراک و نوشیدنی خود که تا حال
کنیم آن را(؟ )و خواستیم( که تو را نشانۀ و نظر کن به خر خود )که چگونه زنده می

های )خر خود( که چطور آن را قدرت خود برای مردم بگردانیم و نظر کن به استخوان
ص روشن پوشانیم؟ پس وقتی )قدرت الله( به آن شخدهیم باز آن را با گوشت میپیوند می

 (۲۵۹)دانم که الله بر هر چیزی تواناست.شد گفت: می
 تشریح لغات واصطلاحات :

یا چون کسي که از کنار شهري یا دهکده اي ویرانه عبور : «أوَْ كَالَّذِي مَرَّ عَلىَ قَرْیَةٍ »
کرد، گویند: آن کس، غزیر و آن ویرانه، بیت المقدس بود. عزیر بر حمار)الاغ (  سوار 

سبد انجیر و ظرفي سرکه همراه داشت. یا، آیا از حال آن که از کنار شهري  بود و یک
بامها و «:  عُرُوشِهَا»فروریخته، از سکنه خالي شده.: « خَاوِیَةٌ »گذر کرد خبرداري؟

«: بعد موتها»چگونه؟ «: أنََّى»سقفهاي آن، جمع عرش، بختنصر، آن را ویران کرده بود.
: او را  أمََاتهَُ خاک و سنگ روي ساکنان آن شهر، پس از مرگ و فروریختن این همه

تغییر نکرده، فاسد نشده است «: لَمْ یتَسََنَّهْ » درنگ کرده اي، مانده اي،«: لبَِثْتَ » میراند.
:  ننُْشِزُهَاآن، هاي سکته نام دارد مانند: سلطانیه و... « هاء»و « سنو»از ریشه ي 

:  «نكَْسُوهَا لحَْمًا» ون اول، کنارهم مي چینیم.اعضاي جدا شده را به هم مي پیوندیم وهمچ



)عین  -: مي دانم، این دانستن از روي مشاهده أعَْلَمُ روي آن گوشت مي پوشانیم. 
 بود. -الیقین(و)علم الیقین( 

 توضیح مختصری در باره سه یقیین :
شخصي به تو خبر مي دهد که: من عسل دارم. در راستي گفتارش شک نمي کني )علم 

لیقین(؛ سپس عسل را به تو نشان مي دهد و یقینت افزون مي گردد؛ )عین الیقین( آنگاه ا
 از عسل مي نوش جان میکنی ؛ )حق الیقین(.

پس با این توضیح، علم فعلي ما به وجود بهشت و دوزخ علم الیقین نام دارد و هر زمان 
د و دوزخ نیز خود بهشت به پرهیزگاران نزدیک گردد و همه ي مردم آن را مشاهده کنن

را به گمراهان نشان دهد و همه کسي آن را مشاهده کنند به آن مشاهده، عین الیقین گفته 
میشود. و وقتي جنتیان  به بهشت بروند و دوزخیان در دوزخ افکنده شوند، حق الیقین 

؛ یعني اعتقاد جازم و قطعي، علم الیقین، آن چه از حق روشن گردد؛ «یقین»است. پس، 
د: دین خدا و احکام و قوانین آن. عین الیقین؛ این که حق را دریابی  و حق الیقین؛ آن مانن

(، )ملاحظه شود دایرةالمعارف 7تا  5است که طعمش را بچشي و... )سوره تکاثر آیات 
 (.183و  182، صفحه 3اخلاق قرآني، جلد 

 تفسیر :
که ؛ پیرامون توحید گفتگو  ى قبل گفتگوى حضرت ابراهیم با نمرود را به بیان گرفتآیه
ى دوّم كردند و هدایت از طریق استدلال بود و ابراهیم با استدلال پیروز شد. نمونهمى

شود و هدایت از خروج از ظلمات به نور، در این آیه است كه پیرامون اخرت  گفتگو مى
گیرد. درتفاسیر تعداد از طریق نمایش و به صورت محسوس و عملى صورت مى

ن هکذا  برخى روایات آمده است كه نام این شخص که در آیات به بیان گرفته مفسرا
 میباشد . والله اعلم . طوریکه در آیه مبارکه آمده است :« عُزیر»میشود همانا 

 کسی محمد داستان ای آیا ندانستی«:أوَْ کَالَّذِی مَرَّ عَلىَ قَرْیَةٍ وَهِیَ خَاوِیَةٌ عَلىَ عُرُوشِهَا»
کس عُزَیر علیه السلام   ؟ طوریکه در فوق هم یادآور شدیم ،اینگذشت ایبر قریه را که

از  ایبر قریه بود و گفته شده شخصی بود بنام ارمیا بن حلقیا که اسرائیلبنی از انبیای
چت ها  و  . کهبود، گذشتشده النصر ویرانبخت دست بهکه  المقدسبیت سرزمین
بود. و گفته شده که مراد از این قریه،  بر سر ساکنانش فرو ریخته قریه آن دیوارهای
ألََمۡ ترََ إِلىَ ٱلَّذِینَ خَرَجُواْ »سورۀ البقره ذکر یافته است:  243ای است که در آیۀ همان قریه

رِهِمۡ وَهُمۡ ألُوُفٌ حَذَرَ ٱلۡمَوۡتِ  ترس  آیا ندیدی کسانی را که از». [243]البقرة:  «مِن دِیَ 
 «.که هزاران نفر بودند؟های خود بیرون شدند در حالیمرگ از خانه
. به قولی: معنای آن این است: آن قریه خالی از سکنه بود، در هاستعروش: سقف

 ها آباد و پابرجا بودندکه خانهحالی
این بحث که آن شخص چه کسی بود و آن  ولی مفسر تفسیر تفهیم  القرآن می نویسد :

وقریه کدام دهکده بود، یک بحث غیر لازم وبی فایده  است. هدف اصلی ای که دهکده 
این داستان برای بیان آن در این جا ذکر شده این است که کسی که الله متعال  را حامی و 
یاور خود قرار داده بود، خدا او را چگونه به سوی نور آورد. ما نه برای تعیین شخص 

برای تعیین مکان و نه فایده ای در آن است. البته از ادامه  ابزاری در اختیار داریم و نه
ی واقعه چنین بر می آید که کسی که در این جا از او یاد شده بایستی یک پیامبر بوده 

 باشد. 



ُ بعَْدَ مَوْتهَِا»  وی در کمال حیرت ایستاد  وبا خود  گفت: چگونه «: قَالَ أنََّى یحُْیِ هَذِهِ اَللَّ
این شهر را بعد از ویرانی زنده و آباد می کند؟ این را به عنوان نشان دادن خداوند متعال 

 عظمت و شگفتی قدرت خدا بر زبان آورد و از وضع آن و خرابیش در تعجب بود.
این سؤال به این معنا نیست که آن شخص منکر زندگی پس از مرگ بود، یا در آن شک  

بود، آن گونه که خدا به پیامبران این داشت، بلکه او خواهان مشاهده ی عینی حقیقت 
 حقیقت را می نمایاند. )تفهیم القرآن (

ُ مِائْةََ عَامٍ ثمَُّ بَعثَهَُ » یعنی خدا همان پرسشگر کشت و مردنش هم یک صد سال «:فَأمََاتهَُ اَللَّ
استمرار داشت، آنگاه به منظور نشان دادن کمال قدرت خود، خداوند متعال او را زنده 

 صد سال مردن، براى یك نكته فهمیدن بجاست.  لاحظه میداریم که کرد. م
یعنی پروردگارش به وسیله ی فرشته به او «: قَالَ کَمْ لبَثِْتَ قَالَ لبَثِتُْ یَوْمًا أوَْ بَعْضَ یوَْمٍ »

گفت: چه مدتی در این حالت ماندی؟ گفت: یک روز سپس اطراف را نگاه کرد، دید که 
هنوز غروب نکرده است، لذا گفت: یا قسمتی از یک روز؛ یعنی  آفتاب در آسمان است و

«:  قَالَ بلَ لَّبثِتَْ مِائْةََ عَامٍ » از یک روز کمتر، آنگاه خدا او را مخاطب قرار داد و گفت:
 یعنی یک صد سال کامل ماندی. 

شیدنی خود را اگر شکی داری خوراک و نو«:فَانظُرْ إِلىَ طَعَامِکَ وَشَرَابکَِ لَمْ یتَسََنَّهْ »
نگاه کن که بر اثر مرور زمان تغییر پیدا نکرده است که با خود انگور و انجیر و شیر 

 داشت. دید آنها به حال خود باقی مانده و فاسد نشده اند.در ایه مبارکه ملاحظه نمودیم که :
شود، صد شود، ولى غذایى كه زود فاسد مىبا اراده الهى استخوان محكم، متلاشى مى

 ماند.  سبحان الله .ل سالم باقى مىسا
یعنی الاغت را بنگر که چگونه استخوانهایش فرسوده و متلاشی «: وَانظُرْ إِلىَ حِمَارِکَ » 

 گشته و به صورت اسکلتی پوسیده در آمده است. 
یعنى چنان کردیم تا تو قدرت الله  را دریابى و تو را معجزه ى «:وَلِنَجْعَلکََ آیَةً لِّلنَّاسِ »

نمایش قدرت روشن و معلوم قرار دهیم که بر کمال قدرت ما دلالت دارد.  باید گفت که : 
 نمایى.  پروردگار براى ارشاد و هدایت مردم است، نه براى سرگرمى و یا حتىّ قدرت

یعنى به دقت در استخوان هاى «:وَانظُرْ إِلىَ الْعِظَامِ کَیْفَ ننُشِزُهَا ثمَُّ نَکْسُوهَا لحَْمًا »
الاغت بنگر که چگونه آنها را با هم جمع کرده و در کنار هم و بر یکدیگر قرار مى 

دهیم، در حالى که تو نگاه مى کنى که پوشش گوشت بر آنها مى پوشانیم، و قدرت خود 
 را نشان مى دهیم؟ 

َ عَلىَ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ )» ا تبَیََّنَ لَهُ قَالَ أعَْلَمُ أنََّ اَللَّ یعنى وقتى دلایل درخشان را «:(259فَلمََّ
یعنی:  دید گفت: یقین حاصل کردم و دریافتم که خدا بر انجام دادن هرچیزى تواناست.

دانستم و آن علم عیان است،  دانم به نوع دیگری از دانستن که قبل از این نمیاکنون می
دیگر . به قرائتی اکنون من داناترین اهل زمان خویش به این حقیقت هستمپس، هم
؛ که در این صورت معنی این است: خداوند متعال به او دستور داد تا ...( آمده است)اعلم

تفسیر انوار »این حقیقت را به نحوی بداند که در آن، آرامش و اطمینان قلبی وجود دارد.
 « القرآن

 ای از امور خارق العاده الهی و سنن کونی اوتعالی درباید گفت : این داستان  نشانه
 هستی است. 

صد  او بعد از گذشت بود که حقیقت عزیر، در اینقراردادن مفسران می نویسند : نشانه



 و نواسه گان فرزندان کهشد، درحالی برانگیخته بود، جوانمرده  که مانند روزی سال، به
 . یافت پیر و کهنسال خود را همگی

و  آوریمدرمی حرکت آنها را در مقابل دیدگانت به چگونه ها بنگر کهاستخوان این و به
 را بر آن گوشت سپس دهیمپیوند می هم و به همدیگر قرار داده آنها را بر روی

شهر  کند: آنمی )رح( نقل کثیر. ابنپوشانیممی ها را با گوشتو استخوان پوشانیممی
 بود.  شده باد و مسکونیعزیر آ از مرگ بعد از هفتاد سال ویرانه
 دید کهخود می بود و او با چشم الله تعالی در عزیر آفرید، چشمانش که چیزی اولین
 پوشانده بر آنها گوشتو سپس پیوسته دیگری به یکی یکی هایشاستخوان  چگونه
 برای شکار شد، چوناو آ برای حال این چون شد، پس دمیده روح بر وی گاهشود، آنمی

 که دانممی یقین گفت: به آشکار گشت عینیت پنداشت، بهبعید می از این قبل را که او آنچه
 قبل که از دانستن دیگری نوعبه  دانممی قادر و تواناست؛اکنون الله تعالی بر هر چیزی

به من  قلبی و اطمینان وسیلۀ آن آرامشاست، علمی که ب عیانعلم  و آن دانستمنمی از این
 روی آورد.

هاست، حیات پس از مرگ یکی از این آیه دلیل روشن بر معاد یا دوباره زنده شدن انسان
اصول مسلمّ در دین اسلام است، که از همان ابتدای طرح این مسئله از جانب پیامبران، 

را مطرح کردند و قرآن کریم مشرکان و کفار شبهات و تشکیک و سؤالاتی نسبت به آن 
 آنها را با دلایلی روشن پاسخ داده است. 

مقتضای حکمت الهی این است که خلقت جهان، عبث و بیهوده نباشد. جهان آخرت به 
شود. یکی از آثار عنوان مقصد نهایی این جهان مانع از عبث و بیهوده بودن خلقت می

م آخرت این است که ما را از بیهوده ایمان و اعتقاد به زنده شدن پس از مرگ و عال
دهد. اگر معاد نباشد خلقت بخشد و به ما و اندیشه و هستی ما معنی میپنداری نجات می

  بیهوده و عبث خواهد بود.

 خواننده گرامی !
( نشانه هاي خداوند متعال  و زنده شدن بعد از مرگ ، و علاقه  260در آیه مبارکه )
 در این باره ، را بحث قرار میدهد . علیه السلاممندي ابراهیم 

وَإذِْ قاَلَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ أرَِنِي كَیْفَ تحُْیيِ الْمَوْتىَ قاَلَ أوََلَمْ تؤُْمِنْ قاَلَ بلَىَ وَلَكِنْ 
بَلٍ مِنْهُنَّ لِیَطْمَئنَِّ قلَْبيِ قاَلَ فَخُذْ أرَْبَعةًَ مِنَ الطَّیْرِ فصَُرْهُنَّ إلَِیْكَ ثمَُّ اجْعلَْ عَلىَ كُلِّ جَ 

َ عَزِیزٌ حَكِیمٌ   ﴾۲۶۰﴿ جُزْءًا ثمَُّ ادْعُهُنَّ یأَتْیِنكََ سَعْیاً وَاعْلَمْ أنََّ اللََّّ
و ]یاد کنید[ هنگامی که ابراهیم گفت: پروردگارا! به من نشان ده که مردگان را چگونه 

مان نیاورده زنده می کنی؟ ]الله [ فرمود: آیا ]به قدرتم نسبت به زنده کردن مردگان[ ای
ای؟! گفت: چرا، ولی ]مشاهده این حقیقت را خواستم[ تا قلبم آرامش یابد. ]الله [ فرمود: 
پس چهار پرنده بگیر و آنها را ]برای دقت در آفرینش هر یک[ به خود نزدیک کن، و 

]بعد از کشتن، قطعه قطعه کردن و مخلوط کردنشان به هم[ بر هر کوهی ]در این منطقه[ 
آیند، بینی که دویده به نزد تو میپس می آنها را قرار ده، سپس آنها را بخوان ،بخشی از 

 (۲۶۰و بدان که یقیناً خدا توانای شکست ناپذیر و حکیم است.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

جمع میت، مردگان، جمهور دانایان گویند: ابراهیم علیه «: الموتي»چگونه؟ «: کیفیت»
درت خدا و این که مردگان را بر مي انگیزد، شک نمي کرد؛ السلام  هرگز درباره ي ق



بلکه مي خواست، چگونگي زنده شدن را مشاهده نماید؛ زیرا پي بردن به مجهولات و 
لِیَطْمَئِنَّ »مشاهده ي دیدنیها، نشان علاقه مندي و پویایي انسان  است. بلي:! باور دارم،

)صار یصور صورا(: آنها را ریزریزکن، « نَّ فَصُرْهُ » طمئن(: تا دلم آرام گیرد.)«قَلْبيِ 
خرد کن، گوشت و پوست و پر و استخوانشان را به هم بیامیز، به خود نزدیک گردان، به 

)دع(: آنها را صدا زن، فراخوان،  «ادْعُهُنَّ ...»سوي خود گردان، آموخته اش کن 
 شتابان، به سرعت.: « سَعْیاً» بخوان،
 تفسیر :

و این هم قصّه ى سوم و در آن دلیل «:یمُ رَبِّ أرَِنیِ کَیْفَ تحُْیِ الْمَوْتىَرَاهِ وَإِذْ قَالَ إبِْ »
صلی الله  حسى بر اعاده ى بعد از فنا نهفته است، و معنى آن چنین است: و ای محمد

خلیل الله  را آنگاه که از پروردگار خود خواست تا  علیه وسلم ! یاد آور سوال ابراهیم
 ردگان را به او نشان دهد.نحوۀ زنده کردن م

علیه السلام  ازروی شک و تردید در قدرت  جمهور علما بر آنند که این سؤال ابراهیم
ساختن علیه السلام  هرگز در قدرت حق تعالی بر زنده خداوند متعال نبود زیرا ابراهیم

سر  خواست تا کیفیت زنده شدن را به چشمای نداشت، بلکه فقط میمردگان شک و شبهه
علیه السلام  چند سبب ذکر  ابراهیمبرای این درخواست»گوید: ببیند. ابن کثیر می

اند، از آن جمله اینکه چون او به نمرود گفت: )پروردگار من همان است که زنده کرده
الیقین ارتقا در این باره، از علم الیقین به عینمیراند(؛ دوستدار آن شد کهگرداند و میمی
اش نه رؤیت قلب، بلکه رؤیت چشم را خواستهعلیه السلام  با این ابراین، ابراهیمبن«. یابد

 اراده داشت تا برای او طمأنینه وآرامش حاصل شود. 
کَیْفَ تحُْیِ الَْمَوْتى »این که خلیل از پروردگار پرسید: درتفسیر صفواة التفاسیر آمده است :

بلکه در مورد چگونگى احیاء بود، و این پرسش بر مبناى شک در قدرت خدا نبود، « 
دلیل آن است، که درباره ى سؤال از حال به کار مى رود و فرموده ى « کیف»آوردن 

ما از »پیامبر صلىّ اَّلل علیه و آله و سلمّ نیز مؤید این معنى است که فرموده است: 
ابراهیم ؛ یعنى ما که شک نداریم در صورتى که عدم شک « ابراهیم به شک شایسته تریم
 به طریق اولى یقین است.

قَالَ أوََ لَمْ تؤُْمِن قَالَ بَلىَ وَلَکِن »از این رو پروردگار او را مخاطب قرار داده و گفت:
علیه السلام  آیا باور نداری یعنى آیا قدرت مرا تصدیق نمى  ای ابراهیم«:لِّیطَْمَئِنَّ قَلْبیِ

 ا در این خصوص شک داری؟ کنى؟ که من توان زنده کردن مردگان را دارم ی
علیه السلام  گفت من کاملاً باور دارم که تو توانائی چنین کاری را داری ولی  ابراهیم

خواهم کیفیت آن را مشاهده کنم زیرا شنیدن مانند دیدن نیست و تا یقین من زیادتر می
 شود. 
نَ الطَّیْرِ فَصُرْهُنَّ إِلیَْکَ »  تعالی او را امر کرد که چهار نوع پرنده  قح«:قَالَ فخَُذْ أرَْبعََةً مِّ

را بردار و آنها را به خود نزدیک نما و سپس آنها را قطعه قطعه کن و قطعه ها را با هم 
نْهُنَّ جُزْءًا»مخلوط نما تا به صورت توده ى واحد در آید، و «:ثمَُّ اجْعلَْ عَلىَ کُلِّ جَبلٍَ مِّ

 لوط  را بر سر کوه ها  بگذار های مخسپس قطعه هاى جز یی از این گوشت
آنگاه هر کدام از این پرندگان را با نامش بخوان، خواهی دید «:ثمَُّ ادْعُهُنَّ یَأتِْینکََ سَعْیًا»

 آیند. ها را زنده نموده به سوی تو به سرعت میبعد از اینکه پروردگار آن
روس، آنها را سر مجاهد گفته است: پرندگان عبارت بودند از: طاوس، کلاغ، کبوتر و خ



 برید و هرچه که خواست با آنها کرد. آنگاه آنها را خواند و به سرعت نزدش آمدند. 
َ عَزِیزٌ حَکِیمٌ )» یعنى بدان که خدا از انجام دادن خواست خود ( «:260وَاعْلَمْ أنََّ اَللَّ

 ناتوان نیست و در تدبیر و کار خود آگاه است. 
برید و سپس آنها را قطعه قطعه کرد، آنگاه آنها را با هم مفسران گفته اند: آنها را سر  

مخلوط نمود تا جایى که پر و خون و گوشت آنها با هم مخلوط گشت، سپس آنها را نزد 
خود نگه داشت، و اجزاء آنها را بر قله ى کوه ها قرار داد. سپس مطابق فرمان خدا آنها 

طرف خون و گوشت به طرف گوشت را فراخواند، آنگاه دید پر به سوى پر و خون به 
به پرواز درآمد. تا پرنده به صورت اول درآمد و آنگاه قدم زنان نزد او آمدند تا آنچه را 

 که خواسته بود بهتر و دقیق تر مشاهده کند. ابن کثیر چنین آورده است.
 علیه السلام چهار پرنده را از چهار نوع بر گرفت: که مفسران می نویسند که :ابراهیم

 .)طاوس، خروس، زاغ، كبوتر(عبارت بودند :
اند كه ابراهیم )ع( سرهاى مرغان را نزد خویشتن نگاه داشت، و بقیهّ هکذا مفسّران نوشته

اجزاء را كوفت و درهم آمیخت، و به چار كوه گذاشت؛ آنگاه صدا كرد: اى مرغان، به 
فصل شدند، و دویده فرمان پروردگار، بسوى سرهاى خویشتن بشتابید! اجزاى مخلوط من

 )تفسیر کابلی (.سرهاى خویشتن پیوستند به
پرندگان ریزریزشده و به هم در آمیخته را بر هفت   ابراهیم»گوید: عباس )رض(  میابن

گاه سرهایشان رابه دست خود گرفت، سپس نگاه کرد که چگونه اجزای کوه قرار داد، آن
 «.آید و همه زنده شدندهم میبهیکی شان یکیپیوندد وپرهایآنها به هم می

این، یکي از رازهاي سربسته اي است که فهمش فراتر از دایره ي درک بشري واقعاً هم 
و برتر از حد و مرز عقل انسانی  است؛ زیرا این راز از آن پروردگار با عظمت است و 

 (.11( ،)سوره فصلت/82جز او کسي را یاراي درک آن نبود. )سوره یس/
آوری است که : بر انسان گناهی نیست که چیزی را درخواست کند که به وسیلۀ قابل یاد

؛ «أرَِنيِ كَیۡفَ تحُۡيِ ٱلۡمَوۡتىَ ۖ »علیه السلام  فرمود:  آن یقینش بیشتر گردد. طوریکه ابراهیم
چون اگر به چشم خود  «کنی؟پروردگارا! به من نشان بده چگونه مردگان را زنده می»

 گردد.یدید یقینش اضافه م
خبر الیقین  علیه علیه السلام اینکه عین الیقین قویتر از خبر الیقین است؛ زیرا ابراهیم -3

را که الله متعال قادر است داشت، لیکن عین الیقین را مطالبه کرد؛ فلهذا در حدیثی آمده 
 «. شنیدن کی بود مانند دیدن» «لیَْسَ الْخَبرَُ كَالْمُعَاینََةِ »است: 

 ترم ! خواننده مح
یابد؛ طوریکه در آین آیه مبارکه در می  یابیم که :اثبات اینکه ایمان در قلب افزایش می

گویند: فرمود: تا قلبم آرام بگیرد؛ و این آیه رد بر کسانی است که می علیه السلام  ابراهیم
شود؛ و بدون شک که این یک قول ضعیف است. زیرا آیات صریح ایمان زیاد و کم نمی

اْ »فرماید:کند، طوریکه الله متعال میزیاد شدن ایمان در قلب را تأیید می قرآن، لِیزَۡدَادُوَٰٓ
نهِِمِۡۗ  عَ إیِمَ  نٗا مَّ ا ٱلَّذِینَ »فرماید: و می «.شان بیفزایندتا ایمانی بر ایمان» [4]الفتح:  «إیِمَ  فَأمََّ

نٗا وَهُمۡ یَسۡتبَۡشِرُونَ  که ایمان پس اما کسانی» [124]التوبة:  «۱۲٤ءَامَنوُاْ فزََادَتۡهُمۡ إیِمَ 
 .«کنندشان افزود، و آنها شادمانی میاند، پس )آن سوره( به ایمانآوده

شود: مثال زیاد شدن کمیت ایمان پس ایمان نظر به کمیت و کیفیت نیز زیاد و کم می
سبیح اینست که اگر شخصی ده بار تسبیح بگوید ایمانش زیادتر از کسی است که پنج بار ت



گوید. و مثال زیاد شدن در کیفیت: اینکه اگر مردی دو رکعت نماز را با اطمئنان و می
کند. همچنین خشوع ادا کند ایمانش زیادتر از کسی است که شتاب زده نماز را ادا می

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن »فرماید:یابد، طوریکه الله متعال میایمان نظر به اقرار قلبی افزایش می
َ عَلىَ  حَرۡفٖۖ فَإنِۡ أصََابَهۥُ خَیۡرٌ ٱطۡمَأنََّ بِهِۦۖ وَإِنۡ أصََابتَۡهُ فتِۡنَةٌ ٱنقَلَبَ عَلىَ  وَجۡهِهِۦ خَ یَعۡبُ  سِرَ دُ ٱللََّّ

لِكَ هُوَ ٱلۡخُسۡرَانُ ٱلۡمُبیِنُ  و از )میان( مردم کسی است ». [11]الحج:  «۱۱ٱلدُّنۡیَا وَٱلۡأَٰٓخِرَةَۚ ذَ 
پرستد )و ایمانش بسیار ضعیف و سست است( پس اگر ا تردید( میکه الله را بر کناره )ب

گیرد، و اگر بلایی )برای آزمایش( به او برسد، خیری به او برسد )دلش( به آن آرام می
گردد(، در دنیا و آخرت زیان کرده است، این همان گرداند )و به کفر باز میروی می

 .«زیان آشکار است
 خوانندگان گرامی !

( در باره مکافات  انفاق در راه الله  و آداب آن و انفاق  266الی  261متبرکه )  در آیات
 در راه غیر الله ، به بیان گرفته میشود :

ِ كَمَثلَِ حَبَّةٍ أنَْبتَتَْ سَبْعَ سَناَبِلَ فيِ كُلِّ  مَثلَُ الَّذِینَ ینُْفِقوُنَ أمَْوَالَهُمْ فِي سَبیِلِ اللََّّ
ُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ سُنْبلُةٍَ مِائةَُ حَ  ُ یضَُاعِفُ لِمَنْ یشََاءُ وَاللََّّ  ﴾۲۶۱﴿ بَّةٍ وَاللََّّ

مَثلَ آنان که اموالشان را در راه خدا انفاق می کنند، مانند دانه ای است که هفت خوشه 
و الله برویاند، در هر خوشه صد دانه باشد؛ و خدا برای هر که بخواهد چند برابر می کند 

 (۲۶۱.) دانا است دارای فضل کشاده )و(
 تشریح لغات واصطلاحات :

چند برابر زیاد مي : «یضَُاعِفُ » جمع سنبله، خوشه ها.: «سَنَابلَِ »نمودار، نمونه: «مَثلَُ »
 داراي نعمت و رحمت فراوان و همگاني. « : وَاسِعٌ »کند. 

 شأن نزول آیه : 
الله تعالی عنهما (   بن عوف )رضیبن عفان و عبدالرحمناین آیه مبارکه در باره عثمان

نازل شد زیرا اولی سپاه تبوک را به هزار شتر، همراه با نمد و یراق وجهاز آنها مجهز 
خیزی داشت که آن را نیز بر مسلمانان صدقه کرد و دومی چهار به علاوه چاه آبکرد و 

مبر هزار درهم را در راه الله متعال  انفاق نمود. ابوسعیدخدری )رض(  می فرماید : پیا
را دیدم که دستانشان را بالا برده درحق عثمان )رض( چنین دعا  صلی الله علیه وسلم 

ام، پس، تو نیز از او راضی شدهبن عفان راضیپروردگارا! من از عثمان»کردند: می
 «.باش

 تفسیر :
ِ کَمَثلَِ حَبَّةٍ أَ » ثلَُ الَّذِینَ ینُفِقوُنَ أمَْوَالَهُمْ فیِ سَبِیلِ اَللَّ ابن کثیر فرموده  «:نبتَتَْ سَبْعَ سَنَابِلَ مَّ

است: خدا این مثل را براى نشان دادن پاداش چند برابر افرادى آورده است که در راه و 
کسب رضایت خدا مال خود را صرف مى کنند، و پاداش نیک را براى آنان از ده تا 

اى است که از آن هفت هفت صد برابر افزایش مى یابد؛ یعنى عمل آنان مانند کاشتن دانه 
 خوشه بروید. 

ى همیشگى آنان باشد. قابل تذکر است که :ستایش قرآن از كسانى است كه انفاق سیره
 فعل مضارع دلالت بر استمرار را دارد.« ینُْفِقوُنَ »زیرا در آیه مبارکه  کلمه 

ائْةَُ حَبَّةٍ » را در راه الله متعال   مثلَ و حالت کسانی که اموال خویش«:فیِ کُلِّ سُنبلَُةٍ مِّ
زار کاشته شود و از آن دانه دهند مانند دانۀ گندمی است که در زمینی شورهصدقه می



گندم هفت خوشه بروید و در هر خوشه یکصد دانه گندم باشد که به این ترتیب هفتصد 
دهد؛ زیرا شود، این مثال و نمونه کسی است که صدقه میدانه گندم از آن حاصل می

 سازد. الی حسنات او را تا هفتصد برابر و بیش از آن مضاعف میتعحق
ُ یضَُاعِفُ لِمَن یَشَاءُ :» از این رو خداى متعال فرموده است   یعنى مکافات را براى «:وَاَللَّ

هرکس که بخواهد چند برابر مى کند، بر مبناى حال انفاق کننده و میزان اخلاص و 
  تلاشش براى جلب رضاى الله متعال .

ُ واسِعٌ عَلِیمٌ )» و او به کسی که مستحق عطا و پاداش است و همچنان به ( «: 261وَ اََللّ
 دارد آگاه و داناست.تمام چیزی که یک انسان پنهان می

کند که انفاق در جهاد پاداشی هفتصد برابر داشته باشد، در این آیه مبارکه  اقتضا می
برابر پاداش دارد لذا از این امر ر نیک، دهکه در آیه دیگری آمده است که یک کاحالی

های خیر بوده شود که پاداش ده برابر، متعلق به انفاق در غیر جهاد از دیگرراهدانسته می
 باشد.و فقط پاداش انفاق در جهاد است که هفتصد برابر می

ابه بن غطیف روایت کرده است که گفت: نزد ابوعبیده آمدیم تا او راحمد از عیاضامام 
ای که به پهلویش عارض شده بود، عیادت کنیم در این هنگام همسرش بر سبب ناراحتی

گذراند؟ گفت: بالینش نشسته بود. پس به همسرش گفتیم: ابوعبیده )رض(  شب را چگونه
سخن درآمد و خدا که شب را برخوردار از پاداش الهی گذراند. ابوعبیده )رض(  بهبه

. در این اثنا رویش را که امشب را با چنین حالی سپری نکرده ! چنین نیست، منگفت: نه
پرسید که به کنندگان برگرداند وگفت: آیا از من نمیسوی عیادتطرف دیوار بود، بهبه

؟ در حدیث شریف از رسول الله استزنم چه گفتم که او از سخنم چنین برداشتی کرده
س مازاد بر نیاز خود را در راه الله  انفاق هر ک»صلی الله علیه وسلم  شنیدم که فرمود: 

کند، پاداش وی هفتصد چند آن است و هرکس برخود انفاق کند، یا مریضی را عیادت 
ای را دور سازد، هرکار نیکی از این قبیل، پاداشی ده برابر دارد نماید، یا چیز آزاردهنده

را نشکند و پاره نکند و  [ آناو ]با ارتکاب حرامگاه کهو روزه سپر مؤمن است تا آن
ای هرکس که الله او را به آفت و بلایی در جسمش مبتلا گردانید، آن آفت برایش حطه

یعنی: زن ابوعبیده )رض( که این حدیث رسول الله صلی «. [ استگناهانای برای]کفاره
بتلا الله علیه وسلم  را ازشوهرش شنیده بود، استنباط وی این بود که چون وی به آفتی م

 .برایش پاداشی استهست، این

ِ ثمَُّ لََ یتُبِْعوُنَ مَا أنَْفَقوُا مَنًّا وَلََ أذًَى لَهُمْ  الَّذِینَ ینُْفِقوُنَ أمَْوَالَهُمْ فِي سَبیِلِ اللََّّ
 ﴾۲۶۲﴿ أجَْرُهُمْ عِنْدَ رَبهِِّمْ وَلََ خَوْفٌ عَلیَْهِمْ وَلََ هُمْ یحَْزَنوُنَ 

باز بعد از )انفاق کردن( منت  راه الله  انفاق می کنند، کسانی که اموالشان را در
است، و نه ترسی  )محفوظ( رسانند پاداششان نزد پروردگارشانگذارند و نه اذیت مینمی

 (۲۶۲گردند.)بر آنهاست و نه غمگین می
 تشریح لغات واصطلاحات :

 : اذیت و آزار.  أذًَىمنت.  :مَناا: به دنبال نمي آورند. در پي آن نمي آورند. لَا یتُبِْعوُنَ 
 تفسیر :

ِ ثمَُّ لَا یتُبِْعوُنَ مَا أنَفَقوُا مَناا وَلَا أذًَى» آن کسانیکه مالهای «:الَّذِینَ ینُفِقوُنَ أمَْوَالهَُمْ فیِ سَبِیلِ اَللَّ
خود را در راه خدا در جهاد و سایر خیرات بخاطر رضای پروردگار  نفقه می کنند.  

که بگویند نسبت به تو نیکى کردم و به   گذارندبر مساکین منت نمی سپس به دنبال آن



فریادت رسیدم. و او را اذیت نمى کنند، نیکى را نزد دیگران بازگو نمى کنند تا رنجیده 
 پاداش طاعت انجام شده را نزد خدا دارند. «: لهَُمْ أجَْرُهُمْ عِنْدَ رَبهِِّمْ » خاطر نشود.

از ثواب كامل و فراوان برخوردار ( «:262) وَ لا هُمْ یَحْزَنوُنَ وَ لا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ »
شود، شوند؛ و چون ثواب آنها كم نمىگردند؛ از كاسته شدن ثواب اندیشناك نمىمى

 .باشنداندوهگین نمى
بناً باید گفت که :شروع نیكو كافى نیست،بلکه  اتمام نیكو هم شرط است. ودر ضمن نباید 

دین مقدس اسلام  حافظ شخصیتّ محرومان وفقراست و كوبیدن فرمواش کنید که 
داند. .واضح است که :عمل  شخصیتّ فقرا از طریق منتّ را سبب باطل شدن عمل مى

تواند عمل دیگر را خنثى كند. انفاق انسان، در یكدیگر تأثیر دارند، یعنى یك عمل مى
 گرداند.  فقرا مىى درد گذارى آنرا مایهبراى درمان فقر است، ولى منتّ

در نکوهش منت گذاشتن و آزار رساندن پس از انفاق، پیامبرصلی الله علیه وسلم  
یهِمْ وَلهَُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ؛» اند:فرموده  ثلََاثةٌَ لَا یكَُلِّمُهُمُ اللهُ یوَْمَ الْقِیَامَةِ، وَلَا یَنْظُرُ إِلیَْهِمْ وَلَا یزَُكِّ

 اند کهکس سه»(.171صحیح مسلم )) «، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعتَهَُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ الْمُسْبلُِ، وَالْمَنَّانُ 
 را تزکیه نگرد، و آناننمی آنان سویگوید، به نمی سخن با آنان الله تعالی در روز قیامت

کبر  رفتن(، لباسش را )از روی)در راه که است: کسی دردناک عذابی کند و برایشاننمی
 است(، و کسی بخشیده که )در برابر آنچه گذارندهکشد و منتمی ( بر زمینو خودپسندی

 «. فروشدمی خود را با سوگند دروغ متاع که
واضح است که :هدف اسلام از انفاق، تنها سیر كردن شكم فقرا نیست، بلكه این كار زیبا 

، با شیوه وطریقه نیکو وهمراه با  باید بدست اشخاص خوبی وتوسط انسانهای مهذب 
 اهداف خوبى صوت بپذیرد .

كند، ولى به خاطر دارد و كارى را به نیكى شروع مىگاهى انسان گامى براى خدا بر مى
برد. با عوارضى از قبیل غرور یا منتّ یا توقعّ و یا امثال آن ارزش كار را از بین مى

از انفاق تطهیر روح از بخل است، ولى رود، چون هدف منّت، اثر انفاق از بین مى
گذار، یا در صدد بزرگ كردن خود و تحقیر باشد. منتّى منتّ، آلوده شدن روح مىنتیجه

خواهد نظر مردم را به خود جلب كند كه در هر صورت از دیگران است و یا مى
نّت هایى كه به ما داده بر ما مى نعمتاخلاص بدور است. مگر خداوند به خاطر همه

 .گذاشته تا ما با بخشیدن جزئى از آن برخلق او منتّ بگذاریم
بدون منتّ و آزار وفقط براى رضای پروردگار  انفاق   باید بعرض رسانید کسانیکه :

    كند، از آرامشى الهى برخوردار است.مى

 ُ  ﴾۲۶۳﴿ غَنيٌِّ حَلِیمٌ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَیْرٌ مِنْ صَدَقةٍَ یَتبَْعهَُا أذًَى وَاللََّّ
)به محتاجان( و گذشت از اشتباهات آنها( از صدقه که در پی آن آزار  گفتاری پسندیده 

باشد بهتر است، و الله )از مخلوق خود( مستغنی )و( بردبار است که به زودی مؤاخذه 
 (۲۶۳کند(. )نمی

 تشریح لغات واصطلاحات :
 در پي آن بیاید. «: تبَْعهَُایَ » گفتار. معروف: شایسته، نیک.«: قوَْلٌ »

 تفسیر :
تر از حفظ شكم فقیر است. متوجه باید بود که :آبرو عزت و شخصیتّ فقیر، با ارزش

ن صَدَقَةٍ یَتبَْعهَُا أذًَى »طوریکه می فرماید :  عْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَیْرٌ مِّ قول معروف «:قوَْلٌ مَّ



ک و پسندیده، و به هر سخنی که شریعت شود.فضیلت سخن نیبه )سخن پسندیده( گفته می
جواب رد دادن به گدایان به با سخنی نرم وملایمت  و عرف آن را معرفی کرده است، بناً 

و از، اصرار و بدخویى ایشان درگذشتن، و برنیاوردن حاجتش، نزد خدا بهتر از آن است 
به عیب و ننگ که به او صدقه بدهى و به دنبال آن او را آزار بدهى و گدایى او را 

 بازگویى و به خاطر آن، او را سرزنش کنى.بناً انفاق باید همراه با اخلاق باشد
او  است چنانچه از وی از حالت بد نیازمند و گذشت پوشی در اینجا، پرده مراد از مغفرت
 خاطر توانگر شد. کدورت سبب و اصرار ورزید که پافشاری چنان بر درخواستش

« ُ تعالی غنى است و به مال مردم نیازمند نیست؛ هركه در و حق(«:263 غَنِی  حَلِیمٌ )وَاَللَّ
دهد؛ الله متعال  حلیم است؛ اگر نفقه دهد، به نفع خویشتن مىراه او صدقه و خیرات مى

 .ورزدآزارد، به نزول عذاب شتاب نمىدهنده سائلان را مى
فقرا با  برگرداندنکه  است حقیقت بیانگر این که این مبارکه در عین آیه اینهمچنان 
باشد؛ می با آزار و منت همراه ایشان به صدقه نیک، بهتر از دادن و رفتاری خوش زبانی
که اگر از  آنان به پیام این نیز هست، با دادن آنان به و امید بخشیدن از نیازمندان دلجویی

 الله تعالی امیدوار باشند.  و بخشایش فضل گردند، باید بهیبرم خالی نزد اغنیا دست
در این آیه مبارکه اشاره به  دو مطلب مهمی بعمل آمد : یکی آنکه خداوند متعال به صدقه 
ی شما نیازی ندارد. دیگری آن که از آن جایی که خدا خودش بردبار است، از این رو 

باشند، بلکه با حوصله و بردبار باشند. کسانی را دوست دارد که پست و کم ظرفیت ن
خدایی که امکانات و وسایل زندگی را بی حساب به شما می بخشد و با وجود کوتاهی 
های شما، شما را می بخشاید، چگونه ممکن است کسانی را بپسندد که اگر به نیازمندی 

د. بنابر تکه نانی بدهند، مکرر بر او منت می گذارند و عزت نفسش را پایمال می کنن
همین در حدیث آمده است که خدا آن شخصی را از شرف همکلامی و نظر عنایت خود 

 محروم می کند که بر بذل و بخشش خود منت بگذارد.

یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا لََ تبُْطِلوُا صَدَقاَتِكُمْ باِلْمَنِّ وَالْْذََى كَالَّذِي ینُْفِقُ مَالهَُ رِئاَءَ  
ِ وَالْیَوْمِ الْْخِرِ فمََثلَهُُ كَمَثلَِ صَفْوَانٍ عَلَیْهِ ترَُابٌ فأَصََابهَُ وَابِلٌ النَّاسِ وَلََ   یؤُْمِنُ باِللََّّ

ُ لََ یَهْدِي الْقوَْمَ  ا كَسَبوُا وَاللََّّ فَترََكَهُ صَلْدًا لََ یَقْدِرُونَ عَلىَ شَيْءٍ مِمَّ
 ﴾۲۶۴﴿ الْكَافِرِینَ 

های خود را با منت گذاشتن و آزار رسانی برباد دقهای کسانی که ایمان آورده اید، ص
کند نکنید، مانند کسی که مال خود را برای تظاهر و خود نمایی در برابر مردم انفاق می
در حالیکه به الله و روز آخرت ایمان ندارد، پس مثال آن شخص منافق( مانند سنگ 

د بر آن بارید، پس آن صافی است که بر بالای آن خاک )نشسته( است، پس باران شدی
اند سنگ را سخت و صاف بر جایش گذاشت، مردمان ریاکار نیز از آنچه بدست آورده

 کند.برند، و الله قوم کافر را هدایت نمی)آنچه را انفاق کرده اند( هیچ سودی )ثوابی( نمی
(۲۶۴) 

 تشریح لغات واصطلاحات :
سالوس، ریا، «: رِئاَءَ » ات.جمع صدقه، بذل و بخششها، خوبیها، خیر«: صَدَقَات»

باران تند، « : وَابلٌِ » سنگ صاف، صیقلي، لغزنده.« : صَفْوَانٍ » ظاهرسازي، خودنمایي.
 سنگ پاک از گرد و غبار، سخت. «: صَلْدًا » رگبار، باران دانه درشت.



 
 تفسیر :

ای کسانی که ایمان آورده اید ! با «:ذَى یَاأیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا لَا تبُْطِلوُا صَدَقَاتکُِم بِالْمَنِّ وَالْأَ »
منت نهادن و اذیت کردن پاداش صدقه خویش باطل و تباه مکنید. و منت نهادن آن است 
که :بگوید که من با فلان نیکی کردم، و او را به پای آوردم، و شکستگی وی را جبران 

و صدقات را از بین کردم. بناً باید گفت که :منتّ گذارى و آزار فقیر، پاداش انفاق 
 برد.  مى
شما ای مومنان! صدقات خویش  را با منت و ایذا باطل «:کَالَّذِی ینُفِقُ مَالَهُ رِئاَءَ النَّاسِ »

می کنید مانند آن کسی است )منافقی( که ایمان بخدا و روز رستاخیز ندارد صدقات خود 
ماید که وی مومن است. از روی ریا مردم باطل می گرداند، ریا آنست که به مردم می ن

ِ » پس رب العالمین. این منافق را و آن منت کننده را مثل آورد و گفت:  وَلَا یؤُْمِنُ بِاللََّّ
و حضور در محضر خدا را تصدیق نمى کند، تا امید پاداش یا بیم کیفر «: وَالْیوَْمِ الْأخِرِ 

 را داشته باشد و از عذابش بترسد.
پس مثل این انفاق کننده ریا کار مانند سنگ خارا «:انٍ عَلیَْهِ ترَُابٌ فمََثلَهُُ کَمَثلَِ صَفْوَ » 

سخت و لغزنده ای است که بر روی آن گرد و غبار نشسته باشد و باران تندی بر آن 
ببارد و همه خاکها را فرو شوید و آن را به صورت سنگی صاف و خالی از گرد و غبار 

خود نمای ریاکار، که صدقات ریایی او نفعی  بر جای گذارد. پس هم چنان است این فرد
 از ثواب به او نمی رساند.

ناگاه باران تندى بر آن فرو ریزد و خاک را با خود بشوید «:فَأصََابَهُ وَابلٌِ فتَرََکَهُ صَلْدًا» 
و سنگ صاف بدون یک ذره گرد و خاک باقى بماند. و همچنین چنین منافقى گمان مى 

الح است، اما وقتى که روز رستاخیز فرا مى رسد اعمال برد که داراى اعمالى ص
لاَّ یَقْدِرُونَ عَلىَ شَیْءٍ »صالحش تباه شده و به هدر مى رود. از این رو خداوند مى گوید:

ا کَسَبوُا  مَّ  این نفقه دهندگان ریاکار بر ثواب آنچه از روی ریا صدقه دادند قادر نباشند. «:مِّ
ُ لَا یهَْدِی الْ » خداوند قوم کافران را به سوی خیر و صلاحشان ( «:264قوَْمَ الْکَافرِِینَ )وَاَللَّ

 هدایت نمی کند. یعنى آنها را به راه خیر و رشاد هدایت نمى کند.
بلی !آن کساني که به روز معاد باور ندارند، ازمکافات اخروي دل کنده اند و اموال خود 

د مشهور شوند؛ آنان چون سنگي اند که را به ریا مي فروشند، تا به رادمرد و سخاوتمن
خاک رویش را پوشیده و ناگاه تندباراني، آن را مي شوید و اثري از روییدن سبزه بر آن 

 باقي نمي گذارد. آنان هم سرانجام با دست تهي به سوى دوزخ برده مي شوند.
ای است در این آیهمبارکه  مثل مراد از باران صدقه است. مراد از صخره خرابی انگیزه 

که صدقه با آن انجام گرفته است. مراد از لایه ی نازک خاک شکل ظاهري نیکی است 
که فساد نیت زیر آن مخفی مانده است. پس از این توضیح مثال را به خوبی می توان 

فهمید. تقاضای فطری بارندگی این است که باعث رویش شده مزرعه از آن رشد یابد. اما 
ش پذیر است تنها به صورت لایه ی نازک در بالا باشد و زیر هنگامی که زمینی که روی

آن صخره ای خالص از سنگ قرار گرفته باشد، باران به جای مفید بودن برعکس مضر 
خواهد بود. هم چنین صدقه گرچه توانایی پروراندن خوبی ها را دارد، اما برای مفید 

ر درست نباشد صدقه دادن واقع شدن آن حسن نیت واقعی لازم است. نیت و انگیزه اگ
 چیزی به جز تلف کردن مال نخواهد بود.  



ِ وَتثَبِْیتاً مِنْ أنَْفسُِهِمْ كَمَثلَِ جَنَّةٍ  وَمَثلَُ الَّذِینَ ینُْفِقوُنَ أمَْوَالَهُمُ ابْتِغاَءَ مَرْضَاتِ اللََّّ
ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بِرَبْوَةٍ أصََابَهَا وَابلٌِ فآَتتَْ أكُُلَهَا ضِعْفیَْنِ فإَِنْ لَمْ یُ  صِبْهَا وَابِلٌ فطََلٌّ وَاللََّّ

 ﴾۲۶۵﴿ بَصِیرٌ 
و مثل کسانی که اموال خود را برای طلب خشنودی خدا،و بخاطر یقین و باوری که در 
دلهایشان)به پاداش خدا( دارند، انفاق می کنند؛ همچون مثل باغی است که بر پشته ای 

س میوه های خود را دو چندان دهد. و اگر باران قرار دارد، و باران تندی به آن برسد. پ
برای آن کافی است(.و خداوند به آنچه می کنید؛ شبنم تند به آن نرسد، باران نرمی)

 (۲۶۵.)بیناست
 تشریح لغات واصطلاحات :

: «مِنْ أنَْفسُِهِمْ » )ثبت(« تثَبِْیتاً» خرسندي.«: مَرْضَاتِ » خواستن، طلب کردن.«: ابْتغَِاءَ »
زمین مرتفع و : «رَبْوَةٍ »باغ، بوستان. : «جَنَّةٍ »ایداري روانهایشان بر کار نیک.براي پ

 باران سبک، ریز. :  «طَل  » ثمره ي میوه، محصول.: «أكُُلَ » بلند، پشته. جاي فراز.
 تفسیر :

خداوند متعال در این آیه مبارکه برای  مؤمنى که مالش را به خاطر جلب رضاى الله 
وَمَثلَُ الَّذِینَ ینُفِقوُنَ أمَْوَالهَُمُ ابْتغَِاءَ »کند، مثلى  آورده و مى فرماید: متعال انفاق مى

نْ أنَفسُِهِمْ  ِ وَتثَبِْیتاً مِّ یعنی مثل کسانی که اموال خویش را به منظور کسب «:مَرْضَاتِ اَللَّ
رضای خداوند متعال  و به دست آوردن وبرای کسب پاداش و افزونی هدایت و ثبات 

ها را بر صدقه شان آنهای آرام و مطمئندهند و یا اینکه نفسش بر هدایت صدقه میخوی
مَثلَ و حالت چنین کسانی مانند مَثلَ و حالت بوستانی سبز «:کَمَثلَِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ » دارد؛وامی

و پرُ درخت است ،که در مکانی مرتفع قرار گرفته باشد. و دارای خاک نرَم و خوب نیز 
شد، چنین محلی بهترین زمین برای زراعت است که آفتاب و هوا به قدر کافی به آن بامی
 رسد.می

ها هم محروم ها و جمالاگر هدف انسان رضای پروردگار  باشد، از جلوهباید گفت که 
ى تر ازریاكارانند.واقعاً انفاق خالص، همانند مزرعهشود. مخلصین در جامعه محبوبنمى

 .برندبینند واز آن لذّت مىین مرتفع است، كه همه مردم آنرا مىدر دامنه كوه وزم
اگر هدف، تحصیل رضاى پروردگار با عظمت ورشد و كمال روحى باشد، كارها برثمر 

و هرگاه بر آن  «:آتتَْ أکُُلهََا ضِعْفیَْنِ أصََابهََا وَابلٌِ فَ »؛ طوریکه می فرماید :  میگردد
هم مقدار شود و اگر بر آن باران هم نبارد با آنبر میباران ببارد محصول آن چند برا

اندکی از شبنم با هوای لطیف برای به ثمر نشستن بذر آن کافی است؛ زیرا چنین زمینی 
محل مناسبی برای کشت و زراعت است و در محل بلندی قرار دارد که هوا و نور به حد 

 رسد.کافی به آن می
یعنی اگر باران تند آن را نزند همان باران نرم و نم نمک آن «:فَطَل  فَإنِ لَّمْ یصُِبْهَا وَابِلٌ »

را کافی است، یا حتی شبنم برای آن بس است؛ چون خاکش خوب و حاصلخیز است و 
 هوایش لطیف و در هر حالى میوه مى دهد.

مراد از باران تند، صدقه ای است که با کمال انگیزه ی خیر و با حسن نیت کامل انجام 
رد. و مراد از نم نم باران سبک، صدقه ای است که انگیزه خیر در آن خیلی زیاد بگی

 نباشد. )تفهیم القرآن (
ُ بِمَا تعَْمَلوُنَ بَصِیرٌ )»  یعنى چیزى از اعمال بندگان بر او پوشیده نمى («: 265وَاَللَّ



و  تعالی نظر به اخلاصاش است که حقماند.این مَثلَ و حالت مؤمن صادق در صدقه
دهد و بر ها را تمیز میسازد و آنکه نیتاش را چند برابر میسخاوتی که دارد صدقه

امور نهان آگاه است تنها خداوند متعال است؛ زیرا تنها او بر اعمال بینا و بر تمام احوال 
 داند چه کسی در عمل خود اخلاص دارد و چه کسی ریا.باشد و میآگاه می
بسیار  ایو سرمایه او ثروت اگر الله تعالی به که مؤمنی ستاندا است چنین! اینبلی 

 باراندهد، اما اگر همچون بسیار می ایتعالی صدقه حق رضای برای بریزاند، او هم
و  بذل برنداشتهدست  و انفاق دادناز صدقه  یابد؛ باز هم دست اندک ثروتیسبک، به
 در نزد الله تعالی بسیار است، چرا که اندک صدقه این کند و نفعنمی را کاملا قطع بخشش
هر چند باشد. بنابراین اسلام به انفاق می الهی رضای آوردن دست آن، به بخشنده هدف

اتَّقوُا النَّارَ وَلوَْ » فرماید:دهد چنانکه پیامبرصلی الله علیه وسلم  میاندک هم باشد دستور می
خود را از آتش دوزخ دور نگاه دارید، اگر چه با صدقه دادن نصف خرمایی »«مْرَةٍ بشِِقِّ تَ 
 (.1417صحیح بخاری )«.)باشد

أنَْفِقْ یَا ابْنَ » کند که فرمود:صلی الله علیه وسلم  از الله تعالی روایت می همچنان پیامبر
صحیح بخاری  «.)انفاق کنم انفاق کن ای پسر)فرزند( آدم تا من به تو»«آدَمَ أنُْفِقْ عَلیَْكَ 

(5352.) 
را  دادن قصد صدقه مسلمانیک  چون فرماید: در صدر اسلام)رح( می بصری حسن

 بود، آنالله می برای صدقه اگر آن کرد؛ پسو تأملی می درنگ خویش داشت، با خویشتن
 دیگر در معنای . برخیداشتمی نگه بود، دستبخشید و اگر غیر از این میرا می

نۡ أنَفسُِهِمۡ »  الله تعالی انفاق خشنودی طلب را برای اموالشانکه  اند: آنانگفته «تثَۡبِیتٗا مِّ
ضمیر، آنها را بر  و بینایی بصیرت دارند و این روشنباز و ضمیری  کنند، بصیرتیمی
نگرند می صدقه دادن هنگام به انگرداند زیرا ایشپایدار واستوار می الهی در طاعت انفاق
را  الله تعالی بود، آن اگر برای دارد یا نه؟ پس را در پی الهی رضای صدقه آیا این که
دارند. لذا اخفای صدقه و پنهانی دادنِ آن، می نگه دهند و در غیر این صورت دستمی

س  انکه در حدیث ابوهریرهدارد؛ چنانسان را از ریا و رخنه نمودن شیطان باز می
ای الله تعالی هفت گروه را روزی که هیچ سایه»ج فرمود:  کند که پیامبر اکرمروایت می

کسی که با دست »دهد. از جمله: جز سایه او وجود ندارد، در زیر سایه خود، جای می
 (متفق علیه.) «راستش طوری صدقه دهد،که دست چپش نداند

 مبارکه :برخی فواید حاصله از آیه 
رساند که شخص مالک آن باشد؛ ولی اگر مال کسی ـ  آن انفاق به انسان نفع و فایده می

 شود.دیگری را انفاق کند از او پذیرفته نمی
رساند که وفق ـ درضمن باید یادآور شد که :انفاق مال در صورتی به انسان فایده می

ینَ إِذَآَٰ أنَفَقوُاْ لَمۡ یسُۡرِفوُاْ وَلَمۡ یَقۡترُُواْ وَكَانَ وَٱلَّذِ »فرماید: شریعت باشد. طوریکه الله متعال می
لِكَ قوََامٗا نمایند و که چون انفاق کنند، اسراف نمیو کسانی»؛ (67الفرقان: ) «٦۷بیَۡنَ ذَ 

  .«کنند، و بین این دو )روش( اعتدال دارندسختگیری)بخالت( نمی
نَّةٌ مِنْ نخَِیلٍ وَأعَْناَبٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الْْنَْهَارُ لهَُ فیِهَا أیََوَدُّ أحََدُكُمْ أنَْ تكَُونَ لهَُ جَ 

یَّةٌ ضُعَفاَءُ فأَصََابَهَا إعِْصَارٌ فِیهِ ناَرٌ  مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأصََابهَُ الْكِبَرُ وَلهَُ ذرُِّ
ُ لَكُمُ الْْیاَتِ لَعلََّكُ   ﴾۲۶۶﴿ مْ تتَفََكَّرُونَ فاَحْترََقتَْ كَذَلِكَ یبُیَنُِّ اللََّّ

آیا یکی از شما دوست دارد که او را باغی  از درختان خرما و انگور باشد که از زیرِ 



و برای وی در آن باغ  از هرقسم  میوه و محصولی  ها روان باشد جوی]درختانِ[ آن 
پس باشد، در حالی که پیری به او رسیده و دارای فرزندان ناتوان ]و خردسال[ است، 

اگهان باد گرمی که در آن آتش است به آن )باغ( برسد و بسوزد، این چنین الله آیات خود ن
سوزاند(. ها را میکند تا باشد که فکر کنید )زیرا آتش ریا باغ نیکیرا برای تان بیان می

(۲۶۶) 
 تشریح لغات واصطلاحات :

« : نَخِیلٍ »دوست ندارد. ما یود: همزه ي آن براي استفهام انکاري و نفي است:: «أیَوََدُّ »
پیري. «: الْكِبَرُ »: جمع عنب: انگورهاي گوناگون تاکستان.أعَْنَابٍ خرما، نخلستان. 

 آتش، در این جا باد داغ و آتشین منظور است که سوزنده باشد.«: نارٌ » : گردباد.إِعْصَارٌ 
 تفسیر :

ن نَّخِیلٍ » یعنى آیا هریک از شما دوست دارد که «:وَأعَْنَابٍ أیَوََدُّ أحََدُکُمْ أنَ تکَُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّ
 ها و درختان است باشد ترین میوهدارای بوستانی ثمر بخش از خرما و انگور که با برکت

های دیگری نیز در کنار و در این بوستان انواع و اقسام میوه«:تجَْرِی مِن تحَْتِهَا الْأنَْهَارُ »
لَهُ فیِهَا مِن کُلِّ » ون زحمت بوستان را آبیاری کند،های پرُ آب موجود باشد که به دجوی

 در آن تمام میوه ها بروید، و از هر زوج شاداب برخوردار باشد.«: الثَّمَرَاتِ 
یَّةٌ ضُعَفَاءُ » و صاحب این بوستان پیرمردی کهن سال باشد که «:وَأصََابَهُ الْکِبرَُ وَلَهُ ذرُِّ

ود کاری انجام دهد و فقط منتظر محصول این باغ نتواند به منظور معیشت اهل و عیال خ
در چنین حالتى ناگهان طوفان و تندبادى شدید «:فَأصََابهََا إِعْصَارٌ فیِهِ نَارٌ فَاحْترََقَتْ »باشد،

همراه آتش به آن باغ بزند وتمام باغ  را طعمه ى حریق کند، میوه و درختان که انسان 
 بدان محتاج است بسوزد و خاکستر شود.

واقعیت امر اینست که :منتّ و آزار بعد از انفاق، همچون باد سوزانى است بر باغى 
 سرسبز، و آتشى بر بوستانى خرّم. 

درضمن قابل یادآوری است که : رشد یافتن، تدریجى است، ولى تخریب و حبط عمل در 
 .یك لحظه است

ار سخت و دادن آن باغ، بسیبدون شک، آه و افسوس و درد و اندوهش بر ازدست 
وسال توش و توانی دارد که باغش را دوباره کمرشکن خواهد بود زیرا او نه در آن سن

باد « اعصار»او، چنین توان و نیرویی دارند. غرس کند و نه فرزندان خردسال
ایستد، که به آن رود و سپس راست میآسمان بالا میسویاست که همانند ستونی بهسختی

، باد سرد شدید و سوزانی است که چون بر درختان وزد، «نار»د ازگویند. مراگردباد می
 ،همه را پاک بسوزاند

رود، ولى نیاز و مصرفش انسان هنگامى كه پیر و عیالمند شد، توان تولیدش از بین مى
شود. انسان در شود. حال اگر منبع درآمدش نیز نابود شود، به ذلتّ كشیده مىشدید مى

عمل صالح ندارد و از سوى دیگر نیازش شدید است. در این حال  سو توانقیامت، از یك
 .رسداگر كارهاى صالحش با منتّ وریا محو شده باشد، به چه ذلتّى مى

ُ لکَُمُ الْأیَاتِ لعََلَّکُمْ تتَفََکَّرُونَ )» همانند این تعبیر روشن در («: 266کَذلِکَ کَذَلِکَ یبَُیِّنُ اَللَّ
، خدا آیات خود را در کتابش براى شما بیان مى کند تا شما را به این مثال جالب و استوار

ها وداستان مثالتفکر وادارد و درباره ى پند و عبرت هاى نهفته در آن بیندیشید.واقعاً هم 
 های قرآنی ، براى فكر كردن است



مفسیر تفسیر مسیر می نویسد :این مثال در نهایت زیبائی و اشراف قرار دارد و حالت 
دهد ولی آن را با ریا و ارتکاب نماید که عمل صالحی را انجام میرا بیان می کسی

برد و چون در روز فقر و نیازمندی بزرگ )روز قیامت( که به چنین معاصی از بین می
گیرد که کلاً و تماماً از اعمالی نیاز مبرم است فرا رسد ناگهان در برابر اعمالی قرار می

ت زیرا نیتّ چنین شخصی فاسد و تلاشی که نموده باطل است. و بین رفته و باطل شده اس
ها تدبر و تفکر کنیم و دارد تا در آنها را بیان میتعالی برای ما حالات و مثلَاینگونه حق

أ بترسیم و از خشم او بر حذر باشیم و در صدقات خود اخلاص داشته  در نتیجه از خدا
 تسلط آتش بر آن بوستان است. باشیم تسلط ریا بر عمل انسان، همانند

لذا انسان عاقل کسی است که خود را از امور هلاک کننده و تباه کننده اعمال نگه 
 احسان دارد، از جمله ریاکاری و منت گذاشتن بر مستمندان و نیازمندان و یادآوریمی

جُ » اند:ج فرموده ایشان کشیدن، رسول کریم رخ را به و آن خویش لَ لَیَتكََلَّمُ بِالْكَلِمَةِ إِنَّ الرَّ
ِ، لَا یرََى بِهَا بَأسًْا، فیَهَْوِي بهَِا فيِ نَارِ جَهَنَّمَ سَبْعِینَ خَرِیفاً سنن ابن ماجه ) «مِنْ سُخْطِ اَللَّ

همانا »(.1618( با تصحیح البانی در صحیح الجامع )2314( و سنن ترمذی )3970)
شم الله است و در حالی که برای آن اهمیتی آورد که مورد خمرد سخنی را به زبان می

 «.رودقایل نیست به وسیله همین سخن هفتاد سال در جهنم فرو می
روزی از اصحاب پرسید:  عمر )رض( »کند: آیه کریمه روایت میکثیر در تفسیر اینابن

باس )رض( ؟... ابن عکسی نازل شده استدرباره چه« ...أیََوَدُّ أحََدُكُمۡ »به نظر شما آیه: 
عباس ؟ ابنمبارکه  مثلی است برای عملی، عمر)رض(  پرسید: کدام عمل گفت: این آیه

کند، سپس حق تعالی )رض(  گفت: برای مرد توانگری که به طاعت الله متعال عمل می
کند فرستد، از آن پس به گناهان عمل میسوی او می)به قصدامتحان( شیطان را به

همین روایت در :»کثیر میفرماید ابن«. برندو را در خود فرو میتاگناهان همه اعمال ا
  )اخراج از بخارى.( «.تفسیر این آیه کریمه کافی است

 خوانندگان گرامی !
چگونگي اموالي که در راه خدا انفاق مي شود، بحث ( در باره  267در آیه مبارکه ) 
 بعمل آمده است.

ا أخَْرَجْناَ لَكُمْ مِنَ الْْرَْضِ وَلََ یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا أنَْفِ  قوُا مِنْ طَیِّباَتِ مَا كَسَبْتمُْ وَمِمَّ
 َ مُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تنُْفِقوُنَ وَلسَْتمُْ بِآخِذِیهِ إلََِّ أنَْ تغُْمِضُوا فِیهِ وَاعْلمَُوا أنََّ اللََّّ تیَمََّ

 ﴾۲۶۷﴿ غَنِيٌّ حَمِیدٌ 
های پاکیزه که کسب کرده اید، و از آنچه که ما از از مالای کسانی که ایمان آورده اید، 

انفاق کنید، و به )از منابع و معادن و درختان و گیاهان(،ایم زمین برایتان بیرون آورده
گیرید، مگر آنکه دادن چیزهای ناپاک قصد نکنید، در حالی که شما آن چیز ناپاک را نمی

 (۲۶۷نیاز و ستوده است.) بیاز بدی آن چشم پوشی کنید، و بدانید که الله
 تشریح لغات واصطلاحات :

جمع طیبه، از پاکیزه ها، بهترین ها. : « مِنْ طَیبَِّاتِ »انفاق کنید، بدهید، بخشید.«: أنَْفِقوُا»
مُوا  ناپاک، چیز بي « : خَبِیثَ » )یم(: تصمیم مگیرید. آهنگ مکنید. روي میاورید.وَلَا تیََمَّ

إلِاَّ أنَْ » خود، آن را نمي گرفتید، آن را نمي ستاندید.: «بِآخِذِیهِ  لَسْتمُْ »مقدار و پست.
بي نیاز «: غَنيِ  »)غمض(: جز با چشم پوشي و به بي میلي نسبت به آن. «تغُْمِضُوا فیِهِ 

 ستوده.« : حَمِیدٌ »]خدا از انفاق شما بي نیاز است[. 



 تفسیر :
ن داشت ودر این آیه مبارکه  شرایط در آیات قبلی، شرایط انفاق كننده را مطرح وبیا

هدف از  به یادداشته باشید که :.شودكند كه به محرومان انفاق مىچیزهایى را بیان مى
 .ارزش و نامطلوبانفاق،  همانا رهایى از بخل است، نه رهایى از اشیاى بى

عنى اى کسانى که ایمان آورده اید!  از ی«:یَاأیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا أنَفِقوُا مِن طَیبَِّاتِ مَا کَسَبْتمُْ »
یعنی: اید ،های تجارت و کار مشروع استفاده کردهمال حلال وپاک  که حصول آن از راه

ترین اموال خویش انفاق کنید. مراد از انفاق در اینجا، ترین و حلالاز بهترین و برگزیده
 ،دقات دیگرزکات فرض است و به قولی: معنای آن عام است در زکات فرض و ص

نَ الْأرَْضِ »  ا أخَْرَجْنَا لکَُم مِّ و از حبوبات و میوه هاى پاک که از زمین برایتان «: وَمِمَّ
مُوا الْخَبیِثَ مِنْهُ تنُفِقوُنَ »فراهم کرده ایم انفاق کنید، و به مردم آنچه پَست و «:وَلَا تیََمَّ

كرامت محرومان محفوظ در انفاق باید ارزش ونامرغوب است را صدقه ندهید، بناً بی
 بماند. نه تنها از چیزهاى ناپاك و پست انفاق نكنید، بلكه به فكر آن هم نیز نباشید .

در حالی که اگر همان مال به خود شما داده شود «:آخِذِیهِ إلِاَّ أنَ تغُْمِضُوا فیِهِ وَلَسْتمُ بِ »
مردم چیزی را صدقه نمائید، پس چگونه به مگر با چشم پوشی و گذشت آن را قبول نمی

 دهید که برای خویش راضی نیستید؟می
ای تعامل کند که با خود تعامل این آیه دلالت بر آن دارد که انسان باید با مردم به گونه

کند و همچنان در صدقه باید مال سره و با ارزش را صدقه دهد.طوریکه در حدیث می
چنانکه در حدیث آمده « پذیردرا نمی و جز پاکاست  الله تعالی پاک»شریف آمده است :

بناً بصورت کل باید گفت که (.65)صحیح مسلم ) «إِنَّ اللهَ طَیِّبٌ لَا یَقْبلَُ إلِاَّ طَیِّباً»است: 
پسندى وجدان انسان، بهترین معیار براى شناخت پسندیده و ناپسند است. هر آنچه را مى:

ى دارى، شایستهى و اگر آنرا دوست نمىكه به تو انفاق كنند، شایسته است كه انفاق كن
 انفاق نیست. 

درضمن قابل یادآوری است که :گرفتن مال نامرغوب، نشانه رضایت فقرا نیست، بلكه 
یعنى شما هم با اغماض وسختى ممكن است « تغمضوا»ى استیصال آنان است. نشانه

 .ى رضایت شما نیستچیزى را بگیرید، ولى این نشانه
َ غَنِی  حَمِیدٌ )وَاعْلمَُوا » یعنى بدانید که خدا از نفقه و خرج شما بى نیاز «:(267أنََّ اَللَّ

است و بهترین پاداش را به نیکوکار مى دهد. درضمن این صدقات مربوط به خودتان 
اثر تعالی شکر گذار صدقه دهندگان و بیزار از بخیلان است.یعنی  اینکه باشد، خدایمی

خواننده معزز ! توجه نیاز است. گردد، وگرنه خداوند غنى و بىمىانفاق به خود شما بر 
بفرماید : آیاتی از قرآن کریم که در آنها موضوعات انفاق مال به بحث گرفته شده است ، 

یمّٞ »اکثراً به عبارت  سِعٌ عَلِ ُ وَ  نِي  »شوند، یا به عبارتختم می [247البقرة:]«وَٱللََّّ َ غَ ٱللََّّ
ت  ما را به این حقیقت میرساند که : مال انفاق شده بخشی از همان این عبار «حَمِیدٌ 

. درحدیث شریف آمده نعمتهایی است که حق تعالی خود به بندگانش ارزانی نموده است
کند را با نیکی محو میکند، بلکه بدیهمانا خداوند متعال  بدی را با بدی محو نمی»است: 

 «. ی باشد... تواند محوکننده پلیدزیرا پلیدی نمی
در حدیث شریف به روایت عایشه )رض( آمده است که فرمود: برای رسول اکرم همچنین

نه آن را صلی الله علیه وسلم سوسماری هدیه آوردند، اما آن حضرت صلی الله علیه وسلم 
خوردند و نه از خوردن آن نهی کردند. گفتم: یا رسول الله! آیا مساکین را با آن اطعام 



 «.خورید، آنان را اطعام نکنیداز آنچه خود نمی»فرمودند: ؟ کنیم

  :267شأن  نزول آیه  
حاکم، ترمذی، ابن ماجه و دیگران از برََاء بن عازب )رض( روایت کرده اند: ما  -

های خرما بودیم و هرکس به اندازه وسعش از حاصل درختان خرمای خود صاحب باغ
صی که به کار خیر رغبت نداشتند از باغ خود آورد. در این میان اشخاکم و بیش می

آوردند و در مسجد های شکسته، هسته نابسته، پژمرده، شاریده، بد و تباه را میخوشه
یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُاْ أنَفِقوُاْ مِن طَیِّبَاتِ مَا :» کردند. پس الله متعال آیه نبوی آویزان می

و  6138، طبری 285/  2، حاکم 1822ابن ماجه  را نازل کرد)جید است،« کَسَبْتمُْ 
 از اسباط از سدی از عدی بن ثابت روایت کرده اند. (. 172و واحدی  6139

ابوداود، نسائی و حاکم از سهل بن حنیف )رض(  روایت کرده اند: برخی از مردم  -
مُواْ :» دادند. پس آیه های خود را صدقه میهمیشه خرابترین میوه  الْخَبیِثَ مِنْهُ وَلاَ تیََمَّ

و  284/  2و  402/  1، حاکم 130/  2، دارقطنی 1607نازل شد)ابوداود «  تنُفِقوُنَ 
از چند وجه روایت کرده اند. حاکم این را به شرط بخاری و مسلم  6142، طبری 285

 شمارد و ذهبی هم با آن موافق است، حسن است.(.صحیح می
ت: پیامبرصلی اله علیه وسلم  برای فطریه حاکم از جابر)رض(  روایت کرده اس -

( به مستمندان داده شود. 245دستور داد که یک صاع خرما ]معادل سه کیلو گرام[)
یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُاْ أنَفِقوُاْ مِن :» شخصی خرمای خراب شده و فاسد آورد. بنابراین آیه 

 نازل شد.« طَیِّبَاتِ مَا کَسَبْتمُْ 
تم از ابن عباس )رض(  روایت کرده است: برخی از اصحاب طعام ارزان را ابن ابوحا -

 دادند. پس خدای بزرگ این آیه را فرستاد.خریدند، و آن را صدقه میمی
پس شرط انفاق، فقط پاکی مال نیست؛ بلکه باید بهترین مال انسان مورد انفاق قرار گیرد. 

مه انصار مدینه، نخل بیشتری داشت. )رض(  از میان ه فرماید: ابوطلحهانس )رض( می
صلی الله علیه  بهترین نخلستان وی بنام بیرحاء، روبروی مسجد نبوی بود. رسول الله

)رض( می فرماید:  نوشید. انسشد و از آب آن، میوسلم  گهگاهی وارد این باغ می
، [92]آل عمران:  «ا تحُِبُّونَ لَن تنََالوُاْ ٱلۡبرَِّ حَتَّى  تنُفِقوُاْ مِمَّ »وقتی که این آیه نازل شد:»

صلی الله علیه وسلم  رفت و گفت: یا رسول الله! الله  )رض(  نزد رسول الله ابوطلحه
اید، به نیکی، دست فرماید: تا زمانی که محبوبترین اموالتان را انفاق نکردهتعالی می

راه الله صدقه  خواهم آن را درنخواهید یافت. باغ بیرحاء محبوبترین ثروت من است. می
دانید، در نمایم و اجر آن را از الله دریافت کنم. بنابراین، هرطور که شما مناسب می

آفرین! این است مال »صلی الله علیه وسلم  فرمود:  مورد آن، تصمیم بگیرید. رسول الله
سودمند. این است مال سودمند. آنچه را که گفتی، شنیدم. نظر من اینست که آن را میان 

)رض(  فرمود: ای رسول الله! همین کار را خواهم  ابوطلحه«. یشاوندانت، تقسیم کنیخو
)رض(  آن را میان فرزندان کاکا هاو خویشاوندان خوش تقسیم  کرد. سپس، ابوطلحه

 (.5611صحیح بخاری )) «نمود
 خوانندگان گرامی !
شیطان انسان را  ( در باره موضوعاتی از قبیل اینکه : 269الی  268در ایات متبرکه ) 

 از فقر وتنگدستی میترساند ، وبحث در مورد فهم درست از قرآن بعمل آمده است .
 ُ ُ یَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًَ وَاللََّّ الشَّیْطَانُ یَعِدُكُمُ الْفقَْرَ وَیأَمُْرُكُمْ باِلْفَحْشَاءِ وَاللََّّ



 ﴾۲۶۸﴿ وَاسِعٌ عَلِیمٌ 
م انفاق مال با ارزش[ ازتنگ دستی  و فقر می ترساند، و شما را شیطان، شما را ]به هنگا

دهد، و )لیکن( الله به شما وعده آمرزش و بخشش از جانب خود حیائی دستور میبیبه 
 (۲۶۸هد و الله گشایشگر )دارای فضل فراوان و دانا است.)می

 تشریح لغات واصطلاحات :
تنگدستي بیم مي دهد. به ناداري وعده مي دهد. و عدد(: شما را از )«یعَِدُكُمُ الْفَقْرَ »
زشتي، گناه، در این جا؛ یعني، شیطان شما را به بخل و ندادن زکات و «:  الْفحَْشَاءِ »

ُ یَعِدُكُمْ »صدقه وامي دارد.  الله  شما را به انفاق کردن و آمرزش وعده مي دهد. : « وَاَللَّ
 ق شده. فراواني نعمت و جبران اموال انفا« : فَضْلًا »

 تفسیر :

شیطان در صورت دادن صدقه، شما را از «: الشَّیْطَانُ یعَِدُکُمُ الْفَقْرَ وَیَأمُْرُکُم بِالْفحَْشَاءِ »
 فقر و بی نوایی می ترساند، و شما را به بخل و ندادن زکات وادار و تحریک مى کند.

 .و ناپسند است گویند، از بس که بخل در نزد آنان زشتمی« فاحش»، اعراب به بخیل
نْهُ وَفَضْلًا » غْفِرَةً مِّ ُ یَعِدُکُم مَّ در حالى که خدا به سبب انفاقتان گناهانتان را مى «:وَاَللَّ

بخشاید و در جبران آنچه انفاق کرده اید، اضافه بر سرمایه اى که انفاق کرده اید، نعمت 
، فضل وی و آخرت است در دنیا بندگان گناهان مغفرت: همانا پوشاندن و فضل مى دهد.

اند، به آنان عوض دهد و در روزی شان آن است که بهتر از آنچه راکه انفاق کرده
گشایش و فراخی پدید آورد و در آخرت هم به آنان بهتر و بیشتر و برتر و زیباتر از آنچه 

از وعده به فضل از جانب الله تعالی رد بر وعدۀ فقر  ،اند، ارزانی نمایدکه انفاق کرده
جانب شیطان است، و وعدۀ مغفرت از جانب الله متعال رد بر دستور شیطان به بخل و 

 گناه است، 
ُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ )»  یعنى دایره ى بخشش و عطایش وسیع است و مى داند چه ( «:268وَاَللَّ

كند وسبب آمرزش انفاق، مال را زیاد مىباید گفت که :کسى شایسته ى تمجید است.
ً گناهان است با موانع انفاق و افكار شیطانى، بادی مبارزه کنیم . در برابر ترس از  . بنا

هر فكر و توهّمى كه براى  فقر، به یاد فضل و لطف الله متعال باشیم ، متوجه باید بود :
است و هر فكر و الهامى كه براى شما نظرى، ترس و اثر منفى بیاورد، شیطانىشما تنگ

 رد، الهى است. صدر آوحركت، نشاط و سعه
به هنگام انفاق، شیطان خواننده معزز ! فحوای آیه مبارکه با زیبای خاصی میرساند که :

كند كه اگر امروز انفاق كنى فردا خودت فقیر خواهى آید و القاء مىبه سراغ انسان مى
شد، بهتر است اموالت را ذخیره كنى تا به هنگام پیرى ومریض وسایر حالات خرج 

نیاز ما در فرداى قیامت متوجه باشید که : .هاى شیطانى استنها القائات و وعدهنمایى. ای
 .به مغفرت الهى، به مراتب بیشتر از نیاز ما در فرداى دنیاست

کنند به های نا امیدی و حس بدبینی را شیاطین باز میـ متوجه باید باشیم که : دروازه
اگر امروز انفاق کردی فردا فقیر و گوید: دستی داده میی فقر وتهیطوری که وعده

شوی، پس انفاق نکن. و انسان بشر است شاید انفاق نکند؛ و شاید هم این تنگدست می
ن شَيۡءٖ فهَُوَ یخُۡلِفهُۥُۖ وَهُوَ خَیۡرُ »فرمودۀ الله متعال را فراموش کند:  وَمَآَٰ أنَفَقۡتمُ مِّ

زِقیِنَ  الله( انفاق کنید، پس او عوض آن را و هر چیزی را )در راه » (39سبأ: )« ۳۹ٱلرَّ 
صدقه از »ج را:  . یا این فرمودۀ نبی کریم«دهد، و او بهترین روزی دهندگان استمی



 (.2588صحیح مسلم )«. )کاهددارایی نمی
این آیه بیانگر دشمنی شیطان با انسان است که از یکسو انسان را وعدۀ فقر و تنگدستی  ـ 
 کند.به بخل و فحشا امر می دهد و از سوی دیگر او رامی

رود، طوریکه در آیه به آن اشاره شده ـ بخل ورزیدن و خسیس بودن، فحشا به حساب می
کند ها امر میاست؛ زیرا در آیه مسألۀ انفاق مورد بحث است اما شیطان به فحشا و زشتی

 پس مراد از الفاحشه بخل و انفاق نکردن است.
کند، همسان شیطان کردن از انفاق مشروع امر میـ  کسی که شخصی را به خودداری 

رسد که او شیطان کند به نظر میاست؛ همچنین کسی که دیگری را به اسراف امر می
نُ لِرَبِّهِۦ »است، به دلیل این فرمودۀ متعال:

طِینِۖ وَكَانَ ٱلشَّیۡطَ  نَ ٱلشَّیَ  اْ إِخۡوَ  رِینَ كَانوَُٰٓ إِنَّ ٱلۡمُبَذِّ
به راستی که تبذیر کنندگان؛ برادران شیاطین هستند، و ». (27اء: الْسر)« ۲۷كَفوُرٗا

 . )تفسیر کوثرـ قریب الله مطیع ( «شیطان نسبت به پروردگارش بسیار ناسپاس است

 یؤُْتيِ الْحِكْمَةَ مَنْ یشََاءُ وَمَنْ یؤُْتَ الْحِكْمَةَ فَقدَْ أوُتِيَ خَیْرًا كَثیِرًا وَمَا یذََّكَّرُ إِلََّ أوُلوُ
 ﴾۲۶۹﴿ الْْلَْباَبِ 

)خداوند( به هر کس که بخواهد حکمت )و دانش( می دهد، و به هر کس حکمت داده  
شود، بی شک خیر فراوانی داده شده است، و جز خردمندان ، )این حقایق را درك 

 (۲۶۹كنند، و( متذكر نمیگردند.)نمي
 تشریح لغات واصطلاحات :

ني، شناخت رازهاي قرآن، نظریات گوناگون در فرزانگي در این جا؛ یع«: الْحِكْمَةَ »
مورد معناي حکمت: نبوت، آشنایي به رموز و درک و فهم قرآن، اصابت در گفتار و 
کردار، خردورزي در دین، اندیشیدن در امر خدا و پیروي از آن و آشنایي در دین و 

خردمندان. «: أولوا الألباب»عمل به آن که همگي، مایه ي سرافرازي هر دو جهان است.
 جمع لب، أهل عقل ودانش .«: الباب»

 تفسیر :
و خداوند متعال دانش دین و فهم مسایل را و همچنان توان «:یؤُْتیِ الْحِکْمَةَ مَن یَشَاءُ »

عمل سودمند و بصیرت در امور و درست گفتاری و درست کرداری را برای کسی از 
خواهد برای او از میان خلایق ارد و مینماید که به او ارادۀ خیر دبندگان خود ارزانی می

 خود فضل بسیار دهد.)تفسیر مسیر (
حکمت: به قول جمهورعلما عبارت از: علم و دانش و قرآن است بنابراین، حکمت به 

باشد. به قولی دیگر: حکمت، فهم و تر میندارد، بلکه از آن عامنبوت اختصاص
رسیدن به حق است در گفتار و کردار.  . به قولی دیگر: حکمت،بینی درامور استروشن
 اند.هم آن را به دانش قرآن تأویل کردهبعضی

، محکم معرفت به ناسخ و منسوخ؛ یعنیحکمت»عباس )رض( می فرماید : حضرت ابن
 «.، مقدم و مؤخر، حلال و حرام و امثال وحکم قرآنو متشابه

 لا یوحى غیر أنه كتفیهبین النبوة فقد أدرجت حفظ القرآن من»در حدیث شریف آمده است: 
اش جاگرفته، جز هر کس قرآن را حفظ کرد، در حقیقت نبوت در میان دو شانه». «إلیه

 .«شوداینکه به او وحی نمی

یعنى به هرکس حکمت عطا شد، خیرى «:وَمَن یؤُْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أوُتیَِ خَیْرًا کَثِیرًا »
 کمت، انسان  را به نیکبختى ابدى هدایت مى کند.بزرگ به او داده شده است؛ چون ح



کسی که صاحب چنین مواهب الهی و ربانی شود در واقع خیر و فضل و حصۀ بسیاری 
 را کمائی کرده است.

یعنى جز افراد داراى عقل و خرد، از قرآن و («: 269وَمَا یَذَّکَّرُ إِلاَّ أوُْلوُا الْألَْبَابِ )» 
 یرند، افرادى که داراى عقل روشن و خالص مى باشند.حکمت ها پند و عبرت نمى گ

بندد و از آنها پند یعنی: فقط کسی خطاب شرع و مضمون کلام الهی را به کار می
 .پذیرد که صاحب عقل سلیم باشدمی

بلی ! خداوند، به بندگان درستکارش، درک و فهم سلیم، استواري و پایبندي در کردار و 
فرماید، تا راه راست را دربرگیرند و به سوي  خردمندي و فرزانگي عطا مي

 پروردگارشان با دو بال ایمان و عمل به پرواز در آیند.
قابل یادآوری است که :این آیه با آیه ي پیش از خود پیوند خورده؛ چون اهل باور را به 

اتفاق و بخشش در راه خیر و سعادت، وامي دارد و خداوند پاداش انفاق اموال را آمرزش 
[ هم 39جبران و جایگزین آن را کمک گرفتن از فضل خود قرار داده است.] سبأ/ و

چنین این آیه به مؤمنان شنوا و خردمند هشدار مي دهد که در دام دسیسه ها و ترفندها و 
وسوسه هاي اهریمنانه ي اهریمنان و اهریمن صفتان نیفتند، تا ثمره ي کردار و 

 آورند.اخلاصشان را نزد آفریدگار به دست 
 خوانندگان گرامی !
نیکوکاري نهاني و علني )صدقه ( در باره موضوعات  271الی  270در آیات متبرکه ) 

 ي پنهان و آشکار( بحث بعمل آمده است .

َ یَعْلمَُهُ وَمَا لِلظَّالِمِینَ مِنْ  وَمَا أنَْفقَْتمُْ مِنْ نفََقةٍَ أوَْ نذََرْتمُْ مِنْ نذَْرٍ فإَِنَّ اللََّّ
 ﴾۲۷۰﴿ ارٍ أنَْصَ 

و هر مالی را که در راه الله انفاق کنید و یا نذری را که بر خود لازم کنید پس یقینا الله آن 
 (۲۷۰داند و برای ظالمان هیچ مدد گاری نیست.)را می

 تشریح لغات واصطلاحات :

 بخشش، دهش، صرف اموال،« : نَفَقَةٍ » انفاق کردید، چاله ها را پر کردید.«: أنَْفَقْتمُْ »
در لغت؛ یعني، تصمیم براي به عهده گرفتن چیز مخصوص. و : «نَذَر» صدقه و زكات.

 در شرع: به عهده گرفتن طاعت براي نزدیکي به خداست.
 تفسیر :

خداوند متعال در آیه هاي قبل مردم را به انفاق کردن تشویق کرد و از مصرف آن در 
ما را در نهان داشتن و یا آشکار جهت طاعت یا نافرماني هم خبر دارد. در این آیه ها 

کردن آن، مخیر گردانیده است؛ هر چند نهان داشتن صدقه ي مسنون بسي بهتر و احادیث 
 هم به آن اشاره کرده است، تا انسان از ریا مصؤن بماند.طوریکه می فرماید :

« َ ن نَّذْرٍ فَإنَِّ اَللَّ ن نَّفَقَةٍ أوَْ نَذَرْتمُ مِّ یعنى اى مؤمنان هر مالى را که به «:یَعْلمَُهُ وَمَا أنَفَقْتمُ مِّ
خاطر رضای الله متعال صدقه داده یا به منظور مصرف در راه در راه الله برخود خدا 
 نذر کردید، الله متعال از آن باخبر است به زودی در مقابل آن به شما پاداش مى دهد. 

تعالی بر از طریق نپرداختن آنچه حقاما کسی که («: 270وَمَا لِلظَّالِمِینَ مِنْ أنَصَارٍ )»
مالش از زکات و صدقات لازم نموده سَر باز زند و مرتکب ظلم شود، چنین کسی را در 

تعالی را از او دفع نخواهد کرد و کس یاری نخواهد داد و عذاب حقفردای قیامت هیچ
 ای عاقبت و نهایت و خیمی است.اینگونه برای هر ظالم و ستم پیشه



 ؟ نذر چیست
خاص و لازم گردانیدن آن بر خود است و در ؛ عزم بر پایبندی به چیزیدر لغت« نذر»

؛ تعهد و پیمان بستن انسان به طاعتی است که خداوند أ آن را بر وی اصطلاح شریعت
گرداند بنابراین، بر وی لازم نگردانیده است، اما چون خود انسان آن را برخود لازم می

 شود.واجب و لازم می
 نذر، دو نوع است: 
إن شفي الله مریضي فلله »نذر تبرر، نذر طاعت و نیکي و نزدیکي به خدا، مانند  - 1 

اگر الله مریضی ام را شفا دهد، با او عهد مي بندم که فلان چیز « : ] على أن أتصدق بكذا
 را صدقه بدهم.[ یا هر مثال دیگري ...

س خود براي چیزي یا منعش از آن نذر لجاج و غضب، تحریک و وادار کردن نف -2
اگر با فلاني صحبت کنم، چنین و چنان مي « : ] إن كلمت فلانا فعلي كذا»چیز، مانند: 

 کنم.( یا هر مثال دیگري...
، وفا کردن به اولي واجب، ولي نذر کننده براي دومي میان وفا اما به قول جمهور فقها؛ 

نذری نیست مگر در آنچه »اشاره ي حدیث، به نذر و کفاره، مخیر مي باشد، چون بنا به
نذر در جهت معصیت از وسوسه هاي  «.که رضای خداوند متعال با آن مدنظر باشد

شیطانی  است و وفا به آن شرط نیست و مي تواند هم چون کفاره ي سوگند، کفاره 
 پرداخت کند و از نذر صرف نظر نماید.

ا هِيَ  دَقاَتِ فنَعِِمَّ وَإنِْ تخُْفوُهَا وَتؤُْتوُهَا الْفقُرََاءَ فهَُوَ خَیْرٌ لَكُمْ وَیكَُفِّرُ  إنِْ تبُْدُوا الصَّ
ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبِیرٌ   ﴾۲۷۱﴿ عَنْكُمْ مِنْ سَیِّئاَتِكُمْ وَاللََّّ

های خود را علنا و آشکارا بدهید پس خوب است، و اگر دادن آن را پوشیده و اگر صدقه
تر است، و الله )به سبب انفاق کردن( بعض تان خوبدارید و به فقیران بدهید برای 

 ﴾۲۷۱﴿ کنید باخبر است.کند، و الله به آنچه میگناهان شما را محو می
 تشریح لغات واصطلاحات :

دَقَاتِ » ا هِيَ »اگر بخششها و صدقه ها را آشکار سازید. «:تبُْدُوا الصَّ )فنعم ماهي(: « فنَِعِمَّ
ت. معمولا، بهتر است، صدقه ي واجب را مانند زکات چه خوبتر! این کار نیکویي اس

آشکارا پرداخت نمود، تا دیگران از شخص زکات دهنده پیروي کنند و او به عدم 
«: سَیِّئاَتِ » پاک مي کند، مي زداید، محو مي گرداند.«: یكَُفِّرُ » پرداخت آن، متهم نگردد.

 گناهان، بدیها.
 تفسیر :

دَقَاتِ » ا هِیَ إِن تبُْدُوا الصَّ یعنی اگر صدقات خود را بدون ریا و خودنمائی آشکار «:فنَِعِمَّ
اعلان کنید کاری است نیکو و عملکردی است درست، شاید که دیگران نیز در این عمل 
به شما اقتدا کنند، این بدین معنی است که :حکمت انفاقِ علنى، طوریکه گفتیم همانا سبب 

 سان و یك نوع تبلیغ عملى بشمار می رود . تشویق دیگران و رفع تهمت بخل از ان
و اگر این کار را مخفیانه وپنهانی انجام «:وَإِن تخُْفوُهَا وَتؤُْتوُهَا الْفقُرََاءَ فهَُوَ خَیْرٌ لَّکُمْ » 

تر دهید مناسبها صدقه میدهید از ریا و خود نمائی دورتر و با حال کسی که به آن
ى، وطوریکه گفتیم  ادای آن به دور از ریا و انفاقِ پنهان است، وحکمت در ادای 

خودنمایى  به اخلاص نزدیك است ودر ضمن  آبروى گیرنده صدقه را محفوظ نگه 
 دارد. مى



کاری در پرداخت صدقات، در خصوص صدقه نافله است تا از ریا بهتر بودن پنهان
یست، بلکه کردن زکات فرض هیچ فضیلتی ندورباشد، نه در زکات فرض زیرا در پنهان

حتی اکثر علما بر آنند که آشکارساختن آن بهتر است تا دیگران هم به زکات دهنده اقتدا 
 .کنند

درضمن قابل یادهانی است که :شما باید به سراغ فقرا بروید، نه آنكه آنان به سراغ شما 
 «تكم الفقراءیأ»و نفرمود: « تؤُْتوُهَا الْفقُرَاءَ »بیایند. طوریکه در آیه مبارکه فرموده است 

ن سَیِّ »  یعنى خداوند به وسیله ى اعمال نیکوى شما، اعمال سیئّه و «:آتکُِمْ وَ یکَُفِّرُ عَنکُم مِّ
 نماید.کند زیرا صدقه گناهان را کفار میگناهانتان را از بین مى برد. ومحو می

ُ بِمَا تعَْمَلوُنَ خَبیِرٌ »  ان شما باخبر است. او و پروردپار از اعمال و نه(«: 271)وَاَللَّ
داند چه کسی عمل خود را به صورت ظاهر و آشکار انجام داده و چه کسی مخفی و می

حذر  ، از ریاکاری و انفاق برای غیر الله متعال پسپوشیده، کاری را صورت داده است.
 کنید.

هریره )رض(  آمده است که رسول در حدیث شریف به روایت بخاری و مسلم از ابی
ُ فيِ ظِلِّهِ یوَْمَ لا ظِلَّ إِلا ظِلُّهُ: الِْمَامُ »فرمودند: صلی الله علیه وسلم الله  سَبْعَةٌ یظُِلُّهُمُ اَللَّ

 ِ  الْعَادِلُ، وَشَاب  نَشَأَ فيِ عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبهُُ مُعَلَّقٌ فيِ الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلانِ تحََابَّا فيِ اَللَّ
َ، اجْتمََعَا عَلیَْ  قَا عَلیَْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتهُْ امْرَأةٌَ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إنِيِّ أخََافُ اَللَّ هِ وَتفَرََّ

َ خَالِیاً، فَفَاضَتْ  وَرَجُلٌ تصََدَّقَ، أخَْفىَ حَتَّى لا تعَْلَمَ شِمَالهُُ مَا تنُْفِقُ یَمِینهُُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اَللَّ
ای جز سایه او وجود الله تعالی هفت گروه را روزی که هیچ سایه»ق علیه.( )متف «عَیْنَاهُ 

و جوانی که در  -2امام)و پیشوای( عادل.  -1دهد. ندارد، در زیر سایه خود، جای می
و کسی که همواره دل بسته به مساجد باشد.  -3سایه اطاعت و بندگی الله رشد یافته باشد. 

ر خوشنودی الله با یکدیگردوست باشند و بر اساس آن، و دو مسلمانی که صرفا بخاط -4
و کسی که زنی زیبا و صاحب مقام او را به  -5شوند. با هم جمع یا از یکدیگر جدا می

و کسی که پنهانی طوری  -6ترسم. فحشا بخواند ولی او )نپذیرد و(بگوید: من از الله می
کسی  -7دهد. ا( صدقه میصدقه دهد که دست چپش نداند که دست راستش )چه چیزی ر
 «.که در تنهایی  الله را به یاد آورد و )از ترس او(، اشک بریزد

 «.ء غضب الرب عزوجلصدقه السر تطفی»در حدیث شریف دیگری آمده است: 
 .«نشاندصدقه پنهانی، خشم پروردگاربا عظمت را فرو می»

نی بر اینکه چنانچه به حالت ای زیبا وجود دارد مبهقابل تذکر است که :در این آیه اشار
پنهانی صدقه به فقیر داده شود از اظهار کردن آن بهتر است. اما وقتی صدقه در طرحی 

کند، بلکه در اینجا قواعد خیریه صرف شود، آیه بر فضیلت پنهان کردن آن دلالت نمی
در نماید که باید مصلحت را دید و طبق آن عمل کرد، و چه بسا شریعت چنین دلالت می

چنین شرایطی آشکار کردن صدقه بهتر باشد، تا دیگران در این کار، او را الگو و اسوه 
 خویش قرار دهند و بر انجام کارهای خیر تشویق شوند.

ها و آید؛ یکی به دست آمدن خیر، و آن کثرت نیکیها دو چیز به دست میالبته در صدقه
بلای دنیوی و اخروی از طریق  زیاد شدن پاداش و مزد است، و دوم دور شدن بدی و

رِّ تطُْفِئُ » است: آمده دیگری شریف ها. در حدیثزدوده شدن یا پوشاندن بدی صَدَقَةُ السِّ
بِّ  ( و سلسله احادیث صحیحه البانی 1034معجم صغیر از طبرانی) «غَضَبَ الرَّ

 «.نشاندرا فرو می پروردگار عزوجل پنهانی، خشم صدقه»(.1908)



 زول آیه مبارکه :شأن ن 
فرماید :این آیه کریمه در شأن ابوبکر و عمر)رضی الله ابی حاتم در بیان شأن نزول میابن

نازل شد زیرا عمر )رض(  نصف مالش را نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم   عنهما (
ی ا»آورد و آن را تقدیم ایشان کرد و رسول الله صلی الله علیه وسلم  به او فرمودند: 

؟ عمر گفت: نصف مالم را. اما «ایات چه باقی گذاشتهعمر! پشت سرت برای خانواده
کرد  صلی الله علیه وسلم ای تقدیم آن حضرت ابوبکر )رض( تمام مال خویش را به گونه

خواست آن را حتی از خودش نیز که در نهان داشتن آن سعی بسیار داشت، طوری که می
ات چه باقی برای خانواده»الله علیه وسلم  به او فرمودند:  پنهان دارد، رسول الله صلی

؟گفت: وعده خدا و وعده پیامبرش را. عمر)رض(  چون این «ای ای ابوبکرگذاشته
ماجرا را شنید، گریان کرد وگفت: پدر و مادرم فدایت باد ای ابوبکر! قسم به الله متعال که  

ادیم، مگر اینکه تو در آن بر من سبقت هیچ گاه من و تو باهم در کار خیری مسابقه ند
 .گرفتی

 خوانندگان گرامی !
دریافت صدقه و ( در  باره محتاجان ونیازمندان به  274الی  272در ایات متبرکه )

 ، به بحث گرفته میشود :برخي احکام در این باره 
َ یَهْدِي مَنْ یشََاءُ وَمَا تُ  نْفِقوُا مِنْ خَیْرٍ فلَِِنَْفسُِكُمْ وَمَا لَیْسَ عَلَیْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللََّّ

ِ وَمَا تنُْفِقوُا مِنْ خَیْرٍ یوَُفَّ إلَِیْكُمْ وَأنَْتمُْ لََ  تنُْفِقوُنَ إلََِّ ابْتِغاَءَ وَجْهِ اللََّّ
 ﴾۲۷۲﴿ تظُْلمَُونَ 

 كند، و، بلكه الله  هر كه را بخواهد هدایت مى ]ای پیامبر![ هدایت آنان بر عهده تو نیست 
( جز براى طلب خشنودى الله  انفاق ، و)لىهر مالى كه انفاق كنید، به سود خود شماست

( به طور كامل به شما داده خواهد شد و هر مالى را كه انفاق كنید )ثواب آنمكنید، و 
 (۲۷۲.)ظلمی بر شما نخواهد رفت
 تشریح لغات واصطلاحات :

آوردن مردم به دایره «: هُدَاهُمْ »عهده ي تو نیست.  هدایت آنان بر«: لیَْسَ عَلیَْكَ هُدَاهُمْ »
ي توست، هدایت از آن خداست. هدایت دو نوع است: ي اسلام، اي محمد! تبلیغ بر عهده

 هدایت توفیقي به سوي راه خیر و سعادت، به الله  اختصاص دارد، -1
مال و : «خَیْرٍ »هدایت ارشاد و راهنمایي و دستگیري، حق پیامبر بزرگوار است. -2

به طور کامل : «یوَُفَّ »ذات. :  «وَجْهِ » کسب خشنودي خدا.«:  ابْتِغَاءَ وَجْهِ اَللَِّ » دارایي.
 پرداخت مي شود.

 تفسیر :
َ یَهْدِی مَن یَشَاءُ »  یعنى اى محمد! بر تو واجب نیست که «: لَّیْسَ عَلَیْکَ هُدَاهُمْ وَلَکِنَّ اَللَّ

دهد؛ زیرا دینی و این الله است که بر هدایت توفیق میمردم را هدایت نمایى، تو مبلغ 
داند چه کسی مستحق هدایت است و چه کسی نیست.شما در مقابل گناه و اوتعالی می

اعمال ناپسند دیگران مسؤول نیستى، بلکه فقط تبلیغ بر تو واجب است و بس. و خدا 
 هریک از بندگان را که خود بخواهد به اسلام هدایت مى کند.

یعنى هر مالى را خرج کنید براى خود خرج مى کنید، و «:مَا تنُفِقوُا مِنْ خَیْرٍ فَلِأنَفسُِکُمْ وَ »
 کس از آن بهره مند نمى شود؛ چون پاداش آن به خودتان مى رسد. جز خودتان هیچ

« ِ ی طلب وسزاوار نیست که انفاق کنید مگر برا«:» وَمَا تنُفِقوُنَ إلِاَّ ابْتغَِاءَ وَجْهِ اَللَّ



 ،یعنی: انفاق معتبر و مقبول، فقط همان است که برای رضای الهی باشد« خشنودی الله 
یعنى آنچه که در راه خیر انفاق («:272وَمَا تنُفِقوُا مِنْ خَیْرٍ یوَُفَّ إِلیَْکُمْ وَأنَتمُْ لَا تظُْلَمُونَ )»

امت هیچ چیزی از آن سازد و در روز قیمى کنید، اوتعالی آن را برای شما چند برابر می
 دارد.تعالی عادل است و هیچگاه در حق کسی ظلم روا نمینماید؛ زیرا حقرا ضایع نمی

 قابل یادآوری  است :
بر پیامبران رهنمایی، ارشاد و تعلیم مردم الزامی است نه ثمرۀ آن، که عبارت از توفیق 

ن مردم بدست الله عزوجل یافتن به هدایت و ایمان آوردن است؛ زیرا توفیق هدایت و ایما
بِّكَۖ وَإِن لَّمۡ تفَۡعَلۡ »است، به دلیل این فرمودۀ متعال:  سُولُ بَلِّغۡ مَآَٰ أنُزِلَ إِلیَۡكَ مِن رَّ أیَُّهَا ٱلرَّ

َٰٓ یَ 
ای پیامبر! آنچه از طرف پروردگارت برتو » (67المائدة: )سوره « فمََا بَلَّغۡتَ رِسَالتَهَۥُۚ

 .«ایبرسان، و اگر )این کار را( نکنی، رسالت او را نرسانده نازل شده است، )به مردم(
هرگاه مسلمان شریعت الهی را تبلیغ کند وظیفه و مسئولیت خود را ادا نموده است،  -2

بود در آن صورت اش میچون هدایت مردم بر عهدۀ او نیست، و اگر هدایت مردم به ذمه
 ملزم بود تا آنها هدایت شوند. 

به مشیئت الله متعال تعلق دارد و لیکن تابع حکمت اوتعالی است؛ پس هدایت خلق  -3
کند؛ به دلیل این فرمودۀ کسی که اهل هدایت بود الله متعال او را هدایت نصیب می

ُ أعَۡلَمُ حَیۡثُ یَجۡعَلُ رِسَالتَهَۥُِۗ»متعال: تراست که رسالت خویش الله آگاه» (124الأنعام: )« ٱللََّّ
دهد؛ به دلیل این . و کسی که اهل و شایستۀ هدایت نبود هدایتش نمی«را کجا قرار دهد
ُ قلُوُبهَُمۚۡ »فرمودۀ او تعالی: اْ أزََاغَ ٱللََّّ ا زَاغُوَٰٓ پس چون آنها )از حق( »(5الصف: «)فَلمََّ

 . «هایشان را منحرف ساختمنحرف شدند، الله دل
 شأن نزول آیه مبارکه : 

ه مسلمانان به بینوایان اهل ذمه صدقه مى دادند اما از سعید بن جبیر روایت شده است ک
وقتى بینوا در میان مسلمانان زیاد شد پیامبر صلىّ اَّلل علیه و سلمّ فرمود: جز به افراد هم 

که « لیس علیک هداهم»کیش و هم آیین خود صدقه ندهید. پس از آن این آیه نازل شد: 
 .(.3/237ر قرطبى دادن صدقه را به غیر مسلمان مباح مى کند.تفسی

ِ لََ یسَْتطَِیعوُنَ ضَرْباً فيِ الْْرَْضِ یَحْسَبهُُمُ  لِلْفقَُرَاءِ الَّذِینَ أحُْصِرُوا فيِ سَبِیلِ اللََّّ
الْجَاهِلُ أغَْنِیاَءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تعَْرِفهُُمْ بسِِیمَاهُمْ لََ یسَْألَوُنَ النَّاسَ إلِْحَافاً وَمَا تنُْفِقوُا 

َ بهِِ عَلِیمٌ مِنْ خَیْرٍ   ﴾۲۷۳﴿  فإَِنَّ اللََّّ
اند )لذا( قدرت سفر کردن در های است که در راه الله بازمانده)صدقات شما( برای فقیر

شان از سوال و گدائی، شخص زمین )برای حصول رزق( را ندارند، و به سبب پاکی
اصرار چیزی از شناسی، با پندارد، آنها را از سیمایشان مینادان آنها را ثروت مند می

خواهند و هر آنچه از خوبی )مال حلال( انفاق کنید پس یقینا الله به آن آگاه مردم نمی
 (۲۷۳است. )

 تشریح لغات واصطلاحات :
منع شده، فرومانده بودند. آنان که تمام اوقاتشان را در راه جهاد و مبارزه و  «:أحُْصِرُوا»

طوع(: نمي توانند «)... لَا یَسْتطَِیعوُنَ ضَرْباً »تعلیم و تعلم، در طبق اخلاص نهاده بودند.
براي تهیه ي زندگاني سفر کنند و به جاهاي دور و نزدیک بروند. ضربا: راه رفتن، 

چهره، خساره، «: سِیمَا» پاکي، قناعت، خویشتن داري.«: التَّعَفُّفِ » مسافرت کردن.
 ي.اصرار، الحاح، پافشار: « إِلْحَافاً» علامت، اثر، سیما.



 تفسیر :
« ِ صدقات خویش را به فقیرانی بدهید که خود را «:لِلْفقُرََاءِ الَّذِینَ أحُْصِرُوا فیِ سَبِیلِ اَللَّ

 وقف جهاد و غزا در راه الله  کرده اند. 
زیرا آنها  به سبب اشتغال به جهاد نمی توانند به «:لَا یَسْتطَِیعوُنَ ضَرْباً فیِ الْأرَْضِ »

 ر بپردازند.تجارت و به کسب کا
( در شأن مسلمانان  273مفسرآن در شأن نزول این مبارکه مینویسند که آیه مبارکه  )

اصحاب صُفهّ ) که تعداد شان درحدود چهار صد نفر بودند و براي فراگیري قرآن و 
شرکت در سریه ها در آنجا آماده و گوش به زنگ بودند؛ ( نازل گشته است.)قابل تذکر 

فهّ؛ فقط مهاجران قریش اند که هنگام مهاجرت، کفار، اموالشان را است که :اصحاب صُ 
در مکه مصادره کرده بودند و جز صفه، سرپناهي نداشتند. صفه : سایه بان، سقف سر 

 پوشیده ي کپر مانند...(
ا دارند هشناسد از عفتی که آنکسی که آنان را نمی«:یحَْسَبهُُمُ الْجَاهِلُ أغَْنیَِاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ »

 نماید در حالی که آنان فقیراند. گمان غنامندی در حق آنان می
توانی این گروه را پس تو ای صدقه دهنده می«:ئلَوُنَ النَّاسَ إِلْحَافاًتعَْرِفهُُم بِسِیمَاهُمْ لَا یَسْ »

شان بشناسی چون آثار فقر و نیاز بر انسان هشیار پوشیده نیست و آنان نظر هایبا نشانه
 نمایند. شدّت حیا و عفتی که دارند در تکدّی و تسوّل اصرار نمی به

و قول ضعیفى مى گوید: معنى آن این است که اگر چیزى درخواست کنند، با نرمش و 
 ملایمت آن را مى خواهند نه به طریق اصرار. 

َ بِهِ عَلِیمٌ)» نده بدان که هر چیزی را و تو ای صدقه ده(«:273وَمَا تنُفِقوُا مِنْ خَیْرٍ فَإنَِّ اَللَّ
نمائی در پیشگاه الله متعال  محفوظ است پس از ضیاع آن در راه الله متعال انفاق می
 ها و بر حال مخلص و ریاکار آگاه است.تعالی بر نیاّت انسانهرگز بیم نداشته باش و حق

 گدای :
ی احدی جایز ، و برااست حرام علما ء مینوسند که :حاجت خواهی و گدائی در اسلام

نیست گدایی کند در حالی که محتاج و نیازمند نیست، و یا قادر به کسب روزی است. 
تنها برای بعضی از اصناف مردم گدای مباح است که بقدر نیاز خود گدایی کنند، از 

چیز، مردی که قرض دار شده و توانایی پرداختش را ندارد، کسی که جمله : فقیر بی
اش شده است مشروط بر آن که مالک چیزی ی در اموال و دارائیدچار نابودی و مصیبت

نباشد که بتواند به وسیله آن رفع نیاز کند، و قدرت و توانایی لازم را هم برای کسب مال 
ج در  و روزی برای تامین معیشت خود نداشته باشد. چنانکه این مطلب را رسول اکرم

ای قبیصه! جز برای سه »اند: ان فرمودهس توصیه نموده برای ما بی حدیثی که به قبیصه
کس، سؤال )یا گدایی( درست نیست: مردی که پرداخت مالی را به عهده گرفته باشد، پس 

سؤال نمودن برایش جایز است تا آنکه آن مال را به دست بیارد، و سپس از سؤال 
سؤال خودداری کند، دوم: مردی که آفت و بلائی به وی رسد و مالش را تلف کند، پس 

برایش جایز است تا آنکه به آنچه سبب بقا و زنده ماندنش گردد، دست یابد، سوم: مردی 
که گرفتار فقر و تنگدستی شده باشد، و سه مرد از عقلای قومش به فقر او گواهی دهند، 

گردد، دست در این صورت برایش سؤال درست است، تا آنکه به آنچه که سبب بقایش می
سؤال کننده چیزی را که از ال در غیر این سه حالت حرام است، و یابد، ای قبیصه! سؤ

 (.1044صحیح مسلم )«خوردخورد، حرام میطریق سؤال می



ةٍ »فرمایند: پیامبر صلی الله علیه وسلم  می دَقَةُ لِغنَيِ، وَلَا لِذِي مِرَّ لَا تحَِلُّ الصَّ
روا  الاعضاء است دارد و سلیم توانایی که ثروتمند و کسی شخص برای صدقه»«سَوِيٍّ 
( با 1634( و سنن ابو داود )6798( و مسند احمد)1839سنن ابن ماجه )«.نیست

 (.877تصحیح البانی در ارواء الغلیل )
ج  ای که غیر مستحق و بدون عذر شرعی باشد پیامبرخواهیو در نکوهش حاجت

مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ »قَالَ: « ثكُُمْ حَدِیثاً فَاحْفَظُوهُ ثلََاثةٌَ أقُْسِمُ عَلیَْهِنَّ وَأحَُدِّ »اند: فرموده
ا، وَلَا فَتحََ عَبْدٌ بَابَ مَسْألََ  ُ عِزا ةٍ إلِاَّ فتَحََ صَدَقَةٍ، وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةً فَصَبرََ عَلَیْهَا إلِاَّ زَادَهُ اَللَّ

ُ عَلیَْهِ بَابَ فَقْرٍ  خورم و درباره آنها، صحت سه چیز قسم میمن برای شما، بر »«اَللَّ
کاهش و کاستی ، آنها را حفظ کنید: هرگز پرداخت صدقه موجبگویمبرایتان سخن می

شود و هر کس مورد ستم قرار گیرد، صبر و شکیبایی داشته و خود را نبازد، مال نمی
کند، الله  افزاید، و هر کس دری از گداپیشگی بازالله تعالی بر عزت و بزرگی وی می

( با تصحیح 2325سنن ترمذی ) «.گشایدای را به رویش میتعالی دَرِ فقر و تنگ دستی
 (.3025البانی در صحیح الجامع )

ارزش هستند و آبرو و کرامت و ای همچنان که در دنیا پست و بىهای حرفهگداپیشه
اند، یت در آمدهخاصبىاند، و به صورت موجودى تنبل و شرافت انسانى را از دست داده

مَا یزََالُ » اند:فرموده ج باشند، چنانکه پیامبر اکرمدر قیامت نیز شرمنده و رو سیاه مى
جُلُ یَسْألَُ النَّاسَ حَتَّى یَأتْيَِ یوَْمَ الْقِیَامَةِ لَیْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لحَْمٍ  )صحیح بخاری  «الرَّ

از گدایى و توقع دست بردار نیست، در  کسى که )با وجود نداشتن نیاز شدید(»(.1374)
 «.گردد که حتىّ یک تکه گوشـت بر صورتش باقى نیستروز قیامت به حالتى زنده مى

مَنْ سَألََ النَّاسَ أمَْوَالهَُمْ تكََثُّرًا، فَإنَِّمَا یَسْألَُ جَمْرًا فَلْیَسْتقَِلَّ أوَْ » اند:همچنین فرموده
طلبد تا می از آنان گدایی را با مردم اموالکه  کسی(»105)صحیح مسلم )«لِیَسْتكَْثرِْ 
است،  نموده درخواست خویش را برای اخگر آتشکه  نیست دار گردد، جز اینسرمایه

 «.کند پیشه طلبیافزون ورزد، یا همچنان قناعتکم  به که او مختار است پس
 از فواید حاصله در این آیه مبارکه :

شود. روایت است که دو دقه به کسی که توانایی کسب و کار را دارد پرداخته نمیص -1
ج مال صدقه را توزیع  ج آمدند، درحالی که او شخص درحجة الوداع نزد رسول الله

ج به دقت از پائین تا بالا ایشان  ج  مال صدقه طلب کردند، پیامبر کرد، آنها از پیامبرمی
دهم خواهید به شما میاگر میتوانمند کار یافت و فرمود: را نگریست، آنها را قوی و 

سنن ابو ) «ولی در مال صدقه )زکات(، حصه برای شخص ثروتمند و توانمند کار نیست
 (.1633داود)

ا وَعَلََنِیةًَ فلََهُمْ أجَْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِ  مْ وَلََ الَّذِینَ ینُْفِقوُنَ أمَْوَالَهُمْ باِللَّیْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّ
 ﴾۲۷۴﴿ خَوْفٌ عَلیَْهِمْ وَلََ هُمْ یحَْزَنوُنَ 

کنند، پس ، پوشیده و آشکارا )در راه الله( انفاق میکسانی که مال خود را در شب و روز 
شان در نزد پروردگارشان است، و بر آنها )در روز قیامت( نه ترسی است و نه ثواب

 (۲۷۴)شوند.غمگین می
 تفسیر :

ا وَعَلَانِیَةً الَّذِینَ ینُ» یعنى آنان که به خاطر جلب رضایت «:فِقوُنَ أمَْوَالهَُم بِالَّیْلِ وَالنَّهَارِ سِرا
خداوند متعال در هر وقتی از شب و روز و به صورت مخفیانه و آشکار ، اموال خود را 



(« : 274یَحْزَنوُنَ )أجَْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلیَْهِمْ وَلَا هُمْ » دهند،خرج صدقه می
نیک شان در پیشگاه الله  متعال  محفوظ است و آنان از امور هولناکی که در روز  پاداش

گیرد در امان اند و بر آنچه در دنیا از دست عرضۀ بزرگ )روز قیامت( صورت می
شان را از بین برده تعالی خوف و حزناند حزین و غمگین نخواهند بود؛ زیرا حقداده
 است.

قابل دقت وتذکر است که ؛مقدم ساختن شب بر روز و صدقه پنهانی برصدقه آشکار؛ به 
 این حقیقت اشاره دارد که صدقه پنهانی بر صدقه آشکار برتری دارد.

های نفلی درضمن قابل یاد اوری است که :طوریکه دراحادیثی بیان یافته است که :صدقه
ی، بدون منت گذاشتن بر فقیر، بدون یا مستحبی باید برای کسب خشنودی الله تعال

کند. البته خویشاوندان ریاکاری به مستحقی داده شود که آن را در راه گناه مصرف نمی
شخص در اولویت قرار دارند و بهتر است به صورت پنهانی انجام شود. این صدقه باید 

که افراط از اموال پاک و حلال باشد و مقدار آن هم به توان شخص بستگی دارد. طوری 
و تفریط در آن نباشد؛ یعنی نه در صدقه دادن کوتاهی شود، و نه انسان همه دارایی خود 

 را صدقه دهد که خود و خانواده به مشکل واحتیاج وادار شود .
بعضى از حکما گفته اند: وقتى عملى نیک انجام دادى آن را پنهان در اخیر باید گفت که :

د، آن را شایع و منتشر کن. و سروده اند: نیکى خود را بدار، و اگر نسبت به تو نیکى ش
  پنهان مى کند، اما خدا آن را نمایان مى کند. وقتى نیکى را نهان کنى برملا مى گردد.

 شأن نزول آیه مبارکه :

عباس )رض( در باب شأن نزول آیه مبارکه آمده است که : این آیه  درباره تأمین از ابن
نیز بر  ن جهادگر نازل شد. حدیث شریف ذیل به روایت اسماء بنت یزید )رض( علوفه اسبا

کسی که »کند؛ رسول الله صلی الله علیه وسلم  فرمودند: صحت این روایت دلالت می
کند، بداند دهد و به منظور دریافت ثواب بر آن خرج میاسبی را در راه خدا پرورش می

و ادرار و سرگین آن اسب، همه روز قیامت در  ، سیرابی و تشنگیکه سیری و گرسنگی
 «.شودمیزان حسنات وی گذاشته می

 خوانندگان گرامی !
( در باره ربا و زیانهایش براي فرد وبرای یک جامعه  281الی  275در آیات متبرکه ) 

 ، بحث بعمل آمده است.

 ارتباط این آیات با آیه های قبلی :
نفقه و صدقه وبمصرف رساندن مال بدون عوض و در ایات قبلی بحث تفصیلی در مورد 

به منظور نزدیکي به الله متعال وکسب خشنودي او و رسوخ ایمان در دلها بعمل آمده 
در این آیات درسي بزرگی است، درباره ي رباخواران آنانیکه اموال مردم را بدون .است

 ا نامبارک.عوض و جایگزیني مي گیرند. با این توضیح، که صدقه مبارک است و رب
باَ لََ یَقوُمُونَ إِلََّ كَمَا یقَوُمُ الَّذِي یتَخََبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ  الَّذِینَ یأَكُْلوُنَ الرِّ

باَ فمََنْ جَاءَهُ مَوْعِ  مَ الرِّ ُ الْبَیْعَ وَحَرَّ باَ وَأحََلَّ اللََّّ ظَةٌ بأِنََّهُمْ قاَلوُا إِنَّمَا الْبیَْعُ مِثلُْ الرِّ
ِ وَمَنْ عَادَ فأَوُلَئكَِ أصَْحَابُ النَّارِ هُمْ  مِنْ رَبهِِّ فاَنْتهََى فلَهَُ مَا سَلَفَ وَأمَْرُهُ إلِىَ اللََّّ

 ﴾۲۷۵﴿ فِیهَا خَالِدُونَ 
خیزند مگر مانند برخاستن كسى كه شیطان خورند، )از گور( برنمى كسانى كه ربا مى 

کرده است، این )عذاب( به سبب آنست که گفتند: بیع او را دچار دیوانگی ، بر اثر تماس



)خرید و فروش( مانند سود است در حالیکه الله بیع )به غیر سود( را حلال قرار داده 
است و سود را حرام کرده است، پس کسی که نصیحتی از طرف پروردگارش به او آمد، 

ست از خود او باز از سودخوری اجتناب کرد، پس آنچه در گذشته به دست آورده ا
باشد و معامله او با الله است، و هر کس به سود خوری باز گشت، پس ایشان می

 (۲۷۵)باشند. اند و در آن همیشه و جاودانه میدوزخیان
 تشریح لغات واصطلاحات :

بَا» آنان که ربا مي خورند، ربا مي گیرند، معامله ي ربا مي کنند، : «الَّذِینَ یَأكُْلوُنَ الرِّ
ردم مي مکند. رباخوار، به كسى تشبیه شده كه شیطان او را خبط كرده است. خون م

  .به معناى افتادن و برخاستن و عدم تعادل به هنگام حركت است« خَبط»

 ربا:

در لغت، به معني زیاد شدن، افزوني و در شرع، زیاد شدن مال مخصوص بلاعوض  
رض، خوراکي به مدت و اجل، سودي در معامله ي مال به مال است. مانند: نقد به نقد، ق
 که داین )بستانکار( از مدین )بدهکار( مي ستاند.
شود، چرا كه در دنیا روش او باعث بهم رباخوار در قیامت همچون دیوانگان محشور مى

خوردن تعادل جامعه گردیده است. ثروت پرستى، چشم عقلش را كور كرده و با عمل 
انگیزد كه فقر و كینه سبب انفجار شده و را بر مى خود چنان اختلافات طبقاتى و كینه
 .كنداصل مالكیتّ را نیز متزلزل مى
رباخواران، از تعادل روحى و روانى برخوردار نیستند  بناً بصورت کل باید گفت که :

 سازند.اقتصادى خارج مى جامعه را نیز از تعادل با براه انداختن معامله رباوبدینتریب 
 .ى عدم تعادل فكرى آنان استتشبیه بیع حلال به رباى حرام، نشانه واضح است که :

وار خیزند. از مشی اجتماعی دیوانهشدن از گورها برنمیبه هنگام زنده«: لا یَقوُمُونَ » 
« یتخبطه یَتخََبَّطُهُ الشَّیْطَانُ »گردند.خاطر نمیدارند و آنی آسودهخود در دنیا دست برنمی
ا صرعي و آشفته مي کند، پي در پي به او آزار برساند، او را لگد )خبط(: شیطان، او ر

به سبب دیوانگی «. مِنَ الْـمَسِّ »کوب کند، به پیمودن راه ناهموار و تاریک وادارش نماید.
است. در اینجا  یقوُمُ یا یتخََبَّطُهُ ناشی از خودباختگی یا هراس. جار و مجرور متعلقّ به 

اند، و این تشبیه بنا بر اسلوب عرب است. وانگان تشبیه شدهرباخواران به صرعیان و دی
کنند ) یوسف آنان زیبایان و نیکوکاران و اشیاء قشنگ و خوشایند را به فرشته تشبیه می

 ها و بدکرداران و اشیاء بدشکل  و ناخوشایند را به شیطان و غول ( و زشت31آیه: 
: آن چه از ربا پیش از مَا سَلَفَ د و فروش. : داد و ستد، خریالْبیَْعَ  (. 65) صافاّت / 

 : کسي که دوباره به سراغ رباخواري برود. عَادَ : کارش. أمَْرُهُ تحریم بوده و گذشته است.
 یادداشت :
به وضوح دیده می شود و قرآن  عظیم الشأن حداقل در هفت آیه از قرآن « ربا»تحریم 
د، تا جایی که آن را نوعی کفر به خدا به شدت هر نوع رباخواری را تحریم می کن کریم 

دانسته و از ناحیه خدا و رسولش به رباخوار اعلان جنگ می دهد و رباخوار را مستحق 
  .خلود در آتش جهنم می داند

 .سوره های درباره تحریم  میباشد میتوان از سوره های ذیل نام برد
  275ـ سوره بقره آیه 
  276ـ سوره بقره آیه 



  279و 278بقره آیات  ـ سوره 4و3ـ 
  131الی  130ـ  سوره آل عمران آیات  6و 5ـ 

 . 161الی  160ـ سوره نساء آیات : 
 تفسیر :

بَا لَا یَقوُمُونَ إلِاَّ کَمَا یَقوُمُ الَّذِی یَتخََبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ » یعنى آنان که «:الَّذِینَ یَأکُْلوُنَ الرِّ
ى دهند و خون مردم را مى مکند، در روز رستاخیز مانند معامله ى ربوى انجام م

ها آسیب رسانیده و بر اثر آن اند که جن به آنصرعى ها و جن زدگان یعنی مانند کسانی
شان در اضطراب و اختلال قرار دارد؛ و نمى توانند درست و مستقیم حرکات و سکنات

ها و کسب ا اثر حرام در شکمراه بروند، مانند صرعیان منگ و آشفته برمى خیزند.زیر
کند تعالی آنان را با چنین عقابی عذاب میروی حقشان وجود دارد، از اینبَد در اجسام

ذَلِکَ بِأنََّهُمْ قَالوُا إِنَّمَا الْبیَْعُ مِثلُْ :» ها نظر به بدکاری و جهلی که دارند گفتند چون آن
بَا  و فروش است، پس چرا حرام است؟  در سود هیچ گناهی نیست؛ربا مانند خرید«الرِّ

این سخن مشرکان که )بیع مانند رباست( به معنی قیاس ربا به بیع »گوید: کثیر میاما ابن
از سوی آنان نیست زیرا مشرکان به مشروعیت اصل بیعی که خداوند أ آن را در قرآن 

گفتند: د؛ باید میبوقیاس میمشروع گردانیده، اعتراف نداشتند و اگر این سخن آنان از باب
«: انمـا البیع مثل الربا»که گفتند: : همانا ربا مانند بیع است، درحالیانما الربا مثل البیع

 ؟. «حرام گردانیده شدهبیع مانند ربااست، پس چرا آن مباح و این
بَا»خدا در ردّ گفته ى آنان فرموده است: مَ الرِّ ُ الْبیَْعَ وَحَرَّ بیع را حلال کرده  خدا«:وَأحََلَّ اَللَّ

است؛ چون متضمن مبادله ى منافع است، و ربا را حرام کرده است؛ چون متضمن ضرر 
فرد و جامعه مى باشد. و چون متضمن اضافه ایست که صاحب دین برایش زحمتى 

 نکشیده است.
بِّهِ فَانتهََى فَلَهُ مَا سَلَفَ » ن رَّ ز دریافت نهی پس کسی که بعد ا«: فمََن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّ

تعالی از خداوند متعال و پیامبرصلی الله علیه وسلم از سود دست بر دارد و توبه کند خدای
گذرد ، چیزى را که قبل از تحریم دریافته تمام آنچه قبل از دریافت نهی انجام داده دَرمی

اید به شما است به او تعلق دارد، یعنی درخصوص سودى كه پیش از حرام شدن گرفته
 آنرا در دنیاپرستى بصاحبش بدهید یعنى حق مطالبه آن را ندارند.  شود كهكم داده نمىح

احكام الهى، در جهت پند وتربیت مردم دراین هیچ جای شکی نیست که ؛ وضع وبیان 
آیه مبارکه بر می اید که :قانون امروز، شامل گذشته  « فَلَهُ ما سَلَفَ »است. وازجمله 
 شود. اشخاص  نمى

 « ِ و امرش به خدا موکول است، اگر بخواهد از او درمى گذرد، و اگر «:وَأمَْرُهُ إِلىَ اَللَّ
 بخواهد او را کیفر مى دهد. 

و هرکس بعد از این که علم («:275)وَمَنْ عَادَ فَأوُْلئَکَِ أصَْحَابُ النَّارِ هُمْ فیِهَا خَالِدُونَ »
ست، باز به رباخوارى روى آورده و آن حاصل کرد که خدا رباخوارى را تحریم نموده ا

جنگد، جزایش این است که در آتش را حلال نماید، او کسی است که با پروردگار خود می
 دوزخ جاودان بماند.جزو مخلدین در آتش جهنم است.

شود، ولى از نباید فراموش کنیم که در دین مقدس اسلام ؛از گناه ناآگاهان اغماض مى
  هرگز. آگاهانِ مغرض و مُصرّ 

ترین ابواب باب ربا بر بسیاری از دانشمندان از مشکل»کثیر می فرماید : مفسر ابن



که عمر )رض(  فرمود: آیه ربا از آخرین آیات قرآن کریم از نظر زمان است، چنان
طور شافی نزول بود و رسول الله صلی الله علیه وسلم  رحلت کردند و آن را برای ما به

سوی چیزهایی روی ناک است فرو گزارید و بهس هرآنچه را که شبههبیان نفرمودند، پ
 «.ناک نیستشبههآرید که

هریره )رض(  از رسول الله صلی الله علیه وسلم  در حدیث شریف به روایت ابی 
بَا ثلََاثةٌَ وَسَبْعوُنَ بَابًا أیَْسَرُهَا مِثلُْ أنَْ یَنْكِحَ الرَّ »»است که فرمودند: آمده هُ، وَإِنَّ الرِّ جُلُ أمَُّ

جُلِ الْمُسْلِمِ  بَا عِرْضُ الرَّ ( با تصحیح البانی در صحیح 5131)شعب الْیمان ) «أرَْبىَ الرِّ
، -از نظر مجازات- آن و آسانترین است ربا هفتاد و سه بخش»(.3538-3537الجامع )

ترین ربا معامله کردن بستر شود، و بالابا مادر خود هم که است مردی آن همانند مجازات
 «.با آبروی مرد مسلمان است

دیگری از رسول الله صلی الله علیه وسلم  روایت نموده که فرمودند: در حدیث شریف
 منهم یأكله لـم من ؟ قال:كلهـم له: الناس فیه الربا. قال: قیل یأكلون زمان على الناس یأتي»
گوید: از آن خورند. راوی میآن ربا می آید که درزمانی میبر مردم» .«غباره من ناله

خورند؟ شد که آیا همگی مردم در آن روزگار ربا میسؤالصلی الله علیه وسلم   حضرت
 .«رسدهر کس ازآنان که ربا نخورد، غباری از آن بدو می»فرمودند: 

 مراحل تحریم وانتقاد ازرباخوری درقرآن :

دار اجتماعی این است که تدریجا زمینه  روش قرآن کریم در مبارزه با انحرافات ریشه
سازد، و وقتی آمادگی کند، و افکار عمومی را تدریجاً به مفاسد آنها آشنا میسازی می

 کند.برای پذیرفتن تحریم نهائی حاصل شد قانون را به صورت صریح اعلام می
 مراحل تحریم ربا، مانند مراحل تحریم شراب چهار است که مرحله ي اول آن چون

 مرحله ي اول شراب در مکه و بقیه ي مراحل در مدینه نازل شده است: 
عرب، در زمان جاهلیت آلودگی شدیدی به رباخواری داشت و مخصوصا محیط مکه 

های اجتماعی آنها نیز همین کار محیط رباخواران بود و سرچشمه بسیاری از بدبختی
شه کن ساختن رباخواری حکم زشت و ظالمانه بود، به همین دلیل قرآن کریم برای ری

 تحریم را در چهار مرحله بیان کرده است:
سوره الروم نخست درباره ربا به یک پند اخلاقی قناعت شده آن جا که  39در آیه  -1
ِۖ وَمَآَٰ »فرماید:می لِ ٱلنَّاسِ فَلَا یَرۡبوُاْ عِندَ ٱللََّّ بٗا لِّیرَۡبوَُاْ فيَِٰٓ أمَۡوَ  ن رِّ ةٖ وَمَآَٰ ءَاتیَۡتمُ مِّ ن زَكَو  ءَاتیَۡتمُ مِّ

ئِكَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفوُنَ 
َٰٓ ِ فَأوُْلَ  دهید تا و آنچه به عنوان ربا می».(39الروم: «)۳۹ترُِیدُونَ وَجۡهَ ٱللََّّ

)بهرۀ شما( در اموال مردم افزونتر گردد نزد الله فزونی نخواهد یافت، و زکاتی را که در 
 .«فراد دارای پاداش مضاعف خواهند بودگونه اکنید اینطلب خشنودی الله پرداخت می

ضمن انتقاد از عادات و رسوم غلط یهود به عادت زشت  161در سوره النساء آیت  -2
اْ وَقَدۡ نهُُواْ عَنۡهُ »فرماید:ربا خواری آنها اشاره کرده و می بوَ  النساء: «)وَأخَۡذِهِمُ ٱلرِّ

 .«نهی شده بودندگرفتند، حال آنکه از آن و به سبب اینکه ربا می».(161
سورۀ آل عمران حکم تحریم ربا صریحا ذکر شده، اما بدون تهدید و  130در آیه  -3

َ لعََلَّكُمۡ »فرماید:وعید چنانکه می  وَٱتَّقوُاْ ٱللََّّ
ۖ
عَفَةٗ ضَ  فٗا مُّ اْ أضَۡعَ  َٰٓ بوَ  أیَُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنوُاْ لَا تأَۡكُلوُاْ ٱلرِّ

َٰٓ یَ 
اید! ربا را چندین برابر که ایمان آوردهای کسانی»(130ان: آل عمر)« ۱۳۰تفُۡلِحُونَ 

 .«نخورید و از الله بترسید تا رستگار شوید
که آیات مورد بحث ماست، هر گونه  279تا  275بالاخره در سوره البقره آیات  -4



 رباخواری به شدت ممنوع اعلام شده و در حکم جنگ با الله ذکر گردیده است.
حرام بوده، ومبحث ربا در تورات به « ربا»که در دین یهودیت  نیز  قابل یادآوری است

و سِفر  25جمله  23بیان گرفته شده است .) مراجعه شود تورات، سِفر خروج، فصل 
 (25لاویان، فصل 

قابل دقت وتوجه است که :آیات مبحث  ربا، به تعقیب محبث آیات انفاق آمد است ، تا دو 
آید مطرح كند. انفاق ل و ثروت در فرد وجامعه پدید مىجهت خیر وشر را كه توسط ما

 یعنى دادن بلاعوض و ربا یعنى گرفتن بلاعوض.
عربها در اصطلاح خودشان این کلمه را برای مبلغ اضافه ای که یک طلبکار از 

بدهکارش طبق یک نرخ تعیین شده ای علاوه بر اصل قرض  اش باز پس می گرفت، 
فغانی ما این مبلغ اضافی را سود و بهره می نامند. روش ها و بکار می بردند. در زبان ا

صورتهای معاملات ربوی ای که هنگام نزول قرآن رایج بودند و عرب ها از آنها به 
یاد می کردند، عبارت بودند از این که به طور مثال کسی چیزی به کسی « ربا»عنوان 

می کرد. اما اگر آن مدت  دیگر می فروخت و برای پرداخت قیمت آن یک مدتی تعیین
سپری می شد و مشتری نتوانسته بود قیمت را بپردازد، فروشنده مهلت بیشتری می داد و 
در عوض به مبلغ می افزود. یا این که کسی به دیگری مبلغی را به عنوان قرض می داد 
و با او قرار می گذاشت که در یک مدت معین علاوه بر اصل مبلغ، این مبلغ اضافه را 
هم به عنوان فایده  باید بپردازی. یا اینکه قرض دهنده و وام گیرنده توافق می کردند که 
به طور مثال مدت این وام یک سال وفایده  آن هم ده درصد است. اما اگر این وام گیرنده 
نمی توانست ظرف این مدت اصل قرض را همراه با فایده یعی سود  آن بپردازد، مهلت 

 بیشتری داده می شد.  بیشتر با نرخ وسود
. بادرنظرداشت اینکه ایه است حرام اسلام علمای اتفاقشود و به نامیده می« نَسیئهَ ربای»

 در این را نیز که ذیل ، دیگران  است، اما حدیث خود رباخواران( متوجه  275مبارکه )
)رض(   از ابن مسعود است، گردانیده رباخوار ملحق دخیل آند، به نوعیبه  قضیه

بَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدِیهِ، » روایت است که: ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ، لعََنَ آكِلَ الرِّ أنََّ رَسُولَ اَللَّ
، خورنده، خوراننده، و شاهدان وکاتب یعنی و صلی الله علیه وسلم  رسول الله» «وَكَاتِبَهُ 
  «.ربا را لعنت کرده است نویسنده

ج تصریح به کبیره  ربا یکی از گناهان کبیره است و در احادیث فراوانی از پیامبر
ی دیگر بر آن وعده بودنش شده و نیز از جمله گناهانی است که در این آیه و چندین آیه

فرماید، پیامبر عذاب داده شده است بلکه تشدید عذاب آن را بیش از بسیاری از گناهان می
؟ «. اجْتنَِبوُا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ » فرماید:م  میصلی الله علیه وسل ِ، وَمَا هُنَّ قَالوُا: یَا رَسُولَ اَللَّ

بَا، وَأكَْلُ مَ »قَالَ:  ، وَأكَْلُ الرِّ ُ إلِاَّ بِالْحَقِّ مَ اَللَّ حْرُ، وَقَتلُْ النَّفْسِ الَّتيِ حَرَّ ِ، وَالسِّ رْكُ بِاللََّّ الِ الشِّ
حْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاتِ الْیتَیِمِ، وَالتَّوَلِّ  از هفت »متفق علیه(.«.)ي یَوْمَ الزَّ

شرک به الله، »گفتند: ای رسول الله! آنها کدام اند؟ فرمود: «. گناه نابود کننده اجتناب کنید
نا به گناه، خوردن ربا، خوردن مال یتیم، فرار از جهاد و تهمت زسحر، کشتن انسان بی
 «.خبر از فسادزنان پاکدامن مؤمن بی

وقتی آیاتی از سورۀ البقره که دربارۀ ربا است »فرماید: )رض(  می ام المؤمنین عایشه
به مسجد رفت و آنها را برای مردم تلاوت  صلی الله علیه وسلم  اللهنازل شد، رسول 

 (.459ح بخاری )صحی«. )کرد. بعد از آن، حرمت تجارت شراب را نیز اعلام فرمود



ُ لََ یحُِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أثَیِمٍ  دَقاَتِ وَاللََّّ باَ وَیرُْبيِ الصَّ ُ الرِّ  ﴾۲۷۶﴿ یمَْحَقُ اللََّّ
شود( )مال حلال که از آن صدقه داده میالله مال سود را نابود می کند و صدقات را 

وست نمی افزایش )و برکت( می دهد.و خداوند هیچ ) انسان( ناسپاس گنهکاری را د
 (۲۷۶)دارد.

 تشریح لغات واصطلاحات :
به معناى « محق»ى محو و نابود مي کند، مي کاهد، برکت را مي برد. كلمه«: یَمْحَقُ »

شود كه نورش در شبهاى آخر آنچنان كاهش نقصان تدریجى است و مُحاق به ماه گفته مى
(  276آیه ) .ى استبه معنى رشد تدریج« ربا»شود. و در مقابل، یافته كه دیده نمى

گیرد، ولى شود كه هرچند رباخوار به قصد انباشت ثروت، از دیگران ربا مىیادآور مى
گیرد. لازم نیست خداوند بركت و آثار خوبى كه باید ازدیاد مال داشته باشد از ربا مى

خود مال رَبوَى از بین برود، بلكه اهدافى كه از افزایش ثروت در نظر است از بین 
پایدار بر کفر ]در تحلیل : «كَفَّارٍ »افزایش مي دهد، فراوان مي کند.: « یرُْبِي.» ودرمى

 گناهکار، غرق در گناه.  «:أثَیِمٍ »ربا[. 
 تفسیر :

دَقاَتِ » بَا وَیرُْبیِ الصَّ ُ الرِّ برد و رشدش تعالی برکت سود را از بین میو حق«:یَمْحَقُ اَللَّ
دهد؛ زیرا سود بر سارت و زیان جان و مال قرار میرا کم مى کند و نهایت آن را در خ

بخشد و در آن برکت حرام بنا شده است و در مقابل، خداوند متعال  صدقه را ازدیاد می
 دهد.می

سود در ظاهر موجب ازدیاد مال است ولی در حقیقت، نقصان مال را به دنبال دارد، 
رسد در حالی که مال را یچه صدقه نیز در ظاهر موجب نقصان مال به نظر مچنان

 بخشد.فزونی می
بَا وَإِنْ كَثرَُ، فَإنَِّ عَاقبِتَهَُ تصَِیرُ إِلىَ قلٍُّ »»در حدیث شریف آمده است:  ربا هرچند ) « الرِّ

( و مشكاة 3754مسند احمد )«.)گرایدبسیار باشد، لیکن سرانجام آن به کمی و کاستی می
 (.3542حیح الجامع )( با تصحیح البانی در ص2827المصابیح )

در تفسیر كبیر فخررازى آمده است: وقتى رباخوار، عواطف و عدالت انسانى را در خود 
گیرد و كینه و انتقام و توطئه سرقت محو كند، خود و اموالش مورد نفرین فقرا قرار مى

 اى از آن نابودى است كه در آیه مبارکه مطرحكند و این نمونههر لحظه او را تهدید مى
 .شده است

ُ لَا یحُِبُّ کُلَّ کَفَّارٍ أثَیِمٍ » پروردگار کسانی را که در برابر آیاتش عناد دارند ( «276)وَاَللَّ
های خداوند متعال  را برد، کسانی که حرمتنمایند بد میو بر شریعتش اعتراض می

ه این ترتیب گردانند. بزنند و از خدای توبه پذیر روی میشکنند و دست به مخالفت میمی
کند از اوامر او روی گردان است و همچنان کافری که طاعت خدای را ترک می

 کاری که در گناهان سقوط نموده، مرتکب نواهی اوتعالی شده است.گناه
رباخوار، بسیار ناسپاس و گنهكار است. او با گرفتن ربا خود را ضامن مردم، زندگى   

گرداند.  ص و طمع قساوت را بر خود حاكم مىخود را حرام، عباداتش را باطل، و حر
 رباخوار، از رحمت و محبتّ الهى محروم است.

گویند: خورند و میدر این آیه مبارکه هشداری سخت و محکم بر کسانی است که ربا می
نموده و فرقی میان بیع و ربا نیست، که خداوندأ با کلمه )کفار( به کفران و ناسپاسی آنها حکم



 .علام داشته است که سودخواری از افعال اهل کفر است نه از اعمال اهل اسلامدر واقع ا
دهد، برعکس آنچه به ذهن بسیاری از بلی ! الله تعالی درآمد رباخواران را افزایش نمی

کند و ربا آن را کند مبنی بر اینکه انفاق و بخشش مال را کم میمردم خطور می
ن آن از جانب الله تعالی است و چیزی که نزد الله افزاید، زیرا روزی و افزون شدمی

آید، پس کسی که تعالی است جز با طاعت الله و فرمان بردن از دستور او به دست نمی
بر خوردن سود و ربا جرات پیدا کند، الله تعالی او را به هدفش نخواهد رساند، و این با 

 تجربه مشاهده شده است.
ر و برپادارندگان نماز و پرداخت کنندگان زکات زبان به سپس در مورد مؤمنان فرمانبردا
 مدح و تمجید گشوده می فرماید :

كَاةَ لَهُمْ أجَْرُهُمْ عِنْدَ  لََةَ وَآتوَُا الزَّ الِحَاتِ وَأقَاَمُوا الصَّ إنَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
 ﴾۲۷۷﴿ رَبِّهِمْ وَلََ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلََ هُمْ یحَْزَنوُنَ 

به راستی کسانی که ایمان آورده اند و اعمال شایسته انجام داده اند، و نماز را بر پا داشته 
ثواب آنها نزد پروردگارشان است، و هیچ ترسی بر آنها )در اند و زکات را پرداخته اند؛ 

 (۲۷۷.)شوندقیامت( نیست و نه غمگین می
 تفسیر :

کَاةَ إِنَّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا ا» الِحَاتِ وَأقََامُوا الصَّلَاةَ وَآتوَُاْ الزَّ آنانی که فرمان خدا را «:لصَّ
اند؛ به الله متعال  ایمان آورده و عمل تصدیق کرده: اعتقادات و اعمال خود را نیکو ساخته

ها را به اند؛ بر نمازهای خویش مطابق شریعت محافظت نموده و آنصالح انجام داده
اند؛ ذكر نماز وزكات بعد از عمل ؛ زکات اموال خود را پرداخت کردهخوبی ادا نمودند

 صالح، نشانه آن است كه در میان كارهاى شایسته حساب این دو جداست.
چنین کسانی ( «:277)لهَُمْ أجَْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ َلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنوُنَ »

ر عظیم و ثواب بسیاری از جانب خدای رحمان و رحیم شان اجاند که براینیکوکارانی
کاران است بیم و نگرانیی ندارند و از تبعات آنچه در دنیا است و از آنچه در انتظار گناه

 انجام دادند غمگین نیستند بلکه برعکس در امنیت و سرور زائد الوصفی قرار دارند.
ز كه در دست دارد ننگرد، هوشمند كسى است كه در محاسبات، تنها به موجودى امرو

 هایى كه نزد الله متعال  است نیزتوجّه داشته باشد.بلكه به آینده وذخیره
 فواید حاصله در آیه متبرکه :

هستند، سیماى مؤمنان را ترسیم « كفاّر اثیم»این آیه، مبارکه درمقابل  رباخواران كه 
كنند. تا د و زكات پرداخت مىدارنكند كه عمل صالح انجام داده و نماز را بر پاى مىمى

ى برچیده شدن ربا در جامعه، توجّه به ایمان وعمل صالح زمینه اشاره به این باشد كه
 .واحیاى نماز وزكات است

رساند که اشخاص  نیکوکار و خدمت رسان به مردم، که موجبات این آیه مبارکه می
، آرامش و امنیتِ دنیا وآخرت آنها کنند الله تعالی هم در مقابلآرامش دیگران را فراهم می

 کند.را فراهم می
تشویق بر ایمان و انجام عمل صالح، زیرا ذکر پاداش مستلزم تشویق و  در آیه مبارکه ؛
 ترغیب است.

ای باید همراه ایمان، عمل صالح انجام شود، زیرا تنها ایمان داشتن به بنده فایده -
 رزد.رساند تا به انجام تکلیف مبادرت نونمی



ای ندارد؛ و صلاح بودن عمل مشروط به این دو چیز عمل بنده اگر صالح نباشد فایده -
است: اول: اخلاص برای الله عزوجل که ضد آن شرک است؛ و دوم: پیروی از سنت که 
ضد آن بدعت است؛ پس کسی که نیت را خالص برای الله کرد لیکن بدعتی را انجام داد 

کسی که یک عمل مشروع را آغاز کرد اما آن را با شرک شود و از او پذیرفته نمی
 شود.آمیخت نیز از او پذیرفته نمی

ترین ارکان بیان اهمیت برپا نمودن نماز و پرداخت زکات. زیرا این دو رکن از والا -
 اسلام بعد از شهادتین هستند.

ام بدهد و نماز الله متعال اجر و پاداش را برای کسی که ایمان آوَرَد و عمل صالح انج -
 را برپا کند و زکات را بدهد ضمانت کرده است. )بنقل از تفسیر کوثر(.

 :مردم چهار گروه اند
 «مؤمنانند.»دهند كه اینان گروهى ایمان آورده و عمل صالح انجام مى ـ 1
 .«كافرانند»دهند كه اینان گروهى، نه ایمان آورده ونه كار شایسته انجام مى ـ  2
 «فاسق انند.»یمان دارند، ولى عمل صالح ندارند كه اینان گروهى ا ـ 3
دهند كنند و در ظاهر كار نیك انجام مىگروهى ایمان ندارند، ولى اظهار ایمان مى ـ  4

 «منافقان اند.»كه اینان 
اند، امّا در مقابل، كسانى هستند كه اهل ایمان و عمل اگر رباخواران ازالله  و مردم بریده

باشند و با پرداخت زكات با مردم پیوند از طریق نماز، با خداوند مرتبط مى صالح بوده و
  .دارند

باَ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ  َ وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنَ الرِّ  ﴾۲۷۸﴿ یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ
البات( ربا باقی ای کسانی که ایمان آورده اید! ازعذاب الله  بترسید و آنچه از ) مط

 (۲۷۷مانده است رها کنید؛ اگر مؤمن هستید.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

َ إ»  رها کنید، واگذارید.:  «ذَرُوا »از مجازات الله بترسید.: « تَّقوُا اَللَّ
 تفسیر :

 در آیات قبل به مفاسد ربا اشاره شد كه ربا فرد وجامعه را از تعادل خارج و آشفته مى
وروشن شد كه ربا در حقیقت كم شدن است، نه زیاد شدن؛ « بَّطُهُ الشَّیْطانُ یَتخََ »كند؛ 
با» ُ الرِّ با»كند. اكنون نهى از ربا را صریحاً بیان مى« یَمْحَقُ اَللَّ باید « ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّ

یادآور شد که ؛ رباخوارى، از عادات زمان جاهلیتّ بود كه مسلمانان صدر اسلام نیز به 
بَا إِن :»ن آلوده بودند. طوریکه می فرماید آ َ وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّ یَاأیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا اَللَّ

ؤْمِنِینَ ) یعنى اى ایمان آورندگان! در صورتى که واقعا به خدا ایمان دارید، («278کُنتمُ مُّ
دم باقی مانده را ترک کنید اگر در از او بترسیدو مراقب او باشید و آنچه از سود نزد مر

نمائید؛ زیرا یک انسان مؤمن تعالی اطاعت میگوئید و از اوامر حقتوبۀ خود راست می
 نماید.دهد و از آنچه نهی شده اجتناب میهمواره آنچه به آن امر شده را انجام می

درجمله  ى ایمان وتقوا، صرف نظر كردن از مال حرام است.که باید گفت که ؛ لازمه
 آیه مبارکه با زیبای خاصی بیان یافته است .« إِنْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ »

اند، ابطال نموده و این آیه کریمه اموال ربایی را که هنوز رباخواران آنها را قبض نکرده
یعنى سودى را كه پیش از ممانعت گرفتید، گرفتید؛ امّا،  .گرفتن آنها را حرام نموده است

 .بعد از ممانعت بر قرضدار عاید شد، مگیریدسودى را كه 



ِ وَرَسُولِهِ وَإنِْ تبُْتمُْ فلََكُمْ رُءُوسُ أمَْوَالِكُمْ لََ  فإَِنْ لَمْ تفَْعلَوُا فأَذَْنوُا بحَِرْبٍ مِنَ اللََّّ
 ﴾۲۷۹﴿ تظَْلِمُونَ وَلََ تظُْلمَُونَ 

اشته باشید که الله  و یقین د ]و به رسواخواری اصرار ورزیدید[ پس اگر ) چنین( نکردید،
رسولش با شما جنگ خواهند کرد. و اگر توبه کردید پس اصل سرمایه هایتان از آن 

 (۲۷۹).شودنه شما به کسی ظلم کنید و نه بر شما ظلم میشماست، 
 تشریح لغات واصطلاحات :

ِ » پس بدانید، یقین کنید.:  «فَأذَْنوُا» اگر «: إِنْ تبُْتمُْ »....به جنگ با الله : «بِحَرْبٍ مِنَ اَللَّ
 جمع رأس، اصل سرمایه.  «:  رُءُوسُ »از ربا توبه کردید و بازگشتید. 

 تفسیر :
ِ وَرَسُولِهِ » نَ اَللَّ پس اگر ربا خواری را رها نکنید،واز ترک « فَإنِ لَّمْ تفَْعَلوُا فَأذَْنوُا بِحَرْبٍ مِّ

جنگی از سوی الله متعال و ربا ابا ورزیدید و از این عمل توبه نکردید پس منتظر 
صلی الله علیه وسلم  باشید که این جنگ بر علیه شما در شکل امراض ، بلیاّت،  پیامبر

 ها و نا فهمی در دنیا و عذاب در آخرت تبارز خواهد کرد.فساد اولاد، فتنه
رباخوار، محارب با الله است. او باید بداند كه در این جنگ، در یك طرف او قرار دارد  
 در طرف دیگر، خداوند جباّر.   و

بر می آید که :رباخوار، گمان نكند با مردم محروم « بِحَرْبٍ مِنَ اَللَِّ »ازفحوای جمله 
 كند. طرف است، بلكه خداوند به حمایت از محرومان برخاسته و از حقّ آنان دفاع مى

 بردار، ابن عباس فرموده  است: روز قیامت به ربا خوار می گویند: سلاح جنگ را
 باید اعلان داشت که: رباخوارى، گناه كبیره است. چون اعلام جنگ با خداوند است.

و اگر از رباخوارى («: 279)وَإِن تبُْتمُْ فَلکَُمْ رُءُوسُ أمَْوَالِکُمْ لَا تظَْلِمُونَ وَلَا تظُْلمَُونَ »
نه زیادت است دست برداشتید و از ربا توبه کنید پس برای شما رأس مال شما بدون هرگو

و نباید اموال دیگران را از روی ظلم و ستم بگیرید و نگذارید رأس مال شما دچار زیان 
 و ضرر شود.

ألََا » فرمود: حجة الوداع درخطبهدر حدیثی آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم 
وسُ أمَْوَالِكُمْ، لَا تظَْلِمُونَ وَلَا تظُْلَمُونَ، ألََا یَا وَإِنَّ كُلَّ رِباً مِنْ رِبَا الْجَاهِلِیَّةِ مَوْضُوعٌ، لكَُمْ رُءُ 

تاَهُ هَلْ بَلَّغْتُ؟ اتٍ، قَالوُا: نعََمْ، قَالَ: « أمَُّ اتٍ « اللَّهُمَّ اشْهَدْ »ثلََاثَ مَرَّ سنن ابن ماجه «ثلََاثَ مَرَّ
گاه آ»(.2497( وعلامه البانی درصحیح سنن ابن ماجه آن را صحیح گفته است )3055)

هایتان از آنِ اعتبار است، اصل مالباشید! هر سودی از سودهای دوران جاهلیت بی
 -شود، آگاه باشید ای امتم آیا تبلیغ نمودم؟ شماست، نه شما ستم کنید، و نه بر شما ستم می

سه بار تکرار  -گفتند: آری، فرمودند: ای پروردگارا! گواه باش،   –بار تکرار نمودندسه 
  «.نمودند

مفسر تفهیم القرآن می نویسد :این آیه پس از فتح مکه نازل شده است و به دلیل مناسبت 
موضوع در همین سلسله ی کلام جای داده شده است. پیش از این گرچه سود یک گناه و 
یک کار ناپسند تلقی می شد اما به صورت قانونی منع نشده بود. اما پس از نزول این آیه 

روی حکومت اسلامی یک جرم شناخته شد. قبایل عربی که نزول معاملات ربوی در قلم
سودمی خوردند رسول الله صلی الله علیه وسلم  به وسیله ی کارگزاران خود به آنان 

اطلاع داد که اگر اینک آنان از معاملات ربوی خودداری نکنند علیه آنان اعلام جنگ 
کومت اسلامی خودمختاری خواهد شد. هنگامی که به مسیحیان نجران تحت حاکمیت ح



درونی داده شد، در قرارداد تصریح شده بود که اگر معاملات ربوی انجام دهید، این 
قرارداد فسخ خواهد شد و بین ما و شما حالت جنگ به وجود خواهد آمد. بنا بر آخرین 
کلمات آیه، نظر ابن عباس، حسن بصری، ابن سیرین و ربیع بن انس این است که کسی 

ارالاسلام ربا بخورد بایستی مجبور به توبه شود و اگر از این کار دست نکشید که در د
کشته شود. اما نظر فقیهان دیگر این است که زندانی نمودن چنین فردی کافی است و تا 

 زمانی که قول نداده است رباخواری را رها کند، نباید آزاد بشود.
 :279 – 278شأن نزول آیات 

د و ابن منده از طریق کلبی از ابوصالح از ابن عباس ب روایت خو« مسند»ابویعلی در 
داد، وقتی که خدا رسول خود کرده اند: بنی مغیره برای بنی عمرو از قبیلة ثقیف ربا می

را بر مکه چیره و فاتح گرداند، پیامبر ) در آن روز همه انواع ربا را حرام و باطل 
د والی مکه عتاب بن اسید آمدند. بنی مغیره اعلام کرد. پس بنی عمرو و بنی مغیره به نز

ترین مردم نیستیم! ربا از همة مردم برداشته شده به استثنای ما. بنی گفتند: آیا ما بدبخت
عمرو گفتند: ما باهم توافق کردیم که شما برای ما ربا بدهید. عتاب در این باره به پیامبر 

و از طریق او واحدی  668د.) ابویعلی ها نازل شنامه نوشت. پس این دو آیه در بارة آن
 از کلبی از ابوصالح از ابن عباس روایت کرده اند ( . 183« اسباب نزول»در 
ابن جریر از عکرمه روایت کرده: این آیه در مورد ثقیف از جمله مسعود حبیب، عبد  -

ج از طریق ابن جری 6257یالیل، بنو عمرو، ربیعه و بنو عمیر نازل شده است.) طبری 
 از عکرمه روایت کرده ( .

وَإنِْ كَانَ ذوُ عُسْرَةٍ فنَظَِرَةٌ إلِىَ مَیْسَرَةٍ وَأنَْ تصََدَّقوُا خَیْرٌ لَكُمْ إنِْ كُنْتمُْ 
 ﴾۲۸۰﴿ تعَْلمَُونَ 

)و و اگر )قرضدارشما( تنگدست بود، پس تا ) هنگام( گشایش ) و توانایی( مهلت دهید، 
را ندارد،( براي خدا به او ببخشید بهتر است، در صورتي كه به راستي قدرت پرداخت 

 (۲۸۰اگر )منافع این كار را( بدانید!)
 تشریح لغات واصطلاحات :

فراخ دستي، : «مَیْسَرَةٍ »مهلت، فرصت.«:  نَظِرَةٌ » تنگدست، نیازمند.: « ذوُ عُسْرَةٍ »
را( حلال  تتصدقوا(: گذشت کنید، در گذرید، ببخشید، )قرضدار)«أنَْ تصََدَّقوُا»گشایش.
 کنید.

 تفسیر :

پس اگر قرضدار نادار بود، به او باید تا زمانی «: وَإِن کَانَ ذوُ عُسْرَةٍ فنََظِرَةٌ إِلىَ مَیْسَرَةٍ »
وَأنَ تصََدَّقوُا خَیْرٌ لَّکُمْ إِن کُنتمُْ تعَْلَمُونَ »نیازش سازد فرصت دهید،تعالی بیکه حق

یعنی: او ببخشید این کار بهتر و نیکوترست، و اگر مقداری از دین خود را به (« 280)
پرداخت ندارند، کاملا ساقط برای شما بهتر است که قرض  را از آنان که به راستی قدرت

 نمایید و صرفاً به دادن مهلت به آنها اکتفا نکنید. 
گیرى قرض نظام حقوقى و اقتصادى اسلام، با نظام اخلاقى آن پیوند دارد. گرچه بازپس

 ، ولى مهلت دادن وبخشیدنِ قرضدار باید مراعات شود.  حقّ است
 هر کس دوست دارد که خداوند متعال  او را درسایه عرش»درحدیث شریف آمده است:

پس باید بر تنگدست آسان  -ای جز سایه او نیست در روزی که سایه -خویش جای دهد 
 «.بگیرد، یا اصلا وام را بر او ببخشد



از این آیه این حکم را استخراج کرده اند که شخصی آن می نویسد:مفسر تفسیر تفهیم القر
که قادر به پرداختن وام هایش نباشد، دادگاه اسلامی طلبکاران او را مجبور می کند به او 
مهلت بدهند و در برخی شرایط دادگاه این حق را هم خواهد داشت طلبکاران را وادارد 

ند. در حدیث آمده است که شخصی در کار و به بخشودن همه ی بدهی یا بخشی از آن بک
کاسبی اش ضرر کرد و خیلی بدهکار شد. قضیه ی او نزد رسول الله )ص( آمد. رسول 

الله )ص( از مردم تقاضا کرد به او کمک کنند. بسیاری به او کمک مالی کردند. اما بدهی 
حاضر است  های او باز هم صاف نشدند. رسول الله )ص( به طلبکاران او گفت: هر چه

 آن را بردارید و او را رها کنید بیش از این نمی توان به شما داد.
فقیهان این امر را روشن کرده اند که به هیچ وجه نباید منزلی را که قرضدار  در آن 

زندگی می کند، اثاثیه ای را که در خانه از آنها استفاده می کند، لباس هایی را که بر تن 
 زی او را از او گرفت. )تفسیر تفهیم القرآن (می کند و وسایل کسب رو

ولی نباید فراموش کرد؛ بادرنظرداشت اینکه دین مقدس اسلام، حامى مستضعفان است و 
در این آیه مبارکه سفارش شده كه به قرضدار باید مهلت  داده شود، ولى نباید قرضدار  

قرض های خویش  از این موضوع سوء استفاده كند. لذا اگر بدون عذر در پرداخت 
 تأخیر كند، گناهكار است.

ِ ثمَُّ توَُفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبتَْ وَهُمْ لََ  وَاتَّقوُا یَوْمًا ترُْجَعوُنَ فِیهِ إلِىَ اللََّّ
 ﴾۲۸۱﴿ یظُْلمَُونَ 

شوید باز هر شخص و از روزی بترسید که در آن روز به بارگاه الهی باز گردانیده می
رده بود کامل دریافت خواهد کرد، و بر آنها هیچگونه ظلمی )جزای( آنچه که کسب ک

 (۲۸۱)شود.نمی
 تشریح لغات واصطلاحات :

به هر کسي مُزد کردارش به : « توَُفَّى كُلُّ نَفْسٍ »بارگزدانده مي شوید.« : ترُْجَعوُنَ »
 تمامي داده مي شود.

 تفسیر :
« ِ ا کَسَبَتْ وَهُمْ لَا یظُْلَمُونَ )وَاتَّقوُا یَوْمًا ترُْجَعوُنَ فِیهِ إِلىَ اَللَّ از («: 281ثمَُّ توَُفَّى کُلُّ نَفْسٍ مَّ

روزى برحذر وبترسید باشید که به پیشگاه خدا بر خواهید گشت، آنگاه همه کس به حساب 
 خود خواهد رسید و به شما ظلم نمى شود.

 ، قیامت است. ربا گرفتن و رسیدن به دنیا، ساده و زودگذر است، آنچه ابدى وباقى است
برمی آید که :در معاملات این جهان، امكان كم و « توَُفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ »از جمله 

 كاست هست، ولى در معامله با خداوند هیچ گونه كم و كاستى نیست.  
این آیه ى مبارک بدین فراگیرى و نافعى خاتمه یافت که آخرین آیه ى نازل شده از قرآن  

 از نزول آن وحى آسمانى قطع شد.است و بعد 
ى این آیه به منزله در این آیه بندگان از چنین روزى هولناک برحذر داشته شده اند. 

 .بندى و هشدار عمومى در پایان آیات ربا استجمع
شد،  ج نازل اکرم بر رسول که ی قرآنآیه آخرین»)رض(  فرموده است:  عباسابن 

 (.2085ی )صحیح بخار«آیه بود همین

ابن کثیر گفته است: این آیه آخرین آیه اى است که بر پیامبر صلىّ اَّلل علیه  و سلمّ نازل 
شد و بعد از آن پیامبر صلىّ اَّلل علیه و سلمّ فقط نه شب در قید حیات بود و بعد از آن به 



 رفیق اعلى پیوست.
، و مسلمانان در آن بر همچنین این آیه مُهر ختمی است بر این احکام و اوامر و نواهی

اند. و کسی که بداند انجام کار خیر تشویق شده و بر انجام کار شر مورد تهدید قرار گرفته
گردد و او را بر کارهای کوچک و بزرگ وآشکار و پنهانش مجازات به سوی الله باز می

د، به پاداشش کنای به او ستم نمیکند، و نیز بداند که الله تعالی به اندازه مثقال ذرهمی
شود، و این کار بدون آگاهی و شناخت قبلی حاصل امیدوار شده و از عذابش بیمناک می

 شود. نمی
 ( 281 - 275خلَصه احکام بیان شده در آیات مبارکه )

 موضوع است: احکام این ایات متضمن پنج
 جواز انواع دادوستد. ـ 1
 .ـ تحریم ربا و محکومیت سخت رباخواران 2
 .لت دادن به بدهکار تنگدستـ مه 3
 .ـ پاداش ایمان و عمل شایسته 4
 .ـ و امر به تقوی 5

 ربا بر دو نوع است: 
. ربای نسیه یا در وام است، یا در دادوستد. صورت آن ربای افزوده - 2. ربای نسیه ـ 1

 داده شود؛ به ایندر وام این است که مقدار معینی از مال برای مدت محدودی به وام
همان نوع ربایی است شرط که در صورت تمدید مدت، بر اصل مبلغ افزوده شود و این

های که در زمان جاهلیت متعارف بود. این نوع از معامله ربوی هم اکنون نیز در سیستم
. مثال ربای نسیه در معاملات ودادوستدها: فروختن یک کیلو از گندم به بانکی رایج است

شرط است که مثلا بعد از دو ماه به فروشنده پرداخت شود و یک کیلو و نیم به این 
 .که گفتیم، این نوع ربا به اتفاق حرام استچنان

اما ربای افزوده در دادوستدها و معاملات این است که: مال معینی با شرط افزودن یکی از 
. که کیلو خرما به دو کیلودو عوض بر دیگری، در حال نقدا فروخته شود، چون فروش یک

که: مثلا کسی صد درهم وام به . ربای افزوده در وام این استاین نوع ربا نیز حرام است
دهد، به این شرط که سال آینده دویست درهم از وی بازستاند. که این نیز حرام دیگری می

کریمه به قید ربای نسیه مقید گردانیده نشده و به طور مطلق . پس با توجه به اینکه آیاتاست
اعم از ربای نسیه رایج در جاهلیت و  -اند، لذا برحرمت تمام معاملات ربوی کر گردیدهذ

دهنده وبدهکار کنند، چنان که برتحریم مصالحه میان وامدلالت می -انواع ربای مرسوم فعلی 
این هم به معنی کنند، چرا کهدار بر مقداری کمتر از اصل وام، نیز دلالت میدر وام مدت
هزار دینار تا مدتی معین باشد. مثالش این است که کسی از دیگری مبلغلیت میربای جاه

کند. گفتنی است که طلبکار است، پس با بدهکار به مبلغ پانصد دینار به طورنقد مصالحه می
 .باشد، که این نیز حرام استاز انواع ربا، فروش وام به وام می
حرمت ربا به  -جمله ائمه مذاهب چهارگانه از آن  -باید دانست که از نظر جمهور فقها 

باشد، بلکه شش نوع معینی که در حدیث شریف ذیل ذکر شده محدود و منحصرنمی
یابد. آن حدیث شریف میحرمت آن به هرچیزی که علت ربا در آن موجود باشد، تسری

برابر  طلا در برابر طلاست، نقره در برابر نقره،گندم در برابر گندم، جو در»این است: 
دیگر، جو، خرما در برابر خرما، نمک در برابر نمک، مثل در برابر مثل، برابر با یک



شد، معامله کنید هرگونه که خواهید، به شرط دست به دست، اما چون این اجناس مختلف
 یعنی: جنس و بها بلافاصله معاوضه و قبض گردد.«. اینکه دادوستد باشد

باشد، ولی ا باطل است، لذا فسخ آن نیز واجب میاز نظر جمهور فقها، چون عقد رب
گردد، اما اصل بیع دانند، پس از نظر آنان، ربا ساقط میاحناف عقد ربا را فاسد می

. بنا بر مذهب ابوحنیفه، مالک و شافعی، بدهکاری که مدعی ورشکستگی صحیح است
 .مالی است، باید زندانی شود تا ورشکست بودن وی مدلل وثابت گردد

 :سبب تحریم ربا
اسلام دین تلاش وعمل، محبت و مهرباني، دوستي، مودت و صمیمیت، هماهنگي، صفا، 
سلامت درون از کینه، و دین حق و عدل است و کسب بدون عمل را جایز نمي شمرد، به 

صدقه و قرض الحسنه ي نیکو تشویق مي کند، استثمار کردن درماندگان را ناروا مي 
مني، کینه و کشمکش بگراید، باز مي دارد، حسد و حرص و آز را داند، از هرچه به دش

از درونها مي زداید، اندوختن و کنز کردن ثروت را در دست جمعي معدود، ناپسند مي 
شمرد؛ چون آنان قدرت را نیز در اختیار خود مي گیرند، حال آن که عده ي فراواني از 

جمع اندک با اقتصاد ملت و مملکت  زندگي بسیار ساده و معمولي محروم مي باشند و آن
بازي مي کنند. ربا، تجسم بدکاره اي است که در برابر صدقه و نیکویي قد برافراشته؛ اما 
صدقه، بخشندگي، رادمردي، پاکي، همکاري و دلسوزي، بخشش اموال و دارایي بدون 
صل انتظار عوض و باز پس گرفتن است. ربا، حرص و طمع و ناپاکي، باز پس گرفتن ا
سرمایه، به اضافه ي دریافت کردن اضافه مالي از دسترنج بدهکار است. بي تردید، 
رباخواري، وجدان و اخلاق آدمي را تباه مي سازد و در جامعه، پست و زبونش مي 

 گرداند و انگشت نما مي شود...
امت اسلام، جز از راه دین و دینداري، بلندمرتبه و سرافراز و پیروز  خواننده معزز!

نخواهند شد و جز با پشت کردن از دین و ترک آن، سقوط نخواهد کرد. این است 
 281پروردگار با عظمت ، پس از آیات ربا به این موعظه و اندرز شیوا و رساي آیه ي 
همین سوره، اشاره مي نماید که اگر انسان با ایمان، آن را آویزه ي گوش خود کند، 

و بي مقدار مي گردد. سرانجام، مال و جانش  هرگونه حرص و آز دنیا در نظرش خوار
را در طبق اخلاص مي گذارد و به حق تقدیم مي کند. بدان که: هم مال و هم دنیا، رفتني 
اند و جهان آخرت، آمدني، پایدار و همیشگي و حسابرسي در پیشگاه خالق هستي، قطعي 

 است.

 خوانندگان گرامی !
مبارکه قرآن عظیم الشأن میباشد . در این آیه   ( طولاني ترین آیه ي 282آیه متبرکه ) 

 دین، قرض() مبارکه موضوعاتی دین ) قرض ( و جواز رهان)وثیقه، گروگان( وام
 سررسید به وسیله ي نوشتن، شهادت و وثیقه مورد بحث قرار داده میشود.

 ،(انواع خدمت قلمی و بیانی و همچنین نکات مهم حقوقی ارائه شده است 282در آیه )
نکتۀ حقوقی مطرح شده و  40به صورت کل  مطابق روایات مفسران در آین آیه و 

موضوعی در رابطه با مسائل حقوقی وجود ندارد که در این آیه به آن اشاره نشده 
پانزده حکم به خصوص  وحتی تعداد از مفسران بدین باور اند که در این آیه مبارکه.باشد

 .وارد شده است
مقدس اسلام همانگونه که به عبادات اعتنا ، توجه واهتمام دارد به  باید یادآور شد؛ دین



 را مبذول داشته است . وتوجه خاصی معاملات میان مردم نیز اهتمام 
وص عبادات صگویند: اسلام فقط به اعمالی که مخ( رد بر کسانی است که می 282آیه )

در آیه مبارکه م وضعی باشد.است تأکید کرده است اما معاملات میان مردم باید تابع احکا
 میخوانیم :

ى فاَكْتبُوُهُ وَلْیَكْتبُْ بَیْنَكُمْ كَاتبٌِ   یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا إذَِا تدََایَنْتمُْ بدَِیْنٍ إلِىَ أجََلٍ مُسَمًّ
ُ فلَْیَكْتبُْ وَلْیمُْ  لِلِ الَّذِي عَلَیْهِ الْحَقُّ باِلْعدَْلِ وَلََ یأَبَْ كَاتبٌِ أنَْ یَكْتبَُ كَمَا عَلَّمَهُ اللََّّ

َ رَبَّهُ وَلََ یبَْخَسْ مِنْهُ شَیْئاً فإَِنْ كَانَ الَّذِي عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفِیهًا أوَْ ضَعِیفاً  وَلْیَتَّقِ اللََّّ
 رِجَالِكُمْ أوَْ لََ یسَْتطَِیعُ أنَْ یمُِلَّ هُوَ فلَْیمُْلِلْ وَلِیُّهُ باِلْعدَْلِ وَاسْتشَْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ 

نْ ترَْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أنَْ تضَِلَّ إِحْدَاهُمَا  فإَِنْ لَمْ یَكُوناَ رَجُلَیْنِ فرََجُلٌ وَامْرَأتَاَنِ مِمَّ
رَ إِحْدَاهُمَا الْْخُْرَى وَلََ یأَبَْ الشُّهَدَاءُ إذَِا مَا دُعُوا وَلََ تسَْأمَُوا أنَْ تكَْتبُوُهُ  فَتذَُكِّ

ِ وَأقَْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأدَْنىَ ألَََّ ترَْتاَبوُا إلََِّ صَغِیرًا أَ  وْ كَبِیرًا إلِىَ أجََلِهِ ذَلِكُمْ أقَْسَطُ عِنْدَ اللََّّ
أنَْ تكَُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تدُِیرُونَهَا بَیْنَكُمْ فلَیَْسَ عَلَیْكُمْ جُناَحٌ ألَََّ تكَْتبُوُهَا وَأشَْهِدُوا 

َ إذَِا تبَاَیَعْ  تمُْ وَلََ یضَُارَّ كَاتبٌِ وَلََ شَهِیدٌ وَإنِْ تفَْعلَوُا فإَِنَّهُ فسُُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقوُا اللََّّ
ُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ  ُ وَاللََّّ  ﴾۲۸۲﴿ وَیعُلَِّمُكُمُ اللََّّ

ای کسانی که ایمان آورده اید، هرگاه با یکدیگر معامله دین تا میعاد مقرر معلوم کردید 
ا بنویسید، و باید نویسنده عادل و با انصاف در میان شما بنویسد، و نویسنده نباید پس آن ر

از نوشتن آن، طوری که الله به او آموخته است با ورزد، پس باید بنویسید، و کسی که به 
ذمه او حق )دین( است باید بنویسد و املاء کند، و از پروردگارش بترسد، و چیزی از 

عقل یا ضعیف یا د، پس اگر کسی که بر ذمه او حق )دین( است بیدین )مردم( را کم نکن
توانست املا کند، پس باید ولی او به عدل املاء کند، و دو شاهد از مردانتان ناتوان یا نمی

پسندید گواه بگیرید، و اگر دو مرد نبودند پس یک مرد و در زن از شاهدانی که می
اموش کرد دیگری به او یادآوری کند. و وقتی )بگیرید(، تا اگر یکی از آن دو )زن( فر

گواهان برای گواهی دادن طلب شوند نباید ابا ورزند، و از اینکه دین را )خواه کم باشد یا 
بسیار( تا مدت مقرر آن بنویسید خسته نشوید، این )نوشتن( نزد الله به عدالت نزدیکتر 

)در مقدار دین( شک نکنید، است، و هم سبب محکم داشتن گواهی است، و هم برای آنکه 
کنید، پس بر شما گناهی مگر این که معامله نقدی باشد که در میان خود دست به دست می

نیست در این که نوشته نکنید، و وقتی قصد خرید و فروش کردید گواه بگیرید، و نباید 
( نویسنده و گواه ضررمند شوند، و اگر چنین کردید )به یکی از ایشان ضرر رسانیدید

رسد(، و از الله بترسید و الله به پس یقینا از فرمان الله سرباز زدید و ضرر آن به شما می
 (۲۸۲)آموزد، و الله به هر چیزی دانا است.شما )دین تان را( می

 تشریح لغات واصطلاحات :
دادید. دین: وام، معامله براي مدتي )قرض ( هرگاه به یکدیگر وام : «إِذَا تدََاینَْتمُْ »
باید املا کند، : «لْیمُْلِلْ »خودداري نورزد.«: لَا یَأبَْ »مدل است، سررسید.: «أجََلٍ »عین.م

وام بر ذمه ي اوست، : «عَلَیْهِ الْحَقُّ »بیان نماید. ]املا و املال، یک معنا دارند[.
َ »قرضداراست.  نکاهد، آن حق را کم : «لَا یَبْخَسْ »و ازالله بترسد.: «وَلْیتََّقِ اَللَّ

احضار « : دُعُوا» فراموشي کرد، خطا رفت.«: أن تضل» دوشاهد.« : شَهِیدَیْنِ »کند.ن
عادلانه : « أقَْسَطُ »)سأم(: دلگیرنشوید.سستي نکنید.  «لَا تسَْأمَُوا»شدند، فراخوانده شدند. 



 که دچار شک: « ألَاَّ ترَْتاَبوُا»نزدیکتر.: «أدَْنَى» استوارتر، پاینده تر.«: أقَْوَمُ » تر.
زیان : « لَا یضَُارَّ »دست به دست مي گردانید، رد و بدل مي کنید.: «تدُِیرُونَ » نگردید.
نشان نافرماني : «فسُُوقٌ بِكُمْ »نافرماني، سرباززدن، سرپیچي، «:  فسُُوقٌ » نبینید.

ُ  وَیعَُلِّمُكُمُ »شماست. شما را از راه حق به در مي کند. خدا به شما مي آموزد، احکام «:  للََّّ
 و دستوراتش را به شما مي دهد.

 تفسیر :
در آیات قبلی  فضیلت خیرات و صدقه و احكام آن بیان گردید؛ ثانیاً، قبح حرمت سود 

 بیان معاملات قرض است. دراین آیه ذكر شد؛ اكنون 
« دین»)معامله کردن، وام)قرض ( بدون بهره دادن( و «: مُداینه»این آیه، آیه ي 

طوریکه در فوق هم یادآور شدیم از ( حرف، 579لمه و )( ک172ومشهوراست، با )
ى مسائل كه دربارهبشمار می رود.طویلترین وبزرگترین  آیه قرآن عظیم الشأن  جمله :

ى دقتّ نظر این آیه نشانه بعمل می آورد .ى تنظیم اسناد تجارى بحث حقوقى ونحوه
هم  در میان مردمى عقب افتاده، كه در دوره جاهلیتّ وآن را نشان میدهد ،وجامعیتّ اسلام 

  .مطرح كرده استبرای مردم ترین مسائل حقوقى را دقیق
این آیه مبارکه  براي تثبیت و تأیید حق و حقوق مالي و بیان بزرگي گناه نابخشودني 

که به گردن کسي است و از )قض( خوردن اموال مردم به شیوه ي ناحق، مانند وامي 
 ورزد، نازل شده است .بازپرداختن آن امتناع مي 

این آیه امر مي کند تا سندي مطمئن و معتبر براي تعیین مقدار و زمان بازپس دادن وام،  
در تهیه ي قرارداد از ایمان، امانت « کاتب»تنظیم و نوشته شود و این که ) قرض ( باید 

کاستي  ،، برخوردار باشد و در کارش سستي عادل بودن و درستکاري، راستگویي و 
 و سرپیچي نکند.وکمبدی 

ى فَاکْتبُوُهُ » سَما  یعنی ای ایمان آورندگان!  «:یَاأیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا إِذَا تدََاینَتمُ بِدَیْنٍ إِلىَ أجََلٍ مُّ
اگر نزد کسی تا زمانی معین قرضی را برای به کسی دادید  یا خرید و فروشی کردید 

با آن حقوق را حفظ کنید و دچار اختلاف و چند  باید که در بین خود سندی را بنویسید تا
این دستور از جانب خدا راهنمایی است برای نوشتن معاملات مدت دار، تا دستگی نشوید 

 بیشتر و بهتر و مطمئن تر، مقدار و زمانش محفوظ بماند. 
از قید: )تا میعادی مقرر(، استدلال شده است به این که: قید نکردن زمان در معاملات 

ً تمد « سلف»، یا «سلم»باید معین باشد.« سلم»زمان معامله دار جایز نیست و مخصوصا
دیگر به ! اگر با یکبلی شود.بر وام نیز اطلاق می« سلف»فروش نسیه به نقد است و 

یعنی باید منشی عادل «: وَلْیَکْتبُ بَّیْنکَُمْ کَاتِبٌ بِالْعَدْلِ »،وام و قرض معامله کردید، پس باید
این دستوری است آن را بنویسد که به هیچ یک از طرفین ظلم نشود. مند و ضابطهامین  و

ای را انتخاب کنند که در قلب و قلم وی، به طرفین عقد معامله دین که: باید نویسنده
طرفداری و تمایلی به نفع یکی از جانبین عقد وبه زیان دیگری وجود نداشته باشد، بلکه 

 طرفین معامله جویای حق وعدالت باشد. نویسنده باید در بین
« ُ ومنشی از نوشتن از روی عدالت و مطابق آنچه «: وَلَا یَأبَْ کَاتِبٌ أنَ یَکْتبَُ کَمَا عَلَّمَهُ اَللَّ

 خدا به او آموخته است نباید امتناع کند.
به  اش باید براساس عدالت باشد. یا معنی این است: باید اوبا این فرموده خود که: نوشته

خداوند متعال  از نویسندگی به او آموخته است، لذا در نوشتن  ای بنویسد کههمان شیوه



یعنی قرضدار  «:فَلْیَکْتبُْ وَلْیمُْلِلِ الَّذِی عَلیَْهِ الْحَقُّ  »،بخالت نکرده و در آن کوتاهی نورزد
 که حق به گردن دارد آن را دیکته کند؛ چون معترف و مشهود علیه همو است.

َ رَبَّهُ وَلَا یَبْخَسْ مِنْهُ شَیْ وَ »  و باید از خدا بترسد و چیزی را از حق کم نکند.«ئاًلْیَتَّقِ اَللَّ
پس اگر بدهکار کم عقل و ولخرج یا طفل یا «: فَإنِ کَانَ الَّذِی عَلیَْهِ الْحَقُّ سَفِیهًا أوَْ ضَعِیفاً»

أوَْ لَا  »طفل  خردسال،  ضعیف: پیرمرد سالمند وخرف،پیر و فرتوت وافتاده باشد،
یا اگر خود به سبب لکنت زبان یا سبک مغزی یا «: یَسْتطَِیعُ أنَ یمُِلَّ هُوَ فَلْیمُْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ 

گنگی نتواند دیکته کند، قیم یا وکیلش به صورتی عادلانه، بدون کم و زیاد مطلب را 
 ر این اقرار قرضدارکه دین برذمهو از آنجا که موضوع گواهی و شهادت، بدیکته کند،

گردد لذا حق تعالی وی را به املا و دیکته کردن مطلب ومضمون ، بنا میاش ثابت است
کند دستورداد و او را از مربوطه بر نویسنده و رعایت تقوی در آنچه که به او دیکته می
از کاستن  اند: بلکه نهیکاستن از اصل مقدار وام در اقرارش نهی کرد. بعضی گفته

 .متوجه نویسنده است
جَالِکُمْ  » و به منظور اطمینان و استحکام بیشتر علاوه بر «:وَاسْتشَْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِّ

 نوشتن، دو نفر از مسلمانان را شاهد قرار دهید.
بر سند دین )قرضداری ( شهادت  دهند، فرا خوانید و آنان را یعنی: دو مرد مسلمان را که

اند: .بعضی گفتهواجب است« مداینه»یرید. بنابراین، شاهدگرفتن بر عقد شاهد بگ
فَإنِۡ أمَِنَ بَعۡضُكُم »شاهدگرفتن مستحب است و در آغاز امر واجب بود، اما با آیه بعدی:

لۡیُؤَدِّ ٱلَّذِي  ، وجوب آن منسوخ گردید.« بَعۡضٗا فَ
ن ترَْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ فَإنِ لَّمْ یکَُونَا رَجُلیَْنِ فرََجُلٌ وَامْرَأَ »  اگر دو مرد حاضر «: تاَنِ مِمَّ

 نبودند، یک مرد و دو زن از افراد مورد اعتماد و عادل و متدین را شاهد بگیرید،
. و گفتنی است که یک مرد و دو زن، کمترین حد نصاب شهادت در این معامله است

رَ إحِْدَاهُمَا الْأخُْرَىأنَ تضَِلَّ إحِْدَ  »علت گرفتن دو شاهد زن این است؛ که اگر «: اهُمَا فتَذَُکِّ
یعنی: اگر یک زن یکی از دو زن شهادت را فراموش کرد، دیگری او را یادآور شود. 

یادش آورد زیرا برخلاف مردان، چنین ضعفی بر زنان فراموش کرد، زن دیگر به
ند و بخش یکی فراموش کشود و چه بسا که یک بخش از شهادت را اینعارض می

تواند دریادآوری مطلب به رفیق خود کمک دیگری را آن یکی، لذا هریک از آن دو، می
  یادآوردن جزء دیگری است جزئی از آن و بهکردنکند. فراموشی از شهادت، فراموش

ل یعنی وقتی از آنها خواسته شود، نباید از ادا یا تقب«:وَلَا یَأبَْ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا »
 شهادت امتناع ورزند.

از این که صغیر یا بزرگسال موعد «:ئمَُوا أنَ تکَْتبُوُهُ صَغِیرًا أوَْ کَبِیرًا إِلىَ أجََلِهِ وَلَا تسَْ » 
 آن را بنویسد و اینکه کم باشد یا زیاد، ناراحت و نگران نباشید. 

ِ وَأقَْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأدَْنَ» یعنی نوشتن بدهی که فرمانش را «:ى ألَاَّ ترَْتاَبوُا ذَلِکُمْ أقَْسَطُ عِندَ اَللَّ
دادیم، در حکم و فرمان خدا عادلانه تر است و براى این که دچار فراموشى نشوید، 

 استوارتر است، و براى این که دچار شک و تردید نشوید، بهتر مى باشد.
یعنى مگر این که خرید به صورت «: إلِاَّ أنَ تکَُونَ تجَِارَةً حَاضِرَةً تدُِیرُونَهَا بَیْنَکُمْ »

فَلیَْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ » حضورى و نقد و دست به دست انجام شود و بها نقدا پرداخت گردد،
که در این صورت ننوشتن آن اشکالى ندارد؛ چون در این حالت مواردى «: ألَاَّ تکَْتبُوُهَا

 که مى بایست از آن برحذر بود منتفى است. 



تى كه معامله، تجارت دست به دست باشد، جنس به عوض جنس باشد، یا یعنی در صور
معامله به نقد بوده، قرض در میان نباشد؛ اگر به قید كتابت آورده نشود، گناهى ندارد؛ 

امّا، در این صورت نیز وجود شاهد ضرور است، كه اگر آینده نزاعى واقع شود، به كار 
 .دار رسانندعلیه را تلف نكنند؛ بلكه حق را به حقآید. كاتب و شاهد، حقّ مدّعى و مدّعى 

یعنى به طور مطلق بر حق خود گواه بگیرید؛ اعم از این که «: وَأشَْهِدُوا إِذَا تبََایَعْتمُْ »
معامله نقدى و قطعى باشد یا قرضى؛ چون در این صورت بعید است نزاع و اختلافى 

 اتفاق بیفتد. 
نیست، گرفتن گواه لازم معامله پایاپای، نوشتن لازمهرحال، اگر در تجارت و یعنی: به

چه  -هرنوع دادوستدی  -اند؛ معنی این است: هرگاه دادوستدکردید . بعضی گفتهاست
شود که نزد جمهور فقها، دار، برآن گواه بگیرید. خاطرنشان میپایاپای باشد و چه مدت

عمر . نقل است که ابنوبشود نه بر وجمیامر در اینجا بر ارشاد و استحباب حمل
کرد، آن را گرفت و چون به نسیه معامله میکرد، گواه میمی)رض( چون معامله نقدی

 .نوشتمی
یعنى نباید صاحب حق به نویسنده یا گواه ضررى برساند. «:وَلَا یضَُارَّ کَاتِبٌ وَلَا شَهِیدٌ »

ا معنی این است: نباید طرفین . یکردن در نوشتن یا گواهیبا تحریف وتبدیل و زیاد و کم
عقد بر نویسنده و گواهان زیان برسانند، به اینکه آنان را هنگامی برای نوشتن سند یاقبول 
و ادای شهادت فراخوانند که به کار مهمی از مهمات خویش مشغولند، پس نباید در هنگام 

جوابگویی به  که تأخیری از آنهادر اینشان بر آنها سخت بگیرند و درصورتیفراخوانی
وجود آید، یا اینکه از جایی دور به حضور در جلسه شهادت یا کتابت فراخوانده شوند، 

 نباید به آنها رنج و آزاری برسانید
در صورتى که اعمالى را انجام بدهید که شما را از آن «: وَإِن تفَْعَلوُا فَإنَِّهُ فسُُوقٌ بکُِمْ »

 ا شده و از آن در رفته اید. منع کرده ام، سبب خروجتان از فرمان خد
 ُ َ وَیعَُلِّمُکُمُ اَللَّ ازالله  بترسید و در اعمالتان رضایت او را در نظر داشته باشید؛ « وَاتَّقوُا اَللَّ

 زیرا دانش مفیدى که باعث نیکبختى دو جهان است به شما خواهد آموخت.
ای مستقل عطف بر هگر چه به صورت جمله« یعلمکم الله»و « واتقوا الله»های جمله

ای از پیوند میان آن دو ها در کنار یکدیگر نشانهیکدیگر آمده است ولی قرار گرفتن آن
است و مفهوم آن این است که تقوا و پرهیزکاری و خداپرستی تاثیر عمیقی در آگاهی و 
روشن بینی و فزونی علم دارد. بلی ، هنگامی که قلب انسان به وسیله تقوا صیقل یابد، 

سازد. این معنی کاملا جنبه منطقی دارد زیرا صفات ون آیینه حقائق را روشن میهمچ
دهد اندازد و به او اجازه نمیهایی بر فکر انسان میزشت  وبد ، اعمال ناپاک، حجاب

ها کنار رفت، چهره حقیقت را آن چنان که هست ببیند. هنگامی که به وسیله تقوا حجاب
 .شودچهره حق آشکار می

ُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ )وَ »  چیز بر والله از منافع و عواقب امور باخبر است و هیچ( «:282اَللَّ
 او پوشیده نیست.

 -اقتصادي برخوردار است -که ازخصوصیت های  اجتماعي -خدا این آیه ي طولاني را 
رار لفظ به اندرز نیکو و سودمند پایان داد تا چیزي از احکام پیشین را فرو نگذاریم، و تک

و اتقوا الله، و یعلمکم الله، و »در سه جمله ي پي درپي پایاني آیه:  -جل جلاله  -« الله»
، بدین سبب است که بیم و حذر در وجود شنونده اثر کند و این که «الله بکل شيء علیم



 استقلال هر کدام از این کلمات  مبارک به حکمي معین باز مي گردد.

 که :احکام حاصله از آیه مبار

 کنیم:به بخشی از آنها اشاره می ذیل نهفته است که در متعددی در این آیه احکام و فواید 
اهتمام و عنایت به احکامی که در این آیات ذکر شده است زیرا قبل از همه باید گفت :

رعایت صادر شده که سزاوار  « اهل ایمان » ومخاطب احکام در این آیات توسط ندا 
به تمسک جستن به این احکام از مقتضای ایمان است و مخالفت ناً باشد .میباهتمام جدی و

 شود.این احکام نقص در ایمان محسوب می
کند تا در معاملات خود حقوق یکدیگر را به الله تعالی در این آیه بندگانش را راهنمایی می

 عُقَلا نمی شیوه مفید حفظ نمایند، و آنها را به آداب و قواعدی راهنمایی کرده است که
 تر از آن را پیشنهاد نمایند.توانند بالاتر و کامل

داشته باشد، « سَلَم»جائز بودن معاملات قرضی، خواه قرض شکل در این آیه مبارکه  -
یا این که پول آن پس از مدتی پرداخت شود، زیرا الله تعالی خبر داده است که مؤمنان این 

چیزی را که الله به عنوان عمل و کردار مومنان دهند، و هر نوع معامله را انجام می
 معرفی کند از مقتضیات ایمان است.

برای جلوگیری از هر گونه اشتباه و نزاع و برای قرض و وام و معاملاتی که مقداری  ـ
 ماند باید چیزی را باید تحریر نماید.از پول باقی می

و اجاره معلوم و مشخص در تمامی معاملات قرضی باید مدت و زمان پرداخت قرض  -
 باشد.

اگر مدت پرداخت قرض نامعلوم باشد، چنین کاری حلال نیست، چون این کار معامله  ـ
 آید.محسوب شده و خطرناک است و قمار به حساب می« غرر»
برای جلوگیری از هر گونه اشتباه و نزاع و برای قرض و وام و معاملاتی که مقداری ـ 

 چیزی را باید تحریر نماید. ماند بایداز پول باقی می
و این کار بعضی اوقات واجب است؛ و آن زمانی است که حفظ حق واجب باشد، مانند ـ 

است، از قبیل اموال یتیمان و اوقاف، و یا مانند  انسان مالی که سرپرستی آن بر عهده 
وکلا و امنا که متصدی حفظ و حراست اموال هستند. گاهی مسأله کتابت قرض و دیون 

بر حسب شرایط و اوضاع مختلف، حالت وجوب و گاهی حالت استحباب به خود 
ی آن معاملاتِ دارای گیرد. به هر حال نوشتن بزرگترین چیزی است که به وسیلهمی

شوند، زیرا انسان به نسیان نزدیک است، پس برای جلوگیری از اشتباه و مدت، حفظ می
 حتما باید این کار را انجام داد. ترسند،خیانت کسانی که از الله تعالی نمی

در این شکی نیست که : برای این کار باید کسی را بحیث کاتب تعیین نمایند :که این ـ 
کاتب ومحرر باید شخصی سومی باشد تا : تا قرار داد از اطمینان بیش تری برخوردار 

 . باشد و از دست برد یکی از طرفین سالم بماند
تا عدالت را در میان دو  باید به عدل و انصاف معروف باشد،ر ، کاتب ویا محرنویسنده  ـ

چون اگر عادل و معتبر نبوده و پیش مردم عادل و پسندیده  طرف معامله رعایت کند،
شود.و نباشد، نوشتن او اعتباری نخواهد داشت، و هدف که حفظ حقوق است، حاصل نمی

یگر به یکی از آنها تمایل بیشتری نباید به خاطر خویشاوندی و یا چیزی دوکاتب نویسنده 
 نشان دهد. و نباید به خاطر دشمنی با یکی، بر ضد طرف دیگر بنویسد.

در ضمن کاتب ویا محرر باید از احکام سند و شرایط معامله  اطلاع کامل وکافی  ـ  



 داشته باشد.
نوشته و سند مکتوب در بین دو طرف معامله از بهترین کارهاست، و نیکوکاری   ـ 

گردد، و ذمه هر دو نسبت به دو طرف معامله است، چرا که باعث حفظ حقوق آن دو می
داشت شود، پس نویسنده باید چشمآن گونه که الله تعالی به آن دستور داده است تبرئه می

 مند شود.پاداش را از الله تعالی داشته باشد، تا از پاداش حقیقی عمل خویش بهره
را در ن مهارت کامل داشته باشد، و کلمات و اصطلاحات معتبر نویسنده باید در نوشت ـ 

هر معامله برحسب آن به کار ببرد، و در این مورد عرف از اعتبار بزرگی برخوردار 
 است.

های الهی بر بندگان است که امور دینی و دنیوی با آن سامان نوشتن از جمله نعمت ـ 
برخوردار باشد، الله تعالی بخشش  یابد، و هر کس که از نعمت خواندن و نوشتنمی

های بزرگی را به او عطا کرده است، پس شکر کامل این نعمت آن است که با نوشتن
وَلَا »خود، نیازهای بندگان را برآورده نماید و از نوشتن امتناع نورزد. بنابراین فرمود:

 ُ گونه  که الله ای نباید از نوشتن همانهو هیچ نویسند». «یَأۡبَ كَاتِبٌ أنَ یَكۡتبَُ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللََّّ
 «به او آموزش داده، خود داری کند.

نویسد، اعتراف کسی است که حقی را بر عهده دارد، پس اگر او به آنچه نویسنده می ـ 
توانست اش نمیخاطر کوچک یا سفیه بودنش، یا به خاطر دیوانگی یا گنگ بودن یا ناتوانی

 گیرد.و باید املا نماید، و سرپرست او به جای وی قرار میاملا کند، ولیّ و سرپرست ا
شود، زیرا الله هایی است که حقوق به وسیله آن ثابت میاعتراف از بزرگترین راه ـ 

 شود، بنویسد.تعالی دستور داده است که نویسنده آنچه بر او املا می
اید دو شاهد بر معامله بکه راهنمایی کرده است در این آیه مبارکه الله تعالی ما را ـ 

واگر دو مرد عادل وجود نداشت یا شاهد خویش بگیرند شاهد ان باید دو مرد عادل باشد ،
گرفتن دو مرد عادل مشکل یا سخت بود پس یک مرد و دو زن را شاهد بگیریم. و این 

هایی که مبتنی بر اداره کردن و سرپرستی است همه معاملات را از قبیل خرید و فروش
به دیگری بدهد که آن را زراعتی ای زمین د اینکه کسی تعدادی گوسفند و یا قطعهمانن

ها و توابع آن از قبیل وثیقه و اسناد و برایش اداره و سرپرستی کند. و یا معاملات وام
با  صلی الله علیه وسلم گیرد. و اگر گفته شود که ثابت شده است پیامبرغیره را در بر می

د همراه با قسم قضاوت نموده است، و در آیه آمده که دو مرد یا شاهدی دادن یک شاه
شود: الله تعالی بندگانش را در این آیه به یک مرد و دو زن شاهد باشند، در پاسخ گفته می

ترین راهِ حفظ حقوق ترین و قویحفظ حقوق یکدیگر راهنمایی کرده است، بنابراین کامل
با یک شاهد و قسم  صلی الله علیه وسلم ه پیامبررا بیان داشته است، و این با آنچه ک

قضاوت کرده است منافی و مخالف نیست. پس در مورد حفظ حقوق، بنده باید پرهیزگار 
باشد و از حقوق دیگران بطور کامل پاسداری به عمل آورد. و در رابطه با حکم نمودن 

ز اسناد و مدارک موجود بین دو نفر که با یکدیگر اختلاف دارند، به امور ترجیح دهنده ا
 نگاه کند.

در رابطه با حقوق دنیوی، شهادت دادن دو زن به جای شهادت دادن یک مرد است، اما  -
در امور دینی مانند روایت و فتوا زن همانند مرد است، و تفاوت این دو مورد کاملا 

 مشخص است.
اش شاهد در گواهی شهادت باید از روی علم و یقین باشد، نه از روی شک، پس هرگاه ـ 



دچار شک شد، برای او جایز نیست شاهدی بدهد هر چند که گمانش غالب باشد مگر به 
 آنچه که بر آن علم و یقین دارد.

اگر شاهدی برای گواهی دادن فراخوانده شد نباید امتناع ورزد، خواه برای تحمل  ـ 
انکه الله تعالی از آن گواهی خوانده شود یا برای ادای شهادت، زیرا ادای شهادت همچن

سخن به میان آورده و از منافع و مصالح آن خبر داده است، بهترین مصداق عمل صالح 
 است.

ضرر رسانده شود، به این صورت که آنان « شاهد»و « کاتب»همچنین جایز نیست به  ـ 
 را زمانی یا حالتی برای نوشتن و شهادت دادن فرا بخوانند که به آنان ضرر برساند. و

« شاهد»و « کاتب»همچنانکه نهی شده است که دارندگان حقوق و طرفین معامله به 
اند از اینکه به طرفین معامله و یا یکی نهی شده« شاهد»و « کاتب»ضرر برسانند، نیز 

به « شاهد»و « کاتب»شود که هرگاه از آنها ضرر برسانند. نیز از این آیه برداشت می
گردد. متوجه آنان شود وجوب این کار از آنان ساقط میسبب کتابت و شهادتشان ضرری 

کنند، و گذاشتن شود که زیان رساندن به نیکوکاران و کسانی که خوبی مینیز استنباط می
نُ »چیزی بردوش آنها که توان آن را ندارند،جایز نیست. حۡسَ  نِ إلِاَّ ٱلِْۡ حۡسَ   «٦۰هَلۡ جَزَآَٰءُ ٱلِْۡ

همچنین بر  «وکاری جز نیکوکاری چیز دیگری است؟آیا پاداش نیک» (60الرحمن: )
دهد لازم است که نیکوکاری خود را با دوری جستن از زیان کسی که کار نیکی انجام می

رساندن قولی و عملی به کسی که کار خوب را برای او انجام داده است، کامل گرداند، 
 شود.زیرا نیکوکاری جز با آن کامل نمی

تن و گواهی دادن جایز نیست، چرا که انجام این عمل از واجبات مزد گرفتن برای نوشـ 
است، زیرا نوشتن و گواهی دادن حقی است که الله تعالی بر نویسنده و گواه واجب 

گردانیده است، و مزد گرفتن به مثابه ضرر رساندن به دو طرف معامله است، مگر اینکه 
بیت المال حقوق خویش را به دست  کاتب یا نویسنده از طرف ولی امر موکول باشد و از

 آورد.
ضرورت تعیین تصریح مدت قرارداد است که :ـ در ضمن در این معامله حقوقی همانا 

 در آیه بر می اید .« مسمی»مدت صریح، با قید روز و ماه و سال که از کلمه 
زیان رساندن به گواهان و نویسندگان فسق است، و فسق یعنی بیرون رفتن از طاعت ـ 
های مختلفی تقسیم شود، و به بخشلهی به سوی نافرمانی او. فسق اضافه و کم میا

شما فاسق هستید، بلکه فرمود: « فاسقون»یا « فأنتم فساق»شود، بنابراین نفرمود: می
شک )بیانگر( نافرمانی شما خواهد و اگر )چنین( کنید؛ بی» «وَإِن تفَۡعَلوُاْ فَإنَِّهۥُ فسُُوقُ  »
اندازه به فسق مبتلا اندازه بنده از دایره طاعت الله خارج شود به همان  پس هر«. بود
ُ »فرماید: گردد. و از فرموده الهی که میمی َۖ وَیعُلَِّمُكُمُ ٱللََّّ و از الله بترسید. و » «وَٱتَّقوُاْ ٱللََّّ

 شود که تقوی واستنباط می ،«دهد)آنچه که برای شما مفید است( الله به شما آموزش می
تر از این آیه، ای است برای حاصل کردن علم و دانش. و واضحپرهیزگاری وسیله

َ یَجۡعلَ لَّكُمۡ فرُۡقَانٗا»فرماید: فرموده الهی است که می َّقوُاْ ٱللََّّ اْ إِن تتَ أیَُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنوَُٰٓ
َٰٓ  «یَ 

( پرهیزگاری پیشه اید! اگر )از الله بترسید، وای کسانی که ایمان آورده» [29]الأنفال: 
 .«کند کنید به شما نیروی تشخیص حق از باطل را عطا می

ای امین دانستی و در آن معامله به او تفویض اختیار کردی، هر کس را که در معاملهـ 
سخنش در آن مورد پذیرفتنی است و او جانشین تو است، زیرا وقتی که ولی به جای 



کسی را که سرپرست خودت قرار داده و اختیار  گیرد،کسانی که کوتاهی دارند قرار می
ای به طریق اولی قابل قبول است، و خودت را به او واگذار کرده و کار را به او سپرده

 شود.به طریق اولی سخن او به هنگام اختلاف بر سخن تو مقدم داشته می
ز الله بترسد، و کم باید ا -کندوقتی که بر نویسنده املا می -کسی که باید حقی را ادا کند ـ 

نکند، و هیچ شرطی از شرایط آن یا قیدی از قیود آن را نباید حذف کند، بلکه بر او 
واجب است به تمام جزئیاتِ حقی که بر او واجب است اعتراف کند، همانطور که اگر 

 حق او بر کسی دیگر باشد چنین چیزی بر طرف واجب است.
خواهد بودکه در خرید و فروش حق مردم « فِّفِینمُطَ »پس اگر کسی چنین نکند از زمره ـ 

 کاهند.دهند و از آن میرا کامل نمی
 یادداشت :

علت حضور دو زن، در اداي شهادت به جاي یک مرد،معمولاً غالب زنان در امور مالي 
آنان در این عصر فراموشکارند و این هم کرامتشان را نمي کاهد و اکنون که برخي از 

رگرمند، باز، این حکم محکم را تغییر نمي دهد؛ چون حکم، عام و اکثر به مسایل مالي س
است و امور کمیاب، حکم را نقض نخواهد کرد و شرع، مجموع را مي نگرد و در نظر 
دارد و نیز شهادت دو زن به جاي یک مرد، براي این است که زنان، به ضبط امور و 

ت بیشتر در دست مردان است، شهادت کمتر توجه مي کنند و از طرفي بازار معاملا
 دخالت زنان کمتر به چشم مي خورد.

وَإنِْ كُنْتمُْ عَلىَ سَفَرٍ وَلَمْ تجَِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبوُضَةٌ فإَِنْ أمَِنَ بعَْضُكُمْ بَعْضًا 
َ رَبَّهُ وَلََ تكَْتمُُوا ا لشَّهَادَةَ وَمَنْ یَكْتمُْهَا فإَِنَّهُ آثِمٌ فلَْیؤَُدِّ الَّذِي اؤْتمُِنَ أمََانَتهَُ وَلْیَتَّقِ اللََّّ

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ عَلِیمٌ   ﴾۲۸۳﴿ قلَْبهُُ وَاللََّّ
)قرضدار( به طور گرو و اگر در سفر بودید و نویسنده ای نیافتید، پس)چیزی( را از 

بگیرید، پس اگر یکدیگر تان را امین دانستید )و نخواستید از او گرو بگیرید( پس کسی 
امین قرار داده شده باید امانتش را ادا کند، و باید از پروردگار خود بترسد، و شهادت که 

را پنهان نکنید، و هر کس که آن را پنهان کند یقینا دلش گناهکار است، و الله به آنچه 
 (۲۸۳) کنید دانا است.می

 تشریح لغات واصطلاحات :
: وثیقه ي تحویل شده، گرفته شده.  : جمع رهن، گروگان، وثیقه. رهان مقبوضة« رِهَانٌ »

قلبش گناهکار است. آوردن قلب در آیه به این «: آثِمٌ قَلْبهُُ » أوتمن )امن(: ایمن دانسته شده.
دلیل که : مرکز گواهي و شهادت است. وقتي قلب، دچار گناه شد، سایر اعضا از آن 

 پیروي مي کنند.
 تفسیر :

قْبوُضَةٌ وَإِن کُنتمُْ عَلَى سَفرٍَ وَلَمْ تَ » یعنی اگر در سفر بودید و در «:جِدُوا کَاتِباً فرَِهَانٌ مَّ
اثنای سفر معامله ای را برای مدتی معین انجام دادید، و کسی را نیافتید تا سندی برای 
شما بنویسد باید که صاحب حق از قرضدار ضمانت اخذ کند تا این ضمانت قائم مقام و 

 ثیقه و سند باشد.
ای که بدهکار )راهن( به طلبکار )مرتهن( عبارت است از وثیقه رهن:چیست  رهن
دهد که هرگاه پس از سررسید معین، وام خویش را نپردازد، طلبکار بتواند حق خویش می

یعنی « قبض»آورد. جمهور فقها بر آنند که در رهن، دسترا از جنس مورد رهن به



جز با « رهن»عتبر بوده و شرط و م« عین مرهونه»اصطلاح دریافت گروی، یابه
شود. اما امام مالک بر آن است که گرونهادن )ارتهان(، با آن تمام نمی«عین»گرفتن 

شود، هرچند در آن قبض عین هم صورت نگیرد. بخاری و ایجاب وقبول صحیح می
که رحلت نمودند درحالی ص رسول خدا»کنند که فرمود: مسلم از انس س روایت می

گرفته شاندر برابر مقداری از جو که برای خوراک خانواده -نزد یهودیی زره ایشان در 
، گروی در حضرنیز جایز صپس بنابر این سنت رسول اکرم «. در گرو بود -بودند 
 .است
َ رَبَّهُ » حب حق دین و اگر صا«:فَإنِْ أمَِنَ بعَْضُکُم بَعْضًا فَلْیؤَُدِّ الَّذِی اؤْتمُِنَ أمََانتَهَُ وَلْیَتَّقِ اَللَّ

خویش را بر ذمۀ قرضدار محکم کرد، ضرورتی به اخذ ضمانت نیست.بر قرضدار لازم 
 است تا در حفظ مال دائن از الله  بترسد و در انتهای مدّت معینه دین خویش را ادا کند،

گوید: یعنی: وامدار نباید چیزی ازحق طلبکار را انکار نماید. شعبی در تفسیر آن می
دار را ننویسید، یا بر دانستید، پس باکی نیست که عقد معامله مدتامین اگر همدیگر را»

دار بنابراین تفسیر، این آیه کریمه ناسخ وجوب شاهدگرفتن در عقد مدت«. آن گواه نگیرید
  است.
هادت از شما یعنی هر وقت برای ادای ش«:وَلَا تکَْتمُُوا الشَّهَادَةَ وَمَن یَکْتمُْهَا فَإنَِّهُ آثِمٌ قَلْبهُُ » 

دعوت به عمل آمد، بر شما لازم است تا دربارۀ مسأله همانگونه شهادت دهید که بوده 
است بدون هیچکدام تغییر، تحریف، تبدیل و یا کتمانی؛ چون کتمان شهادت  گناهی است 
بس بزرگ، قلب خطاکار و صاحبش را از حق منحرف می کند. و مخصوصاً قلب را 

طان اعضاء، قلب است. وقتى قلب صالح باشد، تمام بدن صالح یادآور شده است؛ چون سل
 است و اگر قلب فاسد گردد، تمام بدن نیز فاسد و تباه مى شود.

ُ بِمَا تعَْمَلوُنَ عَلِیمٌ )» تعالی از هرکدام مطابق عملکردش و به زودی حق( «:283وَاَللَّ
ها و گفتار و کردار در حساب و کتاب اخذ خواهد کرد؛ زیرا او بر تمام اسرار و نهان

 همۀ احوال آگاه است.یعنى یک ذره از اعمال و کردار بندگان بر خدا پوشیده نیست.
می نویسد :موضوع این دو آیه کریمه: مستند ساختن معاملات «تفسیر انوار القرآن»مفسر
 .گرفتن و گرو نهادن استدار و وامها به سه وسیله نوشتن سند )قولنامه(، گواهمدت
دار در این دو آیه، بر سه نوع معرفی کنیم که معاملات و داد وستدهای مدتحظه میملا

 شده اند:
 .گرفتنشاهد و مبنی بر انجام معامله یا بیعی قولنامه سند یعنی ـ معامله با نوشتن  1
 .ـ معامله با سپردن گروی دریافت شده 2
 دیگر.ـ معامله بر اساس اعتماد مطلق طرفین عقد به یک3

این آیه کریمه مخصوصاً درباره معاملات )سلم( نازل »ابن عباس )رض( می فرماید : 
سبب نزول ، اهالی مدینه بوده اند، پس هرچند که«سلم»یعنی سبب نزول آیه «. شده است

این دو آیه کریمه خاص است، ولی موارد و مصادیق آنها عام بوده وهمه معاملات 
 یرد.گدار )نسیه( را در بر میمدت

؛ باید دانست: حکمت در احکامی که الله متعال در این دو آیه کریمه بدانها امر فرموده
هایی است که در میان حفظ روابط دوستی در میان مردم و جلوگیری از بروز کشمکش

 انجامد.نماید و به قطع روابط میان آنها میآنان بر محور مسائل مالی بروز می



 
 سَلَم چیست :

کالای کالاسلم و سلف یعنی  لَف، عبارتست از: پیش پرداخت بهاء و پیش فروشسَلَم یا سَ 
. فقها آن را ، با بهای نقدی و حاضری بفروش رساندنای با اوصاف معینیوصف شده

که فعلا وجود ندارد، لیکن نامند، چون در حقیقت فروختن چیزی استبیع نیازمندان می
مند کند، چون صاحب سرمایه نیازضای آن را میضرورت و نیاز هر دو طرف عقد، اقت

کالا، نیاز دارد، تا آن کالا به بهای آن پیش ازحصول آن کالا را بخرد و صاحبکه آنست
را برای نفقه و هزینه خود وکشت وکارش تا برسد، بمصرف برساند، پس این نوع بیع از 

 .مصالح ضروری و مورد نیاز است
و کالای فروخته شده را « لیهامسلم»و فروشنده را « السلم رب»یا « مسلم»خریدار را 

 نامند.می« راس مال السلم یا سرمایه سلم»و بهای آن را « المسلم فیه»
 .کریم وسنت نبوی و اجماع مسلمین به ثبوت رسیده استدلیل شرعی آن به قرآن
. بمدینه آمد مردم  مصلی الله علیه وسل که پیامبراندکه وقتیکردهبخاری و مسلم روایت

صلی الله علیه  کردند. پیامبرها را یک ساله یا دو ساله سلم و پیش فروش میمیوه
 «.من أسلف فلیسلف فی کیل معلوم ووزن معلوم إلی أجل معلوم»: گفت  وسلم
 هرکس پیش خرید یا پیش فروش می کند پیمانه و وزن و مدت تحویل را معلوم»یعنی: 
، اجماع دارند بر که ما از آنان بخاطر داریمکه همه اهل علمیر گفته استابن المنذ. «کند

 .اینکه سلم جایز است
شرعی بودن سلم با مقتضای شریعت مطابق و متفق و سازگار است و با قواعد آن  

که در بیع جایز است تاخیر پرداخت خواند و مخالفتی با قیاس ندارد، زیرا همانگونه می
، بدون اینکه با هم فرقی کالای فروشی جایز است، در سلم نیز تاخیر تحویل کالا بهای

 داشته باشند.
نهی فرموده است ازاینکه  صلی الله علیه وسلم شود که پیامبرو سلم مشمول آن نهی نمی 

لَ تبع لَ لیس » :گفتکه به حکیم بن حزامانسان چیزی راکه نزدش نیست بفروشد،
روایت ابوداود. چون مقصود آنست ». یش تو نیست آن را مفروشکه پچیزی» «عندک
، آن را مفروش چون توانی آن را تحویل دهیکه قدرت بر تسلیم آن نداری و نمیچیزی
، درآنصورت کردن نداشته باشد، بحقیقت نزد او نیست که برآن قدرت تسلیمچیزی

که اوصافش ما فروختن چیزی. افروختن آن فریب یا ریسک است و باستقبال خطر رفتن
کردن آن را داردکه امکان تسلیم کرده و ظن غالببیان شده و درذمه خود آن را تضمین
  .بموقع خود دارد از این مقوله نیست

 شرایط سلم و پیش خرید و پیش پرداخت:
که تحقق آنها شرط است و این شرایط ، شرایطی لازم استبرای صحت سلم وسلف خری

 تعلق دارند:« مسلم فیه»سرمایه تعلق دارند و برخی به بعضی به 
 :شرایط سرمایه و راس المال 
 جنس آن باید معلوم باشد -1
 مقدار و میزان آن باید معلوم باشد. -2
   گردد.باید در مجلس عقد سلم بفروشنده تحویل -3

 شرایط مسلم فیه یاکالَی فروخته شده در سلم:



 .د نه حاضر، چون اگر حاضر باشد بیع استباید فی الذمّه باش -1
ای توصیف شودکه مقدار و اوصاف آن مشخص باشد و موجب تمایز آن از باید بگونه -2

 غیر باشد، تا فریب و نزاع بمیان نیاید.
کنند: تا وقت درو مهلت ومدت باید معلوم باشد. آیا درست است مهلت را اینگونه تعیین -3

دهند؟ امام که عطاء و بخشش و حقوق را میمدن حجاج یا تا وقتی و چیدن میوه یا وقت آ
  گفته است اگرماهها و سالهای آن معلوم باشد، اشکال ندارد.مالک
 و مدت:مهلت  شرط

جمهور برآنندکه اجل و مهلت و مدت در سلم معتبر است و سلم بصورت نقدی و حالی 
موجل با احتمال فریب و زیان جایز اند هرگاه سلم بصورت گفتهدرست نیست و شافعیه

باشد، بطریق اولی بصورت نقدی و حاضری جایز است و ذکراجل و مهلت در حدیث 
که اگر حاضر نباشد و مهلت که مهلت و اجل شرط باشد بلکه مراد آنست برای آن نیست

اند گفتهکه شافعیه: حق آنستگفته است گردد. شوکانیداشته باشد باید مهلت معین و معلوم 
که اجل و مهلت معتبر نیست چون دلیلی بر اعتبار آن نیست و حکم تعبدی بدون دلیل 

آید اگر اجل و مهلت درکار نباشند، بیع چیزی اند: لازم می. اما اینکه گفتهلازم نیست
 .باشدکه معدوم است و این عمل فقط در سلم مجاز است

گوئیم فرق : درجواب میان مهلت و اجل استکند همکه سلم را ازبیع جدا میو تنها چیزی
. که درآنجا بیع و دراینجا سلم است و این مقدارکافی استبین آنها دراجرای صیغه است

 ؛ کتاب البیع، با اختصار.(« فقه السنة سید سابق»)بنقل از 
 خوانندگان گرامی !
کردار و اعمال  آسمان ها و زمین، حسابرسي مالکیتّ( در باره  284در آیه مبارکه ) 
 است، بحث بعمل آمده است .خداوند متعال انسانها از آن 

ِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْْرَْضِ وَإنِْ تبُْدُوا مَا فيِ أنَْفسُِكُمْ أوَْ تخُْفوُهُ یحَُاسِبْكُمْ  لِلََّّ
 ُ بُ مَنْ یشََاءُ وَاللََّّ ُ فَیغَْفِرُ لِمَنْ یشََاءُ وَیعُذَِّ  ﴾۲۸۴﴿ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ  بهِِ اللََّّ

و  فقط در سیطره مالکیتّ و فرمانروایی الله است،ها و در زمین است هر آنچه در آسمان
های شما است اظهار کنید یا را که در دل]از نیتّ های فاسد و افکار باطل[اگر آنچه 

( پس هر کسی را که کند، )بعد از حساببپوشانید البته الله درباره آن با شما محاسبه می
دهد، و الله بر هر عذاب می)و مستحق باشد(،آمرزد و هرکسی را که بخواهد بخواهد می

 (۲۸۴).چیزی قادر است

 تشریح لغات واصطلاحات :
ُ ) خفي(: پنهان بدارید.  تخُْفوُهُ : آشکارسازید. تبُْدُوا )حسب حسبا حسابا(: خدا  یحَُاسِبْكُمْ بِهِ اَللَّ

را از آن آگاه مي کند. خدا شما را مطابق آن محاسبه مي کند، برابر نیت  روز قیامت، شما
یعنی: نیت بد خود را چه آشکار سازید و چه خود مورد بازخواست قرار خواهید گرفت.

پنهان دارید؛ یا اعمال زشت خویش را چه آشکارا و چه نهانی انجام دهید، خدا در برابر 
 «.ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور:  هد.دآن شما را مورد بازخواست قرار می

 تفسیر :
ِ مَا فیِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فیِ الْأرَْضِ » َّ همۀ آنچه در هستی هست ملک الله متعال ، مخلوق «:لّلَِّ

و بندۀ اوست، یعنى خداوند سبحان مالک تمام آنچه که در آسمان ها و زمین قرار دارد، 
 این دو قرار دارد، آگاه و مطلع است. مى باشد و بر تمامى موجوداتى که در بین



 « ُ و هر که بدی را به صورت آشکار «:وَإِن تبُْدُوا مَا فیِ أنَفسُِکُمْ أوَْ تخُْفوُهُ یحَُاسِبْکُم بِهِ اَللَّ
تعالی بر عمل او آگاه است؛ زیرا انجام کاری به صورت پنهان یا یا پنهان انجام دهد حق

کس را مطابق آنچه عمل نموده مؤاخذ و براساس علم  آشکار نزد او یکسان است و او هر
 نماید.ها عادلانه قضاوت میکند و در حق آنها را گرفتار میو دانش، آن

ُ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ )» بُ مَن یَشَاءُ وَاَللَّ پس هرکه را ( «:284فیَغَْفِرُ لِمَن یَشَاءُ وَیعَُذِّ
اهد مؤاخذه مى نماید و او بر هرچیزى توانا است بخواهد عفو خواهد کرد و هرکه را بخو

و در رابطه با آنچه که انجام مى دهد مورد سؤال قرار نمى گیرد اما دیگران را بر 
 عملکردهایشان بازخواست مى کند.

 شأن نزول آیه مبارکه: 
ُ وَ إِنْ تبُْدُوا ما فیِ أنَْفسُِکُمْ أوَْ تخُْفوُهُ یحُاسِبْکُمْ » هنگامى که آیه ى  نازل شد، این « بِهِ اََللّ

آیه بر یاران رسول الله صلی الله علیه  و سلمّ بسیار گران آمد، پس به نزد پیامبرصلی الله 
علیه وسلم  آمده و عرض کردند: اعمالى بر ما واجب شده است که توانایى انجام آن را 

ا نازل شده است داریم از قبیل نماز، روزه، جهاد، صدقه و. . . اما این آیه که بر شم
توانایى عمل کردن آن را نداریم، پیامبر صلىّ اَّلل علیه و آله و سلمّ فرمود: آیا مى خواهید 

سَمِعْنا وَ »همانند اهل کتاب که قبل از شما بودند، لب به سخن بگشایید؟ آنها مى گفتند: 
 به دنبال وى پس هنگامى که یاران رسول الله»پس بگویید سَمِعْنا وَ أطََعْنا « عَصَیْنا 

را تکرار کردند و بر زبان جارى نمودند، خداوند این آیه را نازل « سمعنا و أطعنا»
سُولُ بِما أنُْزِلَ إِلیَْهِ مِنْ رَبِّهِ » کرد: و خداوند آیه ى قبلى را به وسیله ى این آیه « آمَنَ الَرَّ

ُ نَفْساً إلِاّ وُسْعَها لهَا م»نسخ کرد:   « ا کَسَبَتْ وَ عَلَیْها مَا اِکْتسََبَتْ لا یکَُلِّفُ اََللّ
هرچند که ظاهر این روایت بر منسوخ بودن این آیه آمده است :« تفسیر انوار القرآن»در

ُ »به آیه ما بعدش: گونه که برخی از مفسران همان -کند دلالت می «....لَا یُكَلِّفُ ٱللََّّ
راجح آن است که این آیه کریمه لیکن قول  -اند صحابه و تابعین از آن چنین فهمیده

نیز « خداوند آن را منسوخ ساخت»منسوخ نیست ومراد از این سخن ابوهریره س که: 
این است که حق تعالی آنچه را که مایه نگرانی اصحاب بود، از خاطرشان دور ساخت، 

ُ »آیه: پس . حدیث یادشده باشدناسخ آن نه، بلکه واضح کننده مفاد آن می «...لَا یُكَلِّفُ ٱللََّّ
کثیر آن را از بخاری سازد. همچنین حدیث شریف زیر که ابننیز این معنی را روشن می

عملها فاكتبوها  فلا تكتبوها علیه، فإن بسیئة عبدي قال الله! إذا همَّ »نموده است: و مسلم نقل 
كتبها  -وفي روایة  -عملها فاكتبوهاعشراً  یعملها فاكتبوها حسنة، فإن فلم بحسنة سیئة، وإذا همَّ 

فرمودند:  ص رسول خدا». «كثیرةأضعاف إلى سبعمائة ضعف إلى عشر حسنات الله عنده
فرمود؛ چون بنده من قصدگناهی نمود، آن را به زیان وی ننویسید، ولی اگر لأ خدای 

قصد خود را عملی کرد، بر اویک گناه بنویسید و چون به کار نیکی قصد نمود، اما آن 
د، برای وی یک ثواب بنویسید و اگر آن را عملی کرد، برای وی ده ثواب را عملی نکر

خداوند آن کار نیک را در نزد خود، از ده  -در روایت دیگری آمده است  –بنویسید 
 .«نویسدنیکی تا هفتصد برابر و تا مراتب بسیار بیشتری، می

، لیکن کسی را کندخلاصه این که: خدای سبحان وتعال هرچند محاسبه و بازپرسی می
های درونی ازتوان انسان کند و وسوسهجز در آنچه که در حوزه توان اوست عذاب نمی

 .خارج است



 ارتباط این آیه با آیات قبلی :
والله بما « »والله بکل شيء علیم»این آیه متمم و مکمل بخش پایاني دو آیه ي قبل، یعني، 

ي اشیاست؛ زیرا آفریننده از آفریده اش  و دلیل احاطه ي علم خدا بر همه« تعلمون علیم
 (.14( ،)ملک /19، 9، 8، 7( ، )غافر/7( ، )طه/29اطلاع کامل دارد.)آل عمران/

 خوانندگان گرامی !
( درباره ؛ راه مؤمنان، ایمان به پیامبران، راز و  286الی  285در آیات متبرکه ) 

 نیازها، تکلیف و توان؛ بحث بعمل آمده است.
ِ وَمَلََئِكَتهِِ وَكُتبُهِِ آمَنَ الرَّ  سُولُ بمَِا أنُْزِلَ إلَِیْهِ مِنْ رَبهِِّ وَالْمُؤْمِنوُنَ كُلٌّ آمَنَ باِللََّّ

قُ بَیْنَ أحََدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقاَلوُا سَمِعْناَ وَأطََعْناَ غُفْرَانكََ رَبَّناَ وَإلَِیْكَ  وَرُسُلِهِ لََ نفَُرِّ
 ﴾۲۸۵﴿ الْمَصِیرُ 

چه از )سوی( پروردگارش بر او نازل شده، ایمان آورده است، و مؤمنان پیامبر به آن
)نیز( همه به خدا و فرشتگان او و کتابهایش و پیامبرانش ایمان آورده اند.)و گفتند:( 

 شنیدیم و اطاعت کردیم.» و گفتند: « میان هیچ یک از پیامبرانش فرق نمی گذاریم»
خواهیم! و بازگشت ار ما! ما از تو آمرزش می)قبول کردیم احکام الله را(، ای پروردگ

 (۲۸۵)سوی تو است )یعنی به روز آخرت نیز ایمان داریم(.به
 تشریح لغات واصطلاحات :

سُولُ » : « مَا أنُْزِلَ »محمد، پیامبر خدا، ایمان آورد، حقیقت را تصدیق نمود.«: آمَنَ الرَّ
قُ بَیْنَ أحََدٍ »آنچه نازل شده، قرآن. در پیامبري و تشریع و قانونگذاري : «مِنْ رُسُلِهِ لَا نفَُرِّ

«:  غُفْرَانَكَ »میان هیچ یک از پیامبران فرق نمي گذاریم و به همه ي آنان باور داریم. 
« : الْمَصِیرُ »پروردگارا! آمرزش تو را خواستاریم، به لطف و محبت تو امیدواریم. 

 بازگشت، فرجام.  
 تفسیر :

احکام بسیاری را بیان کرد، در پایان « بقره»در سوره مبارکه چون الله سبحان وتعالی  
تِ وَمَا فِي ٱلۡأرَۡضِ »آن، عظمت مقام سبحانیت خود را با آیه: وَ  مَ  ِ مَا فِي ٱلسَّ َّ تبیین « ...لّلَِّ
و تصدیق مؤمنان را به تمام  صلی الله علیه وسلم  نموده و پس از آن، تصدیق پیامبر خود

 فرماید:کند و میت مطرح میاین احکام و اعتقادا
سُولُ بِما أنُْزِلَ إِلیَْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الَْمُؤْمِنوُنَ » یعنى محمد صلىّ اَّلل علیه  و سلمّ و  « آمَنَ الَرَّ

یاران و پیروانش به وحى و قرآنى یعنی به تمام آنچه در قرآن و سنتّ راجع به وحدانیت 
 رند،الله متعال  و الوهیت او آمده باور دا

یعنى تمامى انبیا و پیروان آنان به وحدانیت خدا «:کُل  آمَنَ بِالّلَِّ وَ مَلائِکَتِهِ وَ کُتبُِهِ وَ رُسُلِهِ »
 و فرشتگان و کتاب هاى آسمانى و پیامبران ایمان دارند.

اند که فرشتگان وجود دارند و بندگان مکرم الهی و واسطه میان او و یعنی: ایمان آورده
 .باشنددر فروآوردن پیامهایش میانبیایش 

قُ بیَْنَ أحََدٍ مِنْ رُسُلِهِ »  «:لا نفَُرِّ
یعنى میان پیامبران تفاوت قایل نیستیم و اینگونه نیستیم ، مانند اهل کتاب که برخی از 

پیامبران را تصدیق و تعداد دیگری را تکذیب کنند بلکه همه را تصدیق نموده،همان طور 
ن کردند بلکه ما به جمیع پیامبران خدا، بدون جدایى و تفرقه، که یهود و نصارى چنا

 ایمان داریم. 



 
و گفتند پروردگارا! («: 285وَ قالوُا سَمِعْنا وَ أطََعْنا غُفْرانکََ رَبَّنا وَ إِلَیْکَ الَْمَصِیرُ )»

دعوتت را پذیرفتیم و فرمانت را اطاعت کردیم و سرانجام ما فقط پیش تو مى باشد.اگر 
طلبیم، آمرزشی که گناهان ما را محو ما تقصیر و کوتاهیی سر زده از تو آمرزش میاز 

کند؛ زیرا ما همه بندگان خطاکار توئیم و برای ما پروردگار و معبودی جز تو نیست و 
کنی و هیچ این تویی که به زودی ما را در روزی که هیچ شکی در آن نیست جمع می

 و نیست.محل فرار و مشتکایی جز به سوی ت
در این آیه مبارکه قطع نظر از تفصیلات و جزئیات، خلاصه ی عقاید اسلامی و روش 
عمل اسلامی بیان شده اند و آنها عبارتند از: ایمان آوردن به الله متعال و فرشتگان و 
کتاب های او، ایمان آوردن به همه ی پیامبران او بدون این که بین آنان فرقی قائل شد 

کسی را پذیرفت و کسی را نپذیرفت( و پذیرفتن این که سرانجام روزی به )یعنی این که 
 طور قطع و یقین به پیشگاه خدا حاضر خواهیم شد.

این پنج مورد عقاید اساسی اسلام هستند. پس از پذیرفتن این عقاید روش عمل درست 
سر و  برای یک مسلمان این است که هر دستوری که از طرف الله متعال  برسد آن را به

چشم قبول کند، از آن اطاعت کند و بر این اطاعت و حُسن عمل خود مغرور نشود، بلکه 
 همواره از خدا عفو و بخشش بطلبد. )تفهیم القرآن (

در این آیه اصول دین )توحید، نبوّت، معاد( بیان شده و در آیه بعد، خواننده معزز ! 
رحمت و مغفرت از خدا مطرح آمادگى انسان براى انجام تكالیف الهى و درخواست 

 .شودمى
صلی الله علیه وسلم  قوی باشد، در پیروی آن  باید گفت :هر قدر ایمان مسلمان به پیامبر

باشد. طوریکه در این آیه به آن اشاره شده است که مؤمنان به آنچه جناب نیز شدیدتر می
 اند.، ایمان آوردهصلی الله علیه وسلم  از جانب پروردگارش نازل شده است بر پیامبر

صلی الله علیه وسلم  و مؤمنان مشتمل بر همه اصول دین است، و همه به  ایمان پیامبر -
اند؛ اما در اینجا سؤالی مطرح هایش و پیامبرانش ایمان آوردهالله و فرشتگان او و کتاب

نکه شود که در این آیه ذکری از روز آخرت و ایمان به قدر نشده است، چرا؟ اول ایمی
به آنچه از )سوی( »گیرد: ایمان به روز آخرت و قدر را عموم این آیه در بر می

ها و پیامبران متضمن ایمان به روز ثانیا؛ ایمان به کتاب«. پروردگارش بر او نازل شده
 آخرت و قدر است.

صلی الله علیه  در ایمان آوردن به پیامبران فرقی نیست. یعنی نباید بگوییم: به محمد -
آوریم، زیرا او از بنی اسرائیل است؛ آوریم و به عیسی علیه السلام  نمیسلم  ایمان میو

 گذاریم.چون ما مسلمانان میان هیچ یک از پیامبران فرقی نمی
 فرماید:می از صفات مومنان شنیدن و اطاعت کردن است، طوریکه در آیه دیگری -
ِ وَرَسُولِهِۦ لِیَحۡكُمَ بَیۡنهَُمۡ أنَ یَقوُلوُاْ سَمِعۡنَا وَأطََعۡنَاۚ إنَِّمَا كَانَ قَوۡلَ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ إِذَا دُ » اْ إِلىَ ٱللََّّ عُوَٰٓ

ئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ 
َٰٓ ئِكَ هُمُ ٱلۡفَآَٰئزُِونَ  ٥۱وَأوُْلَ 

َٰٓ َّقۡهِ فَأوُْلَ  َ وَیتَ َ وَرَسُولَهۥُ وَیَخۡشَ ٱللََّّ  «٥۲وَمَن یطُِعِ ٱللََّّ
که به سوی الله و پیامبرش خوانده شوند تا میان منان هنگامیسخن مؤ». [52-51]النور: 

گویند: شنیدیم و اطاعت کردیم و اینان همان آنها داوری کند، فقط این است که می
که الله و پیامبرش را اطاعت کند، و از الله بترسد، و از )مخالفت رستگارانند.* و کسی

 .«قعی( هستندفرمان( او بپرهیزد، پس اینانند که کامیاب )وا



همه به مغفرت و بخشش پروردگار محتاج هستند، حتی پیامبرصلی الله علیه وسلم   -
هرگز کسی در قبال عملش »محتاج مغفرت الله متعال است. طوریکه در حدیثی فرمودند: 

صحابه عرض کردند: شما «. گردد(رود و )فقط به رحمت الهی بهشتی میبه بهشت نمی
روم و( تنها و من هم )به ازای عملم به بهشت نمی»ن جناب فرمود: الله؟ آ هم ای رسول

 (. )متفق علیه. «شومبه فضل الله که مرا در برگیرد، وارد بهشت می

ُ نَفْسًا إِلََّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبتَْ وَعَلَیْهَا مَا اكْتسََبتَْ رَبَّناَ لََ تؤَُاخِذْناَ إنِْ  لََ یكَُلِّفُ اللََّّ
ا أوَْ أخَْطَأنْاَ رَبَّناَ وَلََ تحَْمِلْ عَلَیْناَ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتهَُ عَلىَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِناَ رَبَّناَ نسَِینَ 

لْناَ مَا لََ طَاقةََ لَناَ بهِِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَناَ وَارْحَمْناَ أنَْتَ مَوْلََناَ فاَنْصُرْناَ  وَلََ تحَُمِّ
 ﴾۲۸۶﴿ لْكَافِرِینَ عَلىَ الْقَوْمِ ا

. )انسان،( هر كار سازد مکلف نمیخداوند هیچ كس را، جز به اندازه توانایي اش، 
)نیكي( را انجام دهد، براي نفع خود انجام داده، و هر كار )بدي( كند، به زیان خود كرده 

! اگر ما فراموش یا خطا كردیم، ما را مؤ ای پروردگار ما! گویند:( است. )مومنان مي
و ای پروردگار ما! بر ذمه ما بار گران را مگذار چنانکه آن )بار گران( را  اخذه مكن!

بر آنان که پیش از ما بودند نهادی، ای پروردگار ما! آنچه تاب و توانش را نداریم بر ما 
مگذار و از ما در گذر و ما را مغفرت کن و برما رحمتت را نازل کن )زیرا که( توئی 

 ما را بر جمعیت كافران، پیروز گردان! پس  ،مولی و کارساز ما
 تشریح لغات وااصطلاحات :

تاب و توان، امکانات. كسبت: به هر صورت ، کسب کند و به دست آورد. : «وُسْعَ »
« : نَسِینَا» آگاهانه و با تمام وجود، کسب کند وبه دست آورد، به چنگ آورد.: «كْتسََبَتْ إ»

به خطا رفتیم، دچار اشتباه و گناه شدیم. «: أخَْطَأنَْا» فراموش کردیم، غفلت ورزیدیم.
 بار سنگین، تکلیف سخت و توان فرسا. مولي: سرور، یار و یاور، پشتیبان.«:  إِصْرًا»

 تفسیر :
ُ نَفْسًا إلِاَّ وُسْعهََا لهََا » و خداوند هیچ کسی را به کاری وادار نمی کند مگر «:لَا یکَُلِّفُ اَللَّ

و توانایی او، وتكالیف الهى، بیش از توان انسان نیست. واز فحوای به مقدار طاقت 
ُ نَفْساً إلِاَّ وُسْعهَا:»مبارکه  بر می آید که : اسلام، دینِ آسانى است، نه « لا یكَُلِفُّ اَللَّ
 .گیرىسخت

نیز هر کس پاداش عمل نیک خود را می یابد و «:لهََا مَا کَسَبَتْ وَعَلَیْهَا مَا اکْتسََبَتْ » 
 مکافات آن بر اوست آنچه که از بدیها بجا آرد.  

یعنی در دعایتان چنان بگوید: بار خدایا! ما را به «:رَبَّنَا لَا تؤَُاخِذْنَا إِن نَّسِینَا أوَْ أخَْطَأنَْا » 
 سبب اعمالی که نا آگاهانه و از روی فراموشی از ما سر می زند آزار مده.

دعا را خواندند، حق تعالی فرمود: ؤمنان اینچون م»در حدیث شریف آمده است: 
علما اتفاق نظر «.. پس گناه خطا وفراموشی را از آنان برداشتتحقیق که اجابت کردمبه

که در دارند بر این که: گناه در حال خطا و فراموشی از ذمه مؤمن برداشته است، چنان
درگذشته است: از خطا  همانا خداوند أ از امت من در سه چیز»حدیث شریف آمده است: 

 «.انجام کار حرامی گردند[ مجبور بهو فراموشی و اینکه ]در سخن یا عمل
پروردگارا تکلیف گران و «:رَبَّنَا وَلَا تحَْمِلْ عَلیَْنَا إِصْرًا کَمَا حَمَلْتهَُ عَلىَ الَّذِینَ مِن قَبْلِنَا»

 بر ما مگذار. طاقت فرسا و خارج از توان ما چنانکه بر پیشینیان نهادی 
دهد . آیه کریمه به اصحاب ش تعلیم میاصر: تکلیف سنگین و کار دشوار و سخت است



که از خدای سبحان بخواهند تا از تکالیف سنگینی که بر دوش امتهای قبلی نهاده، بر 
اسرائیل سخت داشته باشند، چنان که بر بنیدوش آنها نگذارد هرچند تاب و توان آن را هم

کالیفی چون قتل نفس درتوبه و قطع موضع نجاست در پاک ساختن جامه را بر گرفت و ت
 آنان وضع کرد.

لْنَا مَا لَا طَاقَةَ لنََا بِهِ »  بر ما فرائض و حدودی را که توان  پروردگارا! «رَبَّنَا وَلَا تحَُمِّ
 وقدرتش را نداریم واجب نگردان 

سانی تاب و تحمل آنها را ندارد. درحدیث ای است که انسان به آمراد از آن: تکالیف شاقه
 «. امگرای آسان برانگیخته شده: به دین حقبعثت باالحنفیه السمحه»شریف آمده است: 

و گناهان ما را عفو کن و عیوب ما را بپوشان و فضل «:وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لنََا وَارْحَمْنَا »
ا رحم کن، و روز حشر اکبر ما را بى خود را بر ما نازل نما و بر ضعف و ناتوانی م

آبرو مگردان، و با رحمت و مهرت که همه چیز را دربر مى گیرد به ما رحم فرما،تو 
 دهد. پروردگار و متولی امور مائی و متولی امور، دوست خود را یاری می

کار سازی، دارنده و پروردگارا تو («: 286أنَْتَ مَوْلانا فَانْصُرْنا عَلىَ الَْقوَْمِ الَْکافرِِینَ)»
بازدارنده و نگه دارنده ی مائی پذیرنده و دستگیرنده مایی، ما را بر گروه کافران یاریمان 

 ده. 
آورده اند که : معاذ بن جبل هرگاه این سوره البقره می خواند، چون به آخر می رسید 
ر شب آمین می گفت و در خبر است از حضرت رسول صلى الله علیه وسلم این دعا را د

 معراج می خواند و فرشتگان آمین می گفتند و حق تعالی اجابت می فرمود.
خدای متعال »در حدیث شریف آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم  فرمودند: 

 «.تحقیق که اجابت کردمدنبال هر دعایی از این دعاها فرمود: بهبه
ا به چیزی از خطا یا فراموشکاری رصلی الله علیه وسلم  ! حق تعالی امت محمدبلی 

کند، تکالیف سنگینی را که بر دوش امتهای قبلی نهاده بود بر دوش آنان مؤاخذه نمی
، آنان ننهاده، احکامی که تاب و تحمل آن را ندارند بر آنها وضع نکرده، از آنان درگذشته

روزشان ساخته کران خویش گردانیده و بر خدانشناسان پیرا آمرزیده و مشمول رحمت بی
 .استکه ستایش مخصوص پروردگار عالمیان -است 

سپس به « لا طاقَةَ لنَا»آداب دعا آن است كه ابتدا انسان به ضعف خود اقرارکند ؛یکی از
وَ اعْفُ »آنگاه خواست خود را مطرح كنیم. « أنَْتَ مَوْلانا»عظمت خداوند گواهى دهیم؛ 

 «عَنَّا وَ اغْفِرْ لنَا وَ ارْحَمْنا
عباس )رض(  راجع به فضیلت این سه آیه آخر سوره در حدیث شریف به روایت ابن

الکرسی را بقره آمده است: رسول الله صلی الله علیه وسلم  چون آخر سوره بقره و آیه
. «تحت العرش كنز الرحمن أعطیتهما من»فرمودند: خندیدند و سپس میخواندند، میمی
 . «امیر عرش رحمان است، داده شدهدو را از گنجی که در زاین»

 فضایل دو آیه آخر سورۀ البقره: 

)رض( روایت گردید، آمده است که ملک به پیامبرصلی الله  در حدیثی که از ابن عباس -
اتِیمُ سُورَةِ أبَْشِرْ بِنوُرَیْنِ أوُتِیتهَُمَا لَمْ یؤُْتهَُمَا نَبِى  قبَْلَكَ فَاتحَِةُ الْكِتاَبِ وَخَوَ »گفت:  علیه وسلم 

تو را به دو نور مژده »(.254)صحیح مسلم ). «الْبَقرََةِ لَنْ تقَْرَأَ بحَِرْفٍ مِنْهُمَا إلِاَّ أعُْطِیتهَُ 
اند؛ آنها سورۀ اند و به هیچ پیامبری قبل از تو عنایت نشدهدهم که به تو عنایت شدهمی



حرفی از آنها را که بخوانی، فاتحه و آیات پایانی سورۀ بقره )دو آیت آخر( هستند؛ هر 
 «. شوددعایت اجابت می

َ » صلی الله علیه وسلم  فرمود: فرماید: رسول اکرم)رض(  می نعمان بن بشیر - إِنَّ اَللَّ
رَةَ الْبَقرََةِ كَتبََ كِتاَباً قبَْلَ أنَْ یَخْلقَُ السَّمَوَاتِ وَالأرَْضَ بِألَْفىَْ عَامٍ أنَْزَلَ مِنْهُ آیَتیَْنِ خَتمََ بِهِمَا سُو

( و سنن نسایی 2882)سنن ترمذی )  «وَلاَ یقُْرَآنِ فىِ دَارٍ ثلَاَثَ لیََالٍ فیََقْرَبهَُا شَیْطَانٌ 
( با تصحیح البانی در صحیح الترغیب و 2179( شعب الایمان از بیهقی )10737)

 (.1467الرهیب )
ابی نوشت و دو آیه از آن را ها و زمین کتالله تعالی دو هزار سال قبل از آفرینش آسمان»

ای که سه شب خوانده نازل فرمود و با آنها سوره بقره را به پایان رساند؛ در هر خانه
 «. شودشود، شیطان به آن خانه، نزدیک نمی

أعُْطِیتُ هَذِهِ الْیَاتِ مِنْ »صلی الله علیه فرمود:  فرماید: رسول اکرم)رض( می ابوذر -
( و 23251)مسند احمد ) «مِنْ كَنْزٍ تحَْتَ الْعرَْشِ لَمْ یعُْطَهَا نَبِى  قبَْلِى آخِرِ سورة الْبَقرََةِ 

 (.1060( و صحیح الجامع البانی )3025المعجم الکبیر للطبرانی )
ای در زیر عرش به من عنایت شده که به هیچ پیامبری آیات پایانی سورۀ بقره از خزانه»

 «.قبل از من عنایت نشده است
مَنْ قرََأَ »فرمود: صلی الله علیه وسلم  فرماید: رسول اکرم)رض(  می سعودابن م -

ی پایانی سورۀ بقره را هر کس دو آیه(» )متفق علیه «الْیَتیَْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقرََةِ كَفتَاَهُ 
 «.نمایندبخواند، او را )از هر شری( کفایت می

لی الله علیه وسلم در شب اسراء سه چیز ص )رض(  فرمود: به رسول اکرم ابن مسعود -
عنایت گردید: نمازهای پنجگانه، آیات پایانی سورۀ بقره و همچنین گناهان کبیره امتش که 

شوند، به شرطی که با الله تعالی شریکی قرار نداده باشند، بخشیده باعث ورود به جهنم می
 «.شدند

هان کبیره این است که انجام هدف از بخشیده شدن گنا»)رح (  فرمود:  )امام نووی
مانند به خلاف مشرکین که برای همیشه دهندگان گناهان کبیره برای همیشه در جهنم نمی

برند؛ و هدف این نیست که صاحبان گناهان کبیره اصلا دچار عذاب در جهنم به سر می
ه رسانند کشوند؛ زیرا نصوص شریعت و اجماع اهل سنت این نکته را به اثبات مینمی

 والله اعلم.«. شوندبعضی از یکتاپرستان گناهکار، دچار عذاب می
مسعود )رض(  از رسول الله صلی الله علیه وسلم  ابنهمچنین در حدیث شریف به روایت 

 هر کس دو آیه آخر سوره». «كفتاه لیلة في البقرة آخر سورة من قرأ بالْیتین من»آمده است: 
. یعنی: دافع هر شر وبلایی از «آیه کریمه او را بسنده است بقره را در شبی بخواند، این دو

چون آیه »گوید: جریرمی. احادیث وارده در فضل این دو آیه کریمه بسیارند. ابناوست
سُولُ بمَِآَٰ أنُزِلَ » علیه  نازل شد، جبرئیلبر رسول الله صلی الله علیه وسلم  «...ءَامَنَ ٱلرَّ

 علیه وسلم گفت: همانا خداوند متعال تو و امتت را به السلام به رسول الله صلی الله
رسول الله شود. پسات اجابت مینیکوترین وجه ستوده است، لذا از او بخواه که خواسته

ُ نَفۡسًا»صلی الله علیه وسلم  چنین درخواست نمودند:   «.تا به آخر آیه« ...لَا یكَُلِّفُ ٱللََّّ
 برخی از فواید آیه مبارکه :

 و به نموده و ابلاغ الله تعالی وحی که آنچه تمام باید به و مؤمن پذیر نیستتجزیه انـ ایم
 باشد. داشته ایمان آسمانی هایرسالت تمام بودنبرحق 



 .است اطاعت مستلزم ـ  ایمان
عدم »و قاعده « آسانگیری و نفی عسر و حرج در همه امور دین»ـ از این آیات قاعده 

 شود.استنباط می« مواخذه به سبب فراموشی و اشتباه در عبادات و حقوق الله تعالی
گردانیده، آنها مکلف  را در حد توان خویش و پیروان است و آسانی سهولت دین ـ  اسلام

 .از آن بیش نه
 دارد.را بر نمی دیگری بار گناه کس و هیچ است ـ مسئولیت، فردی

 .است شده خطا و فراموشی برداشته ، از دو حالتمؤاخذه و ـ گناه
ـ  بیان رحمت الله تعالی به بندگانش، طوریکه هیچ کسی را جز به اندازه توانش مکلف 

 سازد.نمی
ـ  انسان دارای طاقت و تحمل محدود است چه در علم، چه در فهم، چه در حفظ، و نظر 

 گردد.به طاقتش مکلف می
شود طوریکه آنچه که کسب کرده بدون اینکه از آن چیزی کم شود داده میـ برای انسان 
تِ وَهُوَ مُؤۡمِنّٞ فَلَا یَخَافُ ظُلۡمٗا وَلَا »فرماید: الله متعال می لِحَ  وَمَن یَعۡمَلۡ مِنَ ٱلصَّ 

که او مؤمن که کارهای شایسته انجام دهد در حالیو کسی» [112]طه:  «۱۱۲هَضۡمٗا
 .«هراسد(ترسد و نه از کم و کاستی، )در حقش میستمی میباشد، پس نه از 

ـ اعمال صالحه، کسب و سود است و اعمال سیئه زیان و خسران است؛ البته این برگرفته 
ظاهرا به « علی»بر آنها؛ زیرا « عَلیَۡهَا»برای آنها، و« لهََا»از این فرمودۀ متعال است 

 معنای زیان و لام ظاهرا برای کسب است.
رحمت الله متعال بر مردم است آنگاه که به آنها دعاء آموخت تا او را به آن بخوانند و ـ  

رَبَّنَا لَا »نیز برای شان استجابت کرد، طوریکه در این فرمودۀ الله متعال آمده است:
ذه پروردگارا! اگر فراموش یا خطا کردیم، ما را مؤاخ» «تؤَُاخِذۡنَآَٰ إِن نَّسِینَآَٰ أوَۡ أخَۡطَأۡنَا

 «.نکن
شود، اما مطالبه به انجام واجب از او مسلمان به خاطر فراموش کاری مواخذه نمی ـ

اش ترک کرد، گردد. بطور مثال: کسی که نماز را بخاطر فراموشی یا نادانیساقط نمی
الله گردد بلکه بر او قضای آن واجب است. طوریکه از رسول ادای آن از او ساقط نمی

کند، هر وقت که نمازش را فراموش میکسی»ثابت است که فرمود:  م صلی الله علیه وسل
 (متفق علیه.«. )ای نداردکفارهبیادش آمد آن را بگزارد، جز آن 

شود. اگر گفته شود: حکمت در چیست که الله متعال ـ  انسان دچار فراموشی و خطا می
د گفت: تا برای انسان کند؟ در جواب بایبشر را طوری آفریده که فراموش و اشتباه می

ناتوانی و تقصیر او در نیروی ادراک و سایر حالات آشکار شده و فضل و کرم الهی در 
هایی که به وی ارزانی نموده ثابت گردد و تا انسان اقرار کند که تنها اوتعالی است نعمت

 کند پس باید تنها او را فرا بخواند.که فراموشی و جهل را از او دور می
های گذشته آن و امتنان الهی بر این امت با دور کردن بارهای سنگینی که امت ـ احسان

رَبَّنَا وَلَا تحَۡمِلۡ عَلیَۡنَآَٰ إِصۡرٗا كَمَا حَمَلۡتهَۥُ عَلىَ ٱلَّذِینَ مِن »را حمل کردند. طوریکه فرمود: 
ه آن را پروردگارا! بارگران )و تکلیف سنگین( را بر )دوش( ما مگذار، چنانک» «قبَۡلِنَا

بتحقیق »و الله سبحانه و تعالی فرمود:  «.که پیش از ما بودند؛ گذاشتیبر )دوش( کسانی
 «.که )اجابت( کردم

ایم، مکلف شده های گذشته به چیزهای بزرگتر از آن چیزی که ما به آن مکلف شدهـ امت



ه شما بودند. بطور مثال: به بنی اسرائیل که گوساله را پرستش کردند گفته شد: توب
شود تا اینکه یکدیگر را به قتل برسانید. و امر شدند تا در تاریکی هر یک پذیرفته نمی

چاقو و خنجری را بگیرد و هر کسی خواه فرزندش است یا یکی از والدینش، او را 
 ً و باری سنگینی است. اما برای ما درد آوراین تکلیف بسیار بزرگ  ضربه بزند. که واقعا
هًا »گر کسی شرک بیاورد گفته شده است: مسلمانان که حتی ا ِ إِلَ  وَٱلَّذِینَ لَا یَدۡعُونَ مَعَ ٱللََّّ

لِكَ یَلۡقَ  ُ إلِاَّ بِٱلۡحَقِّ وَلَا یَزۡنوُنَۚ وَمَن یَفۡعَلۡ ذَ  مَ ٱللََّّ  ٦۸أثَاَمٗاءَاخَرَ وَلَا یَقۡتلُوُنَ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتيِ حَرَّ
عَفۡ لَهُ ٱلۡعَذَابُ یَوۡمَ ٱلۡقِیَ   لِحٗا  ٦۹مَةِ وَیَخۡلدُۡ فیِهِۦ مُهَاناًیضَُ  إلِاَّ مَن تاَبَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلٗا صَ 

ُ سَیِّ  لُ ٱللََّّ ئِكَ یبَُدِّ
َٰٓ حِیمٗا  فَأوُْلَ  ُ غَفوُرٗا رَّ تِٖۗ وَكَانَ ٱللََّّ و ». [70-68]الفرقان:  «۷۰اتِهِمۡ حَسَنَ 

سی را که الله )کشتنش را( حرام کرده خوانند، و نفکه با الله معبود دیگری را نمیکسانی
کنند، و هر کس چنین کند، مجازات گناه )خود( را کشند، و زنا نمیاست، جز به حق نمی

گردد و با خواری )و ذلت( در آن خواهد دید. * عذاب او در روز قیامت مضاعف می
ام دهد، پس که توبه کند و ایمان آورد، و عمل صالح انججاودان خواهد ماند. * مگر کسی

 .«کند، و الله آمرزندۀ مهربان استها مبدل میشان را به نیکی هایاینانند که الله بدی
ـ برای انسان شایسته است عفو و بخشش را از الله متعال استدعا کند؛ زیرا انسان در 

کند؛ پس عفو و بخشش انجام کارهایی که از او خواسته شده است، تقصیر و کوتاهی می
طر این تقصیرات استدعا کند. و هکذا از الله متعال مغفرت و آمرزش گناهانی را را به خا

که مرتکب شده است استدعا کند؛ زیرا اگر انسان آمرزیده نشود، گناهان بر او متراکم 
 گردد و شاید او را به هلاکت دچار کند.شود و بر قلب او سخت میمی

اش مورد ترحم قرار اهد که او را در آیندهـ  برای انسان شایسته است از الله متعال بخو
داده و از آنچه گذشته است عفو و بخشش کند و او را در آینده نیز مورد آمرزش و 

رحمت قرار بدهد، یعنی طلب عفو و بخشش به خاطر تقصیر در طاعات؛ و استغفار از 
ه الله متعال دهد تا اینکارتکاب محرمات؛ و طلب رحمت در آنچه انسان در آینده انجام می

 بر او رحم کرده،  و در آنچه به مصلحت وی است توفیق عنایت فرماید.
تو »ـ مؤمن جز الله متعال ولی و دوست و سرپرستی ندارد؛ به دلیل این فرمودۀ متعال: 

ولایت الهی دو نوع است: خاص و عام؛ ولایت خاص ولایت الله « مولا و سرور مایی
تِ »فرماید:می متعال برای مؤمنان است طوریکه نَ ٱلظُّلمَُ  ُ وَلِيُّ ٱلَّذِینَ ءَامَنوُاْ یخُۡرِجُهُم مِّ ٱللََّّ

اند، آنها الله یاور و )سر پرست( کسانی است که ایمان آورده». [257]البقرة:  «إِلىَ ٱلنُّورِۖ 
 .)تفسیرکوثرـ سوره بقره :قریب الله مطیع(.«بردها به سوی نور بیرون میرا از تاریکی

  واست که بگویم: من  بقره راخواندم؟آیا ر
را سورهء  بقره  صرف بگوید من درمورد اینکه برای یک شخص مسلمان رواست که 

 بقره را خواندم؟  خواندم ویا اینکه بگوید من 
مفسر تفسیر کشاف جارالله زمخشری رحمه الله، در این مورد می نویسد: بلی در این بابت 

 به هریکی از صورت ها گفته شود.، که  کدام مشکلی وجود ندارد
خواتیم سورة »و « من سورة البقره»در حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم آمده است: 

آمده است. هکذا از حضرت علی بن ابی طالب روایت کرده « خواتیم البقره»و « البقره
 « اند که گفته است: آیات پایانی سورهء  بقره از گنج زیر عرش أند.

یل القدر عبدالله بن مسعود روایت شده است که ؛ رمی جمرات کرد و گفت: از صحابی جل
قسم  به ذاتی که معبود راستینی جز او نیست، کسی که سورهء بقره بر او نازل شده، »



 «در همین جا  رمی جمرات کرده است.
مفسر زمخشری می أفزاید :هیچ فرقی نمی کند که سورهء بقره، سورۀ زخرف، سورهء 

ا سورۀ مجادله بگویند. هرگاه بگویند: بقره را خواندم، هیچ مانعی  ندارد، زیرا ممتحنه ی
]یوسف، « و اسألي القریه»منظور این است که سورهء  بقره را خوانده ام؛ مانند عبارت 

(. اما برخی از علماء چنین عبارات را پسندیده ندانسته اند و گفته اند: باید گفت: 82
ه در آن داستان وحکایت بقره تذکر یافته است . همچنین از سوره ای را خوانده ام ک

السورة التي تذكر فیها »پیامبر أکرم  صلی الله علیه وسلم روایت کرده اند که فرمود: 
«) البقره فسطاط القرآن فتعلموها فإن تعلمها بركة و تركها حسرة و لن تستطیعها البطله 

ت قرآن کریم است. آن را بیاموزید که آموزش سوره ای که در آن از بقره یاد شده، شاه بی
آن برکت و ترک آن مایه حسرت است و دست بطله به آن نمی رسد.( عرض کردند: 

 «سحرة / جادوگران.»فرمود: « بطله دیگر چیست؟»
حد اقل روش راسخون و پرهیزګاران چنین است که از مباحث اختلاف فیها دوری و 

پرهیزګاران است که خود را از اختلاف کشیده و  امتناع می جویند. پس بر راسخان و
 افاده را به صورت کامل و درست بګویند: من سورهٔ که درآن ذکر بقره آمده، خواندم!

 
 تفسیر سوره البقره الحمد الله تمام شد،

 پس حمد و ثنا برای الله تعالی و درود و سلَم بر مصطفی باد.                   
 ك علي محمد و آله و صحبه أجمعیناللهم صل و سلم و بار

  
  
 
 



 بسم الله الرحمن الرحیم 

 سوره آل عمران 
 4، 3جزء

 .و دارای دوصد  آیه و بیست رکوع می باشدسوره آل عمران  در مدینه نازل شده 

 : وجه تسمیه

درآن ، داستان خانواده ی مسمی گردیده است که : « آل عمران»این سوره بدان سبب 
آماده در محراب عبادت  ن د سترخوا، نذر مادر مریم،  عمران پدر مریم مادر عیسی

برای او، بر گزیدن و برتری اش در میان زنان و بشارت دادنش به اصل و گوهره ی 
 تذکر یافته است .عیسی  علیه السلام  

 آل عمران:

 .خاندان عمران )عمران پدر حضرت مریم علیهالسلام(طوریکه یادآور شدیم ؛ 
 سایر نامهای این سوره :

عبارتند از: زهراوین، أمان، کنز، معینه، مجادله، استغفار و سایر نام های این سوره 
 طیبه.

شوند نیز نامیده می« زهراوین»به نام  بقره و آل عمران مشترکا  قابل تذکراست که :سوره 
دو نور روشنگر؛ خواننده خویش را با فروغ هدایتبخش خویش،  مانند زیرا این دوسوره، 

یا بدان جهت که خواننده این دو سوره، در روز  . رهنمای می نمایدسوی حق و حقیقت به
شود. یا به سبب آن که هردو سوره، متضمن اسم اعظم قیامت از نوری تمام برخوردار می

 الله متعال هستند.

 :آل عمران  مفهوم کلی سوره
سیرى در زندگى مریم و عیسى علیهماالسلام ؛ مبارزه اى منطقى با یهود و مسیحیت ؛ 

رد جهان و عوامل انحراف از حق ؛عبرت آموزى از شكست ها و پیروزى حقایقى در مو
 (21، ص 3ها .) تفسیر قرآن مهر، ج 

 تعداد آیات ، کلمات وتعداد حروف سوره آل عمران :

هزاروچهارصدوهشتاد سوره آل عمران دارای دوصد ایات بوده وتعداد کلمات آن به سه
 وپنج حرف بالغ میگردد.هزاروپانصدوبیستکلمه  می رسد . وتعداد حروف آن به چهارده

درطریق حساب و  سوره هاي قرآنحروف  و تعداد کلماتشمارش )ملاحظه: اقوال در
مي توان در سورۀ فاطر تفسیر احمد  این مبحث را تفاصیل  نوع قرائت متفاوت اند.

 مطالعه فرمایید.(.

 تعلیمی سوره آل عمران :اهداف 

 :عبارتند از مهمترین اهداف سوره آل عمران
 بیان حقیقت دربارۀ جهان بزرگ؛

 بیان عوامل انحراف مردم از معرفت حق و عمل به آن؛
 السلام و برخى پیامبران دیگر؛بیان گویایى از زندگى مریم علیهاالسلام و تولد عیسى علیه

 مبارزۀ منطقى با یهودیان، مسیحیان و مشركان؛
، 3د.) تفسیر قرآن مهر، ججنگ بدر و احبیان آموزه هاى تربیتى پیروزى و شكست در 
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 ال عمران به سوره بقره : سوره ارتباط 

 وازجمله سورهسوره آل عمران، سومین سوره ی ترتیبی قرآن طوریکه یادآور شدیم که : 
 مدنی است و با سوره ی بقره پیوند و ارتباط دارد.

است که ببرخی آن ذیلا  اشاره  زیاد واز چند جانب پیوند و مقارنه میان دو سوره بسیار
 :بعمل می آید 

ـ سوره بقره با بیان توحید و ایمان به الله پایان یافت و سوره آل عمران نیز با ذكر 
 یكتاپرستى و ایمان آغاز گردیده است .

، آغاز و موقعیت مردم را در آن «الكتاب»به نام قرآن بحث خویش را هر دو سوره، ـ  
بقره از حال و وضع مؤمنان و غیر مؤمنان خبر میدهد، آل عمران  سورهمعلوم کرده اند. 
متشابهات قرآن را برای فتنه جویی  بحث بعمل آورده می فرماید که :از حال کجروان، 

دنبال می کنند و دانشمندان توانا به محکم و متشابه آن ایمان دارند و همه را از سوی خدا 
 می دانند.

بعمل آمده است ، بقره به خلقت آدم اشاره سوره عیسی: در پیوند میان خلقت آدم و  ـ  
 بحث می نماید .عمران از چگونگی پیدایش عیسی ودر سوره آل 

جدال و محاجه ی اهل کتاب، بیان عیبها و نقصهای  همه جانبه بقره  به طور در سوره ـ  
ه می جز به جدال نصاری اشارؤیهودیان را به تصویر می کشد، آل عمران به صورت م

 کند. بقره، به منزله ی اقامه ی حجت و آل عمران به منزلی زدودن شبهه است.
 آموزش چگونگی گفتن صیغه ی دعا در پایان هر دو سوره... ـ  
و اتقوا الله »به اثبات رستگاری مؤمنان : در پایان سوره ی آل عمران می فرماید: ـ  

اولئك على هدى »نگونه آمده است: و در آغاز بقره در وصف مؤمنان، ای« لعلکم تفلحون
 )فرقان ( «.من ربهم و أولئك هم المفلحون

ـ  849بكر سیوطی )الدین عبدالرحمن بن ابیـ مفسر دانشمند جهان اسلام حافظ جلال
سوره شرح دهنده  هستند که ؛ بنا بر قاعدۀ که نزد ایشان است، بر این باور ق (  911

 :بطور مثال ش می باشد، مسائل مجمل و کلی سورۀ قبل از خود
ذلک »و می فرماید: بعمل آمده  در سورۀ بقره به نزول کتاب به شکل کلی اشاره ـ 

این مبحث به ، در حالی که در سورۀ آل عمران به شکل تفصیل (2بقره:سوره )« الکتاب
مَاتٌ هُنَّ أمُُّ الْكِتاَبِ وَأخَُرُ هُوَ الَّذِي أنَْزَلَ عَلیَْكَ الْكِتاَبَ مِنْهُ آیَاتٌ مُحْكَ »:بیان گرفته شده است 

 .(7مران:آل :ع)«مُتشََابِهَاتٌ 
 « وَمَا أنُْزِلَ مِنْ قبَْلِكَ  وَالَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ بمَِا أنُْزِلَ إِلیَْكَ :»می فرماید  در سورۀ بقره  ـ 
به شکل مجمل و کلی بیان می کند، در حالی که در آل عمران این اجمال را بر طرف )

نْجِیلَ * مِنْ قبَْلُ هُد ى لِلنَّاسِ :»فرماید ، و می ساخته ؛ (4آل عمران: )« وَأنَْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالِْْ
اینجا به تصریح اسم انجیل پرداخته در حالی که در سوره بقره فقط به ذکر تورات  در

 .اکتفا شده، چون خطاب بیشتر به یهود است
وَلََ تقَوُلوُا »د:کلی ذکر می کند، و می فرمای در سورۀ بقره شهداء را بر وجه اجمال و - 

ِ أمَْوَاتٌ بَلْ أحَْیَاءٌ وَلكَِنْ لََ تشَْعرُُونَ  ، در حالی که در (154بقره: )« لِمَنْ یقُْتلَُ فيِ سَبِیلِ اللََّّ
وَلََ تحَْسَبَنَّ الَّذِینَ قتُِلوُا فيِ » سورۀ آل عمران احوال ایشان را شرح داده و می فرماید: 

ِ أمَْوَات ا بَلْ أحَْیَاءٌ عِنْدَ رَب ِهِمْ یرُْزَقوُنَ )سَ  ُ مِنْ فَضْلِهِ 169بیِلِ اللََّّ ( فرَِحِینَ بِمَا آتاَهُمُ اللََّّ



آل عمران: «)وَیَسْتبَْشِرُونَ بِالَّذِینَ لَمْ یَلْحَقوُا بهِِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ألَََّ خَوْفٌ عَلیَْهِمْ وَلََ هُمْ یَحْزَنوُنَ 
169 -171).  

از دیگر مناسبات بین دو سوره ذکر قصۀ آدم و خلقتش از خاک بدون پدر و مادر  - 
که بدون  است، و در سورۀ آل عمران نظیرش در خلقت عیسی علیه السلام ذکر می کند

 .پدر متولد شد، و آن را به خلقت ادم تشبیه کرده است
فته، چون اولین سوره ها همچنین گفته شده: سورۀ بقره به ذکر خلقت آدم اختصاص یا

نیز اولین مخلوق از بنی ادم است، و اصل بشری را تشکیل می   علیه السلام است و آدم
دهد، و چون یهودیان وجود عیسی بدون پدر را منکر می شدند، لذلک خلقت عیسی بر 

 .قصۀ آدم قیاس گرفته شده تا شبهات یهود را بر طرف سازد
دو سوره این است که خاتمۀ سورۀ آل عمران تناسب  از دیگر مناسبت های بارز بینـ 

با ذکر متقین افتتاح شده و آنها را از   زیادی با افتتاحیۀ سورۀ بقره دارد؛ سورۀ بقره
َ لعََلَّكُمْ »د:مفلحون )رستگاران( می داند، و در خاتمۀ سورۀ آل عمران می فرمای وَاتَّقوُا اللََّّ

 (200آل عمران:«) تفُْلِحُون
وَالَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ بمَِا أنُْزِلَ إِلیَْكَ وَمَا أنُْزِلَ مِنْ »  :آمده است  سوره بقرهدر بدایت ن همچنی -

:  آل عمران با این قول سبحان خاتمه یافته است که می فرمایند وسوره  ، (4بقره:)قبَْلِكَ ( 
ِ وَمَا أُ  »  (199آل عمران:« )  نْزِلَ إِلیَْكُمْ وَمَا أنُْزِلَ إِلیَْهِمْ وَإِنَّ مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ لمََنْ یؤُْمِنُ بِاللََّّ
ا حَسَن ا:»آیه مبارکه  روایت شده که وقتی  ـ َ قرَْض   (245بقره:)« مَنْ ذَا الَّذِي یقُْرِضُ اللََّّ

آیا پروردگارت فقیر شده که نزد بندگانش طلب   :نازل گشت، یهویان گفتند: ای محمد
ُ قَوْلَ الَّذِینَ قَالوُا »د:مران رد بر آنها چنین نازل شقرض مي كند؟ پس در آل ع لَقَدْ سَمِعَ اللََّّ

َ فَقِیرٌ وَنَحْنُ أغَْنِیَاءُ  ، و این دلَلت بر ارتباط تنگاتنگ دو سوره (181آل عمران:)« إِنَّ اللََّّ
 .با یکدیگر می دهد

یه السلام( در نزدیک به مثال بالَیی می توان به سخن حضرت ابراهیم )عل تقریبا  و
رَبَّنَا وَابْعَثْ فیِهِمْ رَسُولَ  مِنْهُمْ یَتلْوُ »ت:سورۀ بقره اشاره نمود که در دعای ایشان آمده اس

یهِمْ  ، و وقوع آن در آل عمران (129بقره:)« عَلیَْهِمْ آیَاتِكَ وَیعَُل ِمُهُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَیزَُك ِ
ُ عَلىَ الْمُؤْمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فیِهِمْ رَسُولَ  مِنْ »: ایدذکر شده است، هنگامی که می فرم لَقَدْ مَنَّ اللََّّ

یهِمْ وَیعَُل ِمُهُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ  ، تناسب و (164آل عمران:«) أنَْفسُِهِمْ یَتلْوُ عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیزَُك ِ
 .ارتباط بین دو تا آیه واضح و آشکار است

 آل عمران : سوره محل نزول

محمد بر پیامبر منوره سوره آل عمران در مدینه تذکر یافت ؛ در فوق  طوریکه
 .است مدنی های این سوره اجماعا  از سوره  واست .نازل شده  وسلم ه علیاللهصلى

 سوره آل عمران : زمان نزول

به بدر ؛ این غزوه بدر»از آن جا كه سوره آل عمران بعد از سوره انفال و قضایاى جنگ 
الکبرای شهرت دارد اولین ومهمترین جنگ بین مسلمانان وکافران قریش است که در 

احُُد از  »غزوه و « هفدهم ماه رمضان سال دوم هجرت در منطقه بدر به وقوع پیوست.
جمله غزوات است که در روز هفتم یا نیمه شؤال سال سوم هجرت در دامنه کوه احد به 

؛ یکی از غزوات است که نزدیکی مدینه در منطقه اءالَسدحمرغزوه »و « وقوع پیوست 
میلادی ویک روز پس از غزو احد شکل گرفت  625حمراء الَسد در سال سوم هجری 
و قبل از سوره احزاب )و جنگ احزاب كه در سال « ولی بدون در گیری به پایان رسید



، مى توان  زل شده استبر پیامبر بزرګوار اسلام محمد رسول الله نا،  افتاد پنجم اتفاق
، 3است .) تفسیر قرآن مهر، جگفت كه این سوره حدود سال چهارم هجرى نازل شده 
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  سوره آل عمران :فضیلت 
شنیدم پیامبر صل ى اللَّ  علیه  و سل م  فرموده است که :نواس بن سمعان صحابی جلیل القدر 

حق آورده مى شوند، در مى فرمود: روز قیامت قرآن و عاملان به قرآن به حضور 
 پیشاپیش آنها سوره ى بقره و آل عمران قرار دارند.) اخراج از مسلم( .

 شأن نزول آیه مبارکه :

سوره تا اینمنذر در بیان شأن  نزول آغاز اسحاق و ابنابی حاتم، ابن جریر طبری، ابنابن
ی( نصارای نجران نازل شد اند: این آیات درباره وفد )هیأت نمایندگآیه هشتاد و سوم آن گفته

آمدند و چهارده تن از اشراف آنان، از که در سال نهم هجری همراه با شصت سوار به مدینه
الله صلی الله علیه هایشان نیز درمیانشان بودند. آنها با رسول جمله رئیس، وزیر و اسقف

ن بود که این مناظره کردند، هماو عقاید نصرانی خویشعلیه السلام  درباره عیسیوسلم 
 پندارهای باطلشان، نمایان گردانید.شد و سیمای حق و حقیقت را از میانآیات نازل

 سوره آل عمران :مباحث و مطالب بیان شده در

 اساسی میباشد :بحث ممشتمل بر چهار  سوره آل عمران 
ال به احتم بحث ادامه می یابد. این  32از اول سوره آغاز و تا آیه ی  مبحث : اولین 

 زیاد با فاصله ی نزدیکی پس از جنگ بدر نازل شده است. 
ا وَآلَ إبِْرَاهِیمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلىَ » 33از آیه ی  مبحث دومین  َ اصْطَفَى آدَمَ وَنوُح  إِنَّ اللََّّ
هنگام آمدن هیئت نجران به مبحث پایان می یابد. این  63آغاز شده و با آیه ی « الْعَالمَِینَ 

 .ال نهم هجری نازل شده استمدینه در س
ادامه می یابد و زمان نزول آن به  120آغاز و تا آیه ی  64از آیه ی  مبحث سومین 

 دوم خیلی نزدیک به نظر می رسد. مبحث زمان نزول 
ادامه می یابد و   200 ه آیه آغاز و تا پایان سور 120از آیه ی مبحث همانا چهارمین 

    پس از جنگ احد نازل شده است.

 :درسوره آل عمران قانونگذارنی)تشریع(
سی قرار میدهد که آنجمله رمورد توضیح وبرآیات این سوره برخی ازاحکام شرع رادر

پرداخت نکردن زکات مال، مجازات ا، بفریضه حج وعمره، جهاد، تحریم رمیتوان از:
 )منافق (  احدوافشا کردن انسانهای دوچهرهمعرکه درسها، اندرزها و پندارهایی در مورد 

 ...  غیرهو سرانجام تفکر و تدبر در پیدایش هستی و
 
 
 
 
 
 
 
 



  سوره آل عمران ترجمه وتفسیر 
حِیمِ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللََّّ

 به نام خدای بخشایندۀ ومهربان

 ﴾۱﴿ الم
ومعنای این حروف به  )از حروف مقطعه و اسرار قرآن است )الف ، لَم ، میم(« الم » 

 (۱)(.م استالله معلو
 تشریح لغات واصطلاحات :

الَبرای کلمه الم :ازحکمتهای کشف شده ی حروف مقطع یاجداگانه ی اوایل سوره هامانند
ولی در را به خوبی گوش کند .هشداروبیداری است تامخاطب ،مطالب پس از ان حروف 

که ما  این هیچ جای شکی نیست که این حروف دارای معانی و اهداف بزرگی است
 .هنوز نتوانستیم به معنی ومفهوم آن پی ببریم تا

 تفسیر :
( الف، لَم، میم:الم )در ذیل آیه مبارکه می نویسد : شمفسر تفسیر گلشاهی درتفسیر خوی

سادگی دست نمی دهد ه اسرار قرآن است، و معنای اصلی آن بازجمله  حروف مقطعه 
و مصلحت معنای آن روشن تعالی و پیغمبر که بجهت حکمت  الله بلکه رازی است بین 

 .نشده است. و گفته اند که معنی انا الله أعلم یعنی منم خدایی داناتر
الله و لَم به ه که الف اشارت است بنگاشته است : « الم  »ابن عباس )رح ( در تفسیر 

است و واسطه جبرئیل الله جبریل و میم به محمد و این تفسیر دلَلت کند که مبداء قرآن از 
 ی محمد است.و منته

 نظرکوتاه درمورد حروف مقطعه :

ای حروف مقطعه»نویسد: می در تفسیر خویش  مفسر کبیر جهان اسلام شیخ قرطبی
های قرآن آمده است، سر الهی در قرآن است و جزالله متعال  در اوایل بعضی از سورهکه

اند: ما دوست ما گفتهازعلتعداد زیادی افزاید: اما داند. سپس میکسی دیگر این سر را نمی
داریم تا درباره آنها سخن گفته و فوایدی را که درحروف مقطعه نهان است، جویا شویم و 

باره به تأویلاتی . پس ایشان دراینکرد، آگاه گردیمتوان از آنها دریافتای که میاز معانی
کنیم و آن این می اند که در اینجا به مشهورترین آن اکتفا پرداخته و نظریاتی ارائه کرده

خواند، نظر است که: الله متعال عربها را با این حروف مقطعه به مبارزه با قرآن فرامی
بدین معناکه این حروف به حروف هجای زبان عربی اشاره دارد تا به اعراب اعلام کند 

گویند، پس اگرمدعی قرآن مرکب از همان حروفی است که خودشان با آن سخن میکه
قرآن کلام الهی  نیست، نظیر آن را بیاورند! و چون عجز وناتوانی آنان در این  هستند که

گردد زیرا تر و رساتر میمبارزه و هماوردطلبی آشکار است بنابراین، حجت بر آنان بلیغ
نیست، نفس این واقعیت که با وجود آن که قرآن از حروف مورد تکلمشان خارج

میدان آورند، خود برهانی روشن بر برای مبارزه با آن بهتوانند همانند آن را ساخته و نمی
 «.باشدمیحقانیت قرآن عظیم الشأن والهی بودن آن

حروف مقطعه همه جمعا  در اول » درتفسیر خویش می نویسد :مفسر جار الله زمخشری 
 تر باشد، همانتر و جدیقرآن کریم واردنگردید تا مبارزه طلبی و هماوردخواهی قرآن بلیغ

که هدف از تکرار داستانهای قرآن نیز، تکرار اندرزها و هشدارهای الهی به بندگان گونه
ای که با این حروف از این رو، هر سوره:»کثیر فرموده است مفسرجلیل القدرابن«. است



ذکر برتری قرآن و بیان اعجاز و عظمت آن نیز در آن سوره  است، حتما  آغاز شده
استقرائی ؛ حقیقتی که ابن کثیر در اینجا به آن پرداخته، با پژوهشگفتنی است«. وجوددارد
هَ  ١الٓمٓ  »های:ونه سوره قرآن روشن شده است، همچون این سوره وسورهدر بیست ُ لََٓ إِلََٰ ٱللََّّ

بَ بِٱلۡحَق ِ  ٢إلََِّ هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقیَُّومُ  لَ عَلیَۡكَ ٱلۡكِتََٰ بٌ أنُزِلَ كِ  ١الٓمٓصٓ » .[3-1]آل عمران:  «نَزَّ تََٰ
هُ إِلیَۡكَ » ،.[2-1]الأعراف:  «إِلیَۡكَ  بٌ أنَزَلۡنََٰ بِ لََ رَیۡبَ  ١الٓمٓ »،. [1]إبراهیم:  «الٓرۚ كِتََٰ تنَزِیلُ ٱلۡكِتََٰ
حِیمِ  ١حمٓ » [.2-1]السجدة:  «فیِهِ  نِ ٱلرَّ حۡمََٰ نَ ٱلرَّ و  .، [2-1]فصلت:  «٢تنَزِیلٞ م ِ

 اند.شدههایی که با حروف مقطعه آغاز دیگرسوره
 گرامی !خوانندگان 

به بحث ، اثبات توحید ونازل شدن قرآندر باره موضوعاتی (  6الی  1درآیات متبرکه ) 
 گرفته شده است .

يُّ الْقایُّومُ  ُ لَا إلِاها إِلَه هُوا الْحا  ﴾۲﴿ اللَّه
 الله أن ذاتی است که هیچ معبودی بر حق جز او نیست، همیشه زنده و مدبر تمامی کائنات

الله آن )معبود بر حق است( که هیچ معبودی بحق جز او نیست، همیشه زنده)و است. 
 (٢)تمامی کائنات است.جهان هستی را( نگه دار و مد بر 

 تشریح لغات واصطلاحات :
صیغه ی : «القیوم»زندهی پایدار. : «الحي»:خدای راستین، شایسته، برحق.  «الله»

به « قَی وم. »( 255)بقره :از تمام جهات، جهاندار. مبالغه از قائم، نگهدارنده ی هستی 
شود كه خود به دیگرى تكیه نداشته باشد، ولى دیگران به او تكیه دارند و یا كسى گفته مى

 . بخش همه چیز استقوام
 تفسیر :

ُ لَ إِلهَ إلَِ  هُوَ »  :«اَللَّ 
ُ ».تشکیل میدهد را كتب آسمانى همه ای ى توحید، سرلوحهقبل از همه باید گفت که :  اَللَّ 

تنها و مستحق  غیر از او معبودى به حق نیست،که یعنى پروردگارى است « لَ إِلهَ إلَِ  هُوَ 
الوهیت است و به هیچ وجه مجاز نیست تا کسی عبادت خود را به سوی غیر او بگرداند. 

ها و مای است که هیچ شریکی نه در ربوبیت خود و نه در الوهیت و اساو یکتا و یگانه
 صفات خود ندارد.

یعنى پاینده ى دایمى که مرگ و نیستى به وى راه ندارد، : «(2الَْحَیُّ الَْقَیُّومُ ) »الله متعال 
شرط معبود شدن، داشتن كمالَت ذاتى است و تنها  و به تدبیر امور بندگانش مى پردازد.

او زنده و باقی و دائمی نیاز مطلق است. یعنی است كه قائم به ذات خویش و بىالله متعال 
های خود نیز چنین است. زندگی او شبیه زندگی مخلوقات است و بعد از فنای تمام آفریده

  پردازد.ها و هستی مینیست. او همیشه به تدبیر امور آفریده
 :مبارکه  آیهشأن نزول 

آیه   به روایت ابن ابی حاتم، ابن جریر طبری، ابن اسحاق و ابن منذر ، شأن نزول الی
زى .هیئت ی شصت نفر از نمایندگان وفد هشتاد و چند آیه ی اوایل این سوره درباره معز 

 نصارای نجران که حضور رسول الله صلی الله علیه وسلم آمدند نازل شده است .
ترکیب این وفد ، مرك ب از شصت نفر عیسویان  نجران که با یک کاروان مجللی به 

 وسلم به مدینه منوره تشریف اوردند .حضور پیامبر صلی الله علیه 
عبد المسیح عاقب حیثی ت امارت و سیادت داشت؛ ایهم السی د مشاور و هیئات  در میان این 



مدیر هیئت بود؛ ابو حارثة بن علقمه از پیشوایان بزرگ مذهبى، به رتبه رئیس علماء، 
ف عرب منسوب بود، داراى شهرت و امتیاز بود، و نسبا به بنى بكر بن وائل قبیله معرو

و بعدا در نصرانی ت فائق گشت؛ سلاطین روز، نظر به صلابت او در امور دین و مجد و 
نگریستند. علاوتا، در امور مالى به وى مدد شرف مقام او به دیده احترام در او مى

كردند، و كلیسایى جهت او تعمیر، و مرتبه بزرگ مذهبى را تفویضش كردند. این وفد مى
شأن و شكوه نزد پیغمبرصلی الله علیه وسلم  حاضر شد، و در مسائل متنازع فیه  به كمال

د ابن اسحق به تفصیل ذكر شده، و تقریبا هشتاد نود آیت  -گفتگو كرد، كه در سیرت محم 
 .باره فرود آمدهاز اوائل سوره آل عمران در این

دا یا یكى از خدایان اساس عقیده عیسویان این است كه حضرت مسیح بعینه خدا یا پسر خ
سوره آل عمران، همچنانكه توحید خالص الهى را ثابت  . آیات اولیه) تثلیث( استگانه سه
به »باشد، این دعوى عیسویان را مى« قی وم»و « حى  »كند، به ذكر صفات الهى  كه مى

 نماید. باطل مى« وضوح، به روشنى
دانند كه خدا حى  )زنده( آنها گفت: آیا نمى پیامبر صلی الله علیه وسلم در اثناى مناظره به

بر ذات حضرت او عارض »شود؟ است، و هرگز مرگ به ذات حضرت او طارى نمى
اوست كه كاف ه كائنات را خلعت هستى بخشیده، و اسباب بقاى آن را پدید « شود؟نمى

  آورده، و به قدرت كامل خویش حفظ كرده است؟ برعكس این، به عیسى علیه السلام
سان آید؟! كسى كه نتواند هستى خویش را نگهدارد، هستى دیگرى را چهمرگ و فنا مى

توان داشت؟ عیسویان  چون سخن پیامبر صلی الله علیه وسلم  را شنیدند، اعتراف نگه مى
شك گفته وى درست است. شاید عیسویان غنیمت دانستند، و موافق عقیده نمودند كه بى

سؤال فرمود، یعنى: بر عیسى « عیسى یاتى علیه الفناء»سلم كه پیامبر صلی الله علیه و
آید؟ جواب دادند. زیرا، دانستند كه جواب اگر به نفى دهیم و عقیده خود را ضرور فنا مى

طور صریح تر بهاظهار نمائیم، و بگوییم: مد تهاست عیسى علیه السلام  وفات كرده؛ زیاد
فظى را مصلحت ندانستند؛ یا ممكن است اینان از شویم! لهذا، نزاع لملزم و لَجواب مى

قتل و »آن نصرانیانى بودند كه موافق عقیده اهل اسلام، از قتل و صلب حضرت عیسى 
منكر، و به صعود جسمانى او معتقد بودند؛ چنانكه حافظ  قطعا  « صلب حضرت عیسى را

« ق و الخالقالفارق بین المخلو»و مصن ف « الجواب الص حیح»ابن تیمی ه در كتاب 
اند كه نصرانیان شام و مصر همه بر این عقیده بودند؛ چندى بعد، پولوس تصریح نموده

نام، عقیده صلب را شایع نمود، پس این عقیده از اروپا به شام و مصر شایع شده. به 
ان  عیسى اتى علیه »هرحال، این گفته نبى  كریم صلی الله علیه وسلم كه در عوض 

ل در موقع « سى یأتى علیه الفناءان  عی« »الفناء قتل و صلب »فرمودند، با اینكه الفاظ او 
كند تردید الوهی ت مسیح بیشتر واضح و مسكت خصم بود؛ ظاهر مى« حضرت عیسى را

را بر حضرت « موت»الزام هم، پیش از موت اطلاق لفظ « در مقام»كه در موقع 
 ر کابلی( )تفسی.پسندیدندعیسى علیه السلام رسول كریم نمى
در رأس وفد : فرمانروا، وزیر و دانشمندان نجران برخی از سیرت نویسان نگاشته اند :

قرار داشتند که درباره ی عیسی پسر مریم علیه السلام  علیه السلام مجادله می کردند و 
می گفتند: پدر عیسی کیست؟ یک بار می گفتند: عیسی خداست؛ زیرا مردگان را زنده 

دیگر می گفتند: او پسر خداست؛ چون پدر ندارد و او یکی از خدایان سه  کرده است. بار
ما چنین گفتیم، چنان کردیم. اگر «: قلنا، فعلنا»گانه به شمار می آید. چون خدا می گوید: 



چنین گفتم، چنان کردم. به همین ترتیب بر « قلت، فعلت»خدا یکی می بود، می گفت: 
 خدا دروغ می بستند.

 شان فرمود: مگر نمی دانید، باید فرزند، همانند پدر باشد؟ ابپیامبر در جو
 گفتند: چرا می دانیم.

فرمود: آیا نمیدانید، پروردگار ما کار و بارش درست و میزان، و بی عیب و نگهدار و 
 روزی ده است؟ گفتند: چرا می دانیم.

 پس، آیا عیسی بر چیزی از اینها قادر است؟ گفتند: خیر!  
ند هر طور بخواهد، در رحم مادران تصویر گری می کند. خوردن و فرمود: خداو

 آشامیدن ندارد. حادث نیست )آغاز و پایان ندارد(.
 گفتند: بله!

آیا نمی دانید مادر عیسی، همچون سایر مادران، او را به طور عادی به دنیا آورد، مانند 
 ندگی اش معلوم است؟سایر  نوزادان دیگر، شیر و غذا داد و سرآغاز تولد و پایان ز

 گفتند: چرا!
 گفت: پس، این پندار نادرست شما چیست؟ 

همه ی نجرانیان، ساکت ماندند. سرانجام، خداوند بدین مناسبت، هشتاد و چند آیه نیمه ی 
اول سوره را به این موضوع اختصاص داد؛ که جواب و سؤالَت بیشمار بسیاری 

 ازانسانها  تاکنون و تا زوال زمین است.

نْجِیلا نا  الِْْ اةا وا لا التهوْرا أانْزا یْهِ وا ا بایْنا یادا قاً لِما د ِ ِ مُصا ق  لا عالایْكا الْكِتاابا باِلْحا  ﴾۳﴿ زه
تصدیق کننده آنچه  که )دارای احکام واقعی و( کتاب )قرآن( را بحق بر تو نازل کرد، 

 (۳)ا نازل کرد.و تورات و انجیل ر)از کتابهای آسمانی( که پیش از آن است. می باشد ،
 تشریح لغات واصطلاحات :

لَ عَلَیْكَ  : ای محمد! بر تو فرو فرستاد، فعل نزل، مفید تدرج؛ یعنی اندک اندک نازل نزََّ
شدن و نزدیک گشتن است؛ چون قرآن بر حسب رویداد در بیست و سه سال شرف نزول 

تورات و انجیل واقعى تصدیق  بایدگفت که :): قرآن مصدقا: تصدیق کننده.الْكِتاَبَ یافت. 
توسط قرآن، حق ى بزرگ بر ادیان گذشته است، درغیر آن با خرافاتى كه در تورات و 

 (.شدانجیل وجود دارد، آسمانى بودن آنها به كل ى فراموش مى
مَا »کننده. تصدیق«: مُصَدِ قا  »مشتمل بر احکام و عقائد و اخبار صحیح ثابت.«: بِالْحَقِ  »

 (. 31 آیه :های آسمانی پیشین است )ملاحظه شود سبأ مراد کتاب «:بیَْنَ یَدَیْهِ 
کلمه عبری، به نام كتابى است كه بر موسى علیه الس لام نازل گردید . ألتوراة :: التَّوْرَاةَ 

، «سفر خروج»، «سفر تکوین»معنای شریعت و شامل پنج سفر است که عبارتند از: 
یهودیان می گویند: «. فر تثنیه ی اشتراعس»و « سفر عدد»، «سفر لَویین یا اخبار»

می خوانند. « عهد عتیق»یا « عهد قدیم»موسی آنها را نوشت و نصاری آنها را به نام 
در این اسفار پنج گانه،داستانهای پیامبران و تاریخ بنی اسرائیل پیش از مسیح آمده است. 

 .نام كتابى است كه بر عیسى علیه الس لام نازل گردید الْنجیل: 
نْجِیلَ  موسوم « عهد جدید»ی یونانی به معنای تعلیم جدید یا بشارت آمده و به نام کلمه :الِْْ

و برخی از تعالیم چهارگانه ی اناجیل اوست.  -علیه السلام  -و شامل سیره ی مسیح 
بر مبنای کارهای «. لوقا»و « مرقس»، «یوحنا»، «انجیل متی»اناجیل عبارتند از: 
همه «. یوحنا»و رؤیای « یعقوب»، «یوحنا»، «پطرس»، «پولس حواریون، نامه های



نوشته شده؛ اما سند هیچ کدام از  -علیه السلام  -ی اینها چندین قرن پس از وفات عیسی 
 این اناجیل نرسیده و تاریخ نوشتن آنها جای بحث است. )فرقان (« کاتب»آنها به 
 تفسیر :

لَ عَلیَْکَ الَْکِتابَ بِالْحَق ِ » الله متعال قرآن را به حق و توأم با دلَئل قاطع و محمد!  اى :«نزََّ
آیه مبارکه این فهم را با تمام صراحت بیان « بالحق  »کلمه  بر تو نازل کرد.برهان روشن 

   میدارد که :قرآن از هرگونه باطلى مصونی ت داشته و منطبق با حقیقت است.

قا  لِما بیَْنَ یَدَیْهِ »  تو نازل شده تصدیق قبل ازهایی را که بر پیامبران ابقرآن کت:« مُصَد ِ
 ند. اانبیا، مؤی د یكدیگرکی نیست که کتب آسمانی .ودر این هیچ جای شکندمی

هاى ، عاملى براى وحدت خداپرستان و یكى از شیوهقبلی  كتب آسمانىکردن تصدیق  
ات و انجیل تصدیق تور باید گفت که :با تمام صراحت ووضاحت دعوت دیگران است. 

، حق ى بزرگ بر ادیان گذشته است، و گرنه با خرافاتى عظیم الشأن  واقعى توسط قرآن
به كل ى فراموش هم آسمانى بودن آنها حتی وجود دارد، عملا  كه در تورات و انجیل 

 شد.مى

نْجِیلَ) » و انجیل را بر  علیه السلام اوتعالی تورات را بر موسی: «(3وَ أنَْزَلَ الَتَّوْراةَ وَ الَِْْ
 به منظور بیان حق بر بنی اسرائیل نازل فرموده است.علیه السلام  عیسی

پنج کتاب اول عهد عتیق را تورات و باید گفت : معروف در بین مردم همین است که : 
 شمارند.اناجیل چهارگانه ی عهد جدید را انجیل می 

دچار این مشکل می شوند که  جاست که همینازمی نویسد : « تفهیم القرآن »مفسر تفسیر 
همه ی آن چه را که در این کتاب ها آمده  این ها کلام الهی اند؟ و آیا قرآن واقعا   آیا واقعا  

تصدیق می کند؟ اما واقعیت این است که نه تورات عبارت از پنج کتاب اول کتاب مقدس 
ر لَبه لَی کتاب است و نه انجیل عبارت از انجیل های چهارگانه، بلکه تورات و انجیل د

 های پنجگانه و انجیل های چهارگانه قرار دارند.
در اصل تورات عبارت از احکامی است که در دوران تقریبا چهل ساله ی نبوت موسی 

الله بر او نازل شده اند. ده حکم از این ها همان فرامین ده گانه ای هستند که  علیه السلام 
داده بود و بقیه احکامی  علیه السلام  موسیبر لوح های سنگی حک نموده به  متعال 

قبیله ی بنی  12نسخه از آن را به  12آنها را نوشته  علیه السلام هستند که موسی 
اسرائیل و یک نسخه را به بنی لَوی داده بود تا از آن محافظت کنند. نام این کتاب 

صورت یک کتاب  ، بود. این نوشته ها تا زمان ویرانی نخستین بیت المقدس به«تورات»
رسمی محفوظ بودند. یک نسخه ی آن که به بنی لَوی داده شده بود همراه با لوح های 

می « تورات»سنگی در صندوق عهد گذاشته شده بود و بنی اسرائیل آن را به همان نام 
شناختند. اما غفلت آنان از آن به حدی رسیده بود که هنگامی که در دوران پادشاهی یوشی ا 

یهودا هیکل سلیمان را مرمت و بازسازی نمودند، حلقیا، رئیس کاهنان )یعنی پادشاه 
سجاده نشین هیکل سلیمان و بزرگترین پیشوای مذهبی قوم( به طور اتفاقی بر تورات که 
در جایی نهاده شده بود دست یافت و آن را به گونه ای به منشی دربار داد و منشی دربار 

آورد که گویا یک چیز عجیب و غریبی کشف شده است. به گونه ای آن را نزد پادشاه 
 (.8-13، آیه ی 22ملاحظه شود، تورات، کتاب دوم پادشاهان، باب )

به این دلیل است که هنگامی که نبوکد نصر )بخت النصر( اورشلیم را فتح نموده همه ی 
ت را شهر را همراه با هیکل با خاک یکسان کرد، بنی اسرائیل آن نسخه های اصلی تورا



که به اوراق فراموشی سپرده و تعداد اندکی از آنها باقی مانده بود، برای همیشه از دست 
دادند. سپس هنگامی که در زمان عزرای کاهن )عزیر( بقایای بنی اسرائیل از اسارت 
بابل به اورشلیم بازگشتند و بیت المقدس بار دیگر تعمیر شد، عزرا به کمک چند تن از 

کتاب نخست  17همه ی تاریخ بنی اسرائیل را که اینک عبارت از بزرگان قوم خود 
کتاب مقدس هستند، نوشت. چهار باب خروج، لَویان، اعداد و تثنیه ی این کتاب درباره 

است که آن  علیه السلام هستند و در همین سیرت موسی  علیه السلام ی سیرت موسی 
او بر آنها دست یافته اند، بر حسب تعداد از آیه های تورات که عزرا و بزرگان دستیار 

تاریخ نزول، در موقعیت های مناسب جای داده شده اند. پس در اصل تورات عبارت از 
پراکنده هستند. ما آنها را تنها با  علیه السلام قسمتهای مختلفی است که در سیرت موسی 

می  السلام  علیهاین علامت می توانیم بشناسیم که در جایی که نویسنده ی سیرت موسی 
گوید، خدا به موسی فرمود، یا موسی گفت خدای شما چنین می گوید، از آن جا قسمتی از 
تورات آغاز می شود و در جایی که بار دیگر بحث سیرت آغاز می شود آن قسمت آن جا 
پایان می یابد. اگر در میان این قسمتها نویسنده ی کتاب مقدس چیزی را به عنوان شرح 

ده باشد، تشخیص دادن آن از قسمت های اصلی تورات برای یک آدم عادی و تفسیر افزو
مشکل است، اما کسانی که از کتاب های آسمانی شناخت دارند تا حدی به درستی می 
 توانند تشخیص دهند که در این قسمت ها در چه جاهایی توضیحاتی افزوده شده است.

می نامد و همین ها را تأیید و « تتورا»همین قسمت های پراکنده را عظیم الشأن قرآن 
تصدیق می کند و حقیقت این است که اگر این قسمت ها گردآوری شده و با قرآن مقایسه 
شوند به جز چند تفاوت مختصر در احکام جزئی، در آموزه های اصلی هر دو کتاب ذره 

ن دو ای تفاوت دیده نمی شود. امروز نیز یک خواننده آشکارا می تواند حس کند که ای
 رود معرفت، از یک سرچشمه جریان یافته اند.

تقریبا در سه  علیه السلام همچنین انجیل عبارت است از الهامات و گفته هایی که مسیح 
سال آخر زندگی خود به عنوان پیامبر ارشاد فرموده است. برای دانستن اینکه آن کلمات 

مرتب شده بودند یا خیر، اینک  پاک آسمانی آیا در حیات ایشان به رشته تحریر درآمده و
هیچ وسیله ای در دست ما نیست. ممکن است برخی آنها را یادداشت و برخی از ارادت 
مندان آنها را به حافظه ی خود سپرده باشند. به هر حال هنگامی که پس از مدتی رساله 
های مختلفی درباره ی زندگی و سیرت ایشان به رشته ی تحریر در آمد، آن بخش از 

گفته ها و خطابه های ایشان که به وسیله ی روایت های شفاهی و یا یادداشتهای کتبی به 
نویسندگان این رساله ها رسیده بودند، در لَبه لَی این نوشته ها بر حسب مناسبت درج 

گردیدند. کتاب های متی، مرقس، لوقا و یوحنا که امروزه به نام اناجیل شناخته می شوند، 
است که  علیه السلام تند، بلکه انجیل واقعی عبارت از گفته های مسیح انجیل واقعی نیس

در این اناجیل به صورت پراکنده دیده می شوند. برای شناختن آنها و جدا کردن گفته های 
از گفته های نویسندگان سیرت تنها وسیله ی ممکن این است که در  علیه السلام مسیح 

یح چنین فرمود یا به مردم چنین تعلیم داد، تنها جایی که نویسنده ی سیرت می گوید مس
می نامد و آنها را « انجیل»آنها را انجیل واقعی بدانیم. قرآن مجموعه ی همین اجزا را 

تأیید و تصدیق می کند. امروز اگر کسی این اجزای پراکنده را گردآوری نموده با قرآن 
ین تفاوت اندک را نیز با اندیشه و مقایسه کند تفاوت بسیار اندکی در آنها خواهد دید و ا

 (تفهیم  القرآن ) بنقل از تفسیردقت غیر متعصبانه به آسانی می توان رفع کرد.



 : تعداد کتابهای آسمانی
حکمت خداوند متعال مقتضی این بود که درهر برهه از زمان که انسانها از مسیر حق و 

فرادی از نوع بشر را به عنوان نبی اند، اعقیده توحید منحرف شده و به بیراهه کشیده شده
و پیامبراز میانشان برگزیند تا آنها را درمسیرعقیده صحیح و وحدانیت الهی سوق دهند؛ 

های اخروی بشارت دهند و آنها را از سرانجام و های الهی ترسانده و به نعمتاز عذاب
 د.مطلع سازن… عاقبت اعمال نیک و عقوبت اعمال بد از قبیل کفر و شرک و 

برای انجام این مهم، خداوند متعال دستورات و احکامی که هر پیامبر مأمور ابلاع آنها 
که البته هر کدام از کتابها طبق اقتضای زمان، تدریجی یا  - بود را در قالب یک کتاب

( سوره بقره به خوبی بیانگر این 213به پیامبران فرو فرستاد. آیه ) -شدیکباره نازل می
رِینَ وَمُنذِرِینَ وَأنَزَلَ مَعهَُمُ » : باشدمطلب می ُ النَّبِی یِنَ مُبَش ِ ة  وَاحِدَة  فَبَعَثَ اللَّ  كَانَ النَّاسُ أمَُّ

ِ لِیَحْكُمَ بَیْنَ النَّاسِ فیِمَا اخْتلََفوُاْ فیِهِ وَمَا اخْتلََفَ فیِهِ إلََِّ الَّذِینَ أوُتوُهُ مِ  ن بعَْدِ مَا الْكِتاَبَ بِالْحَق 
ُ جَاءتْ  ِ بِإذِْنِهِ وَاللَّ  ُ الَّذِینَ آمَنوُاْ لِمَا اخْتلََفوُاْ فیِهِ مِنَ الْحَق   یهَْدِي مَن هُمُ الْبَی نَِاتُ بَغْی ا بَیْنَهُمْ فهََدَى اللَّ 

سْتقَِیمٍ  )مردم امتى یگانه بودند، پس خداوند پیامبران را نویدآور و « یَشَاءُ إِلىَ صِرَاطٍ مُّ
با آنان كتاب ]خود[ را بحق فرو فرستاد تا میان مردم در آنچه با هم دهنده برانگیخت و بیم

اختلاف داشتند داورى كند و جز كسانى كه ]كتاب[ به آنان داده شد پس از آنكه دلَیل 
روشن براى آنان آمد به خاطر ستم ]و حسدى[ كه میانشان بود ]هیچ كس[ در آن اختلاف 

ه بودند به توفیق خویش به حقیقت آنچه كه در آن نكرد، پس خداوند آنان را كه ایمان آورد
 كند(.اختلاف داشتند هدایت كرد و خدا هر كه را بخواهد به راه راست هدایت مى

شود که خداوند متعال به همراه هر کدام از پیامبران کتابی فرو از این آیه استنباط می
باطل را مشخص کرده و فرستاد تا به وسیله آن در میان مردم به قضاوت پرداخته حق و 

 عدل را اجرا نموده و از ظلم جلوگیری کنند.
رساند که تعداد کتابهای نازل شده بر پیامبران الهی بسیار زیاد همچنین آیه فوق این را می

 بوده است، که ایمان و اعتقاد داشتن به همه آنها به طور اجمالی واجب است.
احت در قرآن کریم آمده است که ایمان اما نام چهار کتب و تعدادی از مصاحف به صر

 تفصیلی به آنها بر هر مسلمانی واجب است.

 : کتابهای چهارگانه آسمانی
اند، بسیار زیاد هستند، اما چنان که قبلا ذکر شد، تعداد کتابهایی که بر پیامبران نازل شده

کدم نام چهار کتاب به صراحت در قرآن کریم ذکر شده و نیز مشخص شده است که هر 
از این چهار کتاب به کدام یک از پیامبران الهی نازل شده است. این چهارکتاب عبارتند 

 از:
ـ زبور؛ زبور نام کتابی است که خداوند متعال بر حضرت داود علیه السلام نازل 1

ا»فرموده است. چنان که در قرآن مجید آمده است:  )و به داوود زبور « وَآتیَْنَا دَاوُودَ زَبوُر 
 [163یدیم( ]نساء:بخش
كُلُّ شَيْءٍ فعََلوُهُ »آید؛ می «زُبرُ»، است که جمع آن «کتاب»در لغت به معنای  «زبور»

برُِ   اند در كتابها]ى اعمالشان درج[ است()و هر چه كرده« فيِ الزُّ
ـ تورات؛ تورات نام کتابی است که بر حضرت موسی علیه السلام نازل شد. البته این 2

هایی است ک بر حضرت موسی نازل شده است. )تورات، غیر از صحیفهکتاب )تورات( 
لَ عَلیَْكَ الْكِتاَبَ »فرماید: قرآن مجید می.لفظ عبرانی است به معنای: تعلیم و شریعت(  نَزَّ



ق ا ل ِمَا بیَْنَ یَدَیْهِ وَأنَزَلَ التَّوْرَاةَ وَالِْنجِیلَ* مِن قَبْلُ هُد ى ل ِلنَّ  ِ مُصَد ِ اسِ وَأنَزَلَ الْفرُْقَانَ إِنَّ بِالْحَق 
ُ عَزِیزٌ ذوُ انتِقَامٍ  ِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ وَاللَّ  )این كتاب را در حالى كه « الَّذِینَ كَفرَُواْ بِآیَاتِ اللَّ 

باشد به حق ]و به تدریج[ بر تو نازل كرد مؤید آنچه ]از كتابهاى آسمانى[ پیش از خود مى
آن براى رهنمود مردم فرو فرستاد و فرقان را نازل كرد،  و تورات و انجیل را پیش از

 خواهند داشت و خداوند شكستتردید عذابى سختكسانى كه به آیات خدا كفر ورزیدند بى
[ همچنین در حدیث شفاعت هنگامی که 4-3انتقام است( ]آل عمران: ناپذیر و صاحب

روند، ایشان در جواب آنها مردم برای طلب شفاعت نزد حضرت ابراهیم علیه السلام می
 «.لست هناکم، ائتوا موسی عبدا کلمه الله و أعطاه التوراة»فرماید:می
است که خداوند متعال  نام کتابی.«شارتبِ »نجیل لغت یونانی است به معنای إ؛ ـ انجیل3

نِ مَرْیَمَ وَقَفَّیْنَا عَلىَ آثاَرِهِم بِعَیسَى ابْ » آن را بر حضرت عیسی علیه السلام نازل فرمود؛
ق ا ل ِمَا بیَْنَ یَ  ق ا ل ِمَا بیَْنَ یَدَیْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتیَْنَاهُ الِْنجِیلَ فِیهِ هُد ى وَنوُرٌ وَمُصَد ِ دَیْهِ مِنَ مُصَد ِ

لْمُتَّقِینَ  )و عیسى پسر مریم را به دنبال آنان )پیامبران دیگر( « التَّوْرَاةِ وَهُد ى وَمَوْعِظَة  ل ِ
یم در حالى كه تورات را كه پیش از او بود تصدیق داشت و به او انجیل را عطا درآورد

كننده تورات قبل از آن است و براى كردیم كه در آن هدایت و نورى است و تصدیق
[. انجیل لغت یونانی است به معنای 46پرهیزگاران رهنمود و اندرزى است( ]مائده:

 «.بشارت»
اوند متعال آن را بر آخرین پیامبرش حضرت محمد بن ـ قرآن: نام کتابی است که خد4

كَذَلِكَ أوَْحَیْنَا إِلیَْكَ قرُْآن ا عَرَبیًِّا ل ِتنُذِرَ أمَُّ » عبدالله صلی الله علیه وسلم نازل فرموده است؛ 
)و « رِیقٌ فيِ السَّعِیرِ الْقرَُى وَمَنْ حَوْلهََا وَتنُذِرَ یوَْمَ الْجَمْعِ لََ رَیْبَ فِیهِ فرَِیقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَ 

بدین گونه قرآن عربى را به سوى تو وحى كردیم تا ]مردم[ مكه و كسانى را كه پیرامون 
آنند هشدار دهى و از روز گردآمدن ]خلق[ كه تردیدى در آن نیست بیم دهى، گروهى در 

 (.7بهشتند و گروهى در آتش( )شوری:
بر آخرین پیامبر نازل نموده است، این  قرآن کریم آخرین کتاب آسمانی است که خداوند

کتاب عظیم الشأن از حیث مقام و شرافت بر تمامی کتب آسمانی دیگر فضیلت دارد که 
را از هر گونه تحریف و تغییری تا روز   خداوند متعال مسئولیت حفاظت و نگهداری آن

كْرَ وَإِنَّ » قیامت بر عهده گرفته است؛  لْنَا الذ ِ تردید ما این )بى« ا لَهُ لحََافظُِونَ إنَِّا نَحْنُ نَزَّ
 (9حجر:)سوره  ایم و قطعا نگهبان آن خواهیم بود(قرآن را به تدریج نازل كرده

 : های آسمانی صحیفه
باشند. به عنوان در قرآن مجید آیاتی است که بیانگر نزول صحیفه بر تعدادی از انبیا می

« ا لفَِي الصُّحُفِ الْأوُلىَ صُحُفِ إبِْرَاهِیمَ وَمُوسَىإِنَّ هَذَ »آمده است: « أعلی»مثال در سوره 
-18هاى ابراهیم و موسى( ]أعلی:هاى گذشته این ]معنى[ هست؛ صحیفه)قطعا درصحیفه

19.] 
ها و اینکه به کدام یک از پیامبران صحیفه نازل شده است بین علما درمورد تعداد صحیفه

این مورد سه نظریه در بین علما مشهور  اختلاف نظر وجود دارد. اما در مجموع در
 است که عبارتند از:

 30صحیفه به حضرت شیث علیه السلام،  60صحیفه نازل شده است که  100ـ تعداد 1
بر  -قبل از نزول تورات -صحیفه دیگر10صحیفه به حضرت ابراهیم علیه السلام و 
 حضرت موسی علیه السلام نازل شده است.



 30صحیفه به حضرت شیث علیه السلام،  50ازل شده است؛ صحیفه ن 100ـ تعداد 2
صحیفه دیگر به طورمساوی به حضرت  20صحیفه به حضرت ادریس علیه السلام و 
 اند.ابراهیم و موسی علیهما السلام نازل شده

 30صحیفه به حضرت شیث علیه السلام،  50صحیفه نازل شده است،  110ـ تعداد 3
صحیفه به حضرت ابراهیم علیه السلام و در  20السلام، صحیفه به حضرت ادریس علیه 

گویند به حضرت آدم علیه السلام و صحیفه دیگر اختلاف است که برخی می 10مورد 
اند. اما قول محققانه این است که گویند به حضرت موسی علیه السلام نازل شدهبرخی می

گونه که در قرآن به طور ها را منحصر در تعدادی خاص نمود، همانبدون اینکه صحیفه
هایی اند، اجمالَ  به آنها معتقد بود و اعتراف نمود که خداوند چنین صحیفهمطلق ذکر شده

 را نازل فرموده است.

 : هاي آسمانيایمان به كتاب
رود؛ کسی که ادعای مسلمانی ایمان به کتابهای آسمانی یکی از ارکان ایمان به شمار می

ب آسمانی که خداوند متعال به پیامبران نازل فرموده است ایمان کند باید به تمام کتمی
داشته باشد، به طوری که انکار حتی یکی از آنها و کفر ورزیدن به وجود این کتابهای 

 کند. آسمانی، شخص را از اسلام خارج کرده و در زمره کفار داخل می
هایي دارد كه متعال كتابایمان به كتب آسماني تصدیق جازم به این امر است كه خداوند 

ها كلام حقیقي خداوند و نور و نازل فرموده، كه این كتابعلیه السلام  بر پیامبرانش
هدایت است، و اینكه مطالب آنان حق و صدق و عین عدالت است كه پیروي از آن و 

داند. در تأئید اینكه خداوند عمل بدان واجب است، و تعداد آنها را جز خداوند كسي نمي
ُ مُوسَىَٰ تكَۡلِیمٗا »فرماید:كلام دارد.مي وخداوند )بدون . »(164النساء: «)١٦٤وَكَلَّمَ ٱللََّّ

 «.واسطه( با موسي صحبت كرد
ِ »فرماید:و مي مَ ٱللََّّ نَ ٱلۡمُشۡرِكِینَ ٱسۡتجََارَكَ فَأجَِرۡهُ حَتَّىَٰ یَسۡمَعَ كَلََٰ و [. »6]التوبة:  «وَإِنۡ أحََدٞ م ِ

 .«ن از تو امان خواست به او امان ده تا كلام خدا را بشنوداگر كسي از مشركا

 : حکم شرعی
نازل فرموده   شا بر پیامبران کتب که الله متعال ایمان به همه طوریکه یادآور شدیم که : 

واجب است و با این باور كه خداوند حقیقتا  بدانها سخن گفته و اینكه آنها از سوي خداوند 
نیستند، كسي كه كتب آسماني یا از بخشي از آنها را انكار كند كافر  اند و مخلوقفرود آمده

بِ ٱلَّذِي »فرماید: شود. خداوند متعال ميمي ِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلۡكِتََٰ ٓأیَُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنوُٓاْ ءَامِنوُاْ بِٱللََّّ یََٰ
بِ ٱلَّذِيٓ أنَزَلَ مِن قَبۡلُۚ وَ  لَ عَلَىَٰ رَسُولِهِۦ وَٱلۡكِتََٰ ئِكَتِهِۦ وَكُتبُِهِۦ وَرُسُلِهِۦ نزََّ

ٓ ِ وَمَلََٰ مَن یَكۡفرُۡ بِٱللََّّ
لَاا بعَِید ا  اي مؤمنان! به خداوند [. »136]النساء:  « ١٣٦وَٱلۡیوَۡمِ ٱلۡأخِٓرِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلََٰ

ورسولش وآن كتابي كه بر رسولش فرو فرستاده و آن كتابي كه پیش از این نازل كرده 
وهر كسي كه به خدا وفرشتگانش وكتابهایش و فرستادگانش و روز است ایمان آورید. 

 «.قیامت كافر شود )بداندكه( به گمراهي دور و درازي گرفتار آمده است

 :چگونگي ایمان به كتب آسماني
 ایمان به كتب آسماني دو گونه است اجمالي و تفصیلي:

تابهایي را بر پیامبرانش كه خداوند متعال كیم این است كه باور داشته باش ایمان مجمل:
 علیهم الصلاة و السلام نازل فرموده است.

اینكه به همه كتابهایي كه خداوند متعال در قرآن كریم از آنها نام برده  و ایمان مفصل:



است ایمان و باور داشته باشي، مانند قرآن و تورات و انجیل و زبور و صحف ابراهیم و 
كه خداوند متعال علاوه از این نیز، كتابهایي بر موسي، و همچنین ایمان داشته باشي 

 داند.ها و تعداد آنها را جز آنكه نازل فرموده كسي نميپیامبرانش نازل فرموده كه نام
ها آمده است تا اینكه توحید تحقق یابد یعني خداوند به یكتایي پرستیده شود و همه این كتاب

روي زمین جلوگیري بعمل آید. اصولَ  اعمال نیكو انجام گیرد، و از شرك و فساد در 
یكي است گرچه در شرائع و احكام متفاوت باشند. ایمان به علیهم السلام  دعوت تمام انبیاء

هاي آسماني اقرار به نزول آنها بر پیامبران گذشته است. و ایمان به قرآن، اقرار به كتاب
سُولُ بمَِآ أنُزِلَ إِلیَۡهِ ءَ »فرماید:آن و پیروي از دستورات آن است. خداوند متعال مي امَنَ ٱلرَّ

ئِكَتِهِۦ وَكُتبُِهِۦ وَرُسُلِهِ 
ٓ ِ وَمَلََٰ ب ِهِۦ وَٱلۡمُؤۡمِنوُنَۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللََّّ رسول [. »285]البقرة:  «مِن رَّ

)خدا( بر آنچه از )سوي( پروردگارش فرو فرستاده شده ایمان آورده است و مؤمنان )هم( 
 فرماید:و مي«. اندو فرشتگانش و كتابهایش و فرستادگانش ایمان آوردههر یك به خداوند 

ا تذََكَّرُونَ » َّبِعوُاْ مِن دُونِهِۦٓ أوَۡلِیَاءََٓۗ قَلِیلٗا مَّ ب كُِمۡ وَلََ تتَ ن رَّ ]الأعراف:  «٣ٱتَّبِعوُاْ مَآ أنُزِلَ إِلیَۡكُم م ِ
 اده شده است پیروي كنید و از آنچه از سوي پروردگارتان به سوي شما فرو فرست[. »3

)بنقل از  «.پذیریدبه جاي او از دوستان )و سروران دیگر( پیروي مكنید چه اندك پند مي
ارکان ایمان ،تهیه شده توسط مرکز تحقیقاتی علوم اسلامی در پوهنتون مدینه رساله :
 منوره (

لا الْفرُْقاانا إنِه الهذِ  أانْزا ِ لاهُمْ عاذاابٌ شادِیدٌ مِنْ قابْلُ هُدًى لِلنهاسِ وا ینا كافارُوا بِآیااتِ اللَّه
ُ عازِیزٌ ذوُ انْتِقاام   اللَّه  ﴾۴﴿ وا

پیش از آن براى هدایت مردم فرو فرستاد و فرقان ]=جداكننده حق از باطل[ را نازل كرد 
خواهند داشت و خداوند  تردید عذابى سخت كسانى كه به آیات الله  كفر ورزیدند بى

 (۴انتقام است. ) ذیر و صاحبناپ شكست
 تشریح لغات واصطلاحات :

: «فرُْقاَن»له، و یا حال تورات و انجیل است. مفعولٌ «: هُدي  »تر. پیش«: مِن قبَْلُ »
و  53جداسازنده هدایت از ضلالت و حق از باطل و حلال از حرام )ملاحظه شود  بقره / 

 « ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر   گیرنده.انتقام: «ذوُانتقِاَمٍ (. »1، فرقان / 48، انبیاء / 185
 تفسیر :

پیش از فرستادن قرآن برای هدایت مردمان بنی  :«مِنْ قَبْلُ هُد ى لِلنَّاسِ وَأنَْزَلَ الْفرُْقَانَ »
را قبل از نزول قرآن براى هدایت  « انجیل»و « تورات»اسرائیل دو کتاب باعظمت 

مت ما نیز به پیروی از آن بخش ازشرایع آسمانی ا نازل کرد. قابل یادآوری است که :
شرط آن که درقرآن یا سنت صحیح، از سابق که منسوخ نگردیده است، مکلف هستند به

 آن امور بر وجه تأیید و اثبات آنها ذکری رفته باشد .
 و فرقان را جدا کننده میان حق و باطل فرو فرستاد. در تفسیر کبیر«وَأنَْزَلَ الْفرُْقَانَ »

آمده است که فرقان معجزه ای است که ادعای درست از کذب و حقیقت از شبهت و 
 .هدایت از ضلالت بدان مشخص و تمیز داده می شود

ى افتراق، جدایى و فرق گذاشتن هاى قرآن، فرقان است. فرقان، یعنى آنچه مایهیكى از نام
 .ه آن فرقان گفته شده استباشد، لذا باست. از آنجا كه قرآن راه تشخیص حق  از باطل مى

فراوانی دست یافتند، و در دنیا  ه خیربه قرآن ایمان آوردند و هدایت شدند ب بنا  کسانیکه 
 .باشندو آخرت سزاوار پاداش خداوند می



« ِ بدرستی آنانکه به نشانه های قدرت الهی یا آیات قرآنی یا  :«إِنَّ الََّذِینَ کَفرَُوا بِآیاتِ اَللَّ 
 نگرویدند ونبوت وی را منکر شدند و سخنان الله متعال را افسانه خواندند ، رسالت رسول

دچارعذابی سخت در آن جهان )روز رستاخیز ( برایشان است و « لهَُمْ عَذابٌ شَدِیدٌ »
 خداوند هر که را که خواهد عذاب دهد و کسی قادر نیست وی را از آن منع کند. 

ُ عَزِیزٌ ذوُ اِنْتِقامٍ)» و وی عزیز است و بر عذاب کافران قادر و بر همه کس و « ( 4وَ اَللَّ 
همه چیز غالب است و صاحب انتقام سخت و بزرگ است و آنان را که آیات الله  و 

 پیغمبران را تکذیب می کنند سخت مجازات است.
 ى دلگرمى و تسل ى خاطر پیامبرصلی الله علیهایه متبرکه مایه«  عَزِیزٌ ذوُ انْتِقامٍ »جمله 

رسد. باید یادآور شد وسلم  و کافه مؤمنان است كه الله متعال  به حساب كف ار سرسخت مى
که :سرچشمه مجازات و انتقام  الله ، عملكرد خود ماست وگرنه او عزیزى است كه هیچ 

  نافرمانى و كفر مردم در الله متعال هیچ أثرى ندارد. كمبودى ندارد.باید گفت که :
ا لَا  اءِ إنِه اللَّه لَا فِي السهما لایْهِ شايْءٌ فِي الْْارْضِ وا  ﴾۵﴿ یاخْفاى عا

  (5)پوشیده نمی ماند. الله بی شک هیچ چیز، )نه( در زمین و نه در آسمان بر 
 تفسیر :

در چند آیه ی قبل، بحث ازقی وم بودن الله متعال تذکر یافته بود، اینک در این آیه ی 
دن همه چیز برای او مطرح شده که جلوه ای از مبارکه، طوریکه میفرماید، آشکار بو

َ لَ یخَْفى عَلیَْهِ شَیْءٌ فِی الَْأرَْضِ وَ لَ فیِ »:طوریکه می فرماید قیمومیت اوست: إِنَّ اَللَّ 
که برای الله هیچیک از کائنات در زمین و آسمان پوشیده نمی ماند  بدرستی«(5الَسَّماءِ)

در جهان هیچ امرى از او مخلوقات است یعنی بلکه علم او محیط به تمام موجودات و 
قدرت و اختیار او تعالى كامل است، در عالم، هر چه  پنهان و از علمش ناپیدا نیست،

بزرگ و كوچك است، به قدر یك طرفة العین از علم وى غایب نیست؛ همه گنهكاران و 
باشد، ت مخفى نمىنكوكاران، كاف ه جرایم با مقدار و نوعی ت آن از علم پروردگار با عظم

 پس كدام گنهكارى تواند از پروردگار او نهان گردد؟!
ى هستى هر این بدین معنی است که الله متعال بر همه چیز آگاه ومطلع است. ما وهمه

 لحظه در محضرالله هستیم، نباید در محضر او گناه كنیم.
تواند، زیرا، وى علم در آین آیه مبارکه  تنبیه است كه عیسى  علیه السلام خدا شده نمى

دانست كه الله به وى دانانده بود آنچه را نصرانیان نجران به محیط نداشت و چندان مى
جه نیز ثابت  حضور پیغمبر صلی الله علیه السلام اعتراف نمودند، امروز از اناجیل مرو 

  .است

امِ كایْفا یاشااءُ لَا إلِاها  رُكُمْ فيِ الْْارْحا ِ و  كِیمُ  هُوا الهذِي یصُا  ﴾۶﴿ إلَِه هُوا الْعازِیزُ الْحا

)الله( آن ذاتی است که شما را در رحمهای )مادران تان( هر طوری که بخواهد صورت 
 (۶بخشد، هیچ معبودی برحق به جز او وجود ندارد )و او( غالب باحکمت است.)می

 تشریح لغات واصطلاحات :
رُكُمْ » «: أرَْحَام»بخشد. نی و جسمانی شکل میآفریند و از لحاظ عقلاشما را می«: یصَُوِ 

 قرارگاه جنین.كیف یشاء: هر گونه بخواهد. جمع رَحِم، محل  تکوین جنین.
 اش با حکمت است.و در آفریدن آفریدگانش و در تشریع و قانون گذاری«ٱلۡحَكِیمُ »

 تفسیر :
هدایت شما كه براى قبل از همه باید گفت که :منشأ تكوین و تشریع یكى است. آن كسى



هُوَ الََّذِی :» است كه شما را آفریده است. طوریکه می فرماید ذاتی كتاب فرستاد، همان 
رُکُمْ فیِ الَْأرَْحامِ کَیْفَ یَشاءُ  ِ او ذاتی است که میتواند در رحمهای مادران شما به هر «یصَُو 

د و ناقص و نوع که میخواهد دراز و کوتاه و ذكر و انثی )پسر یا دختر ( و سیاه و سفی
دادن به اعضا؛ اعم ازچشم و و نیز شکل و زیبا، خوشبخت یا بدبخت، بدرنگ کامل و 

های گوش و بینی و غیر آن از اندامها و همین گونه، آفرینش طبایع، اخلاقیات، حامل
هاى گوناگون افراد بشر، خلق و تصویر کند. واضح است که : صورت وراثتی و غیره

گرى انسان در رحم اوست.به صورت کل باید گفت که : صورتى قدرت و حكمت نشانه
مادر، تنها وتنها بدست ذات پروردگار است ، بنا  نباید یكدیگر را به خاطر شكل و قیافه 

 سرزنش كنیم .ملامت ویا هم 
به دو حقیقت مهم اشاره شده  در این آیه مبارکه  مفسر تفسیر تفهیم القرآن می نویسد :

طرت شما را آنگونه که او می شناسد، نه دیگری می شناسد و نه حتی است: یکی اینکه ف
خودتان می شناسید. از این رو چاره ای جز اعتماد به راهنمایی او ندارید. دیگری این که 

شما را از زمان استقرار حمل تا مراحل بعدی  مایحتاج وضروریات خدایی که همه ی 
ای هدایت و راهنمایی شما در زندگی دنیا زندگی فراهم کرده است، چگونه ممکن است بر

 اقدامی نکرده باشد، درحالی که شما بیش از هر چیزی به این هدایت نیاز دارید. 
یعنى جز او پروردگارى نیست، در یگانگى و الوهیت «(6لَ إِلهَ إلَِ  هُوَ الَْعزَِیزُ الَْحَکِیمُ )»

. او غالب است که قوتش تک و منفرد است، در ملک خود مقتدر و در صنعش داناست
محدود نیست و حکیم است چنانکه خواهد کند. حوا را بی مادر و مسیح را بی پدر و آدم 
علیه السلام  را بدون پدر و مادر آفرید. او حکیمی است که با لطف خود به تدبیر امور 

 نماید.پردازد و مطابق با حکمت خود قضاوت میمی
ولى كارى بر خلاف حكمت نمى « كَیْفَ یَشاءُ »ت؛ گرچه خداوند به هر كارى قادر اس

 كند.
دارد که : ادعاى الوهیت  عیسى ینصارى را رد م این نظریه اعتقادی این آیه مبارکه 

علیه السلام را دارند، از این رو خداوند متعال بیان کرده است که ذات پروردگار 
  تصویرگر موجودات زنده در ارحام است. 

وایت شده است که گفت: این دلیلی است علیه آنان که معتقدند عیسی از سعید بن جبیر ر
می خواهد این آگاهی را به بشر بدهد که آن بزرگوار نیز  الله بوده است، تو گویی « خدا»

وق است که مانند دیگران بنده خدای لدر رحم مادر بزرگوارش چنان تصویر یافته ومخ
 کشاف (تفسیرپنهان نبود، نمی دانست.)  اللهخویش باشد و بسیاری از امور را که بر 

 خوانندگان محترم !
( مبحث محکم و متشابه در قرآن عظیم الشأن مورد بحث  9الی  7در آیات متبرکه ) 
 قرار داده میشود.

رُ مُتاشاابِ  أخُا اتٌ هُنه أمُُّ الْكِتاابِ وا لا عالایْكا الْكِتاابا مِنْهُ آیااتٌ مُحْكاما اتٌ هُوا الهذِي أانْزا ها
ابْتِغااءا تاأوِْیلِهِ  ا تاشااباها مِنْهُ ابْتِغااءا الْفِتنْاةِ وا یْغٌ فایاتهبِعوُنا ما ا الهذِینا فِي قلُوُبِهِمْ زا امه  فاأ
ب ِناا  نها بهِِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ را اسِخُونا فيِ الْعِلْمِ یاقوُلوُنا آما الره ُ وا ا یاعْلامُ تاأوِْیلاهُ إِلَه اللَّه ما وا

ا یاذهكهرُ إِلَه أوُلوُ الْْالْباابِ  ما  ﴾۷﴿ وا
که بعضی آن آیاتی محکم كه این كتاب ]=قرآن[ را بر تو فرو فرستاد )الله( آن ذاتی است 

است که مفهوم آن واضح و روشن است، و آنها اصل قرآن است )که دیگر آیات در 



مفهوم آن مشتبه و  هستند )که« متشابهات»شود( و بعضی از آن روشنی آن فهمیده می
هایشان کجی است مخفی است و احتمال معانی دیگری هم دارند(، اما کسانی که در دل

کنند، در حالیکه مفهوم برای فتنه انگیزی و تاویل نادرست از آیات متشابه پیروی می
گویند: به آن ایمان آوردیم داند. و علمای راسخ در علم میمتشابه را به جز الله کسی نمی

گیرد )از تعلیمات چون( همۀ قرآن )محکم و متشابه( از نزد پروردگارما است، و پند نمی)
 (۷قرآن( مگر صاحبان عقل و خرد. )

 تشریح لغات .اصطلاحات :
توانند به معانی و تفسیر آنها پی های متقن و واضحی که همگان میآیه«: مُحْكَمـاَتٌ »

  س نشوند.ببرند و در فهم آنها دچار اشتباه و التبا
اصل و اساس قرآن و مرجع احکام حلال و حرام و کلید مشکلات و «: أمُُّ الْكِتاَبِ »

آیاتی که مشکل و قابل تأویل بوده و معانی کاملا  واضح و «: مُتشََابِـهـاَتٌ »مجملات. 
توان آنها را روشنی ندارند و چون محتمل مفاهیم و اوجه زیادی هستند، قاطعانه نمی

بیین کرد. از قبیل: حروف مقط عه، هنگامه رستاخیز، چگونگی روح، مجملات تفسیر و ت
  الله متعال وغیره ... قرآن، صفات

بهترین گفته در مورد متشابه و قرطبی درمورد متشأبه ومحکم فرموده است:  شیخمفسر
محکم آن است که محکم همان است که تأویلش شناخته و معنى و تفسیرش دانسته شود، و 

کس به فهم اختصاص دارد نه به مخلوق، و هیچالله به همان است که فهم و معنیش به متشا
آن راه نمى یابد. بعضى گفته اند متشابه مانند دانستن زمان قیام قیامت و خروج یأجوج و 

ها )تفسیر  مأجوج و خروج دجال و حضرت عیسى و حروف مقطعه در اوایل سوره
 قرطبی (.

آیات قرآن همان طور که آیه ى شریفه بر آن دلَلت دارد، اند :  همچنان مفسران نگاشته ـ
دو قسم است: قسمى محکم و قسمى متشابه است. اگر گفته شود که چگونه مى توان بین 

و « کِتابٌ أحُْکِمَتْ آیاتهُُ  »این آیه و آنچه در سوره ى هود آمده که تمام قرآن محکم است:
لَ أحَْسَنَ الَْحَدِیثِ »ه که تمام قرآن متشابه است: براساس آیه اى که در سوره ى زمر آمد نزََّ

، توافق برقرار کرد؟ ! در جواب گفته مى شود: در بین آیات تعارض و  «کِتابا  مُتشَابهِا  
اختلافى موجود نیست؛ زیرا هر آیه معنى خاص خود را دارد غیر آنچه که ما درصددش 

که عیب و نقصى به آن وارد نیست و گفتارى است یعنى این  «أحُْکِمَتْ آیاتهُُ »هستیم. پس 
حق و الفاظ و کلمات اش شیوا و فصیح اند و معانى آن صحیح و درست است. و اما این 

یعنى بخش هایى از قرآن با بخش هایى دیگر در شیوایى و « کِتابا  مُتشَابهِا  »که مى گوید: 
 ین آیات تعارض نیست.زیبایى شبیه بوده و یکدیگر را تصدیق مى کنند، پس در ب

بخارى از سعید بن جبیر روایت کرده است که یک نفر به ابن عباس گفت: من در  ـ 
قرآن چیزهایى را مى یابم که به نظرم با هم اختلاف دارند. پرسید: کدام است؟ گفت: 

و وَ أقَْبلََ بَعْضُهُمْ  لَ أنَْسابَ بَیْنَهُمْ یَوْمَئِذٍ وَ لَ یتَسَاءَلوُنَ َ»فرموده ى خدا است که مى فرماید: 
ِ رَب نِا ما کُن ا مُشْرِکِینَ  َ حَدِیثا  و وَ اَللَّ  در این آیه  «عَلى بَعْضٍ یَتسَاءَلوُنَ و لَ یَکْتمُُونَ اَللَّ 

، مسأله ى خلق آسمان را قبل از زمین آورده است « و النازعات»کتمان کرده اند. و در 
ُ  »مان ذکر کرده و گفته است:خلق زمین را قبل از خلق آس« فصلت»و در  وَ کانَ اَللَّ 

ُ سَمِیعا  بَصِیرا   ُ عَزِیزا  حَکِیما  و کانَ اَللَّ  که انگار گذشته است. « غَفوُرا  رَحِیما  و کانَ اَللَّ 
فَصَعِقَ مَنْ فیِ الَسَّماواتِ وَ  »در نفخه ى اول است: «فَلا أنَْسابَ بیَْنَهُمْ »ابن عباس گفت: 



ُ مَنْ فیِ الَْأَ  در آن موقع در بین آنان نسبى نیست و درباره ى « رْضِ إلَِ  مَنْ شاءَ اَللَّ 
یکدیگر نمى پرسند، سپس در نفخه ى دوم به یکدیگر رو کرده و از هم مى پرسند. و اما 

َ حَدِیثا  »گفته ى  خداى متعال گناهان اهل اخلاص را « ما کُن ا مُشْرِکِینَ و لَ یَکْتمُُونَ اَللَّ 
شاید، آنگاه مشرکان مى گویند بیایید بگوییم ما مشرک نبودیم، آنگاه خدا لبان آنها مى بخ

را مهر مى زند، سپس اعضایشان به اعمال خود گواهى مى دهند، در آن موقع معلوم مى 
شود که نزد خدا هیچ گفته اى کتمان نمى شود و مشرکین آرزو مى کنند مسلمان باشند. و 

خلق کرد سپس به خلق آسمان ها پرداخت آنها را در خلال دو زمین را در خلال دو روز 
هفت آسمان درآورد، سپس زمین را گستراند و آب و چراگاه از آن بیرون آورد و روز به 

کوه و درختان و گیاهان و تمام مکنونات بین آنها را در دو روز بساخت، و چنین است 
پس زمین و محتویات آن را در چهار روز  معنی گفته ى وَ الَْأرَْضَ بعَْدَ ذلِکَ دَحاها ،

ُ غَفوُرا  رَحِیما  پس خود را  خلق کرد و آسمان را در دو روز بساخت. و فرموده: وَ کانَ اَللَّ 
چنان خواند؛ یعنى هنوز هم چنان است. خدا پدرت را بیامرزد! فکر نکنى که در قرآن 

  )بنقل ازصفواة التفاسیر ( اختلاف وجود دارد؛ چرا که تمام آن از جانب خدا مى باشد.
برگرداندن از «: فِتنَْة»خواستن. طلبیدن. «: إِبْتِغاء» روی.انحراف از حق. کج«: زَیْغٌ »

( نخستین به معنی تأویلِ کلمه )»: تأَوِْیل... (. »217و  191دین. کفر و شرک ) بقره / 
هات در حدود تحریف و تفسیر نادرست، و دومی به معنی تفسیر صحیح و تبیین متشاب

سِخُونَ فيِ ٱلۡعِلۡمِ »توان بشری است.  «: رَاسِخُونَ » دانشمندان زبردست و فرزانه.: «ٱلرََّٰ
نْ »گردد. ( به )مَا( یعنی متشابه برمی)تأَوْیلَهُ عطف بر )اللهُ( است و ضمیر )هُ( در  كُلٌّ مِ 

شده است و ممکن هر یک از محکم و متشابه، از سوی پروردگارمان نازل «: عِندِ رَبِ نَا
 « ترجمۀ معانی قرآن» نیست برخی از آن مخالف برخی دیگر باشد.

 تفسیر :
اوست بر تو این کتاب را )قرآن عظیم الشأن ( نازل « هُوَ الَّذِی أنَزَلَ عَلَیْکَ الْکِتاَبَ »

 کرده است.
حْکَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الْکِتاَبِ » است ،یعنی در آن آیاتی این قرآن بعضي محكمات  «مِنْهُ آیَاتٌ مُّ

روشن و با دلَیلی آشکار قرار دارند که هیچ گونه ابهام و اشتباه و التباسی در آنها نیست، 
 از قبیل آیات حلال و حرام که آنها اصل و بنیان کتابند،

اش احتمال بیش از یک وجه تفسیری را سبب وضوح و روشنیای است که به: آیهمحکم
باشد، پس در آن امکان ه آن، مفید فهم معنی مورد نظر از آن میندارد، لذا صرف توجه ب

: آیات یعنی «الکتاب اندآنها ام»تغییر و تحریف از معنی و وجه حقیقی آن وجود ندارد
گیرند پس هرآنچه که به آن قرار میگاهمحکم، اصل و اساس قرآن اند که مبنا و تکیه
شود تا وجه و معنی حقیقی ها برگردانده میآنظاهر با آیات محکم مخالف باشد، به سوی

 آن دانسته شود.
کننده دشمنانند که ؛ حجت پروردگار، پناهگاه بندگان و دفعآیات محکم»گوید:کثیر میابن 

 «.باشنداند، قابل تحریف و تغییر نمیای که برای آنها وضع شدههرگزاز آن معانی

 : کم آیات مح
و... این  (۵۹زخرف /)، ( ٢۶تا  ٢٣سر ء/)، ( ١۵٣تا  ١۵١نعام/ )محکم عبارتند از :

آیات به روشنی و بدون تأویل معانی در بیان احکام فرایض و واجبات، اصول عقاید، امر 
و نهی، و حلال و حرام، سخن میگویند و معانی دیگر را در بر ندارد و برای همه کسی 



قرآن هستند و بقیه ی مطالب  ؛ یعنی، پایه ی مهم و اساس«أم الكتاب»روشن است. اینها 
و کلمته القاها الى مریم و روح »...برخاسته و پیرو این محکماتند. مثلا: اگر آیه ی: 

: عیسی کلمه ی خداست که آن را به سوی مریم افکند و او روحی ( ١۷١نساء/ )« منه...
ان فو از سوی خداست. بر ما مشتبه گردد، به آیات محکم باز میگردیم که می فرماید: و

: عیسی، جز بنده ا ی نیست که بر او منت ( ۵۹زخرف )« الَغذ انعمنا علیه...
 نهادهایم... و...)بنقل از تفسیر فرقان (

و بعضی متشابهات محکمات آنست که در لفظ و معنی آن هیچ : «وَأخَُرُ مُتشََابِهَاتٌ » 
 اشکال نباشد و آن فرائض و حدود است، امر و نهی، حلال و حرام. 

ای است که امکان دگرگون ساختن وتحریف و تأویل در معنی آن وجود دارد : آیهمتشابه 
بودن معنی مراد، یا وجود احتمالَت متعدد در آن و یا و این تشابه، یا از خفا و عدم واضح

شود، همچون حروف مقطعه اوایل برخی از تفسیری ناشی میتردد در میان چند وجه
متشابه چیزی است که خداوند أ علم آن را به خودش »: گویدمیها. قرطبیسوره

منحصرگردانیده و کسی از مخلوقاتش را بر آن آگاه نساخته است، همچون وقت 
 «.قیامت و مانند آن از امور غیببرپایی

هدایتگر مردم نازل علت وجود آیات متشابه در قرآن کریم ـ با علم به اینکه قرآن به عنوان
و روشن ساختن فضیلت ز ساختن مؤمنان راستین از افراد سست ایمانشده ـ همانا متمای

کنند و از اندیشه، تدقیق و پژوهش میاست که در آیات الهیراسخان در علم، یعنی کسانی
 پرهیزند.کژروی در قرآن می

پس هرکس آیات متشابه را به واضح و محکم برگرداند هدایت شده است و اگر برعکس 
 کند گمراه گشته.

 آیات متشابه :

یدالله »(10فتح /) ( ب5طه /) ، (۵۵به آل عمران )، (١۷١به نساء/)آیات متشابه مانند :
و... این آیات معانی مختلفی دربر دارند که با ظاهر لفظ یکسان نیستند. از « فوق ایدیهم

یکی، این است -هرچند قرآن برای مردم راهنما و راهگشاست  -حکمت های آیات متشابه 
ایمان درست و سلیم و پایدار از ایمان سست و ناتوان و درمانده، جدا و فضیلت که: 

دانشوران علم و دانش شناخته شود که آنان به این مسایل مورد خطاب آگاهند، اگر چه به 
زمانه  !بلی «. و ما یذكر إلَ أولوا الَلباب»حقایق اشیا پی نبردند، چون می فرماید: 

 تفسیر می کند و راز آن را به انسان نشان می دهد.  بسیاری از آیات متشابه را

ا الَّذِینَ فیِ قلُوُبهِِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعوُنَ مَا تشََابَهَ مِنْهُ »  هرکس قلبا  متمایل به انحراف از :« فَأمََّ
هدایت به سوی گمراهی باشد، از متشابه آیات پیروی کرده و به میل خود آن را 

  .تفسیر می کند
انگیزی و : فتنهیعنی «جوییبرای فتنه»! آنان بلی. یل و انحراف از حق استم : زیغ

: یعنی «و در طلب تأویل آن»گمراه کردن مردم در دینشان و پوشانیدن حقیقت بر آنان 
از »طلب تأویل آیات متشابه بر وجهی که دلخواهشان و موافق با مذاهب فاسدشان است 

زنند و به وسیله آنها در : به متشابهات قرآن چنگ مییعنی «کنندمتشابه آن پیروی می
و تردید بر انگیخته و آن متشابهات را در بدعتی که برآن قراردارند، دلیل مؤمنان شک

را جز خداوند و »آیات متشابه  «حال آن که تأویل آن»گردانند گاه خویش میوتکیه
متشابهات را در علم نیز، تأویلداران : راسخان و ریشهیعنی «دانندراسخان در علم نمی



قرآن ـ اعم از محکم : به همهیعنی «گویند: به آن ایمان آوردیممی»: کهدانند، در حالیمی
: از آنجا که همه یعنی «همه از جانب پروردگار ما است»و متشابه آن ـ ایمان آوردیم 

براین، ما به همه آن در آن نیست بناقرآن از بارگاه پروردگار متعال است، پس اختلافی
سوی محکم آن که احتمالی جز ایمان داشته، متشابه آن را که احتمالَت متعددی دارد، به

وسیله است که معنی مراد از متشابه دهیم و بدینگردانیم وارجاع میحق را ندارد، برمی
هات من از کسانی هستم که تأویل متشاب»گوید: عباس س میشود. ابننیز بر ما روشن می

سخن ابن عباس س عین حقیقت است زیرا در حدیث شریف آمده است که «. دانندرا می
خدایا! ». «اللهم فقهه في الدین وعلمه التأویل»در حق وی چنین دعا کردند: »خدا رسول

 .«او را در دین فقیه و دانا کن و تأویل را به او بیاموز

به قصد سرگردان کردن مردم در مورد دینشان و :«لِهِ ابْتِغاَءَ الْفِتنْةَِ وَابْتغِاَءَ تأَوِْی»
وانمود کردن اینکه تفسیر کلام خدا را می جوید، همانطور که نصاری درباره ی 
حضرت عیسی عمل کردند، آنها به فرمایش خدا در مورد حضرت عیسی که می 

 «وَکَلِمَتهُُ ألَْقاَهَا إلِىَ مَرْیمََ وَرُوحٌ مِنْهُ »فرماید: 
کرده اند که حضرت عیسی جزئی از خدا می باشد، از این رو ادعای استدلَل 

 الوهیت او را کردند، و این آیه ی محکم و روشن را رها کردند که می فرماید: 
 که به طور یقین بر بنده بودن و پیامبر بودنش، دلَلت دارد.« إِنْ هُوَ إلََِّ عَبْدٌ أنَْعَمْنَا عَلیَْهِ » 
ُ وَمَا یعَْلَمُ تأَْ  »  یعنی جز ذات خدا هیچ کس تأویل و معنی متشابه را نمی داند.« وِیلَهُ إلََِّ اللََّّ
اسِخُونَ فیِ الْعِلْمِ یَقوُلوُنَ آمَنَّا بِهِ  » یعنی آنان که در دانش استوارند و جایگاه و «  وَالرَّ

 ه ؛مقامی دارند، ایمان دارند که متشابه از جانب الله متعال آمده است.ملاحظه میشود ک
 دانند.هدف نهایى و مقصد اعلاى آیات الهى را تنها الله متعال  و راسخان در علم مى

اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ »وازفحوای آیه مبارکه: ُ وَ الرَّ ملاحظه میشود که « وَ ما یَعْلَمُ تأَوِْیلَهُ إلََِّ اللََّّ
ن بعد از مقام الهى نام راسخان در علم در كنار نام مقدس الله متعال  آمده و مقامشا :

 است. 
درضمن قابل یادهانی است که :گرایش به باطل، مانع از رسیدن به درجات بالَى علم 

اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ »است.   .قرار داده شده است« فيِ قلُوُبِهِمْ زَیْغٌ »در برابر « الرَّ
راست در حدیث شریف آمده است کسی که به راستی و درستی سوگند خورد، و به زبان 

گوید، و عفت خود نگاه دارد و قلب مستقیم و راست دارد این چنین کس از راسخان در 
 علم است. 
سِخُونَ فيِ ٱلۡعِلۡمِ یَقوُلوُنَ »: دیگر، معنایبه قولی َُۗ وَٱلرََّٰ : استاین «...وَمَا یَعۡلَمُ تأَۡوِیلَهۥُٓ إلََِّ ٱللََّّ

قدمان درعلم هم حتی راسخان و ثابت تأویل متشابه را جز الله متعال هیچ کس دیگر،
صورت، شود و در اینوقف می« الله»دانند. بنابراین قول، در قرائت، بر کلمه نمی

سِخُونَ فِي ٱلۡعِلۡمِ »:عبارت شود: چنین میجمله مستأنفه مستقلی است که معنی آن «...وَٱلرََّٰ
است و ما  متعالبارگاه خداوندگویند: ایمان آوردیم به اینکه متشابه ازراسخان در علم می»

: مسائلی چون وقت ؛ مراد از متشابهبر اساس این قول«. دانیممعنی و تأویل آن را نمی
داند آنها را نمیکیف وکان برپایی قیامت، ماهیت روح و مانند آن از اموری است که بشر 

   « تفسیر انوار القرآن»:بنقل از«.)گیردو جز خردمندان کسی پند نمی»
در حدیث شریف آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم از راسخان در علم مورد 

 ومن قلبه واستقام لسانه یمینه، وصدق برت مَن»قرار گرفتند، در جواب فرمودند: سؤال



که به راستی و درستی سوگندخورد، کسی :العلم في الراسخینمن و فرجه، فذلك عفَّ بطنه
که عفت را در شکم وفرج خود نگاه لب او مستقیم باشد و کسیزبان او راست گوید، ق

 «.دارد، او از راسخان در علم است
است که رسول الله صلی  الله علیه وسلم این آیه مبارکه  را همچنین در حدیث شریف آمده 

کنند، آنان کسانی را دیدید که در قرآن مجادله میچون»گاه فرمودند: تلاوت نمودند، آن
پس  (گرندیعنی فتنه)باشندآیه کریمه مورد نظر الله متعال میکسانی هستند که در اینهمان 

 «.از آنان حذرکنید
رسول الله همچنین در حدیث شریف به روایت امام احمد از ابوامامه )رض( آمده است که 

ا ٱلَّذِینَ فيِ قلُوُبهِِمۡ زَیۡغٞ فَیَتَّ »صلی  الله علیه وسلم در تفسیر: بَهَ مِنۡهُ فَأمََّ  «.بِعوُنَ مَا تشَََٰ
گوید: کثیر میابن«. : آن )منحرفان کج رو( خوارج اندهم الخوارج»فرمودند: 

است زیرا حدیث، اگر هم حدیث موقوف ـ یعنی سخن صحابی باشد ـ معنی آن صحیحاین»
 «.اولین بدعتی که در اسلام پدید آمد، فتنه خوارج بود

نْ عِندِ رَب ِنَ » یعنی هر یک از محکم و متشابه حق و درست است و از جانب خدا  « اکُلٌّ م ِ
و کلام اوست. و ممکن نیست برخی از آن مخالف برخی دیگر باشد.بصورت کل باید 

 گفت که :نزول آیات محكم و متشابه، در مسیر تربیت انسان میباشد . 
ی کریمه را تلاوت  در حدیث شریف آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم  این آیه

چون کسانی را دیدید که در قرآن مجادله می کنند، آنان همان »نمودند، آنگاه فرمودند: 
کسانی هستند که در این آیه ی کریمه مورد نظر خداوند جل وجلاله می باشند )یعنی فتنه 

 گرند( پس از آنان پرهیز کنید. 
یعنى جز افرادى که داراى عقل سلیم و اندیشه ى  :«(7)وَ ما یَذَّکَّرُ إِلَ  أوُلوُا الَْألَْبابِ  »

 کس از آن پند نمى گیرد و در آن نیک نمى اندیشد.روشن هستند، هیچ
ازخودش در خداوند وقتی »گفتند: این آیه کریمه درباره نصارای نجران نازل شد که می

د، و این ضمایر برکارمیرا به« انا: ما»، و «: مانحن»: گوید، صیغه جمعقرآن سخن می
پاک و برتراست خدای سبحان از آنچه «. اند، لذا خداوند سوم سه خداستبرای جمع

سوی آیات محکم خویش گویند. پس خدای متعال آنان را به برگردانیدن این موارد بهمی
ُ أحََدٌ »: دستور داد، چون آیه : ه)بگو: الله یگانه است(، و آی [.1]الْخلاص:  «١قلُۡ هُوَ ٱللََّّ

حِدٞ » هٞ وََٰ ُ إلََِٰ تفسیر انوار )  خداوند یگانه است(.)جز این نیست که .(171النساء:)«إنَِّمَا ٱللََّّ
 القرآن(.
 گان گرامی !خوانند

 در این آیه، چند سؤال مطرح ومورد بحث است :
 «كِتابٌ أحُْكِمَتْ آیاتهُُ » :سوره هود ( فرموده است :است 1قرآن عظیم الشأن در )آیه 

« كِتابٌ أحُْكِمَتْ آیاتهُُ »ى آیات خود را محكم دانسته و فرموده: : قرآن در یكجا همهسؤال
« » كِتابا  مُتشَابِها  »سوره هود ( و در جاى دیگر همه را متشابه دانسته و فرموده:  1)آیه 
فى نموده است؟«  23زمر،  و در این آیه بعضى را محكم وبعضى را متشابه معر 

: آنجا كه قرآن فرمود: تمام آیاتِ قرآن محكم است، یعنى سخن سست در جواب باید گفت 
ى آیات متشابه هستند، یعنى اى مبارکه نیست و آنجا كه فرمود: همهاساس در هیچ آیهو بى

 .سیستم و آهنگ آیات قرآن، هماهنگ، یكنواخت و شبیه بهم است
بعضى صریح و روشن و  ى آیات یكسان نیستند،اما با این حال، از نظر فهم مردم همه



اند كه همین امر موجب شبهه و اشتباه همه كس فهم، ولى بعضى داراى معانى بلند وپیچیده
 .گرددآنان مى

همچنان در ذهن برای مردم سؤال مطرح میگردد که : چرا در قرآن آیات متشابه به كار 
 رفته است؟

 درجواب باید گفت :
: وجود آیه لَ   .فكر و تد بر در آیات قرآن عظیم الشأن استى هاى متشابه زمینهاو 

ى درس آسان باشد، شود. بلی ، اگر همهثانیا : موجب رجوع مردم به رهبران آسمانى مى
 .كندشاگرد محتاج وضرورتی به استاد احساس نمى

 نمونه های از آیات متشابه در قرآن:
 ن گرفت :برخی از نمونه های متشابه در قرآن را میتوان بشرح ذیل به بیا

ها در قیامت، چشم« رَبِ ها ناظِرَةٌ  إِلى:» سوره قیامت ( که می فرماید  23ازجمله : آیه )
 .نگرندبه پروردگارشان مى

داند و در آیات دیگر قرآن چون عقل سلیم، جسم بودن را براى خداوند محال مى
كنند، لذا و را درك نمىچشمها ا« .103انعام، « » لَ تدُْرِكُهُ الْأبَْصارُ »خوانیم: نیزمى
 .فهمیم كه مراد از نگاه به پروردگار، نگاه به لطف و پاداش او در قیامت استمى

ِ فوَْقَ أیَْدِیهِمْ » ىدر آیه« دست الله »همچنین مراد از  قدرت اوست، « .10فتح، « » یَدُ اللََّّ
دارد، یعنى قدرت  گوییم: فلانى در فلان شهر یا اداره دستچنانكه در زبان دری  نیز مى

فرماید: دارد. وگرنه الله متعال  كه جسم نیست تا دست و پا داشته باشد. قرآن نیز مى
 .او همانندى ندارد« 11شورى، « » ءٌ لیَْسَ كَمِثلِْهِ شَيْ »

ه ندارند و از  این گونه آیات، سبب انحراف ساده اندیشانى شده كه به آیات دیگر توج 
 عمل نمی آورند .مفس ران واقعى استفسار ب

 تأویل قرآن به چه معناست؟
اى باشد كه بعد روشن جواب : شاید مراد از تأویل، اهداف و معارف و اسرار پشت پرده

ازجمله ؛ تعبیر خوابى كه حضرت یوسف دید و بعد روشن شد و یا اسرارى كه  .شودمى
 .در شكستن كشتى توسط خضر و موسى بود كه بعد روشن شد

بهناا لَا  ههابُ  را ةً إِنهكا أانْتا الْوا حْما هابْ لاناا مِنْ لادُنْكا را یْتاناا وا  ﴾۸﴿ تزُِغْ قلُوُباناا باعْدا إذِْ هادا
دلهای ما را، بعد از آنکه ما را  گویند که( ای پروردگار ما! )علمای راسخ در علم می

 هدایت کردی )از راه حق( منحرف مگردان، و از سوی خود،رحمتی بر ما ببخش
 (۸براستی که تو بخشنده ای.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

از سوی خود. «: مِن لَّدُنكَ » عطاء کن. ببخش.«: هَبْ »منحرف مگردان. «: لَ تزُِغْ »
 بس بخشنده.«: الْوَهَّاب»

 تفسیر :
دهد: آنان چون پیروان متشابه و کج سپس خداوند متعال از راسخان در علم چنین خبر می

 کنند:بینند، چنین دعا میست را میروان از راه را

 :«رَبَّنا لَ تزُِغْ قلُوُبَنا »
نهاد و قلب و خرد ما را از حق و جاده ى حقیقت منحرف مفرما و ما را  پروردگارا!  

های ما را از حق  منصرف نگردان، حق ی که توسط پیامبر خود به ما گمراه مکن، قلب



هایمان را دل: یعنیو حلاوت آن را چشانیدی!معرفی کردی و ما را به سوی آن رهنمودی 
کسانی که از متشابهات پیروی که دلهایبا پیروی نمودن از متشابهات منحرف نگردان، چنان

 .کنند، منحرف گردیده استمی
 ملاحظه میداریم :محور هدایت و گمراهى، قلب و افكار انسانى است.

ه است : پیامبرصلی الله علیه به روایت  حضرت عایشه، )رض( آمدشریف درحدیثی 
«: اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلی علی دینک»وسلم ، همواره این دعا بسیار میخواند : 

 .«ها! دلم را بردینت پایدار بدارای گرداننده دل»
بعد از این که ما را به دین حق خود هدایت کردى و شریعت مستقیم « بعَْدَ إِذْ هَدَیْتنَا  »

 شان فرمودی . خود را به ما ن
و از فضل و کرم خود به ما رحمت و خیر عطا فرما و  :«وَ هَبْ لنَا مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَة  »

 ما را بر دین حقت ثابت قدم بدار.
بى گمان خدایا! فقط تو از فضل و کرم و بخشش و احسان   :«(8إنَِّکَ أنَْتَ الَْوَه ابُ ) »

ضل تو حد  و کرم تو غیر قابل شمارش است و زیرا ف خودت به بندگانت عطا مى فرمایى.
ای برای عطای تو نیست و این توئی که همواره برای کسی که طلب کند یا هیچ بازدارنده

 بخشی!نکند می
است که رسول آمده )رض( از عایشه  )رض( در حدیث شریف به روایت سعیدبن مسیب 

لَ »: خواندندشدند؛ این دعا رامیمیچون شبانگاه از خواب بیدار  الله صلی الله علیه وسلم 
بعد إذ  قلبي علما ولَ تزغ زدني رحمتك، اللهم لذنبي، واسألك ، أستغفركسبحانك إلَ أنت إله

) خدایا! جز تو معبودی نیست، پاکی .«الوهاب  أنت رحمة، إنك لدنك من لي هدیتني، وهب
طلبم، خدایا! برعلم ا میخواهم و ازتو رحمتت رتوراست، از تو برای گناهانم آمرزش می

ببخش، همانا تو بسیار من بیفزای، قلبم را منحرف نگردان و به من از جانب خودت رحمتی
 .ایبخشنده

ا لَا یخُْلِفُ الْمِیعاادا  یْبا فِیهِ إنِه اللَّه امِعُ النهاسِ لِیاوْم  لَا را بهناا إنِهكا جا  ﴾۹﴿ را
ي كه تردیدي در آن نیست، جمع خواهي كرد، پروردگارا! یقنا  تو مردم را، براي روز
كند. )ما به تو و رحمت بیپایانت، و به وعده زیرا خداوند، از وعده خود، تخلف نمي

 (۹رستاخیز و قیامت ایمان داریم(.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

برای حساب روزی که قیامت است. مضاف محذوف است، و تقدیر آن چنین «: لِیوَْمٍ »
 « ترجمۀ معانی قرآن» وعده. مصدر میمی است.«: الْـمِیعَاد«. »ابِ یوَْمٍ لِحِسَ »است: 
 تفسیر :

آینده و قیامت  همچنان راسخان در علم که به  :«رَبَّنا إِنَّکَ جامِعُ الَن اسِ لِیوَْمٍ لَ رَیْبَ فِیهِ »
ی  پروردگار ! بدرستی که تو فراهم آرنده ی همهکنند: چنین دعا میاند. چشم دوخته

مردمانی بعد از مرگ ایشان برای حساب روزی که هیچ شکی در وقوع آن نیست. روز 
« جامِعُ النَّاسِ »شوند؛ قیامت، هم روز جمع است كه مردم یكجا براى حسابرسى جمع مى

إِنَّ »روند. و هم روز فصل است كه بعد از محاكمه، هر یك جداگانه به جایگاه خود مى
 «سوره نباء 17یقاتا  یوَْمَ الْفَصْلِ كانَ مِ 

نگران عاقبت و « لِیوَْمٍ لَ رَیْبَ فیِهِ »واقعیت امر همین است کسیکه  به قیامت ایمان دارد؛ 
  .كندشود و از پروردگار با عظمت  استمداد مىسرنوشت خود مى



َ لَ یخُْلِفُ الَْمِیعادَ )» که بر  یعنى وعده ى تو حق است و تو هیچگاه در حالی: «( 9إِنَّ اَللَّ 
روی تحقق این نمائی از اینوقوع این روز وعده دادی بر خلاف وعدۀ خود عمل نمی

گیرد و سخن تو نافذ و جاری خواهد بود. همان وعده و ملاقات باتو حتمی صورت می
ُ لَ إِلهَ إلَِ  هُوَ لَیَجْمَعَنَّکُمْ إِلى یَوْمِ الَْقِیامَةِ لَ رَیْبَ فِی »طور که گفته اى: هِ وَ مَنْ أصَْدَقُ مِنَ اَللَّ 

ِ حَدِیثا ؟ این است پایان بخش سخن راسخان در علم، و .( ١۷ فحه)تلخیص البیان ص»  اَللَّ 
که وعده خداوند حتما تحقق آن اعتراف به قیامت ،رستاخیز و سزا و جزا است و این

د را شود تا انسان عمل شایسته انجام دهد، و خوخواهد یافت. ایمان به آخرت باعث می
برای آن آماده کند، زیرا ایمان به زنده شدنِ پس از مرگ و اعتقاد به سزا و جزا، اساس 

ترس و پرهیز « رهبت»مندی به کار خیر و علاقه« رغبت»ها و زیر بنای اصلاح دل
 باشند.ی کارهای نیک میباشد، رغبت و رهبتی که زیر بنای همهاز کار بد می

شان به ای که در آن ایمانران خبره را ثبت کرده است، آیهاین آیه مبارکه دعای نیکوکا
آورد شان به اینکه بزودی خداوند در قیامت همگی مردمان را گرد میروز آخرت، و یقین

تا اعمال آنان را محاسبه کرده و گناهکاران را عذاب داده و به نیکوکاران پاداش نیک 
کنند و آن حقیقتی ایمانی را یادآوری می کنند، و به دنبال آنارزانی دارد را آشکار می

کند، در نتیجه آنچه را وعده داده بزودی آن را تردید خداوند خلاف وعده نمیاینکه بی
 کند.عملی می

 گرامی !خوانندگان 
حق ناشناس،  ناشکر، ونمک  انسانها نهایت ( در باره  13الی  10در آیات متبرکه )

 آورده ، بحث بعمل میباشند، فرزند و امثال آنها م مقافریب خورده به مال، حرام، که 
 است .

أوُلائكِا هُمْ  یْئاً وا ِ شا دُهُمْ مِنا اللَّه لَا أاوْلَا الهُُمْ وا نْهُمْ أامْوا إنِه الهذِینا كافارُوا لانْ تغُْنِيا عا
قوُدُ النهارِ   ﴾۱۰﴿ وا

خدا[ را از آنان  در حقیقت كسانى كه كفر ورزیدند اموال و اولَدشان چیزى ]از عذاب
 (۱۰اند.))آتش افروز( دوزخدور نخواهد كرد و آنان خود هیزم 

 تشریح لغات واصطلاحات :
از «: مِنَ اللهِ »گرداند. رساند. از ایشان دفع نمینمی به آنها نفع وفایده «: لَن تغُْنيَِ عَنْهُمْ »

  هیزم. ى سوختنى است،به معناى ماد ه« وَقود»عذاب خدا. 
زایى دوزخ دو چیز است: ى آتشمطابق تعریف قرآن کریم : وسیله دآور شد که ؛یاباید 
ها و افكار و ( بلی ؛ خصلت17)نبأ، « وَقوُدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ »ها؛ ها و انسانسنگ

كند و انسان به سوخت آتش تبدیل و خود عامل اعمال، هوی ت انسان را دگرگون مى
 .شودسوختن خود مى

 یر :تفس 

، بتحقیق آنان که کافر شدند :«إِنَّ الََّذِینَ کَفرَُوا لنَْ تغُْنیَِ عَنْهُمْ أمَْوالهُُمْ وَ لَ أوَْلَدُهُمْ »

 اموال و فرزندان :یعنیکند شان چیزی از عذاب الهی راازآنان دفع نمیاموال وفرزندان
آنان را از  یارسانده وبآنان حال توانند در نزد پروردگار با عظمت  سودی به شان نمی

 عذاب الهی نجات دهند.
پند وعبرت  گرفت و به  فحوای آن گرچه آیه مبارکه مخصوص كافران است ولى باید از

مال و فرزند نباید مغرور شویم .در ضمن قابل دقت وتذکر است که : دلبستگى به غیر 



 .ثمر و محكوم به زوال استباشد، بىکه هر چه ولوپروردگار با عظمت  
ِ شَیْئا  » دردناکش را کم نمى  مجازات وسزا های یعنى چیزى از عذاب خدا و  «مِنَ اَللَّ 

 کند. 
این گروه کافران آنان هیزم آتش دوزخ هستند چون آل : «( 10وَ أوُلئِکَ هُمْ وَقوُدُ الَن ارِ )»

فرعون. یعنی که جهنم با سوختن آنها شعله ور می شود.وواقعیت هم اینست که :كفر، 
در حد  اشیاى ماد ى و طبیعى پایین ومقام ومنزلت اورا انسان را از مدار انسانی ت خارج و 

 آورد.مى

ُ شادِیدُ  اللَّه ُ بذِنُوُبهِِمْ وا ذاهُمُ اللَّه اخا الهذِینا مِنْ قابْلِهِمْ كاذهبوُا بآِیااتِناا فاأ أبِْ آلِ فِرْعاوْنا وا  كادا
 ﴾۱۱﴿ الْعِقاابِ 

چون عادت آل فرعون و کسانی است که پیش از آنها بودند. آیات )عادت این کافران( هم
و الله سخت عذاب ما را تکذیب کردند، پس خداوند آنها را به )سزای( گناهانشان گرفت، 

 (١١.)دهنده است
 تشریح لغات واصطلاحات :

( محذوف و تقدیر آن دَأْبمتعل ق است به )«: كَدَأبِْ »عادت. کار. جار و مجرور «: دَأب»
لقب شاهان : «فرِْعَوْن»اهل. پیروان. دار و دسته. «: ءَالِ «. »دَأبْهُُمْ كَدَأْبِ »چنین است: 

) یکی است به نام رامسس دوم.علیه السلام مصر. در اینجا مراد فرعون معاصر موسی 
  السلام علیه موسی به اسرائیل بنی سپردن از  وی است مصر فراعنه ترینبزرگ از

  بحر در نهایت در و کرد تعقیب را همراهانش و السلام علیه موسی و ، نمود مخالفت
 .شد غرق

معرفی شده که خدایانی جز  یکتاتورپادشاهی ظالم مستبد و فرعون درقرآن عظیم الشأن ،
أنََا »ردند ،و خود اونیز دعاوی خدای داشت البته از عبارت کخدای واحد را عبادت می

( بر می آید .ونقل از است که وی خود را رب و  ٢عات، آیه سوره ناز« )ی رَبُّکمُ الْأعَْل
 بحساب می آورد .وی دارای وزیری بنام هامان بود .پروردگار مردم مصر

 تفسیر :
اند مَثلَ قومی که تو را تکذیب کرده:«کَدَأبِْ آلِ فرِْعَوْنَ وَ الََّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ کَذَّبوُا بِآیاتِنا »

های کافر گذشته )قوم هود و صالح و شعیب( قوم فرعون و سایر امت مانند مَثلَ و حالت
ها بر انکار آنچه نازل کردیم و در مبارزه با پیامبران با هم یکجا شدند، است که همۀ آن

ها این گروه ها و دلَئل ما واضح و آشکار است؛ با تمام ایندر حالی که آیات و نشانه
ى گذشتگان، بهترین درس تاریخ و تجربه فت که :تکذیب گر حق را رد  کردند. باید گ

اى است. فرعون و آل فرعون كه نماد قدرت و زور بودند، در برابر قهرالهی  لحظه
واقتدار چند روزه دنیوی خویش مال و قدرت بنا  انسان نباید به نتوانستند مقاومت كنند، 

 مغرور شود .

ُ بِذنُوُبِهِمْ » ُ فَأخََذَهُمُ اَللَّ  تعالی آنان را آنگونه که روی حقاز این: «(11 شَدِیدُ الَْعِقابِ )وَ اَللَّ 

های ها روشگیرد گرفت و دچار عذاب کرد و در انهدام آنیک نیرومند با قدرت می
گوناگونی از قبیل: غرق، باد، صاعقه، خسف، مسخ و از این قبیل را بکار برد؛ زیرا 

 گرفت اوتعالی قوی و عذابش دردناک است.
ى اید فراموش  کرد که : گناه بد است، ولى بدتر از آن عادت کردن به گناه و روحی هنب

ها واعمال وگناهان مشابه، جزا و پاداش مشابه دارد.درضمن ها، شیوهگناه است.خصلت



تاساسی قابل یاددهانی است که :عامل  به یاد ، گناهان آنان بوده است.گذشته  هاهلاكت ام 
عقوبت انسان مبدل شود ،مجازات وروحی ه و عادت بمثابه گناه یکبار داشته باشید که اگر

 .استوزجر دهنده سخت بینهایت پروردگار 

ادُ  بئِسْا الْمِها نهما وا ها تحُْشارُونا إلِاى جا  ﴾۱۲﴿ قلُْ لِلهذِینا كافارُوا ساتغُْلابوُنا وا
سپس در قیامت( به مغلوب خواهید شد، و ))در دنیا( به کسانی که کافر شدند بگو: بزودی 

 (۱۲.)و دوزخ بد جایگاهی استسوی جهنم، محشور می شوید، 
 تشریح لغات واصطلاحات :

 آرامگاه. قرارگاه. بستر«: مِهَاد»شوید. گردآورده می«: تحُْشَرُونَ  »
 تفسیر :

ران و مشرکان مکه ای محمد ! به کاف «قلُْ لِلَّذِینَ كَفَرُوا سَتغُْلَبوُنَ وَتحُْشَرُونَ إِلىَ جَهَنَّمَ »
سرزنش کردند بگو: به زودی  عتاب، مخالفت، و؛احد جنگ ویهودان مدینه که شما را در 

در این دنیا با کمک مومنان مغلوب خواهید شد و شکست خواهید خورد فردا در قیامت به 
 دوزخ رانده خواهید شد.

 ى صادق آن است.هاباید گفت که : یكى از معجزات قرآن عظیم الشأن ، همانا پیشگویى
هایى نگران وترس داشته باشیم که به جهن م همچنان قابل یاددهانی است :که باید از شكست

 شود، والَ  در هر جنگى احتمال شكست وجود دارد.  منتهى مى
و دوزخ بد جایگاهی است که ایشان برای خود ساخته اند و آتش « (12وَ بِئسَْ الَْمِهادُ ) »

شان آتش دوزخ و ن برای خود حاصل کردند. فرش زیر پایسوزان و دوزخ جاودا
شان )مادۀ شیمیائی چسپناک، بدبوی و قابل اشتعال( و آب نوشیدنی« قطران»شان لباس

 داغ و سوزان است.
قرَُیْظه یکی از قبایل )بنیقریظه، سپاس برالله متعال که این تهدید خویش را با کشتن بنی

بن اسد قرظی بود که تا قرن هفتم میلادی در مدینه  یهودی در مدینه به ریاست کعب
 زندگی بسر می برد.( 
نضیریکی از قبیل دیگری یهودی که در مدینه تحت )بنی نضیر،جلای وطن کردن بنی

ردند که بعد کریاست حیی بن اخطب در قلعه های مستحکم اطراف شهر مدینه زندگی می
در  غزوه خیبر)فتح خیبر،   (آن زدند . ورد محمد صلی الله علیه وسلم دست به مخالفت

سال  چهارم  هجرت دربین مسلمانان ویهودان خیبر صورت گرفت که به پیروزی 
)غَزوهٔ تحمیل جزیه بر سایر یهود و پیروزکردن مسلمانان در بدر( .مسلمانان انجامید

، اولین غزوه بین محمد صلی الله علیه وسلم ومشرکین یا بَدْر ر : مکه که د بَدْرُ الْکُبریَٰ
 ، عملی(میلادی رخ داد. ۶٢۴مارس  ١۷تا  ١٣.ق )ه رمضان سال دوم 21الی  17

 گردانید.
 :13 – 12 اتت شأن  نزول آی 

از طریق ابن اسحاق از محمد بن « دلَئل»خود و بیهقی در « سنن»ابوداود در  -196
می که رسول الله ابومحمد از سعید یا عکرمه از ابن عباس )رض( روایت کرده اند: هنگا

صلی الله علیه وسلم در غزوة بدر) سال دوم هجرت (  پیروز شد و غنایم زیاد به دست 
ها گفت: آورد و به مدینه بازگشت، یهود را در بازار بنی قینقاع جمع کرد و خطاب به آن

ای گروة یهود، پیش از آن که خدا شما را به مصیبتی مانند قریش دچار کند اسلام را 
تجربة قریش ید، گفتند: ای محمد! هرگز به خود غره مشو، تو گروه ناآزموده و بیبپذیر



ای، مایه را به قتل رساندهرا که با هنر جنگ آشنایی نداشتند منهزم ساخته، و ناتوانان بی
به خدا قسم اگر با ما بجنگی به خوبی دریابی، ما شجاعانی هستیم که هرگز با مردانی 

لَّذِینَ کَفَرُواْ سَتغُْلبَوُنَ وَتحُْشَرُونَ إِلىَ جَهَنَّمَ  »الله متعال ای. پس مثل ما رودررو نشده قلُ ل ِ
ِ وَأخُْرَى کَافرَِةٌ 12وَبِئسَْ الْمِهَادُ ) ( قَدْ کَانَ لکَُمْ آیَةٌ فیِ فِئتَیَْنِ الْتقََتاَ فئِةٌَ تقَُاتِلُ فیِ سَبِیلِ اللَّ 

ثلْیَْهِمْ رَأیَْ الْ  وُْلِی الأبَْصَارِ یرََوْنَهُم م ِ ُ یؤَُی ِدُ بنَِصْرِهِ مَن یَشَاءُ إِنَّ فیِ ذَلِکَ لعَِبْرَة  لأَّ عَیْنِ وَاللَّ 
 را نازل فرمود. « (13)

ابن منذر از عکرمه روایت کرده است: فنحاص یهودی در روز بدر گفت: نباید  -197
گ را خوب محمد به کشتار و پیروزی بر قریش مغرور شود، زیرا قریش اسرار جن

 داند. بنابراین این آیه نازل شد.نمی
وْناهُمْ   ةٌ یارا ى كاافِرا أخُْرا ِ وا اتایْنِ الْتاقاتاا فئِاةٌ تقُااتلُِ فيِ سابِیلِ اللَّه قادْ كاانا لاكُمْ آیاةٌ فيِ فئِ

نْ یاشااءُ إنِه فِي ذالِكا  ی دُِ بِناصْرِهِ ما ُ یؤُا اللَّه أيْا الْعایْنِ وا ةً لِْوُلِي  مِثلْایْهِمْ را لاعِبْرا
ارِ   ﴾۱۳﴿ الْْابْصا

)ای یهودیان( یقینا  برای شما نشانه است )در شکست مشرکین و غلبۀ مسلمانان در روبرو 
جنگید و گروه دیگر کافر بودند و در شدن دو گروه )روز بدر(، یک گروه در راه الله می

. و الله به کمک خود هر دیدندعدد زیاد بودند و مسلمانان را با چشمهای خود دوچند می
بخشد(، یقینا در این )شکست كفار( عبرتی است کند )قوت میکسی را که بخواهد تأیید می
 (١٣برای صاحبان بصیرت.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
در معرکه  بدر روبه روی هم شدند. فئة: دسته، گروه. مثلیهم: دو برابر آنان. : « الْتقَتَاَ »

چشم خود. دیدن آشکارا و واضح. یؤد: تأیید می کند، تقویت می رأي العین: دیدن با 
 بخشد.
 تفسیر :

« ِ شما ای جماعت یهودان ! آیا از  :«قَدْ کانَ لکَُمْ آیَةٌ فیِ فِئتَیَْنِ اِلْتقَتَا فئِةٌَ تقُاتِلُ فیِ سَبِیلِ اَللَّ 
مانان اتفاق افتاد عبرت واندرز نگرفتید؟ روزی که در آن مسل« بدر»آنچه در روز 

ومشرکان  رو در روی هم قرار گرفتند در حالی که مؤمنان خدای رحمان را یاری 
جنگ بدر جنگیدند.قابل یاددهانی میدانم که :دررسانیدند و مشرکان در کنار شیطان میمی

نشان داد كه اراده خداوند متعال  بر اراده خلق غالب و تنها امكانات ماد ى، عامل پیروزى 
 .نیست

و در مقابل آنها، طایفه اى کافر قرار داشت که در راه طاغوت مى  :«رى کافرَِةٌ وَ أخُْ  »
 جنگید که عبارت بود از کفار قریش.

کفار مسلمانان را با چشم سر نه در خواب، دو برابر  ودر این جنگ ، :«یَرَوْنَهُمْ مِثلَْیْهِمْ  »
  دیدند.تعدادی که بودند می

ه ظاهر و آشکار و با چشم نه به خیال و وهم، و بنا به قول یعنى ب :«رَأیَْ الَْعیَْنِ »
تعداد مؤمنان الله متعال ضعیفى مؤمنان کافران را دو برابر خود مى دیدند. به این ترتیب 

 را در نظر کافران افزایش داد تا آنها را بترساند و از جنگ با آنان دورى جویند. 
است؛ چون خدا گفته است: رَأیَْ الَْعیَْنِ  نظر اول که روشن تر است مورد پسند ابن جریر

 یعنى رؤیتى حقیقى نه خیالى.
ُ یؤَُی ِدُ بِنَصْرِهِ مَنْ یَشاءُ »  یعنى خداوند به هر کسی که بخواهد قدرت و نصرت  :«وَ اَللَّ 



 میدهد.   
ت بخشید و لشکرش را یاری رسانید و مشرکان را در آن جنگ حق تعالی بندۀ خود را عز 

تعالی خشم آنان را که نسبت به ؛ در آن جنگ مؤمنان پیروز شدند و حقشکست داد
مشرکان داشتند با شکست مشرکان فرو نشاند و کفار قریش دچار قتل، اسارت و شکست 

 شدند.
ولى شرط یارى آن است كه « مَنْ یَشاءُ »كند؛ گرچه خداوند هر كس را بخواهد یارى مى

ِ » مردم در مقام یارى دین او بپاخیزند. إِنْ »فرماید: در جاى دیگر نیز مى« فيِ سَبِیلِ اللََّّ
َ ینَْصُرْكُمْ  د، « تنَْصُرُوا اللََّّ  (7)محم 

باید گفت که : نصرت بر دو وجه است. یکی نصرت ظاهری و آشکارا از روی حجت و 
فعل، دیگری نصرت غلبه بر دشمنان است در آنچه دیدند از نصرت مومنان با کافران و 

 کست کافران با توجه به کثرت ایشان .هزیمت و ش
هدف از بیان تاریخ باید عبرت و  در آن دلیل و پندى است.و :«إِنَّ فیِ ذلِکَ لعَِبْرَة   »

 پندگیرى باشد.
ترین دلیل بر یاری اوتعالی نسبت ها و پندهای خود را دارد و بزرگاین معرکه موعظه  

 باشد، گرچه بسیار باشند میبه دوستانش اگرچه اندک باشند و شکست کفار ا
بدرستی که در کم و زیادی تعداد و نصرت مومنان بر کافران  :«( 13لِأوُلِی الَْأبَْصارِ )»

 .و شکست آنان با تعداد زیاد هر آینه عبرتی است برای صاحبان خرد و بینایی
قعى آیه مفهوم واگیرید تا ایمان آورید؟! آیا شما از این امور عبرت نمیپس ای یهودیان

همه چیز نیست، که دربسیاری از اوقات بالی اش می نازد ، این است که نیروى مادى 
پروردگار نمى باشد، بلکه در گرو یارى و تأیید هم پیروزى در گرو کثرت عدد  همچنان 

ُ فَلا غالِبَ لكَُمْ ...  » :با عظمت که فرموده است  ر )آل عمران ( ) اگ 160إِنْ ینَْصُرْكُمُ اللََّّ
 الله متعال  شما را یارى كند، هیچ كس بر شما غالب نخواهد شد ...( .

 جنگ بدر درس نگیرند، صاحب بصیرت نیستند.واقعیت امر همین است کسیکه از 
اگر کسی گفت که وجه جمع نمودن میان این آیه کریمه وآیه » فرماید :کثیر میابنمفسر

گاه که آنان را ـ وآن»فرماید: د متعال میچیست که در آنجا خداون« انفال»( از سوره 44)
چون رو در رو شدید ـ در چشم شما اندک نمود و شما را نیزدر چشم آنان اندک نمود تا 

: آن کم نمایاندن مسلمانان در گوییم؟ می«خداوند کاری را که کردنی بود، به انجام رساند
 .دیگریچشم مشرکان در حالتی بود، و این بسیارنمایاندن در حالت 

 یادداشت مهم :

آمدند؛ صد اسپ و هفتصد هزار نفر به حساب مىدر حدود در غزوه بدر، كف ار تقریبا 
دو اسپ و هفتاد شتر و  ،، سه صد و چند نفرمجاهدین مسلمانان شتر داشتند. به مقابل 

شش زره و هشت شمشیر داشتند؛ و تماشا این بود كه هر فریق مقابل خود را دو چند عده 
ر كرده، اش این بود تا دلدید. نتیجهس الَمر مىنف هاى كف ار كثرت مسلمانان را تصو 

ه گردیدند؛ و مسلمانان وفرت كفار را دیده، اضافهمرعوب مى تر به الله متعال متوج 
فَإنِْ یكَُنْ مِنْكُمْ مِائةٌَ صابرَِةٌ »شدند؛ به توك ل كامل و استقلال تا بر وعده خداوند كه مى
اعتماد نموده، امید فتح و نصرت آنها را داشتند؛ اگر تعداد آنها كه سه چند « بوُا مِائتَیَْنِ یغَْلِ 

شد؛ یعنى، در گردید، ممكن بود كه بر مسلمانها خوف طارى مىبود كاملا منكشف مى
دیدند؛ ورنه، در بعضى اوقات همدیگر بعض احوال فریقین همدگر را دو چند از اصل مى



هرحال، یك جماعت قلیل و ند؛ طورى كه در سوره انفال  آمد ه است . بهدیدرا كمتر مى
سروسامان را به مقابل این چنین یك جمعی ت توانا، موافق پیشگویى كه در مك ه كرده بى

شده بود، ظفر و پیروزى دادن؛ براى ارباب بصیرت، یك واقعه نهایت بزرگ و عبرتناك 
 .است

 خوانندگان محترم !
که قبلی از نهایت و فرجام افتخار و خودخواهی ناسپاسان به مال و فرزند، در آیات متبر

( درباره حب آرزوهای نفسانی در دنیا و  14یادی بعمل آمده است . اینک در آیه )
 برحذر داشتن مردم از شهوات و غفلت از آخرت یاد ی بعمل آمده است .

اتِ مِنا الن سِااءِ  وا ةِ مِنا الذههابِ زُی نِا لِلنهاسِ حُبُّ الشهها الْقانااطِیرِ الْمُقانْطارا الْبانیِنا وا  وا
ُ عِنْداهُ  اللَّه نْیاا وا یااةِ الدُّ تااعُ الْحا رْثِ ذالِكا ما الْحا الْْانْعاامِ وا ةِ وا ما یْلِ الْمُساوه الْخا ةِ وا الْفِضه وا

آبِ   ﴾۱۴﴿ حُسْنُ الْما
های فراوان پسران و مال برای مردم محبت شهوات )چیزهای مرغوب( از قبیل زنان و

از )نوع( طلا و نقره و اسپهای نشان دار)ممتاز(  و چارپایان و کشتزارها، آراسته شده 
و سرانجام نیك )و زندگي والَ است،  )مادي( است )لیکن( آن )همه( وسائل زندگانی دنیا

 (۱۴و جاویدان(، نزد الله است.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

« قنَاطیر»:فرزندان.  «البنین»لاقه به زنان، دوستی با زنان.عشق و ع: «من النساء»
به دنبال آن، « مُقَنطرة»ى به معناى مال وثروت زیاد است وآمدن كلمه« قِنطار»جمع 

الخیل المسومة  .كه بگوییم: آلَف و الوف، هزاران هزاربراى تأكید بیشتر است. نظیر این
هایى كه به خاطر زیبایى اندام و اسب راگاهها.)سوم(: اسبهای نشاندار، اسبهای آزاد در چ

« خیل مسومة»شدند، به آنها هاى خاص ى مىدیدند، داراى برجستگىیا تعلیمى كه مى
. «مزرعه»شتر، گاو، گوسفند و بز، حیوانات دوشیدنی الحرث: : « الأنعام» .گفتندمى
 بازگشتگاه خوب، بهشت.: « حسن الماب»

 تفسیر :

دنیا در نظر خلایق با ملذ ات، شهوات و  :«سِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ الن سَِاءِ زُی ِنَ لِلنَّا»

ها به دنیا عشق هایی که دارد به منظور ابتلا و آزمایش مزی ن شده است و آنفریبنده
های آنان ترین فتنه است زیرا فریبندگیها که بزرگاند. ملذ اتی مانند فتنۀ زنورزیده

 شدیدتر و لذت برگرفتن از آنها بیشتر است. بیشمار فتنه ی آنها
ى ى بیش از حد  به زن وفرزند، بیش از هر چیز مایهعلاقه نباید فراموش کرد که :

 گردد.دلبستگى انسان به دنیا مى
ما ترکت بعدی فتنه اضرعلی الرجال من النساء: بعد از »: در حدیث شریف آمده است

اما اگر هدف از محبت به «. بر مردان سراغ ندارم ای زیانبارتر از زنان راخود، فتنه
زنان، پاکدامنی و توالد و تناسل فرزندان شایسته باشد؛ این امر مطلوب، بلکه مستحب 

«وخیر متاعها الـمرأة الصالحة الدنیا متاع»: که درحدیث شریف آمده استاست، چنان
 . «باشددنیا همه متاع است و بهترین متاع آن، زن شایسته می»

زن مورد نظر و عملا  مرد به زن وابسته است، به او عشق میورزد.  باید گفته شود که:
عنایت مرد است، در کنارش آرام می گیرد، میان زن و مرد مودت و رحمت برقرار 

 ( . 21است. ) سوره روم آیه :



لذا  متولد مى شود،)زن ومرد ( که از آنها است  هبه ذکر چیزى پرداخت آیه مبارکه  سپس
زیرا فرزند پارۀ جگر انسان و مایۀ فرح و ، محبت فرزندان « وَ الَْبَنِینَ  » گفت:

در مورد اینکه در این آیه صرف از پسران یادآوری بعمل اما خورسندی وی است؛ 
به تناسب پسران محبت دختران آورده است واز دختران تذکر نرفته است ، اینست که :

 .عام و فراگیر نیست
 اینست که ؛ انسانها فرزند را پیش از اموال آورده است؛ چرا ذکر رد اینکه  مودر اما

 اولَد را بیش از اموال دوست دارد. 
باید گفت که : فرزندان: پاره ای جگر و نور چشم انسان بوده  و از طرفی هم مایه ی 

انسان   [ ...دوست داشتن فرزندان به خاطر بقای نسل 15آزمایش و ابتلایند.) سوره تغابن 
 و ماندگاری نام و نشان و حسن شهرت و آوازه است.

ةِ » محبت برای مردم آراسته شده، «و»:«وَ الَْقنَاطِیرِ الَْمُقنَْطَرَةِ مِنَ الَذَّهَبِ وَ الَْفِضَّ

یعنى اموال فراوانى از طلا و نقره که جمع آورى « قناطیر مقنطره از زر وسیم »
ست که غالب هوس ها را مى توان به وسیله شده است، از این جهت مال محبوب ا

مال، ودست اوردن براى کسب  حاضر است که :حتی انسان ى آن به دست آورد، و 

 اندازد.  بهخود را به خطر 
: جمع قنطار و هر قنطار صد رطل است، و مراد از آن مال هنگفت وبسیار قناطیر
جبیر )رض( نقل . از سعیدبنشده: یعنی به مقادیر زیاد مضاعف گردانیدهباشد. مقنطرهمی

شویم که به هنگام ظهور باشد. یادآور میشده است که مراد از آن، صدهزار دینار می
 دار از مقنطرها در مکه وجود داشتند.اسلام، صد مرد سرمایه

داشتن مال فراوان :ازجمله علاقه ی فطری و غریزی هر انسان  است که در جهت 
تفاده کند؛ چون مال نیکو برای انسان نیکوکار، خیر و برکت ضروریات خویش  از آن اس

میگویند؛ زیرا وسیله ی عبور « قنطره»و رحمت هر دو جهان به شمار میرود. به پل، 
 است، مال نیز برای عبور از نیازها و مشکلات همچون پل، انسانی  را یاری می دهد. 

ا » معاملات طلا و نقره اصل هستند آنها را ذکر و چون در « وَ تحُِبُّونَ الَْمالَ حُبًّا جَمًّ
 کرده است.

مَةِ » های  اصیل آموزش دیده و همچنان در نظر مردم محبت اسب«: وَ الَْخَیْلِ الَْمُسَوَّ
: یعنیخوش شکل و خوش رنگ مزی ن شده چون ارزش بلند و منحصر به فردی دارند. 

 اند. اسبانی که در چراگاهها ومراتع رها شده
ای که به وسیله آن از دیگر اسبان تمییز داده گذاری شده با نشانه: یعنی نشانهومهیا مس
 .شوندمی

باید گفت که :خیل مسومه )اسبان نشاندار(، یا امکانات حمل و نقل امروزی از هر نوع، 
 (.60است.)سوره نفال آیه : انسانی موجب علاقه و دلبستگی 

و بز و گوسفند، زیرا منظری جالب دارند و غذای  ومحبت  شتر و گاو«:وَ الَْأنَْعامِ »
روند. واز جمله  زینت و وسیله ی زندگانی مردم اشتها آور و مرکبی نرم نیز به شمار می

 کره ی زمین است. 
شود. خود زمین و کشت آن میمزارع، که شامل ومحبت زراعت یعنی: « : وَ الَْحَرْثِ »

است و  عمومی ن شهر وقریه  و مورد نیاز سرچشمه ی اصلی مرد زراعت ومالداری :
 .کسی، از وجود اینها بی نیازنخواهدبود



های گذرای زندگانی بهرهی بعمل آمد ،تماما  : آنچه ذکریعنی «:ذلِکَ مَتاعُ الَْحَیاةِ الَدُّنْیا »
و زینتی گذارست؛  یعنی ناپایدار و زوال پذیرند، ماند شود و باقی نمیدنیاست که فنا می

 های دنیا همه فانی و انسان مسافری است که بقا و قرار ندارد. را نعمتزی
هاست؛ روزهایی است ها و چرکقرارگاه کدورت ،دنیادر دنیا نه وفاست نه حسن جوار

هایی است محدود، ولی نعمت ماندگار و رستگاری بزرگ، نزد خداوند معدود و فرصت
د امنیت خواهد داشت، هیچگاه لباسش با متعال در سرایی است که هر که در آن داخل شو

شود و نه جوانیش را فنایی است و نه از مریضی ، عدم و پیری تر نمیمصیبت و مشکل
خبری هست. پس فریب فتنۀ دنیا را نخورید و دلبستن به شهوات شما را از رستگاری 

 بزرگ محروم نکند.
ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الَْمَآبِ ) » و پاداش و سرانجام خوب نزد الله متعال مى و نیکى «: (14وَ اَللَّ 

قسم به ذات پروردگار با عظمت که ؛ زیان کرد هر کسی سرای فانی را بر باقی و  باشد.
 کم بها را بر پ ر بها ترجیح داد.

ب، همانا مقایسه آن با الطاف  به یاد داشته باشید که : بهترین راه براى كنترل علائق مخر 
 عظمت است .ى پروردگار با جاودانه

 خواننده محترم ! 
سؤال مطرح میگردد که ؛خداوند متعال  زینت بودن مال و فرزند  أوقاتدر بسیاری از 

سوره کهف ( )مال و  46« )  الْمالُ وَ الْبَنوُنَ زِینَةُ الْحَیاةِ الدُّنْیا »را پذیرفته است؛ 
قام انتقاد قرار گرفته فرزندان، زینت زندگى دنیا اند ( پس چرا در این آیه مبارکه درم

 است ؟
درجواب باید گفت : زینت بودن چیزى، غیر از دلبستگى به آن است. در این آیه انتقاد از 

 .كندتعبیر مى« حُبُّ الشَّهَواتِ » دلبستگى شدید است كه از آن به
ى طبیعى به در این هیچ جای شکی نیست که :علاقهبصورت کل باید بعرض رسانید :که 

در نهاد تمام انسانها  وجود دارد، ولی طوریکه یادآور شدیم ؛ آنچه خطرناك  ماد یات،
 بدان است. هاى آن و عدم كنترل دلبستگىها وجلوهومضراست، فریب خوردن از زینت

ى غفلت از هاى دنیا، مقد مهها وجلوهمراقب هوشیار باش وتوجه باید داشته باشیم كه زینت
  .آخرت است
باید دانست که هدف آیه کریمه قطعا  این  می نویسد :« ر انوار القرآنتفسی.»هکذا مفسر

نیست که انسان را از محبت معتدل شهوات که امری فطری است باز دارد، به دلیل اینکه 
تِ »فرماید:میحق تعالی در آیه دیگری ِ ٱلَّتيِٓ أخَۡرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّی بََِٰ مَ زِینَةَ ٱللََّّ مِنَ  قلُۡ مَنۡ حَرَّ

زۡقِ  ای محمد! بگو: چه کسی زینت خدا را که برای بندگانش » .(32الأعراف: ) «ٱلر ِ
؛ افراط و ؟. پس آنچه منع شده«های پاکیزه را حرام گردانیدهبیرون آورده و روزی

ای که با طغیان گونهروی در محبت شهوات و گرفتارشدن در گردونه آن است، بهزیاده
زُی ِنَ »: نیوی و آخرتی انسان به فراموشی سپرده شود. عبارتشهوات، دین و وظایف د

تِ  نیز مستدعی پلیدی و منفوربودن شهوات نیست، بلکه این تعبیر،  «لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوََٰ
شهوات را در جایگاه  اللهبیانگر طبیعت این شهوات است، پس مطلوب آن است که بندگان 

دلبستگی به آن سبب طغیان علیه ارزشهایی نشود که  ای کهگونهطبیعی آن قرار دهند، به
نیازهای فطری را به تر و برترند. بنابراین، اسلامدر عرصه وجود از شهوات گرامی

 .شناسد و در صدد سرکوب غرایز نیسترسمیت می



خدای متعال طبعا محبت این چیزهارا در »فرماید : می« معارف القرآن»صاحب تفسیر 
: اگر کهایناده و در این امر هزاران حکمت وجود دارد؛ از آن جملهدل انسان قرار د

خوردزیرا در آن هم میطبیعت انسان به طرف این چیزها مایل نبود، نظام جهان به
گری را و کارگری وصنعتدهقانی ، مالداری صورت چه کسی نیاز داشت که زحمت 

 ارد.متحمل شود، یا تمام مساعی خویش را در تجارت مبذول د
آبادی و بقای جهان در این نهفته است که محبت این اشیا در طبیعت انسان ایجاد شود تا 

آوری آنها برآید، کارگر صبح هنگام با این فکر از خانه او خود درصدد تهیه و جمع
خانه را ترک فکر وخیال دست آورد، ثروتمند با این آید که مقداری پول بهبیرون می

صرف کرده کارگری بیاورد تا از او کاربگیرد، تاجر، وسایل  کند که قدری پولمی
بیندوزد، مشتری نهایت سعی اینشیند تا سرمایهلوکس تهیه کرده در انتظار مشتری می

نیاز خود را ضرورت وبرد تا با پولی که دارد، اسباب ووسایل مورد کار میخود را به
هایشان نیوی است که همه را از خانهخریداری کند، اگر اندکی تأمل شود، همین علایق د

است و نظام تمدن جهان را براساس اصولی منظم و مستحکم قرار داده بیرون آورده
 .است

های دنیوی در قلب انسان قرارنداشته حکمت دیگر این است که اگر میل و محبت نعمت
ته باشد، پس چه داشهای اخروی را درک کند و نه به آنها تمایلتواند طعم نعمتباشد، نمی

نیازی دارد که درصدد انجام اعمال نیک باشد تا بهشت راکسب نماید و از اعمال بد 
 پرهیز کند تا از دوزخ نجات یابد.

حکمت سوم که در اینجا بیشتر مورد توجه است، این است که محبت این اشیاطبعا در دل 
بت آنهاغرق شده و آخرت انسان ایجاد شده تا از او امتحان گرفته شود که چه کسی در مح

بودن آن وقوف یافته و فقط به کند و چه کسی بر حقیقت گذرا بودن و فانیرا فراموش می
کار باشد و آنهارا در مسیر سعادت اخروی بهحد ضرورت و معقول به فکر آنها می

حکمت این تزیین به همین صورت بیان « کهف»( از سوره 7که در آیه )برد. چنانمی
 .(7الکهف: ) «۷إنَِّا جَعَلۡنَا مَا عَلىَ ٱلۡأرَۡضِ زِینَةٗ لَّهَا لِنَبۡلوَُهُمۡ أیَُّهُمۡ أحَۡسَنُ عَمَلٗا »: استشده
ما آنچه را که بر روی زمین است برای زمین زینتی قراردادیم تا مردم را مورد »

 . «دهدآزمایش قرار دهیم که چه کسی عمل نیک انجام می
( سوره 48)؛ مانند آیهاین نوع تزیین به شیطان نسبت داده شده ولی در بعضی از آیات،

لهَُمۡ «:»انفال» نُ أعَۡمََٰ که مراد از آن، تزیین چیزهایی است [.48]الأنفال:  «زَیَّنَ لهَُمُ ٱلشَّیۡطََٰ
شرعا و عقلا بد باشند، یا مراد آن درجه تزیین است که به سبب گذشتن از حدبد باشد 

نه تنها بد نیست بلکه در آنها فواید بسیاری نیز وجوددارد، بنابراین، وگرنه تزیین مباحات 
طور که ذکر آن در بعضی آیات این تزیین صراحتا به خداوند أ نسبت داده شده، همان

 .گذشت
سازد و شکی نیست که دائما به فکر مسایل مادی بودن، روح و جان انسان را خسته می

کند و خود این، نوعی عذاب برای انسان انسان سلب میمهلت استفاده از دنیا را نیز از 
. بنابراین، تلاش در میدان امور دنیوی باید رعایت احکام الهی را همراه با اعتدال است

کار بردن در نصب العین خود داشته و رستگاری دو جهان را مدنظر داشته باشد؛ لذا به
سبب آن انسان از آخرت که به های نادرست و یا زیاده روی در راه صحیحآن در راه

 .غفلت ورزد، مایه هلاک است



هجری قمری ( مشهور  672جمادی الثانی  5ربیع الأول ـ  6جلال الدین محمد بلخی ) 
در کشتی است آباندر زیرکشتی پشتیآب»:به مولَنا رومی با چه زیبای فرموده است 

ای است که اگر آب مانند کشتی متاع دنیا برای وجود انسانواقعا  «. .استهلاک کشتی
زیر آن باشد برایش مفید و یاریگر است، ولی اگر آب به درون کشتی راه یابد، غرق 

 «  معارف القرآن»تفسیر )بنقل از« شدن و نابودی آن را به دنبال خواهد داشت.

ل؛ کیست که شهوات را آراسته مى کند؟ گفته مى شود که شیطان است.  فواید: او 
ى خدا بر آن دلیل است که فرموده است: وَ زَیَّنَ لهَُمُ الَشَّیْطانُ أعَْمالهَُمْ  و فرموده

تزیین و آراستن شیطان؛ یعنى ایجاد وسوسه و نیکو جلوه دادن تمایل به آن. و بنا 
به یکى دیگر از اقوال، آراسته گر )مزین( همانا خداست. به دلیل آیه ى إنِ ا جَعلَْنا 

زِینةَ  لهَا لِنبَْلوَُهُمْ أیَُّهُمْ أحَْسَنُ عَمَلا  و تزیین و آراستن خدا به منظور  ما عَلىَ الَْأرَْضِ 
امتحان است تا روشن شود چه کسى بنده ى هوس است و چه کسى بنده ى خدا. و 
این هم با ظاهر گفته ى عمر تطبیق مى کند: )بار خدایا! در مقابل آنچه برایمان 

 جز با لطف تو( . آراسته اى، تاب مقاومت نداریم
 خوانندگان محترم !
بهشتهای پر از نعمت، بهتر از دنیا ( موضوعاتی در باره  17الی  15در آیات متبرکه )

 ، به بحث گرفته شده است . است  زیبای های فریبنده آنو 

نهاتٌ  ب ِهِمْ جا یْر  مِنْ ذالِكُمْ لِلهذِینا اتهقاوْا عِنْدا را ارُ  قلُْ أاؤُناب ئِكُُمْ بخِا ا الْْانْها تاجْرِي مِنْ تاحْتهِا
ُ باصِیرٌ باِلْعِباادِ  اللَّه ِ وا انٌ مِنا اللَّه رِضْوا ةٌ وا را اجٌ مُطاهه أازْوا ا وا الِدِینا فِیها  ﴾۱۵﴿ خا

است کسانی بگو: آیا شما را به چیزی که بهتر از متاع دنیا است خبر دهم؟ )آن خبر این 
ارشان باغهایی است که از زیر)درختان( آنها که تقوا پیشه کرده اند، در نزد پروردگ

نهرها روان است، در آن جاودانه خواهند بود.وهمسرانی پاکیزه )دارند(، و )همچنین( از 
 (١۵.)خشنودی خداوند)برخور دارند( و خداوند به )أحوال وامور( بندگان بیناست

 تشریح لغات واصطلاحات :
سازم؟ من ذلكم: از آن چه که سپری شد،  أؤنبؤ كم: شما را با خبر کنم؟ شما را آگاه

 .گذشت. رضوان: خشنودی بسیار، خرسندی فراوان. بصیر : بینا، آگاه، باخبر
 تفسیر :

ُ عِنْدَهُ »متعال است؛  الله  ى قبلی خواندیم كه عاقبتِ نیك نزددر آخرین جمله از آیه وَ اللََّّ
احوال جنتیان را به بیان گرفته می اینک به تعقیب در آین آیه مبارکه ، « حُسْنُ الْمَآبِ 

ها بگو آیا شما را در جریان آنچه از برای آن« قلُْ أَ أنَُب ِئکُُمْ بِخَیْرٍ مِنْ ذلِکُمْ :»  فرماید 
شهوات دنیا و لذائذ زودگذر آن بهتر و نیکوتر است قرار دهم؟ و همچنین چیزى بهتر از 

 ى تقریر است.نعمت هاى زوال پذیر به شما بگویم؟ استفهام برا
َّقوَْا عِنْدَ رَب ِهِمْ جَن اتٌ تجَْرِی مِنْ تحَْتهَِا الَْأنَْهارُ  » یعنى در روز قیامت باغ هاى  :«لِلَّذِینَ اتِ

وسیع که در خلال آن جویبارها جریان دارد، از جانب الله متعال براى پرهیزگاران مقرر 
هاى آخرت، همانا :ملاك رسیدن  به نعمتدر می یابیم که« لِلَّذِینَ اتَّقوَْا»است. در جمله 

 است.  ا به معرفی گرفته شده تقو

رَةٌ »تا ابد در آن خواهند ماند.«: خالِدِینَ فِیها » و همسرانى خواهند  :«وَ أزَْواجٌ مُطَهَّ
ند. مدفوع و ادرار و حیض و نفاس ا دوره داشت که از ناپاکى هاى جسمى و معنوى ب



 نیا عارض مى شود، بر آنها عارض نمى شود.ندارند، و آنچه بر زنان د
ها توأم با رضا، امنیت، همۀ ایند، برنو در نهایت حسن و جمال و عفت و کمال بسر می
 سلامتی و مغفرت از تمام گناهان گذشته خواهد بود.

«  ِ های نیکو از آن کسی است که تقوای پروردگار تمام این منزلگاه: «وَ رِضْوانٌ مِنَ اَللَّ 
یعنى علاوه بر آن همه ،عظمت خویش  را رعایت کند و از پروردگار خویش بترسدبا 

نعمت، از جانب خدا رضایتى خواهند یافت آن هم چه رضایتى؟ ! در حدیث آمده است: 
 رضایتى از شما حاصل خواهم کرد که بعد از آن قهرى به شما نگیرم. 

رضایت نمی باشد ،بلکه ه لذایذ ماد ى هاى مت قین تنها محدود بقابل یادآوری است که : لذ ت
 الهى بالَترین لذ ت معنوى است.  

ُ بَصِیرٌ بِالْعِبادِ )» تعالی ازحال ووضع  بندگان خود واحوال شان بیناست ، حق:«( 15وَ اَللَّ 
داند و هر کسی را براساس آنچه انجام داده دارند میاگاه و آنچه را مخفی و یا آشکار می

لذا، هرکس رابراساس استحقاق و برحسب ایمان و عملش نماید. اسبه میدهد و محجزا می
حق تعالی متقیان را به دریافت این نعمت برتر . دلیل این کهمی بیندپاداش و جزا 

 باشند.مخصوص گردانید این است که فقط آنان سزاوار این نعمت برتر می
دهد که دنیا را خبر میشخاصی ا( از حالتِ  15و 14خداوند در این دو آیه فوق الذکر ) 

دهند و تفاوت بین دنیا و آخرت را بیان کرده است، پس خبر داده که آخرت ترجیح می بر
اند و دل را در این چیزها برای مردم زیبا جلوه کرده و به آن چشم دوخته و بدان دل بسته

ند است و آنرا اند. هر گروه از مردم به یکی از این چیزها علاقمگرو لذایذ آن گذاشته
ها کالَیی است، هرچند که تمام این خواستنیترین هدف و اندیشه خود قرار دادهبزرگ

ةِ ٱلدُّنۡیَاۖ »که : رود. خلاصه مطلب ایناندک بوده و در مدت کوتاهی از بین می عُ ٱلۡحَیوََٰ مَتََٰ
ُ عِندَهۥُ حُسۡنُ ٱلۡمَ  تند و سرانجام نیک نزد خداوند ها( کالَی اندک دنیا هس)همۀ این «ابِ   وَٱللََّّ

 است.
دهند ترسند و بندگی او را انجام میخبر داد کسانی که از وی می متعال  سپس خداوند

ها، و نعماتِ جاودانی که هیچ چشمی رسد، و انواع خوبیچیزهایی بهتری به آنان می
ده است به نظیر آن را ندیده و هیچ گوشی آن را نشنیده و به دل هیچ انسانی خطور نکر

ای دارند که از هر آسیب ترین پاکیزهآنان خواهد رسید، و خشنودی خداوند را که بزرگ
هایشان کامل است. زیرا نفی چیزی مستلزم شان زیبا و اندامو نقصی پاک هستند، اخلاق

شان به کمالَت ضد آن است، پس پاک قرار دادن آنها از آفات، مستلزم موصوف بودن
ُ »است.  پس هر کس را یاری میدهد تا به آنچه که برای آن آفریده شده  « بَصِیرُا بِٱلۡعِبَادِ وَٱللََّّ

دهد تا از این دنیای فانی برای دنیای است، برسد. بنابر این اهل سعادت را توفیق می
گرداند، تا از این جاودان توشه بر گیرند، و انجام اعمال صالح را برای آنان میسر می

 کند، استفاده کنند. نچه که آنان را بر عبادت و طاعت خدا یاری میدنیا به اندازه آ
دهد تا کارهایی را انجام دهند که شقاوت و بدبختی اما اهل شقاوت و بدبختی را توفیق می

تر گرداند، و کاری خواهد کرد که به زندگی دنیا راضی شوند، و اخروی آنان را مسجل
 جایگاه همیشگی خویش قرار دهند. به آن اطمینان پیدا نمایند، و آن را

قِناا عاذاابا النهارِ  نها فااغْفِرْ لاناا ذنُوُباناا وا بهناا إِنهناا آما  ﴾۱۶﴿ الهذِینا یاقوُلوُنا را
گویند پروردگارا ما ایمان آوردیم پس گناهان ما را بر ما ببخش و ما  همان كسانى كه مى

 (۱۶را از عذاب آتش نگاه دار.)



 واصطلاحات : تشریح لغات
 ما را محفوظ فرما. : «قنا»

 تفسیر :
و از جمله صفات این رستگاران این است که خدای خود  :«الََّذِینَ یَقوُلوُنَ رَبَّنا إنَِّنا آمَن ا»

گویند پروردگارا! ما به تو ایمان آورده، کتابت را تصدیق نموده و از خوانند و میرا می
 های ما درگذر،از همۀ لغزش فضل و رحمت خویشبه  ایم، پسپیامبرت پیروی کرده

گناهان ما را »پس به فضل ورحمت خویش «» (16فَاغْفِرْ لنَا ذنُوُبَنا وَ قنِا عَذابَ الَن ارِ )»
 «.بیامرز ومارا از عذب دوزخ مصؤن ونگاهدار

 براى معاف شدن گناه ایمان آوردنقابل یادآوری است که از فحوای آیه مبارکه بر می آید:
ى عفو الهى را بعمل می اورد .درضمن قابل وهمین ایمان است که ، زمینه.شرط است

فهمیده میشود که انسان نباید که آیه مبارکه « قنِا عَذابَ النَّارِ »است که : از جمله دهانی یاد
به  كارهاى خوب خویش اعتماد كنید وحتی بدان مغرورشوید.یعنی بادرنظرداشت اینکه  

  ، باز هم از قهر الهى باید خوف وترس داشته باشید .اهل تقوا هستید

ارِ  الْمُسْتاغْفِرِینا باِلْْاسْحا الْمُنْفِقِینا وا الْقاانتِِینا وا ادِقِینا وا الصه ابِرِینا وا  ﴾۱۷﴿ الصه
اند و )در اقوال و افعال خود( صادقانند و )به ها( صبر کنندگاناند که در سختی)اینها

اند و در سحرگاهان اند و )در راه الله( انفاق کنندگانمت کنندگانها( مداوطاعت و نیکی
 (۱۷اند.))از الله( آمرزش طلبان

 تشریح لغات واصطلاحات :
الصابرین: شکیبابان در طاعت. الصادقین: راستگویان در ایمان. القانتین: فرمانبرداران، 

 وز.)فرقان (پایداران در بندگی. الأسحار : جمع سحر، پایان شب، سر آغاز ر
 تفسیر :

ادِقیِنَ وَ الَْقانتِیِنَ » ابرِِینَ وَ الَص  تعالی در اند که بر طاعت خدایاین مؤمنان کسانی :«الَص 
ها، ضررها، بلاها و در جهاد فی سبیل الله صبر شد ت و آسانی و در برابر مصیبت

ر و دوری از نواهی کنند و در نیت، گفتار و کردار خود صادقند و همواره با امتثال اممی
 .کنند تعالی اطاعت میاز حق

وَ الَْمُسْتغَْفِرِینَ »و آنان که مال خود را در جهت خیر بذل مى کنند، : «وَ الَْمُنْفِقِینَ  »
کنند، زمانی که مردمان واز گناهان خویش در سحرگاهان استغفار می:«(17بِالْأسَْحارِ)

ن صفای نفس و اشراق آن و موعد نزول خدای برند، آنگاه که زماهمه در خواب بسر می
 کریم و منان به آسمان دنیا در حصۀ سوم شب است.

و در مورد فضیلت استغفار در اوقات سحر، احادیث متعددی روایت گردیده است . برخی 
اند. البته از علماء می فرمایند که : مراد از آن، نمازگزاران نماز بامداد یا نماز آخر شب

گاه که بامداد طلوع کند تا آنسحر از هنگامی است که شب پشت می شروع اوقات
 نماید. می

 یبقى إلى سماء الدنیا حین لیلة كل وتعالى في الله تبارك ینزل»: در حدیث شریف آمده است
مستغفر  من ؟ هلله فأستجیب داع من ؟ هلسائل فأعطیهمن : هلاللیل الأخیر، فیقول ثلث

ماند ـ به آسمان گاه که یک سوم آخر شب باقی مید متعال هرشب ـ آنخداون» ؟«فأغفر له
؟ آیا ای هست که به او ببخشمکنندهفرماید: آیا درخواستآید، پس میدنیا فرود می

 . «؟ آیا آمرزش خواهی هست که او را بیامرزمای هست که دعایش را اجابت کنمدعاکننده



ا حضور قلب است زیرا خداوند متعال دعای کسی استغفار: طلب آمرزش به زبان همراه ب
پذیرد. گفتنی است که نزد علمای سلف مراد ازفرود آمدن را که قلبش غافل است، نمی

. و حق تعالی فرود آمدنی است که سزاوار ذات وی است، بدون تعیین کیفیت و مکان
رأی اول راجح کرده، ولی هرچند قرطبی آن را به فرود آمدن فرشتگان حق تعالی تأویل

 .« تفسیر انوار القرآن»:بنقل از .است

 برخی از خصوصیات انسانهای با تقوا :

گیرى نیست، بلکه خبرى و گوشهمعناى انزوا، بىبه :  تقوا  قبل از همه باید گفت که
 ، یعنی اینکه :دارای خصوصیات جامع كمالَت باشدآنست که : انسان متق ى 

ر برابر مشكلات، صبر بر ترك گناهان و صبر بر انجام ـ انسان باتقوا دارای صبر د
 واجبات را دارا میباشد .

 ـ انسان با تقوا دارای صداقت در گفتار و رفتارمیباشد.
دارای خضوع وفروتنى در انجام دستورات، دورى از غرور و خود  ـ انسان با تقوا
 برتربینى .

 .خداوند به آنان روزى كرده استانفاق از هر چه  ـ انسان باتقوا دارای روش وروحیه 
خواهى از خداوند متعال بخصوص مناجات سحر و آمرزش ـ وانسان با تقوا مشغول 

 .ترین زمان براى دعاستمناسبکه سحرگان رد
اختصاص دادن اسحار به طلب بخشودگى به این سبب است که دعاى آن به اجابت 

روح سرحال تر و عبادت سخت  چون نهاد پاکتر و روایت از بخارى.(؛ )نزدیکتر است

تر است، پس به اجابت نزدیکتر است. ابن کثیر گفته است: ابن عمر شب نماز مى خواند 
و سپس مى پرسید اى نافع! وقت سحر فرا رسیده است؟ اگر مى گفت: بله تا صبح به دعا 

  .(.١/٢۷١.) مختصر ابن کثیر و استغفار ادامه مى داد
 !گرامی خوانندگان 
ذات  وحدانیت ( درباره موضوعاتی :شهادت بر  20الی  18متبرکه ) در آیات 

 بحث بعمل آمده است . ،پروردگار ، عدالت ،وموضوع  دین مورد پسند الله متعال 
أوُلوُ الْعِلْمِ قاائمًِا باِلْقِسْطِ لَا إلِاها إِلَه هُ  ئِكاةُ وا لَا الْما ُ أانههُ لَا إلِاها إلَِه هُوا وا وا شاهِدا اللَّه

كِیمُ   ﴾۱۸﴿ الْعازِیزُ الْحا
الله گواهی داد )به وسیله دلَئل تکوینی و تشریعی( بر اینکه هیچ معبودی بر حق جز او 

ها و صاحبان علم )بر توحید او تعالی( در تعالی نیست و )نیز گواهی داده اند( فرشته
برحق جز  حالی که الله )مدبر امور مخلوقات( به عدل و انصاف است )پس( هیچ معبودی

 (۱۸او تعالی نیست، غالب )و( باحکمت است.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

شهد الله: خدا گواهی داد. قائما  بالقسط: برپا دارنده ی عدل و داد در دین و شریعت و در 
 هستی و طبیعت.  

 تفسیر :

ُ أنََّهُ لَ إلِهَ إلَِ  هُوَ » رد و اعلام داشت و آگاهی : بیان کیعنی «گواهی داد الله»:«شَهِدَ اَللَّ 

 «که جز او هیچ معبودی نیست»های روشن خود داد؛ با آیات تکوینی و تشریعی و حجت
سوی و حدانیت خویش و پس حق تعالی با آنچه که بیان کرده و آنچه که آفریده، ما را به

  .اینکه فقط او معبود بر حق است، راهنمایی کرده است



است: شهادت الله  بر وحدانیت خویش در وضوح و   مفسر جار الله زمخشرى فرموده
 آشکارى به شهادت بیننده تشبیه شده است. 

ُ أنََّهُ لَ إِلهَ إلَِ  هُوَ تا آخر را » در حدیث ابن مسعود آمده است: هرکس آیه ى شَهِدَ اَللَّ 
ا ، روز قیامت او را به محضر خدا مى آورند، خداى متعال مى فرماید: بنده ام ب« بخواند

 .من پیمان دارد، چه کسى از من به پیمان وفادارتر است، بنده ام را به بهشت ببرید
 ) روایت از طبرانى در الکبیر.(.

نیاز که ملائکۀ مقرب الهی نیز بر وحدانیت خدای یگانه و بی«:وَ الَْمَلائِکَةُ وَ أوُلوُا الَْعِلْمِ »
 ل و مانندی نیست شهادت دادند.نزائیده و نه کسی از او زاده شده و بر او هیچ سیا

دهند. گواهی آنان به معنی ایمانشان به وحدانیت الله نیزگواهی می «و صاحبان دانش»
 .متعال و بیان این حقیقت به مردم با زبان است

و در اینکه خداوند متعال  نام علما را با نام خود و نام فرشتگان خویش مقرون ساخته، 
 .علم استسترگ برای اهل فضیلتی بزرگ و فخر و شرفی

واقعیت اینست که : راه ایمان به الله ، علم است وعلم واقعى، انسان را با سرچشمه هستى 
   سازد. آشنا مى

 الله صلی الله علیه وسلم از زبیربن عوام )رض( روایت شده است که فرمود: از رسول 
ین حدیث شریف فرمودند: در عرفه شنیدم که این آیه کریمه را تلاوت کردند، سپس در ا

 «.گواهان هستم! من نیز بر این حقیقت از ای پروردگارم»
و خداوند یگانۀ یکتا کسی است که عدالت را در اشخاص و آفاق و در «:قائمِا  بِالْقِسْطِ »

روی تمام قضا و قدرش عدالت و تمام احکامش دارد، از اینها برقرار میها و روزیاجل
 ش فضل است. امفصل و همۀ عطیه

پس معبود بر حقی جز او نیست و نه کسی که مستحق الوهیت باشد،  «:لَ إِلهَ إلَِ  هُوَ »
زیرا او پروردگار، خالق، رازق و مالک همه چیز است و بسیار بزرگتر از آنست که 

و در آنچه انجام داده «( 18الَْعزَِیزُ الَْحَکِیمُ )»برای او مثال، مانند و یا ضدی باشد ، 
حکیم است چون او همه را به گونۀ محکم و استوار و آنگونه که باید باشد آفریده و از 

گونۀ محکم و استوار و آنگونه که باید روی احسان ایجاد نموده و از چون او همه را به 
ت و غلبۀ  باشد آفریده و از روی احسان ایجاد نموده و از روی امتنان نعمت داده و با عز 

 مقهور خویش ساخته است.خود غیر خود را 
هر کس به هنگام خواب این آیه کریمه را بخواند، حق تعالی »: آمده استدر حدیث شریف

 «.کنندآفریند که تا روز قیامت برایش طلب آمرزش میهفتادهزار فرشته می
 شأن نزول آیه مبارکه :

ر )دانشمندان ( اهل در مدینه ساکن شدند، دو نفر از احباصلی الله علیه وسلم وقتی پیامبر 
شام به آنجا آمدند. هنگامی که شهر مدینه را دیدند، یکی از آنان به دوستش گفت: به 

راستی، این شهر چقدر به آن شهری که از آن پیامبر خاتم است، همانند میباشد! وقتی به 
 خدمت پیامبر رسیدند، او را از روی وصف و نشان شناختند و گفتند: تو محمدی؟ 

 بله! فرمود: 
 گفتند: تو احمدی؟ فرمود: بله! 

گفتند: از تو شهادتی می طلبیم که اگر ما را از آن باخبر کردی، به تو ایمان می آوریم و 
 تصدیقت می کنیم. فرمود: سؤال کنید. 



 گفتند: ما را از بزرگترین شهادت در کتاب خدا خبر دهید. 
 «له الَهو.....شهد الله إنه لَإ»خداوند، این آیه را نازل فرمود: 

 .آن دو، ایمان آوردند مسلمان شدند و پیامبرصلی الله عهلیه وسلم  را تصدیق نمودند
 .(.٢/۴٠١و البحر المحیط  ۴/۴١قرطبى  )

 توضیح مختصر :
شهادت خداوند این است که همه چیز و همه کسی را بر یکتایی خود در فرمانروایی آگاه 

طع و دخل و تصرف و احاطه بر تمام هستی، ثابت می کند و این را با دلَیل روشن و قا
او نیست و شهادت  شریکمی گرداند که در الوهیت همتا ندارد و کسی یا چیزی 

را به پیام « علم توحید»فرشتگان و اهل دانش را قرین شهادت خود کرده، تا فرشتگان 
، الله که  آوران برسانند و همچنین دانشوران و اندیشمندان، به سایر مردم خبر دهند

 ندارد. شریکی فرمانروای مطلق است و 
هُمُ   اءا ا جا ا اخْتالافا الهذِینا أوُتوُا الْكِتاابا إِلَه مِنْ باعْدِ ما ما مُ وا سْلَا ِ الِْْ ینا عِنْدا اللَّه إنِه الد ِ

ا سارِیعُ الْ  ِ فاإِنه اللَّه نْ یاكْفرُْ بآِیااتِ اللَّه ما  ﴾۱۹﴿ حِساابِ الْعِلْمُ باغْیاً بایْناهُمْ وا
نزد الله اسلام است، و آنان که کتاب  مسلما  دینِ ]واقعی که همه پیامبرانْ مُبل غ آن بودند[ 

اند )یهود و نصارا( اختلاف نکردند مگر بعد از اینکه آگاهی و علم )به حق بودن داده شده
شان ناسلام( به آنها آمد و )اختلاف نکردند مگر( به سبب سرکشی و حسدی که در میا

وجود داشت، و هر کس به آیات الله كفر بورزد )و آنرا انکار کند(، پس )بداند که( الله 
 (۱۹زود حساب گیرنده است.)
   :تشریح لغات واصطلاحات 

 ظالمی ، نافرمانی و سرکشی، حسد. : «بغیا  »
 تفسیر :

ت و حكمت خداوند )ك ى ه در آیهقبل از همه باید گفت که : ایمان به یگانگى، عدالت، عز 
، الله ى تسلیم بودن در برابر ى تسلیم شدن انسان است.  لَزمهزمینه یافت (،بیان قبل 

ِ »:پذیرش اسلام به عنوان آخرین دین الهى است. طوریکه می فرماید  ینَ عِنْدَ اَللَّ  إِنَّ الَد ِ
سْلامُ  ا دین اسلام است براستی که دین مقبول و پسندیده  وپذیرفته شده نزد الله همان« الَِْْ

صلی الله علیه وسلم  آن را آورده ،نه یهودیت و نه  که پیامبر رحمت حضرت محمد
نصرانیت، وکسی که غیر از اسلام دین دیگری را پیروی کند هرگز از او پذیرفته 

پذیرد و از عملکردش راضی تعالی سعی و تلاش چنین کسی را نمیشود و حقنمی
 نیست.
که مبتنی بر توحید حق تعالی  دین اسلام است، یعنی این ی الهیدین مورد رضا !بلی 

 .اند و مورد اتفاق همه ایشان بوده استآور آن بودهپیامعلیهم السلام  است و انبیای عظام 
در یعنى یهود و نصارى :«وَ مَا اِخْتلََفَ الََّذِینَ أوُتوُا الَْکِتابَ إلَِ  مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الَْعِلْمُ »

مورد اسلام و پیامبرى حضرت محمد صل ى اللَّ  علیه  و سل م اختلاف پیدا نکردند، مگر 
بعد از این که به وسیله ى دلَیل روشن و آیات متجلى، حقیقت امر را دریافتند. پس کفر 
آنان از شبهه و ابهام سرچشمه نمى گیرد، بلکه کفرشان از تکبر و گردنکشى و دشمنى و 

 ست. در نتیجه آگاهانه راه را گم کرده اند. انکار ناشى شده ا
ى بعضى از بر می آید که : سرچشمه :«مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ :»ازفحوای آیه مبارکه 

 خبرى. هاست؛ نه جهل و بىها و ظلماختلافات مذهبى، حسادت



حسد،  اینست که یعنى به سبب حسادت ناشى از حب ریاست.وواقعیت امر :«بَغْیا  بَیْنَهُمْ »
 ى كفر است.زمینه

 الله متعال آمده است ،بطور خلاصه باید گفت : هر پیامبری که در هر زمانی  از سوی 
دین او همین اسلام بوده و هر کتابی که به هر زبانی و در هر قومی آمده همین اسلام را 

ی کردن در این تعلیم داده است. ادیان و مذاهب گوناگونی که با مسخ کردن و کمی و بیش
دین واقعی و درست، رواج داده شده اند، پیدایش و ظهور آن ها علتی به جز این نداشته 
است که عده ای خواسته اند بیش از اندازه ی مشروع خود، حقوق، امتیازات و منافع به 
دست بیاورند و عقاید احکام و اصول دین واقعی را طبق خواسته های خود تغییر داده 

 اند.

َ سَرِیعُ الَْحِسابِ ) وَ  » ِ فَإنَِّ اَللَّ  و هر که آیات الله متعال و پیامبرش :«(19مَنْ یَکْفرُْ بِآیاتِ اَللَّ 
شمار هم حساب و بیرا تکذیب کند عذاب در انتظار اوست؛زیرا حساب خلایق اگرچه بی

قتی تعالی را از محاسبه عاجز سازد و اوتعالی همه را در وتواند حقباشد بازهم نمی
 مانند محاسبۀ یک شخص است.الله ها در پیشگاه نماید و محاسبۀ همۀ آنکوتاه محاسبه می

 مفسر تفسیر کابلی در ذیل آین آیه مبارکه می نویسد :
سپردن است. مذهب اسلام را نیز از آن جهت اسلام خوانند كه « اسلام»معنى اصلى 

ه حضور وى تعالى در تسلیم احكامش سپارد، و بواحد یگانه مىالله مسلمان خویشتن رابه 
نام دیگر فرمانبرى است. « مسلمانى»نماید؛ گویا انقیاد و تسلیم رااسلام نامند، و اقرار مى

اند؛ و در هر عصرى به مقتضاى انبیاء از اول تا آخر هر یك مذهب اسلام را تبلیغ كرده
 الله را به امتثال فرمان اند، و آنان همان عصر احكام الهى را به قوم خود ابلاغ نموده

محمد اند. در میان سلسله پیغمبران، حضرت خاتم الَنبیاء واحد و عبادت وى دعوت نموده
طور عالمگیر و تر و بهتر و كاملسرتاسر جهان را به صورت جامع صلی الله علیه وسلم 

غیرقابل تنسیخ هدایت نمود؛ هدایات وى بزیادت چیزى و در رنگ مخصوصى به نام 
هرحال، در این آیه به نصرانیان نجران خصوصا به تمام ملل اسلام نامیده و ملقب شده. به

باشد، و آن این است اعلان گردید كه دین و مذهب تنها نام یك شئ واحد مىو اقوام عموما  
كه بنده از دل خویشتن را به خدا سپارد، و احكام او را به هر وقتى كه فرود آید بدون 

 اعت كند.چون و چرا اط

ی ِینا  الْْمُ ِ قلُْ لِلهذِینا أوُتوُا الْكِتاابا وا نِ اتهباعانِ وا ما ِ وا جْهِيا لِِلّه وكا فاقلُْ أاسْلامْتُ وا اجُّ فاإِنْ حا
ُ باصِیرٌ  اللَّه غُ وا ا عالایْكا الْبالَا لهوْا فاإِنهما إنِْ تاوا وْا وا أاأاسْلامْتمُْ فاإِنْ أاسْلامُوا فاقادِ اهْتادا

 ﴾۲۰﴿ عِباادِ باِلْ 
مجادله کردند، پس بگو من و هرکسی که )درباره ی دین و توحید(  )کفار( باتو پس اگر 

ایم، و از اهل کتاب )یهود و کند خود را برای الله منقاد و تسلیم ساختهاز من پیروی می
نصارا( و از ناخوانان )مشرکین عرب( بپرس که آیا شما به الله منقاد شده اید؟ )یعنی 

اند، و ب و دین او را قبول کرده اید؟( پس اگر منقاد و تسلیم شدند، البته راهیاب شدهکتا
اگر رویگردان شدند پس تنها رسانیدن )تبلیغ( بر ذمه تو است، و الله به بندگان بینا 

 (٢٠است.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

وكا » اجُّ  داده شد. به یهود و نصاری کتاب :«أتوا الکتاب».با تو به ستیزه  «:حا



در لغت؛ یعنی، کسانی که سواد خواندن و نوشتن ندارند، مادرزادان. در این  «:الْمیین»
 سلموا، ایمان بیاورند.إمرأبه معنای فعل  «:أاأاسْلامْتمُْ »آیه، منظور عربهای مشرک است. 

 .تبلیغ فرمان حق.)فرقان( «:البلَغ»
 تفسیر :

هاى مخالفان انبیاست. طوریکه ه، از خصلتجدال و محاج  در طول تاریخ باید گفت که : 
ِ » می فرماید : وکَ فَقلُْ أسَْلمَْتُ وَجْهِیَ لِلََّّ ای محمد! اگر این کفار با عرضۀ « فَإنِْ حَاجُّ

ها خبر بده وبگو که تو ارزش خود با تو مجادله کردند به آنهواهای باطل و سخنان بی
ای و امید ثواب و اوند متعال  برگزیدهدین خود را بنابر بینش و بصیرتی از جانب خد

 پاداش او را داری ، پیروان واقعى پیامبر، كسانى هستند كه تسلیم خدا باشند.

و تو و پیروانت در بار حقی که با شماست بر یقین کامل و بر راه راست «وَمَنِ اتَّبَعَنِ »
 قرار دارید. 

ی ِ » لَّذِینَ أوُتوُا الْکِتاَبَ وَالْأمُ ِ و تو از یهودیان و نصرانیان و مشرکان بعد از این «ینَ وَقلُ ل ِ
دانید که این دین حق و از جانب کنید و میبیان سوال کن که آیا دین اسلام را قبول می

 خداست؟
ای اند زیرا آنها کتاب آسمانیکتاب، که در اینجا مراد مشرکان عرب: یعنی قوم بیامیین

 نداشتند که آن را بخوانند.
های قاطع بسیاری آمده : برای شما برهانیعنی ؟«ایدآیا اسلام آورده»آنان بگو: به !یعنی 

دارد، اینک آیا اسلام را پذیرفته و به موجبات آن است که شما را به قبول اسلام وامی
  اید، یا خیر؟ عمل کرده

اگر از تو پیروی یعنی  «اندهدایت شدها  اند، قطعپس اگر اسلام آورده»« ءَأسَْلمَْتمُْ  »
کردند و تو را تصدیق نمودند یقینا  راه درست را انتخاب کرده و برای آنان رستگاری 

 بزرگ است . 
اگر مانند شما مسلمان شدند، به خود سود رسانده اند که از  «فَإنِْ أسَْلمَُوا فَقَدِ اهْتدََوا»

یکی به نور در آمده تاریکی و گمراهی بیرون آمده و به جهان هدایت درآمده و از تار
 پروردگار با عظمت ى تسلیم بودن در برابر اند.وواضح است که :هدایت واقعى، در سایه

 است.
إِن توََلَّوْاْ فَإنَِّمَا عَلیَْکَ الْبَلَاغُ  » إِن توََلَّوْاْ فَإنَِّمَا عَلیَْکَ الْبَلَاغُ وَّ و اگر ابا آورده و تکذیب «وَّ

ای و زدند در چنین حالی تو رسالت خود را رسانیده کردند و دست به عناد ودشمنی
ها اهمیت نده و غمگین امانتی را که بر عهدۀ تو بوده ادا کردی پس بر کفر و تکذیب آن

ها به سوی پروردگار بندگان است و منتظر اهل کفر و عناد هم مباش که مصیر آن
 سد.رداند و به حساب همه میها را میباشد و تمام اعمال آنمی
: مسئولیت تو فقط رساندن پیام الهی به آنهاست و تو بر آنان مسلط نیستی، پس مبادا یعنی

 .خوردن بر عدم ایمانشان بفرساییجانت را از حسرت
قابل یادآوری است که :علم و كتاب به تنهایى كافى نیست، چه بسا علم باشد، ولى تسلیم 

 .نباشد
ایم، نه می رساند که  ما مأمور انجام وظیفه :«كَ الْبَلاغُ فَإنَِّما عَلیَْ »فحوای آیه مبارکه : 

خداوند متعال  از طریق پیامبران، با مردم اتمام  ضامن نتیجه. ودرضمن باید گفت که :
 كند. حج ت مى



ُ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ )» و خدا به تمام احوال آنها آگاه است، و بر مبنای آن آنها را  :«( 20وَاللََّّ
 می کند.مجازات 

روایت شده است وقتی پیامبر صلی الله علیه وسلم  این آیه را بر اهل کتاب خواند گفتند: 
تسلیم شدیم )مسلمان شدیم( آنگاه به یهود گفت: آیا گواهى مى دهید عیسى کلمة اللَّ  و بنده 
و پیامبر خداست؟ گفتند: پناه بر خدا نه هرگز، سپس به نصارى گفت: آیا گواهى مى دهید 

ه عیسى بنده و پیامبر خدا است؟ گفتند: پناه بر خدا که عیسى بنده ى خدا باشد. و این ک
 .«وَ إِنْ توََلَّوْا »همان گفته ى پروردگار است:

این آیه کریمه و امثال آن از آیات، از آشکارترین دلَیل بر عام بودن بعثت آن حضرت 
اب و سنت در بیشتر از یک آیه که کتسوی تمام خلق است، چنانبهصلی الله علیه وسلم 

 وحدیث بر آن دلَلت دارند.
سوی سرخ و سیاه به» :«بعثت إلى الأحـمـر والأسود»: در حدیث شریف آمده است 

 .«ام]یعنی کافه خلق[ مبعوث گردیده
سوی قوم خودشان پیامبران همه، مخصوصا به»: همچنین درحدیث شریف آمده است

 «.امسوی عموم مردم مبعوث گردیده شدند، اما من بهمیفرستاده
 خواننده محترم !

ى قبل و این آیه طوریکه گفتیم : محور اصلى دین، همانا تسلیم حق  بودن است كه در آیه
 «الَسلام، أسلمت، أسلمتم، أسلموا»چهار بار مطرح شده است. 

 هکذا خداوند متعال ، دین را بر دو امر پایه گذاری کرده است:
گهداشتن روانها و آرامش و آسایش خردها از آلودگیهای اعتقاد و باور و پاکیزه نـ  1

 (.85آل عمرن/ )بردگی همنوع خود و این که: الوهیت و ربوبیت تنها از آن خداست 
اصلاح و سازگار نمودن دلها با کردار نیکو و نیت خالص برای خشنودی خدا و -2

 بندگانش.
پیامبر خاتم را ستوده است با هم به اختلاف وقتی اهل کتاب فهمیدند که کتابهایشان 

پرداختند. از این رو، حسد و کینه ورزی با پیامبر و مؤمنان، ستمگری و طمع مقام و 
 ریاست در میانشان، سبب گروه گروه شدن آنان گشت.

بدینگونه خداوند احتجاج اهل کتاب و امثال آنها را درباره ی توحید از بیخ و بن می کند 
ای محمد! اگر با تو سر جنگ دارند، بگو: من تسلیم خدایم و بندگی ام از جان و میگوید: 

و همتای او قرار نمی دهم و پیروانم نیز، خالصانه  شریکو دل برمی آید و چیزی را 
(،)یوسف آیه :  125)نساء آیه :خود را تسلیم و فرمانبردار فرمانروای به حق نموده اند.

108 . ) 
 ! گرامی خوانندگان 

و بی شرمیهای یهودیان را  قبحات (  ادامه و استمرار شمار  25الی  21یات متبرکه )آ
انگیزشان  به بیان میگیرد که خداوند متعال  خطاب به پیامبر، پرده از کار و بار شگفت

کتاب آسمانی خود، پشت کردند، قضاوت برمی دارد. آنان به دلیل خودخواهی و تکبر، از 
در  -جز چند روزی  -له ی پیامبران اند و از عذاب روز قیامت چون میپنداشتند از سلس

 امان خواهند ماند.
کشتن پیامبران و روی گردانیدن  اهل  بصورت عام در آیات متبرکه : سزای ومجازات 

 کتاب از حکم الهی را به بیان میگیرد .



یاقْتلُوُنا النهبیِ ِ  ِ وا یاقْتلُوُنا الهذِینا یاأمُْرُونا باِلْقِسْطِ مِنا إِنه الهذِینا یاكْفرُُونا بِآیااتِ اللَّه ق   وا ینا بِغایْرِ حا
رْهُمْ بِعاذااب  أالِیم    ﴾۲۱﴿ النهاسِ فاباش ِ

به راستی کسانی که به آیات خدا کفر می ورزند، و پیامبران را به ناحق می کشند و 
ند، پس آنان را به )نیز( کسانی از مردم را که به عدالت امر می کنند؛ به قتل می رسان

 (۲۱عذابی درد ناک مژده بده! )

 تشریح لغات واصطلاحات : 
از  «:من الناس»آنان که کافرند، به طور خاص اینها یهودیانند. «:الذین یکفرون»

به آنان اعلام کن، خبر ده، بشارت؛ یعنی، خبر شادی «: فبشر هم» مردمان، یهودیان.
 شر، کاربرد پیدا می کند.   آور که از روی تهکم و تمسخر در کردار

 تفسیر :
«  ِ های پیامبران خویش را تکذیب یهودیانی که آیات و نشانه :«إِنَّ الََّذِینَ یکَْفرُُونَ بِآیاتِ اَللَّ 

و پیامبران و پیروان دعوتگرشان  را بدون سبب و  «وَ یَقْتلُوُنَ الَنَّبِی یِنَ بِغَیْرِ حَق ٍ » نموده
و ، قاتلان  از یهود که زکریا و فرزندش، یحیى را به قتل رساندند گناه به قتل مى رسانند

 ، نیز سوء قصد نمودندصلی الله علیه وسلم  جان رسول اکرمبه
بنى اسرائیل در آغاز روز سى صد پیامبر را به قتل فرموده است :ابن کثیر مفسر

 یر (رساندند، و در آخر روز بازار بقالى خود را برپا کردند.)صفواة التفاس
در حدیث شریف آمده است که : بنى اسرائیل در یك روز چهل و سه یا یكصد و هکذا

هفتاد، یا یكصد و دوازده تن صلحاء را به شهادت رسانیدند. در این آیه مبارکه  به 
شود كه انكار احكام الهى و مخالفت نصاراى نجران و كافران دیگر نیز گوشزد مى

 غوشته نصاف پسند و با منتهاى شقاوت و قساوت دست آپیغمبران و مقابله با ناصحین ا
ها ترین عذاببه خون ایشان، امرى عادى و معمولى نیست؛ چنین مردم به دردناك

شان ضایع ند؛زحمت ایشان بر باد، و مساعىا سزاوار، و از كامیابى هر دو جهان محروم
دهنده و شود هیچ نجاتگشت وقتى كه به آنها در این جهان و آن جهان جزا داده نخواهد 

 )تفسیر کابلی ( .مددكارى براى آنها موجود نخواهد گردید
و پیامبران و پیروان دعوتگرشان را به  :«وَ یَقْتلُوُنَ الََّذِینَ یَأمُْرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ الَن اسِ  »

 قتل مى رسانند که مردم را به نیکى و عدالت خوانده و به آن دستور مى دهند.
رْهُمْ بِعَذابٍ ألَِیمٍ فبََ  » شان در دوزخ ها به عنوان جزای عملکردهایبرای آن :«(21)ش ِ

گیرد که به شریعت استهزا عذابی است دردناک. این عذاب تمام کسانی را نیز دربر می
نمودند و یا مانع انتشار آن شدند و یا پیروانش را با کشتن و حبس کردند مورد آزار و 

 اذیت قرار دادند.
باید گفت که :در حقیقت شایسته ى آن بودند؛ زیرا سه نوع جنایت را مرتکب شده بودند: 

 کافر بودن به آیات خدا، و کشتن پیامبران و کشتن دعوتگران راه خدا.
در حدیث شریف آمده است که ابوعبیده جراح  )رض(  از رسول الله صلی الله علیه وسلم 

تری دارد؟ فرمودند: مردی که پیامبری را، تکسی در روز قیامت عذاب سخچه»پرسید: 
گاه این آیه کریمه یا امر کننده به معروف و نهی کننده از منکری را کشته باشد. آن

 «.راتلاوت کردند
شویم که امر به معروف و نهی از منکر بر امتهای پیشین نیز واجب بود. یادآور می 



کند، وف امر یا از منکر نهی میکسی که به معر»: همچنین در حدیث شریف آمده است
 «.او خلیفه خداست در زمینش و خلیفه رسول اوست و خلیفه کتاب اوست

 : 22و 21شأن نزول آیات 
از علما  محمد بن یزید بن عبدالَکبر بن عمیر ازدی ثمالی بصری مبرد یمانیابوالعباس 

می رفتند و به سوی برجسته بصره می فرماید : پیامبران خدا به میان مردم بنی اسرائیل 
دین خدا فرایشان می خواندند؛ اما آن مردم، پیامبران را می کشتند. پس از گشتن آن عده 
از پیامبران، جمعی مؤمن، قیام می کردند و دوباره مردم را به دین اسلام فرامی خواندند، 

به آن مردم نیز، همچون شیوه ی پیشین خود با پیامبران، آن مؤمنان را می کشتند. و 
؛ شرمسار ساختن مراد آیه«. پس این آیات درباره آنان نازل شده است  همین ترتیب...

یهودیان منحرف از راه حق تا روز قیامت و تهدید و سرزنش یهودیانی است که در زمان 
  بردند.سر میحضرت صلی الله علیه وسلم بهآن

نْ  الهُُمْ فِي الدُّ بطِاتْ أاعْما ا لاهُمْ مِنْ نااصِرِینا أوُلائكِا الهذِینا حا ما ةِ وا الْْخِرا  ﴾۲۲﴿ یاا وا
آنان کسانی هستند که اعمالشان در دنیا و آخرت تباه شده، و برای آنان هیچ یاور و 

 (۲۲.)مددکاری نیست
 تشریح لغات واصطلاحات :

بِطاتْ »  تباه رفت، بی اثر ماند، به در شد.  :«حا
 تفسیر :

آن گروه کافران و قاتلان کسانی :«مالهُُمْ فیِ الَدُّنْیا وَ الَْْخِرَةِ أوُلئکَِ الََّذِینَ حَبِطَتْ أعَْ »
هستند که پیغمبران و امر به معروف و نهی از منکر کننده را می کشند، اعمال نیک و 
حسناتى که انجام دادند به هدر رفته، و در دو جهان اثرى از آن باقى نمانده است، بلکه 

براى آنان مى ماند.واقعیت امر اینست که در بسیاری از نفرین و خوارى دنیا و آخرت 
 كند.انحراف، تمام اعمال شخص را تباه مىیك حالَت 

ها هیچ سعادتی در دنیا و هیچ نجاتی در آخرت برای آن :«( 22وَ ما لهَُمْ مِنْ ناصِرِینَ ) »
د لعنت در دنیا مورنیست، براى گناهانى همچون پیامبركُشى، شفاعتى در كار نیست،  

قرار گرفتند وخواری و ذلت و پستی بر آنان رو نمود و در آخرت هم که مسلما  حال و 
شان رود و آخرتشان کلا  تباهی و عار به شمار میبلکه زندگیروزگاربدتری دارند ، 

ها یاری دهندیی نیست که عذاب نیز توأم با لعنت و آتش دوزخ است و در آخرت برای آن
ند؛ هیچ قدرتی از قدرت هایی که باور دارند در دنیا و یا آخرت و یا در را از آنان دفع ک

هر دو جا به درد آنان می خورند، در واقع هیچ یک از آنها قادر به یاری کردن او 
تعالی بر امر خود غلبه دارد و هیچ مانعی برای قضا و قدرش نخواهد بود. زیرا حق

 باشد.نمی

ِ لِیاحْكُما بایْناهُمْ ثمُه أالامْ تارا إلِاى الهذِینا أُ  وتوُا ناصِیباً مِنا الْكِتاابِ یدُْعاوْنا إلِاى كِتاابِ اللَّه
هُمْ مُعْرِضُونا  لهى فارِیقٌ مِنْهُمْ وا  ﴾۲۳﴿ یاتاوا

آیا ندیدی کسانی را که بهره ای از کتاب )آسمانی( داده شدند، به سوی کتاب خدا)قرآن( 
اوت  )و حکم( کند، پس گروهی از آنان روی می قضدعوت می شوند تا در میان آنها 

 (۲۳گردانند در حالی که اعراض دارند؟!)
 تشریح لغات واصطلاحات :

بهره ای از کتاب آسمانی به آنان داده شد، آنان، کاهنان و  :«أوُتوُا نَصِیب ا مِنَ الْكِتاَبِ »



 ، روی گردانان.  پشت کنندگان :«معرضون»تورات یا قرآن. :«کتاب الله»عالمان یهودند. 
 تفسیر :

نَ الْکِتاَبِ » آیا ای محمد  از این تعامل یهودیان تعجب  :«ألََمْ ترََ إِلىَ الَّذِینَ أوُتوُا نَصِیب ا م ِ
  .فهمندآموزند و تمام احکامش را مینمائی که از تورات بسیار مینمی

سهمی فراوان از  است: منظور احبار یهود است که آنها فرموده زمخشری مفسرجار الله 
 تورات را دریافت داشته اند.

ِ لِیَحْکُمَ بَیْنهَُمْ ثمَُّ یَتوََل ى فرَِیقٌ مِنْهُمْ وَ هُمْ مُعْرِضُونَ )»     «(23یدُْعَوْنَ إِلى کِتابِ اَللَّ 
ها هنگام منازعه گفته شود که بیائید حکم الله متعال  را از تورات ولی زمانی که به آن 

گردانند از روی عناد، تمرد و سر ها روی میشنیدن حُکم، گروهی از آنبگیریم بعد از 
 روند.یان به دنبال غیر تورات میغکشی و ط

 معترفند.ای که از آن دارند و در عین اینکه به وجوب عمل به آن همدرعین علم و آگاهی
راتى كه در شود كه بسوى قرآن بیائید كه قرآن با بشایعنی هنگامى كه از  آنها دعوت مى

كتب مسل مه شما وارد شده موافق است، و اختلافات شما را به طور صحیح فیصله 
كنند؛ حال آنكه دعوت به قرآن، فى الحقیقت كند؛ جماعتى از علماى ایشان تغافل مىمى

دعوت به تورات و انجیل است؛ بلكه بعید نیست كه اینجا مقصود از كتاب اللَّ  تورات و 
ا، مشكل انجیل باشد، یعنى ، بالفرض فیصله منازعات شما را به كتاب خود شما بگذاریم ام 

این است كه آنها مقابل خواهشات و اغراض پست، از هدایات كتاب خود نیز اعراض 
دهند؛ چنانكه در رجم شنوند، و احكامش را گوش نمىنمایند، و بشارات آن را نمىمى

 د.زانى از حكم منصوص تورات صراحتا  اعراض كردن
باید گفت که دین مقدس اسلام ، دین انصاف دین عدالت ودین احترام به دیگران است. از 

ِ لِیَحْكُمَ  یدُْعَوْنَ إِلى»فحوای آیه مبارکه  معلوم میگردد که ؛از علماى دیگر  :«كِتابِ اللََّّ
ادیان دعوت بعمل می آورد ، تا كتاب خودشان را حاکم قرار دهند. درضمن قابل 

ى علماى اهل كتاب انسانهای بد نبودند.از اینکه از کتاب الهی همه ست که :یادآوری ا
 روی گشتناند خطرناک نیست ولی لجاجت شان خطرناک از اعراض  شان است .

همچنان مفسران در ذیل این آیه مبارکه مینویسند که این آیه مبارکه : به قصه وداستانى 
زنا شدند، محاکمه را پیش پیامبر صل ى اللَّ  اشاره دارد که یهود وقتى دو نفرشان مرتکب 

علیه  و سل م آوردند، پیامبر حکم رجم آن دو را صادر کرد، اما آنها از آن امتناع کردند و 
گفتند: در کتاب ما فقط تحمیم یعنى روسیاه کردن هست و بس، اما وقتى تورات را 

آنگاه برآشفتند، خداى متعال آوردند، مسأله ى رجم را در آن یافتند، پس آن دو رجم شدند. 

در  تفصیل این داستان را میتواند  .)با نازل کردن این آیه اعمال آنان را تقبیح کرد
 .مطالعه فرماید «کتاب التفسیر»صحیح بخارى در 

 یادداشت :
موسی  علیه السلام  حضرت پانصد سال پس از فوت  مؤرخان مینویسند که کتاب تورات 

در مسیر تاریخ، دستخوش که ، است  به همین دلیل است ، بنابر  به رشته تحریر در آمده
 ه است .ستم ظالمان  دنیا پرست قرار گرفت و تحریف شدظلم و

 :24 – 23شأن  نزول آیات  
ابن ابوحاتم و ابن منذر از عکرمه از ابن عباس )رض(  روایت کرده اند: رسول  -198

« بیت المداراس»به  شدآن تورات تدریس میای که در الله صلی الله علیه وسلم  در خانه



ها را به و چند نفر یهودی در آنجا بودند داخل شد و آن )مدرسه ی تدریس تورات( رفت
اسلام دعوت کرد، نعیم بن عمرو و حارث بن زید از او ) پرسیدند: ای محمد! تو از کدام 

راه او هستم. گفتند:  کنی؟ پیامبر گفت: من به دین ابراهیم و از پیرواندین پیروی می
ابراهیم بدون شک یهودی بود. پس رسول الله  به ایشان گفت: بیایید به تورات مراجعه 

:» ها از این کار ابا ورزیدند. پس الله ایات نماییم تا کتاب شما بین ما حاکم باشد، اما آن
نَ الْکِتاَبِ یدُْعَ  ِ لِیَحْکُمَ بَیْنَهُمْ ثمَُّ یَتوََلَّى فَرِیقٌ ألََمْ ترََ إِلىَ الَّذِینَ أوُْتوُاْ نَصِیبا  م ِ وْنَ إِلىَ کِتاَبِ اللَّ 

عْرِضُونَ ) نْهُمْ وَهُم مُّ هُمْ فیِ 23م ِ عْدُودَاتٍ وَغَرَّ ( ذَلِکَ بِأنََّهُمْ قَالوُاْ لَن تمََسَّنَا النَّارُ إلََِّ أیََّاما  مَّ
ا کَانوُاْ یَفْترَُونَ )  رد.را نازل ک(« 24دِینِهِم مَّ

ا كاانوُا  هُمْ فيِ دِینهِِمْ ما غاره عْدُوداات  وا سهناا النهارُ إِلَه أایهامًا ما انههُمْ قاالوُا لانْ تاما ذالِكا بأِ
 ﴾۲۴﴿ یافْتارُونا 

آتش )دوزخ( جز چند روزی به ما » این)عمل آنها( بدان سبب است که آنان گفتند: 
می بافتند آنان را در دینشان فریفته و و این)افتراها و( دروغهایی که «.نخواهد رسید

 (۲۴مغرور ساخت.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

آتش به ما نخواهد رسید، به  :«لن تمسنا النار»عراض و پشت کردن.أمنظور،  :«ذلک»
   آنان را فریفت، گول زد. :«غرهم»مازیان نخواهد رسانید. 

 تفسیر :
امتناع گرداندنی روی «این» :«الَن ارُ إلَِ  أیَ اما  مَعْدُوداتٍ ذلِکَ بِأنََّهُمْ قالوُا لَنْ تمََسَّنَا »

کنند فرزندان اوتعالی و ها ادعا میواعراض  شان  از شریعت الله متعال  این است که آن
نماید و اگر عذاب هم بکند این اند و دوست هیچگاه دوست خود را عذاب نمیدوستانش

زهایی است که گوساله را پرستیدند، یعنی آیام عذاب برای مدتی کوتاه و مطابق با رو
اساس ها دروغ، دَجَل، بیمعدود که همانا چهل روز که گوساله پرستی بودند .این گمان آن

 بنیاد است.و بی
باید گفت که دین مقدس اسلام ، خودبرتربینى، چه بر اساس دین باطل و چه براساس 

 نژاد، ممنوع و محكوم است.
هُمْ فِ » و هر که به الله متعال کافر شود هر کسی « ( 24ی دِینهِِمْ ما کانوُا یَفْترَُونَ )وَ غَرَّ

کنند که ها ادعا میسازد، با این حال آنتعالی او را در آتش دوزخ جاودان میکه باشد حق
علیه السلام وعدۀ عدم تعذیب فرزندانش را داده است، این ادعای  پروردگار به یعقوب

ى مردم در ست. باید با تمام صراحت اذعان داشت که : همهءو افتراها مجرد دروغ آن
 دادگاه الهى یكسان هستند.

سف باید گفت که در عصر امروزی ما تعداد از مسلمانان  بی اختیاروبدون تعقل أبات
وتأمل  پیرو سرگذشت اهل کتابند؛ زیرا هنگامی که به سوی دستورات قرآن عظیم الشأن 

 قاضی در بین شان الله علیه وسلم دعوت وفرا خوانده میشوند که  وسنت رسول الله صلی
باشد و دردهایشان را درمان کند؛ می گریزند؛ پشت می کنند و بهانه ها می آورند و حتی 

با ناز و خودبینی گستره ی زندگی را تنها در راستای دنیای مادی می بینند و بس و 
اجتماعی و  –مردم و روابط اقتصادی ضرورت نمی دانند که دین را در زندگی عملی 

خانوادگی، دخالت دهند، حال آن که در عرصه ی ادعا خود را مؤمن و مسلمان  هم می 
  پندارند.



هُمْ لَا  ا كاساباتْ وا وُف یِاتْ كُلُّ نافْس  ما یْبا فِیهِ وا عْنااهُمْ لِیاوْم  لَا را ما فاكایْفا إذِاا جا
 ﴾۲۵﴿ یظُْلامُونا 

د )حالشان( هنگامی که آنها برای روزی که شکی در آن نیست، گرد پس چگونه خواهد بو
آوریم و به هر کس )پاداش( آنچه فراهم کرده به تمام و کمال داده شود؟ و به آنها ظلم  

 (۲۵).نخواهد شد
 تشریح لغات واصطلاحات :

م و به تما «:وُفِ یَتْ »کنند؟. حال آنان چگونه خواهد بود؟ چه وضعی پیدا می «:كَیْفَ »
 کمال داده شد.

 تفسیر :
پس حال ایشان در روز قیامت چگونه باشد آن  :«فکََیْفَ إِذا جَمَعْناهُمْ لِیَوْمٍ لَ رَیْبَ فیِهِ »

زمانیکه ایشان را برای محاسبه ،حساب وکتاب جمع کنیم که در وقوع آن هیچ شکی هم 
 .و چگونه رسوا شدند نیست در آن روز معلوم خواهد شد که به چه تاریکیها افتاده اند

در روز حشر هر نفسی هر عملی را که انجام داده اند و « وَ وُف ِیَتْ کُلُّ نَفْسٍ ما کَسَبَتْ »
کسب کرده اند در آن روز بتمامی و بکمال داده خواهد شد و کوچکترین عمل نیک کسی 

 .ضایع نمی گردد
یعنى نه عذابى .ایع نمی گرددو کوچکترین عمل نیک کسی ض:«( 25وَ هُمْ لَ یظُْلمَُونَ )»

شود اضافى مى بینند و نه پاداشى ناقص مى یابند.دادگاه الهى بر اساس عدالت تشكیل مى
شود؛ سزا مت كى پاداش جرایم به فرض و تخمین داده نمى.رسدوهركس به جزاى خود مى

د بر جرایمیست كه خود و مجرمان بر جرمی ت آن اقرار نمایند؛ هیچ عملى محو ونابو
وطوریکه یادآور شدیم : زیاد از استحقاق .شودشود، بلكه به صاحبش برگردانده مىنمى

یاد  بنا  باید همیشه در.گرددشود، و كوچكترین عمل نیك كسى ضایع نمىجزا داده نمى
  قیامت باشیم  وخرافات را كنار بگذاریم.

 خوانندگان محترم !
قدرت، عظمت و اختیار خداوند متعال  در دلَیل ( در باره  30الی  26درآیات متبرکه )

 هستی، حذر از دوستی با کافران، بیم از روز آخرت، بحث بعمل می آید .
نْ  تعُِزُّ ما نْ تاشااءُ وا تانْزِعُ الْمُلْكا مِمه نْ تاشااءُ وا الِكا الْمُلْكِ تؤُْتِي الْمُلْكا ما قلُِ اللههُمه ما

نْ تاشااءُ بِیادِ  تذُِلُّ ما یْرُ إنِهكا عالاى كُل ِ شايْء  قادِیرٌ تاشااءُ وا  ﴾۲۶﴿ كا الْخا
بارالها! ای دارنده پادشاهی )و هستی جهان ( به هر کس که بخواهی، پادشاهی)و »بگو: 

فرمانروایی( می بخشی، و از هر کس بخواهی پادشاهی )و فرمانروایی( را می گیری ، 
ی کنی، همه خوبیها به و هر کس را بخواهی عزت مى دهى، وهر که بخواهى خوار م

 (٢۶دست توست، بی شک تو بر هر چیز توانایی.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

 :«توتي»ای دارندهی ملک، فرمانفرما. :«مالك الملك» یا الله، پروردگارا!. :«اللهم»
 باز پس می گیری، می ستانی. سلب مینمایی. :«تنزغ»میبخشی، میدهی.

 تفسیر :
: ای مالک جنس و یعنی «بارخدایا، ای مالک ملک»یعنى بگو: « الَْمُلْکِ  قلُِ الَل هُمَّ مالِکَ »

ف در هستی قرار ، حقیقت فرمانروایی ای آنکه در ید بلاکیف تو مقالید تمام امور و تصر 
ها و زمین قرار دارند، مالك واقعى تمامى دارد و برای اوست تمام کسانی که در آسمان



ت. مُلك براى غیر خدا، موق تى و محدود است.حالَکه : ها پروردگار با عظمت اسحكومت
مالك حقیقی وواقعی اوست پس دیگران امانتدارى بیش نیستند و باید طبق رضاى مالك 

اصلى عمل كنند.پس آی انسان  در حالیکه مالك مُلك نیستی، پس  چرا با داشتن آن 
 مغرور و با از دست دادنش مأیوس شوی! 

نْ تشَاءُ تؤُْتیِ الَْمُلْکَ  » تو در تمام عالم متصرف هستى،  تو « مَنْ تشَاءُ وَ تنَْزِعُ الَْمُلْکَ مِمَّ
بخشی و از کسی که و تنها توئی که پادشاهی را برای کسی از بندگانت که بخواهی می

خداوند متعال به هر كس كه « تؤُْتِي الْمُلْكَ مَنْ تشَاءُ »سَتانی،بخواهی ملک پادشاهی را می
دهد. همان گونه كه به سلیمان، یوسف، طالوت و لَیق باشد، حكومت مى شایسته و

 ذوالقرنین عطا نمود.  
بخشی و هرکه هرکه را بخواهی عزت وبزرگی می«وَ تعُِزُّ مَنْ تشَاءُ وَ تذُِلُّ مَنْ تشَاءُ  »

ت و ذل ت به دست الله متعال است، از دیگران گردانی، بنا  رابخواهی خوار وذلیل می عز 
ت داشته باشیم .   نباید توق ع عز 

خزاین و گنجینه ى تمام خیر و برکت فقط :«(26بیَِدِکَ الَْخَیْرُ إِنَّکَ عَلى کُل ِ شَیْءٍ قَدِیرٌ )»
در دست توانمند توست و تو بر همه چیز قادرى.خواهی عزیز کنی، خواهی خوارداری، 

داری تو کریم و مهربانی، خواهی بخوانی و بنوازی، خواهی برانی و بیندازی. کار تو
 .رحیم و رحمانی عزیز و سلطانی

 یادداشت: 
و شر را ذکر نکرده است، بدان سبب است « بِیَدِکَ الَْخَیْرُ »خیر را ذکر کرده  الله این که 

تا ما را تعلیم دهد که در مقابل خدا ادب را رعایت کنیم و به عنوان رعایت ادب شر را 
ِ.»ر نیز به دست تقدیر او است. به خدا نسبت ندهیم، هرچند ش  «قلُْ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ اَللَّ 

و  صلی الله علیه وسلم در این آیه کریمه خدای سبحان پیامبر خویش »گوید: کثیر میابن
اسرائیل کند زیرا او نبوت را از بنیسوی شکر نعمت خویش ارشاد و توجیه میامتشان را به

سوی انس و جن و خاتم الَنبیاء بی، فرستاده خویش بهگرفت و آن را به پیامبر قریشی عر
 خصوصیت تفویض کرد واین پیامبر محبوب خویش را به  صلی الله علیه وسلم  الَطلاقعلی

مخصوص گردانید که به هیچ پیامبری از پیامبران داده نشده است، چون دادن علم صفات و 
ای از اخبارغیبی اختنشان بر پاره، آگاه سصلی الله علیه وسلم شریعت خویش به آن حضرت 

گذشته و آینده، آشکارساختن حقایق آخرت بر ایشان، منتشر ساختن امتشان در مشارق و 
  «.هایی که همه سزاوار شکر وسپاس اندمغارب زمین و غیر این از موهبت

 : 26شأن نزول آیه  
ز درگاه خداوند مسألت ابن ابی حاتم از قتاده نقل می کند که پیامبرصلی الله علیه وسلم ا

می کرد که ملت روم و ایران را از زمره ی امت او قرار بدهد. خداوند نیز این آیه را 
یا این که : ابن عباس و انس بن مالک می گویند: « اللهم مالت الملک...»نازل فرمود: 

وقتی پیامبر، مکه را فتح کرد و به مسلمانان وعده ی پیروزی بر ایران و روم داد؛ 
نافقان و یهودیان گفتند: آرزوی بسیار دور و دست نیافتنی است! سرزمین ایران و روم م

کجا و محمد کجا؟! آنان تواناتر و نیرومندتر از آن هستند که در موردشان چنین تصور 
شود. مگر سرزمین مکه و مدینه، محمد را بس نیست که چشم طمع به سرزمین ایران و 

  .(۴/۵٢ )تفسیر قرطبىروم دوخته است؟



تخُْرِجُ  ی تِِ وا يه مِنا الْما تخُْرِجُ الْحا ارا فِي اللهیْلِ وا توُلِجُ النهها ارِ وا توُلِجُ اللهیْلا فيِ النهها
نْ تاشااءُ بِغایْرِ حِسااب   تارْزُقُ ما ِ وا ي  ی تِا مِنا الْحا  ﴾۲۷﴿ الْما

و روز را در شب را در روز داخل می کنی، )یکی از علامات قدرت تو این است که( 
شب داخل می کنی، و زنده را از مرده بیرون می آوری، و مرده را از زنده بیرون می 

 (۲۷«.)آوری،وبه هر کس بخواهی بی شمار روزی می دهی
 تشریح لغات واصطلاحات :

زنده را از مرده  :«تخرج الحي من المیت» وارد می کنی، در می آوری. )وج(: «تولج»
خزد و روز گونه که شب به داخل روز میهمان می آوری. خارج می سازی، به وجود

های موجود زنده برقرار است. خیزد، عین این خَزِش و خیزِش در سلولاز شب می
آیند، و چرخه حیات و موت های دیگری به وجود میمیرند و سلولپیوسته سلولهائی می

  . «ترجمۀ معانی قرآن» گردد.ای متوق ف نمیلحظه
 تفسیر :

گاهی از شب می کاهی و به روز می  :«توُلِجُ الَّیْلَ فِی النَّهَارِ وَتوُلِجُ النَّهَارَ فیِ الَّیْلِ »
پوشاند افزائی و گاهی از روز میکاهی و به شب می افزائی. شب روز را به سرعت می

بندد و بساط خویش را از یابی که آهسته آهسته رخت برمیپس ناگهان تاریکی را می
یابی که اندک پوشاند پس ناگهان روشنائی را میچیند. و روز شب را میبرمیجهان 

 شود. اندک فراگیر می
و این قانون  و همچنین فصلهای سال اعم از تابستان و زمستان را دگرگون می کنی .

فصلهای سال است، پس هرچه از یکی از آنها بکاهی، در دیگری ثابتت در تمام
قانونمندی خداوند متعال است که زمان شب و روز در تمام ایام  . بنابرهمینافزاییمی

( ساعت است و این مقدار ثابت، در هیچ فصلی با فصل دیگر و 24طورثابت )سال به
تمام این تغییر و تحول طی یک سازو کار درهیچ مکانی با مکان دیگر اختلاف ندارد ،
غییرات شب و روز و پیدایش ت گیرد. وهمه اینعجیب و حکمت و قدرتی نافذ صورت می

  .ها یكى از بركات و الطاف الهى استفصل
قدرت پروردگار با عظمت محدود « وَتخُْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَی ِتِ وَتخُْرِجُ الْمَی ِتَ مِنَ الْحَی ِ »

: انسان ذی روح و زنده یعنی.  سازدنیست. او از مرده، زنده و از زنده، مرده خارج مى
گونه تخم را نطفه مرده را از شخص زنده، همینآوری، سپسفه مرده بیرون میرا از نط

و این توئی که نبات سبز را از دانۀ خشک و  آوری و مرغ را از تخماز مرغ بیرون می
مؤمن را از کافر و کافر را  رویانی ،واین توئی کهخرمای ساقه بلند را از هستۀ جامد می

 فرموده است :که طبری مفسراست نظر ابن کثیر، و  از مؤمن بیرون می آوری. چنین
مفسران می نویسند : ناپاک را از پاک و پاک را از ناپاک جاهل را از عالم و ازبرخی 

 دانا از نادان، کامل از ناقص و ناقص از کامل درتصرف قدرت خاص اوست. 
ده را از نطفه ی بی اما بهترین تأویل، تأویل آنهایی است که گفته اند: انسان و حیوانات زن
)تفسیر .جان، و نطفه ی بی جان را از انسان زنده و حیوانات بیرون می آورد

 (. ۵/٣٠۹طبرى.
و خداوند هرکسی را که بخواهد بیش از اندازه « ( 27وَترَْزُقُ مَن تشََاءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ )»

راى حساب، یعنى بانتهاست. رزق بىروزی عطا میکند ، سرچشمه لطف الهى بى
سرچشمه رزق محدودی تى نیست، یعنی روزی می دهد در دنیا بدون رنج و زحمت، و 



بیش از اندازه در آخرت از نعیم بهشت برخوردار می سازد. و این پاداش و روزی از 
برای کسی است که در این دنیا چندان که طاقت دارد عبادت کند که فردا در آخرت جزا 

 و نعمت آن بیابد. 
 رم !خواننده محت

( دلداری پیامبر بزرگوار در برابر موضعگیری مشرکان 27و 26هدف از این آیه ها، )
و اهل کتاب، افکار دعوت او در آیات پیشین، یادآوری قدرت خدا در یاری نمودن دین 
خود و برتری کلمه ی والَی حق است. مشرکان به دلیل این که پیامبر شخصا  به بازار 

کرد و همچون هر انسانی خوردن و آشامیدن داشت،  می رفت و خرید روزانه می
پیامبری او را انکار می کردند. اهل کتاب هم غیر از پیامبران بنی اسرائیل، پیامبری را 

  نمی پذیرفتند.

نْ یافْعالْ ذالِكا فالایْسا مِ  ما نا لَا یاتهخِذِ الْمُؤْمِنوُنا الْكاافِرِینا أاوْلِیااءا مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینا وا
صِیرُ  ِ الْما إلِاى اللَّه ُ نافْساهُ وا رُكُمُ اللَّه ذ ِ یحُا ِ فيِ شايْء  إلَِه أانْ تاتهقوُا مِنْهُمْ تقُااةً وا  ﴾۲۸﴿ اللَّه

مؤمنان نباید کافران را به جای مؤمنان دوست و ولی خود بگیرند، و هر کس چنین کند، 
گسسته شده است(. مگر اینکه )از با خدا هیچ رابطه ای ندارند)و عهد و پیمان او با خدا 

آزار و اذیت( آنها بترسید)در ظاهر با آنان دوستی کنید(.و خداوند شما را از )کیفر( 
 (۲۸) .خودش برحذر می دارد، و بازگشت به سوی خداست

 تشریح لغات واصطلاحات :
 :«فلیس من الله في شيء»به جای.  :«من دون»جمع ولی، دوست، یار و یاور. :«أولیاء»

 :«إلَ أن تتقوا منهم ثقاة»بهرهای از دین خدا ندارد و از دوستی و رحمت خدا دور است.
سلسله ی دوستی بجنبانید که  –مگر این که به نوعی از آنان حذر کنید، آنگاه در ظاهر 

خدا شما را از کیفر  :«یحذركم الله نفسه»حذر کردن، پرهیز نمودن. :«تقاة»زیان نبینید. 
 می ترساند.  برحذر میدارد، 

 تفسیر :
غیر معقول است که انسان محبت :«لَ یَتَّخِذِ الَْمُؤْمِنوُنَ الَْکافرِِینَ أوَْلِیاءَ مِنْ دُونِ الَْمُؤْمِنِینَ »

مؤمنان نباید کافران را به جای مؤمنان به الله  و محبت دشمنانش را با هم جمع کند.بنا  
 و قلبا  به همیاری با آنان متمایل باشند.  و با آنها مهر و محبت بورزندانتخاب دوستی 

مفسر جار الله زمخشرى فرموده  است: مسلمانان از دوستى با کفار منع شده اند، اعم از  
 این که به سبب خویشاوندى باشد، یا دورى یا هر سببى دیگر از اسباب معاشرت.

پذیرى یا پیوند قلبى  مفسران می نویسند که : علایق وروابط  سیاسى نباید مُنجر  به سلطه
 با كف ار شود.  

ِ فیِ شَیْءٍ  » یعنی هركس به سراغ و هرکس  چنین کند  :«وَ مَنْ یَفْعلَْ ذلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اَللَّ 
،  خداوند متعال  او را به مؤمنان به ولَیت و دوستی بگیردجایکافران را به كف ار برود،

 سازد.  مى حال خود رها واز امدادهاى غیبى خود محروم
ای نیست، بلکه : او را ازدوستی خداوند متعال  هیچ بهرهیعنی  در هیچ چیز از الله نیست 

 او در همه احوال خویش از حق تعالی بریده و او نیز از وی بیزاری جسته است،
مؤمنان به ولَیت جایکافران را به یعنی هركس به سراغ كف ار برود،و هرکس  چنین کند 

،  خداوند متعال  او را به حال خود رها واز امدادهاى غیبى خود محروم بگیردو دوستی 
 سازد.مى



َّقوُا مِنْهُمْ تقُاة   » مگر این که بیم آزار و شر آنها را داشته باشید که در این  :«إلَِ  أنَْ تتَ
ضى صورت مى توانید به ظاهردوستى آنها را به زبان بیاورید، بدون این که قلبا  به آن را

باشید؛ چون از نوع مدارا و سازش با ابلهان است که روایت شده است: ما در مقابل اقوام 
به ظاهر روخوش هستیم اما قلبا  آنها را نفرین مى کنیم.البته ارتباط ظاهرى با كف ار براى 

 .رسیدن به اهداف والَتر، در مواردى جایز است
ُ نَفْسَهُ  » رُکُمُ اَللَّ  تعالی بترسید که او شما را بر حذر داشته و از خشم حقو از  :«وَ یحَُذ ِ

همۀ آنچه موجب عقاب و عذاب اوست نهی فرموده است .بنا  در مواردى كه اصل دین 
 در خطر باشد، باید همه چیز را فدا آن كرد و فقط باید از الله متعال  ترسید.  

ِ الَْمَصِیرُ ) » ى ى دنیا، سلطهبى و رفاه چند روزهمبادا به خاطر كامیا« ( 28وَ إِلىَ اَللَّ 
 ى شما به سوى اوست ، به زودی به سوی او باز میكف ار را بپذیرید كه بازگشت همه

گردید تا هریکی را مطابق اعمالش پاداش  دهد و براساس آن برای نیکوکاران جزای 
 نیک و برای بدکاران عذاب آتش است.

اصلى خداوند متعال  باشد، و كارى نكند كه این بدین معنی است که در دل مسلمان خوف 
مخالف رضاى الهى واقع گردد؛ مثلا، از جماعت اسلام گذشته، بدون ضرورت، ظاهرا 
یا خفیة، با كف ار موالَت نماید، یا در وقت ضرورت در اختیار نمودن صورت موالَت از 

ند، و این چنین حدود شرعى تجاوز كند، یا خطرات موهوم و حقیر را یقینى و مهم ثابت ك
هاى شرعى رالله  خواهشات نفسانى گرداند؛ به آنها باید تذك ر داد كه مستثنیات یا رخصت

شوند، در آنجا حیله و حواله تماما در محضر عدالت عالیه خداوند متعال  حاضر مى
 تواند.دروغ، كارى از پیش برده نمى

ه دین خدا، یا جماعت اهل ایمان و یا به یاد داشته باشید که اگر برای حفظ جانتان آسیبی ب
فرد مؤمنی رساندید، از مؤاخذه ی الهی  رهایی نخواهید یافت وطوریکه یادآور شدیم 

 ؛بازگشتتان به هر حال به سوی الله متعال است. 
در بسیاری از آیات قرآن، مسلمانان »در بابت می نویسد : « القرآنمعارف»مفسر تفسیر 

اند. دوستی و موالَت با غیر مسلمانان به شدت منع شده به طور مجمل و مفصل از
اند که در دین مسلمانان ناآگاه از مطالعه چنین آیات صریحی، در این شبهه قرار گرفته

گونه مجالی برای مدارا و حسن اخلاق با دگراندیشان وجودندارد. از مقدس اسلام هیچ
، رفتارخلفای راشدین و ص پیامبر طرف دیگر؛ از بسیاری آیات قرآن، فرمانها و عملکرد

صحابه کرام ش چنان احسان و سلوک و اظهار همدردی وغمخواری با غیر مسلمین ثابت 
. پس اگر مسلمانان به توان یافتجهان نمییک از مللشود که مانند آن را در میان هیچمی

ض تعار ص طور سطحی قضاوت کنند، میان احکام و فرمانهای قرآن و سنت پیامبر
. اگر ؛ اما این تصورات نتیجه برخورد سطحی با تعالیم حقیقی قرآن استخواهند یافت

کرده و در آنها موضوع است از مواضع مختلف جمعآیات قرآن را که مربوط به این
ماند و نه در میان بیندیشیم، در آن صورت، نه برای غیر مسلمانان جای شکایتی باقی می

ای روشن خواهد شد اهده خواهد شد و این موضوع به گونهتعارضی مشاحادیث و آیات
که در آن فرق بین موالَت، احسان، همدردی و غمخواری و حقیقت هر یکی معلوم 

که از آنها چه اندازه جایز و چه مقدار ناجایز است و آن که ناجایز است، گردد، و این
 .وجوه و دلَیل عدم جواز آن چه چیزهایی است

ه تعلق و رابطه بین دو شخص یا دو گروه، دارای درجات متفاوتی اصل این است ک



؛ یک درجه از تعلق، موالَت قلبی یا محبت و مودت قلبی است که فقط مختص است
 .مؤمنان است و این گونه تعلق مؤمن با غیر مؤمن در هیچ صورتی جایزنیست

البته این . استنیدرجه دوم مواسات است که به معنی همدردی و خیر خواهی و نفع رسا
. در آیه ای که با مسلمانان بر سر پیکارند با سایرین جایز استکار به غیر از کفار حربی

ُ عَنِ ٱلَّذِینَ لمَۡ »: تفصیل آن چنین بیان شده است« ممتحنه»هشتم از سوره  كُمُ ٱللََّّ لََّ یَنۡهَىَٰ
ن دِ  ینِ وَلمَۡ یخُۡرِجُوكُم م ِ تلِوُكُمۡ فيِ ٱلد ِ وهُمۡ وَتقُۡسِطُوٓاْ إلِیَۡهِمۡ یقََُٰ رِكُمۡ أنَ تبََرُّ خدای »[. 8]الممتحنة:  «یََٰ

اند شما را جنگند در دین وبیرون نکردهکند از کسانی که با شما نمیتعالی شما را منع نمی
 .«هایتان که با احسان و انصاف با آنان رفتار کنیداز خانه

ظاهری و برخورد دوستانه است، که این سوم، درجه مدارا است که معنی آن خوش خلقی 
با تمام غیر مسلمانان در مواردی جایز است، از جمله وقتی که مقصد از آن، فایده 

رساندن دینی باشد، یا آنان مهمان باشند، یا هدف، حفظ خود شخص از ضرر و شر آنها 
ةٗ »: باشد، که مراد از آیه َّقوُاْ مِنۡهُمۡ تقُىََٰ ٓ أنَ تتَ : با . یعنینجا، همین درجه مداراستدرای «إلََِّ

که بخواهید خود را از شر آنان حفظ کنید و چون کفار موالَت جایز نیست مگر در حالی
باشد بنابراین، این مورد از حکم نهی از موالَت با کفار مستثنی مدارا صورتا موالَت می

 .شده است
ا پیمان کارگری و معاملات چهارم، درجه معاملات است که با آنان تجارت یا اجاره ی

صنعت و حرفه انجام شود. این نیز با غیر مسلمانان جایز است بجز موقعی که از آن 
 معامله، ضرری به عموم مسلمانان برسد.

عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم  و خلفای راشدین و دیگر صحابه ش گواه این مدعا 
 ه کفارحربی را ممنوع کرده و باقی. برهمین اساس است که فقها فروش اسلحه باست

شان کار کردن، هر اند. اما به کار گرفتن کفار یا خود برایمعاملات را اجازه داده
 .دوجایز است

للعالمین است با غیر مسلمانان آنچنان احسان و رسول الله صلی الله علیه وسلم که رحمه
شود. سالی که در مکه مینمود که نظیرش در جهان یافت نهمدردی و خوش رفتاری می
را از وطن بیرون کرده  ص حضرتبه دشمنانی که آن ص مکرمه قحط سالی شد، پیامبر

فتح شد و همه دشمنان  ص بودند، کمک کرد و هنگامی که مکه مکرمه به دست پیامبر
یعنی  «.الیوم علیكم لَ تثریب»: مغلوب لشکریان اسلام شدند، همه را آزاد کرد و فرمود

شوید بلکه بر مظالم وجرایم گذشته خود نیز سرزنش نخواهید وز تنها بخشیده نمیشما امر
گرفتند، آن چنان با در جنگ با دشمنان کسی را به اسارت می ص شد. وقتی آن حضرت

کند. کفار و مشرکین انواع کردند که کسی با اولَد خویش چنان رفتار نمیوی رفتار می
گیری گاه ایشان به فکر انتقاموا داشتند اما هیچر صآزار و شکنجه را به آن حضرت 

 وقت در حق آنان نفرین نکرد.نیفتاد و هیچ
برای ذمیان نیازمند غیر مسلمان مانند دیگر مسلمانان از  )رض( حضرت عمر فاروق 

المال حقوق مقرر کرد. تاریخ گواه این مطلب است که خلفای راشدین و صحابه کرام بیت
اند؛ همه اینها در حد مواسات ومدارا و معاملات افراد رفتار کرده چگونه با این قبیل

  )بنقل از تفسیر صفواة التفاسیر (..« است  انسانی بود نه موالَتی که از آن نهی شده
نظر شخص مسلمان  نیرومند باید از حد  رخصت صرف  در اخیر میخواهم اضافه نمایم :

 .سبت به مخلوق بیشتر بترسدنماید، و بر عزیمت عمل كند، و از خدا ن



 :29 – 28شأن نزول آیات  
ابن جریر از طریق سعید یا عکرمه از ابن عباس )رض(  روایت کرده است: حجاج بن  -

ها با جماعتی از پیمان بود، اینعمرو با کعب بن اشرف، ابن ابی حقیق و قیس بن زید هم
برگردانند. رفاعه بن منذر، عبدالله ها را گمراه کرده از دین حق انصار همراز شدند تا آن

ها )جماعت انصار( گفتند: از دوستی با این یهودان بن جبیر و سعید بن خیثمه به آن
اجتناب کنید و از صمیمیت و همرازی با ایشان بپرهیزید تا شما را به فریب و نیرنگ از 

لََّ » د متعال آیات  ها نپذیرفتند. پس در باره ایشان خداونتان منحرف نسازند، اما آندین
ِ فیِ شَ  یْءٍ إلََِّ یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنوُنَ الْکَافرِِینَ أوَْلِیَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِینَ وَمَن یَفْعلَْ ذَلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّ 

ِ الْمَصِیرُ ) ُ نَفْسَهُ وَإِلىَ اللَّ  رُکُمُ اللَّ  َّقوُاْ مِنْهُمْ تقَُاة  وَیحَُذ ِ  إِن تخُْفوُاْ مَا فیِ صُدُورِکُمْ ( قلُْ 28أنَ تتَ
ُ عَلىَ کُل ِ شَیْءٍ قَدِیرٌ ) ُ وَیعَْلَمُ مَا فیِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الأرْضِ وَاللَّ  ( « 29أوَْ تبُْدُوهُ یَعْلمَْهُ اللَّ 

از طریق ابن اسحاق از محمد بن ابومحمد روایت کرده  6821را نازل کرد.)طبری 
 است .(

ا فِي قلُْ إنِْ تخُْفُ  ما اتِ وا اوا ا فيِ السهما یاعْلامُ ما ُ وا ا فيِ صُدُورِكُمْ أاوْ تبُْدُوهُ یاعْلامْهُ اللَّه وا ما
ُ عالاى كُل ِ شايْء  قادِیرٌ  اللَّه  ﴾۲۹﴿ الْْارْضِ وا

اگر آنچه در سینه های شماست ، پنهان دارید یا آشکارش کنید، خداوند آن را می »بگو: 
و )مانند علم خود( الله به مانها و آنچه در زمین است می داند، داند، )و نیز( آنچه در آس
 (٢۹هرچیز قدرت کامل دارد.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

فاصله  :«أمدا بعیدا»آماده، حاضر، مهیا. :«محضرا»سینه ها، دل و درون. :«صدور»
 ی زیاد، مسیر دور.

 تفسیر :

ُ قلُْ إِنْ تخُْفوُا ما فیِ صُدُورِکُمْ أوَْ تبُْ » ای پیامبر! به مردم بگو آنچه را که « دُوهُ یعَْلمَْهُ اَللَّ 
، چه پنهان کنید و یا آشکار، خدا در هر حال آن را می داند  ازجمله ) در سینه ها دارید

داند و از او تعالی همه را میدوستى با کفار ( و یا هرعملی را آشکار وبرملا سازد حق
ممكن است انسان نیت و راز خویش را از بندگان هیچ چیزی پوشیده و پنهان نیست . 

ا  ُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ ».تواندرا به این ترتیب فریب داده نمىالله متعال بپوشد، ام  وَ اللََّّ
ویعنی این از نهایت «. شناسد)الله متعال ، مفسد را از مصلح باز مى« الْمُصْلِحِ 

اعمالی که ممکن است موجب تباه شدن  خیرخواهی اوست که پیشاپیش شما را نسبت به
 عاقبتتان گردند، هشدار می دهد.

و به تمام امور آگاه است و تمام آنچه را که  « وَ یَعْلَمُ ما فیِ الَسَّماواتِ وَ ما فیِ الَْأرَْضِ  »
در آسمان ها و زمین اتفاق مى افتد مى داند،و ضمایر دل شما را هم می داند و به آن جزا 

 سته است از وی بترسید و از عذاب و خشم وی بر حذر باشید.دهد. پس شای
در این هیچ جای شکی نیست که :علم خداوند به آشكار و نهان، به زمین و آسمان، یكسان 

توان پنهان كرد؟ در ها آگاه است، چه چیز را مىاست. از خدایى كه به اسرار تمام آسمان
ه به علم خداوند،  ضمن باید گفت : که   ى زنده شدن وجدان مذهبى و مانع گناه و مایهتوج 

   توجیه آن است.
ُ عَلى کُل ِ شَیْءٍ قَدِیرٌ ) » چون علم وى .«و خداوند برهر چیزی تواناست»«(29وَ اَللَّ 

چنین محیط و قدرتش عام  و تام  است، گنهكار به هیچ صورت نتواند گناه خویش را 



لذا او را نافرمانی نکنید زیرا در آن  .ندبپوشد، و از سزا نجات یابد، یا گریخته توا
 این تهدیدى است بس بزرگ.صورت، با مجازات او روبرو خواهید شد.

 خواننده محترم !
فرماید : این دو آیه کریمه و امثال آن از آیات، در بیان احکام می« المنیر»صاحب تفسیر 

که پیامبر صلی الله ند، چنانکاز عقد پیمان و قرارداد میان مسلمانان با غیر آنان نهی نمی
که هنوزبر شرک خویش بود ـ پیمان بستند. ولی علیه وسلم  با قبیله خزاعه ـ در حالی

شرط این است که به کفر کافران رضایت باطنی وجود نداشته باشد. اما دوستی و موالَت 
لکه دشمنی با ای که اسباب آزارمسلمانان را فراهم آورده باشند، جایز نبوده ببا کفار حربی

 .آنها واجب است
ها برآنند که این آیات، دلیل بر آن است که یاری جستن از کفار در ـ برخی از مالکی1

. ولی بیشتر پیروان مذاهب اربعه، یاری جستن از کافر علیه کافر را جنگ روا نیست
باشد. ولی  دانند، در صورتی که آن کافر، به مسلمانان پندار و اندیشه نیک داشتهجایز می
اند که مسلمانان به ها حتی این یاری جستن را نیز به این شرط مشروط گردانیدهشافعی

 یاری آنها نیاز داشته باشند.
. تقیه عبارت است از: نگهداری است« تقیه»(، دلیل بر مشروعیت 28ـ آیه کریمه ) 2

دو نوع تقسیم  جان، یا آبرو، یا مال از شر دشمنان، که این بر حسب نوعیت دشمن بر
شود؛ زیرا دشمن یا دشمن دین است، یا دشمن دنیا. اگر دشمن دین باشد؛ پس مسلمانی می

خویش قادر نیست، بر وی واجب که در مکانی قرار دارد که در آن بر آشکار ساختن دین
است که از آن مکان هجرت کرده به جایی برود که در آن توانایی اظهار دینش را دارد و 

مستضعفان است و قادر به هجرت نیست، بر وی رواست که در دار کفر بماند و اگر از 
به قدر ضرورت با آنها در ظاهر امر همراهی و موافقت کند، اما این اظهار موافقت، 

. و اگر دشمن، دشمن دنیای انسان رخصت است و آشکار ساختن دین خویش عزیمت
قول راجح، جایی احساس خطر کند، به باشد و او به سبب مال، یا امور دنیوی خویش در
 .در این صورت نیز هجرت بر وی واجب است

دُّ لاوْ أانه  ا عامِلاتْ مِنْ سُوء  تاوا ما رًا وا یْر  مُحْضا ا عامِلاتْ مِنْ خا یاوْما تاجِدُ كُلُّ نافْس  ما
 ُ اللَّه ُ نافْساهُ وا رُكُمُ اللَّه ذ ِ یحُا دًا باعِیدًا وا بایْناهُ أاما ا وا ءُوفٌ باِلْعِباادِ بایْناها  ﴾۳۰﴿  را

روزی که هر کس آنچه را از خیر و نیکی انجام داده، و آنچه از بدی مرتکب شده، 
حاضر شده می یابد. و آرزو می کند، ای کاش میان او و آن )کارهای بد( فاصله ای دور 

بندگان بود، و خداوند شما را از)کیفر( خودش بر حذر می دارد، و )در عین حال( الله  به 
 (٣٠خود مشفق ومهربان است.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

 فاصله زیاد.«: أمََدا  بَعِیدا  »حاضر و آماده . «: مُحْضَرا  »

 تفسیر :
مبارکه قبل، بحث  از علم و قدرت پروردگار با عظمت  بود، در این آیه ى در آیه
ى كهف است سوره 49ه آیه یابد . این آیه شبیاى از علم و قدرت الهى را بیان مىنمونه
فرماید: در روز قیامت مردم تمام اعمال نامه خود را در برابر خویش حاضر كه مى
در روز « یَوْمَ تجَِدُ کُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُحْضَرا  :»طوریکه می فرماید .یابندمى

اعمال انسان محو و چیز از قیامت هر انسانى پاداش عمل خود را حاضر مى یابد و هیچ 



ها و یعنی روز قیامت تمام نیكویى.گرددشود و در قیامت در برابر او حاضر مىنابود نمى
گردد، و نامه اعمالى كه در تمام عمر نموده به دست ها در قبال نظر انسان پدیدار مىبدى

شود. برای اهل خیر ثواب بهشت است و برای اهل شر عذاب و آتشی است او داده مى
یابی و ثواب عملکرد نیک پاداش جزیل از ور. آنچه را انجام دادی مقابل خود میشعله

اعتقاد به  سوی پروردگار جلیل است و جزای فعل بد خسارت و آتش است.وباید گفت که 
 حضور عمل در قیامت، مانع گناه در انسان میگردد.

بسیارى از اعمالى كه در دنیا  «  بَیْنَهُ أمََدا  بعَِیدا  وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ توََدُّ لوَْ أنََّ بَیْنَها وَ »
مورد علاقه انسان است، در قیامت مورد تنف ر او قرار خواهد گرفت.در آن روز، 

بود؛ یا میان ما و این اعمال چندان مجرمین آرزو كنند كه كاش این روز از ما بعید مى
وارزو میکند که ای .شدیمیك هم نمىبود كه به آن نزدفاصله از مشرق تا مغرب دور مى

بود، ولی هیهات!! به الله شان به اندازۀ آسمان و زمین فاصله میها و عملکاش بین آن
گونه رهائیی نیست. و قسم  چنین شخصی بدون شک در سختی قرار دارد و برای او هیچ

یگی دور شود و تعالی به شما از باب انذار و رفع عذر خبر داده تا هر ذاتی از فروماحق
 به صلاح و تقوا دست یازد.

هر یک از شما در آخرت دوست دارد که هرگز با عمل بد »میفرماید :  مفسر حسن
 «. بردخویش روبرو نشود، اما در دنیا حال برعکس است و او از گناه خویش لذت می
ه )لو( باید گفت : در روز قیامت، پشیمانى هیچ سودى ندارد و آرزوها نشدنى است. كلم

  رود. در آیه مبارکه در مورد آرزوهاى نشدنى بكار مى
ُ نَفْسَهُ »  رُکُمُ اَللَّ  و از جملۀ رأفت و مهربانی خدا بر بندگانش یکی هم این است که « وَ یحَُذ ِ
ُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ )»ها را از روز آخرت بر حذر داشته، آن چون اوتعالی به « (30وَ اَللَّ 

شان ها اموری را خبر داده که مایۀ خورسندیاست و به آن رئوف مخلوقاتش لطیف و
ها زیان دارد. و از جملۀ رأفت او یکی هم مهلت است و از اموری باز داشته که به آن

ت و برهان می  باشد.دادن و قبول توبه و اقامه حج 
 خواننده محترم !
که: همه ی کارها به دست خداوند متعال ، به روشنی بیان فرموده است  در آیات متذکره 

توانای اوست. فرمانروای فرمانروایان، عزت د هنده، خوار کننده، بخشنده، بازدارنده و 
بر هر کاری توانا و شایسته است. اینک این آیه ها مؤمنان را بیدار می کند که باید تنها 

کاریهای روی آورند و در امور لَزم زندگانی و هم الله به بارگاه شکوهمند و پرقدرت 
با  -به خاطر خویشاوندی و دوستی دیرینه  -اجتماعی از دوستانشان کمک گیرند و 

آل )دشمنان فعلی، دوستی نکنند و همنشین نشوند. عناوین برخی آیات در این باره :
  (. ١ممتحنه /)، ( ٢٢مجادله /)،( ۷٣نفال / )، (۵١مائده/)،(١۴نسا/ )،(  ١١۸عمران/ 

 !گرامی خوانندگان 
از اینکه در آیات قبلی الله متعال ،مؤمنان را از دوستی با کافران بدنهاد، منع فرمود ،  بعد

( توضیح میدارد که : راه دوستی با خدا، پیروی و امتثال از  32الی  31اینک در آیات ) 
 آن چگونه است .اوامر و نواهی 

ا فااتهبِعوُنِي یحُْببِْكُ  ُ غافوُرٌ قلُْ إنِْ كُنْتمُْ تحُِبُّونا اللَّه اللَّه یاغْفِرْ لاكُمْ ذنُوُباكُمْ وا ُ وا مُ اللَّه
حِیمٌ   ﴾۳۱﴿ را



بگو: اگر الله  را دوست دارید، پس ازمن پیروی کنید ،تا خدا شما را دوست 
 (٣١بدارد،وگناهانتان را برایتان بیامرزد ،وخداوند آمرزنده ی مهربان است.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
دوست میدارید. محبت انسان به خدا و پیامبر، پیروی از فرمان  خدا را :«تحبون الله»

 آنان است.
 تفسیر :

« ُ َ فَاتَّبِعوُنِی یحُْبِبْکُمُ اَللَّ  اى محمد! به آنها بگو: اگر واقعا الله را :«قلُْ إِنْ کُنْتمُْ تحُِبُّونَ اَللَّ 
ست بدارد؛ چون از من پیروى کنید تا خدا شما را دو چنانکه می گوئید پس دوست دارید

 من پیامبر او هستم.
درمورد مقام ومنزلت پیامبر صلی الله علیه وسلم ولزوم اطاعت از او، در قرآن عظیم  

َ »خوانیم: الشأن  مى سُولَ فَقَدْ أطَاعَ اللََّّ ( هركس از پیامبر پیروى .80)نساء، « مَنْ یطُِعِ الرَّ

إِنَّ الَّذِینَ یبُایِعوُنَكَ إِنَّما »خوانیم: ىكند، قطعا  از خدا پیروى كرده است. در جاى دیگر م
 َ  .( بیعت با تو بیعت با خداست.10)فتح، « یبُایِعوُنَ اللََّّ

درضمن قابل یاددهانی است که : بهترین مکافات ،مکافات  معنوى است. محبوبی ت نزد 
 الله متعال ودریافت مغفرت، بهترین پاداش براى مؤمنان بحساب می آید .

ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ )وَ یَغْ » یعنى اگر از پیامبر پیروى کنید و  :«( 31فِرْ لکَُمْ ذنُوُبَکُمْ وَ اَللَّ 
فرمانش را اجرا کنید خدا شما را دوست خواهد داشت و گناهان گذشته ى شما را مى 

 بخشاید.
از فحوای آیه مبارکه در می یابیم که :اطاعت وپیروى از پیامبر، موجب دریافت عفو 

 ست.الهى ا
این آیه کریمه، حکمی است علیه کسانی که ادعای محبت الله »کثیر فرموده است : ابن

پس چنین کسانی «. نیستندصلی الله علیه وسلم  متعال  را دارند، اما رهرو طریقه محمدی
گاه که در همه گفتار و کردارخویش، از در واقع امر در ادعایشان دروغگو هستند تا آن

که در حدیث شریف پیروی کنند، چنان صلی الله علیه وسلم  ن نبویشریعت محمدی و دی
هرکس کاری بکند که مطابق با شریعت ما نباشد، آن کار مردود »:آمده است

 (.١/٢٢۷مختصر ابن کثیر .)«است

 : 31شأن نزول آیه 
 الله صلی الله علیه وسلم : در زمان رسول  ابن منذر از حسن بصری روایت می کند که:

گفتند: ای محمد! سوگند به خداوند که ما ذات متعال او را دوست ی بودند که میمردم
. همان بود که حق تعالی نازل فرمود: )بگو: اگر خدا را دوست دارید، از من داریممی

  پیروی کنید...(.
محمد بن جعفر بن زبیر می گوید: این آیه درباره ی هیأت اعزامی نجران نازل شده که 

 ادعا می کنند، دوستی با خداست. -داشتند آن چه درباره ی عیسی علیه السلام چنان می پن
ابن عباس می گوید: یهودیان می گفتند: ما فرزندان و دوستان خداییم. وقتی این آیه نازل 

 شد، پیامبر، آن را بر یهودیان عرضه کرد، نپذیرفتند.
با خدا را داشته باشد، در هر صورت، خطاب این آیه عام است و هر کس ادعای دوستی 

باید در کردار و گفتار ثابت کند و فرمان پیامبر را با جان و دل گردن نهد و گرنه 
 دروغگوست.



معیار الله متعال در آیات متبرکه قبلی بعد از اینکه از ممانعت موالَت و محب ت با دشمنان 
مت را دعوى شود؛ یعنى هركه در دنیا محبت پروردگار با عظدوستى الهى معی ن مى

نماید، دعواى وى بر معیار اطاعت پیامبر صلی الله علیه وسلم  عرض شود، صفا و مى
ت را غش  آن هویدا خواهد شد. هركه به طریقه محمدی ه استقامت مى ورزد و فروغ نبو 

آلَیش و صادق دعوى او بى اللمتعال گرداند، بداند كه در محب ت مشعل راه خویش مى
صلی الله هر قدرى در این دعوى صادق باشد، در پیروى حضرت پیغمبر باشد. گویا، مى

به وى  الله متعال رسد كه باشد؛ و در نتیجه، به جایى مىمستحكم و مستعد  مى علیه وسلم 
جرایم گذشته او  الله و محب ت  صلی الله علیه وسلم محب ت كند، و به طفیل اطاعت پیغمبر 

درباره وى مبذول گردد. گویا،  الله متعال هرى و باطنى بخشیده شود، و انواع مراحم ظا
ت آغاز، و اطاعت حضرت پیغمبر چون از بیان توحید فراغت حاصل شد، این جا بیان نبو 

 .دعوت داده شدصلی الله علیه وسلم 
ا لَا یحُِبُّ الْكاافِرِینا  لهوْا فاإِنه اللَّه سُولا فاإِنْ تاوا الره ا وا  ﴾۳۲﴿ قلُْ أاطِیعوُا اللَّه

بگو: از الله و رسول او اطاعت کنید، پس اگر از اطاعت الله و رسول او رویگردان 
 (٣٢اند و( الله کافران را دوست ندارد.)شدند، پس ) بدانند که کافر شده
 تشریح لغات واصطلاحات :

 پشت کردند، روی گردان شدند و نافرمانی نمودند. )ولي(: «تولوا»
 تفسیر :

سُولَ  قلُْ أطَِیعوُا» َ وَ الَرَّ ! برای مردم بگو اگر شما ارادۀ رستگاری و  ای محمد: «اَللَّ 
سعادت و پیروزی دارید پس از الله متعال و پیامبرش بترسید و به قرآن و سن ت 
 پیامبرصلی الله علیه وسلم از طریق اجرای اوامر و اجتناب از نواهی عمل کنید .

َ لَ  »،د  و از اطاعت سر بازواعراض کردیداگر روگردان شدی« فَإنِْ توََلَّوْا » فَإنَِّ اَللَّ 
پس همانا الله متعال  کسى را که از فرمانش سربازند و از دستور  «( 32یحُِبُّ الَْکافرِِینَ )

 قهر وغضب مورد پیامبرش سرپیچى کند دوست ندارد، بلکه او را مؤاخذه کرده و 
ُ » دهد.خویش قرارمی در روزى که خدا پیامبر «  الَنَّبِیَّ وَ الََّذِینَ آمَنوُا مَعَهُ یَوْمَ لَ یخُْزِی اَللَّ 

 و مؤمنان را خوار و خفیف نمى کند.
 .این آیه دلیل بر آن است که مخالفت از راه و روش پیامبر صلی الله علیه وسلم کفراست

اء اللَّ  نحن ابن»گفتند: همچنان این آیه مبارکه جواب صریح به آنعده از یهود و نصارا مى
آیه مبارکه  واضح گردید كه كافران ما فرزندان خدا و دوستان اوئیم ،در این« و احباه

خواهید، توانند، اگر شما واقعا  دوستى الله متعال را مىهرگز محبوب الله متعال  شده نمى
 جا آرید، و گفته پیغمبرش را بپذیرید، و محبوب بزرگ او را فرمان برید. احكام او را به

ازفحوای آیه مبارکه در یافتیم که : محبوب شدن یا منفور شدن در نزد پروردگار، به 
َ لَ یحُِبُّ الْكافرِِینَ »ودر جمله .دست خود انسان است دریافتیم که  گاهى سرپیچى « فَإنَِّ اللََّّ

  از فرمان پیامبرصلی الله علیه وسلم ، برابر با كفر است. 
 خوانندگان محترم !

برکه قبلی پس از بیان محبت پروردگار و دوستی و عشق به وجود مبارک در آیات مت
( نیز به محبوبان و  37الی  33پیامبر خاتم و پیروی از دستوراتش،اینک آیات متبرکه ) 

زن عمران که در واقع راه « حنه»بهترین برگزیدگان خداو سلاله ی آنان وداستان   نذر
 شاره می کند.عشق و دوستی بر روی مردم گشوده اند ا



انا عالاى الْعاالامِینا  آلا عِمْرا اهِیما وا آلا إِبْرا نوُحًا وا ما وا ا اصْطافاى آدا  ﴾۳۳﴿ إنِه اللَّه
 (٣٣) به حقیقت خدا آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر جهانیان برگزید.

 تشریح لغات واصطلاحات :

« صفوة»اصل آن از  برتری داد، برگزید.، انتخاب کرد، برگزید )صفوی(:«: إصْطَفي»
 .)فرقان( است؛ یعنى آنها را از جمله ى پاکان خلقش قرار داد.

َ اصْطَفى»فحوای جمله  ها همه در یك انسانمبارکه این فهم را میرساند که  هٔ آی :«إِنَّ اللََّّ
سطح نیستند و خداى حكیم، بعضى انسانها را بر بعضی دیگری  برگزیده است تا 

 . ئولی ت سنگین رسالت را بر دوش آنان بگذاردمس

 تفسیر :
ت و پیامبری برگزید و نوح تعالی آدمحق علیه السلام  را که اولین  علیه السلام  را به نبو 

 )از قبیل: اسماعیل و اسحاق و یعقوب( علیه السلام  که پدر پیامبران است رسول و ابراهیم
خاتم پیامبران بنى عیسی و مادرش مریم،  عِمران )از قبیل: موسی و هارون وو آل 

را که خاندان طاعت و صلاح ( اسرائیل؛ زیرا تمام انبیا و پیامبران از نسل آنها مى باشند.
ها را از میان تمام مردم برگزید و با گزینش خود ویژگی بخشید. بودند. خداوند متعال  این

ل نموده و شکر هدایتش را برجای ها حقیقتا  به حقوق ولَیت و دوستی الله متعال عماین
 آوردند.

اند: عمران پدر موسى وهارون باید گفت که :در بنى اسرائیل دو تن به نام عمران گذشته
آمده است( ؛ و عمران دیگری  پدر مریم. اكثر مفس ران « عمرام»)که در کتاب مقدس 
إِذْ قالَتِ امْرَأتَُ » جا مراد عمران ثانى است؛ زیرا، در آیهاند: در اینسلف و خلف گفته

مراد قص ه عمران پدر مریم است. چون در این سوره واقعات خاندانى عمران « عِمْرانَ 
ثانى یعنى مریم و مسیح مشروحا  بیان شده غالبا به این جهت آن را سوره آل عمران نام 

 .اندگذاشته
او پدر ی کند؛ چون اول از آدم علیه السلام شروع م ( ، 33باید گفت که در آیه مبارکه )

همه بشر است، و بر گزیدنش به این معنی است که حق تعالی او را به دست بلاکیف 
خویش آفرید، در او از روح خویش دمید، فرشتگان خویش را برای او به سجده در 

 های همه اشیاء را تعلیم داد و او را به بهشت برین خویش ساکن گردانید.افگند، به او نام
مورد ستایش قرار میدهد ،که آدم اصغر و پدر دوم بشر به شمار می آید و  سپس نوح را

پس از توفان و نابودشدن مردم، جز خانواده اش در میان کشتی   -انسانهای کروی زمین 
[: ۷۷]صافات/« و جعلنا ذریتة هم الباقین»می فرماید: » از نسل اویند. قرآن عظیم الشأ
 ( 32فاطر/  )،(۵۹نمل / )، (١۴۴عرف/ )تنها نسل او را باقی گذاشتیم. 

علیه السلام  برای این است که رسول الله صلی الله علیه وسلم و بسیاری  ابراهیمذکر آل
اند. و ذکر آل عمران برای این است که خاندان برانگیخته شدهاز پیامبران دیگر، از این

علیه ن و مادر عیسی خاندان است زیرا مریم، دختر عمراعلیه السلام  از این عیسی
. پس خدای متعال، این گروه را از میان انبیا: مخصوصا  بدان سبب یاد کرد استالسلام 

 که تمام انبیا و رسل از نسل ایشانند.

ُ سامِیعٌ عالِیمٌ  اللَّه ا مِنْ باعْض  وا یهةً باعْضُها  ﴾۳۴﴿ ذرُ ِ
ست، و الله شنوا و دانا اند که بعضی آنها از بعضی دیگر ا)در حالیکه همگی از یک نسل

 (٣۴باشد(.))و از كوششهاي آنها در مسیر رسالت خود، آگاه مي است.



 تشریح لغات واصطلاحات :

یَّة  »  فرزندان کوچک و بزرگ، سلاله.  خاندان ،: «ذرُ ِ
 تفسیر:

یَّة  بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ » نسلی بودند »علیه السلام   انبیا «که این جماعتدر حالی» «ذرُ ِ
که برخی از آنان، در نیت و در نسب، چنان «بعضی از آنان از بعضی دیگر پیدا شده

 عمل و اخلاص و توحید نیز، از تبار برخی دیگر بودند .
چون بعد از آدم و نوح کسانی که در جهان زندگانی می کردند همه از نسل این پیغمبران 

دنیا خانواده های متعددی  برگزیده بودند اما بر خلاف آن بعد از حضرت ابراهیم در
بوجود آمدند و خداوند از میان این اقوام دودمان حضرت ابراهیم را مخصوص گردانید و 
نسلی که از فرزندان او بوجود آمدند می گویند. برخی از ایشان از برخی زاده شده از 
له اولَد پسندیده و از آبای برگزیده اند چون حضرت عیسى از طرف مادر پدید آمده سلس

نسب او هم از طرف مادر بحساب می آید نه اینکه نعوذبالله به خدا منسوب گردد. و چون 
واضح است که سلسله نسبت عمران پدر حضرت مریم صدیقه، مادر مسیح به ابراهیم 
منتهی می شود. پس آل عمران نیز شعبه ای از آل ابراهیم است و پیغمبرانی که بعدأ 

 «تفسیر گلشاهی »دان ابراهیم بیرون نمی باشند.مبعوث شده اند هیچ یک از خان
ُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ )» و خداوند برگفتار بیهوده شنواست و به اغراض فاسده ایشان  «(34وَ اَللَّ 

 آگاه و داناست که اشاره به تولد حضرت مریم صدیقه مادر عیسی دارد .
ِ إِن يِ ناذارْتُ لاكا  ب  انا را أاتُ عِمْرا رًا فاتاقابهلْ مِن ِي إِنهكا أانْتا إذِْ قاالاتِ امْرا ره ا فِي باطْنيِ مُحا ما

 ﴾۳۵﴿ السهمِیعُ الْعالِیمُ 
پروردگارا! من آنچه را در شکم دارم » هنگامی که همسر عمران گفت:)به یاد آور که( 

برای تو نذر کردم که آزاد، )برای خدمت بیت المقدس و پرستشگر تو( باشد. پس از من 
 (٣۵«.)د شنوای داناییبپذیر که تو خو

 تشریح لغات واصطلاحات :
 ند. أزن عمران، مفسران نام او را خنه دختر فاقود ذکر کرده  :«امْرَأتَُ عِمْرَانَ »
ا» ر   آزاد از وابستگیهای دنیوی، پاک و خالصی، مختص برای عبادت و خدمت. :«مُحَرَّ

 تفسیر :
! برای مردم داستان عجیبی را یادآوری  محمدو ای : «إِذْ قالَتِ امِْرَأتَُ عِمْرانَ زمانى »

عقیم، ،مادر مریم چون  که نامش حنه بود «آن ولی  و صد یق  گاه که زن عمرانآن»کن، 
بود و از طرفی به فرزند عشق میورزید، از پروردگار خویش استدعا نمود تا    نابارور

ِ إنِ یِ نَذَرْتُ لکََ ما فِی بَطْنِ »،او را فرزندی دهد پروردگارا، آنچه در شکم خود «یرَب 
را  »، : برای عبادتتیعنی «دارم، نذر تو کردم و مشاغل  تا آزاد از هر قید» «مُحَرَّ

و مشغله دنیایی، خالصانه پرستشگر تو و  «دنیایى، از قید نكاح و مانند آن آزاد باشد، 
شغول و چیزی از امور دنیا او را به خود م «باشد» در بیت المقدس خادم معبدت
طلبم تا این از تو ای خدای بزرگ می:«(35فتَقََبَّلْ مِن یِ إِنَّکَ أنَْتَ الَسَّمِیعُ الَْعَلِیمُ )»نگرداند،

ام و در آن دانی که من این عمل را برای رضای تو انجام دادهنذر مرا بپذیری زیرا تو می
ها قرار دارد آگاهی سانگونه ریا و خود نمائیی نیست چون تو بر تمام آنچه در نهان انهیچ

دانی چه کسی در عمل خود اخلاص دارد و چه کسی شنوی و میو هر آوازی را می
ترین چیزها ندارد تا او رامکافات ومجازات فرمایی .باید گفت که اگر عزیزترین ومحبوب



 .دهید، به فكر قبولى آن نیز باشیدرا مى
های  دوراندیش، قبل از تول دِ فرزندشان  ما شا الله ملاحظه میداریم که انسانها وشخصیت 

 .به فكر مسیر خدمات او نیز هستند

، «اشیاع»و « حَن ه»هاى طوریکه در تفاسیر و كتب روایى آمده است: دو خواهر به نام
لى همسر  اسرائیل و دومى همسر زكری اى هاى برجسته بنىاز شخصی ت« عمران»كه او 

  .شدندنمىپیامبر بود، عقیم بودند وحمل دار 
حنه مادر مریم ـ همسر عمران ـ زنی »مفسرابن کثیر به نقل ازمحمدبن اسحاق میفرماید : 

ای را دید که جوجه خویش را بود که باردارنمی شد یعنی زن عقیم بود، روزی پرنده
داشت، پس به بارگاه زند، در این هنگام آرزو کرد که کاش او هم فرزندی میصدا می

رد و حق تعالی دعایش را اجابت نمود و در نتیجه او از شوهرش باردار حق تعالی دعا ک
اگر فرزندی به من عطا کنی نذر تو باشد که او را تقدیم بیت :پروردگارا! گفتگاهشد، آن

المقدس نمایم تا در آن جا به خدمت بپردازد. حامله بود که همسرش فوت کرد.وقتی زایید، 
م اندوه و اعتذار به خاطر این که مبادا مریم از عهده ی نوزاد، مریم بود، نه پسر. باغ

ِ إنِ يِ وَضَعْتهُا أنُْثى» خدمت بیت المقدس برنیاید، گفت:  تفسیر ابو سعود .)«.قالَتْ رَب 
١/٢٣٠.). 

،و نذر قابل یادآوری میدانیم که : موضوع نذر، تاریخى بس طولَنى در ادیان الهى دارد
 کرد.بود و فرزند هم باید از نذر پدر و مادراطاعت می کردن فرزند در شریعتشان جایز

 یادداشت :
یعنی، از قید و بند روحی و غرایز نفسانی و از شرایط  35را در آیه ی « محررا» کلمه

محیط و تأثیرات آن، پاک و آزاد و سرافراز بودن. واژه ی مریم که معنای خادم آمده 
ندهای دیگران است؛ چون معابد و مساجد، است، مفید همین آزادی از شرایط و قید و ب

باید صورت کاملی از محیط آزادی و آزادمنشی باشد و مانع آزادی عبادت و یاد خدا در 
 .( )پرتوی ازقرآن( 114آن، از همه ی ستمگران، ستمگرتر است.)سوره بقره آیه :

 ُ اللَّه ا أنُْثاى وا عْتهُا ضا ِ إِن ِي وا ب  ا قاالاتْ را عاتهْا ضا ا وا لایْسا الذهكارُ فالامه عاتْ وا ضا ا وا  أاعْلامُ بمِا
جِیمِ  ا مِنا الشهیْطاانِ الره یهتاها ذرُ ِ إنِ يِ أعُِیذهُاا بكِا وا رْیاما وا ا ما یْتهُا إنِ ِي سامه  ﴾۳۶﴿ كاالْْنُْثاى وا

او را زائید گفت: ای رب من! من دختر زاده ام، و الله بر آنچه او زاده پس هنگامی که 
باشد و من آن را بود )و به طور حسرت گفت( و مرد مانند زن )کمزور( نمیبود داناتر 

 (٣۶سپارم.)مریم نام نهادم و او و اولَد او را از شر شیطان رانده شده در پناه تو می
 تشریح لغات واصطلاحات :

 را در پناه تو می دارم. در پناه تو قرار می دهم، به دست تو می سپارم. «:أعُِیذهَُا بِكَ »
 تفسیر :

ِ إنِ یِ وَضَعْتهُا أنُْثى» ا وَضَعَتهْا قالَتْ رَب  و هنگامی که آن دختر را به دنیا آورد،  :«فَلمَ 
یعنی طفلش متولد شد ، از روى حزن و اندوه و معذرت گفت: پروردگارم مؤنث است.! 
ا یعنی من که دختر به دنیا آوردم ، زیرا در آن روزگاران عادت چنین بود که مردان ر

نمودند و دادند و از دختران در تنظیم امور منازل استفاده میبرای نذر اختصاص می
تعالی بر همه چیز آگاه است، بناء  لَزم نیست به او گفته شود که نوزاد دختر چون حق
 است. 

،ودر نهایت حسرت گفت: ازتولد طفل دختر افسوس خورد سپس حنه همسر عمران 



و تحمل خویش مانند مرد نیست؛ زیرا زن ضعیف و هیچگاه زن در توان و نیرو 
 صلاحیت مادری دارد در حالی که مرد برای کار و تلاش است.

چون جز مذکر نذر پذیرفته نمى شد این چنین گفت. پس  :ابن عباس )رض( فرموده است
 الله متعال نذر مریم را قبول کرد.

وند در عبادتگاه سکونت باید گفت که : خادمان، مجاوران و افرادی که معتکف می ش
دارند، همین جا را محراب می نامند. در یکی از همین نوع اتاق ها مریم علیها السلام 

 معتکف بود.
  ،باید گفت که تمایلات انسان مهم نیست، مصلحت و خواست الهی مهمتر از آن است

ُ أعَْلَمُ بِما وَضَعَتْ :»طوریکه می فرماید  ست به آنچه او به دنیا یعنى خدا داناتر ا« وَ اَللَّ 
این از کلام خدای سبحان بر سبیل  أورده است ، خواه این را مى گفت یا نمی گفت.

: بزرگداشت شأن آن نوزاد دختر ـ یعنی مریم ـ و اعلام این حقیقت به مادرش هست که
دختر وی و زودی ایننباید ازتولد نوزاد دختر، محزون و متأثر باشد، چه، پروردگار به

 ای برای همه جهانیان خواهدگردانید،علیه السلام  را آیت و نشانه ندش عیسیفرز
یعنى فرزند مذکرى که مورد درخواست همسر عمران بود مانند « وَ لَیْسَ الَذَّکَرُ کَالْأنُْثى »

 فرزند مؤنثى که به وى بخشیده شده بود، نیست بلکه این بهتر است.
ری از حالَت دختر در پاكى و پاكدامنى، به جایى واقعیت امر هم همین است که :دربسیا

   رسیده نمیتواند .رسد كه هرگز پسر به آن مى
این جمله یک جمله ى معترضه است و به خاطر بزرگ نشان دادن حال این نوزاد و  

امور مهمى که به آن مربوط است، آورده شده است، خداوند خود او و پسرش را دو نشانه 
یْتهُا مَرْیَمَ »بر عظمت خویش قرار داد،از نشانه هاى دال  سپس خبر داد که نام «وَ إنِ یِ سَمَّ

 نوزاد خویش را مریم گذاشته است.
از  خویش  باشد. این نام را بر نوزادها به معنی فرمانبردار و عابد میمریم در زبان آن 

  نامگذری کرد.نیک فال روی 
 اى فرزندان خویش کوشش بعمل آریم که :فحوای آیه مبارکه برای ما می اموزاند که بر

مادر، حق   نام نیك ومناسب وخوبی  انتخاب كنیم ، همچنان درآیه مبارکه دریافتیم که :
 نامگذارى فرزند خود را دارد. 

مرتبه در قرآن عظیم  34و این نام  : عابد وخدمتکار پروردگار. مریم به زبان عبری، یعنی
 الشأن تذکر رفته است .

کریمه، دلیل بر جایز بودن نامگذاری فرزند در روز این آیه»ن کثیر فرموده است : مفسراب
حکم در سنت نیز ثابت شده است زیرا در حدیث شریف آمده که اینچنان«. تولد وی است

امشب فرزندی برایم متولد شد که او »فرمودند:  است که رسول الله صلی الله علیه وسلم 
 «.نام نهادم را به نام پدرم، ابراهیم

یَّتهَا مِنَ » گاه مادر مریم به دعای خویش چنین ادامه داد:آن وَ إِن ِی أعُِیذهُا بکَِ وَ ذرُ ِ
جِیمِ ) وهرآینه من ، او ونسل وی را از شر شیطان ملعون در پناه تو » :(36الَشَّیْطانِ الَرَّ

هیچ جای شکی  دراینتا شیطان بر اغوا نمودن او و فرزندانش قادر نباشد.« می کنم 
، بنا  تمام کوشش خویش را به راه اندازیم نیست که  شیطان، دشمن دیرینه نسل بشر است

ما سالم به دنیا آیند ودرقدم بعدی سعی نمایمتا  از شر  شیطان  در  أطفالتادر قدم نخست 
که خویش ، تنها به تربیت خود نباید مت كى باشیم، بل أطفالآمان باشید. براى تأمین سعادت 



او را به الله متعال بسپاریم زیرا توانمندی بشری محدود وعوامل انحراف در جواع 
 بینهایت زیاد است.  

: آمده استطوریکه  خداوند متعال  این دعایش را مستجاب گردانید زیرا در حدیث شریف
کند، جز مریم هیچ نوزادی نیست مگر اینکه شیطان او را در هنگام ولَدتش مساس می»
 «.سرشو پ

كا  ا زا لایْها لا عا ا داخا كارِیها كُلهما ا زا كافهلاها ساناً وا ا نابااتاً حا أانْباتاها سان  وا ا بِقابوُل  حا بُّها ا را رِیها فاتاقابهلاها
ا  ِ إنِه اللَّه رْیامُ أانهى لاكِ هاذاا قاالاتْ هُوا مِنْ عِنْدِ اللَّه دا عِنْداهاا رِزْقاً قاالا یاا ما جا ابا وا  الْمِحْرا

نْ یاشااءُ بِغایْرِ حِسااب    ﴾۳۷﴿ یارْزُقُ ما
پروردگارش )مریم( را قبول نیک کرد و او را نیک رویانید )بزرگ کرد(، و  آنگاه

شد نزد او )مریم( خوردنی زکریا را سرپرست او ساخت، هرگاه زکریا داخل عبادتگاه می
؟ مریم گفت: این رزق از آیدیافت، زکریا گفت: ای مریم! این رزق به تو از کجا میمی

دهد )بدون گمان الله کسی را که بخواهد بدون حساب روزی میآید: بیجانب الله می
 (٣۷زحمت و تکلیف(.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
کلمه  ی عبری است؛ یعنی، خدمتکار  طوریکه در فوق هم یادآور شدیم، :«مریم»

او را  «:أنَْبَتهََا نَبَات ا حَسَن ا»پذیرفت. :«تقبل»: «تقیل»ب( عبادتکار.پروردگار )خادم الر  
کفالها »نیکو بار آورد، به بهترین شیوه پرورش داد، او را نگهداشت، خوب رویانید.

 «:أنََّى لَكِ هَذَا»زکریا را سرپرست او کرد. زکریا از نسل سلیمان بن داود است. «:زَكَرِیَّا
 ؟و می رسداز کجا به ت؟ این خوراکی از کجا برایت می آید

 تفسیر :
این نذر را از مادرش به وجه احسن پذیرفت . باید  حق تعالی:«فتَقَبََّلهَا رَبُّها بِقَبوُلٍ حَسَنٍ »

گفت قبولى خداوند درجاتى دارد. ملاحظه داشتم که پروردگار با عظمت  نذر مادر مریم 
 بختى هدایت کرد.را به بهترین وجه آن پذیرفت. ابن عباس گفته است: او را به راه نیک

و آن را مبارک گردانید، حفظ کرد، هدایت نمود و جایگاه : «وَ أنَْبَتهَا نبَاتا  حَسَنا  »
 ای به او بخشید و تمام امورش را نیکو ساخت و او را برگزید. محترمانه

ى خدا شود در مقابل الله متعال  پیامبرش را مادر مریم نذر كرد که طفل اش خادم خانه 
 متكف ل این كودك قرار داد.  خادم و

سرانجام پیامبر خویش را زکریا علیه السلام که   «وَ کَفَّلهَا زَکَرِی ا:» طوریکه می فرماید 
شوهرخاله ی مریم بود، سرپرستی وکفالت  او را پذیرفت و در پرورش وی، جد و جهاد 

تا به سن زنان و او را متعهد کرد منافعش را زیر نظر داشته باشد. بسیار نشان داد. 
 رسید، آنگاه براى عبادت گوشه ى انزوا را در محراب برگزید.

مریم، دختر سرور و پیشوای قوم بود زیرا عمران پدرش امامشان در » میفرماید :قتاده 
یک شان همه داوطلب سرپرستی از وی شدند و هیچنماز بود، از این جهت، علما و کشی
ا به دیگری ببخشد، سرانجام برای تعیین سرپرست وی از آنان حاضرنبود تا این امتیاز ر

مریم ـ برآمد و نام زکریا ـ شوهرخواهر، یا شوهر خالهکشی تن دادند و قرعه بهبه قرعه
 «.گرفتبدین سان بود که زکریا سرپرستی و تربیت وی را بر عهده

به  لَزم به ذکر است حضرت زکریا با شوهر خاله ی مریم که تربیت و پرورش مریم
وی سپرده شده بود و از مجاوران هیکل بود، ایشان آن زکریای نبی )ع( که داستان قتل 



 وی در تورات آمده نمی باشد.
زکریا، پیامبری درستکار، نیکو کردار، شایسته، و از نسل و سلاله ی هارون بود و خود 

ر گذاشت فرزندی نداشت. فطرتش خواست، فرزندی داشته باشد، این آرزو در نهاد وی اث
 و با وجود پیری از بارگاه پروردگار توانا، دعا کرد.

کرد مریم هرگاه به غذا نیاز پیدا می:«کُلَّما دَخَلَ عَلَیْها زَکَرِیَّا الَْمِحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقا  »
پروردگار بدون اینکه مریم دچار زحمت شود و از روی کرامت به او این طعام را آماده 

 فرمود. می
همینطورهر وقت زکریا وارد حجره و عبادتگاهش یعنی محراب مى شد، پیش او میوه و 

 مواد خوراکى مى یافت. 
 مجاهد گفته است: در زمستان میوه ى تابستانى و در تابستان میوه ى زمستانى مى یافت. 
خادمان، مجاوران و افرادی که معتکف می شوند در عبادتگاه سکونت دارند، همین جا را 

 حراب می نامند. در یکی از همین نوع اتاق ها مریم علیها السلام معتکف بود.م

ابا   : الْمِحْرا
قبل از همه باید گفت که : فهم واقعی عبادت همانا جنگ ونبرد با شیطان و محل  عبادت، 

 .مِحراب یعنى محل  نبرد است

ین جا مراد به صورت عموم در اذهان یادآور محراب مسجد است، لیکن در ا« محراب» 
از محراب اطاقی است که در صومعه و کلیساها بالَتر از ساختمان عبادتگاه بنا می 

گردید و در آن ملازمان و خادمان عبادتگاه و اعتکاف کنندگان سکونت می کردندو مریم 
 علیهاالسلام هم در چنین اطاقی معتکف بود.

ک از زینه ها  بر آن بالَ و به وسیله پله های کوچاین محراب دارای دروازه ای است 
ماند، که درآن قرار داشته باشد، از دید کسانی که در معبد هستند پنهان میروند و کسیمی

 گویند.می« مذبح». و اهل کتاب به آن ترین جایگاه برای نشستن استلذا محراب،گرامی
 ده اى؟گفت: اى مریم! این را از کجا آور  :«قالَ یا مَرْیَمُ أنَ ى لکَِ هذا »

به تعجب ، وحیرت  تواند به مقامى برسد كه پیامبر خدا را به زن مى ملاحظه فرماید که :
 .«أنََّى لَكِ هذا»طوریکه می گوید : وادارد .
و چون زکریا این «. باشداین خود دلیل کرامت اولیا می»:می فرماید ابن کثیر مفسر 
  ها را نزد وی می یافت .  میوه
َ یرَْزُقُ مَنْ یَشاءُ بِغَیْرِ حِسابٍ )قالَتْ هُوَ مِ » ِ إِنَّ اَللَّ  مریم در جواب گفت: : «( 37نْ عِنْدِ اَللَّ 

ها نزد من جای شگفتی و لذا، دیدن این میوهآن رزق و روزى از طرف خداوند ست 
و خداوند به هرکس که بخواهد روزى فراوان و بدون تلاش و زحمت عطا استبعاد ندارد، 

الله  ی آیه مبارکه این فهم را میرساند که در این هیچ جای شکی نیست که :فحوا مى کند.
 برساند.روزى هم برای مخلوق خویش تواند خارج از اسباب ماد ى تعالی  مى
 !گرامی خوانندگان 

( در باره زکریا و یحیی، دعای زکریا،و لطف خداوند  44الی  38در آیات متبرکه ) 
 شده است .حث گرفته ه بمتعال درباره ی مریم ، ب

ی ِباةً إنِهكا سامِیعُ  یهةً طا ِ هابْ لِي مِنْ لادُنْكا ذرُ ِ ب  بههُ قاالا را كارِیها را هُناالِكا داعاا زا
 ﴾۳۸﴿ الدُّعااءِ 



از زکریا پروردگار خود را به دعا خواند )و( گفت: ای پروردگارم! )بود که( در آنجا 
 (٣۸، به درستی توشنونده دعایی .)طرف خود فرزند پاکیزه ای به من عطا کن

 تشریح لغات واصطلاحات :
به کمک طلبید. به فریاد  «:دَعَا»جا، نزد مریم، در محراب عبادت. آن «:هنالك»

 فرزندی لَیق، شایسته و درستکار. «:ذریة طیبة»خواند.
 تفسیر :

کرامت وعطیه شانۀ صلاح زکریا این کرامت و ن وهنگامیکه :« هُنَالِکَ دَعَا زَکَرِیَّا رَبَّهُ »
تعالی به گونۀ غیر معمول و بدون مریم ملاحظه نمود و دید که حقنزدرا در الله متعال 

چگونه به این دختر گوشه نشین با قدرت خود روزی می رساند، این امید  سعی و تلاش
 به او دست داد که اگر خدا بخواهد در این سن پیری نیز می تواند به او فرزند بدهد.

اید گفت که : حالَت انسان وساعات دعا، در استجابت آن بینهایت مؤث ر است.  در ضمن ب
آرزو،و تمنا کردن  کمال است ،و لى حسد ورزیدن نقص است.   قابل یادآوری است که :

زكری ا علیه السلام با دیدن مقام مریم علیها السلام شیفته شد و غبطه خورد و دست به دعا 
از خداوند متعال زاری کنان  درگاه پروردگارش  بلند کرد:و التماس ودرخواست به

 خواست:
یَّة  طَی بَِة  » ِ هَبْ لِی مِن لَّدُنکَ ذرُ ِ پروردگارا! از خزانه ی رحمتت فرزندی : «قَالَ رَب 

به او از همسر عقیمش در حالی که خود از نیز پیری کهن سال بود عطا کند؛  صالح 
 محال و سخت نیست. الله متعال در هستی در برابر قدرت  ایدانست هیچ پدیدهزیرا می

ى كمالَت دیگران، عبارت است از صالح و مبارک.سبحان الله مشاهده« طیبة»معنی  
ه انسان به الله متعال  است.زمینه  ى درخواست كمالَت و توج 

و اجابت کننده آن براستی که تو دعای دعاکنندگان را شنوا :  «(38إنَِّکَ سَمِیعُ الدُّعَاءِ) »
 هستی 

 توضیح مختصر :

هنگامی که زکریا فراغت مریم را مشاهده نمود که با تمام وجود و شوق و شور فراوان، 
به درگاه الله متعال روی آورده، خالصانه به عبادت می پردازد و از روزی فراوان 

وب به او برخوردار است، از پروردگارش خواست، فرزندی شایسته از سلاله ی پاک یعق
 عطا فرماید.

ظاهرا، یحیی، معرب یوحنا که درانجیل به یوحناالمعمدانی )تعمید دهنده( مشهور است، 
« یصابات»بزرگتر بود. مادر یحیی،  -علیه السلام-یحیی، سه سال یا شش ماه از عیسی 

 )الیزابت( نام داشت.

ل ِي فيِ الْمِ  هُوا قاائِمٌ یصُا ئِكاةُ وا لَا تهُْ الْما ة  فاناادا قاً بِكالِما د ِ رُكا بیِاحْیاى مُصا ا یبُاش ِ ابِ أانه اللَّه حْرا
الِحِینا  نابِیًّا مِنا الصه صُورًا وا حا ی دًِا وا سا ِ وا  ﴾۳۹﴿ مِنا اللَّه

پس در حالی که او ایستاده درمحراب نماز می خواند، فرشتگان او را ندا کردند که: 
صدیق کننده ی کلمه خدا )عیسی( است، خداوند تو را به یحیی بشارت می دهد، )و او( ت»

 (٣۹)و سرور و خویشتندار)از رغبت به زنان( و پیامبری از صالحان است.

 تشریح لغات واصطلاحات :
ق ا» جمع قلم، آن چه برای نوشتن بکلمات: تصدیق کننده ی عیسی، روح خدا.  :«مُصَد ِ

است؛ چون کلمه ی موسوم « کلمه»اولین تصدیق کننده ی عیسی، یحیی بود. عیسی به 



خویشتن دار از هوسهای  :«حصورا»سرور، آقا. :«سیدا»موجب آفرینش وی شد.« نـک»
از  :«من الصالحین»بدفرما، کسی که با وجود توانایی، ازدواج نکرده باشد، پاک از گناه. 

 سلسله ی نیکان.
 تفسیر :

تعالی دعای ذکریا را قبول فرمود حق: «رابِ فنَادَتهُْ الَْمَلائِکَةُ وَ هُوَ قائِمٌ یصَُل ِی فیِ الَْمِحْ »
روی ملائکۀ رحمت او را در حالتی ندا کردند که در مسجد خویش و در محراب از این

به . وجود داشت مصروف نماز بود، ملاحظه میداریم که نماز، در ادیان پیشین نیز 
ى تجلیل و تعظیم برادر آیه مبارکه ).علیه السلام است : مراد از فرشتگان، جبرئیلقولی

 .(از مقام جبرئیل، او را به نام جماعت نام برده است؛ چون جبرئیل رئیس فرشتگان
رُکَ بِیَحْیى » َ یبَُش ِ اسم  «دهدیحیی مژده می»تولد  همانا که خداوند تو را به: «أنََّ اَللَّ 

 «ای است از جانب اللهکلمه»حقانیت  «که تصدیق کننده»بود « یوحنا»یحیی در انجیل 
 .علیه السلام است : تصدیق کننده عیسییعنی

ى خداوند بر هر چیزى غلبه دارد. پیرىِ و در آیه مبارکه ملاحظه میداریم که : اراده
ناتوانى پدر و عقیمىِ  مادر، مانع فرزنددار شدن نیست. درضمن دریافتیم که در برخی 

 صورت گرفته است .از حالَت نامگذارى افراد از جانب پروردگار با عظمت هم 
«  ِ قا  بکَِلِمَةٍ مِنَ اَللَّ  کند ، و به رسالتش  علیه السلام را تصدیق می که نبوت عیسی :«مُصَد ِ

 و بدون پدر به وجود آمد.« کن»ایمان مى آورد پیامبری که از سوی خالق متعال با کلمه 
سوی خدای سبحان  از« کن»نامیدند زیرا او با کلمه « اللهکلمه »علیه السلام را عیسی

 به وجود آمد.
علیه السلام   دنیا آمد و به نزدیک بودن بعثت عیسیعلیه السلام به چنین بود که یحیی
 در زمان وی مبعوث شد. علیه السلام مژده داد، وعیسی

علیه السلام و اولین کسی بود که به وی  شویم که یحیی پسرخاله عیسییادآور می 
 کرد.ایمان آورد و تصدیقش 

سید: کسی است که با  «سید است و حصور»همچنین یحیی  :«وَ سَی ِدا  وَ حَصُورا  »
 کند. بردباری، بزرگواری و پرهیزکاری، بر قوم خویش سیادت و سروری می

و خود را از هوس ها منع . استحصور: کسی است که از زنان، خوددار و پرهیزنده
ا زنان نزدیکى نمى کند. یعنی از لذ ات و شهوات مى کند، و با این که توانایى هم دارد ب

بسیار خوددارى خواهد كرد، و چندان به عبادت الهى مشغول خواهد بود كه نوبت نرسد 
علیه السلام از  یحیی كه به زن التفاتى نماید؛ این حال مخصوص حضرت یحیى بود.بلی 
کرد، یا به سبب ت نمینزدیکی به زنان محصور بود و مانند دیگر مردان با آنان مقارب

آن که بر این کار قادر نبود، یا از روی زهد و عفت نفس، خود را از این کار باز 
 .داشتمی

ولی  آنچه بعضى مفسران گفته اند که او عنین بوده، باطل است و چنین امرى براى 
ح پیامبران جایز نیست؛ زیرا نقص و ذم است، حال این که این آیه در مورد تمجید و مد

بدانید که تمجید خدا ».) ابن کثیر به نقل از قاضى عیاض آورده است: او نازل شده است
از یحیى به حصور، همان طور که بعضى مفسران گفته اند به سبب عنین بودنش نبود، 
بلکه مفسران با درایت این را انکار کرده اند و گفته اند: چنین وصفى نقص و عیب است 

ست، بلکه معنى آن معصوم بودن از گناهان است؛ یعنى به طرف و لَیق شأن پیامبران نی



گناه نمى رود، انگار خود را از هوس ها منع کرده است. و معلوم است که ناتوانى در 
نکاح نقص است، و فضل در این است که بتواند و مرتکب نشود، مانند عیسى که 

دا آدمى را از این عمل پرهیزگارى اش وى را از این کار باز داشت یا کفایت و عون خ
  باز دارد، مانند یحیى.(.

گیری یحیی از زنان، بدان که کناره»گوید: می« شفاء»قاضی عیاض در کتاب همچنان 
علیهم  انبیاای است که لَیق شأنسبب آن نبود که او آلت مردی نداشت زیرا این نقیصهبه 

عصوم بود، گویی ازنزدیکی به گناه نیست، بلکه معنای آن این است که او از گناهان مالسلام 
 «. شدباز داشته می

الِحِینَ » : او پیامبری است که یعنی و یکى از پیامبران صالح است.:«( 39)وَ نَبیًِّا مِنَ الَص 
 کند.فرایض و تکالیف الهی و حقوق مردم را ادا می

مژده ى تولدش  ابن کثیر می فرماید که : این مژده ى دوم بر پیامبرى اوست، که بعد از 
اش به مادر حضرت موسى علیه آمده است. و این مژده از اولى والَتر است. مانند گفته 

.) مختصر  الس لام: ما او را پیش تو باز خواهیم آورد و او را از پیامبران قرار مى دهیم
  (١/٢۸١ابن کثیر 

قادْ بالاغانيِا الْكِبا  مٌ وا ِ أانهى یاكُونُ لِي غُلَا ب  ا قاالا را ُ یافْعالُ ما أاتيِ عااقِرٌ قاالا كاذالِكا اللَّه امْرا رُ وا
 ﴾۴۰﴿ یاشااءُ 

رسیده )زکریا( گفت: پروردگارا! چگونه مرا پسری  خواهد بود؟ در حالی که به عمر  
 (۴٠ام. و زنم عقیم است، )الله( گفت: هم چنان است، الله چیزی که بخواهد انجام میدهد.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
کهنسالی، در آن موقع، زکریا حدود یکصد  :«الکبر»فرزند.  :«غلام»چگونه؟ :« أنََّى» 

 و بیست پروردگار چنین است که از شما دو نفر، با آن سن و سال فرزندی بیافریند.
 تفسیر :

ِ أنَ ى یَکُونُ لِی غُلامٌ » گفت ای پروردگارمن! چگونه داراى نوزادی خواهم : «قالَ رَب 
هایم پوسیده در حالی که عمری دراز بر من گذشته و استخوان :«دْ بَلَغَنیَِ الَْکِبَرُ وَ قَ » بود؟

و پیری بر من هجوم آورده است  در آن موقع یک صد و بیست سال از عمرش گذشته 
 بود. 
و زنم عقیم است، همسرش نود و هشت سال داشت. هردو پیر و  :«وَ امِْرَأتَِی عاقرٌِ »

 هر یک از این دو سبب مانع تولد فرزند بود.زنش عقیم هم بود و 
به این ترتیب، زکریا به وجود آمدن فرزند را از خود و همسرش دور پنداشت زیرا 

 وجود نیاید.کند که فرزند از چنین مرد و زنی بهعادت حکم می
ُ یَفْعَلُ ما یَشاءُ )» فوق وسائل و ، الله متعال ى ارادهباید گفت که :: « (40قالَ کَذلِکَ اَللَّ 

دهد و تعالی به او خبر داد که آنچه را اراده کند انجام میطوریکه حقاسباب طبیعى است.
هیچ کاری در پیشگاه او دشوار و محال نیست؛ زیرا قدرت و توان الله متعال  کامل و 

 آورد.حکمتش جاری و نافذ است و حتی از سنگ نیز آب بیرون می

ِ اجْعالْ لِي آیاةً  ب  بهكا قاالا را اذْكُرْ را مْزًا وا ثاةا أایهام  إلَِه را ل ِما النهاسا ثالَا  قاالا آیاتكُا أالَه تكُا
بْكاارِ  الِْْ ِ وا ب ِحْ باِلْعاشِي  سا  ﴾۴۱﴿ كاثِیرًا وا

)که از آن قرار گرفتن حمل )زكریا( عرض كرد: پروردگارا! نشانهاي براي من قرار ده! 
است که تا سه روز با مردم سخن نگویی، مگر به اشاره،  را بدانم( الله گفت: نشانۀ تو این



 (۴۱و )به خاطر شکر( پروردگار خود را بسیار یاد کن و صبح و شام او را تسبیح بگو.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

ا».که با مردم گپ نزنی :«ألَََّ تكَُل ِمَ النَّاسَ »علامت، نشانه. «:آیَة  » اشاره ی دست،  :«رَمْز 
ِ الْ سر و...  بْكَارِ »سرآغاز تاریکی، پایان روز، شامگاهان.  :«عَشِي  بامدادان،  «:الِْْ

 .سحرگاهان، ساعات اول روز

 تفسیر :
ِ اجِْعَلْ لِی آیَة  » گفت پروردگارا!  برای من نشانه ای آشکار کن که از   زکریا:«قالَ رَب 

چه نشان دارد؟ تا حمل ایشان به ولد خبردار کند. یعنی وقت حمل این فرزند کی بود؟ و 
انبیا، به دنبال رسیدن به مقام  در شکر سپاسداری، و عبادت بیفزایم.ملاحظه میداریم که :

    یقین و شهود هستند.

جبرئیل گفت: خداوند می فرماید نشانه تو : «قالَ آیتَکَُ ألََ  تکَُل ِمَ الَن اسَ ثلَاثةََ أیَ امٍ إلَِ  رَمْزا  »
وز با مردم سخن نگویی یعنی قادر به سخن گفتن نباشی مگر آنست که بمدت سه شبانه ر

 آنکه با چشم و سر و دست اشاره کنی. 
توانی از آنچه در البته این ناتوانی بر اثر مریضی  و گنگی نیست بلکه تو ای زکریا نمی

توانی خدایت را یاد کنی.غرض این است که نهان داری مگر به اشاره تعبیر کنی ولی می
 مانى بر او عارض مى شود و او را جز ذکر خدا از سخن گفتن مانع مى شود.مانعى آس

تواند زبان را هنگام تكل م با مردم ببندد و هنگام ذكر الله  باز باید گفت که :خدایى كه مى
 تواند از پدرى پیروکهنسال  و مادرى عقیم نیز فرزندى به دنیا بیاورد.كند، مى

یعنى خدا را بر نعمتش بسیار سپاسگزار باش، از سخن گفتن منع «ا  وَ اذُْکُرْ رَبَّکَ کَثِیر »
تر شده بود، اما از ذکر و یاد و تسبیح خدا منع نشده بود، و این امر در اعجاز بلیغ

 شود باید یاد او نیز بیشتر شود.است.باید گفت : هر چه لطف الهى بیشتر مى
بْکارِ )» ، در اول روز بعد : «(41وَ سَب ِحْ بِالْعَشِی ِ وَ الَِْْ پس ذکرخدای را با گفتن سبحان اللَّ 

از طلوع آفتاب ودرآخر آن قبل از غروب بگوی تا از این طریق به اظهار شکر بپردازی 
 و به نعمت پروردگار برخود اعتراف کنی و در ضمن به عبودیت خود ادامه دهی!

  را تعظیم کن.است: یعنى با عبادت شب و روزت پروردگارت  فرموده طبرى مفسر
مفهوم کلی این آیه مبارکه  چنین است که باید انسان، برای هدایت، توفیق، پاکدامنی و 

سرافرازی هر دو جهان زن و فرزندانش با التماس ، دعاو زاری به دربار پروردگار با 
 عظمت مراجعه فرماید .

سخن بگوید، تا  برخی از مفسران، نوشته اند: زکریا در آن سه روز نمی توانست با مردم
 خدا را بیشتر یاد کند.

 گان گرامی  !خوانند
زکریا پس از دریافت نوید، در نهایت شوق و شگفتی گفت: پروردگارا! پیری ام فرا 

رسیده و زنم عقیم  است. این جمله را بدان جهت فرمود تا از دریافت این نوید، مطمئن 
شید و نوید را تأیید کرد و زکریا به گردد. فرشته ی نیز از جانب خدا، دل او را آرام بخ

منظور سپاس و ستایش، از خدا نشانه ای خواست تا بر وجود فرزند دلَلت کند. بلی ! 
 38تلاش برای داشتن فرزند شایسته و نیکوکار، شیوه ی پیامبران و راستان است: )آیه 

 سوره فرقان ( . 74سوره رعد (،) آیه 
هدف اصلی این گفتار،  ین آیه مبارکه می نویسد :مفسر تفسیر تفهیم القرآن در ذیل ا



روشن نمودن این اشتباه عقیدتی مسیحیان است که آنان عیسی علیه السلام  را فرزند خدا 
و اله می پنداشتند. پر.ردگار با عظمت با ذکر تولد یحیی علیه السلام  می خواهد به 

ه و غیرعادی متولد شده مسیحیان بفهماند که اگر عیسی علیه السلام  به صورت معجز
است، شش ماه پیش از تولد او در همین خانواده پسری دیگر به نام یحیی  نیز به گونه ای 

دیگر به صورت خارق العاده متولد شده بود؛ و اگر تولد غیرعادی او، او را إله قرار 
 نمی دهد؛ تولد غیر عادی مسیح چگونه می تواند او را اله قرار بدهد؟

إذِْ قاالا  اصْطافااكِ عالاى نسِااءِ وا كِ وا را طاهه ا اصْطافااكِ وا رْیامُ إنِه اللَّه ئِكاةُ یاا ما لَا تِ الْما
 ﴾۴۲﴿ الْعاالامِینا 

و ]یاد کنید[ هنگامی که فرشتگان گفتند: ای مریم! قطعا  خدا تو را برگزیده و ]از همه 
 لم برتری داده است.و تو را بر دیگر زنان عاآلودگی های ظاهری و باطنی[ پاک ساخته، 

(۴٢) 
 تشریح لغات واصطلاحات :

خدا تو را از پلیدیها و خلق و خوی بد، پاک : «طَهَّرَكِ »تو را برگزید. : «اصْطَفَاكِ »
  نموده است، تو را رهانید.

 تفسیر :
َ اِصْطَفاکِ » فرشتگان، یعنى  و یاد آور هنگامی را که :«وَ إِذْ قالَتِ الَْمَلائکَِةُ یا مَرْیَمُ إِنَّ اَللَّ 

جبرئیل گفت: اى مریم! خدا از میان زنان تو را برگزیده و تو را به کرامات اختصاص 
 داده است.

در اینجا همانا جبرئیل است، مریم در محراب «  الْمَلَائكَِةُ »طوریکه یادآور شدیم که : 
بادت بود، جبرئیل علیه السلام آمد و خطاب به مریم گفت. خداوند را برای طاعت و ع

برگزید و ترا از لوث شرک یا قاذوراتی که زنان را باشد پاک ساخت و اصطفک ثانی 
تکرار برای تاکید است یعنی بی شک و شبهه ترا بر زنان دنیا برگزید یا آنکه به نفخه 

 جبرئیل مخصوص گرداند و بی شوهر فرزند دهد.
َ اصْطَفاكِ »درجمله  اند به مقام قرب الهى برسد و تودر می یابیم که :زن مى« إِنَّ اللََّّ

خداوند براى او پیام بفرستد. حضرت مریم، هم در كمالَت برگزیده شد و هم بر سایر 
در آیه مبارکه ؛ دوباره تكرار شده « اصْطَفاكِ » زنان برترى یافت. به همین جهت جمله

 است.و حضرت مریم الگوى ونمونه زنان است.  
آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم  انس )رض( در حدیث شریف به روایت

اند؛ مریم دختر عمران، آسیه زن فرعون، خدیجه بهترین زنان جهان چهار تن»فرمودند: 
 «.الله صلی الله علیه وسلم دختر خویلد و فاطمه دختر رسول

اند، از مردان کسان بسیاری به پایه کمال رسیده»: همچنین در حدیث شریف آمده است 
ا از زنان غیر از مریم دختر عمران و آسیه زن فرعون کسی دیگر به پایه کمال ام

گوشت بر سایر نرسیده، و همانا فضل و برتری عایشه بر سایر زنان، همچون برتری آب
 «.غذاهاست

و تو را از ناپاکى ها و آلودگى ها و تهمتى که یهود به تو زده اند پاک و « وَ طَهَّرَکِ »
و تو را از میان دیگر زنان :«(42وَ اِصْطَفاکِ عَلى نِساءِ الَْعالمَِینَ )»منزه کرده است،

 برگزیده است تا در به دنیا آوردن فرزندى بدون پدر، مظهر قدرت خدا باشى.
علیه السلام  دوبار برگزیده شده، یکی گزینش وی برای ولَدت مسیح، و دیگری  مریمپس



المقدس ؛ پذیرفتن وی به خدمتگزاری بیتش اول. یا گزینگزینش وی بر تمام زنان جهان
 .؛ متولدشدن پیامبری از وی استو گزینش دوم

اكِعِینا  عا الره ارْكاعِي ما اسْجُدِي وا ب كِِ وا رْیامُ اقْنتُيِ لِرا  ﴾۴۳﴿ یاا ما
اي مریم! )به شكرانه این نعمت( براي پروردگار خود، خضوع كن و سجده بجا آور! و با 

 (۴٣)با نماز خوانان نماز بخوان(.) ركوع كن!ركوع كنندگان، 
 تشریح لغات واصطلاحات : 
وَارْكَعِي مَعَ  »اطاعت کن، فروتن باش. اسْجُدِي: خاکسار و متواضع باش.: «اقْنتُيِ»

اكِعِینَ   با نمازگزاران، نماز بر پا کن، در بندگی تواضع نشان ده. :  «الرَّ
 تفسیر :

ال  سه كمالى كه به مریم علیها السلام داده را یاد كرد: درآیه متبرکه قبلی ،خداوند متع
رَكِ »تطهیر الهى؛ « اصْطَفاكِ »انتخاب الهى؛  ؛ برتری دادن بر سایر زنان و « طَهَّ

که در می   یابیم که : سه مسئولی ت از او رود راین آیه مبا« نِساءِ الْعالمَِینَ  اصْطَفاكِ عَلى»
پس هر « ارْكَعِي»و ركوع؛ « اسْجُدِي»سجده؛ « تِياقْنُ »خواهد: خضوع و فروتنى؛ مى

اى مریم! به «یا مَرْیَمُ اقُْنتُِی لِرَب کِِ »طوریکه می فرماید:.نعمتى مسئولی تى را به دنبال دارد
خشوع بندگى كن به پروردگارت ،عبادت و پرستش پروردگارت را پیشه کن و به خاطر 

ذکر و شکرش ادامه بده که از طریق انتخاب شدنت او را سپاسگزار باش. یعنی  بر 
 .با فروتنی است: طاعت همراهقنوترسد. عبادت انسان به سیادت، زیادت و سعادت می

اکِعِینَ )» یعنی بر ادای  با نماز گزاران نماز بخوان. :«( 43وَ اسُْجُدِی وَ ارِْکَعِی مَعَ الَر 
وشنائی چشم و سرور روح و نماز با نماز گزاران مداومت و همیشگی کن که نماز مایۀ ر

های نیکو و درجات والَ توانی به مقامات بلند و بخششستون دین است. و با عبادت می
 برسی!

باید گفت که :حضور زن در اجتماعات عبادى واجتماعاتى كه مردان نیز حضور دارند 
اكِعِینَ »سفارش شده است. در قرآن عظیم الشان بدان  هم ان، به شرط آنكه زن« مَعَ الرَّ

 .رفتار نماینددر جوامع وماحول خود گونه مریم
هُمْ أایُّهُمْ یاكْفلُُ  ما یْهِمْ إذِْ یلُْقوُنا أاقْلَا ا كُنْتا لادا ما ذالِكا مِنْ أانْبااءِ الْغایْبِ نوُحِیهِ إلِایْكا وا

یْهِمْ إذِْ یاخْتاصِمُونا  ا كُنْتا لادا ما رْیاما وا  ﴾۴۴﴿ ما
 غیبی است که به تو وحی می کنیم،  از خبرهای ریم وزکریا()این داستان م)ای پیامبر!( 

انداختند تا کدامشان کفالت و های خویش را میو تو نزد آنها حاضر نبودی وقتی که قلم
سرپرستی مریم را به عهده گیرد، و تو نزد آنها نبودی وقتی )در مورد پرورش مریم( با 

 (۴۴کردند.)یکدیگر مناقشه و کشمکش می
 غات واصطلاحات :تشریح ل

جمع قلم ،ان چه برای نوشتن تراشیده شود، تیرهای  :«أقَْلَامَ » .خبارأجمع نبأ:  «:أنَْبَاءِ »
کدامیک از آنها کفالت و سرپرستی مریم را برعهده می گیرد؟  :«أیَُّهُمْ یكَْفلُُ مَرْیَمَ »قرعه. 

 زاع بر می خیزند کشمکش می کنند.به نِ  یَخْتصَِمُونَ)خصم(:

 ر :تفسی

ارائه   محمد این اطلاعاتی که ازامورغیبی به تو ای:«ذَلِکَ مِنْ أنَبَاءِ الْغیَْبِ نوُحِیهِ إِلیَْکَ »
وخواندیم، داستان همسر عمران و دخترش مریم پاکدامن و قصه ی یحیی بن زکریا، از 
جمله اخبار مهم غیب است که به صورت وحی برتو نازل کردیم و قبلا  از آن بی خبر 



آیه مبارکه بر می آید که : انبیا از طرف « مِنْ أنَْباءِ الْغیَْبِ »از فحوای :جمله دی،بو
هاى یكى از جلوه« مِنْ أنَْباءِ الْغیَْبِ »شوند. مى اى از غیب آگاهخداوند متعال  بر گوشه

برخى  واضح است که .هاى تاریخ استاعجاز قرآن، گزارشات غیبى و نقل نهفته
، تنها از طریق وحى براى رسول الله  كشف شد و قبل از آن نه در هاى قرآنازحكایت

 اى.  كتابى بود و نه در سینه
در آن روزی که با   و تو ای محمد :«وَمَا کُنتَ لَدَیْهِمْ إِذْ یلُْقوُنَ أقَْلَامَهُمْ أیَُّهُمْ یَکْفلُُ مَرْیَمَ » 

بارۀ آن اختلاف نمودند در میان هم به منظور کفالت مریم قرعه اندختند  و هنگامی که در
ها نبودی! آن  

آنان »گوید: کسی حضانت وی را بر عهده گیرد؟ عکرمه میدرامر تربیت مریم، که چه
سرانجام قرعه کشی کرده و قلمهای قرعه را در آب جاری )نهر اردن( انداختند، به این 

مریم است، پس شرط که قلم هرکس که در آب ایستاد و با آب روان نشد، اوسرپرست 
 «.قلمهای همگی، بجز قلم زکریا، در آب روان شد

شما دراین  !صلی الله علیه وسلم  بلی ای پیامبر :«(44وَ مَا کُنتَ لَدَیْهِمْ إِذْ یَخْتصَِمُونَ) »
، بلکه خداوند متعال   آنگاه که در مورد کفالت مریم نزاع داشتندها حاضر نبودی، صحنه

منظور این است که این اخبار وحی، از ین امور باخبر ساخت، تو را با وحی خویش از ا
 جانب خدای دانا و آگاه بود. 

خواندند، یا با نصاری چون همگان اذعان دارند که تو از کسانی نبودی که انجیل را می
معاشرت و همنشینی داشتند، پس خبر دادنت از این امور، دلیل صدق و راستی تو در 

 .ادعای رسالت است
ایت است که حنة وقتی مریم را به دنیا آورد و آن را در خرقه ای پیچید و به مسجد رو

برد و آن را در کنار احبار که به صورت حج کعبه در بیت المقدس بودند، نهاد و به آنها 
گفت: این دختر نذری را بگیرید، آنگاه آنان درباره اش به مسابقه برخاستند. چون دختر 

کفالتش قرعه کشیدند و قرعه به نام زکریا درآمد و کفالتش را به  پیشوایشان بود، برای
  .( ۶/٣۵١.) طبرى عهده گرفت

همچنان در روایتی آمده است : وقتی مریم از مادرمتولد شد ، مادرش برای وفا به نذر 
خود، او را به کنیسه )عبادتگاه( در بیت المقدس آورد. میان پرده داران و خدمتکاران 

ر کفالت و سرپرستی مریم، گفتگو و کشمکش برخاست که ناچار به قرعه کنیسه، بر س
کشی دست زدند و پناه بردند و پرده داران برابر عرف جامعه ی خود به قلمهایشان را 
در آب یا در چیزی کیسه مانند انداختند و سرانجام این قرعه ی فال نیک به نام زکریا 

 .رقم خورد و سرپرستی مریم را عهده دار شد
برخی گویند: قلمها را در آب دریا  اردن افکندند، موج آب همه ی قلمها را به جز قلم 

بربود؛ که برابر قرارداد فی مابین، نشان برنده بودن زکریا در این قرعه کشی  -زکریا 
 بود.

ودر مورد اینکه ضرورت این قرعه کشی از آنجا پیش آمد که مادر مریم علیهاالسلام او 
ت خدا نذر هیکل کرده بود. و چون او یک دختر بود از این رو این مسئله را برای عباد

که از مجاورین هیکل چه کسی سرپرستی او را برعهده بگیرد، تبدیل به یک مسئله 
 حساس شده بود. )تفهیم القرآن (



ابن کثیر گفته است: خدا مقرر داشت که زکریا کفیل او بشود تا مریم از او دانش سرشار 
 کو فراگیرد.و عمل نی

 یادداشت توضیحی :
هایی كه در قرآن ذكراز آن بعمل آمده است ؛ باید گفت که : این داستان و دیگر داستان

ترین دلیل بر صحت رسالت محمد صلی الله علیه وسلم هستند، چرا كه آنها را به بزرگ
است كه گر آن طور مفصل و واقعی و بدون هیچ كم و كاستی بیان كرده است و این بیان

ها را از مردم نیاموخته این قرآن از جانب خداوند عزیز و حكیم است، و محمد این داستان
مَهُمۡ »:فرماید است. خداوند می بَاءِٓ ٱلۡغَیۡبِ نوُحِیهِ إِلیَۡكَۚ وَمَا كُنتَ لَدَیۡهِمۡ إِذۡ یلُۡقوُنَ أقَۡلََٰ لِكَ مِنۡ أنَا

ذََٰ
ه كه مادرش او را به دنیا آورد، با همدیگر اختلاف كردند كه پس آنگا» « أیَُّهُمۡ یَكۡفلُُ مَرۡیَمَ 

كدام یک از آنها سرپرستی مردم را به عهده بگیرد، چون مریم دختر پیشوا و سرور آنها 
بود، و همه نسبت به وی نیت خیر داشتند، و در پی آن بودند كه با ارائه خدماتی برای 

لاف و كشمكش آنها به جایی رسید كه برای وی، پاداش الهی را كسب كنند تا سرانجام اخت
هایشان را انداختند، و از آن جا كه كشی كردند، و بدین منظور قلمسرپرستی مریم قرعه

 «.رحمت الهی شامل حال زكریا و مریم گشت، قرعه بنام زكریا افتاد
پس تو ای پیامبر! در آن حالت حضور نداشتی تا آن حالت را بدانی، و برای مردم 

ترین هدف از آوردن ف كنی، بلكه خداوند تو را به آن آگاه ساخته است، و این بزرگتعری
ت داستان هاست كه از آن درس و عبرت آموخته شود، و دلیلی بر توحید خدا و صح 

 باشند.شدن پس از مرگ و دیگر اصول ایمان و اعتقاد میرسالت، و زنده 
 خوانندگان محترم !

 قصه وداستان و علیه السلام  عیسی  اقارب یا و یحیی از بعد از اینکه داستان زکر 
داستان و قصه و(   51الی  45اینک در ایات متبرکه )  پایان می رسد ،به  مادرش

 .چگونگی به دنیا آمدن عیسی علیه السلام به بیان گرفته میشود

رُكِ بِكالِ  ا یبُاش ِ رْیامُ إنِه اللَّه ئِكاةُ یاا ما لَا سِیحُ عِیساى ابْنُ إذِْ قاالاتِ الْما ة  مِنْهُ اسْمُهُ الْما ما
بیِنا  مِنا الْمُقاره ةِ وا الْْخِرا نْیاا وا جِیهًا فيِ الدُّ رْیاما وا  ﴾۴۵﴿ ما

ای مریم! خداوند تو را به کلمه ای از »و )به یاد آورید( هنگامی که فرشتگان گفتند: 
در ر حالی که)او( جانب خود، که نامش مسیح ، عیسی بن مریم است؛ بشارت می دهد، د

 (۴۵دنیا و آخرت والَ مقام، و از جملۀ مقربان )دربار الهی( است.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

 به کلمه ای از سوی خود، منظور عیسی است.  «: بِكَلِمَةٍ مِنْهُ » 
ب )مشیخا( که در تورات آمده است و به معنی مدهون و  «:مَسِیحُ » لقب عیسی است، معر 

یعنی مسح و مالیده شده به روغنی خوشبو، غسل تعمید شده، مبارک. یا  ت.تعمید شده اس
این که مسح شده ی فرشتگان و ملکوت بود و پاک به دنیا آمد و از مسح کاهنان و کنیسه 
نشینان بی نیاز گشت. یا این که: چون همواره در سیر و سیاحت بود و زمین را مسح می 

ی دلهایشان را می زدود و آگاهشان می کرد؛ کرد و با مردم معاشرت داشت و آلودگ
 مسیح نام گرفت.

عیسى فرزند خدا نیست، مخلوق خداست، ولى مخلوقى بس بزرگ  بصورت کل باید گفت:
 و ناشناخته. 

در آیه مبارکع به صورت نكره آمده كه رمز عظمت و « كلمة) » :«بكَِلِمَةٍ مِنْهُ »



انسان متول د و دوران جنینى را طى كرده  ناشناختگى است.( هکذا باید گفت: كسى كه از
  تواند فرزند خدا باشد؟  است، چگونه مى

معزز، دارای قدر و منزلت، دارای وجاهت و کرامت. محترم.  «:وَجِیها  »
  .آبرومند.)فرقان(

 تفسیر :

رُکِ بِکَلِمَةٍ مِنْهُ » َ یبَُش ِ ای یاد آور هنگامی را که فرشته و:«إِذْ قالَتِ الَْمَلائکَِةُ یا مَرْیَمُ إِنَّ اَللَّ 
علیهم السلام  آمد تا او را به فرزندی  مژده  دهد که از او بدون ازدواج زاده  نزد مریم

ای بر قدرت خدای لطیف و با خبر باشند؛ شود و براساس آن هم او و هم فرزندش نشانه
السلام  و علیه  زیرا اصل بر این است که فرزند از پدر و مادر زاده شود مگر آدم

که از جانب الله « کن»علیه السلام  که آدم از خاک آفریده شد و عیسی با کلمۀ  عیسی
 متعال  گفته شد به وجود آمد.

کلمه: اینجا نام عیسى است که او بی پدر و به کلمه الله بوجود آمد، او را کلمه از آن جهت 
 را کلمه خواند،بی پدر حاصل شد ، والله تعال  هم او « کن»گفت که به کلمه 

، به معناى که به حضرت عیسی علیه السلام گفته شده است « كلمة» فرهنگ قرآن در
قلُْ لوَْ كانَ الْبَحْرُ مِدادا  »فرماید: سوره كهف كه مى 109ى آیه مانندباشد. مى« مخلوق»

ر دریاها براى نوشتن كلمات الهى اگ :«لِكَلِماتِ رَبِ ي لنََفِدَ الْبحَْرُ قَبْلَ أنَْ تنَْفَدَ كَلِماتُ رَبِ ي
 .رسدشوند، ولى كلمات الهى به پایان نمىمُرك ب شوند، دریاها تمام مى

علیه السلام  بشارت  تعالی تو را ای مریم به عیسیحق:«اِسْمُهُ الَْمَسِیحُ عِیسَى اِبْنُ مَرْیَمَ  »
 لند برُد .داد و او را نام گذاشت و بر گزید و گرامی داشت و به سوی خویش ب

: هیچ مریضی  نامیده شد که« مسیح»علیه السلام به سبب آن  عیسیمفسران مینویسند که :
 .یافتکرد، مگر اینکه آن مریض  شفا میرا با دست خویش مساس نمی

یعنی  در دنیا و در هردو جهان سرور و بزرگ است، :«وَجِیها  فیِ الَدُّنْیا وَ الَْْخِرَةِ  »
علیه  : کسی است که دارای جاه و کرامت باشد. وجاهت عیسیوجیه آخرت وجیه است.

 السلام در دنیا به نبوت و در آخرت به شفاعت و علو درجه است.
براى وتنها در قرآن تنها « وَجِیها  فيِ الدُّنْیا وَ الْْخِرَةِ » وصفقابل یادآوری است که 

 .صفت گفته نشده است حضرت عیسى علیه السلام آمده و در مورد شخص دیگرى این
بِینَ )» یعنی از: قرب و منزلتى دارد. الله متعال و در پیشگاه :«( 45وَ مِنَ الَْمُقرََّ

  «.است»بارگاه الهی  مقربان

الِحِینا  مِنا الصه كاهْلًَ وا هْدِ وا ل ِمُ النهاسا فيِ الْما یكُا  ﴾۴۶﴿ وا
د واز شایستگان ودرگهواره ودرحالت کهولت )ومیانسالی( با مردم سخن می گوی

 (۴۶است.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

کهولت و  «:كَهْلا  »گهواره. . گهواره طفل در دوران شیرخوارگی اوست «:مَهْد»
باشند. ( در آیه قبلی میوَجیها  ( حالند و عطف بر ))كَهْلا  ( و یكَُلِ مُ النَّاسَ سالی. )میان
 « .معانی قرآنترجمۀ » کاملان در تقوا و صلاح. «:صَالِحِینَ »

 تفسیر :

علیه السلام یکی هم   و از معجزات آفرینش عیسی:«وَ یکَُل ِمُ الَن اسَ فیِ الَْمَهْدِ وَ کَهْلا  »
ای با مردم اینست که : او در گهواره به اعجاز ،هنگامی که راه رفتن بلد نبود، به گونه



روی کلام او کلام ینسخن گفت که : گویا در زمان رشد و کمال خویش قرار داشت، از ا
 اطفال و کودکان نه، بلکه سخن بزرگان بود.
ى است از حضرت گویى از آینده، معجزهباید گفت که : گپ زدن در  گهواره و پیش

مسیح. گفتگو در بزرگى، پیشگویى دیگرى است كه او تا بزرگ سالی  زنده خواهد بود. 
 .پیشگویى و بشارت است كه خبر از شایستگى و ولیاقت  او نیز یكهمان گونه

یعنى در این دو حالت، بدون تفاوت سخنان »مفسرجارالله زمخشرى فرموده  است: 
بدون شک این نهایت اعجاز را نشان مى  (.١/٢۷۸تفسیر الکشاف .)«پیامبرانه مى گوید

 دهد.
تواند در تواند به مریم، بدون داشتن همسر فرزند دهد، مىواضح است ذاتی که : مى

، زبان كودك او را به سخن گفتن باز كند. سخن گفتن عیسی در گهوراه با مردم به گهواره
 دادند.دفاع از افتراها و تهمات های ناروا  بود که به ساحت پاک مادرش نسبت می

الِحِینَ ) » او از جملۀ نیکوکارانی است که در آغوش لطف و عنایت : «(46وَ مِنَ الَص 
 سبحان الله و عنایت الله متعال از گناه معصوم بود. تعالی قرار داشت و با حفظحق

   آید.از مادرى صالحه چون مریم، فرزندى مثل عیسى پدید مى
ا یاشااءُ إذِاا  ُ یاخْلقُُ ما لامْ یامْساسْنِي باشارٌ قاالا كاذالِكِ اللَّه لادٌ وا ِ أانهى یاكُونُ لِي وا ب  قاالاتْ را

ا یاقوُلُ لا   ﴾۴۷﴿ هُ كُنْ فایاكُونُ قاضاى أامْرًا فاإِنهما
)مریم( گفت: پروردگارا! چگونه ممكن است فرزندي براي من باشد، در حالي كه انساني 

)جبرئیل( گفت: همچنین است، الله هر چیزی را که بخواهد نگرفته است؟!  با من تماس 
گوید: آرد )زیرا سنت الله این است که چون آفریدن چیزی را فیصله کند میبوجود می

 (۴۷)شود.موجود شو پس فورا موجود می
 تشریح لغات واصطلاحات :

راده إ :«قضی»کسی به من دست نزده، کسی با من همبستر نشده است. :«لَمْ یمَْسَسْنِي»
 بهبود می بخشم.  

 تفسیر :

ِ أنَ ى یَکُونُ لِی وَلَدٌ وَ لَمْ یمَْسَسْنِی بَشَرٌ » ، گفت این خطاب مریم با جبرئیل است:«قالَتْ رَب 
 از کجا و برچه وجه مرا فرزندی باشد و حال آنکه هیچ بشری مرا مس نکرده است

، و این خارج از عادت است که زنی بی شوهر ندارم و دست انسان به من نرسیده است
 آرد. به دنیا  شوهر فرزند

از آنجا که مریم تولد فرزند را بدون مردی که پدرش باشد، متضمن خرق عادت دید، 
دنیا آید. اما حق تعالی در گونه بهنداشت که از وی به شیوه معمول، فرزندی بدینبعید پ

ُ یَخْلقُُ ما یَشاءُ » فرمود : جواب  وی سان هرچه را بخواهد خداوند بدین « قالَ کَذلِکِ اَللَّ 
این چنین فرمان خدا مهم و عظیم است و هیچ امرى او را ناتوان نمى کند. به آفریند، می

 ین و بدون سبب مى آفریند. سبب والد
وقتى قصد تحقق امرى را بکند بدون  :«(47إِذا قَضى أمَْرا  فَإنَِّما یَقوُلُ لَهُ کُنْ فیََکُونُ )»

بشو آن هم بلادرنگ « کن فیکون  »تأخیر و نیاز به سبب به وجود مى آید، فقط مى گوید 
 مى شود.

 خواننده محترم !
تواند بدون اسباب و ش وآفرینش موجودات است و مىى خداوند متعال  سبب پیدایاراده



سوز است، گاهى تأثیر چیزى را از آن ساز و سببى ماد ى نیز بیافریند. او سببوسیله
بخشد. پیدایش وبقا و آثار همه چیز بسته به اراده و گیرد و گاهى به چیزى اثر مىمى

 .خواست اوست

دد جنسی درونی، ذو جنبتین بوده و تمثل و از نظر غ علیه السلام ؛باید گفت که :مریم 
پدیدار گشتن جبرئیل به شکل بشری آراسته و کامل، به سبب تأثیر گذاری درونی در 
مریم و باروری و بارداری بی شوهرزایی او گردیده است. این ماجرای شگفت انگیز 

فردی با  ودقیق، پیوندی از روح و قدرت خدایی بر طبیعت بشری مریم است، تا این پیوند
نیروی غیرعادی، امکان دخل و تصرف را در عقول و عواطف انسانها داشته، جامعه ی 

 )فرقان (بشری را به مرحله ی تازه از تکامل فکری و روحی وارد سازد.
 توضیح مهم:

آفرینش حضرت عیسی و برخی از آثار زندگی او غیرعادی بوده است. وقتی مریم به  
شد و پس از طی  حامله داردو بدون داشتن شوهر  د متعال خداونسن بلوغ رسید به امر 

مریم و به دنیا آمدن حمل ودوران حاملگی دوره ی عادی حاملگی، عیسی به دنیا آمد. 
نوزاد و زندگی وی، همگی در تاریخ بشریت زمزمه ها و سروصداها آفرید... تصور 

رممکن و نادرست ولَدت فرزند بدون دخالت تولیدی پدر، از نظر علوم زیستی، غی
نیست؛ ]خلقت عیسی عجیب تر از خلقت آدم نیست و خلق هستی از عدم، همچون خلق 

 )فرقان ( جاندار از مواد بی جان و... خارج از توان درک بشر است.[
 یادآورى: 

حکمت این که خداى متعال در قرآن کریم  ومفسران فرموده اند ؛ بعضى از دانشمندان 
زنى نام نبرده، این است: به صورتى نهان و زیبا گفته ى از اسم هیچ « مریم»جز 

مى باشد؛ زیرا فرد بزرگ و  الله نصارى را رد کرده است که گفته اند: مریم همسر 
باعظمت از نام بردن زنش در حضور مردم ابا دارد. و نیز براى این که عیسى را به او 

 «هُ الَْمَسِیحُ عِیسَى اِبْنُ مَرْیَمَ.اِسْمُ  »نسبت بدهد. از این رو در آیه شریفه گفته است:

نْجِیلا  الِْْ اةا وا التهوْرا ةا وا الْحِكْما یعُال ِمُهُ الْكِتاابا وا  ﴾۴۸﴿ وا
به او کتاب و حکمت و تورات و انجیل می   )دیگر اوصاف آن پسر این است که الله( 

 (۴۸) آموزد.
 تشریح لغات واصطلاحات :

مراد این است که عیسی باسواد خواهد بود؛ نه «: مُهُ الْكِتاَبَ یعَُلِ  »خط  و کتابت. « : كِتاَبَ »
 («ترجمۀ معانی قرآن») سواد.بی

 تفسیر :
 وخداوند متعال به عیسی علیه السلام نوشتن را بدون معلم آموخت « وَ یعَُل ِمُهُ الَْکِتابَ »
علیه  انش کتاب موسیو به او علم نافع و فقه در دین را آموزش داد و د« وَ الَْحِکْمَةَ » 

السلام  تورات را نیز به او داد. بنا   باید گفت که :یكى از اصول و شرایط رهبرى الهى، 
وَ الَتَّوْراةَ وَ »،  هاى لَزم است. آگاهى براساس علم و حكمت وكتب آسمانىداشتن آگاهى

نْجِیلَ)  و او را حافظ تورات و انجیل قرار مى دهد. «(48الَِْْ
 است: عیسى هم تورات و هم انجیل را حفظ مى کرد. فرموده یر ابن کثمفسر 
کتاب وی انجیل است و در آن آمده که نوشتن با دست امتیاز، وفقه در دین شرف و  

 پیروی وحی رستگاری و نجات است.)تفسیر مسیر (



 یادداشت : 
مهر و محبت و عطوفت عیسی مریم که نمونهای از نیروهای ملکوتی بود، در مدتی 

سبب شد، مقدمات انتشار یکتاپرستی در جهان فراهم گردد و اصلاح اندیشه ها  -وتاه ک
 آماده شود.

دین الهی موسی بر اثر تصرفات بی جایی که در آن به وقوع پیوست و به سبب غرور و 
خودخواهی های یهودیان از حد و مرز بنی اسرائیل تجاوز نکرد و در جوامع دیگر 

 توسعه نیافت.

سُولًَ  را ینِ وا ب ِكُمْ أان يِ أاخْلقُُ لاكُمْ مِنا الط ِ ائِیلا أان يِ قادْ جِئتْكُُمْ بِآیاة  مِنْ را  إلِاى بانيِ إسِْرا
أحُْیيِ  صا وا الْْابْرا ها وا أبُْرِئُ الْْاكْما ِ وا یْرًا بإِِذْنِ اللَّه انْفخُُ فیِهِ فایاكُونُ طا یْئاةِ الطهیْرِ فاأ كاها

وْتاى بإِِذْنِ اللَّهِ  یاةً لاكُمْ الْما ا تادهخِرُونا فيِ بیُوُتِكُمْ إنِه فِي ذالِكا لْا ما ا تاأكُْلوُنا وا أنُاب ئِكُُمْ بمِا  وا
 ﴾۴۹﴿ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنا 

تا )به مردم بگوید( البته  به رسالت و پیامبری به سوی بنی اسرائیل می فرستد و او را 
آمده ام، )آن معجزه این است که( من  من با معجزه ای از طرف پروردگارتان پیش شما

دمم که به امر الله پرنده سازم، باز در آن میاز گل مانند شکل پرنده برای شما می
شود، و کور مادر زاد و شخص مبتلا به مرض برص )پیس( را به امر الله علاج می
خورید و می کنم، و شما را از چیزی که )روزانه(کنم، و مرده را به امر الله زنده میمی

دهم، یقینا درین کنید خبر میهای خود برای آینده( ذخیره میاز چیزی که در خانه
 (۴۹)ها( نشانه ای )دلیل نبوت من( برای شما است اگر یقین کننده هستید. )معجزه

 تشریح لغات واصطلاحات :
آن : «ما بین یدي»مردگان.: «مَوْتىَ »پیس،: «الأبرص»کور مادرزاد، نابینا. : «الْأكَْمَهَ »

 چه پیش از من بوده است.
 تفسیر :

عیسی علیه السلام  را رسول بحق به متعال  و خداوند :«وَ رَسُولَ  إِلى بَنیِ إِسْرائِیلَ »
فرزندان یعقوب )بنی اسرائیلیان( گرداند. گفته اند اول پیغامبران بنی اسرائیل یوسف و 

 عیسى علیه السلام است.حضرت آخرایشان 
 آیه مبارکه معلوم میشود که؛«بَنِي إِسْرائیِلَ  رَسُولَ  إِلى»ادآور شد که از فحوای جمله باید ی

ت او كه مقام تبلیغ و رسالت عیسى علیه السلام مخصوص بنى اسرائیل است؛ ولى نبو 
 است.کافه انسانها ارشاد بوده، براى 

 «فرِْعَوْنَ إنَِّهُ طَغى اذْهَبْ إِلى»شود: حضرت موسى كه به او خطاب مى مانند رسالت 
بینند به ولى هنگامى كه ساحران شهر، معجزه حضرت موسى را مى(  .24طه،  سوره)

  .آورنداو ایمان مى
دهد که با خود دلیل و گواهی قاطع و ها خبر میاو به آن:«أنَ یِ قَدْ جِئتْکُُمْ بِآیَةٍ مِنْ رَب کُِمْ »

دگارتان آورده ام که عبارت است از معجزاتى روشن  بر صدق نبوت خود از جانب پرور
ت و ثبوت پیامبری خویش  و مؤید ادعاى من. ت نبو   که دلیل قاطع و روشن بر صح 

اسرائیل فرستاده نشده بود، مگر از آنجا سوی غیر بنیعلیه السلام به باید گفت که : عیسی
سوی بعضی از امتهای هکردند، او برخی از پیروانش را بکه آنان او را انکار و تکذیب
 .« تفسیر انوار القرآن» فرستاد.دیگر، چون اهالی انطاکیه

ینِ کَهَیْئةَِ  » :علیه السلام  در شرح معجزه خویش گفت گاه عیسیآن أنَ یِ أخَْلقُُ لکَُمْ مِنَ الَط ِ



ِ فَأنَْفخُُ فیِهِ فیََکُونُ طَیْرا  بِإذِْ  »از گل شکل پرنده مى سازم،«الَطَّیْرِ  سپس می دمم در «نِ اَللَّ 
 آن تا مرغی شود تا بقدرت ویا ری الله متعال میان آسمان و زمین پرواز کند.

و چنان عملى را نیز انجام داد. شکل پرنده اى را مى ساخت و فرموده است :ابن کثیر 
سپس در آن مى دمید به یارى الله متعال  درپیشروی چشم عموم به پرواز درمى آمد، و 

) مختصر ابن کثیر و این معجزه ى اول بود. داد.ا معجزه ى دال بر رسالتش قراراین ر
١/٢۸۴.). 
ها یکی این است که او کور مادر زاد از جملۀ این نشانه: «وَ أبُْرِئُ الَْأکَْمَهَ وَ الَْأبَْرَصَ »

ل  شفا رابه اذن الله متعا«  برص»سازد و مبتلى به مریضی  را به اذن الله متعال  بینا می
 بخشد .  مى دهد و به او پوستی زیبا می

های سفیدی است که بر پوست بدن انسان ای است معروف و عبارت از لکهپیسی عارضه
شود. دلیل اینکه خدای سبحان فقط از این دومریضی  یاد کرد، این است که این ظاهر می

 یابند.دو مریضی غالبا  به معالجه بهبود نمی
ِ وَ أحُْیِ الَْ  » و مرده را به اذن الله متعال  زنده مى کنم، البته تمام این : «مَوْتى بِإذِْنِ اَللَّ 

 کارها را به خواست خدا انجام مى دهم؛ نه به قدرت خودم. 
مفسر قرطبی وسایر مفسران می نویسند که : عیسى چهار مرده را زنده کرد عبارت 

دخترى ده ساله، و سام بن نوح. به  بودند : از: دوستش به نام عازر، و پسر پیرزن، و
 را تکرار کرده است.« باذن اللَّ  »منظور دفع توهم الوهیتش، عبارت 

مفسران در کتب تفاسیر نگاشته اند :سام بن نوح است که قریب چهار هزار سال از مرگ 
او گذشته بود دعا کرد و گفت: یا حی یا قیوم. پس او را زنده گرداند، و سام بعد از آنگه 

ه سر از خاک برداشت گفت: آیا قیامت شد؟ عیسی گفت: قیامت نشد. اما من ترا به نام ک
خدای تعالی خواندم و دعا کردم تا زنده شدی آنگه عیسی گفت، دوباره بمیر! سام گفت: 
بشرط آنکه دعاکنی تا الله تعالی مرگ بر من آسان گرداند و ایمن کند عیسی دعا کرد 

 اره مرده بخاک فرو شد.چنانکه او خواسته بود دوب
ه بیشترى باشد. در زندهباید یادآور شد که :هرجا احساس خطر مى كردن شود باید توج 

مردگان، شفا دادن كوران و سایر مریضان ، خطر انحراف عقیده و غلو  وجود دارد، لذا 
مطرح  الله متعال سوره مائده، چهار مرتبه مسأله اذن  110 ىدر این آیه دو بار ودر آیه

 .شده است
صفت او « احیاى موتى»مفسر تفسیر کابلی در ذیل آیه مبارکه می نویسد :بدون شبهه، 

ِ »تعالى است؛ چنانچه از قید كلمه  واضح و آشكار است، مگر مسیح از جهت « بِإذِْنِ اللََّّ
گویند كه از روى قرآن كریم دهد. كسانى كه مىوساطت مجازا آن را به خویش نسبت مى

شود؛ این یك دعواى محض بلا اثبات ، از ازل تا ابد هیچ مرده در دنیا زنده نمىو حدیث
عَلیَْهَا  فَیمُْسِكُ الَّتِي قَضى»است. درست است اگرچه خداوند متعال  در قرآن كریم 

دارد، روح شخص فرموده، و نشان داده است كه چنانكه روح مرده را باز مى« الْمَوْتَ 
ا، در كجا چنین گفته است كه بعد از این بازداشتن دوباره ىخوابیده را چنان بازنم دارد؛ ام 

اقتدار گذاشتن آن را ندارد؟ یاد باید داشت كه معجزه آن است كه برخلاف عادت عامه 
ت ظاهر شود؛ پس نصوصى را كه درباره چیزى عادت  الهى  براى تصدیق مد عى نبو 

ه الهى  را بیان مى پنداشتن و انكار معجزه نمودن اظهار كند دلیل نفى معجزات عام 
ه عادی ه موافق باشد، براى چه آن را بى عقلی و نادانى است. اگر معجزه به قانون عام 



پدر پیدا شدن مسیح، شفاى اكمه و ابرص؛ و احیاى موتى؛ و اظهار معجزه نامند؟! بى
صحابه و سایر معجزات؛ نزد تمام سلف و خلف در اهل اسلام، مسل م است؛ در اقوال 

 .شودتابعین هیچ قولى در انكار آن پیدا نمى
ها از امور غیبی مانند انواع و به آن« وَ أنَُب ِئکُُمْ بِما تأَکُْلوُنَ وَ ما تدََّخِرُونَ فِی بیُوُتکُِمْ »

دهد ها ذخیره ساختند و پنهان داشتند خبر میشان قرار دارد و آنهایعذایی که در خانه
های آنان را ندیده است ولی خداوند متعال به او چنین شته هرگز خانهدر حالی که در گذ

 اموری را خبر داده است. 
ها و دلَئل قاطع بر ها همه نشانهاین :«(49إِنَّ فیِ ذلِکَ لَْیَة  لَکُمْ إِنْ کُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ )»

ما ارائه ، اگر آیات خدا را تصدیق مى کنید، در معجزاتى که به شصدق پیامبری اوست
دادم دلیل و برهانى واضح و آشکار بر صدق من مى یابید. سپس به آنها گفت: من رسالت 

 حضرت موسى علیه الس لام را تأیید مى کنم.
 خواننده محترم !

سنت الهی چنان جاری گردید که معجزه ی هرپیامبری از نوع چیزی باشد که در زمان 
اد که عصا همه ی ساخته های ساحران را او شهرت  داشت: الله متعال به موسی عصا د

بلعید. معمولَ  در آن زمان، مردم مصر در سحر و ساحری زبردست بودند. به عیسی 
علم طبابت عطا کرد؛ چون در آن زمان، اطبای معروف وجود داشتند، و به علیه السلام 

غ سخن اهدا نمود؛ زیرا سخنوران عصر او فصیح و بلی عظیم الشأن پیامبر خاتم، قرآن
 -میگفتند، شعر می سرودند و به آن افتخار می کردند که قرآن در اوج شیوایی و رسایی 
به تدریج نازل شد. و هرچه زمان میگذرد و ادبیات بشر، توسعه می یابد، و زبانها با هم 
تعامل می کنند و شگفتیها در عرصه ی ادبیات، پدید می آید قرآن، به مراتب، برفراز 

 شگفت و حیرت، و صدها معجزه وراز علمی قرآن کشف می شود. است وادیان در
 یادداشت : 

عیسی به مردم می گفت : من تأیید کننده ی توراتم و هرگز ناسخ و مخالف هیچ یک از 
احکام آن نیستم، مگر برخی از احکام سنگین که بنی اسرائیل برخی از پاکیزه ها را بر 

انجیل برایتان روا دانسته و تخفیف داده است، تا  خود حرام کرده بودند. خداوند آن را در
 از عهده ی آن برآیید و بدانید که من خدا نیستم. خدای من و همه ی آفریده ها یکی است. 

جِئتْكُُمْ بآِیاة   لایْكُمْ وا ما عا لِْحُِله لاكُمْ باعْضا الهذِي حُر ِ اةِ وا ا بایْنا یادايه مِنا التهوْرا قاً لِما د ِ مُصا  وا
أاطِیعوُنِ مِ  ا وا ب ِكُمْ فااتهقوُا اللَّه  ﴾۵۰﴿ نْ را

ام تا[ تورات را كه پیش از من ]نازل شده[ است تصدیق كننده باشم و تا  گوید آمده و ]مى
اى از آنچه را كه بر شما حرام گردیده براى شما حلال كنم و از جانب پروردگارتان  پاره

 (۵٠)بترسید  و مرا اطاعت كنید. ام پس از الله اى آورده براى شما نشانه
 تشریح لغات واصطلاحات :

 معجزه.«: ءَایَة  »آنچه پیش از من بوده است. «: مَا بَیْنَ یَدَيَّ »
 تفسیر :

قا  لِما بَیْنَ یَدَیَّ مِنَ الَتَّوْراةِ » من به عنوان تصدیق کننده ی آموزه ها و هدایتی  :«وَ مُصَد ِ
 من به صورت تورات وجود دارد. آمده ام که هم اکنون در زمان 

علیه السلام  بشارت داده و اوصاف وی را بیان  : از آنجا که تورات به بعثت عیسییعنی
. یادآور تورات استعلیه السلام در حقیقت، تصدیقی برای کرده است، پس بعثت عیسی



نها مأمور علیه السلام احکام تورات را در آن چیزهایی که به نسخ آ شویم که عیسیمی
 کرد، که این خود در راستای تصدیق تورات قرار داشت.نشده بود، رعایت می

  «وَ مُصَدِ قا  لِما بیَْنَ یَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ » قابل تذکر ویادآوری است:از فحوای آیه مبارکه :
دین، یك جریان است نه یك جرقه و انبیا و كتب آسمانى داراى هدفى بر می آیه که :

در این آیه، احترام به قوانین گذشته الهى، بشارت به همچنان باید گفت که : هستند.  واحد
 .تخفیف تكلیف، تأكید به تقواى الهى و اطاعت از رهبرى، مطرح شده است

یهودیان، آنان  ظلم فرماید: به خاطر ى انعام،  مىسوره 146ى در آیهقرآن عظیم الشأن 
ا بر آنان تحریم كردیم و همچنین چربى و پیه گاو و دار ررا تنبیه و هر حیوان ناخن

ها و كمر آنها چسبیده، حرام ساختیم. شاید گوسفند را جز مقدارى كه به استخوان و روده
شود، همین موارد هایى كه در این آیه با آمدن عیسى علیه السلام حلال مىمراد از حرام

 .باشد
مَ عَلَیْکُمْ وَ لِأحُِلَّ لکَُمْ بعَْضَ الََّذِی حُ  » آمده ام بعضى از چیزهاى حرام در شریعت : «ر ِ

: همچنان برانگیخته شدم تا بعضی از آن یعنیحضرت موسى را برایتان حلال کنم. 
چیزهایی را که خداوند متعال  درتورات بر شما حرام گردانیده بود، چون چربی حیوانات 

الله متعال  به منظور تنبیه و هر حیوان دارای ناخن وغیر آن از محرماتی را که 
 .اسرائیل، با تحریم آنها برآنان سخت گرفته بود، بر شما حلال گردانمبنی

فقط چیزهایی بر یهودیان حلال گردانیده شد که نه  برخی از مفسران می نویسند که :
 .تورات، بلکه احبار یهود خود بر آنان حرام ساخته بودند

است: این دلیل آن است که حضرت عیسى بعضى از ه در این مورد فرمودابن کثیر مفسر
 شرایع تورات را نسخ کرده است و درست نیز همان است.

مَ عَلَیْكُمْ »برخی از مفسران مینویسند که از:جمله  بر می آید :« لِأحُِلَّ لكَُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِ 
د، نه حكم دائمى انى موق ت الهى بودهها در ادیان سابق، جریمهکه:بعضى از محدودی ت

 الهى.  
یعنى ام، ای آوردهو از جانب پروردگارتان برای شما معجزه:«وَ جِئتْکُُمْ بِآیَةٍ مِنْ رَب کُِمْ »

نشانه ى درستى رسالتم را آورده ام و آن این که خدا به وسیله ى معجزات مرا تأیید 
 فرموده است. 

 هدایت وتربیت مردم است.باید گفت که :معجزه از شئون ربوبی ت الهى و براى 
َ وَ أطَِیعوُنِ )» الله هاى صداقت مرا مشاهده كردید ،پس ازوقتى كه نشانه: « (50فَاتَّقوُا اَللَّ 

در دینم، که  .بترسید و از من اطاعت و پیروى کنید. و سخنان مرا سزاوار پذیرفتن دانید
 اطاعت از پیامبر است. ى تقوا،لَزمهدرضمن  .استعقیده به توحید و یگانگی حق تعالی

ق ا لِمَا بیَْنَ یَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ »مفسرتفسیر تفهیم القرآن در ذیل تفسیر آیه می نویسد : « وَمُصَد ِ
)من به عنوان تصدیق کننده ی آموزه ها و هدایتی آمده ام که هم اکنون در زمان من به 

 صورت تورات وجود دارد.(

های فرستاده ی خدا بودن من است. اگر من فرستاده ی او یعنی این یکی دیگر از نشانه 
مستقل می ساختم دین نمی بودم، بلکه یک مدعی دروغین می بودم، خودم یک مذهب و 

و با نیروی کمالَت و توانایی های فوق بشری خود سعی می کردم شما را از دین سابقتان 
ن همان دین واقعی ای را منحرف نموده به سوی دین جدیدالتأسیس خود سوق دهم. اما م



قبول دارم و همان آموزه هایی را عرضه می کنم وآن ها راصحیح می دانم که فرستادگان 
 دیگر خدا پیش از من آورده اند.

مبلغ همان دینی بود که موسی و پیامبران دیگر مبلغ آن  علیه السلام این مطلب که عیسی 
ود. به طور مثال بنا به روایت متی بودند، در اناجیل فعلی نیز به صراحت دیده می ش

گمان مبرید که آمده  در موعظه ی بالَی کوه به صراحت می فرماید: علیه السلام  مسیح 
« ام تا تورات یا صحف پیامبران را باطل سازم. نیامده ام تا باطل نمایم بلکه تا تمام نمایم.

 (17آیه ی  5)انجیل متی فصل 
حکم از احکام دین کدام اولین لیه السلام  پرسید که یک عالم و فقیه یهودی از عیسی ع

این که خداوند خدای خود را به همه ی دل و تمامی جان و  فرمود:جواب شان است؟ در
تمامی فکر خود محبت نما. این است حکم اول و اعظم. و حكم دوم همانند آن این است 

ورات و همه ی صحف که با همسایه ات همانند خودت محبت داشته باش. محور همه ی ت
 ( 37-40:22پیامبران همین دو حکم است. )متی 

فقیهان ومفتیان بر کرسی موسی علیه  به شاگردان خود می گوید: علیه السلام سپس مسیح 
السلام نشسته اند. هر آن چه آنان به شما بگویند آنها را بپذیرید و انجام دهید، اما همانند 

 .(2-3: 23)متی فصل « گویند اما انجام نمی دهند.آنان عمل نکنید، چرا که آنان می 

اطٌ مُسْتاقِیمٌ  بُّكُمْ فااعْبدُُوهُ هاذاا صِرا را ب ِي وا ا را  ﴾۵۱﴿ إنِه اللَّه
عبادت کنید که همین خداوند پروردگار من و پروردگار شماست پس او را در حقیقت  

 (۵١راه راست است )نه که من و مادرم را بپرستید(.)
 تفسیر :

هاى تحریف شده كنونى كه از خداوند به عنوان پدر عیسى علیه السلام نام خلاف انجیلبر
كند، تا را از زبان حضرت عیسى نقل مى« رَبِ ي وَ رَبُّكُمْ » ىبرند، قرآن جملهمى

 .بدینترتیب با هرگونه تفك ر غلط و اد عاى الوهی ت درباره حضرت عیسى مبارزه كند
َ رَب ِی » ، خداوند پروردگار من و پروردگار شماست پس  گمانبی «وَ رَبُّکُمْ فَاعْبدُُوهُ إِنَّ اَللَّ 

 او را بپرستید ،من و شما در بندگى او یکسانیم.
عیسی علیه السلام گفت: با درنظرداشت اینکه  من مرده را زنده کردم و مرغ را پران 

هستم و آفریننده اوست ساختم. همه به جهت بیان صحت رسالت بود، من بنده الله عزوجل 
و الله تعالی خدای من و خدای شماست. او را بپرستید و بنده او باشید و به یکتایی وی 

 اقرار دهید.  
عبادت و بندگى خدا، راه مستقیم سعادت است ،راه راست  :(«51هذا صِراطٌ مُسْتقَِیمٌ )»

اهد بود. راه اینست، هر که ازین برگشت بر راه راست نیست و دین وی پابرجا نخو
 .مستقیم وصول رضاى الهى تنها توحید، تقوى، اطاعت پیغمبرصلی الله علیه وسلم  است

 خوانندگان محترم !
بعد از اینکه یادی از معجزات حضرت عیسی علیه السلام به بیان گرفته شد ، اینک در 

نند که: ( یکبار دیگر در باره ی قوم عیسی علیه السلام اشاره می ک 58الی  52آیات ) 
 عیسی آنان را به سوی ایمان و خداپرستی دعوت نمود.

که در نتیجه تعدادی از آنان ایمان آوردند، برخی گریزان شدند، عیسی و پیروانش را 
آزار دادند وحتی  در جستجوی قتلش  بر آمدند؛ ولی از دسایس شان نجات  یافت و 

ان را به آتش سنگین دوزخ خداوند متعال در کنار جوار رحمت خود قرارش داد، کافر



هشدار نمود و به مؤمنان نیک کردار، پاداش نیکو عطا فرمود. بیان این حوادث ورویداد 
ها برای دلداری پیامبر خاتم محمد صلی الله علیه وسلم است و این که: دلَیل به تنهایی 

 برای ایمان کافی نیست، مگر هدایت توفیق آفریدگار، همراه آن باشد.
ا  ارِیُّونا ناحْنُ فالامه وا ِ قاالا الْحا ارِي إلِاى اللَّه نْ أانْصا سه عِیساى مِنْهُمُ الْكُفْرا قاالا ما أاحا

انها مُسْلِمُونا  دْ بأِ اشْها ِ وا نها باِلِلّه ِ آما ارُ اللَّه  ﴾۵۲﴿ أانْصا
سوی احساس کفر کرد گفت: کیست یاور من )در دعوت بهزمانی که عیسی از آنان 

حاب مخلص عیسی )حواریون( گفتند: ما یاوران )دین( الله هستیم )که( به )دین( الله؟ اص
و گواه باش که ما در برابر خدا ]و فرمان ها و احکام او[ تسلیم  ایم،الله ایمان آورده

 (۵٢هستیم.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

ر راه د «:إلى الله»یاوران من.  «:أنَْصَارِي»احساس کرد، دانست، دریافت. «:أحََسَّ »
جمع حواری، یار و برگزیده، یاور، ندیمان،  «:الْحَوَارِیُّونَ »خدا، الی به معنای )مع(. 

به معناى تغییر دهنده مسیر است. « حَواری ون»شاگردان عیسی،  هکذا گفته اند که 
التحقیق  حواری ون، كسانى بودند كه مسیر إنحرافى مردم را رها و به راه حق  پیوستند.)

ولوقا تذکر  (. تعداد آنان دوازده نفر بود ونامهای آنان در إنجیل مَتى.لقرآنفى كلمات ا
سفید خالص، سفید جامگان. گویند: شمار حواریون دوازده نفر بوده  «:الحور»رفته است.

 پیروان فرمان الله .: « مسلمون» اند.
 تفسیر :

ز حضرت عیسى علیه اسرائیل، زنده كردن مردگان و شفادادن كوران را ابنى ینکه با ا
ا أحََسَّ »السلام به چشم سر مشاهده کردند ، ولى باز هم لجاجت  و كفر ورزیدند، فَلمَ 

شان را و و چون عیسی علیه السلام تکذیب یهودیان و مکر و حیلۀ«عِیسى مِنْهُمُ الَْکُفْرَ 
ران گذشته اینکه ارادۀ کشتن او را داشتند ملاحظه نمود در حالی که چنین عاملی با پیامب

 نیز صورت گرفته بود، خطاب به مؤمنانی که او را تصدیق نموده بودند گفت :
ا كند، كور مادر زاد را شفا مىنفَسِ عیسى، مرده را زنده مى باتأسف باید گفت : بخشد، ام 

 برند. اى نمىهاى لجوج از آن بهرهانسان
؟ِ»  اند ؟: انصار من در راه الله چه کسانیتگفدر این هنگام  «قالَ مَنْ أنَْصارِی إِلىَ اَللَّ 

 .یعنی اینکه به من یارى دهند و در ترویج دین الهى  بمن کمک ومعاونت نمایند
سوی الله : یاران من در دعوت به. یعنیمعنی یاران و یاوران استانصار: جمع نصیر، به

عنى چه کسى از من مجاهد گفته است: ی متعال  ورساندن پیام وی به مردم چه کسانی اند؟
 پیروى مى کند؟ 

« ِ مؤمنان پاکنهاد پیرو او گفتند: ما یاوران دین خدا : «قالَ الَْحَوارِیُّونَ نَحْنُ أنَْصارُ اَللَّ 
 . الله متعال  و پیامبرانش هستیم : ما یاوران دینیعنی هستیم.
تن میرسید که :  به دوازده «حواریون»تعداد . : در لغت به معنی یار و یاور استحواری

 علیه السلام بشمار میرفتند. ازجمله شاگردان ومقربان نزدیک عیسی
كه حضرت میگویند که :سبقت در حمایت از رهبران دینى، داراى ارزش است. با این

عیسى طرفدارانى داشت، ولى خداوند از ایمان حواری ون ستایش نموده، و این به خاطر 
 ضرت عیسی علیه السلام است .سابقه و صراحت  دفاع شان از ح

علماء را در  -درمورد اینکه ؛ حواریان كه بودند وچگونه  این لقب  بر آنان نهاده شد؟ 



ل دو نفرى كه به عیسى علیه السلام این باره اقوال مختلف است؛ قول مشهور آن است: او 
آنها را بودند، و به مناسبت شستن جامه رخت شو، سپیدشو،  لباس شو،متابعت كردند، 

شوئید؟ من به شما طریق شستن گفتند؛ عیسى به آنها گفت: لباس چه مىمى« حوارى»
آموزم! حواری ون به وى پیوستند؛ و سایر رفقاى عیسى نیز بدین مناسبت به ها را مىدل

وطوریکه در فوق یادآور شدیم  ، برخی از مفسران : تعداد .حوارى شهرت یافتند
 داشته اند . حواریون را دوازده معرفی

و گاهی لفظ حواری به معنی مطلق یاور هم اطلاق می شود. مناسب با همین معنی در 
حدیثی آمده که: هر نبی دارای یک حواری مخلص بوده و حواری من زبیر می باشد. 

 )تفسیر قرطبی(

ِ وَ اِشْهَدْ بِأنَ ا مُسْلِمُونَ )» و آورده اى تصدیق را و آنچه را که ت الله ما  :( «52آمَن ا بِاللَّ 
دهیم و ما شهادت دادیم که خدایی جز کرده ایمان آوردیم ، ما تو را نصرت و یاری می

خدای یگانه نیست و به او هیچ چیزی را شریک نیاوردیم و ما تو را بر صداقت و انقیاد 
 گیریم.أ گواه می خویش در پیشگاه خدا

اتهباعْنا  لْتا وا ا أانْزا نها بمِا بهناا آما عا الشهاهِدِینا را سُولا فااكْتبُْناا ما  ﴾۵۳﴿ ا الره
به آنچه که تو  نازل کردی ایمان آوردیم و از این پیامبر پیروی کردیم؛ ای پرودگار ما! 

 (۵٣پس ما را در زمره گواهان ]که پیامبران تواند[ بنویس.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

 . اللهگواهان. اقرارکنندگان به یگانگی «: شَاهِدِینَ »
 تفسیر :

سُولَ فَاکْتبُْنا مَعَ الَش اهِدِینَ )» حواریون در ادامه :( «53رَبَّنا آمَن ا بِما أنَْزَلْتَ وَ اِتَّبَعْنَا الَرَّ
و از پیامبرت،   ای )انجیل ( ایمان آوردیمبه آنچه نازل کردهیعنى بار خدایا! گفتند: 

نویس که به یگانگى تو و صداقت حضرت عیسى پیروى کردیم. ما را از زمره ى آنان ب
 پیامبرت گواهى دادند. 

از خداوند بخواهیم ما را در ایمان ثابت و از حامیان انبیا قرار  :«فَاكْتبُْنا مَعَ الشَّاهِدِینَ »
 دهد.  

ترین امری که در پیشگاه الله عزوجل  به آن توسل این آیه دلَلت بر آن دارد که بزرگ
 متعال  و پیامبرانش است و اینکه صدق در دنیا مایۀ نجات در شود، ایمان به اللهجسته می
 باشد. )تفسیر مسیر (آخرت می

سپس خداى متعالى درباره ى یهودیان توطئه گر خبر داد که قصد قتل عیسى را کرده 
 بودند و فرمود:

اكِرِینا  یْرُ الْما ُ خا اللَّه ُ وا كارا اللَّه ما كارُوا وا ما  ﴾۵۴﴿ وا
مسیح، براي نابودي او و آیینش،( نقشه وپلان كشیدند، و خداوند )بر  و )یهود و دشمنان

 (۵۴حفظ او و آیینش،( چاره جویي كرد، و خداوند، بهترین چاره جویان است.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

مَكَرَ »، طرح ریختند، چاره جویی کردند.جوئی نمودند نقشه کشیدند و چاره «:مَكَرُوا» 
خدا به تدبیر  :«والله خیر الماکرین» ، آنان را خنثی کرد. هبطال حیلإای خداوند بر «:اللهُ 

 و چاره اندیشی آنان دانا و آشناست.  



 
 تفسیر :

ه به آیات قبل كه حضرت گرچه آیه به یكى از سن ت هاى الهى اشاره دارد، ولى با توج 
ه به آیه بعد كه خداوندعیسى كفر بنى عیسى علیه السلام  اسرائیل را احساس كرد و با توج 

ى قتل حضرت شود كه مراد از مكر در اینجا، توطئهرا به آسمان بالَ برد، استفاده مى
عیسى علیه السلام است كه گروهى در زمان آن حضرت براى خاموش كردن دعوت او 

فى او جایزه تعیین ها كشیده، توطئهنقشه ها كردند؛ حت ى براى حبس و دستگیرى و معر 
ا خداوند نقشهكردند و مق ى آنها را د مات كشتن و به دار آویختن او را فراهم كردند. ام 

 .نقش برآب كرد و او را به بهترین شكل نجات داد
« ُ ای چیدند علیه السلام کفار بنی اسرائیل دسیسه برای عیسی :«وَ مَکَرُوا وَ مَکَرَ اَللَّ 

ا شکست مواجه کرد به این صورت ها را بتعالی دسیسۀ آنوخواستند او را بکشند اما حق
علیه السلام در نظر آنان آمد و آنان گمان کردند عیسی است ولی  که دیگری شیبه عیسی

ى خاین نمایان شد. از باب « یهودا»خداوند متعال  اورا به آسمان برد، و مشابه از او بر 
 .( .۵۸ص واسباب نزول واحدى  ۴/١٠٣مشاکله به مکر نامیده شده است.) تفسیرقرطبى 

 و از این رو خدا مى فرماید:
ُ خَیْرُ الَْماکِرِینَ )» از تمام حیله گران قوى تر است. به طورى که  الله : ( «54وَ اَللَّ 

 آنها را در تدبیرشان قرار داده؛ یعنى نیرنگشان سبب نابودیشان گشت.نابودى 
 «اللهم امکر لى و لَ تمکر على.»و در حدیث آمده است:  

 مکر الله متعال  در اینجا؛ عبارت از افگندن شباهت عیسیفسران نگاشته اند :برخی از م
سوی آسمان بود، علیه السلام  به علیه السلام  بر یکی از حواریون و بالَبردن خود عیسی

علیه السلام  به محل اقامت وی آمدند،  عیسیطوری که لشکریان کفر که به قصد کشتنبه
علیه السلام  بود، گرفته او را کشتند و به دار آویختند و  ه عیسیهمان حواریی را که شبی
و خداوند بهترین »اند علیه السلام  را کشته و به دارآویخته گمان کردند که عیسی

ریزی از : او در مکرورزی از آنان قویتر، در تدبیر و برنامهیعنی «مکرکنندگان است
بخواهد ـ از جایی که آنها هرگز حساب آن را  آنان نافذتر و بر رساندن ضرر به آنان که

تعالی سالم نگهداشت و او را به عیسی علیه السلام را حق اند ـ نیرومندتر است،هم نکرده
آسمان بالَ برد و به این ترتیب  الله متعال امور را بر آنان پوشیده ساخت و اسرارشان را 

تر است و جانب از آنان در مکر قوی تعالیشان نمود؛ زیرا حقبرملا کرد و خوار و ذلیل
باشد و او به نفع دوستان و به ضرر او غالب و دارای قدرتی بزرگ و فوق العاده می

 کند.دشمنان خود مکر می

 خواننده محترم !
گویند براى مطالب حسنه ممدوح، و براى مقاصد سی ئه تدبیر لطیف و خفیه را مى« مكر»

ء با مكر قید س ى  « وَ لَ یَحِیقُ الْمَكْرُ السَّی ِئُ »در آیه جهت است كه مذموم است؛ از این
گفته شده است، براى این است كه « خَیْرُ الْماكِرِینَ »جا كه الله متعال گذاشته شده؛ در این

یهود بر خلاف حضرت مسیح علیه السلام  به سازشهاى مختلفه و تدابیر خفی ه آغاز 
خواهد ند كه عیاذ باللَّ  مسیح ملحد است، و مىكردند؛ حت ى گوش حكمدار را پر كرد

تورات را تبدیل دهد، و مردم را بد دین گرداند؛ پادشاه به گرفتارى مسیح علیهم السلام  



حكم داد؛ از یك طرف، این اجرئات؛ و از جانب دیگر، تدبیر خفیه و لطیف الهى در 
 )تفسیر کابلی ( نقض آن مشغول بود.

ُ یاا  اعِلُ إذِْ قاالا اللَّه جا رُكا مِنا الهذِینا كافارُوا وا مُطاه ِ افِعكُا إلِايه وا را ف یِكا وا عِیساى إنِ يِ مُتاوا
احْكُمُ بایْناكُمْ فِ  رْجِعكُُمْ فاأ ةِ ثمُه إلِايه ما ا الهذِینا اتهباعوُكا فاوْقا الهذِینا كافارُوا إلِاى یاوْمِ الْقِیااما یما

 ﴾۵۵﴿ كُنْتمُْ فِیهِ تاخْتالِفوُنا 
ای عیسی، بی گمان من تو را » )به یاد آورید( هنگامی را که خدا )به عیسی( فرمود:

برگرفته و به سوی خویش بالَ می برم، و تو را از )آلَیش و تهمت( کسانی که کافر 
شدند؛ پاک می گردانم، و کسانی را که از تو پیروی کردند، تا روز قیامت برتر از 

می دهم، سپس بازگشت شما به سوی من است، آنگاه در کسانی را که کافر شدند قرار 
 (۵۵.)آنچه در آن اختلاف می کردید در میان شما فیصله  می کنم

 تشریح لغات واصطلاحات :
التوفى: اخذ الشيء على »خذ كردن است: أتوفى از باب تفعل بمعنى تمام  «:مُتوََفِ یكَ »

خذ با نجات دادن أدر  حتمالَ  إخواب و  خذ باأخذ با مرگ و أاین ماده در قرآن در « التمام
تو را برگرفته ام و در وقت خود می میرانم. التوفی:  :بكار رفته است. یعنی متوفیك

 :«مطهرک»تو را قدر و منزلت می بخشم.  :«رافعک»  گرفتن هر چیز به تمام و کمال.
 پاک کننده ی تو، تو را دور می گردانم، می رهانم، پاکت می کنم.

 تفسیر :
ُ یا عِیسى إِن ِی مُتوََف ِیکَ وَ رافعِکَُ إِلیََّ » علیه السلام  خداوند متعال به عیسی :«إِذْ قالَ اَللَّ 

وبالَبرنده توام به سوی .» خبر دادو فرمود: یا عیسى! من برگیرنده تو ام از زمین 
ت یابند، دارنده توام از آسیب کفار واین که به تو دسگونه نگهدر آسمان، و بدین «خویش 

اول شما را به آسمان به گونه عذتمند وگرامی بالَ مى برم و یا تو را به قتل رسانند. یعنی 
نمایم و سپس بعد از سرآمدن مدت معین عمرت تو را از مکر و حیلۀ بدکاران حمایت می

مى کشم، و منظور مژده ى نجاتش از توطئه ى یهود است، و بردن او به آسمان به 
 رسیدن اذیت و آزار از یهود به وى مى باشد.سلامت و بدون 

روحا  و  بالَ بردن عیسی می نویسد : دکتر عایض بن عبدالله القرنيمفسر تفسیر مسیر 
کنند عیسی علیه السلام کشته شده دروغ جسما  بود، به این ترتیب نصرانیانی که ادعا می

گوید و از می الله را ها سوال کند چگونه از یک سو او گویند؟ کسی نیست از اینمی
بود که کشته و به صلیب کشیده میالله سوی دیگر ادعای کشته شدنش را دارند؟ اگر 

شد. با این بیان خدای بزرگ آنان را تکذیب کرد و الله  راست گفت و آنان دروغ نمی
 گفتند و خوار و ذلیل شدند.

«. به خواب بردن وی استمراد از برگرفتن )وفات( در اینجا، »: فرماید  ابن کثیر می 
كُم »: کند، از جمله آیهباره به آیات و احادیثی استشهاد میگاه او در اینآن وَهُوَ ٱلَّذِي یَتوََفَّىَٰ

حدیث . همچنین به این«میرانداوست ذاتی که شما را در شب می»(60)الأنعام:  «بِٱلَّیۡلِ 
فرمودند: شدند، میب بیدار میشریف که رسول الله صلی الله علیه وسلم  هرگاه از خوا

سپاس خدایی را که ما را زنده گردانید بعداز آن که ». «أحیانا بعد ما أماتنا الذي الحمدلله»
علیه السلام   صحیح آن است که حق تعالی، عیسی». اما قرطبی میفرماید : «...میرانید

رکرده، از ابن طبری نیز همین قول را اختیا«. را بدون وفات و خواب به آسمان برد
عباس )رض(  نیز همین قول به صحت رسیده، امام شوکانی نیز بر همین معنی تأکید 



 .کند و قول صحیح نزد محققان از علما نیز همین استمی
قتاده گفته است: در این عبارت تقدیم و تأخیر وجود دارد؛ یعنى اول تو را به آسمان مى  

 برم و سپس مرگ به سراغت مى آید.
ان مفسرطبرى فرموده است : دیگران گفته اند: معنى آن چنین است: وقتى خدا همچن

گفت: یا عیسى من تو را به آسمان مى برم و تو را از کفر کافران پاکیزه مى کنم و بعد 
اما گفته ى بعضى از مفسران که  ٣/۴۵۸از فرود آمدنت به دنیا تو را مى کشم.) طبرى 

به آسمان برده شد و گفته ى دیگران که مى گویند: سه ساعت قبل از رفع، مرد و سپس 
منظور از وفات خواب است، هردو قول ضعیفند. و محققان آن را مردود دانسته اند. 

قرطبى گفته است: صحیح آن است که بدون مرگ خدا او را به آسمان برد، حسن و ابن 
 است (.زید چنین گفته اند و طبرى آن را پذیرفت و از ابن عباس صحیح همان 

در ذیل  شیخ الْسلام حضرت مولَنا شبیر احمد  عثمانی رحمه الله علیه مفسر تفسیر کابلی
مینویسد در آیه به ات فاق جمهور، مراد از « إِن ِی مُتوََف ِیکَ وَ رافعِکَُ إِلیََّ :» آیه مبارکه 

سمان موت نیست، و به اصح  روایات از ابن عباس منقولست كه مسیح زنده بر آ« توف ى»
برداشته شده، كما فى روح المعانى و غیره؛ از هیچ سلف و خلفى منقول نیست كه از 
باره صعود و نزول مسیح انكار كرده باشند؛ بلكه در تلخیص العبر حافظ ابن حجر در این

اند، و در اكمال كند، و ابن كثیر و غیره احادیث نزول را متواتر گفتهاجماع را نقل مى
از امام مالك تصریحا  این مسئله نقل شده؛ از معجزات مسیح علاوه بر اكمال المعل م 

ل، یك هاى دیگر مناسبت خاص ى با رفع إلى الس ماء پیدا مىحكمت شود. مسیح خود در او 
شود و نوع تنبیه فرمود كه چون مجس مه خاكى به دمیدن من به حكم پروردگار مرغى مى

روح »اطلاق كرده، و از نفخه « روح اللَّ  »به وى  آید، كسى كه الله متعال به پرواز مى
كسى كه به مساس  -پدید آمده؛ آیا ممكن نیست كه به حكم الله  به آسمان پرواز كند« القدس

شود، اگر یابد، و مرده زنده مىدست؛ و به دو لفظ او، به حكم الهى كور و ابرص شفا مى
ل چون فرشتگان به آسمان زنده و وى از این عالم كون و فساد جدا شود، و هزاران سا

تندرست بماند، چه استبعاد دارد؟! قتادة گوید: فطار مع الملئكة فهو معهم حول العرش و 
صار انسی ا ملكی ا سماوی ا ارضی ا )بغوى( یعنى: با فرشتگان پرواز كرد؛ اكنون با ایشان در 

 .پیرامون عرش است؛ انسى، ملكى، آسمانى و زمینى گردیده است
آیه مبارکه معلوم میشود که براى « رافعِكَُ إِليََّ »جمله نان قابل یاددهانی است که ازهمچ

  سایر انبیا نیز معراج بوده است.
رُکَ مِنَ الََّذِینَ کَفرَُوا »  تو را از شر اشرارى که قصد کشتنت را دارند نجات  :«وَ مُطَه ِ

افران قوم خود، پاکیزه کرد. مى دهم.حسن گفته است: او را از یهود و نصارى و گروه ک
َّبَعوُکَ فوَْقَ الََّذِینَ کَفَرُوا إِلى یَوْمِ الَْقِیامَةِ » همچنان خداوند متعال  به او :«وَ جاعِلُ الََّذِینَ اتِ

ها را غالب و پیروز خبر داد که اوتعالی پیروانش را بلند مرتبه و تا روز قیامت آن
او را تصدیق کردند و تا پیش از بعثت حضرت اند که رسالت ها کسانیسازد. اینمی

صلی الله علیه وسلم   صلی الله علیه وسلم  پیرویش نمودند و کسانی از ام ت محمد محمد
که به عیسی علیه السلام  ایمان آوردند؛ نه یهودیانی که تکذیبش کردند و نه نصرانیانی 

 که خدایش گفتند.
 هاى مذهبى در پناه اسلام ندارد. از عبارتتجهانى بودن اسلام، منافاتى با وجود اقلی  

شود كه دین یهود و مسیحیت تا قیامت پیروانى خواهد استفاده مى« یوَْمِ الْقِیامَةِ  إِلى»



 .داشت
َّبَعوُکَ » است: آمده در تفسیر جلالین   یعنى مسلمانان و نصارى که پیامبریت را « الََّذِینَ اتِ

که عبارتند از یهود، با دلیل و شمشیر بر آنان « ینَ کَفرَُوا فَوْقَ الََّذِ »تصدیق کرده اند. 
 تفوق خواهند داشت. 

سپس سرانجامتان نزد من  :( «55ثمَُّ إِلیََّ مَرْجِعکُُمْ فَأحَْکُمُ بَیْنکَُمْ فِیما کُنْتمُْ فیِهِ تخَْتلَِفوُنَ )» 
ى که مورد )خدا( است، آنگاه مطابق حق و عدالت در بین عموم شما در مورد عیس

 اختلاف شماست، قضاوت خواهم کرد.
 است.چون و چراى قیامتبازگشت همه به سوى الله است و او داور بى« إِليََّ مَرْجِعكُُمْ »

علیه السلام  اینست که تا حق پیروز گردد و  علت اختلاف مردم در شأن حضرت عیسی
گر عذاب شود؛ تکذیبباطل نابود شود و مؤمن صادق به ثواب وومکافات برسد و کافر 

کن و قاطع و رحمتش فضل و زیرا خداوند متعال  قاضی  عادل است که سخنش فیصله
 احسان است.

 ذکر پنج وعده به حضرت عیسی علیهم السلَم :

در آیه متذکره خداوند متعال در مقابل یهود به حضرت عیسی علیه السلام پنج وعده 
 :عنایت فرمود

او هرگز به دست یهودیان با قتل انجام نمی شود؛ بلکه موت  اولین وعده این بود که مرگ
او به طور طبیعی در وقت مقرر انجام می پذیرد و آن نزدیک قیامت خواهد بود وقتی 

 حضرت عیسی علیه السلام از آسمان بر زمین نازل میگردد.
جام گرفت دومین وعده : بلندکردن بالفعل او به طرف عالم بالَ بود، این عینا  به موقع ان

« وَ ما قتَلَوُهُ یَقِینا  »( سوره نساء چنین بیان شده است:  158که خبر انجام آن در آیه )
ُ إِلیَْهِ  »عیسى را نه كشتند، در حالى كه آنان  157ـ سوره نساء( )بلکه   158« بَلْ رَفعََهُ اللََّّ

 خداوند او را به سوى خود بالَ برد( .
او را از تهمت دشمنان « آل عمران   55ن كفروا  ـ و مطهرک من الذی»سومین وعده: 

تبرئه کرد. بدین ترتیب که خاتم الَنبیاء صلى الله علیه وسلم تشریف آورد و کلیه اتهامات 
یهود را برطرف ساخت. چون یهودیان به سبب اینکه حضرت عیسی علیه السلام  بدون 

ند که قرآن کریم با آیات پدر متولد شده است، در نسب او طعنه و تهمت روا می داشت
متعدد آنها را به خطای شان واقف ساخت و خاطرنشان نمود که همان گونه که خداوند 
حضرت آدم را بدون پدر و مادر آفرید، آفرینش حضرت عیسی علیه السلام  بدون پدر، 
در قدرت و عظمت خالق متعال امری ساده است و هرگز جای شگفتی نمی باشد. بعدا 

مسیح را متهم نمودند که او مدعی الوهیت است؛ قرآن کریم این اتهام را در یهود حضرت 
بسیاری از آیات باطل ساخت. از جمله اینکه خود حضرت عیسی علیه السلام  عبودیت و 

 .بندگی خویش را ثابت نمود

است که پیروان شما بر منکران و مخالفان « و جاعل الذین اتبعوك»وعده : در رمین اهچ
یامت مسلط گردانیده خواهند شد و این وعده چنین تکمیل کرده شد که مراد از شما تا ق

اتباع در این جا اعتقاد و اقرار بر نبوت حضرت عیسی علیه السلام  است. ایمان و اعتقاد 
بر تمام احکام او شرط نیست، پس به این شکل نصارا و اهل اسلام هر دو در این حکم 

حضرت عیسی علیه السام  معتقدند و این امری است داخل اند که به رسالت و نبوت 
دیگر که برای نجات آخرت و رسیدن به سعادت اخروی، تنها اعتقاد داشتن به نبوت 



حضرت عیسی کافی نیست؛ بلکه نجات اخروی موقوف بر ایمان و اعتقاد بر تمام احکام 
اید ایمان آورد و او است که از آن جمله یکی این است که بر خاتم الَنبیاء پس از او ب

چون نصارا بر این اصل ایمان و اعتقادی نداشتند، از نجات آخرت محروم ماندند و 
مسلمانان بنا بر عمل بر این، مستحق نجات آخرت قرار گرفتند. ولی وعده غلبه بر یهود 
در این جهان فقط موقوف به اعتقاد نبوت حضرت عیسی علیه السلام  بود و مسلمانان و 

 .شه به این غلبه دنیوی نایل آمده و یقینا  تا قیامت باقی خواهند ماندنصارا همی
این وعده هم انجام خواهد « قضاوت اختلافات مذهبی در روز قیامت»پنجمین وعده : 

آل عمران ( )بنقل از  55ثم إلى مرجعكم فاحکم بینکم ـ »گرفت چنانکه در آیه فرموده: 
 تفسیر معارف القرآن (
 :یادداشت توضیحی 

بحث درمورد چگونگی مرگ و حیات حضرت عیسی علیه السلام ، بسی سنگین و از 
امور غیی و متشابهات است که جز الله متعال  کسی آن را درک نخواهد کرد و بحث و 
گفتگو در این مورد بیهوده و بی حاصل است و آن کسی که به دنبالش رود، سرانجام با 

 دست خالی وبی نتیجه  باز می گردد.
ا لاهُمْ مِنْ فا  ما ةِ وا الْْخِرا نْیاا وا بهُُمْ عاذااباً شادِیدًا فيِ الدُّ ا الهذِینا كافارُوا فاأعُاذ ِ امه أ

 ﴾۵۶﴿ نااصِرِینا 

اما آنها كه كافر شدند، )و پس از شناختن حق، آن را انكار كردند،( در دنیا و آخرت، آنان 
 (۵۶نیست.) را مجازات دردناكي خواهم كرد، و براي آنها، یاوراني

 تفسیر :
بهُُمْ عَذابا  شَدِیدا  فیِ الَدُّنْیا وَ الَْْخِرَةِ » ا الََّذِینَ کَفرَُوا فَأعَُذ ِ اما کسانیکه به نبوت تو کافر  :«فَأمََّ

اند، ها تو را به صلیب کشیدهو مخالف آیین تو هستند، و گمان نمود که تو خدایی و یا آن
سخت دنیا و آخرت قرار مى گیرند، در دنیا با قتل و  ها باید بدانند که مورد عذاباین

 اسارت و در آخرت با آتش جهنم روبرو مى شوند. 
ت بیشتر واضح است که :سرانجام كفر و بى ایمانى، عذاب الهى است.وهرچه اتمام حج 

آنعده اشخاصیکه زنده كردن مرده را  .باشد، قهر الهی  بر انكار كنندگان بیشتر خواهد بود
آورند، مستحق هر نوع عذابى بینند، ولى با آنهم  ایمان نمىسى علیه السلام  مىاز عی

 هستند. 
یاور و معینى ندارند که عذاب خدا را از آنان دفع و  :( «56وَ ما لهَُمْ مِنْ ناصِرِینَ )»

تواند مانع آن دور کند. حکم قرآنی همین است که :در برابر قهر الهی ، هیچ قدرتى نمى
اند که قایل به سه گانه پرستی و عقیدۀ باطل به صلیب کشیده شدن ها کسانینشود .ای
 علیه السلام اند.  عیسی

ُ لَا یحُِبُّ  اللَّه هُمْ وا ف ِیهِمْ أجُُورا اتِ فایوُا الِحا عامِلوُا الصه نوُا وا ا الهذِینا آما أامه وا
 ﴾۵۷﴿ الظهالِمِینا 

اند ]الله [ ثواب شان را به تمامى به  دهو اما كسانى كه ایمان آورده و كارهاى نیک كر
 (۵۷دهد و خداوند ظالمان  را دوست نمى دارد.) آنان مى
 تفسیر:

الِحاتِ فیَوَُف یِهِمْ أجُُورَهُمْ » ا الََّذِینَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الَص  و و اما کسانی که ایمان آورند:«وَ أمََّ
ی مانند نماز، زکات و از این قبیل اهای آسمانی را تصدیق کندو اعمال شایستهرسالت



شان را در دنیا دارد و اجر و پاداشتعالی ثواب اینان را محفوظ میانجام دهد پس حق
ُ لَ یحُِبُّ الَظ الِمِینَ )»دهد؛وآخرت به صورت کامل و بدون هیچ کاستیی می  ( «57وَ اَللَّ 

، کنایه ازقهر خداوند این وخداوند ظالمان را دوست ندارد، خود چگونه ظلم  مى کند؟
 .متعال بر آنهاست

كِیمِ  كْرِ الْحا الذ ِ  ﴾۵۸﴿ ذالِكا ناتلْوُهُ عالایْكا مِنا الْْیااتِ وا
 (۵۸این داستان هایی که بر تو می خوانیم ازجمله آیات ]الهی[ و پندهای حکیمانه است.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
 دارای حکمت. محکم و متقن.«: كِیمحَ » آنچه راجع به کار و بار عیسی گذشت.«: ذلِكَ »

 تفسیر :
اشاره به اخبار  یعنى اى محمد! این اخبار که برایت مى خوانیم،« ذلِکَ نتَلْوُهُ عَلَیْکَ »

کْرِ الَْحَکِیمِ )» ، شدعلیه السلام  و دیگران است که بیان عیسی  (« 58مِنَ الَْْیاتِ وَ الَذ ِ
ذکر »طوریکه گفتیم مراد از  ،خوانیمکیم بر تو میو ذکر حکه ما آن را از آیات قرآن 

نه حالَ و نه در  کریم است که دربرگیرنده حکمتها و آیات محکمی است کهقرآن« حکیم
 آینده، باطل و فساد به آن روى نمى آورد.

 : 62الی  58شأن نزول آیات 
ر ابن ابوحاتم از حسن )رض(  روایت کرده است: دو راهب نجرانی به حضو -202

ها از پیامبر پرسید: پدر عیسی کیست؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم آمدند. یکی از آن
کرد تا دستور و فرمان پروردگار در باره برسد. پس الله رسول الله  در جواب عجله نمی

کْرِ الْحَکِیمِ ):» متعال آیات  ِ ( إِنَّ مَثلََ 58ذَلِکَ نتَْلوُهُ عَلیَْکَ مِنَ الْیَاتِ وَالذ ِ  عِیسَى عِندَ اللَّ 
ن الْمُمْترَِینَ 59کَمَثلَِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن ترَُابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ کُن فَیَکُونُ ) ب کَِ فَلاَ تکَُن م ِ ( الْحَقُّ مِن رَّ

 ، را نازل کرد.(«60)
و نیز از طریق عوفی از ابن عباس )رض(  روایت کرده است: گروهی از  -203

است زعامت سیاسی قبیلة نجران به عهدة او « ایهم»نامش « دسی»مسیحیان نجران شامل
 بود.
 نام داشت امیر و فرمانروای مردم نجران بود.(« عبدالمسیح»که « عاقب»و 

گویی؟ گفت: او کیست؟ به خدمت رسول الله  آمدند و پرسیدند: در باره دوست ما چه می
الله علیه وسلم  گفت: بلی ، او کنی بندة خداست، پیامبر صلی گفتند: عیسی که تو فکر می

ای که مانند عیسی باشد؟ و از نزد بنده الله است . گفتند: آیا کسی را دیده و یا شنیده
پیامبرصلی الله علیه وسلم  خارج شدند. جبرئیل امین نازل شد و عرض کرد: هرگاه 

ِ کَمَثلَِ آ» نزدت آمدند به ایشان بگو:  دَمَ خَلَقَهُ مِن ترَُابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ کُن إِنَّ مَثلََ عِیسَى عِندَ اللَّ 
ن الْمُمْترَِینَ )59فیَکَُونُ ) ب کَِ فَلاَ تکَُن م ِ  (.7156)طبری («  60( الْحَقُّ مِن رَّ

از طریق سلمه بن عبد یشوع از پدرش از جدش روایت « دلَئل»ک: بیهقی در  -204
نازل شود به اهل نجران نامه « نطس... تا ...سلیما»کرده است: پیامبر قبل از این که 

نوشت: به نام خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب از محمد فرستادة خدای یکتا... تا آخر 
حدیث و در این حدیث آمده است اهل نجران نزد رسول خدا شرحبیل بن وداعة همدانی، 

) در عبدالله بن شرحبیل اصبحی و جبار حرثی را فرستادند. آنان خدمت رسیدند و از او 
کرد. سؤال و جواب ها سؤال میبارة بسیاری چیزها پرسیدند و سرور کائنات نیز از آن

گویی؟ پیامبر گفت: امروز در این باره ادامه داشت تا این که گفتند: در بارة عیسی چه می



معلوماتی ندارم منتظر بمانید تا به شما خبر بدهم. صبح فردای خدای عزوجل آیة إِنَّ مَثلََ 
ِ کَمَثلَِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن ترَُابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ کُن فَیَکُونُ )عِیسَ  ب ِکَ فَلاَ تکَُن 59ى عِندَ اللَّ  ( الْحَقُّ مِن رَّ

ن الْمُمْترَِینَ ) کَ فِیهِ مِن بعَْدِ مَا جَاءکَ مِنَ الْعِلْمِ فَقلُْ تعََالوَْاْ نَدْعُ أبَْنَاءنَا 60م ِ ( فمََنْ حَآجَّ
ِ عَلىَ الْکَاذِبیِنَ )وَأبَْنَاءکُ  ( را 61مْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءکُمْ وَأنَفسَُنَا وأنَفسَُکُمْ ثمَُّ نَبْتهَِلْ فَنَجْعلَ لَّعْنَةَ اللَّ 

از طریق یونس بن بکیر از سلمه  386 – 385/  5« دلَئل»نازل کرد)بیهقی در 
 روایت کرده است (.

نامش « اسقف»کرده است: اسقف)ابن سعد در طبقات از ازرق بن قیس روایت  -205
است، پیشوای دینی و روحانی آن مردم بود( نجران عاقب نزد « ابوحارث بن علقمه»

شان کرد. گفتند: ما قبل از تو مسلمان بودیم. پیامبر پیامبر آمدند. او ) به اسلام دعوت
وشت گویید خدا فرزند دارد، گشدن شماست: میگفت: دروغ گفتید، سه چیز مانع مسلمان

کنید. گفتند: پس پدر عیسی کیست؟ پیامبر خورید و به بت سجده میخوک را می
ِ کَمَثلَِ » ها چه پاسخ بدهد. تا این که خدا آیه : دانست که به آننمی إِنَّ مَثلََ عِیسَى عِندَ اللَّ 

ب ِ 59آدَمَ خَلَقَهُ مِن ترَُابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ کُن فَیَکُونُ ) ن الْمُمْترَِینَ )( الْحَقُّ مِن رَّ ( 60کَ فَلاَ تکَُن م ِ
کَ فیِهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءکَ مِنَ الْعِلْمِ فَقلُْ تعََالوَْاْ نَدْعُ أبَْنَاءنَا وَأبَْنَاءکُمْ وَنِسَاءنَا وَ  نِسَاءکُمْ فمََنْ حَآجَّ

ِ عَلىَ الْ  ( إِنَّ هَـذَا لهَُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ 61کَاذِبیِنَ )وَأنَفسَُنَا وأنَفسَُکُمْ ثمَُّ نَبْتهَِلْ فنََجْعَل لَّعْنَةَ اللَّ 
َ لَهُوَ الْعزَِیزُ الْحَکِیمُ ) ُ وَإِنَّ اللَّ  ها را را نازل فرمود. پس پیامبر آن(«  62وَمَا مِنْ إِلَـهٍ إلََِّ اللَّ 

ها این کار را نپذیرفتند و با قبول جزیه به دیار خود به مباهله دعوت کرد. اما آن
در »ند)ازرق تابعی و خبر مرسل است، اصل این دارای شواهد است، سیوطی در برگشت
 این را به عبد بن حمید هم نسبت داده است.(. 67/  2« المنثور

 خوانندگان محترم !
( در باره ردتصورات ، توهم ، ظن وگمان های آنعده از  68الی  59در آیات متبرکه ) 

مباهله )یکدیگر را نفرین : «ابتهال»پنداشتند ، اشخاصیکه عیسی علیه السلام را خدا می
کردن به صورتی خاص( دعوت به سوی یکتایی و بندگی الله ، ملت و پیروان ابراهیم 

 علیه السلام بحث بعمل می آورد.
اب  ثمُه قاالا لاهُ كُنْ فایاكُونُ  لاقاهُ مِنْ ترُا ما خا ثالِ آدا ِ كاما ثالا عِیساى عِنْدا اللَّه  ﴾۵۹﴿ إنِه ما

[ آدم است كه او را از خاك [ عیسى براى خداوند همچون شان ]آفرینششان ]آفرینش
 (۵۹.)درنگ موجود شدآفرید، سپس به او گفت موجود شو و بى

 تشریح لغات واصطلاحات :

مثل: مثل، شبیه، مانند، غریب، تشبیه عیسی به آدم، تشبیه غریب به غریب تر، شگفت 
 تا خوبتر ثابت گردد. انگیز به شگفت انگیزتر است،

نماید، بدانید که آفرینش مراد آن است که اگر آفرینش عیسی بدون پدر در نظرتان بعید می
  « ترجمۀ معانی قرآن» تر از آن است.آدم بدون پدر و مادر شگفت

 تفسیر : 
ِ کَمَثلَِ آدَمَ » مچون آدم است به راستی مثل عیسی در نزد الله ه:«إِنَّ مَثلََ عِیسى عِنْدَ اَللَّ 

علیه  علیه السلام همانند خلقت  آدم از جمله عجایباتاست، آدم یعنی اینکه خلقت عیسی
تر است و السلام بدون داشتن پدر و مادر خلق  شد، چنین آفرینشی در اعجاز خویش کامل

علیه السلام از باب اولی چنین  دهد، پس آفرینش عیسیتعالی را بهتر نشان میقدرت حق
 ای را با خود خواهد داشت.نتیجه



آدم را بدون پدر و مادر خلق کرد و به آن  :(«59خَلَقَهُ مِنْ ترُابٍ ثمَُّ قالَ لَهُ کُنْ فیََکُونُ )»
گفت: پدید آى! و )بى درنگ( پدید آمد. پس مسأله ى عیسى از مسأله ى آدم عجیب تر 

 نیست.
گونۀ تدریج و حوالۀ امر  ارائۀ مثال و اقناع به»از اسلوب و روش در آیه مبارکه 

استفاده شده چون تمام صاحبان عقل و خرد اتفاق دارند که « مشکوک به امر معلوم
شکل گرفته « کن»أ  از خاک آفریده شده و با قول خداعلیه السلام  حضرت آدم

 )تفسیرمسیر (است.
 مخالفان را از همان راهى كه قابل تذکر است که در آیه مبارکه می آموزاند که :

كه پدر و اند كه آدم مخلوق خداست، با ایناند، به حق  دعوت كنیم. مسیحیان پذیرفتهپذیرفته
 مادر نداشت.

ب كِا فالَا تاكُنْ مِنا الْمُمْتارِینا  قُّ مِنْ را  ﴾۶۰﴿ الْحا
)آنچه درباره عیسی بیان کردیم( حق از جانب پروردگار توست، پس هرگز از شک 

 (۶٠کنندگان مباش.)
 :غات واصطلاحاتتشریح ل 
به « مِرْیة»از « مُمترَین»ى كلمه.تردید کنندگان. دو دلَن، شک کنندگان : «الممترین»

نیز آمده است. با این  147ى ى بقره آیهمعناى شك و تردید است. عین این آیه در سوره
شود كه سخن حق  و پایدار تنها از جانب الله متعال  است كه خود حق  و آیه روشن مى

هایى كه در طوفان هوسها و غرایز ثباتى ندارند، قانون و بت است وگرنه از انسانثا
 .توان انتظار داشتسخن پایدار را نمى

 تفسیر :
حق از جانب پروردگار توست، پس از  :(«60الَْحَقُّ مِنْ رَب کَِ فَلا تکَُنْ مِنَ الَْمُمْترَِینَ )»

ثبات و حق انیت، جز در راه خدا، كلام خدا و قانون « الْحَقُّ مِنْ رَبِ كَ »، تردیدکنندگان نباش
درباره ى عیسى کن سخن قاطع و فیصلهاین همان سخن درست  .خداوند، وجود ندارد
این سخن کاملا  راست، روشن و حقیقتی واضح و آشکار است پس علیه السلام مى باشد 

ها التفات های آنده گوئیتو با شک کنندگان مباش، بلکه به آنچه گفتیم باور کن و به بیهو
 نکن و به سخنان افترا آمیزشان باور نداشته باش!

مفسر تفهیم القران در ذیل این آیه مبارکه می نویسد : آنچه تا اینجا در این گفتار از نکات 
 اساسی به مسیحیان عرضه شده است، خلاصه ی آنها به ترتیب بر حسب ذیل است:

فهمانده شود، این است که هیچ یکی از عللی که باعث  اولین مطلبی که سعی شده به آنان
شده عقیده ی الوهیت مسیح میان شما پدید آید نمی تواند دلیل درستی برای یک چنین 

اعتقادی باشد. یک انسانی بود که خدا بنا به حکمت و مصلحت خویش مناسب دید او را 
ه نشانه های روشنی بر به صورت غیرعادی به دنیا بیاورد، به او معجزاتی عطا کند ک

پیامبری باشند و به منکران حق امکان به صلیب کشیدن او را ندهد و او را به سوی 
خودش بالَ ببرد. مالک و پروردگار اختیار دارد که از هر یک از بندگانش هرگونه که 

بخواهد استفاده کند. تنها با مشاهده ی این رفتار غیرعادی و خارق العاده چگونه می توان 
این نتیجه را گرفت که عیسی علیه السلام  خود پروردگار بود، یا فرزند پروردگار بود و 

 یا در پروردگار و مالک بودن با خدا شریک بود!
دومین نکته ی مهمی که سعی شده به آنان فهمانده شود، این است که چیزی که مسیح 



 علیه وسلم به آن فرا برای فراخواندن به آن آمده بود، همان چیزی است که محمدصلی الله
 می خواند. در رسالت و مأموریت این دو پیامبر جلیل القدر ذره ای تفاوت وجود ندارد.
سومین نکته ی اساسی این گفتار این است که پس از مسیح علیه السلام  دین حواریان 
یی ایشان نیز همان اسلامی بود که قرآن ارایه می کند. مسیحیت بعدی نه بر آن آموزه ها

ماند که مسیح علیه السلام  ارائه کرده بود و نه پیرو دینی ماند که حواریون پس از مسیح 
 علیه السلام  از آن پیروی می کردند.

كُمْ  أابْنااءا ناا وا كا مِنا الْعِلْمِ فاقلُْ تاعاالاوْا نادْعُ أابْنااءا اءا ا جا كا فیِهِ مِنْ باعْدِ ما اجه نْ حا فاما
نسِاا ناا وا نسِااءا ِ عالاى وا أانْفسُاكُمْ ثمُه نابْتاهِلْ فاناجْعالْ لاعْناتا اللَّه أانْفسُاناا وا كُمْ وا ءا

 ﴾۶۱﴿ الْكااذِبِینا 
پس هر کس در این باره پس از آنکه علم و دلیل قطعی به تو رسیده است با تو به مجادله 

و ما زنان  پرداخت پس بگو مخالفین را که بیایید ما اولَد خود را، و شما اولَد خود را
خود را و شما زنان تان را طلب کنیم و ما خود حاضر شویم و شما هم خود حاضر شوید 

کنیم و لعنت الله را بر دروغگویان قرار سوی الله دراز میپس دست دعا و عاجزی به
 (۶۱دهیم.)می

 تشریح لغات واصطلاحات :
كَ فیِهِ » و به  تو بدون دلیل مجادله کرد پس اگر کسی درباره مسأله عیسی با «:فمََنْ حَآجَّ

 «:تعََالوَْا» استدلَل، برهان، جدل، مباحثه، حجت آوردن، دلیل آوردن ( پرداخت.محاجه )
 فروتنانه دست دعا به درگاه الهی  برداریم و به زاری از او بخواهیم که «:نَبْتهَِلْ » بیائید.

ع إنبتهل: بهل و  بتهال إو زارى است، آنها كه بتهال بمعنى دعا به در گاره الهی با تضر 
ع توأم با لعأن معنى كرده ـرا در آیه لع  مباهله ن بوده است.ـند شاید منظور آنست كه تضر 

 ( کنیم.)لعن، لعنت، نفرین
لعن و لعنت خدا « بعده عن الخیرألعنه: طرده و »لعن: راندن، دور كردن.  :« لعنت» 

 توفیق است.در آخرت عذاب و در دنیا، دور كردن از رحمت و 
 تفسیر : 
کَ فیِهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ » هر که با تو بعد از اینکه حقایقی که ارائه :«فمََنْ حَاجَّ

در مورد عیسی به جدال ،مخالفت  ! ای محمدکردیم وموضوع برایت روشن شد، 
 .کن « مباهله»ها ومخاصمه بر خیزد، تو با آن

آیه مبارکه بر می آید که :اگر انسان ایمان به هدف « جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مِنْ بَعْدِ ما »ازجمله 
ترین وابستگان خویش را در معرض خطر قرار داشته باشد، حاضر است خود و نزدیك

 دهد. 
پس بگو: بیاید و هر  :«مْ فَقلُْ تعََالوَْاْ نَدْعُ أبَْنَاءَنَا وَأبَْنَاءَکُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَکُمْ وَأنَفسَُنَا وَأنَفسَُکُ »

تان و اشخاص خود و اشخاص شما تان و زنانمان و زنانپسرانمان و پسران»یک از ما 
ها به بارگاه الهی  ؛ بلندکردن دست: در اصلابتهال «سپس مباهله کنیم» «را فراخوانیم

 .ودعاکردن به لعن و نفرین یا غیر آن، از روی جد و با تضرع و زاری است
بر می آید که : آخرین ورق  برنده و سلاح برنده « فَقلُْ تعَالوَْا نَدْعُ »ی آیه مبارکه از فحوا

 مؤمن، همانا دعاست.
ِ عَلىَ الْکَاذِبِینَ)» آنگاه به زاری دست دعا به سوی ( «61ثمَُّ نَبْتهَِلْ فنََجْعَل لَّعْنَتَ اللََّّ

 غگویان قرار میدهیم .و لعنت خدا را بر دروپروردگار با عظمت خویش برمی داریم 



: خدایا! لعنت خویش را بر هریک از ما دو گروه که : همه ما در دعاهایمان بگوییمیعنی
 .دروغگوست قرار بده

ها براى دعا، به ها و آرنجبه معناى بازكردن دست« ابتهال»ى از ریشه« نَبتهَل»کلمه  
 سوى آسمان است. 

ع دو گروه ى مباهله معروف گشته این آیه، به آیه ه و تضر  است. مباهله، یعنى توج 
مخالف یكدیگر، به درگاه الهی و تقاضاى لعنت و هلاكت براى طرف مقابل كه از نظر 

 (.او اهل باطل است. )التحقیق فى كلمات القرآن
با رسول الله  ) مهمتران ایشان سید و عاقب ( : نصارای نجراندر روایات آمده است که

علیه السلام  شدند، در  محاجه و مناظره کرده مدعی الوهیت عیسی  صلی الله علیه وسلم
فراخواندند. برخی از علما « مباهله»این هنگام رسول الله صلی الله علیه وسلم  آنان را به 

علیه السلام   ای با تودرباره عیسی: اگر نصرانیمعنی آیه کریمه این است که»گویند: می
 «.له فراخوانمجادله کرد، او را به مباه

اگر آنهایی که با پیامبر مباهله می کردند به مباهله می )رض( می فرماید :ابن عباس  
رفتند، تمام افراد خانواده ی خود را ازدست می دادند، ومال ونامی برایشان باقی نمی 

 ماند.
مفسر ابوحیان فرموده است: علت این که نصاری از مباهله سرباز زدند، این بود که  

می دانستند پیامبر صلی الله علیه وسلم در نبوتش صادق است، و این بر صدق نبوت  چون
 .(٣/۴۸حضرت رسول دلیل است.) البحر المحیط 

 چیست : مباهله
اگر در حق و باطل بودن امری میان دو گروه اختلاف ایجاد شود و آن نزاع با دلَیل خاتمه 

که همه باهم یکجا شده از خدا بخواهند که  نیابد، پس آنان باید این روش را اختیار نمایند
هر کسی که در این امر بر راه باطل است بر او از طرف خداوند متعال و بال و هلاکت 
 .واقع بشود، زیرا معنی لعنت، دوری از رحمت حق و نزدیکی است به قهر
حاصل اینکه بر دروغگو قهر نازل شود، پس هرکس که دروغگو باشد او سزای آن را 

هد چشید، در آن وقت تعیین کامل صادق و کاذب در نزد منکرین هم واضح خواهد خوا
شد، به این طرز دعا کردن مباهله گفته میشود و در این باره باید همه مباحثه کنندگان جمع 

 )معارف القرآن ( .شده دعا بخوانند

 ُ ا مِنْ إلِاه  إلَِه اللَّه ما قُّ وا كِیمُ إنِه هاذاا لاهُوا الْقاصاصُ الْحا ا لاهُوا الْعازِیزُ الْحا إنِه اللَّه  ﴾۶۲﴿  وا
این همان قصه  واقعي )مسیح( است. )و ادعاهایي همچون الوهیت او، یا فرزند خدا 

توانا و حكیم  گمان الله بیبودنش، بي اساس است(. و هیچ معبودي، جز الله یگانه نیست، 
 (۶٢است.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
 ، داستان. خبر: «الْقَصَصُ »

 :قصه و داستان، بر سه گونه است
 .ها و اساطیرى كه بر پایه خیال و غیر واقعى هستندها، افسانهـ رمان

هاى تاریخى كه گاهى راست ومستند وگاهى آمیخته با دروغ وامور نادرست داستان ـ 
 .هستند

هاى قرآنى، اناند، براساس حق  هستند. داستـ رویدادهایى كه از زبان وحى به ما رسیده



 .همه از این نوع هستند ودر آنها وهم، خیال، دروغ و نادرستى راه ندارد
 تفسیر :

علیه السلام   یعنى اى محمد! آنچه به شما دربارۀ عیسی :«إِنَّ هذا لهَُوَ الَْقَصَصُ الَْحَقُّ »
 خبر دادیم  صحیح، ثابت و حقیقتی قاطع وبدون شک .

كه مباهله براى این بود كه آنچه در قرآن درباره مسیح با دعوت مباهله واضح گردید  
 باشد.بیان شده همه راست وحقیقت مى

ى واقعى حضرت واقعیت امرهمین است که اگر قرآن عظیم الشأن نمی بود ، چهره
 ماند.مسیح، ناشناخته و آلوده با خرافات در آذهان انسانها باقى مى

ُ لهَُوَ الْقَ »هکذا درفهم آیه مبارکه :  باید گفت : هر قصه « صَصُ الْحَقُّ وَ ما مِنْ إِلهٍ إلََِّ اللََّّ
وداستانى که درباره پیامبران كه با توحید منافات داشته باشد، ساختگى وازجمله قصه 

 باطل ودر ذمره قصه ها وداستان اسرائیلات بشمار می رود.
« ُ و پیامبری بر گزیده و گرامی است. ای از بندگان خدا او بنده« وَ ما مِنْ إِلهٍ إلََِّ اَللَّ 

به وجود آمده نه از راه حرام، آنگونه « کن»مادرش مریم است و پدری ندارد. او با کلمۀ 
 کنند.در این آیه نظر تثلیث )سه گانگى( نصارى رد مى شود.که یهودیان ادعا می

است که باشدبلکه صحیح و ثابت آنگونه او مطابق ادعای نصرانیان نیز فرزند خدا نمی
در قرآن کریم آمده؛ روی این اساس خدایی جز اوتعالی که مستحق عبادت باشد نیست، نه 

نیاز و نه دیگران و اوتعالی همسر وفرزندی ندارد بلکه یگانه و یکتا و از همه بی  عیسی
است، پروردگار نزائیده و نه هم کسی از او زاده شده و نه برای او همتا و مانندی هست. 

ت او تفردش به جمال و  تعالیحق صاحب عذ ت و کمال است که از جمله لوازم عز 
 یگانگیش به کمال است. 

ت می دهد و او ماسوای خود را مقهور خود نموده و کسانی را که با او دوستی کنند عز 
 نماید. دشمنانش را ذلیل می

َ لَهُوَ الَْعَزِیزُ الَْحَکِیمُ )» در  الله متعال  «الب وحکیم است وخداوند غ» :(«62وَ إِنَّ اَللَّ 
هایش ابداعی است که به ملکش مقتدر و در صنعش باریک بین است. و از جمله حکمت

ها و خردها مات و خوبی و نیکوئی انجام داده طوری که از حسن این ابداع تمام عقل
 شوند.مبهوت صنعت اوتعالی می

های روشن و حجتهای مبرهن نبوت محمد باید یادآور شد که این آیه مبارکه  از جمله نشانه
دعوت «  مباهله»کند که ایشان مسیحیان را به است زیرا اثبات میصلی الله علیه وسلم 

نمودند ، ولی  از آنجا که آنها بر بطلان عقیده خویش و صحت و درستی عقیده اسلام 
ر حدیث باور داشتند، تن به مباهله نداده و به پرداخت جزیه راضی شدند طوریکه د

 شریف بشرح ذیل بیان گردیده است .
 شأن نزول  آیه مبارکه :

رسول الله صلی الله علیه وسلم  »: در حدیث شریف به روایت بخاری و مسلم آمده است
خواستند تا با نمایندگان نصارای نجران ملاعنه ]مباهله[ کنند، اما یکی از آنان ]که 

: با او ملاعنه نکنید زیرا سوگند به خدا که تتر از دیگران بود[ به رفیق خود گفباهوش
اگر او پیامبر باشد و با او ملاعنه کنیم، نه ما و نه آنان که در پشت سر ما هستند ]یعنی 

رهیم و شما نیک دانستید که او پیامبر مرسل است و قوم ما[، هرگز از عذاب الهی نمی
گر با او مباهله کنید؛ در موضوع عیسی به شما سخنی قاطع و روشنگر آورد، پس ا



شود. همان بود که تن به مباهله ندادند و از سر سرتاسر این وادی بر شما آتشفشان می
تسلیم در آمده و در پاسخ به درخواست رسول الله صلی  الله علیه وسلم  گفتند: آنچه 

سول پردازیم[ لذا با ما مردی امین را بفرست، ردهیم ]یعنی جزیه میخواهی به تو میمی
! و چون ابوعبیده به پاخاست، الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: برخیز ای اباعبیده

 «.فرمودند: این شخص، امین این امت است

ا عالِیمٌ باِلْمُفْسِدِینا  لهوْا فاإِنه اللَّه  ﴾۶۳﴿ فاإِنْ تاوا
 لب حق اگر )با این همه شواهد روشن، باز هم از پذیرش حق( روي گردانند، )بدان كه طا

 (۶٣آگاه است.)نیستند، و( بی گمان الله به حال مفسدان هجویان، 
 تشریح لغات واصطلاحات :

 اعراض نمودند.«: توََلَّوْا»
 تفسیر :

َ عَلِیمٌ بِالْمُفْسِدِینَ )» اگر از اقرار به یگانگى خدا رویگرادن شدند ، («63فَإنِْ توََلَّوْا فَإنَِّ اَللَّ 
ید و ترک شرک و صدق وحیی که به سوی تو نازل شده را یعنی حقیقت اخلاص توح
ها تباه کاران اند؛ زیرا کسی که دلیل و برهان را ترک نماید و تکذیب کردند بدان که آن

 به آن کفر ورزد، دارای قلب و تصوری فاسد است .
شوند؛ معلوم است كه احقاق حق را یعنی اگر به دلَیل قانع، و به مباهله آماده نمى

خواهند، و از دل به صدق عقاید خویش اطمینان و وثوق ندارند، و مطمح نظر آنها نمى
 .باشندفقط اشاعت فتنه و فساد است؛ آنها خوب بدانند كه مفسدان از نظر خدا بركنار نمى

اى از فساد است و سرپیچى گردانى از حق، نمونهواقعیت امر هم همین است که :روى
 باشد.كننده، مفسد مى

: اگر یعنی« مفسدان داناوبا خبر است  » همانا خداوند متعال به حال  :«یمٌ بِالْمُفْسِدِینَ عَلِ »
از این حق واضح و روشن اعراض کردند، بدان که این عینا  همان فساد افروزی در 

باشد و شرک گیری ای، بازگشت به شرک و کفر میروی زمین است زیرا چنین موضع
هی است و خدای سبحان به حال مفسدان داناست و آنان را در و کفر زاینده فساد و تبا

ترین علم خداوند به كارهاى مفسدان، بزرگکند.باید گفت که :شان مؤاخذه میبرابر اعمال
 هشدار است.

ا  بایْناكُمْ أالَه ناعْبدُا إِلَه اللَّه اء  بایْناناا وا ة  ساوا لَا نشُْرِكا بهِِ قلُْ یاا أاهْلا الْكِتاابِ تاعاالاوْا إلِاى كالِما  وا
انها  دُوا بأِ لهوْا فاقوُلوُا اشْها ِ فاإِنْ تاوا لَا یاتهخِذا باعْضُناا باعْضًا أارْبااباً مِنْ دُونِ اللَّه یْئاً وا شا

 ﴾۶۴﴿ مُسْلِمُونا 
سوی سخنی که بین ما و شما مشترک است )آن سخن این بگو: ای اهل کتاب بیایید به

سی را عبادت نکنیم، و چیزی را شریک او نسازیم، و بعض ما است که غیر از الله ک
بعض دیگر را بجز الله، رب )مالک تحریم و تحلیل قرار ندهد، پس اگر )ازین دعوت( 

  (ایم و بس رویگردان شدند پس )ای اهل کتاب( گواه باشید که ما مسلمانیم )منقاد حكم الله
(.۶۴) 
 تشریح لغات واصطلاحات : 

ِ »کسان، مساوی، مشترک، عادلَنه. ی: «سَوَاءٍ »  .  اللهبه جای : « مِنْ دُونِ اللََّّ
 تفسیر :

قبل از همه باید گفت که : مسلمانان باید بر سر مشتركات، با اهل كتاب به توافق برسند.و 



ونباید فراموش کرد که : یكى از مراحل تبلیغ، همانا دعوت به مشتركات است. در 
ان، باید ابتدا به عقاید حق ه و مقد سات مشترك، احترام در تبلیغ و دعوت دیگر ضمن 

قلُْ یا أهَْلَ الَْکِتابِ تعَالوَْا إِلى کَلِمَةٍ سَواءٍ بَیْننَا »گذارد را مطرح کنیم طوریکه می فرماید : 
ای محمد! برای گروه یهودیان و نصرانیان بگو بیائید با هم روی یک سخن : «وَ بَیْنَکُمْ 

ما و شما را یکجا بسازد و در میان ما به انصاف حکم مى کند، اتفاق عادل و قاطع که 
َ وَ لَ نشُْرِکَ بِهِ شَیْئا  » کنیم، این سخن این است، که فقط وفقط الله  را  :«ألََ  نَعْبدَُ إلََِّ اَللَّ 

پرستش وعبادت کنیم و به او هیچ چیزی را شریک نیاوریم و هیچ مخلوقی مخلوق 
ارد و هیچ عبادتی را بخاطر آن انجام ندهد خواه این مخلوق بتُ باشد دیگری را خدا نپند

 یا شیطان و یا صلیب.
باید گفت که : یگانه پرستى و بیزارى از شرك، از جمله امور مشترك تمام ادیان آسمانى 
، لَزم است. خواه با استدلَل، خواه با مباهله و خواه  است .بنا  دعوت به سوى توحید وحق 

 .عوت به مشتركاتاز طریق د
« ِ و همان طور یهود و نصارى، عزیر و «وَ لَ یَتَّخِذَ بعَْضُنا بعَْضا  أرَْبابا  مِنْ دُونِ اَللَّ 

عیسى را پرستش کردند و از احبار و رهبان در مورد حلال و حرام کردن اطاعت 
 نمودند، ما یکدیگر را پرستش و اطاعت نکنیم. 

! ما آنها را پرستش روایت است وقتى این آیه نازل شد  عدى بن حاتم گفت: یا رسول اللَّ 
نمى کردیم، پیامبر صل ى اللَّ  علیه و آله و سل م فرمود: آیا براى شما چیزها را حلال یا 

 حرام نمى کردند؟ گفتم: بله مى کردیم. پیامبر صل ى اللَّ  علیه  و سل م گفت: این همان است.
؛ چون عبادات وحرام و حلال، در مسایل دینی :این آیه کریمه حجت است بر این امر که

جز به سخن پیامبرصلی الله علیه وسلم ، به سخن کسی دیگر ـ چون امام وفقیه ـ استناد 
قرآن کریم در آیات ؛ شرک در ربوبیت ـ یعنی امری کهشود، در غیر این صورتنمی

  « انوار القرآنتفسیر »پیوندد.بسیاری آن را مردود اعلام کرده است ـ به وقوع می
در صورتى که از توحید سر بازنند  و : ( «64فَإنِْ توََلَّوْا فَقوُلوُا اِشْهَدُوا بِأنَ ا مُسْلِمُونَ )» 

همان دعوت عادلَنه را نپذیرفتند، شما بگویید: اى جماعت اهل کتاب! شما گواه باشید ما 
 براى او انجام مى دهیم.  موحد و مسلمانیم، به یگانگى خدا معترف و عبادت را خالصانه 

این حقیقت اسلامی است که به معنی تسلیم شدن و خضوع در برابر پروردگار عالمیان 
 باشد.می

باید اضافه کرد که :اعراض و سرپیچى مخالفان نباید در اراده و ایمان ما اثر بگذارد. 
رده باشند تا ومبل غىن  باید سرپیچى و اعراض برخی از مردم را قبل از قبل پیش بینى ک

 .در جریان کار وفعالیت های تبلغی خویش  مأیوس ودلسردنشوند
گوید: هرقل نامه رسول الله صلی الله علیه وسلم  را از ابوسفیان میعباس )رض(به نقلابن

. از نام خداوند بخشایشگر مهربانبه»طلب کرد و آن را خواند. درآن نامه چنین آمده بود: 
! سلام بر آنان که پیرو هدایت اند. اما بعد! همانا هرقل بزرگ روممحمد رسول الله  به 

الله . مسلمان شو تا در سلامت بمانی، در این صورتکنمسوی اسلام دعوت میمن تو رابه
گمان، گناه رعایایت هم دهد، اما اگر روی برگرداندی ، بیمتعال  پاداش تو را دوبار می

بیایید به سوی سخنی که میان ماو شما یکسان است، ! بر دوش توست، و: ای اهل کتاب
 «....که جز الله  را نپرستیم و چیزی را شریک او نگردانیم

بندگى الله ، نفى شرك و طرد حاكمی ت غیر الهی ، از   ودر آخیر میخواهم بیان بدارم که :



له آن جمله خصوصیات  یك مسلمان واقعى است. واز الله متعال میخواهم که مارا از جم
 بگردان .آمین یارب العالمین .
( تذکر دهم که : مسلمانان به فرمان پیامبر، خطاب به  64درضمن باید در توضیح آیه ) 

اهل کتاب می گویند: ما، به دین خدا، عشق می ورزیم، به آن اخلاص داریم، طلب سود و 
داده، در بند  زیان زندگی را جز به او به کسی واگذار نمی کنیم و آن گونه که دستور

 حلال و حرام هستیم. 
هکذا باید گفت که : این آیه، اصل اصیل و اساس دین مبین اسلام است و به همین دلیل، 
پیامبرصلی الله علیه وسلم اهل کتاب و سایرمسؤلین و زمامداران عصر خود را به سوی 

مامداران آن دین اسلام فرامی خواند که به تفصیل در نامه هایش نام و نشان سران و ز
 عصر آمده است.

نْجِیلُ إلَِه مِنْ باعْدِهِ   الِْْ اةُ وا ا أنُْزِلاتِ التهوْرا ما اهِیما وا ونا فيِ إبِْرا اجُّ یاا أاهْلا الْكِتاابِ لِما تحُا
 ﴾۶۵﴿ أافالَا تاعْقِلوُنا 

کنید؟ در حالیکه تورات و انجیل نازل نشده ای اهل کتاب چرا درباره ابراهیم مجادله می
 (۶۵کنید؟)آیا تعقل نمیگر بعد از ابراهیم، م

 تشریح لغات واصطلاحات :
ونَ »چرا. «: لِـمَ »  کنید.مجادله و ستیز می«: تحَُآجُّ

  :65شأن  نزول آیه 
رسد روایت کرده است: ابن اسحاق با اسناد مکرر که به ابن عباس )رض(  می -206

 علیه وسلم  آمدند و در حضور نصارای نجران و بزرگان یهود نزد رسول الله صلی الله
مبارک پیامبر صلی الله علیه وسلم  باهم منازع کردند. دانشمندان یهود گفتند: ابراهیم پیرو 
هیچ دینی نبود جز یهودیت. نصاری گفتند: خیر، یقینا  ابراهیم از پیروان مسیحیت بود. 

ونَ :» پس الله  عزوجل آیه   را نازل کرد....«  یَا أهَْلَ الْکِتاَبِ لِمَ تحَُآجُّ
/  5و بیهقی  7198آورده است.)طبری « دلَئل»این حدیث را بیهقی نیز در  -207
 روایت کرده اند .( 384

 تفسیر :

قبل از همه باید گفت که هر یك از دو گروه یهودیان و مسیحیان، ابراهیم علیه السلام را 
 ین اد عا داغ وگرم بود كه قرآناز جمله ادیان خود بشمار می آوردند ، و به قدرى بازار ا

این آیه براى « ما كانَ إبِْراهِیمُ یَهُودِیًّا وَ لَ نَصْرانیًِّا»فرماید: ى بعد مىدر دو آیه کریم 
گوید: چگونه شما ابراهیم را كه قبل از تورات و انجیل بوده، تابع آن پوچى اد عاى آنها مى

ست، پیرو ندارد. آیا حاضر نیستید این مقدار دانید؟ كتابى كه هنوزنازل نشده ادو كتاب مى
 .هم فكر كنید كه لَاقل حرف شما با تاریخ منطبق باشد

ونَ فیِ إبِْراهِیمَ » ای یهودیان و نصرانیان! ! چرا به دروغ :«یا أهَْلَ الَْکِتابِ لِمَ تحَُاجُّ
دین شما درباره ى ابراهیم به مجادله و نزاع برخاسته اید و گمان مى برید که وی بر 

 یعنی یهودی یا نصرانی است.
ها به خود، حق انیت خود را اثبات باید گفت که :سعی وتلاش نكنیدکه  با انتساب شخصی ت

 .كنید
ونَ فيِ إِبْراهِیمَ »طوریکه درآیه مبارکه  بیان یافت . بنا  به جاى نزاع در انتساب  :«لِمَ تحَُاجُّ

 .كنیدهاى والَ، از فكر آنان باید پیروى شخصی ت



نْجِیلُ إلَِ  مِنْ بَعْدِهِ » ها و در حالی که تاریخ گواه است او سال: «وَ ما أنُْزِلَتِ الَتَّوْراةُ وَ الَِْْ
 ها پیش از به وجود آمدن یهودیت و نصرانیت زندگی کرده است .بلکه قرن

خشیدید! اید و نه عقل را حق داوری باید و نه تاریخ را تصدیق کردهشما نه وحی را گرفته
علیه السلام   علیه السلام و عیسی علیه السلام  بر موسی تورات و انجیل بعد از ابراهیم

 نازل شده است!

 آیا نادرستى گفتار خود را درک نمى کنید؟ :« (65أَ فلَا تعَْقِلوُنَ )»
 توضیح :

فاصله ى زمانی بین حضرت ابراهیم علیه السلام و حضرت موسى علیهما الس لام یک 
زمانی  بین حضرت موسى علیه السلام و حضرت عیسى  ار سال بود، و فاصلههز

علیهما الس لام دو هزار سال بود، پس چگونه عاقل چنان سخنى را مى گوید؟ استفهام در 
 آیه مبارکه براى توبیخ آمده است.

ونا  اجُّ ا لاكُمْ بهِِ عِلْمٌ فالِما تحُا جْتمُْ فِیما اجا ءِ حا ُ هاا أانْتمُْ هاؤُلَا اللَّه ا لایْسا لاكُمْ بهِِ عِلْمٌ وا فِیما
أانْتمُْ لَا تاعْلامُونا   ﴾۶۶﴿ یاعْلامُ وا

آگاه باشید! شما کسانی هستید که درباره آنچه به آن علم  داشتید گفتگو ومجادله  کردید، 
]ستیز شما یهودیان با نصاری این بود که مسیح، فرزند خدا نیست، و ستیز شما نصاری 

ت است و ایمان به او واجب است،[ پس چرا با یهودیان ا ین بود که عیسی دارای مقام نبو 
درباره آنچه به آن آگاهی ندارید ]و آن دین  ابراهیم است[ مجادله و ستیز می کنید؟! و خدا 

 (۶۶می داند و شما نمی دانید.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

ؤُلََٓءِ » ٓ أنَتمُۡ هََٰ ٓ ل اسماء اشاره، و ضمیر هان! شما که. )ها( حرف ت: «هََٰ نبیه است و به او 
ترجمۀ »  گردد. مانند: هذا. هاأنََاذا.مرفوعی که با اسم اشاره از آن خبر دهند، اضافه می

  « معانی قرآن
 تفسیر :

كتاب، كه شما در مورد آنچه بدان در این آیه مبارکه هم تذك ر وهم هشدارى است به اهل
مینماید ودر باره آن  سؤالَت بی مورد وغیر منطقی علم و آگاهى دارید، مشکلتراشی 

مطرح می سازید . با آنكه شما زندگى طبیعى حضرت عیسى ونیاز او به غذا ومسكن 
اید. گروهى او را دروغگو اید، ولى باز هم در مورد او به گفتگو نشستهولباس را دیده

ها أنَْتمُْ هؤُلَءِ :»ماید وتعداد از شما اورا پسر الله بحساب می آوردید .طوریکه می فر
ای کاملا  شما ای جماعت یهودیان و نصرانیان! درمورد  قضیه«حاجَجْتمُْ فِیما لکَُمْ بِهِ عِلْمٌ 

واضح و آشکار یعنی قضیۀ حضرت عیسی علیه السلام محاجه ، یعنی جدال ونزاع 
و» برخاستید ، در صورتى که در زمان او زندگى مى کردید، نَ فیِما لیَْسَ لَکُمْ بِهِ فَلِمَ تحَُاجُّ

دربارۀ  کنید؟ یعنیچرا در مورد چیزی که بدان علمی ندارید محاجه می»عِلْمٌ 
ها پیش از شما اید که او قرنعلیه السلام ودینش در حالی مخاصمه ونزاع  نموده ابراهیم

ادعا ها زندگی میگرد ، و شما اصلا  اطلاعی از احوال او ندارید ولی با همۀ این می
کنید که او یهودی یا نصرانی است. آیا چنین امرى سفاهت و ابلهى شمارا نشان نمیدهد می

داند واز آن کند که آن را اصلا نمیای ابراز نظر می؟یک انسان چگونه دربارۀ مسأله
علیه  علیه السلام  که قبل از آمدن موسی علیه السلام و عیسی اطلاع هم ندارد ؟! ابراهیم



دین حنیف و متعدل خود را آورده است و هیچ ارتباطی بین او و یهودیان و السلام  
  شود.نصرانیان نیست. اما افسوس، کسی که دچار ذل ت و خواری شده کَی قانع می

ُ یعَْلمَُ وَ أنَْتمُْ لَ تعَْلمَُونَ )»  خدا به حقیقت امر ابراهیم آگاه است و شما : « (66وَ اَللَّ 
 از آن بى خبرید.

سرابو حیان فرموده است :این بیان دعوتی است به این که گوش فرابدهید. مانند آن مف
است که مى خواهى به یک نفر خبرى بدهى که آن را نمى داند، به او مى گویى، گوش 

 (.١/٢۹١کن چیزى را مى دانم که تو نمى دانى؟)مختصر ابن کثیر 
؛ ه کریمه بر وجوب محاجه در امر دینعلما در باره این آیه مبارکه می فرماید که : این آی

 کند.گرایان، دلَلت می: اقامه دلیل وحجت علیه باطلیعنی
ا كاانا مِنا  ما نِیفاً مُسْلِمًا وا لاكِنْ كاانا حا انیًِّا وا لَا ناصْرا اهِیمُ یاهُودِیًّا وا ا كاانا إِبْرا ما

 ﴾۶۷﴿ الْمُشْرِكِینا 
موحدي خالص و مسلمان بود، و هرگز از ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی، بلكه  

 (۶۷مشركان نبود.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

مخلصی که خویشتن را تسلیم خلص، فرمانبر، گریزان از باطل. حق گرا مُ  «:حَنِیف ا»
 فرمان الله متعال  کرده و در هیچ چیز سر از فرمان دین او نپیچد.

یر طرق باطله را ترک ، وراه یگانه معنى حنیف آن است كه سا طوریکه یادآور شدیم:
 .، به معناى گرایش و تمایل به باطل است«جَنَف»حق را اختیار نماید. و 

ا» آن است كه: تابع حكم الهى  باشد؛ اكنون نگاه كنید كیست امروز كه « مسلم» «: مُسْلِم 
 حدی تأاز همه آنان بریده ، و به طریق حق سپرى گشته، خویشتن را خالص به حضرت 
 .سپرده است؟ هركه چنین است، به ابراهیم علیه السلام بیشتر نزدیك و شبیه است

 تفسیر :

علیهم السلام  نه بر دین یهودی بود و  یعنی ابراهیم«ما کانَ إبِْراهِیمُ یَهُودِیًّا وَ لَ نَصْرانِیًّا »
 نه بر دین نصرانی زیرا قبل از این آدیان زندگی بسر می برد.

ولی ابراهیم  علیه السلام  پیرو : («67)حَنیِفا  مُسْلِما  وَ ما کانَ مِنَ الَْمُشْرِکِینَ وَ لکِنْ کانَ »
و مسلمان  سوی آیین توحید: گرایش یافته بود از تمام ادیان باطل بهیعنیدین حنیف بود 

و از مشرکان »: مطیع خداوند متعال  وپرستشگر او بود و دینش، دین اسلام بود یعنیبود 
 گفتند عزیر و عیسی فرزندان خدایند.کسانی که می «.دنبو

این آیه، افکار وعقاید خرافی وتحریف شده  یهودیان ونصاری  را مردود می شمرد و 
می گوید: ملت یهود از شریعت موسی و ملت نصارا از شریعت عیسی، منحرف گردیده 

، مسلمان و صاحب دین اند؛ اما ابراهیم )ابوالحنفاء(: پدر حق گرایان و پیشرو موحدان
 پاک توحیدی است.

 یادداشت توضیحی :
، هم ابراهیم را «حَنِیفا  » ىدر كنار كلمه« مُسْلِما  » ىدر این آیه مبارکه ، با آوردن كلمه

ا كرده است و هم كفر و شرك را انحراف و ناحق دانسته است  .از شرك مبر 
دی ه لَزم نیست كه« مسلما»همچنان دراین آیه ؛در كلمه   از اسلام، خاص شریعت محم 

مراد باشد؛ بلكه اینجا مراد تسلیم و تفویض و فرمان بردن است، كه دین همه پیغمبران 
بود؛ و ابراهیم علیه السلام  این عنوان و لقب را به كمال خصوصی ت روشن ساخته بود: 



ِ الْعالمَِینَ » ه زندگانى ابراهیم 16)بقره، ركوع « إِذْ قالَ لَهُ رَبُّهُ أسَْلِمْ قالَ أسَْلمَْتُ لِرَب  (. قص 
گرداند كه حضرت وى سراپا مجس مه اسلام و تسلیم و اش ثابت مىعلیه السلام  هر كلمه

ا أسَْلمَا وَ تلََّهُ لِلْجَبِینِ »رضا بود. در واقعه ذبح اسمعیل علیه السلام  جمله  اسلام « فَلمََّ
 )بنقل از تفسیر کابلی (. گرداند.ابراهیم را به وضوح تام  آشكار مى

لِيُّ  ُ وا اللَّه نوُا وا الهذِینا آما هاذاا النهبيُِّ وا اهِیما لالهذِینا اتهباعوُهُ وا إنِه أاوْلاى النهاسِ بإِِبْرا
 ﴾۶۸﴿ الْمُؤْمِنِینا 

به راستی سزاوار ترین مردم به ابراهیم همان کسانی هستند که او را پیروی کرده اند. و 
)از همه سزاوارترند(، و خداوند، امبر و کسانی که )به او( ایمان آورده اند، )نیز( این پی

 (۶۸ولي و سرپرست مؤ منان است.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
د است.«: هذَا النَّبيُِّ ».نزدیکترین، سزاوارترین: «أوَْلىَ»  مراد محم 

 شأن نزول آیه مبارکه :
هودیان به رسول الله صلی الله علیه وسلم : یدر بیان شأن نزول آیه مبارکه آمده است

دانی ما از تو و دیگران به دین ابراهیم سزاوارتر محمد! قسم به الله که تو میگفتند؛ ای
؛ زیرا ابراهیم یهودی بود و جز حسد هیچ چیز دیگری تو را ازپذیرش وبه او نزدیکتریم
    دارد! پس حق تعالی نازل فرمود: این امر باز نمی

 ر :تفسی
َّبَعوُهُ » شایسته ترین وسزاوارترین مردم به پیروی از :«إِنَّ أوَْلىَ الَن اسِ بِإبِْراهِیمَ لَلَّذِینَ اتِ

علیه السلام که راه و رسم و روش او را در زمان خودش و بعد از او پیش   ابراهیم
وسلم است  نه همین پیامبر گرامی حضرت محمدصلی الله علیه :«وَ هذَا الَنَّبیُِّ »گرفتند، 

 یهود و نصارا 
از آن جهت  الله صلی الله علیه وسلم به حضرت ابراهیم علیه السلام  اولویت رسول

از امور در شریعت علیه السلام اند، همچنان بسیاری  است که ایشان از نسل ابراهیم
 . علیه السلام موافق است  با آیین ابراهیمصلی الله علیه وسلم  محمدی

 وخلیل أبي منهم ولیي وإن النبیین من ولَیة نبي لكل إن»: ریف آمده استدرحدیث ش
همانا برای هر پیامبری دوستی از پیامبران است و دوست من از  : إبراهیملأ ربي 

 «.علیه السلام است ایشان، پدرم و خلیل پروردگارم عزوجل، ابراهیم
علیه السلام و دین حنیف،   ه از ابراهیمو همچنان سزاوارکسانی  است ک« وَ الََّذِینَ آمَنوُا»

صلی الله علیه وسلم  باشد یا  معتدل و ملت یکتاپرست او پیروی  کند چه از ام ت محمد
 سایر امم تا به روز قیامت. 

÷  بنابراین هر انسان حنیف، مسلمان، یکتاپرست و بیزار از شرک بر دین ابراهیم  
دارد و ولی و سرپرست ه و آن را دوست میتعالی برای خود برگزیداست، دینی که حق

ُ وَلِیُّ الَْمُؤْمِنِینَ )» کسی است که به آن باور داشته باشد ، تعالی و آنکه حق:(«68وَ اَللَّ 
اش را به نیکوئی انجام متولی امور او شود او را مورد تأیید خود قرار داده و سرپرستی

 سازد.می دهد و تمام امورش را اصلاح و خودش را خوشبتمی
این آیه، بر صحت و درستی دین محمد صلی الله علیه وسلم  شهادتی است مؤکد و این که 
او پیرو دین خالص ابراهیم خلیل است. پس، هم محمد و هم پیروانش برازنده و شایسته ی 
آنند که راه روشن او را دنبال کنند. اینان، پارسایان خدادوست، و بر وحدانیت، الوهیت و 



 حق متفق اند. این است روح و جوهره ی اسلام. ربوبیت
تر از نسبت همچنان ازاین  آیه مبارکه بر می آید كه نسبت ایمانى، فراتر و محكم

تر خویشاوندى است و افرادى كه هم فكر و هم خط و هم هدف باشند، به همدیگر نزدیك
قادى از همدیگر از كسانى هستند كه در ظاهر قوم و خویشند، ولى به لحاظ فكرى و اعت

 جدا اند.
 خوانندگان محترم !

بعد از اینکه در آیات متبرکه قبلی ، سخن از روی گردانی اهل کتاب از حق بود،  اینک 
( در باره موضعگیری و تلاش برخی از اهل کتاب برای گمراه  74الی  69در آیات ) 

 میدهد . کردن مسلمانان، بازی با دین وتعصب بی جای آنان را مورد بحث قرار
باید متذکر شد که :ما در این آیه مبارکه وسه آیه ی بعدی در می میابیم که دشمن براى 

 دین كردن مسلمانان از شیوه های مختلفی دست به توطیه ودسیه منظم می زند .بى
هاى عقیدوی ، آیه بعد خبر از لجاجت و كفر، آیه هفتاد و از جمله در این آیه خبر از كینه

م خبر از تاكتیك فریبندهشیوه حقیكم خبراز  ى پوشى و كتمان آگاهانه، و آیه هفتاد و دو 
دشمن را بر ملا می سازد که با مطرح کردن یک شیوه فریبنده وپلان منظیم غرض زیر 

  ى مردم کار وفعالیت میکند.سؤال بردن و تضعیف و تزلزل عقاید توده
واقعیت امر هم كند.شا وآنان را رسوا مىهاى دشمنان دین را افولی خداوند متعال ، نقشه

ى درامان شناخت از دشمن وبخصوص پلان های دشمنانه شان ، لَزمه همین است که :
 .هاى احتمالى استماندن از آسیب

ا  ما ا یضُِلُّونا إلَِه أانْفسُاهُمْ وا ما دهتْ طاائِفاةٌ مِنْ أاهْلِ الْكِتاابِ لاوْ یضُِلُّوناكُمْ وا وا
 ﴾۶۹﴿ یاشْعرُُونا 

كردند( شما را گمراه كنند، )اما جمعي از اهل كتاب )از یهود(، دوست داشتند )و آرزو مي
كنند مگر خودشان را، و آنها باید بدانند كه نمیتوانند شما را گمراه سازند،( آنها گمراه نمي

 (۶۹)لیکن ( نمي فهمند!)
 تشریح لغات واصطلاحات :

گروهی از سران و رؤسای از : «طَائِفَةٌ »اشتند. آرزو داشت )داشتند(، دوست د: «ودت»
 نصاری و.. 

 تفسیر :
 شأن نزول آیه مبارکه :

گاه قینقاع نازل شد، آنقریظه و بنینضیر، بنیدرباره طوایف یهودی بنی این آیه مبارکه
بِ وَدَّتْ طائِفَةٌ مِنْ أهَْلِ الَْکِتا»سوی دین خویش دعوت کردند:که گروهی از مسلمین را به

راهبان و رؤسای گروهى از اهل کتاب  )یهود ونصارا بخصوص  :«لوَْ یضُِلُّونَکُمْ 
( آرزوى گمراهى شما را مى کردند تا شما از اسلام مرتد شده و راه هدایت را گمراهشان
زنند و فتنه انگیزی ها به منظور تحقق این آرزو دست به شبهه اندازی میگم کنید، آن

را نظر به حسادتی که نسبت به هدایت شما دارند و از روی سر کشی کنند. این اعمال می
میل به انحراف  :(69وَ ما یضُِلُّونَ إِلَ  أنَْفسَُهُمْ وَمَا یَشْعرُُونَ )» دهند، و گمراهی انجام می

دیگران، خود یك انحراف بزرگ اخلاقى است. آنان هرگز به شما ضرر رسانیده 
های مؤمنان در راه ایمان ثابت و گامولی امورتان است، و تعالی متتوانند؛ زیرا حقنمی

استوار قدم است و مسلما  وبال کار کسانی که بخواهند مؤمنان را از دینشان منحرف 



گرداند ها  را پروردگار با عظمت بر خودشان باز میبه زودی حیله و ضرر آن نمایند، 
دانند عملکرد جاهلانۀ خود را نمی ها بدیسازد. آنشان را مضاعف میو در پی آن عذاب

 دهند واقف نیستند.و بر خطر آنچه انجام می

دُونا  أانْتمُْ تاشْها ِ وا  ﴾۷۰﴿ یاا أاهْلا الْكِتاابِ لِما تاكْفرُُونا بِآیااتِ اللَّه

های کنید؟( در حالیکه شما نشانهورزید )انکار میای اهل کتاب! چرا به آیات الله كفر می
 (۷۰بینید و در دل به حق بودن آن( گواهی میدهید.)در کتب خودتان مینبوت محمد  را 

 تفسیر :
: چرا به آنچه که یعنی ؟«ورزیدچرا به آیات خدا کفر می یهود و نصارا(!ای اهل کتاب ) 

آمده است، یا به قرآن که در  صلی الله علیه وسلم  در کتابهای شما از دلَیل نبوت محمد
و آشکارترین دلیل بر صدق و راستی صلی الله علیه وسلم  تبرگیرنده اوصاف آن حضر

دانید آنچه را او آورده حق و ثابت در حالی که به یقین میورزید؟باشد، کفرمیایشان می
های خودتان ذکر شده و پیامبرانتان بر بعثت او به شما بشارت است؛ زیرا در کتاب

کار دریافتید ولی از روی عمد وقصد هایش را به گونۀ واضح و آشاند و شما نشانهداده
  گمراه و کافر شدید.

أانْتمُْ تاعْلامُونا  قه وا تاكْتمُُونا الْحا قه باِلْبااطِلِ وا  ﴾۷۱﴿ یاا أاهْلا الْكِتاابِ لِما تالْبسُِونا الْحا
کتمان می کنید در )آگاهانه( و حق را  پوشانید؟ میای اهل کتاب! چرا حق را به باطل 

 (۷۱ان می دانید.)حالی که خودت
 تشریح لغات واصطلاحات : 
 در می آمیزید، حق و باطل را با تحریف و تزویر به هم می آمیزید.  : «تلَْبِسُونَ »

 تفسیر :
قبل از همه باید گفت که :مشتبه كردن وكتمان حق، دو اهرم نیرومند دشمن براى ایجاد 

در این آیه ...« ضِلُّونكَُمْ یُ »ى قبل فرمود: انحراف در بین مؤمنان است. در دو آیه
 «تلَْبِسُونَ، تكَْتمُُونَ »:فرمایدمى
ای اهل کتاب! چرا از روی مکر، فریب، :« یَاأهَْلَ الْکِتاَبِ لِمَ تلَْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ »

کنید؟ یعنی حق و ناروا و کاری و تحریف کلام الله متعال  حق را با باطل خلط میپنهان
 ا القاء شبه و تحریف و تبدیل، مخلوط می کنید؟ باطل را ب

و چرا صداقت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم :( «71وَتکَْتمُُونَ الْحَقَّ وَأنَتمُْ تعَْلمَُونَ )»
 کنید و با این عمل، حق واضح را پنهان میرا که نزد شما حقیقتی ثابت است انکار می

 نمائید؟  
عامه ، بعضى احكام تورات را بكل ى ملغى، و در  یهود ونصارا براى اغراض افکار

بعضى آیات تحریف لفظى، و در قسمتى تبدیل معنوى وارد كرده بودند؛ و قسمتى را 
گذاشتند دیگران بر آن اط لاع یابند؛ از جمله بشارات حضرت محمد داشتند و نمىپنهان مى

 صلی الله علیه وسلم .
ناپاکی آنها را باز گفته است و آن این که در  سپس خدای متعال نوعی دیگر از نیرنگ و

آغاز روز اسلام خود را نشان می دهند، سپس در آخر همان روز از دین برمی گردند، تا 
 مردم را در مورد دین اسلام به شک بیندازند. و فرمود:

قاالاتْ طاائِفاةٌ مِنْ أاهْلِ الْكِتاابِ آمِنوُا باِلهذِي أنُْزِلا عالاى الهذِی ارِ وا جْها النهها نوُا وا نا آما
هُ لاعالههُمْ یارْجِعوُنا  اكْفرُُوا آخِرا  ﴾۷۲﴿ وا



و جمعي از اهل كتاب )از یهود( گفتند: )بروید در ظاهر( به آنچه بر مؤ منان نازل شده، 
تا کفر ورزید )از ایمان خود برگردید(، در اول  روز ایمان بیاورید، و در آخر روز، 

از دین باز گردند! )زیرا شما را، اهل كتاب و آگاه از  شما را دیده( )این حال شاید آنها 
 (۷٢دانند، و این توطئه كافي است كه آنها را متزلزل سازد(.)بشارات آسماني پیشین مي

 تشریح لغات واصطلاحات :

 آغاز روز.  : «وَجْهَ النَّهَارِ »
 تفسیر :

طور منظم پلان ود سیسه چیندند ، مخالفان دین اسلام براى انحراف اذهان مسلمانان، ب
خواندیم كه اهل كتاب )یهود ونصارا ( دوست دارند شما را  69ى طوریکه در آیه

 پردازد.ى آنان براى رسیدن به آن هدف مىمنحرف سازند، اینک در آیه ذیل  به نقشه
ابن کثیر :«الََّذِینَ آمَنوُا وَجْهَ الَنَّهارِ وَ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أهَْلِ الَْکِتابِ آمِنوُا بِالَّذِی أنُْزِلَ عَلىَ »

در تفسیر این آیه مبارکه فرموده  است : این نیرنگى بود که مى خواستند به وسیله ى آن 
کار و بار دین را بر ضعیفان مشتبه کنند، در بین خود مشاوره کردند و قرار شد در اول 

ز را اقامه کنند، و با فرارسیدن آخر روز اسلام خود را اعلام بدارند و با مسلمانان نما
روز به دین سابق برگردند تا نادانان بگویند آگاهى یافتن از عیب و نقص دین اسلام باعث 

 (. ١/٢۹١شد که آنها به دین خود برگردند.) مختصر ابن کثیر 
بلکه (« 72)لعََلَّهُمْ یَرْجِعوُنَ »و در آخر روز از آن دین رجوع کنید،« وَ اکُْفرُُوا آخِرَهُ »

 در دین خود شک پیدا کنند و از آن برگردند.
هستند  گروهى از انسان ها که با نام اسلام، در صفوف مسلمانان نفوذ كرده،ومیخواهند 
مسلمانان را از پشت خنجر بزنند، وبدین ترتیب میخواهند تا مسلمانان در دین خود شک 

دسایس باشند ودر زمینه احضارات داشته پیدا کنند و از آن برگردند.بنا  باید هوشیار این 
 .باشند .مسلمان نباید ساده اندیش و زودباور بوده، به هر اظهار ایمانى، اعتماد كند

ى تزلزل اى از ایمان قرار بگیریم كه بازگشت برخى مسلمانان از دین، مایهباید در مرحله
 ما نگردد.

اثر است زیرا آنان  بیولی دسایس توطئه این گروه شیاد و مغضوب یهودی کاملا
های مؤمنان را بر اسلام پایدار و گامهایشان را در این راه محکم دانند که خداوند أ دلنمی

ها وگامهایشان را متزلزل های دشمنان الله  ، دلو استوار گردانیده است، پس هرگز یاوه
 جنباند.هایشان را از جا نمیسازد و بادهای عناد، ارادهنمی

 : 73 – 71ول آیات  شأن  نز
ابن اسحاق از ابن عباس )رض( روایت کرده است: عبدالله بن صیف، عدی بن  -208

زید و حارث بن عوف به یکدیگر گفتند: بیایید به آنچه خدا به محمد صلی الله علیه وسلم  
ها را نسبت و یارانش وحی کرده صبحگان ایمان بیاوریم و شامگاهان انکار ورزیم تا آن

شان برگردند. ها هم مانند ما رفتار نمایند و از دینشان دچار تردید کنیم، شاید آننبه دی
ها یَا أهَْلَ الْکِتاَبِ لِمَ تلَْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتکَْتمُُونَ الْحَقَّ آن» پس در باره آنها آیات : 

نْ أهَْلِ 71وَأنَتمُْ تعَْلمَُونَ ) الْکِتاَبِ آمِنوُاْ بِالَّذِیَ أنُزِلَ عَلَى الَّذِینَ آمَنوُاْ وَجْهَ ( وَقَالَت طَّآئِفَةٌ م ِ
( وَلََ تؤُْمِنوُاْ إلََِّ لِمَن تبَِعَ دِینکَُمْ قلُْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى 72النَّهَارِ وَاکْفرُُواْ آخِرَهُ لعََلَّهُمْ یَرْجِعوُنَ )

ثلَْ مَا أوُتِیتمُْ أَ  ِ أنَ یؤُْتىَ أحََدٌ م ِ ِ یؤُْتیِهِ مَن یَشَاءُ اللَّ  وکُمْ عِندَ رَب کُِمْ قلُْ إِنَّ الْفَضْلَ بیَِدِ اللَّ  وْ یحَُآجُّ
ُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ )  روایت کرده( . 7219نازل شد.) طبری (« 73وَاللَّ 



ک: ابن ابوحاتم از سدی از ابومالک روایت کرده است: دانشمندان و بزرگان یهود  -209
کردند: ایمان نیاورید، مگر به کسی که از دین شما ه میبه فرومایگان خویش توصی

ِ :» پیروی کند. پس خدای بزرگ آیه  را نازل کرد)این مرسل است « قلُْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّ 
 نگاه کنید.(. 7228به طبری 

ِ أانْ یُ  نْ تابعِا دِیناكُمْ قلُْ إنِه الْهُداى هُداى اللَّه لَا تؤُْمِنوُا إِلَه لِما ا أوُتِیتمُْ وا دٌ مِثلْا ما ؤْتاى أاحا
اسِعٌ  ُ وا اللَّه نْ یاشااءُ وا ِ یؤُْتِیهِ ما ب ِكُمْ قلُْ إنِه الْفاضْلا بِیادِ اللَّه وكُمْ عِنْدا را اجُّ أاوْ یحُا

 ﴾۷۳﴿ عالِیمٌ 
و ]گفتند[ جز به كسى كه دین شما را پیروى كند ایمان نیاورید بگو یقینل  هدایت )صحیح 

الله است مبادا به كسى نظیر آنچه به شما داده شده داده شود یا در پیشگاه  ( همان هدایت
آن را به الله است ، پروردگارتان با شما مجادله  كنند بگو ]ای پیفمبراین[ تفضل به دست 

 (۷٣دهد، و الله دارای فضل کشاده )و( دانا است.)کسی که بخواهد می
 تشریح لغات واصطلاحات :

فضل در اصل بمعنى زیادت است و در  :«الفضل»قبول نکنید، نپذیرید. :«لََ تؤُْمِنوُا»
قرآن عظیم الشأن بمعنى برترى، عطیه و رحمت و احسان آمده است، مراد از آن در 

صاحب سعه.  :«واسع» .اینجا ظاهرا نبوت است كه از مصادیق عطیه و رحمت مى باشد
او وسیع است، به معنى وسعت دارای گشایش، گشایشگر، توانا ، یعنى فضل و رحمت 

 دهنده نیزآمده است.

 تفسیر :
اهل كتاب، از گرایش وعلقمندی یهود به اسلام سخت نگران بودند و براى پیشگیرى از 

این قسمت تتمه ى :«وَ لَ تؤُْمِنوُا إلَِ  لِمَنْ تبَِعَ دِینَکُمْ :»آن به تبلیغ می پرداختند ومی گفتند 
گویند: به آن کسی که پیرو دین شما ست که به مردم میسخنان وگفتار یهودیان  این ا

کس نیست، ایمان نیاورید یعنی  تصدیق نکنید و راز خود را ابراز ندارید و به هیچ
 اطمینان حاصل نکنید مگر این که بر دین شما مى باشد.

یعنی اگر کسی شما را با سخنان و فضائل و کرامات علم و حکمت گوید تصدیق مکنید و 
ن میاورید مگر آنکس را که هم کیش و هم دین شما باشد یعنی دین یهودیت در بیان ایما

سبب نزول آمده است از جمله احبار یهود یعنی رؤسای یهود به پیروان وزیر دستان  
خود می گفتند فقط پیروان دین و اهل آئین خود را تصدیق کنید و باور دارید و بر 

 چند که مسلمانان بر علیه شما دلیل و حجت بیاورند. مسلمانان تظاهر به اسلام کنید هر 
: به هیچ کس اطمینان نکنید و رازتان را جز یعنی»گوید: کریمه میکثیر در تفسیر آیهابن

دانید، دیگری در میان نگذارید و آنچه از علم میدینتان، با هیچ کس به پیروان
طراز آموزند و با شما در آن برابر وهممسلمانان آشکار نگردانید زیرا آن را از شما میبرای
ایمان خویش پایبند گردند زیرا آنان شدیدا بهشوند و حتی به وسیله آن بر شما ممتاز نیز میمی

اید، علیه شما دلیل و حجت و پایدارند. یا اینکه مسلمانان با تمسک به آنچه که خود شماگفته
 «.کنندارائه می

ِ  قلُْ إِنَّ الَْهُدى هُدَى»  به آنان بگو اى محمد که هدایت در دست شما نیست، بلکه :« اَللَّ 
هدایت، همان هدایت خداست. هرکس را که بخواهد به ایمان هدایت کرده و همان طور 

این بیان که مؤمنان را هدایت کرده او را نیز هدایت کرده و بر ایمان ثابت نگه مى دارد. 
ای یهوداست و به دنبال آن ادامه سخنشان در ای در میانه سخن رؤسالهی جمله معترضه



أنَْ یؤُْتى أحََدٌ مِثلَْ ما أوُتِیتمُْ أوَْ » آید که گفتند:توجیه بازداشتن پیروان خویش از ایمان می
وکُمْ عِنْدَ رَب ِکُمْ  یهود به یکدیگر مى گفتند: کسى را تصدیق نکنید مگر این که بر «یحُاجُّ

یروى کند. درباره ى کسى که ادعاى پیامبرى مى کند دین شما باشد و از دین شما پ
بنگرید، اگر پیرو دین شما باشد او را تصدیق کنید، وگرنه او را تکذیب کنید. به نبوت 

کس اقرار و اعتراف نکنید مگر این که بر دین شما باشد. مبادا آنچه به شما داده شده هیچ
شما دلیل اقامه کند. پس اگر به نبوت به دیگرى داده شود، و مبادا در پیشگاه خدا علیه 

محمد اقرار کنید و به دینش در نیایید در روز قیامت بر شما حجت خواهد داشت. غرض 
 آنها نفى نبوت پیامبر صل ى اللَّ  علیه  و سل م است.

باید گفت که :هدایت الهى، یك جریان مستمر در طول تاریخ بوده است و اختصاص به 
ت و  قوم خاص ى ندارد، هکذا الطاف پروردگار، در انحصار گروه خاص ى نیست. نبو 

قلُْ إِنَّ »دهد.  طوریکه می فرماید:هدایت، فضل الهى است كه به هركس بخواهد مى
ِ یؤُْتِیهِ مَنْ یَشاءُ  ها صلی الله علیه وسلم  را امر کرد تا به آن تعالی محمدحق« الَْفَضْلَ بیَِدِ اَللَّ 
ها نیست بلکه فضل خداست که به هر کس از و مخصوص آن خبر دهد که پیامبری ملک
دهد و اوتعالی به این امر که رسالت خود را در کجا قرار دهد بندگان خود بخواهد می

داند چه کسی مستحق داناتر است زیرا فضل و بخشش الله متعال  بسیار است و او می
 نبوت و پیامبری و دوستی و اهل فضل و مستحق کرامت است.

که تواند فضل الهی را از کسی بازدارد، یا در بازگردانیدن آن از کسیکس نمیس هیچپ
الله متعال خواسته خواهد تا بدو رسد، تحکم کند و این حقیقت مسلمی است کهالله متعال  می
و امت ایشان را به این فضل آشکار؛ یعنی این دین  صلی الله علیه وسلم  است تا محمد

 .مبین اختصاص دهد
ُ واسِعٌ عَلِیمٌ »  بگو:  فضل و شرف در اختیار خداست و آن را به هرکسی  :(«73)وَ اَللَّ 

 که بخواهد ولیاقت آنرا داشته باشد عطا می کند، او وسیع النظر است. 
در قرآن عظیم الشأن به طور عموم درسه مقام می آید. یکی در جایی « واسِعٌ » کلمه ی 

از انسانها به میان بیاید و ضرورت آگاه کردن آن گروه  که یادی از تنگ نظری گروهی
بر این حقیقت پیش بیاید که خدا همانند شما تنگ نظر نیست. دیگری در جایی که کسی و 
یا گروهی به خاطر بخل، تنگ دلی و کم ظرفیتی اش مورد سرزنش قرار بگیرد و هدف 

خیل نیست. و سوم این که در بیان این نکته باشد که خدا فراخ دست است و همانند شما ب
جایی که مردم به خاطر محدودیت و ضعف اندیشه و فکرشان محدودیتی را به خدا نسبت 

  دهند و هدف فهماندن این مطلب به آنان باشد که خدا غیر محدود است. )تفهیم القرآن (

دنیا علم كردند كه در مفسر تفسیر کابلی در ذیل این آیه مبارکه می نویسد : یهود شایع مى
شرایع فقط به ما منحصر است؛ تورات به ما فرود آمده، و مانند موسى پیغمبر اولو العزم 
ا، غافل  یان عرب را به علم و فضیلت چه نسبت است؟! ام  از میان ما مبعوث گردیده؛ ام 

شد. در آن، بیان گویى عظیم الشأن سفر استثناء تورات مخالف حقیقت نمىاز اینكه پیشینه
ود كه الله متعال  از میان اخوان بنى اسرائیل یعنى بنى اسمعیل، كسى را مبعوث شده ب
گرداند كه مثل موسى داراى شریعت مستقل  باشد، و كلام خویش )قرآن( را به دهان او مى

ل، « نَ رَسُولَ  فرِْعَوْ  إنَِّا أرَْسَلْنا إِلیَْكُمْ رَسُولَ  شاهِدا  عَلیَْكُمْ كَما أرَْسَلْنا إِلى»كند: القاء مى م  )مز 
(؛ چنانكه این دولت نصیب بنى اسمعیل شد، و آنها در صحنه علم و فضل؛ در  15آیه :

حج ت و برهان در مجاهدات مذهبى، نه تنها از بنى اسرائیل، بل از تمام ملل جهان گوى 



  .سبقت ربودند؛ و الحمد للَّ  على ذلك
 ُ اللَّه نْ یاشااءُ وا تهِِ ما حْما  ﴾۷۴﴿  ذوُ الْفاضْلِ الْعاظِیمِ یاخْتاصُّ برِا

و الله دارای فضل بزرگ گرداند هركس را كه بخواهد مشمول رحمت خویش مىو الله 
 (۷۴)است. 

 تشریح لغات واصطلاحات :
 بخشش، مراد، نبوت و پیامبری است.: «الفضل»

 تفسیر :
ر غلط یهود را كه خداوند هیچ قومى را مانند یهود مورد لطف خویش قرار  این آیه، تصو 

ت و و حق:«یَخْتصَُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ یَشاءُ »فرماید:دهد، نفى كرده و مىنمى تعالی برای نبو 
گزیند که صلاحیت این وظیفه را مطابق با خواست پیامبری کسی از بندگان خود را برمی

 او داشته باشد.
ُ ذوُ الَْفَضْلِ الَْعَظِیمِ )» سیع است، محدود و ممنوع نیست. کرم و عنایتش و :(«74وَ اَللَّ 

 گرداند.هر کس را که بخواهد، به رحمت خود مخصوص مییعنی 
پیامبری موروثی نیست، بلکه تفضل الهی است.  از فحوای آین آیه مبارکه بر می آید که :

سران یهود و... خطاب به قوم خود میگویند: نزد مردم عرب یا کسانی دیگر اعتراف 
کسی، غیر از فرزندان یعقوب )بنی اسرائیل( باور و اطمینان دارید،  نکنید که به پیامبری

تنها به خودتان بگروید؛ چون مسلمانان در روز قیامت، با شما به داوری می نشینند و در 
 بارگاه خدا با دلَیل گویا بر شما چیره می شوند.

 خوانندگان محترم !
نت، وفا به عهد نزد برخی از ( در باره موضوعات اما 77الی  75در آیات متبرکه ) 

 اهل کتاب به بحث گرفته میشود .
هکذا در آین آیات در بیان اوصاف اهل کتاب آمده است که : برخی از آنان امین و 
درستکار، تعداد از آنان انسانهای نادرست و خیانتکار و جمعی دیگر با تأویلات بی 

یز می شمردند. این است که اساس، اموال و دارایی دیگران را برای خود حلال و جا
قرآن، مؤمنان را در هر زمان و مکانی از فریب ودغل بازی  آنان، هشدار وانتباه می 

 دهد.

نْهُ بدِِیناار  لَا  نْ إنِْ تاأمْا مِنْهُمْ ما هِ إلِایْكا وا د ِ نْهُ بِقِنْطاار  یؤُا نْ إنِْ تاأمْا مِنْ أاهْلِ الْكِتاابِ ما وا
هِ إلِایْكا إلَِه  د ِ ی ِینا سابِیلٌ  یؤُا لایْناا فيِ الْْمُ ِ انههُمْ قاالوُا لایْسا عا لایْهِ قاائمًِا ذالِكا بأِ ا دُمْتا عا ما

هُمْ یاعْلامُونا  ِ الْكاذِبا وا یاقوُلوُنا عالاى اللَّه  ﴾۷۵﴿ وا
و در میان اهل كتاب، كساني هستند كه اگر ثروت زیادي به رسم امانت به آنها بسپاري، 

انند، و كساني هستند كه اگر یك دینار هم به آنان بسپاري، به تو به تو باز میگرد
بازنمیگردانند، مگر تا زماني كه بالَي سر آنها ایستاده )و بر آنها مسلط( باشي! این به 

گویند: ما در برابر امیین ) غیر یهود(، مسؤ ول نیستیم. و بر خدا خاطر آن است كه مي
 (۷۵د )این سخن دروغ است(.)دانندروغ میبندند، در حالي كه مي
 تشریح لغات واصطلاحات :

عدد فراوان، مال و دارایی بسیار. برخی گویند:  :«قنطار»مین بدانی. أاو را  «:تأَمَْنْهُ »
قنطار، معیاری است برای وزن و سنجش. مقدار آن نزد مردم شام یکصد رطل است 

گرم. البته در هر کشوری ٢۵۶۴درهم، یا  ۴۸٠درهم، جمعا  ۴٠اوقیه، اوقیه  ١٢)رطل 



کیلو گرم به حساب می آید. دینار: مال اندک،  ٢/۵مقدار آن متفاوت است(. هر رطل 
 دارایی کم. الأمین: مردم عرب، درس نخوانده ها.

 تفسیر :
در سلسله خیانت و نفاق مذهبى اهل كتاب، خیانت دنیایى مذكور شد كه به وسیله آن این 

شود، و از امانت نی ت اش براى پول اندك فاسد مىشود كه كسى كه امر واضح مى
 گذرد؛ چگونه از وى توق ع باید داشت كه در امور دین امین ثابت شود؟!مى
هِ إِلیَْکَ » در میان جماعت  یهودیان، اشخاص :«وَ مِنْ أهَْلِ الَْکِتابِ مَنْ إِنْ تأَمَْنْهُ بِقِنْطارٍ یؤَُد ِ

شان را اگر بر مال بسیار امین سازی تمام ائن. امینهم امانت نگهدار وجود دارد و هم خ
گرداند؛ زیرا وجدانی بیدار و تقوای بسیار دارد و امانت نگهدار ها را به تو باز میآن

است.  مانند عبد اللَّ  بن سلام که یک نفر قریشى هزار اوقیه طلا را نزدش به ودیعه نهاد 
 و آن را بدون کم و کاست باز پس داد.

ت که در آین هیچ جای  شکی نیست که هرکس در بسیار امانت نگاهدار باشد، در باید گف
باشد، در بسیار به طریق اولی خاین طریق اولی امین است، و هرکس در کم خاینکم به
درضمن ملاحظه  دهند؛! این خاینان حتی یک دینار امانت را باز پس نمی. آریاست

انصاف دارد و در قضاوت خود عدالت را رعایت  بفرماید : که قرآن عظیم الشأن  چقدر
 نماید .می
هِ إِلیَْکَ »   ها گروهی از یهودیان خائنانیدر کنار این :«وَ مِنْهُمْ مَنْ إِنْ تأَمَْنْهُ بِدِینارٍ لَ یؤَُد ِ

اند که اگر آنان را بر مالی اندک ، حتى بر یک دینار نمى توان امین دانست. چون خیانت 
زنند مانند فنحاص گردانند و دست به خیانت میین یک دینار را هم  باز نمیمى کنند،وهم

 بن عازوراء که یک نفر قریشى دینارى را به امانت نزدش نهاد اما آن را انکار کرد.
مگر اینکه  همیشه مراقب او باشى و هرگز از او چشم بر :«إلَِ  ما دُمْتَ عَلَیْهِ قائمِا  »

 از تو ترسد. نداری که در چنین حالتی
های خویش عمومیت صورت دهیم بلکه این آیه دلَلت بر آن دارد که ما نباید در قضاوت

 لَزم است به تفصیل قضایا نگاه کنیم تا به کسی ظلم نشود و هیچ خائنی را تأیید ننمائیم. 
ی ِینَ سَبِیلٌ » هودیان نسبت به مسلمانان در سبب خیانت ی«ذلِکَ بِأنََّهُمْ قالوُا لیَْسَ عَلیَْنا فیِ الَْأمُ ِ

ها بر این باورند که برای یهودی مجاز است تا به غیر یهودی خیانت کند این است که آن
ی»و برای  گونه احترام و توقیری نیست و ها هیچکه منظورشان عرب است نزد آن« هاام 

 ها ارزش دارد.شان نزد آننه هم اموال
)ما فرزندان و دوستان خدا هستیم و مردم بندگان ما روایت شده است که یهود گفته اند:  

هستند( ، پس اگر ما مال بندگان خود را بخوریم کسى حق اعتراض را ندارد، و گفته مى 
شود که آنها گفته اند: خداى متعال مال افرادى را که بر آیین ما نیستند براى ما مباح کرده 

 است.)تفسیر صفواة التفاسیر ( 
ِ الَْکَذِبَ وَ هُمْ یعَْلَمُونَ )وَ یَقوُلوُنَ » ها را وا چنین پندارهای دروغینی آن :( «75عَلىَ اَللَّ 

داشته تا اموال مردم را برای خود مباح و حلال بدانند.  بالَتر از گناه، توجیه گناه است. 
 گفتند: خداوند به این كار راضى است. خوردند و مىاهل كتاب اموال مردم را به ناحق مى

دانند که ها نیز میتعالی این پندار و گفتار آنان را تکذیب کرد و خبر داد که خود آنحق
 کنند.گویند و افترا میدروغ می

درروایتی آمده است که شخصی از حضرت ابن عباس ) رض(  پرسید: هنگامی که ما به 



برای خود  رویم، از اموال اهل ذمه چیزهایی ـ مثلا مرغ ماکیان و گوسفند ـ راجهاد می
 : میگیرید چه نظری دارید؟ گفتعباس )رض(  فرمود: درباره آنچه می. ابنگیریممی

عباس )رض( فرمود: این سخن شما . ابن؛ برما در این کار هیچ گناهی نیستگوییم
ی ِ »همچنان است که اهل کتاب گفتند: ال بر ما در خوردن م» «نَ سَبِیلٞ  ۧلیَۡسَ عَلَیۡنَا فِي ٱلۡأمُ ِ

شان برای شما ! بدانید که آنها چون جزیه را پرداختند، اموال«گناهی نیستامیین هیچ
 .حلال نیست، مگر به طیب خاطر ایشان

ارزشهاى اخلاقى، ثبات دارند. حفظ امانت، در نزد همه نیكو و خیانت در آن، نسبت به 
یكى از لفان باشد. است. رد  امانت، یك ارزش است، گرچه از مخاقبیح وبد هر كسى باشد 

 .مسائل فقه اسلام است كه در امانت هیچ كس خیانت جایز نیست؛ چه مسلمان باشد، و چه كافر

ا یحُِبُّ الْمُتهقِینا  اتهقاى فاإِنه اللَّه نْ أاوْفاى بِعاهْدِهِ وا  ﴾۷۶﴿ بالاى ما
« پس او نزد الله محبوب است و»بلی، هرکس به عهد خود وفا کند و پرهیزگار باشد 

 (۷۶).گمان الله پرهیزگاران را دوست دارد بی
 تشریح لغات واصطلاحات :

 پرهیزگاری کرد.«: إِتَّقیَا»وفا کرد «: أوَْفیَا»
 تفسیر :

َ یحُِبُّ الَْمُتَّقِینَ )» یعنی قضیه چنان  نیست که  :(«76بَلى مَنْ أوَْفى بِعَهْدِهِ وَ اتَِّقى فَإنَِّ اَللَّ 
شود، گویا شخصیکه در اموال دیگران خیانت کند بخشوده میآنان تصور کرده اندکه 

بلکه صحیح این است که هر آن کس تقوای الهی را  رعایت کند و به عهد و پیمان خویش 
وفا نموده و امانت دیگران را واپس بدهد و به محمد صل ى اللَّ  علیه  و سل م ایمان بیاورد و 

وید، محققا الله متعال او را دوست دارد و او ازالله  بترسد، و از ارتکاب محارم دورى ج
  را مورد فضل و کرم خود قرار مى دهد.

لَا  ةِ وا قا لاهُمْ فيِ الْْخِرا لَا ناً قالِیلًَ أوُلائكِا لَا خا انِهِمْ ثاما أایْما ِ وا  إنِه الهذِینا یاشْتارُونا بعِاهْدِ اللَّه
لَا یانْظُرُ إلِایْهِمْ یا  ُ وا ل ِمُهُمُ اللَّه لاهُمْ عاذاابٌ أالِیمٌ یكُا یهِمْ وا ك ِ لَا یزُا ةِ وا  ﴾۷۷﴿ وْما الْقِیااما

بى گمان کسانى که به ]جاى[ پیمان الله و سوگندهاى خویش بهایى کم ]ارزش[ مى فروشند 
و در روز قیامت  گویدبا آنها سخن نمی،آن گروه در آخرت بهره اى نخواهند داشت والله 

سازد، و برای آنها عذاب دردناک ها را )از کفر( پاک نمیکند، و آنبه طرف آنها نظر نمی
 (۷۷) است.

 تشریح لغات واصطلاحات :
نِهِمۡ » ِ وَأیَۡمََٰ بهره «: خَلا ق» فروشند.عهد خدا و سوگندهای خود را می: «یَشۡترَُونَ بِعَهۡدِ ٱللََّّ

ُ وَلََ یَنظُرُ إِلیَۡهِ »و نصیب از خیر و نعمت. مراد آن است که خداوند از : « مۡ لََ یكَُل ِمُهُمُ ٱللََّّ
با مغفرت خود آنان را از «: لَ یزَُكِ یهِمْ »شان نظر لطف ندارد. آنان ناراضی است و بدی

 دارد.گناهان پاکیزه نمی
 تفسیر :

ِ وَ أیَْمانِهِمْ ثمََنا  قَلِیلا  » و  کسانی که در عوض عهد الهی»: «إِنَّ الََّذِینَ یَشْترَُونَ بِعهَْدِ اَللَّ 
زیرا بهایی که سبب عذاب انسان گردد؛  «گیرندسوگندهای خود بهای ناچیزی را می

اند که چون اموال و حقوق . آنان یهودیان و همانندانشانهرچند بسیار باشد، اندک است
شوند و اگر بر این امر سوگند هم داده شوند، خورند، منکر خوردن آن میدیگران را می

 : آنان که چنین صفتی دارند.یعنی «گروهآن»د خورنبه دروغ سوگند می



نباید فراموش کنیم که :سوگند دروغ براى دین فروشى، سبب محرومی ت در قیامت 
    .شودمى
ای از مغفرت الهی و ها در آخرت حق و حصهاین« أوُلئکَِ لَ خَلاقَ لهَُمْ فِی الَْْخِرَةِ » 

 رضوان او ندارند.
« ُ خداوند در روز اخرت  از باب رحمت و « وَ لَ یَنْظُرُ إِلیَْهِمْ یوَْمَ الَْقِیامَةِ وَ لَ یکَُل ِمُهُمُ اَللَّ 

 محبت با آنان سخن نمى گوید، و با دید مهر و محبت و رحمت آنان را نمى نگرد،
اعتنایى ما به تعه دات الهى، سبب سزای قیامت ، متناسب با عملكرد خود ماست. بى

لَ یكَُلِ مُهُمُ، لَ یَنْظُرُ إِلیَْهِمْ، لَ »به ماست. که فحوای آیه مبارکه اعتنایى الله متعال  بى
 بوضاحت معلوم میگردد.« یزَُكِ یهِمْ 

یهِمْ وَ لهَُمْ عَذابٌ ألَِیمٌ )»  های معصیت پاک ها را از گناه و پلیدیو آن(« 77وَ لَ یزَُک ِ
اعمال بد، فساد در گفتار،  شان در روز قیامت در پیشگاه او به علتنماید و براینمی

ها پیامبران را تکذیب کرده و به آنان کردار، احوال و اموال، عذابی است دردناک. آن
روی سزای شان  در کفر ورزیدند و در مال خیانت روا داشته پیمان شکنی کردند، ازاین
 هاى اخروى، هم روحىآخرت همان است که مستحق آن اند. ملاحظه میداریم که :عذاب

ُ » و روانى است  «.وَ لَهُمْ عَذابٌ ألَِیمٌ » هم جسمى« لَ یكَُلِ مُهُمُ اللََّّ
 شأ ن نزول آیه مبارکه : 

از اشعث بن قیس روایت کرده اند که گفت: این آیه در باره من نازل شده است. من 
وشخصی  در باره چاهی دعوایی داشتیم، شکایت را به نزد رسول الله صلی الله علیه 

شاهداک أو یمینه / یا باید تو دو شاهد بیاوری و یا »بردیم و آن حضرت فرمود:  وسلم 
عرض کردم: اگر چنین باشد او سوگند می خورد و با کی هم « این که او سوگند بخورد.

من حلف على یمین یستحق بها ما لَ هو فیها فاجر لقي الله و هو علیه »ندارد. فرمود: 
و از این طریق مالی را به دست آورد و در سوگند  غضبان / اگر کسی سوگند بخورد

« خویش نابحق باشد، در صورتی به دیدار الله متعال  می رود که بر او خشمگین است.
نهِِمۡ ثمََنٗا قَلِیلا  » واین آیه مبارکه را تلاوت فرمود :  ِ وَأیَۡمََٰ را «....إِنَّ ٱلَّذِینَ یَشۡترَُونَ بِعَهۡدِ ٱللََّّ

 .(.۴/١٢٠ر قرطبى نازل کرد.)تفسی
شود که در شریعت الهی میان مسلمان وغیر آن در ادای حقوق از این آیه کریمه استنباط می

ها مطلقا  فرقی وجود ندارد زیرا حق به ذات خود محترم است و حق، حرمت و و امانت
 گیرد تا در این صفت خود از آنان تأثیر پذیر گردد.منزلت خود را از اشخاص نمی

 ختصر :توضیح م
ِ ... لَ خَلاقَ لهَُمْ :»قبل از همه باید گفت که در آیه  پیمان شكنى با  «  ... یَشْترَُونَ بِعهَْدِ اللََّّ

درپى، در باره هیچ گناه دیگرى در قرآن الله ، از گناهان كبیره است. این نوع تهدید پى
 عظیم الشأن مطرح نشده است.

كنند، به پنج نوع قهر الهى پیمان شكنى مى این آیه مبارکه ، آنعده از اشخاصی را که
بهرگى و خسارت در آخرت، محرومی ت از توجه الله متعال ، محرومی ت كند: بىتهدید مى

 .از نظر لطف الهى، محرومی ت از پاكى از گناه و گرفتارى به عذاب دردناك
 خوانندگان محترم !
و افتراهای اهل کتاب برالله  و  ( در باره دروغ پردازیها 80الی  78در آیات متبرکه ) 

 می اورد .پیامبران ، بحث بعمل 



ا هُوا مِنا الْكِتاابِ  ما إنِه مِنْهُمْ لافارِیقاً یالْوُونا أالْسِناتاهُمْ باِلْكِتاابِ لِتاحْسابوُهُ مِنا الْكِتاابِ وا وا
یا  ِ وا ا هُوا مِنْ عِنْدِ اللَّه ما ِ وا یاقوُلوُنا هُوا مِنْ عِنْدِ اللَّه هُمْ وا ِ الْكاذِبا وا قوُلوُنا عالاى اللَّه

 ﴾۷۸﴿ یاعْلامُونا 
 های خود را در وقت خواندن کتاب )توراتو البته گروهی از اهل کتاب هست که زبان

پیچانند تا شما آن را از کتاب حساب کنید، حالیکه آن از تورات ( میاى   تحریف شده
حقیقت از جانب الله نیست، و بر الله گویند: آن از جانب الله است، و در نیست، و می
 (۷۸) .دانندبندند در حالیکه میدروغ می

 تشریح لغات واصطلاحات :
یَلۡوُۥنَ »کنند.دهند. به گونه صحیح اداء نمیپیچ می«: یَلْوُونَ »دسته. گروه. «: فرَِیق»

ب دارند. مراد تحریف کنند و درست بیان نمیخوانند تحریفش میآنچه می: «ألَۡسِنتَهَُم بِٱلۡكِتََٰ
 « .ترجمۀ معانی قرآن»تورات و توجیه و تفسیر آن برابر خواست خودشان است.

 تفسیر :
: از یهودیان یعنی «بعضی از آنان » : «وَ إِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِیقا  یَلْوُونَ ألَْسِنتَهَُمْ بِالْکِتابِ »
 «پیچانندمی»ای تحریف شده «کتاب»به خواندن  «گروهی هستند که زبان خود را»

خوانند که گویی این هم اند، چنان میاند و تحریف کرده: آنچه را بر کتاب الله  افزودهیعنی
. ابن عباس گفته است: با تأویل نمودن قرآن به غیر از آنچه که از کتاب الله متعال است

 منظور خدا است آن را تحریف مى کنند.
ان شان ، این است که هر گاه بر پیامبر سلام می باید گفت که : از مثالهای پیچانیدن زب

که به معنای  -)انظرنا( را « راعنا»السام علیکم سام: مرگ. و کلمه  »کردند، می گفتند: 
به حماقت و سفاهت معنا می  -ما را بنگر و از ما مواظبت و حمایت کن است 

 ( . 46کردند.)سوره نساء آیه :
به وسیله ی خود اهل  -ریف و تبدیل تورات و انجیل همچنین، آیات فراوانی درباره ی تح
( ، ) سوره انعام آیه  15الی  13(،) مائده آیات :  75کتاب آمده است؛ از جمله:)بقره آیه 

 ( وغیره ... 7الی  4[، ]سوره اسراء آیات :91( ، ) سوره ابراهیم آیه : برهیم / 91
آیه مبارکه درمی یابیم که متاسفانه « سِنَتهَُمْ یَلْوُونَ ألَْ »همچنان بایدتذکر دهیم که در جمله 

:عوام فریبى ، لف اظى ، تاویل های مصلحتی ومقطعی ، از گناهان برخی از علما 
نطق وموعظه خوب، اگر در مسیر حق   ودانشمندان است. درضمن باید یادآور شد که :

از به اصطلاح  اى براى انحراف  اذهان عامه است که توسط برخینباشد، مطمینا  وسیله
روحانیون دینی صورت میگیرد . این عده از روحانی نما گمراه كنندگان، مقد سات مذهبى 

 دهند.و كتب آسمانى را دستاویز خود قرار مى
تا گمان برند که این تحریف کلام الله است. تا « لِتحَْسَبوُهُ مِنَ الَْکِتابِ وَ ما هُوَ مِنَ الَْکِتابِ » 

ن تحریف شده کلام خداست وانگهى جز افترا و گمراه کردن چیزى وانمود کنند که ای
 نیست.

« ِ ِ وَ ما هُوَ مِنْ عِنْدِ اَللَّ   «گویند: آن از نزد خداوند استومی»:«وَ یَقوُلوُنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَللَّ 
 دروغ و افترا چنین سخنی را به الله نسبت می دهند .: بهیعنی
 « ِ مى دانند که دروغ و افترا به خدا بسته :(«78 الْکَذِبَ وَ هُمْ یعَْلَمُونَ )وَیَقوُلوُنَ عَلىَ اللََّّ

ى علما ى انسان، تحریفِ آگاهانه ومغرضانهترین خیانت به فرهنگ وعقیدهاند. بزرگ
 دینی و خواص  است.



 شأن نزول  آیه مبارکه :
ره جماعتى از احبار دربامفسران در باب شأن نزول این آیه مبارکه می نویسند که این آیه 

یهود نازل شده كه با دست خود چیزهائى كه مربوط به كتاب خدا نبوده مى نوشتند و آن 
 .را از كتاب خدا محسوب مى داشتند

تقوا چند برابر است، بر بنیاد فحوای این آیه : در می یابیم که : گناه علما و دانشمندانِ بى
 :زیرا
 «لِتحَْسَبوُهُ مِنَ الْكِتابِ » اندازند.ـ مردم را به اشتباه مى 1
ِ »بندند. ـ  به خداوند متعال بهتان ، دروغ وتهمت مى2 ) در بهتان ګوینده «هُوَ مِنْ عِنْدِ اللََّّ

برکذب خبر واقف است که ګناه کبیره میباشد و غیبت حالت است که در عدم حضور 
  کسی در مورد کسی دیګر سخنان و یادآوری غیر مجاز و ناحق کند.(

 «وَ هُمْ یعَْلَمُونَ »دهند. ـ تمام این این اعمال وتحرکت را بطور  آگاهانه انجام مى 3
سپس خدا در رد زعم نصارى که گمان برده اند عیسى دستور داده است او را بپرستند، 

 گفته است:
ةا ثمُه  النُّبوُه الْحُكْما وا ُ الْكِتاابا وا ا كاانا لِباشار  أانْ یؤُْتیِاهُ اللَّه  یاقوُلا لِلنهاسِ كُونوُا عِباادًا لِي ما

ا كُنْتمُْ  بمِا ا كُنْتمُْ تعُال ِمُونا الْكِتاابا وا بهانِی ِینا بمِا لاكِنْ كُونوُا را ِ وا مِنْ دُونِ اللَّه
 ﴾۷۹﴿ تادْرُسُونا 

،سپس به مردم هیچ بشرى را مناسب نیست که الله  به او كتاب و حكم و پیامبرى بدهد 
گذاشته بندگان من شوید، و لیكن مناسب است که بگوید به سبب آنچه بگوید الله را 

 (۷۹خوانید بندگان الله باشید.)آموزید و میمی

 تشریح لغات واصطلاحات :
: حکمت، درک شریعت الْحُكْمَ بشر: انسان، مرد یا زن، کوچک یا بزرگ، یکی یا بیشتر، 

: جمع ربانی، منسوب به رَبَّانِی ِینَ بد. : جمع عبد، به معنای عاعِبَاد او فهم قرآن، داوری. 
رب. خدا خوانان، خداپرستان، خداجویان، کسانی که در باطن و ظاهر، آنگونه اند که 

پروردگارشان می خواهد] مانند: رجل الهی: مرد خدا[. ربانیان یا ربانیون: دانایان نیک 
دار محبوبش شتافت، کردار، علمای دین. وقتی ابن عباس دارفانی را جا گذاشت و به دی

محمد بن حنیفه گفت: الیوم مات ریاني هذه الأمة: امروز، مرد دانای خداجوی این امت از 
 دنیا رفت. تدرسون: درس می خوانید، می آموزید.

 :80 – 79شأن نزول آیه مبارکه :  
ابن اسحاق و بیهقی از ابن عباس )رض(  روایت کرده اند: هنگامی که علمای  -213

صارای نجران حضور رسول الله صلی الله علیه وسلم گرد آمدند و رسول الله یهود و ن
ها را به اسلام دعوت کرد، ابورافع قرظی گفت: ای محمد! آیا صلی الله علیه وسلم  آن

کنند؟ پیامبر گفت: به خواهی پرستشت کنیم، مانند مسیحیان که عیسی را پرستش میمی
 که غیر از خدای یگانه دیگری را پرستش کنم و یا برم ]... معاذاللهخدای یکتا پناه می

دستور بدهم مردم جز ذات پاک و متعالی او موجود دیگر را بپرستند. نه الله به این کار 
 .( . 325، ص 3مرا برانگیخته و نه به این کار مأمورم ساخته است[. )تفسیر طبری، ج 

ُ :» پس آیه  ةَ ثمَُّ یَقوُلَ لِلنَّاسِ کُونوُاْ عِبَادا  ل ِی مَا کَانَ لِبَشَرٍ أنَ یؤُْتیَِهُ اللَّ   الْکِتاَبَ وَالْحُکْمَ وَالنُّبوَُّ
ِ وَلَـکِن کُونوُاْ رَبَّانِی ِینَ بِمَا کُنتمُْ تعَُل ِمُونَ الْکِتاَبَ وَبمَِا کُنتمُْ تدَْرُسُونَ ) ( وَلََ 79مِن دُونِ اللَّ 

سْلِمُونَ )یَأمُْرَکُمْ أنَ تتََّخِذوُاْ الْمَلائَِکَ  ( نازل 80ةَ وَالن ِبِی ِیْنَ أرَْبَابا  أیََأمُْرُکُم بِالْکُفْرِ بَعْدَ إِذْ أنَتمُ مُّ



 ، روایت کرده اند.( 384/  5« دلَئل»، بیهقی در 8294شد. ) طبری 
 تفسیر:

ةَ » ُ الَْکِتابَ وَ الَْحُکْمَ وَ الَنُّبوَُّ ست نیست و نباید انسانى که خدا در:«ما کانَ لِبَشَرٍ أنَْ یؤُْتِیَهُ اَللَّ 
هیچ بشری را نسزد که الله به »کتاب و حکمت پیامبرى را به او عطا کرده است. یعنی 

 «او کتاب وحکم وپیامبری بدهد ،سپس او به مردم بگوید :به جای الله بندگان من باشید 
انبیای  ای،نه سخنی راست و درست است و نه هم سزاوار گفتن زیرا: چنین مقولهیعنی
امانت رسالت، سفیران برگزیده الهی میان او و خلقش هستند، که او ایشان : در ادایعظام

و تردید از مختصات ایشان، راست فهمیرا به وحی خویش مخصوص گردانیده، پس بی
زند که سرنمیهرگز از هیچ پیامبری چنین ادعاییاخلاص برای الله متعال  است بنابراین، 

! مرا پرستش کنید نه الله متعال  را! زیرا وی کفر فراخوانده و بگوید: ای مردمسمردم را به
 .این برخلاف طبیعت اشیاء است

مراد از « الَْکِتابَ » لِبَشَرٍ: درآیه مبارکه مراد از آن حضرت عیسی علیه السلام  است و
یسی دعوی آن انجیل است .و این آیه در شأن نصارا  نجران نزول یافته است که : در ع

 باطل کردند و غلو نمودند: 
این آیه همچنان افکار باطل اهل کتاب را نفی می کند و به مسیحیان گوشزد می نماید که 
هرگز مسیح ادعای الوهیت نکرد می گوید: برای هیچ بشری روا نیست که خداوند کتاب 

مرا به خدایی آسمانی و حکم نبوت به وی دهد سپس او به مردم بگوید غیر از خدای یکتا 
گیرید. چون رؤسای نجران گفتند: یا محمد اگر تو بخواهی که ما بنده تو باشیم و ترا 
بخدایی گیریم. رسول الله  گفت: معاذ الله که من چنین جمله ای بگویم. خدای مرا به 

 پیغامبری فرستاد نه آنچه که شما می گوئید فرستاد.
است. مطمین باید محبوبی ت ومسئولی ت، ممنوع باید گفت که : استفاده نادرست ازموقعی ت،

ت، انسان را از بشر بودن خارج نمى  كند.  بود که :كتاب و حكمت و نبو 
درضمن قابل یادآوری است که :امتیاز پیامبران برسایر بشریت در آن است كه هر قدر 

عوت بر تعداد یاران و مقدار قدرتشان افزوده شود، مردم را بیشتر به بندگى خدا د
 .شودكنند و تأكید و هشدارشان بیشتر مىكنند، و هرگز راه توحید را عوض نمىمى
 « ِ سپس به مردم بگوید به جاى خدا مرا  :«ثمَُّ یَقوُلَ لِلن اسِ کُونوُا عِبادا  لِی مِنْ دُونِ اَللَّ 

 عبادت کنید. نفى در امثال این صیغه یعنى و ما کان: فقط به منظور نفى عام ارائه مى
شود که از لحاظ عقلى ثبوت آن جایز نیست. منظور این است اصلا  درست نیست و از 
نقطه نظر عقل هم تصورشدنى نیست که پیامبرى ادعاى الوهیت کند، پیامبرى که خداى 
متعال پیامبرى و شریعت را به او عطا فرموده است، هرگز چنین کارى از او سر نمى 

اما به آنها :«وَ لکِنْ کُونوُا رَب انیِ یِنَ »ارى صورت بگیرد.زند، تا چه رسد به این که چنین ک
 مى گوید ربانى باشید.

ابن عباس گفته است: یعنى حکیم و دانشمند و شکیبا باشید. معنى آیه چنین است: از شما 
نمى خواهم بنده ى من باشید، بلکه از شما مى خواهم دانشمند و آگاه و فقیه و فرمانبردار 

 خدا باشید.
است که به دین رب، دانا، به طاعت وی سخت متمسک و همراه با آن از : کسیربانی

عباس )رض(  . چنانکه محمدبن حنیفه در روز وفات ابنحلم و حکمت برخوردار است
! پیامبر . بلی «امروز ربانی این امت در گذشت». «الیوم مات رباني هذة الأمة»: گفت



« دادید و به سبب خواندن آنه سبب آن که کتاب تعلیم میب»گوید: ربانی باشید میالهی
: به همراه علمتان به کتاب آسمانی، به طاعت پروردگار سخت پایبند و متمسک و یعنی

مردم درس خوانید، آن را بهدر این میدان نیرومند باشید زیرا شما کتاب الهی را می
آموزد، دیگران میکه حق را بهیکنید، پس کسدهید و آنان را به تمسک بدان امر میمی

 « تفسیر انوار القرآن.» قطعا خود وی باید بیشتر از دیگران به آن پایبند باشد.
ى رب انى باید گفت : هدف انبیا، تنها نجات بشر از شرك نیست، بلكه رشد او تا مرحله

 شدن است
مل صالح انجام آموزد و عمفسر تفسیر مسیر می نویسد :در ربانی گفتن کسی که علم می

دهد دو نکته مد نظر است: یکی شرافت دادن به وی و دیگری بیان این نکته که اصل می
علم از جانب خداست. این اصل در خصوص هر مسلمان و دعوتگری مصداق دارد چه 

ها از روند؛ زیرا آنأ به شمار می ترین خلق خداها در واقع کاملرسد به پیامبرانی که آن
ها نیز به خاطر انجام شکر هند تا عابد، حکیم و دانشمند باشد و خود آنخوامردم می

 آموزند.ها ارزانی شده به مردم کتاب و حکمت مینعمت علم و فقه در دین که به آن
یعنى به این سبب که کتاب را به : « (79بمَِا کُنتمُْ تعَُل ِمُونَ الْکِتاَبَ وَبِمَا کُنتمُْ تدَْرُسُونَ )» 

 ى آموختید و آن را درس مى دادید.مردم م

النهبِی ِینا أارْبااباً أایاأمُْرُكُمْ باِلْكُفْرِ باعْدا إذِْ أانْتمُْ  ئِكاةا وا لَا كُمْ أانْ تاتهخِذوُا الْما لَا یاأمُْرا  وا
 ﴾۸۰﴿ مُسْلِمُونا 

ا و ]نیز[ شما را فرمان نخواهد داد كه فرشتگان و پیامبران را به خدایى بگیرید . آیا شم
 (۸۰كند؟!)را، پس از آنكه مسلمان شدید، به كفر دعوت مي

 تشریح لغات واصطلاحات :
، پروردگاران.«: أرَْبَاب»  جمع رَب 

 تفسیر :
هرگونه دعوت به شرك از سوى هر كس كه باشد، بصورت  قبل از همه باید گفت :
أنَ تتََّخِذوُا الْمَلَائکَِةَ  وَلََ یَأمُْرَکُمْ :»طوریکه در آیه مبارکه آمده است مطلق ممنوع است.

برای هیچ پیامبری هر کسی که باشد مناسب نیست تا مردم را به عبادت «ینَ أرَْبَاب ا وَالنَّبیِ ِ 
ها را مستحق حتی غیر الله متعال از جمله به عبادت ملائکه یا پیامبران دعوت کند و آن

از صفات الوهیت گردد.واز  ها قایل به یکیترین عبادت بداند و یا در شأن آنکوچک
طرف دیگر وظیفه ی پیامبر این است که مردم را به عبادت و اخلاص براى خدا دعوت 

 کند.نمیکاریو قطعا هیچ فرستاده الهی چنیننمایند .
قابل یادآوری است که : كفر، تنها انكار از الله متعال  نیست؛ بلكه پذیرش هرگونه رب  و 

  . كفر است مستقل دانستن هر مخلوقى،
سْلِمُونَ »  اید، شما را به آیا پس از آن که مسلمان شده»«( 80)أیََأمُْرُکُم ِالْکُفْرِ بَعْدَ إِذْ أنَتمُ مُّ

یعنى آیا بعد از این که مسلمان شدید و به دین خدا درآمدید، ؟.«دهدکفر فرمان می
شوید؟ استفهام  پیامبرتان به شما دستور مى دهد کافر شوید و یگانگى خدا را منکر

 انکارى و تعجبى است.

اسلام علیهم السلام  شویم که در عرف قرآن عظیم الشأن ، دین تمام انبیاباید یادآور می
 کار گرفته شد.باشد، به همین جهت این تعبیر بهاست زیرا اسلام دین فطرت می



 
 خواننده محترم !
های بی بنیاد وبی بی اساس  ، پرده را از روی دروغها وادعا(  80و 79آیات متبرکه )

نصارا  برمی دارد که ادعا دارند که گویا : خود مسیح، به ما امر کرده تا او را پرستش 
 (، 29و 25(، )انبیا ء آیات  36کنیم و به الوهیت وی ایمان آوریم )!( )سوره نحل : آیه 

 ( .  45) سوره زخرف آیه :
که تعلیمات دینی و آموزشهای اسلامی، اگر هکذا از مفهوم و مدلول این دو آیه برمی آید 

همراه کردار نیک و طاعت و بندگی آفریدگار نباشد، برای انسان  رنج و عذاب است و 
فرستد. و خود شخص از آموزش بدون کردار، چون چراغ تابان، به اطراف نور می

 ی آن محروم است. و چراغی است در دست نابینا.ثمره
 خوانندگان گرامی  ! 

های اهل کتاب در تحریف آغاز وبدایت سوره تا اینجا ؛بخصوص  در مورد خیانتاز 
کلام الهی  و پوشانیدن اوصاف نیکوی پیامبر خاتم در تورات و انجیل بود. با نزول این 
آیات، خداوند خواست اهل کتاب را به ایمان به پیامبری محمد صلی الله علیه وسلم  و 

 اثبات آن، وا دارد. 
الله ی دلیل این هدف را دنبال می کند که: (  نیز از راه اقامه 83الی  81آیات ) اینک در 
استواری را از تمام پیامبران، از آدم تا عیسی علیه السلام  گرفت تا محکم وپیمان  متعال 

با آماده  -هر کدام به پیامبر پس از خود، باور داشته باشد و رسالتش را تأیید نماید و 
یار و غمخوارش باشد و این که : دانش و  -ود برای آمدن پیامبری دیگر کردن پیروان خ

 پیامبری اش او را از اعتراف به رسالت پیامبران پس از خود، باز ندارد.
قٌ  د ِ سُولٌ مُصا كُمْ را اءا ة  ثمُه جا حِكْما ا آتایْتكُُمْ مِنْ كِتااب  وا ُ مِیثااقا النهبِی ِینا لاما ذا اللَّه إذِْ أاخا وا

رْناالِما  ذْتمُْ عالاى ذالِكُمْ إصِْرِي قاالوُا أاقْرا أاخا رْتمُْ وا لاتانْصُرُنههُ قاالا أاأاقْرا عاكُمْ لاتؤُْمِننُه بهِِ وا  ا ما
عاكُمْ مِنا الشهاهِدِینا  أاناا ما دُوا وا  ﴾۸۱﴿ قاالا فااشْها

تاب و الله از پیغمبران عهد محکم گرفت که هرگاه به شما کو ]یاد کنید[ هنگامی که 
حکمت دادم باز پیغمبری که تصدیق کننده آنچه با شما است نزد شما آید، حتما به او ایمان 
آرید و او را مدد کنید، فرمود:آیا اقرار کردید )به این عهد( و عهد محکم مرا در باره آن 
قبول کردید؟ گفتند: اقرار کردیم، )الله( فرمود: پس گواه باشید )بر یکدیگر( و من هم با 

 (۸١باشم.)شما از جملۀ گواهان می
 تشریح لغات واصطلاحات :

وثق »پیمان محکم و پایدار. اصل آن از وثاقة به معنى محكم شدن است، :  «مِیثاَقَ »
: أخََذْتمُْ : لَم برای تأکید و ما شرط یا موصول است؛ یعنی، اگر، آنچه. لمََا« وثاقة: قوى.
وَ لَ تحَْمِلْ »ه معنى سنگین و سنگینى است: :)اصر(  آن در اصل ب إِصْرِيپذیرفتید. 

ولى در اینجا به معنى پیمان است، پیمان داراى یك سنگینى معنوى و قبول « عَلیَْنا إِصْرا .
 مسئولیت است.

 تفسیر :
ُ مِیثاقَ الَنَّبِی ِینَ » تعالی از اى اهل کتاب! به یاد بیاورید روزی را که حق:«وَ إِذْ أخََذَ اَللَّ 

عهد مؤکد و محکمی است که عهدکننده برخود  «:مِیثاقَ » ان  پیمان مؤکد گرفت،پیامبر
های سوگند، یا به چیزی دیگراز صیغهشود و آن تعهد را بهگیرد، بدان متعهد میلَزم می



 .! از ایشان بر این امر پیمان گرفتگرداند.بلی تأکید؛ مؤکد می
که ها، تعهد و پیمان گرفتن است.هر جا تى سپردن مسئولی  الهى، لَزمه رسالت آسمانی و

و سن ت موجود، و دین پیمان گرفتن لَزم است. دست برداشتن از  وظایف دشوار باشد ،
، تعهد شدید پروردگار با عظمت ایمان و حمایت از شخص نوظهور، ساده نیست. لذا 

ى از همه ا  بنقطعى است،  وسلم گیرد. آمدن پیامبر خاتم صلى الله علیه مىسخت ومحکم 
 انبیا پیمان گرفته شده، نه بعضى از آنها. 

 به خاطر کتاب و حکمتى که به شما دادم. :« لمَا آتیَْتکُُمْ مِنْ کِتابٍ وَ حِکْمَةٍ »
 طبرى گفته است: یعنى اى پیامبران! به خاطر هر کتاب و حکمتى که به شما دادم.

قٌ لِما مَعَکُمْ » تعالی پیامبری عهد و پیمان گرفت که هرگاه خدای:« ثمَُّ جاءَکُمْ رَسُولٌ مُصَد ِ
ها حیات داشته باشند باید به آن پیامبر ایمان آورند و یاریش ها بفرستد و آنبعد از آن

 دهند. و او عبارت است از حضرت محمد صل ى اللَّ  علیه و سل م. 
ایمان به  بایدگفت که :دهید. او را تصدیق کرده و یارى مى:«لتَؤُْمِننَُّ بِهِ وَ لَتنَْصُرُنَّهُ »

 .كند، بلكه یارى و حمایت نیز لَزم استتنهایى كفایت نمى
در می میابیم که : جریان « رَسُولٌ مُصَدِ قٌ لِما مَعَكُمْ لتَؤُْمِننَُّ بِهِ »ازفحوای آیه مبارکه : 

ت، مایه  ى وحدت است، نه اسباب تفرقه و انشعاب.نبو 
ر پیامبرى را مبعوث فرمود از او عهد و پیمان گرفته بود ابن عباس فرموده است : خدا ه

که اگر در زمان حیات او محمد مبعوث شود باید به او ایمان بیاورد و او را نصرت و 
 یارى بدهد. و به او فرمان داده بود که از ملتش نیز پیمان بگیرد.

آمدن انبیاى بعدى را انبیا داراى هدفى مشترك هستند. لذا پیامبران قبلى،   باید گفت که :
دادند ونسبت به آنان پیمانِ ایمان ونصرت دارند، وپیامبران بعدى، انبیاى قبل بشارت مى

 كردند.را تصدیق مى
وقتى انبیاى پیشین موظ ف به ایمان وحمایت از پیامبر اسلام هستند، پس پیروان آنها نیز 

 باید به او ایمان آورده و از او اطاعت كنند.
علیه  خداوند متعال هیچ پیامبری را ـ ازآدم»روایت شده است که فرمود:   از علی)رض(

صلی السلام  گرفته تا پیامبران بعد از وی ـ برنینگیخت، مگراین که از وی درباره محمد
پیمان گرفت که اگر در زمانش به رسالت مبعوث گشت، باید به او ایمان  الله علیه وسلم 
خداوند متعال به هریک از پیامبران دستور داد تا از قوم  اش کند. همچنینآورده و یاری

 «. خویش نیز در این باره پیمان بگیرد
. «لو کان موسی وعیسی حیین لـمـا وسعـهـمـا الَ اتباعی»: در حدیث شریف آمده است

بودند، ایشان را جز پیروی از من، هیچ گنجایش دیگری اگر موسی و عیسی زنده می»
درواقع امام اعظمی هستند که اگر در هر  صلی الله علیه وسلم  بر خاتم. پس پیام«نبود

واجب بود و از این جهت، در علیهم  السلام  انبیابودند، اطاعت ایشان بر همهعصری می
المقدس گردهم آمدند ـ رسول الله صلی الله گاه که ارواح همه انبیا:در بیتشب اسراء ـ آن

 دارشدند.ر نماز عهدهعلیه وسلم  امامت ایشان را د
ای که در آن همچنین آن حضرت صلی الله علیه وسلم  شفیع روز محشر هستند، قضیه 

گریزند.سپس خداوند متعال خداوند متعال خطاب العزم از آن میروزحتی پیامبران اولی
به این عهد و پیمان آیا «قالَ أَ أقَْرَرْتمُْ وَ أخََذْتمُْ عَلى ذلِکُمْ إِصْرِی » پیامبرانش فرمود :به

  اقرار کردید و پیمان مرا بر آن برگرفتید؟



نامید زیرا اصر: به معنای « اصر»خداوند متعال  عهدی را که از پیامبرانش گرفت، 
پیمان سخت ومحکمی است که صاحب خویش را به وفا نمودن به آنچه که بر خود لَزم 

این پیمان از سوی پروردگار متعال دارد و این خود نشان دهنده محکم ساختن گرفته وامی
 . است

و پیمانی که از پیامبری گرفته شده باشد  -یعنی از هر پیامبری این پیمان گرفته می شد 
که هر پیامبری که از  -به طور قطع خود به خود بر پیروان او نیز لَزم الَجرا می گردد 

غ آن فرستاده شده اید، باید سوی ما برای تبلیغ همان دینی فرستاده شود که شما برای تبلی
 او را یاری کنید.

با او متعصبانه رفتار نکنید، دین را در انحصار خویش نپندارید، باحق مخالف نکنید، 
 بلکه هرجا هر شخصی برای بلند کردن پرچم دین مبعوث شد زیر پرچم او گرد آیید.

یامبری که پیش از در این جا علاوه بر این، این مطلب را نیز باید دانست که از هر پ
محمد صلی الله علیه وسلم آمده همین پیمان گرفته شده است و بنابر همین هر پیامبری 
امتش را به آمدن پیامبر پس از خود خبر داده و به آنان توصیه نموده است که از او 

پیروی کنند. اما نه در قرآن و نه در حدیث مطلبی دال بر این که از محمد صلی الله علیه 
لم  چنین پیمانی گرفته شده باشد و یا ایشان امتش را از آمدن پیامبری پس از خود آگاه وس

 نموده و به ایمان آوردن به او امر کرده باشد، دیده نمی شود. 
 («81قالَ فَاشْهَدُوا وَ أنََا مَعَکُمْ مِنَ الَش اهِدِینَ )»گفتند: اعتراف کردیم.« قالوُا أقَْرَرْنا»

گفت: پس برخی بر اقرار برخی گواه باشید یا ملائکه را فرمود که بر  خداوند به آنان 
 اقرار انبیاء گواه باشید و من هم با شما از زمره گواهانم در اینجا میثاق، موکد است. 

اما باید دانست که رسالتهای انبیاء علیهم السلام  همگی کامل کننده و تأئیده کننده 
چون در اصول همه متفق اند و اختلاف در فروع  یکدیگرند و هدف همه آنها یکی است

هم به مصلحت امتهاست اگر دو پیامبر در یک عصر و زمانی با هم باشند مانند موسی و 
هارون علیهم السلام  در تمام امور با هم متفق اند و یا پیغمبر متأخر به پیامبر متقدم ایمان 

د و پشتیبان دعوت وی شد. و می آورد مانند حضرت لوط به حضرت ابراهیم ایمان آور
اگر دو پیامبر در پی یکدیگر آمدند، مانند موسی و عیسی علیهم السلام  در اینصورت هر 
یک از آنها دعوت دیگری را تصدیق می کند. همچنین است بعثت پیامبر خاتم که باید از 

 سوی تمام امتهای انبیاء گذشته مورد تائید و تصدیق قرار بگیرد. 
ست که : این گفتگو به شیوه ی تمثیل، تأکیدی است بر این که پیامبران و قابل تذکر ا

پیروان راستکردارشان هرگز از اقرار خود برنمیگردند، چون شهادت را در حضور حق 
 اند.ادا کرده

لهى باعْدا ذالِكا فاأوُلائكِا هُمُ الْفااسِقوُنا  نْ تاوا  ﴾۸۲﴿ فاما
و استوار از آن[ روی گرداند فقط آنان هستند که پس کسانی که بعد از این ]پیمان محکم 

 (۸٢از دایره انسانیت بیرون شده اند.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

 پشت کرد، روی کشتاند، پیمان را شکست.  : «توََلَّى»
 تفسیر :

 یعنى هرکس از شما ای یهودیان و نصرانیان ازاین عهد و پیمان :«فمََنْ توََل ى بَعْدَ ذلِکَ »
و  شده ودربرابر آن تعهدنموده،ها گرفتهو تمام امتعلیهم السلام  تمام پیامبران که از 



از  یکدیگر خود را بر التزام آن شاهد گرفته نقض واز آن روکردانید و پیمان را شکست،
 صلی الله علیه وسلم ! تو ای محمد

ین کسی از طاعت الله  از اطاعت خدا بیرون رفته است.چن:(«82فَأوُلئکَِ هُمُ الَْفاسِقوُنَ )» 
خارج و انسانی است دروغگو و خائن.این عهد و پیمان واقعا  مقدس، عظیم و نوعی 

چه شهادتی از سوی خداوند متعال بر شرافت برای پیامبر صلی الله علیه وسلم است، چنان
ت و رسالت ایشان قبل از بعثت ج نزد سایر  شان و اعلان جایگاه بلند حضرت محمدنبو 

 است.هامت
باید گفت که :هدف این آیه مبارکه هشدار دادن به اهل کتاب است که شما دارید پیمان خدا 
را می شکیند، ایمان نیاوردن به محمد صلی الله علیه وسلم و مخالفت کردن با او زیر پا 
گذاشتن پیمانی است که از پیامبران شما گرفته شده بود. از این رو شما اکنون فاسق شده 

 نی از اطاعت و فرمان برداری خدا بیرون آمده اید.اید، یع
إلِایْهِ  كارْهًا وا الْْارْضِ طاوْعًا وا اتِ وا اوا نْ فِي السهما لاهُ أاسْلاما ما ِ یابْغوُنا وا أافاغایْرا دِینِ اللَّه

عوُنا   ﴾۸۳﴿ یرُْجا
 خواهند؟ دردینی غیر از دین الله را می]اهل کتاب پس از این همه دلَیل روشن[ آیا 

سوی اند، و بهها و زمین است به خوشی یا اجبار منقاد و تسلیم اوحالیکه هر چه در آسمان
 (۸٣)شوند.او بازگردانیده می

 تشریح لغات واصطلاحات :
از :  «كَرْه ا »: از روی اراده و اختیار.طَوْع امیجویند، میطلبند، خواستارند. : «یَبْغوُنَ »

 خواه و ناخواه، اختیار و اجبار.: «طَوْع ا وَكَرْه ا»روی ناچاری. 

 تفسیر :
ِ یَبْغوُنَ » آیا یهودیان و نصرانیان به جستجوی دین دیگری غیر از دین « أَ فغَیَْرَ دِینِ اَللَّ 

حق، دین اسلام که از جانب الله متعال  آمده و پیامبرش آن را آورده است، دینى دیگر مى 
تعالی به پیامبران و بندگان صالح رند که حقجویند؟ آیا ارادۀ منهجی غیر از آنچه را دا

 خود راضی است؟ 
همزه )أفغیر الله ...( همزه انکار است، یعنی طلب دینی جز دین الله متعال ، کاری بس 

: )یبغون( مقدم ساخته شد زیرا مفعول : )غیر دین الله( است بر فعل. و مفعول کهنارواست
باشد. طلب دینی غیر کار متوجه معبودان باطل میتر است، از آن رو که اندر اینجا مهم

تفسیر »باشد.؛ فرمانبردن و تسلیم شدن دربرابر آن دین و پرستش باطل میالهیاز دین
  « انوار القرآن

واقعیت امر اینست که : انتخاب راه غیر راه الهی ، با نظام هستى سازگار نیست.وباید 
 گفت که : حقیقت دین، همانا تسلیم است. 

انسان، دائما  در جستجوى راه و روشى است و گرایش به مكتب در نهاد او قرار دارد. 
 در آیه متبرکه دلَلت بر خواست و تمایل دائمى رادارد.(« یَبْغوُنَ » )جمله
در حالى که ساکنان و اهل آسمانها و زمین سر «وَ لَهُ أسَْلَمَ مَنْ فیِ الَسَّماواتِ وَ الَْأرَْضِ » 

اگر هستى تسلیم اوست، چرا ما طاعت و فروتنى در پیشگاه خدا فرود آورده اند. بنا  تسلیم و ا
 تسلیم نباشیم؟

از روى میل و رغبت یا از طریق اجبار. قتاده گفته است: مؤمن به میل «طَوْعا  وَ کَرْها  »
و رغبت خود تسلیم مى شود و کافر از روى اجبار، و در حالى که برایش سودى در بر 



  .(.۶/۵۷۵طبرى  تفسیر.)ندارد

است: مؤمن با دل و جان تسلیم خدا مى شود و کافر از روى ناچارى، فرموده ابن کثیر 
ر قهر و قدرتى است که نمى شود با آن به مخالفت برخاست.  مسخ 

اند: یعنی همه چیز همه ای موجودات که مفسران در معنی )کرها: ناخواه( گفتههمچنان 
حت ى  تی حیوانات و جمادات همگی تسلیم ومنقاد فرمان الهی اندها و زمین  حدر آسمان

اگر در حال عاد ى این سرسپردگى را كتمان كنند، در حال احساس خطر به ناچار دل به 
 سپارند. او مى

همگان در زمان احساس خطر یا مرگ یا مغلوب شدن در جنگ و یا درماندن در 
ات عااستدلَل، تسلیم او مى ترین كرات، همه ترین اتم تا بزرگلم، از كوچكشوند. همه ذر 

تواند تابع همان قانونى هستند كه خداوند متعال  بر آنها حاكم كرده است و هر لحظه مى

    .آن را تغییر دهد
روز رستاخیز پیش او برمى گردند، آنگاه هرکس را مطابق  :(«83)وَ إِلیَْهِ یرُْجَعوُنَ » 

ل رو به سوى او نكنیم؟   اگر پایانعملش سزا میدهد .   كار ما اوست، پس چرا از همان او 

باید گفت :دین خدا یک دین است و همه ی پیام آورانش بر آن متفق و یک قول اند؛ اما 
 این آیه به حال و وضع آنان که این بیان گویا را انکار می کنند، اشاره می فرماید. 

ش، آرامش و مصلحت فردی و جمعی بی گمان پیروی کردن از فرمان حق، سعادت، آسای
را به ارمغان می آورد و انسان  را در زندگی سرافراز وخوشحال  می کند؛ چون فطرت 

 همتای خدایی دمساز و همراز است. او با این قانون بی
 همه ی مردم، تسلیم قدرت بی مانند آفریدگارند:

ن که با دل و جان، فرمانش ـ دسته ای از روی میل و اختیار، مانند: مؤمنان و خداجویا 1
 (. 50الی  48اند. ) نحل آیات : را گردن نهاده

ـ  عده ای از روی غیراختیار، مانند: آنان که مطیع و منقاد حکم قضا و قدرند و بیرون 2
 ( . 15از این دایره نیستند و نمی توانند امتناع ورزند.) سوره رعد : آیه 

 ! گرامی خوانندگان 
اره : پیمان قاطع پیامبران، پیرامون ایمان به محمد صلی الله علیه وسلم  در آیات قبلی درب

( درباره  85و 84و پشتیبانی از او نازل شده بحث بعمل آمد. اینک در ایات متبرکه  ) 
وهکذا به محمد صلی الله علیه  أوردهایمان به تمام پیامبران، پذیرش دین اسلام بحث بعمل 

که  -که :به تمام پیامبران پیشین، به کتابهای شان و به اسلام است وسلم ویاران او فرمان 
 ایمان بیاورند. -دین همه ی آنان است 

یاعْقوُبا  اقا وا إسِْحا اعِیلا وا إسِْما اهِیما وا ا أنُْزِلا عالاى إِبْرا ما لایْناا وا ا أنُْزِلا عا ما ِ وا نها باِلِلّه قلُْ آما
عِ  ا أوُتيِا مُوساى وا ما الْْاسْبااطِ وا د  مِنْهُمْ وا قُ بایْنا أاحا ب ِهِمْ لَا نفُار ِ النهبِیُّونا مِنْ را یساى وا

ناحْنُ لاهُ مُسْلِمُونا   ﴾۸۴﴿ وا
 بگو: )ما دینی غیر از دین الله را نمی]ای پیامبر! از جانب خود و پیروانت به همه[ 

سحاق و یعقوب خواهیم بلکه( به الله و به آنچه بر ما، و به آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و ا
های یعقوب نازل شده، و آنچه به موسی و عیسی و دیگر پیغمبران از طرف و نبیره

پروردگارشان داده شده، ایمان آوردیم، بین هیچ یک از آنها )در ایمان آوردن( فرق 
 (۸۴.)گذاریم، و ما تسلیم و منقاد الله هستیم و بسنمی



 
 تشریح لغات واصطلاحات :

آن چه بر ما نازل شده، قرآن. آسباط : جمع سبط، فرزندان، نواسه : «نَا مَا أنُْزِلَ عَلَیْ »
)ملاحظه شود : بقره آیات:  گان، دوازده فرزند یا دوازده قبیله ی یعقوب )بنی اسرائیل(.

 (.160آیه:   ، و اعراف60و  136
 تفسیر :

ِ وَ ما أنُْزِلَ عَلیَْنا » ه خدا و آنچه بر ما نازل شده ایمان بگو: ب» ! ای محمد: «قلُْ آمَن ا بِاللَّ 
ایمان  «وَ ما أنُْزِلَ عَلى إبِْراهِیمَ وَ إِسْماعِیلَ وَ إِسْحاقَ وَ یَعْقوُبَ وَ الَْأسَْباطِ  » «آوردیم

 نازل شده است.آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط آوردیم به 
علیه السلام  گانه یعقوبگان فرزندان دوازدهاسرائیل از احفاد و نواسه اسباط: قبایل بنی 

در ضمن باید گفت که : دین وهدایت الهى، . علیه السلام  ایمان آوردند اند که به موسی
اى اند كه به طور زنجیرههمواره همراه بشر بوده است. انبیا همچون معل مان یك مدرسه

 اند.مأمور ارشاد ، ورهنمایی مردم بوده
به تورات و انجیل که بر موسى و عیسى نازل شده اند ایمان « مُوسى وَ عِیسىوَ ما أوُتیَِ »

به تمام آنچه از جانب خدا بر جمیع پیامبران نازل شده است «وَ الَنَّبِیُّونَ مِنْ رَب هِِمْ » داریم،
 ایمان داریم. 

قُ بیَْنَ أحََدٍ مِنْهُمْ » ى ایمان بیاوریم و به مانند یهود و نصارى نیستیم که به بعض:« لَ نفَُر ِ
بعضى کافر شویم، بلکه به همه ایمان داریم.زیرا تمام انبیا، داراى هدف واحد هستند. 

لْنا بَعْضَ النَّبِیِ ینَ عَلى»برترى بعضى از انبیا بر برخى دیگر؛  ( .55)ا سراء، « بَعْضٍ  فَضَّ
مدلول  آیه مبارکه   مطابق ى آنها شده نمیتواند .بصورت کل هرگز مانع ایمان ما به همه

قُ ... نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ » گفته میتوانیم کسیکه در میان انبیا فرق بگذارد، در «  لَ نفَُرِ 
حقیقت تسلیم خدا نیست. با تمام وضاحت باید اعلان داشت :هرچه و در هر وقتى كه 

شناسیم. این فرود آمده، و به هر پیغمبرى كه داده شده، همه را بلاتفریق، راست و حق مى
روش مسلمان مطیع نیست كه از انبیاى الهى علیهم السلام  برخى را بپذیرد، و برخى از 

 آنان را انكار كند.
در آیه مبارکه این حقیقت اسلام را نمایان وواضح  و تنبیه « نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ »در جمله 

شمارد. در اسلام، نمى فرمود كه اسلام تكذیب پیغمبران حقیقت و كتب آسمانى را جایز
چنانكه انكار قرآن و پیغمبر عربى كفر است، به انكار هر یك انبیاء و كتب سماوى نیز 

مان آن است كه انبیاء و كتب سابقه انسان كافر مى شود. واقعا، شایان شأن پیغمبر آخر الز 
ى نماید كه آمد، راهرا تصدیق كند، و اقوامى را كه بر آنها نذیر و هادى محل ى فرود مى

 .بزرگترین رایت جامعی ت كبرى جمع شده به یك راه روان شوند تحت
و ما در پرستش و عبادتمان مخلص و به خدایى و  :( «84وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ )» 

 کس را براى او شریک قرار نمى دهیم. پروردگاریش معترف و هیچ
آن هدف غایى و نهایى كار است.  باید گفت که :شكل كار اصل واساس نیست، بلكه اصل،

در هر زمانى ممكن است شكل كار و دعوت انبیا فرق كند، مثلا  حضرت موسى علیه 
السلام به سراغ فرعون  رفت ویا هم  حضرت سلیمان، فرمانروایى مانند بلقیس را 

 .دعوت كند، ولى اگر دقت بعمل آید هدف نهایى در رسالت همه ای انبیا یكى است
 متعال فرمود که غیر از دین اسلام باطل و مردود است آنجا که فرمود:سپس خداى 



اسِرِینا  ةِ مِنا الْخا هُوا فِي الْْخِرا مِ دِیناً فالانْ یقُْبالا مِنْهُ وا سْلَا نْ یابْتاغِ غایْرا الِْْ ما  ﴾۸۵﴿ وا
و هر كس جز اسلام )و تسلیم در برابر فرمان حق،( دینی  براي خود انتخاب كند، از او 

 (۸۵ذیرفته نخواهد شد، و او در آخرت، از زیانكاران است.)پ
 تشریح لغات واصطلاحات :

 بغي(: بخواهد، بجوید، طلب کند. الَسلام: توحید، فرمانبری،)« یَبْتغَِ »
  تفسیر :

سْلامِ دِینا  فَلَنْ یقُْبَلَ مِنْهُ » ی الله صل و هر کسی دینی غیر از دین محمد:«وَ مَنْ یَبْتغَِ غَیْرَ الَِْْ
شود، نه علیه وسلم  که اسلام است بعد از بعثت ایشان بر گزیند، هرگز از او پذیرفته نمی

انتخاب اسلام، نشانه   طاعت و نه عبادتش زیرا با این دین تمام ادیان منسوخ شده است.
  است. دوراندیشى و نجات انسان

سرانجامش آتش ابدى است. از ثواب و  یعنى :( «85وَ هُوَ فیِ الَْْخِرَةِ مِنَ الَْخاسِرِینَ )»
طور قطعى محروم است؛ از این بیشتر چه خسارتى باشد؟! سرمایه را بر باد كامرانى به

داد، و فطرت صحیحى را كه الله متعال  برآنش آفریده بود، به سوء اختیار و رفتار بد 
 .ضایع گردانید

پذیرد، نه یهودیت، اسلام را نمی تعالی بعد از بعثت پیامبر گرامی اسلام هیچ دینی جزحق
تعالی برای خود بر گزیده و نه نصرانیت و نه سایر ادیان را، اسلام دینی است که حق

 راهی برابر و نمونه از سوی خداست.
: از رسول الله صلی الله علیه وسلم آمده است در حدیث شریف به روایت ابوهریره )رض( 

گوید: پروردگارا! من نماز آید و میغاز نماز میآیند، درآدر روز قیامت، اعمال می»
گوید: آید و میگاه زکات می. آنفرماید: تو بر خیر هستیمی. پروردگار متعالهستم

گاه روزه . آنفرماید: تو بر خیر هستی. پروردگار متعال میزکات هستمپروردگارا! من
فرماید: تو بر خیر ار متعال می. پروردگگوید: پروردگارا! من روزه هستمآید ومیمی

 «.دهمسبب تو میگیرم و بهسبب تو میهستی و امروز به
اند: این آیه مجاهد و سدی درباب شأن نزول آیه مبارکه روایت کردهمفسران هریک 
بن سوید انصاری نازل شد که با دوازده تن از اسلام برگشته و به کفار مکه درباره حارث

 گرایید.گوید: حارث بعد از نزول این آیات مجددا به اسلامض( میعباس )ر. ابنپیوست
قابل یادآوری است که : اسلام، تمام پیامهای زمان پیش از خود را در بر دارد، نسبت به 
همه ی پیامبران مرسل و غیر مرسل مهر می ورزد و عاشقانه دوستشان دارد، توحید را 

تمام دعوتها و رسالتها را به سرچشمه ی  در هستی میان بشریت یکی می داند و بس، و
یگانه ای نسبت و پیوند می دهد و جز دین اسلام که راه سعادت تمام بشریت است ،هیچ 

 دینی پذیرفته نیست.

 خوانندگان محترم !
( در باره موضوع کفر پس از ایمان، انواع کفار از جهت  91الی  86در ایات متبرکه ) 

 است . توبه ، مورد بحث قرار گرفته
هُمُ الْبای ِنااتُ  اءا جا قٌّ وا سُولا حا شاهِدُوا أانه الره انهِِمْ وا ُ قاوْمًا كافارُوا باعْدا إِیما كایْفا یاهْدِي اللَّه

ُ لَا یاهْدِي الْقاوْما الظهالِمِینا  اللَّه  ﴾۸۶﴿ وا
كه  اندچگونه خداوند قومى را هدایت كند كه بعد از ایمانشان و پس از اینكه شهادت داده



[ بر حق است و دلَئل روش براى آنان آمده است، كافر شدند، و خداوند قوم پیامبر ]اسلام
 (۸۶رساند(.))به منزل مقصود نمیكندظالم  را هدایت نمى

 تشریح لغات واصطلاحات :
جمع بینه، دلَیل گویا و معجزات : «الْبَی نَِاتُ »چگونه هدایت می کند؟ : «كَیْفَ یَهْدِي»

 هدایت نمی کند. : « یَهْدِيلََ »قاطع. 
 تفسیر :

ُ قَوْما  کَفَرُوا بَعْدَ إیِمانِهِمْ » چگونه خداوند قومی را که بعد از ایمانشان »: «کَیْفَ یَهْدِی اَللَّ 
یعنى قومى که بعد از هدایت و ایمان کافر شده اند چگونه  ؟کندکافر شدند، هدایت می

 استحقاق و شایستگى هدایت را دارند؟
اعتنایى به آنها تر باشد، كفر و بىهرچه دلَیل هدایت، بیشتر و روشن د گفت که :بای

 تر است.خطرناك
لیه كافى  آیه مبارکه می رساند که : :«كَفَرُوا بَعْدَ إیِمانهِِمْ »فحوای جمله  علم و ایمان او 

را نیست، پایدارى و تداوم ایمان و عمل لَزم است. زیرا خطر ارتداد، همواره انسان 
   كند.تهدید مى

سُولَ حَقٌّ » بعد از این که شواهد را دریافتند و برایشان روشن شد که :«وَ شَهِدُوا أنََّ الَرَّ
 حضرت محمد صل ى اللَّ  علیه و آله و سل م به حق پیامبر خداست.

و دلَیل یقینى را که بر صدق حضرت محمد دلَلت مى کنند :«وَ جاءَهُمُ الَْبَی نِاتُ معجزات»
 دریافت کردند.

ُ لَ یهَْدِی الَْقوَْمَ الَظ الِمِینَ )»  که  «کندو خداوند قوم بیدادگر را هدایت نمی»:«( 86وَ اَللَّ 
مرتدان از دین برگشته، از آن جمله اند. شکی نیست که گناه مرتد بزرگتر از گناه 

حق را  است که بر کفر باقی مانده و اصلا اسلام را نپذیرفته است زیرا مرتد،کسی
شناخته و سپس از روی عناد و تمرد از آن روی برتافته و سبب ایجاد شک و شبهه در 

 .گردیده استدین
ملاحظه میداریم که : برخوردارى از هدایت الهى و یا محروم شدن از آن، به دست 

 .خودماست
حسن گفته است: آنها یهود و نصارى در کتب خود اوصاف حضرت محمد صل ى اللَّ  علیه 

و آله و سل م را یافتند و به آن ایمان داشتند. اما وقتى مبعوث شد چون از آنان نبود، به 
 سبب حسادت، بعد از ایمان به او کافر شدند؛ چون از عرب بود.

  :89 – 86شأن نزول آیات : 
نسائی، ابن حبان و حاکم از ابن عباس )رض(  روایت کرده اند: مردی از انصار  -215

س از اسلام خارج گردید و چندی بعد از این کارخویش پشیمان گردید و مسلمان شد، سپ
به قوم خود پیام ارسال داشت که : به حضور رسول الله  کسی را بفرستید و بپرسید آیا 

ُ قَوْما  کَفَرُواْ بَعْدَ إیِمَانِهِمْ » برای من مجال توبه هست؟ پس آیات  مبارکه  کَیْفَ یهَْدِی اللَّ 
ُ لََ یَهْدِی الْقوَْمَ الظَّالِمِینَ )وَشَهِدُواْ أَ  سُولَ حَقٌّ وَجَاءهُمُ الْبَی ِنَاتُ وَاللَّ  ( أوُْلَـئکَِ 86نَّ الرَّ

ِ وَالْمَلآئکَِةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِینَ ) ( خَالِدِینَ فیِهَا لََ یخَُفَّفُ عَنْهُمُ 87جَزَآؤُهُمْ أنََّ عَلَیْهِمْ لَعْنَةَ اللَّ 
حِیمٌ 88هُمْ ینُظَرُونَ )الْعَذَابُ وَلََ  ( إلََِّ الَّذِینَ تاَبوُاْ مِن بعَْدِ ذَلِکَ وَأصَْلحَُواْ فَإنَِّ الله غَفوُرٌ رَّ

، نازل گردید. قومش برای او پیام فرستادند و او دوباره به اسلام مشرف شد.) 28( 89)
و  142/  2، حاکم 4460، ابن حبان 247/  1، احمد 85صحیح است، نسائی در تفسیر 



روایت کرده  225و واحدی در اسباب نزول  197/  8، بیهقی 7358، طبری 336/  4
 دانند.(اند، حاکم و ذهبی این را صحیح می

مسدد در مسند خود و عبدالرزاق از مجاهد روایت کرده اند: حارث بن سوید به  -216
تد شد و به نزد قوم مدینه آمد و به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ایمان آورد و دوباره مر

ُ قَوْما  کَفَرُواْ بعَْدَ إِیمَانِهِمْ »  خود برگشت. پس خدا در باره او آیه آیات: کَیْفَ یَهْدِی اللَّ 
ُ لََ یَهْدِی الْقوَْمَ الظَّالِمِینَ ) سُولَ حَقٌّ وَجَاءهُمُ الْبَی ِنَاتُ وَاللَّ  ( أوُْلَـئکَِ 86وَشَهِدُواْ أنََّ الرَّ

ِ وَالْمَلآئکَِةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِینَ )جَزَآؤُهُمْ أَ  ( خَالِدِینَ فیِهَا لََ یخَُفَّفُ عَنْهُمُ 87نَّ عَلَیْهِمْ لَعْنَةَ اللَّ 
حِیمٌ 88الْعَذَابُ وَلََ هُمْ ینُظَرُونَ ) ( إلََِّ الَّذِینَ تاَبوُاْ مِن بعَْدِ ذَلِکَ وَأصَْلحَُواْ فَإنَِّ الله غَفوُرٌ رَّ

اش به گوش او رساند و برایش این آیه را یکی از افراد قبیله«  رد.( را نازل ک89)
گویی، رسول الله صلی دانم که تو راست میقراءت کرد. حارث گفت: به خدا سوگند می

الله علیه السلام  از تو راستگوتر و خدای یکتا از همه راستگوتر است، پس از کفر 
و از طبری  426ه بود.) عبدالرزاق برگشت، اسلام آورد. اسلامیتش نیکو و برازند

به همین معنی از سدی روایت کرده  7362به قسم مرسل از مجاهد و طبری  7361
 اند.( 

عِینا  النهاسِ أاجْما ئِكاةِ وا لَا الْما ِ وا لایْهِمْ لاعْناةا اللَّه اؤُهُمْ أانه عا زا  ﴾۸۷﴿ أوُلائكِا جا
 (۸۷مردم همگى برایشان است.) الله  و فرشتگان و آنان سزایشان این است كه لعنت

 تفسیر :
ِ وَ الَْمَلائِکَةِ وَ الَن اسِ أجَْمَعِینَ )» یعنى سزای   :«(87أوُلئکَِ جَزاؤُهُمْ أنََّ عَلَیْهِمْ لعَْنَةَ اَللَّ 

 کفرشان همانا لعنت و نفرین خدا و فرشتگان و تمام خلق است بر آنان. 
نماید و ملائکه و تمام مردم اعم از دور می تعالی آنان را از رحمت خود طرد ویعنی حق

ها کتمان شهادت نموده فرستند؛ زیرا اینگمراه و رهیاب، صالح و بدکار بر آنان لعنت می
صلی الله علیه وسلم  جنگیدند و حج ت واضح و  و عهد و پیمان را شکستند و با پیامبر

 آشکار را رد  نمودند.
ز آن گریزانند و از دلَیل روشنگریهای پیامبری این عده از اشخاص حق را شناخته و ا

پشت کرده و رهنمودهای عقل را رها نموده و بر خود بیدادگریها روا داشته اند، پس از 
 رحمت خدا محروم اند.

لَا هُمْ ینُْظارُونا  نْهُمُ الْعاذاابُ وا فهفُ عا ا لَا یخُا الِدِینا فِیها  ﴾۸۸﴿ خا

پس عذاب از آنها تخفیف نخواهد شد، و به آنها مهلت  اند)در حالیکه در آن )لعنت( همیشه
 (۸۸)شود. داده نشده )که از عذاب بیرون شوند(، و به آنان نگاه کرده نمی

 تشریح لغات واصطلاحات :
آنان مهلت نمی یابند، فرصتی به آنان داده نمی شود، به زودی وارد : «وَلََ هُمْ ینُْظَرُون»

   نخواهد داشت.درد و شکنجه می شوند و تأخیر 

 تفسیر :
جزای چنین اشخاص  این  :( «88خَالِدِینَ فِیهَا لََ یخَُفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلََ هُمْ ینُظَرُونَ )»

است که همیشه و برای ابد در آتش دوزخ بسوزند بدون اینکه عذاب از آنان برداشته شود 
ها ای نیست؛ زیرا آنری دهندهگر، مدافع و یاها هیچ شفاعتو یا کم گردد و برای آن

عداوت و دشمنی با الله متعال را به صورت علنی انجام دادند و قصدا  شده و هدایتی که 
 صلی الله علیه وسلم  بر آن مبعوث شدند را پشُت پا زدند. حضرت محمد



. به که ایمان چشیده و به قیامت پایبند باشد  -ی تند و تیز این آیات، هر دلی را بلی ! حمله
ی بعد، به باز بودن در توبه بشارت میدهد که لرزه در می آورد؛ اما با این وصف، آیه

انسان میتواند به پیشگاه باشکوه آفریدگار مهربانش باز گردد و در آستان بی کران پر 
مهرش، با دلی آرام و خشنود با این باز گشت، با محبوبش در راز و نیاز و التماس و 

 زاری بگشاید .
 فرماید:کنندگان را استثنا کرده و میایه بعدی  حق تعالی توبه در

حِیمٌ  ا غافوُرٌ را أاصْلاحُوا فاإِنه اللَّه  ﴾۸۹﴿ إِلَه الهذِینا تاابوُا مِنْ باعْدِ ذالِكا وا
پس )امید است  مگر کسانی که بعد از آن توبه کردند و ]مفاسد خود را[ اصلاح نمودند؛

 (۸۹گمان الله آمرزنده مهربان است.)که آنها بخشیده شوند( بی
 تفسیر :

: پس از ارتداد یعنی مگر آنانیکه  پس از آن: «إلََِّ الََّذِینَ تابوُا مِنْ بعَْدِ ذلِکَ وَ أصَْلحَُوا»
: آنچه را که با ارتداد از دین خویش تباه ساخته یعنی «توبه کردند و به اصلاح آوردند»

 و در مقام جبران آن برآیند و توبه کنند.ح و سامان آوردند بودند، به وسیله اسلام به اصلا
در آیه مبارکه در می یابیم که : راه توبه و بازگشت، بر همگان حت ى از دین برگشتگان 

 باز است.
َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ )»  هر که با وجود چنین جرایم سنگین باز گردد و پشیمان :( «89فَإنَِّ اَللَّ 

نماید تمام جرایم وی به یکباره بخشیده می شود براستی خدای  شود و از خلوص دل توبه
 تعالی غفور و رحیم است.

بخشد، بلكه پذیرد و گناهان را مىوباید یادآور شد که : خداوند متعال نه تنها توبه را مى
 دهد.دارد و مورد رحمت قرار مىتوبه كننده را نیز دوست مى

به حتی بر روی کسانی که مرتکب چنین اعمال گردد که دروازۀ تودر اینجا معلوم می
تری قرار ها در مرحلۀ نازلاند گشوده شده، چه رسد به کسانی که از آنناشایستی شده

دهد اند. چنین تعاملی نشان میداشته و فقط مرتکب برخی از گناهان کبیره یا صغیره شده
 ایی که ارحم الراحمین است.تعالی داشته باشد، خدکه انسان باید امید زیادی به رحمت حق

أوُلائكِا هُمُ  ادُوا كُفْرًا لانْ تقُْبالا تاوْباتهُُمْ وا انِهِمْ ثمُه ازْدا إنِه الهذِینا كافارُوا باعْدا إیِما
الُّونا   ﴾۹۰﴿ الضه

مسلما  کسانی که پس از ایمانشان کافر شدند، سپس بر کفر ]خود[ افزودند، هرگز توبه 
اند، و هم  شد؛ و اینانند که گمراهند. )چرا كه هم راه خدا را گم كردهآنان پذیرفته نخواهد 

 (۹٠)راه توبه را!(.
 تشریح لغات واصطلاحات : 
الُّونَ »  جمع ضال، گمراهان.  : «الضَّ

 تفسیر :
موسی علیه یهودیانی که بعد از ایمان به  :«إِنَّ الََّذِینَ کَفرَُوا بَعْدَ إِیمانهِِمْ ثمَُّ ازِْدادُوا کُفْرا  »

علیه السلام  کافر و در کفر، طغیان و سرکشی به حدی افزودند که به  السلام ، به عیسی
ها شر  را در کنار شر  خود و بَد صلی الله علیه وسلم  نیز کفر ورزیدند، این پیامبر اسلام

  را در کنار عملکرد بَد خود افزودند.
تا پایان عمر داوم داشته باشد. ایمانى كه  باید گفت : ایمانى دارای ارزش میباشد که  باید

 با كفر پایان پذیرد، كارساز نیست.  



تواند بر ایمان تواند ایمان آورد و یا هم كفر ورزد. مىباید گفت که انسان مختار است، مى
تواند توبه كند یا بر گناه اصرار خود پایدار بماند و یا هم در كفر خویش پافشارى كند. مى

 دتر از كفر و ارتداد، لجاجت و پافشارى بر انحراف و كفر استورزد.ولی ب
 روی حقاند که عهد الله متعال  را شکستند، از اینها خائنانیاین :«لَنْ تقُْبَلَ توَْبَتهُُمْ » 

نماید؛ هرگز توبه ى آنان پذیرفته نمى شود مادامى که بر کفر تعالی توبۀشان را قبول نمی
  پایدارند،

فسران نگاشته اند که :این آیه کریمه ناظر بر یهودیان است زیرا آنان بودند که برخی از م
به  صلی الله علیه وسلم  علیه السلام  کفر ورزیدند، سپس چون حضرت محمد عیسیبه

 .گردیدند، به ایشان نیز کافر شدندرسالت مبعوث
آیه « لَنْ تقُْبَلَ توَْبَتهُُمْ  ازْدادُوا كُفْرا  »بصورت کل باید بیان داشت که :واز فحوای جمله 

 مبارکه بر می آید که :اصرار و تداوم كفر، سبب محرومی ت از پذیرفته شدن توبه است. 
الُّونَ )» ها خودشان گمراه شد و از راه حق و درستى چون آن :(«90وَ أوُلئِکَ هُمُ الَض 

اند و از ز گمراه کردهروى و گمراهى رو آورده اند. و دیگران را نیبیرون رفته و به کج
 اند.أ بازداشته و در کفر و گمراهی غرق و فساد زیادی مرتکب شده راه خدا

  سپس درباره ى فرد کافر که در حالت کفر مى میرد، خبر داده و گفته است:

دِهِمْ مِلْءُ الْْارْ  هُمْ كُفهارٌ فالانْ یقُْبالا مِنْ أاحا اتوُا وا ما لاوِ إنِه الهذِینا كافارُوا وا ضِ ذاهاباً وا
ا لاهُمْ مِنْ نااصِرِینا  ما  ﴾۹۱﴿ افْتاداى بهِِ أوُلائكِا لاهُمْ عاذاابٌ أالِیمٌ وا

قطعا  کسانی که کافر شدند و در حالت کفر از دنیا رفتند، هرگز از هیچ یک از آنان 
 ، اگر زمین را پر از طلا کنند و آن را به عنوان فدیه بپردازد،]برای رهایی از عذاب[ 

شود، و برایشان عذاب دردناک است، و هیچ مدد هرگز از هیچ کسی از آنها قبول نمی
 (۹١)گاری ندارند )که به آنها امید داشته باشند(.

 تشریح لغات واصطلاحات :
 وَلوَِ افْتدََى بِهِ  طلا.«: ذَهَبا  » سرتاسر زمین، به اندازه ی روی زمین. «:مِلْءُ الأرْضِ »

 ا برای رستگاری خود، فدیه دهند.)فدي فداء(: اگر آن ر
 تفسیر :

کسانیکه به الله متعال کافر شده اند ، و پیامبران را  :«إِنَّ الََّذِینَ کَفرَُوا وَ ماتوُا وَ هُمْ کُف ارٌ »
اند وبر کفر خویش تا دم مرگ دوام داده ومسلمان نشدند، حکم آیه مبارکه : تکذیب کرده

 شود. عام است و شامل تمام کافران مى 
اینان اگر در روز قیامت به  :«فَلَنْ یقُْبلََ مِنْ أحََدِهِمْ مِلْءُ الَْأرَْضِ ذَهَبا  وَ لوَِ اِفْتدَى بِهِ »

منظور نجات خویش از عذاب دوزخ معادل کرۀ زمین طلا فدیه دهند هرگز از آنان 
 شان از آتش دوزخ گردد.تواند موجب نجاتشود و نمیپذیرفته نمی
تواند زشى فراتر از تمام ماد یات دارد. در قیامت تنها وتنها  ایمان است كه مىایمان، ار

 انسان را نجات دهد.  
شان عذابی است دردناک که در آن برای همیشه بلکه برای :«أوُلئکَِ لهَُمْ عَذابٌ ألَِیمٌ  »

 باقی خواهند ماند. 
روز قیامت از  ان را از عذابکس نیست که آنهیچ :( «91وَ ما لهَُمْ مِنْ ناصِرِینَ )»

ای که عذاب را از ها هیچ یاری دهندهیعنی آنعذاب پروردگار با عظمت  نجاتشان دهد. 
شان ثواب و پاداش جلب کند ندارند، آنان نظر به عملکرد بَد آنان دفع و یا دوستی که برای



 خویش در بدترین عذاب باقی خواهند ماند.
گاه شود، آنروز قیامت مردی از اهل دوزخ آورده میدر »: در حدیث شریف آمده است

؟، آن دهیگوید: آیا از عذابم به اندازه گنجایش زمین از طلا فدیه میحق تعالی به او می
؛ از فرماید: دروغ گفتی، کمتر از این را از تو خواستم! پروردگار میگوید: بلی مردمی

ی را شریک نیاوری، ولی تو ابا تو در صلب پدرت آدم عهد گرفتم که به من چیز
 «. ورزیدی

ندارد، در این حدیث اما علت اینکه افعال نیک دنیوی کافر، در آخرت سودی به حالش
: رسول الله صلی الله علیه وسلم  از عبدالله بن جدعان مورد پرسش شریف بیان شده است

ساخت کرد و آزاد میمهمان نوازی بود، اسیران را بازخرید میقرار گرفتند ـ و او شخص 
نمود ـ که آیا اعمال خیر دنیوی وی برایش در آخرت سودی دربر و مردم را اطعام می
رب : الدهر یوما  من یقل لـم لَ، أنه»فرمودند:  صلی الله علیه وسلم دارد؟ آن حضرت 

! چیزی از آنها به حالش سودی ندارد زیرا او در طول نه». «الدین یوم خطیئتي اغفر لي
: پروردگارا! خطاهای مرا در روز قیامت ندگی خود حتی روزی از روزها هم نگفتز

 .«بیامرز
 توضیح مختصر : 

( صورت گرفته است ؛کافران را بر سه   91الی  89خلاصه ای بحثی که در آیات )
 دسته وگتگوری تقسیم کرده است:

إلََِّ الَّذِینَ تابوُا  :» ردند باز می گ الهی الف :آنان که توبهای راستین می کنند و به درگاه 
َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ   « آل عمران   89...  مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أصَْلَحُوا فَإنَِّ اللََّّ

إِنَّ الَّذِینَ كَفرَُوا  »ند و توبه شان ناصحیح است: ا ب: آنان که در توبه کردن دروغگوی
 «. آل عمران  90بلََ توَْبَتهُُمْ ... بعَْدَ إِیمانِهِمْ ثمَُّ ازْدادُوا كُفْرا  لَنْ تقُْ 

إِنَّ الَّذِینَ كَفرَُوا وَ ماتوُا وَ  »ج: آنان که هرگز توبه نخواهند کرد و بر سر کفر می میرند: 
 «آل عمران  91هُمْ كُفَّارٌ ... 

 یادداشت :

طلا مبحث بحث ویادآوری از فدیه برای رهایی از عذاب آخرت، تمثیل است. در آن جا 
.) سوره حدید نجات دهند ای در میان نیست تا به آن، کسی خود را ازسیاه بختی و نقره
( چنین کسی با دست خود، خود را گرفتار کرده، نامه ی اعمالش را سیاه نموده و  15آیه 

 راه پس و پیش را بر روی خود بسته است.

 نظری کوتاه در تفاوت  دنیا و آخرت:

 هایى میباشد که عبارتند از :تفاوت رای دامختصرا  باید گفت که دنیا وآخرت 
 .كند، ولى در آخرت چنین نیستـ غم واندوه در دنیا از انسان به دیگران سرایت مى 1
تواند با عذر یا كف اره یا دروغ یا حیله یا توبه یا ناله مشكلش را حل در دنیا، انسان مى ـ 2

ا در آخرت چنین نیست  .كند، ام 
ل تخفیف است و اگر انسان با آن انس گرفت، از تلخى آن كاسته هاى دنیا قابـ تلخى 3
 .شود، ولى در آخرت چنین نیستمى
 خوانندگان گرامی ! 

 ( بحث از انفاق پسندیده بعمل آمده است . 92در آیه متبرکه ) 



ا تنُْفِقوُا مِنْ شايْء  فا  ما ا تحُِبُّونا وا تهى تنُْفِقوُا مِمه ا بهِِ لانْ تاناالوُا الْبِره حا إِنه اللَّه
 ﴾۹۲﴿ عالِیمٌ 

 دارید )در راه الله( انفاق کنید، تا از مالی که دوست میهرگز به نیكوكارى نخواهید رسید 
 (۹٢)و از هر چه انفاق كنید قطعا  الله  بدان داناست.

 تشریح لغات واصطلاحات :
نیکی، خوبی، ثواب و : «رَّ الْبِ  »)نیل(: نخواهید رسید، به دست نخواهید آورد. «لَنْ تنََالوُا»

آن چه را که می : «ما تنفقوا»مکافات ،بهشت، این کلمه  جامع هرگونه خیری است.
ا تحُِبُّونَ »( .  254بخشید، انفاق می کنید. ) سوره بقره  آنچه را که دوست می :  «مِمَّ
 دارید. منظور ثروت و دارایی است.

 تفسیر : 
ا تحُِبُّونَ لَنْ تنَالوُا الَْبرَِّ حَت ى تنُْ » از زمره ى نیکان نخواهید شد و هرگز به بهشت : «فِقوُا مِم 

نایل نخواهید آمد، مگر این که از بهترین اموال خود بذل و بخشش کنید. یگانه راه رسیدن 
 .به مقام نیكوكاران، انفاق خالصانه از امور مورد علاقه است

های شرینی  شهدایى كه جاناست. پس « جان»بهترین چیز دوست داشتنى براى انسان 
 رسند.خویش  را در راه الله به شهادت می رسانند، ، به بالَترین مقام برِ  مى

ا تحُِبُّونَ »  در انفاق، اصل كیفی ت است، نه كمی ت. درضمن آنچه را كه خود  :«تنُْفِقوُا مِم 
یرا ممكن است دارند. زدارى انفاق كن، نه آنچه را كه فقرا وبینوایان دوست مىدوست مى

 فقرا به جهت شد ت فقر، به اشیاى ناچیز هم راضى باشند.
 .انسانى كه تربیت الهى یافته، اسیر مال و ثروت نیست، بلكه حاكم بر آنهاس باید گفت

 ودین مقدس اسلام مكتب انسان دوستى است نه مال دوستى.
ا تحُِبُّونَ »قابل یادآوری است که :ازجمله  آیه مبارکه بر می آید که : محب ت به مال در « مِمَّ

ولی آنچه خطرناك است، شد ت محب ت است كه مانع انفاق ،نهاد همه انسانها وجود دارد
 ( 8)عادیات، « بِ  الْخَیْرِ لَشَدِیدٌ وَ إنَِّهُ لِحُ »شود. طوریکه می فرماید 

َ بِهِ عَلِیمٌ )» آنچه از مال دوست تر می دارید خرج : («92وَ ما تنُْفِقوُا مِنْ شَیْءٍ فَإنَِّ اَللَّ 
کنید چه آن چیز اندک باشد چه بسیار، خواه با ارزش باشد خواه بی ارزش. بدرستیکه 

 ن جزا خواهد داد. خدا به آنچه که صدقه می کنید آگاه است و به آ
در احادیث شریف آمده است که شماری از اصحاب بعد از نزول این آیه کریمه نزد 

شان را پیشکش راه الله متعال  ترین اموالرسول الله صلی الله علیه وسلم آمده و نفیس
  کردند. 

 توضیح مختصر : 
اموال ودارایی، در راه طبعا  نشانه ی ایمان درست، انفاق خالصانه و پاکدلَنه از بهترین 

 الله متعال است؛ او از تمام کردار انسان  خبر دارد و چیزی از علم او گم نمی شود.
علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی مفسر تفسیر معارف القرآن درذیل این آیه مبارکه 

 مینویسد :
ی از آن صدقات اول این که: در این آیه به انفاق فی سبیل الله ترغیب شده است که بعض

واجب را مانند زکات و غیره مراد گرفته اند و بعضی صدقات نفلی را مصداق آن قرار 
داده اند؛ ولی جمهور محققین، مفهوم آن را عام و شامل هر دو نوع صدقات واجب و نفل 
دانسته اند و وقایع فوق الذکر صحابه کرام بر این گواه است که مراد از آن صدقات نفلی 



ا مفهوم آیه این شد که هر آنچه در راه خدا صرف می کنید چه زکات فرضی است. لذ
باشد و چه صدقه نفلی، فضیلت کامل و ثواب آن زمانی به دست می آید که از چیزهای 

 .محبوب و مورد پسند خویش در راه خدا انفاق نمایید
آن اموال غیر چنین نیست که صدقه را مانند تاوان تصور نموده برای بری الذمه بودن از 

از سوره بقره با  ٢۶۷قابل استفاده و بی ارزش را اختصاص دهید. این مطلب در آیه 
 .وضوح بیشتری چنین بیان شده است

ا أخَْرَجْنَا لكَُمْ مِنَ الْأرَْضِ وَلََ تیََ » مُوا یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا أنَْفِقوُا مِنْ طَی ِبَاتِ مَا كَسَبْتمُْ وَمِمَّ مَّ
ای ایمانداران از کسب خویش و  :«خَبیِثَ مِنْهُ تنُْفِقوُنَ وَلَسْتمُْ بِآخِذِیهِ إِلََّ أنَْ تغُْمِضُوا فیِهِ الْ 

آنچه ما برای شما از زمین بیرون آورده ایم، چیزهای مرغوب را انتخاب کرده از آن 
گر در انفاق کنید و جهت انفاق به چیزهای مردود و نامرغوب قصد نکنید در حالی که ا
  .برابر حقی آن را به شما بدهند، هرگز نخواهید پذیرفت؛ مگر اینکه تسامح کنید

حاصلش اینکه انتخاب و صدقه نمودن چیزهای خراب و فاسد مقبول نیست؛ بلکه صدقه 
مقبول که موجب ثواب کامل باشد، آن است که از اموال و اشیای محبوب و پسندیده انفاق 

 .شود

 د اعتدال رعایت شود:در صدقه دادن باید ح

در آیه مذكور اشاره شده که مقصود این نیست که « مما»مسئله دوم این است که: از لفظ 
همه چیزهای محبوب و پسندیده انفاق گردند؛ بلکه هدف این است که با مراعات حد 
اعتدال، آنچه را که میخواهید انفاق کنید به شرطی که از اشیای خوب و پسندید. شما 

 .تفاق نمایید تا مستحق ثواب کامل شویدباشد، ا
مسئله سوم این که: انفاق چیز محبوب و پسندیده، این نیست که چیزی که قیمتش زیاد 
باشد، انفاق گردد؛ بلکه هر چیزی که به نزد کسی محبوب و پسندیده است ولی اینکه 

د شد. خواه« بر»شیء قلیل و از نظر ارزش کم قیمت باشد از انفاق آن مردم مستحق 
حضرت امام حسن بصری اله فرموده است که: هر چیزی را که کسی با اخلاص در راه 
خدا انفاق کند، اگر چه یک دانه خرما باشد از آن هم انسان مستحق این ثواب عظیم و بر 

 .کامل که در آیه به آن وعده شده است، خواهدشد
د که مردمان فقیر که ثروت مسئله چهارم این که: از این آیه بظاهر چنین معلوم می گرد

ندارند از این خیر عظیم و بڑی که در آیه به آن وعده شده است محروم می مانند؛ زیرا 
در آیه آمده است که این خیر عظیم بدون از انفاق مال محبوب نمی تواند بدست بیاید و 

ا اگر اندکی فقرا و مساکین مالی ندارند تا بوسیله آن به این مرحله از ثواب دست یابند. ام
تأمل شود، معلوم خواهد شد که مفهوم آیه این نیست که اگر کسی بخواهد خیر و اجر 

عظیم دریابد بدون انفاق مال محبوب، عملی نمی شود؛ بلکه حقیقت این است که این خیر 
کثیر با اعمال دیگر مانند عبادت، ذکرالله، تلاوت قرآن، كثرت نوافل هم می تواند بدست 

نقرا و مساکین نیز می توانند به وسایل دیگر این خیر عظیم را بدست آورند؛  بیاید. لذا
 .چنانکه در بعضی روایات حدیث این مطلب به صراحت آمده است

 : مراد از مال محبوب چیست؟
مسئله پنجم این است که: مراد از محبوب بودن مال چیست؟ از آیه دیگر قرآن معلوم می 

این است که آن چیز به درد او بخورد و او به آن نیاز  شود که مقصود از محبوب بودن
از سوره الَنسان می  8داشته باشد، اضافه بر نیاز و از کار افتاده نباشد چنانکه در آیه 



یعنی بندگان مقبول خدا کسانی هستند که « و یطعمون الطعام على حبه مسکینا».فرماید
  .ازمندان دیگر میدهندطعامی را که خود به آن نیاز دارند، آن را به نی

و یؤثرون »از سوره حشر با توضیح بیشتری آمده است:  ۹همچنین این مطلب در آیه 
یعنی بندگان مقبول خدا دیگران را بر خود مقدم می « على أنفسهم و لو كان بهم خصاصة

 .دارند اگر چه خود آنها نیازمند هم باشند
 :م خالی از ثواب نیستتصدق اسباب از کارافتاده و مازاد بر احتیاج ه

مسئله ششم این است که: این نیز در آیه نشان داده شد که خیر کامل و ثواب عظیم و 
دخول در وصف ابرار موقوف بر این است که چیز محبوب خود را در راه خدا انفاق 
کنند اما از این لَزم نمی آید که از تصدق مال از کارافتاده و مازاد بر نیاز هیچ ثوابی 

یعنی هر مقداری « و ما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم»؛ بلکه در آخر آیه فرموده: نرسد
که شما انفاق کنید خداوند از آن با خبر است. مفهوم این جمله از آیه، این است که اگر چه 

خیر کامل و دخول در ردیف ابرار تنها موقوف بر انفاق مال محبوب است، اما هیچ 
واب عاری نیست چه چیز محبوبی انفاق نمایند و چه چیز مازاد صدقه ای هم از مطلق ث
 .بر نیاز و بلا استفاده ماند

بلی این مکروه و ممنوع است که کسی در انفاق فی سبیل الله چنین روش را برگزیند که 
 .هرگاه صدقه ای بدهد چیز زاید و فاسدی را انتخاب کند
محبوب خود را تصدق میکند و اما اگر کسی در صدقه و خیرات چیزهای مرغوب و 

آنچه اضافه و مازاد احتیاج است، مانند: غذای مانده، لباس کهنه، ظروف معیوب و اشیای 
مستعمل و امثال آنرا نیز تصدق می کند. پس او با تصدق این قبیل چیزها مرتکب گناهی 

 گرفت؛ نشده است بلکه ثواب اینها نیز به او خواهد رسید و در ردیف ابرار قرار خواهد
و در این جمله آخر آیه این نیز نشان داده شد که آنچه انسان انفاق کند حقیقت اصلی آن بر 

خداوند روشن است که کالَ پیش صاحبش محبوب بوده یاخیر؟ و با اخلاص و برای 
انفاق شده و یا برای ریا و شهرت؟ تنها ادعای زبانی که من دارم، چیز  الله رضای 

انفاق می کنم کافی نیست؛ بلکه خداوند علیم و خبیر که از راز دلها   اللهمحبوبم را در راه 
 .آگاه است و می داند که در حقیقت درجه انفاق او تا چه حدی است

 

  پایان جزء سوم
 گرامی  !خوانندگان 

( در باره رد سخن یهود در تحریم برخی از خوراکیها،  97الی  93در آیات متبرکه ) 
 .بحث بعمل آمده است 

لا  ائیِلُ عالاى نافْسِهِ مِنْ قابْلِ أانْ تنُازه ما إسِْرا ره ا حا ائیِلا إلَِه ما كُلُّ الطهعاامِ كاانا حِلًَّ لِبانِي إسِْرا
ادِقِینا  اةِ فااتلْوُهاا إنِْ كُنْتمُْ صا اةُ قلُْ فاأتْوُا باِلتهوْرا  ﴾۹۳﴿ التهوْرا

نچه یعقوب پیش از نزول تورات بر اسرائیل حلال بود، مگر آهمه خوردنیها براى بنى
ها بگو: تورات را بیارید و آن را بخوانید؛ اگر راستگو هستید که این خود حرام كرده بود،

دهید حتي در پیامبران پیشین مي -)این نسبتهائي كه به در تورات حرام بوده است(. 
 (۹٣تورات تحریف شده شما نیست(.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
 حلال، روا، جایز. :«حلا»نواع غذاها و خوراکیها.أ :«الطعام»



لقب یعقوب، به معنای فرمانروای مجاهد با خدا، سپس بر همه ی فرزندانش  :«إِسْرَائیِلُ  »
اطلاق گشت، اکنون مراد از این کلمه، قبیله های اسرائیل است، نه خود یعقوب و 

 .فرزندانش
 تفسیر :

تمام خوراکى ها براى بنى اسرائیل حلال بود. بنا   :«ی إِسْرائیِلَ کُلُّ الَطَّعامِ کانَ حِلاًّ لِبَنِ »
باید گفت که : حلال بودن غذاها، یك اصل ثابت در ادیان آسمانى است.پس باید بدون دلیل 

 ها را حرام نپندارید.و تحریم شرعى، حلال
مَ إِسْرائیِلُ عَلى نَفْسِهِ »  ت، اسرائیل بر خود پیش از نزول توراجز آنچه « إلَِ  ما حَرَّ

که عبارت بود از گوشت و شیر شتر، سپس به عنوان عقوبت و کیفر  حرام کرده بود
ای را بر دارای رگ و پینافرمانى هایشان انواع خوراکى ها بر آنان حرام گشت، که 

 بود.خود حرام کرده
سؤال   عباس )رض(  به استناد فرموده رسول الله صلی الله علیه وسلم در جواب بهابن

 یعقوب»گوید: در باره علت این تحریم ـ می صلی الله علیه وسلم حضرت یهودیان از آن
عصب سیاتیک( داشت و طبیبان او را از خوردن النساء )علیه السلام مریضی عرق

گوشت شتر برحذر داشتند؛ اما یهودیان می گویند: گوشت شتر را بر ما نیز حرام کرده 
وپی ال  نذر کرد که اگر از این مریضی  شفایش بخشد، رگپس برای الله متع است.

خورد و حق تعالی )عرق( و گوشت هر حیوانی را که دارای رگ و پی باشد، نمی
کردند. لذا این تحریم مربوط به شفایش بخشید، بعدا فرزندانش نیز از سنت وی پیروی

  ها در تورات حلال بود.قبل از نزول تورات است، و تمام خوراکی
لَ الَتَّوْراةُ مِنْ »  یعنى قبل از نزول تورات برایشان حلال بود.« قبَْلِ أنَْ تنَُزَّ
یعنى اى محمد! به آنها بگو: اگر : ( «93کُنْتمُْ صادِقیِنَ )قلُْ فَأتْوُا بِالتَّوْراةِ فَاتلْوُها إِنْ » 

درستی آنچه  تا راستی وراست مى گویید تورات را بیاورید و آن را براى من بخوانید، 
را که قرآن از این داستان برای شما بیان کرده است، دریابید زیرا تورات بر آنچه گفتم، 

 .ناطق است
آنها تکذیب گواهى خدا بر آنان بود که آنان زمخشرى فرموده  است: هدف مفسر جار الله 

ان در نافرمان و ستمگر بودند و در راه دین خدا مانع ایجاد مى کردند. وقتى براى آن
کس جرأت کتاب خودشان حجت آورد و آنان را مغلوب کرد، مات و حیران ماندند، و هیچ

نکرد تورات را بیاورد. در این مقوله دلیل روشن و قاطع بر صدق پیامبر صل ى اللَّ  علیه 
 .(.١/٣٠٣و آله و سل م مى یابیم.) مختصر ابن کثیر 

ل یا خادمشان ماریه را بر خود حرام نقل است که پیامبرصلی الله علیه وسلم  نیز، عس
را دراین « تحریم»کردند، اما خداوند أ ایشان را در این امر تأیید نکرد و آیه  از سوره 

 ارتباط نازل فرمود.
فقها در این مسئله که اگر کسی چیز مباحی را بر خود حرام ساخت، بر وی کفاره لَزم 

شود و در مذهب میبر وی کفاره لَزم شود یا خیر؟ بر دو رأی اند؛ در مذهب احنافمی
 « تفسیر انوار القرآن.»شود. )بنقل ازشافعی بروی کفاره لَزم نمی

قبله ى تمام پیامبران و اولین مسجد است، و شایسته « بیت المقدس»شبهه ى دوم؛ گفتند: 
تر است قبله باشد، پس اى محمد! تو چگونه رو کردن به آن را ترک مى کنى و گمان مى 



لَ بیَْتٍ وُضِعَ بر ى تصدیق کننده ى شریعت پیامبران هستى؟ خداى متعال به آیه ى إِنَّ أوََّ
 لِلن اسِ لَلَّذِی ببِکََّةَ جواب آنها را داده است.

ِ الْكاذِبا مِنْ باعْدِ ذالِكا فاأوُلائكِا هُمُ الظهالِمُونا  ى عالاى اللَّه نِ افْتارا  ﴾۹۴﴿ فاما
لَیل روشن[ برالله  دروغ بندند، ]و بگویند: آنچه از خوراکی پس کسانی که بعد از این ]د

ها در تورات حرام شده از شریعت ابراهیم باقی مانده و نسخ آن محال است،[ اینانند که 
 (۹۴یقینا  ظالمان اند.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
از  پس :«من بعد ذلک»به هم بافت، دروغ بافید، نسبت ناروا داد. :«)فري( افْترََى»

دین،  :«ملة»براهیم نبوده است.إروشن گشتن دلیل، تحریم از جانب یعقوب بوده از زمان 
 گریزان از باطل. :«حنیفا»کیش، آیین، ملت.

 تفسیر :

ِ الَْکَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذلِکَ » یعنى کسانیکه  بعد از اقامه ى حجت و :«فمََنِ اِفْترَى عَلىَ اَللَّ 
  .و افترا ببنددنمایان شدن بی نه دروغ بگوید 

که به قضاوت زیرا کسیآنها تجاوزگر و مجادله گرند.:( «94فَأوُلئکَِ هُمُ الَظ الِمُونَ )»
شناسد، فرا خوانده شود خودش و آنچه که اعتقاد شرعی درست خویش میوفیصله  کتاب

کس از وی کنان بر خدای سبحان دروغ بربندد، هیچو باز هم بعد از آن جدل
 .ظالمترنیست

ا كاانا مِنا الْمُشْرِكِینا  ما نیِفاً وا اهِیما حا ُ فااتهبِعوُا مِلهةا إِبْرا داقا اللَّه  ﴾۹۵﴿ قلُْ صا
بگو: الله  راست گفت ]که خوراکی ها در دین ابراهیم حرام نبوده[. بنابراین از دین  

 (۹۵.)ابراهیم که یکتاپرست و حق گرا بود و از مشرکان نبود، پیروی کنید
 ات واصطلاحات :تشریح لغ

كسى است كه از گمراهى فاصله گرفته « حَنیف» حقگرا .  «:حَنِیفا  »دین و آئین. «:مِلَّةَ »
 .و به هدایت و راه راست، روى آورده است

 تفسیر :
« ُ تعالی در آنچه نازل نموده ! برای یهودیان و نصرانیان بگو حق ای محمد« قلُْ صَدَقَ اَللَّ 

گوئید؛ ادعای خود که ابراهیم نصرانی یا یهودی بوده دروغ می راست گفته و شما در این
چنان که یهودیان زیرا او نه آن« 95فَاتَّبِعوُا مِلَّةَ إبِْراهِیمَ وَ ما کانَ مِنَ الَْمُشْرِکِینَ )»
چه مشرک نیز گویند نصرانی، چنانچنان که نصرانیان میگویند یهودی بوده و نه آنمی

ن حنیف، مسلمان و یکتاپرست بوده است، این همان دینی است که نبوده بلکه پیرو دی
 فرماید.ج به سوی آن دعوت می تعالی بر آن راضی است و پیامبرحق

 خوانندگان گرامی !
ی حج؛  بحث بعمل آمده ( در باره مقام ومنزلت بیت الحرام و فریضه 97الی  96در آیات متبرکه ) 

قبله ى تمام پیامبران و اولین مسجد است، و « قدسبیت الم»گفتند:  یهودان می است .
شایسته تر است قبله باشد، پس اى محمد! تو چگونه رو کردن به آن را ترک مى کنى و 

لَ »گمان مى برى تصدیق کننده ى شریعت پیامبران هستى؟ خداى متعال به آیه ى  إِنَّ أوََّ
 را داده است. جواب آنها« بیَْتٍ وُضِعَ لِلن اسِ لَلَّذِی بِبَکَّةَ 

هُدًى لِلْعاالامِینا  كًا وا لا بایْت  وُضِعا لِلنهاسِ لالهذِي بِباكهةا مُباارا  ﴾۹۶﴿ إنِه أاوه
اى كه براى ]عبادت[ مردم بنا شده همان است كه در مكه است و  در حقیقت اولین  خانه



 (۹۶مبارك و براى جهانیان ]مایه[ هدایت است.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

. مردم استتبدیل شده « ب»به « م»ه، یکی از نامهای مکه که حرف گب :«ببكة»
ی که این عرب، بسیار وقت حرف میم را به ب وب را به میم تلفظ می کردند. وجه تسمیه

 است که: گردن گردنکشان را در هم می کوبید. مباركا: بابرکت، پرمنفعت. ) فرقان (
 یادداشت :

و داخل، با نام بیت و یا مسجدالحرام است و یا به معنای  برخی گفته اند: بگه درون 
ی تباک به معنای ازدحام است؛ زیرا مردم برای طواف، در آنجا ازدحام مطاف از ریشه

 می کنند. معنای دیگر بگه، شکستن و خرد کردن است.... ]مفردات راغب[.
 تفسیر :

سلمانان و یهودیان برسر کعبه مجاهد درباب شأن نزول این  آیه مبارکه  فرموده است : م
المقدس از گفتند که بیتورزیدند؛ یهودیان میالمقدس به همدیگر فخر ومبهات میو بیت

باشد و درسرزمین میعلیهم السلام  کعبه برتر است، بدان جهت که محل هجرت انبیا
ه نازل گفتند: بلکه کعبه برتر است، همان بودکه این آیمقدس قرار دارد. و مسلمانان می

 شد:
لَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلن اسِ لَلَّذِی بِبَکَّةَ » اولین مسجدى که در دنیا براى مردم جهت عبادت «إِنَّ أوََّ

خدا بر روى زمین بنا شد، همانا مسجد الحرام است که در مکه قرار دارد.و آن را 
 علیه السلام  بنا نموده است. حضرت ابراهیم خلیل

این مسجد مبارک براى کسى که به حج و عمره ى  :( «96عالمَِینَ )مُبارَکا  وَ هُدى  لِلْ » 
آن بپردازد برکت و خیرى افزون در آن قرار دارد، براى ساکنان زمین منشاء نور و 

  هدایت است؛ زیرا قبله ى آنها مى باشد.
های متعدد بیشماری همچنان دراین مسجد رمز سعادت آخرت نیز نهفته است چون عبادت

شود و در آن خوبی و نماز، اعتکاف، حج و عمره و ذکر الهی  در آن برگذار می از قبیل
 سعادت دنیا و آخرت نیز هست. 

اند: مسجد محمد صلی الله علیه وسلم فرموده در حدیث صحیح آمده است که پیامبر اسلام
 الحرام چهل سال قبل از بیت المقدس بنا شده است.

اند، چون مکه، بکه، های بسیاری را یاد کردهی مکه نامبرا»فرماید که : کثیرمیمفسرابن
، مقدسه،  کننده از گناهان (: پاکقادسالقری، قادس )الحرام، بلدالَمین، امالعتیق، بیتبیت

 «.حاطمه، رأس، بنیه، بلده وکعبه
روی زمین در خاک حجاز برای عبادت بندگان واقعی و پاکدل ساخته  بلی ! اولین مسجد 

 (. 127قبله گاه اهل دل وموجب رستگاری وسرافرازی آنان است.)سوره بقره/  شده که
نشانه های فراوان در کعبه بر منزلت و برتری آن بر تمام مساجد دنیا دلَلت دارد. از 

 جمله: مقام ابراهیم، صفا و مروه، زمزم، حجر اسماعیل، حجرالَسود وغیره . 
 لحرام:سایر امتیازات و برتریها وارزشهای مسجدا

 ( . 57پرخیر و برکت است.) قصص آیه  ـ 1
ـ منشأ هدایت و راهنمای انسان است و دلها از هر جای نزدیک و دوری به سوی آن  2

 ( . 28و 27[،در جواب دعای ابراهیم ) حج آیات : 37پر میزند. )ابرهیم آیه: 
) عنکبوت  ( ، 126ـ هر کسی داخل آن جا شود، از هر جهت در امان است.)بقره آیه 3



 ( . 57(، ) قصص آیه :  67آیه 
ل این  هکذا مفسر تفسیر کابلی در مورد فضیلت کعبه شریفه مینویسد :خداوند متعال  از او 
خانه را به بركات حسى و معنوى، به میان من ظاهرى و باطنى معمور گردانید، و منشأ 

پدید آید، آن را  هدایت جهانیان ساخت. در سرتاسرجهان ، هر جا كه هدایت و بركتى
ك باید دانست. رسول الثقلین از این سرزمین مبارك مبعوث  انعكاس و فروغ این مقام متبر 
گردید، و به مردم دعوت داد  كه مناسك حج را در اینجا ادا كنند؛ به پیروان دین عالمگیر 

اسلام حكم شد كه در شرق و غرب هنگام نماز به سوى این مقام مقدس روى آرند؛ 
انگیز فزونى بخشید؛ پیغمبران پیشین كنندگان این خانه را به انوار و بركات شگفتطواف

گویان، پروانگان پیرامون این شمع بودند؛ نیز براى اداى حج، به كمال شوق و ذوق، تلبیه
خداوند متعال به یمن بیت اللَّ  المبارك انواع علامات قدرت خویش را ظاهرا و باهرا در 

جهت، در هر زمان پیروان مذاهب مختلفه به تعظیم و هاده است. از ایناین سرزمین باز ن
اند؛ و هركه در این سرزمین داخل گردیده احترام آن به صورت فوق العاده پرداخته

گرداند كه مأمون پنداشته شده است. وجود مقام ابراهیم علیه السلام مت صل آن واضح مى
آن نزد تمام عرب غیرقابل انكار و مسل م جا قدم نهاده، و تاریخ حضرت او در این

ایستاد و دهد كه این سنگ همان است كه ابراهیم علیه السلام  بر آن مىباشد، نشان مىمى
كرد. نقش قدم ابراهیم به قدرت الهى  در این سنگ ثابت و تا امروز كعبه را تعمیر مى

سنگ مقد س دلیل روشن محفوظ مانده است؛ گویا، علاوه بر روایات تاریخى، وجود این 
است به اینكه این خانه بعد از تباهى طوفان نوح علیه السلام  به دست مبارك ابراهیم علیه 
السلام  بنا یافته، و حضرت اسمعیل علیه السلام  به نصرت وى پرداخته و در این كار 

 شركت جسته است .
لا  نْ داخا ما اهِیما وا قاامُ إبِْرا نِ فِیهِ آیااتٌ بای نِااتٌ ما ِ عالاى النهاسِ حِجُّ الْبایْتِ ما لِِلّه هُ كاانا آمِناً وا

ا غانِيٌّ عانِ الْعاالامِینا  نْ كافارا فاإِنه اللَّه ما  ﴾۹۷﴿ اسْتاطااعا إلِایْهِ سابِیلًَ وا
های واضح است )که یکی از آن( جای ایستادن در آن )خانه و گرد و پیش آن( علامت

( است و )دیگر این که( هرکه در آن )و حدود آن( داخل ابراهیم )در وقت اعمار بیت الله
شود، در امان است، و الله حج خانۀ کعبه را بر مردمانی که توانایی رفتن به آنجا را 

دارند واجب گردانیده است )توان رسیدن به آن جا از لحاظ مالی و جانی و وسائل راه را 
الله را انکار کند، ضرر و نقصانی  داشته باشند و هر کس کفر بورزد )حج و دیگر احکام

 (۹۷نیاز است. )بر او تعالی نیست( زیرا او تعالی بدون شک از تمام جهانیان بی
 تشریح لغات واصطلاحات :

تصمیم گرفتن برای طواف خانه ی خدا و انجام مراسم و مناسک حج. : « حِجُّ الْبیَْتِ »
 راه، وسیله ی راه رفتن به آنجا.: «سَبیِلا  »

 ر :تفسی

های واضح و آشکاری بر در این مسجد علامات ونشانه« فیِهِ آیاتٌ بَی ِناتٌ مَقامُ إِبْراهِیمَ »
فضیلت، شرف و قداست آن وجود دارد، که دال بر شرف و برتریش بر سایر مساجد 

 است.
هاى قداست و معنوی ت، هاى روشن بسیار است. نشانهى خدا، نشانهدر خانه هکذا

 از جمله: .ى انبیا و نمازگزارانگاه همهاز آدم تا خاتم، عبادتگاه و قبلهخاطرات انبیا 
مطابق روایت تاریخی  مقام ابراهیم سنگى است كه به هنگام ساختن « مَقامُ إبِْراهِیمَ » 



كعبه و بالَ بردن دیوارهاى آن، زیر پاى ابراهیم علیه السلام قرار داشت و اثر پاى آن 
ها پیش از است. بقاى این سنگ و اثر پا روى آن، از قرنحضرت بر روى آن مانده 

لى كه در كعبه و اطراف آن در اثر  عیسى و موسى علیهما السلام با آن همه تغییر وتحو 
 .اى از قدرت الهى استها بوجود آمده، خود نشانهها و خرابىها، سیلحمله

ن مملو  از خاطرات و هاى الهى و تاریخ آمك ه وكعبه، نمایشگاهى از قدرت ونشانه
ه به آنها درسسرگذشت باشد. وطوریکه یادآور انگیز مىآموز و عبرتهایى است كه توج 

شدیم که :در ساختن آن ابراهیم علیه السلام بن ایى و اسماعیل علیه السلام كارگرى 
 اند، به قدرت الهى وسوار ابرهه كه به قصد ویرانى آن آمدهاند. سپاهیان فیلكردهمى

 اند. توسط پرندگان ابابیل نابود شده
و در آن زمزم و حطیم قرار دارد و نیز صفا و مروه و حجر الَسود و حِجر اسماعیل و 

های عظیم و بزرگی است . آیا قبله بودنش براى مسلمانان ها که هرکدام نشانهامثال این
 براى شرف این بیت و حقانیت آن کافى نیست؟ 

و دلیلى دیگر بر فضل آن این است که بنا به دعاى حضرت :«انَ آمِنا  وَ مَنْ دَخَلَهُ ک» 
ابراهیم هرکس داخل آن شود در امان.حتی در زمان تاریک جاهلیت این خانه آن قدر 

احترام داشت که دشمنانی که تشنه ی خون یکدیگر بودند چنانچه یکدیگر را در آنجا می 
 کنند.دیدند جرأت نمی کردند بر یکدیگر دست بلند 

ِ عَلىَ الَن اسِ حِجُّ الَْبیَْتِ مَنِ اِسْتطَاعَ إِلیَْهِ سَبیِلا  » ِ اجِْعَلْ هَذَا الَْبَلَدَ آمِنا  . وَ لِلَّ  و :«رَب 
تعالی بر مردم واجب نموده تا در صورت استطاعت به حج خانۀ کعبه بپردازند، حج حق

گفت که :تكلیف و وظیفه، به رود.باید این خانۀ از جملۀ ارکان دین راست به شمار می
 مقدار توان است. توان فرد از نظر مالى و بدنى و فراهم بودن شرایط بیرونى.  

َ غَنِیٌّ عَنِ الَْعالمَِینَ )» هرکس فریضه ى حج  را در حال قدرت :( «97وَ مَنْ کَفرََ فَإنَِّ اَللَّ 
نیاز و از اعراض گران بیتعالی از عبادت بندگان و توانائی ترک کند باید بداند که خدای

 است. 
در اینجا خداوند متعال  شد ت به خرج داده و از جریان ترک حج با کلمه کفر تعبیر نموده 

شود و یا که علت آن یا این است که ترک حج توأم با قدرت و توانائی منجر به کفر می
ین شرافت که اولین تعالی خانۀ کعبه را با ارود. حقاینکه انکار این رکن کفر به شمار می

های واضح و آشکاری که دارد مشرف ساخته و محل امنی برای مسجد دنیاست و با نشانه
 شوند. ) بنقل از تفسیر مسیر ( کسانی قرار داده که داخل آن می

ة»به معناى قصد همراه با حركت است و « حج» گویند به راه صاف و مستقیم مى« مَحج 
ند. حج در اسلام به معناى قصد خانه خدا و انجام اعمال رساكه انسان را به مقصد مى

 .مربوط به آن است
است: هرکس فریضه ى حج را انکار کند کافر است و خدا از  )رض( فرموده ابن عباس 

 .(.١/٣٠٣او بى نیاز است .) مختصر ابن کثیر 
َ غَنيٌِّ عَنِ الْعالمَِینَ :»ودر اخیر باید گفت که آیه  ى ین فهم را میرساند که : فایدها« فَإنَِّ اللََّّ

گردد وگرنه خداوند متعال نیازى به اعمال ما انجام دستورات الهى، به خود انسان برمى
 ندارد.

 شأن نزول آیه مبارکه :
لمَِینَ  »:عکرمه در بیان شأن  نزول َ غَنيٌِّ عَنِ ٱلۡعََٰ می فرماید : چون آیه  «وَمَن كَفَرَ فَإنَِّ ٱللََّّ



مِ دِینٗاوَمَن یَبۡتَ » سۡلََٰ هر که جز اسلام دینی دیگر » (. 85)آل عمران آیه :« ...غِ غَیۡرَ ٱلِْۡ
نازل شد، یهودیان گفتند: اکنون که چنین است،  «.شودبجوید، هرگز از وی پذیرفته نمی

الله متعال حج »! رسول الله صلی الله علیه وسلم به آنان فرمودند: ما هم مسلمان هستیم
ولی آن را بر »، اما آنان در جواب فرمودند : «بر مسلمانان فرض گردانیدهخانه کعبه را 

، لذا از انجام مناسک حج سر باز زدند. همان بود که این آیه « نگردانیدهما فرض
 نازل شد.کریمه

 بیان برخی از آحکام :

ـ امام ابوحنیفه )رح ( بر آن است که اگر کشتن کسی در زمین حل به علت قصاص، 1
شود، ولی داد یا زنا واجب باشد و او به سرزمین حرم پناه برد، بر وی تعرض نمیارت

نباید به او، جا، غذا و آب بدهند و با او خرید و فروش و معامله کنند تا به بیرون آمدن از 
گویند: قصاص گرفتن در سرزمین حرم ناگزیر گردد. اما امام مالک و امام شافعی می

 .جایز استحرم از قاتل قتل عمد، 
 .بار سنت استـ حج در عمر یک بار فرض و تکرار آن در هر پنج سال یک 2
ـ امام ابوحنیفه، امام مالک و امام احمدبن حنبل برآنند که ادای حج در همان سال اولی 3

. ولی شود، فرض استکه شخص مکلف واجد استطاعت و بقیه شرطهای ادای آن می
انی بر آنند که در ادای حج مبنی بر مهلت )تراخی( است امام شافعی و محمدبن حسن شیب

 .نه بر فوریت
ـ بنا  به مذهب امام مالک، نیابت در حج جایز نیست، اما جمهور فقها آن را به جای  4

که فوت کرده و حج نکرده است و به جای بیماری که قادر به ادای حج نیست، جایز کسی
داشتن خود را بر گیری که قدرت نگهه بیمار زمینها حج را از ذمدانند. لیکن مالکیمی

اند. در نزد آنان نیز، اجیرکردن شخص برای انجام دادن بالَی مرکب ندارد، ساقط دانسته
 .که مرده است و قبل از مرگش به این امر وصیت کرده، جایز استحج به جای کسی

اضافه عدم وجود مانع ـ استطاعت حج منوط به داشتن توشه راه و وسیله نقلیه، به 5
تفسیر انوار .». ) بنقل از ؛ چون مریضی ، ترس از دشمن و عدم امنیت راه استبدنی
  .« القرآن

 خوانندگان گرامی !
( در باره پافشاری اهل کتاب بر سر کفر و بر بستن راه  99الی  98در آیات متبرکه ) 

 بحث بعمل آمده است . الله متعال ؛

لوُنا قلُْ یاا أاهْلا الْ  ا تاعْما ُ شاهِیدٌ عالاى ما اللَّه ِ وا  ﴾۹۸﴿ كِتاابِ لِما تاكْفرُُونا بِآیااتِ اللَّه
)احکام واضح الله را انکار بگو: ای اهل کتاب! چرا به آیات الله  کفر می ورزید؟ 

 (۹۸است.))و عالم( در حالی که خدا بر آنچه انجام می دهید، گواه کنید؟( می
 تشریح لغات واصطلاحات :

دلَیل و براهینی که بر اثبات پیامبری محمد صلی الله علیه وسلم دلَلت  :«آیات الله»
 دانا، آشنا، آگاه.   :«شهید»دارند. 
 تفسیر :

« ِ ای محمد! برای یهودیان و نصرانیان بگو:چرا : «قلُْ یا أهَْلَ الَْکِتابِ لِمَ تکَْفرُُونَ بِآیاتِ اَللَّ 
ل بر حضرت محمد صل ى اللَّ    علیه  و سل م را باوجود دلَیل و براهینى که صدق قرآن منز 
 آن را تأیید مى نماید انکار مى کنید؟



ُ شَهِیدٌ عَلى ما تعَْمَلوُنَ »  یک از اعمال شما از جمله و بر اوتعالی هیچ:( «98)وَ اَللَّ 
هم تکذیب قرآن پوشیده نیست و الله متعال  هم بر آنچه من را با آن فرستاده آگاه است و 

دهید و به زودی شما را به سبب اعمال بدتان در آن روزی که به بر آنچه شما انجام می
 دهد.گردید کیفر میسویش باز می

اءُ  دا أانْتمُْ شُها جًا وا ا عِوا نا تابْغوُناها نْ آما ِ ما قلُْ یاا أاهْلا الْكِتاابِ لِما تاصُدُّونا عانْ سابِیلِ اللَّه
ُ بِغاافلِ  عا  ا اللَّه ما لوُنا وا ا تاعْما  ﴾۹۹﴿ مه

آورد از راه الله )دین بگو: ای اهل کتاب! )یهود و نصارا( چرا افرادی را که ایمان می
کنید، و شما )بر این کار خود( گواه کنید، )و( آنرا کج و غلط معرفی میاسلام( منع می

 (۹۹کنید غافل نیست.)هستید، و الله از آنچه می
 تشریح لغات واصطلاحات :

ا»بازمیدارید. :«دُّونَ تصَُ » آن را کج و نادرست می جویند، راه خدا  )بغي(: «تبَْغوُنَهَا عِوَج 
ا»را به مردم کج می نمایید.  شما راه خدا را  :«أنَْتمُْ شُهَدَاءُ »نحراف.إج و ک :«عِوَج 

گفت که: وضاحت میدانید، از روی کتابهایتان از راه خدا خبر دارید. باید با تمام  
 ند.أى فتنه، دانشمندان منحرف سرچشمه
 تفسیر :

لِمَ »كتاب بود؛ ( ، سؤال از كفر ورزى اهل 98ى قبل ) قابل یادآوری است که :در آیه
آورید و به آیات كه اگر خودتان ایمان نمىو در این آیه مبارکه ، انتقاد از این« تكَْفرُُونَ 

لِمَ »شوید؟! که جمله راه خدا مىورزید، به چه دلیل مانع رفتن دیگران به الهى كفر مى
 ِ  در آیه ذیل بیان گردیده است .«تصَُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللََّّ

ِ مَنْ آمَنَ » بگو: ای یهودیان و نصرانیان ! :«قلُْ یا أهَْلَ الَْکِتابِ لِمَ تصَُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اَللَّ 
ید و در راه آنان که چرا مردم را که هدایت ورهنمون شده  ،از دین خدا منصرف مى کن

 مى خواهند به آن ایمان بیاورند مانع ایجاد مى کنید؟
نشان دادن اسلام، ازجمله  راه ها وروش های مبارزه با باید گفت : كج«تبَْغوُنَها عِوَجا  » 

صلی الله علیه وسلم را  اسلام است طوریکه می فرماید: و چرا در دین الله متعال که محمد
کنید و به دنبال آراء و نظریات احتمالی ده شک و شبهه اندازی میبه خاطر آن فرستا

هستید .چرا مى خواهید همان راه راست و مستقیم کج بشود، و این کار را با تغییر صفات 
پیامبر صل ى اللَّ  علیه  و سل م عملى مى کنید و مردم را به اشتباه مى اندازید، و به آنها القا 

 اى خلل و کجى است. مى کنید که دین اسلام دار
صلی الله علیه وسلم کاملا   دانید حضرت محمددر حالی که خوب می«وَ أنَْتمُْ شُهَداءُ » 

 تعالی است.  باشد و او از جانب خدایصادق است و دین اودین اسلام  حق می
ا تعَْمَلوُنَ )»  ُ بِغافلٍِ عَم  ن گناهتان را تهدید و وعید است. پروردگار هرگز ای(«99وَ مَا اَللَّ 

دهد؛ نماید. او به زودی شما را به علت این عملتان کیفر میگذارد و فراموش نمیفرو نمی
 اید.زیرا شما بین گمراهی خود و گمراه ساختن دیگران جمع کرده

باید گفت که هم یهود و هم نصارى داراى دو صفت گمراه بودن و گمراه کردن بودند، و 
ه اند، آنها به اسلام کافر شدند و آنگاه با ایجاد شک و شبهه در هردو آیه به آن اشاره کرد

 دل افراد ضعیف، مانع مى شدند که مردم به دین اسلام درآیند.
اى از ما غافل نیست، مطمین باید در اخیر اضافه نمود که : اگر بدانیم كه خداوند لحظه

  داریم.باشید که دست از خطاكارى برمى



 در شأن نزول آیه :وتحقیق توضیح تشریحی 

مفسرطبری به نقل از زید پسر آسلم می فرماید : مردی کهنسال یهودی کینه توز و دشمن 
، از کنار مجلس چند نفر از یاران پیامبر از «شاس پسر قیس»دین و مسلمانان، به نام 

ی اوس و خزرج عبور کرد. از الفت، صمیمیت و روابط دینی آنان، خشمش طایفه
ت: بنی قیله )آوس و خزرج( این سرزمین را در بر گرفته و دور هم برافروخت و گف

جمع شده اند. قسم به الله ! این گردهمایی دوستانه ی آنان آرام و قرار ما را می گیرد. به 
 «جوانی یهودی که همراش بود، دستور داد، نزد آنان برود و بنشیند و روز بعاث

جنگیدند و سرانجام بر ضد هم می ) روزی بود که در ایام جاهلی، اوس و خزرج
شد.(  را به یادشان آورد و اشعار و خاطرات آن وقت را زمزمه پیروزی از آن اوس می

 کند.
آن یهودی پست، چنین کرد و آنقدر در این باره سخن گفت که هر دو دسته به نزاع لفظی 

د و سرانجام، و باز گو کردن افتخارات خود، پرداختند و دو نفر به همدیگر حمله بردن
)زمینی « ظاهره»قهر وغضب طرفین بالَ گرفت و گفتند: سلاحها را بر گیریم و در 

هموار(، بجنگیم. به آن جا رفتند. به پیامبر خبر رسید، با چند نفر از مهاجران نزد آنان 
رفت و فرمود: ای مسلمانان! رسم جاهلی را به یاد می آورید، حال آن که من در میان 

ی اسلام، شما را گرامی داشته و میان شما الفت و دوستی و خدا به وسیله شما هستم و
خواهید به سوی جاهلیت باز گردید؟  خدارا به یاد مودت ایجادکرده است؟! اکنون می

آورید و از او پروا کنید. آن جمع دریافتند که این کار وسوسه و دسیسه ی دشمن  است. 
ریه افتادند، همدیگر را به آغوش کشیدند و در نهایت سلاحها را بر زمین گذاشتند  و به گ

 فروتنی و اطاعت در خدمت پیامبر باز گشتند.

ها و پندارهای اهل پس از آوردن دلیل نبوت محمد صلی الله علیه وسلم  و ابطال شبهه
کتاب و گمراهان؛ به آنان هشدار داد که بر کفر پای نفشرند، راه دین را نبندند، بلکه به 

 یمان به پیامبر خاتم بیایند و در عمل آن را تأیید کنند.) بنقل از تفسیر فرقان (سوی ا
 یادداشت توضحیحی :

آن که ورود « و الله شهید على ما تعملون»ی به جمله  98ی توجه بفرماید سبب پایان آیه
به  99ی كفر در هر کاری، ظاهر و مشهود )مورد شهادت( است و سبب پایان آیه

این که: بازداشتن ووسوسه کردن مردم از رسیدن « ما الله بغافل عما تعملون و»ی جمله
 به راه خدا،نشان نیرنگ وحیله گری است.

 یادداشت دوم توضیحی :
در دو آیه ی بالَ برای ملامت و نکوهش از روی لطف و « یا اهل کتاب!»تکرار خطاب 

 ی فهم و درک آن است.و وادار کردن آنان به قبول دین اسلام از رو« حق»مدارای 
 (. 9و 8) سوره حدید آیات  
ی دوم برای بازداشتن آنان، از گمراه ی اول برای بازداشتن خود آنان از گمراهی و آیهآیه

 کردن مردم است.
 خوانندگان گرامی !

( موضوع جهت دادن مؤمنان برای نگهداری  103الی  100در آیات متبرکه )  
 م است.شخصیت و تمسک به قرآن و اسلا

انِكُمْ  نوُا إنِْ تطُِیعوُا فارِیقاً مِنا الهذِینا أوُتوُا الْكِتاابا یارُدُّوكُمْ باعْدا إِیما ا الهذِینا آما یاا أایُّها



 ﴾۱۰۰﴿ كاافِرِینا 
اى از اهل كتاب اطاعت  برید شما را پس از  اید اگر از فرقه اى كسانى كه ایمان آورده
 (١٠٠ردانند.)گ ایمانتان به حال كفر برمى

 تشریح لغات واصطلاحات :
 شما را برمیگردانند. : « )رد( یرَُدُّوكُمْ »

 تفسیر :
عباس ) رض(  روایت اسحاق درباب شأن  نزول آیه کریمه از ابنجریر طبری و ابنابن
اند که فرمود: مردانی از مسلمانان بر اساس پیوند همجواری و پیمانهایی که در کرده

ای داشتند، پس الله عزوجل  نازل برخی از یهودیان روابط صمیمانه جاهلیت بود، با
 « تفسیر انوار القرآن.»فرمود

ای آنانی که به  :«یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا إنِْ تطُِیعوُا فرَِیقا  مِنَ الََّذِینَ أوُتوُا الَْکِتابَ »

اید! اگر هنمون شدهحضرت محمد صلی الله علیه وسلم  ایمان آورده و به هدایت او ر

 («100یرَُدُّوکُمْ بعَْدَ إیِمانکُِمْ کافرِِینَ)»گروهی از یهودیان و نصرانیان را پیروی کنید، 
کنند و بعد از اینکه تان منصرف میها با شبهات و امور فریبندۀ خود شما را از دینآن
دهند در حالی که تعالی بر شما با قبول ایمان من ت گذاشته شما را در کفر قرار میحق
دانید. بنابراین به سخن چنین کسانی گوش فرا ندهید و این سخنان را نپذیرید زیرا نمی

خواهند از دینی که مایۀ کرامت و دشمنانتان نظر به حسادت و سر کشیی که دارند می
 احترام شماست صرف نظر کنید.

 نه أفتید ! ن فسادكاران در این آیه مبارکه  نصیحت به مسلمانان است كه شما در دام ای
اگر به اشاره اینها عمل كنید، بیم آن است كه آهسته آهسته از فروغ ایمان برآئید؛ در 

 .پرتگاه عمیق كفر بار دیگر سرنگون شوید

نْ یاعْتاصِمْ باِلِلّهِ   ما سُولهُُ وا فِیكُمْ را ِ وا لایْكُمْ آیااتُ اللَّه أانْتمُْ تتُلْاى عا كایْفا تاكْفرُُونا وا فاقادْ  وا
اط  مُسْتاقِیم    ﴾۱۰۱﴿ هُدِيا إلِاى صِرا

)تعلیم داده و چگونه کفر می ورزید در حالی که آیات خدا بر شما تلاوت  می شود،
و هر کس به خدا تمس ک جوید،  شوید(، و رسول او )سنت پیغمبر( در میان شما است،می

 (١٠١قطعا  به راه راست هدایت شده است.)
 : تشریح لغات واصطلاحات

جوید، پناه می تمسک می )عصه(: «یَعْتصَِمْ »چگونه کفر می ورزید؟ :«وَكَیْفَ تكَْفرُُونَ »
 آورد.

 تفسیر : 

ِ وَ فیِکُمْ رَسُولهُُ » انکار و بعید دانستن است؛  :«وَ کَیْفَ تکَْفرُُونَ وَ أنَْتمُْ تتُلْى عَلَیْکُمْ آیاتُ اَللَّ 
،در حالى که هنوز  شویدو چگونه از اسلام مرتد می دیعنى چگونه کفر در سینه ى شما جا مى گیر

آیات خدا نازل مى شوند و وحى آسمانى قطع نشده و پیامبر زنده است و در بین شما قرار 
 دارد؟ 

آیه مبارکه این درس مهم وآموزنده ای  بدست « ... وَ فیِكُمْ رَسُولهُُ »باید گفت که :از جمله 
كند، یى براى جلوگیرى از كفر و انحراف كفایت نمىمی آید  که : وجود قانون به تنها

 بلکه داشتن رهبر نیز برای یک جامعه لَزمی ، ضروری وحیاتی می باشد .
ِ فَقَدْ هُدِیَ إِلى صِراطٍ مُسْتقَِیمٍ )» هر آن که به دین خدا متمسک :(«101وَ مَنْ یَعْتصَِمْ بِاللَّ 



بر زبان پیامبر صل ى اللَّ  علیه  و سل م شود، دینى که آن را به وسیله ى آیات و قرآن و 
بیان کرده است، به راست ترین طریق هدایت شده است، طریقى که سالکش را به بهشت 

 برین که پر از نعمت است مى برد.
این آیه دلَلت بر این امر دارد که یک بنده به هر اندازه که در تقوا و پرهیزگاری مراتب 

عرض ابتلا و فتنه قرار دارد و بر او لَزم است همواره بلندی را طی کند با آن هم در م
طاعت و عبادت بیشتر انجام دهد و اینکه هنگام مصیبت انسان باید با دعا به سوی 

تعالی التجا کند و اینکه هر کسی که الله متعال  را برای خود پناهگاه قرار دهد اوتعالی حق
 نماید.از همۀ شبهات حفظش می

ا اله  أانْتمُْ مُسْلِمُونا یاا أایُّها لَا تامُوتنُه إِلَه وا قه تقُااتهِِ وا ا حا نوُا اتهقوُا اللَّه  ﴾۱۰۲﴿ ذِینا آما
 اید! آنچنان كه حق تقوي و پرهیزكاري است، از خدا بپرهیزید! اي كساني كه ایمان آورده

 حفظ كنید!(و از دنیا نروید، مگر اینكه مسلمان باشید! )باید گوهر ایمان را تا پایان عمر 
(۱۰۲) 

 تشریح لغات واصطلاحات :
تقاة و تقوى به معنى خود  :«تقاته»حق پروای او، حق بیم از او. :«)وقي( حَقَّ تقَُاتِهِ »

َ حَقَّ تقُاتِهِ » (٢۸نگهدارى و پرهیز كردن است )آل عمران/  پیشه کردن  :«اتَّقوُا اللََّّ
سۡلِمُونَ لََ تمَُوتنَُّ »ى تقوا را میرساند.ترین درجهعالى مراد این است که  :« إِلََّ وَأنَتمُ مُّ

عمال خود باشد تا به ناگاه چون پیک اجل أانسان باید پیوسته متمس ک به اسلام و مراقب 
  « ترجمۀ معانی قرآن»  در رسید، با ایمان استوار دار فانی را وداع گوید.

 تفسیر :
« َ ای مؤمنان! ای آنانی که به الله متعال  باور دارید : « حَقَّ تقَُاتِهِ یَاأیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ

نمائید! بر شما لَزم است تا تقوی الهی  و از پیامبرصلی الله علیه وسلم پیروی ومتابعت می
ای که شایسته را با انجام مأمور و دوری از محظور رعایت نموده و اوتعالی را به گونه

او اجتناب کنید و همواره به یاد او بود و فراموشش ننمائید، است اطاعت و از معصیت 
 شکرش را بر جای آورده و از کفران نعمت بپرهیزید .

حق تقوی این است که خدای سبحان »گوید: مسعود)رض(  در تفسیر: )حق تقاته( میابن
ورد مورد اطاعت قرارگرفته و از او نافرمانی نشود، یاد کرده شود و فراموش نگردد و م

 «. قرار گیرد نه کفران و ناسپاسیشکر و سپاس
: حق تعالی حتی به مدت یک است کهمعنای )حق تقاته( این»عباس )رض( می فرماید : ابن

 «.چشم برهم زدن هم، مورد نافرمانی قرار نگیرد
منظور از آیه ى حَقَّ تقُاتِهِ چنین است یعنى آن طور که شایسته است با دورى جستن از  
 رمانى ها متقى باشد. ناف
یعنى به اسلام متمسک شوید و با چنگ و :(« 102وَ لَ تمَُوتنَُّ إلَِ  وَ أنَْتمُْ مُسْلِمُونَ )» 

دندان آن را بگیرید، و تا زمانى که خواهید مرد بر اسلام پایدار بمانید، منظور پایدارى 
ن راضی است و هر بر اسلام است.زیرا اسلام دینی صحیح است که خداوند متعال  با آ

که تقوای الهی را رعات کند و نی ت خویش را صالح ساخته در اعمال خود اخلاص داشته 
میراند و سازد و او را مسلمان میتعالی او را بر اسلام ثابت قدم و استوار میباشد، حق

أ و بندگان  شکی نیست که مسلمان مردن آروزی با ارزشی است که همواره دوستان خدا
 نمایند.به خاطر آن تلاش می صادقش



می نویسند : ایمان آوردن تنها كافى  :«لَ تمَُوتنَُّ إلََِّ وَ أنَْتمُْ مُسْلِمُونَ »مفسران درتفسیر آیه 
نیست، بلکه با ایمان ماندن لَزم وضروری است. بدینترتیب در می یابیم که :پایان كار از 

 تر است. شروع آن مهم
آیه مبارکه در می یابیم که : دین مقدس اسلام ، «  إِلََّ وَ أنَْتمُْ مُسْلِمُونَ لَ تمَُوتنَُّ » در جمله 

آموزند، بلكه چگونه مردن را نیز به ما نه تنها چگونگی زندگی کردن را برای می 
ه دارد آموزش مى دهد. بصورت کل باید گفت که دین مقدس اسلام ، هم به كیفی ت تقوا توج 

 ان عمر. وهم به تداوم آن تا پای
کار بستن این مفسران در تفاسیر خویش می نویسند : زمانیکه این آیه مبارکه نازل شد ،  به

چنین دشوار آمد، پس گفتند: یا رسول الله! چه کسی توان اینتکلیف بر اصحاب  جلیل القدر 
َ مَا ٱسۡتطََعۡتمُۡ  »:همان بود که آیه !را دارد؟تقوایی تا آنجا »:(16التغابن:سوره «)فَٱتَّقوُاْ ٱللََّّ
نازل شد و آیه مورد بحث ما را منسوخ گردانید.  «.توانید تقوای الهی را پیشه کنیدکه می

اند: معنی این است که از خدا آنچنان تقوی کنید که سزاوار تقوای اوست تا بعضی گفته
 « لقرآنتفسیر انوار ا».توانید. پس بنابراین معنی، آیه کریمه منسوخ نیستآنجا که می

اءً  لایْكُمْ إذِْ كُنْتمُْ أاعْدا ِ عا تا اللَّه اذْكُرُوا نِعْما قوُا وا لَا تافاره مِیعاً وا ِ جا بْلِ اللَّه اعْتاصِمُوا بحِا وا
انْقاذاكُ  ة  مِنا النهارِ فاأ كُنْتمُْ عالاى شافاا حُفْرا اناً وا تهِِ إخِْوا اصْباحْتمُْ بِنِعْما الهفا بایْنا قلُوُبِكُمْ فاأ مْ فاأ

ُ لاكُمْ آیااتهِِ لاعالهكُمْ تاهْتادُونا  ا كاذالِكا یبُای نُِ اللَّه  ﴾۱۰۳﴿ مِنْها

وهمگی به ریسمان )دین( الله چنگ بزنید )و آنرا محکم بگیرید( و متفرق نشوید و نعمتی 
را که الله بر شما انعام کرده بود، یاد کنید وقتی که دشمن یکدیگر بودید، پس الله میان 

ا الفت و محبت ایجاد کرد و به نعمت الله )با هم برادر گشتید، در حالیکه بر های شمدل
کناره گودالی از دوزخ بودید، پس الله شما را از آن نجات بخشید، این چنین الله آیات خود 

 (۱۰۳کند تا راه یاب شوید.)را به شما بیان می
 تشریح لغات واصطلاحات : 
در این آیه؛ یعنی، عهد و پیمان، ریسمان. رشته.  «:بْلِ حَ » آن است.مراد قر «:حَبْلِ الله»

 .جمع اخَ، برادران «:إِخْوَان»دین ، قرآن ، اسلام.
و شِفا ) به کسر ش(: حالت صحی بهتر شده  حفره: کنارپرتگاه، لبه ی گودال. «:شَفَا» 

   را رهانید ، نجات داد. نقذ(:)«فَأنَْقَذَكُمْ » را گویند.
 تفسیر :

این آیه درباره دو طایفه اوس و خزرج نازل شده كه صد سال ه باید گفت که :قبل از هم
ها نزاع خانه جنگی و كشمكش ها  وجود داشت  و نسل بعد نسل در اوقات در میان آن

شب و روز میان آنها جدال و نزاع برقرار بود تا این كه پروردگار با عظمت پیامبر 
ه ظهور رسانید و آنان، بدین اسلام گرویدند و از را ب اسلامی محمدی صلی الله علیه وسلم

 بركت آن، كینه و دشمنى از میان آنان رخت بربست و با هم برادرشدند . 
قوُا » ِ جَمِیعا  وَ لَ تفَرََّ و به کتاب وی  متعال  همگی  به دین الله :«وَ اِعْتصَِمُوا بِحَبْلِ اَللَّ 

شده وچنگ زنید و مانند الله علیه وسلم سنت رسول الله صلی وپیروی  قرآن عظیم الشأن 
واختلاف پیدا نکنید ، چنانکه در جاهلیت پراکنده ، متفرق یهودیان و نصرانیان پراکنده 

دل و پراکنده روزگار بودید. قرآن عظیم الشأن توسط رسول صلى الله علیه وسلم بشما 
لی الله علیه امر می کند که همگی به متابعت وی در آئید چون با پیروی آنحضرت ص

 اصلی خویش دست یابید.وسلم میتوان به مقصد 



« ِ « حبل»قرآن به حبل و ریسمان تشبیه شده و اسم مشبه به یعنى  «وَ اِعْتصَِمُوا بِحَبْلِ اَللَّ 
براى مشبه که قرآن است به طریق استعاره ى مصرحه عاریه گرفته شده است. وجه شبه 

 بین آنها عبارت است از نجات یافتن.
، یا دین وی، یا قرآن، یا اسلام است و همه الله طوریکه یاد آور شدیم : عهد : « بل اللهح»

زدن جمعی ند. پس الله سبحانه وتعالی  مؤمنان را به چنگا اینها در معنی با هم مترادف
ای که ناشی از داده وایشان را از پراکندگیوهدایت به ریسمان اسلام، یا قرآن دستور 

اختلافی که از آن نهی شده است، اختلاف در نماید. البتهاست، نهی می اختلاف در دین
اصول دین و حاکم ساختن هواها وامیال نفسانی و منافع شخصی است، اما اختلاف 
های اجتهادی در فروعات دین، نکوهش نگردیده بلکه پسندیده و ستوده است و از نشانه

ه این حقیقت از نصوص قرآنی و احادیث کباشد ـ چنانخدای منان میگیری شریعتآسان
 آید.نبوی برمی

ِ عَلَیْکُمْ » خطاب به اوس و خزرج می گوید یاد کنید نعمتهای الله  را :«وَ اذُْکُرُوا نِعْمَةَ اَللَّ 
که بر شما ارزانی فرموده است و آن اسلام و قرآن است که شما در زمان کفر دشمن 

 یکدیگر بودید. 
قبل از اسلام زمانى با هم : «داء  فَألََّفَ بیَْنَ قلُوُبکُِمْ فَأصَْبَحْتمُ بِنِعْمَتِهِ إخِْوَان ا إِذْ کُنْتمُْ أعَْ »

رب العالمین میان دلهای شما  )انصار و مهاجر( الفت نهاد و دشمن سرسخت بودید، 
     نعمت دین اسلام بر ایشان روان کرد و بر آن منت نهاد.

و او »نزدیک بود به آتش جهنم در افتید  :«رَةٍ مِنَ الَن ارِ فَأنَْقَذَکُمْ مِنْها وَ کُنْتمُْ عَلى شَفا حُفْ » 
: شما بر لبه گودال دوزخ بودید زیرا هرکس از یعنی «رهانید»با اسلام  «شما را از آن
را فرستاد و صلی الله علیه وسلم  افتاد، پس حق تعالی محمدمرد به دوزخ میشما که می

 .، شما را ازاین پرتگاه نجات داد به وسیله ایشان
سوی ای است که از آسمان بهکتاب الله تعال  ریسمان الهی»: در حدیث شریف آمده است

 «.استزمین کشیده شده
حالتى که آنان در زمان جاهلیت داشتند. به وضع فردى تشبیه شده است که «شَفا حُفْرَةٍ »

ته باشد، بنابراین استعاره ى تمثیلیه مى بر لبه ى چاهى عمیق و سراشیبى ژرف قرار گرف
 باشد.

ُ لَکُمْ آیاتِهِ »  لعََلَّکُمْ تهَْتدَُونَ » این چنین خدا سایر آیات را بیان مى کند، :«کَذلِکَ یبَُی ِنُ اَللَّ 
های خواهد برای شما دلَئل و براهین و نشانهتعالی میها حقبا ارائۀ این مثال :(«103)

 تان باشد.دایتارائه کند که مایۀ ه
پیروزش می گرداند  پناه آورد و به دین و دستوراتش تمسک جوید؛ قطعا   الله هر کس به 

 و به راه راست، راهنمایش می باشد.
این آیه دلَلت بر آن نیز دارد که اطلاع حاصل کردن بر نصوص کتاب و سن ت موجب 

 شخص مسلمان میگردد.ازدیاد ایمان و یقین 

  خوانندگان گرامی !
(  درباره موضوعاتی امر به نیکی، بازداشتن از  109الی   104در آیات متبرکه  ) 

حذر از پراکندگی و دوگانگی ، بحث بعمل آمده  ) امر به معروف و نهی از منکر(بدی، 
 است .



وْنا  یانْها عْرُوفِ وا یاأمُْرُونا باِلْما یْرِ وا ةٌ یادْعُونا إلِاى الْخا لْتاكُنْ مِنْكُمْ أمُه عانِ الْمُنْكارِ وا
أوُلائكِا هُمُ الْمُفْلِحُونا   ﴾۱۰۴﴿ وا

و باید از میان شما گروهى ]مردم را[ به نیكى دعوت كنند و به كار شایسته وادارند و 
 (۱۰۴اند.))و خلاف شرع( منع کنند، و این جماعت کامیابازکار های بد 

 تشریح لغات واصطلاحات :
ةٌ »  : جماعتى كه قصد یا وجه مشترك دارند. أمةجماعت.  به ضم ألف()  «:أمَُّ
بد  و  :«المنکر».نیکی :«المعروف».«امه: قصده»صل به معنى قصد است أدر  :«ام»

نكر آن است كه عقل سلیم و شرع آن را قبیح و ناپسند بداند مر مُ أكار منكر و  ،ناپسند
 .)قاموس قرآن(

 .اران فلح، فلاح و افلاح: رستگارى. مفلحون: رستگ :«المفلحون»

 تفسیر :

ى امر به معروف ونهى از منكر در میان دو قبل از همه باید گفت که :قرارگرفتن آیه
دهد، شاید از آن جهت  باشد (  كه دستور ات حاد و یكپارچگى را مى 105و 103اى )آیه

ق و از هم پاشیده، یا قدرت دعوت به خیر و معروف وجود  كه در نظام اجتماعىِ متفر 
 .هایى مؤث ر ، مفیدو كارساز نیستا اینكه چنین دعوتندارد و ی

ةٌ یَدْعُونَ إِلىَ الَْخَیْرِ » یعنى باید از شما گروهى باشند که به خیر دعوت :« وَ لْتکَُنْ مِنْکُمْ أمَُّ
کنند،   بر شما لَزم است تا گروهی از اندیشمندان و اهل فضل و احسان خویش را برای 

صاص دهید تا ضمن پیشبرد امر دعوت، به مردم اموری دعوت به سوی خدا تعالی اخت
: باید گروهی از شما به فریضه یعنی شان است تعلیم دهندرا که مایۀ منفعت دینی و دنیائی

امر و نهی و دعوت اسلامی قیام کنند و با تعلیم و موعظه و ارشاد و با سلطه و قدرت و 
شان در آن است، فراخوانند و دستور حکومت، مردم را به سوی آنچه که سود دنیا و آخرت

 دهند. 
کند که رسول الله صلی الله علیه وسلم این آیه کثیر از ابوجعفر باقر )رض(  نقل میابن

. «وسنتي القرآن الخیر اتباع»کریمه را خواندند و سپس در این حدیث شریف فرمودند: 
   «خیر؛ در پیروی قرآن و سنت من است»

و آنان را به معروف که شریعت بر آن «  لْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الَْمُنْکَرِ وَ یَأمُْرُونَ بِا» 
امر فرموده و نزد اهل خرد نیز از جملۀ فضائل، آداب، اخلاق و یا سلوک به شمار 

تعالی نهی فرموده و نزد اهل فطرت سالم و رود امر کنند و از هر منکری که حقمی
 .فضل بَد و زشت است نهی کنند

در ذیل این آیه مبارکه  آمده است :باید دانست که امر به « تفسیر انوار القرآن»درتفسیر 
معروف و نهی از منکر در نزد جمهور فقها، از فرایض کفایی اسلام است که اگر اهل 

آن امر کنند و منکر چیست تا از آن نهی دانند معروف چیست تا بهعلم ـ یعنی آنان که می
گردد و در غیر آن، فرضیت آن بر یام کنند، فرضیت آن از دیگران ساقط میقکنند ـ به آن 

( نیز 110ماند، همان گونه که عمومیت این فریضه، از آیه )ذمه هر فرد مسلمانی باقی می
 آید.برمی
ترین واجبات شریعت مطهر اسلام ! امر به معروف و نهی از منکر از بزرگبلی 

کامل د زیرا با این واجب بزرگ است که نظام اسلامیباشواصلی مهم از اصول آن می



سبب جهل وناآگاهی، یا به شود، بدان جهت که گاهی بعضی از پیروان دین حق، بهمی
شوند، یا از ادای میانگیزه پیروی از هواها و خواهشهای نفس، از دین خویش منحرف

کنند، پس اگر ر ظلم میدیگیککنند، یا بههای خویش شانه خالی میتکالیف و مسئولیت
گذاری، گمراه را راهنمونی، مقصر را کسی نباشد که راه را روشن، جاده رانشانه

موعظه و ظالم را بر سر جای خود بنشاند، بدون شک انحرافات بزرگ و بسیاری در 
جهت است که حق تعالی ما را از دچار شدن به سرنوشت و آید، هم بدینجامعه پدید می
دارد، آنجا که آنان را به علت اسرائیل برحذر میدسرنوشت و عاقبت بنیعاقبتی همانن

مورد اسرائیلنماید: )بنیفروگذاشتن فریضه امر به معروف و نهی از منکر، لعنت می
دیگر را از یکلعنت قرار گرفتند؛ چرا که سرکشی کردند و از حد درگذشتند، آنان

 «.79مائده/»ه بد است کار وکردارشان( کردند، چشدند نهی نمیمنکری که مرتکب می
وکسی که به منظور احتساب اجر و با روشی سالم و :(« 104وَ أوُلئِکَ هُمُ الَْمُفْلِحُونَ )» 

ها و ترین خواستدرست و با ملایمت و نرمی به سوی الله متعال دعوت کند به بزرگ
در آخرت و شود. پاداش چنین شخصی نجات رسد و رستگار میمراتب عالی می

 رستگاری از طریق کسب رضای خدای متعال است.
ن أبي سعید الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله علیه ع»: در حدیث شریف آمده است

من رأى منكم منكرا فلیغیره بیده، فإن لم یستطع فبلسانه، فإن لم یستطع » :وسلم یقول
شمامنکری را دید، باید آن را به هرکس از  «.رواه مسلم .«فبقلبه، وذلك أضعف الْیمان

دست خود تغییر دهد، اگر نتوانست به زبان خود و اگرنتوانست به قلب خود و این 
 «.ترین پایه ایمان استضعیف

 یادآوری مهم وضروری :
، یگانگى، اتفاق، حیات قومى و  قبل از همه باید گفت که : تقوى و اعتصام به حبل اللَّ 

ت اسلامى، اینها همه  تواند كه جماعتى از مسلمانان خاص به تا وقتى باقى مانده مىاخو 
دعوت و ارشاد قیام ورزند، و وظیفه آنها تنها این باشد كه دنیا را به قول و عمل خویش 

ورزند، و به قرآن و سن ت دعوت كنند، و هنگامى كه ببینند مردم به اعمال نیك سستى مى
سنات، و بازداشتنشان از سی ئات، حت ى در سی ئات مشغولند؛ در عطف توجهشان به ح

باشد كه با وجود علم الوسع، مضایقه نكنند. ظاهر است كه این امر از حضراتى ساخته مى
 .به معروف و منكر، و آگاهى از قرآن و سنت

شناس باشند؛ اگر چنین نباشد، ممكن است جاهل معروف را منكر، و منكر باهوش و موقع
ه را برهم زند؛ و یا به غرض اصلاح را معروف پندارد، و به ج اى اصلاح، نظام عام 

منكرى، چنان روشى اختیار كند كه بیشتر موجب حدوث منكرات گردد، یا هنگام نرمى 
 درشتى، و در موقع درشتى نرمى كند.

 :شودامر به معروف ونهى از منكر، به دو صورت انجام مىدرضمن قابل تذکر است که :
عمومى و همگانى كه هركس به مقدار توانایى خود باید به آن  اىـ به عنوان وظیفه 1

 .اقدام كند
اى كه یك گروه سازمان یافته و منسجم آن را به عهده دارد و با قدرت، آن را وظیفه ـ  2

 با مسؤلیت تام انجام  میدهد .
بنا   برای آنعده اشخاصیکه وظیفه ورسالت  خطیر امر به معروف و نهی از منکر را 

ش میگیرد، لَزم وضروری  است، تا از اوصاف زیر برخوردار باشد تا گفتار و بدو



 کردارش، نمونه ی شایسته و قدوہی برتر گردد: 
 به قرآن و سنت، سیره ی پیامبرصلی الله علیه وسلم  و خلفای راشدین دانا باشد. -1
 سنجد..ب -ـ  اوضاع اجتماعی، اخلاقی و استعداد و موقعیت اجتماعی را به خوبی 2
ـ  زبان آن ملت را بداند، همان گونه که پیامبر به برخی از یارانش امر کرد، زبان 3

 عبری آموختند تا به آسانی با یهودیان، گفتگو کنند.
 ـ به دانش و فرهنگ جدید، خود را بیارایند و اطلاعات عمومی کافی داشته باشند.4
الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى  تمل المؤمنین في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، ممل» 

 )رواه مسلم و احمد(. «له سائر الجسد بالحمى و السهر
 ـ به مذاهب مختلف و مکاتب ملل و نخل )آیینها و مسلکهای فلسفی و...( آشنا باشند. 5
 ـ از تاریخ پیش از اسلام و پس از آن باخبر باشند. )بنقل از تفسیر فرقان (6

 ه :دروس حاصله از آیات متبرک
ةٌ »ـ درجمله  1 در جامعه اسلامى، باید گروهى بازرس  بر می آید که :« وَ لْتكَُنْ مِنْكُمْ أمَُّ

 و ناظر كه مورد تأیید نظام هستند، بر رفتارهاى اجتماعى مردم نظارت داشته باشند.  
ةٌ »در جمله ـ  2 اصلاح جامعه و جلوگیرى از فساد، بدون قدرتِ منسجم و  « مِنْكُمْ أمَُّ

 مسئول مشخ ص امكان ندارد. 
ةٌ »ـ  3 شناس شناس، مردمى به خیر ومعروف باید اسلامكنندهدعوت«وَ لْتكَُنْ مِنْكُمْ أمَُّ

 شناس باشد. لذا بعضى از افراد این وظیفه را به عهده دارند، نه همه آنها. وشیوه
ر به معروف و نهى از دعوت به خیر و ام «یَدْعُونَ، یَأمُْرُونَ، یَنْهَوْنَ »ـ در جمله  4

فعل « یَدْعُونَ، یَأمُْرُونَ، یَنْهَوْنَ »منكر، باید به صورت دائمى باشد، نه موسمى و موق تى. 
 .مضارع، نشانه استمرار است

امر به معروف، بر نهى از منكر  «یَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ »ـ در جمله  5
 گردد. ها باز شود، زمینه براى منكر كم مىمعروف مقد م است. اگر راه

فلاح و رستگارى، تنها در نجات و « یَأمُْرُونَ، یَنْهَوْنَ، أوُلئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ »ـ در جمله  6
 شود، بلكه نجات و رشد دیگران نیز از شرایط فلاح است.   رهایى خود خلاصه نمى

افضل »هه ، روایت شده است که فرمود: از حضرت علی بن ابی طالب کرم الله وج
الجهاد الأمر به معروف و النهي عن المنكر و من شنیء الفاسقین و غضب لله، عضب الله 
له / برترین جهاد امر به معروف و نهی از منکر است و کسی که بدکاران را بد بدارد و 

باشد، خشم  برای خشنودی خدا خشمگین شود، خدا نیز بر کسی که با او دشمنی داشته
 «خواهد گرفت.

را خوش تر  الَغزمانی فرا می رسد که مردم لَشه »از حذیفه روایت کرده اند که گفت: 
 « می دارند تا کسی را که امر به معروف و نهی از منکر کند.

از سفیان ثوری روایت کرده اند که گفت: اگر کسی در میان همسایگانش محبوب و در 
صی پسندیده باشد، بدان که او در کار خویش آسان می میان برادران مؤمن خود شخ

گیرد. امر به معروف پیرو مأمورٌبه است. اگر مأمورٌبه واجب باشد، امر به معروف نیز 
واجب خواهد بود، اما اگر مستحب باشد، آن نیز مستحب خواهد بود. اما نهی از منکر در 

متصف بودن آن به  هر صورت واجب است، برای این که ترک هر منکری به دلیل
 وصف قبح / زشتی، واجب است.

مفسران گفتند که: داعیان به خیر و امر به معروف و نهی از منکر علماء دین و مؤذنان 



و نصیحت کنندگان اند، و نهی کنندگان از منکر، جهادگران في سبیل الله و علماء و 
تابع شدن « معروف»درین آیت اسلام است. و « خیر»سلطان عادل اند و نیز گفته اند 

  .کافر شدن به وی« منکر» محمد و 

أوُلائكِا لاهُمْ عاذاابٌ  هُمُ الْبای ِنااتُ وا اءا ا جا اخْتالافوُا مِنْ باعْدِ ما قوُا وا لَا تاكُونوُا كاالهذِینا تافاره وا
 ﴾۱۰۵﴿ عاظِیمٌ 

نان آمد، و ]شما ای اهل ایمان![ مانند کسانی نباشید که پس از آنکه دلَیل روشن برای آ
پراکنده و گروه گروه شدند و ]در دین[ اختلاف پیدا کردند، و آنان را عذابی بزرگ 

 (١٠۵است؛)
 تشریح لغات واصطلاحات :

 دلَیل گویا : «البینات»
 تفسیر :

در این آیه مبارکه مجددا  درباره ی اتحاد و دوری از تفرقه و نفاق و فتنه بحث بعمل آمده 
قوُا وَ اِخْتلََفوُا مِنْ بعَْدِ ما جاءَهُمُ »:  است ،طوریکه  می فر ماید وَ لَ تکَُونوُا کَالَّذِینَ تفَرََّ

ای مؤمنان از این برحذر باشید که مانند یهودیان و نصرانیان نشوید که بعد از : «الَْبیَ نِاتُ 
این که آیات متجلى و درخشان برایشان آمد، به سبب پیروى از هوى و هوس در دین 

 ه و در آن اختلاف پیدا کردند.متفرق گشت
اند: . بعضی گفتهکننده حق و موجب عدم اختلاف است: آیات روشنی است که تبیینبینات

اند که خود را از جماعت هاییگذاران از امت اسلام و فرقهآنان که پراکنده شدند، بدعت
 ورزنلفت میعظیم امت جدا نموده و با آنچه که ازضروریات و بنیادهای دین است، مخا

سزای چنین کسانی در پیشگاه پروردگار با عظمت   («105وَ أوُلئِکَ لهَُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ )» 
مانند و خشم خدای جبَار عذابی است دردناک که براساس آن در دوزخ جاودان باقی می

 ها خواهد بود.گریبانگیر آن
تقسیم شدند و دو فرقه یهود به هفتاد و یک یا هفتاد و»: در حدیث شریف آمده است

 «.شوندنصاری همچنان، اما امت من به هفتاد و سه فرقه تقسیم می
اند مگر یک گروه، اصحاب پرسیدند؛ همه آنها در آتش»:درروایتی دیگر اضافه شده است

 «.اندآن گروه کیست یا رسول الله؟ فرمودند: آنان که رهرو راه من و اصحاب من
بندهایى كه بعد از اط لاع بر احكام گردید كه اختلافات و فرقه از این آیه متبرکه معلوم

 باشد.واضح شریعت پدید آید، مذموم و مهلك مى
انِكُمْ  دهتْ وُجُوهُهُمْ أاكافارْتمُْ باعْدا إیِما ا الهذِینا اسْوا امه دُّ وُجُوهٌ فاأ تاسْوا یاوْما تابْیاضُّ وُجُوهٌ وا

ا كُنْتُ   ﴾۱۰۶﴿ مْ تاكْفرُُونا فاذوُقوُا الْعاذاابا بمِا
 و چهره شودو درخشان می هایي سفید، )آن عذاب عظیم( روزي خواهد بود كه چهره 

شود:( گردد، اما آنها كه صورتهایشان سیاه شده، )به آنها گفته ميهایي )دیگر ( سیاه مي
 آیا بعد از ایمان )و اخوت و برادري در سایه آن( كافر شدید؟ پس بچشید عذاب را، به

 (۱۰۶) ورزیدید!سبب آنچه كفر مي
 تشریح لغات واصطلاحات :

گردد. سیاه می«: تسَْوَدُّ »گردد. مراد بش اشت و شادی مؤمنان است. سفید می«: تبَْیضَُّ » 
مراد ایمان فطری «: بعَْدَ إِیمـاَنكُِمْ »بچشید. «: ذوُقوُا»مراد اندوه و ناراحتی کافران است. 



 یغمبران است.یا ایمان ناشی از تبلیغ پ
 تفسیر :

؛ شان در روز قیامت عذابی سهمگین استبلی ! برای: «یوَْمَ تبَْیَضُّ وُجُوهٌ وَ تسَْوَدُّ وُجُوهٌ »
چهره ى مؤمنان به نور ایمان و طاعت،  شوند، که از قبرهایشان برانگیخته می روزی

 و سیاه مى شود.سفید و درخشان است و سیماى کافران به ظلمت کفر و نافرمانى، تیره 
ا الََّذِینَ اِسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَ کَفَرْتمُْ بَعْدَ إِیمانکُِمْ » این تفصیل بعد از اجمال احوال دو «فَأمََّ

گروه است و معنى آیه چنین است: به طریق توبیخ و سرزنش به اهل آتش که رویشان 
 ل و آیات، کافر شده اید؟ سیاه شده است گفته مى شود: آیا بعد از ایمان و روشن شدن دلَی

ا الَّذِینَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَ كَفَرْتمُْ بَعْدَ إیِمانكُِمْ »مفسیر تفسیر کابلی در ذیل  ایه ا، « فَأمََّ )پس ام 
( می !شود: آیا كافر شدید بعد از ایمانتان؟كسانى كه سیاه شد روهایشان، بدیشان گفته مى

ار و فس اق نویسد :این الفاظ درباره تمام مر ه كافران یا فج  تد ین و منافقین اهل كتاب و عام 
كسى است كه بعد از آوردن ایمان كافر گردد. « مرتد  »تواند. و مبتدعین، اطلاق شده مى

ا در دل كافر مىآنكه به زبان اقرار مى« منافق» اند كه بر باشد. اهل كتاب مد عىنماید، ام 
مطلب این است كه بر بشاراتى كه در باب نبى  كریم  كتب و پیغمبران خویش ایمان دارند؛

صل ى اللَّ  علیه و سل م داده شده تسلیم شوند، و بر وفق هدایات آن به حضرت وى ایمان 
ا، آنها در انكار خویش از دیگران پیشقدمند! گویا، پس از ایمان آوردن به پیغمبر  آورند؛ ام 

كنند كه ما به قرآن و به زبان دعوى مىروند! مبتدعین )ص( و كتاب خود، كافر شده مى
ا، بعدا بسا چیزهاى بى اصل و سن ت ات باع، و به پیامبر صلی الله علیه وسلم ایمان داریم؛ ام 

آمیزند، یا از بعضى ضروری ات دین انكار نموده، از اصل دین خارج باطل را در دین مى
اند؛ مخاطب گردیده«  بَعْدَ إِیمانكُِمْ؟!أَ كَفَرْتمُْ »شوند؛ هكذا، اینها نیز تا یك درجه در مى

مانند فاسقان. كسانى كه عقیده صحیح دارند، اگر این خطاب به آنها باشد، پس مطلب 
چنین خواهد بود كه چرا بعد از آوردن ایمان، مانند كافران عمل كردند؟! گویا، مراد از 

ره عموم كافران است، باشد؛ و اگر تسلیم شود كه این خطاب دربامى« كفر عملى»كفر، 
حاصلش این است كه خدا همه را به دین فطرت آفریده؛ آنها چرا فطرت ایمانى را ضایع 

« كفر»جا شود كه اینكرده، كافر شدند؟! باقى، از سیاق آیات، به ظاهر چنین معلوم مى
 .یعنى مراد از اختلاف و تفریق مذموم است؛ و اللَّ  أعلم« كفر فعلى»مراد از 

حالَ عذاب شدید و دردناک را به عنوان : («106وا الَْعَذابَ بمِا کُنْتمُْ تکَْفرُُونَ )فَذوُقُ »
تعالی را بعد از ظهور بیان سزای اعمال و جنایات بزرگ خویش بچشید؛ زیرا شما حق

 نافرمانی نمودید پس ذلت، خواری و زیان را بچشید.
حوال دو گروه پرداخته است : اول این آیه مبارکه طوریکه در فوق هم یادآور شدیم به ا 

از گروه دوم، بحث نموده ، سپس به چگونگی اوصاف گروه اول؛ یعنی، سفیدرویان 
 27( .اما در مورد سیاه رویان) آیه :  23و 22اشاره می کند.)سوره قیامت آیات متبرکه 

 . ( سبَ عَ سوره  41و 40سوره قیامت (، ) وایات  25و 24سوره یونس( ، ) آیات 
أا  الِدُونا وا ا خا ِ هُمْ فِیها ةِ اللَّه حْما ا الهذِینا ابْیاضهتْ وُجُوهُهُمْ فافِي را  ﴾۱۰۷﴿ مه

رحمتی از جانب الله )جنت( هستند و  هایشان سفید ودرخشان شده، در و اما آنها كه چهره
 (١٠۷باشند.)آنان برای همیشه در آنجا می
 تشریح لغات واصطلاحات :

 دید.سفید گر«: إبِْیَضَّتْ »



 تفسیر :
ا الََّذِینَ ابِْیَضَّتْ وُجُوهُهُمْ » یعنى اما نیکبختان که به سبب اعمال نیکشان رو سفید «وَ أمََّ

گشته اند، یعنی آنعده از اهل عبادت که به سعادت و رستگاری دست یافتند برای آنان هیچ 
 ترس و اندوهی نیست.

ِ هُمْ فِیها خالِدُونَ)» در بهشت جاویدان براى همیشه خواهند : ( «107فَفِی رَحْمَتِ اَللَّ 
ها در رحمت دائمی الله متعال  قرار دارند، رحمتی که هرگز پایانی ندارد. بود.یعنی آن

ها در بهشت، گرامی خواهند بود و در خوشی و سرور و نور و در جایگاه صدق و آن
شان ه برای جوانیباشند در حالی کراستی که لهو و لعبی ندارد نزد پادشاه مقتدر می

 شوند.شود و هیچگاه دچار پیری، عدم و مریض  نمیشان ترَ نمیهایپایانی نیست و لباس

ُ یرُِیدُ ظُلْمًا لِلْعاالامِینا  ا اللَّه ما ِ وا ق  ِ ناتلْوُهاا عالایْكا باِلْحا  ﴾۱۰۸﴿ تلِْكا آیااتُ اللَّه

را بر تو )ای پیغمبر( تلاوت اند، و آن که مشتمل بر حق و حقیقتاینها آیات الله  است 
 (۱۰۸)خواهد.کنیم و الله هیچگونه ظلمی را برای مردمان عالم نمیمی

 تفسیر :
ِ نَتلْوُهَا عَلیَْکَ بِالْحَق ِ » خداست و بر تو خوانده مى  اینها آیاتای محمد! « تِلْکَ آیَاتُ اللََّّ

 شود در حالى که با حق آراسته شده است.
ُ یرُِ »  خواهد به مردم ظلم روا بدارد؛ تعالی نمیحق:( «108یدُ ظُلْما  لِلْعالمَِینَ )وَ مَا اَللَّ 

تعالی از ارتکاب است آشکار و حق ظلمی چون اگر کسی بدون گناه عذاب شود این امر
 نیست.وظالم هرگونه ظلم پاک و منزه است و اوتعالی بر بندگان خود ستمگار 

كند ونه در مجازات گان تكلیفِ فوق طاقت وضع مىباید گفت که:خداوند متعال ، نه بر بند
 .گرددبیند كه اینها موجب ظلم مىومکافات ،شرایط و استعدادها وتوان افراد را یكسان مى

دارد كه یا كمبود داشته باشد و یا نتواند از راه حق  به مقصود خود ظلم را كسى روا مى
یك از این موارد رالله متعال  هیچنایل شود و یا از بدى و زشتى ظلم  غافل باشد و ب

صادق نیست. خداوندى كه همه چیز از اوست و بازگشت همه چیز نیز به سوى اوست، 
 !چه نیازى به ظلم كردن دارد؟

باید گفت که :روی سفیدى و روی سیاهى در قیامت، بازتاب عقاید و افكار و اعمال خود 
 هاست، نه ظلم الهی بر بندگان خویش .انسان
لِِلّهِ  عُ الْْمُُورُ وا ِ ترُْجا إلِاى اللَّه ا فيِ الْْارْضِ وا ما اتِ وا اوا ا فِي السهما  ﴾۱۰۹﴿  ما

و آنچه در آسمان و آنچه در زمین است، فقط در سیطره مالکی ت و فرمانروایی خداست، 
 (١٠۹و همه امور به سوی او بازگردانده می شود. )

 تفسیر :
ِ ما فیِ الَسَّماواتِ وَ م» ها و آنچه در زمین است از و آنچه در آسمان:«ا فیِ الَْأرَْضِ وَ لِلَّ 

.یعنی هر آنچه در هستی ودر عالم است اعم از ملائکه، انسان، جن و تمام  آن خداست
کس با او در اند و هیچجنبندگانی که بر روی زمین قرار دارند ملک خدای یکتای یگانه

 ای ندارد.این ملک منازعه
 « ِ اوتعالی یگانه سلطان است که در امور دنیا و آخرت :(«109 ترُْجَعُ الَْأمُُورُ )وَ إِلىَ اَللَّ 

 تصرف دارد.
های عدالت  الله سبحانه و هیچ خالق، رازق و معبود به حقی جز او نیست. از نشانه



وتعالی  این است که او شریعت را بیان نموده و راه را واضح و روشن ساخته و تمام 
گردد و نقطۀ پایان همۀ امور و تمام مردم و خلایق به سوی الی باز میامور به سوی اوتع

 دارد تا نیکوکار را پاداش و بدکار را کیفر دهد.اوست و پروردگار روز جزا را بر پا می
 خوانندگان محترم !
( در باره فضل و برتری امت اسلامی، هکذا درمورد  112الی  110در آیات متبرکه ) 
 یهودیان بحث بعمل می آورد . خوار وذلیل  گشتن

طوریکه یادآور شدیم این آیات نیز بر پایداری مؤمنان در تمسک به پیمان و فرمان الهی 
، یکپارچه و یکدل بودن برحق و فراخواندن این و آن به سوی خیر و نیکی اشاره می 

سپس کند و نیز تشویقی است برای انجام کارهای پسندیده و خویشتن داری از بدی ها ؛ 
 از حال زار و زبون اهل کتاب و خشم الله متعال بر سر آنان، ما را آگاه می کند.

تؤُْمِنوُنا  وْنا عانِ الْمُنْكارِ وا تانْها عْرُوفِ وا تْ لِلنهاسِ تاأمُْرُونا باِلْما ة  أخُْرِجا یْرا أمُه كُنْتمُْ خا
یْرًا لاهُ  نا أاهْلُ الْكِتاابِ لاكاانا خا لاوْ آما ِ وا أاكْثارُهُمُ باِلِلّه مْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنوُنا وا

 ﴾۱۱۰﴿ الْفااسِقوُنا 
شما بهترین امتی هستید که ]برای اصلاح جوامع انسانی[ پدیدار شده اید، به کار نیک  و 

و به الله ایمان دارید، پسندیده فرمان می دهید و از کار ناپسند و )وناجایز ( بازمی دارید، 
آوردند برایشان خیر )و بهتر( بود )لیکن( تعداد یمان میو اگر اهل کتاب )مثل شما( ا

 (۱۱۰اند.)اند، و بیشترشان فاسق)کمی( از آنها مؤمن
  تشریح لغات واصطلاحات :

ةٍ » اگر امر به معروف و نهی از منکر داشته شما بهترین امت هستید، : «كُنْتمُْ خَیْرَ أمَُّ
کاربرد این فعل، ازلی و همیشگی  د گفت :بایباشید و با جان و مال در این راه بکوشید.

؛ «و كان الله غفورا رحیما»است، مانند این آیه در وصف خدای متعال که می فرماید: 
 یعنی، خداوند همواره آمرزنده و مهربان است. ) فرقان (

 تفسیر :

ى خاص ى از امر به معروف و نهى از ( همین سوره، مرحله 104در آیه ی مبارکه )
ى گرفت، بیان شد. در این آیه به مرحلهتوسط جماعت خاصی  صورت مىمنكر كه 

 ى همگانى است اشاره بعمل آورده است . عمومى كه یك وظیفه
ةٍ أخُْرِجَتْ لِلن اسِ » ها در پیشگاه الله متعال  ! بهترین امت شما ای ام ت محمد«کُنْتمُْ خَیْرَ أمَُّ

تر نیست؛یعنی ازقاطبه ى بشریت مفیدترین هستید. هیچ امتی از شما بهتر و با فضیلت
اید. به قولی معنی  آیه این است :  شما بهترین امت هستید؛ از آنجا که ایمان آورده هستید.

الَطلاق بهترین امتهاست و این بهترین بودن، این آیه دلیل بر آن است که امت اسلام علی
که اصحاب کرام  ، در مجموعه باشد، هرچند در بین اول این امت و آخر آن مشترک می

: شما سودمندترین مردم برای مردم اند. به قولی دیگر معنی این استامت بهترین آنان
« أخُْرِجَتْ لِلن اسِ »: این بهتر و سودمندتر بودن شما به خاطر آن است که !هستید. بلی 

  یعنى براى آنان و به خاطر منافع آنها آمده اید.
ِ تأَمُْرُونَ بِالْ » کنید و از به معروف امرمی»«مَعْرُوفِ وَ تنَْهَوْنَ عَنِ الَْمُنْکَرِ وَ تؤُْمِنوُنَ بِاللَّ 

 «نمایید و به خدا ایمان داریدمنکر نهی می
ازحضرت عمر رضى اللَّ  عنه روایت شده است که هرکس مى خواهد از این امت باشد،  

  ر(.باید شرط خدا را در آن ادا نماید.) مختصر ابن کثی



دلیل اینکه امر به معروف و نهی از منکر بر ایمان مقدم ذکر شد، این است که ذکر این 
که غیر مسلمانان تر است، بدان جهتکنندهخصلت، به برتری مسلمانان بر غیر آنان دلَلت

 اند.نیز ادعای ایمان را دارند، هرچند که از حقیقت ایمان دورگشته
ر صدیق)رض( آمده است که رسول الله صلی الله علیه در حدیث شریف به روایت ابوبک 

از امت من هفتادهزار تن به من داده شدند که بدون حساب به بهشت »وسلم  فرمودند: 
هایشان همه بر دل یک تن هایشان همچون ماه شب چهارده است، دلشوند، چهرهداخل می

ه او مرا با هریک از آنان، از ایشان، پس از الله متعال افزون برآن طلب کردم و در نتیج
 «.هفتادهزار تن افزون داد

 ذلك من الأمة صف، هذه ومائة عشرون الجنة أهل»: استهمچنین در حدیث شریف آمده 
صد و بیست صف اند و این امت هشتاد صف از ایشان را اهل بهشت». «صفا   ثمانون

 .«دهندتشکیل می
و اما اگر اهل کتاب «لُ الَْکِتابِ لکَانَ خَیْرا  لهَُمْ وَ لوَْ آمَنَ أهَْ » سپس خداى متعال فرمود: 

ها در دنیا و آوردند این ایمان موجب سعادت آنصلی الله علیه وسلم  ایمان می به محمد
مِنْهُمُ » داد ، تعالی آنان را از خشم و عذاب دردناک خویش نجات میشد و حقآخرت می

ها مانند عبدالله بن ولی در بین آنان جمع قلیلى از آن( «110اسِقوُنَ)الَْمُؤْمِنوُنَ وَ أکَْثرَُهُمُ الَْف
ای رسیدند و بسیاری کوری را بر هدایت ترجیح داده و از سلام و نجاشی به چنین مرتبه

طاعت الله متعال  بیرون شدند و با دوستان او جنگیدند و علیه شریعت او دست به بغاوت 
 و سرکشی زدند.

 توضیح مختصری:

ة  كُ » یْرا أمُه  «:نْتمُْ خا

ت بودن تنها وتنها به دادن شعار ها  نیست ،  با ایمان  قبل از همه باید گفت که:  بهترین ام 
 و امر به معروف و نهى از منكر است.

تِ ساكت و ترسو خیرى نیست.  ـ به یاد داشته باشید که : در ام 
تـ امر به معروف و نهى از منكر به قدرى مهم است كه انجا ها م آن معیار امتیاز ام 

معرفی گردیده است .وواضح است که : امر به معروف و نهى از منكر، در صورتى 
ت باشند، یعنى حاكمی ت داشته باشند.  محق ق مى  شود كه مسلمانان به شكل یك ام 

، منطقه، قوم وقبیله ، سواد و موقعی ت اقتصادى و اجتماعى  ـ در امر به معروف، سن 
 رد.نقشى ندا

 رسالت تبلیغی امر به معروف، مقد م بر نهى از منكر است. ـ توجه باید داشت که :در
 تواند مؤث ر باشد كه از ایمان سرچشمه  گرفته باشد.  وباید گفت که در امر ونهیى مى

در منكر )كارهاى بد(، كفر و شرك؛ بدعات و رسوم قبیحه؛ فسق و فجور؛ و هرگونه 
باشد؛ گاهى ول شامل است، منع داشتن  از آن هم قسما  قسم مىبداخلاقى و سخنان نامعق

ت  توس ط زبان، و زمانى هم بواسطه دست، و هنگامى به ذریعه قلم، و گاهى به قو 
آمر به ». این صفت گردد. مد عا هر قسم جهاد در آن داخل گردیدشمشیر، عملى مى

دی ه یافت ، به آن اندازه عمومی ت و اه«معروف و ناهى از منكر بودن تمام كه در ام ت محم 
 .شودشده، در امم سابقه نظیر آن دیده نمى

 « ِ  :« تؤُْمِنوُنَ باِللَّ 

در ایمان آوردن به اللَّ  تعالى، ایمان آوردن به یگانگى او، و پیغمبران او، و فرشتگان، و 



د كتابهاى او تعالى هم داخل است. درست این است كه این قدر شیوع و اهتمام به توحی
خالص و كامل، هیچگاه در كدام ام ت دیگر جارى نمانده كه به فضل خداوند متعال  در 

ت باقی مانده است.  این ام 
خواهد كه در خیر الَمم داخل گردد، باید كه عمر)رض(  فرموده است : هركه از شما مى

، كه شرط اللَّ  تعالى را تكمیل نماید؛ یعنى، امر بالمعروف و نهى از منكر و ایمان ب اللَّ 
 حاصل آن این است:

ل خود را درست واصلاح كن؛ و بعد به اصلاح دیگران بپرداز! كه این شأن حضرات   او 
 .صحابه کرام )رض( بود

 شأن نزول آیه مبارکه :
مسعود، عکرمه و مقاتل درباب شأن نزول آیه مبارکه فرموده اند : این آیه درباره ابن

شد، بدان جهت که مالک بن رده آزاد شده ابوحذیفه نازلبن کعب، معاذبن جبل و سالم بابی
صیف و وهب بن یهوذای یهودی به این گروه ازاصحاب کرام گفتند: دین ما بهتر از دینی 

! پس خداوند متعال  کنید و ما از شما برتر و نیکوتریماست که شما ما را به آن دعوت می
  این آیه کریمه را نازل کرد.

وكُمْ  رُونا لانْ یاضُرُّ لُّوكُمُ الْْادْباارا ثمُه لَا ینُْصا إنِْ یقُااتلِوُكُمْ یوُا  ﴾۱۱۱﴿  إِلَه أاذىً وا

هرگز به شما جز آزاری اندک نمی رسانند، و اگر با شما بجنگند )كفار اهل کتاب(  
]شکست می خورند و[ به شما پشت کرده ]فرار می کنند[ آن گاه ]از جانب دیگران[ یاری 

 (۱۱۱نمی شوند.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

به شما پشت می کنند و پا به فرار می گذارند. کنایه از شکست : «یوَُلُّوكُمُ الْأدَْبَارَ »
  ى مقاومت هم  ندارد. كه ایمان ندارد، روحی هكسىاست.وگفته میتوانیم 

 تفسیر :
 ىا در سایهاین آیه، به تعقیب  آیات قبلی ، بشارت و تسل ى براى مسلمانان است كه شم

شوید. از تهدیدات دشمن خوف ایمان، وحدت و امر به معروف و نهى از منكر بیمه مى
 طوریکه .وحراسی نداشته باشید ، پیروزى با شماست و دشمن خوار و زبون است

سران یهود، مؤمنانی چون: مقاتل درمورد شأن نزول این آیه مبارکه نوشته است که : 
و یاسر و ابن صوریا، عبدالله بن سلام و دوستانش را که مسلمان کعب، نعمان، ابورافع، اب

پس خداوند متعال این آیه مبارکه را نازل شده بودند می آزردند و ملامت می کردند
وکُمْ إلَِ  أذَى  »فرمود:  به مومنان داد و گفت  را این وعده نصرتمتعال خداوند «لَنْ یَضُرُّ

رر برسانند مگر اینکه شما را به کفر دعوت کنند یا هیچگاه اهل کتاب بشما نمی توانند ض
بر شما تهمت زنند یا شما را به قتال خود بترسانند بدانید که ضرر و زیانهای آنها جزئی 

تعالی این ضررها را موجب از بین رفتن گناهان مؤمنان قرار و زودگذر است. حق
ای شد در ولی اگر جنگی دَر گرفت و مبارزه:«ارَ وَ إِنْ یقُاتِلوُکُمْ یوَُلُّوکُمُ الَْأدَْب» ، دهدمی

شان را رساند و عاقبتچنین حالی پروردگار دوستان خویش از اهل ایمان را یاری می
اندازد و آنان را های کف ار میگرداند و در مقابل، ترس و وحشت را در دلنیکو می

شکست یاری کرده نشوند و پس از هزیمت و :(«111ثمَُّ لَ ینُْصَرُونَ)» دهد،شکست می
 .یعنی نه از حق به یهودان  نصرت رسد و نه از خلق



باید یادآور شد که : مژده شکست یهود در برابر سلف صالح ما ـ به عنوان اخبار از غیب 
ـ تحقق یافت زیرا یهودیان مدینه با همه طوایف خود شکست خوردند و از جزیرة العرب 

 بکلی محو شدند.   
دهند كه در ایمان و امر به شوند و دشمن را فرارى مىى پیروز مىباید گفت كسان

که در آیه فوق  گانهپس شما ای مسلمانان باید این اوصاف سهمعروف ثابت قدم باشند. 
را پیوسته « امر به معروف، نهی از منکرو ایمان به الله متعال »بدان اشاره بعمل آمد : 

ی شما باقی بماندو در غیر آن، ورق به زیان شما حفظ کنید تا این امتیاز و برتری برا
  .برخواهد گشت

بااءُوا بِغاضاب  مِنا  بْل  مِنا النهاسِ وا حا ِ وا بْل  مِنا اللَّه ا ثقُِفوُا إِلَه بِحا لهةُ أایْنا ما ِ ضُرِباتْ عالایْهِمُ الذ ِ  اللَّه
انههُمْ كاانوُ سْكاناةُ ذالِكا بأِ ضُرِباتْ عالایْهِمُ الْما ق   ذالِكا وا یاقْتلُوُنا الْْانْبیِااءا بِغایْرِ حا ِ وا ا یاكْفرُُونا بِآیااتِ اللَّه

كاانوُا یاعْتادُونا  وْا وا ا عاصا  ﴾۱۱۲﴿ بمِا
بر آنها مهر خواری و حقارت زده شده است، مگر اینکه در پناه  آنها هر كجا یافت شوند 

و یا از قومی مدد طلب کنند( و به الله یا در پناه مردم باشند )دین اسلام را قبول کنند، 
اند، و مهر فقر و تنگدستی بر آنها زده شده است، این غضبی از جانب الله رجوع نموده

ورزیدند، و پیغمبران را به ناحق قتل )همه( به سبب آن بود که به آیات الله كفر می
ت الهی( کردند، این )کفر و تجاوز بر پیغمبران( به سبب آن بود که )از دستورامی

 (۱۱۲کردند.)نمودند و از حد تجاوز مینافرمانی می

 تشریح لغات واصطلاحات :
لَّةُ » مهر خواری بر آنان زده، سراپرده ی پستی و زبونی بالَی  :«ضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ الذ ِ

سرشان برافراشته شده، مهر ذلت خورده اند. استعاره ی مکنیه است؛ یعنی، زبونی و 
هر  :«این ماء»ی روی سرشان زده شده و آنان را فراگرفته است.خواری چون خیمه ا

عهد خدا، فرمان خداو...  :«حبل الله»وجدوا، یافته شوند، فرا چنگ آیند. :«ثقفوا»کجا.
باؤوا بغضب من »بازگشتند. باؤوا )بوء(: همکاری و پشتیبانی مسلمانان.  :«حبل الناس»
خواری، بینوایی.  :«مسكنة»ا با خود آوردند. به خشم خدا گرفتار شدند، خشم خدا ر :«الله
 )فرقان ( سر باز زدند، نافرمانی کردند. :«عصوا»

 تفسیر :
لَّةُ أیَْنَ ما ثقُِفوُا » : در هر جایی که یهودیان یعنیهر جا که باشند، :«ضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ الَذ ِ

طور که منزل، خفت و خوارى دامنگیرشان مى باشد، همان باشند و آنان را بیابید ،
 ساکنانش را دربر مى گیرد ذلت نیز آنها را فرا مى گیرد.

ِ وَ حَبْلٍ مِنَ الَن اسِ »   یعنى مگر این که به مسلمانان پناه برند. :«إلَِ  بِحَبْلٍ مِنَ اَللَّ 
 ابن عباس )رض( فرموده  است: یعنى به پیمانى از جانب خدا و پیمانى از جانب انسان.

ت دو چیز است: ایمان به قدرت الهى، ارتباطات حسنه ه :باید یادآور شد ک اى با رمز عز 
 ها. ها و مل تام ت
« ِ وَ ضُرِبَتْ » مستحق قهر و غضبى شدید از جانب خدا شدند، :«وَ باؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اَللَّ 

ذلت از  : فقر و مسکنت و خشم ویعنی «و مهر بینوایی بر آنان زده شد»«عَلیَْهِمُ الَْمَسْکَنَةُ 
پایان، یا احساس آن در ضمیر و تمام جوانب بر آنان احاطه کرد وگرفتار فقر و ذلتی بی

زدن مهر ذلت و بینوایی و فقر بر آنان و گرفتار شدنشان  «این»شعور و روان خود هستند 
ِ وَ یَقْتلُوُنَ الَْأَ  »به خشم الهی ، بدان »«نْبِیاءَ بِغَیْرِ حَق ٍ ذلِکَ بِأنََّهُمْ کانوُا یکَْفرُُونَ بِآیاتِ اَللَّ 



کشتند و این به سزای ورزیدند و پیامبران را به ناحق میسبب است که به آیات خدا کفر می
 «.آن است که نافرمانی کردند و از حد درگذشتند

یهودیان به علت پیمان شکنی، پیامبر کشی و تکذیب پیامبران  طوریکه یادآور شدیم که :
و تبدیل متون آن، به سوی غضب و خشم الهی باز گشتند، از  و تحریف کتاب آسمانی

 روی اوتعالی آنان را دچار فقر ذاتی، ذل ت و سستی عزم نموده این
این به سبب یاغى شدن و سرپیچى آنها از :(«112ذلِکَ بمِا عَصَوْا وَ کانوُا یَعْتدَُونَ )»

ت، اصرار بر كفر و تجاوز آنچه از تجاوز و كفر بدتر اسبنا   اوامر خداى متعال است.
  است. 

قابل تذکر است که : فقر و مسکنت ابدی یهودیان، ربطی به مال و دارایی آنها ندارد، چه 
کنند، این فقر و ذلت در اعماق روان آنها ریشه دار است، لذا آنها همیشه احساس فقر می

 «. یر انوار القرآنتفس»های دنیا هم  باشند . ) ملا حظه شودحتی اگر مالک تمام گنجینه
یابیم که در درون خود ذلیل و هرگاه با یک انسان یهودی مواجه شویم او را چنان می

پردازد و پیوسته به دنبال دنیاست؛ پرستد و به جمع آن میاست و همواره سرمایه را می
زیرا این یهودیان آیات الهی را تکذیب نموده و پیامبران را کشتند و بسیار عصیان و 

 کشی نمودند، آنان با شیطان دوستی نموده و با خدای رحمان جنگیدند.سر
 آمده است :« تفسیر انوار القرآن» در تفسیر

شد و هیچ بعد از نزول این آیه مبارکه ، همه موارد یاد شده بر یهودیان و اهل کتاب واقع
پیروزی را  ای میان مسلمین و اهل کتاب روی نداد، مگر اینکه الله متعال  در آنمعرکه

گاه که به دین و شریعت خویش پایبندبودند، ولی چون از دین نام مسلمین رقم زد تا آنبه
 .خویش فاصله گرفتند، ورق به زیان آنها برگشت

 خوانندگان محترم !
( در باره ؛ ادامه ی اوصاف اهل کتاب آمده است که قرآن  115الی  113آیات متبرکه ) 

آنان را  به دو دسته تقسیم نموده اند : عده ی اندکی از آنان  عظیم الشأن در آیات قبلی
 ایمان آوردند و بقیه از دین حق برگشتند .

که  -آن مؤمنان معدود را « مؤمنان کتابی»اینک در این آیات ؛احوال نیکوی ، نیکوبودن 
 دین یهودیت را رها کردند و به اسلام گرویدند ، به بیان گرفته است.

هُمْ لایْسُوا ساوا  ِ آنااءا اللهیْلِ وا ةٌ یاتلْوُنا آیااتِ اللَّه ةٌ قاائمِا اءً مِنْ أاهْلِ الْكِتاابِ أمُه
 ﴾۱۱۳﴿ یاسْجُدُونا 

كنند و آنها همه یكسان نیستند، از اهل كتاب گروهی  هستند كه قیام )به حق و ایمان( مي
هجد مشغول کنند، )در تشب سجده کنان آیات الله را تلاوت میپیوسته در اوقات 

 (۱۱۳اند(.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
ماندگار، پایدار، استوار و پابرجا،  :«قَائِمَةٌ »یكسان، برابر.  :«سَوَاء  »نیستند. :«لیَْسُوا»

مفردش أني، إنى، : «آنَاءَ »ثابت قدم در دین، مانند: عبدالله بن سلام )رض( و یارانش. 
 ب.آنی، آناء اللیل: پاسی از شب، ساعاتی از ش

 تفسیر :

ى بعد، صفات خوب گروهى از اهل كتاب را بیان میگیرد كه عبارت است این آیه و آیه
از قیام به اطاعت الله متعال ، تلاوت كتاب آسمانى، سجده، امر به معروف و نهى از 



 .منكر و سرعت در كارهاى خیر
مِنْ أهَْلِ » ست ،همه اهل كتاب اعم از یهود و نصارا را حال یكسان نی«لیَْسُوا سَواء  »

ةٌ قائمَِةٌ  ، یعنی بعضى ازنیكان  قرار کردارگروهی درستدر میان اهل کتاب «الَْکِتابِ أمَُّ
دارند که بر دین الله  استوارند. به حضرت محمد صلی الله علیه وسلم  ایمان آورده و بر 

 اند . مستقیمبه ضوابط امر وشرع الهی، برابر و اجرای اوامر الهی استقامت کردند یعنی 
ِ آناءَ الَلَّیْلِ وَ هُمْ یَسْجُدُونَ )» در نماز شبانه به تهجد مى ایستند و ( « 113یتَلْوُنَ آیاتِ اَللَّ 

آیات خدا را مى خوانند. یعنی  کتاب اوتعالی را در شب و در حالت قیام تلاوت نمودند و 
و سربه سجده » عبادت خدای را به کثرت انجام داده و ازالله خویش حراس دارند.

است که سجده خوانند. تعبیر از نماز به سجده، برای آنکه نماز میدرحالی «نهندمی
 .نمونه خضوع و تذلل بنده در بارگاه الهی است

در جنب آینکه تلاوت آیات الهی درقعر شب و عبادت و سجده در فحوای آیه مبارکه
ت آیات و سجده به درگاه او، درقعر شب، موجب ستایش پروردگار با عظمت است ، تلاو

قیام به امر الهى است. شب و بالَخص سحر، بهترین وقت براى مناجات است. ودرضمن 
وَ هُمْ »ترین حالَت عبادت، همانا سجده است.که در جمله : ملاحظه میداریم که :عالى

 آیه مبارکه منعکس یافته است .« یَسْجُدُونَ 

 :115 – 113شأ ن نزو ل آیات  
از ابن عباس )رض(  روایت « الصحابة»بن ابوحاتم، طبرانی و ابن منده در ا -220

کرده اند: چون عبدالله بن سلام، ثعلبه بن سعیه، اسید بن سعیه و اسد بن عبید و چند تن 
دیگر از یهود، به اسلام رغبت پیدا کردند و آن را تصدیق نمودند و ایمان آوردند. علمای 

گروه گفتند: کسی از ما به محمد ایمان نیاورده است، مگر یهود و کفار وابسته به آن 
ها اگر ازنخبگان ما بودند،هرگز دین پدران خویش را رها بدکرداران شریر، این

نْ أهَْلِ :» رفتند. پس الله متعال آیه کردند و سراغ  دینی  دیگران نمینمی لیَْسُواْ سَوَاء م ِ
روایت کرده است، هیثمی در محجمع  1388 را نازل فرمود .)طبرانی«الْکِتاَبِ ... 

این را به ابن عباس و  237واحدی « های این ثقه اندراوی»گوید: می 10899زوائد 
 مقاتل نسبت کرده است.(.

احمد و غیر او از ابن مسعود ) روایت کرده اند: رسول الله  نماز خفتن )عشاء( را  -221
که مردم همه منتظر اقامة نماز بودند. پس  به تأخیر انداخت، سپس به مسجد آمد در حالی

پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم  فرمود: به راستی که هیچکس از پیروان این ادیان، خدا 
نْ أهَْلِ :»کند، مگر شما. همان بود که آیات را در این وقت شب یاد نمی لیَْسُواْ سَوَاء م ِ
ةٌ قَآئمَِةٌ یَتلْوُنَ آیَاتِ  ِ آنَاء اللَّیْلِ وَهُمْ یَسْجُدُونَ )الْکِتاَبِ أمَُّ ِ وَالْیوَْمِ الْخِرِ 113اللَّ  ( یؤُْمِنوُنَ بِاللَّ 

الِحِینَ  وَیَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَیسَُارِعُونَ فیِ الْخَیْرَاتِ وَأوُْلَـئِکَ مِنَ الصَّ
ُ عَلِیمٌ بِالْمُتَّقِینَ )( وَمَا یَفْعَلوُاْ مِنْ خَیْرٍ فَلَن یُ 114)  نازل گردید.  (« 115کْفَرُوْهُ وَاللَّ 

یسُاارِعُونا  وْنا عانِ الْمُنْكارِ وا یانْها عْرُوفِ وا یاأمُْرُونا باِلْما الْیاوْمِ الْْخِرِ وا ِ وا یؤُْمِنوُنا باِلِلّه
الِحِینا  أوُلائكِا مِنا الصه اتِ وا یْرا  ﴾۱۱۴﴿ فِي الْخا

)و دهند و از كار بد  ایمان دارند و به كار نیک دستور و فرمان مىبه الله و روز قیامت 
از جملۀ مردمان و در كارهاى نیك شتاب مى كنند و آنان کنند، خلاف شرع( منع می

 (۱۱۴اند.)صالح



 تشریح لغات واصطلاحات :
 در کارهای خیر از هم پیشی می گیرند.بر همدیگر : «وَیسَُارِعُونَ فيِ الْخَیْرَاتِ  »

 تفسیر :
الَّذِینَ »، درجنب ایمان، نماز مطرح شده است، 3ى بقره آیه همانطوریکه  در سوره

در این آیه مبارکه درجنب  ایمان، امر به معروف و  :«یؤُْمِنوُنَ بِالْغیَْبِ وَ یقُِیمُونَ الصَّلاةَ 
آن ى قرشیوه« یؤمنون ... یأمرون:»است نهى از منكر مطرح میباشد . طوریکه  آمده

آورد و واضح است عظیم الشأن این است كه امر به معروف را قبل از نهى از منكر مى
 شود.که اگر درهاى معروف باز شود، راه منكر بسته مى

ِ وَ الَْیوَْمِ الَْْخِرِ » آنان به صورتى درست و صحیح به الله  و روز :«یؤُْمِنوُنَ باِللَّ 
 آخرت ایمان وباور دارند.

با نرمش و سازش مردم را به سوى نیکى « بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الَْمُنْکَرِ  وَ یَأمُْرُونَ »
فرا مى خوانند و آنان را از بدى نهى مى کنند و برحذر مى دارند.یعنی به انجام کارهای 
نیک و امورات شریعت تشویق و رسالت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم را تصدیق 

عمال زشت باز می دارند و کسانی که پیغمبر را دروغ می پندارند میکنند و از ارتکاب ا
امر به معروف ونهى از منكر، نه تنها در دین مقدس نهی می کنند .قابل تذکر است که 

 اسلام بلکه در سایر ادیان ابرهیم  نیز مطرح بوده است.  
 نیک مى کنند.بدون احساس سنگینى اقدام به عمل  :«وَ یسُارِعُونَ فِی الَْخَیْراتِ »

 یعنی  در کارهای نیک بر یکدیگر سبقت می گیرند.  
روند، نه فقط افراد صالح، كسانى هستند كه با نشاط وشتاب، به سراغ هر كار خیرى مى

افراد صالح کسانی اند که : در انجام اعمال صالح و عبادات نفلی و بعضى از كارها. 
و یاری رسانیدن به مظلومان و کمک به اخلاق شایسته و گفتار نیک و تواضع و سخاوت 

ها و نیکی به پدر و مادر و صلۀ رحم و از این قبیل از یکدیگر فقرا و مهربانی به بتیم
 جویند.پیشی می

ها، نباید موسمى وفصلی باشد بلکه واضح است که : سبقت وسرعت صالحان در نیكى
 باید مستمر ودائمى باشد .

الِحِ »  آنها در زمره ى بندگان صالح خدا قرار دارند.: («114ینَ)وَ أوُلئِکَ مِنَ الَص 
بنابر تعریفی که از این گروه در آیات متذکره فوق به بیان گرفته شد ، این مجموعه از 
اهل کتاب نیز در زمره بهترین امتی هستند که برای مردم پدیدآورده شده است، یعنی 

 .همان امت اسلام که ذکرش گذشت

ا یافْعالوُا ما ُ عالِیمٌ باِلْمُتهقِینا  وا اللَّه یْر  فالانْ یكُْفارُوهُ وا  ﴾۱۱۵﴿ مِنْ خا
و هر آنچه از نیکی و کار خیر انجام دهند پس هرگز به هدر نخواهد رفت، و الله به 

 (۱۱۵)پرهیزگاران داناست.
 تشریح لغات واصطلاحات :

ی ا جر و مزد نخواهند هرگز ب :«فلن یكفروة»هر کار نیکی انجام دهند. :«مَا یَفْعَلوُا»
 ماند، از مکافت آن محروم نخواهند شد.

 تفسیر :

هر کارى نیک را انجام داده باشند، پاداش آن نزد :«وَ ما یَفْعَلوُا مِنْ خَیْرٍ فَلَنْ یکُْفَرُوهُ »
تعالی هرگز سعی خدا ضایع نمى شود. این نیکوکاران برگزیده باید مطمئن باشند که حق



سازد بلکه تمام ر راستای انجام اعمال صالح و کارهای نیک ضایع نمیو تلاش آنان را د
این اعمال نزد پروردگار ذخیره و آمارگیری شده و اینان در برابر این اعمال مکافاتی 
 عظیم وبزرگی را کمائی خواهند کرد و نیکوترین پاداش را در یافت خواهند داشت .

ُ عَلِیمٌ بِالْمُتَّقِینَ) » کس بر او پوشیده نیست، و نزد او پاداش عمل هیچ( «115وَ اَللَّ 
 ومکافات پرهیزگاران خراب نمى شود.

البت ه « فَلَنْ یكُْفرَُوهُ »شود. مطابق رهنمود های قرآنی ؛ هیچ عمل صالحى ضایع نمى
ُ مِنَ الْمُتَّقِینَ :»سوره مائده ( میخوانیم  27چنانكه در ایه : ) رط قبولى، ش«. إنَِّما یتَقََبَّلُ اللََّّ

شناسیم كه مت قین چه كسانیند كه باید فرماید: ما خود مىایمان و تقواست، لذا در اینجا مى
 .عملشان مورد قبول واقع شود

 خوانندگان گرامی !
( در باره موضوع  کافران و اعمالشان در روز قیامت،  120الی  116در آیات متبرکه )

از مؤمنان به وسیله ی آنان، به بحث گرفته خطر اعتماد مسلمانان به کافران، افشای ر
 میشود .

ابُ  أوُلائكِا أاصْحا یْئاً وا ِ شا دُهُمْ مِنا اللَّه لَا أاوْلَا الهُُمْ وا نْهُمْ أامْوا إنِه الهذِینا كافارُوا لانْ تغُْنِيا عا
الِدُونا  ا خا  ﴾۱۱۶﴿ النهارِ هُمْ فیِها

ی از عذاب الله را از آنها دفع نخواهد که کفر ورزیدند مال و اولَدشان چیزقطعا  کسانی 
 (۱۱۶و همیشه  در آن خواهند ماند.)اند کرد، و ایشان یاران دوزخ
 تشریح لغات واصطلاحات :

هرگز بی نیاز نمی کند، هرگز دفع نمی کند، هرگز سود رهاند. هرگز نمی«: لَن تغُْنيَِ »
 دهد.نمی
 تفسیر : 

داشته وبا تمام وضاحت وصراحت بیان داشته  قرآن عظیم الشأن در ایات متعددی اعلام
نه مال، نه فرزند، نه خویشان واقارب ، نه همسر، نه دوست، نه سرپرست  و  است که :

ه إِنَّ الََّذِینَ کَفرَُوا لَنْ » .اى كارساز ومفید  نیستنه هیچ چیز دیگر، در برابر قهرالهی  ذر 
ِ شَیْئا  تغُْنیَِ عَنْهُمْ أمَْوالهُُمْ وَ لَ أوَْلَدُ  : مراد به قولی «کسانی که کفر ورزیدند»:«هُمْ مِنَ اَللَّ 

از  «شان و اولَدشان چیزی راهرگز اموال»نضیر از یهودند از آنان بنی قریظه وبنی
از »خواهد تا آنان را در آن درافگند؛ ای که الله متعال  میهزیمت و عذاب و بدفرجامی

ترین نزدیکان به انسان وصا  یاد کرد زیرا اولَد محبوباولَد را مخص «.کندآنان دفع نمی
 .ها هستندو امیدانگیزترین پایگاه اتکای وی برای دفع بلاها و سختی

آن گروه کافران )صاحبان اموال و :( «116وَ أوُلئِکَ أصَْحابُ الَن ارِ هُمْ فیِها خالِدُونَ )» 
 اولَد( که فخرشان بر آنست اصحاب آتش دوزخاند. 

رْثا قاوْم  ما   اباتْ حا ا صِرٌّ أاصا ثالِ رِیح  فیِها نْیاا كاما یااةِ الدُّ ا ینُْفِقوُنا فِي هاذِهِ الْحا ثالُ ما
لاكِنْ أانْفسُاهُمْ یاظْلِمُونا  ُ وا هُمُ اللَّه ا ظالاما ما اهْلاكاتهُْ وا  ﴾۱۱۷﴿ ظالامُوا أانْفسُاهُمْ فاأ

با پیامبر[ خرج مى كنند همانند بادى مثل آنچه ]آنان[ در زندگى این دنیا ]در راه دشمنى 
اند بوزد  است كه در آن سرماى سختى است كه به كشتزار قومى كه بر خود ظلم  نموده
 (۱۱۷)اند. و آن را تباه سازد و خدا به آنان ظلم نكرده بلكه آنان خود برخویش ظلم  كرده

 تشریح لغات واصطلاحات :

 به صیغه مفرد در قرآن « ریح». كلمه سرمای سخت و سوزناك :«صر»باد. «:رِیحٍ »



« وَ لَئِنْ أرَْسَلْنا رِیحا  « »رِیحٌ فیِها عَذابٌ ألَِیمٌ »كریم عموما  در مورد عذاب استعمال شده: 
جمع )ریاح( در موقع رحمت مستعمل  هٔ ؛ و به صیغ«إنَِّا أرَْسَلْنا عَلیَْهِمْ رِیحا  صَرْصَرا  

یاحَ مُبَش ِ »گردیده:  یاحَ لوَاقِحَ « »راتٍ یرُْسِلَ الر ِ یاحَ بشُْرا  »؛ «وَ أرَْسَلْنَا الر ِ   «یرُْسِلُ الر ِ
به خودشان ظلم  روا داشتند؛ چون کفر  :«ظَلَمُوا أنَْفسَُهُمْ »کشتزار، مزرعه.  :«حَرْثَ »

 ورزیدند و نافرمانی کردند.
 تفسیر :

«  15یْرٍ فَلَنْ یكُْفرَُوهُ ـ وَ ما یَفْعَلوُا مِنْ خَ :»آل عمران (  خواندیم  15در آیه متبرکه )
آید، و هیچ یعنى: عمل نیك مؤمنان، اگرچه بسیار كوچك وخورد هم باشد، به كارشان مى

ماند؛ برخلاف آن؛ كافر چندانكه مال و نیروى دنیا را صرف قدر نمىعمل نیك آنها بى
یچ قدر و كند، و اگرچه آن را خیرات و ثواب بس بزرگ پنداشته انجام دهد، در قیامت ه

ارزشى برایش ندارد،  زیرا، هر عمل چون از روح ایمان و معرفت حقیقى عاری وخالی 
پذیر باشد ، مرده و بیجان است، و در این سراى فانى جزاى آن نیز چنین فانى و زوال

 طوریکه می فرماید :.داده خواهد شد؛ آنچه عمل را ابدى نگهمیدارد،ایمان و ایقان است
مَثلَ اینان در این دنیا  به منظور «فِقوُنَ فیِ هَذِهِ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا کَمَثلَِ رِیحٍ فِیهَا صِرٌّ مَثلَُ مَا ینُ»

تعریف ،تمجید ،در راه کسب شهرت، تظاهر و برتری جوئی انفاق می کنند، بسان 
  تندبادی است شدید و سرد.

كفر، سبب محرومی ت در این هیچ جای شکی نیست که : عقیده، در عمل تأثیرگذار است. 
  گردد.مى آنان از بركات انفاق

تندباد ویرانگر به کشتزار جمعی  همانند آن :«أصََابَتْ حَرْثَ قوَْمٍ ظَلَمُوا أنَفسَُهُمْ فَأهَْلکََتهُْ »
اصابت کرد آن جمعی که با عصیان خدا به خودظلم  کردند، آن را ویران و نابود کرد، 

همچنین خدا اعمال نیک کافران را نابود می کند، همانطور  در نتیجه از آن سودی نبردند.
 که این کشتزار به سبب گناهان صاحبش به هدر می رود.

این مثلی است برای آن کارهای خیری که کفار با اموال  برخی از مفسران می نویسند :
نابود کلی شوند که ثمره آن بهدهند و در روز قیامت متوجه میخود در حال کفر انجام می

 .شده است
ُ وَلکَِنْ أنَفسَُهُمْ یظَْلِمُونَ)»  قهر الهی  ظلم نیست، بلكه بازتاب :(«117وَمَا ظَلمََهُمُ اللََّّ

عملكرد خود انسان است. طوریکه درقضیه  نابود کردن کشتزار شان ، پروردگار بر 
گ با آنان ظلم و ستم روا نداشت بلکه خود آنان با کفر و شرک به مولَی خویش و جن

دوستان خدا خویشتن را مستوجب چنین عقوبت  ساختند؛ زیرا پروردگار عالم بر هیچ 
 دارند.ها هستند که بر خویش ظلم  روا میدارد بلکه این خود انسانکسی ظلم روا نمی

باالًَ  نوُا لَا تاتهخِذوُا بِطااناةً مِنْ دُونكُِمْ لَا یاألْوُناكُمْ خا ا الهذِینا آما نِتُّمْ قادْ  یاا أایُّها ا عا دُّوا ما وا
ا تخُْفِي صُدُورُهُمْ أاكْبارُ قادْ بایهنها لاكُمُ الْْیااتِ إنِْ كُنْتمُْ  ما اهِهِمْ وا اءُ مِنْ أافْوا باداتِ الْباغْضا

 ﴾۱۱۸﴿ تاعْقِلوُنا 
)مردم دیگر برای خود محرم راز نگیرید؛ )از غیر مسلمانان( اهل ایمان! از غیر خودتان 

و دوست دارند که شما به  چ توطئه و فسادی درباره شما کوتاهی نمی کنند؛ از هی را( 
هر رنج و مشقت گرفتار شوید، چون دشمنی از دهان ایشان ظاهر شده است، و آنچه )از 

دارند بزرگتر است، البته آیات را برای شما بیان هایشان پوشیده میدشمنی که( در سینه
 (١١۸دیشید.)کردیم اگر )عقل و خرد دارید( بان



 تشریح لغات واصطلاحات :
دوست، یار و همراز  :«بطائة الرجل»سرار، دوست.أهمراز، محرم  :«بطَِانَة  »

داند، خانواده و اطرافیان و رازداران بخصوص  انسان که رازها و نهانیهایش را می
ازک و ای نگرفته شده؛ یعنی، پارچه و لَیه« بطانة التوب» نزدیک انسان . این کلمه از 

از غیر خودتان.  :«مِنْ دُونِكُمْ » )رویه( است.« ظهاره»لطیف به نام آستر. عکس بطانه، 
لَ » آنان از هیچ گونه تباهی و فسادی درحق شما کوتاهی نمی کنند. :«لََ یَألْوُنكَُمْ خَبَالَ  »

شما  :«تُّمْ عَنِ »آرزو دارند.  :«وَدُّوا»شر و تباهی. :«خبالَ»آیند.کوتاه نمی )الو(: «یألون
 دشمنی.: «الْبغَْضَاءُ » در رنج و زحمت افتادند.

 تفسیر :
ای مؤمنان! منافقان را دوست و محرم :«یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا لَ تتََّخِذوُا بِطانَة  مِنْ دُونِکُمْ »

راز واسرار خود قرار ندهید، یعنی و به جاى مؤمنان آنان را دوست و محرم اسرار قرار 
 د. ندهی

باشد، نباید محرم اسرارورازداری شما  قرار « دُونِكُمْ » وحتی هر مسلمانى هم كه مصداق
 جو ومفتن و جاسوس، كم نیستند.گیرد، زیرا در میان مسلمانان نیز افراد فتنه

ى ومحرم راز واسرار مسلمانان با سایر انسانها ملاك دوستى و روابط صمیمانه
 .ید ایمان باشدوبصورت کل با سایر جوامع  با

اند که در بطن امور وی قرار دارند و همدل و همراز وی: یاران خصوصیبطانه شخص
سازد. بلی ! از آنان دوست و و او آنها را از رازها و امور خصوصی خود آگاه می

این منافقان هیچگاه دست از تباهی گری، ایذا «لَ یَألْوُنَکُمْ خَبالَ  »،همراز نگیرید زیرا آنان
: فساد در فعل و جسم و عقل خبال،فساد و خرابکارى نسبت به شما کوتاهى نمى کنند. 

 است.
قَدْ بَدَتِ الَْبغَْضاءُ »آنان آرزو دارند شما را در سختى و مصیبت ببینند.:«وَدُّوا ما عَنِتُّمْ »

نان تنها به نشانه هاى دشمنى آنان با شما از زبان آنها آشکار گشته است، آ :«مِنْ أفَْواهِهِمْ 
 کینه و عداوت اکتفا نمى کنند، تا جایى که آن را به صراحت بر زبان مى آورند.

بغضاء: شدت بغض است، که این در سخنانشان هویداست، پس از شدت حسد بر خود  
 پیچند و زبانهایشان از سر ضمیرشان خبر داده است.می
که در نهاد دارند، از آنچه ابراز مى دارند  کینه و عداوتى:«وَ ما تخُْفِی صُدُورُهُمْ أکَْبرَُ »

های پراز این لغزشهای زبانی، در مقایسه با آنچه که در سینه بیشتر و شدیدتر است.یعنی 
 .دارند، بسیار اندک استشان علیه دین و دعوت و امت نهان میکینه

ا، اكثر چون جذبات غیظ و عداوت به آنها غالب مى زند كه ز ایشان سر مىشود، آشكارا سخنانى اام 
 باشد.گرداند؛ از فرط حسد و دشمنى، زبانشان در اقتدارشان نمىعداوت نهانى آنها را واضح مى

 كنند:متوجه باید باشیم که : دشمنان با انواع واشکال متنوع ومختلفی  با ما برخورد مى
لَ »: فساد. طوریکه در این آیه مبارکه برخی از آنان را به معرفی گرفته می فرماید 

 «ما تخُْفِي صُدُورُهُمْ أكَْبَرُ »، نفاق. «وَدُّوا ما عَنتُِّمْ »فشار. « یَألْوُنَكُمْ خَبالَ  
ه اى هم در توطئه و فتنه علیه شما باید دشمنان خود را بشناسید و هوشیار باشید، آنان ذر 

 كنند.  كوتاهى نمى
خود دلیل و فلسفه  روشنی دارد.  قابل دقت ویادآوری است که :اوامر و نواهى الهى، از
كند، به خاطر آن است كه آنان در اگر شما را از روابط صمیمانه با دشمنان نهى ومنع مى

 كنند. توطئه علیه شما هیچگونه كوتاهى نمى



دلَیل نشان دهنده ى وجوب اخلاص در دین و یا  ! پس ای مؤمنان: «قَدْ بَیَّن ا لکَُمُ الَْْیاتِ » 
 با مؤمنان و دشمنى با کفار را برایتان بیان کردیم. وجوب دوستى

باید دشمنانتان را بشناسید و  اگر افرادى باخرد وعقل هستید.:« (118إِنْ کُنْتمُْ تعَْقِلوُنَ )»
 دیگر تمییز و تشخیص دهید.دوست و دشمن را از یک

هستند،  بصورت کل باید گفت که فحوای آیه مبارکه میرساند که :دشمنان شما منافق 
 ظاهر و باطنشان یكى نیست.

اى است و عاقل بودن مسأله دیگر، لذا در این قابل یادآوری است که :مؤمن بودن مسأله
آیه خداوند متعال به مؤمنان بیان فرمود که : كف ار را محرم اسرار خود قرار ندهید، اگر 

فى روحیات دشمن، با ش ت بعمل عقل دارید. وبدینترتیب الله متعال  با معر  ما اتمام حج 
 .اورد 

 :118شأن نزول آیه 
ای از ابن جریر و ابن اسحاق از ابن عباس )رض(  روایت کرده اند: عده -222

مسلمانان با مردانی از یهود تماس و ارتباط داشتند به این خاطر که در زمان جاهلیت 
میمیت با یهود منع ها را از دوستی و صپیمان یکدیگر بودند. الله متعال آنهمسایه و هم

یَا أیَُّهَا الَّذِینَ » رفت. الله متعال  در این باره آیه : ها میکرد، زیرا بیم فتنه یهود بر آن
ن دُونِکُمْ ...( را نازل کرد.) طبری   روایت کرده (. 7678آمَنوُاْ لََ تتََّخِذوُاْ بِطَانَة  م ِ

لَا یحُِبُّ  ءِ تحُِبُّوناهُمْ وا نها هاا أانْتمُْ أوُلَا إذِاا لاقوُكُمْ قاالوُا آما تؤُْمِنوُنا باِلْكِتاابِ كُل ِهِ وا وناكُمْ وا
ا عالِیمٌ بذِااتِ  لایْكُمُ الْْاناامِلا مِنا الْغایْظِ قلُْ مُوتوُا بغِایْظِكُمْ إنِه اللَّه لاوْا عاضُّوا عا إذِاا خا وا

دُورِ   ﴾۱۱۹﴿ الصُّ
د که آنها را دوست دارید، و آنها شما را )ای مسلمانان( شما مردمی هستی آگاه باشید! 

های الهی ایمان دارید، و هر وقت با شما روبرو دوست ندارند )چون( شما به تمامی کتاب
ایم، و چون در خلوت بروند از شدت قهر و غضب بر شما، گویند: ایمان آوردهشوند می

دارید، بمیرید،  گزند، بگو: به )سبب( قهر و غضبی کهانگشتان خود را با دندان می
 (۱۱۹ها داناست.)گمان الله به راز سینهبی

 تشریح لغات واصطلاحات :
 گاز می گرفتند، می گزیدند.  :«عَضُّوا»تنها می ماندند، خلوت می کردند. :«خَلوَْا»
سرانگشتان، مفرد آن، آنمله است، شدت خشم، مجاز به گزیدن سر انگشتان  :«الْأنََامِلَ »

ی خود بمیرید. بگو: در خشم خود، بمیرید، در کینه: «لْ مُوتوُا بِغَیْظِكُمْ قُ »شود. تعبیر می
 )هرگز آن چه که شما را شاد کند، نخواهید دید[.

 تفسیر :
اى جماعت مسلمانان! آگاه باشید آنانکه یهودیان و :«ها أنَْتمُْ أوُلَءِ تحُِبُّونَهُمْ وَ لَ یحُِبُّونَکُمْ »

گیرند شما کسانی هستید که آنها را دوست می دارید چونکه  نصرانیان را به دوستی می
آنان به ظاهر اظهار ایمان کرده اند و حال آنکه آنان شما را دوست نمی دارند،  . یعنی  
شما نفع آنان را مى خواهید و در حق آنان محبت دارید، در حالى که آنان زیان شما را 

 نه پنهان دارند.مى جویند و کینه و عداوت نسبت به شما در سی
هاى حقیقى خود، باید بسیار دقیق باشم ، باید گفت که : تشخیص روحیات دشمن و انگیزه

 هشدار و تنبیه آمده است.« ها»ى بنابر همین فهم در بدایت آیه مبارکه ، كلمه
ى ذل ت و خودباختگى و احساس حقارت درضمن دوستى باید دو جانبه باشد وگرنه مایه



 است.
در حالیکه شما به تمام کتابهایی آسمانی که از طرف خداوند :«مِنوُنَ بِالْکِتابِ کُل ِهِ وَ تؤُْ »

نازل شده است ایمان وباور  دارید ولی آنان به کتاب آسمانی شما یعنی قرآن عظیم الشأن  
وى نفاق که از ریعنى از ناپاکى نهاد آنان این :«وَ إِذا لَقوُکُمْ قالوُا آمَن ا» ایمان وباورندارند،

کنند.بنا  نباید به هر اظهار ایمانى اطمینان در حضور شما به ایمان و اعتقاد تظاهر مى
 وباور کنیم . 

وقتى مجالس خود را از شما خالى بیابند، :«وَ إِذا خَلوَْا عَضُّوا عَلَیْکُمُ الَْأنَامِلَ مِنَ الَْغَیْظِ »
دان می گزند.  این نشان از شدت از شدت کینه و بغض و قهر، سرانگشتان خود را به دن

 توانند به آزار مؤمنان دست بزنند.کین و قهر و اندوه آنان دارد که نمى

قَدْ بَدَتِ »ى قبلی: هاى درونى، بازتاب بیرونى دارد. در آیهباید یادآور شد که : انگیزه
مِنَ الْغَیْظِ  »از جمله :«لَ مِنَ الْغَیْظِ عَضُّوا عَلَیْكُمُ الْأنَامِ » ودر این آیه« الْبغَْضاءُ مِنْ أفَْواهِهِمْ 

آیه مبارکه برمی آید که :  دشمن نسبت به شما قهرو غضب ندارد، بلكه غیظ دارد. « 
 غیظ در مواردى بكار میشود که : ظرف انسان از غضب پر شده باشد. 

د متعال  : قطعا  خداونیعنی «بگو: به غیظ خویش بمیرید»:«قلُْ مُوتوُا بِغَیْظِکُمْ » 
کننده نعمت خویش بر مؤمنان و پیروز کننده و به روی صحنه آورنده دین خویش تمام

 است، پس اینک بر غیظ خود بیفزایید تا بر اثر آن دق مرگ شوید.
َ عَلِیمٌ بِذاتِ الَصُّدُورِ )» بدرستی که حق تعالی  به آن کینه هایی که در سینه :(«119إِنَّ اَللَّ 

ت و در قیامت به شرارت و عداوت نهانی آنها که مناسب حال ایشان های شماست آگاه اس
 است سزا خواهد داد.

واقعیت هم همین است که :خداوند متعال  به اسرار دلها  انسان آگاه است.وذات پروردگار  
دُورِ » داند، كمتر دست میباشد ، اگر باور كنیم كه خداوند همه چیز را مى« عَلِیمٌ بِذاتِ الصُّ

داند و گر نیز بدانند كه خداوند عملكرد آنان را مىزنیم. منافقان توطئهله و فریب مىبه حی
 موقع جواب خواهد فرمود .به

این آیه دلَلت بر آن دارد که کافر به هر اندازه که نسبت به مسلمان اظهار موالَت و 
ر بگیرد. دوستی نماید مؤمن نباید به او اعتماد کند و او را برای خود دوست و مشاو

مؤمن باید دوستان الله متعال  را برای خود دوست بگیرد کسانی که پیامبر را تصدیق 
 اند. )تفسیر مسیر (نموده و از قرآن پیروی کرده

تاتهقوُا لَا  إنِْ تاصْبِرُوا وا ا وا حُوا بهِا إنِْ تصُِبْكُمْ سای ِئاةٌ یافْرا ساناةٌ تاسُؤْهُمْ وا إنِْ تامْساسْكُمْ حا
لوُنا مُحِیطٌ یاضُرُّ  ا یاعْما ا بمِا یْئاً إنِه اللَّه یْدُهُمْ شا  ﴾۱۲۰﴿ كُمْ كا

شوند و اگر بدی و برسد ،غمگین میاگر به شما خیر و خوشی ]و پیروزی و غنیمت[ 
شوند، و اگر صبر کنید و پرهیزگاری پیشه ناراحتی به شما برسد از آن خوشحال می

گمان الله به تواند، )چون( بیرسانیده نمیکنید، فریب و حیله آنها هیچ ضرری به شما 
 (۱۲۰کنند احاطه دارد.)آنچه می

 تشریح لغات واصطلاحات :
كُمۡ كَیۡدُهُمۡ شَیۡ »اگر به شما برسد. دست دهد «: إِن تمَْسَسْكُمْ » اصلا  مکر ایشان : «اَۗ   لََ یَضُرُّ

 رساند. به شما زیانی نمی
 تفسیر :

ه به روحیات و عكسمن را بیان مىاین آیه راه شناختِ دوست و دش العمل كند كه آن، توج 



 دیگران در مواقع كامیابى و یا ناكامى مسلمانان است.
در آیات قبل، به مسلمانان سفارش كرد كه دشمنان را نه یاور همراه خود بگیرند و نه 

ان فرماید: این برخورد ممكن است تاوان سختى داشته باشد و آندوست خود. این آیه مى
اى هاى آنان ضربهعلیه شما توطئه كنند، بنابراین شما باید اهل صبر و تقوا باشید، تا حیله

 .به شما نزند
بخش از قبیل آسایش و رفاه و نعمت و اگر چیزى مسرت:«إِنْ تمَْسَسْکُمْ حَسَنَةٌ تسَُؤْهُمْ »

راحت و افسرده یارى و پیروزى و غنیمت و امثال آنها براى شما فراهم شود، آنها را نا
 کند.مى
اگر اندكى خوشحالی  شما را ببینند ؛ مثلا، ات حاد ویک پارچگی مسلمانان را مشاهده  یعنی

سوزند؛ ملاحظه میداریم که :حسادتِ کنند ، و یا غلبه آنها بر دشمن، در آتش حسد مى
 شوند.دشمنان به قدرى است كه اگر اندك خیرى به شما برسد، ناراحت مى

بخش از قبیل سختى و انگیز و زیانو اگر امرى غم«تصُِبْکُمْ سَی ئِةٌَ یَفْرَحُوا بِها  وَ إِنْ »
کند وازفرط قحطى و کبود و شکست برایتان پیش بیاید، آنها را شاد و مسرور مى

خوشحالی در لباس نمی گنجد. پس، از این مردم پست، چه توق ع همدردى و خیرخواهى 
 !ستى جانب آنها دراز نمود؟باید داشت؟ و چگونه دست دو

بدین ترتیب خداى متعال میزان عداوت و کثرت کین آنها را بیان فرموده است؛ زیرا آنان 
از خیر و خوشى مؤمنان متاثر وخفه میشوند واز  سختى و خفگان مسلمانان  مسرور 

 شوند.مى
، « وَإِن تصُِبۡكُمۡ سَی ِئةَٞ »، و:« إِن تمَۡسَسۡكُمۡ حَسَنَةٞ »: در دو جملهقابل یادآوری است که :

، «مساس حسنه»تعبیر جالب وزیبای  بلاغی قرآن به خوبی نمایان شده است زیرا تعبیر 
مفید آن است که این دشمنان نفاق پیشه، از رسیدن کمترین خیری به مسلمانان متاثیر 

، مفید آن است که تا زمانی مصیبت بر «اصابه سیئه»گردند و تعبیروناراحت می
جانبه نباشد و به اصطلاح، کارد به استخوانشان نرسد، سلمانان کاملا فراگیر و همهم

 ى کشاف.(.. )صفواة التفاسیر به نقل از حاشیهشوندخوشحال نمی
کُمْ کَیْدُهُمْ شَیْئا  »  َّقوُا لَ یَضُرُّ اگر در مقابل آزار آنان صبر و شکیبایى «وَ إِنْ تصَْبرُِوا وَ تتَ

گفتار و اعمالتان از خدا بترسید، حیله و نیرنگ آنها براى شما ضررى  پیشه کنید و در
عدم ضرر آنها را به در پیش گرفتن صبر و تقوى مشروط الله متعال نخواهد داشت. پس 

کرده است. در این آیه مبارکه خداوند متعال با افشاى روحی ات دشمن، به مسلمانان هم 
 .دهد و هم به آنان بیدار باشروحی ه مى

َ بِما یَعْمَلوُنَ مُحِیطٌ )»  الله سبحان وتعالی از حیله و نیرنگ آنان نسبت به :( « 120إِنَّ اَللَّ 
شما باخبر است، لذا شر آنان را از شما دور کرده، و در مقابل مقاصد ناپسندشان آنان را 

 دهد.کیفر مى
دبار و پایدار باشد و با گر و نیرومند است، مسلمان باید برباید گفت که :  اگر دشمن، حیله

به نمایش بگذارد و خود  -همچون کوه -عزمی قوی و راسخ و استوار، توان خویش را 
را خوار و زبون نماید. راه مسلمان، شکیبایی، پارسایی و تمسک جستن به فرمان و سنن 
الهی است که اگر چنین کرد، خدا، یار و نگهدارش می شود و از همه ی ناملایمات می 

 رود.د و با سرافرازی و شادمانی به سوی بارگاه باشکوه آفریدگارش میرهان
اند: علما در بیان احکام گفتهدر ذیل ایه مبارکه می نویسد : « تفسیر انوار القرآن»مفسر



برای مسلمانان جایز نیست تا کفار ـ اعم از یهود، نصاری و مشرکان ـ را دوست همراز، 
ولی جایزاست که از آنها به عنوان کارگزار و کارمند در مشاور و امین خویش قرار دهند، 

ای که به مسائل حساس و محرمانه امت و رازهای سیاسی آنها مربوط کارهای حکومتی
. همچنین بنابراین آیات، نباشد، استفاده شود، چنانچه این روش در سیره خلفا دیده شده است

ینه و حجاز بر این نظراند، اما ازامام دشمن علیه دشمنش صحت ندارد ـ که علمای مدگواهی
 .ابوحنیفه جایز بودن آن روایت شده است

 خوانندگان گرامی ! 
( در مورد معرکه  احد، تدارک لشکر و یادآوری  129الی   121در آیات متبرکه )

 پیروزی نبرد بدر بحث بعمل آمده است :
ئُ الْمُؤْمِنِینا  ِ إذِْ غاداوْتا مِنْ أاهْلِكا تبُاو  ُ سامِیعٌ عالِیمٌ  وا اللَّه قااعِدا لِلْقِتاالِ وا  ﴾۱۲۱﴿ ما

و ]یاد کن[ زمانی را که صبحگاهان ]برای جنگ احد[ از میان خانواده ات بیرون آمدی تا 
 (۱۲۱و الله شنوا و دانا است.) مؤمنان را برای جنگیدن در سنگرهای نظامی جای دهی؛

 تشریح لغات واصطلاحات :
. آفتاب دادان بیرون رفتی، فاصله ی میان طلوع فجر و طلوع )غدو(: بام «غَدَوْتَ »
ئُ » ِ : «مَقَاعِدَ » آماده می سازی، جای می دهی، می گماری، سامان می دهی: «تبَُو 

 ها، مراکز، سنگرها. جایگاه
 تفسیر :

درروز شنبه، اى محمد! به یاد بیاور زمانی را که صبحگان ) :«وَ إِذْ غَدَوْتَ مِنْ أهَْلِکَ »
از میان خانواده خویش « احُد » به قصد معرکه بزرگ  تم شوال سال سوم هجری(هف

  بیرون آمدى و به قصد سنگر بندی، با مؤمنان به منظور جهاد در راه خدا حرکت کردى.
ئُ الَْمُؤْمِنیِنَ مَقاعِدَ لِلْقِتالِ » ِ هاى مؤمنان را براى جنگ و ستیز با دشمن در محل :«تبَُو 

 کردى. ى و آنها را مستقر مىدادخود جا مى
ُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ )» شنود و به احوالتان آگاه است. او هاى شما را مىوالله به گفته:«(121وَ اَللَّ 

 شناسد.راستگو را از دروغگو، مؤمن را از کافر و مخلص را از منافق باز می

 :121شأن نزول آیه 
 یت کرده اند: به عبدالرحمن بن عوفابن ابوحاتم و ابویعلی از مشور بن مخرمه روا -

آل عمران به  120تان در روز احد برایم حکایت کن. گفت: از آیه ) گفتم: از سرگذشت
ئُ الْمُؤْمِنیِنَ  ِ بعد را بخوان، سرگذشت ما را درخواهی یافت. پس وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أهَْلِکَ تبُوَ 

ُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ  ( إِذْ هَمَّت طَّآئِفتَاَنِ مِنکُمْ أنَ تفَْشَلاَ را قراءت کرد و 121)مَقَاعِدَ لِلْقِتاَلِ وَاللَّ 
ها کسانی بودند که از مشرکان امان خواستند. باز تا وَلَقَدْ کُنتمُْ تمََنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن گفت: آن

ید، پیش کردو به راستى آرزوى مرگ مى( »143قبَْلِ أنَ تلَْقوَْهُ فَقَدْ رَأیَْتمُُوهُ )آل عمران: 
را خواند و گفت: « نگریستیداز آنکه به دیدارش رسید، پس آن را در حالى که مى

کردند. پس تا أفََإنِ منظور، روحیة مسلمانانی است که نبرد و پیکار با دشمن را آرزو می
اتَ أوَْ قتُلَِ انقَلبَْتمُْ )آل عمران:  آیا اگر بمیرد یا کشته شود، از آیین خود بر ( »144مَّ

قراءت کرد و گفت: مراد از این کلمات صدای شیطان است که روز احد به « گردید؟ىم
آواز بلند گفت: محمد کشته شد، بازهم تا این قول خدای تعالی أمََنَة  نُّعَاسا  )آل عمران: 

 ها را به خواب سبکی فرو برد.( قراءت کرد و در این باره گفت: یعنی آن154
ت طَّآئِفتَاَنِ مِنکُمْ أنَ  بخاری و مسلم از جابر -224 بن عبدالله روایت کرده اند: آیة إِذْ هَمَّ



 تفَْشَلاَ در بارة ما بنی سلمه و بنی حارثه نازل شده است.
و ابن ابوحاتم از شعبی روایت کرده اند: روز بدر به « مصنف»ابن ابوشیبه در  -

رساند و این خبر مسلمانان خبر رسید که کرز بن جابر محاربی به مشرکان کمک می
نَ الْمَلآئِکَةِ آن ها را بسیار نگران ساخت. و ألََن یَکْفِیکُمْ أنَ یمُِدَّکُمْ رَبُّکُم بِثلَاثَةَِ آلَفٍَ م ِ

ن فوَْرِهِمْ هَـذَا یمُْدِدْکُمْ رَبُّکُم بِخَمْسَةِ آلَفٍ 124مُنزَلِینَ ) َّقوُاْ وَیَأتْوُکُم م ِ ( بَلَى إِن تصَْبرُِواْ وَتتَ
مِینَ )م ِ  ِ آن گاه که به مؤمنان ( »125 – 124( )آل عمران: 125نَ الْمَلآئِکَةِ مُسَو 

گفتى: آیا برایتان بس نیست که پروردگارتان شما را به سه هزار ]نفر[ از فرشتگان مى
[ مدد رساند؟ آرى، اگر شکیبایى کنید و پرهیزگارى نمایید و فرو فرستاده شده ]از آسمان

[ به سویتان آیند، پروردگارتان شما را به پنج هزار ]نفر[ ن جوش ]و خروش[ با ای]کافران
در این خصوص نازل شد. چون خبر شکست « رسانداز فرشتگان نشانگذار، مدد مى

قریش به کرز رسید، دیگر به مشرکان کمک نرساند و پروردگار حکیم نیز پنج هزار 
به شکل مرسل از شعبی روایت  7742فرشته را به کمک مسلمانان نفرستاد . )طبری 

 کرده، است .(.
 گرامی !گان خوانند

این سوره « وَ إِذْ غَدَوْتَ » از بدایت جمله  120قابل تذکر است که ؛ از آغاز )آیه 
شصت  آیات در باره معرکه های پیامبر صلی الله علیه وسلم  180مبارکه الی آیه  

زل شده است. از این رو لَزم میدانم ومسلمانان  بخصوص معرکه احد ، ومعرکه بدر  نا
تا معلومات مؤجز ونظر گذرا در باره  معرکه  بدر وأحد داشته باشیم ، تا مفاهیم آیات را 

 بهتر درک کرده بتوانیم :

 معرکه بدر :

مایلی غربی مدینه واقع گردیده است ، در روز هفدهم ماه  120معرکه بدر که در 
ن قریش از شام باز گشت میگردبه وقوع پیوسته وقتی کاروا -رمضان سال دوم هجری 

است .مؤرخان مینوسند  شمار مسلمانان در این معرکه ، سیصد و سیزده تا سیصد و هفده 
نفر بود که از هشتاد تا هشتاد و شش مهاجر، شصت ویک آوسی ویکصد و هفتاد 
نان و خزرجی تشکیل گردیده بود. دو اسب و هفتاد شتر داشتند. لشکر دو طرف مسلما

که: چاهی است بین مکه و مدینه که به نام صاحبش، بدر مشهور  -قریشیان مکی در بدر 
رو شدند. پس از صف آرایی، پیامبر از خدا التماس فراوان نمود که روبه –گشته 

بار الها! به وعده ات وفا کن. تو را سوگند می دهم که به یاری »مسلمانان را یاری دهد: 
وقتی جنگ شدت گرفت و آتش آن « خود را جامه ی عمل بپوشان.ما بشتاب و وعده ی 

بار خدایا اگر امروز، این جمع مسلمان، نابود شوند، کسی تو را »فروزان گشت، فرمود: 
نمی پرستد. خدایا! اگر این جمع مؤمن نابود شوند، از امروز به بعد، پرستش نمی 

لهی  تضرع وزاری نمود و آنحضرت صلی الله علیه وسلم ، آنقدربه دربار ا« شوی.
دست دعا به سوی آسمان بلند کرد، که جامه اش از شانه اش افتاد که حضرت ابوبکر 

الی  9صدیق سلام الله علیه آن را روی شانه اش دوباره انداخت. در این هنگام آیه های 
 سورهای انفال، شرف نزول یافت.) بنقل ازالمنتخب في تفسیر القرآن الكریم(.  12

 احد : معرکه
قبل از همه باید گفت که :احد کوهی است که در سه کیلو متری شمال مدینه موقعیت 

 دارد. 



مؤرخان می نویسند :مردم مکه از مصیبت و هزیمت پیش آمده و از کشته شدن سرانشان 
در معرکه بدر، علیه مسلمانان به قهر وغضب  آمدند، برای انتقامجویی و خونخواهی، 

د، مدت یک سال، ساز و برگ جنگ را تدارک دیدند و سه هزار خود را آماده کردن
رزمنده ی مشرک را از قریش و هم پیمانان خود و سایر گروههای مختلف گرد آوردند و 

مانده ی اموال مهاجران را به کلی غارت کردند و به سوی مدینه به حرکت در آمدند. 
سلم  رسید. رأی پیامبر این بود خبر امادگی قریش درمکه به رسول الله صلی الله علیه و

که از مدینه خارج نشوند و به قلعه داری و دفاع بپردازند؛ اما برخی از بزرگان و 
جوانان صحابه برای رویارویی با قریش از پیامبر اصرار می کردند که از مدینه بیرون 

شم پوشید روند. پیامبرصلی الله علیه وسلم ، در برابر رأی اکثر مسلمانان از رأی خود چ
 و خارج شدن از شهر و رفتن به میدان باز جنگ را ترجیح داد...

که هفتصد نفر باقی مانده  -پس از بازگشت منافقان  -اش سرانجام پیامبر با یاران رزمنده 
روز شنبه، هفتم ماه شوال سال سوم هجری به سوی آحد رهسپار شدند... پیامبر،  -بودند 

که -ه ی جنگ کرد و دسته ای از تیراندازان ماهر را لشکر را در صفهای منظم آماد
به قوماندانی  عبدالله پسر جبیر انصاری برگزید و آنان را بالَی کوهی  -پنجاه تن بودند 
)کوه تیراندازان( معروف است، فرستاد و میمنه و میسره « جبل الرماه»که در تاریخ به 

 ی را معین کرد.... را معلوم نمود و برای سوارکاران هم جایگاه بخصوص
پس از آن که خدا مسلمانان را از دوست زبانی و همنشین بد برحذر داشت، در این آیات، 
به مثالی واقعی و عینی از میدان نبرد اشاره می کند که به دلیل پیمان شکنی و بازگشتن 

منافقان و دوستانش، نزدیک بود دو طایفه از عبدالله پسر آبی پسر سلول، سردسته ی
درمانده و ناتوان شوند و از میدان نبرد به « بنی سلمه»و « بنی حارثه»سلمانان به نام م

در روند. آن دو طایفه، بنی سلمه ی خزرجی و بنی حارثه ی آوسی در میمنه و میسره 
 بودند. خداوند یاورشان شد و از آن دودلی وستی را از بین برد و ثابت قدم ماندند. 

[؛ اما در 9در، فرشتگان را به یاری مسلمانان فرستاد. ]انفال/ بلی ! خداوند، در روز ب
معرکه آحد به پیامبر وعده داد که اگر مؤمنان بردبار و پرهیزگار باشند، با پنج هزار از 

در آیه، از « مسومین»فرشتگان نشاندار حمله ور، شما را یاری خواهم داد. اصطلاح 
 داشت نشانه گذارد، یورش آورد. ؛ یعنی، رها کرد، به کاری وا«سوم»ریشه ی 

 -همچون افزون شدن شمار نیرو  -یاری دادن فرشتگان، ممکن است از نوع یاری مادی 
روحی به شمار آید و به دل و جان نیرو بخشد، آرامش  -باشد و یا از نوع یاری معنوی 

صف نباید و نیروی فراوان بیافریند و بر شهامت و دلَوری رزم آور بیفزاید؛ اما با این و
 رزمنده از ساز و برگ جنگی غفلت کند... 

 یادداشت :

بر مؤمن واقعی واجب است، تنها بر الله  توکل داشته باشد، ساز و برگ مجهز جنگی و  
مدد فرشتگان وسیله ای بیش نیست که گوشه ای از پیروزی را فراهم آورد و بیم و 

ن خداست و بس، فرجام پشتیبانی هراس را در دل دشمن اندازد؛ اما پیروزی نهایی از آ
فرشتگان در نبرد بدر، این بود که: دشمن تار و مار و گشته شوند یا با ننگ و رسوایی، 
خشم و کینه توزی و شکست و نومیدی بازگردند. بی گمان، اساس و پایه های شرک و 
 بت پرستی و جاهلی، پس از پیروزی بدر، ست و لرزان شد.] تفسیر الواضح المیسر[.

 قابل تذکر است که :



دو کلمه  بزرگ است که بر فراوانی رحمت و مهربانی و همگانی  129در پایان آیه ی 
آمرزش و نیکویی خدای بزرگ دلَلت دارد. یادآور می شویم که قرآن رویدادها را به 

شیوه ی تاریخی و داستان سرایی و تاریخ نگاری دنبال نمی کند، بلکه هدف پند و اندرز 
ارزشهای سربسته و دنبال کردن رازهای دنیای درون و بیرون آدمی است تا و پرورش 

 به پژوهش و جستجو بپردازد و گم شده اش را دریابد. 
 یادداشت :

جنگهای مشهور بدر و آحد و خندق در اطراف مدینه روی داد، که سران قریش و هم 
صورتی که فتح مکه  پیمانانشان از ماورای پانصد کیلومتر به مدینه هجوم آوردند، در

 بدون جنگ وخونریزی بود...) بنقل ازالمنتخب في تفسیر القرآن الكریم وتفسیر فرقان ( 

كهلِ  ِ فالْیاتاوا عالاى اللَّه ا وا لِیُّهُما ُ وا اللَّه تْ طاائِفاتاانِ مِنْكُمْ أانْ تافْشالَا وا إذِْ هامه
 ﴾۱۲۲﴿ الْمُؤْمِنوُنا 

ه از شما بر آن شدند که سستی و ناتوانی نشان دهند ]و ]یاد کنید که[ در آن هنگام دو گرو
از جنگ منصرف شده، برگردند[، در حالی که خدا یار و یاورشان بود ]لذا از این قصد 

 (١٢٢شیطانی بازشان داشت[ و مؤمنان باید فقط بر الله  توکل کنند.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
تْ » حدیث » :«هم»[.بنی سلمه و بنی حارثه  بر آن شد، خواست، ]دو جناح لشکر: :«هَمَّ

این که ستی کنند، کاهلی نمایند،  :«آن تفشلا»گفتن و وادار کردنش به سوی چیزی.« نفس
وقتی آن دوجناح وسوسه شدند، که عبدالله سلول منافق ودوستانش  ضعیف شوند؛

 یاور آنان بود. :«ولیهما» ازلشکرمسلمانان جدا شدند.

 تفسیر : 

زمانى که دو طایفه از ارتش مسلمانان نزدیک بود :  «طائِفَتانِ مِنْکُمْ أنَْ تفَْشَلا  إِذْ هَمَّتْ »
این دو طایفه عبارت بترسند ، بزدلی  و ضعف آنان را فراگیرد و قصد برگشتن کردند، 

حارثه از قبیله اوس از انصاریان بودند که روز احد سلمه از قبیله خزرج و بنیاز: بنی
خواستند با عبدالله بن ابی بن سلول ذلیل شوند و جهاد میر قرار داشتند، در دو جناح لشک

تعالی متولی امور آنان شد و در کنار رسول الله صلی الله علیه وسلم را ترک کنند ولی حق
شان را استوار ساخت و هایهای آنان را جمع کرد و از ارتکاب گناه حفظ و قدمپراکندگی

با پیامبر صل ى اللَّ  علیه  و سل م حرکت بنابراین، یر باز گردانید.دوباره آنان را به سوی خ
ُ وَلِیُّهُما»ى کردند، این حفظ و مصؤنیت عبارت است از فرموده دهنده و یعنى یارى« وَ اَللَّ 

 سرپرست آنها خداست.
ِ فَلْیَتوََکَّلِ الَْمُؤْمِنوُنَ )»  زی برسد و خیر خواهد به پیروهر کسی که می:(«122وَ عَلىَ اَللَّ 

ها بر الله  متعال اعتماد و توکل کند که اوتعالی بهترین را کمائی کند باید در تمام سختی
اند در حارثه به آن دچار شدهسلمه و بنیمولی، یاری رسان و کمک کننده است و آنچه بنی

ن های نفسانی و شیطانی است که آنان را دچار بیم، شکست و فرار از میداواقع وسوسه
 تعالی آنان را ثابت و استوار ساخت.جنگ کرد ولی حق

ا لاعالهكُمْ تاشْكُرُونا  أانْتمُْ أاذِلهةٌ فااتهقوُا اللَّه ُ بِبادْر  وا كُمُ اللَّه را لاقادْ ناصا  ﴾۱۲۳﴿ وا
و بی تردید الله  در ]جنگِ[ بدر شما را یاری داد، در حالی که ]از نظر ساز و برگ 

پس از الله بترسید تا شکر )او را( به ت به دشمن[ ناتوان بودید؛ جنگی و شمار نفرات نسب



 (١٢٣جا آرید.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

یا به معنى كمبود نیروى انسانى « اذل ة:»جمع ذلیل، خوار و ناتوان، باید گفت که  «:أذَِلَّة»
. مؤمنان در جنگ بدر است و یا به معناى كمبود ساز و برگ جنگى و تداركات است

 .یادآورى كمبودها در بدر، اشاره به توانمندى آنان در مقایسه با جنگ احد است
 تفسیر :

كند و در این آیه در سه آیه قبلی خواندیم كه صبر و تقوا، انسان را از حوادث تلخ بیمه مى
ى قبلی نیز بحث از توك ل كند. در آیهمبارکه نمونه عملى آن را مجاهدان بدر معرفى مى

فرماید: شما جاهدان بدر نمونه عملى توك ل هستند. این آیه خطاب به مسلمانان مىبود و م
 !كه در بدر نصرت الله متعال را دیدید، چرا در احد به فكر فرار افتادید؟

ُ بِبَدْرٍ وَ أنَْتمُْ أذَِلَّةٌ »  ویقینا  خداوند متعال  شما را در بدر پیروزی داد در :«وَ لَقَدْ نَصَرَکُمُ اَللَّ 
حالیکه نسبت به دشمن ضعیف و از جهت ساز و برگ و تجهیزات جنگی قابل مقایسه با 
آنها نبودید تعداد شما سیصد و سیزده تن با ساز و برگ بسیار اندک و در حالیکه مشرکان 
بیش از هزار نفر با ساز و برگ فراوان بودند. تا بدینوسیله  بدانید که پیروزى در گرو 

 برگ نیست. افزونى عدد و ساز و 
َ لعََلَّکُمْ تشَْکُرُونَ )» هركس طالب نصرت الهى است، باید تقوا پیشه  :(«123فَاتَّقوُا اَللَّ 

كند، پس از الله  بترسید، و از مخالفت فرمان پیغمبر خود اجتناب کنید و روی از دشمن 
برنگردانید تا شاید شکر نعمتهای او را بجای آورده باشید تا نعمت نصرت و کمک 

خداوند به شما زیاده گردد. تا این حقیقت روشن گردد که پیروزی، نتیجه صبر و استقامت 
و پایداری است. پس از الله بترسید باشد که سپاسداری نمائید، زیرا که تقوا و پرهیز بر 

 انگیزاننده شکر و سپاس است.

كُمْ را  ئِكاةِ إذِْ تاقوُلُ لِلْمُؤْمِنِینا أالانْ یاكْفِیاكُمْ أانْ یمُِده لَا ف  مِنا الْما ثاةِ آلَا بُّكُمْ بِثالَا
لِینا   ﴾۱۲۴﴿ مُنْزا

آن هنگام که به مؤمنان می گفتی: آیا شما را بس نیست که پروردگارتان به سه هزار 
 (١٢۴) فرشته نازل شده شما را یاری دهد؟

 تشریح لغات واصطلاحات :
 شدگان، فروفرستاده شد گان.ه روان: « مُنْزَلِینَ  »شما را یاری دهد.: « یمُِدَّكُمْ »

 تفسیر :
 («124إِذْ تقَوُلُ لِلْمُؤْمِنِینَ ألََن یَکْفِیَکُمْ أنَ یمُِدَّکُمْ رَبُّکُمْ بِثلَاثةَِ آلَفٍ مِنَ الَْمَلائِکَةِ مُنْزَلِینَ )»
آیا شما را » گفتى:یاد آور که به یارانت در روز بدر مىیعنى اى محمد! زمانى را به 

هزار فرشته از آسمان فرود آمده یاری کند که پروردگارتان شما را با سهکفایت نمی
: براساس برداشت تو، مؤمنان این اندازه مدد از فرشتگان را ناکافی عنیی ؟«کند
 پنداشتند.می

اند كه این واقعه مربوط به غزوه بدر است. مسلمانان چون جمعی ت اكثر علماء ترجیح داده
ر غزوه بدر مشاهده كردند، به تشویش افتادند؛ پیامبر صلی الله علیه و آمادگى كف ار را د

 وسلم به منظور تسلیت شان  این را گفت، و چنان شد كه نصرت ملایك از آسمان رسید.
  تفصیل این واقعه  را میتوانید در سوره الَنفال تفسیر احمد مطالعه فرماید .



یاأتْوُ تاتهقوُا وا ف  مِنا بالاى إنِْ تاصْبِرُوا وا مْساةِ آلَا بُّكُمْ بخِا كُمْ مِنْ فاوْرِهِمْ هاذاا یمُْدِدْكُمْ را
مِینا  ِ ئِكاةِ مُساو  لَا  ﴾۱۲۵﴿ الْما

بلی، اگر صبر کنید و پرهیزگار شوید و کفار )با جوش و خروش خود( به مقابله شما 
 (۱۲۵بیایند، الله شما را با پنج هزار فرشتۀ نشاندار، مدد خواهد کرد.)

 غات واصطلاحات :تشریح ل
مِینَ »با سرعت.  هم اکنون با شتاب، ناگهان، «: مِن فوَْرِهِمْ هذا» گران. یورش«: مُسَوِ 

 کنندگان مؤمنان بر کافران.گذاران بر بدن خود یا بر مرکب خویش. مسل طنشان
 تفسیر :

ل صبروشکیبای بلی! این سه هزارتن در صورتی که در قتا :«بَلى إِنْ تصَْبرُِوا وَ تتََّقوُا»
های جهاد را داشته باشید واز الله  بترسید و در نبرد ثابت قدم و استوار باشید و مشقت

و اگر مشرکان به سرعت نزد «وَ یَأتْوُکُمْ مِنْ فوَْرِهِمْ »تحمل کنید برای شما کافی است، 
بِخَمْسَةِ آلَفٍ مِنَ  یمُْدِدْکُمْ رَبُّکُمْ »شما بیایند  و شما از خود صبر و استقامت تبارز دادید،

مِینَ) ِ تعالی شما را با پنج هزار ملائکه آموزش دیده که در حق: («125الَْمَلائکَِةِ مُسَو 
ها رساند. این ملائکه از خود نشانهاند مدد میهرگونه مقابله وجنگ تمرین وآموزش کرده

کر خدای را توان آنان را از دیگران تشخیص داد و هر که شو علاماتی دارند که می
 افزاید.برجای آورد حتما  بر او می

روایت شده است که فرشتگان در روزبدر دستارهایی سفید، یا سرخ، یا سبز، یا زردرنگی 
 « تفسیر انوار القرآن»: آنها براسبانی ابلق سوار بودند.بر سرهای خویش بسته بودند.به قولی

اند اهل تفسیر و سیر اجماعا  برآن» می فرماید :« تفسیر کبیر»امام فخرالدین رازی در 
، پس چنان نبود «که فرشتگان در روز بدر با کافران به صورت عینی )فیزیکی( جنگیدند

عباس فرماید . ابنمی« المنار»که امداد؛ امدادی معنوی باشد، آن گونه که صاحب تفسیر
ر غزوات فرشتگان در جنگ بدر عملا شرکت کردند، اما در دیگ»)رض( می فرماید : 

  «.جنگیدندحضوری به شمار و مدد داشتند، ولی عملا نمی

 ِ ا النهصْرُ إِلَه مِنْ عِنْدِ اللَّه ما ئنِه قلُوُبكُُمْ بهِِ وا لِتاطْما ى لاكُمْ وا ُ إِلَه بشُْرا عالاهُ اللَّه ا جا ما وا
كِیمِ   ﴾۱۲۶﴿ الْعازِیزِ الْحا

خاطر شماست و گر نه پیروزي ولي اینها )همه نصرت ( فقط براي بشارت و اطمینان 
 (١٢۶تنها از جانب خداوند تواناي حكیم است.)

 تفسیر : 
ُ إلَِ  بشُْرى لکَُمْ » و الله آن )نصرت( را جز بشارتی یعنى اى مؤمنان! : «وَ ما جَعَلَهُ اَللَّ 

 ، تا ثبات و پایدارى شما افزایش یابد.برای شما نگردانید
تا آرامش قلب بیابید و از کثرت تعداد دشمن بیمى به دل راه «  وَلِتطَْمَئِنَّ قلُوُبکُُم بِهِ » 

 ندهید، و از کمى تعداد خود نهراسید. 
« ِ و گرنه( نصرت و پیروزی )برای تان( نیست مگر از ):«وَ مَا الَنَّصْرُ إلَِ  مِنْ عِنْدِ اَللَّ 

و برگ  یعنى گمان نبرید که پیروزى با زیادى عدد و ساز جانب الله غالب با حکمت
 است.

درضمن پیروزى فقط به یارى الله متعال است؛ نه از جانب فرشتگان و غیره. یعنی 
پیروزی نه بر شما موقوف است و نه بر ملائکه زیرا پیروزی از جانب خدای یگانه 



 است.
شود، خداوند غالب و مسل طى که در کارش مغلوب نمى :( «126الَْعزَِیزِ الَْحَکِیمُ )»

پس عزت،  کند.و دانایى که به مقتضاى حکمت درخشان خود عمل مىخداوند علیم 
 .هیبت، قدرت، حکمت، حسن انتخاب و تدبیر نیکو همه از آن اوست

ائِبِینا  فاً مِنا الهذِینا كافارُوا أاوْ یاكْبتِاهُمْ فایانْقالِبوُا خا  ﴾۱۲۷﴿ لِیاقْطاعا طارا
ز کافران را نابود یا سرنگون و مغلوب )الله شما را مدد کرد( تا )به وسیلۀ شما( طائفۀ ا

 (١٢۷سازد، و ناکام و شکست خورده )از میدان جنگ( باز گردند. )
 تشریح لغات واصطلاحات :

خوار و «: یَكْبِتهَُمْ »جماعتی از رؤساء و اشراف. «: طَرَفا  »تا هلاک کند. «: لِیَقْطَعَ »
 .« قرآنترجمۀ معانی » ناامیدان.«: خَآئِبِینَ »سرکوبشان کند. 

 تفسیر :
یعنى چنان تدبیرى از : («127لِیَقْطَعَ طَرَفا  مِنَ الََّذِینَ کَفرَُوا أوَْ یَکْبِتهَُمْ فَیَنْقَلِبوُا خائِبِینَ )»

جانب الله متعال به منظور نابود شدن جمعى از کفار به طریق کشتن و اسارت صورت 
چه چنین هم شد و د. چنانهاى شرک منهدم گردگیرد. تا رکنى از ارکان و پایهمى
تعالی در بدر گروهی از کفار قریش را هلاک کرد و گروهی را مسلمانان به اسارت حق

گرفتند و باقی مانده در کمال ناامیدی و شکست باز گشتند در حالی که ذلت، عار و سستی 
ت و ها بود و در آخرت نیز دچار عذاب دردناک خواهند شد و به این ترتیب عز  دنیا با آن

صلی الله علیه وسلم  و یارانش گردید، این از الطاف الهی  پیروزی و تسلط از آن محمد
 به مؤمنان و از جملۀ حسن تدبیر و حکمت بالفۀ اوتعالی است.

اى از آن. بنابراین  به معناى انتهاى یك چیز است، نه گوشه« طرف»ى باید گفت که ؛كلمه
ى بعضى از كف ار قطع شود. اى آن است كه ریشهبیان فرمود که :امدادهاى غیبى ما بر

اند. یعنى هدف جنگ بدر، را به معناى اشراف گرفته« طَرف»البت ه بعضى مفس ران، 
 نابودى اشراف كف ار بود.  

طوریکه الله سبحان وتعالی در بدر آنان را به چنان مصیبتى گرفتار کرد، که مسلمانان 
ت )ابو جهل( نیز در میان توانستند هفتاد نفر از سران وررسای شان که فرعون این این ام 

 بود، به قتل رسیدند؛ و هفتاد نفر اسیر گردیدند؛ و بقی ه، با یك جهان ذل ت و ناكامى، جانب
بدین ترتیب الله سبحان وتعالی  مؤمنان را با عزت و مشرکان را با ذلت و  .مك ه بازگشتند

 خوارى قرین کرد.
غزوه بدر در روز جمعه، هفدهم رمضان المبارک سال دوم قابل یادآوری است که : 

 هجری اتفاق افتاد.
باهُمْ فاإِنههُمْ ظاالِمُونا  لایْهِمْ أاوْ یعُاذ ِ  ﴾۱۲۸﴿ لایْسا لاكا مِنا الْْامْرِ شايْءٌ أاوْ یاتوُبا عا

ا هیچ چیز از کار )بندگان( در دست تو نیست، یا )الله ( توبه آنان را می پذیرد )و آنان ر
 (۱۲۸می بخشاید( یا عذابشان می کند ، زیرا آنان ظالم اند .)

 :128شأن  نزول آیه 
احمد و مسلم از انس )رض(  روایت کرده اند: روز احد، دندان نبی اکرم صلی  -226

الله علیه وسلم  شکست، چهره مبارک ایشان زخم شد و خون از صورتش جاری گشت. 
رسند قومی که رخسار پیامبرشان را از گاری میپس آنگاه گفت: چگونه به فلاح و رست

کرد. شان میخون رنگین کردند، در حالی که به پرستش و عبادت پروردگار یکتا دعوت



/  7پس خدای بزرگ آیة لَیْسَ لکََ مِنَ الأمَْرِ شَیْءٌ ... را نازل کرد)صحیح است، بخاری 
و  253/  3ل، احمد به قسم موصو 1791تعلیقا ، مسلم  4069پیش از حدیث  365
و  6574، ابن حبان 3738، ابویعلی 4027، ابن ماجه 3003و  3002، ترمذی 288
از انس روایت  97« تفسیر»، نسائی در 7806و  7805، طبری 244، واحدی 6575

 کرده اند.(.
گفت: احمد و بخاری از ابن عمر ب روایت کرده اند: از رسول خدا شنیدم که می -227

لعنت کن، خدایا حارث بن هشام را لعنت کن، ای خدا سهیل بن عمرو را  خدایا فلان را
لعنت کن، پروردگارا صفوان بن امیه را لعنت کن، بنابراین آیة لَیْسَ لَکَ مِنَ الأمَْرِ شَیْءٌ 

ها پذیرفته شد)با شواهدش صحیح است، بخاری به این .... نازل شد. سپس توبة تمام آن
 روایت کرده اند(. 3004، ترمذی 93/  2 عبارت روایت نکرده، احمد

 تفسیر :

بَهُمْ فَإنَِّهُمْ ظَالِمُونَ » دکتر عایض  :(«١٢۸) لیَْسَ لَكَ مِنَ الْأمَْرِ شَيْءٌ أوَْ یَتوُبَ عَلَیْهِمْ أوَْ یعَُذ ِ
وزمانیکه روی مفسرتفسیر مسیر در ذیل این آیه مبارکه می نویسند : بن عبدالله القرني
شان شهید گشت، علیه کفار قریش دست به دعا و زخمی شد و دندان  اسلاممبارک پیامبر 

 تعالی این آیه را نازل فرمود.نفرین زد، این بود که حق
گیرد ارتباطی به تو مفهوم آیه اینگونه است: مسألۀ این کفار و آنچه بر آنان صورت می

توانی آنان را هدایت کنی و شود و تو نه میندارد زیرا همۀ امور به الله متعال  راجع می
توانی قناعت آنان را راجع به چه نمینه عذاب نمائی و نه هم بر آنان پیروز شوی! چنان

دین خود به دست آوری! باز گشت همۀ این امور به سوی الله است اگر اوتعالی بخواهد 
رد، او کسی گذاپرستی باقی مینماید و اگر بخواهد بر حالت بتآنان را به ایمان موفق می
پذیرد، حکمت مطلق از آن نماید و از آنکه بخواهد توبه میرا که اراده کند عذاب می

اوتعالی است طوری که اگر توبۀشان را با اسلام بپذیرد یقینا  این امر فضل و احسانی از 
ها مستحق چنین عذابی هستند و سوی اوست و اگر آنان را به سبب کفرشان عذاب کند آن

 دارد.لی هرگز بر بندگان خود ظلم و ستم روا نمیتعاخدای
: فرجام کار قبیله قریش ایمان خواهد بود. این آیه کریمه دربردارنده این اشاره است که

آید که رسول الله صلی الله علیه وسلم  بعد از غزوه احد هکذا از روایات دیگر نیز بر می
حمزه )رض(  به شهادت رسید،  که در آن به مسلمانان آسیب سختی وارد شد و حضرت

کردند، اما بعد از نزول این آیه کریمه، دیگر مشرکان را در قنوت نماز صبح نفرین می
 آنان را در نماز نفرین نکردند.

 ُ اللَّه نْ یاشااءُ وا بُ ما یعُاذ ِ نْ یاشااءُ وا ا فيِ الْْارْضِ یاغْفِرُ لِما ما اتِ وا اوا ا فِي السهما ِ ما لِِلّه وا
 ﴾۱۲۹﴿ حِیمٌ غافوُرٌ را 

و آنچه در آسمانها و زمین است )تنها ( از آن الله  است، هر كس را بخواهد )و شایسته 
 (١٢۹)و الله آمرزنده مهربان .كند؛ بخشد؛ و هر كس را بخواهد، مجازات ميبداند( مي
 تفسیر :

ِ ما فیِ الَسَّماواتِ وَ ما فیِ الَْأرَْضِ یَغْفِرُ لِمَنْ یَشاءُ وَ » ُ غَفوُرٌ وَ لِلَّ  بُ مَنْ یَشاءُ وَ اَللَّ   یعَُذ ِ
ى قبل است كه مجازات یا عفو، تنها به دست الله این آیه تأكیدى بر آیه :(«129رَحِیمٌ )

ها و زمین از آن متعال  است. زیرا آفرینش و حاكمی ت تمام هستى، یعنى مالکیت آسمان
بخشد که همو واهد مىدهد و هرکس را که بخاوست، هرکس را که بخواهد عذاب مى



بخشنده و مهربان است. هیچ مانعی به امر و قضایش نیست و برای او حکمت مطلقه و 
 قدرت نافذ است.

کند و هرچه اراده کند، به ثبوت پس ملک، ملک اوست و هرچه بخواهد در آن می
 رساند،می
ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ » گان خود مهربان است خداوند بر دوستان خود آمرزنده و بر بند :«وَاللََّّ

یعنی اگر بخواهد آنها را به دولت ایمان رستگار می گرداند و مورد آمرزش و بخشایش 
 .خویش قرار می دهد

 خوانندگان گرامی ! 
بعد از اینکه الله سبحان وتعالی در آیات متبرکه قبلی ، مؤمنان را از دوستی و محرم راز 

تقوا، وپرهیزگاری را در که اگر شکیبایی ،گرفتن نامسلمانان برحذر داشت و بیان نمود 
، حیله و نیرنگ به آنان زیانی نمی رساند و برای شکیبایی  وتقوا در معرکه  پیش گیرید 

الی  130بدر و احد و کارهای مشرکان و یهودیان، مثال آورد.اینک در ایات متبرکه ) 
ا، و سایر گناهان ( یکباری دیگر مسلمانان را از هرگونه کار زشت، هم چون: رب 136

 باز می دارد. 
شرعیت غرای محمدی ، تمام زوایای زندگی را مد نظر می گیرد، با فساد و تباهی 

درونی و بیرونی در جدال ومبارزه  است، می کوشد، محبت، صمیمیت، صدق و صفا و 
ی بشری به اوج برساند. از این رو، انسان را پاکی، بزرگ منشی و دوستی را در جامعه

کارهای پلید و ناپسند باز می دارد و با صراحت، اهل ایمان را مورد خطاب قرار می از 
 دهد.

ا لاعالهكُمْ  اتهقوُا اللَّه اعافاةً وا باا أاضْعاافاً مُضا نوُا لَا تاأكُْلوُا الر ِ ا الهذِینا آما یاا أایُّها
 ﴾۱۳۰﴿ تفُْلِحُونا 

برابر مخورید، و از الله بترسید، تا ای کسانی که ایمان آورده اید! سود )ربا( را چندین 
 (١٣٠کامیاب و رستگار گردید.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

 چند برابر. مضاعفة: چند برابر شده. : «أضعافا مُضاعفه»
 تفسیر :

ای را در مورد نهی از دراین بخش الله سبحانه وتعالی  در بین داستان احد، آیه معترضه
شان را در ز خوردن ربا خوری دست بردارند  و اموالآورد تا مؤمنان ارباخواری می

 الله متعال انفاق نمایند و برای نشر اسلام آماده باشند: راه
یکی از دلَیل  بزرگ شکست مسلمانان در احد این مفسر تفسیر تفهیم القرآن می نویسد :

ن به بود که آنان در شرایط بسیار حساس مغلوب طمع مال شدند و به جای اتمام کارشا
گردآوری مال غنیمت پرداختند. از این رو خداوند حکیم برای اصلاح این حالت لَزم 

دانست که زرپرستی را از سرچشمه خشک نماید و دستور داد که از خوردن ربا که در 
آن انسان شب و روز به فکر شمارش و افزایش سود خویش است و موجب به وجود 

طوریکه می فرماید آدمی می شود، باز آیید. آمدن حرص بی حد و مرز پول و ثروت در
بوَا أضَْعافا  مُضاعَفَة  »:  ای کسانی که ایمان آورده اید ! «یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا لَ تأَکُْلوُا الَر ِ

ربا را چند وچندین برابر نخورید طوریکه در زمان جاهلیت مرسوم ومروج بود و الَ ربا 
یا غیر مضاعف، کم یا زیاد. با نص صریح قرآن حرام  به هر کیفیتی که باشد مضاعف



 است.
حرام بودن ربا در همه حالَت و به همه صور واشکال آن، واضح فرماید : ابن کثیر مى 

و آشکار است، لیکن در این آیه کریمه بر شکلی خاص از ربا ذکری بعمل آمده است که 
مثلا: یکصد دینار  نین بود که :: در میان اعراب جاهلیت مروج  بود، آن شکل و شیوه چ

قرض  به کسی می داد. وقتی زمان پرداخت قرض  فرا می رسید و قرضدار  نمی 
توانست آن را پرداخت نماید، ناچار بر مبلغ می افزود تا طلبکار مدت قرض به وقت 

اضافه تمدید  بیشتر کند. بدین ترتیب مبلغ قرض  چندین برابر میشد و در نهایت، قرض 
به مرور زمان به  -بود و امروز « نسیه»بلغ هنگفتی می پرداخت. این ربا از نوع دار م
حداقل  -نام دارد که قطعا  « فایده ی یا سود  مرکب»یا « ربح مركب»یا « ربای فاحش»

به نص صریح قرآن، حرام است در هیچ شرایطی رخصت ندارد، جز در وقت  -آن نیز 
در حد نیازی که فشار و سختی بر وی به غایت اضطرار برای نیازمند واقعی، آن هم 

رسیده باشد که به خوردن گوشت مردار و... ناچار گردد و مرگ و نیستی او را فراگیرد 
و در هم کوبد. یا مانند: نداشتن خانه و کاشانه ای که خانواده اش در آن آرام گیرند. 

 .(١/٣١۸تصر ابن کثیر )تفصیل آن را میتوانید در کتب معتبرفقهی مطالعه فرماید ()مخ
 سوره البقره بحث تفصیلی در باره ربا بعمل آمده است :  275در آیه 

ربا در لغت به معنی زیادت است و در شرع عبارت است از زیادتی که از عوض خالی 
، را « آكل الربوا»باشد از جابر رضی الله عنه، لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم  

ضرت صلی الله علیه وسلم آنرا  لعنت کرده است خورنده ربا را که نخورنده ربا را، وآنح
ربا می ستاند. و لعنت کرده است آنحضرت خوراننده ی ربا را که ربا میدهد و بوسیله ی 
آن قرض می گیرد. و لعنت کرده است نویسنده ربا را که خط آنرا مینویسد و نیز شاهدان 

نی آکل و موکل و کاتب وشاهد در ورود لعنت و و گواهان آنرا )لعنت کرده است. اینها یع
ارتکاب معصیت برابرند و ربا در صورتی است که زیاده کرده شود از همجنس خود. 

البر  -الفضة بالفضه )نقره به نقره( -قال رسول الله )ص(: الذهب بالذهب )طلا به طلا(
الملح  -)خرما به خرما( الشعیر بالشعیر )جو به جو( التمر بالتمر  -بالبر اگندم به گندم( 

 به زیادتی باشد.  -پول به پول  -بالملح )نیک به نمک( 
هدف از این آیه بیان این مطلب است که جهاد و طاعت الله متعال جز از طریق حلال 

چه در شود چنانارزشی ندارد و هر که دست به سوی خواری بزند دعایش قبول نمی
 «.چنین کسی دعایش اجابت شود پس چگونه برای»حدیث شریف آمده است: 

َ »فرماید: در ادامه، آیه می  َّقوُا اَللَّ  و بر شماست تا تقوای الهی  را از طریق انجام «وَ اتِ
(« 130لعََلَّکُمْ تفُْلِحُونَ )»اوامر واجتناب ازنواهی او رعایت کنید، نواهیی مثل ربا و سود؛

منتهاست، ی بزرگ و نعمت بیزیرا در چنین تقوایی پیروزی، صلاح، نجات و رستگار
 تواند به خوشبختی دنیا و نعمت آخرت برسد.باید گفت که :در طاعت الله متعال  انسان می

) این آیه قبل از آیۀ شود.آید، بلكه با تقوا حاصل مىرستگارى با رباخوارى بدست نمى
 تحریم ربا که در سورۀ بقره آمده نازل شده است.(.

 یادداشت توضیحی :
 تحریم ربا، در چند مرحله و به صورت تدریجى نازل گردیده  است: آیات

ل، همانا انتقاد از رباخوارى یهود:  بوَا وَ قَدْ نهُُوا عَنْهُ وَ أكَْلِهِمْ أمَْوالَ »گام او  وَ أخَْذِهِمُ الرِ 
و به خاطر «  )سوره النساء161آیه : « النَّاسِ بِالْباطِلِ وَ أعَْتدَْنا لِلْكافرِِینَ مِنْهُمْ عَذابا  ألَِیما  



ربا گرفتن، كه از آن نهى شده بودند وخوردن مال مردم به ناحق  )طی بات را بر آنان حرام 
 « .ایمكردیم( و براى كافرانِ از ایشان عذاب دردناكى فراهم ساخته

ى مرحله دوم همانا، منع از رباى چندین برابر است و مرحله  سوم، تحریم و به منزله
سوره بقره می  279الی  278الله متعالل معرفی شده است .طوریکه در آیات  جنگ با
با إِنْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ :» فرماید  َ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِ   278«) یا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ

نچه را از )مطالبات( اید! تقواى الهى پیشه كنید و آاى كسانى كه ایمان آوردهسوره بقره ()
فَإنِْ لَمْ تفَْعَلوُا فَأذَْنوُا  :»(  ومی فرماید .ربا باقى مانده است، رها كنید، اگر ایمان دارید

ِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تبُْتمُْ فَلكَُمْ رُؤُسُ أمَْوالِكُمْ لَ تظَْلِمُونَ وَ لَ تظُْلمَُونَ   279)آیه «  بحَِرْبٍ مِنَ اللََّّ
اید و اگر ر چنین نكردید، )بدانید كه( اعلان جنگ با خدا و رسولش دادهپس اگبقره ( )

هاى شما از آنِ خودتان است. )ودر این صورت( نه ستم توبه كنید، )اصل( سرمایه
 (.شودكنید و نه بر شما ستم مىمى

با تأسف باید گفت که :رباخوارى، از عادات زمان جاهلی ت بود كه مسلمانان صدر اسلام 
 .به آن آلوده بودندنیز 

اتهقوُا النهارا الهتيِ أعُِدهتْ لِلْكاافِرِینا   ﴾۱۳۱﴿ وا
 (١٣١و از آتشى كه براى كافران آماده شده است بترسید .)

 تشریح لغات واصطلاحات :
 از درد آتش بترسید، أعد ت: آماده شده است.  : «إتقوا النار»

 تفسیر :
َّقوُا الَن ارَ الََّتیِ أعُِ » و ای مؤمنان! از اعمالی که شما را به : («131دَّتْ لِلْکافرِِینَ )وَ اتِ

سوی عذاب دوزخ که براى کافران آماده شده است بپرهیزید . مانند سود که معمولَ  
دهند و مانند سهل انگاری در اموال مردم دوری های کافر و بدکار آن را انجام میانسان

برای کافران و کسانی آماده نموده که مانع راه الله  گزینید؛ زیرا الله متعال  آتش دوزخ را
 شوند.می

بیند كه براى كافر فراهم مسلمان رباخوار، همان عذابى را مى قابل یادآوری است که :
 .شده است

«   أعُِدَّتْ لِلْكَافرِِینَ  »همچنان باید گفت که : دوزخ، براى كافران فراهم وآماده شده است 
گرفتارربا شوند، بخاطر تشابه عملى آنان با كف اردر قیامت در آتش و اگر مسلمانانى هم 

 دوزخ معذب مثل کفار میگردند.

مُونا  سُولا لاعالهكُمْ ترُْحا الره ا وا أاطِیعوُا اللَّه  ﴾۱۳۲﴿ وا
 و ازالله و رسول او فرمان برید، باشد که مشمول لطف و رحمت الهی قرار گیرید .

(۱۳۲) 
 تفسیر :

نان در جنگ احد، نافرمانى از دستور العمل رسول الله صلی  الله علیه دلیل شكست مسلما
ه هاى كوه وسلم  بود. زیرا آن حضرت فرموده بود كه منطقه حفاظتى واقع در میان در 

احد را رها نكنند، ولى محافظان بخاطر طمع ورزى و جمع آورى غنائم جنگى بر خلاف 
 .ن منطقه به مسلمانان ضربه زددستور، منطقه را رها كردند و دشمن از هما

سُولَ لعَلََّکُمْ ترُْحَمُونَ ) َ وَ الَرَّ یعنى فرمان الله را بجا ارید ، در آنچه :(132وَ أطَِیعوُا اَللَّ 

حکم کند و رسول او را اطاعت کنید در آنچه که فرماید باشد که شما رحم کرده شوید و 



 و آن مراد سود خواری است.عذاب جهنم نیفتید در و«.مشمول رحمت قرار گیرید»
رباخوارى، عصیان وطغیان در برابر الله متعال ورسول الله صلی الله  طوریکه گفتیم :

علیه وسلم است . كسى كه بخاطر اطاعت از فرمان الله و رسول، دست از رباخوارى بر 
دارد و به مردم رحم كند، مورد رحمت الهی قرار خواهد گرفت. وبا تمام صراحت باید 

 پیروى ازالله  و رسول، رمز نجات از دوزخ است.  فت که :گ

الْْارْضُ أعُِدهتْ  اتُ وا اوا ا السهما نهة  عارْضُها جا ب ِكُمْ وا ة  مِنْ را غْفِرا ساارِعُوا إلِاى ما وا
 ﴾۱۳۳﴿ لِلْمُتهقِینا 

 سوی مغفرت از جانب پروردگارتان و جنتی که پهنای آن و بشتابید )به وسیلۀ توبه( به
 (١٣٣ها و زمین است، )و( برای پرهیزگاران آماده شده است.)رابر( آسمان) ب

 تشریح لغات واصطلاحات :
به سوی آمرزش بشتابید، به سوی اسباب آمرزش برویدا اسباب : «سارعوا الی مغفره»

آمرزشی: توبه، کردار نیکو، خیرات و صدقات، دوری از گناهان مانند ربا و... عرض : 
 ردگی، وسعت و فراخی بهشت است. پهنا، مراد، گست

 تفسیر :
ای مؤمنان مبادرت کنید و ای پرهیزگاران بشتابید به :«وَ سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَب ِکُمْ »

شود، یعنی با سوی آنچه موجب مغفرت پروردگارتان و داخل شدن شما به بهشت می
مالى رو بیاورید که موجب انجام دادن اوامر و فرامین و امتثال دستورات خدا به اع

 شود.بخشودگى از جانب الله  مى
باید گفت :آمرزش گناه، كار الهى است و مراد از سرعت به سوى مغفرت، سرعت به 

 .سوى كارى است كه مغفرت را بدنبال داشته باشد
جایش به سوى بهشتى بشتابید که به میزان گن«وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا الَسَّماواتُ وَ الَْأرَْضُ  »

ترین و و چون آسمان و زمین در حد علم بندگان، عریضآسمان و زمین وسیع است. 
،در سوره ترین مخلوقات الله سبحان وتعالی اند، بدین جهت در تشبیه از آنها یاد شدفراخ
طوریکه یادآور شدیم « عَرْضُها کَعرَْضِ الَسَّماءِ وَ الَْأرَْضِ »چنان آمده است:« حدید»ى 

مبارکه  بیان وسعت آن است. وقتى عرضش چنین باشد، درباره ى طولش چه  منظور آیه
 باید گفت؟ 

عرضها »همچنان مفسر تفسیر روح المعانی در ذیل این آیه مبارکه می نویسد :جمله ی 
ادات تشبه حذف است تا بر فراوانی و مبالغه ی بیشتری دلَلت نماید « السموات والأرض

فراخی بی پایان بهشت است و معمولَ، مردم عرب وقتی  و این سخن، کنایه از وسعت و
پنها و گستره، نشان می « عرض»فراخ بودن چیزی را توصیف کنند، آن را با کلمه ی  

فلانی، منشهای پسندیده ی بی شماری دارد. ]تفسیر « : أعرض في المكاره»دهند، مانند: 
 روح المعانی(. 

یه، همان ارزش و بهایی است که در برابر ابومسلم می گوید: کلمه  ی عرض در این آ 
مال فروخته شده عرضه و تقدیم می شود؛ یعنی، اگر قیمت و مقدار پهنای بهشت را 

بسنجیم به اندازه ی ارزش تمام آسمانها و زمین است. این تمثیل، عظمت و شکوه وجودی 
راز و بهای معنوی بهشت را نشان می دهد و دیگر این که:چیزی در این هستی همط

وهمپایه ی آن نیست، اگر چه مانند آسمانها و زمین، وسیع و عریض و طویل باشد. 
 . وتفسیر فرقان ( إضافات)تفسیر مراغی با اندکی 



بهشتی که برای پرهیزکاران و متقیان از شرک و نفاق آماده :( « 133أعُِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ )»
که شما را از بهشتی به این وسعت  شویدپس چگونه مرتکب کارهایی میکرده شده است. 

است؟ و چرا ربا پرهیزگاران آماده شدهکه برایو عظمت محروم گرداند، در حالی
 است ؟.خورید که شما را در دوزخی فروافگند که برای کافران آماده شدهمی
در ذیل این آیه مبارکه می نویسد :این آیه کریمه دلیل بر آن  «تفسیر انوار القرآن»در
و یكى از دلَیل آنان همین اند وموجودند. اکنون آفریده شدهت که بهشت و دوزخ هماس

 .قول جمهور علما نیز همین است.است« أعُِدَّتْ لِلْكافرِِینَ »یا « أعُِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ » آیات
به محضر رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و مردی»: در حدیث شریف آمده است 

آن مانند آسمان و زمین است(، پس به من : )بهشتی که پهنایعالی فرموده است: حق تگفت
رسول الله صلی الله علیه وسلم   ؟در کجاستخبر دهید که در این صورت، دوزخ

؟ پوشاند، در آن وقت روز در کجاستآید همه چیزرا میبینی که چون میفرمودند: آیا می
متعال بخواهد. رسول الله صلی الله علیه وسلم  فرمودند: الله  : در آن جایی کهآن مرد گفت

 «.جایی است که خدا بخواهدپس همچنین است دوزخ، در آن

 ُ اللَّه الْعاافیِنا عانِ النهاسِ وا الْكااظِمِینا الْغایْظا وا اءِ وا الضهره اءِ وا الهذِینا ینُْفِقوُنا فيِ السهره
 ﴾۱۳۴﴿ یحُِبُّ الْمُحْسِنِینا 

کنند، و غضب هایشان را در حال ثروتمندی و تنگدستی )در راه الله( انفاق میمال آنان که
گذرند، و الله )اینچنین( خوبی کنندگان را برند و از اشتباهات مردم میخود را فرو می

 ( ۱۳۴.)دوست دارد
 تشریح لغات واصطلاحات :

 بخشندگان.  در گذرندگان، : «العافین »فرو برندگان خشم.: «الکاظمین الفیظ»
 تفسیر : 

به تعقیب  محكوم كردن ربا در آیات قبلی، آیه ذیل در باره  انفاق و عفو وگذشت وتعاون 
اءِ » تمجید بعمل آورده می فرماید : اءِ وَ الَضَّر   «الََّذِینَ ینُْفِقوُنَ فِی الَسَّر 

اءِ  »که دراند «همانان»پرهیزگاران  وَ  »یش و راحت : حالت آسانی و گشایعنی ««الَسَّر 
اءِ  انفاق، : کنند، واقعیت امر اینست کهانفاق می: در تنگی و سختی و رنج یعنی الَضَّر 

 خواهد نه ثروت. ما نباید در حال رفاه از محرومان غافل باشیم و نه درسخاوت مى
 تنگدستى بگوییم كه ما خود به مشکل مواجه هستیم .یعنی خود ما در مضیقه هستم . 

از صفات دیگر اینان یکی هم این است که هنگام غضب و خشم، « کاظِمِینَ الَْغَیْظَ وَ الَْ »
سازند سازند و واردات نفس خود از قبیل انتقام را جاری نمیحلم را بر خویشتن غالب می

 گیرند.شوند و زمام خشم خویش را به دست میبلکه بر آن پیروز می
ر آن، خطاهاى مردم را ببخشند؛ و تنها به فروخوردن خشم منتهاى كمال است؛ مزید ب

: خشم خود را کظم غیظه»عفو خطا اكتفا نورزند؛ بل به احسان و نیكى پیش آیند؛ 
 «. فروخورد و آن رابروز نداد
که بر اظهار و هرکس خشم خود را فرو خورد درحالی»: در حدیث شریف آمده است

 «.کندامن وایمان می اجرای آن قادر است، الله متعال درونش را پر از
همچنین در حدیث شریف آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم  ازاصحاب ش  

کسی که پهلوانان ؟ گفتند: به«گوییدشما در میان خود به چه کسی پهلوان می»پرسیدند: 
نیست، بلکه قهرمان کسی ! چنیننه»نتوانند او را در کشتی به زانو در آورند. فرمودند: 



 «.است که در هنگام خشم بر خود مسلط است
همانا خشم و غضب »: درباره شیوه فرونشاندن خشم نیز در حدیث شریف آمده است

ازشیطان است و شیطان از آتش آفریده شده، پس چون یکی از شما خشمگین شد، باید 
ازات : از مجیعنی «گذرنداز مردم درمی»اند که پرهیزگاران همانان «و»«. وضو بگیرد

این فضیلت و کرامت گذرند. البتهکه به آنان بد کرده و مستحق مؤاخذه است، درمیکسی
 کشی قادر باشند.در صورتی است که بر انتقام

و از جمله صفات دیگرشان یکی هم این است که در برابر ظلم «وَ الَْعافیِنَ عَنِ الَن اسِ »
 گذرند.ایند درمینمها بدی میکنند و از کسانی که به آنگذشت می

ُ یحُِبُّ الَْمُحْسِنیِنَ )» و خدا افراد متصف به چنان اوصافى والَ را دوست ( «134وَ اَللَّ 
واضح است کسیکه می خواهد محبوب الله شود باید از مال بگذرد و خشم وغضب دارد.

 .خود را فروبرد
 خواننده محترم !

آن جامعه در اثر این سودخواری جامعه ای که رباخواری در آن وجود داشته باشد، در 
دو نوع مریضی اخلاقی به وجود می آید. حرص، طمع، بخل و خودخواهی در میان 

رباخواران. و نفرت، کینه، خشم و حسد در میان ربادهندگان. در شکست معرکه احد این 
هر دو نوع مریضی  مقداری تأثیر داشتند. خدا به مسلمانان می فرماید برعکس صفات و 

ی که در اثر رباخواری در میان طرفین پدید می آیند و رشد می کنند، در اثر انفاق خصال
در راه الله  صفات و خصال دیگری پدید می آیند و رشد می کنند و بخشش و بهشت 

 پروردگار با صفات و خصال نوع دوم به دست می آید نه با صفات و خصال نوع اول. 

الهذِینا إذِاا فاعالوُا فااحِشا  نْ وا ما ا فااسْتاغْفارُوا لِذنُوُبِهِمْ وا ةً أاوْ ظالامُوا أانْفسُاهُمْ ذاكارُوا اللَّه
هُمْ یاعْلامُونا  ا فاعالوُا وا وا عالاى ما لامْ یصُِرُّ ُ وا  ﴾۱۳۵﴿ یاغْفِرُ الذُّنوُبا إِلَه اللَّه

چون عملی زشت )و گناهی( را مرتکب شوند یا بر خویش ظلم کنند، )فورا(  و آنها كه 
دانند که خواهند، و میکنند پس برای )محو( گناهان خود )از الله( آمرزش میالله را یاد می

اند تواند گناهان مردم را بیامرزد؟ و به آنچه )از کردار بد( کردهچه کسی به جز الله می
  (١٣۵)دانند.ورزند، در حالیکه انجام بد آن را میاصرار )و مداومت( نمی
 حات :تشریح لغات واصطلا

گناه بزرگ، چون: زنا، غیبت و... که اثر سوء وبد آن مردم را نیز در بر : «فاحشة»
به خود شخص )کننده قبل از همه ،میگیرد. ظلم به خود مانند: شرابخواری و... که اثرش 

 ی کار( بازمی گردد.
د و انرا سایر گناهان دانسته« ظلم»را زنا ومراد از « فاحشة»بعضى مفس ران، مراد از 
 .اندرا گناهان صغیره دانسته« ظلم»را گناهان كبیره و « فاحشة»بعضى دیگر مراد از 

وا   : آنان از کارزشت خود خبر دارند.   هُمْ یعَْلَمُونَ : پافشاری نکرده اند. لَمْ یصُِرُّ
 تفسیر :

ین است که و از جمله صفات این پرهیزگاران یکی هم ا :«وَ الََّذِینَ إِذا فعََلوُا فاحِشَة  »
و از طریق تجاوز بر دیگران بر  :«أوَْ ظَلَمُوا أنَْفسَُهُمْ »هرگاه مرتکب گناه کبیره شوند ،

خویشتن ظلم نمایند،)ابن عباس گفته است: فاحشه یعنى زنا، و ظلم نفس یعنى کمتر از آن 
 از قبیل نظر و لمس.(.

َ فَاسْتغَْفَرُوا لِذنُوُبهِِمْ » کنند و به یاد عذاب او و آنچه  خویش رجوع میبه الله :«ذَکَرُوا اَللَّ 



خواهند و بر کردۀ افتند و از خطا و اشتباه خود مغفرت میکاران تهیه نموده میبرای گنه
 کنند.خویش پشیمان ونادم شده توبه کرده وبر آن تأسف می

ادآوری بایدگفت که در برخی از اوقات از انسانهای مت قى هم  گناه سر میزند . ولی قابل ی
هى به بدی وزشتى آن است. تر از انجام گناه، غفلت از گناه و بىخطرناك  است که : توج 

كنند. واضح است که : مت قین اگراحیانا  مرتکب گناه هم شوند ، بلافاصله استغفار مى
 ى تقوا، توبه از گناه است.نشانه
 « ُ دانند یعنی می«جز الله ، گناهان را می آمرزد وچه کسی »:«وَ مَنْ یَغْفِرُ الَذُّنوُبَ إِلََّ اَللَّ 

 گذرد  .بخشد و از خطا و اشتباه دَر نمیجز الله  یگانه و یکتا کسی دیگر گناه را نمی
: پروردگارا! سوگند به عزتت که پیوسته ابلیس گفت»:در حدیث شریف آمده است
ان باشد. حق تعالی فرمود: گاه که ارواحشان در اجسادشکنم تا آنفرزندان آدم را گمراه می

 «.گاه که ازمن آمرزش بخواهندآمرزم تا آنعزت و جلالم که پیوسته برآنان میسوگند به
وا عَلى ما فعََلوُا وَ هُمْ یعَْلَمُونَ )» ها ، در کنار تمام اینپرهیزگاران «و»:(«135وَ لَمْ یصُِرُّ

شوند مرتکب جرم و جنایت نمیبخشند و مکررا  بر گناه خویش نیز دوام و استمرار نمی
کنند روند و اظهار پشیمانی و ندامت میبلکه به حدی در اضطراب و افسردگی فرو می

ها لَزم است تا توبه کنند چون دانند که بر آنکه به قبح و زشتی گناه پی برده و می
توبه و  دارد تابخشد، چنین دانشی آنان را وا میتعالی تمام گناهان را میدانند حقمی

 استغفار کنند و از خدای عزیز و غفاری طالب عفو شوند.
از خصوصیت اشخاص مت قى  است كه اصرار بر گناه نداشته باشد. زیرا اصرار بر گناه، 

ى سبك شمردن آن و غفلت از یاد الله است.وواضح است که : اصرار آگاهانه بر نشانه
  گناه، سبب محرومی ت از مغفرت الهى است.

 زول آیه مبارکه :شأن ن
: این آیه روایت کرده است که )رض( عباس عطاء درشأن  نزول آیه مبارکه از ابن

بود، روزی « ابومقبل»نازل شد که کنیتش « بنهان التمار»نام درباره خرما فروشی به
سوی خود کشید و او را بوسید، اما زنی خوبرو از او خرما خرید، پس او آن زن را به

عمل خویش پشیمان گشته به خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و  بعدا از این
 گاه این آیه کریمه نازل گردید.. آنداستان خویش را به ایشان باز گفت

ا  الِدِینا فِیها ارُ خا ا الْْانْها نهاتٌ تاجْرِي مِنْ تاحْتِها جا ب ِهِمْ وا ةٌ مِنْ را غْفِرا اؤُهُمْ ما زا أوُلائكِا جا
نِعْما أا   ﴾۱۳۶﴿ جْرُ الْعاامِلِینا وا

آنان پاداششان آمرزشى از جانب پروردگارشان و باغ های  است كه از زیر ]درختان 
باشند، و ها و قصرها( همیشه میو در آن )باغ وقصر های [ آن جویبارها جاری  است

 (١٣۶ثواب عمل کنندگان چه ثواب نیک و خوب است.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

بهترین پاداش برای «: نِعْمَ اجَْرُ الْعَامِلِینَ »( است. أوْلئِكَ جاودانگان. حال ) «:خَالِدِینَ »
( الْجَنَّةُ کنند، بهشت است. مخصوص به مدح، یعنی )کسانی که برابر فرمان الله کار می

 «ترجمۀ معانی قرآن»محذوف است.
 تفسیر :

 که به چنان صفاتى ین بر گزیدگان پرهیزگار پاداش ا :«أوُلئکَِ جَزاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَب ِهِمْ »



بخشد و در پیشگاه پروردگارشان  این است که اوتعالی گناه آنان را میمیده متصف اند ح
وَ جَن اتٌ تجَْرِی مِنْ تحَْتِهَا  »نماید ،گذرد و توبۀشان را قبول میشان درمیاز سر تقصیرات

انگی در بهشت و رستگاری بزرگ و نعمت ها مکافات  جاودبر این وعلاوه « الَْأنَْهارُ 
تعالی برای چنین کسانی آماده هایی که حقدارد، بهشتماندگار را نیز به آنان ارزانی می

هایی های غنامندی و سرسبزی است که در آن نعمتها و بوستاننموده عبارت از باغ
طور نموده است و ها را دیده و نه گوش شنیده و نه بر قلب انسانی خاست که نه چشم آن

و ها جاری است های یکی هم این است که از زیر آن جویهای این بهشتاز جمله زیبائی
ها را فقط خدای بزرگ ها، درختان و عذاهای رنگارنگ است که عظمت آندارای میوه

 داند.می
 باید گفت که :تا زمانیکه  انسان از گناه پاك ومنزه  نشود، شایستگى ولیاقت داخل شدن

عفو ومغفرت الهی ، براى  وورود به بهشت را ندارد.در ضمن قابل یاددهانی است که :
توان به الطاف الهی  رسید، بلكه به تربیت انسان است. واضح است که :تنها با آرزو نمى

 رسیدن به آن كار و عمل ، جد او جهد لَزم هم میخواهد.
چه نیکوست («136 نعِْمَ أجَْرُ الَْعامِلِینَ )وَ » براى ابد در آن خواهند ماند.«خالِدِینَ فِیها»

 مکافات اشخاصی که به دستورات الله متعال  عمل مى نمایند! 
در حدیث شریف به روایت ابوبکر صدیق )رض(  از رسول الله صلی الله علیه وسلم  

مرتکب گناهی شود، سپس به هنگام یادآوری کسی نیست کههیچ»آمده است که فرمودند: 
گاه دو رکعت نماز خوانده و از الله متعال از آن گناه اهش برخیزد و وضو بگیرد، آناز گن

گاه این آیه کریمه را آمرزد ـ آنخویش آمرزش بخواهد، جز اینکه الله متعال  بر او می
 «.تلاوت کردند
 یادداشت :

ایانِ سه آیه در پ« العاملین»و « المُحسنین»، «المُت قین»باید یادآور شد که : آمدن كلمات 
پى درپى، نشانگر آن است كه تقوا یك حالت انزوا و عزلت و حالت روحى نیست، بلكه 

 .حضور در صحنه، همراه با عمل و احسان است
 خوانندگان گرامی !
( در باره موضوعاتی سنت الهی در آفرینش، فرجام  141الی  137در آیات متبرکه ) 

 ، سربلندی مؤمنان ، بحث بعمل آمده است .ونهایت دروغگویان، مکافات پرهیزگاران 
قابل یادآور است که :جنگ  بدر و أحد پاداش مؤمنان و کیفر کافران و سنت الهی در 

میان مردم، همراه با حکمت پیروزی و شکست است. بیدون شک ، حق بر باطل پیروز 
پیشین هم می شود، هر چند طول بکشد. چنین شیوه ای در میان پیروان راستین پیامبران 

بوده که: فرجام نیک از آن مؤمنان خدادوست و فرجام بد از آن کافران است.) سوره 
 (. 173الی  171(،) سوره صافات / آیات متبرکه : 105انبیاء/ 

لاتْ مِنْ قابْلِكُمْ سُنانٌ فاسِیرُوا فيِ الْْارْضِ فاانْظُرُوا كایْفا كاانا عااقِباةُ  قادْ خا
بِینا   ﴾۱۳۷﴿ الْمُكاذ ِ

پیش از شما، سنت هایي  الهی وجود داشت )و هر قوم، طبق اعمال و صفات خود 
سرنوشتهایي داشتند؛ كه شما نیز؛ همانند آنرا دارید( پس در روي زمین، گردش كنید و 

 (۱۳۷ببینید سرانجام تكذیب كنندگان )آیات خدا( چگونه بود؟!)



 
 تشریح لغات واصطلاحات :

جمع سنت: راهها، : «سُنَنٌ » ت، سپری شده استرفته است، گذشته اس: «خَلَتْ »
 رویدادها، روشها،انظروا: بیندیشید، دقت کنید، بنگرید. 

 تفسیر :
هاى ثابتى بر تاریخ بشر حاكم است كه شناخت آن، براى بشر بینهایت مفید قوانین و سن ت

ران! پیش از شما ملل ای کاف:«قَدْ خَلَتْ مِنْ قبَْلِکُمْ سُنَنٌ :» ومهم است، طوریکه می فرماید 
اند، و واقعات عظیم پدید آمده؛ وپیش از شما حوادث، وقایع و متعد د و اقوام بسیار گذشته

تعالی این مجازات  را بر کافران و کسانی نازل مجازات وسزا های  نازل شده است، حق
یْفَ کانَ عاقبَِةُ فَسِیرُوا فیِ الَْأرَْضِ فَانْظُروا کَ » نموده که پیامبرانش را تکذیب کردند ،

بِینَ ) تاریخ گذشتگان، چراغ راه زندگى آیندگان است . شما با سایر  :( «137الَْمُکَذ ِ
ت ت یا سقوط همه یكسان استام  پس در زمین به سیر و .ها فرقى ندارید. عوامل عز 

که شان بنگرید هایها و قریههای باقیمانده از خانهسیاحت بپردازید و به آثار و نشانه
اند ها رفته و اهل آن چگونه دچار ذل ت و خواری شدهچگونه تباهی و ویرانی به سراغ آن

تا شما با ملاحظۀ این آثار پند و عبرت بگیرید؛ زیرا این مناظر عبرتی برای تمام کسانی 
تواند به این آثار گیرند و هر کس خواسته باشد پند و عبرتی بگیرد میاست که پند می

 بنگرد.
گفت که : در این هیچ جای شکی نیست که مشاهده آثار امتهای بربادرفته، تأثیری در  باید

گذارد که تنها شنیدن ویادآوری اخبار آنها، دارای چنان تأثیری ها به جامینفوس انسان
ها دستور همین دلیل است که الله متعال ما را به سیر وسیاحت در احوال امتنیست، به

 .استداده
ده ی الله متعال  بر پایه ی نظم و قانون و روش خردمندانه جاری است که ارابلی !

اسباب، به مسببات و مقدماتی به نتایج ارتباط دارد و در هر عصری، جنگ با دشمن به 
 (. 60ساز و برگ مناسب، نیازمند بوده است.)سوره انفال /

پیامبر حق، سرباز زدند و این آیه تنبیهی بود برای منافقانی که در معرکه  احد از فرمان 
نیز تذگری است که پیروزی بدر در پرتو پایداری، توکل خالصانه به خدا و قدرت و 

 رحمت او بود و بس.

وْعِظاةٌ لِلْمُتهقِینا  ما هُدًى وا  ﴾۱۳۸﴿ هاذاا بایاانٌ لِلنهاسِ وا

دایت و این )قرآن( بیانگر )همان سنتها و بیان کننده حقائق واقعی( است برای مردم، و ه
 (١٣۸پندی برای پرهیزگاران است. )

 تشریح لغات واصطلاحات :
اندرز، پند، :  «مَوْعِظَةٌ  »رهنمود، بصیرت به دین پایدار،: «هُد ى»گری.روشن«: بیََانٌ »

 آنچه که قلب را رام کند و انسان را به اطاعت و فرمان حق فراخواند.

 تفسیر :

های گذشته نازل شده بیانی واضح تی که : بر امتسزا ها ومجازا:«هذا بیَانٌ لِلن اسِ »
برند،واز این تجارب می آموزند، برای مؤمنانی است که از این پندها و اندرزها بهره می

یعنى در این قرآن توضیح و بیان کافى براى انسان ها آمده است.) طبرى و بعضى از 



معنى چنین است: این که  مفسران چنان نظر دارند که اشاره به ما تقدم برمى گردد، پس
برایتان توضیح دادم و از آن آگاهى یافتید از قبیل نابودى ملت هاى پیشین، انسان را بینا 

 و گمراه را به راه مى آورد و براى آنان پند و عبرت است.(.
است و یا اشاره به  137تا  130یا اشاره به آیات « هذا»ى مفسران می نویسند که ؛كلمه

 .ى قبل آمده بودهاى تاریخ است كه در آیهتها و عبرسن ت
ها ى مردم، در همه زمانآیه مبارکه میرساند که : قرآن، براى همه« بیَانٌ لِلنَّاسِ »جمله 
 ى مردم، در هر عصرى است.   هاست ، وقرآن، قابل فهم براى همهو مكان

مت قى پند پذیر هستند.  با آنكه قرآن براى عموم مردم است، ولى تنها انسانهای پرهیزگار و
راهنمایى  و در آن هدایتی و :(«138وَ هُدى  وَ مَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِینَ )» طوریکه می فرماید :

ها را بر راه درست رهنمون برای پرهیزگاران است که آن و پند و یادآورى مخصوص
سته متوجه کند که پیونماید و طوری تربیت میسازد و از خطا و اشتباه محافظت میمی

ى انسانها در استفاده و خود و مصیرزندگی  خویش باشند. نباید فراموش کنیم که : روحی ه
 .مندى از آیات الهى مؤث ر استبهره

 آنگاه در مورد شکست غزوه ى احد آنها را دلدارى و تسلى خاطر داده و فرمود:

أانْتمُُ الْْاعْلاوْنا إِ   نوُا وا لَا تاحْزا لَا تاهِنوُا وا  ﴾۱۳۹﴿ نْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینا وا

 (۱۳۹اگر مؤمنید سستى مكنید و غمگین مشوید كه شما برترید.) و )شما ای مسلمانان( 
 تشریح لغات واصطلاحات :

برترها، غالب ها، چیره : «اعلوان»سست نگردید، زبون و درمانده نشوید. : «لَتهنوا»
  .ها، جمع اعلی

 تفسیر : 
عباس )رض( در مورد شأن نزول این آیه مبارکه می ابن: «حْزَنوُا وَ لَ تهَِنوُا وَ لَ تَ »

فرماید :اصحاب پیامبرصلی الله علیه وسلم در روز احد شکست خوردند، دراین اثنا 
کنان روی آورد، پس رسول ای از سواران مشرک از فرازکوه حملهخالدبن ولید با دسته

را بر ما پیروز و مسلط نگردان، رالها! آنانبا»الله صلی الله علیه وسلم  چنین دعا کردند: 
سرزمین کسی جز همین نفرات وجود خدایا! ما جز تو نیرویی نداریم، بارالها! در این

گاه حق تعالی این آیات را نازل فرمود. همان بود که آن«. ندارد که تو را عبادت کند
رک را زدند و از کوه ور شده و سواران مشای از تیراندازان مسلمان برآنان حملهعده

 « . وَأنَْتمُُ الْأعَْلَوْنَ إِنْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ  »عقب راندند. و این است معنای فرموده الله متعال 
ای مؤمنان! دچار ضعف، سستی ، ناتوانی و شکست روحی به خاطر مصیبت پیش آمده 

.ونباید  های خویش سستی راه ندهیداز قبیل کشته شدن و شکست،نشوید و در همت
 ى شكست نهایى مسلمانان نیست.فراموش کنید که : شكستِ موضعى در یك جنگ، نشانه

ها به پیروزى خواهید رسید.طوریکه می بنا  اگر به ایمان و اطاعت برگردید، در جنگ
بعد از این واقعه بر دشمنانتان و برآنان  «که شما برترید»«وَ أنَْتمُُ الَْأعَْلوَْنَ :»فرماید 
اگر در روز احد براى شما مصیبت بار آوردند، مى دانید که در روز بدر چه به زید پیرو

 سرشان آوردید!
باید اضافه نمود که : درپیروزى و شكست ظاهرى ملاك نیست، برترى به خاطر عقاید 

 صحیح و تفك ر سالم اصل است



سلاح و تجهیزات است، در جهان بینى ماد ى، عامل پیروزى :( «139إِنْ کُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ )»
اگر واقعا و به «اگر مؤمن باشید»یعنی  ولى در بینش الهى، عامل پیروزى ایمان است

 ، اندوهگین و افسرده نشوید.  حقیقت ایمان دارید، سست
درمعرکه احد، به خاطر عدم اطاعت از فرماندهى، بر قواى اسلام شكست وارد شد، 

این آیه نازل شد كه مبادا با شكست خود را مسلمانان روحی ه خود را از دست دادند، 
 .ببازید، بلكه با تقویت ایمان خود را تقویت كنید كه در این صورت برترى با شماست

طوریکه گفتیم در این آیه مبارکه ، مؤمنان را به دلَوری و مردانگی وا می دارد و به 
ر و مبارزه سست و خاطر رویداد روز أحد آنان را دلداری می دهد که هیچ گاه از پیکا

 10سوره توبه (،) وآیات  111بی اراده نشوند، چون جایگاهشان خلد برین است.) آیه 
 سوره صف (. 12الی 

لِیاعْلاما  ا بایْنا النهاسِ وا اوِلهُا تلِْكا الْْایهامُ ندُا سه الْقاوْما قارْحٌ مِثلْهُُ وا  إنِْ یامْساسْكُمْ قارْحٌ فاقادْ ما
ُ الهذِینا  ُ لَا یحُِبُّ الظهالِمِینا اللَّه اللَّه اءا وا دا یاتهخِذا مِنْكُمْ شُها نوُا وا  ﴾۱۴۰﴿ آما

)در میدان اگر )درمیدان احد( به شما آسیب رسید )پریشان مشوید( چون به قوم کافر نیز 
است، و این حوادث روزگار را در بین مردم  بدر(، جراحتي همانند آن وارد گردید

آزمایش کنیم( و تا الله مؤمنان )حقیقی( را مشخص سازد، و از شما  گردانیم )تا آنها رامی
 (١۴٠شهیدانی بگیرد، و الله ظالمان را دوست ندارد.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
میان : «ندَُاوِلهَُا »: زمانهای پیروزی، سایر زمانهای مختلف. الْأیََّامُ آسیب، زخم. : «قرَْحٌ »

تا خدا معلوم بدارد، : «العلم الله»ویداد روزهای بدر و احد.گردانیم، مانند رمردم آن را می
 از میان شما گواهانی بگیرد. : «وَیَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ »علم خود را بنمایاند. 

 تفسیر :
كه اگر شما به كند و آن ایناین آیه ضمن دلدارى به مسلمانان، واقعی تى را بیان مى 

ل ضرر جانى شدهمنظور حق  و براى هدفى الهى م اید، دشمنان شما نیز كشته و تحم 
اید، دشمنان شما نیز دیروز در بدر اند. اگر شما امروز در احد پیروز نشدهمجروح داده

 .باشیدوبا حوصیله بردبار ومصیبت ها ها اند، پس در سختىخوردهشكست

 شأن نرول آیه مبارکه :
آیه مبارکه می فرماید : هنگامی که  راشد بن سعد )رض( در بیان شأن نزول آغاز این

گشتند، زنی همراه با رسول الله صلی الله علیه وسلم اندوهگین و ناراحت از احد بر می
آمد و به خاطر آن دو فغان و های شوهر وپسرش که هردو شهید شده بودند، میجنازه

علیه وسلم صلی الله  زد، در این اثنا پیامبراکرمکرد و بر سر و صورتش میشیون می
؟! پس حق تعالی «کنندآیا با پیامبرت همچنین می»گفتند: کنان با پروردگارشانمناجات

اگر کشته و زخمى شدید، یقین «إِنْ یمَْسَسْکُمْ قرَْحٌ فَقَدْ مَسَّ الَْقوَْمَ قرَْحٌ مِثلْهُُ »نازل فرمود:
 بدانید مشرکان نیز مانند شما مصیبت داشتند.

آن قوم را نیز آسیبی همانند »: یعنی زخم و آسیب است قرح «یدهشما قرحی رساگر به»
: اگر آنها در روز احد بر شما دست یافتند و آسیب واردکردند، یعنی «آن رسیده است

شما نیز در روز بدر آنان را ـ با کشتن هفتاد تن از نخبگان وسردمدارانشان ـ خوار و 
 ذلیل ساختید.



 تفسیر :
 رادر »ی پیروزی و نصرت  «و ما این روزها» :«امُ ندُاوِلهُا بَیْنَ الَن اسِ وَ تِلْکَ الَْأیَ  » 

 ها رویها و ملتها درجنگدر وقایعی که میان امت «گردانیممیان مردم به نوبت می
 دهد.می

ها دستگردان نماییم، گاهی این بلی ! سنت ما بر این رفته است که پیروزی را میان امت
! برای خود شما در روز که ای مسلمینگاهی آن گروه دیگر، چنانگروه غلبه نماید و 

رخداد اتفاق افتاد، اما بدانید که سرانجام، پیروزی با مؤمنان حالت وبدر و احد این 
 روزى غمگین مى شوى و روزى مسرور. است،

ُ الََّذِینَ آمَنوُا » اد تا شما را در بوته ى یعنى الله متعال  چنین کارى را انجام د:«وَ لِیَعْلَمَ اَللَّ 
آزمایش قرار دهد و معلوم شود چه کسى درمیدان معرکه و دوران مشکلات و سختى ها 

 صبور و شکیباست، و مؤمن و منافق را مشخص کند.
تا پاداش به آنان تعلق گرفته بتواند و الَخدای سبحان به علم ازلی خود همه چیز را 

 داند.می
یعنى تا کرم و فضل و شرافت شهادت در راه الله متعال  را به  :«اءَ وَ یَتَّخِذَ مِنْکُمْ شُهَد»

 بعضى ارزانى دهد.
اند: بلکه باید گفت که : کسانی که در راه الله کشته شوند ، شهید می نماند .  بعضی گفته

شان شهادت داده : نیل به بهشت برایاین است که« شهید»سبب نامگذاری آنها به 
 .استشده

در قرآن به معناى « شاهد»و « شهید»، «شهداء»وری است که ؛  كلمات قابل یادآ
است، لیكن به دلیل شأن نزول و مسأله جنگ و موضوع زخم و جراحت در « گواه»

معنى كند، « كشته شدگان در راه خدا»را در این آیه به « شهداء»ى جبهه، اگر كسى كلمه
 .به خطا نرفته است

ُ لَ یحُِبُّ الَ»  یعنى خدا تجاوزگران را دوست ندارد، از جمله :( «140ظ الِمِینَ )وَ اَللَّ 
 منافقینى که در روز احد از پیامبر صل ى اللَّ  علیه  و سل م جدا شدند.

 :140شأن  نزول آیه 
ها ابن ابوحاتم از عکرمه روایت کرده است: چون اخبار جنگ احد دیر به زن -233

ز شهر )مدینه( بیرون آمدند. ناگاه دو نفر سوار ها برای کسب خبر اای از آنرسید، عده
بر شتر از راه رسیدند. زنی از آنان پرسید: از رسول الله صلی الله علیه وسلم چه خبر؟ 
گفتند: زنده است. زن گفت: اکنون که پیامبرصلی الله علیه وسلم  زنده است پروای دیگر 

گرداند. طبق گفتار آن زن آیه ندارم که خدا بندگان خویش را به درجة شهادت نایل می
 نازل شد.«وَیَتَّخِذَ مِنکُمْ شُهَدَاء » مبارکه 

ابن ابوحاتم از عکرمه روایت کرده است: چون اخبار جنگ احد به زنان مدینه دیر  
رسید، برای کسب خبر بیرون آمدند، ناگاه دیدند کسانی پیکر دو جوان شهید را بالَی یک 

به آنجا رساندند. زنی که از انصار بود، پرسید: این شهیدان الَغ و یا یک شتر بار کرده 
کیستند؟ گفتند: فلان و فلان، یکی برادر آن زن بود و دیگری شوهرش )و یا یکی از این 

گداز پرسید: رسول الله صلی دو شهید شوهر و دیگری پسرش بود( زن در آن حالت جان
ون او زنده است دیگر هیچ پروا ندارم الله علیه وسلم  چه شد؟ گفتند: زنده است، گفت: چ

دارد. طبق گفتار آن که خدای توانا بندگان خویش را به مقام شهادت بزرگ و گرامی می



نازل شد.) ابوالفضل محمود الألوسی، تفسیر روح « وَیَتَّخِذَ مِنکُمْ شُهَدَاء »زن کلام الهی 
 .(69، ص 4المعانی، همان منبع، ج 

 یادداشت توضیحی :
ه به موارد ذیل موضع وروحی ه قوى و مستحكم داشته باشندمسلما  :نان باید با توج 

 .ایدشما بلند مرتبه« أنَْتمُُ الْأعَْلوَْنَ »ـ 
) مسلمانان نباید در صبر وبردبارى .انددشمنان شما نیز زخمى شده« فَقَدْ مَسَّ الْقوَْمَ قرَْحٌ »ـ

 از كف ار كمتر باشند(
) حوادث تلخ و شیرین، پایدار .شوداین روزهاى تلخ سپرى مى« داوِلهُاتِلْكَ الْأیََّامُ نُ »ـ 

 پذیر است.(ى خداوند متعال محققحوادث وجریانات  تاریخى، به اراده نیست، و
ُ الَّذِینَ آمَنوُا»ـ  ) در جنگ و .شناساندخدا مؤمنان واقعى را از منافقان باز مى« وَ لِیعَْلَمَ اللََّّ

 شوند(دگى، اهل ایمان از مد عیان ایمان باز شناخته مىهاى زنفراز و نشیب
) خداوند از .گیردخداوند از شما گواهانى را براى آینده تاریخ مى« وَ یَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ »ـ 

 شود(خود شما گواهانى گرفت كه چگونه نافرمانى از رهبرى موجب شكست مى
ُ لَ یحُِبُّ الظَّالِمِینَ »ـ ) پیروزى موق ت كف ار، .اوند مخالفان شما را دوست نداردخد« وَ اللََّّ

 نشانه محب ت خداوند به آنان نیست.(
قا الْكاافِرِینا  یامْحا نوُا وا ُ الهذِینا آما صا اللَّه ح ِ لِیمُا  ﴾۱۴۱﴿ وا

و ]نیز این پیروزی ها و ناکامی ها[ برای آن است که کسانی را که ]از روی حقیقت[ 
 وب و آلودگی ها[ تصفیه و پاک کند، و کافران را نابود نماید.ایمان آورده اند ]از عی

(۱۴۱) 
 تشریح لغات واصطلاحات :

صَ » فعل مضارع از مصدر تمحیص به معنی پاکی از آلودگی ، تصفیه، تا : «وَلِیمَُح ِ
: هلاک می کند، نابود وَیَمْحَقَ  خالص گرداند، عیب و ایرادشان را پاک نماید و بزداید،

 .به تدریج می کاهد، کم می کندمی گرداند، 
 تفسیر :

خواست نقاط ضعف مسلمانان را با فحوای این آیه مبارکه میرساند که الله متعال مى
شكست در جنگ احد به آنان نشان دهد تا به فكر اصلاح وجبران نقایص بیافتند وبراى 

  أوقاتاری علما می فرمایند که :در بسی.هاى بعدى آمادگى لَزم را داشته باشندحركت
 .تر استهاى غافلانه و بدون عمق مطلوبهاى سازنده و بیدارگر، از پیروزىشكست

ُ الََّذِینَ آمَنوُا » صَ اَللَّ  رسد و ای مؤمنان! اگر به شما در راه الله آسیبی واذیتی می: «وَ لِیمَُح ِ
وش الله شوند، این سن ت و رشوید، کفار نیز دچار چنین حالتی میکشته یا مجروح می

ایشان را از گناهانشان پاک  و خالص گرداند و  «تا خدا، مؤمنان را پاک گرداند» است.
شان پاک و پاکیزه شده و جز حسنات هیچ شایبه دیگری در های اعمالپس از آن، صحیفه

 .آنها باقی نماند
بر براى اهل ایمان، شكست یا پیروزى سعادت است. زیرا یا شهادت، یا تجربه، یا غلبه 

 آورد.دشمن را به دست مى
باید گفت که :روزگار دنیا  داد و ستد دارد گاهی پیروزی است و زمانی دیگر شکست، 

ها را تعالی روزها و شبگاهی سرور و خوشالی است و زمانی دیگر غم و اندو، خدای
بینی که کند، بر این اساس روزگاری امتی را میها دگرگون میها و ملتدر بین امت



 یروز و غالب است و زمانی دیگر شکست خورده، ذلیل و مغلوب .پ
باید گفت که :فتح و شكست چیزى است متغی ر؛ مقصد این بود كه مؤمنان را مقام بلند 

شهادت عطا فرماید، و مؤمن را از منافق نقد و سره نماید؛ مسلمانان را اصلاح، و یا از 
و نابود گرداند. وقتى كه كافران به غلبه  ذنوب پاك سازد، و كافران را آهسته آهسته محو

عارضى و كامیابى موق تى مسرور و مغرور شده در كفر و طغیان بیش از پیش غلو كنند 
بیشتر مستحق  قهر و غضب الهی  خواهند شد. بنابراین عل ت، این هزیمت عارضى بر 

 .مسلمانان وارد شد؛ و الَ  الله متعال  از كافران راضى نیست
هایی است از جمله اینکه دآور شود که : برای الله متعال در همۀ این اعمال حکمتوباید یا
 ها بیازماید:ها و مشکلات و جنگها را با این مصیبتخواهد قلباو می

شكست امروز مهم نیست، پایان كار اصل است. طوریکه :(« 141وَ یَمْحَقَ الَْکافرِِینَ)»
ن را از کافر و صادق را از کاذب جدا کند و از فحوای آیه مبارکه میرساند:   تا مؤم

صلی الله علیه وسلم  گروهی را به  خواهد از میان ام ت محمدجمله اینکه اوتعالی می
عنوان شهید برای خود دوست بگیرد ورنه پروردگار به تمام امور حتی قبل از وقوع 

ا و قدر الهی بر او شود که قضها عالم و آگاه است ولی این علم به کسانی ظاهر میآن
گیرد، پس کسی که از یاری دادن الله متعال  روی گرداند و پیامبرانش را صورت می

تعالی ستمگران را دوست ندارد؛ تکذیب کند چنین شخصی ظالم و ستمگار است و حق
تعالی ظلم را حتی بر خود نیز حرام نموده چه رسد به دیگران، پروردگار زیرا خدای

 را مذمت نموده و به جزای دردناک تهدید کرده است.)تفسیر مسیر ( همواره ستمگران
سبب شان را به: ریشهیعنی «و کافران را نیست و نابود سازد»«  وَ یَمْحَقَ الَْکافرِِینَ »

سرکشی و طغیانشان از بیخ برکند و آنها را مستأصل گرداند زیرا آنان چون پیروز 
آنان ند و این خود سبب تباهی و نابودیشوگردند، سرکش و مغرور و متجاوز می

 گردد.می
پس این آیات، بیانگر حکمت غلبه نهایی کفار بر مؤمنان در روز احد است، که در اینجا  

 :سه حکمت پرداخته شده استبه 
 .گردانیدن اهل ایمان و پایداری در صحنه عملـ متمایزساختن و معلوم 1
 .دتـ رسیدن بعضی از مؤمنان به فیض شها2
ه ـ افگندن کفار در چاله طغیان و استکبار تا این امر به استدراج و نابودی کاملشان ب 3
 «تفسیر انوار القرآن»از نجامد. )بنقلا

 یادداشت تاریخی :
اثر این زدودن )تمحیص( از آلودگیها وخطا ها  ثمره  سیرت نویسان نقل نموده اند که :

مدینه گردید که به فرمان پیامبرصلی الله  در هشت مایلی« حمراء الأسد»اش غزوه ی 
علیه وسلم ، آنان که در معرکه  احد شرکت کرده بودند، روز یکشنبه، هشتم ماه شوال 

با قلبی آرام  -سال سوم هجری، دشمن را تعقیب کردند. آن مجاهدان نیز در خدمت پیامبر 
خونین رهسپار شدند  و مطمئن و ارادهای استوار و راستین اما با بدنی زخمی و خسته و

و روزهای یکشنبه )روز حرکت(، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه، هشتم تا یازدهم شوال 
همان سال در حمراءالَسد ماندگار شدند و پس از اطمینان از فرار دشمن، به مدینه 

بازگشتند. بی تردید این غزوه، تتمه و تكمله و بخشی از جنگ احد به حساب می آید. 
ریخ أت متعدد تبکُ در هٔ جلیل القدر خوانندهای پیامبر صلی الله علیه وسلم را  )تفصیل جنگ



  .(.ودفرم خواهند مطالعه
 خوانندگان گرامی !

بحث همانا بحث معرکه از اهل احداست: در آیات متبرکه قبلی دریافتیم که نباید مؤمنان، 
که بر آنان وارد  غمگین ، اندوهگین یا سست و درمانده شوند؛ چون آن بلا و مصیبتی

شده، در سنت پایدار پروردگار در میان مردم دست به دست می گردد و هر دوره ای 
نوبت کسی است؛ این هم بدان سبب تا اهل ایمان از هرگونه پلیدی و زشتی پاک شوند. از 
طرفی دیگر نیز این آزمون مهم جنگ احد، تقویتی معنوی و روحی و دلداری مؤمنان را 

تا در مسیر عشق به مبارزه و دفاع از کیان دین، ملت و سرزمین، آزموده در بر داشت 
 شوند و صفاتی کسب کنند که پیروزی را به ارمغان آورد.

( به روشنی اشاره بعمل می آید که : سعادت روز  148الی  142در آیات متبرکه ) 
ان آغازین، بازپسین در گرو جهاد و بردباری است و در این دنیا پایداری در راه پیم

گردآمدن پروانه وار پیرامون وجود مبارک پیامبر در میدان نبرد، فداکاری و نیکویی و 
 به حق و عدل و داد رفتار نمودن است. )فرقان (

( نکوهش برخی از اهل آحد،  148الی  142بصورت کل باید گفت که در آیات )
ر خدا است، بحث بعمل نکوهش و رهنمودهای برخی از مؤمنان و این که: مرگ در اختیا

 آمده است .
یاعْلاما  اهادُوا مِنْكُمْ وا ُ الهذِینا جا ا یاعْلامِ اللَّه لامه نهةا وا سِبْتمُْ أانْ تادْخُلوُا الْجا أامْ حا

ابِرِینا   ﴾۱۴۲﴿ الصه
)تنها با ادعای ایمان( به بهشت داخل می شوید؛ در حالی که خداوند آیا گمان دارید که 
 (١۴٢)شما معلوم نداشته، و صابران را مشخص و جدا نساخته است؟! هنوز مجاهدان از 

 تشریح لغات واصطلاحات : 
ا یعلم الله : هنوز خدا مشخص نکرده است. : «ام» آیا؟ حسبتم: پنداشتید، گمان بردید. لم 
   گشته.ه برای نفی قریب الحصول و مورد انتظار است که تاکنون واقع ن: «لما»

 تفسیر :
كند. زیرا راه سیدن به ارکه به امر جهاد و صبر و مقاومت مؤمنان اشاره مىاین آیه مب

سَلامٌ عَلَیْكُمْ بِما صَبَرْتمُْ فنَعِْمَ »فرماید: مى» جنت همانا صبر و جهاد است. قرآن عظیم الشأ
گویند:( سوره رعد ()فرشتگان هنگام دیدارِ جنتیان  به آنان مى 24آیه ) :« عُقْبىَ الدَّارِ 

( در این آیه .خاطر استقامتى كه كردید، بر شما درود باد. پس چه نیكوست سراى آخرتب
گوید سلام بر شما به خاطر حج و مبارکه اگر ملاحظه بفرماید : تعبیر زیبای است ،  نمى

مبارکه می .در آیه  روزه و زكات، زیرا انجام هر عملى نیازمند صبر و پایدارى است
از امیدهاى بیجا و آرزوهاى باطل باید دست «مْ أنَْ تدَْخُلوُا الَْجَنَّةَ أمَْ حَسِبْتُ :»فرماید 

برداریم.طوریکه در آیه آمده است :  یعنى اى گروه مؤمنان! آیا گمان مى کنید بدون 
آزمایش و پاکسازى به بهشت نایل مى شوید؟ ! یعنی ای مؤمنان! بدون آزمون و خالص 

دباری در راه حق، این آرزوی شما محقق نخواهد شد. گردیدن و پاکسازی از پلیدیها و بر
 (. 2الی  1)سوره عنکبوت ، آیات متبرکه 

به یاد داشته باشید که : كلید جنت ، همانا صبر و جهاد است. صبر در برابر مصیبت، 
 ى جهاد اكبر و جهاد اصغر.معصیت و انجام عبادت و حضور در جبهه

اقعه احد و صبر و استقامت از مصیبت وارده می در این آیه مبارکه  با استفاده از و



 فرماید آیا فکر میکنید كه بدون رنج و زحمت، آنجا خواهید رسید؟
آیا فکر میکنید  که بدون جهاد و استقامت در راه الله  می توانید به جنت داخل شوید یعنی 

. تا اینکه داخل شدن به جنت تنها به نام مسلمان شدن و یا عقیده بدون عمل داشتن نیست
خداوند و شما را مورد امتحان وازمایش قرار ندهد که چه کسی خالصانه جهاد میکند و 

هنگام جنگ  بر مصیبت وارده صبر و پافشاری می کند. و هر نوع سختی و مصیبت را 
 تحمل میکند و برای هرگونه فداکاری آماده باشد.

و عمل نیز لَزم است. جنت را به  در نهایت باید گفت که : ایمانِ قلبى كافى نیست، تلاش
 بها دهند نه بهانه.

ابرِِینَ)»  ُ الََّذِینَ جاهَدُوا مِنْکُمْ وَ یعَْلَمَ الَص  ا یَعْلَمِ اَللَّ  یعنى در راه او تلاش و  :( «142وَ لمَ 
 جهاد نکرده اید تا خدا جهاد و شکیبایى شما را در سختى ها و مشکلات مشخص کند. 

ا»مراد از:  ُ ٱلَّذِینَ  وَلمََّ ؛ نفی علم «هنوز خدا جهادگرانتان را معلوم نداشته» «....یَعۡلَمِ ٱللََّّ
از حق تعالی نیست، بلکه مراد از آن، عدم ظهور عینی این امر در عرصه واقعیت است، 

؛ برپا داشتن حجت داند، پس هدفچرا که در حقیقت، الله متعال همه چیز را از ازل می
نان کاری به عرصه ظهور آید که موجب ورودشان به بهشت و بر مردم است تا از آ

 گردد.احراز شایستگی آمرزش حق تعالی
مفسر طبرى فرموده  است: یعنى اى یاران محمد! آیا گمان برده اید که به کرم 

پروردگارتان نایل مى آیید، در حالى که جهادگران در راه خدا و شکیبایان و صابران بر 
 دگان مؤمن من هنوز معلوم نشده است؟)تفسیر طبرى.(سختى و رنج براى بن

 باید یادآور شد که :جهاد و ومبارزه انواع گوناگون دارد:
 ـ همانا جهاد  با نفس بدفرما  ونفس شیطانی بخصوص در دوران جوانی،1
ـ  جنگ ومبارزه با دشمن با جسم و جان برای پیشرفت کلمه ی خدا و مصؤن ماندن 2

 له ی دشمن،سرزمین و وطن از حم
 ـ  جنگ ، مبارزه  و جهاد با مال و دارایی در راه دین و ملت و مصلحت همگانی، 3
 ـ جهاد علیه باطل و پشتیبانی از حق ، وغیره ... 4

أانْتمُْ تانْظُرُونا  أایْتمُُوهُ وا وْتا مِنْ قابْلِ أانْ تالْقاوْهُ فاقادْ را نهوْنا الْما لاقادْ كُنْتمُْ تاما  ﴾۱۴۳﴿ وا

راستی شما مرگ )و شهادت در راه الله ( را پیش از آنکه با آن روبرو شوید، آرزو  و به
 (١۴٣)می کردید، پس آن را دیدید، در حالی که به آن نگاه می کردید. 

 تشریح لغات واصطلاحات :

با : «تلَْقوَْهُ  »منسی(: آرزوی مرگ و شهادت در راه خدا می کردید)«كُنْتمُْ تمََنَّوْنَ الْمَوْتَ »
در اندیشه فرو می روید :  «أنَْتمُْ تنَْظُرُونَ »رو شوید و هول و هراس را دریابید. آن روبه

  و گشتن دوستانتان را می نگرید که چرا شکست خوردید؟

 : 143شأن نزول  
ابن ابی حاتم به نقل از ابن عباس )رض( می فرماید : مردانی از یاران پیامبر صلی الله 

: ای کاش! روزی مانند روز بدر، برای ما دست می داد تا با مشركان علیه وسلم می گفتند
بجنگیم و با خیر و خوبی مورد آزمون قرار بگیریم تا به درجه ی شهادت و نعمت بهشت 

 نایل آییم. خداوند معرکه  أحد را نصیب شان فرمود و این آیه را نازل کرد.



 
 تفسیر :

بدرستی که شما آرزوی شهادت می کردید : « مِنْ قَبْلِ أنَْ تلَْقوَْهُ وَلَقَدْ كُنْتمُْ تمََنَّوْنَ الْمَوْتَ »
قبل از اینکه وارد جنگ شوید )حرب احد( و می گفتید در خارج مدینه جنگ باید کرد تا 

 مشرکان تصور نکنند از آنان ترسی در دل داریم به آنان گفته شد.
پس بتحقیق آنچه که آرزوی آنرا داشتید اکنون : ( «143فَقَدْ رَأیَْتمُُوهُ وَ أنَْتمُْ تنَْظُرُونَ)» 

آنرا با چشم سر مشاهده میکنید ، همچنان شما  کشته شدن برادران خود را دیدید، و خود 
در جنگ نظارت داشتید. پس بجای حمله و اشتیاق شهادت، هزیمت و فرار چه معنی 

هید می شدند یا نگاه می دارد و حال آنکه شما می نگرید یاران و برادران شما کشته و ش
 کردید که پیغمبر زخم خورد،  او را تنها گذاشته و در خلاص خود می کوشیدید. 

فاصبروا،  لَ تتمنوا لقاء العدو، وسلو الله العافیة، فإذا لقیتـمـوهم»: در حدیث شریف آمده است
از خدا  آرزوی رویارویی با دشمن را نکنید و. »«السیوف ظلال تحت الجنة واعلموا أن

عافیت بخواهید، اما چون با آنان روبرو شدید، پایداری ورزید و بدانید که بهشت در زیر 
 «.های شمشیرهاستسایه

این آیه وقتى نازل شد که کفار شایع کردند که محمد صلی الله علیه وسلم  کشته شده است 
 م.و منافقان گفتند: اگر او کشته شده است بیایید به دین اول خود برگردی

اتا أاوْ قتُلِا انْقالابْتمُْ عالاى  سُلُ أافاإِنْ ما لاتْ مِنْ قابْلِهِ الرُّ سُولٌ قادْ خا دٌ إِلَه را مه ا مُحا ما وا
 ُ سایاجْزِي اللَّه یْئاً وا ا شا قِبایْهِ فالانْ یاضُره اللَّه نْ یانْقالِبْ عالاى عا ما أاعْقاابِكُمْ وا

 ﴾۱۴۴﴿ الشهاكِرِینا 

ی نیست، که به راستی پیش از او )نیز( فرستادگانی )بوده اند و( و محمد جز فرستاده ا
گذشتند. آیا اگر بمیرد یا کشته شود، شما به عقب می گردید )و عقیده و دین خود را رها 
می کنید؟( و هر کس به عقب بازگردد )و عقیده و دین راستین را رها کند( هرگز به خدا 

 (۱۴۴) اسگزاران را ثواب می دهد.زیانی نمی رساند، و به زودی خداوند سپ

 تشریح لغات واصطلاحات :
به عقب بازمی  :«انْقَلبَْتمُْ عَلىَ أعَْقَابِكُمْ  »آمده است، بوده است، گذشته است. :«خَلَتْ »

جمع  :«اعقاب»گردید، از آیین خود بازمی گردید، عقیده ی خود را رها می کردید؟ 
رزند. این جمله استفهام انکاری است؛ یعی، عقب: پاشنه ها، پشت سر، فرزند، فرزند ف

 محمد، خدا نیست که شما پس از مرگ او به سوی کفر بازگردید.

 تفسیر :

که رسول الله صلی الله علیه هنگامیمفسران در شأن نزول این ایه مبارکه فرموده اند :
هنگام  در این: اینک محمد کشته شد! وسلم در احد زخمی  شدند، شیطان فریاد زنان گفت

منافقان )که در کنار مسلمانان قرار داشتند( پیشنهاد کردند که برویم نزد عبدالله بن أبی تا 
از ابوسفیان برای ما امان بگیرد. و حتی برخی تا به آنجا پیش رفتند که گفتند اگر 

محمدصلی الله علیه وسلم واقعا  پیامبر خدا بود چگونه کشته شد، برویم اکنون به دین 
« حق پرستی»خود برگردیم. در جواب  به همین مطالب ارشاد می شود که اگر  نیاکان

شما تنها به شخصیت محمد صلی الله علیه وسلم وابسته است و اسلام شما آن قدر سست 
است که به محض رفتن محمد صلی الله علیه وسلم از دنیا به همان کفری باز می گردید 



 به شما نیازی ندارد. واین آیه مبارکه نازل شد :که از آن بیرون آمده بودید، دین خدا 
سُلُ »  دٌ إلَِ  رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قبَْلِهِ الَرُّ محمد فقط پیامبر است و قبل از او  :«وَ ما مُحَمَّ

که پیامبران دیگر مردند، همچنین میرد چنانلذا او هم میپیامبران دیگرى گذشته اند . 
بعضی از آنها کشته شدند. البته این، قبل از نزول آیه کهممکن است کشته شود، چنان

صلی الله علیه وسلم بودکه الله متعال  در آن حفظ جان پیامبرش « مائده»( از سوره 67)
 کرد.را از گزند دشمنان دعوت تضمین

را به قتل برسانند، آیا اگر بمیرد یا کفار او  :«أَ فَإنِْ ماتَ أوَْ قتُلَِ انِْقَلَبْتمُْ عَلى أعَْقابکُِمْ » 
 بعد از ایمان به کفر برمى گردید؟

َ شَیْئا  »  یعنى هرکس از دین برگردد، به خدا زیانى «وَ مَنْ یَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَیْهِ فَلَنْ یَضُرَّ اَللَّ 
بلکه به خود او ضرر مى كفر مردم، ضررى براى خداوند ندارد. نمى رساند، یعنی 

 و عذاب قرار مى دهد.رساند و خود را در معرض قهر 
ُ الَش اکِرِینَ )» خدا ثواب و پاداش مطیعان را مى دهد، آنهایى که : ( «144وَ سَیَجْزِی اَللَّ 

مقاومت در راه حق، بهترین نوع شكر  ثابت قدم ماندند و ازدین  اسلام دست برنداشتند.
نده اى اجلى سپس خدا خبر داد که هر موجود زعملى است كه پاداشش با الله متعال است .

 دارد که نه جلو مى افتد و نه عقب.

در هنگام درگذشت پیامبرصلی الله علیه وسلم که اصحاب بسیار قابل یادآوری است که :
: اگر کسی گفتسراسیمه و حیران شده بودند تا بدانجا که عمر )رض( تهدید کنان می

! در این ! بلی زنماست، گردنش را میرحلت کردهصلی الله علیه وسلم بگوید که محمد
پرستید، را می صلی الله علیه وسلم  هرکس محمد»هنگام، ابوبکر صدیق )رض(  فرمود: 

پرستد، درگذشت و هرکس الله متعال را می صلی الله علیه وسلم  پس بداند که یقینا  محمد
 «.گاه این آیه کریمه را تلاوت نمودمیرد. آنبدون شک الله  زنده است و نمی

سازی برای امر درگذشت پیامبراکرم صلی الله علیه این آیه کریمه خود، تمهید وزمینه لذا 
 « تفسیر انوار القرآن».وسلم  است

  :144شأن نزول آیه 
ابن منذر از عمر بن خطاب )رض(  روایت کرده است: در غزوه احد از نزد  -235

بالَ شدم و از یک یهودی شنیدم رسول الله صلی الله علیه وسلم  پراکنده شدیم و من به کوه 
گفت: محمد کشته شد. گفتم: از هیچکس نشنوم که بگوید: محمد کشته شد و گرنه که می

گردند. پس الله  زنم، ناگاه دیدم رسول الله  و سپاه  اسلام به عقب برمیگردنش را می
دٌ إلََِّ رَسُولٌ ... » بزرگ آیه :   را نازل کرد.« وَمَا مُحَمَّ

ن ابوحاتم از ربیع روایت کرده است: در روز احد مصایب فراوان دامنگیر اب -236
مسلمانان گردید، مردم یکدیگر را برای اجتماع بر گرد رسول الله صلی الله علیه وسلم 

ای دیگر گفتند: اگر پیغمبر ابدا  کشته ای گفتند: پیامبر کشته شد، عدهدعوت کردند. عده
جنگید نبرد نمایید تا خدای جهان در راهی که پیامبرتان میشد. و گروهی دیگر گفتند: نمی

دٌ إلََِّ رَسُولٌ :»پیروزتان گرداند و یا به او ملحق شوید. بنابراین الله متعال آیه  «  وَمَا مُحَمَّ
به قسم مرسل روایت  7940از ربیع بن انس و از قتاده  7941را نازل کرد)طبری 

 شود.(.ها قوی میآنکرده، دارای شواهد مرسل است که با 
از ابو نجیح روایت کرده است: مردی از مهاجرین از کنار « دلَئل»بیهقی در  -237

تپید گذشت و گفت: خوب خبر داری که پیامبر مردی از انصار که در خاک و خون می



کشته شد؟ مرد انصاری از خاک و خون سر برداشت و گفت: اگر محمد کشته شده باشد 
انجام داد حالَ شما برای دفاع از دین بجنگید. پس این آیه نازل  او رسالت خویش را

از ابن ابونجیح از پدرش روایت کرده  248/  3« دلَئل»، بیهقی در 7944شد)طبری 
 اند(.
کند: ابلیس در روز احد به صدای ابن راهویه در مسند خود از زهری روایت می -238

گوید: من اولین کسی بودم که رسول خدا بلند گفت: محمد کشته شد. کعب بن مالک ) می
را دیدهم و چشمان مبارک او را از زیر کلاه خود شناختم و به صدای بلند گفتم: رسول 

دٌ إلََِّ رَسُولٌ ... » خدا اینجاست. پس آیه:  نازل شد.« وَمَا مُحَمَّ

 داستان زخمی شدن پیامبر اسلَم در احد :

و پراکنده شد، از سوی مشرکان با همدستی  بعد از اینکه لشکر مسلمانان شکست خورد
ی حیران ومکتاثر ی کشته شدن پیغمبر به گوش مسلمانان رسید و عدهشیطان ، شایعه

 شدند .
داستان این شایعه بشرح ذیل در تواریخ به بیان گرفته شده است : یکی از مشرکان به نام 

کرد، صورتش را سنگی به سوی حضرت محمد  پرتاب « ی حارثیعمرو پسر قمیئه»
زخمی و خون آلود نمود و دندان پیشین وی را شکست؛ آن دشمن خدا، چنانفکر کرد که  

پیامبر را کشته است. در میان مردم چیغ وفریاد کشید: محمد را کشتم. آن گاه کسانی 
دیگر این شایعه را باز گفتند. انس پسر نضر )رض(  گفت: ای مسلمانان! اگر محمد 

د که الله ا زنده است و مرگ ندارد؛ پس در راه آن هدفی بجنگید، که او گشته شده، بدانی
جنگد. آن بزرگوار، شمشیرش را محکم گرفت و جنگید تا به دیدار دوست رسید. این 

 «.و ما محمد الَ رسول...»است که این آیه چنین می فرماید: 
 مطالعه کننده گرامی !

ى اسلامى باید چنان تشك ل و جامعهکه : ازجمله درس آموزنده  این آیه مبارکه اینست
 اى وارد نه نماید . انسجامى داشته باشد كه حت ى مرگ رهبر به آن ضربه

هاى الهى و قوانین طبیعى همچون مرگ پیامبر اسلام صلى الله علیه وسلم  نیز تابع سن ت
و حیات است. در ضمن باید گفت که : عمر پیامبر محدود است، نه راه او، شخص 

 مسلمان ایمان خود را چنان  باید ثابت و استوار سازید كه حوادث تاریخ آن را نلرزاند.
 وبه آن تاثیر نداشته باشد.

نْیاا نؤُْتهِِ  ابا الدُّ نْ یرُِدْ ثاوا ما لًَ وا جه ِ كِتااباً مُؤا ا كاانا لِنافْس  أانْ تامُوتا إِلَه بإِِذْنِ اللَّه ما وا
ابا  نْ یرُِدْ ثاوا ما ا وا ساناجْزِي الشهاكِرِینا  مِنْها ا وا ةِ نؤُْتهِِ مِنْها  ﴾۱۴۵﴿ الْْخِرا

و )الله( اجل )وقت مرگ هرکس ( را نوشته و و هیچ کسی جز به حکم الله  نمی میرد، 
و هر کس که ثواب این دنیا را بخواهد از آن به او می دهیم، و هر  معین نموده است،

ثواب شاکران را دهیم، و بزودی کس که ثواب آخرت را بخواهد، از آن به او می 
 (١۴۵.)دهیممی

 تشریح لغات واصطلاحات :
لا  » سرنوشتی روشن و مقرر، زمانی دقیق و محدود، نوشته ای معلوم و : « كِتاَب ا مُؤَجَّ

 مدون. 



 تفسیر :
« ِ  خدا  یعنى هیچ جاندارى جز به اراده و مشیت«وَ ما کانَ لِنَفْسٍ أنَْ تمَُوتَ إلَِ  بِإذِْنِ اَللَّ 

نخواهد مرد. یعنی هیچ امکان ندارد شخصی قبل از فرا رسیدن اجلش بمیرد یا این اجل 
. توان از مرگ فرار كردبا فرار از جنگ، نمى یعنی اینکه از وقت معین به تأخیر افتد.

وَ ما »مرگ، به دست ما نیست، طوریکه آیه مبارکه  در این هیچ جای شکی نیست که :
ِ كانَ لِنَفْسٍ أنَْ   بیان یافت ، ولى اراده و تعیین هدف به دست ماست.:« تمَُوتَ إلََِّ بِإذِْنِ اللََّّ

لا  »  اجل هرکس نوشته شده و معین شده است، و زمان آن مشخص است.  :«کِتابا  مُؤَجَّ
  پس و پیش ندارد.

منظور این است آنها را به جهاد و روبرو شدن با دشمن تحریک و تشویق کند؛ چرا که 
ر از آن نمى کاهد، پرهیز تقدیر را دفع  ترس عمر را افزایش نمى دهد و شجاعت و تهو 

نمى کند، و انسان هرچند خود را در معرض مخاطرات و مهالک قرار دهد، قبل از فرا 
 رسیدن اجلش نخواهد مرد. 

، ستایش دیگران آنکه از جهاد خود به دنبال شهرت :«وَ مَنْ یرُِدْ ثوَابَ الَدُّنْیا نؤُْتِهِ مِنْها »
رسد ولی در آخرت هیچ نصیبی از ثواب و پاداش و غنیمت دنیا  باشد به چنین اموری می

و اجر ندارد . کنایه از کسانى است که آرزوى غنایم داشتند. آنگاه خدا مشخص کرد که 
 فراهم شدن دنیا براى آدمى جاى رشک و بخالت نیست؛ زیرا به نیک و بد داده مى شود.

 نیا و آخرت در برابر ماست، مسیر ابدی ت و رضاى خالق را باید انتخاب كنیم.حال كه د
و هرکس هدفش از عمل، پاداش آخرت باشد در « وَ مَنْ یرُِدْ ثوَابَ الَْْخِرَةِ نؤُْتِهِ مِنْها » 

حالى که سهم دنیویش را مى دهیم، پاداش آخرتش را کاملا و بدون نقص مى پردازیم. 
د خود رضای پروردگار و اعلای کلمۀ او را مد نظر داشته باشد یعنی کسیکه از جها

سپاس مکافات چنین کسی به فراوانی داده خواهد شد و سعی و کوشش وی در این راه بی
 نخواهد ماند. 

 مَنْ کانَ یرُِیدُ حَرْثَ الَْْخِرَةِ نزَِدْ لَهُ فیِ حَرْثِهِ . وَ سَنجَْزِی الَش اکِرِینَ :»طوریکه می فرماید 
شود و برایش نعمت بهشت و روشنی چشم گناهان چنین شخصی بخشیده می:«  (145)

تعالی هیچگاه سعی و تلاش نیکوکاران و استقامت در جاودانگی ابدی خواهد بود و حق
 سازد.کنندگان را ضایع نمی

د؛ گردیعنی اینکه هركه به این دین مبارك ثابت قدم باشد، به دین و دنیا به هر دو فایز مى
 به شرطى كه قدر این نعمت عظمى را بشناسد.
پایداران بر دین خویش، ابوبکر و اصحاب »از علی )رض(  روایت شده است که فرمود: 

  «.ابوبکر امیر شکرگزاران بود»فرمود: ، و علی س همیشه می«وی هستند

هانوُ ا وا عاهُ رِب ِیُّونا كاثیِرٌ فاما ای نِْ مِنْ نابيِ   قااتالا ما أ كا ا وا ما ِ وا اباهُمْ فِي سابِیلِ اللَّه ا أاصا ا لِما
ابرِِینا  ُ یحُِبُّ الصه اللَّه ا اسْتاكاانوُا وا ما عفُوُا وا  ﴾۱۴۶﴿ ضا

اند که همراه آنها مردمان یکتاپرست بسیار با کفار قتال گذشتهوچه بسیار پیامبراني 
ان نشدند، و )در )جهاد( کردند، پس به سبب آنچه در راه الله به آنها رسید، سست و ناتو

مقابل دشمن( ذلیل نگشتند )و سر تسلیم خم نکردند بلکه صبر کردند( و الله صبر کنندگان 
 (١۴۶)را دوست دارد.

 تشریح لغات واصطلاحات :
ربانیان هستند که به   :«رِب ِیُّونَ »؟ یعنی، چه بسیارن! چه بسا! «کم»به معنای  :«كَأیَ ِنْ »



اند. یا )ربیون( به معنای حق تعالی نسبت داده شدهتخداپرستی و شناخت مقام ربوبی
مَا »باشد.، به معنای جماعت و گروه می«ربی»مفرد آن های بسیار است، کهجماعت
تسلیم دشمن نگردیدند، در برابر ناحق و زور سر فرود نیاوردند، خود  )كین(:  «اسْتكََانوُا

 را خوار و زبون نشان ندادند.

 تفسیر :

وَ کَأیَ ِنْ مِنْ نَبیِ ٍ قاتلََ »همواره همراه با مبارزه بوده است. طوریکه می فرماید: تاریخ انبیا
چه بسیار پیامبرانی بوده اند که خداپرستان زیادی در رکاب آنان براى «مَعَهُ رِب ِیُّونَ کَثِیرٌ 

اعلاى گفته ى خدا به جنگ و نبردبرخاستند و بسیارى از دانشمندان ربانی و بندگان 
لح در کنار آنها جنگیدند، و در میان آنها تعدادى هم کشته شدند. آنان در اثر مشکلات صا

و سختی هایی که در راه الله  به آنان رسید دل شکسته نشدند، از خود ضعف نشان ندادند 
 «و در برابر باطل سر فرود نیاوردند.

انشمند حساب ى مجاهدان عزیزند، ولى رزمندگان خداپرست و دباید گفت که :  همه
 دیگرى دارند.

به جمعى کثیر گفته مى « ربیون»)مفسر مشهور جهان اسلام شیخ طبری می فرماید : 
 شود و این قول قتاده است. از حسن نقل است که منظور، دانشمندان زیاد است.(

« ِ اصابت کرد  قتل و زخمى که در راه الله  به آنها« فمَا وَهَنوُا لِما أصَابهَُمْ فیِ سَبِیلِ اَللَّ 
سبب ترس و ضعف اراده ى آنها نشد. یعنی  هیچگاه به آنان سستی، ناتوانی و شکست 

دست نداد و نه هم به آنان ذل ت و خواری رسید ، بنا  در می یابیم که :مشكلات نباید عامل 
 سستى وضعف شود، بلكه باید عامل حركت و تلاش جدیدى گردد. 

و ذلیل نشدند و بر دشمن تسلیم «وَ مَا اِسْتکَانوُا» نشدند،از جهاد ناتوان «وَ ما ضَعفُوُا »
یعنی  نه در برابر کفار فروتنی ،شدن است: ذلت و خضوع و تسلیماستکانت نگشتند.

ها ایستادگی و مقاومت و قربانی دادن بود تا اینکه به پیروزی کردند بلکه تمام کار آن
 رسیدند

ى  مسلمانان، راه جهاد و روز شدند، ولى راه آیندهبادرنظرداشت اینکه مسلمانان در بدر پی
 مبارزه است، پس باید صبور و مقاوم باشید. 

و نه توان رزمى « فمَا وَهَنوُا»بازند؛ رزمندگانِ بصیر، نه از درون روحی ه خود را مى
وَ مَا »شوند. و نه در اثر ناملایمات تسلیم مى« وَ ما ضَعفُوُا»دهند؛ خود را از دست مى

 «.اسْتكَانوُا
ابرِِینَ )»   ُ یحُِبُّ الَص  دارد و به تعالی کسی را که صبر کند دوست میو حق:(«146وَ اَللَّ 

دهد نزد او صبر کنندگان مرحوم و آنکه شکرش را برجای آورد ثواب و پاداش می
 صبران محروم خواهند بود.بی

سلمانانی است که در احد از گویی به آن عده از ماین آیه مبارکه  نوعی تعریض و کنایه
که شدن رسول الله صلی الله علیه وسلم  لرزه بر اندامشان افتاد و در حالیشایعه کشته

گفتند: ای کاش قاصدی از سوی ما نزد عبدالله شدن به مشرکان را داشتند، میتسلیماراده
 بگیرد. بن ابی برود تا او برای ما از ابوسفیان رهبر مشرکان )در آن زمان( امان

اما  ثاب تِْ أاقْدا افاناا فيِ أامْرِناا وا إسِْرا بهناا اغْفِرْ لاناا ذنُوُباناا وا ا كاانا قاوْلاهُمْ إِلَه أانْ قاالوُا را ما ناا وا
انْصُرْناا عالاى الْقاوْمِ الْكاافِرِینا   ﴾۱۴۷﴿ وا

گناهان ما  و سخن آنان ]در گرما گرم و سختی جنگ[ جز این نبود که گفتند: پروردگارا! 



های ما را در جهاد با دشمن( ثابت گردان، و را بیامرز، و اسراف ما را معاف کن و قدم
  (١۴۷) ما را بر قوم کافر پیروز گردان.

 تشریح لغات واصطلاحات :
 زیاده روی ما، اسراف: یعنی، از حد و مرز شریعت الهی پا فراتر نهادن : «اسرافنا»

 تفسیر :
یعنى باوجود ثبات و استواریشان در :« مْ إلَِ  أنَْ قالوُا رَبَّنَا اِغْفِرْ لنَا ذنُوُبنَاوَ ما کانَ قوَْلهَُ »

: سخن آن گروهی یعنی  دین جز طلب بخشودگى از خدا سخنى دیگری بر زبان ندارند، 
جز این نبود که گفتند: »که در هنگام رویارویی با دشمن، همراه انبیای الهی بودند 

 .: مراد از آن، گناهان صغیره استبه قولی «رز بر ما گناهان ما راپروردگارا! بیام
پروردگارا گناهان مان را بیامرز و از زیاده رویها و تندرویها در «وَ إِسْرافنَا فیِ أمَْرِنا »

روی و : زیاده. اسراف: مراد از آن، گناهان کبیره استبه قولیکارمان صرف نظر کن
 .گذشتن از حداست

 و در هنگام جنگ و در میدان نبرد ما را ثابت قدم واستوار بدار! :«ب ِتْ أقَْدامَنا وَ ثَ » 
ل استغفار، بعد استنصار. ابتدا طلب  :( «147وَ انُْصُرْنا عَلىَ الَْقوَْمِ الَْکافرِِینَ )»  او 

آمرزش كنید، سپس از الله متعال  پیروزى بخواهید ، طوریکه می فرماید :و ما را بر 
یروز و چیره گردان! در آیه مبارکه ملاحظه میداریم اشخاص خداپرست ، نصرت کفار پ

 خواهند، نه براى كسب افتخار خودو یارى خدا را براى نابودى كفر مى
این گروه خداپرست، نزول مصایب و نوایب را اكثر نتیجه گناهان و تقصیر بندگان 

هرحال، عوض اینكه كرده باشد؟! بهگفتند: كیست در میان ما كه گناهى ندانستند؛ و مىمى
از مصیبت مبهوت و سراسیمه شده، به مخلوق توس ل جویند؛ به آفریدگار و مالك خویش 

 .آوردندپناه مى
ُ یحُِبُّ الْمُحْسِنیِنا  اللَّه ةِ وا ابِ الْْخِرا حُسْنا ثاوا نْیاا وا ابا الدُّ ُ ثاوا  ﴾۱۴۸﴿ فاآتااهُمُ اللَّه

را به آنها عطا  )مغفرت و رحمت( و پاداش نیک آخرتتح( )فپس خداوند پاداش این دنیا 
 (١۴۸کرد، والله  نیکوکاران را دوست دارد.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
  .نیکویی، خوبی، زیبایی، ثوََابِ: مُزد و پاداش: «حُسْنَ »

 تفسیر :
ُ ثوَابَ الَدُّنْیا وَ حُسْنَ ثوَابِ الَْْخِرَةِ » سبب این به «د متعال به  آنانپس خداون»:«فَآتاهُمُ اَللَّ 

غنایم و عزت و چیرگى و استقرار در  ، با اعطاىپایداری و انابت شان در این جهاد 
 دنیا، و نعمت هاى بهشت در آخرت، پاداش آنها را داده است.

برخی از مفسران نگاشته اند که :ممكن است مراد از پاداش دنیوىِ رزمندگان، ثابت قدمى 
 .از ثواب آخروى آنان، مغفرتِ گناهان باشدو پیروزى و مراد 

وَ حُسْنَ »هاى دنیوى و اخروى تفاوت فراوانی است. باید یادآور شد که : میان پاداش
هایى نیز وجود دارد، ولى ثواب آخرت، به هاى دنیوى، تلخىدر بهره« ثوَابِ الْْخِرَةِ 

 .تمامى نیكى وخیر است
ُ یحُِبُّ الَْمُحْسِنیِنَ »  این است مرحمت الهى )ج( درباره كسانى كه با : («148 )وَ اَللَّ 

نمایند؛ و این است خداوند متعال بدرستى و استوار معامله دارند، و اعمال شایسته مى
 .ثمره و پاداش آنها



هر آن که عملش نیکو و نیتش خالص باشد، الله متعال او را دوست دارد. ثواب آخرت را  
ا فضل خود را نشان دهد و در نزد خدا تکیه گاه همان اختصاص داده است، ت« حسن»به 

 است.

 مطالعه کنندگان گرامی ! 
( مبحثی درباره پیروی نکردن از کافران وناسپاسان ،  151الی  149در آیات متبرکه ) 

 مورد بحث قرار گرفته شده است .
نوُا إنِْ تطُِیعوُا الهذِینا كافارُوا یارُدُّ  ا الهذِینا آما وكُمْ عالاى أاعْقاابِكُمْ فاتانْقالِبوُا یاا أایُّها

اسِرِینا   ﴾۱۴۹﴿ خا
ای کسانی که ایمان آورده اید! اگر از کسانی که کافر شده اند؛ اطاعت کنید، شما را )به 

 (۱۴۹پس به خسارت و زیانکاری باز خواهید گشت.)کفر( بر می گردانند، 
 تشریح لغات واصطلاحات :

شما را به عقب برمی گردانند، به آیین پیشین باز می گردانند، :  «بِكُمْ یرَُدُّوكُمْ عَلىَ أعَْقَا»
   زیانکاران.: «خاسرین»[.144عقیده ی شما را می گیرند. ]همین سوره آیه /

 تفسیر :
اى مؤمنین! اگر از فرمان و دستور کفار و :«یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا إِنْ تطُِیعوُا الََّذِینَ کَفَرُوا »
شما را به کفر برمى گردانند، یعنی حتما  «یَرُدُّوکُمْ عَلى أعَْقابکُِمْ »فقین اطاعت کنید، منا

سازند و از حق شما را باز شوید؛ زیرا آنان باطل را برای شما مزی ن میگمراه می
و اگر شما در سرکشی :(«149فَتنَْقَلِبوُا خاسِرِینَ )» دارند و ارادۀ خیر و خوبی ندارند،می
آنان پیروی کنید به سوی زیان دنیا و آخرت گام بر خواهید داشت. و هیچ ضرر و از 

: در این بازگشت به کفر، سراسر زیان یعنی زیانى از تبدیل ایمان به کفر بزرگتر نیست.
کنید؛ در دنیا با انقیاد از دشمن و چشیدن طعم ذلت و حقارت و تبدیل نمودن اسلام به می

 .شدن در دوزخمان از بهشت و معذب؛ با حرکفر و در آخرت
باید گفت که :شكست در میدان جنگ خسارت نیست، شكست اعتقادى و ارتداد، خسارتى 

 بس بزرگ است.
ابن عباس )رض( فرموده است: منافقین وقتى که از احد برگشتند، به مؤمنان گفتند: اگر  

 ادران خود برگردید.محمد پیامبر بود به چنین مصیبتى دچار نمى شد، پس شما پیش بر
 :  149شأن نزول آیه 

این آیه در رد سخن  فرماید که : طالب )رض( در شأن نزول آیه مبارکه می ابیبنعلی
منافقان درجنگ  أحد نازل شد که به مسلمانان گفتند: به سوی برادرانتان ) این اصطلاح ،  

بینش.( )غیرمسلمانان( در مفهوم خویشاوندی و همنوع بودن است، نه در جهت عقیده و 
بروید ودین آنان را بپذیرید. شیخ حسن بصری )رض( می فرماید : اگر شما مسلمانان، 
یهودیان و نصارا  را دلسوز و خیرخواه بدانید و سخنشان را پسندید؛ قطعا شما را به 
بیراهه خواهند کشید و شک و شبهه در دین شما ایجاد خواهند کرد و می گویند: اگر 

پیامبر برحق می بود، شکست نمی خورد و خود و یارانش زخمی و کشته نمی محمد، 
شدند. پس او هم انسانی معمولی چون سایر مردم است که: روزی به سود او و روزی به 

 زیان او خواهد بود.
یْرُ النهاصِرِینا  هُوا خا كُمْ وا وْلَا ُ ما  ﴾۱۵۰﴿ بالِ اللَّه
و الله بهترین مددگاران است  ور و مولَی شما است،)بر کافران تکیه نکنید( بلکه، الله  یا



 (١۵٠)لذا تنها او را اطاعت کنید(. )
 تشریح لغات واصطلاحات :

 سرور، آقا، یاری دهنده و باور، دوست، سرپرست. : «مولی»
 تفسیر :

ُ مَوْلَکُمْ » بل براى اضراب و اعراض است؛ یعنی کافران دوستان شما نیستند  :«بلَِ اَللَّ 
تان را هایدهد و قدم متعال  ولی شماست و او کسی است که شما را یاری میبلکه الله

 سازد پس از او اطاعت کنیدثابت و استوار می
یعنى خداى سبحان بهترین یاور و بهترین مددکار : ( «150وَ هُوَ خَیْرُ الَن اصِرِینَ )»

لَی شماست نه آنها و زیرا فقط  الله متعال  مواست، پس از غیر او یارى طلب نکنید. 
 .فقط الله بزرگوار یاریگر شماست نه غیر وی

در حدیث شریف آمده است : چون ابو سفیان ازجنگ  احد بازگشت، براى عظمت و 
ى لكم! »اعتلاى هبل فریاد برآورد:  ى و لَ عز  پیامبر صلی الله علیه وسلم « نحن لنا العز 

 «!اللَّ  مولینا و لَ مولى لكم»بگویند: به مسلمانان هدایت فرمودند که جواب آنان را
 سپس خداى متعال  مژده داد که در دل دشمنان آنها بیم و هراسى ایجاد مى کند. و فرمود:

لْ بهِِ سُلْطااناً  ا لامْ ینُاز ِ ِ ما كُوا باِلِلّه ا أاشْرا عْبا بمِا سانلُْقِي فيِ قلُوُبِ الهذِینا كافارُوا الرُّ
اهُمُ النهارُ وا  أوْا ما ى الظهالِمِینا وا ثوْا  ﴾۱۵۱﴿ بِئسْا ما

به زودی در دلهای کسانی که کافر شدند، بیم و ترس خواهیم افکند؛ بخاطر اینکه چیزی 
و را شریک خدا قرار داده اند که هیچگونه دلیلی بر )حقانیت( آن نازل نکرده است. 

 (١۵١جایگاه آنها دوزخ است، و جایگاه ستمگران چه بد جایگاهی است.)
 یح لغات واصطلاحات :تشر

 جایگاه، محل اقامت.: «مَثوَْى»دلیل و برهان. : «سُلْطَان ا»بیم، هراس. : «الرعب»

 که :رشأن نزول آیه مبا 

سوی مکه مفسران می فرمایند :بعد از اینکه  ابوسفیان و مشرکان از احد بازگشته و به
! چه شده و با خود گفتند: وهروی آوردند؛ بعد از اینکه قسمتی از راه را پیمودند پشیمان 

کردیم تا آن که چون مشتی بیش از آنان باقی نماند، ؛ آنان را کشته و زخمیبدکاری کردیم
 کن ساخته کار را یک! اینک بیاییم که برگردیم و آنها را ریشهکردیمگونه رهایشانهمین

هایشان رعب و ر دلخود را بر این کار جزم کردند، حق تعالی د. پس چون عزم سره کنیم
 گاه  این آیه مبارکه نازل شد:وحشت افگند و از این تصمیم خویش منصرف گردیدند، آن

 تفسیر :
عْبَ » های کف ار بیم ، هراس ، نا به زودی در قلب: «سَنلُْقِی فیِ قلُوُبِ الََّذِینَ کَفرَُوا الَرُّ

ِ » آرامی و اضطراب خواهیم افگند؛  لْ بِهِ سُلْطانا   بِما أشَْرَکُوا بِاللَّ  به سبب که  :«ما لَمْ ینَُز ِ
آنان بدون هیچ دلیل و برهانی به خدای خویش شرک قرار داده اند در حالی که 

 ها را به چنین کاری امر نکرده است. پروردگارشان آن
باید گفت که :تكیه به غیر الله متعال ، شرك و عامل ترس است. همان گونه كه ایمان و 

 باشد. عامل اطمینان مىیاد الله  
شود و در ضمن قابل یاددهانی است که : برهان، نورى الهى است كه بر دلها نازل مى

 .مشركان این نور را ندارند



تعالی سرپیچی ها از امر خدایآن :«(151وَ مَأوْاهُمُ الَن ارُ وَ بِئسَْ مَثوَْى الَظ الِمِینَ )» 
ش کافر شدند و پیامبرش را تکذیب نمودند پس نموده و مرتکب گناهان شده و به کتاب

ور که بسیار بدجاست برای آنان در دنیا ذل ت، خواری و عار و در آخرت عذاب شعله
 خواهد بود.

نصرت »بدین ترتیب در دنیا در هراسند و در آخرت در عذاب. در حدیث آمده است: 
 .با ایجاد هراس به مسافت یک ماه پیروز شدم« بالرعب مسیرة شهر

الله صلی در حدیث شریف به روایت جابربن عبدالله )رض(  آمده است که رسولهمچنان 
شده است که به هیچ پیامبری قبل از به من پنج خصلت داده»الله علیه وسلم فرمودند: 

 :داده نشدهمن
اندازه مسافت یک ماه راه، نصرت داده شدن بیم و رعب بر قلب دشمن، بهـ با افگنده1

 .امشده
 گاه و پاکیزه قرار داده شد.ـ زمین همه برایم سجده2
 ـ غنایم برایم حلال گردانیده شد. 3
که انبیای قبل از من این امتیاز خود رادر دنیا ـ اجازه شفاعت به من داده شد و در حالی4

 .اماند، به آخرت نگه داشتهخواستند، من آن را برای بندگانی که شرک به خدا أ نیاورده
شدند، ولی من سوی قوم خویش برانگیخته میپیامبران قبل از من مخصوصا به ـ 5
 «.امسوی همه مردم مبعوث گردیدهبه

قابل یادآوری میدانم که :انسانهای مشرک و کافر همواره نگران، مضطرب، بیمناک و 
ی پریشان حال اند؛ چون کفر چیزی نیست که در دل، آرامش و آسایش بیافریند؛ بلکه تقلید

کورکورانه و موروثی و تعصبی بی دلیل و جاهلانه است که آنها را از اندیشه ی درست 
و تفحص وتحقیق واقع گرایانه، باز می دارد. از طرفی نیز، افکندن بیم و هراس در دل 
آنها دلیل بطلان عقلی و حسنی شرک و چوب و سنگ پرستی است که فقط اثر بد را در 

ای این آیات، عام، و حکمش در هر زمان و مکانی نافذ دلها بر جای می گذارد. معن
 است.

 خوانندگان معزز ! 
شکست  أحد  ( درمورد اینکه مسلمانان چرا در غزوه  155الی  152در ایات متبرکه ) 

 خوردند بحث بعمل آمده است .

تهى إذِاا  هُ إذِْ تاحُسُّوناهُمْ بإِِذْنهِِ حا عْدا ُ وا قاكُمُ اللَّه دا لاقادْ صا عْتمُْ فِي الْْامْرِ وا تاناازا فاشِلْتمُْ وا
ةا  نْ یرُِیدُ الْْخِرا مِنْكُمْ ما نْیاا وا نْ یرُِیدُ الدُّ ا تحُِبُّونا مِنْكُمْ ما اكُمْ ما ا أارا یْتمُْ مِنْ باعْدِ ما عاصا وا

ُ ذوُ فاضْل  عالاى اللَّه نْكُمْ وا لاقادْ عافاا عا فاكُمْ عانْهُمْ لِیابْتالِیاكُمْ وا را  ﴾۱۵۲﴿ الْمُؤْمِنِینا  ثمُه صا
( تحقق مبنی بر پیروزی شما در جنگ احدو به راستی خداوند، وعده خود را با شما )

بخشید، آنگاه که در )درآغاز جنگ( به فرمان او، آنان می کشتید. تا اینکه سست شدید و 
 در کار )جنگ و جمع آوری غنیمت( با یکدیگر به نزاع پرداختید، و بعد از آنکه آنچه را
دوست می داشتید)از پیروزی بر دشمن( به شما نشان داد، نافرمانی کردید، بعضی از 

شما خواهان دنیا بود، و بعضی خواهان آخرت. سپس برای آنکه شما را آزمایش کند از 
)تعقیب( آنان منصرفتان کرد،)و پیروزی شما به شکست انجامید(. و از )معصیت و 

پیامبر بود( در گذشت. بی گمان الله  نسبت به  تقصیر( شما )که نافرمانی از دستور
 (١۵٢)مؤمنان فضل و بخشش دارد.



 تشریح لغات واصطلاحات :

مشیت و «: إذِْن»نمائید. شان میآورید و مستأصلایشان را از پای در می«: تحَُسُّونَـهـمُْ »
شی کردید. نافرمانی و سرک«: عَصَیْتمُْ »ضعیف و پست همت شُدید. «: فشَِلْتمُْ »فرمان. 

شما را از ایشان بازداشت. مراد این که خداوند «: صَرَفكَُمْ عَنْهُمْ »نشانتان داد. «: أرََاكُمْ »
 شما را از جنگ ایشان منصرف و معونت خود را بازگرفت و شکست را بهره شما کرد.

 تفسیر :
 علیه رسول الله صلی اللهدر شأن نزول آیه مبارکه مفسران نگاشته اند ؛ بعد از اینکه 

به مدینه بازگشت، بعضی از یاران رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتند: این رنج و  وسلم
دچار این شکست و محنت از کجا به ما رسید و چگونه این واقعه اتفاق افتاد. وچگونه 

رب مصیبت شدیم، درحالی که الله متعال  به ما وعده پیروزی ونصرت را داده بود؟
ُ وَعْدَهُ :»ب ایشان این آیه را نازل فرمود العالمین در جوا هر آینه :«وَلَقَدْ صَدَقکَُمُ اللََّّ

خداوند وعده خود را بشما در باب پیروزی شما راست کرد که آن پیروزی مشروط به 
 .صبر بود تا صبر می کردند پیروز می شدند و چون ترک صبر کردند مغلوب شدند

هاى الهى نیست. نصرت خدا، نادیده گرفتن سن تهاى باید گفت که :معناى تحقق وعده 
 خداوند تا زمانى است كه شما به وظیفه عمل كنید. 

وقتی که آنان را به صورت دسته جمعی و سریع می کشتید و بنا  :«إِذْ تحَُسُّونَهُم بِإذِْنِهِ »
 به اراده و حکم خدا با شمشیرهایتان آنان را درو کردید.

تا آنگاه که شما سستی کردید وترس از خود نشان :«  وَتنََازَعْتمُْ فیِ الْأمَْرِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتمُْ »
دادید  و با یکدیگر در اموری مخالفت و منازعت کردید، و در مورد ماندن در کوه 

هاى بیرونى، همانا عامل درونى ضعف و اختلاف پیدا کردید،باید گفت که : عامل شكست
 مان شدید، لذا در بیرون شكست خوردید.  است. شما در درون سست و نافر

ا تحُِبُّونَ »  ن بَعْدِ مَا أرََاکُم مَّ بعد از این که پیروزی از آن شما بود، از « وَعَصَیْتمُ م ِ
 دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم سرپیچی کردید.

 .تبنا  باید گفت که :از جمله عوامل شكست، سستى، نزاع و عدم اطاعت از فرماندهى اس
در سال دوم هجرى كه مسلمانان در جنگ بدر پیروز شدند، خداوند وعده داد كه در 

شوند. در سال بعد كه جنگ احد واقع شد،  پیامبر صلی الله هاى آینده نیز پیروز مىجنگ
علیه و سلم پنجاه نفر از تیراندازان را در بالَی کوه قرار داد، وهدایت فرموده بود  از 

ند. و به آنان هدایت فرمود: جای خود را ترک نکنید حتی اگر پرندگان مسلمانان دفاع کن
نیز بر ما فرود آیند. کنایه کشته شدن است. وقتی دو سپاه با هم درگیر شدند بر اثر 

تیراندازی تیراندازان به طرف مشرکین، نیروی مشرکان تاب مقاومت نیاورد، و شکست 
دیدند به خود گفتند: غنیمت غنیمت و برای خورد، اما به محض اینکه تیراندازان چنان 

جمع آوری ساز و برگ شکست خوردگان از کوه پایین آمدند ، امیر  ایشان عبدالله بن 
جبیر می گفت: با یکدیگر مخالفت و منازعت نکنید و گذرگاه را خالی نکنید ایشان 

ی که کمتر از ده اطاعت نکردند ودر بین خود  در هم افتادند .و عبدالله خود با گروه اندک
نفر بودند ایستادگی کرد و گفت: من از فرمان رسول الله  سرپیچی نمی کنم و شروع به 
پند دادن یاران خود کرد و فرمان رسول الله  را به آنها گوشزد نمود، ولی آنها گفتند، 

رسول الله  چنین نفرمود، دشمن همه گریختند ماندن ما در اینجا چه سودی دارد؟ رفتند و 
  …همراه لشکر شروع به جمع غنایم و غارت کردند و دره و کوه را رها ساختند



خالد بن ولید که متوجه  خالی شدن  کوه وباقی ماندن تعداد کمی از محافظان در کوه شد 
با  سواران خویش  از عقب حمله کرد و عکرمه بن ابی جهل هم در این تعرض اورا 

و آسیای جنگ به نفع ایشان چرخید و ابلیس لعنة  همراهی کرد  و بر مسلمانان حمله کرد
الله صدا دراورد که :  محمد کشته شد نظام جنگی مسلمانان در هم وبرهم شد وحتی  

شروع به ضربت زدن به یکدیگر شدند و از ترس و شتاب نمی دانستند چه می کردند. و 
رکز لشکر را ترک در فرمانبرداری امیر و سالَر خود عبدالله بن جبیر عاصی شدند و م

کردند  و سرانجام پیروزی به شکست مسلمانان مبدل شد. و فرموده ی خدا چنان است که 
ا تحُِبُّونَ » فرمود:  ن بعَْدِ مَا أرََاکُم مَّ نْیَا » یعنی بعد از پیروزی.« م ِ ن یرُِیدُ الدُّ  :«مِنکُم مَّ

ک نمودند. ابن مسعود یعنی خواستاران مال غنیمت، همان افرادی بودند که کوه را تر
فرماید: پیش از آن كه این آیه فرود نیامده بود، هرگز فکر نمیگردم  در میان )رض( مى

 !باشدما كسى طالب دنیا نیز مى
كنند. بعضى هاى متفاوت جنگ مىدر این هیچ جای شکی نیست که ؛ انسانها براى هدف

در نبرد ومعرکه ، همانا حفظ  پایدارى جنگند و بعضى هم براى آخرت. ولیبراى دنیا مى
  ى آخرت خواهى رزمندگان است.وحدت و اطاعت، نشانه

یعنى برخى از شما پاداش خدا را مى جویند. همان ده نفرى :« وَ مِنْکُمْ مَنْ یرُِیدُ الَْْخِرَةَ »
در سنگر پایدار ماندند و استقامت ورزیدند « عبداللَّ  بن جبیر»بودند که با رئیس خود، 

 هید شدند.سپس ش
سپس با شکست خوردنتان شما را از کفار منصرف کرد  :«ثمَُّ صَرَفکَُمْ عَنْهُمْ لِیَبْتلَِیَکُمْ » 

 تا ایمان شما را امتحان کند. 
مراد این است که حق تعالی با شما چون کسانی معامله کرد که مورد امتحان قرار 

ت و به امتحان کردن کسی نیاز خدای متعال به حقایق امور داناسگیرند، در غیر آنمی
 .ى آزمایش الهى استها، وسیلهشكست ندارد. در ضمن نباید فراموش کرد که :

وَ لَقَدْ » هنگام تخل ف و شكست نیز از لطف الهی نباید مأیوس شوید. « وَ لَقَدْ عَفا عَنْکُمْ »
کرد. نشان مى دهد نظر با این که نافرمان بودید، از خطا و گناه شما صرف«عَفا عَنْکُمْ 

که اگر عفو خدا نبود، گناهى که آنان مرتکب شده بودند مستوجب عقوبت و عذاب 
ُ ذوُ فَضْلٍ عَلىَ الَْمُؤْمِنِینَ )»بیشترى بود، از این رو فرمود:  تعالی یعنى حق(«152وَ اَللَّ 

 دارای فضلی واسع است  در جمیع اوقات و احوال بر مؤمنان منت و نعمت دارد. 
ن را به خاطر یك خلاف نباید از صفوف اهل ایمان خارج دانست، بلكه باید از یك مؤم

 سو هشدار داد و از سوى دیگر با تشویق دلگرمش كرد .
الله متعال  خطاى آنان را بخشید. اكنون كسى مجاز نیست كه با این حركت آنها را مورد 

 .طعن و تشنیع قرار دهد
تیر اندازان هدایت  صلی الله علیه وسلم  بهدر حدیث شریف آمده است که رسول الله

شویم، به یاریمان نیایید و اگر دیدید که فتح کردیم اگر دیدید که کشته می»فرموده بودند : 
: به هیچ صورتی یعنی «.آوری غنایم مشارکت نکنیدو غنیمت گرفتیم، نیز با ما در جمع

مشرکان را دیدند، مواضع و کنید. اما آنها چون شکست نباید مواضع خود را ترک 
 سنگرهای خود را ترک کردند .

 خاطرات جنگ احد :

از جمله کسانى که در روز جنگ  احد ثابت قدم و  مؤرخان وسیرت نویسان می نویسند :



پایدار ماند، ومانند شیر حمله میگرد ، انس بن نضر، کاکای  انس بن مالک بود. وقتى 
یع کردند که حضرت محمد صل ى اللَّ  علیه  و سل م مسلمانان شکست خوردند و منافقان شا

کشته شده است گفت: بار خدایا! من از اعمال اینها یعنى مسلمانان، شرم دارم ومعذرت 
میخواهم ، و از کردار آنها، یعنى مشرکین تبرى مى کنم. آنگاه شمشیر را از نیام کشید و 

ت: سعد کجا؟ به خدا قسم بوى به او رسید و گف« سعد بن معاذ»پیش رفت. در این موقع 
 «هلَ ثْ مُ »»بهشت را در احد مى یابم. آنگاه جلو رفت تا کشته شد و مشرکان جسدش را 

به طورى کردند  پارچه کردن میت که در اسلام حرام است!(بی سیرت کردن و قطع و )
کس او را نشناخت. و در روایت آمده که جز خواهرش آن هم از روى انگشتانش هیچ

تان را میتوانید ساین داه هشتاد و چند زخم خنجر و شمشیر و نیزه بر بدن داشت.)است ک
 در صحیح بخارى مطالعه فرماید.(.

همچنان ابن کثیر از ابن مسعود روایت کرده و گفته است: در روز احد زنان پشت سر 
 مسلمانان زخمیان مشرکین را مى کشتند اگر قسم بخورم که هیچ یک از ما دنیا را نمى

خواست دروغ نمى گویم تا این که آیه نازل شد که )در بین شما هستند افرادى دنیا را مى 
جویند و نیز افرادى هستند که آخرت را آرزو مى کنند( . بعد از این که یاران پیامبر 

صل ى اللَّ  علیه  و سل م به خلاف دستور او عمل کردند و از مأموریت خود نافرمان شدند، 
 علیه  و سل م به جز نه نفر کس دیگرى در کنار خود ندید. وقتى دشمنان پیامبر صل ى اللَّ  

به او فشار آوردند، فرمود: خداوند آن کس را بیامرزد که مشرکان را از ما دور مى کند. 
و همین گفته را تکرار مى کرد، تا هفت نفر از آنان از پا درآمده و کشته شدند، آنگاه 

جگر او را با « هند»ه رضى اللَّ  عنه دریده شده و مشاهده کردند شکم حضرت حمز
دندان بیرون آورد، اما نتوانست آن را بخورد و پیامبر صل ى اللَّ  علیه  و سل م سخت 

  محزون و غمگین شد و در همان روز هفتاد مرتبه بر او درود فرستاد.
سُولُ یادْعُو  الره د  وا لَا تالْوُونا عالاى أاحا ا بِغام   إذِْ تصُْعِدُونا وا اثااباكُمْ غامًّ اكُمْ فاأ كُمْ فيِ أخُْرا

لوُنا  ا تاعْما بِیرٌ بمِا ُ خا اللَّه اباكُمْ وا ا أاصا لَا ما ا فااتاكُمْ وا نوُا عالاى ما  ﴾۱۵۳﴿ لِكایْلَا تاحْزا
و )بیاد آورید( هنگامی را که )در حال گریز از کوه( بالَ می رفتید، و به هیچ کس توجه 

از پشت سرتان شما را صدا می زد، پس )خداوند( با غم و اندوهی نمی کردید. و پیامبر 
در پی غم و اندوهی )دیگر( به شما سزا داد.این بدین خاطر بود که بر آنچه از دست داده 

اید و بر آنچه به شما رسیده است؛ اندوهگین نشوید.و خداوند از آنچه می کنید؛ آگاه 
 (۱۵۳است.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
گردید. از مصدر گریزید و دور میشوید و میدر زمین پراکنده می«: دُونَ تصُْعِ »
( در این است که اصعاد در زمین صاف انجام صُعود( با ))إِصْعاد(. فرق إِصْعاد)

نگرید. گردانید و نمیروی برنمی«: لَ تلَْوُونَ »ها. ها و کوهپذیرد، ولی صعود در تپهمی
ـا  بِغَمٍ  »رتان. در پشت س«: فيِ أخُْرَاكُمْ » خدا سزای غمی را که با مخالفت «: فَأثَاَبكَُمْ غَم 

داد که بر اثر شکست به شما رساند. یا: خداوند غم خود به پیغمبر رسانیدید، با غمی
 هزیمت را بر غم جراحت شما افزود.

 تفسیر :
د آورید هنگامی که )در به یا اى گروه مؤمنین! :«إِذْ تصُْعِدُونَ وَ لَ تلَْوُونَ عَلى أحََدٍ »

و پشت سر و اطراف خود را رفتید در وقت فرار بر کوه( سراسیمه بالَ میأحََدٍ جنگ 



 کس به فکر دیگرى نبود. نگاه نمى کردید، و هیچ
: آنچنان به گریز از میدان معرکه مستغرق بودید که کسی به دیگری توجه و التفاتی یعنی

سُولُ » ، نداشتیدصلی الله علیه وسلم  توجهی  نداشت، یا به فریادهای رسول الله وَ الَرَّ
محمد صل ى اللَّ  علیه  و سل م ،مانند سابق بر )در حالیکه( پیغمبر   «یَدْعُوکُمْ فیِ أخُْراکُمْ 

داشت؛ و بسوى خویش جاى خویش استوار بود؛ و شما را از این حركت زبون بازمى
و مى گفت: اى بندگان خدا! پیش من بیایید، ،کردشما را از پشت سر فریاد میخواند؛و مى

ا، شما از  بندگان خدا من پیامبر خدا هستم. هرکس حمله کند بهشت براى او است   ام 
داشتید؛ تا آنكه كعب بن مالك چندین اضطراب و تشویش، به شنیدن آواز او قدرت نمى

 .مرتبه فریاد برآورد؛ آنگاه مراجعت كرده حوالى پیغمبر گرد آمدید
شویم که در آن هنگام با رسول الله صلی الله علیه وسلم  جز دوازده تن، یادآور می

 .کس دیگری باقی نمانده بودهیچ
قابل یادآوری است که :اظهار علاقه، در روزارامش ،تنعم وراحت مهم نیست؛ همدلى و 

 ى دوستى واقعى است.همراهى در روزهاى سختى نشانه

ا بغَِم ٍ » پس الله )به سبب نافرمانی تان( غمی بر غمهای تان افزود و مجازات  « فَأثَابکَُمْ غَمًّ
به  خاطر اندوهى که براى پیامبر صل ى اللَّ  علیه  و سل م فراهم کردید، به اندوه کیفر نمود ،

داد و دچار غم و غصه نمود؛ چون با امر او مخالفت کردید.) طبرى معتقد است که 
این اساس معنى چنین خواهد شد: فجازاکم على  است و بر« على»به معنى « باء»

به خاطر مخالفتى که با دستور پیامبر »معصیتکم و مخالفتکم أمر الرسول غما على غم: 
همان گونه که « . از خود نشان دادید، خداوند غم هاى فراوانى را بر شما مستولى کرد

آمده است. ابن القیم این « على»به معنى  «فى»در آیه ى وَ لَأصَُل ِبَنَّکُمْ فِی جُذوُعِ الَنَّخْلِ 
 قول را ترجیح داده و ابن کثیر نیز بر آن اعتماد نموده است.(. 

ا بغَِم ٍ »اكثر مفس ران  را چنین تفسیر نموده اند :الله متعال  به شما غم بالَى غم « فَأثَابَكُمْ غَمًّ
ده بودند، از دست رفت غم افزود. یك غم آن بود كه فتح و موف قی تى كه در ابتدا حاصل كر

م، كشته شدن و جراحت كسان آنها، و اشاعت خبر شهادت حضرت پیغمبرصلی الله  دو 
اند: در عوض غمى كه بنابر عدم ظفر و علیه وسلم بود. بعضى چنین استنباط كرده

ل نقصان مالى و بدنى به شما رسیده بود، چنان  موف قی ت و از دست رفتن غنیمت، و تحم 
فرا رسید كه تمام غمهاى گذشته را از یاد برد؛ یعنى افواه قتل پیامبر صلی الله  غم بزرگى

علیه وسلم  مسلمانان از شد ت این غم واندوه، هوش و حواس  خویش را باختند؛ حتى 
طور كل ى به جانبى نتوانستند آواز پیامبر صلی الله علیه وسلم را بشنوند؛ مانند كسى كه به

 .خبر شوداز جانب دیگر غافل و بىچنان منهمك باشد، و 
تا به خاطر چیزى که از دست دادید یعنى غنیمت، غصه «لِکَیْلا تحَْزَنوُا عَلى ما فاتکَُمْ »

هاى گذشته، ها و ناكامىهاى گذشته درس اموخت  و از مصیبتاز ناگوارىنخورید.باید
 اندوهى به دل را ندهید.

طر شکستى که خوردید غصه نخورید. هدف بیان یعنى تا به خا: «وَ لَ ما أصَابکَُمْ »
حکمت غم است؛ یعنى بر مبناى فضل و رحمت خدا مصیبت وارده و غنیمت از دست 

 رفته را فراموش کنند و غصه ى آن را نخورند.
ُ خَبِیرٌ بِما تعَْمَلوُنَ )»  اوتعالی بر تمام اعمال و احوال شما آگاه است و : « (153وَ اَللَّ 

 شناسد.یعنی به شنود، او صادق را از کاذب و مؤمن را از کافر باز میمیصدای شما را 



 .كنداحوال و نی ات شما آگاه است، و بر طبق آن معامله مى

تهُْمْ  طاائفِاةٌ قادْ أاهامه ناةً نعُااسًا یاغْشاى طاائِفاةً مِنْكُمْ وا لایْكُمْ مِنْ باعْدِ الْغام ِ أاما لا عا ثمُه أانْزا
اهِلِیهةِ یاقوُلوُنا هالْ لاناا مِنا الْْامْرِ مِنْ شايْء  أانْفسُُهُمْ  ِ ظانه الْجا ق  ِ غایْرا الْحا  یاظُنُّونا باِلِلّه

ا لَا یبُْدُونا لاكا یاقوُلوُنا لاوْ كاانا لاناا مِنا  ِ یخُْفوُنا فِي أانْفسُِهِمْ ما قلُْ إنِه الْْامْرا كُلههُ لِِلّه
ا قتُلِْ  لایْهِمُ الْقاتلُْ الْْامْرِ شايْءٌ ما زا الهذِینا كُتبِا عا ناا هااهُناا قلُْ لاوْ كُنْتمُْ فيِ بیُوُتِكُمْ لابارا

ُ عالِیمٌ  اللَّه ا فيِ قلُوُبِكُمْ وا صا ما ح ِ لِیمُا ا فِي صُدُورِكُمْ وا ُ ما لِیابْتالِيا اللَّه اجِعِهِمْ وا ضا إلِاى ما
دُورِ   ﴾۱۵۴﴿ بذِااتِ الصُّ

بر شما فرو فرستاده، که خواب پینکی ندوه، آرامشی )به صورت( سپس بعد از آن غم و ا
گروهی از شما را فرا گرفت. و گروهی دیگر )= منافقین( در فکرجان خود بودند، و 
درباره ی الله ، گمانهای ناروا و باطل، همچون گمانهای زمان جاهلیت داشتند. می گفتند: 

همه کارها )شکست و »بگو:  «آیا چیزی از نصرت و پیروزی نصیب ما می شود؟»
آنها چیزی را در دلهایشان پنهان می دارند که برای تو آشکار «.پیروزی( به دست خداست
اگرما را در این کار اختیاری بود)و بهره ای از پیروزی داشتیم( »نمی سازند، می گویند: 
که کشته  اگر شما در خانه های خود هم بودید، کسانی»بگو: «. در اینجا کشته نمی شدیم

و )اینها( برای «. شدن بر آنان نوشته شده بود؛ قطعا  به قتلگاههای خود، بیرون می آمدند
این است که خداوند، آنچه را در سینه هایتان )پنهان( دارید، بیازماید، و آنچه را در دلهایتان 

 (١۵۴ها است داناست.)والله به آنچه در سینهاست ؛خالص و پاک گرداند. 

 ت واصطلاحات :تشریح لغا
تهُْمْ أنَفسُُهُمْ » یت دارند و خویشتن را می«: أهََمَّ پایند و بس. خودشان برای خودشان اهم 
هَل لَّنَا مِنَ ﴿همچون گمان جاهلیت. یا: همچون گمان اهل جاهلیت.  . «: ظَنَّ الْجَاهِلِیَّةِ »

 َۗ مگر در کار و بار خود شود؟ هرگز! : مگر فتح و پیروزی نصیب ما می﴾ٱلۡأمَۡرِ مِن شَيۡء 
لَ »دارند. پنهان می«: یخُْفوُنَ » کردیم و... ؟ اگر داشتیم چنین و چنان میاختیاری نداریم

جمع مَضْجَع، آنجا که انسان «: مَضَاجِع»بیرون آمد   «: برََزَ »کنند. آشکار نمی«: یبُْدُونَ 
تا «: لِیَبْتلَِيَ »تلگاه است. افتد. مراد خوابگاه مرگ و قکشد و بر پهلو میدر آن دراز می

 تا سره و خالص سازد.«: لِیمَُحِ صَ »بیازماید. 
 تفسیر :

در جنگ احد عده ای از مسلمانان پس از شکست فرار کردند و عده ای به شهادت 
رسیدند که مستحق درجه شهادت بودند و عده ای هم که مخلص بودند در معرکه استوار 

ثمَُّ أنَْزَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ بَعْدِ الَْغَم ِ »ب به این گروه می فرماید: و ثابت قدم ماندند خداوند خطا
سپس بدنبال این غم ،  اندوه وپریشانی آرامشی و بی حسی به گونه خواب « أمََنَة  نعُاسا  

سبکی بر شما چیره گردانیده شد ، تا از ناحیه ى دشمن بر خود احساس امنیت کنند؛ چون 
 ترسو خوابش نمى برد.

امام  بخارى از انس )رض(  نقل کرده است که ابا طلحه گفته است: روز احد در مصاف 
با دشمن چرت به ما دست مى داد به نحوى که شمشیر از دستم مى افتاد و آن را برمى 

 داشتم و باز مى افتاد و آن را برمى داشتم.
قط شامل حال اهل سپس خدا یادآور شده است که این امنیت و آسایش عمومى نبود بلکه ف 

یَغْشى »اخلاص بود. و منافقان همچنان در بیم و هراس باقى ماندند آنجا که مى فرماید:



و آنان مؤمنانی بودند که در خواب فقط گروهى از شما را فرا مى گیرد «طائِفَة  مِنْکُمْ 
طلب پاداش الهی به جنگ رفته بودند، پس این خواب سبک سبب آرامش و سکون دل و 

 غم و پایداریشان درجنگ گردید. زوال 
این وضع وحالت در هنگامى عارض شد كه انتظام و انضباط سپاه اسلام به هم خورده 

غلطید؛ و اكثر مجاهدان  جراحت شدید برداشته بود؛ چندین جسد به خاك و خون مى
بودند، بقی ه از افواه قتل پیغمبرصلی الله علیه وسلم  احساس و هوش خویش را از دست 
ها داده بودند ؛ گویا، این خواب موق تى پیام بیدارى بود؛ عارض شدن این غنودگى خستگى
را رفع نمود؛ و آگاه گردانید كه وقت خوف و اضطراب سپرى شد؛ اكنون به اطمینان و 
آسایش خاطر فرایض خویش را انجام دهید. اصحاب به سرعت در اطراف رسول الله 

جنگ را تشكیل نمودند؛ در اندك « جبهه»؛ و محاذ صلی الله علیه وسلم حلقه بستند
 .زمانى، فضا صاف گردید؛ و دشمن از مقابله عاجز آمد

گوید: وقوع نعاس هنگام جنگ از طرف الله متعال علامت فتح و ابن مسعود مى یدداشت :

 .ظفر است؛ چنانكه سپاه حضرت على )رض( را در حرب صفین نیز این واقعه رخ داد
تهُْمْ أنَْفسُُهُمْ  وَ طائِفَةٌ » یعنى جماعتى دیگر، که عبارت بودند از منافقان یعنی « قَدْ أهََمَّ

بن قشیر و یارانش  که به طمع غنیمت بیرون آمده بودند و بعد از دگرگون شدن معتب 
پیچیدند و حتی از حضور در معرکه آنچنان پریشان و اوضاع، از تأسف بر خود می

 گفتند.رهم و برهم مینگران بودند که سخنانی د
آنها جز نجات خود آرزویى نداشتند و سبب شکست و فرار نمودن آنها، تهدید مشرکین  

بود؛ چرا که آنان تهدید مى نمودند که به جنگ بر خواهند گشت. پس مسلمانان به انتظار 
ند، نبرد نشستند، در این هنگام خدا آرامش را بر قلب آنها نازل کرد و آسوده خاطر خوابید
و بیم و ترس برگشتن کفار به میدان کارزار منافقان را پریشان کرده و خواب را از 

 دیدگان آنها پراند و از شدت ترس و آشفتگى، خواب به چشمان آنها راه نیافت.
ِ ظَنَّ الَْجاهِلِیَّةِ »  ِ غَیْرَ الَْحَق  د مانند افراد زمان جاهلیت نسبت به خدا گمان ب« یَظُنُّونَ بِاللَّ 

 دارند.
ابن کثیر گفته فرموده است: آنها گمان مى کردند که با پیروزى مشرکان در آن ساعت  

کار خاتمه یافته و اسلام و مسلمانان نابود خواهند شد. حال و وضع اهل شک و تردید 
چنین است که هر وقت کارى زشت و ناخوشایند فراهم گردد چنین شک و تردید زشتى 

 .(.١/٣٣٠مختصر ابن کثیر  به آنها دست مى دهد.)

به رسول الله صلی الله علیه وسلم  «گفتندمی» :«یَقوُلوُنَ هَلْ لَنا مِنَ الَْأمَْرِ مِنْ شَیْءٍ؟ ! »
ازنصرت و غلبه بر دشمن تا از غنیمت برخوردار « ای هستآیا ما را در این کار بهره»

؛ زیرا آن منافقان ای نیسته: البته ما را بهرشان از این سخن این بود که؟ هدفشویم
 عقیده نداشتند که دین اسلام، دین بر حقی است.

«  ِ اى محمد! به منافقین بگو: تمام امور در دست الله متعال  است. به «قلُْ إِنَّ الَْأمَْرَ کُلَّهُ لِلَّ 
 میل خود در آن تصرف مى کند.

شمن شما را در آن پس نه شما و نه د «دست خداستسر بهبگو: سررشته کارها یک»
دست اوست، بدانید که نقشی نیست، نصرت و فتح از جانب او و شکست و هزیمت هم به

عنایت الله متعال  در حق پیامبرانش، مانع از آن نیست که پیروزی و شکست در جنگ 
 ؟ : سرانجام کار چیست و از آن کیستکهنوبتی نباشد، اما چیزی که مهم است، این است



آنان در دل چیزى را نهان دارند که آن را براى تو « فیِ أنَْفسُِهِمْ ما لَ یبُْدُونَ لکََ یخُْفوُنَ  »
 برملا نمى سازند. 

که مطلبی را کردند، بلکه از تو همانند کسیکه نفاق بود و آن را برای تو اظهار نمی
مِنَ الَْأمَْرِ شَیْءٌ ما یَقوُلوُنَ لَوْ کانَ لنَا »کردند،داند و خواهان فهم آن است، سؤال مینمی

یعنى اگر اختیار داشتیم بیرون نمى آمدیم پس کشته نمى شدیم، اما مجبور «قتُِلْنا هاهُنا 
 شدیم بیرون بیاییم، و این تفسیر چیزى است که پنهان مى داشتند.

را « معت ب بن قشیر»زبیر فرموده است: در آن روز خواب بر ما غلبه کرد و من سخنان 
در حالى که چرت مى زدم مى شنیدم مى گفت: اگر اختیار داشتیم در آنجا کشته مى شنیدم 

 .(.۴/٢۴٢نمى شدیم.) تفسیر قرطبى 
یعنى اى محمد! به :«قلُْ لوَْ کُنْتمُْ فِی بیُوُتِکُمْ لبَرََزَ الََّذِینَ کُتِبَ عَلَیْهِمُ الَْقتَلُْ إِلى مَضاجِعِهِمْ » 

هم نمى شدید، آنان که خدا تقدیر کرده بود که کشته آنها بگو: اگر از منزل خود خارج 
  شوند، بیرون مى آمدند و به قتلگاه خود مى رفتند. پس تقدیر خدا علاج و مفرى ندارد.

ُ ما فیِ صُدُورِکُمْ » خداوند به رازهای درون دل شما اگاه است و آنچه در  :«وَ لِیَبْتلَِیَ اَللَّ 
نی شما را در معاملت امتحان وارد می کند تا هر دلهای شما می گذرد ظاهر گرداند. یع

چه در قلبهای شماست برون تراود و مشخص کند و در کوره امتحان و آزمایش قرار دهد 
 تا خالص از مغشوش متمایز گردد.

صَ مَا فیِ قلُوُبِکُمْ »  یعنی شما را در معاملت امتحان وارد می کند تا هر چه در «وَلِیمَُح ِ
ون تراود و مشخص کند و در کوره امتحان و آزمایش قرار دهد تا قلبهای شماست بر

 خالص از مغشوش متمایز گردد.
ُ عَلِیمٌ بِذاتِ الَصُّدُورِ )»  و خداوند به اسرار و راز و پنهانى هاى ضمایر  : ( «154وَ اَللَّ 

 و چیزی از آن بر او پنهان سینه ها آگاه است و از خیر و شر نهفته در آن باخبر است.
 کند، این است تا به مردم حقایق را بنمایاند.نیست، پس سبب آن که بندگان را امتحان می

 سپس خدا شکست آنها را در روز احد بیان کرده و گفته است:

ا كاسا  لههُمُ الشهیْطاانُ ببِاعْضِ ما ا اسْتازا مْعاانِ إِنهما لهوْا مِنْكُمْ یاوْما الْتاقاى الْجا بوُا إنِه الهذِینا تاوا
لِیمٌ  ا غافوُرٌ حا ُ عانْهُمْ إنِه اللَّه لاقادْ عافاا اللَّه  ﴾۱۵۵﴿ وا

قطعا  کسانی از شما روزی که ]در نبرد احد[ که دو گروه ]مؤمن و مشرک[ با هم روبر 
جز این نیست که شیطان آنان را به سبب  )فرار کردند( شدند، به دشمن پشت کردند،

گمان الله البته الله آنها را عفو کرد، بیند لغزانید، برخی از گناهانی که مرتکب شده بود
 (١۵۵آمرزنده بردبار است .)

 تشریح لغات واصطلاحات :
دو گروه مؤمنان و مشرکان. «: الْجَمْعَانِ »پشت کردند. روی گرداندند. «: توََلَّوْا»
هُمْ »  .آنان را به لغزش انداخت. آنان را به خطا و گناه دچار کرد«: إِسْتزََلّـَ

 تفسیر :
خطاب این آیه مبارکه به مومنان است، در روز احد، مسلمانان با :«إِنَّ الََّذِینَ توََلَّوْا مِنْکُمْ »

کافران با یکدیگر روبرو گشتند آنان که از میان شما از قتال دشمن برگشتند و به جنگ 
 پشت کردند و به هزیمت مواجه شدند.  

إِنَّمَا » در روز احد، مسلمانان با کافران با یکدیگر روبرو گشتند، «یوَْمَ اِلْتقََى الَْجَمْعانِ »
با ایجاد وسوسه و انداختن آنها در خطا، آنان « اِسْتزََلَّهُمُ الَشَّیْطانُ بِبَعْضِ ما کَسَبوُا شیطان



را به سبب بعضى اعمالشان خوار کرد که عبارت بود از مخالفت با فرمان و دستور 
هاى شیطان گناه، میدان را براى وسوسه باید یادآور شد که : علیه و سل م.پیامبر صل ى اللَّ  

 كند.باز مى
ُ عَنْهُمْ »  نظر کرد.از کیفر و عقوبت آنها درگذشت و صرف  و قطعا خداوند« وَ لَقَدْ عَفَا اَللَّ 
خطاكار را نباید براى همیشه طرد كرد ودر مجازات  ،بنا   شانسبب توبه و عذرخواهیبه

 شتاب بخرچ داد.وی 
َ غَفوُرٌ حَلِیمٌ )»  همانا دایره ى بخشودگیش وسیع است و در کیفر کسى که  :(«155إِنَّ اَللَّ 

دهد تا خطایش را و به بنده فرصت میاز او نافرمانى کرده است، شتاب و عجله ندارد. 
 جبران و تقصیرش را درمان کند.

در حالی که منافقان به علت اعتقاد اند مؤمنان در خطای خود با چنین سرنوشتی مواجه
 شوند و هم در برابر گناهان صغیره.بَد، هم در برابر گناهان کبیره مؤاخذه می

این آیه، برای پاره ای از مسلمانان که در نبرد احد از صحنه گریزان شدند، نکوهشی 
 لطیف، مهربانانه و دلسوزانه است.

 یادداشت :
 حد آنان را به چهار گروه تقسیم كرد:چگونگى برخورد مسلمانان در جنگ ا

 .ـ منافقان 4ـ  فراریان كه مورد عفو قرار گرفتند3ـ صابران 2ـ شهدا 1
 خوانندگان گرامی !

خداوند متعال ، مؤمنان را از وسوسه های ابلیسان آنانیکه در شکست أحد دست داشتند، 
سه ها و دسیسه ( ، از وسو 158الی  156هشدار می دهد. واینک در آیات متبرکه ) 

های یاران شیطان که همانا ، منافقان اند، واز بی ارزش پنداشتن یاوه گوییهای مشرکان و 
 منافقان، بر حذر می دارد.

بوُا فيِ  را انِهِمْ إذِاا ضا خْوا قاالوُا لِِْ نوُا لَا تاكُونوُا كاالهذِینا كافارُوا وا ا الهذِینا آما یاا أایُّها
ةً الْْارْضِ أاوْ كاانوُا غُ  سْرا ُ ذالِكا حا ا قتُلِوُا لِیاجْعالا اللَّه ما اتوُا وا ا ما ناا ما ى لاوْ كاانوُا عِنْدا زًّ

لوُنا باصِیرٌ  ا تاعْما ُ بمِا اللَّه یمُِیتُ وا ُ یحُْیيِ وا اللَّه  ﴾۱۵۶﴿ فِي قلُوُبِهِمْ وا
نشان ای کسانی که ایمان آورده اید! مانند کسانی نباشید که کفر ورزیدند، و درباره برادرا

رفتند )و مردند( یا در جنگ شرکت کردند )و کشته شدند(  )تجارت( چون به سفر
تا خداوند این « اگر آنها نزدما در خانه  بودند، نمی مردند و کشته نمی شدند»گفتند:

میراند کند و میدر حالیکه الله زنده می)گفتار( را حسرتی در دلهایشان قرار دهد ، 
 (۱۵۶.)کنید بیناستاست ( و الله به آنچه می زندگی و مرگ به دست الله
 تشریح لغات واصطلاحات :

وقتی در زمین : «إذا ضربوا في الأرض» در زمین سفر کردند.: «ضَرَبوُا فيِ الْأرَْضِ »
است که معنای « إن»به منزله ی  إذا هٔ برای تجارت و وخرید وفروش  سفر کنند. کلم

ى»فعل ماضی را به مستقبل در می آورد.  )غزو(: جمع غازی، مبارزان،  «غُزًّ
 جنگجویان، پیکار گران.

 تفسیر : 

ای کسانی که ایمان آورده اید، مانندکسانی : «یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا لَ تکَُونوُا کَالَّذِینَ کَفَرُوا »
مومنان  بنا   ای ابی ، میباشد.مراد: منافقان ، به رهبری عبدالله بننباشید که کفر ورزیدند ،



؛ شک و نفاق بدل خود راه ندهید، و آنچه را که ایشان می گویند شما نگویید که آنان می 
گفتند اگر ما در خانه می نشستیم و بیرون نمی رفتیم مرگ به سراغ ما نمی آمد و ما 
کشته نمی شدیم. همه آی آن شایعات وتبلیغات  دلسرد کننده است که توسط دشمن براه 

 دشمن در لباس دلسوزى و حسرت، میخواهد زهر باشی کند . ت .انداخته شده اس
خْوانِهِمْ إِذا ضَرَبوُا فیِ الَْأرَْضِ » یعنى به برادران خود که چون به مسافرتى «وَ قالوُا لِِْ

ى »مى رفتند،  : به جهاد بیرون رفته و در جنگ یعنی«یا جهادگر شدند « »أوَْ کانوُا غُزًّ
اگر پیش ما مى ماندند و بیرون نمى « ا عِنْدَنا ما ماتوُا وَ ما قتُِلوُالوَْ کانوُ »کشته شدند، 

 رفتند، نه مى مردند و نه کشته مى شدند. 
یعنی آنها چون خارج از مدینه برآمدند، مردند؛ اگر با ما در خانه هاى خود اقامت مى و 

كه مسلمانان  رزیدند، چرا مرده یا مقتول مى گردیدند؟! این اظهارات، به این غرض بود
بشنوند، و ما یه افسوس و حسرتشان گردد، و گویند: چون بدون سنجش، از جاهاى 

محفوظ خارج، و در آتش جنگ داخل گردیدیم، به این مصیبت گرفتار شدیم؛ اگر در خانه 
 هاى خویش مى بودیم، به چنین بلا مبتلا نمى گردیدیم.

ُ ذلِکَ حَسْرَة  فیِ قلُوُبِهِمْ لِیَجْعَ »خداى متعال براى رد این سخنان فرمود:  آن را گفتند :«لَ اَللَّ 
 تا چنان اعتقاد و باورى فاسد، داغ و حسرتى در نهان آنان بشود.

ُ ذلِكَ حَسْرَة  فيِ قلُوُبهِِمْ »در « لَم»بعضى مفسران برآنند كه  مى  لَم عاقبت« لِیَجْعلََ اللََّّ
این جهت بر دل منافقان مى گذشت، و به باشد، و چنین معنى كرده اند كه این سخنان از 

زبانشان جارى مى شد، كه خداوند متعال  همیشه آنها راى در آتش حسرات و افسوس 
كس به سوخته بگذارد؛ دیگر حسرات این امر ماند كه چرا مسلمانان مانند ما نشدند و هیچ

نیز تعلقى بهم مى  «لَ تكَُونوُا»با « لِیَجْعَلَ »سخنان ما گوش نداد؟! گویا، بدین طریق 
 )بنقل از تفسیر کابلی ( .رساند

یعنی این سخنان مبتنی بر واقعیت نیستند. واقعیت این است که قضای الهی تغییر یافتنی 
نیست. اما کسانی که به خدا ایمان ندارند و همه چیز را بسته به تدبیر خود می دانند چنین 

می شود و از حسرت دست بر دست حدس و گمان هایی تنها موجب حسرت و اندوه آنان 
 می مالند که ای کاش چنان نمی کردیم تا چنین نمی شد.

ُ یحُْیِی وَ یمُِیتُ »  الله متعال اعتقاد فاسد آنها را رد مى کند. پس مرگ و زندگى در « وَ اَللَّ 
و خداوند است که زنده مرگ و حیات، از مقد رات الهى است، اختیار الله متعال  است ،

و می میراند و این کار مخصوص الله متعال است بسیاری از مردم تمام عمر  می کند
خود را در سفر می گذرانند و در جنگها شرکت می کنند اما جان سالم بدر می برند و در 

خانه بر روی بالین جان می سپارند و اما بر عکس کسانی هم هستند که عادت دارند 
وند سببی پدید می آورد و از منزل بیرون می آید همیشه در کنج خانه باشند سرانجام خدا

تا کشته شوند وقتی اجل فرا رسد هر قدر سعی و تلاش کند نمی تواند آن را تغییر و تبدیل 
 .کند و آن اجل را از خویشتن دفع کند

! موضع شما در هنگام مرگ برادر یا عزیزی در سفر، یا تجارت، یا پس ای مؤمنان
نباشد، چنان نباشد که شما بر شهادت شهیدان خویش حسرت و  جنگ، همانند موضع کفار

 .افسوس بخورید و باید از صابرانی باشید که به مقدرات الهی ایمان راسخ دارند
باید گفت که :تقویت ایمان به مقد رات الهى، موجب استقامت و حضور در میادین جهاد و 

 برطرف شدن ترس و هراس میگردد.



ُ بِما تعَْ »  خدا از اعمال بندگان آگاه است و پاداش یا کیفر  :(«156مَلوُنَ بَصِیرٌ )وَ اَللَّ 
 اعمال آنها را مى دهد.

ا   یْرٌ مِمه ةٌ خا حْما را ِ وا ةٌ مِنا اللَّه غْفِرا ِ أاوْ مُتُّمْ لاما لائنِْ قتُلِْتمُْ فيِ سابیِلِ اللَّه وا
عوُنا   ﴾۱۵۷﴿ یاجْما

گمان آمرزش و رحمت از ) جانب( خدا ،از  و اگر در راه الله  کشته شوید یا بمیرید،بی
 (۱۵۷)آنچه آنها جمع می کنند،بهتر است.

 تفسیر :

ا یَجْمَعوُنَ )»  ِ وَ رَحْمَةٌ خَیْرٌ مِم  ِ أوَْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اَللَّ  اگر :(«157وَ لئَِنْ قتُِلْتمُْ فیِ سَبِیلِ اَللَّ 
ه بخشودگی ورحمت از جانب خداست و شما در جنگ وجهاد کشته شوید یا بمیرید هر آین

بخشایش حق سبحانه تعالی برای شما از آنچه که کافران جمع میکنند از متاع و مال و 
 غرور بهتر است .

هاى آن ى دنیا و جمع كردنىدر جهان بینى الهى، مرگ و شهادت در راه الله ، از همه
 بهتر است.

های فانی ل و رحمت وی را بر بهرهپس برای مؤمن شایسته نیست که آمرزش الله متعا
 .دنیا ترجیح دهد زیرا آنچه باقی و ماندگار است، بهتر از چیزهای گذرا و فانی است

اى ابدى دارد، ولى مال و ثروت آثارش مغفرت و رحمت نتیجه نباید فراموش کنید :
 .موق ت است

نكته، به شایعات دلسرد با بیان دو  قابل تذکر است که :خداوند متعال در آین آیه مبارکه 
 ى قبل مطرح شد جواب فرموده است :ى منافقان كه در آیهكننده

 .كندالف: مرگ وحیات به دست اوست. جبهه رفتن، طول عمر را كم نمى
ب: كسى كه در راه الله  گام بردارد، بمیرد یا شهید شود، برنده است. زیرا او عمر داده، 

كسانى كه در راه سفر به .چیزى را نباخته استولى مغفرت و رحمت گرفته است، پس 
جبهه، یا در راه تحصیل علم، یا در سفر به حج و زیارت، تبلیغ و ارشاد و سایر اهداف 

 .مقد س از دنیا بروند، مشمول رحمت و مغفرت الهى خواهند بود

ِ تحُْشارُونا  لاى اللَّه ِ لائنِْ مُتُّمْ أاوْ قتُلِْتمُْ لْا  ﴾۱۵۸﴿ وا
سوی الله باز )به مرگ طبیعی( و یا کشته شوید، البته )در هر دو صورت( بهاگر بمیرید 

 (۱۵۸گردانده و جمع خواهید شد.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

 اگر بمیرید.: «وَلئَِنْ مُتُّمْ »
با حرکه ی ضمه ی میم از باب نصر ینصر )مات یموت بر وزن قال « متم»یادآوری: 

با حرکه ی کسره ی میم از باب علم « و صنتم و متم یقول و صان یصون(؛ مانند: قلتم
: «تحُْشَرُونَ » یعلم )مات یمات بر وزن خاف یخاف و نام نیام(؛ مانند: خفتم و نمتم.

 گردآوری می شوید، حشر می گردید.

 تفسیر :

ِ تحُْشَرُونَ » لَى اَللَّ  یا در میدان معرکه   خواه در بستر بمیرید :(«158)وَ لئَِنْ مُتُّمْ أوَْ قتُِلْتمُْ لَِْ
کشته شوید بازگشت شما به سوى خدا است و در مقابل اعمالتان از شما بازخواست مى 

کند. پس اعمالى را ترجیح بدهید که شما را به الله  نزدیک مى کند و رضایتش را برایتان 



 فراهم مى سازد، و از خشم و غضبش بر حذر باشد و از پیامبرش اطاعت کند.
 امی !خوانندگان گر

( در باره نمونه ای از رفتار پسندیده ی پیامبرصلی الله  160الی  159در آیات متبرکه ) 
 علیه وسلم  با یارانش، اشاره بعمل آمده است .

پیامبر اسلام بادرنظرداشت اینکه ؛ زخمها و جراحات فراوان برداشته و دچار درد و الم 
ی و مدارا و شکیبایی رفتار می کرد، با گشته بود ، با  با یارانش با خوشخویی و خوشروی

مهربانی تمام، مخاطب قرارشان می داد و برای کارهای آینده و مصلحتهای اجتماعی و 
ی رهبری را های والَ و درست و فلسفهنشست تا شیوهزندگانی نیز با آنان به مشورت می

له دهند و ی امور را از طریق شوری فیصبیشتر درک کنند و پس از مرگ رهبر، همه
جامعه را از سرگردانی برهانند. بی گمان این رهبر، با خلق و خوی کریمانه اش برای 

و انك »جهانیان، رحمت است. قرآن عظیم الشأن در توصیف منشهای والَیش میفرماید: 
 [.128]توبه/« لقد جاءكم رسول من...»[، ۴قلم /« ] لعلي خلق عظیم

ِ لِنْ  ة  مِنا اللَّه حْما ا را وْلِكا فااعْفُ فابمِا نْفاضُّوا مِنْ حا لاوْ كُنْتا فاظًّا غالِیظا الْقالْبِ لَا تا لاهُمْ وا
ا یحُِبُّ  ِ إنِه اللَّه كهلْ عالاى اللَّه مْتا فاتاوا شااوِرْهُمْ فِي الْْامْرِ فاإِذاا عازا اسْتاغْفِرْ لاهُمْ وا نْهُمْ وا عا

لِینا  ك ِ  ﴾۱۵۹﴿ الْمُتاوا
ست که تو با آنان نرم خو ) و مهربان( شدی، و اگر تند خو پس به ) سبب( رحمت الهی ا

پس آنها را )در مورد  از اطراف تو پراکنده می شدند،)مسلمانان( و سخت دل بودی،قطعاٌ 
حق خود( عفو کن و برای آنها )در بارۀ حق الله( مغفرت بخواه و در کارها با آنان 

گمان الله توکل  توکل کن؛ بیمشورت کن، پس چون )بر کاری( تصمیم گرفتی پس بر الله
 (١۵۹کنندگان را دوست دارد.)

 تشریح لغات واصطلاحات :

: لِنْتَ لَهُمْ ، فبرحمة : ما زاید و برای تأکید است؛ یعنی، به برکت رحمت الهی. فبَمَِا رَحْمَةٍ 
: لْبِ غَلِیظَ الْقَ : تندخو، سخت گیر، درشتخوى. فظًَّابا آنان نرمخو، خوشخو و مهربان شدی. 

)فض(: از پیرامون تو پراکنده می شدند، تو را تنها می  مِنْ حَوْلِكَ سخت دل. إنفضوا 
: به خاطر شناخت نظریات وَشَاوِرْهُمْ فيِ الْأمَْرِ : از آنان در گذر.   عَنْهُمْ گذاشتند. أعف 

آنان در تدبیر امور امت در وقت جنگ و آشتی و در کارهای دنیوی و نیز به خاطر 
دلهایشان و پیروی از راه و روش تو، با آنان مشورت کن. شاور، از مشاوره،  آرامش

اشار العسل، عسل را از کند و یا شکاف سنگها و »نظر گرفتن، رأی دادن. می گویند: 
ِ درختها بیرون آورد و گردآوری کرد.  : پس از مشاوره کردن بر خدا توکل فتَوََكَّلْ عَلىَ اللََّّ

 کن.)تفسیر فرقان (
 سیر :تف

گرچه محتواى آیه کلی این آیه مبارکه هدایت ودستورالعمل های  كل ى است، لیكن نزول 
ى جنگ احد است. زیرا مسلمانانى كه در جنگ احد فرار كرده، شكست خورده آیه درباره

 سوختند. بودند، در آتش افسوس وندامت وپشیمانى مى
از جنگ فرار کرده بودند اظهار بعد از مراجعت مسلمانان از جنگ احد، آن کسانی که 

ندامت کرده از پیغمبر صلی الله علیه وسلم تقاضای عفو بخشش می کردند خداوند با این 
 آیه خطای خطاکاران را صادر کرده و پیغمبرصلی الله علیه وسلم  عذر آنان را پذیرفت.



ِ لِنْتَ لهَُمْ »  متی ، مهربانی وعطوفتی کهبه سبب رحیعنى اى محمد! « فبَمِا رَحْمَةٍ مِنَ اَللَّ 
،بادرنظرداشت  نرمخو شدیدر نهاد تو به ودیعه نهاده است در مقابل آنان ،از جانب الله

 اینکه آنان به خلاف دستور تو عمل کرده و از فرمانت در رفتند. 
ى سختگیر اگر طبیعتى خشک و قلب:«وَ لوَْ کُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الَْقَلْبِ لَنَْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ »

میداشتی و با شدت و خشونت با آنان رفتاروبرخورد مى کردى، در نتیجه از اطراف 
وماحولت پراکنده می گشتند ، و از تو دورى و نفرت مى کردند. و چون خشونت و 
 تندخویى در گفتار ظاهر مى شود، از زبانش ناروا و از قلبش قساوت نفى شده است.

ِ لِنْتَ لَهُمْ فَبِما رَ »باید گفت که :آیه ى  دلیل بر آن است که تمام مکارم اخلاق « حْمَةٍ مِنَ اَللَّ 
این که  در پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه وسلم انحصار یافته است. از عجایبات امرش
عوامل عظمت بیش از حد در او جمع شده بود در صورتى که از همه کس بیشتر 

شریفترین انسان، از لحاظ عمل پاکترین،  متواضع و فروتن بود. از لحاظ نسب و حسب
از جهت کرم بخشنده و سخى ترین و در گفتار و سخنورى فصیح ترین انسان بود که همه 
ى اینها عوامل عظمت و بزرگى است. از آثار تواضع و فروتنى آن حضرت این که خود 

مى  به دوختن وشستن لباس های اش وپاک کردن بوت های اش مى پرداخت. سوار الَغ
شد، روى زمین مى نشست، دعوت برده را مى پذیرفت. پس درود و سلام خدا بر آن 

 چراغ روشنگر راه هدایت و دریاى اخلاق نیکو و فضایل باد!
در آنچه که به  «پس از آنان درگذر« » فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اِسْتغَْفِرْ لهَُمْ وَ شاوِرْهُمْ فیِ الَْأمَْرِ »

از الله متعال  در آنچه که به حق  «و برآنان آمرزش بخواه»ق گیرد از حقوتو تعلق می
: در اموری که در یعنی «و با آنان در کارها مشورت کن»گیرد خدای سبحان تعلق می

. این دستور به گیرد، یا با آنان در امر جنگ مشورت کنمانند آن مشورت صورت می
کند، معرف ان را جلب میساخته و مودت ایشعلاوه اینکه خاطر اصحاب ش را خوش

نیز  صلی الله علیه وسلم  مشروعیت اصل مشورت در میان امت بعد از رحلت پیامبر
 . هست
است: هر قومى که در بین خود از مشورت وجرگه  استفاده کنند حتما  در  فرموده حسن 

 .(. 7/334کارشان موفق خواهند بود.) طبرى 
پیامبر اسلام وظیفه داشت با ان بسى مشورت مى کرد. پیامبر صل ى اللَّ  علیه و سل م با یار

 اند نیز مشورت كند. مردم حتى آنان كه در گذشته لغزش داشته
فَاعْفُ »ظلمى را كه به تو كردند، عفو كن؛   طوریکه در آین آیه مبارکه آمده است :

« فِرْ لَهُمْ وَ اسْتغَْ »براى گناهى كه نسبت به خدا مرتكب شدند، طلب آمرزش كن؛ « عَنْهُمْ 
مراد: «وَ شاوِرْهُمْ »در مسائل سیاسى اجتماعى، آنان را طرف مشورت خود قرار ده. 

مشاوره در اموری است که شرع درباره آنها موضع روشن و واضحی اتخاذ ننموده و 
 خدامیدان را برای تضارب آرا در آن بازگذاشته است، نه در امور مسلم شرعی و رسول

کردند. ترمذی ازابوهریره س روایت در چنان اموری مشورت می عملا با یارانشان ص
که آن چنان«. کردمشورت نمی ص کس بیشتر از رسول خداهیچ»کرده است که فرمود: 

حدیبیه و حتی در داستان افک با در غزوه بدر، غزوه خندق، غزوه صحضرت 
و ترجمه  331/1کثیر مختصر تفسیر ابن اصحابشان مشورت کردند :)ملاحظه فرماید :

 « تفسیر انوار القرآن.»و.168 3فارسی تفسیر المنیر /
« ِ هرزمانیکه بعد از مشورت قصد انجام کاری کردی پس « فَإذِا عَزَمْتَ فتَوََکَّلْ عَلَى اَللَّ 



بر خدا توکل کن نه بر مشورت یعنی نه بر اصحاب و یاران خود که با آنها مشورت 
کل را سه رتبت است: اول توكل: پس تسلیم، سوم کرده ای. ابوعلی دقاق گفت: تو

 تفویض، توكل بدایت است، تسلیم وساطت، و تفویض نهایت. )تفسیر گلشاهی( 
لِینَ )» َ یحُِبُّ الَْمُتوََک ِ بدرستی که خداوند توکل کنندگان را دوست می دارد  :( «159إِنَّ اَللَّ 

اوند امیدوار نباشد و حدیث و متوکل حقیقی کسی است که غیر از حق نترسد و بجز خد
شریف وارده درباره داستان آن اعرابی، حدیث مشهوری است: اعرابی ای نزد رسول الله 
صلی الله علیه وسلم  آمد و خواست تا شتر خویش را همین گونه به حال خودش رها کند 

دم و بر و گفت: یا رسول الله! آیا شتر خویش را رها کنم و بر خدا توکل کنم، یا آن را ببن
 « آن را ببند و بر خدا توکل کن.» خدا توکل نمایم؟ رسول الله  فرمودند: 

باید یادآور شد که :توکل به الله  از دو جهت بالَترین منزلت به شمار مى آید: اول؛ باعث 
لِینَ »جلب محبت الله نسبت به بنده اش مى شود:  َ یحُِبُّ الَْمُتوََک ِ توکل ، دوم؛ این که « إِنَّ اَللَّ 

ِ فَهُوَ حَسْبهُُ.»سبب مى شود که بنده در پناه الله خویش قرار گیرد:  «) وَ مَنْ یَتوََکَّلْ عَلَى اَللَّ 
 التسهیل لعلوم التنزیل(.

 شأن نزول آیه مبارکه :
درباره  «وَشَاوِرۡهُمۡ فيِ ٱلۡأمَۡرِ » عباس )رض( در شأن نزول آیه مبارکه می فرماید :ابن

الله عنهما (  نازل شد که حواریان رسول الله صلی الله علیه وسلم  ابوبکر وعمر )رضی 
 و وزیران ایشان و پدر همه مسلمین بودند. 

ابوبکر و عمر همچنین در حدیث شریف آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم  به
 رأی و متفق شوید، من هرگز ازدیگر هماگر شما دو تن در مشورتی با یک»فرمودند: 

 «.گردمرأی شما برنمی
های اساسی شریعت و اساس فولَدین احکام است. پس ابن عطیه می گوید: شوری از پایه

واجب می  -در هر مقامی که باشد  -هرکس با اهل رأی و دین مشورت نکند، عزلش 
ستاید: گردد. قطعا خلافی در این سخن نیست. در این باره، خداوند، مؤمنان را چنین می

 (. 38شوری/« ) و أمرهم شورى بینهم»]منیر[ 
عالاى  نْ ذاا الهذِي یانْصُرُكُمْ مِنْ باعْدِهِ وا إنِْ یاخْذلُْكُمْ فاما ُ فالَا غاالِبا لاكُمْ وا إنِْ یانْصُرْكُمُ اللَّه

كهلِ الْمُؤْمِنوُنا  ِ فالْیاتاوا  ﴾۱۶۰﴿ اللَّه
هد شد،و اگر شما را به اگر خداوند شما را یاری ومدد کند،هیچ کس بر شما پیروز نخوا

خود واگذارد ) و یاریتان نکند( پس چه کسی بعد از او شما را یاری خواهد کرد؟ و 
 (١۶٠. )مؤمنان باید تنها برالله  توک ل کنند

 تفسیر :
ى قبلی ، سفارش به توك ل شد و در این آیه مبارکه ، دلیل توك ل بر خدا را چنین در آیه

ت و ذل تمطرح مى ُ »طوریکه می فرماید:.تنها به دست اوست كند كه عز  إِنْ ینَْصُرْکُمُ اَللَّ 
تعالی برای شما پیروزی ونصرت را مقدر کرده باشد هرگز اگر خدای: «فَلا غالِبَ لکَُمْ 

واقعیت  تواند،شود و هیچ دشمنی شما را شکست داده نمیهیچ کافری بر شما پیروز نمی
 گیرد.چیز قرار نمىالشعاع هیچلهى است كه تحتامر اینست که : تنها نصرت و امداد ا

پس هر پیروزى که برایتان حاصل آید،  «وَ إِنْ یَخْذلُْکُمْ فمََنْ ذَا الََّذِی ینَْصُرُکُمْ مِنْ بَعْدِهِ »
مانند پیروزى روز بدر، با هر خوارى و خفتى که برایتان پیش بیاید، به میل و خواست 

ام کارها در اختیار اوست، و عزت و نصرت و ذلت و خداى سبحان پیش مى آید، پس تم



 خفت به دست او است.
ِ فَلْیَتوََکَّلِ الَْمُؤْمِنوُنَ )» پس سرچشمه حقیقی قدرت و پیروزی، حق :(«160وَ عَلىَ اَللَّ 

بر مومنین است که فقط بر ذات پاک الله متعال  توکل کنند برای اینکه هیچ   تعالی است ،
 و برای آنها نیست، کمک دهنده ای غیر ا

رساند و در آخرت ثواب و پاداش به دست شما را در دنیایتان یاری می الله سبحان وتعالی
خواهید آورد؛ زیرا کسی که مالک تمام امور دنیا و آخرت است خدای یگانه و یکتا 

 ایمان، از توك ل بر الله متعال  جدا نیست. باشد.وبا تمام صراحت باید گفت که :می
 ندگان گرامی !خوان

برخی دیگر از صفات نیک پیامبرصلی الله ( در باره  164الی  161در آیات متبرکه )
 علیه وسلم  در اصلاح امت )جامعه، ملت( مورد بحث قرار گرفته شده است .

ةِ ثمُه توُا  ا غاله یاوْما الْقِیااما نْ یاغْللُْ یاأتِْ بمِا ما ا كاانا لِنابِي   أانْ یاغلُه وا ما ا وا فهى كُلُّ نافْس  ما
هُمْ لَا یظُْلامُونا   ﴾۱۶۱﴿ كاساباتْ وا

هیچ پیامبری را نَسِزد که ]در اموال، غنایم، سایر امور به امت خود[ خیانت ورزد و هر 
که خیانت کند، روز قیامت با آنچه در آن خیانت کرده بیاید؛ سپس به هر کس آنچه را 

 (١۶١مورد ظلم  قرار نمی گیرند.)مرتکب شده به طور کامل می دهند، و آنان 
 تشریح لغات واصطلاحات :

در « غلول»)غل(: که خیانت کند. من یغلل: هر که خیانت ورزد.معنى لغوى  «أنَْ یَغلَُّ »
ا، گاهى به خیانت مطلق، و گاهى خاص به اخفاى چیزى اطلاق  غنیمت خیانت است؛ ام 

؛ مصاحف خود را «غل وا مصاحفكم»شود؛ چنانكه ابن مسعود رضى اللَّ  عنه فرموده: مى
 شود.: به تمامی داده میتوَُفَّى .پنهان كنید

 شأن نزول آیه مبارکه :

رنگی نازل گردید قطیفه سرخ درشأن نزول آیه مبارکه مفسران مینویسند که :این ایه در
:که شاید رسول الله صلی که در روز بدر از اموال غنیمت گم شد و یکی از منافقان  گفت

   علیه وسلم  آن را برداشته باشند! الله

 تفسیر :
در شأن هیچ پیامبرى نیست که خیانت کند، عقلا و شرعا  :«وَ ما کانَ لِنَبِی ٍ أنَْ یَغلَُّ »

: هرگز خیانت از پیامبری یعنیدرست و روا نیست هیچ پیامبرى در غنیمت خیانت کند. 
را بدون اطلاع یارانش به خود اختصاص آید تا به چیزی از غنایم دست برده و آن بر نمی

دهد زیرا الله پیامبرانش را از کارهای زشت و فرومایه معصوم داشته است، لذا کار 
 شود.نامناسب از ایشان صادر نمی

تر بلیغ« فعل»است که از نفى « شأن»قابل دقت وتذکر است که : نفى در آیه مبارکه نفى 
ى دهد و قابل تصور هم نیست تا چه رسد به است؛ چون منظور این است خیانت رخ نم

 این که حاصل شود و رخ دهد. )صفواة التفاسیر (
ٍ  »كس حت ى انبیا، از سوءظن  مردم به دور نیست. هیچ به تأسف باید گفت که : ما كانَ لِنَبيِ

 كند حتی بهضعف ایمان از یكسو و حب  دنیا از سوى دیگر، انسان را وادار مى :«أنَْ یغَلَُّ 
 .انبیا هم سوءظن  ببرد

هرکس در غنایم مسلمین خیانت کند، در روز :«وَ مَنْ یَغْللُْ یَأتِْ بمِا غَلَّ یَوْمَ الَْقِیامَةِ » 
 قیامت آن را به دوش گرفته و مى آورد، تا افشا شود و همه آن را ببیند.



« ما»ى كلمه« یَأتِْ بِما غَلَّ »خیانت، خیانت است و مقدار آن مهم نیست. باید گفت که :
 شود.شامل هر مقدار، گرچه اندك هم باشد، مى« یأت بما غل  »ى درجمله

: آن است که انسان از کند. غلولتنزیه می« غلول»این آیه کریمه انبیای الهی را از 
مال مسلمین چیزی را که حقی در آن ندارد، به خودش برگیرد، خواه آن چیز از اموال 

کریمه ـ غلول ال زکات، یا از اموال هدیه، و ـ بر اساس این آیهغنیمت باشد، یا از امو
 باشد.حرام است و از گناهان کبیره می

که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرش دوخته شدگی از در حدیث شریف آمده است 
پشم  را از پشت شتری از شتران غنیمت برگرفته و خطاب به یارانشان فرمودند: 

! از غلول بر حذر . پس هانش ، همانند حق هریکی ازشماستحق من در این فر»
. حتی ای بر صاحب خویش استباشید زیرا غلول در روز قیامت خواری و رسوایی
  «.باید نخ و سوزن و مافوق این از غنایم راتسلیم کنید

این جمله،  «و هرکس خیانت ورزد، روز قیامت با آنچه در آن خیانت کرده، بیاید»
حریم غلول و خیانت و برحذرساختن شدید از آن است زیرا غلول در متضمن ت

غنیمت، تنها گناهی است که فاعل آن در روز قیامت در حضور مردم و زیر نگاه آنان 
؛ آمدن او در مجازاتگردند، اینشود و همه اهل محشر از کار وی آگاه میمجازات می

حامل آن مال است و آن مال و بال روز قیامت همراه با مال خیانت در حالی است که 
: گردن اوست، قبل از آن که مورد محاسبه قرارگیرد. درحدیث شریف آمده است

آوری را به جمع« ازد»لتیبه از قبیله نام ابنرسول الله صلی الله علیه وسلم مردی به»
ل : این بخش ماآوری شده آمد و گفتاموال زکات برگمارده بودند، پس با اموال جمع

! رسول الله صلی شماست، اما این بخش دیگر، مال من است که به من هدیه داده شده
الله علیه وسلم  بر منبر رفتند و فرمودند: چه شده است عامل را که او را بر عملی 

! چرا در شدهدیگر به من هدیه دادهگوید: این از آن شماست و اینفرستیم، پس میمی
شود یا خیر؟! سوگند میست تا بنگرد که آیا به وی هدیه دادهخانه پدر و مادر خود ننش

در دست بلاکیف اوست، یکی از شما به آن  صلی الله علیه وسلم  به ذاتی که جان محمد
آید و آن مال برگردن او آویخته است، کند، مگر اینکه در روز قیامت میخیانت نمی

را آواز گاو و اگر گوسفند باشد، آن اگر شتر باشد؛ آن را بانگ شتر، اگر گاو باشد آن 
 «. ...را آواز گوسفند است

و بعد از آن پاداش عمل خودرا مطابق حسابش در روزی  :«ثمَُّ توَُف ى کُلُّ نَفْسٍ ما کَسَبَتْ »
دهد که خدای تبارک و تعالی به حساب هر شخصی در برابر هر عملی که انجام داده می

 داده مى شود.خواه عمل او خوب باشد یا بد،  ، به طور کامل و بدون کم و کاست

دارد و و اوتعالی عادلی است که هرگز ظلم و ستم روا نمی:( «161وَ هُمْ لَ یظُْلمَُونَ )»
افزاید و در پاداش نیکوکاران اند نمیکاران اموری را که انجام ندادههیچگاه در گناه گناه

ه خدای رحمان است براساس عدالت بر دارد بلکه در آن روز میزان او کبخالت روانمی
 پای خواهد شد.

ای نیست و پیامبران از تمامی آلودگیهای بلی ! خیانت سزاوار مقام والَی هیچ فرستاده
(. تا جایی که نیکیها و  107مادی و معنوی، به دوراند. پیامبر للعالمین است.)انبیاء /

بان ) پیامبران( است. به عبارت ی بدیها و سیئات مقرحسنات خوبان )ابرار( به منزله
برای درک موقعیت و شخصیت انبیا می « حسنات الأبرار، سیئات المقربین»دیگر: 



توانیم کارهای کودکان را با بزرگسالَن رشد یافته و نوابغ، مقایسه کنیم. بسیاری از 
ها قابل تحسین باشد، برای بزرگتران، ممکن است ایراد محسوب کارها که برای بچه

 د؛ زیرا انتظار به نسبت میزان رشد انسان است.شو
را به فعل مجهول قرائت کرده است که در این صورت، « یغل»حسن بصری کلمه  

درست نیست به هیچ پیامبری خیانت شود و »معنای بخش اول آیه چنین خواهد بود: 
ی آیه نیز چیزی را از او پنهان دارند. اگر این قرائت را بپذیریم، همخوانی اش با بقیه 

 محفوظ است.

 یادداشت :

ا، گاهى به خیانت مطلق، و گاهى خاص « غلول»معنى لغوى  در غنیمت خیانت است؛ ام 
غل وا »شود؛ چنانكه ابن مسعود رضى اللَّ  عنه فرموده: به اخفاى چیزى اطلاق مى

 .؛ مصاحف خود را پنهان كنید«مصاحفكم
 ه مطابق فهم قرآن عظیم الشأن :میخواهم خدمت خوانندگان گرامی بعرض برسانم ک

و خائنین «  جاءَ بِالْحَسَنَةِ »آورند، اى است كه نیكان، حسنات خود را مىقیامت صحنه
  «یَأتِْ بِما غَلَّ »هاى خود را به همراه دارند. خیانت

نه  ها اهُ جا أوْا ما ِ وا ط  مِنا اللَّه نْ بااءا بسِاخا ِ كاما انا اللَّه نِ اتهباعا رِضْوا بئِسْا أافاما مُ وا
صِیرُ   ﴾۱۶۲﴿ الْما

پس آیا کسی که ]با طاعت و عبادت[ از خشنودی الله  پیروی کرده، همانند کسی است که 
و دوزخ بد ]بر اثر گناه[ به خشمی از سوی الله سزاوار شده؟ و جایگاه او دوزخ است 

 (۱۶۲)جای بازگشت است.
 تشریح لغات واصطلاحات :

« ِ از خشنودی خدا پیروی کرد، خشنودی خدا را به جای آورد و  :«اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللََّّ
 .بد بازگشتگاهی :«وَبِئسَْ الْمَصِیرُ »خشم و قهر. : «سخط»: بازگشت. «باء»خیانت کرد. 

 تفسیر :
ِ کَمَنْ باءَ بِسَخَطٍ مِنَ اَللَّ ِ » َّبَعَ رِضْوانَ اَللَّ  این آیه مبارکه در حق گروه ابن ابی  :«أَ فمََنِ اتِ

که میدان جنگ را خالی گذاشتند: آیا کسی که در راه رضای الله متعال  که از آن  است
راضی است گام برداشته مانند ایمان به الله ، پیروی از پیامبرصلی الله علیه وسلم و 

اجرای اوامر و اجتناب از نواهی اوتعالی مانند کسی است که به سبب کفر، نفاق و الحاد 
 و خشم گام بر داشته است؟!  خویش به سوی زیان، لعنت

و جایگاه آنها جهنم و بازگشت و پایان کار آنها :( « 162وَ مَأوْاهُ جَهَنَّمُ وَ بِئسَْ الَْمَصِیرُ )»
زشت و ناراحت کننده است. چرا که عاقبت آنان بهشت برین و عاقبت اینان آتش جهنم 

ها ملاك عمل یك شخصی  خشنودى یا خشم الهى باید تن است.باید گفت که در همه حال :
 مسلمان باشد.

مفسر تفسیر کابلی در ذیل این آیه مبارکه می فرماید :آیا پیغمبرى كه پیوسته تابع رضاى 
خواهد تابع رضاى او تعالى گرداند؛ ممكن باشد، بلكه دیگران را هم مىپروردگار خود مى

د؟ نى، امكان اناست مانند كسانى كار كند كه مورد غضب خدا و مستحق آتش دوزخ
 !ندارد



 

لوُنا  ا یاعْما ُ باصِیرٌ بمِا اللَّه ِ وا اتٌ عِنْدا اللَّه جا  ﴾۱۶۳﴿ هُمْ دارا

 و الله همه آنان را ]چه مؤمن، چه کافر[ نزد الله  درجات و منزلت هایی ]متفاوت[ است، 

 (۱۶۳کنند، بیناست.)به آنچه می
 تشریح لغات واصطلاحات :

 منازلی دارند.  آنان درجات و: «هُمْ دَرَجَاتٌ »
 تفسیر :

در آیه مبارکه  به درجات و منازل خوبان و بدان اشاره می کند که با هم فرق بسیار 
ِ :»دارند و هرگز آن درجات یکسان نیستند.طوریکه می فرماید  انبیا :«هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اَللَّ 

ند هستند. و اهل امانت که پیروان رضوان حق اند صاحبان درجات بلند در نزد خداو
مسلما اهل بهشت هم یکسان نیستند، بلکه درجات ایشان متفاوت ومختلف است، و جاه و 

 مقام ایشان بقدر اعمال و معارف آنان بستگی دارد.
طبرى گفته است: منازل آنان در نزد الله  مختلف است، پس آن که رضایت خدا را دنبال 

ابد و آن که کوله بارش قهر و کین و جستجو کند، اکرام و پاداش بزرگ و فراوان مى ی
 .(. 7/367خدا شد، خفت و کیفر دردناک مى یابد.) طبرى 

ُ بَصِیرٌ بِما یَعْمَلوُنَ )» اعمال بندگان بر او مخفى نیست، و خداوند به آنچه  :(«163وَ اَللَّ 
که مردم از امانت داری و خیانت گذاری انجام می دهند بیناست تا مطیع در طاعت 

و عاصی از معصیت بپرهیزد که چیزی از اعمال آنها بر خداوند پوشیده نیست و بیفزاید 
  زود باشدکه جزای اعمالشان را خواهند دید.

 :سپس خدا منت عظیم بعثت خاتم پیامبران را بر مؤمنان خاطرنشان ساخته و مى فرماید 
سُو ُ عالاى الْمُؤْمِنِینا إذِْ باعاثا فیِهِمْ را نه اللَّه لایْهِمْ آیااتهِِ لاقادْ ما لًَ مِنْ أانْفسُِهِمْ یاتلْوُ عا

ل  مُبِین   إنِْ كاانوُا مِنْ قابْلُ لافِي ضالَا ةا وا الْحِكْما یعُال ِمُهُمُ الْكِتاابا وا یهِمْ وا ك ِ یزُا  ﴾۱۶۴﴿ وا
به راستی که خداوند بر مؤمنان من ت نهاد، هنگامی که در میان آنان پیامبری از خودشان 

تلاوت کند، و آنها را )از عقائد و اعمال ات او )= قرآن( را بر آنها می فرستاد ، که آی
باطل( پاک سازد و به ایشان )احکام( کتاب )قرآن( و حکمت )سنت( را تعلیم دهد، هرچند 

 (١۶۴)پیش از آن در گمراهی آشکارا واقع بودند.
 تشریح لغات واصطلاحات :

الخط  قرآنی الف زائدی به دنبال خواند. در رسممی«: یتَْلوُ»برانگیخت. فرستاد. «: بعََثَ »
 بی قاعده، بی نظم، نامتناسب، ناهماهنگاز عقائد تباه و رفتارهای «: یزَُكِ یهِمْ »دارد. 
 سن ت مطه ره.«: الْحِكْمَة»قرآن مجید. «: الْكِتاَب»دارد. شان میپاک

 تفسیر :
ُ عَلَى الَْمُؤْمِنِینَ إِذْ »  تعالی بر به یقین که حق:« بَعَثَ فیِهِمْ رَسُولَ  مِنْ أنَْفسُِهِمْ لَقَدْ مَنَّ اَللَّ 

محمد صلی الله علیه وسلم  که از جنس و قبیلۀ خودشان  مسلمانان با بعثت پیامبر اسلام
ها نمونه  باشد است فضل و احسان نمود تا مسلمانان به ایشان اقتدا کنند و ایشان برای آن

ها را بر داشتن تلاوت نموده، احکام شرعی را بیان کند و آن ها آیات الهی راو بر آن
بهترین آداب رهنمایی نماید،یعنی اصلشان و نسبشان از عرب است و نیز پیغمبر را از 

ملائکه قرار نداده است بلکه از بنی آدم که از بهترین آنهاست فرستاد و بتحقیق بر او در 



ریف عرب بود. براستی عرب افضل سه چیز فضیلتی است یکی اینکه او از نسب ش
 است، سپس از عرب طایفه قریش، سپس از قریش بنی هاشم. 

و دیگر براستی پیغمبر قبل از نزول وحی در بین آنها امین بود می گوید: به مومنان 
رسولی فرستادم یکی از ایشان که کار او شناخته اند، و صدق و امانت او آزموده و 

 رون از فرزند آدم.دانسته، نه فرشته و نه بی
یهِمْ »  شان را نیز از هرگونه پلیدی، شک و شبهه و اعمال هایچه قلبچنان: «وَ یزَُک ِ

و قرآن مجید و سنت پاک را به :«وَ یعَُل ِمُهُمُ الَْکِتابَ وَ الَْحِکْمَةَ » ناپاک، پاک مى سازد،
رى، در كنار بینش در مكتب انبیا، پرورش روحى و آموزش فكآنان مى آموزد،واقعا  هم 
 و بصیرت مطرح است.  

در حالى که قبل از بعثت حضرت محمد :(« 164)وَ إِنْ کانوُا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلالٍ مُبیِنٍ »
ها نوری که با آن هدایت آشکارا در تاریکی وگمراه وغرق نافرمانی بودند، و برای آن

ها در اهی کنند نبود بلکه همۀ آنشوند، امامی که به او اقتدا و شریعتی که با آن دادخو
 سرکشی بزرگ و گمراهی آشکار قرار داشتند.

گرچه بعثت  ،هاى آسمانى و نعمت الهى استترین هدیهبعثت انبیا، از بزرگ باید گفت :
ى مردم است، ولى تنها مؤمنان شكرگزار این نعمت هستند و از نور هدایت براى همه
 گیرند.بهره مى

رستادن پیامبران برای هر قوم از خود آنان، اراده نمود تا آنان را از خدای مهربان با ف
آلودگیهای شرک و تباهی، عقیده ی جاهلی و اوهام وخرافات پاک گرداند و به حکمت 

 (.2(،) جمعه/ 129خود آشنایشان فرماید تا چراغ پرفروغ جهانیان گردند. )سوره بقره /

 خوانندگان محترم !
( در باره برخی اشتباهات در جنگ احد، برخی  175الی  165در آیات متبرکه ) 

 ازپستی وجنایات منافقان ، منزلت مجاهدان جان بر کف راه حق بحث بعمل می آورد .
گوییها و در بیان مقام و منزلت جان نثاران راه حق است تا هکذا این آیات در رد این یاوه

 سخن منافقان بی اثر ماند.

اباتكُْ  ا أاصا لامه ا أاوا ا قلُْتمُْ أانهى هاذاا قلُْ هُوا مِنْ عِنْدِ أانْفسُِكُمْ إنِه اللَّه بْتمُْ مِثلْایْها مْ مُصِیباةٌ قادْ أاصا
 ﴾۱۶۵﴿ عالاى كُل ِ شايْء  قادِیرٌ 

آیا هنگامی که مصیبتی) در جنگ احد( به شما رسید، در حالی که دو برابر آن را ) در 
آن از » بگو:« این ) مصیبت( از کجا است؟» گفتید: جنگ بدر به کافران( رسانده بودید،

)و نتیجه نا فرمانی دستور پیامبر است( بی گمان الله بر هر چیز « جانب خود تان است
 (۱۶۵تواناست.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
ا أصََابتَكُْمْ مُصِیبَةٌ » ا)صوب(: آیا وقتی آسیبی به شما رسید. « أوََلمََّ که، : آیا وقتی أوََلمََّ

: دو برابر آسیب را به دشمن رسانیدید. ]در جنگ  بدر، قَدْ أصََبْتمُْ مِثلْیَْهَا  هنگامی که.
کافران هفتاد نفر گشته و هفتاد نفر اسیر دادند و مسلمانان در أحد هفتاد نفر کشته دادند[. . 

 : این آسیب از کجا رسید؟ أنََّى هَذَا: رسانیدید، گرفتار کردید.أصََبْتمُْ 
 سیر :تف
ا أصَابتَکُْمْ مُصِیبَةٌ »  اى گروه مؤمنان! شما نباید از نتیجه جنگ احد نگران و  :«أَ وَ لمَ 



ناراحت باشید اگر شما در این جنگ مصیبتی وفاجعه ای رسید و در نتیجه هفتاد نفر از 
ا به شما در جنگ دیگر )بدر( دو برابر آن مصیبت ر«قَدْ أصََبْتمُْ مِثلَْیْها»شما کشته شدند،

آنان وارد ساختید اگر در جنگ احد هفتاد نفر از شما شهید شده در سال قبل درجنگ بدر 
در هنگام  .به دشمن ضربه وارد كردید. شما از آنها هفتاد كشته و هفتاد اسیر گرفتید

احد را نبینید،  ها را با هم در نظر بگیرید. تنها شكستها و شیرینىقضاوت، تلخى
 یاد كنید.  پیروزى بدر را هم 

اما با آنکه ضربه دو چندان به مشرکان وارد کرده بودید شما از روی «قلُْتمُْ  أنَ ى هذا » 
تعجب و جزع گفتید که این شکست و هزیمت از کجا به ما رسید و در حالی که ما 

 مسلمان هستیم و پیغمبر خدا در میان ماست.
عوامل شكست، ابتدا به سراغ عوامل درونى و  در جستجوى:«قلُْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أنَْفسُِکُمْ »

 روحى و فكرى خود بروید، سپس عوامل دیگر را پیگیرى ومورد سوال قرار دهید .
طوریکه در آیه مبارکه می فرماید : اى محمد صلی الله علیه وسلم ! به آنان بگو: سبب و 

ل ى اللَّ  علیه  و عامل مصیبت وارده بر شما همانا خودتان بودید که از فرمان پیامبر ص
سل م سرپیچى کرده و براى به چنگ آوردن غنیمت حرص ورزیدید.یعنی این نتیجه ی 
ضعف ها و اشتباهات خودتان است. شما دامن صبر را رها کردید، کارهایی برخلاف 

تقوی انجام دادید، دستور را اطاعت نکردید، دچار طمع مال شدید، با هم نزاع و اختلاف 
 می پرسید این مصیبت از کجا آمد؟کردید، پس چرا 

در این هیچ جای شکی نیست که خداوند متعال  بر هر چیزى قادر است، ولى ما باید 
بردارى را به دست آوریم، گمان نكنید كه تنها مسلمان بودن شرایط لَزم و لیاقت بهره

لكه را بكار ببرید، ب« چرا وچطور»ى براى پیروزى كافى است، تا در هر شكستى كلمه
هاى الهى هم لَزمی  وضروری علاوه بر ایمان، رعایت اصول و قوانین نظامى وسن ت

 می باشد .
َ عَلى کُل ِ شَیْءٍ قَدِیرٌ )»  بدرستی که خداوند بر همه چیز از فتح و غنیمت :( «165إِنَّ اَللَّ 

 و کشتار و شکست توانا و قادر است. 

 :165شأن نزول آیه : 
مر بن خطاب )رض(  روایت کرده است: مصایب و مشکلاتی ابن ابوحاتم از ع -242

ای از اصحاب ها شهید شد، عدهکه در روز احد دامنگیر مسلمانان گردید، هفتاد نفر از آن
فرار کردند، دندان پیامبرصلی الله علیه وسلم شکست، کلاه خود بر سر مبارک ایشان تکه 

بب گرفتن فدیه از اسرای بدر بود. تکه شد و خون بر رخسارشان جاری گردید. همه از س
صِیبَةٌ ... :» به همین سبب آیه  ا أصََابتَکُْم مُّ  نازل شد.« أوََلَمَّ

عمر )رض( در باب شأن نزول این آیه مبارکه فرموده است :  همچنان در روایتی دیگری
ز احد مسلمانان به علت آنچه در بدر ـ از گرفتن فدیه از اسیران ـ انجام داده بودند، در رو

 .مجازات شدند. ازعلی )رض( نیز نظیر این تفسیر روایت شده است

لِیاعْلاما الْمُؤْمِنِینا  ِ وا مْعاانِ فابإِِذْنِ اللَّه اباكُمْ یاوْما الْتاقاى الْجا ا أاصا ما  ﴾۱۶۶﴿ وا
) از مصائب در روز احد( روزی که دو گروه ) مؤمنان و کافران( با هم  و هر چه 

)تا شما را در برابر آن اجر دهد و( تا ما رسید، به فرمان الله  بود، برخورد کردند، به ش
 (١۶۶مؤمنان را مشخص سازد.)



 تشریح لغات واصطلاحات :
 :  «لِیعَْلَمَ الْمُؤْمِنِینَ »رویارویی دو گروه با هم، برخورد دو گروه باهم.: «الْتقَىَ الْجَمْعَانِ »

 .ان جداسازد و معلوم بداردتا شما را بیازماید، مؤمنان مخلص را از دیگر
 تفسیر :

« ِ و مصیبت روز احد که بر شما وارد آمد، :«وَ ما أصَابکَُمْ یَوْمَ اِلْتقََى الَْجَمْعانِ فبَِإذِْنِ اَللَّ 
روزى که گروه مسلمانان با گروه مشرکان روبرو شدند، به قضا و قدر و اراده ى ازلى 

 ان از منافقان جدا و متمایز گردند. و تقدیر حکیمانه ى خدا صورت گرفت، تا مؤمن
ومصیبت که  در روز احد به شما رسید از شومی طبیعت شما بود آن روز که جمعیت 

مسلمانان با کفاران قریش روبروی هم قرار گرفتند و مصیبتی بر شما وارد شد به قضا و 
ت قدمان قدر و اراده ى ازلى و تقدیر حکیمانه ى خدا صورت گرفت،تا اینکه خداوند ثاب

اند: آن گفتهبرخی از مفسران در معنای را از دیگران یعنی از منافقان جدا ومتمایزگرداند.
آنچه در روز برخورد دو گروه به شما رسید، کار الله متعال  بود که میان شما و آنان را 

 .خالی گذاشت و آنان را بر شما پیروز گردانید
هاى شود كه همان سن تى خداوند محق ق مىارادهها، به ها و پیروزىشكست باید گفت که :

 اوست.  
هاست. حوادث تلخ وشیرین، میدان آزمایش وشناسایى انسان :«(166وَ لِیَعْلَمَ الَْمُؤْمِنیِنَ )» 

طوریکه در آیه مبارکه می فرماید :  تا اهل ایمان که صبر و شکیبایى نشان دادند و از 
  ندادند، مشخص شوند.خود تزلزل و دودلى و سستى بروز 

ِ أاوِ ادْفاعوُا قاالوُا لاوْ ناعْلامُ  قِیلا لاهُمْ تاعاالاوْا قااتلِوُا فِي سابیِلِ اللَّه لِیاعْلاما الهذِینا ناافاقوُا وا  وا
اهِهِمْ  افْوا انِ یاقوُلوُنا بأِ بُ مِنْهُمْ لِلِْْیما ئذِ  أاقْرا تهباعْنااكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ یاوْما ا لایْسا فيِ قِتاالًَ لَا  ما

ا یاكْتمُُونا  ُ أاعْلامُ بمِا اللَّه  ﴾۱۶۷﴿ قلُوُبِهِمْ وا
و تا الله منافقان را آشکار و مشخص سازد، منافقانی که به آنها گفته شد: بیاید در راه الله 

دانستیم این جنگی بجنگید یا دشمن را )از خود( دفع کنید، )در جواب( گفتند: اگر می
تر کردیم، آنان )منافقان( در آن روز، به کفر نزدیکما پیروی میواقعی است حتما از ش

هایشان نیست، و الله به گویند که در دلبودند تا به ایمان، با دهان خویش سخنی را می
 (١۶۷) پوشانند داناتر است.های خود میآنچه در دل

 تشریح لغات واصطلاحات :
 از کیان دین و ملت دفاع کنید. : «ادْفعَوُا»دند.گفتار نبودورویی کردند، و راست: «نَافَقوُا»

 تفسیر :
و تا اینکه خصومت آنان را که نفاق و ظلم میکنند آشکار کند مراد :«وَلِیعَْلَمَ الَّذِینَ نَافَقوُا »

از آشکار داشتن آنان، آشکار ساختن وضعشان و جدا ساختن صفشان از صف مومنان 
ابی و یاران وی هستند که :تعداد آنها در حدود سیصد  است. و مراد از منافقان عبدالله بن
 كند.ى جنگ، چهره منافقان را افشا مىنفر بود.ملاحظه میشود که : جبهه

در شأن  نزول آیه کریمه آمده است :رسول الله صلی الله علیه وسلم  با هزار تن به سوی 
مودند، عبدالله بن ابی خود احد بیرون رفتند، پس چون منزلی از راه بین احد و مدینه را پی

با یک سوم از صف ایشان کنار کشید، و گفت به الله قسم  که ما نمی دانیم چرا و به چه 
علت، خود را در این جا به کشتن بدهیم؟ همان بود که با پیروان خود از اهل نفاق 

 بازگشت. 



ِ أوَِ ادْفَ » مؤمنان به آنها گفتند: بیاید در کنار ما با :«عوُا وَقِیلَ لهَُمْ تعََالوَْا قَاتِلوُا فيِ سَبِیلِ اللََّّ
مشرکان در راه خدا باجد تمام جنگ کنید تا مشرکانی که قصد قتل و غارت مدینه را 
دارند دفع کنید و اگر در راه الله  و دین جنگ نمی کنید برای غیرت ملی و وطن و 

 حفاظت مال و اولَد خود از دشمن دفاع کنید. 
این است که شما از پشت سر ما دفاع کنید، ولی در خط مقدم نجنگید. به  : مرادبه قولی

لشکر ما را بیشتر سازید. اما منافقان قولی دیگر: مراد این است که شما جمعیت و سیاهی
تَّبَعْنَاکُمْ  »از پذیرش همه این درخواستها ابا ورزیده ، منافقان گفتند: :«قَالوُا لوَْ نعَْلَمُ قتِاَلَ  لََّ

ر ما می دانستیم که جنگ خواهد شد با شما می آمدیم و از شما پیروی می کردیم لکن اگ
می دانیم که جنگ نخواهد بود البته این بهانه ای بیش نبود چون وقوع جنگ حتمی دیده 

 می شد.
: اگر ما به جنگیدن آشنا و بر آن توانا بودیم، یا آن را به اند؛ معنی این استبعضی گفته

  . کردیمدانستیم، از شما پیروی مین میمصلحت مقرو
یمَانِ » با گفتن این سخنان این منافقان آن روز که این :«هُمْ لِلْکُفْرِ یَوْمَئِذٍ أقَْرَبُ مِنْهُمْ لِلِْْ

 سخن گفتند و بازگشتند و جنگ را رها کردند به کفر نزدیک بودند تا به ایمان. 
ار کشیدند و این سخن را گفتند، به کفر از شما کن: روزی که با خفت و خوارییعنی

 پنداشتند؛ آنان مسلمانند.در نزد کسانی که می «تا به ایمان»تر بودند نزدیک

ا لَیْسَ فیِ قلُوُبِهِمْ »  آن منافقان به زبان می گفتند و اظهار می کردند :«یَقوُلوُنَ بِأفَْوَاهِهِم مَّ
 شان آن بود که جنگ واقع می شود.که جنگ واقع نخواهد شد در حالیکه در دلهای ای

کشی از مسلمانان به دانستند که لشکری از مشرکان برای انتقامزیرا آنها قطعا  و یقینا  می
یک معما از سوی منافقان، جای مرز مدینه آمده است، پس طرح این موضوع به گونه

 «.بسی تأمل دارد
ُ أعَْلَمُ بمِا یَکْتمُُونَ )» اوند به آنچه که منافقان از روی حسد و حقد و و خد:( «167وَ اَللَّ 

کینه می پوشانند داناتر است و می داند که چه نیرنگهایی را علیه مسلمانان پنهان داشته 
آنچه در احد  اند. شکی نیست که این تهدیدی آشکار و رسوایی بزرگ برای منافقان است.

 داوند متعال می داند .اى از نفاق بود، بخش بیشترش را خبراى همه كشف شد، گوشه
وْتا  ءُوا عانْ أانْفسُِكُمُ الْما ا قتُلِوُا قلُْ فاادْرا قاعادُوا لاوْ أاطااعُوناا ما انِهِمْ وا خْوا الهذِینا قاالوُا لِِْ

ادِقِینا   ﴾۱۶۸﴿ إنِْ كُنْتمُْ صا
اگر آنها از ما پیروی »کسانی که )خود در خانه( نشستند و درباره ی برادران خود گفتند:

اگر راست می گویید؛ پس مرگ را از خودتان دور »بگو: « کردند، کشته نمی شدند می
 (۱۶۸«.)سازید

 تشریح لغات واصطلاحات :
 دفع کنید، دور نمایید، از خود برانید.: «إدرءوا»نشسته بودند.: «قعدوا»

 تفسیر :
خْوانِهِمْ وَ قعََدُوا» ، همان کسانی هستند که خود : آن منافقانیعنی«آنان » :«الََّذِینَ قالوُا لِِْ

« خویش »و نزدیکان  «ودرباره برادران »و از جهاد خودداری کردند « نشتند»در خانه
 اگر از ما«لَوْ أطَاعُونا ما قتُِلوُا»از مؤمنان که در واقعه احد به شهادت رسیدند گفتند:

لاحظه ،مدر این جنگ «شدندکشته نمی»؛در بیرون نرفتن از مدینه  کردندپیروی می
میداریم که :منافقان، خود را رهبر فكرى دیگران می شمارند ، ومطرح کردن شعاری 



در  هاى شهدا را تضعیف میدارند .ودر می یابیم که :ى خانوادهفریبینده ، روحیه
ایمان به مقد ر  بینى منافقان، اصالت با زندگى ماد ى و رفاه است وبس . درحالیکه جهان

و پذیرش رفتن به جبهه است و دربینش منافقان، شهادت و  بودن مرگ، سبب شجاعت
سعادت اخروى اصلا  جایگاه ندارد.باید گفت که : مرگ به دست الله متعال است، جبهه یا 

 خانه در مرگ نقش اصلى را ندارند.
صلى الله علیه بگو: ای محمد :(«168)قلُْ فَادْرَؤُا عَنْ أنَْفسُِکُمُ الَْمَوْتَ إِنْ کُنْتمُْ صادِقیِنَ » 

وسلم! اگر اختیار مرگ بدست شماست پس مرگ را از جانهای خود دفع کنید اگر شما از 
راست گویان هستید. مقصود از آن توبیخ و سرزنش است؛ زیرامرگ به سراغ شما آمدنی 

نیرومند نیز  است ومزه آنرا  را خواهند چشید هرچند در قصر ها وبرج هایی  محکم
 قرار داشته باشید.

قوُنا  ب ِهِمْ یرُْزا اتاً بالْ أاحْیااءٌ عِنْدا را ِ أامْوا لَا تاحْسابانه الهذِینا قتُلِوُا فيِ سابیِلِ اللَّه  ﴾۱۶۹﴿ وا
)در جهان برزخ( و هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده اند؛ مرده مپندار، بلکه 

 (١۶۹)داده می شوند.)ونعمتها( زنده اند، نزد پروردگارشان روزی 

 تشریح لغات واصطلاحات :
 گمان مبر، مپندار.:  «لَ تحسبن»

 تفسیر :
ِ أمَْواتا  » برای و مپندارید آنان را که در راه الله : «وَ لَ تحَْسَبَنَّ الََّذِینَ قتُِلوُا فیِ سَبِیلِ اَللَّ 

کشته شدند ایشان مردگان اند. بلکه ایشان زندگانند، الله و یاری دادن دین وی اعلای کلمه
آنان دارای زندگانی بخصوصی  در عالم برزخ است و در جوار پروردگار خویش از 

برد و در های جاری و مجلسی صادق نزد پادشاه مقتدر بهره میهای بهشت و جوینعمت
های آن های بهشت و انواع غذاها و نوشیدنیسرور و فرح خاصی قرار دارد و از میوه

 اه الله  فدا نموده است.خورد، چون جان خود را در رروزی می
مفسران گفته اند که: این آیه در شأن شهدای بدر و احد فرود آمد شهداء بدر چهارده تن  

بودند، شش نفر از ایشان مهاجر و بقیه انصار، و شهداء احد هفتاد نفر بودند که از ایشان 
یه از انصار پنج نفر مهاجر از جمله شهیدان احد و مهاجرین حمزه بن عبدالمطلب بود. بق

 بودند.
در حدیث شریف در صحیح البخاری آمده است که: از ابوسعید روایت است که گفت: 

از پیغمبر خدا پرسیدند: کدام عمل بهتر است؟ پیغمبر خدا فرمودند: مسلمانیکه بجان و »
مسلمان با »مال خود، در راه خدا جهاد نماید، گفتند: بعد از آن کدام عمل؟ فرمودند: 

 «. ه در گوشه ای افتاده و مردم را از شر خود در امان می داردتقوائیک
بلکه آنان زنده هستند و در بهشت برین و ابدى :( «169)بلَْ أحَْیَاء عِندَ رَب ِهِمْ یرُْزَقوُنَ » 

از نعمت خدا برخوردار هستند. و ایشان را احیاء بدان خوانند همچنان که زندگان را در 
ان را نیز می نویسند و گفته اند ایشان را نشویند و با لباس خود دفن جهاد ثواب نویسند ایش

 کنند چنانکه زندگان را. 
: حق تعالی در پناه کرامت خود، به آنان از یعنیروزی داده می شوند ( « ) یرُْزَقوُن»

دهد وروزیشان نزد وی مستمر است، های بهشتی، غذا و نوشیدنی میها و میوهخوراکی
 .استزقشان از دنیا با شهادتشان قطع شدههرچند که ر

واحدى گفته است: در رابطه با نحوه ى زندگى کردن شهدا از پیامبر صل ى اللَّ  علیه  و  



سل م روایت شده است که ارواح آنان در شکم پرندگانى سبز رنگ قرار گرفته و روزى 
 مى یابند و مى خورند و از نعمت بهره مى گیرند.

معنی ندارد که آنان نسبت به ما مرده نباشند زیرا حیات شهدا، نافاتی با اینالبته این امر م
 باشد.حیاتی برزخی است که جزء غیب است و الله متعال خود به کیفیت آن داناتر می

در حدیث شریف در صحیح البخاری آمده است که:از انس بن مالک رضی الله عنه از 
مساحت دو گوشه ی کمان شما در »که فرمودند: پیغمبرصلی الله علیه وسلم  روایت است 

و «. جنت، از تمام آنچه که آفتاب بر آن طلوع کرده و غروب می نماید بهتر است
: جهاد کردن در یک قسمتی از روز ) چه از صبح تا ظهر باشد، و چه از » فرمودند

 «.ر استظهر تا شام( از تمام آنچه که آفتاب بر آن طلوع کرده و غروب می نماید، بهت
باید  گفت که :شهادت، پایان زندگى نیست، بلکه آغاز حیات است. بسیارى از زندگان 

شهادت، باختن و از  هستند.در ضمن باید گفت که: اند، ولى كشتگان راه خدا زندهمرده
ر هلاكت  دست دادن نیست؛ بلكه یافتن و به دست آوردن است . هکذا باید گفت که :تصو 

   شهید، تفك رى انحرافى است كه باید اصلاح شود.و یا خسارت براى 

قابل یادآوری است که : در مورد غسل، کفن و نماز جنازه شهدا، فقها دو نظر دارند: 
اش کفن نموده و بر وی نماز بخوانند و اگر مکلف و احناف برآنند که شهید را با جامه

شود، نه شهید نه غسل داده می :شود. اما جمهور فقها بر آنند کهپاک بود، غسل داده نمی
شود و اگر نجاست موجود بر بدن وی غیراز شود و نه بر او نماز خوانده میکفن می

 شود.خون بود، آن نجاست از بدن وی پاک گردانیده می
  :170 – 169شأن  نزول آیه: 

لیه احمد، ابوداود و حاکم از ابن عباس ب روایت کرده اند: رسول الله صلی الله ع -243
وسلم  فرمود: هنگامی که برادران شما در احد به شهادت رسیدند، خدای مهربان ارواح 

ها را در میان پیکر پرندگان سبز رنگی قرار داد که در رودهای بهشت رفت و آمد آن
های زرین جای خورند و زیر سایة عرش در قندیلهای بهشتی میکنند و از میوهمی

های خویش را گوارا و خوابگاه ی خود را پاکیزه، آشامیدنیهادارند. آنان چون خوردنی
دانستند بخش یافتند، گفتند: ای کاش برادران ما در دنیا مینیمروزی خود را زیبا و آرام

کند تا دیگر از جهاد رو نگردانند و از جنگ با که خدای بزرگ با ما چگونه رفتار می
رسانم. پس ها مید: من احوال شما را به آنکفار نترسند و کنار نروند. ایزد تعالی فرمو

آیة وَلََ تحَْسَبَنَّ الَّذِینَ قتُِلوُاْ و آیة بعد از آن نازل شد)با طرق و شواهدش حسن است، 
و  163/  9، بیهقی 266/  1، احمد 2331، ابویعلی 88/  2، حاکم 2520ابوداود 

ن اسحاق از اسماعیل بن از عبدالله بن ادریس از محمد ب 261واحدی در اسباب نزول 
های آن ثقه هستند. امیه از ابوزبیر از سعید بن جبیر از ابن عباس روایت کرده اند راوی

« السنة»، ابن ابوعاصم در 204و  203/  3، حاکم 190، ابن ماجه 3010ترمذی 
از جابر روایت کرده اند. این حدیث  263و واحدی  298/  3« دلَئل»، بیهقی در 902

  حسن گفته است.( را ترمذی

لْفِهِمْ أالَه  قوُا بهِِمْ مِنْ خا یاسْتابْشِرُونا باِلهذِینا لامْ یالْحا ُ مِنْ فاضْلِهِ وا ا آتااهُمُ اللَّه فارِحِینا بمِا
نوُنا  لَا هُمْ یاحْزا لایْهِمْ وا وْفٌ عا  ﴾۱۷۰﴿ خا

ی که بعد از و به کسانخوشحال اند ، به آنچه الله  از فضل وکرم خود به آنان داده است
دهند )به این که( هیچ خوفی بر اند، مژده میآیند و )لیکن( هنوز به آنها یکجا نشدهآنان می



 (١۷٠شوند.)آنها نیست و نه غمگین می
 تشریح لغات واصطلاحات :

شادی می کنند، شادمانند، بشارت می : « یَسْتبَْشِرُونَ »خوشحالَن، سرمستان. : «فرَِحِینَ »
 دهند. 
 تفسیر :

ُ مِنْ فَضْلِهِ » فرَِحِینَ : در حالیکه بدان چیزی که الله متعال  به : «فرَِحِینَ بمِا آتاهُمُ اَللَّ 
ایشان از فضل در بهشت از نعمت های عطا کرده و به نعمت های خویش نوازش فرموده 

و شادمان و خوش اند و مژده «: وَ یَسْتبَْشِرُونَ بِالَّذِینَ لَمْ یَلْحَقوُا بهِِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ » شادمان اند،
و بشارت میدهند به جهت برادران خویش که تا هنوز در انتظار شهادت اند پس از ایشان 
امید دارند که به بهشت ایشان برسند و در کرامت با ایشان شریک شوند چون مقامات بلند 

ن خود هستید آنان را در آن جهان می بینید به این علت در انتظار رسیدن برادران و یارا
 و خوشحالی شهیدان هم برین است. 

 .دهندكنند و آینده خوب را به آنها بشارت مىشهدا از همرزمان خود دل نمى

در آخرت بیم و هراسى ندارند، و از  :( «170)ألََ  خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لَ هُمْ یحَْزَنوُنَ »
چون در بهشت مالَمال از مفارقت و دورى دنیا غمگین و افسرده خاطر نخواهند بود؛ 

 نعمت مستقر خواهند شد.
شان آرامش نازل کرده است و به آنان هایتعالی آنان را در امنیت قرار داده و بر قلبحق

اند هایی که انجام دادهروی از عاقبت بدیبشارت امنیت دائم و خورسندی داده از این
ها در موده و بخشیده است زیرا آنتعالی گناهان آنان را مَحو نغمگین نیستند؛ بلکه حق

 اند.راه الله  قربانی داده
علاقه  شوند و در انتظار دیگران هستند.وشهدا زندگى جمعى دارند، به یكدیگر ملحق مى 

ت و شرف، یك ارزش است.   به سعادت دیگران و ملحق شدن آنان به كاروان عز 
فاضْل   ِ وا ة  مِنا اللَّه ا لَا یضُِیعُ أاجْرا الْمُؤْمِنِینا یاسْتابْشِرُونا بِنِعْما أانه اللَّه  ﴾۱۷۱﴿ وا

به نعمت و فضل الله  شادمانند، و اینکه )می بینند( خداوند پاداش مؤمنان را ضایع نمی 
 (١۷١کند.)

 تفسیر :
ِ وَ فَضْلٍ »  آنان به نعمتی که از جانب خداوند بدیشان رسیده و به:«یَسْتبَْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اَللَّ 

 رحمتی که رستگار شده اند یعنی به جهت ثواب و پاداش اعمال خود شادمانی می کنند.
 رسند كه براى ما شناخته شده نیست. كلمهشهدا به نعمت و فضلى مى  باید گفت که :

 .نكره آمده است« فَضْلٍ »و « بِنِعْمَةٍ »
از نوع خاص  همچنان اهل تفسیر گویند: حیات کشته شدگان راه خدا، مسلم و یقینی و

 ( . 154است و چگونگی آن بر ما پنهان می باشد. )بقره /
َ لَ یضُِیعُ أجَْرَ الَْمُؤْمِنیِنَ )» ، پاداش عملكرد مؤمنان، تضمین شده است :( «171وَ أنََّ اَللَّ 

پس فضل فضل اوست و نعمت نعمت او زیرا خداوند متعال عمل هیچ عمل کننده و تلاش 
سازد به شرط آنکه در ایمان خود صادق و در عمل خود نمیای را ضایع هیچ کننده

سازد که هایی را ذخیره میاخلاص داشته باشد و حتی خداوند برای چنین کسانی نعمت
 سازد.شان بزرگتر و مهمتر است و عاقبت آنان را نیکو و ستوده میبسیار از عمل

ه قدر و منزلت و نعمتی : شهدا چون به بهشت رفتند و آن همدر حدیث شریف آمده است



همه شان در بهشت هست، دیدند، گفتند: ای کاش برادرانمان در دنیا از اینرا که برای
های کارزار شتافته و به شهادت شدند تا به میداناست، آگاه میکرامتی که نصیب ما شده

ه ایشان گشتند.پس پروردگارشان بایم نایل میرسیدند و به این خیری که ما دست یافتهمی
گاه شهدا از این ! آن: من خبر و چگونگی حالتان را بر پیامبرتان نازل کردمخبر داد که

 «....وَیَسۡتبَۡشِرُونَ بِٱلَّذِینَ لَمۡ یَلۡحَقوُاْ »:امر خوشحال و شادمان شدند. و این است معنای
اباهُ  ا أاصا سُولِ مِنْ باعْدِ ما الره ِ وا ابوُا لِِلّه مُ الْقارْحُ لِلهذِینا أاحْسانوُا مِنْهُمْ الهذِینا اسْتاجا

اتهقاوْا أاجْرٌ عاظِیمٌ   ﴾۱۷۲﴿ وا
کسانی که دعوت خدا و پیامبر را پس از آنکه )در میدان احد( به آنان زخم و جراحت 

رفتند( برای کسانی « حمراء الأسد»رسید اجابت کردند. )و برای تعقیب مشرکان به سوی
 ( 172)ی کردند،ثواب بزرگی است. از آنها که نیکی و پرهیزگار
 تشریح لغات واصطلاحات :

 درد شدید. ،زخم: «الْقرَْحُ »اجابت نمودند و پیروی کردند. ،پذیرفتند: «اسْتجََابوُا»
 تفسیر :

. طوریکه می دارندترین شرایط نیز دست از یارى اسلام برنمىمؤمنان واقعى، در سخت
ِ » فرماید : سُولِ مِنْ بَعْدِ ما أصَابهَُمُ الَْقرَْحُ الََّذِینَ اِسْتجَابوُا لِلَّ  آنان که بعد از زخم و  :« وَ الَرَّ

مصیبتى که در روز احد دامنگیرشان شد، از خدا و پیامبر صل ى اللَّ  علیه و سل م اطاعت 
 کردند.
« حمراء الَسد»که:  درمورد جنگجویان غزوه  عباس )رض(درشأن نزول آیه کریمهابن

قعده فرماید : غزوه احد در ماه شوال رخ داد و تجار در ماه ذی میت.نازل گردیده اس
زدند و بازاری را بر پا به حوالی مدینه آمده و در محل بدرالصغری اردو می

 کردند.می
پیامبرصلی الله علیه وسلم بعد از مراجعت از جنگ أحد، نگران بازگشت مشرکین به 

الله ازمردم را برای تعقیب دشمن  دستور داد تا  مدینه و حمله مجدد آنها بودند، پس رسول
 مشرکین مکه را تعقیب نمایند.و فقط کسانی که در نبرد أحد بوده اند، شرکت ورزند.

ام، هرچند من خود رونده»رسول الله از أصحاب  فرمودند:  سیرت نویسان می نویسند :
ر، سعد، طلحه، پس ابوبکر، عمر، عثمان، علی، زبی«. کس با من همراه نشودهیچ

بن عوف، عبدالله بن مسعود، حذیفه و ابوعبیده با هفتاد تن از صحابه ش عبدالرحمن
آمدند. و در تعقیب ابوسفیان حرکت کردند شان را اعلام کرده داوطلبانه بیرونآمادگی

  .رسیدند« صفراء»تا به منطقه 
منگیر آنها شده بود شرکت کنندگان در جنگ احد با وجود زخمهای شدید و مصائبی که دا

گفته و صبح روز یکشنبه هشتم ماه شوال « لبیک»به خواسته پیامبرصلی الله علیه وسلم  
که « حمراء الَسد»سال سوم هجری به همراه پیامبر به تعقیب کفار پرداختند و تا منطقه 

در هشت مایلی مدینه واقع است، پیش آمدند و در آنجا اردو زدند. کفار مکه که سرمست 
که در سی و شش مایلی مدینه « روحاء»بودند در منطقه « أحد»از پیروزی خویش در 

قرار دارد، اردو زدند و در صدد آن برآمدند تا به مدینه بازگردند و به زعم خویش کار 
مسلمانان را یکسره نمایند ولی خداوند رعب و وحشتی در قلوب آنها ایجاد نمود و از 

و از طرفی چون از تعقیب مسلمانان در هراس بودند، رویارویی مجدد با مسلمانان 
ابوسفیان به جنگ روانی و تبلیغاتی علیه مسلمانان دست زد تا لشکر مسلمین را از ادامه 



که عازم مدینه « عبدالقیس»تعقیب سپاه مشرکین باز دارد، بنابراین به گروهی از قبیله 
هیم برگردیم و آنها را به مسلمانان بودند، گفت: به محمد و یارانش بگویید که ما می خوا

حسبنا الله و نعم الوكیل، پیامبرصلی الله علیه وسلم  »رساندند، مسلمانان در جواب گفتند 
حمراء الَسد، اقامت نمودند و سپس روز یازدهم شوال به مدینه »پس از چهار روز در 

الرحیق المختوم مترجم  194صفحه  4رهسپار شد.) ملاحظه فرماید : تفسیر المنیر جزء 
 ذیل آیه(. 4المراغی جز  -ابن کثیر ج اول ذیل آیه  410- 48صفحه 

بعد از آن همه جراحتها و مصیبتهایی که ( «172)لِلَّذِینَ أحَْسَنوُاْ مِنْهُمْ وَاتَّقوَاْ أجَْرٌ عَظِیمٌ » 
م  را روز احد بر ایشان پدید آمد باز هم دعوت الله متعال وپیامبر صلی الله علیه وسل

اجابت کرده آماده شرکت در جنگ بدر الصغرى با دشمن شدند، برای آنها که نیکی 
کردند و پرهیزکار شدند یعنی با اخلاص کامل و تمام آماده جنگ شدند پاداش بزرگی 

 خواهد بود. 
 !امخواهرزادهای»بن زبیر )رض(  فرمود:از عایشه )رض( روایت شده است که به عروه

 «. ابوبکر)رض( ، از زمره این نیکان و پرهیزگاران بودندپدرانت زبیر و 
نامیده شده است که تابع غزوه « حمراءالَسد»نام غزوه شویم که این غزوه، بهیادآور می
 باشد.احد می

در جنگ احد، »می گوید: « محمد، پیغمبری که از نو باید شناخت»نویسنده ی کتاب 
، مدینه را اشغال کند و نه، موفق گردید قشون قشون مکه، نه توانست شهر مسلمین؛ یعنی

 محمد را از بین ببرد.

گرچه قشون مسلمانان در روز جنگ متفرق شد؛ ولی روز بعد قسمتهای مختلف قشون 
کوچک محمد مجتمع گردید و وقتی از میدان جنگ به مدینه مراجعت کرد، دارای یک 

 قشون منظم بود.
ی، محمد در جنگ احد شکست نخورده است؛ به عقیده ی من از نظر یک متخصص نظام

]محمد، پیغمبری که از « بلکه آزمایشی تلخ و ناگوار در آن جنگ برای وی پیش آمد....
 (. 289نو باید شناخت، صفحه 

قاالوُا  اناً وا هُمْ إِیما ادا عوُا لاكُمْ فااخْشاوْهُمْ فازا ما الهذِینا قاالا لاهُمُ النهاسُ إنِه النهاسا قادْ جا
كِیلُ حا  نِعْما الْوا ُ وا  ﴾۱۷۳﴿ سْبنُاا اللَّه

مردم )= مشرکان مکه( برای )جنگ با ( شما گرد آمده » کسانی که مردم به آنان گفتند: 
و الله  ما را بس است، »این سخن( برایمانشان افزوده و گفتند:«.)اند، پس از آنها بترسید

 (۱۷۳او بهترین کارساز است.)
 تشریح لغات واصطلاحات 

ُ حَ » : خوب حمایتگری است،   نِعْمَ الْوَكِیلُ خدا ما را بس است، کفایت می کند.:  «سْبنَُا اللََّّ
 خوب کارسازی است.

ُ وَ نعِْمَ الَْوَکِیلُ گفته شده است که حضرت ابراهیم وقتى او  گفته ى خداى متعال حَسْبنَُا اَللَّ 
آورده است: در موقع اندوه « اکلیل»را در آتش انداختند آن را بر زبان آورد. سیوطى در 

 و کارهاى عظیم و هولناک گفتن این عبارت مستحب است.

 تفسیر :
 شأن نزول آیه مبارکه :

عباس )رض( در شأن نزول آین آیه مبارکه آمده است : ابوسفیان وقتی خواست تا ابناز 



سال آینده : وعده ما و شما از احد برگردد، خطاب به رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت
در بدر است، همان جایی که یارانمان را به قتل رساندید. رسول الله صلی الله علیه وسلم  

. پس چون سال بعد فرا نیزفرمودند: اگر الله خواست، وعده ما با شما در همانجاست
« مرالظهران»از ناحیه « مجنه»رسید، ابوسفیان با مکیان بیرون آمده در محلی به نام 

اما حق تعالی در دل وی رعب و وحشت افگند وبازگشت به مکه را قرین  فرود آمد،
بن مسعود اشجعی که ازعمره بازگشته بود، برخورد، . در این اثنا با نعیممصلحت یافت
: من با محمد و یارانش در موضع بدر وعده گذاشته بودم، ولی از آنجا که پس به او گفت

ح نیست که ما با آنان درگیر شویم، این کار ؛ سال قحطی و خشکسالی است، صلاامسال
. اما من دوست ندارم که محمد باید سالی باشد که در آن از گیاهان بچرانیم و شیر بنوشیم

. لذا به مردم مدینه بپیوند و آنان را از خارج شدن به گاه آید، ولی ما نیامده باشیمبه وعده
. نعیم به ت، ده شتر مکافات  داریمیدان سست و منفعل گردان و در برابر این خدم

 سرانجام خود را انجام داد، پس این آیه مبارکه نازل شد:آمد و مأموریت بیمدینه
همان کسانی »«الََّذِینَ قالَ لهَُمُ الَن اسُ إِنَّ الَن اسَ قَدْ جَمَعوُا لکَُمْ فَاخْشَوْهُمْ فزَادَهُمْ إیِمانا  »
بن مسعوداشجعی ردم، همان شخص اعرابی، یعنی نعیممراد از م «مردم به آنان گفتندکه

: ابوسفیان و یعنی «مردمان»: است که ابوسفیان او را فرستاده بود و او به مسلمانان گفت
! ابوسفیان از باب جنگ بلی «اند، پس از آنان بترسیدبرای شما گرد آمده»سپاهش 

مسعود اشجعی ـ به بنازطریق نعیمطورغیر مستقیم ـ روانی علیه مسلمانان،این پیام را به
بر »و مؤمنان فرستاد، اما به جای ترس وجبن، این کار صلی الله علیه وسلم  پیامبر

مؤمن وقتى در و هیچ تزلزلی در عزم و اراده مؤمنان ایجاد نکرد ، «ایمانشان افزود
 كند.  گیرد، توك ل و اتصال خود را با خدا بیشتر مىگرداب بلا قرار مى

ُ وَ نِعْمَ الَْوَکِیلُ )وَ » و گفتند خداوند یاری دهنده و کفایت کننده :« (173قالوُا حَسْبنَُا اَللَّ 
برای ما بس است و خداوند بهترین کارگزار و حامی است و ما مطمئن هستیم و یقین 

 داریم که خداوند له محمد را خوار نمی کند و او بهترین تکیه گاه است. 
حسبنا الله و نعم » است: چون در مشکلی عظیم در افتادید، در حدیث شریف آمده 

بگوئید در حدیث شریف به روایت عایشه )رض( آمده است که فرمود: چون غم « الوكیل
بر پیامبر شدت می گرفت، آن حضرت دست خویش را بر سر و محاسن خویش کشیده و 

 «.وكیلحسبي الله و نعم ال» :بعدا نفسی بلند می کشیدند و می فرمودند
در حدیث شریف در صحیح البخاری آمده است که: از ابن عباس رضی الله عنهما روایت 

یعنی : )خداوند برای « حسبنا الله و نعم الوكیل» است که این آیه مبارکه را تلاوت نمود: 
ما کافی بوده و بهترین نگهبانی است و گفت که: این آیه مبارکها را ابراهیم علیه السلام 

ه به آتش انداخته شد، تلاوت مینمود، و پیغمبر خدا * نیز این آیت را هنگامی هنگامیک
تلاوت نمودند که برای شان خبر رسید: )مردم بر علیه شما جمع شده اند، پس از آنها 

بترسید، ولی ایمان مسلمانان قوی تر گردیده و گفتند: خداوند برای ما کافی بوده و بهترین 
 نگهبانی است(. 

ُ ذوُ فاانْقالا  اللَّه ِ وا انا اللَّه اتهباعوُا رِضْوا فاضْل  لامْ یامْساسْهُمْ سُوءٌ وا ِ وا ة  مِنا اللَّه بوُا بنِِعْما
 ﴾۱۷۴﴿ فاضْل  عاظِیم  

پس به نعمت و فضل خداوند )از میدان جنگ( بازگشتند، هیچ آسیبی به آنان نرسید، و 



 (١۷۴)شش بزرگی است.بخخشنودی الله را پیروی کردند، و خداوند دارای فضل و 
 تشریح لغات واصطلاحات :

ِ وَفَضْلٍ »بازگشتند. : «نْقَلبَوُاإ» همراه نعمت سلامت و بهره ی پیروزی :  «بِنِعْمَةٍ مِنَ اللََّّ
  آسیبی به آنان نرسید.: «لَمْ یمَْسَسْهُمْ  »در بدر،

 تفسیر :
ِ وَ فَضْلٍ » : بعد از آن که مسلمانان برای یعنی «تندپس بازگش»«فَانْقَلبَوُا بِنِعْمَةٍ مِنَ اَللَّ 

که  «با نعمتی از جانب خدا»رویارویی با لشکر قریش ازمدینه بیرون رفتند؛ بازگشتند 
مسلمانان برای جهاد بیرون سلامت و عافیت از گزند دشمنشان بود،یعنی بعد از اینکه 

رویارویی با رفتند و لیکن چون خداوند در دل دشمنان ترس و وحشت افکنده بود از 
مؤمنان و مقاتله با آنان خودداری کردند و مسلمانان با نصیب نعمت و فضل خداوندی و 
با سلامتی و شهامت و استقامت و با بردن ثواب جهاد و رحمت خداوندی و با سربلندی 

 تمام به مدینه برگشتند.
سیر انجام وظیفه، همراه با میرساند که :حركت در م« فَانْقَلبَوُا بِنِعْمَةٍ » فحوای آیه مبارکه :

مصیبت و «لَمْ یمَْسَسْهُمْ سُوءٌ » شود.توك ل به خدا، سبب تبدیل مشكلات به آسانى مى
آزارى به آنها نرسید. و به ایشان هیچ گونه آسیبی ، وآزاری ، جرح و قتل و هزیمتی 

 نرسید بلکه بسلامت رفتند و به کرامات باز آمدند. 
ِ وَ اِتَّبَعوُا رِضْوانَ » و خشنودی خدا را در اطاعت و فرمانبرداری رسول او پیروی « اَللَّ 

 کردند یعنی کاری انجام دادند که موجب رضایت و خشنودی خدا قرار گرفتند. 
ُ ذوُ فَضْلٍ عَظِیمٍ )» اوتعالی بر کسی که از هدایت و پیامبرش پیروی کند با  :( «174وَ اَللَّ 

ت زندگیپیروزی دنیا و رستگاری آخرت منت می  نهد، طوری که اگر زندگی کند با عز 
  باشد.کند و اگر بمیرد مرحوم خواهد مُرد و در بهشت و نعمت گرامی میمی

افوُنِ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینا  خا افوُهُمْ وا هُ فالَا تاخا فُ أاوْلِیااءا ِ و  ا ذالِكُمُ الشهیْطاانُ یخُا  ﴾۱۷۵﴿ إِنهما
دوستانش را می ترساند، پس اگر ایمان دارید از آنها )در حقیقت( این شیطان است که 

 (۱۷۵نترسید، و از من بترسید.)
 تشریح لغات واصطلاحات: 

شاید منظور، انسان دو چهره ی شیطان صفتی به نام نعیم بن مسعود : « الشَّیْطَانُ »
اشجعی است که به تحریک شیطان، جهت منفی می گیرد؛ یا همان اهریمن، که بعضی را 

 نوکر خود می گرداند و بدون فهم و درک، وسوسه اش را گردن می نهند. -کلی  به -
فُ أوَْلِیَاءَهُ » ِ  آن اهریمن منش، شما را از دوستان مشرک خود می ترساند.: « یخَُو 
  از من بترسید، از من بیم داشته باشید.: «خَافوُنِ  »

  تفسیر :
فُ أوَْلِ » ِ و ای مؤمنان! تمام این ارعاب و تخویف از سوی :«یاءَهُ إنَِّما ذلِکُمُ الَشَّیْطانُ یخَُو 

نماید دوستان الله متعال  را بترساند. او اتباع و اعوان شیطان است که همواره تلاش می
: ابلیس لعین یعنی های مؤمنان ایجاد رعب و وحشت کنند،فرستد تا در دلخود را می

ترساند و اند میان خویش که کافراناست که با وسوسه انگیزی خود، مؤمنان را از دوست
 کند که گویا کفار دارای قدرت و شوکتی هستند.در ایشان این واهمه را القا می

برخی از مفسران فرموده اند : مراد از شیطان، آن شخص اعرابی یادشده است که هشدار 
پس :( «175تمُْ مُؤْمِنِینَ )فَلا تخَافوُهُمْ وَ خافوُنِ إِنْ کُنْ »، ابوسفیان را به مؤمنان انتقال داد



شما ای مؤمنان از اولیا و دوستان شیطان مترسید و بیم و هراسى از آنان به دل راه 
ندهید، که پیروزى شما را بر آنان من به عهده دارم و تضمین مى کنم، اما اگر واقعا 

در اینجا ایمان دارید، از این بترسید که امر مرا اطاعت نکنید و در نتیجه نابود شوید. 
است که ابوسفیان او را فرستاده بود. عزم « نعیم ابن مسعود اشجعى»منظور از شیطان، 

 و اراده ى مسلمانان را سست کند.
تعبیر شده است « شیطان»به « نعیم ابن مسعود»ابو حیان فرموده  است: به این علت از  

 .(1/340کثیر  که عملکرد او از وسوسه و فریب شیطان ناشى شده است.) مختصر ابن
 خوانندگان گرامی !
( در باره موضوعاتی  زدوده شدن غم و اندوه از قلب  180الی  176در آیات متبرکه ) 

پیامبرصلی الله علیه وسلم  پس ازجنگ  احد، دشمنی کافران، بخل و کینه ورزی بحث 
 بعمل آمده است .

لَا یاحْزُنْكا الهذِینا یسُاارِعُونا فِي الْكُفْرِ إِ  ُ أالَه یاجْعالا وا یْئاً یرُِیدُ اللَّه ا شا وا اللَّه نههُمْ لانْ یاضُرُّ
لاهُمْ عاذاابٌ عاظِیمٌ  ةِ وا ظًّا فيِ الْْخِرا  ﴾۱۷۶﴿ لاهُمْ حا

کنند، تو را پریشان و غمگین نسازد، در قبول و نصرت کفر شتاب میو کسانی که 
خواهد در آخرت هیچ سهمی یتوانند، الله م)چون( آنها هیچ ضرری به الله رسانده نمی

 (۱۷۶)برای آنها قرار ندهد بلکه برای آنها عذاب بزرگ است.
 تشریح لغات واصطلاحات :

: بر یکدیگر شتاب  یسَُارِعُونَ تو را اندوهگین نکند، تو را محزون نکند. : « لََ یَحْزُنْكَ »
 : بهره و نصیب.حَظًّا می ورزند، می کوشند. 

 تفسیر : 
اى محمد! دل تنگ و ناراحت مباش که  :«کَ الََّذِینَ یسُارِعُونَ فیِ الَْکُفْرِ وَ لَ یَحْزُنْ »

منافقان با گفته و عمل به سوى کفر مى شتابند و به حیله و نیرنگ آنان که بر ضد 
 مسلمانان و اسلام تدارک مى بینند اهمیت مده!

و کارشان سخت مغموم از این  ص: آنان قومی بودند که مرتد شدند و پیامبراکرم به قولی
بر ایمان مردم سخت مشتاق بودند، لذا خدای سبحان  صاندوهگین گشتند زیرا آن حضرت 

 ایشان را تسلیت گفته و از اندوه خوردن نهی کرد.
َ شَیْئا   » وا اَللَّ  براستی که ایشان هرگز به جهت شتافتن در کفر به الله  :«إنَِّهُمْ لَنْ یَضُرُّ

 زیان نمی رسانند بلکه ضرر و گناه آن به خود ایشان بازگردد. یعنی به دوستان خدا 
ُ ألََ  یَجْعَلَ لهَُمْ حَظًّا فیِ الَْْخِرَةِ »  و خداوند می خواهد که ایشان را به حال خود «یرُِیدُ اَللَّ 

واگذارد و در آخرت به جهت شتافتن به سوی کفر از ثواب و پاداش آخرت محروم کند و 
 بهره و بی نصیب گرداند. از نعمتهای بهشت بی

علاوه بر محروم بودن از پاداش، آزار و رنجى عظیم :( «176وَ لهَُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ )» 
 در آتش جهنم خواهند داشت.

لاهُمْ عاذاابٌ أالِیمٌ  یْئاً وا ا شا وا اللَّه انِ لانْ یاضُرُّ یما وُا الْكُفْرا باِلِْْ  ﴾۱۷۷﴿ إنِه الهذِینا اشْتارا
نى كه كفر را به ]بهاى[ ایمان خریدند هرگز به خداوند هیچ زیانى نخواهند در حقیقت كسا

 (۱۷۷رسانید و براى آنان عذابى دردناك است.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

یمَانِ » کفر را بر ایمان ترجیح می دهند، کفر را به جای ایمان می : « اشْترََوُا الْكُفْرَ بِالِْْ



 پذیرند.
 تفسیر :

َ شَیْئ ا إِنَّ الَّذِ » وا اللََّّ یمَانِ لَنْ یَضُرُّ بدرستی این منافقان، آنانی که  :«ینَ اشْترََوُا الْكُفْرَ بِالِْْ
ایمان را فروخته، در عوض کفر را خریدند در این معامله هرگز به خدا زیان نمی 

 رسانند یعنی به دوستان خدا بلکه ضرر و گناه آن به خود ایشان باز گردد. 
تعالی آنان را رسانند و به زودی حقاین منافقان فقط به خود زیان می«ذَابٌ ألَِیمٌ وَلهَُمْ عَ »

 دهد.شان عذابی دردناکی مجازات  میبه خاطر اعمال بد و تصرفات زشت
دهد که به خاطر پیشی گرفتن کافران در کفر از هم، خود را این آیه به پیامبر دستور می

ارند و در آخرت از همه ی نعمتها بی بهره می اندوهگین نسازد؛ چون راه گریز ند
 ( . 8( ، ) فاطر  6(، کهف/ 41شوند....)مائده /

ادُوا إِثْ  ا نمُْلِي لاهُمْ لِیازْدا یْرٌ لِْانْفسُِهِمْ إِنهما ا نمُْلِي لاهُمْ خا لَا یاحْسابانه الهذِینا كافارُوا أانهما مًا وا
لاهُمْ عاذاابٌ مُهِینٌ   ﴾۱۷۸﴿ وا

که کافرشدند، گمان نکنند که به آنان مهلت می دهیم، برایشان بهتر است، ما فقط و کسانی 
به آنها مهلت می دهیم؛ تا به اختیار خود بر گناه )خود( بیفزایند، و برای آنها عذاب خوار 

 (۱۷۸است.)(آماده شده )و رسواکنندهکننده ای 
 تشریح لغات واصطلاحات :

 :گناه. «إثِمًْا» لت می دهیم.فرصت می دهیم، مه: «نملی ـ نمهل »
 تفسیر :

و مپندارید آن کسانیکه کافراند از :«وَ لَ یَحْسَبَنَّ الََّذِینَ کَفَرُوا أنََّما نمُْلِی لهَُمْ خَیْرٌ لِأنَْفسُِهِمْ »
یهود و نصاری و مشرکان و منافقان که اگر به ایشان مهلت می دهیم و وسایل و رفاه 

یم و رزق و روزی شان را به خطای منکر نمی بریم به دنیوی برایشان مهیا می کن
 صلاح آنان است، بلکه ما بدیشان فرصت می دهیم تا بر گناهان خود بیفزایند. 

بدرستی که ما به آنها  مهلت وفرصت میدهیم و زمان :«إنَِّما نمُْلِی لهَُمْ لِیزَْدادُوا إثِمْا  » 
بیشتر مرتکب شوند و بار گناهانشان سنگین تا گناهان  مرگ آنان را به تأخیر مى اندازیم

تر گردد.در دین باطل خود ثابت قدم و پابرجا باشند. خدای تعالی به کفار طول عمر و 
زندگی مادی فراوان و گوارا میدهد تا بر گناهان خویش بیفزایند و مهلت دادن به 

چگونگى گناهکاران جزئی از سنت الهی است. وباید گفت که : طول عمر مهم نیست، 
 بهره از عمر مهم است.

نباید زود قضاوت كنیم، بلکه پایان كار و آخرت را نیز :« (178وَ لهَُمْ عَذابٌ مُهِینٌ )»
باید درنظر داشته باشیم ،طوریکه می فرماید : و برایشان است در قیامت عذابی 

 خوارکننده و رسوا سازنده. 
تعد دى دارد.طوریکه درآیه قبلی بحث هاى آخرت، انواع و مراحل مباید گفت که : عذاب

عذاب درد ناک «عَذابٌ مُهِینٌ »بود ودر این آیه مبارکه مبتلا شدن به « عَذابٌ ألَِیمٌ »از
 وخوار کننده مطرح شده است .

بِیثا مِنا الطهی بِِ  تهى یامِیزا الْخا لایْهِ حا ا أانْتمُْ عا ُ لِیاذارا الْمُؤْمِنِینا عالاى ما ا كاانا اللَّه ا  ما ما وا
 ِ نْ یاشااءُ فاآمِنوُا باِلِلّه ا یاجْتابيِ مِنْ رُسُلِهِ ما لاكِنه اللَّه ُ لِیطُْلِعاكُمْ عالاى الْغایْبِ وا كاانا اللَّه



تاتهقوُا فالاكُمْ أاجْرٌ عاظِیمٌ  إنِْ تؤُْمِنوُا وا رُسُلِهِ وا  ﴾۱۷۹﴿ وا
 هستید، وا گذارد، تا آنکه چنین نبود که خداوند، مؤمنان را به این )حالی( که شما بر آن 

و چنین نبود که خداوند شما را از ، ناپاک )منافق و کافر( را از پاک )مؤمن( جدا سازد
و لیکن الله )برای آگاه ساختن بعضی از امور غیبی( از پیغمبرانش هر که  غیب آگاه کند،

مان خود را محکم کند، پس به الله و به پیغمبران او ایمان بیاورید )ایرا بخواهد انتخاب می
بدارید(، و اگر ایمان بیاورید و پرهیزگاری کنید، پس برای شما ثواب بزرگ خواهد 

 (١۷۹داد.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

ناپاک، منافق، :  «الْخَبیِثَ  »جداسازد.:  «یَمِیزَ  »رها کند، ترک نماید، واگذارد.: «لِیَذَرَ »
«  یجَْتبَِي»تا شما را بر غیب آگاه سازد.: «مْ عَلىَ الْغیَْبِ لِیطُْلِعَكُ  »پاک، باایمان.: «الطَّی ِبِ »

 گزیند، انتخاب می کند.)جبی(: برمی
 تفسیر :

ى جنگ احد قبل از همه باید یادآور شد که :این آیه مبارکه ، آخرین آیه این سوره درباره
ى فرماید: جهان یك آزمایشگاه بزرگ است وچنین نیست كه هر كس اد عااست كه مى

ها، ها و پیروزىایمان كند رها شود و در جامعه به طور عاد ى زندگى كند، بلكه شكست
 .هاستبراى شناسایى نهان انسان

ها بودند و برخی از مؤمنان خواستار اطلاع یابی و آگاهى از غیب و نهان انسان
بدان حکم خواستند از طریق غیب منافقان را بشناسند، نه از طریق آزمایش كه این آیه مى

می فرماید : راه شناخت، آزمایش است نه غیب و شناسایى خوب و بد، از طریق 
گیرد. چون اگر به علم غیب، افراد بد و خوب شناخته هاى تدریجى صورت مىآزمایش

ى امید خاموش و پیوندهاى اجتماعى گسسته و زندگى دچار هرج و مرج شوند، شعله
 .شودمى

ول آیه مبارکه می فرماید : مسلمانان از رسول الله صلی الله علیه ابوالعالیه درباب شأن  نز
ای داده شود که به وسیله آن، میان منافق ومؤمن وسلم درخواست کردند تا به ایشان نشانه
ُ لِیَذَرَ الَْمُؤْمِنیِنَ عَلى ما أنَْتمُْ عَلیَْهِ حَت ى »تمییز دهند، پس حق تعالی نازل فرمود: ما کانَ اَللَّ 

که شما بر آن خداوند برآن نیست که مؤمنان را براین حالی»«یزَ الَْخَبِیثَ مِنَ الَطَّی ِبِ یَمِ 
همچون آورد ، بلکه اسبابی را پدید می «واگذارد»از آمیختگی با منافقان  «هستید

صدور آزمودن انسانها به وسیله سختیها و دشواریها و فراز و نشیب های زندگی از جمله 
 ، منافق را )ناپاک( از مؤمن )پاک( جدا و متمایز می سازد. هجرت فرمان جهاد و 

همان طور که در غزوه ى احد آن را انجام داد که معلوم شد اهل ایمان چه کسانى بودند 
 و منافقین چه کسانى؟

مفسر ابن کثیر فرموده است : یعنى لَزم است آزمایش و سختى به کار گیرد تا دوست  
افشا گردد و آن مؤمن شکیبا از منافق بدکار جدا و شناخته شود،  معلوم و دشمن بى آبرو

 . (.1/340همان طور که در روز احد آنها را از هم جدا کرد.) مختصر ابن کثیر 

ُ لِیطُْلِعَکُمْ عَلىَ الَْغیَْبِ »  طبرى فرموده  است: بهترین تأویل در خصوص « وَ ما کانَ اَللَّ 
را از نهاد بندگان باخبر نساخت تا مؤمن و کافر را  این بخش از آیه این است: خدا شما

باز شناسید، اما با امتحان و ایجاد سختى و محنت تفاوت آنها را مشخص مى کند همان 
 .(. 7/427طور که در روز احد با جنگ و جهاد با دشمن، آن را مشخص کرد.) طبرى 



وغیبى است كه باید از طریق باید یادآور شد که : ایمان و كفر اانسانها ، از امور درونى 
 آزمایش ظاهر شود، نه علم غیب.

همچنان باید گفت که : زندگى با مردم باید بر اساس ظاهر آنان باشد، متوجه باشید که : 
 كندآگاهى بر اسرار مردم، زندگى را فلج مى

َ یَجْتبَِی مِنْ رُسُلِهِ مَنْ یَشاءُ » رکه را که بخواهد از اما خداوند هر زمان و ه:«وَ لکِنَّ اَللَّ 
پیغمبران خود برای اطلاع علم غیب توسط وحی به منظور آشکار کردن رازهای درون 

انسانها مطلع می سازد . همان طور که رسول الله صلی الله علیه و سل م را از وضع 
 منافقان باخبر نمود.

ِ وَ رُسُلِهِ »  د که فقط خدا از غیب و پس به طور کامل و درست معتقد باشی :«فَآمِنوُا بِاللَّ 
نهان آگاه است، و آنچه پیامبر از امور غیب خبر مى دهد فقط از طریق وحى و از جانب 

 خدا تحقق پذیر است.
َّقوُا فَلکَُمْ أجَْرٌ عَظِیمٌ )»  و پس ای منافقان باکفاران به این وجه  ( «179وَ إِنْ تؤُْمِنوُا وَ تتَ

افرمانی یا از شرک و نفاق بپرهیزید برای شما در بر خدا و رسولش ایمان بیاورید و از ن
 نزد خدا پاداشی بزرگ  خواهید داشت .بحث جنگ احد در اینجا به پایان می رسد. 

یْرًا لاهُمْ بالْ هُوا شارٌّ لاهُمْ  ُ مِنْ فاضْلِهِ هُوا خا ا آتااهُمُ اللَّه لوُنا بمِا لَا یاحْسابانه الهذِینا یابْخا وا
قوُنا ما  ا سایطُاوه ُ بمِا اللَّه الْْارْضِ وا اتِ وا اوا اثُ السهما ِ مِیرا لِِلّه ةِ وا ا باخِلوُا بهِِ یاوْما الْقِیااما
بِیرٌ  لوُنا خا  ﴾۱۸۰﴿ تاعْما

و کسانی که به آنچه الله از فضل خویش به آنان داده، بخل می ورزند، گمان نکنند که آن 
زودی آنچه را که نسبت به آن )بخل( برای آنان خیر است. بلکه برای آنها ش ر است، به 

ها و زمین تنها از و میراث آسمانبخل ورزدیدن، روز قیامت طوق گردنشان می شود. 
 (۱۸۰کنید، خبردار است.)الله است، و الله به هر آنچه می
 تشریح لغات واصطلاحات :

قوُنَ  »به آنان عطا کرده است.: « آتاَهُمُ » : «بخَِلوُا »طوق گردنشان خواهد شد.:  «سَیطَُوَّ
 بخل ورزیدند، امساک و خودداری کردند.

 تفسیر :
بعد از این که خداى متعال مردم را به شرکت در جهاد تحریک و تشویق کرد، در اینجا  

تشویق در بذل مال را در راه خدا آغاز کرد. و خسیسان را که از بذل مال خود دریغ مى 
وَ لَ یَحْسَبَنَّ الََّذِینَ :»می فرماید  ورزند به شدت مورد تهدید قرار داده است.طوریکه

ُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَیْرا  لهَُمْ  جمهور مفسران در بیان شأن نزول این آیه :«یَبْخَلوُنَ بمِا آتاهُمُ اَللَّ 
 اند که این آیه مبارکه درباره بازدارندگان زکات نازل شد.کریمه برآن
از مال دنیا بدیشان عطا کرده است بخیلی  از پستی همت و بخیلی به آنچه خداوندکسانیکه 

می کنند و زکات و صدقه مال را بدر نمی کنند، تصور میکنند که آن بخل و امساک از 
مال زکات، صدقه، صله رحم به آنان بهتر است. نه، چنین نیست بلکه آن بخل برای آنان 

آخرت سبب بدتر و زیان آورتر است که در دنیا سبب از دست رفتن برکت مال و در 
اند، بر زودی اموالی که به آن بخل ورزیده: بهیعنیشدائد و عذاب خواهد بود. 

 شود.گردنهایشان طوقی از آتش می
: آن است که انسان حقی واجب را از صاحب حق بازداشته و از انفاق مال درجایی بخل 

لیل غلط از ى بخل، ناآگاهى و تح. باید گفت که :سرچشمهکه لَزم است، خودداری کند



 خیر و شر  است.
نه، چنین نیست طوریکه گمان می کنند ، بلکه آن بخل برای آنان  :«بلَْ هُوَ شَرٌّ لهَُمْ » 

بدتر و زیان آورتر است که در دنیا سبب از دست رفتن برکت مال و در آخرت سبب 
تی  پس شدائد و عذاب خواهد بود.باید گفت : مال كه از آنِ تو نیست، وتو مالک اش نیس

 چرا بخل می ورزی .
قوُنَ ما بَخِلوُا بِهِ یوَْمَ الَْقِیامَةِ  » زود باشد آن مالی که زکات نداده اند همانند طوقی :«سَیطَُوَّ

در گردنشان می افکنند و این رسوایی در روز قیامت برایشان واقع شود.این بدین معنی 
 ان در آخرت میگردد.  است که : اسیر مال شدن در این دنیا ، موجب اسارت انس

هریره )رض(  از رسول الله صلی الله علیه وسلم  آمده در حدیث شریف به روایت ابی
من آتاه الله مالَ فلم یؤد زکاته، مثل له شجاعا اقرع له زبیبتان یطوقه »است که فرمودند: 

 .«: انا مالک، انا کنزکیوم القیامه، یأخذ بلهزمتیه ثم یقول
حدیث صحیح بخارى آمده است، روز قیامت به سبب آن طوق شکنجه  همان طور که در 

مى شوند. پیامبر صل ى اللَّ  علیه و سل م فرموده است: هرکس خدا به او مالى را عطا 
فرمود و زکات آن را پرداخت نکند در روز قیامت به صورت مارى بسیار عظیم درمى 

ب مال را به دندان مى گیرد آنگاه آید که دو خال سیاه بالَى چشمان دارد، هردو لب صاح
به زبان آمده مى گوید: من مال و گنج تو هستم. آنگاه پیامبر صل ى اللَّ  علیه و سل م آیه ى 

 را خواند.«  وَ لَ یَحْسَبَنَّ الََّذِینَ یَبْخَلوُنَ »
ِ مِیراثُ الَسَّماواتِ وَ الَْأرَْضِ » که نفقه  براستی خدای تعالی بندگانش را امر کرد« وَ لِلَّ 

دهند و بخیلی نکنند قبل از اینکه بمیرند و مال را میراث از برای خدای تعالی ترک می 
کنند و سودی از آن نمی برند مگر آنچه را که نفقه و زكات و صدقه و صله رحم کرده 
باشند. در اصل آن مال از آن حق است و بخیل را مال نیست پس مالی را که صاحب 

 ایت نادانی و بدبختی باشد. نیستی بخیلی کردن نه
و در حدیث شریف از ابن مسعود روایت است که گفت: پیغمبر خدا فرمودند: کسی از 

شما هست که مال و ارث خود را از مال خود بیشتر دوست داشته باشد؟ گفتند: یا رسول 
الله! هیچ کسی نیست که مال و ارث خود را از مال خود بیشتر دوست داشته باشد، 

مال خودش آنست که پیش از خود فرستاده است، و آنچه که از وی می ماند »د: فرمودن
 «.مال و ارث اوست

ُ خَبِیرٌ بِما تعَْمَلوُنَ)»  و خداوند به آنچه که شما از انفاق و صدقه و زكات ، :(«180وَ اَللَّ 
 امساک وبخل میکنید آگاه و داناست و راز درون دل شما را بدرستی می داند. 

 ان گرامی !خوانندگ
گریهای ی رویدادهای ، وحوادث جنگ أحد، حیلهدر آیات قبلی موضوعاتی درباره

ی آهنین و استوار مسلمانان در ها و تلاشهایشان در جهت بازداشتن ارادهمنافقان، دسیسه
 جهاد را مورد مطالعه قرار دادیم.

و خود را بی نیاز  یهودیان، که خدا را محتاج درمورد(  184الی  181اینک در آیات ) 
 می پندارند و پیامبر را باور ندارند.

ها حیله ها ، دروغ ها وشعبده بازی های  یهودیان در مورد بیان دسیسههکذا در این آیات 
جنگ های  مسلمانان است که خدا آنان را از حیله گریهای یهودیان و منافقان هشدار 

نسبت دادن فقر و نیازمندی به خدا،  دهد، که کارهای زشت و شرم آور یهودیان، چونمی



 پیمان شکنی، ریختن خون ناحق پیامبران و خیانت در امانت، غیرقابل تحمل است.
قاتلْاهُمُ  ا قاالوُا وا ناكْتبُُ ما ناحْنُ أاغْنِیااءُ سا ا فاقِیرٌ وا ُ قاوْلا الهذِینا قاالوُا إنِه اللَّه  لاقادْ سامِعا اللَّه

رِیقِ الْْانْبِیااءا بغِایْرِ  ناقوُلُ ذوُقوُا عاذاابا الْحا ق   وا  ﴾۱۸۱﴿ حا
شنید، « خدا فقیر است، و ما بی نیازیم!»به راستی که خداوند، سخن کسانی را که گفتند: 

به زودی آنچه را گفتند، و به ناحق کشتن پیامبران را خواهیم نوشت، و) روز قیامت (  
 (١۸١«.)بچشید عذاب سوزان را»می گوییم: 
  :ت واصطلاحاتتشریح لغا

: خواهیم نوشت، به زودی به نوشتن آن دستور می  سَنَكْتبُُ نیازمند، محتاج. : «فَقِیرٌ »
 آتش سوزان، دردناک.  : « الْحَرِیقِ »دهیم. 
 تفسیر :

َ فَقِیرٌ وَنَحْنُ أغَْنیَِاءُ » ُ قَوْلَ الَّذِینَ قَالوُا إِنَّ اللََّّ أن نزول در ش)رض( عباس ابن:«لَقَدْ سَمِعَ اللََّّ
ا »: هنگامی که حق تعالی آیه»آیه مبارکه می فرماید :  َ قرَۡض  ن ذَا ٱلَّذِي یقُۡرِضُ ٱللََّّ مَّ

را نازل نمود، یهودیان نزد رسولَلله صلی الله علیه  [.245البقرة:  -11]الحدید:  «حَسَنٗا
تاج است که آیا پروردگارت فقیر ومح صلی الله علیه وسلم ! وسلم  آمده و گفتند: ای محمد
ُ قَوْلَ »شود؟ همان بود که این ایه مبارکه نازل شد:از بندگانش طالب قرض می لَقَدْ سَمِعَ اَللَّ 

َ فَقِیرٌ وَ نحَْنُ أغَْنیِاءُ  تعالی این سخن بد ، زشت وقبیح یهودیان  حقمسلماً  «الََّذِینَ قالوُا إِنَّ اَللَّ 
خواهد تا به خاطر او نفقه و صدقه از ما می را شنید که گفتند: الله تعالی  فقیر است چون

خواست تا بود و از ما نمینیاز میداشت حتما  از اموال ما بیدهیم و اگر او ثروت می
 صدقه و نفقه بدهیم.

همچنان مفسران در ذیل تفسیر این آیه مبارکه نوشته اند : تنها چنین نیست كه یهود از 
شنوند، لكه چون در راه خدا حكم انفاق را مىدانند؛ بكمال بخل، مصرف مال را نمى

مَنْ :»دارند. که بعد از آیه كنند؛ والله متعال از ایراد كلمات گستاخ، شرم نمىاستهزاء مى
َ قرَْضا  حَسَنا   خواهد فقیر فرود آمد، گفتند: خدا كه از ما قرض مى« ذَا الَّذِي یقُْرِضُ اللََّّ

داند كه تعبیر انفاق فى آنكه هر نادان و غبى  نیز مى نیازمند است؛ و ما توانگرانیم! حال
به ما  وجوه الخیر به قرض، كمال مهربانى و رحمت بود؛ آشكار است؛ خدا مالى را كه

بخشایش كرده، براى مصالح خود ما به مصرف آن ما را مأمور نموده است؛ تا از آن در 
 رسد.كدام مفادى بما نمىاین جهان و آن جهان مستفید شویم؛ از خرج وانفاق آن  

مفسرقرطبى فرموده  است: این را به خاطر به اشتباه انداختن افراد ضعیف خود گفته اند، 
نه به عنوان این که بدان معتقد باشند. همچنین آنها مى خواستند در نهاد مسلمانان ضعیف 

ند. آنها مى گفتند: شک و تردید ایجاد کنند و به تکذیب پیامبر صل ى اللَّ  علیه و سل م بپرداز
بنا به گفته ى محمد خدا بینوا و فقیر است که از ما قرض مى گیرد.)تفسیرقرطبى 

3/294 .). 
َ فَقِیرٌ وَ نَحْنُ أغَْنِیاءُ » باتأسف ملاحظه میشود که : جهل وغرور، در برخی از :«إِنَّ اللََّّ

یازمند ومحتاج است انسانها حد ومرزی ندارد، بطور مثال همین انسان که بشر ناتوان ، ن
خداوند فقیر است و ما غنى هستیم. درحالیکه احساس دارایى  :گوید، ایستاده میشود و مى

ى سرپیچى از فرامین الهى و استهزاى آنهاست. هستند انسانان که : نیازى، زمینهو بى
 ى دستورات الهى نیاز وعامل اش محتاج بودن اوست. كنند ریشهگمان مى

دهد که او در اینجا خداوند متعال  خبر می: «ا قالوُا وَ قتَلَْهُمُ الَْأنَْبِیاءَ بِغیَْرِ حَق ٍ سَنَکْتبُُ م»



این سخن زشت آنان را در صحیفه ى اعمالْنها  و جرم قبیح آنها را یعنى کشتن پیامبران 
را به ناروا، یادداشت ودرج میدارم . منظور از کشتن پیامبران این است که آنان به 

 ل پیشینیان خود راضى اند.اعما
و ما با ایشان نزدیک مرگ یا وقت برپایی از : («181وَ نَقوُلُ ذوُقوُا عَذابَ الَْحَرِیقِ )»

قبر توسط فرشتگان به آنها میگوییم عذاب آتش سوزنده را بچشید. و آن نوشتن ثبت اعمال 
ها قرار میدهیم و آنها برای این است که در این روز )رستاخیز( آن را در برابر چشم آن

می گوئیم اکنون این عذاب نتیجه ی اعمال شماست که در دنیا خود را بی نیاز و ما را 
 .فقیر و نیازمند قرار دادید

  شأن نزول آیه مبارکه : 
از ابن عباس رضى اللَّ  عنه روایت شده است که روزى حضرت ابو بکر صدیق به منزل 

ان در اطراف یک نفر به نام فنحاص بن یهودى رفت. دید جمعى از یهودی« مدارس»
عازوراء گرد آمده اند، که از علماء و احبار آنان به شمار مى آمد، ابوبکر به فنحاص 
گفت: خانه خراب! از خدا بترس، مسلمان شو! به خدا قسم نیک مى دانید که محمد از 

ت. پیامبرى او جانب الله  پیامبر و فرستاده است. حق را از جانب خدا برایتان آورده اس
را در تورات و انجیل مى یابید. آنگاه فنحاص گفت: قسم به خدا اى ابو بکر! ما به خدا 
احتیاجى نداریم بلکه او به ما نیاز دارد و محتاج است، ما از او التماس نمى کنیم، آن 
طور که او به ما التماس مى کند، و ما از او بى نیازیم. و اگر خدا بى نیاز بود، همان 

طور که رفیقتان مى پندارد، از ما قرض نمى گرفت، شما را از رباخوارى منع مى کند 
وانگهى خود او به ما ربا مى دهد. و اگر غنى بود به ما ربا نمى داد، حضرت ابو بکر 
از این سخنان عصبانى شد و محکم به صورت )فنحاص( زد و گفت: قسم به آن که جانم 

بین ما و تو عهد و پیمان نبود، گردنت را مى زدم اى را در قبضه ى قدرت دارد، اگر 
دشمن خدا! پس از آن فنحاص نزد پیامبر صل ى اللَّ  علیه  و سل م رفت و گفت یا محمد! 
ببین رفیقت چه کار کرده است. پیامبر صل ى اللَّ  علیه  و سل م پرسید ابو بکر چرا چنین 

! این دشمن خدا سخ نى بس زشت و ناروا گفت. گمان مى کارى کردى؟ گفت: یا رسول اللَّ 
کرد خدا فقیر و آنها غنى هستند. لذا به خاطرالله  عصبانى شدم و سیلى محکمى به 

صورتش نواختم. فنحاص موضوع را انکار کرد، آنگاه خدا در رد سخنان فنحاص و 
ُ قَوْلَ الََّذِینَ قالوُا. . » تصدیق ابو بکر آیه ى  ر آیه را نازل کرد.تا آخ.«  لَقَدْ سَمِعَ اَللَّ 

 .(.1/342و مختصر ابن کثیر  76) اسباب نزول واحدى ص 

م  لِلْعابِیدِ   ا لایْسا بِظالَه أانه اللَّه تْ أایْدِیكُمْ وا ا قادهما  ﴾۱۸۲﴿ ذالِكا بمِا
بخاطر چیزی است که دست های شما از پیش فرستاده است، و  این )عذاب سوزان( 

 (١۸٢)خود( ظالم  نیست.))گرنه( خداوند هرگز به بندگان 
 تشریح لغات واصطلاحات : 
مٍ : به سبب آنچه، به خاطر کرداری.  بمَِاآن آتش دردناک. : «ذَلِكَ » : هیچ ستمی لَیْسَ بظَِلاَّ

 نمی کند، ستمگر نیست.
 تفسیر :

آن عذاب، سزای  اعمالى است که به دست ها ی خود در دنیا :«ذلِکَ بمِا قَدَّمَتْ أیَْدِیکُمْ »
اند، اعمالی مانند تکذیب، پیمان شکنی، کشتن پیامبران، بخل، خوردن مال نجام دادها

حرام، دروغگوئی، رشوت ستانی، تزویر در کتاب مقدس و تحریف کلام خدا و تبدیل 



معانی آن؛واین اعمال وکردار است که آنرا پیش فرستادید یعنی نتیجه ی اعمال خود 
ظلم روا داشتید و حال آنکه خداوند بر بندگان خود  شماست، و این شما بودید که به خود

 ستمکار نیست.
َ لَیْسَ بظَِلا مٍ لِلْعَبِیدِ )»  عادل و دادگر است به خلق ظلم  روا نمى الله :( «182وَ أنََّ اَللَّ 

  .چشاند، ظلم  نیست بلکه عین عدالت استپس عذابی که به شما میدارد. 
نسان در انجام عمل خویش  آزاد است، لذا كارها به در این هیچ جای شکی نیست که : ا

شود. مکافات ومجازات الهى، بر طبق عدالت و بر اساس اعمال خود او نسبت داده مى
بر بشر نیست، بلكه ظلم بشر  الله آزادانه و آگاهانه خود انسان است. مجازات الهی ، ظلم 
تلان انبیا را مجازات نكند، به فقرا و بر خویشتن است.بنا اگر الله متعال انسانهای بخیل و قا

 انبیا ظلم كرده است.
فرموده ه است: عدالت یعنى سزا دادن خطاکار با زیبای خاصی مفسر جارالله زمخشرى 

 .(.1/344و مکافات  دادن به نیکوکار.)تفسیر کشاف 

سُول  حا  ا عاهِدا إلِایْناا أالَه نؤُْمِنا لِرا تهى یاأتْیِاناا بِقرُْباان  تاأكُْلهُُ النهارُ قلُْ الهذِینا قاالوُا إنِه اللَّه
باِلهذِي قلُْتمُْ فالِما قاتالْتمُُوهُمْ إنِْ كُنْتمُْ  كُمْ رُسُلٌ مِنْ قابْلِي باِلْبای ِنااتِ وا اءا قادْ جا

ادِقِینا   ﴾۱۸۳﴿ صا
پیغمبری که به دروغ گفتند: البته الله با ما عهد بسته است که به هیچ اینان كسانى هستند 

ایمان نیاوریم تا آن که قربانی ای برای ما بیاورد که آتش آن را بسوزاند، بگو: البته پیش 
از من پیغمبرانی بودند که معجزهای آشکار را با آن چه که گفتید برایتان آوردند، پس 

 (١۸٣چرا آنها را کشتید، اگر راستگو هستید.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

با ما پیمان بسته، از ما پیمان گرفته، به ما فرمان داده، به ما سفارش کرده  :«عَهِدَ إِلیَْنَا»
نزدیک الله است. قربان: تقرب جستن، نزدیک ساختن، هرگونه کار نیکی که انسان را به 

 معجزات روشن.:  «البینات »بگو، ملامت کنان بگو.: «قل»کند. 
 تفسیر :

َ عَهِدَ » یهودان مثل : « إِلیَْنا ألََ  نؤُْمِنَ لِرَسُولٍ حَت ى یَأتِْینَا بِقرُْبانٍ تأَکُْلهُُ الَن ارُ الََّذِینَ قالوُا إِنَّ اَللَّ 
کعب بن اشرف، مالک بن الضیف و یاران آنها گفتند: ای محمد تو می گویی که من 
پیغامبر خدایم، و خداوند در کتاب خود تورات به ما فرموده است که: هیچ پیغامبر را 

 ور نکنیم تا آیات و دلیلى مخصوص نیاورد.تصدیق و با
کردند، سپس پیامبرشان ای را عرضه میاسرائیل براین بود که آنها قربانیسنت در بنی

. سوختآمد و آن قربانی را میگاه آتشی از آسمان فرود میکرد، آنخاست و دعا میبرمی
امبران خویش قرار نداده البته حق تعالی این شیوه را جزء رسم وروج های  دینی همه پی

اسرائیل ادعا کردند که از . اما بنیو آن را به عنوان دلیل صدق نبوت ایشان نگردانیده
دروغ ادعای بارگاه الهی در این باره عهد و پیمانی دارند و با این شیوه میان کسانی که به

 گذارند.میحق پیامبرند، فرقکنند و کسانی که بهنبوت می
عددی از کتاب مقدس آمده که نشانه قبول شدن قربانی کسی نزد خدا این بود در جاهای مت

 - 20:13و  20- 21:6که آتشی از غیب می آمد و آن را می بلعید )کتاب داوران باب 
( همچنین در کتاب مقدس آمده که گاهی پیامبری قربانی سوختنی می کرد و آتشی 19

کتاب دوم  22-24: 9دس، لَویان، باب غیبی نمودار شده آن را می بلعید. )کتاب مق



( اما در هیچ جایی از آن نیامده که چنین قربانی ای نشانه ی لَزم 1-2: 7تواریخ، باب 
پیامبری است. ویا این که کسی که چنین معجزه ای به او داده نشده باشد هرگز نمی تواند 

رای انکار پیامبري پیامبر باشد. این تنها یک بهانه ی خودساخته ای بود که یهودیان ب
 محمد صلی الله علیه وسلم  به آن متوسل می شدند.

شمردند ، یهودان حتی  موسى علیه وسلم را آخرین پیامبر نمى قابل یادآوری است که :
عَهِدَ إِلیَْنا »گفتند: عهد خدا با ما آن بوده است كه پیامبر بعدى، چنین وچنان باشد. بلكه مى

 «نٍ ... یَأتِْیَنا بِقرُْبا
إِنَّ »زند؛ ى استكبارى پیدا كرد، هم به خدا تهمت مىانسانى كه روحیه باتأسف باید گفت :

َ عَهِدَ إِلَیْنا و هم توق ع دارد كه « ألَََّ نؤُْمِنَ لِرَسُولٍ »شود؛ و هم تسلیم هیچ پیامبرى نمى« اللََّّ
 «.ا بِقرُْبانٍ حَتَّى یَأتِْیَن»هاى او باشد. ها، مطابق تمایلات و خواستهمعجزه

قلُْ قَدْ جاءَکُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِی بِالْبَی ِناتِ »پس حق تعالی این ادعایشان را رد نموده و فرمود:  
بگو ای محمد به تحقیق پیش از من به شما پیغمبرانی با معجزه های : «وَ بِالَّذِی قلُْتمُْ 

علیهم السلام  د زکریا، اشعیاءهمچون یحیی فرزنروشن به این قربانی که شما گفتید آمدند،
و شما اگر از پیغمبران رسیدند؟. و سایر پیامبرانی را که به دست شما یهودیان به قتل، 

 صاحب قربانی متابعت می کردید پس چرا ایشان را کشتید اگر از راستگویان هستید. 
هِ نیاكان، سبب شریك شدن در رضایت بر گنا :( «183فَلِمَ قتَلَْتمُُوهُمْ إِنْ کُنْتمُْ صادِقیِنَ )» 

بگو ای محمد به « فَلِمَ قتَلَْتمُُوهُمْ :»جرم آنان است. طوریکه در آیه مبارکه آمده است 
تحقیق پیش از من به شما پیغمبرانی با معجزه های روشن به این قربانی که شما گفتید 

نی متابعت می آمدند چون زکریا و یحیی و غیر آنها، و شما اگر از پیغمبران صاحب قربا
  کردید پس چرا ایشان را کشتید اگر از راستگویان هستید.

 شأن نزول آیه :
روایت شده است: جمعى از یهود از جمله کعب بن اشرف و مالک )رض( از ابن عباس 

بن الصیف و فنحاص بن عازوراء و غیره نزد پیامبر صل ى اللَّ  علیه و آله و سل م آمدند و 
مان مى برى که پیامبر خدا هستى و خدا کتاب بر تو نازل کرده گفتند: یا محمد! تو گ

است. در تورات از ما خواسته است به هیچ پیامبرى ایمان نیاوریم مگر این که قربانى 
بیاورد و آتش آن را فرو بلعد. اگر چنین امرى آوردید تو را تصدیق مى کنیم، آنگاه این 

َ »آیه نازل شد:   .(.9/121تفسیر کبیر رازى ...«)  عَهِدَ إِلیَْنا ألََ  نؤُْمِنَ الََّذِینَ قالوُا إِنَّ اَللَّ 

الْكِتاابِ  برُِ وا الزُّ اءُوا باِلْبای ِنااتِ وا با رُسُلٌ مِنْ قابْلِكا جا فاإِنْ كاذهبوُكا فاقادْ كُذ ِ
 ﴾۱۸۴﴿ الْمُنِیرِ 

یامبرانى ]هم[ اگر ]این یهودیان بهانه جو[ تو را تکذیب کردند، ]غمگین مباش[ مسلما   پ
 (۱۸۴)ها و كتاب روشن آورده بودند تكذیب شدند.كه پیش از تو دلَیل روشن و نوشته 

 تشریح لغات واصطلاحات :

جمع زَبوُر، کتاب مشتمل بر مواعظ. کتاب آسمانی داودعلیه السلام )ملاحظه شود: «: زُبرُ»
شامل تورات و انجیل و مراد جنس کتاب است و «: كِتاَب(. »105و انبیاء /  163نساء / 

 گر راه حق.روشن«: مُنیِر»گردد. صُحُف ابراهیم می
 تفسیر :

بَ رُسُلٌ مِنْ قبَْلِکَ » آنگه به جهت آرام گرفتن دل پیامبر صلی الله : «فَإنِْ کَذَّبوُکَ فَقَدْ کُذ ِ
علیه وسلم  گفت: ای محمد اگر ترا دروغگوی گفتند دلتنگ خفه ومحزون مباش چون اگر 



نها چنین مى کنند بدانید که نیاکان آنان پیامبران خدا را تکذیب کردند، پس افسرده خاطر ای
مباش؛ چه، تكذیب انبیاى برحق از قدیم الَی ام عادت معاندین بوده، و چیز نوى 

بدرستیکه دورغگو خطاب شده اند ، پیغمبرانی که پیش از تو :«جاؤُ بِالْبَی ِناتِ »نیست؛
 ها و دلیل ها و معجزات روشن و آشکار، دداشتند .بودند که ایشان حجت

برُِ وَالْکِتاَبِ الْمُنِیرِ »  با صحیفه ها کوچک  وکتب آسمانى مالَمال از :( «184)وَالزُّ
حکمت و اندرز و کتاب واضح و جلى ،چون زبور و انجیل که روشن کننده حلال و 

امبران را تکذیب نموده با آنان ها این پیحرام و احکام شرعیه بود آورده بودند. ولی آن
باشی جنگیدند و آنان را کشتند، پس تو در این مسیر جدید و تازه نیستی و اولین کسی نمی

لذا بر سخنان  که تکذیب شده است، ازینروی صبر کن و برای خود پاداش در نظر بگیر.
 .یاوه آنان شکیبا باش و با آنان مبارزه کن

ى صبر و مقاومت را در انسان یى با تاریخ گذشتگان، روحیهآشنا واقعیت امر اینست که :
اند ، و از فحوای ایات متبرکه بر می آید که : تمام انبیا، مخالفانى داشته.بردبالَ مى

 حركت انبیا در طول تاریخ، یك حركت فرهنگى، فكرى و اعتقادى بوده است.
 خوانندگان گرامی !

ه پروردگار با عظمت به پیامبرصلی الله علیه وسلم  در آیات متبرکه قبلی مطالعه نمودیم ک
 دلداری و صبوری داد.

( نیز استمرار همان دلداری و امیدواری است که توان 186الی  185اینک در آیات ) 
رسد و آن چه که باید بیاید، نزدیک است. پس ای محمد! دشمنی نامسلمانان به آخر می

 وبه سزای  اعمال خویش میرسند .دلتنگ و غمگین مباش، بدکاران، مجازات 
هکذا در این آیات درباره پایان زندگانی هر جانداری، واینکه این دنیا آزمایشگاه وسیع و 

 بزرگی است بحث بعمل می آید .
نْ زُحْزِحا عانِ النها ةِ فاما كُمْ یاوْما الْقِیااما فهوْنا أجُُورا ا توُا إِنهما وْتِ وا رِ كُلُّ نافْس  ذاائِقاةُ الْما

تااعُ الْغرُُورِ  نْیاا إِلَه ما یااةُ الدُّ ا الْحا ما نهةا فاقادْ فاازا وا أدُْخِلا الْجا  ﴾۱۸۵﴿ وا
هر نفسی )جاندار( چشنده مرگ است، و البته جزای اعمالتان در روز قیامت بطور کامل 

شود، پس هر کس از دوزخ دور کرده و وارد بهشت کرده شد، یقینا به شما داده می
ده است، و زندگانی دنیا نیست مگر متاع غرور )سبب نفع و فریب بنده کامیاب ش
 (۱۸۵است(.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
شود. به تمام و کمال به شما داده می«: توَُفَّوْنَ »چشنده. «: ذَآئِقَة»کس. شخص. «: نَفْسٍ »
«: غُرُور»الَ. ک«: مَتاَع»کامیاب شد. به مراد رسید. «: فَازَ »دور کرده شد. «: زُحْزِحَ »

 خدعه و فریب.
 تفسیر :

این آیه مبارکه به پیامبرصلی الله علیه وسلم  و دیگر مصلحان كه مورد آزار و اذی ت و 
کُلُّ »فرماید:بخشد، طوریکه  مىى صبر ومقاومت مىگیرند، روحیهتكذیب كف ار قرار مى
باشد ای اهل تکذیب که همه شما هر نفسی چشنده مرگ است و زود :«نَفْسٍ ذائِقَةُ الَْمَوْتِ 

:» طوریکه خداوند متعال می فرماید .شربت مرگ خواهید چشید و سکرات مرگ ببینید
 هرچه بر روى زمین قرار دارد فناپذیر است و نابودشدنى.« کُلُّ مَنْ عَلَیْها فانٍ 

راى بنا  باید گفت که : مرگ در راه است، پس این همه لجاجت و استكبار در برابر حق، ب



چه است ؟ ودر ضمن باید گفت که مرگ، عدم نیست، بلکه یك امر وجودى قابل درك و 
 راه انتقال از دنیا به آخرت است.

در روزقیامت پاداش اعمال شما به تمام و کمال  :«وَ إِنَّما توَُفَّوْنَ أجُُورَکُمْ یوَْمَ الَْقِیامَةِ » 
برای مؤمنان مخلص تهنیت و تحفه بدون نقص داده خواهد شد البته این مرگ و وفات 

است که می گوید: روز رستاخیز مؤمنان و مخلصان به مراد خود رسند و مزد کردار 
 خویش بینند. پس مرگ تحفه مؤمن است و باعث رسیدن ایشان به سعادت.

جماعتی از بزرگان سلف « تحفة المومن الموت.:» طوریکه در حدیث متبرکه آمده است 
خوشنودی از وی می میرند آرزوی مرگ کردند و آنرا سعادت می  که در رضای خدا و

پنداشتند. چنانکه حذیفه هه بوقت مرگ گفت: بار خدایا اگر دانی که درویشی دوست تر 
دارم از توانگری، ومریضی  دوست تر دارم از تندرستی و مرگ دوست تر دارم از 

 زندگانی، مرگ بر من آسان کن، تا به دیدار تو برآسایم. 
کنندگان کنندگان و تکذیباین آیه کریمه، متضمن مژده و بیم )وعد و وعید( به تصدیق

. از سعیدبن جبیر )رض(  روایت شده است که فرمود: است صلی الله علیه وسلم  پیامبر
وعید و تهدید در این آیه کریمه، فقط متوجه کسی است که دنیا را بر آخرت ترجیح 

ای متاع و بهرهطلبد، دنیا برایش بهترینا به وسیله دنیا میکه آخرت ردهد، اما کسیمی
 شود.است و این هشدار شامل وی نمی

در حدیث شریف به روایت ابوهریره )رض(  آمده است که رسول الله صلی الله علیه 
حقیقتا  جای یک تازیانه دربهشت، بهتر از دنیا و مافیهاست، اگر »وسلم فرمودند: 

 «.را بخوانید تا این حقیقت بر شما روشن شود «...فمََن زُحۡزِحَ »: خواهید آیهمی
علما در بیان احکام گفته اند: سنت است که در هنگام احتضار و جان کندن، به انسان 
کلمه شهادت تلقین شود، بدون خواستن از وی که آن را تکرار کند زیرا چه بسا که 

حب است که در آن هنگام سوره تکرار، سبب ملال و دلتنگی وی گردد. همچنین مست
، مردن «یس»خواندن نیز بر وی خوانده شود زیرا در حدیث شریف آمده است که« یس»

سوی سازد. همچنان سنت است که در بردن مرده بهرا بر شخص محتضر آسان می
 گورستان تعجیل شود.

هرکس از آتش دور شد و وارد بهشت :«فمََنْ زُحْزِحَ عَنِ الَن ارِ وَ أدُْخِلَ الَْجَنَّةَ فَقَدْ فازَ » 
خواسته : به آنچه مییعنیگشت، به نیکبختى ابدى و به نعمت پایان ناپذیر نایل آمده است.

ای است زیرا هرگونه کامیابی و رستگاریدست یافته و از آنچه هراس داشته، نجات یافته
یچ است و نجات از باشد ـ بدون بهشت ههای انسانـ هرچند که برآورنده تمام خواسته

  هرگونه زیانی هم ـ چنانچه صاحب آن از آتش دوزخ نجات یابنده نباشد ـ نجات نیست 
و زندگانی این جهان نیست مگر کالَی :(« 185)وَ مَا الَْحَیاةُ الَدُّنْیا إلَِ  مَتاعُ الَْغرُُورِ  »

ید در عمر دراز فریب که انسان را می فریبد. یعنی آرزوی دراز در پیش می نهد. تا ام
می بندد، و آنگه ناگهان مرگ فرا می رسد و امید بریده گرددپیامبر  صلی الله علیه وسلم 
فرموده است :امل و آرزو کوتاه کنید و پیوسته مرگ در چشم خویش دارید. و گفت بر 
شما از هیچ چیز نمی ترسم بجز دو خصلت. یکی بر هوای خویش ایستادن، و دوم امید 

 یش داشتن.عمر دراز پ
در حدیث شریف از ابن عباس روایت است که گفت: از رسول الله صلی الله علیه وسلم  

اگر برای بنی آدم دو دشت پر از مال دنیا باشد، بطلب دشت سوم »شنیدم که فرمودند: 



برخواهد آمد، و شکم بنی آدم را بجز از خاک چیز دیگر پر نمی کند، و خداوند توبه به 
 «.ا قبول می نمایدتوبه کنندگان ر

ابن کثیر فرموده  است: آیه نشان دهنده ى بى ارزشى و حقارت و فناپذیرى دنیا مى باشد 
 .(.1/343و همانا زایل مى شود.) مختصر ابن کثیر 

عیش و نشاط عارضى، جاه و جلال ظاهرى دنیا، انسان را بسیار فریب  باید گفت :
شوند؛ حال آنكه كامیابى ز آخرت غافل مىدهد، كه اكثر مفتون آن شده به بیخردى امى

جاست، هر كار را از روى نتیجه و انجام بسنجد، و به حقیقى آن است كه انسان تا درین
 .عملى اقدام كند كه از عذاب الهى  او را نجات دهد، و به بهشت برین برساند
(   27و 26مرگ، همگانی است و شامل تمام موجودات می شود.)سوره رحمان آیات :

او در آسمان و زمین جانداری باقی نخواهد ماند. همگی به سوی قیامت رهسپار می 
 گردند، تا کردار نیک و بد مورد محاسبه قرار گیرد.

 چنین بیان می کنند: -به طور موجز  -این آیه ها حقایق را 
( و همه کسی 60ـ  دنیا رفتنی و ناپایدار است و آخرت همیشگی و ماندگار) قصص آیه 

 همه چیز از بین می رود، جز ذات پروردگار. و
 ـ  مکافات ومجازات  در آخرت یقینی وحتمی  است.

ـ  این جهان با ظاهری فریبنده، انسانها  را گول می زند و آن را پایدار می پندارد، حال 
 دانیم دنیا هرگز وفا ندارد.آن که همه می

و اگر انسان مؤمن در دنیا به خاطر ـ  متاع رنگارنگ فریبای دنیا، امتحانی  بیش نیست 

  زدن دشمنان به قرآن، دین و پیامبرش، آزار ببیند، باید بردبار و پرهیزکار باشد.طعنه

مِنا  عنُه مِنا الهذِینا أوُتوُا الْكِتاابا مِنْ قابْلِكُمْ وا لاتاسْما أانْفسُِكُمْ وا الِكُمْ وا لاتبُْلاوُنه فيِ أامْوا
كُوا  تاتهقوُا فاإِنه ذالِكا مِنْ عازْمِ الْْمُُورِ الهذِینا أاشْرا إنِْ تاصْبِرُوا وا  ﴾۱۸۶﴿ أاذًى كاثیِرًا وا

قطعا  در اموالتان و جانهایتان، آزمایش می شوید، و از کسانی که پیش از شما به آنها 
کتاب )آسمانی( داده شده است )= یهود و نصاری( و )نیز( از کسانی که شرک ورزیدند، 

دهنده ی بسیاری خواهید شنید، و اگر صبر کنید، و تقوا پیشه سازید، )بدانید  سخنان آزار
 (۱۸۶)که( این از کارهای مهم و سترگ است.

 تشریح لغات واصطلاحات :
: كتاب آسمانی به أوُتوُا الْكِتاَبَ شنوید. : مسلما میلتَسَْمَعنَُّ شوید. البته آزموده می: «لتَبُْلوَُنَّ »

: ذَلِكَ : آنان که مشرک بودند، مشرکان عرب. الَّذِینَ أشَْرَكُواداده شد.  یهودیان و مسیحیان
ی استوار در کارها. بردباری، : اراده مِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ مراد پایداری و ایستادگی است. 

 پرهیزکاری از اندیشه های درست، نیروی اراده و کمال خرد و اندیشه است.
 تفسیر :

مهاجران فرود آمده است ، وقتیکه  از مك ه به مدینه مهاجرت  این آیه مبارکه در شأن
یافتند، او را مورد كردند، مشركان به اموال آنان یورش برده و به هركس كه دست مى

 دادند.آزار قرار مى

حتی سیرت نویسان می نویسند که : یهودیان به مسلمانان مهاجر اهانت میگردند وگپ  
شرمى براى ن استفاده میگردند ، و حت ى برخى با كمال بىهای اهانت امیز در برابر شا

 .نمودندزنان و دختران مسلمان، غزل سرایى كرده و یا آنها را هَجو مى
 بن اشرف بدوش داشت . این آیه ضمن رهبری این حرکت دشمنانه را شخصی  بنام  كعب



بر و تقوا پیشه كنند خواهد در برابر آزار دشمنان صتسل ى دادن به مسلمانان، از آنان مى
 .گرددى استوارى آنان در ایمان مىكه مایه

با توجه به اینکه آیه کریمه بعد از هجرت مؤمنان به مدینه و قبل از غزوه بدر نازل شد؛ 
این خطابی است به رسول الله صلی الله علیه وسلم و امت ایشان جهت تسلیت 

که در آینده با آن روبرو خواهند شد تا شان بر کید و آزارهای کافران و فاسقان ودلجویی
ها آماده ساخته، از مؤمنان خود را به پایداری و شکیبایی بر تحمل رنجها و ناخوشی

 .رو دارند، درنظر بگیرنداکنون راه دشواری را که پیشهم
ها و تحقیرها ی علاوه بر پذیرش خطر جان و مال، باید خود را براى شنیدن انواع نیش

 كرد.  دشمن آماده
ها، حوادث، بلیات و حتما  در اموال خود با مصیبت:«لتَبُْلوَُنَّ فیِ أمَْوالِکُمْ وَ أنَْفسُِکُمْ »

همچنان با صدقۀ واجب و آفات آسمانی و زمینی همچون سرقت، تلف شدن و سوختن و 
گیرید تا دانسته شود چه کسی به منظور احتساب امثال آن مورد ابتلا و آزمایش قرار می

ها، های خویش با اذیت، انواع ابتلاءات، مشقتکند. همچنانی که در جاناجر صبر می
گیرید تا کسانی که بر حق ثابت قدم و ها و از این قبیل نیز مورد ابتلا قرار میزلزله

شوند محرف شوند و مانند ثابت باشند و آنانی که از دلیل و برهان منحرف میاستوار می
 ز و نفاق منافقان و کفر کف ار را ظاهر و آشکار کند. تا مؤمنان را متمای

)حرف « لتَبُْلوَُنَّ »آزمایش، یك سن ت حتمى الهى است، باید خود را برای آن  آماده كنیم. 
 ى تأكید و جدیت است.(لَم و نون مشد د نشانه

این واقعیت را بری :«لِكُمْ كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ ... لتَبُْلَوُنَّ فيِ أمَْوا»در آیه مبارکه : 
 كند.میرساند که : یاد مرگ و زودگذرى دنیا، مسائل را براى انسان آسان مى

 بیشترین ابزار آزمایش، همانا مال و جان انسان است.  واقعیت امر اینست که :
از جانب :«أشَْرَکُوا أذَى  کَثِیرا  وَ لتَسَْمَعنَُّ مِنَ الََّذِینَ أوُتوُا الَْکِتابَ مِنْ قبَْلِکُمْ وَ مِنَ الََّذِینَ »

اذیت و آزارى زیاد مى بینید. بدین وسیله الله -دشمنانتان -یهود و نصارى و مشرکان 
متعال  خبر داده است که مؤمنان از دست مشرکان و فجار مصایب و بلاها و محنت ها 

ر هدف و ها، وحدت دخواهند دید،دشمنان اسلام ومسلمانان  در ضربه زدن به مسلمان
  گاهى وحدت در شیوه دارند.

بنا  به آنان امر فرموده است که در چنان احوالى صبر و شکیبایى داشته باشند؛ زیرا راه 
بهشت پر از مشکلات است،درضمن باید گفت: براى رسیدن به اهداف مقد س، در 

ل كرد ثی ت و ازجمله ضربه به مال، جان، حی.بسیاری اوقات باید همه گونه سختى را تحم 
اگر به این رنج و ناخوشی که :«وَ إِنْ تصَْبرُِوا وَ تتََّقوُا»آبرو ، از این رو خدا مى فرماید:

به شما می رسد صبر و شکیبا باشید و از معصیت او بپرهیزید، یعنی در این گیرودار 
اگر شما بر دین خود و بر ادای اوامر الهی و اجتناب از نواهی او صبر کنید و تقوای 

دهد این امر شما را یاری می:« (186فَإنَِّ ذلِکَ مِنْ عَزْمِ الَْأمُُورِ )»ی  را رعایت کنید،اله
تا به صلاح نفس خود بپردازید و تمام امور خود را راست و برابر ساخته و به سبب این 

شود را به دست آورید، در صبر همت لَزم را که موجب طاعات و اجتناب از گناهان می
 شوید.است که به اذن الهی بر تمام دشمنان خود پیروز می چنین حالی

صبر یعنی مقید ساختن و پای بند کردن نفس بر چیزی است که آن را ناخوش دارد،  
همچون فرو خوردن خشم، و تقوی و پرهیزگاری یعنی دوری گزیدن از گناهان و پایبندی 



تصمیم خود را بر آن  به دستورات الهی است، آن کارهایی که بر شما واجب است تا
 استوار کنید.

: از یعنی «از عزم امور است»صبر وپرهیزگاری  «این»تردید بلی ! اگر چنین کنید، بی
 آن کارهایی است که بر شما واجب است تا تصمیم خود را بر آن استوار کنید.

ز پیدا صبر و تقوا در كنار هم رمز موفقی ت است. استقامت بدون تقوا، در افراد لجوج نی
 شود.مى

در آیه متبرکه مفرد است، در حالى كه به « ذلك»ى صبر و تقوا، ملازم یكدیگرند. كلمه
 .صبر و تقوا كه دو چیزند، اشاره دارد

شخص کار را محکم کرده و آن را به سامان رساند گاه که، آن«الَمرعزم»شود: گفته می 
 و استوار گرداند.

ن آیه کریمه منسوخ نیست زیرا جدال به شیوه نیکوتر، : حکم ایقول راجح این است که
که رسول الله صلی الله علیه وسلم  با وجود آن که به جهاد همیشه مطلوب است، چنان

 گذشتند.کردند و از منافقان در میدستور داده شده بودند، با یهودیان مدارا می
 خوانندگان گرامی !
پیمان گرفتن از یهود، دوست داشتن ستایش ه ( در بار 189الی  187در آیات متبرکه ) 

 بدون کردار ، بحث بعمل آمده است .

اءا  را لَا تاكْتمُُوناهُ فاناباذوُهُ وا ُ مِیثااقا الهذِینا أوُتوُا الْكِتاابا لاتبُای ِننُههُ لِلنهاسِ وا ذا اللَّه إذِْ أاخا  وا
ناً قالِیلًَ فابِئسْا  وْا بهِِ ثاما اشْتارا ا یاشْتارُونا ظُهُورِهِمْ وا  ﴾۱۸۷﴿ ما

و )به یاد بیاورید( وقتی  را که خداوند، از کسانی که کتاب )آسمانی( به آنها داده شده، 
آن را   و )احکام و دستورات( پیمان محکم گرفت، که حتما  آن را برای مردم بیان کنید، 

آنرا با متاع و پس آنها عهد را پشت سر خود انداختند )و آن را پوشانیدند( و کتمان نکنید، 
 (١۸۷عوض کم )و حقیر( فروختند، پس بد است آنچه خریدند.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
روشن  ،حتما  آن را برای مردم بیان می کنید: «لَتبَُی ِننَُّهُ لِلنَّاسِ  »قرارداد محکم.: « مِیثاَقَ »

کوتاهی  ،یت ندادندبدان اهم ،پشت سر گذاشتند ،آن را دورانداختند: «نَبَذوُهُ  »می نماید.
 پشست سر.   ،آن سوی: « وَرَاءَ  »ورزیدند.
 تفسیر :

ُ مِیثاقَ الََّذِینَ أوُتوُا الَْکِتابَ »  اى محمد!  و یاد آورید روزی را که خدای :«وَ إِذْ أخََذَ اَللَّ 
تعالی عهد وپیمان مستحکم و استواری از یهودیان و نصرانیان مبنی بر این امر گرفت 

ها نازل شده مانند تورات و انجیل و احکام هایی که به سوی آنرای مردم کتابکه آنان ب
الهی را توضیح دهند، احکامی مانند امر به معروف، نهی از منکر، حلال و حرام و 

سایر احکام را از طریق تعلیم، فتوا، قضا و.. بیان کنند و هیچگاه چیزی از این امور را 
هر آینه برای مردمان :«لَتبَُی ِننَُّهُ لِلن اسِ وَ لَ تکَْتمُُونَهُ » ند؛منکر نشوند و آن را مخفی نساز

کتاب را که در شأن و نعت و صفت محمد و آمده است بیان کنند و هرگز آنرا کتمان 
اى باشد كه چیزى براى مردم نامشخص و پنهان نماند. واز نکنند.بیان حقایق باید به گونه

  یین كتاب آسمانى براى مردم است.ى دانشمندان، تبوظیفه جمله 

است: این آیه مربوط به یهود است، در مورد امر پیامبر از  )رض( فرموده ابن عباس  
آنان عهد و پیمان گرفت. و وقتى از آنان خواست به عهد خود وفا کنند، آن را کتمان کرده 



 (.1/343پشت پا زدند و دور انداختند.) مختصر ابن کثیر و به آن 
ا، آنها آن پیمان را ترک کردند، بر آن :«بَذوُهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ وَ اِشْترََوْا بِهِ ثمََنا  قَلِیلا  فنََ»  ام 

هیچ اعتنائى ننمودند؛ و براى نفع قلیل دنیوى عهد خود را شكستند؛ و احكام شریعت را 
غمبر آخر تغییر دادند؛ و در آیات الهى  تحریفات لفظى و معنوى كردند؛ و مژده آمدن پی

الزمان )ص( را، كه اظهارش از همه بیشتر ضرور بود، بیشتر مخفى داشتند، و چندانكه 
در صرف مال بخل ورزیدند؛ در نشر علوم بیشتر امساك كردند. و بهای اندک را به خود 

برگزیدند و آن خوردن رشوتها بود که علمای اهل کتاب از عوام نادان و احمق  می 
 گرفتند.

فسیر آیه مبارکه :عمل به دین و تعه دات الهى ارزش بسیار والَیى دارد. اگر مفسران در ت
 ایم.  به هر مقام و ثروتى برسیم، ولى دین خود را از دست بدهیم، باز هم باخته

پس چه بد است آنچه که می خورند یعنی نعمتهای جاودانی : ( «187فبَئِسَْ ما یَشْترَُونَ )»
 .بدل می کنند بهشت را به مال موفت دنیوی

این آیه کریمه متضمن هشداری سخت برای علماء است تا چیزی از علم سودمند را پنهان 
من سئل عن علم فکتمه الجم یوم القیامه بلجام من »: نکنند. در حدیث شریف آمده است

نار: هرکس از علمی مورد پرسش قرار گیرد و آن علم را بپوشاند، در روز قیامت به 
که این خود بروجوب نشر علم برای مردم دلَلت «. شودتش لجام زده میای از آدهنه
الله متعال  ازمردم جاهل و نادان عهد نگرفته که »فرماید: کند. علی )رض( میمی

 «.بیاموزند، اما از علما عهد گرفته که بیاموزانند

یحُِبُّونا أانْ  ا أاتاوْا وا حُونا بمِا ا لامْ یافْعالوُا فالَا تاحْسابانههُمْ لَا تاحْسابانه الهذِینا یافْرا دُوا بمِا یحُْما
لاهُمْ عاذاابٌ أالِیمٌ  ة  مِنا الْعاذاابِ وا فاازا  ﴾۱۸۸﴿ بمِا

گمان مبر در مورد کسانی که به آنچه کرده اند خوشحال می شوند،ودو ست دارند به آنچه 
ی یابند، )بلکه( نکرده اند ستوده شوند، قطعا  گمان مبر از عذاب )الهی( نجات و رهای

 (١۸۸)برای آنها، عذاب دردناکی است.
 تشریح لغات واصطلاحات :

  فوز(: رهایی. )« مَفَازَةٍ »آن که ستایش شوند. : «أنَْ یحُْمَدُوا»
 تفسیر :

اند گمان مبر کسانی که بدانچه انجام داده اى محمد! :« لَ تحَْسَبَنَّ الََّذِینَ یَفْرَحُونَ بمِا أتَوَْا»
و دوست دارند مردم آنان را در :«وَ یحُِبُّونَ أنَْ یحُْمَدُوا بِما لَمْ یَفْعَلوُا »شوند، می خوشحال

که از حق جانب دارى و پیروى مى اند تمجید وستایش شوند،برابر کارهایی که انجام نداده
به طور مثال دوست دارد در تعریف خود بشنود که این جناب پرهیزکار، دین دار و .کنند 
سا است، خادم دین و حامی شرع متین است، مصلح و مزکی است، درحالی که پار

خودش می داند این چنین نیست. اما می خواهد در حق او چنین تبلیغات کنند که او 
رهبری بسیار ایثارگر، مخلص و متدین است و برای ملت خدمات زیادی انجام داده، 

 ضلالت را پیش گرفته اند. درحالی که معامله به طور کامل برعکس است.اوراه
 باید گفت مطابق تعریف قرآن عظیم الشأن مردم به سه گتگوری تقسیم میشوند :

لَ »كنند وانتظار پاداش یا تشك ر از مردم ندارند. كار مى ـ تعداد از انسانها هستند که : 1
 (. 9انسان  آیه :« ) نرُِیدُ مِنْكُمْ جَزاء  وَ لَ شُكُورا  

 (.38)نساء، « رِئاءَ النَّاسِ »كنند تا مردم بدانند و ستایش كنند. مى ـ گروهى كه كار2



 «... یحُْمَدُوا بِما لَمْ یَفْعَلوُا»گروهى كه كار نكرده، انتظار ستایش از مردم دارند.  ـ 3
د بایگمان مبر که آنها از عذاب  الهی نجات یابند،   «فَلا تحَْسَبَنَّهُمْ بِمَفازَةٍ مِنَ الَْعَذابِ »

گفت که :گنهكار ممكن است پشیمان شده، توبه كند و نجات یابد، ولى افراد مغرور، حتى 
 آیند، لذا امیدى به نجات آنان نیست.  در صدد توبه برنمى

كسانى كه  .مطمین باشید :و برای آنان عذابی دردناک است(«188وَ لهَُمْ عَذابٌ ألَِیمٌ )»
هستند، در قیامت نیز اسیر و « منی ت»ر زندان در دنیا گرفتار اوهامِ خودپرستى و اسی

 اند.  گرفتار عذاب الهى
گفته است: در مورد اهل کتاب نازل شده است. پیامبر صل ى اللَّ  علیه و  )رض( ابن عباس

آله و سل م از آنان چیزى را پرسید، آن را از پیامبر کتمان و پنهان کردند و چیزى دیگر 
 .(.1/345مان خوشحال هم شدند.)تفسیر کشاف را به او گفتند، و از این کت

 :188نزول آیه  شأن 
بخاری، مسلم و دیگران از طریق حُمَید بن عبدالرحمن بن عوف  روایت کرده اند:  -252

مروان ]در آن وقت والی مدینه بود[ به دربان خود گفت: ای رافع نزد ابن عباس برو و 
مند باشد به خود خوشحال گردد و علاقه بگو: اگر قرار باشد هرکس از ما که از اعمال

خاطر کاری که انجام نداده است، ستایش شود در رنج و عذاب قرار بگیرد، همانا همه ما 
شویم. ابن عباس در پاسخ گفت: شما را به این چه کار؟ این آیه گرفتار رنج و عذاب می

 را به حضور خواست[ها در بارة اهل کتاب نازل گردیده است، آنجا که رسول الله ا ]آن
 .(4568) صحیح بخاری، کتاب تفسیر قرآن، حدیث شماره 

ها سؤال کرد. اما آنان در جواب  به پیامبر، حقیقت مسأله و در باره مسأله  خاصی از آن
مورد بحث را پنهان کرده به جای آن چیز دیگری گفتند. و از نزد پیامبر که خارج 

باره آن مسأله معلومات کافی ارائه کرده اند و متوقع  شدند اینطور وانمود کردند که درمی
بودند که از جانب پیامبرصلی الله علیه وسلم  تقدیر شوند. در این حال از کاری که انجام 
داده بودند )حقیقت آن چیز را از رسول الله صلی الله علیه وسلم  پوشیده داشتند، شاد و 

، نسائی در 3014، ترمذی 2778، مسلم 4568خرسند شدند)صحیح است، بخاری 
 از ابن عباس روایت کرده اند.(. 299/  2و حاکم  106تفسیر 
بخاری و سلم از ابوسعید خدری )رض(  روایت کرده اند: هرگاه رسول الله  به  -253

نکردن با زدند و از همراهیای از منافقان از رفتن با او سرباز میرفت عدهجهاد می
گشت به دند. چون پیامبرصلی الله علیه وسلم   از جهاد برمیشرسول الله  خوشحال می

کردند که مشکلات و عذرهای موجهی خواستند وقسم  یاد میحضور وی آمده معذرت می
داشته اند. در عین حال دوست داشتند به خاطر کاری که انجام نداده بودند تقدیر و ستایش 

نازل شد)صحیح است، « … ذِینَ یَفْرَحُونَ بمَِا أتَوَاْ لََ تحَْسَبَنَّ الَّ »شوند. در بارة آنان آیة 
، از چندین طریق از ابوسعید 280، واحدی 8335، طبری 2777، مسلم 4567بخاری 

 خدری روایت کرده اند.(.
کند: رافع بن خدیج و زید بن ثابت عبد در تفسیر خود از زید بن اسلم روایت می -254

» لََ تحَْسَبَنَّ الَّذِینَ یَفْرَحُونَ بِمَا أتَوَاْ ... » ای رافع، آیه:در نزد مروان بودند. مروان گفت: 
ای از منافقان هنگام خروج پیامبر بهانه در مورد چه نازل شده است، رافع گفت: عده

گفتند: هیچ چیز مانع جدایی ما از شما نگردید، مگر کارهای ضروری و کردند و میمی
ها این آیه نازل شد. مثل این یکجا باشیم. پس در باره آنگرنه خیلی دوست داشتیم با شما 



که مروان این سخن را نپذیرفت رافع بیتابانه به زید بن ثابت گفت: ترا به الله قسم  آیا از 
به عبد بن  191/  2« در المنثور»آنچه گفتم آگاه هستی، زید گفت: بلی . )مصنف در 

 حمید نسبت داده و واحدی (
توان جمع کرد و به نتیجه رسید، : سخن ابن عباس و این حدیث را میگویدابن حجر می

افزاید: فراء حکایت زیرا ممکن است آیه در مورد هردو گروه نازل شده باشد و می
گفت: ما اهل نماز، طاعت و پیروان اولین کتاب خدا هستیم با این همه کند که یهود میمی

 .(.234/  8یه نازل شد)فتح الباری کرد. پس این آبه نبوت محمد ) اقرار نمی
دُر »ابن ابوحاتم از چند طریق از جماعتی از تابعین به این معنی روایت کرده)به  -255
نگاه کنید.(.و ابن جریر این روایت را ترجیح داده است.هیچ  193 – 191/  2« المنثور

 مانعی وجود ندارد که آیه در باره همة این موارد نازل شده باشد.

لِِلّهِ  ُ عالاى كُل ِ شايْء  قادِیرٌ وا اللَّه الْْارْضِ وا اتِ وا اوا  ﴾۱۸۹﴿  مُلْكُ السهما
 (۱۸۹. )و فرمانروایی آسمانها و زمین از آن الله است، والله بر هر چیزی تواناست

 تشریح لغات واصطلاحات : 
 .سلطنت و شاهیفرمانروایی،: «مُلْك»

 تفسیر :
ِ مُلْکُ الَسَّماواتِ » آسمانها و زمین ها از برای  و فرمانرواییو پادشاهی  «وَ الَْأرَْضِ  وَ لِلَّ 

ها و زمین او در آسمان .خداست و کسی غیر از او مالک الملک آسمانها و زمین نیست
نماید، تصرف در نحوۀ آفرینش، روزی دادن تدبیر ای که بخواهد تصرف میبه گونه

 کردن. کردن، زنده نمودن، میراندن، مجازات و محاسبه
 پس چگونه مالک و دارنده ى آنچه در آسمانها و زمین قرار دارد فقیر و بینوا مى باشد؟ 

 این آیه جواب دندان شکنى است به آنان که مى گفتند: خدا فقیر است و ما ثروتمند و غنى. 
نباید فراموش کنیم که : حكومت خداوند نسبت به جهان، حقیقى است نه اعتبارى، چون 

)بقره، « كُنْ فَیَكُونُ »فرماید: اى هرچیز تنها بدست اوست. براى ایجاد مىوجود و بق
 (. 16)فاطر آیه « إِنْ یَشَأْ یذُْهِبْكُمْ وَ یَأتِْ بخَِلْقٍ جَدِیدٍ »فرماید: (  و براى محو مى117

 (.آوردى جدیدى مىبرد و آفریدهاگر بخواهد شما را مى )
هاى غیرالهى موقتى و چند صباحى ولى حكومتحكومت خداوند دائمى و همیشگى است، 

( )و ما روزها )ى شكست  140)آل عمران « تِلْكَ الْأیََّامُ ندُاوِلهُا بَیْنَ النَّاسِ »بیش نیست. 
كنیم ( . بلی ! این نوع حكومت حقیقى و دائمى و پیروزى( را در میان مردم تقسیم مى

ِ مُلْكُ »تنها در انحصار خداوند است.   « السَّماواتِ وَ الْأرَْضِ وَ لِلََّّ
ُ عَلى کُل ِ شَیْءٍ قَدِیرٌ )» و خداوند به همه چیز از پاداش ابرار و عقوبت («189وَ اَللَّ 

 اشرار قادر و تواناست.
َ فَقِیرٞ »آیه مبارکه در رد و تکذیب سخن جاهلانه یهودیانی نازل شد که گفتند:این إِنَّ ٱللََّّ

 «.181آیه»)خدا فقیر و ما توانگر هستیم(  (181ران:)آل عم« وَنَحۡنُ أغَۡنِیَاءُٓ 
ذاتی که  در آسمان و زمین سلطنت وى است؛ گنهگار كجا پناه برده باید یادآوری شد :

 .تواندتواند؛ و از اقتدار ذاتى كه به هر چیز قدرت دارد، چگونه بیرون شده مىمى
 خوانندگان محترم !
ره موضوعاتی  ؛ یاد الله ، تفکر در آفرینش ( در با 195الی  190در آیات متبرکه ) 

 ، مورد بحث قرار گرفته است . آسمانها و زمین، پاداش کردار عاملان



یاات  لِْوُلِي  ارِ لْا النهها فِ اللهیْلِ وا اخْتلَِا الْْارْضِ وا اتِ وا اوا لْقِ السهما إنِه فيِ خا
 ﴾۱۹۰﴿ الْْالْباابِ 

یئت خاص( و در اختلاف )پی در پی آمدن( شب )به همسلما در آفریدن آسمانها و زمین 
( براي صاحبان خرد و عقل به قدرت و وحدانیت اللههاي واضح  ) ، نشانه و روز
 (۱۹۰است.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
در  :«)خلف(خْتِلَافِ إ»آفرینش، آفریدن، ترتیبی بر مبنای نظام درست و استوار. :«خَلْقِ »

هایی دلَلت کننده بر وجود، قدرت و نی. آیات: نشانهپی هم آمدن. آمد و شد، دگرگو
خردمندان، صاحبان عقل و خرد، آلباب جمع گب، درست  :«أولي الألباب»یکتایی خدا.

  اندیشان
 تفسیر :

ً : «إِنَّ فیِ خَلْقِ الَسَّماواتِ وَ الَْأرَْضِ » در خلق و ایجاد آسمان ها و زمین با آن همه  مسلما
اع که در آنها هست.و همچنان در ارتفاع این بنای بزرگ و نظم استحکام و ظرافت و ابد

های سر به نیکو و جمالی که دارد و در زمین و اینکه گسترده و برابر شده و در آن کوه
وَ اِخْتِلافِ »ها وجود دارد ،های بزرگ و رودخانهفلک کشیده و دریاهای وسیع و اقیانوس

در آفرینش شب زمانی که  دیگر آمدن مداوم  شب و روز،کو درپی ی: «الَلَّیْلِ وَ الَنَّهارِ 
های شب مانند ماه، ستارگان و پوشاند و در نشانهبا بساط تاریک خویش دنیا را می

اختلاف ساعات شب  وتابد،همچنان در روز که آفتاب با درخشش و صفای خود در آن می
طول سال، در  اختلاف ساعات شب و روز در ،گرمی و سردی و روز در طول سال

  و غیره  .نظر خردمندان تصادفى نیست
ها و : نشانهیعنی «آیاتی است»این ها  در همۀ : « (190لَْیاتٍ لِأوُلِی الَْألَْبابِ )» 

وجود آفریننده که بر  های وحکمت واضحی استراهنماهای روشن  ، اشکارا و برهان
یش برملا نمى شود که در عالم .اما جز براى خردمندان عمیق اندکندسبحان دلَلت می

هستى به صورتى مستدل مى نگرند؛ نه مانند حیوانات.و برای صاحبان خرد که از 
آلودگیهای اوهام و خرافات و خیالَت خالص پاک باشند .واقعا  آفرینش، پر از راز و 

 رمز، و ظرافت و دق ت است كه تنها خردمندان به درك آن راه دارند.
 ر نظر هوشیار هر ورقش دفترى است، معرفت كردگاربرگ درختانِ سبز، د

باشد هرگز از اما کسی که دارای قلبی مرده و میان تهی است و بینش وی نیز کور می
گیرد؛ زیرا چنین شخصی نه عقل دارد و نه خرد و بینش و حتی او ها پند نمیاین نشانه

نعت الله متعال  و توان از او طمع تفکر و نظر در صمانند چهارپایی است که نمی
 هایش را داشت.نشانه

  :190شأن  نزول آیه  
طبرانی و ابن ابوحاتم از ابن عباس )رض( روایت کرده اند: قریش نزد یهود  -256

ای آورده بود. گفتند: عصا و ید بیضا. پس آمدند و پرسیدند: موسی برای شما چه معجزه
نه بود؟ گفتند: کور مادر زاد و نزد نصاری رفتند و سؤال کردند: معجزات عیسی چگو

کرد. آنگاه نزد رسول الله  آمدند و گفتند: از بخشید و مرده را زنده میپیس را بهبودی می
خدایت )به عنوان معجزه( درخواست کن کوه صفا را برای ما به کوهی از طلا تبدیل 

 السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ إِنَّ فیِ خَلْقِ » جویی کرد. در این باره آیه کند، پیامبر از خدا چاره



وُْلِی الألْبَابِ ) نازل شد. یعنی باید در آفرینش («  190وَاخْتِلافَِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ لْیَاتٍ لأ ِ
 های الهی( تفکر و اندیشه نمایند.ها و زمین )به عنوان نشانهآسمان

عالاى جُنُ  قعُوُدًا وا ا قِیاامًا وا اتِ الهذِینا یاذْكُرُونا اللَّه اوا لْقِ السهما یاتافاكهرُونا فيِ خا وبِهِمْ وا
اناكا فاقِناا عاذاابا النهارِ  لاقْتا هاذاا بااطِلًَ سُبْحا ا خا بهناا ما الْْارْضِ را  ﴾۱۹۱﴿ وا

کسانی که الله  را در حال ایستاده و نشسته، و بر پهلوی خویش )آرامیده( یاد می کنند، و 
گویند(: ای کنند )و در دعای خود میتفکر میزمین  در ) حکمت از ( آفرینش آسمانها و

فائده نه آفریده ای، پاکی تو )از آنچه لَیق شأن تو پرودگار ما! این عالم و موجودات را بی
 (۱۹۱نیست( پس ما را از عذاب دوزخ نگاه دار. )

 تشریح لغات واصطلاحات :
ا» : جمع جنب،  جُنوُبِ ، نشستگان. : جمع قاعد قعُوُد ا َجمع قائم، ایستادگان. : « قیَِام 

 : ما را مصون بدار، ما را حفظ کن.  قنَِا: تو پاکی، تو منزهی.  سُبْحَانَكَ  پهلوها.
 تفسیر :

َ قیِاما  وَ قعُوُدا  وَ عَلى جُنوُبِهِمْ » ى تعقل وخردمندى، نشانهباید گفت که ؛:«الََّذِینَ یَذْکُرُونَ اَللَّ 
کسانی که در تمام احوال ، از روی اخلاص در حالت  ، آنیاد الله  در هر حال است

ایستاده و در حالت نشسته و در موقع تکیه کردن بر پهلوهای خود ، و دراز کشیدن با 
زبان و قلبشان الله  را یاد مى کنند، در تمام اوقات از او غافل نمى شوند؛ زیرا با ذکر و 

 و مراقبت او مستغرق مى شود. یاد او نهادشان آرامش یافته و ضمایرشان در اندیشه
 .ذكر باید اهل تعقل و تفكر باشنداهل

صاحبان عقل کسانی هستند که میان فکر و ذکر جمع نموده و خداوند متعال را در همه 
: کسانی که نماز را . یعنیدر اینجا نماز است« ذکر»: مراد از کنند، به قولیاحوال یادمی
نند و آن را در حال نبود عذر ایستاده و درحال وجود کاز احوال ترک نمیدر هیچ حالی

   .کنندعذر، نشسته و به پهلو خوابیده ادا می
، در و آنانکه در آفرینش آسمانها و زمین :«وَ یَتفََکَّرُونَ فیِ خَلْقِ الَسَّماواتِ وَ الَْأرَْضِ »

رگی اجرام آنها ها و زمین و استحکام و ثبات آنها و عظمت و بزصنع بدیع و متقن آسمان
و در خلق ستارگان و سیارات عظیم و در مخلوقات و صنایع شگفت انگیز و خیره کننده 

 ى بى نظیر،می اندیشند .
نگرند و از هر مخلوقی ها به سوی هر نشانه به عنوان دلیلی از دلَئل قدرت الهی میاین

ود الله متعال ، ای است که بر وجکنند که گویا خطی در کتاب معجزهطوری برداشت می
 قدرت، حکمت و صنعت عجیب او دلَلت دارد.

گویند، ولى اهل ذكر وفكر، همراه یكدیگر دارای ارزش است. متأسفانه كسانى ذكر مى
 فكر نیستند وكسانى اهل فكر هستند، ولى اهل ذكر نیستند.  

مقطعى  باید یادآور شد که : آنچه سبب رشد و قرب الهى است، ذكر و فكر مستمر است نه
 .اند كه نشان استمرار استفعل مضارع« یتَفََكَّرُونَ »و « یَذْكُرُونَ »وموسمى. 

 نباید فراموش کرد که : شناختِ حس ى طبیعت كافى نیست، تعق ل و تفك ر لَزم است. 
در حدیث آمده است: تفکر ساعة خیر من عباده ستین سنة ) یک ساعت )لحظه فکر 

 دت است(.کردن( بهتر از هفتاد سال عبا
 .دعوت به تأمل در شگفتیهای آفرینش از مضامین اصلی قرآن است قابل یادآوری است که :



در حکمت اسلامی « برهان اتقان صنع»هکذا این آیه مبارکه  و آیات مشابه آن، ناظر بر 
 .است

دقت ها ها در چنین حالی و زمانی که در این نشانهآن« رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلا  » 
گویند پروردگارا! ما کنند در حالی که سراپا وجودشان مملو از خوف و ترس است میمی

هوده نیافریدی بلکه همه را بنابر حکمت دهیم این عالم هستی  را تو عبث و بیگواهی می
 ای! ها را بر روی مقصدی انجام دادهو براساس قدرت ایجاد نموده و شکل بندی آن

گفت که : آفرینش بیهوده وباطل نیست، گرچه ما همه اسرار آن را  با تمام صراحت باید
درك کرده نمیتوانیم . بنا در صورتیکه  هستى بیهوده و باطل نیست، ما هم نباید بیهوده و 

هستى هدفدار است، پس هر چه از هدف الهى دور شویم  مطمین باشید  .باطل زندگى كنیم
 شویم. که به دوزخ نزدیك مى

پروردگار را ! از هرگونه شبیه و مثال و اضداد : ( «191کَ فَقِنا عَذابَ الَن ارِ )سُبْحانَ »
خواهیم پاک و منزهی! تو را تنزیه مى کنیم و از بیهودگى تبرئه مى نماییم ،پس از تو می
ما را بر انجام اعمال صالح که براساس آن بتوانیم اوامر تو را برجای آورده و از 

م موفق گردان تا انجام این اعمال ما را به سوی نجات از عذاب ات اجتناب کنینواهی
 آخرت رهنمون شود و از غضب و خشم تو و از بدی کیفرت نجاتمان دهد.

ابن عمر به پیش عایشه صدیقه )رض( رفت و گفت یا عایشه از کارهای شگفت انگیز 
 صلی الله پیغمبر یکی را به من بگو: عایشه گفت: یا ابن عمر همه کارهای رسول الله

علیه وسلم مردم را به شگفت می آورد. اما پیغمبر شبی در لباس خواب خفته بود به من 
گفت: یا عایشه. امشب به من اجازه بده تا خدا را عبادت کنم و به ذکر وی مشغول شوم. 

گفتم: یا رسول الله من قرب تو و هوای تو بر الله دوست دارم، پس برخاست و وضو 
از مشغول شد آنگه شروع به خواندن قرآن کرد و گریستن آغاز کرد چندان گرفت و به نم

که بلال آمد تا او را از نماز صبح بیآگاهاند، وی را در حالت گریه بسیار دید گفت یا 
رسول الله و این همه گریستن چراست؟ گفت یا بلال چرا نگریم و امشب این آیت به من 

 فرو فرستادند. 
پروردگارا! آفرینش آسمانها و زمین را به عبث و بیهوده و :«تَ هَذَا بَاطِلا  رَبَّنَا مَا خَلَقْ »

باطل خلق نکرده ای و در آفرینش آن حکمتی و نشانه هایی برای صاحبان خرد وجود 
از آنکه چیزی را به باطل بیافرینی پاک و منزه هستی «سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ »دارد. 

 ایت و لطف خود از عذاب آتش دوزخ نگهدار. پس ما را به حم
 «:فَقِنا عَذابَ الَن ارِ »
إنك من »میفرماید:  192این عذاب، عذاب جسمانی است، درآیه ی « فقنا عذاب النار»

 ١۹۴این عذاب، عذاب جسمانی و عقلانی است و در آیه ی « تدخل النار فقد اخزیته
ب، عذاب روحی و روانی است؛ عذاب این عذا« و لَ تخزنا یوم القیامة»میفرماید: 

روحی، رسوایی و بدنامی می آفریند که این، بدترین و سخت ترین عذابها و شکنجه 
  .(طنطاوی)هاست.

ار   ا لِلظهالِمِینا مِنْ أانْصا ما یْتاهُ وا نْ تدُْخِلِ النهارا فاقادْ أاخْزا بهناا إنِهكا ما  ﴾۱۹۲﴿ را

زخ( درآوری،یقینا  او را خوار و رسوا کرده ای، پروردگارا! کسی را که تو به آتش )دو
 (١۹٢و برای ظالمان هیچ مددگاری نیست )تا آنها را از این رسوائی نجات دهد(.)



 تشریح لغات واصطلاحات :

 رسوایش کرده ای، زار و زبونش کرده ای.: « أخَْزَیْتهَُ »
 تفسیر :

پروردگارا! بدرستی که تو از روی عدل هر که  :«یْتهَُ رَبَّنا إِنَّکَ مَنْ تدُْخِلِ الَن ارَ فَقَدْ أخَْزَ »
و در را به دوزخ در آری به تحقیق در آنجا او را به عقوبت خوار و زبون می گردانی. 

ا نزد  جهنم آتش مقابل دید عموم او را رسوا و مفتضح مى نمایى. سخت است، ام 
تر از آن دردناك خردمندان كه خواهان كرامت انسان هستند خوارى ورسوایى قیامت،

  است. 
و برای ظالمان ،ستمگران از مشرک و یهود و : («192وَ ما لِلظ الِمِینَ مِنْ أنَْصارٍ )»

نصاری و مانند آنان هیچ یاری وجود ندارد که آنان را از آتش دوزخ بیرون آرد و یا آن 
ضب زیرا کسی که وارد آتش دوزخ شود مستوجب خشم و غآتش را از آنان مدفع کند. 

ای که یاریش دهد و عذاب را از او دفع شود و برای او هیچ یاری دهندهخدای جبار می
باشد.ابن عباس )رض( و چه برایش دوستی که نفع را جلب کند نمیکند نیست چنان

جمهور مفسران چنان گفته اند و در سوره ى بقره هم به آن تصریح کرده است درآنجا 
 «نَ هُمُ الَظ الِمُونَ.وَ الَْکافرُِو:» فرموده است 

بهناا فااغْفِرْ لاناا ذنُُ  نها را ب ِكُمْ فاآما انِ أانْ آمِنوُا برِا بهناا إنِهناا سامِعْناا مُناادِیاً ینُاادِي لِلِْْیما وباناا را
ارِ  عا الْْابْرا فهناا ما تاوا ف ِرْ عانها سای ئِااتِناا وا كا  ﴾۱۹۳﴿ وا

ا دهنده ای را شنیدیم ]که مردم را[ به ایمان فرا می پروردگارا! بی تردید ما ]صدای[ ند
پس ایمان آوردیم، پروردگارا! پس گناهان ما را خواند که به پروردگارتان ایمان آورید. 

 (١۹٣های ما را دور کن، و ما را با نیکان بمیران.)و از ما بدیببخش، 
 تشریح لغات واصطلاحات :

: «سَی ِئاَتِ »جمع ذنب، گناهان بزرگ.:«ذنُوُبَ »گر. فراخوان، ندادهنده، دعوت: «مُنَادِي  »
 ما را بمیران، روح ما را بگیر.: «توقنا»جمع سینه، گناهان کوچک، کوتاهیها. 

 تفسیر :
یمَانِ » بَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِی ا ینَُادِی لِلِْْ پروردگارا ! گویند: متفکران و اندیشمندان ذاکرمی:«رَّ

ای ندا دهنده ای را که مردم را به سوی ایمان می خواند شنیدیم و این بدرستی که ما ند
که ای : «آمَنَّا أنَْ آمِنوُا بِرَب ِکُمْ فَ » منادی محمد است یا قرآن که به زبان بیان ندا می زند ،

مردم! به پروردگار خود ایمان بیاورید، و بر یگانگیش گواهی بدهید ما اظهاراتش را 
 او پیروی به عمل آوردیم. تصدیق کردیم و از

: گناهان کبیره و یعنیپروردگارا !گناهان ما را بیامرز :«رَبَّنا فَاغْفِرْ لنَا ذنُوُبَنا» 
هایی را که در حقوق بندگانت از مان را به مغفرت خویش درپوشان، یا آن کوتاهیصغیره

آنچه را که انجام  ها و جرائم ما را و تمامو بدیما سر زده است، برملا و آشکار نکن، 
 و ما را رسوا و مفتضح مکن! باعذاب کردن ما در برابر آنهاایم کفاره کنی.داده

ابن عباس )رض( فرموده است : ذنوب یعنى گناهان کبیره و سی ئات یعنى گناهان صغیره. 
( این فرموده را  .31)نساء، «  إِنْ تجَْتنَِبوُا کَبائِرَ ما تنُْهَوْنَ عَنْهُ نکَُف ِرْ عَنْکُمْ سَی ِئاتکُِمْ » آیه ى

« سی ئات»آمده است و ممكن است مراد از « كبائر»در برابر « سی ئات»تأیید مى کند. 
 .آثار گناه باشد



   به فضل و رحم و کرمت گناهانى را محو فرما که مرتکب شده ایم. «وَ کَف ِرْ عَن ا سَی ِئاتِنا »

خواهیم خاتمه و پایان کار ما را و از تو ای الله متعال می( «193وَ توََفَّنا مَعَ الَْأبَْرارِ )» 
به خیر بگردانی و ما را بر حق ثابت و استوار بداری تا هنگامی که ما را با دوستان خود 

نیکان و صالحان بمیرانی در حالی که از ما راضی هستی و ما را بر ملت اسلام 
 اند.و صالحانسلام علیهم ال : ایشان پیامبران الهیقولیبه میراندی.

ةِ إنِهكا لَا تخُْلِفُ  لَا تخُْزِناا یاوْما الْقِیااما عادْتاناا عالاى رُسُلِكا وا ا وا آتِناا ما بهناا وا را
 ﴾۱۹۴﴿ الْمِیعاادا 

به )از نصرت در دنیا، و جنت در آخرت( پروردگارا!آنچه را که بر ) زبان( فرستادگانت 
را در روز قیامت رسوا مگردان، بدرستی که تو  ما وعده داده ای به ما عطا کن، و ما

 (١۹۴.)خلاف وعده نمی کنی
 تشریح لغات واصطلاحات :

وعده، سروقت، زمان : «مِیعَادَ »ما را رسوا مگردان، خوارمان مکن.: «لََ تخُْزِنَا»
 فرارسیدن وعده.

 تفسیر :
پروردگارا !  گوینددان ذاکر میمتفکران و اندیشمن :«رَبَّنا وَ آتنِا ما وَعَدْتنَا عَلى رُسُلِکَ »

آنچه را تو به وسیله فرستادگانت به ما وعده فرمودی به ما مرحمت کن، و کار ما را به 
شده، همانا پاداش خداوند متعال داده علیهم السلام پیامبرانای که بر زبانوعده صلاح آر.

 بر اهل طاعت وی است.
و ما را در روز رستاخیز :«ا یَوْمَ الَْقِیامَةِ وَ لَ تخُْزِن»است:  )رض( فرموده ابن عباس 

زیرا این رسوایی، ذلت و حقارتی  .مانند کفار ما را مفتضح رسوا و محزون مگردان
، رسیدن به الطاف الهى و نجات از متفکران و اندیشمندان نهایت آرزوى .ننگین است

 دوزخ و رسوایى قیامت است.  
بدرستی که تو خلف وعده نمی کنی و آنچه وعده کرده «:(194) إنَِّکَ لَ تخُْلِفُ الَْمِیعادَ » 

 ای از خیر و ثواب و پاداش برای مؤمنین خواهی بخشید. 
هایی را که پروردگار با عظمت به دلیل قدرت و کمال و انعام بزرگ خویش، وعده !بلی 

تابهایش به بندگان مؤمن و نیکوکار خویش سپرده و کعلیهم السلام   بر زبان پیامبرانش
نیز متضمن آن هستند ـ چون آمرزش گناهان، نجات از عذاب و رهیافتنشان به بهشت ـ 

 باشند.که مستحق آنکند، درصورتیهرگز خلاف نمی
در حدیث شریف آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم  هنگامی که به نماز تهجد  

خواندند و سپس با خدای خویش یگانه آخر سوره آل عمران را مخاستند، آیات دهبرمی
نورا ،  نورا ، وفي بصري سمعي نورا ، وفي قلبي في اجعل اللهم»کردند: چنین مناجات می

 فوقي نورا ، ومن خلفي نورا ، ومن یدي بین نورا ، ومن شمالي نورا ، وعن یمیني وعن
ام آور ودر شنوایی بارخدایا! در قلبم نوری را پدید«. »القیامة نورا  یوم لي نورا ، وأعظم

ام نوری را و از جانب راست من نوری را و از جانب چپم نوری نوری را و در بینایی
را و از پیشاپیش من نوری را و از پشت سرم نوری را و از فراز سرم نوری را و برای 

 «.من در روز قیامت نوری بزرگ قرارده
یدار شدن از خواب درشب ـ با اقتدا به : خواندن این آیات دهگانه بعد از بعلما بر آنند که
 .مستحب است صلی الله علیه وسلم رسول اکرم 



لا عاامِل  مِنْكُمْ مِنْ ذاكار  أاوْ أنُْثاى باعْضُكُمْ مِنْ  بُّهُمْ أان يِ لَا أضُِیعُ عاما ابا لاهُمْ را فااسْتاجا
أوُ أخُْرِجُوا مِنْ دِیاارِهِمْ وا رُوا وا قتُلِوُا باعْض  فاالهذِینا هااجا قااتالوُا وا ذوُا فيِ سابِیلِي وا

اباً مِنْ عِنْدِ  ارُ ثاوا ا الْْانْها نهات  تاجْرِي مِنْ تاحْتِها دُْخِلانههُمْ جا لْا نْهُمْ سای ئِااتِهِمْ وا نه عا كُاف ِرا لْا
ابِ  هُ حُسْنُ الثهوا ُ عِنْدا اللَّه ِ وا  ﴾۱۹۵﴿ اللَّه

ه این طور( که من عمل هیچ عمل کننده ای پس پروردگارشان دعای آنها را قبول کرد )ب
کنم، شما از جنس یکدیگر هستید )که در شما را؛ خواه مرد باشد و خواه زن، ضائع نمی

ایمان و عمل، مرد و زن فرق ندارند، و یکی از آن اعمال هجرت است( پس آنان که 
ها دیدند و اذیت هایشان بیرون رانده شدند و در راه من )راه الله(هجرت کردند و از خانه

کنیم و حتما آنها را در شان را محو می)با كفار( جنگ کردند و کشته شدند، حتما گناهان
های که در زیر درختان و قصرهای آن نهرها جاری است، داخل کنیم، این ثواب از باغ

 (١۹۵شود، و ثواب نیکو و خوب نزد الله است .)جانب الله داده می
 : تشریح لغات واصطلاحات

 از یکدیگر هستید.  :«بعَْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ »جابت نمود.إقبول کرد، جواب داد،  :«إستجاب»
ِ »، پاک می گردانم. زدایمقطعا  می  :«لَأكَُف ِرَنَّ » از سوی خدا، این جمله،  :«مِنْ عِنْدِ اللََّّ
 پاداش نیکو. :«حُسْنُ الثَّوَابِ »لتفات از متکلم است. إ

 تفسیر :
پس پروردگار ایشان «:لهَُمْ رَبُّهُمْ أنَ ِی لَ أضُِیعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْکُمْ مِنْ ذَکَرٍ أوَْ أنُْثى فَاسْتجَابَ »

آنها )صاحبان خرد كه درخواستهاي آنها در آیات سابق گذشت( را پذیرفت  دعاهای 
اي از شما را، خواه زن باشد یا  واجابت فرمود : به آنکه گفت : من عمل هیچ عمل كننده

 مرد ضایع نخواهم كرد، شما همگي همنوعید و از جنس یكدیگر،  
حسن گفته است: آنها مى گفتند: ربنا، ربنا، پروردگارا، پروردگارا، خدا دعایشان را 

 .(  4/318اجابت کرد.) تفسیرقرطبى 
دعاى قلبى، استجابت قطعى دارد. دعایى كه همراه با یاد دائمى خدا؛  :«فَاسْتجَابَ لهَُمْ  »
 شود.قطعا  مستجاب مى« سبحانك»و ستایش خدا باشد، « یتفك رون»فكر؛ « یذكرون»

ام سلمه )رض( نقل می کند که من از رسول الله صلی الله علیه وسلم  سئوال کردم که هر 
عاملی را اجری و پاداشی است این چگونه باشد که برای مردان مهاجر مناقب بسیار باد 

ارزانی نفرموده است. پس خدای تعالی این آیه ای:  کرده و زنان را از آن نصیبی
نازل شد.) طبرى «  فَاسْتجَابَ لهَُمْ رَبُّهُمْ أنَ ِی لَ أضُِیعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْکُمْ مِنْ ذَکَرٍ أوَْ أنُْثى»
 .(.8و النزول ص  7/188

شود كه مى دعائى مستجاب آیه مبارکه میرساند که :« لَ أضُِیعُ عَمَلَ عامِلٍ » فحوای جمله 
همراه با عمل و تلاش دعا كننده باشد، گرچه خود دعا نیز نوعى عمل است. عمل و 

ه اند. حُسن فعلى و حُسن فاعلى هر دو مد  نظر هستند. تنها به  عامل هر دو مورد توج 
گردد. ارزش و حبط و نابود مىشود، چرا كه اعمال كف ار بىعمل مؤمنان پاداش داده مى

برخی از شما برخی دیگرید یعنی شما همه از یکدیگرید زنان از «نْ بَعْضٍ بعَْضُکُمْ مِ »
مردان و مردان از زنان خلاصه کلام آنکه شما در ثواب یک حکم دارید هر که عمل 

نیکو انجام دهد چه مرد و چه زن پاداش نیکو برد.) طبرى گفته است: بعضکم من بعض 
 در نصرت و ملت و دین و غیره.(. 

علاقه به وطن، یك حق  :«ینَ هاجَرُوا وَ أخُْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ وَ أوُذوُا فیِ سَبیِلِیفَالَّذِ »



پس آنانکه از وطن های خود از ى قرآنى است و گرفتن این حق، ظلم است. پذیرفته شده
شرک و کفر به خاطر حفظ دین ترک نمودند و کفار آنان را به ترک دار و دیار وادار 

ز مکه به مدینه هجرت کردند و از خانه ها و کاشانه های خود در راه یعنی اکردند، 
طاعت من بیرون کرده شدند و رنجانیده شدند چون بلال حبشی که ایشان را به ضرب و 

 ستم میرنجانیدند و آنانکه با کفار در راه دین و طاعت من کارزار کردند.  

برخاستند و در راه من یعنی جهاد في سبیل  و با دشمنان من به جنگ«وَ قاتلَوُا وَ قتُِلوُا » 
 .الله کشته و شهید شدند

که به مقتضاى بخشودگى و مهر و محبت كنم، سوگند یاد مي«لَأکَُف ِرَنَّ عَنْهُمْ سَی ِئاتِهِمْ » 
 خودم، گناهان افراد موصوف را بخشوده و پاک مى کنم. 

ِ وَ لَأدُْخِلَنَّهُمْ جَن اتٍ تجَْرِی مِنْ تحَْتهَِ » به پاس اعمال و آنها را :«ا الَْأنَْهارُ ثوَابا  مِنْ عِنْدِ اَللَّ 
به  جنت در بهشتهائي كه از زیر درختان آن نهرها جاري است، صالحشان در نزد خدا

 هایی که نهرهای آب از شیر و می و عسل  داخل میکنم .
و زمان ارزش  نباید فراموش کنیم که :هر پاداشى ومکافات ،ممكن است با تغییر مكان

هاى الهى مطابق فطرت و خلقت انسان است و هرگز از خود را از دست بدهد، اما پاداش
 شود.   ارزش آن كاسته نمى

ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الَثَّوابِ )»  این پاداشي است از طرف خداوند، و بهترین پاداشها :(«195وَ اَللَّ 
نظیرش را ندیده و گوش شبیه  که عبارت است از بهشتى که چشم نزد پروردگار است.

 آن را نشنیده، و به قلب هیچ انسانى خطور نکرده است.
 ودهای این آیاتمنمونه ای از رهن

انسان به شگفتیهای وعجایب هستی در آسمان و زمین، نظر اندازد، بیندیشد و استدلَل  -1
 کند تا ایمانش افزون گردد.

شب هنگام با پس از بیداری از خواب،  تلاوت این آیات یازده گانه ی پایان سوره، -2
 اقتدا به پیامبر گرامی اسلام است.

های دیگر، خدا را ـ مؤمن، در حالَت مختلف ایستادن، نشستن، بر پهلو آرمیدن و گونه 3
( و 41حزب/« ] أذكروا الله ذكرا كثیرا»یاد می کند تا به سرمنزل سعادت برسد. 

 [152بقره/« ] فاذكرون أذكركم»
لاوه بر یاد خدا یکی دیگر از عبادات، اندیشیدن در آثار صنع و قدرت اوست، که ع -ـ 4

 هر چه بیشتر آگاه شود، ایمانش استوار می گردد.
بر ایمان به خدا و پیامبر و اعتماد به وعده ی حق، ـ  صیغه های دعا در این آیات  5 

ر بارگاه آفریدگار همنشینی با نیکان و بر کمال آمرزش گناهان و زدودن کارهای بد د
 هستی دلَلت می کند.

 ـ وعده ی خدا بر صدق ایمان و شایستگی کردار، شامل مطالب زیر است: 6
 الف: زدودن بدیها، آمرزیدن گناهان

 ب : دستیابی به خلد برین 
 ج: با اکرام و احترام، به پاداش رسیدن

 بد. ـ مزد و پاداش، به کردارانسان  بستگی دارد . خواه نیک، خواه 7
ـ در پاداش زن و مرد هیچ فرقی نیست؛ چون پارهای اعضای هم اند و از هم بیگانه  8

 نیستند.



، برای درخواست مهر و عطوفت از خدا و ابراز «ربنا»ـ  از حکمتهای پنج بار تکرار 9
 فضل او در جهت تربیت و اصلاح انسان است. )بنقل از تفسیر فرقان (

 خوانندگان گرامی !
ا عظمت ما در آیات متبرکه قبلی ، مؤمنان را وعده داد که مکافات ارزندهای پروردگار ب

( که از جمله آیات  پایانی این  200الی  196خواهند داشت. بنابراین، در آیات متبرکه ) 
سوره مبارکه می باشد ،برای دلداری و پایداری مؤمنان در برابر مشکلات بیان میدارد 

 ذرونابود شدنی ونعمتهای ان جهان ماندگار و همیشگی است.که :نعمتهای این دنیا زود گ
دِ  نهكا تاقالُّبُ الهذِینا كافارُوا فيِ الْبلَِا  ﴾۱۹۶﴿ لَا یاغرُه

 (١۹۶) رفت و آمد کافران درشهرها، تو را نفریبد!
 لغات واصطلاحات : تشریح 

نَّكَ » رفت و آمد کافران برای داد : «تقََلُّبُ  »)غر(: تو را نفریبد، تو را گول نزند« لََ یَغرَُّ
  و ستد و بازرگانی(۔

 تفسیر :
نزول آیه متبرکه آمده است که این آیه :درباره مشرکان مکه نازل شد زیرا  در باب شأن 

بردند و مشغول شغل تجارت بودند ، پس برخی سر میآنان در آسایش و رفاه و نعمت به
یشت و گذران زندگانی شان به خیر ونیکی ازمسلمانان گفتند: دشمنان الله  را در امر مع

آیه هذا نازل ! همان بود کهایمجان آمدهیابیم، حال آن که ما از فقر و فاقه و سختی بهمی
نَّکَ تقََلُّبُ الََّذِینَ کَفَرُوا فیِ الَْبِلادِ )» شد: ای محمد ! این خطاب به مؤمنان  :(«196لَ یَغرَُّ

رف در اموالشان در شهرها فریب ندهد. چون کفاران است. شما را تجارت کافران و تص
دست به کارهای تجارتی زده ثروتی اندوخته بودند و تکبر می ورزیدند و در شهرها 

است اندک زیرا این متاعیرفت و آمد می کردند پس مسلمانان نبایند به آن فریب بخورند. 
. عکرمه سوی دوزخ استهشوند و سپس بازگشتشان بمند میکه در این دنیا از آن بهره

 «.برندمراد؛ آمد و رفت شب و روز آنان و نعمتهایی است که از آن بهره می»گوید: می

ادُ  بِئسْا الْمِها نهمُ وا ها اهُمْ جا أوْا تااعٌ قالِیلٌ ثمُه ما  ﴾۱۹۷﴿ ما
چه بد )برای کافران( این متاع ناچیزي است، و سپس جایگاهشان دوزخ، و دوزخ 

 (۱۹۷)جایگاهي است؟! 
 تشریح لغات واصطلاحات :

: « الْمِهَادُ  »جایگاه، پناهگاه.: «مأوی»كالَی اندک، نعمت ناچیز در دنیا. : «مَتاَعٌ قَلِیلٌ »
 قرارگاه، بستر، آرام جای. آوردن مهاد برای کافران، تمسخر و ریشخند به آنان است.

 تفسیر :
آن مالی که به آن تکبر میورزند در : ( «197) الَْمِهادُ مَتاعٌ قَلِیلٌ ثمَُّ مَأوْاهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئسَْ »

آمدهای بی قید و شرط، و پیروزیهای زودگذرکوتاه  و اندک اند. و چنین نعمتى زایل مى 
هاى كافران، هاى ماد ى هر اندازه باشد، محدود و ناچیز است، كامیابىشود، كامیابى

جام آنان در روز آخرت استقرار در آتش ى حق انیت ومحبوبی ت آنان نیست. و سراننشانه
 است. چه بد و زشت فرش و قرارگاهى است آتش جهنم!

 و دوزخ چه بد آرامگاهی است. :«وَ بِئسَْ الَْمِهادُ »
هاى تجارتى، سر مشركان مك ه ویهودیان مدینه به خاطر مسافرتمفسران می نویسند که : 

مدینه و از دست دادن مال و دارایى وسامان داشتند، ولى مسلمانان به خاطر هجرت به 



ى اقتصادى، در فشار و تنگنا بودند. این آیه وزندگى خود در مك ه و همچنین محاصره
 .آنهاست برای  ى تسل ىمایه

ا نزُُلًَ مِنْ  الِدِینا فِیها ارُ خا ا الْْانْها نهاتٌ تاجْرِي مِنْ تاحْتهِا بههُمْ لاهُمْ جا  لاكِنِ الهذِینا اتهقاوْا را
ارِ  یْرٌ لِلْْابْرا ِ خا ا عِنْدا اللَّه ما ِ وا  ﴾۱۹۸﴿ عِنْدِ اللَّه

از پروردگارشان ترسیدند، برای آنها باغهایی است که  )تقوی پیشه کردند و( ولی کسانی 
از زیر ) درختان( آن نهرها جاری است، جاودانه در آن می مانند، ) این( پذیرائی از 

)از هر چیزی( بهتر است؛ برای نیکوکاران   جانب الله  است، و آنچه در نزد الله
 (١۹۸است.)

 تشریح لغات واصطلاحات : 
جمع بار،  :«الْأبَْرَارِ ِ »پذیرایی، خوردنی، نوشیدنی، زاد و توشه، مهمانداری.: «نزُُلَ  »

 نیکان، خوبان. 
  تفسیر :

َّقوَْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَن اتٌ تجَْرِی مِنْ تحَْتِ » در این بخش آیه :«هَا الَْأنَْهارُ خالِدِینَ فِیها لکِنِ الََّذِینَ اتِ
پایان کار پرهیزکاران را بیان  داشته می فرماید : ولی آنانکه پرهیزکاری پیشه گرفتند و 
از ترس عاقبت خود به متاع و مال دنیوی مغرور نگشتند و برای رسیدن به سرمایه های 

و یا بخاطر ایمان به خدا از وطن  مادی و دنیوی موازین حق و عدالت را رعایت کردند
های خود آواره شدند و در محاصره اقتصادی و اجتماعی قرار گرفتند در برابر این 

مشکلات خداوند باغهایی از بهشت در اختیار آنان می گذارد که نهرهای آب از شیر و 
می و عسل زیر درختان آن جاری است و در آن جاودان و براى همیشه در آن خواهند 

 اند.م
« ِ مهماندارى و کرمى است که از جانب پروردگار پیش کش کرده « نزُُلَ  مِنْ عِنْدِ اَللَّ 

که در آن شود؛ از پذیرایی و هدیه، یا منزلی: آنچه که برای میهمان آماده مینزل شود.
ِ خَیْرٌ لِلْْبَْرارِ )»،گیردجای می از جانب ثواب و پاداش و کرمى که :( «198وَ ما عِنْدَ اَللَّ 
منظور است، از متاع ناچیز و فناپذیرى که اشرار و گناهکاران در  نیکوکارانخدا براى 

  دنیا از آن برخوردارند، بهتر است.
 توضیح مختصر :

( است، و  «برَ  »)اسم فاعل( یا جمع « بار  »جمع « أبرار»کلمه   )صفت مشبهه از برِ 
بودن نیکو »و  ،« نیکی در کار گستردگ»، « خیر و فضل»در لغت به معنای « برِ  »

 .باشدکار در برابر غیر می
را نیکو کند و کار نیک  تحق ق آن چنین است که  انسان کار خود ؛ یعنی احسان، و«برِ  » 

رو که خیر دیگران در آن است و نه براى را براى نیک بودن آن انجام دهد یا از این
  پاداش یا تشک ر.

 :اند؛ مانندمعانی گوناگونی بیان کرده« بِر  »مفس ران قرآن برای 
 شود.نامیده می« برِ  »هرگونه اطاعتِ الله   ـ 1
، هر چیزى از خیر و احسان و کار مورد رضایت خدا است که عامل نزدیکى «برِ  »ـ 2

  به الله باشد .
د ها یا تعبیرهاى گوناگونى دارند؛ مانن، تعریف«ابرار»همچنین مفس ران قرآن؛ در معنای 

اند که طاعت خدا را به طور کامل بجاى آورند و او را ؛ کسانی«ابرار»اند: که گفتهاین



یا آنان که به الله ، پیامبر و روز بازپسین  از خود خشنود سازند و از گناهان بپرهیزند، 
 ایمانى از روى رشد و بصیرت دارند .

نْ یؤُْمِنُ باِلِلّهِ  إنِه مِنْ أاهْلِ الْكِتاابِ لاما ِ لَا وا اشِعِینا لِِلّه ا أنُْزِلا إلِایْهِمْ خا ما ا أنُْزِلا إلِایْكُمْ وا ما  وا
ا سارِیعُ  ب ِهِمْ إنِه اللَّه ناً قالِیلًَ أوُلائكِا لاهُمْ أاجْرُهُمْ عِنْدا را ِ ثاما یاشْتارُونا بِآیااتِ اللَّه

 ﴾۱۹۹﴿ الْحِساابِ 
شما نازل شده و آنچه بر خودشان  و از اهل کتاب کسانی هستند که به الله ، و آنچه بر

 .نازل شده؛ ایمان دارند، در برابر ) فرمان( الله متواضع  و فروتن اند
کنند، این گروه است که نزد آیات و احکام الله را در برابر متاع حقیر )دنیا( عوض نمی

نها سریع الحساب است. )تمام اعمال نیك آگمان الله پروردگارشان اجر خود را دارند، بی
 (١۹۹دهد.(. )كند، و پاداش ميرا به سرعت حساب مي

 تشریح لغات واصطلاحات :
 فروتنان، خاکساران.  :  «خَاشِعِینَ »

 تفسیر :
ِ وَمَا أنُزِلَ إِلیَْکُمْ وَمَا أنُزِلَ إِلیَْهِمْ » و هر آینه از اهل :«وَإِنَّ مِنْ أهَْلِ الْکِتاَبِ لَمَن یؤُْمِنُ بِاللََّّ

ه بر شما نازل شده )قرآن( و به آنچه که بر خود آنان نازل گردیده )تورات، کتاب به آنچ
انجیل( ایمان می آورند ، از میان یهودیان و نصاری هستند جمعی از قبیل عبدالله بن سلام 
و نجاشی و اتباعش که به حقیقت و درستی به الله  و به قرآن که بر شما نازل شده و به 

 ن نازل شده است، ایمان دارند. تورات و انجیل که بر آنا
« ِ  سر ذلت و فروتنی در پیشگاه الله  فرو می آورند. « خَاشِعِینَ لِلََّّ

معنای خشوع در اصل به معنی تذلل است مانند خضوع، و اما فرق بین خشوع و خضوع 
در آنست که خضوع تواضع و پستی در بدن است و خشوع تواضع و پستی نشان دادن 

 صورت و قلب است.  در بدن و چشم و
ِ ثمََن ا قَلِیلا  لََ یَشْترَُونَ بِ » آنها هرگز آیات الهی را به بهای اندک و ناچیز :«آیَاتِ اللََّّ

نفروختند و آیات کتاب های آسمانی )تورات و انجیل( را به صورتی که فرود آمده بود به 
یه وسلم  و رنگ حقیقی آن تسلیم کردند، و نعت وتوصیف حضرت محمد صلی الله عل

احکام را به خاطر اغرض و اهداف ناچیز دنیوی کتمان تغییر و تحریف نکردند. همان 
 طور که احبار و راهبان چنان کردند.

 «اینانند که نزد پروردگارشان پاداش خود را دارند»:«أوُلئکَِ لهَُمْ أجَْرُهُمْ عِنْدَ رَب هِِمْ »
تیَْنِ أوُلئِ . »استآمده« 54سوره قصص/»طوریکه در  پاداشی  «کَ یؤُْتوَْنَ أجَْرَهُمْ مَرَّ
 . بار، بلکه دوبار.مکرر، نه یک

َ سَرِیعُ الَْحِسابِ)» روز حساب دور  «.بلی ! خداوند سریع الحساب است» :(«199إِنَّ اَللَّ 
ه حساب تمام مردم به نیست بلكه زود آمدنى است و وقتى ه ذر  كه حساب شروع شود؛ ذر 

و تعداد کثیری  را در لحاظاتی چند مورد محاسبه قرار  .شودىسرعت كامل سنجش م
ها آگاهی دارد ، به سرعت به حساب ها و اعمال  تمام آنتعالی بر نیتدهد.و چون حقمی

 اعمال انسان رسیدگى مى کند. ومیزان مکافات ومجازات  هرکس را مى داند.
 شأن نزول آیه مبارکه :

پادشاه حبشه « اصحمه بن آبجر نجاشی»ن آیه درباره ى ابن عباس )رض( فرموده است : ای
نازل شده است که وقتى درگذشت، جبرئیل خبرش را براى پیامبر صل ى اللَّ  علیه  و سل م 



آورد، آنگاه پیامبر صل ى اللَّ  علیه و سل م به یارانش گفت: برخیزید بر )جنازه ى( 
ز یاران به یکدیگر مى گفتند: اى برادرتان، نجاشى نماز بخوانید. در این هنگام بعضى ا

پیامبر! به ما فرمان مى دهى تا بر جنازه ى یکى از کافران  بزرگ حبشه نماز بخوانیم؟ ! 

و  4/148البحر المحیط )« وَ إِنَّ مِنْ أهَْلِ الَْکِتابِ. . . تا آخر نازل شد.» آنگاه آیه ى 
  .(.4/322قرطبى 

شى خاتمه داد که سعادت دو جهان را در بر سپس خداى متعال سوره را با وصیت و سفار
 دارد و فرمود:

ا لاعالهكُمْ تفُْلِحُونا  اتهقوُا اللَّه ابِطُوا وا را ابرُِوا وا صا نوُا اصْبِرُوا وا ا الهذِینا آما  ﴾۲۰۰﴿ یاا أایُّها
اى کسانى که ایمان آورده اید! )در برابر مشکلات و هوسها،( صبر پیشه  کنید; و در 

، پایدار باشید و از مرزهاى خود، نگهبانی کنید و از )مخالفت فرمان( برابر دشمنان
 (٢٠٠خدابپرهیزید، شاید رستگار شوید!)

 تشریح لغات واصطلاحات :
در بردباری ایستادگی کنید، از دیگران  :«صابروا»بردبار باشید، صبر کنید. :«صْبرُِواإ»

زداری کنید. از سرزمین خود برای جهاد مهیا شوید، مر :«رَابِطُوا»شکیباتر باشید.
 نگهبانی کنید. )فرقان(

 تفسیر :
َ لعََلَّکُمْ تفُْلِحُونَ » َّقوُا اَللَّ   :( «200)یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا اِصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا وَ اتِ

ای گروه مؤمنان !بر شماست تا در این امور صبر کنید: انجام طاعت و عبادات با ادای 
آن در بهترین وجه؛ دوری از گناهان؛ پیروی نکردن از شهوات؛ مخالفت نکردن از 

اوامر الهی؛ توبه از گناهان؛ در برابر قضا و قدر الهی که گاهی دردناک و تلخ است از 
طریق نیکو ساختن عبودیت و داد و فریاد نکردن؛ در جنگ و جهاد در برابر دشمنان و 

عبادات؛ در لَزم گرفتن مساجد برای ادای نمازهای  در میدان جهاد و علم؛ در ادای
پنجگانه که پیامبر صلی الله علیه وسلم  آن را بعد از اینکه یادی از وضو کردند، نوعی 
سنگربندی دانستند؛ در انتظار نماز بعد از نمازی که ادا شده؛ زیرا کسی که در این امور 

تعالی شود و حقندگار رستگار میصبر کند با به دست آوردن مکافات  بزرگ و نعمت ما
ترین مراتب ارتقا ها را ارزانی داشته و او را به عالیها و بخششترین جایزهبه او شریف

تعالی را ادا نموده است هم دهد، چون این شخص در همۀ میادین، حق عبودیت خدایمی
و در تمام  در موقف طاعت و هم در برابر معصیت و در میادین ابتلا و آزمایشات سخت

ها از جملۀ بندگان مخلص و دوستان صادق الهی بوده است. از خدای بزرگ این
 خواهیم تا ما را نیز از زمرۀ چنین اشخاصی قرار دهد.می

باید گفت که : این آیه مبارکه ، تمام راهنماییها و فرمانهای الهی متناسب با حسن خاتمه ی 
خلاصه بیان فرمود ، وخصوصیات نیک و  سوره را در چهار امر برای مؤمنان به طور

پسندیده ی آنان را برمی شمرد، مسؤولیتهای شان را معلوم می گرداند، تا آنان را در 
برابر انگیزه های درونی و نابسامانیهای بیرونی، استوار بدارد و به سر منزل سعادت 

، «وارابط»، «صابروا»، «إصبروا»برساند. آن چهار امر و فرمان عبارتند از: 
است؛ چون درون  انسان « تقوی»و، سرلوحه ی همه ی این ارزشها و مراتب، «اتقوالله»

را همیشه بیدار نگه میدارد و غفلت و سستی را می زداید و به درون راه نمی دهد، تا 
بیراه و گمراه نگردد. ثمره ی تقوی هم رهایی انسان از تمام پلیدیهای هر دو جهان و 



 هربان است.خشنودی آفریننده ی م
در خاتمه این سوره مباركه، نصیحت جامع و مانعى است به مسلمانان؛ كه گویا ماحصل 

خواهید در دنیا و آخرت كامیاب شوید، مقابل رود. یعنى: اگر مىتمام سوره به شمار مى
شداید، به اطاعت ثابت قدم باشید؛ از معصیت كناره جوئید؛ و در برابر دشمن پافشارى 

ه حفاظت اسلام و حدود آن باشید؛ و آن طرف كه خطر هجوم دشمن كنید؛ هر آن ، متوج 
وَ أعَِدُّوا لهَُمْ مَا »باشد، سینه را سپر ساخته، همچو دیوار آهنى محكم و استوار شوید: 

كُمْ  ِ وَ عَدُوَّ ةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ ترُْهِبوُنَ بِهِ عَدُوَّ اللََّّ (؛ و 8ل، ركوع )انفا« اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ
هر وقت در هر كار، از خداى متعال بترسید. در صورتیكه این امر را به جاى آوردید، 

الل هم  اجعلنا مفلحین و فائزین بفضلك و رحمتك فى الد نیا و « 2»بدانید كه به مراد رسیدید 
آمین. )یعنى: خدایا ما را در دنیا و آخرت به فضل و مرحمت خود رستگار و  -الْخرة

 .مگار گردان(كا
د برمى خاست، سوى در حدیث آمده كه چون رسول كریم صل ى اللَّ  علیه  و سل م براى تهج 

تا آخر « إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأرَْضِ »كرد، و این ده آیات را از آسمان نگاه مى
 .نمودسوره، تلاوت مى

 

 صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.

 و من الله التوفیق

 



 بسم الله الرحمن الرحیم

ٔالنساءٔهٔ سور
 6،5،4ٔٔٔءجز

ٔ
دارای یکصد و هفتاد و هفت آیه وبیست و چهار رکوع  ، نساء در مدینه نازل شده ه  سور
ٔ.است
 :همقدم

، سایر حیوانات، و إنس و جِنسایر کاینات و مخلوقات، كه  (جل جلاله) خداوند متعال
زنان را دردین مقدس  یاینكه شخصیت والا یزنان ومردان میباشد، برا انسانها، أعم و از

در قرآن عظیم  مثبت زنان را ینماید، یك سلسله دساتیرونقش ها یهمه معرف یاسلام برا
قرآن عظیم الشأن درآیات متعدد ومختلف  زن را به مقام عالی  . ستبیان داشته ا نأالش

حقوقی را برای زنان بیان میدارد که ازنگاه مادی ومعنوی مکان  ،انسانی بیان داشته
ومنزلت وی را برای همه ثابت میسازد، تا مردان وزنان مسلمان حقیقت شخصیت زنان 

وبه طرف مادران، زنان،   .نمایندلهي را مراعات إحكام أ ،را درك نموده مطابق آن
زن را مانند یک  حترام وبزرگواری نظر نموده ،إخواهران و دختران خویش به نظر 

ٔموجود مقدس و پـرارزش دانسته واحترام بگزارد.
ٔ:النساءٔهٔ سورعلتٔنامگذاریٔ

یمان و عدالت، إهمانا  دعوت به راالنساء  ره  قبل از همه باید گفت که: محتواى کلی  سو
، حمایت از یتیمان، اللهمّت هاى پیشین، قطع رابطه ى دوستانه با دشمنان عبرت از ا  

تشکیل لهى، هجرت، جهاد در راه الله و ... إطاعت از رهبر إرث، لزوم إحكام ازدواج و أ
 میدهد.

خانوادگى وموضوعات مبارکه، پیرامون مسائل  ه  از آنجا كه سى وپنج آیه ى اوّل این سور
ٔ.استومسمی گردیده ه ى نساء )زنان( نام گذارى است، به سور

)یعنى زنان( براى این سوره برگزیده شد، آن « النساء»طوریکه که گفتیم  نام این سوره 
است که در آغاز این سوره در باره حقوق زن و سپس درمورد رابطه زن با مرد 

مور ا   است. هاى مختلف زندگى زن را مورد بحث وتحقیق قرار دادهوبصورت کل  جنبه
مربوط به زنان به اندازه اى در این سوره آمده است که در هیچ یک از سوره هاى قرآن 

طلاق شده است، و در إبر آن « سوره ى نساء کبرى»به این اندازه نیامده است پس نام 
ٔموسوم گشته است.« سوره ى نساء صغرى»مقابل، سوره ى مبارکه طلاق به 

پنج آیه است « نساء»روایت شده است که فرمود: در سوره  از عبدالله بن مسعود )رض( 
که اگرتمام دنیا و مافیها را درعوض آنها به من بدهند، مرا بدین اندازه خوشحال وشادمان 

ة  »کند، این پنج آیه عبارتند از:نمی َ لَا یَظۡلِم  مِثۡقَالَ ذَرَّ إِن »و:  (.40النساء: )« إِنَّ ٱللََّّ
َ لَا یغَۡفِر  أنَ ی شۡرَكَ بِهِ »و (.31النساء: )« ئِرَ مَا ت نۡهَوۡنَ عَنۡه  تجَۡتنَِب واْ كَبَا   ]النساء:  «إِنَّ ٱللََّّ

اْ أنَف سَه مۡ »: و آیه« [.48 و  مۡ إِذ ظَّلمَ    [.64]النساء:  «وَلَوۡ أنََّه 
حکام خانواده کوچک؛ یعنی أمتضمن « نساء»مبارکه  ه  سور بصورت کل باید گفت که:

اسلامی و رابطه آن با کل جامعه  ه  جتماع و خانواده بزرگ؛ یعنی جامعإلیه وأ ه  هست
، وحدت اصل و منشأ آیهاولین همین دلیل است که این سوره در باشد، بهانسانی می



را با بیانی روشن و شگرف تبیین کرده و تقوای الهی را به عنوان مراقب  آفرینش انسان
 نماید.معرفی میو نگهبان این رابطه عام اجتماعی 

ٔنساء:ٔسورهٔمؤجزدربارهٔمعلومات

سوره ی نساء چهارمین سوره ی ترتیبی قرآن و دومین سوره ی طوال قرآن است که در 
مدینه منوره نازل شده است  که نزولش پس از جنگ  ا حد، در سال سوم هجری شروع 

پس  -شتم هجری شد.البته نزول آن تدریجی و به مناسبت موضوع آیات آن، تا آخر سال ه
 ادامه داشت. -از سوره ی ممتحنه 

ٔ:نساءٔتعدادٔآیاتٔکلماتٔوحروفٔٔسوره
نساء به صدوهفتادوشش میرسد،  ه  طوریکه در فوق هم یادآور شدیم  تعداد آیات سور

وپنج کلمه بالغ میگردد، وتعداد حروف آن به هزاروهفتصدوچهلوتعداد کلمات آن به سه
سوره حروف  و تعداد کلماتشمارش .)ملاحظه: اقوال درهزاروسی حرف میرسدشانزده

توان در سورۀ  یتفاصیل آنرا م ند.أدرطریق حساب و نوع قرائت متفاوت  هاي قرآن
ٔفاطر تفسیر احمد مطالعه فرمایید.(.

ٔآلٔعمران:سورهٔارتباطٔسورهٔالنساءٔبأ

یوند می دهد در این سوره وجه شبه ها و رشته های وابستگی، هر دو سوره را به هم پ
 که برخی از آنها عبارتند از:

مر به أآل عمران را با امر به تقوی ختم نمود و سوره نساء را هم با  ه  خداوند سور الف:
تقوی آغاز نمود با این تفاوت که در آنجا فقط مؤمنان را مخاطب قرار داد ولی در این 

 سوره همۀ مردم رامورد خطاب قرار داده است.
[: )چیست شما را 88)نساء/ « فما لكم في المنافقین فئتین...»سا، آیه ی در سوره ی ن ب:

که درباره ی منافقان دودسته شده اید؟( به مناسبت جنگ  ا حد نازل شده، درسوره  آل 
 عمران شصت آیه در این رابطه شرف نزول یافته است.

( )در تعقیب 104نساء:« ) و لا تهنوا في ابتغاء القوم...»در سوره ی نسا، آیه ی:  ج:
دشمنان، سستی نشان ندهید...( به مناسبت جنگ حمراء الاسد، پس از نزول آیه های: 

الی  172)آل عمرن آیات :« الذین استجابوا لله و الرسول من بعد ما أصابهم القرح...»
 ( در همین رابطه آمده است. 175

 یادداشت:
لاسد در نزدیکی مدینه أ ای حمراءدر منطقه ست کهأحمراء الأسد از جمله غزوات  ه  غزو
میلادی( و یک روز  ۶۲۵صورت  گرفته است. این غزوه به سال سوم هجری ) منوره

 .و بدون درگیری وجنگ به پایان رسیدشکل گرفت  دح  ا  پس از غزوه 

 نساء:ٔهٔ سایرٔخصوصیاتٔسور

بع طوال قوال در سأطولانی قرآن )سبع طوال( می باشد.  ه  نساء یکی از هفت سور ه  سور
عراف أعام، أنبقره، آل عمران، نساء، مائدة، )هم مختلف است به گفته بعضی سوره های 

را سبع طوال می گویند ولی برخی دیگرمفسران هفتمی را یونس ( و أنفال به همراه توبه
 نفال و توبه جزو آنها نیست )این قول سعید بن جبیر می باشد(.أمی دانند و معتقدند که 

ٔ(. 373، ص 3المحرر الوجیز فى تفسیر الكتاب العزیز، ج  :)مراجعه شود

 از:ٔدـنـعبارتٔسورهٔاینٔمختلفٔبحثهاى

 امر به تقوی و پرهیزکاری در نهان و آشکار  -1



 « تعدد زوجات»شرایط خاص  -2
یاد آوری به مردم که: از جنس و حقیقتی مشترک )انسانیت( آفریده شده اند، و نباید  -3

 ه هم و یا نژادها نسبت به یکدیگر تفاخر کنند.زن و مرد نسبت ب
 حکام خویشاوندی سببی ونسبي، أ -4
حکام نکاح، ارث و حقوق زن، حقوق خانواده ی کوچک و محدود، حقوق جامعه ی أ -5

اسلامی و ارتباط آن با جامعه ی انسانی و این که منشأ و مبداً انسان، گوهر و اصلی 
 واحد است.

 دحکام پیکار و نبرأ -6
 ستدلال در برابر اهل کتابإ -7
 بحث در مورد عده ای از دوچهرگان)منافقان ( -8
 هل کتاب در چند جای سورهأسخن با  -9
ستبداد نیست؛ إدلیل قوامیت )سرپرستی، نظارت( مرد در خانواده و این که قوامیت  -10

، تا این بلکه برای مرد مسؤولیت و رنج و مشقت است و تدابیر منزل را به گردن دارد
 جامعه ی کوچک به آسانی و نیکویی زندگی خود را ادامه دهد.

جتماعی بر اساس خیرخواهی و اندرزگویی، همکاری، عواطف إبیان میزان روابط  -11
و پشتیبانی از هم، در مسیر توانبخشی به جامعه و روابط نیکو با دولتها و ملل مختلف و 

 صلح طلبی
، قواعد داد و ستد میان خصلت،  خوی، طبیعت، عادت خلاق وأ صولیاین سوره، برنامه ی ا   -12

 سایر ممالک و برخی احکام صلح و جنگ را مشخص می نماید.
 هکذا در این سوره به موضوعات ذیل از جمله:

 یمان و عدالت و قطع رابطه دوستانه با دشمنان سرسخت.إـ دعوت به 1
 وشت جامعه هاى ناسالم.ـ قسمتى از سرگذشت پیشینیان براى آشنایى به سرن2
 ـ حمایت از نیازمندان، مانند یتیمان.3
 رث بر اساس یک روش طبیعى و عادلانه.إـ قانون 4
 ـ قوانین مربوط به ازدواج و برنامه هایى براى حفظ عفت عمومى.5
 موال عمومى.أـ قوانین کلى براى حفظ 6
 رابر آنها.ـ معرفى دشمنان جامعه اسلامى و بیدارباش به مسلمانان در ب7
 طاعت از رهبر چنین حکومتى.إـ حکومت اسلامى و لزوم 8
  ـ اهمیت هجرت و موارد لزوم آن.9

 :نساءٔسورهٔٔتلاوتٔفضیلت
هرکس سوره نساء را »طبق روایتى فرمود:  محمد صلی الله  علیه وسلم پـیامبراسلام 

 الله برد، در راه  ندزه هر مسلمانى کـه طـبـق مفاد این سوره ارث مىأبخواند، گویا به 
 «.انفاق کرده است و همچینن پاداش کسى را که برده اى را آزاد کرده به او مى دهند

ٔمبحثٔقرآنٔدرٔبارهٔزنان:

آیه در مورد زنان نازل  350ولین کتاب آسمانی است که در حدود أن أقرآن عظیم الش
تذکر یافته است. ن أاز قرآن عظیم الش ه  سور 64نموده که بصورت عموم این مباحث در 

ٔبدین ترتیب گفته میتوانیم که:
سال رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم آیاتی در رابطه  23بصورت عموم  در 



ٔکه البته در برخی از سالها زیاد ودر برخی از سالها کمتر. مسایل زنان نازل  شده است.

 بنامٔزنان:ٔیقرآنٔیهأسوره

سلام إ ثبات این حقیقت كه دین مقدسإه موقف، وب یرج گذارأ ین براأقرآن عظیم الش
 یقرآن یسوره ها یزنها  قایل شده است، در هنگام نامگذار یبرا یرزشأوبا  یمقام عال

. كه عبارت اند نموده است یذیل را به نام ایشان مسم ینیز زنان فراموش نشده، سوره ها
 :از
زنان است، بصورت  یه معنانساء كه ب ه  درین سوره كلم (: زنان ) النساء ه  سور -1

 خاص بیان شده است.
علیه  یمادر حضرت عیس ( )علیها السلام مریم یب یاین سوره كه بنام ب مریم: ه  سور -2

ن أردیده است، مریم كه یك دختر پاک نهاد بود، ودر قرآن عظیم الشگ مسمى ( السلام
ارزش  یباركه برام ه  دختران پاك طینت وعفیفه بیان شده است، این سور یبرا یالكو

 بیشتر دختران پاك بنام همان دختر پاك نامگزاري شده است.
با حضرت  ( رضي الله عنها ) خوله یب یب یوگفتگ مجادله همان مجادله: ه  سور -3

زنان  یبالا یر حقیقت رحمت الهگمیباشد، واین سوره بیان (صلي الله علیه وسلم) محمد
 این خانم را بر آورده ساخت. یخواسته ها ( )جل جلاله میباشد كه چگونه پروردگار

 حكام زنان میباشـد.أنیز در مورد  نور ه  اكثریت آیات سور -4
رضي الله  ) مهات المؤمنینا  مباركه درمورد قصه  ه  این سور تحریم: ه  سور -5

 میباشد. ( عنهن
مورد كه با سایر مسلمانان هجرت نمودند، ودر  یدرمورد زنان مهاجر ممتحنه: ه  سور -6

ٔایمان آنان وامتحان شان درین سوره بحث كردیده این سوره بنام ممتحنه مسمى شده است.

 :نساءٔهٔ سورٔموضوعاتٔؤمسائل
حکام شرعى است که به أست، مملو از أمدنى  بزرگی سوره ى نساء یکى از سوره هاى 

گر سوره نتظام و سامان مى دهد. این سوره مانند دیمور داخلى و خارجى مسلمانان اِ ا  
حوال زن و أ همیت مى پردازد که بهأرهاى مدنى در زمینه ى قانونگذارى به مسایل پ  

جتماع مربوط است. اما عمده ى احکام وارده در آن پیرامون إخانه و خانواده و دوست و 
 موضوع زنان است. و به همین سبب به سوره ى نساء )زنان( موسوم شده است.

 نده چهار موضوع عمده واساسی میباشد:در بردار مبارکه: ه  این سور
وبعد از آن  35گرفته تا آیه  33، سپس از آیه  25اول این سوره گرفته تا آیه  ه  از آی -1

وهکذا در آخرین آیه، حقوق زن مورد برسی تحلیل  130گرفته  تا  127از آیه 
 وارزیابی قرار گرفته است.

نیز از شیوه تقسیم ارث میان مرد  -هانهکذا در این سوره مباحثی از حقوق یتیمان و سفی
کراه( در نزد وارث زن، سلب حقوق زن در مهر و حرمت إو زن، شهادت باطل)به 

گاه بحث  در باب سیطره مرد نـازدواج با زنان معینى که از آن جمله زوجه پدر است. آ
بر زن در حدود شریعت، و در باب زنان فاضله، و صلح میان زن و شوهر، رعایت 

 الت و گرایش به واقعیت در تشکیل خانواده و سرانجام در بعضى موارد ارث است.عد
شود مربوط به احترام و ارزش از آن بحث مى 32تا 26. موضوع دیگرى که در آیات 2

دارد که مال و جان آدمى و ضرورت حفاظت از آنها و عواملى است که انسان  را وا مى
 دراز کنند؛ مانند جهل و حسد.مال و یا جان دیگرى دست تجاوز  به



مورد بحث واقع شده، ضرورت  40 -36. سومین موضوع که در این سوره، در آیات 3
 احسان در حق ضعیفان، حرمت بخل و انفاق مال از روى ریا است.

گوید؛ موضوع حکومت . امّا موضوع اصلى که بیشتر آیات سوره نساء از آن سخن مى4
سخن از این است  42و  41است، به عنوان مثال: در آیات  های آناسلامى در تمام جنبه

که پیامبر بر امت خود شاهد، یعنى حاکم است و عصیان در برابر او حرام است و نیز 
 شهادت را نباید کتمان نمود.

قامۀ حق و مسئولیت دانشمندان در إطور تفصیل از نقش علم در به  57 -44در آیات 
کند، نیز جریمه یان حقایق بدون تغییر و تحریف بحث میاداى امانت دانش، از طریق ب

دروغ بستن بر خدا، همچنین بیان صفات نکوهیده این افراد. در این آیات پرده از روى 
 کند.شود و نیاّت فاسدشان را برملا میتقلبّشان برداشته مى

که سیاست اسلامى بر آن متکّى است، هایى است سخن از ارزش 70 -58در آیات 
 ترین آنها ادای امانت )اداى حقوق مردم( و داورى به عدالت است.برجسته

بردارى از بردارى پیامبر و اولو الامر و حرمت فرمانآنگاه در همین آیات از فرمان
کنند سخن گفته شده است. قرآن این طاغوت و صفت کسانى که از طاغوت پیروى مى

بردارى پیامبر ؛ زیرا منافقان همواره از فرماناند منافقان نامیدهگروه را که پیرو طاغوت
گریختند. سپس بحث در ارزش دفاع از زدند و مىها سر باز میاسلام)ص( در جنگ
 مستضعفان است.

 دو موضوع را در بردارند. 87 -80و نیز آیات  79 -77در سیاست اسلامى آیات 
از سوى فرماندهان  بردارى از هر فرمانى کهضرورت انضباط در جنگ و فرمان :اول

 شود.صادر مى
نقش فرمانده و سردار سپاه در تحریض به نبرد و وادار کردن مردم به اطاعت از  :دوم

 ها.فرمان
هل أسخن متمرکز در موضع و موقعیت منافقان است. قرآن طبیعت  91 -88در آیات 
 نها قرار گرفت.گوید که چگونه باید در برابر آکند و مىنواع آنها را معین مىأنفاق و 

بحث از مجاهدان و غیر مجاهدان یعنى کسانى که از جنگ سر  100 -95در خلال آیات 
عنوان طبقات مشخصى در جامعه اسلامى  تابند و نیز سخن از مهاجران است. بهبر مى

 در مقابل طبقات منافقان که از آنها یاد کرده شد.
گردد که چگونه سى اسلامى باز مىهاى سیابه بحث در ارزش 111 -105قرآن در آیات 

دور است. رسول خدا را از جدال با  دولت اسلامى دولت قانون بوده و از فساد ادارى به
دارند نهى  -به خیال خود -خائنان و فریب خوردگانى که آهنگ گمراه کردن او را

 فرماید.مى
دهد. از آن مىهاى گوناگون نفاق را مورد بحث قرار ، قرآن جنبه126 -117در آیات 

هاى هاى دلربا و دروغش و افسانهجمله اصل نفاق و نقش شیطان است با آن وعده
 محتوایش.بى

ضرورت تقوا، تعهد، اقامۀ عدل و شهادت دادن  134 -131که در آیات نـقرآن پس از آ
 -136براى خدا را جهت تزکیه نفس از عوامل نفاق، بیان داشت، بار دیگر در آیات 

عنوان یک واقعیت بسیط و تجزیه ناپذیر روشن  گردد تا معناى ایمان را بهمىباز  146
دهند هاى دیگرى را نیز دخالت مىنماید، بدین معنا که کسانى که در ایمان خود اندیشه



فریبند؛ زیرا کافران را به دوستى کافرند و در زمره منافقانى هستند که خویشتن را مى
 ترین جایگاه در درون آتش جاى دارند.گیرند و اینان در پایینمى
دهد که اند نشان مىگاه تنها راه رهایى این گروه را از آن حالت که بدان گرفتار آمدهآن

جاى راهى جز توبه و اصلاح نفس خویش در پیش روى ندارند، سپس باید شکر خداى به 
شایند و با انجام کارهاى آرند و به ایمان گرایند، و به آشکارا لب به سخن بد و ناهنجار نگ

 پسندیده در طلب خشنودى خداوند باشند.
میان قرآن این بار با تفصیل بیشترى از بساطت ایمان و حقیقت تجزیه ناپذیر آن سخن به 

دارد که آن کسان که به دلیل عدم اقناع ایمان بیان مى(  160 -150آیات )آورد و در مى
اند آن گاه که از موسى خواستند همانند بنى اسرائیل گویند. اینانآورند، مردمى دروغنمى

هاى قدرت خداوندى بر ایشان که نشانهکه خدا را به آشکارا به آنان بنمایاند و سپس با آن
آشکار شد، گوساله پرستیدند و پیمان شکستند و به آیات خدا کافر شدند و مریم را به 

اند و بر خود ستم کردند و هفحشاء متهم ساختند و مدعى شدند که عیسى را کشت
 رباخوارى پیشه گرفتند.

قرآن در آیات پایانى این سوره از ضرورت ایمان به خدا و رسولش به شکلى کامل 
 خواند.کند و مردمان را به نورى که بر ایشان نازل شده است فرا مىحکایت مى

 اند:د عبارتانهاى مختلفى که در این سوره مطرح شدهبه طور خلاصه و فشرده، بحث
 دعوت به ایمان، عدالت و قطع رابطه دوستانه با دشمنان سرسخت ـ1
هاى قسمتى از سرگذشت پیشینیان براى آشنایى هر چه بیشتر به سرنوشت جامعه ـ2

 ناسالم
حمایت از کسانى که نیازمند به کمک هستند؛ مانند یتیمان، و دستورهاى لازم براى ـ  3

 آنهانگهدارى و مراقبت از حقوق 
اى که قانون ارث بر اساس یک روش طبیعى و عادلانه در برابر شکل بسیار زننده ـ  4

 ساختند.هاى مختلفى افراد ضعیف را محروم مىدر آن زمان داشت و به بهانه
 هایى براى حفظ عفت عمومىقوانین مربوط به ازدواج و برنامهـ 5
 موال عمومىأقوانین کلى براى حفظ  ـ 6
 نگهدارى و بهسازى نخستین واحد اجتماع یعنى محیط خانواده کنترل و ـ7
 حقوق و وظایف متقابل افراد جامعه در برابر یکدیگر ـ8
 معرفى دشمنان جامعه اسلامى و بیدار باش به مسلمانان در برابر آنها.ـ 9
 طاعت از رهبر چنین حکومتىإحکومت اسلامى و لزوم  ـ10
 دشمنان شناخته شدهتشویق مسلمانان به مبارزه با  ـ11
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 وارثان.
هل کتاب، مخصوصا یهود، و موضع گیرى أخطر و حیله ى  همچنین در این سوره بهـ 

 است. بعمل آمده شاره إآنان در مقابل پیامبران بزرگوار 
در آخر این سوره ى مبارک با بیان گمراهى هاى نصارى در مورد حضرت مسیح، 

عیسى بن مریم، خاتمه مى یابد که آنها درباره ى حضرت عیسى غلو و افراط نشان مى 



 او را پرستش کرده، آنگاه او را به صلیب کشیدند. دادند و حتى
بودنش معتقد بودند، و فکر و اندیشه ى سه گانگى را اختراع کردند  الله در حالى که به  

و مانند مشرکان بت پرست درآمدند. در صورتى که آیات قرآن آنان را به رجوع و 
با گذشت و بلندنظر و برگشتن از آن گمراهى ها فرا مى خواند که به عقیده و باور 

وَ لا » سان، یعنى عقیده ى توحید و یکتاپرستى برگردند. خداى متعال گفته است:شفاف
)و به تثلیث قائل نشوید. )از این حرف( دست « تقَ ول وا ثلَاثةٌَ اِنْتهَ وا إِنَّمَا اََللّ  إِلهٌ واحِدٌ.

 یكتا (. بردارید كه به نفع شماست. جز این نیست كه اَّلل خدایى است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ساءلن ٔأٔهٔ سوررجمهٔوتفسیرٔـت
حِیمِ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اَللَّ

 به نام خدای بخشایندۀ ومهربان

ٔ
نْهَأزَوْجَهَأ دَةٍٔوَخَلَقَٔم  نْٔنفَْسٍٔوَاح  ئخَلقَكَُمْٔم  یأَأیَُّهَأالنَّاسُٔاتَّقوُأرَبَّكُمُٔالَّذ 

ٔمٔ  ٔوَبثََّ ٔوَالْْرَْحَامَٔإ نَّ ئتسََاءَلوُنَٔب ه  َٔالَّذ  ٔوَاتَّقوُأاللََّّ أوَن سَاءا ٔكَث یرا جَالًا نْهُمَأر 
َٔكَانَٔعَلیَْكُمْٔرَق یباا  ﴾۱﴿ٔاللََّّ

خلق  و  آن كسى كه همه شما را از یك انسان ای مردم! از پروردگارتان بترسید! 
  پراګنده )در روى زمین( ان بسیاری را  ، مردان و زندوهمسرش را از او آفرید و از آن 
و( هنگامى كه  عتراف دارید،إ)همگى به عظمت او ساخت، و بترسید از آن الله  که 

برید! )و نیز( )از قطع رابطه با( خویشاوندان خواهید، نام او را مىچیزى از یكدیگر مى
 (1) خود، پرهیز كنید! زیرا خداوند، مراقب شماست

 حات:تشریح لغات واصطلا

 :«خَلقََ مِنْهَا زَوْجَهَا»جنس و حقیقتی مشترک )انسانیت(. :«نَفْسٍ وَاحِدَةٍ »مردم.  :«النَّاس  »
 کرد، منتشر ساخت.  پراګنده :«بث»جفت نفس واحد را از نوع خود او آفرید. 

به نام او از همدیگر درخواست می کنند. یکدیگر را به نام خدا قسم می  :«تساءلون به»
جمع رحم، نزدیکان، پدر یا مادر یا هردو، مراد این است که از تباه  :«لارحاما»دهند.

 . )فرقان(مراقب، نگهبان :«رَقِیبٗا»کردن حقوق آنان بپرهیزید.
 تفسیر: 

فتتاح کرده إخداوند متعال سوره ى نساء را با مخاطب قرار دادن عامه ى مردم آغاز و 
ت نموده. و آنان را متوجه قدرت و یکتایى و است، و آنان را به پرستش الله  یگانه دعو

 یگانگى خود نموده و فرموده است:
َّق وا رَبَّک م  الََّذِی خَلَقکَ مْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ » اى مردم! از خدایى بترسید که  :«یا أیَُّهَا الَناّس  اتِ

 شما را از یک اصل و منشأ یعنى آدم، به وجود آورده است.
وسپس از آن یگانه و تنها نفس، همسرش یعنى حوا را خلق  :«زَوْجَها وَ خَلقََ مِنْها» 

از آدم و حوا مردان و زنان فراوانى : «وَ بَثَّ مِنْه ما رِجالاً کَثِیراً وَ نِساءً »وایجاد کرد، 
 و منتشر کرد.  پراګنده

َ الََّذِی تسَائلَ ونَ بِهِ وَ الَْأرَْحامَ » َّق وا اََللّ رسید که یکدیگر را به نام او مى ازالله  بت :«وَ اتِ
خوانید، مثلا مى گویید: تو را به خدا یا به خاطر خدا. و از صله ى رحم بترسید و آن را 

 قطع نکنید.
رب و قارب نهى بعمل آمده است، زیرا، ق  أمبارکه از رفتار بد با خویشاوندان و ه  درآی
فراد انسانى بیشتر أه سایر باشد و حقوق ایشان نسبت بطور خاص مىقارب بهأتحاد با إ

قال اَّلل تعالى: انا اَّلل و انا الرّحمن؛ خلقت »آمده است:  است؛ طوریکه درحدیث قدسى
خلق »؛ و حدیث «الرحم و شققت لها من اسمى؛ فمن وصلها وصلته، و من قطعها قطعته

: هذا مقام اَّلل الخلق، فلمّا فرغ منه، قامت الرحم فاخذت بحقوى الرحمن؛ فقال: مه! فقالت
العائذ منك من القطیعة! قال: الا ترضین ان اصل من وصلك، و اقطع من قطعك؟! قالت: 

 الرحیم شجنة من الرحمن؛ فقال اَّلل: من وصلك»؛ و حدیث «بلى یا ربّ! قال: فذاك!



الرّحم معلقّة بالعرش، تقول: من وصلني وصله »؛ و حدیث «وصلته، و من قطعك قطعته
بر این شاهدند، و به اختصاص صله رحم و علایق آن اشاره « قطعه اَللّ  اَّلل، و من قطعني

 .نمایندمى
َ کانَ عَلَیْک مْ رَقِیباً )»  یعنى الله مراقب شما و بر عموم اعمال و احوالتان آگاه  :(«1إِنَّ اََللّ

دهد. پس او اعمال خیر و شر شما را زیر نظر داشته و شما را در برابر آن جزامیاست. 
بینی خداوند متعال را چنان عبادت کن که گویی اورا می»: حدیث شریف آمده است در

ٔ«.بیند، قطعا او تو را میبینیزیرا اگر تو او را نمی

ٔاللهٔمراقبٔانسانهأاست:
و تمام  «.خداوند مراقب شماست» :«ان اَّلل کان علیکم رقیبا» در پایان آیه خواندیم: 

 ند و در ضمن نگهبان شما در برابر حوادث است.عمال و نیات شما را مى بیأ
و این مراقبت هم از نظر جسمی  نواع مختلف مراقب انسانها می باشد.أبه متعال خداوند 

 .برای انسان است و هم از نظر معنوی
از نظر محافظت جسمانی و مادی که مورد سؤال هم می باشد باید عرض کنم که خدای 

عَقِّ »:متعال می فرماید َ لا ی غَیرِّ  لَه  م  ِ إِنَّ اَللَّ باتٌ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ یَحْفَظ ونَه  مِنْ أمَْرِ اَللَّ
مْ مِنْ  وا ما بِأنَْف سِهِمْ وَ إِذا أرَادَ اَللَّ  بِقَوْمٍ س وْءاً فَلا مَرَدَّ لَه  وَ ما لهَ  د ونِهِ مِنْ ما بِقوَْمٍ حَتَّى ی غَیِّر 

(  براى انسان مامورانى است كه پى در پى، از پیش رو،  .11الرعد: آیه )سوره « وال 
و از پشت سرش او را از حوادث )غیر حتمى( حفظ می كنند، )اما( خداوند سرنوشت 

هیچ قوم )و ملتى( را تغییر نمی دهد مگر آنكه آنها خود را تغییر دهند، و هنگامى كه خدا 
كند هیچ چیز مانع آن نخواهد شد، و جز خدا  اراده سویى به قومى )بخاطر اعمالشان(

 .سرپرستى نخواهند داشت

هاى  قابل توجه را همانطوریکه در بالا هم گفتیم ما در زندگى روزانه خود، نشانه ه  نقط
بینیم و احساس واضحى از وجود چنین نیروى محافظى ویا به اصطلاح دست غیبی می 

گبار بطور اعجاز آمیزى مارا نجات می دهد  می كنیم كه در برابر بسیارى از حوادث مر
 كه تفسیر و توجیه همه آنها از طریق عادى و یا حمل بر تصادف مشكل است.

خدمت شما بعرض برسانم که : من شخصآ در زندگى شخصی خود برخی از این حوادث 
آور بوده،که خداوند به فضل وکرم خویش از آن مارا نجات ام كه راستى حیرترا دیده

ٔده است.دا
ٔدروسٔحاصله:

« تقوى»به  ه  مبارکه یعنی در آغاز وبدایت این سوره  خداوند متعال در دو بخش از این آی
یعنى بنیان خانواده، بر تقواست و مراعات آن بر همه لازم مر وسفارش نموده است. أ

وضروری است. خلقت و تربیت انسان، هر دو به دست الله متعال ، پس پروا و اطاعت 
 ایداز او باشد. هم ب
در این آیه به این فهم عالی تاکید بعمل آمده است که  اساس وبنیاد  :«یا أیَُّهَا النَّاس  اتَّق وا»

 یک خانواده که هسته اولی یک جامعه را تشکیل میدهد، براساس  تقوا استوار می میباشد.
ادر یکدیگرند. انسان ها عموماً از یک اصل و منشاء آمده اند و در انسانیت و نسب بر

اگر انسان چنین مفهومى را دریابد، عموماً با نیکبختى و آسایش به حیات ادامه خواهند 
داد. و جنگهاى خانمان برانداز و ویرانگر روى نخواهد داد که تر و خشک را در کام 

 فرو برد، و پیر و جوان را به دیار نیستى بفرستد. 



اشاره بعمل آمده است ،كه در اصل انسانیت و  همچنان در این آیه به اصل بی نهایت زیبا
در حقیقت بشریت با هم متحدند ، وهیچگونه فرقی بین زن ومرد، سیاه وسفید، عرب 

ملتزم  یهمه درنزد حدود اله وعجم، بین غنی وفقیر، قوی وعاجز فرقی وجود ندارد،
قوم بر هستند، ونباید شخصی بر شخصی دیگری،  یوهمه مردم  مسخر قدرت اله باشند،

 قوم دیگری ظلم وتعدی دارند.
بلی زن و مرد در آفرینش وحدت دارند و هیچكدام از نظر جنسیّت بر دیگرى برترى 

 .ندارند
وهدف از زوج همان  بوالبشر،أمتبرکه همانا آدم علیه السلام  ه  هدف از نفس  واحد، درآی

این « منها زوجهاخلق »كه او را از نوع همان آدم خلق نمود ، یعني مراد از« حواء»
واز  نسل وفرزندان این دو نفر سایر  است كه همسر آدم از جنس و نوع خود آدم میباشد.

 انسانها سراسر عالم پراكند ه شدند.
مَا رِجَالًا كَثِیرًا وَنِسَاءً » در جمله  است واین فهم  یجدا ساز« بث »هدف از  :«وَبَثَّ مِنْه 

و بعد از آدم علیه السلام ، ازدواج بین برادران و  را برای ما میرساند که در بدو خلقت
است كه در آن زمان  یتشریع یخواهران  مروج بود، چون حرمت ازدواج با محارم حكم

 تشریع نشده بوده.
)و بپرهیزید از خدایي  «:واتقوا الله الذي تساءلون به و الارحام ان الله كان علیكم رقیبا»

ارحام از خدابترسید، همانا خدا  ه  در بار و ت مي كنیدكه به نام او از یكدیگر در خواس
منظور از )تسائل ( به خدا این است كه مردم با سوگند به  مراقب بر شما واعمالتان است،

در خواست كنند و این كنایه از محترم و عظیم بودن الله  در  یالله متعال از یكدیگرچیز
ا هم نگاه دارید و به امر آنان اهتمام نزد بندگان است و مي فرماید پاس حرمت ارحام ر
 یرحام و نزدیكان، وابستگان نسبأبورزید و در حق آنان كوتاهي نكنید و منظور از 

حفیظ و مراقب است و خدا مراقب ومحافظ بر شماست  یهستند و كلمه )رقیب ( به معنا
د و امر را كه شما بواسطه آن از یكدیگردر خواست مي كنی یو اعمال و سكنات و ایمان

ارحام را كه در باره آنها به شما سفارش شده است همه را زیر نظر دارد و این حفاظت 
و نظارت امري ضروري است تا جامعه از خلل وفساد و ظلم و مخالفت و طغیان و ستم 

 .محفوظ بماند
ٔ!ازدواجٔبأدؤخواهرٔدریکٔوقت

در یك  زمان برای  زدواج یاجمع  بین دو خواهر)  دو خواهر  راإسلامی إدرشرع 
وَ أنَْ تجَْمَع وا بَیْنَ » خداوند متعال مى فرماید: (ت.جایز نیسدر نکاح واحد شخص، 

دو خواهر را با  هم جمع  (. جایز نیست که: 23نسا ء : )  «ٔالْأ خْتیَْنِ إلِاَّ ما قَدْ سَلَفَ 
 .آورید، مگر آنچه گذشته است

من کان یؤم بالله والیوم الآفلا :»رماید همچنان به اساس حکم حدیثی  شریفی که می ف
 ویروی : ملعون من جمع ماء فی رحم آختین (.« یجمع ماءه فی رحم آختین 

مطابق فرموده پیامبر صلی الله علیه وسلم که فرموده است کسیکه بر الله  تعالی وروز 
 .خود را دررحم دو خواهر هر گز جمع نکند « آب منی » اخرت ایمان دارد پس 

فردوس دیلمی حدیث است که من در خدمت نبی علیه السلام حاضر شدم وعرض در 
نمودم که من اسلام را قبول کردم ودر نکاح من دو خواهر است پس نبی علیه السلام 



قلت یا رسول الله انی اسلمت وتحتی .» فرمود که تو در هردوی آنها یکی را برگزین 
 «.  اختر آیهما شئت»  «روایتهاختان قال : طلق ایهما شئت ) والترمذی فی 

قابل تذکر است هر گاه دوخواهر در دو عقد نکاح صورت گیرد واین معلوم نباشد که 
همرای کدام یکی از آنها قبلا وکدام یکی بعد نکاح شده است  پس در این صورت قاضی 

ست در میان شوهر هر دو خواهر تفریق میکند واین تفریق  طلاق باین میباشد  دلیل این ا
که در میان هردو آنها نکاح یکی شان بطور یقینی جایز واز یکی به طور یقینی باطل 
است اکنون تنها در صورت ها می باشد  یکی اینکه نکاح یک آنها به طور معین نافذ 
کرده شود واز یکی باطل کرده شود  دوهم اینکه به جهالت نکاح هردو شان  نافذکرده 

مکن نیست اول بدین جهت که به این کارکردن ترجیح شود ولی این هردو صورت ها م
بلا مرجح لازم میشود وصورت دوهم بدین جهت ممکن نیست که اول باید به این طور 
کردن فایده نیست زیرا که مقصد نکاح حلال کردن وطی وتناسل است ودر این صورت 

ضرر است این مقصود حاصل نمی شود ، دوهم اینکه در این کار به هردوی از  زنها 
زیرا که هردو زنان به یک نفقه گزاره بسر می برند وهردوی شان مجوس باقی می ماند 

 و هم باکسی  دیگر نکاح کرده نمی تواند. 
باشد  ،)قبل از شب زفاف( هر گاه مهر این دو زنها برابر بود وتفریق نیز قبل از الدخول
نصف تقسم میکند که در  پس به هردو آنها نصف مهر داده  میشود وهر دو ی آنها به

دلیل اینست که نصف مهر در هردوی آنها برای آن  .حصه هردو آنها  ربع  ربع می آید
یکی واجب می باشد که کدام آنها مقدم باشد واین معلوم  نیست که مقدم کدام آنها است پس 

 ولیت به هیچ یکی آنها ترجیح داده نمی شود پس نصف مهر به هردوی آنهاأبه جهت عدم 
ی بعضی حضرات این است که در هر دو هر یکی آنها دعوی کند که أر داده میشود و

من  مقدم هستم که برای مدعیه بر اساس همین دعوی داده شود یا هردو  در میان شان 
 صلح کند که در نصف  هر دو شان شریک باشند زیرا که علم اصل مستحقه  نیست.

دَرِ حمد  أالهدایه مولانا جمیل شرف أحسن الهدایه  شرح هدایه  ترجمه أ) س دارلعلوم م 
تحت عنوان با دو خواهر نکاح  مان  جلد سوم:أمان الله  أستاد ا  ود ؤمولانا سید دا،دیوبند 

 در عقود جدا وتفریق در آنها (.
به این ترتیب جمع کردن هر دو خواهر به یک عقد، وبه اصطلاح در یک نکاح جایز 

 .ین نکاح حرام میباشدنبوده وطوریکه متذکر شدیم ا
 ! محترم گان خوانند

بصورت کل  باید گفت که، شاید حکمت و فلسفه ی این که شرعیت اسلام از ازدواج هم 
 زمان با خواهران جلوگیری کرده، این باشد که :

 اوّلاً: حرمت و شخصیت زن را حفظ کند،
دیگر علاقه ی شدید ثانیاً: دو خواهر به حکم نسبت و پیوند نسبی و عاطفی، نسبت به یک

توانند علاقه ی گذشته را حفظ کنند، به این دارند ولی هنگامی که رقیب هم شوند، نمی
ساس خانواده أست و أورآشود که برای زندگی زیان ترتیب تضاد عاطفی در آنها پیدا می

ها در کشمکش نگیزه ی محبت و رقابت در وجود آنأرا از هم می پاشد؛ زیرا همیشه 
 .است

 :دواجٔدؤدخترٔپیامبرٔاسلامٔبأعثمانٔذیٔالنوریناز
 حضرت عثمان ذی النورین رضی الله عنه  یکی از صحابه پیامبر و خلیفه سوم بود که 



آوری قرآن عظیم ترین کارهای او جمعریخ سلام نقش عظیمی را داشته است. از مهمأدرت
ختر رسول الله صلی الله علیه الشان است  و او که یکی از اولین مسلمانان بود، که با دو د

یاد «  ذوالنورین » های ) رقیه و ام کلثوم (، ازدواج کرد واز این رو، به لقبناموسلم، به
 .شدمی

علت مشهور شدن حضرت عثمان به لقب ذی النورین دراین بود که  این صحابی جلیل  
از مرگ اولی( ازدواج کرم )ازدواج با دختر دوم رسول الله بعد أالقدر بـا دو دختـر نبی 

 .نمـود
حضرت عثمان، سی و چهار سال داشت که ابوبکر صدیق او را به دین مقدس اسلام 

سان به گونه مکث و تردیدی دین اسلام را پذیرفت. بدیندعوت کرد و او نیز بدون هیچ
سحاق در این إبوأدین اسلام گروید و در شمار نخستین امّت )پیروان( پیامبر درآمد.) 

عثمان بعد از ابوبکر، علی و زید بن حارثه ، نخستین کسی است »فرماید: ص میخصو
 «.عنوان چهارمین فرد مسلمان مطرح کردکه اسلام آورد و خود را به

پس از اسلام آوردن عثمان، پیوند زناشویی بین او و رقیه دختر پیامبر اسلام برقرار شد. 
چندان ساخت. داستان این ازدواج را دانشمد این ازدواج، منزلت او را نزد مسلمانان دو 

( چنین شرح  .م 1963هجری قمری /  1383 مشهور لیبای علی محمد الصلابی متولد
کلثوم را به رسول الله  صلی الله علیه و سلم  پیش از آن، رقیّه و أمّ » وبیان فرموده است:

نزول آیات سورۀ مبارکه مسد ما پس از أبولهب درآورده بود. أعقد ع تبْه و ع تیَْبه، پسران 
و آنچه  گردد. دارائینابود باد ابولهب! و حتماً هم نابود می»که مضمون آن عبارتند از: 

رساند و او را از آتش دوزخ نمی دست آورده است، سودی بدو نمیاز شغل و مقام به
خواهد بود.  ورکش و شعلهدر خواهد آمد و خواهد سوخت که زبانه رهاند. به آتش بزرگی

جا بدبخت و چین است در آنو همچنین همسرش که در اینجا آتش بیار معرکه و سخن
 «.از الیاف است ایکش خواهد بود. در گردنش رشته طناب تافته و بافتههیزم

ابولهب و همسرش، ام جمیل دختر حرب بن امیهّ، مادر عتبه و عتیبه، آندو را امر به 
 علیه و سلم  دادند و آنان نیز قبل از همبستر شدن، ایشان را طلاق دختران محمد صلی الله

طلاق دادند تا خود لطفی باشد از جانب خداوند بر آل محمد و ذلتّی باشد از آن ابولهب و 
محض شنیدن این ماجرا نزد رسول خدا صلی عثمان به»افزاید: فرزندان او سپس همو می

اری کرد، رسول الله صلی الله علیه و سلم  نیز وی الله علیه و سلم  آمد و از رقیه خواستگ
 .«.را به عقد عثمان درآورد

زودی به مکه بازگشت و در شمار مهاجران به حبشه بود، اما به)رض( حضرت عثمان 
در بارۀ تعداد کسانی که برای اولین  »فرماید:  بوجعفر طبری میأبه مدینه مهاجرت کرد. 

گویند: یازده مرد و چهار ف نظر وجود دارد. برخی میبار به حبشه هجرت کردند، اختلا
 «.زن بودند

و همسرش رقیه، دختر پیامبر، نیز در این جمع بودند. پیامبر )رض( هر حال، عثمان به
خداوند یار و همراه عثمان و رقیهّ باشد، عثمان، بعد از »اسلام برای آنها چنین دعا کرد: 

پس از  هجرت کرده است. الله بیتش در راه  هلأحضرت لوط اولین شخصی است که با 
 .وفات رقیه، پیامبر اسلام، ام کلثوم، دختر دیگر خود را به عقد حضرت عثمان در آورد

ماه  18هجرت، روز 35سال خلافت، در سال  11حضرت عثمان رضی الله عنه پس از 
 .سالگی به شهادت رسید 82عمر عید قربان، به



 :ٔٔلامازدواجٔحضرتٔموسیٔعلیهٔالس
 بأدؤدخترحضرتٔشعیب

کلام با تمام تاکید وعلم الیقین با ید گفت که حضرت موسی علیه السلام با دو دختر  در بدو
شعیب علیه السلام ویا دوخواهر که در داستان ها ذکر ازآن بعمل آمده به هیچ صورت 

طوریکه  ازدواج نکرده ، بلکه  این ازدواج فقط با یکی از دو خواهرصورت گرفته است،
 (. در مورد می فرماید :29-23قرآن عظیم الشان در )سوره قصص آیات  

نَ النَّاسِ یَسْق ونَ وَوَجَدَ مِن د ونِهِم  امْرَأتیَْنِ تذَ ودَانِ  » ةً مِّ ا وَرَدَ مَاءَ مَدْیَنَ وَجَدَ عَلیَْهِ أ مَّ  قَالَ وَلمََّ
مَا ث مَّ توََلَّی إِلیَ مَا خَطْب ک مَا قَالتَاَ لَا نَسْقِی حَتَّی ی صْدِ  عَاء  وَأبَ ونَا شَیْخٌ کَبِیرٌ * فَسَقیَ لَه  رَ الرِّ

لِّ فَقَالَ رَبِّ إنِیِّ لِمَا أنَزَلْتَ إِلیََّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ * فجََاءَتهْ  إحِْدَاه مَا تمَْشِی عَلیَ اسْتحِْیَا ءٍ قَالَتْ الظِّ
ا جَاءَه  وَقصََّ عَلیَْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تخََفْ و  إِنَّ أبَیِ یَدْع وکَ لِیَجْزِیَکَ أجَْرَ  مَا سَقیَْتَ لنََا فَلمََّ

یُّ نَجَوْتَ مِنَ الْقوَْمِ الظَّالِمِینَ * قَالَتْ إحِْدَاه مَا یَا أبََتِ اسْتأَجِْرْه  إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتأَجَْرْتَ الْقوَِ 
رَنِی ثمََانیَِ حِجَجٍ فَإنِْ الْأمَِین  * قَالَ إِنِّی أ رِید  أنَْ أ نکِ  حَکَ إحِْدَی ابْنَتیََّ هَاتیَْنِ عَلیَ أنَ تأَجْ 

الِحِینَ * قَالَ   أتَمَْمْتَ عَشْرًا فمَِنْ عِندِکَ وَمَا أ رِید  أنَْ أشَ قَّ عَلَیْکَ سَتجَِد نیِ إِن شَاءَ اَللَّ  مِنَ الصَّ
ا قَضَی ذَلِکَ بَیْنیِ وَبَیْنَکَ أیََّمَا الْأجََلیَْنِ  قَضَیْت  فَلَا ع دْوَانَ عَلیََّ وَاَللَّ  عَلیَ مَا نَق ول  وَکِیلٌ * فَلمََّ

وسَیالْأجََلَ وَسَارَ بِأهَْلِهِ آنسََ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأهَْلِهِ امْک ث وا إنِِّی آنَسْت  نَارًا لَّعَلِّ  ی م 
نْهَا بِخَبَرٍ أوَْ جَذْوَةٍ مِ   مدین آب )موسی( به و چون»یعنی: «  نَ النَّارِ لعََلَّک مْ تصَْطَل ونَ آتیِک م مِّ

 را از آن خویش خود و چهارپایان آشامیدنی آب مردم که آبی چاه یعنی: به« رسید
تر دادند و پایینمی خود را آبحیوانات که یافت را بر آن از مردم گروهی»گرفتند برمی

 از آب تا مردم آب از نزدیک« کردندخود را دور می حیوانات که را یافت از آن، دو زن
 دادن آب به و مانعی مزاحمتبتوانند بی گاهشوند آن فارغ خویش چهارپایان دادن

کار شما » دو زن آن به موسی علیه السلام خطاب« گفت»خود بپردازند  چهارپایان
دیگر  با مردم خود را همراه گوسفندانکه  کار چیست از این تانیعنی: منظور« ؟چیست
خود را  حیوانات همگی تا شبانان دهیمنمی خود آب چهارپایان گفتند: ما به»دهید؟ نمی آب

 از آب تا مردم و انتظار بکشیم کنیم درنگ که استما این  عادت« از آبشخور بازگردانند
از آب  که دلیل این . یا بهپرهیزیمدرآمیزیم، می نامحرم با مردم که را از اینبازگردند زی

« است کهنسال و پدر ما پیری» هستیم عاجز و ناتوان آنان همپای خویش حیوانات دادن
ناچار  رویدهد، از این را آب تواند چهارپایاننمی و ناتوانی خاطر سالخوردگیبه که
 .بدهیم آب گوسفندانمان خود به که دیمش
آب  را برایشان چهارپایانشان»دو را شنید؛  آن علیه السلام سخن موسی چون« پس» 

 سایه سویبه». داشت ناتوانان دادنو یاری کار معروف به که خاطر گرایشی به« داد
 بر من که هر خیری به ! منو گفت: پروردگارا» نشست و مجددا در آن« برگشت
 رفع از خیر، غذا برای . مراد وییعنی: نیازمندم« فقیرم»باشد یا بسیار  اندک« بفرستی
بود  ایهر خوراکی وی بود و توشه زده راه از مصر به توشهاو بی بود چراکه گرسنگی

 .یافتمیدر راه  که
« آمدـ نزد وی  داشتبر می گام و آزرم با شرم کهیـ درحال دو زناز آن یکی پس» 
 برای اتطلبد تا مزد آبدهیتو را می پدرم»علیه السلام   موسی دختر به آن« گفت»

 پس»است  نزد تو فرستاده دعوت این منظور ابلاغو مرا به« تو بدهد ما را به چهارپایان
« کرد، گفت خود را بر او حکایت و آمد و داستانهاینزد ا»علیه السلام  موسی« چون



و کسانش  یعنی: از فرعون« یافتی ستمکار نجات از قوم که نترس»دو دختر  پدر آن
 .ندارد ( تسلطیما )مدین بر سرزمین زیرا فرعون یافتی نجات
چرا ببرد  را به دانمانتا گوسفن« کن ! او را استخدامدو دختر گفت: پدرجان از آن یکی» 
« استامین  نیرومند و هم کنی، هم استخدام توانیمی که است کسی بهترین چرا که»
دو دختر خود  از این یکی خواهممی من»موسی علیه السلام  دو دختر به پدر آن« گفت»

ـ  یعنی: دخترم« ر کنیکا من برای سال هشت که این در قبال تو درآورم نکاح رابه
 هشت مهر وی که آورمتو در می ازدواج شرط به این صفورا بود ـ را به گویند نامشکه
را  و اگرآن»  گوسفندانم از چوپانی  است کار، عبارت باشد و این کار تو نزد من سال
 سال، چوپانی  هشت جای بهیعنی: اگر « از نزد توست رساندی، این پایان به سال در ده
از  و فضلی بخشش افزودی، ابن من به را در خدمت و دو سال رسانیدی سال ده را به

 . من از جانب و اجباری الزام نزد توست، نه
کرد  علیه السلام موکول خود موسی و همت مردانگیرا به  قضیه بدین ترتیب ، او این

و مرا »  سال ده کردن تمام به و اجبارت با الزام« گیرم بر تو سخت خواهمو نمی»
 قرارداد و عهدی« این»علیه السلام  موسی« گفت« »یافت خواهی شاءالله از صالحانان
و « و تو باشد من میان» شرط نهادی و خود در آن و بر من را بازگو کردی آن که
 انجام را به دو مدت از این هریک» کنیم تخلف نباید از مفاد آن از ما دوطرف یکهیچ

از « گوییممی و خدا بر آنچه« »باشد عدوانی نباید بر من»را سال یا ده هشت« رسانیدم
لذا  است و نگهبان یعنی: گواه «است وکیل»ما منعقد شد؛  در میان که شرطهایی این
 .شروط نداریم تجاوز از این سویبه از ما راهی یکهیچ

 دو مدت، یعنی ترینکامل و آن« رسانید پایانمقرر را به مدت آن موسی چون پس» 
 اشخانوادهرا دید به طور آتشی برد از جانب را همراه اشو خانواده»بود  سال ده مدت

 بیاورم شما از آنجا خبری ، شاید برایاز دور دیدم آتشی من کنید که گفت: اینجا درنگ
ٔ.«کنید خود را گرم باشد که

ٔ! خوانندگان محترم
موال یتیمان به خودشان، حرام أموضوعاتی؛ دادن  ه  ( در بار 4الی  2در آیات متبرکه ) 

 بودن خوردن مال یتم ، ودر باره موضوع تعدد زوجات، بحث بعمل آمده است.

وَالَهُمْٔوَلًَٔتتَبَدََّلوُأالْخَب یثَٔب الطَّی  ب ٔوَلًَٔتأَكُْلوُأأمَْوَالهَُمْٔإ لىَٔأمَْوَال كُمْٔوَآتوُأالْیَتاَمَىٔأمَْٔ
ا  ﴾۲﴿ٔإ نَّهُٔكَانَٔحُوباأكَب یرا

موال خوبِ )یتیمان( أموال بد )خودتان( را با أموال یتیمان را به آنان )باز( دهید و أو 
وال خود نخورید، همانا این )تصرّفاتِ ظالمانه( گناهى موال آنان را با امأتبدیل نكنید و 
 (2) .بزرگ است

ٔتشریح لغات واصطلاحات:
جمع یتیم، کسی است که پدرش را از دست داده و شرعاً و عرفاً به سن بلوغ : «لیتامىأ»

ویا اینکه یتیم كسى است كه پدرش پیش از بلوغ او بمیرد و تا بالغ نشده او  نرسیده باشد.
یعنی: کسانی که پدرانشان مرده اند و بدون پدر مانده اند « لیتامیأ»گویندویا اینکه  را یتیم

 و در لغت؛ یتم به معنای انفراد و تک افتادگی است. 
 پاک، حلال و جایز.  :«الطیب»ناپاک، حرام. :«لخبیثأ»موالشان.أدارایی و  :«أموالهم»



موال یتیمان را به مال خود نیفزایید و أ به ناحق و ناروا :«لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم»
 گناهی بزرگ. :«حوبا»از آن استفاده نکنید. 

 تفسیر:

و بر شما لازم است تا اموال ایتام که در سن کودکى پدر خود : «وَ آت وا الَْیتَامى أمَْوالهَ مْ »
 بدهید. ،را از دست داده اند، بعد از اینکه به سن رشد یعنی بلوغ رسیدند

( همین 6و ـ چنانکه از آیه )«. ای نیست، یتیمیپس از بلوغ»: یف آمده استدرحدیث شر
شودکه به سن بلوغ موال ایتام فقط زمانی به ایشان برگردانده میأآید ـ سوره بر می

، مجاز آنها در این آیهبرسند، که در آن زمان در حقیقت یتیم نیستند، پس اطلاق یتیم به
 اند،ای که قبل از رسیدن به سن بلوغ داشتهمی، به اعتبار حالت یتیاست
و مال حرام یتیمان را با مال حلال خود تبدیل نکنید.  :«وَ لا تتَبََدَّل وا الَْخَبِیثَ بِالطَّیِّبِ »

کاری را نکنید که در جاهلیت مبنای رفتار مردم با ! با اموال ایتام همان: ای مؤمنانیعنی
موال ناسره و أاموال سره و مرغوب ایتام را گرفته و  آنان بود زیرا در جاهلیت مردم

 گذاشتند.نامرغوب خود را به جای آن می
موال أمبارکه اشاره نموده می فرمایندکه:  ه  برخی از مفسران درمفهوم دیگر آین آی

 .موال نامرغوب خویش عوض نکنیدأمرغوب یتیمان را با 
وَلَا تتَبََدَّل واْ ٱلۡخَبِیثَ »اند که: معنی همچنان برخی از مفسران در تفاسیر خویش نگاشته 

موال أموال ایتام را که برای شما حرام و پلید است نخورید، بلکه أ: این است: «بِٱلطَّیِّبِ 
 .را بخورید پاک و حلال خودتان

مْ إِلى أمَْوالِک مْ »  ا همه را موال یتیمان را با اموال خود مخلوط نکنید تأ: «وَلا تأَکْ ل وا أمَْوالهَ 
 بخورید. 

وباً کَبِیراً )» حتیاج به إگناهى است بس بزرگ؛ زیرا یتیم ضعیف است و  :(«2إنَِّه  کانَ ح 
توجه و حمایت دارد، و ظلم کردن به ضعیف در نزد خدا گناهى بزرگ است. سپس در 
آیه بعدی یعنی سوم  مردم را راهنمایى کرده است که اگر مهر المثل را به دختر یتیم 

ٔزدواج کنند.إهند، نباید با او ند

   ت؟یتیمٔکیس
یتیم از یتم به معنای تنها آمده است. وقتی به یک طفل یتیم  ه  کلمقبل از همه باید گفت که: 

ن بلوغ سِ ور شدیم، طفل که  قبل از اینکه به آخطاب میشود، طوریکه در فوق هم یاد 
)مفردات  را از دست داده باشد. از پدر خود جدا شده باشد ویا هم اینکه پدر خود برسد،

 . ؛ اقرب الموارد، ذیل کلمه یتیم(575صفهانی، صفحه  أالفاظ قرآن کریم، راغب 
ق  هـ. 100یا  96خلیل بن احمد بن عمرو بن تمیم فراهیدی ) محقق فقه اللغه عربی  

 ، صفحه2یتیم را به فقدان پدر معنا کرده است. )العین، فراهیدی، جلد »هـ .ق (  175/
پدرش خویش را  بی پدر باشد، ویا میشود که  به طفلی اطلاق اصطلاح یتم ولی  ( 142

از دست داده باشد ودر ضمن طفل نابالغ باشد، آنرا طفل یتیم )یا صغیر( میگویند ولی 
 زمانیکه به مرحله بلوغ برسد به او کبیر میگویند ودیگر یتم نیست.

درروایت می   مبر صلی الله علیه و سلمعلی بن ابیطالب رضی الله عنه از پیاحضرت 
 (بعد ازاحتلام یتیمی وجود ندارد و دیگر یتیم نیستیعنی )  :«لا یتم بعد احتلام»  فرماید:

 ..() بروایت ابوداود و بخاری
 



 بلوغه:ٔعلامات
: هار، وعلامات بلوغ در زنظِ  موی و روییدن منی آب آمدن علامت بلوغ در مرد فرود

 .)حیض( است ماهانه عادت و دیدن وی نباردارشد
لا یتم بعد » وارد است که  ، در حدیث مرفوع» شیخ ابن جبرین رحمه الله می گوید:

کم به بالغ شدن او حتلام یافت یا ح  إو معنای آن این است که هرگاه فرد یتیم « حتلامإ
عد از آن زمان بر از او گرفته می شود، زیرا طبق عادت او دیگر ب« یتیم » سم إشود، 

نفاق کردن در حقش بی نیاز است، اما إکسب و کار توانا است، و بوسیله کسب خود از 
اگر بعد از آن زمان نیز در کسب توانا نبود و یا حرفه ای را نیافت، در آنصورت او 

ستحقاق زکات را إمستحق صدقه و زکات است؛ البته به عنوان فردی فقیر یا مسکین )
نوان فردی یتیم ) و او با این عنوان( مستحق صدقه و زکات نیست. )زیرا او دارد(، نه بع

 (.12645)  دیگر بالغ شده( )فتاوای ابن جبرین رقم الفتوی

عمال صالحه بشمار می آید، أ ه  قبل از همه باید گفت که: کفالت و سرپرستی یتیم از جمل
 ً وده پیامبر صلی الله علیه قارب و نزدیکان شخص باشد، همین فرمأاگر یتیم از  خصوصا

أنََا وَکَافلِ  الْیتَیِمِ فِی الْجَنَّةِ » وسلم درباره فضیلت سرپرستی یتیم کفایت می کند که فرمودند:
مَا شَیْئاً جَ بَیْنَه  سْطَی وَفرََّ ( 2983( ومسلم )5304بخاری )« هَکَذَا وَأشََارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْو 

ه وسلم با اشاره دو انگشت سبابه و میانه که قدری میان آنها یعنی: رسول الله صلی الله علی
 «.هشت، اینگونه خواهیم بودنداخته بود، فرمود: من و سرپرست یتیم در بِ أفاصله 

یعنی کسی که »سرپرست یتیم می گوید:  ه  دربار« شرح صحیح مسلم»مام نووی در إ
نجام دهد، و أبیت و غیره را دیب و ترأمورات )زندگی وی( از قبیل نفقه و تکاروبار و ا  

این فضیلت برای کسی حاصل می شود که بوسیله مال خود و یا از مال یتیم کفالت وی را 
 «.برعهده گیرد

 یتیمٔنوازیٔدرٔآیاتٔقرآنی:

فردی كه زمنیه ی ظلم كردن به آن ها زیاد است، توجه خاصی دارد. أسلام به إبنابراین 
 توجه می كند، یتیم است. یكی از این موارد كه اسلام به آن 

بار راجع به اهتمام به حال یتیم سفارش بعمل آمده است .از  23درقرآن عظیم الشأن  
، 3، 2آیات »، در سوره ی نسا «  220، 215، 177، 83آیات » بقره:  ه  جمله درسور

نفال، اسراء، كهف، ضحی، بلد، أنعام، أهمچنین در سوره های «  127، 36، 10، 8، 6
نیز در باره  یتیم نوازی سفارش بعمل آمده  است. یتیم نوازی فقط این نیست كه به ماعون 

ونَ الْیتَیمَ ». او آب و نان بدهیم، بلكه باید به یتیم احترام بگذاریم )سوره  :«كَلاَّ بَلْ لا ت كْرِم 
ا الْیَتیمَ فَلا تقَْهَرْ  (» 17فجر  یعنی یتیم را نشكن. (  8)ضحی آیه    «فَأمََّ

ٔالٔیتیمٔچهٔوقتٔبهٔآنهأسپردهٔشود؟موأ
موال و دارائی او را به وی تحویل دهد تا زمانی أبرای سرپرست یتیم جایز نیست که »

موال خود در أشد( زمانی است که بتوانند به درستی در شد می رسند، و )ر  که به حد ر  
موالشان أحوال )مختلف( تصرف داشته باشند و در حرام مصرف نکنند. و زمان سپردن أ

در وقت بلوغ )جسمی( آنها نیست، بلکه هرگاه بعد از بلوغ به رشد دست یافتند، چنانکه 
شْدًا فَادْفعَ واْ » الله متعال می فرماید: مْ ر  نْه  وَابْتلَ واْ الْیتاَمَی حَتَّی إِذَا بَلغَ واْ النکَِّاحَ فَإنِْ آنَسْت م مِّ

و یتیمان را چون به حد بلوغ برسند، بیازمایید!  »عنی: ی :(6)سوره نساء « إِلیَهِمْ أمَْوَالهَ مْ 
و هرگاه یتیم به بلوغ «. موالشان را به آنها بدهیدأاگر در آنها رشد )کافی( یافتید، 



)جسمی( رسید دیگر یتیمی او به انتهاء می رسد )دیگر به او یتیم گفته نمی شود(، و بلوغ 
 یدن موی خشن بر روی ظهارمور مشخص می شود، مانند: روئبوسیله یکسری ا  

نزال منی در خواب باشد یا إطراف آلت تناسلی(، یا رسیدن به پانزده سالگی کامل، و یا أ)
بیداری، و زن نیز مانند مرد است بجز اینکه دو مورد دیگر یعنی حیض و حمل هم 

م بلوغ بوسیله احتلا:»( گفته 2/139« )المقنع»افزون بر موارد دیگر دارند. مؤلف کتاب 
یا پانزده سالگی کامل یا روئیدن موی خشن در اطراف آلت تناسلی حاصل می شود که 

دختر علاوه بر این موارد بوسیله حامله شدن و حیض هم حاصل می شود، که حامله شدن 
 3الشیخ محمد بن إبراهیم فی الفتاوی الجامعة للمرأة المسلمة ج/«.)نزال اوستإدلیل بر 
 (.1129صفحه 

ٔمٔنبایدٔخیانتٔکرد:موالٔیتیأدر
موال یتیم ارائه أساسی در مورد برخورد أمتبر که بصورت کل سه دستور  ه  آیدر این 

 گردیده است:
و اتوا » ل یتیم را در زمانیکه یتیم به سن بلوغ برسد باید برایشان تسلیم نمایم : اموأ: اول

اموال تنها به عنوان مفهوم این آیه برای مامیرساند، که تصرف دراین « موالهم أالیتامى 
 ک. مین وناظر است نه مالِ أ

ولا تتبدلوا »متبرکه وجود دارد،اینست که :  ه  : دوهمین دستور وحکم که در این آیدوهم
« وهیچ گاه اموال پاکیزه آنهارا با اموال ناپاک و پست خود تبدیل نکنید«» الخبیث بالطیب

د .در برخی از اوقات چنین یعنی از حیف ومیل مال یتیم باید جلوگیری صورت گیر
ملاحظه شده است که سرپرستان یتیم  به بهانه ایـن کـه تـبـدیل کردن مال به نفع یتیم است 
یا تفاوتى با هم ندارد، و یااگر بماند ضایع مى شود، امـوال خوب و زبده یتیمان را بر مى 

 داشتند و اموال بد ونامرغوب خود را به جاى آن مى گذاشتند.
و اموال آنها را با اموال خود :»مین حکم که در این سوره وجود دارد اینست که : سوسوم

یـعـنى ، اموال یتیمان را با اموال خود «. ولا تاکلوا اموالهم الى اموالکم« »نخورید
مخلوط نکنید بطورى که نتیجه اش تملک همه باشد، و یا این که اموال بد خود را با 

که نتیجه اش پایمال شدن حق یتیمان باشد.در اخیر سوره  اموال خوب آنها مخلوط نسازید
)این گونه تعدى و « انه کان حوبا کبیرا:» ساء می فرماید آبه انذار بی نهایت معجزه 

 موال یتیمان، گناه بزرگى است(.أتجاوز به 

ٔ:ٔزکاتٔدرٔمالٔیتیمٔودیوانه
که آزاد، مسلمان و تام باید گفت که در مال یتیم ودیوانه  زکات واجب است، به شرط آن 

پیامبر   الملک )دارای اختیار کامل( باشند. دلیل آن حدیثی است که دار قطنی مرفوعاً از
کْه  حَتَّی » روایت کرده است:  صَلَّی اَللَّ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ  رْ بِهِ وَلَا یَترْ  مَنْ وَلِیَ مَالَ الیَتیِمِ فَلْیَتجَ 

دَقَة   رها   س سرپرست مال یتیم شد، باید با آن تجارت کند نباید آن راهر ک»  «:تأَکْ لَه  الصَّ
دلیل دیگر وجوب  (،641ترمذی ) «.و بی استفاده بگذارد تا این که زکات تمامش کند

زکات در مال یتیم و دیوانه حدیثی است که آن را امام مالک در )مؤطا( از عبدالرحمن 
کَانَتْ عَائِشَة  تلَِینِی وَأخًَا لِی یَتِیمَیْنِ فیِ  » بن قاسم که از پدرش روایت نموده که گفته است:

کَاةَ  عائشه )رضی الله عنها( من و برادرم را که » «:حِجْرِهَا فکََانَتْ ت خْرِج  مِنْ أمَْوَالِنَا الزَّ
 «.یتیم بودیم به سرپرستی گرفت و زکات اموال مان را می داد

 یتیم و دیوانه، فتوای علی، ابن وجوب زکات در مال  (،589)1/251موطأ مالک( )



عمر، جابر، عائشه، و حسن بن علی )رضی الله عنهم( می باشد. این فتوا را ابن منذر از 
 (.  2/256مراجعه شود به ) المغنی ( از ابن قدامه: ) آنها نقل کرده است.

حُوأمَأطَابَٔلَكُمْٔ طُوأف ئالْیَتاَمَىٔفاَنْك  ٔتقُْس  فْتمُْٔألًََّ ٔمَثنْىَٔوَثلَُاثَٔوَإ نْٔخ  نَٔالن  سَاء  ٔم 
ٔتعَوُلوُا أؤَْمَأمَلَكَتْٔأیَْمَانكُُمْٔذَل كَٔأدَْنىَٔألًََّ دَةأ لوُأفوََاح  ٔتعَْد  فْتمُْٔألًََّ ٔ﴾۳﴿ٔوَرُباَعَٔفإَ نْٔخ 

اگر در اجرای عدالت میان دختران یتیم، بیمناک هستید ]به شرطی که بتوانید با سایر 
کنید[، از آن زنانی که می پسندید، دودو، سه سه و چهار چهار زن  زنان، به عدل رفتار

را به همسری خود در آورید. و اگر بیم دارید میان آنان ]هم دادگرانه[ رفتار ننمایید؛ به 
یک زن بسنده کنید، یا با کنیزان خود ]که تحت تکفل شما هستند[، ازدواج کنید. این راه، 

ٔ(۳) به ستم نکردن، نزدیکتر است.
 :تشریح لغات واصطلاحات

ما طاب: زنانی که پسندید، قلب به آنان علاقه  ،این که به عدل عمل نکنید :«ألا تقسطوا»
بَاعَ »نشان دهد.   دو دو، سه سه، چهار چهار؛ یعنی، دو یا سه یا چهار.  :«مَثنَْى وَث لَاثَ وَر 

در امور زندگی است نه محبت این که به عدل رفتار نکنید. هدف، عدالت  :«ألَاَّ تعَْدِل وا»
آن چه از کنیزان که در اختیار  :«مَا مَلكََتْ أیَْمَان ك مْ »قلبی؛ چون در اختیار انسان نیست. 

 این که ستم نورزید. :«ألا تعولوا» دارید. 

  تفسیر:
در مهریۀ  و اگراز این امر بیم داشتید که نتوانید :«وَإِنْ خِفْت مْ ألَاَّ ت قْسِط وا فیِ الْیتَاَمَى»
ها ازدواج کنید و مهری را که ها عدالت کنید به این صورت که هرگاه با یکی از آنیتیم

ها صرف نظر نموده شود نپردازید در این صورت از ازدواج با آنها داده میبه امثال آن
 ها ازدواج کنید.و با سایر زن

آنان را  چون پسرکاکای ایشان،ولیای دختران یتیم، أ، بیان معنای آیه مبارکه: در جاهلیت
را به آنان نپرداخته  آوردند، اما حقوق مقرر در نکاح ـ چون مهر،به نکاح خویش درمی

کردند، پس الله متعال از نکاح و در این باره با آنان مانند غیرشان از همسران رفتار نمی
ر شود و بالاترین آنان توسط اولیایشان نهی کرد، مگر اینکه با ایشان به عدل و داد رفتا

مهری را که مستحق آن هستند و سایر حقوق زناشویی به آنان داده وظرداخته شود، در 
پسند خویش به همسری  غیر این صورت باید، بجز دختران یتیم ،از زنان دیگر مورد

که باید عدالت پندارد که در حق دختر یتیم چنانگمان غالب خود میبگیرند. لذاهرکس به
باید از ازدواج با اوصرف نظر کرده ویک زن دیگر، یا در صورت ضرورت کند، نمی

 .حتی تا چهار زن را به نکاح خود درآورد و در حق دختر یتیم ظلم وستم نکند
بَاعَ »  نَ النِّسَاءِ مَثنْىَ وَث لَاثَ وَر  وا مَا طَابَ لکَ م مِّ غیر از آنان به میل خود از  :«فَانکِح 

 هستند دو یا سه یا چهار زن عقد کنید. زنانى که برایتان حلال
ولی اگر انسانی از این بیم داشت که نتواند در بین زنان  :«فَإنِْ خِفْت مْ ألَاّ تعَْدِل وا فوَاحِدَةً »

میان همسرانتان در نوبت عدالت را برقرار کنید، فقط یکى را عقد کنید .یعنی اگر
بهٔ»، نمی توانید عدلت کنید پس فقط ، معاشرت  ، مسکن وامثال  آنها، نفقهخوابیهم

ترسیدید که میان : اگر میمعنی این است. به قولینه بیشتر از آن «کتفأکنیدإیکٔزنٔ
 فقط یک زن بگیرید نه بیشتر.کنید ـ پسآنها در محبت عدالت نمی

، : هدف در آیه  عدالت معنویولی در این فهم این باید گفت که: قول راجح این است که
، همان استمر از وسع و توان انسان خارجأا محبت قلبی  مورد نظر نیست زیرا این ی



گونه که رسول الله صلی الله علیه وسلم خود به عائشه )رض(  در مقایسه باسایر ازواج 
هذا  اللهم»: استمطهرات ـ محبت قلبی بیشتری داشتند. چنانکه در حدیث شریف آمده

تقسیم من است در ! اینالهی بار . »«ولا أملك فیما تملك يفلا تؤاخذن فیما أملك قسمي
 آن هستی )یعنی محبت قلبی(، پس مرا در آنچه که تو مالکچیزی که من مالک آن هستم

 اشتیٔبرعدلٔپسندیده:دیاد

همانا عدالت در مسایل مادی، قسم )تقسیم کردن  عدل پسندیده و مطلوب میان چند زن،
ن نفقه و مخارج زندگانی آنان از قبیل: خوردنی، نوشیدنی شبهای هفته( و یکسان بود

پوشیدنی، مسکن و اختصاص ساعات دیدار و حضور است؛ اما عدل معنوی و امر قلبی 
مانند: دوستی و علاقه مندی بیشتر نسبت به یکی از زنان در توان انسان نیست و در 

دل و درون از کسی دایره ی قدرت او در نخواهد آمد و رعایت عدالت در احساسات 
 ساخته نیست، چون از اراده ی انسان بیرون است.

شما هستند اکتفا  کنید؛ چون « ملک یمین»یا به عقد کنیزانى که  :«أوَْ ما مَلَکَتْ أیَْمان ک مْ » 
 حقى را که زنان به گردن شوهر دارند، آنها ندارند. 

. طریق ازدواج ، نه ازمعاشرت جنسی با کنیزان از طریق ملکیت است مراد:
 خوابی ندارند.، حقی در نوبت همشود که کنیزان ملکیخاطرنشان می

مراد از آن کنیزان هستند،  مبارکه می نویسد: ه  مفسر تفسیر تفهیم القرآن در تفسیر آی
سیر می شوند و از سوی دولت در میان مردم تقسیم می شوند. أیعنی زنانی که در جنگ 
همین سوره می آید این است که اگر حتی  25و  24در آیات منظور آیه همان گونه که 

توان تحمل هزینه های ازدواج با یک همسر آزاده را هم نداشتید با کنیز ازدواج کنید، یا 
این که به بیش از یک همسر احساس نیاز می کردید و رعایت عدالت در میان همسران 

وی آورید چرا که بار مسئولیت آنان آزاد و خانواده دار برای شما مشکل بود به کنیزان ر
بر شما به نسبت کمتر خواهد بود. )جزئیات بیشتر در مورد احکام کنیزان در ادامه در 

 می آید(. 24تفسیر آیه ی 
در یکی از روایات در باب شأن این آیه مبارکه آمده است: مردم از خوردن  شأنٔنزول:

، با دست داشتند، اما در امر زنانباز میموال یتیمان احساس گناه کرده و خود را از آن أ
آوردند و گاهی خواستند از آنان به ازدواج خویش در میباز عمل کرده و هرچه می

کردند، پس چون شان رعایت نمیشان عدالت کرده و چه بسا که عدالت را در میانمیان
ا ایشان را به این هم نازل شد تاز احکام یتیمان سؤال کردند، پیوست با جواب آن این آیه

عدالتی درمورد یتیمان بیم دارند، در مورد زنان امر متوجه سازد که همان گونه که از بی
 تعدادی را که رسیدگی به حقوق آنها برایعدالتی بیمناک بوده و بیشتر از آننیز از بی

ن شان همانند یتیما، نکاح نکنند زیرا زنان نیز در ضعف و ناتوانیشان ممکن نیست
، بر آید. اما آنچه قبلا در تفسیر آیه گفتیمنیز برمیهستند. لذا از این روایت معنای دیگری

آید؛ قول مبنای روایت عائشه )رض(  بود، اما این معنی که از سبب نزول بر می
 « تفسیر انوار القرآن»بنقل از.عباس )رض(  استابن
ن به عقد یک زن یا کنیز نزدیکترین وسیله و بسنده کرد :(«3ذلِکَ أدَْنى ألَاّ تعَ ول وا )»

 روش است که از جاده ى حقیقت منحرف نگشته و مرتکب ظلم و ناروا نشوید.
، به سالم کردن میان دو زن یا بیشتر از آن، نسبت به جمع: اکتفا نمودن به یک زنیعنی

نی )الا تعولوا( . امام شافعی؛ در معتر است، نزدیکماندنتان از آلودگی به جور و ستم



سفیان گفته «. تر به آن است که عیالوار نشویدزن نزدیکبه نکاح گرفتن یک»: گفته است
تر به آن است که ، نزدیک: اکتفا نمودن به یک زنالا تعولوا ـ به این معنی است»: است

 «.فقیر نشوید

 :3ٔٔهٔ شأنٔنزولٔآی
زبیر نقل می کنند که او این آیه را  صحیحین، نسائی، بیهقی و کسانی دیگر از عروه پسر

از خاله اش، عایشه مادر مؤمنان ) رض ( پرسید. جواب داد: ای خواهر زده؛ این آیه 
درباره ی دختران یتیمی است که زیر نظر و سرپرستی کسانی باشند که اموالشان را با 

می خواهند اموال یتیم شریک می گردانند از ثروت و زیبایی آنان در شگفت می مانند و 
بدون در نظر گرفتن عدالت در مهریه و در خوردن اموالشان، آنان را به همسری خود 

در آورند و کمتر از هم سن و سالانشان مهر بپردازند. بنابراین، آیه از تصمیم این 
منع بعمل آمد  و به آنان دستور داده که با سایر  سرپرستان، تا زمان رعایت کامل عدالت،

ندشان ازدواج کنند و به عدل گرایند زیرا مصداق آیه عام و عدالت لازمه زنان مورد پس
ی تمام لحظات و دوران زندگانی آدمی است و سر بر تافتن از دین، ناروا و حرام به 

 شمار می آید.

 نظریاتٔسایرٔمفسرانٔدربارهٔاینٔآیات:

رت کل سایر مفسران بصورت کل در مفهوم این آیه مبارکه سه نظریه ذیل را بصو
 نگاشته اند:

حضرت عایشه )رض( در تفسیر این آیه می فرمایند که در زمان جاهلیت مردان به ـ  1
دلیل زیبایی و جمال دختران یتیمی که تحت سرپرستی آنان قرار داشتند و یا با این تصور 
که آنان کس و کار دیگری ندارند و ما هرگونه که خواسته باشیم می توانیم با آنان رفتار 
کنیم، با آنان ازدواج می کردند و سپس بر آنان ظلم می کردند. بنابراین ارشاد شد که اگر 

می ترسید نتوانید با دختران یتیم به عدالت رفتار کنید، زنان دیگری هم در دنیا وجود 
همین سوره    127آیه )دارند، از آنان هر کدام مورد پسندتان واقع شود با او ازدواج کنید.

 .آرایه شده را تأیید می کند.( این تفسیر
و شاگرد او عِکرِمَه این را این گونه تفسیر کرده اند که در زمان )رض( ـ ابن عباس  2

جاهلیت چندهمسری حد و مرزی نداشت. یک مرد حتی با ده زن هم ازدواج می کرد. و 
، به هنگامی که این گونه با این ازواج های زیاد هزینه های زندگی او بالا می رفتند

حقوق برادر زاده ها و خواهر زاده های یتیم خود و خویشاوندان ناتوان دیگر خود دست 
درازی می کرد. به دنبال این الله متعال  برای چندهمسری حدی معین کرد و فرمود که 
چاره ی پرهیز از ظلم و بی عدالتی این است که حداکثر چهار همسر اختیار کنید تا 

 سیر عدالت خارج نکند.کثرت آنان شما را از م
ـ سعید بن جبیر و قتاده و برخی دیگر از مفسران می گویند که ظلم و بی عدالتی با  3

یتیمان را حتى اهل جاهلیت نیز بد می دانستند. اما درباره ی زنان، ذهن آنان از تصور 
ا عدالت خالی بود. هر اندازه که می خواستند ازدواج می کردند و سپس با همسران خود ب
بی عدالتی رفتار می کردند. بنابراین ارشاد شده است که اگر از بی عدالتی و ستم با 

یتیمان پرهیز می کنید و آن را بد می دانید، از بی عدالتی و ستم با زنان نیز پرهیز کنید 
 و آن را بد بدانید. 

دی بسنده ختیار نکنید و در محدوده ی این چهار نیز تنها به حإبیش از چهار همسر  اولًأ



حتمال این هر سه تفسیر را دارند و بعید هم إکنید که بتوانید بر عدالت قائم بمانید. کلمات 
نیست که هر سه مفهوم مراد باشند. و نیز این آیه مفهوم دیگری هم می تواند داشته باشد 

ی و آن این که اگر شما این گونه نمی توانید با یتیمان عدالت کنید، با زنانی که بچه ها
 تفهیم القران(. ازدواج کنید. ) برای تفصیل مراجعه شود به تفسیر: ،یتیمی دارند

 بیانٔشدهٔدرٔاینٔآیه:ٔحکامأ

بوحنیفه )رح ( به جایز بودن نکاح دختر یتیم در حال صغارت وی نظر دارد. اما أامام 
بالغ نگردد،  برآنند که نکاح دختر یتیم تا آنگاه که ءمام شافعی و جمهور علماإ، مام مالکإ

 .جایز نیست
تواند بعد از ولی دختر یتیم ـ مثلا پسرکاکا وی، در صورت عدالت در پرداخت مهر، می

)رح( مام شافعی إ، ولی مذهب بلوغش با وی ازدواج کند و این رأی ابوحنیفه )رح ( است
مگر به تواند، به عنوان عقدکننده، او را به ازدواج خودش درآورد، بر آنند که ولی نمی

 .، شرطی از شروط عقد استجازه حاکم و زمامدار زیرا ولایت در نکاحإ
بعضی »: آمده است« معارف القرآن علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی »در تفسیر 

: در این اند و آن این است کهاز عدم توجه به آیات در یک سوء تفاهم عجیبی قرار گرفته
توانید عدل و مساوات را بر قرار حساس خطر کنید که نمیآیه دستور رسیده که اگر ا

ً دیگری واضح ساخته که قطع ه  کتفا کنید و در آیإنمایید، به ازدواج با یک زن  توان نمی ا
 ً نا  عدل ومساوات را رعایت نمود. پس نتیجه این شد که نکاح بیش از یک زن مطلقا

 .جایزاست
، جلو گیری از نکاح بیش از یک ال  در این آیاتاما باید اندیشید که اگر هدف الله  متع

نَ  »:بود، او چه نیازی داشت که به این تفصیل بپردازد کهزن می واْ مَا طَابَ لكَ م مِّ فَٱنكِح 
عَ  بَٰ ثَ وَر  یعنی نکاح کنید از زنان مورد پسندتان دودو، سه سه و چهار  :«ٱلنِّسَا ءِ مَثۡنىَٰ وَث لَٰ

در این مورد « احساس خطر»بی عدالتی یقینی است؛ پس  زیرا در آن صورت« چهار
، بیان قولی و عملی رسول الله صلی الله علیه وسلم و . به علاوهمعنایی نخواهد داشت

گاه ازدواج با بیش از صحابه کرام ش و تعامل متداوم آنها بر این گواه است که اسلام هیچ
رعایت عدالت و مساوات در امور یک زن را جلو گیری ننموده و حقیقت همان است که

اختیاری و عدم توان مساوات در امور غیراختیاری یعنی در محبت و تمایل قلبی است؛ 
وجود ندارد و نه در این آیات دلیلی بر ممنوعیت گونه تعارضیلذا بین این دو آیه هیچ
 در این مورد مراجعه شود به کتب معتبر فقهی («.)تعدد زوجات آمده است

 :ٔددٔزوجاتـتعٔهٔ فلسف
دین اسلام، به سبب ضرورت و نیاز و با شرایطی  خاص اما مقید و محدود، تعدد 

باح و حتی مطلوب می داند؛ از جمله: رسیدگی تمام و همه جانبه به خانواده زوجات را م  
فراد تحت تکفل، عدالت  و أهای بی سرپرست، توانایی تدارک نفقه و مخارج زندگانی 

 زنان و معاشرت با آنان به شیوه ی نیکو.درستکاری میان 
 نیز می پردازیم: ذیل علاوه بر این موارد، به مطالب استثنایی 

عقیم بودن: زن اول، نازا )عقیم (  است و مرد فطرتا دوست دارد، فرزندی داشته  الف:
باشد تا پس از مرگ، اموالش به او برسد و زحماتش به ثمر نشیند. اکنون مرد، این زن 

را طلاق بدهد، یا این که زنی دیگر بیاورد و اولی را هم طلاق ندهد؟ بی گمان اگر  اول
زنی دیگر بیاورد و اولی را هم نگه دارد، به شرط محفوظ ماندن شخصیت و رعایت 



 کامل حقوق او، آن زن، کمترین زیان می بیند.
ادان پسر در اغلب کشورها شمار نوزادان دختر از شمار نوز ب:ٔشمارٔفراوانٔزنان:

بیشتر است. گاهی نیز پس از جنگهای فراگیر و خانمانسوز، مردان فراوانی کشته، 
مفقود، روانی و از کار افتاده می شوند و از شمارشان می کاهد. حال بهتر است مردی 
چند زن بگیرند تا عفت و پاکدامنی زنان در امان باشد و جامعه از انتشار مریضی  

دامنی، آوارگی و دربه دری و از نوزادان سر راهی، که از آثار  ( ، آلوده اپیدمیمسری )
 زنا و فحشا است، پاک و مصؤن بماند.

احساس جنسی به مراتب کمتری دارند به  -اصولا، زنان به طور کلی  ج:ٔتوانٔجنسی:
علاوه، معمولا سرد مزاجی و بی میلی، بخصوص  پس از رسیدن به سن یائسگی با 

می شود که هنوز مرد، از توان جنسی بیشتری برخوردار  مشکلات خاصی روبه رو
است و برای تأمین سالم غریزه ی جنسی و نیازردن همسر بی رغبت، به ازدواج مجدد 

که موجب تباهی دین و مال و تندرستی  -نیاز دارد، تا او را از نزدیک شدن به زنا 
 است، مصون بدارد.
نتقام گرفتن از زن خود یا فقط به إبرای برخی از مردان مسلمان  اما با این توضیح،

خاطر شهوترانی و هوس بازی، نه، به خاطر اهدافی که بیان شد، خودسرانه ازدواج می 
کنند که دور از اصول و مبانی اسلامی است و رضایت همسر اول و تفاهم زوجین، از 

 بدیهی ترین شرایط ازدواج دوم است.
ج می کنند و آبرومندانه و با رعایت حقوق بی تردید، مردانی که با چند زن ازدوا

همدیگر، زندگی را به سر می برند، پسندیده است نه آن که زنان در کار حرام و شرم 
ٔآور فرو روند و بازیچه ی دست ناپاک بدکاران شوند.

 فرادٔکهٔچندٔهمسرٔدارد:أیادداشتٔکوتاهٔ

ك و نوبتهاى شبانه، مردى كه چند زن دارد، بر وى واجب است كه در خوراك و پوشا 
 كند در قیامت مفلوج برمىمساوات و برابرى را رعایت نماید؛ كسى كه مساوات نمى

شود. كسى كه در نكاح وى یك زن آزاد و یك خیزد، و یك جانب وى به زمین كشیده مى
كنیز باشد؛ كنیز را نسبت به آزاد، نصف نوبت است؛ و كنیزى كه مملوكه باشد، در نوبت 

ٔ.حقّ معینّ نیست؛ و به رضاى مالك آن مربوط استآن كدام 
نْهُٔنَفْساأفكَُلوُهُٔهَن یئاأ بْنَٔلَكُمْٔعَنْٔشَيْءٍٔم  فإَ نْٔط  ٔن حْلةَأ نَّ وَآتوُأالن  سَاءَٔصَدُقاَت ه 

یئاا  ﴾۴﴿ٔمَر 
ای خدایانه بپردازید . پس اگر ای خالصانه و فریضههای زنان را به عنوان هدیهّو مهریهّ

ضایت خاطر چیزی از مهریهّ خود را به شما بخشیدند ، آن را ) دریافت دارید و ( با ر
ٔ(۴) حلال و گوارا مصرف کنید .

 تشریح لغات واصطلاحات:

تِ »   » .«زنان  هامهریه :جمع صدقه« »صَد قَٰ
 
 .عطیه بلا عوضهدیه،  :«نِحۡلَةٗ

زن،  :«فَإنِْ طِبْنَ لَك مْ »نبخشند.ى مهر خود را زنان تحت تأثیر عواطف همه «:ءٍ مِنْه  شَيْ »
 :«مریئا» گوارا، خوش مزه. :«هنیئا»در گرفتن یا بخشیدن مهریه، آزاد و مستقل است.

مال گوارا، مالى است كه صاحبش آنرا با طیب خاطر و  ،مفید و ساز گار، خوش گوار
رضایت ظاهرى كافى نیست. رضایت قلبى لازم  رضایت ببخشد. قابل توجه است که:

 هاى اكراهى، اجبارى و یا رودربایستى اعتبار ندارد.است. بخشش



 تفسیر:
بر مسلمان لازم است تا مهریه زن را  با طیب نفس و  :«وَ آت وا الَنِّساءَ صَد قاتهِِنَّ نحِْلَةً »

رضایت خاطر بپردازد. و در این زمینه بر او برتری جوئی نکند زیرا مهریه حق زن و 
 ر قبال زن است.کوچکترین وظیفۀ مرد د

 « ً خواست به طیب نفس چیزى ولی اگر خود زن می :«فَإنِْ طِبْنَ لکَ مْ عَنْ شَیْءٍ مِنْه  نَفْسا
از آن را یعنى مقداری از مهر را به عنوان هدیه به شوهر ببخشد ،یعنی اما اگر آنان با 

نوش جان  میل خودشان بخشی از آن را به شما بخشیدند می توانید آن را حلال و گوارا
 «کنید.
رِیئاً )»  در چنین حالتی بر شوهر گناهی نیست تا این هدیۀ حلال و  «:(4فکَ ل وه  هَنِیئاً مَّ

، لذا آنچه در حلال بودن این واگذاری معتبر است پاک را بپذیردو آن را گوارا بخورد.
ب لفاظی که از آن رضایت و طیأ، نه مجرد موافقت آنها با خوشی خاطر زنان است

 آید. خاطر بر نمی
رِی    ٗ هَنیِ  »عباس )رض( درتفسیر ابن هرگاه زن بدون زیان رساندن و » فرموده است:« ا  ٗ ا مَّ

 «.ء؛ یعنی نوشین و گواراستء و مریفریب مرد، مهرخود رابه وی بخشید، پس آن هنی
 خوراكى«ٔمرى»در لغت: طعام لذیذى را گویند كه طبع را بدان رغبت باشد؛  «هنى»

 است كه به خوبى هضم شده، جزو بدن قرار یابد، و موجب صحّت و توانائى تن گردد.
ند که مردی همراه با همسرش به نزد أعبی روایت کرده از شَ  در تفسیر کشاف آمده است:

آمد و خواستند که در باره بخشی از مهر که زنش به او بخشیده بود و زنش   شریح
کند، در حق آنان داوری کند. شریح گفت: به او دوباره می خواست آن را درخواست 

؟ شریح گفت: «إن طبن لكم»برگردان. آن مرد گفت: مگر خدای متعال نفرموده است: 
اگر دل او خوش می بود، آن را از تو دوباره درخواست نمی کرد. همچنین از او روایت 

ست، نه به آن دلیل که کرده اند که گفته است: به آن دلیل آن را بر می گردانم که بخشیده ا
 زنان بسیار نیرنگ می ورزند.

چنین روایت کرده اند که یکی از زنان قبیله معیط مهرش را که هزار دینار بود، به 
شوهرش بخشود، شوهرش پس از یک ماه او را طلاق داد و زنش به عبدالملک بن 

بدالملک مروان شکایت برد و شوهر گفت: آن را با خوشدلی به من بخشیده است و ع
 «فلا تأخذوا منه شیئا.»گفت: پس آیه پس از آن را چرا به یاد نمی آوری که می فرماید: 

 :ضات خویش چنین نوشتپس به او برگردان. همچنین از عمر روایت کرده اند که به ق  
زنان یا از روی رغبت و یا از ترس چیزی را می بخشند و اگر زنی بخشی از مهر »

 .«باره آن را طلب کند، چنین حقی را خواهد داشت.خود را ببخشد، سپس دو
از ابن عباس روایت کرده اند که در باره این آیه از رسول الله صلی الله علیه وسلم  

إذا جادت لزوجها بالعطیة طائعة غیر مكرهة لا یقضى »پرسش شد و آن حضرت فرمود: 
کراه و با خوشدلی إنی بدون هرگاه ز) « . به علیکم سلطان ولا یؤاخذكم الله به في الآخرة

چیزی را به شوهرش ببخشد، هیچ حاکمی حق نخواهد داشت در آن باره به زیان شما 
 . حکم کند و خدا هم در آخرت شما را مورد بازخواست قرار نمی دهد.(

ند که گروهی از مردم از آن که به مهری که برای زنان خود در أهمچنین روایت کرده 
حساس گناه می کردند و خداوند فرمود: إره از آنان بازپس گیرند، ند، دوباأنظر گرفته 

کراه و نیرنگ آن را به شما ببخشد، می توانید حلال إاگر یکی از آنان با خوشدلی و بدون 



و گوارا آن را مصرف کنید. البته از آیه می توان فهمید که راه در این باره بسیار تنگ و 
ین حکمی بر شرط طیب نفس )خوشدلی( معلق است احتیاط واجب است، برای این که چن

نفرموده است تا این حکم را  «سمحن»یا  « وهبن»و  «فإن طبن»و فرموده است: 
آشکارا بگوید که موضوع مورد عمل آن است که زن بخواهد با خوشدلی از بخشی از 

و نفرموده  :«فإن طبن لكم عن شي منه»مهر خویش درگذرد. همچنین فرموده است: 
تا به زنان گوشزد کند که هر چه کمتر آن را ببخشند. از لیث « فإن طبن لكم عنها»ت: اس

ندکی از آن، از جانب زن روا نیست. أبن سعد روایت کرده اند: بخشیدن تمام مهر، مگر 
نیز روایت کرده اند: اگر زن فرزندی نزاده باشد و یک سال در خانه  از اوزاعی

ایز نیست. همچنین می توان چنین گفت که ضمیر از آن شوهرش نمانده باشد، بخشیدنش ج
حیث مذگر آمده که منصرف به لفظ مفرد صداق و دربرگیرنده بخشی از آن باشد؛ اما اگر 

بعض »ستنباط می شد، زیرا عبارت إمؤنث می آمد از ظاهر عبارت بخشیدن همه مهر 
 بر بخشی از آن و بیشتر دلالت میکند.« الصدقات

 دروسٔحاصله:

بی نهایت مهم مورد بحث قرار گرفته که همانا مبارکه در باره موضوع  ه  این آی در
ٔرزنده می باشد.أ موضوع مهر می باشد .که برای سعادت خانواده بی نهایت مفید و

ٔمبارکه: ه  شان نزول آی
بن إدریس بن المنذر بن داود بن مهران التمّیمي الحَنْظَلي  عبد الرحمن بن محمد أبو محمد

بوصالح روایت کرده أبوحاتم از أبن إ هجری ( مشهور 327هجری  – 240زی ) الرا
گرفت. داد مهر او را خودش میاست: چون شخصی  دختر خویش را به شوهر می

وَآت وا النِّسَاءَ صَد قاَتهِِنَّ نِحْلَةً فَإنِْ طِبْنَ لَك مْ عَنْ شَيْءٍ مِنْه  نَفْسًا  »پروردگار با عظمت ما آیه: 
 را نازل و مسلمانان را از این کار نهی کرد. :«ل وه  هَنِیئاً مَرِیئاًفكَ  

 ر:ـمهٔریفـتع

زن است این كلمه  یقیمت وبها یبه معنا« موهار» ه  ومشتق از كلم یسام اصل این لغت،
مانند  یكلمات تغییر یافته است،« مهر»منتقل شده وبه كلمه  یبه عرب یاز زبان عبر

 .آمده است« مهر»نیز به معناي  نافجه،  صَد قه، صَداق،
است كه به موجب نكاح واجب است زوج به  ی، مالی، حقوقیمهـر در اصطلاح فقه
 .زوجه خویش بپردازد

حادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم بصورت دقیق توضیح أن  وأعظیم الشمهریه در قرآن 
 شده است.

آن به تفصیل بیان  روایات به وجوب مهر وسایر خصوصیات از آیات و یدر برخ و
بپردازید )  «4وَءَات واْ النِسَّآءَ صَد قَاتهِِنَّ نحِْلَةً » :هارکه  مبوتصریح یافته است. از جمله  آی

 (.مهرهایشان را به صورت رایگان به زنان،
 ٔ! خوانندگان محترم
موال یتیمان را أ هدایت فرموده است که: قبلی پرورد گار با عظمت، ه  در آیات متبرک

گامکه به سن رشد یعنی سن بلوغ رسید  به آنان برگردانند و مهر زنان را به طور هن
 کامل تادیه نماید.
موال یتم به دو شرط برای أ( یکبار دیگر به تحویل دادن  6الی  5اینک در آیات ) 

 شاره بعمل آورده است: آن دوشرط عبارت است از:إخودشان 



 نبودن آنان هـ  کم رشد و سفی1
 موال خود.أشان در توانایی نگهداری از  دنـ  آزمو2

أوَارْزُقوُهُمْٔف یهَأوَاكْسُوهُمْٔ ُٔلكَُمْٔق یاَما وَلًَٔتؤُْتوُأالسُّفَهَاءَٔأمَْوَالَكُمُٔالَّت ئجَعَلَٔاللََّّ
ٔمَعْرُوفاا  ﴾۵﴿ٔوَقوُلوُألَهُمْٔقَوْلًا

ست به خود آنان تحویل موال شما اأصل أ( را که در  عقلی، یا نادانکمخردان )موال کمأ
ندهید . چرا که خداوند اموال را برایتان قوام زندگی گردانده است. از ) ثمرات ( آن 

خوراک و پوشاک ایشان را تهیهّ کنید و با سخنان شایسته با آنان گفتگو کنید ) و ایشان را 
 نیازارید و با ایشان بدرفتاری نکنید (.

 تشریح لغات واصطلاحات:
ردان بیعقل یا نادان،  سفیه از میان مردان، زنان و کودکان، جمع سفیه، کم خِ  :«السُّفهََاءَ »

می کند، یعنی دست به ولخرجی وتیت وپاشان زینه و ـموالش را بیهوده هأکسی است که 
ومصارف بیجا می زند، و به شیوه ی دقیق وسنجیده شده  دخل و تصرف نمی کند و 

ی خود و خانواده، ضرر و زیان به بار می حساب دخل و خرج خود را ندارد و برا
 آورد. اصل سفه: به معنای پریشان در عقل و راه و روش است. 

یعنی، أموالهم: ثروت و دارایی کم عقلان  که در اختیار شماست. اضافه ى  :«أمَْوَالكَ م  »
)سرپرستان( برای تشویق آنان در حفظ و نگهداری اموال یتیمان است، « کم»أموال به 

ً » موال خودشان، مراقبت و مواظبت می کنند. أگونه که از  آن وسیله پایداری و  «:قیَِاما
 .بپوشانید: «وَٱكۡس و»  مایه پابرجائی.

 تفسیر:
« ً اموال خود را به یتیمان ولخرج و  :«وَ لا ت ؤْت وا الَسُّفهَاءَ أمَْوالکَ م  الََّتیِ جَعَلَ اََللّ  لکَ مْ قِیاما

ن را تباه و نابود کنند؛ چون خدا آن را قوام بدن و معیشت شما قرار داده مبذرّ ندهید که آ
  است.

این فهم عالی را میرساند که: یتیم ، از تصرّف در مال خود « لا ت ؤْت وا السُّفهَاءَ » ه  کلم 
 ختیار سفیه گذاشته شود.إبناً مالی که سبب برپا ماندن جامعه است، نباید در  ممنوع است.
قتصادى به جامعه است و جامعه نست به إى موال خود، ضربهأسفیه حتىّ بر حاكم شدن 

 «أموالهم»به جاى « أمَْوالكَ م  »موال شخصى افراد حقّ دارد. أ
یتام نسبت داد إموال را به اوصیای أیتام است و دلیل اینکه حق تعالی إمراد: اموال خود 
موال خودشان أال ایتام همچون موأوسیله ایشان را به نگهداری از این است تا بدین

 برانگیزد.
گیرد، پس اگر سفیهان موال سر و سامان میأتان به وسیله همین طوری که امور زندگیبه
 شوند.موال را تباه سازند، بار دوش شما میأخرد بیعقل این کم
فها عبارتند از اطفال نابالغ و زنان. طبرى گفته ابن عباس  )رض( فرموده است: س   

: مال سفیه را به خودش ندهید که آن را تباه کرده و به صورتى بد در آن تصرف است
 عم از این که بچه باشد یا مرد، مذکر باشد یا مؤنث، تفاوتى ندارد.أمى کند، 

ق وه مْ فِیها وَ ا کْس وه مْ »  : یعنی خوراک و لباس آنان را از آن مال فراهم کنید.: «وَ ا رْز 
بپردازید که به وسیله آن مخارج خوراک و پوشاک ایدشان مقرریموال خوأشان از برای

   .خویش را تأمین کنند
وفاً )» مْ قَوْلاً مَعْر   و با آنان به نرمی سخن گوئید و قناعت آنان را با : («5وَ ق ول وا لهَ 



 الفاظی نیکو و گفتاری شایسته حاصل و از آنان محافضت وخاطر داری کنید.
ى آن برخورد موالشان، واكنش دارد. چارهأممنوع كردن افراد از تصرّف در  که: بدین نظر آند ءعلما

 .و سخن نیكوست
بناً با نرمش و نیکى با آنان سخن بگویید. به آنها بگویید وقتى بزرگ شدید و رشد یافتید 

  موالتان را به خودتان تحویل مى دهیم.أ
خطرات آن است و اینکه اسراف  این آیه دلالت بر ایجاد نفرت نسبت به اسراف و بیان

 دهند.های نادان انجام میعملی است که آن را معمولاً انسان

 دروس حاصله: 

مورد بحث قرار گرفته وبه اصطلاح مبحث که در آیه فوق « سَفَه»در این آیه موضوع 
موال و أ»وبا تمام وضاحت می فرماید که:  وقبلی در مورد یتیم بود، آنرا تکمیل میدارد.

 «.هاى خویش  را به دست اشخاصی  سفیه نسپارید وتثر
بلکه بگذارید تا آنها در مسائل اقتصادى رشد پیدا کنند تا اموال شما در معرض مخاطره و 

 .تلف قرار نگیرد
زن هدف( در اصل، یک نوع کم و )بر« سَفَه»گوید:  مى« مفردات»در کتاب « راغب»

راه رفتن تعادل حفظ نشود، و به همین  وزنى و سبکى بدن است، به طورى که به هنگام
شود،  گفته مى« سفیه»جهت به افسار که ناموزون است و دائماً در حال حرکت است، 

سپس به همین تناسب در افرادى که رشد فکرى ندارند، به کار رفته است، خواه کمی  
 .عقل آنها در امور مادى باشد یا در امور معنوى

هت در آیه فوق، عدم رشد کافى در خصوص امور مالى ولى روشن است: منظور از سفا
است، به طورى که شخص نتواند سرپرستى ومسؤلیت اموال خود را بر دوش گیرد، و 

ملات تجاری کسی ادر مبادلات مالى منافع خود را تأمین نماید.  و به اصطلاح، در مع
 فریب اش دهد.

مینویسند که این کلمه « سفیه» برخی از مفسرین در تفاسیر خویش در مورد فهم کلمه:
شخاص که ذهن شان کم رشد نموده نمی باشد، بلکه أیا  صرف شامل حال دیوانه ها و

 شامل آنعده از اشخاصی هم میگردند که دایم الخمر هم باشند.
واقعیت هم همین است که شخص با نوشیدن خمر وسایر مسکرات عقل خود را از دست 

واده ودر نهایت منافع ومصالح یک مجتمع را به خطر میدهد ومنافع ومصالح خو د وخان
 مواجه می سازد.

را بر کسانی می نمایند که ازاحکام ودساتیر «  سفیهان» برخی دیگری ازمفسرین اطلاق 
 نأالش عظیم قرآن دین  الهی را رعایت نمی نمایند واز احکام دین الهی سرپیچی مینمایند،

 فیِ اصْطَفیَْناه   لَقَدِ  وَ  نَفْسَه   سَفِهَ  مَنْ  إلِاَّ  إِبْراهیمَ  مِلَّةِ  عَنْ  غَب  یرَْ  مَنْ  وَ  »فرمایدمی بایت این در
الِحینَ  لَمِنَ  الْآخِرَةِ  فیِ إنَِّه   وَ  الدُّنْیا  و سفیه افراد جزء ،«۱۳۰ آیه بقره، سوره» ،«الصَّ
 !؟…شد خواهد گردانروی براهیم،إ آیین از که است کسی نادان،

 :میفرماید ن در دفع بلای این عده از اشخاص أاست که قرآن عظیم الشبنابر همین منطق 
 شدید روبرو جاهل با وقتیکه :(63لفرقان: ا )سوره «واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما »
 ه  یآ وسفارش رهنمود صورت درین بود جاهل نسانإ و فتادا   نه ثرؤم نصیحت و وعظ و

 بیش در را خویش راه و بګذرید جاهل با حثب از سلام دادن به که است همین مبارکه
 ګیرید.



مْٔ أفاَدْفعَوُأإ لَیْه  نْهُمْٔرُشْدا وَابْتلَوُأالْیَتاَمَىٔحَتَّىٔإ ذَأبلََغوُأالن  كَاحَٔفإَ نْٔآنسَْتمُْٔم 
أأنَْٔیَكْبرَُوأوَمَنْٔكَانَٔغَن یًّأفلَْٔ یسَْتعَْف فْٔوَمَنْٔكَانَٔأمَْوَالَهُمْٔوَلًَٔتأَكُْلوُهَأإ سْرَافاأوَب دَارا

مْٔوَكَفىَٔب اللََّّ ٔ دُوأعَلَیْه  مْٔأمَْوَالَهُمْٔفأَشَْه  ٔفإَ ذَأدَفَعْتمُْٔإ لَیْه  أفلَْیأَكُْلْٔب الْمَعْرُوف  فَق یرا
یباا  ﴾۶﴿ٔحَس 

یتیمان را ) پیش از بلوغ با در اختیار قراردادن مقداری از مال و نظارت بر نحوه معامله 
یشان در میدان زندگی، پیوسته ( بیازمائید تا آن گاه که به سن ازدواج و کارآئی ا

موالشان را بدیشان برگردانید، و أرسند. اگر از آنان صلاحیتّ و حسن تصرّف دیدید، می
سراف وتبذیر وبا عجله و شتاب نخورید ) و به خود بگوئید که ( پیش إموال یتیمان را با أ

را از دست ما بازپس بگیرند آن را هرگونه که بخواهیم  از آن که بزرگ شوند ) و اموال
جرت کنیم ! و از سرپرستان آنان ( هرکس که ثروثمند است ) از دریافت ا  خرج می

زدن به مال ایشان ( خودداری کند ، و هرکس که نیازمند باشد به طرز سرپرستی و دست
( بخورد. و هنگامی که الزحمه خود و نیاز عرفی، از آن شایسته ) و به اندازه حقّ 

موالشان را به خودشان )بعد ازبلوغ ( بازپس دادید، بر آنان شاهد بگیرید، و  اگرچه أ

 .(۶) علاوه از گواهان، خدا گواه است و ( کافی است خدا حسابرس و مراقب باشد.
 تشریح لغات واصطلاحات: 
زدواج، سن إهلیت أن بلوغ، سِ  :«النكاح»آزمایش کنید، بیازمایید، امتحان نماید. :«ابتلوا»

ف در آن مشاهده کردید، ر  صَ خل و تَ رشد فکری، شایستگی و دَ  :«آنستم رشدا»زناشویی. 

اسراف زیاده روی وتجاوز از حد اعتدال را)اسراف ( : « إِسْرَافاً»درک نمودند.

 «ففلیستعف»شتابگرانه، عجولانه ]پیشی گرفتن، مبادرت و جلو افتادن[. :«بِدَارًا».گویند

 باید خودداری ورزد، باید آلوده ی خیانت نشود.  )عف(:
 به طور پسندیده، مطابق عرف محل، به اندازه ی زحمت خود.  :«بالمعروف»
 .مراقب، مواظب، حسابرس، مراقب :«حسیبا»

 مبارکه:ٔهٔ شأنٔنزولٔآی
 ،نازل شدثابت فرزند رفاعه و کاکایش   ه  درباره که آی مبارکه آمده است: ه  درشآن نزول آی 

سال بود، سپس کاکا اش به محضر  زیرا رفاعه در حالی در گذشت که فرزندش ثابت خرد
ام تحت و عرض کرد: پسر برادرم یتیم است و درخانه صلی الله علیه وسلم  رسول اکرم

برد، بفرمایید که چه چیز از مالش برایم حلال است وچه وقت مالش را به سر میم بهتکََف لَ 
وَابْتلَ وا الْیتَاَمَى حَتَّى إِذَا بَلغَ وا  »مبارکه: ه  ؟ در این هنگام بود که خداوند متعال آیوی باز دهم
 نازل شد.« نازل یافت.« النکَِّاحَ الخ 

 تفسیر:

یتیمان  ه  در این آیه مبارکه دستور دیگرى در بار :«وَابْتلَ وا الْیتَاَمَى حَتَّى إِذَا بَلغَ وا النکَِّاحَ »
ن بلوغ سِ یتیمان را بیازمایید تا هنگامى که به »موال آنها داده مى فرماید: أو سرنوشت 

 زدواج را پیدا می کنند.إحتلام که در آن صلاحیت إن سِ  «وازدواج بلوغ برسند
حوال و أیعنی: پیش از آن که به بلوغ برسند، عقل آنان را بیازمایید و « و ابتلوا الیتامى»

خت آنان در این کار را مورد آزمایش قرار دهید، اگر تصرف آنان و میزان شنا ه  شیو
ند، به محض آن که به سن بلوغ أمعلوم داشتید که به رشد رسیده اند )راه خود را بازیافته 

زدواج است و إموالشان را به آنان برگردانید و منظور از بلوغ در این جا بلوغ أبرسند، 



هلیت ازدواج أحتلام رسید، إص به سن حتلام حاصل می شود، زیرا وقتی شخإمر با أاین 
را خواهد داشت و می داند که ازدواج به چه هدفی انجام می پذیرد که همان توالد و تناسل 

) رحمه الله  مام ابوحنیفه وامام شافعیإترتیب دادن این آزمایش در نزد  )تفسیر کشاف( است.
 وغ است.بعد از بل)رح( مالک  امام قبل از بلوغ و در نزد  ،علیهما(

 مام ابوحنیفهإپانزده سالگی و نزد امام مالک و  بن حنبلإمام شافعی و احمد إسن بلوغ نزد 
هار . از علامات بلوغ در مرد: فرودآمدن آب منی و روییدن موی ظِ : هفده سالگی است)رح(

  : باردارشدن وی و دیدن عادت ماهانه )حیض( است.و در زن
نْه مْ »  مْ فَإنِْ آنَسْت م مِّ شْدًا فَادْفعَ وا إِلیَْهِمْ أمَْوَالهَ  شـد و اگـر در ایـن مـوقـع در آنـهـا ر   «ر 

موالشان را به آنان تحویل أبدون تأخیر  موال خود یافتید،أ ه  دارإ)کـافى( براى 
 بازگردانید.و
. اما در در نزد امام شافعی عبارت است از: صلاح در دین و حسن تصرف در مال شد:رُٔ

بر آن است  )رح( مام ابوحنیفهإ .هلیت تصرف در مال استأ، فقط شدرُٔٔءور فقهانزد جمه
که هرگاه یتیم به سن بیست و پنج سالگی رسید، مالش به هرحال به وی باز گردانده 

: تا شود، هرچند در او رشد و فهمی هم سراغ نشد. اما مذهب جمهور براین است کهمی
 .شود؛ در هر سنی که باشدمال وی به وی داده نمی هلیت یتیم ثابت نشود،أوقتی رشد و 

وا» سپس بار دیگر به سرپرستان تاکید مى کند، مى  :«وَلَا تأَکْ ل وهَا إِسْرَافاً وَبِدَارًا أنَ یکَْبَر 
و بهانه  سراف نخورید،إموالشان را از روى أو پیش از آن که بزرگ شوند  فرماید:

گ شوند و مال را از ما بگیرند، ما به میل خود آن نیاورید و بگوید: قبل از این که بزر
 را خرج مى کنیم.

و دیـگـر ایـن کـه : جماعت سـرپرستان ایتام اگر متمکن و : «وَ مَنْ کانَ غَنیًِّا فَلْیَسْتعَْفِفْ » 
  .سـتـفـاده کنندإیتام إموال أثروتمندند نباید به هیچ عنوانى از 

وفِ وَ مَنْ کانَ فَقِیراً فَلْیَأکْ  » و اگر فقیر و نادار باشند تنها مى توانند )در برابر  :«لْ بِالْمَعْر 
زحماتى که به خاطر حفظ اموال یـتیم متحمل مى شوند( با رعایت عدالت و انصاف ،حق 

 .موال آنها بردارند(أالزحمه خود را از 
مْ فَأشَْهِد وا عَلیَْهِمْ  » س به آخرین حکم در باره اولیا ایتام اشاره سپ :«فَإذِا دَفعَْت مْ إِلیَْهِمْ أمَْوالَه 

یعنی  هنگامى که مى خواهید اموال آنها را بـه دسـت آنـهـا بسپارید ،»کرده ، مى فرماید:
« بر آنان  شاهد وگواه  بگیرید وبه سن بلوغ رسیدند، بعد از این که یتیمان بزرگ شدند

شاهد  زاع وگفتگو باقى نماند.ام و نِ تهإوهیچ  دلیل وذرایع برای مبادا بعداً انکار کنند. که
 .، مستحب استحنافأزد ها، واجب و در نِ ها وشافعیگواه گرفتن در نزد مالکیو
در پـایان آیه مى فرماید: اما بدانید که حساب کننده واقعى : «( 6)وَ کَفى بِالّلَِّ حَسِیباً » 

باشد، اوست که اگر خداست و مهمتر ازهر چیز این است که حساب شما نزد او روشن 
وکفى »خیانتى از شماسر زند و بر گواهان مخفى بماند به حساب آن رسیدگى خواهد کرد.

ٔو الله تعالی  براى محاسبه کافى است.«.بالّلَّ حسیبا
ٔ! خوانندگان محترم

موال یتیم و بازپس دادنش به آنان، زمانیکه  أالله متعال بعد از اینکه حرمت قطعی خوردن 
بحث  (، 10الی  7:) فکری می رسند؛ به بیان گرفت، اینک در آیات متبرکهبه سن رشد 

درباره حقوقی ورثه در ترکه، حقوقی محتاجان ونیازمندان، یتیمان و نزدیکان غیر وارث 
 را به بیان میگیرد.



، به متوفی( -)میت  ردهدر این آیات متبرکه به تمام وضاحت بیان میدارد که: ماترک م  
چک و بزرگ و به زنان می رسد و آن رسم و قانون جاهلی مردود و بی دختر و پسر کو

دادی خویش محروم شوند. میان مرد و زن،  ثر است و نباید هیچ یک از آنها از حق خداأ
 -ماترک چه کم باشد چه زیاد .کوچک و بزرگ هیچ فرقی در مال ورثه وجود ندارد 

ٔسهم همه ی ورثه محفوظ است.
یبٔ ٔ ٔنصَ  جَال  ٔل لر   أترََكَٔالْوَال دَان  مَّ ٔم  یب  ٔنَص  ٔوَالْْقَْرَبوُنَٔوَل لن  سَاء  أترََكَٔالْوَال دَان  مَّ ٔم 

ا یباأمَفْرُوضا نْهُٔأؤَْكَثرَُٔنصَ  أقلََّٔم  مَّ  ﴾۷﴿ٔوَالْْقَْرَبوُنَٔم 
مردان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان بر جاى گذارند، سهمى دارند. و زنان ]نیز[ از 

[ از آنچه از آن ]مال، خواه -پدر و مادر و خویشاوندان بر جاى گذارند، سهمى دارندآنچه 
 (۷[ سهمى معین ]و مقرر[ شده است. )كه ]به عنوان -اندك یا بسیار باشد.

 تشریحٔلغاتٔواصطلاحات:
جَالٔ »  جمع رجل، برای مردان، منظور از آن فرزندان و نزدیکان است.  :«ل لر  
یبٔ » وضًابهره، سهم،  :«نَص    : قطعی، واجب، مشخص،مَفْر 

 :7ٔشأنٔنزولٔآیهٔیٔ
ابو شیخ و ابن حبان در کتاب فرایض از ابن عباس )رض(  نقل می کنند که: در دوران 
جاهلی به دختران، کودکان و زنان ارث نمی دادند و می گفتند: چگونه به کسی اموال 

با دشمن نمی جنگد؟ تا این که بدهیم که بر اسب سوار نمی شود، سلاح برنمی گیرد و 
مردی از انصار به نام اوس پسر ثابت که دو دختر و پسری کوچک داشت، فوت کرد. 
پسرکاکا اش به نام خالد و عرفطه ، به عنوان عصبه ،تمام اموال او را بردند. ام کحله یا 

کحه، همسر اوس، خدمت پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد و ماجری را تعریف کرد. 
ٔرمود: نمی دانم، چه بگویم. که سرانجام این آیه ی مبارکه  نازل شد.ف

  تفسیر:
جالِ نَصِیبٌ مِمّا ترََکَ الَْوالِدانِ وَ الَْأقَْرَب ونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِمّا ترََکَ الَْوالِدانِ وَ » لِلرِّ

ندان از خود به جای برای مردان و برای زنان از آنچه پدر و مادر و خویشاو :«الَْأقَْرَب ونَ 
و همه ى آنها در اصل وراثت شریک و یکسانند، هرچند که در  گذارند سهمی است،می

 میزان و مقدار آن متفاوت اند.
گذارد، برای مردان و زنان نزدیک به وی که : از تمام آنچه که متوفی برجای مییعنی
ی استفاده مردان هرچند مال متروکه جز برا ،ای استبر هستند، سهم وبهرهارث

نداشته باشد؛مثلا سلاح جنگی باشد، یا اینکه فقط برای استفاده زنان صلاحیت   صلاحیت
: این یعنی« که به عنوان سهمی معین و مقرر گردیده است»داشته باشد،چون زیورآلات 

بردن در آن است ثابت که خداوند متعال آن را فرض ساخته و دست حقی
 .ا کاستن از آن جایز نیست، یبردنازبینباهدف

 زیاد باشد یا کم تفاوتى ندارد.« ترکه»یعنى  :«مِمّا قلََّ مِنْه  أوَْ کَث رَ » 
وضاً )»  و این سهم )از سوی خدا( تعیین شده است.»: ( «7نَصِیباً مَفْر 

که عرب در زمان  رسم بود،پیامبر صلی الله علیه وسلم از بعثت باید یادآور شد که قبل 
دادند از روی سرکشی و سنگدلی، به ناتوانانی از قبیل زنان و کودکان ارث نمی جاهلیت

و ترکه وارث را فقط به مردان قوی و نیرومند تقسیم میگردند ، چون به گمان آنها مردان 
 اهل جنگ و پیکار و گرفتن مال مردم بودند.



که در آن زنان  پس پروردگار مهربان و با حکمت قانونی برای بندگانش پایه ریزی کرد
و مردان نیرومند و ناتوان برابرند، و پیش از وضع این قانون مطالبی را بصورت 
خلاصه ارائه داد تا این مسئله در درون مردم جای بگیرد. سپس قضیه را بصورت 
مفصل آورد، و همه مشتاقانه به آن روی آوردند، و وحشت و تعجبی که منشا آن 

  نان دور شد.های زشت جاهلی بود از آعادت

 پنجٔدستورٔحقوقی:
  مبارکه  پنج دستور حقوقی با اعجاز خاصی چنین بیان یافته است: ه  در این آی

یعنی اینکه:  این که میراث تنها حق مردان نیست، بلکه زنان نیز در آن حق دارند. اول:
 زنان همانند مردان حقّ ارث دارند و دین، حافظ حقوق آنان است.

ى میراث، اث به هر حال باید تقسیم شود، هر چند کم باشد. تقسیم عادلانهاین که میر دوم:
مهمّ است، نه مقدار آن، بطورمثال اگر میت حتی یک متر تکه هم از خود به جای گذاشته 
باشد و ده ورثه داشته باشد همان یک متر تکه باید به ده نفر ورثه  تکه وتقسیم شود. این 

 وارثان بخواهد سهام وارثان دیگر را بخرد. مسئله دیگری است که یکی از 
موالی أاین که از این آیه این مطلب نیز واضح می شود که قانون وراثت هر نوع  سوم:

را چه منقول باشند یا غیر منقول، زراعتی باشند یا صنعتی و یا هر نوع مال دیگری را 
 نیز شامل می گردد.

وجود می آید که میت از خودش مالی به این که مسئله ی حق میراث زمانی به  چهارم: 
 جای گذاشته باشد.

این که این قاعده نیز از این آیه روشن می گردد که در صورت زنده بودن  پنجم: 
تر خویشاوندى كه نزدیكیعنی خویشاوندان نزدیک تر خویشاوندان دورتر ارث نمی برند.

 تر میباشند .است، در ارث مقدّم

نْهُٔوَقوُلوُألَهُمْٔوَإ ذَأحَضَرَٔالْق سْمَٔ ینُٔفاَرْزُقوُهُمْٔم  ةَٔأوُلؤُالْقرُْبىَٔوَالْیَتاَمَىٔوَالْمَسَاك 
ٔمَعْرُوفاا  ﴾۸﴿ٔقَوْلًا

و چون خویشاوندان )که وارث نیستند( و یتیمان و ناتوانان در تقسیم میراث حاضر شوند، 
یک و شایسته پس به آنها چیزی از آن )مال به طور بخشش( بدهید، و با آنها سخن ن

 (8بگویید. )
 تشریح لغات واصطلاحات:

نزدیکان نیازمند غیر  :«اولوا القربی»مال مورد تقسیم، در وقت تقسیم ارث.: «القسمة»
آنان را برخوردار سازید، پیش از تقسیم، از سهم وارثانی که  :«فارزقوهم»وارث. 

نه واجب؛ هرچند ابن صغیر نیستند، چیزی به آنان عطا کنید. این، هدیه، مندوب است 
 عباس و ... آن را واجب می شمرند.

 تفسیر: 

ق وه مْ مِنْه  » و اگر  :«وَ إذِا حَضَرَ الَْقِسْمَةَ أ ول وا الَْق رْبى وَ الَْیتَامى وَ الَْمَساکِین  فاَرْز 

یتیمان و مسکینان  برند( هنگام تقسیم )ارث(، نزدیکتنی وخویشاوندانى )كه ارث نمى
به آنان روزى  «ترکه »به منظور شادکردن شان ،پس چیزى از آن مال  حاضر شدند،

 .دهید
وفاً )»  مْ قَوْلاً مَعْر  در خطاب به آنان سخنى شیرین و زیبا بر زبان : («8وَ ق ول وا لهَ 

بطورمثال  به صغیرها تعلق دارد:« ترکه»بیاورید. مثلا از آنان معذرت بخواهید که 



 .، بلکه این اموال از آن یتیمان استموال نیستیمأا مالک این ببخشید، م برای شان بگوید:
( حکم این آیه را 11آیه میراث )آیه » )رض( در این مورد فرموده است که :عباس ابن

. نیز هست ربعهأو ائمه ء قهاـ، مذهب جمهور ف)رض(عباس این قول ابن«. گردانیدمنسوخ
ل شده است که فرمود: آیه کریمه محکم است در روایتی دیگر نقعباس )رض(  ما از ابنأ

بر نیستند، مفید  رثإرثیه به نزدیکانی که إ، لذا امر به دادن چیزی از ومنسوخ نیست
، نظر فقهای مذاهباند. ولی به، هرچند که مردم عمل به آن را ترک کردهوجوب است

 .واجبدادن چیزی از ترکه متوفی به نزدیکان غیر ارث بر، مستحب است نه 

 دروس حاصله از آیه مبارکه :

در اثناى حضور افراد خانواده براى تقسیم میراث اگر در میان آنها خویشاوندانى باشند كه 
به آنها میراث نرسد یا یتیم و محتاج باشند، به آنها طعامى داده رخصت كنید؛ و یا حسب 

. اگر در مال متروكه موقع، از تركه نیز به آنها چیزى بدهید. این رفتار مستحبّ است
دادن طعام یا چیزى دیگر گنجایش نداشته باشد؛ مثلا مال متروكه از یتیم باشد، و میتّ نیز 
در آن وصیتّى نكرده باشد؛ آنها را به سخن معقول رخصت دهید؛ یعنى، به نرمى؛ و از 
 ه!مجبوریتّ خود عذر كنید كه: این مال كودك پدر مرده است؛ و میّت نیز وصیتّى نكرد

آمده، معلوم « الْمَساكِین  »و « الْیتَامى»در كنار « أ ول وا الْق رْبى»در آیه متبرکه  از اینكه
شود كه مراد از أقارب وخویشاوندان  ، بستگان فقیرى و مستمندان هستند كه به طور مى

 .كندبرند. چنانكه سفارش عاطفى آخر آیه نیز این معنا را تأیید مىطبیعى ارث نمى
هکذا در آین آیه مبارکه این فهم را میرساند که :اموال ارثى نباید بطور سری ومخفیانه ـ 

بر می آید که :تا امكان دارد « حَضَرَ الْقِسْمَةَ أ ول وا الْق رْبى»تقسیم شود ، بالعکس، ازجمله 
   حضور دیگران هم باشد.

كر فقرا و محرومان و ـ در تقسیم ارث، علاوه برورثه میت كه سهم مشخّص دارند، به ف
هنگام تقسیم میراث، حتىّ الامكان باید ایشان را چیزى داد، كه اگر یتیمان نیز باشید. یعنی 

 .بنابر علتّى وارث شده نتوانند؛ از حسن سلوك محروم نمانند
خطاب به وارثان میت است که به آنان توصیه می شود که اگر هنگام تقسیم میراث 

و فقرا و مستمندان و یتیمان فامیل حضور یافتند با آنان از دَرِ  خویشاوندان دور و نزدیک
بخل در نیایید. گرچه آنان از روی شریعت سهمی از میراث ندارند، اما شما از روی 

بزرگواری و کرامت چیزی از اموال میت را به آنان بدهید و سخنان آزاردهنده ای را که 
 زبان می آورند بر زبان نیاورید.معمولا افراد کم ظرفیت در چنین مواقعی بر 

ها، پیشگیرى و پیوندهاى خانوادگى ها و حسادتـ با هدایاى مالى و زبان شیرین، از كینه
 تر كنید. را مستحكم

 هدایاى مادّى، همراه با محبّت و عواطف معنوى باشد.  ـ کوشش بعمل آید

یَّٔ مْٔذرُ   نْٔخَلْف ه  ینَٔلَؤْترََكُوأم  َٔوَلْیقَوُلوُأوَلْیَخْشَٔالَّذ  مْٔفلَْیَتَّقوُأاللََّّ عاَفاأخَافوُأعَلیَْه  ض  ةأ
یداا ٔسَد   ﴾۹﴿ٔقَوْلًا

و آنانی که اگر اولاد ضعیف از خود بجا بگذارند و بر )آینده( آنها ترس دارند )که ضائع  
نشوند( باید ازالله بترسند، پس باید )در وصیت( از الله بترسند و باید سخن محکم و درست 

 (9)بگویند )که مخالف با عدل و حق نباشد(. 
ٔتشریح لغات واصطلاحات:

 جمع ضعیف، کوچک، درمانده، صغیر، ناتوان. : «ضعاف»پس از خود. :«من خلفهم»



   به جا، درست، متین. :«سدیدا»یتیمان باید از خدا پروا کنند.  مورددر  :«فلیتقوالله»

 تفسیر:
 ندگان نازل شده است؛ یعنی ای وصیت کننده!مبارکه که درمورد وصیت کن ه  این آی
یَّةً ضِعَافاً خَاف وا عَلیَْهِمْ » باید خود را جاى دیگران  :«وَلْیَخْشَ الَّذِینَ لوَْ ترََک وا مِنْ خَلْفِهِمْ ذ رِّ

گذاشت، تا دردها را بهتر درك كرد. با یتیمان مردم چنان طوری رفتار وبرخود باید کنیم 
ایرین با یتیمان باید آنگونه رفتار کنند. بناً باید فرزندان خود را در که  دوست داریم که س

سرپرست اند، حالتی در نظر بگیرد که او مرده است و فرزندان او یتیم و ضعیف و بی
شان در چنین حالتی آیا وی راضی است تا فرزندان خویش خوار و ذلیل باشند و اموال

 ضایع گردد؟!
ین خطاب متوجه اوصیای ایتام و دربرگیرنده این اندرز و طوریکه یادآور شدیم که: ا
: باید با یتیمانی که تحت تکفل خویش دارند، همان کنندکه دوست موعظه برای ایشان است

 دارند بعد از درگذشت ایشان با فرزندان خودشان انجام شود.
لم رود. ظهركه آتشى روشن كند، دودش به چشم خودش مى ونباید فراموش کنیم که:

آید و فردا دامن یتیمان ما را هم امروز به ایتام مردم، به صورت سنتّ در جامعه در مى
 گیرد.مى
این آیه ناظر بر شخصی  است که درحال احتضار » می فرماید :عباس )رض(  ابن 

کند که به حال شنود که او وصیتی میکه در نزد وی حاضر است میقرار دارد و کسی
کند تا فرد پس خداوند متعال  این شخص شنونده وصیت را امر می ،اش مضر استورثه

 «.محتضر را در مورد وصیتش به راه حق و عدالت برگرداند
َ وَ لْیَق ول وا قَوْلاً سَدِیداً )» َّق وا اََللّ پس چنین وصیی باید از الله متعال  بترسد و با : («9فَلْیتَ
گوید. نگونه که با فرزندان خود سخن میها به نرمی و لطف سخن بگوید درست همایتیم

نباید فراموش کنیم که :یتیمان، در كنار لباس وخوراك، به محبتّ و عاطفه و ارشاد هم 
 .نیاز دارند

أوَسَیَصْلَوْنَٔ مْٔناَرا أإ نَّمَأیأَكُْلوُنَٔف ئبطُُون ه  ینَٔیأَكُْلوُنَٔأمَْوَالَٔالْیتَاَمَىٔظُلْما ٔالَّذ  إ نَّ
ا یرا  ﴾۱۰﴿ٔسَع 

خورند، جز این نیست که های )چنین( یتیمان )ضعیف ( را به ظلم مییقیناً آنانی که مال
 (10)خورند، و زود است که در آتش شعله ور داخل شوند.های خود آتش را میدر شکم

ٔتشریح لغات واصطلاحات:
ش فروزان، آت :«سَعِیرًا»خواهند سوخت، درخواهند آمد. :«سَیَصْلوَْنَ »به ناحق. :«ظ لْمًا»

 برافروخته.
 تفسیر:

« ً بیگمان کسانی که اموال یتیمان را به ناحق و  :«إِنَّ الََّذِینَ یَأکْ ل ونَ أمَْوالَ الَْیتَامى ظ لْما
کنند و بدون کدام حق ها تجاوز میخورند ، یعنی آنانی که بر اموال یتیمستمگرانه می
ها با این :«ا یَأکْ ل ونَ فیِ ب ط ونِهِمْ ناراً إنَِّم»سازند،موجب برای خویش مباح میشرعی و بی

ها کشانند. اینور است میانجام این عمل در واقع خود را به سوی آتش دوزخ که شعله
خورند و طبیعی است چنین مالی مال حرام و حاصل شده از طریق ظلم و ستم را می

یست. در این آتش کشاند آتشی که هرگز قابل تحمل نها را به سوی آتش دوزخ میآن
 شود.ور جز انسان بدبخت داخل نمیهولناک و شعله



خورند، در همانا، آنان كه اموال یتیمان را به ظلم وستم مى: («10وَ سَیَصْلوَْنَ سَعِیراً )» 
  برند و بزودى در آتشى افروخته وارد خواهند شدحقیقت، آتشى را در شكم خود فرو مى

کشد.  های آتش از دهانهایشان زبانه میشوند که شعلهته میدرحالی ازقبرهای خودبرانگیخ
بینید که ! آنان کی هستند؟ فرمودند: آیا نمیصلی الله علیه وسلم  اللهسؤال شد: یا رسول

مَىٰ ظ لۡمًا»:فرموده استخداوند متعال لَ ٱلۡیَتَٰ ى واقعى بناچًهره...«. إِنَّ ٱلَّذِینَ یَأۡك ل ونَ أمَۡوَٰ
 .یتیم در دنیا، به صورت خوردن آتش در قیامت آشكار خواهد شد خوردن مال

ر کرده باشد، موال یتیمان را به آتشی سوزان که شکمها را پ  أمبارکه: خوردن  ه  یآدر 
تشبیه کرده که نشان می دهد که این آتش، تمام تار و پود وجود شخص را می سوزاند و 

 (.34نابود می گرداند.)سوره إسراءآیه:

حتیاط لازم کار گیرید و خیانت إین آیات متذکره حکم شده است که در مال یتیم از در چند
مبارکه راجع به خیانت در مال یتیم  ه  یآدر مال یتیم گناه بزرگ نشان داده شده؛ در این 

وعید سخت فرمود، و حكم مذكور را خوب مؤكّد گردانید: هركه بدون حق مال یتیم را 
كند؛ یعنى، انجام آن خوردن این است؛ و آتش جهنمّ پر مىخورد، شكم خویش را به مى

 .جمله اخیر آن را ظاهر كرده است
 مبارکه: ه  شأن نزول آی

در روایات آمده است که همسر سعد بن ربیع )رض( پس از غزوه ى احد دو دختر ایشان 
ران یا رسول الله  اینان دخت»را نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آورده عرض کرد: 

سعداند که در غزوه ی احد در رکاب شما شهید شد. کاکای آنان همه ی اموالشان را 
تصرف کرده حتی حبه ای برای آنان باقی نگذاشته است. اکنون چه کسی با این دختران 

 و در این باره، این آیه نازل شد.« ازدواج می کند؟
 ! خوانندگان محترم

بلی به  طور مؤجز در رابطه  به ارث پروردگار با عظمت ما در آیات متبرکه ق
در آیات اینک «الرجال نصیب مما ترک الوالدان....»خویشاوندان اشاره بعمل آورد: 

را به طور مفصل به بحث گرفته ( موضوعاتی متعلق به ارث  12الی  11متبرکه ) 
یین سهم فرزندان، پدران، مادران، همسران و برادران و خواهران را تب است، از آنجمله:

در آیه ی دیگری از همین سوره بیان خواهد  -نیز  -می فرماید و ارث برادران پدری 
 یافت. 

ٔفلََهُنَّٔ ٔفوَْقَٔاثنْتَیَْن  ٔن سَاءا ٔفإَ نْٔكُنَّ ٔالْْنُْثیََیْن  ثلُْٔحَظ   ٔم  كُمْٔل لذَّكَر  ُٔف ئأوَْلًَد  یكُمُٔاللََّّ ٔیوُص 
دَةأ أثلُثُأَمَأترََكَٔوَإ نْٔكَانتَْٔوَاح  مَّ نْهُمَأالسُّدُسُٔم  دٍٔم  ٔوَاح  ٔل كُل   بََوَیْه  ٔفلََهَأالن  صْفُٔوَلْ 

ٔالثُّلثُُٔفإَ نْٔكَانَٔلهَُٔ ه  مُ   ثهَُٔأبَوََاهُٔفلَِ  ترََكَٔإ نْٔكَانَٔلهَُٔوَلدَ ٔفإَ نْٔلَمْٔیَكُنْٔلهَُٔوَلدَ ٔوَوَر 
یَّةٍٔیوُ ٔوَص  نْٔبَعْد  ٔالسُّدُسُٔم  ه  مُ   فلَِ  ئب هَأأؤَْدَیْنٍٔآباَؤُكُمْٔوَأبَْناَؤُكُمْٔلًَٔتدَْرُونَٔإ خْوَةٔ  ص 

ا یما أحَك  َٔكَانَٔعَل یما ٔاللََّّ نَٔاللََّّ ٔإ نَّ م  یضَةأ  ﴾۱۱﴿ٔأیَُّهُمْٔأقَْرَبُٔلَكُمْٔنفَْعاأفرَ 
کند که دارایی خود را برباد نکرده و آنها را فقیر الله شما را دربارۀ اولاد تان سفارش می 

د. و در وقت تقسیم برای پسر مانند دو سهم دختر است، پس اگر وارثان زن باشند نگذاری
و اضافه از دو نفر باشند، پس برای آنها )از جمله سه حصه ترکه(، دو حصه سهم 

رسد، و اگر یکی باشد، پس نصف ترکه از اوست، و برای هریک از پدر و مادر می
اشد، و اگر از میت فرزندی نباشد و پدر میت، یک ششم ترکه است اگر از میت فرزندی ب

و مادر او وارث او گردند، پس برای مادر یک سوم است )و باقی از پدر است( و اگر از 



برد، البته )تقسیم میراث( میت برادرانی مانده باشد، پس مادر او یک ششم ترکه را می
ای دین است )اگر بعد از تنفیذ وصیتی است که میت به آن وصیت کرده است یا بعد از اد

دانید که پدران و پسرانتان کدام یکی از آنها برای تان میت دیندار باشد( و شما نمی
سودمندتر است، )این احکام( از طرف الله مقرر شده است؛ یقیناً الله )به احوال ورثه( دانا 

ٔ(۱۱)و حکیم است.
ٔتشریح لغات واصطلاحات:

 می کند، بر شما واجب می گرداند. فرمان می دهد، امر  وصی وصیا(:)«یوصیكم»
 تثنیه ی انثی، دو زن، دو خانم.  :«الأنثیین»بهره، نصیب، سهم.  :«حظ»
 دو سوم، نون در اضافه رفته است.  :«ثلثان← ثلثا »دو تا.  :«اثنتین»
جمع اخ،  :«إخوة». پدر و مادرش  :«أبویه»آنچه به جا گذاشته است.  :«ما ترك»

 اعده ی تغلیب، به خواهر و برادر اطلاق می شود. برادران، که بناً به ق
 دانا به مصالح آفرینش.  :«علیما»نمی دانید.  :«لاتدرون»یک ششم.  :«السدس»
ٔ در تدبیر کارها فرزانه است، کسی که گفتار و کردارش حق باشد. )فرقان (: «حکیما»

 ر:یتفس
پردازد که تعالی به تفصیل احکام میراث میدر این آیه حق :«ی وصِیک م  اَللَّ  فیِ أوَْلَادِک مْ »

یعنی خداوند متعال  شما را  جمال به بیان گرفته شد.إدر آیۀ هفتم همین سوره به صورت 
گیرد تا ولاد به شما می دهد،  و از شما تعهد میأرث إامر امانت عدالت را در مورد 

 دربارۀ میراث فرزندان خود خواه مرد باشند یا زن عدالت کنید.
چنان دریافته اند که خداى متعال از  :«ی وصِیک م  اََللّ  فیِ أوَْلادِک مْ » دانشمندان از گفته ى

 مادر به فرزندش مهربانتر است که توصیه ى فرزندان را به والدین کرده است.
بیش از محبت مادر به فرزندش، نسبت به  الله آمده است: در حقیقت  و در حدیث ماثور 

 است.بندگانش مهربان 
بنابراین اگر مرده دارای فرزندان دختر و پسر بود برای  :«لِلذَّکَرِ مِثلْ  حَظِّ الْأ نثیََیْنِ »

ولی اگر تنها  :«فَإنِ ک نَّ نِسَاءً فَوْقَ اثنَْتیَْنِ » فرزند پسر دو برابر میراث دختر است، 
صورت برای آنان ها دوتن یا زیاده از دو تن بودند در این فرزند دختر داشت و تعداد آن

یعنى دو دختر و بیشتر دو سوم ماترک را مى  :«فَلهَ نَّ ث ل ثا ما ترََکَ » دو سوم ترکه است،
 برند.
« ما ترک»و اگر وارث فقط یک دختر باشد، نصف  «وَ إِنْ کانَتْ واحِدَةً فَلهََا الَنِّصْف  » 

 از آن اوست.
ندازۀ دو اندازۀ دو برابر فرزند سبب میراث بردن فرزند پسر به ا باید یادآور شد که:

دختر در این است که مسئولیت اجتماعی پسر نسبت به دختر بیشتر است، زیرا بر پسر 
کدام لازم است تا مهر بپردازد و نفقه کل اعضای فامیل را بدهد در حالی که بر دختر هیچ

 از این مصارف لازم نیست.
یتّ هر دو نوع اولاد یعنى دختر و پسر در این آیت دو نوع میراث توضیح شده: اوّل كه م

داشته باشد؛ دوّم، تنها دختر داشته باشد؛ و این نیز دو قسم است كه یك دختر باشد یا 
بیشتر از آن؛ امّا، یك نوع دیگر باقى مانده، یعنى میتّ تنها پسر داشته باشد؛ حكم آن این 

 .رسد؛ چه یكى باشد، چه بیشتراست كه تمام میراث به پسر مى



اول میراث و سهم اولاد را یادآور شده است و بعد از  در آیه متبرکه ملاحظه نمودیم که:
آن سهم ارث پدر و مادر را ذکر کرده است؛ چون در مورد ارث، فرع بر اصل مقدم 

مَا الَسُّد س  »است و گفته است:  هریک از پدر و مادر یک ششم  :«وَ لِأبََوَیْهِ لِک لِّ واحِدٍ مِنْه 
در صورتى که مرده داراى : «إِنْ کانَ لَه  وَلَدٌ » از ترکه ى مرده.« مِمّا ترََکَ » اردسهم د

 پسر یا دختر باشد؛ چون فرزند بر مذکر و مؤنث اطلاق مى شود.
كند: اوّل كه میتّ اولاد داشته باشد؛ اكنون میراث پدر و مادر را در سه صورت بیان مى

 .رسدهر یك از پدر و مادر مىپسر یا دختر؛ حصه ششم مال متروكه به 
و اگر وارثی جز مادر و پدر نداشت در این صورت : «فَإنِْ لَمْ یکَ نْ لَه  وَلَدٌ وَ وَرِثهَ  أبَوَاه  » 

هِ الَثُّل ث  » یک سوم ترکه از آن مادر و باقی از آن پدر است ، در این صورت مادر  :«فَلِِ مِّ
ز فرض هریک از زوجین دارد و باقى مانده یک سوم از سهم دارد و یا یک سوم را بعد ا

  از آن پدر است.
صورت دوّم این است كه میتّ هیچ اولاد نداشته باشد؛ تنها پدر و مادر وارث او باشند؛ 

 .رسدیك ثلث مال متروكه به مادر، و دو ثلث باقیمانده به پدر مى
هِ الَسُّد س  » ار والدین برادران هم باشند، )دو برادر یا اگر در کن :«فَإنِْ کانَ لَه  إخِْوَةٌ فَلِِ مِّ

ارث مى برد و بقیه ى میراث به پدر « ما ترک»بیشتر( در این حالت مادر یک ششم از 
میت مى رسد. حکمت این امر این است که پدر مکلف است نفقه ى آنها را فراهم کند، اما 

 مادر مکلف نیست، بدین ترتیب احتیاج پدر به مال بیشتر مى شود. 
یعنى حق ورثه بعد از اجراى وصیت و اداى  :«مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ ی وصِی بهِا أوَْ دَیْنٍ » 

، یا : دوسومیعنیتقسیم نمى شود.« ما ترک»قرض قرار دارد، بنابراین قبل از وصیت، 
گیرد، مگر ، یا غیر اینها از ارثیه برای آنانی که ذکر شد تعلق نمیششم، یا یکسومیک

 .پرداختن به وصیت متوفی و بعد از پرداخت وامهایی که بر ذمه اوستبعد از 

 یادداشت:

مال میتّ در قدم اول به كفن و دفن وى صرف شود؛ بقیهّ او به قرضداران او داده شود؛ 
و اگر چیزى بماند، تا یك ثلث آن در وصیتّ میّت صرف شود؛ و باقیمانده به ورثه تقسیم 

 .گردد
، اجماعاً برآنند که پرداخت وام بر وصیت مقدم است و بعد از ، از سلف و خلفءعلما

شود. لذا مانده ترکه بر ورثه تقسیم میپرداخت وام و اجرای وصیت است که باقی
 ،سوم مال ارثیه تعلق گیرد، قابل اجرا نیستوصایایی که به بیشتر از یک

مْ أقَْرَب  »  ونَ أیَُّه  ک مْ لا تدَْر  ک مْ وَ أبَْناؤ  ِ آباؤ  خودش تقسیم ارث الله : « لکَ مْ نَفْعاً فرَِیضَةً مِنَ اََللّ
و فرض و مقرر داشتن فرایض را بر مبناى علم و حکمت خود به عهده گرفته و به 
مقتضاى مصلحت و فراهم شدن منفعت ارث را تقسیم کرده است. اگر این امر را به 

مفیدتر است، و در نتیجه اموال انسان واگذار مى کرد، نمى دانستند کدام یک براى آنان 
را بدون حکمت صرف مى کردند. از این رو مطلب را با گفته ى خود دنبال کرده و 

 فرموده است:
َ کانَ عَلِیماً حَکِیماً )» خدا به صلاح بندگان خود آگاه و از حکمت فرض و  :(«11إِنَّ اََللّ

 مقرر داشتن باخبر است.
 ! خواننده محترم

 کند:فاده میإبرای دختر این آیه سه حالت 



نصف   که تنها باشد یعنی تنها فرزند خانواده باشد که در اینصورتوقتی استاولٔحالت 
 برد.کل ترکه میت را می

هرگاه متوفی بیشتر از یک دختر داشته باشد ولی هیچ پسری یا بیشتر با آنان  دومحالت 
گفته یک هستند. ابن قدامهنباشد، در آنصورت همگی دختران با هم در دو سوم ارث شر

است مگر یک ولایت شاذه از ابن   اهل علم اجماع دارندکه سهم دو دختر دوسوم :است
 ..گویند مشهور از ابن عباس همان قول جمهور استعباس و ابن رشدگفته است

که با دختر پسری یا بیشتر وجود دارندکه ارث بصورت تعصیب خواهد آنست سومحالت  
مذکر دو برابر بهره دخترخواهد شد و همچنین است اگر دختران متعدد باشند بود و برای 

 یا پسران متعدد باشند.
و این آیات الله تعالی و اجماع علمای اسلام بر این حکم و قانون الهی بود و بر تمامی 
مؤمنان واجب حتمی است تا به این آیات قرآن ایمان داشته باشند در غیر اینصورت 

 ب کننده ی آیات قرآن حکم ارتداد را خوهند داشت. والعیاذباللهبعنوان تکذی

 شأن نزول آیات ارث:

بوبکر با أائمه ی ششگانه ی حدیث از جابربن عبدالله نقل می کنند که فرمود: پیامبر و 
آمدند. پیامبر از حال و وضع من باخبر « بنی سلمه»پای پیاده به عیادت من در منطقه ی 

گرفت، سپس مقداری از آن را بر روی من پاشید.  ءآن وضو گشت. آب خواست و به
نازل « یوصیکم الله...»موالم را چه کار کنم؟ آیه ی أسرحال آمدم و گفتم: دستور چیست؟ 

 شد.
بوداود، ترمذی و حاکم از جابر چنین حکایت می کنند: زن سعد پسر ربیع خدمت أحمد، أ

ن سعدند که پدرشان در آخد کشته شد و کاکا پیامبر آمد و گفت: ای پیامبرا این دو، دخترا
ایشان  اموال او را برده و برای آنان چیزی باقی نگذاشته است و اگر دختر اموالی نداشته 
باشد، کسی از او خواستگاری نخواهد کرد. پیامبر فرمود: خداوند در این باره حکم می 

 نازل شد.« یوصیکم الله...»فرماید. آیه ی 
علیه وسلم ، کاکای  دختران را صدا زد و فرمود: دو سوم اموال سعد، از پیامبرصلی الله 

آن دختران و یک هشتم آن مال همسر او و بقیه مال توست. گویند: این، اولین ترکه ای 
 است که در اسلام تقسیم گردید.

 سپس میراث شوهر و زن را یادآور شده و فرمود: 

بعُُٔوَلَكُمْٔن صْفُٔمَأترََكَٔأزَْوَاجُكُمْٔ ٔوَلدَ ٔفلََكُمُٔالرُّ ٔوَلدَ ٔفإَ نْٔكَانَٔلَهُنَّ ٔإ نْٔلَمْٔیَكُنْٔلهَُنَّ
أترََكْتمُْٔإ نْٔلمَْٔیَكُنْٔ مَّ بعُُٔم  ٔالرُّ ینَٔب هَأأؤَْدَیْنٍٔوَلَهُنَّ یَّةٍٔیوُص  ٔوَص  نْٔبَعْد  أترََكْنَٔم  مَّ م 

ٔالثُّٔ یَّةٍٔتوُصُونَٔب هَأأؤَْلَكُمْٔوَلدَ ٔفإَ نْٔكَانَٔلَكُمْٔوَلدَ ٔفلََهُنَّ ٔوَص  نْٔبَعْد  أترََكْتمُْٔم  مَّ مُنُٔم 
نْهُمَأ دٍٔم  ٔوَاح  ٔفلَ كُل   ٔأؤَْأخُْت  وَلهَُٔأخَ  ٔامْرَأةَٔ  أوَ  دَیْنٍٔوَإ نْٔكَانَٔرَجُل ٔیوُرَثُٔكَلَالةَأ

ٔمٔ  نْٔذَل كَٔفَهُمْٔشُرَكَاءُٔف ئالثُّلثُ  یَّةٍٔیوُصَىٔب هَأالسُّدُسُٔفإَ نْٔكَانوُأأكَْثرََٔم  ٔوَص  نْٔبَعْد 

ُٔعَل یم ٔحَل یمٔ  نَٔاللََّّ ٔوَاللََّّ م  یَّةأ ٔوَص   ﴾۱۲﴿ٔأؤَْدَیْنٍٔغَیْرَٔمُضَار ٍ

اند، اگر آنها و برای شما )مردان( نصف از ترکۀ است که زنهایتان از خود بجا گذاشته
رم از ترکه است، البته اولاد نداشته باشند، ولی اگر اولاد داشته باشند، سهم شما یک چها

کنند یا بعد از ادای دین )اگر دیندار باشند(، بعد از تنفیذ وصیتی که زنان به آن وصیت می
و )اما اگر شوهر وفات کرد( سهم زنان یک چهارم از تركه شما است اگر فرزندی 



نداشته باشید، اما اگر فرزندی داشته باشید، سهم زنان شما یک هشتم تركه شما است 
کنید یا بعد از ادای دین )اگر دیندار یکن( بعد از تنفیذ وصیتی که شما به آن وصیت می)ل

باشید( و اگر مردی یا زنی که از او ارث برده شود کلاله باشد )یعنی والدین و فرزند 
نداشته باشد( و او برادر و خواهر داشته باشد، پس برای هریک از آنان یک ششم 

شان در یک سوم مساویانه برادر( بیش از یکی باشند همهرسد، پس اگر )خواهر و می
اند، البته بعد از تنفیذ وصیت یا بعد از ادای دین، )به شرطی که( وصیت )وصیت شریک

کننده( به وارث ضرر نرساند، )این حکم( سفارشی از جانب الله است، و الله دانا )و( 
 (۱۲.)بردبار است

 تشریح لغات واصطلاحات:
جمع مؤنث  :«یوصین»آنچه زنان به جا گذاشته اند.  :«مما تركن»چهارم.  یک :«الربع»

آنچه شما مردان به جا  :«مما تركتم»یک هشتم.  :«الثمن»غایب، وصیت می کنند.
 جمع مذکر مخاطب، وصیت می کنید، سفارش می کنید.  :«توصون»گذاشته اید.

رث برده می إاز او  :«یورث منه»ارث برده می شود، :«یورث»وام، بدهی.  :«دین»
یک  :«الثلث»زني. :«إمرأة»متوفایی که نه فرزند داشته باشد نه پدر.  :«کلالة»شود.
عبارت از  :«ارث»بی ضرر و زیان باشد، زیان آفرین نباشد. :«غیر مضار»سوم. 

انتقال مالکیت از میت به وارثان زنده ی اوست. چه ماترک، مال و دارایی منقول باشد، 
 باغ و چه حقی دیگر از حقوق شرعی او .چه زمین و 

 تفسیر:
ک مْ إِن لَّمْ یَک ن لَّه نَّ وَلَدٌ » اى مردان! اگر همسرانتان از شما : «وَلکَ مْ نِصْف  مَا ترََکَ أزَْوَاج 

 یا از شوهرى دیگر داراى فرزند نباشند، شما نصف ماترک او را مستحق هستید. 
ب ع  مِمّا ترََکْنَ فَإنِْ کانَ لهَ نَّ وَلَدٌ فَلکَ م  » در صورتى که داراى فرزند )یا فرزند فرزند( : « الَرُّ

باشند شما حق یک چهارم میراث را دارید، در این مورد به اجماع، فرزند پسر )نواسه ( 
 به فرزند بلافصل ملحق است.

 خت دیون.بعد از انجام دادن وصیت و پردا :«مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ ی وصِینَ بهِا أوَْ دَیْنٍ »
ب ع  مِمّا ترََکْت مْ إِنْ لَمْ یکَ نْ لکَ مْ وَلَدٌ »  اگر از آنها یا از زنان دیگر، داراى فرزند : «وَ لهَ نَّ الَرُّ

 نباشید، زنانتان یکى باشد یا بیشتر، یک چهارم ماترک شما را مى برند. 
ن  مِمّا ترََکْت مْ » اگر داراى فرزند باشید، از آنان باشد یا از  :«فَإنِْ کانَ لکَ مْ وَلَدٌ فَلهَ نَّ الَثُّم 

 دیگرى، زنان شما یک هشتم ماترک شما را مستحقند. 
بعد از انجام دادن وصیت و اداى قرض. تکرار : «مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ ت وص ونَ بهِا أوَْ دَیْنٍ »

 نشان دهنده ى اهمیت آشکار آن دو مى باشد.« دین»و « وصیت»کردن 
لٌ ی ورَث  کَلالَةً وَ إِنْ کانَ »  اگر مرده بدون پدر و فرزندان پدر و فرزندان باشد،  :« رَج 

 خویشاوندان دورش، به سبب فقدان اصل و فرع وارث او بشوند.
 یادداشت:
عظم )رح( پدر أمام إنزد همه میتّى است كه والد و ولد نداشته باشد؛ مگر « كلاله»تفسیر

حكمى را كه درباره پدر و پسر است، بر پدر پدر و كند، و پدر و ولد پسر را نیز نفى مى
صحاب در بین علماى اسلام دایر أفرماید؛ این اختلاف از عهد ولد پسر، موافق مى

 .باشدمى
است، به این معنى، اگر زنى بدون پدر و فرزند میراثى « رجل»عطف بر : «أوَِ امِْرَأةٌَ » 



فَلِک لِّ » مرده داراى برادر یا خواهر مادرى باشد، و :«وَ لَه  أخٌَ أوَْ أ خْتٌ »به جا بگذارد، 
مَا الَسُّد س    برادر و خواهر مادرى هر کدام، یک ششم ارث مى برد. : «واحِدٍ مِنْه 

مْ ش رَکاء  فیِ الَثُّل ثِ » اگر برادر و خواهر مادرى بیش از یک  :«فَإنِْ کان وا أکَْثرََ مِنْ ذلِکَ فهَ 
ک سوم را در بین خود تقسیم مى کنند و مذکر و مؤنث آنان نفر باشند، به طور مساوى ی

 یکسان سهم مى برند. 
جماع دارند که منظور از این آیه برادران إدر البحر آمده است: مفسران بر این مسأله 

 مادرى است.
ضَارٍّ »  ان اما پس از انجام وصیتی که بد»: «مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ ی وصى بهِا أوَْ دَیْنٍ غَیْرَ م 

سفارش شده و پس از پرداخت قرضی که برعهده ی میت است، به شرطی که او زیان 
 «.رسان نباشد

ضرررسانی در وصیت این است که به گونه ای وصیت شود که حق خویشاوندان 
رسانی در قرض و بدهی این است که آدم تنها برای محروم  مستحق ضایع شود. و ضرر

را برعهده بگیرد که در حقیقت برعهده ی او کردن صاحبان حق، فریبکارانه قرضی 
نیست، یا حیله و نیرنگ دیگری که هدف از آن محروم کردن صاحبان حق از میراث 
باشد به کار ببرد. چنین ضرررسانی ای گناه کبیره قرار داده شده است. چنان که در 

حدیثی آمده است که ضرررسانی در وصیت از گناهان بزرگ است. در حدیث دیگری 
هم آمده است که برخی در همای عمرشان کارهایی همانند کارهای اهل بهشت می کنند، 

رسانی در وصیت هنگام مرگ کتاب زندگی خویش را بر عملی ختم می کنند  اما با ضرر
که آنان را مستحق جهنم قرار می دهد. این ضررسانی و تلف کردن حق گرچه در هر 

این دلیل به ویژه در مسئله کلاله آن را ذکر فرموده  حال گناه است، اما خدای بلندمرتبه به
که کسی که نه فرزندی داشته باشد و نه والدین او زنده باشند به طور عموم میل به این 
خواهد داشت که دارایی اش را به گونه ای تلف کند و خویشاوندان نسبتا دور را محروم 

ٔکند.
ِ وَ اََللّ  عَلِیمٌ »  این دستوری است از سوی خدا و خدا دانا و » :(«12)حَلِیمٌ  وَصِیَّةً مِنَ اََللّ

 «بینا و بردبار است.
در این جا صفت علم خدا به دو مناسبت ذکر شده است: یکی این که اگر انسان قانون خدا 
را زیر پا گذاشت نخواهد توانست از مجازات او بگریزد. دیگری این که سهامی را که 

ر کامل به جا هستند، چرا که مصلحت های بندگان را خدا خدا تعیین کرده است به طو
حتى از خود آنان هم بهتر می داند. و صفت حلم یعنی بردباری و رفق و مهربانی او به 
این دلیل ذکر شده است که بگوید خدا در وضع این قوانین سخت گیری نکرده است، بلکه 

د و آنان در تنگنا و سختی قرار قوانینی وضع کرده که برای بندگان هر چه آسان تر باشن
 نگیرند.

 :12ٔ–11ٔشأنٔنزولٔآیةٔ
ابن ماجه (از جابر بن عبدالله )رض(  و )بخاری مسلم ترمذی نسایی، ابوداود ششگانه ه  ائم

بوبکر صدیق در بنی سلمه پیاده به أروایت  فرموده اند: رسول الله صلی الله علیه وسلم  و 
 ءام. پس آب خواسته وضوشده که من بیهوش افتاده عیادت من آمدند. نبی کریم متوجه

فرمایی، من گرفته و به روی من آب پاشیده. آنگاه من به خود آمدم و گفتم: چه دستور می
مال و ثروت خود را چگونه بین وارثانم تقسیم کنم؟ بنابراین نازل شد .)صحیح است، 



و  1436ماجه ، ابن 3015، ترمذی 2886، ابوداود 1616، مسلم 4577بخاری 
 (از جابر روایت کرده اند. 303/  2و حاکم  2728
روایت کرده اند: زن سعد بن ربیع  )رض(احمد، ابوداود، ترمذی و حاکم از جابر -264

حضور رسول الله آمد و گفت: ای رسول خدا! اینها دختران سعد بن ربیع هستند که 
را گرفته و هیچ چیز برایشان  ینهااموال ا  حد شهید شد، عمویشان تمام ا   ه  پدرشان در غزو

ازدواج  نهاباقی نگذاشته است و این دخترها اگر مال و ثروت نداشته باشند هیچکس با آ
نازل  میراث ه  کند. پیامبر گفت: خدا در این مورد داوری و حکم خواهد فرمود. پس آینمی

/  3مد اح 2720، ابن ماجه 2092، ترمذی 2892و  2891شد. )حسن است، ابوداود 
از جابر روایت کرده اند.  229/  6و بیهقی  298، واحدی 334/  4، حاکم 352

گوید: حسن صحیح است. حاکم این حدیث را صحیح دانسته و ذهبی هم با او ترمذی می
موافق است. این حدیث حسن است، زیرا مدار آن بر عبدالله بن محمد بن عقیل است و او 

 .کند.(حادیث حسن را روایت میأ
گویند: این آیه در مورد دختران سعد نازل شده حافظ ابن حجر گفته است: کسانی که می

)فتح  کنند که در آن هنگام جابر اصلاً فرزند نداشت.ستدلال میإاست نه در مورد جابر 
 ..(244/  8« الباری

م حتمال هإگوید: این آیه در هردو مورد نازل گردیده است. و این بن حجر در جواب میإ
بعدی که این کلام عزیز است وَإِن کَانَ  ه  دختران سعد و آی ه  در بار اولٔآن،رود که می

لٌ ی ورَث  کَلالََةً در بار جابر نزول یافته باشد، در این صورت منظور جابر ) از این  ه  رَج 
این است که  .نازل شد ،«نِ آیة ی وصِیک م  اَّلل  فیِ أوَْلادَِک مْ لِلذَّکَرِ مِثلْ  حَظِّ الأ نثیَیَْ »که گفت: 

 کلاله که متصل این آیه است نازل شد. ه  آی
 ؤسببٔسومٔهمٔآمدهٔاست:

کند: مردم در زمان جاهلیت به دختران و پسر ابن جریر از سدی روایت می -265
دادند، عبدالرحمن برادر توانستند بجنگند میراث نمیهای خردسال و مردانی که نمیبچه

م کحه از او باقی ماند، ورثه آمدند ا  و پنج دختر و یک زن به نام  حسان شاعر درگذشت
م کحه جریان را به پیامبر) عرض کرد. پس خدای بزرگ این آیه ا  که مال او را بگیرند. 

م کحه این کلام ا  نازل کرد. و در مورد  «فَإنِ ک نَّ نِسَاء فوَْقَ اثنَْتیَْنِ فَلهَ نَّ ث ل ثاَ مَا ترََکَ »را 
ن  »عزیز  ا ترََکْت مْ إِن لَّمْ یَک ن لَّک مْ وَلَدٌ فَإنِ کَانَ لکَ مْ وَلَدٌ فَلهَ نَّ الثُّم  ب ع  مِمَّ  نازل شد. « وَلهَ نَّ الرُّ
 سعد بن ربیع وجه دیگری نیز آمده است: ه  در قضی
از طریق عبدالملک بن محمد بن حزم « حکام القرآنأ»سماعیل در إک: قاضی  -226

بدر به درجه رفیع شهادت نایل شد. او از  ه  ت: سعد بن ربیع در غزوروایت کرده اس
زام یک دختر داشت این زن نزد رسول الله آمد و میراث دختر ـهمسرش عمره بنت ح

 ( نازل شد.127)نساء:  «وَیَسْتفَْت ونَکَ فیِ النِّسَاء »ه  او آی ه  خود را طلب کرد. پس در بار

 خوانندگانٔمحترم!
 بحث بعمل می آید: حکام و حدود الهیأ ه  ( در بار 14الی  13ه ) یات متبرکآدر 

نٔتحَْت هَأالْنَْهَارُٔ ئم  لْهُٔجَنَّاتٍٔتجَْر  َٔوَرَسُولهَُٔیدُْخ  ع ٔاللَّ  ت لْكَٔحُدُودُٔاللَّ  ٔوَمَنٔیطُ 
یمُٔ ینَٔف یهَأوَذَل كَٔالْفوَْزُٔالْعظَ  ٔٔٔٔ﴾13﴿خَال د 
 است، و هر کس از الله و رسول او اطاعت و آن )چه بیان شد( حدود و مقررات الله

کند که از زیر درختان و قصرهای آن نهرها های داخل میپیروی کند، الله او را در باغ



 (13باشند، و این است کامیابی بزرگ.)جاری است، آنان برای همیشه در آن می
 تشریح لغات واصطلاحات:

 برای بندگانش معلوم کرده است.  حکام الهی کهأجمع حد، شرایع و  :«حدود الله»
   جمع نهر، جویباران، رودباران. :«الأنَْهَار  »

 تفسیر:
به تعقیب بحثی که در آیات قبلی در باره  قوانین ارث به بیان گرفته شد اینک در آین آیه 

 مبارکه از این قوانین به عنوان حدود الهى یاد کرده مى فرماید: 

 ٔ حکام که گذشت، شریعت و مقررات الله  است، که آن را براى أاین  :ت لْکَٔحُدُودُٔاَللَّ 
 بندگان مشخص کرده تا آن را ملاک عمل خویش  قرار دهند و از آن تجاوز نکنند.)یعنی 

عبور و تجاوز از  ( زیرا رث، از حدود الهى است، پس نباید از مرز آن گذشتإحكام أ
جاوزکنند، گناهکار و مجرم شناخته آنها ممنوع است، و آنها که از حریم آن بگذرند و ت

 . : مرزهای تعیین شده اوست که تجاوز از آن ها روا نیستیعنیمى شوند.
حکامی که خداوند متعال آنها را برای أجمع حد، عبارت است از: قوانین و  حدود:

بندگانش وضع کرده است تا به آن عمل کنند و از آن تجاوز ننمایند. گاه حدود بر 
، ، به همین جهتشود که خداوند متعال  آنها را منع کرده استلاق میطإمحرماتی 

 .اندنامیده شده« حدود»، مجازاتهای معین در شریعت
َ وَ رَس ولَه  ی دْخِلْه  جَناّتٍ تجَْرِی مِنْ تحَْتهَِا الَْأنَْهار  »  هرکس از فرمان الله   :«وَ مَنْ ی طِعِ اََللّ

ه توسط پیامبر صلىّ اَّلل علیه  و سلمّ را اجرا کند، مکافات  اطاعت نماید و دستور بیان شد
تعالی این است که او را به بهشتی که به اولیا و دوستان خود ذخیره کرد او نزد حق
های زیبا و شگفت انگیز است که از ها و بوستاندارد این بهشت عبارت از باغگرامی می

« خالِدِینَ فِیها» .رین و گوارا جاری استهای آب شیهای آن جویزیر قصرها و ساختمان
ها برای همیشه باقی خواهند ماند بدون اینکه دچار فنا شوند. آنها ها در این بهشتو این

اند بدون اینکه دچار بیماری و یا ها در کمال صحت و برای همیشه باقیدر این بهشت
ها شناسد و امنیت آنمیها عدم ننـکدورتی شوند، زندگی آنان بدون پیری است و ثروت آ

 شوند.ترسند و نه دچار غم و اندوه میای است که از هیچ چیزی نه میبه گونه
تمام رستگارى و بختیارى بس بزرگ است.یعنی اینکه  :(«13)وَ ذلِکَ الَْفوَْز  الَْعَظِیم  » 

ت و احكامى كه درآیات متبرکه فوق ذکری از آن بعمل آمد، درباره حقوق یتیمان و وصیّ 
میراث؛ همه قواعد و ضوابطى است كه خداوند متعال مقرّر كرده؛ هركه احكام الهى را 

باشد، بهشت جاودان براى اطاعت كند، كه در آن حكم وصیتّ و میراث نیز داخل مى

شد، و همیشه با ذلتّ در  خواهداوست.و هركه فرمان نبرد، از حدود الله متعال  خارج 

ٔ.بود عذاب جهنمّ گرفتار خواهد
ٔ ین  ه  ٔمُّ ف یهَأوَلهَُٔعَذَاب  خَال داأ لْهُٔناَراأ َٔوَرَسُولهَُٔوَیَتعَدََّٔحُدُودَهُٔیدُْخ  ٔاللَّ  وَمَنٔیَعْص 

﴿14﴾ 
و هرکس نافرمانی الله و رسول او را کند و از حدود الهی تجاوز کند الله او را در آتشی 

رسواکننده )اهانت آمیز( است. ماند، و برای او عذاب کند که همیشه در آن میداخل می
(14) 

 تشریع لغات واصطلاحات:
هِینٌ »تجاوز می کند.  :«دَّ ـیَتعََ »خدا را نافرمانی کند. :«یَعْصِ اَللَّ » خوار کننده، خفت  :«مُّ



 آور.
 تفسیر:

باید متذکر شد که در آیه ذیل به نقطه مقابل کسانى که در آیه قبل بیان شد اشاره کرده ، 
د ودَه   وَ »مى فرماید: َ وَ رَس ولَه  وَ یَتعََدَّ ح  ملاك سعادت  باید گفت که: :«مَنْ یَعْصِ اََللّ

و هرکس  وشقاوت، همانا اطاعت یا نافرمانى نسبت به الله  و رسول اوست، نه چیز دیگر
که از فرمان الله  و پیامبرش سرپیچى کند و از اطاعت معین شده از جانب خدا تجاوز 

او «ی دْخِلْه  ناراً خالِداً فیِها » ،، یا فرو گذاشتن عمل به آنهادن این احکامبا تغییر دا نماید،
 را براى همیشه در آتش جهنم قرار خواهد داد که هرگز از آن بیرون نمى آید.

هِینٌ)»  و در پـایان آیه به سرانجام آنها اشاره نموده  مى فرماید:   و « (14وَ لَه  عَذابٌ م 
 ت و خوارى خواهد داشت و ذلت و سرافکندگى نصیبش خواهد شد.آزار شدید را با خف

متجاوزان به حقوق دیگران، در ردیف كفاّر بوده و گرفتار عذاب  نباید فراموش  کنیم که:
 .شوندجاویدان مى

جنبه جسمانى مجازات الهى منعکس شده بود، و در این قابل تذکر است که در آیه قبلی 
 ن آمده ، به جنبه روحانى آن نیز اشاره بعمل می آید .آیه  که مساله اهانت به میا

مسعود )رض(  آمده است که رسول الله صلی الله علیه روایت ابندر حدیث شریف به
( را فراگیرید و آن را به مردم نیز تعلیم دهید زیرا فرائض )علم میراث»وسلم  فرمودند: 

ها پدیدار خواهد هد شد و فتنهمن شخصی درگذشتنی هستم و همانا علم نیز برچیده خوا
کنند، اما کسی را گشت تا بدانجا که دوتن درباره فریضه میراث با هم اختلاف پیدا می

  «.یابند که در مورد آن حکم کندنمی
خداوند متعال، با این آیات، مضامین هشدارهای پیشین را تأکید می کند که بیدار باشی 

حکام و دستورات میان همسران و چگونگی ارثیه است در بیان مراعات اموال یتیمان، ا
و وصیت که همگی فرمان و قانون الهی به شمار می آید و خوشبختی خانواده را به 

همراه دارد. پس، جایز نیست کسی از حد و مرز این قوانین پا فراتر نهد و مرتکب خطا 
 شود. 

پرداخت و برای رهایی سرآغاز سوره تا این جا به سر و سامان زندگی جامعه ی اسلامی 
یتیمان و اموال و جانهایشان، قوانینی وضع کرد و چگونگی ارث را روشن نمود و 
سرانجام روی آوردن همگانی و خوشبختی را در امور زندگانی به مراعات حدود و 

 قوانین الهی پیوند داد.
هلی و اینک آیاتی دیگر به گونه ای رسا به سر و سامان دادن و زدودن آلودگیهای جا

مجازات بدکاران اشاره می کند و در ضمن بیان حقایق، راه بازگشت را برایشان هموار 
می سازد، تا هم خانواده و هم جامعه از آفت تباهی و بدنامی پاک و دور شوند و جز 

  پاکیزگی چیزی نجویند.
 ! خواننده محترم

که خداوند آن را سعادت و رستگاری انسان در گرو حرکت در مسیر الهی است، مسیری 
با آزمایشات گوناگون توأم ساخته است. و این آزمایشات را قرار نداده مگر به این علت 

 که مدعیان ایمان را در صدق گفتارشان آزمایش کند .
یکی از مهمترین آزمایشاتی که ما انسانها با آن درگیر هستیم رعایت حدود الهی است. 

 ا را از نزدیک شدن به آن منع کرده است.حدود الهی یعنی گناهانی که خداوند م



همیت رعایت حدود أخداوند در قرآن عظیم الشأن  کاملترین کتاب آسمانی برای اینکه  -
الهی را به ما گوشزد کند به داستان حضرت آدم علیه السلام  و حوا و شجره ی ممنوعه 

علیه السام  و اشاره می کند. شجره ی ممنوعه حدودی بود که خداوند برای حضرت آدم 
حوا تعیین کرده بود تا از این طریق آنان را بیازماید . و شیطان این دشمن آشکار انسان ، 
به وعده ی دروغ آنان را فریب داد و آدم علیه السلام و حوا را به تجاوز به حدود الهی 

 دعوت کرد و نتیجه ی این تجاوز به حدود خدا چیزی جز حرومیت از رحمت الهی نبود.  
خداوند با اشاره به این داستان می خواهد از تاریخ و سرنوشت پدر و مادرمان آدم علیه  -

اسلام و حوا درس عبرت بگیریم و نسبت به شناخت حدود الهی و رعایت آن کوشا و 
 دقیق باشیم.

حضرت آدم که مسجود فرشتگان بود با فریب شیطان به حدود الهی تجاوز کرد و از 
 .آیا ما از این سرنوشت عبرت خواهیم گرفت جایگاه خود دور شد.

 !گرامی  خوانندگان 
در آیات متبرکه قبلی خداوند متعال، حکم ازدواج و چگونگی تقسیم میراث را بیان 

( حکم  18الی  15فرمود، هکذا تجاوز از حدود خود را منع قرار داد.اینک در آیات  ) 
م دست می زنند، بیان می یابد ؛ چون راـآنان را که مرتکب زنا می شوند و به کارهای ح

زنا ازشنعیترین  گناهانی است که حریم الهی  را می شکند، بر آثر آن زن، عفت و 
پاکدامنی خود را از دست میدهد و پلید می گرداند ودر نهایت  بدنام و رسوا می شود. 

اشاره می همچنین این آیه ها به توبه و بازگشت بدکار و شرایط پذیرش توبه و زمان آن 
 ٔ(. 82فرماید تا بار سنگین از دوشش ساقط گردد. )سوره طه 

دُوأ نْكُمْٔفإَ نْٔشَه  م  ٔأرَْبَعةَأ نَّ دُوأعَلَیْه  نْٔن سَائ كُمْٔفاَسْتشَْه  شَةَٔم  ت ئیأَتْ ینَٔالْفاَح  وَاللاَّ
ٔالْمَوْتُٔأؤَْیجَْعَٔ ٔحَتَّىٔیتَوََفَّاهُنَّ ٔف ئالْبیُوُت  كُوهُنَّ ٔسَب یلاأفأَمَْس  ُٔلَهُنَّ  ﴾۱۵﴿ٔلَٔاللََّّ

مسلمانان  شوند ، چهار نفر از )می فاحشه )زنا( و کسانی که از زنان شما مرتکب  
را به عنوان شاهد بر آنان به گواهی طلبید ، پس اگر گواهی دادند ، آنان را در  عادل(
د تا آن که محبوس کنیهای ) خود برای حفظ ایشان و دفع هرگونه شرّ و فسادی ( خانه

یا این که خداوند راهی را برای ) زندگی پاک و  ملک الموت روح آنها را قبض کند، 
 (15 )کند.درست ، یا عقوبت ( آنان )با ازدواج یا توبه ، یا وضع حکم دیگری( باز می

  تشریح لغات واصطلاحات: 
رخی ازمفسران فاحشه ب :«فَاحِشَةً » مرتکب زنا می شوند، زنا می کنند. :«یأتي الفاحشة»

اند و آن عبارت است از این که دو زن فرج خود را به را در اینجا به معنی سِحاق دانسته
 ( . 101هم بمالند )ملاحظه شود: المصحف المیسّر: عبدالجلیل عیسی،صفحه 

گه آنها )زنان( را ن «:فَأمَْسِك وه نَّ ».چهار نفر از مردان مسلمان شما :«أرَْبعََةً مِنْك مْ »
 :«یتوفاه الموت» در خانه ها، تا با سایر مردم همنشین نشوند. :«في البیوت»دارید.

یا خدا  :«یَجْعلََ اَللَّ  لهَ نَّ سَبیِلًا أو »مرگشان فرا می رسد، مرگ، جان آنان را می گیرد. 
دو ،  ه  بر ایشان راهی قرار دهد که از آن وضعیت برهند. این راه را سوره نور آی

 ه است.مشخّص کرد
  یادداشت:
زنان آلت  ، برعلاوه  دیگربخش های رابطه  جنسی  زن با زن یعنی(. نـیَ لِـزْبِـ) :سحاق

نزال صورت گیرد. إجنسی همدیگر را بر یک دیگر بسایند تا اینکه   



 همسکسوال(واط:عمل جنسی مرد با مرد)لِـ

ٔزنأچیستٔ؟

د بدون وجود رابطه ازدواج میان زن و مر در شرعیت اسلامی به هرگونه رابطه جنسی
زناکار  ، وزن«زانی»است را زنا شده ، مردی که مرتکب میگرددقلمداد  زنا هامیان آن 

 بحساب می اورند .« زانیه»را که مرتکبی زنا شده 
زنا در تعریف فقهی آن؛ وطی و آمیزش )جماع ( مرد و زن بدون اینکه بین آنان ملکیت 

ته باشد، است که عقوبت این عمل حد زنا است که به شرعی از طریق ازدواج وجود داش
 سه صورت؛ زدن تازیانه ) دره ( ، اگر مرد و زن مجرد باشند، یا تبعید به مدت یکسال 

   و سنگسار انجام می پذیرد.
 تفسیر: 
آن دسته از زنانتان  :«ک مْ وَ الَلاتّیِ یَأتِْینَ الَْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِک مْ فَاسْتشَْهِد وا عَلیَْهِنَّ أرَْبَعَةً مِنْ »

که مرتکب عمل زشت زنا مى شوند، بر شما مردان لازم است تا بر آنان چهار نفرشاهد 
 عادل و مورد اعتماد از مردان مسلمان و آزاد را بر آنان گواه بگیرید. 

 .است« زنا»فعل ناشایست است و مراد از آن در اینجا، فعل  :«احشهف»
اگر گناه آنان با شهادت چهار نفر ثابت شد، آنها را  :«سِک وه نَّ فیِ الَْب ی وتِ فَإنِْ شَهِد وا فَأمَْ »

 در خانه ها زندانى کنید.
این  :«(15أوَْ یَجْعَلَ اََللّ  لهَ نَّ سَبِیلاً )»تا مرگ آنها فرا برسد.  :«حَتىّ یَتوََفاّه نَّ الَْمَوْت  »

تعالی برای ن است یا تا زمانی که خدایها و تأدیبی بر عملکردشاسزا ومجازات برای آن
 ها راهی دیگر مقرر دارد.آن

ابن کثیر فرموده است: در آغاز اسلام حکم چنان بود که اگر زناى زن با شاهدات عادلانه 
ثابت مى شد، زن در خانه محبوس مى شد و تا مردن اجازه ى خروج را نداشت، تا این 

تازیانه یا رجم منسوخ گشت.) مختصر ابن  که سوره ى نور نازل شد و حکم مذکور به
 .(.1/366کثیر 

کرد، در خانه ، زن چون زنا میدر آغازاسلام» )رض( فرموده است :عباس همچنان ابن
انیَِة  »شد... تااین که آیه مبارکه سوره نور نازل شد:العمر( زندانی میطور مادام)به ٱلزَّ

انيِ فَٱجۡلِد واْ  به این ترتیب خداوند متعال  برای آنان راهی از این  و (،2)النور:  «وَٱلزَّ
خورد و رها می شد، دره )تازیانه( می، هرکس مرتکب زنا میحالت گشود، ازآن پس

 «.شد
است که رسول الله صلی الله علیه وسلم  بعد از نزول آیه ازاین رو در حدیث شریف آمده 

قیق که خداوند برای آنان راهی مقرر را(: به تحبگیرید از من )این حکم»حد فرمودند: 
:[ مجازات زنای بکر با بکر )زنی که شوهر نکرده و مردی کرد، ]آن راه این است که

سال است و مجازات زنای ثیب با ثیب )مردی که ( صد تازیانه و تبعید یککه زن نگرفته
 «.باران است( صد تازیانه و سنگشوهر کردهزن گرفته و زنی که

، که رأی جمهور فقها ، دیگر تبعیدی نیستها بر آنند که بعد از تازیانه زدناما حنفی
شوند، . البته مرد و زن متأهل زناکار ـ در نزد جمهور ـ فقط رجم میبرخلاف آن است

گردد. و گوید: رجم و تازیانه هردو برآنان جاری می. اما احمد بن حنبل میبدون تازیانه
 است و منسوخ نشده است.لمان عادل بر عمل زنا، باقیحکم گواهی چهار شاهد مس



َٔكَانَٔ ٔاللََّّ ضُوأعَنْهُمَأإ نَّ نْكُمْٔفَآذوُهُمَأفإَ نْٔتاَبأَوَأصَْلَحَأفأَعَْر  ٔیأَتْ یاَن هَأم  وَاللَّذَان 
ا یما اباأرَح  ٔ﴾۱۶﴿ٔتوََّ

حاكم( آزار دهید،  کنند )از زن و مرد( پس آنها را )بوسیلۀو آن دو کس از شما که زنا می
پس اگر توبه کردند )از عمل فاحشه( و اصلاح کردند )عمل خود را( پس از آزارسانی 

 (16شان دست بردارید؛ زیرا الله توبه پذیر )و( بسیار مهربان است.)
 تشریح لغات واصطلاحات:

، آن دو را آزار دهید :«آذوهما»مرد و زن. موصول مذکر و برای تغلیب.  :«اللَّذَانِ »
مَابیازارید.   : از آن دو دست بردارید، از آنان صرفنظر کنید. فَأعَْرِض وا عَنْه 

 یادداست:

كنند، و برخى بر لواطت، و بعضى به زنا و اكثر علماء این آیت را بر زنا حمل مى
  .لواطت بر هر دو

 تفسیر:

وند، منظور مرد و زن آنان که مرتکب عمل زشت زنا مى ش :«وَ الََّذانِ یَأتْیِانِها مِنْک مْ »
 زناکار است به صورت تغلیب.

فَإنِْ تابا وَ أصَْلحَا » آنان را به توبیخ و بدگویى و زدن با کفش آزار دهید.:« فَآذ وه ما» 
از گناهی که انجام واگر توبه کردند و از زنا دست کشیدند  «فَإنِ تاَبَا» :«فَأعَْرِض وا عَنْه ما

و  «وَأصَۡلحََا »شدند، و تصمیم گرفتند آن گناه را تکرار نکنند، اند، بازگشتند و پشیمانداده
مَا  »نماید،به اصلاح رفتار خود پرداختند، که بر توبه راستین دلالت می   :«فَأعَۡرِض واْ عَنۡه 

 از آزار رساندن به آنها دست بردارید. 
َ کانَ توَّاباً رَحِیماً )» پذیر است، و توبه گناهکار را بههمانا خداوند بسیار تو :(«16إِنَّ اََللّ
پذیرد، و رحمت و احسان او بسیار فراوان است. از جمله مهربانی و احسان او این می

پذیرد، و از آنچه از آنها سر زده است است که به آنها توفیق توبه داده، و توبه آنان را می
 گذرد.می

فته است و شکنجه ختصاص یاإمفسرفخر رازى فرموده  است: حبس در منزل به زن 
دادن به مرد؛ زیرا زن زمانى مرتکب زنا مى شود که از منزل بیرون برود، پس در 

صورتى که در منزل زندانى شود، راه این معصیت از او قطع مى شود، ولى حبس در 
مور معاش و کسب نفقه ى عیال لازم منزل براى مرد ممکن نیست؛ چون براى ترتیب ا  

 پس باید مجازات  آنان متفاوت باشد. است از منزل خارج شود.
تفسیر »حد بود و با نزول آن منسوخ گردید. ه  ، قبل از نزول آیکه گفتیماین حکم چنان
 .«انوار القرآن

ثبات زنا چهار مرد مؤمن شهادت دهند و إشود که برای ستنباط میإاز فحوای  این دو آیه 
د در مورد این کار بد وزشت به طریق اولی شرط است که عادل باشند، چون خداون

سخت گرفته است، تا عیب بندگانش را بپوشاند، تا جایی که شهادت  دادن زنان به تنهایی 
شود، و شود، و گواهی آنها همراه با مردان نیز پذیرفته میبرای اثبات زنا پذیرفته نمی

 شود.گواهی دادن کمتر از چهار مرد نیز پذیرفته نمی
براى حفظ آبرو و شرف دیگران، اسلام براى اثبات زنا، چهار شاهد ملاحظه میداریم که: 

خورند، ولى براى مقرّر كرده است، و حتىّ اگر سه شاهد شهادت دهند، هر سه شلّاق مى
شاهد بر زنا، هم باید مرد باشد و هم مسلمان، تا در هکذا اثبات قتل، دو شاهد كافى است.



 اثبات جرم، دقتّ لازم صورت گیرد.
طور که احادیث صحیح بر این مطلب دلالت اید به صراحت گواهی دهند، همانو ب 

 کند، زیرا خداوند متعال فرموده است:نمایند، و این آیه نیز به آن اشاره میمی
نك مۡ »  «فَإنِ شَهِد واْ »فرماید: و به این نیز اکتفا نموده، و می :«فَٱسۡتشَۡهِد واْ عَلیَۡهِنَّ أرَۡبَعَةٗ مِّ

هادت دادند. یعنی باید شهادت و مشاهده صریح باشد و به چیزی شهادت دهند که آن اگر ش
اند، و شهادت  دادن آنان باید شفاف و خالی از را به طور آشکار و عیان مشاهده کرده

 هرگونه تعریض و کنایه باشد.
از شود که خداوند متعال به منظور ترک زنا آزار رساندن و از این دو آیه استنباط می

 طریق گفتار و کردار و زندانی کردن را مشروع نموده است.

یبٍٔفأَوُلَئ كَٔ نْٔقَر  ینَٔیَعْمَلوُنَٔالسُّوءَٔب جَهَالةٍَٔثمَُّٔیتَوُبوُنَٔم  إ نَّمَأالتَّوْبةَُٔعَلىَٔاللََّّ ٔل لَّذ 
ا یما أحَك  ُٔعَل یما مْٔوَكَانَٔاللََّّ ُٔعَلیَْه   ﴾۱۷﴿ٔیَتوُبُٔاللََّّ

ه )وعده( قبول توبه بر ذمه الله است )الله متعال بر خود واجب گردانیده جز این نیست ک
پذیرد که عمل ناشایسته را از روی نادانی مرتکب محققاً الله توبه آنهایی را می است(
شان کنند )از گناه خویش ( پس این گروه است که الله توبه، و باز به زودی توبه میشوند 

 (۱۷)ه مصالح خلق( دانا و آگاه است.والله  )بکند، را قبول می
 تشریح لغات واصطلاحات:

پذیرفتن توبه به عهده ی خداست، خدا تنها توبه ی کسانی را می  «:إنَِّمَا التَّوْبَة  عَلیَ اللهِ »
به سبب حماقت و سفاهت )برخی از  «:بِجَهالَةٍ »کار زشت، زشتکاری. :«السوء»پذیرد.

یان غرایز وتسلط هوسهاى سرکش وچیره شدن آنها را طغ« جهالت»منظور از مفسران 
به زودی ، و آن پیش  « :مِن قَریبٍ »بر نیروى عـقـل و ایـمـان ترجمه وتفسیر نموده اند(.

 از فرارسیدن مرگ، اجل.

 تفسیر:
ِ لِلَّذِینَ یَعْمَل ونَ الَسُّوءَ بِجَهالَةٍ » را قبول مى کند  توبه اى که خدا آن :«إنَِّمَا الَتَّوْبَة  عَلىَ اََللّ

عبارت است از توبه ى شخصی است  که از مقدار زشتى و معصیت و بدى فرجام آن 
ناآگاه است و به نادانى و سفاهت مرتکب معصیت مى شود، سپس پشیمان شده و توبه مى 

کاران را ـ چنانچه : حق تعالی خود بر خویشتن واجب گردانیده که توبه توبهیعنی کند.
ارشوند ـ بپذیرد و از آنها درگذرد، اما اعتقاد ما بر این است که پذیرفتن کسویش توبهبه

به  در این هیچگونه شک نیست که الله متعال  .، عقلا بر الله متعال  واجب نیستتوبه
بخشاید؛ چنانكه در آیت قبلی واسطه توبه آن جرایم بزرگ، چون زنا و لواطت را نیز مى

م الله متعال  در اصل، اجابت توبه كسانى را بر ذمّت گذشت؛ ولی طوریکه یادآور شدی
فضل خویش قرار داده كه به نادانى گناه صغیره یا كبیره از ایشان سر زده باشد؛ و همین 

اند. البتهّ، چنین خطاها را گردیده اند از آن نادم و تائبكه بر سیئّات اعمال خویش آگاه شده
داند كه كدام كس به نادانى گناه و الخفیاّت است، و مىبخشد؛ خدا عالم السرّ الله متعال مى

كرده، و كه از سر صدق توبه نموده؛ الله متعال  با حكمت است؛ هر توبه كه موافق 
 .گرددحكمت اوست، قرین اجابت مى

عدم علم به تحریم کردار زشت نیست که شخصی در برابر کار حرام « جهالت»هدف از 
ا نفهمد؛ چون آموزش آن چه که شرعاً حرام می باشد، نادان باشد و حرام بودنش ر

خواسته ی هر مسلمانی است؛ بلکه مراد از جهالت، چیرگی سبک سری ونادانی وسفاهت 



بر انسان  است آن گاه که سرکشی و شورش شهوات و آرزوهای نفسانی و حمله ور شدن 
 خشم بر او، ظاهر می گردد.)تفسیر منیر(.

 شتابان و قبل از فرارسیدن دم مرگ توبه مى کنند. :« قرَِیبٍ ث مَّ یَت وب ونَ مِنْ » 
تحقیقاً خداوند متعال  توبه بنده را ـ مادامی که در حال » :در حدیث شریف آمده است

، مراد از توبه کردن در زمانی بنابراین«. پذیردنباشد ـ میکندنغرغره مرگ و جان
، ب گناه تا هنگام مشاهده فرشته مرگنزدیک؛ توبه کردن درفاصله زمانی میان ارتکا

 .کار استالموت( از سوی شخص توبه: )ملکیعنی
سرعت در توبه، خدا توبه ى آنان را قبول مى کند. واقعاً هم  :«فَأ ولئکَِ یَت وب  اََللّ  عَلَیْهِمْ  »

طمین وازجانب دیگر توبه باید واقعى باشد، اگر تظاهر به توبه كنیم م كلید قبولى آن است.
 داند.باشید که خداوند متعال حقیقت را مى

به خلق خود آگاه و در تشریع و قانونگذارى حکمت را ( « 17)وَ کانَ اََللّ  عَلِیماً حَکِیماً »
 رعایت مى کند.

ٔیادداشت:
مبارکه تذکر رفته است  ه  كه در این آی« قریب»وکلمه  « جهالت»از قید دو کلمه هریک  

به نادانى مرتكب گناهى شود، و بعد از تنبیه، بدون درنگ توبه  بر می آید که: هركه
نماید؛ مقتضاى عدل و حكمت آن است كه توبه وى قبول گردد؛ و هركه عالماً و عامداً از 
فرمان الهى سر باززند، یا پس از اطّلاع در توبه درنگ نماید، و به حالت سابق استوار 

اه وى شایسته بخشش نیست. قبول توبه وى به بماند؛ به قانون عدل و انصاف، اصلاً گن
وارى فرماید؛ ذمّهعنایت الهى است كه از فضل خویش هردو نوع توبه را قبول مى

 .صرف در صورت اوّل است، نه در غیر آن
 از شرایط قبولى توبه در آین آیه مبارکه همانا : بصورت کل باید گفت که:

عواقب گناه باشد،سفاهت وبیعقلی  نه از روى  توجّهى بهگناه، از روى نادانى وبى الف:ٔ
 صورت گرفته باشد ..كفر و عناد

گنهكار باید زود توبه كند، پیش از آنكه گناه او را احاطه كند، یا خصلت او شود، یا  ب:
 .قهر و عذاب الهى فرا رسد

 ه:ـوبـت

 به معناى رجوع و بازگشت است.« توب»و « توبه»توبه در لغت 
توب به معناى ترک گناه به زیباترین صورت است و  خود مینویسد:راغب در مفردات 

خواهى است، زیرا عذرخواستن بر سه نوع است: یا شخص آن رساترین گونه معذرت
ام، ولى منظورم از گوید: آن کار را کردهام یا مىگوید: فلان کار را نکردهعذرخواه مى

 :گویدـیـآن کار چنین و چنان بوده است و یا این که م
ام و دیگر بار تکرار نخواهم کرد. که در شرع نوع اخر ام ولى بد نمودهآن کار را کرده

 بحیث توبه شناخته میشود.
 :ٔوبهٔدرٔاصطلاحت

 توبه در اصطلاح، بازگشت از گناه و ترک آن است.
توبه در شرع عبارت است از ترک گناه به خاطر اینکه کاری بدی » راغب مینویسد: 

است و تصمیم بر ترک گناه و جبران انى بر آن چه آنچه در گذشته واقع شدهاست و پشیم
 اعمال.



 !گرامی ۀ خوانند
، پشیمانى قلبى همانطوریکه از فهم لغوی واصطلاحی توبه فهمیده میشود، توبه در حقیقت

اراده واست؛ این ندامت و پشیمانى نه تنها در قلب اراده وتصمیم است بلکه این تصمیم 
 عمل انسان ظاهر گردد ونشان داده شود، که مهمترین عمل در این مورد همانا باید در

 نجام واجبات و ترک محرّمات است.أ
کند جای شکی نیست که پروردگار با عظمت ما توبه کسى را قبول مىاین هیچ در این 

که واقعاً از عمل ناشایسته خویش از عمق دل پشیمان ونادم شود و درصدد جبران آن 
 د، ووسیله وصول بدین امر نشان دادن در عمل است.برای
ن میفرماید توبه اشخاصیکه نه از طی دل پشیمان ونادم ودر عمل به أن عظیم الشآقر

الِاَّ » اصلاح خویش بپردازند توبه شان مورد استجابا ت در بار پروردگار قرار میگیرد . 
وا  ( ۱۶بقره آیه  :ه  سور) «الَّذِینَ تاب وا وَ أصَْلحَ 

در این حالت که پروردگار از روى لطف ومهربانى خویش ، توبه بنده خود را قبول 
 کند.ـیـکند. عدم پذیرش توبه، برخلاف هدف خدا است و الله این کار را نمیــم

 انسان قبل از توبه وبعد از توبه:
کن کسیکه  از گناه توبه کند مانند شخصی است  که اصلا گناه نکرده است. بلکه حتی مم

 است انسان بعد از گناه )با توبه( در وضعیت قبل از گناه بهترباشد.
 خ داد:مطابق شهادت قرآن عظیم  الشان عین همین  حالت برای ادام وحوا ر  

 ابن قیم رحمه الله در تفسیر این واقعه مینویسد: 
ند به او تا چه انداز ه تفاوت است بین حال آدم علیه السلام قبل از گناه و توبه که خداو»

فرمود: ) برای توست که در آن )جنت(  گرسنه نشوی و عریان نشوی، و تو در آن تشنه 
 (118-119طه/سوره « )نخواهی شد و )گرمای( آفتاب را نبینی

میفرماید: )پس از آن پروردگار ش او را باز  نأودر وضعیت بعد از توبه قرآن عظیم الش
 (122را هدایت کرد( )سوره طه/برگزیده نمود و توبه اش را پذیرفت و او 

 توجه بفرماید:
حالت برگزیدگی  دومآدم حالت خوردن و نوشیدن و لذت بردن بود، اما حالت  اولحالت 

 «و هدایت است. و چه تفاوت است بین این دو منزلت.
 .همچنان  از برخی از سلف نقل شده که داود علیه السلام پس از توبه بهتر از قبل آن بود

بطوری  صادقانه توبه کند ، توبه اش توبه نصوح باشد واز اعمال گناه بطوره بنآ هرکس 
صادقانه دست بردارد ، به طور یقین در زندگی و کارهایش برکت حاصل خواهد شد و 
هر کس توبه کند برای گناهی که قبل از توبه انجام داده است مؤاخذه نخواهد شد. و این 

 .است از فضل گسترده الله سبحانه و تعالی
بلکه حتی بزرگواری و کرم خداوند تا آنجاست که گناهان را ) با توبه صادقانه( تبدیل به 

الله سبحانه و تعالی پس از نام بردن گناهان بزرگ در سوره فرقان می   :نیکی ها می کند
مگر آنکه توبه گند و ایمان بیاورد و عمل صالح انجام دهد پس خداوند بدی های » فرماید:
 (70ا به نیکی ها مبدل می سازد و الله غفور و رحیم است( )فرقان/آنان ر

ٔحَتَّىٔإ ذَأحَضَرَٔأحََدَهُمُٔالْمَوْتُٔقاَلَٔإ ن  ئتبُْتُٔ ینَٔیعَْمَلوُنَٔالسَّی  ئاَت  ٔالتَّوْبةَُٔل لَّذ  وَلَیْسَت 
ٔأوُلَئ كَٔأعَْتدَْنأَلَٔ ینَٔیمَُوتوُنَٔوَهُمْٔكُفَّار  االْْنَٔوَلًَٔالَّذ   ﴾۱۸﴿ٔهُمْٔعَذَاباأألَ یما

 گوید اكنون  و توبه كسانى كه گناه مى كنند تا وقتى كه مرگ یكى از ایشان دررسد مى



میرند پذیرفته نخواهد  توبه كردم پذیرفته نیست و ]نیز توبه[ كسانى كه در حال كفر مى
 (۱۸ایم.) بود آنانند كه برایشان عذابى دردناك آماده كرده

ٔصطلاحات:تشریح لغات وا
 آماده کرده ایم، فراهم نموده ایم. :«أعتدنا»

 تفسیر:
  :«نَ وَ لیَْسَتِ الَتَّوْبَة  لِلَّذِینَ یَعْمَل ونَ الَسَّیئِّاتِ حَتىّ إِذا حَضَرَ أحََدَه م  الَْمَوْت  قالَ إنِیِّ ت بْت  الَْآ »

ار مى صرإاز کسانى که مرتکب معصیت و نافرمانى مى شوند و تا دم مرگ بر آن 
ورزند و آنگاه مى گویند حالا توبه کردیم، توبه شان قبول نمى شود؛ چون چنین توبه اى 

 توبه ى ناچار است که قبول نیست.
می نویسد: این توبه « فى ظلال»سید قطب مفسر مشهور جهان اسلام در تفسیر خویش  

فرا گرفته است.  ناچار است که ناامیدى و سرگردانى به او فشار آورده، و گناهانش او را
توبه ى چنین کسانى مجال ارتکاب گناه برایش نمانده و فرصت دورى جستن از خطایا را 
ندارد، خدا چنین توبه اى را نمى پذیرد؛ زیرا اصلاحى در قلب ایجاد نکرده و در زندگى 
اصلاحى حاصل نمى کند. تغییر طبیعت را نشان نمى دهد و نیز تغییر و تحولى در دیدگاه 

ٔه وجود نیاورده است.را ب
چنین کسی به هیچ وجه مستحق قبول توبه نیست؛ چون دست به استکبار زده و بر 

ارتکاب محرمات الهی جرئت پیدا کرده است و توبۀ خویش را عمداً به تأخیر انداخته 
 است.

 در حدیث آمده است: خدا توبه ى بنده را مادام به حال احتضار نرسیده باشد قبول مى کند. 
وت ونَ وَ ه مْ ک فاّرٌ وَ »  شود،همچنان توبۀ کسی که بر کفر مرده نیز قبول نمی :« لاَ الََّذِینَ یَم 

، پس توبه ى آنان در حال احتضار از آنان پذیرفته یعنی عذاب اخروى را دیده توبه نمایند
 نمى شود. 

مْ عَذاباً ألَِیماً )» شه در آتش دوزخ جاودان چنین کسی برای همی :(«18أ ولئکَِ أعَْتدَْنا لهَ 
کند و هیچ عذابی را از او تعالی از کافر هیچ عمل و شفاعتی را قبول نمیخواهد بود، حق

نماید، پروردگار برای چنین عذابی دردناک و ماندگار آماده کرده در روز قیامت دفع نمی
 است.

 ٔیادداشت:
شود؛ توبه پذیرفته نمى هنگامى كه انسان مرگ متیقنّ گردد، و جهان آخرت در نظر آید،

قدر فرق است كه بر طبق شود؛ اینامّا، پیش از دیدن عالم آخرت، البتهّ توبه اجابت مى
بیان اوّل اجابت توبه در صورت نخستین، موافق به آئین عدل و انصاف است؛ و در 

 صورت دوّم، محض فضل اوست.

 توبهٔفرعونٔچرأقبولٔنشد؟

اضطرارى و از سر یمان اوردن فرعون در وضع توبه فرعون بخاطرقبول نشد که ا
ناچارى صورت گرفته بود ، یعنی زمانیکه فرعون به حالت رسید که چاره فرار از 
حالات که در آن قرار داشت برایش غیر ممکن بود واز طرف دیگر راه نجات از آن 

ین است نداشت مرگ اش حتمی بود، بنآ توبه وپشیمانی اش برایش هیچ فایده ای نرساند، ا
حالات وسرنوشت تمام مجرمین وگناهکاران وکمراهان که در حالات اضطرار توبه هیچ 

 فایده برایشان رسانده نمیتواند.



حَتىّ اًّذا أدَْرَکَه  الْغرََق  قالَ آمَنْت  أنَّه  لا » قرآن عظیم الشان با زیبای خاصی بیان میدارد:
سْلِمینَ اِلهَ الِاَّ الَّذِى آمَنَتْ بِهِ بَن واِسْر ؛ هنگامى که غرقاب دامن فرعون را ائیلَِ وَ أنَا مِنَ الْم 

اند، اسرائیل به او ایمان آوردهگرفت، گفت: ایمان آوردم که هیچ معبودى جز کسى که بنى
  .(۹۰سوره یونس: آیه «. ) وجود ندارد و من از تسلیم شدگان هستم

اَّلْا َنَ وَ قَدْ عَصَیْتَ قبَل  وَ ک نْتَ » به همین دلیل پروردگار او را مخاطب ساخت و فرمود: 
فْسِدِینَ؛ اکنون ایمان مى آورى، در حالى که پیش ازاین طغیان و عصیان کردى و مِنْ الْم 
 « در صف مفسدان قرارد اشتى؟!

 گان گرامی !خوانند
این حکم مختص فرعون نیست یکى از شرایط پذیرش توبه، آن است که قبل از فرا 

وَ لیَْسَتِ التَّوْبَة  »فرماید: طور که قرآن کریم مىتوبه صورت گیرد، همان رسیدن مرگ،
لِلَّذِینَ یَعْمَل ونَ السَّیئِّاتِ حَتَّى اِذَا حَضَرَ أحََد ه م  الَْمْوت  قالَ انِّىِّ ت بْت  الْاَّنَ؛ براى کسانى که 

سوره « .) اى نیستکارهاى سؤ انجام دهند و به هنگام فرارسیدن مرگ توبه کنند،توبه
شود، گوید: توبه تا آخرین نفس پذیرفته مىیـ( البته این آیه بامفاهیم آیات که م۱۸نسأ: آیه 
هاى قطعى مرگ را ندارد، زیرا منظور از آن، لحظاتى است که هنوز نشانه منافاتى

 .استمشاهده نکرده و به اصطلاح دید برزخى پیدا نکرده
ٔاران واقعی قرار ده ومارا از گمرهی نجات ده. مارا از توبه گذ پروردگارا!

آنهایکه درهمه حالات الله تعالی را حاضر و ناظر میدانند هیچګاه نباید مرتک کفر شده و 
به تبلیغ شر و فساد بپردازد ذات الهی مبری ازتمام این فتنه وفساد است که بروي میبنند و 

ګران ضرر متوجه شود به خود شان ل ازینکه به دیبمتخلفین درین راستا قبل ازهمه وق
  ضرر برمیګردد.

کردن عمل کردار خود و مصداق این آیهء قراني  بهترین را به مراجعه به خود اعمال و
 برای ما انسانها وجود ندارد.امکان دیګر 

حَمْنا لنََک ونَنَّ مِنَ رَبنّا ظَلمَْنا أنَْف سَنَا وَ اًّنْ لَمْ تغَْفِرْ لَنا وَ ترَْ » باید با تمام صداقت بیان بداریم:
؛ خدایا، به خود ظلم کردیم و اگر ما را نیامرزى و رحم نکنى، از زیانکاران الْخاسِرِینَ 
ٔ.امین یا رب العالمین.( 23)سوره اعراف آیه « خواهیم بود
 !گرامی  خوانندگان

و ( در باره موضوعاتی رفتار با زنان در زمان جاهلیت  21الی  19در آیات متبرکه ) 
 پس از آن بحث بعمل آمده است:

ٔل تذَْهَبوُأ ثوُأالن  سَاءَٔكَرْهاأوَلًَٔتعَْضُلوُهُنَّ ٔلَكُمْٔأنَْٔترَ  لُّ ینَٔآمَنوُألًَٔیَح  یأَأیَُّهَأالَّذ 

ٔفإَٔ  ٔب الْمَعْرُوف  رُوهُنَّ شَةٍٔمُبَی  نةٍَٔوَعَاش  ٔأنَْٔیأَتْ ینَٔب فاَح  ٔإ لًَّ ٔمَأآتیَْتمُُوهُنَّ نْٔب بَعْض 
ا أكَث یرا ٔخَیْرا ُٔف یه  ٔفَعسََىٔأنَْٔتكَْرَهُوأشَیْئاأوَیجَْعلََٔاللََّّ هْتمُُوهُنَّ  ﴾۱۹﴿ٔكَر 

ای کسانی که ایمان آورده اید!  برای شما حلال نیست که زنان را جبراً )بدون رضامندی 
ا بخشی آنها( به ارث ببرید، و نیز زنان )بیوه( را از نکاح )با مردی دیگر( منع مکنید، ت

از مالی را که به آنها )به طور مهر( داده بودید، پس بگیرید مگر آنکه مرتکب عمل 
زشت آشکار شوند، و با زنان به طریقه نیک و پسندیده زندگانی کنید، پس اگر آنها را 

دوست ندارید صبر کنید زیرا چه بسا؛ چیزی را خوش ندارید و )لیکن( الله در آن خیر و 
 (۱۹) ته است.برکت بسیاری گذاش



ٔتشریح لغات واصطلاحات:
این که خود زنان را به اکراه و زور به ارث ببرید و همچون  :«أنَْ ترَِث وا النِّسَاءَ كَرْهًا»

کراه، این کار، رفتار إبه گونه ای ناپسند، به  :«كَرْهًا»کالایی او را دست به دست کنید. 
ل وه نَّ »ردند. جاهلیت بود که خویشاوندان، زنان را به ارث می ب زنان را از  :«لَا تعَْض 

  ازدواج منع نکنید. از ازدواج زنان جلوگیری نکنید، تحت فشارشان قرار ندهید.
بَینَِّةٍ »  گناه آشکار، مانند زنا و نشوز )نافرمان بودن(.  :«فَاحِشَةٍ م 
وفِ » وه نَّ بِالْمَعْر   با آنان به شایستگی رفتار کنید. :«عَاشِر 

 تفسیر:
ً  یا» اید! ای کسانی که ایمان آورده» :«أیَُّهَا الََّذِینَ آمَن وا لا یَحِلُّ لکَ مْ أنَْ ترَِث وا الَنِّساءَ کَرْها

که از طریق ارث از شخصى به دیگرى برای شما جایز نیست که زنان را مانند کالا 
: برای نییع منتقل شوند. و بعد از فوت شوهران آنها را به زور و اجبار به ارث ببرید.

گرفته و محبوس و مقیدشان شما حلال نیست که آنان را از طریق ارث برای خویش
که اهل تر هستید، چنانحقهایشان ذیگردانید، با این پندار که شما از خودشان به نفس

کنند، لذا شما باید بدانید که زن بمثابه کالایی نبوده که به کردند و میجاهلیت چنین می
 .ودارث برده ش

ابن عباس )رض( فرموده است: در عهد جاهلیت اگر یک نفر مى مرد، اولیاء به تصاحب 
زنش سزاوارتر بودند، اگر مى خواستند یکى از آنان با او ازدواج مى کرد، یا او را به 

 عقد دیگرى درمى آوردند. یا مانع ازدواج او مى شدند. 
ل وه نَّ لِتذَْهَب وا بِبَعْضِ ما» وه نَّ  وَ لا تعَْض  براى شما حلال نیست از ازدواج آنها  :«آتیَْت م 

 ممانعت به عمل آورید تا قسمتى از آنچه را که به آنها داده اید بگیرید و ببرید.
مرد رسم و عادت اهل جاهلیت بر این بود که چون مرد می»گویند: زهری و ابومجلز می

نزدیکان ، یا یکی دیگر از زن، پسر آن مرد از غیرآن گذاشتو از خود همسری بجا می
افگند و با این کار به آن زن از خود زن و از اولیایش ، جامه خویش را بر او مینسبی وی

 «.شدتر میحقذی
بَینَِّةٍ »  جز در حال ارتکاب عمل زشت زنا از جانب آنان. :«إلِاّ أنَْ یَأتِْینَ بِفاحِشَةٍ م 
 یعنى نافرمانى و عدم اطاعت.« نةفاحشة مبی»فرموده است: )رض(  ابن عباس  
وفِ »  وه نَّ بِالْمَعْر   «:وَ عاشِر 
یعنی   یعنى مطابق فرمان الله متعال با گفتار زیبنده و رفتار نیکو با آنها معاشرت کنید.  

با زنان در گفتار و كردار به خلق خوش و رفتار نیكو معامله كنید؛ ذلتّ و آزارى را كه 
داشتند، ترك نمائید؛ اگر از زنان شما را عادت ناپسند روا مى در دوره جاهلیتّ بر آنها

رخ دهد ، بر آن صبر كنید شاید در آن مصلحتى باشد كه الله متعال  آن را در این جهان و 
آن جهان مایه منفعت شما گرداند؛ شكیبا باشید، و خوى زشت زنان را به زشتى مقابله نه 

 نماید.
آسیاب متحمل و زندگى کند ، و باید با خوشرفتارى، بر  زیرینمرد باید ، بمثابه سنگ 

وه نَّ » ها شكیبا باشد.ونباید فراموش کرد که :خطاب آیه مبارکه سختى وَ عاشِر 
وفِ   به مرد ها است.« بِالْمَعْر 

خیرکم خیرکم »اکرم  صلی الله علیه وسلم  فرمودند: در حدیث شریف آمده است که رسول
 اش و من بهترین بهترین شما، بهترین شماست برای خانواده«. »یلاهله وانا خیرکم لاهل



 «.امشما هستم برای خانواده
وه نَّ فَعَسى أنَْ تکَْرَه وا شَیْئاً وَ یَجْعَلَ اََللّ  فِیهِ خَیْراً کَثیِراً )»  اگر از  :(«19فَإنِْ کَرِهْت م 

در مورد آنها پیشه کنید  همدمى و صحبت آنها بیزار و دلخور هستید، صبر و شکیبایى را
و خوش رفتارى با آنها را ادامه دهید. شاید از آنها داراى فرزندى صالح بشوید که چشم 
شما را روشن کند. چه بسا از چیزى بدتان بیاید و خداوند در آن خیرى فراوان قرار داده 

د از زن باشد. در حدیث صحیح آمده است: مرد با ایمان به خاطر اخلاق ناپسند زنش نبای
 با ایمان متنفر گردد، در صورتى که از دیگر خصوصیات او راضى باشد.

ٔشأنٔنزولٔآیهٔمبارکه:
روایت کرده است که  )رض( عباس بنإکریمه از مام بخاری نیز در بیان شأن نزول آیهإ

مرد، اولیای متوفی به )تصاحب( رسم اهل جاهلیت بر این بود که چون مرد می»فرمود: 
، او را به نکاح خواستشدند، پس اگر یکی از آنان میوارتر تلقی میزن وی سزا

خواستند، او دادند و اگر هم نمیخواستند، او را به دیگری به زنی میگرفت و اگرمیمی
تر و حقهرحال؛ آنها به تصمیم گیری درباره وی ذیدادند، پس بهرا اصلابًه نکاح نمی

 «.سزاوارتر بودند
بود، یکی از اگر آن زن زیبا می»: استعباس )رض(  آمدهر از ابندیگدر روایتی 

گرفت واگر بدرنگ وبد قواره و بستگان نزدیک شوهر متوفایش او را به نکاح خویش می
داشت تا بمیرد و میراثش رابگیرد، یا اورا وامی بود، او را در بند خویش مینازیبا می

گرفت و رهایش ای میآزادی وی از اوفدیهداشت که خود را بازخرید کند و در قبال 
   «.کریمه نازل شدهمان بود که این آیه»: استدر روایت بخاری اضافه شده«. کردمی

 مفهومٔرفتارٔبأزنانٔدرٔجاهلیت:
هل ایمان! به هوشیار باشید، أای » عجاز خاصی بیان  یافت که: إبا  19متبرکه   ه  در آی

شان، جاهلانه آنان را به ارث برید. کاری نکنید که  لزن، کالا نیست که بر خلاف می
، این نجات یابندهنگام جدایی ناچار شوند از حقوق خود دست بردارند تا از چنگ شما 

 .«فرزند نیکوست. -در آیه  -کار، گناه بزرگی است. خیر فراوان 

 مبارکه:ٔهٔ حقوقٔزنٔدرٔآی

نخواهد رسید و این کار بس حرام  این که زن کالا نیست و به عنوان ارث به کسی الف:
و نافرمانی پروردگار است. زن از جنس و گوهره ی مرد است، تا در کنارش آرام 

 (. 21بگیرد و میانشان مودت و رحمت برقرار شود. ) روم آیه 
جایز نیست از ازدواج زن جلوگیری شود و کسی از نزدیکان متوفی هرگونه دلش ب:ٔ

 خواست با او رفتار نماید. 
، با کلام وسخن نیکو و کردار پسندیده وعادلانه در هزینه و نفقه و غیره با زنان رفتار ج:

برخورد کنید. زن عواطف و احساسات تند و شتابگرانه ای دارد که بعضی مردان را به 
ستوه می آورد؛ اما شما برای جدایی، شتاب نورزید و فوراً تصمیم نگیرید، بیندیشید، آن 

نان ، در حد عرف  بر مردان حقی دارند، همانگونه که مردان بر آنان گاه عمل کنید. ز
ٔ(. 228بقره آیه سوره دارند .)

نْهُٔشَیْئاأ أفلََأتأَخُْذوُأم  ٔق نْطَارا وَإ نْٔأرََدْتمُُٔاسْت بْدَالَٔزَوْجٍٔمَكَانَٔزَوْجٍٔوَآتیَْتمُْٔإ حْدَاهُنَّ
أمُب ینأ  ﴾۲۰﴿ٔاأتَأَخُْذوُنهَُٔبهُْتاَناأوَإ ثمْا

همسر )جدید( را به جای همسر )قدیم( قرار دهید )یعنی زن قدیم را طلاق  و اگر تصمیم   



دهید( و به یکی از آنها مال بسیار )به طور مهر( داده باشید، پس از آن )مال( چیزی 
 (۲۰گیرید؟.)نگیرید، آیا آن را به ستم و تجاوز آشکار پس می

 تشریح لغات واصطلاحات:

 (.  75مال بسیار، مهر فراوان )آل عمران آیه   :«قنِْطَارًا» جایگزین کردن.  :«الَ اسْتبِْدَ »
بِیناً» از طریق ستم، دروغ.  :«ب هْتاَناً»     حرام روشن و آشکار. :«إِثمًْا م 

 تفسیر:
متبرکه ذیل خداوند متعال شوهر را  از بازگرفتن مهریه، بعد از طلاق برحذر  ه  در آی

اى مؤمنان! هر گاه یکی از  :«وَ إِنْ أرََدْت م  اِسْتبِْدالَ زَوْجٍ مَکانَ زَوْجٍ » داشته می فرماید:
شما خواستید تا با همسری دیگر ازدواج کند و به سببی شرعی همسر اولی را طلاق 

در حالى که مهریه ى هنگفتى به آنها  به عنوان مهر  :«وَ آتیَْت مْ إحِْداه نَّ قِنْطاراً »دهید.
 .(صد رطل طلا است و هر رطل دو کیلو و نیم است قنطار:یا هدیه.)  ه اید،پرداخت کرد

« ً ذ وا مِنْه  شَیْئا  پس حتى مقدارى ناچیز از آن مهریه را پس نگیرید. :«فَلا تأَخْ 
انگیزه آن که طلاق بهمیلی به او طلاق داد، بی: اگر مرد، زن خویش را از روی بییعنی

، پس در این صورت برای مرد حلال نیست که چیزی از بدکاری و ناسازگاری وی باشد
 .، از او بازپس بگیرداستعنوان مهر یا هدیه دادهآنچه را که به او به

بِیناً )» ذ ونَه  ب هْتاناً وَ إِثمْاً م  : ظلم  و دروغی است که طرف مردان ؟ بهتانای :(«20أَ تأَخْ 
، حرام و گناهی بزرگ ن بدون شکزده گرداند، که ایمورد تعدی را مبهوت و حیرت

 .است
وفحوای آیه  . متبرکه یکبار دیگر بر حقوق حقه زنان تاکید بعمل آمده است ه  در این آی

حامى حقوق حقه  زن است و ازدواج دوّم را به مبارکه میرساند که دین مقدس اسلام 
رموده است ، ودر ضمن به مرد  هدایت  فكندقیمت ضایع كردن حقّ همسر اوّل منع مى

هکذا فهم این آیه مبارکه میرساند که: زن، حقّ  که نباید حقوق حقه زنان تلف گردد.
 كم وكاست باید به او تحویل وتعلق گیرد.مالكیتّ دارد و مهریّه، بى

خواست زن اوّل خود را طلاق دهد و زن نو كه مىدر دوره جاهلیت رسم برآن  بود كسى
تا وى مجبور شده مهر را باز دهد كه در نكاح جدید آنرا  بست،بگیرد؛ بر اوّلى تهمت مى

یكى از بدترین انواع ظلم، گرفتن مال مردم، همراه  با تأسف باید گفت که :به كار ببندد. 
 با توجیه كردن و تهمت زدن و بردن آبروى آنان است.

بعمل  در این آیه متبرکه طوریکه خواندیم به مرد در مورد تادیه مهر بصورت کامل حکم
آمده است، برای آنان گوشزدگردیده است که: بخاطر بهانه گیری زنان خویش را متهم به 
اعمال منافى عفت طوریکه در دوران جاهلیت عادت برآن بود که بخاطر فرار از اعطای 
حقوق برای زنان واینکه چگونه بتوانند مهر تادیه شده را واپس اخذ نمایند، زن خویش را 

این عمل را پروردگار عمل ظالمانه، گناه ومتوسل  اشیسته مـى کـردنـد.متهم به اعمال ن
 شدن به یک وسیله مخالف اخلاق ودر نمایت امر گناه اشکار قلمداد  نموده است.

  روایت آموزنده:
سیرت نویسان می نویسند که در یکی از روز ها امیر المؤمنین عمر رضى اَّلل عنه 

خطاب با حاضرین گفت: اى مردم! در مورد مهریه مصروف سخنرانى درمنبر بود ودر 
ى زنان مبالغه نکنید که اگر زیادى مهریه نشانه ى کرامت وشرافت دنیوى یا پرهیزگارى 
نزد الله می  بود، پیامبر صلىّ اَّلل علیه و سلمّ از شما بدان مستحق تر بود. پیامبر صلىّ اَّلل 



مقرر « اوقیه»ترانش را بیش از دوازده علیه  و سلمّ مهریه ى هیچ یک از همسران و دخ
نکرد. در آن میان زنى برخاست و گفت: یا عمر! خدا به ما عطا مى کند و شما محروم 

ً » مى کنى؟ خدا مى فرماید: ذ وا مِنْه  شَیْئا عمر رضى اَّلل  :«وَ آتیَْت مْ إِحْداه نَّ قنِْطاراً فَلا تأَخْ 
ٔ.(1/379)تفسیر الکشاف عنه گفت: زن درست گفت و عمر اشتباه کرد.

یثاَقاأغَل یظاا نْكُمْٔم   ﴾۲۱﴿ٔوَكَیْفَٔتأَخُْذوُنهَُٔوَقدَْٔأفَْضَىٔبَعْضُكُمْٔإ لىَٔبعَْضٍٔوَأخََذْنَٔم 
گیرید حال آن که با یکدیگر آمیزش )جنسی( کرده اید )و هریک بر و چطور آن را می 

ا عهد محکم )در عقد نکاح( عورت دیگری اطلاع پیدا کرده است( در حالیکه زنان از شم
ٔ(21اند.)گرفته

 تشریح لغات واصطلاحات:

 كام گرفته است، آمیزش داشته است، همبستر شده است. )فضو(:  «أفَْضَى»
وصل: به او رسید، ←از همدیگر کام گرفته اید. أفضى  :«أفَْضَى بعَْض ك مْ إِلىَ بَعْضٍ »

آیه مبارکه : عمل نزدیکى و جماع را کنایه از زناشویی است. پروردگار با عظمت ما در 
این « وَ قَدْ أفَْضى بعَْض ک مْ إِلى بَعْضٍ » بیان فرموده است « افضاء»به طور کنایه به 

تعبیر را به منظور تعلیم مؤمنان آورده است تا در بیان گفتاروتوضیح مسایل ؛ ادب را 
که به معنى نزدیکى در این آیه مبار« افضا»رعایت کنند. ابن عباس )رض( گفته است: 

 .(.5/102است ولى الله متعال آنرا  به صورت کنایه آورده است.)تفسیر قرطبى 
مراد از میثاق غلیظ و پیمان محکم پیمان ازدواج  پیمان محکم و پایدار. :«مِیثاَقاً غَلِیظًا»

است، چرا که ازدواج در واقعیت یک پیمان وفاداری محکمی است که یک زن با تکیه 
حکام آن خودش را در اختیار یک مرد قرار می دهد. اگر مرد با خواست و بر است

رضایت خود این پیمان را می شکند حق ندارد معاوضه ای را که هنگام بستن پیمان تقدیم 
 کرده است واپس گیرد.

 تفسیر:

ذ ونَه  وَ قَدْ أفَْضى بعَْض ک مْ إِلى بَعْضٍ » آن چگونه یعنى برداشتن و بردن  :«وَ کَیْفَ تأَخْ 
برایتان مباح است در حالى که شما از آنان کام برگرفته و با آنها رابطه ى زناشویى 

 داشته اید؟
و از شما عهد و پیمانى مؤکد و استوار گرفته اند  :(«21)وَ أخََذْنَ مِنْک مْ مِیثاقاً غَلِیظاً » 

هم ین رابطه بهمرد و زن را با نیرومندتر  که عبارت است از هماناعقد نکاح است که:
 . کندآنها ایجاد میترین تعهدات را میانپیوند داده و قوی

آمده است: در مورد  ییعنى عقد نکاح. و در حدیث« میثاق غلیظ»است: فرموده مجاهد 
آنان  الله بترسید که آنها را به عنوان امانت خدا برده اید، و مطابق فرموده ى  الله زنان از 

 .(ه اید.)اخراج از مسلمرا براى خود حلال کرد
کرد، زن ، با زنش مقاربت یا خلوت شرعیاگر مرد بعد از عقد نکاح باید یاد آور شد که:

 مستحق کل مهر خویش است و بر شوهر، گرفتن چیزی از وی در صورت طلاق دادنش
که بیان آن ، مگر در حالتی که زن مرتکب زنا، یا ناسازگاری شده باشد ـ چنانحرام است

ها گردد، اما شافعیثابت می« خلوت صحیحه»ها، مهر با . در نزد احناف و حنبلیشتگذ
 .شود نه به صرف خلوتها بر آنند که مهر با مقاربت مقرر وثابت میو مالکی

 زنٔدرٔآیاتٔمتذکره:ٔهٔ حقوقٔحق

 در آیات فوقانی بر چهار حق از حقوق مسلم زن تصریح وتأکید بعمل آمده است:



 .رث بردن زنانإه تحریم بـ 
 .زدواج مجدد در صورت وقوع طلاقإـ نهی از ممانعت زن از 

 .ـ حق زن در برخورداری از معاشرت به شیوه نیکو و پسندیده
 .ـ حق زن در دریافت مهریه خویش به طور کامل

قابل  دقت وتذکر است که  دراین آیه متبرکه یکبار دیگر برای زوج تاکید ویاد همچنان 
زندگی خویش که یک  عمل آمده است که: نباید عواطف  انسانی در باره شریکیاوری ب

وقتی با هم در الفت ومحبت مانند یک روح وجان زندگی میگردید ، چگونه  حاضر 
میشود برای منفعت مادی ، وبرای مسترد  ساختن دوباره مال داده شده بنام مهر مانند 

پیش می گیرد، در حالیکه با محبت با یک دشمن با یگ دیگر راه های  دشمنانه را در 
فضى أخذونه وقد أوکیف ت»  مبارکه خواندیم: ه  طوریکه در آی دیگر در آمیزش  بودید:

)همسران « واخذن منکم میثاقا غلیظا »وبه تعقیب آن می فرماید:  «.بعضکم الى بعض
شود که تعهد چطور حاضر می شما پیمان محکمى به هنگام عقدازدواج از شما گـرفته اند(.

 .نامه مقدس و محکم را نادیده مى گیرید واقدام به پیمان شکنى آشکار مى کنید؟(
قابل توجه ودقت است که احترام ونگهداشت عهد وپیمان و لزوم عمل وفتار به آن ریشه 
فطری دارد. هر انسانی لزوم عمل به پیمان را دراولین مدرسه  تربیت، یعنی فطرت و 

 وزد و از آن الهام می گیرد. سرشت انسانی می آم
طفال درآغاز زندگی، با سرشت پاک خود، عمل به پیمان را لازم می دانند. پیمان شکنی أ

 را بد می شمارند.
به خاطر فطری بودن این اصل در جامعه انسانی، نقض عهد و پیمان شکنی از رذایل  

ت و انسانیت فرد، اخلاقی شمرده می شود و ضربات شکننده و جبران ناپذیری بر شخصی
وارد می سازد و در صحنه های سیاسی، هیچ چیز رسواتر از پیمان شکنی نیست. تنها 

 .ملتی عزیز است که به تعهدات خود عمل کنند و آنها را محترم بشمارند
قرآن مجید، دستور می دهد تا به عهد و پیمان خود پیوسته وفادار باشیم و بدانیم که در 

ونَ.» :همو می فرمایدبرابر خدا مسئولیم.  « وَ بِعهَْدِ اَّللِ أوَْف وا ذلِک مْ وَصّاک مْ بِهِ لعََلَّک مْ تذََکَّر 
به عهد الهی وفا کنید. این چیزی است که خداوند شما را به آن  (152نعام: أ ه  )سور

 .سفارش کرده است تا متذکر شوید
( )به پیمان 34 کانَ مَسْوء لاً. ) سوره اسراء: وَ أوَْف وا بِالْعهَْدِ إِنَّ الْعهَْدَ »:و نیز می فرماید

 (.های خود وفادار باشید زیرا از پیمان ها سؤال خواهد شد

ٔمحارم!ٔبأزدواجإٔتحریمٔمبحث

ٔمحترم! خوانندگان
در بدایت آیات متبرکه این سوره بحث از ازدواج دختران یتیم و به شرط عدالت  و  

وجات )چندهمسری( و رفتار نیکو با آنان پرداخت مصارف و مخارج وبحث از تعدد ز
 بعمل آمد و به مردانی که مهریه ی زنان را ظالمانه  می خورند، هشدار داد.

( نیز از زنانی بحث بعمل می آورد که  به سبب خویشاوندی  23الی  22اینک در ایات )
نسبی و سبی و شیرخوارگی، ازدواج با آنان جایز نیست. هکذا حدیث شریف، بصورت 
مطلق جمع بین زن و عمه و زن خاله را نیز حرام کرده است؛ که حکمتهایش بر اهل 

 خرد، پوشیده نیست.



وَمَقْتاأوَسَاءَٔ شَةأ ٔمَأقدَْٔسَلَفَٔإ نَّهُٔكَانَٔفاَح  ٔإ لًَّ نَٔالن  سَاء  حُوأمَأنَكَحَٔآباَؤُكُمْٔم  وَلًَٔتنَْك 
ٔ﴾۲۲﴿ٔسَب یلاأ

ن تان با آنها نکاح کرده بودند، مگر آنچه در گذشته )قبل و با زنانی ازدواج نکنید که پدرا
حیائی و عمل ناشایست و منفور و گمان این کار، بیاز نزول این آیت( رخ داده است، بی

 (۲۲. )راه بد است
 تشریح لغات واصطلاحات:

 :«مَقْتاً»کار زشت و ناپسند. «:فاحشة»گذشته است، در پیش بوده است. :«سلف»
 .دید، نفرت انگیزدشمنی، خشم ش
 قاعدهٔمفیده:

العقد علی البنات یحرم الامّهات و الدخول »ند که: أستنباط کرده إقاعده ای شرعی  ءعلما
عقد کردن دختران، ازدواج با مادرانشان را حرام می کند و «: بالا مهات یحرم البنات

ائکم: جمع همبستر شدن با مادران، ازدواج با دختران را حرام می گرداند. حلال أبن
حلیله، زنان پسرانتان، عروس. حلیله: همسر، الذین من اصلا بکم: پسرانی که از پشت 

 شما هستند، پسران صلبی )واقعی( نه پسر خوانده ها.
 تفسیر:

مفسران در شأن نزول آیه مبارکه می نویسند که: در جاهلیت رایج بود که چون پدران 
 ودند، زنان پدرانشان را به نکاح خویش درمیمردند، فرزندانی که از غیر زنانشان بمی

 .آوردند، پس این آیه مبارکه  نازل شد
ک مْ مِنَ الَنِّساءِ إلِاّ ما قَدْ سَلَفَ » وا ما نَکَحَ آباؤ  تان بعد از با همسران پدران :«وَ لا تنَْکِح 

وده تعالی آن را عفو نمشان ازدواج نکنید مگر آنچه در جاهلیت گذشته است که حقمرگ
  کند.چون قبول اسلام گناهانی را که پیش از آن واقع شده را محو و نابود می

. این جمله مفید نهی از آن عادت به جهت رعایت کرامت و احترام و بزرگداشت پدرانتان
 زشت جاهلیت است.

به  یعنى عقد آنها در غایت درجه ى زشتى و شناعت است، و :«إنَِّه  کانَ فاحِشَةً وَ مَقْتاً » 
آخرین درجه ى زشتى و ناخوشایندى رسیده است؛ زیرا چگونه شایسته ى انسان است که 

 بعد از فوت پدر با همسر او ازدواج و نزدیکى کند، در حالى که همانند مادرش است؟
 یعنى چنان نکاحى زشت و ناپاک است. :(«22وَ ساءَ سَبیِلاً )»

نمود او از دیگران به همسر فات میدر جاهلیت چنان مروج بود که: هرگاه پدر کسی و
خواست ( سزوارتر بود طوری که اگر می.پدر خویش )همسری که غیر از مادرش است

داد و گرفت و یا اگر تمایل داشت او را به دیگری به نکاح میآن را به نکاح خود می
 شد.مهرش را مالک می

داد ، زن خود را طلاق می مرد یا، نکاح پسر با زن پدر را چنانچه پدر میدر جاهلیت
و اولادى را كه از آن پدید   نامیدند،یعنی نکاح مبغوض و منفور می« مقت»نکاح 
، این نوع عمل از نظرصاحبان  عقل وخرد، سخت منفور و گفتندمى« مقتى»آمدند مى

. تعبیر)آباء: پدران(، به اجماع علما؛ اجداد )پدر ناپسند و بدترین رسم و روش است
 گیرد.ها( را نیز در بر میبزرگ

 یادداشت:
باشد؛ حكمى كه درباره منكوحه پدر است، منكوحه جدّ پدرى و مادرى نیز در آن داخل مى



 .اگرچه آنها چندین پدر پیش گذشته باشند
این کار طبق قوانین اسلام جرم  درتفهیم القرآن در ذیل تفسیر این آیه مبارکه  آمده ست:

عدلی است. روایاتی در ابو داود، نسایی و مسند احمد مبنی بر  محسوب شده و قابل تعقیب
این وجود دارد که پیامبرصلی الله علیه وسلم کسانی را که مرتکب چنین اعمالی شده اند 

 محکوم به مرگ و مصادره ی اموال کرده است.
که روایتی که ابن ماجه از ابن عباس )رض( در این باره نقل کرده از آن چنین بر می آید 
رسول الله صلی الله علیه وسلم  در این باب این قاعده ی کلی را ارشاد فرموده بود که 

« هر کس با محرمی مرتکب زنا شد، او را بکشید.» :«من وقع على ذات محرم فاقتلوه»
حمد )رح ( نظرش همین است که چنین أمام إفقها در این باره اختلاف نظر دارند. 

بوحنیفه، أدارایی اش هم ضبط گردد. رأی امام صاحب  شخصی باید  کشته شود و حتی
مام شافعی این است که اگر کسی با یکی از محارم مرتکب زنا شده باشد إمام مالک و إ

زدواج بکند مجازاتی عبرت انگیز داده شود. )بنقل إحد زنا بر او جاری می شود و اگر 
ٔ.از تفهیم القرآن(
 مبارکه:ٔهٔ شأنٔنزولٔآی

نصار بود وفات یافت، پسرش، قیس از زن أکه یکى از « یس بن اسلتابو الق»وقتى 
پدرخویش خواستگارى کرد، زن گفت: من تو را فرزند خود مى دانم ) الکشاف 

ولى پیش پیامبر صلىّ اَّلل علیه و سلمّ مى روم و با او مشورت مى کنم. نزد  ،.(1/379
وَلَا  »آنگاه الله متعال  آیه ى  پیامبرصلی الله علیه وسلم  آمد و موضوع را بیان کرد،

ك مْ مِنَ النِّسَاءِ  وا مَا نَكَحَ آبَاؤ   .(5/104را نازل کرد.)تفسیر قرطبى  ...« تنَْكِح 
ابن ابوحاتم، فریابی و طبرانی از عدی بن ثابت از مردی از انصار روایت کرده  -270

از دنیا رفت و پسرش  اند: ابوقیس بن اسلت که از مردان نیکوکار و شایستة انصار بود
ات هستی و من قیس از همسرش خواستگاری کرد. زن گفت: تو از شایستگان قوم و قبیله

دانم. پس زن خدمت سرور کائنات آمد و جریان را به عرض تو را همچون پسر خودم می
وا » رساند. پیامبر صلی الله علیه وسلم  گفت: به خانة خویش برگرد. پس آیه  مَا وَلَا تنَْكِح 

ك مْ مِنَ النِّسَاءِ إلِاَّ مَا قَدْ سَلَفَ   نازل شد.«  نكََحَ آبَاؤ 

وَبَناَتُٔ اتكُُمْٔوَخَالًَتكُُمْٔوَبَناَتُٔالْْخَٔ  هَاتكُُمْٔوَبَناَتكُُمْٔوَأخََوَاتكُُمْٔوَعَمَّ مَتْٔعَلَیْكُمْٔأمَُّ حُر  
ت ئأرَْضَعْنَكُمْٔوَأخََؤَ هَاتكُُمُٔاللاَّ ٔوَأمَُّ ت ئالْْخُْت  هَاتُٔن سَائ كُمْٔوَرَباَئ بكُُمُٔاللاَّ ٔوَأمَُّ ضَاعَة  نَٔالرَّ اتكُُمْٔم 

ٔفَلَأجُناَحَٔعَلیَْكُٔ نَّ ٔفإَ نْٔلَمْٔتكَُونوُأدَخَلْتمُْٔب ه  نَّ ت ئدَخَلْتمُْٔب ه  نْٔن سَائ كُمُٔاللاَّ كُمْٔم  مْٔف ئحُجُور 
نْٔأصَْلَاب كُٔ ینَٔم  َٔكَانَٔوَحَلَائ لُٔأبَْناَئ كُمُٔالَّذ  ٔاللََّّ ٔمَأقَدْٔسَلَفَٔإ نَّ ٔإ لًَّ مْٔوَأنَْٔتجَْمَعوُأبَیْنَٔالْْخُْتیَْن 

ا یما أرَح   ﴾۲۳﴿ٔٔغَفوُرا
هایتان و دختران برادر هایتان و خاله[ مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمّه]نكاح 

ران رضاعیتان و مادران اند، و خواهو دختران خواهر وآن مادرانتان كه شما را شیر داده
اند، از آن زنانتان كه با زنانتان و آن دختران همسرانتان كه در كنار شما پرورش یافته

اید )و اگربا آنها آمیزش جنسى نكرده باشید، گناهى بر شما نیست( آنها آمیزش جنسى كرده
ید، بر و همسران آن پسرانتان كه از صلب خودتان هستند و آنكه بین دو خواهر جمع كن
ٔ(۲۳) شما حرام گردیده است. مگر آنچه گذشته است، كه خداوند آمرزنده مهربان است .

ٔتشریح لغات واصطلاحات:
جمع ربیبه، دختران همسرانتان از  :«ربائبکم» شما را شیر داده اند.  :«أرَْضَعْنكَ مْ »



ر خانه دخترانی که د :«اللاتي في حجورکم»شوهرانی دیگر. ربائب: پرورش یافتگان. 
هایتان پرورش یافته اند. غالباً چنین دخترانی همراه مادرانشان در خانه ی شوهر 

مادرانشان زندگی می کنند. ازدواج شوهر مادر با چنین دختری حرام است، خواه در 
خانه ی او بزرگ شده باشد یا در هر جایی دیگر، مگر این که مادرش پیش از همبستر 

جمع حجر، دامن، آغوش، مراد از آن  :«حجور»د. شدن از آن شخص جدا شده باش
 با آنان آمیزش کرده اید، همبستر شده اید. :«دَخَلْت مْ بهِِنَّ » پرورش و نگهداری است.

 تفسیر:
، محارم رضاعی و محارم به وسیله پیوندهای خویشاوندی این آیه؛ آیه تحریم محارم نسبی

بر شما هفت گروه در نسب و »عباس )رض( فرمود: که ابن، چنان)سببی( است
 «.. سپس این آیه را تلاوت کردخویشاوندی حرام شده است

. لفظ )مادران(، شامل نکاح گرفتن آنان : بهیعنی «برٔشمأمادرانتانٔحرامٔشدهٔاست»
شود های بالاتر قرار داشته باشند ـ نیز میمادر بزرگان پدری و مادری ـ هرچند در مرتبه

 «دخترانتان»شده است بر شما حرام «و»باشند. ادران شخص میزیرا همه آنها م
تری قرار داشته های پایینشود، هرچند در مرتبه: شامل دختران فرزندان هم میدختران

ها(، چه آن دختران از پسران شخص باشند و چه از باشند )چون نواسه ها  و نتیجه
 . دختران وی
( نکاح دختر زنا را بر پدر علیهما جمیعا – مدبن حنبل، مالک واحبوحنیفهأ) ءجمهور فقها

دانند زیرا او نیز در ، بر وی حرام میاستاش که از آب نطفه )منی( وی متولد شدهزانی
بر شما حرام شده است  «و»باشد. ، هرچند که حرامزاده میواقع دختر وی است

دری(، خواهران اخیافی عیانی )پدری و ماأخواهران : شاملخواهران« خواهرانتان»
ٔشود.)مادری( و خواهران علاتی )پدری(، همه می

، یا : اسم هر زنی است که خواهر پدرتانعمه «هایتانعمه»برشما حرام شده است  «و»
خواهر یکی از اجدادتان باشد. گاهی عمه از جهت مادر است و آن خواهر پدر مادر 

: اسم هر زنی است که خواهر خاله «هایتانخاله»بر شما حرام شده است  «و»باشد. می
خاله از جهت پدر است و آن هایتان باشد. گاهی، یا خواهر یکی از مادربزرگمادرتان

دختر برادر: اسم  «دخترانٔبرادر»است برشما حرام شده «و»باشد. خواهر مادر پدر می
یا نسبت ولادت ، هر مؤنثی است که برادر شما با او نسبت ولادت مباشر و مستقیم

برشما حرام شده است  «و»ای داشته باشد، هرچند هم درمراتب خود دور باشد. باالواسطه
دخترخواهر: اسم هر مؤنثی است که خواهر شما با او نسبت ولادت  «دخترانٔخواهر»

ٔای داشته باشد، هرچند در مرتبه خود دور هم باشد.مستقیم یا بالواسطه
دوره در طول«ٔاندآنٔمادرانٔشمأکهٔشمأرأشیرٔداده»برشما حرام شده است  «و»

شود. در ، شیرخوردن از زنی سبب تحریم نمی. اما بعد از آن مدتدوساله شیرخوارگی
، اما مسئله در بین مذاهب مرتبه مقید شده استاحادیث صحیح تعداد شیرخوردن به پنج

شود، بار شیردادن ثابت نمیاز پنجها بر آنند که تحریم به کمتر : شافعیمورداختلاف است
، همچون شیرخوردن ها برآنند که شیرخوردن اندک در اثبات تحریماما احناف و مالکی

ها بر آنند که کمتر از سه بار ، هرچند یک قطره بیشترنباشد. و حنبلیبسیار است
هر خوا «خواهرانٔرضاعیٔشما»برشما حرام شده است  «و»گرداند. شیردادن حرام نمی

، : دختری است که طفلی با او از پستان یک زن شیر خورده باشد. بنابراینرضاعی



 «شیرخوار»شیرخوارگی را به منزله نسب قرار داد و زن شیردهنده را مادر لأ خدای 
نامید، از این رو، شوهر شیردهنده؛ پدر رضاعی وی است و پدر و مادر او؛ پدربزرگ 

شیردهنده وی و هر فرزندی که برای شوهر زن و مادربزرگ وی و خواهر او؛ عمه 
متولد گردد، هرچند از غیر آن زن شیرده باشد ـ چه قبل از شیرخوردن او متولدشده 

، شیردهباشد و چه بعد از آن ـ همه برادران و خواهران وی هستند و مادر زن
که برای آن زن از همین مادربزرگ وی است و خواهرش خاله وی و هر آن کسی

کسی که ر به دنیا آید، برادران و خواهران پدری و مادری وی هستند و هر آنشوه
برای زن شیرده از غیر آن شوهر متولد شود؛ حکم برادران و خواهران مادری وی 

ٔرا دارند.
که عبارتند از: خشو که مادر زن است و  «مادرانٔزنانتان»بر شما حرام شده است  «و»

بر شما  «و»شوند عقد نکاح دختر، بر شوهر حرام می های او، که به مجردمادربزرگ
کهٔدرٔکنارٔشماپرورشٔ»: دختراندرهایتان یعنی «دخترانٔزنانتان»حرام شده است 

: دختری است که تحت ربیبه «ایداندٔـٔازٔبطنٔآنٔزنانتانٔکهٔبأآنانٔهمبسترٔشدهیافته
ته تربیت و پرورش شود. البرعایت و سرپرستی ناپدری )شوهر مادر( تربیت می

دختراندر ـ بنا بر قول جمهور ـ در تحریم وی معتبر نیست زیرا دختر زن هنگامی که 
شود، ولواین که آن دختر شوهر با مادرش آمیزش جنسی )مقاربت( کند، بر وی حرام می

در خانه ناپدری خویش تربیت هم نشده باشد، لذا قید تربیت و پرورش در اینجا، بنا بر 
پسٔاگرٔبأآنهأ»، هیچ دخلی نیست بیان شده و لذا آن را در اصل تحریم غالب عرف

: در نکاح دختر اندرانتان بر شما گناهی یعنی «اید،ٔبرٔشمأگناهیٔنیستهمبسترٔنشده
 ، اگر قبل از همبسترشدن با مادرانشان از آنها جدا شده باشید.نیست

،ٔؤمادرانٔرأنکاحٔدختران»: اند کهدهعلما از همین آیه این قاعده شرعی را استنباط کر
اما در سایر محرمات سببی که عبارتند  «.گردانددخترانٔرأمقاربتٔبأمادرانٔحرامٔمی

، این گروه ، باید گفت که به مجرد عقد نکاح مرد با زناز: زن پدر، زن پسر و مادرزن
ٔباشد. شوند، حتی اگر هم با زن خویش آمیزش جنسی نکردهبر وی حرام می

مجرد عقد نکاح : زنان پسرانتان بهیعنی «زنانٔپسرانتان»برشما حرام شده است  «و»
شوند، هرچند که فرزندانتان با آنان مقاربت هم نکرده ، بر شما حرام میپسرانتان با آنان

 «کهٔازٔپشتٔشمأباشند»، فرزندانی باشند: باشند، اما مشروط بر اینکه این فرزندان
های شما که از پشت غیرشما های شما نباشند، پس زنان پسرخواندهرخوانده: پسیعنی

ٔهستند، بر شما حرام نیستند، بر خلاف آنچه که در جاهلیت مرسوم بود.
: ازدواج با یعنی «اینٔکهٔجمعٔکنیدٔمیانٔدؤخواهر»بر شما حرام شده است  «و»

شده دا شوید، بر شما حرامدادن یا مرگش جخواهرزنتان پیش از آن که از وی با طلاق
، یا میان زن و ، یا میان زن و خاله وینمودن میان زن و عمه وی. همچنین جمعاست

: هر آن . البته قاعده کلی در این مورداین استدختر برادر یا دختر خواهر وی حرام است
رایش دو زن دارای قرابتی که اگر یکی از آنها را مذکر فرض کنیم؛ نکاح آن دیگری ب

ماند گاه باقی میحرام باشد، جمع کردن میان آنها در نکاح حرام است و این حرمت تا آن
: خداوند متعال  بر یعنی «گذشتهٔاستمگرٔآنچه»که یکی از آن دو در عقد مرد باشد. 

کند. های حرام قبل از نزول تحریم گذشته باشد، شما را مؤاخذه نمیآنچه که از این نکاح
مَتۡ عَلیَۡك مۡ »:لمین اجماع دارند براین که معنای فرموده حق تعالیهمچنین مس رِّ ح 



ت ك مۡ  هَٰ ، چه از طریق نکاح و چه از ، این است که عمل جنسی با این گروهتا آخر آیه «...أ مَّ
طریق ملک یمین )تملک از طریق بردگی( حرام است و هردو حرمت باهم برابر است و 

ٔ.ساری و جاری استاین حرمت در هردو گروه 
 کندٔکهٔعبارتندٔاز:کریمهٔبرٔتحریمٔهفتٔکسٔازٔنسبٔدلًلتٔمیه ٔپسٔآی

 های بالاتر قرار داشته باشند.ها، هرچند که در مرتبهمادر و مادر بزرگ
 تر قرار داشته باشند.های پایین، هرچند که در مرتبهدختر و دختران فرزندان

 ،خواهر
 ،عمه
 ،خاله

 ،دختر برادر
 ،ختر خواهرد

 کریمه بر تحریم شش کس از غیر نسب نیز دلالت دارد، که عبارتند از:ه  چنانکه آی
 .مادر رضاعی

 .و مانند آن است تمام اصول و فروع زن شیرده خواهر رضاعی
 .دختران زنانی که با مادرانشان مقاربت انجام گرفته است

 .زنان پسران
، یا میان زن و ، یا میان زن و خاله ویو عمه وی کردن میان دو خواهر، یا میان زنجمع

دختر برادر و دختر خواهروی .) تفصیل احکام محرمات را میتوانید در کتب فقه مطالعه 
 فرماید .(.

، بر ها گذشته استو آنچه را قبل از ابلاغ این تحریم «گمانٔخداوندٔآمرزندهٔاستبی»
فقط کسانی را بر شما حرام ساخته که تحریم  بر شما زیرا «مهربانٔاست»آمرزد شما می

ای وجود دارد که در دنیا و های بالغهآنها رحمتی برای شماست و در تحریم آنها حکمت
ٔ.شویدمند میآخرت خویش از آنها مستفید و بهره

ٔ:23شأنٔنزولٔآیهٔ
رَیج روایت کرده است: از عطاء پرسیدم  -273 نَائكِ م  الَّذِینَ وَحَلَائِل  أبَْ ابن جریر از ابن ج 

گفتیم: در مورد ]در بارة چه کسی نازل شده است؟[ گفت: ما به یکدیگر میمِنْ أصَْلَابكِ مْ 
رسول الله  نازل شده است. چون رسول الله با زینب همسر زید ]بعد از طلاق[ ازدواج 

ئكِ م  الَّذِینَ مِنْ وَحَلَائلِ  أبَْنَا» سرایی کردند. پسکرد، مشرکان راجع به این ازدواج یاوه
دٌ أبََا أحََدٍ »و 23سوره النسا آیه « أصَْلَابكِ مْ  حَمَّ مْ  مَا كَانَ م  سوره )احزاب آیه  « مِنْ رِجَالِك 

( نازل شده است .) طبری  4سوره احزاب آیه «) و ما جعل ادعیاکم ابنا کم»( و 40
  از ابن جریج روایت کرده است.( 4942

 

ٔپایانٔجزءٔچهارم
ٔ

 ! گرامی ندگانخوان
ٔزدواج به بحث گرفته میشود.إحکام أ موضوعات ( 24 ) ه  آی در

ٔلَكُمْٔمَأوَرَاءَٔ لَّ تاَبَٔاللََّّ ٔعَلَیْكُمْٔوَأحُ  ٔمَأمَلَكَتْٔأیَْمَانكُُمْٔك  ٔإ لًَّ نَٔالن  سَاء  وَالْمُحْصَناَتُٔم 
ن ینَٔغَیْرَٔمُسَٔ ٔذَل كُمْٔأنَْٔتبَْتغَوُأب أمَْوَال كُمْٔمُحْص  ٔفَآتوُهُنَّ نْهُنَّ ٔم  ینَٔفمََأاسْتمَْتعَْتمُْٔب ه  اف ح 



َٔكَانَٔ ٔاللََّّ ٔإ نَّ یضَة  ٔالْفرَ  نْٔبَعْد  ٔم  وَلًَٔجُناَحَٔعَلَیْكُمْٔف یمَأترََاضَیْتمُْٔب ه  یضَةأ ٔفَر  أجُُورَهُنَّ
ا یما أحَك  ٔ﴾۲۴﴿ٔعَل یما

کنیزهای که مالک  ثناى و ]ازدواج با[ زنان شوهردار ]بر شما حرام شده است[ به است
آنها شده اید، این فریضه الهی است که بر شما لازم شده است، و برای شما غیر این 

های خویش طلب نکاح کنید به قصد پاکی، نه محرمات حلال است )به شرطی( که به مال
به قصد شهوت رانی و زنا، پس آنچه از زنان نفع گرفته اید )بوسیلۀ آمیزش جنسی( پس 

شان را مطابق آنچه )از جانب الله( مقرر شده است بدهید، و بر شما در آنچه با مهرهای
یقیناً خدا همواره دانا و یکدیگر بعد از مهر مقرر توافق نموده اید، گناهی نیست، )چون( 

 حکیم است.
ٔتشریح لغات واصطلاحات:

ام جمع محصنه، زنان شوهر دار. ازدواج اینها برای شما حر )حصن(: «المحصنات»
)قابل ذکر است که )محصنات( در قرآن  است؛ چون در حمایت شوهران خود هستند.)

زنان پاکدامن  .زنان شوهردار ـ نظیر همین آیه :کار رفته استکریم به سه معنی به
   زنان آزاد )آیه بعدی(.«.4نور/»
که مالک آن شده، آیمان، جمع یمین، دستان راست، آن دستان شما  :«مَا مَلكََتْ أیَْمَان ك مْ »

بردگان شما که هیچ گاه، طبق قانون خدا نبوده، بلکه ساخته و پرداخته ی دست انسان 
سیرشان می أبوده و نباید به دین خدا نسبت داده شود، زنانی که در جنگ با کافران 

کردند؛ به سبب اسارت، عقد نکاح شوهرانشان لغو می گردید و پس از پاک شدن 
همخوابگی با آنان مباح بود. و اگر زنی با شوهرش اسیر  -شرع  رحمشان برابر دستور

 می شد، ازدواجش برای کسی جایز نبود و در تحت نكاح شوهرش باقی می ماند. 
ِ عَلَیْك مْ » تا زنان  :«أن تبتغوا»فریضه ی الهی است که بر شما مقرر گشته.  :«كِتاَبَ اَللَّ

جویندگان  :«محصنین»مهور.  :«والأم»با مهریه. :«بأموالكم»دیگر را بخواهید.
 «مسافح»خودداری کنندگان از زنا و ناپاکی. :«غیر مسافحین».آبرومندی و پاکدامنی

 زنانی که از آنان کام بر گرفته اید.  :«فمََا اسْتمَْتعَْت مْ »زناکار، ناپاک. )سفح(:
 ن (مهریه ها. مهر در برابر کام بر گرفتن مباح است. )فرقا «:أجورهن مهورهن»

 تفسیر:
حْصَنَات  مِنَ النِّسَاءِ إلِاَّ مَا مَلکََتْ أیَْمَان ک مْ » و زنان شوهردار بر شما حرام شده »: «وَالْم 

، مگر اینکه از شوهر پس زن شوهردار برای غیر شوهر خویش حلال نیست «است
استثنای زنانی که به »ٔ:«إلِاَّ مَا مَلکََتْ أیَْمَان ک مْ »خویش جدا گردد و عده او سپری شود، 

اید ـ هرچند : کنیزانی را که به ملک یمین از دارحرب اسیر کردهیعنیٔ«ایدمالک آنان شده
شان در دار حرب باشند ـ بر شما شوهر هم داشته باشند و شوهران که در دارحرب

جویی جنسی از آن کنیز حلالند، اما اگر مردی کنیز شوهرداری را خریداری کرد، کام
 ، مگر اینکه شوهرش از وی جدا گردد.لال نیستبرایش ح

ِ » فرماید:بعد از آن که حق تعالی محرمات نسبی و سببی را معرفی کرد، می کِتاَبَ اَللَّ
: این حکمی است یعنی «استاینٔفریضهٔالهیٔاستٔکهٔبرٔشمأمقررٔشده»«عَلیَْک مْ 

قرر وی بیرون نروید و به ، از حدود م، پسلازمی که تغییردادن آن بر کسی روا نیست
حْصِنِینَ غَیْرَ » ،شریعت وی پایبند باشید ا وَرَاءَ ذَلِک مْ أنَ تبَْتغَ وا بِأمَْوَالِک م مُّ وَأ حِلَّ لکَ م مَّ

سَافحِِینَ  ،ٔکهٔحلالٔاست»که در این آیات ذکر شد «ٔؤبرٔشمأسوایٔاینٔمحرمات»:«م 



ما حلال است که با دادن مهریه از اموال : بر شیعنی «طلبٔنکاحٔکنیدٔبهٔاموالٔخویش
، ازدواج با زنان یا کنیزانی را طلب کنید که خداوند أ آنها را بر شما حلال حلال خویش

 گردانیده است و مبادا با اموال خویش حرام راطلب کنید.
 ، دلیل بر آن است که نکاح جز به مهر صحت پیدادر این مقام« اموال«» بِأمَْوَالِک م» ذکر
! طلب گردد. بلی کند و هرچند در هنگام عقد از مهر نام برده نشود، مهر واجب مینمی

 «راناننهٔشهوت»شدن به زنا از آلوده «کنانعفتٔطلب»نکاح کنید به اموال خویش
. طلبی و نگهداشت نفس از فروافتادن در حرام است: عفت. احصان: نه زناکنندگانیعنی
، ، سفح عبارت است از: ریختن آب منی در غیر جایگاه صحیح آن: از سفح استمسافح

: طلب نکاح شما با اموالتان باید در حلال باشد، نه در که همانا فرج حلال زن باشد. یعنی
 زناکاری و حرام

ورَه نَّ فَرِیضَةً فمََا اسْتمَْتعَْت م بِهِ مِنْه نَّ فَ » بهرهٔٔپسٔکسیٔازٔزنانٔکهٔازاو»:ٔ«آت وه نَّ أ ج 
 »، از اوبرخوردار شدید : با جماع و آمیزش جنسی به وسیله نکاح شرعییعنیٔ«گرفتید

ورَه نَّ فَ  بهٔعنوانٔ»که بر آن با هم به توافق رسیده بودید  «پسٔمهرشانٔرا»« آت وه نَّ أ ج 
 .: مهر برای زنان از جانب خدای متعال مقررشده استیعنی«ٔایٔبهٔآنانٔبدهیدفریضه
 شود.، زنانی هستند که از آنان با نکاح متعه بهره گرفته میکریمهاند: مراد آیهگفتهبعضی 

که شویم که نکاح متعه در صدر اسلام مشروع بود وسپس منسوخ شد. چنانیادآور می 
رسول »در حدیث شریف به روایت بخاری و مسلم از علی )رض(  آمده است که فرمود: 

، گوشت خران اهلیر روز خیبر از نکاح متعه و از خوردنالله صلی الله علیه وسلم  د
 «.نهی کردند
)رح(  که از جملۀ ائمه اهل بیت است دربارۀ متعه سوال  مام جعفر صادقإهمچنان از 

 شد ایشان گفتند که متعه خود زناست.
مر دارد این است که خداوند متعال  بعد از اینکه محرمات أنکتۀ دیگری که دلالت بر این 

ها مجاز است البته به شرط هایی را یاد آور شد که نکاح آنا ذکر نموده در پی آن زنر
 اینکه این نکاح دوامدار و مستمر باشد و مهریۀ زن نیز پرداخت گردد.

ناحَ عَلیَْک مْ فِیما ترَاضَیْت مْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الَْفرَِیضَةِ » دیگرٔؤبرٔشمأدرٔآنچهٔکهٔبأیک»«وَ لا ج 
: اگر شما زنان و شوهران بعد از یعنی «زٔمهرٔمقررٔبهٔتوافقٔرسیدیدٔگناهیٔنیستبعدٔا

، چه دیگر مهر را زیاد یا کم کنید، باکی بر شما نیستمقررکردن مهر، با رضایت یک
زن حاضر شود که از مقدار مهر خویش کم نماید، یا کل آن را به شوهر خویش ببخشد و 

درباره قدار مهر زن بیفزاید و یا هرگونه تصمیمی کهچه شوهر تصمیم بگیرد که بر م
فَإنِْ طِبْنَ لَک مْ عَنْ شَیْءٍ مِنْه  نَفْساً »، گسستن زندگی زناشویی خویش بگیرید، یا از همادامه

 ً اگر به طیب نفس چیزى را بخشیدند، گوارا و به سلامت آن را : «فکَ ل وه  هَنِیئاً مَرِیئا
 بخورید.

رموده  است: یعنى اگر مهرى برایش تعیین کردى، و شما را از آن تبرئه مفسر ابن کثیر ف
 نظر کرد، نه بر تو گناهى مقرر است و نه بر او.نمود یا از مقدارى از آن صرف

َ کانَ عَلِیماً حَکِیماً )»    :(«24إِنَّ اََللّ
اد بشر احـکـامـى که در آیه به آن اشاره شد، احکامى است که متضمن خیر و سعادت افر

تعالی به مصالح بندگان خویش آگاه است و در آنچه به عنوان شریعت خدای است زیرا
 مقرر داشته حکمت دارد.



 چند یادداشت کوتاه:
زنانی که در میدان جنگ اسیر می شوند، اگر شوهرانشان همراه آنان اسیر نگردند و در  

ز سپری کردن دوره ی سرزمین خود )دارالحرب( بمانند؛ عقدشان فسخ می شود و پس ا
 قاعدگی، آن کس که او را در جنگ اسیر کرده، می تواند او را به عقد خود در آورد. 

در آیه، نگهداری کردن زن و شوهر از یکدیگر « احصان»مفسران می گویند: هدف از 
در طول زندگی است که مبادا به زشتکاری نزدیک شوند و پای از حریم خانواده ی خود 

ه. هدف تنها کام برگرفتن و شهوترانی )سفح( نیست که مدت ۶]مؤمنون  فراتر نهند.
کوتاهی لذت ببرند. لذت جنسی، اساس زندگی دنیای انسانها به شمار نخواهد آمد، بلکه 
وسیله ای است که فطرت، آن را در مرد و زن سرشته تا به دور هم جمع شوند و پیوند 

زن مرد وظیفه ی خود را به خوبی  استوار و صمیمی را برقرار کنند و هریک از
پیگیرد. اگر چنین نباشد عقد نکاح و پیوند زناشویی باطل است و از هم گسسته می شود. 
احصان؛ یعنی، حفظ و صیانت از پلیدیها و شهوترانیها و دوری از زنا به خاطر استمرار 

ون گرم و بقای نسل، رعایت مهریه و سایر حقوق زن، توارث فی مابین و برپایی کان
زندگی تا دم مرگ و این که وجود ولی نکاح و دو نفر شاهد دادگر در مجلس عقد، از 

 شروط قطعی نکاح شرعی است.
 یادداشت:

نه نکاح است؛ چون دستورات ازدواج قرآنی بر آن صدق نمی کند و نه ملک  متعه، 
. هستند)!( و یمین؛ چون آن زنان به تاراج رفته، اسیر جنگی نیستند؛ بلکه اسیر شهوات..

با دقت در مرجع ضمیر، اشتباه بودن این برداشت نادرست، روشن است. و با توجه به 
حرمت خانواده و اهمیت دین به آن، و اینکه خانواده ی سالم سنگ بنای جامعه ی اسلامی 

آنهم با نام  -، برای ترویج فرهنگ جاهلی «ابوالهوسی»است، تلاش بعضی ها از سر 
در حقیقت، در جهت تضعیف  -ادرست و برداشت غلط از این آیه دین، و با فهم ن

استحکام و سلامت خانواده است. و به نام دین و برای تأمین خواسته های نفس زیاده 
ٔطلب هزاران سؤال بی جواب را برای دیگران، باقی می گذارند. 

    !ٔاستءٔقتٔخطاؤاستدلًلٔبهٔازدواجٔم
ورَه نَّ فرَِیضَةً »ی( امامیه  به این متبرکه )شیعه )دلیلی  :«فمََا اسْتمَْتعَْت م بِهِ مِنْه نَّ فَآت وه نَّ أ ج 

 ورند.آبر مشروعیت ازدواج موقت بعمل می 
ورَه نَّ »متبرکه امده است  ه  زیرا در آی مهورهن: یعنی »و نفرموده است: « فَآت وه نَّ أ ج 
ظ مهر نیامده واجور امده از این بدین اساس استدلال می نمایند که چون لف «.هامهریه آن

 بابت در حکم ازدواج موقت می باشد.
ازدواج از امور  تعه میکند باید گفت:کاح مِ ستدلال به نِ إخدمت این عده از مفسرین که 

دانش انسان مسلمان است؛ زیرا آن از بارزترین بزرگ و حساس در زندگی، دین و 
نسل او. همانا این امر )ازدواج( به و و شود: آبرهای انسان مسلمان محسوب میویژگی

کالایی که در بازار عورت و ناموس زنان مؤمن )باکره( تعلق دارد، نه به بازیچه و 
داد: تجارت عرضه شده باشد.) از محمد صدر درباره ازدواج موقت سؤال شد؟ پس پاسخ 

مذهب تشیع  ( این از ضروریات مذهب است و کسی که آن را انکار کند، از173مسأله )
تسنن یا به ملت )مذهب( دیگری خارج شده است و به چیزی غیر از آنچه که به مذهب 

 فحهآورده است، گراییده است. )مسائل و ردود / جزوء چهارم صخدا در کتاب ارجمندش 



  شیعه امامیه تساوی برقرار است. ((. پس در حکم بین ازدواج موقت و 41 
 ی متشابه در چنین مواردی نهی کرده است. پس فرمود: هخداوند متعال ما را از دنبال

ا الَّذِینَ فی ق ل وبهِِمْ زَیْغٌ فیََتَّبِع ونَ مَا تشََابَهَ مِنْه  »   کهیعنی همانا ما نیاز داریم به این :«فَأمََّ
که نیاز داریم به اینی )استمتعتم( را فقط بر ازدواج موقت اطلاق نماییم و همچنین کلمه
دو که اثری از این به جای مهریه صحیح نباشد؛ پس با توجه به این« جورا  »طلاق لفظ ا

 باشد.امر وجود ندارد، استدلال به این آیه بیهوده می

ورَه نَّ » ی پروردگارتان اما فرموده ی آنان است، چنانچه به معنای مهریه« فَآت وه نَّ أ ج 
یَا أیَُّهَا النَّبیُِّ إنَِّا » فرماید: می  علیه وسلمخطاب به پیامبرش صلی اللهخداوند متعال در

ورَه نَّ  تیِ آتیَْتَ أ ج  )منظور همان مهریه است( و  (50)احزاب / « أحَْلَلْنَا لکََ أزَْوَاجَکَ اللاَّ
به این   ممکن نیست که غیر از این گفته شده باشد، زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم

 ازدواج موقت( اقدام نکرده است. )یعنی به ازدواج 

ی مهور )مهریه( را به کار را به کار برده است و هرگز کلمه« اجور»ی و قرآن کلمه
 چنانچه خداوند سبحان فرمود: نبرده است؛ 

هَاجِرَاتٍ فَامْتحَِن وه نَّ اَللَّ  أعَْ » ؤْمِنَات  م  لَم  بِإیِمَانِهِنَّ فَإنِْ یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَن وا إِذَا جَاءک م  الْم 
ؤْمِنَاتٍ  وه نَّ م  ا عَلِمْت م  مْ وَلَا ه مْ یَحِلُّونَ لهَ نَّ وَآت وه م مَّ فَلَا ترَْجِع وه نَّ إِلیَ الْک فَّارِ لَا ه نَّ حِلٌّ لَّه 

وه نَّ  نَاحَ عَلَیْک مْ أنَ تنَکِح  ورَه نَّ أنَفَق وا وَلَا ج  وه نَّ أ ج   (10ممتحنه / )«إِذَا آتیَْت م 
 -ای مؤمنان! هنگامی که زنان مؤمن به سوی شما مهاجرت کردند، ایشان را بیازمائید » 

هرگاه ایشان را مؤمن یافتید، آنان را به سوی  -تر است )تا شما( ایمان آنان آگاهخداوند از 
نیستند.  زنان برای آن مردان، و آن مردان برای این زنان حلالکافران برنگردانید. این 

اند، بدانان مسترد دارید. گناهی مهریه( خرج کردهآنچه را که همسران ایشان )به عنوان 
درآورید و مهریه ایشان را بر شما نخواهد بود اگر چنین زنانی را به ازدواج خود 

 «.بپردازید
حْصَنَات  مِنَ الَّ » و گفته است:  ؤْمِنَاتِ وَالْم  حْصَنَات  مِنَ الْم  ذِینَ أ وت واْ الْکِتاَبَ مِن قبَْلِک مْ وَالْم 

ورَه نَّ  وه نَّ أ ج  تَّخِذِی أخَْدَانٍ إِذَا آتیَْت م  سَافحِِینَ وَلاَ م  حْصِنِینَ غَیْرَ م   (5)مائده آیه: « م 
و )ازدواج با( زنان پاکدامن مؤمن، و زنان پاکدامن اهل کتاب پیش از شما، حلال است، »

ان را بپردازید و قصد ازدواج داشته باشید و منظورتان زناکاری یا مهریّه آنهرگاه که 
 «.انتخاب دوست نباشد

حْصَنَاتٍ غَیْرَ » و گفته است: وفِ م  ورَه نَّ بِالْمَعْر  وه نَّ بِإذِْنِ أهَْلِهِنَّ وَآت وه نَّ أ ج  فَانکِح 
تَّخِذَاتِ أخَْدَانٍ  سَافحَِاتٍ وَلاَ م   (25نساء آیه: «)م 

لذا با اجازه صاحبان آنان با ایشان ازدواج کرده و مهریهّ ایشان را زیبا و پسندیده و »
عادت )به تمام و کمال( بپردازید. کنیزانی را برگزینید که با عفّت و برابر عرف و 

 «.)نامشروع( برنگزینندپاکدامن باشند و برای خود دوستانی 
به ازدواج )صیغه( تخصیص داده و به  ی مذکور رای )اجور( در آیهچه چیزی کلمه

لفظ از مختصات آن نیست، و این به  کهقرار داده است، با وجود اینعنوان دلیلی بر آن 
ها را بیان کردیم، که به ازدواج صیغه مربوط آنسبب ذکر آن در آیاتی است که 

 شود(؟! یکنیزان )مربوط مشود، بلکه یا به ازدواج دائمی و یا به ازدواج با نمی

اجور در اینجا یعنی مهریه چون در عقد ازدواج در مقابل استمتاع از زن اجری قرار 
یَا أیَُّهَا النَّبیُِّ إنَِّا أحَْلَلْنَا لکََ » فرماید:میالله متعال شود تا زن از آن بهره ببرد داده می



ورَه نَّ  تیِ آتیَْتَ أ ج  ی پیامبر ما همسرانی را که ا» (50)احزاب آیه: « أزَْوَاجَکَ اللاَّ
 «.ای برایت حلال کردیمشان را پرداخت کردهمهریه

گویند منظور از اجور ازدواج متعه است سفیه شیخ الطائفه طوسی کسانی را که می
اند مراد از آیه ازدواج متعه است چون به بعضی از اصحاب ما گفته»گوید: داند و میمی

شود. اما این قول ضعیف است چون و نحله گفته می گویند بلکه صدقهمهریه اجر نمی
وه نَّ بِإذِْنِ أهَْلِهِنَّ وَآت وه نَّ » فرماید: خداوند مهریه را اجر نامیده است و می فَانکِح 

ورَه نَّ  آنها را با اجازه صاحبان آنان تزویج نمایید، و مهرشان را به » (.25)النساء:  «أ ج 
 «.خودشان بدهید

حْصَ  » ورَه نَّ وَالْم  وه نَّ أ ج   (.5)المائده:  «نَات  مِنَ الَّذِینَ أ وت واْ الْکِتاَبَ مِن قبَْلِک مْ إِذَا آتیَْت م 
مسیره «. »و زنان پاکدامن از اهل کتاب، حلالند; هنگامی که مهر آنها را بپردازید»

 (3/166« )التبیان
« الانتصار»مرتضی یکی از بزرگان شیعه و مشهورترین آنها در کتابش  شریف
دال بر ازدواج موقت « استمتعم»اند که لفظ گوید: برخی از اصحاب ما استدلال کردهمی

شود اجر نامیده است در است نه ازدواج دائم، چون خداوند مالی را که به زن داده می
صورتی که خداوند مهریه ازدواج دائم را به این اسم بیان نکرده است بلکه به اسم نحله، 

فریضه آن را نام برده است. اما این استدلال مورد اعتماد نیست چون مهریه صداق و 
 ازدواج دائم را نیز اجر نامیده است.

وه نَّ » نَاحَ عَلیَْک مْ أنَ تنَکِح  ورَه نَّ وَلَا ج  وه نَّ أ ج  و گناهی بر »ٔ(10)ممتحنه آیه: : «إِذَا آتیَْت م 
شریف « الانتصار. »«هرشان را به آنان بدهیدشما نیست که با آنها ازدواج کنید هرگاه م

 .(113مرتضی )صفحه 
بنابراین استدلال به این آیه برای ازدواج موقت درست نیست چون استدلال به متشابه 

اند کند این آیات تنها دو نوع نکاح را نام بردهاست. و سیاق آیه از چند وجه آنرا ردّ می
م به لفظ استمتاع تعبیر شده است ولی اگر منظور نکاح دائم و ملک یمین که از نکاح دائ

از استمتاع نکاح متعه باشد این بدان معنی است که در این آیات ازدواج دائم ذکر نشده 
 است. و این غیر معقول است پس باید لفظ را بر ازدواج دائم حمل کنیم نه چیز دیگر.

وَمَن لَّمْ یَسْتطَِعْ مِنک مْ طَوْلاً » : در آیه ابتدا نکاح مشکل وبعد نکاح آسان را بیان کرده است
ا مَلَکَتْ أیَْمَان ک م ؤْمِنَاتِ فمَِن مِّ حْصَنَاتِ الْم  و آنها که توانایی (.»25)النساء:  «أنَ یَنکِحَ الْم 

توانند با زنان پاکدامن از بردگان ازدواج با زنان )آزاد( پاکدامن باایمان را ندارند، می
 «.ر دارید ازدواج کنندباایمانی که در اختیا

و مشکلتر از نکاح جاریه تنها ازدواج دائم است ولی نکاح متعه آسانترین انواع نکاح 
 است پس مقصود آیه نکاح متعه نیست.

حْصِنِینَ غَیْرَ » خداوند شروط نکاح را در این آیه بیان کرده است: أنَ تبَْتغَ واْ بِأمَْوَالِک م مُّ
سَافحِِینَ  برای شما حلال است که با اموال خود، آنان را اختیار کنید; (. »24)النساء: : «م 

 «.در حالی که پاکدامن باشید و از زنا، خودداری نمایید
غیر مسافحین یعنی زناکار نباشید. ولی مقصود از نکاح متعه تنها ریختن منی و ارضاء 

و براستی شهوت است و در آن احصان و پاکدامنی و حفظ جسم و نفس زن یا مرد نیست 
این نص صریحی در رد ازدواج موقت است زیرا به اتفاق علماء در ازدواج موقت 

 حصان وجود ندارد.إپاکدامنی و 



استدلال به قرآن برای مشروعیت ازدواج موقت جائز نیست زیرا تنها جایی از قران که 
و لذا دلالت شود لفظ متشابه بوده و دلالت آن قطعی نیست. در این زمینه به آن استناد می

سوره ی نساء نیز بر ازدواج موقت نبوده تا بگوییم بر طبق روایات واهی  24آیه ی 
 حکم آن نسخ شده باشد!

کردن فروج در اسلام جداً مسئله مهمی است، تساهل در آن هرگز جائز نبوده و حلال
وقت تابد. در قرآن حتی یک نص صریح دالّ بر مشروعیت نکاح مدلائل متشابه را برنمی

 وجود ندارد، پس ادعای مشروعیت آن باطل است زیرا پیروی از متشابهات است.

 :24 ه  ن نزول آیأش
مسلم، ابوداود، ترمذی و نسائی از ابوسعید خدری ) روایت کرده اند: در جنگ  -274

ای از زنان شوهردار به اسارت ما درآمدند و چون شوهر داشتند از اوطاس عده
ودداری کردیم، و در این باره از پیامبر پرسیدیم. آنگاه خدای ها خهمبسترشدن با آن

ا وَرَاء » بزرگ  حْصَنَات  مِنَ النِّسَاء إلِاَّ مَا مَلکََتْ أیَْمَان ک مْ کِتاَبَ اَّللِ عَلَیْک مْ وَأ حِلَّ لکَ م مَّ وَالْم 
زش جنسی با را نازل کرد. کلام ربانی گویای این نکته است: ازدواج و آمی :...«ذَلِک مْ 

زنان شوهردار حرام است، مگر زنانی که خدا غنیمت مسلمانان ساخته است. پس به این 
، ابوداود 1456ها را حلال شمردیم .) صحیح است، مسلم ترتیب آمیزش جنسی با آن

 (. 110/  6، نسائی 1132، ترمذی 2155
تعال سپاة روایت کرده است: هنگامی که خدای مرض( طبرانی از ابن عباس ) -275

ای از زنان شوهردار اهل کتاب اسلام را در چنین فاتح و پیروز گرداند، مسلمانان عده
کرد ها را میرا به اسارت گرفتند. هرگاه مسلمانی ارادة آمیزش جنسی با یکی از آن

گفت: من شوهردارم. پس در باره از رسول الله پرسیدند و در آن زن مورد نظر می
حْصَناَت  مِنَ النسَِّاء روز خدا ) آیة وَا و  118« تفسیر»را نازل کرد.) نسائی در …لْم 

های افتادن زنروایت کرده اند، اسناد آن حسن است، اما به اسارت 12637طبرانی 
پرست اهل کتاب در آن زمان غریب است و مشهور است که اهالی ثقیف مشرک و بت

 بودند. ( 
گفت: پدرش روایت کرده است: حضرمی می ابن جریر از معتمر بن سلیمان از -276

کردند، اما با گذشت مردانی بودند که هنگام عقد برای همسران خود مهر تعیین می
شدند. ]و دیگر توان پرداخت مهر معین را نداشتند[ به روزگار به تنگدستی گرفتار می

ناَحَ عَلیَْک مْ فیِمَا ترََاضَیْت م بِهِ مِن بعَْدِ »این سبب  نازل شد.) طبری «   الْفرَِیضَةِ وَلاَ ج 
 به قسم مرسل از معتمر روایت کرده است.(. 9046

 ! خوانندگان محترم
شرایط ازدواج با کنیزان، مجازات آنان در صورت دست ( در باره  25متبرکه ) ه  در آی

زدن به کارهای زشت، این آیه مکمل و پیرو آیه ی پیشین است. آیه ی پیشین، ازدواج با 
بیگانه ی دارای شوهر را تبیین نمود. این آیه، حکم ازدواج با کنیزان و سزای  زنان 

گناهشان را بیان می فرماید و این که کدام یک از آنها به همسری برگزیده می شد و وقت 
 مناسب این پیوند چه وقت و با چه شیوه ای جایز بوده است؟

ٔأنَْٔینَْٔ» نْكُمْٔطَوْلًا عْٔم  نْٔمَأمَلَكَتْٔأیَْمَانكُُمْٔوَمَنْٔلَمْٔیسَْتطَ  ٔفمَ  ناَت  ٔالْمُؤْم  حَٔالْمُحْصَناَت  ك 
ٔ ٔب إ ذْن  حُوهُنَّ نْٔبَعْضٍٔفاَنْك  ُٔأعَْلَمُٔب إ یمَان كُمْٔبعَْضُكُمْٔم  ٔوَاللََّّ ناَت  نْٔفَتیَاَت كُمُٔالْمُؤْم  م 

ٔمُحْصَناَتٍٔغَیْرَٔ ٔب الْمَعْرُوف  ٔأجُُورَهُنَّ ٔوَآتوُهُنَّ نَّ ٔأخَْدَانٍٔٔأهَْل ه  ذَات  مُسَاف حَاتٍٔوَلًَٔمُتَّخ 



نَٔالْعذََاب ٔذَل كَٔ ٔم  ٔن صْفُٔمَأعَلىَٔالْمُحْصَناَت  نَّ شَةٍٔفَعلََیْه  ٔفإَ نْٔأتَیَْنَٔب فاَح  نَّ فإَ ذَأأحُْص 
یم ٔ ٔرَح  ُٔغَفوُر  ٔلكَُمْٔوَاللََّّ نْكُمْٔوَأنَْٔتصَْب رُوأخَیْر  ئَالْعَنتََٔم  ٔ﴾۲۵﴿«ٔل مَنْٔخَش 

تواند زنان ) آزاد(  پاكدامن با ایمان را به  و هر كس از شما که از بابت  مالى نمى
ازدواج )خود ( درآورد پس با دختران جوانسال با ایمان شما كه مالك آنان هستید )ازدواج 

شان  كند( و خدا به ایمان شما داناتر است )همه( از یكدیگرید پس آنان را با اجازه خانواده
)خود( درآورید و مهرشان را به طور پسندیده به آنان بپردازید )به شرط آنكه(  به همسرى

گیران پنهانى نباشند پس چون به ازدواج ) شما( درآمدند پاكدامن باشند نه زناكار و دوست
اگر مرتكب فحشا شدند پس بر آنان نیمى از عذاب )=مجازات (  زنان آزاد است این 

( براى كسى از شماست كه ازمرتکب  گناه بیم دارد و صبر )پیشنهاد زناشویى با كنیزان
 (۲۵كردن براى شما بهتر است و خداوند آمرزنده مهربان است )
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 نام برده؛ چون سبب حد در دنیا و کیفر در آخرت است.« عنت»ا را زنا، گناه، زن

 تفسیر:
ؤْمِنَاتِ » حْصَنَاتِ الْم  به هر یک از شما که قدرت  :«وَمَن لَّمْ یَسْتطَِعْ مِنک مْ طَوْلًا أنَ یَنکِحَ الْم 

ا مَلکََتْ أیَْمَان  » و توانایی نداشت با زنان آزاد و با ایمان ازدواج کند، ن فتَیََاتکِ م  فمَِن مَّ ک م مِّ
ؤْمِنَاتِ  با کنیزی از کنیزان با ایمان ازدواج کند که در مالکیت افراد مؤمن هستند.  :«الْم 

جمله ایست معترضه و نشان می دهد که در ایمان معرفت ظاهری  :«وَاَللَّ  أعَْلَم  بِإیِمَانِک م»
ن بَعْ » کافی است و خدا به اسرار آگاه است. یعنی عموم شما از فرزندان  :«ضٍ بعَْض ک م مِّ

آدم و از یک اصل هستید، بنابراین از ازدواج با آنها )کنیزان( رو گردان نشوید؛ چون 
بسیاری از کنیزان از زن آزاد بهترند، در این بخش از آیه، خداوند متعال می خواهد 

؛ نه مردان را به ازدواج با کنیزان تشویق کند، پس فضل و برتری ایمان معتبر است
 فضل حسب و نسب. 

وه نَّ بِإذِْنِ أهَْلِهِنَّ » با دستور و اجازه ی مالکان و موافقت موالیشان با آنان  :«فَانکِح 
وفِ »ازدواج کنید.  ورَه نَّ بِالْمَعْر  با طیب خاطر مهر آنها را بپردازید و به  :«وَآت وه نَّ أ ج 

حْصَنَاتٍ غَیْرَ »ز آنها ضایع نکنید. عنوان اینکه کنیزند، به آنها اهانت نکنید و حقی را ا م 
سَافحَِاتٍ  تَّخِذَاتِ أخَْدَانٍ » عفیف و پاکدامن بوده نه به زناکاری مشهور باشند.« م  و «وَلَا م 

 نه آنان که با دوستان مرد خود در خفا مرتکب زنا می شوند. 
و زنا ابن عباس )رض( فرموده  است: خدن عبارت است از دوست زن که در خفا با ا

بعمل باطن نهى  یاو یباشد ظاهرالوده شدن ها به گناه چه از تمام الله متعال می کند، پس 
 .(3/222است.) البحر المحیط أورده 



حْصَناتِ مِنَ الَْعَذابِ »  اگر به  :«فَإذِا أ حْصِنَّ فَإنِْ أتَیَْنَ بِفاحِشَةٍ فعََلیَْهِنَّ نِصْف  ما عَلىَ الَْم 
ند و سپس مرتکب زنا شدند، نصف مجازات وعقوبت زناى زنان سبب ازدواج محصن شد
یعنى عقد کنیز براى مردى  :«ذلِکَ لِمَنْ خَشِیَ الَْعَنَتَ مِنْک مْ »آزاد بر آنان واجب است. 

وا خَیْرٌ لکَ مْ »مباح است که بترسد مرتکب زنا شود، اما  صبر و تحمل و  :«وَ أنَْ تصَْبِر 
 ر است، تا فرزندتان برده به دنیا نیاید.عفت جستن، از نکاح آنها بهت

در حدیث است: )هرکس مى خواهد پاک و پاکیزه خدا را ملاقات کند باید با زن آزاد 
  ازدواج کند(.) ابن ماجه آن را به صورت مرفوع از انس نقل کرده است.(.

ش بیکران دایره ى عفو خدا وسیع و میدان مهر و رحمت :(«25)وَ اََللّ  غَف ورٌ رَحِیمٌ »
 است.

 کنیزان!ٔبأازدواج
پروردگار با عظمت ما مبحث ، شرایط وموضوعات متعلق به ازدواج با فوق دراین آیه 

ومن لم یستطع منکم »کنیزان را بطور دقیق وهمه جانبه به بیان گرفته است ومی فرماید: 
)آنعده  :«تطولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمن ما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنا

از اشخاصی که قدرت وتوانمدی ازدواج  با زنان )آزاد( پاکدامن باایمان را ندارد  مى 
توانند با کـنـیـزان با ایمان ازدواج نمایند( .که مهر و سایر مخارج آن تقریبآ سبکتر و 

 اسانتر است.
د وی : برای چنین کسی رواست که کنیز مسلمانی را که در ملک دیگری غیراز خویعنی 

، ازدواج با کنیز است به نکاح گیرد. اما اگر توانایی مالی ازدواج با زن آزادی را داشت
. اما رأی . نکاح کنیز کتابی نیز جایز نیست و این رأی جمهور فقهاستبر وی حرام است

 .شود ـ بر جایز بودن آن استاحناف ـ که در ادامه همین آیه ذکر می
خداوند به ایمان و عقیده شما «.) واَّلل اعلم بایمانکم»ید: در تعقیب این حکم می فرما

 .آگاهتراست(
بسا که ایمان ، از ازدواج با کنیزان امتناع نورزید زیرا چهپس در صورت ضرورت

، از ایمان برخی از زنان آزاد بهتر باشد. البته این قید، به این امر توجه برخی از آنان
 .ن را پذیرفتدهد که باید ظاهر ایمان آنامی

و از آنجا که بعضى در مورد ازدواج با کنیزان کراهت داشتند، قرآن مى گوید:شما همه 
بعضکم من « »و بعضى از بعض دیگرید» از یک پدر و مـادر بـه وجود آمده اید 

 بنابراین ، شما نباید از ازدواج با آنها کراهت داشته باشید.«  بعض
به یکى از شرایط این ازدواج » دارد ومیفرماید : سپس شرایط این ازدواج را بیان می

یعنی این  ازدواج بایدبه اذن و اجازه  «فانکحوهن باذن اهلهن» اشاره کرده ، مى فرماید: 
 مالک صورت گیرد، که البته بدون اجازه  این نکاح  باطل است.

اشد و ازدواج باین آیه دلیل بر آن است که مالک کنیز، ولی او می»فرماید : کثیر میابن
 «.کنیز بدون اجازه وی صحیح نیست

در شرایط این ازادج نه تنها اجازه مالک را شرط گذاشته است بلکه به یک حق دیگر این 
)و « وآتوهن اجورهن بالمعروف » ازدواج که مساله مهر است اشاره نموده می فرماید : 

  .مهرشان را به خودشان تادیه نماید.(
اطر نشان می سازد که اولآ  باید مهر متناسب و شایسته اى براى در این آیه مبارکه خ

آنها معین کرد ، در جنب اینکه این مهر معین میشود ، باید این مهر باید بدسترس 



خودشان قرار گیرد . حکمت واضح در این آیه مبارکه اینست که : بردگان نیز مى توانند 
 ، شوند .مالک اموالى که از  طرق مشروع بدست می اورند 

یـکى دیگر از شرایط این ازدواج با کنیزان در این است که این کنیزان باید پاک دامن 
و) نه « محصنات غیر مسافحات» باشند ، ومرتکب زنا بطور اشکار نشده باشند . 

 «.ولا متخذات اخدان»دوست پنهانى بگیرند( 
خفا با او زنا  ابن عباس )رض( فرموده  است: خدن عبارت است از دوست زن که در

می کند، پس خدا از تمام پلشتی های ظاهر و باطن نهى کرده است.) البحر المحیط 
3/222). 

 توضیحات تکمیلی:
)کنیزان(؛ « اماء»این آیه به پاس احترام و ارزشی وجودی انسان، به جای کلمه 

، «بدع»و « امة»)دختران نورسیده( آورده است تا ما نیز به جای کلمه  های « فتیات»
را به کار بریم؛ چون قرآن فرهنگ جاهلی را در هم کوبیده تا اثری « فتی»و « فنات»

 از آن در فرهنگ درست اسلامی باقی نماند.
 باید گفت که : ازدواج با فتات )کنیز( دارای چهار شرط است:

 .ـ  مرد نتواند برای زن آزاد، مهریه تدارک ببیند؛ اما از عهده ی مهریه ی فتات برآید1
 ـ بیم زنا داشته باشد. 2
 [.۳۲ـ این که آن فتات، مؤمن باشد نه کافر. ] نور/ 3
 ـ پاکدامن باشد. 4

 یادداشت:
خداوند، شان ...« بعض کم من بعض » در این ایه مبارکه طوریکه ملاحظه می فرماید : 

ست، و منزلت این بندگان برده و کنیز را بالا برده و در ردیف اشخاص آزاد قرار داده ا
تا همه متوجه شوند که فرقی با هم ندارند و انسانها همه یکی هستند و برخی احکام به 

 تناسب نیاز جامعه متغیر است.
کسانی اند « اهل»برخی از فقها گویند: مراد از  :«فانکحوهن باذان اهلهن»ومی فرماید: 

اشند، مانند: پدر که حق ولایت عقد ازدواج فتیات را دارند، هرچند، مولا و مالک آنان نب
 و پدربزرگ؛ و در صورت یتیم بودن وصی و سرپرست ...

یادداشت : فلسفه ی مجازات زنان برده که نصف مجازات و سزای زنان آزاد می باشد، 
این است که رسم مردمان دوران جاهلی این بود که این بی پناهان را برای کسب درآمد 

م نمی کردند. بنابراین، شارع مقدس به از طریق زنا، می خریدند و به آنان هیچ رح
مجازات شان را  –که از خود کمتر اختیاری داشتند  -خاطر درماندگی و ضعیفی آنها 

[ اما زنان آزاد از این آسیب جبران ناپذیر شرم آور دور بودند ۳۳تخفیف داده است. ]نور/
 و عللی برای ارتکاب زنا نداشتند. ]منار[

پایان یافت؛ تا این احکام، « غفور رحیم»آیه با دو نام بزرگ ودر اخیر باید گفت : این 
برای بندگان خدا رحمت، کرامت و نیکویی آورد.پس، بر آنان تنگ نگرفته، بلکه الطافش 

ٔ (.تیسیرالکریم)بس فراوان است و این حدود، کفاره ی زدودن گناهان به شمار می آید. 

ٔازدواجٔبأکنیز:
سوره  6وعاتی است که در قرآن عظیم الشان در ) آیه ازدواج با کنیز از جمله موض

إلِاَّ عَلیَ أزَْوَاجِهِمْ أوَْ مَا :»سوره المعارج ( با آن اشاره بعمل آمده است  30المؤمنون وآیه 



مْ غَیْر  مَل ومِینَ  مْ فَإنَِّه  ( یعنی: ) مگر در مورد 30( و )المعارج: 6المؤمنون: «)مَلکََتْ أیَْمَان ه 
( .اند که در این صورت بر آنان نکوهشی نیستیا کنیزانی که به دست آورده همسرانشان
آنان غلامان  مورد تملک صاحبانشان هستند، چه مرد و چه «: ملک یمین»منظور از 

 .زن
کنیزان « أوَْ مَا مَلکََتْ أیَْمَان ه مْ »همچنین منظور از هدایت پروردگار که می فرماید : 

که مالک آنان این حق را دارند که بدون عقد ازدواج، وجود  می باشد، کنیزهایی«  زن»
شاهد و مهریه با آنان آمیزش نمایند و همسر به حساب نمی آیند و اگر با آن ها جماع 

 د.نامیده می شون« سریه» انجام شود 
نقطه توجه اینست که در عصر امروزی  برده داری پایان یافته است و دیگر هیچ غلام  

ساس رویه ی معمول آن وجود ندارد.ولی بدین معنی نیست که  حکم غلامی و کنیزی بر ا
وکنیزی باطل گردیده است، که البته در صورت واقع شدن اسباب حکم آن پا بر چا است 

بطور مثال اگر جهاد بین مسلمانان و کفاربه وقوع بپویندد، و اگر زنان کفار محارب 
ان و ملک یمین جاری می گردد و حتی اگر اسیرمسلمانان می شوند بر آنان احکام بردگ

قوانین زمینیان آن را باطل کرده باشد. اما درصورت عدم وجود اسباب شرعی، اصل بر 
 .آزادی انسان ها است
می نویسد: اصل درباره ی انسان ها آزادی است. چرا که « المغنی»ابن قدامه در کتاب 

 ت. بردگی حالتی عارضی می باشد وخداوند متعال آدم و ذریه ی او را آزاد آفریده اس
 .اگر عارضه ی مذکور پیش نیاید حکم بر اصل )آزادی( است

می گوید: آزادی حقی خدایی است و کسی نمی تواند آن را « فتح القدیر»صاحب کتاب 
مگر با حکم شرعی ابطال نماید. بنابراین ابطال این حق جایز نیست و بر همین اساس 

 .ی با رضایت خودش به بردگی درآوردنمی توان فرد آزاد را حت
صل در رابطه با انسان آزادی است و نه بردگی. تمام فقهاء بر اینکه کودک سر أبنابراین 

راهی که نسبش نامعلوم باشد آزاد شناخته می شود حتی اگر احتمال برده بودن وی در 
 .میان باشد

طفال سرراهی آزاد است. ابن منذر رحمه الله می گوید:اهل علم اتفاق نظر دارند که ا
فإن الأصل فی الآدمیین الحریة، فإن الله تعالی خلق »بیان می کند: «شرح الکبیر»صاحب 

یعنی:  «آدم وذریته أحراراً، وإنما الرق لعارض، فإذا لم یعلم العارض ، فله حکم الأصل.
زاد اصل در مورد انسان ها بر آزادی است. چون خداوند متعال آدم و اولاد او را آ»

آفرید و بردگی بعداً پدید آمد و درصورت عدم وجود شرایط پیدایش بردگی، حکم اصلی 
 .«.برقرار است

بنابراین جاریه کنیزی است که بواسطه ی ملک یمین تحت تملک قرار می گیرد و یک 
 :انسان به سه دلیل ممکن است به عنوان ملک یمین شناخته شود

ن کافر. نمی توان از ابتدا مسلمانی را برده نمود، بردگی اسیران زن و مرد از دشمنا -1
برای آنکه اسلام آغاز شدن بردگی را نمی پذیرد و به بردگی کشیدن به عنوان مجازاتی 
یزای دشمنان کفار روی می دهد که از پرستش و بندگی خداوند متعال سرباز می زنند و 

 .مجازات ایشان بندگی بنده ای دیگر خواهد بود
ز کسی جز صاحبش طفل دار شود، آن طفل برده خواهد بود، پدرش آزاد کنیزی ا -2

 .باشد یا برده فرقی نمی کند



 خریداری از کسی که بطور شرعی و از راه صحیح برده ای را در تملک داشته باشد -3
یا بصورت هبه و وصیت و دیگر اشکال انتقال اموال از کسی به دیگری حتی اگر 

فر ذمی یا محارب نیز باشد اشکالی ندارد. چنانچه مقوقس دو کنیز فروشنده یا هبه کننده کا
را به پیامبر صلی الله علیه و سلم هدیه داد و ایشان یکی را به عنوان سریه پذیرفت و 

 .دیگری را به حسان بن ثابت رضی الله عنه بخشید
عی بنابراین بهره بردن از جاریه )کنیز( بصورت نزدیکی یا مقدمات آن از لحاظ شر

درست نیست مگر آنکه در تملک مردی آزاد و تملک آن بصورت کامل و تام باشد و 
شریکی در تملک آن نداشته باشد و شرط و اختیاراتی در مورد وی وجود نداشته باشد و 
نیز مشروط به اینکه به نسبت کنیز مانعی دال بر تحریم دربین نباشد؛ مثلاً خواهر شیری 

فرع و اصل وی جماع نکرده باشد، شوهر نداشته باشد، خواهر فرد بوده یا با خویشاوند 
شیری کنیز دیگری که وی با وا جماع می کند نباشد و یا اینکه مشرک و غیر اهل کتاب 
نباشد. چنانچه تمام شرایط فوق برقرار بود می تواند به عنوان ملک یمین و نه با عقد 

 .باشد ازدواج با وی جماع کند، و هر تعداد ملک یمینی که
کنیزی که آقایش او را برای جماع اختیار می کند سریه نامیده می شود و اگر از آقایش 

با نام مادرش صدا می شود و  -حتی در صورت سقط فرزند  -آبستن گردید و پسری آورد
 .نه پدر، و در این حالت کنیز پس از فوت آقایش آزاد می گردد

 سببٔمنعٔنکاحٔبأکنیزٔؤجاریه:
گردد. چون زدواج با کنیز آن است که، فرزند به تبعیت مادرش برده و بنده میإعلت منع 

درباره آزادی، فرزند تابع مادر است. اگر مادر آزاد باشد فرزند آزاد و اگر برده و کنیز 
شود. و شارع حکیم خواهان برچیده شدن نظام بندگی و بردگی است. باشد فرزند برده می

افری باشد، به هیچ وجه نکاح با وی جایز نیست تا این که کافر اگر کنیز مسلمان از آن ک
اند: جایز است چون خود کنیز مسلمان است، و مالک فرزند مسلمان نشود و برخی گفته

 باشد.در اسلام تابع مادرش می
باید دانست که فرزند کنیز نکاح شده ملک مالک آن کنیز است خواه شوهر حرّ و آزاد 

 وک.باشد یا عبد و ممل
 کنیزٔوسرپرستیٔپیامبرٔاسلام:

پیامبر صلی الله علیه وسلم، برکة، دختر ثعلبة بن عمرو بن حصن بن مالک بن ه  کنیز ودای
 سلمة بن عمرو بن نعمان حبشی نام دارد.

یمن نیز پیوسته از أم رث برده بود و ا  إاو را از پدرش  رسول الله صلی الله علیه وسلم 
کرد تا ایشان بزرگ شدند. هنگامی که رسول وسلم مراقبت می رسول الله صلی الله علیه

را آزاد کرد و او را   یمنأم ازدواج کرد، ا   الله صلی الله علیه وسلم با خدیجه دختر خویلد
 زدواج عبید بن حارث خزرجی درآورد.إبه 
در هجرت و جهاد کرد و   م أیمن برای عبید فرزندی به دنیا آورد به نام أیمن، و أیمنا  

نین به شهادت رسید.  روز جنگ ح 
زد و کرد و او را مادر صدا میرا تکریم می یمنأم الله صلی الله علیه وسلم ا   پیامبر
یمن پس از مادرم برای أم فرمود: ا  هل بیت من است، همچنین میأفرمود: این زن از می

/  ۸صابة، )و عسقلانی در ا( ۶۳/  ۴حاکم آن را آورده است، )) من مادری کرده است
 (.۲۲۳/  ۸و ابن سعد در طبقات الکبری، )( ۲۱۳



کرد و پرداخت و به او مهربانی میبه خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم می یمنأام 
اگر کسی بخواهد با زنی بهشتی »فرمود: صلی الله علیه وسلم پس از نبوت می پیامبر

/  ۸ابن سعد آن را آورده است، ) «)ازدواج کند و شاد بشود، با ام ایمن ازدواج کند
، از طریق عبیدالله بن موسی از فضل بن مرزوق و رجالش مورد اعتماد هستند، (۲۲۴

  (.۲۱۳/  ۸باشند، بنگرید به اصابة، )اما منقطع می
با او ازدواج کرد. و برای ام ایمن، اسامه بن زید را به دنیا آورد،    سپس زید بن حارثه

 بود. سول الله صلی الله علیه وسلم که مورد محبت رسول ر
هم از اولین   هنگامی که خداوند به مسلمانان اذن داد که به مدینه هجرت کنند، ام ایمن
ای نداشت و روز اشخاصی  مهاجران بود که در راه خدا هجرت کرد؛ در حالی که توشه

او را ضعیف  گرفت. در آن هنگام هوا بسیار گرم بود و رنج تشنگی فراوان،را روزه می
کرد. از آسمان سطلی با طناب سفید پر از آب آورده شد، که از آن نوشید. روایت 

داری در اند، که گفته بود: بر من تشنگی عارض شد و این تشنگی به خاطر روزهکرده
ایام مهاجرت بود، اما پس از آن که از آن آب نوشیدم هرگز تشنه نشدم، حتی اگر یک 

و از او ( ۲۲۴/  ۸در طبقات آورده است، )   ابن سعد) گرفتموزه میروز گرم را تماماً ر
 .(۲۱۳/  ۸در اصابة نقل کرده است، )  حافظ عسقلانی

نمود و با او، مانند یک نسبت به او ملاطفت می رسول رسول الله صلی الله علیه وسلم  
ول رسول الله آمد، به رسول رس   پرداخت. یکبار که ام ایمنمادر به شوخی و گفتگو می

رسول رسول الله  گفت: ای رسول الله ، مرا با خود ببرید. پیامبر صلی الله علیه وسلم 
برم. صلی الله علیه وسلم به شوخی فرمود: تو را تنها روی بچه شتر ماده می

کرد ولی در این مزح می مزاح با ام ایمن رسول رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت
بنگرید به طبقات فرمود، چرا که هر شتر پسر شتر است )لبی نمیها  جز حقیقت، مط
 (.۲۲۴/  ۸کبری از ابن سعد، )

زبان داشت؛ در روز جنگ حنین خواست، که برای مسلمانان دعایی کند  تنَ کْ لَ    ام ایمن
صلی الله علیه  آمیز بود؛ پیامبرای بر زبان آورد که نفرینزبان جملهت و به سبب لکن

 طبقات کبری  «زبان داریاو فرمود: ساکت باش ای ام ایمن، زیرا که تو لکنتبه   وسلم
آمد و گفت:  صلی الله علیه وسلم نزد پیامبر   . یک بار هم ام ایمن  (۲۲۵و  ۲۲۴/  ۸، )

به او اجازه داد که تنها  سلام بر شما مباد )سلام لا علیکم( لذا رسول صلی الله علیه وسلم
 (.۲۲۵و  ۲۲۴/  ۸منبع، )  ش را کوتاه سازد.) طبقات کبرای و سخن« سلام»بگوید: 

او با همه این صفات پسندیده و با وجود سن زیادش، از حضور در جنگ با دشمنان الله 
متعال و اعتلای کلمة الله همراه شجاعان مسلمان امتناع نورزید و در جنگ احد حاضر 

داد و آوران آب میبه رزم توانست سهمی را بر عهده گرفت.شد و تا آنجا که می
همراه بود  کرد و در جنگ خیبر با رسول صلی الله علیه وسلممجروحان را مداوا می

 .( ۲۲۵/  ۱طبقات، ))
ابوبکر به عمر گفت: ما به دیدن ام ایمن  ت رسول صلی الله علیه وسلمـلَ ـحبه هنگام رِ 

 رفت.دن او میبه دی رویم، همانطور که رسول الله صلی الله علیه وسلم می
کنی، آنچه نزد خداوند هنگامی که نزد او رفتند، گریست. به او گفتند: برای چه گریه می

دانم، آنچه نزد گریم از این که نمیگفت: نمی است برای رسولش بهتر است. ام ایمن
گریم که وحی منقطع گشته است. این حرف، بر خداست برای رسولش بهتر است، اما می



امام مسلم در فضائل صحابه گریستند)   ها هم با ام ایمنم تأثیر گذاشت و آنآن دو نفر ه
( ۶۸/  ۲و ابونعیم در حلیة، ) ۱۶۳۵ :، ابن ماجه در جنائز به شماره ۲۴۵۴ :شماره 
ها از طریق سلیمان بن مغیره بن ثابت، از و همگی آن( ۲۲۶/  ۸اند و طبقات، )آورده
 .(.انداین حدیث را نقل کرده س انس

گریست و گفت: امروز اسلام   ، ام ایمنبه شهادت رسید  هنگامی که عمر بن خطاب
/  ۸و سند آن صحیح است و از حافظ در اصابة، )( ۲۲۶/  ۸طبقات، )سست شد )

پس از گذشت بیست روز از   در روزگار خلافت عثمان بن عفان  ام ایمن (.۲۱۴
 وفات یافت. )رض(  شدن عمرکشته

دایۀ سرور آدمیان پیامبر صلی الله علیه وسلم ، روزه داری   ایمن رحمت خدا بر ام
گرسنه و مهاجر و مسافری که از آسمان به او آب نوشاندند و این شراب آسمانی برای 

 او، مایه شفا گشته بود.
ٔ! خوانندگان محترم

ها، ( علل احکام پیشین را که وابسته به خانواده  28الی  26خداوند متعال ، در آیات ) 
 ازدواج و حکمتهایی است که بدان جهت پایه گذاری شده، یاد آور می شود.

ُٔعَل یم ٔ نْٔقَبْل كُمْٔوَیَتوُبَٔعَلَیْكُمْٔوَاللََّّ ینَٔم  یَكُمْٔسُننََٔالَّذ  ُٔل یبَُی  نَٔلَكُمْٔوَیهَْد  یدُٔاللََّّ یرُ 

یمٔ   ﴾۲۶﴿ٔحَك 
های ان کند، و شما را به طریقهخواهد برای شما )قواعدومقررات دین تان را بیالله می 

)نیک( آنانی که پیش از شما بودند راهنمایی کند، و )می خواهد( توبۀ شما را که قبول 
 (۲۶) کند، والله دانای باحکمت است.
 تشریح لغات واصطلاحات:

پیامبران  :«الذین من قبلكم»جمع سنت، روش، طریقت، شریعت. :«طرائق←ٔٔسُنَنَٔ»
ٔپیشین.
ٔتفسیر:
زدواج که در آیات قبلی به توضیح آن پرداختیم، به إحکام مختلف در زمینه أ قیب تعبه 

ال بر خواهیم خورد که هدف از همه این  محدودیتها و قید و ؤنحوی از انحا بدین س
الات دست ؤیات بعدی به توضیح این سآمبارکه ودو ه  بندهاى قانونى چیست؟ در این آی
 می یابیم طوریکه می فرماید: 

طوریکه می فرماید  بلاغ استإسنتّ خداوند متعال، هدایت، بیان و  :«رِید  اََللّ  لِی بَیِّنَ لکَ مْ ی  »
راههاى خوشبختى و سعادت را، براى  حکام دینأشرایع و ین دستورات إبا  الله میخواهد:

 آشکار سازد. شما
و )خداوند  مـا در ایـن برنامه تنها نیستید،وانـگـهـى شـ :«وَ یَهْدِیَک مْ س نَنَ الََّذِینَ مِنْ قبَْلِک مْ »

به راه و روش و سلوک پیامبران و صالحان پیشین هدایت کند. تا از  مى خواهد شما را(
حكام أزدواج، همانند إى سلام دربارهإحكام و مقرّرات أ باید گفت که:آنان پیروى کنید. 

 دیان آسمانى گذشته است.أسایر 
و نـعمتهاى خود را که بر اثر انحرافات شما قطع شده بار دیگر به  :«وَ یَت وبَ عَلَیْک مْ »

شمابازگرداند و این در صورتى است که شما از آن راههاى انحرافى که در زمان 
 جاهلیت و قبل از اسلام داشتید، بازگردید.

 هایی که داشتید، توبه کنید و از همینهمچنان  به شما توفیق عطا فرماید تا از آن مخالفت



 .روست که به شما در ازدواج با کنیزان رخصت داد
ها و قیودى كه در ازدواج مطرح است، رمز لطف خدا به محدودیتّ ونباید فراموش کرد:

 ى بشرى است.نسان و جامعهإ
« خداوند دانا و حکیم است»در پایان آیه مبارکه مى فرماید:  :«(26وَ اََللّ  عَلِیمٌ حَکِیمٌ )» 

 ود آگاه، و روى حکمت خود آنها را براى شما تشریع کرده است.ازاسرار احکام خ
 باید یادآور شد که:

رشاد این احكام آن است كه حلال و حرام به شما معلوم باشد، و استقامت به إمطلب از 
طرق پیغمبران پیشین، مانند حضرت ابراهیم علیه السلام و سایر آنها، به شما نصیب 

حوال شما همه به الله متعال  آشكار است؛ أبید. مصالح و گردد، و مورد آمرزش قرار یا
باشد؛ اگر شما از فرمان وى سر باززنید؛ از هدایت حكام و تدابیر او مبنى بر حكمت مىأ

بهره محروم؛ و از سنن پیغمبران سلف، مخالف، و از بخشایش و آمرزش الله بزرگ  بى
 .مانیدمى

 یادداشت:
 عنهما ( نقل می کند که: در سوره ی نساء هشت آیه نازل بیهقی از ابن عباس ) رضی الله

، 28، 27، 26) شده که برای این امت از تمام دنیا بهتر است. آن آیات عبارتند از آیات:
31 ،40 ،48 ،110 ،152 . ) 

ٔأنَْٔتمَٔ  ینَٔیَتَّب عوُنَٔالشَّهَوَات  یدُٔالَّذ  یدُٔأنَْٔیتَوُبَٔعَلَیْكُمْٔوَیرُ  ُٔیرُ  ٔوَاللََّّ یلوُأمَیْلاا
ا یما  ﴾۲۷﴿ٔعَظ 

سوی رحمت خود باز )و بهو الله می خواهد با رحمت و لطفش به شما توجه کند؛ 
]در روابط جنسی از خواهند شما کنند، میگرداند(، و کسانی که از شهوات پیروی می

 (۲۷))و حق را کاملا ترک گوید(. حدود و مقرّرات حق[ به انحراف بزرگی دچار شوید.

 لغات واصطلاحات: تشریح
یلوُا».بازگشت  -توبه کرد  :«یتَوُبُٔ»    نحراف شوید.إتاکه دور گردید، دستخوش  :«أنَْٔتمَ 

ٔتفسیر:
 « وَ اََللّ  ی رِید  أنَْ یَت وبَ عَلَیْک مْ »کید دوباره می نماید ومی فرماید: أمتبرکه ت ه  در این آی

اید( و نعمتها و برکات را به شما الله  مى خواهد شما راببخشد )و از آلودگى پاک نم
حکام، دوست دارد شما را از گناهان ومفاسد  أیعنى خدا به وسیله ى تشریع  بازگرداند.

 پاک نماید. و خواستار توبه ى بنده مى باشد تا آن را قبول نماید.
ولـى شـهوت پرستانى  :(«27وَ ی رِید  الََّذِینَ یَتَّبِع ونَ الَشَّهَواتِ أنَْ تمَِیل وا مَیْلاً عَظِیماً )»

مواج گناهان غرق هستند، مى خواهند شما ازطریق سعادت بکلى أپیروان شیطان که در 
باید با تمام  و مانند آنها به جرگه ى فاسقان و گناهکاران درآیید.مـنـحـرف شـویـد، 

فراط و تفریط است، إسلام، معتدل و دور از إخلاق جنسى در أ صراحت وقوت گفت که:
محدودیت  بنا باید  در فکر شد که: .خواهندفراطى را براى شما مىإهوسبازان راه  ولى

با   مأفتخار براى شمابهتر است، یا این آزادى و بى بندو بارى توإآمیخته با سعادت و 
 ؟!  نحطاطإت و کبَ آلودگى و نَ 

ه در لغت دارای مفهوم عامی است که به هرگونه خواهش نفس و میل و رغبت ب :شهوت
 مر مادی را نیز شهوت می گویند.ألذات مادی اطلاق می شود; گاهی علاقه شدید به یک 

ابـت گرفته شده است، توبه به معنای « ت ـ و ـ ب»از « توّاب »ریشه اصلی کلمه  :و 



 بازگشت یا هم بازگشت از ناخوشایند به خوشایند است.
نیز به کار رفته  «شهوت جنسی »مفهوم شهوت، علاوه بر مفهوم عام، در خصوص 

در قرآن کریم هم به معنی عام کلمه آمده است و هم به معنی « شهوت » ه  است. کلم
خاص آن. در این بحث، نظر ما بیشتر به معنای خاص آن است، زیرا آثار مخرب و 

 زیانبار آن بیش از سایر کشش های مادی است.
عام و خاص است. نیز دارای مفهوم « عفت »است.  «عفتٔ»  نقطه مقابل :شهوت

مفهوم عام آن، خویشتن داری در برابر هر گونه تمایل افراطی نفسانی است و مفهوم 
 خاص آن، خویشتن داری در برابر تمایلات بی بند و بار جنسی است.

یکی از فضایل مهم اخلاقی در رشد و پیشرفت و تکامل جوامع انسانی است ؛ اما  :تـفَٔـعٔ 
 د، موجب سقوط شخص و جامعه می شود.شهوت که مقابل عفت قرار دار

کافی از عفت  ه  شخاص یا جوامعی که بهرأریخی نشان می دهد که أمطالعات وتحقیقات ت
داشته اند، از نیروهای خداداد خود، بالاترین استفاده را در راه پیشرفت خود و جامعه 

جوامعی که در خویش برده و در سطح بالایی از آرامش و امنیت زیسته اند، اما افراد یا 
غرق شده اند، نیروهای خود را از دست داده و در معرض سقوط « شهوت پرستی »

 ً رانان گام ننهید و از آنان تقلید نكنید، كه دشمن  در مسیر شهوت قرار گرفته اند. بنا
 شمایند.
ٔ! محترم ه  خوانند
د استعمال قرار مور« ی رید» ه  متبرکه دوبار كلم ه  در آیم. نتخاب راه باید دقتّ كنیإدر 

و یك اراده از  بربینا علم أزلی و أبدی اش راده از خداى علیم حكیمإگرفته است؛ یك 
به  بناً باید فکر کرد ودقیق تصمیم اتخاذ نماید که: شیطان صفتان، هوسبازان بدخواه و
 روید؟ها مىسراغ كدام اراده

نْٔ ُٔأنَْٔیخَُف  فَٔعَنْكُمْٔوَخُل قَٔالْْ  یدُٔاللََّّ یفاایرُ   ﴾۲۸﴿ٔسَانُٔضَع 
انسان، ضعیف  )زیرا( كار را بر شما سبك كند، حکام( أ)با آسان کردن الله می خواهد 

 (۲۸آفریده شده )و در برابر طوفان غرایز، مقاومت او كم است(. )
ٔتشریح لغات واصطلاحات:

 درمانده، ناتوان در برابر هوسهای نفسانی خود. :«ضَعِیفاً»
 تفسیر:

لطاف إاى از خیر، وبطور مسلسل گوشهأى اید گفت الله متعال در این سه آیهقبل از همه ب
 زدواج رابطور مسلسل به بیان گرفت.إمر أحکام خداوند در أو

خواهد برای شما الله می) :«یهَْدِیكَ مْ »و« لِی بَیِنَّ لكَ مْ »( فرمود: 26) ه  بطور مثال در آی
وَاَللَّ  ی رِید  أنَْ  »( فرمود:  27یه ) آ(. ودر ونشان دهد)قواعدومقررات دین تان را بیان 

سوی رحمت )و بهو الله می خواهد با رحمت و لطفش به شما توجه کند؛ ) :«یَت وبَ عَلَیْك مْ 
الله می خواهد ) :«ی رِید  اَللَّ  أنَْ ی خَفِّفَ عَنْك مْ » ( فرمود:  28ودر آیه :) خود باز گرداند(،

و این همه به خاطر آن  كار را بر شما سبك وآسان كند(احکام(  )با آسان کردنمي خواهد 
 است كه انسان در برابر طوفان غرایز، ناتوان، و قدرت صبر و خوددارى او اندك است.

برآسانى  اسلام، باید گفت که اساس، بنیاد وجوهردین مقدس «:ی رِید  اََللّ  أنَْ ی خَفِّفَ عَنْک مْ  »
تكالیف دینى،  حکام به چشم نمی خورد. وضع مسؤلیت ها وأبست اساساً در است و بن

 ساس توان وطاقت انسانی وضع گردیده است.أبر



مانند داده شده  هدایت به ازدواج با کنیزان و :«ی رِید  اََللّ  أنَْ ی خَفِّفَ عَنْک مْ  »مبارکه:  ه  درآی 
به همین جهت د . است خداوند پاک میخواهد بدینترتیب کار را با شما سبک واسان بساز

نباید  .های دیگر را رخصت داده استبرای شما نکاح کنیزان و غیرآن از آسان گیری
ى سبكبارى و دورماندن پیروى و پایبندى شما در احكام ازدواج، زمینه فراموش کرد که:

 .جامعه از آفات و مشقات است
نْسان  ضَعِیفاً » وجمله:« فَ عَنْک مْ ی رِید  اََللّ  أنَْ ی خَفِّ » الله متعال از فهم آیه مبارکه  لِقَ الَِْْ وَ خ 

ودر بـرابـر تـوفـان  این واقعیت را می رساند که :) انسان ، ضعیف آفریده شده(.( 28)
غـرایـز گـونـاگـون کـه از هر سو به او حمله ور مى شود باید طرق مشروعى براى 

گرانه شیطان قرار دارد ،  ارضاى غرایز به او ارائه شود، ودر معرض خطرات وسوس
واقعیت بتواند خود را از این وسواس ها وبصورت کل ازانحرافات حفظ ونگاه دارد . 

امر اینست که :انسان از مخالفت با هوى و آرزوهایش ناتوان است، نمى تواند عدم 
 پیروى از خواسته هایش را تحمل کند.

، به انسان در برابر زنان است ، ناظر بر ضعفرساند که این ضعفسیاق آیه کریمه می
، حق تعالی دایره را برای وی در امر زنان فراخ گردانید.طوریکه میگویند : همین جهت

 «.پرد، عقل مرد از سر وی میدر امر زنان»
، دلیل ضعف ناتوانی انسان چیست؟ چون که هوسها و آرزوهای «و خلق الانسان ضعیفا»

ند و از پای در می آورد و شهوت و نتیجه ی آن، نفسانی او را خم و اسیر خود می ک
خوار و زبونش می گرداند، از این رو، خداوند متعال می خواهد سبکبارش گرداند... 

)ضعیفه( « ضایفه»جالب اینست  که: برخی از مردان بدون شناخت از خلقت ، زنان را 
 نام می برد.« ضعیف»مسمی وخطاب می نمانید ، در حالیکه خالق مقتدر هر دو را آنرا

ٔخوانندگان محترم !
پس از بیان احکام برخی از برخوردها مانند: برخورد پسندیده با یتیمان، اعطای اموال به 

حضور دارند و وجوب پرداخت مهریه به زنان، « ترکه»نزدیکانی که در مجلس تقسیم 
را در  (  قاعده ی تعامل و برخورد عمومی 30الی  29اینک خداوند متعال در آیات ) 
 مورد اموال بیان می فرماید.

علت این قاعده ی خدایی واضح است که مال و ثروت به حیات آدمی بستگی دارد، پس 
تجاوز بر آن، دشمنی می آفریند، بلکه گاهی هم به مرحله ی جنایت کشانده می شود. 
راه بنابراین، خداوند دست به دست گرداندن آن را از طریق توافق و تراضی واجب و از 

 ستم و تجاوزگری، ناروایش شمرده است.

عَنْٔٔ ٔأنَْٔتكَُونَٔت جَارَةأ ٔإ لًَّ ل  ینَٔآمَنوُألًَٔتأَكُْلوُأأمَْوَالَكُمْٔبَیْنَكُمْٔب الْباَط  یأَأیَُّهَأالَّذ 
ا یما َٔكَانَٔب كُمْٔرَح  ٔاللََّّ نْكُمْٔوَلًَٔتقَْتلُوُأأنَْفسَُكُمْٔإ نَّ ٔ﴾۲۹﴿ٔترََاضٍٔم 

موال یكدیگر را در بین خودتان به باطل )و از طرق أاید!  كه ایمان آورده یاي كسان
 یباشد كه با رضایت شما انجام گیرد، و خودكش یمگر اینكه تجارت نامشروع( نخورید،

 (۲۹)گمان الله به شما همیشه مهربان است.بینكنید! 

 تشریح لغات واصطلاحات:
به ناروا، به ناحق، از راه ناصواب مانند:  «:اطلبالب»مخورید، برندارید. :«لَا تأَكْ ل وا»

مگر این که داد و ستدی از  إِلاَّ أنَْ تكَ ونَ تجَِارَةً عَنْ ترََاضٍ مِنْك مْ :ربا، قمار، غصب و... 



 أن: آن که.  «: لكن» مگر، :« إلا» نجام پذیرفته باشد.أروی رضایت یکدیگر 
 جارتی، داد و ستدی، معامله ای. ت :« تجارة» باشد، ممکن گردد.  :«تكَ ونَ » 
خودتان را  :« وَلَا تقَْت ل وا أنَْف سَك مْ » با رضایت، با طیب خاطر دو طرف. :« عَنْ ترََاضٍ » 

مکشید، نافرمانی دستور خدا، شما را در هر دو جهان از پای در نیاورد، یکدیگر را 
له ی کشتن و خون مکشید؛ چون: بنی آدم اعضای یک پیکرند و کشتن هر کدام به منز

ریختن همه ی بشریت است. دیگر این که قاتل در برابر جنایتی که مرتکب می شود، در 
واقع خود را به کشتن می دهد؛ چون از دست قصاص نمی رهد. خودکشی نکنید که گویا 

از غم و اندوه و فشار و سختی دنیا برهید و آسوده گردید، راه مسلمان، شکیبایی و 
  اضطراب و ناامیدی، صفت مسلمان نیست. )فرقان (امیدواری است، 

 تفسیر:
یکی توضیح  متبرکه دو موضوع اساسی مورد بحث قرار گرفته است: یه  در این آ

 معاملات ومبادلات مالی ودیگری  توضحی اینکه عدم قتل نفس.
 ه:سلامى را در مسائل مربوط بإمیتوانیم که ایـن آیـه در واقـع زیـربـنـاى قوانین گفته 

بواب أ)معاملات ومبادلات مالى( تشکیل مى دهد، و به همین دلیل فقهاى اسلام در تمام 
 یمان کرده ومی فرماید:إمعاملات به آن استدلال مى کنند، آیه خـطـاب بـه اشخاصیکه با 

موال أیمان آورده اید! إه اى کسانى ک«:یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَن وا لا تأَکْ ل وا أمَْوالکَ مْ بَیْنکَ مْ بِالْباطِلِ »
مبارکه بر می  ه  از سیاق آی یکدیگر را به باطل )و از طرق نامشروع وناروا ( نخورید(.
موال دیگران را همچون أآید که: جامعه، داراى روح واحد و سرنوشت مشترك است. 

 موال خودتان محترم بدانید.أ

لٔ  ع آن را مباح نکرده است؛ از باطل عبارت است از هر طریقه و روشى که شر :ب الْباط 
غش، معاملات ربوى،  بـنابر، هرگونه تجاوز، تقلب،و قبیل سرقت و خیانت و غصب،

جناسى که فایده منطقى أمعاملاتى که حد وحدود آن کاملا مشخص نباشد، خرید و فروش 
همه در تحت  و عقلایى در آن نباشد، خرید و فروش وسایل فساد و گناه، وغیره وغیره ،

 قانون کلى قراردارد. این
 :«إلِاّ أنَْ تکَ ونَ تجِارَةً عَنْ ترَاضٍ مِنْک مْ » ستثنا مى فرماید: إدر جمله بعد به عنوان یک 

جز آنچه صورت و طریقى شرعى دارد، از قبیل تجارتى که الله متعال آن را حلال کرده 
شدیم  طوریکه متذکرموال دیگران از طریق( تجارتى أیعنی )تصرف شما در است.

 نجام مى بگیرد.أبا رضایت شما  بطریق حلال ودر ضمن 
ع است؛ یعنى وسایل حرام را در کسب طِ نقَ ستثناء م  إطوریکه مفسرابن کثیر فرموده است: 

مال عادت نکنید، اما معامله و خرید و فروش مشروع که با رضایت خریدار و فروشنده 
 .(. 1/378بن کثیر نجام دهید.) مختصر اأصورت مى گیرد پیش گیرید و 

گیرد، بدون عبارت از آگاهی هریک از خریدار و فروشنده است از آنچه که می :تراضی
چل وفریب یا پنهان کردن عیب جنس یاپول ـ و سپس جدا شدن آنهاست بعد از معامله به 

. و قبل از جدا شدن آن دو خیار )اختیار( فسخ معامله پابرجاست که توافق و رضایت
ً اصطلاح ، عقد را : چون طرفین معاملهحناف برآنند کهأما أنامند. می« یارمجلسخِ »آنرا  ا
 ، هرچند که از محل عقد متفرق هم نشدهرضایت بستند، آن معامله جایز است با توافق و

تعاطی( د دست به دست )بیع بهت  کریمه بر جواز دادوس  ه  حناف؛ آیأباشند. همچنان از نظر 
 .دانندها آن را جایز نمیشافعی کند، امادلالت می



آخرین جمله  ه  مبارکه، مردم را از قتل نفس باز مى دارد و ظاهر آن به قرین ه  در پایان آی
َ کانَ بِک مْ »نـتـحـار است، مى فرماید:إآیه نهى از خودکشى و  وَ لا تقَْت ل وا أنَْف سَک مْ إِنَّ اََللّ

، تعبیر آن به قتل نفس براى مبالغه در منع از آن خون یکدیگر را نریزید: « (29رَحِیماً )
! بعضی از شما بعضی دیگر را نکشید، مگر به سببی که : ای مسلمینیعنی آمده است.

 شریف آن را به رسمیت شناخته باشد و خودکشی نیز نکنید.شرع
هر و رحمت است یا حمل بر ظاهر به معنى خودکشى مى شود و آن هم از جمله ى مِ  

 به شما.نسبت 
یعنی خدا خیرخواه شما است، خوبی و خیر شما را می خواهد و این لطف و مرحمت 

 اوست که شما را از کارهایی که نابودی خودتان در آن نهفته است باز می دارد.
آمده است، « لا تأَكْ ل وا»خورى، بدنبال نهى از حرام« لا تقَْت ل وا»رمز اینكه نهى از قتل، 

ندوزان و أى قیام محرومان علیه زرسیستم اقتصادى ناسالم، زمینهشاید آن باشد كه 
 .ها و پیدایش قتل و هلاكت جامعه استبروزدرگیرى

ند: نکشید أ، پنج مورد را ذکر کرده که همه آنها حرام نسفی در تفسیر این نهیمفسرشیخ 
 ند.أ تن کسی را که از جنس شماست از مؤمنان؛ زیرا مؤمنان همه چون یک

 نتحار نماید.إای از وسایل خودکشی کند، یعنی نباید به وسیلهچ کس نباید خودکشیهی
که بر ، همدیگر را بکشید زیرا کسیموالأدیگر در نمودن به یکوظلم نباید با ستم 

 سازد.کند، چنان است که خودش را نابود میدیگری ستم می
 اید.به هلاکت افگنده از هواهای نفستان پیروی نکنید، که در آن صورت خود را

 مرتکب عملی نشوید که موجب قتل گردد.
هرکس خودش را با کارد و آهنی بکشد، روز قیامت »: در حدیث شریف آمده است

درد ـ در آن جاودان و کاردش در دست اوست و شکم خویش را در آتش جهنم با آن می
است و آن را در ابدی است و هرکس به وسیله سمی خودکشی کند، سم وی دردست وی 

نوشد ـ در آن جاودان و ابدی است و هرکس خود را از کوهی جرعه میآتش جهنم جرعه
«. فرو افگند و بکشد، او در آتش جهنم فروافگنده شده است ـ در آن جاودان و ابدی است

هرکس خود را به چیزی بکشد، به وسیله همان »: استهمچنین در حدیث شریف آمده
 «.شودمیت عذابچیز در روز قیام

در حقیقت قرآن عظیم الشأن با ذکر این دو حکم پشت سر هم اشاره به یک نکته مهم 
اجتماعى کرده است و آن ایـن که اگر روابط مالى مردم براساس صحیح استوار نباشدو 
اقتصاد جامعه به صورت سالم پیش نـرود و در امـوال یکدیگر به ناحق تصرف کنند، 

نوع خودکشى و انتحار خواهد شـد، وعـلاوه بـر ایـن کـه انـتـحـارهـاى جامعه گرفتار یک 
 جتماعى هم از آثار ضمنى آن است.إنتحار إشـخصى افزایش خواهد یافت، 

از رفاعه بن رافع رضی الله عنه روایت است که رسول خدا صلی الله علیه وسلم 
ارَ ی بعَث ونَ یَومَ القِیَامَةِ » فرمودند:  َ وَبرََّ وَصَدَقَ إِنَّ الت جَّ ارًا، إلِاَّ مَن اتَّقَی اَللَّ یعنی :  :« ف جَّ

همانا تاجران در روز قیامت همچون انسانهای فاجر برانگیخته می شوند، من آنکسی که »
( و دارمی 1210این حدیث را ترمذی )«. از خدا بترسد و درستکار و راستگوباشد

( روایت کرده اند، و ترمذی گفته : 11/276( وابن حبان )2146( وابن ماجه )2/247)
حسن صحیح است. و حاکم گفته : اسناد آن صحیح است و امام ذهبی با او موافقت کرده 

 ( صحیح دانسته است.994است، و علامه البانی نیز در "السلسلة الصحیحة" )



)جز کسی که از خدا بترسد( یعنی مرتکب گناه » علامه مبارکفوری در شرح آن آورده : 
بیره و صغیره نشود، مثل تقلب و خیانت و فریبکاری، یعنی در تجارتش با مردم به ک

خوبی و درستی معامله کند، و یا طاعت و عبادت خداوند را برپا دارد، ) و راستگو 
 باشد( یعنی در سوگندش و سایر سخنانش صادق باشد.

و  دن عیب جنس(پوشان)  قاضی گفته: از آنجائیکه از جمله عادت و خوی تجار؛ تدلیس
نیرنگ در معاملات است، و سخت در تلاشند تا کالای خود را از هر راهی که برایشان 
ممکن است مثل سوگند دروغ و غیره بفروشند، لذا حکم به فاجر بودنشان داده شده، و 

تنها کسانی که از حرامها پرهیز می کنند و در سوگندش راست و در کلامش صادق است 
 ده اند.از آن مستثناء ش

شارحین حدیث هم بر همین نظر هستند، و فاجر بودن را بر لغو گویی و سوگند )دروغ( 
 (.4/336« )تحفة الأحوذی« »حمل کرده اند

حادیث صحیح دیگر؛ سبب توصف تجار به فجور به دلیل پوشاندن أچنانچه بر طبق 
 حقیقت بوسیله سوگند دروغ و خلف وعده است.

الله عنه روایت است که رسول خدا صلی الله علیه وسلم از عبدالرحمن بن شبل رضی 
ِ ؟ أوََ لَیسَ قَد أحََلَّ اَللَّ  البَیعَ ؟ قَالَ: بَلَی، »فرمود:  ارَ، قیِلَ یَا رَس ولَ اَللَّ ارَ ه م  الف جَّ إِنَّ الت جَّ

ونَ  تجار فاجرند، گفته شد: ای همانا »یعنی: «. وَلِکِنَّه م ی حَدِّث ونَ فیَکَذِب ونَ، وَیحَلِف ونَ فیََأثمَ 
رسول خدا! مگر خداوند معامله و تجارت را حلال نکرده است؟ فرمود: آری، اما آنها 

به «. سخن دروغ می گویند و )به دروغ( سوگند یاد می کنند و بخاطر آن گناهکارند
 صحیح الْسناد است، و البانیگفته : ( و2/8( و حاکم )3/428أحمد ) روایت مسنی

 .(366« )سلة الصحیحةالسل» در 
هل صداقت و أفضل مکاسب است، البته برای کسی که أپس تجارت و بازرگانی از 

مانت دار اجر و ثواب زیادی أدرستکاری است، چرا که تاجر راستگو و درستکار و 
دارد، چنانکه ابوسعید خدری رضی الله عنه روایت می کند که پیامبر صلی الله علیه وسلم 

دِّیقِینَ وَالشُّهَدَاءِ ال »فرمودند :  د وق  الأمَِین  مَعَ النَّبِیِیّنَ وَالصِّ تاجر »یعنی: «. تَّاجِر  الصَّ
ترمذی  «مانت دار و درستکار همراه پیامبران و صدیقان و شهداء هستندأراستگو و 

« المستدرک علی مجموع الفتاوی»بن تیمیة در إ( و گفته: حدیث حسن. و 1209)
ٔ.د آن نیک استسناأگفته:  (1/163)

ا یرا أوَكَانَٔذَل كَٔعَلىَٔاللََّّ ٔیسَ  ٔناَرا أفسََوْفَٔنصُْل یه   ﴾۳۰﴿ٔوَمَنْٔیَفْعَلْٔذَل كَٔعُدْوَاناأوَظُلْما
وارد  یاو را در آتش یتجاوز و ظلم  انجام دهد، بزود یو هر كس این عمل را از رو
 (۳۰)خدا آسان است. یخواهیم ساخت و این كار برا

 ت واصطلاحات:تشریح لغا
به آتش در می  )صلي(: «نصلي»ظالمانه، تجاوزگرانه، از روی ستم. :«ع دْوَاناً وَظ لْمًا»

 سهل و آسان. :«یَسِیرًا»آوریم، به آتش می سوزانیم، طعمه ی آتش می گردانیم. 
 تفسیر:

شخاصی بعمل آمده است که، از قوانین أدر این آیه مبارکه اشاره به مجازات آنعده از 
ً »طوریکه می فرماید:ورند آهی سرپیچی بعمل می ال  :«وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ ع دْواناً وَ ظ لْما
نه از طریق اشتباه تجاوز وظلم  انجام دهد  و هـر کـس ایـن عـمل را از روى سرکشی، 

 «فَسَوْفَ ن صْلِیهِ ناراً »موال دیگران به ناحق سازد،أو خود را آلوده خوردن  و سهو. 



به آتش این جهان مى سوزد بلکه در آتش قهر و غضب پروردگار )نیز(  نه تنها 
 .خواهدسوخت(

ِ یَسِیراً )»  این امر براى خدا آسان و بدون زحمت است و  :(«30وَ کانَ ذلِکَ عَلىَ اََللّ
 چیز او را ناتوان نمى کند.هیچ زحمتى در آن نیست؛ چون هیچ

همه ی مؤمنان را از  د که: خداوند متعال،( بر می آی 30و 29از فحوای آیات متبرکه ) 
خوردن ناحق مال این و آن و نیز خوردن مال شخص خود از راه باطل، منع کرده است. 

در آیه، هم مال دیگران را در بر می گیرد و هم مال خود انسان را شامل می  «:أموالكم»
لکیت خصوصی گردد؛ چون همه ی اموال یک جامعه ی سالم با احترام و رعایت حفظ ما

شخصی به تمام ملت تعلق دارد که آن ملت به منزله ی مجموعه ی یک خانواده است.  -
پس هزینه کردن این اموال همگانی از راه گناه و نافرمانی حق در واقع، به آن ملت زیان 

« و لا تقتلوا أنفسكم»و کلمه أنفسكم، در آیه ی «... المؤمنون كالنفس الواحدة»می رساند. 
مفهوم خود شخص و هم در مفهوم دیگران است و سبب آمدن این آیه در مبحث  هم در

معاملات مالی این که: چون مال، دوست ،پرستاروخدمتگار روح )شقیق الروح( به شمار 
آن می باشد. بنابراین بهتر است توصیه به حفظ مال و  لاحصَ وام و می آید و سبب قِ 

 قرار گیرند.توصیه به نگهداشت نفس آدمی در کنار هم 
حتکار، نیرنگ إموال از راه ربا، خیانت، قمار، چل وفریب زدن، أبلی ! خوردن به ناحق 
خلاق و خصوصاً دین أختلاس، ناموس فروشی، پیمان شکنی و إبازی، رشوه، دزدی و 

فروشی در هر عصر و دوره ای، ضربه ی جبران ناپذیری بر پیکر امت و جامعه است 
 (. 37دن عذاب پروردگار خواهد بود....)سوره نور :آیه و فرجامش نابودی و چشی

 ! خوانندگام محترم
 دوری از گناهان مورد بحث قرار گرفته است. مکافات ه  ( در بار 31مبارکه )  ه  در آی

نسان را در آیات متبرکه قبلی، از خوردن به ناحق اموال مردم و از خونریزی إخداوند، 
آتش دوزخ هشدار داد. در این آیه نیز به طور عموم  و خودکشی منع  و بدکاران را به 

از هر گونه گناه بزرگی، برحذر می دارد و نیکوکاران فروتن را به بهشت همیشگی 
ٔبشارت می دهد.

ا یما ٔكَر  لْكُمْٔمُدْخَلاا  ﴾۳۱﴿ٔإ نْٔتجَْتنَ بوُأكَباَئ رَٔمَأتنُْهَوْنَٔعَنْهُٔنكَُف  رْٔعَنْكُمْٔسَی  ئاَت كُمْٔوَندُْخ 
اگر از گناهان بزرگی که از آنها نهی می شوید دوری کنید، گناهان کوچکتان را از شما 

 (۳۱.)کنیمو شما را در جای عزت و کرامت داخل میمحو می کنیم، 
 تشریح لغات واصطلاحات:

جمع کبیره،  :«كَبَائِرَ » !اگر بپرهیزید، دوری گزینید، ترک نمایید )جنب(: «إِنْ تجَْتنَِب وا»
جمع  :«سیئات»پاک می کنیم، می زداییم، محو می گردانیم. :«ن كَفِّرْ  »ان بزرگ. گناه

زرگوار،  :«كَرِیمًا»جایگاه منزل و مكان. :«لاً دخَ م  »سیئه، گناهان ریز، خورد و کوچک. 
 پرمایه، با فضل و کرم، ارجمند.

 تفسیر:
ز گناهان كنند، آن است كه خداوند اكسانى كه گناهان بزرگ را ترك مىمکافات 

إِنْ تجَْتنَِب وا کَبائرَِ ما ت نْهَوْنَ عَنْه  ن کَفِّرْ عَنْک مْ  » طوریکه می فرماید: كوچكشان بگذرد.
اى مؤمنان! اگر گناهان کبیره را ترک نمایید که الله متعال از آنها نهى فرموده : «سَیئِّاتِک مْ 

 م کرد.است، گناهان صغیره ى شما را به فضل و رحمت خود پاک خواهی



ى . که در آیهصغیرهٔؤكبیرهشود كه گناهان، دو نوع اند: از این آیه مبارکه استفاده مى
عمال خود ه  أخوانیم كه مجرمان در قیامت، با دیدن دوسیى كهف نیز مىسوره 49
ى عملى است كه هیچ گناه كوچك و بزرگى را فروگذار نكرده گویند: این چه نامهمى

  .«صَغِیرَةً وَ لا كَبِیرَةً لا ی غادِر  »است. 
دْخَلاً کَرِیماً )» و شما را وارد بهشت یعنى منزلگاه کرامت و پذیرایى : (« 31وَ ن دْخِلْک مْ م 

نعمت .، که بهشت برین است، نیکو و دلخواهبه جایگاهی شایستهپرنعمت خواهیم کرد. 
ه و به قلب هیچ انسانى هایى در آن قرار دارد که چشم آن را ندیده و گوش آن را نشنید

 خطور نکرده است.
 تا از گناهان كبیره و صغیره پاك نشویم، به بهشت نخواهیم رفت. مطمین باشید 
، که بعضی از این حادیث در باب گناهان کبیره بسیار استأشود که خاطرنشان می

 احادیث آنها را به هفت گناه و بعضی به کمتر از آن محدود ساخته اند.
شریف به روایت بخاری و مسلم آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم  در حدیث 
، در این اثنا از ایشان سؤال شد که این «از هفت چیز هلاک کننده بپرهیزید»فرمودند: 

الله إلا  حرم النفس التي بالله، وقتل الشرك»فرمودند:  ؟هفت چیز هلاک کننده چیست
 الـمحصنات ، وقذفالزحف یوم ، والتوليالیتیم كل مال، والسحر، وأكل الربا، وأبالحق

کشتن نفسی که ، این هفت چیز عبارتند از: شرک به الله متعال »«. الـمؤمنات الغافلات
خداوند متعال کشتن آن را حرام گردانیده است ـ جز به حق ـ خوردن ربا، خوردن مال 

دامن مؤمنی که از آن اتهام به ، پشت کردن در روز جنگ و تهمت زدن به زنان پاکیتیم
 نام دارند.(« موبقات»یا « مهلکات»این گناهان،  «.)خبرنددور و بی

هم «. تر استگناهان کبیره از هفت به هفتاد نزدیک»عباس )رض( می فرماید: لیکن ابن 
، ، یا لعنت، یا غضبگناه کبیره هر گناهی است که خداوند أ آن را به آتش»گوید: او می

الدین ذهبی نیز در باب کبائر کتابی نوشته و امام شمس«. عذاب خویش ختم کرده باشد یا
 .در آن هفتاد گناه کبیره را بر شمرده است

همچنان  ابن عباس )رض( فرموده  است: گناه کبیره آن است که خدا به دنبال آن، آتش، 
 غضب، لعنت یا عذاب آورده است.
فر به ابن عباس گفت: آیا گناهان کبیره هفت مى سعید بن جبیر آورده است که یک ن

: به هفت صد نزدیک ترند تا هفت. اما با استغفار، )رض( فرموده باشند؟ ابن عباس 
گناهان کبیره هم بخشوده شده و در صورت اصرار بر گناهان صغیره، آنها هم تبدیل به 

 قرطبى آن را ذکر کرده است.شیخ گناهان کبیره مى شوند. 
ٔاهٔ:ـنـگ
سرپیچى، خطا، ؛شود، به معناىگفته مى« عصیان»و « اثم»که در لغت عرب به « گناه»

ویران ساختن و خراب کردن  هکذا کناه به معنایالهی . لغزش و مخالفت با امر و نهى
 الهی باشد؛ در اصطلاح اخلاق اسلامی هرگونه ارتکاب مناهی و سرپیچی از فرمان می

 های اخلاقی تحت عنوان که در برخی کتاب گناه د.مبحث گناه محسوب می شو
 بشمار می آید .ترین مباحث دینی ترین و از مبناییمهمجمله آمده است، از « مهلکات»

، ذنب ، معصیت ، اثم ، سیئه :قرآن در مورد گناه آمده است، عبارتند از کلمات که در 
 ، شر وغیره . جرم ، حرام ، خطیئه ، فسق ، فساد ، فجور ، منکر ، فاحشه ، حنث



توان آن را به بدنی و شوند و میگناهان در یك تقسیم بندی به صغیره و كبیره تقسیم می
بزرگ صورت شخص غیر بدنی نیز تقسیم كرد؛ البته هر نافرمانی و گناهی كه در مقابل 

گیرد، بزرگ است. یعنی گناه )اگر چه كوچك باشد( چون نافرمانی از خداوند محسوب 
گ است. لیكن منافات ندارد برخی از گناهان نسبت به بعضی دیگر بزرگ می شود، بزر
 .و كوچك باشند

و یقولون یا ویلنا … »دارد:از قول گناهكاران بیان می(49الله متعال )سوره كهف، ایه 
گویند:ای وای بر ما! این مالِ هذا الكتاب لایغادر صغیرة و لا كبیرة الاّ احصاها؛باو می

كه هیچ]كار[ كوچك و بزرگی را فرو نگذاشته، جز این كه همه را به ای است چه نامه
 «.حساب آورده است

گناهان بدنی و جسمی، گناهانی هستند كه انسان با یكی از اعضای بدن آن را انجام 
و گناهان غیر بدنی آنهایی هستند كه … دهد. مثل: غیبت، زنا ، دزدی، فحاشی ومی

 غیره .دهد. مثل: حسد، كینه، بخل ورا انجام میدر دل و ضمیر خود آنها  انسان 
 گرامی !خوانندگان 

( در باره نهی الهی  از حسد توأم با آرزو، آرزو کردن فضل الهی  32مبارکه  ) ه  در آی
 به بحث گرفته میشود.

فعال قلبی، از جمله: حسد و کینه ورزی، باز می دارد تا أخداوند متعال، مؤمنان را از 
موال از أاین فرمان، پس از نهی از خوردن  یابد.وصیقل زینت  ،ز گناهدرونشان پاک ا

فعال ظاهری جوارح انسان  به أروی باطل و ریختن خون ناحق صادر گشت. این دو از 
 شمار می آید که خودداری از آنها بیرون را چون درون می زداید و پاکیزه نگه می دارد.

ُٔ لَٔاللََّّ أاكْتسََبوُأٔوَلًَٔتتَمََنَّوْأمَأفَضَّ مَّ ٔم  یب  ٔنَص  جَال  ٔبَعْضَكُمْٔعَلىَٔبعَْضٍٔل لر   ب ه 
ٔشَيْءٍٔ َٔكَانَٔب كُل   ٔاللََّّ ٔإ نَّ نْٔفَضْل ه  َٔم  أاكْتسََبْنَٔوَاسْألَوُأاللََّّ مَّ ٔم  یب  ٔنَص  وَل لن  سَاء 

ا  ﴾۳۲﴿ٔعَل یما
ده آرزو نكنید دیگر قرار دا یاز شما بر بعض یرا كه خداوند نسبت به بعض یبرتریهای

براي حفظ نظام اجتماع شما و طبق اصل عدالت است  یو حقوق یطبیع ی)این تفاوتها
؛ )و نباید یآورند دارند و زنان نصیباز آنچه به دست مي یبا این حال( مردان نصیب یول

حقوق هیچیك پایمال گردد( و از فضل )و رحمت و بركت( خدا بخواهید و خداوند به هر 
 (۳۲.)چیز دانا است

 تشریح لغات واصطلاحات:
آن چه را که خدا  :«مَا فَضَّلَ اَللَّ  بِهِ بَعْضَك مْ عَلىَ بَعْضٍ »آرزو نکنید. )مني(: «وَلَا تتَمََنَّوْا»

به سبب آن برخی از شما را بر برخی دیگر برتری داده است، مبادا به حسد و کینه مبدل 
با  :«إكتسبوا»بهره، سهم و قسمت. :«نَصِیبٌ »برتری داد، فزونی داد.  :«فضل»شود. 

ٔتلاش خود به دست آوردند، به زحمت کسب کردند.
 :32شأن نزول آیه 

حاکم از ام سلمه ل روایت کرده است که آن بزرگوار فرمود: مردان به جهاد می  -277
روند و سهم ما از میراث نصف سهم مردان است. پس خدای روند و زنان به جهاد نمی

سْلِمَاتِ حکیم وَلاَ تَ  سْلِمِینَ وَالْم  لَ اَّلل  بِهِ بعَْضَک مْ عَلىَ بَعْضٍ و آیة إِنَّ الْم  تمََنَّوْاْ مَا فَضَّ
ؤْمِنِینَ ... ) /  2، حاکم 3022)ترمذی  ( را دراین مورد نازل کرد.35حزاب: أوَالْم 

از چندین طریق از ابن ابونجیح از  9237طبری  306، واحدی در اسباب نزول 305
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گفت: ای پیغمبر خدا بهرة مردان ]از میراث[ دوبرابر سهم زنان است و گواهی یک مرد 
حکم گواهی دو زن را دارد، آیا اعمال ما هم چنین است، یعنی اگر زنی یک کار نیک 

دهد، برایش نصف یک حسنه پاداش منظور خواهد شد؟ پس خدای متعال آیة وَلاَ انجام ب
گوید: اگر تتَمََنَّوْاْ ... را نازل کرد.) ترمذی این حدیث را مرسل گفته است. اما حاکم می

 مجاهد از ام سلمه شنیده باشد به شرط شیخین صحیح است (.
 تفسیر:

لَ اََللّ  بِ » اى گروه مؤمنان! هیچیک از شما نباید  :«هِ بعَْضَک مْ عَلى بَعْضٍ وَ لا تتَمََنَّوْا ما فَضَّ
تعالی به برادرش با دیگری حسادت کند و آرزوی به دست آوردن فضلی را بنماید که حق

ارزانی داشته؛ زیرا تمام ارزاق تقسیم شده است و این خداست که برای هر کسی که 
 شد.بخبخواهد مطابق حکمت و علم خود چیزی را می

تعالی به آنان از قبیل مال، فرزند، مقام و منصب یا پس حسادت با دیگران در آنچه خدای
 صحت و سلامتی داده کار مناسبی نیست.

مفسر جار الله زمخشرى فرموده  است: آنها از جانب خدا، از حسادت ورزیدن بر آنچه  
اند؛ چون این  که خداوند برخى را بر برخى دیگر برترى داده است منع و نهى شده

برترى، قسمت و نصیبى است از جانب خدا که مطابق حکمت و تدبیر و آگاهى او به 
 احوال بندگان صورت گرفته است.

ا اکِْتسََبْنَ »  ا اکِْتسََب وا وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِمَّ جالِ نَصِیبٌ مِمَّ پس خداوند متعال به حسب  :«لِلرِّ
ای از کار و کردارشان ریک از دو گروه بهره، برای هراده و حکمت خویشإاقتضای 
 دهد.است که آنان را در برابرآن جزای مناسب میقرار داده

مفسرطبرى فرموده است است: هرکس پاداش و جزاى عمل خود را مى یابد، اگر خیر 
 باشد پاداش خیر مى گیرد و اگر شر باشد کیفر بد مى گیرد. 

َ مِنْ فَضْلِهِ » از خدا فضل و کرمش را طلب کنید، به شما عطا خواهد کرد  :«وَ سْئلَ وا اََللّ
: بجای اینکه به تمنا و آرزوی نعمت و مقام این و آن یعنیکه خدا کریم و بخشنده است 

مشغول شوید، خود کار و تلاش کنید و از خداوند أ خواهان خیر و فضل وی گردید زیرا 
 دارد.انی میفضل او گسترده و فراگیراست و از آن به شما ارز

است که رسول الله صلی الله علیه وسلم  مسعود )رض( آمدهدر حدیث شریف به روایت ابن
 .«انتظار الفرج العبادة ، وإن أفضلیسأل أن الله یحب ، فإنفضله سلوا الله من»فرمودند: 

از فضل خداوند درخواست کنید زیرا حق تعالی دوست دارد که مورد درخواست قرار »
 «.و بهترین عبادت انتظار گشایش است بگیرد
َ کانَ بِک لِّ شَیْءٍ عَلِیماً )»  الله به همه چیز آگاه است و به همین سبب مردم  :(«32إِنَّ اََللّ

پس فضل و  را به طبقات مختلف تقسیم کرده و مقام و درجه ى بعضى را بالا برده است.
داند، لذا بر رد، آن را میبخشش وی از روی علم است و چون مورد درخواست قرارگی

 خدای سبحان درکار، یا حکمی از افعال و احکام وی اعتراض نکنید.
در این جا یک دستور اخلاقی  مفسر تفسیر تفهیم القرآن در ذیل آیه مبارکه می نویسد:

بسیار مهمی داده شده است که اگر رعایت شود بشر امنیت بسیار زیادی در زندگی 
رد. الله همه ی انسان ها را یکسان نیافریده است بلکه از جهات اجتماعی به دست می آو



مختلف در میان آنان تفاوت هایی نهاده است. یکی خوش قیافه است و دیگری بدقیافه. 
یکی خوش صدا است و دیگری بد صدا. یکی توانمند است و دیگری ناتوان یکی اعضای 

ی از برخی توانایی ها و سالمی دارد و دیگری نقص عضو مادر زادی دارد. به یک
استعدادهای جسمی و ذهنی، بیشتر داده شده است و به دیگری فلان توانایی بیشتر داده 

شده است. یکی در شرایط خوبی به دنیا آمده و دیگری در شرایط بدی. به کسی امکانات 
بیشتری داده شده است و به دیگری امکانات کمتری. همه ی گوناگونی تمدن بشری بر 

تفاوت و امتیاز استوار است و این غیر همسان بودن عین مقتضای حکمت است.  همین
در هر جایی که بشر بخواهد این تفاوت را از اندازه ی فطری و طبیعی آن با امتیازات 
مصنوعی خود افزایش دهد در آنجا یک نوع فسادی ایجاد می شود و در هر جایی که 

ن به جنگ فطرت برود در آن جا یک نوع فساد برای از بین بردن این تفاوت از بیخ و ب
دیگری پدید می آید. این ذهنیت انسان که هر کسی را از هر حیثی برتر از خودش ببیند 
نگران شود، ریشه ی رشک، حسادت، رقابت، عداوت، مزاحمت و کشمکش است و 
نتیجه ی آن این است که فضل و برتری ای را که به روش های مشروع نمی تواند به 

دست بیاورد، سعی کند آن را از روش های نامشروع به دست بیاورد. الله متعال  در این 
آیه دستور پرهیز از همین ذهنیت را می دهد. منظور این ارشاد این است که فضل و 
برتری ای را که الله به دیگران داده تمنا و آرزو نکنید. البته از خدا فضل و توانایی 

و توانایی را که با علم و حکمتش مناسب شما بداند به شما عطا مسئلت کنید. او هر فضل 
آنچه را مردان کسب کرده اند، آنان را طبق آن سهمی است »می فرماید. و این ارشاد که 

 «.و آنچه را زنان کسب کرده اند، آنان را طبق آن سهمی است

زش است، عدالت، غیر از تساوى است. عدالت همه جا ار مفسرتفسیر نور می نویسد:
ها یك نوع دوا  ولى تساوى گاهى ارزش وگاهى ظلم است. مثلًا اگر طبیب به همه مریض

بدهد، یا معلمّ به همه شاگردان یك نوع نمره بدهد، تساوى هست، امّا عدالت نیست. 
عدالت، آن است كه به هركس بر اساس استحقاقش بدهیم، گرچه تفاوت باشد، زیرا تفاوت 

و كمالات حقّ است، امّا تبعیض باطل است. تبعیض آن است  هاقتگذاشتن بر اساس لیا
كه بدون دلیل و براساس هواى نفس یكى را بر دیگرى ترجیح دهیم، ولى تفاوت آن است 
كه بر اساس معیارها یكى را بردیگرى ترجیح دهیم. بنابراین باید آرزوى عدالت داشت، 

ست. اعضاى یك بدن و اجزاى یك ولى تمناّى یكسان بودن همه چیز و همه كس نابجا
ماشین از نظر جنس و شكل و كارایى متفاوتند، امّا تفاوت آنها حكیمانه است. اگر الله ، 
همه را یكسان نیافریده، طبق حكمت اوست. بنابراین در امورى كه به دست ما نیست، 

الهى راضى  مثل جنسیّت، زیبایى، استعداد، بیان، هوش، عمر و ... باید به تقسیم و تقدیر
دانیم، اگر در جایى هم دلیل و حكمت چیزى را بود. ما كه الله را عادل و حكیم مى

نفهمیدیم نباید قضاوت عجولانه و جاهلانه همراه با سوءظن یا توقعّ نابجا به خداوند حكیم 
ها حسد ورزیم، چرا كه با فزونى هر نعمتى، داشته باشیم و یا بر دارندگان این نعمت

 شود و آمدن هر نعمتى، با غم از دست دادنش همراه است.ت بیشتر مىمسئولیّ 
بلی ! خداوند متعال  این برتری را از روی حکمت و تدبیر و آگاهی به احوال بندگان 

 -که مصلحتی در آن نهفته است  -خود، عطا فرموده است باید همه کس به قسمت خود 
روزی خدادادی، آرزو کند، موجب  خشنود و قانع باشد، بسا اگر بر خلاف آن رزق و

بلکه بگوید: اللهم اعطی مایکون صلاحافی دینی و دنیای و معادی  )تباهی وی خواهد بود.



بنابراین، نباید کسی را مورد کینه و حسد قرار دهد. هرکس باید آن چه در  (و معاشی.
جدّ و توان دارد به کار گیرد و در عمل کوشد. در این صورت برتری، همان ثمره ی 

 جهد است. 
باید زن و مرد، توان و تلاش خود را وارد میدان عمل کنند تا برتری را از روی کردار 
به دست آورند. هیچ گاه آرزوی اموال دیگران را در سر نداشته باشند و حسد نورزند؛ 

 (.54بلکه فضل و احسان بیکران الهی را بجویند. ) نساء/
کوشش و تلاش مداوم بدست آید ، از آن تو نیست و  بی تردید، هر ثروتی که بدون کار و

 آرزوی آن را از سر به در کن. 
 ! خوانندگان محترم

متبرکه قبلی بحث در باره  نگهداری ثروت، قاعده ای عمومی از راه کسب و  ه  در آی
 تلاش مقرر را به بیان گرفت. 

حث بشکل دیگراز ( بحث  درمورد  اعطای حق خویشاوندان و وارثان  وب 33)  ه  در آی
ٔموالی که از راه ارث به دست می آید، راهنمایی می کند.أاز صیانت 

ینَٔعَقدََتْٔأیَْمَانكُُمْٔفَآتوُهُمْٔ ٔوَالْْقَْرَبوُنَٔوَالَّذ  أترََكَٔالْوَال دَان  مَّ ٔجَعلَْنأَمَوَال ئَم  وَل كُل ٍ
یدأ ٔشَيْءٍٔشَه  َٔكَانَٔعَلىَٔكُل   ٔاللََّّ یبَهُمْٔإ نَّ  ﴾۳۳﴿ٔانَص 

و برای هریک از والدین و خویشان و آنانی که با ایشان پیمان بسته اید، در چیزی که از 
ایم، پس سهم آنها را )از ارث( بدهید، زیرا گذارند، ورثه و حقدار قرار دادهخود بجا می

 (۳۳)الله بر هر چیز گواه است.
 تشریح لغات واصطلاحات:

یا لکل شیء، برای همه یا برای هر چیز وارثانی  جعلناخد یعنی، لکل أ :«وَلِك لٍّ جَعَلْنَا»
هم بر () مولا لیمولى آن است که از دیگرى پیروى کند. مو :«مَوالِیَ »قرار داده ایم.

 طلاق مى شود؛ زیرا از یکدیگر پیروى مى کنند. إبرده و هم بر ارباب 
که می توانند در   ینجا، مراد وارثان استإمولی، سرپرستان، در بصورت کل باید گفت: 

  .ستیلاء بر آن را دارندإستحقاق دریافت ترکه و إیعنی سهم الارث خود دخالت کنند. 
کسانی که شما با آنان پیمان بسته اید، پیمان زناشویی، پیمان  «:الذین عقدت أیمانکم»

سوگند... ایمان: جمع یمین، سوگندها، پیمانها و قول و تعهدها، شهیدا: گوام، حاضر و 
 اظر.ن

 تفسیر:
رث را به بیان گرفته ومی إمتبرکه پروردگار با عظمت یکبار دیگر موضوع  ه  در این آی
)اعم از براى هر انسانى  :«وَ لِک لٍّ جَعَلْنا مَوالِیَ مِمّا ترََکَ الَْوالِدانِ وَ الَْأقَْرَب ونَ »فرماید: 

رث مى برند، و از إرا به قرار دادیم که مالش وارثـانى قرار دادیم )عصبه ( زن و مـرد( 
 و اقارب )نزدیکان ( به جا مى گذارند ارث مى برند.پدر و مادر ( آنچه والدین )

 شوند.بر انسان هستند که به میراث وی نزدیک شده آن را مالک مینزدیکان ارث :موالی
سهم میراث را به   :«صِیبَه مْ وَ الََّذِینَ عَقَدَتْ أیَْمان ک مْ فَآت وه مْ نَ» در ادامه این آیه می افزاید:

را بسته اید. در « رثإ»و « نصرت»شخاصی  بدهید که در عهد جاهلیت با آنان پیمان أ
که به اساس ا خوت إسلامی إرث میبردند ولی بعد از مدت  سلام وضع چنین بودإآغاز 

 نسخ شد.کوتاه إرث خونی و قرابتی شد وحکم این آیه فسخ و 
گونه پیوند نسبى با هم نداشتند، پیمان مى بستند دیگرى که هیچ گفته است: مردى با حسن 



وَ أ ول وا » سخ شد که فرموده است:ما به دستور خدا نَ أرث مى بردند إو از یکدیگر 
مْ أوَْلى بِبَعْضٍ  رث إدیگر پیمانان از یکدر جاهلیت رسم برآن بود که هم «الَْأرَْحامِ بَعْض ه 

: تو از گفتاو میبست و بهی با مرد دیگری پیمان دوستی میبردند، بدینترتیب که مردمی
سلام نیز إ، در دوران جاهلیت و در آغاز بری و من از تو! این رسم کهنمن میراث می

مۡ أوَۡلىَٰ بِبَعۡض  »: پابرجا بود، سپس با آیه ه   (. 75)الأنفال:  «وَأ وْل واْ ٱلۡأرَۡحَامِ بَعۡض 
منسوخ گردید و «. یگر از دیگران در کتاب خدا سزاوارترنددخویشاوندان نسبت به یک»

إلِاَّ  أنَ »: پیمان فقط وصیت و نیکوکاری باقی ماند، به دلیل این فرموده حق تعالیبرای هم
وفٗا عۡر  اْ إِلىَٰ  أوَۡلِیَا ئِك م مَّ مگر آن که بخواهید به دوستان خود » (. 6)الأحزاب:  «تفَۡعَل و 

 «.بکنید)وصیت یا( احسانی 
بن عباس )رض( طی روایتی فرموده است: وقتى مهاجرین وارد مدینه شدند، إهمچنان 

رث إنصار أپیامبر صلىّ اَّلل علیه و سلمّ بین آنان پیوند برادرى برقرار کرد، مهاجرین از 
مى بردند، نه ذوى الأرحام، که از پیوند اخوتى که پیامبر صلىّ اَّلل علیه  و سلمّ برقرار 

نازل شد، آن حکم « وَ لِک لٍّ جَعَلْنا مَوالِیَ »بود، به وجود آمده بودند. اما وقتى آیه  ساخته
 (.1/384نسخ گردید.) مختصر بن کثیر 

« موالاه»، حکم این آیه منسوخ نیست و اگر کسی با دیگری عقد حنافأولی در نزد 
عد از عصبه  و برد، اما بعد از صاحبان فروض )سهم بران( وب، از وی میراث میبست
: چون مرد یا زنی است. پس تفسیر آیه کریمه نیز از نظر احناف چنینالارحامذوی

تواند به آزاد شده هم نبود، می، از قوم عرب نبود و بردهمسلمان شد و وارثی نداشت
بندم که اگر جنایت : با تو براین شرط پیمان دوستی میشخص مسلمان عربی بگوید که

! و آن دیگری هم بگوید: میراث بریمن دیه بدهی و اگر مردم از من ، بجایکردم
پیمان منعقد گردیده و آن شخص عرب از هم« موالاه»! پس در این صورت عقد پذیرفتم

، یا خویشاوندان ، عصبهبرد؛ در صورتی که کسی از اصحاب فروضخود میراث می
 نداشت. ترند، وجودحقپیمانش که از او در ارث ذیشخص هم

َ کانَ عَلى ک لِّ شَیْءٍ شَهِیداً »ودر اخیر آیه میفرماید:   قبل از همه باید گفت: :(«33)إِنَّ اََللّ
هاى خود یمان به حضور خداوند، رمز تقوا و هشدار به كسانى است كه وفادار به پیمانإ

هر چیزى خداوند از همه چیز باخبر است والله متعال شاهد و ناظر برهر کار و  نیستند
،پس به تعهدات خود در قبال همدیگر بر عقدها و معاملات شما نیز گواه استمى باشد. 
واگراحیاناً در دادن سهام صاحبان ارث کوتاهى کنید ویا حق آنها را کاملا ادا وفا کنید.

ترین مژده و هشداری است این فرموده حق تعالی بلیغ نـمایید در هر حال خدا آگاه است.
ی خداوند أ بر پیمانهای ما گواه باشد، ما را در برابر وفا به آنها پاداش داده و در زیرا وقت

 کند.شکنی مجازات میبرابر پیمان
 ! خوانندگان محترم

درآیات متبرکه قبلی بحث درمورد پیمان میان زن و شوهر و سهم هر یک از آنها در 
 أمور مالی )مهر وارث ( بود.

( بحث درمورد تنظیم و سر و سامان بخشیدن به امور  35الی  34اینک  در آیات ) 
خانواده ، زندگی زناشویی ، تقسیم کارها، تعیین وظایف، بیان مقررات، حفظ و نگهداری 
کانون خانواده از طوفانهای سرکش ویرانگر و خانمانسوز و ناسازگاریها و پرهیز از 

ٔهرگونه عنصر زیان آفرین و نابود کننده، بعمل می آید .



نْٔا ُٔبعَْضَهُمْٔعَلىَٔبَعْضٍٔوَب مَأأنَْفقَوُأم  ٔب مَأفَضَّلَٔاللََّّ امُونَٔعَلىَٔالن  سَاء  جَالُٔقَوَّ لر  
ت ئتخََافوُنَٔ ُٔوَاللاَّ ٔل لْغَیْب ٔب مَأحَف ظَٔاللََّّ ٔحَاف ظَات  ال حَاتُٔقاَن تاَت  مْٔفاَلصَّ أمَْوَال ه 

ٔوَاهْجُرُوهُنَّٔ ظُوهُنَّ ٔفَع  ٔفإَ نْٔأطََعْنَكُمْٔفلََأتبَْغوُأنشُُوزَهُنَّ بوُهُنَّ ع ٔوَاضْر  ٔف ئالْمَضَاج 
ا َٔكَانَٔعَل یًّأكَب یرا ٔاللََّّ ٔإ نَّ ٔسَب یلاا نَّ ٔ﴾۳۴﴿ٔعَلَیْه 

)صاحب اداره و حاکم اند( از آن جهت که الله مردان، سرپرست و خدمتگزار زنان آند، 
ه است )از نگاه قدرت بدنی و اراده بعضی )مردان( را بر بعضی دیگر )زنان( برتری داد

کنند، پس زنان نیکو کار، فرمانبردار های خود )بر زنان( انفاق میمحکم(، و اینکه ازمال
باشند، و حقوق و اسرار شوهران خود را در غیاب آنها محافظت می شوهران خود می

انی که از نافرمانی کند.و زنکنند، به سبب اینکه الله آنها را به وسیله شوهرها محافظت می
اگر مؤثر نشد( در خوابگاه از  )ثانیا:آنها را نصیحت کنید، و  )اولً(ترسید پس؛ آنها می

اگر پند و جدایی فایده نکرد( پس آنها را بزنید، پس اگر از شما  )ثالثا:آنها دوری کنید، و 
 بلندمرتبه )و( گمان اللهاطاعت کردند، باز بهانه ای برای ظلم و ستم بر آنها مجویید؛ بی

 (۳۴)بسیار بزرگ است.
 تشریح لغات واصطلاحات:

ام»جمع  :«قوامون» شود كه تدبیر و اصلاح دیگرى را بر عهده به كسى گفته مى «قَو 
، کسانی که همواره در فکر صیانت و نگهداری، تدارک زندگانی و صلاح و دارد. یعنی 

غه، بسیار قیام کننده به امور. قوامت: ، صیغه ی مبالقوامدستگیری خانواده ی خود باشند. 
 مدیریت و نظارت بر امور زندگانی به شیوه ی درست و پسندیده. 

واقعیت امر اینست که:  جمع قانته، خاشعان، خاکساران، فروتنان، مطیعان. :«قانتات»
 ى شایستگى زن، اطاعت و تواضع او نسبت به شوهر خویش است.نشانه

ٔل لْغَیْب ٔب م» ُٔحاف ظات  رازداران شوهران، امانتداران راز و اموال. بما حفظ  :«أحَف ظَٔاللََّّ
 الله: بدان جهت که خدا به حفظ آن امر کرده است. 

 :مبارکه معانى مختلفی را نگاشته آند ه  آی «حافظِاتٌ لِلْغیَْبِ بمِا حَفِظَ اَللَّ  » براى جمله
 .ایندزنان، آنچه را خدا خواهان حفظ آن است، حفظ نم الف:
گونه كه خدا حقوق زنان را در سایه تكالیفى زنان، حقوق شوهران را حفظ كنند، همان ب:

 .كه بر مرد نهاده، حفظ كرده است
 .زنان حافظ هستند، ولى این توفیق را از حفظ الهى دارند ج:
 نافرمانی، سرپیچی به معناى زمین بلند است و به سركشى ،« نشز»از  :«نشوز»

جمع مضجع  :«مضاجع»دوری گزینید.  :«فاهجروا».شودیز گفته مىوبلندپروازى ن
خواستار نشوید. آنان را سرنش  :«واـفلأتبغ»)ضجع(: خوابگاهها، بسترهای خواب. 

 نکنید.  

 تفسیر:
صل که مبنا و پایه بسیاری از موضوعات دیگر را تشکیل أدر حقوق خانواده اولین 

 در یک خانوده است. میدهد، موضوع سرپرستی، رهبریت و ریاست
در این هیچ جای شکی نیست که هر اجتماع  باید رئیسی داشته باشد، که بتواند امور 

سازماندهی و هماهنگ سازد، و در صورت بروز اختلاف،  محوله جامعه را، رهبری،
ً بن نظر وفیصله قاطع ابراز بدار. نظام  خانواده نیز از این قاعده مستثنا نیست. اگر یک   ا

ی امور آن ده رئیس وبه اصطلاح سرپرستی  نداشته باشد و زن و مرد در ادارهخانوا



برابر باشند، ناچار باید برای حل اختلاف خود در هر مورد به محکمه باید روجوع، 
وهمین وضع است که در نهایت نظام خانوادگی وفضای  صلح و صفای خانواده را برهم 

 می زند.
ی اجتماعی است که برای تأمین سعادت خانواده به مرد ریاست خانواده بیشتر یک وظیفه

محول گردیده و او نمی تواند از آن سوء استفاده کند و بر خلاف مصلحت خانواده آن را 
 .به کار ببرد

ونَ عَلىَ الَنِّساءِ »قرآن عظیم الشان با تمام صراحت حکم میکند: جال  قوَّام  یعنى مردان :«الَرِّ
دازند، و خرج و توجیه آنان را به عهده مى گیرند. همان طور به امر و نهى آنان مى پر

هدف از این تعبیر را  که حاکم به امر رعیت خود مى پردازد.قابل دقت وتذکر است که :
و تعدى  تعبیر وتفسیر نمود ، بلکه هدف ازآن رهبریت سالم ،  جحافإنباید به استبداد و 

 ى لازم است.واحد ومنظم با توجه به مسؤولیتها و مشورتها
مْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما أنَْفَق وا مِنْ أمَْوالِهِمْ » لَ اََللّ  بَعْضَه  )این سرپرستى به خاطر  :«بمِا فَضَّ

برتریهایى است که )از نـظـر نـظام اجتماع( خداوند براى بعضى نسبت به بعضى دیگر 
و نیز به خاطر  به سبب عقل و تدبیرى که خدا به آنها عطا کرده استقرار داده است.( 

این که کسب و انفاق را به آنان اختصاص داده است. پس آنان محافظت و رعایت و اداره 
نمودن زنان به عهده مى گیرند. برترى مرد در کمال عقل و حسن تدبیر و نظر محکم و 

ازدیاد نیرو است، از این رو نبوت، امامت، ولایت، گواهى، جهاد و غیره به آنان 

 (. 1/339ارشاد العقل السلیم  است.)اختصاص یافته 

شرط سرپرستى و مدیریتّ، لیاقت تأمین و اداره زندگى است  در ضمن قابل یادآوری که:
و به این جهت، مردان نه تنها در امور خانواده، بلكه در امور اجتماعى، قضاوت و جنگ 

قوّامون على »و به این خاطر نفرمود: ... وَ بِما أنَْفَق وا  نیز بر زنان مقدّمند، بِما فَضَّلَ اَللَّ  
ى زوجیتّ مخصوص زناشویى است و خدا این برترى را ، زیرا كه مسئله«ازواجهم

 .مخصوص خانه قرار نداده است
گرچه برخى زنان، در توان بدنى یا درآمد مالى برترند، ولى در قانون و برنامه، باید 

 .عموم را مراعات كرد، نه افراد نادر را
ذکر این حکمت می افزاید: که زنان در برابر وظایفى که در خانواده به عهده بعد از 

 دارند به دو دسته تقسیم میگردند:
دسته اول :نوعى صالح و مطیع، و «: فَالصّالِحات  قانتِاتٌ حافظِاتٌ لِلْغیَْبِ بِما حَفِظَ اََللّ  »

 دسته اى دوم نافرمان و گردنکشند.
، طوریکه در آیه ضع زن، ضعف نیست، بلکه یک ارزش استبه یاد داشته باشید که توا

مبارکه می فرماید : زنـان صـالـح ، زنانى هستند که متواضع اند و در غیاب )همسرخود( 
حفظ اسرار و حقوق او را در مقابل حقوقى که الله متعال براى آنان قرار داده ،مى کنند، 

موس و چه از نظر حفظشخصیت یعنى مرتکب خیانت چه از نظر مال و چه از نظر نا
شوهر و اسرار خانواده در غیاب او نمى شوند، و وظایف و مسؤولیتهاى خود را به 

ى همسر شایسته، رازدارى، حفظ مال و آبرو و نشانهواقعاً  خوبى درک وانجام مى دهند.
 .اوستناموس شوهر در غیاب

، بهترین زنان»فرمودند: صلی الله علیه وسلم اکرم در حدیث شریف آمده است که رسول
، از تو وی دستور دهی، تو را شاد سازد و چون بهسوی وی بنگریزنی است که چون به



! بلی«. ، تو را حفظ کند درنفس خویش و مال توفرمان برد و چون از وی غایب شوی
 .زنان شایسته نگهدارنده این امورند

در روز قیامت و در پیشگاه خدا از همچنان در حدیث آمده است: بدترین مقام و منزلت 
 آن زن مردى است که با هم نزدیکى نموده اند آنگاه راز یکدیگر را فاش مى کنند.

 «:وَ الَلاتّیِ تخَاف ونَ ن ش وزَه نَّ » 
دسـتـه دوم : زنـانـى هستند که از وظایف محوله خویش نشوز وسرپیچى مى کنند و نشانه 

،یعنى آنان که افاده و تکبر دارند، و خود را بالاتر  شودهاى ناسازگارى در آنها دیده مى 
علاج واقعه راباید  قبل از وقوع آن  در این اینجا است که : از اطاعت شوهر مى دانند.

 اى بیندیشید.بعمل اریم یعنی قبل از اینکه  زن ناشزه شود، چاره
نشزت »یند: گو. اعراب میجویی بر شوهر استنشوز: سرکشی و نافرمانی و برتری

، یعنی از امرش اطاعت نکرد، از تمکین «زن بر شوهرش گردنکشی کرد«: »الـمرأه
)مباشرت جنسی( در برابر وی بدون عذری سر باز زد، بدون اجازه شوهرش ازخانه 

 بیرون رفت و مانند این از امور 
به مرحله  وظایفى دارند که بایدمرحله ،ایمردان در برخورد با چنین زنان ناشزه «پس»

زنانى را که از طغیان وسرکشى آنها مى » اجرا گردد، در مـرحـلـه اول مى فرماید: 
بر شما واجب است راه و طریق اصلاح را نسبت به که البته « ترسید پند و اندرز دهید

است؛ از اطاعت شوهر، : آنچه را که الله متعال بر عهده آنان نهادهیعنیآنان پیش بگیرید. 
رت و دیگر واجبات ذمه آنان رابه یادشان آورید و نصیحتشان کرده به پذیرش حسن معاش

این امور ترغیب و از عواقب سرکشی و نشوزت بیمشان دهید. و این اولین راه حل 
 .است

بودم که برای کسی سجده اگر من کسی را دستوردهنده می»: در حدیث شریف آمده است
ه برای شوهرش سجده کند ـ به سبب حق بزرگی که دادم کگمان زن را دستور میکند، بی

 «.شوهر بر ذمه وی دارد
در صورتى که پند ونصحیت فایده نرساند ، دربستر از »در مـرحـلـه دوم مـى فـرماید: 

 طوریکه می فرماید: «آنها دورى کنید. 
وه نَّ فیِ الَْمَضاجِعِ وَ اِضْرِب وه نَّ »  ر  کنید  را در خوابگاهها ترک آنان :«فعَِظ وه نَّ وَ ا هْج 

، با  (ٔ.ندهید جای را در زیر )لحاف خویش کنید وآنان دوری : از خوابگاههایشان)یعنی
 آنها صحبت نکنید و به آنها نزدیک نشوید.

حکمت دین مقدس اسلام به ما حکم می کند واین فهم عالی را برای ما می آموزاند که : 
گام و مرحله به مرحله صورت گیرد. همانا )  موعظه،  برخورد با منكرات باید گام به

قهرو تنبیه ( تا زمانیکه موعظه مؤثر باشد، قهر و خشونت ممنوع است ، و تا قهر و 
برخورد خشن و  جدایى موقت اثر كند، تنبیه بدنى ممنوع است.به یاد داشته باشد که :

 هانه. تنبیه، تنها براى انجام وظیفه است، نه انتقام و كینه و ب
یعنى با او نزدیکى نکند، با او همبستر بشود « هجر»ابن عباس )رض( فرموده  است:  

 ، طبرى نیز این را اختیار کرده است.(. 1/393اما به او پشت کند.) کشاف 
و در مـرحـلـه سـوم : در صورتى که سرکشى وبغاوت در برابر وظایف ومسولیت ها 

بگزرد ، ووضع به قانون شکنی قانوان خانواده منجر ادامه یابد واز حد ومرز تعیین شده 
شدت »شود وعلاج ها ونسخه های سه گانه فوق ذکر تاثیر گزار نباشد، وراهى جز 



 یعنی آنان را بزنید. «.ضربوهنأو« »آنها را تنبیه بدنى کنید» باقى نماند « عمل
دب، دور باشد؛ هانت و اساء ه ی اإذیت که از بی احترامی، أزدن باید آهسته و بدون 

چنین زدنی، برای چاره اندیشی و جلوگیری از بلندپروازی بیهوده و آشفتگی، خرد کردن 
خودخواهی و بزرگ بینی و بیرون راندن وسوسه ها از سر آنان است و دیگر این که: 

  زن احساس کند که محبوبیت خود را از دست می دهد.
ورت بگیرند، بلکه مراد این است درضمن منظور این نیست که هر سه کار هم زمان ص

که در حالت نشوز و نافرمانی می توان از این سه تدبیر استفاده کرد. اما نحوه ی استفاده 
از این تدابیر؛ پرواضح است که باید در میان کوتاهی زن و مجازات تناسب وجود داشته 

دبیر سخت تر باشد و در جایی که از تدبیر سبک تر اصلاح امکان پذیر است نباید از ت
استفاده کرد. پیامبر صلی الله علیه وسلم  هرگاه به زدن زن اجازه داده با اکراه اجازه داده 

و باز هم آن را پسند نفرموده است. اما هستند زنانی که اصلاح آنان بدون زدن ممکن 
نیست. در این حالت رسول الله صلی الله علیه وسلم  دستور داده اند که بر صورت زده 

ود، با بی رحمی زده نشود و با چیزی یا وسیله ای که بر جسم اثری از خودش به جای نش
 بگذارد زده نشود.

)پس( اگر اطاعت كنند، تجسس مكنید بر ایشان راه  :«فَإنِْ أطََعْنكَ مْ فَلَا تبَْغ وا عَلیَْهِنَّ سَبِیلًا »
ئى و نافرمانى بازآیند، الزام را؛ یعنی  اگر زنان به پند؛ و بعد فراش؛ و ضرب؛ از بدخو

 شما مطیع شوند؛ شما نیز بس كنید، و گناه آنها را به دل مگیرید. و ظاهراً به
خوابى وتنبیه، براى مطیع درضمن قابل یادآوری است  که : سه مرحله موعظه، ترك هم

شود، در این كردن زن بیا ن گردید ه است. پس اگر زن احیاناً از راه دیگرى  مطیع مى
نشانه آن است كه هدف « فَإنِْ أطََعْنكَ مْ » ىمرد حقّ برخورد ندارد. زیرا جمله صورت

 اطاعت است، ولو که به سایر طروق دیگر ی  صورت گیرد .
َ کانَ عَلِیًّا کَبِیراً )» بالاتر از توان شما قرار دارد و از شما بزرگتر  الله :  ( «34إِنَّ اََللّ

ت و هرکس که به آنها ستم ورزد و تجاوز کند، از است، همو ولى و سرپرست زنان اس
وى انتقام مى گیرد. نگاه کنید و ببینید خدا به ما مى آموزد چگونه زنان خود را تأدیب 
کنیم! به ترتیب بندى عقوبات و کیفرها بنگرید که اول دستور پند و اندرز را به ما داده 

 را داده است.« مبرح»غیر دستور زدن است و آنگاه فرمان ترک و هجر و در آخر، 
 علیه  و سلمّ که یکى از ) ضربا غیر مبرّح؛ این بخشى است از حدیث پیامبر صلىّ اَللّ 

زن است. اما همچنان که مشاهده مى کنید، ضرب، مطلق « نشوز»سه راه جلوگیرى از 
را دارد؛ یعنى زدنى که سخت و شدید و « غیر مبرح»نیست بلکه مقید است و قید 

باشد. مردان نباید این حدیث را مستمسکى براى خشونت و تندخویى خود قرار دردآور ن
دهند؛ چرا که پیامبر ما، پیامبر رحمت و برکت و مهربانى بوده است، پیامبرى که حتى 
به حال حیوانات نیز ترحم نموده است. و در حدیث دیگرى آمده است که خطاب به یکى 

 نداشتم، شما را با این مسواک مى زدم!  از همسرانش فرمود: اگر ترس عقوبت را 
سپس آیه با اشاره به صفت علو و عظمت الله متعال خاتمه یافته است تا به بندگان نشان  

دهد که قدرت الله  بالاتر از قدرت شوهر قرار دارد، و خدا یاور ضعیفان و پناهگاه 
 مظلومان است.

ٔ:تنبهٔبدنیٔوتأدیب 
. قابل و آزاردهنده و گزنده سخت زدنی باشد، نهاصلاح زن   باید برای تنبه بدنی وتأدیب



 است نموده آن را مقید به زدن صلی الله علیه و سلم این اکرمرسول سنتتذکر است که: 
از  نینجامد و اثری در وی عضوی نقص به که طوری باشد، به و ملایمت با نرمی که

ند زدن زن با جوب مسواک بطور آهسته، که فقط نشاندهنده نگذارد، مان خود بر جای
ٔتنبیه باشد.

لقد أطاف »  و پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد کسانی که به زنانشان میزنند فرمود:
روایت ابوداود(،  –)صحیح « ن لیس أولئک بخیارکمـکثیر یشکون أزواجه بآل محمد نساء

د از شوهرانشان شکایت کرده اند، آنها )یعنی آن یعنی: ) بسیاری از زنان نزد آل محم
 (..شوهران( از بهترین شماها نیستند

أن یضرب امرأته کما یضرب العبد، یضربها أول النهار ثم  أما یستحی أحدکم»و فرمودند: 
(. یعنی: ) آیا یکی از شماها شرم و حیاء نمیکند از اینکه زنش را مانند یضاجعها آخره

 میزند، و سپس آخر روز )یعنی در شب( با او نزدیکی میکند؟!( برده در اول روز
 ( )صحیح بخاری(.یعنی: ) با زنان با نرمی رفتار کنید« رفقا بالقواریر » و فرمودند: 

قواریر یعنی شیشه، و در این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم زنان را به شکنندگی و 
شیشه حساس هستند و عاطفه شان مانند شیشه   لطفات شیشه تشبیه کرده است، زیرا مانند

  شکننده است.
از خداوند در  ))صحیح مسلم(یعنی« عندکم فاتقوا الله فی النساء فإنهن عوان »و فرمودند: 

  (..سیر هستندأمورد رفتار با زنان بترسید، زیرا آنها نزد شما 
اری نداشته باشند ولی اگر زن و شوهر با هم به هیچ وجه نشود صلح کنند و به هم سازگ

خداوند متعال راه طلاق را بیان فرموده آنهم پس از اینکه سعی کنند با هم صلح کنند، و 
 رماید:فاگر چاره ای نشد سپس طلاق راه حل نهائیست و آنهم با آرامی، خداوند می

وفٍ »...  وه نَّ بِمَعْر  ح  وفٍ أوَْ سَرِّ  نیکی را به ) یا آنان( 231البقرة : ...«)فَأمَْسِک وه نَّ بِمَعْر 
 کنید(. رهایشان نیکی دارید، یا بهنگاه 

ستغفار و إکنید و هم حق زنتان، پس اولا باید  ءبنابراین شما باید هم حق خداوند را ادا
توبه کنید و این حق خداوند هست و خداوند متعال غفور و رحیم هست و توبه کنندان را 

ز زنتان حلال بود بطلبید و او را راضی کنید تا شما را دوست دارد، و دیگر اینکه باید ا
 ببخشد.

سلام برای مرد إسلام درجواب سوالی که چرا دین إشیخ محمد قطب مفسر مشهور جهان 
از  34 ه  می دانیم که بنا به آی این حق را داده است که زن خویش را بزند فرموده است:

یکی از جزئیات  .مرد سپرده است سوره نساء، خدای متعال سرپرستی خانواده را به
اش مرد سرپرستی مرد بر زن این است که در صورت تخلف زن از وظایف همسری

سوره النسا دریافتیم که این آیه ابزارهای تأدیب  34تواند او را تأدیب کند. از سیاق آیه می
جا ما در این رسد.ی تنبیه ملایم زنان میزن را به ترتیب بیان کرده تا در پایان به مسأله

شود و جز با ی مواردی نیستیم که از این حق سوء استفاده میگفتن دربارهدر صدد سخن
توان از آن جلوگیری کرد و این ها نمیتربیت اخلاقی و بالابردن شأن و جایگاه انسان

ی خواهیم دربارهتوجه نبوده است. بلکه میست که اسلام نسبت به آن بیایمسأله
ن این حق و ضرورت وجود آن برای حفظ کانون خانواده و جلوگیری از بودمشروع

 پاشیدن آن سخن بگوییم.نابودی و از هم
ی آن افرادی را ای باشد که به وسیلههر قانون یا نظامی در دنیا باید لزوماً دارای سلطه



ی کنند تنبیه و مجازات کند در غیر این صورت فقط نوشتهکه برخلاف قانون رفتار می
 ارزشی خواهد بود و هدفی که برای آن وضع شده است تحقق نخواهد یافت.بی

نظام خانوادگی و زندگی زناشویی با هدف سودمندی برای جامعه و زوجین برپا شده 
رود بیشترین منافع را برای همگان در بر داشته باشد. زمانی که است و انتظار می

ی منافع و مزایای ؛ بدون دخالت قانون همهفرما باشددوستی و محبت بر کانون آن حکم
آید زیان آن فقط به زوجین آن تحقق خواهد یافت. اما زمانی که اختلاف به وجود می

های فردای جامعه هستند و باید با که جوانه –شود، بلکه فرزندان را نیز محدود نمی
 گرفت.در بر خواهد  –ها مراقبت کرد بهترین ابزارهای تربیت و رشد از آن

زمانی که زن عامل به وجودآمدن چنین زیانی باشد چه کسی باید او را به راه درست 
تواند چنین کاری کند؟ دخالت دادگاه در روابط خصوصی میان بازگرداند؟ آیا دادگاه می
و نابودی این  –که ممکن است ساده و گذرا باشد  –ی اختلافات زوجین به گسترش دایره

شود و غرورش باعث یرا این امر باعث تحقیر یکی از طرفین میانجامد. زرابطه می
شدن او به سوی گناه شود و در نتیجه ممکن است بر موضعش پافشاری کند. کشیده

بنابراین، صحیح آن است که دادگاه فقط در مسائل مهمی دخالت کند که هر تلاشی برای 
 شود.ها دچار شکست میحل آن

اهمیتِ زندگی روزمره که هر لحظه دادگاه در رویدادهای کم بردن بهعلاوه بر این پناه
ست که خردمندان بدان دچار یابد اشتباهیشود و پس از مدت کوتاهی پایان میتکرار می

روز طلبد تا شبانهچنین این کار برپایی یک دادگاه در هر خانواده را مینخواهند شد. هم
 به فعالیت بپردازد!
روی داخلی برای این تأدیب وجود داشته باشد که همان سرپرستی و بنابراین، باید یک نی

تسلط مرد بر زن است. زیرا در اصل او سرپرست اصلی خانواده است و مسئولیت تحمل 
ای که گونهی اوست. مرد به آرامی و با روشی پسندیده بهپیامدهای این زندگی به عهده

دار نکند خطاب به تش را جریحهطرف مقابل را به راه صواب بازگرداند و احساسا
کند. چنانچه این امر نتیجه داد که همسرش اقدام به نصیحت و اندرزهای خیرخواهانه می

بسیار مطلوب است. درغیر این صورت مرد از روش دیگر که کمی شدیدتر است استفاده 
کند که همان خودداری از همبسترشدن با همسرش است. این عمل توجه روحی و می

بالد به دهد که همواره به زیبایی خودش میی شدید اسلام به سرشت زن را نشان میعاطف
انجامد. خودداری حدی که این امر گاهی به غرور زن و تخلف از وظایف همسری می

شوهر از همبسترشدن با زن در واقع به معنای سر فرود نیاوردن در برابر این، به خود 
شود زن از این کار دست بردارد و به راه درست یبالیدن و فخرفروشی اوست و باعث م

 بازگردد.
ها مؤثر واقع نشد، در حقیقت ما در مقابل سرکشی کدام از این روشاما چنانچه هیچ

تواند با آمیز یعنی تنبیه نمیایم که هیچ چیز جز یک برخورد خشونتشدیدی قرار گرفته
و بازگرداندن ) رساندن بلکه با قصد تأدیب آن مقابله کند. البته تنبیه باید نه با هدف آزار

انجام شود. به همین دلیل در اسلام تصریح شده  (زن به مسیر عادی زندگی زناشویی
 است که تنبیه زن نباید شدید یا آزاردهنده باشد.

شود که اسلام با روا دانستن تنبیه بدنی زن در حقیقت به ای مطرح میجا شبههدر این
ه و با او به خشونت رفتار کرده است. اما باید متذکر شد که از یک غرور زن اهانت کرد



آمیزی به نتیجه شود که هیچ راه مسالمتی پنهانی فقط زمانی به کار برده میطرف اسلحه
نرسد و از سوی دیگر در برخی موارد انحراف روحی روانی، هیچ ابزاری جز این 

 روش مؤثر نخواهد بود.
رسد، نیازی به تنبیه نیست. این ی مریضی  نمیدت آن به درجهاما در موارد عادی که ش

امر جز یک سلاح بازدارنده چیز دیگری نیست. و در موارد غیر ضروری نباید از آن 
استفاده کرد یا به عنوان اولین راه حل بدان اندیشید. زیرا ترتیب درجات و مراحل در 

د و رسول خدا صلی الله علیه وسلم کنی مورد بحث به صراحت به این امر اشاره میآیه
جز در نیاز و ضرورت بسیار شدیدی که هیچ چیز جز  –مردان را از استفاده از این حق 

لاَ یجَْلِد  أحََد ک م  امْرَأتَهَ  » فرماید:کند و در سرزنش آنان مینهی می –آن مؤثر نخواهد بود 
شما نباید همسرتان را »(. یعنی : 5204. بخاری )«وْمِ جَلْدَ الْعِیْرِ، ث مَّ ی جَامِع هَا فِی آخِرِ الْیَ 

پایان سخن استاد محمد قطب «. بستر شویدبه شدت کتک بزنید. سپس شب هنگام با او هم
 برگرفته از کتاب : شبهاتی برعلیه اسلام.

ٔنشوز:
همیت وارزشی خاصی برخوردار است، اما أنظام خانوادگی  در دین مقدس  اسلام از

سلام، مسأله نشوز و تمکین زوج و زوجه إبهام درباره حقوق زنان در إرل پ  یکی از مسائ
است. در مورد نشوز و تمکین، گاه این تلقی وجود دارد که تنها زن در مقابل مرد تکلیف 

دارد و مرد عاری از مسئولیت است و کلمه  تمکین و نشوز صرفاً در مورد زوجه 
نان، در جهت محدودیت حقوق زنان در اسلام استفاده شده است؛ و برخی نیز از این سخ
 کنند.و ترویج فرهنگ مردسالاری استفاده می

 :معنأؤمفهومٔنشوز

رود. تمکین شمار میموضوع تمکین و نشوز از جمله مباحث مهم حقوق خانواده به
صورت مطلق، به معنای اداء حقوق زوجیت طرفین نسبت به یکدیگر است و نشوز در به

متناع از اداء این وظایف است. از جمله وظایف إفهوم، به معنای خروج و مقابل این م
شاره کرد و از وظایف مرد به إذن خروج از منزل إتوان به تمکین جنسی و زن می

 شاره داشت. إپرداخت نفقه، مهریه، رعایت حق قسم و حق مواقعه 
ته است، اما در مورد در آثار فقهی و حقوقی، تمکین و نشوز بیشتر درباره زن به کار رف

« نشوز»نشوز، در آثار متعدد فقهی این کلمه  به مردان نیز نسبت داده شده است. کلمه 
، تهران، یفارس -یآذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عرب در لغت به معناى ارتفاع )

هاى ( و بلندى و برجستگى است كه از نَشَز به معناى قسمت۱۳۸۸، چاپ دهم، ینشر ن
گرفته شده است. بنابراین حالت ارتفاع در معناى آن )هر چه باشد( نهفته است  بلند زمین

ق؛ و نیز قم، نشر ۱۴۱۴)ابن منظور، محمّد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار صار، 
« نشز»شود (. همچنین به کسی که نشسته است و بلند می.۵، ج۱۴۰۵ادب حوزه، محرم 

 شود.   گفته می
لندشدن و تغییر موقعیت است. حال زمانی که مرد و یا زن از وظیفه این لغت به معنای ب

ندادن شود؛ چون با انجامکند، ناشز و ناشزه گفته میکند و آن را قبول نمیخود تعدی می
چه خدا بر او واجب کرد، حرکت کرده و قبول نکرده است. نشوز در وظیفه، از آن

است و این شبیه معنای لغوی و ارتفاع معنای اصطلاحی به خروج از طاعت تعبیر شده 
الدین بن فهد)ابن فهد(. براین اساس بسیاری از فقها، از مسئولیت است )اسدي حلي، جمال



 اند )الاصفهاني، بهاءالدین محمّد بن حسننشوز را به معنای خروج از طاعت دانسته
فرمان نشوز به معنای سرکشی هر یک از زن و مرد از »)فاضل هندي( و معتقدند 

، میرزا جواد(. پس ی)تبریز« دیگری در اموری که اطاعت در آن واجب است، است
نشوز به معنای عصیان، سرکشی و امتناع هر یک از زوجین از انجام تکالیف زناشویی 

 .خود است
 :که در قران کریم، در دو آیه به آن اشاره شده است قابل یادآوری است که: کلمه نشوز

 النساء.سوره  128و 34آیه 
 :34 ه  سباب نزول آیأ

بوحاتم از حسن ) روایت کرده است: زنی که شوهرش او را سیلی زده بود أابن  -280

حضور رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و از پیامبر درخواست کرد به حال او رسیدگی 

ا شود. رسول الله ) دستور داد: شوهر این زن متناسب با گناهی که مرتکب شده است جز

ونَ عَلىَ النِّسَاء » داده شود. پس خدای بزرگ آیه  ام  جَال  قوََّ را نازل کرد. آن زن «  …الرِّ

 بدون این که شوهرش جزا داده شود برگشت )این حدیث مرسل است(.

ابن جریر از چندین طریق از حسن ) روایت کرده و در برخی از این روایات  -281

را سیلی زد و آن زن حضور رسول الله آمد و آمده است: شخصی از انصار همسر خود 

درخواست کرد که شوهرش به کیفر عمل خود برسد، پیامبر ) حکم کرد مرد باید جزا 

)طه: «  وَلَا تعَْجَلْ بِالْق رْآنِ مِن قَبْلِ أنَ ی قْضَى إِلیَْکَ وَحْی ه  »داده شود. پس خدای عزوجل 

«. آن بر تو انجام پذیرد، شتاب مکن[ قرآن پیش از آنکه وحى و در ]خواندن( »114

ٔ()مراجعه شود به أسباب نزول آیات قرآن کریم :جلال الدین سیوطی 

أ یدَأإ صْلَاحا نْٔأهَْل هَأإ نْٔیرُ  أم  ٔوَحَكَما نْٔأهَْل ه  أم  مَأفاَبْعَثوُأحَكَما قاَقَٔبیَْن ه  فْتمُْٔش  وَإ نْٔخ 

َٔ ٔاللََّّ ُٔبیَْنَهُمَأإ نَّ ایوَُف  ق ٔاللََّّ أخَب یرا  ﴾۳۵﴿ٔٔكَانَٔعَل یما

از جدایي و شكاف میان زن وشوهر  بیم داشته باشید، و اگر )شما اولیای امور( و اگر 

( از خانواده زن  ی( از خانواده شوهر، وصلاح کاری ) داور یصلاح کاری )داور

ا صلاح کاران( اصلاح ركنند( اگر این دو داور) یانتخاب كنید )تا به كار آنان رسیدگ

گمان الله دانای کند؛ بیبخواهند الله میان آن دو )زن و شوهر( موافقت )و الفت( پیدا می

ٔ(۳۵باخبر است.)

 تشریح لغات واصطلاحات:

 اختلاف، جدایی.  :«شقاق»ای علمتم: اگر دانستید، متوجه شدید. :«وَإِنْ خِفْت مْ »

ٔوانا.داور، مردی دادگر و ت :«كما»بفرستید، برگزینید. :«فابعثوا»

ٔٔتفسیر:

 می هدایت وشوهر زن برای مصحلتی عالی وفهم وصلابت قوت باتمام اسلام مقدس دین

 صلح  وامکان داشت وجود طرفین نزاع در وترس خطر بروز صورت در که فرماید

 عمل کدام به دست باعجله نباید رسید، ناخوشایند  مرحله به طرفین  بین در  وسازش

 کرد. فراموش نباید را خانوادگی محکمه نقش مورد یندرا بلکه بزنید نابخیردانه



  :«وَ إِنْ خِفْت مْ شِقاقَ بَیْنِهِما فَابْعَث وا حَکَماً مِنْ أهَْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أهَْلِها » فرماید: می طوریکه

خراب شدن  و اگرازجدایى و شـکـاف واز! ای اولیای امور و ای قضات و حکام شرع

و حکمی از خویشاوندان  شوهر، از خویشاوندان  یک حکمی ازبیم داشتید، روابط  زن و شوهری 

تا با هم اجتماع و جلسه اى داشته باشند و در امر زن و شوهر دقت نمایند. . زن تعیین کنید

 و هرچه را مصلحت بدانند انجام بدهند. 

ن خواهان صلح و باید گفت که: امکان صلح و آشتی در هر اختلافی وجود دارد، به شرطی که طرفی
قدام به داوری می کنند نیز خواستار آن باشند که در میان دو طرف به گونه إآشتی باشند و کسانی که 

 ای صلح و آشتی ایجاد شود.
نمودن میان زن و مر جمعأجماع دارند بر اینکه فیصله داوران یعنی حکمی در إ ءعلما

نافذ،  ء، به نزد جمهور علماافگندن. ولی فیصله آنها در تفریق و جداییشوهر نافذ است
کردن را حناف برآنند که داوران صلاحیت جمعأذ نیست زیرا ـحناف نافأاما از نظر 

کردن و ایجاد سازش افگندن را و در صورتی که قادر به جمعدارند، نه صلاحیت جدایی
دو، جز به  آن رجاع دهند، لذا تفریق میانإو تفاهم میان آن دو نبودند، قضیه را به قاضی 

 گیرد.نجام نمیأحکم قاضی 
ختیاراتی دارند إدرمورد اینکه این داوران یعنی حکم چه  مفسر تفهیم القرآن می نویسد:

ختلاف نظر وجود دارد. گروهی از فقیهان می گویند داوران حق تصمیم گیری ندارند، إ
هند، پذیرفتن و یا نپذیرفتن آنان هر راه حلی را که مناسب بدانند، فقط می توانند پیشنهاد بد

ختیار زوجین است. البته اگر زوجین به آنان وکالت طلاق، خلع و یا هر تصمیم إآن در 
مناسب دیگری را داده باشند، در آن صورت پذیرفتن تصمیم و داوری آنان بر زوجین 
لازم است. این قول و مذهب فقیهان حنفی و شافعی است. گروهی دیگر از فقیهان می 

ختلافات را دارند، حق تصمیم گیری إند داورها تنها حق تصمیم گیری درباره ی حل گوی
درباره ی جدایی را ندارند. این قول حسن بصری، قتاده و برخی فقیهان دیگر است. 
گروهی دیگر می گویند داورها درباره ی جدا کردن و یا نکردن زوجین اختیار کامل 

اهیم نخعی، شعبی، محمد بن سیرین و برخی دیگر دارند. ابن عباس، سعید بن جبیر، ابر
 همین قول را برگزیده اند.

اگر این دو حکم )با حسن نیت و  «إِنْ ی رِیدا إِصْلاحاً ی وَفِّقِ اََللّ  بَیْنَه ما »وبعض میفرماید: 
و به خاطر خدا هدفشان اصلاح مـیـان دو همسر بوده باشد،  دلسوزى وارد عمل شوند و(

د، پا در میانى آنها مبارک خواهد بود و خدا سازش و الفت را در قلب زن و اندرزگو باشن
اما اگر داوران در  شوهر ایجاد کرده و مهر و محبت را در نهان آنها قرار خواهد داد.

 دیگر اختلاف کردند، حکم آنها ـ به اجماع علما ـ نافذ نیستکار داوریشان با یک
د که حسن نیت به خرج دهند در پایان آیه مى و بـراى این که به داوران هشدار ده

َ کانَ عَلِیماً خَبِیراً )» فرماید: همانا خداوند به اوضاع و احوال بندگان آگاه و («35إِنَّ اََللّ
ٔدر قانونى که براى آنان وضع نموده است حکیم است.

ٔ! خوانندگان محترم
ازماندهی روابط خانواده، در آیات متبرکه قبلی آغاز از بدو سوره درباره ی تنظیم و س

آزمودن یتیمان، بازپس ندادن اموال به کم خردان واسرافگران و چگونگی برخورد 
  درست و نیکو با زنان بود.

( در باره برخی ازحقوق همگانی، پیوند ارزنده ی  39الی  36اینک در آیات ) 



انفاق و  خویشاوندی، همسایگی و راستگویی مورد بحث قرار داده میشود، و این که
احسان به شیوه ی پاکدلانه و دور از ریا و خودخواهی انجام گیرد. بلی ! سرآغاز این 

 ، شروع می شود؛ چون بندگی حق، اساس همه چیز است.«واعبدوا الله»دستور با 
َ »از حقّ الله  این ایه مبارکه ؛ درضمن قابل توجه ودقت میدانم که: تا حقّ « وَ اعْب د وا اَللَّ

ٔرا به بیان گرفته  نشانگر جامعیتّ دین مقدس اسلام است.« مَلكََتْ أیَْمان ك مْ » بردگان
ئالْقرُْبىَٔوَالْیتَاَمَىٔ ٔإ حْسَاناأوَب ذ  ٔشَیْئاأوَب الْوَال دَیْن  كُوأب ه  َٔوَلًَٔتشُْر  وَاعْبدُُوأاللََّّ

ٔالْجُنبُ ٔوَا ئالْقرُْبىَٔوَالْجَار  ٔذ  ٔوَالْجَار  ین  ٔوَمَأوَالْمَسَاك  ٔالسَّب یل  ب ٔب الْجَنْب ٔوَابْن  اح  لصَّ
ا ٔفَخُورا ٔمَنْٔكَانَٔمُخْتاَلًا بُّ َٔلًَٔیحُ  ٔاللََّّ ٔ﴾۳۶﴿ٔمَلَكَتْٔأیَْمَانكُُمْٔإ نَّ

والله را عبادت کنید، و چیزی را شریک او قرار ندهید، و به پدر و مادر و خویشاوندان  
ر و همنشینان و همراهان در پهلو نشسته و یتیمان ونادران و همسایه نزدیک و همسایه دو
و فخرفروش گمان الله کسی را که متكبر بی وبا مسافران و با کنیزان  نیکی واحسان کنید؛
 (۳۶).داردزند،( دوست نمياست، )و از اداي حقوق دیگران سرباز مي

 تشریح لغات واصطلاحات:
 :«ألجار الجنب»زدیک.همسایه ی ن :«الجار ذي القربی»خویشاوندان. :«ذي القربی»

همنشین، همراه، همکار،  :«الصاحب بالجنب»دور.  :«الجنب»همسایه ی دور و بیگانه. 
 در راه مانده، مسافر، مهمان.  :«إبن السبیل»همسفر، ندیم و همدم، خدمتگزار، دوست. 

  خودخواه و متکبر . :«مختالا»(.  24بردگان، کنیزان خود.)النساء :«ما ملكت ایمانكم»
   خیالاتی، فخرفروش، کسی که در مورد خود دچار توهم است، خودستا. :«فخوراً »

 تفسیر:
مبارکه یک سلسله از حقوق اعم از حق الله  و  ه  طوریکه در فوق هم تذکر دادیم در این آی

بندگان و آداب معاشرت با مردم بیان شده است، و روى هم رفته ده دستور از آن استفاده 
 مى شود.

َ وَ لا ت شْرِک وا بِهِ شَیْئاً وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً وَ ا عْ »  «:ب د وا اََللّ
به عبادت و بندگى پروردگار و ترک شرک وبت پرستى که ریشه ـ از مردم دعوت 1

اصلى تمام برنامه هاى اسلامى است مى کند، دعوت به توحیدو یگانه پرستى روح را 
وى ، وتـصمیم را براى انجام هر برنامه مفیدى پاک ، و نیت را خالص ، و اراده را قـ

محکم مى سازد، و از آنجا که آیه بیان یک رشته از حقوق اسلامى است ، قبل از هر 
الله را یگانه و یکتا و با عظمت چیز اشاره به حق خداوند بر مردم کرده ، مى گوید: 

ا پدر و مادر به نیکى چیز را شریک او قرار ندهید، اعم از بت و غیره. و ببدانید، هیچ
 عمل کنید و احترام آنان را به جاى آورید.

در حدیث شریف آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم به معاذبن جبل س فرمودند: 
: خدا و رسولش داناترند. ؟ معاذ گفتدانی که حق الله تعالی بربندگان چیستآیا می»

دانی با او شریک نیاورند. سپس فرمودند: آیا می فرمودند: اینکه او رابپرستند و چیزی را
؟ حق آنان این است که ایشان کار را کردند، حق بندگان بر الله متعال  چیستکه اگر این

، خواندن وی پس اولین امر و اولین فریضه؛ همانا معرفت خداوند متعال«. راعذاب نکند
  الوهیت و ربوبیت وی است.، وعدم شرک آوردن به وی درشأن ، طاعت وییگانگیبه
 «:وَ بِالْوالِدَیْنِ إحِْساناً »
،در سخن و عمل و انفاق بر آنان ـ  سپس می فرماید و با پدر و مادر به نیکى عمل کنید 2



حق پدر و مادر از مسائلى است که در قرآن مجید زیاد روى آن تکیه .ٔٔدر هنگام نیازشان
تاکید واقع شده باشد، و در چهار مورد شده وکمتر موضوعى است که این قدر مورد 

ٔازقرآن ، بعد از توحید قرار گرفته است.
 «:وَبِذِی الْق رْبىَ» 
ایـن مـوضـوع نیز از مسائلى است که در قرآن  .همچنین به خویشاوندان نیکى کنیدـ  3

، و گاهى به عنوان «صله رحم »تاکید فراوان در باره آن شده است ، گاهى به عنوان 
  «.ن و نیکى به خویشاونداناحسا»
 «:وَالْیتَاَمَى»
بعمل آمده است  ، واشخاصی با ایمان را توصیه به « ایتام»، اشـاره بـه حقوق  ـ یتیمان 4

مـى کـنـد )والیتامى( زیرا درهر اجتماعى بر اثر حوادث گوناگون « یتیمان»نیکى درحق 
نـها نه فقط وضع آنان را به همیشه کودکان یتیمى وجود دارنـد کـه فـرامـوش کـردن آ

 خطرمى افکند، بلکه وضع اجتماع را نیز به خطر مى اندازد.
 «:وَالْمَسَاکِینِ »
)والمساکین(.زیـرا در هـر اجتماعى افرادى ـ رعایت حقوق درماندگان و بیچارگان  5

 معلول و از کار افتاده و مانند آن وجود دارند که فراموش کردن آنها برخلاف تمام اصول
 انسانى است.

 «:وَ الَْجارِ ذِی الَْق رْبى»
.که دو حق بر تو دارد: یکى حق  همسایگان نزدیک توصیه به نیکى در حقـ   6

 همسایگى و دیگرى حق خویشاوندى، پس با او نیک باش.
ن بِ »  «: وَ الَْجارِ الَْج 
زلش دورتر پس به هراندازه که من که با شما خویشاوندى ندارد. همسایگان دورـ یعنى  7

تر باشد، حق وی شود و به هراندازه که منزلش نزدیکتر میباشد؛ حق وی هم ضعیف
درباره حق همسایه  ص اکرمشود. در حدیث شریف آمده است که رسولتر میهم قوی

کرد تا بدانجا که گمان بردم؛ جبرئیل پیوسته به من درباره همسایه سفارش می»فرمودند: 
 «.بردث میهمسایه از همسایه ار

 «: وَ الَصّاحِبِ بِالْجَنْبِ » 
ـ سـپس قرآن در باره کسانى که با انسان دوستى و مصاحبت دارند، توصیه مى کرده ، 8

 نیکى کنید.« و به دوست و همنشین»مى فرماید: 
عبارت است از رفیق سفر، و زمخشرى گفته « صاحب بالجنب»ابن عباس گفته است: 

با تو هم صحبت است، فرق نمى کند که در سفر رفیق تو است: عبارت است از آن که 
باشد، یا همسایه ى دیوار به دیوارت باشد، یا همصنفی و رفیق دوران تحصیل شما باشد، 
یا در مجلس در کنارت بنشیند. خلاصه هرکس که کمترین انس و الفتى با تو داشته باشد 

راموش نکنید. بنا به قول لازم است چنان حقى را در حق او رعایت کرده و آن را ف
 عبارت است از همسر. « صاحب بالجنب»ضعیفى؛ 

  :«وَ ابِْنِ الَسَّبِیلِ »
: به مسافری که یعنیـ یعنى مسافرغریب که از وطن و کس و کارش بریده باشد.  9
: : یعنیگذرد، پس بر مقیم است تا به مسافر احسان کند. سبیلطور گذرا از نزد شما میبه
ای است که توشه راهش تمام شده مانده، مسافر در راهاند: مراد از آنگفتهضی. بعراه



 .باشد. به قولی دیگر: مراد از آن میهمان است
 :«وَ ما مَلکََتْ أیَْمان ک مْ » 
و ایشان غلامان و عبد و کنیزان.  در آخـرین مرحله توصیه به نیکى کردن نسبت بهـ  10

 صلی الله علیه وسلم دستورفرموده اند که به غلامان و که رسول اللهکنیزان اند، چنان
خورد و از همان لباسی از همان غذایی اطعام شوند که مالک آنان میکنیزان باید 

برده »: آمده استپوشد. همچنین در حدیث شریفپوشانده شوند که مالک آنان می
 «ساخته نشود مستحق غذا و پوشاک خویش است و از کار جز به حد توان خود مکلف

آیه مبارکه با حق الله متعال آغاز شد ، وبا حقوق غلامان وکنیزان  توجه فرماید که:
تنهااین آیه نیست که در آن در باره غلامان وکنیزان  توصیه شده ، بلکه در خاتمه یافت. 

 آیات مختلف دیگر نیزدر این زمینه بحث شده است.
َ لا ی حِبُّ مَنْ کانَ م  » وراً )إِنَّ اََللّ  («: 36خْتالاً فَخ 

و همانا الله  دوست ندارد کسى را که متکبر در پـایان آیه هشدار مى دهد و مى گوید: 
، و به عنوان افتخار، بر خویشاوندان و همسایگان گردن ملاحظه باشد پروا و بیبی

 بداند. فرازى نماید و به مردم فخر بفروشد و خود را بالاتر بگیرد و خود را از آنان برتر
فرازی و خود ، برشمردن مناقب و افتخارات خویش و گردنفخر: خود ستایی

 . نمایی استبزرگ
كند. پندارد و تكبر مىكسى است كه در دنیاى خیال، خود را بزرگ مى :«مختال»

 .رودگویند چون متكبّرانه راه مىمى« خیل»طوریکه به  اسب هم 
، بر خود به منظور اعتراف به فضل ویهای حق تعالی را ولی اگر کسی نعمت

، لذا سزاوار برشمرد، او شکرگزار است و به واجب شکر حق تعالی قیام ورزیده
 نکوهش نیست.

به این ترتیب هر کس از فرمان خدا سرپیچى کند و به خاطر تکبر، از رعایت حقوق 
سر باززند محبوب خویشاوندان، پدر و مـادر، یتیمان ، مسکینان ، ابن السیبیل و دوستان 

خدا و مورد لطف او نیست و هر کس که مشمول لطف او نباشد از هرخیر و سعادتى 
  محروم است.

توجّهى به والدین و بستگان و یتیمان و محرومان بىبصورت کلی باید بعرض رسانید که 
 جامعه، نشانه تكبرّ و فخر فروشى است.

ر اتخاذ طریق نیکو و در پیش گرفتن این آیه دستوروهدایت جامع است که انسان را ب 
اخلاق پسندیده، تشویق و ترغیب مى کند و هرکس نیک در آن بیندیشد از اندرز رسانه 

 هاى سخنوران و شیوا سخنان بى نیاز و از پند حکیمان مستغنى مى شود.

ٔوَیَكْتمُُونَٔمَأآتاَهُمُٔ ینَٔیَبْخَلوُنَٔوَیأَمُْرُونَٔالنَّاسَٔب الْبخُْل  ٔوَأعَْتدَْنأَٔالَّذ  نْٔفَضْل ه  ُٔم  اللََّّ
یناا ینَٔعَذَاباأمُه  لْكَاف ر   ﴾۳۷﴿ٔل 

آنها كساني هستند كه بخل مي ورزند، و مردم را نیز به بخل دعوت مي كنند و آنچه را 
)این عمل آنها در حقیقت از   پوشانندمیكه خداوند از فضل )و رحمت( خود به آنها داده 

ٔ(۳۷)ٔایم. اي آماده كرده و ما براي كافران، عذاب خوار كنندهكفرشان سرچشمه گرفته؛( 
 تشریح لغات واصطلاحات: 
موال و نبخشیدن به أخل، علاوه بر بخل ورزیدن در خل می ورزند.)ب  ب   :«یبخلون»

 شود (. مكانات نیز مىوإخل نسبت به علم، آبرو، قدرت دیگران، شامل ب  



   خوار کننده. :«هینا»
 تفسیر:
 نسانهای متکبر وخود خواه است:إمبارکه اشاره واضح واشکارا به آنعده از  ه  ن آیدر ای
ونَ النَّاسَ بِالْب خْلِ » ر  همچنان خداوند متعال دوست ندارد: کسانی را : «الَّذِینَ یَبْخَل ونَ وَیَأمْ 

ل نـه تـنـهـا خودشان از نیکى کردن به مردم( بخ )آنها کسانى هستند کـه  بخل می ورزند:
 مر می کنند.أنفاق إمى ورزند، بلکه مردم را نیز به ترک 

نسانهای  بخیل، إ نسان، گسترش یافتنى است.إمراض روانی أقابل یادآوری است که: 
 دوست دارند دیگران هم بخیل باشند.

موال خود را در راه أنصار می گفتند: أآیه درباره ی یهود نازل شد که جمعی از آنها به  
 خرج نکنید، اما با وجود این آیه عام است. جهاد و صدقات
بخل یکی از رذائل اخلاقی است که انسان را از خرج کردن آنچه در  واضح است که:

کند؛ خواه از حقوق الهی باشد، مانند: زکات، صدقه، انفاق تحت اختیار اوست، منع می
 .برای عیال و خویشان و همسایگان

 یل باید مطمین باشیند که ازمحبتّ الهی محروم  هستند.بخ انسانهای  قابل تذکر میدانم که:
ونَ مَا آتاَه م  اَللَّ  مِن فَضْلِهِ »  سعى میدارند :آنچه را که خداوند از فضل )و  :«وَیَکْت م 

رحمت( خود به آنان داده کتمان کنند، وخوف دارند که : مبادا افراد اجتماع از آنها توقعى 
ت خود را پنهان می دارند، و اوصاف پیامبر صلی الله علیه  موال و ثروأپیدا کننند. یعنی 

 .(. 1/395وسلم را که در تورات آمده است کتمان مى کنند.)تفسیرکشاف 
دهد، دوست دارد که ای نعمتی میالله متعال  چون بر بنده»: درحدیث شریف آمده است

 «.اثر آن نعمت بر وی هویدا گردد
ونَ مَا آتاَه م  اَللَّ  مِنْ فَضْلِهِ » مبارکه: ه  مفسر تفهیم  القران در ذیل آی  می نویسد: :«وَیَكْت م 

پنهان داشتن فضل الله  این است که انسان به گونه ای زندگی کند که گویا خدا هیچ فضلی 
بر او نکرده است. به طور مثال خدا به کسی دارایی داده و او پایین تر از سطح خود 

ال خود خرج کند، نه بندگان خدا را کمک کند و نه در زندگی کند. نه بر اهل و عی
کارهای خیر سهم بگیرد. اگر مردم او را ببینند فکر کنند که بیچاره بسیار درمانده و 

تهیدست است. این کار ناسپاسی شدید خداست. در حدیثی آمده است که رسول الله صلی 
اگر »بد أحب أن یظهر أثرها علیه( الله علیه وسلم  فرمودند: )ان الله إذا أنعم نعمة على ع

خدا به بنده ای نعمتی داده باشد دوست دارد اثر آن را بر او ببیند. یعنی از خوردن و 
 نوشیدن، لباس و مسکن و نحوه ی زندگی و بذل و بخشش او این نعمت خدا اظهار شود.( 

هِیناً )» عمت خدا را انکار مى کنند، براى آنان که ن( « 37وَ أعَْتدَْنا لِلْکافرِِینَ عَذاباً م 
 آزارى دردناک همراه با خفت و خوارى آماده کرده ایم.

غالباً از کفر سرچشمه مى گیرد، زیرا « بخل»آن باشد که «کافرین»شـایـد سـر تـعبیر به 
انسانها ی بخیل، در واقـع ایمان کامل به مواهب بى پایان پروردگار نسبت به نیکوکاران 

براى این است که جزاى « عذاب آنها خوارکننده است»ى گوید: ندارند، و این که م
 را از این راه ببینند.« خود برتربینى»و «  تکبر»

 :39ٔ–37ٔاسبابٔنزولٔآیاتٔٔ
بَیر روایت کرده است: علمای بنی اسرائیل از بیان دانش أابن  -284 بوحاتم از سعید بن ج 

ونَ النَّاسَ بِالْب خْلِ ... الَّذِینَ یَبْخَ »  کردند. پس آیه:خود بخیلی می ر   نازل شد.« ل ونَ وَیَأمْ 



سحاق از محمد بن ابومحمد از عکرمه یا سعید از ابن إابن جریر از طریق ابن  -285
عباس )رض( روایت کرده است: کَرْدَم بن زید با کعب بن شراف، اسامه بن حبیب، رافع 

زید بن تابوت همپیمان شده  بن ابورافع، بحری بن عمرو، حیی بن اخطب و رفاعه بن
گرفتند و به ای خیرخواهانه به خود میآمدند و چهرهای از انصار میها نزد عدهبود، این

رود که با انفاق مال گفتند: مال و دارایی خود را خرج نکنید، زیرا بیم آن میها میآن
ب نکنید چون تنگدست و فقیر شوید ]اگر به این کار میل فراوان دارید[ در مصرف شتا

ونَ النَّاسَ بِالْب خْلِ » ها شود. پس در باره آنمعلوم نیست آینده چه می ر  الَّذِینَ یَبْخَل ونَ وَیَأمْ 
هِیناً ) ونَ مَا آتاَه م  اَّلل  مِن فَضْلِهِ وَأعَْتدَْنَا لِلْکَافرِِینَ عَذَاباً مُّ ( وَالَّذِینَ ی نفِق ونَ أمَْوَالهَ مْ 37وَیَکْت م 

( 38ـاء النَّاسِ وَلاَ ی ؤْمِن ونَ بِالّلَِّ وَلاَ بِالْیَوْمِ الآخِرِ وَمَن یکَ نِ الشَّیْطَان  لَه  قرَِیناً فَسَاء قرِِیناً )رِئَ 
م  اَّلل  وَکَانَ اَّلل  بِهِم عَلِ  ا رَزَقهَ  ( 39اً )یموَمَاذَا عَلیَْهِمْ لَوْ آمَن واْ بِالّلَِّ وَالْیوَْمِ الآخِرِ وَأنَفَق واْ مِمَّ

ٔاز ابن اسحاق روایت کرده(. 9503نازل شد.)طبری 
ٔ ٔوَمَنْٔیَكُن  ر  ٔالْْخ  نوُنَٔب اللََّّ ٔوَلًَٔب الْیَوْم  ٔوَلًَٔیؤُْم  ئاَءَٔالنَّاس  ینَٔینُْف قوُنَٔأمَْوَالهَُمْٔر  وَالَّذ 

یناا یناأفسََاءَٔقَر   ﴾۳۸﴿ٔالشَّیْطَانُٔلهَُٔقَر 
و )در حقیقت( دادن به مردم )نمایش ( انفاق مى كنند انو كسانى كه اموالشان را براى نش

به الله و به روز آخرت ایمان ندارند )در واقع شیطان همدم آنها است( و هر کس که 
ٔ(۳۸.) شیطان همنشین او باشد، پس وی چه بد همنشینی است

 تشریح لغات واصطلاحات:
نجام دهد و أكار خوبى  تظاهر و نشان دادن به مردم. آن این است كه :«رئاء الناس»

   همدم، رفیق، دوست، هم سخن. :«قرینا»قصدش تظاهر باشد نه براى الله.
ٔتفسیر:
ى قبلی از بخل مزمت ونكوهش نفاق ریایى. در آیهإنفاق بد است، هم إخل وترك هم ب  
عامل ریا، همانا عدم  هاى ریاكارانه، که مبارکه از بخشش ه  در آین آی آمده است. مل بع
 ان واقعى به خدا و قیامت است. طوریکه می فرماید:یمإ
مْ رِئاءَ الَناّسِ » و آنها کسانى هستند که اموال خود را براى نشان  :«وَ الََّذِینَ ی نْفِق ونَ أمَْوالهَ 

 دادن به مردم )و کسب شهرت و مقام( انفاق مى کنند، نه در راه رضایت الله متعال،
، تنها سیر كردن گرسنگان نیست، چون این هدف با هدف از انفاق قابل تذکر است که:

 باشد.شود. بلكه هدف، رشد معنوى انفاق كننده نیز مىریاكارى هم تأمین مى
باشد؛ ازین آیه مبارکه معلوم گردید كه همچنانكه خود بخل در راه الله متعال  مذموم مى

شوند كه اعمال مىخرج براى ریا و نمایش به مردم هم مذموم است؛ كسانى مرتكب این 
 .گرداندشیطان رفیقشان است، و آنها را به این كار مستعدّ مى

کند تا خاطر آن انفاق و صدقه میصاحب مالی که مالش را به»: در حدیث شریف آمده است
، در زمره اولین سه تنی است که آتش در روز : فلان فردی بخشنده استبه او گفته شود که
 «.شودر میوقیامت برآنان شعله

ایمانى درست به الله  و روز آخرت ندارند. آیه  :«وَ لا ی ؤْمِن ونَ بِالّلَِّ وَ لا بِالْیوَْمِ الَْآخِرِ » 
 درباره ى منافقین نازل شده است.

هرکس شیطان دوست و رفیقش باشد و : («38وَ مَنْ یَک نِ الَشَّیْطان  لَه  قرَِیناً فَساءَ قرَِیناً )» 
ٔجرا کند این دوستى و رفاقت و هم صحبتى امرى زشت و ناپسند است.دستور آن را ا

آنها شیطان را دوست و رفیق خود انتخاب کردند )و کسى که شیطان قرین اوست بدقرینى 



 براى خود انتخاب کرده( و سرنوشتى بهتر از این نخواهد داشت.
ى از نزدیك همدم كند و گاهشیطان، گاهى از دور چیزى را به انسان  القا و وسوسه مى

 36ى گریزند، طوریکه در )آیهها و القائات شیطان مىشود. مؤمنان از وسوسهمىآنان
وَ لَه  قرَِینٌ »ى زخرف( آمده است: سوره حْمنِ ن قَیِضّْ لَه  شَیْطاناً فهَ   :«مَنْ یَعْش  عَنْ ذِكْرِ الرَّ

گیزیم تا یار و همنشین دائمى انهركه از یاد وذکرالله رویگردانید ،شیطانى براى او برمى
  .او باشد

یک  «شیطان و اعمال شیطانى»با « متکبران»از ایـن آیـه اسـتـفـاده مى شود که رابطه 
 رابطه مستمر است نه موقت و گاهگاهى.

ُٔؤَ أرَزَقهَُمُٔاللََّّ مَّ ٔوَأنَْفَقوُأم  ر  ٔالْْخ  مْٔلَؤْآمَنوُأب اللََّّ ٔوَالْیوَْم  مْٔوَمَاذَأعَلَیْه  ُٔب ه  كَانَٔاللََّّ
ا  ﴾۳۹﴿ٔعَل یما

و بر آنان چه زیانی بود اگر به الله و روز قیامت ایمان می آوردند، و از آنچه خدا به آنان 
 (۳۹)داده انفاق می کردند؟ والله متعال از )اعمال و نیات( آنها آگاه است.

  :تشریح لغات واصطلاحات
 می شد؟ چه زیانی برای آنان داشت، چه :«ما ذاعلیهم»

ٔتفسیر:
وَ ما ذا عَلیَْهِمْ لوَْ آمَن وا »ظهار تأسف به حال این عده مى فرماید: إدر ایـن آیه به عنوان 

م  اََللّ   چه مى شد اگر آنها )از ایـن بیراهه ها باز  «بِالّلَِّ وَ الَْیوَْمِ الَْآخِرِ وَ أنَْفَق وا مِمّا رَزَقَه 
ستاخیزمى آوردند و از مواهبى که خداوند در اخـتـیار مى گشتند و( ایمان به الله  و روز ر

آنها گذاشته با اخلاص نیت و فکر پاک به بندگان الله  مى دادند( و از این راه براى خود 
  کسب سعادت و خوشبختى دنیا وآخرت را کمایی مى کردند.

بدانند كه زیر نظر خداوند انسانهای بخیل، یا ریاكار باید  :(«39)وَ کانَ اََللّ  بهِِمْ عَلِیماً » 
، ودر همه أحوال الله متعال از نیات و اعمال آنها باخبر است، و بر  متعال  قرار دارند

 طبق آن به آنهاجزا و مجازات می دهد.
 ! خوانندگان محترم
( موضوعاتی درباره ترغیب و تشویقی است از جانب  42الی  40در آیات متبرکه ) 

 ستورات و حذر و خویشتنداری از منهیات )کارهای ناروا(خدای بزرگی برای امتثال د
 که در آیات قبلی تذکری از آن بعمل آمد.

أ نْٔلدَُنْهُٔأجَْرا ٔم  فْهَأوَیؤُْت  یضَُاع  ةٍٔوَإ نْٔتكَُٔحَسَنةَأ ثقْاَلَٔذَرَّ َٔلًَٔیَظْل مُٔم  ٔاللََّّ إ نَّ
ا یما  ﴾۴۰﴿ٔعَظ 
کند، و اگر آن )ذره( نیکی کسی( ظلم نمیذرۀ )بر   ی( به اندازه سنگینی)حتالبته الله 

ٔ کند، و از نزد خود )صاحب آن را( ثواب بزرگ میدهد.باشد، )الله( دو چندانش می
 تشریح لغات واصطلاحات:

جزئی بسیار کوچک، کمترین ماده،  :«ذرّة»وزن، مقدار، اندازه، سنگینی. :«مثقال»
هوا، دانه ای از نوع گرد و  کمترین چیز، مقیاسی معادل یکصدم جو، ذرات معلق در

غبار که در وقت تابش آفتاب  از روزنه به درون می تابد و در میان نور آفتاب دیده می 
 کمترین و سبکترین وزن، هموزن ذره ای همتای ذره ای.  :«مثقال ذرة»شود.
 از نزد خود، از جانب خود. : «من لدنه»

 تفسیر:



مبرا بودنش ازظلم و ستم کم و فراوانی که  خداوند متعال  از کمال عدل و فضل خویش و
ةٍ »فرماید:با عدل و فضل او منافات دارد، خبر داد و می َ لا یظَْلِم  مِثقْالَ ذَرَّ خداوند : «إِنَّ اََللّ
وبه قدر یك ذرّه حقوق كسى را ضایع حتى به اندازه سنگینى ذره اى ظلم  نمى کند 

همانطور که هرچند یک ذره هم باشد. کس چیزى نمى کاهد واز عمل هیچ گرداندنمى
ةٍ خَیۡرٗا یرََه ۥ»فرموده است: ا یرََه ۥ ۷فمََن یَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ ة  شَرّٗ : «۸- وَمَن یَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ

بیند و هرکس ای کار خوب انجام دهد پاداش آن را میهر کس ذره» .(8-7الزلزلة: )
عِفۡهَا.»«بیندرا میای کار بد انجام دهد پاداش آن ذره واگر کار نیکی  :«وَإِن تكَ  حَسَنَةٗ ی ضَٰ
خلاص و محبت او، پاداش آن را ده إنجام دهنده و أنجام شود خداوند برحسب حالت أ

و خداوند از جانب خود اضافه  :«وَی ؤۡتِ مِن لَّد نۡه  أجَۡرًا عَظِیمٗا»نماید. برابر و یا بیشتر می
که او را به انجام کارهای نیک دهد. از قبیل اینا پاداش میبر پاداش کار نیکش، او ر

 بخشد.دهد و نیکی فراوان و خیر زیاد به او میدیگری توفیق می
در اصل به معنى مورچه هاى بسیار کوچکى است که به زحمت دیده مى شود،  :«ذره»

کوچکترین  که«  اتم » ولى تدریجاً به هر چیز کوچکى ذره گفته شده است، و امروز به 
است، « سنگینى»به معنى  «مثقال»جز اجسام است نیز ذره گـفته مى شود و از آنجا که 

 به معنى سنگینى یک جسم فوق العاده کوچک مى باشد.« مثقال ذره» تعبیر
فرشتگان گاه خداوند متعال خطاب بهآن»... : در حدیث شریف طولانی شفاعت آمده است

سپندی از ایمان ا که در قلب وی به اندازه همسنگ دانهفرماید: برگردید و کسی رمی
ترین به مقدار پایین»: در روایت دیگری آمده است«. یافتید، از دوزخ بیرون آورید

... پس فرشتگان خلقی بسیار را از دوزخ ای از ایمانترین هموزن ذرهترین پایینپایین
َ لَا یَظۡلِم  مِثۡقَالَ »:خواهید آیهآنگاه راوی حدیث فرمود: اگر می«. آورندبیرون می إِنَّ ٱللََّّ

ة    را بخوانید. «ذَرَّ
خداوند نه تنها ظلم  نمى کند، بلکه اگر : «وَ إِنْ تکَ  حَسَنَةً ی ضاعِفْها»ضافه مى کند:إسپس 

کار نیکى انجام شود آن را مضاعف مـى نـماید، و پاداش عظیم از طرف خود در برابر 
گر آن نیکى یک ذره باشد خدا آن را افزایش مى دهد و آن را چند ، یعنى ا آن مى دهد

 برابر اضافه مى کند.
العمل كردارهاى هاى او عكسدر ضمن باید گفت که: خداوند عادل است ومجازات

 خودماست.
یعنى از جانب خود علاوه بر پاداش و اجر عمل،  :(«40وَ ی ؤْتِ مِنْ لَد نْه  أجَْراً عَظِیماً )» 

 عظیم مى دهد که عبارت است از بهشت مملو از نعمت. ثوابى

ا یدا ٔشَه  ئنْأَب كَٔعَلىَٔهَؤُلًَء  یدٍٔوَج  ةٍٔب شَه  ٔأمَُّ نْٔكُل   ئنْأَم   ﴾۴۱﴿ٔفَكَیْفَٔإ ذَأج 
آوریم، پس حال آنها چگونه است، آن روزي كه از هر امتي،و گواهي )بر اعمالشان( مي 

 (۴۱)ت مسلمان( گواه بیاوریم. )نیز ای محمد( بر آنان )امو تو را 

 تشریح لغات واصطلاحات:
   گواه. :«شهیداً »چگونه؟  :«کیف»

 تفسیر:
در تـعقیب آیات گذشته که در مورد مجازاتها و مکافات  بدکاران و نیکوکاران سخن مـى 
گـفـت ، ایـن آیه مبارکه اشاره به مساله شهود و گواهان روز قیامت وآخرت  کرده ، مى 

لَاءِ شَهِیدًا» فرماید: ةٍ بِشَهِیدٍ وَجِئنَْا بِكَ عَلىَ هَؤ  حال این افراد  :«فَكَیْفَ إِذَا جِئنَْا مِنْ ك لِّ أ مَّ



چـگـونـه خـواهد بود آن روز که براى هر امتى شاهد  براعمال آنها مى آوریم و تو را 
بر کسانی که پیام ! تو راصلی الله علیه وسلم  : ای محمدیعنیشاهد  بر آنان خواهیم آورد 
، بر کافران به ایمانشانآوریم تا بر مؤمنان به، گواه میایالهی را به آنان ابلاغ کرده

 .کفرشان و بر منافقان به نفاقشان گواهی دهی
: رسول الله صلی الله مسعود )رض( آمده است که گفتدر حدیث شریف به روایت ابن 

: یا رسول الله، من بر شما قرآن ! گفتمبخوان برمن قرآن»علیه وسلم به من فرمودند: 
! من دوست دارم که قرآن ؟ فرمودند: آریکه قرآن برشما نازل شده استبخوانم درحالی
فكََیۡفَ إِذَا »: را خواندم تا چون به این آیه رسیدم« نساء» ه  . پس سوربشنومرا از دیگران

ةِِۢ بِشَهِید  وَجِئۡ  لَا ءِ شَهِیدٗ جِئۡنَا مِن ك لِّ أ مَّ ؤ  . در فرمودند: دیگر کافی است : «٤۱-انَا بِكَ عَلىَٰ هَٰ 
 «.این اثنا متوجه شدم که چشمان آنحضرت صلی الله علیه وسلم  از اشک لبریز شده است

حکمت وفلسفه مطرح کردن موضوع شهادت در روز جزا این است که انسانها به اعمال 
متناع إنسانیت إنسان وإخلاف شرع وخلاف مقام نیک مبادرات نمایند واز اعمال بد و

فرازی و سربلندی نیکان أنسانها موجب سرإیجاد این احساس در وجود إو ودست بردارند،
نجام حسنات أثیر بسزای دارد ودر نتیجه در ترغیب به أفتضاح بَدان  تإو سرشکستگی و 

 و بازداشتن از سیئات و گناهان تأثیر مثبت بجا ء می گزارد.

َٔیَؤْ مُٔالْْرَْضُٔوَلًَٔیَكْتمُُونَٔاللََّّ ىٔب ه  سُولَٔلؤَْتسَُوَّ ینَٔكَفرَُوأوَعَصَوُأالرَّ مَئ ذٍٔیَوَدُّٔالَّذ 
یثاا  ﴾۴۲﴿ٔحَد 

در آن روزکسانی که  كافر شدند و با پیامبر صلی الله علیه وسلم  بمخالفت برخاستند، 
توانند زمین فرو روند( و نمی کنند که ای کاش زمین بر آنها هموار گردد )درآرزو می

 (۴۲هیچ سخنی را از الله پنهان کنند.)
 تشریح لغات واصطلاحات:

ى بِهِم  الْأرَْض  » ای کاش با خاک یکسان می شدند! ای کاش هم چون زمین،  :«لوَْ ت سَوَّ
خاک می بودند! ای کاش زمین بر آنها هموار و صاف می شد. تسوی )سوي(: یکسان و 

 سخنی، گفته ای. :«حدیثا»هموار می شود.
 تفسیر:

س ولَ » ا الَرَّ وا وَ عَصَو  در آن روز هولناک، نابکاران که یگانگى : «یَوْمَئِذٍ یَوَدُّ الََّذِینَ کَفَر 
خدا را انکار کرده اند و از فرمان پیامبرصلی الله علیه وسلم  سر باز زده اند، آرزو مى 

 کنند.
که در زمین دفن گردند و مانند مردگان با خاک یکسان شوند. : «لوَْ ت سَوّى بِهِم  الَْأرَْض  »

یا اى کاش! زمین دهن باز کند و آنان را فرو بلعیده و خاک شوند. خداوند در جاى 
 ً در آن  :دیگرى مى فرماید: یوَْمَ یَنْظ ر  الَْمَرْء  ما قَدَّمَتْ یَداه  وَ یَق ول  الَْکافرِ  یا لیَْتنَِی ک نْت  ت رابا

نسان به آنچه با دست خود از پیش فرستاده است مى نگرد و کافر مى گوید: اى روز ا
 کاش! خاک مى شدم؛ چون آنها حالت هاى هول انگیز روز قیامت را مشاهده مى کنند.

َ حَدِیثاً »  ونَ اََللّ پنهان کنند؛ چون الله نمى توانند هیچ سخنى را از  : («42)وَ لا یَکْت م 
بلکه رازهایشان همه بر وی آشکار و ارائه شده ن گواهى مى دهد. اعضایشان بر اعمالشا

اند، به نزد وی معلوم است و بر نهان است و سخنانی که در میان خویش ردوبدل کرده
 دهد.میکردن آن از آن رو توانا نیستند که اندامهایشان بر ضدشان گواهی



ٔ! خوانندگان محترم
 عبارت است:(  43مبارکه )  ه  موضوع مطروحه در آی

برخی از شروط نماز، رخصت تیمم.خداوند متعال در آیات قبلی مردم را از شرک منع 
 کرد، به امتثال امر حق تشویق نمود و از کار ناروا بازداشت.

( موضوع اینکه درحال مستی و جنابت از نمازی که نشان بندگی  43اینک در آیه  ) 
ن خطاب پیش از تحریم قطعی و همیشگی خدای یگانه ی بی نیاز است، منع می کند. ای

 شراب برای مسلمانان بود.
قابل یادآوری است که :این دومین حکم درباره ی شراب است. اولین حکم در این باره 

به بیان گرفته شده است . در آین آیه مبارکه  (سوره ی بقره 219آیه ی )همان بود که در 
ز بدی است و مورد پسند خدا نیست. چنان که تنها به گفتن این اکتفا شده بود که شراب چی

گروهی از همان زمان نوشیدن شراب را رها کردند. اما گروهی دیگر طبق معمول به 
نوشیدن آن ادامه می دادند و حتی گاهی در همان حال مستی به نماز می ایستادند و در 

چهارم هجری  قرائت کلمات قرآن را جابه جا می خواندند. به احتمال قوی در آغاز سال
دومین حکم درباره ی شراب آمد و از خواندن نماز در حال مستی ممانعت به عمل آمد. 
در اثر این مردم اوقات نوشیدن شرابشان را تغییر دادند و از نوشیدن آن در زمان هایی 
که امکان آن می رفت وقت نماز در حال مستی فرا رسد پرهیز کردند. مدتی پس از آن 

 قرار دارد نازل شد. ( سوره ی مائده  90-91آیه های )شراب که در  حکم قطعی حرمت
یعنی نشئه و مستی به کار رفته است. از این « سكر»در ضمن قابل تذکر که در آیه کلمه 

ٔ رو این حکم مخصوص شراب نبوده بلکه شامل هر چیز نشئه آوری هم می شود.
ینَٔآمَنوُألًَٔتقَْرَبوُأال لَاةَٔوَأنَْتمُْٔسُكَارَىٔحَتَّىٔتعَْلمَُوأمَأتقَوُلوُنَٔوَلًَٔیأَأیَُّهَأالَّذ  صَّ

لوُأوَإ نْٔكُنْتمُْٔمَرْضَىٔأؤَْعَلىَٔسَفَرٍٔأؤَْجَاءَٔأحََد ٔ ئسَب یلٍٔحَتَّىٔتغَْتسَ  ٔعَاب ر  جُنبُاأإ لًَّ
ٔفَٔ دُوأمَاءا ٔأؤَْلًَمَسْتمُُٔالن  سَاءَٔفلََمْٔتجَ  نَٔالْغاَئ ط  نْكُمْٔم  أطَی  باأفاَمْسَحُوأم  یدا مُوأصَع  تیَمََّ

ا أغَفوُرا َٔكَانَٔعَفوًُّ ٔاللََّّ یكُمْٔإ نَّ كُمْٔوَأیَْد   ﴾۴۳﴿ٔب وُجُوه 
ای کسانی که ایمان آورده اید، در حال مستی و نشه به نماز نزدیک مشوید، تا وقتی که 

جنابت در مسجد گویید، و در حال جنابت به نماز نزدیک مشوید )در حال بدانید چه می
داخل نشوید( مگر اینکه عبور نماید )از مسجد( تا آن که غسل کنید و اگر مریض  باشید، 
و یا مسافر باشید، یا یکی از شما از قضای حاجت آمد، یا با زنان هم بستری کرده باشید 

های ها و دستو آب نیافتید پس تیمم کنید بر زمین )خاک( پاک، پس مسح کنید به آن روی
ٔ(۴۳گمان الله عفو کننده )و( آمرزنده است.)ود را، بیخ

 تشریح لغات واصطلاحات:
لَاةَ » جمع سکران،  :«أنَْت مْ س كَارَى»نزدیک نماز نشوید، نماز مخوانید. :«لَا تقَْرَب وا الصَّ

اى لا ت صلوّا جنباً، درحال  «:و لا جنبا»درحال مستی، مستان، هوش از دست دادگان.
مگر عبوری یا مسافر باشید که در وقت نبودن  :«عابري السبیل»انید.جنابت نماز مخو

جمع عابر، عبور کنندگان. برخی گویند: لا تقربوا  :عابرین← آب، تیمم کنید. عابری 
مواضع الصلوة، اي المساجد: در وقت جنابت وارد مسجد نشوید، مگر نیاز باشد، آنگاه 

قضای حاجت، زمین پست،  :«ئطالغا»جمع مریض،مریضان. :«مرضی»عبور کنید. 
با زنان نزدیکی کردید و همبستر شدید، لمس کردن در  :«لامستم النساء»گود و هموار.



روی زمین، زمین مرتفع، سطح زمین، گرد  «:صعیداً »این آیه، کنایه از همخوابگی است.
 بسیار محو و پاک کننده، کسی که چشم پوشی و صرف نظر کند.  :«عفواً ».و خاک

ٔ)فرقان ( بسیار آمرزنده، در گذرنده، بخشنده. :«غفورا»
 مبارکه: ه  شأن نزول آی

ترمذى از حضرت على کرم اَّلل وجهه روایت کرده است وى گفت: عبد الرحمن بن عوف 
براى ما ضیافتى ترتیب کرده بود و ما را دعوت نمود و به ما شراب داد. مست شدیم 

ق لْ یا أیَُّهَا »ادار شدند، من هم چنین خواندم: مامت نماز را به من وإوقت نماز فرارسید، 
ونَ أعَْب د  ما تعَْب د ونَ *و نحن نعبد ما تعبدون یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَن وا لا » آنگاه آیه ى« الَْکافرِ 

از جانب خدا نازل شد.) ترمذى گفته است: این حدیث « تقَْرَب وا الَصَّلاةَ وَ أنَْت مْ س کارى
ٔت.(.حسن صحیح اس

 تفسیر:
وا ما تقَ ول ونَ »  در حالت : «یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَن وا لا تقَْرَب وا الَصَّلاةَ وَ أنَْت مْ س کارى حَتىّ تعَْلَم 

: درحال یعنی مستى نماز نخوانید؛ چون درچنین حالتى خشوع و خضوع فراهم نمى شود.
 .یدمستی نماز نخوانید، یا در این حال به مساجد داخل نشو

گویید زیرا شخص تا زمانیکه  اثر سکر و مستی از شما برطرف شود و بدانید که چه می
، فقط با آن عبادتی رساند که هدف عبادتگوید. این خود میداند که چه میمست نمی

شود که این آیه ناظر بر مرحله شود که عبادتی خاشعانه باشد. خاطرنشان میبرآورده می
، سپس در چهارمین مرحله ) در سوره مائده ( هرگونه شراب است سوم از مراحل تحریم

ن باً إلِاّ عابرِِی سَبِیلٍ حَتَّى تغَْتسَِل وا  »آوری به کلی حرام گردید،شراب مستی یعنى « وَ لا ج 
  در حالت جنابت نماز نخوانید.

انزالی  ، یا، اثر هر مقاربت جنسی: کسی است که به وی جنابت رسیده است وجنابتجنب
مگر این که مسافر باشید و آب فراهم نشود،  ، چه همراه با احتلام باشد، یا بدون آناست

 در این صورت با تیمم نماز را بخوانید.
تفسیر، ناظر بر نحوه فهم احناف از آیه می نویسد: البته این «تفسیر انوار القرآن»مفسر

در حال جنابت به مواضع نماز، یعنی است که اند: معنی این. اما بعضی گفتهکریمه است
سوی دیگر آن درحال گذر به مساجد نزدیک نشوید، مگر اینکه از یک سوی مسجد به

 ( جنبرحمت الله علیهما جمیعا ، مالک و شافعیبوحنیفهأباشید زیرا در نزد جمهورفقها )
ر آن بنشیند تواند دتواند از مسجد گذر کند، اما نمیمی ) کسیکه بروی غسل لازم باشد.(

کردن وی در مسجد حرام است تا آن که غسل نموده یا در صورت عدم وجود زیرا درنگ
در مسجد را در صورتی که با  حنبل درنگ نمودن جنبحمدبنأمام إما أ، تیمم کند. آب

 داند.باشد، جایز می ءوضو
یعنى اگر مریض  باشید : « مِنَ الَْغائِطِ وَ إِنْ ک نْت مْ مَرْضى أوَْ عَلى سَفرٍَ أوَْ جاءَ أحََدٌ مِنْک مْ » 

مثال أواستعمال آب برایتان زیان بخش باشد یا در سفر باشید یا به سبب ادرار یا مدفوع و 
این قید مفید معنی «أوَْ عَلى سَفرٍَ »شود و آب نیافتید،) وضوء بشکند( آنها حدث عارض 

ادق است و این شرط سم مسافر بر وی صإطلاق إجواز تیمم برای هرکسی است که 
اند: در صورت عدم وجود باشد. بعضی گفتهنیست که سفر، سفر قصر )کوتاه کننده نماز( 

 تواند تیمم کند.، فرد مقیم نیز میآب
  شودکنایه از ادرار و مدفوعی است که از انسان خارج می «:أوَْ جاءَ أحََدٌ مِنْک مْ مِنَ الَْغائطِِ »



 عبارت است از عمل نزدیکى. « لمس»ابن عباس )رض(  است: « اءَ أوَْ لامَسْت م  الَنِّس»
 دادن غیر آن از بدن آنان با هدف برآوردن شهوت وبهره، یا تماسمالیبا بوسیدن و دست

 .جویی جنسیگیری و لذت
 . این است که مراد از آن فقط جماع )مقاربت( است)رح (  بوحنیفهإمام أمذهب  

، به دلیل صحت این خبر این رأی به صواب اولی است»اید: فرمابن جریر طبری می
بوسیدند که ایشان بعضی از زنان خویش را میصلی الله علیه وسلم اکرم وارده از رسول
کثیر نیز این رأی را ترجیح داده ابن«. آن که وضو بگیرندخواندند، بیو سپس نماز می

 .است
، آنویتجدر نزدیکی خود بعد از جسود آب نیافتید، براى پاک نمودن خ«فَلَمْ تجَِد وا ماءً »

، یا ، یا درنده، یا مانعی دیگر چون دشمنیا اینکه استعمال آب برای شما زیان داشت
 داشت ، شما را از دسترسی به آب بازمیکشیمریضی ، یا عدم وجود ابزار آب

وهِک مْ »، ج  وا بِو  وا صَعِیداً طَیبِّاً فَامْسَح  م  آنگاه در موقع نیافتن آب، خاک  :« وَ أیَْدِیک مْ فتَیََمَّ
 پاک را بیابید و خود را با آن پاک نمایید. صورت و دست ها را با آن خاک مسح کنید.

، چه بر آن خاکی باشد، یا نباشد. به سطح زمین صعید: روی زمین استٔ«برصعید پاک»
کند. و این آن صعود میصعید گفتند زیرا سطح زمین آخرین قسمتی از آن است که بر 

، پس : صعید فقط خاک است. ولی شافعی و احمدبن حنبل بر آنند کهمذهب مالک است
، لذا تیمم بر صخره سنگ و سنگریزه جایز تیمم جز بر خاک بر چیز دیگری روا نیست

گوید: تیمم بر هر چیزی صحیح است که از جنس خاک باشد، مانند . اما ابوحنیفه مینیست
 .، آهک و زرنیخیزهسنگر

( مریضى كه آب به آن زیان 1معذوریت از استعمال آب به سه صورت توضیح شده: )
( در حال سفر، كه آنقدر آب داشته باشد كه اگر وضو نماید، اندیشه هلاكت از 2رساند؛ )

( در حالیكه آب قطعا موجود نباشد، 3اى دراز آب میسّر نشود؛ )تشنگى باشد، و تا مسافه
بعد از قضاى حاجت به وضو  دان آب، دو نوع طهارت بیان شده است: كسى كهبا فق

 .اش به غسل ضرورت داردضرورت دارد؛ و كسى كه بعد از مباشرت با زوجه
گاه آنها را ، آن: شخص هردو کف دست خویش را به زمین زدهکیفیت تیمم این است که

د و بار دوم هردو کف دست طوری بر روی خود بکشد که تمام روی وی را در بر گیر
، دست چپ خویش را از سر انگشتان تا انتهای خویش را به زمین زده و با دست راست

گونه مسح نماید، طوری که ، دست راست خود را همینآرنج مسح کند و باز با دست چپ
 .هیچ بخشی از دستان وی تا آرنج بدون مسح باقی نماند

ا غَ » َ کانَ عَف وًّ که بر شما عفو کرد و کوتاهی و تقصیر شما را چنان: («43)ف وراً إِنَّ اََللّ
، بر شما تکلیف ه  در این موارد آمرزید و با رخصت دادن در تیمم و فراخ ساختن عرص

یا غسل نماز  ءتوانید در هنگام وجود عذر، بدون وضو، شما میرحم نمود بنابراین
 بخوانید.

چیز متهای دیگر به سها  بر »فرمودند:  ص ماکردر حدیث شریف آمده است که رسول
: اول اینکه صفوف ما در نماز مانند صفوف فرشتگان گردانیده شد. ایمبرتری داده شده

دوم اینکه همه عرصه زمین برای ما مسجد گردانیده شد. و سوم اینکه خاک زمین برای 
 «.کننده گردانیده شد ـ هرگاه که آب نیافتیمما پاک



 
 :ٔوعیتٔتیممشأنٔنزولٔمشر

با رسول الله صلی الله علیه »بخاری از عائشه )رض(  روایت کرده است که فرمود: 
بند من ، گردنرسیدیم« الجیشذات»، یا به وسلم در سفری بیرون رفتیم و چون به بیابان

بند من پیدا شود، مردم پاره شد، پس رسول الله صلی الله علیه وسلم  درنگ کردند تا گردن
، همراهشان درنگ کردند و در آن بیابان نه آبی بود و نه هم با ما آبی وجود داشتنیز 

عائشه چه کرد؟ رسول بینی که بوبکر پدرم رفتند وگفتند: آیا نمیأدر این هنگام مردم نزد 
که در اینجا نه آبی است و نه ، در حالیالله صلی الله علیه وسلم  و مردم را معطل ساخت

سرشان را بر  الله صلی الله علیه وسلم راه دارند؟! پس درحالی که رسول مردم آبی به هم
: رسول کنان به من گفتزنش سر بوبکر )رض(  آمد وأزانویم نهاده و به خواب رفته بودند، 

که نه در اینجا آبی است و نه ای درحالیو مردم را معطل ساختهالله صلی الله علیه وسلم 
گفت آنچه خدا داد و میگونه به سرزنشم ادامه می؟! و همینآنها آبی به همراه دارند

گاه شروع به زدن در پشت من کرد و چیزی جز خواب رسول خواسته بود که بگوید، آن
. در این اثنا رسول داشتالله صلی الله علیه وسلم بر روی زانویم مرا از تحرک بازنمی

تعالی آیه تیمم را نازل کرد و مسلمانان  الله صلی الله علیه وسلم از خواب برخاستند و حق
: ای خانواده ابوبکر! این اولین همه تیمم کردند. هم در این وقت اسیدبن حضیر گفت

گاه شتری را که من سوار آن بودم از جا به حرکت درآوردم و نـ. آبرکت شما نیست
 «.بند خود را در زیر آن یافتمگردن

ٔمبارکه:سایرٔروایتٔدرٔشأنٔنزولٔاینٔآیهٔ
ن باً  -286 ک: فریابی، ابن ابوحاتم و ابن منذر از علی ) روایت کرده اند: این کلام خدا چ 

در مورد مسافری که جنب شده است نازل گردیده مسافر در آن حالت باید تیمم کند و 
 نماید. ءداأنماز را 
آماده  سلع بن شریک ) روایت کرده است: من شتر پیامبر ) راأابن مردویه از  -287
کردم. در یک شب سرد من جنب شدم. ترسیدم اگر با آب سرد غسل نمایم بمیرم و یا می

لاَ »  مریض  شوم جریان را برای پیامبرصلی الله علیه وسلم  گفتم. پس الله متعال آیه: 
 را تا آخر آیه نازل کرد.« تقَْرَب واْ الصَّلاةََ وَأنَت مْ س کَارَى

روایت کرده است: من خدمت رسول الله صلی الله علیه  ک: طبرانی از اسلع ) -288
کردم. یک روز فرمود: ای اسلع برخیز دادم و شترش را آماده میوسلم  ) را انجام می

شتر مرا آماده کن، گفتم: ای رسول الله ! برای من جنابت پیش آمده است. رسول خدا 
. رسول الله فرمود: ای اسلع سکوت اختیار کرد. پس جبرئیل امین آیه صعید را فرود آورد

اینک برخیز و تیمم کن، پس تیمم را به من آموخت، من برخاستم و تیمم کردم، و شتر 
از اسلع  7959، طبرانی 6/  1، بیهقی 9643و  9642مبارک را آماده ساختم)طبری 

 روایت کرده اند.(.
نصار به أز جمعی اه بوحبیب روایت کرده است: در خانأابن جریر از یزید بن  -289

آمد و نزدشان آب موجود نبود، برای شد. هرگاه جنابت برایشان پیش میمسجد گشوده می
ن باً إلِاَّ عَابِرِی سَبِیلٍ »دیگری نداشتند. پس  هدستیابی به آب به جز مسجد را نازل « وَلاَ ج 

 (.9569شد)طبری 
شد و توان  نصار مریضأابن ابوحاتم از مجاهد روایت کرده است: مردی از  -290



کردن نداشت. خدمتکار هم نداشت که به او آب بدهد. جریان را به ء یستادن و وضوإ
رْضَى» گوش رسول الله رساند. پس خدای بزرگ   را نازل کرد.« وَإِن ک نت م مَّ

صحاب رسول الله به أبراهیم نخعی روایت کرده است: تعدادی از إابن جریر از  -291
ها جنابت دست داد. جریان را برای رسول الله ال به آنشدت زخمی شدند و در این ح

رْضَى » گفتند. پس  به قسم مرسل  9639تا آخر آیه نازل شد)طبری ....« وَإِن ک نت م مَّ
ٔ)بنقل از کتاب أسباب نزول آیات قرآن کریم :جلال الدین سیوطی (  روایت کرده است.(.

ٔمتبرکه:ٔدرآیهٔفقهیٔمندرجٔحکامأ
نزدیک شدن به نماز  ید، تحریم خواندن وآمتبرکه بدست می ه  که از این آی اولین فهم فقهی

 در حال سکران است.
صل واحد یدل علی أ سکر:»معنای سکر درسه قاموس عربی چنین توضیح یافته است:

حاله تعرض بین المرء و عقله و اکثر ما یستعمل ذلک فی  السکر:»،«مقاییس اللغه حیره:
حْوِ. والسُّكْر  ثلاثة: س كْر  الشَّبابِ وس كْر  »،«نالشراب، مفردات القرا : نقیض الصَّ والسُّكْر 

سکر هر  شاره کرده،إن آهمان طور که مفردات قر«المالِ وس كْر  السُّلطانِ، لسان العرب
در هنگام مستی  مر معمولاً أین إحالتی است که ارتباط بین عقل وانسان قطع شود وچون 

 .طلاق میشودإکثرا به سکر شراب ا فتد،ا  تفاق می إشراب 
قامه نماز است تا شخص  إدراین حکم قرآنی هوشیاری و تسلط عقل بر بدن در زمان 

سترس، عصبیت یا هیجان شدید و إ شوک، در مواقع مستی، نچه میگوید باشد،آمتوجه 
سایر حالاتی که شخص  متوجه گفتار و رفتار خود نیست، نباید به نماز نزدیک شد و باید 

 .صبر کرد تا بدن حالت طبیعی خود را بازیابد
تصال إین إحکمت وفلسفه آن معلوم است، نماز گفتگوی بنده وراز ونیاز با الله است،  

وراز ونیاز باید در هوشیاری کامل صورت گیرد، وانسان که در حال سکران باشد، 
 نمیشود که به هدف وجوهر حقیقی دست یافت.

جایگاه ومقام  -2خود نماز  -1ب و نزدیكى به نماز است: دو قر«  لا تقربوا الصلاة»
بخصوص  نماز، كه در صورت مستى تا حدى كه نمى دانید در محضر حق چه مى 

گوئید، نه تنها حق نزدیك شدن و ورود به نماز را ندارید، بلكه حق وارد شدن در مسجد 
 .را نیز ندارید

ى گوئید، سخنانتان از اذكار نماز است، یا تا اینكه بدانید چه م« حتى تعلموا ما تقولون »
غیر نماز، كه نمازگزار باید بداند الفاظ نماز را درست ادا مى كند، و لازم نیست معانى 

و « حتى تعلموا معانى ماتقولون» آنها را هم بداند، زیرا در اینصورت باید مى فرمود
ست استبسیارى از مسلمانان غیر عرب معانى الفاظ نماز را نمى دانند  . و نمازشان در 

در این آیه  متبرکه بر نسخ خمر حکم گردیده است ، اگرچه مفسر شهیر اسلام ابن عباس 
 سوره مائده ( وقتاده ومجاهد این آیه تحریم خمر دانسته اند. 6حرم بودن خمر را از آیه )

ت برخی مفسرین بدین عقیده که هدف ومقصود این آیه حرام بودن خمر در وقت نماز اس
ینکه حکم قطعی إولی فهم این آیه حرم بودن خمر را در خارج نماز را نمی رساند، تا 

 حرام بودن خمر صادر شد، ولی این استدلال شان قابل دقت وبحث است.
گانه نماز است، اگر دقت نمایم در خواهیم یافت که زمان جمر در اوقات پنممنوع بودن خَ 

ندراد، که در این اوقات باید از نوشیدن مشروبات  گانه نماز، فاصله ای چندانجاو قات پن
الکهولی باید صرف نظر شود، به علیت اینکه مستی مشروب تا وقت نماز ادامه می یابد، 



ً بن  حکم کرده میتوانیم که فحوای این آیه بر تحریم همیشگی ومتداوما حکم نموده است.   ا
ز در حال جنابت است، که درجمله متبرکه همان با طل بودن نما ه  دوهمین حکم در این آی

ن باً »  بیان شده است. «وَلَا ج 
 سلٔمینویسند:غُٔباتٔجٔ ومُٔدرٔٔءفقها
 )انزال(، خروج منی همراه با شهوت چه در بیداری و چه در خواب. -

ـ جماع(، آمیزش جنسی با همسر، کسی که با همسرش آمیزش جنسی کند غسل بر او 
الَْماء  مِنَ »ی اَللَّ  عَلیَْهِ وَسَلَّم فرموده است: شود، زیرا رسول الله صَلَّ واجب می

 «.نزال واجب استإثر أغسل در »(.343مسلم ) «.الْماءِ 
ای که قسمت ی تناسلی زن داخل کند، بگونهاش را در آلهی تناسلیهمچنین اگر کسی آله ـ

شود، حتی ختنه شده )یا بیشتر از آن( در فرج زن فرو رود، غسل )بر هر دو( واجب می
إذا جَلسََ »نزال صورت نگیرد، چون پیامبر اکرم صَلَّی اَللَّ  عَلَیْهِ وَسَلَّم فرموده است: إاگر 

با آمیزش غسل واجب »(.348مسلم )«.بیَْنَ ش عَبِهَا الأرْبَعِ ث مَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغ سْل  
 «.شود؛ )اگر چه منی خارج نشود(می

است: صورتی که انجام آن کفایت می کند، صورتی که کامل  غسل جنابت بر دو صورت
 تر است.

صورتی که انجام آن کفایت می کند: مضمضه )آب در دهان انداختن( و استنشاق )آب در 
بینی انداختن( کند، و بر کل بدنش آب بریزد هرچند که تنها یکبار باشد، و یا آنکه به 

 درون آب عمیقی فرو رود.
مل تر است: ابتدا شرمگاهش و آثار جنابت که بر بدنش مانده بشوید، و اما صورتی که کا

سپس وضوء کاملی بگیرد، سپس سه بار بر سرش آب بریزد تا جائیکه مطمئن شده آب به 
«. پوست سرش رسیده، سپس طرف راست بدنش را بشوید و آنگاه طرف چپش را بشوید

لملاحین الجویین، شیخ محمد بن )إعلام المسافرین ببعض آداب وأحکام السفر وما یخص ا
 .(11صالح العثیمین صفحه 

إلِاَّ عَابرِِي » مبارکه: بیان یک حکم استثنایی که به جمله  ه  سومین حکم فقهی در این آی
بیان شده است مگر اینکه مسافر باشید. همچنان در این آیه مبارکه بیان حکم تیم «  سَبیِلٍ 

 برای معذورین  است.
 ! خوانندگان محترم

خداوند متعال، پاداش بزرگ به کسی می دهد که احکام شرعی را با دیده ی منت بپذیرد، 
 به آن کس که مخالفت ورزد، سخت هشدار می دهد.

حکام را ترک أتاب را که برخی هل کِ أ(  برخی از  46الی  44اینک در آیات متبرکه ) 
جای راهیابی خریده اند، کرده و کتاب خدا را دگرگون و تحریف نموده و گمراهی را به 

نجام فرمانش بیدار کند و از کیفر آخرت بر حذرشان أیاد آور می شود تا مؤمنان را برای 
 دارد.

لُّوأ یدُونَٔأنَْٔتضَ  لَالةََٔوَیرُ  تاَب ٔیشَْترَُونَٔالضَّ نَٔالْك  یباأم  ینَٔأوُتوُأنصَ  ألََمْٔترََٔإ لىَٔالَّذ 
 ﴾۴۴﴿ٔالسَّب یلَٔ

بهره ای اندک از علم کتابِ ]تورات و انجیل[ به آنان داده شده ندیدی ]که آیا به کسانی که 
می خرند، و )در بدل هدایت(با پنهان داشتن حقایق کتاب و تحریف آیاتش[ گمراهی را 

 (۴۴]از روی حسادت و دشمنی[ می خواهند شما هم از راه مستقیم گمراه شوید. )



 تشریح لغات واصطلاحات:
 ی؟ مگر نگاه نکردی؟ مگر خبر نداشتی؟ مگر نگریستی؟ مگر ندید :«ألم تر»
 این که راه گم کنید.   :«أن تضلوا السبیل»

 تفسیر:
در این آیه مبارکه خداوند متعال  با تعبیرى  :«أَ لَمْ ترََ إِلىَ الََّذِینَ أ وت وا نَصِیباً مِنَ الَْکِتابِ »

دى جمعیتى که بهره اى از حاکى از تعجب به پیامبر خود،خطاب مى کند که : آیا ندی
کتاب آسمانى را در اختیارداشتند، )اما به جاى این که با آن ، هدایت و سعادت براى خود 

باید و دیگران بخرند(هم براى خود گمراهى خریدند هم مى خواهند شما گمراه شوید(. 
 علم به كتاب آسمانى، به تنهایى براى هدایت كافى نیست.گفت که 

ونَ اَ » گمراهى را بر هدایت ترجیح مى دهند و کفر را بر ایمان برترى  :«لضَّلالَةَ یَشْترَ 
 مى دهند.

ونَ الضَّلالَةَ »از سیاق جمله  در می یابیم که :آگاهى علماى اهل  :«نَصِیباً مِنَ الْكِتابِ یَشْترَ 
 شود.  ى انحراف مىكتاب از تعالیم الهى ناقص است و همین نقص زمینه

مى خواهند اى اهل ایمان! شما از راه حق  :(«44أنَْ تضَِلُّوا الَسَّبیِلَ )وَ ی رِید ونَ » 
: آنان به گمراهی خودشان اکتفا نکرده بلکه یعنی منحرف و گمراه و مانند آنها بشوید.

های دیگر، شما مؤمنان را نیز از راه حق نکار حق و با نیرنگإخواهند که با کتمان و می
 کفر ورزید. ی الله علیه وسلم صل بدر برند تا به محمد

و بـه ایـن تـرتـیب آنچه وسیله هدایت خود و دیگران بود بر اثر سؤنیاتشان تبدیل به وسیله 
گمراه شـدن و گـمـراه کـردن گشت ، چرا که آنها هیچ گاه دنبال حقیقت نبودند، بلکه به 

 همه چیز با عینک سیاه نفاق و حسد و مادیگرى مى نگریستند.
مبارکه ملاحظه نمودیم که :دانشمندان منحرف، از علم و مقام خود سوء استفاده  در آیه

 حراف و گمراهى دیگرانند.إنكرده و در كمین 
ٔٔ:44 ه  شأن نزول آی

ابن اسحاق از ابن عباس )رض(  روایت کرده است: رفاعه بن زید بن تابوت از  -292
گفت: پیچاند و مید زبانش را میکربزرگان یهود بود و هرگاه با رسول الله ) صحبت می

ارعنا سمعک یا محمد حتی نفهمک. ]معنی این جمله در زبان عرب به این مفهوم است: 
به آرامی سخن بگو تا مطالبت را خوب درک کنیم و درست گوش بده و متوجه سخنان ما 

شنام و باش تا سؤالات خود را بهتر مطرح نماییم. اما لفظ راعنا در زبان یهود به معنی د
زد. پس خداوند متعال آمیز است[. و اینگونه گستاخانه به اسلام طعنه می ستهزاءإسخن 

ونَ الضَّلالََةَ »در باره او  نَ الْکِتاَبِ یَشْترَ  را نازل  :«ألََمْ ترََ إِلىَ الَّذِینَ أ وت واْ نَصِیباً مِّ
ٔ الدین سیوطی (  )بنقل از کتاب أسباب نزول آیات قرآن کریم :جلال(.9694کرد)طبری 

ا یرا ُٔأعَْلَمُٔب أعَْدَائ كُمْٔوَكَفىَٔب اللََّّ ٔوَل یًّأوَكَفىَٔب اللََّّ ٔنَص   ﴾۴۵﴿ٔوَاللََّّ
رسانند.( و آنها به شما زیان نمي یالله  از دشمنان شما داناتر است؛ )ولو )ای مؤمنان( 

ٔ(۴۵د.)كافي است كه الله  ولي شما باشد؛ و كافي است كه خدا یاور شما باش
 تشریح لغات واصطلاحات:

 خدا یاورتان باشد، بس است.  :«کفی بالله نصیرا»
 تفسیر:

دراین آیه مبارکه پروردگار با عظمت مابه موضوع مهمی که  همان دشمن شناسی  است 



ورده است، در این آیه به انسان یاد می دهد که: باید دشمن را  شناخت وراه آاشاره بعمل 
خدا از دشمنى و  «وَ اََللّ  أعَْلَم  بِأعَْدائکِ مْ  »اد گرفت طوریکه میفرماید: مقاله را به آن  ی

اگرچه کینه ورزى یهودیان گمراه آگاهتر است، پس شما از آنان برحذر باشید! یعنی اینکه 
در لباس دوست، خود را برای شما معرفی میکند ولی در حقیقت دشمنان سرخت  آنها 

  شما هستند.
ولی شما هیچ وخت از دشمنی وعداوت آنها  :«(45الّلَِّ وَلِیًّا وَ کَفى بِالّلَِّ نَصِیراً)وَ کَفى بِ »

نگهدارویاور شما   در خوف وحراس نباشد ، زیر شما تنها نیستید ، خداوند عزوجل ولی،
پس فقط به او اطمینان و اعتماد کنید، و همو در مقابل نیرنگ و حیله ى آنها می باشد.

 ى کند.شما را کفایت م
ن در تعلیمات خویش هردونوع دشمن )دشمن درونی وبیرونی ( را به أقرآن عظیم الش

ن معرفی داشته است .ودر هدایت اسلامی  تاکید گردیده است که آتمام دقت وجزئیات 
دشمن درونى، از جمله بدترین دشمنان انسان می باشد ، چرا كه انسان از آن غافل 

ترى را به ما گردد؛ دشمن خانگى ضربات مهلكر آگاه مىهاى او كمتشود و از نقشهمى
هاى او آگاهى پیدا كنیم و پس كند، لذا ابتدا باید دشمن درون را شناخته و از نقشهوارد مى

از سركوبى او، بر دشمن بیرون به مبارزه بر خیزیم . مهمترین دشمنان درونى انسان، 
 باشند .نفس اماره و شیطان مى

ترین دشمنان هستند، چرا كنند، از ضعیفكه عداوت خود را اظهار مى دشمنان بیرونى
كه شناسایى آنان آسان و در مبارزه و رویارویى با آنان، همیشه مؤمنان پیروز خواهند 

 بود. 
ممكن است ما در شناخت دشمن اشتباه كنیم، ولى خداوند دشمنان واقعى ما  اى مسلمانان

شما از معرفت آنها قاصر و عاجزید. به فرمان الله متعال  امّا  شناسد.بهتر مىخوبتر ورا 
اطمینان كنید، و از آنها حذر نمائید؛ خداوند بزرگ براى نفع و نگهبانى شما از نقص و 

گونه خوف و هراس نداشته باشید ؛ و به دین خویش زحمت كافى است. از دشمنان هیچ
 .قایم واستوار باشید

ینَٔهَادُوأیحَُر ٔ  نَٔالَّذ  عْنأَوَعَصَیْنأَوَاسْمَعْٔم  ٔوَیَقوُلوُنَٔسَم  ه  ع  فوُنَٔالْكَل مَٔعَنْٔمَوَاض 
عْنأَوَأطََعْنأَ ٔوَلَؤْأنََّهُمْٔقاَلوُأسَم  ین  مْٔوَطَعْناأف ئالد   نَت ه  نأَلیًَّأب ألَْس  غَیْرَٔمُسْمَعٍٔوَرَاع 

ألَهُمْٔوَأقَْوَمَٔ ٔوَاسْمَعْٔوَانْظُرْنأَلَكَانَٔخَیْرا نوُنَٔإ لًَّ مْٔفلََأیؤُْم  ه  ُٔب كُفْر  نْٔلَعَنَهُمُٔاللََّّ ٔوَلَك 
 ﴾۴۶﴿ٔقلَ یلاأ
گردانند )یعنی تحریف می  اند كلمات را از جاهاى خود برمى برخى از آنان كه یهودى 

کنند وتغییر می دهند ( و با پیچانیدن زبان خود و به قصد طعنه زدن در دین ]اسلام با 
گویند شنیدیم و نافرمانى كردیم و بشنو ]كه كاش[ ناشنوا  ه عربى[ مىدرآمیختن عبرى ب

لتفات كن ولى إگویند[ راعنا ]كه در عربى یعنى به ما  مى ءگردى و ]نیز از روى استهزا
در عبرى یعنى خبیث ما[ و اگر آنان مى گفتند شنیدیم و فرمان بردیم و بشنو و به ما بنگر 

 ً تر بود ولى الله  آنان را به علت كفرشان لعنت كرد در  براى آنان بهتر و درست قطعا
 (۴۶آورند.)نتیجه جز ]گروهى[ اندك ایمان نمى 

 تشریح لغات واصطلاحات:
ناشنوا  :«غیر مسمع»جمع کلمه، سخن، کلمات. :«الكلم»یهودی شدند، یهودیان. :«هادوا»



ما توجه کن، ما را  أنظرنا؛ در عربی؛ یعنی، به یا :«راعنا» گشتن، گوش فرا ندادن. 
 پیچانیدن، تحریف کردن، پیچ دادن.  :«لیا».نگاه کن، در عبری؛ یعنی، شر و بدی

 درست تر، دادگرانه تر، محکم تر. :« أقَْوَمَ » طعنه زدن.  :« طعنا »
 ر:یتفس

مبارکه خداوند متعال یکبار دیگر به تعریف دشمن پرداخته از جمله میخواهد  ه  در این آی
عمال دشمنانه آن را غرض شناخت بهتری وبیشتر به معرفی أوبرخی از اعمال یهود 

ف ونَ الَْکَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ »میگیرد ومی میفرماید: تعدادی از یهودیان  :«مِنَ الََّذِینَ هاد وا ی حَرِّ
سخنان را از محل خود تحریف مى نمایند، یعنی در میان  یهودیان تعدادی هستند که 

تورات تغییر داده اند و آن را از روى قصد وعمد به عکس منظور الله سخنان خدا را در 
تفسیر مى کنند، آنان اوصاف محمد صلىّ اَّلل علیه و سلمّ و احکام رجم و غیره را تغییر 

 داده اند.
ن این  تحریف را شامل حال همه تحریف ها میداند، فرق نمی کند که ایـن أقرآن عظیم الش

به لفظى داشته باشد و یا جنبه معنوى و عملى ولی درآیه ذیل تـحـریـف مـمکن است جن
این مطلب را بوضاحت بیان میدارد که  این همان تحریف لفظی وتغییر عبارت است 

)ما شنیدیم و مخالفت کردیم(. یـعـنـى،  :«وَ یَق ول ونَ سَمِعْنا وَ عَصَیْنا » زیرا آنها مى گویند:
مى گویند شنیدیم و  شنیدیم و فرمانبرداریم («)طعناسمعنا وا»بـه جاى این که بگویند: 

مخالفیم. یعنی  وقتى که تو آنها را به ایمان دعوت مى کنى مى گویند: سخنانت را شنیدیم 
 و از فرمانت سر باززدیم. 

است: اى محمد! آنچه را که بیان کردى شنیدیم، اما از تو اطاعت نمى  فرموده مجاهد 
 فر و عناد آنها است.کنیم. و این بیانگر اوج ک

و بـعـد اشـاره بـه قـسمت دیگرى از سخنان عداوت آمیز و آمیخته با جسارت و بى ادبى  
سْمَعٍ »آنها کرده، مـى گـوید:  « بشنو که هرگز نشنوى»آنها مى گویند:  :«وَ اِسْمَعْ غَیْرَ م 

حتمال نیکى و یعنی آنچه ما مى گوییم آن را بشنو تا شنوا شوى. سخن دو پهلو است هم ا
خیر را مى دهد هم بدى و شر را. در اصل براى خیر است؛ یعنى بد را نشنوى، اما 

یهودیان ناپاک از آن دعاى شر پیامبر صلىّ اَّلل علیه و سلمّ را کرده اند؛ یعنى الله تو را 
 ناشنوا کند، دعاى کر شدن یا مرگ است.
نا»ٔعلاوه بر این از روى سخریه مى گفتند:  ناو در اثناء سخن مى گویند:  «ٔؤَراع  ، راع 

 بلهى است. أکلمه اى است براى سب به معنى حماقت و 
توضیح این که: مسلمانان راستین در آغاز دعوت پیامبرصلی الله علیه وسلم  براى این که 
بهترسخنان او را بشنوند و بـه دل بسپارند در برابر پیامبرصلی الله علیه وسلم  این جمله 

 یعنى، ما را مراعات کن و به ما مهلت بده! فتند: راعنا;را مى گ
ولـى ایـن تعداد  از یـهود این جمله را دستاویز قرار داده و آن را مقابل حضرت تکرار 

بود ویا « بشنو که هرگز نشنوى»مى کردند و مـنظورشان معنى عبرى این جمله که 
 ه مى کردند.اراد« ! ما را تحمیق کن» معنى دیگر عربى آن را یعنى 
ینِ »  از این رو الله متعال فرمود: تمام اینها به منظور آن بود : «لَیًّا بِألَْسِنتَِهِمْ وَ طَعْناً فیِ الَدِّ

   .«با زبان خود حقایق را از محور اصلى بگردانندو دردین  حق طعن زنند»که 
دیدم آنان  ابن عطیه گفته است: همین امر امروزه نیز در میان یهودیان موجود است،

فرزندان کوچک خود را چنان بار مى آورند، و آنان را وادار مى کنند مطالبى را در 



 گفتگو با مسلمانان حفظ کنند که به ظاهر احترام آمیز باشد و در باطن تحقیرآمیز.
مْ قال وا سَمِعْنا وَ أطََعْنا»  مى گفتند:  :«سمعنا وعصینا»اگر به عوض گفتن  :«وَ لوَْ أنََّه 
 «. سمعنا و أطعنا»
و »، اگر یهود مى گفتند: «غیر مسمع و راعنا»و به جاى گفتن : «وَ اِسْمَعْ وَ ا نْظ رْنا»

و اگر به عوض آن سخنان زشت، گفتارى لطیف و نرم به زبان مى «. اسمع و انظرنا
مْ وَأقَْوَمَ »آوردند،  و عادلانه تر چنان سخنانى در نزد خدا براى آنان بهتر  «لکَانَ خَیْراً لهَ 

م  اََللّ  بِک فْرِهِمْ فَلا ی ؤْمِن ونَ إلِاّ قَلِیلاً » بود. اما آنها بر اثر کفر و ( «»46)وَ لکِنْ لَعَنَه 
سرکشى و طغیان از رحمت خدا به دور افتاده اند )ودلهاى آنها آن چنان مرده اسـت کـه 

دسته کوچکى از آنها افراد بـه ایـن زودى در بـرابر حق ، زنده و بیدار نمى گردد(فقط 
پاکدلى هستند که آمادگى پذیرش حقایق را دارند وسخنان حق را مى شنوند و ایمان مى 

 «.آورند
یعنى ایمانى ضعیف و « فلا یؤمنون إلاّ قلیلا»مفسر جار الله زمخشرى فرموده  است: 

 ناتوان و بى اهمیت که عبارت است از ایمان آنها به بعضى از کتب و بعضى از
پیامبران. سپس خداى تعالى آنان را تهدید کرده است که چشمانشان را کور و حواسشان 

 را نابود مى کند.

 ! خوانندگان محترم
ٔهل کتاب بیان یافته است.أ( مبحث هشدار به  47مبارکه ) ه  در آی

قاأل مَا لْنأَمُصَد   نوُأب مَأنَزَّ تاَبَٔآم  ینَٔأوُتوُأالْك  سَٔٔیأَأیَُّهَأالَّذ  ٔأنَْٔنَطْم  نْٔقَبْل  مَعَكُمْٔم 
ٔوَكَانَٔأمَْرُٔاللََّّ ٔ هَأأؤَْنلَْعَنَهُمْٔكَمَألَعَنَّأأصَْحَابَٔالسَّبْت  وُجُوهاأفنََرُدَّهَأعَلىَٔأدَْباَر 

 ﴾۴۷﴿ٔمَفْعوُلًأ

ای کسانی که به شما کتاب آسمانی داده شده! به آنچه ]بر پیامبر اسلام[ نازل کردیم که 
کننده تورات و انجیلی است که با شماست ایمان آورید، پیش از آنکه چهره هایی تصدیق 

را ]از شکل و شخصیت انسانی[ محو کنیم، و ]به سزای  تکبرّ در برابر پیامبر اسلام و 
قرآن[ به کفر و گمراهی بازگردانیم، یا چنان که اصحاب سبت) روزشنبه (  را لعنت 

 (۴۷)ه الله در هر حال شدنی )و یقینی( است.و امر و ارادکردیم، لعنت کنیم؛ 
ٔتشریح لغات واصطلاحات:

محو می کنیم، برمی داریم، مراد محو آثار ظاهر انسانیت در صورت آدمی،  :«نطمس»
جمع وجه، صورتها و چهره ها، همان صورت  :«وجوه»مانند: چشم، بینی و ابروست.

 بی بصر گردانیدن است.  معروف و مشخص، ابن عباس گوید: طمس، به معنای کور و
آن چهره ها را برمی گردانیم؛ یعنی، چهره ها را همچون پشت  :«فنردها علی ادربارها»

برو می گردانیم و نیز کاربردش در محسوسات مانند: آگردن، صاف و بی چشم و بینی و 
شکست خوردن و فرار از نبرد است یا در معنویات، به معنای بازگشت به سوی کفر 

 :«أصحاب السبت»نابودشان می کنیم، طردشان می نماییم. :«نلعنهم». (۲۵مد/ مح)است.
یاران شنبه، یهودیانی که برخلاف فرمان الله  در روزهای شنبه، ماهی می گرفتند و 

 مورد خشم او واقع گشتند. )فرقان (
 تفسیر:

ر جهت آرزوی قبل از همه باید گفت که این آیه با آیات قبلی پیوند دارد و فتح بابی است د
 اهل کتاب که پس از گمراهی به سوی راه درست باز آیند و به کتابهای آسمانی بگروند. 



یا أیَُّهَا الََّذِینَ أ وت وا الَْکِتابَ »هل کتاب می فرماید:أمتبرکه خطاب به  ه  طوریکه دراین آی
قاً لِما مَعکَ مْ  صَدِّ لْنا م  مانى به شما داده شده است )اى کسانى که کتاب آس: «آمِن وا بمِا نزََّ

ایمان بیاورید به آنچه نازل کردیم )آیـات قرآن مجید( که هماهنگ است با نشانه هایى که 
 .(.در کتب شما در باره آن وارد شده است

ن وسنت رسول الله صلی الله علیه وسلم عبارتند أهل کتاب مطابق تعریف قرآن عظیم الشأ
 از یهود و نصاری.
هل کتاب اصطلاحی است قرآنی و منظور از آن پیروان مذاهب و أ که: همچنان باید گفت

ادیانی است که پیامبر آنان دارای کتاب بوده است که از سوی خداوند برای هدایت 
 ها به او وحی شده باشد.  انسان

در آیات ذیل پروردگار ما تهدید میکند ومیفرماید قبل از اینکه گرفتار یکى از دو عقوبت 
 ید در برابر حـق تـسـلـیم شوید: اول اینکه: وعذاب شو

دَّها عَلى أدَْبارِها» وهاً فنَرَ  ج  یعنی قبل از اینکه صورتهاى شما را  :«مِنْ قَبْلِ أنَْ نَطْمِسَ و 
بکلى محو کرده )و تمام اعضایى که به وسیله آن حقایق را مى بینید و مى شنوید و درک 

 ا را به پشت سر بازگردانیم(مى کنید ازمیان برده( سپس صورتهاى شم
، ، آنها را به موضع قفا باز پس گردانیمبعد از محو کردن علائم صورت :یعنی
گونه که صورتهایتان را از طرف پشتهایتان بگردانیم که به قهقرا راه روید و بدین

ن هایتان را به پایین بدنتان و پایی. یا چهرهچشمانتان را ازپشت گردنتان بیرون آوریم
، طوری که سر و صورتتان بر زمین و پاهایتان رو به بدنتان را به بالای بدنتان آوریم

 کندهوا باشد. که این خود، بر عذاب سخت و سهمگین بودن مجازاتشان دلالت می
و بنا به گفته ى ابن عباس )رض(  این توصیف، به هم زدن برازندگى انسان را به 

نیز همین نظر را قبول کرده است؛ چرا که مى صورتى عظیم نشان مى دهد.) طبرى 
گوید: یعنى قبل از این که چشمانشان را کور کنیم و آثار آنان را از بین ببریم و 

 چشمانشان را در پشت سرشان قرار دهیم در نتیجه به عقب برگردند.(.

 یادداشت:

وجوه؛  ؛ یعنی، برداشتن چشم و گوش و بینی و سایر مشخصات انسانی و ردِّ طمسٔوجوه
یعنی، برگرداندن چهره ها و دگرگون کردنشان. این تهدید سخت هم جنبه ی ظاهری و 
مادی دارد که آنها از مرحله ی انسانی به مرتبه ی حیوانی سقوط می کنند و هم جنبه ی 
معنوی دارد که آنها مورد نفرین و خشم الله قرار خواهند گرفت. این هر دو صورت، 

است و آنان ازمجازات الهی نجات نخواهد یافت .)سوره یونس  تهدید بسیار سخت و تند
 ( . 66( ، ) سوره یس آیه : 88آیه 

مْ کَما لعَنَاّ أصَْحابَ الَسَّبْتِ » تهدید دوم آن عبارت است از:  )آنها را از رحمت « أوَْ نَلْعَنهَ 
 خود دور مى سازیم همان طور که اصحاب سبت را دور ساختیم(

بارتند از آنان که در روز شنبه از حدود خدا تجاوز کردند و در ع« اصحاب السبت»
 نتیجه خدا آنان را به صورت میمون و گراز درآورد.

ِ مَفْع ولاً )» در اخیر این آیه مبارکه می فرماید: )فیصله الله  در هر  :(«47وَ کانَ أمَْر  اََللّ
، در هر زمانی یافتنی است ناخواه تحقق: فرمان وی خواه یعنی همه حال انجام مى شود(

یعنى اگر فرمانى صادر کند قطعا و بدون چون و چرا که او تحقق آن را اراده نماید. 
تفسیر .» شدن کعب احبار گردید.مسلمان، سببروایت شده است که این آیهاجرا مى شود.



  .«نوار القرآنأ
 :47شأن نزول آیه 

ه: پیامبرصلی الله علیه وسلم  به سران ابن اسحاق از ابن عباس )رض( روایت می کند ک
از خدا بترسید  و ایمان »و علمای یهود، مانند عبدالله پسر صوریا و کعب پسر اسد گفت: 

گفتند: ای « بیاورید. قسم به الله ! ! قطعاً می دانید آن چه را نزد شما آورده ام، حق است.
د و بر سر کفر پای فشردند. محمد! ما چیزی را نمی شناسیم و آن حقیقت را انکار کردن

 خداوند نیز این آیه را فروفرستاد. )فرقان (

ٔخوانندگان محترم!
( مبحث اینکه آنچه آمرزیده می شود و آن چه که مورد آمرزش قرار  48در آیه ) 

 نخواهد گرفت مورد بحث قرار میگیرد.
اعلان نمود  پس از آن که خداوند، به خاطر کفر، اهل کتاب را تهدید کرد و به صراحت

که این تهدید انجام شدنی است، این آیه هم همان تهدید را تأیید و قطعی می گرداند؛ اما 
ٔامید آمرزش و بخشش را خواهد داشت. -غیر از شرک و کفر -سایر گناهان 

ٔوَیغَْف رُٔمَأدُونَٔذَل كَٔل مَنْٔیشََاءُٔوَمَنْٔیُٔ َٔلًَٔیَغْف رُٔأنَْٔیشُْرَكَٔب ه  ٔاللََّّ ٔإ نَّ كْٔب اللََّّ ٔفَقدَ  شْر 
ا یما أعَظ   ﴾۴۸﴿ٔافْترََىٔإ ثمْا

بخشد این را که با او چیزی شریک قرار داده شود، و غیر از آن نمی)هرگز( مسلماً الله 
بخشد، و هر کس که )چیزی را( با الله شریک گرداند، )شرک( را، برای کسی بخواهد می

 (۴۸)ست.بزرگي مرتكب شده اپس در حقیقت به الله گناه 
 تشریح لغات واصطلاحات:

دروغ  :«افتری»کمتر از، جدا از، غیر از. :«مادون»می بخشد، می آمرزد. :«غفری»
 زده، به ناحق تهمت زده. ءفتراإبافیده، مرتکب شده، 

 تفسیر:
َ لا یغَْفِر  أنَْ ی شْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِر  ما د ونَ ذلِکَ لِمَنْ یَشاء  » ه باید گفت که : قبل ازهم :«إِنَّ اََللّ

این آیه پرودگار با عظمت ما   درد.باش می قرآن آیات ترین امیدبخشاین آیه مبارکه 
شرک به اعلان میدارد که :همه گناهان ممکن است مورد عفو وبخشش قرار گیرد ، ولی 

الله تعالی در هیچ صورت مورد عفو قرار داده نمیشود.ولی کمتر از آن رابراى هرکس 
 یسته بداند( مى بخشد آنرا موردبخشش قرار میدهد.بخواهد )و شا

دیوانهای اعمال در نزدالله متعال  »: در حدیث شریف به روایت عائشه )رض( آمده است
حق دهد و دیوانی است که: دیوانی است که حق تعالی به آن اهمیتی نمیسه دیوان است

آمرزد. اما تعالی آن را نمی کند و دیوانی است که حقرا فروگذار نمیتعالی چیزی از آن
، الله متعال فرموده آمرزد، دیوان شرک ورزیدن به اوستدیوانی که حق تعالی آن را نمی

َ لَا یغَۡفِر  أنَ ی شۡرَكَ بِهِ »: است مَ ٱللََّّ  »:، و فرموده است...«إِنَّ ٱللََّّ ِ فَقَدۡ حَرَّ إنَِّه ۥ مَن ی شۡرِكۡ بِٱللََّّ
در حقیقت هرکس به خداوند شرک ورزد، خداوند » (.72المائدة: «)وَمَأۡوَىٰه  ٱلنَّاعَلیَۡهِ ٱلۡجَنَّةَ 

دهد؛ دیوان ظلم که به آن اهمیت نمیاما دیوانی«. بر او بهشت را حرام گردانیده است
وستم بنده بر خود در میان خود و خدای خویش است ـ از روزه یا نمازی که آن را ترک 

گذرد. و اما آمرزد، ولی اگر بخواهد از آن در میاین رانمیکرده ـ زیرا خدای متعال 
دیگر گذارد؛ دیوان ظلم و ستم بندگان بر یکدیوانی که الله متعال چیزی از آن را فرو نمی

 «.نخواه قصاص دارد، که خواهاست



 ،بخشدو غیر از آن )شرک( را، برای کسی بخواهد می «وَ یَغْفِر  ما د ونَ ذلِکَ لِمَنْ یَشاء  »
ی قائل شود گناه هرکس براى الله شریک: (48وَ مَنْ ی شْرِکْ بِالّلَِّ فَقَدِ اِفْترَى إثِمْاً عَظِیماً )

 بزرگى مرتکب شده است.
طبرى فرموده  است: این آیه نشان مى دهد که مرتکب گناه کبیره در اختیار الله است اگر 

مى دهد، امّا شرک بخشودنى بخواهد او را مى بخشد و اگر بخواهد او را مجازات  
 .(.45/8نیست. . .) طبرى 

 یادداشت توضیحی : 
شرك، منفورترین گناه ومانع غفران وبخشایش الهى است. شرك،  قبل از همه باید گفت: 

دلیل و دروغى بزرگ است.طوریکه موضوع شرك، صدها بار در قرآن عظیم ادّعایى بى
گونه توجّه به غیرالله ، تحت هرعنوان است، و از هر  الشأن مطرح بحث قرار گرفته

گرایى و ...( انتقاد سختی بعمل آمده هاى غیرالهى، مادّهپرستى، ریاكارى، گرایش)بت
 است.

همین سوره تكرار  116، عیناً در آیه همضمون ومحتوای آین آیه مبارک باید یادآور شدکه:
ار حقّ و بریدن از الله از آنجا كه شرك، خروج از مد. شده وتكرار، عامل هدایت است

شود، ولى اگر مشرك، دست از آمرزیده نمى متعال و پیوستن به دیگرى است، بدون توبه
ى زمر، سوره 54آمرزد. در آیه ى واقعى كند، خداوند متعال آنرا شرك بردارد و توبه

آمرزد، پس از رحمت او مأیوس نباشید و به فرماید: خداوند، همه گناهان را مىمى
 .رگاهش توبه كنیدد

 شرکٔدؤنوعٔاست:
مور در هستی لوهیت، این که: کسی یا چیزی را در فرمانروایی و تدبیر ا  ـ شرک در ا   1

 با الله  شریک و همتا گردانیدن. 
حکام حلال و حرام، کسی را با أبوبیت، این که: در قانونگذاری و تبیین ـ  شرک در رَ 2
 ( . 31شریک ساختن. ) سوره توبه  ) ج( خدا

یر و مسیح در تألیه زَ هل کتاب، ع  أشاره بعمل آمده است که: از دید إمبارکه  ه  در این آی
)پرستش و خدایی( و عالمان و راهبانشان در تحلیل و تحریم، با خدا شریک و توانا و 

 همکارند.
توحید، موجب عزت نفس، آزادگی انسان از بند بندگی همنوع خود یا هر چیز دیگر، 

اوست. همه ی  خلاص به ساحت پاکإ و وند متعالل بر خداک  وَ زلت انسانی ، تَ رفعت من
انیها نیز سبب آرامش روان، اطمینان قلب، پاکیزگی روح، آگاهی و بصیرت درخشان، 

 ظفر و پیروزی بر امور زندگی، پذیرش دعوت فطرت و... است.
 شأن نزول آیه:

می کنند که: مردی شکایت برادرزاده  نصاری نقلأیوب أبوأابن ابی حاتم و طبرانی از 
اش را پیش پیامبر برد که او از کار حرام دست نمی کشد. امام فخر رازی مورد نزول 

 آیه را به ماجرای وحشی نسبت می دهد... ) فرقان (
 ! خوانندگان محترم
تاب ومجازات هل کِ أردار و رفتار نمونه های دیگر از کِ (  55الی  49در آیات متبرکه ) 

 ان مورد بحث قرار داده میشود.ش

ئمَنْٔیشََاءُٔوَلًَٔیظُْلمَُونَٔفَت یلاأ ُٔیزَُك   ٔاللََّّ ینَٔیزَُكُّونَٔأنَْفسَُهُمْٔبلَ   ﴾۴۹﴿ٔألََمْٔترََٔإ لىَٔالَّذ 



آیا به کسانی که خود را به پاکی می ستایند، ننگریستی؟ ]این خودستایی هیچ ارزشی و 
ر که را بخواهد ]بر اساس ملاک های تعیین شده از اعتباری ندارد[ بلکه خداست که ه

سوی خود[ می ستاید، و ]گروهی که به ناحق، خود را می ستایند در کیفر و مجازات[ به 
 (۴۹مورد ظلم قرار نمی گیرند.) )رشتۀ در وسط هسته خرما(اندازه فتیلی

 تشریح لغات واصطلاحات:
یب می دانند، خود را می ستایند. خود را پاک و بی ع )زکو زکاء(: «:یزکون أنفسهم»

نخ هسته ی خرما، رشته مانندی که در شکاف هسته ی خرماست که  :«فتیلا»[.۳۲]نجم/ 
در مورد « مثقال ذره»عرب هرچیز کم و محقر را بدان مثل می زنند، همان گونه 

  فراوان، ضرب المثل است.
 تفسیر:

مْ أَ لَمْ ترََ إِلىَ الََّذِینَ ی زَکُّونَ أنَْف  » آیا خبر آنهایى را که از خود تمجید مى کنند و خود  :«سَه 
 را به طاعت و پرهیزگارى توصیف مى کنند به تو نرسیده است !

همان دشمنان خدا یعنى یهود خود را پاک معرفى مى کردند و مى گفتند:  قتاده مى فرماید:
 .(. 452/8ما فرزندان و دوستان خدا هستیم و مى گفتند: گناهى نداریم.) طبرى 

ً باید گفت که: خودستایى كه برخاسته از غرور وبزرگ  بینى است، درشرع جایز نیست.بنا
 اى ارزش دارد كه بر اساس دستورات الهى باشد، نه ارشادات بشرى. تزكیه

ه  » ِ وَ أحَِباّؤ   ما پسران و دوستان خدا هستیم. :«نحَْن  أبَْناء  اََللّ
. دیگر است، ستایش بعضی مردم از بعضید آیه کریمهبرخی از مفسران فرموده آند: مرا

ستاید و پاکیزه و کند، میخود را تزکیه میالبته این هشداری است عام برای هر کسی که
 فرماید: چنین نیستمیشناسد. حق تعالیبی عیب می

ی مَنْ یَشاء  »  بلکه پاکیزگى از یعنى با خود پاک نشان دادن پاکیزه نمى شوند « بلَِ اََللّ  ی زَکِّ
پس بندگان باید تزکیه خود را ـ با جانب خدا است و او به حقایق امور نهان آگاهتر است. 

دیگر را مورد مدح و ستایش طلبی و تفاخر برهمدیگر ـ فروگذاشته و یکهدف برتری
 قرار ندهند. 

لیه رسول الله صلی الله ع»اسود )رض(  آمده است: درحدیث شریف به روایت مقدادبن
 «.وسلم به ما دستوردادند که بر روی مداحان خاک بپاشیم

، رفیقش اگر یکی از شما خواسته یا نخواسته»... : استبکره )رض ( آمدهدر روایت ابی 
پندارم و ... میرا مدح کرد، باید بگوید: احسبه کذلک ولا ازکی علی الله احدا: او را چنین

 «.کنمکسی را بر خدا تزکیه نمی
ونَ فَتیِلاً )»   یعنى به اندازه ى فتیل به آنها ظلم نمى شود. :(«49وَ لا ی ظْلمَ 

: این گروهی که خود را تزکیه . معنی این استخرماستمانند روی هستهخ رشتهنَ :فتیل
ندازه رشته أفزون برآن ـ ولو به أشوند و اندازه گناه تزکیه خویش عذاب میکنند، بهمی

گیرند و از ثوابی نیز که مستحق آن باشند، به ستم قرار نمی ـ موردخرمایی روی هسته
ٔشود.مقدار رشته روی هسته خرمایی کم نمی

 :49شأن نزول آیه ی 
کلبی می گوید: این آیه در مورد مردانی از یهود نازل شد که کودکان خود را پیش پیامبر 

نیم. هر گناهی که در روز می بردند و می گفتند: قسم به الله ! ما هم چون این کودکا
به جای ما ۔ کفاره ی آن داده می شود و هر گناهی که در شب  -مرتکب شویم، در شب 



کفاره اش داده می شود. این است که قرآن می  –به جای ما  -مرتکب می شویم، در روز 
ٔفرماید: آنان خود را از گناه و پلیدی پاک می شمارند.

أمُب ینااانْظُرْٔكَیْفَٔیَفْترَُونَٔعَٔ ٔإ ثمْا بَٔوَكَفىَٔب ه   ﴾۵۰﴿ٔلىَٔاللََّّ ٔالْكَذ 
ببین چگونه به الله  دروغ وافترا مي بندند! و همین گناه آشكار، )براي مجازات آنان( 

 (۵۰).كافي است
 تشریح لغات واصطلاحات:

فتراء دروغسازى و جعل چیزى از خود. از ماده فرى به معنى بریدن و إ :«یفترون»
   آن دروغ و بهتان بس است.: «فی بهک» .شكافتن

 تفسیر:
پروردگار با عظمت مادر این آیه متبرکه  بـرتـرى طلبیها را یک نوع افترا و دروغ به 

 الله بستن و گناه بزرگ و آشکار معرفى داشته ومی فرماید: 
بِین» ِ الَْکَذِبَ وَ کَفى بِهِ إثِمْاً م  ونَ عَلىَ اََللّ ببین این اى محمد! : («50اً )ا نْظ رْ کَیْفَ یَفْترَ 

جمعیت چگونه با ساختن فضائل دروغین و نسبت دادن آنها بـه پـروردگار خویش دروغ 
 « اگر گناهى جز همین گناه نداشته باشند، براى مجازات آنان کافى است. مى بندند، آنها

رشد است.  مانعى نابجاى نفس و خود را مقرّب درگاه الله  دانستن، افترا بر الله  و تزكیه 
 شود كه انسان را از صلاح و ثواب باز دارد.در لغت به چیزى گفته مى« اثم»كلمه 

 .دانستندكه خود را نژاد برتر و فرزندان و محبوبان خدا مى -خودبرتربینى یهود
ترین افترا بر خداست، چون خداوند هیچ كسى را فرزند خویش قرار نداده و همه بزرگ

  .د و امتیاز، براى ایمان و تقوا استدر نزد او برابرن

ٔوَیَقوُلوُنَٔ ٔوَالطَّاغُوت  بْت  نوُنَٔب الْج  تاَب ٔیؤُْم  نَٔالْك  یباأم  ینَٔأوُتوُأنصَ  ألََمْٔترََٔإ لىَٔالَّذ 
ینَٔآمَنوُأسَب یلاأ نَٔالَّذ  ٔأهَْدَىٔم  ینَٔكَفَرُوأهَؤُلًَء   ﴾۵۱﴿ٔل لَّذ 

به  ،علم كتاب )الله ( به آنان داده شده، )با این حال( از یا را كه بهره یكسان یآیا ندید
گویند: آورند، و به مشركان ميیمان ميإ)بت و بت پرستان( « طاغوت»و « جبت»
 (۵۱اند، هدایت یافته ترند؟!) یمان آوردهإآنها، از كساني كه »

 تشریح لغات واصطلاحات:
وهام و خرافات. أهایشان از  هر چیز پست و بی ارزشی، بتها و دنباله :«الْجِبْتِ  »
بسیار نافرمان، هر معبودی غیر از خدا، هر چیزی که فرمانش سبب  :«الطاغوت»

   ت قریش بوده اند.نام دو ب   :«جبت و طاغوت»دوری از حق گردد.
 تفسیر:

آیا آنان را که از : «لطّاغ وتِ أَ لَمْ ترََ إِلىَ الََّذِینَ أ وت وا نَصِیباً مِنَ الَْکِتابِ ی ؤْمِن ونَ بِالْجِبْتِ وَ اَ »
کتاب آسمانی بهره یافته اند، ندیده ای ]و از رفتارشان در شگفت نیستی[ که به بتهای 

 ایمان دارند؟ « طاغوت»و « جبت»
کاهن و هرآنچه که بجز الله متعال  مورد پرستش قرار گیرد  :طاغوت. و سحراست :جبت

تش خویش راضی باشد، یا در نافرمانی الله    و هر معبودی بجز خداوند متعال که به پرس
 .«نوار القرآنأتفسیر » طاعت قرار گیرد.إمورد 

ساس، بی فایده و أصل بر هر چیز بی أدر « جبت»مفسیر تفسیر تفهیم القرآن می نویسد: 
صطلاح اسلام از جادو، کهانت و غیب گویی، فال إطلاق می شود. در إبدون حقیقت 
یام نحس و أو مهره و طلسم و نگاه به ستاره ها برای کشف  مالی، تعویذگیری و رَ 



یاد شده است. در « جبت»مبارک و همه ی کارها و باورهای خرافی دیگر به عنوان 
فال گرفتن به وسیله ی »حدیثی آمده است: )ان النیاقة والطرق و التطیر من الجبت( یعنی 

ن خط بر زمین و همه ی انواع صدای حیوانات، آثار قدم های آنان و به وسیله ی کشید
صل بر چیزهایی اطلاق أدر « جبت»پس « به شمار می روند.« جبت»فال گیری دیگر 

 می شود که ما از آن ها به عنوان خرافات یاد می کنیم.
لاءِ أهَْدى مِنَ الََّذِینَ آمَن وا سَبیِلاً )»  وا هؤ  ار یعنى یهود به کف « (51وَ یَق ول ونَ لِلَّذِینَ کَفَر 

 قریش مى گویند: راه و طریقه ى شما از راه محمد و یارانش بهتر است.
ابن کثیر فرموده است: به سبب نادانى وضعف دین و طغیان کفرشان، کفار را بر 

مسلمانان ترجیح مى دهند؛ چون به کتاب خدا که در دست دارند کافرند.) مختصر ابن 
 نگ احزاب با مشرکان همدست شدند.از همین رو بود که یهودیان در ج(. 1/403کثیر 

ٔوطاغوتٔچیست؟ بْت  ٔج 

از جمله که  مفسران در بارۀ این دو  کلمه  تفاسیری وتعریف های مختلفی ارائه داشته اند
شیطان، کاهن، ساحر، انسانها و جنیان متمرّد، بتها و هر آنچه به جای الله متعال  پرستش 

پرستی و گمراه کردن مردم هموار  وسایل را  برای بت  و شود واشخاصیکه راه 
 .ندومساعد ساز

 بمعنی « طاغوت » و« بت» به معنی« جبت » برخی از مفسران بدین عقیده اند که 
  .میباشد« بت  پرستان » 

برخی از مفسرین در تفاسیر خویش می نویسند که اینها نام دوبت اند که یهودان به 
ییَّ بن اخَطَب است و   .همرای مشرکان  قریش به آنها سجده می کردند یا اینکه جبت، ح 

طاغوت، کَعب بن اشرف یهودی است؛ یا اینکه جبت، سحر است و طاغوت، شیطان 
 است.
د معانی ومفاهیم مختلفی که از کلمه  طاغوت بدست می اید، طوری فهمیده میشود تعََد  از 

اً مفسران در مختلفی صدق می کند، بن و اشیای که این معنی عام دارد که بر اشخاصی
پس  . گر و متجاوز از حدود اطلاق می شودمعنای آن گفته اند که طاغوت به هر طغیان

شوند، ای که عبادت مییا اجَنهّو شیاطین  ،کاهنان و مانعان راه خیر، بتها ،همۀ ساحران
مردم و همۀ کسانی که بدون رضایت خداوند متعال فرمانبری می  ۀکنند انسانهای گمراه

 طاغوت هستند. شوند،
» صرف یک بار در قرآن عظیم الشان  بکار رفته است وکلمه « جبت » کلمۀ 

«  طغیان» هشت بار در قرآن عظیم الشان تذکر یافته وصیغه  مبالغه از مادۀ « طاغوت
 به معنی تعدی وتجاوز از حد ومرز است.

ر چیزی طاغوت ه  مینویسد:( ۲۱صفحۀ  ۳ابن جریر طبری  در تفسیر خویش )جلد  
جبار إاست که بر الله طغیان و سرکشی کند و به جای او عبادت شود، که این عبادت یا با 

کند که این معبود انسان باشد یا عبادت کنندگان و یا از روی طاعت آنان باشد. فرقی نمی
ی طاغوت )تجاوزگری و اصل کلمه :گویدو همچنین می شیطان یا بت یا هر چیزی دیگر

گویند: فلانی حد( از اینجا گرفته شده که وقتی کسی از حد خود گذر کند می گذر کردن از
 .طغیان کرد

مردم را به عبادت خود مجبور متعال، فقها وسایر اولیای خداوند  ء، اما پیامبران، علما
اند که در این امر از آنان اطاعت نمایند، بلکه برعکس، اند و نه از آنان خواستهنکرده



هدف از فرستادن پیامبران به سوی  .دت از این کار برحذرومنع فرموده اندآنان را به ش
 چنانکهاست،ذات اوتعالی مردم، دعوت آنان به توحید الله و کفر به هرکس و هر چیز جز 

َٔوَاجْتنَ بوُأْالطَّٔ»فرماید:الله متعال می ٔاعْبدُُوأْاللَّ  أنَ  سُولًأ ةٍٔرَّ ٔأمَُّ «  اغُوتَٔوَلَقَدْٔبَعثَنْأَف یٔكُل  
 ای برانگیختیم )تا بگوید(و در حقیقت در میان هر امتی فرستاده) (  36)سوره نحل آیه 

 .الله را بپرستید و از طاغوت بپرهیزید(
در لغت « جِبت» گویند:  حضرت ابن عباس، ابن جبیر و ابوالعالیه رضی الله عنهم می

 ت. كاهن اس« طاغوت»ود و مراد از شحبش به ساحر گفته می
، سحر و مراد از طاغوت، « جِبت » فرماید: مراد از حضرت عمر رضی الله عنه می

شیطان است. از مالك بن انس رحمه الله منقول است كه هر چه غیر از خدا عبادت شود، 
 طاغوت گفته میشود .

:    تر است؛ زیرا آن از قرآن ثابت استامام قرطبی میفرماید : قول مالك بن انس پسندیده
اما در این اقوال متعدد  (. ۳۶ آیه نحل )سوره «الطَّاغ وتَ  وَاجْتنَِب وا اللهَ  اعْب د وا أنَِ  »

نام بتی  جِبتتوان همه را مراد گرفت به این شكل كه در اصل تعارضی نیست؛ زیرا می
شد، استعمال گردید ()روح غیر از خدا عبادت كرده می چهی آنبوده، اما بعداً در همه

ٔ.ی ( المعان
 نزول: شأن

سردار  حدا  از حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه روایت شده است كه پس از جنگ 
یهود، حیی بن اخطب، به همراه كعب بن اشرف و تعدادی  دیگر به مكۀ مکرمه رفتند. 
سردار قریش، ابوسفیان، به نزد حیی بن اخطب و كعب بن اشرف آمد و با آنان در باره  

. دای برقرار كردصلى الله علیه وسلم معاهده اسلام محمّد یگر علیه پیامبرکدیهمکاری  با 
گویید، پس به كار هستید؛ اگر واقعاً راست می یبـاهل مكه به كعب گفتند: شما قومی فر

این دو بت ما، جبت و طاغوت، سجده كنید. آنان به خاطر اطمینان دادن به قریش، سجده 
ریش گفت كه سی نفر از شما و سی نفر از ما با هم ملاقات كردند. بعد از آن كعب به ق

ی ما با هم یكی شده و بر خلاف كنند تا كه با ربّ كعبه با هم بر این متعهد باشند كه همه
 .بجنگیم   صلی الله علیه وسلم محمّد 

قریشیان این پیشنهاد كعب را پذیرفتند و به این ترتیب علیه مسلمانان یك اتحاد برقرار 
دند. سپس ابوسفیان به كعب گفت: شما دانشمند و اهل علم هستید و به نزد شما كتاب كر

خدا وجود دارد، اما ما كاملاً نادانیم، بنابراین شما در حق ما بگویید كه آیا ما بر حق 
 هستیم یا محمّد؟

 كعب پرسید: دین شما چیست؟
و از  هیم آنان شیر می د بوسفیان گفت: ما شتران خود را برای حجاج نحر می کنیم و بهأ

ی رحمی برقرار می کنیم  و بیت الله را طواف كرده و عمره مهمانان پذیرایی كرده، صله
آوریم، اما محمّد  بر خلاف این، دین آبایی خود را گذاشته و از خویشاوندان جدا به جا می

 .گشته و بر خلاف دین قدیمی ما دین جدیدی ساخته است
 .نان گفت: شما بر حق هستید؛ محمّد )العیاذ باللهِ ( گمراه شده استكعب با شنیدن این سخ

ها را مذمت برای این بود كه خداوند متعال این آیات را نازل فرموده، مكر و فریب آن
ٔ.كرد( )روح المعانی (



ٔشرف:أکعبٔبنٔ
یکی از برجسته ترین علمای یهودی  بود، واز   مؤرخین مینویسند که کَعْب بن اشَرف

ه  تاجران مشهور یهود هم به شمار میرفت. کعب شاعر معروف ونطاق قوی بودی جمل
اوعقیده به توحید ویگانه پرستی داشت. او اشعار متعددی علیه پیامبر اسلام محمد  صلی 

بر فعالیتهای تبلیغاتی  علاوه . کعب بن اشرف الله علیه وسلم وزنان مسلمان  سروده است
تعزیرات اقتصادی و تجاری علیه مسلمانان نقش اساسی را بر ضد مسلمانان، درکمیپان  
ور شدیم او خدا پرست بود ولی بخاطر منافع وخواهشات آ بازی نموده است. طوریکه یاد

در . وی نفسانی ومادی با مشرکین دست تعاون داد وبا کفار قریش همدست وهم پیمان شد
باید پیش  یان گذاشت که:شرایطی که کفار قریش مکه در دوستی وهمکاری با وی در م

سجده كند و او هم این پیشنهاد را با پیشانی بازمی پذیرد وحاضر میشود با ایشان بتان 
نیت الهی وعقیده خویش هم ادشمنی با مسلمانان ورسول الله صلی الله علیه وسلم از وحد

 نکار کند.إ
، ف عالم بودنکعب اشرف یهودی چنین نتیجه باید گرفت که صر ۀموزندآاز این داستان 
سخنور بودن ویا هم متخصص بودن دین برای انسان نافع نمی باشد، بلکه ، شاعر بودن

 دینی خویش را داشته باشد.  ۀزمانی انسان سعادتمند است که توفیق عمل به عقید
بود، ولی توفیق عمل بدان  هم د به کتب  یهودی ) تورات (رِ شرف یهودی عالم واأکعب 

که در مخالفت به اصول آن  قرار رسید در زندگی اش روزی امر ت در نهایو  را نداشت
گرفت وباخاطر منافع دینوی از خدا پرستی به بت پرستی قدم گذاشت ودرنهایت ازاصول 

 دینی خویش هم انکار کرد.
لوُأ»با زیبای خاص می فرماید: (جمعه ۀ سور ۵آیۀ  ) قرآن عظیم الشان در مَثلَٔالَّذینَٔحُم  

ٔیَحملٔاسَفاراأالت وراة ٔ مار  لوهأکَمَثلٔالح  مثال کسانی که به دستورات تورات، «) ثم ٔلمٔیَحم 
هستند که  کتاب هایی با خود حمل خر  ننمودند، همانند ء مکلف شدند، ولی حق آن را ادا

 کند )و از کتاب ها بهره ای نبرد جز سنگینی بار آن!( 
خطاب به قوم  از خود راضی یهود را جمعه (  ۀ سور ۵پروردگار با عظمت ما در )آیه 

که تنها به نام تورات یا تلاوت آن قناعت می کردند، بی آنکه در محتوای آن اندیشه کنند 
و عمل نمایند، به خر  تشبیه کرده که کتاب هایی برپشت ،دارند ، اما از آن چیزی جز 

 سنگینی احساس نمی کند. 
چه فایده؟ که هدایات ودساتیر  فته است:ن به صراحت تام به یهودان گأقرآن عظیم الش

این  تورات را می خوانید واز تطبیق هدایات آن درشؤن زندگی خویش سر باز می زنید.
ن أمثال خوبی است برای ما مسلمانان که به دستورات کتاب عظیم خویش قرآن عظیم الش

هنمود همه قرآن کتاب زندگی ما است، کتاب سعادت دارین ما است، ر . باید عمل نمایم
عرصه  زندگی ما است. قوانین ودساتیر قرآن کریم باید در همه عرصه های زندگی ما 
جریان داشته باشد. گذاشتن  قرآن کریم  در جلدهای نفیس، در الماری های مفشن خود  

ک  وبه اصطلاح آنرا صرف برای چشم بد دور ویا هم از زیر ان بگزریم که تبَرَ  برای 
م برای شگوم نیک یک جا با آینه به خانه  نو با خود ببریم ویا هم در سفر میرویم، ویا ه

ینه مصاف عروس وداماد مورد استفاده قرار دهیم و یا هم در روز فاتحه آنر ئحین آ
، استعمال بس محدود و در هتمام وتوجه بعمل نیاریمإتلاوت کنیم و به معنی ومفهوم آن 

بخاط منافع مادی ودینوی وحتی به این نوع و  استعمال قرآن کریم .موارد بدعتی هم است



و عدم رفتن به ع مق معانی، تفسیر و احکام آن و بدون ګرفتن، پند و  بخاطر منافع سیاسی
 عبرت از قصص آن کارې است بس خطاء، کابل مواخذه وبازپرسي. 

مقدس وارزش هست و بودند مردمانیکه عوض مراجعه به محتوی دین، عقیده و نصوص 
، اصول و اساسات دین را به ندددامن دشمن پناه بربه دینی خویش  ستینرا های

از آخرت  ء نه کردند،عتناإالله تعالی به عهد و میثاق طورنمایشی  و تفننی استفاده کرده و 
گمراهی خویش گردیده و نداشتند و از فرصت توبه استفاده نه کردند، سبب ترس و خوفی 

  ان و ضرر واقعی مواجه ساختند.در واقعیت دارین خویش را به خسر

ا یرا دَٔلهَُٔنَص  ُٔفلَنَْٔتجَ  ٔاللََّّ ُٔوَمَنْٔیلَْعنَ  ینَٔلَعَنَهُمُٔاللََّّ  ﴾۵۲﴿ٔأوُلَئ كَٔالَّذ 
اند که الله آنها را لعنت کرده است، و کسی را که الله لعنت کند، پس برای این گروه کسانی

 (۵۲.) او هیچ مددگاری نخواهی یافت

 اصطلاحات:تشریح لغات و
 مددکار، یار و یاور.  :«نصیرا».لعنت :«لَعنََهُمُٔ»

 تفسیر:

م  اََللّ  » اینان گروهی هستند که الله متعال آنان را از رحمت خود رانده : «أ ولئکَِ الََّذِینَ لَعَنهَ 
 ( 52)و دور کرده است. وَ مَنْ یَلْعَنِ اََللّ  فَلَنْ تجَِدَ لَه  نَصِیراً 

را از رحمت خود براند، چه کسى در مورد رهایى از عذاب خدا او را هرکس الله  او 
 یاور و معین است و آثار نفرین یعنى عذاب را از او منع مى کند؟

 دروس حاصله: 
نتیجۀ ثمربخشی وآموزنده بدست می آید که  هر اتحاد « لعَنَهَ م  اَللَّ  »ـ از فهم عالی این آیه 

ده، و زوال پذیر است.  معاهدات و پیمان های  نامقدس تفاق که علیه حق باشد ملعون بوإو
به نتیجۀ  مطلوب نمی رسد، واین پیمان ها در برابر «  فَلَنْ تجَِدَ لَه  نَصِیرًا »علیه حق 

 ارادۀ  الهی سودی ندارد، منفور خداوندمتعال، همیشه مغلوب  خواهد بود. 

ٔفإَ ذاألًَٔیؤُْٔ نَٔالْمُلْك  ٔم  یب  اأمَْٔلَهُمْٔنصَ   ﴾۵۳﴿ٔتوُنَٔالنَّاسَٔنَق یرا
اى به مردم آیا براى آنان )یهودیان( نصیبی  از حكومت است؟ كه در آن هنگام ذرّه

 (۵۳) .دادندنمى
 تشریح لغات واصطلاحات:

چیز بی ارزش به اندازه ی  :«نقیرا»قدرت وحکومت و سلطنت. :«لكم  »آیا، بلکه. :«أم»
راخ مانندی در پشت هسته ی خرما که جوانه نقطه ای در پشت هسته ی خرما. گودی سو

کم  زدن و رویش درخت از آن نقطه شروع می شود. معمولا مردم عرب، چیز کم و
 . ( 124النسا )ارزش را به آن مثل می زنند.

 تفسیر:

میراث خویش بحساب می آوردند،  ه  یهود به خیال خود، پیغمبرى و سیادت مذهبى را بمثاب
گفتند: شمردند؛ و مىدانستند؛ اتبّاع پیغمبر عرب را عار مىآن مىو تنها خود را سزاوار 

اگر چندى پادشاهى دیگران را باشد، باك ندارد؛ آخر از آن ما است؛ این آیه مبارکه در 
 باره نازل شد:آن
لْکِ » مْ نَصِیبٌ مِنَ الَْم  هاى نابجاى دیگران از قضاوت قبل از همه باید گفت: :«أمَْ لهَ 

لْكِ  »پروردگار با عظمت ما درجمله  . دینتان نگران نباشیدى درباره آیه « نَصِیبٌ مِنَ الْم 
مبارکه میخواهد برای ما انسانها به فهمند که در این قدرت ها و مناصب که همین حالا 



 در اختیار آنها است ویا هم در آن قرار دارند، این  مناصب و قدرت مندی دنیوی مؤقتی
هر فرد  حکومت واقعی ونامحدود بدست پروردگار با عظمت است.بوده، قدرت و گذرا و

 گیرد.اى از حكومت را آن هم براى چند روزى بدست مىو قومى گوشه
انظار « لَا ی ؤْت ونَ النَّاسَ نَقِیرًا » و در جملهۀ : ( «53)فَإذِاً لاَّ ی ؤْت ونَ النَّاسَ نَقِیراً »

ه اگر  دشمنان شما صاحب قدرت وحکومت وهوشداری است که بیدار وهوشیار باشد ک
ٔ وصلاحیت شوند، شمارا به کلی نادیده و نابود خواهند ساخت.

تاَبَٔ یمَٔالْك  ٔفَقدَْٔآتیَْنأَآلَٔإ بْرَاه  نْٔفضَْل ه  ُٔم  أمَْٔیَحْسُدُونَٔالنَّاسَٔعَلىَٔمَأآتاَهُمُٔاللََّّ
ا یما كْمَةَٔوَآتیَْناَهُمْٔمُلْكاأعَظ   ﴾۵۴﴿ٔوَالْح 

اینکه )یهودیان( نسبت به مردمان )مسلمان( بخاطر اینکه الله به آنها از فضل خود یا 
ورزند؟ یقینا ما به اولاد ابراهیم )شما بنی اسرائیل( کتاب و )کتاب( داده است، حسد می

 (۵۴) حکمت و بادشاهی بزرگ را دادیم.
ٔتشریح لغات واصطلاحات:

بلکه به پیامبر  :«بل یحسدون النبي»شک می ورزند.یا به مردم ر :«أمَْ یحَْس د ونَ النَّاسَ »
رشک می برند. حسد: آرزوی نابودی نعمت دیگران. الحكمة: شناخت نهانیهای شریعت و 

 رموز اشیاء، رازهای کتاب آسمانی، پیامبری. 
   تفسیر:

در ذیل این آیه مبارکه  «تفسیر المیسّر»در تفسیر خویش دکترعایض بن عبدالله القرني 
اینان در کنار بخلی که دارند حسود نیز هستند زیرا به مؤمنان در اینکه  یسد:می نو
تعالی آنان را با ارسال محمد صلی الله علیه وسلم  و نازل نمودند قرآن گرامی داشته حق

ورزدند. چرا اینان با بندگان الله متعال  بر کتاب خداوند بزرگ  و پیامبرش حسادت می
های بسیار و پیامبران ها کتابتعالی بر خود آنکه خدای ورزند در حالیحسادت می

 علیه السلام و سایر پیامبرانی که بعد از ایشان آمده براهیمإمتعددی را فرستاده است مانند 
تعالی به های خداوند اند و حقند همچون: اسماعیل، اسحاق و یعقوب که برگزیده شدهأ

. یعقوب اسرائیل نیز پدرشان است که خداوند در آنان نبوّت و کتاب را ارزانی داشته است
دانستند و ها را میمیان اولادش نبوّت و پیامبری قرار دارد. ای کاش اینان قدر این نعمت

ها پادشاهی آوردند. همچنان ما به آنطاعت خدا و شکرش را به شایستگی بر جای می
أ  ها اینان شکر خدااین نعمت بزرگ نیز مانند پادشاهی داود و سلیمان دادیم ولی با همۀ

را برجای نیاورده و حتی پیامبران را کشتند و به پیامبری کافر شدند و در کتاب آسمانی 
 لحاد زدند.إدست به 

همچنان مفسر مشهور جهان اسلام ابن عباس در تفسیر این آیه مبارکه می فرماید : در 

یدند که از ایمان برخوردار شده حسادت مى ورز نبوت به پیامبر صلىّ اَّلل علیه و سلمّ
اند، و به یاران پیامبر حسادت مى ورزیدند که از ایمان برخوردار شده اند؛ یعنى 
به پیامبر صلىّ اَّلل علیه  و سلمّ حسادت مى ورزیدند که فضل و نبوت از جانب 
خدا به او عطا شده و مایه ى شرف اعراب است و به مسلمانان حسادت مى 

 وقار و استقرارشان در حال رشد و ازدیاد است؟ ورزند که عزت و

ا یرا نْهُمْٔمَنْٔصَدَّٔعَنْهُٔوَكَفىَٔب جَهَنَّمَٔسَع  ٔوَم  نْهُمْٔمَنْٔآمَنَٔب ه   ﴾۵۵﴿ٔفمَ 



پس برخی از آنان ]که اهل کتاب اند[ به او ]که پیامبر اسلام و والاترین فرد از خاندان 
روی گردانیده اند، و دوزخ که آتشی سوزان  ابراهیم است[ ایمان آوردند، و گروهی از او
 (۵۵و برافروخته است، برای آنان کافی است. )

 تشریح لغات واصطلاحات: 
آتش  :«سعیرا»از آن روی گردانید ، پشت نمود، از آن جلوگیری کرد. :«صَدَّ عَنْه  »

 سوزان و شعله ور. مراد، آتش دوزخ است.

 تفسیر: 
نْ آمَنَ بِهِ وَ » ن صَدَّ عَنْه  فمَِنْه م مَّ از یهودیان تعداد قلیلی  به رسالت محمد صلی  :«مِنْه م مَّ

الله علیه وسلم  ایمان آورده و کتابش را تصدیق نمودند در حالی که اکثرشان از 
شان استهزا نمودند و به این ترتیب صلی الله علیه وسلم  روی گردانیده به رسالت پیامبر

س و ممانعت از راه الله متعال  و کفر به رسالت پیامبر بین بخل در اموال، حسادت در نف
  جمع نمودند.  اسلام

مْ فاسِق ونَ . وَ کَفى بِجَهَنَّمَ سَعِیراً »  طوریکه در آیه ذیل می فرماید: هْتدٍَ وَ کَثِیرٌ مِنْه  مْ م  فَمِنْه 
ٔبراى مجازات ، عناد و کفرشان همین آتش افروخته ى جهنم بس است. (« 55)

 ! ندگان محترمخوان
مورد  کافران و مکافات  مؤمنان ( مبحث مورد مجازات  57الی  56یات متبرکه ) آدر

ٔبحث قرار داده میشود:
لْناَهُمْٔجُلوُداأ جَتْٔجُلوُدُهُمْٔبدََّ أكُلَّمَأنَض  مْٔناَرا ینَٔكَفرَُوأب آیاَت نأَسَوْفَٔنصُْل یه  ٔالَّذ  إ نَّ

اغَیْرَهَأل یذَوُقوُأالْعذََٔ یما أحَك  یزا َٔكَانَٔعَز  ٔاللََّّ ٔ﴾۵۶﴿ٔابَٔإ نَّ
یقیناً کسانی که به آیات ما کافر شدند به زودی آنان را به آتشی ]شکنجه آور و سوزان[  

به  یدیگر یهرگاه پوست )بدن ( شان بریان شود)و بسوزد( پوستها در خواهیم آورد،
ای شکست ناپذیر و حکیم است. جاي آن قرار میدهیم  تا عذاب را بچشند؛ یقیناً خدا توان

ٔ(۵۶)و روي حساب سزا  میدهد(.)
 تشریح لغات واصطلاحات:

 بریان شد، سوخت.  :«نَضِجَتْ »آنان را به آتشی سوزان در می آوریم. :«ن صْلِیهِمْ نَارًا»
« ً هر چیزی را در جای مناسب قرار می دهد و بر مبنای حکمت، همه چیز را  :«حكیما

 می سنجد. 
 تفسیر:

وا بِآیاتنِا سَوْفَ ن صْلِیهِمْ ناراً إِ » برای کفار از اهل کتاب و مشرکان عرب : «نَّ الََّذِینَ کَفرَ 
سوزاند و ها را میتعالی آتشی بس عظیم  است که اجسام آندر پیشگاه خدای

ل وداً غَیْرَه»نماید،شان را کباب میهایپوست ل ود ه مْ بَدَّلْناه مْ ج  ا لِیَذ وق وا ک لَّما نَضِجَتْ ج 
تعالی به هرگاه این پوست که محل آزار و اذیت در جسم است بسوزد، حق:  «الَْعَذابَ 

 شان همچنان دوامدار باشد.دهد تا عذابجای آن پوستی دیگر قرار می
 .كنند پس باید هر لحظه با پوست جدید مجازات  شونداز اینکه آنان هر لحظه، لجاجت مى

ار تخفیف و انقطاعى نیاید؛ چون یك پوست آنها بسوزد، پوست ویا اینکه  در عذاب كفّ 
 .شوددیگر تبدیل مى

معنی این است که حق تعالی همان  برخی از مفسران در تفسیر آیه مبارکه می نویسند:
: از آنجا یعنی «ٔتأعذابٔرأبچشندٔ»گرداند پوست اولی را دوباره به تنشان باز می



گردانیم تا دهد، پوستشان را از نو بازمیالم را ازدست میپوست سوخته احساس درد و که
هرگز احساس درد و الم از آنان قطع نشده و همیشه برآنان دوام واستمرار داشته باشد. در 

 «شوددر هر ساعت صدبار پوست بدنشان عوض می»: روایتی از عمر )رض(  آمده است
مرتبه آنها را مى سوزاند. هر بار مفسرحسن فرموده  است: در هر روز آتش هفتاد هزار 

عاده شوید. پس به حالت قبل برگردانده مى إکه آنها را مى سوزاند به آنان گفته مى شود: 
شوند. و ربیع گفته است: پوست هریک از آنها به چهل ذرع مى رسد، و اگر کوهى را 

ند، به در شکمش جا بدهند گنجایش آن را دارد. و هر وقت آتش پوست آنها را کباب ک
 پوستى دیگر تبدیل مى شود.

هل عذاب در آتش به حدى بزرگ و ضخیم مى شوند که فاصله ى أدر حدیث آمده است: 
بین لاله گوش و گردن هریک از آنها به مسیر هفت صد سال مى رسد و ضخامت 
پوستشان به هفتاد ذراع مى رسد و دندانشان به اندازه ى کوه احد بزرگ مى شود.) امام 

 ن را در مسند خویش اخراج نموده است.(.احمد آ
َ کانَ عَزِیزاً حَکِیماً )»  چیز از دایره ى یعنى خدا با قدرت است که هیچ :(«56إِنَّ اََللّ

 اقتدارش خارج نمى شود و جز به عدالت، کسى را آزار و عذاب نمى دهد.
چ نیروئى عذاب كردن دائمى كفاّر حكیمانه است و هی در ضمن قابل یادآوری است که:

 قادر بر جلوگیرى از قهر الهی در دوزخ نیست.

این آیه از آیات معجز علمی قرآن کریم است زیرا این حقیقت علمی که احساس درد 
مستقیما با پوست بدن رابطه داشته و اعصاب حسی در پوست بدن قرار دارد، حقیقتی 

 .استاست که علم طب اخیرا به کشف آن قادر شده
ٔجدیدٔشدنٔپوستٔبدنٔکافران:حکمتٔتبدیلٔوت

عصاب حس درد، در طبقه ی جلدی )پوست ظاهری( بدن أمر آن است که أسبب این 
عضا و عضلات داخلی بدن، ضعیف است. این است أقرار دارد؛ ولی احساس نسجها و 

اطبامی داند که سوختن ساده و سطحی که از پوست تجاوز نکند، درد شدیدی خواهد 
سختی که از پوست به نسجها تجاوز کند؛ زیرا با وجود شدت  داشت، بر خلاف سوختن

سوختن و خطری که دارد، درد کمتری خواهد داشت. از این رو، خداوند می فرماید: هر 
بسوزاند، پوست دیگری  -که اعصاب در آن جای دارد  -بار آتش، پوست بدن را 

دا را شکر که هر چه جایگزین آن می کنیم تا چشیدن درد، همیشگی و مستمر باشد. و خ
زمان می گذرد، حکمت کارهای پروردگار، بر بندگان، بیشتر آشکار و آشکارتر می 
  گردد. ]اسلام وطب جدید، دکتر عبدالعزیز اسماعیل پاشا، با اندکی تصرف )مراغی(

نْٔتحَْت هَٔ ئم  لهُُمْٔجَنَّاتٍٔتجَْر  ٔسَندُْخ  ال حَات  لوُأالصَّ ینَٔآمَنوُأوَعَم  ینَٔوَالَّذ  أالْْنَْهَارُٔخَال د 
﴿ ٔظَل یلاا لاًّ لهُُمْٔظ  وَندُْخ  رَةٔ  ٔمُطَهَّ ألَهُمْٔف یهَأأزَْوَاج   ﴾۵۷ف یهَأأبَدَا

البته آنها را به  یمان آورده و كارهاى شایسته انجام داده اند ،إو به زودى كسانى را كه 
آنان برای همیشه در  کنیم،های که در زیر آنها نهرها جاری است، داخل میزودی در باغ

باشند، برای آنها در آنجا زنان پاکیزه است و آنها را در سایه دوامدار درمی آن می
 (۵۷)آریم.

 تشریح لغات واصطلاحات:

 سایه، نعمت پایدار.  :«ظلا»پاکیزه از عیبها وازخصوصیت های زنانه. :«مطهرة»



 عمت فراوان و بی شمار.ن :«ظل ظلیلا»سایه دار، سایه ی گسترده، همیشگی. :«ظلیلا»
ٔتفسیر:

مْ جَنّاتٍ تجَْرِی مِنْ تحَْتِهَا الَْأنَْهار  خالِدِینَ فِیها » وَ َلَّذِینَ آمَن وا وَ عَمِل وا الَصّالِحاتِ سَن دْخِل ه 
اما مؤمنان صادق آنانی که اعمال خوب بسیار انجام دادند و از امور بد دوری  :«أبََداً 

هایی از عسل، شراب بهشت بشارت ده، بهشتی که در آن جویگزیدند پس تو آنان را به 
ها ماندگار و برای شنوند. این نعمت برای آنهوده نمیو شیر است. در بهشت سخن بی

ها دچار پیری، مریضی و عدم نیز شود. آنهمیشه است و هیچگاه از آنان قطع نمی
 شوند.نمی
رَةٌ »  طَهَّ مْ فیِها أزَْواجٌ م  شان همسرانی پاک از هرگونه پلیدی و ت  برایدر بهش: «لهَ 

گیرد مانند عادت ها صورت میکثافات است. این همسران هرگز دچار آنچه بر زن
 شوند.ماهوار و بیماری ولادت و از این قبیل نمی

 مجاهد گفته است: از ادرار و حیض و خلط بزاق و منى و زادن پاک اند. 
مْ ظِلاًّ ظَلِیلاً » تعالی این مؤمنان را در بهشت در سایۀ دائمی همچنان حق :(«57) وَ ن دْخِل ه 

یابند نمی« زمهریر/ مکانی سرد»کند. اینان هیچگاه در آن آفتاب و و همیشگی داخل می
 بلکه در مقامی امن و آسایشی مرفه و زندگی سعادتمند و شادمانی چشم و دل قرار دارند.

مى کند؛ چون آنچه داخل سایه ى « ظلیل»خل خداوند آنان را دا مفسرحسن فرموده است:
 دنیا مى شود، داخل آن نمى شود؛ یعنى گرما و باد گرم در آنجا نیست.

همانا »فرمودند:  ص ودرحدیث شریف به روایت ابوهریره س آمده است که رسول خدا
پایان پیماید، اما آن رابهسار آن صد سال راه میدر بهشت درختی است که سوار در سایه

ٔاخراج از شیخان(.) «.الخلد )درخت جاویدان( است، شجرهرساند ـ این درختنمی
 یمانٔوعملٔصالح:إ

الِحاتِ سَن دْخِل ه مْ » متبرکه:ٔهٔ درآی مبحث ایمان و عمل صالح بعمل  :«آمَن وا وَ عَمِل وا الصَّ
 آمده وآن هر دو شرط اساسى براى داخل شدن به جنت معرفی گردیده است.

موضوع   ضافتر از شصت بار،إن تقریبآ أباید گفت که: در قرآن عظیم الشبصورت کل 
اند و ازهردو آن  به عنوان دو بال برای رسیدن قرین با هم ذکر شده  ایمان و عمل صالح

درنظرداشت اینکه  هر یک از  با به سعادت و حیات جاویدان درجنت نام برده شده است.
عرفی معانی روشن و واضحی دارند، ولی ایمان دو کلمه  عمل صالح و ایمان در فهم 

مطلوب از دیدگاه شرع مقدّس اسلام، اجزاء و شرائط خاصی دارد، همانگونه که عمل 
 صالح نیز برای تأمین سعادت و رستگاری باید دارایی اهمیت خاصی است.

م بوده و به معانی متعددی از جمله، تصدیق، امنیت، تسلی «امن»ایمان در لغت از ریشه 
و پذیرفتن به کار رفته است . امّا معنای اصطلاحی آن از دیدگاه متکلمان، فلاسفه و عرفا 

 متفاوت است.
 « عمل»کلمه 

شود، امّا در معنایی خاص اگرچه از لحاظ مفهومی شامل مطلق رفتار و فعل می «عملٔ»
ز همین گردد، اگیرد، اطلاق میبه رفتارهای ارادی که با اختیار و آگاهی انجام می

را « عمل»راده را در مفهوم این لفظ لحاظ کرده و إهل لغت کلمه  أروست که بعضی 
دهد، نجام میأهر کاری )فعلی( را که حیوان از روی قصد »اند: اینگونه تعریف کرده

  ..)راغب اصفهانی در مفردات الفاظ قرآن کریم(« شود.عمل نامیده می



است.) راغب اصفهانی « فساد»و به معنای ضد نیز از ریشه صلاح بوده « صالح»کلمه 
در آیات قرآنی نیز این واژه در همین معنا به کار رفته و دو  در مفردات الفاظ قرآن(

الذین یفسدون »ی در معنای مقابل هم به کار رفته. مانند آیه« فساد»و « صلاح»ی واژه
 (  152شعرا: « ) فی الارض و لایصلحون

عمل صالح، عملی است که در شرع به عنوان واجب یا »توان گفت میبا توجه به آنچه گذشت 
تواند سیر و سلوک کند و به مقام قرب نائل نجام آن میأمستحب معرفی شده و سالک از طریق 

 .صفهانی در مفردات الفاظ قرآن(أراغب « گردد.
و دیگری  عمل صالح در حقیقت میوه درخت ایمان است و دو رکن اساسی دارد. یکی نیت پاک»

کارمفید. بنابراین عمل صالح منحصر در نماز و روزه، حج و زکات و... نیست، بلکه هر کار مفیدی 
شود، هر چند اندک و ناچیز باشد و آنچه در عمل که با نیت پاک انجام پذیرد. عمل صالح شمرده می

 « صالح مهم است، قصد قربت و تقرّب به پروردگاربا عظمت است.

 ! میخوانندگان گرا
مانت، حکم به دادگری، أ( در باره راه و روش ادای  50الی  58در آیات متبرکه ) 

 هل حل و عقد ، بحث بعمل  آمده است.أپیروی از فرمان خدا و پیغمبر و 

ٔأنَْٔ ٔإ لىَٔأهَْل هَأوَإ ذَأحَكَمْتمُْٔبیَْنَٔالنَّاس  َٔیأَمُْرُكُمْٔأنَْٔتؤَُدُّوأالْْمََاناَت  ٔاللََّّ تحَْكُمُوأإ نَّ
ا یرا یعاأبَص  َٔكَانَٔسَم  ٔاللََّّ ٔإ نَّ ظُكُمْٔب ه  أیعَ  مَّ َٔن ع  ٔاللََّّ ٔإ نَّ  ﴾۵۸﴿ٔب الْعدَْل 

صحاب آن( بسپارید و هرگاه میان أهل آن )أها را به مر می کند  که امانتأالله به شما  
آنچه نیک گمان الله شما را به نصاف حکم کنید، بیإمردم فیصله کردید، پس به عدل و 

 (۵۸های شما( شنوا و بیناست.)دهد؛ یقینا الله )به فیصلهاست پند و نصیحت می
 تشریح لغات واصطلاحات:

ین كلمه إند. أچیزى كه شخص را براى آن امین دانسته و به او داده  مانت:أ :«امانات»
راد م :«حكمتم».مانت: ما أوتمن علیه(، امانات جمع آنستأمصدر است به معنى مفعول )
است. یعنى: خوب « نعم شیئا هو»آن در اصل  :«نعما» .از حكم در آیه قضاوت  است

 .چیزى است آنچه خدا شما را با آن موعظه مى كند

 تفسیر:
هاى مهم ایمان است، چنانكه خیانت امانتدارى و رفتار عادلانه و دور از تبعیض، از نشانه

 که آمده است: به امانت، علامت نفاق است. طوریکه در آیه مبار
ک مْ أنَْ ت ؤَدُّوا الَْأمَاناتِ إِلى أهَْلِها» ر  َ یَأمْ  کند تا تعالی شما را امر میای مؤمنان! حق :«إِنَّ اََللّ

تان مبنی بر اطاعت از ها را به صاحب آن بسپارید. هم امانتی که بین شما و خدایامانت
ن شما و مردم در خصوص ادای جتناب از نواهی است و هم امانتی که در بیإوامر و أ

 ها و نقض نکردن سوگندهاست. ها و سایر حقوق مالی و عهد و پیمانسپرده
خطاب عام است همه کس و هر امانتى دربر  مفسرزمخشرى در این مورد فرموده است:

.(. معنى آیه چنین است: اى مؤمنان! خدا به شما دستور 1/405مى گیرد.) تفسیرکشاف 
ها را به صاحبانشان مسترد دارید. ابن کثیر گفته است: خداى عز و  مى دهد که امانت

 جل دستور داده است که امانت به صاحبش مسترد گردد.
، امانت را بسپار و بر آن که تو را امین گردانیدهبه کسی»: آمده استدر حدیث شریف

 «.، خیانت نکنکس که به توخیانت کرده
تى صاحبى دارد وهركس لیاقت واستعداد كار ومقامى مانأهر  مرهمین است که:أواقعیت 

یمان شرط نیست. باید حکم  نسبت به إمیت در منازعات، کَ داى امانت و حَ أرا دارد. در 



وا »مین وعادل باشد. طوریکه می فرماید:أى مردم  همه وَ إِذا حَکَمْت مْ بَیْنَ الَناّسِ أنَْ تحَْک م 
در منازعات یا صلح در بین بندگان الله  به شما واگذار و هرگاه وظیفۀ حکمیت « بِالْعَدْلِ 

شد بر شما لازم است تا انصاف و عدالت را همواره رعایت کنید و در این مورد از الله 
کس نباید بر دیگری ظلمی روا دارد و یا خیانتی کند و یا از حق متعال خود بترسید و هیچ

 عدول نماید.
سوی یکی از طرفین دعوی ، به: حاکم یا قاضیکهمراد از عدالت در اینجا این است 

، یا مصلحت و ، یا جاه و مقامخاطر قرابت وی، هیچ کس را بهگرایش نیابد و بنابراین
آلود دیگری بر خصمش برتری ندهد، بلکه منفعتی که از او تمنا دارد، یا هر غرض هوس

، فقط به روشن ساخته است و سنت نبوی کریم برای وی باید مطابق آنچه که قرآن عظیم
! حاکم باید در میان مردم براساس . آرینفع همان کسی حکم کند که حق از آن وی است

ً مساوات حکم کند، بی  آن که یکی را بر دیگری برتری دهد، مگر اینکه کسی واقعا
، ، یا از اهل خبرهکوش بودهصاحب این فضل و برتری باشد، مثلا در عمل صالح سخت

َ نِعِمّا یَعِظ ک مْ بِهِ » ، ، یا نیرومندی در جهاد، یا نظایر اینها باشدمیاعل الله  چه نیکو « إِنَّ اََللّ
 شما را اندرز مى دهد.

َ کانَ سَمِیعاً بَصِیراً )» قوال أشامل وعد و وعید است؛ یعنى همانا خداوند  :«(58إِنَّ اََللّ
 شما را مى شنود و اعمال شما را مى بیند.

لهی را إنماید که از الله متعال خوف وترس داشته باشند و تقوای ی چنین تعاملی میکسان
سازند و امید رحمتش را دارند و از نماید و خود را به ملاقات او آماده میرعایت می
هراسند. تمام این امور نیک منتج به خیر دنیا مانند عزّت و سربلندی و وحدت عذابش می
تعالی است که پاداش و جه داشت که عاقبت برتر و نیکو نزد خدایشود. باید توکلمه می

 نعمت ماندگار و بزرگ دارد.
الله متعال همراه حاکم است تا آنگاه که ستم نکند، پس چون »: در حدیث شریف آمده است

 «.گذاردستم کرد، او را به خودش وامی
 یادداشت:

ند که: حکم این آیه عام است و أباور قابل تذکر است که تعداد کثیری از مفسران بر این 
شامل همه مردم میگردد. ولی هستند برخی از مفسران که فرموده اند: این آیه مبارکه فقط 

 .در مورد حکام و زمامداران جامعه اسلامی نازل شده است
 :58 ه  شأن نزول آی

ست: بوصالح از ابن عباس )رض( روایت کرده اأابن مردویه از طریق کلبی از  -301
زمانی که رسول الله مکه را فتح کرد عثمان بن طلحه را خواست. چون به خدمت ایشان 
آمد. پیامبرصلی الله علیه وسلم  گفت: کلید کعبه کجاست؟ عثمان کلید را آورد، چون دست 
خود را به سوی رسول الله  دراز کرد ]تا کلید را بدهد[ عباس )رض( برخاست و گفت: 

رسانیدن به حاجیان، دربانی کعبه را مادرم به فدایت علاوه به آبای رسول خدا! پدر و 
نیز به من بسپار، عثمان دست خود را بازگرداند. پیامبرصلی الله علیه وسلم  گفت: ای 
عثمان، کلید را به من بده، عثمان گفت: بگیر اما بدان که این امانت خداست. پیامبر 

بیرون آمد و طواف نمود. سپس جبرئیل علیه برخاست و در کعبه را باز کرد، پس از آن 
السلام با دستور برگردانیدن کلید فرود آمد. پیغمبر خدا عثمان بن طلحه را خواست  و 

ک مْ أنَ ت ؤدُّواْ الأمََانَاتِ إِلىَ أهَْلِهَا » کلید را به او سپرد. و این کلام عزیز ر  را تا «إِنَّ اَّللَ یَأمْ 



دهد که این آیه در میان گوید: ظاهر حدیث نشان میمی آخر تلاوت کرد. سیوطی صاحب
ٔ)أسباب نزول قرآن کریم : جلال الدین سیوطی (ٔکعبه نازل گردیده است.

 دروسٔحاصله:
هل کار وقضات عادل سپرده شود ،که در أمر شده که امورجامعه به أمتبرکه  ه  دراین آی
است که هر امانتى صاحبى دارد  بیان شده است ،یعنی این بدین معنی«  أهَْلِها »کلمه 

 وهركس که لیاقت واستعداد كار ومقامى را دار باشد، باید شئون کار با آن سپرده شود.
وا بِالْعَدْلِ »قاضی وحکام باید عادل باشد وحکم به عدالت نماید  اگر خواستار  ،«تحَْك م 

امور به تشکیل حکومت الهی در روی زمین باشید مقتضی این امر است که مسئولیت 
وا بِالْعَدْلِ  ت ؤَدُّوا الْأمَاناتِ » اهل کار سپرده شود .تا فهم عالی صورت بپذیرد  :«... تحَْك م 

توجه باید کرد که اگر احیاناً مردم یک جامعه خیانت در امانت یا ظلم  در قضاوت را 
َ ك»نفهمند، اگاه وبیدار باشید که خداوند متعال  بینا و شنواست.  « انَ سَمِیعاً بَصِیراً إِنَّ اَللَّ

ٔهکذا در این آیه عمل صالح از نشانه ایمان می باشد.
ٔ یست!میرٔدرٔکارهایٔخلافٔشرعٔجایزٔنأطاعتٔازإ
در این آیه، الله تعالی به این کار «:الایة – ن الله یأمركم أن تؤدوا الأمنات إلى أهلهاإ»

کنید، به عدل و انصاف  دستور داد که هر گاه لازم آمد که شما در میان مردم قضاوت
قضاوت نمایید. قبل از این، به اطاعت اولی الامر تعلیم داده شد؛ در آیه فوق اشاره به این 
است که اگر امیر به عدالت، پایدار باشد، اطاعت او واجب است و اگر او عدل و انصاف 

را گذاشته، بر خلاف شرع، احکام صادر کند، اطاعت از او جایز نیست. چنانکه 
که اطاعت مخلوق در چنین  :«لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق»ضوراکرم فرمود: ح

 .کارهایی که نافرمانی خالق را به دنبال آورد، جایز نیست
وإذا حكمتم بین الناس أن تحكموا بالعدل، الله تعالی در این آیه فرمود که هر گاه شما در 

آیه فوق این نکته معلوم شد که میان مردم قضاوت کردید، منصفانه قضاوت کنید. از 
هرگاه کسی در امر قضاوت، توانایی و شایستگی و دیگر شرایط ممکن را نداشته باشد، 

مانت به شمار می آید و هر فرد أنباید به این کار مهم منصوب گردد؛ زیرا حکم بالعدل، 
 ضعیف و ناتوان و اصولا فاقد شرایط قضاوت. قادر به انجام چنین مسئولیت مهمی

نیست؛ چنانکه وقتی که حضرت ابوذر از آن حضرت، به تقاضا کرد که مرا جای حاکم 
یا اباذر انک ضعیف، و أنا أمانة و انها یوم »مقرر کن، آن حضرت در جواب او فرمود: 

 الفیمة خزی و ندامة، الامن أخذ بحقها وادي الذي علیه فیها، )رواه مسلم بحواله مظهری(
و این یک امانت است که به سبب آن در قیامت ذلت و پشیمانی ای ابوذر شما ناتوانید 

پیش می آید؛ به غیر از آن کسی که حق این امانت را ادا کند. یعنی او از ذلت نجات می 
 معارف القران ( تفسیر.(یابد

نْٔ ٔم  سُولَٔوَأوُل ئالْْمَْر  یعوُأالرَّ َٔوَأطَ  یعوُأاللََّّ ینَٔآمَنوُأأطَ  كُمْٔفإَ نْٔتنَاَزَعْتمُْٔیأَأیَُّهَأالَّذ 
ٔ ٔذَل كَٔخَیْر  ر  ٔالْْخ  نوُنَٔب اللََّّ ٔوَالْیوَْم  ٔإ نْٔكُنْتمُْٔتؤُْم  سُول  ف ئشَيْءٍٔفرَُدُّوهُٔإ لىَٔاللََّّ ٔوَالرَّ

یلاأ ٔ﴾۵۹﴿ٔوَأحَْسَنُٔتأَوْ 
اطاعت كنید الله  را و اطاعت كنید پیامبر خدا و صاحبان ای کسانی که ایمان آورده اید، 

و اگر در چیزی اختلاف کردید پس آن را به الله و رسول او )قرآن وسنت(  امر را، 
برگردانید، اگر به الله و روز آخرت ایمان دارید، این )برای شما در دنیا( بهتر است و از 

 (۵۹) نگاه عاقبت )آخرت( نیکوتر است.



 تشریح لغات واصطلاحات:
یلاأتَٔ»ٔصاحبان دستور. سرپرستان. :«اولىٔالًمر» مراد از تأویل در اینجا عاقبت و  :«أوْ 

 .به معنى برگشت است« اول»نتیجه است. تأویل در اصل به معنى برگشت دادن از 
 تفسیر:
مبارکه قبلی، بیان وظایف حاكمان بود كه باید عادل و امانتدار باشند، در آیه  ه  در آی

كند. با وجود سه مرجع اشاره مىى مردم در برابر الله  و پیامبراش  مبارکه هذا به وظیفه
گیرند. آمدن این سه بست قرار نمىهرگز مردم در بن« اولى الامر»و « پیامبر»، «الله»

مرجع براى اطاعت، با توحید قرآنى منافات ندارد، چون اطاعت از پیامبر و اولى الامر 
داوند نیز، شعاعى از اطاعت الله و در طول آن است، نه در عرض آن و به فرمان خ

 .اطاعت از این دو لازم است
  :59 ه  ن نزول آیأش

های اعزامی برای جنگ( ها )گروهمناقشه خالدبن ولید و عماربن یاسر در یکی از سریه
خالد که امیر گروه بود، امان دادن وی بود زیرا عمار به فردی از مشرکان امان داد، ولی

که در عین حالی ص د؛ رسول خداآمدن ص پذیرفت و وقتی آنها نزد رسول خدارا نمی
امان دادن عمار را نافذ ساختند، ولی او را از اینکه در آینده به رغم خواسته امیر به 

، از سبب نزول نیز بر گاه آیه کریمه نازل شد. بنابراینکسی امان بدهد، نهی کردند، آن
 .واجب استا مَرا آید که اطاعت می
س ولَ وَ أ ولِی الَْأمَْرِ مِنْک مْ یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَن و» َ وَ أطَِیع وا الَرَّ ای آنانی که به من :«ا أطَِیع وا اََللّ

اید! از من، از پیامبرم و از کسانی که متولی امور شمایند و در بین و پیامبرم ایمان آورده
 کنند اطاعت کنید .شما مطابق حق و عدالت و شریعت الله متعال  حکومت می

ت که آین آیه اساس همه ی نظام مذهبی، فرهنگی و سیاسی اسلام و اولین ماده ی باید گف
 قانون اساسی حکومت اسلامی است و در آن اصول زیر پایه ریزی شده اند.

در نظام اسلامی فرمان روا و مطاع واقعی الله است. یک مسلمان در وهله ی اول  اول:
 است.بنده ی الله است و جز آن هرچه هست پس از آن 

پایه ی نظام اسلامی اطاعت پیامبر است. اطاعت پیامبر اطاعت جداگانه و مستقلی  دومین
نیست، بلکه تنها راه ممکن اطاعت خداست. پیامبر بدین جهت مطاع است که تنها وسیله 
ی قابل اطمینان و مستند برای رسیدن احکام و فرامین خدا به بندگانش است. ما تنها از 

بر می توانیم خدا را اطاعت کنیم. هیچ اطاعت خدایی بدون سند پیامبر طریق اطاعت پیام
اعتبار ندارد و روی گردانی از اطاعت پیامبر شورش علیه پروردگار با عظمت است.  

من »پیامبر صلی الله علیه وسلم این مطلب را در حدیثی اینگونه بیان می فرمایند: 
هر کس از من اطاعت کرد از الله « »أطاعني فقد أطاع الله ومن عصانی فقد عصى الله

این مطلب « اطاعت کرده است و هر کس مرا نافرمانی کرد خدا را نافرمانی کرده است.
 را قرآن در ادامه با وضوح بیشتری بیان می کند.

که پس از دو اطاعت مذکور در نظام اسلامی بر مسلمانان واجب است،  سومیاطاعت 
 ت که از خود آنان باشند.ی اس«صاحبان امر»همانا اطاعت 

اطاعت از حاكمى واجب است  «را از جنس خویش  اولی الامر«:»أ ولِی الَْأمَْرِ مِنْک مْ » 
فرمانروایان مسلمان باشند و  ،الًمراولی: یعنی ،كه مؤمن و از خود مردم با ایمان باشد

اطاعت از  حکام و شریعت الله  را رعایت کنند، فرمان آنان را اطاعت کنید؛ زیراأ



لاطاعة لمخلوق :»مخلوق در معصیت جایز نیست. طوریکه در حدیث متبرکه آمده است 
 .در نافرمانی خدا هیچ مخلوقی را حق اطاعت نیست.(« »في معصیة الخالق

حب وکره مالم یؤمر بمعصیة فإذا أمر بمعصیة أ)السمع والطاعة على المرء المسلم في ما 
حرف شنوی و اطاعت از صاحب امر بر هر »مسلم()بخاری و  :فلا سمع ولا طاعة(

مسلمانی در آن چه دوست دارد و آنچه دوست ندارد لازم است، مادامی که به گناهی امر 
 .«مر شد نباید حرف شنوی و اطاعت کند.أنشده است. و هرگاه به گناهی 

نْکُمْٔ و گفته ى  ید از آنها بیانگر این است: حکامى که اطاعتشان واجب است و حتماً با  م 
 اطاعت نمود، باید در ظاهر و باطن مسلمان باشند نه مسلمان ظاهرى و شکلى.

. فرمان حاکم غیر مسلمان نه بر مسلمان ولایتی دارد و نه طاعتیباید گفت که آطاعت از
اطاعت از الله و رسول بر فرمان اطاعت از حکام از آن رو مقدم است که اگر حاکم یا 

کمی مخالف با حکم خداو رسول وی صادر نمایند، حکمشان مردود ، حقاضی یا غیرآنان
اند از: سلاطین و قضات و کلیه کسانی که دارای ولایت الامر( عبارت. و )اولیاست

. البته مراد آیه؛ اطاعت آنان در اوامر و نواهی ایشان باشند نه ولایت طاغوتیشرعی می
معصیت الهی نباشد زیرا برای هیچ مخلوقی این اوامر و نواهی متضمن گاه است کهتا آن

 ص که این حکم در احادیث بسیاری از رسول خدا، چنانالله أ اطاعتی نیستدر معصیت
 .نیز ثابت شده است

 اولوالًمر،ٔچهٔکسانیٔاند؟

اولوالامر، در لغت به کسانی گفته می شود که نظام و انتظام چیزی در دستشان باشد. از 
قرآن، حضرت ابن عباس، مجاهد،حسن بصری و غیره )رض(،  اینجاست که مفسران

علما و فقها را مصداق اولی الامر قرار داده اند که نایبان رسول الله صلی الله علیه وسلم 
و گروه دیگری از مفسرین که حضرت  .می باشند و نظام دین در دست آنان است

اولی الامر حكام و امرا می ابوهریرة من نیز شامل آنها است، فرموده اند که مراد از 
 )معارف القرآن ( .باشند که نظام حکومت در دست ایشان است

چه کسانی هستند چند قول دارند؛ برخی « الامراولی »مفسرین در بیان اینکه منظور از 
در حقیقت امرا و حکام مسلمین هستند و برخی گفته اند  الامراولی گفته اند که منظور از
مسلمانان هستند و در عوض عده ای از علمای مفسر قرآن فرموده اند که منظور علمای 

شامل هر دو گروه یعنی هم حاکمان اسلامی و هم علما را دربرمی « الامراولی »که 
 گیرد.

 که است روشن »می نویسد: « تفسیر قرآن العظیم»امام ابن کثیر رحمه الله صاحب کتاب 
شود ـ والله می و علما و امرا هر دو را شامل است امع کریمهالامر در آیهاولی معنای
 «.اعلم

امام محمد عبده ) رحمه الله ( پس از تفکر و اندیشه ای »مفسر تفسیر منار می فرماید: 
از میان « حل و عقد»؛ یعنی، جماعت اهل «اولوالأمر»طولانی چنین بیان فرود که: 

روایان، دانشمندان رشته ها و علوم مختلف، مسلمانان که آنان عبارتند از: امیران، فرمان
فرماندهان، سایر رؤسا و رهبرانی که مردم نیازمندیها و مصالح همگانی خود را پیش 

آنان می برند. اگر همه ی اینها بر سر امری یا حکمی اتفاق نظر کنند، اطاعتشان واجب 
فرمان خدا و سنت  می گردد به شرط این که پایبند احکام قرآن باشند و آن حکم، مخالف

راستین پیام آورش نباشد و این که در گفتگو و تبادل نظر و اتفاق در آن، مختار باشند و 



آن چیز مورد اتفاق نیز در جهت مصالح همگانی مردم به شمار آید و این شورای حل و 
 عقد بر آن مسلط و آگاه گردد.

ح امت، اجماع کنند که از پس اهل حل و عقد از میان مؤمنان اگر بر سر امری از مصال
سوی شارع نصی نداشته و کسی به زور و اکراه به این اجماع حکم نکرده باشد، 

اطاعتشان واجب است و اگر به اینها در این اجماع، معصوم ]از خطا[ گفته شود، درست 
 [.۱۸۱، ص ۵]پایان دیدگاه شیخ عبده، منار، ج« است.

 که کسانی و کلیه و قضات اند از: سلاطین رتالامر( عبا)اولی نوار آمده:أدر تفسیر 
در اوامر و  آنان مراد آیه؛ اطاعت . البتهطاغوتی ولایت باشند نهمی شرعی ولایت دارای
 نباشد زیرا برای الهی معصیت متضمن اوامر و نواهی اینکه است گاهتا آن ایشان نواهی
از  بسیاری در احادیث حکم این که، چناننیست اعتیالله اطدر معصیت مخلوقی هیچ

 قرآن الامر؛ اهلاند: اولیگفته . بعضیاست شده خدا صلی الله علیه وسلم نیز ثابت رسول
 آن به که دهند درحالیمی فتوی حق کنند و بهامر می حق به که: آنان اند، یعنی و فقاهت

  دارند. علم
الأساس »در تفسیر خویش عبدالرحمن سعدی از بزرگترین مفسرین دنیای معاصر  علامه
آنها کسانی اند که مسئول و فرمانروای مردم هستند، از  »خویش می نویسد: « التفسیرفی

قبیل امرا و حکام و مفتی ها، زیر امور دینی و دنیوی مردم سامان نمی پذیرد، مگر 
یم فرمان آنها گردند تا از این رهگذر از خدا اطاعت اینکه از اینها اطاعت شده، و تسل

کرده باشند، و پاداش الهی را بدست آورند. اما به شرطی که اولیای امور به نافرمانی خدا 
دستور ندهند، پس اگر به نافرمانی خدا فرمان دهند باید از آنها اطاعت نکرد. و در مبحث 

اما در هنگام بیان اطاعت از پیامبر  حذف شده،« أطیعوا» اطاعت از اولی الامر فعل 
بدین جهت است که پیامبر جز به اطاعت خدا فرمان نمی دهد،   ذکر شده است ، این شاید

و هرکس که از پیامبر پیروی کند از خدا پیروی کرده ا ست . و اما مسئولین و 
گناه فرمانروایان زمانی به فرمان بردن از آنها دستور داده می شود که فرمان آنها 

بنابراین بنظر می رسد بهترین قول همان قول امام ابن کثیر رحمه الله باشد که  «نباشد.
شامل هر دو گروه یعنی حاکمان اسلامی و علما و فقهای دین « الامراولی »منظور از

 بالصواب علمأهستند. والله 
 اما در اینجا مناسب است که در مسئله ای دقت کنیم:

)یعنی: اطاعت « أطَِیع واْ » ه دقت کنیم متوجه خواهیم شد که کلمه مبارک ه  اگردر این آی
بکاربرده نشده! « اولی الامر»کنید( فقط برای الله و رسولش استفاده شده است ولی برای 

، و لذا علما فرموده اند این بدان سبب است که «أطَِیع واْ َأ وْلِی الأمَْرِ مِنک مْ » یعنی نفرموده:
حکما در اقوال یا اوامر خود خطا کنند و بر همین اساس اطاعت از  ممکن است علما یا

آنها ) یعنی حکما و علما(همیشه واجب نیست مگر زمانی که اقوال خود را به الله و 
رسول مستند نمایند زیرا اگر اقوال خود را به الله و رسولش ربط دهند، اینبار امر آنها 

 واجب الاطاعت خواهد شد.
ین آیه مرجع اختلاف، فقط کلام الله و رسول او است و تبعیت از اولی ا یعنی بر اساس

الامر زمانی جایز است که گفته ی خود را مستند به آن دو نماید و به همین علت می بینیم 
 برای اولی الامر استفاده نشده است.« اطیعوا»که از لفظ 

 شریع می دانند و بنابراین اهل سنت و جماعت؛ الله و رسولش را مصادر و مراجع ت



تبعیت را جز برای آنها لازم نمی دانند و هیچ حکم شرعی را بدون استناد به آنها قبول 
ندارند و مهم نیست که چه کسی چه دیدگاهی داشته است مادامیکه رای و نظر خودش 

باشد جزو شرع نیست و نباید آنرا دین دانست زیرا ممکن است شخص مجتهد خطا کند و 
 ین نیست و برای احدی جایز نیست که از رای خطای آن مجتهد تقلید کند.خطای مجتهد د
در عقیده اهل سنت و جماعت بر خلاف اهل بدعت، تقلید از یک عالم یا  خلاصه اینکه؛

شخص معین بگونه ایکه در تمامی امورات فقهی از او تقلید شود، مورد ذم و لوم است 
بدون چون و چرا از پیامبر صلی الله علیه لذا آنچه که بر مسلمانی واجب است؛ تقلید 

وسلم است و بغیر از ایشان کسی دیگر چنین لیاقتی ندارد. و بقیه علماء زمانی پیروی و 
 .تقلید می شوند که اقوال وآرای فقهی یا عقیدتی خود را به گفته ی الله و رسول بازگردانند

« ِ دُّوه  إِلىَ اََللّ س ولِ فَإنِْ تنَازَعْت مْ فیِ شَیْءٍ فرَ  و هرگاه با آنان در امری از امور دچار «: وَ الَرَّ
اختلاف شدید آن را بر کتاب خدا و سنتّ پیامبرش عرضه بدارید؛ زیرا در این دو منبع، 

 فیصلۀ آنچه در آن اختلاف دارید وجود دارد. 
ام الامر آمده، ولى به هنگقایل دقت وتوجه میدانم که در آیه مبارکه ؛ اطاعت از اولى

نزاع، مراجعه به آنان مطرح نشده، بلكه تنها مرجع حلّ نزاع، همانا الله  و رسول معرفى 
 .اندشده
ى ایمان واقعى، مراجعه به الله  و رسول، هنگام تنازع و بالا نشانه:« فَإنِْ تنَازَعْت مْ »

 هاست و اطاعت در شرایط عادّى كار مهمّى نیست.  گرفتن درگیرى
 وی حکیم کتاب به ختلافإمر مورد أ دادن رجاعإخدا؛ همانا  سوی هب داشتن )عرضه 

 در حیاتشان استایشان  سویامر به آن دادن پیامبر؛ ارجاع سویبه داشتن و عرضه است
 بعد از وفاتشان، ایشانمطهره  بر سنت است آن داشتن و عرضه از ایشان نمودن با سؤال
 داشتنعرضه  این )پس« داریدایمان  خداوند و روز بازپسین اگر به»کنید(  چنینباید این

و  حتمی امری کنندگان، بر اختلافو سنت کتاب به امور مورد اختلاف دادنو بازگشت 
 به دارند زیرا بازگشت ایمان خدا و روز آخرت به که است کسانی و از شأن بوده الزامی

 دادن )بازگشت« این»( است طاعت ، مقتضایوکشمکش نزاع در حالت و سنت تابک
 و نیکوتر است» مدت( شما در کوتاه برای است« بهتر»( یاد شدهمراجع  به امر اختلافی

شما بهتر از  کار نیز برای و انجام اعتبار عاقبت امر به : این)یعنی« اعتبار تأویل به
امر مورد  یابید ـ چنانچهمی دست آن به و نزاع اختلاف خود در هنگامکه است ویلیتأ

 برگردانید.( وی غیر خدا و رسول را به اختلاف

سُولٔ »  «:فَرُدُّوهُٔإ لَىٔاللََّّ ٔؤَالرَّ
هاى غیر الهى و از سیاق آیه مبارکه بر می اید که: قبولی وپذیرش فرمان از حكومت

 حرام است.   طاغوت،
یعنى اگر مؤمن واقعى هستید. این جمله شرط است  «:إِنْ ک نْت مْ ت ؤْمِن ونَ بِالّلَِّ وَ الَْیوَْمِ الَْآخِرِ »

فردوه إلى اَّلل و »و جواب آن به قرینه ى ماسبق حذف شده، که عبارت است از: 
به کتاب  ، و غرض از آن این است که مسلمانان را تشویق و تحریک کند که« الرسول

اگر چنین خدا چنگ بزنند و از سنت رسول اکرم صلىّ اَّلل علیه  و سلمّ پیروى کنند. یعنی 
کنید این کار نشانۀ ایمان شما به الله متعال  و روز آخرت است و به شما نیز بهتر خواهد 

شوید و از اختلافی که منجر به تنازع، بود؛ زیرا با آن به سوی حق و عدالت رهیاب می
 دارد.مکش و گمراهی است شما را بازمیکش



مخالفان با احكام الله  و رسول و رهبران الهى، باید در ایمان خود شك « إِنْ ك نْت مْ ت ؤْمِن ون»
 كنند. 

یعنى رجوع به کتاب خدا و سنت پیامبر صلىّ اَّلل ( «:59ذلِکَ خَیْرٌ وَ أحَْسَن  تأَوِْیلاً )»
نجامش أبراى شما بهتر و به صلاح نزدیکتر و عاقبت و علیه  و سلمّ و پیروى از آنها، 

 نیکوتر است. 
 ! محترم ه  خوانند
صل دارد: أصول دین و شریعت در حکومت اسلامی است که چهار بیانگر ا   59آیه ی 

 قرآن حکیم است که عمل به آن، اطاعت از خدا به شمار می آید. اصلٔاول:
 ، اطاعت از پیامبر خدا خواهد بود.سنت پیام آور اوست که عمل به آن اصلٔدوم:
جماع أولى الأمر یا همان اهل حل و عقد مورد اعتماد جامعه است که إ اصلٔسوم:

عبارتند از : دانشمندان متعدد در علوم مختلف روز، رؤسا، فرماندهان و آشنایان به 
مصالح عمومی، همچون بازرگانان، صنعت کاران، فناوران، کشاورزان، مدیران 

ات، نویسندگان مختلف که اطاعت از اتفاق نظر و رأي جمعی آنان نیز، اطاعت از انتشار
 اولی الأمر است که در دایره ی شورای اهل حل و عقد قرار دارند.

بررسی مسائل مختلف فیه و مورد نزاع بر مبنا و قواعد و احکام  اصلٔچهارمٔقیاس:
تم في شيء فردوه إلى الله و فإن تنازع»عمومی معلوم و بدون ابهام در قرآن و سنت: 

 ، که این اصل در حقیقت به وسیله ای است در دست اولی الأمر.«الرسول
بی گمان، این چهار اصل، مصادر و محل اتفاق شریعت به شمار می رود و باید جمعی 
در جامعه آماده شوند و مسایل مورد اختلاف را بر کتاب و سنت عرضه کنند، که خواه 

مر باشند یعنی: برگزیدگان امت، یا از کسانی که به دستور اولي الأمر، آن جمع أولو الأ
 [۱۸۷، ص ۵برگزیده شده باشند.... ]منار، ج
نزد مالكیه و « مصالح مرسله»نزد حنفیه، « استحسان»اما مصادر تبعی )فرعی( مانند: 

 (.یرمن)نزد شافعیه در حقیقت،با همان مصادر اصلی چهارگانه پیوند دارند.« استصحاب»
یادآوری: خداوند حکیم و فرزانه، در قرآن، اصلی مقرر فرمود، تا امت بر مبنای آن 
متحد و یکپارچه بمانند و متفرق نشوند. اولین منبع و اصل و سرچشمه ی حکم در 

و »، دومین اصل، سنت مسلم پیامبر خداست: «أطیعوا الله»شریعت اسلام، قرآن است: 
امت است: « اجماع اولي الأمر»از فوت رسول خدا و اصل سوم پس « أطیعوا الرسول

همین سوره آمده است و دلیل تکرار نشدن لفظ  ۸۳، که در آیه ی «و اولي الأمر منکم»
در اولی الامر، این است که حکم و دستور آنان، تابع کتاب و سنت است، تا « و اطیعوا»

 تنازع پیش نیاید.
 سهٔصورتٔعملیٔحکمٔؤاطاعت:

وند متعال حكم آن را خود صراحتا در قرآن نازل فرموده است و نیازی به اول: آنکه خدا
تفصیل و تشریح ندارد؛ مانند بالا ترین جرم قرار گرفتن کفر و شرک و چگونگی عبادت 

قرار بر رسالت و ختم نبوت آن حضرت، إخدای یگانه، یقین کردن بر آخرت و قیامت، 
ینها از جمله احکامی اند، که با انجام این فرض و واجب بودن نماز، روزه، حج، زکات، ا

احکام ربانی، راه راست و راه سعادت ترسیم می گردد که عمل بدانها مستقیما اطاعت از 
 حق تعالی است.
و تشریح دارد که بیشتر، قرآن در آن حكم  ل که نیاز به تفصیعبارت اند قسم دوم احکام، 



آن به نبی کریم محول می باشد و آن مجمل و مبهم صادر می کند، و تفصیل و تشریح 
تفصیل و تشریح که نبئ کریم با احادیث خویش بیان می فرماید آن هم یک نوع وحی می 
باشد، و اگر در این تفصیل و تشریح از حیث اجتهاد ناقص بماند، به وسیله وحی اصلاح 

 .کرده می شود و بالآخره قول و عمل آن حضرت با خود، بیانگر حكم الهی اند
اطاعت دراین گونه احکام، اگر چه در حقیقت اطاعت الله تعالی است. اما از روی اعتبار 

 ً مت ابلاغ ا  حکام در قرآن نیستند، بلکه از زبان رسول خدا به أاین  ظاهر، چون صراحتا
شده اند؛ لذا اطاعت آنها به ظاهر اطاعت رسول گفته می شود، که در حقیقت با وجود 

از نظر ظاهر، حیثیت اطاعت مستقل را دارد. بنابر این در تمام اتحاد با اطاعت الهی 
 .قرآن با حکم اطاعت خدا، حکم اطاعت رسول، جداگانه مذکور است

قسم سوم احکام، آن است که صراحتا آنها، نه در قرآن مذكوراند و نه در احادیث. یا 
نین احکامی اینکه در احادیث نسبت به آن روایات ضد و نقیض به دست می آید؛ در چ

علمای مجتهدین در منصوصات قرآن و سنت و نظایر مسئله مورد بحث با فکر و اندیشه 
قیاس را به کار برده، حکم آنها را جستجو می کنند. اگر چه اطاعت این احکام هم در 
حقیقت از این وجه که از قرآن و سنت مستفاد می شوند، یک جزء از اطاعت خداوند 

 .، فتاوای فقهی گفته می شوند و به طرف علما منسوب انداست؛ اما از نظر ظاهر
در نوع سوم، احکامی وجود دارد که در آنها از روی قرآن و سنت هیچ نوع کنترل عاید 
نمی شود، بلکه عامل در آن مختار است هر چه می خواهد بکند که در اصطلاح به آنها 

ه حکام و امرا محول است گفته می شود. در چنین احکامی، عمل انتظامی ب« مباحات»
که آنان با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و مصالح جامعه قانون تدوین کنند. آنها را با 
قانون تطبیق بدهند؛ مثلا چند کلانتری و چند پستخانه در شهر مورد نیاز است. یا نظام 

نی تدوین راه آهن باید چگونه باشد؟ آبادانی و مسکن منطبق و موافق با چه شرایط و قانو
و اجرا شود؛ انجام همه اینها، مباحات اند که هیچ قسمت از آن نه واجب است و نه حرام؛ 
بلکه در اختیار آدمی است؛ اما اگر این اختیار به عوام الناس تفویض شود، هیچ نظامی 

 .بر قرار نمی ماند؛ لذا مسئولیت نظام بر دولت است
اطاعت علما و حكام هر دو است. بنابراین، طاعت اولی الامر در آیه مذکور، إمراد از 

طبق آیه مذکور، اطاعت فقها در تحقیقات فقهی و اطاعت حکام و امرا در امور انتظامی 
واجب است. این اطاعت هم در حقیقت اطاعت احکام الهی است، اما به اعتبار ظاهر این 

ف علماست یا از احکام نه در قرآن موجوداند و نه در سنت؛ بلکه بیان آنها یا از طر
« اطاعت اولی الامر»طرف حكام. بنابراین، قسم سوم، جداگانه قرار داده شده، به نام 

موسوم گشت. و همان گونه که در منصوصات قرآن پیروی از قرآن و در منصوصات 
رسولة ، پیروی از رسول لازم و واجب است، همچنین در اشیای غیر منصوص، پیروی 

امی پیروی از حکام و امرا واجب است و همین است مفهوم از فقها و در امور انتظ
 .اطاعت اولی الامر
ٔ! خوانندگان محترم

 در آیات متبرکه قبلی به  پیروی از الله  و پیامبر و صاحبان امر دستور داد.
که به حکم خدا و  -( موقعیت و بینش منافقان را  63الی  60اینک در ایات متبرکه ) 
آشکار می کند و به مردم می نمایاند که انسان منافق کسی است که  -پیامبر خشنود نیستند 

 به حکم کاهنی چون ابو برزه ی اسلمی و دشمنی چون کعب، تن در می دهد.



یدُونَٔ نْٔقَبْل كَٔیرُ  لَٔم  لَٔإ لَیْكَٔوَمَأأنُْز  ینَٔیَزْعُمُونَٔأنََّهُمْٔآمَنوُأب مَأأنُْز  ألََمْٔترََٔإ لىَٔالَّذ 
لَّهُمْٔأنَْٔیَٔ یدُٔالشَّیْطَانُٔأنَْٔیضُ  ٔوَیرُ  رُوأأنَْٔیكَْفرُُوأب ه  ٔوَقدَْٔأمُ  تحََاكَمُوأإ لىَٔالطَّاغُوت 

ا یدا ٔبَع  ٔ﴾۶۰﴿ٔضَلَالًا
( بر تو و بر پیشینیان نازل یكنند به آنچه )از كتب آسمانرا كه گمان مي یكسان یآیا ندید

ایای خود را پیش طاغوت ببرند؟ در حالیکه فیصله قضمیخواهند  یاند ول شده ایمان آورده
به آنها دستور داده شده که به طاغوت كفر بورزند )حکم طاغوت را قبول نکند( و شیطان 

ٔ(۶۰)خواهد آنها را به گمراهی دور )از حق( دچار کند.می
 تشریح لغات واصطلاحات:

ونَ »  ین اندیشه اند، چنان بر ا گمان باطل ودروغ  یعنی دروغ می گویند، زعم: :« یزَْع م 
وا»تصور می کنند.  محاكمه و مخاصمه را پیش كسى بردن )عدالت   تحاكم:: «أنَْ یَتحََاكَم 

در  :«ضَلَالًا بَعِیدًا».بسیار سرکش، بسیار نافرمان، دور از حق :«الطَّاغ وتِ » .خواستن(
 )قاموس قرآن (گمراهی دور. 

 تفسیر: 

مْ آمَن وا بمِا أ نْزِلَ إِلیَْکَ وَ ما أ نْزِلَ مِنْ قبَْلِکَ أَ لَمْ ترََ إِلىَ الََّذِینَ یَ »  ونَ أنََّه  تعجب از  :«زْع م 
وضع انسانى است که ادعاى ایمان مى کند اما به حکم خدا راضى نیست؛ یعنى اى محمد! 

تر اند، آیا از این منافقان در تعجب  نیستی؟! آنانی که از مشرکان بدتر و از کفار گمراه
ها و گویند به الله متعال وپیامبر صلی الله علیه وسلم  و به آنچه از کتابدر ظاهر می اینان

پیامبران که پیش از وی نازل شده ایمان داریم ولی هرگاه دچار خصومتی شوند نزد 
کنند بزرگان کفر و رهبران طاغوت که به غیر آنچه الله متعال  نازل نموده حکم می

 یصله صورت گیرد.شان فروند تا در بینمی
وا إِلىَ الَطّاغ وتِ » خود را خواهند داوری میان: چگونه مییعنی: «ی رِید ونَ أنَْ یَتحَاکَم 
ابن عباس فرموده است: طاغوت عبارت است از: )کعب بن  سوی طاغوت ببرند.به

اشرف( که به سبب افراطش در طغیان و گردنکشى و عداوتش با پیامبر صلىّ اَّلل علیه 
 لمّ به طاغوت موسوم شد.وس
وا بِهِ »  وا أنَْ یکَْف ر  های آسمانی به آنان چنین دستور فرموده که کتابدرحالی :«وَ قَدْ أ مِر 

)حکم طاغوت را کند، کفر ورزند،حکم نمیاست ؛ به هرکسی که به دین و پیام الله متعال 

ثْقىفمََنْ یکَْف رْ بِالطّاغ وتِ وَ ی ؤْمِنْ بِالّلَِّ  »قبول نکند(  هرکس به : « فَقَدِ اِسْتمَْسَکَ بِالْع رْوَةِ الَْو 
طاغوت کافر شود و به الله ایمان بیاورد، به دست آویز محکم و ناگسستنى دست  یافته 

 است، كه گسستنى براى آن نیست.
كند. اوّل كفر به ها محو نشوند، توحید جلوه نمىطاغوتواقعیت امر اینست تازمانیکه 

 ایمان به الله متعال.طاغوت، بعد 
« یكفر، یؤمن»قابل تذکر است که : كفر به طاغوت و ایمان به الله متعال باید دائمى باشد. 

 ى تداوم را بیان میدارد .فعل مضارع نشانه
 محكم بودن ریسمان الهى كافى نیست، محكم گرفتن هم شرط است.  به یاد داشته باشید که:

 (« 60)ی ضِلَّه مْ ضَلالاً بَعِیداً وَ ی رِید  الَشَّیْطان  أنَْ »
شان از الله متعال و در ها اراده دارد تا در سرکشی و دوریشیطان از خلال همۀ این 

  شان استکفرشان بیفزاید زیرا او متولی امور و پیشوای



 ؟طاغوتٔچیست
د، او ند: هر آنچه که به غیر از الله تعالی عبادت شوأعلماء درمعنای عام طاغوت فرموده 

ی نماز، یا روزه، یا نذر، یا ذبح، یا پناه بردن به او دراموری  طاغوت است، چه بوسیله
در  یا بجای قرآن و سنت  که به الله تعالی اختصاص دارد مانند: دفع ضرر یا جلب منفعت

ها ... )همه طاغوت هستند(. منظور و داور قرار دهند و مانند این  او را حکم  ختلافاتإ
وت در آیه ی فوق به هر چیزی جز قرآن و سنت گفته می شود که برای فیصله و از طاغ

ی بشر قضاوت به آن مراجعه کنند، )که شامل ( قوانین و برنامه های ساخته وپرداخته
است . یا رسم و رسوم ارثی و یا سران قبایل است )که طبق رای و نظر خود( بین مردم 

زب و گروه تشخیص دهد و اعلام بدارد و یا یکی کنند. یا هرچه رهبر یک حفیصله  می
 از کاهنان و فالگیران اظهارکند.

است و به کسی که در شرّ  طَغَیٔیَطغَیدر لغت از مادّۀ  :)جمعٔآنٔطواغیت(ٔ«طاغوت»
فراتر از حد خود قدم بردارد، طاغی و طاغوت گفته شده است. مصدر این  ومعصیت 

 .از حد و اندازۀ خود استکلمه، ط غیان، نیز به معنای تجاوز 
محمد فؤاد عبدالباقی، ن ذکر یافته، )أهشت بار در قرآن عظیم الش« طاغوت »  ه  کلم

درقرآن  ( .۱۴۰۴/۱۹۸۴، استانبول «طغی»المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، ذیل 
 ن پیروی ومتابعت از طاغوت در مقابل عبادت وپیروی از از الله تعالی است.أعظیم الش

وحتی کفر ورزیدن به آن مقدّم بر یمان به الله است . ) سوره  (. 256سوره بقره آیه  )
با دعوت به اجتناب از طاغوت همراه بوده  و دعوت به خدا پرستی ( 256بقره آیه 

پرستان بدتر از فاسقان اهل ن، طاغوتأدر قرآن عظیم الش ( 16) سوره نحل آیه . است
ها وملعون ومغضوب پروردگار معرفی  شده ترین انسانکتاب ، و حتی بدترین و گمراه

کنندگان در راه و رزمندگان در راه الله  در مقابل جنگ ( 60و 59اند . ) سوره مائده آیه 
همچنین در قرآن عظیم الشان ذکر شده  ( 74) سوره النساء ایه . اندطاغوت قرار گرفته

 (257)سوره بقره آیه . ودجاودان خواهند ب که  پیروان طاغوت در آتش جهنم
ن، ـند: از جمله شیطان، کاهأمفسران برای کلمۀ طاغوت معانی متعددی را بیان داشته 

پرستش شود وکسانی که راه  الله ها و هرآنچه به جای ها و جنیان متمرّد، بتساحر، انسان
جامع پرستی و گمراه کردن مردم هموار کنند )مسلم بن حجاج نیشابوری، الرا برای بت

 .(.الصحیح، بیروت
وا بِهِ »ازش با طاغوت، حرام اعلام داشته است. س ـ در این آیه متبرکه  وا أنَْ یكَْف ر   «أ مِر 

ـ رهنمود اساسی این که دراین  آیه متبرکه برآن تاکید شده است ، نشان دادن راه حق 
ِ » است وهمچنان ونفی وباطل شمردن راه باطل است. دُّوه  إِلىَ اَللَّ س ولِ فرَ  ... ی رِید ونَ   وَ الرَّ

وا إِلىَ الطَّاغ وتِ   « أنَْ یَتحَاكَم 
حتىّ فكر   ور شدیم که راه طاغوت راه مردود وشیطانی است،آطوریکه در فوق هم یاد 

 درباره راه طاغوت مورد نقد وانتقاد قرار گرفته است.
مانی خود را کامیاب متبرکه با زیبایخاصی  بیان شده است که شیطان ز ه  ـ در این آی

 رند.أطاعت وجانبداری بعمل إ، وموافق احساس میکند که مردم از طاغوت
ـ از فحوای کلی این آیه متبرکه  این فهم با تمام وضاحت معلوم واشکارا میشود که: 

 منافق، طاغوت و شیطان در یك جبهه در برابر خط وجبهه پیامبران قرار دارند.
ین آیه متبرکه بدست اورد همانا کفر ورزیدن  به طاغوت ـ درس عالی که میتوان از ا



 وحرام بودن مراجعه به محاکم طاغوتى، در دستور وفرمان همه ادیان آسمانى قرار دارد.
ونباید فراموش کرد که منافقان در تحت سیطره وفرمان شیطان بوده ، وآنان را بمثابه 

مْ ی رِ »ادوات ووسایل خود مورد  استفاده قرار میدهند. بدین أساس « ید  الشَّیْطان  أنَْ ی ضِلَّه 
باید گفت که مراجعه وپناه جستن به  طاغوت، سقوط به کودال  ضلالت وگمراهی  می 

 باشد .

 :چهٔوختٔمیتوانیمٔشخصٔراملقبٔبهٔطاغوتٔنمایم
هر زمانیکه یک شخص کسی را به شرک ویا بسوی عبادت بخود فرابخواند ویا در 

نماید، یا بطور قصدی به غیر ما انزل الله حکم کند و غیره موارد  چیزی ادعای علم غیب
 .، میتوان این شخص را طاغوت نامید

مفسر مشهور جهان اسلام محمد بن ابی بکر بن ایوب بن سعد بن حریز زرعی 
علام الموقعین إهجری قمری( در  ۶۹۱-۷۵۱) ابن قیم الجوزیه معروف به دمشقی

است از زیاده روی و افراط شخص در عبادت معبود  مینویسد:طاغوت عبارت (1/50)
صورت اگر معبود یا صاحب )که در این و همچنین در اطاعت و پیروی از صاحب امر.

 ٔ امر راضی به این کار باشد به آن طاغوت گویند.(
   :62 – 60شأن نزول آیات  

ه اند: ابن ابوحاتم و طبرانی به سند صحیح از ابن عباس )رض(  روایت کرد -305
داد و بین کرد و مراسم ذبح و قربانی انجام میمور یهودیان را اداره میسلمی ا  أابوبرزة 

کرد، تعدادی از داشتند قضاوت مییهود در اختلافات و دعواهایی که به او عرضه می
شان را جهت فیصله نزد موصوف مطرح کردند. خدای متعال مسلمانان هم اختلافات بین

مْ آمَن واْ بمَِا أ نزِلَ إِلیَْکَ وَمَا أ نزِلَ مِن قبَْلِکَ ی رِید ونَ أنَ  ألََمْ »  آیات  ونَ أنََّه  ترََ إِلىَ الَّذِینَ یزَْع م 
مْ ضَلالَاً بَعِید واْ بِهِ وَی رِید  الشَّیْطَان  أنَ ی ضِلَّه  واْ أنَ یَکْف ر  واْ إِلىَ الطَّاغ وتِ وَقَدْ أ مِر  اً یَتحََاکَم 

دُّونَ عَنکَ ( وَإِذَ 60) نَافِقِینَ یَص  س ولِ رَأیَْتَ الْم  مْ تعََالَوْاْ إِلىَ مَا أنَزَلَ اَّلل  وَإِلىَ الرَّ ا قیِلَ لهَ 
د وداً ) وکَ یحَْلِف ونَ بِالّلَِّ إِنْ أرََدْنَا 61ص  صِیبَةٌ بمَِا قَدَّمَتْ أیَْدِیهِمْ ث مَّ جَآؤ  ( فَکَیْفَ إِذَا أصََابتَهْ م مُّ
و واحدی در  12045/  11( را نازل کرد)حسن است، طبرانی 62سَاناً وَتوَْفیِقاً )إلِاَّ إحِْ 

از ابن عباس روایت کرده اند، اسناد آن حسن است، حافظ ابن حجر  328اسباب نزول 
 اسناد این حدیث را جید گفته است.(. 9/  4عسقلانی، در اصابه 

اس )رض(  روایت کرده است: ابن ابوحاتم از طریق عکرمه یا سعید از ابن عب -306
جلاس بن صامت، معتب بن قشیر، رافع بن زید و بشر دعوای اسلامیت داشتند، در بین 

ها از جلاس و شان دشمنی به وجود آمده بود، اینها و گروهی از مسلمانان قبیلهاین
دوستانش دعوت کردند که دعوا را نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم  حل و فصل 

د، اما جلاس و رفقایش خواستند که به نزد کاهنانی که در دوران جاهلیت حاکم نماین
ألََمْ ترََ :» ها آیه بودند، بروند و موضوع را حل و فصل نمایند. پس الله متعال در باره آن

ونَ   را نازل کرد....« إِلىَ الَّذِینَ یزَْع م 
نفر از یهود و فردی از ابن جریر از شعبی )رض(  روایت کرده است: بین یک  -307

برم تا بین ما فیصله  کند و یا منافقان دشمنی پیش آمد. یهود گفت: تو را نزد اهل دینت می
دانست که پیغمبر صلی الله علیه وسلم  برمت. زیرا او خوب میگفت: به نزد پیغمبر می

 .گیرد، اما منافق مخالفت کردهیچگاه برای فیصلة قضایا و صدور حکم رشوه نمی
بالآخره موافقت کردند که به نزد کاهنی در قبیلة جهینه بروند. پس این آیه نازل  



از شعبی به قسم مرسل روایت کرده به معنی این حدیث  9898 – 9896گردید)طبری 
شود و از آن جمله است حدیثی که پیشتر گذشت. برای شواهد است که با آن تقویه می

 مراجعه فرماید .(  515ابن عربی « احکام القرآن»معلومات بیشتر در 

ٔرَأیَْتَٔالْمُناَف ق ینَٔیَصُدُّونَٔعَنْكَٔ سُول  ُٔوَإ لىَٔالرَّ وَإ ذَأق یلَٔلهَُمْٔتعَاَلوَْأإ لىَٔمَأأنَْزَلَٔاللََّّ
ا  ﴾۶۱﴿ٔصُدُودا
بیایید به طرف آنچه الله نازل کرده است، و )بیایید( به   كه به آنها گفته مي شود یو هنگام

 ( ۶۱.)گردانندبینی از تو سخت روی میطرف رسول، منافقان را می

 تشریح لغات واصطلاحات:
 عراض کردن، مانع شدن.  إبازداشتن، جلوگیری کردن،  :«صدوداً »بیاید.  :«تعََالوَْا»
 تفسیر: 
مْ تعَالوَْا » س ولِ وَ إِذا قیِلَ لهَ  وهنگامی که برای منافقان گفته  :«إِلى ما أنَْزَلَ اََللّ  وَ إِلىَ الَرَّ

ها داور و حَکَم شود بیائید تا کتاب الله  و سنتّ پیامبرش را هنگام اختلاف و در خصومت
های کنند؛ زیرا در دلگردانند و اظهار نفرت میها از این امر روی میقرار دهیم ، آن

دُّونَ » اق و بد بردن از شریعت و دین قرار دارد، ها مریضی  نفآن نافِقِینَ یَص  رَأیَْتَ الَْم 
د وداً ) روی نظر به خباثت و دشمنیی که دارند به هیچ وجه حاضر از این: «(61عَنْکَ ص 

نیستند تا الله متعال  و شریعتش را داوروحکم  بگیرند و پیامبرش را به عنوان قانونگذار 
 بپذیرند.
دُّونَ »مه از کل مراجعه به طاغوت و قضاوت خواهى از آیه مبارکه بر می آید که : :«یَص 

ى منافقان است كه با رهبر آسمانى مخالفت و از راه حقّ بیگانگان، خصلت و روحیهّ
 ى خصلت و استمرار است(نشانه« یَص دُّونَ » اعراض كنند. )كلمه

اعراض خود، مانع دیگران نیز  منافق، علاوه بر در ضمن قابل یاددهانی است که :
  شود. مى

منافقان، حساسیتّى نسبت به ایمان قلبى مردم به الله متعال   قابل دقت وتذکر است که:
  ندارند،خفگان وناقراری عمده واساسی آنها اجتماع مردم برگرد رهبر آسمانى است.

 ! خواننده محترم
لهی وسنت رسول الله إحکام أنع مردم از متبرکه در باره فعالیت منافقین که ماه  در این آی

بدون شک از جمله  «منافقین »  صلی الله علیه وسلم میگردد،ذکری بعمل  آمده است.
کافران هستند ، وذره از ایمانی در قلب شان نمی باشد، ولی غرض فریب نقاب مسلمانی 

یند، ودر را بر روخ خود می کشند ، این عده خود را در ظاهر مسلمانان مسمی می نما
جامعه خود را مسلمانان معرفی میدارند ، در حالی که نسبت به همه یا برخی از ارکان 

ایمان در قلب خود کافر میباشد. مبحث منافق در آیات متعددی از قران عظیم اشلان مورد 
بحث قرار گرفته است، از آنجمله طوریکه در سوره بقره با زیبای خاصی بیان یافته است 

ؤْمِنِینَ »می فرماید: ، طوریکه   وَ مِنَ النَّاسِ مَن یَق ول  آمَنَّا بِالّلَِّ وَ بِالْیَوْمِ الآخِرِ وَمَا ه م بِم 
ونَ  ( )تعدادی   9ـ  8)آیات « ی خَادِع ونَ اَّللَ وَالَّذِینَ آمَن وا وَمَا یخَْدَع ونَ إلِاَّ أنَف سَه م وَ مَا یَشْع ر 

به الله و روز رستاخیز ایمان آوردهایم، و حال آنکه از مردم کسانی هستند که میگویند: 
ایمان ندارند. میخواهند ( با این کار خدا و مؤمنان را فریب دهند، در حالی که جز 

 .خودشان را فریب نمیدهند; ولی نمیفهمند
وارد شدن در اسلام از یک طرف « نفاق»مینویسد: « نفاق»صفهانی در تعریف أراغب  



(    «نفق»صفهانى، مفردات، ماده أ) راغب  از طرف دیگر است. و بیرون رفتن از آن
دبیات اسلامی ایجاد شده و در میان عرب أمنافق به معنای مذکور، کلمه  است که در 
گرفته « الن فقه»و « نافقاء»از ماده « منافق»پیش از اسلام بدین معنا به کار نمیرفت. 

 شده است.

ٔفَكَیْفَٔإ ذَأأصََابَتهُْمْٔمُص ٔ مْٔثمَُّٔجَاءُوكَٔیَحْل فوُنَٔب اللََّّ ٔإ نْٔأرََدْنأَإ لًَّ یه  ب مَأقدََّمَتْٔأیَْد  یبةَٔ 
 ﴾۶۲﴿ٔإ حْسَاناأوَتوَْف یقاا
باز )بخاطر رهایی از  شوند،عمالشان گرفتار مصیبتي ميأثر أكه بر  یپس چگونه موقع
اوری نزد طاغوت( جز نیکی خورند که )هدف ما از دآیند و به الله قسم میآن( نزد تو می

 (۶۲و موافقت )بین دو طرف در گیر( نبود.)
 تشریح لغات واصطلاحات:

قسم  یاد مى كنند. حلف )بفتح اوّل و كسر آن( به معنى سوگند و سوگند یاد  :«یحَْلِف ونَ »
 خیراندیشی و نیکوکاری در میان طرفین مخالف.  :«احسانا» .كردن است

  ایجاد کردن، اتحاد و همبستگی. موافقت و آشتی  :«توفیقا»

 تفسیر: 
صِیبَةٌ بمَِا قَدَّمَتْ أیَْدِیهِمْ » پس، چگونه است حالت آنها وقتی که به  :«فکََیْفَ إِذَا أصََابتَهْ م مُّ

شان چگونه خواهد بود و چه : حالیعنیسزایی کردارشان، به مصیبتی گرفتار می شوند،
اند و از جمله؛ بردن قضایای خویش مرتکب شدهکه سبب گناهانیگاه که بهخواهند کرد آن
! یقین است که آنان در چنین ، گرفتار مصیبت سنگینی گردند؟ بلی به سوی طاغوت

 .ندأ ناتوان، از دفع آن مصیبتحالتی
کَ یحَْلِف ونَ بِالّلَِّ إِنْ أرََدْنا إلِاّ إحِْساناً وَ توَْفیِقاً )» قان نزد تو سپس همان مناف :(«62ث مَّ جاؤ 

آمده و از ارتکاب گناه معذرت خواستند، و به الله قسم یاد مى کنند که از بردن حکم 
پس قطعا هدف ما ستیز وفیصله  به نزد غیر تو جز صلح و آشتى قصدى نداشتیم، 
 !ایم عتقاد نداشتهإ ومخالفت با تو نبوده است و به صحت آن داوری هرگز

صِیبَةٌ بمِا قَدَّمَتْ أیَْدِیهِمْ »عبرت که ازسیاق جمله.در این آیه متبرکه اولین درس و  « م 
 بر می آید ، اینست که: عامل خطای در کار خود انسان می باشد.

مراد از مصیبتى که به انسان میرسد، مقصد آن همانا مصیبت دنیا و آخرت است، چون 
دنیا و هم در عراض از حق، با کفر و فسق ورزیدن، مواخذه الهى است، هم در إلازمه 
 آخرت.

مْٔ ه  ظْهُمْٔوَقلُْٔلَهُمْٔف ئأنَْفسُ  ضْٔعَنْهُمْٔوَع  مْٔفأَعَْر  ُٔمَأف ئقلُوُب ه  ینَٔیَعْلَمُٔاللََّّ أوُلَئ كَٔالَّذ 
ٔبلَ یغاا  ﴾۶۳﴿ٔقَوْلًا
داند، پس از )انتقام( آنها در گذر و که الله آنچه در دل )پنهان( دارند می هستند  یآنها كسان
شان های آنها بنشیند، و مناسب حالوعظ و اندرز ده و به آنها سخنی بگو که به دل آنها را
 (۶۳باشد.)

 تشریح لغات واصطلاحات:

 از آنان روی بگردان ، به آنان التفات مکن.  :«أعرض عنهم»
 سخنی اثربخش، شیوا و ارزنده در درون آن. :«قوَْلًا بَلِیغاً»

 تفسیر:
 گویند صادق نیستند، این منافقان در آنچه می :«م  اََللّ  ما فیِ ق ل وبهِِمْ أ ولئکَِ الََّذِینَ یَعْلَ »



ها غیر شریعت را حَکَم و داور ساختند چون از شریعت بَد داند که آنخداوند متعال می
 برند و نسبت به پیروان آن کینه و خشم دارند.می
ها راسزا  دهی! باید آنإن تو به خاطر رعایت برخی مصالح شرعی :«فَأعَْرِضْ عَنْه مْ »

یعنی ازمجازات دادن و مجازات آنها دورى کن  و آگاهى خودت را در مورد آنچه که در 
باطن آنها قرار دارد ابراز مدار، و رازشان را برملا مساز، تا در حالت بیم و حذر باقى 

 بمانند.
اری و با سخن بلکه بر تو لازم است تا آنان را نصیحت کنی و باز د :«وَعِظْه مْ » 

 بترسانی به امید اینکه از این اعمال بد و زشت دست بردارند. 
مْ فِی أنَْف سِهِمْ قَوْلاً بَلِیغاً )» ها نباید از شمشیر و به این اساس در تعامل با آن :(«63وَ ق لْ لهَ 

 شلّاق کار گرفته شود بلکه بهتر آنست تا با سخن مفید و مؤثر آنان را به راه آوری.
ً قَ  » ، راه به مقصود برد و در سخنی رسا و بلیغ را که در امر پنددهی آنانیعنی «وْلاً بَلِیغا

، یا سخنی به شان بیم دهآنان مؤثرتمام شود ، مثلا آنان را به ریختن خونها و سلب اموال
شان باورمند هایشان مؤثر افتد و آنان را به بدی و انحراف راه و روشآنان بگوکه در دل

 اند.گرد
 یادداشت توضیحی:

 خداوند متعال به پیامبر صلی الله علیه وسلم در رفتاربا منافقان چنین دستور فرموده است:
 با آنان به گرمی، گشاده رویی و تکریم استقبال مکن.  ـ 1
ـ آنان را از دورویی، کینه توزی، نیرنگ و دروغ گویی بازدار و راه نیک و سودمند  2

که  شاید دلهایشان رام و پاکیزه و آرام گردد و از ستیزه جویی دست را به آنان نشان ده 
 بدارند. 

ـ با گفتار شیوا و مؤثر و رسا و تشویق به راه الله با آنان از در سخن در آی و گاه  3
 گاهی هم به هشدارهای تند اشاره کن. 

 شأن نزول آیه:
ای ازل شد که با هم در قضیهاز یهود ننصار و مردیأمردی از  ه  آین آیات مبارکه دربار

حکم  صلی الله علیه وسلم  : میان من و تو محمدگفتدعوا و مرافعه داشتند، یهودی می
کثیر بعد از آن که اشرف حکم باشد! ابنبن: میان من و تو کعبگفتباشد! اما انصاری می

آیات »وید: گکند، چنین میروایات دیگر در بیان شأن  نزول این آیات را نیز نقل می
تر از همه اینهاست زیرادر مورد نکوهش هر کسی است که از کتاب و سنت عدول عام

تن در دهد. مراد از طاغوت در این آیات نیز هر باطلی کرده و به داوری باطل
ٔفرقان()«.است

  ! خوانندگان محترم
روی برمی   درآیات متبرکه قبلی در باره منافقان که از حکم وقضاوت پیامبر و یاران او
 گشتاندند وحکم وقضاوت  طاغوت را برتر ازآن میدانستند، به بیان گرفت.

( الله متعال می خواهد فصلی عمومی را بیان بدارد که:  65الی  64اینک درآیات )
ٔپیروی از راه پیامبران به خیر و صلاح همه ی بندگان بوده وازجمله واجبات است.

نْٔرَسُولٍٔ ٔاللََّّ ٔوَلَؤْأنََّهُمْٔإ ذْٔظَلمَُوأأنَْفسَُهُمْٔجَاءُوكَٔوَمَأأرَْسَلْنأَم  ٔل یطَُاعَٔب إ ذْن  إ لًَّ
ا یما اباأرَح  َٔتوََّ سُولُٔلوََجَدُوأاللََّّ َٔوَاسْتغَْفَرَٔلَهُمُٔالرَّ  ﴾۶۴﴿ٔفاَسْتغَْفَرُوأاللََّّ

  طاعت شود،ا یرا نفرستادیم، مگر به این منظور كه به فرمان خدا، از و یما هیچ پیامبر



خواستند آمدند، و از الله مغفرت میو اگر آنها وقتی به جان خویش ظلم کردند نزد تو می
کرد، البته الله را توبه پذیر )و( بسیار مهربان و پیغمبر هم برای آنها طلب مغفرت می

ٔ(۶۴یافتند.)می
 تشریح لغات واصطلاحات:

« ِ  ]توبه کنان[ نزد تو می آیند.  «:جاءوك»مر خدا، به توفیق الهی.أبه  :«بِإذِْنِ اَللَّ
لتفات از مخاطب به غایب به إپیامبر برایشان آمرزش می طلبید،  :«ستغفر لهم الرسولأ»

   رزش منزلت والای پیامبر است.أخاطر 
 تفسیر:

« ِ رستاد مگر خداوند متعال پیامبران خود را نف :«وَ ما أرَْسَلْنا مِنْ رَس ولٍ إلِاّ لِی طاعَ بِإذِْنِ اََللّ
کنند به توفیق کنند و در ترک آنچه نهی میمر میأنجام آنچه أها در اینکه مؤمنان از آن

پس اطاعت از پیامبر، اطاعت از خداست و نافرمانى از او الله متعال  اطاعت کنند. 
 نافرمانى از الله است.

ِ »جمله  خصوص الله است. حتىّ این فهم را می رساند که :اطاعت م :«لِی طاعَ بِإذِْنِ اَللَّ
 اطاعت از پیامبران هم باید با اذن الله  باشد درغیر آن شرک است.

 « َ وا اََللّ کَ فَاسْتغَْفَر  وا أنَْف سَه مْ جاؤ  مْ إِذْ ظَلَم  اگر این منافقان روزی که در نفاق :«وَ لوَْ أنََّه 
،یعنی از  آمدندتو مینمودند و نزد شدند و از عملکرد خود توبه میواقع شدند پشیمان می

نفاق توبه کرده و از خدا طلب بخشودگى گناهان مى کردند و به خطاى خود اعتراف مى 
س ول  »کردند، م  الَرَّ و تو اى محمد! طلب بخشودگى آنان را مى کردى و از «وَ اِسْتغَْفرََ لَه 

َ توَّ » خداى متعال مى خواستى از سرگناهان  آنان درگذرد، : («64اباً رَحِیماً )لوََجَد وا اََللّ
پى مى برند که دایره ى پذیرش توبه از جانب الله  و رحمت و مهرش نسبت به بندگانش 

و برای کسی که توبه و استغفار کند رحیم و مهربان است و او توبه کنندگان وسیع است. 
 دارد.را دوست می

اب برطرف شد، واقعاً گناه، حجابى میان انسان و رحمت الهى است و همین كه آن حج
 شود. رحمت دریافت مى

خطاكار، ابتدا باید پشیمان شود و به سوى حقّ برگردد، سپس براى استحكام رابطه با 
 پروردگار با عظمت ، از مقام رسالت كمك بگیرد.

 یادداشت:

«: و استغفر لهم الرسول»این آیه به شیوه ی التفات از مخاطب به غایب، می فرماید: 

تا شأن و مقام والای پیامبر  :«استغفرت لهم»ن آمرزش خواست؛ نفرمود: پیامبر برای آنا

 را بیشتر نشان دهد و در عین حال، آنان را با این عبارات پر از لطف و رأفت، یاد کند.

هٔ  دُوأف ئأنَْفسُ  مُوكَٔف یمَأشَجَرَٔبیَْنَهُمْٔثمَُّٔلًَٔیجَ  نوُنَٔحَتَّىٔیحَُك   مْٔفلََأوَرَب  كَٔلًَٔیؤُْم 
ا أقضََیْتَٔوَیسَُل  مُوأتسَْل یما مَّ أم   ﴾۶۵﴿ٔحَرَجا

آورند مگر آنكه تو را در مورد آنچه ولى چنین نیست به پروردگارت قسم كه ایمان نمى 
اى در دلهایشان  میان آنان مایه اختلاف است داور گردانند سپس از حكمى كه كرده

 (۶۵م فرود آورند )احساس ناراحتى ]و تردید[ نكنند و كاملا سر تسلی

  تشریح لغات واصطلاحات:
ختلاف پیش آمد. مانند ساقه های باریک درخت، که إکشمکش کرد، در گرفت،  :«شَجَرَٔ»



ا» در تندبادها به هم می زنند و...  دلتنگی، دشواری، شک و تردید، ناراحتی.  :«حَرَجا
 داوری کردی، حکم دادی. :«قضیت»

 تفسیر:
مْ فَلَا وَرَبِّکَ لَا ی  » وکَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنهَ  م  قسم  به پروردگارت ای محمد  :«ؤْمِن ونَ حَتَّى ی حَکِّ

چشند ها هرگز حلاوت ایمان را نمیشود و آنها نمیهای آنکه ایمان صادقانه وارد قلب
کم تو که در بین خصومت نجام أشان مطابق شریعت الله متعال  هایمگر اینکه به ح 

وا تسَْلِیماً » ،لیم شونددهی راضی و تسمی ث مَّ لا یَجِد وا فیِ أنَْف سِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَیْتَ وَ ی سَلِّم 
(65») 

گونه بیزاری و احساس خستگی نکنند و از تو در نهان و آشکار و در نهاد خویش هیچ
 اطاعت کنند.

صالح الله  بدینترتیب ملاحظه میداریم که حق تعالی ایمان را که سرمایه حقیقی بندگان
گاه که مقصد ومرامشان داور قرار دادن رسول الله ، از منافقان نفی کرد تا آنمتعال است

سوگند به ذاتی که »: استصلی الله علیه وسلم نباشد. طوریکه در حدیث شریف نیز آمده
اش پیرو آن آورد تا آن که هوس و خواستهنمی، یکی از شما ایمانجانم در دست اوست

 «.امباشد که من آوردهچیزی 

 ایمانٔراستین:ممیزاتٔومشخصاتٔ

ایمان عبارت است از: فروتنى و تسلیم شدن در مقابل إحقیقت  قبل از همه باید گفت که:
ایمان ممیزات ومشخصات خدا و رسول او و پذیرفتن حکم دین.در آیه متبرکه فوق 

 راستین را سه چیز تعیین نمود:
 «ی حَكِّم وكَ »ورى را نزد پیامبر بردن. به جاى طاغوت، حکم ودا الف:
ً »نسبت به قضاوت پیامبر، سوءظن نداشتن.  ب:  «لا یَجِد وا فيِ أنَْف سِهِمْ حَرَجا
وا تسَْلِیماً »فرمان پیامبر را با دلگرمى پذیرفتن و تسلیم بودن.  ج:  «وَ ی سَلِمّ 

ً »هکذا از سیاق جمله:  می آید که اسلام، علاوه بر تسلیم  بر« لا یَجِد وا فيِ أنَْف سِهِمْ حَرَجا
 ظاهرى، به ابعاد روحى و تسلیم قلبى توجّه كامل دارد. 

  :65شأنٔنزولٔآیهٔ
)بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابوداود و ابن ماجه.( از عبدالله بن  ششگانه ه  ائم -308

بیر تقسیم آب برای زراعت خویش ب ه  نصار در بارأزبیر ) روایت کرده اند: مردی از  ا ز 
اختلاف داشت. پیامبر به زبیر گفت: اول زمین خود را آبیاری کن و بعد آب را به سوی 

ات جاری نما. مرد انصاری گفت: ای رسول الله ! چون زبیر پسر عمه زمین همسایه
شماست، اینگونه حکم کردید، پیامبرصلی الله علیه وسلم از شنیدن این سخن متأثر شد و 

فت: ای زبیر زمینت را آبیاری کن و آب را تا رسیدن به ریشه رنگش تغییر کرد و گ
ات جاری بساز. پیامبر در این حال درختان در بین آن روان نما و بعد به طرف همسایه

ها قضاوت کرد که حاصل آن برای بین آنحق زبیر را کاملاً داد و در حکم اول، طوری 
فَلاَ وَرَبِّکَ لاَ ی ؤْمِن ونَ » کنم آیه : میطرفین وسعت و آسایش بود. زبیر گفته است: گمان ن

مْ ...  وکَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنهَ  م  به جز این مسأله، به سبب دیگری نازل شده « حَتَّىَ ی حَکِّ
ابوداود  2357، مسلم 2585و  2708و  2361و  2359باشد)صحیح است، بخاری 

، 2480و  15اجه ابن م 130و در تفسیر  245/  8، نسائی 1363، ترمذی 2637
 بیهقی  9918و  9917، طبری 1021، ابن جارود 24، ابن حبان 165و  5/  4احمد 



 (.2187، بغوی 333« اسباب نزول»، واحدی در 106/  10و  154و  153/  6
 ! خوانندگان محترم

بعد از اینکه پرورد گار با عظمت بیان فرمود که : مؤمن راستین کسی است که داوری 
( از  70الی  66اختلاف في مابین بپذیرد، اینک در آیات متبرکه )  پیامبر را در

سخن می گوید و این  -که ایمان ضعیفی دارند  -تقصیرات  برخی ازمردم در این باره 
که: پاداش طاعت، آرزوی والایی است که روانها بدان چشم امید می دوزند. و همان 

اند که در حیات «منعم علیهم»همین  خوبان خدا، یعنی؛ سابقین، مهاجرین و انصار، از
ٔتاریخی بشر، ستارگان درخشان آسمان بشریت اند.

ٔقلَ یل ٔ كُمْٔمَأفَعلَوُهُٔإ لًَّ یاَر  نْٔد  ٔاخْرُجُوأم  ٔاقْتلُوُأأنَْفسَُكُمْٔأوَ  مْٔأنَ  وَلَؤْأنََّأكَتبَْنأَعَلَیْه 
ٔ نْهُمْٔوَلَؤْأنََّهُمْٔفَعلَوُأمَأیوُعَظُونَٔب ه  ألَهُمْٔوَأشََدَّٔتثَبْ یتاام   ﴾۶۶﴿ٔلَكَانَٔخَیْرا

یا از دیار و کاشانه خود ،  که خودکشی کنیددادیم و اگر ما به آنها )منافقین( دستور می
آوردند، و اگر آنها به آنچه مگر عدد کم از آنها این امر )الله( را بجا نمی بیرون روید، 
بود و در ثابت قدمی آنها بر ایمان ایشان بهتر میکردند، البته برشوند عمل میپند داده می

 (۶۶بود.)تر میمحکم
 تشریح لغات واصطلاحات:

خودکشی کنید . مراد این  «:أ قْت ل وا أنَف سَک مْ » نوشتیم، مقرر داشتیم، واجب نمودیم. :«كَتبَْنَا»
 د.که در راه خدا جهاد کنید و خود را به کشتن دهید ودشمنان همنوع خود را بکشی

« ً  پابرجا و استوار کردن. «:تثَبِْیتا
 تفسیر:

وا مِنْ دِیارِک مْ » ج  و اگر بر این منافقان لازم : «وَ لوَْ أنَاّ کَتبَْنا عَلَیْهِمْ أنَِ ا قْت ل وا أنَْف سَک مْ أوَِ ا خْر 
گردانیدیم تا خویشتن را به عنوان کفاره بکشند درست همانگونه که بر یهودیان می

آوردیم تا به منظور ها الزام میوساله را پرستیدند لازم گردانیدیم یا بر آنهنگامی که گ
 هجرت و جهاد یا تعزیر و تأدیب از خانه و کاشانۀ خویش بیرون شوند،

مْ »  جز گروه اندکی از آنان این امر اطاعت به سبب ضعف ایمان، « ما فعََل وه  إلِاّ قَلِیلٌ مِنْه 
 .ماندنداقی میکردند و اکثرشان سرکش بنمی

ى انجام متحان، کمترین اشخاص یافت میشود که ازعهدهإملاحظه میداریم که: هنگام 
 تكلیف و اثبات ادعا برایند.

مْ وَ أشََدَّ تثَبِْیتاً )»  مْ فعََل وا ما ی وعَظ ونَ بِهِ لکَانَ خَیْراً لَه  ها اوامر را اگر آن :(«66وَ لوَْ أنََّه 
در دنیا توأم با نصرت و عزّت و در آخرت با رستگاری به  پذیرفتند برکت بزرگمی

 بست.ماند و نفاق رخت برمیشان ثابت میهایبود و ایمان در قلبها میبهشت برای آن
باید گفت :هرچه که انسان در راه الله متعال  گام بردارد، ثبات قدم و ایمان اش بیشتر 

 وقوی میگردد.
نسان اثر دارد. این بدین معنی است که :عمل به وواضح است عمل، در نفس و روح ا

 احكام، سبب پایدارى ایمان است.
تكالیف الهى هرچند به ظاهر ناخوشایند و سخت می باشد ، ولى مطمین باشد که در 

 نهایت  به خیر و صلاح انسان تمام میشود .
  :66 ه  آی شان نزول

نساء نازل  ه  سور 66  ه  آیک: ابن جریر از سدی روایت کرده است: هنگامی که  -313



های خود فخر کردند، شد، ثابت بن قیس بن شماس و فردی از یهود به مکارم و خوبی
درنگ این یهودی گفت: به خدا سوگند! خدا به ما دستور داد همدیگر را بکشید و ما هم بی

را کار را کردیم. ثابت گفت: به خدا قسم! اگر پروردگار به ما هم امر کند که یکدیگر 
بکشید، بدون تردید ما هم یکدیگر را خواهیم کشت. پس خدای متعال   را نازل 

 .(.به قسم مرسل آورد 9925طبری کرد.)

ا یما أعَظ  نْٔلدَُنَّأأجَْرا  ﴾۶۷﴿ٔوَإ ذاألَْتیَْناَهُمْٔم 

 (۶۷دادیم.)و البته در آن صورت به آنها از نزد خود ثواب بزرگ می
 تشریح لغات واصطلاحات:

 از سوى ما.  : «دنامن ل»
 تفسیر:

کردند و ها امر ما را استجابت میو اگر آن: («67وَ إِذاً لَآتیَْناه مْ مِنْ لَد ناّ أجَْراً عَظِیماً )»
ها در آخرت ثواب شدند حتماً برای آنج اطاعت و به حکم ایشان راضی می از پیامبر

گرامیداشتی عظیم بسیار از طریق سکونت در بهشت و رسیدن به درجات بلند و 
 بخشیدیم.می
ا  رَاطاأمُسْتقَ یما  ﴾۶۸﴿ٔوَلَهَدَیْناَهُمْٔص 

ٔ(۶۸)و بی تردید آنان را به راهی راست راهنمایی می کردیم.
 تشریح لغات واصطلاحات:

 تفسیر:

انسان  گفت: آنگاه آنان را به راه راست هدایت مى کردیم که به بهشت منتهی مى شود.باید
نحراف شود، بناً انسان باید همیشه إحظه ممکن است دچار لغزش و در مسیر هدایت هرل

رد که اورا به راه راست أخود را به پروردگار با عظمت خود بسپارد و تقاضا بعمل 
 هدایت ودر این راه ثابت نگاه دارد.

ن این مفهوم به وضاحت تام معلوم میشود که، تنها راه أاز ایات متعددی قرآن عظیم الش
صراط مستقیم، پیوند و ارتباط قوی  انسان با خالق خویش، و توکل و تکیه بر رسیدن به 

 ذات لایزال او است.
دراین سوره  پروردگار با عظمت برای ماانسانها می اموزاند که قدم برداشتن در راه 

خیر وثابت ماندن در راه خیر، سبب آن میشود که انسان به بالاترین وبیشترین پیشرفت ها  
، انسان ثابت قدم در پهلوی اینکه موجب اجر ثواب میشود در زندگی خویش  دست یابد

 همیشه سر فرارز می باشد.
ی ثبَِّت  الله  الَّذینَ آمَن وا بالقوَلِ الثابِتِ فیِ »:خدای تعالی درباره ی ثبات می فرمایدطوریکه 

وند مومنان را با قول ثابت خدا( )۲۷)سوره ی ابراهیم، آیه ی « الحَیوهِ الدُّنیا وَ فِی الاخِرَهِ 
 .(.و آخرت تثبیت می کند  در زندگی دنیا

ثبات حالتی است که تا با ایمان همراه نگردد اطمینان نفس و در نتیجه طلب کمال میسر 
تواند طالب کمال باشد، نمی شود، زیرا هر کس که در عقاید خود متزلزل باشد نمی

ینکه کامل و کمالی وجود دارد، و تا این عبارت است از حصول قطع به ا ایمان ثبات و
قطع حاصل نشود طلب کمال وجود نمی گیرد، و تا تصمیم بر طلب کمال و ثبات در راه 
آن به دست نیاید سیر و سلوک ممکن نیست، و کسی که تصمیم دارد ولی ثبات نداشته 

یاطین  فیِ الارَضِ کَالَّذیِ استهَوَته  الشَّ » :باشد مصداق این آیه است که خداوند می فرماید



که شیاطین او را در زمین افکنده   مانند کسی است( )۷۱)سوره ی انعام، آیه ی « حَیران
 .(.و حیران است
اش، اهدافی برای خود ترسیم ی زندگی ناگزیر است در مسیر زندگیانسان در حیطه

موانعی که نماید. و قبل از این كه بخواهد، به آن بپردازد، با بررسی جوانب آن، و 
احتمالی که با آن مواجه می شود مورد تدقیق ومطالعه قرار می دهد. بعد از این كه 
دریافت، هدف مورد نظر قابل دست یابی است، بعد از این مرحله باید تمام سعی و 
های کوشش خود را جهت به فعلیت رساندن هدف مد نظرش به کار بگیرد. یکی از راه

را به اهداف مد نظر برساند، ثابت قدم بودن وتمرکز بر اهداف کلیّدی که بتواند، انسان 
ت قدم بودن احتمالا یکی از قابل تحسین ترین خصوصیاتی است که یک فرد می  .است

ثابت قدم بودن توانایی انجام کار و یا رسیدن به هر چیزی صرفنظر   تواند داشته باشد.
ی است که در زندگی موفق می شوند این ویژگی متمایز کسان .از هر گونه مانع می باشد

 .در برابر کسانی که ثابت قدم نیستند و موفق نمی شوند

یق ینَٔ د   نَٔالنَّب ی  ینَٔوَالص   مْٔم  ُٔعَلَیْه  ینَٔأنَْعَمَٔاللََّّ سُولَٔفأَوُلَئ كَٔمَعَٔالَّذ  َٔوَالرَّ ع ٔاللََّّ ٔوَمَنْٔیطُ 
ینَٔوَحَسُنَٔأوُلَئ كَٔ ال ح  ٔوَالصَّ  ﴾۶۹﴿ٔٔرَف یقااوَالشُّهَدَاء 

از الله و رسول اطاعت کند؛ پس این گروه )در روز قیامت( با آنانی همراه  كسي كهو 
ها بخشیده است، مانند پیامبران  و صادقان و شهیدان و خواهند بود که الله به آنها نعمت

ٔ(۶۹ اند.)نیکان، و این گروه چه رفقای خوبی

 تشریح لغات واصطلاحات:
یقِینَ » دِّ الِحِینَ »راستان، راستروان.  :«الصِّ شایستگان، کسانی که خود را پرورش  :«الصَّ

آنان چه نیکو  «:وَحَس نَ أ ولئَِكَ رَفیِقاً»داده اند و خوبیهایشان بر بدیها چیره گشته است. 
 یارانی اند!  

 تفسیر:
 طاعت از فرمان اللهإو شهدا و داشتن رفقاى خوب، جز با  ءنبیاأقرار گرفتن در راه  

وَمَن » طوریکه می فرماید: .آیدمتعال  و رسول الله صلی الله علیه وسلم  به دست نمى
س ولَ فَأ وْلَئِکَ مَعَ الَّذِینَ أنَْعَمَ اَللَّ  عَلَیْهِم َ وَالرَّ وامر الله أوکسانیکه دستورات  و : «ی طِعِ اَللَّ

، خدای توانا، او را در جتناب ورزدإمتعال  و پیامبر را اطاعت وعملی کند و از منهیات 
بدی که همراه نزدیکان بارگاه أمنزلگاه شرف و کرامت مستقر خواهد کرد، آن منزلگاه 

 است، حق برای همیشه در آن خواهد ماند.
س ولَ، فَأ ولئِكَ »درجمله  َ وَ الرَّ قرار  موزند که آمبارکه برای ما می  ه  آی :..«.وَ مَنْ ی طِعِ اَللَّ

لهی  یعنی کتاب الله وسنت رسول الله صلی إطاعت از فرمان إ، جز با ءانبیأگرفتن در راه 
 آید.الله علیه السلام به دست نمى

نَ النَّبِیِّ » الِحِینَ مِّ یقِینَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّ دِّ یعنی با دارندگان مقام و منزلت عالی در  :«ینَ وَالصِّ
ن که یاران بافضیلت پبامبران می آخر است که عبارتند از: پیامبران پاک طینت و صدیقی

باشند و شهیدان نیکو سیرت که عبارتند از: افرادی که در کنار پیامبر صلی الله علیه  
 وسلمّ در راه خدا جنگیدند و جان باختند، و بالاخره با بقیه ى بندگان صالح خدا.

» هان و همدمانی : همریعنی « واینان نیک رفیقانی («» 69وَ حَس نَ أ ولئکَِ رَفِیقاً )» 
حضرت صلی الله معنای این حدیث شریف که آن»کثیرمی فرماید: مفسر ابن« هستند 

. «الأعلى الرفیق اللهم»: علیه وسلم  به هنگام رحلتشان فرمودند، نیز همین است



حادیث دیگر نیز أگونه که از همان«. کنمنتخاب میإبارخدایا! رفیق والاتر و برتر را »
، میان دنیا وآخرت ، جز اینکه در مریضی وفات خویشهیچ پیامبری نیستآید؛ بر می

 .مخیر ساخته شده است
حضرت عایشه رضى اَّلل عنها آمده است :از پیامبر صلىّ همچنان در حدیثی به روایت 

 عَلَیْهِمْ مَعَ الََّذِینَ أنَْعَمَ اََللّ  » اَّلل علیه  و سلمّ شنیدم که در حال احتضار این آیه را مى خواند:
یقِینَ وَ الَشُّهَداءِ وَ الَصّالِحِینَ  دِّ  پس دریافتم که همان خیر است.« مِنَ الَنَّبِییِّنَ وَ الَصِّ

 .(.1/411) مختصر ابن کثیر 
 مبارکه: ه  تعریف اصطلاحات وارده درآی

ا به آن است كه وحى الهى بر وى فرود آید، و فرشته پیغام اللعه متعال  را آشكار «:نبىّ »
جمع صدیق، کسی است که به درستکاری و راستگویی  «:الصدیقین»او باز گوید؛ 

مشهور گردد، فطرتش پاک و سالم، وضعیت جسمانی و روحانی اش متعادل و نهانیهایش 
آراسته و شایسته باشد، تا حق و باطل و خوب و بد را به آسانی از هم باز شناسد. ]تفسیر 

 (. 244صفحه  5منار، جلد 
معنای واقعی )شهید( گواه است و مراد از آن هر آن کسی است که همه ی  :«ٱلشُّهَدَا ءِ وَ »

و شهیدان کسانی هستند که   زندگی او بر صداقت او در ایمان شهادت دهد. طوریکه گفتیم:
هکذا  به این دلیل شهید  اند.جنگیده و کشته شده« الله»در راه الله  و برای اعلای کلمه 

ود که با فدا کردن جانش ثابت می کند که آن چیزی را که به آن ایمان آورده نامیده می ش
بود، واقعا از ته قلب حق می پنداشت و آن را آنقدر عزیز می داشت که حتی از فدای 
جان و زندگی اش برای آن دریغ نکرد. همچنین افراد صادقی را که به قدری مورد 

چیزی شهادت دهند، درست و حق بودن آن اعتماد باشند که اگر بر درست و حق بودن 
 بدون درنگ و تردید پذیرفته شود، نیز شهید می گویند.

جمع صالح، صالح کسی است که درون و کردارش را اصلاح گرداند؛  «:الصالحین»
هرچند گاه گاهی، خطا و گناه از او سرزند، اما هرگز بر گناه، پافشاری نمی کند. این 

و پاکان از میان بندگان خدایند و شهید و صدیق و صالح تا  چهار دسته، از برگزیدگان
 روز قیامت در میان همه ى امتها وجود دارند.

  :69 ه  شأن نزول آی
ند: مردی حضور رسول أطبرانی و ابن مردویه از عایشه )رض(  روایت کرده  -314

یرین عزیزتر و الله صلی الله علیه وسلم  آمد و گفت: ای فرستاده خدا تو نزد من از جان ش
ام نشسته باشم و تو را به یاد بیاورم، تا نیایم و ترا از فرزندانم محبوبتری، اگر در خانه

نبینم قرار وآرامش نخواهم یافت. امروز هنگامی که به مرگ خود و رحلت شما اندیشیدم، 
یقین پیدا کردم که چون داخل بهشت شوی با انبیاء به جایگاة بلند قرب الهی مشرف 

ترسم که ترا نبینم. رسول الله چیزی نگفت اهی شد و من چون به بهشت وارد شدم میخو
س ولَ »  تا جبرئیل امین با آیه:  فرود آمد.« وَمَن ی طِعِ اَّللَ وَالرَّ

بوحاتم از مسروق روایت کرده است: اصحاب گفتند: ای رسول الله ! سزاوار أابن  -315
گیری و ما دیگر ت فرمایی بالاتر از ما قرار مینیست که ما از تو جدا شویم و اگر رحل

س ولَ ... :» تو را نخواهیم دید. پس خدا آیه  لذا این را نازل فرمود. « وَمَن ی طِعِ اَّللَ وَالرَّ
 آیه برای تسلی او و امثالش از مؤمنان نازل شد.

بر آمد و جوانی نزد پیام درتفسیر فرقان در مورد شأن نزول این آیه مبارکه آمده است :



ای فرستاده ی خدا! در دنیا فرصت دیدار تو را داریم؛ اما روز قیامت تو را »گفت: 
سپس این آیات، شرف «. نخواهیم دید؛ چون درجات بسیار بالای بهشت از آن توست

ٔو...  « ان شاء الله، تو در بهشت با من هستی.»نزول یافت. پیامبر نیز به او فرمود: 
نَٔ اذَل كَٔالْفَضْلُٔم   ﴾۷۰﴿ٔٔاللََّّ ٔوَكَفىَٔب اللََّّ ٔعَل یما

از نزد الله  خداست. و كافي است كه او، )از حال بندگان و نیات و اعمال  یاین موهبت
ٔ(۷۰آنها( آگاه است.)

 تشریح لغات واصطلاحات:
 بخشایش، تفضل. :«الفضل»

 تفسیر:

« ِ نى اجر و پاداش عظیمى که این، موهبتی وبخشش الهی است .یع :«ذلِکَ الَْفَضْل  مِنَ اََللّ
 به مطیعان عطا مى شود، فقط از سرچشمه ى فضل و کرم الله متعال نشأت مى گیرد.

داند چه کسی مستحق این تعالی میو کافی است که حق( « 70وَ کَفى بِالّلَِّ عَلِیماً )» 
 گرامیداشت و نعمت بزرگ است.

ٔ! خوانندگان محترم
خداوند متعال مسلمانان را از رفتارخبیث ،کثیف ،  در آیات متبرکه قبلی خواندیم که:

  شریر وناپاک منافقان بر حذر نمود و به اطاعت از خدا و پیامبر دستورفرموده است .
( بندگان راستین را به جهاد در راه الله ، اعلای کلمه ی  76الی  71اینک در آیات ) 

ی دشمن وا می دارد و حال حق، بالابردن منزلت دین وحذر واحتیاط از حمله ی ناگهان
منافقانی را که از جهاد، امتناع می ورزیدند، تبیین می نماید که این، انتقال از میدان 

داخلی به سوی میدان بیرونی و انتقال از سیاست اجتماعی در برخورد و تعامل به سوی 
سیاست رزم و میدان داری است.یعنی بصورت کل در این ایات متبرکه  سیاست )خط 

ٔسلام به بحث گرفته میشود:إی( و قواعد نبرد در مش
یعاا ٔانْف رُوأجَم  ذْرَكُمْٔفاَنْف رُوأثبُاَتٍٔأوَ  ینَٔآمَنوُأخُذوُأح   ﴾۷۱﴿ٔیأَأیَُّهَأالَّذ 

ای کسانی که ایمان آورده اید، هوشیار و بیدار باشید و آمادگی تان را )برای رویارویی  
ٔ(۷۱دسته دسته یا همه یکجا بیرون شوید.) با دشمن( بگیرید، پس )برای جهاد(

 تشریح لغات واصطلاحات: 
ذ وا حِذْرَك مْ » آماده باش  «:حِذْر » آماده باشید، بیدار شوید، اسلحه ووسایل بر گیرید. :«خ 

 بیرون روید، به راه افتید.  :«إنفروا»بودن و برحذر بودن، پرهیز کردن، بیدار شدن.
 ماعات.دسته ها، ججمع ثبة:  «ثبات»

 تفسیر:
ى قبلی، درباره اطاعت ازالله وپیامبر بحث بعمل امد ودر این آیه ، ضرورت در آیه

 .هوشیارى و آمادگى رزمى وجنگی  براى امّت اسلامى و رهبرى حقّ مطرح است
ذ وا حِذْرَک مْ » ای مؤمنان! مراقب ، هوشیار ، بیدار و مترصد  :«یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَن وا خ 

بر » و همیشه ها آمادگی بگیریدان کافر خویش باشید و برای مقابله  وجنگ  با آندشمن
مسلمانان کن سازند، لذا ، شما را غافلگیر نموده و ریشهاز اینکه دشمنان دین« حذرباشید 

باید در هر حال آماده ، بیداروهوشیار باشند، و از طرحها، نفرات، نوع اسلحه، روحیّه، 
ارجى دشمنان آگاه باشند و متناسب با آنها پلان های خود را با تمام همكارى داخلى و خ

ودر نهایت امادگی عام وتام در مقابله به  هوشیاری طرح  وبا تمام دقت عملی سازند.



آمادگى رزمى  وجنگی در سایه  شمن خویش داشته باشند. البته نباید فراموش کرد که :
 ار است.ایمان دارای از ارزش واهیمت خاصی برخورد

وا جَمِیعاً )»  وا ث باتٍ أوَِ انِْفِر  هاى مختلف، براى مقابله مسلمانان باید از تاكتیك :(«71فَانْفِر 
ها گروه و یا در لشکری قوی و هولناک بیرون و جهت جنگ با آن با دشمن استفاده كنند
 لح نباشد.ها بیرون شود و یا مسیک از شما نباید تنها به سوی آنشوید و هیچگاه هیچ

: خطر کفر جز با جهاد گاه از آن غفلت کنید این است کهبه هر حال؛ حقیقتی که نباید هیچ
که از وقتی مسلمانان فریضه جهاد را فراموش کردند، دشمن بر شود. چناندفع نمی
، هایشان چشم طمع دوخت بنابراینهایشان مسلط شد و هر طماعی به داشتهسرزمین

 .اسلام؛ همانا جهاد در راه الله متعال استمیزان بازگشت به 
این آیه دلالت بر اخذ به اسباب و وسایل و جمع بین توکل و آماده گیری و مراقب بودن 

 کند.از دشمن می
 شأنٔنزولٔآیهٔمبارکه:ٔ

منقول است كه در آغاز اسلام، چندین افراد  مفسر تفسیر کابلی درتفسیر خویش  مینویسد:
ت اسلام را پذیرفته بودند؛ هنگامى كه جهاد فرض گردید، بعضى ضعیف الاسلام ودعو

دعوت اسلام را پذیرفته بودند؛ هنگامى كه جهاد فرض گردید، بعضى متزلزل شدند، و 
برخى با كافران همزبان گردیدند، و به مخالفت پیغمبرصلی الله علیه وسلم  برخاستند؛ این 

 آیه  در باره ایناشخاص  نازل شده است.
این است که: اى مسلمانان، كیفیتّ منافقان از اوّل به شما معلوم شده؛ خیر شما در  مطلب

حتیاط؛ به إحتیاط را در نظر داشته باشید، فرق نمی کند که این إاین است كه هر نوع 
سلاح باشد ،  یا به علم ودانش و تدبیر، یا به تجهیز؛ در قبال و قتال دشمن از خانه 

 .و چه یكجا، چنانكه مقتضاى موقع ووضعیت باشد دسته،برآئید؛ چه دسته
به خاطر مفسر تفسیر تفهیم القرآن می نویسد :این آیه مبارکه زمانی  نازل شده بود که 

شکست مسلمانان در جنگ احد روحیه ی قبایل پیرامون مدینه افزایش یافته بود و 
می رسید که  مسلمانان از هر سو در محاصره ی خطرات افتاده بودند. هر روز خبر

رفتار فلان قبیله دگرگون شده است، فلان قبیله آماده ی دشمنی است و در فلان مقام برای 
حمله آماده می شوند. با مسلمانان پشت سر هم پیمان شکنی می کردند. مبلغان آنان را از 
روی نیرنگ دعوت می کردند و سپس می کشتند. امنیت مالی و جانی آنان بیرون از 

مدینه از بین رفته بود. در این شرایط بقای حرکت اسلامی نیازمند سعی و محدوده ی 
 تلاش طاقت فرسا و فداکاری زیاد مسلمانان بود. 

ٔإ ذْٔلَمْٔأكَُنْٔمَٔ ُٔعَلَيَّ قاَلَٔقدَْٔأنَْعَمَٔاللََّّ یبةَٔ  ٔفإَ نْٔأصََابتَكُْمْٔمُص  ئنََّ نْكُمْٔلمََنْٔلَیبُطَ   ٔم  عَهُمْٔوَإ نَّ
ا یدا  ﴾۷۲﴿ٔشَه 

که )در بیرون شدن برای جهاد( سستی و یقیناً در میان شما اشخاصی )منافق( هستند 
گوید: الله بر من احسان و کند، پس اگر مصیبتی به شما برسد )در آن وقت( میتأخیر می

  (۷۲)نعمت )خود را ارزانی کرد( که با آنها )در وقت جنگ ( حاضر نبودم.
 تشریح لغات واصطلاحات:

کندی و سستی نشان می دهد. مانند عبدالله پسر ابی منافق و دوستانش  )بطء(: «ئنََّ لیَ بَطِّ »
كندی می کند و بر  :«یبطيء»که سعی می کردند دیگران را از جنگ سست و کند نمایند.

 حاضر، ناظر. :«شَهِیدًا»دیگری اثر می گذارد.



 تفسیر:
نان داخلى و عوامل خطر دشمنان خارجى مطرح بود، اینجا خطر دشم در آیه قبلی،

ئنََّ ». طوریکه می فرماید:نفوذى و منافق مطرح بحث است ای  :«وَ إِنَّ مِنْک مْ لَمَنْ لیَ بَطِّ
های منافق وجود دارند که نظر به نفاقی که مؤمنان! در میان شما برخی ازافرادی نفوذی

ورزند.  و جهاد را سخت مى دانند و از آن تخلف مىشوند دارند به جهاد بیرون نمی
منظور از آنها منافقان است که به ظاهر و به خیال خود، خود را مؤمن جا زده بودند. 

ى خوبى براى شناخت انسانهای  هاى جنگ، وجهاد  وسیلهواقعیت امر اینست که صحنه
 ضعیف الایمان، منافقان  وفرصت طلب می باشد. 

صِیبَةٌ » قالَ قَدْ أنَْعَمَ اََللّ  عَلَیَّ إِذْ »شکست مواجه شدید،اگر با کشته شدن یا : «فَإنِْ أصَابتَکْ مْ م 
مْ شَهِیداً ) ها این امر را که با شما بیرون نشدند از جملۀ کرامات آن «:(72لَمْ أکَ نْ مَعَه 

ها را از طریق مخالفت با شما سالم کنند به این حجّت که گویا الله متعال  آنقلمداد می
.ملاحظه میداریم که : ل اند که با شما شاهد معرکه نبودندروی خوشحانگهداشته از این

منافقان، عدم شركت در جنگ، فرار از جبهه و نجات از مرگ را رمز موفقّیت و سعادت 
خویش قلمداد میکنند.ولی به یاد داشته باشید که : هر رفاهى، مصون ماندنى و لطف و 

 نعمت خدا نیست.
کنند، نه ه امور از زاویه منافع شخصی خود نگاه میاین است منطق و دیدگاه منافقان که ب

شان از زاویه تکلیف و واجب الهی و همه امور را به مقیاس و معیار سود و زیان دنیوی
سنجند، نه به مقیاس طاعت الله  و در عین حال شناختشان از حق تعالی بسیار ناقص و می

تور الهی به همراه نجات از کنند که تخلف و سرپیجی از دسقاصر است زیرا تصور می
  .که واقعیت چنین نیست، در حالی، دلیل رضای الهی استمصایب

باید متذکر شد که :جهاد وجنگیدن در راه الله  به هیچ وجه کار انسان های دنیاطلب 
نیست. این تنها کار کسانی است که هدفشان تنها به دست آوردن رضایت الله است و به 

ن و اعتماد کامل دارند و حاضراند تمام موفقیت ها و خوشبختی ها و الله و آخرت ایما
لذایذ و منافع دنیوی ممکن خود را به این امید فدا کنند که ربشّان از آنان خوشنود خواهد 
شد و اگر فداکاری هایشان در دنیا برایشان دستاوردی نداشته باشد، در آخرت به طور 

داشت و مثمر ثمر واقع خواهد شد. اما کسانی که  قطع و یقین برایشان دستاوردی خواهد
مهم ترین چیز برایشان منافع دنیوی شان است، در حقیقت این راه به هیچ وجه برای آنان 

 نیست.
ها در كنار مؤمنان، نعمت است، امّا رفاه جدا از مؤمنان باید گفت که: چشیدن سختى

ٔنعمت نیست.
 ٔ نَٔاللََّّ یأَلَیْتنَ ئكُنْتُٔوَلَئ نْٔأصََابَكُمْٔفضَْل ٔم  ٔكَأنَْٔلَمْٔتكَُنْٔبَیْنَكُمْٔوَبیَْنهَُٔمَوَدَّةٔ  ٔلَیقَوُلنََّ
ا یما أعَظ   ﴾۷۳﴿ٔمَعَهُمْٔفأَفَوُزَٔفَوْزا

گوید: چنانکه گویا ، البته )این منافق( میو اگر بخشش و فضلی از سوی الله  به شما برسد
یشان )مسلمانان( بودم تا به کامیابی در بین شما و او هیچ دوستی نبود، ای کاش با ا

 (۷۳بزرگي نائل میشدیم! )
 تشریح لغات واصطلاحات:

 رحمت و پیروزی و غنیمت خدا. ٔ:«فضل من الله»



 تفسیر:
« ِ ای از اگر به شما پیروزی و یا بهره یعنى اى مؤمنان!  :«وَ لئَِنْ أصَابکَ مْ فَضْلٌ مِنَ اََللّ

 .دبرساز سوی الله  به شما  غنیمت 
ِ » بفرماید که در جمله توجه  در رسیدن فضل و غنیمت، نام الله مطرح « فَضْلٌ مِنَ اََللّ

صِیبَةٌ »ها كه در آیه قبل بود،است،  ولى در برخورد با سختى نامى از الله در « أصَابَتكْ مْ م 
از خداوند، جز فضل و رحمت، چیزى دیگری  میان ،گویا اشاره به این واقعیت است که:

 .رسدما نمىبه 
مْ فَأفَ وزَ فوَْزاً عَظِیماً »    :(«73)لیََق ولَنَّ کَأنَْ لَمْ تکَ نْ بَیْنَک مْ وَ بَیْنَه  مَوَدَّةٌ یا لیَْتنَِی ک نْت  مَعَه 

بینی که بر عدم اشتراک خود در جهاد اظهار تأسف وپشیمانی همین  منافقان را می
شوند و از یش از دنیا نزد مؤمنان حاضر میکنند و به خاطر به دست آوردن بهرۀ خومی

های مؤمنان را نسبت به کنند قلبهای خویش، تلاش میطریق یادآوری دوستی و قرابت
کاش در این معرکه گویند: ایخود نرم سازند تا به این بهره برسند و در نهایت اشتیاق می

به سف باید گفت :آوردیم.باتأشدیم و حصۀ خویش را از غنیمت به دست میحاضر می
آرزوهاى منافق، ،ولی با آنهم  دهندخاطر منافع دنیوى، منافقان عاطفه را از دست مى

خورد. در وقت شکست می منافق، نان به نرخ روز مى معروف است که :صادقانه نیست.
می  و هنگام فتح و غنیمت باز« أنَْعَمَ اَللَّ  عَليََّ »گویند شکر الله متعال را که ما نبودیم. 

ای کاش ما می بودیم .واقعیت اینست :آنكه در غم مؤمنان « یا لیَْتنَيِ ك نْت  مَعَه مْ »گویند 
 خواهد در غنایم شریک و سهیم باشد، خصلتى از منافقان رادارد.شریك نیست، ولى مى

رَةٔ  نْیأَب الْْخ  ینَٔیشَْرُونَٔالْحَیاَةَٔالدُّ ٔاللََّّ ٔالَّذ  ٔاللََّّ ٔفلَْیقُاَت لْٔف ئسَب یل  ٔوَمَنْٔیقُاَت لْٔف ئسَب یل 
ا یما أعَظ  ٔأجَْرا  ﴾۷۴﴿ٔفَیقُْتلَْٔأؤَْیَغْل بْٔفسََوْفَٔنؤُْت یه 

کسانی که زندگیِ زودگذرِ دنیا را با سرای جاویدان آخرت مبادله می کنند، در راه الله باید  
، پس به زودی و هرکه در راه الله بجنگد، پس کشته یا )بر دشمن( غالب شود بجنگند. 

 (۷۴)ثوابی بزرگ به او خواهیم داد.
 تشریح لغات واصطلاحات:

رَةٔ » نْیأَب الْْخ  زندگی دنیا را به آخرت می فروشند و نعمت آخرت را  :«یَشْرُونَٔالْحَیاَةَٔالدُّ
 عوض زندگی دنیا می گیرند.

 تفسیر: 
ونَ الَْحَ » ِ الََّذِینَ یَشْر  پس هرگاه منافقان از جهاد سر  :«یاةَ الَدُّنْیا بِالْآخِرَةِ فَلْی قاتلِْ فیِ سَبِیلِ اََللّ

باز زدند باید که دوستان الله  از اهل ایمان، با دشمنانش از اهل کفر جهاد کنند؛ زیرا 
ومخلص جان و مال خود را در راه الله  فدا مى کنند و دنیاى فانى و مؤمنان صادق 

 جاویدان مى دهند.ناپایدار را در مقابل دست یافتن به آخرت 
ِ »فحوای جمله  هدف از جنگ در اسلام، فقط الله  این فهم را می رساند که:« فيِ سَبِیلِ اَللَّ

  .است، نه اشغال کشور ها ، نه استثمار ونه انتقام
ِ فیَ قْتلَْ أوَْ یَغْلِبْ فَسَوْفَ ن ؤْتیِهِ أجَْراً عَظِیماً )» این وعده : («74وَ مَنْ ی قاتِلْ فیِ سَبِیلِ اََللّ

به منظور اعلای کلمۀ الله  جهاد ایست مبنى بر پاداش بزرگ از جانب الله  براى کسى که 
تعالی شهید خواهد بود و اگر بر دشمنان پیروز کند و کشته شود چنین کسی در پیشگاه حق

رسد بنابراین چنین شخصی بین دو حسنه قرار گردد به عزت، سربلندی و سیادت می
روزی آنی و دیگری ثواب و پاداشی که در آینده و در پَی خواهد آمد.یعنی دارد: یکی پی



 پیروزی دنیا و نعمت آخرت.
خداوند تضمین کرده و گفته است: کسى که به جهاد در راه خدا  در حدیث آمده است:

بپردازد و به من ایمان داشته باشد و پیامبران مرا تصدیق کند، او را وارد بهشت مى کنم 
با اجر و پاداش اخروى و غنیمت جنگى به محل سکونتش بازگردانم.) مسلم آن  یا او را

 را اخراج کرده است.(.

ٔ لْدَان  ٔوَالْو  ٔوَالن  سَاء  جَال  نَٔالر   ٔاللََّّ ٔوَالْمُسْتضَْعَف ینَٔم  وَمَألَكُمْٔلًَٔتقُاَت لوُنَٔف ئسَب یل 

نْٔهَذٔ  جْنأَم  ینَٔیَقوُلوُنَٔرَبَّنأَأخَْر  ٔأهَْلهَُأوَاالَّذ  ٔالظَّال م  ٔالْقَرْیةَ  نْٔلدَُنْكَٔوَل یًّأه  جْعلَْٔلَنأَم 
ا یرا نْٔلدَُنْكَٔنصَ  ﴾۷۵﴿ٔوَاجْعلَْٔلَنأَم   

جنگید؟ )که اعم( از مردان و در راه الله و در راه نجات ضعیفان نمی  شما را چه شده که
ا را از این قریه ای که اهل آن گویند: ای پروردگار ما! ماند، آنانی که میزنان و کودکان

از  اند بیرون کن، و برای ما از جانب خود کار سازی مقرر کن، و برای ما ازظالم
(۷۵)طرف خود یار و یاوري تعیین فرما.  

 تشریح لغات واصطلاحات:
ضعیف  :«المستضعفین»شما را چه شده است؟ کی برازنده ی شماست؟ :«مَا لكَ مْ »

جمع ولید،  :«الْوِلْدَانِ »ظلم  از هر جهت، ناتوان شده باشند. شدگان، آنان که بر اثر 
کودکان، نوزادان، آنان که کفار مکه از هجرتشان به مدینه جلو گیری می کردند و آزار 

مکه،  :«الْقرَْیَةِ »شان می دادند. ابن عباس می گوید: من و مادرم از جمله ی آنان بودیم.
 مردم ستمگر آن قریه.  :«الظَّالِمِ أهَْل هَا»ایی.اما به طور عام هر گونه شهر و روست

یار و پشتیبان، یاور. خداوند  :«نَصِیرًا»سرپرست، حمایتگر، دوست و حامی.  :«وَلِیًّا»
دعای این مستضعفان را اجابت فرمود و برخی از آنان از مکه بیرون رفتند؛ اما بقیه تا 

را سرپرست « عتاب پسر ا سید» فتح مکه ماندند و حضرت محمد صلی الله علیه وسلم
 .آنان قرار داد که داد ستمدیده ی آنان را را از ستمگر بستاند. )تفسیر فرقان(

 تفسیر:
جالِ وَ الَنِّساءِ وَ الَْوِلْدانِ مِنَ » سْتضَْعَفِینَ مِنَ الَرِّ ِ وَ الَْم  وَ ما لکَ مْ لا ت قاتِل ونَ فِی سَبیِلِ اََللّ

جالِ وَ الَنِّساءِ  ستفهام براى تشویق و تحریک بر جهاد است؛ یعنى اى إ: «وَ الَْوِلْدانِ  الَرِّ
چه چیزی شما را از جهاد در راه الله  و در راستای شکستن زنجیرهای اسارت مؤمنان! 

مستضعفان و کسانی که تحت قهر و جبروت کفّار مکه اعم از کهن سالان، زنان و 
کنند تا پروردگار آنان را ب و روز دعا میدارد؟ کسانی که شکودکان قرار دارند، بازمی

 از شر کفاّر مکه نجات دهد و صحیح و سالم بیرون کند،
پیشگاه پروردگار خود التماس  کسانی که از: «الََّذِینَ یَق ول ونَ رَبَّنا أخَْرِجْنا مِنْ هذِهِ الَْقرَْیَةِ »

 شان یاری دهد.بر دشمنانشان بپردازد و که  به آنان دوستی را بدهد که به حمایتمى کنند
به سبب کفر، ساکنانش ظالم بودند. اشاره ای است به مردان، زنان و « الَظّالِمِ أهَْل ها»

أطفال مظلومی که در مکه و در میان قبایل دیگر عرب اسلام را پذیرفته بودند، اما نه 
کنند. این  می توانستند هجرت کنند و نه می توانستند خود را از ظلم و ستم کافران حفظ

درماندگان دچار شکنجه های گوناگون می شدند و از خدا به فریاد می خواستند که کسی 
 پیدا شود و آنان را از این ظلم و ستم نجات دهد.

تعالی این بود که خدای: («75وَ اِجْعلَْ لنَا مِنْ لَد نْکَ وَلِیًّا وَ اِجْعلَْ لَنا مِنْ لَد نْکَ نَصِیراً)»
، دعاى آنان را مستجاب نمود که بهترین سرپرست و یار و یاور ها شدمتولی امور آن



یعنى حضرت محمد صلىّ اَّلل علیه  و سلمّ را در موقع فتح مکه براى آنان قرار داد. و 
را « عتاّب بن اسید»زمانى که حضرت محمد صلىّ اَّلل علیه  و سلمّ از مکه بیرون آمد 

 لم گرفت. بر آنان گماشت که حق مظلوم را از ظا
دادن مستضعفان از زیر یوغ ظلم ، ستم و : نجاتآید کهازفحوای آیه کریمه چنین بر می

ترین و بارزترین وجوه جهاد در راه الله  است زیرا ، از بزرگاسارت مستکبران ظالمین 
ٔشود.ای است که شامل هر امر خیری میمفهوم عام و کلی« راه خدا»

ینَٔآمَنوُأیقُاَت ٔ ٔالَّذ  ٔالطَّاغُوت  ینَٔكَفَرُوأیقُاَت لوُنَٔف ئسَب یل  ٔاللََّّ ٔوَالَّذ  لوُنَٔف ئسَب یل 
یفاا ٔكَانَٔضَع  ٔكَیْدَٔالشَّیْطَان  ٔإ نَّ  ﴾۷۶﴿ٔفَقاَت لوُأأوَْل یاَءَٔالشَّیْطَان 

آنها كه ایمان دارند در راه الله می جنگند و آنها كه كافرند در راه طاغوت )و افراد 
، )و از آنها نترسید( زیرا نقشه )ای مؤمنان( با دوستان شیطان بجنگیدپس طغیانگر(

 (۷۶شیطان )همانند قدرتش( ضعیف است.)
 تشریح لغات واصطلاحات:

طغیانگر. این شامل حكمرانان ظالم وستمگر، مكتبهاى باطل و معبودهاى  :«طاغوت»
 . حلیه. تدبیر :«كید».پیروان. دوستان :«اولیاء».باطل است

 یر:تفس
از جمله صفات مؤمنان این است که به منظور اعلای  :«الََّذِینَ آمَن وا ی قاتِل ونَ فیِ سَبیِلِ اَّللِ »

، یعنى مؤمنان به خاطر هدفى والا و مقصودى شریف یعنى کنند کلمۀ الله  جهاد می
نصرت دین خدا و اعتلاى آیین او و براى کسب و جلب رضایتش به جهاد و قتال مى 

 د. پردازن
وا ی قاتِل ونَ فیِ سَبِیلِ الَطّاغ وتِ » و از جمله صفات کافران این است که در  :«وَ الََّذِینَ کَفَر 

که او در : در راه شیطان و آنچهیعنیکنند.ها سعی و تلاش میراه شیطان، طغیان و بت
 کنند. چونو بر سر این راه با هم کارزار میٔ:«می جنگند»افگندهای مردم میدل

جویی بر ، طلب پیروزی به ناروا، برتریجنگیدن برای نمایش غیرت و فخرفروشی
، افتخاربه عصبیتها و قومیتها ووسایر گیری به ناحق، انتقام، چپاول اموال مردمدیگران

 اعمال واهداف شیطانی.
و حزبش  پس ای مؤمنان! با کفر و اهل کفر و با شیطان :«فَقاتِل وا أوَْلِیاءَ الَشَّیْطانِ »

، که حتما بر آنان غلبه خواهید کرد، کسى که در راه خدا و اعتلاى فرمان او مى بجنگید
جنگد با آن که در راه شیطان مى جنگد بسى تفاوت دارد، پس آن که در راه خدا مى 

جنگد همو غالب و پیروز است؛ زیرا یاور و ناصر او خداست، و آن که در راه طاغوت 
 مغلوب است، لذا گفته است:مى جنگد همو خوار و 

تلاش و کوشش شیطان بسیار ضعیف است تا چه  :«(76إِنَّ کَیْدَ الَشَّیْطانِ کانَ ضَعِیفاً)» 
، برپایه غروری میان تهی مبتنی زیرا این نیرنگرسد به مقایسه ى آن با قدرت الهی !

د است که است که هیچ حاصلی ندارد و نیز نیرنگ شیطان از آن جهت ضعیف و بی بنیا
به یاد داشته باشید که : پایان خط در مقابل نصرت الله متعال  برای مؤمنان قرار دارد.

 طاغوت و راه شیطان، ناكامى است.وپلان 
مفسرجارالله  زمخشرى فرموده: است: حیله و نیرنگ شیطان در رابطه با اهل ایمان در 

است.)تفسیر کشاف  مقایسه با مکر خدا در خصوص کافران، بسیار ضعیف و ناچیز
1/414.). 



این آیه حقانیت هدفی را ترسیم می کند که مؤمنان راستین برای رسیدن به آن، جد و جهد 
بلیغ نشان می دهند و صادقانه می کوشند و از طرفی دیگر، هدف باطل و بی اساس 

 ناسپاسان را ترسیم می کند که بدون سند برای رسیدن به آن تلاش می کنند.
 !ٔمحترمخوانندگانٔ

در آیات متبرکه قبلی، آلله به مسلمانان هدایت ودستور فرمود که  ساز و برگ جنگ  را 
تدارک ببینند و هوشیار باشند و خدا از حال انسانهای سست و تنبل و نبرد در راه حق و 

 تلاش در جهت نجات و رهایی ناتوانان و ضعیف شدگان، خبر داد.
از حال و وضع جمعی که می خواستند در مکه با (  نیز  79الی  77اینک در آیات ) 

مشرکان بجنگند، خبر می دهد. و چون فریضه جهاد با دشمن بر آنان مقرر گشت، 
منافقان کوردل و شماری از مسلمانان ضعیف، آن را خوش نداشتند و سخت 

( وخدا هم به خاطر این تناقض گویی و موقعیت دوگانهی  20:ه  آی ،ترسیدند)سوره محمد
 .ن، ملامتشان کردآنا

أكُت بَٔ كَاةَٔفلَمََّ لَاةَٔوَآتوُأالزَّ یَكُمْٔوَأقَ یمُوأالصَّ ینَٔق یلَٔلهَُمْٔكُفُّوأأیَْد  ألََمْٔترََٔإ لىَٔالَّذ 
وَقاَلوُأرَبَّٔ ٔاللََّّ ٔأؤَْأشََدَّٔخَشْیةَأ نْهُمْٔیخَْشَوْنَٔالنَّاسَٔكَخَشْیةَ  ٔم  یق  مُٔالْق تاَلُٔإ ذَأفرَ  نأَعَلَیْه 
رَةُٔخَیْٔ نْیأَقلَ یل ٔوَالْْخ  یبٍٔقلُْٔمَتاَعُٔالدُّ رْتنَأَإ لىَٔأجََلٍٔقرَ  ٔل مَٔكَتبَْتَٔعَلَیْنأَالْق تاَلَٔلوَْلًَٔأخََّ ر 

ٔاتَّقىَٔوَلًَٔتظُْلمَُونَٔفَت یلاأ  ﴾۷۷﴿ٔل مَن 
ا برپا آیا ندیدى كسانى را كه به آنان گفته شد )فعلا( دست ]از جنگ[ بدارید و نماز رٔ

، پس چون بر آنها جنگ فرض شد ناگهان گروهی از آنها، از مردم كنید و زكات بدهید 
تر از آن، و گفتند: ای پروردگار ما! شان از الله، بلکه سختترسند؛ مانند ترس)کفار( می

چرا بر ما جنگ را )حالا فرض کردی؟ چرا جنگ را تا مدتی کوتاه تأخیر نکردی؟ بگو: 
دنیا کم است، )ولی کامیابی( آخرت برای کسی که تقوا پیشه کند، بهتر که بهره مندی 

 (۷۷)است. و بر شما به اندازۀ رشتۀ پشت خستۀ خرما هم ظلم نخواهد شد.

 تشریح لغات واصطلاحات:
 بر آنان واجب شد. : «كتب علیهم»)كف(: دست بدارید، دست نگهدارید. «فوا أیدیكم»
همانند بیم از : «کخشیة الله»خشي(: می ترسند.) «یخشون»گروهی عده ای.: «فریق»

نخک، نخ : «فتیلا» مدت.: «أجل»چرا نباید؟ چه می شد؟ : «هلا← لولا ».کیفر الله 
 .(. )فرقان ( 49هسته ی خرما، رشته مانندی که در شکاف هسته ی خرماست. )نساء:

 تفسیر:
مْ ک فُّوا أیَْدِ » کاةَ أَ لَمْ ترََ إِلىَ الََّذِینَ قیِلَ لهَ  وا الَصَّلاةَ وَ آت وا الَزَّ اى محمد! آیا  :«یَک مْ وَ أقَیِم 

تعجب نمى کنى از گروهى که در مکه در صدر اسلام درخواست قتال مى کردند اما به 
آنها گفته شد: دست نگه دارید و از جنگ با کفار خوددارى کنید؛ چرا که هنوز زمانش 

زکات، خود را آماده کنید. یعنی به تزکیه نفس  فرا نرسیده است و با اقامه ى نماز و اداى
 وتربیه بپردازید.

بودند که به ترک جنگ در مکه مأمور شدند، اما صلی الله علیه وسلم صحاب پیامبرأآنان 
صلی الله علیه  تاب گشته و از پیامبردیدند، بیدر برابر اذیت و آزاری که از مشرکان می

شمشیر برده و شر مشرکان را از خود بازدارند و خواستند تا دست به اجازه می وسلم 
، عزت و گفتند: هنگامی که ما مشرک بودیمرفته می صلی الله علیه وسلم  حضرتنزد آن

! پیامبر اکرم صلی الله علیه درمانده شدیم، خوار و ، اما چون ایمان آوردیمشوکتی داشتیم



به من دستور داده شده تا با »دند: فرمووسلم  ایشان را به صبر وتحمل فراخوانده و می
صلی الله  و یاران پیامبر«. ، پس ]فعلاً[ با اینان درگیر جنگ نشویدکنمگذشت و مدارا عمل

 کردند.داری می، دندان بر روی جگر گذاشته خویشتنبه پیروی از دستور ایشان علیه وسلم 
ِ أوَْ أشََدَّ خَشْیَةً فَلمَّا ک تِبَ عَلَیْهِم  الَْقِتال  إِذا فرَِیقٌ مِنْ » مْ یخَْشَوْنَ الَناّسَ کَخَشْیَةِ اََللّ ولی  :«ه 

تعداد از مسلمانان  زمانی که به مدینه هجرت کردند و به جنگ با کفار امر شدند حالت
ها های آنضعیف شان متغیر شد و دچار بزدلی و جبن شده و محبت زندگی دنیا وارد دل

ترسیدند و حتی ای ترسیدند که از خدای ملک جباّر میهشد، بدین سبب از کفار به گون
 بیشتر از آن، چون به سرای دنیا علاقمند شدند.

مفسر کبیر جهان اسلام ابن کثیر در تفسیر خویش می نویسد :مؤمنان زمانى که در مکه 
بودند به اقامه ى نماز و اداى زکات و صبر و شکیبایى در مقابل آزار مشرکان مأمور 

ا آنان خواهان جنگ بودند و مى گفتند: اى کاش! به ما دستور جنگ داده مى شد، شدند ام
تا کینه اى که در دل دارند، بر سر دشمنان دین خالى کنند. اما وقتى به آنها دستور داده 

شد که به آرزوى خود جامه ى عمل بپوشانند، بعضى از آنها ترسیدند و از روبرو شدن با 
 .(. 1/413صر ابن کثیر مردم سخت ترسیدند.) مخت

 ای پروردگار ما! کاش جنگ را بر ما فرض نمی:«وَ قال وا رَبَّنا لِمَ کَتبَْتَ عَلیَْنَا الَْقِتالَ »
فرمان جهاد، مردیم.ملاحظه میشود که سرچشمه اعتراض بهنمودی تا به اجل خود می

 ترس است.
رْتنَا إِلى أجََلٍ قرَِیبٍ »  تشویق است و به معنى هلا آمده است؛ یعنى لولا براى : «لوَْ لا أخََّ

چرا فرصت بیشتر به ما ندادى تا ما به اجل خود بمیریم و کشته نشویم که دشمنان از آن 
 مسرور و شادمان گردند! 

باید گفت :عامل مهم ترك جبهه و جهاد،  :«ق لْ مَتاع  الَدُّنْیا قَلِیلٌ وَ الَْآخِرَة  خَیْرٌ لِمَنِ اتَِّقى»
، طوریکه می  هاى دنیوى ودر آمد های مادی استد ازانسانها همانا دلبستگىدر تعدا
صلی الله علیه وسلم به آنان خبر بده که دنیا دارای عمری کوتاه  پس تو ای محمدفرماید : 

ماند آخرت است که اش ناچیز، حقیر و زائل شدنی است، آنچه باقی میاست و تمام بهره
بهتر است، چون اهل تقوا در جایگاه راستی و محلی امن و تر و برای پرهیزگاران باقی

شان در سرای رضوان و رشنی چشم و سرور دل قرار دارند در حالی که تمام اعمال
 تعالی محفوظ است و براساس آن جزا و پاداش دریافت دارید. پیشگاه خدای

ونَ فَتیِلاً )» د و از حسنات خود های خود چیزی نیفزائیپس در بدی :(«77وَ لا ت ظْلمَ 
نکاهید و چون تمام  .: رشته باریکی در پشت هسته خرما است(فتیلچیزی ولو به اندازۀ )

ها محفوظ و ذخیره شده است بنابراین بر شما لازم است تا همواره احسان اعمال و تلاش
 تان گردد.و نیکی کنید و این احسان موجب سنگینی میزان اعمال خوب

ست: این آیه در مورد جمعى از یاران نازل شده است که به آنها امر در التسهیل آمده ا
شده بود به قتال متوسّل نشوند ولى آنها آرزو مى کردند که دستور جهاد صادر شود. اما 
وقتى به آن مأمور شدند، ناخرسند گشتند. اما نه به خاطر شک و تردید در دینشان، بلکه 

مى گویند: درباره ى منافقین نازل شده است به خاطر ترس و هراس از مرگ. عده اى 
. قرطبى و ابن حیان نیز 1/148که با سیاق کلام سازگارتر است.) التسهیل لعلوم النزیل 

این گفته را انتخاب کرده اند و قول ارجح نیز همان است. در بحر آمده است: ظاهرا 
رمان مى دهد، کسى گویندگان این سخن عبارتند از: منافقین؛ چون خدا وقتى به چیزى ف



که از ایمان خالصى برخوردار باشد از علت آن سؤال نمى کند. به همین جهت بعد از آن 
مْ سَیئِّةٌَ یَق ول وا هٰذِهِ مِنْ عِنْدِکَ »مى گوید: و چنین کارى جز از منافق صادر  :«وَ إِنْ ت صِبْه 

 .(.31/928نمى شود. البحر 

 ٔ!لکٔمقدمٔاستصلاحٔمُٔإصلاحٔنفسٔازٔإ
ر به ظمبارکه ن ه  اگر در آی« و اقیموالصلوة و أتوا الزكوة »مبارکه خواندیم:  ه  ر آید
حکام نماز و زكات را بیان فرمود که همانا أندازیم در خواهیم یافت که: الله تعالى اول أ

صلاح مملکت است یعنی إمر فرمود که سبب أصلاح نفس اند و بعد از آن به جهاد إسبب 
ستم ریشه کن شده، در مملکت امنیت و آسایش برقرار می گردد. از  به وسیله آن ظلم و

فحوای آیه مبارکه  معلوم شد که مردم باید قبل از اصلاح دیگران خود را اصلاح کنند؛ 
چنان که به اعتبار درجه هم، حكم . اول فرض عین است و حکم دوم فرض کفایه؛ که از 

 مظهری(آن اهمیت ومقدم بودن اصلاح نفس ظاهر است. )

 فرق میان نعمتهای دنیا و آخرت:
متبرکه فوق الذکر، نعمتهای آخرت در مقایسه با نعمتهای دنیا افضل و بهتر گفته  ه  در آی

 :شده اند بنابر دلایل زیر
 .ندأـ نعمتهای دنیا قلیل و نعمتهای آخرت كثیر 1
 ـ نعمتهای دنیا فانی و نعمتهای آخرت باقی و پایداراند.2
ند؛ حال آنکه نعمتهای آخرت، از هر نوع پریشانی و أدنیوی با پریشانی توأم نعمتهای  ـ 3

 .کدورتها بدوراند
حصول نعمتهای دنیا یقینی نیست و حصول نعمتهای آخرت برای مؤمن متقی، یقینی  ـ 4

 .است. )تفسیر کبیر(

كْكُمُٔالْمَوْتُٔوَلَؤْكُنْتمُْٔف ئبرُُوجٍٔمُشَٔ  یقَوُلوُأأیَْنمََأتكَُونوُأیدُْر  بْهُمْٔحَسَنةَٔ  یَّدَةٍٔوَإ نْٔتصُ 
ٔ ٔاللََّّ ٔفمََال  نْد  نْٔع  ٔم  كَٔقلُْٔكُلٌّ نْد  نْٔع  ٔم  ه  یقَوُلوُأهَذ  بْهُمْٔسَی  ئةَٔ  ٔاللََّّ ٔوَإ نْٔتصُ  نْد  نْٔع  ٔم  ه  هَذ 

یثاا ٔلًَٔیَكَادُونَٔیَفْقهَُونَٔحَد  ٔالْقَوْم   ﴾۷۸﴿ٔهَؤُلًَء 
آید. و اگر به به سراغ تان میلعه های مرتفع و استوار، مرگ هر کجا باشید هر چند در ق

گویند: این از می ] سست ایمان و منافق اند[آنها )منافقان( خوبی و پیروزی برسداز اینکه 
گویند: این از طرف تو است، بگو: طرف الله است، و اگر خساره و بدیی به آنها برسد می

ا چه شده که نمی خواهند ]معارف الهیهّ وحقایق . این گروه رکه همه از طرف الله است،
 (۷۸را[ بفهمند؟!)

 تشریح لغات واصطلاحات:

سنگرها، آپارتمانها، قصرها،  جمع برج، باروها، برجها، :«بروج»هر کجا.  :«أیَْنمََا»
شَیَّدَةٍ » (۱بروج/ )قلعه ها و.... شَیَّدَةٍ »بلند، استوار.  :«م  وجٍ م   قلعه ها وسنگر های  :«ب ر 

چیز نیکو از  :«الحسنة»محکم نظامی که در آن خود را از حمله ی دشمن پناه می دهند.
صدمه، خشکسالی، شکست،  :«سیئة»دید شخص مانند: نعمت فراوان، پیروزی و غنایم.

سخنی  :«لا یكادون یفقهون حدیثا»آنان را چه شده است؟  :«مالهؤلاء»زخم و کشته شدن.
   را درست نمی فهمند.

 تفسیر:
ى درگیرى است و هم مبارکه، هم تشویقى به جهاد و نترسیدن از مرگ در جبهه ه  این آی

ها و پاسخى به فال بد زدنهاى منافقان است، كه بجاى بررسى و فهم درست مسائل، تلخى



 .اندازندها را به گردن پیامبر صلی الله علیه وسلم مىشكست
ده از مسلمانانی که از بیم مرگ دست نگیختن آن عأخداوند متعال در جهت تشویق و بر 

بن و ترسی که درون آنها را پرکرده و در روان آنها اند و در بیان فساد ج  از جهاد کشیده
شَیَّدَةٍ »فرماید: ، میدرآمیخته است وجٍ م   «أیَْنمَا تکَ ون وا ی دْرِکْک م  الَْمَوْت  وَ لَوْ ک نْت مْ فِی ب ر 

مرگ، دامن شما را به زودی مى گیرد و شما را غافلگیر در هر جا که باشید بدون شک 
مى کند. ولو در ب روج  جهایی محکم و بلند وسر به فلک  داخل شوید بازهم مرگ به شما 

گیرد، بنابراین هیچ حیله و مکری برای نجات از مرگ نیست رسد و ارواح شما را میمی
ناخواه آمدنی مرگ خواه کند. و هیچ دارویی هم وجود ندارد تا مرگ را از انسان دور

میرد و این امری قطعی غیرآن از اسباب دیگر میاست و هرکه با شمشیر نمیرد، به
رسد. اگر مرگ هر انسان مقدّر و معینّ است، و در وقت مقرّر خود ضرور فرا مى،است

به جهاد شامل نشوید نیز از مرگ نمیتوانید نجات یابید! از ثواب جهاد گریختن، و از 
مرگ ترسیدن، و از مقاتله كافران در خوف بودن، سراسر نادانى و دالّ بر فتور ایمان 

 .است

حق  تعالی نفرت از جنگ را با دو نسخه تداوی  در آیه مبارکه ملاحظه نمودیم که:
. و دیگری فهماندن این کند: یکی شناساندن حقیقت دنیا نسبت به آخرتومعالجه  می

 .شود و برای آن میعادی است معینمیحقیقت که مرگ پس و پیش ن
مْ حَسَنَةٌ یَق ول وا هذِهِ مِنْ عِنْدِ اََللِّ »  سپس خبر بده که منافقان هرگاه در زندگی  :«وَ إِنْ ت صِبْه 

گویند این به هایی از اموال و فرزندان و غنائم به دست آورند میها و بهرهخود پیروزی
تعالی منزلتی عالی و بلند داریم و این اوست که ما سبب این است که ما در پیشگاه خدای

مْ سَیِّئةٌَ یَق ول وا هذِهِ مِنْ عِنْدِکَ »  ،ها بخصوصی  بخشیده استرا با این نعمت  :«وَ إِنْ ت صِبْه 
مثال آن نصیب آنان بشود، مى أو اگر بدى و مصیبتى از قبیل شکست و گرسنگى و 

چنین مصایب و بلایایى به ما روى آورده  گویند: به سبب پیروى کردن از محمد، او
است. همان طور که خدا درباره ى قوم فرعون گفته است: اگر با بدى ومریضی  مواجه 

 شوند آن را به حساب شومى موسى و پیروانش مى گذارند.
ها همه ها وشیرینىپیروزى و شكست، مرگ و حیات، تلخى با تمام صراحت گفت که :
 نه خداست.در مدار مقدرات حكیما

 « ِ پیامبر صلىّ اَّلل علیه و سلمّ دستور یافت که گمان نادرست آنها  :«ق لْ ک لٌّ مِنْ عِنْدِ اََللّ
را رد کند، با بیان این که خیر و شر عموما از جانب الله  و به تقدیر او مى باشد و جلو 

بدى و زحمت و  اشتباه آنان را بگیرد؛ یعنى اى محمد! به آن ابلهان نادان بگو: نیکى و
نعمت از جانب خدا است و جز او خالقى نیست. پس فقط او است که نفع و ضرر مى 

 رساند و از اراده ى اوست که تمام کائنات به عرصه ى هستى آمده است.
لاءِ الَْقوَْمِ لا یَکاد ونَ یَفْقَه ونَ حَدِیثاً )» این قوم را چه شده است که سخن  :(«78فمَالِ هؤ 

مند و نمى دانند که تمام اشیاء در قبضه ى قدرت او قرار دارد؟ این بخش از مرا نمى فه
کلام خدا بیانگر این است که منافق همواره دارای دانش کمی از دین و در فهم و درک 

توحید و محوریّت الله متعال  را  شریعت پروردگارمریض است. مطمین باشید کسیکه
ٔه نمیتوانند.درك نكند، هیچ یك از معارف را درك کرد

ٔ كَٔوَأرَْسَلْناَكَٔل لنَّاس  نْٔنَفْس  نْٔسَی  ئةٍَٔفمَ  نَٔاللََّّ ٔوَمَأأصََابكََٔم  نْٔحَسَنةٍَٔفمَ  مَأأصََابكََٔم 



ا یدا ٔوَكَفىَٔب اللََّّ ٔشَه   ﴾۷۹﴿ٔرَسُولًا
 و آنچه از بدی به تو  )فضل( الله استآنچه از نیکی به تو برسد، از سوی )ای انسان( 
و )ای پیغمبر، تو مسؤل نیکی و بدی آنها نیستی( چون ما تو سوی خود توست.رسد، از 

]بر پیامبریِ تو[ کافی ایم، و گواهی بودن الله را پیغام رسان رسالت خود به مردم فرستاده
 (۷۹است.)

 تشریح لغات واصطلاحات:

 .بس است، کافی است. شهیداً: گواه، شاهد و ناظر :«کفی»رسید، وارد شد. :«اصاب»
 تفسیر:

ِ وَ ما أصَابکََ مِنْ سَیئِّةٍَ فمَِنْ نَفْسِکَ » اى انسان!  هر : «ما أصَابکََ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اََللّ
رسد مطابق قضا و قدری از جانب پروردگار توست، و این نعمتی واحسانی که به تو می

برسد از متحانى است از طرف او، و هر مصیبت و بلایى که به تو إمتنان، إحسان و إ
جانب خودت مى باشد؛ چون خودت سبب و باعث هستى، و نتیجه ى عملى است که خود 

 نجام داده اى: أمرتکب آن شده و به دست خودت آن را 
صِیبَةٍ فبَمِا کَسَبَتْ أیَْدِیک مْ وَ یَعْف وا عَنْ کَثِیرٍ » و هر بلایی ومصیبتی : «وَ ما أصَابکَ مْ مِنْ م 

 شوی.سبب گناهانی است که مرتکب میداری به که دریافت می
سوی الله متعال  باز گردند و به اشتباه منافقان دراین است که به جای آن که بهپس

طورکلی به او التجا کنند تا خشم و عذاب خویش را از آنان بر دارد، رسول الله صلی الله 
رحمتی  ص دارسول خکه کنند، در حالیها معرفی میعلیه وسلم  را سبب این مصیبت

 .جهانیان استبرای
تعالی خبر داد که رسالت  سپس حق :( «79وَ أرَْسَلْناکَ لِلناّسِ رَس ولاً وَ کَفى بِالّلَِّ شَهِیداً )»

هاست و هیچ قومی مخصوص به آن صلی الله علیه وسلم  جهانی و برای تمام امت محمد
تعالی بر صحّت ست که خدایهمینقدر کافی اى خیر هستند.براى همه مردم وسیلهنیست. 

 نبوت و عموم رسالت اوتعالی شاهد است.
لزام منافقان را از پیامبر صلی الله علیه وسلم  برداشته، إمبارکه خداوند متعال  ه  در آی

ایم؛ ما به هر چیز آگاهیم، و سزاى كند كه ما ترا بسوى مردم پیغمبر گردانیدهرشاد مىإ
الزام و انكار بیهوده كس اعتنائى مكن، و وظیفه رسالت دهیم؛ تو به كردار هركه را مى

 .دامه بدهإرا 
 ! محترم ه  خوانند

)زمر « ءٍ اَللَّ  خالِق  ك لِّ شَيْ »باید گفت که: در بینش الهى، همه چیز مخلوق الله متعال است:
( 7سجده آیه )« ءٍ خَلَقَه  أحَْسَنَ ك لَّ شَيْ »( و خداوند، همه چیز را نیك آفریده است.  63 ه  آی

ها و آنچه به الله عزوجل  مربوط است، آفرینش است كه از ح سن جدا نیست و ناگوارى
هاى ما، اوّلًا فقدان آن كمالات است كه مخلوق خدا نیست، ثانیاً آنچه سبب گرفتارى

 .محرومیتّ از خیرات الهى است، كردار فرد یا جامعه است
همواره قسمتى كه رو به  آفتاب می چرخد، ، زمین كه به دورءبه تعبیر یكى از علما

آفتاب است، روشن است و اگر طرف دیگر تاریك است، چون پشت به آفتاب  كرده 
توان به زمین گفت: اى زمین هر كجاى تو دهد. بنابراین مىوگرنه آفتاب، همواره نور مى

ن آیه باشد. در ایروشن است از آفتاب  است و هر كجاى تو تاریك است از خودت مى
مبارکه نیز به انسان خطاب شده كه هر نیكى به تو رسد از جانب الله متعال است و هر 



 .بدى به تو رسد از خودت است
  یادداشت:
ِ »در بین  وَ ما »یعنى هر حسنه و سیئه اى از جانب خداست، و بین « ق لْ ک لٌّ مِنْ عِنْدِ اََللّ

ختلافى وجود ندارد؛ چون مبناى آیه ى اول إعارض و ، ت«أصَابکََ مِنْ سَیِّئةٍَ فمَِنْ نَفْسِکَ 
حقیقت است؛ یعنى در حقیقت خدا حسنه و سیئه را خلق و ایجاد مى کند. اما منظور از 
آیه ى دوم این است که انسان  سبب سیئّه و حسنه بوده و او آن را کسب مى کند همان 

صِیبَةٍ فَبمِا کَسَبَتْ أیَْدِیک مْ وَ ما أصَابکَ مْ مِنْ »گونه که خداوند متعال مى فرماید:  یا مى « م 
توانیم بگوییم به عنوان ادب، حسنه به الله متعال  و سیئه به بنده نسبت داده مى شود. هر 

هر نیکى به «  الخیر کله بیدک و الشر لیس إلیک»چند که همه چیز در حقیقت از اوست. 
 دست توست و شر از تو نیست. و اَّلل اعلم.

ٔ! ن محترمخوانندگا
طاعت از پروردگار و پیامبرش بحث إدرباره ی  در آیات متبرکه قبلی به طور مؤكد،

 طاعت پیامبر در نهایت به الله  باز خواهد گشت.إبعمل آمد، وبیان داشت که: 
، ه  ( یکبار دیگر از موضوع اطاعت از پیامبر؛ که بمثاب 82الی  80اینک در آیات ) 

ره موضوع  تدبر و اندیشه در قرآن، واینکه قرآن از آن اطاعت از الله است، ودر با
 خداست.بحث بعمل آمده است.

مْٔحَف یظاا َٔوَمَنْٔتوََلَّىٔفمََأأرَْسَلْناَكَٔعَلَیْه  سُولَٔفَقدَْٔأطََاعَٔاللََّّ ع ٔالرَّ  ﴾۸۰﴿ٔمَنْٔیطُ 
 و هرکس )از پیروی رسول كسي كه از پیامبر اطاعت كند اطاعت الله  را كرده است،

  (۸۰)الله( سرکشی کند، )پروا مکن( چون ما تو را بر آنان نگهبان )از گناه( نفرستادیم.
 تشریح لغات واصطلاحات:

 نگهبان، مراقب. :«حفیظ»روی گردانید، پشت کرد. :«توََلَّى»
 تفسیر:

س ولَ فَقَدْ أطَاعَ اََللَّ » از امر الله  هر کس از امر پیامبر اطاعت کند محققاً که: «مَنْ ی طِعِ الَرَّ
ای از جانب پروردگار متعال اطاعت نموده، زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم  تبلیغ کننده

 خویش است.  
س ولَ » در جمله  آیه مبارکه درس عظیمی نهفته که : گفتار وکردار « …مَنْ ی طِعِ الرَّ

 جراست.الان، حجّت ولازمأرسول الله صلی الله علیه وسلم ماننده قرآن عظیم الش
بردن از امرای مسلمان را رسول الله صلی الله علیه وسلم  فرمان قابل یادآوری است که:

هرکس از »: که در حدیث شریف آمده استاند، چناننیز شامل اطاعت از خود گردانیده
من اطاعت کند، در حقیقت ازالله اطاعت کرده است و هرکس از من نافرمانی کند، در 

را نافرمانی کرده است و هرکس از امیر اطاعت کند، درحقیقت از من  حقیقت الله متعال
   «.استاطاعت کرده است و هرکس امیر را نافرمانی کند، در حقیقت مرا نافرمانی کرده

و هر که پیامبرصلی الله علیه وسلم  را : («80وَ مَنْ توََلىّ فمَا أرَْسَلْناکَ عَلیَْهِمْ حَفِیظاً )» 
گیرد و او را براساس این اعمال محاسبه عمالش را آمار میألی تمام تکذیب کند اوتعا

صلی الله علیه وسلم  نیست زیرا ایشان صرفاً  نماید. این کار منوط به پیامبر اسلاممی
کند و پاداش و کیفر هر عملی از جانب پیامبری است که از جانب الله متعال  تبلیغ می

 خداوند متعال است.



 بارکه:مٔهٔ شأنٔنزولٔآی
هر »مقاتل از پیامبر صلی الله علیه وسلم  روایت می کند که فرمود: صحابی جلیل القدر  

کس مرا دوست بدارد، در واقع خدا را دوست می دارد و هر کس از من اطاعت کند، 
منافقان گفتند: شنیدید که محمد چه می گوید؟ او به شرک « خدا را اطاعت کرده است.
خود او از بندگی غیرخدا منع می کرده است و اکنون می خواهد  نزدیک شده، حال آن که

او را به خدایی قبول کنیم؛ همان گونه که مسیحیان ، عیسی را خدا می خواندند. خداوند 
 «من یطع الرسول.»در رد سخن این دو چهرگان فرمود: 

 همچنان  در حدیث صحیحی از انس رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله
«. لا ی ؤْمِن  أحََد ک مْ حَتَّی أکَ ونَ أحََبَّ إِلیَْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِینَ »علیه وسلم فرمود: 

کسی از شما، نمی تواند مومن ) واقعی( باشد، تا اینکه من )پیامبر( »(.یعنی: 15)بخاری:
 .«نزد او از پدر، فرزند و همه مردم، محبوب تر نباشم

و در حدیث صحیح دیگری فرمودند: سه خصلت هستند که در هر کس موجود باشد، 
أن یکون »شیرینی ایمان را چشیده است، که اولین این سه خصلت را چنین بیان فرمودند: 

که خداوند و پیامبرش را بیش )متفق علیه(یعنی: این« الله ورسوله أحب إلیه مما سواهما..
 رد.از هر چیز دیگری دوست بدا

منان واجب است هرگاه خواسته خودشان یا خواسته یکی از مردم با بنابراین بر مو  
خواسته پیامبر تقابل پیدا کرد که خواسته پیامبر را مقدم بدارند و نباید به خاطر سخن 

کسی، با سخن و گفته پیامبر مخالفت شود، آن کس هرکس که باشد! و مومنان باید جان و 
کنند و محبت او را بر محبت تمام   فدای پیامبر صلی الله علیه وسلم مال و فرزندانشان را

 م بدارند.دَ قَ خلق م  

ُٔیَكْتبُُٔ ئتقَوُلُٔوَاللََّّ نْهُمْٔغَیْرَٔالَّذ  م  كَٔبیََّتَٔطَائ فةَٔ  نْد  نْٔع  فإَ ذَأبرََزُوأم  وَیَقوُلوُنَٔطَاعَةٔ 
ضْٔعَنْهُمْٔوَتوََكَّلْٔعَٔ یلاأمَأیبَُی  توُنَٔفأَعَْر   ﴾۸۱﴿ٔلىَٔاللََّّ ٔوَكَفىَٔب اللََّّ ٔوَك 

 یروند جمعكه از نزد تو بیرون مي یگویند فرمانبرداریم اما هنگامآنها در حضور تو مي
دهند، خداوند آنچه را در این از آنها جلسات سري شبانه برخلاف سخنان تو تشكیل مي

هاي آنها وحشت نداشته باش(  هبه آنها مكن )و از نقش ینویسد، اعتنائگویند ميجلسات مي
 (۸۱است كه او یار و مدافع تو باشد.) یو توكل بر الله  كن و كاف

 تشریح لغات واصطلاحات:

فرمانبرداری. ]أمرنا طاعة لك:[ به ما دستور رسیده که از تو فرمان بریم.  :«طَاعَةٌ »
وا» انه در صدد چاره جویی جمعی شب :«بَیَّتَ طَائِفَةٌ »بیرون رفتند، آشکار شدند. :«برََز 

خدا، آنچه را که آنان شبانه در سر دارند در نامه ی  :«وَاَللَّ  یَكْت ب  مَا ی بَیِّت ونَ »اند. 
 :«فَأعَْرِضْ عَنْه مْ »شبانه نقشه می کشند و در سر دارند. :«یبیتون»عمالشان می نگارد.أ

 به آنان التفات مکن.
 تفسیر:

مر از خود أدهد که در ظاهر ل از حال منافقانی خبر میخداوند متعا مبارکه: ه  در این آی
 دارند:، خلاف آن را پنهان میما در باطنأدهند، موافقت و طاعت بروز می

مْ غَیْرَ الَّذِی » طوریکه می فرماید: نْه  وا مِنْ عِندِکَ بیََّتَ طَائِفَةٌ مِّ وَیَق ول ونَ طَاعَةٌ فَإذَِا برََز 
گویند ای محمد در حضور تو قرار دارند از روی حیله و فریب می منافقان هرگاه: «تقَ ول  

فرمانت اطاعت ) : «سمعاً و طاعة»کنیم دهی اطاعت میما از تو در تمام آنچه فرمان می



شوند گروهی از آنان)در جلسه ی زمانیکه از مجلس تو غائب می اما و اجرا می شود(.
 عنی از فرمانت سرپیچی می کنند.شبانه( عکس آنجه که گفته ای عمل می کنند؛ ی

گیرد و بر دهند حساب  میتعالی تمام آنچه را انجام میخدای: «وَاَللَّ  یَکْت ب  مَا ی بَیِّت ونَ » 
 شان مجازات دهد،ها را در برابر عملکردهایشان آگاهی دارد تا آنهایتمام حیله

« ِ مْ وَتوََکَّلْ عَلىَ اَللَّ آنان روی برگردان و کار خود را به خدا محول و از : «فَأعَْرِضْ عَنْه 
 به او اعتماد و تکیه کن. 

تعالی به تمام کسانی که بر او توکل و اعتماد کنند و یقیناً حق: («81وَ کَفى بِالّلَِّ وَکِیلاً )»
 و امور خود را به او بسپارند کافی و بسنده است.

دهد که در مقابله با این عمل ترتیب پرورگار با عظمت به پیامبرش فرمان می بدین
خود اینان مسئول ، توکل را با روی برگردانیدن از آنان یکجا سازد. یعنی اینکه منافقان

اعمالشان هستند. به خاطر اعمال آنان از شما سؤال نخواهد شد. کاری که به شما واگذار 
کار را شما به نحو  لهی را به آنان برسانید. اینإشده تنها این است که دستورات و فرامین 

احسن انجام دادید. اکنون بر شما لازم نیست دست های آنان را گرفته به زور وادارشان 
کنید راه راست را بپیمایند. اگر اینان از هدایتی که به وسیله ی شما به آنان می رسد 
پیروی نکنند، شما مسئول نیستید. از شما سؤال نخواهد شد که آنان چرا نافرمانی می 

 نند.ک

ا ٔاخْت لَافاأكَث یرا ٔاللََّّ ٔلوََجَدُوأف یه  ٔغَیْر  نْد  نْٔع   ﴾۸۲﴿ٔأفَلََأیَتدََبَّرُونَٔالْقرُْآنَٔوَلَؤْكَانَٔم 
کنند؟ و در حالیکه اگر قرآن از طرف غیر آیا در مفهوم و معانی قرآن فکر و تدبر نمی

 (.۸۲)یافتند. حکام و معانی( آن اختلافات بسیاری میأالله بود البته در )
 تشریح لغات واصطلاحات:

 آیا به معانی قرآن نمی اندیشند.  :«أفََلَأیتَدََبَّرُونَٔالْقرُْآنَٔ»
ا»  ختلاف بسیاری، تناقض فراوانی.إ :«اخْت لَافاأكَث یرا

 تفسیر:
اتهامت که برپیامبر اسلام محمد صلی الله علیه وسلم توسط کفار وارد میشود  ه  ازجمل

ه  بَشَرٌ »رآن عظیم الشأن را گویا شخص دیگرى به اوتعلیم  داده است: اینست که: ق « ی عَلِمّ 
 مبارکه در جواب  آنان نازل شده  ومیفرماید: ه  ( این آی103)نحل، 

ونَ الَْق رْآنَ » عجازآور و این قرآن عجیب و إرا چه شده که در این کتاب  ینهاا :«أَ فَلا یتَدََبَّر 
 ببینند. ،شان استسراری را که مایۀ دهشت عقلأنند تا کگیز تفکر نمیأن شگفت

ِ لَوَجَد وا فیِهِ اِخْتِلافاً کَثِیراً )» اگر قرآن از سوی کسانی  :(«82وَ لوَْ کانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اََللّ
بود، در آن تناقض و اختلاف تعالی یعنی از جانب مخلوقات قاصر میغیر از خدای

در ترکیب آن خلل و در معانی آن اضطراب مشاهده  کردند وبسیاری ملاحظه می
نمودند در حالی که قرآن کتابی محکم و هماهنگ است و این امر دلالت بر آن دارد که می

 از جانب الله است.
باید یادآور شد که بیانات ونوشته های انسانها با گذشت زمان بخصوص در گذشت های  

 ً در آن تضادّ به چشم میخورد .ولی قرآن عظیم  سالهای طولانی  تغییر، تكامل و احیانا
سال شرف نزول یافت ، در شرایط وحوادث گوناگون جنگ و صلح،  23الشان در طول 

هاى زمان آن هم از زبان شخصى غربت و شهرت، قوّت و ضعف، و در فراز و نشیب
  درس نخوانده، بدون هیچ گونه اختلاف و تناقض بیان شده، دلیل آن است كه كلام الله



 .ى بشرمتعال است، نه آموخته
 ! خوانندگان محترم

توسط   خبار و رویدادها، بدون سند قطعیأنتشار إمسابقه  در  ( موضوع  83)  ه  در آی
  .کفار

ٔوَإ لىَٔ سُول  ٔوَلَؤْرَدُّوهُٔإ لىَٔالرَّ ٔأذََاعُوأب ه  ٔالْخَوْف  ٔأوَ  نَٔالْْمَْن  ٔم  وَإ ذَأجَاءَهُمْٔأمَْر 
نْهُمْٔوَلَوْلًَٔفضَْلُٔاللََّّ ٔعَلَیْكُمْٔوَرَحْمَتهُُٔأوُل ئالَْْٔ ینَٔیسَْتنَْب طُونهَُٔم  نْهُمْٔلَعلَ مَهُٔالَّذ  ٔم  مْر 

ٔقلَ یلاأ  ﴾۸۳﴿ٔلًَتَّبَعْتمُُٔالشَّیْطَانَٔإ لًَّ
بدون )شایعۀ( درباره امن یا خوف )مسلمانان به منافقان( برسد )و هنگامي كه خبري 

و اگر آن شایعات را )قبل از پخش نمودن( به پیغمبر  شایع می سازند،فورا( آن را  تحقیق
اند  یا به صاحبان امر )رأی( برمی گرداندند البته آنانی که اهل فهم و درک و استنباط

یافتند، و اگر فضل الله و رحمت او بر شما نبود، البته جز )نتیجه و حقیقت( آن خبر را می
 (۸۳کردید. )می اندکی از شما؛ پیروی شیطان را

 تشریح لغات واصطلاحات:
انتشار  )ذیع(: «أذاغوا»جنگ و شکست.  :«الخوف»من، صلح و پیروزی.أ :«الأمن»

رجاع می إاگر آن خبر را  :«لو ردوه»دادند، شایع کردند، فاش نمودند، پخش کردند.
، به دست ستنباط می کنندإآن را  نبط(:)«یستنبطونه»دادند، اگر آن را باز می گرداندند.

 ستخراج می کنند.إمی آورند، می فهمند، 
 تفسیر:

نشر و پخش اطلاعات سری ومحرمانه و شایعات همیشه به مسلمانان ضربه زده است. 
نتقام، ضربه زدن، طمع مادّى، خودنمایى إخبار سرى معمولًا از روى سادگى، أنشر 
ودن وخیاتی شمردان گیرد.دین مقدس اسلام  به خاطر مهم بطلاعات صورت مىإظهار إو

این موضوع ،به این مسأله پرداخته و دراین آیه مبارکه از افشاى رازهاى نظامى نكوهش 
بعمل آورده است ، وتاکید داشته است که نشر وبخش اخبار پیروزى یا شكست را پیش از 

هاى الهى نبود، مسلمانان اطلاع مسؤلین ضرر شایان داشته ، و اگر هشدارها و عنایت
طوریکه در ایه مبارکه آمده .گرفتندر( قرار مىفشاى سِ إدر این مسیر شیطانى ) بیشتر
 است:

نَ الْأمَْنِ أوَِ الْخَوْفِ أذََاع وا بِهِ » و هرگاه این منافقان خبری از اخبار : «وَإِذَا جَاءَه مْ أمَْرٌ مِّ
کنند و میرا در بین مردم شایع  پیروزی یا شکست و یا خیر و شرّ را بشنوند، فوراً آن

در هر جا درباره ی آن بحث و گفتگو می کنند و قبل از این که به حقیقت امر واقف شوند 
 آن را بر ملا می سازند، و پخش آن برای مسلمانان باعث ضرر وزیان مى شود.

در حالی که چنین اخباری ایجاب آن را دارد تا فقط خواص بر آن اطلاع حاصل  
مْ لعََلِمَه  الَّذِینَ یَسْتنَبِط ونَه  مِنْه مْ  وَلَوْ رَدُّوه  إِلىَ»کنند. س ولِ وَإِلىَ أ وْلِی الْأمَْرِ مِنْه  این  :«الرَّ

گردد و اگر این ها افشای اسرار مسلمانان است که موجب ضرر بسیاری میعمل آن
هل أمنافقان چنین اطلاعاتی را به پیامبر صلی الله علیه وسلم ویا به یاران بزرگ و 

وی ارجاع می دادند وانرا از رساندن به اطلاع عموم مسلمانان و جهّال نرسانند بصیرت 
ماند و هیچگاه در این این امور نظر به مصلحتی بزرگ همچنان پنهان و پوشیده باقی می

 شود.اطلاعات کسانی که شایستگی دانستن امور خطرناک را ندارند داخل نمی
ِ عَلیَْک مْ »  ای مؤمنان! اگر  :(«83 وَرَحْمَت ه  لَاتَّبَعْت م  الشَّیْطَانَ إلِاَّ قَلِیلًا )وَلَوْلَا فَضْل  اَللَّ



گذاشت تا شما را صلی الله علیه وسلم  منّت نمی تعالی بر شما با ارسال پیامبر اسلامخدای
کردید و او شما را به به سوی راه راست هدایت و رهنمایی کند حتماً از ابلیس اطاعت می

نمود و شما را به سوی فحشا و نسبت به انجام گناه در شما وسوسه ایجاد می سرکشی امر
رفتید جز اهل تقوا، ایمان خواند و در این گیرودار بسیاری از شما به دنبال او میفرا می

تعالی آنان را از ارتکاب گناه بازداشته و با رحمت خود از و اعتصام به شریعت که حق
 گمراهی حفظ نموده است.

  :83 ه  أن نزول آیش
کرم ) از أک: مسلم از عمر بن خطاب ) روایت کرده است: هنگامی که نبی  -319

همسرانش کناره گرفته بود من وارد مسجد شدم و ناگاه متوجه شدم که مردم در حال 
گویند: رسول الله صلی الله علیه وسلم  خراشند و میاندیشه اند و با سنگریزه زمین را می

را طلاق داده است. پس من به در مسجد ایستادم و به آواز بلند گفتم:  همسران خود
نَ الأمَْنِ أوَِ » :ه  طولی نکشید که آی همسران خود را طلاق نداده است. وَإِذَا جَاءه مْ أمَْرٌ مِّ

مْ لعََ  س ولِ وَإِلىَ أ وْلِی الأمَْرِ مِنْه  مْ الْخَوْفِ أذََاع واْ بِهِ وَلوَْ رَدُّوه  إِلىَ الرَّ لِمَه  الَّذِینَ یَسْتنَبِط ونَه  مِنْه 
 1479ستنباط کرده بودم .) صحیح است، مسلم إنازل شد. و من این مسأله را درست  :«

از ابن عباس از عمر روایت کرده است.( )أسباب نزول آیات قرآن کریم :جلال الدین 
 .سیوطی (

 ! خوانندگان محترم
 هت پیکار و جهاد بحث بعمل آمده است.تشویق در ج ه  ( در بار 84)  ه  در آی

ٔبأَسَْٔ ُٔأنَْٔیكَُفَّ ن ینَٔعَسَىٔاللََّّ ٔالْمُؤْم  ض  ٔنَفْسَكَٔوَحَر   ٔاللََّّ ٔلًَٔتكَُلَّفُٔإ لًَّ فَقاَت لْٔف ئسَب یل 
یلاأ ُٔأشََدُّٔبأَسْاأوَأشََدُّٔتنَْك  ینَٔكَفَرُوأوَاللََّّ  ﴾۸۴﴿ٔالَّذ 

منان را )بر این كار( تشویق نما، ، و مو  ییفه خود هستدر راه الله بجنگ، تنها مسئول وظ
( و یاگر تنها خودت به میدان برو یكند )حت یامید است خداوند از قدرت كافران جلوگیر

 (۸۴خداوند قدرتش بیشتر و مجازاتش دردناكتر است. )
 تشریح لغات واصطلاحات:

ٔنفَْسَكَٔ»  :«حرض»ٔمسؤول شخص خود نیستی.ای محمد! جز عهده دار و  :«لًَٔتكَُلَّفُٔإ لًَّ
که باز  :«أنٔیكف»شاید، باشد که، تا این که. :«عسی».تشویق کن، تشجیع کن، برانگیز

 کیفر، مجازات، عذاب. :«تنکیلا»توان و نیرو. :«بأسا»دارد، که منع کند.
 تفسیر:

ِ لا ت کَلَّف  إلِاّ نَفْسَکَ » الله علیه وسلم  به  صلی پس تو ای محمد :«فَقاتلِْ فیِ سَبِیلِ اََللّ
عتلاى دین خدا جهاد کن! ولو تنها بمانی. هیچگاه به کسانی که از اشتراک در إمنظور 
تو خود به جهاد بیرون شو و بر الله متعال  توکل کن که تنها  !همیت ندهأ ،با آوردندإجهاد 

رچه گرداند اگاو برای تو کافی و بسنده است. این اوست که به زودی تو را پیروز می
کنند بر تو گناهی تمام اهل زمین در برابر تو بایستند. اگر منافقان جهاد را ترک می

ؤْمِنیِنَ »نیست، تو پیروزی!  ضِ الَْم  ها تو را از و عاقبت از آن توست ولی تمام این«وَ حَرِّ
این امر بازندارد که مؤمنان را به منظور کسب اجر و پاداش، رستگاری و شهادت بر 

 ق و ترغیب نمائی.جهاد تشوی
 توضیح مختصر:

، پیامبر صلی الله علیه وسلم  نازل شدمبارکه  ه  مفسران می نویسند: هنگامى كه این آی



روم! و فقط با هفتاد نفر به خود تنها به جهاد مى كس با من نیاید منفرمود: اگر هیچ
حد پیمان بسته باره در آخر غزوه ا  بوسفیان در آنأغرض جهاد به بدر صغرى رفت كه با 

فگند، كه از مقابله عاجز آمدند، و در أبوسفیان و سایر كفاّر قریش خوف أبود، الله  در دل 
ایفاى وعده دروغگو شدند؛ و خداوند متعال  برحسب ارشاد خویش كافران را از جنگ 

 .بازداشت، و پیامبر صلی الله علیه وسلم  با همراهان خویش به سلامتى بازگشت
واعَسَى اََللّ  » این وعده ایست از جانب خدا در مورد کم کردن  :« أنَْ یکَ فَّ بَأسَْ الََّذِینَ کَفَر 

، مؤمنان را به بازداشتن مفید قطعیت است الله متعال  کلمه )عسی( که در مورد شر آنان. 
ای از سوی خدای سازد، لذا این وعده، متوقع و امیدوار میبلا و آسیب کافران از ایشان

 نخواه انجام شدنی است.ان است و وعده او خواهسبح
خداى متعال نیروى تسلطش بیشتر است و مجازات  : («84وَ اََللّ  أشََدُّ بَأسْاً وَ أشََدُّ تنَْکِیلاً )»

 و عذابش بزرگتر.
تر است؛ هركه از جنگ جنگ الله متعال و عذاب وى نسبت به جنگ كردن با كفاّر سخت

 !تواند؟ترسد، خشم و عذاب الهى را چگونه تحمّل مىه شدن مىبا كفاّر و كشتن و كشت
 ! خوانندگان محترم

پس از اینکه خداوند متعال، پیامبرش را برای پیکار و مبارزه با دشمن دین واداشت، 
( نیز بیان می فرماید که: اگر آنان از در اطاعت  87الی   85اینک در آیات متبرکه ) 

بازآیند، خیر و برکت بی شماری به دست می آورند و تو نیز تو در آیند و به راه راست 
از آن خیر وافر بهره مند می شوی؛ زیرا در این راه، سعی بسیار مبذول داشته 

ٔای.بصورت کل محتوای آین آیات متبرکه راآداب نیکوی تشکیل میدهد .
نْهَأوَمَنْٔیَٔ ٔم  یب  یَكُنْٔلهَُٔنَص  حَسَنةَأ یَكُنْٔلهَُٔمَنْٔیشَْفعَْٔشَفاَعَةأ سَی  ئةَأ شْفعَْٔشَفاَعَةأ

ٔشَيْءٍٔمُق یتاا ُٔعَلىَٔكُل   نْهَأوَكَانَٔاللََّّ فْل ٔم   ﴾۸۵﴿ٔك 
برد. و هرکس شفاعت بد )ناجائز( هرکس شفاعت )سفارش ( نیکی بکند، از آن سهمی می

 (۸۵)برد، و الله بر هر چیزی قادر است.بکند، از آن سهمی می
 :تشریح لغات واصطلاحات

 :«نصیب»واسطه می شود، کمک می نماید، امری را حل و فصل می کند. :«یَشْفَعْ »
مقتدر، توانا، چیره،  :«مقیتا».بهره، مزد و نصیب، پاداش :«کفل» پاداش، بهره. 
 نگهبان، آماده.

 تفسیر:

متبرکه  قبلی، خواندیم که هر كس مسئول كار خود است، ولی در این آیه مبارکه   ه  در آی
عوت و وساطت در كار نیك را، در بهره داشتن از مکافات ومجازات را بیان نقش د

 گرفته است.
هر کسی در راه خیر تلاشی انجام دهد و : «مَنْ یَشْفَعْ شَفاعَةً حَسَنَةً یکَ نْ لَه  نَصِیبٌ مِنْها»

سبب حصول نفع و یا رسانیدن حقی به مستحق آن باشد و یا کمکی به مسکینی بنماید، یا 
مظلومی در برابر ظالم ایستاده شود، چنین کسی بهرۀ بزرگی از ثواب را در برابر  با

 دارد. عملکرد خود دریافت می
و برعکس اگر کسی که در مسیر باطل  :«وَ مَنْ یَشْفَعْ شَفاعَةً سَیِّئةًَ یکَ نْ لَه  کِفْلٌ مِنْها»

د و یا حدّی از حدود تلاش کند و حق را از صاحب حق باز دارد و مانع اعمال خیر شو
چیزی   ای بزرگ از گناه است و اوتعالی برهررا معطل قرار دهد، برای چنین کسی بهره



 که اراده کند توان دارد. 
قِیتاً )» او برهر نفسی حسابگر است، او هر کسی را : («85وَ کانَ اََللّ  عَلى ک لِّ شَیْءٍ م 

ناسب و شرور را کیفری مناسب دهد، انسان خیرّ را پاداش ممطابق عملش جزا می
 دهد.مطابق عدالت، علم و حکمت می

الله علی لسان نبیه ماشاء: شفاعت کنید اشفعوا تؤجروا، ویقضی»: درحدیث شریف آمده است
، بر زبان پیامبر خویش استهرچه را خواسته ما الله متعال اجر و پاداش داده شوید، أتا 

 «.کندحکم می
 ه:مبارک ه  شأن نزول آی

ها و سفارش ه  گوید: این آیه دربارکریمه می ه  جبیر در بیان شأن نزول آی بن مجاهد
، دیگر نازل شد. برخی از مفسران با توجه به سیاق آیاتهای مردم برای یکشدنواسطه

را به جهاد در راه « شفاعت سیئه»را به جهاد در راه الله متعال  و « شفاعت حسنه»
تنها وسیله نجات مستضعفان از  الله متعال د زیرا جهاد در راه انشیطان تفسیر کرده

 .«نوار القرآنأتفسیر »باشد.چنگال مستکبران می

ٔشَيْءٍٔ َٔكَانَٔعَلىَٔكُل   ٔاللََّّ نْهَأأؤَْرُدُّوهَأإ نَّ یَّةٍٔفحََیُّوأب أحَْسَنَٔم  وَإ ذَأحُی  یتمُْٔب تحَ 
یباا  ﴾۸۶﴿ٔحَس 

کلمات بهتر از آن  دهید یا  با حیت وسلامی گوید جواب آنراو هنگامي كه كسي به شما ت
ٔ (۸۶حساب همه چیز را دارد. ) گمان الله بی)لا اقل( همانند آن ، جواب گوئید، 

 تشریح لغات واصطلاحات:
یِّیت مْ » دعای خیر، دعای  :«تحیت»به شما سلام و درود گفته شد، شما را نوازش کرد. :«ح 

قرار « السلام علیکم»ان. شریعت اسلام، تحیت المسلمین را خیر درصبحگان  و شامگاه
ً »داده است؛ یعنی، سلامت، امان، محبت.  محاسب، حسابرس.  :«حسیبا

حیاك الله؛ یعنی، خدا عمرت را زیاد »مردم عرب، هنگام رسیدن به یک دیگر می گفتند: 
م تحیة من عند الله فسلموا على أنفسك»ل ساخت.دَ بَ م  « سلام»  ه  سلام آن را به کلمإکند! 

به یکدیگر سلام کنید، سلام و درودی که پیش خدا مبارک و  :[61نور:« ] مباركة طیبة
خوش و پاکیزه است. چنین درود و سلامی از معانی والا و ارزنده سرچشمه می گیرد که 

دیده نخواهد شد. مثلا اگر به مردی شرور و بدکار بگوییم: خدا « طول عمر»در دعای 
ستمرار شرارت او را خواستار شده إا زیاد کند. در واقع، علیه بندگان الهی، عمرت ر
  [۴۴[، ] احزاب/۲۳ابراهیم/ -[، ]۱۰یونس/ -ایم... ]
 تفسیر:

 تر كنیم.ى عاطفى خود را با یكدیگر گرمقبل از همه باید گفت: که بر ما است تا رابطه
ند: تحیت در این أ . بعضی گفتهتطوریکه در فوق هم یادآور شذیم سلام گفتن اس :تحیت

 بوحنیفهأمام إ. یاران است« یرحـمـک الله»: مبارکه، دادن جواب عطسه زننده با گفتن ه  آی
: حق تعالیدلیل این فرموده، بهینجا هدیه دادن استإبرآنند که مراد از تحیت در  )رح( 

اند، بدهید. و شما دادهآنچه به : هدیه بهتر از)پس با تحیتی بهتر از آن جواب دهید(. یعنی
که به که در جواب سلام کسیسلام باشد، پس تحیت بهتر این است« تحیت»اگر مراد از 

، «السلام علیکم»: دهنده گفتکند، چیزی را بیفزاید، مثلا چون سلامگفتن سلام ابتدا می
ف و طراوت و که این جواب بر لط«. اللهالسلام ورحمهو علیکم»دهنده بگوید: جواب

دستی در سلام گفتن فزودن در جواب سلام مستحب و پیشأافزاید. و صفای تحیت می



دلیل ، به، اما دادن جواب سلام فرض استترغیب فراوان آمدهآن ه  سنت است که در بار
دُّو »فرموده الله متعال: یِّیت مْ بِتحَِیَّةٍ فَحَیُّوا بِأحَْسَنَ مِنْها أوَْ ر  هرگاه بر شما سلام  :«هاوَ إِذا ح 

شد شما نیز سلام بگوئید. جواب سلام واجب است و زیادت بر آن نوعی فضل به شمار 
در حالی که « السلام علیکم»برای کسی است که بگوید « وعلیکم السلام»رود. پس می
 بهتر است.« وعلیکم السلام و رحمت الله»

. و نیست زیرا جواب سلام فرض است، جایز طورکلیسلام بهباید گفت که: ندادن جواب
، نیز جایز کننده با آن به سلام ابتدا نموده استسلام از مقداری که سلامکردن جوابکم

 .نیست
: مردی نزد رسول الله صلی الله در حدیث شریف به روایت سلمان فارسی )رض(  آمده است

الله صلی الله علیه وسلم در  رسول«. السلام علیک یا رسول الله»: آمد و گفت علیه وسلم 
السلام »: سپس دیگری آمد و گفت«. السلام و رحمه اللهو علیک»جواب وی فرمودند: 

رسول الله صلی الله علیه وسلم  در جواب وی فرمودند: «. رحمتهالله و علیک یا رسول
الله سولالسلام علیک یا ر»: سپس دیگری آمد و گفت«. الله وبرکاتهوعلیک السلام ورحمه»

«. وعلیک»در جواب وی فرمودند:  رسول الله صلی الله علیه وسلم «. و رحمه الله وبرکاته
الله! پدر و مادرم فدای شما باد، فلان و فلان که نزد شما آمدند و : یارسولآن شخص گفت

بر شماسلام گفتند، سلام آنها را به بیشتر از جواب سلام من برگردانیدید؟! رسول الله 
، حق آخر تو برای ما چیز بیشتری باقی نگذاشتی»الله علیه وسلم  فرمودند:  صلی
: و چون شما را به تحیتی بنوازند، با تحیتی بهتر از آن پاسخ دهید یا فرموده استتعالی

 «.همانند آن را برگردانید. و ما همانند آن را به تو برگردانیدیم
ست بر اینکه افزودن بر کلمات سلام به بیشتر در این حدیث دلالتی ا»گوید: کثیر میابن 

 «.، مشروع نیستالله و برکاتهالسلام علیکم و رحمهاز: 

 توضیحات مفیده:

محمد علاء الدین بن محمد آمین عابدین الدمشقی الحنفی مؤلف کتاب الهدیة العلائیة بحث 
 سلام نگلشته است که مطالعه آنرا ضروری میدانم: ه  زیبای را در بار

که که سلام گفتن بر کسی، چنانگفتن بر فاسقی که فسقش علنی باشد مکروه است لامس»
 ً دادن بر شخصی  ، چون سلامباشد نیز مکروه استاز دادن جواب سلام عاجز می حقیقتا

، همچون که شرعاً از جواب دادن عاجز است، یا بر کسیخوردن غذاستکه مشغول
، که به ایشان گوش فراداده است، کسی، سخنرانذکرکننده، خواننده نماز، خواننده قرآن
که در ، کسیمردم استوفصل دعاوی میانکه مشغول حل، کسیتکرارکننده فقه درتدریس

که به نماز و تسبیح ، کسی، مدرسقامت گویندهإ، ، مؤذنحالت مذاکره علم شرعی است
که بازی ، بر کسیر دختران جوان بیگانهگوید، سلام گفتن بکه تلبیه می، کسینشسته است

دهد، بر کند، یا کبوتر پرواز میکه غیبت مردم را میدهد، کسینجام میأغیر مباحی را 
دهد، یا به که مردم را دشنام میکار، بر کسی گو، بر دروغگو، بربیهودهپیرمرد بذله

اینان علم نداشته باشیم ـ گاه که به توبه نگرد ـ تا آنمیچهره دختران و زنان نامحرم
که ، بر کسیهمچنان سلام گفتن برکسی که با همسرش مشغول عمل جنسی و معاشقه است

که به که در حال قضای حاجت قرار دارد، بر کسی، بر کسیبرهنه استعورت وی
، مکروه که در حمام استخواب سبک یا خواب سنگینی فرورفته است و بر کسی

 باشد.می



 ، دادن جواب سلام نیز گفتن در آن مشروع نیستست که در هر جایی که سلامباید دان
مشروعیتی ندارد، همچنان دادن جواب سلام طفل و شخص مست و دیوانه واجب نیست و 

. همچنان حنفیه نیز واجب نیست« سلام»به سکون میم در « سلام علیکم»دادن جواب 
عهد با اسلام و این امر را نیت کند که به  انسان باید با سلام گفتن؛ تجدید»گویند: می

 «.، یا آبرویش زیانی نرساندمؤمنی در مال
َ کانَ عَلى ک لِّ شَیْءٍ حَسِیباً »  خدا بندگان را بر تمام اعمالشان محاسبه مى  :(«86)إِنَّ اََللّ

 کند، اعم از اعمال و گناهان صغیره و کبیره.

شریف آمده است که رسول الله صلی الله علیه  . در حدیثازجمله در سلام گفتن و تحیت
شوید تا ایمان ، به بهشت وارد نمیقسم  به ذاتی که جانم در دست اوست»وسلم  فرمودند: 

آورید تا با همدیگر محبت نورزید، آیا شما را بر امری راهنمایی نکنم نیاورید و ایمان نمی
ورزید؟ سلام گفتن را در میان خود یمکه اگر آن را انجام دهید، با همدیگر مهر و محبت

 «.منتشر کنید
جواب متاثر ونگران نباشید، كه کسی جواب سلام وتحیات شمارا ندهد ، هاى بىاز تحیتّ 

جواب بگذارید، پرورگار با عظمت حساب آن را دارد، بناً ما نباید عواطف مردم را بى
 رسد. زیرا خداوند به حساب  حساب شما مى

ُٔلًَٔ نَٔاللََّّ ٔاللََّّ ٔوَمَنْٔأصَْدَقُٔم  ٔلًَٔرَیْبَٔف یه  ٔالْق یاَمَة  ٔهُؤَلیََجْمَعَنَّكُمْٔإ لىَٔیوَْم  إ لهََٔإ لًَّ
یثاا  ﴾۸۷﴿ٔحَد 

الله ذاتی است که هیچ معبودی )برحق( جز او نیست، البته در روز قیامت که هیچ شکی 
ٔ(۸۷کیست. )تر از الله در سخن کند. و صادقدر آن نیست، شما را جمع می
 تشریح لغات واصطلاحات:

ً ».راستگوتر :«أصدق»تردیدی در آن نیست، شکی ندارد. :«لاریب فیه» سخن،  :«حدیثا
 گفتار. 

 تفسیر:
قسم  به کسی که خدا و معبودی  :«اَللَّ  لَا إِلَهَ إلِاَّ ه وَ لیََجْمَعَنَّک مْ إِلىَ یوَْمِ الْقِیَامَةِ لَا رَیْبَ فیِهِ »

که پروردگار شما همۀتان را در روز رستاخیز بزرگ در روز جز او نیست 
را مطابق آنچه انجام داده جزا دهد و  کند تا هریکیشدن بعد از مرگ جمع میبرانگیخته

هر انسانی را براساس عملکردش محاسبه نماید. هیچ شکی در این روز نیست، این روز 
ع شدن همه براى حسابرسى است، قیامت روز جم واقعیت اینست که:شود. حتماً واقع می

 پس باید در راه جلب رضاى او كوشید وتنها او را پرستید.
ِ حَدِیثاً )»  کس راستگوتر از الله متعال و وفادارتر به هیچ:(«87وَمَنْ أصَْدَق  مِنَ اَللَّ

باشد. سخنالله متعال کس مانند الله  در انفاذ وعدۀ خود نمیچه هیچاش نیست چنانوعده
له کن و عطایش فضل و عذابش عین عدالت و اوتعالی اهل و شایستۀ تمام فیص
 هاست.خوبی

باید گفت که: این آیه، دو رکن اساسی دین؛ یعنی، اثبات توحید و خبردادن از بی همتایی 
دوم این که: خدا « الله لا إله إلا هو»در الوهیت را بر تمام هستی، محقق می کند: 

ر و پاداش و بادافره ی آخرت را با سوگند به خود، تأیید می برانگیخته شدن از خاک گو
سوگند به یکتایی خدا روز «: لیجمعنكم إلى یوم القیامة لا ریب فیه»کند و می فرماید: 

ٔقیامت همه ی شما برای پاداش و کیفر، زنده و گرد آورده می شوید. 



 ! خوانندگان محترم
حوال دوچهرگان، منافقان، حیله گر، أ( در باره بیان  91الی  88آیات متبرکه ) 

دروغگو، شعبده باز، مکار،و چگونگی رسوایی پلان های شوم آنان است که در جهت 
ٔتکفیر مسلمانان و چگونگی برخورد با آنان بعمل می آورند.

یدُونَٔأَٔ ُٔأرَْكَسَهُمْٔب مَأكَسَبوُأأتَرُ  ٔوَاللََّّ نْٔتهَْدُوأمَنْٔأضََلَّٔفمََألَكُمْٔف ئالْمُناَف ق ینَٔف ئتَیَْن 
دَٔلهَُٔسَب یلاأ ُٔفلَنَْٔتجَ  ٔاللََّّ ُٔوَمَنْٔیضُْل ل   ﴾۸۸﴿ٔاللََّّ

شما را چه شده که درباره منافقین دو گروه شده اید؟ ]گروهی شفیع و طرفدار، و گروهی 
اند، سرنگون ساخته در حالیکه الله آنها را به سزای آنچه کرده مخالف و دشمن آنان[ 

خواهید کسی را که الله گمراه ساخته است هدایت شده یاد کنید؟ وحال آنکه می است، آیا
 (۸۸سوی هدایت نخواهی یافت.)هیچگاه برای کسی که الله او را گمراه ساخته راهی به

 تشریح لغات واصطلاحات:
ه آنان را دگرگون کرده، سرنگون کرد )رکس (: «أرَْكَسَه مْ »دو دسته، دو گروه. :«فئِتَیَْنِ »

 است، نگونسار کرده است، به عقب برگشت داده، به سوی کفر بازگردانده است.
 تفسیر:

مْ بِما کَسَب وا» نافِقِینَ فِئتَیَْنِ وَ اََللّ  أرَْکَسَه  براى برخورد با منافقان، قاطعیتّ  :«فمَا لکَ مْ فیِ الَْم 
که دربارۀ  طوریکه می فرماید: ای مؤمنان! شما را چه شده و یكپارچگى لازم است

اند و ها مسلمانگوئید آناید و بر این اساس گروهی می منافقان به دو دسته تقسیم شده
تعالی آنها را خوار و ذلیل و با کفر گروهی دیگر قایل به کفر آنهایید در حالی که خدای

هلاک شاخته و به عقب عودت داده است، چون آنها کفر را پنهان داشته و در مسیرهای 
عمال أعامل سقوط انسان،  مبارکه در می یابیم که: ه  گام برداشتند. از فحوای آی شیطان

 خود اوست.
: به . یعنیسوی آخر آن استسرنگون ساختن یک چیز، یا بازگردانیدن اول آن به :رکس

، در وادی کفر سرنگونشان سبب کار و کردارشان که همانا پیوستن به دارکفر است
 «تفسیر انوار القرآن».آید، از مفاد آیه جوازکشتن آنان برمیت. بدین جهساخته است

آیا شما اراده دارید تا کسی را که الله متعال  بر او  :«أَ ت رِید ونَ أنَْ تهَْد وا مَنْ أضََلَّ اََللّ  » 
 گمراهی را نوشته هدایت کنید و یا کسی را که ذلیل شده رهیاب سازید؟

تعالی در حق او بدبختی و هرکس را که حق: («88لَنْ تجَِدَ لَه  سَبیِلاً )وَ مَنْ ی ضْلِلِ اََللّ  فَ »
ای برای هدایتش گمراهی را مقدر فرموده باشد هیچ راهی برای اصلاحش و هیچ وسیله

 نیست؛ زیرا بصیرتش کور شده و نور آن از بین رفته است.
صورت حتمی آمدنی وقتى پیمانه گناه پر شود، قهر الهی برفراز انسان بواقعاً هم 

 شوند.  اثر مىى عوامل در برابر قدرت الله متعال  بىاست.وباید گفت که همه
بر : خداوند متعال ممکن است که از نص آیه فهم دیگری نیز بیرون آید و آن این است

، بلکه او در هر یابیهرکس گمراهی را خواسته باشد، تو هرگز برای وی هیچ راهی نمی
تواند هیچ راه روشنی را درپیش بگیرد. و این خود نشانه است و نمی راهی سرگردان

ها، تناقض در رفتار و گیریمنافق است که همیشه در حال تحیر، جابجا کردن موضع
 برد. تنش درونی بسر می

كسى كه طبق نظام  مبارکه می نویسند: ه  آی :«فَلَنْ تجَِدَ لَه  سَبِیلًا  »مفسران در تفسیر جمله 



نمند الهى بخاطر عملكردش از چرغ ، وارابه  خارج شد، حتى تو كه پیامبرى راهى قانو
 یابى.  براى نجاتش نمى

  :88 ه  ن نزول آیأش
شیخان و راویان دیگر از زید پسر ثابت نقل می کنند: وقتی پیامبرصلی الله علیه وسلم  به 

ان جدا شدند و به بیرون رفت، در راه، منافقان از لشکر مسلمان« احد»  سوی غزوه 
شهر بازگشتند. یاران پیامبر درباره ی اینها دو نظر بیان کردند: دسته ای گفتند: اینها باید 

، نازل «فما لكم في المنافقین»کشته شوند، دسته ای دیگر گفتند: خیر! در این هنگام آیه ی 
 شد. این آیه چند سبب نزول دیگر هم دارد.

/  2« در المنثور»از « ابن»لفظ بوحاتم از )ابن ()ک: سعید بن منصور و ابن ا -321

خطاب  سعد بن معاذ روایت کرده اند: رسول الله  زیاد شد.( 338/  2و ابن کثیر  340
به مسلمانان گفت: کیست که با من باشد و مرا یاری کند در برابر فردی که به من آزار 

کند، سعد بن معاذ خود جمع می هایی را که در پی رنج و آزارمند در خانةرساند و آنمی
کشم و اگر از برادران گفت: ای رسول خدا! اگر این شخص از اوس باشد او را می

حزرج ما باشد هر دستوری که بدهی فرمان برداریم. سعد بن عباده برخاست و گفت: ای 
برداری از دستورات رسول خدا نگفتی، ابن معاذ این سخن را از روی اطاعت و فرمان

دانی که آن شخص از قوم تو نیست. اسید بن حضیر برخاست و گفت: ای وب میتو خ
ابن عباده خودت منافق هستی و منافقان را دوست داری، محمد بن مسلمه برخاست و 
گفت: ای مردم خاموش شوید، اینک رسول خدا در میان ماست، هرگونه فرمانی که از 

، «فما لكم في المنافقین»د. پس آیه :جانب او صادر شود، ما همان را اجرا خواهیم کر
 نازل شد.

نْهُمْٔأوَْل یاَءَٔحَتَّىٔ ذوُأم  َّخ  ٔفلََأتتَ وَدُّوألَؤْتكَْفرُُونَٔكَمَأكَفَرُوأفَتكَُونوُنَٔسَوَاءا
ٔاللََّّ ٔفإَ نْٔتوََلَّوْأفخَُذوُهُمْٔوَاقْتلُوُهُمْٔحَیْثُٔوَجَدْتمُُوهُمْٔوَلًَٔ رُوأف ئسَب یل  ذوُأٔیهَُاج  َّخ  تتَ

ا یرا نْهُمْٔوَل یًّأوَلًَٔنصَ   ﴾۸۹﴿ٔم 
آنان دوست دارند همان گونه که خود کافر شده اند، شما هم کافر شوید، تا ]در کفر و 

پس از آنها هیچ دوستی نگیرید، تا آن که )ایمان ضلالت[ با هم برابر و یکسان باشید. 
هجرت( اعراض نمودند، پس آورده( در راه الله هجرت کنند، پس اگر از ایمان و 

هرجایی آنها را یافتید، آنها را به اسارت بگیرید و بکشید، و از آنها )کسی را( دوست و 
 (۸۹مددگار خود مگیرید.)

 تشریح لغات واصطلاحات:
 هر کجا.  «:حَیْث  »برابر. همگون.«: سَوَآءً ».آرزو کرده اند، دوست داشته اند :«ودّوا»
« ً  .یاور ،مددکار«: نَصِیراً ». یاور و معینو  یار ،دوست «:وَلِیاّ

 تفسیر:

حكام أهل نفاق، دارای مراتبى است. اینگونه أقبل از همه باید گفت که: روش برخورد با 
مبارکه بیان یافته است، مربوط به منافقانى است كه با مشركان در  ه  شدید كه در آی

 اید:طوریکه می فرم .كردندها علیه مسلمانان همكارى مىتوطئه
وا فتَکَ ون ونَ سَواءً » ونَ کَما کَفرَ  ای این منافقان اراده دارند تا به هر وسیله :«وَدُّوا لوَْ تکَْف ر 

: این یعنی ها کافر و منافق شوید،تان برگردانند تا شما نیز مانند آنشده شما را از دین
 برند.میسر ، از روی عناد و کفر، در آرزوی کافرشدن مؤمنان بهگروه منافق



« ِ وا فیِ سَبِیلِ اََللّ مْ أوَْلِیاءَ حَتىّ ی هاجِر  وای بر شما اگر با آنان دوستی و  :«فَلا تتََّخِذ وا مِنْه 
اعتماد کنید مگر زمانی که با شما هجرت کنند و در راه الله جهاد و از پیامبرصلی الله 

، کنند زیرا در آغاز اسلام، ایمانشان را اثبات یعنی با هجرتعلیه وسلم  پیروی نمایند، 
، موالات عملی با اسلام و بود، از آن رو که هجرتهجرت اعلان عملی مسلمان شدن

! الله متعال ما را از ولایت و دوستی با چنین مردمی نهی نموده است؛ . بلی مسلمین است
اسلام  ، ولاء و وابستگی کامل خود را به اسلام و اهلمگر بعد از اینکه در سخن و عمل

  .و دار اسلام اثبات کنند
وه مْ » ذ وه مْ وَ ا قْت ل وه مْ حَیْث  وَجَدْت م  ها بازهم کفر و نفاق را اما اگر آن :«فَإنِْ توََلَّوْا فخَ 

ها را در هر زمان و مکانی برگزیدند و ایمان را ردّ کردند، اى مؤمنان بر شماست تا آن
یافتید در بند افگنید به قتل برسانید. یعنی   ، آنها را« حرم»یا در « حل»در سرزمین 

ى عدام و سركوب شوند و براى این كار، جامعهإگر، باید منافقان كارشكن و توطئه
 اسلامى قدرتمندی باید تشکیل داد.

مْ وَلِیًّا وَ لا نَصِیراً » ها تکیه نکرده در هیچ در غیر آن و بر آن: («89)وَ لا تتََّخِذ وا مِنْه 
مک نگیرید.و با آنان رفاقت نورزید، و در کارها از آنها همیارى نجویید. حتى امری ک

 اگر دست دوستى و یارى را به سوى شما دراز کنند، آن را نپذیرید.
یعنی بصورت کل  باید گفت: هرگونه ارتباط قلبى، سیاسى، نظامى، اقتصادى و فرهنگى 

 با منافق در اسلام محكوم است.
، سپس معاندانه به دارحرب ره مردمی است که ادعای مسلمانی نمودهالبته این حکم دربا

جا ساکن بودند زیرا منافق در پیوستند، نه درباره منافقانی که با مؤمنان در مدینه یک
شود، مگر اینکه نفاق خویش را آشکار داراسلام وضع خاص خود را دارد و کشته نمی

، کشتن وی حکم نماید. بنابراین، بهواه و مدرککند، یا زمامدار مسلمان )امام( با داشتن گ
، کشتن و عدم یارگیری ، یاحیطه دولت آنحکم اصلی درباره منافقان خارج از داراسلام

  «تفسیر انوار القرآن». از آنها و یاری دادن آنهاست
 :شیوهٔبرخوردٔبأمنافقین

اسلامى از منافقان  ىدر قدم نخست باید همه سعی وتلاش بخرچ داده شود که: جامعه
مت اسلامی واجب است بنابًر ا  تصفیه شود و پیوند دوستى و علاقه با آنان قطع بعمل آید. 

شود جوابی در خورآن داده شود. کسانی که که به طرف اسلام شلیک میکه به هر تیری
ده از کنند، باید با دلایل عقلی درکنار دلایل شرعی پرسلام مبارزه میإبا تفکر و زبان با 

کنند باید دفع شوند، که از ب عد اقتصاد با اسلام مبارزه میبطلان عقایدشان برداشت. کسانی
ها حمله کنند ما هم به آنها با اسلام مبارزه میحتی اگر امکانش بود همان گونه که آن

کنیم و نشان دهیم که بهترین راه ثبات و رسیدن به قدرت اقتصادی عادلانه، راه اسلامی 
ها با های متناسب با آنجنگند باید با اسلحهکه مسلحانه با اسلام میاست. با کسانی آن

نَافِقِینَ وَاغْل ظْ عَلیَْهِمْ الله تعالی می »ایشان جنگید. فرماید:] یَا أیَُّهَا النَّبِیُّ جَاهِدِ الْک فَّارَ وَالْم 
غمبر! با کافران و منافقان جهاد و پیکار کن و ([)ای پی73وَمَأوَْاه مْ جَهَنَّم  وَبِئسَْ الْمَصِیر  )

شان دوزخ است و چه بد سرنوشت و چه زشت جایگاهی ها سخت بگیر، جایگاهبر آن
 .«73توبه/»است(. 

واضح است که: جهاد با منافقان مانند: جهاد با کفار نیست، چرا که جهاد منافقان با علم و 
 .و تیر است  بیان است و جهاد کفار با شمشیر



رَتْٔصُدُورُهُمْٔأنَْٔ ٔأؤَْجَاءُوكُمْٔحَص  یثاَق  لوُنَٔإ لىَٔقَوْمٍٔبیَْنَكُمْٔوَبَیْنَهُمْٔم  ینَٔیصَ  ٔالَّذ  إ لًَّ
ٔاعْتزََلوُكُمْٔیُٔ ُٔلسََلَّطَهُمْٔعَلَیْكُمْٔفلََقاَتلَوُكُمْٔفإَ ن  ٔقاَت لوُكُمْٔأؤَْیقُاَت لوُأقوَْمَهُمْٔوَلَؤْشَاءَٔاللََّّ

مْٔسَب یلاأفلََمْٔیقَُٔ ُٔلَكُمْٔعَلَیْه  ﴾۹۰﴿ٔات لوُكُمْٔوَألَْقَوْأإ لیَْكُمُٔالسَّلَمَٔفمََأجَعلََٔاللََّّ  
مگر آنانی که با قومی که بین شما و آنها پیمان است، پیوند )رابطه( دارند )نکشید(، یا 

با قوم هایشان از جنگیدن با شما، یا از جنگیدن آنانی که نزد شما بیایند در حالیکه سینه
ساخت، باز حتما خواست آنها را بر شما مسلط میخود، به تنگ آمده است، و اگر الله می

جنگیدند، پس اگر آنها از جنگ با شما دوری جستند و با شما نجنگیدند و با شما با شما می
ٔ(۹۰)پیشنهاد صلح کردند، پس الله برای شما راهی )قتال علیه( آنها را قرار نداده است.

ٔلغات واصطلاحات: تشریح
ه مْ »پیمان استوار. :«مِیثاَقٌ »می پیوندند، پیمان دارند. :«یَصِل ونَ » سینه  :«حَصِرَتْ ص د ور 

از شما دوری ورزیدند، کناره  :«اعْتزََل وك مْ »تنگ شد.  :«حَصِرَتْ »هایشان به تنگ آمد.
، پیشنهاد صلح طرح صلح و آشتی دادند :«القوالسلم»افکندند. :«ألَْقوَْا».کردندگیری 
  آشتی، صلح، تسلیم شدن، فرمان بردن. :«السَّلَمَ »کردند.
 تفسیر:

مْ مِیثاقٌ » روند مگر آنانی که به سوی قومی می :«إلِاَّ الََّذِینَ یَصِل ونَ إِلى قوَْمٍ بَیْنَک مْ وَ بَیْنَه 
نگید، زیرا ها بجها پیمان امنیت بسته شده که در این صورت نباید با آنکه بین شما و آن

ها تحت ولایت و سرپرستی کفار معاهد قرار دارند.یعنی حکم آنها هم همانند حکم آن
 آنهایى است که با آنان معاهده و پیمان بسته اید و نباید خونشان را ریخت.

. این اولین در اینجا، پیوند نسبی است« پیوند»مراد از  برخی از مفسرآن گفته اند که:
 .حکم قتل منافقان خارج از حیطه دار اسلام است صورت استثنا شده از

  :اما صورت دوم
ه مْ أنَْ ی قاتِل وک مْ أوَْ ی قاتِل وا قوَْمَه مْ » د ور  ک مْ حَصِرَتْ ص  یعنی همچنان کسانی که  :«أوَْ جاؤ 

توانند در کنار شما بر متحیر شده و در حرج و سختی شدید قرار گرفتند طوری که نه می
یعنی دوست ندارند که در جنگ طرف ود بجنگند و نه با قوم خود علیه شما.  علیه قوم خ

 هیچ جناحی را بگیرند، لذا آنان نیزاز دستور قتال مستثنی هستند.
هاشم ، جمعی از بنینمونه این گروه»: کثیر برای این گروه مثالی زده و گفته استابن

د ـ همچون حضرت عباس و دیگران ـ میلی با مشرکان همراه شدنبودند که در بدر با بی
رو بود که در آن روز رسول الله صلی علیه السلام از کشتن ،عباس )رض( هم از این

 «.شودمنع کرده و دستور دادند تا به اسارت گرفته
مْ عَلیَْک مْ فَلَقاتلَ وک مْ »  ا را از از آثار مهر و لطف خدا است که شرّ آنه :«وَ لوَْ شاءَ اََللّ  لَسَلَّطَه 

شما دفع کرده و اگر مى خواست، آنها را تقویت کرده و به آنها جرأت مى داد که با شما 
 به جنگ برخیزند.
جهاد اسلام براى سلطه و تحمیل عقیده نیست، بلكه براى دفع شرّ و باید یادآور شد که :

ید و اگر اند شما تعرّض بر آنان نكنموانع است. پس اكنون كه آنان از شما دست برداشته
 متعرّض شوید ممكن است خداوند به آنان نیرو دهد و شما را قلع و قمع نمایند.

پس  :(«90)فَإنِِ اِعْتزََل وک مْ فَلَمْ ی قاتِل وک مْ وَ ألَْقوَْا إِلیَْک م  الَسَّلَمَ فمَا جَعَلَ اََللّ  لکَ مْ عَلَیْهِمْ سَبیِلاً » 
ها در جنگند و شما از ناحیۀ آنو علیه شما نمی آمیز دارندتا وقتی که آنان روشی مسالمت
ها وارد جنگ شوید و برای شما چنین عملی مجاز و در امنیت قرار دارید نباید علیه آن



یعنی نه کشتن آنان بر شما رواست و نه به اسارت درآوردن و چپاول آن رخصت نیست.
وزی بر آنان گشته و این کار ، مانع هرنوع تجاشان زیرا وارد شدن آنها از در تسلیماموال

طلبانه و تقاضاى هاى صلحانگیزه.بر مسلمانان است به را علیه آنان حرام ساخته است
آتش بس، احترام بگذارید.چون در اسلام، صلح اصل است و جنگ،در صورت ضرورت 

 مجوّز دارد.
فرموده  یشدن به جنگ دو گروه زیر نهبنابر این خداوند متعال مسلمانان را از متعرض

 است : گروهی که با مسلمانان عهد و پیمان بسته و به عهد و پیمان خویش پایبندند.
گرفته و به بستن عقد صلح و سازش با ایشان گروهی که از جنگ با مسلمانان کناره 

ٔمایلند.
 :90شأن نزول آیه 

لک ک: ابن ابوحاتم و ابن مردویه از حسن روایت کرده اند: از سراقه بن ما -323
هالی أحد غلبه یافت و ا  در و هل بَ أمدلجی شنیدم: زمانی که پیامبرصلی الله علیه وسلم بر 

خواهد خالد بن ولید را سلام مشرف شدند، باخبر شدم که پیامبر میإطراف مدینه به دین أ
به سوی قوم من، بنی مدلج، روانه کند. حضور پیامبر آمدم و گفتم: تو را به این همه 

خواهی لشکری را به سوی قوم من اعزام کنی و با آنها ام میدهم، شنیدهینعمت قسم م
بجنگی، اما من میل دارم که با آنها اینگونه پیمان ببندی که اگر قریش اسلام را پذیرفت 

ها نیز اسلام بیاورند و اگر قریش به اسلام نگروید، درست نیست که قریش بر بنی آن
الله علیه وسلم  دست خالد بن ولید را گرفت و گفت: با  مدلج چیره گردد. رسول الله صلی

اش رفتار کن. سپس خالد) رض( با بنی مدلج صلح کرد و سراقه برو و طبق خواسته
ها تعهد دادند که هیچگاه کسی را علیه رسول الله همراهی و کمک نکنند و هرگاه آن

 الَّذِینَ یَصِل ونَ إِلىََ قوَْمٍ بَیْنَک مْ إلِاَّ » ها نیز مسلمان شوند. آنگاه قریش اسلام را پذیرفت آن
یثاَقٌ   هایی که به بنی مدلج پیوستند شامل این معاهده گشتند.نازل شد. و تمام آن« وَبَیْنَه م مِّ

إلِاَّ الَّذِینَ یَصِل ونَ إِلىََ » بوحاتم از ابن عباس )رض( روایت کرده است: آیه أابن  -324
یثاَقٌ قوَْمٍ بَیْنَک مْ وَبَیْنَ  در باره  هلال بن عویمیر اسلمی، سراقه بن مالک مدلجی و « ه م مِّ

و تفسیر شوکانی  445/  1« زاد المسیر»آمده ثبت از « جذیمه»ها بنی خذیمه)در نسخه
از ابن  10077.( بن عامر بن عبد مناف نازل گردیده است )در تفسیر طبری 637/  1

ٔ(.اس نامبرده نشده است.جریج از عکرمه روایت شده و از ابن عب
ٔ یدُونَٔأنَْٔیأَمَْنوُكُمْٔوَیأَمَْنوُأقوَْمَهُمْٔكُلَّٔمَأرُدُّوأإ لىَٔالْف تنْةَ  ینَٔیرُ  دُونَٔآخَر  سَتجَ 
یَهُمْٔفخَُذوُهُمْٔ لوُكُمْٔوَیلُْقوُأإ لَیْكُمُٔالسَّلَمَٔوَیَكُفُّوأأیَْد  سُوأف یهَأفإَ نْٔلَمْٔیعَْتزَ  أرُْك 

مْٔسُلْطَاناأمُب ینااوَاقْتُٔ  ﴾۹۱﴿ٔلوُهُمْٔحَیْثُٔثقَ فْتمُُوهُمْٔوَأوُلَئ كُمْٔجَعلَْنأَلَكُمْٔعَلَیْه 
خواهند هم از ضرر شما در امن دیگری )از مشرکین( را خواهید یافت که می به زودی گروهی 

 ده شوند، باشند و هم از )ضرر( قوم خود. و هرگاه به فتنه )قتال علیه مسلمانان( باز گردانی

گیرند(، پس اگر از جنگ با شوند )در جنگ علیه مسلمانان سهم میدر آن سرنگون می
شما کناره گیری نکردند و به شما پیشنهاد صلح نکردند و از جنگیدن با شما دست 

نگرفتند، پس در هر جایی که آنها را یافتید به اسارت بگیرید و آنها را بکشید، و این 
 ایم.ای شما علیه آنها دلیل ظاهر )بر جواز قتل ایشان( قرار دادهگروهی است که ما بر

(۹۱) 



 
ٔتشریح لغات واصطلاحات:

ینَٔ»  :«وَیأَمَْنوُأقَوْمَهُمْٔ»این که از شما آسوده خاطر شوند. :«أنَْٔیأَمَْنوُكُمْٔ».دیگران :«آخَر 
 و از قوم خود، مطمئن شوند و در امان بمانند. 

 مبارکه: ه  شأن نزول  آی
هالی تهامه از رسول الله أگروهی از  سران در شأن نزول این مبارکه فرموده اند که:مف

مان خواستند و هدف آنها این بود که در نزد مسلمانان و قوم أصلی الله علیه وسلم 
 مان باشند، پس این مبارکه نازل شد.أخویش هردو در

 تفسیر:
 حث بعمل می آورد، آنانیکه  مىدیگر از منافقان ب مبارکه راجع به یك دسته ه  این آی

كنند،  سلام مىإظهار إدهند و  خواهند مسلمانان را خواب كنند و به مسلمین اطمینان می
 جنگند.شوند و با مسلمین مى دست مى سپس با كفار هم 

نواع دشمنان خود را شناخته، با هر یك أمسلمانان باید : قبل از همه باید گفت که
  شته باشند.برخوردى متناسب دا

گروهی دیگر از منافقان،  :«سَتجَِد ونَ آخَرِینَ ی رِید ونَ أنَ یَأمَْن وک مْ وَیَأمَْن وا قَوْمَه مْ »
یمان إسلام و إظهار إاند که به منظور دست یافتن به صلح و سلامتی نزد شما فریبکارانی

ودن با آنان را کنند، اما زمانی که نزد قوم خود بروند ضمن کمک به آنها اظهار بمی
 نمایند.می

، اما در نیت باطنی خود غیر از این گروه در سیمای ظاهری خویش مانند گروه قبلی
سازند و نزد آن گروهند زیرا اینان قومی منافق هستند که نزد شما اسلام را آشکار می

ا قوم خویش کفر را تا با این ترفند از آسیب هردو گروه ایمن باشند، پس فرق اینان ب
که گروه اول در گروه قبلی در این است که اینان در باطن با کفارند، درحالی

 .طرفانه خویش صادق بودندگیری بیموضع
بودند، که وقتی « سد و غطفانأ»می فرماید: آنها جمعی از قبایل  )رض(  مفسر ابوسعود

را آسوده می به مدینه می آمدند، به مسلمانان پیمان و قول می دادند و خاطر مسلمانان 
کردند، و وقتی نزد قوم خود بر می گشتند، کافر می شدند و برای این که دل قوم خود را 

 بدست آورند از عهد و پیمان خود منصرف می شدند.
دُّوا إِلىَ الْفِتنَْةِ أ رْکِس وا فیِهَا»  و هرگاه از آنان خواسته شود تا با مسلمانان : «ک لَّ مَا ر 

تعالی پردازند حقکنند و به تحریک مردم میعی و تلاش فراوان میبجنگند در این راه س
دامه دادند، میگویند که: إروی به فتنه و فساد های آنان را متحول ساخته از اینقلب

ى روح منافقان به سوى كفر است و با مساعد دیدن زمینه وفرصت ، در آن فرو عقربه
 روند.   مى
پس اگر از شما دست برنداشته و  :«وَ ی لْق وا إِلیَْک م  الَسَّلَمَ وَ یکَ فُّوا أیَْدِیهَ مْ  فَإنِْ لَمْ یعَْتزَِل وک مْ » 

ذ وه مْ وَ ا قْت ل وه مْ »تعرض بر شما را کنار نگذاشتند ودرمقابل شما تسلیم و مطیع نشدند،  فخَ 
وه مْ  ها تان آنبا شمشیرهایدر چنین حالی هرجایی که آنان را یافتید بک شید و  :«حَیْث  ثقَِفْت م 

ها عذری معقول و را بدروید و طبیعی است که در چنین حالی برای شما در کشتار آن
بِیناً )»دلیلی روشن و قاطع وجود دارد،  زیرا : («91وَ أ ولئِک مْ جَعَلْنا لکَ مْ عَلیَْهِمْ س لْطاناً م 

مله بدترین دشمنان شما به ها به شما خیانت نموده راه نفاق را در پیش گرفتند و از جآن



 آیند.شمار می
غدر و خیانتشان را دلیل و بهانه ى آشکارى براى شما قرار دادیم که آنها را به اسارت 

 ٔدرآورید یا به قتل برسانید.
 گرامی  !خواننده 

(  گروهی از منافقان را به معرفی گرفته است که  91) ه  طوریکه مطالعه فرمودید در آی
فریب، خدعه، حیله وتزویری را  در پیش گرفته بودند؛ طوریکه در فوق : راه نیرنگ، 

هم یادآوری شدیم مانند: طایفه ی بنی اسد و طایفه ی غطفان. آنها وقتی به مدینه می 
رفتند، اظهار مسلمانی می کردند؛ ولی زمانیکه  پیش قوم خود بازمی گشتند، دوباره به 

که به فرمان الله  جنگ با آنان رو است.)بقره آیه کفر می گرایدند و پیمان را می شکستند 
14 .) 

 به طور خلاصه، مردم آن عصر از سه گروه تشکیل شده بودند:
ـ گروهی سلیم الفطره و در تدبیر و اندیشه، پایدار و راست کردار بودند، به سوی  1

 ایمان به خدا می شتافتند و به نور اسلام پیوستند. 
لح جو بودند و بی طرفی و کناره گیری را ترجیح می دادند ـ گروهی آشتی خواه و ص 2

دلج  -که نه با مشرکان باشند و نه با مسلمانان. بلی ! این گروه  زیر نظر  -چون بنی م 
 رؤسا و سرانشان به سر می بردند. 

ـ گروه سوم در گمراهی و شرک پیشرو و برای کیش و آیین پیشینیان کفرپیشه و ستیزه  3
  به شمار می رفتند.« م حارب»نگهبان بودند که به تعبیر قرآن گر، محافظ و 

 ! خوانندگان محترم
بعد از اینکه در آیات متبرکه قبلی  موضوعات متعلق روا بودن جنگ با منافقان و با آنان 

که هم پیمان مسلمانانند؛ ولی به آنان خیانت می ورزند و پیمان می شکنند و به دشمن 
( تو  93الی  92؛ به بیان گرفته شد . اینک در آیات متبرکه ) مسلمانان کمک می کنند

ضیحات را در باره  حکم قتل خطا و عمد خواه از مؤمنان سر زند یا از سوی آنان که 
 پیمان بسته اند یا از اهل ذمه روی دهد.به بیان میگیرد.

وَمَنْٔقَٔ أ ٔخَطَأ ناأإ لًَّ نٍٔأنَْٔیقَْتلَُٔمُؤْم  نةٍَٔوَمَأكَانَٔل مُؤْم  یرُٔرَقَبةٍَٔمُؤْم  فتَحَْر  أ ناأخَطَأ تلََٔمُؤْم 
ٔ ن  ٔلَكُمْٔوَهُؤَمُؤْم  ٍ نْٔقَوْمٍٔعَدُو  دَّقوُأفإَ نْٔكَانَٔم  ٔأنَْٔیَصَّ ٔإ لًَّ إ لىَٔأهَْل ه  مُسَلَّمَةٔ  یةَٔ  وَد 

ی نْٔقَوْمٍٔبیَْنَكُمْٔوَبَیْنهَُمْٔم  نةٍَٔوَإ نْٔكَانَٔم  یرُٔرَقبَةٍَٔمُؤْم  ٔفَتحَْر  إ لىَٔأهَْل ه  مُسَلَّمَةٔ  یةَٔ  ٔفدَ  ثاَق 
ُٔ نَٔاللََّّ ٔوَكَانَٔاللََّّ م  ٔتوَْبةَأ ٔمُتتَاَب عَیْن  یاَمُٔشَهْرَیْن  دْٔفصَ  نةٍَٔفمََنْٔلَمْٔیَج  یرُٔرَقبَةٍَٔمُؤْم  ٔوَتحَْر 

ا یما أحَك   ﴾۹۲﴿ٔعَل یما
نکه به خطا و برای هیچ مؤمنی شایسته )جائز( نیست که مؤمن دیگری را بکشد، مگر ای

)به غیر قصد باشد(، و هر کس که مؤمنی را به خطا بکشد، پس بر او )لازم( است که 
برده مؤمنی را آزاد کند، و به ورثه مقتول دیت بسپارد، مگر اینکه )اولیای مقتول( صدقه 
)معاف( کنند، پس اگر مقتول از گروه دشمن شما باشد )و لیكن خودش( مسلمان است، 

لازم( است که یک بردۀ مسلمان را آزاد کند، و اگر )مقتول( از قومی  پس بر او )قاتل
باشد که میان شما و آنها عهدی است، پس باید به خانواده وی )مقتول( دیت سپرده شود و 
برده مؤمنی را آزاد کند، واگر برده نیافت، پس بر او )لازم( است که دو ماه روزه پی در 

باشد، و الله دانای بولیت( توبه )قاتل( از جانب الله میپی بگیرد، )این کفاره( بخاطر )ق
ٔ(۹۲)باحکمت است.



 تشریح لغات واصطلاحات:
« ً گردن،  :«رَقبََةٍ »آزاد کردن.  تحریر )حر(: «تحَْرِیر  »، بدون قصد. ءشتباه، خطاإ :«خَطَأ

سَلَّ »خون بها.  :«دِیَةٌ »چون در گرو کسی دیگرست. در این جا؛ یعنی، بنده، برده.   :«مَةٌ م 
دَّق وا» پذیرفته شده، پرداخت شده، قطعی، تحویل داده شده. )صدق(: این که در  «أنَْ یَصَّ

تتَاَبِعَیْنِ دو ماه قمری.  :«شَهْرَیْنِ »گذرند، تصدق کنند.     : پیاپی بدون فاصله. م 
 تفسیر:

ؤْمِناً إلِاَّ خَطَ » ؤْمِنٍ أنَ یَقْت لَ م  مؤمنی سزاوار نیست که مؤمن  برای هیچ :«ئاًوَمَا کَانَ لِم 
دیگری را بقتل برساند؛ مگر به طریق خطا و اشتباه؛ زیرا ایمان وی را از چنین کاری  

 دارد.تعدی وتجاوز بازمی

که به یگانگی الله متعال و ریختن خون شخص مسلمانی»: در حدیث شریف آمده است
کشتن نفس دربرابر  دهد، حلال نیست مگر به یکی ازسه چیز:رسالت من گواهی می

کننده که ترکشود و کشتن کسی، کشتن شخص دارای همسری که مرتکب زنا مینفس
گانه روی و اگر یکی از این امور سه«. استدین خویش و جداشونده از جماعت مسلمین

، کسی از رعیت حق اجرای قتل را ندارد، بلکه این کار بر عهده زمامدار داد، باز هم
  باشد.جانشین وی می ، یامسلمانان

ؤْمِناً خَطَ » دَّق واوَمَن قَتلََ م  سَلَّمَةٌ إِلىَ أهَْلِهِ إلِاَّ أنَ یَصَّ ؤْمِنَةٍ وَدِیَةٌ مُّ  «:ئاً فتَحَْرِیر  رَقَبَةٍ مُّ
مؤمن، جایزالخطاست، باید مواظب واحتیاط لازمی را بکار  قبل از همه باید گفت که:

خطا واشتباه و بدون قصد مرتکب قتل شد بر او لازم ولی اگربازهم  کسی بنابر  گیرد.
ای را از ذلتّ بردگی برهاند و آزادش کند؛ زیرا آزاد سازی برده مانند زنده است تا برده

هل مقتول بپردازد  مگر اینکه اهل أساختن است و در کنار این، باید دیتی را نیز به 
 گردد. میمقتول این دیت را بخشند که در چنین حالی دیت ساقط 

توان به آسانى احترام نفس مسلمان تا حدّى است كه از قتل خطایى هم نمى توجه بفرماید:
 گذشت. 

: چون او حکمت در آزاد کردن برده مؤمن در این مورد این است که باید یادآور شد که:
، لذا بر او لازم است تا جان مؤمن شخص مؤمنی را از قطار زندگان خارج ساخته

، اش از قید بردگیانند وی را درقطار اشخاص آزاد در آورد زیرا آزادسازیدیگری م
 . این واجب اول بر عهده وی میباشد؛کردن وی استهمچون زنده

: مالی است که به عنوان دیه «بهٔاهلٔاؤدیهٔپرداختٔکند»: است کهواجب دوم این «و»
ون میراث میان خود تقسیم نمایند. شود تا آن را همچمقتول به ورثه وی داده میبهایخون

.) تفصیل دراین مورد را میتوان در کتب معتبر فقهی مقتول است ه  هل(، ورثأمراد از )
 مطالعه فرماید(.

 مر را واجب کرده است:أمی شود دو  ءشارع بر کسی که مرتکب قتل خطا
 کفاره که عبارت است از آزاد کردن برده ی مؤمن. - 1
 واجب است. « عاقله»ه عبارت است از یکصد شتر که بر دیه )خون بها( ک -2

شود: برای حسب پول رایج هر سرزمین چنین سنجیده می، جنس دیه بهدر نزد احناف
هزار درهم و برای دارندگان شتر، صد دارندگان طلا هزار دینار، برای دارندگان نقره ده

. گردد نه بر خود ویلازم می «عاقله قاتل»بر  ءشتر. قابل ذکر است که دیه در قتل خطا
در نزد علمای حجاز، نزدیکان قاتل از جهت پدری وی ـ یعنی عصبه وی « عاقله»و 



کسان و نزدیکان ثبت شده در دیوان )ثبت احوال( « عاقله»، حنافأهستند ـ ولی در نزد 
رداخت . و اگر عاقله از پگونه که عمر)رض( این دیوان را تنظیم نموده استاند، آنقاتل

تفسیر »شود.المال عمومی )خزانه دولت( پرداخت میدیه ناتوان شد، دیه مقتول از بیت
 .«انوار القرآن

ؤْمِنَةٍ » ؤْمِنٌ فَتحَْرِیر  رَقبََةٍ مُّ و اگر مقتول در زمرۀ کفار  :«فَإنِ کَانَ مِن قوَْمٍ عَد وٍّ لَّک مْ وَه وَ م 
ؤمنی را آزاد کند بدون اینکه دیتی به اهل محارب بود، بر قاتل لازم است تا فقط بردۀ م

 کنند. آن بپردازد؛ زیرا اهل مقتول از این دیت در جنگ با مسلمانان استفاده می
ؤْمِنَةٍ »  سَلَّمَةٌ إِلىَ أهَْلِهِ وَتحَْرِیر  رَقَبَةٍ مُّ یثاَقٌ فَدِیَةٌ مُّ و اگر  :«وَإِن کَانَ مِن قوَْمٍ بَیْنَک مْ وَبَیْنَه م مِّ

ها ومسلمانان عهد و پیمان بود در چنین حالی بر قاتل از جملۀ کفاری بودکه بین آن مقتول
لازم است تا ضمن آزاد سازی برده، دیت او را نیز به اهلش بپردازد.باید گفت که : تسلیم 

 ى قاتل پرداخت آن است.دیه، مشروط به درخواست خانواده مقتول نیست، بلكه وظیفه
، مگر اینکه آنان این دیه را هر حال برای ورثه مقتول واجب است: پرداخت دیه به یعنی

در حالات هیجانى هم، عواطف و رحم نباید فراموش شود و عفو  بر خانواده قاتل ببخشند.
 .ى پسندیده استاز خطاكار، در ذات خود یك صدقه

ن جهت ترغیب و برانگیختن مؤمناکنیم که آیه کریمه این بخشش را ـ بهملاحظه می
 .برپرداخت آن ـ صدقه نامید

 « ِ نَ اَللَّ تتَاَبِعَیْنِ توَْبَةً مِّ و اگرکسی  توان آزادسازی برده را  :«فمََن لَّمْ یَجِدْ فَصِیَام  شَهْرَیْنِ م 
درپی روزه بگیرد و با این روزه به تزکیۀ نفس خویش بپردازد و نداشت باید که دوماه پی

ر عین زمان که دچار انکسار و فرو تنی شده باید او را از کارهای زشت باز دارد و د
 توبه و استغفار نماید. 

دین مقدس اسلام، به بعد ایمانى افراد تكیه دارد. آزاد كردن برده و پرداخت دیه، دیدنى 
است، ولى روزه گرفتن، دیدنى نیست و به این وسیله، انسان وجدان دینى و اخلاقى خود 

 كند. را جریمه مى
ای نیافت(، مظهری از مظاهر اعجاز قرآنی هرکس برده)«فَمَن لَّمْ یَجِدْ  »: یتعبیر قرآن

رساند که بیان قرآن از نظر دقت چنان بالاست که همه زمان است زیرا این حقیقت را می
، هم شامل عدم توانایی مالی شخص در خریدن برده گنجاید زیرا مفهوم آنو مکان را می

 برده ـ همچون عصر و زمان ما.شود و هم شامل نبودن می
 « ً دارند آگاه است بر تمام آنچه بندگان پنهان میالله متعال  :(«92)وَ کانَ اََللّ  عَلِیماً حَکِیما

شان اطلاع دارد و در آنچه به عنوان آزاد سازی برده و دیت و ترتیب او بر تمام اعمال

لهی است، قوانین الهى، بر اساس ها همه از الطاف اکفاره مشروع ساخته حکمت دارد. این

 ى جوانب مسأله است.ى همهعلم و حكمت و با ملاحظه

 توضیح ضروری ومختصر: 

 یا غیرعمد دو چیز است:  ءمجازات  قتل خطا

 ـ  آزاد کردن برده ای مؤمن که به منزله ی جان بخشی به برده است. 1

 دن دشمنی و کینه توزی.ـ پرداخت خون بها )دیه( به ورثه ی مقتول، به منظور زدو2

اگر برده دست نداد، باید قاتل دو ماه پیاپی روزه بدارد. اگر مریضی  یا عادت ماهانه ]ی 

زن[ یا هر گونه عذر شرعی مورد پسند، پیاپی بودن روزه را بر هم زد؛ بقیه ی روزه را 

 تا تکمیل شدن آن دو ماه ادامه دهد و کارش بلامانع است.



من یا دو ماه روزه گرفتن، به عنوان کفاره ی قتل واجب و حق الله آزاد کردن برده ی مؤ

است. و پرداخت خونبها نیز حق الناس نام دارد و زمانی قاتل از گناه قتل می رهد که هر 

 .به جای آورده باشد -دو را به خوبی 

 : 92  ه  اسباب نزول آی

یلة بنی عامر بن لؤیی ابن جریر از عکرمه روایت کرده است: حارث بن یزید از قب -326

با ابوجهل، مدتی عیاش بن ابوربیعه ]برادر مادری ابوجهل که اسلام آورد و به دیار 

خورد و نه آب هجرت شتافت مادرش سوگند یاد کرد که تا پسرش برنگردد نه غذا می

بوجهل و حارث خود را به عیاش رساندند و به حیله أنشیند، نوشد و نه در زیر سقف میمی

ه )شلاقش( زدند عیاش به حارث رنگ دستو نی ها و پاهای او را بستند و هرکدام صد درَّ

کشمت[) روائع البیان گفت: این برادرم است تو کیستی؟ به خدا قسم! اگر تنها یافتمت می

کردند. اندک .( را شکنجه می495، ص 1حکام، محمد علی صابونی، ج أتفسیر آیات 

 علیه وسلم  هجرت کرد و ناگهان عیاش در حره با او زمانی به سوی رسول الله صلی الله

روبرو شد و به گمان این که هنوز اسلام نیاورده است، او را با شمشیر کشت. سپس عیاش 

وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ أنَ یَقْتلَُ » حضور نبی کریم آمد و از جریان آگاهش ساخت. در این باره آیه 

 ً  از عکرمه به قسم مرسل روایت کرده است.( 10079شد)طبری  نازل«  مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئا

ٔوَلَعَنهَُٔوَأعََدَّٔ ُٔعَلیَْه  بَٔاللََّّ أفَجَزَاؤُهُٔجَهَنَّمُٔخَال داأف یهَأوَغَض  دا ناأمُتعَمَ   وَمَنْٔیَقْتلُْٔمُؤْم 
ا یما  ﴾۹۳﴿ٔلهَُٔعَذَاباأعَظ 

اشد( بکشد، پس سزای او و هرکس که مؤمنی را قصد )بدون هیچ سببی که موجب قتل ب
گیرد، و الله او را لعنت باشد و مورد غضب الله قرار میدوزخ است، که همیشه در آن می

 (۹۳کند، و برای او عذاب بس بزرگی را آماده کرده است.)می

 تشریح لغات واصطلاحات:

دًا» تعَمَِّ انجام  كسى كه كار را دانسته و از روى عمد :«متعمّد»از روی قصد و عمد. :«م 
 آماده كرده است.« اعد»آماده شدن. اعتاد: آماده كردن.  :«عتاد».مى دهد
 تفسیر:

ه  جَهَنَّم  خالِداً فیِها» داً فجََزاؤ  تعَمَِّ ؤْمِناً م  و هر کسی شخصی مؤمنی را به : «وَمَنْ یَقْت لْ م 
ست طور عمد و قصد بک شد و نیز بداند او مؤمن و مسلمان است،جزای چنین کسی این ا

 .که در آتش دوزخ ماندگار باشد
ر بر حالتى حمل مى شود که قاتل، قتل مؤمن را حلال بداند، و ـدر نزد جمهور این کیف 

 همان طور که ابن عباس گفته است در صورت حلال دانستن قتل مؤمن کافر مى شود.
 مراجعه کنید.(.  1/422و مختصر ابن کثیر  3/326) به تفصیل حکم قتل در بحر 

ماند؛ یا این شخص سزاوار چنین مراد از خلود آن است كه تا مدّت طویل در جهنم مى یا
 .علمأجزاست، امّا الله متعال  مالك و مقتدر است؛ هرچه خواهد كند؛ و اَّلل 

غضب  الهی  و به سوی قهر،: («93)وَ غَضِبَ اََللّ  عَلیَْهِ وَ لَعَنَه  وَ أعََدَّ لَه  عَذاباً عَظِیماً »
رمی بسیار زشت مرتکب شده و بر او لعنت خداست که با زگردد چون کار بسیار بَد و ج 

نمایند و کند و از عفو و رضوان خود دور میبراساس آن او را رحمت خود طرد می
برای او عذابی دردناک و سزا  مناسب عملکرد زشتش آماده نموده؛ زیرا او انسان 

 معصومی را کشته است.



همانا زوال دنیا در پیشگاه خدا از »صلی الله علیه وسلم  فرمود:  اسلامدر حدیثی پیامبر 
 «.تر استکشتن مردی مسلمان آسان

ً کشندهای از وسایلکشتن انسان با وسیله نشانهٔقتلٔعمد:  به  ای است که عمل قتل عادتا
ز قتل که ا. ولی کسی، سم و امثال آنگیرد؛ چون شمشیر، تفنگنجام میأمانند آن وسیله 

. اما باید دانست که در توبه قتل عمد، قاتل کار شد، سزاوار این مجازات  نیستعمد توبه
ناگزیر باید به قتل اعتراف و خود را برای قصاص تسلیم کند؛ چنانچه قصاص واجب 

بود، یا دیه بپردازد ـ چنانچه قصاص واجب نبود ـ درصورتی که قاتل توانگر بوده و بر 
ا بعضی از آن قادر باشد، چه در قتل عمد، عاقله قاتل متحمل دیه قتل پرداخت کل دیه ی

 گیرد.نبوده بلکه دیه به مال خود وی تعلق می
دیگر به اما اگر قاتل قتل عمد، از این گناه عظیم توبه کرد و عزم خود را بر این امر که

د را به عدالت آن که به قتل اعتراف نموده وخوکسی دست نیالاید جزم نمود، بیقتل هیچ
 ، ولی الله متعال  ارحمتسلیم نماید، دراین صورت به قبول توبه وی یقین قاطع نداریم

اند، که میان خویش اختلاف داشتهالراحمین است و اوست که میان بندگان خویش در آنچه
ای برای قاتل قتل عمد، توبه و کفاره کند. هرچند که در این آیه کریمهداوری می
،که این خود دلیل عدم پذیرش این دو از قاتل که برای قاتل خطا ذکرشده، چنانهذکرنشد

ای ندارد، عباس )رض(  نیز بر آن است که قتل عمد توبهابنکه. چناندر قتل عمد است
کنند و از جمله این حدیث بر بزرگی این جنایت دلالت میدلیل احادیث بسیاری کهبه

ای که میان مردم در روز قیامت اولین قضیه» علیه وسلم:شریف رسول الله صلی الله 
قطعاً نابودی »: در حدیث شریف دیگری آمده است «.شود، قضیه خونهاستفیصله می

همچنین در حدیث شریف «. تر ازکشتن شخص مسلمانی استدنیا در نزد خدا، آسان
گمان ی گردآیند، بیها و زمین بر کشتن مرد مسلماناگراهالی آسمان»: دیگری آمده است

همچنین در حدیث شریف دیگری آمده «. افگندخداوند همه را برروهایشان در آتش می
هرکس بر کشتن مسلمانی یاری نماید ـ هرچند با بخشی از یک کلمه ـ روزقیامت »: است

: این شخص از رحمت خدا نومید آید که میان هردو چشمش چنین نوشته شدهدرحالی می
 «.است
شود. مراد از جاودانه ماندن وی در مهور فقها بر آنند که توبه قاتل عمد پذیرفته میاما ج

، نه ماندگار بودن مدت دورودرازی استکردن وی بهدوزخ نیز در رأی جمهور، درنگ
است که مفاد همه آنها این به تواتراحادیثی نقل شده ص همیشگی وی زیرا از رسول خدا

ای از ایمان باشد، سرانجام از دوزخ بیرون آورده ین ذرههرکس در قلبش کمتر»: است
: در قتل عمد سه حق است»اند: بنابر همین رأی جمهور است که علما گفته«. شودمی

، تسلیم کردن قاتل به آنان . اما حق اولیای دمحق الله متعال  ، حق مقتول و حق اولیای دم
توانند او را عفو کنند. و حق همچنان می است که یا قصاصش کنند یا از وی دیه بگیرند،

آن توبه را بپذیرد. اما حق مقتول به لأ شود ـ چنانچه خدای خداوند أ به توبه ساقط می
او را از قاتلش راضی گرداند، یا اگر بخواهد لأ ماند، که یا خدای روز قیامت باقی می
 «تفسیر انوار القرآن.»)بنقل از «. وی را عذاب کند

 عمد:ٔمجازاتٔقتل

مجازات  قتل عمد، که قاتل به خاطر ایمان مقتول او را از پای در آورد، در شأن شخص 
مؤمن نیست که به عمد خون همکیش و برادر مؤمن خود را بریزد؛ زیرا ریختن خون 



مؤمن، منافی ایمان به خدا و عقیده ی پاک است و موجب خوار و سبک شمردن فرمان و 
اپسند، تا این حد سنگین و ننگین است که آن را هم ردیف حکم او می گردد و این کارن

که ابن عباس می گوید: این جنایت توبه ای ندارد )!(،  جاییشرک به شمار آورده اند تا 

یعنی توبه ی قاتل عمد، که قتل را حلال بداند، مردود است؛ اما برخی از مفسران به آیه 
لا یغفر أن یشرك به ویغفر مادون ذلك لمن  إن الله»ی زیر استناد کرده اند که میفرماید: 

[ و امیدوارند که آمرزش پروردگار، قاتل توبه کار را دربر 116و48نساء/ « ] یشاء
گیرد. در ضمن، خلود را به معنای زمانی طولانی تعبیر کرده اند. ]في ظلال القرآن، 

 منار و...[
  یادداشت توضیحی:

هان به شمار مى آید، از این رو مجازات  آن بى قتل عمد در نظر اسلام از بزرگترین گنا
نهایت غلیظ و سخت است. پیامبر صلىّ اَّلل علیه  و سلمّ فرمود: )هرکس حتى با نیم کلمه 
در کشتن مؤمنى کمک نماید، روز قیامت وقتى در حشر حاضر مى شود بر پیشانیش 

 ج کرده است.(.نوشته شده است: از رحمت خدا بى بهره است.) ابن ماجه آن را اخرا
و نیز در حدیث آمده است: )از بین رفتن دنیا نزد خدا از کشته شدن یک نفر مؤمن   

آسان تر است.)بیهقى آن را اخراج کرده است.(. به همین جهت ابن عباس فتوى داده است 
 که توبه ى قاتل پذیرفته نمى شود. أعاذنا اَّلل من ذلک.

 :93 ه  نزول آین أش
نصار أطریق ابن جریج از عکرمه روایت کرده است: مردی از ابن جریر از  -330

پرداخت و او هم قبول  یسْ قَ شت، نبی کریم خونبهایش را به م  برادر مقیس بن صبابه را ک  
کرد، ولی مقیس روزی به طور ناگهانی به قاتل برادرش حمله کرد و او را کشت. نبی 

دهم. ن حرم هیچ جا امانش نمیکریم وقتی از جریان باخبر شد، گفت: در حرم و بیرو
داً  ه : مقیس در روز فتح مکه کشته شد. آی تعََمِّ ؤْمِناً م  او نازل  ه  ...﴾ در باروَ مَنْ یَقْت لْ م 

به کلبی از  344از این طریق روایت کرده و واحدی  10191طبری ) گردیدهاست.
 (ابوصالح از ابن عباس نسبت داده

 ! خوانندگان محترم

( در باره علاقه نشان دادن به صلح  و تأمل و اندیشه در احکام  94ه ) متبرک ه  در آی
 بحث بعمل آمده است.

از اینک در ایات قبلی  حکم قتل غیرعمد و قتل عمد به بیان گرفته شد، این آیه هم  عدب
 -به دلیل شتاب ورزیدن در حکم به نامسلمانی شخص  - نواع قتل غیرعمد راأنوعی از 

ٔر این راستا هشدار می دهد.بیان می کند و د

ٔاللََّّ ٔفَتبَیََّنوُأوَلًَٔتقَوُلوُأل مَنْٔألَْقىَٔإ لَیْكُمُٔ ینَٔآمَنوُأإ ذَأضَرَبْتمُْٔف ئسَب یل  یأَأیَُّهَأالَّذ 
نْدَٔاللََّّ ٔمَغاَن مُٔكَث یرَةٔ  نْیأَفَع  ناأتبَْتغَوُنَٔعَرَضَٔالْحَیاَة ٔالدُّ كَذَل كَٔكُنْتمُْٔالسَّلَامَٔلسَْتَٔمُؤْم 

ا َٔكَانَٔب مَأتعَْمَلوُنَٔخَب یرا ٔاللََّّ ُٔعَلَیْكُمْٔفَتبَیََّنوُأإ نَّ ٔاللََّّ نْٔقَبْلُٔفمََنَّ  ﴾۹۴﴿ٔم 
راه الله )برای جهاد( سفر کردید، پس به درستی تحقیق کنید هل ایمان! هنگامی که در أای 

ا )كلمۀ( اسلام را تقدیم کرد، )تا کافر را از مسلمان تشخیص دهید( و به کسی که به شم
نگوید تو مؤمن نیستی )و قتل تو رواست( تا به وسیلۀ آن )کشتن مؤمن(، متاع زندگانی 

های بسیار است، شما نیز پیش از آن دنیا )مال غنیمت( را بدست آرید، و نزد الله غنیمت



به درستی  )اسلام( همانطور بودید، پس الله بر شما احسان کرد )که مسلمان شدید(، پس
 (۹۴کنید آگاه است.)گمان الله به آنچه میتحقیق )پرس و جو( کنید، بی
 تشریح لغات واصطلاحات:

  تحقیق کنید، روشن نمایید، شتاب نکنید.: «تبََیَّن وا» زدید، به سفر رفتید.: «ضَرَبْت مْ »
عَرَضَ الْحَیَاةِ ».می جویید، می خواهید: «تبَْتغَ ونَ »تحیت، درود، تسلیم شدن.: «السَّلَامَ » 

كَذَلِكَ ك نْت مْ مِنْ ».جمع مغنم، غنیمتها: «مَغَانِم  ».متاع، کالای ناچیز و فناپذیر دنیا: «الدُّنْیَا
موالتان مصؤن می أقبلاً خودتان اینگونه بودید که: به مجرد گفتن شهادت، خون و : «قبَْل  
 آگاه، باخبر.: «اً خَبِیرً »ماند.
 تفسیر:

ِ فتَبََیَّن وایا أیَُّهَا اَ » هرگاه اید! اى كسانى كه ایمان آورده :«لَّذِینَ آمَن وا إِذا ضَرَبْت مْ فیِ سَبِیلِ اََللّ
جنگید تحرّی و به سوی جهاد در راه الله  بیرون رفتید  باید دربارۀ کسی که با او می

در قتل ها تحقیق کنید و دلیل قاطع بیابید و جستجو کنید و بر شماست تا در خصوص آن
 عجله به خرج ندهید تا مؤمن و کافر برایتان به طور یقین مشخص و معلوم شود. 

« ً ؤْمِنا به کسى که بر شما سلام مى کند،  :«وَ لا تقَ ول وا لِمَنْ ألَْقى إِلیَْک م  الَسَّلامَ لَسْتَ م 
نگویید مؤمن نیستى و این سخن را به خاطر بیم و هراس از مرگ به زبان آورده اى، 

السلام »که به شما : برای کسیبه قولی دیگر معنی این استآنگاه او را به قتل برسانید.
 ، نگویید که تو مسلمان نیستی.گفته« علیکم

ما مأمور به ظاهرهستیم، نه درون اشخاص، اگر گفتارشان را  :قابل تذکر است که
توجه باید بود قدام کنیم .مإپذیریم،نباید به صورت  فورى به ردّ آن فیصله ونمى

 .خواهدخواهد،  ردّ مطلب نیز دلیل مىهمانطوریکه  ادّعا دلیل مى
و در چنین حالى هدفى دنیائى را دنبال مى کنید،  تا از  :«تبَْتغَ ونَ عَرَضَ الَْحَیاةِ الَدُّنْیا» 

یعنی این عمل شما ناشی از این طریق به غنیمت دست یابید و سلاح و مالش را بگیرید، 
ی غنیمت است که شما را از تحقیق و بررسی در مورد مسلمانی آن شخص باز اشتها
 .که این غنیمت چیزی جز بهره فانی دنیای دون نیستدارد، درحالیمی

ها، اهداف مادّى را كنار بگذاریم بلکه کوشش بعمل اریم تا قداست جهاد ما باید در جنگ
 را با غنیمت طلبى خدشه دارد نسازیم.

: هدف از جهاد، پیوستن دیگران به اسلام است، نه كسب غنائم. پس به خاطر باید گفت که
 .دینىی كنیمغنائم، دیگران رانباید  متهّم به بى

ِ مَغانِم  کَثِیرَةٌ » و آنچه خداوند برای شما در آخرت از اجر و پاداش نیکو و  :«فعَِنْدَ اََللّ
 ست.جایگاه دائمی آماده نموده از تمام بهرۀ دنیا بهتر ا

همانا مکافات  فراوان و نعمت هاى بى حد که  نزد الله متعال  بهتر از آن موجود است،
 برایتان مهیا نموده است.

و یاد آورید زمانی را که شما پیش از اینکه  :«کَذلِکَ ک نْت مْ مِنْ قَبْل  فَمَنَّ اََللّ  عَلَیْک مْ فَتبََیَّن وا» 
ووضعیتی در دوران  کفر قرار داشتید پس سپاس مسلمان شوید، شما هم  در چنین حالی 

خدایی که شما را هدایت نموده بر جای آورید و حال ووضعیت این شخص  را به حال 
 دارد.خویش در گذشته مقایسه کنید، چنین تعاملی را به تحقیق بیشتر وامی

َ کانَ بمِا تعَْمَل ونَ خَبِیراً )»  گاه است ومکافات آن را به خدا از اعمال شما آ :( «94إِنَّ اََللّ
تان مؤاخذه خواهد کرد. سعیدبن جبیر )رض(  شما را در برابر اعمال ٔشما مى دهد.



: فرق فهمیم کهازفحوای این آیه مبارکه می. «این جمله ، تهدید وهشداری است » گوید: می
نیا : غیر مسلمانان برای داساسی در میان جنگ مسلمانان و جنگ دیگران این است که

 الله.جنگند، اما مسلمانان برای برتری کلمهمی
 :94شأن نزول آیه 

ند: مردی از أبخاری، ترمذی، حاکم و غیره از ابن عباس )رض(  روایت کرده  -331
صحاب أبرد از کنار جماعتی از گوسفندان خود را به راه می ه  بنی سلیم در حالی که رم

ا گفتند: سلام او از مسلمانی نبود تنها برای هها سلام داد. برخی از آنگذشت و بر آن
ور شدند و به قتلش رساندند و نجات جان خویش این کار را کرد. پس بر او حمله

...« یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَن واْ إِذَا ضَرَبْت مْ »گوسفندانش را نزد رسول الله آوردند. در این باره آیه 
، طبری 324و  272و  229/  1، احمد 3030نازل شد)صحیح است، ترمذی 

، واحدی در اسباب نزول 115/  9، بیهقی 235/  2، حاکم 11731، طبرانی 10222
داند و از چندین طریق از عکرمه روایت کرده اند. این حدیث را حاکم صحیح می 346

، مسلم 4591گوید: این حدیث است. بخاری ذهبی نیز با آن موافق است. ترمذی می
 115/  9و بیهقی  345، واحدی 10221 – 10219، طبری 3979 ، ابوداود3025

از چند طریق از سفیان بن عینه از عمرو بن دینار از عطاء از ابن عباس به این معنی 
 روایت کرده اند.(.

بزار از وجه دیگر از ابن عباس )رض(  روایت کرده است: پیامبرلشکری  را که  -332
های جنگ فرستاد. وقتی به آن دیار رسیدند، ی از میدانها بود به یکمقداد نیز در بین آن
ها گریخته اند و تنها یک نفر با ثروت فراوان به جا مانده است. او دریافتند که تمام آن

اما « دهم که خدایی نیست جز خدای یگانه. أشهد آن لا إله إلا الله: گواهی می» گفت:
لا إله إلا » گفت: فردای قیامت در برابرمقداد او را کشت. پیامبرصلی الله علیه وسلم  

و  2202گویی؟ بنابراین، الله متعال  این آیه را نازل کرد)حسن است، بزار چه می«  الله
/  7طبرانی در معجم کبیر روایت کرده اند، اسناد آن حسن است، هیثی در مجمع الزوائد 

این دو حدیث بعدی جمع  ، بین«این را بزار روایت کرده اسناد آن جید است»گوید: می 8
 ممکن است که هرکدام حادثة جداگانه باشد.(.

احمد و طبرانی و دیگران از عبدالله بن ابوحدرد اسلمی روایت کرده اند: پیامبر  -333
اکرم صلی الله علیه وسلم ما را با جمعی از مسلمانان که ابوقتاده و محلم بن جثامه هم در 

شجعی از کنار ما گذشت و سلام داد. محلم بر أن اضبط میان آنان بودند فرستاد. عامر ب
ور شد و او را کشت. هنگامی که نزد پیامبر ) آمدیم و از ماجرا آگاهش ساختیم. او حمله

نازل گردید)حسن « … یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَن واْ إِذَا ضَرَبْت مْ فیِ سَبِیلِ اَّللِ » در خصوص ما آیه 
از  349و واحدی  305/  4« دلائل»، بیهقی در 140/  5 ، طبری11/  6است، احمد 

 ابوحدرد از پدرش روایت کرده اند، اسناد آن حسن است.(.
 ! خواننده محترم

مبحث و موضوع این آیه در مورد ضرورت تحقیق و بررسی در احکام قتل و شتاب 
انی نکردن در کشتن، منحصر شده است. و این که گفتن شهادتین در ظاهر برای مسلم
 شخص کفایت می کند و به کشف درون دل نیاز نیست و آن، کار خداست و بس.

این آیه به مسلمانان صدر اسلام هشدار داد که در جنگ با دشمن اگر در مسلمانی کسی 
تردید کردید، در صدور حکم، علیه او شتاب نورزید، همه ی جوانب را نیک بسنجید. 



نفس  وست و تعرض به او نارواست؛ هر چند دراگر بر شما سلام کرد، نشان مسلمانی ا
الامر غیر آن باشد. او را از پای درنیاورید، گفتار ظاهرش را بنگرید و به آن حکم کنید. 

بدانید که: گنجینه های متاع بی پایان و ماندنی نزد پروردگار است، متاع دنیا پایدار 
کس را نریزید. نیست. پس، بدون وارسی و تحقیق دست به شمشیر نزنید و خون  

پس آن مورد از قتل که در هنگام رفتن مجاهدان برای جهاد در سرزمین مشر كان که در 
همان آغاز اسلام روی داد از نوع قتل غیرعمد بوده است؛ زیرا در آن هنگام هیچ جایی 
از سرزمین عرب و در میان قبایل مختلف آن از وجود افرادی مسلمان یا آنان که میل به 

داشتند و در صدد فرصتی بودند که روزی به مسلمانان بپیوندند؛ خالی نبوده  مسلمانی
است. بنابراین اگر در سر راه مجاهدان، کسی اظهار مسلمانی کرده باشد؛ ولی آنان به 

سخنش اعتماد و باور نداشته اند، ریختن خونش قتل غیرعمد به شمار می آید؛ زیرا ممکن 
ه باشد که در سرزمین کفر می زیسته است.است یکی از همان مسلمانانی بود  

 یادداشت : دلیل غیر عمد بودن چنین قتلی، بدین قرار است:
مجاهدان راه اسلام، سخن شخص را به سبب بودنش در میان اهل کفر و شبهه ی  الف:

 تقیه کردنش از آنان نپذیرفته و بنابه کافر بودنش، حکم قتل او را صادر کرده بودند.

شه و کنار سرزمین کفر، مسلمانانی یا کسانی بوده که علاقه ی مسلمانی چون در گو ب:
در نهانخانه ی دل داشته اند، از این رو، ممکن است آن شخص از زمره ی آن کسان 

 بوده باشد؛ هرچند آن سریه او را باور نداشتند.
 (، چنین رویدادی قتل عمد محسوب می۹۴لازم به ذکر است که پس از نزول این آیه )

تحقیق و بررسی شود. پس خداوند، کردار و  -به روشنی  -گردد و باید این گونه موارد 
روش زمان جاهلیت را به مؤمنان یاد آور می شود و بر آنان منت می نهد که دلهایشان 

را از آلودگیهای جاهلیت زدوده، اهدافشان را بلندمرتبه گردانیده و قوانین و نظم و نظامی 
برایشان قرار داده است، تا همچون دوران جاهلیت؛ به منظور به دست ارزنده و هدفمند 

آوردن کالای بی بهای دنیا به جهاد نپردازند و پیکار نکنند و حرص و آز غنیمت، آنان 
را به شتاب ورزیدن در حکم واندارد؛ زیرا خون شخص مسلم، گرامی و محترم است و 

 نباید ریخته شود.)بنقل از تفسیر فرقان (
 ! نندگان محترمخوا

درآیات متبرکه قبلی، الله متعال، مؤمنان را به خاطر قتل غیرعمد که توسط  عده ای از 
 مجاهدان روی به وقوع پیوسته بود،  نکوهش بعمل آمد.

(  از برتری جهاد  در راه الله وامتیاز مجاهدان در برابر  96الی  95اینک در آیات ) 

ٔٔ»با جمله ی خانه نشینان، بحث بعمل می آید  و  رَر  نابینایی چون ابن « غَیْرُٔأوُل ئالضَّ

ٔام مکتوم را از خانه نشینان جدا می سازد.
ٔاللََّّ ٔ دُونَٔف ئسَب یل  ٔوَالْمُجَاه  رَر  ن ینَٔغَیْرُٔأوُل ئالضَّ نَٔالْمُؤْم  دُونَٔم  لًَٔیسَْتوَ ئالْقاَع 

ُٔالْمُٔ لَٔاللََّّ مْٔفضََّ ه  مْٔوَأنَْفسُ  ینَٔدَرَجَةأب أمَْوَال ه  د  مْٔعَلىَٔالْقاَع  ه  مْٔوَأنَْفسُ  ینَٔب أمَْوَال ه  د  جَاه 
ا یما أعَظ  ینَٔأجَْرا د  ینَٔعَلىَٔالْقاَع  د  ُٔالْمُجَاه  ُٔالْحُسْنىَٔوَفضََّلَٔاللََّّ ٔوَعَدَٔاللََّّ  ﴾۹۵﴿ٔوَكُلاًّ

 آن گروه از مؤمنانی که بدون مریضی جسمی ]و نقص مالی، و عذر دیگر، از رفتن به
جهاد خودداری کردند و[ در خانه نشستند، با مجاهدانی که در راه خدا با اموال و جان 

هایشان به جهاد برخاستند، یکسان نیستند. خدا کسانی را که با اموال و جان هایشان جهاد 



می کنند به مقام و مرتبه ای بزرگ بر خانه نشینان برتری بخشیده است. و هر یک ]از 
به خاطر ایمان و عمل صالحشان[ وعده پاداش نیک داده، و )لیکن ( الله این دو گروه[ را ]

 (۹۵جهادکنندگان را بر خانه نشینانِ ]بی ع ذر[ به ثوابی  بزرگ برتری داده است.)
 تشریحٔلغاتٔواصطلاحات:

زیان دیدگان، مریضان  :«أ ولِي الضَّرَرِ »جمع قاعد، خانه نشینان، نشستگان. :«الْقَاعِد ونَ »
سْنىَ»مندان، کوران، لنگان، از کار افتادگان. ، درد  بهشت، پاداش نیکو. :«الْح 

 تفسیر: 
ِ بِأمَْوالِهِمْ » جاهِد ونَ فیِ سَبیِلِ اََللّ رَرِ وَ الَْم  ؤْمِنیِنَ غَیْر  أ ولِی الَضَّ  وَ لا یَسْتوَِی الَْقاعِد ونَ مِنَ الَْم 

گروه باهم مساوی باشند یکی مؤمنانی که از امکان ندارد در اجر و پاداش، دو  :«أنَْف سِهِمْ 
اشتراک در جهاد بدون عذر سر باز زدند و دیگری مؤمنانی که نظر به عذرهای معقول 

 مانند: کوری، لنگی، مریضی  و از این قبیل از اشتراک در جهاد خودداری نمودند.
سر زدند  و ابن عباس فرموده است :آنها عبارتند از کسانی که از رفتن به غزوه بدر  

برخاست و گفت: یا رسول اَّلل! « ابن ام مکتوم»آنان که به جهاد رفتند. وقتى آیه نازل شد 
آیا براى من رخصتى هست؟ به خدا قسم اگر مى توانستم به جهاد مى رفتم. آنگاه خداوند 

 را نازل کرد.« غَیْر  أ ولِي الضَّرَرِ » متعال  آیه ى 
  هلٔضرر:أ
نگی و غیره به آنان ضرر لَ ، ، نابینایی، معلولیتذرهایی چون بیماریند که عأ هل معاذیرأ

، پس اگر نیت و عزم مؤمنان معذور ، تا بدانجا که ازجهاد بازشان داشته استوارد نموده
، آن رفتند، در این صورتفقط این باشد که در صورت نبود عذر، قطعا به جهاد می

که در اشته و همانند پاداش ایشان را دارند، چنانمعذوران نیز در درجه مجاهدان قرار د
: رسول الله صلی اللهعلیه وسلم  دریکی از غزوات خطاب به آمده استحدیث شریف

قطعا در مدینه مردمی هستند که شما هیچ مسیری را نپیموده و هیچ »مجاهدان فرمودند:
ند. اصحاب گفتند: اید، مگر اینکه با شما در آن همراهسر نگذاشتهای را پشتوادی

! وجود عذرایشان که در مدینه هستند با ما همراهند؟ فرمودند: آرییارسول الله! درحالی
 «.را بازداشته است

جاهِدِینَ بِأمَْوالِهِمْ وَ أنَْف سِهِمْ عَلىَ الَْقاعِدِینَ دَرَجَةً »  لَ اََللّ  الَْم  خدا مجاهدانى را که  :«فَضَّ
ى فروشند و به جهاد مى روند، یک درجه بر باز ایستادگان و اموال و نفس خود به خدا م

کنندگان تفضیل و برترى داده است؛ چون هردو گروه، هم آنهایى که به جهاد رفته تخلفّ
اند و هم آنهایى که به خاطر داشتن عذرى از جهاد باز مانده اند، در قصد و نیت مساویند. 

م گفته است: در مدینه افرادى هستند، هر همان طور که پیامبر صلىّ اَّلل علیه و سلّ 
مسیرى را که شما رفتید و هر دره اى که شما آن را پشت سر گذاشتید، آنها با شما بودند. 
گفتند: در حالى که در مدینه هستند با ما نیز مى باشند اى رسول اَّلل؟ گفت: بله؛ چرا که 

 ه است.(. عذر آنها را حبس کرده است.) ابن ماجه آن را اخراج کرد
، چه دارندگان عذر در مراد از درجه برتری دراینجا، برتری آنها بر غیر معذوران است

 .ای همانند بامجاهدان را دارندصورتی که نیتشان صحیح باشد، درجه
سْنى» متعال،  هم به مجاهدین و هم به آنهایى  و هردو گروه راخداوند« وَ ک لاًّ وَعَدَ اََللّ  الَْح 

ر داشتن عذر از جهاد باز مانده اند وعده ى پاداش نیکوى آخرت را به آنها که به خاط
 داده است.



خدمات و تلاش هر كس محترم است و به خاطر شركت كسانى در  باید یادآور شد که:
هاى دیگران نادیده گرفته شود. برترى مجاهدان بلی ، امّا طرد دیگران جبهه، نباید ارزش

 هرگز نه.
لَ اََللّ  »  جاهِدِینَ عَلىَ الَْقاعِدِینَ أجَْراً عَظِیماً )وَ فَضَّ تعالی با این حال خدای: ( «95 الَْم 

مجاهد را بر کسی که از جهاد نشسته مکافات عظیم و ثوابی بزرگ و کرمی واسع به 
اندازۀ یکصد درجه ارزانی داشته است که هر درجه بنابر حدیث نبوی به اندازۀ فاصلۀ 

 است. ها از زمینآسمان
قابل تذکر است که:اگر پروردگار با عظمت به  رزمندگان فضیلت داده است، پس جامعه 
هم باید براى مجاهدان و شهدا در اجتماع، مقام و برخوردهای حساب خاصى بعمل ارند . 
البتهّ به شرطى كه براى رزمنده نیز توقعّات نابجا پیدا نشود و گرفتار سوء عاقبت نگردد. 

 ومجاهد استفاده سو وناروای بعمل نیاورند.  واز نام جهاد
  د:ـجهادٔومجاه
ایمان و اعتقاد از ارزش بخصوصی برخوردار می باشد و درجات و منازل مجاهد در 

 ه  نجام وظایف و تكالیف، گوناگون و متفاوت است، طوریکه در آیأیمان، به نسبت إهل أ
نظر داشت اینکه گروهی مخلص و مبارکه خواندیم: خانه نشینان و نشستگان معذور، بادر

مر جهاد، کوتاهی کردند و قرآن برای جبران این قصور آنان أنیک رفتار بودند؛ اما در 
را تشویق کرد. جهاد با مال و جان ارزش گران سنگی دارد که در بارگاه پروردگار از 
مقام ومنزلت ودرجات خاصی برخوردار است . این درجات و برتری بر اساس نیروی 

 (.21یمان و کردار نیکو و از خودگذشتگی است.) اسراء/ا

 : معنایٔجهاد

ستفاده از قدرت و توانایی خود در برابر دشمن را گفته می شود و معنای إجهاد در لغت 
حَصْکَفی، علاءالدین محمدبن علی، فقیه ومحدث قرن یازدهم ( شرعی آن را علامه )

ین و بر حق و جنگیدن با کسی که آن را دعوت به دین راست»بیان فرموده است: چنین 
 (.۴/۲۹۶)الدر المختار «. نمی پذیرد

باشد. حتی اوست و از بزرگترین عبادات می ب بهر  قَ جهاد در راه الله از بهترین راههای تَ 
توان در آن رقابت عمالی است که میأتوان گفت که جهاد بعد از فرایض از برترین می

 .کرد و بر دیگران پیشی گرفت
ی اسلام، کند که در جهت یاری کردن مؤمنان، اعتلای کلمهجهاد زمانی معنی پیدا می

سرکوب کردن کفار و منافقین، هموار کردن راه دعوت اسلامی در بین جهانیان، 
اش راهنمایی کردن بندگان الله از تاریکی ها به نور، نشر محاسن اسلام و احکام عادلانه

 ر مصالح و نتایج مفید برای مسلمانان و خدا پرستان باشد.در میان مردم و همچنین دیگ
ی فضیلت جهاد و برتری مجاهدان بر دیگران وجود دارد آیات و احادیث زیادی درباره

کند و او را در ی او را پویا میانگیزد و استعدادهای نهفتهمی  ی انسانی را برکه اراده
ان الله تعالی جهاد کند. جهاد، فرضِ کفایه دهد تا صادقانه با دشمنصف مجاهدان قرار می

 شود.است که اگر تعداد لازم به این کار مبادرت ورزند از دیگران ساقط می
گردد که در این صورت هیچ یک از مسلمانان البته گاهی اوقات جهاد، فرضِ عین می

هاد، نباید از این امر سرپیچی کنند، مگر این که عذری موجه و شرعی داشته باشند. ج



زمانی فرضِ عین است که پیشوای مسلمانان دستور جهاد دهد یا این که دشمن، شهر و 
 دیار مسلمانان را محاصره کند، یا این که مسلمان در میدان جهاد باشد. 

در آیات و احادیث بیان شده است. در چنین وضعی فرد باید خود را  دلایل فرضیت جهاد
از آیاتی که در فضیلت جهاد و مجاهدین وارد است  برای جهاد در راه الله آماده کند.

م  الْجَنَّةَ توان به این آیه اشاره کرد: ]می مْ بِأنََّ لهَ  مْ وَأمَْوَالهَ  ؤْمِنیِنَ أنَْف سَه  َ اشْترََی مِنَ الْم  إِنَّ اَللَّ
ِ فیََقْت ل ونَ وَی قْتلَ ونَ وَعْدًا عَلیَْهِ حَقًّ  نْجِیلِ وَالْق رْآنِ وَمَنْ ی قَاتِل ونَ فیِ سَبِیلِ اَللَّ ا فیِ التَّوْرَاةِ وَالِْْ

وا بِبَیْعِک م  الَّذِی بَایَعْت مْ بِهِ وَذَلِکَ ه وَ الْفوَْز  الْعَظِیم  ) ِ فَاسْتبَْشِر   ( [:111أوَْفیَ بِعهَْدِهِ مِنَ اَللَّ
آنان باید( در کند ))بی گمان الله تعالی جان و مال مؤمنان را به بهای بهشت خریداری می 

ایی است که الله آن را در)کتاب های راه الله بجنگند و بکشند و کشته شوند. این وعده
ی راستین آن را داده است، و چه آسمانی( تورات و انجیل و قرآن ثبت نموده و وعده

اید شاد باشید، و این ای که کردهکسی از الله به عهد خود وفا کننده تر است؟ پس به معامله
 «111توبه/»پیروزی بزرگ و رستگاری عظیمی است(.

ی مبارکه، تشویق بزرگی برای جهاد در راه الله است. آیه بیانگر این مطلب است این آیه 
ای است که الله آن را قبول کرده که مؤمن جان و مال خود را به الله فروخته و این معامله

ه الله مبارزه کنند، بکشند و یا کشته و بهایش را بهشت قرار داده است تا مجاهدان در را
های آسمانی، شود که این وعده در ارزشمندترین کتابتعالی یادآور میشوند. در ادامه الله

تعالی برای این که مؤمنان در این معامله تورات و انجیل و قرآن مذکور است. سپس الله
نده تر است، تا مومنان به فرماید: و چه کسی از خدا به عهد خود وفا کنمطمئن شوند، می

عهد و پیمان خود در این معامله ثابت قدم بمانند و از روی اخلاص و صدق نیت و طیب 
تعالی پاداش آنان را در دنیا خاطر با جان و مال خود وارد میدان معامله و عمل شوند، الله

که جهانیان دهد و آخرت به صورت کامل ادا خواهد کرد. الله تعالی به مؤمنان دستور می
را بر این معامله بشارت دهند چرا که این کار سراسر رستگاری است و در واقع، 

سرنوشت نیکو و یاری حق در جهاد است. با حیای فریضه جهاد، کفار و منافقان خوار و 
ذلیل می شوند. مسلمانان به عزت و سرفرازی می رسند و زمینه ی انتشار دعوت 

 ی شود.اسلامی در تمام عالم مهیا م
  فضیلتٔجهادٔؤمجاهدینٔازٔدیدگاهٔقرآن:
متعال بالاترین قله و بلندترین درجه اسلام   جهاد و مبارزه با دشمنان اسلام در راه الله

است و بوسیله این فریضه مهم دینی بود که بیرق اسلام در شرق و غرب بر افراشته شد 
که مسلمان را به خداوند مقرب از مهمترین عبادات است  متعال  و این فرمان بزگ الله

میسازد. و همچنان کوتاه ترین راه جنت جهاد فی سبیل الله است. خداوند بزرگ بلند ترین 
درجات را به مجاهدین و شهداء راه خود اعطاء کرده است. بدلیل اینکه حفاظت نماز و 

جهاد روزه بر جهاد است حفاظت قرآن بر جهاد است حفاظت مال و ناموس مسلمانان بر 
است، محافظت آبرو و عزت مسلمانان بر جهاد است، و خلاصه اینکه حفاظت تمام اسلام 

 .بر جهاد است
ٔ:95ٔشأنٔٔنزولٔآیهٔ

لاَّ یَسْتوَِی الْقَاعِد ونَ :» بخاری از براء بن عازب  روایت کرده است: وقتی که آیه  -340
ؤْمِنِینَ  زید[ را صدا کن، ]با خود لوح، دوات نازل گردید، نبی کریم گفت: فلانی ]« مِنَ الْم 

و استخوان کتف بیاورد[ پس آن شخص آمد و با خود قلم، دوات، لوح و استخوان کتف 



ؤْمِنِینَ غَیْر  » همراه داشت. پیامبر خطاب به او گفت: بنویس  لاَّ یَسْتوَِی الْقَاعِد ونَ مِنَ الْم 
جَاهِد ونَ فیِ سَبِیلِ اَّللِ  رَرِ وَالْم  ]عمرو[ ابن ام مکتوم که پشت سر پیامبر «  أ وْلِی الضَّ

ایستاده بود عرض کرد: ای رسول الله ! من نابینایم ]وظیفة کسانی مثل من چیست[ پس الله 
رَرِ » متعال  به جای آن ؤْمِنِینَ غَیْر  أ وْلِی الضَّ را نازل « لاَّ یَسْتوَِی الْقَاعِد ونَ مِنَ الْم 

 10/  6، نسائی 1670، ترمذی 1898، مسلم 4549گردانید)صحیح است، بخاری 
 روایت کرده اند.(. 23/  9، بیهقی 10238طبری 
و ترمذی از حدیث ابن عباس)رض(  به همین معنی روایت کرده و در آن آمده  -344

است که عبدالله بن جحش و ابن ام مکتوم گفتند: ما کور هستیم .)جید است، ترمذی 
 وایت کرده اند.(.ر 137« تفسیر»، نسائی در 3032

ا یما أرَح  ُٔغَفوُرا وَكَانَٔاللََّّ وَرَحْمَةأ نْهُٔوَمَغْف رَةأ  ﴾۹۶﴿ٔدَرَجَاتٍٔم 
بس بزرگ از طرف او )الله(، و مغفرت و رحمت را )به ایشان   به درجات و رتبه هایی

 (۹۶دهد(، و الله بسیار آمرزنده )و( بسیار مهربان است.)می
  :تشریح لغات واصطلاحات

 منازل، مدارج و مراتبی که برخی بر برخی دیگر برتر باشند.: «اتدرج»
ٔتفسیر:

درجاتى عطا کرده است  :(«96دَرَجاتٍ مِنْه  وَ مَغْفِرَةً وَ رَحْمَةً وَ کانَ اََللّ  غَف وراً رَحِیماً )»
که هر یک از دیگرى بالاتر و والاتر است. این درجات بلند، این مغفرت و این رحمت 

تعالی گرامی داشتی برای مجاهدان است. درجات بلند به خاطر بذل جان و دایاز جانب خ
ها در راه الله متعال  صورت گرفته است. مغفرت به خاطر مالی که از سوی آن

شود و چکد بخشیده میشان؛ زیرا با اولین قطره خونی که از شهید بر زمین میگناهان
را تحت پوشش رحمت خود قرار دهد .و خواهد او تعالی میرحمت به خاطر آنکه حق

بخشد و او برای بندگانی تعالی تمام گناهان بزرگ را چون حلیم و بخشیده است میخدای
 که به سوی او بازگردند و طالب رحمتش شوند مهربان است.

« ً :در این هیچ جای شکی وجود ندارد که الله متعال ، غفور و رحیم است، « غَف وراً رَحِیما
همانطوریکه  .برخوردارى از این غفران و رحمت، جبهه رفتن و جهاد است امّا شرط

 .شرط دریافت و برخوردارى از رحمت الهى، پاك بودن و پاك شدن است
درحدیث شریف به روایت ابوهریره )رض(  آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم  

الله سبیلبرای مجاهدان فی دربهشت صد درجه است که خداوند متعال آنها را»فرمودند: 
 «.، همانند فاصله میان آسمان و زمین استآماده نموده و فاصله میان هردو درجه

بر جهاد فرض کفایی دلالت دارد. طوریکه گفتیم   قابل تذکر است که این آیه مبارکه: 
جهاد فرض کفایی جهادی است که اگر تعدادی کافی از مسلمانان به آن بپردازند، 

نشینان هم در نرفتن به آن گردند و خانهان به سبب آن از پاداش برخوردار میمجاهد
که اگر جهاد، فرض عین باشد، یا فرض کفایه باشد ولی شمار شوند، درحالیکار نمیگنه

نشینان مرتکب گناه عظیمی ، خانهکافی از مسلمانان بدان نپرداخته باشند، در این صورت
 وار ورود به دوزخ هستند.اند که به سبب آن سزاشده

 شأن نزول آیه مبارکه:
ند که این در باره  غزوه بدر نازل شده أمبارکه مفسران نگاشته  ه  در بیان شأن نزول آی

 است.



 خوانندگانٔگرامی!
( درباره تخلف کنندگان از هجرت و هجرت مستضعفان  100الی  97در آیات متبرکه ) 

 بحث بعمل آمده است.

ینَٔ ٔالَّذ  مْٔقاَلوُأف یمَٔكُنْتمُْٔقاَلوُأكُنَّأمُسْتضَْعَف ینَٔف ئٔإ نَّ ه  ئأنَْفسُ  توََفَّاهُمُٔالْمَلَائ كَةُٔظَال م 
رُوأف یهَأفأَوُلَئ كَٔمَأوَْاهُمْٔجَهَنَّمُٔ فتَهَُاج  عةَأ ٔقاَلوُأألََمْٔتكَُنْٔأرَْضُٔاللََّّ ٔوَاس  الْْرَْض 

ا یرا  ﴾۹۷﴿ٔوَسَاءَتْٔمَص 
ی که ]با ترک هجرت از دیار کفر، و ماندن زیر سلطه کافران و مشرکان[ بر قطعاً کسان 

خویش ظلم  کردند ]هنگامی که[ فرشتگانْ آنان را قبض روح می کنند، به آنان می گویند: 
]از نظر دین داری و زندگی[ در چه حالی بودید؟ )درجواب ( می گویند: ما در زمین، 

آیا زمین خدا وسیع و پهناور نبود تا در آن ]از  مستضعف بودیم. فرشتگان  می گویند:
محیط شرک به دیار ایمان[ مهاجرت کنید؟! پس مسکن شان  دوزخ است و آن بد 

 (۹۷بازگشت گاهی است.)

 تشریح لغات واصطلاحات:
فرشتگان، جانشان را می گیرند، به سراغشان می روند، روحشان را  «:توََفَّاه م  الْمَلَائِكَة  »

ستمگران به شخص خود و ]به خاطر ترک هجرت  :«ظَالِمِي أنَْف سِهِمْ »می کنند. از تن جدا
در چه حال و وضعی بودید؟ در چه کاری بودید؟  :«فیِمَ ك نْت مْ »و ماندن در میان کافران[ . 

سْتضَْعَفِینَ »کجا بودید؟ ضعیف نگاه داشته شدگان، آنان که اختیارشان را سلب کرده  :«م 
 جایگاه، فرجام.  :«مَصِیرًا»بیچارگان. اند، درماندگان،

 تفسیر: 
میرند و ملائکه آنعده از مسلمانان که می :«إِنَّ الََّذِینَ توََفاّه م  الَْمَلائِکَة  ظالِمِی أنَْف سِهِمْ »

کنند در حالی که با باقی ماندن سرزمین شرک  بر خویشتن ظلم شان را قبض میارواح
سْتضَْعَفِینَ فیِ » سلام هجرت نکردند، کردند و با مؤمنان به دیار ا قال وا فیِمَ ک نْت مْ قال وا ک ناّ م 

کنند که چرا به خاطر دین خود ملائکه از از آنان  هنگام مرگشان سوال می« الَْأرَْضِ 
هجرت نکردید؟ یعنى فرشتگان از آنان مى پرسند شما در دنیا چگونه به سر مى بردید؟ 

زنش را مى دهد. در جواب و در قالب عذرخواهى مى این پرسش معنى توبیخ و سر
 قامه و برپا داشتن مراسم دین خود ناتوان بودیم،إگویند: در مکه مستضعف بودیم و از 

وا فِیها»  ِ واسِعَةً فَت هاجِر  ملائکه به صورت توبیخ به آنها « قال وا أَ لَمْ تکَ نْ أرَْض  اََللّ
کردید و به اظهار شعائر سیع نبود تا به آن هجرت میگویند: آیا سر زمین الله متعال  ومی

 کردید؟ پرداختید و پروردگار عالمیان را پرستش میدین الله  می
کنند و باقی پس آنانی که هجرت نمی( « 97)فَأ ولئکَِ مَأوْاه مْ جَهَنَّم  وَ ساءَتْ مَصِیراً »
ها به دوزخ است؛ زیرا آن شان آتشمانند در حالی که توان هجرت را دارند جایگاهمی

ها در زمین وسعت و فراخی قرار أ برای آن تسلط کافر در حالی راضی شدند که خداوند
أ سوگند که مرجع و  ها در حال اختیار و توانائی چنین نکردند. به خداداده بود ولی آن

 ها در آتش دوزخ بَد و زشت است.مآل آن
دار کفر به سوی دار اسلام است برای هر مبارکه، دلیل فرضیت هجرت از  این آیه
بر این امر »گوید: کثیر میکه به برپاداشتن دین خویش در دار کفر قادر نباشد. ابنکسی

اما اگر به برپاداشت دین خویش در دار کفر قادر بود، آیا باز هم «. اجماع وجود دارد
و از دار بدعت  سوی دارعدلسوی دار اسلام و از دار ظلم بههجرت از دارحرب به



گویند: اند. احناف می؟ علما در این باره بر دو قولسوی دار سنت بر وی واجب استبه
ماندن در دار کفر برای وی مستحب گویند: باقیها می. و شافعیهجرت بر او واجب است

ٔباشد.می
 :98ـ  97شأن نزول آیه 

از مسلمانان در صف  رض(  روایت کرده است: گروهی)  بخاری از ابن عباس -346
افزودند. هنگام جنگ ها به ضد رسول الله میمشرکان قرار داشتند که به سیاهی لشکر آن
شدند. ]در جنگ بدر در جمع سپاه شرک به با پرتاب تیر و یا به ضرب شمشیر کشته می

إِنَّ  » .( پس آیه:4506میدان آمدند و کشته شدند[) فتح الباری شرح صحیح البخاری 
، 7065و  4596نازل شد)صحیح است، بخاری  «ذِینَ توََفَّاه م  الْمَلآئِکَة  ظَالِمِی أنَْف سِهِمْ الَّ 

 روایت کرده اند.(. 10266و طبری  139« تفسیر»نسائی در 
ابن مردویه این حدیث را روایت کرده است: و از جمله نام قیس بن ولید بن  -347

ن عقبه بن ربیعه، عمرو بن امیه بن سفیان و مغیره، ابوقیس بن فاکه بن مغیره، ولید ب
ها در جنگ بدر چون قلت میه بن خلف را یاد کرده و یادآور شده است که آنا  علی بن 

شان ها را دینهاشان راه یافت و گفتند: اینمسلمانان را مشاهده کردند شک و تردید در دل
 فریب داده است. و در این جنگ کشته شدند.

م این حدیث را روایت کرده: حرث بن زمعه بن اسود و عاص بن منبه ابن ابوحات -348
از عکرمه به قسم مرسل  10269بن حجاج را نیز به جمع آنان افزوده است)طبری 

 ها را هم ذکر کرده است.(.روایت کرده در این روایت نام
طبرانی از ابن عباس )رض(  روایت کرده است: گروهی در مکه اسلام را  -349
ها ترسیدند و ته بودند، وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم  هجرت کرد آنپذیرف

إِنَّ الَّذِینَ توََفَّاه م  الْمَلآئکَِة  ظَالِمِی أنَْف سِهِمْ :» مهاجرت را قبول نکردند. پس الله متعال آیه 
سْتضَْعَفِینَ فِی الأرَْضِ قَالْوَ  واْ فِیهَا قَال واْ فیِمَ ک نت مْ قَال واْ ک نَّا م  اْ ألََمْ تکَ نْ أرَْض  اَّللِ وَاسِعَةً فتَ هَاجِر 

سْتضَْعَفِینَ 97فَأ وْلَـئکَِ مَأوَْاه مْ جَهَنَّم  وَسَاءتْ مَصِیراً ) را نازل کرد)طبری «( إِلاَّ الْم 
 روایت کرده(. 12260
ل مکه هأابن منذر و ابن جریر از ابن عباس )رض(  روایت کرده اند: گروهی از  -350

ها را کردند. در روز بدر مشرکان آنمسلمان شده بودند و اسلام خود را از کفار پنهان می
ها مجروح و تعدادی در جمع سپاه خویش به جنگ با مسلمین وادار کردند. برخی از آن

ها از پیروان اسلام بودند، اما مشرکان ها به همدیگر گفتند: آننیز کشته شدند. مسلمان
شان به جنگ با ما آورده بودند. پس از پررودگار به زور و برخلاف میلها را آن

إِنَّ الَّذِینَ توََفَّاه م  الْمَلآئِکَة  :»ه  برایشان طلب مغفرت و آمرزش کردند. در این خصوص آی
ها که هنوز در مکه باقیمانده بودند نوشتند نازل شد و مسلمانان این آیه را برای آن« …

ها از مکه خارج شدند، اما مشرکان ی در هجرت ندارید. پس آنکه دیگر هیچ عذر
وَمِنَ النَّاسِ » :ه  ها شدند و مسلمانان مجبور به مکه برگشتند. پس آیرسیدند و مانع رفتن آن

 ِ ِ جَعَلَ فِتنَْةَ النَّاسِ کَعَذَابِ اَللَّ ِ فَإذَِا أ وذِیَ فیِ اَللَّ و از » :(10 )عنکبوت:« مَن یَق ول  آمَنَّا بِاللََّّ
ایم، پس چون در راه خداوند آزار گوید: به خداوند ایمان آوردهمردم کسى هست که مى

نازل شد. مسلمانان این آیه را برای آن « بیند، آزردن مردم را مانند عذاب خداوند شمارد
لَّذِینَ ث مَّ إِنَّ رَبَّکَ لِ :» ها بسیار غمگین شدند. پس آیه عده که در مکه بودند نوشتند و آن

واْ مِن بَعْدِ مَا ف تِن واْ ...  آن گاه پروردگارت براى کسانى که پس از ( »110)نحل « هَاجَر 



های مدینه این آیه را نیز برای نازل شد. مسلمان« آنکه شکنجه دیدند، هجرت کردند...
ه ها نیز از مکه خارج شدند، اما مشرکان رسیدند و بشان در مکه فرستادند و آنیاران
ای از آنان نجات ور شدند و در این بین برخی از مسلمانان کشته شدند و عدهها حملهآن

از ابن عباس روایت کرده اند، اسناد آن قوی و  10265و طبرانی  2204یافتند)بزار 
 های آن ثقه اند.(.راوی

ٔلًَٔیَٔ لْدَان  ٔوَالْو  ٔوَالن  سَاء  جَال  نَٔالر   ٔالْمُسْتضَْعفَ ینَٔم  وَلًَٔیهَْتدَُونَٔإ لًَّ یلةَأ یعوُنَٔح  سْتطَ 
ٔ﴾۹۸﴿ٔسَب یلاأ

مگر مردان و زنان و کودکان مستضعفی واقعی  که ]برای نجات خود از محیط کفر و 
 (۹۸.)شرک[ هیچ چارهووسیله ، و راهی ندارند و ]برای هجرت[ نمی یابند

 تشریح لغات واصطلاحات:
سْتضَْعَفِینَ » اى دفع كفر دارند و نه راهى براى تسلیم حقّ، آنان كه نه تدبیرى بر «:الْم 

  .جمع ولید، کودکان :«الولدان»مستضعفند و تكلیف ازآنان برداشته شده است. 

ٔتفسیر:

جالِ وَ الَنِّساءِ وَ الَْوِلْدانِ لا یَسْتطَِیع ونَ حِیلَةً وَ لا یَهْتدَ ونَ سَبِیلاً » سْتضَْعَفِینَ مِنَ الَرِّ  إلِاَّ الَْم 

اند ولی کسانی که توان و وسیلۀ هجرت و فرار را ندارند در حالی که مستضعف :(«98)

مانند: کهن سلان، زنان ضعیف و اطفال، و کسانیکه توان مالی چنین کاری را هم ندارند، 

ها حقیقتاً در پیشگاه الله متعال  رود، اینها سراغ نمیتوان جسمی و معنوی نیز در آن

 روند.معذور به شمار می

مبارکه در می  یابیم که : هجرت حتىّ بر زنان و كودكانى كه در سیطره  ه  ز فحوای آیا

كفرند و توان هجرت دارند، واجب است مستضعف واقعى کسانی آند كه توانایى هجرت و 

می فرماید :  )رض( عباس ابنگریز از سیطره كفاّر و مشركان را نداشته باشد. طوریکه 

 «.حقیقی بودیممن و مادرم از مستضعفان »

ا أغَفوُرا ُٔعَفوًُّ ُٔأنَْٔیعَْفؤَُعَنْهُمْٔوَكَانَٔاللََّّ ٔ﴾۹۹﴿ٔفأَوُلَئ كَٔعَسَىٔاللََّّ

بخشد و خدا بخشنده و آنها امیدوار به عفو و بخشش خدا باشند، که خدا گناهشان را می

 (۹۹آمرزنده است.)

 تشریح لغات واصطلاحات:

اعَف  »بسیار عفوکننده .« : عَف وّ »   آمرزنده. «:وًّ

 تفسیر:
مْ یقینا » ناتوانان از طبقۀ مستضعفان « پس آن جماعت » :«فَأ ولئکَِ عَسَى اََللّ  أنَْ یَعْف وَ عَنْه 

از باشد که خداوند » اند. وسیله که در واقع عذری داشتهو بی کهن سالان، زنان و اطفال،
نماید، شان عفو میت نکردنو آنان را به خاطر هجر « گذرد شان دَرمیسَر تقصیرات

 . تواند از دیار خود بیرون شوندچون واقعاً عذر دارند و نمی
ا غَف وراً )»  « همانا خداوند همواره عفو کننده وآمرزنده است » : «(99وَ کانَ اََللّ  عَف وًّ

ها را به هر دوست دارد تا از بندگان خود درگذرد و اوتعالی گناهان آن خداوند متعال 



بخشد و هیچگاه بخشش کسی که صادقانه به سوی او روی ندازه که بزرگ هم باشد میا
 آورد، بر او سخت و دشوار نیست.می

نْٔ وَمَنْٔیَخْرُجْٔم  أوَسَعةَأ أكَث یرا ٔمُرَاغَما دْٔف ئالْْرَْض  ٔاللََّّ ٔیجَ  رْٔف ئسَب یل  وَمَنْٔیهَُاج 

أإ لىَٔاللََّّ ٔوَرَسُولٔ  را ٔمُهَاج  ُٔبَیْت ه  كْهُٔالْمَوْتُٔفَقدَْٔوَقعََٔأجَْرُهُٔعَلىَٔاللََّّ ٔوَكَانَٔاللََّّ ٔثمَُّٔیدُْر  ه 
ا یما أرَح   ﴾۱۰۰﴿ٔغَفوُرا

و کشادگی )در رزق( خواهد و هر کس در راه الله هجرت کند، اقامت گاه های فراوان 
، . و کسی که از خانه خود به قصد مهاجرت به سوی الله و پیامبرش بیرون رود یافت

پس یقینا که ثواب او بر ذمۀ الله ثابت شده است، و الله آمرزنده سپس مرگ او را دریابد، 
ٔ(۱۰۰مهربان است. )

 تشریح لغات واصطلاحات:
رَاغَمًا  خاک نرم، سرزمینهای وسیع و فراوان، اقامتگاه های بسیار.  )رغم، رغام(:م 

 او را دریابد. :«ی دْرِكْه  »ثابت است، قطعی است.  :«وقع».گشایش :«سَعَةً »
 تفسیر:

راغَماً کَثِیراً وَ سَعَةً » ِ یَجِدْ فیِ الَْأرَْضِ م  بدین ترتیب در آیه  :«وَ مَنْ ی هاجِرْ فیِ سَبِیلِ اََللّ
مسلمانان را بر هجرت از دیار کفرتشویق کرده است؛ یعنى هرکس به خاطر مبارکه 

و نیتی خالصانه همراه  : هجرت وی با قصدی درستیعنی دینش وطن را ترک نماید،
  های دنیوی آلوده نباشد.ها و شائبهبوده و به چیزی از انگیزه

ِ وَ رَس ولِهِ »  هاجِراً إِلىَ اََللّ جْ مِنْ بَیْتِهِ م  که از خانه خود هجرت کنان  وهر»  :«وَ مَنْ یَخْر 
 علیه وسلم صلی الله و به آنجایی برود که الله  ورسولش« به سوی الله وپیامبر به دراید 

ایم، نه نتیجه. مهم خروج از نجام وظیفهأما مكلفّ به  هدایت فرموده اند.باید گفت که:
ه  عَلىَ »منزل است، نه وصول به مقصد.طوریکه می فرماید: ث مَّ ی دْرِکْه  الَْمَوْت  فَقَدْ وَقَعَ أجَْر 

 ِ سوی آن را رت بهقبل از آن که به مکانی که قصد هج« سپس مرکش فرا رسد »: «اََللّ
 «برٔاللهٔثابتٔشدهٔاست»طور کامل به «او»هجرت  «حقأکهٔپاداش»، برسد کرده است

، پذیر نیستاست که هرگز برگشت: پاداش وی در نزد حق تعالی چنان ثابت شدهیعنی
راه الله ورسولش قدم برداریم ، نگران هرچند که به دار هجرت هم نرسد.باید گفت که در 

 حیات نباید باشیم.مرگ و 
و اوتعالی به او به « وخدا آمرزنده مهربان است » : («100وَ کانَ اََللّ  غَف وراً رَحِیماً )»

شان را دهد که او بخشندۀ تمام گناهان بندگان است و عیوبخاطر عملکردش پاداش می
 اند.سوی خدا بازگشتهبه خصوص گناه کسانی که توبه کرده و بهپوشاند می
به همه خلق مهربان است، از روی مهربانی آنان را پدید آورده، و سلامتی را  «حِیمٗارَّ »

ها را بر آنان بخشیده است. به آنها ارزانی داشته، و مال و فرزند و قدرت و دیگر نعمت
و نسبت به مومنان مهربان است، چرا که به آنان توفیق ایمان و علم و آگاهی داده، و 

ری و عواملی که به وسیله آن فواید و خیر کثیری را به دست اسباب سعادت و رستگا
ای آورند برای آنان آسان گردانیده است، و آنها را از رحمت و بخشش خداوند به اندازهمی

سازد که هیچ چشمی مانند آن را ندیده، و هیچ گوشی آن را نشنیده، و به دل برخوردار می
خواهیم که ما را از خیر و برکتی که نزد میهیچ انسانی خطور نکرده است. از خداوند 

 هایی ما داریم محروم نگرداند.او است به خاطر بدی



 
  نگاهی مختصری به فحوای آیات متبرکه:

 است :در آیات متذکر فوق به چهاردسته از افرادی اشاره بعمل آورده 
انایی ـ  دسته ای پس از مسلمان شدن و مهاجرت مسلمانان به مدینه، با وجود تو 1

مهاجرت کردن در مکه ماندگار شدند، از فرمان الله و پیامبر سر پیچی کردند  و سایه ی 
 -سلطه کفر را بر مهاجرت و دستور خدا برتر دانستند و از زمره ی مستضعفان نبودند 

 بی گمان قرار گاهشان دوزخ است و معذرتشان نزد فرشتگان نیز مردود گشت.
عی بودند و هیچ گونه یارای مهاجرت نداشتند و سرانجام ـ  دسته ی دوم، مستضعف واق2

 مورد آمرزش حق قرار گرفتند.
ـ دسته ی سوم، در راه الله  و پیامبر، از خانه و کاشانه ی خود گذشتند و با این کار  3

پسندیده، بینی دشمن را به خاک پستی و خواری مالیدند و در پی خرسندی پروردگار 
 رفتند و حق را یافتند.

مهاجرت را برگزیدند و در راه خدا جان  -با وجود پیری و ناتوانی  -ـ  دسته ی آخر  4
را به جان آفرین تسلیم کردند و مزد و پاداش هجرت، راه سفر و رسیدن به سرزمین 

ٔاسلام و زندگی و آرامش در آن جا را برعهده ی خدای بزرگ واگذاشتند.
ٔ:100شأن نزول آیه 

اش گفت: مرا بردارید خود بیرون آمد و به خانواده ه  ویعلی از خانبأبوحاتم و أابن  -352
و از سرزمین مشرکان به سوی رسول الله صلی الله عایه وسلم  ببرید، ولی قبل از این که 

جْ مِن بَیْتِهِ  » رسول خدا را دیدار کند، در راه از جهان رفت. پس در باره او وَمَن یخَْر 
هَاجِراً تا آخرایه   روایت کرده اند(. 11709و طبرانی  2679نازل شد)ابویعلی  ...« م 

بیَر روایت کرده است: هنگامی که آیه: -353 سْتضَْعَفِینَ »  ابن ابوحاتم ازسعید بن ج  إلِاَّ الْم 
جَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَ یَسْتطَِیع ونَ حِیلَةً  ( نازل گردید، ابوضمره 98)نساء:  :«مِنَ الرِّ

ه در مکه بود به خودش گفت: من ثروتمند و غنی هستم و برای رسیدن به مدینه زرقی ک
توانم راهی پیدا کنم، پس وسایل سفر را آماده ساخت و با آرزوی دیدار پیامبر به سوی می

جْ مِن بَیْتِهِ :» مدینه به راه افتاد، اما در تنعیم درگذشت. پس در این باره ایه  وَمَن یَخْر 
هَاجِراً إِ   تا آخر آیه نازل شد.« لىَ اَّللِ وَرَس ولِهِ  م 

 ! خوانندگان محترم
یات متبرکه قبلی بحث در باره موضوعاتی جهاد و هجرت  به بیان گرفته آطوریکه در 
حکامی را در مورد نماز مورد بحث قرار میدهد أ(  103الی  101یات ) آشد. اینک در 

هکذا  اهم جنگ با دشمن  نماز را ترک نماید.که مسلمانان نباید به بهانه ی سفر، جهاد وی
در این آیات در مورد مشروعیت و چگونگی نمازقصردرسفر و نماز خوف در وقت 

 جهاد وجنگ را بیان میدارد. 

فْتمُْٔأنَْٔ لَاة ٔإ نْٔخ  نَٔالصَّ ٔأنَْٔتقَْصُرُوأم  ٔفلََیْسَٔعَلَیْكُمْٔجُناَح  وَإ ذَأضَرَبْتمُْٔف ئالْْرَْض 
أمُب یناایَفْت نَٔ ینَٔكَانوُألَكُمْٔعَدُوًّ ٔالْكَاف ر  ینَٔكَفَرُوأإ نَّ  ﴾۱۰۱﴿ٔكُمُٔالَّذ 

زمین سفر کردید، پس بر شما گناهی نیست که نماز را کوتاه کنید و هنگامی که در روی 
)نمازهای چهار رکعتی را دو ركعت بخوانید( اگر ترسیدید که کافران شما را در فتنه )و 

 (۱۰۱اند.)زند، چون کفار برای شما دشمن علنی و آشکاراندادر بلا( می
 



 تشریح لغات واصطلاحات:

به سفر رفتید، معمولاً مسافر با پا یا با عصا و چوبدستی یا با : «ضَرَبْت مْ فِي الْأرَْضِ »
نَاحٌ »مرکبش زمین را می کوبد. وا»گناه. : «ج   آن که کوتاه کنید. : «أنَْ تقَْص ر 

 این که شما را بیازارد، شما را گرفتار کند، به شما آسیب برساند.: «أنَْ یَفْتِنكَ م  »

 تفسیر:
لهى إپذیرى، یك اصل در قوانین نعطافإواقع بینى و  قبل از همه باید یادآور شد که:

سلام در همه ای ساحات وحالات زندگی برای بشریت چنان شرایط إدین مقدس است. 
ه امکانات طبعی مسلمانان بوده وعمل عبادت وطاعت را وضع نموده که مطابق ب

وعبادت مسلمانان امکانات عملی وشرعی خویش را داشته وسبب صلاح وفلاح دارین 
 گردد.

سلام تسهیلاتی لازمی را پیروان خویش  فراهم نموده  که حتی إشارع در دین مقدس  
عین هم  در نظر گرفته ،وتسهیلات م حین سفربادر نظرداشت مشقت سفر، واجبات شرعی

وَ إِذا ضَرَبْت مْ فِی الَْأرَْضِ فَلیَْسَ عَلَیْک مْ »برای مسلمان داده شده است طوریکه می فرماید:
وا مِنَ الَصَّلاةِ  ناحٌ أنَْ تقَْص ر  و هرگاه به منظور جهاد در راه الله  و یا تجارت و از  :«ج 

د را کوتاه کنید، این قبیل أمور از خانه بیرون شدید بر شما گناهی نیست اگر نماز خو
ای رخصتی از جانب الله  برای شماست، پس رخصتش را بپذیرید و نمازهای چنین اجازه

 چهار رکعتی را هنگام ترس از کفار دو رکعت بسازید.
، بلکه مسافر این آیه دلیل بر آن است که کوتاه کردن )قصر( نماز بر مسافر واجب نیست

که کند و اگر بخواهد آن را کامل بخواند، چنانمخیر است که اگر بخواهد نماز را قصر 
، قصر در سفر )رح ( بوحنیفهأمام صاحب إ. اما در نزد است )رح (  این مذهب شافعی
، پس قصر در سفر الزامی بوده و کامل خواندن نماز در آن جایز رخصتعزیمت است نه

خواندن نماز  کوتاه نیست زیرا رسول الله صلی الله علیه وسلم  در تمام سفرهایشان به
فرض نماز در سفر بر زبان »اند و به دلیل این فرموده عمر )رض(: پایبند بوده
)رض( :  ، همچنان این فرموده عائشه«، دو رکعت کامل بدون قصر استپیامبرتان

شد، دو رکعت بود، پس این دو رکعت در سفر تثبیت و در بار که نماز فرض اولین»
 «. وده شداقامت وحضر برآن افز

باید دانست که سفر مباح کننده قصر در نزد احناف مسیرسه روز راه است که به مقیاس 
 « تفسیر انوار القرآن»! نماز را باید قصر کنید.)بنقل شود. بلی( کیلومتر می96امروزی )

وا » مه از طرف و حتی اگر خوف ، بیم ،  ترسی وصد«إِنْ خِفْت مْ أنَْ یَفْتِنکَ م  الََّذِینَ کَفَر 
دشمن هم  نبود چنین کنید؛ یعنی کوتاه کردن نماز گناهى ندارد. ذکر خوف در آیه براى 

شرط نیست بلکه براى بیان واقعیت است که مسافرت آنها غالباً با ترس و خوف از دشمن 
این مطلب را تأیید مى « یعلى بن امیه»همراه بود؛ زیرا تعداد دشمنان زیاد بود. حدیث 

در صورتى که « إِنْ خِفْت مْ »ته است: به عمر بن خطاب گفتم: خدا مى فرماید: کند که گف
مردم در آسایشند. گفت: آنچه تعجب تو را برانگیخته است، تعجب مرا نیز برانگیخته بود 

صدقه ایست که »که آن را از پیامبر صلىّ اَّلل علیه  و سلمّ سؤال کردم و ایشان فرمودند: 
 .«است، صدقه ى او را بپذیرید. خدا به شما عطا کرده

مبارکه حکم نموده ومی فرمایند که : قصر  ظاهر این آیهباید گفت که برخی ازعلما  به 
، مگر اینکه با خوف فتنه و بلا از سوی کافران همراه باشد و لذا با در سفر جایز نیست



صلی الله  وی، قصر نماز جواز ندارد. لیکن در سنت نبوموجودیت امان  از جانب آنان
است که رسول الله صلی الله علیه وسلم  با وجود امن وامنیت  به اثبات رسیدهعلیه وسلم 

، خوف و ، در نزد اهل سنتبودن از آزار کفار، نماز را در سفر قصر نمودند بنابراین
 .، شرط جایز بودن قصر نماز در سفر نیستهراس از دشمن

بِیناً )إِنَّ الَْکافرِِینَ کان وا لَ »  ا م  و چون کفاّر دشمنان شمایند پس جهاد علیه ( « 101ک مْ عَد وًّ
ها با دست، زبان، قلم، نیتّ و به هر وسیلۀ ممکن واجب است. این دشمنی ابدی و تا آن

زمانی است که به دین شما داخل شوند و شما بر این عداوت، از الله متعال  اجر و پاداش 
 دریافت خواهید داشت.

نْهُمْٔمَعكََٔوَلْیأَخُْذوُأأسَْل حَتهَُمْٔفإَ ذَأوَإ ذَٔ م  لَاةَٔفلَْتقَمُْٔطَائ فةَٔ  مْٔفأَقَمَْتَٔلَهُمُٔالصَّ أكُنْتَٔف یه 
أخُْرَىٔلَمْٔیصَُلُّوأفلَْیصَُلُّوأمَعكََٔ ٔطَائ فةَٔ  نْٔوَرَائ كُمْٔوَلْتأَتْ  سَجَدُوأفلَْیكَُونوُأم 

ذْرَهُمْٔوَأَٔ ینَٔكَفَرُوألَؤْتغَْفلُوُنَٔعَنْٔأسَْل حَت كُمْٔوَأمَْت عَت كُمْٔوَلْیأَخُْذوُأح  سْل حَتهَُمْٔوَدَّٔالَّذ 
نْٔمَطَرٍٔأؤَْكُنْتمُْٔ وَلًَٔجُناَحَٔعَلَیْكُمْٔإ نْٔكَانَٔب كُمْٔأذَاىٔم  دَةأ وَاح  یلوُنَٔعَلَیْكُمْٔمَیْلةَأ فَیمَ 

ینَٔعَذَاباأمَرْضَىٔأنَْٔتضََعوُأأسَْل حَتكَُمْٔوَخُذوُأ لْكَاف ر  ٔل  َٔأعََدَّ ٔاللََّّ ذْرَكُمْٔإ نَّ ح 
یناا ٔ﴾۱۰۲﴿ٔمُه 

و چون )تو ای محمد، در حالت خوف( در میان آنها )مؤمنان( بودی و برای آنها نماز 
برپا داشتی، پس باید گروهی از آنها همرای تو )در نماز( بایستند، و باید )هر دو گروه( 

کردند(،  ءداأچون این گروه سجده کردند )یک رکعت را  سلاح خود را نیز بگیرند، پس
پس آن گروه دیگر باید در پشت سر شما در مقابل دشمن قرار گیرند و باید آن گروه دیگر 

اند، باید بیاید و با تو نماز بخوانند، و باید آنها نیز احتیاط و که )تاهنوز( نماز نخوانده
ن آرزو دارند که شما از سلاحها و سامان آمادگی و سلاح خود را بگیرند، چون کافرا

خود، غافل شوید، پس یکباره بر شما حمله کنند، واگر به سبب باران یا بیماری به زحمت 
بودید، پس بر شما گناهی نیست که سلاح خود را )در نماز( بر زمین بگذارید و لیكن 

آماده کرده است.  هوشیار جان خود باشید، یقینا الله برای کافران عذاب رسواکننده ای
(۱۰۲)ٔ

ٔتشریح لغات واصطلاحات:
منظور از سجده در اینجا نماز است . یعنی : گروه اوّل یک رکعت را « : فَإذِا سَجَد وا » 

دهد و اینان یک رکعت خوانند و امام پس از اتمام یک رکعت نماز را طول میبا امام می
روند . سپس گروه دوم جبهه جنگ می دهند و بهخوانند و سلام میدیگر را به تنهائی می

دهد و خوانند و امام سلام میایستند و یک رکعت را با او میآیند و پشت سر امام میمی
 دهند . خوانند و سلام میشوند و رکعت دیگری را به تنهائی میآنان بلند می

 یورش .« : ةً مَیْلَ » یورش آورند . « : فَیَمِیل ونَ » احتیاط . پرهیز . « : حِذْر » 
بار در اند، یکشویم که رسول الله صلی الله علیه وسلم دوبار نماز خوف خواندهیادآور می

، و أصحاب ایشان نیز بعد از رحلتشان« سلیمبنی»، بار دیگر در سرزمین «عسفان»
 .اندبارها نماز خوف خوانده

َٔق یاَمأ لَاةَٔفاَذْكُرُوأاللََّّ أوَعَلَىٔجُنوُب كُمْٔفإَ ذَأاطْمَأنَْنْتمُْٔفأَقَ یمُوأفإَ ذَأقَضَیْتمُُٔالصَّ أوَقعُوُدا
تاَباأمَوْقوُتاا ن ینَٔك  لَاةَٔكَانتَْٔعَلَىٔالْمُؤْم  ٔالصَّ لَاةَٔإ نَّ ٔ﴾۱۰۳﴿ٔالصَّ

پس الله را )بعد از نماز هم( ایستاده و نشسته و بر و هنگامي كه نماز را به پایان رسانیدید 



یافتید )و حالت خوف زایل گشت( نماز را )به  ، و هر گاه آرامش کنیدپهلوهای خود یاد 
زیرا نماز بر مؤمنان در اوقات صورت معمول قبل از جنگ در اوقاتش ( انجام دهید، 

 (۱۰۳)معین فرض شده است.
 تشریح لغات واصطلاحات:

لَاةَ » ید، نماز گزاردید. کردید، به پایان بردید، به جای آورد ءداأنماز را  :«قَضَیْت م  الصَّ
ن وبِ ».جمع قاعد، نشستگان :«ق ع ودًا» جمع قائم، به پا ایستادگان. :«قیَِامًا» جمع  :«ج 

وا» .جنب، پهلوها، تهی گاهها فرض،  :« كِتاَباً» به طور کامل به پا دارید. :« فَأقَیِم 
 دارای زمان معلوم و مشخص، زماندار. )وقت(: «موقوتا» واجب.
   تفسیر:

ن وبکِ مْ فَإذَِ » َ قیَِامًا وَ ق ع وداً وَ عَلى ج  وا اَللَّ لَاةَ فَاذْک ر  وقتى ای مؤمنان از نماز : «ا قَضَیْت م  الصَّ
فراغت حاصل کردید باید که ذکر الله  را به وفور بگوئید چه در حالت نشسته یا ایستاده و 

داشته باشید، ها و سفر قرار یا در سایر اعمال و مشاغل خویش، و چه در مسیر راه
اید باید بگوئید. یعنی  در جمیع اوقات و چه باید ذکر الله  در حالتی که به پهلو افتادهچنان

 حالات او را یاد کنید، باشد که شما را بر دشمن چیره گرداند. 
وا الَصَّلاةَ » و چون خوف و ترس از هجوم کفاّر از شما دور  :«فَإذَِا اطِْمَأنْنَْت مْ فَأقَیِم 

طرف شد، باید که نماز را به گونۀ طبیعی و عادی و مشتمل بر تمام آداب و سنن، وبر
خوانید. توأم با ادای تمام رکعات با خشوع و خضوع ادا کنید، چنانكه در حال امن مى

 باشد.اجازت حركات زایده، خاص در حالت خوف مى
ؤْمِنِینَ کِتاباً مَوْق  » نماز، از واجبات قطعى الهى در  :(«103وتاً )إِنَّ الَصَّلاةَ کانَتْ عَلىَ الَْم 

ای است دارای وقت و زمانی ها است،  نماز فریضهى نسلى عصرها و براى همههمه
مخصوص و به هیچ وجه مجاز نیست تا از وقت معینه بدون ادا بگذرد و نباید از رکعات 

ی است. همۀ آن حذف شود مگر در زمان عذر مانند سفر و جنگ که از این حالت مستثن
ترین رکن بعد از گفتن کلمۀ شهادت ها به این منظور است که نماز ستون اسلام و مهماین

 است.
ً »باید متذکر شد که: ؤْمِنِینَ کِتاباً مَوْق وتا وا الَصَّلاةَ إِنَّ الَصَّلاةَ کانتَْ عَلىَ الَْم  تکرار  :«فَأقَیِم 

واین تکرار متضمن اطناب است و  مبارکه بعمل آمده است ه  دوبار در آی« صلاة»لفظ 
 هدف نشان دادن فضل بزرگی برای نماز است.

 ! خوانندگان گرامی
 تشویق به جهاد و انتظار پاداش بحث بعمل آمده است. ه  ( در بار 104مبارکه ) ه  در آی

نَّهُمْٔیأَلْمَُونَٔ ٔإ نْٔتكَُونوُأتأَلْمَُونَٔفإَ  ٔالْقَوْم  نوُأف ئابْت غاَء  كَمَأتأَلْمَُونَٔوَترَْجُونَٔٔوَلًَٔتهَ 
ا یما أحَك  ُٔعَل یما نَٔاللََّّ ٔمَألًَٔیرَْجُونَٔوَكَانَٔاللََّّ  ﴾۱۰۴﴿ٔم 

كشید آنان ]نیز[ همان و در تعقیب گروه ]دشمنان[ سستى نورزید اگر شما درد ورنج مى 
دارید که و )لیکن( شما )ثوابی را( از الله امید كشند كشید درد مى گونه كه شما درد مى 

 (۱۰۴آنها امید ندارند، و الله دانای باحکمت است.)
 تشریح لغات واصطلاحات:

 ت و ضعیف مشوید.س  س   «:لا تهَِن وا»
 تفسیر:

 از همّت كار بگیرید  در تعقیب ودنبال کردن دشمن  هیچگاه: «وَ لا تهَِن وا فیِ ابِْتِغاءِ الَْقوَْمِ »



بلکه نیرومندی و چابکی را به  ندهید،از خود سستی وضعف نشان  و تقصیر مورزید
، به جاى موضع تدافعى، در تعقیب دشمن و در حالت تهاجمى باشید. آنها را نمایش گذارید

 دنبال کنید و با آنان بجنگید و در کمینشان بنشینید.
 « ِ ونَ مِنَ اََللّ ونَ وَ ترَْج  ونَ کَما تأَلَْم  مْ یَألْمَ  ونَ فَإنَِّه  ونَ إِنْ تکَ ون وا تأَلَْم  اگر شما در  :« ما لا یَرْج 

اند، دچار چنین درد و ها نیز به حکم اینکه انسانشوید آنجنگ دچار درد و ضرر می
ها در این است که شما به امید ثواب و شوند ولی تفاوت کلیّ میان شما و آنضرری می

حالی که برای دهید در پاداش عظیم الهی و بازگشت به زندگی بهتر این عمل را انجام می
اند امید ها با الله جنگیدهها هیچ ولایت و دوستیی از جانب الله متعال  نیست و چون آنآن

 .ثواب و پاداش اوتعالی را ندارند
داند چه کسی در نیتّ و جهاد پروردگار با عظمت  می :(«104وَ کانَ اََللّ  عَلِیماً حَکِیماً )»

ی در تمام اوامر خود حکمت دارد، حکمتی که خود صادق است و اخلاص دارد و اوتعال
 آن را با عدل و لطف خویش و مطابق احوال و مقامات و مشکلات تنظیم نموده است.

ٔ:4شأن نزول آیه 
حد نازل شده است، که پیامبر صلىّ اَّلل مفسرقرطبى می فرماید: این آیه در مورد جنگ ا  

ر حالى که مسلمانان زخم برداشته علیه  و سلمّ فرمان تعقیب مشرکان را صادر کرد، د
کس با او خارج نشود. عده اى مى بودند، و فرمان داد جز شرکت کنندگان در نبرد هیچ

 .(.5/374قرطبى )تفسیر  گویند این امر در مورد هر جهادى جارى است.

 ! خوانندگان محترم
ؤمنان از  ستمرار و تداوم همان هشدارهایی است تا مإ(  113الی  105آیات متبرکه ) 

فریت، نیرنگ وشعبده بازی های  منافقان بپرهیزند و خود را برای مبارزه در راه  حلیه،
حق مجهز نمایند. بدانید که: خطرناک ترین حالات، حذر و احتیاط، حکم  در میان مردم 
است. بنابراین، مؤمنان باید به حق ، عدالت  و بدون جانبداری ناروا از کسی، به داوری 

ٔنند.قدام کإ
ُٔوَلًَٔتكَُنْٔل لْخَائ ن ینَٔ ٔب مَأأرََاكَٔاللََّّ ٔل تحَْكُمَٔبَیْنَٔالنَّاس  تاَبَٔب الْحَق   ٔإ نَّأأنَْزَلْنأَإ لَیْكَٔالْك 

ا یما  ﴾۱۰۵﴿ٔخَص 
ما این کتاب )قرآن( را به حق بر تو نازل کردیم )که دارای احکام حق و واقعی یقیناً 

و آموخته، میان مردم قضاوت کنی، و برای خائنان )بخاطر است(، تا بوسیلۀ آنچه الله به ت
 (۱۰۵)ایشان با اصحاب حق( جدال و خصومت مکن.

ٔتشریح لغات واصطلاحات:
از خائنان. به خاطر خائنان .یا این که لام تعلیل بوده و معنی چنین شود : «ل لْخَآئ ن ینَٔ»ٔ

أ»که: به خاطر گناهکاران، دشمن بیگناهان مباش. یما  دشمن. ،جانبدار ،مدافع :«خَص 
 تفسیر:

قبل از همه باید گفت  :«إنِاّ أنَْزَلْنا إِلیَْکَ الَْکِتابَ بِالْحَقِّ لِتحَْک مَ بَیْنَ الَناّسِ بمِا أرَاکَ اََللّ  » 
ى قضاوت و عدالت میان مردم است.طوریکه آیه مبارکه می فرماید: اى که: قرآن، پایه

گوید و براساس عدالت حکم کردیم که به حق سخن می محمد! ما بر تو قرآن را نازل
نماید تا تو شریعت الله  را در میان بندگانش پیاده نمائی و در متون آن مطابق به فهمی می

کم نمائی .  که او به تو داده، جدّ وجهد کنی و مطابق آن در بین مردم و براساس عدالت ح 
ساند :چون نزول قرآن بر اساس حقّ است، این فهم را میر« بمِا أرَاکَ اََللّ  » جمله 



اى و هاى حزبى، گروهى، منطقهها هم باید بر مبناى حقّ باشد، نه وابستگىقضاوت
 نژادى وقومی.

از خائنان دفاع مکن و به نفع آنان به دفاع و : («105وَ لا تکَ نْ لِلْخائِنِینَ خَصِیماً )»
 ( و گروه اوست.مجادله نپرداز. منظور از خائن )طعمه بن ابیرق

که به ، مگر بعد از آن این آیه دلیل بر آن است که دفاع و جانبداری از کسی جایز نیست
. و وکیلان مدافع شامل حکم عام این آیات هستند زیرا آنان بودن وی یقین داشته باشیمبرحق

س باید ، هم و غم دیگری ندارند. پ، جز دفاع از گنهکاران و خائناندر بسیاری از حالات
و  صلی الله علیه وسلم  ، پیامبرشالله متعال دانست که دفاع از گنهکاران و خائنان به 

 .وجه جایز نیست، به هیچمسلمانان
 : 116 -105 ه  سباب نزول آیأ

ما  ه  عمان ) روایت کرده اند: در قبیلن ن  تاده بِ ترمذی، حاکم و غیر اینها از قِ  -364
شدند بشیر فردی ر که بنی ابیرق خوانده میشِ بَ ر، ب شَیر و م  های بِشخاندانی بود به نام

کرد و شعر خود را به کسی دیگر نسبت صحاب رسول الله ) را هجو میأمنافق بود و 
ینطور گفته است. این خانواده هم در زمان جاهلیت و هم إگفت: فلان شاعر داد و میمی
مدینه تنها خرما و نان جَو بود. کاکایم   ها درسلام نیازمند و فقیر بودند و غذای آنإدر 

اش، در محلی که در آن سلاح، رفاعه بن زید مقداری آرد سفید خرید و آن را در خانه
زره و شمشیر گذاشته بود نهاد. روزی کاکایم  رفاعه آمد و گفت: ای برادرزاده، امشب 

های برده اند. در خانهبه خانة ما دستبرد زده اند، انبار را شکافته طعام و سلاح ما را 
بیرق را دیدیم که آتش إمشب بنی إها پرسیدیم. گفتند: قبیله به جستجو پرداختیم و از آن

کنیم این آتش را جز برای پختن قسمتی از مواد غذایی شما به افروخته بودند، گمان نمی
امون را خاطر کاری دیگری به پا کرده باشند. بنی ابیرق در پاسخ گفتند: ما هم این پیر

کنیم، اما به الله قسم  دزد شما جز لبید بن سهل کس دیگری نیست. لبید بین ما جستجو می
ها را شنید، شمشیر خود را از نیام به نیکوکاری و ایمان شهرت داشت و چون سخن آن

کنید و یا این شمشیر را کنم؟ به الله قسم ! یا سارق را پیدا میکشید و گفت: من دزدی می
کنم. گفتند: ای لبید از ما دست بردار، تو دزد نیستی، خلاصه تمام شما آغشته می به خون

محله را جستجو و یقین پیدا کردیم که دزد ما بنی ابیریق است. پس کاکایم  گفت: ای 
گفتی، من هم حضور رفتی و ماجرا را برایش میبرادرزاده! کاش خدمت رسول الله ) می

وادة خیانت و جفا به خانة کاکایم دست به دزدی  زده اند، پیامبر آمدم و گفتم: یک خان
ذخیرگاه  او را شکافته سلاح و غذایش را به سرقت برده اند، حالا باید سلاح ما را بدهند 

کنم. چون غذا از خودشان. رسول الله صلی الله علیه وسلم  گفت: در این باره تحقیق می
ام نزد ل الله صلی الله علیه وسلم عرض کردهبنوابیرق شنیدند که من ماجرا را خدمت رسو

شان، اسیر بن عروه رفتند و در این باره با او صحبت کردند و تعدادی از یکی از اقوام
اهل آن خاندان جمع شدند و حضور رسول الله صلی الله علیه وسلم شتافتند و گفتند: قتاده 

دینداری و نیکوکاری مشهور اند  ای از طایفة ما را که بهبن نعمان و کاکا یش ، خانواده
گوید: خدمت رسول الله و بدون دلیل و مدرک و شاهدی متهم به سرقت کرده اند. قتاده می

شان زبانزد همه است ای را که دینداری و نیکوکاریآمدم. آن بزرگوار گفت: تو خانواده
الله  کنی؟ از حضور رسولچگونه آگاهانه و بدون شاهد و مدرک متهم به دزدی می

برگشتم و کاکایم  را از جریان آگاه کردم. گفت: باید تنها از خدا یاری بخواهیم. دیری 



إنَِّا أنَزَلْنَا إِلیَْکَ الْکِتاَبَ بِالْحَقِّ لِتحَْک مَ بیَْنَ »  نگذشت که وحی الهی اینگونه نازل شد که
لْخَآئِنِینَ خَصِی ( وَاسْتغَْفِرِ اَّللَ إِنَّ اَّللَ کَانَ غَف وراً 105ماً )النَّاسِ بمَِا أرََاکَ اَّلل  وَلاَ تکَ ن لِّ

حِیماً ) اناً أثَِیماً 106رَّ مْ إِنَّ اَّللَ لاَ ی حِبُّ مَن کَانَ خَوَّ ( وَلاَ ت جَادِلْ عَنِ الَّذِینَ یَخْتاَن ونَ أنَف سَه 
مْ إِذْ ی بَیِّت ونَ مَا لاَ یرَْضَى مِنَ ( یَسْتخَْف ونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ یَسْتخَْف ونَ مِنَ اَّللِ وَه وَ 107)  مَعَه 

حِیطاً ) مْ فیِ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا فمََن 108الْقوَْلِ وَکَانَ اَّلل  بمَِا یَعْمَل ونَ م  لاء جَادَلْت مْ عَنْه  ( هَاأنَت مْ هَـؤ 
ن یَک ون  عَلَیْهِمْ وَ  مْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أمَ مَّ ( وَمَن یَعْمَلْ س وءاً أوَْ یظَْلِمْ نَفْسَه  109کِیلاً )ی جَادِل  اَّللَ عَنْه 

حِیماً ) ( وَمَن یکَْسِبْ إِثمْاً فَإنَِّمَا یَکْسِب ه  عَلىَ نَفْسِهِ وَکَانَ 110ث مَّ یَسْتغَْفِرِ اَّللَ یجَِدِ اَّللَ غَف وراً رَّ
ماً ث مَّ یرَْمِ بِهِ بَرِیئاً فَقَدِ احْتمََلَ ب هْتاَناً وَإِثمْاً ( وَمَن یَکْسِبْ خَطِیئةًَ أوَْ إِثْ 111اَّلل  عَلِیماً حَکِیماً )

بِیناً ) مْ أنَ ی ضِلُّوکَ وَمَا ی ضِلُّونَ إلِاُّ 112مُّ نْه  ( وَلَوْلاَ فَضْل  اَّللِ عَلَیْکَ وَرَحْمَت ه  لَهَمَّت طَّآئِفَةٌ مُّ
ونَکَ مِن شَیْءٍ وَأنَزَلَ اَّلل   مْ وَمَا یَض رُّ  عَلَیْکَ الْکِتاَبَ وَالْحِکْمَةَ وَعَلَّمَکَ مَا لَمْ تکَ نْ تعَْلَم  أنَف سَه 

چون این آیات نازل شد، سارق سلاح را خدمت («113وَکَانَ فَضْل  اَّللِ عَلیَْکَ عَظِیماً )
رسول الله آورد و آن بزرگوار هم به رفاعه تسلیم کرد. سپس ب شیر به مشرکان پیوست و 

وَمَن ی شَاققِِ » ت سعد سکونت کرد. پس خدای بزرگ در این باره در خانة سلافه بن
ؤْمِنِینَ ن وَلِّهِ مَا توََلَّى وَن صْلِهِ  س ولَ مِن بعَْدِ مَا تبََیَّنَ لَه  الْه دَى وَیَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْم  جَهَنَّمَ  الرَّ

کَ بِهِ وَیغَْفِر  مَا د ونَ ذَلِکَ لِمَن یَشَاء  وَمَن ( إِنَّ اَّللَ لاَ یغَْفِر  أنَ ی شْرَ 115وَسَاءتْ مَصِیراً )
، را نازل کرد.حاکم گفته است: این حدیث به (« 116ی شْرِکْ بِالّلَِّ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالَاً بَعِیداً )

 شرط مسلم صحیح است.
به سند خود از محمود بن لبید روایت کرده است: بشیر بن « طبقات»ابن سعد در  -365

ة بالای خانه رفاعه بن زید کاکای قتاده بن نعمان را از پشت شکافت و طعام و حارث طبق
دو عدد زره او را با همه وسایلش دزدید. قتاده جریان را به پیامبر عرض کرد و او  
بشیر را خواست و از او در این مورد پرس و جو کرد. وی انجام این عمل را انکار 

ن سهل که دارای حسب و نسب نیکو بود به این نمود و شخص دیگری را به نام لبید ب
إنَِّا أنَزَلْنَا إِلیَْکَ الْکِتاَبَ بِالْحَقِّ » کار متهم ساخت. پس برای تکذیب بشیر و براءت لبید

نازل گردید. چون در مورد بشیر قرآن نازل شد و بدبخت و «  لِتحَْک مَ بَیْنَ النَّاسِ الآیات
رگشت و به مکه و به خانة سلافه بنت سعد رفت و به اش ساخت، از دین اسلام ببیچاره
س ولَ » جویی و دشنام پیامبر و مسلمانان پرداخت، پس در باره او آیه عیب وَمَن ی شَاققِِ الرَّ
نازل شد. سپس حسان بن ثابت او را هجو کرد تا این که بشیر از کار خود پشیمان ...« 

صورت گرفته است. ) بنقل از أسباب  شد، این واقعه در ماه  ربیع سال چهارم هجرت
 .نزول آیات قرآن کریم: جلال الدین سیوطی(

در این قصه وداستان از یک سو مسلمانانی که تنها بنا به تعصب خانوادگی و قبیله ای از 
مجرمان حمایت کرده بودند به شدت مورد سرزنش قرار گرفته اند. از سوی دیگر به 

شده است که دربارهی عدالت نباید تعصب و گروه  عموم مسلمانان این درس یادآوری
گرایی ای دخالت داشته باشد. این هرگز دیانت نیست که اگر فردی از گروه خودی بر 

باطل باشد باز هم از او حمایت کنید و فردی از گروه غیر خودی اگر بر حق باشد، با او 
 به عدالت رفتار نکنید.

َٔ ٔاللََّّ َٔإ نَّ ٔاللََّّ أوَاسْتغَْف ر  یما أرَح   ﴾۱۰۶﴿ٔكَانَٔغَفوُرا
 زیرا خدا همواره بسیار آمرزنده و مهربان است. و از الله آمرزش بخواه؛  
 



 تشریح لغات واصطلاحات:
از گناهِ ناکرده که قصد دفاع و گرایش قلبی به همکیشان به هنگام قضاوت  «:إ سْتغَْف رْٔ»

 .است باناست آمرزش بخواه ، چرا که حسنات نیکان ، سیئّات مقرّ 
 تفسیر:

« َ حکم صادر کنى و از او دفاع « طعمه»از این که تصمیم گرفتى به نفع  :«وَ اِسْتغَْفِرِ اََللّ
 .ابیرق جانبداری کردییعنی در این امر که از بنی نمایى، از خدا طلب بخشودگى کن.

َ کانَ غَف وراً رَحِیماً )»  نسبت به آن که  در حقیقت خدا بیش از حد تصور( «106إِنَّ اََللّ
 طلب بخشودگى مى کند، بخشنده است.

نقل است که رسول الله صلی الله علیه وسلم در دفاع از بنی ابیرق به قتاده پسر برادر 
بیتی را کردی که از آنان به اسلام قصد اهل»باخته بود، گفته بودند: بن زید که مالرفاعه

ای داشته دلیل و بینهآن که، بیکنی، آنان را به سرقت متهم میاستو صلاح یاد شده
ابیرق ، بنیکریمه نازل شد و راز حقیقی سرقت را برملا ساختپس چون آیه«. باشی

 باخته برگرداندند.سلاح را به مال
مبارکه میرساند که: پیش از تحقیق، صرف به مشاهده ظواهر، دزد را برائت  ه  سیاق آی

مت و عظمت مقام تو مناسب نیست؛ از آن آمرزش دادن، و یهود را دزد پنداشتن، به عص
مخلصین صحابه را كه بنابر علایق اسلامى یا قومى بر دزد حسن  بخواه! این تنبیه است
 .كوشیدند یهود را دزد نشان دهندظنّ داشتند، و مى

ٔمَنْٔ بُّ َٔلًَٔیحُ  ٔاللََّّ ینَٔیَخْتاَنوُنَٔأنَْفسَُهُمْٔإ نَّ ٔالَّذ  لْٔعَن  أوَلًَٔتجَُاد  اناأأثَ یما ﴾۱۰۷﴿ٔكَانَٔخَوَّ  
و از كسانى كه به خویشتن خیانت مى كنند دفاع مكن كه خداوند هر كس را كه خیانتگر و 

ٔ(۱۰۷) .پیشه باشد دوست نداردگناه
 تشریح لغات واصطلاحات:

أ»ٔ انا بسیار خیانتکار. هدف از این مبالغه ، قصد تخصیص نیست و بلکه بیان واقع  «:خَوَّ
انٔیعنی است .  أ»هر دو مبغوض درگاه خدایند. خائ نٔوخَو  تفسیر  بسیار گناهکار. «ٔ:أثَ یما
 « ترجمۀ معانی قرآن»نور: 
 تفسیر:

و از حمایت خائنانی که خیانت خویش را به  :«وَ لا ت جادِلْ عَنِ الََّذِینَ یَخْتان ونَ أنَْف سَه مْ »
اند ولی اند که جنایت کردهها کسانیدهند برحذر باش. اینگناهان و مخلصان نسبت میبی

  .اندجنایت خود را از روی حیله و فریب به دیگران نسبت داده
به معنی جنایت و ظلم  و گناه است. براساس این آیه نباید از  :«خیانت»و « اختیان»

کسی دفاع کرد که مرتکب گناه گشته و عقوبتی از قبیل حد یا تعزیر متوجه او شده است. 
کرد، و خیانتی که از او سر زده است دفع نمود، یا عقوبت و ن کسی نباید دفاع از چنی

 سزای شرعی را از او دور کرد.
دفاع از خائن، حرام و رضایت به خیانت، به معناى شركت در جرم است.  باید گفت که:

 :ظلم وخیانت به مردم، خیانت به خود است. زیرا آثار سوء زیر را بدنبال دارد
 ى صفا و عدالتخواهى در جامعه میگردد.از دست دادن روحیهّ سبب الف:
 .عامل محروم كردن مظلومانى است كه فردا به پا خواهند خواستب:ٔ
 .موجب آماده كردن قهر و دوزخ الهى براى خود است ج:
 .گیردكند و این آلودگى دامن خود خائن را هم مىجامعه را آلوده مى د:



َ لا ی حِبُّ » تعالی هیچگاه پیمان شکنان را که و خدای :(«107 مَنْ کانَ خَوّاناً أثَِیماً )إِنَّ اََللّ
کنند دوست اند و بر معصیت عادت کرده و توبه نمیهمواره به دنبال گناهان و معاصی

ای دهد و هیچ پدیدهندارد، آنانی که در شکستن مرزهای حدود الهی سرعت به خرج می
 گردند.ها به زودی به سوی خشم  الله متعال  برمیدارد، اینیآنان را ازارتکاب گناه بازنم

این آیه مبارکه دربارۀ گروهی از منافقان نازل شد که دزدی کرده بودند و سرقت خویش 
را به دیگران نسبت دادند، پیامبرصلی الله علیه وسلم  بنابر ظاهر حال، از آنان حمایت 

 یر مسیر(نمود این بود که این آیه نازل شد. ) تفس

نَٔ نَٔاللََّّ ٔوَهُؤَمَعَهُمْٔإ ذْٔیبُیَ  توُنَٔمَألًَٔیَرْضَىٔم  ٔوَلًَٔیسَْتخَْفوُنَٔم  نَٔالنَّاس  یسَْتخَْفوُنَٔم 
یطاا ُٔب مَأیعَْمَلوُنَٔمُح  ٔوَكَانَٔاللََّّ  ﴾۱۰۸﴿ٔالْقَوْل 

از الله  ، )چگونهتوانند[  ]كارهاى نارواى خود را[ از مردم پنهان مى دارند و]لى نمى
پوشانند( در حالیکه او با آنهاست؛ وقتی که در شب )در میان خود( طرح ریزی می
کنند )با علم خود( احاطه پسندد، و الله به آنچه میکنند آنچه از سخنهای که الله نمیمی
ٔ.(۱۰۸.)دارد

 تشریح لغات واصطلاحات:
 کنند. جوئی میاندیشی و چارهن چارهشبانگاها«: ی بَیِتّ ونَ » کنند.مخفی می«: یَسْتخَْف ونَ »
« ً حِیطا  کسی که از همه جوانب بر چیزی آگاه باشد.«: م 

 تفسیر:
این منافقان از بندگان خود را پنهان مى کنند : «یَسْتخَْف ونَ مِنَ الَناّسِ وَ لا یَسْتخَْف ونَ مِنَ اََللِّ »

عذاب ومجازات بترسند،  و از خدا که بیشتر مستحق است از او شرم داشته باشند و از
گیرى از جلسات مخفى شرم و حیا نمى کنند. از فحوای آیه مبارکه در می یابیم که: بهره

 هاى كار منافقان خائن است.شبانه براى توطئه، از شیوه
مْ إِذْ ی بَیِّت ونَ ما لا یرَْضى مِنَ الَْقوَْلِ »  او بر تمام آنچه در نهان مردم است از: «وَ ه وَ مَعهَ 

 قبیل تهمت زدن به بى گناه و شهادت ناحق و نادرست و از قسم های  دروغ آگاه است.
چینند تا این عمل را ریزند و در بین خویش دسیسه میاین منافقان در شب طرح دزدی می

 به دیگران نسبت دهند.  
حِیطاً »  اقوال و کرداری تعالی هرگز از چنین خدای: («108)وَ کانَ اََللّ  بمِا یَعْمَل ونَ م 

شنود. شان را میباشد و سخناناند اگاه میراضی نیست و اوتعالی به همۀ آنچه انجام داده
 دهد.شان به آنان جزا مینماید و به خاطر اعمالاو به زودی آنان را محاسبه می

 عمال است. با این كهأمبارکه بر می آید که: گفتار نیز، جزء  ه  باید گفت که: از سیاق آی
 .كندمى« بمِا یَعْمَل ونَ »گوید، ولى تعبیر ى گفتارهاى ناپسند سخن مىآیه درباره

ٔأَٔ َٔعَنْهُمْٔیَوْمَٔالْق یاَمَة  لُٔاللََّّ نْیأَفمََنْٔیجَُاد  ٔجَادَلْتمُْٔعَنْهُمْٔف ئالْحَیاَة ٔالدُّ مْٔهَأأنَْتمُْٔهَؤُلًَء 
یلاأ مْٔوَك   ﴾۱۰۹﴿ٔمَنْٔیَكُونُٔعَلَیْه 

همانها هستید كه در زندگي این جهان از آنها دفاع كردید، اما كیست كه در  بلی  شما
برابر خداوند در روز قیامت  از آنها دفاع كند و یا چه كسي است كه وكیل و حامي آنها 

 (۱۰۹) باشد؟!

 تشریح لغات واصطلاحات:
    حافظ . یاور . «:وَکِیلاً » از آنان دفاع کردید. «:جَادَلْت مْ عَنْه مْ »



 تفسیر:
مْ فیِ الَْحَیاةِ الَدُّنْیا» لاءِ جادَلْت مْ عَنْه  اما شما ای اقربا و نزدیکان منافقان! بر : «ها أنَْت مْ هؤ 

ها در زندگی دنیا و در محضر قاضی و حاکم حمایت و تلاش کنید تا فرض اینکه بر این
 سزا را از آنان دور سازید!

مْ یَ » َ عَنْه  چه کسی از آنان در  :(«109)وْمَ الَْقِیامَةِ أمَْ مَنْ یَک ون  عَلیَْهِمْ وَکِیلاً فمََنْ ی جادِل  اََللّ
 نماید؟ ای که از او هیچ امری پوشیده و مخفی نیست حمایت میپیشگاه خدای یگانه

ایستد؟ و چه کسی آنان را از آن همه مقامات ها میچه کسی در روز رستاخیز در کنار آن
کس ؟ یا چه کسی ممکن است عذاب را از آنان رفع کند؟ هیچدهدهولناک نجات می

 تواند چنین کند.نمی
مْ یوَْمَ الْقِیامَةِ »مبارکه  ه  آی َ عَنْه  این حقیقت را واضح می سازد که :  :«فمََنْ ی جادِل  اَللَّ

ها از ى حمایتخائنان، به حامیان امروز خود دلخوش نباشند كه فردایى هست. همه
 ت و زودگذر است.خائنان، موقّ 

حكم محاکم  در دنیا نافذ است، ولى مجرم، حساب كار خود را براى قیامت بكند كه آن 
یوس أروز تنهاست. مظلومانى كه در دنیا نتوانند حقشّان را بدست آرند نباید م
 شود.باشند،زیرادر قیامت، پشتیبان دارند که  به حساب ظالمان رسیدگى مى

کیست که بتواند به وکالت از آنان در موضع دفاع  ««لیَْهِمْ وَکِیلاً أمَْ مَنْ یَک ون  عَ » 
وجانبداری آنان قرار گرفته و عذاب الهی را از آنان باز دارد؟ خدایا! هیچ کس نیست که 

 در برابر تو یارای دفاع از کسی را داشته باشد.

 خطارٔبهٔسهٔگروهٔدرٔسهٔآیات:أسهٔ

سه  گروه سه هشدار قوی وآموزنده ای  داده شده ( به 109الی  107یات متبرکه ) أدر 
 است:

مواظب باشید  از مرز حقّ  «  بمِا أرَاكَ اَللَّ  »ـ به مسؤولین قضای در محاکم می فرماید:
 نباید تجاوز کنید.
 الله متعال  ناظر كار توست.  «هُؤَمَعَهُمْٔ»گوید: ـ به  خائن مى

مْ یوَْمَ الْقِیامَةِ فمََنْ ی جادِل  »گوید: ـ به مدافع خائن مى َ عَنْه  تلاش شما به درد قیامت   :« اَللَّ
 خورد.  نمى

همچنان قابل تذکر است که: درماندگی، ناتوانی و کجروی کسانی را به تصویر می کشد 
عمال أکه شبانگاهان به به حیله، نیرنگ، دسیسه وتوطیه می پردازند و ناجوانمردانه این 

نظار مردم پنهان می دارند؛ هرچند هیچ سود و زیانی به أزشت وجنایتکارانه را  از 
 دست  نمی آورند.

به آن عده از خویشاوندان طعمه ی دزد پیشه و ناپاک  مبارکه، ه  خطابی بس کوبنده این آی
ریخ است. پس ای یاوران ستمگران سیاه أبه امثال آنان در مسیر ت -به طور عموم -و 

ریخ، جانبداری کردید و پیروز و موفق شدید؛ أست تبخت! گیرم امروز از این آدمهای پ
اما چه کسی در محضر الهی آنان را از حسابرسی و عذاب و کیفر می رهاند؟ به راستی، 

 این، تهدید بسیار سختی است که دلها را به لرزه و چشمها را به گریه می آورد. 
و هر مسئولی است که  تهدید سختی به تمام قاضیان، و کلای مدافع مبارکه: ه  همچنان آی

 باید مراقب خدای خود باشد و هیچگاه مدافع ستمگران و دشمنان بدکار الله  نباشد.
پس، بر هر حاکم و قاضی  و هر وکیل و مدافعی، لازم است که همواره این آیات را 



نصب العین خود قرار دهد و در معانی آن، نیک بیندیشد تا در انجام وظایف و مسؤولیت 
د و به خطا نرود و به کیفر سخت الهی گرفتار نشود. باز خداوند، در نهایت خود نلغز

 مهربانی و بنده نوازی، خطاکاران و بدان را وامی دارد تا به سوی توبه باز آیند.

ا یما أرَح  َٔغَفوُرا ٔاللََّّ د  َٔیَج  ٔاللََّّ أأؤَْیظَْل مْٔنَفْسَهُٔثمَُّٔیسَْتغَْف ر   ﴾۱۱۰﴿ٔوَمَنْٔیَعْمَلْٔسُوءا
و هر کس کار بدی را )در حق دیگران انجام دهد، یا بر خود ظلم کند، باز از الله مغفرت 

 (۱۱۰یابد.)بخواهد توبه او قبول خواهد شد چون( الله را آمرزنده مهربان می
 تشریح لغات واصطلاحات:

ا»ٔ در لغت، به معناى  :«سوء»کاربد وقبیح. گناهی که دیگران را ناراحت کند. «:سُوءا
 ان رسانى به دیگران هم آمده است.زی

 تفسیر:
گشاید مبارکه راه توبه به روى او مى ه  به تعقیب آیات قبلی که: تهدید خائن بود، این آی

ولی یک انسان مسلمان اگر مرتکب  :«وَمَن یَعْمَلْ س وءًا أوَْ یَظْلِمْ نَفْسَه  »ومی فرماید : 
ود، از قبیل تهمت زدن به انسانی بی عملی بد شود که باعث آزار و ناراحتی دیگری بش

یَظْلِمْ »گناه، یا مرتکب عملی ناپسند بشود از قبیل دزدی و به خود ظلم کرده باشد،جمله 
آیه مبارکه میرساند که :انسان حقّ ندارد حتىّ به خودش ظلم كند و گناه در حقیقت «  نَفْسَه  

 ظلم به خویشتن است.  
َ یَ »  حِیمًا)ث مَّ یَسْتغَْفِرِ اَللَّ َ غَف ورًا رَّ و بر کردۀ خویش نادم شود و به سوی  :(«110جِدِ اَللَّ

تعالی را صاحب کرم خواهد یافت، خدای خود با طلب مغفرت رجوع کند، چنین کسی حق
گذرد و تر است، او مهربانی است که از گناهان درمیزیرا اوتعالی از بندگان کریم

دهد و توبه کنندگان را تحت مغفرت جواب  می همواره بدی را با نیکی و گناه را با
روی هیچکاری نزد الله کند، از ایندهد و وارد بهشت میپوشش رضوان خود قرار می

 متعال  از توبه و استغفار بهتر نیست.
ى واقعى توبه اى نیست. ونباید فراموش کنید : میان استغفار بنده و مغفرت الهى، فاصله

كند.متوبه باشید ان، رحمت الهى را در درون خود احساس مىچنان شیرین است كه انس
 بخشد، بلكه مهربان هم هست.  ها را مىخداوند نه تنها بدى که :
، عفو، خدای مهربان در این آیه بندگانش را از بردباری»عباس )رض( می فرماید:ابن
ها و آسمان سازد و اگر گناهان بنده از، رحمت و مغفرت گسترده خویش آگاه میکرم

گمان الله متعال آن را بر کسانی که توبه واستغفار زمین و کوهها هم بزرگتر باشد، بی
 «. آمرزدکنند، می

گیرد که ، مورد ترغیب قرار میابیرق، آن شخص دزد از قوم بنیهمچنین در این آیه
ده و مهربان سوی توبه شتافته و از الله متعال آمرزش بخواهد وبداند که او را آمرزنبه

 .خواهد یافت
اما حکم آیه کریمه عام است درباره همه بندگانی که مرتکب گناه شده و سپس از خدای  

 طلبند.سبحان آمرزش می
روایت ابوبکر صدیق )رض(  از رسول الله صلی الله علیه وسلم آمده در حدیث شریف به  

ناهان بشود، سپس وضو هیچ مسلمانی نیست که مرتکب گناهی از گ»است که فرمودند: 
طلبد، مگر گاه از خداوند أ برای آن گناهش آمرزشساخته و دو رکعت نماز بگزارد و آن

 «.شوداینکه بر وی آمرزیده می



ا یما أحَك  ُٔعَل یما ٔوَكَانَٔاللََّّ ه  بهُُٔعَلىَٔنَفْس  نَّمَأیَكْس  أفإَ  بْٔإ ثمْا  ﴾۱۱۱﴿ٔوَمَنْٔیَكْس 
ط  آن را به زیان خود مرتکب شده ؛ و خدا همواره دانا و هر کس مرتکب گناهی شود، فق

 (۱۱۱و حکیم است. )
ٔتشریح لغات واصطلاحات:

هٔ »  بر ضدّ خود. به زیان خود. به حساب خود. «:عَلیَأنَفْس 
 تفسیر: 
گناه كه تجاوز  :«(111وَ مَنْ یَکْسِبْ إثِمْاً فَإنَِّما یکَْسِب ه  عَلى نَفْسِهِ وَ کانَ اََللّ  عَلِیماً حَکِیماً )»

برد واین از مرز قانون الهى است، صفاى دل و تقواى روح و عدالت را از بین مى
نباید فراموش کرد که: انسان در انجام گناه مجبور نیست و  .ترین خسارت استبزرگ

 دهد.نجام مىأگناه را با اختیار واراده خود 
تکب جنایت ویا گناهى شود، گناه آن مبارکه آمده است: وهر کسیکه  به عمد مر ه  در آی

کس مسئولیت اعمال دیگری را معصیت بر عهدۀ خود او خواهد بود نه دیگران، زیرا هیچ
دهد و تعالی فقط او را سزا  میشود، بلکه خود او مسئول خواهد بود و خدایمتحمل نمی

کند میهای الهی است که هیچ کسی را تا مستحق عذاب نباشد عذاب ناز جملۀ حکمت
بلکه نزد او « وَ کانَ اََللّ  عَلِیماً حَکِیماً » فزاید.أ کس چیزی را نمیچه بر گناه هیچچنان

شود احاطه دارد و همه چیز براساس علم و حکمت است، علمی که بر همۀ آنچه واقع می
 نماید.حکمتی که کیفر را بر هر کسی مطابق با جرمش اعمال می

یئةَأ بْٔخَط  أمُب ینااوَمَنْٔیَكْس  ٔاحْتمََلَٔبهُْتاَناأوَإ ثمْا یئاأفَقدَ  ٔبَر  ٔب ه  أثمَُّٔیَرْم   ﴾۱۱۲﴿ٔٔأؤَْإ ثمْا
گناهى نسبت دهد قطعا بهتان و  و هر كس خطا یا گناهى مرتكب شود سپس آن را به بى

 (۱۱۲گناه آشكارى بر دوش كشیده است.)

 تشریح لغات واصطلاحات:
  .بدان متهّم کند «:یرَْمِ بِهِ » گناه کبیره. «:إِثمْاً » یره.لغزش. گناه صغ «:خَطِیئةًَ » 
 « ً کند. مراد سخن ردمندان را مبهوت و متحیرّ میخِ نجام آن أگناه زشتی که  «:ب هْتاَنا

ترجمۀ »تفسیر نور:  دروغی است که با آن عمل ناروائی را به دیگران نسبت دهند.
 .«معانی قرآن

 تفسیر:
ً وَ مَنْ یَکْسِبْ »  و هر کس گناه کوچک یا بزرگ رامرتکب شود.  :«خَطِیئةًَ أوَْ إثِمْا

نجام أفقط عامدانه « ثمإ»است که به عمد یا غیر عمد از انسان سرزند، اما : لغزشیءخطا
 گناه کبیره« ثمإ»، گناه صغیره است و «ءخطا»اند: شود. و بعضی گفتهمی
بِیناً ث مَّ یَرْمِ بِهِ بَرِیئاً فَقَدِ اِحْتمََ »  نسانى بى إسپس آن گناه را به  :(«112)لَ ب هْتاناً وَ إثِمْاً م 

 بن سهل است که بنی ، همانا لبیددر این داستان گناهبی گناه نسبت دهد و او را متهم کند،)
شتباهی بزرگ مرتکب إو  ءدر واقع خطاساختند (  ابیرق او را به ناحق به دزدی متهم

نجام داده یکی در حق خویش و دیگری در حق أعمل دو گناه  شده است، زیرا با این
تعالی او را بر عملکرد بَدَش دیگران. چنین گناهی عظیم و بزرگ است و به زودی حق

 دهد.کیفر می
گناه از آن را بهتان نامیدند زیرا بی .گناه استدروغ بستن برشخص بی :بهتانٔ«بهُْتاناأ»ٔ

، لذا چون خبر استد، به دلیل اینکه از آن برکنار و بیگیرآن در بهت و حیرت قرارمی
 شود.اند، مبهوت و متحیر میشنود که آن دروغ را به وی نسبت دادهمی



مشخصه  بهتان و تفاوت با غیبت و دروغ درین است که در حالت ب هتان خود گوینده هم 
 به دروغ بودن آنچه میگوید معرفت دارد.

 ٔ ٔاللََّّ ٔفَضْلُ ٔٔوَلَوْلًَ ٔإ لًَّ لُّونَ ٔیضُ  ٔوَمَا لُّوكَ ٔیضُ  ٔأنَْ نْهُمْ ٔم  ٔطَائ فةَ  تْ ٔلَهَمَّ ٔوَرَحْمَتهُُ عَلیَْكَ
ٔلَمْٔ ٔوَعَلَّمَكَٔمَا كْمَةَ تاَبَٔوَالْح  ٔعَلَیْكَٔالْك  ُ ٔوَأنَْزَلَٔاللََّّ نْٔشَيْءٍ ٔم  ونكََ ٔوَمَأیضَُرُّ أنَْفسَُهُمْ

اتكَُنْٔتعَْلَمُٔوَكَانَٔفضَْلُٔاللََّّ ٔعَلَیْكَٔ یما  ﴾۱۱۳﴿ٔٔعَظ 
و اگر فضل و مهربانی الله بر تو نبود، البته گروهی از آنها )منافقین یهود( قصد داشتند 

کنند و به تو هیچ ضرری که تو را )از فیصلۀ حق( گمراه کنند، اما جز خود را گمراه نمی
د و توانند و )فضل الله این است که( الله بر تو کتاب و حکمت را نازل کررسانده نمی

 (۱۱۳دانستی به تو آموخت، و فضل الله بر تو بسیار بزرگ است.)چیزی را که تو نمی

 تشریح لغات واصطلاحات:
تْ »  .اراده نمود ،قصد کرد«: لهََمَّ

 تفسیر:
مْ أنَْ ی ضِلُّوکَ » تْ طائِفَةٌ مِنْه  ِ عَلَیْکَ وَ رَحْمَت ه  لَهَمَّ و اگر بر تو ای  :«وَ لوَْ لا فَضْل  اََللّ

صلی الله علیه وسلم خداوند معتال  فضل خود را به وسیله ى نبوت به تو ارزانى  محمد
نمى داد و رحمت خود را به وسیله ى عصمت به تو عطا نمى کرد، جماعتى از مردم تو 

گناه است و از کردند که مجرم بیگردانیدند و چنین وانمود میرا از شناخت حق باز می
تعالی اراده کرد تا نمودند ولی خدایتو پوشیده و پنهان می این طریق حکم شرعی را بر

 روی برخی از علم غیب را به تو آموخت. تو را با نبوّت معصوم دارد، از این
این زمانى بود که آنها از پیامبر صلىّ اَّلل علیه  سلمّ مى خواستند دوست آنان یعنى 

هودى کند، اما خداوند جل جلاله بر را از اتهام تبرئه نماید و تهمت را متوجه ی« طعمه»
 پیامبر خود فضل و منت نهاد و او را به حقیقت امر واقف نمود.

ملاحظه میداریم که :دشمنان، حتىّ براى پیامبر و لغزاندن او طرح و « ی ضِلُّوكَ »:ه  درکلم
برنامه را پی ریزی کرده بودند، پس رهبران جامعه باید بی نهایت به دسایس دشمن 

 ومنافقان بیدار وهوشیار باشند. وبخصوص 
کند در گری تلاش میهایی که همواره در گمراهی و گمراهاین :«وَ ما ی ضِلُّونَ إلِاّ أنَْف سَه مْ »

سازند نه تو را، واضح است که :تصمیم به منحرف ساختن واقع خویشتن را گمراه می
 دیگران، در حقیقت تصمیم به منحرف كردن خود است. 

ونکََ مِنْ شَیْءٍ وَ ما یَ »  اى محمد! تو پیامبری برگزیده شده که نبوّت و عصمت با  :«ض رُّ
سبحان نگهبان توست از کید و خدایتوست ،آنها به تو زیانى رسانده نمیتوانند؛ چون 

و نیز بدان جهت که تو در این  .نیرنگ و زیان و گمراهسازی مردمان مصؤن هستی
، پس قبل از نزول وحی ایجتهاد خویش عمل کردهإمر و به أظاهر  ، بهقضیه دزدی
 .ینک وحی آمد و حقیقت را برتو روشن ساختإ، هیچ زیانی متوجه تو نیست و درباره آن
لْنَا » خداوند متعال، همانطوریکه، قرآن عظیم الشأن را بیمه كرده باید گفت: إنَِّا نحَْن  نزََّ

 كند. (، پیامبرش را نیز بیمه مى 9:)حجر« الذِكّْرَ وَ إنَِّا لَه  لحَافظِ ونَ 
تعالی تو را با قرآن و سنّت نبوی گرامی و حق :«وَ أنَْزَلَ اََللّ  عَلیَْکَ الَْکِتابَ وَ الَْحِکْمَةَ »

داشته ، پس آنها چگونه مى توانند تو را گمراه کنند، در حالى که خدا کتاب را بر تو نازل 
 را به تو ارائه مى دهد؟و حکمت را به تو وحى مى کند و احکام 

 ه است.فرستاد: سنت است که الله متعال آن را بر رسول خویش فرو حکمت



ِ عَلَیْکَ عَظِیماً » و برخی از اسرار : («113)وَ عَلَّمَکَ ما لَمْ تکَ نْ تعَْلَم  وَ کانَ فَضْل  اََللّ
ه به تو غیب و دین و احکام شرعی را به تو واضح ساخته است، زیرا منزلتی را ک

 کس نداده و این خود فضل الله تعالی  و رحمت او بر توست.بخشیده به هیچ
، پس امت الله صلی الله علیه وسلم ، در واقع خطاب به امتشان نیز هستخطاب به رسول

 اند.به ارث برده ص حضرت، از آناین فضل را از طریق کتاب و سنت ص رسول خدا
 خوانندگان محترم !

( موضوعاتی  از قبیلی نجواها و رازهای پسندیده و 115الی  114برکه )در آیات مت
دشمنی با پیامبرصلی الله علیه وسلم ، وسرپیچی از راه مؤمنان )اجماع( بحث بعمل آمده 

 است.

ٔمَنْٔأمََرَٔب صَدَقةٍَٔأؤَْمَعْرُوفٍٔأؤَْإ صْلَاحٍٔبَیْنَٔ نْٔنجَْوَاهُمْٔإ لًَّ ٔلًَٔخَیْرَٔف ئكَث یرٍٔم  النَّاس 
ا یما أعَظ  ٔأجَْرا ٔاللََّّ ٔفسََوْفَٔنؤُْت یه   ﴾۱۱۴﴿ٔوَمَنْٔیَفْعَلْٔذَل كَٔابْت غاَءَٔمَرْضَات 

های سری آنها خیر و فایده ای نیست به جز )سخن( کسی در بسیاری از سخنان و مشوره
که به صدقه، یا کارنیک، یا صلح در بین مردمان حکم کند، و هرکس برای کسب رضای 

ٔ (۱۱۴)  چنین )اعمال نیک( کند، پس به زودی او را ثواب بس بزرگ خواهیم داد.الله
 تشریح لغات واصطلاحات:

راز، آرام با هم صحبت کردن، سخنی نهانی میان دو نفر، در گوشی حرف  :«نجوی»
کار پسندیده که شرع و عقل سالم  :«مَعْرُوفٍٔ»مگر نجوای کسی.  :«الًمن»زدن، نجوا.

   .خشنودی، خرسندی :«مَرْضَاتٔ »کنند.به آن اعتراف 
 تفسیر:

دارند یعنى دربسى از آنچه که این قوم  پنهان ومخفی  می :«لا خَیْرَ فیِ کَثِیرٍ مِنْ نَجْواه مْ »
پس هدف ومقصد این آیه  کنند خیری نیست.و یا در بین خود راجع به آن گفتگو می
«  مگر» ، خیری نیستمردم چنینیهای اینمبارکه اینست که: در اغلب رازگویی

 گانه زیر:مور سها  رازگویی در 
وفٍ أوَْ إِصْلاحٍ بیَْنَ الَناّسِ » کسیکه به وسیله نجوا « إلِاّ مَنْ  » :«إلِاّ مَنْ أمََرَ بِصَدَقَةٍ أوَْ مَعْر 
وفٍ  »  به صدقه معروف فرمان دهد.»  :«بِصَدَقَةٍ أوَْ مَعْر 

 شود ها و امور پسندیده میانواع نیکوکاری است که شامل تمام: لفظ عامیمعروف
؛ عام است در همه اصلاح بین مردم ،« »أوَْ إِصْلاحٍ بیَْنَ الَناّسِ  »فرمان دهدبه  «یا»

مشاجراتی که میان آنان در خونها، آبروها، اموال و دیگر دعواها و مرافعات روی 
 دهد. می

رى که خدا دستور آن را داده یا معروف عبارت است از هر ام مفسرطبرى فرموده است:
آن را مورد تشویق قرار داده است، از جمله اعمال نیک و خیر، و اصلاح عبارت است 

 .(9/201از آشتى برقرار کردن در بین دو متخاصم.) طبرى 
آیا شما را از »درحدیث شریف آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: 

ز درجه روزه و نماز و زکات است آگاه نگردانم ؟ یاران گفتند: آن بهتر اکاری که درجه
البین الله! فرمودند: این کار اصلاح ذات البین است زیرا فساد ذاتچرا یارسول

 «.گویم تراشنده موی است؛ بلکه تراشنده دین است، نمیاستتراشنده
« ِ یعنی گانه فرمان دهد این امور سه هرکس به :«وَ مَنْ یَفْعلَْ ذلِکَ اِبْتغِاءَ مَرْضاتِ اََللّ

گونه هرکس به منظور جلب رضایت خدا نیکى و معروف و اصلاح را انجام دهد و هیچ



 .غرض و قصدى دنیایى نداشته باشد
 دهدتعالی به او اجر و مزدی بزرگ مییقیناً حق :( «114فَسَوْفَ ن ؤْتِیهِ أجَْراً عَظِیماً )»

 آمدن به بهشت. که همانا عبارت  است از نایل 
اشاره به این مطلب است که پاداش اعمال « سوف»مفسرصاوى فرموده  است: تعبیر به 

 نیکو، در آخرت داده مى شود نه در دنیا؛ چون دنیا منزلگاه پاداش نیست.
 باید متذکر شد که در این آیه مبارکه  به سه امر اصولی در نجوا کردن، اشاره می کند:

کویی به منظور رفع نیاز بینوایان و کمک و دستگیری مستمندان و ـ  امر به صدقه و نی1
 درماندگان.

ـ امر به کارهای پسندیده که در جهت مصلحت عمومی و عام المنفعه بودن، مورد پسند  2
 شرع باشد. 

 ـ ایجاد سازش و آشتی میان مردم تا دلهایشان از زنگار کینه و دشمنی زدوده شود. 3

ٔالرَّٔ ٔوَمَنْٔیشَُاق ق  ن ینَٔنوَُل  ه  ٔالْمُؤْم  َّب عْٔغَیْرَٔسَب یل  ٔمَأتبََیَّنَٔلهَُٔالْهُدَىٔوَیتَ نْٔبَعْد  سُولَٔم 
ا یرا ٔجَهَنَّمَٔوَسَاءَتْٔمَص  ٔ﴾۱۱۵﴿ٔمَأتوََلَّىٔوَنصُْل ه 

و هر کس بعد از آنکه ]راه[ هدایت برایش روشن و آشکار شد، باز با پیامبر مخالفت و 
جز راه مؤمنان پیروی نماید، او را به همان سو که رو کرده  دشمنی کند و از راهی

ٔ( ۱۱۵کنیم، و )دوزخ( بد سرانجامی است. )و او را به دوزخ داخل میواگذاریم، 
 تشریح لغات واصطلاحات:

ؤْمِنِینَ »دشمنی کند، مخالفت ورزد، سرباز زند. )شق(: «یشاق»  راه مؤمنان.  :«سَبِیلِ الْم 
او را به آن سو می رسانیم که خود به آن روی آورده است و دوستش  :«لَّىن وَلِّهِ مَا توََ »

 او را می کشانیم، داخل می گردانیم، کشان کشان او را می بریم. )صلی(: «ن صْلِهِ »داریم.
 تفسیر:

ى آنعده از اشخاصی است كه پس از پذیرش اسلام و رسالت پیامبر، به این آیه درباره
پردازند و راهِ خود را از راه جماعت مسلمانان جدا ورات ایشان مىمخالفتِ آگاهانه با دست

 .كنندمى
س ولَ مِنْ بعَْدِ ما تبَیََّنَ لَه  الَْه دى» صلی الله علیه  و هر کسی با پیامبر :«وَ مَنْ ی شاققِِ الَرَّ

  وسلم بعد از اینکه دلائل قاطعی بر صحّت نبوّت ایشان اقامه شده به مخالفت بپردازد،   
ؤْمِنِینَ »  و راه و طریقى غیر از مسلک مؤمنان را پیش گیرد و  :«وَ یَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الَْم 

تعالی چنین حق« ن وَلِّهِ ما توََلىّ وَ ن صْلِهِ جَهَنَّمَ » روشى غیر از روش آنان را انتخاب کند،
دوزخ و انواع  نماید و سپس در روز قیامت او را با آتشاش رها میکسی را در گمراهی

یعنى چه بد سرانجام و چه بد (« 115وَ ساءَتْ مَصِیراً )»دهد،ها مجازات  میعذاب
 مصیر و قرار گاهی است دوزخ.

س ولَ » باید گفت که از جمله:  مبارکه این فهم بدست می آید که: ه  آی :«وَ مَنْ ی شاققِِ الرَّ
واجب و مخالفت با او حرام است. تسلیم بودن در برابر رسول الله صلی الله علیه وسلم  

حساب آنعده افراد واشخاص قاصر و مستضعف كه صداى حقّ را  ولی باید گفت که:
 شنوند، یا قدرت تشخیص آنراندارند، از حساب افراد آگاه ولجوج، جداست.نمى

 سبیل»مراد از»: استعبدالله انصاری رحمه الله آمده خواجه« الاسرارکشف»در تفسیر 
در هر  حق اهل ، اجماعاستتأکید شده از آن پیروی بر لزوم آیه در این که« نمؤمنی

 «.است عصری



 زیرا عصمت استگرفته  دلیل جماعإ را بر صحت آیه مام شافعی رحمه الله نیز اینإ 
 ولرس کهنـ. چنااستشده کنند، تضمین  تفاقإو  جماعإ ءبر خطا که از این مؤمنان
: الضلالهعلی امتی  لا یجتمع»فرمودند:  شریف حدیث در این صلی الله علیه وسلم خدا
 «.شودنمی جمع بر گمراهی من متا  

بنابراین مادامیکه در مسئله ای اجماع بین علمای اسلام صورت گیرد آن مسئله جنبه 
 شرعی بخود می گیرد و بدعت نیست.

بر یک  ءو علما ءوت است، جمهور یعنی آنکه اکثر فقهامتفا« جماعإ»اما جمهور با 
مسئله توافق دارند ولی این توافق در بین همه ی آنها حاصل نشده است، و لذا گاهی 
جمهور بر خطا هستند و گاهی بر صحت، و این بستگی به دلایل آنها دارد که در چه 

ود، ولی هرگز قول حدی از قوت است، چه بسا قول اقلیت بر جمهور ترجیح داده می ش
اقلیت یا جمهور نمی تواند اجماع امت در عصری را باطل یا رد کند بلکه همه ملزم به 
پیروی از اجماع امت هستند چنانکه پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند که امت اسلام بر 

 .گمراهی جمع نمی شوند ) یعنی بر هدایت اجماع می کنند(
نمی تواند بر علیه اجماع علما رای دهد همچنانکه حق  نکته ی مهم دیگر آنست که کسی

 :تفسیر انوار القرآن(.) بنقل  از ندارد بر علیه کتاب و سنت رای و فتوا دهد.
 ! خوانندگان محترم
( در باره موضوعاتی شرک و فرجامش، شیطان  122الی  116در آیات متبرکه ) 

 بعمل آمده است . یمان و کردار نیکو، بحثإودسایس شیطانی اش، پاداش 

كْٔب اللََّّ ٔفَقدَْٔ ٔوَیغَْف رُٔمَأدُونَٔذَل كَٔل مَنْٔیشََاءُٔوَمَنْٔیشُْر  َٔلًَٔیَغْف رُٔأنَْٔیشُْرَكَٔب ه  ٔاللََّّ إ نَّ
ا یدا ٔبَع   ﴾۱۱۶﴿ٔضَلَّٔضَلَالًا

تر از شرک را برای کسی و پایین بخشد،خداوند این را كه به او شریك آورده شود نمى 
بخشد، و هر که با الله شریک مقرر کند یقیناً به گمراهی دور از حق گمراه د میکه بخواه
 (۱۱۶)شده است. 

 تشریح لغات واصطلاحات:
 دور و دراز، فراوان. :«بَعِیدًا»پایین تر، جز. :«د ونَ »

 تفسیر:

َ لا یغَْفِر  أنَْ ی شْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِر  ما د ونَ ذلِکَ لِمَنْ یَشا»  تعالی گناه شرک،خدای :«ء  إِنَّ اََللّ
شرك،  « لا یَغْفِر  أنَْ ی شْرَكَ بِهِ »بخشد کسیکه  به او شریک وهمتا  قرار دهد هرگز نمی

ولی گناه غیر از شرک تحت مشیت الهی قرار دارد که  .ترین گناه نابخشودنى استبزرگ
 نماید. بخشد و اگر خواست عذابش میاگر خواست مرتکب آن را می

وَ انسان مشرک باید در حالتى بین بیم و امید نسبت به مغفرت الهى باشد.  «:یَشاء   لِمَنْ »
علت این امر این است که مشرک در  :(«116)مَنْ ی شْرِکْ بِالّلَِّ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِیداً »

حقیقت مرتکب گناهی واضح و بزرگ شده و دست به سرکشیی زده که بالاتر از آن هیچ 
، دیدگاه  های  اش قوانین عقل را معطل ساخته ت. او به این عمل خویش سرکشیی نیس

روش سراپا مطیع شیطان گردید؛ از اطاعت و  حكت الهى  استغنا ورزیده، ، فاسد شده
 . وی ازجاده اعتدال و استقامت منحرف و سعادت دنیا و آخرت از دستش رفته است

ترین گناه را مرتکب شده اینکه بزرگ چنین شخصی از رحمت الله متعال  دور و بنابر
 مستحق خشم و غضب الهی گردیده است.



شحص مسلمان که  هر قدر گنهگار باشد، چون فساد وى از حدّ عمل تجاوز نكرده عقاید 
و علاقه و توقعّ وى هم درست است؛ خداوند متعال  دیر یا زود هر وقت باشد او را 

 .بخشدمى
ى شرك كه یك مرض روانی  عمیق است قطع نشود، یشهتا ردرضمن نباید فراموش کنیم 

خلاق و اعمال صالح او سودى ندارد. یکی از راه معالجه شرک همانا توبه است ،و أ
 .مشرك باید از مدار شرك بیرون آید تا عفو و رحمت الهى شامل حال او شود

ٔ ٔإ ناَثاأوَإ نْٔیدَْعُونَٔإ لًَّ ٔإ لًَّ نْٔدُون ه  اإ نْٔیدَْعُونَٔم  یدا  ﴾۱۱۷﴿ٔشَیْطَاناأمَر 
های خوانند )به ناماند می)مشرکها در رفع حاجات خود( غیر از الله معبودانی را که مؤنث

 (۱۱۷)خوانند. شوند، و در حقیقت شیطان سرکش را میمؤنث یاد می
 تشریح لغات واصطلاحات:

جمع أنثی  :«إنَِاثاً»و.غیر از ا :«مِنْ د ونِهِ »می خوانند، به کمک می طلبند. :«یَدْع ونَ »
ً »سرکش، نافرمان. :«مَرِیدًا»مادینه ها؛ یعنی، بتهای لات، عزی، منات. سهم،  «:نصیبا

 بهره. 
 تفسیر:

ها ى قبل، مشركان را در ضلالت و گمراهى دانست، این آیه، علتّ آن را پرستش بتآیه
 .داندو پیروى از شیطان مى

ً إِنْ یَدْع ونَ مِنْ د ونِهِ إِلاّ إِ » آن مشرکان معبودهاى خود را که غیر از خدا مى باشند، : «ناثا
خوانند که به نام دختران نامگذاری تهایی را می: ب  یعنی فقط به اسامى مؤنث مى نامند،

ً اند: مراد از ). بعضی گفته، عزی و مناهاند، چون لاتکرده اند زیرا ( فرشتگانإنِاثا
 خدایند.گفتند: فرشتگان دختران مشرکان می

در آیه مبارکه ، موجود تأثیرپذیر و ضعیف است و لذا « اناث»شاید هم مراد از 
 .صلاحیتّ پرستش را ندارد

. این 9/201عرب بت ها را به نام مؤنث مى خواندند.) طبرى  در التسهیل آمده است:
نظر، اختیار طبرى است و گویا مقصود از مؤنث ملائکه مى باشند همان طور که 

ونَ الَْمَلائِکَةَ تسَْمِیَةَ الَْأ نْثى()لیَ سَ  مشرکان گمان بردند که فرشتگان مؤنثند و دختران خدا  :مُّ
 مى باشند.(. 

رو آنان گفتند: فرشتگان دختران الله اند و ما از آنمشرکان می»فرماید: مفسر ضحاک می
ه آنها رابه خدایی پرستیم تا ما را به الله نزدیک سازند، بنابر همین دیدگاه بود کرا می

بند و گرفته و تصاویر و تمثالهایی از دختران برای آنان تراشیدند و زروزیور و گردن
ما ایشان را جواهر بر آنان آویختند و گفتند: اینها شبیه آن دختران خدا هستند که

 «.اند! یعنی شبیه فرشتگانپرستیممی
، چون سنگ و چوب خشک و وحبرخی دیگر از مفسران )اناثا( رابه اشیای غیرذی ر

مشرکان جز مردگانی »شود: اند، که بنابراین تفسیر، معنی چنین میغیره تفسیر کرده
 «.پرستندجان رانمیبی

جز شیطان نافرمان و متمرد که در عناد و  :(«117وَ إِنْ یَدْع ونَ إلِاّ شَیْطاناً مَرِیداً)»
ن همان ابلیسى بود که از اطاعت امر نافرمانى و فجور بود، چیزى نمى پرستیدند، و آ

پروردگارش سر باز زده بود.باید گفت که: پرستش هر معبودى جز خداوند در حقیقت 
 پرستى است.  شیطان



شیطان را به این معنا کسی معبود خویش قرار نمی دهد که در برابر او مراسم پرستش  
دادن او به این معناست که  به جای بیاورد و به او درجه ی اولوهیت بدهد. معبود قرار

انسان مهار نفس خود را در اختیار او قرار بدهد و به هر سویی که شیطان برود او نیز 
او را دنبال کند، گویا که او بنده ی شیطان و شیطان خدای اوست. معلوم شد که اطاعت 

را نام دارد و هر که کسی « عبادت»بدون چون و چرا و پیروی کورکورانه از کسی نیز 
 این گونه اطاعت کند در واقع او را عبادت می کند.

ا یباأمَفْرُوضا كَٔنَص  باَد  نْٔع  ٔم  ذَنَّ ُٔوَقاَلَٔلَْتََّخ   ﴾۱۱۸﴿ٔلَعنَهَُٔاللََّّ
را از درگاه رحمت خود دور کرده )زیرا به مجادله با خدا برخاست( و  الله او )شیطان( 

 (۱۱۸عت خود خواهم کشید. )گفت: من از بندگان تو قسمتی معین را زیر بار طا

ٔتشریح لغات واصطلاحات:
 معین، مشخص، جداگانه. :«مَفْرُوضاا»

 تفسیر:
وضاً )» الله متعال  شیطان سرکش  :(«118لعَنََه  اََللّ  وَ قالَ لَأتََّخِذَنَّ مِنْ عِبادِکَ نَصِیباً مَفْر 

و آخرت را مقدر  وباغی را از رحمت خود طرد ،دورو محروم کرد، و بر او بدبختی دنیا
کرده است . آن روزیکه شیطان قسم خورد و گفت: قسمتى معین و معلوم از بندگانت را 

شان و پیروی شهوات دچار گمراهى خواهم نمود و گروه زیادی از آنان را با گمراه کردن
 و شبهات به آتش دوزخ خواهم کشانید. 

بلیسی او إر باشم که در دام باید گفت: شیطان، دشمن قدیمی انسان است،هوشیار وبیدا
 شیطان، همه را گمراه کرده نمیتواند. ولی مطمین باشید که: گرفتار نشویم.

جدّى و دائمى است، باید این دشمن خودرا بشناسیم.  ها، شیطان،ولی با آنهم خطر وسوسه
ر كه بر سر تمام افعال آمده است نشانه جدّى بودن خط« لَأتََّخِذَنَ »حرف لام در کلمه 

 است. 

ٔوَلَْمُرَنَّهُمْٔفلَیَغَُی  رُنَّٔ ٔآذَانَٔالْْنَْعاَم  لَّنَّهُمْٔوَلَْمَُن  ینََّهُمْٔوَلَْمُرَنَّهُمْٔفلَیَبَُت  كُنَّ ٔخَلْقَٔاللََّّ ٔوَلَْضُ 
رَٔخُسْرَاناأمُب یناا ٔاللََّّ ٔفَقدَْٔخَس  نْٔدُون  ٔالشَّیْطَانَٔوَل یًّأم  ذ   ﴾۱۱۹﴿ٔوَمَنْٔیَتَّخ 

 ً  آنان را گمراه می کنم، و دچار آرزوهای دور و دراز ]و واهی و پوچ وخام [ می و یقینا
سازم، و آنان را وادار می کنم که گوش های چهارپایان را ]به نشانه حرام بودن بهره 

)برای مشخص ساختن آنها برای بتان و معبودان باطل( و حتما به  گیری از آنان[ ببرند،
و آفرینش الله را تغیر دهند. و هر که شیطان را به جز الله  دهم که فطرتآنها دستور می

 (۱۱۹. )دوست خود بگیرد، بیگمان زیان کرده زیانی آشکار

  :تشریح لغات واصطلاحات
آنان را گرفتار  )منی مني(: «لَأ مَنِّیَنَّه مْ »آنان را سخت گمراه می کنم. :«لَأ ضِلَّنَّه مْ »

شکاف  بتك(:)«لَی بَتِّك نَّ »آرزوهای بیهوده می کنم. آرزوهای دور و دراز می کنم. سرگرم
 (    30روم : -آفریده، آفرینش، دین.) :«خَلْقَ ».(۱۰۳)مائده/ می دهند، قطع می کنند.

 تفسیر:
مْ وَ لَأ مَنِّیَنَّه مْ » سیر أابلیس گوید[: آنان را سخت به بیراهه می کشانم و ]  :«وَ لَأ ضِلَّنَّه 

ن می کنم، آنها را از راه حق و هدایت منحرف مى کنم. و آرزوهای دور و درازشا
مقاصد دروغین را برایشان تهیه مى بینم، و طول حیات و بقا را در نهاد آنها جا مى دهم. 

و وانمود مى کنم که رستاخیز و حسابى در کار نیست. و همچنان در گمراه ساختن و 



ها ادامه ها و حیلهاع و اقسام فریبها با استفاده از انوهای دروغین به آنارائۀ وعده
ها اوامر من را مبنی بر انحراف قلب ، خواهم داد و پیوسته به آنان امر خواهم کرد و آن
 ارتکاب جرم و محبت گناه اطاعت خواهند نمود. 

مْ فَلَی بَتِّک نَّ آذانَ الَْأنَْعامِ » رَنَّه  ه از جمله اوامر من یکی هم این خواهد بود ک :«وَ لَآم 
« وصیله»و « سائبه« »بحیره»های شتر، گاو و گوسفند را قطع کنند و آنان را گوش
 گویند. 

« سائیة»و « بحیره»است: یعنى گوش حیوان را شکافته و آن را علامت  فرموده قتاده  
 قرار مى دهند همان طور که در زمان جاهلیت چنان کارى مى کردند.

نَّ »  مْ فَلَی غیَِّر  رَنَّه  ِ وَ لَآم  وبه آنها  دستور خواهم داد، تا اشکال خود و حیوانات  :« خَلْقَ اََللّ
خویش را از روی سرکشی بیشتر تغییر دهند و بردگان را خصی و حیوانات را شکنجه 

ها به مردان شبیه سازند و اعمال دیگری از قبیل: چیدن کنند و مردها خود را به زن
ها تعالی آنها و... اموری که خدایبین دندانابرو، وصل کردن موی، فاصله ایجاد کردن 

 را حرام نموده است انجام دهند.
بعضى مى گویند منظور از آن تغییر دین خدا است یعنى با ایجاد کفر و نافرمانى و حلال 

 کردن حرام و یا حرام کردن آنچه خدا حلال کرده است. 
هرکس از در اطاعت شیطان در آید و اوامرش  :«اََللِّ وَ مَنْ یَتَّخِذِ الَشَّیْطانَ وَلِیًّا مِنْ د ونِ »

بِیناً » را پیروی کند وهدایت الهی را نادیده گیرد، سْراناً م  چنین کسی ( « 119)فَقَدْ خَسِرَ خ 
در واقع در دنیا و آخرت زیان نموده و خود را در معرض خشم پروردگار قرار داده 

 تمام و تلاشش از بین رفته است. أ بیرون شده و است، چنین کسی از دوستی خدا
مستحقان آتش را »در صحیح مسلم آمده است: در روز قیامت الله به آدم مى گوید: 

برانگیز، مى گوید: برانگیخته ى آتش کیست؟ مى گوید: از هر هزار نفر نه صد و نود و 
 «.نه نفر به آتش مى روند

دُهُمُٔالشَّیْٔٔ مْٔوَمَأیعَ  دُهُمْٔوَیمَُن  یه  ایَع  ٔغُرُورا  ﴾۱۲۰﴿ٔطَانُٔإ لًَّ
)دروغین وخام ( میدهد و به آرزوها سرگرم میسازد و جز ی شیطان به آنها وعدهها

 (۱۲۰دهد.)فریب و نیرنگ به آنها وعده نمي
 تشریح لغات واصطلاحات:

غرور: غرّ و غرور: فریب دادن و تطمیع. ممكن است به آنان وعده می دهد. : «یعَِد ه مْ »
 . به معنى فاعل و فریبنده باشدآن، در آیه 

 تفسیر:
های دروغین و شیطان به پیروان خود با حیله و نیرنگ وعده :«یعَِد ه مْ وَ ی مَنِّیهِمْ »

کند که: لذّت در گناه، راحتی در دهد و چنین وانمود میآروزهای فریبنده، وَهْم و دَجل می
ها دروغ است و حقیقت نجنایت، و خیر در مخالفت امر خداست در حالی که همۀ ای

 ندارد.
این بیان از واقعیت است؛ چون شیطان به دوستانش وعده مى  بن کثیر فرموده است:إ 

دهد و آنها را آرزومند مى کند که در دنیا و آخرت بهره مند مى شوند، اما در حقیقت 
 .(.1/439دروغ و افترا به خوردشان مى دهد.) مختصر ابن کثیر 

وراً وَ ما یعَِد ه م  »  وشیطان جز ناروا و گمراهى چیزى به آنها  :(«120) الَشَّیْطان  إِلاّ غ ر 
 وعده نمى دهد.



غُرُوراأ»ٔ فریبد و در این های خام می: آنان را با این وعدهیعنیٔ( بجز غرور) :«إ لًٔ 
که در آنها جز زیان محض چیز دیگری آراید، درحالیها منافعی را به آنان میوعده
، اما باطنی داشتنیغرور چیزی است که ظاهری دوست»گوید: عرفه می. ابننیست
 «.آلود داردنفرت

ا یصا دُونَٔعَنْهَأمَح   ﴾۱۲۱﴿ٔأوُلَئ كَٔمَأوَْاهُمْٔجَهَنَّمُٔوَلًَٔیَج 
 اینان ]که پیروان شیطان اند[ جایگاهشان دوزخ است، و از آن هیچ راه فراری نیابند.

(۱۲۱ ) 
ٔلاحات:تشریح لغات واصط

أ» یصا  راه گریز، مهرب، مفر، مخلص، رستگاری.  :«مَح 

 تفسیر:

شوند، سرایشان در کنند و به منهج و روش او راضی میو آنانی که از شیطان پیروی می
آخرت دوزخ خواهد بود و نه هم محلی که بتوان به سوی آن پناه برد، زیرا آتش از 

 اند.مال بسیار بد و زشتی مرتکب شدهعأها حاطه دارد چون اینإهرسو بر اهل دوزخ 
کنند و به منهج و روش او و آنانی که از شیطان پیروی می :«أ ولئکَِ مَأوْاه مْ جَهَنَّم  »

شوند، سرنوشت و سرانجام آنان در روز قیامت دوزخ است. که هیچ امکان راضی می
و نه هم محلی که بتوان ( «121)وَ لا یجَِد ونَ عَنْها مَحِیصاً » فراری از آن وجود ندارد ،

ها اعمال به سوی آن پناه برد، زیرا آتش از هرسو بر اهل دوزخ احاطه دارد چون این
 اند.بسیار بد و زشتی مرتکب شده
توان گریخت، ولى از ى دشواری ها وپرابلم ها ی  دنیا مىبه یاد داشته باشید :که از همه

 عذاب آخرت هرگز! 
 ها برگردیم. ایم از بدىارد، پس تا از دنیا نرفتهدر آخرت، برگشت امكان ند

 ! خواننده محترم
وقتیکه خباثت و عداوت شیطان به خوبى آشكار گردید، اكنون هیچ شبهتى باقى نماند كه 
هركه از معبود حقیقى خویش منحرف گردیده به شیطان موافقت نماید، سخت در زیان 

سراسر فریب است؛ طوریکه در آیات متبرکه ها و امیدهاى شیطان افتد؛ و چون پیمانمى
در نتیجه قرارگاه آنها دوزخ است كه با هیچ صورت از آن برآمده  آمده است که:

ٔ.توانندنمى
ینَٔ نْٔتحَْت هَأالْْنَْهَارُٔخَال د  ئم  لهُُمْٔجَنَّاتٍٔتجَْر  ٔسَندُْخ  ال حَات  لوُأالصَّ ینَٔآمَنوُأوَعَم  وَالَّذ 

نَٔاللََّّ ٔق یلاأف یهَأأبَدَاأوَعْٔ  ﴾۱۲۲﴿ٔدَٔاللََّّ ٔحَقًّأوَمَنْٔأصَْدَقُٔم 
اند به زودی آنها را در اند و کارهای نیک وشایسته انجام دادهیمان آوردهإوکسانیکه 

کنیم، در آن همیشه جاودانند، )این باشد وارد میهای که از زیر آنها نهرها جاری میباغ
 راست است، و چه کسی در سخن از الله راستگوتر را الله وعده داده است و( وعده الله

ٔ(۱۲۲است؟ )
 تشریح لغات واصطلاحات:

 وعده الله است که حق است و شکّی در آن نیست .« : وَعْدَ اللهِ حَقاًّ » 
 تفسیر: 

وقتی که سرانجام بدبختان و یاران شیطان را بیان کرد، سرانجام سعادتمندان و دوستان خدا 
مْ جَناّتٍ تجَْرِی مِنْ »د، و فرمود:را نیز بیان نمو وَ الََّذِینَ آمَن وا وَ عَمِل وا الَصّالِحاتِ سَن دْخِل ه 



كه از فساد شیطان محفوظ اند، و بر وفق ارشاد كسانى :«تحَْتهَِا الَْأنَْهار  خالِدِینَ فیِها أبََداً 
وشایسته انجام داده ،كارهاى نیكو وخوب  از پیامبرش پیروی نمودند الهى ایمان آوردند، و

های مکافات آنها  در پیشگاه خداوند این خواهد بود که آنان را درباغ ها و بوستاناند ، 
های رنگارنگ در آن ها جاری است و انواع و اقسام درختان و گلها جویغنی که در آن

ای ها اقامتی نیکو خواهند داشت و در سرها در این بوستانوجود  دارد، جای دهد. این
گرامی توأم با نعمت همیشگی و در جایگاه خجسته در جوار پروردگار خویش قرار 

 باشند. خواهند داشت و برای همیشه در این نعمت می
ى اعمال صالح بود، كارساز اگر همه یمان از عمل جدا ناپذیر است،إ ملاحظه میداریم که:
الِحاتِ » خواهد گشت. كلمه  .ه كارهاى نیك استبا الف و لام نشانه هم« الصَّ

مبارکه این فهم را میرساند که: در این هیچ شکی نیست که  ه  در آی« خالِدِینَ فیِها»جمله 
هاى هاى دنیا، نگرانى از دست دادن را دارد، ولی مطمین باشید که : نعمتداشتن لذّت

 بهشت، جاودان وهمیشگی است.
ِ حَقًّا» ِ قیِلاً » و قاطع است ، این وعدۀ لازمی و قولی حق: «وَعْدَ اََللّ وَ مَنْ أصَْدَق  مِنَ اََللّ
أ بر  تر نیست و قول خداتعالی در تنفیذ وعدۀ خود صادقکس از خدای(  و هیچ122)

نماید و پیمان خویش را اش عمل نمیتمامی اقوال مقدم است و او هیچگاه بر خلاف وعده
گوید وعدۀهای خود دروغ می شکند. این شیطان متولی و سرپرست کفار است که درنمی

 های فریبنده است.هایش مستعجل و باطل و وسوسهو تمام عهدها و پیمان
ابو سعود فرموده است: منظور مخالفت و معارضه با وعده هاى دروغین است که  

شیطان به دوستدارانش مى دهد و به این طریق مى خواهد در مقابل وعده هاى صادق 
 .(.1/384اده است مقابله کند.) ابو سعود خدا که به اولیاى خود د

چنین در حدیث شریف آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم  در خطبه خویش
ان اصدق الحدیث کلام الله، وخیر الهدی هدی محمد، وشر الامور محدثاتها، و »گفتند: می

، سخن ترین سخن النار: همانا راست، وکل ضلاله فی، وکل بدعه ضلالهکل محدثه بدعه
است و بدترین امور، صلی الله علیه وسلم  ، روش محمدالله متعال  است و بهترین روش

امور نوپدید )بدعت ( است و هر نوپیدایی بدعت و هر بدعتی گمراهی است و هر 
امام شاطبی ابراهیم بن موسی بن محمد لخمی غرناطی ، «.) ای در دوزخ است گمراهی
 هی ومحدث مشهور جهان اسلام در تعریف بدعت فرموده است :ق (  فق 790وفات )

، نه پدید آوردن امور نو در حوزه دینی بدون هیچ استنادی به شرع خدای عزوجل است» 
ٔ.«نو آوریها در امور دنیا.

 !ایمانٔبدونٔعملٔصالحٔنجاتٔبخشٔنیست
کند، معرفی میی نافذ و اختیار قرآن مجید انسان را صاحب عقل و شعور، دارای اراده

ای که به عنوان سعادت و کمال برای تواند به مقامات عالیهانسانی که با اراده خویش می
 مشخص گردیده، نایل شود.الله متعال وی از جانب 

سعادت حقیقی انسان را در گرو ایمان و عمل معرفی نمود، ایمانی   در این راستا خداوند،
یابد و با اعضاء و جوارح به صورت عینیت میکند و که حقیقت وی در دلها ظهور می

انجام اعمال متناسب و شایسته با آن نمودار میگردد و از اینرو حقیقت ایمان با اعمال 
متناسب با آن رقم خورده است و به همین جهت است که قرآن کریم در اغلب موارد ایمان 

 هد.دکند و آندو را کنار همدیگر قرار میرا با عمل صالح ذکر می



برخی از انسانها بدین باور اند که : ایمان و پاکی قلب کافی است در حالی که این گونه 
 کند.گوید، عمل صالح را هم مطرح مینیست؛ قرآن غالباً هرکجا ایمان می

 خوانندگان محترم!
( را موضوع اینکه نعمتهای آخرت به دلخواه نیست.به  126الی  123موضوع آیات )
 بحث میگرد.

یات متبرکه قبلی به موضوع حرکات و توطئه های شیطان  در القای آرزوها و در آ
خواسته های دروغین که در میان اهل کتاب و جمعی از مسلمانان سست ایمان اثر می 

(  اثر آرزوها و فضیلت  126الی  123گذارد ،اشاره بعمل آورد . اینک ا در آیات )
 کردار و مکافات آنرا به بیان میگرید.

ٔلَیْٔ نْٔدُون  دْٔلهَُٔم  ٔوَلًَٔیجَ  أیجُْزَٔب ه  تاَب ٔمَنْٔیَعْمَلْٔسُوءا ٔالْك  أهَْل   ٔ سَٔب أمََان ی  كُمْٔوَلًَٔأمََان ي 
ا یرا  ﴾۱۲۳﴿ٔاللََّّ ٔوَل یًّأوَلًَٔنصَ 

)وعدۀ الله( بر وفق آرزوهای شما و آرزوهای اهل کتاب نیست، بلکه هر کس بدی کند در 
 یابید.ود، و برای خود غیر از الله هیچ کارساز و مددگاری نمیشبرابر آن سزا داده می

(۱۲۳)ٔ
ٔتشریح لغات واصطلاحات:

سزا می بیند. : «ی جْزَ »جمع أمنیه، آرزوها، خواسته های درونی، خیال بافیها.: «أمانی»
  من دون الله جز خدا.

ٔ:123 ه  شأن نزول آی
گفتند: : یهود و نصاری میابن ابوحاتم از ابن عباس )رض( روایت کرده است -366

شود. قریش نیز ادعا داشت که ما بعد از مرگ هیچکس غیر از ما وارد بهشت نمی
 نازل شد. :«لَّیْسَ بِأمََانیِکِّ مْ وَلا أمََانیِِّ أهَْلِ الْکِتاَبِ »مبارکه: ه  شویم. پس آیدوباره زنده نمی

سلام بر یکدیگر ابن جریر از مسروق روایت کرده است: نصاری و اهل ا -367
کردند که ما کردند. مسلمانان گفتند: ما از شما برتریم و نصاری ادعا میفخرفروشی می

را نازل کرد)طبری  :«لَّیْسَ بِأمََانِیِّک مْ وَلا أمََانیِِّ أهَْلِ الْکِتاَبِ »  :ه  بهتریم. پس الله متعال آی
 از مسروق به صورت مرسل روایت کرده است.(. 10497و  10495
دی و ابوصالح نیز به این معنی روایت کرده است: پیروان  -368 و از قتاده، ضحاک، س دِّ

کتب آسمانی بر یکدیگر فخرفروشی کردند. و در عبارت دیگر آمده است: گروهی از 
ها گفتند: ما بهتریم یهود و گروهی از نصاری و گروهی هم از مسلمانان باهم نشستند، آن

 .(.10509تا  1049ریم. پس کلام حق نازل شد)طبری ها گفتند: ما بهتو این
 تفسیر:

اى مسلمانان! تحقق ثواب ویا اینکه  نجات از : «لیَْسَ بِأمَانِیِّک مْ وَ لا أمَانِیِّ أهَْلِ الَْکِتابِ »
دوزخ و داخل شدن به بهشت و به دست آوردن رضای الهی نه به آرزوهای شما 

ای اهل کتاب. چنین امری از طریق ادعای مجرد مسلمانان بسته است و نه هم به آروزه
آید، بلکه این از دلیل و یا انجام ندادن عمل صالح و عدم اجرای فرامین الهی به دست نمی

کند ورنه مجرد دعوا کاری سهل و آسان است و آرزوها را عمل صالح به واقع تبدیل می
 .تواند چنین ادعاهایی داشته باشدهر کسی می

یمان با تمنا و آرزو محقق نمى شود، بلکه با تمکن و إوده است: یعنى حسن بصرى فرم
استقرار در قلب و درستى عمل محقق مى شود. جمعى که آرزوهاى دور و دراز آنها را 



به خود مشغول کرده و تا از دنیا مى روند عملى نیک انجام نمى دهند و مى گویند: ما 
، اگر به خدا حسن ظن داشته باشند به عمل حسن ظن به خدا داریم، آنها دروغ مى گویند

 نیک مى پردازند. 
هرکس مرتکب عملى ناپسند شود دیر یا زود کیفر و وبال آن  :«مَنْ یَعْمَلْ س وءاً ی جْزَ بِهِ »

 را مى بیند. 
ِ وَلِیًّا وَ لا نَصِیراً » م لذا هرکس مرتکب کار بدی ـ اع :(«123)وَ لا یَجِدْ لَه  مِنْ د ونِ اََللّ

بیند و دراین از شرک یا غیرآن ـ بشود، در دنیا یا آخرت در برابر کارکردش کیفر می
 .امر میان مسلمان وکافر هیچ فرقی نیست

در حدیث شریف آمده است که چون این آیه فرود آمد، مفاد آن بر بسیاری از اصحاب 
گفتند: یا   سخت تمام شد تا بدانجا که برخی از آنها ـ از جمله ابوبکر صدیق )رض(

، آخر در برابر هر عمل بدی شویمالله! چگونه ما بعد از نزول این آیه رستگار میرسول
خدا بر تو بیامرزد ای ابوبکر! »یابیم؟! رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: سزا  می

؟ «درسافتی؟ آیا به تو اندوه و دردی نمی؟ آیا در رنج و تعب نمیشویآیا تو مریض  نمی
الله! فرمودند: پس اینها ازجمله آن چیزهایی : چرا یا رسولابوبکر صدیق )رض(  گفت

 «.شویداست که با آن مجازات  داده می

ٔفأَوُلَئ كَٔیدَْخُلوُنَٔالْجَنَّةَٔوَلًَٔ ن  نْٔذَكَرٍٔأؤَْأنُْثىَٔوَهُؤَمُؤْم  ٔم  ال حَات  نَٔالصَّ وَمَنْٔیَعْمَلْٔم 
ا  ﴾۱۲۴﴿ٔیظُْلمَُونَٔنقَ یرا

و هر کس که اعمال صالح انجام دهد، خواه مرد باشد یا زن، در حالیکه مؤمن باشند، پس 
 گیرند.شوند و به اندازۀ شگاف خسته خرما مورد ظلم قرار نمیایشان داخل جنت می

(۱۲۴). 

  :تشریح لغات واصطلاحات
ٔ«ٔ ن  اقعیّت است که طاعت و و حال آن که مؤمن باشد. این قید بیانگر این و «:ؤَهُؤَمُؤْم 

چیز بی ارزش به اندازه ی نقطه ای در  «:نَق یراأ»ٔبخشد.عبادت بدون ایمان سودی نمی
 پشت هسته ی خرما که در کمی و ناچیزی بدان مثال زنند.

 تفسیر:
ؤْمِنٌ »  ت که :قبل از همه باید گف :«وَ مَنْ یَعْمَلْ مِنَ الَصّالِحاتِ مِنْ ذَکَرٍ أوَْ أ نْثى وَ ه وَ م 

عامل ورود به بهشت، ایمان و عمل صالح است ،ایمان، شرط قبولى اعمال است و 
 شود و ارزش اخروى ندارد.هاى بى ایمان، در همین دنیا جبران مىخدمات انسان

طوریکه می فرماید :و هر کسی که عمل خوب و شایسته انجام دهد و بر خویشتن در 
زن، در حالی که به الله متعال  ایمان دارد و از عوض ظلم، نیکی کند خواه مرد باشد یا 

ونَ نَقِیراً » کند،پیامبرش اطاعت می ل ونَ الَْجَنَّةَ وَ لا ی ظْلَم  خدا آنان  :(«124)فَأ ولئکَِ یَدْخ 
را وارد بهشت مى کند، و یک ذره از پاداش اعمال نیکشان کاسته نمى شود؛ چرا که 

ؤْمِنٌ تا معلوم شود طاعت پاداش دهنده، خداى ارحم الرحمین اس ت. و گفته است: وَ ه وَ م 
 بدون ایمان سودى ندارد.

: عمل از ایمان ، دلیل این عقیده اهل سنت و جماعت است کهو مقید ساختن عمل به ایمان
 .ای بر ایمان و کمالی در آن است، بلکه عمل نشانهنیست

 ٔ:124ٔهٔ شأنٔنزولٔآی
لَّیْسَ بأِمََانیِکِّ مْ » یت کرده است: هنگامی که آیه ]ابن جریر[ از مسروق روا -369



هل کتاب گفتند: ما و شما أنازل گردید،  :(«123وَلا أمََانیِِّ أهَْلِ الْکِتاَبِ )نساء: 
الِحَاتَ مِن ذَکَرٍ أوَْ أ نثىَ وَه وَ »  ها باهم برابریم. پس آیه:مسلمان وَمَن یعَْمَلْ مِنَ الصَّ
ؤْمِنٌ... از مسروق به قسم مرسل روایت کرده  10496شد)طبری نازل  :«م 
 است.(.

هل کتاب گفتند: کتاب و پیامبر ما أهل کتاب به یکدیگر فخرفروشی کردند، أ]مسلمانان و 
تر است و خود ما هم از شما بهتریم و مسلمانان گفتند: از کتاب و پیامبر شما با سابقه

کتب آسمانی است، پس ما از شما برتر و با  پیامبر ما خاتم پیامبران و کتاب ما ناسخ همة
« لَّیْسَ بِأمََانِیِّک مْ وَلا أمََانِیِّ أهَْلِ الْکِتاَبِ » تریم. پس خدای متعال بیان فرمود.فضیلت

اهل کتاب این «. هاست و نه به آرزوهای اهل کتاببرتری نه به آرزوهای شما مسلمان»
شما برابریم، پس خدای بزرگ بیان داشت که  را شنیدند و به مسلمانان گفتند: حالا ما و

الِحَاتَ مِن »  اساس کار نه آمال و آرزوها که ایمان و عمل است و آیه: وَمَن یَعْمَلْ مِنَ الصَّ
ل ونَ الْجَنَّةَ  ؤْمِنٌ فَأ وْلَـئکَِ یَدْخ  و کسانی که کارهای نیکو انجام دهند «  »ذَکَرٍ أوَْ أ نثىَ وَه وَ م 

ها خواه مرد و خواه زن به بهشت وارد می شوند و اندک ستمی به آند، و با ایمان باشن
 را نازل کرد[.)بنقل از أسباب نزول آیات قرآن کریم : جلال الدین سیوطی (« نخواهد شد

یمَٔحَن یفأ لَّةَٔإ بْرَاه  ٔوَاتَّبعََٔم  ن  َّ ٔوَهُؤَمُحْس  نْٔأسَْلَمَٔوَجْهَهُٔللَّ  مَّ یناأم  أوَمَنْٔأحَْسَنُٔد 
یمَٔخَل یلاأ ُٔإ بْرَاه   ﴾۱۲۵﴿ٔوَاتَّخَذَٔاللََّّ

عتبار دین از آن کس که روی خود را برای الله منقاد گرداند، و إتر به و کیست خوب
نیکوکار باشد و از ملت ابراهیم پیروی کند در حالیکه از ادیان باطل نفرت داشت، و الله 

ٔ(۱۲۵)ابراهیم را دوست خود گرفت. 
 حات:تشریحٔلغاتٔواصطلا

 چهره، تمام وجود.  «:وَجْهَ » تسلیم کرد، خالص و پاکیزه گرداند. :«أسَْلَمَ »
 « ِ  توجه و هدف و بندگی خود را مخصوص خدا گرداند.  «:أسَْلَمَ وَجْهَه  لِلَّّ
ً ».دین، کیش، آیین «:مِلَّة »  حق گرا، گریزان از شرک و باطل، مخلص و  «:حَنیِفا

ت. مراد این است که خداوند ابراهیم را برگزید و به تکریمی دوس «:خَلِیلاً ».فرمانبردار
 ماند.افتخارش بخشید که به تکریم دوست از دوست می

 تفسیر:
، نه انتساب به اسلام یا هم عمال اعتبار دارداى قبلی، در یافتیم که نزد پروردگار با عظمت در دو آیه

 .دیان وعقاید یكسانندأنشود همه مسیحیتّ. این آیه براى جلوگیرى از آن است كه تصور 
« ِ نْ أسَْلمََ وَجْهَه  لِلَّّ هیچکس از لحاظ دیانت و داشتن منهج و روشی سالم، نیکوتر  :«وَ مَنْ أحَْسَن  دِیناً مِمَّ

وَ ه وَ » از کسی که به حکم الله  تسلیم شود و از مولای خود اطاعت کند و از نواهیش بپرهیزد نیست، 
حْسِنٌ  صلی الله علیه وسلم   تعالی و پیروی سنتّ پیامبرکه این شخص در طاعت حقدر حالی «م 

 دارد. کند و در این زمینه سعی و تلاش فراوان از خود مبذول میمداومت می
« ً َّبعََ مِلَّةَ إِبْراهِیمَ حَنیِفا و از دینى پیروى کند که حضرت ابراهیم خلیل بر آن بوده و آن همان  :«وَ اتِ

 ست.دین اسلام ا

 .، که اسلام استسوی دین حق: گراینده از ادیان باطل به: یعنیحنیف
َّخَذَ اََللّ  إِبْراهِیمَ خَلِیلاً »  خدا ابراهیم را به عنوان دوست و محبوب خود انتخاب کرد.: («125)وَ اتِ

: نزدیکترین دوستت به توست که تو او را با محبت و الفت خویش مخصوص خلیل
است که الله متعال « محبت»برترین مقامات « خلت»او تو را. البته درجه  گردانی ومی

 مقام برگزید.علیه السلام را در نزد خویش به این ابراهیم



یعنى والاترین مقام محبت « خلت»ابن کثیر گفته است: ابراهیم علیه السّلام به درجه ى 
است.) مختصر ابن کثیر نایل آمد، و جز به طریق اطاعت به این مقام نایل نیامده 

1/442).  
یطاا ٔشَيْءٍٔمُح  ُٔب كُل   ٔوَكَانَٔاللََّّ ٔوَمَأف ئالْْرَْض  َّ ٔمَأف ئالسَّمَاوَات   ﴾۱۲۶﴿ٔوَللَّ 

و آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است، فقط در سیطره مالکیتّ و فرمانروایی الله 
 (۱۲۶ارد.)و الله بر هر چیز )از نگاه علم و قدرت( احاطه داست؛ 

 تشریح لغات واصطلاحات:
أ»  آگاه به تمام هستی و چیره بر آن، مراقب واقعی، به تمام معنا آگاه. :«محیطا

 تفسیر:
ِ ما فیِ الَسَّماواتِ وَ ما فیِ الَْأرَْضِ » ها و زمین است از قبیل همۀ آنچه در آسمان: «وَ لِلَّّ

و در تمام آن  خالق متعال است.ن، انسان و سایر مخلوقات و موجودات، ملک ـملائکه، ج
نماید ، قضایش برگشت ندارد ها را اداره میدخل و تصرف دارد. و آنگونه که بخواهد آن

 و حکمش لغوپذیر نیست. 
حِیطاً )» ها، او بر همۀ امور آگاهی کامل و با همۀ این :(«126وَ کانَ اََللّ  بِک لِّ شَیْءٍ م 

گر اینکه در حیطه و دایره علم وی است و او چیزکوچک و بزرگی نیست مو هیچدارد 
 .بر همه چیز چیره و مسلط است ـ پاکی و ستایش ویژه اوست

فحوای آین آیه مبارکه بیان میدارد که: اگر انسان دست از سرکشی برندارد و سر تسلیم 
هر  را در برابر الله متعال  خم نکند از دست الله متعال  نمی تواند فرار کند، قدرت خدا از
سو او را در بر گرفته است. اگر مالک آسمانها و زمین و هر آنچه در آسمانها و زمین 
است خدای بلند مرتبه می باشد، برای انسان نیز بهترین روش تن در دادن به بندگی و 

 اطاعت او و ترک سرکشی است.
 ! خوانندگان محترم
تاکید برحقوق یتیمان و تکمیل احکام خانواده و  ( 130-127آیات )  محتوای اساسی:

 زنان را دربر میگیرد .
قبل از همه باید گفت که سوره النساء، دو موضوع عمومی را شامل می شود که: اولی 
درباره ی احکام زنان، یتیمان، خویشاوندان نسبی، ارث، خویشاوندی سببی ومبحث دوم 

فقان وجهاد همانادرمورد اساس دین؛ یعنی، دوری از شرک، احوال اهل کتاب و منا
 وجنگ در راه  دین و سرزمین است.

( بار دیگری توصیه  به رعایت احکام زنان،  130الی  127اینک در آیات متبرکه )  
یتیمان، درماندنگان )مستضعفان( و محکم نگاه داشتن بنیان روابط خانوادگی از راه صلح 

که دارای چند و صفا و عدالت  در میان زنان بحث بعمل آمده است ، بخصوص شخصی 
 زن نکاحی باشد.

تاَب ٔف ئیَتاَمَىٔ ٔوَمَأیتُلْىَٔعَلَیْكُمْٔف ئالْك  نَّ ُٔیفُْت یكُمْٔف یه  ٔاللََّّ ٔقلُ  وَیسَْتفَْتوُنكََٔف ئالن  سَاء 
ٔوَالْمُسْتضَْعَٔ حُوهُنَّ ٔوَترَْغَبوُنَٔأنَْٔتنَْك  ٔمَأكُت بَٔلَهُنَّ ت ئلًَٔتؤُْتوُنَهُنَّ ٔاللاَّ ف ینَٔالن  سَاء 

ٔ َٔكَانَٔب ه  ٔاللََّّ نْٔخَیْرٍٔفإَ نَّ ٔوَمَأتفَْعلَوُأم  لْیَتاَمَىٔب الْق سْط  ٔوَأنَْٔتقَوُمُوأل  لْدَان  نَٔالْو  م 
ا  ﴾۱۲۷﴿ٔعَل یما

دهد و )فتوا طلبند، بگو: الله به شما درباره زنان فتوا میو از تو دربارۀ زنان فتوا می
شود که درباره )در اول این سوره( تلاوت می دهد در مورد( آنچه بر شما در قرآنمی



دهید، و در زنان یتیم نازل شده که حق مقرر آنها را )از میراث و مهر( به ایشان نمی
عین حال به نکاح أنها رغبت دارید. و شما را درباره کودکان ضعیف )که میراث آنها را 

رفتار کنید، و هر چه از دهد( و اینکه در حق یتیمان به عدل و انصاف نخورید فتوا می
 (۱۲۷)ٔگمان الله به آن داناست.شود( بیکار نیک انجام دهید )ضائع نمی

 تشریح لغات واصطلاحات:
نظر تو را می خواهند، رأی تو را می پرسند، از تو فتوا می  )فتو، فتي(: «یَسْتفَْت ونَكَ »

حکم خداوند متعال  در کردن از افتاء: روشن ساختن امری مبهم و استفتاء: سؤال گیرند.
 برایتان بیان می دارد، برای شما روشن می گرداند.  :«ی فْتِیك مْ » . مور مبهم استمورد ا  

سْتضَْعَفِینَ مِنَ الْوِلْدَانِ » با عدالت  :«بِالْقِسْطِ »کودکان ناتوان و به ضعف کشیده شده. :«الْم 
ٔ( . 29)نسا:
ٔتفسیر:

واز توای محمد صلی الله علیه وسلم ! در رابطه با زنان طلب : «وَیَسْتفَْت ونَکَ فیِ الَنِّساءِ »
 )از سیاق آیه مبارکه بر می آید که :که با آنان چه نوع رفتار باید کرد؟  فتوای می شوند

 حقوق زن، مورد بحث و گفتگوى مسلمانان صدر اسلام بوده است(.
تعالی شما را در اى محمد! بگوحق :« فیِ الَْکِتابِ ق لِ اََللّ  ی فْتِیک مْ فیِهِنَّ وَ ما ی تلْى عَلَیْک مْ »

دهد،  ها در کتاب خود و همچنان در سنتّ پیامبر خود قرار میجریان احکام مخصوص آن
وَإِنۡ خِفۡت مۡ »:.مراد از آن آیهنازل شده است« نساء»: آنچه از قرآن که در آغاز سوره یعنی

مَىٰ فَ  َٰ واْ مَا طَابَ لكَ مألَاَّ ت قۡسِط واْ فيِ ٱلۡیتَ  .است «...ٱنكِح 
آیه مبارکه برمی آید که : حمایت از  :«ق لِ اَللَّ  ی فْتِیك مْ »فهم جمله:  باید یادآور شد که از:

تشریع حكم از جانب الله متعال  است و  .ناپذیر الله عزوجل استحقوق زنان، حكم خدشه
ً  .ى پیامبرصلی الله علیه وسلمبیان آن بر عهده هاى ورسم وروج های جاهلى را سنتّ بنا

وما نباید به  خاطر تفكّرات جاهلى، زنان را . باید با فتواهاى صریح شكست وباطل ساخت
اى الله متعال  زنان را مالك دانسته وبرایشان بهره« ما ک تِبَ لهَ نَّ »  از ارث محروم کنیم.

 رث قرار داده است. إاز 
وه نَّ فیِ یتَامَى الَنِّساءِ الَلاتِّ » چه شما چنان :«ی لا ت ؤْت ونهَ نَّ ما ک تِبَ لهَ نَّ وَ ترَْغَب ونَ أنَْ تنَْکِح 

اند و شما با دهد که ضعیف و یا یتیمهای دیگری نیز قرار میرا در جریان احکام زن
 پردازید.کنید و مهرشان را نمیها ازدواج میآن

: ، این است کهتفسیر آن درفوق گذشت ه:مبارکه است ک ه  سوم این سور ه  : مفاد آییعنی
که خداى عز پردازید؛ برخی از شما حق دختران یتیم را در مهریه و میراث به آنان نمی

 و جل از چنان عملى نهى فرموده است . 
وه نَّ » « رغبت می کنید که با آنان نکاح کنید»در عین حال « و«: »وَ ترَْغَب ونَ أنَْ تنَْکِح 

مثالشان أ، پس چنین نکنید مگر آن که مهرآنان را همچون شانو جوانیبه سبب زیبایی 
: شما از نکاح کردن آنان به سبب بدرنگی و کاملا به آنان بپردازید. یا معنی این است

، نکاح دادن آنان به دیگران را نیز ما در عین حالأگردانید، شان روی بر می بدشکلی
گرداند آن دختر یتیم شوهرش را شریک مالش می ،دارید زیرا در آن صورتناخوش می

« نساء( »11آنچه که بر شما درباره زنان یتیم ودرباره کودکان مستضعف در آیه ) «و»
دِك مۡۖۡ لِلذَّكَرِ مِثۡل  حَظِّ ٱلۡأ نثیََیۡنِ »: خوانده شد وآن آیه   ( است.11)النسا ء:« ی وصِیك م  ٱللََّّ  فيِ  أوَۡلَٰ

وده است: در زمان جاهلیت اگر شخصی  سرپرستى دخترى یتیم ابن عباس )رض( فرم



را مى یافت، لباس را در برش مى کرد، وقتى چنین عملى را انجام مى داد، دیگر هیچ 
زدواج کند، اگر زیباروى بود و سرپرست او را دوست مى إکس نمى توانست با او 

ر بدرنگ بود، داشت، او را به عقد خود درمى آورد و مالش را مى خورد، و اگ
سرپرست اجازه نمى داد با دیگران ازدواج کند، تا مى مرد و وارث مالش مى شد. آنگاه 

 الله متعال  آن را حرام و از آن نهى کرد.
فقط یکبار در قران بکاررفته که آنهم در همین آیه « یتامی النساء»صطلاح إیادداشت: 

 بل از بلوغ ( .مبارکه میباشد .) .یتیم: یعنی از دست دادن  پدر ق
وا لِلْیتَامى بِالْقِسْطِ » سْتضَْعَفِینَ مِنَ الَْوِلْدانِ وَ أنَْ تقَ وم  همچنان به شما خبر خواهد  :«وَ الَْم 

ها را اعم از سرپناه و یتیم نیز از الله  بترسید و حقوق آنداد که باید دربارۀ اطفال بی
شان به صورت عادلانه و بدون ر بینها را دمیراث وغیره ادا کنید و همواره میراث آن

تعالی در ها شده باشید و از حقارتکاب ظلم و ستم تقسیم کنید و متوجه وصیتی که به آن
 ها را بنابر باطل بخورید بترسید.اینکه اموال آن

در زمان جاهلیت صغیران و زنان از ارث محروم بودند. مى گفتند: چگونه مال را به 
سب سوار شده نمیتواند و سلاح حمل کرده نمیتواند ، وبا دشمن انسانى بدهیم که بر ا

مقاومت وجنگ کرده  نمیتواند ؟!اما الله متعال  آنان را از این عمل باز داشت و نهى 
 فرمود .و دستور داد سهم ارث آنان را پرداخت نمایند.

روایت است چون پیامبر صلی الله علیه وسلم حكم میراث را واضح فرمود، بعضى 
ایم شما رؤساى عرب به خدمت پیامبر صلی الله علیه وسلم  آمده به تعجّب گفتند: شنیده

دهید، حال آنكه میراث حقّ كسانى است كه با دشمن دختر و خواهر را از میراث حق مى
جنگ كنند و غنیمت بدست آرند! پیامبر صلی الله علیه وسلم  گفت: بدون شبهه حكم الله 

 .ه آنها میراث داده شودعزوجل  همین است كه ب
َ کانَ بِهِ عَلِیماً )»  و بدانید آنچه را که به مستضعفان،  :(«127وَ ما تفَْعَل وا مِنْ خَیْرٍ فَإنَِّ اََللّ

دهید خداوند متعال  بر آن آگاهی دارد و به زودی این یتیمان، فقرا و مساکین انجام می
دهد، البته اگر صادقانه عمل کنید کو میپذیرد و در بدل آن به شما پاداش نیاعمال را می

 و اخلاص داشته باشید.
بن کثیر فرموده است: در این آیه خداوند متعال مى خواهد مسلمانان را بر انجام إمفسر 
وامر تحریک کند که به طور حتم پاداش آن را بدون هیچ کم و أمتثال إعمال نیک و أدادن 

 .(. 1/443) مختصر ابن کثیر  کاستى مى یابند.
به (  130الی  128سپس خداوند متعال حکم نشوز مرد را در قبال همسرش در ) آیات 

 بیان گرفته میشود .
 :127 ه  شأن نزول آی

دار سرپرستی دختری بخاری از عایشه  )رض(  روایت کرده است: شخصی عهده -370
دارایی خود حتی در شد. آن دختر او را در تمام یتیم بود، و قیِّم و وارث او نیز شمرده می

خواست با او ازدواج کند و به یک شاخه درخت خرما نیز شریک کرد. آن مرد خود نمی
وی در دارایی و ثروتی که  ه  شد چون شوهر آیندازدواج دختر با دیگری هم راضی نمی

شد و به هر ترتیب او را از ازدواج دختر این مرد را در آن سهیم ساخته بود شریک می
، ابوداود 3018، مسلم 4600)بخاری . ت. در این باره این آیه نازل شدداشبازمی
و  141/  7بیهقی « اسباب نزول»در  368، واحدی 144« تفسیر»، نسائی در 2068



 همه از عروه از پدرش از عایشه روایت کرده اند.(. 10559، طبری 142
بر)رض(  از پدرش ابن ابوحاتم از سدی روایت کرده است: دمیمه دختر کاکای جا -371

ثروت فراوان به ارث برده بود. جابر از ترس این که اگر او ازدواج کند شوهرش ثروت 
کرد. جابر در این باره داد و خودش هم با او ازدواج نمیبرد، او را شوهر نمیاو را می

 از سدی روایت کرده است.( 10557از نبی کریم) سؤال کرد. این آیه نازل شد)طبری 
 .ز أسباب نزول آیات قرآن کریم: جلال الدین سیوطی()بنقل ا

مَأأنَْٔیصُْل حَأبَیْنهَُمَأ أفلََأجُناَحَٔعَلَیْه  أأؤَْإ عْرَاضا نْٔبَعْل هَأنشُُوزا خَافتَْٔم  ٔامْرَأةَٔ  وَإ ن 
َّقوُا نوُأوَتتَ ٔوَإ نْٔتحُْس  ٔالْْنَْفسُُٔالشُّحَّ رَت  ٔوَأحُْض  لْحُٔخَیْر  أوَالصُّ َٔكَانَٔب مَأٔصُلْحا ٔاللََّّ فإَ نَّ

ا  ﴾۱۲۸﴿ٔتعَْمَلوُنَٔخَب یرا
و اگر زني از طغیان و سركشي یا بی میلی ونفرت شوهرش، بیم داشته باشد، مانعي 

ندارد با هم صلح كنند )و زن یا مرد از برخی  از حقوق به خاطر صلح صرفنظر كنند( 
نگونه موارد( بخل و صلح بهتر است، اگر چه مردم )طبق غریزه حب ذات در ای

پیشه سازید )و بخاطر صلح، گذشت نمائید(  یمیورزند، و اگر نیكي كنید و پرهیزگار
 (۱۲۸)و پاداش شایسته به شما خواهد داد(.).دهید آگاه استخداوند به آنچه انجام مي

 تشریح لغات واصطلاحات: 

تن در برابر زن، ناسازگاری، بدرفتاری، خود را برتر دانس :«ن ش وزًا»شوهر.  :«علبَ »
رویگردانی، خودداری از همبستر بودن و بی توجهی به  :«إِعْرَاضًا»در نفقه کوتاه آمدن. 

  .زن
بخل و فرومایگی در دلها حضور دارد. آزمندی در دلها  :«وَأ حْضِرَتِ الْأنَْف س  الشُّحَّ »

 آزمندی، بخل :«الشُّحَّ »حضور دارد، بخل و آزمندی دلها را آشیانه ی خود کرده است. 
 شدید.
 تفسیر:

نها آقبل توصیه ای بود خطاب به مردان سرپرست یتیمان که حقوق یتیمانی که با  ه  یآدر
یه توصیه ای ایست به این زنان که در آنها پرداخت کنند.دراین آزدواج میکنند را به إ

 با گذشت از نها،آصورت نگرانی از رویگردانی شوهران از پرداخت کامل حقوق ارثی 
 .مصالحه نمایند بخشی از حقشان،

« ً علاج واقعه را باید قبل از وقوع  آن  :«وَ إِنِ امِْرَأةٌَ خافَتْ مِنْ بَعْلِها ن ش وزاً أوَْ إِعْراضا
باید سنجید. در مسائل خانوادگى قبل از آنكه كار به طلاق بكشد باید در جستجو حل 

 مشکل وچاره آن شویم.
اگر زنی از شوهر خود بیم اعراض یا جدایی داشت،  اید:یه مبارکه می فرمآطوریکه در 

واحساس کردکه شوهرش از او روگردان است یا به خاطر زشتى یا سالخوردگى یا دل 
 بستن به جوان تر و یا زیباترى، میل و رغبتى به او ندارد.

(  34ى و معناى آن طغیان است. در )آیه -زمین بلند -«نشز»ى از ریشه :«ن شوز»
مبارکه بحث از نشوز ه  ولی در آی« تخَاف ونَ ن ش وزَه نَّ »سوره بحث از نشوز زن بود همین 

 رد مطرح است . وسركشى مَ 
، بازداشتن ، میلش به جدایی از وی: دوری گزیدن و بدبردنش از ویرد از زنشنشوز م  

 .دادن وی استنفقه از وی و زدن یا دشنام
، یا زشتی وبی قاعدگی ای در سبب کبرسنوی از زنش این است که به « عراضإ»و



دوختن به ازدواج با زنی دیگر، یا ، یا به سبب دلتنگی از وی و چشمخلقت یا خلق وی
ناحَ عَلَیْهِما »،، با وی انس والفت نگیرد و با وی کمتر سخن بگویدغیر این از علل فَلا ج 

 ً لْحا سیدن به مصلحت بالاتر وحفظ خانواده، گذشت از حقىّ براى ر : «أنَْ ی صْلِحا بَیْنَه ما ص 
 مانعى ندارد و بهتر از پافشارى براى گرفتن حقّ است .

پس در چنین حالتی  بر هیچ یک از زوجین گناهى نیست که به مصالحه و توافق اقدام 
کنند، براى جلب توجه مرد و به دست آوردن محبت او زن بعضى از حقوق خود مانند 

دن یا بهرۀ جنسی و از این قبیل صلح کند و به توافق برسد، زیرا نفقه ، لباس وشب گذرانی
 آید فرو گذاشته شود.آید نباید آن مقدار که به دست میاش به دست نمیاز چیزی که همه

آیه مبارکه حکم شرعی همین است که: در مسائل خانواده،  :«أنَْ ی صْلِحا بَیْنَه ما»در جمله 
، بدون دخالت دیگران است. اگر پرابلم ومشکل بروز ى اوّل اصلاح خود زوجینمرحله

 یافته حل نشد، دیگران دخالت كنند.  
ناظر بر مردی این آیه»: جریرطبری از عائشه )رض(  روایت کرده است که گفتابن

وی چندان مایل ، و او بهاست که دو زن دارد و یکی از آنها بدشکل یا بزرگسال است
گوید: طلاقم نده و در مقابل آن تو درباره من مخیر رش می، پس این زن به شوهنیست

سوده بنت زمعه همسر رسول هستی )که حقم را در نوبت شب رعایت نکنی(. چنان که
الله صلی الله علیه وسلم  نیز که پا به سن گذاشته بود، از بیم آن که مبادا رسول الله صلی 

الله! : یا رسولگفت علیه وسلم صلی اللهالله علیه وسلم  طلاقش دهند، به آن حضرت 
! او ترجیح داد که افتخار همسری رسول الله صلی الله بلی «. من از آن عائشه باشدنوبت

علیه وسلم را از دست ندهد و رسول الله صلی الله علیه وسلم م درخواست وی را پذیرفتند 
 . نندک ءتا امتشان درمشروعیت و جواز این امر به ایشان تأسی و اقتدا

لْح  خَیْرٌ » کند از این روست تعالی به صلح در بین زن و شوهر امر میاینکه حق«  وَ الَصُّ
که در چنین صلحی خیر و خوبی فراوانی نهفته است. موافقت و تنازل از بعضی حقوق 

 و ادامۀ معاشرت، از مطالبۀ تمام حقوق توأم با طلاق و جدایی بهتر است. 
ده بیش از حقّ شخصى زن یا مرد است. به خاطر حفظ حقّ خانوا واضح است که:

 خانواده، باید از حقّ شخصى گذشت.
نفس انسان بر بخل ورزیدن خلق شده است. شح یعنى شدت  :«وَ أ حْضِرَتِ الَْأنَْف س  الَشُّحَّ »

نظر نمى کند، و مرد نیز به خود اجازه بخل. زن به آسانى از حق نفقه و تمتع خود صرف
حقوق زناشویى را رعایت کند، و هنگامى که به او میلى نداشته باشد و به  نمى دهد که

 زنى دیگر رغبت پیدا کند، راضى نیست او را نگه دارد.
در مرد، نپرداختن « شح»در زن، نپوشیدن لباس خوب و ترك آرایش است. و « شح»

 .مهریهّ و نفقه و نشان ندادن علاقه
با پرداخت مال نیست. گاهى گذشت از حقّ،  صلح، همیشه درضمن قابل تذکر است که:

ساز مصالحه و آشتى است. و بخل مانع آن است. باتأسف باید گفت: رمز تزلزل زمینه
 ها، تنگ نظرى و بخل و حرصى است كه انسان را احاطه كرده است.بسیارى از خانواده

َّق وا»  ز تنازل کار گیرند و در روی لازم است تا طرفین ااز این: «وَ إِنْ ت حْسِن وا وَ تتَ
ها به منظور دوام روابط زنا شوئی صبر و حوصله کنند، و برابر برخی جفاها و کوتاهی

در برخورد با زنان نیکى را پیشه کنید و از خدا بترسید و به آنها ظلم نکنید،  باید به فهمد 
ى تقوا و هاکه :گذشت مرد از تمایلات جنسى و رعایت عدالت میان دو همسر، از نمونه



َ کانَ بمِا تعَْمَل ونَ خَبِیراً »احسان است، خدا به آنچه انجام مى دهید آگاه  : («128)فَإنَِّ اََللّ
تعالی به کسی از زوجین که احسان کند، داند و به زودی حقاست ،ترک معصیت را می

 دهد.ثواب و پاداش نیکو و بزرگ می
ابى خود، همسر قبل را در فشار قرار دهد و مرد هوسباز بایدبداند كه اگر به خاطر كامی

 اى را بپذیرد، الله متعال به عملكردش آگاه است.  او به ناچار مسئله
در این آیه مبارکه یکبار دیگری پروردگار با عظمت ما  گذشت و جوانمردي مرد را 

تحریک می کند همان گونه که در چنین مواردی قاعده ی اوست. خدا مرد را ترغیب می 
ند که با وجود بی میلی با زنی که یک عمر رفیق زندگی او بوده از در احسان وارد ک

شود و از خدایی بترسد که اگر بخواهد به خاطر ضعف های یک انسان نظر التفاتش را 
از او برگرداند و بخواهد سهم او را کاهش دهد، او جایی برای ماندن در دنیا نخواهد 

 یافت.

یعوُأأَٔ ٔفَتذََرُوهَأوَلنَْٔتسَْتطَ  ٔالْمَیْل  یلوُأكُلَّ ٔوَلؤَْحَرَصْتمُْٔفلََأتمَ  لوُأبیَْنَٔالن  سَاء  نْٔتعَْد 
ا یما أرَح  َٔكَانَٔغَفوُرا ٔاللََّّ َّقوُأفإَ نَّ ٔوَإ نْٔتصُْل حُوأوَتتَ  ﴾۱۲۹﴿ٔكَالْمُعلََّقةَ 

باشید پس به توانید میان زنان عدالت كنید هر چند ]بر عدالت[ حریص  و شما هرگز نمى
، تا آنکه آنها را آویزان بگذارید )که نه او را طلاق دهید و یك طرف یكسره تمایل نورزید

نه حقش را ادا کنید( و )اگر با زنان تان( صلح کنید و پرهیزگاری کنید )به نفع شماست(؛ 
 (۱۲۹گمان الله آمرزنده مهربان است. )بی

 تشریح لغات واصطلاحات:

یکباره به یک سو میل  :«فَلَا تمَِیل وا ك لَّ الْمَیْلِ »هرچند علاقه مند باشید. :«وَلوَْ حَرَصْت مْ »
وهَا»نشان ندهید.  آن زن را رها سازید و علاقه ای به او نداشته باشید. :«فَتذََر 

عَلَّقَةِ  »   سرگردان، بلاتکلیف، پادرهوا )نه مطلقه است و نه شوهر دارد(. «:الْم 
 تفسیر:

عایت عدالت مطلق در بین زنان به حدى مشکل است که قابل تحمل باید گفت که: ر
وَ لَنْ »مبارکه می فرماید: ه  طوریکه در آی نیست، و از توانایى انسان خارج است:

اى مردان! هرگز نمى توانید عدالت و مساوات را در : «تسَْتطَِیع وا أنَْ تعَْدِل وا بَیْنَ الَنِّساءِ 
برقرار سازید و همه را به طور مساوى دوست داشته بین همسران خودبه طور کامل 

 باشید.
انسان به همسر جوان  قانون آسمانى با فطرت تضاد ندارد. واضح است که: باید گفت:

خویش بیشتر از همسر سالخورده وپیر علاقه دارد. و لذا هدایت  عدالت تنها نسبت به 
انسان قدرت بر تعدیل محبتّ را  ى قلبى.طوریکه گفتیم که:رفتار با آن دو است نه علاقه

 .ندارد ولى حداقل عدالت در برخورد، را باید داشته باشد
ولوکه  در این راه بسیار سعی وتلاش را بخرچ دهید. زیرا عدالت : «وَ لوَْ حَرَصْت مْ » 

مساوات در محبت و میل قلبى مقدور انسان نیست. واقعاً امری است دقیق و مشکل، از 
تواند در محبت، معاشرت نیکو، لطف و قرب در بین همسران خود نمی کسروی هیچاین

عدالت کند، چون این امر فوق توان و قدرت میخواهد، ولی بر او لازم تا در این زمینه 
 تلاش و کوشش بسیار به خرج دهد و هیچگاه بر همسران خود ظلم و ستم روا ندارد.

خدایا! این » ه وسلم فرموده است:در حدیثی آمده است که رسول الله صلی الله علی
، پس مرا در آنچه که مالک است در آنچه که من مالک آن هستمبخشی و تقسیم مننوبت



ٔ.«آن نیستم سرزنش نکن
عَلَّقَةِ  » وها کَالْم  پس به طور کامل از او روگردان نشوید به  :«فَلا تمَِیل وا ک لَّ الَْمَیْلِ فَتذََر 

لقّ، یعنى نه داراى شوهر باشد و نه مطلقه درآورید. زن طورى که او را به صورت مع
در چنین حالتى به چیزى تشبیه شده است که در بین آسمان و زمین معلقّ باشد، نه در 

ترین تشبیه است.بصورت کل باید بعرض زمین مستقر است و نه در آسمان، که بلیغ
 رسانید که :بلاتكلیف گذاشتن زن، حرام است.  

َّق واوَ إِنْ ت صْ » وا وَ تتَ بر انسان مسلمان لازم است تا در این زمینه تلاش و کوشش  :«لِح 
َ کانَ غَف وراً » کند وستم گذشته را اصلاح کند و با اجراى عدالت از خدا بترسید، فَإنَِّ اََللّ

خدا از گناه گذشته درمى گذرد و از خطاها و اشتباهات کسانی که در ( « 129رَحِیماً )
بخشد و گذرد و برای کسی که مطالت مغفرت باشد میکنند درمیت تلاش میتطبیق عدال

سازد. اوتعالی در تشریعات خود دارای فضل و احسان او را مشمول رحمت خود می
 پذیرد.است و توبه کسانی را که توبه کنند می

 3آین آیه مبارکه  نیز در تکمیل و توضیح بیشتر شرط عدالت ذکر شده ط.ریکه در ایه 
این سوره خواندیم: )تکرار کلمه تعدلوا در دو ایه( که رعایت عدالت مطلق بین چند 

همسر را ناممکن دانسته با آنهم  مردان را موظف به رعایت عدالت نسبی و اجتناب از 
 .توجه کامل به یک همسر و بی توجهی کامل به همسر دیگر نموده است

ُٔكُلأًّ ٔاللََّّ قأَیغُْن  أوَإ نْٔیتَفََرَّ یما عاأحَك  ُٔوَاس  ٔوَكَانَٔاللََّّ نْٔسَعَت ه   ﴾۱۳۰﴿ٔم 
، پس الله و اگر ]زن و شوهر راهی برای صلح و سازش نیافتند و[ از یکدیگر جدا شوند، 

 (۱۳۰)گرداند، و الله گشایشگر باحکمت است.نیاز میهریک را از رحمت گشاده خود بی
 تشریح لغات واصطلاحات:

گشایش، دارایی،  :«سعة»فضل و کرم او. :«سَعَتِه»ی نیاز می گرداند.خدا ب :«ی غْنِ اَللَّ  »
 گشایشگر، دارنده ی نعمت فراوان. :«وَاسِعاً».فراخ دستی

 تفسیر:
یات قبلی و ابتدای این سوره که به صلح و گذشت زن و شوهر آمبارکه علیرغم  ه  یآاین 
 .ذیرفته استجدایی و طلاق را به عنوان راه حل اخرونهای  پ کید داشت،أت

یات قبل موثر نیفتاد )از جمله آدر واقع در صورتیکه توصیه ها و مراحل پیش گفته در 
نتخاب حکم از خانواده طرفین( زوجین مجبور به زندگی تلخ و إ صلح و گذشت طرفین،

غاز آخر عمر نیستند بلکه با جدایی میتوانند زندگی جدیدی را برای خود آناسازگار تا 
 .ین راه به فضل وو سعت خدا نیز امیدوار باشندنمایند و در ا

قا ی غْنِ اََللّ  ک لاًّ مِنْ سَعَتِهِ » واگر به صلح و لیکن اگر توافقی صورت نگرفت  :«وَ إِنْ یَتفَرََّ
تعالی طرفین را با فضل خویش و طرفین بر جدایی مصمم بودند، حقسازشی نرسند 

دهد که برای او از زن اولی ی دیگری میسازد به این صورت که به شوهر زننیاز میبی
دارد؛ و بهتر است و به زن، شوهر دیگری که از شوهر اولی بهتر باشد ارزانی می

واقعیت اینست که: با پیدایش گره در  زندگى مرفه تر از آن برایش مقرر مى دارد.
 زندگى، نباید مأیوس شد. بلكه مسیر را باید عوض كرد.

زیرا خداوند متعال  دارای فضل و احسانی واسع  :(«130عاً حَکِیماً )وَ کانَ اََللّ  واسِ » 
سازد و هر ها نزد اوست و او به دست آوردن بهرۀ بهتر را آسان میاست و تمام خوبی

 که خود را به خدا بسپارد، اوتعالی او را کافی و بسنده است.



، صلح و اجراى حدود بست وجود ندارد، اگر عفودر دین مقدس اسلام، براى خانواده بن
بدانند، و نوبت  خویش خیر رابه در جدائى واقعاً زن و شوهر  و هشدارها كارساز نبودو

 .كارساز و برآرنده حاجات است الله متعال به طلاق رسد، حرجى در آن نیست؛ 
قلب های  زن و شوهر از مهر و محبت هم خالی گردید و مر اینست زمانیکه أواقعیت 

کشش و صفا و صمیمیتی در میان نماند؛ این پیوند از هم گسسته می  هیچ گونه جذب و
شود و تاب مقاومت و نگهداری را نخواهد داشت و چشمه ی محبت این دو، می خشکد و 
دیگر درخت زندگی آنان را سیراب و پایدار نمی گرداند. در این وقت، جدایی بهتر است 

ندگی آینده ی آنان بهتر از گذشته و خداوند با لطف و محبت خود وعده می دهد که ز
 خواهد شد و در رحمت را بر رویشان خواهد گشود.

شوهر باید زن خود را آسوده نگهدارد،  آیه مبارکه با تمام وضحات اشاره بعمل آمد که:در
و طرف ایذا قرار ندهد؛ و اگر شوهر به این امر قدرت نداشته باشد، طلاق دادن مناسب 

 صواب.بال علمأاست؛ و اَّلل 
 ! خوانندگان محترم

بعد از اینکه پروردگار با عظمت به عدالت و نیکوکاری نسبت به یتیمان و بیچارگان امر 
( بیان می فرماید که: الله از اعمال و  134الی   131فرمود، اینک درآیات متبرکه ) 

کس و  کردار بندگانش بی نیاز و تمام هستی از آن اوست. از این رو، الله متعال از همه
همه چیز بی نیاز و بر همه کس و همه چیز توانا و چیره است؛ اما دوست دارد، بندگانش 

 آغوش را برای خیر و نیکی بگشایند.

نْٔقَبْل كُمْٔ تاَبَٔم  ینَٔأوُتوُأالْك  یْنأَالَّذ  ٔوَلقَدَْٔوَصَّ ٔوَمَأف ئالْْرَْض  َّ ٔمَأف ئالسَّمَاوَات  وَللَّ 
ٔاتَّٔ ٔوَكَانَٔوَإ یَّاكُمْٔأنَ  ٔوَمَأف ئالْْرَْض  َّ ٔمَأف ئالسَّمَاوَات  ٔللَّ  َٔوَإ نْٔتكَْفرُُوأفإَ نَّ قوُأاللََّّ

یداا ُٔغَن یًّأحَم   ﴾۱۳۱﴿ٔاللََّّ
و آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است، فقط در سیطره مالکیتّ و فرمانروایی الله 

نی به آنان داده شده است، و نیز شما است. و البته ما کسانی را که پیش از شما کتاب آسما
و اگر کافر شوید )به الله هیچ  را سفارش کردیم که ]در همه امورتان[ از خدا بترسید ،

 ً باشد، و الله ها و هر چه در زمین است از الله میهرچه در آسمان زیانی نیست، زیرا یقینا
 (۱۳۱نیاز )و دارای صفات کمال( ستوده است.)بی

 اصطلاحات:تشریحٔلغاتٔو
یداا».از خدا بترسید  :«اتَّقوُأاللَََّّٔ»شما را ای اهل قرآن!  :«وَإ یَّاكُمْٔ»  ستوده. :«حَم 

 تفسیر:
ِ ما فیِ الَسَّماواتِ وَ ما فیِ الَْأرَْضِ » ها و زمین قرار دارد ملک همۀ آنچه در آسمان: «وَ لِلَّّ

 خداست.
است و تكرار این توصیه در همه نبیأباید گفت که: سفارش به پرهیزگارى سفارش همه 

دیان، از اصول مهم تربیتى شراتیع آسمانی بشمار می رود. باید گفت که: مشترك بودن أ
 نماید طوریکه می فرماید:دیان، عمل به آنها را آسان مىأدستورات الهى در همه 

یْنَا الََّذِینَ أ وت وا الَْکِتابَ مِنْ قبَْلِک مْ وَ إِیّ »  به انسان اول و آخر توصیه کردیم  :«اک مْ وَ لَقَدْ وَصَّ
: در یعنیو آنچه را که به شما امر کردیم به آنها نیز دستور دادیم و به آنها گفتیم: 

: هم به آنان و یعنی «ؤنیزٔبهٔشما»کتابهایی که بر آنان فرود آوردیم به آنان امر کردیم 
َ  »شما امر کردیم که هم به َّق وا اََللّ و تقوی الهی  «ازالله بترسید واورا اطاعت کنید «»أنَِ اتِ



را پیشه کنید. لذا امر به تقوی مخصوص امت ما نیست وطوریکه یادآور شدیم که : این 
ای است که الله متعال پیوسته وبطور متداوم بدان توصیه وسفارش کرده سفارش دیرینه

که شود.و چنانشبخت می، چه فقط به وسیله تقوی است که بنده نزد الله وعزوجل خواست
مان را به تقوی دستور داد، هم به آنان فرمود وهم به ما حق تعالی ما و پیشینیان

 .فرمایدمی
ِ ما فیِ الَسَّماواتِ وَ ما فیِ الَْأرَْضِ » وا فَإنَِّ لِلَّّ و اگر همه کافر شوید زیانى به  :«وَ إِنْ تکَْف ر 

و مالک تمام مکنونات آسمان ها و زمین الله  نمى رسد؛ چون از بندگان مستغنى است 
است. درضمن قابل یاد دهانی است که :کافرشدن ، مردم را از تحت قدرت الله متعال  

 كند.خارج نمى
ها و زمین، خداوند غنى است و با داشتن مالكیتّ آسمان: («131وَ کانَ اََللّ  غَنیًِّا حَمِیداً)»

از بندگان بى نیاز و در ذات خود قابل ستایش نیازى به عبادت و ایمان ما ندارد. خدا 
است. طاعت مطیعان مر او را سودى نیست و نافرمانى نافرمانان به او زیانى نمى 

 رساند.

یلاأٔ ٔوَكَفىَٔب اللََّّ ٔوَك  ٔوَمَأف ئالْْرَْض  َّ ٔمَأف ئالسَّمَاوَات   ﴾۱۳۲﴿ٔوَللَّ 
طره مالکیتّ و فرمانروایی و آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است، فقط در سی

ها و زمین( و کافی است که الله کارساز مخلوقات )در تدبیر و ادارۀ آسمانخداست، 
ٔ (۱۳۲باشد.)

 تشریح لغات واصطلاحات:
 یار و یاور، سرپرست، محافظ. :«وکیلا»

 تفسیر:
ِ ما فیِ الَسَّماواتِ وَ ما فیِ الَْأرَْضِ وَ کَفى بِالّلَِّ وَکِیلاً » وآنچه در آسمان ها » :(«132)وَ لِلَّّ

و کافی است که الله کارساز مخلوقات )در تدبیر وزمین وآنچه در زمین است، از الله است 
ها و زمین است .یعنی ملکیت الله متعال بر آنچه در آسمانها و زمین( باشدو ادارۀ آسمان

 ملکیت قهر، قدرت، احاطه و علم است.
اند و کل است زیرا وقتی خلق همگی ازآن خدای متعالاین آیه بیانگر موجبات تقوی و تو

او آفریننده و مالک آنهاست؛ پس این حق اوست که درمیان خلقش مطاع بوده و مورد 
. پس سیاق این نافرمانی قرار نگیرد و در همه امور فقط به او توکل شود نه بر غیر وی

 .آیات دلیل بر آن است که رأس همه امور توحید و توکل است
خداوند متعال  سه مرتبه فرموده است: قابل دقت وتذکر است که در آیات متبرکه قبلی: 

ِ ما فیِ الَسَّماواتِ وَ ما فیِ الَْأرَْضِ » ها و آنچه در و براى خداست آنچه در آسمان ) :«وَ لِلَّّ
( مقصود از اوّل، گشایش و وسعت است؛ یعنى، در بارگاه او هیچ كمى و  زمین است
نیازى و صمدیتّ اوست؛ یعنى، اگر شما از الله ت؛ مقصود از دوّم، بیان بىزیان نیس

سازى متعال  انكار ورزیدید، هیچ اعتنائى به آن ندارد؛ مرتبه سوّم، اظهار رحمت و چاره
 وى است، به شرطى كه پرهیزگار باشید.
هستی ندارد و  که خداوند متعال کمترین نیازی به بناً باید گفت که بیدار، هوشیار وبدانیم

 کفر کافران هم او را زیان نمی رساند، همان گونه که شکر شاکران برای او سود ندارد.
مفسر جارالله زمخشری می فرماید: تکرار این آیه، برای تثبیت چیزی است که موجب 
پرهیزگاری ، تقوا ، زهد وخدا پرستی می گردد، تا بندگانش متقی و فرمانبردار باشند و 



سرپیچی نکنند؛ چون خوف و خشیت تقوا وپرهیزگاری ، سرچشمه ی زلال  از دستورش
 و جوشان همه ی نیکیها و خیر و رحمت است.

ا یرا ُٔعَلىَٔذَل كَٔقدَ  ینَٔوَكَانَٔاللََّّ ٔب آخَر  بْكُمْٔأیَُّهَأالنَّاسُٔوَیأَتْ   ﴾۱۳۳﴿ٔإ نْٔیشََأْٔیذُْه 

می دارد، و مردمان دیگری را ]به ای مردم! اگر الله  بخواهد همه شما را از میان بر 
 (۱۳۳جای شما[ می آورد؛ والله همواره بر این کار تواناست.)

 تشریح لغات واصطلاحات:
بْكُمْٔ» ینَٔ»شما را از میان برمی دارد. شما را نابود می گرداند. :«یذُْه  جمع آخر،  :«آخَر 

 دیگران، کسانی دیگر.  
 تفسیر:

ز او نیست بلكه از نشانه های حكمت اوست. مهلت دادن خداوند به كافران از عج
تعالی ای مردم !اگر الله  :«إِنْ یَشَأْ ی ذْهِبْک مْ أیَُّهَا الَناّس  وَ یَأتِْ بِآخَرِینَ »طوریکه می فرماید:

و به جای شما دیگران را بیاورد، چه کسی  سازدفنا می اراده کند تا شما را تباه ، برباد
تواند او را این امر عاجز سازد؟ باید دارد؟ چه کسی میبازمیالله متعال را از این عمل 

 امكانات و موقعیّتى كه دارید همیشگى نیست، بلكه مربوط به اراده الله متعال است . گفت:
 نباید به خود مغرور شویم.

ود. و خدا بر انجام دادن چنان عملى توانا و قادر ب :(«133)وَ کانَ اََللّ  عَلى ذلِکَ قَدِیراً »
كه به یكبارگى شما یعنی  قدرت الله متعال نافذ و جاری است، وخداوند متعال قادر است 

را نابود گرداند، و از صفحه گیتى محو سازد، و مردم دیگرى بوجود آرد كه مطیع و 
نیازى و صمدیتّ پروردگار با عظمت به خوبى آشكار جا نیز بىازین فرمانبر او باشند.

 .برند، پوره تخویف و تهدید شده استسانى كه فرمان او را نمىشود؛ و نیز به كمى

یعاأ ُٔسَم  رَة ٔوَكَانَٔاللََّّ نْیأَوَالْْخ  نْدَٔاللََّّ ٔثوََابُٔالدُّ نْیأَفَع  یدُٔثوََابَٔالدُّ مَنْٔكَانَٔیرُ 
ا یرا  ﴾۱۳۴﴿ٔبَص 
د که در نباشند بدانن یخروو ا   یبخواهند )و در قید نتائج معنو یكه ثواب دنیو یكسان

 (۱۳۴ند زیرا( در نزد خدا ثواب  دنیا و آخرت است و خداوند شنوا و بینا است.) أشتباه إ

  :تشریح لغات واصطلاحا ت
یدُٔ»ٔ کسی که جویای نعمت دنیا و منافع این سرا ، از راه حلال شود،  «:مَنٔکَانَٔیرُ 

ا او است که مالک کند، و تنهخداوند نعمت آخرت و منافع آن سرا را نیز نصیب وی می
 «(.ترجمۀ معانی قرآن»نعیم هر دو جهان است و ... )تفسیر نور: 

 تفسیر:
ها در انسان غریزه سودجویى است. قرآن عظیم الشأن از این غریزه در تربیت انسان

ِ ثوَاب  الَدُّنْیا»ومی فرماید: كند.استفاده مى هر : «وَ الَْآخِرَةِ  مَنْ کانَ ی رِید  ثوَابَ الَدُّنْیا فعَِنْدَ اََللّ
کس در پی مکافات این جهان باشد ]و به آخرت نیندیشد[، بداند که: پاداش هردو جهان 

نزد الله متعال است. دین مقدس اسلام دین جامع و خواهان سعادت مردم در دنیا و آخرت 
ز به خواهیم، از الله تعالی بخواهیم، كه همه چیو دستیابى به هر دو است. اگر دنیا هم مى

باید به حقیقت، مؤمن و مخلص بود نه  :(«134)وَ کانَ اََللّ  سَمِیعاً بَصِیراً » دست اوست،
به ظاهر، چرا كه خداوند، شنوا و بیناست الله متعال بر همۀ اعمال این مردم آگاهی دارد 

داند و بر او هیچ امری مخفی و پوشیده شنود و تمام افعال را میو تمام گفتارها را می



داند و هر که نیتی را پنهان کند نیست. اوتعالی مخلص و ریا کار، صادق و کاذب را می
 رساند.داند و به ظهور میتعالی او را میخدای

 ! خوانندگان محترم
( به موضوعاتی:عدالت  در قضاوت، شهادت  به حق،  136الی  135در آیات متبرکه ) 

 مانی، بحث بعمل آمده است.ایمان به الله متعال، پیامبر و کتابهای آس

سقرار وتداوم یک جامعه، بی عدل و داد، محال است و إواقعیت امر اینست که: 
لک و کشورداری هم، به عدل، به کمال می رسد. بنابراین،  ماندگاری نظام و برپایی م 

ٔ عدل، اساس و بنیان همیشگی ملک و مملکت به شمار می آید.
ینَٔآمَنوُا ٔوَالْْقَْرَب ینَٔإ نْٔیكَُنْٔٔیأَأیَُّهَأالَّذ  ٔالْوَال دَیْن  كُمْٔأوَ  َّ ٔوَلَؤْعَلَىٔأنَْفسُ  ٔشُهَدَاءَٔللَّ  ینَٔب الْق سْط  ام  كُونوُأقوََّ

ضُوأفَٔ لوُأوَإ نْٔتلَْوُوأأؤَْتعُْر  َّب عوُأالْهَوَىٔأنَْٔتعَْد  مَأفلََأتتَ ُٔأوَْلَىٔب ه  أفاَللََّّ َٔكَانَٔب مَأإ نَّٔغَن یًّأأؤَْفَق یرا ٔاللََّّ
ا ٔ﴾۱۳۵﴿ٔتعَْمَلوُنَٔخَب یرا

ای کسانی که ایمان آورده اید، همیشه بر پا کننده عدل باشید و برای الله گواهی دهید، اگر 
چه )آن گواهی( به ضرر خودتان، یا والدین، یا خویشاوندان تان باشد، و اگر )یک جانب 

تر است، پس از هوای نفس ت به آنها اولیدعوا( مال دار یا تنگ دست باشند، پس الله نسب
نصاف رفتار کنید، و اگر )در گواهی دادن( زبان إپیروی مکنید تا )تجاوز نکنید و( به 

بپیچانید )و درست گواهی ندهید( یا )از گواهی دادن به حق( اعراض نمائید، پس )بدانید 
ٔ(۱۳۵)کنید خبردار است.که( الله به آنچه می

ٔحات:تشریح لغات واصطلا
امِینَ بِالْقِسْطِ » برپا دارندگان عدالت به شیوه ی تمام و کمال، پویندگان راه عدل و  :«قوََّ

ِ »مرحله ای عالی تر از عدل است. :«قِسْطِ »داد.  گواهی دهندگان برای خدا.  :«ش هَدَاءَ لِلََّّ
ت مستمند و خشنودی خدا از خشنودی آن دو سزاوارتر است، مصلح :«فَاللََّّ  أوَْلىَ بِهِمَا»

 در شهادت از هوی و هوس پیروی نکنید.  :«فَلَا تتََّبِع وا الْهَوَى»ثروتمند در دست اوست.
وا»این که عدالت نکنید، این که راه انحراف نپویید. :«أنَْ تعَْدِل وا» اگر از راه  :«إِنْ تلَْو 

وا» ىحق منحرف شوید، اگر زبان از گفتن حق بیچید، اگر زبان بازی کنید.  كلمه « تلَْو 
به معناى پیچاندن و تاب دادن است كه مراد از آن در این آیه یا « لى»ى از ریشه

گرداندن زبان به ناحق و تحریف گواهى است و یا تاب دادن به اجراى عدالت و ایجاد 
 خودداری کنید. :«ت عْرِض وا» .تأخیر در آن است

ستاى تشویق و تأكید بر عدالت است. باید گفت که: تمام كلمات و جملات این آیه در را
قیام به عدالت و گواهى به عدالت ودورى از هرگونه علاقمندی شخصی، نژادگرایى و 

 .گرایى، معیار حقّ و عدالت است، نه فقر و غنى، یا خویش و خویشاوندیاضعیف
 تفسیر:

ینَ آمَن وا ك ون وا یا أیَُّهَا الَّذِ »ى ایمان است. بر پاداشتن عدالت هم واجب است، هم لازمه
امِینَ بِالْقِسْطِ  اى آنان که به الله ایمان دارید و کتابش را تصدیق مى کنید، براى  :«قوََّ

، در .درمیان مردمبرقرار کردن عدالت و درستى و راستى تلاش کنید. از الله بترسید 
که زیر نیگیرید و نیز به عدالت قیام کنید در حق کساآنچه که از امورشان بر عهده می
، قضات وامرا . مفسران می نویسند که :خطاب آیه کریمهدست شمایند از زنان و فرزندان

 .گیردرا نیز دربر می
صیغه ى مبالغه بوده و بیانگر آن است که به هیچ وجه بى عدالتى وظلم  روا  :«قوَّامِینَ »

 نیست. 



یعنى « قوّام»د. كلمه قیام به عدالت، باید بمثابه خوى و خصلت شخص مؤمن مبدل گرد
 .بر پا كننده دائمى قسط و عدل

عدالت باید در تمام ابعاد زندگى انسان پیاده گردد. عدالت، حتىّ نسبت به غیر مسلمان نیز 
 باید مراعات شود. 

« ِ : در ادای یعنییعنى گواهى دادن را فقط به خاطر رضایت خدا اقامه نمایید.  :«ش هَداءَ لِلَّّ
باشید و رضای او را طلب کنید؛ با برپاداشتن گواهی در ا درنظر داشته، الله  رگواهی

. نباید هدف از گواهى دادن، میان مردم بر وجه راستین آن که همانا اظهار حق است
 یابى به اغراض دنیوى باشد.دست
لیه خود شما یا پدران و ولو این شهادت بر ع :«وَ لوَْ عَلى أنَْف سِک مْ أوَِ الَْوالِدَیْنِ وَ الَْأقَْرَبیِنَ »

گونۀ درست برجا نماید  و هیچگاه نباید قرابت و نزدیکان شما باشد. شهادت را به
نزدیکی، شما را از گفتن کلمۀ حق و شهادت صادقانه بازدارد، بناً رعایت مصالح خود و 

 بستگان و فقرا، باید تحت الشعاع حقّ و رضاى الله متعال  باشد.

هنگام شهادت نباید ثروت و غنامندی، قدرت و منصب « ا أوَْ فَقِیراً إِنْ یکَ نْ غَنِیًّ »
شخصی، شما را از شهادت حق بازدارد و یا اگر بینوا باشد نباید به خاطر ترحم و 

 دلسوزى از دادن گواهى علیه او امتناع نمود.
ر است و او بر این و آگاه باشید که الله متعال بر فقیر و غنی سزاوارت :«فَالّلَّ  أوَْلى بِهِما» 

باشد و کفالت روزیی هردو بر امر که چه چیزی به مصلحت فقیر یا غنی است آگاه می
پس بر شماست تا از واردات نفس ظالم و : «فَلا تتََّبِع وا الَْهَوى أنَْ تعَْدِل وا»عهدۀ خداست،

ید ستمگر که همواره به دنبال ارضای مردم و غضب ساختن خدای مردم است پیروی نکن
بلکه همواره کلمۀ حق را بگوئید خواه موجب رضایت کسی شود و یا هم موجب خشن 

 وغضب او.
ابن کثیر فرموده است: یعنى هوى و تعصب و کینه ى مردم نسبت به شما نباید باعث شود 
که در کارهایتان عدالت را رها کنید، بلکه باید در هرحال به آن پایبند باشید.) مختصر 

  ..(1/447ابن کثیر 
وا أوَْ ت عْرِض وا» اگر زبان را از گواهى به حق باز دارید و مستقیما از آن  :«وَ إِنْ تلَْو 

پیچانیدن زبان این است كه هنگام گفتن سخن راست؛ زبان را چنان  رویگردان شوید،
گویند؛ كنند كه شنونده به شبهه افتد؛ یعنى، واضح راست نمىپیچانند و كج مىمى
آید نگه زنند، بلكه سخنانى را كه به كار مىت كه پوره سخن نمىآن اس« اعراض»
دارند. در هردو صورت، اگرچه گوینده دروغ نگفته باشد، امّا بنابر عدم اظهار حق مى

 .شود؛ باید شهادت راست و آشكارا و كامل ادا شودگنهكار مى
َ کانَ بِما تعَْمَل ونَ خَبِیراً )» ،  منظور این است اعمالتان آگاه است خدا از :(«135فَإنَِّ اََللّ

که شما در ادای شهادت صادق باشید و اگر شهادت را تحریف کنید و یا بپوشید به زودی 
گیرد تا براساس آن شما را محاسبه نماید؛ چون او بر داند و آمار میتعالی آن را میخدای

 دهد.میعملکرد همه آگاهی دارد و هریکی را بنابر عملکردش جزا و پاداش 
طوریکه در فوق یادآور شدیم حکم این آیه عام است در باره قضات و شهود. اعراض 

باشد، اما اعراض و ، روشن است و صریح آیه به آن ناطق میشهود از ادای شهادت
: او در جریان دادرسی از یکی از دو طرف دعوی بازی قاضی نیز این است کهزبان

 وی سربپیچد. گفتن با روی گرداند، یا ازسخن



برخی از مفسران بدین عقیده اند که این آیه کریمه  مخصوص به شهود است زیرا در 
جاهلیت چنان بود که شخص اگر شهادت حقی درباره پسرکاکا یا خویشاوند خویش 

، زبانش را از ادای آن شهادت علیه وی یافتداشت و او را فقیر و مسکین  میمی
گاه که آن خویشاوند و کرد تا آنطور کلی پنهان میبه پیچید، یا آن شهادت رادرمی

 ، توانگر شود و دینش را بپردازد. این بودکه آیه کریمه نازل شد.نزدیک وی
بهترین گواهان »در حدیث شریف آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم  فرمودند: 

 «.دا نمایداش را قبل از آن که از وی خواسته شود، اکسی است که گواهی

تاَب ٔ ٔوَالْك  لَٔعَلىَٔرَسُول ه  ئنَزَّ تاَب ٔالَّذ  ٔوَالْك  نوُأب اللََّّ ٔوَرَسُول ه  ینَٔآمَنوُأآم  یأَأیَُّهَأالَّذ 

ٔفَقدَْٔضَلَّٔ ر  ٔالْْخ  ٔوَالْیَوْم  ٔوَرُسُل ه  ٔوَكُتبُ ه  نْٔقبَْلُٔوَمَنْٔیَكْفرُْٔب اللََّّ ٔوَمَلَائ كَت ه  ئأنَْزَلَٔم  ٔالَّذ 
ا یدا ٔبَع   ﴾۱۳۶﴿ٔضَلَالًا

ای کسانی که ایمان آورده اید، به الله و رسول او و به کتابی که بر پیغمبرش نازل کرده 
است، و به کتابی که پیشتر نازل کرده، ایمان محکم و جازم آورید. و هر که به الله و 

یناً به های او و پیغمبران او و به روز آخرت کفر ورزد، پس یقهای او و کتابفرشته
 (۱۳۶گمراهی دور از حق گمراه شده است.)

 تشریح لغات واصطلاحات:

گمراهی بس فراوان، دور  :«ضلالا بعیدا»ایمان بیاورید، بگروید، پایدار باشید. :«آمنوا»
 و دراز.

 تفسیر:
رسولش ایمان یعنى اى کسانى که به الله  و  :«یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَن وا آمِن وا بِالّلَِّ وَ رَس ولِهِ »

 دارید! بر ایمان ثابت قدم ، پابرجا و استوار باشید.
لَ عَلى رَس ولِهِ »  و بر شماست تا به قرآنی که بر محمد صلىّ اَّلل : «وَ الَْکِتابِ الََّذِی نَزَّ

و به : «وَالْکِتاَبِ الَّذِی أنَزَلَ مِن قبَْل  »علیه  و سلمّ  به صورت مفصل و مجمل نازل شده 
 یی که بر پیامبران گذشته فرو فرستاده شده ایمان آورید.هاکتاب

منظور از کتاب، جنس کتاب است که جمیع کتاب هاى  مفسر ابو سعود فرموده است:
 .(.1/389آسمانى را دربر مى گیرد.) ابو سعود 

س لِهِ وَ الَْیوَْمِ الَْآخِرِ »  :(«136 فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِیداً)وَ مَنْ یَکْف رْ بِالّلَِّ وَ مَلائِکَتِهِ وَ ک ت بِهِ وَ ر 
هرکس به هریک از آنها ایمان نداشته باشد، از راه هدایت خارج شده و کاملا از هدف و 

 مقصد دور شده است.
ینجا پنج رکن از ارکان ایمان را ذکر کرد زیرا رکن إکنیم که حق تعالی در ملاحظه می

 .باشدز مضمون ایمان به خداوند متعال می، بخشی اششم که ایمان به قدر حق تعالی است
پذیرد، به وى لازم است كه تمام احكام الهى )ج( را از ته دل یقین هرکسیکه اسلام را مى

كه از ارشادات الهی  یكى را هم نپذیرد، مسلمان نیست! تنها مظاهره و وباور كند؛ كسى
 .گفتار اعتبار ندارد
 ! خوانندگان محترم
یات قبلی به  مردم دستور فرموده، تا به الله، پیامبر و کتابهای آسمانی خداوند متعال در آ

( درباره منافقان وصفات آنان وموضوع  141الی  137ایمان بیاورند.اینک در آیات ) 
مجازات  منافقان وگروه های که یکبار ایمان می آورند ودوباره از دایره ی ایمان خارج 

  میشوند مورد بحث قرار داده میشود.



 این دو گروه عبارتند از:
ـ  گروه اول کسانی اند که: آنان که ایمان می آورند و سپس به سوی کفر باز می گردند  1

و بر سر کفر و گمراهی می میرند، که دیگر پس از مرگ، مورد آمرزیدن قرار نخواهند 
 گرفت.

فرند و با کفار ـ  گروه منافقان، که به ظاهر اسلام را پذیرفته اند؛ اما در حقیقت کا 2
همدست و مهربان اند و سر دوستی دارند. آنان نیز شکنجه ی دردناکی در دوزخ می 

 بچشند.

یَغْف رَٔلَٔ ُٔل  ٔاللََّّ ألَمْٔیكَُن  ینَٔآمَنوُأثمَُّٔكَفرَُوأثمَُّٔآمَنوُأثمَُّٔكَفَرُوأثمَُّٔازْدَادُوأكُفْرا ٔالَّذ  هُمْٔإ نَّ
یَهُمْٔسَب یلاأ یَهْد   ﴾۱۳۷﴿ٔوَلًَٔل 

کسانی که ایمان آوردند، سپس کفر ورزیدند، باز ایمان آوردند، و بار دیگر کافر شدند،  
بخشد، و آنها را )به راه حق( هدایت الله آنها را هرگز نمیآن گاه بر کفر خود افزودند، 

 (۱۳۷) کند )چون که منافق اند(.نمی
 تشریح لغات واصطلاحات:

ا»   کفر خویش افزودند. بر )زاد(:ٔ«ازْدَادُوأكُفْرا
 تفسیر:

كردند و یمان مىإظهار إهل كتاب در حضور مسلمانان أسلام  تعداد از پیروان إدر صدر 
وردند. آسلام دلیل می إشدند و دلیل كفرخود را نادرستى براى القاى شبهه دوباره كافر مى

پرست شدند، یمان آوردند، سپس گوسالهإبتدا به موسى علیه السلام إطوریکه  قوم یهود 
سپس توبه كرده و خداپرست گشتند، باز بر عیسى علیه السلام كفر ورزیدند و سپس با 

 .فزودندأكفر خود به پیامبر اسلام، بر كفر خود 
وا بَعْدَ إیِمانِهِمْ ث مَّ » ( هم آمده است:.90مشابه این آیه در سوره ) آل عمران،  إِنَّ الَّذِینَ كَفرَ 

الُّونَ ازْداد وا ك فْراً لَ  مْ وَ أ ولئِكَ ه م  الضَّ توبه همچو اشخاص پذیرفته نمیشود « نْ ت قْبَلَ توَْبَت ه 
 واز جمله گمراهان واقعى بحساب می آیند.

وا ث مَّ ازِْداد وا ک فْراً » وا ث مَّ آمَن وا ث مَّ کَفرَ  ین آیه در مورد منافقین آمده إ« إِنَّ الََّذِینَ آمَن وا ث مَّ کَفَر 
یمان آوردند سپس مرتد شده و بر کفر إیمان آوردند و سپس مرتد گشتند، سپس إ است که

مردند.) یعنی اینکه یهود به موسى ایمان آوردند و سپس با پرستش گوساله کافر شدند و 
بعد از بازگشت حضرت موسى باز ایمان آوردند و بعد از آن حضرت قسمى کافر شدند، 

تر در کفر فرو رفتند. نظر قتاده چنین است و سپس با کافر شدن به حضرت محمد بیش
 .طبرى آن را اختیار کرده است.(

ثباتى در عقیده، به گمراهى نهایى و عدم آمرزش الهى قابل یادآوری است که: بى
 انجامد.مى

، که چون نزد مسلمانان و تحت اشراف و نظر این گروه عبارتند از: منافقان و زندیقان
گاه که از نزد مسلمانان بروند، اظهار کفر کنند، ولی آنم میآنان باشند، ادعای اسلا

 نمایند.می
ابن عباس )رض( فرموده  است: تمام منافقان عهد پیامبر صلىّ اَّلل علیه  و سلمّ  شامل  

 مفهوم این آیه مى باشند.
ابن کثیر فرموده است: الله متعال از انسانى خبر مى دهد که ایمان آورده و سپس از آن 
برگشته، دوباره به ایمان بازگشته، و بعد از آن مرتد شده و تا دم مرگ بر گمراهى بوده 



است چنین انسانى بعد از مرگ بخشوده نمى شود و توبه ى او قبول نیست، و مخرج و 
مفرى از عذاب مقرر الهی  را ندارد و راهى به سوى هدایت نمى یابد.) مختصر ابن 

 .(.  1/448کثیر 
 .از سوی آنان؛ پایداری آنها بر کفر تا هنگام مرگ استافزودن کفر 

شود که بر درصورتی بر آنان آمرزیده نمی»عباس )رض( می فرماید: به همین جهت ابن 
، اگر کافر ایمان آورد و ایمانش را در غیر آن«. کفر خویش تا دم مرگ استمرار ورزند

خداوند متعال او را به راه راست  خالص گرداند و از کفر تماما دست بکشد، در این صورت
 سازد.نماید و ویران میهدایت نموده است و اسلام ماقبلش را محو می

استدلال ، چنینعلی )رض( با این آیه که در آن کفر بعد از ایمان سه بار ذکر شده است
   : مرتد باید سه بار به توبه فراخوانده شود.کند کهمی
مْ سَبیِلاً لَمْ یکَ نِ اََللّ  لِیَغْ » مْ وَ لا لِیهَْدِیهَ  الله متعال از آنان چشم پوشى و  :(«137)فِرَ لهَ 

 نظر ندارد و آنان را راهى بهشت نمى کند. صرف
مفسر جار الله زمخشرى فرموده است: معنى آیه این نیست که اگر آنها بعد از مرتد شدن 

نمى شوند، اما چنین امرى دور  ایمان خالص بیاورند از آنها پذیرفته نمى شود و بخشوده
و بعید و غریب است که انگار اتفاق نمى افتد. و چنین است حال فاسقى که توبه مى کند 
و برمى گردد و باز توبه مى کند و باز برمى گردد، و امید پایدارى از او نمى رود، و 

  .(.1/347کشاف غالبا چنین کسى بر بدترین وضع مى میرد.)تفسیر 

 متعال از سرانجام و سرنوشت منافقین خبر داده و فرموده است: سپس خداوند

ا ٔلهَُمْٔعَذَاباأألَ یما ٔالْمُناَف ق ینَٔب أنََّ ر   ﴾۱۳۸﴿ٔبشَ  
 (۱۳۸به منافقان خبر ده كه عذابى دردناك ]در پیش[ خواهند داشت.)

 تشریح لغات واصطلاحات:
رٔ »  ریشخند و تمسخر است. خبر ده، مژده ده، این بشارت، برای انذار و  :«بَش  

 تفسیر:
مْ عَذاباً ألَِیماً » نافِقِینَ بِأنََّ لهَ  رِ الَْم  ای محمد! منافقان را بر سیل تمسخر و : («138)بَشِّ
به عذابی دردناک ومجازات  شدید بشارت ده، زیرا آنها به مؤمنان تمسخر و  ءستهزاإ
 اند.رسد که مرتکب شدهمی کنند، این عذاب به آنها بنابر اعمال زشتیمی ءستهزاإ

ٔ ةَٔفإَ نَّ زَّ نْدَهُمُٔالْع  ن ینَٔأیََبْتغَوُنَٔع  ٔالْمُؤْم  نْٔدُون  ینَٔأوَْل یاَءَٔم  ذوُنَٔالْكَاف ر  ینَٔیَتَّخ  الَّذ 
یعاا َّ ٔجَم  ةَٔللَّ  زَّ  ﴾۱۳۹﴿ٔالْع 

همان کسانی که کافران را به جای مؤمنانْ سرپرست و دوست خود می گیرند؛ آیا عزت 
 (۱۳۹قدرت را نزد آنان می طلبند؟ یقیناً همه عزت و قدرت فقط برای الله است.)و 

 تشریح لغات واصطلاحات:
  آیا می طلبند؟ آیا می جویند؟: «أیََبْتغَ ونَ »غیر از، به جای. :«مِنْ د ونِ »

 تفسیر:
سلام، منافقان با یهود مدینه و مشركان مكّه رابطه داشتند تا اگر مسلمانان إدر صدر 

طوریکه قرآن عظیم  .شكست خوردند، آنها ضررى نبینند و جایگاه خود را از دست ندهند
ؤْمِنِینَ »الشأن می فرماید: همانها كه كافران را، «الََّذِینَ یَتَّخِذ ونَ الَْکافرِِینَ أوَْلِیاءَ مِنْ د ونِ الَْم 

كسب عزت و آبرو خواهند از آنان گزینند، آیا اینها ميمنان، دوست خود بر ميبجاي مو  
ها و کنند و دلشان یاری می: کافران را بر کفرشان پشتیبانی و بر گمراهییعنی كنند.



عزّت را در وابستگى به كفاّر جستن، بایدبعرض رسانید که: عواطفشان با کافران است.
 .خصلتى همیشگی منافقانه است

ةَ »  ها!! اراده نصرت و پیروزی و مقام و ینعجیب است کار ا: «أَ یَبْتغَ ونَ عِنْدَه م  الَْعِزَّ
جویند در حالی که کافر مالک چنین چیزی نیست. مالک آن الله منزلت را از کفار می

کس عزیزتر از او نیست، استفهام انکارى است؛ یعنى کفار که متعال است خدایی که هیچ
 خود قدرت و عزتى ندارند، پس شما چگونه آن را از آنها مى جویید؟!

ِ جَمِیعاً )فَ »  ةَ لِلَّّ روی عزّت برای او و پیامبر و مؤمنان است ـاز این(« 139إنَِّ الَْعِزَّ
 ها از کسیهاست، چرا اینچه کرامت، پیروزی و ثواب و نعمت ماندگار نیز نزد آنچنان

 خواهند.که مالک این امور است نمی
فهوم وسیعی می باشد. در زبان عربی نسبت به زبان های دیگر دارای م« عزّت»مفهوم 

در سایر زبانها عزت تنها به معنای احترام و جایگاه می آید. اما معنا و مفهوم آن در 
عربی این است که انسان در چنان جایگاه والا و غیر قابل دسترسی قرار داشته باشد که 

حرمتی »هیچ کسی هیچ آسیبی نتواند به او برساند. به عبارت دیگر عزت مترادف با 
 است. « قابل هتکغیر

ى عزّت یا علم است یا قدرت، عزّت   تنها وتنها به دست الله متعال است. چون سرچشمه
 .اندبهرهو دیگران از علم و قدرت بى

ابن کثیر فرموده است: منظور از تحریک و برانگیختن این است که عزت و غلبه را از 
 خدا بجویید.

در کارهای بد و در تهدیدات بصورت مقیّد به  شود، امامژده در کار خوب بکار برده می
طور که در این آیه به صورت مقیّد به کار رفته است. خداوند متعال رود، همانکار می

فِقِینَ »فرماید: می نَٰ رِ ٱلۡم  کسانی را که اسلام را اظهار نمودند و کفر را پنهان کردند،  «بَشِّ
به سبب محبت و ابِ دردناک است. و این ترین خبر بشارت ده، و آن عذبه بدترین و زشت

 شان با کافران و یاری کردن آنان، و ترک دوستی با مومنان است.دوستی
خواهند عزّت را نزد کافران پس چه چیزی آنها را به این کار وادار کرده است؟ آیا می

دانند که یگونه است که آنها نسبت به خدا گمان بد دارند و بعید مبجویند؟ حالت منافقان این
خداوند بندگان مومنش را یاری کند. آنها اسبابی را که نزد کافران است ملاحظه نموده و 

 بیند.شان فراتر از آن را نمی نگاه
دانند. در پس کافران را به دوستی گرفته و آنها را مایه عزّت و قدرت و پیروزی خود می

زیرا پیشانی بندگان در دست حالی که عزّت و قدرت جملگی از آن الله متعال است، 
اوست و خواست الهی در مورد آنان نافذ و جاری است. و خداوند متعال متعهد شده است 

هایی که دینش را نصرت و بندگان مؤمنش را یاری دهد، گرچه گاهی به خاطر آزمایش
دهد، دشمنان را برای مدت زمانی بر آنها چیره که بندگانش را در بوته آن قرار می

 گرداند، اما سرانجامِ نیک از آن مومنان است.می
در این آیه مبارکه خداوند به شدت مسلمانان را از دوستی با کفار و دوستی نکردن با  

مومنان برحذر داشته و آنان را از سرانجام وخیم این کار ترسانده و فرموده است، دوستی 
ایمان مقتضی آن است مومن با با کفار از صفات منافقان است. در این آیه اشاره شده که 

 مومنان محبت بورزد، و کینه و عداوت کافران را در دل داشته باشد.



ٔاللََّّ ٔیكُْفَرُٔب هَأوَیسُْتهَْزَأُٔب هَأفلََأ عْتمُْٔآیاَت  تاَب ٔأنَْٔإ ذَأسَم  لَٔعَلَیْكُمْٔف ئالْك  وَقدَْٔنَزَّ
یثٍٔ عُٔتقَْعدُُوأمَعَهُمْٔحَتَّىٔیخَُوضُوأف ئحَد  َٔجَام  ٔاللََّّ ثلْهُُمْٔإ نَّ ٔإ نَّكُمْٔإ ذاأم  ه  ٔغَیْر 
یعاا ینَٔف ئجَهَنَّمَٔجَم   ﴾۱۴۰﴿ٔالْمُناَف ق ینَٔوَالْكَاف ر 

الله بر شما در قرآن )این حکم را( نازل کرده است که چون شنیدید که آیات الله  و محققاً 
شان شرکت نکنید( تا آن ر مجالسگیرد پس با آنان منشینید )دمورد کفر و تمسخر قرار می

که به سخن دیگر شروع کنند، و گرنه شما هم )در کفر و استهزا( مثل آنها خواهید بود؛ 
ٔ(۱۴۰کند.)البته الله همه منافقین و کفار را در دوزخ یکجا جمع می

 تشریح لغات واصطلاحات:
 ه می شود.مورد ریشخند قرار می گیرد، به بازیچه گرفت :«ی سْتهَْزَأ  بِهَا»
وض وا»ننشینید. :«لَا تقَْع د وا»  تا بپردازند، تا در آیند، فروروند. :«حَتَّى یَخ 

 تفسیر:
لَ عَلَیْک مْ فیِ الَْکِتابِ » بیشتر در قرآن مجید به شما  متعال  اى مسلمانان، خداوند :«وَ قَدْ نَزَّ

و چون ببینی »است : که در آن آمده  «.نعامأ»( سوره 68دقیقا درآیه ) :)حكم داده است 
کنند، پس از آنها روی بگردان تا به سخن که در آیات ما از روی تمسخر گفت و گو می

دیگری بپردازند. و اگر شیطان تو را به فراموشی انداخت، پس بعد از یاد آمدن با آن 
 .«مردم ستمکاره منشین.

ِ ی کْفَر  بِها وَ ی سْتهَْزَأ  بهِا أنَْ إِذا سَمِعْت مْ آ» مبارکه هم فرماید:  ه  واینک در این آی  «یاتِ اََللّ
فار صورت گیرد و شما نکار نسبت به آیات الله  از جانب ک  إو تمسخری و ءستهزاإهرگاه 

کلام الهی، با  بهء ستهزاإ: در هنگام شنیدن کفر و یعنیها حاضر باشید، در مجلس آن
 .ازندکفار همنشین مشوید تا به سخنی دیگر غیراز آن بپرد

مْ حَتىّ یَخ وض وا فیِ حَدِیثٍ غَیْرِهِ » از آن مجلس برخیزید و با آن مقاطحه  :«فَلا تقَْع د وا مَعَه 
آمیز( خود ء ستهزاإآمیز و بحث )نموده و در آن سخنی نگوئید تا کفار از سخنان توهین

 دست بردارند و به موضوعی دیگر بپردازند.
   وجود ندارد. غول باشند، اگر با آنها بنشینید، ممانعتىامّا، هنگامى كه به سخنان دیگر مش

وتمسخر آنان راضی  ءاگر شما در آن مجلس باقی بمانید و به استهزا :«إنَِّک مْ إِذاً مِثْل ه مْ » 
ها در ها بنشینید و سخنان آنان را شنیده و با آنکنند و با آنچه منافقان چنین میشوید چنان

نافِقِینَ وَ الَْکافرِِینَ فیِ جَهَنَّمَ جَمِیعاً إِنَّ » سخن همنوا شوید،  َ جامِع  الَْم  در : («140) اََللّ
كسى كه راضى  ها در گناه همراه خواهید بود ،نباید فراموش کنید :چنین حالی شما با آن

همانا خدا در روز رستاخیز هردو گروه کافران و به گناه دیگران باشد، شریك گناه است. 
ا در آتش دوزخ جمع مى کند؛ چون انسان با دوستش محشور است و بر دین او منافقان ر

مى باشد. این وعید از جانب خدا براى برحذر داشتن مؤمنان از آمیزش و نشستن با کفار 
جتناب از مجالس کسانی که به آیات الهی کفر ورزیده وآن را مورد إپس  و منافقین است.
 ت.دهند، از تقوی اساستهزا قرار می

نافِقِینَ »فهم جمله:  َ جامِع  الْم   سكوت در برابر یاوه آیه مبارکه میرساند که:« إِنَّ اَللَّ
نافِقِینَ وَ الْكافرِِینَ فِي جَهَنَّمَ »هاى كفاّر، نوعى نفاق است. گویى َ جامِع  الْم   و« إِنَّ اَللَّ

 هاى دنیوى است.هاى آخرت، جزاى همنشینىهمنشینى
، همنشینی با فاسقان و اهل بدعت را از هر جنسی استدلال به همین آیه برخی از علما با

 اند.که باشند، حرام دانسته



از این معلوم شد، در محلىّ كه عیب  مفسر تفسیر کابلی در ذیل آین آیه مبارکه می نویسد:
شنود، اگرچه خود نشیند و آن سخنان را مىشود، اگر كسى مىو طعن در دین گفته مى

 .شودنگوید، تنها به نشستن و شنیدن، منافق شمرده مىچیزى 
 : ؟پسٔچهٔبایدٔکرد

هاى در برابر گفته قبل از همه مسؤلیت و تکلیف انسان های مؤمن متعهد همین است که:
مجامله و سكوت  به یاد داشته باشد که: .تفاوت باشدناحقّ دیگران از جمله منافقان نباید بى

هرگاه در مجلس و محفلی که به دین و عقیده ی او تمسخر و  .در جلسه گناه، گناه است
استهزا صورت میگیرد ، یا باید دفاع کند و با سخنان مستدل و منطقی به جواب و رد 
مجلسیان بپردازد، یا این که: آن مجلس را ترک گوید و خود را در دام گنهگاران نه 

 (.67نعام آیه:أ ه  اندازد ) سور
یا محیط فاسد را عوض  آیه مبارکه معلوم میشود که: :«قْع د وا مَعَه مْ فَلا تَ » از فهم جمله:

كنید، یا از آن محیط خارج شوید. تنها گناه نكردن ومستقیم بودن كافى نیست، باید بساط 
و نباید به بهانه و عنوان آزادى  گناه را به هم زد و جلو انحراف دیگران را هم گرفت.

ینها، در إخلاقى، مدارا، حیا، مردم دارى، و مانند أى صدر، تسامح، خوش بیان، سعه
در نهایت باید عرض داشت که: شرط مصاحبت با  مقابل تمسخر دین سكوت كرد.

 دیگران، آن است كه ضرر فكرى و مكتبى نداشته باشد.

نَٔاللََّّ ٔقاَلوُأألََمْٔنَكُنْٔ ٔم  ینَٔیَترََبَّصُونَٔب كُمْٔفإَ نْٔكَانَٔلَكُمْٔفَتحْ  ٔمَعَكُمْٔوَإ نْٔكَانَٔالَّذ 
ُٔیَحْكُمُٔبیَْنَكُمْٔ ن ینَٔفاَللََّّ نَٔالْمُؤْم  ذْٔعَلَیْكُمْٔوَنمَْنَعْكُمْٔم  ٔقاَلوُأألََمْٔنسَْتحَْو  یب  ینَٔنَص  لْكَاف ر  ٔل 

ن ینَٔسَب یلاأ ینَٔعَلىَٔالْمُؤْم  لْكَاف ر  ُٔل  ٔوَلنَْٔیجَْعَلَٔاللََّّ  ﴾۱۴۱﴿ٔیَوْمَٔالْق یاَمَة 
كشند و مراقب شما بر شما مي اانها هستند كه پیوسته انتظار آمدن حوادث رمنافقان هم

گویند آیا ما با شما نبودیم )پس ما نیز سهیم هستند اگر فتح و پیروزي نصیب شما گردد مي
گویند آیا ما شما را نصیب كافران گردد مي یا در افتخارات و غنائم هستیم!( و اگر بهره

كردیم! )پس با شما سهیم خواهیم منان نميتسلیم در برابر مو   تشویق به مبارزه و عدم
كند و هرگز الله براي كافران بود!( خداوند در میان شما در روز رستاخیز فیصله مي

 (۱۴۱)قرار نداده است. ینسبت بر ) ضرر ( مؤمنان  راه تسلط
 تشریح لغات واصطلاحات:

 رفتار شدن شما را می کشند. نتظار گإمنتظرند، مترصدند.  «:یتَرََبَّص ونَ »
 مگر ما بر شما چیره نمی شدیم؟  :«ألم نستحوذ علیكم»آیا نبودیم؟ :«الم نكن»
شتر یا هر حیوانی دیگر را از پشت سوق دادن به « حوذ»از ریشه ی   :«إستحوذ»

طرف جلو راندن، حوذ؛ یعنی، سوق دادن، استحواذ را به استیلای بر هر چیزی اطلاق 
 راهی برای تسلطّ. «:سَبِیلاً » کرده اند.
 تفسیر:
طلب هستند ند واز هرحادثه به نفع خود از آن استفاده می برند. شخاص فرصتأمنافقان 

این منافقان دربارۀ مؤمنان منتظرمراقب  :«الَّذِینَ یَترََبَّص ونَ بکِ مْ » طوریکه می فرماید:
ها  ومنتظر مصیبت ها وحوال ودر نهایت  گردش روزگار و نزول شکستأوضاع وأ

 ند.أ فرصت بر آنان
« ِ نَ اَللَّ ای صورت گیرد و پیروزی از آن مسلمانان و هرگاه معرکه :«فَإنِ کَانَ لکَ مْ فتَحٌْ مِّ

عَک مْ »  شود و غنیمتی به دست آورند، گویند :ما با منافقان به مسلمانان می« قَال وا ألََمْ نکَ ن مَّ



 خواهیم،روی سهم خویش را از غنیمت از شما میاین شما در معرکه مشارکت کردیم از
قَال وا ألََمْ نَسْتحَْوِذْ »اگر کافران بر شما، مؤمنان غلبه کنند،  :«وَإِن کَانَ لِلْکَافرِِینَ نَصِیبٌ » 

ؤْمِنِینَ  نَ الْم  گویند: آیا ما و پیروزی از آن کفار باشد خطاب به کافر می «عَلیَْک مْ وَنَمْنَعْک م مِّ
بودیم که از مقابله وجنگ  بر علیه شما خود را کنار کشیدیم پس حصۀ ما را از غنیمت ن

ها شدیم. در حالیکه ما می توانستیم بدهید، زیرا ما سبب منع مؤمنان و شکست صف آن
شما را به قتل برسانیم و اسیر کنیم، اما در کنار شما قرار گرفتیم وبدینترتیب تصمیم و 

ردیم تا شما بر آنان پیرور وغلبه حاصل نمودید ؟ما دوستدار شما عزم مؤمنان را سست ک
 کس به شما آزار برساند. هستیم و اجازه نمى دهیم هیچ

کنند که غلبه و : منافقان به آن گروهی گرایش پیدا میاین است که مبارکه؛ ه  هدف این آی
ن علیه گروه مغلوب کنند که با آناپیروزی با وی باشد و به گروه غالب چنین وانمود می

 همدست بودند. این است شیوه دایمی منافقان که الله تعالی اینان را لعنت کنند.

دهد که او به زودی در روز رستاخیز تعالی خبر میحق :«فَالّلَّ  یحَْک م  بَیْنَک مْ یوَْمَ الَْقِیامَةِ »
 باشد.آگاه میکند و او بر عملکرد همه بزرگ مؤمنان، کافران و منافقان را جمع می

ؤْمِنِینَ سَبِیلاً )»  دهد خدای متعالی بشارت می :(«141وَ لَنْ یَجْعَلَ اََللّ  لِلْکافرِِینَ عَلىَ الَْم 
کن سازند که کافران هرگز بر رقاب مؤمنان تسلط پیدا نخواهند کرد تا اینکه آنان را ریشه

گرفت و اگر برای  و آنان از روی زمین برچینند، چنین کاری هرگز صورت نخواهد
ای هم باشد عاقبت و نهایت به اذن الله متعال  از آن مؤمنان کافران گاهی پیروزی و غلبه

 و پیروزی از بندگان خوب خداوند متعال  خواهد بود.
مفسر ابن کثیر گفته است: کفار را به طور کامل بر مسلمانان چیره نمى کند که ریشه ى 

آنها را نابود نمایند هرچند در بعضى موارد غلبه اى به  آنها را از بیخ بکنند و به کلى
 دست مى آورند؛ چون سرانجام دنیا و آخرت از آن پرهیزگاران است.

اگر مراد از )راه تسلط (، پیروزی و نصرت  می نویسد:«تفسیر انوار القرآن»مفسر
ن باشد، ، حجت و برهامؤمنان برآنان باشد، این در روز قیامت است و اگر مراد از آن

دهد، بلکه : الله متعال  کافران را بر مؤمنان در حجت غلبه نمی. یعنیاین در دنیاست
کنند: . برخی از مفسران این آیه را چنین معنی میحجت همواره از آن مؤمنان است

دهد، مادامی که آنان خدای سبحان برای کافران بر زیان مؤمنان راه تسلطی قرار نمی
ق بوده و به باطل راضی نباشند، پس تا زمانی که مؤمنان به شریعت الله پایبند عمل به ح

طور بایدوشاید رهرو راه شریعت باشند، حتماً حق تعالی کفار و متعال عامل بوده و به
، منافقان را سرکوب نموده و با برترساختن درجات مؤمنان بر درجات کفار و منافقان

 د.گردانکرامت اهل ایمان را نمایان می
زمانی دارای چنین خصوصیاتی هستند. باید گفت که خصوصیت منافقان اینست که درهر 

منافعی را که به عنوان یک مسلمان می توانند به دست بیاورند، از راه اقرار زبانی و 
شامل شدن ظاهری در گروه مسلمانان به دست می آورند. منافعی که به دست آوردن آنها 

ای از دست ندادن آنها نزد کافران رفته به هر طریق ممکن به از راه کفر ممکن است، بر
نیستیم. گرچه به ظاهر به گروه « مسلمانان متعصبی»آنان اطمینان می دهند که ما چندان 

مسلمانان وابسته هستیم، اما در واقع میل و علاقه ی قلبی و وفاداری و هماهنگی فکری و 
به شما نزدیک است و در نبرد میان اسلام  فرهنگی ما با شما است و ذوق و سلیقه ی ما

 و کفر وزن و سنگینی ما در کفه شما قرار خواهد گرفت.



از جانب الله  و به « فتح»مبارکه: ظفرمندی مسلمانان را به کلمه  ه  باید گفت: این ای
 نام می برد: « نصیب»معرفی گرفته وپیروزی کافران را به کلمه ی 

اشت منزلت مسلمانان و نصیب در این جا نشان خواری و فتح، نشان بزرگداشت و گرامید
 فرومایگی سهم کافران است.

ظفرمندی مسلمانان، امری والا به شمار می آید و درهای رحمت آسمانی بر رویشان  
گشوده می گردد. پیروزی کافران و ناسپاسان چیزی جز سهمی بی مقدار از متاع دنیا 

 ( ،  47نیک از آن مؤمنان پارساست.) روم آیه : نیست.)تفسیر کشاف ( بدان که: فرجام
 (. 8: ه  آی /منافقون ه  ) سور (، 7محمدآیه : ه  )سور

طمینان کافی می بخشد و إمبارکه به قلب مؤمنان آرامش و  ه  در ضمن باید گفت که این آی
از هر  -به آنان نوید می دهد که الله متعال همواره یار و یاورشان است و دشمنان را 

 خوار و زبون می گرداند. -ه و دسته ای گرو
 یادداشت:

ریخ این است که هرگز ثابت قدم و یکرنگ  نبوده و أشیوه ی منافقان و دوچهرگان ت
ند که چه کسی روزی به پیروزی و قدرت می رسد، تا سلسله ی أنیستند و پیوسته منتظر

را به او برسانند و اعلام  ریا و تزویر و چاپلوسی را بجنبانند و به شیوه های منافقانه خود
 (!!همبستگی کنند. )

 آمین یا رب العالمین الله تعالی مارا از عمل منافقانه در حفظ وامان  داشته باشد.
 خوانندگان محترم!
( در باره شیوه ی دیگر از موضعگیریهای منافقان،  147الی  142در آیات متبرکه ) 

ید گفت این آیات ، مکمل کننده مفاهیم آیات دوستی نکردن با کافران بحث بعمل می آید. با
ٔ قبلی  درتبیین صفات پست منافقان و احوال و موضعگیری آنان است.

لَاة ٔقاَمُوأكُسَالىَٔ عُهُمْٔوَإ ذَأقاَمُوأإ لىَٔالصَّ َٔوَهُؤَخَاد  عُونَٔاللََّّ ٔالْمُناَف ق ینَٔیخَُاد  إ نَّ
َٔ ٔقلَ یلاأیرَُاءُونَٔالنَّاسَٔوَلًَٔیذَْكُرُونَٔاللََّّ  ﴾۱۴۲﴿ٔٔإ لًَّ

کنند، در حالیکه الله )با تدبیر خود( به آنها البته منافقین )به گمان خود( با الله نیرنگ می
سوی نماز برخیزند؛ با کسالت برمی خیزند، به مردم زند، و چون )منافقان( بهنیرنگ می

کنند مگر بسیار نمیدهند، و الله را یاد )تظاهر نموده نیکی و صلاح خود را( نشان می
 (۱۴۲.)کم

 تشریح لغات واصطلاحات:
جمع كسلان، سستها، کسلها، : «ك سَالىَ»نیرنگ می کنند، فریب می دهند. :«ی خَادِع ونَ »

ریا می کنند، برخلاف آنچه که هستند، خود  )رأي، رئاء(: «ی رَاء ونَ »تنبلها، خسته دلان. 
  را نشان می دهند.

 تفسیر:

نَافِ » مْ إِنَّ الْم  َ وَه وَ خَادِع ه  یعنى منافقان اعمالى را از خود نشان مى دهند  :«قِینَ ی خَادِع ونَ اَللَّ
که مانند اعمال فریبکاران است، به ظاهر ایمان را ابراز مى دارند، در حالى که در باطن 

 کافرند.
دارند که با ذهن خود طوری می پیند.کنن منافقان میخواهند با دین ومفاهیم عالی دینی بازی

کند به این ها مخادعه مینمایند در حالی که خداوند متعال  با آنگویا با الله فریبکاری می
ها مجازات  کند ولی در آخرت برای آنشان را در دنیا حفظ میهایصورت که خون



 دارد.سخت در آتش دوزخ ارزانی می
و آشکارا اظهار ایمان می کنند رفتار آنان به مانند نیرنگبازان می ماند  :«یخادعون الله»

 و در دل کفر را پنهان  می دارند. 
بیان کرده است  یعنی: « و هو خادعهم»خداوند متعال مجازات  آنان را تحت عنوان 

همان رفتار را با آنان خواهد کرد که شخص پیروز در این کار می کند، به نحوی که 
اد، اما در آخرت سخترین  مرتبت خون و مال آنان را در دنیا مصؤن از تعرض قرار د

دوزخ را برای آنان مهیا ساخت، ولی در کوتاه مدت نیز همواره آنان را در معرض 
 رسوایی، امکان جنگ، انتقام و ترس همیشگی قرار داد.

سازند در حالی که مور را بر خالق و مولای خود مشتبه میا  منافقان  گمان می برند که  
های آنان را پوشیده و فهم را از را مشتبه ساخته و بصیرتها امور تعالی بر آنحق
 های آنان دَر ربوده است. عقل
وا ک سالى»  وا إِلىَ الَصَّلاةِ قام  منافق، كسى است كه در ظاهر احكام دینى را به  :«وَ إِذا قام 

هم  هاى او الهى در آن دیده نمیشود ازجمله صفات  منافقان  یکیآورد، امّا انگیزهجاى مى
اند، به سنگینى و سستى و بى حالى نماز مى خوانند، به این است که در ادای نماز کسل

روی ثواب و پاداش اخروى امیدوار نیستند و از سزاومجازات هم  هراسى ندارند از این
 .کنندنماز را بدون نیتّ و محبت و بدون خشوع ادا می
وا الصَّلاةَ » ىجملهتوجه بفرماید قرآن عظیم الشأن  نسبت به مؤمنان  برد به كار مى«  أقَام 

وا إِلىَ الصَّلاةِ » ىى منافقان جملهولى درباره وا» و تفاوت میان« قام  وا»و « أقَام  « قام 
 .تفاوت میان برپاداشتن و به پا خاستن است

در حدیث شریف آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم در وصف نماز منافق 
: منتظر آفتاب ، این نماز منافق است، این نماز منافق استاین نماز منافق است»فرمودند: 

ماند تا چون آفتاب در میان دو شاخ شیطان قرار گرفت )یعنی در شرف غروب بود(، می
همچنین در «. کندزند و در آن خدا أ را جز اندکی یاد نمیخیزد، پس چهار منقار میبرمی

ترین نمازها برمنافقان نماز عشاء و نماز بامداد است و نگینس»: حدیث شریف آمده است
آمدند، ، حتما به این دو نماز میاستدانستند که در این دو نماز چه پاداشیاگر آنها می

 «....خیز ـ یعنی بر روی زانو و شکم خویشهرچند به حالت سینه
نَ الَناّسَ »  ند آبرو کسب کنند. و از آن از نمازشان قصد ریا دارند و مى خواه« ی راؤ 

خواهند با این نماز خون خویش را حفظ کنند و قصد جلب رضایت خدا را ندارند.بلکه می
 اند.ها مسلماندر ظاهر گفته شود که آن

، نه به نمایاندن کار و رفتاری پسندیده و زیبا به منظور نمایش دادن به مردم است ریا:
هرکس نماز را در جایی که »: ث شریف آمده استمنظور پیروی از امر خدا أ . درحدی

بیند، آن را سرسری از بینند، نیکوبخواند، اما در خلوت که کسی او را نمیمردم او را می
 «.توهینی است که به آن بر پروردگاربا عظمت اهانت روا داشته استبگذراند، اینسر 
َ إلِاّ قَلِیلاً )»  ونَ اََللّ از جملۀ صفات دیگر منافقان  یکی هم این است و :( «142وَ لا یَذْک ر 

کنند، هم به زبان و هم به قلب خویش و هر که خدای را که خدای را بسیار کم یاد می
نماید در حالی که منافق خدای خود را دوست ندارد از دوست داشته باشد زیاد یادش می

انجام دهد از نفاق بریء روی به یاد اوتعالی نیست و هر که ذکر الله  را به بسیاری این
 .داشت همین بهره در حق آن کافی بودای هم نمیخواهد بود و اگر ذکر فایده



دَٔلهَُٔ ُٔفلَنَْٔتجَ  ٔاللََّّ ٔوَمَنْٔیضُْل ل  ٔوَلًَٔإ لىَٔهَؤُلًَء  مُذَبْذَب ینَٔبَیْنَٔذَل كَٔلًَٔإ لىَٔهَؤُلًَء 
 ﴾۱۴۳﴿ٔسَب یلاأ

رگردانند، نه ]با تمام وجود[ با مؤمنانند و نا با منافقان میان کفر و ایمان متحیرّ و س
وهرکس را که الله گمراه کند پس هرگز راهی )هدایت( برای او نخواهی  کافران.
 (۱۴۳یافت.)

 تشریح لغات واصطلاحات:
ذَبْذَبیِنَ » حركت چیزى است كه در هوا  :«تذََبذ ب»دودلان، مترددان، سرگردانان. :«م 

 .و پایگاه محكم و استوارى در روى زمین نداشته باشد آویخته باشد و هیچ جایگاه
ذَبْذَبِینَ بیَْنَ ذلِكَ »میان کفر و ایمان. :«بیَْنَ ذَلِكَ » منافق، آرامش ندارد. چون متداوماً   :«م 

بناً منافقان، استقلال فكر و عقیده  باید موضع جدید، تصمیم فورى و عجولانه بگیرد.
 هدف سرگردانند.به دیگران وابسته و بىچرخند، ندارند به هر حركتى مى

 تفسیر:
ذَبْذَبیِنَ بَیْنَ ذَلِکَ » متردد  این منافقان  در بین کفر و ایمان آشفته و متردد و متحیرند.: «مُّ

نه به اسلام  پیوندند.آورند و نه صراحتا به کفر میاند، نه ایمانی خالصانه میو دودل
اند و زمانی با کافران، خداوند متعال  آنها را مؤمنان گاهی با ،اطمینان دارند، و نه به كفر

وصف کرده است.حتی در مواضع اعتقادى و بینش فكرى، قاطعیتّ « متحیر در دین»به 
 لازم است.

لَاءِ » لَاءِ وَلَا إِلىَ هَؤ  نه به مؤمنان منتسب اند و نه به کافران. گاهى به یك : «لَا إِلىَ هَؤ 
ها بر هیچ رأی و نظری ثابت و استوار دیگر جانب؛ این گرایند، و گاهى بهجانب مى

پوشند و در ای نو مینیستند و بریک مبدأ قرار ندارند، وبه اصطلاح هر روزی جامه
رسند، طوری که اگر شکلی خاص مطابق مصالح و مطالب دنیوی خویش به ظهور می

ها سیر ن باشد با آنشوند و اگر با کافراها داخل میمصلحت با مؤمنان باشد در صف آن
 کنند.می
ها را گمراه نموده و کسی را تعالی اینحق :(«143وَ مَنْ ی ضْلِلِ اََللّ  فَلَنْ تجَِدَ لَه  سَبیِلاً)»

که الله متعال  توأم با علم گمراهش کند هرگز راهنمایی نخواهد یافت و نه کسی برایش 
این شخص در طغیان و سرکشی گیرد، بلکه دهد و نه دستش را میطریق را نشان می
ماند. وباید گفت : نفاق، درد بى درمان است.ومنافق، مورد قهر خداوند همچنان باقی می

 است. 
 سپس مؤمنان را از دوستى و موالات با دشمنان دین برحذر داشته است:

نْٔدُونٔ  ینَٔأوَْل یاَءَٔم  ذوُأالْكَاف ر  ینَٔآمَنوُألًَٔتتََّخ  یدُونَٔأنَْٔیأَأیَُّهَأالَّذ  ن ینَٔأتَرُ  ٔالْمُؤْم 
َّ ٔعَلَیْكُمْٔسُلْطَاناأمُب یناا  ﴾۱۴۴﴿ٔتجَْعلَوُأللَّ 

آیا )کفار اید به جاى مؤمنان كافران را به دوستى خود مگیرید  اى كسانى كه ایمان آورده
 (۱۴۴خواهید در پیشگاه الله دلیلی واضح علیه خود قرار دهید؟.)را دوست گرفته( می

 لغات واصطلاحات: تشریح

بِیناً » جمع ولی ، دوستان . سرپرستان . « : أوَْلِیَآء »   دلیل آشکار .« : س لْطَاناً مُّ
 تفسیر:

ؤْمِنِینَ » دوستى و مصاحبت  :«یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَن وا لا تتََّخِذ وا الَْکافرِِینَ أوَْلِیاءَ مِنْ د ونِ الَْم 
وستى و مصاحبت و موالات کافرانى که از رحمت الله متعال مؤمنان را رها نکنید، و به د



پذیرش ولایت كفاّر با ایمان اصلاً سازگار  باید گفت که: محروم هستند روى نیاورید.
 ى ایمان است.  نیست. وتولىّ و تبرّى، دوستى با مؤمنان و دورى از كافران، لازمه

ِ عَلیَْک مْ »  بِیناً )أَ ت رِید ونَ أنَْ تجَْعَل وا لِلَّّ مسلمانان را ترك نمودن، و با  :(«144 س لْطاناً م 
كنند، دلیل نفاق است؛ پس اى مسلمانان، شما كافران دوست شدن، چنانكه منافقان مى

هرگز چنین مكنید! ورنه، الزام صریح و حجّت كامل الهى بر منافقت شما استوار 
 شود.مى

 موماً به معنى دلیل است.در قرآن ع« سلطان»ابن عباس )رض( فرموده است: 
دلیل آشکار، یعنی: کافران را به دوستی گرفتن دلیل نفاق است. از صعصعة « سلطان»

بن صوحان روایت کرده اند که او به برادرزاده اش گفت: با مؤمنان راستین باش و با 
کافران و بدکاران به اخلاقی نیکو رفتار کن که افراد بدکار از اخلاق نیکوی تو راضی 

 ی شوند؛ اما بر تو واجب است که با مؤمنان رفتاری راستین داشته باشی. )کشاف (م

ا یرا دَٔلَهُمْٔنَص  ٔوَلنَْٔتجَ  نَٔالنَّار  ٔم  ٔالْْسَْفَل  ٔالْمُناَف ق ینَٔف ئالدَّرْك   ﴾۱۴۵﴿ٔإ نَّ
بی تردید منافقان در پایین ترین طبقه ازدوزخ اند، و هرگز برای آنان مددگاری نخواهی 

 (۱۴۵).یافت

 تشریح لغات واصطلاحات:
  پایین، قعر، جایگاهی در بیخ جهنم، ته هر چیز. :«الْْسَْفَلٔ »مكان. :«الدَّرْكٔ »

 تفسیر:
نافِقِینَ فیِ الَدَّرْکِ الَْأسَْفلَِ مِنَ الَناّرِ » منافقان در طبقۀ زیرین دوزخ قرار البته  :«إِنَّ الَْم 

   ار بدتر است.ها از عملکرد کفدارند، زیرا عملکرد آن
 جهنم هفت طبقه دارد. باید گفت که:

شود. گفته می «درج»فروترین پله و طبقه است و به آنچه در بالا قرار دارد،  :درک

. روایت شده است که دوزخ در پایینی« درک»رود و درجه در بلندی به کار می :یعنی
شود، قرار نامیده می «ههاوی»دارای هفت طبقه است و منافق در فروترین طبقه آن که 

 .دارد
ابن عباس )رض( فرموده است: یعنى آنها در طبقه ى زیرین آتش قرار دارند؛ چون آنها  

کفر و مسخره و استهزا به اسلام و مسلمانان را باهم جمع کرده اند. آتش جهنم داراى 
 طبقات و بهشت داراى درجات است.

، سپس « لظى»است بعد از آن « جهنم»مفسران گفته اند: آتش هفت طبقه است که اول 
مى آید. و « هاویه»و بعد از آن « جحیم»، و آنگاه « سعیر»و بعد از آن « حطمه»

گاهى اوقات بعضى از طبقات به نام دیگرى نامیده مى شود؛ چون لفظ )نار( آتش همه را 
 در بر مى گیرد. در البحر چنین آمده است.

سخت تر از کافر می بیند؟ درجواب باشد گفت :  اگرسؤال شود که : چرا منافق مجازات
زیرا منافق در کفر مانند کافر است، اما از آن روی که دشمنی خود را با مؤمنان پنهان 

 می کند، بر کفرش افزوده می شود. )تفسیرکشاف (
مْ نَصِیراً )» براى آن منافقان یاور و معینى نمى یابى که در عذاب (« 145وَ لَنْ تجَِدَ لهَ 
در قیامت، راهى براى درک اسفل نجاتشان دهد.  وآنان را از این دا آنان را یارى دهد.خ

 .نجات منافقان نیست
ای منافقان در درک اسفل در صندوقهای سربسته» مسعود )رض( می فرماید:عبدالله بن



 :منافق در دنیا ازتر بودن عذاب منافق از کافر این است کهدلیل سخت«. ازآتش قرا دارند
کند که در آخرت تاوان آن را ، پس عدالت ایجاب میشمشیر مسلمانان در امان مانده است

، اسلام و مسلمین را هم بازپس دهد.علاوه براین که منافق در کفر خود همانند کافر است
 .به ریشخند گرفته است

ستان الله کنند و با اولیا و دوها به دین استهزا و با مؤمنان فریبکاری و تمسخر میآن
شوند و مشرکان را از لابلای صف مؤمنان یاری متعال  از دَر مکر و حیله وارد می

 رسانند.می

  یادداشت:
نافِقِینَ فیِ الَدَّرْکِ » منافق از کافر خطرناکتر است، از این رو عذابش شدیدتر است: إِنَّ الَْم 

مْ نَصِیراً  خدا در قبول کردن توبه ى کافران فقط خاتمه  :«الَْأسَْفلَِ مِنَ الَناّرِ وَ لَنْ تجَِدَ لهَ 
مْ ما قَدْ سَلَفَ »دادن به کفر را شرط قرار داده است:  وا إِنْ یَنْتهَ وا ی غْفَرْ لَه   :«ق لْ لِلَّذِینَ کَفرَ 

ولى در مورد قبول کردن توبه ى منافق چهار امر را شرط قرار داده است: توبه، 
وا بِالّلَِّ وَ »  اصلاح، اعتصام و اخلاص در دین: وا وَ اِعْتصََم  إلِاَّ الََّذِینَ تاب وا وَ أصَْلحَ 

 ِ مْ لِلَّّ پس نشان مى دهد که منافقان از کافران بدترند و به غضب و کینه ى  :«أخَْلَص وا دِینَه 
ؤْمِنیِنَ » خدا شایسته ترند، و از خدا دورترند. آنگاه گفته است: و نگفته  :«فَأ ولئکَِ مَعَ الَْم 

ؤْمِنیِنَ أجَْراً « فأولئک هم المؤمنون»ست: ا ، پس از آن گفته است: وَ سَوْفَ ی ؤْتِ اََللّ  الَْم 
 ً و به عنوان نشان دادن کینه و اعراض از آنان و زشت نشان دادن کفر و نفاق  :عَظِیما

 نگفته است: و سوف یؤتیهم. خدا ما را به اسرار کتابش بیشتر آشنا و آگاه فرماید. آمین!
َّ ٔفأَوُلئَ كَٔمَعَٔ ینَهُمْٔللَّ  ینَٔتاَبوُأوَأصَْلحَُوأوَاعْتصََمُوأب اللََّّ ٔوَأخَْلَصُوأد  ٔالَّذ  إ لًَّ

ا یما أعَظ  ن ینَٔأجَْرا ُٔالْمُؤْم  ٔاللََّّ ن ینَٔوَسَوْفَٔیؤُْت   ﴾۱۴۶﴿ٔالْمُؤْم 

زدند و  مگر كسانى كه توبه كردند و ]عمل خود را[ اصلاح نمودند و به دین الله چنگ
دین خود را براى خدا خالص گردانیدند كه ]در نتیجه[ آنان با مؤمنان خواهند بود و به 

(۱۴۶زودى خدا مؤمنان را ثواب  بزرگ خواهد بخشید. )  

  تشریح لغات واصطلاحات:
وا» وا بِاللهِ »چنگ زدند. متوسّل شدند. «:إِعْتصََم  به کتاب و شرع خدا تمسّک  «:إِعْتصََم 

  .«ترجمۀ معانی قرآن»یر نور: تفس جستند.
 تفسیر:

راه  درمی یابیم که: مگر کسانی که ]از گناه بزرگ نفاق[ توبه کردند، :«إلِاَّ الََّذِینَ تاب وا»
به بهشت اعلا « درك اسفل»توبه، براى همه حتىّ منافقان باز است و آنان را از 

 رساند.مى
وا» حوال خویش فاسد أآنچه را با نفاق از ی عمال خود را اصلاح کنند یعنأو : «وَأصَْلحَ 

 و نیت خود را پاک نمایند. ساخته بودند 
وا بِالّلَِّ » صلی الله علیه وسلم چنگ زند و عمل به  و به کتاب الله  و سنتّ پیامبر« وَاِعْتصََم 

وَ أخَْلَص وا »شریعت را با جنگ و دندان لازم گیرد و در اعمال خویش اخلاص داشته،
 ِ مْ لِلَّّ  وعبادتشان را برای خدا خالص ساختند.« دِینَه 

وا و أخَْلَص وا»مبارکه:  ه  از سیاق آی وا و اعْتصََم  ى هر توبه در می یابیم که:« أصَْلحَ 
ى نفاق، اصلاح به جاى تخریب، اعتصام به خداوند به جاى گناهى، به شكلى است. توبه

 وابستگى به این و آن، و اخلاص به جاى ناخالصى است.  



ؤْمِنیِنَ » پس چنین افرادى در روز قیامت از زمره ى مؤمنان مى  :«فَأ ولئکَِ مَعَ الَْم 
فكرانشان منافقانِ توّاب، در جدا شدن از هم باشند.در ضمن قابل یاددهانی است که:

 احساس غربت نكنند. چون دوستان بهترى رانصیب میگردد.  

ؤْمِنِینَ أَ »  پس خداوند به زدوی به مؤمنان  :«(146جْراً عَظِیماً )وَ سَوْفَ ی ؤْتِ اََللّ  الَْم 
پس باید منافقان به سوی توبه و اصلاح بشتابند زیرا برای  مکافات بزرگی می بخشد،

 .گردند، نیز مانند این پاداش استکه به راه خلوص و صلاح برمیکسانی
، و دین پسندیده خدا را منافق هم از نفاق توبه كند، و اعمال خود را اصلاح نمایدیعنی اگر

استوار گیرد، و به الله متعال  توكّل كند، و دین خود را از ریا و سایر مفاسد پاك 
نگهدارد، مسلمانان خالص است؛ در دین و دنیا با مؤمنان خواهد بود، و ثواب بزرگى را 

 .یابد؛ به شرطى كه از نفاق به راستى توبه كندیابند، او نیز مىكه مؤمنان مى
 ؟افق کیستمن

اگر سؤال بعمل آید که منافق کیست؟ درجواب  باید گفت: در شریعت اسلامی منافق کسی 
است که آشکارا ادعای ایمان کند، اما در نهان وخفا کافر باشد؛ ولی علت آن که مرتکبان 
فسق و فجور منافق نامیده شده اند، برای سخت گرفتن بر آنان است، چنان که در روایت 

هرکس که نماز را از روی عمد به جای «: من ترك الصلاة متعمدا فقد کفر»آمده است:
ثلاث من كن فیه »و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است: « نیاورد، کافر است.

فهو منافق، و إن صام و صلی و زعم أنه مسلم: من إذا حدث كذب، و إذا وعد أخلف، و 
هستند که اگر در کسی باشند، منافق است،   إذا اؤتمن خان: سه چیز از جمله خصوصیات

هرچند که نماز بگزارد و روزه بگیرد و بپندارد که مسلمان است، کسی که به هنگام 
سخن گفتن دروغ بگوید و در وعده خویش خلاف کند و چون به او اطمینان کنند، خیانت 

  .«بورزد.
فت ف به صِ صِ تَ که م   ه )رض( پرسیدند: منافق کیست؟ درجواب فرمود: کسییفَ ذَ از ح  

 اسلام باشد، و به آن عمل نکند.
از ابن عمر )رض( پرسیدند: چگونه است که ما چون به نزد سلطان می رویم، سخنانی 
می گوییم و چون از آنجا بیرون می آییم، سخنی بر خلاف آنچه گفته ایم بر زبان می 

 ردیم.رانیم! درجواب  گفت: ما در گذشته آن را نفاق به شمار می آو

 شرایط پذیرش توبه:

نفال )آیه ی أباید گفت که: شرط پذیرش توبه ی کافران، یکی است که قرآن درسوره ی 
ای محمد! به «: قل للذین کفراو ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف...»(  می فرماید:  38

ن کسانی که کفر ورزیده اند بگو: اگر باز ایستند و از کفر دست بردارند، گذشته ی آنا
 فاق، چهار چیز است: هل نِ أآمرزیده می شود. پس شرط پذیرش توبه ی درست از 

 ـ  خودداری از نفاق و دورویی به گونه ای که دیگر بازگشت نداشته باشد، 1
 ـ اصلاح کردن کردار و زدودن آن از تمام پلیدیها، ترفندها و توطئه های شبانگاهان،  2
 و شریعت الهی، ـ  در آویختن و متوسل شدن به قرآن 3
ـ آیین و دین و اندیشه ی خود را برای خشنودی ذات آفریدگار خالص و پاکیزه و از آن  4

 او بگردانند.
با وجود این شروط « إلا الذین تابوا، وأصلحوا، و اعتصموا بالله، وأخلصوا دینهم لله» 

ین رو، خدای ای در توبه ی آنان باقی مانده؛ از اچهارگانه، هنوز تردید و شک و شبهه



دانا به وجود ایمانشان حکم نکرده؛ بلکه آنان را در معیت مؤمنان قرار داده است: 
شاید توبه ی آنان، مکر و « فأولئك هم المؤمنون»نمی فرماید: « فاولئک مع المؤمنین»

ترفند باشد. پس در آیه ضمیری برای آنان بازنگردانیده است، اما به صراحت از مؤمنان 
و سوف »نمی گوید: « و سوف یؤت الله المؤمنین أجرا عظیما»و می فرماید: نام می برد 

خدا به مؤمنان مزد و پاداش بزرگی خواهد داد. ]تفسیر الواضح «: یؤتیهم أجرا عظیما
 .المیسر...[

ا أعَل یما را ُٔشَاك  ُٔب عذََاب كُمْٔإ نْٔشَكَرْتمُْٔوَآمَنْتمُْٔوَكَانَٔاللََّّ ٔ﴾۱۴۷﴿ٔمَأیَفْعَلُٔاللََّّ
، الله به عذاب  اگر شما سپاس گزارِ ]نعمت هایِ بی شمارِ حق[ باشید و ایمان آورید

ها و( داناست )از نیکی بندگان آگاه کند؟ و الله قدردان )نیکی)دادن( شما چه می
 (۱۴۷)باشد(.می

 تشریح لغات واصطلاحات:
 دانا، آگاه. :«عَلِیمًا»سپاسگزار شدید.  :«شَكَرْت مْ »

 تفسیر:
یعنى خدا در عذاب دادن شما چه نفعى مى  :«ا یَفْعَل  اََللّ  بِعَذابِک مْ إِنْ شَکَرْت مْ وَ آمَنْت مْ م»

برد؟ چه مصلحتی برای الله متعال  در تعذیب بندگانش نهفته است؟ چه منفعتی برای خالق 
تعالی چه خیری را از نزول عذاب شدید بر بندگان درعذاب دادن  مخلوق است؟ خدای

خواهد خشم خود را فرو کشد؟ یا ارادۀ انتقام دارد؟ یا أ می د اراده دارد؟ آیا خداخو
خواهد از خلال این مجازات  برای خویش نفعی به دست آورد یا ضرری را دفع کند؟ می

 نیاز است.تعالی از همه چیز و همه کسی بیچنین اموری هرگز نخواهد بود، زیرا خدای
تا خود است آمیز به منافقان پیشکش شده، دعوتی لطفعبارت کنیم که در اینملاحظه می

 .را اصلاح نمایند
باوجود بى نیازى از طاعت بندگان، شاکر است؛ در  :(«147)وَ کانَ اََللّ  شاکِراً عَلِیماً »

 مقابل عمل اندک پاداش زیاد عطا مى کند.
 

ٔپایانٔجزءٔپنجم
ٔ

 گرامی  !خوانندگان 
( با آیه های قبلی که درباره ی منافقان و  149الی  148ت ) این دو آیه ذیل هریک آیا

پیوند دارد. در آیه های قبلی، الله متعال ، مؤمنان را از عیبها و صفات بد -اهل کتاب بود
 آنان هشدار داد و تبیین فرمود که جایگاهشان تحترین واسفلترین  جای دوزخ است. 

فرجام بانگ برآوردن به بدزبانی و ( درمور  به  149الی  148در آیات متبرکه ) 
بدگویی و آشکار نمودن خویی و نهان داشتن آن، اشاره بعمل می آید ؛ و این که: مؤمنان   

را، بی مفهوم و نامشروع می « بدگویی»و « زبان به بدی گشودن» -به طور مطلق 
روعیت دانند؛ زیرا موجب افشای زشتیها، عیبها و زیان رساندن به جامعه است؛ اما مش

بانگ برآوردن و بلند کردن صدا به ظلم وستم، بستگی دارد: اگر شخصی مورد ظلم 
وستم واقع شود، می تواند، فریاد خود را بلند نماید وبه صدای بلند به کوش مسؤلین 

 برساند.



ُٔسَٔ ٔمَنْٔظُل مَٔوَكَانَٔاللََّّ ٔإ لًَّ نَٔالْقَوْل  ٔم  ُٔالْجَهْرَٔب السُّوء  ٔاللََّّ بُّ الًَٔیحُ  یعاأعَل یما  ﴾۱۴۸﴿ٔم 
الله فریاد کشیدن به بدزبانی )دشنام و فحش ( را دوست ندارد مگر از کسی که بر او ظلم 

 (۱۴۸شده است، و الله شنوای داناست.)
 تشریح لغات واصطلاحات:

بانگ برآوردن آشکارا، ظهور چیزی در نهایت وضوح که: چشم یا گوش آن  :«الْجَهْرَٔ»
 بدی، بدگویی، بدزبانی، زبان به بدی گشودن.  :«السُّوءٔ »را به روشنی درک کند.

ٔمَنْٔظُل مَٔ»  مگر کسی که بر او ظلم شده باشد. :«إ لًَّ

 تفسیر:

مبارکه هذا که  به مظلوم، اجازه عدالت خواهی  و  ه  قبل از همه باید گفت که: فحوای آی
وَ لمََنِ انْتصََرَ »د: فرمایسوره شورى ( می باشد كه مى 41ى دهد، مشابه )آیهفریاد مى

و هركس پس از ستم دیدن، یارى جوید و انتقام « بعَْدَ ظ لْمِهِ فَأ ولئِكَ ما عَلیَْهِمْ مِنْ سَبِیلٍ 
 .گیرد، راه نكوهشى بر او نیست
اوند خد «لا ی حِبُّ اََللّ  الَْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الَْقَوْلِ إلِاّ مَنْ ظ لِمَ »اینک در آیه  هذا می فرماید:

مگر مظلوم که بالایش ظلم صورت گرفته بانگ برداشتن به بد زبانى را دوست ندارد، 
 های ظالم و ستمکار را بیان نماید.باشد ،مجاز است بدی
ى اسلامى احترام ندارد، باید محكوم و به مردم ظالم، در جامعه نباید فراموش کرد که:

 معرفى شود. 
شنود خواه بر متعال  تمام اقوال و سخنان را می  در این هیچ جای شکی نیست که: الله

گوید راه صواب را طی نموده باشد یا بدی باشد یا خوبی و خواه گویندۀ سخن در آنچه می
 .راه خطا را

کس دیگرى ابن عباس )رض( فرموده  است: معنى آیه این است که: درست نیست هیچ 
 .(. 3/133ع البیان را نفرین کند، مگر این که مظلوم واقع شود.) مجم

از دعای مظلوم بپرهیزید زیرا در میان او و الله متعال  »: در حدیث شریف آمده است
فلان بر من »تواند از ظالم شکایت کند و بگوید: همچنین مظلوم می«. هیچ حجابی نیست

گیرد، که موردستم قرار میلذا برای کسی«. ظلم کرد، یا فلان شخص ستمگری است
تا علیه ستمگرش سخنی را بر زبان جاری سازد که  برای او بد و آزار دهنده جایز است 

جویی بدهکاری که به پرداخت بدهی تعلل وبهانه»: باشد.در حدیث شریف آمده است
، ظلم است و موجب رواشدن مجازات و پایمال کردن حرمت و آبروی خویش قادر است

، از حق ر فریادزدن به بدی علیه ظالماما برای مظلوم جایز نیست که د«. گرددوی می
 رود.شمار میکرد، تجاوزگر بهخود تجاوز کند که اگر چنین

و اوتعالی به زودی همه را محاسبه خواهد کرد که :( 148وَ کانَ اََللّ  سَمِیعاً عَلِیماً )»
 خدایی جز او نیست.

ز نكنید، چون در موارد جواز افشاى عیوب، از مرز حقّ تجاودرضمن باید گفت که :
ً »خداوند متعال    شنوا و داناست.« سَمِیعاً عَلِیما

ا یرا أقدَ  َٔكَانَٔعَفوًُّ ٔاللََّّ أأؤَْتخُْفوُهُٔأؤَْتعَْفوُأعَنْٔسُوءٍٔفإَ نَّ  ﴾۱۴۹﴿ٔإ نْٔتبُْدُوأخَیْرا
)اما( اگر نیكیها را آشكار یا مخفي سازید و یا از بدیها گذشت نمائید )مجاز خواهید بود( 

 .(۱۴۹)كند(اوند بخشنده و توانا است )و با اینكه قادر بر انتقام است. عفو و گذشت ميخد



 تشریح لغات واصطلاحات:
 بسیار در گذرنده، عفو کننده.«: عفوا»اگر خیری را آشکار سازید.«: إِنْ ت بْد وا خَیْرًا»
و بسیار توانا. یعنی عفو بسیار عفوکننده «: عَف وّاً قَدِیراً ».(تفسیر نور ).بس توانا«: قدیرا»

بخشد. شما نیز با وجود قدرتِ بر خدا از روی ضعف نیست، بلکه در کمال قدرت می
  انتقام گذشت نمائید.

 تفسیر:
اى مردم! اگر عمل نیک را آشکار یا پنهان  :«إِنْ ت بْد وا خَیْراً أوَْ ت خْف وه  أوَْ تعَْف وا عَنْ س وءٍ »

ا قَدِیراً » نسبت به شما بد کرده است،کنید، یا کسى را ببخشید که  َ کانَ عَف وًّ فَإنَِّ اََللّ
عفو از موضع قدرت، ارزشمند است. طوریکه می فرماید :بدانید که خدا : («149)

هرچند قدرت انتقام و محاسبه را دارد، در کمال قدرت و توانایى در بخشودگى مبالغه مى 
 کند. 

نتقام را دارد جنایتکاران را مى بخشد، پس شما هم حسن گفته است: با این که خدا قدرت ا
 .(. 1/452از سنت خداى تعالى پیروى کنید.) مختصر ابن کثیر 

روایت ابوهریره )رض(  آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم  در حدیث شریف به
دهنده بر کسی است که شروع به دشنام دادن بار مسؤولیت دو شخص دشنام»فرمودند: 

 «. گاه که مظلوم از حد درنگذردکند تا آنمی
هیچ مالی ازصدقه دادن کم نشد و الله متعال  در »: همچنین در حدیث شریف آمده است

رضای الله  تواضع کند، حق تعالی وی را برابر عفو جز عزت نیفزود و هرکس برای
 «.دهدرفعت می

ر است ولی در عین حال آن که به گرفتن حق خویش قادپس عفو و گذشت از سوی کسی 
، که از گرفتن حق خویش ناتوان استگذارد، بهتر است اما کسیالله متعال  وا می را به

 عفو و گذشت وی هم ارزشی ندارد.
، از قضایای اساسی داشت زباناین دو آیه بر این امر دلالت دارند که عفو و گذشت و نگه

 باشد.درباره ایمان میدر موضوع ایمان است زیرا سیاق آیات کلا 
 ! خوانندگان محترم
( موضوعاتی در کفر وایمان ونهایت  هر کدام شان  152الی  150در آیات متبرکه ) 

 بحث بعمل آمده ست.
بعد از اینکه که خداوند متعال، مؤمنان را از همنشینی و دوستی و همدمی با کافران منع 

کردن  و زبان باز کردن به بدگویی هل ایمان بیان نمود که صدا بلند أکرد و برای 
دربرابرظالمان  مباح است؛ به بیان دلیل کفر سران اهل کتاب پرداخت که: آنان در ایمان 

به الله  و تمام پیامبران او، خلوص نیت ندارند و راستگو نیستند. بی گمان هرکس به 
پیشگان است و برخی از پیامبران و حتی به یکی از آنان ایمان نیاورد، از زمره ی کفر

 مستوجب کیفر و آتش دوزخ خواهد بود.

ٔوَیَقوُلوُنَٔ قوُأبیَْنَٔاللََّّ ٔوَرُسُل ه  یدُونَٔأنَْٔیفَُر   ٔوَیرُ  ینَٔیكَْفرُُونَٔب اللََّّ ٔوَرُسُل ه  ٔالَّذ  إ نَّ
ذوُأبیَْنَٔذَل كَٔسَب یلاأ َّخ  یدُونَٔأنَْٔیتَ نُٔب بَعْضٍٔوَنَكْفرُُٔب بَعْضٍٔوَیرُ   ﴾۱۵۰﴿ٔنؤُْم 

خواهند که )در ایمان آوردن( ورزند و میکفر میبی تردید کسانی که به الله  و پیامبرانش 
گویند: به بعضی )از پیغمبران( ایمان داریم، و بین الله و پیغمبرانش جدایی آورند، و می

خواهند در بین آن دو )کفر و ایمان( راه دیگری را کنیم، و میبعضی دیگر را انکار می



 (۱۵۰ی خود بگیرند.)برا
 تشریح لغات واصطلاحات:

س لِهِ » ق وا بَیْنَ اللهِ وَ ر  آوردن به الله  و ایمان آوردن به خواهند میان ایمانمی«: أنَ ی فرَِّ
 پیغمبرانش قائل به تفرقه و جدائی باشند.

 تفسیر:
س لِهِ » ونَ بِالّلَِّ وَ ر  ى یهود و نصارى آمده است؛ چون آیه متبرکه درباره  :«إِنَّ الََّذِینَ یکَْف ر 

آنها به پیامبران خود ایمان داشتند و به محمد صلىّ اَّلل علیه و سلمّ و غیره کافر بودند، اما 
خداوند متعال کافر شدن آنها را به بعضى از پیامبران، بمثابه کافر شدن به تمام آنها قرار 

 ا تلقى نموده است.داده است، و کفر آنها رابه پیامبران به معنى کفر به خد
س لِهِ »  ِ وَ ر  ق وا بَیْنَ اََللّ و اراده دارند بین ایمان به الله  و پیامبرانش  :«وَ ی رِید ونَ أنَْ ی فرَِّ

تفاوت قایل شوند مانند یهودیان که به موسی علیه السلام و تورات ایمان آوردند و به 
و قرآن کافر شدند و یا علیه السلام  و انجیل و محمد صلی الله علیه وسلم  عیسی

نصرانیان که به عیسی علیه السلام و انجیل ایمان آورده و به موسی علیه السلام وو 
تورات و محمدصلی الله علیه وسلم و قرآن کافر شدند. ولی مؤمنان هم به محمد صلی الله 

 ات.علیه وسلم  و قرآن ایمان آوردند و هم به عیسی علیه السلام  و انجیل و موسی و تور
باید تذکر داد که: نبوّت، یك جریان وسنتّ دائمى الهى و همچون زنجیر بهم پیوسته است. 

 ى این جریان اعتقاد داشت.پس باید به همه
 «وَ یَق ول ونَ ن ؤْمِن  بِبَعْضٍ وَ نَکْف ر  بِبَعْضٍ »خداى متعال از زبان آنان مى فرماید: 

روی به خدای رانش تفاوت قایل شوند از اینبرخی از کفار اراده دارند بین الله و پیامب
گویند آورند و میآورند و از روی حسادت وتجاوز به پیامبرانش ایمان نمییگانه ایمان می

 شویم .آوریم و به برخی دیگر کافر میما به برخی از انبیا ایمان می
عبارتند از کسانى که اینچنین گفتند دشمنان خدا مى باشند که  مفسرقتاده فرموده است:

یهود و نصارى، یهود به تورات و حضرت موسى ایمان آوردند و به انجیل و حضرت 
عیسى کافر شدند، و نصارى به انجیل و حضرت عیسى ایمان داشتند و به قرآن و 

حضرت محمد صلىّ اَّلل علیه  و سلمّ کافر شدند. و دین خدا یعنى اسلام را ترک نمودند 
 .(. 9/354بر آن مبعوث کرده است.) طبرى  که خدا همه ى پیامبران را

ى پیامبران، كفر به الله متعال  و رسولان، یا ایمان به خدا و كفر به همه بناً باید گفت که :
ى یا ایمان به خدا و كفر نسبت به بعضى انبیا، ممنوع است. راه حقّ، ایمان به خدا و همه

 .پیامبران است
و در این خصوص روش میانه و وسط  :«(150بَیْنَ ذلِکَ سَبیِلاً ) وَ ی رِید ونَ أنَْ یَتَّخِذ وا»

گزینیم در حالی که این منهج باطل و منحرف است که هیچ خیری در آن نیست و را برمی
 کند.تعالی آن را قبول نمیحق

آید این آیه محکوم کننده اندیشه و رفتار کسانی است که تحمل نام کافر بر آنان دشوار می
نهند و حق و حرمت آن را چنان که ر عین حال به تمام الزامات ایمان گردن نمیولی د

 کنند.باید رعایت نمی

یناا ینَٔعَذَاباأمُه  لْكَاف ر   ﴾۱۵۱﴿ٔأوُلَئ كَٔهُمُٔالْكَاف رُونَٔحَقًّأوَأعَْتدَْنأَل 
  .ٔایمه کردهآماد خوارکننده اینان در حقیقت کافران )واقعی ( اند؛ و ما برای کافران عذابی 



(۱۵۱) 
 تشریح لغات واصطلاحات:

« ً ً  «:حَقاّ ً »بیگمان. ، یقینا هِینا  آمیز.توهین ،خوارکننده «:م 

 تفسیر:
ونَ حَقًّا» کنند و در بین ایمان به الله متعال  و هایی که چنین میاین: «أ ولئکَِ ه م  الَْکافرِ 

ستند، و در کفرشان هیچ شکی شوند،  آنان  کافران واقعى هپیامبرانش تفاوت قایل می
نیست،به این معنى آنها هرچند ادعاى ایمان هم داشته باشند، به طور یقین کافر حقیقى 

 اند و برای همیشه در آتش دوزخ جاودان خواهند بود.ها از ملت اسلام خارجهستند. این
هِیناً )» آخرت عذابی را به عنوان  و خداوند متعال در :(«151وَ أعَْتدَْنا لِلْکافرِِینَ عَذاباً م 

 شان آماده نموده که تنها او بر آن آگاه است.سزا عملکردهای بد وقبیح 
بصورت کل وخلاصه باید گفت که: جدایی میان پیامبران در ایمان اوردن به آنان جایز 

 (.  285نیست و بدون گرویدن به عموم آنان، کسی مؤمن به شمار نخواهد آمد.)بقره آیه 
فر ضد هم اند و هیچ گاه با هم جمع نخواهند شد و راه دیگری میان این دو ایمان و ک

 وجود ندارد. پس، ایمان؛ یعنی، راه راست والله پسند و کفر؛ یعنی، راه کج و دروغین. 
بعضى از وکسانی که میگویند ما بخدا  ایمان داریم وبر پیامبران آن ایمان نداریم ویا 

ضى را نپذیریم ، و مطالبشان این است كه در میان اسلام و پیغمبران را می پذیریم ، و بع
چنین مردم اصلا و حقیقتا كافرند، و براى كفر مذهب جدیدى براى خود ایجاد كنند! این

 آنها عذاب خوارى و ذلّت آماده است.

نْهُمْٔأوُلَئ ٔ قوُأبیَْنَٔأحََدٍٔم  ٔوَلَمْٔیفَُر   ینَٔآمَنوُأب اللََّّ ٔوَرُسُل ه  مْٔأجُُورَهُمْٔوَالَّذ  كَٔسَوْفَٔیؤُْت یه 
ا یما أرَح  ُٔغَفوُرا  ﴾۱۵۲﴿ٔوَكَانَٔاللََّّ

میان هیچ یک از آنان  )در ایمان آوردن(وکسانی که به خدا و پیامبرانش ایمان آوردند و
شان را دهد، و الله آمرزنده مهربان این گروه زود است که الله اجر )و ثواب(فرق نمی گذارند ، 

 (۱۵۲است.)

 ریح لغات واصطلاحات:تش

چنین مؤمنانی پیروان محمّداند که به همه پیغمبران از آدم تا خاتم  «:وَ الَّذِینَ ءَامَن وا...»
ورَه مْ ».ایمان دارند   جمع اجر، پاداشهای اعمال آنان. :«أ ج 

 تفسیر:
ق وا بَیْنَ أحََدٍ مِ » س لِهِ وَ لَمْ ی فرَِّ مْ وَالََّذِینَ آمَن وا بِالّلَِّ وَ ر  کسانى که الله  را تصدیق مى کنند  :«نْه 

و به تمام پیامبران معترف اند و در بین آنان تفاوتى قایل نیستند، چنین اشخاصی  عبارتند 
 از پیروان حضرت محمد صلىّ اَّلل علیه و سلمّ.

همانطوریکه بیان یافت :باید به الله متعال وتمام پیامبرانش ایمان داشت. با اینكه درجات 
 بیا وشعاع مأموریتّ آنها متفاوت است، ولى ایمان به همه آنها ضرورى وحتمی است.  ان
ورَه مْ » ها در پیشگاه  خداوند متعال  ثواب و پاداش بزرگی این :«أ وْلئَکَِ سَوْفَ ی ؤْتِیهِمْ أ ج 

ا دارند ، یعنى به پاس این که به خدا و پیامبران ایمان دارند، پاداش کامل را به آنان عط
 خواهیم کرد. 

زیرا خداوند متعال  دارای فضل، احسان و امتنان  :(«152وَ کانَ اََللّ  غَف وراً رَحِیماً )»
بسیار است و او عفو و گذشت از خطا و اشتباهات را دوست دارد و در برابر بدکار از 



گیرد و هر که به سویش بیاید او را مشمول فضل و رحمت وسیع خود حلم کار می
 د.سازمی

این یکی از قواعد فهم موضوع کفر و ایمان بود، بعد از توضیح وتثبیت این قاعده 
پردازد که به رسول الله صلی کلیدی ،سیاق آیات بعدی به بیان ستمگری یهودیانی می

 الله علیه وسلم ایمان نیاوردند:
 ! خوانندگان گرامی
وقبیح   ی سخیف ، شنیع،( در باره موضعگیری و کارها159الی  153در آیات متبرکه ) 

 یهودان افراطی وسرسخت بحث بعمل آمده است.
قابل تذکر است که این آیات با آیات قبلی مناسبت وپیوند دارد و موضوعاتش بحث از اهل 
کتاب و آیه های قبل نیز تبیینی است در مورد کفر آنان که می گفتند: برخی از پیامبران 

ر نداریم. این آیات بر سر سختی و ناسازگاری آنان را باور داریم و برخی دیگری را باو
 دلالت دارد و این که: در صدد دستیابی به راههای ستیزه جویی و کفر و ناباوری اند.

نْٔ ٔفَقدَْٔسَألَوُأمُوسَىٔأكَْبَرَٔم  نَٔالسَّمَاء  تاَباأم  مْٔك  لَٔعَلَیْه  تاَب ٔأنَْٔتنَُز   یسَْألَكَُٔأهَْلُٔالْك 
ٔمَأذَل كَٔفَقاَلُٔ نْٔبَعْد  جْلَٔم  مْٔثمَُّٔاتَّخَذوُأالْع  ه  قةَُٔب ظُلْم  اع  فأَخََذَتهُْمُٔالصَّ َٔجَهْرَةأ نأَاللََّّ وأأرَ 

 ﴾۱۵۳﴿ٔجَاءَتهُْمُٔالْبیَ  ناَتُٔفَعفَوَْنأَعَنْٔذَل كَٔوَآتیَْنأَمُوسَىٔسُلْطَاناأمُب یناا
د که یکباره )ویکجا (، کتابی از اهل کتاب ]بنا به خواستِ نامعقولشان[ از تو می خواهن

)لیکن تو مرنج( چون از موسی بزرگتر از این را طلب   آسمان برای آنان نازل کنی،
کردند، و گفتند: الله را به ما آشکارا نشان بده، پس آوازی سخت آنها را گرفت به سبب 

ز آن که ظلمشان )و هلاک شدند(. باز گوساله را معبود خود قرار دادند، )و این بعد ا
های واضح برای آنها آمد، پس آن )جرم آنها را هم معاف کردیم و به موسی حجت معجزه

ٔ واضح و آشکار دادیم.
 تشریح لغات واصطلاحات:

ناَ» قةَُٔ»آشکارا، به عیان. :«جَهْرَةأ»به ما نشان بده، ما را بنمای. )رأي(:ٔ«:أرَ  اع   :«الصَّ
لایل روشن، معجزاتی چون شکافتن بحر، ید د :«الْبیَ  نَات»آذرخش.،صاعقه ی آسمانی

حجّت و برهان.مراد معجزاتی است که خدا بدو عطاء فرموده  «:سُلْطَاناأ»...بیضا وعصا 
ٔبود . سلطه و قدرت.

ٔٔ:مبارکه ه  آی شأن نزول
کعب  مبارکه می نویسند: تعدادی از سران یهودی ازجمله: ه  نزول آیمفسران در باب شأن 

از رسول الله صلی الله علیه وسلم  خواستند تا  اص بن عازورا و دیگران شرف و فنحأبن 
آورد، تو نیز « لواحأ»آسمان بالا رفته و بر صحت ادعای خود در برابر دیدگانشان به

 .)کشاف ([.۹۰یمان بیاوریم؟ ]اسراء/إلواح بیاور تا أ
بر آنان فرود آورند  ای را که دلیل راستگویی ایشان باشد، یکبارهیعنی کتاب نوشته شده

که موسی یکباره تورات را به میان آنان آورد. گفتنی است که این درخواستشان به چنان
ٔجویی.انگیزه عناد و سرسختی و لجاجت بود، نه از روی حقیقت

 تفسیر:
در خواست یهودان از رسول الله صلی الله علیه وسلم این بود که قرآن عظیم  باید گفت:

اى بیش ات یكجا نازل شود که البته این این درخواست شان بجز یک بهانهالشأن مانند تور
اى قابل لمس فرماید: حتىّ اگر قرآن را یكجا در نامهنبود. الله متعال در جواب آنان  مى



لْنا عَلیَْكَ كِتاباً فيِ قرِْطاسٍ فَلمََس وه  »پندارند،فرود آوریم، كافران آن را جادو مى وَ لوَْ نزََّ
 َ بِینٌ بِأ وا إِنْ هذا إلِاَّ سِحْرٌ م  سوره انعام ( و )كافران لجوج  7)آیه : :«یْدِیهِمْ لَقالَ الَّذِینَ كَفَر 

كردیم كه آن را اى را در كاغذى بر تو نازل مىاند حتى( اگر نوشتهكه در پى بهانه جویى
 (.آشكار نیستگفتند: این، جز جادویى كردند، باز هم كافران مىهاى خود لمس مىبا دست

بهانه تراشی كفاّر، براى ایمان نیاوردن، شبیه به هم است. مشركان نیز همین تقاضا را از 
لَ »گفتند: رسول الله صلی الله علیه وسلم کردند طوریکه ومى قِیِّكَ حَتَّى ت نَزِّ لَنْ ن ؤْمِنَ لِر 

ه   ى برما فرود آورى كه آن را تا آنكه كتاب)سوره اسرا (  93)آیه :« عَلیَْنا كِتاباً نَقْرَؤ 
ٔبخوانیم (.

لَ عَلَیْهِمْ کِتاباً مِنَ الَسَّماءِ » قبل از همه باید گفت: این آیه  در  :«یَسْئلَ کَ أهَْل  الَْکِتابِ أنَْ ت نَزِّ
اگر واقعاً تو  حبار یهود نازل شد، آنگاه که به پیامبر صلىّ اَّلل علیه و سلمّ گفتند:أمورد 

ن طور که موسى کتاب را یک جا آورد، تو هم کتابى را یک جا از پیامبر هستى، هما
نکار نمودن، از او درخواست إآسمان براى ما بیاور، این مطلب را به طریق آزار دادن و 

لذا الله متعال به منظور تسلى خاطر پیامبر صلىّ اَّلل علیه  و سلمّ یادآور مى شود  کردند،
ت هاى بسیار غیر معقول تر از آنان کرده اند، تا که امت هاى پیامبران پیشین درخواس

 پیامبر اسلام نیز به پیامبران پیش از خود تأسى کند و بردبارى را پیشه سازد.
 طوریکه می فرماید:شودعمال، افكار و اخلاق ناپسند نیاكان، براى آیندگان سوءسابقه مىأ
َ جَهْرَةً فَقَدْ سَألَ وا م وسى أکَْبَرَ مِنْ ذلِکَ فَقال وا أَ »  بزرگتر از آن را از طوریکه  :«رِنَا اََللّ

 موسى درخواست کردند، از موسى درخواست نمودند که خدا را به چشم خود ببینند. 
شود ومطرح ساختن  درخواست رویت ودیدن او باید گفت که الله متعال با چشم دیده نمى
 بدین صورت ظلم و ستمگرى است. 

ردن كفاّر، نگران وپریشان ودلگیر مباش ، چون در برابر پس ای محمد! از ایمان نیاو
 همه انبیا افراد لجوج وجود داشتند.

یهودان همچو خواهشات را از روی عناد ولجاجت  مینویسد:« تفسیر انوار القرآن»مفسر 
مطرح ساختند، در غیر آن موسی علیه السلام خود نیز از الله همین درخواست را بعمل 

رخواست وی از روی ایمان و شوق بود اما آنان ایمان آوردن خود را أورده بود، ولی د
به تحقق این درخواست مشروط و معلق ساختند درحالی که رؤیت عینی پروردگار در 

دلیل ، بهمتناع رؤیت پروردگار در آخرت نیستإمر، مستلزم أ. البته این دنیا ممتنع است
متواتری آمده است پس هرکه با این آیه بر اینکه در باره وقوع حتمی این رؤیت احادیث 

. و است، مرتکب اشتباه آشکاری شدهامتناع رؤیت پروردگار در روزقیامت استدلال کرده
، این حدیث شریف رسول الله از احادیث وارده درباره رؤیت پروردگار متعال در آخرت

خواهید دید چنان که  گمان شما در آخرت پروردگارتان رابی»: صلی الله علیه وسلم است
کنید و در جای بر دیگر ازدحام نمیبینید، در رؤیت پروردگار بر یکاین ماه را می

توانستید که نمازی قبل از طلوع خورشید و نمازی گیرید پس اگر میدیگر تنگ نمییک
 «.قبل از غروب آن از شما فوت نشود، حتما این کار را بکنید

م  الَصّاعِقَ » نكار حقّ و انحراف فكرى، با اطمینان کامل قهر الهی را  إ «ة  بظِ لْمِهِمْ فَأخََذَتهْ 
از آسمان برآنان فرود آمد به سبب ظلمشان، آتشى  در همین دنیا به دنبال دارد. طوریکه 

م  الَْبیَنِّات   »ساخت. و هلاک ونابودشان دریافت بعد از « ث مَّ اِتَّخَذ وا الَْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتهْ 
معجزات و دلایل آشکار و درخشان از قبیل عصا و دست، و شکافتن قلب بحر ، گوساله 



 را به عنوان خدا برگرفته و آن را پرستش کردند.
مفسر ابو سعودفرموده است :مسأله ى درخواست رؤیت خدا هرچند از نیاکان و پیشینیان 

و موروثى از آنها تقلید کرده  آنها رخ داده است اما چون یهود در تمام امور انجام شده
 .(. 1/394اند، همان مساله به آنها نیز منسوب گشته است.) ابو سعود 

معجزات،  اسرائیل در پى حقّ نبودند. وگرنه پس از آن همهبنى واقعیت امر اینست که :
 چرا گوساله پرست شدند؟ 

 نظر کردیم. لشان صرفباوجود بزرگى جرم و خیانتشان از اعما :«فعََفَوْنا عَنْ ذلِکَ »
آیه مبارکه دریافتیم که :رحمت الهى حتىّ گناه گوساله پرستى « فَعَفَوْنا » از سیاق کلمه 

 را هم مورد بخشش قرار میدهد.

بِیناً )» وسى س لْطاناً م  به موسى حجت و دلیلى واضح دادیم که درستى و  :(«153وَ آتیَْنا م 
می نویسد : آن حجت و دلیل عبارت است از  صدق نبوتش را ثابت مى کند. مفسر طبرى

 آیات واضحى که خدا به او داده است. 
ً  وَ آتیَْنا م وسى»مفسر تفسیر کابلی  در مورد آیه مبارکه: بِینا و دادیم موسى را «) س لْطاناً م 

غلبه صریح ( می نویسد: مراد از غلبه صریح آنست كه موسى علیه السّلام گوساله 
در آتش  انداخت، و خاكسترش را به بحر  انداخت، و در هوا پراكنده مذكور را كشت، و 

 .پرست به قتل رسیدساخت، و هفتاد هزار گوساله
( سوره ی  171سوره ی بقره( ودر) آیه ی  63در) آیه ی مفاهیم این آیه مبارکه  

ٔاعراف نیزبه  بیان گرفته شده است.

یثاَق هٔ  أوَقلُْنأَلَهُمْٔلًَٔتعَْدُوأوَرَفَعْنأَفوَْقَهُمُٔالطُّورَٔب م  دا مْٔوَقلُْنأَلَهُمُٔادْخُلوُأالْباَبَٔسُجَّ
یثاَقاأغَل یظاا نْهُمْٔم  ٔوَأخََذْنأَم   ﴾۱۵۴﴿ٔف ئالسَّبْت 

و کوه طور را برای عهد گرفتن از ایشان، بالای سرشان برداشتیم، و به آنها گفتیم: سجده 
گفتیم: در روز شنبه تجاوز نکنید، )ماهی را شکار کنان از دروازه داخل شوید، و به آنها 

 (۱۵۴)در برابر همه اینها( پیمان محكمي گرفتیم.)نکنید( و از آنها 
 تشریح لغات واصطلاحات:

ل وا الْبَابَ »به خاطر گرفتن پیمان از آنان. :«بِمِیثاَقهِِمْ » از دروازه آن  قریه در آیید،  :«ادْخ 
، یا ایلیاء و... شوید یا از دروازه  آن قبله ای که برخی ریحاءأوارد در بیت المقدس، یا 

دًا»از پیامبران به سویش نماز می خواندند، درآیید. جمع ساجد، سجده کنان،  :«س جَّ
 تجاوز نکنید، از حد نگذرید، حرمت روز شنبه را بدارید. :«لَا تعَْد وا»متواضعانه.

« ً  بزرگ. ،استوار ،مؤکّد «:غَلِیظا

 تفسیر: 
 93و  63آیات  /بقره ه  مبارکه، در سور ه  مشابه این آی از همه باید گفت که:قبل 

 .نیزآمده است  171ى اعراف آیه ه  ونیزسور
م  الَطُّورَ بِمِیثاقهِِمْ » شان ]به پذیرفتن تورات،  کوه طور را به سبب پیمان :«وَ رَفَعْنا فوَْقهَ 

: چون قوم روایت شده است که تیم،عمل به آن و ایمان به موسی[ بالای سر شان  برافراش
علیه السلام و پایبندی به احکام تورات سرباز زدند، الله  یهود از قبول شریعت موسی

متعال کوه طور را بر بالای سرشان برافراشت تا بدانجا که کوه همانند سایبانی بر بالای 
داً » ،سرشان قرارگرفت ل وا الَْبابَ س جَّ م  ا دْخ  کنان از دروازه سجدهو به آنها گفتیم  :«وَ ق لْنا لهَ 

و پرتواضع و خضوع در مقابل الله متعال  وارد دروازه ى بیت المقدس ٔداخل شوید،



المقدس در حالی وارد شوید که سرهایتان را پایان انداخته شهر بیت: به دروازه یعنی شوید.
المقدس را داد اما آنان فرمان تباشید و این در هنگامی بود که الله متعال به  آنان اذن فتح بی

را دگرگون کردند و درحال خزیدن بر نشیمنگاههایشان وارد شهر شدند و در اینجا  الله 
 نیز عصیان ورزیدند، چرا که طبیعتشان با عصیان و مخالفت در آمیخته است.
حطه / »برآنان  امر کردیم  در لحظه که وارد  دروازه  بیت المقدس می شوید بگوید: 

ها در حالت استهزا و تمسخر وارد بیت المقدس شده و اما آن« شتباهات ما را محو کندا
 گفتند.« دانۀ گندم در جو یا موی»یعنی « حطه»در عوض 

و به آنها گفتیم روز شنبه را زیر پا نگذارید و به شکار  :«وَ ق لْنا لهَ مْ لا تعَْد وا فیِ الَسَّبْتِ »
و در روز  مخالفت ورزیدند و عصیان کردنشان همیشگیاما به شیوه ماهى نپردازید، 

)شنبه( به صید ماهی رفتند و خداوند به خاطر نافرمانی، از رحمت خویش، « سبت»
 محروم شان کرد.

درتفاسیر آمده است که به یهودان حكم شده بود كه روز شنبه ماهى شكار نكنند، و نسبت 
آمد؛ یهود حیله كردند و در نزدیك به نظر مىبه سایر ایاّم روز شنبه در دریا ماهى بیشتر 

شد، ها داخل مىدریا، حوضها ساختند؛ چون روزهاى شنبه ماهیان از دریا به حوض
پرداختند. در اثر این فریب و بستند؛ فرداى آن روز به شكار آن مىها را مىحوض

گر و ن حیلهعهدشكنى خداى تعالى آنها را مسخ كرد و بوزینه ساخت كه از میان جانورا
 .باشدخسیس مى

مْ مِیثاقاً غَلِیظاً )»  این همان  واز آنان  پیمان و عهدى محکم گرفتیم. :(«154وَ أخََذْنا مِنْه 
: اوصاف حضرت ، بر این کهپیمانی است که پروردگار متعال از آنان در تورات گرفت

 را پنهان ننمایند.، بیان کنند و آن را که در تورات استمحمد صلی الله علیه وسلم 

مْٔقلُوُبُٔ ٔوَقَوْل ه  ٍ ٔحَق  مُٔالْْنَْب یاَءَٔب غَیْر  ٔاللََّّ ٔوَقتَلْ ه  مْٔب آیاَت  ه  یثاَقهَُمْٔوَكُفْر  مْٔم  ه  نأَفَب مَأنَقْض 
ٔقلَ یلاأ نوُنَٔإ لًَّ مْٔفلََأیؤُْم  ه  ُٔعَلیَْهَأب كُفْر  ٔبَلْٔطَبعََٔاللََّّ  ﴾۱۵۵﴿ٔغُلْف 

و کفرشان به آیات الله و کشتن پیغمبران به ناحق و گفتن این پس به سبب عهد شکنی 
فهمیم؛ ما آنان را عذاب کردیم( بلکه الله به های ما پرده است )لذا ما نمیسخن که بر دل

هرِ ]محرومیت از فهم معارف[ هایشان سبب كفرشان، بر دل آرند نهاده است و ایمان نمی م 
 (۱۵۵)مگر اندکی )از ایشان(. 

 لغات واصطلاحات: تشریح
 جمع غلاف، پرده، مانع، دلهای ما جایگاه سخنان شما نیست.  :«غ لْفٌ »
 مهر زده است و اندرز نمی پذیرد. :«طَبَعَ »
 تفسیر: 
 پس به سبب پیمان شکنی ، آنها را نفرین و خوار کردیم.  : «فبَمِا نَقْضِهِمْ مِیثاقهَ مْ »
« ِ وَ قتَلِْهِم  الَْأنَْبیِاءَ بِغَیْرِ حَقٍّ »بب انکار قرآن از طرف آنها،و به س: «وَ ک فْرِهِمْ بِآیاتِ اََللّ
و کشتن انبیا به ناحق مانند کشتن نارواى حضرت زکریا و حضرت یحیى علیهما «

و به سبب این که به حضرت محمد صلىّ اَّلل علیه و سلمّ : «وَ قوَْلِهِمْ ق ل وب نا غ لْفٌ » السّلام،
 ا پرده اى پوشانده است و سخنان شما را درک نمى کنیم. مى گفتند دل هاى ما ر

، از این هایمان در پرده است: دل، یعنیمعنای پوشیده با غلاف است، به: جمع اغلفغلف
  .کنیم، فهم نمیگوییرو آنچه را که تو می

فَلا ی ؤْمِن ونَ إلِاّ قَلِیلاً بلَْ طَبَعَ اََللّ  عَلَیْها بِک فْرِهِمْ » در جواب آنان فرمود: خداوند متعال 



بلکه به سبب کفر و گمراهیشان خدا بر قلب آنان مهر زده است و جز تعدادى  :(«155)
.رضى اَّلل عنهم ،: عبد اَّلل ابن سلام و همراهان اواندک از آنان مانند  

ان، ندك در برابر كفر اكثر مردم، دلیل بر آن است كه انسأایمان آوردن تعداد   باید گفت:
قدرت انتخاب و تصمیم خود را دارد. پس نباید دوستان، محیط و نظام حاکم فاسد در 

ى انسان را در راه حقّ عوض كنند.جامعه، اراده  

ا یما مْٔعَلىَٔمَرْیَمَٔبهُْتاَناأعَظ  مْٔوَقَوْل ه  ه   ﴾۱۵۶﴿ٔوَب كُفْر 
رد غضب ما قرار و به سبب کفر آنها و سخنان آنها که بهتان بزرگی بر مریم بستند )مو

 (۱۵۶)گرفتند(. 

 تشریح لغات واصطلاحات:
« ً سازد، مانند متهم کردن افتراء. دروغ بزرگی که عقلها را مبهوت و حیران می «:ب هْتاَنا

  .به زنا و... -حضرت مریم سلام الله علیها 
 تفسیر:

و به سبب کفرشان به الله متعال و  :(«156وَ بِک فْرِهِمْ وَ قوَْلِهِمْ عَلى مَرْیَمَ ب هْتاناً عَظِیماً )»
فترای بزرگ و بهتان قبیح إتکذیب آیات الهی که بر پیامبران خود نازل نموده و به سبب 

با شخصی به نام یوسف نجار شان بر مریم پاک و صدیقه هنگامی که او را به زنا وزشت
تهمت  فرزند زناست.) علیه السلام والعیاذ بالله متهم نموده و گفتند عیسی، بود.از صالحان

 .(.ى مریم نیز مطرح شده استسوره 27ى به حضرت مریم، در آیه
نسبت زنا به حضرت مریم، در واقع نسبت زنازادگى به حضرت عیسى علیه السلام 

وعدم لیاقت شایستگى او براى هدایت و رهبرى هم بود و همین تهمت، دلیل كفرشان به 
 .عیسى علیه السلام بود

ها را ترین انسانها ، قبیح ترین  نسبتى فاسد، گاهى به پاكدر جامعه ید گفت:با تأسف با
   روا میدارند.

مفسر تفسیر تفهیم القرآن در ذیل این آیه مبارکه می نویسد : باید گفت که:در مسئله ی 
چگونگی تولد شدن عیسی علیه السلام  برای یهودیان ذره ای مشتبه نبود، بلکه در همان 

ایشان خدا یهودیان را بر این امر گواه گرفت که اوطفل است  با شخصیت فوق  بدو تولد
 العاده که در اثر یک معجزه به دنیا آمده است نه یک جرم اخلاقی.

هنگامی که دختری ازدواج ناکرده از شریف ترین و مشهورترین خانواده ی مذهبی بنی  
نفر از افراد کوچک و بزرگ بنی  اسرائیل با طفل در بغل به خانه آمد و صدها و هزاران

اسرائیل به خانه ی او هجوم آوردند، او به جای جواب  دادن به سؤال آنها به طفل 
چگونه طفلی  »نوزادش اشاره کرد که در این باره از او بپرسید. مردم با تعجب گفتند: 

خود به اما در این هنگام آن طفل  « را که هنوز در گهواره است مورد خطاب قرار دهیم!
سخن آمد و با زبانی بسیار فصیح و بلیغ خطاب به مردم گفت: إنى عبد الله آتاني الكتاب 

« من بنده ی خدا هستم؛ او به من کتاب داده و مرا پیامبر قرار داده است.»وجعلنی نبیا 
 .(36تا  16)سوره مریم، آیات 

حضرت عیسی به  ریشه ی شبهه ای را که امکان داشت درباره ی تولدالله این گونه 
 وجود بیاید، برای همیشه قطع کرد. 

بدین دلیل است که تا به هنگام بزرگ شدن عیسی نه کسی او را طعنه زد که تولدش در 
اثر رابطه ی نامشروع بوده است و نه کسی مریم علیها السلام را متهم به زنا کرد. اما 



و هنگامی که یهودیان را  هنگامی که ایشان در سن سی سالگی کار نبوت را آغاز کردند
به خاطر کارهای بدشان مورد سرزنش قرار دادند، عالمان و فقیهان آنها را به دلیل 
ریاکاری هایشان مورد ملامت قرار دادند، عوام و خواص آنها را نسبت به انحطاط 
اخلاقی ای که دچار آن شده بودند هشدار دادند و قومش را به سوی راه پرخطری 

ه در آن برای پیاده کردن عملي دین خدا باید هر نوع فداکاری ای را تحمل فراخواندند ک
می کردند و در هر جبهه ای با نیروهای اهریمنی روبه رو می شدند، این مجرمان گستاخ 

 برای فرونشاندن صدای حق و صداقت به پلیدترین حربه ها روی آوردند. 
د که در طول سی سال هیچ گاه آن در این هنگام بود که آنها چیزی را بر زبان آوردن

رااظهار نکرده بودند، یعنی این که مریم علیها السلام معاذالله بی عفتی کرده است و 
عیسی  علیه السلام  فرزندی نامشروع است. در حالی که این ظالمان  به صورت قطعی 

پس این و صددرصد می دانستند که این مادر و پسر از این پلیدی به طور کامل پاک اند. 
بهتان آن ها نتیجه ی یک شبهه ی واقعی موجود در دل هایشان نبود، بلکه یک بهتان 

خالص بود که آن را فقط به خاطر مخالفت با حق از روی عمد ساخته و پرداخته بودند. 
به همین دلیل است که الله آن را به جای ظلم و دروغ، کفر قرار داده است، چرا که هدف 

 اتهام جلوگیری از دین خدا بود، نه متهم کردن یک زن بی گناه.اصلی آنها از این 

نْٔ یسَىٔابْنَٔمَرْیَمَٔرَسُولَٔاللََّّ ٔوَمَأقَتلَوُهُٔوَمَأصَلَبوُهُٔوَلَك  یحَٔع  مْٔإ نَّأقَتلَْنأَالْمَس  وَقَوْل ه 
نْهُٔمَألَهُٔ ٔم  ٔلَف ئشَك ٍ ینَٔاخْتلََفوُأف یه  ٔالَّذ  ٔشُب  هَٔلَهُمْٔوَإ نَّ ٔات  باَعَٔالظَّن   لْمٍٔإ لًَّ نْٔع  ٔم  مْٔب ه 

 ﴾۱۵۷﴿ٔوَمَأقَتلَوُهُٔیقَ یناا
و به سبب )مورد لعنت و عذاب ما قرار گرفتند( که گفتند: ما مسیح؛ عیسی پسر مریم را 
که رسول الله بود کشتیم، در حالیکه آنان او )عیسی( را نکشتند و نه او را به دار کشیدند، 

ن مشتبه شد )و کسی مشابه عیسی را کشتند(، یقینا آنانی که در باره او بلکه کار بر آنا
ند، و هیچ دلیل و علم یقینی )راجع به قتل أ)عیسی( اختلاف کردند البته تا هنوز در شک

 .(۱۵۷) او( ندارند جز پیروی از گمان، و به یقین او را نکشتند.

ٔتشریح لغات واصطلاحات:
در تردیدی نسبت  :«لَفِي شَكٍّ مِنْه  »ار نزدند، مصلوبش نکردند. او را به د :«مَا صَلبَ وه  »

 فتادند.به آن، این که : کشته، عیسی یا کسی دیگر بوده است، در شک و شبهه ا  
خلاقى انسان تا سرحد پیش می رود که حتی به پیامبركشى هم افتخار أگاهى سقوط 

 ما حضرت مسیح را بقتل  رساندیم . «إنَِّا قتَلَْنَا الْمَسِیحَ »كند. طوریکه گفتند مى

 تفسیر:

« ِ در برخی از  باتأسف باید گفت: :«وَقوَْلِهِمْ إنَِّا قتَلَْنَا الْمَسِیحَ عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ رَس ولَ اَللَّ
كند. فتخارهم مىإبه پیامبركشى  حالات سقوط اخلاقى انسان تا سرحدی تنزیل میکند که:

یه مبارکه مینوسید: و این که گفتند: کسی را که آر ذیل این د مفسر تفسیر صفواة التفاسیر
گمان می برید پیامبر خدا است، به قتل رساندیم. این سخنان را بر سبیل توهین و تمسخر 

ان رسولکم الذی ارسل الیکم »بر زبان راندند، همانگونه که فرعون با تمسخر می گفت: 
 دیوانه است.  پیامبری که نزد شما فرستاده شده است« لمجنون

بدین جهت کلام آنها تمسخر تلقی می شود که آنان گمان می کنند حضرت عیسی محصول 
 زنا است و مادرش زناکار است، و معتقد نیستند که پیامبر خدا است.

عیسی را نکشتند و او را «وَمَا قتَلَ وه  وَمَا صَلَب وه  وَلکَِن ش بِّهَ لهَ مْ » اما خداوند فرموده است: 



ادعایشان دروغی و اینصلیب نکشیدند، بلکه یک نفر شبیه او را به صلیب کشیدند. به 
 بیش نیست. 

بیضاوی فرموده است: روایت است که مردى به حضرت عیسى اهانت کرد و رفت مفسر
او را شبیه حضرت عیسى نمود، پس او  الله متعال تا محل اقامت او را به دشمن بگوید 

که حضرت عیسى است، به صلیب کشیدند.) تفسیربیضاوى  را گرفتند و به خیال این
 .(.141 صفحه 

آنان که در مورد وضع حضرت عیسى اختلاف : «وَ إِنَّ الََّذِینَ اخِْتلََف وا فیِهِ لَفِی شَکٍّ مِنْه  » 
 پیدا کردند، در مورد قتلش شک دارند. 

کشتند ÷  ای عیسیبر غیر وی افگنده شد و آنها کس دیگری را به ج : شبه عیسییعنی
 .درحالی که از حقیقت حال وی در شک بودند

روایت است وقتى حضرت عیسى به آسمان بلند شد و خداوند یک نفر را شبیه او گرداند 
او را به قتل رساندند، گفتند: اگر این مقتول، عیسى است پس رفیق ما کجاست؟ و اگر 

کردند. بعضى مى گفتند عیسى  رفیق ماست پس عیسى کجاست؟ بدین ترتیب اختلاف پیدا
است و بعضى مى گفتند عیسى نیست، بلکه شخصى دیگر است. ولى توافق داشتند که 

 .(  1/163یک نفر کشته شده است اما اختلاف داشتند که کیست؟) التسهیل لعلوم التنزیل 
مْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إلِاَّ اِتِّباعَ الَظَّنِّ » جز پیروى از گمان شناختى  درباره ى حقیقت قتل او« ما لهَ 

 ندارند؛ چرا که خیال مى کردند او را کشته اند. 
درباره ى قتل او یقین نداشتند. بلکه درباره اش توهم و شک : (« 157وَ ما قتَلَ وه  یَقِیناً)»

 .داشتند
 یادداشت توضیحی:

که به او  ند در صورتىأدر التسهیل آمده است: اگر گفته شود چگونه او را پیامبر خوانده 
 کافرند و او را سب و ناسزا مى گویند؟ به سه وجه جواب آن را داده اند: 

 ند. أآنها چنین عبارتى را به طریق تمسخر و ریشخند بر زبان آورده اول؛ٔ
گفته اند: آن که نزد  گویا عتقاد مسلمانان و از زبان آنها گفته اند. إآن را بر مبناى دوم؛ٔ

 ر است. شما و به گمان شما پیامب
است نه از آنان. پس قبل از آن توقف مى شود و فایده ى آن همانا تقبیح  الله گفته از  سوم؛

و فرموده ى خدا: وَ ما قتَلَ وه  « إنا قتلناه»و بزرگ جلوه دادن سخن آنان است که گفته اند: 
به صلیب رد و تکذیب یهود و رد گفته ى نصارى است که مى گویند: او را  ،وَ ما صَلبَ وه  

کشیدیم، تا جایى که به خاطر آن صلیب را پرستش کردند. تناقضات گفته ى آنان بسى 
مایه ى شگفتى است که مى گویند: مسیح خدا یا پسر خدا است و آنگاه مى گویند: به 

  .(1/163صلیب کشیده شده است!) التسهیل لعلوم التنزیل 
  یادداشت توضحی دوم:

دلیل قطعى است بر این  ،ما قتَلَ وه  وَ ما صَلَب وه  وَ لکِنْ ش بِّهَ لَه مْ وَ  :وند متعالفرموده ى خدا
که خدا پیامبر خود، حضرت عیسى علیه السّلام را از شر یهود نجات داده است. پس 

مسلم مى شود که حضرت عیسى کشته نشده و به صلیب کشیده نشده است، بلکه یک نفر 
ند حضرت عیسى است و آن همان شخصى بود دیگر را به صلیب کشیدند که گمان برد

که خدا پرده ى شباهت عیسى را بر او انداخت، و به گمان این که عیسى است او را 
کشتند. اعتقاد حق و درست که با موازین عقل و نقل هماهنگى دارد چنین است. ولى 



بر نصارى معتقدند که به صلیب کشیده شده است و یهود به او توهین کردند، خار را 
سرش ریختند، و در این رهگذر به درگاه خدا تضرّع نمود و گریه کرد. این در حالى 

است و « پسر خدا»یا « خدا»است که نصارى گمان مى برد که عیسى علیه السّلام 
آمده است. و تناقضات عجیب و « براى رهایى بشریت از لجنزار گناه و معصیت»

 گفته است: غریب دیگرى را نیز سرکرده اند. اما نیکو
ا یما أحَك  یزا ُٔعَز  ٔوَكَانَٔاللََّّ ُٔإ لَیْه   ﴾۱۵۸﴿ٔبَلْٔرَفَعهَُٔاللََّّ

 (۱۵۸بلکه الله او را به نزد خود بالا برد، و الله غالب باحکمت است.)
 تشریح لغات واصطلاحات:

،  117، مائده /  55عمران / او را رفعت وعزّت بخشید )ملاحظه شود: آل «:رَفَعهَُٔ»
 (. 57مریم / 
ٔتفسیر:

خدا او را از شرّ آنان نجات داد و او را با جسد و روح به آسمان : «بلَْ رَفَعَه  اََللّ  إِلیَْهِ »
« 55آل عمران/»به آسمان در سوره ÷  بیان بالا بردن عیسی بلند کرد.باید گفت که:

ه بالابردن گاه که خداوند متعال ارادـآن»: استعباس )رض( آمده. در روایت ابنگذشت
: علیه السلام  به یارانش که دوازده تن از حواریون بودند، گفت عیسی را کرد... عیسی

کدامیک از شما حاضر است تا شباهت من در وی افگنده شده و بجایم کشته شود و 
جوانی ام )در بهشت( همراه من باشد؟ پس تازهپاداش این کار، در عین درجه و مرتبهبه

علیه  گاه شباهت عیسیترین ایشان برخاست و داوطلب این کار شد... آنوسالاز کم سن
سوی ای که در آن خانه بود، بهعلیه السلام از روزنه السلام در وی افگنده شد و عیسی

طلب وی به خانه آسمان برکشیده شد. یهودیان که خانه را در محاصره خود داشتند، به
تفسیر انوار .»«لش رساندند، سپس بر دارش آویختند...درآمدند و شبیه وی را گرفته به قت

  .«القرآن
حادیث صحیح بر صحت رفع جسد و روحش دلالت دارند.) از جمله آنچه شیخین آورده أ

اند: )قسم به آن که جانم را در دست دارد نزدیک است ابن مریم به عنوان حکم عدل 
را مقرر نماید( . به کتاب نازل شود، و صلیب را بشکنند و گراز را بکشد و جزیه 

تألیف کشمیرى و تحقیق استاد عبد الفتاح ابو غده « التصریح مما تواتر فى نزول المسیح»
 .مراجعه شود.(
آیه مبارکه طوری استنباط میگردد که :عیسى علیه « بَلْ رَفعََه  اَللَّ  إِلیَْهِ » »از سیاق جمله 

اى غیرطبیعى بود. عروج كرد تا ذخیره السلام هم تولدّش، هم رفتنش از این جهان بطور
خدا در ملکش مقتدر و در صنعش با (« 158وَ کانَ اََللّ  عَزِیزاً حَکِیماً)»براى آینده باشد. 

 تدبیر است.

مْٔٔ ٔیكَُونُٔعَلَیْه  ٔوَیَوْمَٔالْق یاَمَة  ٔقبَْلَٔمَوْت ه  ٔب ه  ننََّ ٔلَیؤُْم  تاَب ٔإ لًَّ ٔالْك  نْٔأهَْل  وَإ نْٔم 
یدأ  ﴾۱۵۹﴿ٔاشَه 

یمان إ، مگر این که قبل از مرگش به )نبوت( عیسی هل کتاب نیستأو هیچ یک از 
 (۱۵۹آورد، و او )عیسی( روز قیامت بر آنها گواه خواهد بود.)می

 تشریح لغات واصطلاحات:
هل کتاب که مانند هرکس دیگری در این أپیش از مرگ خود، یعنی یکایک  «:قبَْلَ مَوْتِهِ »

علتّ (  85و  84، و غافر /  90ان پذیرفتنی نیست )ملاحظه شود: یونس / وقت توبه ایش



؛ نه اختیاری عدم پذیرش ایمان در آستانه مرگ این است که چنین ایمانی اضطراری است
 (.119 -116گواه )ملاحظه شود: مائده /  «:شَهِیداً »(.158نعام / أ)

 تفسیر:

هر فرد از یهود و نصارى قبل از مرگ  :«ؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَ إِنْ مِنْ أهَْلِ الَْکِتابِ إلِاّ لیَ  »
 و هنگام مشاهده ى ملک الموت به حضرت عیسى ایمان مى آورد که پیامبر خدا است،

میرد، مگر اینکه به مسیح ایمان آورده باشد. به قولی ای نمی: هیچ یهودی یا نصرانییعنی
کتاب در عصر وی ـ میرد مگر اینکه تمام اهلم  نمیعلیه السلا : عیسیمعنی این است

هایی از اهل کتاب در : گروهآورند. به قولی دیگر معنی این استآخرالزمان ـ به او ایمان می
آورند. یابند و به او ایمان می، او را درمیعلیه السلام در آخرالزمان زمان برانگیختن عیسی

که گام فرودآمدنش از آسمان در آخرالزمان است چنانپس مراد؛ ایمان آوردن به وی در هن
شود که . خاطر نشان میاحادیث زیادی در این باره نقل شده و قول راجح نیز همین است

علیه السلام  از آسمان در آخرالزمان اجماع دارند و از رسول  امت اسلام برفرودآمدن عیسی
یشتر از چهل اثر در این باره واردشده بیشتر از هفتاد حدیث و از صحابه کرام ش ب ص خدا

تفسیر .»)آید. اند و از کتابهای یهود نیز این استنباط برمیاست . نصاری نیز بر همین عقیده
 .«انوار القرآن

 صلی الله علیه وسلم در حدیث شریف به روایت ابوهریره س آمده است که رسول اکرم 
آید، صلیب میان شما فرود می فرزند مریم به عنوان حاکمی عادل در»فرمودند: 

کند، مردم را به سوی اسلام کشد، جزیه را وضع میشکند، خوک )دجال( را میرامی
گرداند... در زمان وی تمام ملل ـ بجز ملت اسلام ـ را هلاک میلأ خدای خواند و فرامی

گاه ، آنکندچهل سال زندگی میشود... و عیسیسپس در روی زمین امنیت عام و تام برپا می
  «.گزارند...میرد و مسلمانان بر وی نماز جنازه میمی

ابن عباس رضى اَّلل عنه گفته است: هر یهودى قبل از مرگ به حضرت عیسى ایمان مى 
آورد، به او گفتند: اگر من گردن یکى از آنها را بزنم چه؟ گفت: با لکنت زبان آن را مى 

سیرین نیز روایت شده است.) به نظر  گوید. چنین خبرى از مجاهد و عکرمه و ابن
طبرى ضمیر )قبل موته( به حضرت عیسى برمى گردد، پس معنى آن چنین مى شود: 

وقتى که حضرت عیسى هنگام قرب ساعت نزول مى کند، تمام اهل کتاب به او ایمان مى 
 آورند. و آنچه ما ذکر کردیم نظر ابو سعود و کشاف و جلالین است.(. 

و در آن روز که خدای تبارک و تعالی اولین («159قِیامَةِ یَک ون  عَلَیْهِمْ شَهِیداً )وَ یَوْمَ الَْ »
علیه السلام شهادت خواهد داد  و آخرین مردمان را در صحرای محشر گرد آورد عیسی

 که چه کسانی به او ایمان آورده و چه کسانی کفر ورزیده است.
کذیب کردند و بر نصارى حضرت عیسى بر یهود گواهى مى دهد که او را ت

 گواهى مى دهد که او را پسر خدا خوانده اند.

دهد اند و علیه نصاری شهادت میدهد که او را تکذیب کردهیعنی علیه یهود شهادت می
علیه  . همچنین عیسیاند تا بدانجا که گفتند: او فرزند خداستکه در وی غلو و افراط کرده

ٔدهد.اند، گواهی میبه او ایمان آورده السلام  در حق کسانی که حقیقتا
 ! خوانندگان محترم
برخی از قباحت کاری های  یهودیان،  ه  ( در بار 162الی  160در آیات متبرکه ) 

 مجازات  آنان هکذا موضوع مکافات مؤمنان بحث بعمل آمده است .



مْٔطَی  باَتٍٔأُٔ مْنأَعَلَیْه  ینَٔهَادُوأحَرَّ نَٔالَّذ  ٔاللََّّ ٔفَب ظُلْمٍٔم  مْٔعَنْٔسَب یل  ه  لَّتْٔلَهُمْٔوَب صَد   ح 
ا  ﴾۱۶۰﴿ٔكَث یرا

و )نیز( به سبب آن که مردم را از راه الله باز كه از یهود صادر شد  یبخاطر ظلم
 (۱۶۰) ای را که قبلا بر ایشان حلال بود، حرام کردیم.داشتند، چیزهای پاکیزهمی

  :تشریح لغات واصطلاحات
راه خدا، دین خدا، پذیرنده ی یهودیت و آنان که پس از  :«هَاد وا»سبب ظلم.به  :«فبَظِ لْمٍ »

 بازداشتن، جلوگیری نمودن، منع کردن.  :«صد»پرستش گوساله توبه کردند.
   بازداشتن فراوان. :«كَثِیرًا»دین خدا.  :«سَبِیلِ اَللَِّ »

 تفسیر:

مْنا عَلیَْهِمْ » و به سبب انحراف یهود و ظلم و : « طَیبِّاتٍ أ حِلَّتْ لهَ مْ فبَظِ لْمٍ مِنَ الََّذِینَ هاد وا حَرَّ
ها تعالی آنان را مجازات  داد و بر آنشان نسبت به کتاب الله  و پیامبرش، حقتکذیبگری

ها انواع طیباتى را که برایشان حلال بود بر آنها حرام  ساخت .در آیه برخی از پاکیزه
ها ی الهی ى محرومیتّ انسان از نعمتینهظلم، زم مبارکه ملاحظه میکنم که :

هاى اقتصادى میگردد.ودر بسیاری از اوقات حالات طوری پیش آمده است که :محرومیتّ
 ى قهر ومجازات  الهى است.و تنگناهاى مادّى نشانه

های وضع شده در در شرعیت اسلامی  همیشه به حرام درضمن قابل یادآوری است که:
صیحی  نبوده بلکه بر اثر ظلم خود انسانها بر خود بعمل آورده  خاطر رعایت مسائل حفظ
 اند ، صورت گرفته است.

همچنان باید گفت: بادرنظرداشت اینکه  مجازات اصلى در قیامت است، ولى مجازات 
كاران، مجازات  وبراى صالحان آزمایش های  دنیوى حالت هشداری  دارد وبراى خلاف

 است.  
هِمْ عَنْ » ِ کَثِیراً ) وَ بِصَدِّ ها این مجازات ها به علت مخالفتی بود که آن: («160سَبِیلِ اََللّ

تعالی نموده و جنایتی است که در ممانعت بسیاری از مردم از داخل شدن از اوامر خدای
 شان شدند.ها طلم  نموده و مانع هدایتاند و بر آنبه اسلام انجام داده

خدا به هر طریق که باشد )تحریف، كتمان، بدعت، بصورا کل باید گفت که : بستن راه 
 الهی میگردد. فساد، انحراف و ...( عامل محرومیتّ از نعمت

ای را که بر آنان حرام شد، در الله سبحان وتعالی  چیزهای پاکیزه باید یادآور شد که:
مۡنَا ك لَّ ذِي ظ ف ر  »:آیه . بیان نموده است (.146نعام: الأ)سوره  :«...وَعَلىَ ٱلَّذِینَ هَاد واْ حَرَّ
، تحریم قدری باشد، به این معنی که خداوند ممکن است این تحریم»گوید: کثیر میابن

طوری که چیزهای حلال را بر متعال آنان را برتأویل و تحریف کتابشان برگماشت به
م ، تحریخود حرام کردند تا بر خود سخت بگیرند. همچنین محتمل است که این تحریم

: بدانیمشرعی بوده و از سوی حق تعالی انجام گرفته باشد. به هر حال؛ مهم این است که
تٍ أ حِلَّتۡ لهَ مۡ »این فرموده حق تعالی  مۡنَا عَلیَۡهِمۡ طَیبَِّٰ ای را برآنان چیزهای پاکیزه»«. حَرَّ
یعنی به ، متعلق به تمام ماقبل و مابعد خود؛ «شان حلال شده بودحرام نمودیم که برای

«. باشدای برای این آیات میگیری( مربوط است و بسان نتیجه155( تا )166تمام آیات )
 (.تفسیر انوار القرآن )بنقل از:

نْهُمْٔ ینَٔم  لْكَاف ر  ٔوَأعَْتدَْنأَل  ل  ٔب الْباَط  مْٔأمَْوَالَٔالنَّاس  بأَوَقدَْٔنهُُوأعَنْهُٔوَأكَْل ه  مُٔالر   ه  ٔوَأخَْذ 
اعَذَاباأأَٔ  ﴾۱۶۱﴿ٔل یما



شان سودخوردن آنها، در حالیکه از خوردن آن منع شده بودند، و خوردنو ]نیز به سبب[ 
مال مردم را به ناحق، )چیزهای پاکیزه را بر آنان حرام کردیم( و برای کافران ایشان 

ٔ(۱۶۱ایم.)عذاب دردناک را آماده کرده
ٔتشریح لغات واصطلاحات:

بَوا»  لف ضبط کرده است.أالخطّ قرآنی این کلمه را با واو و . رسمسود خوری ،ربا«:ٔالر  
 تفسیر:

بَوا وَ قَدْ ن ه وا عَنْه  » ها شده، و از جمله گناهانی که موجب نزول عذاب بر آن :«وَأخَْذِهِم  الَرِّ
شان است در حالى که خدا در تورات سود  را بر آنان حرام کرده است و این سودخواری

 ها نیز حرام بوده است آنها آن را مى خورند.امر در شریعت آن
سود یا ربا خوری گرچه به ظاهر منبع درآمد و عامل كامیابى است، ولى نباید فراموش 

 ى محرومیتّ وعذاب است.کرد که در واقع زمینه
و به سبب خوردن مال دیگران بدون کدام سبب شرعی  :«وَ أکَْلِهِمْ أمَْوالَ الَناّسِ بِالْباطِلِ » 

 یا قانونی از طریق سرقت، بخل و تجارت غیر شرعی  و سایر طرق نادرست و حرام. 
مْ عَذاباً ألَِیماً » ها وسایر کفار عذاب والله متعال برای آن :(«161)وَ أعَْتدَْنا لِلْکافرِِینَ مِنْه 

 به علاوه عذاب دنیا. وشکنجه های دردناک در آخرت و در آتش دوزخ آماده نموده است.
 نه از منع ربا خوری در تورات:نمو

اگر نقدی به فقیری از »  در تورات  به صراحت از ربا خوری منع بعمل آمده است که:
قوم من که همسایه ی تو باشد قرض دادی، مثل رباخوار با او رفتار مکن و هیچ سودی 
 بر او مگذار. اگر رخت همسایه ی خود را به گرو گرفتنی، آن را پیش از غروب آفتاب

بدو رد کن، زیرا که آن تنها پوشش او و لباس بدن اوست؛ پس در چه چیز بخوابد؟ و اگر 
]کتاب « نزد من فریاد برآورد، هر آینه اجابت خواهم کرد، زیرا که من کریم هستم.

  ..[25-27آیه ی  22خروج، باب 
ا با علاوه بر این در چندین جای دیگر تورات نیز دستور حرمت ربا نیز آمده است. ام

وجود این، مدعیان پیروی از همین تورات امروز بزرگترین نزول خواران جهان به 
 ند.أشمار می آیند و در بخل و قساوت قلبی ضرب المثل شده 

نْٔ لَٔم  لَٔإ لَیْكَٔوَمَأأنُْز  نوُنَٔب مَأأنُْز  نوُنَٔیؤُْم  نْهُمْٔوَالْمُؤْم  ٔم  لْم  خُونَٔف ئالْع  اس  ٔالرَّ ن  لَك 
ٔأوُلَئ كَٔٔقَبْل كَٔ ر  ٔالْْخ  نوُنَٔب اللََّّ ٔوَالْیوَْم  كَاةَٔوَالْمُؤْم  ینَٔالصَّلَاةَٔوَالْمُؤْتوُنَٔالزَّ وَالْمُق یم 

ا یما أعَظ  مْٔأجَْرا  ﴾۱۶۲﴿ٔسَنؤُْت یه 
مخصوصاً ولی از میان آنان، ثابت قدمان در دانش، مؤمنانِ ]به موسی و تورات[ 

ات و ایمان آورندگان به الله و به روز آخرت، این برپاکننده گان نماز و ادا کنندگان زک
 (۱۶۲)دهیم.گروه را به زودی ثواب بزرگ می

 تشریح لغات واصطلاحات:
ونَ فیِ الْعِلْمِ » اسِخ   قدمان در دانش. فرزانگان آشنا به علوم دینی .ثابت «:الرَّ
لوةَ » قِیمِینَ الصَّ آورند. منصوب به ای مینمازگزارانی که چنان که باید نماز را به ج «:الْم 
قِیمِینَ الصَّلاةَ بِالذِکّْرِ أوَْ بِالْمَدْحِ.»ختصاص است، و تقدیر چنین است: إ  .«أخَ صُّ الْم 
ؤْت ونَ »  .«ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور: ) دهندگان . از مصدر إیتاء. «:الْم 

ٔمبارکه: ه  شأن نزول آی
، عبدالله بن سلام ه  مبارکه  دربار ه  یآین إ :مبارکه فرموده است ه  کثیر در شأن نزول آیبنإ



سد و زیدبن سعیه و اسدبن عبید نازل شد که به اسلام در آمده ورسالت أ، بن سعیهثعلبه
 محمد صلی الله علیه وسلم را تصدیق کردند.

 تفسیر:
ونَ فیِ الَْعِلْمِ مِنْه مْ » الله بن سلام لیکن تعداد از یهودان ) از جمله: عبد  :«لکِنِ الَرّاسِخ 

وجماعتش ( افراد  مستثنی هستند که علم نافع را به دست آورده و بر ایمان پایدار ماندند 
 و حقایق دین را درک کردند.

ؤْمِن ونَ و مؤمنان»  اند، یا مؤمنان مهاجر وانصار، یا همگی یا مؤمنان اهل کتاب :«وَالَْم 
ها و بر ها به آنچه بر خود آناین :«ما أ نْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ ی ؤْمِن ونَ بِما أ نْزِلَ إِلیَْکَ وَ » ، آنان

ى ادیان الهى ى اصول در همهتو از کتاب و سنتّ نازل شده ایمان دارند، )ایمان به همه
قِیمِینَ الَصَّلاةَ » لازم است(. و از این میان ما در ستایش، کسانی را پیش قدم  :«وَ الَْم 

ترین رکن در دین دارند چون نماز بعد از کلمۀ شهادت بزرگدانیم که نماز برپای میمی
مقدس اسلام است ، قابل تذکر است که :نماز از زكات جدا نیست و اهل نماز باید اهل 

كاةَ »هاى مالى هم باشند. انفاق ؤْت ونَ الزَّ قِیمِینَ الصَّلاةَ وَ الْم  ولی نماز جایگاه  :«الْم 
 ى جملات آیه با واو و نون آمده)همه مخصوص وخاص خود را دارد. ازجمله 

ونَ » اسِخ  ؤْمِن ونَ الرَّ ؤْت ونَ ، الْم   ىكلمه« مقیمون»، ولى درباره نماز به جاى «، الْم 
قِیمِینَ » ى برجستگى آن مورد استعمال قرار گرفته است که : در زبان عربى، نشانه« الْم 

  .را نشان میدهد.(
کاةَ » ؤْت ونَ الَزَّ ى و پرداخت کنندگان زکات اند،)با آنكه نماز و زكات، در همه :«وَ الَْم 

 ادیان ابراهیمی بوده است، ولى به خاطر اهمّیت آن دو بطورجداگانه ذكر یافته است(.
ؤْمِن ونَ بِالّلَِّ وَ الَْیَوْمِ الَْآخِرِ » و به ملاقات خدا و زنده شدن بعد از مرگ و حشر و  :«وَ الَْم 

 ل دارند. نشر یقین و باور کام
تعالی برای اینان در مقابل طاعتشان  ثواب حق «.(162)أ ولئکَِ سَن ؤْتِیهِمْ أجَْراً عَظِیماً »

شان ها و سایر اعمال خوبو پاداشی بزرگ نصیب می فرماید و به خاطر نمازها، زکات
 دارد.با بهشت جاویدان گرامی می
اند، یعنی آن عده از آنان که از  هل کتاب مستثنی شدهأدر این آیات متبرکه: مؤمنان 

تعلیمات  واقعی کتاب های آسمانی آگاهی دارند و به دور از هر نوع تعصب، لجبازی 
مر حقی را که کتاب های آسمانی به حقانیت آن أجاهلانه، تقلید نیاکان و بردگی نفس، 

کافر به گواهی بدهند می پذیرند، راه و روش آنان از راه و روش عموم یهودیان ظالم و 
کلی متفاوت است. آنان در همان نگاه اول در می یابند که تعلیمات  قرآن با آموزه های 

پیامبران گذشته هیچ تفاوتی ندارد، از این رو به سبب حق پرستی خالصانه شان به 
 هردوی آن ایمان می آورند.

 توجه:
وَ ما أ نْزِلَ مِنْ » ىاگر ملاحظه فرموده باشید، درتعداد کثیری از از آیات قرآنی جمله

نیامده است، که ازاین اعجاز میتوان « مِنْ بَعْدِكَ » آمده و یك بار هم عبارت« قبَْلِكَ 
 خاتمیتّ دین مقدس اسلام را به بدست آورد .

ٔ! خوانندگان گرامی
در باره وحدت وحی و فلسفه ی فرستادن (  166الی  163موضوع بحیث آیات متبرکه ) 

 پیامبران میباشد.



هل کتاب أطوریکه ملاحظه میداریم که آیات متذکره، پیوسته درباره ی مجادله و مخالفت 
یات متبرکه قبلی بیان آو انواع دشمنیهای آنان، بحث بعمل می آورد، همانطوریکه در 

یافت ؛ آنان به همه ی پیامبران باور ندارند و چیزهای سنگینی از موسی و از محمد  
 خواستند. صلی الله علیهم وسلم  می

( پس از تبیین موضعگیری های آنان، یادآور می شوند  166الی  163اینک  در آیات ) 
که: وحی پیامبران، یک محتوای و یک نوع است و با هم فرقی ندارند. بنابراین اگر 
ایمانشان به موسی و سایر پیامبران راست می بود، قطعاً به پیامبر خاتم هم ایمان می 

را میان پیامبران جدایی می اندازند؟ این است که سخن درباره ی اهل آوردند. راستی، چ
 کتاب پیوند کامل دارد و خداوند نیز به پیامبر خاتم، همچون پیامبران پیشین امر می کند.

ٔوَأوَْحَیْنأَإ لىَٔإ ٔ ه  نْٔبَعْد  یمَٔإ نَّأأوَْحَیْنأَإ لَیْكَٔكَمَأأوَْحَیْنأَإ لىَٔنوُحٍٔوَالنَّب ی  ینَٔم  بْرَاه 
یسَىٔوَأیَُّوبَٔوَیوُنسَُٔوَهَارُونَٔ ٔوَع  یلَٔوَإ سْحَاقَٔوَیَعْقوُبَٔوَالْْسَْباَط  وَإ سْمَاع 

ا  ﴾۱۶۳﴿ٔوَسُلَیْمَانَٔوَآتیَْنأَدَاوُودَٔزَبوُرا
)ای محمد( البته ما به تو وحی فرستادیم طوری که به نوع و پیغمبرانی که بعد از او 

و اسباط مچنین( به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، بودند، وحی فرستادیم، )ه
و به عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان، وحی کردیم. و به  )فرزندان یعقوب( 
 .(۱۶۳داود زبور دادیم.)

 تشریح لغات واصطلاحات:
 وحی کردیم، وحی در لغت معانی گوناگونی دارد: :«أوَْحَیْناَ»

 [. ۱۱اشاره کردن، ] مریم  الف:ٔ
الهامی که بر نفس انسان واقع می شود و به آن یقین دارد که از سوی خداست. ]مائده/ ب:ٔ
 [ ۷[ ، ] قصص/ ۱۱۱
 [ ۶۸الهام غریزی همیشگی ] نحل /ج:ٔ
 [ ۱۱۲اعلام در نهان ]انعام/ د:

وحی، یعنی، اعلام از سوی الله  به پیامبری مرسل یا غیر مرسل، به  امأتعریفٔوحی:
و گفتار، یا مفهوم و معنا که مفید علم یقینی و قاطع ) به آن چه که خدا به صورت کلام 

رساله »آن پیامبر خبر می دهد ( باشد. یا آن گونه که شیخ محمد عبده ) رح (در 
می فرماید: ]وحی [ شناختی است که شخصی، آن را از درون خود می یابد و « التوحید

 سطه ( از سوی خدا به او رسیده است.یقین دارد که ) خواه با واسطه یا بی وا
قابل تذکر است که : هدف، شیوه و كلیّات محتواى ادیان الهى، یكى است. زیرا 

 ى همه آنها پروردگار با عظمت  است.سرچشمه
ٔ«ٔ گانه یعقوب علیه السلام است جمع سِبْط ، نواسه گان. مراد فرزندان  دوازده «:الْسْباَط 

(. برخی از مفسران می فرمایند:  همه آنان  160آیه:  ) ملاحظه شود سوره اعراف
اند ، ولی تعدادی دیگر از مفسران بدین باور اند که برخی از ایشان پیغمبر پیغمبر بوده

 (.12)ملاحظه شود سوره  مائده آیه  .اندبوده
بور، با ضمه ی   مصدر و به معنای مزبور است؛ یعنی، مکتوب. تكلیما: « زاء »اما ز 

 دن، سخن گفتن. بعد الرسل: پس از آمدن پیامبران. حرف ز
زبور، کتابی است که خداوند متعال  به داود علیه السلام وحی کرده و دارای 

یکصدوپنجاه سوره درباره ی حکمت و پند و اندرز است؛ اما از احکام و حلال و حرام 



ق بود و سخن نگفته. داود علیه السلام  صدای بسیار خوشی داشت که شهره ی آفا
هرزمانیکه زبور را تلاوت می کرد، انس و جن و پرنده و چرنده به دورش حلقه می 
زدند و گوش فرا می دادند. حضرت داود علیه السلام ، شخصیت بینهایت متواضع و 

فروتن بود و همواره از دسترنج خود، زندگی خویش  را تأمین می کرد و انواع زره می 
 .ی(ساخت. ) بنقل از تفسیر قرطب

 تفسیر:
یعنى اى محمد! وحی را نازل  :«إنِاّ أوَْحَیْنا إِلیَْکَ کَما أوَْحَیْنا إِلى ن وحٍ وَ الَنَّبِیِّینَ مِنْ بعَْدِهِ »

کردیم همانگونه که بر پیامبران گذشته نازل کردیم  همان طور که به پدر پیامبران نوح  
 اند.هعلیه السلام و دیگر پیامبران آنانی که بعد از وی آمد

هر چند دوران نبوت محمد صلىّ اَّلل علیه  و سلمّ بعد از نبوت حضرت نوح و دیگر 
پیامبران است، اما در این آیه قبل از آنان ذکر شده است؛ چرا که در فضل و بزرگوارى 

 بر آنان تقدّم دارد.
 :63ٔهٔ شأنٔنزولٔآی

یت نموده است که : آیه عباس )رض( در شأن نزول این آیه مبارکه روااسحاق از ابنابن
بن زید نازل شد که به رسول الله صلی الله جمعی از یهودیان ازجمله عدیکریمه درباره 

 .کس وحی نفرستاده استپس از موسی به هیچ علیه وسلم  گفتند: خداوند متعال 
باطِ وَ عِیسى وَ أیَُّوبَ وَ ی ون سَ وَ أوَْحَیْنا إِلى إبِْراهِیمَ وَ إِسْماعِیلَ وَ إِسْحاقَ وَ یَعْق وبَ وَ الَْأسَْ »

ونَ وَ س لیَْمانَ  یعنى به دیگر پیامبران علیهم السّلام از جمله شیخ یکتاپرست و : «وَ هار 
سحاق و إبراهیم علیهم السلام و فرزندش اسماعیل و فرزند دیگرش إپیشوای ملت 

ه از جملۀ سرائیل است و فرزندانش از اسباط و عیسی کإفرزندش یعقوب که همان 
یوب آن بندۀ صابر و یونس بن متی که از أسرائیل است و إترین انبیای بنی بزرگ

مصیبت رهائی یافت و هارون برادر موسی و سلیمان صاحب پادشاهی بزرگ آن بندۀ 
 کریم و حکیم، و داود صاحب زبور،وحی کردیم.

ةَ وَ الَْکِتابَ » یَّتِهِ الَنُّب وَّ حضرت عیسى را بر پیامبرانى که قبل از او  و: «وَ جَعَلْنا فیِ ذ رِّ
مر او مهم و شدید است؛ چون یهود در طعن زدن أبوده اند، مقدم ساخت؛ زیرا توجه به 

 فراط.إنسبت به او اغراق مى کنند و نصارى در تقدیسش 
دَ زَب وراً »  و زبور را به داود اختصاص دادیم.  :(«163)وَ آتیَْنا داو 

ر داراى یک صد و پنجاه سوره بود و هیچ حکمى را در بر قرطبى گفته است: زبو
 (.6ندرز بود.) قرطبى أنداشت. بلکه فقط حکمت و پند و 
)چنانكه وحى  :«ن وحٍ وَ النَّبِیِّینَ مِنْ بعَْدِهِ  كَما أوَْحَیْنا إِلى»:ه  مفسر تفسیر کابلی در تفسیر آی

 د؛( می نویسد:فرستادیم بسوى نوح، و پیغمبرانى كه بعد از وى بودن
مبارکه معلوم میشود که: وحى حكم خاص و پیغام الهی است  كه بر  ه  از فحوای آی 

نبیاى پیشین وحى فرستاده بر حضرت محمد أكند و چنانكه بر پیغمبران خود نازل مى
هاى سابقه را پذیرفته باید این وحى صلی الله علیه وسلم  نیز نازل كرد، پس كسى كه وحى

 هاى سابقه نیز انكار ورزیده.پذیرد، گویا از وحىكند، و هركه این را نمىرا هم قبول 
نبیاى مابعد او آمده، شاید أتشبیه این وحى با وحیى كه به حضرت نوح علیه السلام و  

ازین سبب باشد كه در وقت آدم علیهم السلام  وحى در حال ابتدائى بود و بر نوح علیه 
ولی، محض تعلیمى بود، و در زمان نوح )ع( به أحالت السلام  تكمیل یافت. گویا در 



نعام یابند و عاصیان إمتحان قرار داده شود؛ مطیعان إكمال رسید، و لایق آن شد كه مورد 
عذاب شوند؛ چنانكه سلسله انبیاى اولوالعزم نیز از نوح علیهم السلام  شروع گردیده و 

 .یافته استعذاب الهى  بر منكران وحى نیز از همین وقت آغاز 
شد؛ عذاب نازل نمىرخلاصه، پیش از زمان نوح )ع( در اثر مخالفت حكم خدا و پیغمب

شد، و كوشش تنها به دانانیدن مردم محدود بود. بلكه آنها را معذور شمرده، مهلت داده مى
در عصر حضرت نوح )ع( كه تعلیمات دینى خوب روشن و ظاهر گردید، و در متابعت 

مردم خفایى باقى نماند و به نافرمانان عذاب نازل شد. نخست، در  حكم خداوندى براى
زمان نوح )ع( طوفان عالمگیر واقع گردید و پس از آن، در زمان حضرت هود و 

حضرت صالح و حضرت شعیب )ع( بر كفاّر انواع عذاب نازل گردید. از اینجاست كه 
غمبران مابعد وى خداى تعالى وحى آن حضرت )ص( را با وحى حضرت نوح )ع( و پی

گر كسى قرآن عظیم الشأن و پیغمبر آخر أتشبیه داده و مشركان مكّه را تنبیه نمود كه 
 .گرددكران مىالزمان را قبول نكرد، مستحقّ عذاب بى

 ی ون سَ وَ أیَُّوبَ وَ  إبِْراهِیمَ وَ إِسْماعِیلَ وَ إِسْحاقَ وَ یَعْق وبَ وَ الْأسَْباطِ وَ عِیسى وَ أوَْحَیْنا إِلى»
دَ زَب وراً ) ونَ وَ س لیَْمانَ وَ آتیَْنا داو  س لًا قَدْ قَصَصْناه مْ عَلیَْكَ مِنْ قَبْل  وَ 163وَ هار  ( وَ ر 
وسى مْ عَلیَْكَ وَ كَلَّمَ اَللَّ  م  س لًا لَمْ نَقْص صْه  ً  ر  براهیم و إ(.)و وحى فرستادیم بسوى 164)تكَْلِیما

حفاد آنها و به عیسى و به ایوّب و به یونس و به أر سحاق و یعقوب، و بإسمعیل و إ
و چنانكه فرستادیم پیغمبرانى كه  .هارون و به سلیمان؛ و دادیم به داود زبور

هایشان را ایم به تو پیش از این؛ و فرستادیم پیغمبرانى كه داستانهایشان را گفتهداستان
 .(.ایم بر تو، و گفت خدا با موسى سخننگفته

اند، و آنها طور اجمال بیان شدهى كه بعد از حضرت نوح )ع( مبعوث گردیده، بهپیغمبران
اند. ازین كه اولوالعزم و مشهور و جلیل القدر بودند، به تفصیل و تخصیص تذكار یافته

كه به حضرت پیغمبر نازل شده چنان  واضح گردید كه ایمان آوردن به حقاّنیتّ وحىّ 
نبیاى اولوالعزم؛ و ضمنا این هم معلوم شد أوحى دیگر ضرورى است كه ایمان آوردن بر 

آید، و طور كتاب نوشته مىكه وحى گاهى به واسطه فرشته به صورت پیغام و گاهى به
واسطه و بدون پیغام خداى تعالى با پیغمبر خود سخن میزند؛ و چون وحى در گاهى بى

انه فرض است؛ طریقه همه احوال همان حكم خداوندى است، اطاعتش بر بندگان مساوی
ابلاغ آن تحریرى باشد، یا تقریرى، یا به صورت پیغام متفرّق. پس این سخن یهود )كه 

آوریم كه مانند تورات دفعتا كتابى از آسمان براى ما بیارى( گفتند: وقتى به تو ایمان مى
هاى ایمانى و حماقت است. وحى حكم خداست، و فرود آمدن آن به صورتنهایت بى

باشد؛ به هر نوعى كه فرود آید، تردّد و انكار در قبول آن حماقت آشكار است؛ ف مىمختل
)تفسیر .یا: گفتن اینكه اگر به فلان طریقه وحى آید قبول دارم، ورنه نه! كفر صریح است

 کابلی (
 یادداشت توضیحی:

هود،  دریس، نوح،إمجموع پیامبرانی که در قرآن ذکر شده اند، بیست و پنج نفرند: آدم، 
یوب، شعیب، موسی، هارون، أسحاق، یعقوب، یوسف، إسماعیل، إبراهیم، لوط، إصالح، 
، سلیمان، إلیاس، الیسع، زکریا، یحیی، عیسی، ذوالكفل، نزد بسیاری از ؤوددایونس، 

است. نام هجده نفر از این  -جمعین أسلام الله علیهم  -مفسران و محمد، پیامبر خاتم 
 ذکر شده است. ۸۶تا  ۸۳نعام، آیه های أپیامبران در سوره ی 



 ند: هود، صالح، شعیب و پیامبر خاتم.أچهار نفر از این بزرگواران، از نسل عرب 
دریس )أخنوخ( اولین کسی است که با قلم، إ»تفسیر ابن کثیر در حدیث ابوذر می گوید: 

 و پس از آن[ ۵۸۵، ص ۱]منیر به نقل از ابن کثیر، ج « خط نوشت.
ل یادآوری است که: دعوت این سلسله ی مبارک پیامبران همگی یکی است و درضمن قاب

آن: توحید و یکتاپرستی و مردم دوستی است. آنان، وحی را از خدا دریافت کرده، خود، 
چیزی بر آن نیفزوده و از آن هم نکاسته اند و به دستور خدا نزد بندگانش روانه شده اند؛ 

 [۱۹شریت را از گمراهی رستگار کنند. ] انعام/تا آن بشارت دهندگان، جامعه ی ب

ُٔمُوسَىٔ ٔلَمْٔنَقْصُصْهُمْٔعَلَیْكَٔوَكَلَّمَٔاللََّّ نْٔقَبْلُٔوَرُسُلاا ٔقدَْٔقَصَصْناَهُمْٔعَلَیْكَٔم  وَرُسُلاا
ا  ﴾۱۶۴﴿ٔتكَْل یما

و به پیغمبرانی که قصه آنها را پیش از این )داستان( بر تو بیان کردیم، وحی کردیم، و به 
ایم نیز وحی کردیم. و الله با موسی )به وسیله پیغمبرانی که قصه آنها را بر تو بیان نکرده

 (۱۶۴وحی( سخن گفت؛ سخنی خاص. )
 تشریح لغات واصطلاحات:

س لاً » ً » پیغمبران. «:ر   حرف زدن. «:تکَْلِیما
 تفسیر: 

س لًا قَدْ قَصَصْنَاه مْ عَلیَْکَ » آنانی که نام گرفتیم و بر تو  و پیامبران دیگری غیر از :«وَر 
 شان را خواهیم گفت چون تعداد پیامبران بسیاراندهایای محمد! سرگذشت و قصه

داستان بعضى از آنان را در غیر این سوره، که اند( وپنج پیامبرایشان مجموعا بیست ) 
 قبلا بر تو بیان کردیم. 

مْ عَلیَْکَ » س لاً لَمْ نَقْص صْه  ن دیگرى فرستادیم که خبرشان را بر تو نخوانده و پیامبرا :«وَ ر 
 .ایم زیرا در قرآن از آنها ذکری نرفته استرا به تو بیان نکردهایم. یعنی اینکه قصه آنها 

ى تاریخ كافى است و نه نیازى به شنیدن نه عمرانسان براى شنیدن همه باید گفت که:
 ت باید شنید.ى تاریخ دیده میشود . باید به مقدار که عبرت اسهمه

در برخی از حالات طوری پیش می آید که :نقل یك حادثه، بارها  در ضمن باید گفت که:
آید، این امرنشان شود و از برخى حوادث، اصلًا ذكرى به میان نمىدر قرآن تكرار مى

     دهد كه قرآن، كتاب هدایت و تربیت است، نه داستان سرایى.مى
وسى »  خدا سخن گفتن بدون واسطه را به موسى اختصاص  :«(164تکَْلِیماً)وَ کَلَّمَ اََللّ  م 

 نامیده اند. « موسى کلیم»داده و به همین سبب او را 
به منظور برطرف کردن احتمال تصور مجاز، سخن گفتن را به )تکلیما( مؤکد نموده 
: است؛ چرا که سخن گفتن خدا با موسى، حقیقى بوده است نه مجازى. ثعلب گفته است
اگر )تکلیما( را نمى آورد ممکن بود گفته شود )کلم اَّلل( به این معنى است که خدا به 

را آورد، دیگر جز کلام « تکلیما»وسیله ى فرستاده اى با او سخن گفته است. اما وقتى 
 .(.3/398مسموع از جانب خدا، معنى دیگرى نمى دهد.) بحر 

ند، ولى در این میان تنها حضرت أ متعال ى پیامبران مورد خطاب اللههمه باید گفت که :
مسمی شده است. شاید براى آنكه حضرت موسى در « كلیم اَللّ »موسى علیه السلام 

اسرائیل، لازم بود بیشتر و پى درپى با مبارزه با فرعون و تحمّل لجاجت و سرسختى بنى
 .خداوند مرتبط باشد و پیام بگیرد، از این رو كلیم اَّلل شد

قابل تذکر است که :بر پیامبران دیگر بدین صورت وحی می آمد که آنها صدایی همچنان 



را می شنیدند و یا فرشته با آنها هم کلام می شد و پیام خدا را به آن ها می رساند. اما با 
موسی )ع( خدای بلند مرتبه این روش به خصوص را برگزید که به صورت مستقیم با 

دا و بنده به گونه ای که دو نفر با هم گفت وگو می کنند، ایشان هم کلام شد و در میان خ
 هم کلامی و گفت وگو صورت گرفت. 

به عنوان مثال اشاره به گفت و گویی که بین الله متعال و موسی علیه السلام  صورت 
گرفته و در سوره طه آمده است کافی می باشد. در تورات این خصوصیت  موسی علیه 

و خداوند با موسی علیه »ونه آمده است. به عنوان مثال می گوید: السلام  نیز به همین گ
)کتاب « السلام  رو به رو سخن می گفت، آن گونه که شخصی با دوست خود سخن گوید.

 (..11، آیه ی 33خروج، باب 

بَعْدَٔالرُّٔ ةٔ  ٔعَلىَٔاللََّّ ٔحُجَّ ٔیَكُونَٔل لنَّاس  ینَٔل ئلَاَّ ر  ینَٔوَمُنْذ  ر  ٔمُبشَ   ُٔرُسُلاا ٔوَكَانَٔاللََّّ سُل 
ا یما أحَك  یزا  ﴾۱۶۵﴿ٔعَز 

پیغمبرانی را )فرستادیم( که مژده دهنده و بیم دهنده بودند، تا بعد از آمدن پیغمبران برای 
 (۱۶۵مردم در برابر الله دلیلی )یعنی بهانه ای( نباشد، و الله غالب باحکمت است.)

 تفسیر:
ى كار و هدف از و شیوه ءنبیاألیّات دعوت مبارکه: ك ه  یآقبل از همه باید گفت که این 

رِینَ وَ »بعثت آنان را با زیبای خاصی بیان میدارد طوریکه می فرماید:  بَشِّ س لاً م  ر 
نْذِرِینَ  این پیامبران آنعده ازکسانی را که از الله متعال اطاعت وفرمانبرداری می کنند  :«م 

 دارند.زخ برحذر میدهند و نافرمانان را از آتش دوبه بهشت بشارت می
نْذِرِینَ »ازفحوای جمله  بَشِّرِینَ وَ م  ى تبلیغ انبیا بر دو محور برمی آید که که: شیوه :«م 

 یعنی بیم و امید استوار است.
تمام حجّت الله متعال بر مردم است، تا نگویند: إى بعثت پیامبران، فلسفه باید گفت که:

لِئلَاّ یَک ونَ » مبارکه آمده است: ه  طوریکه در آیدانستیم. رهبر و راهنما نداشتیم و نمى
س لِ  ةٌ بعَْدَ الَرُّ جَّ ِ ح  تعالی تمام این پیامبران را مبعوث کرد  تا مردم با حق :«لِلناّسِ عَلىَ اََللّ

ها نتوانند حجتی ها تمام شود و آنعدم ارسال پیامبران معذور نباشند و تا که حجّت بر آن
دهند و کافر چنین ادعا نکند که نه پیامبری فرستاده شده و نه کتابی بر الله متعال  قرار 

نازل شده تا ما را به حقیقت رهنمایی کنند. از این رو با اعزام پیامبران و نازل کردن 
 کتاب، بهانه و حجت بشر را قطع کرد.

 : )و اگر پیش از آن آیات ونیز آمده است« 134/طه»عین محتوای آیه مبارکه درسوره
گفتند: پروردگارا! چرا پیامبری شک می، بیساختیم، آنان را به عذابی نابود میمعجزات

 ؟(، از آیات تو پیروی کنیمسوی ما نفرستادی تا پیش از آن که خوار و زار شویمبه
تعالی یکی هم های توانائی خدایو از جمله نشانه «(165وَ کانَ اََللّ  عَزِیزاً حَکِیماً )» 
ها را نازل نمود و به کسی که اطاعتش کند ثواب ت که او پیامبران را فرستاد و کتاباینس

  و پاداش داد و کسانی را که نافرمانی کنند عذاب نمود.

: بر مجازات منکران در برابر انکارشان غالب و تواناست و در برانگیختن پیامبران یعنی
 عود س آمده است که رسول خدامس. در حدیث شریف به روایت ابندارای حکمت است

ها را حیایی و زشتی، بدین جهت بیهیچ کس ازخداوند أ غیرتمندتر نیست»فرمودند:  ص
ـ چه علنی باشد چه پنهان ـ حرام گردانید و هیچ کس از خداوند أ مدح و ستایش را بیشتر 

وند أ ، او خودش را ستایش گفت و هیچ کس عذر را بیشتر ازخدادوست ندارد بدین جهت



تا برای « دهنده فرستاددوست ندارد، بدین جهت است که او پیامبران را مژده دهنده وبیم
 ، عذری باقی نماند.کس در رد و انکار حقهیچ

ٔوَالْمَلَائ كَةُٔیشَْهَدُونَٔوَكَفىَٔب اللََّّ ٔ ه  لْم  ُٔیشَْهَدُٔب مَأأنَْزَلَٔإ لَیْكَٔأنَْزَلهَُٔب ع  ٔاللََّّ ن  لَك 
ا یدا ٔ﴾۱۶۶﴿ٔشَه 

)چون آن را به علم خود دهد لیكن الله  به ]حقانیت[ آنچه بر تو نازل كرده است گواهى مى
بر تو نازل کرده، و ملائکه )نیز( به )حق بودن آن( گواهی میدهند و گواهی الله )برای 

ٔ(۱۶۶)تو( کافی است. 
ٔتشریح لغات واصطلاحات:

هٔ » لْم  داند که تو شایستگی زل کرده است و او میبرابر دانش خاصّ خود، قرآن را نا «:ب ع 
دریافت آن را داری، و در آن مصلحت بندگان را مراعات نموده است، و پیوسته در حفظ 

 .«ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور:   کوشد.آن هم می
 تفسیر:

كِنِ ٱللََّّ  یَشۡهَد  بمَِا  أنَزَلَ إِلیَۡكَۖۡ »
تو نازل نموده است لیکن خداوند بر )صحّت( آنچه بر » :«لَّٰ

 دهد.گواهی می
ئِكَة  یَشۡهَد ونَ  »

آن را از روى علم و آگاهى خاص خود و با روش و  :«أنَزَلَه ۥ بعِِلۡمِهِۦۖۡ وَٱلۡمَلَٰ 
اسلوبى نازل کرده است که تمام بلیغان از آن ناتوان و عاجزند. و فرشتگان بر آنچه خدا 

 گواهى مى دهند. بر تو نازل کرده است گواهند، و بر پیامبریت
از این رو با « أنَْزَلَه  بعِِلْمِهِ »نهایت الهى است. علم بى سرچشمه وحىّ  باید گفت که:

 .شوداى برداشته مىپیشرفت علوم، هر روز از معارف قرآن پرده
ها در این زمینه شهادت هم ندهد یک از انسانو اگر هیچ :(«166وَ کَفى بِالّلَِّ شَهِیداً)»

خدای یکتا و یگانه کافی است که او بهترین شاهدان است و بر همۀ امور  بازهم شهادت
 اطلاع دارد.

 :166 ه  شأن نزول آی

عباس )رض(  روایت کرده است که کریمه از ابن ه  اسحاق در باب شأن نزول آیابن
فرمود: گروهی از یهودیان نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمدند، رسول الله  به آنان 

دانید که من فرستاده الله  دانم که شما به خوبی میخدا سوگند من خوب میودند: بهفرم
گفتند: خیر! ما به چنین چیزی علم و آگاهی »! ولی آنان در جواب آن حضرت هستم
 (10854طبری  کریمه را نازل فرمود.) ه  ! این بود که الله متعال این آینداریم

 خوانندگان محترم!
گمراهی کفرپیشگان و مجازات شان  ( در باره  170الی  167) موضوع بحث آیات

 .ءنبیاودعوت  مردم به سوی ایمان به پیامبرصلی الله علیه وسلم  خاتم الأ
خداوند متعال در آیات متبرکه قبلی با شهادت خود و نزول قرآن، رسالت محمد صلی الله 

(  به کفر پیشگان  170الی  167علیه وسلم را محقق گردانید؛ اینک در آیات متبرکه ) 
که به محمد و قرآن ایمان نیاورده بودند و مردم  -گمراه هشدار داد و صفات یهودیان را 

 برشمرد. -را از راه خدا منع می کردند 

یداا ٔبَع  ٔاللََّّ ٔقدَْٔضَلُّوأضَلَالًا ینَٔكَفرَُوأوَصَدُّوأعَنْٔسَب یل  ٔالَّذ   ﴾۱۶۷﴿ٔإ نَّ
الله منع نمودند، یقینا گمراه شدند به  شدند و ]مردم را[ از راه  مسلماً کسانی که کافر

ٔ .(۱۶۷گمراهی دور )از حق(.)



ٔاصطلاحات:لغات وتشریح 
صد و صدود گاهى به معنى اعراض و گاهى به معنى منع است، ولی در  «:صدوا»

 یعنی دور. «بعید».یعنی گمراهی  و  :«ضلالت».اینجا هدف معنای دوم است
 تفسیر:

ِ قَدْ ضَلُّوا ضَلالاً بَعِیداً إِ » وا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِیلِ اََللّ   :(«167)نَّ الََّذِینَ کَفرَ 
ها از کافران و کسانی که مردم را از مثال آنأهل کتاب از میان یهودیان و نصرانیان و أ

ها بین داخل شدن به دین الله متعال  و پیروی پیامبرصلی الله علیه وسلم منع داشتند، این
فساد خود و افساد دیگران جمع نموده و از حق به اندازۀ زیادی دور شدند و اشتباه 

ای سرکشی کردند که بعد از آن سرکشیی نیست و در واضحی مرتکب شده و به گونه
 عصیان و نافرمانی اسراف نمودند.

یك كفر،  ینست که:إمر أواقعیت گمراهى مضاعف كافران است. « ضلال بعید»مراد از 
نحراف إ، گمراهى دیگر. كفر یك وردن سایرینآ یمانإگمراهى است و مانع شدن از 

ظلم به خویش یک عمل نحرافى بالاتر. كفر، إ، شمردناست و خود را بر حقّ واقعی 
 روبشریت.ریخ و نسل بشأاست و مانع راه دیگران شدن، ظلم به ت

ُٔ ٔاللََّّ ینَٔكَفرَُوأوَظَلمَُوألَمْٔیَكُن  ٔالَّذ  یقااإ نَّ یَهُمْٔطَر   ﴾۱۶۸﴿ٔٔل یغَْف رَٔلهَُمْٔوَلًَٔل یهَْد 
الله بی تردید کسانی که کافر شدند و ]به آیات الهی، به خود و به دیگران[ ظلم  ورزیدند،  

 (۱۶۸شان کند.)بر آن نیست که آنها را ببخشد و به راهی هدایت

 تشریح لغات واصطلاحات:
ثر کفر، خویشتن را از أاند. بر عاصی را یکجا جمع کردهکفر و م «:کَفَرُوأؤَظَلمَُوا»

ند، أ ند، و منکر رسالت پیغمبر شدهأ سعادت محروم، و دیگران را از حق به دور نموده
 ند.أ لذا بر خود و مردم و پیغمبر ظلم  کرده

 تفسیر:

وا» وا وَ ظَلَم  نکار وجود خدای إبا  «هر آینه کسانی که کفرورزیدند» :«إِنَّ الََّذِینَ کَفرَ 
به دیگران؛ با بازداشتن شان از « وظلم »ها و پیامبرانش نکار آیات و کتابإسبحان و 
، یا ظلم یشانإ؛ با کتمان نبوت صلی الله علیه وسلم ، یا ظلم کردند بر محمدراه راست

 کردند بر خود؛ با کفر خویش.
با هم دارند.) طبرى گفته مفسر جار الله زمخشرى فرموده است: یعنى کفر و معاصى را 

نکار کردند پس به خدا کفر و رزیدند و با پایدارى بر کفر إ ااست: یعنى رسالت محمد ر
  به خود ستم نمودند.(.

یعنی: کفر و گناهان را با همدیگر مرتکب می شوند و برخی از آنان « كفروا و ظلموا»
، زیرا میان این دو گروه کافر و برخی دیگر ظالم اند و مرتکب گناهان کبیره می شوند

 تفاوتی نیست، زیرا الله  آنان را جز در صورت تحقق توبه نخواهد بخشید.   
مْ طَرِیقاً )» مْ وَ لا لِیهَْدِیهَ  الله آنان را نمى بخشد وهرگز   :(«168لَمْ یکَ نِ اََللّ  لِیَغْفِرَ لهَ 

کرد و دانش دین را به  ها را هرگز هدایت نخواهدشان را نخواهد بخشید و آن گناهان
ها در کفر و در بازداشتن ها نیز روشن نخواهد شد، زیرا آنها نخواهد داد و بینش آنآن

 گر. اند و هم گمرهروی آنها، هم گمراهاند، از اینمردم از طاعت الله متعال غرق شده

أوَكَانَٔذَل كَٔعَلىَ ینَٔف یهَأأبَدَا یقَٔجَهَنَّمَٔخَال د  ٔطَر  أإ لًَّ یرا  ﴾۱۶۹﴿ٔاللََّّ ٔیسَ 
 خدا آسان است!  ی مگر به راه دوزخ که در آن جاودانه در آن خواهند ماند و این كار برا



(۱۶۹) 

 تشریح لغات واصطلاحات:
یراأ»  ساده.، آسان «:یَس 

 تفسیر:

وی راه خداوند متعال  چنین کسانی را هیچگاه به س :«إلِاّ طَرِیقَ جَهَنَّمَ خالِدِینَ فیِها أبََداً »
ها را به سوی کند. آنخیر و خوبی و بهشت و عمل به خاطر رسیدن به آن هدایت نمی

ها خدای جبار را به خشم شود، زیرا آنکند که به آتش دوزخ منتهی میراهی هدایت می
 شوند. روی به زودی و برای همیشه وارد آتش دوزخ میآورده از این

ِ یَسِ »  نگه داشتن آنان براى همیشه در آتش، براى الله « (169یراً )وَ کانَ ذلِکَ عَلىَ اََللّ
یعنی: هیچ کس او را از آن راه « یسیر»متعال مشکل نیست و آن را بزرگ نمى داند.

 برنمی گرداند.
الله متعال به علم ازلی خویش دانسته  ند که:أ، در مورد گروهی از افراد  قبل ه  این آیه و آی

 «.تفسیر انوار القرآن»میرند.ورند بلکه بر کفر میآاست که آنان ایمان نمی
 توضیح:
بصورت قطع از حق و  هر کس از راه اسلام روی برگرداند، مر اینست که:أواقعیت 

حقیقت دور خواهد گشت؛ چون بدینترتیب راه آمرزش را بر روی خود بسته و گمراه 
موجب سرگردانی و  گشته است و انسان خردمند می داند که ماندن در جهل و نادانی،

افتادن در شک و دودلی است. خداوند مهربان، پیامبر خود را، همراه کتاب آسمانی به 
سویشان فرستاد تا هدایت و گمراهی را از هم بازشناسند. پس هر اندازه انسان  دستورات 

وده وهدایت الله متعال وپیامبر صلی الله علیه وسلم  را بیشتر بفهمد، بر ایمان و یقینش افز
می شود. ایمان به کردگار هستی؛ یعنی، خیر و برکت فراوان که تمام اعضا و جوارح و 

در هر در جهان از آن بهره مند و برخوردار می گردند و هرگز انسان با  -دلها و روانها 
[. و الله از کفر پیشگان و تمام جهانیان بی نیاز 28ایمان با تباهکار یکی نیست. ]ص 

 (.8اهیم /است. ) سوره ابر

ألكَُمْٔوَإ نْٔتكَْفرُُوأ نوُأخَیْرا نْٔرَب  كُمْٔفَآم  ٔم  سُولُٔب الْحَق   یأَأیَُّهَأالنَّاسُٔقدَْٔجَاءَكُمُٔالرَّ
ٔ ٔوَالْْرَْض  َّ ٔمَأف ئالسَّمَاوَات  ٔللَّ  افإَ نَّ یما أحَك  ُٔعَل یما ﴾۱۷۰﴿ٔوَكَانَٔاللََّّ  

ان با )دین( حق پیش شما آمده است، )پس به از سوی پروردگارتالبته پیامبری ای مردم! 
آن( ایمان آورید که به خیر شماست، و اگر کفر ورزید )پس بدانید که( هر چه در 

 (۱۷۰) ها و در زمین است از الله است، و الله دانای حکیم است.آسمان
 تشریح لغات واصطلاحات:

حق که قرآن وپروگرام ت. با برنامه حقیقةً به پیش شما آمده اس «:قَدْ جَآءَک م بِالْحَقِّ » 
 است وبا دین حق که اسلام است به نزد شما آمده است.

 تفسیر:
س ول  باِلْحَقِّ مِنْ رَبکِّ مْ »  پس از آنكه تصدیق حقاّنیتّ پیغمبر  :«یا أیَُّهَا الَناّس  قدَْ جاءَک م  الَرَّ

یل مخالفان یعنى اهل كتاب صلی الله علیه وسلم و كتابش قرآن عظیم الشأن و تغلیط و تضل

اى مردم! درحقیقت  را توضیح نمود، اكنون به عموم بشرخطاب نموده ومی فرماید:
   محمد دین حق و شریعت آسان را از جانب الله متعال براى شما آورده است.

باید گفت که :اهل كتاب ) یهود ونصاری (  و حتىّ مشركان هم در انتظار ظهور 



فرماید: مى« رسولا»ى ذهنى داشتند، لذا در این آیه بجاى مینهپیامبرى بودند ودر ز
س ول  » كشید، اكنون آمده است، پس به او یعنى همان پیامبرى كه انتظارش را مى« الرَّ

 .ایمان بیاورید
یا أیَُّهَا »ملاحظه میکنم که : دعوت اسلام، در خطاب در آیه مبارکه  واز جانب دیگر 

 عوت جهانى است و اختصاص به قوم عرب نمیگردد.  یک خطاب ویک د «النَّاس  
پس آنچه را از جانب پروردگارتان آورده است، بپذیرید و تصدیق « فَآمِن وا خَیْراً لکَ مْ » 

آوردن برای شما بهتر است و : ایمانیعنی کنید که محققا ایمان برایتان خیر و نیکى است.
 به خیر و صلاح شماست.

یمان اوردن مردم به نفع خودشان است، ودر این إ ی است که:دهان در ضمن قابل یاد
 مورد نباید بر الله متعال  منتّ گذارند. بلكه خدا منتّ نهاده و آنان را هدایت كرده است. 

خواهد، باید بداند که آن دین؛ دین حق و راستین خدای عالمیان رامیازجانب دیگر کسیکه 

 .تاس صلی الله علیه وسلم  فقط دین محمد
ِ ما فیِ الَسَّماواتِ وَ الَْأرَْضِ »  وا فإَنَِّ لِلَّّ نه كفر  قبل از همه باید گفت که:: «وَ إِنْ تکَْف ر 

  رساند و نه ایمانشان به او منفعتی دارد.مردم به الله  زیان مى
صرار ورزید، بدانید که خدا از إو  استمراریعنی اگر بر کفرتان پایدار باشید، وبه آن 

یاز است و کفر شما زیانى به او نمى رساند؛ چون تمام آنچه در عالم هستى شما بى ن
 است از لحاظ ملکیت و خلق و بندگى همه از آن او هستند.

داناست به  حوال بندگان خویش آگاه ،وأوالله  به  :« (170وَ کانَ اََللّ  عَلِیماً حَکِیماً ) »
رو که میان مؤمن و کافر حکمت است؛ از آنورزند و با آورند یا کفر میکه ایمان میآنان

 .شوددر جزا برابری قائل نمی

بعد از این که الله متعال شبهه ى یهود را در رابطه با مطالب گذشته رد کرد، گمراهى  
نصارى را یادآور شد؛ چرا که در تعظیم مسیح افراط نمودند و او را عبادت مى 

 کردند، فرمود:
 ! خوانندگان گرامی

اینکه در آیات متذکره از جواب شبهات یهود و ملزم کردنشان به سوی راه  بعد از
( در باره مسیح پسر مریم در قرآن  173الی   171پایدارتر خداوند،اینک در ایات ) 

بحث بعمل أورده است .ودر این آیات متبرکه مسیحیان را به نظر درست درباره ی مسیح 
 علیه السلام ملزم فرمود.

یسَىٔیأَأهَْلَٔا یحُٔع  ٔإ نَّمَأالْمَس  ٔالْحَقَّ ین كُمْٔوَلًَٔتقَوُلوُأعَلىَٔاللََّّ ٔإ لًَّ تاَب ٔلًَٔتغَْلوُأف ئد  لْك 
ٔوَلًَٔ نوُأب اللََّّ ٔوَرُسُل ه  نْهُٔفَآم  ٔم  ابْنُٔمَرْیَمَٔرَسُولُٔاللََّّ ٔوَكَل مَتهُُٔألَْقاَهَأإ لىَٔمَرْیمََٔوَرُوح 

انْتَٔ د ٔسُبْحَانهَُٔأنَْٔیَكُونَٔلهَُٔوَلدَ ٔلهَُٔمَأف ئتقَوُلوُأثلََاثةَٔ  وَاح  ُٔإ لهَٔ  ألَكُمْٔإ نَّمَأاللََّّ هُوأخَیْرا
یلاأ ٔوَكَفىَٔب اللََّّ ٔوَك  ٔوَمَأف ئالْْرَْض   ﴾۱۷۱﴿ٔالسَّمَاوَات 

]و افراط[ نورزید، ]و از چهارچوب آیات نازل شده هل کتاب! در دین خود غلو نکنید أای 
و دربارۀ الله نگویید مگر خدا و آنچه پیامبران به شما آموخته اند، خارج نشوید[  از سوی

سخن حق )و مناسب شأن او(، جز این نیست که مسیح؛ عیسی پسر مریم، رسول الله و 
که به مریم القا کرد و روحی است از جانب الله، «( کن»)پیدا شده از( کلمه اوست )کلمۀ 

ایمان آورید و نگوید: )معبود کائنات( سه است؛ )از عقیده پس به الله و پیغمبران وی 
تثلیث( باز آیید که به خیر شماست، جز این نیست که معبود برحق فقط الله هست و بس، 



ها و هر چه در زمین پاک و منزه است از اینکه فرزندی داشته باشد، هر چه در آسمان
 (۱۷۱عالم کافی است.)است، تنها از اوست، و الله برای کارسازی و تدبیر 

 تشریح لغات واصطلاحات:

 غلو نکنید، راه افراط و تفریط در پیش مگیرید، زیاده روی مکنید. : «لَا تغَْل وا»
 .لقب عیسى علیه السّلام و آن معرب مشیحا به معنى مبارك است: «مسیح»
ین کلمه را به تکوینی خداوند، ا« ک ن»کلمه ی خدا، آفریده ی خدا که با لفظ : «كَلِمَت ه  »

فرماید: برای پیدایش هر فرزندی دو زالی میغمام محمّدإمریم رسانید و مسیح متولد شد. 
و بعید لازم است. یکی منی و دومی فرمان ) ک نْ (. چون سبب اولی  در حق  سبب قریب

 منتفی است، خداوند او را به سبب دوم اضافه فرموده است. -السلام علیه -عیسی 

وحٌ مِنْ » وحٌ » روحی که از آن خداست. :«ه  ر  ای که قوام حیات تن موجود ناشناخته«: ر 
 .(9، سجده /  72، ص /  29، حجر/ 85بدان است )ملاحظه شود:اسراء / 

نگویید خدا سه تاست. ...الْله ثلاثة: الله، عیسی و  :«وَلَا تقَ ول وا ثلََاثةٌَ ».از آن او «:مِنْه  »
  ز این سخن ناروا دست بردارید.ا نهي(:)«انْتهَ وا»مادرش. 

ٔتفسیر: 
  بعمل آمده است، که:شاره إنحرفات عمده مسیحیان إدر مورد یکی از  مبارکه  ه  این ایدر

آنان را از این انحرف که خداوند متعال همانا موضوع تثلیث ویا خدایان  سه گانه است 
 داشته است طوریکه می فرماید:مدهوش  بر حذر  

در  ،در دین خود غلوّ نكنیدای جماعت نصاری!  «:تاَبِ لَا تغَْل وا فیِ دِینِک مْ یَاأهَْلَ الْکِ »
مورد حضرت مسیح افراط نکنید و در دینداری از حد تجاوز نکنید و مدعی نشوید که 

 مسیح خداست.
علیه السلام  غلو: افراط و درگذشتن از حد را میگویند. مراد، از غلو نصاری درباره عیسی

بدانجا که او را به خدایی گرفتند. درحدیث شریف آمده است که رسول الله صلی است ـ تا 
که نصاری درباره در مدح و ستایش من مبالغه نکنید چنان»الله علیه وسلم فرمودند: 

بن مریم مبالغه کردند زیرا جز این نیست که من بنده خدا هستم پس بگویید: محمد عیسی
 «.بنده خدا و رسول وی

علیه السلام، تفریط یهود در دشمنی و اهانت به فراط نصاری در تقدیس عیسیإل در مقاب 
 وی است تا بدانجا که ) العیاذ با الله ( او نسبت حرامزادگی را دادند.  

در دین خود  :«لا تغَْل وا فيِ دِینِك مْ » این آیه متبرکه  همانا درس عالی اولین ومهمترین 
، با تمام .تعصّب نابجا است ، واین امر در دین ممنوع است ى غلوّ نكنید که غلوّ نشانه

مر شده وآنرا از جمله آفات ادیان آسمانی خوانده أوضاحت بر ممنوعیت غلو در دین 
 است.
ِ إِلاَّ الْحَقَّ »  ، و اوصاف ناشایست  دهیدنو جز حقّ، به خداوند نسبتى  :«وَلَا تقَ ول وا عَلىَ اَللَّ

 را برای خدا نیاورید.« اتخاذ همسر و فرزند»و « اداتح»و « حلول»از قبیل 
: حق تعالی را جز به صفات علیا و اسمای حسنای وی و جز به آنچه که سزاوار وی یعنی

که یهود گفتند: عزیر برای او زن و فرزند قرار ندهید چناناست از حق وصف نکنید پس
باورهای ناروایی در مورد . قطعا چنین گفتند: مسیح پسر خداستپسر خداست و نصاری

 .، تجاوز از حق و حقیقت استپروردگارسبحان
 « ِ  همانا عیسی جز پیامبر خدا چیزی دیگر  «:إنَِّمَا الْمَسِیح  عِیسَى ابْن  مَرْیَمَ رَس ول  اَللَّ



 نیست و آنگونه که گمان برده اید پسر خدا نیست.
واقعى، حضرت عیسى علیه  نجیلإهم در قرآن عظیم الشأن وبخصوص  باید گفت که :

 السلام پیامبر خدا معرفى شده است، نه خدا یا فرزند خدا. 
، استدرباره وجه تسمیه مسیح چند وجه یاد کرده« العربلسان»نامه ابن منظور در لغت

علیه السلام مریضان  اکمه و ابرص را با مسح کردن بدن آنها  : چون عیسیازجمله این که
شویم که کلمه مسیح یازده بار در بخشید؛ او را مسیح نامیدند. یادآور میمیبه اذن الهی شفا 

 .کار رفته استقرآن به
بدون واسطه ی پدر، نطفه ی « بشو»یعنی به گفته ی )کن(  :«وَکَلِمَت ه  ألَْقَاهَا إِلىَ مَرْیَمَ » 

( تکوینی خویش علیه السام را با کلمه )کن مسیح: پروردگار متعالیعنی او را خلق کرد.
های عالم ایجاد کرد لذا او بی واسطه پدر، بشری گردید و مانند سایر افراد بشر با مقیاس

نْه   »اسباب آفریده نشد. وحٌ مِّ یعنی او دارای روحی است از جانب خدا، اثر نفس و « وَر 
دمی است که جبرئیل در سینه ی مریم دمید که بر اثر همان دم باردار شد، و به قصد 

 تشریف و احترام، به خدا اضافه شده است.
سوی الله متعال در اینجا، برای تکریم و تشریف است چنان که اضافت نسبت دادن روح به

ِ »سوی حق تعالی در آیه ناقه و بیت به ذِهِۦ نَاقَة  ٱللََّّ رۡ »: ، و آیه [.73]الأعراف:  «هَٰ وَطَهِّ
، تکریم و تشریف بیت و ناقه است وگرنه تمام ارواح برای [.26]الحج:  «بَیۡتيَِ لِلطَّا ئِفِینَ 

او به اذن . مسیح )روح( نامیده شد؛ زیرا ها آفریده حق تعالی استتمام شترها و تمام خانه
با انوار اذن الله  کرد و مرده دلان را نیز بهالله متعال مردگان جسم و جان را زنده می

 .بخشیدحیاتبخش دین حق حیات می
س لِهِ آمِ فَ »  ِ وَر  : ایمان آورید به اینکه حق تعالی یعنیبه یگانگی او ایمان بیاورید   :«ن وا بِاللََّّ

کس همتای وی نیست و ، از کسی زاده نشده و هیچای است که کسی را نزادهخدای یگانه
شان کنید و نه در مورد ایمان آورید به اینکه پیامبرانش همگی راستگویند پس نه تکذیب

 .چنان غلو و افراط نمایید که برخی از آنها را به خدایی برگزینیدآنان 
یا خدا سه «. مریم»و « مسیح»و « الله»نگویید خدایان سه نفرند: « وَلَا تقَ ول وا ثلََاثةٌَ » 

 و )پسر( و )روح القدس(. « پدر»جزء می باشد: 
آنها دستور قبول توحید بدین ترتیب خدا آنها را از تثلیث )سه گانگی( منع کرده است و به 

 است.  را داده است؛ زیرا خدا از ترکیب و از نسبت دادن ترکیب به او منزه
 اگر از سه گانگی دست بردارید، برایتان بهتر است.«انتهَ وا خَیْرًا لَّک مْ »
همانا خدا یکی است و در پروردگاریش تک و یگانه است « إِنَّمَا اَللَّ  إلِهٌَ وَاحِدٌ » 

 ور که گمان می برید یکی از سه نفر نیست.و آن ط
خدایى خدا منزه است از این که دارای فرزند باشد. « س بْحَانهَ  أنَ یکَ ونَ لهَ  وَلدٌَ » 

 ها ملك اوست، چه نیازى به فرزند و شریك دارد؟كه آسمان
ین قرار دارد تمام آنچه در آسمان ها و زم :«لَّه  مَا فیِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأرَْضِ »

از لحاظ ملکیت و خلقت و بندگى از آن خداى متعال است و شبیه و همگونى 
 ى او بود و تنها به او توكّل كردپس باید بنده ندارد تا آن را فرزند خود قرار دهد.

نشان مى دهد که از اتخاذ فرزند بى نیاز است؛ ( « 171وَ کَفى باِلّلَِّ وَکِیلاً )» 



حفظ مخلوقاتش مى پردازد، دیگر به فرزند یا یاور نیازى  یعنى او به تدبیر و
 ندارد؛ چون مالک همه چیز است. 

فْٔعَنْٔ بوُنَٔوَمَنْٔیسَْتنَْك  َّ ٔوَلًَٔالْمَلَائ كَةُٔالْمُقَرَّ یحُٔأنَْٔیَكُونَٔعَبْداأللَّ  فَٔالْمَس  لنَْٔیسَْتنَْك 
ٔ ٔوَیسَْتكَْب رْٔفسََیحَْشُرُهُمْٔإ لَیْه  باَدَت ه  یعااع   ﴾۱۷۲﴿ٔجَم 
کنید؟ در حالیکه( مسیح هرگز از اینکه بندۀ الله باشد )چرا از بنده بودن عیسی انکار می
ورزند. و های مقرب )درگاه الهی( از بندگی او ابا میابا )و تكبر( نورزیده، و نه فرشته

را یکجا  هر کس از بندگی الله ابا داشته باشد و تكبر بورزد، پس به زودی الله همه )مردم(
ٔ(۱۷۲)به دربار خویش جمع خواهد کرد )و سزای متکبران را خواهد داد(

 تشریح لغات واصطلاحات:
 کند. هرگز خودداری نمی کند، ابایی ندارد، و خودداری نمی )نكف(:لَنْ یَسْتنَْكِفَ 

ب ونَ » قرََّ  مراد خواصّ فرشتگان است. از قبیل: جبرائیل و میکائیل. «:الْم 
  بزرگی ورزد، خود را بزرگ پندارد، بزرگی فروشد. )کبر(: «رْ یَسْتكَْبِ »

 تفسیر:
« ِ هرگز مسیح که آنها گمان مى برند خدا است از  :«لَنْ یَسْتنَْکِفَ الَْمَسِیح  أنَْ یَک ونَ عَبْداً لِلَّّ

 این که بنده ى خدا باشد ابا ندارد و خود را از آن بالاتر نمى داند.
خدا ننگ و نفرت دارد، نه عبودیت برای حق تعالی را عیب  : مسیح نه از بندگییعنی
شناسد پندارد و نه خود را ازمقام بندگی که بلندترین مقام برای انسان است برتر میمی

حق این بندگی را کرامتی بزرگ برای خود دانسته و هرگز از آن برائت بلکه او به
سوی خدا پیوسته به÷  : عیسیخوانند کهجوید، چنانچه نصاری خود در انجیل مینمی

: پروردگار معبود ما، خدایی گفتنمود و میکرد و او را پرستش میتضرع و زاری می
 .است یگانه

عبودیت )بندگی(، صفتی است که انسان را در هر مقام مناسبی به پرستش  باید گفت که:
انبه، انسان می پروردگار وا می دارد. و در حقیقت، با این پرستش خالصانه و همه ج

تواند تمام استعدادهای درونیش را شکوفا نماید و از همه ی نعمتها درست ترین بهرهها 
 را بگیرد و در مسیر رشد تکاملی خود، قرار گیرد.

عبودیت، خیر فراوان و پیوسته به همراه خود می آورد. ابن قیم می گوید: بهترین عبادت، 
 حرکت در مسیر خشنودی الله متعال است.

ب ونَ » قَرَّ و فرشتگان مقرب درگاه خدا نیز از این که بندگان خدا باشند  :«وَ لاَ الَْمَلائکَِة  الَْم 
 ابا ندارند. 
سر اند که پیرامون عرش بهیعنی فرشتگانی ،«کروبیان»، فرشتگان مقرب مرادٔاز:

 ر دارند.: و کسانی که در طبقه ایشان قرابرند، چون جبرئیل و میکائیل و اسرافیلمی
انبیایشان ـ بهتر از اند: خواص بشر ـ یعنیعلما در باب افضلیت بشر بر فرشتگان گفته

چون جبرئیل و میکائیل و علیهم السلام   ، یعنی رسولان ایشانخواص فرشتگان
... هستند اما خواص فرشتگان از عوام مؤمنان بشر بهترند و عوام مؤمنان بشر عزرائیل

 « تفسیر انوار القرآن»اند. یشانند ـ بهتر از عوام فرشتگانـ که مراد صالحان ا
ه مْ إِلیَْهِ جَمِیعاً » هرکس که از : («172)وَ مَنْ یَسْتنَْکِفْ عَنْ عِبادَتِهِ وَ یَسْتکَْبِرْ فَسَیحَْش ر 

عبادتش تکبر ورزد، خدا در روز قیامت براى محاسبه و جزا، همه ى آنها را زنده و 
 حشر مى کند.



ى ترك عبادت، تكبرّ است و اگر روح استكبارى شد، همه سرچشمه ید فراموض کنید :نبا
بازگشت همه به سوى خداست، پس از قیامت  بناً باید گفت : . نوع خطر را در پى دارد

 .الهی پروردگارا مارا از نجات دهی.بترسیم و تكبرّ نكنیم

ال حَاتٔ  لوُأالصَّ ینَٔآمَنوُأوَعَم  أالَّذ  أٔفأَمََّ ٔوَأمََّ نْٔفَضْل ه  یدُهُمْٔم  مْٔأجُُورَهُمْٔوَیزَ  فَیوَُف  یه 
ٔاللََّّ ٔوَل یًّأ نْٔدُون  دُونَٔلَهُمْٔم  أوَلًَٔیجَ  بهُُمْٔعَذَاباأألَ یما ینَٔاسْتنَْكَفوُأوَاسْتكَْبَرُوأفَیعُذَ   الَّذ 

ا یرا  ﴾۱۷۳﴿ٔوَلًَٔنصَ 
دادند، ثواب شانرا  به طور کامل می  اما کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیک  انجام

دهد، و از فضل و احسانش بر آنان می افزاید؛ و اما کسانی که ]از ایمان و عمل شایسته[ 
کند و غیر از الله برای گرفتارشان میامتناع کردند و تکبرّ ورزیدند، به عذاب دردناکی 

ٔ(۱۷۳یابند.)خود هیچ دوست و مددگاری نمی
 ت:تشریح لغات واصطلاحا

ً »پاداش آنان را به طور کامل خواهد داد. «:فیَ وَفِیّهِمْ »  یاور . «:نصِیراً »سرپرست. «:وَلِیاّ
 تفسیر:

ورَه مْ » ا الََّذِینَ آمَن وا وَ عَمِل وا الَصّالِحاتِ فیَ وَفیِّهِمْ أ ج  اما کسانی که به الله ایمان آورده   :«فَأمََّ
خدا  واقسام اعمال صالح وشایسته انجام داده اند ،واز پیامبرش پیروری نموده اند وانواع 

 پاداش اعمالشان را بدون کم و کاست مى دهد.
و از فضل و کرم خود به ایشان نعمت هایى افزونتر عطا مى  :«وَ یَزِید ه مْ مِنْ فَضْلِهِ » 

 کند که نه چشم نظیرش را دیده و نه گوش آن را شنیده و نه به ذهن خطور کرده است.
ً وَ أَ » مْ عَذاباً ألَِیما ب ه  وا فیَ عَذِّ ا الََّذِینَ اِسْتنَْکَف وا وَ اِسْتکَْبَر  اما آنانی که ابا ورزیده و دست به : «مَّ

ها عذاب دردناک و گرفت شدید تعالی سر باز زدند جزای آنتکبرّ زده و از عبادت خدای
 .است
ِ وَلِیًّا وَ »  مْ مِنْ د ونِ اََللّ ها هیچ دوستی نیست و برای آن :(«173)لا نَصِیراً  وَ لا یَجِد ونَ لَه 

ها هیچ یاری دهنده و وکیل مدافعی تا نفعی برساند و از عذاب حفظ کند و برای آن
 هاست و خدای بر حقی جز او وجود ندارد.باشد، بلکه الله متعال خود متولی کیفر آننمی

 ٔنگاهی مختصری به آیات متبرکه:
 ( 173الی  171)
ً و و افراط و تفریط، در هر کاری شرعغل -1  ناروا و ممنوع است.  ا
 به سه حکم اشاره می کند:« إنما المسیح عیسى ابن مریم رسول الله و كلمته»آیه ی  ـ2

کسی که از مادر زاده شده باشد، الله نیست. الله  قدیم و بی ازل است، نه حادث و  الف:
 ناپایدار.

اشاره کرده باشد، نامش را نیاروده، جز مریم دختر الله  به هر زنی که در قرآن  ب:
آل عمران  - ۲۵۳و  ۸۷عمران که نامش سی و چهار باردر قرآن عظیم الشأن :)بقره/

مائده /  -بار[ ۲]۱۷۱، ۱۵۷، ۱۵۶نساء/ -بار[ 2] ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۳۷، ۳۶/
 ،۲۷، ۱۶مریم/ -۳۱توبه  - ۱۱۶، ۱۱۴، ۱۱۲، ۱۱۰، ۷۸، ۷۵، ۷۲، ۴۶بار[، ۲]۱۷
( ۱۲تحریم / - ۱۴ ۶صف/ - ۲۷حدید/ - ۵۷زخرف/ - ۷احزاب / - ۵۰مؤمنون/ -۳۴

 تذکر رفته است تا صفت بندگی او بیشتر عمیق و مستحکم گردد.
اعتقاد بر این که عیسی بی پدر به دنیا آمده، واجب است. پس هرگاه نامش با نام  ج:

و مادر پاکش از گرد  مادرش ذکر شود، دلیل نفی پدر را از وی، شعار خود می سازد



 آلودگیهای سخنان یهودیان زدوده می شود.
 عیسی، چهار نام دارد:  ـ3ٔ

؛ یعنی به فرمان لفظ کن تکوینی «روح منه»مسیح، عیسی، کلمه، روح. ظاهراً، مراد از 
و به وسیله ی نفخه ی جبرئیل به دنیا آمد. نفخ، در زبان عرب، روح نام دارد و روح و 

، برای «منه»نزدیک همند و ریح از روح تراوش می کند.  -نا از جهت مع -ریح 
تشریف و برتری مقام عیسی است، نه آن گونه که ترسایان می پندارند که: جزئی یا 

 بعضی از خدا باشد. همه ی مخلوقات زاده ی روح خدایند.
  باور به این که: خدا یکی است و آفریننده و فرستنده ی مسیح، جز او کسی نیست. ـ4ٔ
 [. ۱۷[، ] مائده/۷۳باور آگاهانه به چند خدایی، حرام و ناروا و کفر است. ] مائده/ٔـ5ٔ
دست برداشتن از سه تا بودن خدا، خیر مطلق است؛ زیرا بارگاهش از شرک و  ـ6ٔ

 فرزند، پاک و بی عیب است. 
]آل عیسی، به بندگی در برابر خدا افتخار می کند و هیچ گاه خود بین نبوده است.  ـ7ٔ

 نیست. الله [. و روح منه: از آفریده های اوست، بخشی از ۵۹[، ]زخرف/۵۹عمران/ 
 بحث:ٔهٔ خاتم
شناخت و درک این حقایق، مردم را به سوی خدای یگانه، جلب می کند، دلها را آویزه  

ی خشنودی او می نماید، کارها را همراه پارسایی و چگونه زیستن برابر قوانین هستی 
ی دهد، همه ی آنها را امید و پشتوانه ی نیکی، بزرگواری، آزادی و بخش، سامان م

آزادگی و پایداری قرار می دهد و از نیکیهای کره ی زمین برخوردارشان می گرداند. 
 )بنقل از تفسیر فرقان (

 خوانندگان گرامی!
یامبر آیه های قبلی بر منافقان، کافران، یهودیان و نصارا ، اقامه ی دلیل نمود و رسالت پ

 خاتم را ثابت کرد.
( موضوع دعوت عمومی به سوی نور ایمان  175الی  174اینک در آیات متبرکه ) 

 ودعوت مردم را که  به سوی دین واقعی فرامی خواند. بیان میدارد.

أمُب ینأ نْٔرَب  كُمْٔوَأنَْزَلْنأَإ لَیْكُمْٔنوُرا ٔم   ﴾۱۷۴﴿ٔایأَأیَُّهَأالنَّاسُٔقدَْٔجَاءَكُمْٔبرُْهَان 
ای مردم! یقیناً از سوی پروردگارتان برای شما برهان ]و دلیلی چون پیامبر و  

 (۱۷۴) معجزاتش[ آمد؛ و نور روشنگری ]مانند قرآن[ به سوی شما نازل کردیم.
 تشریح لغات واصطلاحات:

أمُب یناا»دلیل آشکار، حجت، یعنی، پیامبر خدا. :«برُْهَانٔ » ک؛ نوری روشن و تابنا :«نوُرا
 یعنی، قرآن. 

 تفسیر: 
اى مردم! از جانب پروردگارتان برهان و  :«یا أیَُّهَا الَناّس  قَدْ جاءَک مْ ب رْهانٌ مِنْ رَبِّک مْ »

دلیلى به نزد شما آمده است و آن عبارت است از حضرت محمد صلىّ اَّلل علیه  و سلمّ که 
 خدا او را با معجزات درخشان تأکید کرده است.

 .دورکننده شبهه است :حجتٔبرنده عذر، ولیل از بیند :برهان
بِیناً )»  خداوند متعال با وی کتابی را نیز نازل نموده که  :(«174وَ أنَْزَلْنا إِلیَْک مْ ن وراً م 

ها، پندها، احکام و ها، موعظهمحکم و استوار است و در آن مجموعه بزرگی از نشانه
توان گفت. این ها و مدح آن را نمیای که خوبیحرام، آداب و اخلاق است و به گونه



کند و راه های زندگی، مردم را هدایت میتعالی با آن در تاریکیقرآن نوری است که حق
 نماید.نمایند را روشن میزنند و به آن عمل میکسانی که در آن دست به تفکر و تدبر می

سانها می باشید ، الهی زندگی وحیات واقعاً قرآن كتابی  استدلال، هدایت و نوربرای ما ان
 مارا به نور کتاب الهی روشن ونورانی وبا برکت سازی .

مْٔ یه  نْهُٔوَفضَْلٍٔوَیَهْد  لهُُمْٔف ئرَحْمَةٍٔم  ٔفسََیدُْخ  ینَٔآمَنوُأب اللََّّ ٔوَاعْتصََمُوأب ه  أالَّذ  فأَمََّ
ا رَاطاأمُسْتقَ یما ٔص   ﴾۱۷۵﴿ٔإ لَیْه 
،به زودی آنان را در  پناه بردند ا ایمان آوردند و به او تمسّک جستند،اما کسانی که به خد

جوار رحمت و فضلی از سوی خود درآورد، و به راهی راست به سوی خود راهنمایی 
 (۱۷۵می کند. )

 تشریح لغات واصطلاحات:
وا بِهِ »  به خدا و قرآن متمسک شدند، پناه بردند، در آویختند، چنگ زدند. :«وَاعْتصََم 
سْتقَِیمًا»  راه راست، دین خدا. :«صِرَاطًا م 

 تفسیر: 
وا بِهِ » ِ وَاعْتصََم  ا الَّذِینَ آمَن وا بِاللََّّ اند و به او آنگاه كسانى كه به خداوند ایمان آورده :«فَأمََّ

و به کتاب پرفروغش تمسک جسته اند ، و از شریعت و سنتّ پیامبرش اند، پناه برده
 ها این خواهد بود.نپیروی نمودند پاداش ای

نْه  وَفَضْلٍ »  مْ فیِ رَحْمَةٍ مِّ دارد و تعالی آنان را با رحمت خود گرامی میکه حق :«فَسَی دْخِل ه 
بخشد و به نماید و آنان را منزلتی بزرگ میها احاطه میاین رحمت بر تمام گناهان آن

د بهشت، آن منزلگاه نماید پس به زدوی  آنان را وارپاداش و ثوابی عظیم منتهی می
سْتقَِیمًا)»رحمتب ابدی می کند،  آنها را در دنیا به دین اسلام  :(175وَیَهْدِیهِمْ إِلیَْهِ صِرَاطًا مُّ

 و در آخرت به طریق بهشت هدایت مى کند.
مستقیم، راهى است كه انسان را به خدا برساند ، هدایت میکند ،راهی هکذا آنان را به راه 

، که این راه عبارت است از: تمسک به اسلام و ترک غیرآن نیست در آن هیچ کچیکه 
 .دیانأاز 

ولى زمینه و وسیله هدایت : «یَهْدِي مَنْ یَشاء  »كند،گرچه خدا هر كه را بخواهد هدایت مى
 را خودمان با ایمان واعتصام باید فراهم سازیم.  

علیه وسلم آمده است که  در حدیث شریف به روایت علی )رض(  از رسول الله صلی الله 
 «.قرآن صراط مستقیم خداوند و حبل متین اوست»فرمودند: 

همچنین در حدیث شریف به روایت علی )رض(  آمده است که رسول الله صلی الله علیه  
الله! : یا رسولهایی رخ خواهد داد. گفتم! آگاه باشید که به زودی فتنههان»وسلم فرمودند: 

 «.؟ فرمودند: کتاب خدا...ها چیستنهراه خروج از آن فت
 ! خوانندگان محترم

رث کلاله یا ارث برادران و خواهران پدر و مادری یا إ ه  ( در بار 176مبارکه )  ه  در آی
 پدری، بحث بعمل آمده است.

موال را أحکام أهذا موضوع از  ه  قابل یادآوری است که: حداوند متعال در بدایت سور
آین آیه که آخرین آیه ی سوره مبارکه میباشد یکبار دیگر بحث را مطرح ساخت حالا در 

موال به بیان میگیرد وبدینترتیب موضوع آخر سوره با موضوع اول سوره  أدرباره ی 
 همراه، موافق و همنوا باشد.



ٔهَلكََٔلَیْسَٔلهَُٔوَلَٔ ٔامْرُؤ  ٔإ ن  ُٔیفُْت یكُمْٔف ئالْكَلَالةَ  ٔاللََّّ ٔفلََهَأیسَْتفَْتوُنكََٔقلُ  د ٔوَلهَُٔأخُْت 
أ مَّ ٔم  ٔفلََهُمَأالثُّلثُاَن  ثهَُأإ نْٔلمَْٔیَكُنْٔلَهَأوَلدَ ٔفإَ نْٔكَانَتأَاثنَْتیَْن  ن صْفُٔمَأترََكَٔوَهُؤَیرَ 

ُٔ ٔیبُیَ  نُٔاللََّّ ٔالْْنُْثیَیَْن  ثلُْٔحَظ   ٔم  ٔفلَ لذَّكَر  ٔوَن سَاءا جَالًا ر  ٔلَكُمْٔأنَْٔترََكَٔوَإ نْٔكَانوُأإ خْوَةأ

ٔشَيْءٍٔعَل یمٔ  ُٔب كُل   لُّوأوَاللََّّ  ﴾۱۷۶﴿ٔتضَ 
خداوند، حکم کلاله »کنند، بگو: سؤال می ()از تو در باره ارث خواهران و برادران
کند: اگر مردی از دنیا برود، که فرزند نداشته )خواهر و برادر( را برای شما بیان می
برد؛ رث( میإلی را که به جا گذاشته، از او )مواأباشد، و برای او خواهری باشد، نصف 

و )اگر خواهری از دنیا برود، وارث او یک برادر باشد،( او تمام مال را از آن خواهر 
برد، در صورتی که )میّت( فرزند نداشته باشد؛ و اگر دو خواهر )از او( باقی رث میإبه 

ن با هم باشند، )تمام اموال را برند؛ و اگر برادران و خواهراباشند دو سوم اموال را می
کنند؛ و( برای هر مذکّر، دو برابر سهم مؤنثّ است. خداوند )احکام میان خود تقسیم می

 (۱۷۶) (.کند تا گمراه نشوید؛ و خداوند به همه چیز داناستخود را( برای شما بیان می
 تشریح لغات واصطلاحات:

 کند. دهد و حکم صادر میبرایتان فتوا می «:تِیک مْ ی فْ »طلبند.از تو فتوا می «:یَسْتفَْت ونکََ »
کسی که فرزندی و پدری نداشته باشد، وهنگامی که بمیرد افرادی چون  «:الْکَلالَةِ »

 . سهم . قسمت«:حَظِّ »برادران و خواهران، از او ارث ببرند. وارثانی جز فرزند و پدر.
 تفسیر:

اى محمد! درباره ى مرده اى که نه پدر دارد و نه : «مْ فیِ الَْکَلالَةِ یَسْتفَْت ونکََ ق لِ اََللّ  ی فْتِیک  »
رث اش به چه کسى مى رسد؟ بگو: درباره ى مرده اى إپسر)کلاله ( از تو مى پرسند که 

 فتوى مى دهد: الله متعال که پدر و پسر ندارد، 
د. برخی بر درباره ی معنای کلاله اختلاف نظر وجود دار قابل دقت ویادآوری است که:

این باورند که کلاله کسی است که فرزند نداشته باشد و والدین او نیز زنده نباشند. برخی 
دیگر می گویند کلاله تنها کسی است که بدون فرزند بمیرد.عمر )رض( تا آخر درباره ی 
 این مسئله تردید داشت. اما عموم فقیهان این نظر ابوبکر را پذیرفته اند که کلاله بر همان
صورت اول اطلاق می شود. قرآن نیز همان را تأیید می کند. چرا که قرآن می گوید به 

خواهر کلاله نصف میراث تعلق می گیرد، در حالی که اگر پدر کلاله زنده باشد به 
 خواهر او به هیچ وجه میراث تعلق نمی گیرد.)تفهیم القرآن (

ؤٌ هَلکََ لَیْسَ لَه  وَلَدٌ » اگر یک نفر بمیرد و پدر و پسر نداشته باشد که او  بگو:  :«إِنِ امِْر 
فرزند: لفظ مشترکی است که بر پسر و دختر هردو اطلاق مى گویند، « کلاله»را 
شود. به ذکرعدم وجود فرزند در اینجا بسنده شد ـ با آن که عدم وجود پدر نیز در می

 . والله اعلم خاطر روشن بودن این حکمکلاله معتبراست ـ به
و خواهر شقیق یا پدرى داشت، نصف ما ترک «  لَه  أ خْتٌ فَلهَا نِصْف  ما ترََکَ وَ »

 برادرش به او مى رسد. 
مراد از خواهر: به اجماع علما خواهر اعیانی است که از پدر و مادر شخص است و اگر 

، نه خواهر مادری خواهر اعیانی نبود، خواهر پدری )علاتی( نیز قائم مقام اوست
( از همین سوره گذشت ـ سدس 12که در آیه )فی( زیرا سهم خواهر مادری ـ چنان)اخیا

 .)یک ششم( قسمت مال متروکه است
برآنند که خواهران پدری و مادری )اعیانی(، یا خواهر پدری )علاتی( همراه  جمهورعلماٰ 



مانده از  روند و اگر با آنان برادری نبود، مال باقیشمار می، عصبه بهبا دختران متوفی
، اگر از برند بنابراینبران( را همراه با دختران متوفی به ارث میالفروض )سهمذوی

متوفی یک دختر و یک خواهر بجا ماند، سهم دختر نصف ترکه و سهم خواهر نیز نصف 
آن است و اگر از وی یک دختر و یک دختر پسر ویک خواهر بجا ماند، سهم دختر، 

. مانده مال است ـ از راه عصبه بودنس و سهم خواهر، باقینصف و سهم دختر پسر، سد
 .اگر زنی بمیرد و برادری داشته باشد« و»
برادر شقیق یا پدرى، در صورتى که خواهرش فرزند  :«وَ ه وَ یَرِث ها إِنْ لَمْ یَک نْ لهَا وَلَدٌ »

 نداشته باشد او را وارث مى شود و تمام ارث او را مى برد.
الفروض را به ارث مانده از ذوی. همچنان برادر، ترکه باقیور استمراد فرزند ذک

برد و ، شوهر و برادری بجا ماند، شوهر نصف ترکه را میبرد. مثلا اگر از زنمی
شود. این حکم کلی طریق تعصیب از آن برادر می، یعنی نصف دیگر، بهمانده ترکهباقی

الفروضی نداشته باشند، کل مال متروکه که اگر با خود ذویدر مورد همه عصبات است
، به الفروضمانده مال متروکه را بعد از سهم ذوی، ایشان باقیبرند و درغیرآنرا می

 .برندارث می
مَا الَثُّل ثانِ مِمّا ترََکَ » اگر خواهران دو نفر یا بیشتر باشند، دو سوم  :«فَإنِْ کانتَاَ اثِنَْتیَْنِ فَلهَ 

وَ إِنْ کان وا إخِْوَةً رِجالاً وَ نِساءً فَلِلذَّکَرِ مِثلْ  حَظِّ » ه آنها مى رسد.ماترک برادرشان ب
» اگر ورثه مرکب از برادر و خواهر باشند، مذکر دو برابر مؤنث سهم دارد.: «الَْأ نْثیَیَْنِ 

که مبادا گمراه  حکام و شریعت خود را برایتان بیان مى کندأخدا  «ی بَیِّن  اََللّ  لکَ مْ أنَْ تضَِلُّوا
زیرا دوست ندارد که در  «تا گمراه نشوید »و سایر احکام را« کلاله»حکم میراث  شوید.

 ، از وادی گمراهی سر بیرون آوریدظلمت نادانی
و خدا مصلحت و منافع شما را مى داند، خدا در دنیا و ( « 176وَ اََللّ  بِک لِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ )»

و ازجمله به تقسیم نمودن میراثهای شما در میان  داند.آخرت مصلحت بندگان را مى 
 .ای که مقتضای حکمت بالغه اوست، به روش شایسته و نمونهبرتانبازماندگان ارث

مسلم و بخاری از براء نقل می کنند که این آیه، آخرین آیه ای است که در مورد علم 
 فرایض شرف نزول یافته.

دو آیه نازل شده، اولی در آغاز سوره ی نساء و در خطابی فرموده: درباره ی کلاله  
که مجمل است و به تمامی، معنای آن را تبیین نکرده، سپس در فصل -فصل زمستان 

آیه ی «: آیه ی شتا»تابستان، این آیه با تبیین بیشتر نازل گشت. بنابراین، آیه ی اول به 
 وسوم گشتند. آیه ی تابستانی، م«: آیه ی صیف»زمستانی و آیه ی دوم به 

قرآن، ما را به سوی اخلاص و بندگی پروردگار جهانیان فرا می خواند؛ زیرا معبودی 
راستین و یار و مددکاری غیر از او موجود نیست و به ما دستور می دهد که بگوییم: 

باز به ما امر می کند که از بدو « تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم.»
پروردگارت را تا هنگامی که مرگت فرا »پایان آن، با عبودیت همگام باشیم: زندگی تا 

خداوند، بندگی را شریف ترین و فرجام و پایانش را « می رسد، پرستش کن.
ای نفس مطمئن ! خشنود و خداپسند به سوی »سعادتمندترین پایان عمر قرار داده است: 

 «در بهشت من داخل شو. پروردگارت بازگرد و در میان بندگان من در آی و
 :176 ه  شأن  نزول آی

نسائی از طریق ابوزبیر از جابر)رض(  روایت کرده است: من مریض  شدم و  -383



ام رسول اکرم صلی الله علیه وسلم  به عیادتم آمد. گفتم: ای رسول خدا! در وصیت نامه
وب است. گفتم: گذارم. پیامبر گفت: بسیار خام را برای خواهرانم مییک سوم دارایی

گذارم. گفت: بسیار خوب. پس خارج شد و دوباره به ها مینصف دارایی خود را به آن
کنم تو به این مریضی  از جهان بروی، اما پروردگار  عیادتم آمد و گفت: تصور نمی

گفت: خدای بیان داشت که سهم خواهرانت دو سوم دارایی توست. جابر همواره می
را در شان من نازل کرده » ت ونَکَ ق لِ اَّلل  ی فْتِیک مْ فِی الْکَلالََةِ یَسْتفَْ :» بزرگ آیه 

های از ابوزبیر روایت کرده است راوی 6325و  6324« سنن کبری»است)نسائی در 
/  6، بیهقی 2098، ترمذی 2886، ابوداود 1616، مسلم 194آن ثقه هستند. بخاری 

 378، واحدی 10873، طبری 1945ی ، طیالس2018، ابویعلی 298/  3، احمد 231
 از وجوه دیگر به همین معنی به قسم صحیح از جابر روایت کرده اند(.

ای است که اول این سوره گذشت)اسباب گوید: این قصه غیر قصهحافظ ابن حجر می
 .(.263حدیث شماره  12 – 11نزول آیة 

صلی الله علیه وسلم   ک: ابن مردویه از عمر)رض(  روایت کرده است: از پیامبر -384
..«. یَسْتفَْت ونکََ ق لِ اَّلل  ی فْتِیک مْ فیِ الْکَلالََةِ » یه:آپرسیدم که میراث کلاله چگونه است؟ پس 

از ابن مسیب روایت کرده این مرسل است در اسناد  10870تا آخر آیه نازل شد)طبری 
نازل شده باشد به آن سفیان بن وکیع ضعیف است. صحیح نیست که به سبب سؤال عمر 

 معارض آن آمده است(. 1617صحیح مسلم 

 یادداشتٔضروری:

اگربه شأن نزول آیات متبرکه این سوره که ما در  مفسر تفسیر صفواة التفاسیر می نویسد:
ندازیم و تفکر کنی آنگاه به خوبی درخواهیم أاین جا بیان داشتیم بطور دقیق نظر به 

 دانند مردود است.را مکی می هایی که این سورهیافت، دیل  آن
 ! خواننده محترم

من قرأ سورة »از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم  روایت کرده اند که فرموده است: 
النساء فكأنما تصدق على كل مؤمن و مؤمنة ورث میراثة و أعطى من الأجر کمن اشترى 

هرکس سوره  «)عنهم  محررا، و بریء من الشرک و کان في مشیئة الله من الذین یتجاوز
نساء را بخواند، چنان است که به هر مرد و زن مؤمنی که میراث برده نیکویی کرده 

است و چنان پاداشی به او می دهند که آزاد کننده بردهای سزاوار دریافت آن است و از 
شرک پاک می شود و درخواست خدا از کسانی خواهد بود که آن بزرگوار می خواهد 

 ٔ«یامرزد.گناهانش را ب
 

رسولهٔنبئالکریم.صدقٔاللهٔالعظیمٔؤصدقٔ  

 ؤمنٔاللهٔالتوفیق
 



حِيمِ  حْمَنِ الرَّ  بِسْمِ الله الرَّ

 سورۀ المائدة
 7-6جزء 

 آیه و شانزده رکوع و از سورهای مدنی است. 120سورة مائده دارای 

 وجه تسميه :
ی پرُ نعمت از سوی پروردگار به درخواست این سوره، مائده نام دارد؛ زیرا از نزول سُفره

، تا بر صدق و درستی پیامبری وی حواریین از حضرت عیسی علیه السلام حکایت میکند
 دلالت نماید و برای آنان نیز عیدی باشد.

إِذْ قَالَ الْحَوَارِیُّونَ » 112ی ی مذکور در آیهی مائدهنام این سوره از کلمهبناءً باید گفت که: 
لَ عَلیَْنَا مَائِدَةً مِ  نَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقوُا الله إِنْ كُنْتمُْ یَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ هَلْ یَسْتطَِیعُ رَبُّكَ أنَْ ینَُز ِ

ی های قرآن بامطالب بیان شده در آن رابطهگرفته شده است وهمانند أغلب سوره«مُؤْمِنِینَ 
خاصی ندارد، بلکه فقط به عنوان نشانه ای برای متمایز کردن سوره ازسوره های دیگر 

 از آن استفاده شده است.

 ساير نام های اين سوره :
 نام های دیگر این سوره عبارتند از:

 به خاطر اینکه در آیۀ اول این سوره، لفظ عقود آمده است.« عقود»سورة  -1
از دست دشمن دین  ی انساناست. به روایت حدیث: منقذه؛ یعنی، نجات دهنده« منقذه» -2

 و بشریت.
این سوره  وسوموچهارم و شصت؛ ذکر أحبار)علمای یهود( درآیۀ چهل«أحبار»سورة -3

 (.179، ص 1التمییز فی لطائف کتاب العزیز، جآمده است. )بنقل بصائر ذوي 

 تعداد آيات، کلمات و حروف سورة مائده :
 آیات، و دارای طوریکه در فوق هم یادآور شدیم دارای صدوبیست سورة مائده

 هزارونهصدوسی وسه حرف میباشد.دوهزاروهشتصدوچهار کلمه، و یازده
طریق حساب و  در سوره های قرآنحروف  و تعداد کلماتشمارش أقوال درملاحظه: )

میتوانید در سورۀ فاطر همین تفسیر مطالعه  تفاصیل این مبحث را نوع قرائت متفاوت اند.
 فرماید(. 

  فضيلت سوره المائده :
 ى مائده در حالى بر پیامبراز عبد الله بن عمرو ابن عاص روایت شده که گفته است: سوره

صلى الله علیه وسلم نازل شد که پیامبر صلى الله علیه وسلم بر راحله سوار بود، و راحله 
إمام أحمد آن را روایت ) توانایى تحمل او را نداشت، لذا پیامبر صلى الله علیه وسلم پیاده شد.

 کرده است.(.

 ی نساء :سوره با سوره إرتباط و مناسبت إين
: هرکدام به چندین عهد و پیمان و قرارداد، أحکام عملی همانندی این دوسوره این است که

در عبادات و حلال و حرام و ستیزه گریها و عقاید أهل کتاب، مشرکان و منافقان، إشاره 
و وفاداری  ی نساء از عقد إزدواج و بحث خانواده، أمان و پناه بردن، قسممیکند، در سوره

انتها، وکالت و سرپرستی و إجاره، سخن رفته به آن و پیمان بستن، و صایا، سپرده ها و أم
 است.



 سر آغاز مائده، فرمان به وفاداری در برابر پیمانها و تعهدها و قراردادهاست. 
تحریم آن را قطعی  ی تحریم شراب را آماده میسازد ولی سورة المائدهی نساء، زمینهسوره

 .. .می کند. غیره وغیره

 بارت اند از :أهداف و مقاصد عمدۀ سورة مائده ع
 معاملات()قانون گذارى در جهت تنظیم روابط داخلى مسلمانان با هم دیگر؛ 

 قانون گذارى در جهت رفتار و روابط خارجى مسلمانان با یهودیان و مسیحیان اهل كتاب.

 :سورۀ مائده  أحکام تشريعی
کتابیات(، وصیت أحکام تشریعی این سورۀ عبارتند از: پیمانها، عقد إزدواج با زنان کتابی )

 ء،ی آن، وضوپیش از مرگ، خوراکی های صید و ذبایح، شکار کردن هنگام إحرام و فدیه
بازگشت از دین، حکم دزدی، راهزنی،  مار، سزا و مجازاتقِ غسل، تیمم، تحریم شراب، 

مر أ، حکم آنان که از «بحیره، سائبه، وصیله، حام»ی سوگند، قانون جاهلی در مورد کفاره
 مثال اینها..أاز میزنند و حق سرب

تفاق همة مفسران إهاى طولانى است که به ى مائده یکى از سورهسوره باید یادآور شدکه: 
ى بقره ونساء و أنفال، در مدینه نازل شده است و مانند سایر سوره هاى مدنى از قبیل سوره

ى عقیده مسأله ى تشریع را به تفصیل مورد بررسى قرار داده است، ودرکنار آن بهجنبه
 هاى أهل کتاب پرداخته است.وقصه

گشت. تمام این  بر مي وسل م از حدیبیه وقتى که این سوره نازل شد پیامبر صل ى الله علیه
ى شکل گیرى سوره به احکام شرعى پرداخته است؛ زیرا دولت اسلامى روزهاى اولیه

بود که آن را از لغزش ى ربانى نیازمند خود را پشت سر میگذاشت وسخت به برنامه
 ون بدارد و راه و برنامه ساختارش را ترسیم نماید.ؤمص

ى مائده آخرین قسمت از قرآن است که نازل شده و در آن بو میسره میفرماید: سورهأمفسر 
که در  ،این سوره شامل هجده فریضه مى باشد (30 /6قرطبى )ى منسوخ قرار ندارد. آیه

 آنها عبارتند از: سایر سوره ها نیامده است. 
 منخنقه: خفه شده. -1
 به ضرب، زخم و مرده باشد.حیوانیکه  موقوذه: -2
 فتاده، پرت شده.اُ متردیه: از بلندی  -3
 ی شاخ حیوانی دیگر مرده.ثر ضربهأتطیحه: بر  -4
 ما أكََلَ السَّبعُُ: حیوانی که درنده از آن خورده باشد. -5
یا  و یا به اسم بتان ویا به هردو؟ قربانی و نی که برای بتانما ذبُِحَ عَلي النصُُب: حیوا -6
 شده باشد. ذبح
 های تیر، پیشگویی و قرعه کشی کنید. آنکه باچوبه :أنَ تسَتقَسِموا بِالأزلامِ  -7
ما عَلَّمتمُ مِنَ الجَوارِحِ مُكَل ِبینَ: حیوانات شکاری که شما آنها را زیر دست خود پرورش  -8

 کرده اید.
 هل کتاب.أعامُ الَّذینَ أوُتوا الكتابَ: خوراک طَ  -9
 هل کتاب.أالمُحصَناتُ مِنَ الَّذینَ أوُتوا الكتابَ من قبلِكُم: زنان پاکدامن  -10
لوةِ: وقتی برای نماز به پا خاستید. -11  إِذا قمُتمُ إلى الصَّ
 مرد و زن دزد. :السَّارقُ و الس ارِقَة 12
یدَ و أَ  -13  .نتمُ حُرُمٌ: در حالیکه در إحرام هستید، شکار نه كشیدلا تقَتلُوا الصَّ



 .ما جَعَلَ اللهُ من بَحیرَةِ ولا سائبَِةِ ولا وَصیلَةِ ولاحامِ  -، 14،17،16،15
شَهادةُ بَینِکُم إذا حَضَرَ أحََدَكُم الموتُ: هنگامی که یکی از شما را نشانه های مرگ در  - 18

 .(106و 103)مائده آیات « رسید....
ی دیگری بر إینها إضافه کرده است: وَإذا مفسر مشهور جهان إسلام إمام قرطبی، فریضه

لوةِ...: هنگامی که آذان گفته شد و مردم را به نماز میخواندید. )همین سوره  نادَیتمُ إلى الصَّ
 (.58 :آیه

قابل تذکر است که در قرآن عظیم الشأن به جز در این سوره یادی از آذان نشده است؛ 
ی جمعه آمده است، به خود نماز جمعه إختصاص دارد و این آیه، برای تمام وآنچه درسوره

 نماز های شبانه روزی عام است.
 خلاصه، این سوره در بیان اصول مهم در إسلام منفرد است که عبارتند از:

إكمال دین و إین که دین خدا یکی است؛ هر چند راه و روش و شرایع پیامبران به  -1
 ب أحوال و زمان، با هم مختلف باشند. تناس
 بیان همگانی بودن بَعْثتَْ و تبلیغ پیامبر و منحصر گشتنش در امر مهم تبلیغ دین. -2
بر همگان واجب است، درستکار باشند و خود را اصلاح گردانند که اگر در برابر  -3

های خود سازی، وفا گمراهی بدکاران گمراه، پایداری کنند، زیان نخواهند دید. یکی از راه
به پیمان، دوستی با مردمان، همکاری و دستیاری با نیکان، با کسی در گناه و تعدی، 
همدست و یار نشدن، پرهیز از دوستی با غیر مسلمانان، واجب شمردن شهادت دادگرانه، 

 فیصله وقضاوت به عدل و داد و مساوات و برابری در میان مؤمنان وغیر مؤمنان.
 م و چگونگی خوراکیها، تحریم شراب، قمار، بتها و قرعه و بخت آزمایی.بیان احکا -4
 واگذاردن مکافات مجازات به الله متعال و این که راستگویی در آخرت، سود میدهد. -5

 آنها اشاره شد ودرواقع درس زندگانی است؛ عبارتند از:وآن سه داستان که به
دآور شده است؛ داستانى که حاکى از تمرد الف: داستان بنى اسرائیل را با حضرت موسى یا

پیامبر خود یابد که بهوطغیان آنها بوده و در این گروه حقیر و منحرف )یهود( تجل ى مى
گفتند: )تو وخدایت بروید بجنگید، ما در اینجا نشسته ایم( وسرگردانى و تباهى که برایشان 

 د.پیش آمد و مدت چهل سال در سرزمین سرگردان و حیران بودن
ى ب: پس از آن داستان پسران آدم را بازگو میکند و بیانگر آن است که نزاع و مبارزه

« قابیل وهابیل»دایمى بین دو نیروى خیر و شر همیشه وجود دارد و آن را در داستان 
نمایش میدهد، آنجا که قابیل برادر خود را میکشد و این اولین جنایت زشتى بود که بر روى 

گناه خاک زمین را رنگین وگلگون کرد. افتاد و در آن خون پاک یک بى کره خاکى اتفاق
ى نفس دراین داستان دو نمونه از طبیعت وسرشت بشر به نمایش گذاشته میشود: نمونه

شرور وگناه پیشه، و نفس پاک ونیک اندیش. )فسولت له نفسه قتل أخیه فقتله فأصبح من 
ن مائده )سفره غذا( را بازگو کرده است که همچنین در این سوره داستا :ج .الخاسرین(

 ى حضرت عیسى بن مریم است و توسط او براى حواریون به وقوع پیوست.معجزه
در مورد عقاید نادرست و دروغین آنان، « یهود و نصارى»ى همچنین به مناقشه و مجادله

پروردگارى پرداخته است، آنان ذریت و اولاد را به خدا نسبت دادند که شایسته ى مقام 
نیست، عهد و پیمان هاى مؤکد را نقض کردند و آن را زیر پا نهادند، تورات و انجیل را 
تحریف کردند، و به رسالت حضرت محمد صل ى الله علیه وسل م کافر شدند. در این سوره 

 .به سایر گمراهى ها و اباطیل آنان اشاره شده است



یابد؛ وقعیت ترسناک روز حشر خاتمه ميى مبارک بانشان دادن مو در نهایت این سوره
در روز حشر حضرت مسیح خوانده میشود و به منظور سرزنش نصارى که او را پرستش 
میکردند خداوند متعال از او میپرسد: )آیا تو به مردم گفتى من و مادرم را خدا قرار دهید؟ 

ویم که حقش او میگوید: خداوندا! پاک و منزه تواى، من چگونه میتوانم چیزى رابگ
چه افتضاح و موقعیت پرهراسى است براى دشمنان خدا! روزى است که در  .راندارم؟(

دل ها جمع اند )ها از جاکنده میشوند! آن موى سفید میگردد و از اضطراب وحشت آن، دل
 و کنده میشود منفرد اند.(.

ار است و به این سوره، به ما درس تازه ای میدهد که از أرزش و أهمیت والایی برخورد
به جامعه  -کم کم-فرود آمد ما میفهماند وقتی قرآن کریم بر دل و وجود مبارک پیامبر اسلام

از شرک، جهل و تاریکی و ناامیدی، پراکندگی و دشمنی زدوده شد وسامان یافت، به 
روابط اجتماعی میان ملل گوناگون برقرار و  ارزشها و منشها رسید، دلها آرام گرفت،

ت و چشمه سار این وحی الهی ازمهر ومحبت، صفا و صمیمیت، دوستی و پایدار گش
 مودت، انس و شفقت، جهانی نو ساخت تا انسانها دوباره حیاتی تازه یابند...

های گوناگون و هدف مشترک برخوردار است، تا راه خوب زیستن  این سوره از موضوع
را بدون وسوسه و دودلی در پیش  را بر مبنای برنامه ی آفریدگار به مردم نشان دهد و آن

گیرند تا به منزل نهایی و مقصد سعادت و نیکبختی برسند و خدا را از خود خشنود گردانند، 
آنگاه مؤمن و مسلم به سوی بارگاه هستی بخش روی آورند و مزد و پاداش بندگی خود را 

 .(از او بگیرند.)بنقل از تفسیر فرقان
شد پس ای است که نازل مائده آخرین سوره»فرمود:  است کهاز عائشه)رض( روایت شده
یابید؛ حرام یابید؛ حلال بشمارید و آنچه که در آن از حرام می آنچه که در آن از حلال می 

ای : هیچ آیة منسوخهفوق این است کهاز سخن  اند: مراد عائشه)رض(بعضی گفته«. بشناسید
برآن است که دو آیه در آن منسوخ می  ض()رعباسدر این سوره وجود ندارد. اما إبن 

 خواهیم کرد.که در جای خود بیان  -باشند 
در این سوره باموضوعات مختلفی روبرو »میفرماید: « القرآنظلال فی »صاحب تفسیر 

ای است که قرآن کریم میشویم اما آنچه که همه آنها را به هم مربوط میسازد، هدف یگانه
، ، این هدف عبارت است از: به وجودآوردن امُتآمده است برای به ثمر رساندن آن

، جهانبینی ای بخصوص، بر أساس عقیدةبرپاساختن دولت و شیرازه ساختن جامعه
، ، ربوبیت و حاکمیتدر الُوهیت یگانگی خداوند متعالوساختاری مخصوص که درآن 

ها، معیارها ، نظامنامهزندگی، راه و رسم ، خداوند که انِسان مؤمناصل و اساس امور است
 «.گیرد...و ملاکهای ارزشی خود را فقط از او می

 محتوای سورة مائده :
ى بقره و نساء و أنفال، جنبة تشریع ى مائده مانند سایر سوره هاى مدنى از قبیل سورهسوره

 ى عقیده و قصه هاىرابه تفصیل مورد بررسى قرار داده است، و در کنار آن به مسأله
 اهل کتاب پرداخته است.

ى ى مائده آخرین قسمت از قرآن است که نازل شده و در آن آیهابو میسره گفته است: سوره
 (.6/30قرطبى ) منسوخ قرار ندارد. این سوره شامل هجده فریضه مى باشد.

وقتى که این سوره نازل شد پیامبر صلى الله علیه وسلم از حدیبیه بر میگشت. تمام این 
ى شکل گیرى به احکام شرعى پرداخته است؛ زیرا دولت اسلامى روزهاى اولیهسوره 



ى ربانى نیازمند بود که آن را از لغزش خود را پشت سر میگذاشت و سخت به برنامه
 مصون بدارد و راه و برنامه ساختارش را ترسیم نماید.

تند از: عقود، ین سوره مورد بررسى قرار میگیرند به طور مختصر عبارإاحکامى که در 
ذبایح، شکار، احرام، نکاح زنان کتابى، رده )برگشتن از دین(، طهارت، حدسرقت، حدبغى 

ى قسم، شکار درحال احرام، وصیت به وافساد درسرزمین، احکام قمار وشراب، کفاره
 ..هنگام مرگ، بحیره و سائبه، حکم کسى که عمل به شریعت خدا را رها مى کند و.

داى متعال به منظور پند و اندرز، حکایاتى را براى ما بازگو فرموده در کنار تشریع، خ
 است. 

الف: داستان بنى اسرائیل را با حضرت موسى یادآور شده است؛ داستانى که حاکى ازتمرد 
و طغیان آنها بوده و در این گروه حقیر و منحرف )یهود( تجل ى مییابد که به پیامبر خود 

بجنگید، ما در اینجا نشسته ایم( وسرگردانى و تباهى که برایشان گفتند: )تو و خدایت بروید 
 پیش آمد و مدت چهل سال در سرزمین سرگردان و حیران بودند.

ى ب: پس از آن داستان پسران آدم را بازگو میکند و بیانگر آن است که نزاع و مبارزه
« قابیل وهابیل»دایمى بین دو نیروى خیر و شر همیشه وجود دارد و آن را در داستان 

نمایش میدهد، آنجا که قابیل برادر خود را میکشد و این اولین جنایت زشتى بود که بر روى 
گناه خاک زمین را رنگین وگلگون کرد. کره خاکى اتفاق افتاد و در آن خون پاک یک بى

ى نفس دراین داستان دو نمونه از طبیعت وسرشت بشر به نمایش گذاشته میشود: نمونه
وگناه پیشه، ونفس پاک و نیک اندیش. )فسولت له نفسه قتل أخیه فقتله فأصبح من  شرور

  .الخاسرین(
ج: همچنین در این سوره داستان مائده )سفره غذا( را بازگو کرده است که معجزة حضرت 

 عیسى بن مریم است و توسط او براى حواریون به وقوع پیوست.
در مورد عقاید نادرست و دروغین آنان، « نصارى یهود و»ى همچنین به مناقشه و مجادله

ى مقام پروردگارى پرداخته است، آنان ذریت و اولاد را به خدا نسبت دادند که شایسته
نیست، عهد و پیمان هاى مؤکد را نقض کردند و آن را زیر پا نهادند، تورات و انجیل را 

کافر شدند. در این سوره  وسل م تحریف کردند، و به رسالت حضرت محمد صل ى الله علیه
ى مبارک با نشان ها و أباطیل آنان اشاره شده است و در نهایت این سورهبه سایر گمراهى

دادن موقعیت ترسناک روز حشر خاتمه مییابد؛ در روز حشر حضرت مسیح خوانده میشود 
یا و به منظور سرزنش نصارى که او را پرستش میکردند خداوند متعال از او میپرسد: )آ

تو به مردم گفتى من و مادرم را خدا قرار دهید؟ او میگوید: خداوندا! پاک و منزه تواى، 
چه افتضاح و موقعیت پرهراسى  .من چگونه میتوانم چیزى را بگویم که حقش را ندارم؟(

است براى دشمنان خدا! روزى است که در آن موى سفید مي گردد و از اضطراب وحشت 
 میشود!  ها از جا کندهآن، دل 

 زمان نزول سورة مائده :
آید و روایات نیز آن را تایید میکنند که این از مطالب ذکر شده در سوره مائده چنین بر می

سوره مبارکه پس از صلح حدیبیه در اواخر سال ششم و یا اوایل سال هفتم هجری نازل 
همراه با  ه وسلمی سال ششم هجری بود که پیامبر صلی الله علیشده است. در ذی القعده

هزار و چهارصد نفر از مسلمانان به قصد عمره عازم مکه شد، اما کافران قریش در اثر 
ها راه ایشان را مسدود کردند و ی عربشدت کینه و دشمنی بر خلاف سنت مذهبی دیرینه



پس از کشمکش وگفت وگوی زیاد توافق صورت گرفت که ایشان بتوانند در سال آینده 
ه زیارت کعبه تشریف بیاورند. در این هنگام احساس نیاز شد که از یک برای عمره ب

ی سال آینده یک سفری به طور کامل سوآداب عمره به مسلمانان تعلیم داده شود تاسفر عمره
اسلامی باشد و از سوی دیگر به آنان تذکر داده شود که مبادا در پاسخ به ظلم وستمی که 

شتن شان از عمره درحق آنان روا داشته شده است دست با مسدود کردن راه شان و بازدا
به اقدامی مشابه زده و راه کافران را برای عمره ببندند، چرا که بسیاری از قبایل مشرک 
برای سفر حج و عمره مجبور بودند ازمناطق تحت تصرف مسلمانان عبورکنند ومسلمانان 

ه بودند کافران را نیز از سفر به مکه ی آنان را از سفر عمره بازداشتمیتوانستند همان گونه
تا  94ی بازدارند. موضوع گفتاری که سوره با آن آغاز شده همین است و در إدامه از آیه

ی إین أمر است باز هم همین مسئله بار دیگر مورد بحث قرار گرفته که نشان دهنده 99
و مضامین دیگری که سلسله گفتار إدامه دارد که مطالب  108ی که ازإبتدای سوره تاآیه

 در سوره آمده اند نیز مربوط به آن میباشند.
آید که به إحتمال زیاد این سوره مشتمل بر یک خطابه  با توجه به تسلسل گفتار چنین بر می

است که هم زمان نازل شده است، اما ممکن است که برخی از آیه های آن بعداً به صورت 
به مناسبت موضوع، در جاهای مختلف این سوره در  پراگنده نازل شده باشند ولی با توجه

کنار آیه های دیگر آن قرار داده شده باشند، اما در سلسله بیان، در هیچ جایی حتی خلاء 
أندکی نیز احساس نمیشود که بتوان از آن چنین برداشت کرد که این سوره از چندین خطابه 

 تشکیل یافته است.

 شأن نزول سوره مائده :
ی عمران و سوره نساء تا رسیدن به زمان نزول سورهز زمان نزول سوره آلطی عبور ا

ی جنگ أحد حتى مناطق هم مائده شرایط بسیار تغییر کرده بودند. زمانی بود که ضربه
جوار مدینه را برای مسلمانان خطر آفرین کرده بود، اما اینک زمانی فرا رسیده بود که 

رویی غیر قابل شکست در سرزمین عرب به اثبات مسلمانان وجود خود را به عنوان نی
رسانده و قلمروشان از یک طرف تا نجد و از طرف دوم تا حدود شام و از طرف سوم تا 

ای که در سواحل دریای سرخ و از طرف چهارم تا نزدیک مکه گسترش یافته بود. ضربه
عیف کند، برعکس ی آنان را ضجای این که روحیهجنگ احد مسلمانان متحمل آن شدند، به

ی شان شد و آنان همانند شیری زخمی بار دیگر برخاستند شلاق و بیداري برای عزم و اراده
ها و تلاش های ی منطقه را تغییر دادند. به سبب فداکاری و تنها در ظرف سه سال نقشه

نه ی قبایل مخالف تا شعاع دوصدو و پنجاه کیلومتری مدیی آنان قدرت و نیروی همهپیوسته
 درهم شکسته شد.

خطر یهودیان که همواره تهدیدی برای مدینه به شمار میرفت برای همیشه ریشه کن گردید 
و قدرت یهودیانی که در جاهای دیگری از حجاز زندگی میکردند نیز درهم شکسته شد. 

ی خندق أنجام داد و قریش آخرین تلاش خود را برای به زانو در آوردن اسلام در غزوه
به شدت ناموفق شد. اینک همه ی عربها باور کردند که اسلام دیگر نیرویی نیست در آن 

که کسی بتواند آن را از بین ببرد. اکنون اسلام تنها یک عقیده و مسلک نبود که حاکمیتش 
ی کسانی را که ها باشد، بلکه دارای دولتی شده بود که زندگی همهمحدود به قلبها و اندیشه

زیستند در عمل فراگرفته بود و مسلمانان این توان را به دست آورده  ی آن میدر محدوده
بودند که بدون هیچگونه مانعی طبق عقیده و مسلکی که به آن ایمان آورده بودند زندگی 



ی زندگی خود را ی دخالت در محدودهکنند و به هیچ عقیده و مسلک و یا قانونی اجازه
 ندهند.

مسلمانان دارای فرهنگی مستقل منطبق بر اصول و دیدگاه علاوه بر این در این چند سال 
های اسلامی شده بودند که در همه ی امور زندگی با فرهنگ های دیگر متفاوت بود. اینک 

ی امور دیگر زندگی از غیر مسلمانان در اخلاق، امور اجتماعی و فرهنگی و در همه
کمیت مسلمانان بود نظام مساجد و مسلمانان متمایز شده بودند. در تمام مناطقی که تحت حا

ای إمامی تعیین گردیده بود، قوانین مدنی و نماز جماعت برپا شده و برای هر آبادی و قبیله
 ی محاکم محلی و منطقویجزایی اسلام تا حد زیادی با شرح و تفصیل وضع شده و به وسیله

های اصلاح و روش های قدیمی داد و ستد ممنوع شده بود  اجرای أحکام میكردند. روش
ی مستقلی شده بود. ی جدید جای آنها را گرفته بودند. ارث و میراث دارای ضابطهشده

اجرای قوانین نکاح و طلاق، أحکام حجاب شرعی و مجازات های زنا و تهمت، زندگی 
اجتماعی مسلمانان را در قالب خاصی در آورده بود. مسلمانان حتی در نشست و برخاست، 

، خوردن و آشامیدن، وضع و قیافه و جزئیات دیگر زندگی شکل مستقلی گفت و شنود
إختیار کرده بودند. پس از ترسیم زندگی کامل إسلامی به این صورت، کافران از این که 
مسلمانانی که هم اینک دارای تمدن و فرهنگی مستقل شده بودند، بار دیگر روزی به آنان 

 بپیوندند به طور کامل نا امید شدند.
پیش از صلح حدیبیه بزرگترین مانع که در برابر مسلمانان قرار داشت این بود که آنان 
درگیر کشمکش پیوسته با کافران قریش بودند که فرصت وسعت دادن دایره ی دعوت شان 
را از آنان سلب کرده بود، اما شکست ظاهری و پیروزی واقعی صلح حدیبیه این مانع را 

صلح نه تنها امنیت داخلی مسلمانان را تضمین کرد، بلکه این  پیش روی آنان برداشت. این
فرصت نیز برای شان فراهم کرد که دعوت اسلام را در مناطق پیرامون گسترش دهند. 

با ارسال نامه هایی به پادشاهان روم، ایران، مصر  این کار را پیامبر صلی الله علیه وسلم
با آن دعوتگران مسلمان برای فراخواندن و پادشاهان و امرای عرب آغاز کرد و همزمان 

 بندگان خدا به سوی دین او به اقوام و قبایل مختلف رفتند. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 سورة المائدةترجمه و تفسير 
حِيمِ  حْمَنِ الرَّ  بِسْمِ الله الرَّ

 به نام خدای بخشاینده ومهربان

تْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْْنَْعاَمِ إِلََّّ مَا يتُلْىَ عَلَيْكُمْ غَيْرَ ياَأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا أوَْفوُا باِلْعقُوُدِ أحُِلَّ 
يْدِ وَأنَْتمُْ حُرُمٌ إنَِّ الله يَحْكُمُ مَا يرُِيدُ﴿  ﴾۱مُحِل ِي الصَّ

( وفا بستید ای کسانی که ایمان آورده اید، به پیمانهای وقرارداد های خود )با الله و مردم
برای شما حلال شده، مگر آنچه حرمت آن بر شما )در  کنید، خوردن گوشت( چهار پایان

آنچه را بخواهد گمان الله آینده( تلاوت میشود. و شکار را در حالت احرام حلال نشمارید، بی
 (۱]بر پایه علم و حکمتش و بر اساس رعایت مصلحت شما[ حکم می کند.)

 تشریح لغات و اصطلاحات :
 کم و کاست تمام کنید و به کمال برسانید. : وفا کنید، هرچیز را بدون«أوَْفوُا»
چهارپایان. بَهیمَةُ: زبان بسته، «: بَهیمَةُ الأنعام»جمع عقد، پیمانها، قراردادها. «: العقُود»

گنگ، لا یعقل. الأنعام: یعنی، شتر، گاو، گوسفند، بز و امثال آنها مانند: گاو میش، آهو. 
جمع حرام، آنان که در مراسم حج وعمره «: محُرُ »حلال کنندگان. «: مُحلِ ین← مُحل ي »

 در احرام اند.)فرقان( 
 تفسیر :

به عهد و پیمان که با الله  اید!اى كسانى كه ایمان آورده «:یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا أوَْفوُا بِالْعقُوُدِ »
افقه شکنی نکنید و آنچه را بر آن مو و در بین خود بستید وفادار باشید و هرگز پیمان

ها، نمائید از قبیل رد و بدل سندها، عقد نکاح، خرید و فروش، اجاره، انواع شرکتمی
معاملات، معاهدات انسانی و بین المللی در صورتی که مخالف با شریعت نباشد به صورت 

  کامل اجرا و وفا کنید.
 شود. ى قراردادها میاست كه شامل همه« الف و لام»داراى « بِالْعقُوُدِ » ىكلمه
ه به احكام حلال و حرام در یكى از پیمان«: أوَْفوُا بِالْعقُوُدِ أحُِلَّتْ لكَُمْ » هاى الهى، توج 

 هاست.خوردنى
به معنی بستن است و هر معاهده ای که در « عقد»جمع « عقود»کلمه «: أوفوا بالعقود»

: لفظى است که گفته میشود. یاهم عقد« عهد»بین دو نفر با دو گروه منعقد گردد به آن 
شامل هر پیمان و عهدى میشود، خواه بین انسان و خدا باشد یا بین انسان و انسانى دیگر. 

 بنابر این عقود به معنای عهود نیز هست. 
امام علم  ،که بحیث (هجری شمسی 301 - 218مفسر ابن جریر مشهور به جریر طبری )

أوفوا » ه و تابعین را بربه فهمإجماع مفسرین صحاب ،تفسیر در جهان اسلام شهرت دارد
 چنین جمعبندی ونقل فرموده است:«: بالعقود

فرموده عقد یا عهد هر دو یکی است. در عرف ما معاهده، به عملی «: إمام جصاص»
اطلاق میشود که دوگروه درآینده نسبت به انجام و یا ترک کاری ملزم گردند. و متفقاً بر 

خلاصه مطلب این است که در معاهدات، داشتن تعهد لازم انجام آن متعهد باشند. بنابر این 
 و ضروری است. 

حضرت عبدالله بن عباس میفرماید: منظور معاهداتی است که خداوند با بندگانش نسبت به 
ایمان و اطاعت دارد یا قرار داد هایی که الله تعالی نسبت به احکام حلال و حرام از بندگان 

ت: عقود عبارت است از شش عقداست: یعنی: پیمان خدا، گرفته است. ابن اسلم گفته اس



عقد دوستى، عقد شرکت، عقد بیع، عقد نکاح و عقد قسم. این راویت را مفسر ابن کثیر 
 چنین آورده است.(.

بعضی از مفسرین مانند مجاهد، ربیع، قتاده وغیره بر این عقیده اند که هدف از معاهدات 
هت کمک به یکدیگر بین مردم وجود داشته است عهدهایی است که در زمان جاهلیت ج

چون لفظ قرآن دارد همه معاهدات را در بر میگیرد بنابر این تضاد و اختلافی در گفته 
 های بالا دیده نمی شود.

امام راغب أصفهانی با استفاده از این مطلب میفرماید که لفظ عقود همه معاملات را شامل 
 سه قسم می داند: میشود. وی مراحل إبتدایی عقود را

معاهدة بنده با خداوندش مانند عهد ایمان و اطاعت یا عهد پایبندی به احکام حلال و  -1
 حرام.

 معاهده انسان با نفس خودش مانند نذر و یا قسم. -2
 معاهدة بین دو شخص یا دو گروه یا دو دولت.  -3

ها و أحزاب و هرنوع بل گروهها با تفاهم متقابل عهد و میثاق متقامعاهدات بین المللی دولت
معاملات، نکاح، تجارت و شرکت اجاره، هبه وغیره که در میان دو انسان برقرار میشود. 
چنانچه در تمام معاملات، شرایط جایز و شرعی طی گردد، طبق این آیه التزام به آنها بر 

لاف شرع طرفین لازم و واجب است. قید جایز به این خاطر آورده شده که تقرر شرط برخ
 یا پذیرفتن آن، برای هیچکسی جایز نیست.

وا »، وفاى به پیمان حت ى با مشركان را لازم میداند، باید متذکر شد که قرآن عظیم الشأن فَأتَِمُّ
تِهِمْ  إِلیَْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى )پیمانشان را تا پایان مد تشان نگهدارید )و  (سوره توبه 4: )آیه «مُدَّ
 وفادار باشید(.

: به من اندرزی آمد و به او گفت مسعود)رض(شخصی نزد عبدالله بن  فسران مینویسند که؛م
: ياايهاالذين آمنوا»چون شنیدی که خداوند متعال میفرماید: »! ابن مسعود)رض( فرمود: ده

!( پس خوب گوش فراده زیرا یا خیری است که حق تعالی به آن امر میکند، یا ای مؤمنان
 «.نمایدآن نهی می  شری است که از

خداوند مراد از عقود: عهدها و پیمانهایی است که  «به عقود وفا کنيد»! ! ای مؤمنانبلی
شان متعال در مورد اجرای احکام و قوانین خویش از بندگانش گرفته و آن پیمانها را بر ذمه

سمعنا واطعنا: »د: سخن خواند و با این لازم گردانیده و ایشان نیز آنها را به گردن گرفته
اند چنانکه این عقدها آن متعهد شده، به ، یا مانند آن از تعبیرات«شنیدیم و اطاعت کردیم

، شامل پیمانها و معاهداتی که مؤمنان درمیان همدیگر استوار میکنند نیزمیشود، ازجمله
ده بود. پس که از دوران جاهلیت در میان مردم باقی مان قراردادها، معاهدات و معاملاتی

اید : به عهدها و قرار داد هایی که با خدا و خلقش بسته این استمعنای اجمالی آیه کریمه 
 وفا کنید.

هرحلف وپیمانی که در جاهلیت بود، اسلام جز محکمی »: استدر حدیث شریف آمده 
 که وفاکردن بهگفتنی است«.بیشتر چیز دیگری بر آن نیفزود اما در إسلام حلفی نیست

هایی محدود میشود که در ، به آن معاهدات و پیمان پیمانهای بجا مانده از دوران جاهلیت
حوزه تعاون و همیاری بر امور خیر قرار داشته باشد، نه پیمانها و قرارداد های مبتنی بر 

 گناه و تجاوز.



بر شما یکی  های الله متعالجمله نعمتو از «: أحُِلَّتْ لکَُمْ بَهِیمَةُ الَْأنَْعامِ إلِا  ما یتُلْى عَلَیْکُمْ »
احکام شرعی ذبح شده  است که: مطابق« أنعام»هم این است که برای شما خوردن گوشت 

 باشد حلال نموده است.
مفسران مینویسند که: لفظ بهیمة به آن حیواناتی گفته میشود که عادتاً ذیعقل نباشند؛ زیرا که 

 و مرادشان مبهم می ماند.مردم گفتار آنها را عادتاً نمی فهمند 
عالم دانشمند أمام شعرانی میفرماید: آن طور که عموم مردم تصور کرده اند، حیوانات را 
به خاطر نداشتن عقل، حیوان نمیگویند؛ زیرا حقیقت بر این امر استوار است که هر حیوان، 

آنها  شجر وحجر دارای عقل و إدراکی است. اما این ادراک دارای درجاتی است که در
فرق میکند وچون هیچ کدام دارای شعوری مشابه انسان نیستند. خداوند بشر را به اجرای 
أحکام خداوندیش مکلف گردانیده است نه حیوانات را. خداوند به هر حیوان، درخت و 
سنگ عقل و ادراکی عطا فرموده، ذکر و تسبیح گفتن خدا توسط آنها بیانگر این مدعاست. 

وإن من شي الایسبح بحمده، اگر عقل نمیداشت »سوره أسراء  44ه چنانکه فرمود درآی
 چطور خالق و مالک خود را میشناخت و تسبیح میگفت؟

جمع نعم است به معنای حیوان أهلی، مانند شتر و گاو، گاومیش، گوسفند وغیره « أنعام»
 که اقسام آن در سوره انعام هشت نوع بیان شده است. 

 جز آنچه حکمش بر شما خوانده خواهد شد.: «مَةُ الَْأنَْعامِ إلِا  مایتُلْى عَلَیْکُمْ أحُِلَّتْ لکَُمْ بَهِی»
، جز : برشما چار پایان مذکور حلال گردیده، یعنی( استاین جمله استثنا از )بهیمه الانعام

حیوانی که در حال احرام شکار میکنید زیرا شکار خشکی و خوردن ازگوشت آن برای 
، همچنین شکار حرم مکه بر محرم وغیر آن حرام ( حرام استحال إحرامشخص محرم)در

 .، یا به هردو إحرام بسته باشد، یا عمره(: کسی است که به حجمیباشد. مراد از )حرم
یْدِ وَ أنَْتمُْ حُرُمٌ » وبرای شما مجازنیست در حالت إحرام دست به شکار «: غَیْرَ مُحِل ِی الَصَّ

ر چنین حالی در واقع وارد مرحلۀ اجرای شعائر حج و عمره شدید پس بزنید؛ زیرا شما د
 باید مردم، پرندگان و حیوانات از ناحیۀ شما در امان باشند،

تعالی آنچه را بخواهد و اراده کند در خلق و بدانید که حق («: 1إِنَّ الله یَحْکُمُ ما یرُِیدُ)»
او و هیچ مانعی در مقابل قضا و قدرش  ای برای حکمدهد و هیچ بازدارنده خود انجام می
 وجود ندارد.

 خوانندگان گرامی !
وفا به عهد و پیمان؛ تعدی نکردن، در باره موضوعاتی از قبیلی  (2الی  1) در آیات متبرکه

 .مورد بحث قرار گرفته است ،همکاری در مسیر خیر، بزرگداشت شعایر الهی

وا شَعاَئِرَ الله وَلََّ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلََّ الْهَدْيَ وَلََّ الْقلَََئدَِ وَلََّ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لََّ تحُِلُّ 
ينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يبَْتغَوُنَ فَضْلَا مِنْ رَب هِِمْ وَرِضْوَاناا وَإذَِا حَللَْتمُْ فاَصْطَادُوا وَلََّ  آم ِ

مَسْجِدِ الْحَرَامِ أنَْ تعَْتدَُوا وَتعَاَوَنوُا عَلىَ الْبرِ ِ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قوَْمٍ أنَْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْ 
ثمِْ وَالْعدُْوَانِ وَاتَّقوُا الله إنَِّ الله شَدِيدُ الْعِقاَبِ﴿  ﴾۲وَالتَّقْوَى وَلََّ تعَاَوَنوُا عَلىَ الِْْ

عده های حرام )ذوالقاید، حُرمت شعایر )علامات دین الله( و ماهای کسانیکه إیمان آورده
رم و رجب( و قربانی شان  های قلاده دار و عازمان بیت الله که از پروردگارذوالحجه و مح 

وچون از إحرام بیرون  حرمتی نکنید(،فضل ورضایت میطلبند؛ حلال نشمارید )به آن بی
 آمدید ]اگر مایل باشید، می توانید[ شکار کنید.
 و ادارتان  مسجد الحرام منع کردند به[ ]ورودکینه وعداوت قومی به علت این که شما را از 



. و برنیکی و تقوا با یکدیگر همکاری نمایید ویکدیگر نکند که ]به آنان[ تعد ی و تجاوز کنید
 (۲را برگناه و تجاوز همکاری نکنید، و از الله بترسید، چون الله سخت عذاب دهنده است.)

 تشریح لغات و اصطلاحات :
جمع شعیره، آثار و نشانه ها. این کلمه به مناسک حج «: شَعائرَِ »حلال مکنید. «: لاتحُِل وا»

 ماه حرام )ذی قعده، ذی حجه، محرم و رجب(. «: الشَّهرَ الحَرامَ »اختصاص دارد. 
هدیه میشود و به « حرم»جمع هدیه، ارمغان، ره آورد. از حیوانات که به «: الهَدي»

 ، قربانی های گردنبنددار، نشانه دار.جمع قلاده«: القَلائدَ »مصرف نیازمندان میرسد. 
جمع قلاده بوده و به معنى حلقه اى است که از پوست درخت تهیه میگردد و به «: الَْقَلائِدَ »

گردن حیوان قربانى بسته میشود تا مشخص گردد که این حیوان مخصوص قربانى است. 
ینَ » خشنودی، خرسندی. «: رِضواناً»جمع آه، قاصدان، راهیان، آهنگ کنندگان. «: آم ِ
 )جَرم(: شما را نکشاند، شما را وادار نکنند. «: لایَجرِمَنَّکُم»
ی ی نیکیها وخوبیهاست، به همهنیکوکاری، بر، جامع همه«:البرَِّ »كینه، دشمنی.«:شَنَآنُ »

به معنی جرات « اثم» آنچه که شرع به آن دستور داده و قلب به آن آرام گیرد، شامل شود.
انجام گناهان است، امری که صاحبش را گناهکار میکند و او را در موقعیت  پیدا کردن بر

به جان و مال و آبروی مردم. پس واجب  یعنی تجاوز و تعدی «:وَالعدُوَنِ »حرج قرار میدهد. 
 از هرگناه و ستمی دوری بجوید، سپس دیگران را بر ترک آن کمک نماید.  است که انسان

 تفسیر :
اى ایمان آورندگان! شعائر الله را هتک حرمت «: ذِینَ آمَنوُا لاتحُِلُّوا شَعائِرَ اللهیا أیَُّهَا الََّ »

های حج یعنی شوال، ذوالقعده و ذوالحجه حرام ماهتعالی برشما دررا خدای آنچه  نکنید،
با ایجاد مانع میان این شعائر و میان کسانی که میخواهند به  نموده حلال نسازید، یعنی

جمع «: شعائر»آنها پرداخته و عبادت الله متعال را در آنها به جای آورند.  بزرگداشت
شده باشد اما مراد از  ؛ عبارت ازهرچیزی است که به مثابه شعار و نشانه قرار دادهشعیره

؛ اعم از صفا و مروه وغیر آن آن در اینجا، پاسداشت و رعایت حرمت اماکن أعمال حج
 ر اینجا: فرایض و مقدسات الهی است.. یا مراد از شعائر داست

یعنى از حد شریعتى که براى بندگانش تعیین کرده : مفسر حسن بصري)رح( فرموده است
است تجاوز نکنید. ابن عباس)رض( گفته است: از حد آنچه در حال احرام بر شما حرام 

ا پذیرفته قول اول راجح تر است و طبرى به خاطر عموم آیه آن ر) کرده است تجاوز نکنید.
 است(. 

: یعنى ماه حرام را حلال نکنید که در آن به جنگ «وَلاَ الَشَّهْرَ الَْحَرامَ وَلاَ الَْهَدْیَ وَلاَ الَْقَلائِدَ »
، الحجه، ذیالقعدهاند از: ذیهای چهارگانه حرام را که عبارتبپردازید، یعنی حرمت ماه

، در الله الحرامگزاران از بیت  ان و عمره، باجنگیدن درآنها و بازداشتن حاجیمحرم ورجب
 هم نشکنید و حلال نشمارید.

های آنها گردنبند هدیه و آنچه را که به بیت از چهار پایان اهدا شده و حیوانی که بر گردن 
به فقرای حرم آویخته شده است. حلال مگردانید؛ یعنى به آن حیوان و صاحبش متعرض 

 نشوید.
الله الحرام اهدا میشود؛ ای است که به بیت معنی قربانی، به هدیه: جمع هدی« هدی را»

أعم از شتر، یا گاو، یاگوسفند. پس حق تعالی مؤمنان را نهی میکند از اینکه حرمت حیوانات 
 اهدایی رارعایت نکنند، به اینکه مثلاً آن را از صاحبش بگیرند یا میان هدیه و میان رسیدن 



 ع إیجاد کنند.الحرام مانآن به بیت 
« ً ینَ الَْبَیْتَ الَْحَرامَ یَبْتغَوُنَ فَضْلاً مِنْ رَب ِهِمْ وَ رِضْوانا حج و عمره، راهى براى «: وَلاَ آم ِ

تحصیل دنیا و آخرت است. بناءً جنگ را با قاصدان بیت الحرام که به قصد حج یا عمره 
تا به آنها آزار واذیت  و یا هم سکونت آمده اند، حلال نکنید، و برای شما مجاز نیست

اند بجنگید، کسانیکه میخواهند باانجام برسانید ویا باکسانیکه به مقصد خانۀ کعبه در حرکت 
 أعمال حج وعمره عبادت مولای خویش را بنمایند و از او اطاعت کنند.

هل از حمله به آنان یا ایجاد مانع بر سر راه زیارت آنها نهى کرده است؛ چرا که ا الله متعال
 جاهلیت چنین عملى را انجام مى دادند.

 شأن نزول آیة مبارکه :
، در شأن نزول آیه مبارکه آمده است که: مشرکان بنابر آیین خود، به حج و بناءً به روایتی

کردند، در این میان مسلمانان خواستند تابرآنها حمله آمدند و قربانی إهدا میعمره می
ِ...یَ »: آورشوند، همان بودکه آیة نازل شد وتجاوز به « أیَُّهَا الَّذِینَ ءَامَنوُاْ لَا تحُِلُّواْ شَعئَِرَ اللََّّ

فَلَا یَقرَبوُاْ المَسجِدَ الحَرَامَ »: اشآنانرا حرام گردانید. اما بعد از آن حق تعالی بااین فرموده
 [.28]التوبة: « بعَدَ عَامِهِم هَذَا

، این حکم را منسوخ «.مسجد الحرام نزدیک شوندبه ، دیگر نباید مشرکان بعد از این سال»
 کرد.

چنانچه به وی امان  -ابن جریر طبری نقل فرموده است: إجماع برآن است که قتل مشرک
 ءالمقدس را هم کرده باشد. علماالحرام یا بیتداده نشده بود، جواز دارد، هرچند قصد بیت

خویش تماماً پوست درختان حرم راهم  ، برگردن یا بازوهایشرکمُ میفرمایند: حتی اگر 
مسلمانان نداشته باشد. آویخته باشد، کشته میشود، در صورتیکه پیمان یا امانی از سوی 

ولی جمعی بر آنند که آیه کریمه منسوخ نیست بلکه از محکمات است و حکم آن مربوط به 
 (.تفسیر انوار القرآنباشد. )بنقل ازحجاج و زوار مسلمان می 

ولی هرگاه از احرام بیرون شدید برای شما شکار خشکی که در  :«ذا حَلَلْتمُْ فَاصْطادُواوَإِ »
 .حالت احرام بر شما حرام بوده حلال است. یعنی در بیرون از سرزمین حرم

كه در  ،از حالت احرام این قدر رعایت بعمل آمده است پس در صورتیکه در آیه متبرکه
حترام حرمت خود حرم شریف بیشتر از آن باشد؛ یعنى شكار آن شكار ممنوع میباشد. باید ا

لاتحُِلُّوا »در حرم به محرم و غیر محرم، به همه، حرام شده است؛ چنانكه عمومی ت آن از 
 مستنبط میگردد.« شَعائرَِ الله
: رسول الله صلی الله سلم)رض( در بیان شأن نزول روایت شده است که گفتأاز زید بن 

یارانشان در حدیبیه بودند که مشرکان ایشان را از ورود به حرم بازداشتند و علیه وسلم با 
، گروهی از مشرکان اهالی مشرق این بر مسلمانان بسیار سخت و ناگوار بود، در این میان

صحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم أنجام عمره را داشتند، از راه رسیدند. أکه قصد 
، ما نیز اینان را از ورود به حرم باز می : اینک نوبت ماستموقع را مغتنم شمرده گفتند

 داریم چنانکه یارانشان ما را از آن بازداشتند! پس خداوند متعال فرمود:
 :وَلا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قوَْمٍ أنَْ صَدُّوکُمْ عَنِ الَْمَسْجِدِ الَْحَرامِ أنَْ تعَْتدَُوا

عداوت وکراهتی که  ،کینه ى ظلم نشود، یعنیبهانهاحساسات دینى،  :توجه باید داشت که
اند نباید شما را بر تجاوز بر آنها داشته منع نسبت به دشمنانی که شما را از مسجد الحرام



را دوست ندارد اگرچه بر دشمنان هم باشد؛ زیرا دین  وتجاوز تعالی ظلموا دارد که خدای 
 است اگرچه کافر هم باشند.ها آمده به خاطر رفتار عادلانه با همۀ انسان

عدالتى و تجاوز از حد ، حرام است حت ى نسبت به آید که: بى از فحوای آیة مبارکه بر می
الله صلی الله علیه وسلم همین است که: در  دشمنان. فهم قرآن عظیم الشأن وسنت رسول

ز ظلم و  هاى دیگران در یك زمان،انتقام نیزباید عدالت را رعایت كنید. بناءً دشمنى مجو 
 شود.  تجاوز ما در زمانى دیگر نمى

که الله متعال را در مورد تو أند: نیکوترین شیوه برخورد با کسیبرخی از سلف گفته 
 .: تو حق تعالی را در مورد وی فرمان بری، این است کهکردهنافرمانی

 باشد. پس فقط تعامل به این شیوه است که تحسین برانگیز می
عداوت و کراهتی  ،کینه«: جْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قوَْمٍ أنَْ صَدُّوکُمْ عَنِ الَْمَسْجِدِ الَْحَرامِ أنَْ تعَْتدَُواوَلا یَ »

اند نباید شما را بر تجاوز بر داشته منع دشمنانی که شما را از مسجد الحرامکه نسبت به 
بر دشمنان هم باشد؛ زیرا  و تجاوز را دوست ندارد اگر چه آنها وادارد که خدای تعالی ظلم

 ها آمده است اگرچه کافر هم باشند.دین به خاطر رفتار عادلانه با همۀ انسان
 نزول آية مبارکه : شأن
ابن ابوحاتم از زید بن اسلم روایت کرده است: پیامبر و أصحاب  -387«: وَلاَیَجْرِمَنَّکُمْ »

یشان به مکه و زیارت کعبه شده در حدیبیه قرار داشتند که مشرکان مانع ورود ا)ایشان 
بودند، این أمر برمسلمانان دشوار آمد. درهمان حال گروهی از مشرکان أهل مشرق به نیت 

 ها گذشتند.به جا آوردن عمره از کنار مسلمان
یاران پیغمبر به یکدیگر گفتند: اینها را بر می گردانیم چنانچه یاران ما را بازداشتند. به 

از  10936این مرسل است، طبری ) تا آخر آیه نازل شد. جْرِمَنَّکُمْ وَلاَ یَ »همین خاطر 
 عبدالرحمن بن زید بن اسلم روایت کرده آن است.(.

ثمِْ وَالَْعدُْوانِ » قبل از همه باید گفت که: «: وَتعَاوَنوُا عَلىَ الَْبرِ ِ وَالَتَّقْوى وَلا تعَاوَنوُا عَلىَ الَِْْ
طوریکه در آیه متبرکه  ،هاى تعاون بر نیكى استاز راه پوشى ازخطاى دیگران، یكى  چشم

میفرماید: در أنجام أعمال نیک وترک اعمال منکربا یکدیگر همکارى وهمیارى داشته 
باشید معاونت برخوبی و نیکی شامل معاونت در تمام اموری میشود که به الله و پیامبر 

بر تقوا پرهیز نمودن از تمام  صلی الله علیه وسلم آن اعمال را دوست دارند و معاونت
اند و از این برحذر حرام نموده صلی الله علیه وسلم اموری است که الله متعال و پیامبرش

 باشید که تعاون و همکاری شما در راستای گناه و تجاوز باشد.
در صحیح بخاری و مسلم از حضرت أنس)رض( روایت است که رسول الله صلى الله علیه 

نصرأخاك ظالماً أو مظلوماً، یعنی به برادرت کمک کن چه ظالم باشد وچه وسلم فرمود: اُ 
مظلوم. صحابة کرام که به رنگ تعالیم قرآن رنگ شده بودند با تحیر پرسیدند که یا رسول 
الله، ما کمک برادر مظلوم را فهمیدیم اما غرض از کمک به ظالم چیست؟ آن حضرت 

برو »ا از ظلم باز داشتن در این تعلیم قرآن کریم فرمودند: که او ر صلی الله علیه وسلم
یعنی نیکی وخدا ترسی را معیار اصلی قرار داده وآبادانی ملیت مسلم را براین « تقوی

استوار کرده و به تعاون و تناصر بر این دعوت داده و در مقابل این إثم و عدوان را جرم 
 را إختیار فرمود.« برِو تقوی»لفظ سخت قرار داده و از تعاون بر آن منع فرموده است دو 

نکرات مُ ترک بدیها و « عمل نیک و هدف از تقوی« ربِ »منظور از ء به نظر جمهور علما
به معنی معصیت وگناه مطلق است. خواه در عبادت و یا در حقوق. « ثمإ»است وکلمه 



« یر كفاعلهالدال على الخ»رسول الله در باره تعاون و کمک به )برِ و تقوا( فرموده است: 
ثواب شخصی که شخصی را به عمل خیر دلالت دهد مانند کسی است که خود او آن عمل 

فرمود: هر  الله خوب و پسندیده را أنجام میدهد. و در صحیح بخاری بیان شده که رسول
کسی که مردم را به طرف هدایت و نیکی دعوت دهد هر چند مردم بر دعوت او عمل 

ة نیکی آنان به او ثواب میرسد. بدون اینکه از ثواب آنان چیزی نیک أنجام دهند به أنداز
کاسته شود. و هرکسیکه مردم را به طرف گمراهی و گناه دعوت دهد پس هر چند مردم 
از دعوت او به گناه مبتلا شوند، برابر گناهان آنان بر او هم گناه عاید میگردد بدون اینکه 

 از گناهان آنان چیزی کاسته شود.
یر به روایت طبرانی از رسول الله چنین نقل کرده است که: اگر کسی جهت کمک و ابن کث

مساعدت به ظالم قدم بردارد از اسلام خارج می شود. به این دلیل سلف صالحین از پذیرفتن 
پست و مقام پادشاهان ظالم دوری جسته اند زیرا فیول چنین مسئولیت ها کمک به ظالم 

 است.
این حدیث منقول است که « فلن أكون ظهیرا للمجرمین»، آیه کریمه در تفسیر روح المعانی

می آید که ظالمان و حامیان آنان کجا هستند و پس  ءرسول کریم فرمود که: روز قیامت ندا
فرادی که دوات و قلم افراد ظالم رادرست کرده بودند باهم درتابوتی آهنی به أاز آن حتی 

نصاف و همدردی را إآن و سنت انتشار دادن نیکی، نداخته میشوند. بنابر این قرأجهنم 
وظیفه هرفرد دانسته و برای إنسداد جرایم و ظلم وجور، تک تک أفراد ملت را چنین 
سپاهیانی قرار داده که در نهان وآشکارا به سبب خوف وترس از خدا، خود را مجبور به 

تعلیم و تربیت حکیمانه بوده أنجام وظیفه بدانند. لذا کارهای صحابه و تابعین در اثر چنین 
 (که دنیا آنرا مشاهده کرده است. )بنقل از معارف القرآن

ها را آماده ساخت و در راه ى فضایل باید زمینهبناءً برما است که: براى رشد همه جانبه
 رسیدن به آن هدف، تعاون داشت.

، قرآنکریم در در این جمله اخیر از این آیه»میفرماید: « معارف القرآن»صاحب تفسیر 
باره یک مسئله اصولی و أساسی که روح کل نظام عالم بوده و صلاح وفلاح و زندگی و 

، قضاوت بقای انسان به آن بستگی دارد که همان مسأله تعاون وهمیاری با یکدیگر است
ای فرموده است زیرا هر انسان هوشیارو دانایی به این مسأله واقف است که إنتظام حکیمانه
جهان بر تعاون و همکاری إستوارگردیده و هیچ فرد دانشمند، یا ثروتمند و یا قدرتمندی  کامل

زندگی خویش نمیباشد مثلاً انسان قادر نیست جهت تهیه نان  به تنهایی قادر به تهیه لوازم
گیری از آن و یا جهت آماده کردن لباس از کشت پنبه تا خود از کشت گندم گرفته تا بهره

 های مورد نظر تمام مراحل را به تنهایی طی نماید.ارچهدرست شدن پ
منظور این است که انسان در هر قسمتی از زندگی خویش به همیاری هزارها وشاید 

. بااندکی است. زیرا نظام کل جهان بر این تعاون متکیصدهاهزار انسان دیگر نیازمند است
یوی خویش به همیاری وهمبستگی تأمل معلوم میشود، انسان نه تنها در مورد زندگی دن

دیگران احتیاج دارد بلکه درمرحله مردن تادفن درقبر وحتی بعداز آن به دعای مغفرت 
 .وایصال ثواب بازماندگان محتاج است

، خداوند جل شأنه از حکمت بالغه و قدرت کامله خویش برای این جهان نظام محکمی ساخته
. مستمند را به ثروتمند، ثروتمند را جهت انجام ستا هر انسان را محتاج دیگری قرار داده
، مشتری را به تاجر، معمار را به آهنگر... محتاج کارش به کارگر، تاجر را به مشتری



بود و تعاون تنها  ساخته و همه آنان نیازمند به خداوند هستند. اگر این احتیاج همگانی نمی
ی را انجام میداد؟ عاقبت چنین وضعی بر برتری اخلاقی قرار میداشت چه کسی کار دیگر

شد. چنانچه این تقسیم کار از های اخلاقی موجود در این دنیا می مانند سرانجام ارزش
گردید امروزدر صورت یک قانون مطرح می ای بهالمللیطرف سازمان دولتی یا بین 

کل روبرو میشد. المللی که دچار چالش أند، با مشسراسر جهان همانند دیگر قانونهای بین 
الحکما است که درقلوب مردمان مختلف آرزو پس این تنها نظام الهی قادر مطلق و حکیم 

واستعداد کارهای گوناگون را پدید آورده تا آنان محور زندگی خویش را بر این شیوه 
 ای از تعاون قرار دهند.زنجیره

ها انیكه قداست شعائر الهى را میشكنند و به بدى: كس«(2وَاتَِّقوُا الله إِنَّ الله شَدِیدُ الَْعِقابِ)»
از این برحذر باشید که تعاون  كمك میكنند، باید خود را براى عقاب شدید الهى آماده كنند.

را  و همکاری شما در راستای گناه و تجاوز باشد و همواره در همۀ امورتان الله متعال
هرگز مقهور نمیشود. او دارای  مراقبت کنید که او تعالی صاحب قوت و قدرتی است که

عذابی است که هیچکس توان تحمل آن را ندارد. این مجازات برای کسی است که به 
 بپردازد و مرتکب منهیات او شود. مخالفت امر الله متعال

بناءً بر هر مؤمن مسلمان است که: به جاى حمایت از قبیله، منطقه، نژاد و زبان، باید از 
 یارى رساند.« برِ  »ه حمایت كرد و ب« حق  »

 : 2نزول آیه  شأن
که حامل  -ابن جریر از عکرمه روایت کرده است: حطم بن هند بکری با کاروانش  -385

آمد، با )اش را فروخت، به حضور رسول الله وارد مدینه شد، محموله -مواد غذایی بود 
به او نگاهی ایشان بیعت کرد و اسلام آورد. وقتی که به قصد خروج برگشت، پیامبر 

انداخت و به اطرافیان خود گفت: این مرد باسیمای تبهکارانه بامن روبرو شد هنگام رفتن، 
وفایی را دیدم. حطم هنگامی که به یمامه رسید مرتد شد. و در ذی پشت سرش خیانت و بی

قعده ]یک سال بعد از صلح حدیبیه که رسول خدا به نیت به جاآوردن عمرة قضاء از مدینه 
.( با کاروانش که حامل 54، ص 6تفسیر روح المعانی، همان منبع، ج ) ج شوده بود[خار

از این قضیه آگاه شدند، جمعی از )مواد غذایی بود، به قصد مکه روان شد. وقتی اصحاب 
مهاجرین و انصار برای یورش بر کاروان او آماده شدند تا أموال او را به غنیمت ببرند. 

نازل شد ومسلمانان ازآن کار دست کشیدند. « لَّذِینَ آمَنوُاْ لاتَحُِلُّواْ شَعَآئرَِ اللهیَا أیَُّهَا ا»پس آیة 
از ابن عباس بدون اسناد روایت  279از عکرمه به قسم مرسل و واحدی  10962)طبری 

 کرده اند.(.

 خوانندگان گرامی !
به بحث  ،ینهای حرام، و موضوع اکمال ددرباره موضوعاتی خوردنی (3)در آیه متبرکه
 .گرفته شده است

مَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتةَُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أهُِلَّ لِغَيْرِ الله بهِِ وَالْمُنْخَنِقةَُ وَالْمَوْ  قوُذَةُ حُر ِ
يةَُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أكََلَ السَّبعُُ إلََِّّ مَا ذَكَّيْتمُْ وَمَا ذبُِحَ عَلَ  ى النُّصُبِ وَأنَْ وَالْمُترََد ِ

تسَْتقَْسِمُوا باِلْْزَْلََّمِ ذلَِكُمْ فسِْقٌ الْيَوْمَ يَئسَِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فلَََ تخَْشَوْهُمْ 
سْلََمَ دِيناا  وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الِْْ

ثمٍْ فإَِنَّ الله غَفوُرٌ رَحِيمٌ﴿  ﴾۳فمََنِ اضْطُرَّ فيِ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتجََانفٍِ لِِْ



 ]خوردن مواد ناپاک که تناسبی با جسم و روح شما ندارند[ بر شما حرام شده است ]مانند[ 
حیوان خود مرده )مردار( وخون وگوشت خوک وآنچه نام غیر الله )در وقت ذبح  گوشت

آن یاد شده و خفه شده و به ضرب )چوب و سنگ( مرده و از بلندی افتاده و به کردن( بر 
شاخ زده شده و )مرده( و آنچه درندگان خورده باشند، مگر آنچه را که )زنده یابید( و ذبح 

اند وآنکه با تیرهای فال تعیین )شرعی( کرده باشید. و )همچنان( آنچه برای بتان ذبح شده
ما حرام شده است. اینها همه فسق است، امروز کفار از )مغلوب قسمت کنید )همه( بر ش

 اند، پس از آنها نترسید، و از من )از الله( بترسید.ساختن( دین شما ناامید شده
امروز دین تان را به شما کامل کردم، و نعمت خود را بر شما تمام نمودم، و اسلام را برای 

حال گرسنگی شدید بی آنکه مایل به گناه باشد  پس هر که در شما )به عنوان( دین پسندیدم،
مات بیان شده[ ناچار شود، ]میتواند به اندازه ضرورت از آنها بهره گیرد[؛  ]به خوردن مُحر 

 (۳یقیناً خدا بسیار آمرزنده و مهربان است.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
میت و در عرف مردار. میت و میت هر دو به معنى مرده است، میته مؤنث «: المَیتةَ»

یا با ذبح  شرع حیوانى است كه بدون ذبح شرعى مرده باشد. خواه خود به خود مرده باشد
 غیر شرعى. 

بار در قرآن مجید ذكر شده. جمع آن لحوم فقط یك بار آمده  11گوشت. این لفظ «: لحم»
 است.

اهلال: بلند كردن «: اهل»میشود.  حیوانی که به نام غیر الله ذبح«: ما أهِلَّ لِغِیرِ اللهِ بِهِ »
صدا. بسم الله گفتن را در وقت ذبح حیوان اهلال گویند. مشركان وقت ذبح حیوانات نام 

شده، منخنقه حیوانى است كه آنرا ها را بر زبان میبردند. المُنخَنِقَة )خَنق(: حیوان خفهبت
رب جوب و امثال آن بار درقرآن تذکر یافته است. المَوقوذَة)وَقذ(: به ضخفه كنند. فقط یك

یَة»مرده شود.   )رَدي(: برت شده، از بلندایی أفتاده شده باشد. « المُترََد ِ
ما ذَکَّیتمُ: مگر پیش از مردن آنها  الن طیحَة )نَطح(: حیوانی که به ضرب شاخ کشته شود. إلا 

 را ذبح کرده باشید. 
ه و در پایش حیوان ذبح بت و سنگى است که در عهد جاهلیت آنرا نصب کرد«: الَنُّصُبِ »

 نیز چنین آمده است.« لسان العرب»است و در « انصاب»میکردند. جمع آن 
چیز نصب شده، سیصد وشصت سنگ غیر منقوش در أطراف کعبه که مشرکان «: النُّصُب»

برای تقرب به بتُها قربانی های خود را کنار آنها سر می بریدند و روی سنگها پهَن میکردند، 
 را بخورند.  تا مردم آن

 قسمت خود می طلبید، سهم و نصیب خود می خواهید. «: تسَتقَسِموا»
الَْأزَْلامُ: جمع زلم وبه  جمع زلم و زلم، تیرهای قرعه؛ اما بدون پر و پیکان.«: الأزلام»

معنى نوعى قرعه کشى است. در عهد جاهلیت وقتى یک نفر قصد سفر یا تجارت رامیکرد، 
ى قرعه طلب قسمت گفته میشد؛ یعنى به وسیله« استقسام بالأزلام» قرعه میکشید که به آن

 .(.3/410البحر .)و سهم کردن
)خَمص(: گرسنگی، «: مَخمَصَة»ناچار شد. «: أضُطُرَّ »پسندیدم، برگزیدم. «: رضیت»

مَخْمَصَة گرسنگى؛ چون در موقع گرسنگى شکم جمع میشود و به پشت میچسبد. قحطی، 
 مند، إنحراف خواه.(: متمایل، راغب، علاقه)جَنَف«: مُتجانفٍ »
 



 :تفسیر
گیرى از گوشت چهار پایان، حلال به بیان گرفته شد ى قبلی چگونگی تناول و بهرهدر آیه

 هاى حرام را بیان و مورد تشریح قرار میدهد:اینک دراین آیة مبارکه؛ ده مورد از گوشت 
رح و به بیان گرفته شده است، در سوره باید متذکر شد: تحریم موارد که: در این آیه مط

هاى حکم گوشت های هاى أنعام ونَحل وبقره نیز بیان یافته است. ولى در این آیه، نمونه
 مردار توضیح یافته است.

ى نیازهاى و مایحتاج در این هیچ شکی نیست که: دین مقدس اسلام، دینى جامع است و همه
ه قر ار داده و درمورد نظر صریح به پیروان خویش طبیعى و روحى انسان را مورد توج 

 ارایه داشته است طورکه در آیة مبارکه میفرماید:
مَتْ عَلَیْکُمُ الَْمَیْتةَُ وَالَدَّمُ وَلحَْمُ الَْخِنْزِیرِ » اى مؤمنان! بدانیدکه خداوند متعال برشما « حُر ِ

ی مرده است را حرام مردار یعنی حیوانی که: بدون ذبح شرع« الَْمَیْتةَُ »خوردن گوشت 
خود حیوان،  نموده )به سبب برخی از مواد زیان بار در درون لاشه، یا به سبب مریضی

 گوشت مردار حرام و نارواست(. یا به علت ماندن خون در بدن،
خون مسفوح که هنگام ذبح از بدن حیوان بیرون میریزد و معمولاً چیزی  «الَدَّمُ »و همچنان 

ً »ند: درون گوشت باقی نمیما ( پس، خوردن خون، حرام و 145انعام: ]←« دَماً مَسفوحا
 برای جسم و دین زیانبار است.

وگوشت خوک اگرچه مطابق شریعت هم ذبح شود، زیرا خوک نجس  «:وَلحَْمُ الَْخِنْزِیرِ »
.. میشود .عضای بدن خوک از: گوشت، چربی، پوست وأاست. )گوشت خوک(: شامل تمام 

ندامش أ؛ چون تمام «الخنزیر»نمیفرماید: « لحَم الخنزیرِ »یه میفرماید: و به همین دلیل در آ
توضیح بیشتر سبب  (145: نجس العین است و با ذبح پاک نخواهد شد. )سورة أنعام آیة

 (.173تحریم گوشت خوک. )سوره بقره آیه: 
مفسر زمخشرى درتفسیر خویش میفرماید:مردم درزمان جاهلیت این محرمات را 

: حیوانى که به مرگ طبیعى میمرد وفصید یعنى خون داخل روده هاکه آنرا کباب میخوردند
 (.1/468تفسیر کشاف ) میکردند و آنرا حرام نمى دانستند.

گوشت خوك را ذکر کرده است تا معلوم کند که آن نیز حرام است حتى اگر به روش شرعى 
 هم ذبح شود.

وحیدى، باید ذبح حیوان هم رنگ الهى داشته باشد، و در نظام ت «وَما أهُِلَّ لِغَیْرِ الله بِهِ »
هنگام ذبح  طوریکه میفرماید: و بر شما تمام حیواناتی حرام است که به گرنه حرام میشود

 )سر بریدن حیوان نام غیر الله آورده شود(.
را بر آن خوانده باشند یا براى غیر خدا ذبح شده باشد. مثلاً براى لات و عزى و یا بنام 

ح، به نام فلانی، یا به نام خدا و فلانی... علت تحریم، تعظیم برای غیر خدا و آوردن مسی
 حرام است. -به اجماع  -نام غیر در ردیف نام الله. پس خوردن چنین گوشتی 

 همچنین موارد زیر بر شما حرام مى باشد:
ى به وسیله هبر شما حرام شده است گوشت حیوانی ک« و»)خفه شده(:  «وَالَْمُنْخَنِقَةُ »

مردار محسوب و خوردنش هم چون گوشت مردار، زیان  ،ریسمان و امثال آن خفه شود
المثل ؛ فی، یابه غیر آن از علل، یا بر اثر فعل انسانبر اثر فعل خود حیوانیعنی  آور است.

ند کردهل جاهلیت گوسفند را خفه میأریسمان در گردن آن بپیچد تا بمیرد. یادآور میشویم که 
 خوردند.مرد آن را می و چون می 



)بر اثر ضربه مردار شده  برشما حرام شده است گوشت حیوانی که «و» «وَالَْمَوْقوُذَةُ »
 یعنی بی آن که ذبح شود. باشد(: با چوب باشد، یا سنگ کشته شود،

 مردم جاهلی چنین گوشتی رامیخوردند؛ دین مقدس اسلام آن را تحریم کرد.
 ز است :علت حرمت دو چي

ی سلحهأما شکاری که صیاد با تیر تیز و با أعدم ذبح شرعی.  -2کشتن حیوان با شکنجه  -1
گرم آنرا بکشد و خون از بدن صید روان گردد، هنگام رها کردن تیر، نام الله را بیاورد و 
پیش از رسیدن شکارچی، مرده باشد، خوردنش جایز است. برای توضیح این مطلب به 

 قه مراجعه شود.کتب معتمد ف
شکار را با الله! من : یا رسول حاتم)رض( گفتبن در حدیث شریف آمده است که عدی 

اگر شکار را با معراض زدی و ». فرمودند: معراض هدف قرار میدهم و شکارش میکنم
که آن )وقیذ( ، آن را بخور و اگر با پهنا به نشانه إصابت کرد، بدانتیر در بدنش فرورفت

: )معراض .استإجماع فقها نیز بر مفاد این حدیث شریف منعقد شده«. پس آن را نخوراست 
 (.پر و ستبرمیانی است که به پهنا به نشانه برسد، نه به نوکتیر بی 

یَةُ » از جایی بلند، چون کوه، به  برشما حرام شده است گوشت حیوانی که« و»«: وَالَْمُترََد ِ
م است. اگر حیوانی در چاهی افُتاد و مُرد، به شرحی که در پایین پرت شود، خوردنش حرا

برای توضیح این مطلب به ) حرام نیست. -کُتب فقه آمده، گوشت آن به هنگام ضرورت 
 کُتب معتمد فقه مراجعه شود.(.

)به ضرب شاخ حیوانی دیگر  بر شما حرام شده است گوشت حیوانی که« و»: «وَالَنَّطِیحَةُ »
هر چند شاخ آن حیوان او را خونی کرده وحتی از ردار محسوب میشود؛ ازپای درآید(، م

 ذبحگاهش هم خون خارج شده باشد.
)درنده قسمتی از آن خورده برشما حرام شده است گوشت حیوانی که« و»«:وَما أکََلَ الَسَّبعُُ »

ی یا درنده ا : آنچه راکه درنده نیشداری چون شیر و پلنگ وگرگیعنیباشد( و بمیرد: 
به  ،بخورد و مردار شود -چه شکار شده چه غیر آن  -دیگر، مقداری از گوشت حیوانی 

ی خورده شده، اجماع مردار محسوب است و خوردنش جایز نیست؛ هر چند خون از ناحیه
 بیرون ریخته شده باشد.

نچه را که : آیعنی «ذبح کرده باشید»ها که بعد از این آفت «مگر آنچه»«: إلِا  ما ذَکَّیْتمُْ »
های حیات موقع ذبح شرعی کرده باشید و هنوز در آنها آثار و نشانه  قبل از مُردن آنها به

العمل نشان دهند؛ ، از خود إضطراب و عکسباقی مانده باشد به طوری که در هنگام ذبح
ه حیوان خفه کرده و ما بعد آن جاری میشود نبر شما حلال اند. گفتنی است که این إستثنا بر

( شروع میشود و این مذهب جمهور : حیوان خفه کردهبر ما قبل آن زیرا إستثنا از )منخنقه
 .، إمام شافعی و إمام احمد رحمت الله علیهما جمیعاً( استفقها )إمام أبوحنیفه

مفسر طبرى در تفسیر خویش میفرماید: یعنى جز آنچه با ذبح آنرا پاک نموده اید، ذبحى که 
 .(. 9/502ر )پاک کننده( قرار داده است. )تفسیر طبرى خدا آن را طهو

 هاى نصب شده ذبح شده است. وحیوانى که برسنگ«: وَما ذبُِحَ عَلىَ الَنُّصُبِ »
ی أطراف بت، ذبح شده و تقرب به بتها در کنار سنگهای سادهمنظور تعظیم، بزرگداشت  به

یر منقوش و ساده پهَن باشد(. مردم عرب این گوشت را، روی سیصد و شصت سنگ غ
 می کردند. 

 جمع نصاب و به معنای سنگهای غیر نقشدار آمده که اینها سوای بتُ بود؛ چون «: نصب»



پرستان و مورد پرستش قرار میگرفت و بتداشتند.  بتُهای سنگی نقش و نِگار بخصوصی
هایی بود نگ ، سنصب»شده را بر آنها می ریختند. امام مجاهد میگوید: خون حیوانات ذبح 

 «.در حوالی مکه که مشرکان حیوانات را بر روی آنها ذبح میکردند
سنگى است که درعهد جاهلیت مردم آنرا پرستش میکردند، « نصب»قتاده فرموده است: 

 و حیوان را بر آنان قربانى میکردند. پس خدا از آن نهى کرد.
داشتند وحیوان را بر  هایى در اطراف بت نصب شدهزمخشرى گفته است: مشرکین سنگ

ها قربانى میکردند و گوشت را بر آنها پهَن مى نمودند و قطعه قطعه میکردند. این سنگ
بدین ترتیب آنها را تعظیم میکردند و به آنها تقرب میجستند. آنگاه خدا مؤمنان را از چنین 

 عملى نهى کرد.
تیرهای قرعه،  ی آزلام:: إستِقسام به وسیلهمحرمات دیگر مانند «:وَأنَْ تسَْتقَْسِمُوا بِالْأزَْلامِ »

تیرهای تعیین قسمت. إبن جریر طبری میفرماید: أزلام سه تکِه چوب بود که مردم عرب 
 روی یکی می نوشتند: 

مكن، بد است و «: لا تفَعَل»کار را دنبال کن، خوب است، روی دومی مینوشتند «: إفعلَ»
آمد، ا زیر و رو میکردند؛ اگر إفْعَل می روی سومی چیزی نمی نوشتند. سپس هرسه ر

شخص کار را أنجام میداد، اگر لاتفَْعَل می آمد، خودداری میورزید و اگر سومی می آمد، 
 قرعه را از سر می گرفتند... )سومی رأی ممتنع بوده است(. 
شانسی، إستخاره «: یا نصیب»این تیرهای قرُعه، خرافات و اوهامی بیش نیست. همچنین 

دانه های سبحه و أمثال إینها نادرست و خلاف دین است و باید علیه این کارهای شِرک به 
 ی إینها نافرمانی خدا و عشق و علاقه به گناه است.آلود جاهلانه، إقدام کرد؛ زیرا همه

یعنى إشتغال وپرداختن به آن، بیراهه رفتن وسرپیچى از إطاعت خداست؛ «: ذلِکُمْ فِسْقٌ »
این ) ت در امُور غیبى است که به خداى دانا به نهان إختصاص دارد.زیرا نوعى دخال

برگردد؛ چرا که او از تمام موارد ذکر « إستقسام به أزلام»درصورتى است که ضمیر به 
شده نزدیکتر است. قول إبن عباس)رض( نیز همین است که راجِح است، ولى طبرى ضمیر 

( در إینجا، شدیدتر از کُفر )فِسق .(است.را به مُحرمات إرجاع میدهد و همه نیز صحیح 
 .است
امروز امُید و طمع کافران از شما قطع شده و از این «: الَْیوَْمَ یَئِسَ الََّذِینَ کَفَرُوا مِنْ دِینِکُمْ »

 اند.به دین خویش برگردانند، ناامید شده که شما را
الوداع نازل در حجة  در روز عرفه سال دهم هجری قابل تذکر است که این آیة مبارکه؛

أهل مکه از این أمرکه شما مسلمانان به »در تفسیر این آیه میگوید: )رض( عباسشد. ابن 
 «.اندشان یعنی پرستش بتُان بازگردید، مأیوس شدهدین

العرب او را پرستش شیطان از اینکه نمازگزاران در جزیرة »: در حدیث شریف آمده است
شده که در غیر این از اموری که آن را حقیر می این راضی  کنند، مأیوس شده است و به

 «.پندارید، مورد إطاعت قرار گیرد...
یا دینتان  از مشرکان بیم و هراسى از اینکه برشما غلبه کنند،«: فَلا تخَْشَوْهُمْ وَ اِخْشَوْنِ »

میشه برآنان تا شما را هبه دل راه ندهید، از من بترسید، بطور خالصانه  را نابود گردانند
شما را بر آنان چیره کرده و در  نصرت بخشیده و در دنیا و آخرت از آنان برتر گردانم

 دنیا و آخرت شما را بر آنان مسلط مى کنم.
 خداوند متعال در این آیة مبارکه، پس از آن که إعلام می کند که: کافران، از تلاش و به 



برای خاموش  ، مکر، و تبلیغات سخن بیهوده،حیله، دروغ، شعبده بازی، فریببراه انداختن؛ 
کردن نوردین مقدس اسلام و گمراهی مسلمانان، ناامید گشتند؛ به سه بشارت مهم و ارزنده 

 نیز اشاره میکند:
امروز برایتان، حلال، حرام، انواع احکام، اصول عقاید، بنیان  «:الَْیوَْمَ أکَْمَلْتُ لکَُمْ دِینَکُمْ »

تبیین و هرچیزی  -که شما به آن نیازمند ومحتاج باشید  -ول إجتِهاد را تشریع، وقوانین واص
ی ای باقی نمانده وهمهرا در جای خود، روشن و آشکار کردم و هیچ گونه إبهام وشبهه

 دستورات إلهی کامل و بدون کم و کاست است و عقیده و شریعت تکمیل گشت.
ل دهم هجری و روز جمعه، روز نزول ی حجة الوداع، ساالیوم؛ یعنی، امروز: روز عرفه

 این آیه.
! : ای امیرالمؤمنیناست که مردی از یهودیان نزد عمربن خطاب)رض( آمد و گفتروایت شده
ای را در کتاب خویش میخوانید که اگر بر ما جماعت یهود نازل میشد، قطعاً روز شما آیه

الیوَمَ أكَمَلتُ لكَُم » :: آیةیهودی گفت ؟. عمر)رض( پرسید: کدام آیهگرفتیمنزول آن را عید می
به روز وساعتی که این آیه بررسول الله صلی  الله قسم که منبه » فرمود:  عمر)رض( «دِینكَُم

 «. ، شبانگاه روز عرفه و روز جمعه بودالله علیه وسلم نازل شد، دانایم و آن ساعت
 فقط يک داستان ذی عبرت :
آن فیلسوف مشهور به او گفتند: حکیم باشى!  ،«کندى»اران در حکایتی آمده است که: ی

مثل این قرآن را براى ما تهیه کن. وى گفت: بسیار خوب، من همانند قسمتى از آن را 
میسازم. مدتها ناپدید شد، سپس بیرون آمد و گفت: به خدا قسم! نه من میتوانم و نه هیچکس 

آمد، دیدم از « مائده»ى ازکردم و سورهمیتواند چنین کارى بکند؛ چرا که من مصحف را ب
وفا داد سخن داده و از عهد شکنى نهى کرده و چیزهاى زیادى را حلال نموده و سپس 
مسایلى را استثناء کرده، آنگاه از قدرت خود خبر داده است و تمام این مطالب را در دو 

ندین مجلد. )تفسیر خط بیان کرده و هیچ احدى نمیتواند چنین عملى راانجام دهد مگر در چ
 .(.6/31قرطبى 

و نعمت خود را با راهنمایى کردن شما به استوارترین طریق، بر « وَأتَمَْمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی»
شان از غلبه و ، سرکوب کفار و نا امید کردن، فتح مکهباکامل ساختن دینشما تمام کردم. 

: ام به شما وعده داده بودمبا این فرمودهپیروزی بر شما همان طوری که کامل ساختن نعمت را 
 (.150البقرة: )سوره « وَلِأتُمَِّ نعِمَتيِ عَلیَكُم»
« ً سْلامَ دِینا و در بین ادیان، اسلام را برایتان برگزیدم که دینى مورد  :«وَرَضِیتُ لکَُمُ الَِْْ

زیانکاران و در روز قیامت از رضایت خدا میباشد وغیر آنرا به عنوان دین نمى پذیرد: 
 «وَمَن یَبتغَِ غَیرَ الْسلامِ دِیناً فلَنَ یقُبَلَ مِنهُ وَهُوَ فيِ الآخِرَةِ مِنَ الخَاسِرِینَ »به شمار میرود. 

یعنی همین دینی را که شما امروز برآنید، به عنوان دین پسندیده . (85عمران/ آیة )سورة آل
 .یدمو آیین برگزیده خویش تا واپسین دم از عمر دنیا برگز

، فقط هشتاد و یک روز رسول الله صلی الله علیه وسلم پس از این تأریخ»جریر میفرماید: ابن 
 «.سوی رفیق أعلی شتافتند زنده بودند، سپس به

، نشان قابل تذکر است که: بیان نعمت کامل ساختن دین در سیاق بیان حکم این محرمات
 باشد. ، از کمال این دین مییاد شدههای  دهنده این حقیقت است که تحریم پلیدی

ثمٍْ فَإنَِّ الله غَفوُرٌ رَحِیمٌ )»  («:3فمََنِ اضُْطُرَّ فیِ مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتجَانِفٍ لِِْ
ز مصرف حرام است، پس انسان قبل از همه باید گفت که:   اضطرار غیر اختیارى، مجو 



 نباید به اختیار خود را مضطر كند.
طوریکه در آیه مبارکه آمده است: ولی با این حال بر شما  مجهول است.()فعل «: اضْطُرَّ »

هایی دچار مشکل و ضرورت امُ ت إسلام إین رخصت داده شده که هرگاه در چنین زمینه
هایی بخورید بشرط آنکه این أکل از روی تلذذ و و گرسنگی شدید شوید از چنین خود مرده

ف مخالفت از نهی پروردگار نباشد؛ زیرا به أندازۀ تجاوز از حد رخصت یا به هد
های دین و هایی از جملۀ سهولت ها محظورات را مباح میسازد، چنین رخصتضرورت

 تعالی خطاها را میشریعت خدا و منهج و روش معتدل و حنیف است و بدانید که حق 
اد است و روی فضل او واسع و عطایش زینماید از این بخشد و بر توبه کنندگان رحم می 

 خدایی جز او نیست.
ساز گناه و آزاد  شرایط بخصوص إضطرار، نباید زمینه در ضمن قابل تذکر است که:

سازى مطلق شود؛ بلكه باید به همان مقدار رفع إضطرار إكتفا كرد. و توجه باید داشت 
شود، سوء  از تسهیلاتى كه براى أشخاص مُضطر  در شرع إسلامی قرار داده مى که:
 فاده صورت نگیرد.است

فقُها برآنند که تناول گوشت مردار  بر حسب حالات مختلف »کثیر فرموده است:  مفسر ابن
؛ و وجوب تناول آن در زمانی است که ، گاهی مُستحب و گاهی مُباح استگاهی واجب

کثیر همچنان ابن«. خوردن نیابد شخص بیم هلاک داشته و چیز دیگری غیراز آن را برای
در جواز تناول گوشت مردار، این امرشرط نیست که برشخص سه روز بگذرد »ید: میگو

و اوغذای حلالی برای خوردن نیابد چنانکه بسیاری از مردم عوام و غیر آنان چنین 
در حدیث شریف به «. پندارند بلکه هرگاه که ناچار شد، خوردن آن برایش جایز استمی

قطعاً الله متعال دوست »ده است که فرمودند: ( آم)صعمر)ض( از رسول اللهروایت ابن
 «.بردگونه که از انجام معصیت خود بد میدارد که رخصتهایش عملی گردد، همان

؛ ، آخرین آیة نازل شدة قرآن عظیم الشأن نیست بلکه آخرین آیهاین آیه بنابر قول مُحققان
 میباشد. [.281سوره البقرة: )« وَاتَّقوُاْ یَوما ترُجَعوُنَ فیِهِ إِلىَ اللََِّّ »: آیة کریمه

 : 3شأن نزول آیة 
از طریق عبدالله بن جبله بن حبان بن حجر از پدرش « الصحابه»ابن منده در کتاب  -388

از پدرکلانش حبان روایت کرده است: با رسول الله جایی بودیم و من زیر دیگ گوشت 
گ را برگرداندم و آنچه در آن أفروختم که آیة تحریم گوشت مردار نازل شد. دی آتش می

 .بود بر زمین ریخت
 خوانندگان گرامی !

چگونگی گوشتهای حرام، گوشت هائیکه خوردن بعد از اینکه در آیات قبلی شرح در باره 
ناپاک، و برای جسم و دین و یا هر دو زیان آور است و استثنا کردن آنچه که خوردنش  شان

هم خطاب (5الی4)د؛ اینک درآیات متبرکهجایز خواهد بو دروقت ضرورت، واضطرار
در باره خوردنی های  «یَسألونَکَ ماذا أحُِلَّ لهَُم...»پیامبرصلی الله علیه وسلم میفرماید: به

 حلال بحث بعمل می آید.

مُكَل ِبيِنَ يسَْألَوُنكََ مَاذَا أحُِلَّ لَهُمْ قلُْ أحُِلَّ لَكُمُ الطَّي بِاَتُ وَمَا عَلَّمْتمُْ مِنَ الْجَوَارِحِ 
ا أمَْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْهِ وَاتَّقوُا  ا عَلَّمَكُمُ الله فَكُلوُا مِمَّ تعُلَ ِمُونَهُنَّ مِمَّ

 ﴾۴الله إنَِّ الله سَرِيعُ الْحِسَابِ﴿
  ها و شکاری)ای پیغمبر( از تو سؤال میکنند: چه چیزی برآنان حلال شده؟ بگو: همه پاکیزه



ای که حیوانات شکاری که به آنها شکار کردن را تعلیم داده اید، در حالیکه از احکام تذکیه
که الله به شما آموخته به آنها می آموزید، بر شما حلال شده است؛ بنابر این از آنچه آنان 

فرستادن  )و لیكن( نام الله را )در وقت برای شما ]گرفته اند و[ نگاه داشته اند بخورید،
 (۴)گمان الله زود حساب گیرنده است.بر آن یاد کنید، و از الله بترسید، بییوان شکاری[ ح

 تشریح لغات و اصطلاحات :
جمع جارحه، حیوانات و پرندگان شکاری، جارحه از «: الجَوارِح»ها. : پاکیزه«الطَّی بِات»

«: مُ ماجَرَحتمُ بِالنَّهارِ وَیعَلَ »میفرماید:  60ی ی أنعام آیهجرح به معنای کسب است. در سوره
)كَلب(: تعلیم دهندگان و مربیان «: مُكَل ِبینَ »اید، می داند. دست آورده آنچه را در روز به 

ا عَلَّمَكُمُ الله»سگهای شکاری وغیره.  از روش صید شما را یاد داده  از آن چه که الله«: مِم 
ا أمَسَكنَ عَلیَكُم»است.  بخورید که حیوان تعلیم یافته برای شما شکار  از شکاری«: فكَُلوُا مِم 

کرده و نگهمیدارد و از آن چیزی نمیخورد. اگر خورد، دیگر خوردن آن شکار، حرام 
   نگهداشتند.«: أمسَكنَ »است. 

 تفسير:
از شما اى محمد! مردم دربارۀ آنچه الله متعال چه نوع طعام و  :«یَسْئلَوُنکََ ما ذا أحُِلَّ لَهُمْ »

 برایشان حلال است؟ می پرسند.خوراکى 
به آنها بگو خداوند متعال هر پدیدۀ خوب را که نفع دارد و ضرر : «قلُْ أحُِلَّ لَکُمُ الَطَّی ِباتُ »

ها، شامل همه چیزهایی میشود که این پاکیزه آلود و پلید نیست بر شما حلال نموده بلی!
 .، یا قیاس إثبات نشده استاع امُتجمإ، یا حکم تحریم آنها درکتاب الله، یا سنت پیامبرش

و بر شما همۀ آنچه دل و طبیعت سالم از آن بد برد مانند؛ خوک، سگ و موش حرام ساخته 
 است.

 ای که به هنگام ذبح آنها نام الله بردهشده( را به حیوانات ذبح برخی از مفسران )طیبات
 .اندمیشود، تفسیر کرده

ها را که به جسم فایده دارد و به به این منظور آمده تا پاکیزه صلی الله علیه والسلام پیامبر
هایی را که دل از آن شود مباح و پلیدیعقل ضرر ندارد و موجب إتلاف زندگی نیز نمی 

 برد حرام کند.بد می 
مْتمُْ مِنَ الَْجَوارِحِ »

مثال آن( أیعنى صیدى که توسط حیوان تعلیم یافته )سگ و  :«وَما عَلَّ
 مى شود، برایتان حلال است.شکار 

همچنان به آنها بگو برای شما تمام شکار حیوانات تعلیم یافته و آموزش دیده مانند: سگ 
شکار،شاهین وباز وأمثال آن مجازاست. حیوان شکارچی آموزش دیده حیوانی است که 

زی هرگاه او را به سوی شکار بفرستید برود و هرگاه باز دارید نرود و از شکار نیز چی
 نخورد ولی هرگاه چنین حیوانی را به شکار میفرستید باید که نام الله را بگوئید.

ها باید آموزش دیده باشند نشانۀ یعنى سگ تعلیم یافته براى شکار در اینکه سگ: «مُکَل ِبِینَ »
های آموزش دیده را  تعالی شکار سگفضل و جایگاه بلند علم و دانش است تاجائی که الله 

 های غیر آموزش دیده را حرام نموده است. موده و شکار سگحلال ن
 ى حیوانات شکارى.زمخشرى گفته است: مکل ب یعنى تربیت وپرورش دهنده

ازکلب )سگ( مشتق است؛ چون بیشتر سگ مورد تربیت و تعلیم قرار میگیرد )تفسیر 
 (.1/471کشاف 



کند چیزی نخورد و در اگر سگ از شکاری که آن را صید می»مفسر قرطبی میفرماید: 
خود اثری بجا گذاشت و مسلمان شکارچی درهنگام فرستادن آن به  شکار از زخم یا نیش

می  شکار نام الله متعال را برآن برد، قطعاً شکار آن درست است و بی هیچ خلافی خورده
 «. شود
ا عَلَّمَکُمُ الله» آموزید، که ار را به آنها ميراه و روش و کیفیت گرفتن شک :«تعَُل ِمُونهَُنَّ مِم 

 این عمل بخشى از یاد داده هاى خدا به انسان است.
طور  : صید را بهای سگ بعد از آموزش دادن آن این است کهنشانه شکاری بودن حرفه
اگر  «پس»بار متوالی بگیرد و از آن صید چیزی هم نخورد. مکرر و حداقل تا سه 

 «تفسیر انوار القرآن». شما شکار کردند حیوانات شکاری با این شرایط برای
ا أمَْسَکْنَ عَلَیْکُمْ » اگر شکار را بگیرند و از آن نخورند، براى شما حلال است  :«فکَُلوُا مِم 

این دلیل بر از آن بخورید. اما اگر از آن شکار بخورند، خوردن آن برایتان حلال نیست؛ 
اند پس خوردن آن برای  ود نگهداشتهآن است که صید را برای خود شکار کرده و برای خ

 .شما حلال نیست
بن حاتم و دلیل آن از حدیث شریف رسول الله صلی الله علیه وسلم که در خطاب به عدی

 آموز خویش را به شکار فرستادی و نام اللهچون سگ دست »: حرمت آن استنیز دلیل بر 
د بخور ولی اگر خودش از آن صید ، از آنچه برای تو میگیرد و نگهمیداررا بر آن بردی

 «.خورد، تو دیگر از آن نخور زیرا از آن بیم دارم که آن را فقط برای خودش نگهداشته باشد
ولی برخی از فقها بدین عقیده اند که: اگر پرنده شکاری از شکار خویش خورد، خوردن 

حبش و ، شکار را حرام نمی گرداند زیرا صرف انس گرفتن پرنده شکاری به صاآن
 .دیدگی وی استبرگشتن وی نزدش همراه با شکار، نشانه آموزش 

ى تعلیم یافتگى این است که وقتى آنرا رها کنى شکار را دنبال کند، و اگر آن را مانع نشانه
شوى و باز بخوانى شکار را تعقیب نکند و برگردد، و نیز شکار را بگیرد و از آن نخورد، 

ا را ببرد. شرط و صحت خوردن از حیوان صید شده که به و در موقع رها کردن نام خد
 ى سگ تعلیم یافته شکار مى شود، این چهار شرط است. وسیله

اگرسگ از شکاری که آن را صید میکند چیزی نخورد و در »مفسر قرطبی میفرماید: 
خود اثری بجا گذاشت و مسلمان شکارچی در هنگام فرستادن آن به شکار از زخم یا نیش

 «.شودمی را بر آن برد، قطعاً شکار آن درست است و بی هیچ خلافی خورده  اللهار نام شک
: بر حیوان شکاری یعنییعنى هنگام رها کردنش نام خدا را ببرید.  :«وَاذُْکُرُوا اِسْمَ الله عَلیَْهِ »

رآن نبرد، آن راب در هنگام فرستادن آن به شکار، نام الله را ببرید و اگر صیاد نام الله متعال
را به فراموشی  ، مگر اینکه نام اللهبجز شافعی حلال نیست ءشکار در نزد جمهور فقها

ترک کرده باشد. و اگر صیاد شکار را درحالی دریافت که صید دارای حیات یقینی بود، 
باید آن را ذبح کند و نام الله متعال را بر آن ببرد. گفتنی است که صید تیر نیز همانند صید 

سوی کردن تیر به، باید در هنگام شلیکاستحیوان است وچنانکه در حدیث شریف آمده
 برده شود. صید، نام الله

مفسر تفسیر کابلی در ذیل این آیة مبارکه مینویسد: جانورى كه بواسطه سگ شكارى یا باز 
 وغیره شكار شود، به شرایط ذیل حلال است:

 د؛ حیوان شكارى باید تعلیم یافته باش -1
 به شكار فرستاده شده باشد؛ -2



حیوان شكارى را به طریقى تعلیم داده باشند كه از طرف شریعت معتبر است، یعنى  -3
سگ راطورى تعلیم دهند كه شكار را بگیرد و نخورد، و باز چنان آموخته باشدكه هروقتكه 

ش بخورد، صاحبش او را آواز دهد فوراً برگردد. و در صورتى كه سگ شكار خود را خود
و باز به آواز برنگردد، معلوم است كه چون تحت أمر او نیست، پس شكار را هم براى 

 صاحب خود نگرفته.
 گفته بفرستند.« بسم الله»را بر زبان رانند، یعنى  هنگام فرستادن حیوان شكارى نام الله -4

ام أبو نص  قرآنى همین چهار شرط را تصریح فرموده است؛ شرط پنجم كه نزد حضرت إم
ً شكار را چنان زخم زند كه  حنیفه)رح( معتبر است، آنست كه باید حیوان شكارى حتما

مشعر است، « جرح»به إعتبار ماده « جوارح»خونش جارى شود. به این طریق، كلمة 
هرگاه یك شرط از شرایط مذكوره مفقود باشد، شكارى را كه جانور شكارى كشته حرام 

وَما أكََلَ السَّبعُُ إِلاَّ »باشد، و ذبح كرده شود؛ به حكم آیت است، جز در صورتى كه نمرده 
 حلال است.« ما ذَكَّیْتمُْ 

ه به معاد و حسابرسى سریع الهى، یكى از  («:4وَاتَِّقوُا الله إِنَّ الله سَرِیعُ الَْحِسابِ)» توج 
را در همۀ  طوریکه در آیة مبارکه میفرماید: و بر شماست تا تقوای الله هاى تقواست.انگیزه

اش إجتناب امور و شئون زندگی خود رعایت نموده همواره او أمرش را إطاعت و از نواهی
گران کند و عذاب او دردناک و برای عصیان کنید که او تعالی به زودی همه را محاسبه می

است و ثوابش عظیم و برای اطاعت کنندگان میباشد، در ضمن باید گفت: إنسان چون عموماً 
وقتى كه به شكار و دیگر مشاغل مشغول  (مصروف و سرکار داشت)لذائذ دنیوى منهمك  به

وآخرت غافل میگردد؛ ازین رو، تنبیه ضرور بودكه خدا را فراموش نكنید،  میشود، از الله
و به خاطر داشته باشید كه روز قیامت چندان دور نیست؛ از موازنه سپاس و دقائق عمر 

 شود.مى  یك حساب گرفته عزیز یك
 یادداشت:

هرگاه شکارچی قصد شکار کرد باید این چهار شرط را فراموش نکند؛ اگر نه شکاری که 
 می کند، حرام است:

 الف: حیوان شکاری باید مستقیماً قصد شکار کند، 
 ب: در إختیار أمر و نهی شکارچی باشد، 

 شکار را سالم و دست نخورده به صیاد برساند،  :ج
ی شکاری یا رها کردن تیر از اسلحه -در هنگام رها کردن جاندار شکاری د: شکارچی نیز 

 ی ذبح به شمار می آید.را به یاد آورد که به منزله نام الله -
قابل توجه  (ی درست از نعمتهای خدا را داشته باشد. )بنقل تفسیر فرقانیعنی؛ قصد بهره

ه، نشانگر این است که ازحالات ی خوراکی ها در این آیاینکه: سؤال مسلمانان درباره
ها و گریزان از پلیدیها بودند و دل و روحی والایی برخوردار و درجستجوی پاکیزه

درونشان به سوی حق و حقگرایی به حرکت در آمده بود و میخواستند راه و رسم غلط 
 نابود و فراموش گردد و کسی در عمل آن را به کار نبندد. -به کلی  -جاهلی 

 : 4آيه  شأن نزول
روایت کرده اند: جبرئیل امین نزد )طبرانی، حاکم، بیهقی و غیر اینها از أبو رافع  -389

سرور کائنات آمد و إجازه دخول خواست، پیامبر إجازه داد، ولی او دیر کرد. پس پیامبر 



ردای )پتو( خویش را بر دوش أنداخت و به سوی او رفت و  أکرم صلی الله علیه وسلم
 ن هنوز به در خانه ایستاده بود.جبرئیل امی

فرمود: به تو اجازه دخول دادم. جبرئیل گفت: بلی، لیکن ما به  پیامبر صلی الله علیه وسلم
ای که در آن تصویر و یا سگ باشد هرگز داخل نمیشویم، مسلمین جستجو کردند و در خانه

به أبو رافع دستور داد  مسگی یافتند. آنگاه پیامبر صلی الله علیه وسل ها چوچهیکی از خانه
که در مدینه حتی یک سگ را هم زنده نگذارد. پس تعدادی از مردم به حضور نبی کریم 

ای چه چیز از این گروه حیواناتی که دستور کشتارشان را داده آمدند و گفتند: ای فرستاده الله
 نازل شد. «یَسْألَوُنَکَ مَاذَا أحُِلَّ لهَُمْ »بر ما حلال است، در جواب آنها آیه 

ابن جریر ازعکرمه روایت کرده است: رسول الله ابو رافع)رض( را بابت کشتار  -390
ها فرستاد و او نزدیک عوالی رسیده بود که عاصم بن عدی، سعد بن خیثمه و عویمر سگ

بن ساعده نزد پیامبر رسیدند وگفتند: ای رسول الله! به ماچه چیز حلال است؟ بنابر این، آیه 
 به قسم مرسل روایت کرده است.(. 11138نازل شد )طبری  «...لوُنکََ مَاذَا أحُِلَّ لهَُمْ یَسْأَ »

دستور قتل  و از محمد بن کعب قرظی روایت کرده است: هنگامی که رسول الله -391
ها را صادر کرد. مسلمانان گفتند: چه چیز از این حیوانات به ما حلال است، پس این سگ

 به قسم مرسل روایت کرده است(. 11139ری آیه نازل گردید )طب
و از طریق شعبی روایت کرده است: عدی بن حاتم طائی گفت: مردی نزد  -392

ها پرسید، پیامبر نداشت که به او چه بگوید. تا این که آیه پیامبر)ص( آمد و از شکار سگ
ا عَلَّمَکُمُ الله» شعبی به قسم مرسل روایت از  11161نازل شد. )طبری  «تعَُل ِمُونهَُنَّ مِمَّ

 کرده است.(.
ابن ابو حاتم از سعید بن جُبَیر روایت کرده است: عدی بن حاتم و زید بن مُهلهل  -393

ها وبازهای شکاری به ای هستیم که با سگپرسیدند، ما طایفه)طائی)رض( از رسول الله 
او وحشی، گوره شکار میرویم وسگان خانوادة ذریح )خانواده شترها منسوب به شتر( وگ

خر وآهو شکار میکنند. إینک إیزد تعالی خوردن مردار را بر مسلمین حرام کرده، پس چه 
نازل « یَسْألَوُنَکَ مَاذَا أحُِلَّ لهَُمْ قلُْ أحُِلَّ لَکُمُ الطَّی ِبَاتُ »چیز بر ما حلال است؟ به این سبب 

 شد.
نَ الجَوَارِحِ » متمُ م ِ

صید میکنند  را ندگان وحیوانات شکارگرو شکاری که پر«: وَمَا عَلَّ
 نماید: برایتان حلال است. این آیه بر چند چیز دلالت می 
های حلال را برای آنان گسترده است اول: لطف و مهربانی خدا نسبت به بندگانش که راه

اند برای اند بلکه پرندگان و حیوانات شکاری آنرا شکار کردهوحیواناتی را که سر نبریده
های شکاری و شاهین و دیگر حیواناتی سگ« جوارح»ن حلال نموده است. منظور از آنا

 کنند.است که با چنگال و دندان شکار می
دوم: شرط است که حیوان شکاری تعلیم یافته باشد، به طوری که در عرف تعلیم شمرده 

کت شود، به این صورت که هرگاه بخواهد حیوان را به حرکت درآورد و رها کند، حر
نماید، و هرگاه بخواهد آن را از شکار باز دارد با صدای او باز گردد. و هرگاه حیوانی را 

ا أمَسَكنَ عَلیَكُم»گرفت آن را نخورد. بنابر این فرمود:  ُُۖ فكَُلوُاْ مِمَّ ا عَلَّمَكُمُ اللََّّ  «تعَُل ِمُونَهُنَّ مِمَّ
. و چنانچه حیوان شکاری بخشی بخوریداند، از صیدی که به خاطر شما گرفته و نگهداشته

حتمال إاز آن صید را بخورد، معلوم نیست که بقیه آخر را برای صاحبش نگاه بدارد، زیرا 
 دارد که درصدد خوردن نصف باقیمانده هم باشد.



 سوم: شرط است که سگ یا پرنده شکاری و أمثال آن، شکار را زخمی کرده باشد. به دلیل 
نَ »که فرموده است: این و قبلاً گفتیم که حیوان خفه شده حرام است. پس اگر  «الجَوَارِحِ  م ِ

سگ یا دیگر حیوان شکاری، صید را خفه کرد یا بر اثر سنگینی وزنش آن را کشت، 
حیوان شکار شده حلال نیست. این نظر مبنی بر آن است که پرندگان و حیوانات شکاری، 

ا به قول مشهور که میگوید: جوارح به شکار را با چنگال با دندان خود زخمی کنند. و بن
میباشد، منظور حیوانات شکارگری است که خود شکار را به دست « کواسب»معنی 
یابند. پس اگر به این معنی باشد، در آن دلالتی بر مطلب گذشته آورند و آنرا در میمی

 نیست. و الله اعلم.
طور که در حدیث صحیح چهارم: جایز بودن پرورش و نگهداری سگ شکاری است، همان

آمده که نگهداری و پرورش سگ شکاری جایز است. با اینکه در اصل، نگهداری سگ و 
پرورش آن حرام است، اما نگهداری سگ شکاری جایز است، زیرا اگر شکار و تعلیم 

 دادن سگ جایز باشد به طور قطع نگهداری آن نیز جایز است.
دهان گرفته است، چون خداوند آن را جایز  پنجم: پاک بودن قسمتی از شکار که سگ با

قرار داده و نگفته است آن را بشوئید. پس این برپاکی محلی که دهان سگ شکاری به آن 
 نماید. خورده است دلالت می

که سگ و حیوان تعلیم یافته به ششم: در این آیه به فضیلت علم اشاره شده است، و این
ل است، و حیوان شکارگری که تعلیم نیافته شکارش خاطر تعلیمی که دیده است شکارش حلا

 حلال نیست.
هفتم: مشغول شدن به تعلیم دادن سگ یا پرنده یا امثال آن مذموم و ناپسند نبوده و کار 

ای برای حلال شدن بیهوده و باطلی نیست، بلکه امری است مطلوب، چون تعلیم، وسیله
 شکارِ حیوان شکارگر و استفاده از آن است.

م: این آیه دلیلی است برای کسی که فروختن سگ شکارگر را جایز میداند، زیرا جز هشت
 ازطریق خرید و فروش نمیتوان به سگ شکاری دست یافت.

گفتن به هنگام رها کردن حیوان شکاری شرط قرار داده شده « بسم الله»نهم: در این آیه 
که حیوان شکاری کشته  نگوید شکاری را« بسم الله»است، و اگر به طور عمد و قصد 

 باشد.است حلال نمی 
دهم: خوردن آنچه حیوان شکارگر صید کرده حلال است، خواه حیوان شکارگر صید را 
کشته باشد یا نه. و اگر صاحبش آن را دریافت و شکار به طور حتم و مسل م زنده بود حلال 

 ()بنقل از تفسیر فرقان که آن را ذبح کند.نیست مگر این

مَ أحُِلَّ لَكُمُ الطَّي ِباَتُ وَطَعاَمُ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعاَمُكُمْ حِلٌّ لهَُمْ الْيَوْ 
وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ الْمُؤْمِناَتِ وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ مِنْ قَبْلِكُمْ إذَِا 

يمَانِ آتيَْتمُُوهُنَّ أجُُورَهُنَّ مُحْصِ  نِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلََّ مُتَّخِذِي أخَْدَانٍ وَمَنْ يَكْفرُْ باِلِْْ
 ﴾۵فَقدَْ حَبطَِ عَمَلهُُ وَهُوَ فيِ الْْخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴿

امروز همه پاکیزه هاي ]از رزق الله[ برای شما حلال شد، و طعام اهل کتاب ]که مخلوط 
شما حلال و طعام شما هم بر آنان حلال است. و زنان  با مواد حرام و نجس نیست[ بر

، و زنان پاکدامن از اهل کتاب ]از طریق ازدواج شرعی[ درصورتیکه از مؤمناتپاکدامن 
مهریه آنان را بپردازید بر شما حلال است، در حالی که مایل باشید پاکدامن بمانید نه زناکار، 

و پنهان. و هرکس در ایمان ]به الله و و نه انتخاب کننده معشوقه نامشروع در خلوت 



زیانکاران )جملۀ( پیامبران وقیامت[ کفر ورزد، قطعاً عملش تباه شده وفقط او درآخرت از 
 (۵است.)

 تشریح لغات و اصطلاحات :
 مهریه ها. «: أجُور»)حِصن(: زنان پاکدامن و پاکیزه، پاکدامنان. «: المُحصَنات»
)سَفح(: مردانی که آلوده به زنا نباشند. «: ر مُسافِحینَ غی»مردان پاکدامن. «: مُحصنینَ »
[: دوستان پنهانی و نامشروع، رفیقان. خِدن: دوست ۲۵نساء/]←جمع خدن «: أخدان»

تباه «: حَبِطَ » آنچه باید بدان باور داشت. مراد احکام شریعت است.«: الِْیمان» گیری.
 .گشت

 تفسیر :
لذایذ پاک برای شما حلال شد، أعم از ذبایح وغیره  امروز برای«: باتُ الَْیوَْمَ أحُِلَّ لَکُمُ الَطَّی ِ »

حق تعالی حکم حلال کردن چیزهای پاکیزه را به عنوان تأکیدی برایتان مباح گشته است. 
تا من ت و لطف خویش رابیان دارد وبندگانش رابه ، ، تکرار فرمودبر إحسان و مِنت خویش

ار فرا بخواند، و چیزهایی را که بدان نیاز دارند سپاسگزاری فراوان و ذکر پروردگ
طورى همان  ای که میتوانند از چیزهای پاکیزه استفاده کنند.شان حلال نمود، به گونهبرای

طور همیشه براى شما هاى پاكیزه دنیا هم به كه امروز دین كامل به شما داده شد، نعمت
 شود.حلال گردانیده شد كه هیچ گاهى منسوخ نمى 

ى أهل کتاب، از : یعنى برای تان خوراک و ذبیحه«وَطَعامُ الََّذِینَ أوُتوُا الَْکِتابَ حِلٌّ لکَُمْ »
ای مسلمین! حیواناتی را که یهودیان و جمله یهود و نصارى براى شما حلال است. یعنی 

نصارا سر میبرند برای شما حلال است، نه حیواناتی که دیگر کافران سر میبرند، زیرا 
های آسمانی  بیحه آنها برای مسلمین حلال نیست. چون اهل کتاب به پیامبران و کتابذ

منتسب هستند، و همه پیامبران بر حرام بودن حیوانی که برای غیر خدا ذبح شده باشد متفق 
 باشند، زیرا ذبح حیوان برای غیر خدا شرک است.می 

ر خداوند معتقد هستند، بنابر این پس یهودیان و نصارا به حرام بودن ذبح حیوان برای غی
 ذبیحه آنان حلال است، اما ذبیحه دیگر کفار نه. 

شود، که مذبوحه منظور ازطعام اهل کتاب نام هر چیزی است که خورده می : «طَعامُ »
های پاکیزه یهود و نصاری بدون فرق میان . لذا تمام خوراکیأهل کتاب از آن جمله است
. اما در اینجا مراد آیه از طعام  از باب ذکر عام ن حلال استگوشت وغیرآن برای مسلمی

 .و اراده خاص  مذبوحه أهل کتاب است
عمر رضی الله تعالی عنهما فرموده  در روایتی حضرت علی)رض(، بی بی عائشه و ابِن

برد، را در هنگام ذبح حیوان بر آن می  ای نام غیر اللهاگر میشنوی که شخص کتابی »اند: 
 «.گوشت آن حیوان نخور از

از سوی اهل کتاب در هنگام ذبح  بردن نام غیر الله»: است)رض( فرموده ولی امِام مالک
 «.، سبب کراهیت خوردن از آن میشود نه سبب حرمت آنحیوان

که مسلمان از این أمر آگاهی نداشت که شخص کتابی در هنگام ذبح حیوان ولی در صورتی
هیچ خلافی حلال است زیرا این ، خوردن مذبوحه وی بی رت، در آن صوچه گفته است

ای است که رسول الله صلی الله علیه وسلم از گوسفند به زهر آلودهخبر به صحت رسیده 
 که زن یهودی به ایشان إهدا کرد، تناول کردند.

 پرستان ، همچنین مذبوحه ملحدان وبت( حلال نیستپرستان لیکن مذبوحه مجوس )آتش



. نکاح زنانشان نیز جایز نیست زیرا رکافر دیگری غیر ازیهود و نصاری حلال نیستوه
، ، سایر غذاهایشان به إجماع حلال استآنها أهل کتاب نیستند. اما بجز حیوانات مذبوحه
باشد و هیچ دلیلی بر تخصیص و تبعیض آنها چرا که این غذاها برای عموم مردم مباح می

براى آنان حلال  «حِل  لَّهُم»مسلمانان  ى شما: و ذبیحه«کُمْ حِلٌّ لهَُمْ وَ طَعامُ » وجود ندارد
: طعام مسلمین برای اهل یعنیاست. پس مانعى ندارد به آنها غذا بدهید یا به آنها بفروشید. 

، هیچ گناهی بر مسلمانان نیست که اهل کتاب را از حیوانات کتاب حلال است بنابر این
که ایشان از حیوانات مذبوحه آنها میخورند و این از باب کنند چنانمذبوحه خویش اطعام 

 .هاستمثل و مبادله نیکوییدهی و مقابله بهپاداش
)خوراك تو را غیر از پرهیزگارى نخورد( « لایأكل طعامك إلا  تقى  »كه  در حدیث آمده

ت؛ وقتى كه مطلب این نیست كه طعام شما براى اشخاصى كه پرهیزگار نباشند، حرام اس
ذبیحه كافر كتابى براى مسلمان حلال باشد، ذبیحه و خوراك مسلمان چگونه براى دیگران 

 باشد؟!حرام مى 
اى مؤمنان! ازدواج با زنان آزاد و پاک دامن عفیفه مؤمن «: وَالَْمُحْصَناتُ مِنَ الَْمُؤْمِناتِ »

رغیب است؛ یعنى مسلمان . قید عِف ت شاید به غرض تنه زنان زناکار برایتان حلال است.
ر كرد كه اگر پاكدامن نباشد  ل عِفت زن را در نظر بگیرد؛ نباید تصو  باید قبل از نكاح، او 

 (نكاح او صحیح نیست. )تفسیر کابلی
، شرط صحت نکاح نیست ، یا آزاد بودن زن مؤمنعفیف بودن»نسفی میفرماید: شیخ  مفسر

، نکاح کنیز مسلمان و نکاح آید نه وجوب بنابر این بلکه از این ارشاد الهی استحباب بر می
 «.زنان غیر پاکدامن نیز برای مسلمان حلال است

حنبل عِفت را شرط صحت عقد ازِدواج میان مرد و زن مسلمان  فقها نیز بجز إمام احمد بن
نیز  «و زنان پاکدامن از کسانی که پيش از شما به آنان کتاب داده شده»أند قرار نداده 

 رای شما با إزدواج حلال اند.ب
ملاحظه میکنیم که آیة کریمه از این مسأله که طعام ما مسلمین برای أهل کتاب حلال است 

میان  یاد کرد أما از این أمر که زنان مسلمان برای مردان أهل کتاب حلال اند، ذکری به
بودن زن کتابی . شرط حلال نیاورد، که این خود، دلیل حرمت زنان مسلمان بر آنان است

کریمه زنان آزاد ، در تحت این آیة ما در نزد جمهور فقها  پاکدامنی اوست بنابر اینبرای 
 .عفیفة یهودی و نصرانی داخل میشوند، نه زنان زناکار و بدکاره آنها

کتابى )یهودى و  و ازدواج با زنان آزاد«: وَالَْمُحْصَناتُ مِنَ الََّذِینَ أوُتوُا الَْکِتابَ مِنْ قبَْلِکُمْ »
زنان آزاده پاکدامنی که پیش از شما، کتاب )آسمانی(  یعنی نیز برایتان حلال است. نصرانى(

وَلَا »و این فرموده الهی راکه میفرماید:  به آنان داده شده است. یعنی یهودیان و نصارا.
 .(221البقرة: ) «تنَكِحُواْ المُشرِكَتِ حَتَّى یؤُمِنَّ 

 .«گرداندتخصیص می ،واج نکنید مگراینکه إیمان بیاورندوبازنان مشرک ازد»
فزوده است، و عقد أنظر جمهور چنین است و عطا گفته است: خدا تعداد زنان مسلمان را 

 .یام رخصت بودأهل کتاب در آن أ
ی مؤمن برای مردان آزاده آید که ازدواج با زنان بردهاز مفهوم آیة مبارکه چنین بر می 

 حلال نیست.
 ا زنان برده اهل کتاب هیچگاه مباح نبوده و بطور مطلق نمیتوان آنان را به عقد مردان ام



ن فتَیََتِكُمُ المُؤمِنَتِ »آزاده در آورد، زیرا خداوند متعال فرموده است:  از » .(25النساء: )« م ِ
 .«من و مسلمانؤکنیزان م

ی نداشتن برای ازدواج با آزاده. اما زنان مسلمان اگر برده باشند ازدواج با آنها اول، توانای
 ،و دوم، ترس ازگرفتار شدن به فساد و گناه، اما ازدواج با زنان فاسق و زناکار جایز نیست

که توبه کنند، زیرا خداوند متعال فرموده است: خواه مسلمان باشند یا اهل کتاب، مگر این
انيِ لَا یَنكِحُ إلِاَّ زَانِیَةً أوَ مُشرِكَة» مرد زناکار جز بازن زناکار یازن » .[3ور: ]الن «الزَّ

 .«مشرک ازدواج نکنند
بایك حكمى كه به اهل كتاب مخصوص بود،  مفسر تفسیر کابلی درذیل این آیه مینویسد که:

حكم مخصوص دیگر آن نیز بیان گردیده؛ یعنى در شریعت، نكاح زن كتابى جایز ونكاح 
(. یاد باید داشت 27)بقره، ركوع « كاتِ حَتَّى یؤُْمِنَّ وَلا تنَْكِحُوا الْمُشْرِ »مشركه جایز نیست: 

ا در اینها بسا مردمانى هستند كه  كه نصاراى زمان ما عموماً به نام، نصارى میباشند؛ ام 
« اهل كتاب»نه به كتاب آسمانى قائلند، و نه به مذهب، و نه به خدا؛ ازین جهت، اطلاق 

شان مثل اهل كتاب نمیباشد. و نیز، بیحه و زنانآید؛ لهذا، حكم ذبودن بر آنها راست نمي
ا، در صورتى  معنى حلال شدن چیزى این است فى حد  ذاته در آن كدام نوع تحریم نباشد؛ ام 

حوال و آثار خارجى از انتفاع حلال مبتلا به حرام شود، بلكه احتمال أكه انسان نسبت به 
حلال داده نمیشود. در روزگار ما از  باشد كه به كفر گرفتار آید، اجازه انتفاع از چنین

دام زنان آنها، نتایج آمیزش و اختلاط بدون ضرورت بایهود ونصارى وگرفتار شدن به
آید بر كس مخفى نیست؛ پس بایداز اسباب وذرایع اعمال وعقاید بد خطرناكى كه پدید مي

 اجتناب ورزید.
با زنان مذکور براى شما حلال است که مهر به شرطى ازدواج  :«إِذا آتیَْتمُُوهُنَّ أجُُورَهُنَّ »

پس هرکس تصمیم به ندادن مهریه زن بگیرد، برای او حلال نیست. و  آنها را بپردازید.
خداوند متعال به پرداختن مهریه زن دستور داد، و آن زمانی است که زن عاقل و رشید، و 

هریه را به سرپرست صلاحیتِ پذیریشِ مهریه را داشته باشد، در غیر این صورت شوهر م
اش دهد. و نسبت دادن مهریه به زنان بر این دلالت مینماید که زن مالک تمام مهریهزن می 

است و هیچکس حقی در آن ندارد مگر آنچه که به زن شوهر ببخشد یا به سرپرست خودش 
 یا به کسی دیگر بدهد.

آن است كه نكاح درظاهر  شاره بهاِ در قید نكاح آوردن گویا  مفسر تفسیر کابلی مینویسد:
ها بهتر است كه در هواى آن رانىها و شهوتقید وپابندى است، لیكن این قید ازآن آزادى

 چارپایان آدم صورت میخواهند سلسله ازدواج را معدوم نمایند.
مرتکب  ى ازدواج عفت خود را حفظ کنید و نه این کهبه وسیله :«مُحْصِنیِنَ غَیْرَ مُسافحِِینَ »

، طلب پاکدامنی و عفت برای خودتان : انگیزه شما از ازدواج با زنان کتابییعنیوید. زناش
 باشد.
 «وَلَا مُتَّخِذِي أخَدَان»و با هیچکس زنا نکنید.  «غَیرَ مُسَفِحِینَ » «وَلا مُتَّخِذِی أخَْدان»

زنا ها، زیرا در جاهلیت ومعشوقه ودوست نگیرید. ودوست گرفتن یعنی زناکردن بامعشوقه
زناکار نامیده میشد. « مُسَافح»ای با هرکس زنا میکردند، چنین فردی گونه بودکه عدهاین

و بعضی فقط با دوست و معشوقه خود زنا میکردند. خداوند خبر داد که این کار با عفت و 
 پاکدامنی متضاد است، و شرط ازدواج این است که شوره پاکدامن باشد.

  دوست و معشوقه است و بر مرد و زن هردو اطلاق میشود.در اینجا به معنای : «خدن»



است: یعنى با زنى نافرمان و عاصى خلوت نکند که دل از یکدیگر فرموده طبرى مفسر
بربایند و او را به عنوان معشوقه و دوست خود برگزیند و با او به فسق و فجور بپردازد. 

 .(9/590)تفسیر طبرى 
یمانِ » هرکس از دین  :«(5فَقَدْ حَبِطَ عَمَلهُُ وَهُوَ فیِ الَْآخِرَةِ مِنَ الَْخاسِرِینَ) وَمَنْ یَکْفرُْ بِالِْْ

گمان عملش بی ،: هرکس مُرتدَ گردیده و به شرایع و قوانین إسلام کفر ورزدیعنی برگردد
نابود گشته است، و آن زمانی است که بر حالت کفر بمیرد. همانطورکه خداوند متعال 

ن یَرتدَِد مِنكُم عَن دِینِهِۦ فَیمَُت وَهُوَ كَافرِ فَأوُْلئَِكَ حَبِطَت أعَمَلهُُم فيِ الدُّنیَا وَمَ »میفرماید: 
و هرکس از شما از دین خود مرتد شود، و در حالیکه کافر » .(217)البقرة: « وَالأخِرَةِ 

 .«شود شان در دنیا و آخرت نابود می است بمیرد پس ایشان اعمال
و او در آخرت از زمره کسانی خواهد بود که در مورد خود  «:خِرَةِ مِنَ الخَسِرِینَ وَهُوَ فيِ الأ»

 اند. هایشان دچار زیان شده و به شقاوت همیشگی گرفتار آمدهو اموال و خانواده 
 خوانندگان گرامی !

، غسل، تیمم مورد بحث قرار گرفته ءموضوعات متعلق به وضو (7الی  6)در آیة متبرکه 
 میشود.

لََةِ فاَغْسِلوُا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إلِىَ الْمَرَافقِِ  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إذَِا قمُْتمُْ إلِىَ الصَّ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ إلِىَ الْكَعْبَيْنِ وَإنِْ كُنْتمُْ جُنبُاا فاَطَّهَّرُوا وَإنِْ كُنْتمُْ مَرْضَى 

مُوا أوَْ عَلىَ سَ  فَرٍ أوَْ جَاءَ أحََدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغاَئطِِ أوَْ لََّمَسْتمُُ الن سَِاءَ فلََمْ تجَِدُوا مَاءا فَتيَمََّ
ا طَي بِاا فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يرُِيدُ الله لِيَجْعلََ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ  صَعِيدا

رَ   ﴾۶كُمْ وَلِيتُِمَّ نِعْمَتهَُ عَلَيْكُمْ لَعلََّكُمْ تشَْكُرُونَ﴿وَلَكِنْ يرُِيدُ لِيطَُه ِ
های ایستادید، پس روی و دستهنگامی که به ]قصدِ[ نماز ای کسانی که ایمان آورده اید، 

بشوید، و اگر بجُلکَ تان را تا آرنج بشویید و سرهای خود را مسح کنید، و پاهای تان را تا 
اک کنید )غسل کنید(، و اگر مریض یا مسافر باشید، یا کسی از باشید پس خود را پ جُنبُ

 ءشما از مکان قضای حاجت بیاید، یا با زنان تماس )آمیزش( کرده باشید و آبی )برای وضو
های تان را یا غسل( نیابید پس قصد خاک پاک )تیمم( کنید، پس به آن خاک روی و دست

زم گرداند، و لیکن میخواهد که شما را پاک مسح کنید، الله نمیخواهد بر شما مشقتی را لا
 (۶سازد، و نعمت خود را بر شما تمام کند، تا شکر او را به جا آرید.)

 تشریح لغات و اصطلاحات :
 : ارََدتمُ، هرگاه خواستید برای نماز به پا خیزید، هرگاه برخاستند.«إذا قمُتمُ»
جمع رجل، پاها، «: أرجُلكَُم»ها. جآرن«: المَرافقِِ »جمع وجه، صورت ها. «: وُجُوهَكُم»

عطف میشود که تقدیر جمله این است: « أیدِیَکُم»و « وُجوهَکُم»بر « أرجُلَکُم»کلمه 
برای مراعات ترتیب « بِرُؤوسِكِم»و قرار گرفتنش پس از  ،«وَاغسِلوا أرجُلكَُم إلى الكعبیَنِ »

ً »پاها. ، برآمدگی بجُلکَی کعب، تثنیه«: الكَعبین»أندام وضوست.  کسی که به «: جُنبُا
 اش خارج شده باشد، جنابت.هروسیله، منی

«: فَاطَّهَّروا»، به زن و مرد، مفرد و جمع، بطور یكسان اطلاق میشود.( «جنب»ى )كلمه
جای کنار و دور از انظار، زمین پست گود، محل قضای «: الغائط»)طُهر(: غسل کنید. 

روی زمین، خاك. «: صَعیداً »زش جنسی کردید. همبستر شدید، آمی«: لامَستمُ»حاجت. 
 حَرَج: تنگنا، فشار و مشقت، رنج.

 



 :تفسیر 
م اشاره بعمل سوره 43ى قبل از همه باید گفت که: در آیه ى نساء، به موضوع غسل و تیم 

هم ذکر بعمل  وءى وضبه مسأله ،آمده است، اینک در آیه کریمه هذا علاوه بر آن دو مبحث
اى مؤمنان! هرگاه از  «یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا إِذا قمُْتمُْ إِلىَ الَصَّلاةِ » ه میفرماید:آید طوریکمی

خواب برخیزید، و یا هم از مشاغل دنیوى راکنار گذاشتید و به نماز رجوع كنید، در حالیكه 
 یرید.مطابق شریعت وضوی بگ اول باید بودید و خواستید به نماز برخیزید. بناءً  ءفاقد وضو

همراه شود، به معناى اراده  «إِلىَ»، هرگاه با حرف «قیام»کلیمه  لغویان مینویسند که:
یعنى هرگاه تصمیم « إِذا قمُْتمُْ إِلىَ الصَّلاةِ »آیة متبرکه آمده است: در كردن است. طوریکه 
 به نماز خواندن گرفتید.

وَلكِنْ یرُِیدُ »همانا  ءوضویابیم که: غرض وغایت حکم طهارت و مبارکه در می در این آیة
رَكُمْ  كه حق تعالى در آخر آیه بیان فرموده میخواهد که شما را پاک سازد(، )الله « لِیطَُه ِ

واضح است كه سبب وجوب شستن دست و روى وغیره آنست كه بنده پاك و با صفا  ،است
می یابد، همچنان گردیده لیاقت حضور الهى)ج( را پیدا كند، و به بارگاه رب  العزة منزلتى 

آلودگى جسم، مانع  در می یابیم که:« إِذا قمُْتمُْ إِلىَ الصَّلاةِ فَاغْسِلوُا»از فحوای آیه مبارکه 
 بناءً: قرب به دربار الهی میگردد،

لوَةِ »در آیة متبرکه  نماز، أمر بعمل  به بپاخاستندر جنب اینکه برای  «إِذَا قمُتمُ إِلىَ الصَّ
یت برای أدای نماز نیز در آیة مبارکه صورت گرفته است. طوریکه آمده است؛ تاکید برن

لوَةِ »میفرماید:   یعنی هرگاه به قصد و نیت نماز بپاخاستید. «إِذَا قمُتمُ إِلىَ الصَّ
ت نماز است، زیرا خداوند به هنگام  در این آیه مبارکه در می یابیم که وضو شرط صح 

برای « امر»است، و اصل این است که فرموده بلند شدن برای نماز به وضو دستور داده 
 وجوب است.

شود، بلکه هنگام اراده کردن برای نماز واجب با داخل شدن وقت نماز واجب نمی  ءوضو
 میگردد.

شود از قبیل فرض، و نفل، و فرض کفایه و نماز جنازه،  هر آنچه که اسم نماز برآن اطلاق
از علما برای سجده خالی، از قبیل سجده برای همه آنها وضو شرط است. حتی بسیاری 

 دانند.تلاوت وسجده شکر نیز وضو را لازم می 
گاه نگرفتن برای هر وقت نمازی مستحب است و فقط آء ولی باید یادآور شود که: وضو
 بوده و قصد نماز گزاردن را داشته باشد.ء وضوفرض می شود که انسان بی 

ول الله صلی الله علیه وسلم به هنگام ادای هر رس»فرمود است که:  بن مالک)رض(نس أ
شد: شما چگونه عمل میکردید؟ فرمود: ما  گرفتند. از وی پرسیدهنماز، وضویی جدید می

، وضو بنابر این«. میخواندیم ءشدیم  با یک وضونمی  ءوضونمازها را  تا آنگاه که بی 
ارد، چنانکه در حدیث شریف ، اما فضیلت زیادی دبالای وضو فقط یک امر مستحبی است

هرکس بر »: نقل است که«. وضو بالای وضو، نوری بربالای نور است»: آمده است
همچنین در حدیث شریف آمده «. بالای وضو، وضو کند برایش ده حسنه نوشته میشود

خواندند،  ذدر روز فتح مکه همه نمازها را با یک وضو : رسول الله صلی الله علیه وسلماست
)رض( از ایشان پرسید: امروز شما کاری کردید که تاکنون نمیکردید. رسول الله صلی عمر

: تا چنین تصور نشود ، یعنی«ای عمر! من قصداً این کار راکردم»الله علیه وسلم فرمودند: 
 .که وضو کردن برای هر نماز، واجب است



 « دستهای خود را تا مرفق»بشویید « و» «:فَاغْسِلوُا وُجُوهَکُمْ وَ أیَْدِیکَُمْ إِلىَ الَْمَرافقِِ »
عبارت از مفصلی است میان مچ دست و بازو که آرنج نامیده میشود. و چون : «مرفق»

 کند، باید آب را بر هر دو آرنج خویش نیز سرازیر نماید. می ءنمازگزار وضو
ب در دهان وبینی ستنشاق )آإمه و مَضْمَضَ اند: قها گفتهفُ در ضمن قابلی یادآوري میدانم که: 

کردن ریش نیز دلیل شرعی آمده و در ( نیز جزء شستن روی است چنانکه بر خِلالکردن
، . در مذهب مالک و شافعیصورتی که ریش أنبوه باشد، خِلال کردن آن مستحب است

حمد بن حنبل واجب و در أ، درمذهب و غسل مستحب ءمضمضه و استنشاق در وضو
 . مستحب است ءدر غسل فرض و در وضوالله علیهم جمیعا( )رحمه بو حنیفه أمذهب 

را مسح کنید و پاهایتان را با  و سرهای خود :«وَامِْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أرَْجُلکَُمْ إِلىَ الَْکَعْبَیْنِ »
 ها بشویید.بجُُلک 

ت ها دس« إلي المَرافقِ»همانند حکم « إلي الکَعبینِ »ها قابل تذکر است که حکم تغسیل پای
 بجُلَک است یعنی اینکه هدف از آن شستن کامل هر دو پا همراه با برآمدگی های آن یعنی

 سح حد و مرز معینی ندارد. و تعیین حد و مرز برای شستن است.مَ سح؛ زیرا مَ ها است، نه 
فرماید: نمی« فَامسَحوا بِوُجوهِکُم وَ أیدِیَکُم مِنهُ »همچنین در آیة مبارکه در بیان تیمم میفرماید: 

چون در مسح، حد و مرز مطرح نیست. بنابراین مسح « وَ أیدیکُم إلي المرافقِِ مِنهُ »... 
دستها هم تامچ دست وهم تاآرنج، درست است وحداقل مسح نیز، فریضه را کامل میکند؛ 

به دلیل محدود نکردن  -همان گونه که مسح کردن و دست کشیدن روی چند تار موی سر 
 ل می نماید.فریضه را تکمی -

ى آوردن إِلىَ الَْکَعْبیَْنِ این است که کسى گمان نبرد که پاها مفسر زمخشرى گفته است: فایده
باید مسح شوند؛ چون در شریعت براى مسح غایتى آورده نمیشود. و در حدیث آمده است: 

 .(.1/474تفسیر کشاف ) )واى به حال آنان که در شستن پاها کوتاهى میکنند(.
فرض است که پا مسح گردد نه  ءث نظر إمامیه را رد میکند که میگویند: در وضواین حدی

وَ »شسته شود. نص آیه نیز بر این مطلب تصریح مي کند که پا باید شسته شود؛ چرا که 
به صورت منصوب آمده است، پس بر عضو مغسول عطف است. و به منظور  «أرَْجُلکَُمْ 
 اید شسته شوند، آمده است.ى ترتیب مسح بین اعضایى که بافاده

 : بجُُلَک ها
ترین قسمت استخوان ساق پای اند. خاطر عبارت از دو استخوان مدور مانند برآمده در پایین

، از آن جمله در حدیث شریف آمده حادیث در باره شستن پا بسیار استأنشان میشود که 
یشان را شستند و فرمودند: وضو گرفته و هر دو پا صلی الله علیه وسلمرسول اکرم است که 

ها نیز  مسح بر موزه«. نماز را جز با آن قبول نمی کند این وضویی است که الله متعال»
 .است به احادیث متواتر ثابت شده

و هم به جای غسل به کار می  ءی تیمم عام است؛ تیمم هم به جای وضوباید گفت که: آیه
 رود.

ها؛ کل سر و ها و مالکیهارم سر، در نزد حنبلیچ؛ مقدار یکحنافأفرض مسح در نزد 
باره کافی است حتی  ؛ حداقل آنچه که اسم مسح بر آن اطلاق میشود، در ایندر نزد شافعی

 اگر بخشی جزئی از موی سرش را هم مسح کرد.
، سه بار حنافأ، در مذهب بار مستحب است، تکرار مسح تا سه همچنین در مذهب شافعی

 .کردن کافی است، یک بار مسحآب مستحب است و در مذهب احمد بن حنبلمسح با یک 



ثابت نمیشود كه پیامبر : مسح سر یعنی دست را تر كرده بر سر بكشید. مفسران مینویسند که
در تمام عمر كمتر از مقدار ناصیه را مسح كرده باشند و مقدار ناصیه  صلی الله علیه وسلم

قدر مسح فرض میباشد. برای تفصیل  به مذهب حنفى همینتقریباً چارم حص ه سر است و 
 .مبحث مسح و نظریات فقها در این بابت به کتب معتبر فقه مراجعه بفرماید

رُوا» اگر در حالت جنابت باشید، باید با شستن تمام بدن، خود را پاک : «وَإِنْ کُنْتمُْ جُنبُاً فَاطَّهَّ
 .شویید، طوری که چیزی از آن ناشسته باقی نماند: تمام بدن خود را با آب بیعنینمایید، 

 43ى كه در آیهدر آیة مبارکه أنجام غسل است. به قرینه این« فَاطَّهَّرُوا» مراد از حکم
 فرموده است.« تغَْتسَِلوُا»، «فَاطَّهَّرُوا» ى نساء به جاىسوره

 در آیة متبرکه :
بت تنها شُستن أعضاى چارگانه و براى پاك شدن از جنا شده، یعنی مر به غسل جنابتأ

 مسح كافى نمی باشد.
شُستن تمام بدن در صورت جنابت واجب است، زیرا خداوند، پاک کردن را به بدن نسبت 

زیرا رسانیدن آب در سطح بدن هایی از بدن قرار نداده است.قسمت داده و آن را مخصوص
ه مذهب حنفی ه مضمضه تا جائى كه بدون ضرر آب میرسد ضرور است؛ از آنجاست كه ب

 سن ت. ءو إستنشاق، یعنى آب در دهان و بینى كردن، در غسل فرض است و در وضو
 مر به شستن ظاهر و باطن موها در جنابت.أ

نداشت،  ءکبر مندرج است، و اگر کسی هم جنب بود، و هم وضوأصغر در حدث أحدث 
 .کافی است که نیت رفعِ هر دو را بکند و تمام بدنش را بشوید

چون خداوند جز پاک کردن چیز دیگری را بیان نکرده و نفرموده است که دوباره باید 
 وضو بگیرید.

بیرون « منی»جنابت بر هرکسی صدق پیدا میکند که در حالت خواب یا بیداری از او 
 که آمیزش کند و آبی نیز از او خارج نشود.بیاید، و یا این

غسل بر او واجب نیست چون  ،ولی تری را ندید ،هر کس به یادآوری که احتلام شده است
 او جنب نشده است.

بودید و استعمال آب برایتان زیانبخش و  اگر مریض: «وَإِنْ کُنْتمُْ مَرْضى أوَْ عَلى سَفرَ»
یا این که : «أوَْ جاءَ أحََدٌ مِنْکُمْ مِنَ الَْغائطِِ »ضرر آلود باشد، یا مسافر بودید و آب را نیافتید، 

 ضاى حاجت آمدید،از محل ق
 و یا با همسران خویش مقاربت جنسی کردید.: «أوَْلامَسْتمُُ الَن ِساءَ »
« ً مُوا صَعِیداً طَی بِا و بعد ازجستجو آب را نیافتید، براى تیمم خاک پاک : «فَلَمْ تجَِدُوا ماءً فَتیََمَّ

رعی را جستجو کنید، یعنی خاک پاک برای شما کافی است پس با آن خاک بر طریقۀ ش
 تیمم کنید.

متبرکه  الله چه اعجازی در قرآن عظیم الشأن نهفته است ودر آیة ءتوجه بفرماید: که ماشا
دب کلام أف ت و عِ و  ءرعایت حیاملاحظه میداریم که: با چه قوتش «: أوَْلامَسْتمُُ الَن ِساءَ »

 :«مُ النِ ساءَ لامَسْتُ » مخصوصاً در مسائل زناشویى. طوریکه میفرماید: رعایت گردیده است،
 ولی در مبحث مسائل حقوقى، براى این كه حق ى کسی ضایع نشود، قانون روشن و بى

.( كه در 23)نساء، « دَخَلْتمُْ بهِِنَّ »ای را در باب به بیان میگیرد طوریکه میفرماید: پرده
 به بیان گرفته شده است. مورد مبحث مهری ه

مُوا صَ » ً فَلَمْ تجَِدُوا ماءً فَتیََمَّ  و بعد از جستجو آب را نیافتید، براى تیمم خاک پاک  :«عِیداً طَی بِا



را جستجو کنید، یعنی خاک پاک برای شما کافی است پس با آن خاک بر طریقۀ شرعی 
 تیمم کنید.

پروردگار باعظمت ما احسان خود را بر بندگانش مبارکه در می یابیم که:  همچنان در آیة
 دارد.یان می با مشروع قرار دادن تیمم ب

یکی از أسباب جایز بودن تیمم، مریضی است که بکار بردن آب برای آن زیان آور باشد. 
م بعمل آرد.  پس برای چنین مریضان اجازه است که برای أدای نماز تیم 

ز  ِ از جمله أسباب جایز بودن تیمم، سفر و آمدن از قضای حاجت است، و آن زمانی مجو 
وجود داشته باشد، زیرا در صورت استفاده از آب فرد مریض تیمم است هر چند آب نیز 

ی موارد مذکور، آنچه که سبب تجویز تیمم میگردد نبودن آب بیند، اما در بقیهزیان می 
 در حضر هم باشد. است، گرچه انسان

م، روح بندگى نهفته است؛ چون دست به خاك زدن باید بصورت کل گفته شود که: درتیم 
پیشانى كه بلندترین عضو بدن است همراه با قصد قربت، نوعى تواضع ومالیدن آن به 

 وخاكسارى در برابر الله متعال است.
اگر پیدا نشد، آنگاه نوبت به  ،و غسل تلاش صورت گیردء باید براى پیدا كردن آبِ وضو

م میرسد.  در صورت است که انسان تلاش خویش را بخرچ دهد ولی : «فَلَمْ تجَِدُوا»تیم 
 فق نشده است.موا
همانطور که سنت نبوى مقرر داشته است با دو ضربت، : «فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ أیَْدِیکُمْ »

 صورت و دست ها را با آن خاک مسح بکشید.
نْهُ ما یرُِیدُ الله لِیَجْعَلَ عَلیَْکُمْ مِنْ حَرَجٍ » با فرض و مقرر کردن وضو و غسل و تیمم بر : «م ِ

 ر مضیقه قرار دادن شما را ندارد.شما، خدا قصد د
رَکُمْ وَ لِیتُِمَّ نِعْمَتهَُ عَلیَْکُمْ لعََلَّکُمْ تشَْکُرُونَ » ى اما میخواهد به وسیله: («6)وَلکِنْ یرُِیدُ لِیطَُه ِ

ها و خطاها پاکیزه گرداند و با بیان و توضیح و تیمم شما را از گناهان و چرک ءوضو
شما کامل کند، تا او را در مقابل نعمت هاى بى شمارش  شرایع میخواهد نعمتش را بر

 سپاسگزار شوید.
پاکیزگی جسم نیز همانند پاکیزگی روح یک نعمت است. نعمت خدا بر انسان زمانی به 

ی طهارت جسم به او راهنمایی ی با طهارت روح و هم در بارهاتمام میرسد که هم در باره
 کامل برسد.

های حسی و معنوی هردو پاک شده و در نماز از پلیدی ءه وضوپس انسان مسلمان به وسیل
 گیرد.محضر پروردگارش قرار می  پاک و مصفا به

: گناهان همراه با قطرات آب وضو از اعضای بدن انسان استدرحدیث شریف آمده
که همانا  «نعمت خود را بر شما تمام کند»میخواهدکه  خداوند متعال «و»فرومیریزند. 
. یا میخواهد که نعمت خود را بر شما دادن تیمم برای شما درهنگام نبودن آببارخصت 

ای که به سبب آنها شما را شامل ثواب تمام کند؛ به وسیله مشروع کردن احکام شرعی
های پروردگار را برخود و با شکر نعمت  «باشد که شکرگزاری کنید»گردانیده است، 

 .، مستحق ثواب شکرگزاران گردیدگزاری
 : وءوض

)الله تعالی هیچ نمازي را  :«لایقبل الله صلاة بغیر طهور» در حدیثی شریف آمده است:
 .(224مسلم ))کند(. ( قبول نميوءبدون پاکي )وض



را  وءوض بعمل آمده است،وء تعریفات که توسط علماء از مقام و عظمت و حکمت وض
 رفی داشته است.کلید نماز، تلاوت قرآن، طواف و بسیاری از عبادت ها مع

مت من روز قیامت اُ »در حدیثی آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است: 
می درخشد. لذا هرکس  وءعضای وضؤی آنها بر اثر وضأفرا خوانده میشوند در حالیکه 

 )صحیح بخاری(« خواست این نورش بیشتر گردد، آن را بیشتر کند
«. ال مؤمن تا جایی خواهد بود که وضؤ به آنجا میرسدو جم زیبایی»و نیز میفرماید: 

)صحیح مسلم( منظور حدیث از جمال و زیبایی مؤمن همان، نورانیتی است که در روز 
 قیامت او را در میان مردم مزین جلوه می دهد.

کسی خواهم بود که  در روز قیامت، من اولین»رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید: 
کسی خواهم بودکه برایم اجازه داده میشود تا  برایم داده میشود، ومن اولین اجازه سجده

متها می شناسم، اُ متم را در میان سایر اُ سرم را بردارم، آنگاه در پیشاپیش خود می نگرم و 
آنگاه شخصی پرسید: یا « همچنین آنان را از پشت سر و سمت راست و چپم می شناسم

از زمان نوح تا آخر می شناسی؟ فرمود:  ،متهااُ ر میان سایر متت را داُ رسول الله! چگونه 
)حدیث روایت شده درمسند « گرفتن می درخشدوءثر وضأندام های وضؤی آنان در أ»

 .احمد با سند صحیح(
تن داشته ه نب اینکه لباس طاهر بجَ كه نمازگزار باید در  یخوانندة محترم! یكي از شرایط

دل  یروح و روشن یبدن بلکه موجب صفا یباعث پاك نه تنها وءاست. وض وءباشد، وض
 میگردد.

یا أی ها ال ذین آمنوا اذا قمُتمُ اِلَی »ن میفرماید: أپروردگار باعظمت ما در قرآن عظیم الش
« الصٌلواة فاغسِلوُا وُجُوهَکُم وَ ایَدِیکَُم اِلیَ المَرَافقِِ وَامسَحُوا برُِؤسِکُم وَ ارَجُلکَُم اِلیَ الکَعبیَنِ.

اید هرگاه به نماز بر میخیزید، پس بشویید روی خود را، و دستهای )ای کسانیکه ایمان آورده
)شتالنگ(  بجُُلکخود را تا آرنج، و مسح کنید بر سرهای خود و بشوید پای های خود را تا 

 (.6آیة  -ة المائدة هسور)
روردگار ما در اگر در آیه متبرکه دقت بعمل آریم بوضاحت تام در خواهیم یافت که پ

 چهار چیزی را بر ما فرض گردانیده است:  ءوضو
 اول: شستن روی.

 دوم: شستن دستها تا به آرنج.
 سوم: مسح کردن سر. 

 جلک.بُ چهارم: شستن پای ها تا به 
 برای نماز : وءوض
رادة نماز نماید )نماز فرضی باشد و یا إ یشرط نماز است، بنابر این هرگاه شخصوء وض

بروی لازم است تا قبلاً وضویی کامل بگیرد. وحتی مستحب است که بعد  لی(هم نماز نف
 نیز بجاء آرد.وء الوضة( )تحیدو رکعت نماز بعنوان تحیت  ء،از گرفتن وضو
 پيامبر صلی الله عليه وسلم : ءطريقة وضو
 این چنین  ،الله عنه یرسول الله صلی الله علیه وسلم را حضرت عثمان رضء طریق وضو

 وتعریف نموده است: توصیف
درخواست  وءگرفتن وض یعثمان روایت است که عثمان بن عفان برا یاز حمران مولا
بتدا دستهایش را سه بار شست، سپس مضمضه کرد بعد از آن إگرفت.  وءآب نمود، و وض



اش کرد، آنگاه صورتش را سه بار شست بعد از آن دست راست را با آب را در بینی
سپس دست چپ را، مانند دست راستش شست، به تعقیب آن سرش  آرنجش سه بار شست،

را مسح کرد و بعداً پای راستش را با بجلک سه بار شست و پاي چپش را هم مانند پای 
راستش شست. سپس گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم را دیدم که به این روش وترتیب 

رکعتین لایحدث فیهما  رَکَعَ فَ  هذا ثم قام یمن توضأ نحو وضوئ»گرفت و فرمود:  ءوضو
هرکس این چنین وضؤ بگیرد و باحضور قلب دورکعت « »نفسه غفرله ما تقدم من ذنبه

 «.نمازبخواند گناهان)صغیره(گذشته او بخشیده میشود
نماز است.  یبرا ءکاملترین وضو وءما میگفته اند این وض یعلما ابن شهاب میفرماید:

  (164/266/1( و بخارى )226/204/1)مسلم )
سنتهاى دیگرى نیز وجود دارد كه پیامبر صلى الله  ءدر وضو ولى ناگفته نباید گذاشت که:

  علیه وسلم آنراهم انجام داده است که از آنجمله میتوان از:
شستن هر عضو یكبار، و یا دو بار، و یا سه بار، که همه اش در سنت عملی رسول  -1

است، یعنى میتوان هر عضوى را فقط یكبار، و یا دوبار،  الله صلی الله علیه وسلم وارد شده
و یا هم سه بار شست، ولى در مورد مسح سر و گوش در همه حال فقط یكبار میباشد، 

  وهرعضوي را بیشتر ازسه بار شستن جائز نیست.
 خلال كردن ریش و انگشتان دست و پا. -2
 .هآب بینى با دست چپ وغیرریختن آب به دهن و بینى با دست راست و خالى كردن  -3

 : وءوض شستن پای ها در
/ سورة المائدة( با تمام وضاحت وصراحت بیان یافته است:  6یة آدر مورد شستن پای در )

با نصب لام که در اینصورت بر )وجُوهَکُمْ( « وأرَْجُلکَُمْ »آمده است مفسرین مینویسند که: 
 عطف میشود و برشستن پای حکم شده است.

روایت ( رض)در حدیثی از عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَأبَيِ هُرَیْرَةَ وَعَائِشَةَ همچنان 
)از عبد الله بن عمرو بن « .وَیْلٌ لِلأعَْقَابِ مِنَ النَّارِ  قَالَ رَسُولُ الله» :گردیده است آمده است

فرمودند: وای  سلمالعاص و ابو هریره و عائشه)رض( میفرمایند: پیامبر صلی الله علیه و
 .ازآتش جهنم برکسانیکه بجلک پای های خویش را هنگام وضو گرفتن نمی شویند.(

آمده و در واقع غایت و منتهی را بیان « إلى الكعبین»همچنین ملاحظه میشود که عبارت 
را در این باره که میباید پا را مسح کرد، از بین ببرد، برای  مانیگو کرده تا هرگونه ظنی

طالب روایت شده است در شریعت برای مسح که غایت تعیین نمیکنند. ازعلى بن ابیآنکه 
فتاد وملاحظه کرد که در وضوی خویش از حد اُ که گذرآن بزرگوار برنوجوانی قریشی 

و چون این سخن را شنیدند، « های سختگیر از دوزخ وای به حال انسان»میگذرد، گفت: 
 شروع کردند به شستن و پاک کردن.

 ءز ابن عمر روایت کرده اند که گفت: با رسول خدا)ص( همراه بودیم که گروهی وضوا
را چنان می شستند که از سپیدی می درخشیدند،  ءعضای وضوأگرفتند در حالیکه بسیار 

ویل للعراقیب / وای به حال »و در روایت جابر عبارت « ویل للأعقاب من النار»فرمود: 
 آمده است.« می روند آنان که به راه های بس دشوار

میگیرد و کف پای خود  ءاز عمر بن خطاب روایت کرده اند که او دید که فردی دارد وضو
را نمیشوید. به او فرمان داد که وضویش را دوباره بگیرد و این فرمان برای آن بود که 

 در امور واجب کوتاهی نکنند.



را ببرند برای من خوش تر از  از عایشه)رض( روایت کرده اند که گفته است: اگر پاهایم
آن است که بر پاها بدون موزه مسح کنم. از عطاء روایت کرده اند: سوگند به خدا که نشنیده 

 صحاب پاهای خود را مسح کنند.أام کسی از 
اما گروهی دیگر از مفسران ظاهر عطف را گرفته اند و مسح کردن پاها را واجب میدانند. 

 د که هر دو کار را انجام میداد.از حسن بصری روایت کرده ان
 از شعبی روایت کرده اند که در قرآن کریم مسح آمده و شستن پاها سنت.

أرجلكم مغسولة أو ممسوحة إلى »را به رفع خوانده است، یعنی: « وأرجلكم»حسن بصری 
شستن پاها در وضو به اتفاق مذاهب « الكعبین/ پاهایتان باید تا کعبین شسته یا مسح شوند.

ربعه اهل سنت والجماعت فرض عین میباشد، بناءً تاكید میگردد كه در وضو پاها تا بجلك ا
ها بصورت صحیح شسته شود، در این مورد براي تفصیل بیشتر به كتب فقهي مراجعه 

 شود.
 «.کلید بهشت نماز و کلید نماز وضوء است»: در حدیث شریف آمده است

از شما نیست که وضو کند و وضویش را کسی »: همچنین در حدیث شریف آمده است
مگر » ؛«ورسوله محمداً عبده وأن إلا الله لا إله أشهد أن»کامل سازد وبعد از آن بگوید: 

«. آن در آید گانه بهشت برایش گشوده میشود که از هر دری میخواهد بهاینکه درهای هشت
سلم وضو کنندگان را است که رسول الله صلی الله علیه ودر حدیث شریف دیگری آمده 

من  واجعلني من التوابین اجعلني اللهم»تشویق کردند که بعد از وضوی خود بگویند: 
 «.کاران و پاک شدگان قراردهخدایا! مرا از توبه.»«المتطهرین

 و غسل : ءبرخی از فوايد وضو
 .از مهمترین فواید وضو و غسل، همانا آمادگی برای انجام عبادت و تغییر حالت است -

را از او میگیرد. معمولاً  نشاط و توان میبخشد و سستی و کسالت شستن تمام بدن، به انسان
آید وسپس حالت پس ازلذت جنسی و همبستر بودن با همسر، اعصاب به هیجان در می

 سستی وکسالت به شخص دست می دهد که با غسل کردن آن نشاط دوباره باز می گردد.
تندرستی است؛ زیرا ناپاکی و چرک و کثافت، موجب انواع نظافت، رکن اساسی سلامتی و

در وقت شیوع مریضی و با، اسهال وغیره، به نظافت و پاکیزگی همه  است. اطبا مریضی
و اصحاب کرام به این  جانبه سفارش میکنند و اهمیت میدهند. پیامبر صلی الله علیه وسلم

 امر مهم اهمیت فراوان می دادند.
به پاکیزگی بدن، لباس، مسکن، اهتمام ورزد، تاهم  -بیش از هر کس -انسان مسلمان باید

 نزد خود، هم نزد خانواده و هم نزد همه کس عزیز و محترم باشد.
در غیر این صورت، نزد دیگران خوار و بی مقدار میگردد. این است که اسلام به پاکیزگی 

ر به هم رسانیدن هنگام حضو بخصوص ،و نظافت و استعمال بوی خوش، سفارش میکند
 در مجالس ومحافل عمومی از جمله: روز جمعه و امثال آن، تأکید فراوان دارد.

پاکیزه و شادمان و بانشاط باشد و با  فواید و فلسفه ی وضو و غسل این است که: انسان
حضور قلب و روان پاک درحضور پروردگارش می ایستد و به راز و نیاز میپردازد، تا 

ها و پلیدها و کینه توزیها نسبت به بشریت صاف وزدوده از تمام آلودگیدل و درونش نیز 
 شود وخود نیز با خاطری آسوده، زندگی کند.

ایستادن در محضر خدا و دعا کردن و التماس نمودن از بارگاه  ،نماز؛ یعنی، دیدار با الله
 ترین پاکان پروردگار؛ پس باید از روح و جسمی پاکیزه برخوردار باشد تا در حضور پاک



 .(سرافکنده نشود. )بنقل از تفسیر فرقان
 : 6شأن نزول آیة 

بخاری از طریق عمرو بن حارث از عبدالرحمن بن قاسم بن ]محمد بن ابوبکر  -394
روایت کرده است: در بازگشت از سفر، نزدیک مدینه  صدیق[ از پدرش از عایشه)رض(

شتر خود را خواباند و فرود آمد )رسول الله رسیده بودیم که گردن بند من در بیابان گم شد. 
آمد و )]و دستور اقامت در آنجا را داد[ و سرش را در آغوشم گذاشت و خوابید. ابوبکر 

بند از ورود به  مشتی محکم بر سینة من زد و گفت: این همه مردم رابه خاطر یک گردن
تجو کرد، آب برای رسول الله از خواب بیدار شد و هرچه جس مدینه معطل داشتی، صبح
یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُاْ إِذَا قمُْتمُْ إِلىَ الصَّلاةِ فاغْسِلوُاْ وُجُوهَکُمْ وَأیَْدِیَکُمْ »وضو پیدا نشد. پس آیة: 

رُو ً فَاطَّهَّ اْ وَإِن کُنتمُ إِلىَ الْمَرَافقِِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِکُمْ وَأرَْجُلکَُمْ إِلىَ الْکَعْبَینِ وَإِن کُنتمُْ جُنبُا
نَ الْغَائِطِ أوَْ لامََسْتمُُ الن ِسَاء فَلَمْ تجَِدُواْ مَاء فَتیََمَّ  نکُم م ِ رْضَى أوَْ عَلَى سَفرٍَ أوَْ جَاء أحََدٌ مَّ مُواْ مَّ

نْهُ مَا یرُِیدُ الله لِیَجْعَلَ عَلَیْکُم م ِ  نْ حَرَجٍ وَلکَِن یرُِیدُ صَعِیداً طَی بِاً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِکُمْ وَأیَْدِیکُم م ِ
رَکُمْ وَلِیتُِمَّ نِعْمَتهَُ عَلَیْکُمْ لعََلَّکُمْ تشَْکُرُونَ ) نازل شد پس اسَُید بن حُضَیر گفت: ای  («6لِیطَُهَّ

از عمرو بن  4608خاندان أبوبکر، خدا به سبب شما به مردم خیر عطا کرد. )بخاری 
 گذشت.(.حارث روایت کرده به این معنی در سورة نساء 

روایت شده است: در یکی از سفرهای پیامبر با آن بزرگوار بودم. نزدیک  از عایشه)رض(
بند من در بیابان گم شد. پیامبر به جستجوی آن پرداخت  بود وارد مدینه شویم که گردن

مردم نیز با او همراه شدند، در آنجا نه چشمة آب بود ونه کسی با خود آب داشت. مردم 
کنی رسول الله ومردم را در صدیق آمدند و گفتند: از این کار عایشه تعجب نمینزد أبوبکر 

جایی که نه چشمة آب است و نه کسی با خود آب دارد پیاده کرد. پس أبوبکر صدیق در 
سرخود را بر رانم گذاشته و خوابیده بود. أبوبکر گفت: )حالی به طرف من آمد که پیامبر 

معطل  ،بند در جایی که آب وجود نداردبه خاطر یک گردن تو رسول الله و تمام مردم را
كردي، به شدت سرزنشم کرد و چند سیلی به من زد چون سر پیامبر بالای زانویم بود هیچ 
حرکت نکردم. پیغمبر خدا تا صبحگاه در آن جا بدون آب اقامت گزید. پس خدا آیة تیمم را 

شتر سواری مراکه حرکت دادیم  :رمایدنازل کرد و مسلمانان تیمم کردند.عایشه)رض( میف
 .(.4607صحیح بخاری: کتاب تفسیر )بند را در زیر پای او یافتیم. ناگاه گردن

طبرانی از طریق عباد بن عبدالله بن زبیر از عایشه)رض( روایت کرده است:  -395
در  هایشان را زدند با پیامبر حرفبند من پیش آمد و أهل افک هنگامی که واقعة گردن 

بند من افتاد و مردم به خاطر جستجوی آن از رفتن  جنگی دیگر شرکت کردم بازهم گردن
گفت: دخترکم تو در هر سفر برای مردم مایة رنج و درد سر میشوی، )بازماندند. أبوبکر 

گفت: دخترم تونیکبخت )پس خدای بزرگ تیمم را در آنجا مشروع ساخت. وأبوبکر صدیق
 دو تذکر لازم است: و سعادتمندی. در اینجا

اول: بخاری این حدیث را از عمرو بن حارث روایت کرده است و در این حدیث به 
صراحت بیان شده است، علمای دیگر که در روایات خود آیه تیمم را ذکر کرده اند منظور 
شان همین آیه مائده است، اکثر علما در روایات خود گفته اند: آیه تیمم نازل شد و بیان 

 اند که مراد آیه سورة مائده است و یا آیة چهل و سوم سورة نساء. نکرده



ابوبکر ابن العربی گفته است: این مشکلی است که من راه حلی برای آن نیافتم، زیرا ما 
آمده از فتح « ابن عبدالبر»ها کدام آیه است. )در نسخه دانیم که منظور عایشه)رض(نمی 

 ثبت شد.(. 434/  1الباری 
سورة نساء است به این دلیل که آیه سورة  ل گفته است: منظور عایشه)رض( آیةابن بطا

ای نشده است در نتیجه مائده آیه وضوء نامیده میشود و در آیه سورة نساء به وضو اشاره
 اختصاص آیه سورة نساء به آیه تیمم مورد قبول است.

آیه چهل و سوم سوره واحدی نیز در کتاب اسباب نزول همین حدیث عایشه را شان نزول 
 نساء دانسته است.

بدون تردید آنچه را بخاری ترجیح داده درست است، برای این که در این طریق به روشنی 
 آمده است که آیه تیمم آیه ششم سورة مائده است.

روایت کرده، دلیل بر این است که قبل از  حدیث شریفی که بخاری از عایشه)رض( -دوم
اجب بوده است، از این رو مسلمانان فرود آمدن در جایی را که آب نزول آیة تیمم وضوء و

وجود نداشت خیلی مهم دانستند و آن پیش آمد از سوی ابوبکر صدیق در حق عایشه)رضي 
 الله عنها( روی داد.

بتدا که نماز إبرای أهل مغازی روشن است که سرور کائنات از همان  :ر فرمودهبِ ابن عبدال
غیر از اشخاص نا  خوانده است و این موضوع را به ءیشه با وضوواجب شد نماز را هم

گر هیچکس رد نمی کند. و آن بزرگوار میگوید: حکمتی که برای نزول آیة آگاه و ستیزه
شد این است که فرضیت وضوء  وضوء وجود دارد با وصف این که قبلاً به آن عمل می

 باید با وحی متلو ثابت گردد.
شدن وضوء قبلاً نازل ت: إحتمال دارد که اول آیه به سبب واجبشخص دیگری گفته اس

 شده و بقیة آیه که ذکر تیمم در آن است بعد در إینجا نازل گردیده باشد.
تر است، زیرا فرضیت وضوء یک جا با سیوطی صاحب گفته است: تذکر أول قابل قبول
 فرضیت نماز در مکه بوده و این آیة مدنی است.

عْمَةَ الله عَليَْكُمْ وَمِيثاَقهَُ الَّذِي وَاثقَكَُمْ بهِِ إذِْ قلُْتمُْ سَمِعْناَ وَأطََعْناَ وَاتَّقوُا الله وَاذْكُرُوا نِ 
دُورِ﴿  ﴾۷إنَِّ الله عَلِيمٌ بذَِاتِ الصُّ

پیمانی را که با شما محکم بسته  و ]نیز[ و یاد کنید نعمتی را که الله بر شما ارزانی داشته
فتید: شدیم و اطاعت کردیم، و از الله بترسید، زیرا الله به آنچه در است، آن وقت که گ
 (۷دلهاست آگاه است.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
ل«: مِیثاَقَهُ »مراد نعمت إسلام یا هر نعمت دیگری است. «: نِعْمَةَ اللهِ »  ،مراد پیمان عَقَبه او 

و تشریعی را نیز میتواند  نییا دوم و یا این که بیعت رضوان است و تمام پیمانهای تکوی
دُورِ »شامل شود.  ها ها است، از قبیل: کینهسرار درون سینهأَ ها. مراد خودِ سینه«: ذَاتِ الصُّ

 «ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور: ) و نیات خوب یا بد.
 تفسیر:

 :«قلُْتمُْ سَمِعْنا وَ أطََعْنا وَاذُْکُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَیْکُمْ وَ مِیثاقَهُ الََّذِی واثقََکُمْ بِهِ إِذْ »
های دینی و دنیوی او را با قلب و زبان به خداوند متعال بندگانش را دستور میدهد تا نعمت

ای است برای نگیزهأهای الهی به صورت مستمر خاطر بیاورند. زیرا به یاد آوردن نعمت
وبه یادآوردن وی، وسرشار گشتن قلب ازاحسان خداوند شکر خدا، ومحبت ورزیدن به



های دینی ودنیوی خدا خودپسندی و به خود بالیدن را از بین برده، و فضل و احسان نعمت
 فزون میگرداند.أالهی را 

ای مؤمنان نعمت عظیم الله متعال را یاد آورید، هنگامی که بر شما پیامبر خود محمد  یعنی
رمود و بعد از اینکه مشرک را فرستاد و بر او کتاب خویش را نازل ف صلی الله علیه وسلم

تان نمود بوده و در جاهلیت بسر میبردید شما را هدایت کرد و این توفیق بزرگ را نصیب
و یاد آورید که با الله متعال و پیامبرش در اطاعت از آنها در بیعت رضوان و امثال آن 

یم و مانند یهودیان تعهد نموده بودید و قول الله متعال را پذیرفته وگفتید شنیدیم و اطاعت کرد
 نگفتید که شنیدیم و نافرمانی کردیم و بر این اساس سخن را شنیدید و در عمل پیاده کردید.

، عهدی است که رسول الله صلی مراد از این پیمان آمده است:« نوار القرآنأتفسیر » در
آسانی از : درسختی وگرفتند، به این مضمون کهدر شب عقبه از مسلمانان  الله علیه وسلم

، هرکس دیگری هم که به اسلام مشرف میشد، با ایشان بشنوند و فرمان برند. بعد ازآن
براین شرط بیعت میکرد. این خود دلالت میکند بر اینکه  رسول الله صلی الله علیه وسلم

(؛ عهد و میثاقی با رسول الله )شنیدیم و اطاعت کردیم «.سمعنا وأطعنا»: سخن مؤمنان
 .علیه وسلم نیز هستصلی الله 

، به «عقبه»خداوند متعال این پیمان را به این دلیل به خود منسوب ساخت که عقد آن در 
َ »ذن او بود چنانکه میفرماید: إأمر و ای ) (:10الفتح:)« إِنَّ الَّذِینَ یبَُایِعوُنَكَ إِنَّمَا یبَُایِعوُنَ اللََّّ

 «. ...کنندمی ز این نیست که با خدا بیعتکنند، جکه با تو بیعت میپیامبر! همانا کسانی
« یَأیَُّهَا الَّذِینَ ءَامَنوُاْ أوَفوُاْ بِالعقُوُدِ  »: قابل یادآوری است که: این آیه با آیة اول این سوره

 .هم پیوسته استدر معنی به  (1)سورة مائده:
یه وسلم چنین در کتب حدیث آمده است که صیغة بیعت مؤمنان با رسول الله صلی الله عل

، فی منشطنا ومکرهنا، وأثره علینا، وأن لا بایعنا رسول الله علی السمع و الطاعه»بود: 
با رسول الله صلی الله علیه وسلم بر شنیدن و فرمان بردن در همه اوامر  «.ننازع الامر أهله

 عنوان یک انتخاب و گزینشی که ما برای خود، به و در آسانی و سختی بیعت کردیم
 «.( با اهل آن کشمکش نکنیمایم و بر اینکه در کار )حکومتبرگزیده

( ، عهدی است که حق تعالی در روز )الستبه قولی دیگر: مراد از میثاق الهی در این آیه
)سوره « ...وَإِذ أخََذَ رَبُّكَ مِنۢ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم»: ، عهدی که آیة کریمهآدم گرفتاز بنی
هر چند که ما آن پیمان را ». امام مجاهد میگوید: از آن خبر داده است ،(.172ف: الأعرا

 «.است ، کافیاز آن به ما خبر داده آوریم اما همین که الله متعالبه یاد نمی
دُورِ)» َ (« »7وَاتَِّقوُا الله إِنَّ الله عَلِیمٌ بِذاتِ الَصُّ ، بترسید و در همه حالات از الله «وَاتَّقوُاْ اللََّّ
َ عَلِیمُۢ بِذَاتِ الصُّدُورِ » ها وجود دارد و همانا خداوند به رازها و أفکاری که در سینه« إِنَّ اللََّّ

یعنی نباید ى آن از شما بازخواست میکند. و دربارهبه آنچه در آن خطور میکند آگاه است. 
 آگاه است. ما شكنى باشیم زیرا الله بر همه رازها و افکار سینه های فكر پیمان در

پس بر شما لازم است تا تقوای الهی را رعایت کنید، همانا خدا از مکنونات و نهفته هاى 
پوشیده نیست و علم و اطلاع او  ضمیرتان باخبر است، و هیچ أمر پنهانی بر الله متعال

ای برای بازداشتن بنده از اعمال بد کافی و بسنده است تا او را در هر صغیره و کبیره
 اقب پروردگارش بسازد.مر

 خوانندگان گرامی !
 پس از آن که خداوند متعال در آیه های قبل به مؤمنان یادآور شد که پیروی از فرمان او و 



در باره ادای شهادت  (11الی  8)آیات متبرکه )خودداری از بدیها واجب است؛ اینک در 
 مطالبی را به بیان میگیرد. ،هیبه مؤمنان، هشدار به غیر مؤمنان، یادآوری نعمت ال عادلانه

ِ شُهَدَاءَ باِلْقِسْطِ وَلََّ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلىَ  امِينَ لِِلَّّ ياَأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا كُونوُا قوََّ
 ﴾۸ونَ﴿ألَََّّ تعَْدِلوُا اعْدِلوُا هُوَ أقَْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقوُا الله إنَِّ الله خَبِيرٌ بمَِا تعَْمَلُ 

به عدل  ای کسانیکه ایمان آورده اید، برای احقاق حق الله )طبق عهدتان( برخیزید واز روی
عدالتی وادار نکند بلکه عدل کنیدکه وانصاف گواهی دهید وعداوت باقومی شمارا به بی

کنید آگاه گمان الله به آنچه میتقوی نزدیکتر است، وازالله بترسید؛ بی)عدل وانصاف( به
 (۸)است.

 تشریح لغات و اصطلاحات :

امِینَ » گران کسانی که مُجد انه در أنجام واجبات میکوشند و بر آن ها دوام دارند. تلاش«: قوََّ
و از آن جانبداری که دادگرانه گواهی میدهند و از این گواهانی«: شهَُدَآءَ باِلْقِسْطِ »راه عدل وداد. 

 دشمنانگی. بغض.«: شَنئَاَنُ » آن ندارد. شما را بر«: لایجَْرِمَنَّكمُْ »نمی کنند. 
 تفسیر :

« ِ امِینَ لِِلَّ : ای ایمان آورندگان! شهادت را بر وجه صحیح ادا «یَاأیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا کُونوُا قوََّ
کنید در گواهی دادن و گواه بودن در راه خدا سخت پایدار باشید و استقامت کنیدو هرگز به 

 ناحق شهادت ندهید.
، مفید آن است که مؤمنان مأمورند تا به بهترین شکل به ( به صیغه مبالغهیر )قوامینتعب

 .برپاداشتن حق الهی بپاخیزند
: «آنُ قوَْمٍ عَلىَ ألَاَّ تعَْدِلوُاوَلَا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَ»بلکه همواره سخن حق بگوئید،  «:شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ »

از شهادت به عدالت و راستی باز ندارد همچنانی که  و هیچگاه ملامت ملامتگران شما را
تان شود، ولو به نفع دشمن شما نیز دشمنی کفار و مشرکان نیز نباید مانع عدالت در شهادت

 باشد.
هاى او شد، إخلاصى در كار نیست؛ ولى اگر ى انسان، كینهباید متذکر شد که: اگر انگیزه

آنست كه « عدل»شود غرض ازاثر مى عدالت بى ها در اجراى قیام براى خدا باشد، كینه
معیار با هریك به قدر إستحقاق وى بدون إفراط و تفریط معامله شود، ومیزان عدل چنان به

ها هیچكدام نتواند ها و نه شدیدترین دشمنىترین دوستىمستقیم وصحیح باشدكه نه بزرگ
 كف ه آنرا سنگین گرداند.

تر است و براساس زیرا عدالت به تقوا نزدیک « عدالت کنید«: »تَّقْوَىاعْدِلوُا هُوَ أقَْرَبُ لِل»
: اگر «(8وَاتَّقوُا الله إِنَّ الله خَبیِرٌ بِمَا تعَْمَلوُنَ)»عدالت است که آسمانها و زمین برپای شده 

عملكرد ما را میداند، به عدل رفتار خواهیم كرد.  باور و اعتقاد داشته باشیم که الله متعال
یکه میفرماید: و بر شماست تا تقوای الهی و خوف از او را در شهادت رعایت کنید طور

داند تعالی هیچ امری مخفی و پوشیده نیست و او تمام اعمال و گفتارتان را می  که بر خدای
 روی بر شما خوف از او لازم و ضروری است.نماید از این و بر آن محاسبه می 

فسیر خویش میفرماید: در این آیه هشدارى عظیم است مبنى مفسر جار الله زمخشرى در ت
واجب و تا این حد مورد تأکید قرار  بر این که: وقتى رعایت عدالت با کفار و دشمنان الله

گرفته باشد رعایت عدالت در برخورد با مؤمنان و دوستان و محبوبان خدا بسیار 
 (..1/476تفسیر الکشاف ) ضرورى تر میباشد.

 



 : 8آیة  نزول شأن
ی کشتن پیامبر را فراهم آوردند؛ خداوند، پیامبر را از یهودیان بنی نضیر در مدینه، توطئه

آن باخبر کرد و دستور داد، در برابر کار ناروای آنان به عدل عمل کند و این آیه را نازل 
 (فرمود. )فرقان

الِحَاتِ لهَُمْ مَ   ﴾۹غْفِرَةٌ وَأجَْرٌ عَظِيمٌ﴿وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
انجام داده اند، وعده داده است که برای  الله به کسانی که ایمان آورده اند و کارهای نیک

 (۹آنان آمرزش و پاداشی بزرگ است.)
الِحاتِ » خداوند متعال به همۀ کسانی که ایمان آورده و «: وَعَدَ الله الََّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الَص 

را تصدیق نمودند و همواره کارهای خوب و مأمور به انجام داده و از منهیات پیامبرش 
خداوند متعال به همۀ کسانی که ایمان آورده « (9لهَُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أجَْرٌ عَظِیمٌ)»إجتناب کردند، 

و پیامبرش را تصدیق نمودند و همواره کارهای خوب و مأمور به انجام داده و از منهیات 
گذریم، دند، یعنى نه تنها از گناهشان كه به مقتضاى بشری ت مرتكب آن میشوند مىاجتناب کر

 اندازه هم ارزانى خواهیم فرمود.بلكه اجر و ثواب بى
لهَُمْ » ى گناهان استهم جبران كننده ،ایمان و عمل شایسته ونیک به یادداشته باشید که

 ى مکافات وپاداش.و هم تأمین كننده« مَغْفِرَةٌ 
أجَْرٌ »درقرآن عظیم الشأن ازپادش نیک چندنوع أجر به كار رفته است: «: جْرٌعَظِیمٌ أَ »

أجَْرٌ غَیْرُ .( »11یس،«)أجَْرٍ كَرِیمٍ »، (11هود،«)أجَْرٌ كَبیِرٌ »، «عَظِیمٌ 
 میباشد. داراى چنددرجاتى که مکافات الهییابیم(بناءً درمی 8فص لت،«)مَمْنوُنٍ 

 ﴾۱۰ذَّبوُا بِآياَتِناَ أوُلَئكَِ أصَْحَابُ الْجَحِيمِ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَ 
 (10اند.)کفر ورزیدند و آیات ما را دروغ پنداشتند، همانگروه دوزخیانو كساني كه 

 تشریح لغات و اصطلاحات :
به معناى شد ت « جحیم»و آتش فروزان. اسمی از أسماء دوزخ است. «: الْجَحِیمِ »

طوریکه در داستان ابراهیم علیه السلام آمده كه او را در برافروختگى آتش آمده است. 
 ور( انداختند.جحیم )آتش شعله

 تفسیر:

در این هیچ جای شکی نیست  :(«10وَالََّذِینَ کَفَرُوا وَکَذَّبوُا بِآیاتنِا أوُلئِکَ أصَْحابُ الَْجَحِیمِ)»
 .که مجازات كافران و تكذیب كنندگان، دوزخ ابدى است

اید: و آنان که راه کفر را پیش گرفتند، کافر شده و پیامبرانش را تکذیب طوریکه میفرم
اند و باشریعتش مخالفت کردند آنان را به آتش دوزخ وعده داده که برای همیشه در نموده

آن باقی خواهند ماند و چه بد قرارگاهی است دوزخ. در آن عذابی سخت و شدید برای 
 مشرکان و کافران است.

مؤمنان رایادآورشد، سرانجام وعاقبت کافران مجرم  نجامأدرآیات فوق نهایت و بعداز اینکه
 را نیز به بیان گرفت که در آتش جحیم و همیشه در عذاب اند.

 هل آتش و آنان كه پیوسته در آتش دوزخ هستند.أیعنى  :«أصَْحابُ الْجَحِیمِ »
صورت گذشته آمده است ى فعلیه به در مورد مؤمنان جمله بو حیان فرموده است:أمفسر 

که دلیل بر قطعیت تحقق وعده اى است که خدا به آنها وعده داده است. و در مورد کافران 
ى اسمیه آمده است که دلیل ماندگار بودن حکمى است که در حق آنان صادر شده است جمله

 .(3/441البحر ) هل آتشند و براى همیشه در آن عذاب دوزخ مى باشند.أو آن این که آنها 



كَفَّ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اذْكُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ إذِْ هَمَّ قَوْمٌ أنَْ يَبْسُطُوا إلَِيْكُمْ أيَْدِيَهُمْ فَ 
 ﴾۱۱أيَْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقوُا الله وَعَلىَ الله فلَْيَتوََكَّلِ الْمُؤْمِنوُنَ﴿

متی را که الله بر شما ارزانی نمود یادآور شوید، آن وقت ای کسانیکه ایمان آورده اید، آن نع
که گروهی از دشمنان قصد کردند که به طرف شما دست تجاوزدراز کنند )و پیغمبر را به 

های آنها را از شما کوتاه کرد، و از الله بترسید، و مؤمنان باید قتل برسانند( پس الله دست
 (۱۱)بر الله توکل کنند.
 صطلاحات :تشریح لغات و ا

د که قبل از نقومی. جمعی. شاید مراد کف ار قریش باش«: قوَْمٌ »قصد کرد. خواست. «: هَمَّ »
 (.30نفال/أند )ملاحظه شود: کُشَ هجرت خواستند پیغمبر و بسیاری از یاران او را بِ 

  :تفسیر 
و فضل او  های اللهی مؤمنان! نعمتا :«یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا اذُْکُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَیْکُمْ فضل»

های یهودیان ومشرکان کر ودسیسهمَ وشمارا از را برخویشتن که پیامبرصلی الله علیه وسلم
 باید یاد آورشدکه: محفوظ داشت و دست یهودیان را از ضرر رسانی به شما کوتاه نمود،

)زیرا « ینَ آمَنوُا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهیا أیَُّهَا الَّذِ » بر مؤمنانان لازم است هاى الله متعالیاد نعمت
نماید و هم عشق انسان را به هم نوعى شكر است، هم غرور و غفلت را از انسان دور مى 

 .افزاید.(پروردگار مى 
به خصوص زمانی که دسیسۀ ترور ایشان را چیدند : «إِذْ هَمَّ قوَْمٌ أنَْ یبَْسُطُوا إِلیَْکُمْ أیَْدِیهَُمْ »

ما خدا شما را از شر آنان أ «فکََفَّ أیَْدِیهَُمْ عَنْکُمْ »تند سنگی را بر ایشان بیندازند، و خواس
 محفوظ و آزار آنها را از شما دفع و برطرف کرد.

وَ عَلىَ الله فَلْیَتوََکَّلِ »پس بر شما لازم است تا تقوای الهی را رعایت کنید،  :«وَ اتَِّقوُا الله»
توکل کنند،  مومنان باید به منظور جلب منافع دینی و دنیوی خود براللهو («11الَْمُؤْمِنوُنَ)

و قدرت خود را ناچیز دانسته و به آن توجهی ننمایند، و در کسب آنچه دوست دارند به الله 
عتماد کنند. وتوکل بنده برحسب إیمانش است، و به اتفاق همه أهل فن توکل از واجبات إ

 قلب است.
 :  11نزول آیة  شأن
ابن جریر از عکرمه و یزید بن أبو زیاد به لفظ ابن أبو زیاد روایت کرده: پیغمبر  -396

با أبوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحه و عبدالرحمن بن عوف روان  ،صلی الله علیه وسلم
دار ای که عهدهشد و نزد کعب بن أشرف و یهود بنی نضیر رفت از آنها در باره ادای دیه

 ی طلبید ]دیة دو عامریی که عمرو بن امیة ضمری آنها را کشته بود[پرداخت آن بود کمک
 (.144، ص 6تفسیر طبری، ج )

 ات را نیز برآورده سازیم.یهود گفت: بنشین تا برایت غذا بیاوریم و خواسته
نشست، حیی بن أخطب به رفقای خود گفت: هرگز اورا نزدیکتر  پیامبر صلی الله علیه وسلم
یابید، سنگی را به سوی او پرتاب کنید و به قتلش برسانید تا نمی ازاین دردسترس خود

شرارت و بدی را برای همیشه نبینید، پس آسیاب سنگ بزرگی را آوردند تا به سوی پیامبر 
شان نساخت، زیرا جبرئیل امین آمد و باعث شد پیامبر پرتاب نمایند، خدا در آن کار موفق

یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُاْ اذْکُرُواْ نِعْمَتَ الله عَلیَْکُمْ إِذْ »آیة از جای خود برخیزد. پس خدای بزرگ 
 از عکرمه روایت کرده است.(. 11565از یزید و  11563را نازل کرد )طبری  «هَمَّ...
 و از عبدالله بن أبوبکر، عاصم بن عمر بن قتاده و مجاهد، عبدالله بن کثیر و أبو  -397



 (.20ایت کرده است)مالک به این معنی رو
کند که فرموده برای ما گفته شده است: رسول الله در غزوه و از قتاده روایت می  -398

را بِکُشَند، کسی )هفتم در بین نخلستانی قرار داشت، بنو ثعلبه و بنو محارب خواستند که او 
ته بود را به این منظور فرستادند و او خود را کنار رسول الله که درجایی به خواب رف

را گرفت و گفت: کیست که تو را از چنگ من نجات بخشد، پیامبر  (رساند وسلاح پیامبر
گفت: خدا، أعرابی شمشیر را در نیام گذاشت. پیامبر او را مجازات نکرد. در آن هنگام 

 به قسم مرسل روایت کرده است.(. 11568این آیة نازل شد. )طبری 
ریق حسن از جابر بن عبدالله روایت کرده است: ازط« دلائل النبوة»أبو نعیم در -399

مردی از بنی محارب که به غورث بن حرث مشهور بود، به قوم خود گفت: من محمد را 
 برای شما میکشم، پس خود را نزدیک رسول الله رساند.

پیامبر جایی نشسته وشمشیرش راکنارش گذاشته بود. گفت: ای محمد، إجازه میدهی شمشیر 
غورث شمشیر را گرفت و از نیام برکشید و به إهتزاز درآورد و بر  ،ت: بلیرا ببینم، گف
ور گردید، ولی خدا شر او را از پیامبر دور کرد. گفت: ای محمد از من نمی او حمله

ترسی؟ گفت: ترسی؟ گفت: نه، غروث گفت: از من که شمشیر تیزی در دستم دارم نمی 
ث پس از شنیدن این سخن، شمشیر را در غلاف نه، خدایم مرا از شر تو حفظ میکند. غور

 نهاد و به دست رسول خدا داد. آنگاه این آیه نازل شد. 
  خوانندگان گرامی !

ما را یادآور شد که:  در آیات قبلی ذکری از پیمانها و قرارداد ها بعمل آمد، که در پیش الله
تعهد وپیمانی که در مورد پیروی کنیم و به  از محمد صلی الله علیه السلام سمعاً و طاعة

 حلال و حرام بسته ایم، وفادار بمانیم.
باز هم از گرفتن پیمان از یهودیان و نصاری و از  (14الی  12)اینک در آیات متبرکه 

پیمان شکنی های شان، که موجب رنج و مجازات شان در هر دو جهان میگردد،  جمله
تا بدینترتیب مؤمنان از این درس، پند  یعنی دنیا و آخرت میگردد، اشاره بعمل آمده است،

 و عبرت گیرند.

وَلَقدَْ أخََذَ الله مِيثاَقَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ وَبَعَثنْاَ مِنْهُمُ اثنْيَْ عَشَرَ نَقِيباا وَقاَلَ الله إنِ يِ مَعَكُمْ 
رْ  كَاةَ وَآمَنْتمُْ برُِسُلِي وَعَزَّ لََةَ وَآتيَْتمُُ الزَّ ا لَئنِْ أقَمَْتمُُ الصَّ تمُُوهُمْ وَأقَْرَضْتمُُ الله قرَْضا

 حَسَناا لَْكَُف ِرَنَّ عَنْكُمْ سَي ِئاَتِكُمْ وَلَْدُْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الْْنَْهَارُ فمََنْ كَفرََ 
 ﴾۱۲﴿ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقدَْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبيِلِ 

گرفت، و از آنها دوازده رهبر و  پیمان محکمعقوب( )اولاد یوخداوند از بنی اسرائیل 
و خداوند )به آنها( گفت: یقیناً من با شما هستم، اگرنماز را برپا  )انتخاب کرده و(سرپرست 

 دارید وزكات را بپردازید وبه رسولان من ایمان بیاورید و آنها را مددو یاری كنید و به الله
)می  دان كمك كنید( گناهان شما را محو میکنمقرض الحسن بدهید )در راه او به نیازمن

 بخشم( و شما را در باغ های بهشت كه نهرها از زیر درختان آن جاری است وارد مي
پس از این )عهد و وعده(، هر کس از شما کافر شود، به راستی که از راه راست  كنم،

 (۱۲.)منحرف گشته است
 تشریح لغات و اصطلاحات :

« ً  من با شمایم. مراد: من شما را کمک و یاری میکنم. «: إنِِ ي مَعَكُمْ »رئیس. سردار. «: نَقِیبا
رْتمُوهُمْ »  ها به اگر آنان را کمک کنید و گرامیشان دارید و از دشمنان و گرفتاری«: عَزَّ



 به خدا قرض دادید.«: أقَْرَضْتمُُ اللهَ »دورشان نمائید. 
راستای «: سَوَآءَ السَّبیِل»بینوایان است. مراد: انفاق مال در راه خیرات و دستگیری از 

 «.ترجمۀ معانی قرآن»تفسیرنور: راه. راه راست. مراد: راه نجات است.)
 :تفسیر 

از بنى إسرائیل عهد و پیمان محکمى  و همانا خداوند«: وَلَقَدْ أخََذَ الله مِیثاقَ بَنِی إِسْرائیِلَ »
کردند، از این برحذر باشید که شما نیز  ها را شکستند و نقضولی آنان این پیمان گرفت.

 مانند آنها پیمان شکنی کنید که به کیفر آنها دچار خواهید شد.
« ً علیهم السلام  خداوند از بنی اسرائیل پیمان گرفت و موسی«: وَبَعَثنْا مِنْهُمُ اِثنَْیْ عَشَرَ نَقِیبا

ن برگزید تا آنها را بر شااز میان آنها دوازده نفر مرد کفیل از میان بزرگان و رؤسای
ها ملزم سازد، از هر طایفه و نسل یک سرپرست برگزیند تا کفالت و رعایت این پیمان

 ضمانت قوم خود را به عهده بگیرد و به پیمان منعقد شده وفادار باشند.
دی ه إختصاص ندارد؛ بلكه  ت محم  در آیة متبرکه ملاحظه نمودیم که: عهد گرفتن تنها به امُ 

 هاى سابقه هم عهدها گرفته شده.تاز امُ  
سالار و سرکرده قوم است  چون به  نقیب به معنای نظارت کننده و بررسی کننده است.

 .سازماندهی و تدبیر امورشان برگزیده شود
یل دوازده قبیله بودند و خدا دستور داده بود برهر قبیله ای فردی از خودشان به ئبنی إسرا

دد تا زیر نظرشان بگیرد و سعی کند از فساد اخلاقی وانحراف عنوان نقیب آنان تعیین گر
در دین بازشان دارد. در کتاب مقدس، کتاب اعداد ذكر دوازده )سردار( موجود است. اما 

ی نقیب میرساند، آن چه در کتاب مقدس آمده آن معنی ی کلمهمعنایی را که قرآن به وسیله
به عنوان سردار و أمیر یاد میکند، أما قرآن از را نمیرساند. در کتاب مقدس از آنان تنها 

 آنان به عنوان ناظر دینی و أخلاقی یاد می کند.
از : مراد از برانگیختن این سرکردگان این است که هر یک از آنها به نمایندگی به قولی
عنوان پیشاهنگ برگزیده شدند  و در مجموع دوازده نقیب از دوازده سبط، به« سبط»یک 
ار و اوضاع سرزمین شام و فلسطین و مردم ستمگر آنرا به بررسی وتحقیق گرفته تا أخب

شان را مورد سنجش قرار دهند؛ نقبای یاد شده پس از مطالعه اوضاع ونیرو و توان جنگی
دریافتند که ستمگران آن دیار از نیرویی بس عظیم برخور دارند لذا این تصور برآنان چیره 

 رویارویی با فلسطینیان را ندارند. اسرائیل توانشد که بنی 

بعداز هلاکت فرعون  :زمخشرى مفسر مشهور جهان اسلامی درتفسیر خویش مینویسد
موقعى که بنى إسرائیل در مصر مستقر شدند، خدا به آنها فرمان داد که به سرزمین 

نان در شام بروند، در آن موقع کنعانیان ستمکار در آنجا سکونت داشتند. و به آ« أریحا»
گفت: من آن را مسکن و قرارگاه شما قرار دادم، بروید با مردم آنجا به جهاد بپردازید، من 
معین و یاور شما هستم و به شما نصرت و پیروزى میدهم، و به موسى امر کرد که از هر 
نسل، نقیبى را انتخاب کند. موسى نقیبان را برگزید و با آنها حرکت کرد، وقتى به سرزمین 

سید، دستور داد به تجسس اوضاع و اخبار بپردازند، پس بر ایشان معلوم شد که کنعان ر
کنعانیان مردمانى هیکلى و با قدرت و شوکت اند، از آنان ترسیدند، برگشتند وداستان را 
براى قوم خود باز گفتند، در صورتى که موسى به آنها گفته بود درباره ى آنچه که دیده اید 

ما پیمان را شکستند و جز دو نفر از آنها همگى موضوع را گفتند. چیزى ابراز ندارید، ا
 (.1/478)تفسیر کشاف 



همچنین رسول الله صلی الله علیه وسلم در شب عقبه در آستانه هجرت به مدینه که قبایل 
اوس و خزرج به دعوت إیشان لبیک گفته بودند، دوازده تن نقیب از آنان برگزیدند، سه تن 

چیزی را شریک نیاورند، لأ: به خدای از خزرج و از آنان پیمان گرفتند کهاز اوس و نه تن 
را حمایت کنند و یاری دهند و در  )ص(شرایع و قوانین اسلام را برپادارند و رسول خدا

، تن نمایندگان اوس و خزرج، پاداش ایشان بهشت است لذا آن دوازدهقبال وفا به این پیمان
بیعت کردند و پیمان بستند.)معلومات تفصیلی  )ص(رسول الله به نمایندگی از قوم خود با

 (در این بابت را میتوان در کتب سیرت مطالعه فرماید
تعالی به بنی إسرائیل این وعده را داد که اگر به پیمانی که با حق «: وَقالَ الله إنِ یِ مَعَکُمْ »

شتباه إو  ءک میکند و از خطاخدا بستند وفادار باشند او تعالی آنان را یاری میرساند و کم
کاةَ لام )لئن(»دارد باز می  یعنى براى شما قسم یاد میکنم «: لئَِنْ أقَمَْتمُُ الَصَّلاةَ وَ آتیَْتمُُ الَزَّ

ى نماز و اى جماعت بنى اسرائیل! اگر آنچه را که بر شما فرض کرده ام از قبیل اقامه
مان صدقاتی است که حق تعالی بر مراد پرداخت زکات ه پرداخت زکات، انجام دهید،
 .إیشان فرض گردانیده بود

رْتمُُوهُمْ » كافى نیست،  ء: قبل از همه باید گفت که: تنها إیمان به أنبیا«وَآمَنْتمُْ برُِسُلِی وَعَزَّ
بلکه یارى آنان هم بر مسلمانان لازم و واجب است، طوریکه میفرماید: اگر پیامبرانم را 

و آنها را یارى دهید و دشمنان را از آنها هادن میان احدی از آنان بدون فرق ن تصدیق کنید
دور کنید، یعنى پیغمبرانى كه بعد از حضرت موسى)ع( بیایند همه را تصدیق كنید و به 
تعظیم و احترام با آنها رفتار كنید و در مقابل دشمنان حق با جان و مال با آنها معاونت و 

 مداد كنید.إ
ً وَ أقَْرَضْتمُُ الله» های خیر و خوبی مصرف  : و از أموال خویش نیز در راه« قرَْضاً حَسَنا

اى نیكو باشد. یعنی از مال خوب، با نی ت کنند. باید گفت که: إنفاق باید به شیوه یعنی إنفاق
 خوب، با سرعت و بدون مِن ت باشد.

ین و حمایت طوریکه یادآور شدیم مراد از قرض دادن به خدا متعال خرج كردن مال در د
پیغمبران اوست؛ یعنی از اموال خود در راه خدا خرج کنید. از آن جایی که خدای بلند 
مرتبه قول داده است أندک ترین چیزی را که بنده در راه او خرج کند، او اصل آنرا همراه 
با چندین برابر پاداش به او بازگرداند، قرآن در جاهای زیادی از إنفاق فی سبیل الله یعنی 

قرض نیکو »یاد می کند. أما این قرض باید « قرض»هزینه کردن در راه خدا به عنوان 
باشد؛ یعنی چیزی را خرج کند که از راه مشروع به دست آورده است، طبق « و حسن

 قانون خدا خرج کند و با اخلاص و حسن نیت خرج کند.
شان را ببخشد و لی وعده داد که گناهان تعا و در عوض، خدای :«لَأکَُف ِرَنَّ عَنْکُمْ سَی ِئاتِکُمْ »

 شان درگذرد. هایاز بدی 
 ها را محو و نابود میكند. هرگاه انسان بر ایفاى عهد با خداوند)ج( چون نیكى بسیار شود. بدى

هاى او را دور میكند و در مقام قرب و رضاى خویش جا كوشان باشد، حق تعالى ناتوانى
 دهد.مى 
و در أخیر آنها را وارد بهشت کند، بهشتی «: مْ جَن اتٍ تجَْرِی مِنْ تحَْتِهَا الَْأنَْهارُ وَلَأدُْخِلَنَّکُ »

های آن را هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و نه هم به قلب کسی خطور که نعمت
 نموده است.



ها و دلیل که بر او نشانه ولی کسی(«: 12فمََنْ کَفرََ بعَْدَ ذلِکَ مِنْکُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ الَسَّبیِلِ)»
ت و برهان إقامت گردد و او با تمام این ً که مرتکب و حُج  ها از در مخالفت دراید یقینا

إشتباهی واضح و آشکار شده و به مسیری گام برداشته که هرگز رضایت بخش نیست و 
 باشد.مسیری درست نیز نمی 

ذكر میشود، و آن این است: نماز؛  جاعهدهایى كه از بنى إسرائیل گرفته شده بود در این
م،  ل، عبادت بدنى است؛ ودو  زكوة؛ إیمان آوردن به پیغمبران؛ إمداد مالى و جانى به آنها. او 
م، عبادت قلبى و زبانى؛ و چارم، در حقیقت تكمیل اخلاقى عبادت سوم  عبادت مالى؛ و سو 

قلب و قالب و هر چیز به  است. گویا در ذكر این چیزها اشاره فرموده كه از جان و مال و
یك آنرا خلاف و به هیچ قول و اقرار خدا اظهار اطاعت و وفا نمائید؛ لیكن بنى اسرائیل یك 

 شود. هایشان در آیت آینده بیان مىخود پایدار نماندند، و نتائج عهد شكنى 

فوُنَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ فَبمَِا نَقْضِهِمْ مِيثاَقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعلَْناَ قلُوُبهَُمْ قاَسِ  يةَا يحَُر ِ
رُوا بهِِ وَلََّ تزََالُ تطََّلِعُ عَلىَ خَائِنةٍَ مِنْهُمْ إلََِّّ قلَِيلَا مِنْهُمْ فاَعْفُ  ا ذكُ ِ وَنسَُوا حَظًّا مِمَّ

 ﴾۱۳عَنْهُمْ وَاصْفحَْ إنَِّ الله يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴿
کردیم و از رحمت خویش دور ساختیم و دلهای آنها  اما بخاطر پیمان شكنی، آنها را لعنت

را سخت و سنگین نمودیم )تا آنجا كه( سخنان )خدا( را از مورد خود تحریف میكنند و 
بخشی از آنچه را به آنها گوشزد شده بود فراموش كردند و هر زمان به خیانتی )تازه( از 

د(. پس از آنها در گذر و )از کننمگر اندکی از آنها )که خیانت نمیآنها آگاه میشوي، 
 (۱۳)لغزشهای شان( روی بگردان، یقینا الله نیکوکاران را دوست دارد.

 تشریح لغات و اصطلاحات :
 [.۴۶نساء/← جمع کلمه، سخنان]«: الكلَم»سخت ومحکم، سنگدل. «: قاسیَة»
 حرکت خاص چشم، که دال بر«: خائِنَة»به فراموشی سپردند، ترک کردند. «: نَسُوا»

 ()فرقان در گذر، صرف نظر کن.«: إِصفَح»خیانت است. خیانت. 
 :تفسیر 

لین آیه اسرائیل ى قبل، پیمان خداوند بابنى ها و درآیهى این سوره، بحث وفاى به پیماندر او 
شكنى را مطرح بحث قرار میدهد. تذکر رفت. این آیة مبارکه آثار خلف وعده و پیمان 

است؛ « ابعاد»و « طرد»به معنى « لعن» «نَقْضِهِمْ مِیثاقهَُمْ لَعَن اهُمْ  فَبِما»طوریکه میفرماید: 
تعالی آنان  شکنی و نقض پیمان و غدر شان، حق یعنى: ما آن طائفه را به سبب همین پیمان

 را از رحمت خود طرد و از رضوان خود دور و محروم نمود.
 و عواقب آن درس عبرت بگیریم.  إسرائیلشكنى ها بنى بناءً برما است که: از پیمان 

ى پیدایش سنگدلى میگردد. شكنى باخدا، عامل محرومی ت از لطف الهى و زمینهپیمان 
شكنى با خدا، سبب ى توبه نیز پیمان سوره 77ى در آیه«. ...جَعَلْنا قلُوُبهَُمْ قاسِیَةً لعَنََّاهُمْ »

 « نِفاقاً فيِ قلُوُبهِِمْ فَأعَْقَبَهُمْ »پیدایش نفاق است. طوریکه میفرماید: 
ای سخت گردانید که به هیچ وجه دربرابر شان رابه گونه های وقلب«وَجَعَلْنا قلُوُبهَُمْ قاسِیَةً »

 حق نرم نمیشود و ازهیچ موعظه، نصیحت و اندرزی نفع نمیگیرد.
شته قلب و نهاد آنها را خشک و منجمد کردیم به نحوى که صلاحیت قبول ایمان را ندا یعنی
 آمده است.(.« بحر»این نظر ابن عباس)رض( است، همان طور که در ) باشد.



ظاهر می سازد که: عهد شكنى و غد ارى سبب « فبَمِا نَقْضِهِمْ مِیثاقهَُمْ »و فحوای آیة مبارکه: 
ملعونی ت و قساوت قلبى آنها شده و این فعل از خودشان است؛ از آنجا كه مرت ب كردن 

 ط كار خداست.مسب ب بر اسباب فق
فوُنَ الَْکَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ » ای ساخت که دست به تغییر گونهاین پیمان شکنی آنان را به: «یحَُر ِ

نحراف ألفاظ از معنی و مراد اصلی آن زدند در حالی که این إکلام الهی و تبدیل معانی و 
ن گناهان منجر عملکرد آنها از روی انحراف، گمراهی، سرکشی و تجاوز است. همچنان ای
 به آن شد تا دانش سودمند و دلائل و براهینی که داشتند را فراموش کنند.

إبن کثیر فرموده است: تورات را تأویل نمودند و آن را بر خلاف مقصود و مراد تفسیر 
و  .(1/497مختصر ابن کثیر )کردند، وچیزى رابه خدا نسبت دادند که آن را نگفته بود. 

 از تغییر کلام خداى عز و جل نیست.هیچ گناهى بزرگتر 
رُوا بِهِ » ا ذکُ ِ قبل از همه باید گفت که: نسیان گاهى به معناى فراموشى «: وَنَسُوا حَظًّا مِم 

هى اعتنایى وبىغیر اختیارى است كه انتقادى بر آن نیست؛ ولى گاهى به معناى بى توج 
باشد: آنان قسمتى مهم از اوامر كه قابل انتقاد است. طوریکه در این مبارکه مطرح میاست

تورات را نادیده گرفته و ترک نمودند. این است نتیجۀ بدی معصیت و گناه که موجب 
  شود.فراموشی علم نافع می 

نویسد كه بسبب نقض عهد دو چیز از آن سر زد: یكى ملعونی ت،  حافظ ابن رجب حنبلى مى
تحریف كتاب آسمانى، و دیگر عدم  و دیگر قساوت قلب؛ و دو نتیجه از آن برآمد: یكى

خردى باكى و بىاستفاده از ذكر؛ یعنى در اثر لعنت دماغ آنها ممسوخ گشت كه به كمال بى
به تحریف كتب سماوی ه جرأت نمودند، و از نحوست عهد شكنى دلهایشان سخت شد؛ پس 

ه علمى و ع ملى هر دو استعداد پذیرفتن سخن حق  و نصیحت باقى نماند، و بدین صورت قو 
 (از ایشان ضایع شد. )تفسیر کابلی

نْهُمْ » اى محمد! سلسله دغا و خیانت آنها تا «: وَلا تزَالُ تطََّلِعُ عَلى خائنَِة مِنْهُمْ إلِا  قَلِیلاً م ِ
شکنی، خیانت ونقض عهد هنوز هم پیمان، باشدامروز جاریست، و در آینده نیز جارى مى 

 ،اهمه روزه مشاهده میکنى که از این یهودیان سر میزندگرى ونیرنگ شانروپیمان وحیله
اندکی از آنها مانند عبدالله بن سلام و امثال آنکه ایمان آورده و چنین اعمالی  مگر برخی

تعالی  مرتکب نمیشوند، پس بر توست ای محمد که از گناهان آنها درگذری تازمانیکه خدای
 ا به تو نشان دهد.در بین آنها حکم کند و عملکرد حق و درست ر

خیانت و غدر و بی وفایی، سرشت یهودیان و صفت همیشگی آنان است.  :باید گفت که
 (.46نساء آیه )← 
پس از آنان در گذر و اعراض کن «: »(13)فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاِصْفَحْ إِنَّ الله یحُِبُّ الَْمُحْسِنِینَ »

اسرائیل درگذر واز کردار کاران بنیانت: از خییعنی «که الله نیکوکاران را دوست میدارد
حق تعالی این پوشی کن و فعلاً از جنگیدن با آنان صرف نظر نما. سپس شان چشمناشایست

قَتِلوُاْ الَّذِینَ لَا یؤُمِنوُنَ »منسوخ گردانید و فرمود: « توبه»( از سورة 29حکم را در )آیه/
ِ وَلَا بِالیَومِ الأخِرِ  را به جنگیدن با آنان تا  صلی الله علیه وسلم ؛ و پیامبر[29 ]التوبة: «بِالِلَّ

 هنگامی که در کمال ذِلت و حَقارت به دست خویش جزیه بپردازند، فرمان داد.

رُوا بهِِ فأَغَْرَيْناَ بيَْنهَُمُ  ا ذكُ ِ  وَمِنَ الَّذِينَ قاَلوُا إِنَّا نصََارَى أخََذْناَ مِيثاَقَهُمْ فَنسَُوا حَظًّا مِمَّ
 ﴾۱۴لْعدََاوَةَ وَالْبغَْضَاءَ إلِىَ يَوْمِ الْقِياَمَةِ وَسَوْفَ ينَُب ِئهُُمُ الله بمَِا كَانوُا يصَْنَعوُنَ﴿ا

 و از كسانیكه ادعای نصرانیت )و یاری مسیح( داشتند )نیز( پیمان گرفتیم ولی آنها قسمت 



سپردند، لذا در میان آنان تذكر داده شده بود بدست فراموشی ای از آنچه به قابل ملاحظه
اند)و  قیامت عداوت و دشمنی أفگندیم و خداوند درآینده آنهارا ازآنچه أنجام داده آنها تا روز

 (۱۴از نتایج آن( آگاه خواهد ساخت.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

كینه، کینه توزی. «: البَغضاء»)غَرو(: أفگندیم، به راه أنداخیتم تشویق کردیم. «: أغرَینا»
 دهند.میکنند، انجام می «: یَصنَعونَ »آنانرا باخبر میسازد. «: نَب ِئهُمیُ »

 :تفسیر
از یهودیان عهد و پیمان گرفتیم،  همانطوریکه «:وَمِنَ الََّذِینَ قالوُا إنِ ا نصَارى أخََذْنا مِیثاقهَُمْ »

از »: «واْ إنَِّا نَصَرَىوَمِنَ الَّذِینَ قَالُ »از کسانی هم پیمان گرفتیم که به مسیح پسر مریم گفتند: 
، و با متصف نمودن خویشتن به ایمان به خدا و «کسانیکه گفتند: ما یاور و یاران هستیم

شمردند، اما آنها عهد و پیمان را اند خود را پاک می پیامبرانش، و آنچه پیامبران آورده
 شکستند.

رُوا بِهِ » ا ذکُ ِ هم از  ا که در انجیل به آن امر شده بود،: إیمان به پیامبران ر«فنََسُوا حَظًّا مِم 
 و پیمان را نقض نمودند.نظر علمی و هم از نظر عملی به دست فراموشی سپردند. 

فراموشى بخشى از تذك رات این است كه مسیحیان از مرز توحید گذشته به تثَلیث رسیدند و 
د صلى الله علیه وسلم نشانه  ن كردند.هاى او را كِتمابه جاى پذیرش حضرت محم 

و برخی را بر برخی دیگر مسلط  «:فَأغَْرَیْنا بَیْنهَُمُ الَْعَداوَةَ وَالَْبغَْضاءَ إِلى یوَْمِ الَْقِیامَةِ »
قیامت موجب جنگ و کینه و دشمنی  گرداندیم، و شرارتی در میان آنان درگرفت که تاروز

  در میان آنها خواهد بود.
 ز ظاهرى آن است.، برو«عداوت»دشمنى در قلب و «: بغضاء»

ابن کثیر فرموده است: هنوز هم از همدیگر کینه به دل دارند و یکدیگر را تکفیر ولعن و 
نفرین میکنند، و هرگروه اجازه نمى دهد افراد گروه دیگر وارد معبدشان شوند. ملت هاى 
غرب این چنین هستند درحالیکه فرزندان یک آیین میباشند، هر کدام براى نابودى دیگرى 
توطئه مى چیند، بمب اتم و هیدروژن را اختراع نموده اند که عقل قادر نیست قدرت تخریب 

 و اتلاف آنها را تصور کند. همه دشمن یکدیگرند.
بهَُمْ بهِا فِی الَدُّنْیا وَ تزَْهَقَ أنَْفسُُهُمْ وَ هُمْ کافرُِونَ » خدا میخواهد در دنیا «: إنَِّما یرُِیدُ الله أنَْ یعَُذ ِ

غلتند، جان آنها را بگیرد. ین رهگذر آنها را آزار بدهد و در حالیکه در کفر فرو مياز ا
 سپس فرمود: 

ى كارها زیرنظر همه :به یاد داشته باشید که(«: 14وَسَوْفَ ینَُب ِئهُُمُ الله بمِاکانوُا یَصْنَعوُنَ)»
ه آنچه وخداوند آنان را بپروردگار باعظمت است ومکافات ومجازات خواهد داشت. 

 میکردند آگاه میکند، و آنان را به خاطر کارهایشان مجازات خواهد کرد.
فراموشی سپردن بخشی از وحی الهی و فروگذاشتن : به آیه کریمه دلالت میکند بر این که

انجامد پس ما امت اسلام نیزکه عملاً ، به دشمنی وکشمکش میان یک امت میعملی آن
؛ باشد که الله ، باید به دین مبین خویش رو آوریمایمک کردههایی از وحی الهی را تربخش

 .متعال میان دلهاي ما الفت افگند

 نصاری :
نحَْنُ » است، شاید هم چون شعار یاران حضرت عیسى« نصرانى»جمع «: نصارى»

 اند.بود، مسیحیان را نصارا گفته( 14: سوره صف آیه)« أنَْصارُ الله



گوناگونی هستند، همواره با هم دشمن اند، از هم کینه  و خانواده از نژاد باید گفت: نصاری
دارند، یکدیگر را نفرین میکنند، در تأریخ خود مسیحیان روشن و مدروج است که مسیح، 
تعلیمات و أندرز های خود را ننوشت و پس از او انجیل مکتوبی در دست نبود. یهودیان 

ند، آواره شان کردند، بسیاری را از دم تیغ با آنان از در مخالفت و ستیزه گری در آمد
کشیدند. نصاری، جمعی توانا، قدرتمند و اهل علم نداشتند که بتوانند انجیل را تدوین کنند و 
از آن نگهداری نمایند؛ بلکه هرکس تعلیمات وآموخته های باطلی از قول مسیح منتشر می 

 ها بسیار فراوان و ناهمگون گشت.نامید که سرانجام تعداد انجیل کرد و آن را انجیل می
أناجیل چهارگانه که اکنون در میان آنان رایج است؛ پس از گذشت سه قرن از تأریخ مسیح 

وقتی قسطنطین پادشاه رومیان به دین نصرانی درآمد و حمله های یهودیان فروکش کرد  -
انی تشکیل داد نوشته شد؛ آن هم وقتی که پادشاه رومی به دین آنان درآمد و دولتی نصر -

پرستی را برآن افزود وتعارض فراوانی پیش آورد و با این و شیوه ای نو در افکار بت 
عهد عتیق »مجهول الاصل و بدون تاریخ و بر اساس کتب « عهد جدید»وصف این اناجیل 

 ()تفسیر فرقان (.46یهودیان نوشته شده که بسیار ناقص و نارساست. )نساء/« یا قدیم
 حترم !خوانندگان م

در باره اهداف اساسی قرآن بحث بعمل آمده است طوریکه  (16و  15)در آیات متبرکه
 :میفرماید

ا كُنْتمُْ تخُْفوُنَ مِنَ الْكِتاَبِ وَيعَْفوُ ا مِمَّ  ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ قدَْ جَاءَكُمْ رَسُولنُاَ يبَُي نُِ لَكُمْ كَثِيرا
 ﴾۱۵ورٌ وَكِتاَبٌ مُبيِنٌ﴿عَنْ كَثِيرٍ قدَْ جَاءَكُمْ مِنَ الله نُ 

ً پیامبر ما به سوی شما آمد که بسیاری از آنچه را که شما از کتاب  ای أهل کتاب! یقینا
های او و قرآن[ همواره پنهان می داشتید برای شما بیان می ]تورات وانجیل درباره نشانه

از طرف الله نور  البتهکند، و از بسیاری ]از پنهان کاری های ناروای شما هم[ درمیگذرد. 
 (۱۵و کتاب آشکار برای شما آمده است.)

 تشریح لغات و اصطلاحات :
 برنامه ی الهی، تورات و انجیل. «: الکتاب»دارید. )خِفیَ(: پنهان می«: تخُفوُن»

نساء ]←چشم پوشی میکند، در میگذرد. نوُرٌ: روشنایی، پیامبر یا قرآن، یا هر دو «: یعَفوُ»
گر چیزهائی است قرآن خود روشن است و روشنقرآن روشنگر، «: کتابٌ مبینٌ [. »۱۷۴

به آن قرآن هدایت می «: یَهدي بِه»نیازمندند.  هاکه مردمان برای رسیدن به هدایت، بدان
  کند.

 :تفسیر 
ا کُنْتمُْ تخُْفوُنَ مِنَ » ای أهل «:  الَْکِتابِ یا أهَْلَ الَْکِتابِ قَدْ جاءَکُمْ رَسُولنُا یبَُی ِنُ لکَُمْ کَثِیراً مِم 

سوی شما به یهودیان و نصرانیان است! همانا محمد بن عبدالله کتاب! مخاطب آیه مبارکه
را یادآوری هایی که با پیامبران گذشتۀ تان بودهآمده تابرای شما بسیاری ازمعجزات و نشانه

ر دهد، کند وشمارا درجریان بسیاری ازاطلاعاتی که درتوارت و انجیل نازل شده قرا
یعنی سنگسار، داستان شکارچیان روز شنبه، بلندکردن کوه  «رجم»اطلاعاتی مانند: آیۀ 

های برسر شما، کوبیدن عصا برصخره وانفجار آب ازآن، شکافتن بحر،مسخ نمودن چهره
و از این  و اوصاف پیامبر آخرالزمانهای بوزینگان وخوکان شما و تبدیل آنها به چهره 

در قبال آنها سکوت  های دیگری که پیامبر صلی الله علیه وسلمات و نشانهقبیل و بسیاری آی
 سازد. کند و شما را رسوا نمی إختیار می 



 در تفسیر آیة مبارکه می نویسد که: از بسیاری از  (حسن بصری)رح«: وَیَعْفوُا عَنْ کَثیِرٍ »
یاری از إشتباهات شما شما در میگذرد و شما را مورد بازخواست قرار نمیدهد. یعنی از بس

چشم پوشى میکند و فقط مطالبى را برایتان بیان میکند که دلیلى بر پیامبرى و شهادتى 
 برصدقش باشد، و اگر همه چیز را بازگو میکرد رسوا مى شدید.

و « امُى»در التسهیل آمده است: این آیه دلیل بر صحت نبوتش است؛ چون باوجود این که 
 .(1/172لتسهیل ) را نخوانده بود، مطالب مخفى را برملا ساخت. بیسواد بود و کتب آنها

یعنى نورى که از قرآن است، برایتان آمده («: 15قَدْ جاءَکُمْ مِنَ الله نوُرٌ وَکِتابٌ مُبِینٌ)»
ى شک و شرک، کتابى است که إعجازش آشکار و کننده است. قرآن نورى است بر طرف

 واضح است.
ى ، به صورت نكره آمده كه نشانه«كِتابٌ »و « نوُرٌ » ىت. كلمهقرآن، بسیار باعظمت اس

 بزرگى و عظمت آن می باشد.
حجتی روشن است که عالمان دین أهل کتاب،  ،قابل تذکر است که: این نص آیة مبارکه

خود میدانند چه چیزهایی از کتاب آسمانی، هم از مسلمانان و هم از عامه ی مردم خودشان 
ی ناپسند در میان برخی از علمای بد سرشت هر ملتی مشهود ! این شیوهپوشیده اند. بلی

است که مطالب را تحریف معنوی میکنند و معنا و مقصود را مستورمی دارند، تا سایر 
 مردم از آن محروم گردند.

همچنان باید یادآور شد: إشتباهی که مسیحیان در آغاز مرتکب آن شدند و مسیح را ترکیبی 
بشریت قرار دادند، باعث شد که حقیقت مسیح برایشان تبدیل به یک معمایی  از الوهیت و

بشود که علمای آنان هرچه کوشیدند به کمک لفاظی وحدس وگمان آنرا حل کنند، تنها به 
ابهامات و پیچیدگی هایش أفزودند. آن عده از آنان که بخش بشری این شخصیت مركب او 

 ودن و یکی از خدایان سه گانه بودن او تأکید کردند.برآنان غلبه پیدا کرد بر پسر خدا ب
آن عده که بخش الوهیت شخصیت او بر آنان غلبه پیدا کرد مسیح را ظهور جسمانی خدا 
قرار داده یعنی خدا ساختند وبه عنوان خدا او را پرستش کردند. عده ای دیگر که کوشیدند 

کردن تعبیرهایی کردند که به  ی توانشان را صرف فراهمای برگزینند، همهراه میانه
ی آنها مسیح علیه السلام را هم بتوان بشر وهم بتوان خدا ناامید وخدا ومسیح درعین وسیله

 حالیکه دووجود جداگانه اند باز هم یکی باقی بمانند.
 :  16 – 15نزول آیة شأن 
ی ابن جریر از عکرمه روایت کرده است: گروهی از یهود به حضور پیامبر صل -400

 الله علیه وسلم آمدند و در بارة سنگسار از ایشان سؤال کردند.
تان دانشمندتر هستید؟ آنها به سوی ابن صوریا اشاره کردند. پیامبر گفت: کدام  رسول الله

نازل کرد و کوه طور را برأفراشت و  السلام او را به خدایی که تورات را بر موسی علیه
د داد. لرزه بر اندام دانشمند یهود افتاد و گفت: ]چون از یهود تعهد و پیمان گرفت، سوگن

زنان ما بسیار زیبایند، به خاطر حکم سنگسار زناکاران، افراد زیادی از ما کشته شدند، 
.( چون سنگسار در 161، ص 6تفسیر طبری: ج )پس ما دامنه کشتار را کوتاه ساختیم[ 

ر إکتفا کردیم. رسول الله در باره بین ما زیاد شد. به صد ضرب دره )شلاق( و تراشیدن س
آن ]شخص زانی که او را برای صدور حکم خدمت رسول کریم آورده بودند[ حکم سنگسار 

ا کُنتمُْ تخُْفوُنَ » را صادر کرد. پس آیات: مَّ یَا أهَْلَ الْکِتاَبِ قَدْ جَاءکُمْ رَسُولنَُا یبَُی ِنُ لکَُمْ کَثِیراً م ِ
بِینٌ )مِنَ الْکِتاَبِ وَیَعْفوُ  نَ الله نوُرٌ وَکِتاَبٌ مُّ ( یَهْدِی بِهِ الله مَنِ اتَّبَعَ 15عَن کَثیِرٍ قَدْ جَاءکُم م ِ



سْتقَِ  نِ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ بِإذِْنِهِ وَیهَْدِیهِمْ إِلىَ صِرَاطٍ مُّ یمٍ رِضْوَانَهُ سُبلَُ السَّلامَِ وَیخُْرِجُهُم م ِ
 نازل شد. «(16)

الله مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانهَُ سُبلَُ السَّلََمِ وَيخُْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ بإِِذْنهِِ يَهْدِي بهِِ 
 ﴾۱۶وَيَهْدِيهِمْ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِيمٍ﴿

های سوی راهکنند، به خدا به وسیله آن )کتاب( کسانی را که از رضای او پیروی می
های )کفر( به روشنی )اسلام( کم خود آنها را از تاریکیکند، و به حسلامتی هدایت می

 (۱۶کند.)کند، و به راه راست هدایت میبیرون می
 تشریح لغات و اصطلاحات :

های های أمن وسلامت، راهراه «: سُبلُ السَّلام»خوشنودی کامل خود. «: رِضْوَانَهُ »
تاریکیها، منظور «: الظُّلمُات»جات. های امن و امان. راه نراه«: سُبلَُ السَّلامِ »رستگاری. 
به خواست و دستور خدا، به توفیق حق. «: بِإذنِهِ »روشنایی، إیمان. «: النُّور»کفر است. 

 راه راست، دین اسلام.«: صراطٍ مستقیم»
 تفسیر :

و روش  خداوند هرکسیکه از کتاب بزرگی«: یهَْدِی بِهِ الله مَنِ اِتَّبَعَ رِضْوانَهُ سُبلَُ الَسَّلامِ »
تعالی او را به انجام نازل نموده پیروی کند حق که الله متعال بر پیامبر صلی الله علیه وسلم

گرداند، اعمال صالحی که انسان را به سوی رضوان الهی اعمال صالح و نیک موفق می
کشاند. اعمال صالحی که انسان را  و هدایت او و سلوکیاتی که به بهشت منتهی میشود می

 دهد.الهی و آتش دوزخ نجات می  و غضب از قهر
مراتبى است: یك مرحله، هدایت عمومى است که؛ براى  علماء میفرمایند که: هدایت دارای

هاست، خواه پیروى كنند یا نكنند و نوع دیگر هدایت مخصوص آنعده از  ى انسانهمه
 ف همان هدایتهدایت عمومى را پذیرفته باشند. در این ایه مبارکه هد اشخاصی است که

 نوع دوم آن میباشد که مورد بیان قرار گرفته است.
رضاى پروردگار  در ضمن باید گفت: كسانى قابل هدایت اند كه در پى تحصیل وطلب

 باشند، نه دنبال مقام و مال و هواى نفس و إنتقام.
ى هاساز هدایت خویش است. وهدایت به راهو نباید فراموش کرد که: إنسان، خود زمینه

سلامت وسعادت، درگرو كسب رضاى الله متعال است وهركس در پى راضى كردن غیر 
 او باشد، مطمین باشد که به إنحراف رفته است. 

 قرآن، داروى شفابخش همه ظلمات است. قرآن«: وَ یخُْرِجُهُمْ مِنَ الَظُّلمُاتِ إِلىَ الَنُّورِ بِإذِْنِهِ »
ك، تفرقه، توح ش، شبهات، شهوات، خرافات هاى: جهل، شرپیروان خویش را از تاریكى

سوی نور، هدایت، دلیل واضح، صدق، برهان و رضایت خدای ها بیرون و به ومخالفت
ها را به نور علم، توحید، رحمان رهنمایی میکند. قرآن عظیم الشأن؛ جنایات وإضطراب

، صفا و آرامش تبدیل مى   كند.وحدت، تمدن، یقین، حق 
خويش از »و توفیق « و آنان را به ارده»(«: 16لى صِراطٍ مُسْتقَِیم)وَیَهْدِیهِمْ إِ »

بيرون »اسلام  «سوی نور به»کفر و شرک و شک و نفاق و فسق و فجور  «هايتاريکی
 «.کندشان می برد و به راهی راست هدايت  می

 خوانندگان محترم !
ی دلیل و حجت کرد و ، اقامهبر أهل کتاب بعد از اینکه در آیات فوق الذکر خداوند متعال

بیان نمود که در برابر حق، مقصر و روی گردانند و به رسالت پیامبر اسلام، ایمان ندارند؛ 



رد  عقاید یهودیان و نصاری پرداخته و بیان به  (19الی  17)اینک در آیات متبرکه 
 .نصاری به شیوهای خاص به الله متعال کفر می ورزد میفرماید که:

فرََ الَّذِينَ قاَلوُا إنَِّ الله هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قلُْ فمََنْ يمَْلِكُ مِنَ الله شَيْئاا إنِْ لَقدَْ كَ 
ِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ  هُ وَمَنْ فيِ الْْرَْضِ جَمِيعاا وَلِِلَّّ أرََادَ أنَْ يهُْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأمَُّ

 ﴾۱۷ا يخَْلقُُ مَا يشََاءُ وَالله عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ قدَِيرٌ﴿وَالْْرَْضِ وَمَا بيَْنَهُمَ 
بخواهد  مسیح بن مریم است یقیناً كافر شدند، بگو اگر الله بطور مسلم آنها كه گفتند الله همان

را یکجا به هلاکت مسیح بن مریم و مادرش و همه كساني را كه در روي زمین هستند 
ها وزمین سلطنت آسمان ()بلی )از این کار( باز دارد؟ الله راپس چه كسي میتواند رساند؟ 

آفریند. و الله بر هرچیزی  و هر چه در بین آنهاست از الله است، هر چه بخواهد، می
 (۱۷) تواناست.

 توضیح لغات و اصطلاحات :
 ختیاردار، قدرت در دست کیست؟ إپس کیست مالک و «: فمََن یَملِكُ »

 : تفسیر
: به یقین، کسانیکه میگویند: خدا، همان «ذِینَ قالوُا إِنَّ الله هُوَ الَْمَسِیحُ ابِْنُ مَرْیَمَ لَقَدْ کَفرََ الََّ »

گویند عیسی بن مسیح پسر مریم است؛ مسلماً کافر شدند، آنها فرقه اى از نصرانیان که می
ای و مادرش بنده کافر شده و از دین او بیرون شدند. عیسی خداست در حقیقت به الله مریم

و امثال این بیان را در گفتار آنان مى توان  .«یسوع پروردگار آمد»از بندگان خدایند. 
 یافت.

أبوحیان فرموده است: بعضى از نصارى میگویند: مسیح ) یسوع نزد آنان عیسى است.
خداست و بعضى میگویند: پسر خداست و بعضى میگویند: سومین سه نفر است. آنکه در 

ود را إستتِار نموده و خود را به صوفیه منسوب کرده و معتقد است ى إسلام خزیر پرده
خدا در صورت هاى زیبا حلول کرده است، از اعتقاد نصارى چنین مفهومى را استنباط 
کرده است و بعضى از ملحدان این فرقه از قبیل حلاج وصفار و ابن لباج و أمثال آنها به 

ام بردم تا در دین خدا نصیحتى کرده باشم. بعضى إتحاد و وحدت قایل شده أند. من آنها را ن
از نادانان منسوب به صوفیه در تعظیم آنها راه افراط را پیش گرفته اند و ادعا میکنند که 

 .(3/448آنها از پاکان و اولیاء الله مى باشند. البحر المحیط 
ً إِنْ أرَادَ أنَْ یهُْلِکَ اَ » هُ وَ مَنْ فیِ الَْأرَْضِ قلُْ فمََنْ یمَْلِکُ مِنَ الله شَیْئا لْمَسِیحَ ابِْنَ مَرْیَمَ وَ أمَُّ

 ً اى محمد! به نصرانیان بگو: دروغ میگویید، چه کسی از عیسی و مادرش عذاب «: جَمِیعا
اراده نماید تا آن دو را عذاب کند دفع و از آن جلوگیری مینماید  الهی را در صورتی که الله

و تحت تصرف و تدبیر  ای از بندگان اللهیسی مسیح بندهو چه کسی از آنها حمایت میکند؟ ع
خداست و مالک هیچ نفع وضرری، هیچ زندگی ومرگ وحشری برای خودنیست واگر 

تعالی ارادۀ هلاک عیسی ومادرش را بنماید و یا اراده کند تا تمام اهل زمین را نابود خدای 
 ه جز او خدایی نیست.او خدایی است ک کند چه کسی او را ازاین عمل بازمیدارد؟

 آیه مبارکه مفاهیم ذیل را به روشنی به بیان گرفته است:
بیان میدارد که اگر مسیح خدا باشد، خدا كه در شكم زن قرار «: الْمَسِیحُ ابْنُ مَرْیَمَ »جمله 
 گیرد.نمى

با خدایى  بیان میدارد که: إحتمال فنا و نیست شدن،«: إِنْ أرَادَ أنَْ یهُْلِكَ الْمَسِیحَ »جمله 
 سازگار نیست. 



ً »جمله  هُ وَ مَنْ فِي الْأرَْضِ جَمِیعا عیسى، مادرش وهمه مردم زمین  «:الْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَأمَُّ
 درانسان بودن وناتوان بودن دربرابر قدرت خداوند،یكسان میباشند.

ِ مُلْكُ السَّ .قالوُا إِنَّ الله هوَُ الْمَسِیحُ »در جمله  این فهم را به صراحت «: ماواتِ وَ الْأرَْضِ .. وَ لِِلَّ
بیان میدارد که: إد عاى خدایى براى غیر خدا نظیر مسیح، نشانه عدم شناخت واقعى مسیحیان 

 نسبت به خداوند است.
قدرت الهى، محدود به  :این حقیقت بیان میدارد که«: ءٍ قَدِیرٌ كُلِ  شَيْ  وَالله عَلى»و جمله 

 یتواند حت ى بدون پدر هم، فرزند خلق كند.نظام خاصى نیست و م
ِ مُلْکُ الَسَّماواتِ وَالَْأرَْضِ وَما بَیْنَهُما» ها و زمین برای اوست تمام آنچه در آسمان«: وَلِِل 

تعالی آنچه را حق  «یخَْلقُُ ما یَشاءُ »است. او خالق همه و متصرف و مدبر امور آنهاست. 
علیهم السلام را از خاک و بدون پدر و  آفریند. آدممی ای که اراده کندبخواهد و به گونه

را نیز از مادر  علیه السلام چه عیسیمادر آفرید و همسرش را بدون مادر خلق کرد، چنان 
 و بدون پدر به وجود آورد در حالی که سایر مردم را از پدر و مادر آفرید،

قادر و تواناست و هیچ چیزی او را از  او بر همه چیز «(17)وَالله عَلى کُل ِ شَیْءٍ قَدِیرٌ »
انجام کاری عاجز ساخته نمیتواند و هیچ چیزی از قدرت او بیرون شده نمیتواند. یعنی در 

تى مقاوت كرده نمى  اند.تواند؛ اخیار و ابرار همه در آنجا محكوم برابر او تعالى هیچ قو 
 اساس مسيحيان :برخی از اد عا های بى
که قرآن  ،عا های بی اساسی را در باره الله متعال مطرح میدارندمسیحیان برخی از اد  

 عظیم الشأن آنرا بشرح ذیل بیان میدارد:
 .(171)نساء، ..« .لاتقَوُلوُا ثلَاثةٌَ »إعتقاد به خدایان سه گانه.  -1
قالوُا »آفریدگار، یكى از خدایان سه گانه است )خداى پدر(.  عتقاد به اینكه الله متعالإ -2
 .(73مائده، )..« . الله ثالِثُ ثلَاثةَإِنَّ 
 كند.انحصار الوهی ت در مسیح كه این آیه مبارکه آن را رد  مى -2
به خلقت حضرت عیسى بدون داشتن پدر، وآفرینش حضرت آدم بدون «: یخَْلقُُ ما یَشاءُ »

 داشتن پدر و مادر اشاره دارد.
ى مسیحیان( كشته شد و صلیب، یدهاگر واقعاً حضرت مسیح اگر خداست، پس چگونه )به عق

 آرم مظلومی ت او گشت؟ خدا كه نباید مورد سوء قصد قرار گیرد!

بكُُمْ بذِنُوُبِكُمْ بَلْ أنَْتمُْ   وَقاَلتَِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أبَْناَءُ الله وَأحَِبَّاؤُهُ قلُْ فلَِمَ يعُذَ ِ
نْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يشََ  ِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَمَا بشََرٌ مِمَّ بُ مَنْ يشََاءُ وَلِِلَّّ اءُ وَيعُذَ ِ

 ﴾۱۸بَيْنَهُمَا وَإلَِيْهِ الْمَصِيرُ﴿
گفتند: که ما پسران الله و دوستان اوییم )و طوری که پدر پسر  (مسیحیان)و یهود و نصارا 
)الله( شما را )در دنیا( به سبب دهد الله ما را نیز عذاب نمیدهد( بگو: پس چرا را عذاب نمی

گناهان تان عذاب میدهد، بلکه شماهم بشری هستید از جمله کسانیکه آفریده است، هر کسی 
ها را که بخواهد مغفرت میکند و هر کسی را که بخواهد، عذاب میدهد. و پادشاهی آسمان

 (۱۸ی اوست.)سوو زمین و آنچه در میان آنهاست، تنها از الله است، و بازگشت همه به
 تشریح لغات و اصطلاحات :

«: دوستان او. المَصیر«: أحَب اؤُهُ »جمع نصرانی، پیروان عیسی علیه السلام، «: نَصارَی»
  فرجام کار، بازگشت و سر انجام.

 



 :تفسیر 
ى رابطهى ما با خدا همانند رابطه«: وَقالَتِ الَْیهَُودُ وَالَنَّصارى نَحْنُ أبَْناءُ الله وَأحَِب اؤُهُ »

و دوستان اویند  فرزندان است با پدرانشان. یهودیان بدین عقیده اند که آنها فرزندان الله
کنند، همه این سخنان دروغ و بهتان است زیرا الله چنانچه نصرانیان نیز چنین إدعا می 

نیز  متعال هرگز کسی را از بندگان خود به عنوان فرزند برنگزیده و دوستان الله متعال
 آورند.اند که طاعت و عبادت او را بر جای می نیکسا

است: یعنى ما منسوب به پیامبران خدا هستیم که فرزندان خدا هستند. و  ابن کثیر فرموده
مختصر ابن ) چون خدا نسبت به آنان نظر لطف و عنایت دارد، ما را نیز دوست دارد.

 .(. 1/499کثیر 
بکُُمْ بِذنُوُبِکُ » و اگر یهودیان و نصرانیان در این ادعاهای خود صادق می «: مْ؟قلُْ فَلِمَ یعَُذ ِ

نمود چون دوستدار، هیچگاه دوست شان عذاب نمی تعالی آنان را به سبب گناهانبودند حق 
 خود را محکوم به مجازات نمی کند.

نْ خَلَقَ » و خدا در مورد اند. یهودیان و نصرانیان مانند سایر مردم بشر «: بَلْ أنَْتمُْ بَشَرٌ مِمَّ
 تمام مخلوقاتش حاکم مطلق است.

بُ مَنْ یَشاءُ » تقوا را رعایت کند ثواب  هر انکسی از بندگانش که«: یغَْفِرُ لِمَنْ یَشاءُ وَ یعَُذ ِ
: بندگان خود را در یعنیتعالی او را مجازات میدهد میگیرد و اگر نافرمانی کند خدای 

را در برابر عملش جزا میدهد پس او خواسته برابر خیر و شر محاسبه میکند و هرکس 
میراند، به عدل خویش عذاب کند و بر کسانی که از کفر توبه است که هرکه را برکفر می

اند، به فضل خویش بیامرزد و گنهکاران را  اگر بخواهد عفو و اگر بخواهد، عذاب کرده
 .کند
ِ مُلْکُ الَسَّماواتِ وَ الَْأرَْضِ وَ ما بَ »  («:18یْنَهُما وَ إِلیَْهِ الَْمَصِیرُ)وَ لِِل 

ها و زمین و آنچه در بین آنها قرار دارد از آن الله متعال است و عموماً ملکیت تمام آسمان
 تحت تسلط و فرمان او قرار دارند، و سرانجام و عاقبت آنها در قبضه ى قدرت اوست.

عذاب مینماید؛ زیرا تنها اوخالق او ذاتی است که را که بخواهد میبخشد و آنکه را اراده کند 
ورازق است وخدای برحقی جز او وجود ندارد وتمام خلایق به سوی او باز میگردند واین 

 شان کیفر میدهد.اوست که همه را درقبال اعمال
 خوانندة محترم !

ای که آنان را در دین ی دلیل می کند و شبههعلیه أهل کتاب، اقامه 18خداوند متعال در آیة 
 أثر می گرداند، که شاید غرورشان را بکاهد.مراه کرده است، بی اساس و بی گ

گروه یعقوبی ه از نصاری، مسیح را خدا میدانستند، سپس مذهب این گروه، پیشرو مذاهب 
گشت. این « پروتستان»و « ارُتدُُکس»، «کاتولیک»ی مشهور مسیحیت؛ یعنی، سه گانه

نشأت یافت. « مارتن لوثر»راهبی مصلح به نام ی مذاهب در چهار قرن پیش به وسیله
اساس رهانید و مذهب خود را در مارتن، مسیحیان را ازبسیاری از تقلیدهای خرافی وبی

امریکا، انگلیس و آلمان رواج داد؛ اما با این وصف، خود نیز به تثلیت )سه خدایی( پایبند 
 لِهَ در میان آنان، رب  و إ نجام، مسیحأبود و هر موحد ی را غیر مسیحی میشمرد)!( سر

کتاب عهد جدید از »ی انجیل، چنین نوشته شده: خوانده شد. این مطلب روی أولین صحفه
 «.ی مایسوع مسیحآن رب  و نجات دهنده

 خدا، همان مسیح پسر مریم و مسیح، همان »های نصاری میگویند: إمروز تمام فرقه



در بدو پیدایش، کلمه بود، کلمه »این است: ی سخنان آنان در إنجیل یوحنا عمده«. خداست
في البدء كانت الكلمة و الكلمة كانت عند الله، والله « )»نزد خدا بود و خدا همان کلمه است.

 والكلمة في تفسیرهم هي المسیح.(.« هو الكلمة
کلمه در نزد مسیحیان؛ یعنی عیسی مسیح. خداوند در رد  این بیان میفرماید: پس از این 

 ای نزد ما نیامده.دلیل و برهانی برای اهل کتاب نخواهد ماند که بگویند: هشدار دهندهآیات، 
است و ما به فراموشی سپرده شده ایم. این آیات به آنان یادآوری میشود که چیزی، هستی 

ها و دشمنی ای دیگر از پلیدی های زیر نیز گوشهرا ناتوان ودرمانده نمیکند. اینک آیهبخش
دیان را حکایت می کند که چگونه با پیامبر شان موسی)ع( به مخالفت برمیخاستند های یهو

 (و از فرمانش سر برمیتافتند؟ )بنقل از تفسیر فرقان
 مبارکه : ةشأن نزول آی

بن عباس)رض( در بیان شأن نزول آیة مبارکه روایت شده است که فرمود: نعمان از ابن 
ی نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمدند و با آن بن عدعمرو و شاس بن أضاء، بحری 

 و گو کردند. رسول الله صلی الله علیه وسلم آنان را به حضرت صلی الله علیه وسلم گفت
رویان گفتند: ای محمد! تو سوی الله واحد دعوت نموده و از عذابش بیم دادند ولی آن سیه

؟( همان : )ما پسران خدا و دوستان وی هستیمترسانی؟ آیا نمیدانی که چیز میما را از چه
ِ وَأحَِبَّؤُهُ »: بود که پروردگار متعال آیة را نازل « وَقَالَتِ الیهَُودُ وَالنَّصَرَى نحَنُ أبَنؤَُاْ اللََّّ

 از ابن اسحاق با سندش از ابن عباس روایت کرده است(. 11616طبری  -25) فرمود.

سُلِ أنَْ تقَوُلوُا مَا جَاءَناَ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ قدَْ جَا ءَكُمْ رَسُولنُاَ يبَُي نُِ لَكُمْ عَلىَ فَترَْةٍ مِنَ الرُّ
 ﴾۱۹مِنْ بشَِيرٍ وَلََّ نذَِيرٍ فقَدَْ جَاءَكُمْ بشَِيرٌ وَنذَِيرٌ وَالله عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ قدَِيرٌ﴿

د )احکام ما را( کنآمده است که برای شما بیان میاي اهل كتاب! رسول ما به سوي شما 
اي به سوي  مبادا )روز قیامت بگوئید نه بشارت دهنده بعد از انقطاع دوران پیغامبران تا

اي، )هم اكنون پیامبر( مژده دهنده و بیم دهنده به سوي شما آمد و  ما آمد، و نه بیم دهنده
 (۱۹خداوند بر همه چیز توانا است.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

سُلفتَرَة مِنَ ا» ی زمانی سكون، آرامش، فاصله«: فتَرة»ی پیامبران. مدت زمان فاصله«: لرُّ
 توانا.«: قَدیر»بین دو پیامبر، که مردم از کل ی ت دین خدا محروم بودند. 

 تفسیر :
سُلِ » یعنی اى  ای اهل کتاب!« یا أهَْلَ الَْکِتابِ قَدْ جاءَکُمْ رَسُولنُا یبَُی ِنُ لکَُمْ عَلى فتَرَْة مِنَ الَرُّ

تعالی بعد از مدتی توقف در جریان ارسال پیامبران، جماعت یهود و نصارى! خدای 
صلی الله علیه وسلم را به سوی شما فرستاد، تا شرایع و دروس دین را برایتان  محمد

صلی الله علیه وسلم پانصد  علیه السلام و محمد توضیح و بیان نماید، چنانچه بین عیسی
ت. حالا پیامبر خودرا به عنوان رحمتی برای جهانیان مبعوث داشت وشصت ونه سال گذش

تا اطاعت کنندگان را به رحمت وبهشت او بشارت دهد ونافرمانان وعاصیان را ازخشم و 
 مجازات او برحذر دارد.

سلسله پیغمبران منقطع گردیده بود، و تمام دنیا الا  ماشاءالله  بعد از حضرت مسیح علیه السلام
جهل و غفلت اوهام و اهواء فرو رفته، چراغ هدایت خاموش شده بود؛ دمه ظلم در ظلمت 

وعدوان، فساد و الحاد در تمام آفاق پهن شده بود؛ در این وقت، براى اصلاح جهانیان هادى 
 و بشیر و نذیرى را فرستاد كه از همه بزرگتر بود، تا به جاهلان راه فلاح دارین را باز 



تان را به بشارت تحریك دهد.نماید؛ غافلان را به ت  خویف و انذار بیدار كند؛ و دون هم 
میان میلاد عیسی علیه السلام و محمد صلی لله علیه وسلم »عباس)رض( فرموده است: ابن 

، نعمت بعثت محمد بنابراین»کثیر میگوید: ابن«. پانصد و شصت و نه سال فاصله بود
این بَعْثتَْ ها بود ونیاز بهترین نعمتاز کامل  ،در آن برهه از زمان الله علیه وسلم صلی
، نیازی بودعام وفراگیر زیرا فساد بر همه بلاد دامن گسترده وطغیان وجهل بر همه هم

بندگان  بجز أندکی از أحبار یهود و زهاد نصاری که بربقایایی ازدین حق متمسک باقی 
 «.مانده بودند خیمه فروهشته بود

تا »: سوی شما آمده است! پیامبر ما به بلی: «جاءَنا مِنْ بَشِیرٍ وَلا نَذِیرٍ أنَْ تقَوُلوُا ما »
: ما یعنی «ای نزد ما نيامدکه هيچ مژده دهنده و بيم دهنده»در روز قیامت  «نگوييد

، در روز پیامبر خودرا فرستادیم تا مبادا درمقام عذرخواهی ازکوتاهی و تقصیر خویش
 د.قیامت چنین سخنی بگویی

دهند، اجبار و اكراهى  انسان در انتخاب راه آزاد است، انبیا فقط بشارت و هشدار مى
ا برای شما مژده » «فَقَدْ جاءَکُمْ بَشِیرٌ وَ نَذِیرٌ » :ندارند. طوریکه میفرماید دهنده و پس قطعا

امبر مسدود شد زیرا اینک پی: راه این عذر و بهانه بر شما یعنی «ای آمده استدهنده بيم
 است که مؤمنان را بشارت و کفار را بیم می دهد.ای نزد شما آمدهبخش و هشداردهنده مژده
بر هر چیزی تواناست. همه اشیا در مقابل  و خداوند متعال(« 19)وَالله عَلى کُل ِ شَیْءٍ قَدِیرٌ »

خداوند کند. و از جمله قدرت قدرت او تسلیم هستند و هیچ چیزی از فرمان او سرپیچی نمی
ها را نازل کرده است، و هرکس را که از پیامبران این است که پیامبران را فرستاده و کتاب

 دهد.سازد، و هرکس را که از آنان سرپیچی نماید عذاب می اطاعت کند ماجور می
 ابن جریر گفته است: یعنى خدا قادر است فرمانبران را پاداش و نافرمانان را مجازات

  بدهد.
 : 19ل آیه نزو شأن
 روایت کرده است: رسول الله صلی الله علیه وسلم سحاق از إبن عباس)رض(إابن  -402

ها سرباز زدند و از یهود را به اسلام دعوت و به پذیرش دین جدید تشویق نمود، ولی آن
گذاشتن در راه نیک إمتناع ورزیدند. پس معاذ بن جبل و سعد بن عباده به آنها گفتند: ای قدم
عت یهود از خدا بترسید، به خدا سوگند شما بهتر میدانید که محمد فرستادة خداست، جما

زیرا شما قبل از بَعْثتَ همواره از او یاد میکردید وصفات او را برای ما بیان میداشتید. 
رافع بن حریمله و وهبن بن یهوذا گفتند: ما هرگز این چیزها را به شما نگفته ایم و خدا بعد 

یَا أهَْلَ »ه کتابی فروفرستاده و نه پیامبری برأنگیخته است. در این بارة آیة ن)از موسی 
از محمد  11619ضعیف است، طبری  ،.. نازل شد(.«الْکِتاَبِ قَدْ جَاءکُمْ رَسُولنَُا یبُیَ ِنُ لکَُمْ 

« تقََرُیب»سحاق روایت کرده شیخ وی محمد بن أبو محمد مجهول است، چنانچه در إبن 
به تخریج  412میگوید: شناخته نمیشود. به زاد المسیر « میزان إعتدال»بی در آمده و ذه

  نگاه کنید.(.

 :فاصله زمانی دوران فترت 
سُلِ » : فترت در لغت به معنی سست شدن. ساکن شدن معطل وبندکردن «عَلى فتَرَْةٍ مِنَ الَرُّ

ت یعنی متوقف شدن است، ائمه تفسیر هم در این آیه معنی فترت را بیان کرده اند. فتر
سلسله نبوت و انبیا تا مدتی که این مدت از زمان حضرت عیسی تا زمان بعثت رسول 

 کریم است.



 :تحقيق زمان ِفترَْت 

حضرت عبدالله بن عباس میفرماید که فاصلة زمان حضرت موسی و حضرت عیسی علیهم 
ً جریان  ءأنبیاالسلام یکهزار و هفتصد سال است و در تمام این مدت سلسلة بَعْثتَ  مرتبا

داشت. و زمانی که فترت وجود نداشت در این مدت فقط ازبنی اسرائیل هزار پیغمبر 
سرائیل نیز پیامبرانی هم وجود داشتند از تولد حضرت عیسی إمبعوث شد وعلاوه بر بنی 

تا بعثت رسول کریم پانصد سال طول کشید. این مدت با این فاصله زمانی را که در آن 
 گویند.« فتِرَْت»مبری مبعوث نشده زمان هیچ پیا

خالی نبوده است. )تفسیر قرطبی  ءدر صورتی که قبل از آن به این حد دنیا از بعثت أنبیا
 .مع ایضاح(

فاصلة زمانی زندگی حضرت موسی تا عیسی)ع( و نیز عیسی)ع( تا محمد)ص(  در بارة
ت کم و بیش وجود دارد، روایات مختلفی نقل شده است اگر چه اختلاف نظر در بیان مد

إمام بخُاری به روایت حضرت سَلْمان فارسی نقل کرده است که فاصله زندگی بین حضرت 
عیسی تا نبی کریم)ص( ششصد سال بوده و در این زمان هیچ پیامبری مبعوث نشده همان 

به حواله از صحیح بخاری و مسلم این حدیث را بیان میکند که رسول « طوریکه مشکوة
یعنی من از همه مردم به حضرت عیسی بیشتر « انا اولى الناس بعیسى»( فرمود: الله)ص

یعنی « لیس بیننا نبی»نزدیک هستم منظور از این حدیث در آخر آن چنین بیان شده که: 
بین ما دو نفر هیچ نبی مبعوث نشده است. آنچه در مورد سه رسول که در سوره یاسین 

یسی)ع( علی بودند و به همین جهت به آنها رسول گفته ذکر شده قاصدان یا فرستاده های ع
 میشود.

 ! خوانندگان محترم
( موضع گیری یهودیان در برابر موسی علیه السلام به بحث 26الی  20در آیات متبرکه)
 گرفته میشود.

كُمْ أنَْبِياَءَ وَجَعلَكَُمْ وَإذِْ قاَلَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ياَ قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ إذِْ جَعَلَ فِي
ا مِنَ الْعاَلمَِينَ﴿  ﴾۲۰مُلوُكاا وَآتاَكُمْ مَا لَمْ يؤُْتِ أحََدا

و ]یاد کنید[ هنگامی که موسی به قومش گفت: ای قوم من! نعمت الله را بر خود یاد کنید، 
ی داد وقتی در میان شما پیغمبرانی قرار داد؛ و شما را پادشاهانی گردانید، و به شما چیز

 (۲۰)که به هیچ کسی از مردمان جهان نداده بود.
 : تشریح لغات و اصطلاحات

ً »جَعَلَ مِنكُم: از میان شما قرار داد. ← «: جَعَلَ فیكُم» شما را فرمانروا «: جَعَلَكُم مُلوكا
ً »ساخت، به شما سلطنت و شاهی داد.  آزادگان، پس از رهایی از چنگ قبطیان و «: مُلوكا

ری، إختیار خود و زن و فرزندان و أموال را در دست گرفتید و دارای مال فرعونیان مص
 و منال شدید. 

نعمتی که به هیچکس از جهانیان نداده است؛ مانند: «: مالَم یؤُتِ أحَداً مِنَ العالمَینَ »
 ترنجبیل)زنجفیل(، بودنه، شکافتن دریا و امثال اینها. 

 تفسیر :
ای محمد! روزی را برای مردم «: یا قوَْمِ اذُْکُرُوا نِعْمَتَ الله عَلیَْکُمْ وَإِذْ قالَ مُوسى لِقوَْمِهِ »

هاى بیکران الله یادآور که موسی علیه السلام برای بنی اسرائیل گفت اى قوم من! نعمت
 متعال را به خاطر بیاورید و او را سپاسگزار باشید.



که بنی اسرائیل بسیار پیشتر از  ی إفتخار آمیزیدر این آیة مبارکه إشاره ایست به گذشته
بعثت موسی علیهم السلام آن را سپری کرده بودند. از یک سو پیامبران جلیل القدری همانند 
إبراهیم، إسحاق، یعقوب و یوسف علیهم السلام از میان آنان مبعوث شده بودند و از سوی 

ست آنان آمده دیگر در زمان یوسف علیهم السلام وپس از آن درمصر قدرت زیادی به د
بود و تا مدتها إسرائیلیان بزرگترین فرمانروایان دنیای متمدن آن زمان بودند و در مصر 

ی آنان رواج داشت. أغلب مردم تأریخ بنی إسرائیل را از زمان موسی و پیرامون آن سکه
 ی پر عظمت بنی إسرائیل پیشعلیه السلام آغاز میکنند، اما قرآن در این جا میگوید گذشته

ی افتخار آمیز قوم از موسی علیه السلام سپری شده بود و موسی آن را به عنوان گذشته
 خود به آنان یادآوری می کرد.

قابل دقت و یاد آوری است که؛ از تأریخ باید عبرت گرفت. قوم موسى پس از برخوردارى 
 از لطف بخصوص الهى و رسیدن به حكومت، مبتلا به ذلت و مسكنت شدند.

ً إِذْ جَ » زمانی را که از میان شما پیامبرانی براى راهنمایى «: علََ فِیکُمْ أنَْبیِاءَ وَ جَعَلکَُمْ مُلوُکا
و إرشاد شما را مبعوث نمودیم و شما را با بر أنگیختن أنبیایی از میان خودتان شرافت داد 

ید قرار وشما را مانند پادشاهان در نعمت و آسودگی بعد از اینکه بردۀ فرعون و قومش بود
 داد که هیچکس بر شما غلبه نیافت و با غرق کردن فرعون، شما را نجات دادیم.

ً »در آیة مبارکه ملاحظه میداریم که میفرماید:  وَجَعَلَ فیکُم »نمیفرماید: « وَجَعَلكَُم مُلوكا
 ً ی شما را پس از رهایی از دست فرعون، فرمانروا و صاحب ؛ یعنی، الله متعال، همه«ملوکا
 ار و سلطان شخصی خود و خانواده و ثروت و اموال خود گردانید.اختی

ً امام مجاهد میگوید: ) ها، همسران : شما را صاحب خانه( به این معنی استوجعلکم ملوکا
مردی از عبدالله »: که، روایت شده است و خدمتکاران گردانید. به تأیید این دیدگاه تفسیری

: گر ما از فقرای مهاجرین نیستیم؟ عبدالله به وی گفتعاص)رض( پرسید: م عمر و بنبن 
: آیا مسکنی داری ! گفتآیا زنی داری که نزد وی قرار و آرام یابی؟ مرد جواب داد: بلی

. آن : پس تو از أغنیا هستی! گفتکه درآن سکونت و بود و باش کنی؟ مَرد جواب داد: بلی
 «.: در این صورت از پادشاهان هستیت. عبدالله گف: خدمتکاری نیز دارممرد گفت

ى بنى إسرائیل پیامبر مبعوث مفسر بیضاوى فرموده است: در میان هیچ ملتى به اندازه
 (.148نشده است. )بیضاوى ص 

یک از هایی داد که به هیچ و به شما نشانه(«: 20وَآتاکُمْ مالَمْ یؤُْتِ أحََداً مِنَ الَْعالمَِینَ)»
هایی مانند: شکافتن بحر، شکافتن سنگ و بیرون کردن آب از نشانه  جهانیان نداده بود،

آن، سایه ساختن ابر، فرو فرستادن پرندۀ آسمانی و انگبین و سایر امتیازات از قبیل کسب 
 علوم مختلف، وجود حکما، علما، رهبران و اصلاحگران در میان شما.

ي كَتبََ الله لَكُمْ وَلََّ ترَْتدَُّوا عَلىَ أدَْباَرِكُمْ فَتنَْقلَِبوُا ياَ قَوْمِ ادْخُلوُا الْْرَْضَ الْمُقدََّسَةَ الَّتِ 
 ﴾۲۱خَاسِرِينَ﴿

ر فرموده در آیید و ]به و موسی گفت: ای قوم  من! به سرزمین مقدسی که الله برایتان مقر 
و از فرمان ما اعراض نکنید گناه، عصیان، سرپیچی از فرمان ها و احکام حق[ بازنگردید 

 (۲۱)شوید. یانکار میکه ز
 تشریح لغات و اصطلاحات :

 سرزمین مقد س که از عریش تا فرات را دربر دارد. آنجا را سرزمین «: الأرْضَ المُقَدَّسَةَ »
 پرستی زدوده اند و از لوث بتپاک از آن نظر میگویند که انبیاء بیشماری در آن مبعوث شده



 شده است. 
مقد ر کرده است که اگر مطیع فرمان او باشید، بدانجا وارد می  خداوند«: كَتبََ اللهُ لكَُمْ »

 «ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور: )کنید. شوید و سکونت می
 تفسیر :

علیه السلام در خطاب به بنی  وموسی«: یاقوَْمِ ادُْخُلوُا الَْأرَْضَ الَْمُقَدَّسَةَ الََّتیِ کَتبََ الله لکَُمْ »
مقدس شوید که الله متعال آنرا برایتان مقرر نموده است. هدف  إسرائیل گفت: وارد سرزمین

از آن سرزمین فلسطین است که محل سکونت إبراهیم، إسحاق و یعقوب علیهم السلام به 
شمار می رفت. هنگامی که بنی إسرائیل از مصر بیرون آمدند، این سرزمین را الله برایشان 

 آن را فتح کنند. تعیین کرد و به آنان دستور داد که بروند و
مفسر بیضاوى هم در تفسیر خویش نگاشته است که: عبارت است از سرزمین بیت المقدس، 

 .(.148وچون محل بعثت پیامبران ومسکن مؤمنان بودبه مقدس موسوم شد. )بیضاوى ص 
ما داد ى آنرا به شى پدرتان، اسرائیل وعدهاین است که خدا به وسیله«: الََّتیِ کَتبََ الله لَکُمْ »

 و مقرر داشت که از آن شما باشد.
نهی موسی علیه السلام به آنان این  و(«: 21وَلا ترَْتدَُّوا عَلى أدَْبارِکُمْ فتَنَْقَلِبوُا خاسِرِینَ)»

: از فرمان من رونگردانید و به عقب یعنی از خوف ترس جباران به عقب برنگردیدبود: 
، سبب ترسویی و ضعف المان ستمگر را بهباز نگردید و دستور من در مورد جنگ با ظ

 .بر زمین نگذارید
در ألتسهیل آمده است: روایت شده است وقتى حضرت موسى به آنها دستور داد وارد 
سرزمین مقدس شوند، از زورمندان هراسیدند و خواستند به مصر برگردند. )التسهیل 

1/176.). 

ا جَبَّ  ارِينَ وَإنَِّا لنَْ ندَْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فإَِنْ قاَلوُا ياَ مُوسَى إنَِّ فيِهَا قَوْما
 ﴾۲۲يَخْرُجُوا مِنْهَا فإَِنَّا دَاخِلوُنَ﴿

ً )بنی اسرائیل در جواب( گفتند: ای موسی!  و در آن سرزمین قوم زور آور هستند،  مسلما
ا بیرون روند ما هرگز وارد آنجا نمی شویم تا آنان از آنجا بیرون روند، پس اگر از آنج

 (۲۲البته ما وارد خواهیم شد.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

 زورمندان، انسان های قوی هیکل، تنومندان، قدبلندان. «: جَب ارینَ »
 تفسیر :

گفتند: اى موسى! در آنجا زورمندانى قوى هیکل و «: قالوُا یامُوسى إِنَّ فیِها قوَْماً جَب ارِینَ »
 مستقر هستند که ما قدرت وهمت جنگ و مقابله را با آنها نداریم. بلند قامت زندگی میکنند و

: در فلسطین مردمی هستند زورآور با قامتهای بلند وجسم های قوی وتنومند که مردم یعنی
همان قوم عمالقه،  «قوم جب ار»: گردانند. مراد از آنانرا برآنچه که بخواهند، مجبور می
كردند و به مصر  عربستان در صحراى سینا زندگى مىاز نژاد سامى بودند كه در شمال 

 حمله كرده، پانصد سال حكومت داشتند. )دائرة المعارف، فرید وجدى(.
ما نمیتوانیم وارد بیت المقدس شویم، ولی صبر میکنیم «: وَإنِ ا لَنْ نَدْخُلَها حَت ى یَخْرُجُوا مِنْها»

گاه چنین کنند ما بدون جنگ و جهاد تا خود این دلاوران از آن شهر بیرون شوند که هر
 شویم.وارد آن می 

 هرگاه چنین کنند ما بدون جنگ و جهاد داخل آن («: 22فَإنِْ یخَْرُجُوا مِنْها فَإنِ ا داخِلوُنَ)»



ها به مخالفت رو ترس و ذل ت را بر آنان مقدر کرد که آنتعالی از این  شهر میشویم. حق
ها را دچار که امتکنی کردند، زیرا یکی از بزرگترین عللی شاوامر الهی پرداخته و پیمان

 شان میکند گناهان است.سستی، ذل ت و شکست در برابر دشمنان
از فحوای آیه مبارکه در میابیم که: توق ع پیروزى بدون مبارزه، محاسبه، خیال و تو هم 

ر كرد تا خودش واشتباه است، بناءً باید دشمن را بیرون كرد، نه آنكه صب ءغلط وخطا
 بیرون رود.

قاَلَ رَجُلََنِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافوُنَ أنَْعمََ الله عَليَْهِمَا ادْخُلوُا عَليَْهِمُ الْباَبَ فإَِذَا دَخَلْتمُُوهُ 
 ﴾۲۳فإَِنَّكُمْ غَالِبوُنَ وَعَلىَ الله فَتوََكَّلوُا إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِينَ﴿

والله برآنان نعمت داده بود، گفتند: از راه [ میترسیدند دومرد از]زمره[ كسانیكه ]از الله
دروازه بر آنها در آیید )و هجوم بیاورید(، پس اگر از آن داخل شدید پس حتما غالب خواهید 

 (۲۳)شد )لیکن به این شرط که( بر الله توکل کنید، اگر مؤمن هستید.
 تشریح لغات و اصطلاحات :

ی دوازده از آنان، آن دو مرد به نام یوشع و کالب، از زمره : دومرد«رَجُلانَ مِنَ الَّذینَ »
اسرائیل هستند که موسی علیه السلام آنان را برای کشف احوال زورمندان سردار و نقیب بنی

 عمالقه به سرزمین مقدس فرستاده بود. 
به نام یوشع  -ی موسی، دو نفر مؤمن و خدا دوست از میان دوازده سردار ونقیب برگزیده

بن نون و کالب بن یوفنا که توفیق یافته و دعوت موسی را با جان و دل پذیرفته بودند؛ 
یاران خود را نکوهش کردند ومردم را به داوری واداشتند که: هر کس خدا با او باشد، 

 هرگز از کسی بیم ندارد.
سترگ سفارش آن دو مرد بزرگوار این بودکه گفتند: ای قوم! از آنان نترسید؛ هرچند تنی 

ی شهر در آیید ویورش ببرید دارند؛ أما دلهایشان ضعیف وناتوان است که اگر به دروازه
و بر آنان بتازید و کمک از خدا بگیرید؛ قطعاً شکست میخورند و شما پیروز میشوید و بیم 
و هراس بر دلهایشان چیره میگردد... اما جواب آنان نهایت بدخویی و بدرفتاری و بی أدبی 

 موسی)ع( بود. نسبت به
موسی)ع( نیز با خشم و نگرانی وغم و اندوه، حسرت درون و شکوای دل خود را به 
پیشگاه خدا عرضه نمود و از نافرمانی قومش پوزش طلبید و گفت: من اختیار خود و 

 برادرم را دارم و بس.
به دست آورده خدا به آن دو نعمت داد وآنچه را از احوال زورمندان «: أنَعَمَ اللهُ عَلیَهما»

بودند، جز نزد موسی علیه السلام مخفی داشتند، برخلاف بقیه آنچه رادریافته بودند، افشا 
 کردند که موجب بیم و هراس بنی اسرائیل گردید.

ی شهر بر آنان بتازید، آنان همچون جسمی خالی ار قلب از دروازه«: أدُخُلوا عَلیَهِمُ الباب»
 (أند.)فرقان
 تفسیر :

ولی دو تن از مؤمنانی که با موسی علیه «: جُلانِ مِنَ الََّذِینَ یَخافوُنَ أنَْعَمَ الله عَلیَْهِمَاقالَ رَ »
السلام بوده و خداوند متعال بر آنها نعمت هدایت و ثبات قلب و صحت عقل داده بوده 
 برخواستند و از یهودیان خواستند تا وارد بیت المقدس شوند و در این راه دست به تلاش و

تعالی از کوشش و جهاد بزنند و هیچگاه نباید دشمنان موجب ترس آنها شوند، زیرا خدای 
 هاى: اسرائیل بودند، به نام گانه بنىتر است. )آن دو نفر از نقباى دوازدهدشمنان و کفار قوی



 و نامشان در تورات، سِفر تثنیه آمده است.« بن یوفناكالب »و « بن نونیوشع »
هاى الهى است. کسیکه از ساز شدن الطاف و نعمت ه خوف از الله متعال زمینهباید گفت ک

داند و در الله بترسد، احساس مسئولی ت میكند و پیروى از فرمان پیامبر خدا را واجب مى
ى هاى دیگر سرتسلیم فرو نمی گزارد. به یاد داشته باشید که خدا ترسى، زمینهبرابر قدرت

 ست.شجاعت و جرأت و عمل ا
 خدا ترسى، نعمتى الهى است.

خوف الهى و تقوا، به انسان بصیرت و نیروى تحلیل صحیح و روشن از مسائل میدهد 
این دو مرد خطاب به « ادُْخُلوُا عَلَیْهِمُ الَْبابَ فَإذِا دَخَلْتمُُوهُ فَإنَِّکُمْ غالِبوُنَ »طوریکه میفرماید: 

ف وهراس قرار ندهد، آنها از لحاظ جسم یهودیان گفتند: بزرگى جسم آنها شما را درخو
بزرگند ولى قلبشان ضعیف است. بر الله متعال توکل کنید و به اذن الهی وارد شوید دشمنان 

خورند، زیرا هرگاه با الله متعال از در صداقت و راستی بیرون در برابر شما شکست می
 شوید اوتعالی با شما خواهد بود.

و هرکه الله متعال با او باشد هرگز از کسی («: 23إِنْ کُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ) وَعَلىَ الله فَتوََکَّلوُا»
ت و سربلندی میرسد.هراسد و دشمنش با شکست مواجه می  نمی  شود و خودش به عز 

اصل در موفقی ت تنها امكانات ماد ى نیست، بلكه ایمان و توك ل، تصمیم و جرأت نیز لازم 
 است.
قطع علایق وپیوندهای قلبی ازغیرالله متعال وترک کرنش  عبارت است از:«: توکل»

ها و بستى ایمان وكلید نجات از بن توك ل، نشانه. وتملق ناروا دربرابر مخلوقات وی
 اى برخاسته از ایمان است.توك ل، تنها به لفظ نیست؛ بلكه روحی ه .هاستترس

مَا دَامُوا فِيهَا فاَذْهَبْ أنَْتَ وَرَبُّكَ فَقاَتلََِ إِنَّا هَاهُناَ قاَلوُا ياَ مُوسَى إنَِّا لنَْ ندَْخُلَهَا أبَدَاا 
 ﴾۲۴قاَعِدُونَ﴿

ما هرگز وارد آنجا نخواهیم  ،: ای موسی! تا آنان در آنجاهستند)بنی اسرائیل در جواب( گفتند
 شد، پس تو و پروردگارت بروید ]با آنان[ بجنگید که ما ]تا پایان کار[ در همین جا نشسته

 (۲۴ایم. )
 تشریح لغات و اصطلاحات :

 همین جا، در این جا.«: ههُنا»
 :تفسیر 
بار دیگر جواب عناد آلودی که إنکار خالق متعال را با خود داشت تکرار نموده اسرائیل بنی
خود را در مشقت قرار نده که ما هرگز تاوقتی که جباران علیه السلام گفتند:  موسیبه 

وارد سرزمین مقدس نمیشویم، ما تصمیم قاطعانه گرفتیم که هرگز  زمان درآن قرار دارند
با آنها مقابله نکنیم و اگر تو میخواهی با آن ها بجنگی این کار مربوط به خود توست، پس 

، آنها ترتیب اینبه  با خدایت برو و با آنها بجنگ و ما منتظر نتیجۀ جنگ باقی میمانیم.
کرده وسپس این نفی را باذکر )ابداً( مؤکد ساختند، آنگاه  المقدس را نفیورود به شهر بیت

 ورود به آن را به بیرون رفتن جباران از آن مشروط ساختند.
: ما پیوسته دراین یعنی «پس تو و پروردگارت بروید و بجنگید، ما همین جا مینشینیم»

د: این گفتار قومى توجه بفرمای.عقب برمیگردیم، نه باتو پیش میرویم ونه بهمکان میمانیم
د و « نحَْنُ أبَْناءُ الله وَ أحَِبَّاؤُهُ »است كه  ا این كلمات گستاخانه از تمر  را دعوى داشتند، ام 

 طغیان آنها بعید نیست.



 «: فَاذْهَبْ »ى شود. ودر كلمهدیده مى ، اصرار بر جسارت بنی اسرائیل«أبََداً » ىدر كلمه
 شود.مى موسى علیه السلام مشاهده توهین به
ذات پروردگار وجود دارد و نشانگر ضعف ایمان بنی اسرائیل ، توهین به«رَبُّكَ » ىدركلمه

 طلبى دیده میشود. ، رفاه«قاعِدُونَ »را نشان میدهد. و درکلمة 
واقعیت أمر اینست که: مردم باید خود به اصلاح جامعه خویش بپردازند، نه آنكه تنها از 

آرزوى  وق ع إصلاح جوامع خویش را داشته باشند. در ضمنخداوند و رهبران دینى ت
 پیروزى بدون كوشش، عاقلانه و خردمندانه ممکن و میسر نیست.

ا موسى علیه السلام كه بهمك ة مکرمه وبیت قوم المقد س، هردو سرزمین مقد س هستند؛ ام 
 ،انه جوی کردندإسرائیل هدایت فرمودکه: وارد آن شوید وبادشمن بجنگید، آنان بهخود بنی

تخل ف كردند، ولى مسلمانان درسال ششم هجرى كه  واز هدایت وفرمان موسی علیه السلام
تا نزدیكى مك ه آمدند، اگر ممانعت  به قصد عمره به همراهی رسول الله صلی الله علیه وسلم

صلح »آن حضرت صلی الله علیه وسلم نمیبود، به شهر مکه حمله میكردند. در این سفر، 
واقعیت أمر إینست که: تلاش رهبران الهى در أنجام وظایفى كه . به امضا رسید« یبیهحد

 رسد.بر عهده دارند، تنها در صورت همراهى مردم به ثمر مى 
اسرائیل در مبارزه با دشمن، چنان مشهور بود كه مسلمانان نیز پیش از شروع سُستى بنى

گفتند: ما همچون ه )سال ششم( مىجنگ بدر )در سال دوم هجرى( وهنگام ورود به مك  
 ى جنگیم.بگوییم، همواره در ركاب تو آماده« إنَِّا هاهُنا قاعِدُونَ » اسرائیل نیستیم كهبنى

رسول الله صلی الله علیه وسلم در روز بدر، از باب کسب »نویسند که:  سیرت نویسان می
ی است پس چه باید کرد؟ رأی أصحابشان با ایشان مشورت نموده فرمودند: اینک جنگ حتم

به ذات أقدس  : قسمعمرو)رض( به نمایندگی از دیگر أصحاب برخاست و گفتمقداد بن 
: تو و پروردگارت بروید و بجنگید، ما اسرائیل نیستیم که بگوییمإلهی که ما چون بنی

 ، از پیش رو و ازپشت سر شما، از سمت چپ! بلکه ما از سمت راستایمجا نشستههمین
، اعلام آمادگی کردند... عبدالله . یاران دیگر نیز با تعابیری از این دستجنگیمبا آنان می

ابن مسعود)رض( میفرماید: آنگاه دیدم که چهره مبارک آنحضرت صلی الله علیه وسلم از 
 این سخنان شگفت و إیشان بسیار شادمان شدند.

شهود است که مقتضى کفر و توهین به در این آیه افراط در نافرمانى و بى أدبى به حدى م
و پیامبرش به تمام وضاحت بیان شده است. اینها کجا و یاران پاک ضمیر محمد  الله متعال

وسل م گفتند: چیزى راکه بنى اسرائیل  صل ى الله علیه وسل م کجا که به پیامبر صل ى الله علیه
جنگید ما هم در کنار شما خواهیم گفتند ما به شما نمیگوییم، اما میگوییم برو تو و خدایت ب

 جنگید.
طلبى بودند. جویى، ضعف و رفاهادبى، بهانهى بىاسرائیل، نمونهواقعیت أمر اینست که: بنى

، جسارت آنان در مقابل فرمان الهی با تمام وضاحت بیان «لَنْ نَدْخُلهَا» طوریکه در كلمه
 میشود.

ِ إنِ ِي لََّ أمَْلِكُ إلََِّّ نَ   ﴾۲۵﴿ فْسِي وَأخَِي فاَفْرُقْ بَيْنَناَ وَبَيْنَ الْقوَْمِ الْفاَسِقِينَ قاَلَ رَب 
جدایی  موسى گفت پروردگارا من جز بر خود و برادرم دست ندارم، بین ما و قوم نافرمان،

 (۲۵) بانداز )تا از یکدیگر جدا و متمایز شویم(.
 تشریح لغات و اصطلاحات :

 ق بگذار و حساب ما را از یکدیگر جدا بدار. ما را از همدیگر میان ما فر«: فَافْرُقْ بَیْننََا»



دكتر مصطفي  دور بدار و میان ما و ایشان فاصله بینداز. میان ما و ایشان داوری کن.
 خرمدل.
 :تفسیر 

سوی بهاسرائیل، حضرت موسى علیه السلام، پس از یأس و ناامیدی از حركت بنى
الها! تو میدانی که، من جز إختیار نفس خودم و بار  پروردگار خویش شکایت کرد گفت:

برادرم، هارون إختیار کسى دیگری را ندارم، اما این قوم، که از اوامر من سرپیچی نموده 
شکنی و و در برابرم سرکشی کردند، پس تو بین من و اینها جدایی افگن، زیرا از پیمان 

ها باشم. هم دیگر در میان آنشان از اوامر تو خسته شدم و نمیخواعصیان و نافرمانی
درخواست فاصله افتادن، براى آن بود كه آتش قهر الهى یاران موسى را نیز فرا نگیرد و 

كرد با مرگ كف ار، تنها دشمنان به جزای عمل نافرمانی خویش برسند، یااینكه درخواست مى
 میان آنان و دشمنان فاصله افُتد.

گى با فاسقان و درمیان آنان بودن است، و همچنان هاى مؤمنان، زندیكى از بلاها وسختى
و محروم شدن از فیض وجودشان  یكى از بلاهاى اجتماعى دور شدن مردم از اولیاى الله

 است.
و نفرین، زمانی  سوی پروردگار باعظمتقابل یادآوری است که: شكایت پیامبران به

 از ایمان و اطاعت مردم مأیوس شوند. صورت میگیرد که

مَةٌ عَليَْهِمْ أرَْبَعِينَ سَنةَا يتَيِهُونَ فيِ الْْرَْضِ فلَََ تأَسَْ عَلىَ الْقَوْمِ  قاَلَ  فإَِنَّهَا مُحَرَّ
 ﴾۲۶الْفاَسِقِينَ﴿

الله )دعای موسی را قبول فرموده( گفت: پس آن سرزمین تا چهل سال بر آنها حرام است 
ند )و به جایی نرسند( پس )و به سبب نافرمانی شان( حیران و سرگردان در زمین بگرد

 (۲۶)تو ای موسی( بر قوم فاسق و نافرمان اندوهگین مشو.)
 تشریح لغات و اصطلاحات : 

مَةٌ عَلیهِم»آن سرزمین پاک ومقدس. «: فَإنَِّها» «: یَتیهونَ »بر آنان حرام گشت. «: مُحَرَّ
انی، نام بیابانی تیَه: سرگرد .راه میروند. سرگردان می مانند)تیه(: سرگردان میشوند، بی

اسرائیل وقهر الهى داستان تخل ف بنى)گذراندند. که بنی اسرائیل در آنجا به سرگردانی می
تیه، در فصل چهارم از سِفر اعداد، در تورات مطرح شده  وسرگردانى آنان دربیابانی

 غمگین مباش. از ماده )أسی( است. غم مخور.«: فَلا تأَسَْ » است.(.
 تفسیر :

مَةٌ عَلَیْهِمْ أرَْبَعِینَ سَنَةً یَتِیهُونَ فیِ الَْأرَْضِ قالَ فَ » پروردگار باعظمت دعاى موسى « إنَِّها مُحَرَّ
علیه السلام را استجابت نمود، وآنان را چهل سال در آن سرزمین سرگردان کرد و راه 

 خروجى از آن نیافتند.
ا آن نسل زبون و ترسو ی چهل سال سرگردانی و آوارگی، این بود، تاز حکمت و فلسفه

که زیر قدرت و سطوت فرعون با خواری و پستی زندگی بسر می بردند و به همچو زندگی 
الفت گرفته بودند منقرض شود و نسلی مؤمن و دلاور پرورش یابد و آن سرزمین را فتح 

 کند.
یری و تعداد کث ،بعد از مدت چهل سال، زمانیکه موسی و هارون علیهم السلام وفات یافتند

دار فانی را ترک کردند؛ و بعد  ،بود که از بنی اسرائیل که عمر شان بالاتر از چهل سال
 قیام کرد و وارد سرزمین مقدس شد. از آن یوشع علیهم السلام



وفات یافت و یک سال پس  «تیَه»هارون در بیابان  :همچنان برخی ازمفسران مینویسند که
فت و یوشع سه ماه پس از مرگش وارد اریحا از او حضرت موسی نیز به دیار باقی شتا

 . )بنقل از تفسیر کشاف(شد و نقیبان )فرماندهان( جز کالب و یوشع ناگهان در بیابان مردند
گشته و سرگردان بودند چنان که موسی ، گمآنان چهل سال تمام»عباس)رض( میفرماید: ابن 

بود، در تیه در گذشتند و چون  سال متجاوزعمرشان از چهلو هارون و نیز همه کسانی که
رهبر قوم گردید، آنان  علیهم السلام نون که بعد از موسی بن، یوشع آن چهل سال گذشت

 دست موسیوجهاد فراخواند و با بهره گیری از توان معنوی نسل نوپایی که به  را به قیام
ورش یافته بودند، قیام ، تربیت و پربرمبانی ایمان و جهاد و دانش و پایداری علیه السلام

 «.کرد وفلسطین را فتح کرد
هارون در بیابان وفات یافت و یک سال پس از او حضرت  :برخی از مفسران مینویسند که

موسی نیز به دیار باقی شتافت و یوشع سه ماه پس از مرگش وارد اریحا شد و نقیبان 
 .(از تفسیر کشاف. )بنقل )فرماندهان( جز کالب ویوشع ناگهان در بیابان مردند

اند: احدی از کسانیکه گفته بودند: )ما وارد آن شهر نمیشویم مادام که آن مفسران نقل کرده
 ، وارد سرزمین فلسطین نشد.جباران در آن هستند...(، درآن چهل سال

آنان برای قوم فاسق متاسف مباش، و غم مخور، زیرا  («:26فَلا تأَسَْ عَلىَ الَْقوَْمِ الَْفاسِقِینَ)»
شان مقتضی آن است که به چنین عذابی گرفتار شوند، و این  فساد و تباهی کرده و گناه و فسق
 نیست. ظلم وستمی از جانب الله متعال

 در التسهیل آمده است: روایت شده است که آنها تمام شب را راه مى افتادند اما صحبگان
 .(.1/174التسهیل ) خود را در همان محل اول شب مى یافتند.

، هر بنی اسرائیل در طول این چهل سال»سعید بن جُبَیْر میفرماید: همچنان در روایتی 
و هیچ وقت قرار و آرام  راه افتاده سرگشته وحیران در بیابانها راه میرفتندبه  روز صبح

یعنی « تیه»، سرزمین سینا بود که قرآن آن را نداشتند. این سرزمین حیرانی و پریشانی
 «.نیز در دشت تیه با آنان بود گشتگی نامید و موسی علیه السلامانی و گممحل سرگرد
ها هدف از یادآوری این داستان در این جا با دقت در سلسله بیان سایر داستانباید گفت که: 

روشنی قابل فهم است. در اصل هدف از یادآوری این نکته به بنی اسراییل در قالب  به
به سبب نافرمانی، انحراف و پست همتی در زمان موسی علیه  داستان است که مجازاتی که

السلام شامل حال شما شده بود، اینک در صورت برگزیدن روش تمرد و نافرمانی در 
 مجازاتی بسیار سخت تر از آن در انتظار شما خواهد بود. برابر محمد صلی الله علیه وسلم

 خوانندگان گرامی !
ی خونبار پسران آدم علیه السلام و حسد قصه در باره (32الی  27)در آیات متبرکهاینک 

 بیان گرفته میشود. جرم و گناهی در روی زمین شدند به قابیل به هابیل را که مرتکب اولین
ای قابیل و هابیل در آیات متبرکه ذیل برای این است که: حسد وکینه ذکر داستان و قصه

تی انسان را به مخاطره پرتگاه نابودی و وخود خواهی اثرات منفی بالای انسان دارد، وح
رُسوایی میکشاند و دوستی و محبت برادری را به خونریزی و برادر کُشی مبدل میگرداند. 

بطور مثال در  .ها فراوانی در قرآن عظیم الشأن به بیان گرفته شده استامثال این نمونه
توزی ان از روی حسد و کینه آن: آیات متبرکه قبلی بحث از قوم بنی اسرائیل بمیان آمد که

 قصد کشتن پیامبر را داشتند.



باَ قرُْباَناا فتَقُبُ لَِ مِنْ أحََدِهِمَا وَلَمْ يتُقََبَّلْ مِ  ِ إذِْ قَرَّ َ ابْنيَْ آدَمَ باِلْحَق  نَ وَاتلُْ عَلَيْهِمْ نَبأَ
 ﴾۲۷تَّقِينَ﴿الْْخَرِ قاَلَ لَْقَْتلَُنَّكَ قاَلَ إِنَّمَا يتَقََبَّلُ الله مِنَ الْمُ 

)و نافرمانی مردمان در مقابل الله تاریخ قدیمی دارد لهذا اى محمد بر آنها داستان دوپسر 
به راستی تلاوت کن، وقتیکه هر یکی از آن دو )به  ]که سراسر پند وعبرت است[ آدم را

ل( دربار الهی( قربانی پیش کردند، پس از یکی آن دو )هابیل( پذیرفته شد و از دیگری )قابی
ً تو را  پذیرفته نشد.از روی حسد وخود خواهی به برادرش گفت: )قابیل به هابیل( حتما

 (۲۷)پذیرد.کشم، )هابیل( گفت: الله تنها از پرهیزگاران می می
 تشریح لغات و اصطلاحات :

 ی ابن،ابَنیَنِ، تثنیه«: آدمابنَی»خبر، داستان. «: نَبَأ»بخوان ای محمد! تلاوت کن. «: اتُلُ »
را به خدا نزدیک کند،  به درستی، به حقیقت. قرُباناً: آنچه که انسان«: بِالحَق ِ »دو پسر آدم. 

 پذیرفته شد. «: تقُبُِ لَ »قربانی. 
 :تفسیر 

دو فرزند  ،«قابیل و هابیل»اى محمد! داستان و خبر «: وَ اتُلُْ عَلَیْهِمْ نَبَأَ ابِْنیَْ آدَمَ بِالْحَق ِ »
تذکر بده که داستانى است حق و  به درستى بر یهود حسود و دیگران آدم علیه السلام را

 درست.
با قرُْباناً فتَقُبُ لَِ مِنْ أحََدِهِما وَلَمْ یتُقََبَّلْ مِنَ الَْآخَرِ » هر کدام به پیشگاه خداوند  زمانیکه«: إِذْ قرََّ

خدای  متعال قربانی تقدیم کردند، هابیل چون در عملکرد خود اخلاص و صداقت داشت
اش قربانی تعالی قربانی اش را پذیرفت ولی قابیل نی ت بد و نهادی زشت داشت خداوند متعال

و از در حسادت و تجاوز داخل شد و سوگند  رو بر هابیل به قهر آمدرا نپذیرفت از این 
 یاد کرد که هابیل را بکشد.

 قبول اعمال عبادی بندگان پیامبر نقشى در قبول ویا هم عدم ملاحظه میفرماید که: پسر بودن
اولاد آدم ازیكى پذیرفته شد و از  ندارد، طوریکه در آیه مبارکه ملاحظه نمودیم که قربانی

 دیگرى پذیرفته نشد.
مفسران گفته اند: سبب قربانى این بود که حوا در هردوران باردارى یک پسر ویک دختر 

یگرى ازدواج کند، وقتى آدم علیه زایید، و چنان مقرر بودکه هر پسر با دختر همزاد دمى
السلام خواست خواهر قابیل را به عقد هابیل درآورد و خواهر هابیل را به عقد قابیل 
درآورد، هابیل رضایت داد ولى قابیل راضى نشد؛ چون همزاد او زیباتر بود، آدم علیه 

د، با او ازدواج السلام به آنها گفت: هر کدام از شما قربانى کنید، قربانى هر کدام قبول ش
کند، قابیل کشاورز بود و نامرغوب ترین کشتش را قربانى کرد و هابیل داراى گله بود و 
بهترین قوچ را قربانى کرد، قربانى هابیل قبول واقع شد، به این صورت آتشى نزول کرد 

د ى قابیل افزون گشت و هابیل را به قتل تهدیو آن را در کام خود فرو برد، حسادت و کینه
 .(.6/149قرطبى  و تفسیر 1/484تفسیر کشاف ) کرد.
هابیل خطاب به برادر گفت:  یعنى قابیل به برادرش گفت: تو را مى کشم.«: قالَ لَأقَْتلُنََّکَ »

کشی در حالیکه در حق تو ظلم و ستمی مرتکب نشده و گناهی ای برادر چرا من را می
 عالی از تو پذیرفت و از من نپذیرفت. ت کشم چون حقام؟ قابیل گفت: تو را می نکرده

ملاك پذیرش اعمال، تقواست، نه شخصی ت افراد و نه  :«(27إنَِّما یتَقََبَّلُ الله مِنَ الَْمُتَّقِینَ)»
پذیرد که در  تعالی از کسی مینوع كار، طوریکه در این آیة مبارکه: هابیل گفت: حق 

آلایش باشد و از عملی که انجام پاک و بیعمل و نی ت خود اخلاص داشته باشد و اندرونش 



دهد رضای الهی را مد نظر داشته باشد و با فرمان الهی معارضه نکند، اما گناه من می 
 چیست؟!

است: از فرط رشک و حسادت ناشى از پذیرفته شدن قربانى هابیل،  مفسر بیضاوى فرموده
هیزگارى را ترک نموده اى و او را به قتل تهدید کرد. هابیل در جوابش گفت: تو خود پر

من تقصیرى ندارم. این بدان معنى است که عبادت جز از مؤمن و پرهیزگار پذیرفته نمى 
 .(149بیضاوى ص )شود. 

لَئنِْ بسََطْتَ إلَِيَّ يدََكَ لِتقَْتلَُنيِ مَا أنَاَ ببِاَسِطٍ يدَِيَ إلَِيْكَ لِْقَْتلُكََ إنِ يِ أخََافُ الله رَبَّ 
 ﴾۲۸نَ﴿الْعاَلمَِي

مسلماً اگر تو برای کشتن من دستت را دراز کنی، من برای کشتن تو دستم را دراز نمی 
 (۲۸کنم؛ زیرا از الله پروردگار جهانیان می ترسم.)

 تشریح لغات و اصطلاحات :
 دراز کردی، باز کردی، گشودی.«: بَسَطتَ »

 تفسیر:
اگر تو از روى ظلم و ستم «: ا ببِاسِطٍ یَدِیَ إِلیَْکَ لِأقَْتلُکََ لئَِنْ بَسَطْتَ إِلیََّ یَدَکَ لِتقَْتلُنَیِ ما أنََ»

براى قتل وکشتنم به سویم دستت را دراز کنى من دستم را به قصد کشتن تو به سویت در 
هابیل گفت: من قصد كشتن تو را ندارم، نه آنكه از خود هم دفاع  از نخواهم کرد. یعنی:

 قوا سازگار نیست.كنم، چون تسلیم قاتل شدن با تنمى
این بدان معنا نیست که اگر تو برای کشتن من بیایی من  :مفسر تفسیر تفهیم قرآن می نویسد

دست بسته در مقابل تو می ایستم و از خودم دفاع نمی کنم. بلکه معنای آن این است که 
ن اگر تو در پی قتل من هستی، باش، من در پی قتل تو نخواهم بود. تو اگر برای کشتن م

نقشه میکشی اختیار داری؛ اما من با وجود این که میدانم تو در پی قتل من هستی سعی 
نخواهم کرد که پیش از این که اقدام به قتل من بکنی تو را بکشم. این مطلب را در این جا 
باید دانست که خود را در اختیار قاتل قرار دادن و دفاع نکردن در مقابل حمله ی ظالم کار 

ی نیست. اما نیکی این است که من با وجود این که می دانم فلانی در جستجوی پسندیده ا
و ترجیح بدهم که اقدام ظالمانه از سوی او  قتل من است، من باز هم به فکر کشتن او نیستم

گفت معنای آن همین  علیه السلام صورت بگیرد نه از سوی من. آن چه آن پسر صالح آدم
 بود. 
آنچه ارزش دارد، نكشتن بر اساس خوف از الله است، «: (28رَبَّ الَْعالمَِینَ)إنِ یِ أخَافُ الله »

چون از پروردگار عالمیان : نه به خاطر ناتوانى وسستى. طوریکه در آیه مبارکه آمده است
میترسم؛  میترسم، دستم را به سویت دراز نمى کنم. من از تو نمیترسم، بلكه ازالله متعال

كه شرعاً گنجایش دارد دست خود را به خون برادر خویش رنگین  من! میخواهم تا آنجا
 نگردانم.

ترین ى از گناه و تعد ى در حساسواقعیت اینست که: تقوا و خدا ترسى، عامل باز دارنده
 حالات است.
هابیل از قابیل قویتر و نیرومندتر بود، اما چون از  زمخشرى فرموده است: مفسر جارالله

 .(.3/463قتل برادرش اجتناب ورزید. )تفسیر البحر مى ترسید از  الله
دربرخورد باانسانهای حسود، باید با آرامی سخن گفت وکار وعمل : درضمن بایدگفت که

 آتش حسد وی را با نرمش در گفتار، خاموش كنیم. بکنیم که



«. ، مانند بهترین دو فرزند آدم باشآنگاه که فتنه برخاست»: استدر حدیث شریف آمده
بن که به این آیه عمل کرد، عثماندر حقیقت اولین کسی»میگوید: ایوب سختیانی 

 وقاص)رض( به هنگام فتنه زمان عثمان)رض( ابی چنان که سعد بن«. بود عفان)رض(
ام که شنیده : گواهی میدهم که این حدیث شریف را از رسول الله صلی الله علیه وسلمگفت

ای روی خواهد داد که در آن شخص نشسته بهتر از شخص نهزودی فتهمانا به»فرمودند: 
، شخص ایستاده بهتر از شخص رونده و شخص رونده بهتر از شخص شتابنده ایستاده
ام وارد شد : یارسول الله! اگر کار چنان بود که شخص مهاجم بر من در خانهگفتم«. است

 «.انند فرزند آدم )هابیل( باشدر آن صورت هم»و خواست تا مرا به قتل رساند؟ فرمودند: 
هرچند در شریعت ما دفاع از نفس  اجماعاً  جایز است وکسیکه به ناحق مورد هجوم قرار 

باشد اما در اینکه این دفاع بروی واجب است یا خیر؟ میگیرد، مأمور به دفاع از خود می 
ست زیرا در تر، وجوب دفاع از نفس امیان علما اختلاف نظر وجود دارد اما قول صحیح

ِ »: آن معنای نهی از منکر وجود دارد و نیز به دلیل این فرموده خداوند متعال وَلَولَا دَفعُ اللََّّ
و اگر خداوند بعضی از مردم را » [.251]البقرة:  «النَّاسَ بعَضَهُم بِبَعض لَّفَسَدَتِ الأرَضُ 

گفتنی است که . «رفتکرد، همانا فساد زمین را فرا میگ به وسیله بعضی دیگر دفع نمی
ای در میان نباشد ولی آنگاه که ، در شرایطی است که فتنه و شبههارجحیت دفاع از نفس

جنگد می  پنداشت که در راه الله متعال پا خاسته بود و هر یک از طرفین چنین می فتنه به
لی و دلیل همین آیات  او، ترک دفاع از نفس به پس از نظر برخی؛ در چنین شرایطی

 .(«تفسیر انوار القرآن» .. )به نقل از تفسیرارجح است

 ﴾۲۹إِن يِ أرُِيدُ أنَْ تبَوُءَ بإِِثمِْي وَإِثمِْكَ فَتكَُونَ مِنْ أصَْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ﴿
 خواهم که گناه )قتل( من و گناه )سابقۀ( خودت را )به دربار الله( ببری، پسچون من می 

 (۲۹در نتیجه از جملة دوزخیان باشی، و این )دوزخ( سزای ظالمان است.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

 : )بَوء(: باز می گردی، دچار می شوی، عهده دار می شوی. «تبَوُءَ »
 تفسیر :

من با : ادامه گفتهابیل در  «:إنِ یِ أرُِیدُ أنَْ تبَوُءَ بِإثِْمِی وَ إِثمِْکَ فَتکَُونَ مِنْ أصَْحابِ الَن ارِ »
خواهم بار گناه من که تو را نکشتم و گناه خود که مرا کشتی بر دوش بکشی نکشتن تو می 

 و در چنین حالی به سوی الله متعال بازگردی و از جملۀ اهل دوزخ باشی.
جای اینکه به دلیل سعی در قتل یکدیگر ما هر دو مرتکب گناه بشویم، من ترجیح یعنی به

ی تو و هم گناه آن زیانی که اه هردوی ما بردوش توبیفتد. هم گناه اقدام ظالمانهمیدهم که گن
 به هنگام دفاع از خود از جانب من به تو برسد.

مفسر ابن حیان میفرماید: معنى آن چنین است: چنانچه تقدیر خدا براین جارى شده باشد که 
پرهیزم و خدا خود به داد م ميمرا به قتل برسانى، من مظلومیت را اختیار مي کنم و از ظل

 .( 6/142تفسیر قرطبى ) من خواهد رسید.
ابن عباس)رض( گفته است: من به قتل شما اقدام نمى کنم، تا اگر مرا به قتل رساند، بار 
ى گناه قتل من وگناه خودت که قبلاً مرتکب شده اى بر دوش بکشى و در نتیجه از زمره

 اهل آتش بشوى.
 مقرر شده  و این است مصیر بد که به عنوان سزای ظالمان «(29لظ الِمِینَ)وَذلِکَ جَزاءُ اَ »

 : دوزخ سزای ستمگران یعنی است، ظالمانی که هرگز نمیتوانند از عدالت الهی فرار کنند.



 .است

عَتْ لهَُ نَفْسُهُ قتَلَْ أخَِيهِ فقَتَلَهَُ فأَصَْبحََ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴿  ﴾۳۰فَطَوَّ
رش[، کشتن برادرش را در نظرش سهل و آسان جلوه داد، پس او را کشت نفس ]طغیان گ

 (۳۰و از زیانکاران شد.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

عَت لَه نَفسُهُ » نفس خود خواهش او را واداشت، ترغیب نمود، بیاراست، او را تشجیع «: طَوَّ
 کرد. 
 تفسیر :

عَتْ لَهُ نَفْسُهُ قتَلَْ أخَِیهِ فَقَتَ » )أماره « اماره باالسوء»نفس (« 30لَهُ فَأصَْبَحَ مِنَ الَْخاسِرِینَ)فطََوَّ
به بدی، سرکش(، قابیل را به سوی کشتن برادر کشانید و آن را در نظرش نیکو جلوه داد 

نمود که قتل برادر بسیار سهل  ءو او را بدان أمر ترغیب کرد و این تصور را در او إلقا
در حالی که این قتل خود تجاوز اوردی خواهد داشت، وگواراست و او از آن شرف و دست

برادر را در حالی  )عاقبت به ندای وجدان گوش فرا نداد و(رو وظلمی بیش نبود، از این
که برادرش بود با اهنی که در دست داشت، کشت و با این کار مرتکب جرم و تجاوز بر 

و از طاعت الله با زیان نفس معصوم شد و چون برادر را کشت از رحمت الهی دور گشت 
 و خسارت کلی خارج و در معاملۀ خود خسارمند شد و در آخرت نیز هلاک گردید.

ى سرافرازى نیست، و در ضمن تسل ط و غلبه بر مخالف، همیشه نشانه به یادداشته باشیدکه:
 قابل یاد آوري است جنگ حق  و باطل، از آغاز تاریخ زندگى بشر بوده است.

فرموده است: او را به آتش دوزخ ترساند، اما پند نگرفت و دست ابن عباس)رض( 
 برنداشت.
انسان، با وسوسه، تلقین و تزیین، انسان را « اماره باالسوء»ینست که: نفس إمر أواقعیت 

 كشد.كند و به گناه مىرام و خام مى 
نفس، در این هیچ جای شکی نیست که: فطرت پاك انسانى، از آدم كشى بیزار است، ولى 

  دارد.داده و انسان را به قتل وا مى  این كار را خوب جلوه

فَبَعثََ الله غُرَاباا يَبْحَثُ فِي الْْرَْضِ لِيرُِيهَُ كَيْفَ يوَُارِي سَوْءَةَ أخَِيهِ قاَلَ ياَ وَيْلتَاَ 
 ﴾۳۱حَ مِنَ النَّادِمِينَ﴿أعََجَزْتُ أنَْ أكَُونَ مِثلَْ هَذَا الْغرَُابِ فأَوَُارِيَ سَوْءَةَ أخَِي فأَصَْبَ 

کاوید تا الله زاغی را فرستاد که زمین را میپس ]در کنار جسد برادرش سرگردان بود که[ 
به او )قابیل( نشان دهد که چگونه مرده برادرش را )در زمین( بپوشاند، گفت: )قابیل( ای 

در زمین( بپوشانم؟ وای بر من! آیا عاجزم از اینکه مانند این زاغ باشم و جسد برادرم را )
 (۳۱) پس از پشیمان شدگان گردید.
 تشریح لغات و اصطلاحات :

« ً  تابه او نشان دهد.«:لیرُیَهُ »جستجو میکند، درتکاپوست.«: یَبحَثُ »زاغ. «:غُرابا
ی انسان است، که عورت، منظور، جنازه«: سَوأةَ»پنهان میکند، میپوشاند. «: یوُاري»

وای بر من! دردا «: یاَ وَیْلتَیَا» د و بدبو و بد منظر است.إختیار پوشانیدن خود را ندار
ا پشیمانی او به خاطر ترسِ «: فأَصَْبحََ مِنَ النَّادِمِینَ »وحسرتا!.  مراد این که پشیمان گردید، ام 

و ندِامتِ بر کاری بدی و زشت نبود تا توبه بشمار آید؛ بلکه پشیمانی او بدان خاطر  از الله
داشت، و اینکه تا آنجا درمانده ر و مادر و احتمالاً برادران را پیش چشم میبود که سرزنش پد

 تواند جسد برادر خود را دفن و او را از دیده دیگران پنهان دارد.است که نمی 



 :تفسیر 
شتن، نمیدانست )بعد از ک«: فبَعََثَ الله غُراباً یَبْحَثُ فِی الَْأرَْضِ لِیرُِیَهُ کَیْفَ یوُارِی سَوْأةََ أخَِیهِ »

جسد او را چه کار کند( پس خداوند زاغی را فرستاد )که زاغ دیگری را کشته بود( تا 
 زمین را با نوک و پایش بکاود و بدو نشان دهد چگونه جسد برادرش را دفن کند.

امام مجاهد گفته است: خدا دو کلاغ را فرستاد با هم به جنگ پرداختند، یکى از آنها دیگرى 
 پس زمین را حفر کرد و جسد را در آن دفن نمود.را کشت، س

این اولین فرزند آدم بود که به قتل رسید. روایت شده است بعد از این که او را کشت جسد 
را در بیابان رها کرد و نمیدانست چگونه آن را دفن کند تا این که کلاغ را دید که رفیقش 

تى أعََجَزْتُ أنَْ أکَُونَ مِثلَْ هذَا الَْغرُابِ فَأوُارِیَ قَالَ یا وَیْلَ »را دفن کرد. وقتى آن را دید گفت: 
)هنگامی که دید که آن زاغ چگونه زاغِ مرده را در گودالی که کند پنهان : «سَوْأةََ أخَِی

ای ناشی از : کلمهویل، قابیل با اندوه و اضطراب گفت: واى بر من! خدا مرگم بدهد! کرد(
آیا نمى توانم : ای خاک نابودی بر سرم باد! ، یعنیاستحسرت و حزن و به معنی هلاکت 

  : یعنی پیکر جان باخته قابیل را.سوأتمانند این پرنده جسد برادرم را در خاک بپوشانم؟ 
پس )سر انجام ازترس رسوائی و بر اثر فشار وجدان، از  «:(31فَأصَْبَحَ مِنَ الَن ادِمِینَ)»

از قتل برادر خویش پشیمان  فراد پشیمان گردید، ولیکرده خود پشیمان شد و( از زمره ا
 «.پشیمانی و ندامت توبه است»نبود. چنانچه در حدیث شریف آمده است که: 

ابن عباس)رض( هم در تفسیر خویش میفرماید که: اگر پشیمانیش از کشتن برادر بود، توبه 
  .(.6/142به شمار مى آمد. )تفسیر قرطبى 

هیچ »آمده است که فرمودند:  )ص(مسعود از رسول الله ابندر حدیث شریف به روایت 
شود، مگر اینکه اولین قاتل فرزند آدم نیز از خون وی سهمی دارد شخصی به ستم کشته نمی 

 «.زیرا قابیل اولین کسی بود که شیوه کشتن را بنیان گذاشت

قَتلََ نَفْساا بِغَيْرِ نفَْسٍ أوَْ فسََادٍ فيِ  مِنْ أجَْلِ ذَلِكَ كَتبَْناَ عَلىَ بَنِي إسِْرَائِيلَ أنََّهُ مَنْ 
 الْْرَْضِ فَكَأنََّمَا قَتلََ النَّاسَ جَمِيعاا وَمَنْ أحَْياَهَا فَكَأنََّمَا أحَْياَ النَّاسَ جَمِيعاا وَلَقدَْ جَاءَتهُْمْ 

ا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فيِ الْْرَْ   ﴾۳۲ضِ لمَُسْرِفوُنَ﴿رُسُلنُاَ باِلْبَي ِناَتِ ثمَُّ إنَِّ كَثِيرا
)قتل ناحق بود که( بر بنی اسرائیل حکم کردیم که هر کس کسی را بدون اینکه بهمین جهت 

کسی را کشته باشد یا در زمین فساد کرده باشد، بکشد، پس چنان است که همه مردم را 
کشته باشد، و هرکس کسی را زنده بدارد )سبب حیات انسان گردد( پس چنان است که همه 

 ردم را زنده داشته است.م
گمان پیغمبران ما دلائل واضح برای آنان )بنی اسرائیل( آوردند، باز هم بسیاری از آنها بی

 (۳۲)کنند.در زمین )با قتل ناحق( از حد تجاوز می
 تشریح لغات و اصطلاحات :

ام دارد. : ها، ضمیر شأن ن«أنََّهُ ».. .از این رو، بنابر این، بدین خاطر«: مِن أجلِ ذلکَ »
 او را زنده کرده است، از کشتن کسی إمتناع ورزد.«: أحَیاها»
 (فرقان)اسراف ورزان، پای از حد بیرون نهندگان، تجاوزگران. «: لمَُسرِفونَ »

 :تفسیر 
به  «:الَْأرَْضِ  مِنْ أجَْلِ ذلِکَ کَتبَْنا عَلى بَنیِ إِسْرائِیلَ أنََّهُ مَنْ قتَلََ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أوَْ فَسادٍ فیِ»

ى )قابیل و هابیل( و به سبب این که برادرش را با بطور این جهت یعنی به سبب حادثه
به قتل رساند، بر بنى اسرائیل فرض و مقرر کردیم که اگر یکى از آنها انسانى را  ظالمانه



به ناروا به قتل برساند؛ یعنى بدون این که کسى را کشته باشد تا مستحق قصاص شود و 
بدون این که در سرزمین به فساد بپردازد که سبب ریختن خون او شود، از قبیل ارتداد 

 و راهزنى، وغیره.باشد همانا شرک به خدای می
( فرموده اند: فساد فساد در زمین)«فَسادٍ فیِ الَْأرَْضِ »برخی ازمفسران درتفسیر آیة مبارکه 

، فساد عبارت است از: راهزنی در زمین عام است در شرک وغیر آن و برخی از مظاهر
، کردن مقدسات و نوامیس و ارزشها، غارت وچپاول اموال ، دریدن و پایمالریزیخون 

، از بین بردن و ها، قطع درختانکردن آبادی ، ویرانناحقبه  تجاوز بربندگان الله متعال
 خشکاندن نهرها و هرگونه فساد دیگری که موجب کشتن فاعل آن باشد.

فساد انگیختن در زمین  ()فساد در زمین «فَسادٍ فیِ الَْأرَْضِ »فسر تفسیر کابلی میفرماید: م
را از دین حق باز دارد، یا پیغمبران را اهانت كند، یا العیاذ چند نوع است؛ مثلاً، اهل حق 

 بالله مرت د شود وگذشته ازخود دیگران رابه ارتداد ترغیب دهد.
ً فکََأنََّما قتَلََ الَ» تمام افراد بشر را به قتل  پس چنان است که همه مردم یعنی« ن اسَ جَمِیعا

 رسانده است.
است: به دلیل این که حرمت خون را زیر پا نهاده و  مفسر جلیل القدر بیضاوى فرموده

همه را کشته است. منظور  کشتن را مرسوم و مردم را بر آن جریى کرده، چنان است که
سان و زنده نگهداشتن آن در دل انسان هاست تا از ارتکاب چنین بزرگ جلوه دادن قتل ان

عملى برحذر باشند و در حفظ و حراست از جان و خون دیگران بکوشند. )تفسیر بیضاوى 
 .(. 151ص 

: الله متعال جزای کسی را که انسان مؤمنی را به عمد میکشد، یعنی»امام مجاهد میفرماید: 
، او را لعنت کرده و عذابی بزرگ را برایش آماده ساخته رفته، بر او خشم گجهنم قرار داده

 «.، جزای وی بیش از این نبودکشتاست پس اگر او بر فرض تمام مردم را هم می

« ً و هرکس نفسى را زنده بدارد و آن را از هلاکت «: وَ مَنْ أحَْیاها فکََأنََّما أحَْیَا الَن اسَ جَمِیعا
 ، درگذرد.که قتلش واجب شده: هرکس از کسییعنیبرهاند، 

 چنان است که گویا تمام انسان را زنده کرده است.
ابن عباس)رض( در تفسیر این آیه گفته است: هرکس نفسى را که خدا کشتن آن را حرام 

ى انسان ها را به قتل رسانده باشد و هرکس کرده است به قتل برساند، مانند آن است که همه
زد و حرمت آن را از خوف خدا محفوظ بدارد، مانند آن است که از قتلى حرام امتناع ور

 (. 1/506مختصر ابن کثیر ) جمیع بشریت را زنده کرده باشد.
، نجات دادن وی از زنده داشتن نفس»« فکََأنََّما أحَْیَا الَن اسَ »امام مجاهد در تفسیر جملة: 

 زلزله ها که عمارات را خراب ، یا از زیر آوار )خرابة خانه مثلاً ، یا از آتش سوزیغرق
ً » «میکند که این را آوار گویند.(، یا از ورطه نابودی است «: فکََأنََّما أحَْیَا الَن اسَ جَمِیعا

: سپاسگزاری از وی بر همه یعنی «پس چنان است که همه مردم را زنده داشته است»
نان عظیم است که گویی : پاداش وی چاند: یعنی. برخی در معنی آن گفتهمردم لازم است

. با توجه به اینکه حکم فوق در همه ادیان عام و مشترک استهمه مردم را زنده داشته
: )بر ، که از عبارتاسرائیل به این حکم در این آیه، شاید دلیل تخصیص بنیاست
لهی در : آنان اولین امتی بودند که وعید اآید، این باشد که( بر میکردیماسرائیل حکمبنی

، کثرت خونریزی ، بر ایشان نازل شد چنانکه عامل دیگر این تخصیصمورد قتل نفس
 .از سوی آنان است وکشتن پیامبران علیهم السلام



یعنى این حکم سخت را بر بنى اسرائیل مقرر داشتیم، و «: وَلَقَدْ جاءَتهُْمْ رُسُلنُا بِالْبیَ نِاتِ »
 خشان و متجلى نزد آنان آمدند.پیامبران ما با دلایل و براهین در

یعنى حتى بعد از آن همه زجر («: 32ثمَُّ إِنَّ کَثِیراً مِنْهُمْ بعَْدَ ذلِکَ فیِ الَْأرَْضِ لَمُسْرِفوُنَ )»
 و منع و تهدید، باز در قتل اسراف میکنند و عظمت قضیه را درک نمى کنند.

ند که بعد از آگاهى و علم مرتکب ابن کثیر گفته است: این آیه آنانرا سرزنش و توبیخ مى ک
اعمال حرام میشوند. و رازى گفته است: یهود با علم به عظمت و اهمیت مسأله، به قتل 

دلى و دورى آنان از اطاعت  ى نهایت سنگپیامبران اقدام میکردند، و این هم نشان دهنده
ل ى الله علیه خدا است. و مقصود از ذکر این داستان ها تسلیت خاطر ودلدارى پیامبر ص

 ..(11/111تفسیر کبیر ) وسل م است؛ چون آنان قصد کشتن او و یارانش را داشتند.
 یک توضیح مختصر :

برد؛ زیرا کینه وحسد، اسرائیل نام میبه طور خاص، از بنی خداوند در این آیه مبارکه
، یهودیان اند اولین انگیزه وعامل ارتکاب قتل گشت وغالباً نخستین مدافع این جُرم و جنایت
 که خون پاک بسیاری از پیامبران را ریختند و در زمین فساد به بار آوردند.

این آیه، خون ریختن انسان را با فساد در زمین، برابر و همسنگ می نهد؛ زیرا امنیت و 
در ممالک اسلامی، واجب و ضروری  -به ویژه  -حفظ نظم عمومی، در هر سرزمینی 

در پناه آسایشی و امنی ت همگانی به سر برند و کسی مورد ستم و است تا فرد فرد جامعه 
ی خود را ادامه دهد. حال اگر اجحاف قرار نگیرد و هر کسی به راحتی فعالیت روزانه

موجب برهم زدن آسایش این جامعه شدند و مردم  -در هر مقام و لباسی  -کسی یا کسانی 
بد گوهری ریشه کن و از صحن جامعه برداشته  را در تنگنا قرار دادند؛ باید چنین انسانهای

شوند، مگر این که مخلصانه به آغوش مردم بازگردند و به راستی و درستی گرایند و پی 
 نیکان روند...

 خوانندگان محترم !
براى إصلاح جامعه، هم موعظه و ارشاد لازم و ضروری است، هم شمشیر و برخورد 

پیام و هشدار به قاتل بودکه؛  ،د. در آیات متبرکه قبلیقاطع و به موقع که شرایط تقاضا میکن
است وقصاص درپی دارد. اینک  ریختن خون تمام مردم جهان ،ریختن خون ناحق، بمثابه

سنگین محاربانی که در زمین فساد و آشوب برپا  در باره مجازات (34الی  33)درآیات 
توأم با قتل است؛ ومسلمانان  لاً میکنند و دست به راهزنی )قطُ اع الطریق( میزنند، ومعمو

بحث و بیان بعمل آمده است، تا اشخاصی  به فساد افگنی در روی زمین می پردازند. که
 دیگر سر به فساد بر ندارد.

جنگ با خلق خدا، جنگ با خداست وآنكه با مردم طرف « یحُارِبوُنَ الله»در آیة مبارکه 
 شود، گویا با خداوند طرف است.  واقع

ى برپایى نظام و حكومت اسلامى میس ر است، پس دین حكام و حدود الهى، در سایهاجراى أ
 از سیاست جدا نیست.

ا أنَْ يقَُتَّلوُا أوَْ  إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يحَُارِبوُنَ الله وَرَسُولهَُ وَيسَْعَوْنَ فِي الْْرَْضِ فسََادا
هُمْ مِنْ خِلََفٍ أوَْ ينُْفوَْا مِنَ الْْرَْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ يصَُلَّبوُا أوَْ تقَُطَّعَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُ 

نْياَ وَلَهُمْ فِي الْْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴿  ﴾۳۳فِي الدُّ
خیزند و در زمین برای فساد وتباهی  که با الله و رسول او به جنگ می همانا جزاى كسانى

گناه را قتل کرده باشند( یابه دار یورزند، این است که کشته شوند )اگر نفس ب سعی می



آویخته شوند )اگر قتل وغارت کرده باشند( یا دست وپایشان از جانب مخالف بریده شود 
)اگر فقط غارت کرده باشند( یا از زمین )وطن( تبعید شوند. این)سزا( ذلت و رسوایی 

 (۳۳)برای آنها در دنیاست ودر آخرت هم برایشان عذاب بزرگ خواهد بود.
 شریح لغات و اصطلاحات :ت
این که کشته «: أن یقُت لوا»مراد راهزنی و چپاول است. «: فسادا»میجنگند. «: یحُارِبونَ »

« أویصُل بوا»شوند، مبالغه در قتل است تا تباهکاران بترسند و از تباهی دست بردارند. 
من »ی شود. بریده م«: تقُط ع»)صلب(: یا به دار آویخته گردند، یا به دار زده شوند. 

)نفی(: یا تبعید می شوند، یا زندانی می «:. أو ینُفوا»عکس هم، چپ و راست.  :«خلاف
 گردند. خزي: رسوایی، بدنامی.

 نزول آیة : شأن
ی راهزنان )قطُ اع الطریق( است نه مشرکان و مرتد ان؛ زیرا اگر مشرک این آیه در باره

ی آنان پذیرفته میشود، خواه آن توبه پیش از بهومرتد توبه کنند وبه سوی اسلام باز آیند، تو
ی راهزنان دسترسی به آنان بوده باشد یا پس از دسترسی و چیره شدن بر آنان؛ اما توبه

 نخواهد کرد. درازی آنان را منتفیدست  پس از چیرگی بر آنان، مجازات
طغیان نمودند و بیان در ادامه خداوند متعال به بیان کیفر کسانی پرداخت که علیه مسلمانان 

داشت که حد چنین کسانی که در زمین از طریق کشتن، غصب، و تخویف مردم دست به 
ها و امثال آن آویزان زنند این است که آنها را بکشید و به صلیب بکشید و بر ستونفساد می 

ن را به شاها و پاهایگیرند یا دستکنید تا پند و عبرتی برای کسانی قرار گیرند که پند می
 ها را تبعید نموده از خانه و کاشانۀشان بیرون کنید.صورت یکی در میان قطع کنید و یا آن 

تعالی برای این کیفر مایۀ ننگ، عار وذل ت آنها در دنیا خواهد بود اما در آخرت پس حق 
روی هر کسی بکشد کشته میشود و هرکه بکشد  آنها کیفری بزرگ آماده نموده است. از این

مالی را بگیرد هم کشته میشود و هم به صلیب کشیده میشود و هرکه مال کسی را بگیرد  و
و او را نکشد دست و پایش به صورت یکی در میان قطع میگردد و آنکه به تخویف مردم 

 گردد.بپردازد و مرتکب قتل کسی نشود و مال کسی را نیز نگیرد تبعید می
 تفسیر :

دین و شریعت و[ دوستان همانا جزاى کسانیکه با « یحُارِبوُنَ الله وَرَسُولَهُ إنَِّما جَزاءُ الََّذِینَ »
 .جنگند خدا و پیامبر او می

مفسر تفسیر کابلی در ذیل این آیة مبارکه می نویسد: نزد اكثر مفس ران مراد از بدامنى، 
ا اگر الفاظ عمومى گرفته شود، مضمون وسیع میگردد،  رهزنى و قطع طریق است، ام 

طور عمومى وشأن نزول آیت كه در أحادیث صحیحه بیان شده نیز مقتضى است كه ألفاظ به 
این دولفظ « در زمین فساد و بدامنى انگیختن»یا « با خدا وپیغمبر وى جنگ نمودن»باشد. 

چنان است كه در آن حملات كف ار، فتنه، ارتداد، رهزنى، دزدى، قتل ناحق و نهب، 
ارات مغویانه همه داخل شده میتواند، و هرگناه درآنچنان است سازشهاى مجرمانه و انتش

كه مرتكب آن به یكى از چار سزایى كه درآیات متبرکه ذیل بیان می یابد، ضرور مستحق 
 شود. شناخته مى

که کریمه در مورد مشرکان و غیر آنان از کسانیحکم آیه همچنان مفسران می نویسد که:
 .دند، عام استگرمرتکب این جنایت بزرگ می

 است و حمله به ، فقط شامل راهزنیمحاربه»امام ابو حنیفه)رح( و یارانشان میگویند: 



 شود زیرا در شهرها برای فریادگر امکان فریاد دیگران در شهرها شامل این مضمون نمی 
 «.دور میباشدها که از چنین امکانی به، برخلاف راهرسی هست
آنان كه بر امام و رهبر مسلمانان یا حكومت اسلامى میفرماید:  قرآنالظلال  فى مفسر تفسیر

 القرآن(.ظلال  شوند. )تفسیر فىمى « یحُارِبوُنَ الله» خروج كنند، مشمول
اندازند، : با ارتکاب معاصى و قتل در سرزمین فساد راه مي«وَیَسْعوَْنَ فیِ الَْأرَْضِ فَساداً »
َّلوُا»  .ه در حکم جزای أعمالشان کُشته شوندآن است ک: «أنَْ یقُتَ
یا به منظور برحذر داشتن و منع کردن دیگران، کشته و به دار آویخته «: أوَْ یصَُلَّبوُا»

 شوند. صیغه براى تکثیر است.
 راست وپاى چپشان قطع شود. یادست«: أوَْ تقَُطَّعَ أیَْدِیهِمْ وَأرَْجُلهُُمْ مِنْ خِلافٍ »
شافعى گفته است: تبعید )یا از شهرى به شهرى دیگر تبعید شوند.«: لْأرَْضِ أوَْ ینُْفوَْا مِنَ اَ »

از شهرى به شهرى دیگر هنوز مطلوب است و ابوحنیفه)رح( گفته است: نفى یعنى زندان 
و ابن جریر گفته است: منظور از نفى در اینجا این است که از محل خود خارج و در جاى 

 دیگر زندانى شود.(.
 )رح(شافعی یعنی تبعید، آرای متعددی بیان داشته اند: ازجمله إمام« نفی»ر فقها در تفسی

شهری و ازسرزمینی به سرزمینی گریزانده میشوند و ازشهری به»درمعنی آن میفرماید: 
 «.و جو قرار داده میشوند تا حد بر آنان اقامه گرددمورد تعقیب و جست 

، به ه این جنایت را در آن مرتکب شدهراهزن ازسرزمینی ک» میفرماید: ()رحمالک امام
 «.شود، همانند زناکارمحل دیگری تبعید میگردد و درآنجا زندانی می

معنای نفی این است که محاربان تارومار شوند و به آنان » میفرماید: ()رححنبلاحمد بن 
 «.امکان اقامت در هیچ سرزمینی داده نشود

کردن راهزن مراد از نفی در اینجا، زندانی »فرمایند: می (رحمهم الله)ابوحنیفه ویارانش  امام
: راهزن فقط از آن سرزمینی که در آن اما از ظاهر آیه چنین استنباط میشودکه«. است

، طرد میشود، بدون اینکه زندان یا مجازات دیگری بر وی اعمال مرتکب این عمل شده
ن به کار بردن این مجازاتهای ( در میااند: امام )حاکمشود. برخی دیگر ازعلما گفته

 چهارگانه مخیراست پس هر چه از آنها را که میخواهد، اعمال نماید. 
 رسوایی آنان در دنیاست. ،این جزا و مجازات ها «ذلِکَ لهَُمْ خِزْیٌ فِی الَدُّنْیا»
د عذابی سختی و بزرگی خواهن نیز -در آخرت (« 33وَلهَُمْ فِی الَْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِیمٌ)»

 ؛ که عبارت است از آتش دوزخ.داشت
بعضى از علما گفته اند: امام اختیار دارد، اگر بخواهد مى کشد و اگر بخواهد به میخ میبندد، 
و اگر بخواهد دست و پاى آنها را قطع میکند و اگر بخواهد تبعید میکند. مذهب مالک چنین 

یفر دارد: آن که به قتل عباس)رض(گفته است: هر مرحله از محاربه نوعى کاست. وابن
دست زده است کشته مى شود، و آن که آدم کشته و مال را برداشته است، کشته و مصلوب 
مى شود، و آن که فقط مالى را میگیرد، دست وپایش قطع میشود، و آنکه فقط مردم را 

 ..(11/5فخر رازى ) میترساند، تبعید مى شود، و نظر جمهور چنین است.
 : 33شأن نزول آیه 

روایت شده است که فرمود:  بن مالک)رض(از انس« حرابه»در بیان شأن نزول آیه 
آمده و بر  به مدینه نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم« عکل»گروهی هشت نفره از قبیله 
حالت شدند پس از این وهوای مدینه بر آنان سازگار نیفتاد ومریضاسلام بیعت کردند اما آب



فرمودند:  شکایت کردند، آن حضرت صلی الله علیه وسلم ی الله علیه وسلمنزد رسول الله صل
روید تا از شیر و ادرار شتران وی بنوشید )و بهبود آیا با ساربان به صحرا بیرون نمی »

. پس بیرون رفتند و از شیر و ادرار شتران نوشیدند و ؟ گفتند: چرا! بیرون میرویم«یابید(
خبر به رسول الله صلی  .بان را به قتل رسانده و شتران را دزدیدندگاه ساربهبود یافتند، آن

به تعقیب آنان اشخاصی را فرستادند.  صلی الله علیه وسلمالله علیه وسلم رسید، آن حضرت 
 صلی الله علیه وسلم، دستگیرشان کرده نزد آنحضرت سرانجام مأموران گماشته تعقیب

و تا دستها و پاهایشان را بریده  ایت فرمودندصلی الله علیه وسلم هد آوردند. آنحضرت
چشمانشان را بیرون بیاورند. سپس آنها را در زیر گرما گذاشتند تا به ذلت مردند. بدین 

)تفسیر قرطبى  نازل شد. «.إِنَّما جَزاءُ الََّذِینَ یحُارِبوُنَ الله وَ رَسُولَهُ »ى مناسبت آیه
6/148.). 

بن ابوحبیب روایت کرده است: عبدالملک بن مروان همچنان ابن جریر از یزید  -403
إِنَّمَا جَزَاء الَّذِینَ یحَُارِبوُنَ الله »ای نوشت و از او در بارة این آیه رض( نامه)برای انس
هایی که از پرسید. انس در جواب نامه آگاهش ساخت که این آیه در باره عرنی  «وَرَسُولَهُ 

 شتران را با خود بردند نازل شده است. اسلام برگشتند و چوپان را کشتند و
 نظرکوتاه به مبحث قتل نفس :

 حکم قتل و یا إعدام بر أشخاص زیر در إسلام بدستور ولی امر و یا حاکم إجرا میشود:
ور کفار مُحارِب )جنگجو(، و به کسانی گفته میشوند که به مسلمین و یا دیار آنها حمله -1

د و دیارشان را تحت تصرف خود قرار دهند، خداوند شوند و مسلمین را به قتل برسانن
( یعنی: 39 :)الحج« أذُِنَ لِلَّذِینَ یقَُاتلَوُنَ بِأنََّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ الله عَلیَ نَصْرِهِمْ لَقَدِیر»میفرماید: 

قرار  مورد ظلم آنان کهاین  سببشد، به  داده قتال میجنگند اذن کفار با آنان کسانیکه )به
وَقَاتِلوُا فیِ سَبِیلِ الله »تواناست( ونیز میفرماید:  دادنشانخداوند بر نصرت  اند و البتهگرفته

خدا  ( یعنی: )و در راه190 :)البقرة« الَّذِینَ یقَُاتِلوُنَکُمْ وَلَا تعَْتدَُوا إِنَّ الله لَایحُِبُّ الْمُعْتدَِینَ 
 را دوست ستمکار نباشید زیرا خداوند تجاوزکاران ولی با شما میجنگند، بجنگید که باکسانی
 دارد(.نمی 

 با آیات -مسلحانه از هجرت، جنگ  اند: قبلگفته دراسلام جنگ مشروعیت علما درباره
گردانید. ابوبکر صدیق  منسوخرا در مدینه  آیات خداوند آن بود، سپس ممنوع - بسیاری

( 39)شد آیه نازل جنگ صدور اذن در باره که ایآیه  کند: اولینمی رضی الله عنه روایت
 تفسیر برآنندکه بیشتر علمای ، لیکن«أذُِنَ لِلَّذِینَ یقَُاتلَوُنَ بِأنََّهُمْ ظُلِمُوا»بود: « حج» از سورة
 .است« بقره» ( از سورة190)آیه  ، همینجنگ صدور إجازه درخصوص آیه اولین
هنگام جهاد در راه خدا برای نشر اسلام، البته طبق شرایطی که در شریعت بیان شده  -2

است ازقبیل اگاه ساختن کفار از قبولی دین اسلام، اگر قبول نکردند بایست جزیه بدهند 
دادن جزیه از دشمنان دیگر حفاظت میکند، واگر جزیه راقبول  وسپس اسلام آنها را به بدل

ت اسلام وعدم ممانعت آنها از این کار، باید ازسر راه با جنگ برداشته نکردند برای پیشرف
شوند، زیرا دین، دین خداوند است و ما بندگان او هستیم و اوست که این دستور را صادر 
کرده است. البته در هنگام جهاد فقط جنگجویان شان کشته میشوند ولی کسیکه کناره گیری 

ان و کشیشان و یا احباری که مشغول عبادت خود هستند کند، ویاکودکان و زنان و پیرمرد
و کاری به جنگ ندارند نباید کشته شوند. )برای معلومات مزید مراجعه شود به کتاب 

 .(معتبری فقه ای



مرتد، و به کسی گفته میشود که پس از اسلام از دینش بر گردد و اسلام را ترک کند،  -3
( 6524روایت البخاری ) «من بدل دینه فاقتلوه» ت:پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده اس

 یعنی: )کسیکه دینش )اسلام( را عوض کرد او را بکشید(.
محصن زناکار، و به کسی گفته میشود که آزاد، عاقل، و بالغ باشد و با عقد صحیح  -4

ازدواج کرده باشد و با همسرش جماع کرده باشد، و عقوبتش سنگسار کردن تا دم مرگ 
خذوا عنی، »چه برای زن و چه برای مرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند:  میباشد،

خذوا عنی، قد جعل الله لهن سبیلا البکر بالبکر جلد مائة ونفی سنة والثیب بالثیب جلد مائة 
( یعنی: )از من بگیرید، از من بگیرید، خداوند راهی را 1690 :)روایت مسلم «والرجم

ن( گشوده است، برای زناکار بکر با بکر )کسی که ازدواج نکرده برای آن ها )زناکارا
باشد( یکصد ضربه شلاق و تبعید یک سال، و برای زناکار ثیب با ثیب )کسی که ازدواج 

 کرده باشد( صد ضربه شلاق و سنگسار(.
قاتل عمد، که بر اساس قصاص کشته میشود مگر اینکه اولیاء مقتول او را ببخشند و یا  -5

یَاأیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا کُتِبَ »قتول را از قاتل قبول کنند، خداوند در این مورد میفرماید: دیه م
نْ أخَِیهِ عَلیَْکُمُ الْقِصَاصُ فیِ الْقتَلْیَ الْحُرُّ بِالْحُر ِ وَالْعَبْدُ بِالْعبَْدِ وَالأنُْثیَ بِالأنُْثیَ فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِ 

عْرُوفِ وَأدََاءٌ إِلیَْهِ بِإحِْسَانٍ ذَلِکَ تخَْفِیفٌ مِنْ رَب ِکُمْ وَرَحْمَةٌ فمََنِ اعْتدََی بعَْدَ شَیْءٌ فَات بَِاعٌ بِالْمَ 
! برشما در مورد کشتگان، مؤمنان ( یعنی: )ای178)البقرة آیه « ذَلِکَ فَلَهُ عَذَابٌ ألَِیمٌ 

 پس در برابر زن و زن هدر برابر برد آزاد در برابر آزاد و برده است مقرر شده قصاص
 است نیکویی به کردن پیروی آن حکم برادرش پس از خون او چیزی شد به گذشت کسیکه

 از سوی و رحمتی تخفیف حکم این خویی خوشبه  وی به بهاستخون  و رسانیدن
.(. است دردناک عذابی او درگذرد برای بعد از آن از اندازه هر کس پس پروردگار شماست

)البقرة آیه « وَلکَُمْ فیِ الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أوُلِی الْألَْبَابِ لعََلَّکُمْ تتََّقوُنَ »و همچنین میفرماید: 
تقوا  به باشد که است ایزندگانی شما در قصاص ! برایخردمندان ( یعنی: )و ای179
 آورید.( روی
 آیند، خداوند میفرماید:که از محاربین )جنگجویان( بحساب میقطاع الطریق )راهزن(،  -6
َّلوُا أوَْ یصَُلَّبوُا» أوَْ  إنَِّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یحَُارِبوُنَ الله وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فیِ الأرَْضِ فَسَاداً أنَْ یقُتَ

 با خدا و پیامبر وی که کسانی ا جزای( یعنی: )همان33)المائدة /  «...تقُطََّعَ أیَْدِیهِمْ وَأرَْجُلهُُمْ 
یک  جهت در خلاف قصد فساد یا دستها و پاهایشان به بر میخیزند و در زمین محاربه به

 .(شوددیگر بریده 
 :استچهار حالت  ( مجموعاً دارایالطریقمسلح )قطاع  راه زنان ، مجازاتبنابر این

 باشند. شده قتل فقط مرتکب که ؛ در صورتیآنان کشتن -1
 باشند.هردوگردیده  أموال وچپاول قتل مرتکب ؛چنانچهآنان دارآویختنبه -2
بریدن دست و پای آنان به کیفیتی که ذکر شد؛ چنانچه فقط مال را چپاول کرده و مرتکب  -3

 قتل نشده باشند.
 .یان گرفته اندنفی و تبعیدشان از وطن  با تفصیلی که فقها آنرا به ب -4

 سه شرط بايد تحقق يابد:« محاربان»بايد دانست که در 
: محاربان دارای قوت و شوکت و اسلحه باشند، چه محارب یک تن باشد، یا بیشتر اینکه -1

 از آن تا از دزدان متمایز گردند.
 : عمل راهزنی در دار اسلام انجام گرفته باشد.این که -2



ً بگیرند زیرا اگر آن را پنهانی بگیرند، دزد به شمار : محاربان مال این که -3 را علنا
 .، که در آن صورت حد آنها حد سرقت استمیروند نه محارب

جاسوس، یعنی کسیکه اسرار و اخبار مسلمین را به دشمنان اسلام میرساند، بدلیل حدیثی  -7
ابی حاطب بن »( آمده است که 2494( وصحیح مسلم )3007که در صحیح بخاری)

)قبل از فتح مکه( نامه ای به مشرکین مکه نوشت که پیامبر صلی الله علیه وسلم  «بلتعة
قصد دارد مکه را تحت تصرف قرار دهد ولی خداوند پیامبرش را مطلع ساخت پس آن 

« حاطب»نامه را در حین راه از دست پیرزنی که آنرا بدست داشت گرفتند و آنرا و همچنین 
« حاطب» علیه وسلم آوردند و سپس پیامبر صلی الله علیه وسلم از را نزد پیامبر صلی الله

« حاطب»پرسید که چرا او این کار را انجام داده و اسرار مسلمین را برای کفار فرستاده، 
برمن عجله نکن، من ازقریش نیستم ولی بین آنها اقامت داشتم و من  ،ای رسول الله»گفت: 

به مکه از آنها حمایت کنند در حالیکه بقیه مسلمانان کسانی کسانی ندارم که هنگام حمله شما 
را در مکه دارند که از خویشاوندانشان حمایت کنند پس میخواستم آنهارا باخبر کنم تا 
« درامان باشند، ومن این کار را از روی کفر و مرتد شدن و رضایت به کفر انجام نداده ام

بگذار تاسر این منافق را  ،ای رسول الله»ت: سپس عمر به پیامبر صلی الله علیه وسلم گف
نه، او کسی است که در جنگ بدر »، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: «از تنش جدا کنم

 «حضور داشته وخداوند کسانیکه در جنگ بدر حضور داشته اند را بخشیده و گفته که:
 «.هرکاری که میخواهید انجام دهید، من همه شما را آمرزیده ام

( در این مورد میگوید: از این حدیث 2/115« )زاد المعاد»ابن قیم جوزیه در کتابش 
ابو حنیفه استدلال کرده اند که قتل جاسوس  اشخاصی مانند امام شافعی و امام احمد وامام

صحیح نیست، ولی اشخاصی دیگر مانند امام مالک و ابن عقیل از پیروان احمد بن حنبل 
رده اند که قتل جاسوس جائز است، و وجه استدلال این حدیث بر از این حدیث استدلال ک

قتل جاسوس این است که از آنجاییکه یک ممانعتی مانند حضور داشتن در جنگ بدر و 
مغفرت خداوند برای او موجود بود او را نکشت، و پیامبر صلی الله علیه وسلم به عمر 

قتل او نهی کرد بعلت اینکه خداوند  نگفت که بخاطر اسلامش او را نکشت، بلکه عمر را از
 پس از جنگ بدر او را بخشیده است.

و صحیحش آنست که قتل »( میگوید: 3/422) «زاد المعاد»و در موضعی دیگر در 
جاسوس امرش برمیگردد به حاکم، امیر، ویاحاکم، اگر درقتلش مصلحتی بود او را میکشد 

 «.و اگر در بقاءش مصلحت بود او را باقی میگذارد
کسیکه بعلت دفاع از نفس، مال، ویا عِرض خود راه دیگری با بجز کشتن طرف دیگر  - 8

یا رسول »را نداشته باشد، یکی از اصحاب از پیامبر صلی الله علیه وسلم سؤال کرد که: 
 :أرأیت إن قاتلنی؟ قال :فلا تعطه مالک، قال :الله أرأیت إن جاء رجل یرید أخذ مالی، قال

« أرأیت إن قتلته؟ قال: هو فی النار :فأنت شهید، قال :أرأیت إن قتلنی؟ قال :قاتله، قال
اگر شخصی نزد من بیآید و بخواهد که مالم را  ،( یعنی )ای رسول الله140روایت مسلم )

، آن مرد گفت: «مالت را به او نده»بگیرد چکار کنم؟( پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: 
، آن مرد گفت: «با او بجنگ»یامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: پ« اگر با من بجنگد چی؟»
، آن مرد «تو شهید میشوی»پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: « اگر او مرا بکشد چی؟»

او دوزخی خواهد »پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: « اگر من او را کشتم چی؟»گفت: 
 «.بود



حد ساحر یک ضربه »وارد شده است که گفت: ساحر، از جندب بن عبدالله البجلی  -9
شمشیر است )یعنی گردنش باید با شمشیر قطع شود(، و هر چند این گفته این صحابی 
میباشد، ولی بعضی از علماء حکم این گفتار را از پیامبر صلی الله علیه وسلم میدانند زیرا 

ه آنرا از پیامبر صلی این صحابی نمیتواند حکم قتل را از رأی خودش صادر کند مگر اینک
 الله علیه وسلم شنیده باشد، پس جزای ساحر قتل است.

که: کسیکه که عمل قوم لوط را انجام میدهد، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است -10
( 1456ی))روایت ترمذ« لوُطٍ فَاقْتلُوُا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعوُلَ بِهِ مَنْ وَجَدْتمُُوهُ یَعْمَلُ عَمَلَ قوَْمِ »

((، یعنی: "اگر کسی را دیدیدکه عمل قوم لوط را 2561( وابن ماجه)4462وأبو داود)
 «.انجام میدهد، فاعل و مفعول را بکشید.

این بود برخی از حالاتی که قتل این اشخاص جائز میباشد ولی باید در نظر گرفت که حکم 
 .اجراء این امور توسط حاکم، خلیفه، امیر، و یا قاضی میباشد

 ﴾۳۴﴿ إِلََّّ الَّذِينَ تاَبوُا مِنْ قبَْلِ أنَْ تقَْدِرُوا عَلَيْهِمْ فاَعْلمَُوا أنََّ الله غَفوُرٌ رَحِيمٌ 
مگر كسانیكه پیش از آنكه برآنان دست یابید، توبه كنند، كه بدانید )خدا توبه آنها را میپذیرد( 

 (۳۴خداوند آمرزنده و مهربان است.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

 مگر آنان که توبه کرده باشند، مراد، مُحارب و راهزن است.«: إلا  ال ذین تابوُا»
پیش از آن که بر آنان دست یابید و حدود الهی را اجرا کنید، «: أن تقدروا علیهم»من قبل 

افتد. أن تقدروا:  ی آنان میدر این صورت سزا شان، سبک میشود و حقوق الهی از عهده
 شوید.که چیره می  که دست می یابید،

 :تفسیر 
زنانى که پیش از اینکه  : جز محاربان و راه«إلِاَّ الََّذِینَ تابوُا مِنْ قبَْلِ أنَْ تقَْدِرُوا عَلیَْهِمْ »

کنند توبه توسط حکومت اسلامی دستگیر شوند و پیش از اینکه خود را به عدالت تسلیم
پذیرد تعالی توبۀ کنندگان را می حق  نموده و دست از این عمل بردارندکه در چنین حالی

 و از ناحیۀ ولی امر مسلمین نیز مؤاخذه نمیشود.
کنند، توبه می در آیة مبارکه در می یابیم: آنعده از محاربانی را که قبل از دست یافتن به آنان

 یافتن بر وی توبه میکند،، محاربی که قبل از قدرت از مجازات إستثنا کرده است بنابر این
، موردمجازات قرارنمیگیرد. ولی بعضی به هیچ بندی ازبندهای مجازات یادشده درآیه قبل

، مجازات یافتن به وی: توبه محارب قبل از قدرت ، ازجمله احناف برآنند کهازأهل علم
مورد قصاص و سایر حقوق بندگان را از وی ساقط نمیگرداند. حکم دیگری که در 

( هیچ سلطه و اختیاری در مورد دم: طالب خون )ولیاست کهوجود دارد، این « محارب»
مجازات محارب قاتل ندارد و عفوش در مورد وی جایز و نافذ نیست بلکه قضیه موکول به 

 ( است که در محدودده اختیاراتش در قبال وی تصمیم بگیرد.امام )حاکم
 یادداشت :

قبل از گرفتارى به توبه نمودن طور حدود و حق الله بود، سزاهاى مذكور فوق كه به 
ا حقوق العباد معاف نمى بخشیده مى  شود؛ مثلاً اگر كسى مالى را بگیرد، باید شود؛ ام 

ضمان دهد، و اگر كسى را بكشد قصاص میشود؛ البت ه صاحب مال و ولى  مقتول حق 
 دارد كه آن را معاف كند.

 



 توجه :
 ثلاً حد  زنا، حد  شرب خمر، حد  قذف، به سواى این حد ، دیگر هیچیك از حدود در دین م

 گردد.توبه مطلقاً ساقط نمى
ى بخشودگى ومهر پروردگار براى آنان بدانید که دایره(« 34فَاعْلمَُوا أنََّ الله غَفوُرٌ رَحِیمٌ)»

 که توبه میکنند و پشیمان میشوند، وسیع است، توبه را مى پذیرد و لغزش را مى بخشاید.
گری خود زنند از تباهیتشویق به توبه است تا کسانی که دست به فساد می این آیه، حاوی 

دست بردارند و دوباره باجماعت مسلمانان یکجا شده و به عفو الهی راضی شوند که او 
 کند.تعالی دارای مغفرت و بخششی وسیع است و بر بندگان خود رحم می

ً  حکومت ای، اگر دین، حاکم ودر جامعه باید خاطر نشان ساخت سالم و اسلامی باشد،  واقعا
حقوق آن جامعه، طوری تأمین می گردد که امکان ارتکاب جنایات به حد اقل میرسد؛ اما با 

کسی  این وصف، موارد نادری ممکن است پیش آید و در این صورت، کُشتن، مجازات
و هم  کسی است که هم خون ریخته است که فقط مرتکب قتل شده، به دار اویختن مجازات

اموال را غارت کرده، دست و پا بریدن، سزای کسی است که تنها دزدی کرده و تبعید و 
که تفصیل آن در  اندازد.زندانی کردن، سزای کسی است که بیم و هراس در دل مردم می

 .آیه قبلی به بیان گرفته شد
 خوانندگان گرامی !
یهودیان،  یب، و سخن بیهوده،مکر و فر، حیله، دروغ، شعبده بازی ها پس از بیان حسد،
مقام پیامبر بزرگوار، ریختن خون بسیاری از پیامبران وادعای  بی ادبی نسبت به

به  (37الی  35)که فرزندان ودوستان خدا اند پروردگار باعظمت در آیات-دروغینشان
گاه خود را به بار :مؤمنان دستور پرهیزگارى و انجام اعمال نیکو را میدهد، و میفرماید که

تکیه و توکل نکنند؛  جز به الله متعال -وی نزدیک گردانند و بر خلاف اهل کتاب، به کسی
 چون هدف اصلی در قرآن همین است.

ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا الله وَابْتغَوُا إلِيَْهِ الْوَسِيلةََ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعلََّكُمْ 
 ﴾۳۵تفُْلِحُونَ﴿
سوی او طلب وسیله کنید )هر نیکی که ی که ایمان آورده اید، از الله بترسید و به ای کسان

 (۳۵شما را به بارگاه الهی نزدیک میکند(، و در راه او جهاد کنید تا کامیاب شوید.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

خشنودی هرگونه بندگی و طاعتی که سبب «: الوَسیلَة»بَغي(: طلب کنید، بجویید. «)إبِتغَوا»
ب بدو میگردد. خدا   ای در بهشت است.منزلت و درجه :الوَسیلهو تقر 

 تفسیر:

ایمان آورده  ای مؤمنان! ای آنانیکه به الله«:یاأیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا اتَِّقوُا الله وَ اِبْتغَوُا إِلیَْهِ الَْوَسِیلَةَ »
رحذر و بترسید ومراقب اوامر و عذابش د اید از الله متعالو پیامبرش را تصدیق نموده

ونواهی او تعالی باشید وتلاش کنید همواره اعمال صالح وشایسته انجام دهید تا این اعمال 
تان ای بین شما و پروردگارتان باشد وسبب نجات شما از آتش دوزخ ورستگاریوسیله

 .باحصول رضوان الهی گردد
را قربت تفسیر « وسیله»بر سلف ابن عب اس، مجاهد، ابو وائل، حسن و دیگر تمام اكا

بوا الیه بطاعته و العمل بما »فرموده است:  «وسیله خواستن»اند. قتاده در فهم كرده اى تقر 
 را حاصل كنید به وسیله طاعت و عمل پسندیده. قرب الله« یرضیه



، عبارت است از: اتفاق و اجماع مفسرانبه «وسیله خواستن»طوریکه یادآور شدیم که: 
ربت وطاعتی که به آن قرب الهی خواسته میشود و از مصادیق آن تقوا و دیگر عمل ق

جویند. اما توسل به پروردگارشان تقرب میصفات نیکی است که بندگان با توسل به آن به 
؛ در صورتی که ، اگر به معنی طلب دعا از وی باشد، در جایز بودن آن شکی نیستمخلوق

( درهنگام استسقا)دعای طلب باران ه که عمر)رض(گونآن مخلوق زنده باشد، همان
. ولی اگر آن توسل جستصلی الله علیه وسلم  پیامبر اکرم حضرت عباس)رض( کاکایبه

هایی است که هیچ مخلوق مرده باشد، توسل به وی جایز نیست و این گونه توسل از بدعت
 اند. یک از سلف صالح آن را انجام نداده

جُستن به یکی از بندگان و قسم دادن خداوند متعال را به حق نیز توسل (إمام أبوحنیفه)رح
. با یزید بسطامی تیمیه نیز همین است، ناجایز دانسته و رأی ابن یکی از مخلوقات وی

لیکن «. مانند استغاثه زندانی به زندانی دیگر است استغاثه مخلوق به مخلوق»میگوید: 
با آن که توسل به اسماء الله را ترجیح میدهد « معانیروح ال»در تفسیر « الوسی»علامه 

 داند.را در زندگی و مرگشان نیز جایز می  رسول الله صلی الله علیه وسلم اما توسل به
نمایند، جهاد را به هایی که انسان را به او نزدیک می از میان عبادت سپس خداوند متعال

وَجاهِدُوا فیِ سَبِیلِهِ لعََلَّکُمْ » یفرماید:طور بخصوص ذکر وبه بیان گرفته است طوریکه م
 و بر شماست تا براى اعتلاى دینش تلاش کنید. «(35تفُْلِحُونَ )

فدا کردن  از قبیل جهاد با نفس،جهاد یعنی مبذول داشتن نهایت تلاش در جنگ با کافران، 
ن نوع عبادت گیری ازفکر وزبان، قلم و یاری کردن دین خدا، زیرا ایمال وجان، و بهره

 از بزرگترین عبادات و برترین آن است.
 ها را به طریق اولی انجام خواهد داد.چون هرکس این عبادت را انجام دهد، دیگر عبادت

هرگاه با ترک گناهان از خدا ترسیدید و پرهیزگار شدید و با انجام طاعات  «لعََلَّكُم تفُلِحُونَ »
طلب خشنودی خدا در راه وی جهاد کردید رستگار برای تقرب به خدا وسیله جستید و برای 

 شوید. می
یعنی موفقیت و پیروزی و دست یافتن به هر امر مطلوب و مرغوب، و نجات «: فلاح»

یافتن از هر امر ناگوار و ناخوشایند. وحقیقت رستگاری وفلاح، سعادت جاودانگی و نعمت 
 پایدار است.

هم « اتَّقوُا الله»ح، هم باید گناهان را ترك كرد، باید بعرض رسانید که: براى رسیدن به فلا
 باید طاعات را انجام داد.

إنَِّ الَّذِينَ كَفَرُوا لوَْ أنََّ لَهُمْ مَا فيِ الْْرَْضِ جَمِيعاا وَمِثلْهَُ مَعهَُ لِيفَْتدَُوا بهِِ مِنْ عَذَابِ 
 ﴾۳۶يمٌ﴿يَوْمِ الْقِياَمَةِ مَا تقُبُ لَِ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألَِ 

کفر ورزیدند، اگر )بالفرض( تمام آنچه در روی زمین است از آنها  کسانی که در حقیقت
باشد، و مثل آن را نیز داشته باشند، تا به عوض عذاب روز قیامت آن را )به در بار الله( 

 (۳۶و مجازات دردناكي خواهند داشت.)شود، فدیه دهند، هرگز از آنها پذیرفته نمی 
 و اصطلاحات : تشریح لغات

 )فَدي(: تاخود رافدیه دهند، خود را باز خرند و بدان سبب برهند.« لِیَفتدُوا بِهِ »
 عذابی پایدار، همیشگی، ماندگار.«: عذابٌ مُقیم»

 تفسیر :
 آنانی که الله ، هر آئینه كافران« إِنَّ الََّذِینَ کَفرَُوا لوَْ أنََّ لهَُمْ ما فیِ الَْأرَْضِ جَمِیعاً وَ مِثلَْهُ مَعَهُ »



ها به اندازۀ سطح زمین طلا و نقره و سرمایه اگر برای یکی از آن ،را تکذیب کردند متعال
و آن ها خواسته  (36لِیَفْتدَُوا بِهِ مِنْ عَذابِ یوَْمِ الَْقِیامَةِ ما تقُبُ ِلَ مِنْهُمْ وَ لهَُمْ عَذابٌ ألَِیمٌ)»باشد، 

ذاب الهی این سرمایۀ هنگفت را فدیه دهند هرگز باشند به منظور نجات خود از خشم و ع
 شود و برای شان سودى در بر ندارد، و عذاب دردناک و سختى خواهد داشت.پذیرفته نمی 

انسان به خوف الهى و حصول قرب وى و به جهاد نمودن  :در آیات متبرکه قبلی خواندیم که
این آیه مبارکه؛ تنبیه فرموده است در راه وى میتواند كامیابى و فلاح را امیدوار باشد. در 

هاى زمین،  نمایند، اینها اگر در آخرت تمام گنجاعراض مى  كسانى كه از الله متعال كه
بلكه بیشتر از آن را، صرف كنند و فدیه دهند، و بخواهند خود را از عذاب نجات دهند، 

 شود. هرگز ممكن نمى
برای ناسپاسان وکفرورزان  دگار باعظمتآنچه راکه پرور :بصورت کل باید بعرض رسانید

و دشمنان دینش در آخرت آماده کرده، این است که میفرماید: اگر چندین برابر هستی را 
ی رهایی خود کنند، هرگز از آتش دوزخ رستگار نمیشوند... وسیله داشته باشند وآنرا فدیه

به درگاه اوست و  ی طاعت و عبادت و کردار مورد خشنودی خدا، تقربجُستن به وسیله
نیز همین است که اساس  (35در آیة مبارکه قبلی)« وَ ابتغَوُا إلیَهِ الوَسیلَةَ »ی منظور از آیه

ی آن سه نفر آید و در اسلام، أمری واجب است و توسل جُستن خالصانهدین به شمار می
حمل میشود:  غاری گیر کرده بودند وراه خروج بر آنان بسته شد، براین مفهوم که در درون

خدا متوسل  ی خود بهآنان برای رهایی خود از تاریکی غار، تنها به کارهای نیکو و پسندیده
 شدند و سرانجام از آنجا رستند.

پس ای مردم! تنها از خدا خوف وبیم داشته باشید، خود را ازسزا او نگاه بدارید و برای 
ی انجام دهید که شمارا با او پیوند نزدیکی به بارگاهش به خود او وسیله بجویید و اعمال

فاتحه ) (،60)غافر آیه ، 186میدهد، تا مورد رحمت و الطاف او قرار بگیرید. )بقره آیه 
 (.11الی  5آیه 

أل لهم إن ا کُن ا إذا »را فراخواند:  عمر فاروق رضی الله عنه در خشکسالی مدینه این گونه الله
 «:ا، وإن ا نتوس ل إلیك بعم  نبی نا فاسقنا.أجد بنا، توس لنا إلیك بنبی نا فتسقین

خواستیم برای آمدن بار الها! ما هرگاه دچار خشکسالی و قحطی می شدیم؛ از پیامبر می
پذیرفتی و بر ما باران فرو میریختی؛ باران، شفاعت و دعا کند و تو هم دعایش را می 

؛ پس تو نیز شفاعت و درخواست میکنیم دعا کند کاکای پیامبر خویش ،اکنون از عباس
 ،منیر 372صفحه  ،6جلد  ،منار) دعایش را اجابت بفرما و باران را بر ما فرو ریز.

بنابر این طلب دعا از (. 126صفحه  6جزء ،3جلد  ،روح المعانی ،175صفحه  ،6جزء
روا نیست،  -هرکس باشد  -رو است و از شخص مرده  -هر کسی باشد  -شخصی زنده 

 اند.مخلص پیامبر از مفهوم توسل به ما آموختههمچنان که یاران 

 ﴾۳۷يرُِيدُونَ أنَْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بخَِارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ﴿
توانند بیرون شوند و برای آنان عذابی شوند ولي نمي  آنها پیوسته میخواهند از آتش بیرون

 (۳۷دائم و پایدار است.)
 :یرتفس
 («:37یرُِیدُونَ أنَْ یخَْرُجُوا مِنَ الَن ارِ وَما هُمْ بِخارِجِینَ مِنْها وَ لهَُمْ عَذابٌ مُقِیمٌ )»

قبل از همه باید گفت که: عذاب كافران، نه با فدیه دفع میشود، نه با گذشت زمان قطع 
میشوند میگردد طوریکه در آیه مبارکه آمده است: این کفار زمانی که وارد آتش دوزخ 



میخواهند وتلاش خواهندکرد ازآن بیرون بیایند وآرزوی بیرون شدن ازعذاب را مینمایند 
شوند،  ولی هرگز این آرزو شان تحقق نخواهد یافت و آنها هرگز از آتش دوزخ بیرون نمی
شریک  بلکه برای همیشه و ابد در آتش دوزخ باقی خواهند ماند، زیرا آنها به الله متعال

رای مشرک هرگز گناه شرک او بخشیده نمیشود، بلکه او برای همیشه در دوزخ آورده و ب
 و عذاب دردناک بنابر عملکرد گناه آلود خود قرار دارد.

هاى شرك و جهل قابل یادآوری است: كسى كه در دنیا با آن همه برهان و ارشاد، از ظلمت
 هد آمد.بیرون نیاید، مطمین باشد که در آخرت هم از دوزخ بیرون نخوا

مسلمین زیرا گنهکاران مسلمین این عذاب دائم و پایدار، برای کفار است نه برای گنهکاران 
باز از آنجا بیرون كرده مى  ،میماند اندازه گناهانشانتا مدتی در دوزخ به بعد از معذب شدن

 .درآردشوند، و خداوند متعال به فضل و رحمت خود آنها را به بهشت مى 
ه است: در روز قیامت کافر آورده میشود و به او مى گویند: آیا اگر مالامال در حدیث آمد

 زمین طلا داشته باشى آن را به فدیه مى دهى؟ میگوید: بلی.
به او گفته میشود: از آن آسان تر از تو خواسته شد اما امتناع کردى، از تو خواسته شد 

تور میدهند او را به آتش بیاندازند. براى خدا شریک قرار ندهى اما امتناع کردى، آنگاه دس
 اخراج از بخارى در کتاب الرناق.(.)

 خوانندگان محترم !
آورند و پس از امر به تقوا  محاربانی که در سرزمین، فساد به بار می پس از بیان مجازات

 (40الی 38)در آیات متبرکه باشند. اینک  تا مردم از حرام و گناه مصؤن، و پرهیزگاری
 دزد بحث بعمل آمده است. در باره «السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ َ»مجازات دربارة 

ى زندگى فقرا از طریق دین مقدس اسلام، قبل از بریدن دست، بر اهمی ت ولزوم كار واداره
.. تأكید میكند؛ ولى بااین حال فقر، .الحسنه و تعاون ونزدیك و قرض  المال و اقارببیت

زسرقت نیست.)ت  (القرآنظلال فسیر فى بهانه ومجو 
 ى جلوگیرى از لغزش مجد د او و دیگرانقطع دست، براى مجرم عامل هشدار دائمى ومایه

 .گرفته میشودبیان  به آیه مبارکه« فَاقْطَعوُا أیَْدِیَهُما»است. که در جمله 
در اجراى حدود الهى، نباید تحت تأثیر  در ضمن یک اصل را نباید فراموش کنیم که:

ا  اطف قرار گرفت. با در نظر داشت اینکهعو قطع دست ازطرف قاضى و حاكم است، ام 
تا آنان زمینه اجراى حدود « فَاقْطَعوُا أیَْدِیَهُما»خداوند متعال به همة مؤمنان خطاب میكند، 

 الهى را فراهم كنند.
ضاحت اجراى این احكام، نیاز به حكومت و قدرت و نظام و تشكیلات دارد، پس با تمام و

 در مییابیم که دین مقدس اسلام، دین حكومت و سیاست است.
مالكی ت  :چنین است که حکمت شرع اسلامی باید اضافه کرد که دراجرای حکم قطع دست

 شخصى و امنی ت اجتماعى به قدرى مهم است كه به خاطر آن، باید دست دزد قطع شود.
را سرقت از نماز و ناقص انجام دادن  بدترین نوع سرقت ،پیامبر اسلام صلى الله علیه وسلم

 تفسیر قرطبى()اند.ركوع و سجود دانسته

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقةَُ فاَقْطَعوُا أيَْدِيَهُمَا جَزَاءا بمَِا كَسَباَ نَكَالَّا مِنَ الله وَالله عَزِيزٌ 
 ﴾۳۸حَكِيمٌ﴿

)این سرزنش رید، ببُ  اند)بعد از ثبوت آن( به سزای آنچه کردهدست زن و مرد دزد را 
 (۳۸مقتدر و به مصالح خلق داناست.) عبرت انگیز( عذابی از طرف الله است، و الله



 تشریح لغات و اصطلاحات :
 ظفرمند، پیروزمند، توانا.«: عَزیزٌ »عقوبت، مجازات و سزا. «: نکالاً »

 یادداشت :
یروی از امیال برای قطع دست دزد شرائطی است. از جمله: دزدی برابر نقشه قبلی و با پ

یت داشته و در تحویل خانه و یا جای محکمی گذاشته شده باشد، و  نفسانی باشد وکالا اهم 
 «ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور: قحطی و فقر و فاقه انگیزه دزدی نبوده باشد. )

 :تفسیر 
باید یاد آور شد که شخص دزد بعنوان یک عنصر مشکل ساز در جامعه است که باید جلوی 

لیت های دزدی اش کاسته وگرفته شود، لذا خداوند متعال جزای دزد را در این دنیا فعا
معین کرده است و آنهم بریدن دست راستش هست تا سبب شود هم خودش و هم مردم در 

 آینده به فکر دزدی نباشند.
راکه به زورگیری علنی اموال مردم وراهزنی « محارب»حکم  بعداز اینکه خداوند متعال

( راکه به ربودن پنهانی اینک حکم دزد )سارق ،پردازد، درآیات قبلی بیان یافتمی آشکار
وَالَس ارِقُ »طوریکه میفرماید:  .پردازد، در آیات ذیل به بیان گرفته میشود مال مردم می

مرد  : حد شرعییعنی« را ببرید آنان دزد؛ دست ومرد وزن» «وَالَس ارِقَةُ فاَقْطَعوُا أیَْدِیَهُما
. یعنی هریک از مرد را از بند ببرید از آنان هر یکراست  دست که است دزد این و زن
مرد باشد و یا زنی که دست به دزدی بزند و بر ثبوت سرقت آنها  فرق نمیکند که ،و زن

دلائل اقامه شد و تمام شروط اقامۀ حد تحقق یافت در چنین حالی دست این دزد از قسمت 
 شود.طوریکه در احادیث نبوی بیان شده قطع میمفصل کف آن

در ضمن باید گفت که  زن و مرد دزد یكسان است. مجازاتقابل توجه و دقت میدانم که: 
دزد مطرح شده است؛ ولى در « السارقه» سپس زن« السارق»در این آیه ابتدا مرد دزد، 

 سپس مرد زناكار «الزانیة» حكم زنا بیان شده، ابتدا زن زناكار، ى نور كهى دوم سورهآیه
یاد شده است، شاید به خاطر آن است كه درسرقت، نقش مردِ خلافكار بیشتر  «الزانى»

 پس ذکر هریک از آن دو در جاى خود مناسب است. است ودر زنا، نقش زنِ خلافكار.

 سارِق :
 سارق کسی است که مال أرزشمند دیگران را پنهانی و بدون رضایت ویا اگاهی صاحبش

دزدی از گناهان کبیره است و موجب میشود سزای سختی  دارد. طوریکه گفته شد که:برمی 
که عبارت از قطع دست راست است آن طور که در قرائت بعضی از اصحاب آمده است بر 

تب شود.  آن متر 
این قطع دست جزای عملکرد بد و زشت این شخص است که به منظور : «جَزاءً بمِا کَسَبا»

گیرد و تا امنیت برهم نخورد و هر وال مردم و حمایت حقوق آنها صورت میحفاظت ام
 بدکار و دزد از عمل زشت و بد خود دست بردارد.

شود مفسر تفسیر کابلی در ذیل تفسیر این آیة مبارکه می نویسد: سزایى كه به دزد داده مى
ران را مایه در عوض مال مسروق نیست، بلكه آن سزاى فعل سرقت اوست، تا وى و دیگ

 عبرت باشد.
در آنجا كه این حدود جارى باشد بلاشبهه بعد از آنكه دو سه نفر سزاى خود راببینند، از 
دزدى سد  باب میشود. اگرچه امروز، مد عیان تهذیب این نوع حدود را سزاى وحشیانه 

ستیصال این مینامند. اگر دزدیدن نزد اینها فعلى مهذ ب نباشد، یقیناً سزاى مهذ ب آنها در ا



ل این وحشت جزئى چندین تن از دزدان  دستبرد غیر مهذ ب كامیاب شده نمیتواند. اگر به تحم 
[ تهذیب بایست شاد باشند كه این وحشت به هیئت مهذ ب شده میتوانند، پس حاملین ]لواى

قطع »تهذیبى آنها مدد مي رساند. بعضى از كساني كه فقط به نام مفس راند، میكوشند كه 
تر آن را از شریعت حق ه حاصل را سزاى انتهائى دزدى قرار دهند، و سزاى خفیف« ید

ا، مشكل این است كه سزاى خفیف سرقت نه در قرآنكریم جایى موجود است، و  نمایند؛ ام 
ت و اصحاب نظیر آن پیدا میشود. آیا كسى هست كه دعوى كرده تواند كه  نه در عصر نبو 

اند یك دزد ابتدائى هم نبوده كه یان كسانیكه دزدى كردهدر این قدر عرصه دراز، در م
شد. بود نافذ مىتر مى طور بیان جواز، در باره آن سزایى كه از قطع ید خفیف كم، بهكم

ملحدى در زمانه پیشین نیز در باره حد  سرقت شبهه كرده گفته بود كه چون شریعت دیت 
دارى كه پنجصد دینار قیمت آن دست قیمت یك دست را به پنجصد دینار قرار داده، پس آن

است، در سزاى دزدى پنج روپیه یا ده روپیه چگونه قطع شود؟! دانشمندى به چه خوبى 
ا خانت هانت»جواب داده است:  ا كانت امنیة كانت ثمینة، فلم  ؛ یعنى: چون دست «ان ها لم 

 امین بود، قیمت داشت چون خائن شد ذلیل شد! )تفسیر کابلی(.
 است از جانب الله متعال.  : این سزای«الاً مِنَ اللهنکَ»

به معناى امر بازدارنده است. قوانین جزایى اسلام براى بازدارندگى است، « نكَالَ » ىكلمه
ى عبرت دیگران باشد. )قاموس به عقوبتى گفته مي شود كه مایه« نَكالَ »جویى. نه انتقام 
 قرآن.(.

این حکم الله است که چون نیرومند است حکم نمود وازجمله «: (38)وَالله عَزِیزٌ حَکِیمٌ »
ت و قوت او یکی هم صادر نمودن چنین احکامی است و از جمله حکمتنشانه های های عز 

او تعالی نازل کردن حکم مناسب با عمل سرقت وقتل وامثال آنست وتو هرگز از حکم 
 تعالی حکمی بهتر نخواهی یافت.خدای
طور پنهانی از چشم  است که دارای حفاظ یا نگهبان )حرز( باشد بهزی : گرفتن چیسرقت
 .دیگران

که : یکی آن مالی استمال دارای حرز؛ یعنی مال دارای حریم حفاظتی بر دونوع است
. دیگری مالی است خود دارای حرز میباشد، چون مال نهاده شده در خانه یا صندوق کسی

 و نگهبان دارد. ن أماکنی که محافظ، چوکه دارای حرز بیرونی است
بنابراین همانطور که خداوند بدون هیچ زحمتی نعمت دست را به بنده اش عطا فرموده 

  است، خود او نیز حکم کرده است که در حالت دزدی دستش بریده شود.

و علما إتفاق نظر دارند که هرگاه سارق برای بار اول دزدی کرد، دست راستش )تا مچ 
شود و هرگاه بار دوم دزدی کرد پای چپش )تا نصف ساق( قطع شود، و در  دست( قطع

اینکه اگر بار سوم دزدی کند پس از قطع دست و پایش چه شود، بین علماء اختلاف هست، 
اند دست چپش قطع شود، و اگر پس از آن برای بار چهارم دزدی کرد، اکثر علماء گفته

ز آن دزدی کرد تعزیر و زندانی شود، ولی قول شود، و اگر پس اپای راستش هم قطع می 
صحیح آنست که برای بارسوم اگر دزدی کرد دست چپش بریده نمیشود، بلکه تعزیر و یا 
زندانی میشود، زیرا با بریدن دو دستانش دیگر نمیتواند عبادت را )مانند طهارت وغیره( 

وم دزدی فقط تعزیر و یا انجام دهد و یا غذا بخورد، لذا قول صحیح آنست که برای بار س
  زندانی میشود.

 و بریدن دست دزد در واقع سبب میشود که جامعه اصلاح شود، زیرا مردم برای مخارج 



 زندگی شان بجای دزدی به فکرکار میافتند، همانطورکه قصاص سبب حیات و زندگی 
)البقرة: « لْبَابِ لعََلَّکُمْ تتََّقوُنَ وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أوُلِی الْأَ »میشود، وخداوند میفرماید: 

تقوا  تااینکه به است ایزندگانی شما در قصاص ! برایخردمندان و ای»(. یعنی: 179
انجامد و دیگر می یک  از قتل مردم خودداری به قصاص که اعتبار این به« آورید روی
و پایدار را  آرام حیاتی که است قصاص ینا بپرهیزید. پس ریزیقصاص، از خون از بیم
که  کاهد زیرا هنگامیمی بشری در جامعه قتل جنایت و از میزان کرده فراهم جامعه برای
بر میدارد دست  قتل عمل میشود؛ یقیناً از ارتکاب اگر بکشد، کشته بداند که خوبی به قاتل

خود قاتل، و  حیات و دیگری مقتول حیات فوظ میماند، یکیمح دو حیات که و در اینجاست
درمورد دزدی نیز همینطور، وقتیکه مردم دیدند با دزدی دستشان قطع میشود از دزدی 

 خود داری میکنند و در عوض برای مخارج زندگی به فکر کار و تلاش میافتند.
 ارزش مال مسروقه :

ده است که: اگر ارزش مال دزدی شده کمتر از هدایت فرمو پیامبر صلی الله علیه وسلم
قیمت یک سپر باشد نباید دست دزد را قطع کرد. قیمت یک سپر در زمان پیامبر بنابه 
روایت ابن عباس)رض( ده درهم، بنابه روایت ابن عمر)رض( سه درهم، بنا به روایت 

ارم دینار انس بن مالک)رض( پنج درهم و بنا به روایت عائشه رضی الله عنها یک چه
بوده است. بنا به همین إختلاف روایات در حداقل نصاب سرقت در میان فقهیان نیز اختلاف 

 نظر به وجود آمده است.
کمترین حد نصاب سرقت نزد امام ابوحنیفه)رح( ده درهم و نزد امام مالک، امام شافعی؛ 

با برابر با سه و امام احمد؛ یک چهارم دینار است. )در آن زمان یک چهارم دینار تقری
درهم بود( چیزهای زیاد دیگری هم هستند که دزدیدن آنها موجب قطع دست نمیشود. به 

)دزدی میوه و تره بار موجب « لا قطع في ثمرة ولاكثر»طور مثال إرشاد پیامبر است که 
)دزدی غذا موجب قطع دست نیست(. « لا قطع في طعام»قطع دست نمی شود( 

)در « لم یكن یقطع السارق على عهد رسول الله في الشى التافه» میفرماید که: عایشه)رض(
 دست دزدها برای چیزهای بی ارزش قطع نمی شد(. زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم

قضاوت علی)رض( و عثمان)رض( این بوده و هیچ یک از اصحاب پیامبر نیز با آنان 
موجب قطع دست نمی شود.(  )دزدیدن پرنده «لاقطع في الطیر»مخالفت نکرده اند که: 

همچنین عمر )رض( دست کسی را که از بیت المال دزدی کرده بود قطع نکرد و دراین 
ای منقول نیست. با توجه به این آثار و روایات، فقیهان مورد نیز اختلافی ازهیچ صحابی

وه ها، بسیاری از چیزها را از حکم قطع دست استثنا کرده اند. نزد إمام أبو حنیفه)رح(؛ می
تره بار، گوشت، غذای پخته شده، گندم هاییکه هنوز وارد انبار نشده اند وابزار وآلات لهو 
ولعب چیزهایی هستند که مجازات دزدی آنها قطع دست نیست. همچنین دزدی حیواناتی که 
در جنگل و بیابان می چرند و دزدی از بیت المال نیز نزد ایشان موجب قطع دست نیست. 

ر نیز برخی چیزها را از حکم قطع دست مستثنی قرار داده اند، اما این بدان امامان دیگ
معنا نیست که این نوع دزدان را به هیچ وجه نباید مجازات کرد، بلکه معنا این است که 

 (.)برای مزید معلومات به کتب معتبرفقهی مراجعه فرمایدمجازات اینان قطع دست نیست.
 صفات مال مسروقه :

 بايد چهار صفت داشته باشد: مال مسروقه
 ، یککه نصاب سرقت در نزد احنافذکر استبایدبه مقدار نصاب شرعی باشد. لازم به -1



دینار یاده درهم شرعی است و درکمتر از ده درهم حدی جاری نمیشود. اما نصاب سرقت  
 .در نزد جمهور فقها، ربع دینار، یا سه درهم است

، مالیت و ملکیت داشته و فروش آن جایز باشد. پس رعیمال مسروقه باید از نظر ش -2
اگر شراب و خوک مثلاً که مالیت ندارند، مورد دستبرد قرار گیرند، مال مسروقه به شمار 

 روند.نمی 
 ، ملکیت یا شبهه ملکیت نداشته باشد.سارق در مال مسروقه -3
عیت داشته باشد، نه مثلاً  مال مسروقه باید از جمله اموالی باشد که سرقت در آن موضو -4

 برده بزرگسال که سرقت آن موضوعیت ندارد.
 اما شرايط معتبر در سارق عبارت است از :

که مالی را از عدم ولایت وی بر کسی  4. عدم ملکیت مال مسروقه  3. عقل  2. بلوغ  1
 دزدد. او می

ادراوا »: ریف آمده استکه در حدیث شباید دانست که حدود به شُبهات دفع میشوند چنان
 «.ها دفع کنید: حدود را با شبههالحدود باالشبهات

 ﴾۳۹﴿ فمََنْ تاَبَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأصَْلَحَ فإَِنَّ الله يَتوُبُ عَلَيْهِ إنَِّ الله غَفوُرٌ رَحِيمٌ 
پس هر کس پس از ظلم وگناه خویش توبه کند، و )عمل( خود را اصلاح و درست کند، 

 (۳۹).زیرا خداوند آمرزنده و مهربان استکند، قیناً الله توبه او را قبول میپس ی
 تشریح لغات و اصطلاحات :

 دانی(؟.ای )نمی مگر ندانسته«: ألََم تعَلم»ستم کردنش )دزدی(. «: ظُلمِهِ »
ود، ى الَس ارِقُ وَالَس ارِقةَُ را خواندم و در کنارم عربى نشسته باصمعى گفته است: روزى آیه

به اشتباه خواندم: و الله غفور رحیم عرب گفت: این کلام کیست؟ گفتم: کلام خدا است. گفت 
این کلام خدا نیست، آن را باز بخوان، باز آن را خواندم، پس متوجه شدم و خواندم: وَ الله 

: پس عَزِیزٌ حَکِیمٌ آنگاه گفت: بلی ! این کلام خداست.گفتم: آیاقرآن میخوانى؟ گفت: نه. گفتم
ام؟ گفت: عزیزاست لذا حکم قطع را داده است و اگر بخشنده از کجا فهمیدى من اشتباه کرده

 ..(2/354زاد المسیر، تألیف ابن الجوزى )وبامهر باشد دستور قطع را نمى دهد.
 تفسیر :

ى قبل، مجازات در كنار إرشاد و تربیت و رحمت است. در آیه ،در دین مقدس اسلام
هاست كه شد، إینجا دعوت به توبه به درگاه خداى غفور و إصلاح بدىان سارق بی مجازات

 سبب میشود تا خداوند لطفش را به بنده باز گرداند.
 براى انسان خطاكار، همیشه راه بازگشت و إصلاح، باز است.

ورفتار  کندهرگاه مرد یا زن دزد بعد از دزدی و اقامۀ حد، توبه «: فمََنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ »
تعالی گناهش را  و برعملکرد خود نادم و متأسف شود خدایواعمال خود را اصلاح نماید 

 .دهدپوشاند و عوض گناهانش به او حسنات می میبخشد و عیبش را می
مفهوم این جمله این نیست که دست او بریده نمیشود، بلکه مفهومش این است که کسی که 

ی صالح خدا بشود، ه نفسش را از دزدی پاک کند و بندهپس از بریده شدن دستش توبه کرد
نیز بر او توبه می کند و دامنش را ازاین لکه پاک میکند. اما کسیکه پس از بریده  الله متعال

شدن دستش باز هم خودش را ازانگیزه های بد پاک نکند و همان احساسات بد را که او را 
ودند باز هم در خود بپروراند، این بدان وادار به دزدی کرده و موجب قطع دستش شده ب

معنا است که دست از بدن او جدا شده است، اما دزدی هنوز در وجود او باقی است و به 



این دلیل او همانند گذشته مستحق غضب خداست. بناءً قرآن دزد را راهنمایی میکند که 
حفظ نظم و ازخدا آمرزش بخواهد و خویش را اصلاح کند. چرا که بریدن دست برای 

امنیت اجتماع است و موجب اصلاح درون نمی شود. اصلاح درون تنها از توبه و بازگشت 
 (به سوی خدا به دست می آید. )بنقل از تفهیم القرآن

باید گفت توبه اگر از سر صدق باشد ضرور است كه مال دزدیده را نیز به صاحب آن 
گر تاوان داده نتواند، بخشش خواهد، و مسترد نماید. اگر تلف كرده باشد، تاوان دهد؛ و ا

بركردار خویش ندامت كند، و عزم كند كه آینده از آن مجتنب باشد. اگر توبه چنین باشد، 
عقوبت اخروى را، كه در مقابل آن سزاى دنیا حقیقتى ندارد، از  امید است خداوند متعال

 .وى رفع كند
 ی مهربان است.پذیرد، چون خدا بسیار آمرزندها می اش رخدا توبه «: فَإنَِّ الله یَتوُبُ عَلیَْهِ »

 پس در آخرت عذابش را نمى دهد.
همانا خدا در گردد و از در رحمت به سوی وی باز می («:39إِنَّ الله غَفوُرٌ رَحِیمٌ )»

در حدیث شریف آمده است که رسول الله صلی الله علیه بخشودگى و رحمت مبالغه میکند. 
بگو از « قل استغفر الله واتوب الیه»به او ارشاد فرمودند: ست سارقی بعد از قطع د وسلم
 آمرزش می طلبم و به سوی او توبه می کنم. الله

آن شخص طبق راهنمایی ایشان کلمات فوق را تکرار کردند و به دنبال آن پیامبر)ص( در 
 خدایا او را بیامرز.« اللهم تبُ علیه»حق او دعا فرمودند که 

سوی : اگر حدود بهدلایلی وجود دارد بر این که صلی الله علیه وسلمبر أکرم در سنت پیام
( إرجاع شد، إجرای آنها واجب و لازم و إسقاط آنها ممتنع است اما اگر قبل از حکامأئمه )

  گردد.، یا توبه کرد، حد از وی ساقط می، سارق مورد عفو قرار گرفتسوی حاکمإرجاع به
  : 39نزول آیة  شأن
ک: أحمد و غیره از عبدالله بن عمرو)رض( روایت کرده اند: در زمان رسول الله  -406

زنی مرتکب سِرقت شد و دست راستش را قطع کردند. پس آن زن  صلی الله علیه وسلم
فَمَن تاَبَ »شود؟ پس خدا آیة گفت: ای رسول الله، آیا توبه من به درگاه الهی پذیرفته می 

   را نازل کرد. ..«. وَأصَْلَحَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ 

بُ مَنْ يشََاءُ وَيغَْفِرُ لِمَنْ يشََاءُ وَالله  ألََمْ تعَْلَمْ أنََّ الله لهَُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ يعُذَ ِ
 ﴾۴۰عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ قدَِيرٌ﴿

هد )وشایسته داني كه خداوند مالك و پادشاهی آسمانها و زمین است! هر كس را بخواآیا نمي 
بخشد والله بر هر چیزي ببیند( مجازات میكند و هركس را بخواهد )و شایسته بداند( مي 

 (۴۰قادر است.)
 تفسیر :

قبل از همه باید گفت: كسیكه بر هستى حاكم است، حق  دارد قوانین هستى را وضع كند، 
ى ودندارد، چون همهى بندگان خدر ضمن باید گفت: که الله متعال نیازى و إحتیاج به توبه

آیا « ألََمْ تعَْلَمْ أنََّ الله لَهُ مُلْکُ الَسَّماواتِ وَ الَْأرَْضِ »هستى از آن اوست. طوریکه میفرماید: 
ها و زمین قرار دارد از آن الله متعال، ملک و بندۀ اوست و دانی تمام آنچه در آسماننمی 

ها ست؟ او هرگونه که بخواهد با اینها قدرت و فرمانروائی مطلق ابرای او در همۀ این
 تعامل میکند.



بُ مَنْ یَشاءُ وَیَغْفِرُ لِمَنْ یَشاءُ وَالله عَلى کُل ِ شَیْءٍ قَدِیرٌ)» هرکس را که بخواهد به (« 40یعَُذ ِ
میزان جرمش عذاب میدهد و این عذاب او عین عدالت است و هر کسی از بندگان خود که 

و رحمت و فضل خود قرار میدهد. حکمت او تعالی نافذ  دوستش داشته باشد مشمول عفو
و عملش کامل است و او بر همه چیز قدرت دارد و هیچ چیزی او را از أنجام کاری عاجز 

نماید و از قدرت و توان او هیچ مخلوقی بیرون شده  ساخته نمی تواند و بر او غلبه نمی
 تواند.نمی

چیزی ، متعال بر همه چیز إحاطه دارد رحمت، علم، عزت، حکمت، فضل و قدرت الله
 تواناست؟

 خوانندگان محترم !
دربارة موضوعاتی شِتاب ورزیدن مُنافقان و یهودیان به  (43الی  41)در آیات متبرکة 

 سوی کفر پیشگی، موضع گیری یهودیان در برابر أحکام تورات، بحث بعمل آمده است.

سُولُ لََّ يحَْزُنْكَ الَّ  ذِينَ يسَُارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قاَلوُا آمَنَّا بأِفَْوَاهِهِمْ ياَ أيَُّهَا الرَّ
اعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لمَْ  اعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّ وَلَمْ تؤُْمِنْ قلُوُبهُُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّ

فوُنَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقوُلُ  ونَ إنِْ أوُتيِتمُْ هَذَا فخَُذوُهُ وَإنِْ لَمْ تؤُْتوَْهُ يأَتْوُكَ يحَُر ِ
فاَحْذَرُوا وَمَنْ يرُِدِ الله فِتنَْتهَُ فلَنَْ تمَْلِكَ لهَُ مِنَ الله شَيْئاا أوُلَئكَِ الَّذِينَ لَمْ يرُِدِ الله أنَْ 

نْياَ خِزْيٌ وَلَهُمْ فيِ الْْخِرَةِ  رَ قلُوُبهَُمْ لَهُمْ فِي الدُّ  ﴾۴۱عَذَابٌ عَظِيمٌ﴿ يطَُه ِ
، )چه( از آنانی که به زبانشان ای پیامبر! کسانیکه در کفر می شتابند تو را غمگین نسازند

هایشان إیمان نیاورده است، و چه از یهود )باشند( آنان گفتند: که ما إیمان آوردیم، ولی دل
اند، گوش یامدههای دروغ گوش میدهند، به سخنان قوم دیگر که هنوز به نزد تو نبه سخن

میدهند وکلمات را )تورات را بعد از درک آن( ازمحل آن تغییر میدهند و میگویند: )به 
پیروان خود( اگر این حکم تحریف شده به شما داده شد، بگیرید )قبول کنید(، و اگر آن به 
شما داده نشد پس دوری کنید )محتاط باشید(، و هرکس الله گمراهی او را خواسته باشد، 

رگز دربرابر الله برای اواختیاری نداری)که هدایت شود(، این گروه )منافقین ویهود( ه
هایشان را پاک سازد، برای آنها در دنیا رسوائی است، اندکه الله نخواسته است دلکسانی

 (۴۱)وبرای آنها درآخرت)نیز( عذاب سخت خواهد بود.
 تشریح لغات و اصطلاحات :

ورزند، شتاب می«: یسُارِعونَ »نسازد، تو را محزون نکند.  تو را أندهگین«: لایحزُنک»
اعون»به زبان خود، زبانی، «: بِأفَواهِهِم»سبقت میگیرند.  )سَمع(: شنوندگان، «: سَم 

اعونَ لِلک ذِب»خبرچینان.  پذیرند. برای سخنان دروغ گوش میدهند، دروغ را می «: سَم 
اعونَ لِقوام آخَرینَ » «: فِتنة»ن گوش فرا میدهند، خبر چینی میکنند. سخن دیگرا به«: سَم 

 رسوایی، بدنامی.«: خِزي»مصیبت، محنت، ابتلا، گرفتاری و گمراهی. 
 شأن نزول آیه :

تفصیل واقعه را مفسر بغوى چنین نگاشته است: یكى از یهودیان خیبر با زنى یهود زنا 
باوجودى كه كرد. مرد مذكور زن، وزن، شوهر داشت؛ یعنى هردو محصن بودند، 

ا، بزرگى منزلت آنها مانع إجراى مجازات  درتورات سزاى این جرم رجم)سنگسار( بود، ام 
گردید. باهم مشوره كردند، و قرار به آن دادند كه چون در كتاب كسیكه در یثرب است 

د صل ى الله علیه وسل م، براى زانى حكم رجم نمى ه مىیعنى محم  زنند؛ چند  باشد و آن را در 
اند، اند و به آنها معاهده صلح بستهر از یهود بنى قریظه را نزد وى بفرستید؛ زیرا همسایهنف



باره معلوم شود. جمعی تى را به غرض این امر فرستادندكه نظری ه پیغمبر تا نظر وى در این 
صلی الله علیه وسلم را معلوم كنند كه براى زانى محصن چه سزا تجویز میكند؟ اگر حكم 

ه زده شود، بر وى عاید كرده قبول كنند، و اگر حكم رجم داد میپذیرند داد كه محمد ، در 
به جواب إستفسار آنها گفت: آیا شما به فیصله من راضى میباشید؟  صلی الله علیه وسلم

حكم رجم آورد؛ آنها  إقرار كردند: بلى! درین حال، جبرئیل)ع(ازسوى خداوند متعال
 ازإقرارخود بازگشتند.

 ابن« آن شخص مقیم قریه فدك»پرسید: آن باشنده فدك  ، پیامبر صلی الله علیه وسلمدر آخر
صوریا در میان شما چگونه شخص است؟ همه گفتند: إمروز در سرتاسر گیتى مانند وى 
عالمى در شرایع موسوى نیست! حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم وى را خواست و 

ه در تورات چیست؟ اگرچه دیگر یهودیان براى إخفاى قسم غلیظ داده پرسید: سزاى این گنا
ا به ذریعه عبد الله بن سلام پرده از روى آن برداشته شده  این حكم مساعى ممكنه نمودند، ام 
بود. إبن صوریا كه مسل ما طرف إعتماد آنها بود، خواهى نخواهى إقرار كرد كه در تورات 

ظاهر گردانید كه یهود چگونه  حقیقت را بالتمام حقیقتاً سزاى این گناه رَجم است؛ بعد از آن،
ه بزنند و سرچپه  رجم را محو كردند، و به جاى آن حكم دیگرى آوردند كه زانى را دُر 

 روسیاه بر خر سوار كرده بگردانند.
برمرد وبرزن برهردو سزاى رجم را جارى كرد و  الحاصل، محمد صلی الله علیه وسلم

كسى میباشم كه حكم تو را در دنیا زنده كردم بعد از آنكه او  گفت: خدایا امروز من اولین
 میرانیده بودند؛ این حقیقت است. (حکم رجم را)را 

 تفسیر :
ای از مردم از آن روی وقتی خداوند، برخی از تکالیف و شرایع را بیان کرد، عده

پیامبر را  و به سرعت به سوی کفرورزی و بی دینی رفتند. خداوند متعال نیز، برگشتاندند
در این باره به صبر و بردباری واداشت و به او امر کرد که غمناک نشود. طوریکه 

سُولُ لا یَحْزُنْکَ الََّذِینَ یسُارِعُونَ فیِ الَْکُفْرِ » :میفرماید ای پیامبر خدا! از این «: یا أیَُّهَا الَرَّ
نمایند که ظاهراً  ذیب میمنافقانی که به سوی کفر باهم مسابقه میدهند و تو را در حالی تک

های یهودیان اند غمگین ومحزون مباش! از تکذیبگریادعای ایمان داشته و در باطن کافر
نیز أندوهگین مباش که آنها پیش از تو نیز پیامبرانی را تکذیب نموده و بسیاری از آنها را 

 کشته و شکنجه کردند.
ازمنافقینى که ایمان اززبانشان تجاوز «: وَلَمْ تؤُْمِنْ قلُوُبهُُمْ مِنَ الََّذِینَ قالوُا آمَن ا بِأفَْواهِهِمْ »

ً کافرند.  و از « وَ مِنَ الََّذِینَ هادُوا»نکرده است، به زبان میگویند: ایمان داریم اما قلبا
اعُونَ لِلْکَذِبِ »یهودیان.  گروه هایى که ذکر شدند در گوش دادن به اکاذیب و أباطیل « سَم 

ن إفتراهاى أحبارشان مبالغه میکنند و به خدا دروغ مى بندند و کتابش را و در قبول کرد
 تحریف مى کنند. 

اند، می  گرشان را که به تحریف تورات پرداخته : سخنان دروغ رؤسای تحریفیعنی
، سخنت را تحریف سخن تو هستند تا بر تو دروغ بسته: شنوای پذیرند. یا معنی این است

 نمایند.
اعُ » در گوش دادن « برای گروه دیگری خبر چینی میکنند« »ونَ لِقوَْمٍ آخَرِینَ لَمْ یَأتْوُکَ سَم 

به سخنان جمعى دیگر مبالغه میکنند که به خاطر تکبر و افراط در دشمنى وکینه با تو، در 



مجلست حاضر نشده اند. آنها عبارتند از یهودیان خیبر که به دروغ و إفتراى بنى قریظه 
 ند.گوش مى داد

میشودكه علماى یهود گروهى از یهودیان و منافقان را  از فحوای آیة مبارکه چنین إستنِباط
و « لَمْ یَأتْوُكَ »نزد پیامبر اسلام فرستادند و خودشان از مقابله و رویارویى دورى میكردند 

هدفشان این بود كه شاید دستورات و أحكام إسلام مطابق چیزى باشد كه آنان از تورات 
كردند اگر گفتار پیامبر اسلام مطابق حرف ما بود، بگیرید أند و سفارش مى یف كردهتحر

 وگرنه رها كنید.
فوُنَ الَْکَلِمَ مِنْ بعَْدِ مَواضِعِهِ » کلام خداوند را از جایش بر میدارند و جاى آنرا تغییر «: یحَُر ِ

مى دیگر در جاى آن میدهند. منظور تحریف و تغییر کلام و احکام خدا و قرار دادن احکا
 است.

ابن عباس)رض( فرموده است: أحکام تغییر شده عبارتند از حدودى که از جانب خدا در 
تورات مقرر شده بود؛ چرا که آنها رجم را برداشتند و به جاى آن روى زناکار را سیاه مى 

 .(.1/488کردند و او را تازیانه میزدند. )البحر 
مى گویند: اگر محمد دستور تازیانه «: ذا فخَُذوُهُ وَ إِنْ لَمْ تؤُْتوَْهُ فَاحْذَرُوایَقوُلوُنَ إِنْ أوُتِیتمُْ ه»

وَمَنْ یرُِدِالله »را داد، بپذیرید و اگر دستور رجم را داد آن را نپذیرید. خدا در ردآنها فرمود: 
 ً واهد هیچکس نمیتواند خدا کفر و گمراهى هرکس رابخ«: فتِنْتَهَُ فَلَنْ تمَْلِکَ لَهُ مِنَ الله شَیْئا
 مانعش بشود وآنرا ازاودفع کند.

رَ قلُوُبهَُمْ » خدا نمى خواهد قلوب آنها را از ناپاکى کفر و «: أوُلئکَِ الََّذِینَ لَمْ یرُِدِ الله أنَْ یطَُه ِ
 زشتى گمراهى پاکیزه کند؛ چون عملشان زشت و انتخاب و گزینش آنها زشت بود.

 («41وَ لهَُمْ فیِ الَْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِیمٌ)»در دنیا خفت و بى آبرویى، « یٌ لهَُمْ فیِ الَدُّنْیا خِزْ »
 ودرآخرت عذابى عظیم یعنى ماندن همیشگى در آتش دوزخ خواهند داشت.

مفسرابو حیان فرموده است: آیه براى تسلى خاطر و تخفیف بار اندوه پیامبر صل ى الله علیه 
گمراهى، ازیکدیگر سبقت مى جستند و همین امر سبب وسل م نازل شد؛ چراکه آنها درکفر و

حزن و دلتنگى پیامبر صل ى الله علیه وسل م گشته بود. نیز آیه بیانگر آن است که پیامبر باید 
 .(.3/488از هدایت و رستگارى آنها قطع امید کند. )البحر 

 یادداشت :
م الشأن بصورت کل سیزده بار در قرآن عظی« یا أیَُّها النَّبيُّ »قابل توجه است که: خطاب: 

، 1، سورة أحزاب: آیات: 73، سورة توبه: 70، و65، 64های أنفال:  از جمله: در سوره
 1و سوره تحریم: آیات  1، سورة طلاق: آیة 12، سورة ممتحنه: آیة 59، 50، 45، 28
سولُ!»و خطاب  9و یا » 41: هایی مائده یکی هم آیه دوبار در همین سوره« یا أیَُّها الرَّ

سُولُ لا یَحْزُنْکَ الََّذِینَ یسُارِعُونَ فیِ الَْکُفْرِ  (، 67و دوم نیز در این سوره است. آیه )« أیَُّهَا الَرَّ
سُولُ بَل ِغْ... »که عبارت است از  که شکى نیست چنین خطابى خطاب « 67یا أیَُّهَا الَرَّ

 (.10/404تشریف و تعلیم است. )طبرى 

اعُونَ لِلْكَ  ذِبِ أكََّالوُنَ لِلسُّحْتِ فإَِنْ جَاءُوكَ فاَحْكُمْ بَيْنهَُمْ أوَْ أعَْرِضْ عَنْهُمْ وَإنِْ سَمَّ
وكَ شَيْئاا وَإنِْ حَكَمْتَ فاَحْكُمْ بَيْنَهُمْ باِلْقِسْطِ إنَِّ الله يحُِبُّ  تعُْرِضْ عَنْهُمْ فلَنَْ يضَُرُّ

 ﴾۴۲الْمُقْسِطِينَ﴿
غ اند ]با آنکه می دانند دروغ است و[ بسیار خورنده مال آنان فوق العاده شِنوای سخن درو

پس اگر )برای فیصله نزد تو آیند پس در بین آنها فیصله کن یا از آنها روی بگردان،  حرام؛



توانند، و اگر  و اگر روی گردانی )و فیصله نکردی( پس هرگز به تو ضرری رسانده نمی
گمان الله عدل کنندگان را دوست یفیصله کردی؛ پس به عدل و انصاف فیصله کن، ب

 (۴۲دارد.)می
 تشریح لغات و اصطلاحات :

.. به مال حرام، .مال حرام، مانند: رشوه و«: سُحت»)أکَل(: بسیار خورندگان. « أک الوُنَ »
ای مرحله«: القِسط»کن میکند. برد و ریشه سُحت گفته میشود؛ چون طاعت و برکت را می 

 دادگران.«: المُقسطینَ »بالاتر از عدل و داد. 
 :تفسیر 

اعُونَ لِلْکَذِبِ » پذیرند و شنوند و می این یهودیان همواره سخن دروغ و باطل را می« سَم 
و علاوه بر این، بسیار زیاد رشوت  «أکَ الوُنَ لِلسُّحْتِ »نمایند، آن را در بین مردم منتشر می

گناه آلود وغذای حرام جمع میکنند، میخورند. و براین اساس بین گفتار  (وأموال حرام)ربا
 ها.روی، هم فهم و درک آنها فاسد شده و هم اجسام آن از این

خوار بودند. آید که: علماى یهود، رشوه آیة مبارکه برمی« أكََّالوُنَ لِلسُّحْتِ »ازفحوای جملة 
اعُونَ لِلْكَذِبِ »و از فحوای جملة؛  « اعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّ »عوامشان مشتاق شنیدن دروغ. « سَمَّ

اعُونَ »)تكرار  كم  ، در دو آیه بطور مسلسل شاید إشاره باشد به اینكه این روش، كم«سَمَّ
 خصلت آنان شده است.(

قابل تذکر است که: همزیستى مسلمانان با أهل كتاب، تا حد ى بود كه آنان براى قضاوت، 
فَإنِْ » وریکه درآیة مبارکه میفرماید:آمدند. طنزد پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه وسلم مى

پس هرگاه این یهودیان نزد توآمده وطالب  اى محمد! «جاؤُکَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ أوَْ أعَْرِضْ عَنْهُمْ 
حکم واقامۀ حدود درحق خویش شدند تو در این خصوص مخیرى که در بین آنها حکم کنى 

 یا از آنها رویگردان شوى. 
: یعنى اگر محاکمه را پیش تو آوردند، لازم نیست در بین آنها حکم ابن کثیر فرموده است

کنى؛ چون هدف آنها از اینکه داورى یعنی قضا را به نزد تو آورده اند پیروى از حق 
مختصر ابن کثیر )نیست، بلکه از امرى پیروى میکنند که با هوس آنها موافق باشد. 

1/519.). 
کسانی غیر مسلمان و از ادیان )ای اگر مسلمان و ذمیجماع دارند که: إمر أبر این  ءعلما

نزد حکام مسلمین در ، دیگر که در تحت اداره و حمایت حاکمیت اسلامی قرار دارند.(
کردند، بر آنها واجب است تا میان آنان حکم نمایند اما در مورد  ای طلب قضاقضیه

ختلاف نظر إ ءمیان علما ،شانهل ذمه نزد حکام مسلمان در قضایای داخلیأدادخواهی 
 :وجود دارد؛ به قولی

شان حکم کند و هم میتواند ، یعنی حاکم مسلمان میتواند میاننمودن میان آنان جایز است حکم
شان حکم نکند. به قولی دیگر: حکم کردن میان آنان واجب  آنان را برگردانده و در میان

 که مخیرکردن رسول الله صلی الله علیه وسلم، جمعی از مفسران برآنند . بنابر این قولاست
: است به این فرموده حق تعالیو حکام مسلمان بعد از ایشان در این مورد، منسوخ شده 

« ُ و در میان آنان بر حسب آنچه خداوند نازل » (.49المائدة: )« ...وَأنَِ احكُم بیَنهَُم بمَِا أنَزَلَ اللََّّ
 «.کن، حکم کرده است

ً وَإِنْ تعُْ » وکَ شَیْئا  تعالی تو را از شر آنها حمایت  : اگر نکنی خدای«رِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ یَضُرُّ
 ها هرگز نمیتوانند به تو ضرر وزیانی برسانند؛ چون خدا نگهدارنده و محافظ میکند و آن



 تو است و تو را از شر مردم مصون نگهمیدارد.
ها ولی اگر در بین آن ،(«42سْطِ إِنَّ الله یحُِبُّ الَْمُقْسِطِینَ)وَ إِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُمْ بَیْنهَُمْ بِالْقِ »

تعالی در کتاب خود نازل فرموده حکم کردی باید این حکم بر اساس عدالتی باشد که خدای 
 تعالی عدل را دوست و از ظالم و ستمگر نفرت دارد.است چون خدای 

ر امم نیز بر یک مسلمان لازم است؛ رعایت این عدالت حتی با یهودیان و نصرانیان و سای
چه برقاضیان و حاکمان نیز رعایت تقوای الهی لازم است و باید چنین کسانی عدالت چنان

 را رعایت کنند و بر کسی ظلم و ستمی روا ندارند.
باربار این امررا تأكید نموده، اشخاص هرقدر شریر وستمگار وبدگذران  عظیم الشأنقرآن

انصافى داغدار مینماید این كارى است كه ا نیز دامان عدالت را به لك ه بىباشند؛ درباره آنه
  نظام عمومى زمین وآسمان را إستوار نگهمیدارد.

مُونكََ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ الله ثمَُّ يتَوََلَّوْنَ مِنْ بعَْدِ ذَلِكَ وَمَا أوُلَئكَِ  وَكَيْفَ يحَُك ِ
 ﴾۴۳باِلْمُؤْمِنِينَ﴿

طلبند در حالي كه تورات نزد ایشان است  چگونه تو را به داوري مي و )لیكن یهودیان(
و ایشان هست )وأنگهی( پس از داوری خواستن از حكم تو روی میگردانند،  ودرآن حكم الله

 (۴۳) مؤمن نیستند )به تورات خود(
 تفسیر :

پیامبر بزرگوار إسلام، پیدا یان بههم بیان یافت: دلیل مراجعه یهودى قبلهمانطوریکه درآیه
كردن راهى براى تخفیف مجازات بود و آنان با اینكه به تورات دسترسى داشتند و پاسخگوى 

ترى میگشتند. طوریکه درآیة مبارکه آمده است:  نیازهاى آنان بود، ولى دنبال قانون ساده
مُونکََ وَعِنْدَهُمُ الَتَّوْراةُ فیِها حُ » اى محمد! چگونه یهودیان تو را حکم « کْمُ اللهوَکَیْفَ یحَُک ِ

قرار داده و به حکمیت تو رضایت میدهند، در حالیکه تورات را دراختیار دارند و حکم 
خدا در آن مقرر است و آنرا مي یابند اما به آن عمل نمیکنند؟ واضح است که: این ها 

 و از آن روی گردان شدند. تورات را تحریف و تبدیل نموده و عهد و پیمانش را نقض کرده
كاش أهل كتاب، نسبت به أحكام كتاب خودشان پایبند بودند. در ضمن قابل تذکر است  ای

 که: تمامى تورات تحریف نشده است.
مفسر مشهور جهان اسلام امام فخر رازى فرموده است: در این آیه خداوند متعال میخواهد 

یزد؛ چرا که یهود از حکم تورات در مورد حد وسل م را برأنگ تعجب پیامبر صل ى الله علیه
زنا آگاه بودند و از پذیرفتن چنین حکمى إمتناع نمودند و حکمیت را نزد پیامبر صل ى الله 

ت آن اعتقاد داشتند عدول کردند و به  علیه وسل م آوردند. بدین ترتیب از حکمى که به صح 
رهگذر رخصت و آسانى را مى حکمى رو آوردند که به بطلانش معتقد بودند و از این 

 جُستند.
 .(. 11/236فخر رازى ) بدین ترتیب حماقت و انکار و لجاجتشان برملا شد.

آنگاه بعد از این که حقیقت برایشان مشخص و روشن شد، از «: ثمَُّ یَتوََلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذلِکَ »
گروهى مهم است،  حکم تو که باکتابشان موافق است، رویگردان میشوند. یعنی آنچه براى

تخفیف در قانون است، نه ایمان به قانون و انجام وظیفه.)به همین دلیل باداشتن قانون 
 آمدند(.مى  ترى نزد پیامبر صلى الله علیه وسلمتورات براى پیدا كردن راه مجازات آسان



تورات ایمان  آنها ایمان ندارند؛ چون به کتاب خود یعنى(«: 43وَما أوُلئکَِ بِالْمُؤْمِنِینَ)»
ندارند و از آن رویگردانند، و به حکم تو که با محتواى تورات موافق است، نیز ایمان 

 ندارند.
داشتند و تمام این أعمال را بنابر کفر و تکذیب أنجام دادند و اگر آنها واقعاً به تو باور می

ً حکم و قضاوت تو را می  به آنچه بر تو نازل شده إیمان می پذیرفتند ولی آوردند حتما
 کنند.متأسفانه که چنین نمی

در التسهیل آمده است: این أمر بیانگر آن است که آنها ایمان ندارند؛ چون ادعاى ایمان از 
 جانب کسیکه با کتاب خدا به مخالفت برخاسته و آن را تبدیل و تحریف نموده باطل است.

 .(.1/178التسهیل )
 خوانندگان محترم !
یهودیان  در تورات و روی گردانیدن احکام الهیدر بارة  (47الی  44)در آیات متبرکه 

 مورد بحث قرار گرفته است. ،از آن

إِنَّا أنَْزَلْناَ التَّوْرَاةَ فِيهَا هُداى وَنوُرٌ يَحْكُمُ بهَِا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أسَْلمَُوا لِلَّذِينَ هَادُوا 
بَّانيُِّونَ وَالْْحَْباَرُ بمَِا  اسْتحُْفِظُوا مِنْ كِتاَبِ الله وَكَانوُا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فلَََ تخَْشَوُا وَالرَّ

النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلََّ تشَْترَُوا بِآياَتِي ثمََناا قلَِيلَا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَِا أنَْزَلَ الله فأَوُلئَكَِ 
 ﴾۴۴هُمُ الْكَافِرُونَ﴿

و روشنایی بود، فرستادیم. پیامبران  برای بشریت()بی تردید ما تورات را که در آن رهنمود 
علمای ربانی و دانشمندانی که به حفظ اند و نیز که دربرابر فرمان خدا سرتسلیم فرود آورده
 .كتاب الله مامور بودند بر آن گواهی دادند

و آیات مرا به بهای حقیر و پس، ]ای سران یهود![ از مردم نترسید، بلکه از من بترسید 
مفروشید و هر که مطابق آیاتی که الله نازل کرده است حكم نکند، پس آن گروه کافر  اندک
 (۴۴است.)

 تشریح لغات و اصطلاحات :
روشنایی، در بیان اصول توحید «: نوُرُ »رهنمود، در بیان احکام و تکالیف. «: هُدی»

بانیُّونَ »ونبوت ومعاد.  (:جمع رب انی، إلهی ون، خدا پرستان پا«)الرَّ  رسا. رب 
جمع حبر، فرزانگان و پیشروان دین یهود. رب انیون و احَبار از نسل هارون «: الأحَبار»

به آنان سپرده شده بود تا در حمایتش بکوشند. شُهَداء: «: اسُتحفِظوا»بودند.  علیه السلام
 گواهان، امانتداران. فَلاتشَترَوا: مفروشید، تبدیل مکنید.

 تفسیر :
: الله متعال تورات را که شامل بیان روشن و نور «لتَّوْراةَ فیِها هُدىً وَ نوُرٌ إنِ ا أنَْزَلْنَا اَ »

 درخشان است وأحکام گنگ و مُبهم را روشن و برملا مى سازد، بر موسى نازل کردیم. 
 صلی الله علیه وسلم ، مُژده بَعْثتَْ محمدآن هدایت و نور عبارت است از: بیان أحکام شرعی

نور و هدایت زمانى در جامعه : یعنی این بدین معنی است که ،إیشان و وجوب پیروی از
 جریان و تحقق می یابد که؛ بر اساس كتاب آسمانى، قضاوت و حكومت شود.

پیامبران بنى اسرائیل که تسلیم حکم الله متعال شده بودند،  «:یَحْکُمُ بِهَا الَنَّبِیُّونَ الََّذِینَ أسَْلمَُوا»
 دند.به تورات حکم مى کر

نازل فرمود که در آن دلیل قاطع، شافی و  علیه السلام تعالی تورات را بر موسیو حق 
گذارد و براساس آن انبیای بنی کافی است و بین گمراهی و هدایت، عدالت و ظلم فرق می



 اسرائیل در بین یهودیانی که در برابر فرمان خدا گردن نهادند نه سرکشانِ آنها حکم می
 کنند.
آید که بادرنظرداشت اینکه تورات بر موسى علیه السلام بر می« یَحْكُمُ بِهَا النَّبِیُّونَ »له از جم

 ى انبیا و علماى پس از او مأمور بودند طبق آن حكم كنند.نازل شد؛ ولى همه
به این حقیقت نیز به طور ضمنی اشاره بعمل آمده است که:  باید گفت که: در این جاهکذا 

مسلم( بودند. أما بر خلاف آنان یهودیان از إسلام مُنحَرِف و )علیهم السلامهمه پیامبران 
 :دُچار فرقه گرایی شده تبدیل به یهودی محض شده اند. قابل یادآوري است که

دان بشمار میرود. طوریکه، أنبیاى بنىاسلام )تسلیم خدا بودن(، که دین همه اسرائیل ى موح 
 یف گردیده أند.توص« أسَْلمَُوا» ىهم با جمله

یعنى براى یهودیان به تورات حکم میکردند و از حکم خارج نمى شدند و «: لِلَّذِینَ هادُوا»
 آن را تبدیل و تحریف نمى کردند. 

ب انِیُّونَ وَالَْأحَْبارُ »  ودانشمندان وفقهاى آنها نیزبه تورات حکم مى کردند.«: وَالَرَّ
: علمای برخوردار از حکمت و ند. ربانیونکنبه تورات حکم می «و همچنين ربانيون»

: دانشمندان فهیم یعنی «احبار»اند. همچنین  بینش و آگاه به سیاست مردم وتدبیر امور آنان
 .کنندکردند و حکم می! همه آنها به تورات حکم میو خبره یهود به تورات حکم میکنند. بلی

 ران که پیشوایان یهود هم بودند.حبار= فقها و دانشوأو عابدان و  ءربانی = علما
را حفظ  استحفظوا: یعنى از آنها طلب حفظ شده كه كتاب الله« بمَِا اسُْتحُْفِظُوا مِنْ کِتابِ الله»

 كنند. یعنی الله متعال دستور حفظ و نگهدارى کتاب از تحریف و تضییع به آنها داده بود. 
یگانه طریقه وراه آن همانا عمل و  .مو اینکه چگونه میتوانیم که كتب آسمانى را حفظ کنی

  قضاوت و حكومت بر طبق آن است.
 مراقب بودند تبدیل و تغییرى در آن رخ ندهد.  :«وَکانوُا عَلیَْهِ شُهَداءَ »

ه « إنَِّا لَهُ لحَافظُِونَ »دار حفاظت تورات گردانیده بود، و مثل قرآن كریم یعنی خود آنها را ذم 
هأوعده داده نشده بود؛ تا انجائیکه علماء و  وارى خود را احساس میكردند تورات حبار ذم 

 عاقبت از دست دنیا پرستان وعلماء سوء تحریف شده ضایع گردید. - محفوظ و معمول ماند
اى علماى یهود! در رابطه با ذکر نعت محمد که در کتاب  :«فَلا تخَْشَوُا الَن اسَ وَ اِخْشَوْنِ »

شما ذکر شده است و نیز در خصوص حد رجم که بر آن واقف هستید، از مردم نترسید، 
 بلکه در صورت کتمان آن از من بترسید.

: حکم کردن یعنی ابه بهای ناچیزی نه فروشید.وآیات مر :«وَلا تشَْترَُوا بِآیاتِی ثمََناً قَلِیلاً »
، یا به انگیزه تمایل به منفعت ، یا بهبه کتاب نازل شده الهی را به سبب ترس از دیگران

 .، جاه و مقام و کالای بی ارزش کنار نگذاریدایدست آوردن رشوه
هرکس به شرع خدا حکم نکند،  :(«44رُونَ)وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أنَْزَلَ الله فَأوُلئکَِ هُمُ الَْکافِ »

 هرکه باشد واقعاً کافر است.
هانت، به آنچه که الله نازل کرده إمفسر زمخشرى فرموده است: آنان که به عنوان توهین و 

است حکم نمي کنند، آنها به حقیقت کافرند و به سبب تجاوزگریشان درکفر، با ریشخند 
و تمرد کردن و حکم کردن به غیر از آنچه خدا نازل وتوهین به آیات خدا و ارتکاب ظلم 

 .(.1/496کشاف )ى آنان است. زیبنده« فاسِق»و « ظالم»کرده است، اوصاف 
است: هر چند ظاهر آیة خطاب به یهود است، اما عام است و شامل یهود  ابن حیان فرموده

 .(.1/522مختصر ابن کثیر ) و غیر آنان هم میشود.



 شوند  دار امر حاکمیت جامعه اسلامی میهمه کسانی نیز میشود که عهده آیه شاملحکم این 
کنند. بعضی برآنند که این آیه محمول برآن است که حکم نمی اما به کتاب الله متعال

، یا انکار احکام منزله ، یاحلال شمردنفروگذاشتن)حکم بما انزل الله(؛ از روی استخفاف
 الهی باشد.
آنچه که الله هر کس منکر حکم کردن به»است که فرمود: وایت شدهر عباس)رض(از ابن 
که به )ما انزل الله( معترف ومؤمن ، گردد، قطعاً کافر شده است ولی کسینازل کرده متعال

 «.آن حکم نکرد، قطعاً ظالم و فاسق استبود اما به
؛ کفری نیست مراد از این کفر»عباس)رض( روایت شده است که فرمود: همچنان از ابن 

که حاکم مسلمان را از آیین اسلام خارج سازد بلکه کفر مراتبی دارد و این کفری است در 
تر چنانکه ظلم هم مراتبی دارد و ظلمی است فروتر از ظلمی دیگر، ای پایینمرتبه

همانطوری که فسق نیز مراتبی دارد و فسقی است فروتر از فسقی دیگر پس کفر وظلم 
 «.ها و مراتبی استوفسق دارای پله
: در اینجا در خصوص حکم نکردن به )ما انزل الله( سه آیه داریم که باید یادآور شد که
ُ »: است( آمده 44(. در آیه )47و  45، 44عبارتند از: آیات ) وَمَن لَّم یحَكُم بمَِا أنَزَلَ اللََّّ
، حکم نکنند پس آنان کردهد نازل وکسانیکه بر وفق آنچه خداون: »«فَأوُْلئَِكَ هُمُ الكَفِرُونَ 

ُ فَأوُْلَئِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ »: ( آمده است45در آیه )«. کافرند و : »«وَمَن لَّم یَحكُم بِمَا أنَزَلَ اللََّّ
( 47و در آیه )« ، حکم نکنند پس آنان ستمگرندکسانی که بر وفق آنچه خداوند نازل کرده

ُ فَأوُْلئَِكَ هُمُ الفَسِقوُنَ وَمَن لَّم یَحكُم بمَِ » :استآمده وکسانیکه بر وفق آنچه : »«٤۷ا أنَزَلَ اللََّّ
آیه اول در »گوید: جریرطبری میابن«. ، حکم نکنند پس آنان فاسق اندخداوند نازل کرده

تفسیر » )بنقل از«. ، آیه دوم در باره یهود و آیه سوم در باره نصاری استباره مسلمین
 «.أنوار القرآن

د یادآور شد: مورد خطاب این آیة مبارکه، یهودیان است؛ اما حکم آیة مبارکه عام، و بای
 شامل کافة مسلمانان و فرمانروایان آنان هم می شود.

 یادداشت :
اوصاف کفر، ظلم و فسق در وجود کسانی جمع میگردد که حکم و حکومت در دست داشته 

مَن لَم یَحكُم... فَأوُلئِك هُمُ الكافرونَ، هُمُ  و»باشند و به شریعت مقدس اسلام حكم نکنند؛ اما 
 «.الظ المونَ، هُمُ الفاسِقونَ 

ذنُِ وَكَتبَْناَ عَلَيْهِمْ فِيهَا أنََّ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ وَالْعيَْنَ باِلْعَيْنِ وَالْْنَْفَ باِلْْنَْفِ وَالْْذُنَُ باِلُْْ 
ن ِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فمََ  نَّ باِلس ِ نْ تصََدَّقَ بهِِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لهَُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَِا وَالس ِ

 ﴾۴۵أنَْزَلَ الله فأَوُلَئكَِ هُمُ الظَّالِمُونَ﴿
و در ]تورات[ برآنان مقرر كردیم كه جان در مقابل جان و چشم در برابر چشم و بینى در 

ها ]نیز به همان  د و زخمبرابر بینى و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان میباش
ترتیب[ قصاصى دارند و هر كه از آن ]قصاص[ درگذرد پس آن كفاره ]گناهان[ او خواهد 

آنچه الله )در حدود و قصاص( نازل کرده است حکم نکند، پس این گروه و هر که به بود
 (۴۵) ستمکار است.

 تشریح لغات و اصطلاحات :
: دندان. جان. شخص«: النَّفْسَ »کردیم.  برآنان واجب«: كَتبَْنَا عَلَیْهِمْ » ن  . الأنَف. بینی، الس ِ

 جُروح: جمع جرح، زخمها، جراحتها. 



 تفسیر :
درآیة مبارکه قبلی خواندیم که: تورات هدایت و نور است، در این آیه، قانون قصاص مطرح 
نه شده و شاید نشان آن باشد كه قانون قصاص درجامعه، سبب نور وهدایت است. همانگو

( و براى شما در 179)بقره، « وَ لكَُمْ فِي الْقِصاصِ حَیاةٌ »ى دیگر میخوانیم: كه درآیه
 قصاص حیات وزندگى است.

و محققاً مادر تورات بر یهود لازم گردانیدیم که نفس «: وَکَتبَْنا عَلَیْهِمْ فِیها أنََّ الَنَّفْسَ بِالنَّفْسِ »
ورات قصاص را با کشتن نفس در برابر نفس  بر : در تیعنی در مقابل نفس کشته میشود.

 .، چه مرد باشد و چه زن، چه مقتول بزرگسال باشد چه خردسالیهود لازم گردانیدیم
ها، از هر قوم و قبیله، فقیر و غنى، در مقابل قانون یک ى انسانهمهملاحظه می نمایم که: 

 تر از خون دیگری نیست.برابر آند و خون كسى رنگین
ل یادآوری است که: أحکام که در شریعت پیشینیان ما  اگر منسوخ نشده باشد، از جمله قاب

 .، حکم قصاص بر ما نیز لازم استبنابر این بحساب می آید شریعت ما هم
: مسلمان دربرابر کافر با استدلال به عام بودن این آیه برآن است که )رح(امام أبو حنیفه

، مخالف در این دوحکم ءه میشود. اما رأی جمهور فقهاذمی وآزاد در برابر برده کشت
 اندالقول ، متفق درحکم قصاص مرد در برابر زن ء. لیکن جمهور فقهابارأی ایشان است

 .«تفسیر انوار القرآن»
یة مبارکه میفرماید: این حكم قِصاص در شریعت موسوى بود. آمفسر تفسیر کابلی در ذیل 

اند كه شرایع گذشته را كه قرآن كریم یا پیغمبر ما نقل ردهتصریح ك اكثر علماى اصول،
در آن اصلاح و ترمیمى نكرده،  فرموده به شرطى كه حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم

ت نیز تسلیم میشود.  باشد در حق  این ام 
 گویا شنواندن آن بدون رد  و انكار، دلیل تلق ى بالقبول است.

و بینى در مقابل  «وَ الَْأنَْفَ بِالْأنَْفِ »وچشم درمقابل چشم کور میشود.  :«وَالْعیَْنَ بِالْعیَْنِ »
 و گوش در مقابل گوش بریده مي شود. «وَالَْأذُنَُ بِالْأذُنُِ »بینى بریده مي شود. 

ن ِ » نَّ بِالس ِ و کسى که  «وَ الَْجُرُوحَ قِصاصٌ » و دندان در مقابل دندان کنده میشود. «وَالَس ِ
 ى کرده باشد قصاص مى شود، و همان بلا بر سر او آورده مى شود.دیگرى را زخم

این عمل در مورد زخم هایى عملى میشود که امکان همگون آن موجود باشد و خطر مرگ 
 نداشته باشد.

، که اجماعاً ، پا و مانند آن: چون قطع دستزخم گاهی در مفصل است»کثیر میفرماید: ابن
، که فقها در این ی در مفصل نیست بلکه در استخوان است. گاهقصاص در آن واجب است

 نظر دارند.بخش اختلاف 
ها قصاص واجب ، در سایر استخوان جز دندانه میگویند: بو یارانش  ()رحبو حنیفه أإمام 
 .نیست
ً در هیچ موردی واجب میفرماید ()رحشافعی إمام : قِصاص گرفتن از استخوانها، مطلقا
اینها همه در صورتی است که  «.نیز همین است )رح(مذهب امام احمد . مشهور ازنیست

گونه عمدی صادر شده باشد اما جنایت درحال خطا موجب دیه یا تعویض  جنایات فوق به
 .قضائی است

صدقه، تنها وتنها انفاق مالى نیست، عفو و گذشت از مجرم  «:فمََنْ تصََدَّقَ بِهِ فهَُوَ کَف ارَةٌ لَهُ »
است: یعنى هرکس جانى را ببخشد وحقش  . ابن عباس)رض( فرمودهصدقه است هم نوعى



طبرى )ى مطلوب و اجر طالب به شمار مى آید. رابه اوصدقه بدهد، این عمل کفاره
10/369.). 

و طبرى فرموده است: چنانچه یکى از صاحبان حق از جانى درگذرد و او را ببخشاید، 
 به خاطر گذشتش گناهان او را مى بخشاید، که براى بخشنده کفاره محسوب میشود و الله

 حق خود را ساقط کرده است.
آمده است  صلی الله علیه وسلم اکرماز رسول  در حدیث شریف به روایت ابو درداء)رض(

نیست که در چیزی از جسمش به وی عمدا زخم و جراحت هیچ مسلمانی »که فرمودند: 
ای به وی برتری داده و گناهی ، درجهخداوند با آن وارد گردد و از آن درگذرد، مگر اینکه

 «.کندرا از وی کم می
 هرکس که به آنچه الله متعال(«: 45)وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بمِا أنَْزَلَ الله فَأوُلئِکَ هُمُ الَظ الِمُونَ »

واز این  نازل کرده است حکم نکند به سبب مخالفتشان با شرع خدا، ظالم و ستمگرند.
یت نباید انكار کنیم که: اگر حكم الهی در یک جامعه جارى وتطبیق نشود، مطمین واقع

 گیرد.باشید که ظلم سراسر جامعه را فرا مى

قاا لِمَا بَيْنَ يدََيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتيَْناَهُ  وَقَفَّيْناَ عَلىَ آثاَرِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَد ِ
نْجِيلَ فِيهِ هُداى قاا لِمَا بيَْنَ يدََيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُداى وَمَوْعِظَةا  الِْْ وَنوُرٌ وَمُصَد ِ

 ﴾۴۶لِلْمُتَّقِينَ﴿
كه به آنچه پیش از او  و به دنبال آنها )یعني پیامبران پیشین( عیسي بن مریم را فرستادیم

یت و نور فرستاده شده بود از تورات تصدیق داشت وانجیل را به او دادیم كه در آن هدا
كرد و هدایت و موعظه بود و )كتاب آسماني او نیز( تورات را كه قبل از او بود تصدیق مي

 (۴۶براي پرهیزكاران بود.)
 :تشریح لغات و اصطلاحات 

)قَفو(: در پی در آوردیم، به دنبال آوردیم، پشت سر هم فرستادیم. بَینَ یَدَیهِ: پیش « قَفَّینا»
 از آن، پیشاپیش.

 تفسیر :
قاً لِما بیَْنَ یَدَیْهِ مِنَ الَتَّوْراةِ » : به دنبال پیامبران «وَ قَفَّیْنا عَلى آثارِهِمْ بِعِیسَى ابِْنِ مَرْیَمَ مُصَد ِ

و توراتى را که قبل از ایشان نازل شده بود  بنی اسرائیل، عیسى ابن مریم را فرستادیم
اسرائیل کننده راه پیامبران بنیال: عیسی پسر مریم را ادامه دهنده و دنبیعنیتصدیق کرد. 

گردانیدیم درحالیکه او به تورات مؤمن بود، به مفاد آن حکم میکرد و آن را اساس دین و 
نْجِیلَ فِیهِ هُدىً وَ نوُرٌ »، دعوت خویش قرار داده بود أنجیل را بر او نازل کردیم « وَ آتیَْناهُ الَِْْ

 ى شبهات است. کنندهکه در آن هدایت و نورى مکنون است که برطرف
قاً لِما بیَْنَ یَدَیْهِ مِنَ الَتَّوْراةِ » و این کتاب در واقع تصدیق کنندۀ احکام تورات است «: وَمُصَد ِ

هایی است که نماید و در آن بیان بسیاری از آداب و اخلاقیات و موعظهو آنرا نسخ نمی 
 دارد. فساد باز میسازد و از سرکشی و بنده را به سوی راهیابی رهنمود می 

ً »برخی از مفسران مینویسند که ممكن معنای کلمة  این باشد كه خصوصی ات « مُصَدِ قا
ى او آمده، منطبق هایى كه در تورات دربارهشخصى حضرت عیسى علیه السلام با نشانه

 كنند.ها، یكدیگر را تصدیق مى است، پس خود حضرت عیسى و نشانه
السلام فرموده  ( آمده است: که حضرت عیسی علیه17ى آیه، 5در إنجیل مت ى، )فصل 
 ام تا تمام كنم.ام تا تورات یا صحف انبیا را باطل سازم، بلكه آمدهاست: گمان نكنید كه آمده



دین جدیدی را نیاورده بود، بلکه دین او همان دین  مسیح علیه السلام بناءً باید گفت که:
و به سوی همان دین مردم را فرا میخواند. از آموزه های ی پیامبران پیش از او بود و اهمه

واقعی تورات هر آن چه در زمان او باقی مانده بود، آنها را هم خود او تصدیق میکرد و 
( قرآن این حقیقت را بارها 17 -18، آیه های 5هم انجیل. )ملاحظه شود، انجیل متى باب 

ان ها و مکان های مختلف از سوی خدا بیان کرده است که هیچ یک ازپیامبرانی که در زم
های پیامبران گذشته و رد دین و مذهب آنان مبعوث شده اند، برای از بین بردن آثار فعالیت

و ایجاد دینی جدید برای خودشان نیامده اند، بلکه هرپیامبر بعدی پیامبر پیشین را تایید 
به عنوان میراثی پاک  که گذشتگانشوتصدیق کرده وبرای پیش بردهمان کاری آمده است

ی خود فرو نفرستاده به جای نهاده اند. همچنین خدا هیچ کتابی را برای رد کتاب های گذشته
های پیشین بوده است.)بنقل ی کتاباست، بلکه هر کتاب جدید تصدیق کننده وتأییدکننده

 (ازتفسیر تفهیم القرآن
هدایت وموعظه ای برای متقیان »ل همچنان إنجی «و» «(46وَهُدىً وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِینَ)»

 گیرند.اند که از اندرزها و هدایات آن پند میزیرا فقط آنان« است
ى هدایت و .( هم إنجیل مایه2)بقره، « هُدىً لِلْمُتَّقِینَ »هم قرآن، هدایت كننده مت قین است، 

 «هُدىً وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِینَ »موعظه أهل پرواست. 
آمده است، یكبار هدایت براى عموم و « هُدىً » ىه فرماید دراین آیه دوبار كلمهاگر ملاحظ

 یكبار بهره گرفتن از هدایت كه مخصوص مت قین است.
 اند : به حساب آمده« نور»تورات، انجيل و قرآن، هر سه 

آن نور قر« قَدْ جاءَكُمْ مِنَ الله نوُرٌ »فرموده است:  (همین سوره 15خداوند متعال در )آیه 
 است.
 تورات، نور است. «إنَِّا أنَْزَلْنَا التَّوْراةَ فیِها هُدىً وَ نوُرٌ » (همین سوره خواندیم 44ى در )آیه
نْجِیلَ فیِهِ هُدىً وَ نوُرٌ »خواندیم که:  46ودرآیة   که إنجیل نور است.« آتیَْناهُ الِْْ

همه از یك منبع سرچشمه و  هاى آنان،وكتاب ءالبته در این هیچ جای شکی نیست که: أنبیا
 كنند.براى یك هدف و یكدیگر را تصدیق مى 
ى بشریت فرستاده شده؛ ولى تنها براى هدایت همه بادرنظرداشت اینکه انبیا وکتب آسمانی

 شوند. اهل پروا و تقوا در پرتو این نور، هدایت مى 

نْجِيلِ بمَِا أنَْزَلَ الله فيِهِ وَ  مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَِا أنَْزَلَ الله فأَوُلَئكَِ هُمُ وَلْيَحْكُمْ أهَْلُ الِْْ
 ﴾۴۷الْفاَسِقوُنَ﴿

در آن نازل كرده حكم كنند وكسانیكه بر  نجیل )پیروان مسیح( گفتیم باید به آنچه اللهإهل أبه 
 (۴۷كنند فاسق هستند.)طبق آنچه خدا نازل كرده حكم نمي

 تشریح لغات و اصطلاحات :
کسی که بدانچه خداوند نازل کرده است حکم نکند، اگر منکر «: بِمَآ أنَزَلَ اللهُ  مَن ل مْ یَحْكُم»

آن باشد کافر است، و اگر منکر نبوده و مقِر  باشد ظالم است، و اگر در راه حَکمیت دادن 
و بنقل از: « ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور: )بدان تلاش نکند و سستی ورزد فاسق است 

 تفسیر واضح(.

قبلی بطور مسلسل، تعبیر  كنند، در چند آیاتارة كسانى كه طبق قانون الهى حكم نمى در ب
به كار رفته است. چون چنین كسانى، « كافرون»و « فاسقون»، «ظالمون»و اصطلاح 



كافرند، و به خاطر خروج از مرز مسئولی ت شان فاسق  از جهت زیر پا گذاشتن قانون الهی
 مت همان ستم میكنند، ظالمند.اند و به عل ت آنكه در حق  

كنند، دین را به بهاى را تحریف مى خطاب به یهود است كه چون قانون إلهی 45و  44آیه 
أندك میفروشند و به جاى خدا ترسى، از مردم میترسند، آنان را ظالم و كافر میشمارد، 

ولى « أوُلئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَ »و به حقوق افراد جامعه، ظلم میكنند. « فَأوُلئِكَ هُمُ الْكافرُِونَ »
كردند، )نه سكوت در ى نصارى بحث است كه تنها طبق إنجیل حكم نمىاین آیه درباره

 اند.فروشى( از این رو فاسق اند، چون از مرز حق  بیرون رفته قصاص و نه دین
 تفسیر :

نازل شده  عالمعیار شناخت حق  وباطل درأدیان الهى، آن چیزى است كه از جانب الله مت
نْجِیلِ بمِا أنَْزَلَ الله فیِهِ »است طوریکه میفرماید:  تعالی بر مسیحیان حق « وَلْیَحْکُمْ أهَْلُ الَِْْ

 ابن مریم لازم گردانید تا مطابق آنچه در إنجیل نازل شده حکم کنند زیرا آنچه بر عیسی
که از این طریق امر  اش است و تانازل شده به منظور اقامۀ اوامر و اجتناب از نواهی

 تعالی اطاعت گردد. خدای
ولی کسی که مطابق فرمان الله « (47وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أنَْزَلَ الله فَأوُلئِکَ هُمُ الَْفاسِقوُنَ)»

خارج  حکم نکند و شریعتش را تغییر و تبدیل نماید چنین کسی از طاعت الله متعال متعال
خارج شود ظالم و ستمگر و انسان بدکاری است که از  است و هرکه از طاعت اوتعالی

ملت اسلام خارج شده و از این طریق هم بر خود ظلم نموده و هم بر دیگران زیرا شریعت 
 خالق را با شریعت مخلوق تبدیل نموده است.

را بر  (47و 45و 44)جایز است که هرسه آیه »شیخ أبو منصور ماتریدی میگوید: 
(؛ هم کافر، هم بما انزل الله، یعنی منکران حکم )حمل کنیم« زل اللهبما ان»منکران حکم 

 «.، نه شخص مسلمان، کافر استاند زیرا ظالم و فاسق مطلقظالم و هم فاسق 
ُ »قول دیگر در تفسیر:  : هرکس به آنچه در هرسه آیه این است« وَمَن لَّم یَحكُم بمَِا أنَزَلَ اللََّّ

نکند، او به نعمت حق تعالی کافر، در حکم خود ظالم و در فعل  نازل کرده حکم الله متعال
 .خود فاسق است

در این سه آیه شرطیه و عام است و « مَن» میفرماید: کلمه مفسر تفسیر فی ظلال القرآن
 ی اهل قدرت را فرا می گیرد.حکمش همه

 محترم ! ةخوانند
اب قرار دهند ولی برای برخی از مفسران سعی کرده اند این آیات را مخصوص اهل کت

این تأویل جواب  در الفاظ الهی امکان این تأویل نیست. بهترین جواب :شان باید گفت که
کسی به او گفت که این سه آیه در بنی اسراییل  ابو حذیفه)رض( است: صحابی جلیل القدر

یت آمده اند. منظور گوینده این بود که یهودیانی که درحکم وقضاوت قانون خدا را رعا
نعم الْخوة لكم »نکردند، آنان کافر، ظالم و فاسق اند. به دنبال این ابو حذیفه و فرمود: 

« بنواسرائیل آن كانت لهم كل مني ولكم كل حلوة. كلا والله لتسلكن طریقهم قدر الشراک.
این بنی اسرائیل چه برادران خوبی هستند برای شما که هر چه تلخی و بدی است مال آنان 

ر چه خوبی و شیرینی است مال شما باشد! هرگز! قسم به الله که شما قدم به قدم باشد و ه
 (از راه و روش آنان پیروی خواهید کرد. )بنقل از تفسیر تفهیم القرآن

 تعليمات آمو زنده در اين آيات متبرکه :
 الف: توراتی که بر موسی نازل گشت و از تطاول دست ناکسان در امان بود، برای تمام 



 دیان هدایت و نور به شمار می رفت.یهو
ی تورات و رهنمود و پند و اندرز برای ب: انجیل اصیل نیز هدایت و نور و تصدیق کننده

 بود. پرهیزگاران
از تحریف و  ج: هدف از ستودن تورات و انجیل به خاطر بازداشتن یهودیان ونصاری

وتاه نیایند و بدانند که: با قرآن دگرگونی و نیز هشداری بود تا در اجرای احکام مقرر آنها ک
 ی مردم واجب است.در اصول و احکام اساسی به هم میرسند و ایمان به قرآن بر همه

د: قانون قصاص همانگونه درشریعت موسی علیه السلام مقرر بود درشریعت پیامبر خاتم 
 هم مسلم و مقرر است.

را مُنکر « ما أنَزلَ الله»ی عملی، ه: هرکس با قلب و زبان و از روی آگاهی و داشتن نمونه
 باشد، قطعا كافر است.
 خوانندگان محترم !

از تورات و انجیل، و از چگونگی هدایت و نور و رحمت و جایزالات باع  در آیات قبلی
در باره قرآن عظیم الشأن  (50الی  48)اینک در آیات متبرکه . بودن آنها بحث بعمل آمد

که الله متعال بر  -در برابر کتابهای پیشین برحسب زمان  احکام ودستورات آن و منزلتش
 اش نازل کرده است بحث بعمل می آید.بنده و فرستاده

قاا لِمَا بَيْنَ يدََيْهِ مِنَ الْكِتاَبِ وَمُهَيْمِناا عَلَيْهِ فاَحْكُمْ  ِ مُصَد ِ  وَأنَْزَلْناَ إلَِيْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَق 
ِ لِكُل ٍ جَعلَْناَ مِنْكُمْ شِرْعَةا بَيْنَهُمْ بمَِا أنَْزَلَ  ا جَاءَكَ مِنَ الْحَق  َّبعِْ أهَْوَاءَهُمْ عَمَّ الله وَلََّ تتَ

ةا وَاحِدَةا وَلَكِنْ لِيَبْلوَُكُمْ فِي مَا آتاَكُمْ فاَسْتبَِقوُا  ا وَلَوْ شَاءَ الله لَجَعلََكُمْ أمَُّ وَمِنْهَاجا
 ﴾۴۸مِيعاا فيَنَُب ِئكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ فيِهِ تخَْتلَِفوُنَ﴿الْخَيْرَاتِ إلِىَ الله مَرْجِعكُُمْ جَ 

كننده كتابهاى  و ما این كتاب ]=قرآن[ را به حق به سوى تو فروفرستادیم درحالبكه تصدیق
پیشین و حاكم بر آنهاست پس میان آنان بر وفق آنچه خدا نازل كرده حكم كن و ازهواهایشان 

ى تو آمد پیروى مكن براى هر یك از شما ]امتها[ شریعت ]با دور شدن[ از حقى كه به سو
یك )مسلمانان، یهود و نصار را( شما را  میخواست ایم و اگر الله و راه روشنى قرار داده

ولیکن )چنین نکرد( تا شما را در آنچه بشما داده است قرار میداد )پیرو توحید( امت 
گشت همه شما بسوی الله است، تا شما را بیازماید، پس در کارهای نیک سبقت بگیرید، باز

 (۴۸)کردید؛ آگاه سازد.به آنچه در آن اختلاف می
 تشریح لغات و اصطلاحات :

« ً یعنی قرآن حافظ وشاهد کتب آسمانی هَیمن(: امین، نگهبان، مراقب، دیدبان، «)مُهیمنا
خرافی است. پیشینیان است. نگهدار اصول مسائل، وشاهد برحقائق الهی وانحرافات وعقائد 

 :باید گفت که «هیمنه»بصورت کل در معنای 
 ،قرآن بر کتب پیشین مراقب و ناظر است

 ،هاى آسمانى دیگر استقرآن، حافظ اصول كتاب
 ،های دینی آنهاستقرآن نگهبان اصول قوانین و برنامه

 باشد،قرآن بر آنها حاکم و غالب است زیرا قرآن تنها مرجع شناخت محکم و منسوخ آنها می
قرآن بر آنها امین و مؤتمن است زیرا مشتمل بر احکام و آیاتی از کتب پیشین است که 

کننده اند، و نهایتاً اینکه قرآن بیان مورد عمل قرار میگیرند، یا منسوخ و متروک گردیده
است که علمای یهود ونصاری آنها را تحریف کرده و در آنها بسیاری ازامور واحکامی

 .، شامل همه این معانی است( در آیه کریمهد. و لفظ )مهیمناندست برده



برای مل تی معین فرموده شریعت، راه و روش خدا برای مردم، احکام عملی، «: شِرعَة»
مسابقه دهید. بر همدیگر پیشی «: إسْتبَِقوُا» راه روشن، لِیَلوَُ: تا بیازماید.«: مِنهاجا»است. 
 جوئید.
 تفسیر :

 ،ای محمد! ماقرآن رابه حق وعدل به سوی تو نازل کردیم :«إِلیَْکَ الَْکِتابَ بِالْحَق ِ  وَأنَْزَلْنا»
 قرآنی که برحقیقتی نازل شده که بین هدایت وگمراهی تمایز ایجاد میکند.

ً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الَْکِتابِ » قا های گذشته مانند تورات و : قرآن تصدیق کنندۀ کتاب«مُصَد ِ
 نماید.داند و انحرافات آنها را رد می ها را ثابت می ست و تمام حقایق این کتابانجیل ا

قرآن ناسخ بسیاری  برکتاب هاى ما قبل خود حاکم و مسیطر است. یعنی«: وَمُهَیْمِناً عَلیَْهِ »
 از احکام این دو کتاب است به خصوص احکامی که در آن مشقت و تکلیف طاقت فرساست.

مخشرى فرموده است: یعنى بر سایر کتب ناظر و مراقب است؛ زیرا بر مفسر جار الله ز
 .(. 1/497درستى و پایدارى آنها گواهى میدهد. )تفسیر کشاف 

متضمن آن است که قرآن امین و بر تمام کتاب هاى ما قبل « مهیمن»ابن کثیر گفته است: 
مع کرده و کمالاتى خود شاهد و حاکم است؛ زیرا خداى متعال محاسن آنها را در قرآن ج

 (. 1/524مختصر ابن کثیر ) بر آن افزوده است که در دیگر کتب نیست.
اند: امین؛ غالب؛ را چند معنى كرده« مهیمن»تفسیر کابلی در ذیل این آیة مبارکه میفرماید: 

حاكم؛ محافظ ونگهبان. به اعتبار هریك ازین معانى مهیمن بودن قرآن كریم براى كتب 
كه در تورات و إنجیل و دیگر كتب سماوى به و دیعت  باشد: أمانت الهى ىسابقه صحیح م

نهاده شده بود، در قرآن كریم بازواید محفوظ، و در آن هیچ تبدیلى نشده، بعضي اشیاء 
فروعى كه در آن كتب به آن روزگار مخصوص یا حسب حال مخاطبین آن دوره بود، قرآن 

تمام بود تكمیل كرد، و قسمت هایى را كه به اعتبار كریم آنرا منسوخ فرمود؛ حقایقى كه نا
 این زمانه غیر مهم بود بكل ى از نظر افگند.

پس بر تو است ای محمد! تا مطابق آنچه در کتاب الهی و «: فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أنَْزَلَ الله»
 سن ت نبوی است حکم کنی.

ود به وقوع پیوست؛ جماعتى از بن کثیر در تفسیر خویش مینویسد: نزِاعى در میان یهإ
دانشمندان و مقتدایانشان به محضر نبوى حاضر شدند و در آن نزاع از پیغمبر فیصله 
خواستند، وگفتند: شما میدانید كه عموم أقوام یهود در إختیار و إقتدار ماست؛ اگر شما به 

یهود اسلام را شویم، و به إسلام آوردن ما جمهور موافقت ما فیصله كنید، ما مسلمان مى 
پذیرند! حضرت پیغمبر)ص( اسلام رشوتى آنها را قبول نكرد، واز پیروى خواهشات مى 

 آنها آشكارا انكار نمود؛ بنابر آن، این آیت فرود آمد )بنقل از تفسیر ابن كثیر(.
مر حکم أدر  صلی الله علیه وسلم ، مخیر گذاشتن پیامبربر آنند که این آیه ءجمهور علما

کند. ، منسوخ میآمده است« 43مائده/»حکم نکردن میان اهل کتاب را که در آیه کردن یا
  .«تفسیر انوار القرآن»
ا جاءَکَ مِنَ الَْحَق ِ » و هیچگاه به دنبال هوی و هوس مردمان نروی  :«وَلا تتََّبِعْ أهَْواءَهُمْ عَم 

ی هر کسی راضی و وحی منزل از آسمان را فرو نگذاری بلکه همواره از حق پیروی کن
 شود خشمگین شود. میشود راضی شود و اگر دچار خشم می

ابن کثیر فرموده است: یعنى از حقى که خدا به تو دستور داده است منحرف مشو و به 
 طرف مقاصد و هوس هاى آن نادانان بدبخت گرایش پیدا مکن.



« ً  شریعت و خط مشى و راهى روشن و براى هرملتى  :«لِکُل ٍ جَعَلْنا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجا
مخصوص به آن قرار داده ایم. یعنی اینکه شرایع و احکام پیامبران از هم تفاوت دارند ولی 

 اصل ادیان همه یکی است.
بوحیان فرموده است: یهود و همچنین نصارى شریعت و منهاج خاص خود را دارند أ مفسر

هستند و همه به یکتاپرستى و ایمان به و منظور از آن احکام است، وگرنه در اعتقاد یکى 
پیامبران و کتاب هاى آسمانى و محتویات آنها از قبیل معاد و جزا ایمان دارند. )البحر 

3/502.). 
ها، به علاوه رعایت مصالح های اختلاف شریعتاین آیه دلیل بر آن است که یکی از حکمت

 هاست.بتلا و آزمایش امتها و اشخاص مختلف میشود، ابندگان که با اختلاف زمان
ةً واحِدَةً » تعالی اراده میفرمود تا همۀ بشریت را بریک  و اگر خدای: «وَلوَْ شاءَالله لَجَعَلکَُمْ أمَُّ

وَلکِنْ لِیَبْلوَُکُمْ »کرد، زیرا قدرت او نافذ و جاری است، شریعت قرار دهد این کار را می
های بندگان را امتحان کند و در بین آنها تا دل تعالی اراده فرمودولی حق : «فیِ ما آتاکُمْ 

شرائع گوناگونی بفرستد تا دیده شودچه کسی از اوتعالی اطاعت میکند وچه کسی نافرمانی، 
 کند و چه کسی تکذیب.چه کسی شریعت الهی را تصدیق می

رایع دینی ه ختلاف شاِ ها؛ درها نیكوكاریپس شتاب كنید بسوى خوبی:«فَاسْتبَِقوُا الَْخَیْراتِ »
ها و آن را کامل بگردانید. نیکی به كج بحثى و قیل و قال وقت خویش را ضایع مگردانید.

هر فرض و مستحبی را أعم از حقوق خدا و حقوق بندگان در برمیگیرد، و أنجام دهنده آن 
 جز با دوچیز ازدیگران پیشی نمیگیرد:

 ب.شتافتن برای أنجام نیکی و غنیمت شمردن زمان مناس -1
تلاش برای اینکه آن را به صورت کامل و آنگونه که بدان دستور داده شده است أنجام  -2

 دهد.
ها را در اول وقت انجام و از این إستنباط میشود که باید سعی نمود نماز و دیگر عبادت

 آید که بنده نباید فقط به انجام نماز و دیگر عبادات مفروض اکتفاداد. نیز ازاین آیه بر می 
کند، بلکه شایسته است مستحبات را نیز انجام دهد تا عبادتش تکمیل گردد، و پیشی گرفتن 

 حاصل شود
 اند، باید درحیات عملى جد  وجهد نمایند، و در تحصیلكسانیكه ارادتمندان وصول الى الله 

 محس نات عقاید و اخلاق و اعمال كه شرایع سماوی ه ابلاغ مى نماید مستعد  باشند.
ر این بر شما مسلمانان لازم است تا هموراه به سوی انجام اعمال خوب از قبیل طاعت بناب

ملاقات  خدا و رعایت تقوای او بشتابید و از پیامبرش اطاعت کنید و به روزی که به
نْتمُْ إِلىَ الله مَرْجِعکُُمْ جَمِیعاً فیَنَُب ِئکُُمْ بِما کُ »پروردگار میروید باور و یقین کامل داشته باشید، 

اى انسان! سرانجام پایان کار و بازگشتتان در روز رستاخیز به سوى  «(48فیِهِ تخَْتلَِفوُنَ)
ى آنچه در موردش اختلاف داشتید، از جمله امر دین، شما را باخبر است، آنگاه درباره الله

 میکند و در مقابل اعمالتان مجازات مى شوید.

َّبعِْ أهَْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أنَْ يفَْتنِوُكَ عَنْ بَعْضِ مَا وَأنَِ احْكُمْ بَيْنهَُمْ بمَِا أنَْ  زَلَ الله وَلََّ تتَ
ا أنَْزَلَ الله إلَِيْكَ فإَِنْ توََلَّوْا فاَعْلَمْ أنََّمَا يرُِيدُ الله أنَْ يصُِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذنُوُبِهِمْ وَإنَِّ كَثيِرا 

 ﴾۴۹مِنَ النَّاسِ لَفاَسِقوُنَ﴿
دادیم[ که در میان آنان به آنچه خداوند نازل کرده است حکم کن و از خواسته و ]فرمان 

هاى ]نفسانى[ آنان پیروى مکن و از آنان بر حذر باش که مبادا تو را از برخى از آنچه 



باز اگر روی گرداندند، پس بدان که  خداوند به تو نازل کرده است ]به باطل[ گرایش دهند،
سزای بعضی از گناهانشان عذاب دهد، و یقینا بسیاری از مردم  الله میخواهد آنها را به

 (۴۹)اند.فاسق 

 تشریح لغات و اصطلاحات :
)فتَن(: مبادا تو را در فتنه اندازند، تو را « أنَ یَفتِنوکَ »از آنان برحذر باش. «: واحذَرهُم»

 این که آنان را گرفتار سازد.«: أن یصُیبَهُم»منحرف نمایند. 
 تفسیر :

و بر توست ای محمد! تا بر یهود و «: أنَِ احُْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أنَْزَلَ الله وَلا تتََّبِعْ أهَْواءَهُمْ وَ »
دیگران برحسب مطابق آنچه خداوند متعال نازل نموده حکم کنی و هیچگاه از هوی و هوس 

 تطبیق کن. پندارند پیروی ننمائی و بر آنها عدالت راهای مردم نیکو می و اموری که نفس
شان  شان حکم کنی وتو هم میخواستی که میان: اگر أهل کتاب نزد توآمدند تادرمیان یعنی

، نه طبق آنچه که ایمحکم کنی پس باید حکمت موافق با آن چیزی باشد که بر تو نازل کرده
 شده آنهاست.طلبد، یا طبق آنچه که در کتابهای تحریف های آنان می هواها و هوس 

از آنان برحذر باش که تو را از «: احِْذَرْهُمْ أنَْ یَفْتِنوُکَ عَنْ بعَْضِ ما أنَْزَلَ الله إِلیَْکَ وَ »
 شریعت خدا منحرف نکنند که آنها دروغگویان کافر و خائن میباشند.

چینى براى انحراف پیامبر اكرم صلى الله علیه وسلم  ، توطئه«یَفْتِنوُكَ »مراد از فتنه در 
 است.
شأن نزول این مبارکه آمده است که: این آیه کریمه در بارۀ بزرگانی از یهود نازل شده در 

صلی الله علیه وسلم آمده و از ایشان خواهان آن شدند تا به نفع آنها و  که نزد پیامبر اسلام
شان حکم کند تا آنها از ایشان پیروی کنند. اینها چنین استدلال میکردند که بر علیه مردم 

تعالی پیامبر خود را از  ما از تو پیروی کنیم دیگران نیز از تو پیروی مینمایند. خدایاگر 
پذیرفتن این پیشنهاد آنها برحذر داشت. و این آیه نازل شد و پیامبر را از این توطئه آگاه 

 ساخت.
اگر از حکم به آنچه خدا مقرر «: هِمْ فَإنِْ توََلَّوْا فَاعْلَمْ أنََّما یرُِیدُ الله أنَْ یصُِیبهَُمْ بِبَعْضِ ذنُوُبِ »

داشته است سر باز زدند و چیزى دیگر را هوس کردند، بدان اى محمد! خدا میخواهد در 
 مقابل قسمتى از جرایم شان آنها را مجازات بدهد.

اً ها از طاعت الله خارج باشند حتمو اگر اکثر انسان(«: 49)وَإِنَّ کَثِیراً مِنَ الَن اسِ لَفاسِقوُنَ »
اندکی از آنها سپاسگذار خواهند بود در حالیکه اکثراً منکر آیات الهی و تکذیب کنندگان 

 باشند.اند و از طاعت و عبادتش خارج می شریعتش 
یعنی از اعراض و انحراف این مردم پیغمبر بسیار ملول نشود؛ بندگان مطیع همیشه در 

وَما أكَْثرَُ النَّاسِ وَلوَْ حَرَصْتَ »فرماید سورة یوسف می 103دنیا كم میباشند: طوریکه در آیه 
)اى پیامبر!( بیشتر مردم ایمان آور نیستند، هر چند )سخت بكوشى و( « 103»بِمُؤْمِنیِنَ 

 حرص و آرزو داشته باشى.

ا لِقَوْمٍ يوُقنِوُنَ﴿  ﴾۵۰أفََحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يبَْغوُنَ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ الله حُكْما
را مى خواهند؟ و براى گروهى که یقین دارند، های جاهل( )ملت روزگار[ جاهلی تآیا حکم ]

 (۵۰چه کسى در داورى بهتر از خداوند است.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

 یقین دارند.«: یوُقِنونَ »خواهانند، می جویند. «: یَبغونَ »



 تفسیر :
: ای پیامبر! آیا از حکم تو یعنی «م جاهلیت اندآیا خواستار حک» «:أفَحَُکْمَ الَْجاهِلِیَّةِ یَبْغوُنَ »

اش که بر مبنای حقیقت نازل شده و همه آیا از قبول حکم الهیالهی است که مبتنی بر آیات 
سر  ،از تمام اسرار هستى و انسان، در حال و آینده آگاه است نور، صداقت و عدالت است،

فکری و ، کوتهلیت را که برآیند جهلکنند و حکم دوران جاهپشت می وبه آن زنندباز می 
واقعیت امر اینست که: فسق و گناه، انسان را به سوى فرهنگ های آنان است میطلبند؟! هوس

 جاهلى سوق و رهنمایی میکند.
گردانند و سراغ قوانین بشرى آنعده از انسانهای که با داشتن احكام الهى از آن روى مى

 ته ودر این مسیرگام بر میدارند.میروند، درمسیر جاهلی ت قرار داش
نیست، هرگاه كه  بایدمتذکر شدکه زمان ودوران جاهلی ت، مخصوص یك دوران وزمان

 مردم از خدا و از قوانین الهی جدا شوند، دوران جاهلی ت است.
آمده است  از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم)رض( عباسدر حدیث شریف به روایت ابن 

 اند؛  رین مردم نزد الله متعال دو کسکه فرمودند: منفورت
 طلبد. که در اسلام سنت جاهلیت را می : کسیاول
 «.طلبد تا آن را بر زمین بریزدکه خون شخصی را به ناحق می: کسیدوم
اند آنان كه تنها چشم به قوانین بشرى دوخته («:50)وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ الله حُکْماً لِقوَْمٍ یوُقِنوُنَ »
 آن را راه كمال مي دانند، در ایمان و یقین خود شك كنند.و 
تر، تر، حکیمتر، واضحبهتر، عادلانه هیچ حکمی از حکم الله متعال: «لِقوَْمٍ یوُقنِوُنَ »

مصلحت آمیزتر و به خوبی دنیا و آخرت نیست ولی حکم الهی را فقط کسی میپذیرد و از 
استوار شده باشد و او مولای خود را دوست  آن خشنود میشود که ایمان در دل او محکم و

 داشته باشد و از او طاعت کند.
این آیه بر فضیلت یقین دلالت میکند و نشان میدهد که تجدید حیات امت اسلامی بر مبنای قرآن 

 .، جز با پرورش یقین در نهاد مسلمانان امکان پذیر نیستو شریعت
 ً آن، آخرین برنامه ی زندگانی، قوانین جامعه ونظام گمان قرباید گفت که: بی واقعاً وانصافا

ی الهی بازگردد تا به داوری بپردازد و بشریت است وباید هرگونه اختلافی به این برنامه
راه های نفوذ شیطان را ببندد. قرآن دو راه را پیش پای مردم قرار داده است، راه سومی 

و حکم جاهلیت. خوشبخت آن کس که  در کار نیست: یا راه خدا و حکم قاطع اوست یا راه
ل را بر میگیرد و با دومی به پیکار بر می  خیزد. راه او 

 : 69الی  50شأن نزول آیات 

صلوبا، عبدالله بن بن اسد، ابننزول آیة کریمه میگوید: کعب  عباس)رض( در شأن ابن
، شاید بتوانیم او با یک دیگر گفتند: بیاییم نزد محمد برویمبن قیس یهودی صوریا وشاس 

! پس نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمدند و گفتند: ای را از دینش رویگردان کنیم
محمد! تو میدانی که ما دانشمندان یهود و اشراف و رهبران ایشان هستیم لذا اگرما ازتو 

ه تو ، تمام یهودیان ازما پیروی میکنند و با مامخالفت نمیورزند پس اینک بپیروی کنیم
مان خصومتی است وما در این ؛ آن پیشنهاد این است که میان ما و قوممیدهیم پیشنهادی

، که در خصومت تو را به داوری خواهیم طلبید، آن وقت تو به نفع ما علیه آنان حکم کن
کریمه نازل  ! همان بود که آیهکنیمآوریم و از تو پیروی میاین صورت به تو ایمان می 

 .از این پیشنهاد ننگین، امتناع ورزید و از آنان روی گردانید مبر صلی الله علیه وسلمپیا شد.



 خوانندگان محترم !
در باره دوستی با یهود و نصاری و فرجام و نهایت این  (53الی  51)در آیات متبرکه 

 دوستی، بحث بعمل آمده است.

ودَ وَالنَّصَارَى أوَْلِياَءَ بَعْضُهُمْ أوَْلِياَءُ بَعْضٍ وَمَنْ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لََّ تتََّخِذوُا الْيَهُ 
 ﴾۵۱يَتوََلَّهُمْ مِنْكُمْ فإَِنَّهُ مِنْهُمْ إنَِّ الله لََّ يَهْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِينَ﴿

اى مؤمنان، یهود و نصارى را دوستان ]خویش[ مگیرید. آنان دوستان یکدیگرند وهرکس 
یرد، به راستى که خود از آنان است. بى گمان خداوند گروه ازشما آنان را دوست گ

 (۵۱.)ستمکاران را هدایت نمى کند
 تشریح لغات و اصطلاحات :

 جمع ولی، دوستان. سرپرستان یاران.«: أوْلِیَآءَ »
ر این نیست که در اینجا منظو: «یَأیَُّهَا الَّذِینَ ءَامَنوُاْ لَا تتََّخِذوُاْ الیَهُودَ وَالنَّصَرَى أوَلِیَاءَ  »

مسلمانان هیچگونه رابطه تجاری و اجتماعی با یهودیان و مسیحیان نداشته باشند وقایم 
پیمان نگردند ومحرم اسرارشان ندانند و در نمایند. بلکه منظور این است که باآنان هم نه

 برابر دشمنان خود بردوستی آنان تکیه نکنند و هرگز ایشان را به سرپرستی نپذیرند.
برخی از آنان، دوستان برخی دیگرندودرعقیده باهم «: بعَضُهُم أوَلیاءُ بَعضِ »

 «.ترجمۀ معانی قرآن»مت حدند.)تفسیرنور:
از مکه به  (میلادی 622الله علیه وسلم )سال  مؤرخان مینویسند: بعد از اینکه پیامبر صلی

 کافران آن دیار به سه دسته تقسیم شدند: ،مدینه هجرت کرد
با آنان مصالحه  ی یهود بنی عوف و بنی نجار بودند. پیامبر صلی الله علیه وسلمادسته -1

کرد که با او نجنگند و از کسی علیه حضرت پشتیبانی نکنند و با دشمنانش برضد پیامبر، 
ی خود بمانند و خون و اموالشان در دست دوستی ندهند، وآنان هم، میتوانند برسر عقیده

 امان باشد.
« قرُیظهبنی »و « نضیربنی »، «قیَنقُاعبنی »ی مشهور یهود وم، سه طایفهی ددسته -2

ی ی اول، پس از بدر، با پیامبر بنای جنگ نهادند، طایفهی مدینه بودند. طایفهدر حومه
ی سوم نیز در نبرد خندق، پیمان را دوم، شش ماه پس از آن پیمان را شکستند و طایفه

قریظه دشمن ترین دشمنان پیامبر بودند. سرانجام ی بنییفهنقض کردند. یهودیان این طا
هرسه طایفه آتش جنگ برافروختند؛ اما خدا یار و مددکار پیامبر خود شد و او را پیروز 

 نمود...
خود را بی طرف نشان دادند و کنار آمدند. نه صلح کردند  -به ظاهر  -ی سوم، دسته -3

امبر و دشمنانش بودند که اگر دشمنان پیروز شوند؛ و نه جنگیدند؛ بلکه منتظر سرنوشت پی
با آنان باشند و اگر شکست خوردند، سر جای خود هستند. این دسته، منافقان بودند که در 

 حقیقت دشمن پیامبر به شمار می رفتند.
 یادداشت :

اند که مشرکان را بر ضد مسلمانان، هماهنگ میکردند. أهل کتاب کیستند؟ أهل کتاب کسانی
آتش جنگهای صلیبی را آماده  چوب خشک، حطب، و هیزمی هل کتاب بودند که هیمهأ

را « انُدلس»های سرزمین مسلمانان در کردند و به تاخت و تاز دست یازیدند، رسوایی
مرتکب شدند، آنان بودند، مسلمانان فلسطین را آواره کردند و یهودیان را جایگزین نمودند 

 ن را در اختیار آنان قرار دادند و زندگی را از آنان گرفتند و... ی مسلماناو خانه و کاشانه



 .«ویا أیَُّها الَّذینَ آمنوُا! لا تتََّخِذوا الیَهودَ و النَّصاري أولیاءَ...»پس، 
 :تفسیر 

به کتاب  ای مؤمنان! ای آنانی که« یاأیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا لاتتََّخِذوُا الَْیَهُودَ وَالَنَّصارى أوَْلِیاءَ »
پروردگار خود باورمند شده و از پیامبر خویش پیروی نمودید، یهودیان و نصرانیان را 

طوری که از آنها یاری بطلبید و نسبت به آنها  غیر از الله متعال به دوستی برمگزینید؛
مؤمنان را از دوستى و موالات با یهود و  دوستی و محبت داشته باشید. یعنی خداوند متعال

منع کرده است؛ آنها را یارى دهند یا از آنان یارى بجویند و مانند مؤمنان با آنان نصارى 
 .(.3/507البحر )نشست و برخاست داشته باشند. 

میباشد، و ولى  هم به دوست اطلاق میشود و هم به قریب و هم به « ولى  »جمع « اولیاء»
 مددگار.

ری بعمل آمده در غیر آن شك ى نیست در آیة مبارکه، از یهود و نصارا بطور نمونه یاد آو
 ولایت هیچ كافرى را هم نباید قبول نماید. كه مسلمانان باید

در ضمن قابل یادآوری میدانم که در آیات دیگر قرآن عظیم الشأن آمده است که استفاده از 
خرید و فروش و  ،اهل كتاب، یا ازدواج با آنان، ویا هم اشتراک در امور تجاری غذاهاى
پذیرى آمیز با آنان جایز است و هیچ یك از این مسائل واموربه معناى سلطه مسالمت زندگى

 آنان نیست.
 راچنین بیان فرموده است:بایهود ونصاری سپس حق تعالی علت نهی ازموالات

یعنى آنان در مقابل مسلمانان یکى هستند؛ همدیگر خویش را یاری «: بعَْضُهُمْ أوَْلِیاءُ بَعْضٍ »
 و دوست میگیرند چون درکفر وگمراهى متحدند و قوم کفر عموماً یکى هستند. میرسانند

دیگرند پس اگر با شما اظهار  : یهودیان دوستان یکدیگر و نصاری نیز دوستان یکیعنی
امر صادق نخواهند بود. به قولی دیگر: مراد آیه این است که دوستی نمایند هرگز در این 

، دوستان و و دشمنی با دعوت ایشانصلی الله علیه وسلم  ربا پیامب یهودیان در دشمنی
پشتیبانان نصاری ونصاری دوستان وپشتیبانان آنانند، هر چند که در میان خود نیز درگیر 

 ای هستند.دشمنی وتضاد میباشند لذا کفار دربرابر اسلام ومسلمین ملت واحده
بى و بغض و عداوت نهانى كه باهم هاى مذهباید یادآور شدکه یهود ونصاری با وجود تفرقه

دارند علایق دوستانه با یكدگر میداشته باشند؛ یهودى با یهودى ونصرانى بانصرانى دوست 
شده میتواند؛ در مقابل اسلام، كافران معاون یكدگر میشوند؛ نباید فراموش کنید که: الكُفر 

 مِل ة واحدة!
ى و هرکس با آنها موالات و دوستى کند، خود از جمله«: مْ وَمَنْ یَتوََلَّهُمْ مِنْکُمْ فَإنَِّهُ مِنْهُ »

آنهاست و حکم آنها را دارد. زیرا به اعمال آنها راضی شده و غیر از مؤمنان آنها را برای 
 خود دوست گرفته است.

این آیات در باب رئیس منافقان عبد الله ابن ابُىَ  ابن سلول فرود آمده بود. وى با یهود سخت 
ویاران رسول الله صلی الله علیه  ،گمان میكردكه اگرمسلمانان قلع وقمع شدن دوست بود.

 آید!وسل م، مغلوب شود، این دوستى ما با یهود به كار مى
است در دورى جستن  است: این یک نوع سختگیرى از جانب الله مفسر زمخشرى فرموده

 و کناره گیرى از معاشرت باکسانیکه با دین مخالفت مى کنند.
وسل م فرموده است:)محبت گرم آنها را نبینى( )تفسیر  چنان که پیامبر صل ى الله علیههم

 ..(1/499کشاف 



 ى پذیرش ولایت كف ار، نتیجه: قبل ازهمه باید گفت که «(51إِنَّ الله لایَهْدِی الَْقوَْمَ الَظ الِمِینَ)»
 تكیه بر كف ار، ظلم است. قطع ولایت الهی است. و

مبارکه آمده است: چنین کسی با این عمل مرتکب ظلم، ستم و تجاوز شده طوریکه در آیة 
 سازد.کند و موفق نمی تعالی هرگز ستمگر را هدایت و إصلاح نمی است و حق 

با دشمنان اسلام موالات مینمایند، هم بر خود و هم بر  واقعیت أمر اینست آنعده از کسانیکه
یت مسلمانان ظلم وستم مى و مغلوبی ت جامعه إسلام را إنتظار میبرند. از چنین كنند؛ مقهور 

 قوم بدبخت و معاند و دغلباز توق ع نمیرود كه گاهى هم به راه هدایت آیند.
ای مؤمنان! نهانیهای خود را نزد آنان نگشایید. إینها چنان نشان میدهند که برادران دینی 

ارند و علیه شما تلاش می کنند. شما هستند، حال آنکه آنان شر و بدی را از شما پنهان مید
 شمرند.آنان در برابر مسلمانان با هم متحدند و اولین فرصت را غنیمت می 

مفسر تفسیر کابلی در ذیل این آیة مبارکه می نویسد: أهل إسلام اگر مصلحت بدانند، میتوانند 
شد: با هر كافرى صلح و عهد نمایند، به شرطى كه این صلح و عهد به طریق مشروع با

(. حكم عدل وانصاف، درباره 61)أنفال، « وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لهَا وَتوََكَّلْ عَلىَ الله»
ت، حسن سلوك، روادارى با آن كافران  كافر ومسلمان یعنى درحق  هرفرد بشراست. مرو 

اشند، چنانكه شده میتواند كه در مقابل جامعه اسلامى به دشمنى وعناد مظاهره نكنند ونكرده ب
ا هیچ مسلمان حق ندارد كه  یعنى « موالات»در سوره ممتحنه به تصریح مذكور است، ام 

اعتماد دوستانه و معاونت برادرانه با هیچ كافرى نماید. البت ه، موالات ظاهرى كه در 
َّقوُا مِنْهُمْ تقُاةً »تحت مسلمانان  داخل میباشد وتعاون عادى كه دروضعی ت اسلام و« إِلاَّ أنَْ تتَ
باره ترین تأثیر بدى نداشته باشد، اجازت است. از بعضى خلفاى راشدین كه در این جزئى

حتیاط دانست. إتشدید و تضییق غیر عادى منقول است، باید آن را مبنى بر سد  ذرایع و مزید 
 ()بنقل از تفسیر کابلی

ی یابیم که: إسلام، دین قابل تذکر میدانم که: از فحوای آیة مبارکه با تمام وضاحت در م
 پردازد، ملاحظه میشود که با چه حکمت امورسیاست بوده و تنها به أحكام فردى نمى 

 سیاسی را نیزبه بیان میگیرد.
 : 51شأن نزول آیة 

ابن اسحاق، ابن جریر، ابن ابوحاتم و بیهقی از عباده بن ]ولید بن عباده بن[ صامت  -412
جنگیدند، عبدالله بن ابُی بن سلول می)ی قینقاع با رسول الله روایت کرده اند: هنگامی که بن

ها دست برنداشت و در کنارشان ایستاد، در حالیکه عباده پیمان بود[ از آن]که با آنها هم 
بن صامت از قبیلة بنی عوف ]بن[ خزرج که او نیز مانند عبدالله بن ابی بن سلول با یهود 

و  پیمان من خدا، رسول الله آمد و اظهار داشت هم پیمان بود  به حضور رسول اللههم
یَا أیَُّهَا »پیمانی با یهود براءت میجویم. عباده میگوید. آیه مؤمنان هستند واز دوستی وهم 

. در باره او و عبدالله بن ابی نازل شده است« الَّذِینَ آمَنوُاْ لاتَتََّخِذوُاْ الْیَهُودَ وَالنَّصَارَى أوَْلِیَاء
از عباده بن ولید به قسم مرسل  177و  176/  3« دلائل»و بیهقی در  1264ی طبر)

   روایت کرده اند.(.

فَترََى الَّذِينَ فيِ قلُوُبهِِمْ مَرَضٌ يسَُارِعُونَ فِيهِمْ يقَوُلوُنَ نَخْشَى أنَْ تصُِيبنَاَ دَائرَِةٌ 
وا فيِ أنَْفسُِهِمْ فَعسََى الله أنَْ يأَتْيَِ باِلْفَتحِْ أوَْ أمَْرٍ مِنْ عِنْ  دِهِ فيَصُْبحُِوا عَلىَ مَا أسََرُّ

 ﴾۵۲ناَدِمِينَ﴿
 پس کسانی راکه در دلهایشان مریضی)= نفاق( است می بینی که در )دوستی با( کفار 



پس نزدیک است که خداوند « می ترسیم که آسیبی به ما برسد»میشتابتند )و( میگویند: 
ای مسلمانان( پیش آورد، آنگاه )این افراد( ازآنچه پیروزی یاچیزی )دیگر( از سوی خود )بر
 (۵۲.)در دل خود پنهان داشتند، پشیمان گردند

 تشریح لغات و اصطلاحات:
مصیبت بزرگی که چرخش زمان باعث پیدایش «: دَآئِرَةٌ » شک ونفاق. مریض«: مَرَض»

تفسیر  ی و نصرت.فتح مکه. پیروز«: الْفتَحِْ »آن شود. حادثه و بلائی که همه را دربرگیرد. 
  «ترجمۀ معانی قرآن»نور: 

 تفسیر :
در نهاد دارند، نفاق و شک که مریضان «: فتَرََى الََّذِینَ فیِ قلُوُبهِِمْ مَرَضٌ یسُارِعُونَ فِیهِمْ »

مانند عبدالله بن ابى و یارانش را میبینی که در دوستی با آنان )اهل کتاب( بریکدیگر پیشی 
و براى موالات و نشست و برخاست « قوُلوُنَ نَخْشى أنَْ تصُِیبنَا دائرَِةٌ یَ » میجویند ومیگویند:

: یعنی «میترسیم که به ماحادثه ناگواری رخ دهد»خود عذر و بهانه مى تراشند و میگویند: 
گونه توجیه میکنند: میترسیم ، دوستی و موالات خود با یهود و نصاری را اینبیماردلان

غلبه کنند، آنگاه دولت وشوکت از آن ایشان گردد و علیه وسلم  صلی الله کفار بر محمد
و در آن صورت از سوی آنان بر سرما  ،صلی الله علیه وسلم از بین برود دولت محمد
 بلایی بیاید.

اعتماد و درحق انی ت مسلمانان یقین ندارند؛  این مریضان نفاق در دل اصلابًر وعده الهی
برند، تا هنگام غلبه موهوم آنها توانند ازثمرات پناه مى ازین جهت شتابان درآغوش كف ار
ها و آفاتى كه به زعم آنها بر جامعه اسلامى آمدنى بود، فتح متمت ع شوند و ازآن گردش
كه درقلوب آنها مكنون بود؛ لیكن « أنَْ تصُِیبَنا دائرَِةٌ  نَخْشى»محفوظ بمانند. این است معنى 

نان مخلص معذرت دوستى خود را با یهود میگفتند از چون روبروى پیغمبر)ص( و مسلما
دار است، و ما از آنها قرض گردش زمانه، این مطلب را اظهار مینمودند: یهود سرمایه

میستانیم؛ هنگام مصیبت وقحط وغیره نسبت به علایق دوستى دروقت سختى به كارما 
 آیند!مى

ی خود پشتوانۀ محکمی نزد آنها بیابند که آنها میخواستند بااین دوستی براهمچنان گفته شده
و با آنها خود را تقویت کنند و از آنها در مبارزه با مسلمانان یاری بجویند و تا که مسلمانان 

فعََسَى »در مورد رد گمان فاسد آنان گفته است:  خداوند متعالنتوانند بر آنها هجوم آورند. 
کتاب خود این امیدواری را داد که مسلمانان مکه را فتح تعالی در  حق «الله أنَْ یَأتِْیَ بِالْفتَحِْ 

شان از یهود و نصارا هلاک کنند؛ یعنى فتح مکه کنند و بافتح مکه مشرکان وهم پیمانان
 را.

وسلم و مؤمنان که خدا وعده ى فتح  ى خوش است براى پیامبر صلى الله علیهاین مژده
عباس)رض( گفته است: عبارت است از ونصرت به آنها میدهد. )این نظر سدى است. ابن 

 وسل م و مسلمانان بر تمام خلق(. پیروزى پیامبر صل ى الله علیه
الحمد این وعده به زودی هم تحقق یافت زیرا طوایف یهود از مدینه تارو مار گردیدند؛ که لله 
مدند قریظه کشته شده و زنان وکودکانشان به اسارت درآسان که جنگندگان طایفه بنی بدین

های دیگر: مراد، فتح سرزمیننضیر از سرزمین خود تبعید گردیدند. به قولی و طایفه بنی 
 .مشرکان و پدید آوردن گشایش و رهایشی در کار مسلمانان است

 و یا امری دیگر در هلاک آنها و از الۀشان صادر کند و مسلمانان را  «أوَْ أمَْرٍ مِنْ عِنْدِهِ »



ند، یعنى با یک امر و دستور و بدون دخالت هیچ مخلوقى آنها را برعلیه آنان یاری رسا
نابود کند؛ از قبیل القاى بیم و هراس در قلبشان، همان طور که در خصوص بنى نضیر 

 عمل نمود.
وا فیِ أنَْفسُِهِمْ نادِمِینَ » در آن هنگام خواهد بود که منافقان بر  («:52)فیَصُْبِحُوا عَلى ما أسََرُّ

و یکجا شدن با آنها پشیمان  ش در موالات بایهودیان و نصارى ودشمنان اللهاعمال خوی
 خواهند شد.

 ، همچون مریضی، مریضی است در قلبنفاق :اشاره بعمل آورد که باید به یک اصل مهم
، ولایت و دوستی با کافران و ، که نمود و مظهر اصلی آنکفر یا حسد یاکینه یا کبر وغیره

ای است ین ولایت گاهی پنهانی است و گاهی آشکار، گاهی به شکل و شیوه؛ امنافقان است
هوش بوده و در جهت پاکسازی  ای دیگر پس انسان مؤمن باید همیشه بهو زمانی به شیوه

 ، تلاش ورزد.های نفاق و مظاهر ولایت و دوستی با کفار و منافقاننهاد خویش از شائبه

ؤُلََّءِ الَّذِينَ أقَْسَمُوا باِلله جَهْدَ أيَْمَانِهِمْ إنَِّهُمْ لمََعَكُمْ حَبِطَتْ وَيَقوُلُ الَّذِينَ آمَنوُا أهََ 
 ﴾۵۳أعَْمَالهُُمْ فأَصَْبحَُوا خَاسِرِينَ﴿

آیا اینها )= منافقان( همان کسانی هستند که بانهایت »وآنهای که ایمان آورده اند میگویند: 
اعمالشان تباه شد، و زیانکار « ان با شما هستند؟!یاد میکردند، که آن تأکید به نام الله قسم

 (۵۳شدند.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

جمع یمین، پیمانها، سوگندها، قسمها، در اصل به معنای دست «: أیَمان»نهایت. «: جَهد»
«: حَبطَِت»راست است و در وقت بستن پیمان دست راست در دست طرف گذاشته میشود. 

 زیانکاران در هر دو جهان.«: خاسِرینَ »هوده شد. تباه گشت، هدر رفت، بی
 :تفسیر 

مؤمنان به همدیگر میگویند: مؤمنان از حال منافقان که رازشان بر «: وَیَقوُلُ الََّذِینَ آمَنوُا»
أهَؤُلاءِ الََّذِینَ أقَْسَمُوا »ى اسرار شان پاره شده است تعجب کرده و مي گویند: ملا و پرده
ترین : اى جماعت یهود! مگر این منافقان نبودند که به سخت«مانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعکَُمْ بِالله جَهْدَ أیَْ 

سوگند یاد میکردند که: ما باشما هستیم؟! و به شما یارى و کمک میرسانند؟ ]چون دروغ 
ل و به سبب نفاق شان، اعمالشان باط(«: 53حَبطَِتْ أعَْمَالهُُمْ فَأصَْبحَُواْ خَاسِرِینَ)» گفتند،[

 ها هیچ عهد و پیمانی نه در دنیا و نه در آخرت باقی ماند.تباه شد، و برای آن
 خوانندگان محترم !

کسانی که از دین برگشتگان وموضوع جنگ با آنان درمورد  (56الی  54آیات متبرکه )
 مورد بحث قرار گرفته است:

دِينهِِ فسََوْفَ يأَتِْي الله بقِوَْمٍ يحُِبُّهُمْ وَيحُِبُّونهَُ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا مَنْ يَرْتدََّ مِنْكُمْ عَنْ 
ةٍ عَلىَ الْكَافِرِينَ يجَُاهِدُونَ فِي سَبِيلِ الله وَلََّ يَخَافوُنَ لَوْمَةَ  أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنِينَ أعَِزَّ

 ﴾۵۴لََّئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ الله يؤُْتيِهِ مَنْ يشََاءُ وَالله وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴿
زیانی نمی  ای کسانی که ایمان آورده اید! هر کس از شما که از دین خود برگردد)به الله

رساند( خداوند بزودی گروهی را می آورد که آنها را دوست دارد وآنها )نیز( او را دوست 
دارند، )آنان( در برابر مؤمنان فروتن و در برابر کافران سر سخت و گردن فراز هستند، 

ترسند، این )صفات مذکور( فضل و از ملامت، ملامت کننده نمی  جهاد می کننددر راه الله
 (۵۴)دهد، و الله گشایشگر داناست. الله است که آنرا به هر کسی بخواهد می



 تشریح لغات و اصطلاحات :
ی جمع ذلیل؛ یعنی، انسانها«: أذلَّة»: )رَدَّ(: از دین برمیگردد، از دین به در میرود. «یرَتدََّ »

ةِ »متواضع ونرمخو، مهربان، فروتن.  «: لَومَة»گیر، دلاور. جمع عزیز، سخت«: أعَِزَّ
دارای فضل فراوان و إنعام «: وَاسِعٌ » ملامتگر، نکوهشگر.«: لائم»نکوهش، ملامت. 

 بیکران.
 :تفسیر 

اد ، کفر و نوعی از انواع ارتدبعد از بیان این حقیقت که موالات با کفار از سوی مسلمانان
 در ضمن قابل تذکر است که: پردازد:، حق تعالی در این آیه به بیان احکام مرتدان میاست

، نمایانگر بعدی از أبعاد إعجاز قرآن کریم است زیرا در حالی از إرتداد این آیة کریمه
 شان ظهور نکرده بود و یک امر غیبی بهأعراب خبر میدهد که هنوز این پدیده در میان

ً هم بعد از مدتی پدیده ارتداد ظهور کرد و در عهد أبوبکر . بلیتشمار میرف ! واقعا
، ای خود را نشان داد به طوریکه قبایل بزرگی از اعراببه شکل گسترده صدیق)رض(

 و در مجموع یازده گروه مرتد شدند. «سلیمبنی»و « فزاره»و « غطفان»چون 
ای مؤمنان! هر کس از شما که از دین اسلام «: دَّ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا مَنْ یَرْتَ »

 از او غنی است و نیازی به عبادتش ندارد. به سوی کفر روی آورد خداوند متعال
آیه مبارکه ازمرتد شدن بعضى ازمسلمانان خبر میدهد،  :طوریکه درفوق هم یادآور شدیم)

یوسته است. گروه هاى زیادى از اسلام برگشتند؛ پس خبر ازغیبى است که هنوز به و قوع نپ
و سل م و بعضى در عهد ابوبکر صدیق  بعضى در زمان حضرت رسول صل ى الله علیه

مُرتدَ شدند و مسیلمه به حضرت محمد صل ى « مُسیلمَه کَذاب»رضى الله عنه. بنو حنیفه قوم 
ل خدا، اما بعد: نصف زمین الله علیه وسل م چنین نوشت: از مسیلمه رسول خدا به محمد رسو

وسل م در جواب نوشت: از محمد  ازآن من است و نصفش از آن تو. پیامبر صل ى الله علیه
است و هرکس را که خود بخواهد  پیامبر خدا به مسیلمه دروغگو، اما بعد: زمین از آن الله

زمینه  ازوارثش میکند. وسرأنجام ازآن پرهیزگاران است.( مفسران می نویسند که یکی 
 ارتداد، نداشتن معرفت و محب ت نسبت به دین و خداست.

به جاى آنها افرادى  تعالی به إسلام،و به زودی حق «: فَسَوْفَ یَأتِْی الله بِقَوْمٍ یحُِبُّهُمْ وَیحُِبُّونَهُ »
 آورد که آنها را دوست دارد و آنها هم خدا را دوست دارند. مؤمن مى

بنده، از كمالات بشر است. و مؤمن واقعى كسى است كه هم دوستى متقابل میان الله و 
 عاشق و هم محبوب الله باشد. 

ةٍ عَلىَ الَْکافرِِینَ » کسانی که در برابر مؤمنان متواضع و فروتن، «: أذَِلَّةٍ عَلىَ الَْمُؤْمِنیِنَ أعَِزَّ
ه و شفقت و : دربرابر مؤمنان عاطفیعنیوبامهر ومحبت ودر برابر کفار قوی وشدید باشند 
 گذارند. فرازی را به نمایش میفروتنی و در برابر کفار، شدت و غلظت و گردن 

مفسر ابن کثیر فرموده است: این چنین است صفات مؤمنان کامل و فروتن، هر یک از آنها 
مختصر )نسبت به برادر خود فروتن و نسبت به دشمنش بزرگمنش و گردن فراز است. 

 .(.1/528ابن کثیر 
و وابسته به كف ار میشود،  كه از محب ت الله متعال خالى شد، مریض ید فراموش کنید: قلبینبا

طوریکه خداوند متعال میفرماید:  شود.كه از مهر الهی پر است هرگز وابسته نمى  ولى قلبی
 «.أشَِد اءُ عَلىَ الَْکُف ارِ رُحَماءُ بَیْنهَُمْ »

 که در مقابل برادرانش نرمش   متعال اینستى محبت مؤمن نسبت به اللهو علامت و نشانه



 وفروتنى داشته باشد و در مقابل کفار و منافقین با عزت باشد.
براى اعلاى کلمة الله با دست، زبان، علم «: یجُاهِدُونَ فِی سَبِیلِ الله وَلا یَخافوُنَ لَوْمَةَ لائِمٍ »

گر نداشته هیچ مسخره  و قلم خویش جهاد کنند و باکی از ملامت هیچ ملامتگر و تمسخر
باشند، در دین خدا استوار و پابرجا بوده و در پیمودن راه خدا از هیچکس بیم و باکى 

 ندارند. زیرا ایمان آنها قوی و خودشان دارای مبادی ثابت و استوارند.
ها وتهدیدات ها و عادات جاهلى نباید از سرزنشدر راه ایمان و شكستن سن تبناءً ما باید 

 وتسلیم جو  ومحیط شویم. غات سوء دشمن ترسى داشته باشیموتبلی
خلیل من رسول الله صلی الله »آمده است که فرمود:  در حدیث شریف به روایت ابوذر)رض(

 چیز فرمان داد:مرا به هفت  علیه وسلم
 .این که با مساکین دوستی و نزدیکی کنم -1
 ادست خود.، نه به فراین که همیشه به فرودست خود بنگرم -2
 ،هرچند آنان به من پشت کنند.(رابجاآورماینکه صله رحم)پیوند بانزدیکان -3
 .این که از کسی چیزی درخواست نکنم -4
 ، هرچند تلخ باشد.این که سخن حق را بگویم -5
 .این که در راه خدا از سرزنش و ملامت هیچ ملامتگری نترسم -6
( را بسیار بگویم زیرا این کلمات از گنجی در زیر اللهلاحول ولا قوه الا با و این که ) -7

 «.عرش خدای سبحان است
ها را بر جهاد، موالات و  این از فضل خداست که آن«: ذلِکَ فَضْلُ الله یؤُْتِیهِ مَنْ یَشاءُ.»

 .محبت خود توفیق داده
ت با الله متعال تنها وتنها به داشتن مال و مقام نیست، بلکه محب   باید متذکر شد که فضل الهی

  جهاد در راه او و قاطعی ت در دین او هم از مظاهر لطف و فضل الهى است. همانا

ای برای حد است و هیچ باز دارندهو فضل الهی وسیع و بی (« 54)وَالله واسِعٌ عَلِیمٌ »
 کسی مستحق فضل و احسان اوست.می داند چهخیرش نیست، چون او تعالی 

 خدا فراخ است و میداند چه کسى استحقاق آن را دارد.میدان فضل واحسان 

كَاةَ وَهمُْ  لََةَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ الله وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنوُا الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّ
 ﴾۵۵رَاكِعوُنَ﴿

برپا میکنند جز این نیست که دوست شما تنها الله و رسول او و آن مؤمنانی است که نماز را 
 (۵۵اند )در برابر الله متواضع و عاجزاند(.)وزکات را میدهند؛ در حالیکه در رکوع

 تشریح لغات و اصطلاحات :
 یار و یاور شما، وَهُم راکِعونَ: نمازگزاران فروتن و متواضع.«: وَلیُّکُم»

 تفسیر :
ای مؤمنان! جز این نیست كه مددگار شما فقط الله «: إنَِّما وَلِیُّکُمُ الله وَ رَسُولهُُ وَ الََّذِینَ آمَنوُا»

 اند.و رسول اوست و مؤمنان
باید متذکر شد که: مسلمانان در آیات گذشته از موالات و رفاقت با یهود و نصارى ممنوع 

آید كه پس مسلمانان با كه علایق محب ت شده بودند؛ بعد از شنیدن آن طبعاً این سؤال پدید مى
شته باشند؟ در این آیت واضح میگرداند كه دوست اصلى آنها جز ذات و داد و رفاقت دا

 تواند.اقدس الله متعال و پیامبر صلی الله علیه وسلم و مسلمانان مخلص دیگرى شده نمى 



کاةَ وَ هُمْ راکِعوُنَ » مؤمنانى که داراى این اوصاف («: 55)الََّذِینَ یقُِیمُونَ الَصَّلاةَ وَ یؤُْتوُنَ الَزَّ
 ارج میباشند: نماز را اقامه و زکات را ادا میکنند، و در پیشگاه خدا سربزیر و فروتنند.  پر

باید متذکر شد که: این آیات با تخصیص در منقبت حضرت عباد ه بن صامت)رض( فرود 
ا در مقابل موالات خداوند متعال  آمده؛ وى با یهود بنى قینقاع بس علایق دوستانه داشت؛ ام 

صلی الله علیه وسلم و رفاقت مسلمانان تمام آن علایق خود را منقطع گردانید. و رسول الله 
 ()بنقل از تفسیر کابلی

را بعد از اسم خود، به صورت مفرد آورده است؛ « ولى»در التسهیل آمده است: خدا لفظ 
چون او یگانه و مفرد است. سپس پیامبر صلى الله علیه وسلم و مؤمنین را به صورت تابع 

، کلام شامل اصل و فرع نمى شد. «إنما أولیاؤکم»عطف کرده است و اگر میگفت:  برآن
 (.1/181)التسهیل 

 ﴾۵۶وَمَنْ يَتوََلَّ الله وَرَسُولهَُ وَالَّذِينَ آمَنوُا فإَِنَّ حِزْبَ الله هُمُ الْغاَلِبوُنَ﴿
از حزب و هر کس خداوند و پیامبر او و کسانیکه ایمان آورده اند، دوست بدارد، )او 

 (۵۶خداست و( یقیناً حزب خدا پیروز است.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

 به دوستی بگیرد، سرپرست خود کند، یاری دهد.«: یَتوَلَّ »
 تفسیر:

هرکس که الله و («: 56وَ مَنْ یَتوََلَّ الله وَ رَسُولَهُ وَ الََّذِینَ آمَنوُا فَإنَِّ حِزْبَ الله هُمُ الَْغالِبوُنَ)»
و مؤمنین را دوست و ولى خود قرار دهد، جزو حزب الله به شمار مى آید که بر  پیامبر

 دشمنان غالب و پیروز و حاکم اند.
اند پس بر هرفرد وهرجمع مسلمانی است که به ، اوصاف حزب الله رابیان کردهاین سه آیه

 خود بنگرد ونیک بیندیشد که آیا این اوصاف در او هست یاخیر؟
 شأن نزول آیه :
قینقاع با رسول الله نزول این آیه مبارکه می نویسند: چون طایفه یهودی بنیمفسران در شأن 

، از یاری ابُیَ  منافق بر اساس پیمانی که با آنان داشتصلی الله علیه وسلم جنگیدند، عبدالله بن 
اتحاد : من مردی هستم که از روز بد می ترسم و از گفتمسلمانان سر باز زد درحالیکه می

پیمانان زیادی صامت)رض( که او نیز دوستان وهم بن  ! اما عبادهدارمبا دوستانم دست بر نمی 
، نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم رفت و از حلف و دوستی با یهودیان از یهودیان داشت

دی و ولایت سوگن : از همید کرد و گفت ، خلعبرائت جست و از تمام تعهداتی که با آنها داشت
 .جویم و دوستی با این کافران به بارگاه الله متعال و پیامبرش بیزاری می

 خوانندگان محترم !
( خواندیم که از موالات با یهود و نصاری نهی 51در آیات متبرکه قبلی از جمله در آیه)

 .زیرا شایستگي دوستی را ندارند ،بعمل آمده است
اعم  ،نهی از موالات با همه کفار وعلل آن ،در باره (63الی  57اینک در آیات متبرکه )

های معاند با اسلام را ها و دیگر فرقه، هنود، بوداییپرستان، آتش ، مشرکاناز ملحدان
 گیرد.دربر می

ا وَلَعِباا مِنَ الَّذِي نَ أوُتوُا الْكِتاَبَ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لََّ تتََّخِذوُا الَّذِينَ اتَّخَذوُا دِينَكُمْ هُزُوا
 ﴾۵۷مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أوَْلِياَءَ وَاتَّقوُا الله إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِينَ﴿

 اند، چه ازآنانیکه استهزا و بازی گرفتهآنانی راکه دین شمارا بهاید! ای کسانیکه ایمان آورده



)دیگر( کافران، دوست نگیرید پیش از شما به آنها )یهود و نصارا( کتاب داده شده و چه از 
 (۵۷)و از الله بترسید، اگر مؤمن هستید.

 تشریح لغات و اصطلاحات :
ً »ریشخند، مسخره، شوخی. «: هُزواَ »  بازی.«: لَعِبا

 تفسیر :
كنند، قطع رابطه است، مجازات دنیوىِ كسانى كه به دین خدا ومقد سات مذهبى توهین مى

ً یا أیَُّهَا اَ »طوریکه میفرماید:  ای مؤمنان! « لَّذِینَ آمَنوُا لا تتََّخِذوُا الََّذِینَ اِتَّخَذوُا دِینَکُمْ هُزُواً وَلعَِبا
از این برحذر باشید که یهود، نصارا، مشرکان و منافقان را بحیث دوست خود بگیرید و 
از آنها خواهان دوستی و محبت شوید درحالیکه به دین شما استهزا نموده آن را عامل خندۀ 

 ود قرار دادند. خ
کند که پیمانی با کسانی نهی میدر این آیة مبارکه در می یابیم که خداوند از موالات و هم 

گیرند و این معنی عام است در تمام کسانی که به را به تمسخر و ریشخند می دین الله متعال
هایی هل بدعت أ هل کتاب وأ، عم از مشرکانأافتند؛ الله متعال درمی و رطه مخالفت با دین
 .ندأ که به اسلام منتسب

اینها دشمنان واقعی شمایند پس شما نیز « مِنَ الََّذِینَ أوُتوُا الَْکِتابَ مِنْ قبَْلِکُمْ وَ الَْکُف ارَ أوَْلِیاءَ »
  .باکسانیکه خدای شما دشمن گرفته دشمنی کنید

هر مِ ، و نسبت به آنان از جمله یهود و نصارى و دیگر کافران را دوست خود قرار ندهید
و محبت نداشته باشید؛ چرا که آنها دشمنان شما هستند، پس هرکس دین شما را به مسخره 

ى او گرفت، درست نیست شما با او از در صداقت و دوستى درآیید، بلکه واجب است کینه
 را در دل داشته و با او دشمن باشید.

الهی و خشم او برحذر باشید اگر به آنچه  و از مجازات :«(57)وَاتَّقوُا الله إِنْ کُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ »
 مر فرموده ایمان دارید.أرشاد و اِ خدای شما 

ی دوستی نیستند؛ گمان، یهود، نصاری، مشرکان و منافقان، شایستهبی باید متذکر شد که:
جعه زیرا شعایر خدا رابه بازیچه میگیرند وهیچگونه باوری به فرمان الهی ندارند. )مرا

 .(58همین سوره/ آیة )و  (14شود به سورة بقره /آیة 
 : 61 – 57شأن نزول آیة 

ابو شیخ و ابن حبان از ابن عباس)رض( روایت کرده اند: رفاعه بن زید بن تابوت  -419
کردند و شخصی از مسلمانان و سوید بن حارث از روی نفاق و دورویی تظاهر به اسلام می

یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُاْ لاتَتََّخِذوُاْ الَّذِینَ اتَّخَذوُاْ دِینَکُمْ » الله متعال آیة:با آنها دوستی داشت. پس 
نَ الَّذِینَ أوُتوُاْ الْکِتاَبَ مِن قبَْلِکُمْ وَالْکُفَّارَ أوَْلِیَاء وَاتَّقوُاْ الله إِن کُنتمُ مُّ  ( 57ؤْمِنیِنَ)هُزُواً وَلَعِباً م ِ

( قلُْ یَا أهَْلَ الْکِتاَبِ 58إِلىَ الصَّلاةَِ اتَّخَذوُهَا هُزُواً وَلَعِباً ذَلِکَ بِأنََّهُمْ قَوْمٌ لاَّیعَْقِلوُنَ)وَإِذَا نَادَیْتمُْ 
قلُْ ( 59قوُنَ)هَلْ تنَقِمُونَ مِنَّا إلِاَّ أنَْ آمَنَّا بِالله وَمَا أنُزِلَ إِلیَْنَا وَمَا أنُزِلَ مِن قَبْلُ وَأنََّ أکَْثرََکُمْ فَاسِ 

ن ذَلِکَ مَثوُبَةً عِندَ الله مَن لَّعنََهُ الله وَغَضِبَ عَلیَْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ  وَالْخَنَازِیرَ  هَلْ أنَُب ِئکُُم بِشَر ٍ م ِ
کَاناً وَأضََلُّ عَن سَوَاء السَّبیِلِ ) وَاْ آمَنَّا وَقَد ( وَإِذَا جَآؤُوکُمْ قَالُ 60وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أوُْلَئکَِ شَرٌّ مَّ

)طبری « ( را نازل کرد61دَّخَلوُاْ بِالْکُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ وَالله أعَْلَمُ بمَِا کَانوُاْ یَکْتمُُونَ )
 از ابن عباس روایت کرده(. 12221

ا وَلَعِباا ذَلِكَ بأِنََّهُمْ قَ  لََةِ اتَّخَذوُهَا هُزُوا  ﴾۵۸وْمٌ لََّ يعَْقِلوُنَ﴿وَإذَِا ناَدَيْتمُْ إلِىَ الصَّ
 گیرند، این وچون به طرف نماز )مردم را( بخوانید، آن را به مسخره و بازی می



 .(۵۸که آنها مردمی اندکه تعقل نمیکنند)نادان اند(.)سبب آن است(بهء)استهزا
 تشریح لغات و اصطلاحات :

لوة» آذان، برای نماز دعوت می ی : هنگامی که مردم را به وسیله«وَإذا نادَیتمُ إلیَ الصَّ
 کنید. نادَیتمُ: فراخواندید. 

 تفسیر :
از رابطه و دوستى باكسانى كه آذان )و شعائر دینى( شما را به مسخره میگیرند باید، 

ً »بپرهیزید طوریکه میفرماید: وقتى آذان گفتید «: وَإِذا نادَیْتمُْ إِلىَ الَصَّلاةِ اتَِّخَذوُها هُزُواً وَلَعِبا
 رابه نماز ندا میکنید، شما و نمازتان را مسخره میکنند.و مردم 

ى قبل، استهزاى دین مطرح نماز، چهره و مظهر دین است. در آیه واقعیت أمر اینست که:
شده است و در این آیه استهزاى نماز، و از این معلوم میشود که: یعنى نماز سیماى دین 

 است.
 شنیدند نسبت به حضرت محمد صلى الله علیه در بحر آمده است: یهود وقتى اذان نماز را

وسلم حسادت ورزیدند و گفتند: چیزى را آورده است که هیچ یک از پیامبران آن را نداشته 
است، این بانگ را که گویى صداى شتر است از کجا آورده اى؟ چه آواز زشتى است! 

ن آیه گفته است: روایت ى ای. ابو سعود درباره3/515بحر )آنگاه خدا این آیه را نازل کرد.
است یک نفر نصرانى در مدینه وقتى صداى مؤذن را میشنید میگفت: گواهى میدهم که 
محمد پیامبر خداست. وى میگفت: خدا دروغگو را بسوزاند، شبى خدمتکارش آتش روشن 
کرد در حالیکه اهل خانه خواب بودند، جرقه اى پرید و خانه آتش گرفت و نصرانى و 

 .(.2/40سوختند. ابو سعود خانواده اش 
الله متعال هشدار داده است که هرکس نماز را مسخره کند، نباید او را دوست گرفت، بلکه 

 ى قبل را تأکید میکند.باید او را طرد کرد و از او دورى جست. این آیه
ه نمی اندیشند: این به سبب آن است که آنان مردمی آند ک(«: 58ذلِکَ بِأنََّهُمْ قوَْمٌ لایَعْقِلوُنَ)»

ى چنین عملى، این است که آنها تبهکارانى هستند که حکمت نماز را نمیفهمند و انگیزه
وهدفش رادرک نمیکنند، که عبارت است ازپاکیزه کردن نفوس. خداوند عقل را از آنان 
نفى کرده که آنها در امر دین از آن بهره نگرفته اند، هرچند در فهم منافع دنیوى داراى 

 و درکند.عقل 
اگر آنان . ای این تحرکات راکه انجام میدهد ناشی بیقلی ونادنی شان استباید گفت که همه

دچار نادانی و حماقت نمی بودند، علی رغم داشتن اختلاف مذهبی بامسلمانان چنین حرکات 
سبک وپستی از آنان سر نمی زد. آخر کدام آدم منطقی دوست دارد هنگامی که گروهی 

 و بندگی خدا ندا دهد او را مورد تمسخر و استهزا قرار دهند. برای عبادت
سوی کعبه مشروع : أذان بعد از هجرت به هنگام تحویل قبله بهدر روایات آمده است که

است چنانکه « داراسلام»و « دارحرب»شد وأذان از شعائر اسلام و نشانه جداکننده میان 
ای را به جهاد میفرستادند، به آنان (گی )سریهرسول الله صلی الله علیه وسلم چون گروه جن

دستور میدادند که اگر در محله و سرزمینی صدای أذان را شنیدند، دست به سلاح نبرند و 
 «.تفسیر انوار القرآن»اگر در آن صدای أذان را نشنیدند، حمله برند.

ا باِلله وَمَا أنُْزِلَ إلَِيْناَ وَمَا أنُْزِلَ مِنْ قَبْلُ قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ هَلْ تنَْقِمُونَ مِنَّا إِلََّّ أنَْ آمَنَّ 
 ﴾۵۹وَأنََّ أكَْثرََكُمْ فاَسِقوُنَ﴿

 بگو: ای اهل کتاب! آیا جز این را بر ما عیب میگیرید که ما به خدا و آنچه از سوی او 



عیب جویی برما نازل شده وآنچه پیش ازما ]بر پیامبران[ فرود آمده ایمان آورده ایم؟! واین ]
 (۵۹شمابه سبب این است[که بیشتر شما فاسق هستید.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
گیرید؟ آیا سر ستیز و دشمنی دارید؟  )نَقم(: آیا عیب می گیرید؟ آیا ایراد می«: هَل تنَقِمونَ »

 پندارید؟آیا زشت می 
 تفسیر :

مد! به یهود و نصارى بگو: ای یهودیان و اى مح«: قلُْ یا أهَْلَ الَْکِتابِ هَلْ تنَْقِمُونَ مِن ا»
دشمنى دشمنان بامؤمنان،  نصرانیان! آیا بر ما عیب و إیراد مى گیرید؟ ملاحظه میداریم که:

  فقط به خاطر ایمان آنهاست.
 : به خاطر اینکه به پروردگار خویش«إلِا  أنَْ آمَن ا بِالله وَما أنُْزِلَ إِلیَْنا وَما أنُْزِلَ مِنْ قَبْلُ »

ایمان آورده و از پیامبر پیروی نموده و به قرآن و آنچه پیش از آن نازل شده باور کردیم 
پذیرید؟ می  کنید و این کار را از ما نمیجوئی میآیا به خاطر چنین اموری از ما عیب

كتاب ایمان داشتن مسلمانان به تمامى كتب آسمانى، ازعوامل كینه وعداوت اهل بینیم که:
ریخى وبا سابقه أدشمنى اهل كتاب با مسلمانان، ت :و نباید فراموش کرد که. باآنان است

 است.
است: یعنى آیا جز این، دست آویزى براى طعنه زدن و عیب گرفتن بر  ابن کثیر فرموده

ستثناء منقطع است. )مختصر ابن کثیر إما دارید؟ و این نه عیب است و نه مذموم، پس 
1/530.).  
بیرون شدید؟  آیا این شما نیستید که از طاعت خداوند متعال(«: 59)کُمْ فاسِقوُنَ وَأنََّ أکَْثرََ »

جویی و إنکار شما با ترک ایمان و بیرون رفتن از حوزه إمتثال أوامر الله متعال؟ بلی! عیب
جوئی شود و پس کدام گروه سزاوار این است که عیب . ناشی از فِسق و نافرمانی شماست

 ه نشود؟ ما یا شما؟عملکردش پذیرفت
ت تمام علیه علمای اهل کتاب است که از ارشاد و  این آیه سختترین توبیخ و هشدار و حج 
رهنمود مردم دست کشیده، أمر به معروف و نهی از بدیها را ترک نموده، نظام زندگی 

 :یهفرد و إجتماع را به تباهی و بیراهه کشانیده و خود نیز در منکرات فرورفته اند.)توبه آ
 (.8:بروج آیه (،74

قلُْ هَلْ أنُبَ ِئكُُمْ بشَِر ٍ مِنْ ذَلِكَ مَثوُبةَا عِنْدَ الله مَنْ لَعَنهَُ الله وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ 
 ﴾۶۰الْقِرَدَةَ وَالْخَناَزِيرَ وَعَبدََ الطَّاغُوتَ أوُلئَكَِ شَرٌّ مَكَاناا وَأضََلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴿

گو: آیا شما را به بدتر از آن )شخص عیب دار( به اعتبار جزا در نزد الله آگاه سازم؟ آن ب
کسی که الله او را لعنت کرده است و بر او خشم گرفته و برخی از آنها را بوزینگان 

اند که از نظر مرتبه بدتر و از وخوکان و)نیز( طاغوت پرستان گردانیده است، این گروه
 (۶۰)اند.ر تراه راست گمراه

 تشریح لغات و اصطلاحات :
جمع خنزیر، «: الخَنازیرَ »جمع قرِد، میمونها، شادی ها.«:القِرَدَة»پاداش، کیفر. «:مَثوبَةً »

 هرگونه معبودی سوای خدا، نافرمان و سرکش.«: الط اغوت»خوکها. 
 راهِ راست، راهِ حق.«: سَواءِ السَّبیل»

 :تفسیر 
 بگو: آیا خبر دهم شما را به بدتر از این جزا نزد الله متعال؟ «: شَر ٍ مِنْ ذلِکَ قلُْ هَلْ أنَُب ِئکُُمْ بِ »



و آن عبارت  «مَثوُبَةً عِنْدَ الله»كسى كه لعنت كرد او را خدا، و نازل كرد غضب بر او، 
 ثابت و مقرر نزد خدا. است از مکافات و مجازات

به میمون و یا  ست و اگر تعدادیالهى عادلانه ا باید متذکر شد که: مجازات و سزا های
 شوند سزاى ناشی ازعملكرد خود شان است.خوك تبدیل مى 

در التسهیل آمده است: به منظور مسخره کردن به آنها ثواب را در محل عقاب قرار داده 
رْهُمْ بِعَذابٍ ألَِیمٍ »است همان طور که در  التسهیل ) این گونه عمل نموده است.« فبََش ِ

1/182.) 
و به سبب  «وَ غَضِبَ عَلیَْهِ » : هرکس خدا او را از رحمت خود دور کند،«نْ لَعَنَهُ اللهمَ »

کفر و فرورفتن در نافرمانى، بعد از آشکار و روشن شدن دلایل، خدا بر او خشم گیرد. 
زیر؛ شان را بوزینگان و بعضى را خناوگردانید بعضى « وَجَعلََ مِنْهُمُ الَْقِرَدَةَ وَالَْخَنازِیرَ »

«: وَعَبَدَ الَط اغُوتَ »درآورد،  یعنی و بعضى از آنان را مسخ کند و به صورت میمون وخوک
: کسانی که طاغوت ى طاغوت درآورد، یعنیبعضى را به صورت شیطان پرست و بنده

، یعنی اینکه اطاعت كنندگان از طاغوت، هم یا کاهن است: شیطانپرستند. طاغوترا می 
 د.ردیف مسخ شدگانن

در تفسیر کشاف آمده است که: برخی از مفسران گفته اند که طاغوت به معنای گوساله 
است برای آن که او را به جای خدا پرستیده بودند و پرستش گوساله را شیطان برای آنان 
آراسته و زیبا جلوه داده بود، در نتیجه پرستش آن درحکم پرستش شیطان، وشیطان هم 

)رض( روایت کرده اند که آنان ازپیشگویان پیروی میکردند طاغوت است. ازابن عباس
وهرکس که درمعصیت خدا ازچیزی پیروی کند، در واقع آنرا پرستیده است. حسن 

خوانده است. همچنین گفته اند کسانی راکه در حق شنبه « طواغیت»بصری)رح( آنرا 
ازحضرت عیسی  «مائده»تجاوز کردند، به بوزینگان مسخ کرد وکافران درخواست کننده

خوک دگر ساخت. برخی هم گفته اند که این هر دو نوع مسخ در باره أهل شنبه )ع( را به
 خوک مسخ شدند.بوزینگان وپیروانشان بهصورت پذیرفت وجوانانشان به

روایت کرده اند که وقتی این آیه نازل شد، مسلمانان به یهود ایراد می گرفتند ومیگفتند: ای 
 ن وخوکان وآنان سر خود را به زیر می افکندند.برادران بوزینگا

و جایگاه  «اينانند که از نظر منزلت» («60أوُلئکَِ شَرٌّ مَکاناً وَ أضََلُّ عَنْ سَواءِ الَسَّبیِلِ)»
حرمت شكن، حرمت  :یعنی باید گفت که «ترندراست گمراهبدتر و از راه»در روز قیامت 

 ى انحراف سنگین است.ندارد. واضح است که: عقوبت سنگین برا
 اساس است بلکه این وصفپندارند، ناروا و بی پس آنچه در مورد گمراهی مسلمانان می

 باشد.الحال خود شان می 

ابن کثیر فرموده است: معنى آیه این است: اى اهل کتاب! چگونه به دین ما یعنى دین یگانه 
ه تمام قبایح در شما وجود دارد؟ پرستى وپرستش خدا طعنه میزنید وعیب میجویید، درحالیک

 (..1/531)ابن کثیر 
قرطبى مینویسد: بعد از نزول این آیه مسلمانان آنان را برادران میمون و خنازیر خطاب 

 می نمودند و آنان از فرط شرمندگى سر را به زیر أنداختند.
أریخشان ی لطیفی است به خود یهودیان که تالقرآن می نویسد: اشاره مفسر تفسیر تفهیم

گویای این است که بارها مورد غضب و لعنت خدا قرارگرفته أند، به خاطر زیر پا گذاشتن 
قانون )سبت = شنبه( صورت های أفراد زیادی از قوم آنان مسخ شده بود وسرأنجام در 



ی إنحطاط و إنحراف به جایی رسیدند که حتی به عبادت طاغوت پرداختند. پس مفهوم جمله
ه آخر بی حیایی و جسارت هم حدی دارد و خجالت نیز خوب چیزی است. فوق این است ک

شما خودتان از لحاظ فسق و إنحطاط أخلاقی به پایین ترین حد آن سقوط کرده اید، اما اگر 
خدا إیمان آورده راه دین داری صادقانه را إختیار میکند، شما آنان را گروه دیگری به 
 گمراه می دانید.

  « :خنازير»ميمون و «: قِردَه»مورد  توضيحی مختصری در
ذکر از آن بعمل آمده است همانا: عده ای از أهل کتاب،  (60)خوکها، که در این آیة مبارکه

هستند که مسخ شدند؛ یعنی، دلهایشان از إنسانیت مسخ گردید و این مثلی است، همچون 
(. پس، مراد این است که آن قوم، 5آیه  )جمعه:« مَثلَُ الَّذینَ...، كَمَثلَ الحمار یَحمِلُ أسَفاراً »

بازی سیر هم چون میمون، چیغ و داد و فریاد میکشیدند، میجهیدند وازهم جنس 
(. و هم چون خوکان، در پی شهوت و پَستی و 166، )أعراف/ آیه (60بقره/آیة)نمیشدند،

 فرمایگی بودند. ]با إختصار، منار[

دْ دَخَلوُا باِلْكُفْرِ وَهُمْ قدَْ خَرَجُوا بهِِ وَالله أعَْلَمُ بمَِا كَانوُا وَإذَِا جَاءُوكُمْ قاَلوُا آمَنَّا وَقَ 
 ﴾۶۱يَكْتمُُونَ﴿

حال آنکه باکفر وارد «. إیمان آورده ایم» نزد شما می آیند، میگویند: )منافقان( و هنگامیکه
اناتر و خدا به کفر و نفاقی که همواره پنهان می کنند، دشدند وباکفر بیرون میروند؛ 

 (۶۱است.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

 کافرانه به پیش تو آمدند و کافرانه از پیش تو برگشتند.«: دَخَلوُا باِلْكُفْرِ »
 تفسیر :

این دسته از یهودیان )ضمیر به ! صلی الله علیه وسلم ای پیامبر«: وَإِذا جاؤُکُمْ قالوُا آمَن ا»
ر به إسلام میکنند زمانی که نزد شما بیایند منافقین یهود بر میگردد.( که نزد شما تظاه

میگویند ما به دین شما إیمان آورده و به پیامبرتان باور داریم در حالی که حقیقت چیز 
برخی از انسانها، شما را  إظهار إیمان آید که:دیگری است. از فحوای آیة مبارکه بر می
 إیمان در قلب نیست.ى رُسُوخ فریب ندهد. زیرا اظهار ایمان با زبان، نشانه

آنها هنگامی که با کفر نزد شما آمده و با کفر نزد «: وَقَدْ دَخَلوُا بِالْکُفْرِ وَ هُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ »
قوم خویش هم بیرون رفتند، از گفتار شما سودى بر نگرفتند و أندرز و تهدیدات شما در 

 آنان أثر نبخشید.
تر ها هم به ضمیرشان آگاهخداوند، از خود انسان («:61مُونَ)وَالله أعَْلَمُ بِما کانوُا یَکْتُ »

، الله متعال به کفر و نفاق مکتوم وبه تمام امور پوشیده و آنچه در نهاد خویش پنهان است
كسانیكه منافقانه میدارند آگاه است و به زودی آنها را محاسبه خواهد نمود. بناءً باید گفت 

 .از درون آنان آگاه است ند كه پروردگار باعظمتبدان إظهار إیمان میكنند، باید

ثمِْ وَالْعدُْوَانِ وَأكَْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئسَْ مَا كَانوُا  ا مِنْهُمْ يسَُارِعُونَ فِي الِْْ وَترََى كَثِيرا
 ﴾۶۲يَعْمَلوُنَ﴿

و بسیاری از آنها را می بینی که در گناه و تجاوز، و خوردن مال حرام،شتاب میکنند، چه 
 (۶۲.)است عملی که انجام می دادند بد

 تشریح لغات و اصطلاحات :
 گری در داوری، مال ناروا مانند: رشوه«: السُّحت»ستم، تجاوز، دست درازی. «: العدُوان»



 .(42ربا و غیره )سوره مائده آیه 
 تفسیر :

 ،مبارکهدر این آیه  ،ى كفر ونفاق اهل كتاب به بیان گرفته شددر آیة قبلی، بحث از روحی ه
میشود طوریکه میفرماید:  بیان فسادهاى اخلاقى و اجتماعى و اقتصادى آنان به بیان گرفته

ثمِْ وَالَْعدُْوانِ وَ أکَْلِهِمُ الَسُّحْتَ » : یعنیبسیاری از یهودیان  «وَترَى کَثِیراً مِنْهُمْ یسُارِعُونَ فیِ الَِْْ
ً از هردو گروه از منافقان می بینی که در ارتکاب گناه، حرام  را، یا از یهود، یا جمعا

 دهند.خواری و مخالفت اوامر الهی و ترک طاعت او باهم مسابقه می 
ثمِْ وَ الْعدُْوانِ »فحوای آیة مبارکه:  سیماى جامعه اسلامى،  :یابیم که در می« یسُارِعُونَ فيِ الِْْ

ولى سیماى جامعه كفر .( 61)مؤمنون، « یسُارِعُونَ فِي الْخَیْراتِ »سبقت درخیرات است، 
 و نفاق، همانا سبقت در فساد است.

ثمِْ » بدتر از فساد اخلاقى  ، دلالت بر استمرار دارد. یعنی«یسُارِعُونَ » «یسُارِعُونَ فِي الِْْ
، عادت به فساد و سرعت «سُحت»وفساد إدارى اقتصادى « عدوان»وفساد اجتماعى « إثم»

 در آن است.
ثمِْ »  آلودگى به گناه، غرق شدن در گناه است. : بدتر از «فيِ الِْْ
 عبارت از مال حرام و مخصوصاً رشوه است.: «سحت»
ً (« 62لبَئِسَْ ما کانوُا یَعْمَلوُنَ )» چقدر بد است کارشان. آنها مرتکب بدی شده و کار  واقعا

 بسیار بدی را أنجام دادند.
متعهد ى است، یعنى إینها حالى گناه « عدوان»گناه لازمى، و مراد از « إثم»غالباً مراد از 

دارند كه ازفرَط شوق ورغبت بسوى هرگونه گناه میشتابند، چه أثر آن به خودشان محدود 
باشد و چه به دیگران هم تجاوز كند؛ هركه را حالت اخلاقى إینقدر زبون باشد و خوردن 

 ماند. )تفسیر کابلی(.حرام شیوه آن شده باشد، در بدى وى شبهتى باقى نمى 

ثمَْ وَأكَْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئسَْ مَا كَانوُا  بَّانيُِّونَ وَالْْحَْباَرُ عَنْ قَوْلِهِمُ الِْْ لَوْلََّ يَنْهَاهُمُ الرَّ
 ﴾۶۳يَصْنَعوُنَ﴿

چرا دانشمندان نصاری و علمای یهود آنها را از سخنان گناه آمیز و خوردن مال حرام نهی 
 (۶۳م می دادند.)چه بد است کاری که که أنجاكنند! نمي

 تشریح لغات و اصطلاحات :
بانی ون»چه نباید؟ چرانباید؟ برای «: لوَلا» «: الأحَبار»پیشوایان مذهبی مسیحی. «: الرَّ

به معنى پرداختن به عبادت در صومعه « تره ب»و «: رهبانیت»پیشوایان مذهبی یهودی. 
 .چه بد است «:لَبِئسَ »از سخنان دروغ. «: عَن قوَلِهمُ الِْثمَ» است.
 تفسیر:

ب انِیُّونَ وَالَْأحَْبارُ » ین إیعنی حبارشان آنان را منع نمى کردند. أو ءچرا علما«: لوَْلا یَنْهاهُمُ الَرَّ
ه علماست ل؛ مسئولی ت أمر به معروف و نهى از منكر، متوج  دراین هیچ جای . که در قدم او 

ها و مفاسد اجتماعی عدالتی  بر بی، در براءتفاوتى علماکه: همین سكوت و بى شکی نیست
 ى ترویج فساد را در جامعه میگردد.است که زمینه

باید قدرت آنرا داشته باشند تا بتوانند علاوه بر موعظه و دعوت، جلوى مفاسد  ءعلما
اگر نهى ازمنكر، جلوى گناه را نگیرد، لااقل جلوى سرعت آن را باید  اجتماعی رابگیرند.

 تقلیل دهند.
ثمَْ وَأکَْلِهِمُ الَسُّحْتَ  عَنْ »  رتکاب گناهان و خوردن حرام دست إکه از نافرمانى و  :«قوَْلِهِمُ الَِْْ



، حرامخواری، : چرا علمای شان مردم را از منکراتی چون دروغگویییعنی بردارند؟
، نهی نمیکنند، عامل آن به فراموشی شان به کثرت شیوع یافته بودرشوت وظلم که در میان

 ردن رسالت نهی از منکر بخصوص توسط دانشمندان شان بود.سپ
چنان عملى از جانب آنان بسى زشت بود که نهى از («: 63لبَئِسَْ ماکانوُا یَصْنَعوُنَ )»

 إرتکاب أعمال حرام را ترک نمودند.
و بدی آن درسكوت و كتمان است. سكوت عالم، بدتر از  زیبایى علم، در إظهار آن وزشتى

را که علمای  «خواص»، ملاحظه میکنیم که خدای سبحان در این آیهكار است. گناه خلاف
اند، به شدیدترین وجه وحتی سختر از توبیخی « از منکرنهی »و « معروف أمر به»تارک 

از  ء، توبیخ وسرزنش میکند زیرا این علمادهندگان این گناهان روا داشته که در حق انجام
 ترند.تر و مجرمتر و تیره روزتر و بد فرجام، بدبختو حرام آلودهآن جاهلان به گناه و ستم 

ما دست وی را از ارتکاب أگاه که مردم ظالم را ببینند نآ»: در صحیح ترمذی آمده است
 «.ظلم نگیرند، نزدیک است که خداوند متعال آنان را به عذابی عام از نزد خود درافگند

در قرآن هیچ آیه اى وجود ندارد که این » فرمود: عباس)رض( روایت شده است کهاز ابن 
 .«ءگونه بیانگر توبیخى شدید باشد؛ یعنى توبیخ علما

و مشایخ است؛ زیرا آنها مردم را از  ءبو حیان گفته است: این آیه متضمن توبیخ علماأ
 رتکاب معاصى نهى نکرده اند. إ

تباه كند عوام آنها درجرایم  میفرمایند هنگامیكه خداوند متعال میخواهد قومى را ءعلما
، یعنى علماء ومشایخ شان  میگردند. « شیطان گنگ»ومعاصى مستغرق میشوند، خواص 

بنى اسرائیل نیز چنین شد؛ مردم عموما در لذ ات و شهوات دنیوى منهمك شده، جلال  حوالأ
 یو عظمت الهى و قوانین و احكام او را فراموش كردند؛ وآنانیكه علماء ومشایخ مسم

میشدند، فریضه امر به معروف و نهى منكر را ترك گفتند، و درحرص دنیا و پیروى 
ام خود نیز سبقت نمودند. خوف مخلوق وحرص دنیا مانع گردید كه آواز حق  شهوات بر عو 

 بلند شود.
قرآن عظیم الشأن وسنت رسول الله صلی الله علیه وسلم امت اسلامی را تشویق و ترغیب 

مر بالمعروف و نهی از منکر غفلت أداى فریضه أه در مقابل هیچكس از هیچگا میکند که:
 نكنند.

 خوانندگان محترم !
که شتابان به سوی گناه -های یهودیانورسوایی هابعد از اینکه درآیات قبلی به برخی ازبدی
مثال آن از گردآوری حلال و حرام، پیش میرفتند، أو دشمنی، خوردن مال حرام و رشوه و 

 یهودان واینکه و پلیدیهای درونی بدی ها موضوعاتی (66الی  64)در آیات متبرکه ینک إ
 راه خوشبختی در هر دو جهان کدام است به بیان گرفته میشود.

وَقاَلتَِ الْيهَُودُ يدَُ الله مَغْلوُلةٌَ غُلَّتْ أيَْدِيهِمْ وَلعُِنوُا بمَِا قاَلوُا بلَْ يدََاهُ مَبْسُوطَتاَنِ ينُْفِقُ 
ا وَألَْقَيْناَ بيَْنَهُ كَ  ا مِنْهُمْ مَا أنُْزِلَ إلِيَْكَ مِنْ رَب كَِ طُغْياَناا وَكُفْرا مُ يْفَ يشََاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرا

ا لِلْحَرْبِ أطَْفأَهََا الله وَيسَْعَوْنَ فيِ  الْعدََاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إلِىَ يَوْمِ الْقِياَمَةِ كُلَّمَا أوَْقدَُوا ناَرا
 ﴾۶۴رْضِ فسََاداا وَالله لََّ يحُِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴿الَْْ 

دستهایشان بسته باد! و بخاطر آنچه گفتند، لعنت شدند. « دست خدا بسته است» ویهود گفتند:
بلکه دو دست او گشاده است، هر گونه بخواهد میبخشد، واین آیات که از طرف پروردگارت 

افزاید، و ما در میان آنان تا روز ز آنها می بر تو نازل شده بر سر کشی و کفر بسیاری ا



قیامت دشمنی و کینه افگندیم، و هر زمان آتش جنگی افروختند، خداوند آنرا خاموش کرد، 
 (۶۴)و آنان برای فساد در زمین می کوشند، و خداوند مفسدان را دوست ندارد.

 تشریح لغات و اصطلاحات :
(: بسته شده.  دست خدا از بخشش و دهش و انفاق، زنجیر شده «: مَغلولَةیَداللهِ »مَغلولَةُ )غُل 

 دستان او برای بخشندگی باز است. کنایه از بخشندگی است.«: یداهُ مَبسوطَتان»است. 
 تفسیر :

که الله متعال لعنت شان کند گفتند:اوتعالی  یهود نفرین شده«: وَقالَتِ الَْیهَُودُ یَدُ الله مَغْلوُلَةٌ »
 ل است وبه خلق خود روزی وسیع نمیدهد. درانفاق خویش بخی

ختیار دارد از روى إابن عباس)رض( فرموده است: مغلولة یعنى بخیل، وآنچه را که در 
بخَالت آن را نگهمیدارد، منظور این نیست که دست خدا بسته و در زنجیر است، بلکه 

 ..(10/452طبرى ) میگویند: خدا بخیل است.
تعالی این إتهام را بانفرین هاست، حقمتعال بسیار بلندتر از این اتهام آن الله«: غُلَّتْ أیَْدِیهِمْ »

 های خود آنها بسته است.جواب فرمود و بیان داشت که دست
شان بسته خواهد های  ها بر گردنو به زودی در روز قیامت این دست «: وَلعُِنوُا بمِا قالوُا»

 شد و از رحمت الهی طرد خواهند گردید.
با هردو ید بلاکیف  واقعیت چنین است که الله متعال«: یَداهُ مَبْسُوطَتانِ ینُْفِقُ کَیْفَ یَشاءُ  بلَْ »

خود انفاق میکند و هردو یدش یمین، دهنده و پرُ از برََکت و شب و روز گُسترده است و 
 ها و زمین قرار دارند را روزی میدهد و او بسیار سخاوتمند،اوتعالی همۀ آنچه در آسمان

 بخشنده و دارای فضل و منت زیاد است.
أبو سعود گفته است: تنگى معیشت و روزى ناشى از تقصیر او در بخشش نیست، بلکه 
إنفاقش تابع خواست و حِکمت او است، و به سبب معاصى آنان حکمتش مقتضى ضیق 

 .(2/43ابو سعود )معیشت آنها است. 
ً وَکُفْراً وَلیََزِیدَنَّ کَثِیراً مِنْهُمْ ما أنُْزِلَ » اى محمد! این یهودیان با «:  إِلیَْکَ مِنْ رَب کَِ طُغْیانا

افزایند،  نزول قرآن به زودی کفری را برکفر خویش و عدوانی را بر عدوان خویش می
ای نازل شود و آنها به آن کافر شوند کفر و سرکشیی برکفر و سرکشی آنها زیرا هرگاه آیه

ای که بر شما نازل میشود با شما از در آنها در برابر هر آیهافزوده میگردد. علاوه بر این 
شان نزد پروردگار علاوه می حسادت وارد می شوند و به این ترتیب گناهی بر گناهان 

 گردد.
عالم دانشمند مفسر طبرى فرموده است: الله متعال به پیامبرش خبر داده است که آنها أهل 

پذیرند، هرچند درستى آن را هم بدانند، بلکه با آن  طغیان وسرپیچى هستند، و حق را نمى
به ستیز برمى خیزند. خدا بدین ترتیب خاطر پیامبر را تسلى مي دهد؛ چرا که آنها از راه 

 .(.10/457طبرى ) الله به دور رفته و او را تکذیب میکردند.
های آنها : همچنان پروردگار در بین فرقه«قِیامَةِ وَألَْقیَْنا بَیْنَهُمُ الَْعَداوَةَ وَالَْبغَْضاءَ إِلى یوَْمِ الَْ »

روی آنها در بین خود به شدت إختلاف عداوت، دشمنی، کینه و خشم را إیجاد نموده از این
و مُخاصمه دارند و این خصومت تا روز قیامت إدامه خواهد داشت طوری که هیچگاه 

 بریک رأی و نظر جمع نخواهند شد.
آنها هرگاه تلاشی رابه منظور جنگ بامسلمانان و  «:اً لِلْحَرْنبِ أطَْفَأهََا اللهکُلَّما أوَْقَدُوا نار»

 این مَکر وحیلۀشان را بر  ور ساختن آتش فتنه در بین آنها أنجام دهند خداوند متعالشعله



 نماید.شان را باطل میگرداند و تلاشخود آنها بازمی
فتنه و  گری درزمین وإنتشار،هیچگاه دست ازتباهی : آنها«وَیَسْعوَْنَ فیِ الَْأرَْضِ فَساداً »

 دارند.  جنایت و إشاعۀ کارهای بد بر نمی
ابن کثیر فرموده است: یکى از عادات همیشگى آنها این است که براى فسادکارى در روى 

 زمین تلاش کنند.
ه باشد دوست ندارد تعالی کسی را که چنین صفتی داشتحق («: 64)وَالله لایحُِبُّ الَْمُفْسِدِینَ »

 زیرا او از اهل فساد و مفسدان بیزار است. او فقط اهل صلاح و تقوا را دوست دارد.
 .(.1/532مختصر ابن کثیر )

ت مستحكم باشد،  از فحوای آیة مبارکه بر می آید تا زمانیکه در میان مسلمانان محب ت و اخُو 
د بكوشند؛ چنانكه در بین أصحاب رهسپار جاد ة رُشد و صلاح باشند، و در إجتناب از فسا

 باشد.معمول بود، تمام مساعى أهل كتاب در مقابل آنها بیهوده و بی ثمر مى 

 : 64شأن نزول آیة 
روایت کرده است: شخصی از یهود به نام نَباش  از إبن عباس)رض(طبرانی و إبن إسحاق 

ت و مال خود را به کسی بن قیس به پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: پروردگار تو بخیل اس
 (.12497را نازل کرد. )طبرانی  «وَقَالَتِ الْیهَُودُ یَدُ الله مَغْلوُلَةٌ »دهد. خدا آیة:  نمی

وَقَالَتِ الْیهَُودُیَدُ الله »روایت کرده است: این آیه  أبو شیخ از وجه دیگر از إبن عباس)رض(
 ل گردیده است.دربارة فنحاص رئیس یهود بنی قینقاع ناز «مَغْلوُلَةٌ 

وَلَوْ أنََّ أهَْلَ الْكِتاَبِ آمَنوُا وَاتَّقوَْا لَكَفَّرْناَ عَنْهُمْ سَي ِئاَتِهِمْ وَلَْدَْخَلْناَهُمْ جَنَّاتِ 
 ﴾۶۵النَّعِيمِ﴿

کردیم  محو میو اگر أهل كتاب إیمان آورده و پرهیزگارى كرده بودند قطعاً گناهانشان را 
 (۶۵آوردیم.)عمت بهشت در می های پرُ نو آنها را در باغ 

 تشریح لغات و اصطلاحات :

  باغ و بوستانهای پر ناز و نعمت.«: جَن اتِ النَّعیم»اگر، «: لوَ»
 تفسیر :

َّقوَْا» یعنی یهودیان و نصرانیان به آنچه الله  اگر أهل کتاب«: وَلوَْ أنََّ أهَْلَ الَْکِتابِ آمَنوُا وَ اتِ
رموده باور وإیمانی حقیقی داشته باشند و ازپیامبرش پیروی متعال بر پیامبر خود نازل ف

کنند و درضمن به پیامبران خود نیز ایمان بیاورند و از آنها نیز تبعیت نمایند و به امتثال 
: گناهانى که مرتکب «لکََفَّرْنا عَنْهُمْ سَی ِئاتِهِمْ »اش بپردازند، و إجتناب از نواهی امر الله تعالی

های آنها را محو خواهیم کرد و از اعمال بدشان در خشیدیم. یعنی تمام بدیشده بودند مى ب
وَ لَأدَْخَلْناهُمْ جَن اتِ »خواهیم گذشت وبرآنها رحم خواهیم نمود وتوبۀشان را خواهیم پذیرفت. 

وعاقبت آنها دربهشت ماندگار و جاودان توأم با حصول رضوان الهی («: 65)الَنَّعِیمِ 
واهد بود. زیرا رحمت خداى متعال بزرگترین گنهكاران را نیز آنگاه ورستگاری بزرگ خ

 كه شرمنده و معترف باز آیند، مأیوس نمیگرداند.

نْجِيلَ وَمَا أنُْزِلَ إلَِيْهِمْ مِنْ رَب ِهِمْ لَْكََلوُا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ  مِنْ وَلَوْ أنََّهُمْ أقَاَمُوا التَّوْرَاةَ وَالِْْ
ةٌ مُقْتصَِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلوُنَ﴿ تحَْتِ أرَْجُلِهِمْ   ﴾۶۶مِنْهُمْ أمَُّ

وآنچه را که از سوی پروردگارشان بر آنها نازل شده ]واقعی[ واگر آنان تورات وانجیل، 
)از کتابهای آسمانی وقرآن( برپا دارند )و به آن عمل نمایند( از فراز و فرود پاهایشان )= 



( روزی خواهند خورد، گروهی ازآنها معتدل ومیانه روهستند، و بسیاری از آسمان و زمین
 (۶۶)از آنان اعمال بدی انجام میدهند.
 تشریح لغات و اصطلاحات :

روزی و برکات آسمانی از هر طرف بر آنان «: لَأکََلوا مِن فوَقهِِم وَ مِن تحَتِ أرَجُلِهِم»
مِن تحَتِ »از بالای سرشان. «: وقهِِممِن فَ »مند میگردند. ریزان میشود و از آن بهره

 بد.«: ساءَ »رو، معتدل. میانه «: مُقتصَِدَة»از زیر پاهایشان. «: أرجُلِهِم
 :تفسیر 

در آیة متبرکه قبلی در بارة، نقش إیمان در سعادت معنوى و اخُروى بحث بعمل آمد، ولی 
 میگردد. در این آیه نقش إیمان در سعادتمندی دنیوى و رفاه إقتصادى بحث

شدند و تسلیم در مقابل  سایر کُتب آسمانى در برابر قرآن عظیم الشأن تسلیم مى اگر پیروان
دانستند كه پنداشتند و مى نمي اسرائیل در برابر قوم و ملیت عربیبنى  قرآن را تسلیم قوم
یافتن  یكى است و إیمان به آنچه پس از تورات و إنجیل نازل شده، راه ءاصول تعالیم أنبیا

به كلاس بالاتر است نه باطل ساختن دستور هاى پیشین، در این صورت، علاوه بر بهره 
 شد. ها به سوی شان سرازیر مىهاى اخُروى در قیامت، در همین دنیا نیز أنواع نعمت

ى یهود در مورد بَسته بودن دست الهی صحبت شد، در این آیه در آیة قبلی، از عقیده
هاى آسمانى روى آورید، سپس قضاوت كنید كه دست خدا بسته است كتاب میفرماید: شما به

یا نه. اگر عظمت شما به ذل ت تبدیل شده، به خاطر كفر و پشت كردن شما به دستورهاى 
وَ » آسمانى است، نه به خاطر عُجز و دست بسته بودن خداوند متعال. طوریکه میفرماید:

نْجِیلَ وَما أنُْزِلَ إِلیَْهِمْ مِنْ رَب هِِمْ  لوَْ أنََّهُمْ أقَامُوا الَتَّوْراةَ  و اگر این یهودیان بر فرمان خدا « وَ الَِْْ
إستقامت داشتند و به محتوای آنچه در تورات نازل شده و نصرانیان به آنچه در إنجیل نازل 

 صلی الله علیه وسلم یعنى قرآن كریم را شده إیمان آورند و علاوه بر آن، به آنچه بر محمد
كه بعد از تورات و إنجیل براى تنبیه و هدایت آنها فرود آورده شده إستوار میگرفتند؛ زیرا، 
بدون تسلیم آن معنى صحیح تورات و انجیل اقامه شده نمیتواند؛ بلكه مطلب اقامت تورات 
و انجیل و تمام كتب آسمانى این است كه قرآن كریم و پیغمبر آخر الزمان قبول كرده شود 

نجیل حواله إاند. گویا، به اقامت تورات و گوئى كتب سابقه فرستاده شدهپیشین كه مطابق
هاى خود شده آگاه میگرداند كه اگر آنها قرآن را قبول نمیكنند، معنى آن این است كه كتاب

 ورزند. را نیز قبول نكرده از آن إنكار مى
حکام آن در ألکه تطبیق تنها تلاوت كتاب آسمانى كافى نیست، ب بصورت کل باید گفت که:
قرآن کتاب  یک أصل که باید به بیان گرفته شود آن اینست که: جامعه نیز لازم است.

 .ها و برای همه ای عالم بشریت، نه فقط مسلمانانى ام تبراى همه رهنمای است

ا خواهد افزود و به تعالی در روزی آنهحتماً خدای « لَأکََلوُا مِنْ فوَْقهِِمْ وَمِنْ تحَْتِ أرَْجُلِهِمْ »
های پرُ از ها و باغ ها نعمت بسیار ارزانی خواهد داشت و این روزی را در بوستانآن

 أنواع و أقسام میوه قرار خواهد داد.
ةٌ مُقْتصَِدَةٌ » : و در میان این یهودیان و نصرانیان گروهی معتدل نیز قرار دارند «مِنْهُمْ أمَُّ

تدل و میانه داشته طوری که نه زیاده روی میکنند و که درحوزۀ دین، منهج و روشی مع
پیروی نمودند، ازجمله  صلی الله علیه وسلم اند که از پیامبر اسلامنه کوتاهی، اینها کسانی 

 .میتوان نام برد، عبدالله بن سلام ونجاشى وسلمان
 است، زیرا به مخالفت بد و زشت  نهاکثر آأما عمل : أ«(66وَکَثِیرٌ مِنْهُمْ ساءَ ما یَعْمَلوُنَ)»



 کنند.پردازند و رسولش را تکذیب میتعالی می  مر خدایأ
 خوانندگان گرامی !
در مورد: پیامبر و تبلیغ دین و مصؤن ماندنش از گزند  (69الی  67)در آیات متبرکه 

 مردم بحث بعمل می آید.
به أندک بودن میانه به پیامبر صلی الله علیه وسلم أمر کرد که  در آیة قبلی خداوند متعال

روها و فراوانی فاسقان و بدکاران أهل کتاب منه بیند و از کردار ناپسندشان بیم نداشته 
های ؛ یعنی، درتبلیغِ قرآن برای آشکار شدن راز ها و رسوایی «بَلَغ» باشد. پس گفت:

ان تو آن حیله، دروغ، شعبده، فریب، مکر،کردار آنان بردبار باش. قطعاً خدایت از گزند و
 را مصؤن می دارد.

سُولُ بلَ ِغْ مَا أنُْزِلَ إلَِيْكَ مِنْ رَب كَِ وَإنِْ لَمْ تفَْعلَْ فمََا بلََّغْتَ رِسَالَتهَُ وَالله  ياَ أيَُّهَا الرَّ
 ﴾۶۷يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إنَِّ الله لََّ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴿

ر تو نازل شده است به مردم برسان، اگر چنین بای پیامبر! آنچه از سوی پروردگارت 
کند، البته الله مردم کافر نکردی پیغام او را نرسانده ای، الله تو را از )شر( مردم حفظ می

 (۶۷) را هدایت نمیکند.
 تشریح لغات و اصطلاحات :

سولُ بَلغٌ ما» برسان.  ی آنچه که بر تو نازل شده، به مردمای پیامبر! همه«: یا أیَُّها الرَّ
 دارد.الله)ج( تو را مصؤن می «: یعَصمُکَ »

 تفسیر :
سُولُ بَل ِغْ ما أنُْزِلَ إِلیَْکَ مِنْ رَب ِکَ » این ندایى است که متضمن تشریف وتعظیم «: یا أیَُّهَا الَرَّ

فرا خوانده است؛ « رسالت»است؛ چراکه خداى متعال او را با بهترین اوصاف یعنى صفت 
تعالی تو را أمین آن قرار داده ادا کنی بر توست تا رسالتی را که حق یعنى اى رسول ما! 

و این دین را به گونۀ کامل تبلیغ نمائی و هرگز از آن چیزی کم نکنی، یعنی بدون باک و 
ترس از کسى رسالت پروردگارت را إبلاغ کن و نترس؛ زیرا هیچ صدمه اى به تو نمى 

 رسد.
سُولُ »، تعبیر «یا أی ها الن بى»آیة مبارکه، بجاى اگر توجه فرموده باشید؛ در این  « یا أیَُّهَا الرَّ

 ى یك رسالت بینهایت مهم است.آمده است، كه نشانه
 ى إبلاغ قطعى و رسمى ومهم است.آمده كه نشانه« بَلِ غْ » ، فرمان«أبلغ»به جاى فرمان 

ض( درمعنی این آیة مبارکه فرموده است: ابن عباس)ر«: وَإِنْ لَمْ تفَْعلَْ فمَا بَلَّغْتَ رِسالتَهَُ »
تمام مطالب نازل شده از جانب پروردگارت را تبلیغ کن و به مردم برسان، و در صورتى 

 .(. 6/242که چیزى از آن را کتمان کنى رسالتش را ابلاغ نکرده اى. )تفسیر قرطبى 
آنچه که از  معنی آیه این است که: ای محمد! تمام»إبن عباس)رض( میفرماید:  همچنان

سوی خدا برایت آمده است، إبلاغ کن! پس اگر چیزی از آن را کِتمان کنی رسالت را تبلیغ 
این فرمان، درس آموختن به پیامبر بزرگوار و تأدیب و راه نشان دادن به أهل « ای.نکرده

دانش و بینش از ام ت اوست تا در وقت پیامرسانی چیزی از دستورات شریعت الهی را 
نکنند، حال آن که خداوند پیامبر خود را خوب میشناخت که هرگز کمترین مورد از پنهان 

 وحی الهی را فروگذار نخواهد کرد.
بناءً باید گفت که هدایت این آیة مبارکه براى علماى امُت تأدیب و تنبیه است که نباید چیزى 

 از شریعت را کتمان کنند.



 یغ رسالت از مردم نترس که خداوند متعال حافظ و در تبل« وَالله یَعْصِمُکَ مِنَ الَن اسِ »
 نگهبان تو و باطل کنندۀ مکر و حیلۀ دشمنان توست. 

ى حفظ و صیانت او از جانب الله است. به این است: این وعده مفسر زمخشرى فرموده
معنى که خدا حفظ و صیانت تو را در مقابل دشمنانت تضمین میکند، پس چرا از آنان باکى 

ه میدهى؟ روایت شده است که تا زمان نزول این آیه پیامبر محافظ داشت، وقتى به دل را
این آیه نازل شد از بالاى دریچه سر بیرون آورد و گفت: اى مردم! بروید خدا مرا حفظ و 

  ..(1/514حمایت کرده است. )تفسیر کشاف 
بر تو واجب است و خدا هرکه را  یعنى فقط بلاغ(«: 67إِنَّ الله لایَهْدِی الَْقوَْمَ الَْکافرِِینَ)»

 بخواهد هدایت میدهد، پس هرکس به کفرش قضا تعلق گرفته باشد، هرگز هدایت نمى شود.
نمیکند،  تعالی هیچگاه کافر را رهنماییزیرا هر کسی که با تو دشمنی کند کافر است و حق 

سازد، پس  میو مانع او از کارهای بداش نمیشود و او را برای أنجام هیچ خیری موفق ن
رسالت خود  خداوند متعال ،رسالت از جانب خداست و بر پیامبر صرفاً تبلیغ و رسانیدن آن

کرد و ما مسلمان شده و به آن باور  ءآن را أدا صلی الله علیه وسلم را بیان نمود و محمد
 نمودیم.

تا این  دهد خدای سبحان و تعالی در این آیه به رسولش ازآن رو وعده حفظ و حمایت می
مر نگهداشت أندیشی رسول الله صلی الله علیه وسلم در أ توهم دشمنان را که گویا مصلحت

دارد، دفع نماید. از ، ایشان را به پنهان کردن پیام الهی وا می خود از آسیب مردم
رسول الله صلی الله علیه وسلم از سوی »روایت شده است که فرمود:  عائشه)رض(

ُ یعَصِمُكَ مِنَ النَّاسِ »است قرار میگرفتند وچون آیه رحِ صحابشان مورد أ نازل شد،  «وَاللََّّ
! بازگردید زیرا سر خویش را از قبه بیرون آورده و خطاب به نگهبانان فرمودند: ای مردم

 «.مرا در پناه نگهبانی خویش گرفت خداوند متعال
از جانب  صلی الله علیه وسلم ها و سوء قصد های متعددی که علیه جان پیامبرتوطئه  و اگر
یافت که به  ، یهود و غیر آنان صورت گرفته، مورد بررسی قرار دهیم، در خواهیمقریش

ها؛ کمال از این توطئهصلی الله علیه وسلم  ای این دسایس، سالم ماندن آن حضرترغم همه
 معجزه می باشد.

ت خود  در باب هر چیز پیامبر صلی الله علیه وسلم مطابق حکم الهی بزرگ و كوچك به ام 
تبلیغ نمود؛ در خواص  وعوام  طبقات بشرى هرچه را لایق هر طبقه و درخور استعداد آن 

ت إلهى را بر بندگانش تمام إبود، بدون كم وكاست وبدون خوف و خطر  بلاغ نمود، و حُج 
ة الوداع آنجا كه بیش از چهل هزار  گردانید، و دو نیم ماه قبل از وفات خویش در موقع حج 

تو گواه وشاهد  الهی :صحابه کرام حضور داشتند، على رئوس الاشهاد إعلان كرد وگفت
تفسیر تیسیرالکریم، منیر و...( پس باید گفت که: تبلیغ باش که من امانت ترا رساندم. )

 .(سوره رعد 40 :)وآیه (،272:بقره)برپیامبر است وهدایت بر الله متعال به دلیل 
سولُ بَلغُ ما...» یشأن نزول آیه  «:یا أیُّها الرَّ

میفرماید: وقتی خدا بار امانتَ رسالت را بر دوشم گذاشت،  پیامبر صلی الله علیه وسلم -1
در برابرش درمانده شدم که مردم تکذیبم کنند و دروغگویم بخوانند؛ اما خدا مرا وعده دادکه 

 حتماً قیام کنم ]که چنین کردم[.
تبلیغ کنم، حال آن که تنهایم و دشمنان علیه من گرد آمده اند؟!  گفتم: خدایا! چگونه -2

 «.وَ إن لَم تفَعل فَما بَلَّغتَ رِسالتَهَُ »فرمود: 



وَاللهُ »پیامبر پیش از نزول این آیة محافظ و نگهبان داشت، پس از مدتی خدا فرمود:  -3
: ای مردم! به خانه های در دم پیامبر ازمنزل سر بیرون آورد و گفت« یعَصِمُکَ مِنَ الن اس

خود باز گردید، خدا مرا از گزند دشمن محفوظ داشته است. به قول سیوطی نزول این آیه، 
 شب هنگام بوده است.

همچنان از حضرت ابن عباس)رض( در شأن نزول این آیه مبارکه دو روایتی ذیل را 
 مفسران نقل نموده اند:

هنگامى »امبر صل ى الله علیه وسل م فرمود: از إبن عباس)رض( روایت شده است که پیالف: 
که خداوند متعال مرا مبعوث کرد، بر من گران آمد و وامانده شدم، میدانستم بعضى مرا 

سُولُ بَل ِغْ ما أنُْزِلَ إِلیَْکَ مِنْ رَب کَِ »تکذیب میکنند، اما الله متعال آیة:  را نازل « یا أیَُّهَا الَرَّ
 ..(115ص  ،أسباب نزول)« کرد

ب: از ابن عباس روایت شده است که جمعى از یهودیان نزد پیامبر صل ى الله علیه وسل م 
قرار نمیکنى که تورات از جانب خدا آمده است؟ فرمود: بلی. گفتند: إآمدند و گفتند: مگر 

قلُْ یا أهَْلَ »پس ما به آن ایمان داریم و به غیر آن إیمان نداریم، آنگاه خداوند متعال آیه 
نْجِیلَ الَْ  تفسیر قرطبى )را نازل کرد.  «کِتابِ لَسْتمُْ عَلى شَیْءٍ حَت ى تقُِیمُوا الَتَّوْراةَ وَ الَِْْ
6/245.).  

نْجِيلَ وَمَا أنُْزِلَ إلَِيْكُمْ  قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لسَْتمُْ عَلىَ شَيْءٍ حَتَّى تقُِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالِْْ
ا فلَََ تأَسَْ عَلىَ مِنْ رَب ِكُمْ وَلَيَزِيدَ  ا مِنْهُمْ مَا أنُْزِلَ إلَِيْكَ مِنْ رَب كَِ طُغْياَناا وَكُفْرا نَّ كَثيِرا
 ﴾۶۸الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴿

بگو: ای اهل کتاب! شما برمسلک صحیح و درستی نیستید تا زمانی که تورات وانجیل 
تردید آنچه وبی )نافذ کنید(،دوآنچه از جانب پروردگارتان به سوی شما نازل شده بر پا داری

سوی تو نازل شده، بر سرکشی و کفر بسیاری از آنان می افزاید، ازجانب پروردگارت به
 (۶۸پس بر گروه کافران غمگین مباش. )

 تشریح لغات و اصطلاحات :
 چیزی نیستید.ای نخواهیدبود.پایبند بهبرسرهیچ دین وعقیده«:لَستمُ عَلیَ شَيءٍ »
 أسَِیَ، أسَیً(: غم مخور، اندوه مدار.)« فَلاتأَسَ »

 تفسیر :
 شأن نزول آیة مبارکه :

، سلام است که فرمود: نافع بن حارثهعباس)رض( در شأن نزول آیة کریمه روایت شدهاز إبن 
صلی الله علیه وسلم ، مالک بن صیف و رافع بن حرمله از یهود، نزد رسول اکرم بن مشکم

پنداری که به دین و آیین إبراهیم هستی و به آنچه که از یا تو نمیآمدند و گفتند: ای محمد! آ
تورات نزد ما است إیمان داری و شهادت میدهی که إینها به راستی از سوی الله عزوجل 

بلی! چنان است که میگویید ولی شما »؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: است
ورات در مورد گرفتن پیمان از شما در أمر تصدیق ها پدید آوردید و آنچه را که در تبدعت

، إنکار کردید وبه آنچه که مأمور تبیین آن به مردم شده بودید، کفر ورزیدید من آمده است
، بدان که ما برحق گفتند: حال که چنین است«. هایتان برائت جُستملذا من نیز از این بدعت

آوریم ، لذا نه به توایمان میجوییممیتمسک  ،وهدایت قرارداریم و به آنچه در دست ما است
قلُْ یا » پندارهایشان فرمود:دررد این! همان بود که خداوند متعال کنیمو نه از تو پیروی می

نْجِیلَ   «أهَْلَ الَْکِتابِ لَسْتمُْ عَلى شَیْءٍ حَت ى تقُِیمُوا الَتَّوْراةَ وَ الَِْْ



ای از أمر خویش نیستید تا خود بر حق و بر بی نهاى محمد! به یهودیان و نصارى بگو: شما 
را به تورات و انجیل بدانید، به خصوص بعد از اینکه این دو کتاب آسمانی را تحریف 
نموده و بسیاری از نصوص آنرا تغییر دادید و عمل به آنها را کنار گذاشتید و پیامبر خدا 

 صلی الله علیه وسلم را نیز تکذیب نمودید. حضرت محمد
ابن عباس رضى الله عنه گفته است: منظور این آیه مبارکه «: وَما أنُْزِلَ إِلیَْکُمْ مِنْ رَب ِکُمْ »

« لیََزیدَنَّ »لام : «وَلیَزَِیدَنَّ کَثیِراً مِنْهُمْ ما أنُْزِلَ إِلیَْکَ مِنْ رَب کَِ طُغْیاناً وَ کُفْراً »قرآن است. 
ه چون أهل کتاب، نبوت و رسالت تو را برای قسم است؛ یعنی، ای محمد! قسم میخورم ک

إنکار می کنند، راه غل و می گیرند، تو را نمی پذیرند و در پی کفر و گمراهی أند؛ قرآن 
 .(.10/474طبرى اند، می کشاند. )نیز، آنان را بیشتر به آن سو که خود برگزیده

رکفر وإعراض )روگردانی و عدم پس تو ای محمد ب(«: 68فَلا تأَسَْ عَلَى الَْقوَْمِ الَْکافرِِینَ)»
نیاز است و به زودی تو را بر آنها  تعالی از آنها بیقبول حق( آنها غمگین مباش که حق 

دهد. این تعبیر براى تسلى خاطر  های بهتری قرار میرساند و به جای آنها انسانیاری می 
 .(.6/245پیامبر است نه نهى از حُزن. )تفسیر قرطبى 

ی این کتاب های آسمانی، فقط وحی الهی است. هرکس چیزی از سرچشمه باید گفت که:
آنها را إنکار نماید، در واقع تمام دستورات خدا را تکذیب و إنکار کرده و به هر سه کتاب 

  معروف کافر است.

ابئِوُنَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ باِلله وَ  الْيَوْمِ الْْخِرِ إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّ
ا فلَََ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََّ هُمْ يحَْزَنوُنَ﴿  ﴾۶۹وَعَمِلَ صَالِحا
و یهودیان و صابئان )بی دینان( و یقیناً کسانی که ]از روی ظاهر[ به اسلام گرویده اند 

نصارا، هر کس از اینها به الله و روز قیامت ایمان داشته باشد و کار شایسته کند )در 
 (۶۹)شود.بیمی بر او نیست و غمگین نمی  آخرت(

 تشریح لغات و اصطلاحات :
ابئِونَ » جمع صابئی، ستاره پرستان، پرستندگان فرشته که در وقت راز و نیاز به «: الص 

روی میکنند. آنان، گروهی از نصاری هستند. درة التفاسیر و واضح المیسر می  آفتاب
ى كلمه :باید گفت که« وسط سرشان را میتراشند.آنان گروهی از مسیحیان اند که »نویسد: 

میشود  كه سه بار در قرآن و در كنار یهود و نصارا آمده است، به كسانى إطلاق« صابئین»
كه پیرو یكى از أدیان آسمانى بودند؛ ولى به مرور زمان إنحرافاتى در آنان پیدا شده است، 

معاشرت با مردم و داشتن آداب  گیرى ازاز جمله إعتقاد به تأثیر ستارگان و كناره
 مخصوصى در زندگى. )فرقان(.

 تفسیر :
را  و پیامبرانش بدون شك آنانیکه به کتاب های الهی ایمان آوردند و الله«: إِنَّ الََّذِینَ آمَنوُا»

 تصدیق و از آنان پیروی کردند، آنها از مسلمانان آند.
السلام را تصدیق نموده و از آنچه در تورات و یهودیان که موسی علیه «: وَالََّذِینَ هادُوا»

ابئِوُنَ »آمده تبعیت کردند،  گروهى از نصارى هستند که ستارگان را پرستش «: وَالَص 
علیه السلام پیروی نموده و إنجیل را تصدیق  : که از حضرت عیسی«وَالَنَّصارى»میکردند. 
ً مَنْ آمَنَ بِالله وَ الَْیوَْمِ الَْآخِرِ وَ عَ »کردند،  وهرکدام در زمان خویش به روز «: مِلَ صالِحا

آخرت ایمان آورده وعمل شایسته انجام دادند، اینها هرگز از مشکلاتی که در آینده منتظر 
 هاست در خوف و بیم قرار نخواهند داشت.  آن



باید گفت که: از اصول مشترك همه ادیان آسمانى، ایمان به الله متعال، روز قیامت و رسالت 
یمان و إى و واقعیت هم همین است که: آرامش واقعى، در سایه علیهم السلام است. ءنبیاأ

 به إنسان میسر میگردد. عمل صالح
تعالی به سبب اعمال صالحی که آنها زیرا خدای («: 69فَلا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلاهُمْ یحَْزَنوُنَ)»

ها غم و أندوهی به خاطر کارهایی روی آنشان را از بین برُد، از این  اند خوفانجام داده
 .(. 10/476تفسیر طبرى ) اند نخواهند داشت.که انجام داده

باید متذکر شد که: پیروان أدیان مختلف، پس از آمدن دین جدید، باید به آن ایمان آورند، 
وگرنه بَعثت أنبیاى بعدى بیهوده خواهد بود. یهود و نصارا و صابئان، هركدام مثل مسلمانان 

 پیامبر اسلام إیمان آورند و عمل صالح انجام دهند، بیم و أندوهى نخواهند داشت. به
ابن کثیر فرموده است: مقصود این است هر فرقه و گروهى که به خدا و روز آخرت ایمان 
داشته باشند و عمل صالح أنجام میدهند. و چنین أمرى تحقق پذیر نیست مگر این که با 

وسل م که براى جمیع ثقلین مبعوث شده است موافق باشند. پس  هشریعت محمد صل ى الله علی
آنان که به چنین وصفى متصف باشند، از آنچه که در آینده با آن روبرو میشوند بیمى 

مختصر ابن ) ندارند، و از آنچه پشت سر خود به جا میگذارند ترسى به دل راه نمیدهند.
 (.1/535کثیر 

، نصرانیان و : یهودیانمانان منعقد است بر این کهإجماع مسل قابل یادآوری است که:
اند، از صابئیانی که دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم به آنان رسیده اما مسلمان نشده

 (تفسیر انوار القرآن) باشند.أهل دوزخ می 
 خوانندگان محترم !

و إستواری گرفته بود.  در آیات متبرکه قبلی خواندیم که الله متعال از أهل کتاب پیمان محکم
آید که حضرت عیسی علیه در بارة مسیحیان بحث بعمل می (75الی  70)إینک در آیات 

در وجود او حلول یافته و با او یکی  السلام را الله می شمارند وطوری تصور دارند که الله
 ترکیب یافته است.« ناسوتی»و « لاهوتی»شده است؛ یعنی، خدا از دو ذات 

 سمانی، خدایی، عالم غیب. ناسوتی: این جهان، جهان طبیعی، عالم ماد ی.لاهوتی: آ

لَقدَْ أخََذْناَ مِيثاَقَ بنَِي إسِْرَائِيلَ وَأرَْسَلْناَ إلَِيْهِمْ رُسُلَا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بمَِا لََّ تهَْوَى 
 ﴾۷۰أنَْفسُُهُمْ فَرِيقاا كَذَّبوُا وَفَرِيقاا يقَْتلُوُنَ﴿

سوی آنها و به از بنی اسرائیل ]بر اطاعت از خدا و پیروی از موسی[ پیمان گرفتیم البته ما
آورد که دلخواهشان نبود، گروهی )از پیغمبرانی فرستادیم، )اما( هرگاه پیغمبری پیامی می

 (۷۰)کشتند.کردند و گروهی را میپیغمبران( را تکذیب می
 تشریح لغات و اصطلاحات :

برخلاف هوس هایشان، برخلاف «: لاتهَوَی أنَفسُُهُم»ار واستوار. پیمان پاید«: میثاق»
 پسندد.دلخواهشان، میل نمیکند و نمی 

 تفسیر :
های محکم و موکد و درگذشته از یهودیان عهد وپیمان«: لَقَدْ أخََذْنا مِیثاقَ بَنِی إِسْرائیِلَ »

ده و از پیامبرانش پیروی سوگندهای شدید بر این امر گرفتیم که به الله متعال ایمان آور
 کنید.

در ألبحرآمده است: بدین وسیله خداوند خبر مى دهد که یهودیان پیشین عهد و پیمانى که 
خدا از آنان گرفته بود، نقض کردند؛ زیرا آنان جرائمى عظیم از قبیل تکذیب پیامبران و 



زماندگان آنها هستند، کشتن بعضى از آنها خبر میدهد که مرتکب شدند، و اینها نیز اولاد و با
پس اذیت و آزار و عصیانى که از آنها سرمیزند تازگى ندارد؛ زیرا خوى وروش نیاکان 

 .(.3/531بحر )آنها است.
: ولی زمانیکه پیامبران را به منظور هدایت آنها و توضیح و تعیین «وَأرَْسَلْنا إِلیَْهِمْ رُسُلاً »

 امر دین، فرستادیم.
و آنها ملاحظه کردند آنچه این پیامبران باخود «: ولٌ بِمالا تهَْوى أنَْفسُُهُمْ کُلَّما جاءَهُمْ رَسُ »

 وآرزو های شان است. اند مخالف هوسآورده
شروع به کشتن پیامبران نمودند و آنها را تکذیب نموده («: 70فرَِیقاً کَذَّبوُا وَفَرِیقاً یَقْتلُوُنَ)»

برخی از آن پیامبران را دروغگو  انجام دادند: و به این ترتیب دو عمل مجرمانه وزشتی را
علیه السلام  ، همانا عیسیو برخی دیگری را هم کشتند، که از جمله تکذیب شدگان پنداشتند،

، میتوان از زکریا ویحیی علیهما السلام نام برد. قابل یادآوری وامثال وازجمله کشته شدگان
اسرائیل و لجاجت، از ازجمله صفات بارزه بنىشكنى، پیامبركشى، تكذیب پیمان  میدانیم که:

إلهی  است. واقعیت امر آنست که: در جوامع فاسد عادت بر آن بنا یافته است که: شخصی ت
)تكذیب( قرار میگیرند و یا هم وجود شان از حضور در جامعه حذف  یا مورد و خدا پرست

 میگردند که: قتل وترور نمونه های آنست.
به کار برده است؛ چون میخواهد « قتلوا»را به جاى « یقتلون»ید: مفسر بیضاوى میفرما

ى آنانرا بیان کند وآنرا درأذهان مجسم و حاضر نماید و به این نکته نیز إشاره أحوال گذشته
ى آنان است. ضمناً با این عمل سجع و وزن کند که این خوى و عادت گذشته و حال و آینده

 .(.157ى بیضاوى صفحه) آیات را نیز رعایت کرده است.

وا كَثِيرٌ  وا ثمَُّ تاَبَ الله عَلَيْهِمْ ثمَُّ عَمُوا وَصَمُّ وَحَسِبوُا ألَََّّ تكَُونَ فتِنْةٌَ فَعمَُوا وَصَمُّ
 ﴾۷۱مِنْهُمْ وَالله بَصِيرٌ بمَِا يَعْمَلوُنَ﴿

 (حقایق و )یهودیان( گمان کردند که هیچ عذاب و امتحانی برایشان نخواهد بود، لذا )ازدیدن
شان را بپذیرفت باز بسیاری از آنها کور و کر کور و)از شنیدن حقایق(کرشدند، بازالله توبه

 (۷۱)کنند بیناست.شدند و الله به آنچه می
 تشریح لغات و اصطلاحات :

وا»کور شدند.«: عَمُوا».آزمایش، بلا، عذاب، مجازات«: فتِنَة»  کرشدند.«: صَمُّ
 تفسیر :

تعالی درقبال یهودیان چنان گمان وتصورکردند که خدای «: تکَُونَ فِتنَْةٌ  وَحَسِبوُا ألَا  »
عملکردشان یعنی به سبب قتل وتکذیب پیامبران، بلا ومصیبت وآزارى نخواهند دید؛ زیرا 

 مهلت و تأخیر خدا در این مورد آنها را مغرور کرده بود.
ر و عذاب الهى، مربوط به ها یا قهاسرائیل طوری تصور داشتند که: آزمایشهکذا بنى

شود. از این رو سرگرم زندگى دوران حضرت موسى علیه السلام بوده و شامل آنان نمى
 تفاوتى نسبت به آیات الهى شدند.طلبى و بىماد ى، رفاه

وا» ازاین روی کوری را برهدایت ترجیح داده و از شنیدن سخن حق کَر «: فعََمُوا وَصَمُّ
فساد فرو رفته و غرق شده بودند، از این رو از یافتن راه هدایت شدند یعنی در گمراهى و 

از شنیدن حق کر : از دیدن راه هدایت کور و یعنینابینا و از شنیدن حق ناشنوا شده بودند. 
كه یكي از پیامبران بني اسرایل « اشعیاء»شدند، آنگاه که با أحکام تورات مخالفت ورزیده و 

 بود را كشتند.



تا  ؛وقحطی را از آنان برداشت تعالی توبۀ آنها را پذیرفت: سپس خدای «الله عَلَیْهِمْ ثمَُّ تابَ »
 در خویشتن نظر کنند و به سوی خدای خود بازگردند. 

است: در این کلام اضمار مکنون است که تقدیر آن چنین است: در  مفسر قرطبى فرموده
ى آنان را پذیرفت. )تفسیر قرطبى بلا و مصیبت افُتادند، آنگاه توبه کردند و خدا توبه

6/248.). 
وا کَثِیرٌ مِنْهُمْ » اما آنها دوباره به ارتکاب جرم و جنایات خود پرداخته ودر «: ثمَُّ عَمُوا وَصَمُّ

اشاره به اعمالی است که بعد از توبه مرتکب  شنیدن ودیدن حق برکوری وکری خود أفزودند.
کشتن یحیی فرزند زکریا و سوء قصد به جان حضرت  شدند؛ طوریکه در فوق تذکر دادیم همانا

 علیه السلام بود. عیسی
براى مد تى درخط مستقیم بودن مهم نیست، مهم حسن عاقبت است.  درضمن بایدگفت که:

وا»ازجمله  اسرائیل آیدکه: بنىآیه مبارکه برمی« ثمَُّ عَمُوا« »ثمَُّ تابَ الله عَلیَْهِمْ ثمَُّ عَمُوا وَصَمُّ
بازگشت لطف خداوند، تامد تى در خط صحیح و مستقیم باقی ماندند؛ ولى دو باره از  بعداز

 این راه مستقیم منحرف شدند.
هیچ کاری  بینا ست؛ وبر الله متعال ،وخداوند به آنچه میکنند «(71وَالله بَصِیرٌ بمِا یَعْمَلوُنَ)»

و قبیح شان رد زشت ها را به سبب عملکاز آنها پوشیده نیست و به زودی اوتعالی آن
به نظارت خداوند متعال در زندگى باید یادآور شد که ایمان داشتن  مجازات خواهد داد.

 .انسان نقش مهم و اساسی را دارا میباشد

لَقدَْ كَفَرَ الَّذِينَ قاَلوُا إنَِّ الله هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقاَلَ الْمَسِيحُ ياَ بَنِي إسِْرَائيِلَ 
مَ الله عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأوَْاهُ النَّارُ اعْبُ  دُوا الله رَب ِي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يشُْرِكْ باِلله فَقدَْ حَرَّ

 ﴾۷۲وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أنَْصَارٍ﴿
یقیناً کافر شدند، در حالی که )خود( « خداوند، همان مسیح پسر مریم است»آنها که گفتند: 
 بنی اسرائیل! الله را که پروردگار من و پروردگار شما است؛ عبادت ای»مسیح گفت: 

کنید، همانا هر کس به خداوند شرک آورد، خداوند بهشت را بر او حرام کرده است، و 
 (۷۲«. )و برای ظالمان هیچ مدد گاری نیستجایگاه او دوزخ است، 

 تفسیر :
بو سعود در این مورد فرموده أمفسر  :«لْمَسِیحُ اِبْنُ مَرْیَمَ لَقَدْ کَفرََ الََّذِینَ قالوُا إنَِّ الله هُوَ اَ »

عمال زشت یهود، اینک نوبت به برشمردن زشتى ها و قبایح نصارى أاست: بعد از ذکر 
و باطل کردن گفتار فاسد آنان مى رسد، آنها گمان بردند از مریم خدایى متولد شده است. 

این گروه د شده است، چگونه میتواند خدا باشد؟( كسى كه از مادر متول   سف باید گفت:أبا ت)
که گمان بردند خدا در وجود عیسى حلول کرده و با او متحد شده « یعقوبیه»عبارتند از

 .است
اند که بر اساس این نظریه میگویند ذات این فرقه همچنان به مبدأ لاهوت وناسوت معتقد

 است. حلول نموده علیه السلام در ذات عیسی خداوند متعال
بین  علیه السلام تعالی از چنین چیزی پاک ومنزه است. اینها همچنان میگویند عیسیحق 

زمان انسان نیز باشد جمع نموده و در اخیر ایشان را خدا پنداشتند. اینکه خدا باشد و هم 
 .(.2/49تفسیر ابو سعود )ولی الله متعال پاک ومنزه از این وهم و گمان ها است. 

 یاد داشت:
 ی قدیم، یا کاتولیک، ارتدکس و پروتستان امروزی به های ملکیه، یعقوبیه ونسطوری هرقهف



 تثلیث قایل اند. ]منیر[
درحالیکه عیسی علیه السلام از  :«وَقالَ الَْمَسِیحُ یا بَنیِ إِسْرائیِلَ اعُْبدُُوا الله رَب ِی وَرَبَّکُمْ »

اسرائیل! بنىقوم خود فریاد برداشت: اىچنین باوری بریء و بیزار است و خود او در میان 
لوهیت است و من را نپرستید که اُ را عبادت کنید که مستحق عبودیت و  قوم من خدایای

ای از بندگان اویم و پروردگار من و شما خداست و او کسی است که ما را آفریده من بنده
 و روزی داده و امر کرده است تا تنها او را عبادت کنیم.

اى که بر زبان آورد این بود: کثیر فرموده است: عیسى به هنگام کودکى اولین کلمه ابن
ى الله هستم، من بنده»ونگفت من خدا یا پسر خدا هستم بلکه گفت: « ى خدا هستممن بنده»

 .(. 1/536)تفسیر ابن کثیر «. به من کتاب عطا کرده و مرا پیامبر قرار داده است
اى متعال آنچه را که پذیرفته بودند با دلیل قطعى رد کرد و است: خد و قرطبى فرموده

وقتى مسیح میگوید: یا رب  «وَ قالَ الَْمَسِیحُ یا بنَیِ إِسْرائِیلَ اعُْبدُُوا الله رَب یِ وَ رَبَّکُمْ »فرمود: 
و یا الله، چگونه خود را به فریاد مى طلبد و چگونه از خود مدد میجوید؟! این خود محال 

 (. 6/249سیر قرطبى است. )تف
ولیاى خدا وپاكان ونیكان، غلو  كنیم. درآیة مبارکه خواندیم که: خود أى دربارهما نباید 

  كرد.حضرت عیسى علیه السلام به خدا پرستى دعوت مى 
مَ الله عَلَیْهِ الَْجَنَّةَ » را از  این عمل شما شرک آلود است و شما«: إنَِّهُ مَنْ یشُْرِکْ بِالله فَقَدْ حَرَّ

 شریک آورد بهشت بر او حرام است. ملت اسلام بیرون میکند و آنکه به الله متعال
یعنی هرکس به الوهیت غیر خدا معتقد باشد هرگز وارد بهشت نمى شود؛ چون بهشت 

 منزلگاه یکتاپرستان است.
بود. وسرانجامش آتش دوزخ است. که درآن برای همیشه جاودان خواهد  «:وَمَأوْاهُ الَن ارُ »
چنین کسی ستمگار و تجاوزگر است وبرای ستمگار و «: (72وَما لِلظ الِمِینَ مِنْ أنَْصارٍ)»

متجاوز دوستی که از او بدی را در روز قیامت دفع کند و یا به او نفع برساند نیست و 
 ای برایش در برابر عذاب نیست.یاری دهنده

ى مشركین این شفاعت وجود ندارد و در قیامت شفاعت هست، ولى برا: بناءً باید گفت که
مشرك، هرگز به بهشت داخل نمیشود. و با تمام صراحت باید گفت که: شرك به خدا، ظلم 

 .است
برخلاف عقل و دانش و  نصاری بیان یافت، آنها« إیمان بِالله»در آیات متذکره كیفی ت 

یم برخلاف فطرت سلیمه و برخلاف تصریحات خود حضرت مسیح)ع( عیسى پسر مر
راخدا قرار دادند؛ یك را سه، و سه را یك گفتن، به نام خود را فریفتن است. حقیقتاً، همه 
ت خود را تنها براى اثبات الوهی ت حضرت مسیح صرف میكنند؛ حال آنكه  طاقت و قو 

كند، خودحضرت مسیح مانند مردم دیگر علانیه به ربوبی ت خدا و مربوبی ت خود اعتراف مى
ت در آن مبتلا مى و شركى را كه ا ت و وضوح تقبیح میفرماید؛ باز هم این م  شدند، به قو 
 گیرند. كوران عبرت نمى

 توضیح مختصر و ضروری :
چرا این قوم نصاری، افکار وعقاید باطل و گفتار ناپسند خود را رها نمی کنند وبرای 

الله جوهری یگانه زدودنِ این گناه بزرگ ازخدا آمرزش نمیخواهند؟! چنان تصور میکنند که 
است ودر سه جسم)پدر، پسر، روح القدس( حلول یافته است وهرسه، یکی به شمار میرود 

میماند که ازحجم وروشنایی وحرارت تشکیل گشته وهرسه  و گویند: مثالش همچون آفتاب



را آفتاب بشمار می آورند؛ هر چند، روشنایی، حرارت وگرما، و إنفجارات أتمی و 
 ی تحقیر وسُبکُی عقلآورومایهیسی داشته باشد.راستی،این سخن، بسیارخندهواکنشهای مقناط

 یکی است وآن یکی هم این سه تاست؟!]تفسیر الواضح المیسر[است. چگونه این سه
ى اولیاى خدا و پاكان و نیكان، نباید غلو  كنیم. چون خود عیسى به خدا پرستى مردم در باره

 كرد.دعوت مى 

ا لَقدَْ كَفرََ ا لَّذِينَ قاَلوُا إنَِّ الله ثاَلِثُ ثلَََثةٍَ وَمَا مِنْ إلِهٍَ إلََِّّ إلِهٌَ وَاحِدٌ وَإنِْ لَمْ يَنْتهَُوا عَمَّ
 ﴾۷۳يَقوُلوُنَ لَيمََسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ﴿

 الله، سوم معبودهای سه گانه است، کافر شدند. :به راستى كسانى كه گفتند
گویند حال آنکه هیچ معبود برحق نیست جز یک معبود برحق و یکتا، و اگر از آنچه می

 (۷۳)شرک( باز نیامدند، البته به کافران آنها عذاب دردناک خواهد رسید.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

«: ثةٍَ ثالِث ثلَا»گانه، خدا سومین آن سه اقُنوم است. خدا، یکی از خدایان سه«: إنَّ الله ثالثةٍُ »
عقیده »مسیحى بدین نظراندکه:  قابل تذکر است که: اخیراً تعدادی از علمای)سومینِ آن سه، 

 قطعاً لمس می کند.«: لیَمََسَنَّ » .()تفسیر المیزان«. به تثلیث، إعتبار علمى ندارد
 تفسیر :

انحراف  هدر آیة قبلی، إعتقاد إنحرافى حلول خداوند در مسیح را رد  كرد، در این آیة مبارک
 ى به تثلیث را بیان میكند، چون هر دو شرك است و باید با آن مبارزه شود.عقیده

القدس(، القدس )أب و ابن و روحى به تثلیث، خدا، مسیح و روح باید گفت که: در عقیده
 الله لَقَدْ کَفَرَ الََّذِینَ قالوُا إِنَّ »هرسه، خدا محسوب میشوند. طوریکه در آیة مبارکه میفرماید: 

: همانا کافر شدند کسانیکه گفتند: خدا یکى ازخدایان سه گانه است. یعنی گروهی «ثالِثُ ثلَاثةٍَ 
العیاذ »اند )سه گانه پرستی( و اینکه خدا سوم سه تاست: دیگر از مسیحیان قایل به تثلیت

 خدا در آن یك حص ه دارد؛ باز هر سه یك، و آن یك سه است!« بالله
، درعین اینکه گانه استان است که گفتند: خداوند از حیث شخصیت سهشمراد این سخن

اقنوم »، عبارتند از: «اقنوم»باشد. این سه شخصیت یا سه طبیعت یا ذات او یگانه می 
 «.القدساقنوم روح »و « اقنوم پسر»، «پدر

و  موسوم هستند« نسطوریه و ملکانیه»ى یکى از فرقه هاى نصارى است که به این گفته
 به تثلیث و سه گانگى اعتقاد دارند. 

آنها میگویند: الُوهیت و خداوندگارى در بین الله و عیسى و مریم مشترک است، و هریک 
معروف و مشهور « پدر و پسر و روح القدس»از آنها خدا است. این گفتارشان به نام: 

 است.
و مادرش را خدا مفسرسدى فرموده است: این آیه در مورد نصارى نازل شد که مسیح 

آنها به یک  قرار دادند، پس خدا را سوم سه نفر قرار دادند. و درتفسیر بحر آمده است:
اعتقاد دارند. و این سه، یک « پدر ومادر وروح القدس»یعنى « اصل»جوهر و سه اقنیم، 

خدا را تشکیل میدهند. همان طور که آفتاب شامل قرص وروشنایى و حرارت است. به 
ً یک خدا را گمان آنها  پدر و پسر و روح القدس هر یک خدایى مستقل هستند ومجموعا

 تشکیل مى دهند، و چنین گمانى عقلاً باطل است؛ زیرا سه، یکى نیست و یکى، سه نیست.
در صورتى که در عالم هستى جز خداى بى همتا و بى نظیر، «: وَما مِنْ إِلهٍ إلِا  إِلهٌ واحِدٌ »

علیه السلام  او تعالی شریکی در ملکش وجود ندارد و عیسیخدای یگانه نیست و برای 



خدایى که هیچ شبیه ومانندى نداشته و از تمامى این تصورات پوچ و  .بندگان الله اند ومریم
 باطل، پاک و مبرا است. 

ا یَقوُلوُنَ »  یثاین گروه اگر دست از این دروغ و افترای و اعتقاد به تثل«: وَإِنْ لَمْ یَنْتهَُوا عَم 
آنها  خداوند متعال به زودی («:73لَیَمَسَّنَّ الََّذِینَ کَفرَُوا مِنْهُمْ عَذابٌ ألَِیمٌ )»خود برندارند، 

او بسیار عظیم و بزرگ است  را به سزای اعمال خویش گرفتار خواهند کرد، و یقیناً سزای
اند. ولی و هیچکس طاقت تحمل آن را ندارد، زیرا آنها بزرگترین گناه را مرتکب شده 

 .آورند، از این حکم مستثنا هستنداسلام آوردند، یا اسلام می  کسانیکه

 ﴾۷۴أفَلَََ يتَوُبوُنَ إلِىَ الله وَيسَْتغَْفِرُونهَُ وَالله غَفوُرٌ رَحِيمٌ﴿
در حالیکه الله بخشنده و از او طلب آمرزش نمی کنند؟!  ،باز نمی گردند آیا به سوی الله
 (۷۴).مهربان است

 : رتفسی
گردند و از وی چرا به درگاه خداوند متعال باز نمی «:أفََلا یتَوُبوُنَ إِلىَ الله وَیَسْتغَْفِرُونَهُ »

به چنان عقایدى ناروا و گفتارى باطل خویش خاتمه  یعنى چرا طلبند؟آمرزش وتوبه نمی
بخشودگى نمیدهند، و ازآنچه که به خدا نسبت داده اند از قبیل اتحاد و حلول، طلب عفو و 

 نمى کنند؟ 
 اگر توبه کنند، خدا آنها را مى بخشاید و به آنها رحم میکند.(«: 74وَالله غَفوُرٌ رَحِیمٌ )»

 این از شان آن ذات غفور و رحیم است كه چون گنهكارى باغى، و گستاخى شرمیده، به
هم  یك آن، گناهان تمام عمر او را میبخشد، خداوند متعال عزم اصلاح حاضرشود، به

گذشته را میبخشد وهم آنان را مورد رحمت قرار میدهد. حت ى كفر و شرك، با توبه و اعتقاد 
 شود.به توحید، بخشیده مى 

بیانگر تعجب خدا از اصرار و  «أفََلا یَتوُبوُنَ »مفسر بیضاوى فرموده است: این إستفهام 
 پافشارى آنها بر کفر مى باشد.

يقةٌَ كَاناَ يأَكُْلََنِ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيمََ إِ  هُ صِد ِ سُلُ وَأمُُّ لََّّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّ
 ﴾۷۵الطَّعاَمَ انْظُرْ كَيْفَ نبُيَ نُِ لَهُمُ الْْياَتِ ثمَُّ انْظُرْ أنََّى يؤُْفَكُونَ﴿

و  د،که پیش از او)نیز( فرستادگان دیگری بودن،بود (مسیح فرزند مریم فقط فرستاده)الله
مادر او زن صادق )و تصدیق کننده( بود، و هردو )مادر و پسر( طعام میخوردند)حال آنکه 
الله طعام نمیخورد(، بنگر چگونه ما آیات )دلائل توحید( را بیان میکنیم، باز بنگر چگونه 

 (۷۵)از راه حق( باز گردانیده میشوند؟.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

ست، سپری شده است. صِد یقة: بسیار راستگو و درستکردار. آمده است. رفته ا«: خَلَت»
 أنََّی: چگونه؟ چطور؟ یؤُفکونَ: دور میافتند، بازداشته میشوند، منصرف گردانیده می شوند.

 تفسیر :
سُلُ » ى جز پیامبر مسیح، پسر مریم، «مَا الَْمَسِیحُ ابِْنُ مَرْیَمَ إِلا  رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الَرُّ

فقط در مقام پیامبری قرار دارد و هرگز  علیه السلام : عیسییعنی ،مانند پیامبران پیشین نیست
رود تا به پندار باطلشان به مرتبه الوهیت یا فرزندی مقام او از این محدوده فراتر نرفته و نمی

 [.3]الْخلاص:  «۳لمَ یلَِد وَلمَ یوُلدَ»خدای 
است که قبل از وی آمده بودند و معجزاتی هم که خدای برسد بلکه او از جنس پیامبرانی 

، موجب الُوهیت وی نمیشود زیرا پیامبران قبل از وی نیز، دست وی پدیدار ساختسبحان به



اند چنانکه حق تعالی عصا را در دست موسی زنده گردانید و آدم نظیر این معجزات را آورده
به خاطر این  علیه السلام ، عیسیپندار آنانرا بدون پدر آفرید لذا اگر طبق  علیه السلام
 اند!، خدا یا فرزند خدا گردیده پس پیامبران قبل از وی نیز  العیاذ باالله  خدا بودهمعجزات

یقَةٌ » هُ صِد ِ مریم نیز چنین است، او مادر عیسی و زنی صدیقه، عفیفه، شریفه و «: وَأمُُّ
 پاکدامن است.

تگو باشد و راستگویى خود را با كردار درستش به كسى است كه بسیار راس« صدیق»
صد یقه بودن حضرت مریم چنین بیان شده  (سوره تحریم 12)ى در آیه .اثبات رسانیده باشد

صَدَّقَتْ بِكَلِماتِ رَبِ ها وَ كُتبُِهِ »كرد و از عابدان بود. است كه او كلمات الهى را تصدیق مى
 «.وَ كانَتْ مِنَ الْقانِتِینَ 

 اشت :یادد
یقَةٌ آیه»ابن کثیرفرموده است که:  هُ صِد ِ نشانگر آنست که: مریم پیامبر نبوده است، « ى وَ أمُُّ

همان گونه که ابن حزم وسایرین هم بدین نظر می باشند. این تعداد ازمفسران؛ نبوت 
که ملائکه اى با آنها سخن گفته  آورندرا میپذیرند و استدلال مي« مادر موسى»و « ساره»

وَما »است. اما جمهور برآنند که پیامبران فقط مرد بوده اند همانگونه که خداوند میفرماید: 
ابو موسی اشعرى اجماع را بر این مطلب نقل « أرَْسَلْنا مِنْ قبَْلِکَ إلِا  رِجالاً نوُحِی إِلَیْهِمْ.

 کرده است.
آنها هیچ خصوصیتی از خدا  اند و در: عیسی و مادرش هر دو بشر«کانا یَأکُْلانِ الَطَّعامَ »

 نیست.
ى خدا هستند و از استخوان و گوشت و رگ و اعصاب آنها مانند دیگر مخلوقات، آفریده

ترکیب یافته اند. آنها نیز به خوردن و نوشیدن نیاز و ضرورت دارند و مانند سایر مردم 
ر كنید: تواند. طعام میخورند وحت ى از نجاست و دفع فضلات هم استغنا كرده نمى  تصو 

رسیدن غل ه به شكم، و هضم شدن آن مستقیما و یا غیر مستقیم، به چه چیز ها احتیاج دارد؛ 
تقریباً به هر چیز دنیا احتیاج دارد؛ از زمین، هوا، آب، آفتاب و حیوانات و نباتات، وغیره 

 پس چنین موجودى چگونه پرستش میشود و چگونه الوهیت او قابل تصور است؟!
عیسى  رماید در این آیه، خداوند متعال سه دلیلی را بیان میدارد مبنی به اینکهملاحظه ف

 علیه السلام خدا نیست:
 او از مادر متولد شد و پسر مریم است. -1
 اند و او بى همتا نیست.پیامبرانى مثل او نیز بوده -2
آورد، پس مى نیاز به غذا داشت و قدرتش را از لقمه نانى به دست او هم مانند سایرین -3

آنكه نیاز به غذا دارد، نمیتواند خالق باشد. اینها بیان  ،از خود قدرت ندارد تا خدا باشد. بلی
 روشن و عمومى و همه فهم قرآن است.

 های انسان بودنِ آن دو را بیان میکنیم.بنگر که چگونه نشانه «:انُْظُرْ کَیْفَ نبَُی ِنُ لهَُمُ الَْآیاتِ »
، مخاطبان را از حال ؟ و این عبارتبنیادشان را برملا میگردانیمی بی پندارهاو بطلان 

 .افگندگروهی که بشری را بر مسند خدایی مینشانند، به تعجب در می این 
ها و دلایل هم كارساز ترین برهاناگر عناد وعدوات در میان آید، روشن :باید گفت که
 نخواهد بود.

 شگفتا از این عمل نصرانیان که اینگونه دلیل و برهان برای  («:75)ونَ ثمَُّ انُْظُرْ أنَ ى یؤُْفَکُ »
 آنها واضح میگردد ولی آنها دچار انحراف و سردرگمی میشوند و بر خدا دروغ بر می 



 گویند. بندند وسخن باطل و منحرف می
باشد،  قابل تذکر است که: اگر کسی به راستی در پی کشف حقیقت عیسی مسیح علیه السلام

ها به روشنی تمام بدون هرگونه شک و تردیدی میتواند به این امر پی ببرد که از این نشانه
او تنها یک انسان بوده است و بس. پیداست کسی که ازبطن یک زن متولد شده باشد وحتی 

اش موجود باشد، جسمی بشری داشته باشد، محدود و مقید به تمام حدود و قیودی شجره نسب
میخوابیده است، میخورده ، صفاتی باشدکه از خصوصیات یک بشر است و متصف به تمام

ی شیطان در فتنه و آزمایش هم است، احساس سرما و گرما میکرده است و حتی به وسیله
ی او کدام انسان منطقی میتواند تصور کند که او خود خدا است و انداخته شده باشد، درباره

 یا در خدایی با خدا شریک و سهیم است.
در نهایت باید گفت که: در حقیقت آنان معتقد به مسیح تاریخی ای که در عالم واقع ظهور 

نیستند، بلکه از روی وهم و گمان خود یک مسیح تخیلی ای به خلق کرده و آن  ،کرده بود
 را خدا قرار داده اند. 

 :خوانندگان محترم 
ود شمرد و بر بطلان آن دلیل ی یهودیان و مسیحیان را مردخداوند کارهای باطل و بیهوده

شایان خدایی -جز او-آورد و بندگی غیر خدا را غیر مقبول دانست و فرمود: هیچ موجودی
هشدار داد. اینک در « یا أهل الكتاب!»و فرمانروایی نیست و به هر دو گروه با خطاب 

در گری مسیحیان در خدای عیسی، سرسختی اهل کتاب ستیزهدر باره  (81الی  76) آیات
 .تباهکاری بحث بعمل آمده است

ا وَلََّ نَفْعاا وَالله هُوَ السَّمِيعُ الْعلَِيمُ﴿  ﴾۷۶قلُْ أتَعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ الله مَا لََّ يمَْلِكُ لَكُمْ ضَرًّ
بگو: آیا به جای خدا چیزی را می پرستید که برای شما قدرت دفع هیچ زیان و جلب هیچ  

)پس  شنواي ]همه گفتارها[ و داناي ]ِهمه اسرار و رازها[ ست. سودی را ندارد؟! و یقیناً الله
 (۷۶تنها او را عبادت کنید(.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
 غیر از خدا، پایین تر از خدا.«: مِن دُونِ الله»

 تفسیر :
« ً ا وَلا نَفْعا ای محمد! به نصرانیان بگو آیا « قلُْ أتَعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ الله مالا یَمْلِکُ لکَُمْ ضَرًّ

که از میان بشر است و مالک هیچ نفع و یا ضرری برای  علیه اسلام مانند عیسیکسی را 
تعالی مستحق عبادت است چون مالک هر  در حالیکه خدای (.خویشتن نیست عبادت میکنید

 دارد.دهد و باز می کند و می میراند و می نفع و ضرری میباشد و این اوست که زنده می 
این که خداوند متعال با دلیل عقلى و نقلى الوهیت عیسى را رد  در البحر آمده است: بعد از

کرد و از آنان خواست توبه و استغفار کنند، آنها را به خاطر تصورات غلط و نادرستشان 
توبیخ کرده است؛ زیرا عیسى از دفع ضرر و جلب منفعت ناتوان است و چنین موجودى 

  3/538ضررى را از آنها دفع نمى کند.
ها و آگاه به سود و زیان تنها خداوند، شنواى درخواست :(«76هُوَ الَسَّمِیعُ الَْعَلِیمُ)وَالله »

تعالی اقوال گناه آلود شما را می خدای :هاست، نه معبودهاى دیگر. طوریکه میفرمایدانسان
اید فعال بد و زشت شما داناست و به زودی همۀتان را بر آنچه انجام دادهأشنود و بر تمام 

 دهد.ورد محاسبه قرار می م
 وبه درون وبیرون وپنهان وآشکار و امور گذشته و آینده آگاه است. پس خداوندِ  :«العَلِیمُ »



ها تنها برای او باشد سزاوار است تاهمه عبادت کاملی که از این صفات برخوردار می
 انجام گردید و دین برای او خالص گردانده شود.

ى عیسى علیه السلام از مسیحیان به خاطر شرك و غلو  درباره در این آیه، مبارکه گروهى
 :اند طوریکه میفرمایدمورد توبیخ خدا قرار گرفته

َّبعِوُا أهَْوَاءَ قَوْمٍ قدَْ ضَلُّوا مِنْ  ِ وَلََّ تتَ قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لََّ تغَْلوُا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَق 
ا وَ   ﴾۷۷ضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبيِلِ﴿قَبْلُ وَأضََلُّوا كَثيِرا

در دینتان غلو  نکنید، و از خواهشات و هوس دلیل(  )و بیبگو: ای اهل کتاب! به ناحق 
های گروهی که یقیناً پیش از این گمراه شدند و بسیاری را گمراه کردند و از راه راست 

 (۷۷دور شدند، پیروی مکنید.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

از جمله غلو  أهل کتاب این است گویی نکنید. : از حد نگذارید، افراط نکنید، گزافه«الاتغَلو»
رسانند، و  که مسیحیان عیسی و مادرش را از مرتبه پیغمبری و صِد یقیت به مرتبه خدائی می

 یهودیان عیسی و مادرش را به ألقاب زشت )زنا( مسمی می نمایند.

 طل.به ناحق، از روی با«: غَیرَالَحق  »
 تفسیر :

اى جماعت یهود و نصارى! در دین خود «: قلُْ یا أهَْلَ الَْکِتابِ لاتغَْلوُا فیِ دِینِکُمْ غَیْرَ الَْحَق ِ »
از حد مقرر تجاوز نکنید و إفراط نورزید، از هوا و هوس پیروی ننمائید. نصرانیان در 

نستند و برخی دیگر علیه السلام غلو و زیاده روی نموده برخی او را خدا دا شأن عیسی
 فرزند خدا، چنین باورهایی افترا بر الله متعال و تجاوز از حد است. 

مفسر إمام قرطبى فرموده است: یهودیان نیز دست به غلو و زیاده روی زده و سخنی زشت 
علیه السلام  در حق مادر عیسی علیه السلام گفته او را متهم به زنا نمودند و در حق عیسی

تعالی وی را گرامی داشته و او و مادرش را  فرزند غیر شرعی است، خدای نیز گفتند که
 از چنین اعمال زشتی نگهداشته است.

کارگرفتن تمام سعی و کوشش بشری در ، یعنی بهغلو وافراط درحق ولی بایدگفت که:
 ، مطلوب است و چنین افراطی مذموم هم نیست.و جوی حق وحقیقت و کشف آن جست

از پیشینیان و پیشوایان خود که قبل از رسالت «: بِعوُا أهَْواءَ قوَْمٍ قدَْ ضَلُّوا مِنْ قبَْلُ وَلا تتََّ »
 پیامبر صلى الله علیه وسلم گمراه بودند پیروى نکنید.

، تنها درباره ى ى عیسى علیه السلام نبود؛ بعضى از یهود هم دربارهیعنی اینکه غلو 
 دانستند.ا مى غلو  كرده، او را پسر خد« عُزَیر»
و با فریبکارى هاى خود جمعى کثیر را از راه مستقیم منحرف می «: وَأضََلُّوا کَثِیراً »

 نمایند.
سپس دیگران « ضَلُّوا»باید گفت که: گمراهى مراحلى دارد: إبتدا انسان خود گمراه میشود، 

 نند.ماو در نهایت براى همیشه از حق باز مى « أضََلُّوا»كند، را گمراه مى 
، پیشینیان آنانو از راه روشن و مستقیم منحرف گشتند. «: (77وَضَلُّوا عَنْ سَواءِ الَسَّبِیلِ)»

 و پیشوایان یهود و نصاری قبل از بَعثتَ محمد صلی الله علیه وسلم بودند.
قرطبى فرموده است: تکرار کردن ضَلُّوا نشان میدهد که آنها هم در گذشته و هم در آینده 

گشتند. منظور پیشینیانى است که گمراهى را به صورت سنت درآورده و به آن عمل گمراه 
 .(. 6/252مى کردند. )تفسیر قرطبى 



لعُِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إسِْرَائيِلَ عَلىَ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بمَِا 
 ﴾۷۸﴿ عَصَوْا وَكَانوُا يَعْتدَُونَ 

این ه از بني اسرائیل كافر شدند بر زبان داود و عیسي بن مریم لعن )و نفرین( شدند، آنها ك
 (۷۸)گذشتند.کردند و از حد می)لعنت( به سبب آن بود که نافرمانی می

 تشریح لغات و اصطلاحات :
ازحق تجاوز میکردند، ستم روا «: کانوا یَعتدَونَ »سرکشی ونافرمانی میکردند. «: عَصَوا»

 تند. می داش
 :تفسیر 

محققاً که خدای «: لعُِنَ الََّذِینَ کَفرَُوا مِنْ بَنیِ إِسْرائِیلَ عَلى لِسانِ داوُدَ وَ عِیسَى ابِْنِ مَرْیَمَ »
و کافران بنى  ،شان را از رحمت خود طرد نمودهتعالی کفار بنی اسرائیل و تکذیبگران 

باید گفت که: أنبیا، همیشه دعا خیر اسرائیل را در زبور و إنجیل لعن و نفرین کرده است. 
گناه و تجاوز، لعنت پیامبران را به  :كنند. و واضح است کهكنند، گاهى هم نفرین مى  نمى

 دنبال دارد.
ها نفرین شده اند. درعهد حضرت موسى و ابن عباس)رض( فرموده است: به تمام زمان

ان عیسى در انجیل و در عهد در تورات نفرین شده اند، در زمان داود در زبور و در زم
 .(3/539تفسیر بحر )حضرت محمد در قرآن نفرین شده اند.

مفسرین گفته اند: وقتى یهود در روز شنبه از حد تجاوز کردند، حضرت داود آنها را دعا 
کرد وخدا آنان را به صورت میمون درآورد و وقتى اصحاب مائده به حضرت عیسى کافر 

 دعا کرد و به صورت خوک درآمدند.شدند، حضرت عیسى آنان را 
چنین نفرین و لعنى به سبب نافرمانى و تجاوزشان  «(78ذلِکَ بمِا عَصَوْا وَکانوُا یعَْتدَُونَ)»

 كشاند.عصیان و تجاوز، انسان را به كفر مى  :صورت گرفت. و باید گفت که

 ﴾۷۹نوُا يفَْعلَوُنَ﴿كَانوُا لََّ يَتنَاَهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعلَوُهُ لَبِئسَْ مَا كَا
که مرتکب می شدند باز نمی داشتند. مسلماً بد بود آنچه را یکدیگر را از کارهای بدی آنها 

 (۷۹انجام می دادند.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

یکدیگر را باز نمیداشتند، از کارهای  ،نَهي(: یکدیگر را نصحیت نمینمودند«)لایَتنَاهونَ »
دوستی میکنند، یار خود «: یَتوََلَّونَ »ر را منع نمیکردند. بد دست نمیکشیدند، یکدیگ

 گیرند.می
 تفسیر :

این بدکاران بنی اسرائیل یکدیگر خودرا از أنجام فعل «: کانوُا لایَتنَاهَوْنَ عَنْ مُنکَرٍ فعََلوُهُ »
 بدوفساد نهی نمیکنند، بلکه دربرابرأنجام این أعمال سکوت میکنند.

بناءً أمر به معروف ساز كفر است.  ترك أمر به معروف، زمینه ه:قبل از همه باید گفت ک
 . ونهی از منکر، از مهمترین قواعد إسلام و بزرگترین فرایض شرعی آن است

إجماع مسلمانان بر این است که نهی از منکر بر کسیکه توان آنرا »عطیه میفرماید:  إبن
، فرض ود وبرمسلمانان امان است، ازرسیدن زیان برخدارد و درصورت أنجام دادن آن

چنین زیانی متصور بود، باید در دلش منکر را إنکار نموده و مرتکب  میباشد اما اگر بیم
 «.منکر را ترک نماید و با وی آمیزش نکند

 بلکه در برابر انجام این اعمال سکوت میکنند. چقدر بداست («: 79لبَئِسَْ ماکانوُا یَعْمَلوُنَ)»



 تعالی به آنها سزا خواهد داد.وبه زودی خدای  این عملکردآنها
جار الله زمخشرى مفسرمشهور جهان اسلام فرموده است: خداوند متعال براى ابراز تعجب 
شدید از عملکرد آنها، موضوع را به وسیله ى قسم مؤکد نموده است، و بس جاى تأسف 

نکه در این مورد اسلام است که مسلمانان یکدیگر را از عمل زشت منع نمیکنند و گویا ای
 .(.1/519مطلبى ندارد. )تفسیرکشاف 

در البحر آمده است: آنها انجام دادن منکر و تظاهر به آن و عدم نهى از آن را با هم جمع 
کرده بودند، وقتى معصیتى رخ مى دهد باید مستور و مخفى بماند همان گونه که در حدیث 

وقتى «. ى هایى شد، باید آن را مستور بداردهریک از شما مرتکب چنین ناپاک»آمده است: 
علناً اتفاق بیفتد و مردم در نهى از آن سهل انگارى کردند، این خود به معنى تشویق نمودن 

 .(.540/  3عصیان و سبب گسترش و ازدیاد آن میشود. )بحر 
مسعود)رض( از رسول الله صلی الله علیه وسلم آمده است در حدیث شریف به روایت ابن

اسرائیل وارد آمد، از آنجا ناشی شد که همانا اولین نقصی که در کار بنی»ه فرمودند: ک
: ای چون مردی بامرد دیگری روبرو می شد و وی را در منکری میدید، به او میگفت

مرد! از خدا پروا کن و از این منکر دست بردار زیرا این کار بر تو جایز نیست اما 
کرد، ارتکاب منکر از سوی او، با همان شخص ملاقات می که فردای آن بار دیگرهمین

جا بخورد و بیاشامد و همنشینی کند، باز نمی داشت پس وقتی وی را از اینکه با او در یک
شان بغض های بعضی از آنها را به بعضی دیگر زد )یعنی در میانچنین کردند، خداوند دل

 «.شان کرد افگند( و سپس لعنتو دشمنی 
همانا خداوند عامه مردم »ن رسول الله صلی الله علیه وسلم درحدیث شریف فرمودند: همچنا

کند تا را به عمل خاصه آنان )یعنی اندکی از آنان که مرتکب منکرات میشوند( عذاب نمی
آنگاه که منکر را در میان خویش ببینند و با وجود آن که بر انکار آن قادرند، آنرا انکار 

تر را باهم میسوزاند( وخاصه وعامه هردو ین کردند، خداوند)خشک ونکنند پس وقتی چن
 «.کندمیرا عذاب 

ا مِنْهُمْ يَتوََلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبئِسَْ مَا قدََّمَتْ لَهُمْ أنَْفسُُهُمْ أنَْ سَخِطَ الله  ترََى كَثِيرا
 ﴾۸۰عَلَيْهِمْ وَفيِ الْعذََابِ هُمْ خَالِدُونَ﴿

البته چه بد  بینی که باکسانیکه کفر ورزیدند، همواره دوستی میکنند.ن را میبسیاری ازآنا
هایشان برای آنها پیش فرستاده است، به سبب اینکه الله از آنها ناراض شده است آنچه نفس

 (۸۰اند.)است و آنها در عذاب برای همیشه
 تشریح لغات و اصطلاحات :

 خدا خشم گرفت.«: سَخِطَ اللهُ »
 تفسیر :

اسرائیل به بیان گرفته شده است که: در این آیة مبارکه، یكى دیگر از دلایل نفرین شدن بنى
نشانگر آشكار بودن « ترَى» ىآنان با كافران، طرح دوستى دائمى و آشكارا داشتند. )كلمه

 نشانگر دائمى بودن آن است( طوریکه در آیة مبارکه آمده است:« یَتوََلَّوْنَ » ىوكلمه
بسیاری از یهودیان را مى بینى که به خاطر کینه «: کَثِیراً مِنْهُمْ یَتوََلَّوْنَ الََّذِینَ کَفَرُوا ترَى»

و خشمى که نسبت به پیامبر صل ى الله علیه وسل م و مسلمانان دارند، از در دوستى با مشرکین 
ى با كُف ار، درمى آیند. منظور کعب بن اشرف ویارانش میباشد. قابل یادآوری است که: دوست

 عامل خشم و غضب الهى است.



 پذیرفتند؛ ولى در آیة مبارکه ملاحظه میداریم که: أهل كتاب، سلطه و دوستى كافران را مى
 آمدند. با مسلمانان تفاهم و به كنار نمى

های نفس راستی چه زشت است آنچه»«: لبَئِسَْ ما قَدَّمَتْ لهَُمْ أنَْفسُُهُمْ أنَْ سَخِطَ الله عَلَیْهِمْ »
گاه قیامت وارد از کارنامه ننگینی که با آن به عرصه «آنان برای آنان پيش فرستاده است

 .شوندمی 
 در عذاب جهنم براى همیشه خواهند ماند.(«: 80وَ فیِ الَْعَذابِ هُمْ خالِدُونَ)»

آرند، چنان است كه آنها را یعنى، ذخیره اعمال كه پیش از مردن براى آخرت فراهم مى
 گرداند.مستوجب غضب الهى)ج( و مستحق  عذاب ابدى مى

ا مِنْهُ  ِ وَمَا أنُْزِلَ إلِيَْهِ مَا اتَّخَذوُهُمْ أوَْلِياَءَ وَلَكِنَّ كَثِيرا مْ وَلَوْ كَانوُا يؤُْمِنوُنَ باِلله وَالنَّبيِ 
 ﴾۸۱فاَسِقوُنَ﴿

آوردند )هرگز( شده ميواگر ایمان به الله وپیامبر صلي الله علیه وسلم وآنچه بر او نازل 
 (۸۱)اند. )و نافرمان( آنها را بدوستي اختیار نمیكردند، ولي بسیاري از آنها فاسق 

 تشریح لغات و اصطلاحات :
«  ِ دبن عبدالله یا موسی است«: النَّبيِ مراد قرآن یا «: مَآ أنُزِلَ إِلیَْهِ » .مراد پیغمبر اسلام محم 

 ایمان است.ندگان از دین. مراد منافقان یا یهودیان بی رو بیرون«: فَاسِقوُنَ »تورات است. 
 «ترجمۀ معانی قرآن»

 تفسیر :
علیه السلام نازل شده باور  اگر این یهودیان به آنچه از تورات بر پیامبرشان موسی

داشتند و در عین حال از پیامبر الله متعال پیروی میکردند و از موالات با مشرکان دست می
این کار برای آنها بهتر بود ولی آنها از طاعت الله متعال خارج و در تطبیق داشتند  بر می

 هراسند. اند که از پروردگار نمیاوامر الهی بدکار و سرکشانی
كسى كه به الله متعال و پیامبر ایمان قلبى داشته باشد، حاضر نیست ولایت غیر  باید گفت:

ى كف ار، ایمان ستقلال واقعى و رهائى از سلطهالهى را بپذیرد. باید گفت که: راه رسیدن به ا
 است.

 پايان جزء ششم
 خوانندگان محترم !

شان که می گفتند: دست خدا بسته  هایها و عیبهل کتاب و رسواییأحوال أپس از بیان 
 به خدای سه گانه باور دارند و مسیح را خدا می کشتند و مسیحیانشده و پیامبران را می 

 دانند. 
نیز دشمنی آنان و دوستی مسلمانان را برابر آنان بیان  (86الی  82)در آیات متبرکهینک إ

 میکند وهشدار میدهدکه یهود، دشمن مسلمانان و در این مورد، از مشر كان بدترند.

 أقَْرَبَهُمْ مَوَدَّةا لَتجَِدَنَّ أشََدَّ النَّاسِ عَدَاوَةا لِلَّذِينَ آمَنوُا الْيهَُودَ وَالَّذِينَ أشَْرَكُوا وَلتَجَِدَنَّ 
يسِينَ وَرُهْباَناا وَأنََّهُمْ لََّ  لِلَّذِينَ آمَنوُا الَّذِينَ قاَلوُا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بأِنََّ مِنْهُمْ قسِ ِ

 ﴾۸۲يسَْتكَْبِرُونَ﴿
را دشمنترین مردم نسبت به مؤ منان خواهي یافت، ولي یهودیان و مشرکان بطور مسلم 

د مسیحي هستیم نزدیكترین دوستان به مومنان مییابي، این به خاطر آن آنها را كه میگوین



 است كه در میان آنها افرادي دانشمند و تارك دنیا هستند و آنها )در برابر حق( تكبر نمي
 (۸۲))از پذیرفتن سخن حق(.ورزند 

 تشریح لغات و اصطلاحات :

سینَ » دار ریاست لمان دینى كه عهدهعاجمع قِس  وقِسیس، کشیشان، علمای نصاری، «: قِس ِ
اس و پایین تر اصطلاحاً درجه مذهبى مسیحیان هستند، گفته میشود. ی قسیس بالاتر از شم 

جمع راهب، أهل عبادت که در دَیْرْ و صومعه ها عبادت «: رُهبان»از اسُقف است. 
 .پاکدامنانکردند، می

 تفسیر :
قبل از همه باید گفت که: «: ذِینَ آمَنوُا الَْیَهُودَ وَ الََّذِینَ أشَْرَکُوالتَجَِدَنَّ أشََدَّ الَن اسِ عَداوَةً لِلَّ »

دار است طوریکه نباید فراموش کنیم: دشمنى یهود با مسلمانان، دشمنی تأریخى و ریشه
دراین آیة مبارکه با زیبای خاصی میفرماید: اى محمد! قسم به الله یهود و مشرکین شدیدترین 

ان مسلمانان هستند. )لام براى قسم است( زیرا آنها حسود، متکبر و وسرسخت ترین دشمن
 اند.سرْکش

ةً لِلَّذِینَ آمَنوُا الََّذِینَ قالوُا إنِ ا نَصارى» این آیه در مورد نجاشى پادشاه «: وَلَتجَِدَنَّ أقَْرَبَهُمْ مَوَدَّ
 حبشه و یارانش نازل شد.

ت و سرسختى یهود و تسلیم نشدن آنان در مفسر جار الله زمخشرى فرموده است: خدا لجاج
برابر حق را توصیف کرده و نرمش طبع نصارى و آسانى و سهولت تمایلشان را در برابر 

 اسلام بیان کرده است.
قرآن یهود را در شدت عداوتشان با مؤمنان، در ردیف مشرکین قرار داده است، حتى قرآن 

افزونتر است؛ چرا که آنها را بر  اشاره کرده است که عداوتشان از عداوت مشرکین
 .(.1/521مشرکین مقد م داشته است. )تفسیر کشاف 

« ً یسِینَ وَ رُهْبانا زیرا در بین آنها علما، زهاد، عباد، و کسانی قرار «: ذلِکَ بِأنََّ مِنْهُمْ قِس ِ
صلی الله علیه وسلم  اند و برخی از آنها به محمددارند که در برابر حق خاضع و فروتن

 باور دارند و دست به إلحاد نه زدند که البته منظور همین گروه از نصرانیان است نه همه.
پرست وپیروان دانشمندان دینی هستند. ، نیایشگران حق کریمه مراد ازکشیشان در آیه

 ها و کلیسا ها.عبارت است از: تعبد در صومعه «: رهبانیت و ترهب»
ق( میفرماید:  461  537« )نسفی»، ابو حفص عمرمفسر مشهور جهان اسلام نجم الدین

، هرچند علم کشیشان باشد. آیه کریمه دلیل بر آن است که علم سودمندترین چیزهاست»
ای ؛ هرچند این بیزاری از سوی نصرانیطور بیزاری از کبر، سودمندترین چیزهاستهمین
 «.باشد
ار خود متواضع و فروتن مى باشند و مانند یعنى به سبب وق(«: 82أنََّهُمْ لایَسْتکَْبرُِونَ )»

 یهود خود را بزرگ نمى بینند و تکبر نمى کنند.
است: این آیه دلیل بر آن است که فروتنى و رو آوردن به علم و عمل و  مفسر بیضاوى

دورى جستن از هوس ها هر چند که از سوى کفار هم باشد، نیکو است. )تفسیر بیضاوى 
159.). 

 توضیح مختصر :
که دین اسلام در مدینه پایدار گشت و سر و سامان یافت، با دین  ردم یهود از همان بدایتم

مکر،  ،فریب ،شعبده ،دروغ ،اسلام از در جنگ و ستیز درآمدند و به نیرنگ وتزویر



از آن سخن گفته و این  پرداختند که قرآن عظیم الشأن در آیات متعددی، تبلیغات بیهوده
افروختند. این آتش ر کشیده است که چگونه آتش جنگ را بر می شان را به تصوی دشمنی

هنوز خاموش نگشته و در گوشه وکنار این جهان پهناور، فروزان وخانمان برانداز است. 
دشمنی یهودیان از کینه و دشمنی بت پرستان و مشركان بسیار سخت تر است به همین دلیل 

 قرآن بیشتر از یهودیان نام می برد.
ای حبشه و برخی مناطق مختلف عصر رسالت، حقیقتی را که دریافته بودند به اما نصار

به فریاد میخواندند تا آنان را در قیامت از شمار  -متواضعانه  -آن ایمان آوردند و خدا را 
گواهان به حساب آورد و به صراحت میگویند: چرا به محمد و قرآن ایمان نیاوریم؟! خداوند 

ونشان باخبر است و به پاس دوستی و صداقت، آنان را به پاداش نیکو متعال نیز از نی ت در
. (23)سورة زمر آیة:  (،2 :، )سوره الانفال آیة(27: بشارت میدهد.... )سوره حدید آیه

پذیرند و بدان عمل نمیکنند؛ از  أما مسیحیانی که گفتارشان دروغ است و حق را نمی
 ی ندارند.دوزخیان به شمار می آیند و امید رستگار

ا عَرَفوُا مِنَ  سُولِ ترََى أعَْينَُهُمْ تفَِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّ وَإذَِا سَمِعوُا مَا أنُْزِلَ إلِىَ الرَّ
ِ يَقوُلوُنَ رَبَّناَ آمَنَّا فاَكْتبُْناَ مَعَ الشَّاهِدِينَ﴿  ﴾۸۳الْحَق 

ازل شده بشنوند، و چون )دانشمندان و منصفان نصاری( آنچه را که بر پیغمبر محمد)ص( ن
اند، )و( میگویند: شود به سبب آنچه از حق شناخته بینی که چشمانشان پر از أشک میمی 

 (ای پروردگار ما! ما ایمان آورده ایم؛ پس ما را در زمرۀ گواهان )بر صدق محمد
 (۸۳)بنویس.

 تشریح لغات و اصطلاحات :
ا »أشک. «: الدَّمع»یر میگردد. ریز میشود، سراز)فیَض(: فرو میریزد، لب «: تفَیضُ » مِم 

دهندگان به پیغمبری گواهی «: الشَّاهِدِینَ »بردن به حق است.  ناشی از پی«: عَرَفوُا مِنَ الْحَقِ  
د که گواهان بر مردم در روز قیامت اند. د و آسمانی بودن قرآن. امُ ت محم  تفسیر نور:  محم 

 «ترجمۀ معانی قرآن»
 تفسیر :

سُولِ وَإِذا سَمِعُ » به قرآن کریم که بر محمد صلی الله علیه  وقتی که«: وا ما أنُْزِلَ إِلىَ الَرَّ
شان از چشمان«: ترَى أعَْینُهَُمْ تفَِیضُ مِنَ الَدَّمْعِ » وسلم نازل شده است گوش فرا میدادند،

خوف وخشوع و باوری که به آنچه میشنوند دارند پرُ از أشک میشود، و به خاطر رقت 
أثرشان به کلام خداى جلیل، اشک از چشمانشان جارى میشود. واقعیت أمر همین قلب و ت

، مُنقلب  نشان إنسانهایاست که:  دل آماده و متواضع آن است كه به مجرد شنیدن حق 
 خورند.میشوند. ولى متاسفانه نا اهلان، با دیدن حق  هم از جای خود تكان نمى

ى حقیقت است و همینکه یم که روح و فطرت انسان، شیفتهتفَِیضُ مِنَ الدَّمْعِ: ملاحظه میدار»
 ریزد. به معشوق رسید، اشك شوق مى 

ا عَرَفوُا مِنَ الَْحَق ِ »  به خاطر این که در مى یابند که کلام خدا حق است.«: مِم 
هایشان حق و حقیقت  اند که این شنیدهاند زیرا دریافتهسبب آنچه که از قرآن شنیده: بهیعنی
 .اند( نیزیافتهت زیرا این حقایق را در کتاب خود )انجیلاس
 : میگویند: بار الهی! پیامبر و گفته هایت را تصدیق میکنیم.«یَقوُلوُنَ رَبَّنا آمَن ا»
ها گواهند، ما را با امت محمد که در روز قیامت بر دیگر امت(«: 83فَاکْتبُْنا مَعَ الَش اهِدِینَ)»

 گواه قرار بده.



س)رض( فرموده است: این آیه در مورد نجاشى و یارانش نازل شده است که وقتى ابن عبا
جعفر بن ابى طالب در حبشه قرآن را بر آنان خواند گریه را سر دادند، تا جایى که 

 .(.1/539تفسیر ابن کثیر )محاسنشان از اشک تر شد. 
 شأن نزول آیه :

سی نفر را برگزید و  -شاه حبشه  -اشی ابن ابی حاتم از سعید پسر جُبیر نقل میکند که: نج
 را بر آنان خواند.« یس»ی نزد پیامبر خدا فرستاد. پیامبر، سوره

همگی به گریه افتادند و گفتند: این آیات به سخنانی که بر عیسی نازل شده، بسیار همانند 
 است. این مورد نزول به عباراتی دیگر روایت شده است.

  : 83 – 82أسباب نزول آیة 
ابن ابوحاتم از سعید بن مُسَیَّب وابوبکر بن عبدالرحمن وعروه بن زبیر)رض( روایت  -

ای به حضور عمرو بن امیة ضمری را با نامه کرده است: رسول الله صلی الله علیه وسلم
فرستاد. نجاشی نامه را خواند، جعفر بن ابو طالب را با مهاجرین خواست، دنبال  ،نجاشی

بوطالب دستور داد برایشان چند أمسیحی نیز فرستاد و به جعفر بن  رهبانان و روحانیون
شک أسوره مریم را تلاوت کرد. آنها به قرآن گرویدند وسیلاب  آیه از قرآن بخواند، جعفر

لَّذِینَ آمَنوُاْ الْیَهُودَ »از دیدگانشان روایت گشت. این کلام عزیز  لتَجَِدَنَّ أشََدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً ل ِ
َ وَالَّ  لَّذِینَ آمَنوُاْ الَّذِینَ قَالوَُاْ إنَِّا نَصَارَى ذَلِکَ بِأ وَدَّةً ل ِ یسِینَ ذِینَ أشَْرَکُواْ وَلَتجَِدَنَّ أقَْرَبهَُمْ مَّ نَّ مِنْهُمْ قِس ِ

سُولِ ترََى أعَْ 82وَرُهْبَاناً وَأنََّهُمْ لاَ یَسْتکَْبِرُونَ) ینَُهُمْ تفَِیضُ مِنَ ( وَإِذَا سَمِعوُاْ مَا أنُزِلَ إِلىَ الرَّ
ِ یَقوُلوُنَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاکْتبُْنَا مَعَ الشَّاهِدِینَ) ا عَرَفوُاْ مِنَ الْحَق  (، در بارة شان نازل 83الدَّمْعِ مِمَّ

 شد.
ابن أبو حاتم از سعید بن جُبیَر روایت کرده است: نجاشی سی نفر از بزرگان دربار  -

را برای آنها قرائت « یس»علیه وسلم فرستاد و او سورة خویش را نزد پیامبر صلی الله 
کرد. با شنیدن قرآن چشمان آنها أشکبار گردید. پس در بارة آنها این آیه نازل شد. )طبری 

 (.از طریق محمد بن إسحاق از محمد بن ابو محمد روایت کرده است 12287
سُولِ وَإِذَا »نسائی ازعبدالله بن زبیر)رض(روایت کرده است: آیة:  سَمِعوُاْ مَا أنُزِلَ إِلىَ الرَّ

 درباره نجاشی ویاران او نازل شده است.«ترََى أعَْینُهَُمْ تفَِیضُ مِنَ الدَّمْعِ 
از  12330و طبری « کشف» 2758و بزار  168« تفسیر»)حسن است، نسائی در 

 عبدالله بن زبیر روایت کرده اند(.

ِ وَنطَْمَعُ أنَْ يدُْخِلنَاَ رَبُّناَ مَعَ الْقَوْمِ وَمَا لَناَ لََّ نؤُْمِنُ باِلله وَمَا جَ  اءَناَ مِنَ الْحَق 
الِحِينَ﴿  ﴾۸۴الصَّ

در حالیکه طمع وآنچه ازحق به مارسیده ایمان نیاوریم  وبراى ما چه]عذرى[ است كه به الله
 (۸۴که پروردگار ما، ما را با قوم صالح یکجا و داخل کند.)داریم

 : تشریح لغات و اصطلاحات
 چرا به خدا ایمان نیاوریم؟ «: ما لنَا لا نؤُمنؤ بالله»

 تفسیر :
چه چیزى ما را از ایمان واز توحید الله متعال «: وَما لنَا لا نؤُْمِنُ بِالله وَما جاءَنا مِنَ الَْحَق ِ »

دارد، و ما را از پیروى از حق اش باز میو تصدیق کتابش و همچنان پیروی پیامبر ام ی
ود در صورتى که درستى و راستى آن کاملاً نمایان وحقیقت پرفروغش پرتوافکن مانع میش



را درجواب یهود میگفتندکه مسلمان شدن آنها را براى آنان ننگ به شمار مى است؟ این
 آوردند.

ى آرزوى صحیح، ایمان نشانه ایمان به خداوند، از ایمان به وحى جدا نیست. باید گفت که:
 و اقدام عملى است. 

در تفسیر بحرآمده است: این طرز بیان که گویا منتفى بودن ایمان را از آنان دور وبعید 
 .(.4/6میداند؛ چون عامل ایمان یعنى شناخت حق وجود دارد.)بحر 

، شجاعانه وصریح وبا صداقت به آن اقرار كنند و  باید گفت: كسانى پس كه از فهمیدن حق 
بهترین نیكوكاران اند. چون هم به خود نیكى  از جو  و هم كیشان خوف وترس نکند، از

دوزخ نجات داده اند، هم با اقرارشان، راه را براى دیگران  كرده و خویشتن را از عذاب
 باز نموده است.

الِحِینَ)» تعالی ما را ازجملۀ  ماآرزو داریم حق«:(84وَنَطْمَعُ أنَْ یدُْخِلنَا رَبُّنا مَعَ الَْقوَْمِ الَص 
اند و به مغفرتش رستگار شده و وارد بهشت دهدکه در عبادت اوتعالی صادق کسانی قرار
 هم نشینى با صالحان، آرمانى مقد س است. او شدند.
 یادداشت :

 ی نصارای حبشه و إشاره به إیمان آوردن آنان است. َی قصهتتمه 84ی آیه

ا الْْنَْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ فأَثَاَبَهُمُ الله بمَِا قاَلوُا جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَ 
 ﴾۸۵الْمُحْسِنِينَ﴿

باشد، های پاداش داد که از زیر آن نهرها جاری می  پس به پاس آنچه گفتند، الله به آنها باغ
 (۸۵مانند. و این است پاداش نیکوکاران.)در آن همیشه می 

 تشریح لغات و اصطلاحات :
 پاداششان داد، آنان را پاداش داد.  )ثوَب(:« فَأثَابهَُم»

 تفسیر :
پاداش  خداوند متعال]که همراه عمل بود[،  ،پس به پاس آنچه گفتند«: فَأثَابهَُمُ الله بِما قالوُا»

 ایمان و تصدیق و إعتراف آنان را به حق عطا نمود.
ه آنان بخشید که از زیر درختانش، باغهایی ب«: جَن اتٍ تجَْرِی مِنْ تحَْتِهَا الَْأنَْهارُ خالِدِینَ فیِها»

که براى همیشه در آن مستقر شوند و دگرگونى و زوال بر آنها جویباران روان است. 
 عارض نشود.

چنان پاداش و ثوابى از آن شخصی است که عملش نیکو («: 85وَذلِکَ جَزاءُ الَْمُحْسِنِینَ)»
 سان و نیکوکاران است.و قصد و نیتش را اصلاح کند. این پاداش برای تمام أهل اح

 ﴾۸۶وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبوُا بِآياَتِناَ أوُلَئكَِ أصَْحَابُ الْجَحِيمِ﴿
 (۸۶اند.)اهل دوزخ آنهاکافر شدند و آیات ما را دروغ شمردند، و كسانى كه 

 تشریح لغات و اصطلاحات :

 )ثوَب(: پاداششان داد، آنان را پاداش داد.« فَأثَابهَُم»
 یاران و همراهان دوزخ، دوزخیان.«: بَ الجَحیماصَحا»

 تفسیر :
پروردگار  وآنعده ازکسانیکه به(« 86وَالََّذِینَ کَفَرُوا وَکَذَّبوُا بِآیاتنِا أوُلئِکَ أصَْحابُ الَْجَحِیمِ)»

خودکافر شده وپیامبرش راتکذیب وکتابش را نپذیرفتند اینها درآتش دوزخ و درعذاب برای 



خواهند بود درحالیکه نه دوستی دارند تا از آنها شفاعت کند و نه یاری همیشه ماندگار 
 شود.ها شنیده می ای که عذاب را از آنها دفع نماید و نه هم دعائی از آن دهنده
منظور جمع بین ترغیب وترهیب آنها را بعد از سعود درتفسیر خویش فرموده است:بهابو

 .(.2/55تفسیر ابو سعود تصدیق کنندگان آیات خدا آورده است. )
 خوانندگان محترم !

به مسلمانان حکم گردیده است، تا در پیمان های  در بدایت این سورة مبارکه خواندیم که؛
وفا داشته باشند، و تمام حدود الهی را از حلال و حرام را رعایت نمایند. و آنرا را فروگزار 

 نگردید.
ا حرام و حرام او را حلال نکیند، همچنان هکذا حکم فرموده است که: حلال پروردگار ر

در آیات متذکره خواندیم که: برخی از نصارای حبشه وغیره را ستود که در دوستی با 
 مؤمنان نزدیک اند.

( نیز بیان می دارد که آی مؤمنان لذایذی که حلال وپسند 88الی87اینک درآیات متبرکه)
 شینان نباشند.خداست،ترک نکنند وبمثابه رهبانان،کشیشان ودیرن

مُوا طَي بِاَتِ مَا أحََلَّ الله لَكُمْ وَلََّ تعَْتدَُوا إنَِّ الله لََّ يحُِبُّ  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لََّ تحَُر ِ
 ﴾۸۷الْمُعْتدَِينَ﴿

اى را كه الله براى ]استفاده[ شما حلال كرده  اید چیزهاى پاكیزه اى كسانیكه ایمان آورده
گمان الله تجاوزکاران را دوست بی )از حدود و احکام الله( تجاوز نکنید؛حرام مشمارید و 

 (۸۷)دارد.نمی 
 تشریح لغات و اصطلاحات :

مُوا» از حد «: لاتعَتَدَوا»ها. پاکیزه«: طَی ِبات»حرام مگردانید، ازخود منع مکنید. «: لاتحَُر ِ
 رندگان، تجاوز گران.جمع مُعتدی، از حد گذ«: المُعتدَینَ »مگذرید، تجاوز مکنید. 

 شأن نزول آیه :
ابن عباس)رض( در شأن نزول این آیة مبارکه روایت فرموده است که: گروهی از صحابه 

خود را قطع میکنیم های تناسلی که عثمان بن مظعون)رض( یکی از إیشان بود گفتند: آلت
شویم و همانند حق تعالی مشغول می و شهوات دنیا را ترک نموده فقط به عبادت و نیایش

! چون این پردازیم می، در زمین به سیر و سفر گرفتن و عبادتراهبان به منظور عبرت 
دنبال به صلی الله علیه وسلم کسی را خبر به رسول الله صلی الله علیه وسلم سید، آن حضرت

ر رسیده را های خود را در این باره با آنها در میان گذاشتند. آنان خبایشان فرستاده و شنیده
! رسول الله صلی الله ! چنین گفتیم و قصد چنین کاری را هم داریمتصدیق کردند و گفتند: بلی

، نماز میخوانم و میخوابم و با زنان ولی من روزه میگیرم و میخورم»فرمودند: علیه وسلم 
سنت من سنت من چنگ زند، او از من است و هرکس به  کنم پس هرکس بهازدواج می

 «.نیستنزند، او از من  چنگ
 همان بود که این آیه درباره این گروه از صحابه نازل شد.

 تفسیر :
در مكتب إسلام، إنزوا، رهبانی ت، إفراط و تفریط بصورت کل  قبل از همه باید گفت که:

مُوا طَی ِ »طوریکه در آیة مبارکه میفرماید:  ممنوع است. باتِ ما أحََلَّ یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا لاتحَُر ِ
ها وهمسران ها، نوشیدنیهایی مانند: خوراکیای مؤمنان! خودرا ازتمتع پاکیزه«: الله لکَُمْ 

که: خداوند یابیمکه آنهارا برخویشتن حرام سازید، درآیه مبارکه درمیباز ندارید طوری



توهم که گویا  ها را برمبنای اینمؤمنان را نهی فرموده از اینکه چیزی از پاکیزگیمتعال 
است و از جمله زُهد و معنای طاعت و تقرب به حق تعالی ها، به حرام ساختن؛ پاکیزگی

های الله متعال را بر رویگردانی از دنیا میباشد، یا به هر بهانه دیگری نباید حلالی از حلال
 خود حرام گردانند.

عالی تجاوزگری با تحریم حلال تولی به محرومات نزدیک نشوید که خدای «: وَلا تعَْتدَُوا»
كردن خود از طی بات، یك تعد ى محروم  و تحلیل حرام را دوست ندارد. بناءً باید گفت که:

 .و تجاوز است
خدا متجاوزین را دوست ندارد، بلکه از تجاوزگران متنفر «: (87إِنَّ الله لایحُِبُّ الَْمُعْتدَِینَ)»

طابق شریعتش عمل و رفتار کند. دین مقدس که است. او تعالی کسی را دوست دارد که م
 دین إعتدالی است، انسان را همیشه به میانه روى و دورى از افراط و تفریط فرا میخواند.

 انسانه از محب ت إلهی میگردد. قابل تذکر میدانم که: إفراط و تفریط، سبب محروم شدن
ام إلهى سازگار نیست، بناءً هکذا قابل تذکر است که: إیمان، با تغییر ودست بردن درأحك

ها، إستفاده نکردن از زینتهای مطلوب و مشروع و خود را در رنج حرام گردانیدن پاکیزه
و زحمت انداختن از عبادات مأثور یعنی سخن های روایت شده یهودیان پیشین ویونانیان 

ل حرام نشمرده بودکه مسیحیان نیز از آنان تقلید کردند، برخود سخت گرفتند، آنچه راکه انجی
نشینی، بسیار مبالغه کردند. وقتی دین اسلام بود، برخود حرام شمردند و در زهد و گوشه 

ها و زینتها را برای نسل بشر حلال نمود تا جسم و جان از آن بهره مند آمد، خداوند پاکیزه
 گردند و ستم نبینند.

ورداری از روزی حلال و پاکیزه إیمان، با افراط و تفریط أصلاً سازگار نیست بناءً: در برخ
..وکُلوُا وَاش رَبوا وَلاتسُرِفوا، إنَّهُ لایحُِبُّ .»روی مي کنید و فراتر نروید: نیز زیاده 
بخورید و بنوشید؛ ولی زیاده روی نکنید که خداوند اسرافکاران را دوست نمی «: المُسرِفینَ 

 :بابت مراجعه شود به آیاتهمچنان در این  (سوره اعراف 31:دارد. )مراجعه شود آیه
 .(سوره مؤمنون 51آیه )و  (سوره اعراف 32 :آیه) (،سوره بقره 172)

ا رَزَقَكُمُ الله حَلََلَّا طَي بِاا وَاتَّقوُا الله الَّذِي أنَْتمُْ بهِِ مُؤْمِنوُنَ﴿  ﴾۸۸وَكُلوُا مِمَّ
از )مخالفت(  و از نعمت هاي حلال و پاكیزهاي كه خداوند به شما روزي داده بخورید و

 (۸۸خداوندي كه به او ایمان دارید بپرهیزید.)
 :تفسیر 

« ً ا رَزَقکَُمُ الله حَلالاً طَی ِبا از روزى حلال ، و بر شماست ای مؤمنان تا همواره«: وَکُلوُا مِم 
وپاک خدا که به شما ارزانى داشته است بخورید. واز محرومات پلید اجتناب کنید. بناءً باید 

 خوارى نداشته باشیم.ق همه به دست اوست، پس عجله و حرص و حرام رز گفت که:
در التسهیل آمده است: یعنى از خوردنى هاى حلال و زنان و غیره، لذت برگیرید. و خوردن 
 را مخصوصاً از این رو ذکر کرده است که بزرگترین احتیاجات انسان به شمار مى آید.

 (.186تسهیل )
و از پروردگار خویش با انجام آنچه أمر شدید و («: 88ی أنَْتمُْ بِهِ مُؤْمِنوُنَ)وَاتَِّقوُا الله الََّذِ »

محمد  و پیروی پیامبر اجتناب از آنچه نهی شدید بترسید، اگر واقعاً در عبودیت الله متعال
: در همه امور از خداوند متعال پروا یعنیو شریعت صداقت دارید.  صلی الله علیه وسلم

کند بر اینکه ایمان به الله متعال،  . این آیه دلالت میه در حلال و حرام ویدارید، از جمل
 .موجب تقوا و پرواداشتن از وی در أمر و نهی وی است



 در قرآن :« كُلوُا»ذکر کلمه 
 همیشه در قرآن، همراه با دستور دیگرى تذکر رفته است: از جمله:« كُلوُا»استعمال کلمة 

 بخورید و شكر كنید. .(172)بقره/ اوَاشْكُرُو«... كُلوُا»
 بخورید و طغیان نكنید. (81وَلا تطَْغوَْا )طه/ «...... كُلوُا»
 بخورید و كار شایسته انجام دهید. (51وَاعْمَلوُا )مؤمنون/ «... كُلوُا»
 بخورید و بخورانید. (28.. وَأطَْعِمُوا )حج/ .«فكَُلوُا»
 بخورید و اسراف نكنید. .(31وَلا تسُْرِفوُا )أعراف/ «... كُلوُا»
 رو شیطان مباشید.بخورید و دنباله( 142)أنعام /  وَلا تتََّبِعوُا خُطُواتِ الشَّیْطانِ «... كُلوُا»

 خوانندة محترم !
یعنی خود متصدی حلال و  این آیات متبرکه مینویسد: مفسر تفسیر تفهم القرآن در توضیح

حلال کرده است و حرام همان است که خدا حرام  حرام نشوید. حلال همان است که الله آنرا
کرده است. اگر حلالی را خود سرانه حرام کنید به جای قانون خدا از قانون نفس پیروی 

همانند راهبان مسیحی، جوگی های هندو و بودایی و صوفیان  کرده اید. دومین مطلب اینکه
نیا را بر خود حرام نکنید. به پرستان( رهبانیت اختیار نکنید و لذت های د اشراقی )آفتاب

طور معمول در افراد مذهبی نیک سرشت این ذهنیت دیده میشود که ادای حقوق نفس و 
جسم را مانع رشد و تکامل روحی و معنوی دانسته تحمیل کردن شرایط سخت برخود و 
محروم کردن نفس از لذت های دنیوی و قطع ارتباط با امکانات زندگی دنیا را یک نوع 

 ی پنداشته و گمان می کنند بدون آن نمی توان به خدا رسید.نیک
 خوانندگان گرامی !
 :ی آن: عبارت است از: قسم و کفاره 89موضوع بحث آیة 

در آیات متبرکه قبلی خواندیم که: جایز نیست چیزهای پاکیزه را برخود، حرام کنید. از این 
ی راه چاره یامبر صلی الله علیه وسلمرو، آنان که سوگند خورده بودند که چنین کنند، از پ

 سوگندهایی که یاد کرده بودند، پرسیدند.
 خداوند در جوابشان این آیه را فرو فرستاد.

عاَمُ لََّ يؤَُاخِذكُُمُ الله باِللَّغْوِ فِي أيَْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يؤَُاخِذكُُمْ بمَِا عَقَّدْتمُُ الْْيَْمَانَ فَكَفَّارَتهُُ إطِْ 
مَسَاكِينَ مِنْ أوَْسَطِ مَا تطُْعِمُونَ أهَْلِيكُمْ أوَْ كِسْوَتهُُمْ أوَْ تحَْرِيرُ رَقَبةٍَ فمََنْ لمَْ عَشَرَةِ 

نُ الله يَجِدْ فصَِياَمُ ثلَََثةَِ أيََّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أيَْمَانِكُمْ إذَِا حَلَفْتمُْ وَاحْفظَُوا أيَْمَانكَُمْ كَذَلِكَ يبَُي ِ 
 ﴾۸۹ لَعلََّكُمْ تشَْكُرُونَ﴿لَكُمْ آياَتهِِ 

كند ولى به سوگندهایى كه ]از نمى  (مؤاخذه )بازخواست شما را به سوگندهاى لغوتان الله
و کفاره آن اطعام ده مسکین است شكنید[ شما را مؤاخذه میكند روى اراده[ میخورید ]و مى 

نها یا آزاد کردن یک از غذای متوسطی که به خانواده خویش میخورانید یا دادن لباس به آ
های غلام، و هر که این موارد را نیافت پس بر اوسه روز روزه لازم است، این کفاره قسم

تان است، هرگاه که قسم خوردید )و آنرا شکستید(. و قسمهای تان را نگاه دارید. الله اینچنین 
 (۸۹آیات خود را برای شما بیان میکند، باشد که شکر گزار شوید.)

 ات و اصطلاحات :تشریح لغ
باطل، یاوه، بیهوده. «: الل ِغو»خدا شما را مورد بازخواست قرار نمیدهد. «: لایؤُاخِذُ کُمُ اللهُ »
یعنی، پوشنده و در اصطلاح «: کف اره»سوگندهای ارادی و اختیاری. «: عَقدُتمُُ الأیمان»

 شرع آن چه که گناه سوگند را محوه کند و بزداید و پاک نماید. 



آزاد کردن. «: تحریر»خانواده های خودتان. «: أهلیكُم»متوسط، میانگین. «: طأوسَ »
«: وَ إحفظَُوا أیمانکُم»یعنی گردن؛ أما در اینجا به إنسان برَده گفته میشود. «: رَقبََة»

 (سوگندهایتان را پاس بدارید، آن را مراعات نماید، آن را حرمت بدارید. )فرقان
 :تفسیر 

تعالی هرگز به خاطر قسم  ای اهل ایمان! شما را حق « بِاللَّغْوِ فِی أیَْمانکُِمْ لایؤُاخِذکُُمُ الله»
لغوکه بدون قصد و نیت از زبان شما خارج میشود )سوگند لغو( از قبیل اینکه بگوئید  های
و از این قبیل مجازات نمیکند البته تا هنگامی که در نهاد « به خدا بلی»یا « نه به خدا»

ای ندارند و : سوگندهای لغو، بازپرسی و مؤاخذهیعنی سم را نداشته باشید،خود نی ت ق
 .پرداخت کفاره هم در آنها واجب نیست

این است که شخص در اثنای سخنش بگوید: نه و الله!  )رح(سوگند لغو: در مذهب شافعی
ندهای باشد، که این نوع ازسوگآن که از آن قصد قسم خوردن را داشته آری والله!، بی 

 شود.طریق عادت از انسان صادر می، اغلب بهبیهوده
، اما از نظر جمهور فقها: سوگند لغو آن است که شخص در خبردادن از گذشته یا از حال

گمان خویش را بر مبنای وقوع مفاد آن خبر قرار داده و بر وقوع آن امر پنداری سوگند 
  که واقعیت امر برخلاف آن باشد.بخورد؛ درحالی

اما به خاطر سوگندى شما را مورد عتاب و بازخواست  «وَ لکِنْ یؤُاخِذکُُمْ بِما عَقَّدْتمُُ الَْأیَْمانَ »
قرار میدهد که آن را مؤکد کرده وقصد و نیت سوگند را داشته باشید، که اگر آن را بشکنید 

  مواخذه خواهید شد.
ا بر دو نوع اند :   پس سوگندها عموما

جا نوع سومی از . اما در اینسوگندهای محکم و از روی اراده -2 سوگندهای لغو. -1
نامند. سوگند یا قسم غموس درنزد احناف عبارت می« یمین غموس»سوگند است که آنرا 

. احناف است از: سوگندخوردن قصدی بروقوع امری در گذشته یا حال که واقع نشده است
ور شدن در سزای آن فروغلتیدن وغوطه ای ندارد زیراکفاره« غموس»برآنند که سوگند 

 (فقهی مراجعه فرماید برای تفصیل به کتب معتبر) .جهنم است چنانکه از نام آن پیداست
ى وقتى قسم شکسته شد، کفاره« فکََف ارَتهُُ إطِْعامُ عَشَرَةِ مَساکِینَ مِنْ أوَْسَطِ ماتطُْعِمُونَ أهَْلِیکُمْ »

 اوسط خوراکى است که به خانواده ى خود مى دهید. آن غذا دادن به ده مسکین است از
: آن ده مسکین را از اوسط آنچه که عادتاً به کسان و خانواده خود میخورانید، اطعام یعنی

، همانگونه که خوراندن به کنید و طعام دادن ایشان از غذاهای اعلا بر شما واجب نیست
. اطعام آنها تا سرحد سیرکردن آنهاستباشد و مسکین از طعام ادنی و پست نیز جایز نمی 

؛ طور ادنی، اطعام به خورش ؛ سه نوبت غذا دادن بانانطور اعلیاحناف میگویند: اطعام به
بار غذادادن ازخرما یاجو واطعام به طور اوسط؛ دو نوبت غذا دادن در چاشت وشام یک
 .است

، نیم صاع از ه مسکیناند: برای هر یک از دو عائشه)رض( گفته حضرت عمر)رض(
 .گندم یا خرما بپردازد. رأی احناف نیز همین است

( گرم، و مد: 2751: عبارت از )صاع) «مد»میگوید: برای هر مسکین یک اما شافعی 
: یعنی« پوشانيدن آنان است»کفاره سوگند قصدی  «يا»بپردازد.  .(چهارم صاع استیک 

لباس باشد.  که بدنشان را بپوشاند، هر چند یک جوره آن ده مسکین استپوشانیدن لباسی به 
، خواندن نماز جایز (، آن مقدار از لباس است که با پوشیدن آن: مراد از )کسوتبه قولی



است که تمام بدن را بپوشاند، از این ، لباسیباشد. ولی احناف برآنند که حد ادنای لباس
آزاد کردن »کفاره سوگند قصدی  «يا». ، دادن فقط یک ازار و عمامه کافی نیستجهت
. امام شافعی شرط کرده است که آن برده باید مؤمن باشد اما از قید بردگی «ای استبرده

که سوگند میخورد و باز سوگند ، کسیاند. بنابر اینبودن وی را شرط نکرده، مؤمن احناف
 خواهد، می ا را که میشکند، در میان سه کار یاد شده مخیر است و هریک از آنهمی 

 تواند انجام دهد.
ابن عباس)رض( فرموده است: یعنى از متعادل ترین خوراکى که به خانواده خود میدهید. 
وابن عمرگفته است: اوسط یعنى نان و خرما، و خرما و کشمش. و بهترین خوراک 

 .(.1/543ابن کثیر )ى ما عبارت است از نان و گوشت. خانواده
ى لباس براى ده مسکین؛ براى هر مسکین پیراهنى که بدنش را یا تهیه «تهُُمْ أوَْ کِسْوَ »

 بپوشاند.
در تفسیر بحر آمده است: علما بر این  .یا آزاد کردن بنده اى در راه الله «أوَْ تحَْرِیرُ رَقبََة»

ى قسم مخیر است خوراک بدهد یا لباس بخرد ى قسم در کفارهنکته اجماع دارند که شکننده
 .(.4/11بحر )یا برده اى را آزاد کند.

هرکس هیچ یک از آن سه مورد مذکور را نیافت، براى  «فمََنْ لَمْ یجَِدْ فَصِیامُ ثلَاثةَِ أیَ ام»
حنفى ها و حنبلى ها تتابع روزها را شرط کرده ) ى قسم باید سه روز روزه بگیرد.کفاره

برى میگوید: هر طور سه روز را اند اما شافعى و مالک تتابع را شرط نکرده اند و ط
 .(.10/562روزه بگیرد صحیح است، پشت سر هم باشد یا متفرق. طبرى 

، کفاره وی ، روزه گرفتن سه روز پیاپی: هرکس یکی از سه چیز یادشده را نیافتیعنی
طور گویند: گرفتن سه روز روزه بهها می. اما مالکی . و این رأی جمهور فقه استاست

و  «که سوگند خورديداين است کفاره سوگندهای شما هنگامی». نیز درست استمتفرق 
که بعد از آن سوگند شکسته و حانث گردیدید زیرا دادن کفاره قبل از سوگندشکنی چنان

این عبارت به سه معنی  «و سوگندهای خود را نگهداريد»اند  جایز نیست احناف گفته
 :است
 د و به سوگندخوردن شتاب نورزید.سوگند های خود را نگهداری -1
 اید نگهدارید و به شکستن آنها نشتابید.سوگندهایی را که خورده -2
 انگاری نکنید.چنانچه سوگندهای خودرا شکستید، درپرداخت کفاره سهل -3
 ى شرعى قسم اگر شکسته شود چنین است.کفاره :«ذلِکَ کَف ارَةُ أیَْمانِکُمْ إِذا حَلَفْتمُْ »
سوگند خود را حفظ کنید و آن را از ابتذال پاس بدارید، و جز در : «فَظُوا أیَْمانَکُمْ وَاحِْ »

 مواقع ضرورى سوگند یاد نکنید.
ابن عباس)رض( فرموده است: یعنى قسم نخورید. و ابن حریر گفته است: یعنى بدون کفاره 

 آن را رها نکنید.
این چنین خدا احکام شرعى را براى شما : («89) تشَْکُرُونَ کَذلِکَ یبَُی ِنُ الله لکَُمْ آیاتِهِ لعََلَّکُمْ »

بیان میکند و آن را توضیح میدهد تا به پاس هدایت و توفیقى که به شما عطا کرده است او 
 را سپاسگزار باشید.
  یادداشت ضروری :

 جایز و مشروع و در صورت شکستن آن، تعالیوصفات او ءسماأو سوگند تنها به الله -1
 کف اره است. آنان که پیمان شکنی میکنند و سوگند خود را به بهای ناچیز می موجب  



 (.77 :عمران آیهفروشند، در آخرت بی نصیب اند. )آل
سوگند به کعبه، ملائکه، مشایخ، شاهان، خاک قبر آنان و... ناروا، منهیٌ عنه وحرام  -2

 گندها موجب کف اره هم نیست.نسان مؤمن باید از آن پرهیز کند. البته، این گونه سوإاست و
 یادداشت تکمیلی :

سوگندی که در معنای قسم به خدا و مقصود شخصی مسلمان از آن، تعظیم آفریدگار باشد؛ 
ها مانند: سوگند به نذر، به چیز حرام، به طلاق و به آزاد نه سوگند به مخلوقات و آفریده

ی خدا بر روزه یا سفر حج خانه کردن برده، مثلاً بگوید: اگر چنین کاری کردم، یک ماه
من واجب گردد. حلال خدا بر من حرام باشد ]یا برعکس[، این کار را نخواهم کرد، به 
طلاقم یا طلاقم چنین و چنان باشد، این کار را نمیکنم، یا میکنم و اگر چنین کاری کردم، 

که با طلاق زنم واقع گردد. ]حال اگر خلاف سوگند، عمل کرد[ حکم صحیح آن است 
ذلک کف ارةُ أیمانکُِم إذا »... ی یمین، جبران میشوند. همانگونه که خدا میفرماید: کفاره

 )منار، منیر، مراغی(.«... حَلَفتمُ...
 خوانندگان محترم !

ها و چیزهای پاک و پاکیزه بخصوص خوردنی ی خوردنیدر آیات متبرکه قبلی درباره
( در باره، شراب و 93الی  90اینک در آیات )حلال و روا بود بحث بعمل آمد.  های که

، ها جدا گرددها میباشد و باید از خوردنی ها و نوشیدنی پاکیزهقمار که از جمله نجاست
 بحث بعمل می آید:

ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْْنَْصَابُ وَالْْزَْلََّمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ 
 ﴾۹۰يْطَانِ فاَجْتنَبِوُهُ لَعلََّكُمْ تفُْلِحُونَ﴿الشَّ 

و ازلام)كه یكنوع بخت آزمائي وفال بینی  اید شراب وقمار وبتاناي كسانیكه ایمان آورده
 .(۹۰)اند، پس از آن پرهیز کنید تا رستگار شوید.همه پلید و از کار شیطان بوده(

 :تشریح لغات و اصطلاحات 
ى)چادر( از یك ریشه است. به مقنعه« خِمار»ى پوشاندن با كلمه به معناى ،الخمر: شراب

پوشاند. شراب را هم خَمر میگویند، چون عقل زنان خِمار میگویند، چون موى سر را مى 
 پوشاند. را زایل میکند و مى

، به معناى آسانى است. چون در قمار، «یسر»چیز سهل وآسان. یعنی  ،قمار«: الْمَیْسِرُ »
 آورند، به آن مَیسر گویند.ون زحمت، پول به دست مىافراد بد

. كه در اطراف كعبه نصب و روى آن قربانى میكردند بتان سنگیالأنَصاب: جمع نصب، 
ك مى   .ها ذبح میگردندجستند. و یا مراد خود قربانى است كه روى سنگو به آنها تبر 

 زجاج :و پیشگویی. رِجْسٌ  بینیالأزلام: جمع زلم، تیرهای مخصوص بخت آزمایی و فال 
به تمام اعمال ناپاک از جهت معنوی، را رِجْسٌ مینامند]مَنار[.  :درتعریف آن فرموده است
چون کثیف و  البته مدفوع و کثافت نیز را رجس می شمارند ،وآنرا کثیف مسمی نموده اند

  نجسند.
دارید، بس میکنید؟ : آیا دست بر می دارد. فهََل أنَتمُ مُنتهَونَ)نَهي(یَصُدَّکُم: شما را باز می 

 اند.اند، آشامیدهإحذروا: بپرهیزید. البَلاغ: تبلیغ، پیام رسانی. طَعِموا: خورده
 تفسیر:

 ای مؤمنان! تمام آنچه موجب زوال عقل، مستی «: یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا إنَِّمَا الَْخَمْرُ وَ الَْمَیْسِرُ »



عباس)رض( گفته است: خمر شامل تمام انند قمار، ابن وضایع شدن سرمایه است، م
 مشروبات مست کننده است و میسر یعنى قمار. در عهد جاهلیت قمِار مى کردند.

وبتُ هاى نصب شده براى پرستش و تیرهاى شرطبندى که در نزد «: وَالَْأنَْصابُ وَالَْأزَْلامُ »
س)رض( و مجاهد گفته اند: انصاب ها قرار داشت. ابن عباپرده داران بیت و خادمان بت 

هایى که قربانى هاى خود را در پیشگاه آنها ذبح میکردند، و أزلام عبارت بود از سنگ
 .(.10/575. )تفسیر طبرى شرط بندی. رهانعبارت بود از تیر هاى 

ود کثیف و نجس و ناپاکند و عقل آن را نمى پذیرد و آنرا مرد «:رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الَشَّیْطانِ »
  .مي کند. یعنی خبیث و کثیف هستند و شیطان آنها را برایتان زیبا جلوه میدهند

خوارى، در سعادت ى حلال وپرهیز از حرامخوردن لقمه(«: 90فَاجْتنَِبوُهُ لعََلَّکُمْ تفُْلِحُونَ)»
و  آنرا کنار بگذارید یعنی«: فَاجْتنَِبوُهُ »و رستگارى انسان مؤث ر است. طوریکه میفرماید: 

مفسران در ها دورى جویید تا به ثواب و پاداش بزرگ نایل آیید. ها و ناپاکىاز این کثافت
به شعر و شراب، سخت علاقمند  ،هاعرب ذیل این آیه مبارکه مینویسند: تفاسیر خویش

الله به همین جهت تحریم شراب به صورت تدریجى انجام گرفت. و بدین ترتیب  ،بودند
 ید، شراب و قمار را حرام اعلام کرد:با چندین تأک متعال

یَسْئلَوُنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ؛ قلُْ » است که میفرماید: (سورة بقره 219اولین آیه همانا آیة)
)از تو درباره شراب و قمار میپرسند، « فیِهِما إثِمٌْ كَبِیرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ، وَإثِمُْهُما أكَْبرَُ مِنْ نَفْعِهِما

بگو: در آن دو گناهى بزرگ است و منافعى )ماد ى( نیز براى مردم دارند. )ولى( گناه آن 
 دو از سود آنها بزرگتر است.

)همچنین( از تو میپرسند كه چه انفاق كنند؟ بگو: افزون )بر نیاز خود را(، خداوند اینچنین 
 .سازد تا شاید اندیشه كنید.(آیات را براى شما روشن مى 

ا چون به اگر چه از طور ین آیه اشاره بسى واضح بطرف تحریم خمر كرده شده بود، ام 
اللهم  بی ن لنا بیانا »واضح ترك آن حكم نشده بود، لهذا حضرت عمر)رض( آنرا شنیده گفت 

یا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا، لا »نازل شد:  ،/ سورة نساء( 43؛ سپس آیه دیگری یعنی )آیة: «شافیا
مر تصریح نشده بود؛ خَ در این آیه هم تحریم : «الى آخر الآیة -لصَّلاةَ وَ أنَْتمُْ سُكارىتقَْرَبوُا ا

اگر چه در حالت سكر، نماز ممنوع گردید، و این قرینه براى این بود كه شراب غالباً 
طور كل ى و عنقریب حرام شدنى است؛ مگر چون شراب نوشى در عرب نهایت رواج به

اً به ترك آن مجبور نمودن نظر به عادت مخاطبین سهل نبود لهذا به داشت، ومردم را دفعت
آهسته به حكم تحریم  تدریج حكیمانه نخست در قلوب راسخ شد كه از آن نفرت شود، وآهسته

م را شنید، همان عبارت سابق را  مأنوس گردند.چنانكه حضرت عمر)رض( چون آیت دو 
سورة /90یة : آیعنی)بالأخره، این آیه مبارکه  :«اللهم  بی ن لنا بیانا شافیا»تكرار نمود: 

رود آمد و در آن به فِ  :«فهََلْ أنَْتمُْ مُنْتهَُونَ »تا  :«یا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا»نازل شد، از  ،(مائده
ً هدایت و توصیه گردید؛ چنانكه حضرت إجتناب ازین چیز پلید مانند بتُ پرستى صریحا
د شنیدن  مردم « إنتهینا! إنتهینا»نعره بر آورد: « هَلْ أنَْتمُْ مُنْتهَُونَ فَ »عمر)رض( به مجر 

ها را بر باد دادند؛ چنانكه در كوچه و بازارهاى مدینه ها را شكستند، وخُمخانههمان دم خم
ره شراب مانند آب روان بود. تمام عرب شراب نجس را ترك داده، از شراب طهور  منو 

در  نبوى سرشار گردیدند. و پیامبر صلی الله علیه وسلممعرفت رب انى و محب ت و إطاعت 
  شود.جهاد مقابل امُ  الخبائث چنان كامیاب گردید كه نظیر آن در تاریخ پیدا نمى 

 است که فرمود: دربارة شراب سه آیه نازل شده روایت شده)رض( عمرهمچنان از ابن 



 [.219]البقرة:  «المَیسِرِ لوُنَكَ عَنِ الخَمرِ وَ   یَس»: ، اولین آنها آیةاست
، برخی از أصحاب چنین تبصره کردند که شراب حرام گشته لذا است و بعد از نزول آن

که خداوند متعال در این آیه گفتند: اجازه بدهید تا چنان به رسول الله صلی الله علیه وسلم
قبال این درخواست  در ! رسول الله صلی الله علیه وسلم، از منافع شراب بهره گیریمفرموده

لوَةَ وَأنَتمُ سُكَرَى»: آنها سکوت نمودند. بعد از آن آیة نازل  [.43]النساء:  «لَا تقَرَبوُاْ الصَّ
شد، باز برخی چنین تبصره کردند که شراب حرام شده است لذا أصحاب گفتند: یا رسول 

رسول الله صلی الله . باز هم نوشیم؛ در نزدیک اوقات نماز شراب نمی الله! بسیار خوب
نازل شد. در این هنگام « ...إِنَّمَا الخَمرُ وَالمَیسِرُ »: سکوت نمودند. سپس آیة علیه وسلم

 ( حرام گردید.طور قطعفرمودند: اکُنون دیگر شراب )به رسول الله صلی الله علیه وسلم
 فماتالخمر  شرب ، ومنمسكر حرام مسكر خمر، وكل كل»: درحدیث شریف آمده است

آوری شراب است و هر مستی هر چیز مستی» «.الآخرة یشربها في ، لمیتب وهو یدمنها لم
آوری حرام است پس هر کس شراب نوشید و در حالی مرد که هنوز به آن معتاد بود و از 

 «.نوشدآن توبه نکرده بود، آن را در آخرت نمی 
 خَمْر :
از أنگور  می شد که آن وقت معمولاً  ی خمر از نظر لغت عرب بر شرابی إطلاقکلمه

ساخته وتولید میشد، أما به طور مجاز آن را بر شراب هایی که از گندم، جو، کشمش، 
این حکم حرمت  خرما وعسل میساختند نیز إطلاق میکردند، ولی پیامبر صلی الله علیه وسلم

رشادات روشن إنانکه قرار داد. چ ،ی همه چیزهایی که مُسكِر و مُستی آورأندرا دربرگیرنده
كلُ مُسکِرٌخَمرٌ وكلُ »که:  را دراین زمینه در حدیث خواندیم پیامبر صلی الله علیه وسلم

كلُ »و « هر چیز مستی آور خمر است وهرچیز مستی آورحرام است.« »مُسكرٌ حرامٌ 
 لِ نهی عن كأوانا « »حرام است. ،هرمشروبی که مستی بیاورد« »فهو حرامٌ  شرابٌ أسكر

منین عمر)رض( شراب را ؤمیرالمأ« و من از هر چیز مستی آوری نهی میکنم.« »كرسمُ 
خمر هر آن « »الخمر ما خامر العقل»ی جمعه این گونه تعریف فرموده بود: در خطبه

همچنین آن حضرت)ص( این اصل را نیز بیان داشتند که: « چیزی است که عقل بابپوشاند.
چیزی که مقدار زیاد آن مستی آور باشد، مقدار کم آن  هر آن« ما اسكر كثیرة فقلیله حرام»

هر آن چیزی که یک »« ما اسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام»و « نیز حرام است.
در زمان « مشک از آن مستی آور باشد، پس نوشیدن یک کف دست از آن نیز حرام است.

ر کسی که مرتکب نوشیدن شراب مجازات خاصی نداشت. ه پیامبر صلی الله علیه وسلم
شد، او را با کفش، لگد، مشت، شاخه های خرما و... این جرم شده بود و دستگیر می

ضربه  40میزدند. حداکثر مجازاتی که بر مرتکبان این جرم در زمان ایشان اجرا شده 
شلاق است. در زمان ابوبکر)رض( نیز مجازات این جرم همان چهل ضربه شلاق بود. 

واخر با أز در آغاز همان چهل ضربه شلاق را میزدند، اما در در زمان عمر)رض( نی
ی این که مردم از نوشیدن شراب دست بر نمیدارند، با مشورت صحابه و مجازات مشاهده

فزایش دادند. إمام مالک)رح(، إمام أبوحنیفه)رح( وبنا به قولی إمام أآن را به هشتاد ضربه 
ب می دانند. أما إمام محمد بن حنبل؛ وبنا به شافعی)رح( همین مجازات را حد نوشیدن شرا

قول دیگر إمام شافعی؛ قایل به همان چهل ضربه شلاق هستند و على)رض( نیز همین را 
 پسند فرموده است.

 .( است، بنابر رأی جمهور فقها هشتاد شلاق )درهحد شراب قابل یادآوري میدانیم که:



 جرای حکم ممنوعیت شراب إظف به ؤلامی مباید اضافه نمود که: از روی شریعت دولت اس
ی است و در این باره مجاز به إستفاده از زور نیز هست. در زمان عمر)رض( مغازه

ی شراب آتش زدند، باری ی ثقیف به نام رویشد را به جرم فروختن مخفیانهشخصی از قبیله
ی شراب در نهدستور عمر)رض( به دلیل تولید و فروش مخفیاطور کامل به به  یک قریه

 آن، سوزانده شد.
 :شأن نزول آیه مبارکه 

به مدینه مهاجرت فرمود به صورت عام، مردم شراب می  وقتی پیامبر صلی الله علیه وسلم
کردند؛ خداوند  و قمار باز بودند. در این باره از پیامبر صلی الله علیه وسلم سؤال نوشیدند
[. مردم گفتند: این آیه، میگساری و قمار را ۲۱۹/بقره←«]یَسألونكَ عَنِ الخَمرِ...»فرمود: 

در آن دو، گناهی بزرگ است.  :«فیهِما إثمٌ کَبیرٌ »بر ما حرام نکرده، بلکه گفته است: 
ای از این دو دست نکشیدند، تا اینکه جمعی از مسلمانان نماز مغرب را میگذاردند، عده

ی تندی نازل اه رفت. این بار آیهدر تلاوت به اشتب -که شراب خورده بود  -امام جماعت 
[ سپس تندتر و قاطع ۴۳۷نسا/]←  «یا أیَُّها ال ذینَ آمِنوا لا تقَربوا الصَّلوة...»شد و فرمود: 

 [.۹۰مائده/]←  «إِنَّما الخَمرُ وَ المیسرُ و الأنصابُ...»تر از این آیه هم نازل شد و گفت: 
ز مسلمانان، پیش از نزول این آیه ازدنیا جمعی از مؤمنان گفتند: ای پیامبر خدا! برخی ا

لَیسَ عَلي »اند، حال آنکه به این دوکار مَنهىٌ عنه دست زده بودند. خداوند فرمود: رفته
  [.۹۳مائده/]← « الَّذینَ آمنوا و...

كُمْ إِنَّمَا يرُِيدُ الشَّيْطَانُ أنَْ يوُقعَِ بَيْنَكُمُ الْعدََاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فيِ الْخَمْرِ وَ  الْمَيْسِرِ وَيَصُدَّ
لََةِ فَهَلْ أنَْتمُْ مُنْتهَُونَ﴿  ﴾۹۱عَنْ ذِكْرِ الله وَعَنِ الصَّ

همانا شیطان قصد آن دارد که به وسیله شراب و قمار، بین شما دشمنى و كینه ایجاد کند، 
كید( خود و از نماز بازدارد، آیا )با اینهمه زیان و فساد و با این نهي ا و شما را از یاد الله
 (۹۱داري خواهید كرد؟!)

 تشریح لغات و اصطلاحات :
نتهَُونَ » توزی.کینه«: الْبغَْضَآءَ »بیفگند و پراگنده کند. «: یوُقِعَ » ؟: پس آیا بس «فَهَلْ أنَتمُ مُّ
 کنید؟! یعنی باید که خودداری کنید و دست از آن بردارید.می

 تفسیر :
شیطان میخواهد  :«یوُقِعَ بَیْنکَُمُ الَْعَداوَةَ وَالَْبَغْضاءَ فیِ الَْخَمْرِ وَالَْمَیْسِرِ إنَِّما یرُِیدُ الَشَّیْطانُ أنَْ »

از خِلال واقع شدن در چنین امُور حرامی یعنى به سبب نوشیدن شراب و قمِار، در بین 
 مؤمنان دشمنى و کینه إیجاد کند.

ى صلاح دنیا را شراب انسان را از نماز که مایه: زی«وَیَصُدَّکُمْ عَنْ ذِکْرِ الله وَعَنِ الَصَّلاةِ »
دارد و قمار عمر را ضایع ومانع إذکار باز می و آخرت وستون دین شماست و ذکر الله

 گردد.شود و این أمر موجب جلب قهر وغضب إلهی میمی
ها، امراض روانى، قلبی، کرده و ها، جرائم، تصادفات، طلاقاگر چه بسیاری از قتل

ا قرآن عظیم الشأن در این آیة مبارکه أمراض معد وی وغیره وغیره ناشى از شراب است، ام 
ى تحریم، فقط وفقط روى دو نكته تأكید و اشاره بعمل آورده است: یكى ضرر در بیان فلسفه

اجتماعى یعنى كینه وعداوت و دیگرى ضرر معنوى یعنى غفلت از نماز و یاد الله متعال. 
 ب، ابزار كار شیطان براى ایجاد كینه و دشمنى است.قمار و شرا: باید گفت که

 و نماز دانسته است، اكنون  ترین اثر شراب و قمار را باز داشتن از یاد اللهاین آیه برجسته



جاى این سؤال است كه اگر كارهاى عاد ى مثل: تجارت، ورزش، تحصیل و مطالعه وامثال 
 ازدارد، آیا مانند شراب و قمار است؟آن نیز ما را سرگرم كرده و از یاد خدا و نماز ب

غافل كند، مانند شراب و قمار، ناپسند  ما را از یاد الله قابل یادآوري است: هرآن چیزیکه
 است، گر چه اسلام به خاطر لطف و آسان گرفتن، آن را حرام نكرده باشد.

را  مفسر أبوحیان در تفسیر خویش می نویسد: خداى متعال در شراب و قمار دو مفسده
یادآور شده است: یکى دنیوى و دیگرى دینى. فساد دنیایى اینکه شراب خوارى شر وآشوب 

ى رحم میشود، و قمارباز به وکینه بر مى انگیزد و موجب قطع روابط و گسسته شدن صله
کار خود ادامه میدهد تا همه چیز را میبازد و چیزى برایش باقى نمیماند، تاجایى که روى 

طبندى میکند. و ضرر و فساد دینى حاصل از شراب خوارى این است زن و فرزندش شر
ى نماز غافل مى کند و که سبب غلبه یافتن شر وفساد میشود وآدمى را از یاد خدا و إقامه
 .(4/15البحر )در قمار خواه شخص برنده باشد یا بازنده از یاد خدا غافل مى شود.

إستفهام و به معنای أمر است؛ یعنی،  «:أنَتمُ مُنتهَون؟فهََل »« (91فهََلْ أنَْتمُْ مُنْتهَُونَ)»
إنتهَینا »بس کنید، دست بکشید. وقتی این آیة شرف نزول یافت، عمر فاروق گفت:« فَانتهَُوا»

 کشیدیم وبس کردیم.آری پروردگارا! دست«ربَّنا إِنتهَینا
گفته است:  طوریکهترین وجه نهى را نشان میدهد، در البحر آمده است: این إستفهام بلیغ

چیزى که بر شما خوانده شد متضمن مفاسدى است که رها کردن را ایجاب میکند، پس آیا 
 شما دست برمى دارید یا بر حال خود خواهید ماند؟

« فهََلْ أنَْتمُْ مُنْتهَُونَ »همچنان برخی از مفسران در تفاسیر خویش در مورد آیه کریمه 
از إستفهام قصد أمر شده است؛ یعنى دست بردارید. این « نْتهَُونَ فَهَلْ أنَْتمُْ مُ » مینویسند که:
 ترین نوع نهى است.طرز بیان بلیغ

ى چند ادات تأکید ى شریفه تحریم شراب و قمار به وسیلهابو سعود گفته است: در این آیه
است شده است: این که جمله را با إنَِّما شروع کرده و با اصنام و ازلام قرین و ردیف شده 

و آن را ناپاک و عمل شیطان نام نهاده و اجتناب از آن را خواستار شده و ترک آن را سبب 
رستگارى قرار داده است. بعد از آن مفاسد دینى ودنیایى آنها را یادآور شده است. آنگاه 

و  «فهََلْ أنَْتمُْ مُنْتهَُونَ »ى استفهام بر پایان دادن این اعمال اصرار ورزیده است. باصیغه
 بدین وسیله اعلام کرده است که در منع و برحذر داشتن، کاربه آخرین درجه رسیده است.

 خطر ها و أضرار قمار و شراب :
خطر و ضرر اجتماعی شراب و قمار این است که دشمنی وکینه توزی و تفرق و دودستگی 

عقل را به وجود می آورد وکیان وموقعیت شخص را در هم میکوبد. شراب، موجب زوال 
ی پست حیوانی میراند و آنگاه به کارهای زشت و وخرد میشود، می گسار را به مرحله

 یازد.پلید دست می 
قمار، زیان مالی در بر دارد، از سویی قمار باز، بدون رنج و زحمت تجارت و کار، به 

 ها ازمحبتآورد ودلیابد و سرانجام دشمنی و کینه را به بار می مال فراوانی دست می
ودوستی تهی میگردد وصفا وصمیمیت دیرین رخت برمیبندد. پس این دو چیز پلید، 
شخصیت را تباه، جوانی و شادابی را نابود میکنند، تندرستی رامیگیرند وآدمی را درگرداب 

ً این عیبها و بد فرجامی ها مورد انکار هیچ ومنجلاب پستی وحقارت فرومیبرند. مسل ما
 خردمندی نیست.

 ضرر دینی و عقیدتی این که: خدا را از یادها می برد، دلها و روانها را سیاه  اما خطر و



دارد. هان، ای خردمند! بس و تباه می گرداند، آدمی را از راز و نیاز با آفریدگار باز می 
ی خانمانسوز نیست؟ بیا و از خدا وپیامبر اطاعت کن و از این صفات ناپسند خوار کننده

یی پر از ناز و نعمت و خیر و برکت، در مهرو مود ت را به رویت دست بر دار تا فردا
 بگشاید.

 ساير سرگرمی ها :
: بازی با نرد)نوعي بازي شطرنج است كه ابزار و وسایل آن یك تخته حناف برآنند کهأ

، ( مهره سفید و دو پیاله میباشد.( شطرنج15( مهره سیاه و پانزده)15چوپي باهمراه پانزده)
، هر چند که با قمار ، قطعه بازي و مانند اینها مکروه تحریمی استمنقل چینی قاب قمار،

 :، مشروط به این شرایط کهمام أبو یوسف بازی با شطرنج را مباح دانستهإهمراه نباشد اما 
 بازی شطرنج با قمِار همراه نباشد. -1
 طور دایم به آن پایبند نباشد. شخص به -2
 وی خلل وارد نسازد. به واجبی از واجبات -3
 کتب معتبر فقهی(.برآن بسیارسوگند نخورد.)دراین موردمراجعه بفرماید به -4

سُولَ وَاحْذَرُوا فإَِنْ توََلَّيْتمُْ فاَعْلمَُوا أنََّمَا عَلىَ رَسُولِناَ الْبلَََغُ  وَأطَِيعوُا الله وَأطَِيعوُا الرَّ
 ﴾۹۲الْمُبِينُ﴿

و )از نافرمانی ایشان( حذر کنید، پس اگر )از اطاعت الله  و الله و رسول را اطاعت کنید،
جز ابلاغ آشكار چیز دیگري نیست )و رویگردان شدید، بدانید که وظیفه پیامبر  (و رسول

 (۹۲این وظیفه را در برابر شما انجام داده است(.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

 گر.دهنده و روشنح و روشن. توضیح واض«: الْمُبیِنُ »تبلیغ. رساندن فرمان. «: الْبَلاغُ »
 تفسیر :

سُولَ وَاحِْذَرُوا» و فرمان و طاعت الله متعال وپیامبر صل ى الله «: وَأطَِیعوُا الله وَأطَِیعوُا الَرَّ
وسل م را به خوبی انجام دهید و از بهترین خلایق پیروی کنید و از مخالفت با آنها  علیه

ورسولش یکجا  از مخالفت را با طاعت الله متعال: ترس و حذر یعنیبرحذر باشید. 
 انسان در انتخاب راه، آزاد است.«: فَإنِْ توََلَّیْتمُْ »گردانید،

صلی الله  و اطاعت رسولش فرمانبرداری و ترس از الله متعال پس اگر روی گردانید از
ى بدانید که هدایت شما به عهده(«: 92فَاعْلمَُوا أنََّما عَلى رَسُولِنَا الَْبَلاغُ الَْمُبیِنُ)»علیه وسلم، 

از جانب ما است. این  او نیست بلکه ابلاغ رسالت وظیفه ى اوست، و مکافات و مجازات
بیان براى کسیکه امر و نهى خدا را پاس نمیدارد تهدید و وعید است. خداى متعال به آنان 

واقعیت اینست که:  باشید. میگوید: وقتى از امر و نهى من سرپیچى کردید، منتظر مجازات
 زنیم.گردانى، به كسى جز خود لطمه نمى با تخل ف و روى
ت كنیم.: باید یادآور شد که  شرط إبلاغ أحكام إلهى پذیرش مردم نیست، ما باید إتمام حُج 

 ى پیامبر، تنها إبلاغ رسالت است، نه إجبار و تحمیل.وظیفه
شکار وعید وتهدید شدیدى مقرر است؛ بو حیان فرموده است: در این بیان به طور آأمفسر 

 چون متضمن این مفهوم است که کیفر شما به دست ارسال کننده است نه پیامبر.

الِحَاتِ جُناَحٌ فِيمَا طَعِمُوا إذَِا مَا اتَّقوَْا وَآمَنوُا  لَيْسَ عَلىَ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
الِحَاتِ ثمَُّ اتَّقوَْا وَ   ﴾۹۳آمَنوُا ثمَُّ اتَّقوَْا وَأحَْسَنوُا وَالله يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴿وَعَمِلوُا الصَّ

اند نیست )و  اند گناهي در آنچه خورده اند وعمل صالح انجام دادهبركسانیكه ایمان آورده



 نسبت به نوشیدن شراب قبل از نزول حكم تحریم مجازات نمیشوند( مشروط بر اینكه تقوا 
ند و عمل صالح انجام دهند، سپس تقواپیشه كنند و ایمان آورند، سپس پیشه كنند و ایمان آور

 (۹۳و الله نیکوکاران را دوست دارد.)تقوا پیشه كنند و نیكي نمایند، 
 تشریح لغات و اصطلاحات :

َّقوَْا»اند. اند. نوشیدهخورده«: طَعِمُوا» گناه.«: جُنَاحٌ » پرهیزگاری کردند. ذکر سه بار «: إتِ
گر این گر مراحل ابتدائی و متوس ط و عالی تقوا است. همچنین بیانآیه بیانآن در این 

 شود. عتقاد بیشتر به أحکام إلهی، مایة إیمان بیشتر و اسُتوارتر می إواقعیت است که 
  شأن نزول آیه :

از أنس)رض( روایت شده است: روزى که شراب حرام شد من در منزل ابى طلحه ساقى 
شان عبارت از آب انگور بسر و خرما بود. در این موقع جارچى جار جماعت بودم، شراب

زد که شراب حرام شد، شراب در کوچه هاى مدینه ریخته شد. أبو طلحه به من گفت: برو 
ى آن را بریز. بعضى گفتند: نابود باد قومى که شراب در شکم دارند! در این موقع آیه

الِحاتِ جُناحٌ فیِما طَعِمُولیَْسَ عَلىَ الََّذِینَ آمَنوُا وَ عَمِ »  نازل شد.« لوُا الَص 
اند لذا بر آنان گناهی و روشن ساخت که چون آنها قبل از تحریم شراب و قمار درگذشته

 (. 120و اسباب نزول ص  6/293قرطبى ) أند. نیست درحالی که پرهیزگار هم بوده
 تفسیر :

الِحاتِ جُناحٌ فیِما طَعِمُوالیَْسَ عَلىَ الََّذِینَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا اَ » بر کسانی که إیمان آورده و «: لص 
از خدای خود اطاعت کردند گناهی در استفاده از مواد سکر آور پیش از تحریم نیست به 

إِذا مَا »شرط آنکه بعد از تحریم این عمل را ترک نموده باشند و از مولای خود بترسند، 
َّقوَْا وَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا اَ  الِحاتِ اتِ  و همواره تقوایش را رعایت و در راستای انجام خوبی«: لص 

ها تلاش کنند و بر ایمان و اعتقاد ثابت بمانند و اعمال صالح انجام دهند،  ها و ترک بدی
 در مورد خوردن و نوشیدن قبلى گناهى به گردن ندارند.

رعایت تقوا در آینده، هاى پیشین مؤمنان به شرط عدم تكرار و باید متذکر شد که: خلاف
اگر بعد ازشنیدن حكم الهى بازهم گناه  :قابل عفو و بخشش است. ولی نباید فراموش کنید که

 هم مؤاخذه میكند.كنند خداوند برگناهان قبلى
َّقوَْا وَآمَنوُا» حرام بپرهیزند و به تحریم آن إیمان داشته باشند؛ یعنى  سپس از خوردن«: ثمَُّ اتِ

آنچه خدا حرام کرده دورى جویند و به حرام بودنش ایمان داشته  ردناز نوشیدن و خو
 باشند.

َّقَوْا وَأحَْسَنوُا» وتقوای خود را با انجام آنچه به آن امر شده و ترک آنچه از آن نهی «: ثمَُّ اتِ
 اند بر دوام باشند، و اعمال نیکو انجام دهند که آنها را به خدا نزدیک مى کند.شده
همانا الله متعال نیکوکاران را دوست می دارد که با اعمال («: 93)بُّ الَْمُحْسِنِینَ وَالله یحُِ »

 نیکو به او تقرب مى جویند.
را به جهت مبالغه تکرار کرده است. و بناءً به قولى « تقوى»ى در ألتسهیل آمده است: کلمه

وم پرهیز از ى دى اول پرهیز از شرک است، مرتبهچندین مرتبه دارد: مرتبه« تقوى»
معاصى و گناه است و مرتبه ى سوم پرهیز از امورى است هیچ ایرادى به آنها وارد نیست 

التسهیل لعلوم ) اما با این وجود میترسد که مبادا به سبب آن مرتکب عمل زیان آور شود.
  (.1/187التنزیل 

 میرساند( دارای  دین ضرركه به اند كه تقوى )یعنى إجتناب از چیز هایى محق قین نگاشته



ت و ضعف متفاوتند. از تجربه  چند درجه است، و مراتب ایمان و یقین هم از نقطه نظر قو 
و نصوص شرعی ه ثابت است كه هر قدرى كه آدم در ذكر و فكر و اعمال صالح ترق ى، و 

ت نماید، همان قدر قلب وى از خوف الله متعال معمور،  در جهاد فى سبیل الله پیشرفت و هم 
ر عظمت و جلال او تعالى ایمان و یقین وى مستحكم و استوار مى و  گردد.از تصو 

 خوانندگان محترم !
ی آن و فدیه شکار هنگام احرام و سزادر بارة موضوع  (96الی  94)در آیات متبرکه 

 مورد بحث قرار میگیرد.

يْدِ تنَاَلهُُ أيَْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ الله ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا ليَبَْلوَُنَّكُمُ الله بشَِيْءٍ مِنَ  الصَّ
 ﴾۹۴مَنْ يَخَافهُُ باِلْغَيْبِ فمََنِ اعْتدََى بَعْدَ ذَلِكَ فلَهَُ عَذَابٌ ألَِيمٌ﴿

اید، البته الله شما را به شکاری که با دستهای تان میگیرید یا با نیزه ای کسانیکه ایمان آورده
ترسد. و هر کس از اید. تا معلوم کند که چه کسی در نهان از او میآزمشکار میکنید، می

 (۹۴)این پس از حد بگذرد، عذاب دردناکی در پیش دارد.
 تشریح لغات و اصطلاحات :

«: رِماح»به آن می رسد. «: تنَالهَُ »آزماید. )بَلو(: قطعاً خدا شما را می «: لیَبَلوَُنَّکُمُ اللهُ »
  پس از دریافت این احکام و فرمان.«: بعَدَ ذلک»در نهان. «: الغیَببِ »ها. جمع رُمح، نیزه 

 تفسیر :
یْدِ تنَالهُُ أیَْدِیکُمْ وَ رِماحُکُمْ » ای مؤمنان! همانا «: یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا لَیَبْلوَُنَّکُمُ الله بِشَیْءٍ مِنَ الَصَّ

ا در آزمون قرار میدهد به این صورت خداوند تعالی ایمان شما وامتثالی که از شرع دارید ر
که شکار حرم در حالتی که آنها احرام دارند به آنها نزدیک میشود تا جائی که حیوان 

 کوچکى که میتوان با دست آنرا گرفت و حیوان بزرگى که میتوان با نیزه شکار کرد.
مسلمانان را وقتی قریشیان در مکه  :مفسر بیضاوى در باب شأن نزول آیه مبارکه میفرماید

از رفتن به حرم باز داشتند و در عمره حدیبیه ماندگار شدند و هنوز در احرام عمره بودند، 
 خداى متعال مؤمنان را به شکار امتحان کرد.

به طورى مسلمانان  ها و آهوی فراوانی به اردوگاه وخیمه های شان سرازیر شد که پرنده
و هدف قرار دهند:  ست یا نیزه آنها را شکارکه در حال احرام میتوانستند به اسانی با د

ى آنها را احاطه در آن موقع حیوانات وحشى اردوگاه و بار و بنه: «تنَالهُ أیَدیکُم وَرِماحُکُم»
در  حرام میتوانستند با دست یا نیزه آنها را شکار کنند.إکرده بودند به طورى که در حال 

 ات و پرندگان شکاری را هرگز ندیده بودند.در گذشته چنین جمع أنبوهی از حیوان حالیکه
کشتن شکار در حال  اما هنگامی که خواستند به شکار بپردازند؛ این آیات فرود آمد و از

 .(.160بیضاوى إحرام نهی کرد. )تفسیر 
یا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا »آزمایش مؤمنان، در طول تاریخ بشری یك سن ت قطعى پروردگار است. 

ى قطعى بودن است( در ضمن و فعل مضارع و نون تأكید، نشانه« لام»)حرف «: نَّكُمُ لیَبَْلوَُ 
ى خداترسى یا خوف وترس از الله متعال آنجا آشكار میشود كه زمینه :قابل تذکر است که

 گناه فراهم باشد و انسان خطا نكند.
حق تعالى آنها را  قص ه اصحاب سبت در سوره بقره گذشته كه مُفَسِر تفسیر کابلی مینویسد:

مخصوصاً به روز شنبه از شكار ماهى منع كرده بود؛ مگر آنها از مكر و حیله به مخالفت 
آور نازل حكم پرداختند و از حد تجاوز كردند؛ خداى تعالى به آنها عذابى به غایت ذل ت

دی ه را درین مسئله اندكى آزمایش فرمود تا در كرد. همین حالت طور، حق تعالى ام ت محم 



احرام شكار نكنند. در موقع حدیبی ه، وقتى كه این حكم فرستاده شد، شكار آنقدر زیاد و قریب 
توانستند؛ لیكن اصحاب رسول الله صل ى الله علیه بود كه با دست گرفته و با نیزه كشته مى

 تواند.وسل م به اثبات رسانیدند كه در امتحان خدا هیچ قوم دنیا برابر آنها كامیاب شده نمى 
ى شکار امرار معاش میکردند و از آن لذت میبردند عرب به وسیله: قابل یادآوری است که

 .(.4/16ى آن اشعار سروده و آن را نیکو هم توصیف میکردند. )البحر و درباره
آیة مبارکه بر می آید که إحتیاط باید کرد: هر چیزى كه  «تنَالهُُ أیَْدِیکُمْ »از فحوای جملة 

 ه آن میرسد، رِزق و حلال نیست.دست ما ب
ت «: لِیعَْلَمَ الله مَنْ یخَافهُُ بِالْغیَْبِ » تا دانسته شود چه کسی مراقِب خداست و از خاطر قو 

سبب ضعف ایمانش  پردازد. و آن کسیکه إیمانش در خِفا از خدا میترسد، و به شکار نمی
وف باطنى است، نه تنها حیاى ملاك تقوا، خ :از خدا نمیترسد، متمایز شود. باید گفت که

 ظاهرى.
وهرکس تجاوز کند وشکار را بکشد ومرتکب («: 94)فمََنِ اِعْتدَى بَعْدَ ذلِکَ فَلَهُ عَذابٌ ألَِیمٌ »

آیة مبارکه میرساند « بَعْدَ ذلِكَ »نهی شود یقیناً مستحق عذاب شدید وحتمی میشود. فهم جمله 
 تكلیف و مسئولی ت، بعد از إبلاغ است. که:

ا فَجَزَاءٌ مِثْ  دا يْدَ وَأنَْتمُْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتلَهَُ مِنْكُمْ مُتعَمَ ِ لُ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لََّ تقَْتلُوُا الصَّ
مَا قَتلََ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بهِِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياا باَلِغَ الْكَعْبةَِ أوَْ كَفَّارَةٌ طَعاَمُ مَسَاكِينَ 

ا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتقَِمُ الله مِنْهُ أَ  ا لِيذَوُقَ وَباَلَ أمَْرِهِ عَفاَ الله عَمَّ وْ عَدْلُ ذَلِكَ صِياَما
 ﴾۹۵وَالله عَزِيزٌ ذوُ انْتِقاَمٍ﴿

شکار را مکشید و هر  ]حج یا عمره[ هستید ای کسانی که ایمان آورده اید، هرگاه در احرام
او قربانی کردن حیوانی است مانند آنچه کشته است کف اره ای که شکار را به قصد بکشد 
آن گواهی دهند و قربانی را به کعبه رساند، یا برای جبران آن به شرط آنکه دو عادل به 

به مساكین طعام دهد، یا برابر آن روزه بگیرد، تا سزای کار خود را بچشد. الله از آنچه در 
ن( هرکه به آن اشتباه باز گردد، الله از او انتقام گذشته کرده اید عفو کرده است، )لیک

 (۹۵و صاحب انتقام است.)گیرد، چون الله غالب می
 تشریح لغات و اصطلاحات :

شتر، گاو، گوسفند «: النَّعَم»جمع حرام؛ یعنی، کسانی که در لباس احرام هستند. «: حُرُم»
ً هد»دو نفر دادگر از خودتان. «: ذَوا عَدل مِنکُم»و بز.  به حرم «: بالِغَ الکعبة»هدیه. «: یا

ضرر «: وَبال»معادل، همانند، همسنگ. «: عَدل»برسد و به نیازمندان آن جا داده شود. 
 پیش از دستور تحریم.«: سَلَف»و زیان، کف اره، سنگینی کیفر و سزا. 

 تفسیر :
یْدَ وَأنَْتمُْ حُرُ » ای مؤمنان! اگر شما موقعی که در إحرام «: مٌ یاأیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا لاتقَْتلُوُا الَصَّ

حج و یا عمره هستید از شکار حیوانات خشکی بپرهیزید، ملاحظه میداریم که: أمنی ت در 
ى حال إحرام، حت ى براى حیوانات نیز باید حفظ شود. در ضمن باید یادآورشد که فلسفه

گاهى به اقتضاى  بلكه حلال و حرام بودن، همیشه ذاتى و مربوط به خود موارد نیست،
شرایط زمانى و مكانى است، پس زمان و مكان، تأریخ و جغرافیا، در حكم الهى هم تأثیر 

 دارد.
داً فجََزاءٌ مِثلُْ ما قَتلََ مِنَ الَنَّعَمِ »  هر کس در حال احرام شکاری را «: وَمَنْ قَتلََهُ مِنْکُمْ مُتعَمَ ِ

 ن از شتر، گاو یا گوسفند ذبح کند و در بین فقرای عمداً بکشد، بر او لازم است تا به مثل آ



 حرم تقسیم نماید.
مطلب از قتل عمد این است كه یادش باشد كه محرم است و مستحضر باشد كه درحالت 

داً »احرام شكار جائز نیست. در اینجا صرف حكم  بیان شده كه سزاى این فعل این « مُتعَمَ ِ
ا انتقامى كه الله متعال م وَمَنْ عادَ فیََنْتقَِمُ الله »یگیرد غیر ازآن است؛ چنانكه در میباشد؛ ام 

ماند، یعنى تنبیه شده است. و اگر سهوا به فراموشى شكار كرد، همان جزا باقى مى «: مِنْهُ 
 بردارد. )تفسیر کابلی(هدى یا طعام و یاصیام؛ البت ه، خدا سزاى إنتقامى را از وى مى 

مقدار و نوعیت این هَدْی را دو نفر از اهل عدالت تعیین میکنند، «: نْکُمْ یَحْکُمُ بِهِ ذَوا عَدْل مِ »
: دو مرد معروف به عدالت از میان مسلمانان به آن حکم کنند پس چون آن دوبه آن یعنی

وبه صورت هدی به کعبه « »هَدْیاً بالِغَ الَْکَعْبَةِ »حکم کردند، آن کفاره بر وی لازم میشود، 
، همان کاری دو تن حکم عادل به کفاره حکم کردند، با آن حیوان کفاره : اگر، یعنی«برسد

سوی مکه و ذبح نمودن آن در  أنجام میشود که باقربانی أنجام میشود؛ از فرستادن آن به
آنجا. ألبته مراد آیه عین کعبه نیست زیرا قربانی در خود کعبه ذبح نمیشود بلکه مراد 

 این نیست. سرزمین حرم است و هیچ خلافی در
و اگر حیوانی که شبیه شکار کشته شده باشد یافت نشد شکارچی «: أوَْ کَف ارَةٌ طَعامُ مَساکِینَ »

میتواند به اندازۀ قیمت آن، طعامی را بخرد و به مسکینان فقرا داده میشود و به هر مسکین 
 تعلق مى گیرد.« مد  »یک 

اند. شاه ولی را مقرر داشته د و شکارصیمقدار کفاره در هرگونه  ءباید یادآور شد که: علما
 جزای صید یکی از سه چیز تواند بود:»الله دهلوی میگوید: 

همانند صید را درحرم ذبح کند. این همانندی در نزد شافعی )رح( به خلقت وهیأت و  -1
مُماثِلَت به خِلقت و هیأت متعذر میباشد پس مراد  بو حنیفه)رح( به قیمت است زیراأدر نزد 

 مماثلت معنوی است و داوران باید قیمت آن را بسنجند نه حیوانی مانند آن را.
ای خریده و آنرا به مسکینان بدهد. در نزد شافعی)رح( باید به به قیمت صید، خوراکی -2

هر مسکین مدی از طعام و در نزد أبو حنیفه)رح( به هر مسکین نیم صاع از گندم یا یک 
 ..(چهارم صاع است ( گرم است، و مد یک2751یک صاع )صاع از جو بدهد. )

بجای إطعام هر نفر مسکین به شمار مسکینان یک روز روزه بدارد. پس جانی در میان  -3
 انوار القرآن(. )بنقل از تفسیر« سه نوع کفاره یادشده مخیر است.

یمانه از آن طعام، یک روز و یا در بدل هر نیم پ«: أوَْ عَدْلُ ذلِکَ صِیاماً لِیَذوُقَ وَبالَ أمَْرِهِ »
روزه بگیرد تا این امر نوعی تأدیب و تعزیر باشد و او را از ارتکاب چنین کارهایی در 

 آینده بازدارد.
در التسهیل آمده است: خداى متعال مجازات واجب شده بر محرم به سبب قتل شکار را بر 

دادن و سپس روزه  ى اول کیفر ذبح حیوان است و بعد از آن طعامشمرده است: مرحله
 است. 

میکند.  ءمذهب إمام مالک و جمهور بر مُخَیرَ بودن است که عطف به )او( نیز چنان إقتضا
ى شکارکردن باید ى شکستن إحرام به وسیلهو از ابن عباس)رض( نقل شده است که کفاره

 .(. 1/188به ترتیب أنجام شود. )التسهیل 
ا سَلَفَ » ل از حرام شدن شکار به این عمل مبادرت کرده باشد خدای وهرکه قب«: عَفَا الله عَم 

 نظر کرده است.تعالی از گناه او در میگذرد، و صرف 
 ولی اگر بعد از حرمت شکار کند («: 95وَمَنْ عادَ فیََنْتقَِمُ الله مِنْهُ وَالله عَزِیزٌ ذوُ انْتِقَامٍ)»



حرام شده و پروردگار توانائی حتماً از او إنتقام میگیرد، زیرا این شخص مرتکب عملی 
یابد و نیرومندی است که هیچکس توان جنگ با او را  است که هیچکس بر او غلبه نمی

 گیرد.یابد و از نافرمانان انتقام میندارد. هر که او را اراده داشته باشد اراده کننده را در می 
از او با وضع نمودن کِفاره این است که خداوند متعال اند: معنی برخی از مفسران فرموده 

، پرداخت کِفاره را بر مام أبوحنیفه)رح(إاز جمله  ءانتقام میگیرد چنانکه جمهور فقها
، در نزد آنان جزا با تکرار شکار تکرار اند بنابر اینشناخته  ، واجبتکرارکننده این جنایت
ریح وسعیدبن جُبیَر . اما شآخرت مانع و جوب جزای دنیا بر وی نیستمیشود زیرا جزای

شد، باید کفاره بدهد، ولی اگر این عمل را باری که مرتکب این عملاند: او در اولینگفته
شود بلکه به وی گفته میشود: برو که الله تکرار کرد، بار دوم بر وی به کِفاره حکم نمی 

ره جبران شود. : گناه تو بزرگتر از آن است که با کفاگیرد! یعنی متعال از تو انتقام می
 تفسیر انوار القرآن(. )بنقل از

 یادداشت :
ذی ذیل از حکم قتل ؤ، حیوانات و حشرات مقابل تذکر است که: بر مبنای أحادیث شریف

 -5. موش -4. عقرب )گژدم( -3زغن.  -2. زاغ -1صید در حالت إحرام مستثنا هستند: 
  .شتن آنها گناه و مجازاتی نیست. و گرگ نیز به سگ ملحق میشود. پس در کسگ درِنده

 توضیح مختصر :
این آیة مبارکه حکم تحریم شکار حیوانات خشکی را در وقت إحرام بیان فرمود ونشان داد 
که شکارِ داخل وخارج حرم مکه ومدینه برای شخص مُحرِم وهمچنین شکار داخل حرم 

ممنوع و حرام  -م از بزرگ و کوچک، زن و مرد، مُحرِم و غیر مُحرِ  -برای همه کس 
ی موجودات اعم از: انسان، پرندگان، چهارپایان اهلی و وحشی، است؛ چون باید همه

 درختان، گیاهان و... در امان باشند و کسی به آنها تجاوز و تعرض نکند.
اگر کسی که مُحرِم نیست وخارج ازحرمین، شکار کند ومُحرِم از آن گوشت بخورد، ]اگر 

ی او شکار نکرده باشد.)منار([ یا شخص محرم یا به کمک و اجازه غیر مُحرِم به خاطر
این که: شخصی مُحرِم پیش از بستن إحرام صید کرده باشد، خوردن آن صید در وقت 

 إحرام، جایز است.

مَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ا لْبرَ ِ مَا دُمْتمُْ أحُِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعاَمُهُ مَتاَعاا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُر ِ
ا وَاتَّقوُا الله الَّذِي إلَِيْهِ تحُْشَرُونَ﴿  ﴾۹۶حُرُما

شکار دریا وخوردن آن، برای شما حلال شده که بهره ای )توشه( برای شما و مسافران 
است. و شکار صحرایی )خشکه( تا وقتی که در احرام هستید بر شما حرام شده است. 

 (۹۶).محشور میشویدبه نزد او وازالله بترسید، پروردگاری که 
 تشریح لغات و اصطلاحات :

گردآوری «: تحُشَرونَ »مسافران، کاروان. «: السَّی ارَة»شکار دریا، «: صَیدُ البحَر»
 میشوید.
 تفسیر :

 به شما شکار در بحر را مجاز و حلال ای مؤمنان! خداوند متعال«: أحُِلَّ لکَُمْ صَیْدُ الَْبحَْرِ »
مراد از بحر در آیه  کند که؛ در حال احرام و چه در غیر حال احرام باشید.فرق نمی ،نموده
، آب نهر و یا هم یافت میشود، هر چند آن آب هر آبی است که درآن شکار بحری :مبارکه

 بند و یا چاهی باشد.



 ها بالی شان ى راهدرآیة مبارکه درمی یابیم: حُجاج که در حال إحرام بسر می برند؛ همه
 یست. )خداوند در كنار منع شكار صحرایى، شكار دریایى را جایز دانسته است.(.بسته ن

: شما از آن میتوانید هم در حالت إقامت و هم در حالت سفر «وَطَعامُهُ مَتاعاً لکَُمْ وَ لِلسَّی ارَةِ »
 إستفاده کنید.

براى شما شکارى که از آن به عنوان منبع إنرژى استفاده مى کنید از قبیل ماهى و غیره 
 منفعت و قوت است و براى مسافران توشه مى باشد که در سفرشان آن را توشه مى کنند.

افگند، یا بر روی آب  های آن است که در بیرونای از خوردنیخوردنی :«طعام بحری»
آید، خورده نمیشود و ای که بر روی آب دریا می، ماهی مردهآید. اما در نزد امام ابوحنیفه

، . ولی غیر أحناف، خوردن سایر حیوانات دریایی نیز در نزد أحناف روا نیستبجز ماهی
( رابه آنچه که )صید( را در آیة کریمه به شکاری که از دریا زنده گرفته میشود و)طعام

اند. بلی! شکار و طعام دریا را  أفگند، تفسیر کرده دریا بعد از مردن آن را به بیرون می
 تفسیر أنوار القرآن(.)انیدیم. برای شما حلال گرد

« ً مَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الَْبَر ِ ما دُمْتمُْ حُرُما پس هرگاه إحرام بستید شکار خشکی بر شما تا «: وَحُر ِ
از («: 96)وَاتَِّقوُا الله الََّذِی إِلیَْهِ تحُْشَرُونَ »زمانی که از احرام خارج شوید حرام است، 

م آنچه را امر نموده انجام دهید و از تمام آنچه نهی کرده بترسید و تما پروردگار باعظمت
به منظور حساب و کتاب رانده میشوید و نزد  إجتناب نمائید که به زودی به سوی الله متعال

 دارید و یا به مجازات میرسید. او یا پاداش دریافت می
تخصصان، ی سالم انسان؛ محیط زیست است. آگاهان و ماز رازهای مهم در باب تغذیه

قائل اند که: خوراک ماهی هیچگاه منع مصرف ندارد، مگر در مورد خاص  و مریضی 
خاص که قاعده را بر هم نمیزند. و به علاوه، تیغ و تیر و سر بریدن و خشونتی که در 
شکار خشکی و حیوانات غیر دریایی هست، در ماهیها نیست. وپرهیز ازشکار غیر دریایی 

زایی و تخم همچون پرهیز از شکار در فصل بارداری و بچه-رام های حرام و دراحدرماه
م حفظ تعادل در محیط زیست است و در اسلام دستورات بسیاری  -گزاری  از عوامل مه 

در این باب، وارد شده که از آن جمله: عدم تعذیب جانداران و یا منع کشتن آنها با آتش و 
 سوزاندن است وغیره.
 خوانندگان محترم ! 

ی خدا، ماه حرام، هدی و قلائد بحث بعمل می ( در بارة منزلت خانه97آیة مبارکه )در 
 آید.

إمام فخر رازی در رابطه: وجه إرتباط و پیوند این آیه با ماقبلش میفرماید: که خداوند در 
آیات قبلی صید کردن را بر مُحرِم، حرام شمرده و بیان نموده: همان گونه که حرم پناهگاه 

انوران و پرندگان است، سبب آرامش و آسایش خاطرِ انسانها از هرگونه آفت و مأمن ج
 وبیم وهراس و نیز موجب نیل به خیرات و سرافرازی و سعادتمندی هر دو جهان است.

ا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقلَََئدَِ  ذَلِكَ جَعلََ الله الْكَعْبةََ الْبيَْتَ الْحَرَامَ قيِاَما
 ﴾۹۷لِتعَْلمَُوا أنََّ الله يَعْلَمُ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الْْرَْضِ وَأنََّ الله بكُِل ِ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴿

قلاده و قربانی با قلاده وسیله قوام الله کعبه، بیت الحرام را )با( ماه حرام و قربانی بی 
ها و زمین است، می ه را که در آسمان)سبب بقای( مردم گردانید، تا بدانید که الله هر چ

 (۹۷داند. و او به هر چیزی دانا است.)
 



 تشریح لغات و اصطلاحات :
ً »عطف بیانِ کعبه ومراد همه حَرَم است. «: الْبیَْتَ الْحَرَامَ »  پایداری و ماندگاری «: قیاما

قعده، های ذیماه«: الشَّهرَ الحرام»گاه. امور دینی مردم. برپایی، پایه و اساسی، تکیه
م و رجب.  جمع هدیه، هدایای بی نشان از حیوانات که به حرم هدیه «: الهَدي»ذیحجه، محر 

 جمع قلاده، قربانیهای گردن«: القَلائِد»میشود و به مصرف محتاجان و نیازمندان میرسد. 
 تا بدانید.«: الِتعَلمَوا»این بزرگداشت. «: ذلکَ »بنددار، نشانه دار. 

 تفسیر :
ی وسیلهخداوند وجود کعبه یعنى بیت الحرام را «: لَ الله الَْکَعْبَةَ الَْبیَْتَ الَْحَرامَ قیِاماً لِلن اسِ جَعَ »

و وسیله راحتى و صلاح زندگى انسان قرار داده، تا به امور سامان بخشی هر دو جهان 
ها مى دنیا و دین خود بپردازند؛ زیرا سبب و عامل رشد و ترقى زندگى دنیا و آخرت آن

 شود.
اندكه كعبه شریف از حیث دینى و دنیوى باعث قیام مردم است. حج  و عمره چنان عبادت

است؛ لیكن براى نماز هم إستقبال قبله شرط است بنابر آن، اداى آنهامستقیما باكعبه مربوط
 كعبه شریف، سبب قیام عبادت دینى مردم گردید.

ونق دین و دنیای انسان میشود؛ واقعیت امر ، منافع ومصالحی نهفته است که سبب ردر حج
اینست که در حج نیایشگرانشان به اوج عبودیت واصل میشوند، خائف و هراسناکشان ایمن 
میشود، ضعیفشان نصرت داده میشود، تجارشان در آن سود میبرند، فقرایشان در آن اطعام 

ای غیر مزروع ادیمیشوند واخیراً اینکه خداوند متعال مناسک حج را سبب آبادانی و
 .گزیدگردانید، وگرنه در آن هیچ کسی اقامت نمی 

گفت که کعبه شریفه، نه فقط انسان بلكه بسیار حیوانات را هم كه در آنجا  بصورت کل باید
 گردد.بود و باش كنند، امن نصیب مى

ب را سبب : ماه هاى حرام یعنى ذو القعده و ذو الحجة و محرم و رج«وَالَشَّهْرَ الَْحَرامَ »
دوام و قوام زندگى آنان قرار داد؛ چون در خلال آنها از جنگ و قتال در امان بودند. 

نه  ،خونی را میطلبند، نه به خون ریزی دست میزنندنه های متذکره طوریکه مردم در ماه
حرمتی میکنند پس جنگند و نه به امر مقدس و ارزش مورد احترامی بی با دشمنی می

: حرمت که. ولی باید گفتاز این حیث  نیز مایه قوام و انتظام امور مردم است های حرامماه
 .، در شریعت ما منسوخ شده استهای حرامقتل و قتال عادلانه در ماه

تعالی شکستن حرمت چهار پایانی که به کعبه اهدا میشوند و  : و حق«وَالَْهَدْیَ وَالَْقَلائِدَ »
 زان میگردد و تبدیل به شعیره میشوند را حرام قرار داده.های آنها آویقلاده به گردن

، به ( استوقربانی قلاده دار را مخصوصاً یادکرد درحالیکه این نوع قربانی نیز از )هدی
 گرتر است.خاطر آن که ثواب آن بیشتر و شکوه حج با آن جلوه

 («:97ما فیِ الَْأرَْضِ وَ أنََّ الله بِکُل ِ شَیْءٍ عَلِیمٌ) ذَلِکَ لِتعَْلمَُوا أنََّ الله یعَْلَمُ ما فیِ الَسَّماواتِ وَ »
تعالی هیچ أمری پوشیده و مخفی نیست. تا شما با این أحکام به این یقین برسید که بر خدای 

داند و بر همۀ آنچه در نهاد انسان قرار دارد آگاه ها و زمین را میاو همۀ أسرار آسمان
 اطه دارد.است و علم او بر همه چیز إح

 تشریح مختصر :
خدا برای مردم، قانون آسمانی فرستاد و این جایگاه امن را ساخت، تا مردم به عظمت 

ی او برتمام آفرینش پی ببرند و بدانند که او از سرشت انسانی، نیازمندیها، رازها واحاطه



نیست. پس  های روح و روانشان، آگاه است و چیزی از او پنهانو رمزها و فریادها و ناله
اگر کسی با سوز دل و اخلاص و پاکیِ نی ت، خدا را به فریاد بخواند، دعایش را إجابت می 

 کند.
 خوانندگان محترم !
ترهیب و ترغیب مورد بحث قرار گرفته مسایل مربوط به  (100الی  98)در آیات متبرکه 

 است.

 ﴾۹۸ رَحِيمٌ﴿اعْلمَُوا أنََّ الله شَدِيدُ الْعِقاَبِ وَأنََّ الله غَفوُرٌ 
 (۹۸بدانید خدا داراي مجازات شدید و)درعین حال( آمرزنده و مهربان است.)

  سخت. سزای«: شدیدُ العِقاب»
 تفسیر :

وعاصیان  کسانی را که از او نافرمانی خداوند متعال: است بدانید که عقوبت الله سخت»
کسانیکه به مخالفت دهد، می میکنند به قوت و شد ت میگیرد و او را به سختی مجازات

تعالی برای کسی که توبه کند اش را انجام دهند و اینکه خدایاوامرش بپردازند و نواهی
بسیار بخشنده است و برای کسانی که به او رجوع کنند مهربان است. او چون مهربان است 

 باشد.پایان میدارای مغفرتی وسیع و بی

سُولِ إلََِّّ الْبلَََغُ وَ   ﴾۹۹الله يَعْلَمُ مَا تبُْدُونَ وَمَا تكَْتمُُونَ﴿مَا عَلىَ الرَّ
اي جز إبلاغ رسالت )و دساتیرالهی( ندارد )و مسئول أعمال شما نیست( و  پیامبر وظیفه

 (۹۹خدا میداند چه چیزها را آشكار، و چه چیزها را پنهان میدارید.)
 آشکار می دارید. «: تبُدونَ »

 تفسیر :
سُولِ إلِاَّ » ى پیامبر، تنها ابلاغ دین است، نه اجبار و تحمیل وظیفه«:  الَْبَلاغُ ما عَلىَ الَرَّ

استقبال مردم به دین یا اعراض از آن، ضررى به پیامبر صلی الله علیه وسلم  كردن آن.
فَإنِْ توََلَّوْا فَإنَِّما عَلیَْكَ الْبَلاغُ »سوره نحل آمده است:  82ی )در آیه نمیرساند. طوریکه

پس بر )عهده( تو جز تبلیغ روشن  ،)پس )اى پیامبر( اگر روى برگردانیدند« 82»الْمُبیِنُ 
 ى أنبیا، إبلاغ است نه إجبار.وظیفه نیست. ملاحظه میداریم که:

الْبَلاغُ »ها ترین تبلیغواقعیت امر اینست که: اگر انسان روح سالم نداشته باشد، روشن
 یا، هم دراو كارساز نیست.ترین اشخاص یعنى انب،ازجانب پاك«الْمُبیِنُ 

 «.(99وَالله یَعْلَمُ ما تبُْدُونَ وَماتکَْتمُُونَ)»
که همۀ دارید و یا آشکار میسازید نمیداند این الله متعال استاو حقیقت آنچه را شما پنهان می

 میدهد. این امور را میداند وبراساس آن مکافات ومجازات
ى تهدید را در بر دارد؛ چون الله متعال خبر داده مفسرأبو حیان فرموده است: این جمله معن

. است که بر ظاهر و باطن بندگان مطلع است و بر مبناى آن مکافات و مجازات می دهد
 (..4/27)تفسیر بحر 

باَبِ قلُْ لََّ يسَْتوَِي الْخَبِيثُ وَالطَّي بُِ وَلوَْ أعَْجَبكََ كَثرَْةُ الْخَبِيثِ فاَتَّقوُا الله ياَ أوُلِي الْْلَْ 
 ﴾۱۰۰لَعلََّكُمْ تفُْلِحُونَ﴿

بیندازد،  بگو )هیچگاه( ناپاك و پاك مساوي نیستند اگر چه فروانی ناپاكان تو را به تعجب
 (۱۰۰از )مخالفت( خدا بپرهیزید اي صاحبان خرد، تا رستگار شوید.)

 



 تشریح لغات و اصطلاحات :
ارزش وارزنده، افکار و کو، بیپلید وپاک )حرام وحلال، زشت ونی«: الخَبیثُ والطی ِبُ »

زده تو را به شگفت آورد، تو را حیرت«: اعَجَبَکَ »اعمال و اموال حرام و برعکس(. 
، خردهای پیراسته و پاک از آلودگی ها. هر لبُ ی عقل است؛ اما «: الألباب»کرد.  جمع لبُ 

 .خردمندان«: الالباباولي»هر عقلی شاید لب  نباشد. 
 تفسیر :

قلُْ لایَسْتوَِی »طوریکه میفرماید:  ها، حق  وباطل است، نه كثرت و قل ترزشملاك در ا
اى محمد! بگو: امکان ندارد خوب یک چیز «: الَْخَبیِثُ وَالَطَّی ِبُ وَلَوْ أعَْجَبَکَ کَثرَْةُ الَْخَبیِثِ 

جاهل  کار با اطاعت کننده،با بد آن مساوی باشد، چنانچه امکان ندارد کافر با مؤمن، گناه 
با عالم، أهل بِدعت با پیرو سنت، مال بد با مال خوب، سخن زشت با سخن شایسته برابر 

  ى برترى(ى حق انی ت است و نه نشانه)اكثری ت، نه نشانه« أعَْجَبَكَ »و مساوی باشد. 

مفسر قرطبى فرموده است: این لفظ عام است و در کسب و کار انسان، دانش و آشنایى با 
قابل تصور است، پس هر کدام از موارد مذکور در صورتى که خبیث و ناپاک علوم وغیره 

باشد، نتیجه اى در بر ندارد و ثمر نیک نمى دهد وسرانجام نیکو ندارد هراندازه رو به 
افزایش باشد، و پاک هرچند کم و اندک هم باشد، مفید و پسندیده و زیبا و نیکوفرجام 

 .(. 6/327است.)تفسیر قرطبى 
أبو حیان فرموده است: ظاهراً ناپاک و پاک دو لفظ عام هستند و شامل مال حلال مفسر 

ى صحیح وفاسد دارند، وحرام وعمل صالح وفاسد وانسان خوب و بد و افرادى که عقیده
هِ وَالَْبَلَدُ الَطَّی ِبُ یَخْرُجُ نبَاتهُُ بِإذِْنِ رَب ِ »ى خدا میباشد که میگویند: میشوند. شبیه این آیه گفته

 .(.4/27تفسیرالبحر )وَالََّذِی خَبثَُ لایَخْرُجُ إِلا  نکَِداً. 
 :(«100)فَاتَّقوُا الله یا أوُلِی الَْألَْبابِ لعََلَّکُمْ تفُْلِحُونَ »

شناخت پاك از ناپاك و تقوا داشتن و تسلیم موج و هیاهوى جمعی ت نشدن، تنها كار خردمندان 
اى عاقلان! اگر بصیرت و عقلی دارید « ا الله یا أوُلِي الْألَْبابِ فَاتَّقوُ»است طوریکه میفرماید: 

کنید از خدا بترسید و مراقب اوتعالی باشید و همواره به سوی کارهای که با آن تفکر می
ها را فروگذارید تا به رضوان الهی برسید وبه رحمت وثواب او خوب روی آورده و بدی

نید که: رستگارى علاوه بر عقل و خرد، به تقواى دربهشت رستگار شوید. نباید فراموش ک
  الهى نیز نیاز دارد.

  : 100شأن نزول آیة 
در باب ترغیب از جابر نقل میکنند که: پیامبر صلی الله علیه « اصفهانی»و « واحدی»

گفت؛ در آن هنگام مردی صحرانشین شراب سخن می نجاست و مضرات یوسلم در باره
ام، اگر آن شغل من تجارت شراب است و از این راه مالی گرد کردهبلند شد و گفت: کار و 

را در راه خدا هزینه کنم، سودمند است؟ پیامبر فرمود: خدا جز پاک و پاکیزه چیزی نمی 
 «.قلُ لایَستوَي الخَبیثُ و الط ی ِبُ...»پذیرد. خداوند در تأیید سخن پیام آورش فرمود: 

 خوانندگان محترم !
که خداوند متعال قبل از قبل مسؤولِی ت مهم پیام رسانی پیامبر را بیان فرمود  قابل تذکر است

 مورد امتناع و جلوگیری ورزند.  و به پیروانش هشدار داد که از سؤالات بی
بیان میدارد که: مصلحت حق چنان است که به طور  (102الی  101در آیات )اینک 

 :الات بیهوده و فروان منع فرموده کهبرخی سؤ صریح و روشن، آنان را از مطرح کردن



مبادا بر تکلیف شان بیفزاید، آنگاه از عهده اش برنیایند و موجب سستی در انجام وظایف 
 گردد.

ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لََّ تسَْألَوُا عَنْ أشَْياَءَ إنِْ تبُْدَ لَكُمْ تسَُؤْكُمْ وَإنِْ تسَْألَوُا عَنْهَا حِينَ 
لُ ا  ﴾۱۰۱لْقرُْآنُ تبُْدَ لَكُمْ عَفاَ الله عَنْهَا وَالله غَفوُرٌ حَلِيمٌ﴿ينَُزَّ

اید از چیزهایى كه اگر براى شما آشكار گردد شما را اندوهگین  اى كسانى كه ایمان آورده
سوال نکنید. و اگر در وقت نزول قرآن از آن سوال کنید، برای تان روشن می  ،میسازد

 .(۱۰۱از آن چیزها، عفو کرده است. و الله آمرزنده بردبار است.)شود، و )در حالیکه( الله 
 تشریح لغات و اصطلاحات :

سُوء: شما را غمناک کند، ناراحت «: تسَُؤكُم»بَدو: اگر آشکار گردد، فاش شود. «: إِن تبُدَ »
 و اندوهگین نماید.

 تفسیر :
ر اینجا مؤمنان را از حکم شکار در حال احرام را بیان کرد، د پس از آن که الله متعال
هایی که به انگیزه گرایش به تحریم اشیا عنوان میشود، نهی کرده و  مطرح کردن پرسش
«: یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا لا تسَْئلَوُا عَنْ أشَْیاءَ إِنْ تبُْدَ لکَُمْ تسَُؤْکُمْ »آموزد: به آنان چنین ادب می

وال ومطرح کردن سؤلات غیر ضروری ای مؤمنان! هنگام تشریع أحکام از کثرت س
بپرهیزید، آنچه را الله متعال از آن سکوت نموده شما در برابر آن مسئول نیستید و هرگاه 
از این امور سوال کنید و در سوالات خود تکلف نمائید، شاید بر شما آنچه میپرسید فرض 

 شود و شما توان أنجام آن را نداشته باشید. 
هاى نستن هر چیزى، نه لازم است و نه مفید، بلكه باید سراغ دانش باید متذکر شد که: دا

كه سبب )حس  كنجكاوى باید تعدیل شود ونباید در پى اطلاعاتى رفت« لاتسَْئلَوُا»مفید رفت. 
مكل ف نساختن  :ایجاد كدورت، مشكلات و إختلال در نظام جامعه میشود.( واضح است که

 از عفو و گذشت الهى است. اى از احكام، پرتوىمردم به پاره
ى تکالیفى است: یعنى از پیامبر زیاد سؤال نکنید. حتى درباره مفسر زمخشرى فرموده

سخت از او سؤال نکنید؛ زیرا اگر جواب بدهد و شما را به آن مکلف نماید سخت غمگین 
کشاف ) شده و انجام دادن آن برایتان سخت خواهد بود و از سؤال خود پشیمان میشوید.

1/533.). 
لُ الَْقرُْآنُ تبُْدَ لکَُمْ » تعالی برخی  ای که حقپس در همان دائره«: وَإِنْ تسَْئلَوُا عَنْها حِینَ ینَُزَّ

اشیا را برای شما عفو نموده باقی بمانید. امکان دارد از برداشت و تحمل این امور هنگامی 
نازل میشود ناتوان شوید؛ )ابن  سلمصلی الله علیه و بیان میکند و یا بر پیامبر که الله متعال

عباس)رض( در تفسیر این آیه گفته است: دراثناى بیان یک حکم ازچیزهاى دیگرسؤال 
ى تکلیفى شرعى باشد یا خبرى نکنید مبادا دچار ناراحتى و تکل ف شوید، خواه در باره

شما دستورى  ناخوشایند؛ مانند آن که گفت: پدرم کجاست؟ اما وقتى قرآن نازل شد و خدا به
 .(.4/31داد، میتوانید درباره ى بیان و توضیح آن بپرسید. نقل از البحر المحیط 

: الله متعال ازآنچه یعنی پس عفو ورحمت الهی را در حق خود بپذیرید،«: عَفَا الله عَنْها»
از مکلف  این شیوه بازنگردید. یا الله متعالدرگذشته سؤال کردید درگذشت پس دیگربار به

  ردنتان به آن تکالیف درگذشت.ک
 اش بخشد و در برابر کسانی که نافرمانی : که او گناهان را می«(101وَالله غَفوُرٌ حَلِیمٌ)»

 پذیرد و از کسیکه به سویش روی آورد در میکنند حلم دارد و توبه توبة کنندگان را می 



 گذرد.می 
جرم من سأل عن شيء لم یحرم  ان اعظم المسلمین في المسلمین»در روایتی آمده است: 

مجرم ترین شخص در حق مسلمانان کسی است که « »على الناس فحرم من اجل مسألته
ی امری پرسید که بر مردم حرام نبود و سپس تنها به خاطر پرسیدن او حرام گردید. درباره

ان الله فرض فرائض فلا تضیعوها وحرم حرمات فلا »در حدیثی دیگر آمده است که: 
خدا « »هكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن اشیاء من غیر نسیان فلا تبحثوا عنهاتنت

واجباتی برشما مقرر داشته است، آنها را ضایع نکیند، چیزهایی را بر شما حرام گردانیده 
است پس حرمت آنها را زیر پانگذارید. حدودی تعیین کرده است پس از آنها تجاوز نکنید. 

زها نیز بدون اینکه فراموش کرده باشد سکوت کرده است، پس از آنها ی برخی چیدر باره
جستجو نکنید. در این دو حدیث به یک حقیقت بسیار مهم اشاره شده است. اموری را که 
قوانین الهی به طور اجمال و مختصر بیان کرده است و یا احکامی را که به صورت اجمال 

ر نکرده است، دلیل این اجمال و بیان نکردن جزئیات ی آنهارا ذکداده و مقدار و تعداد وغیره
این نیست که قانونگذار فراموش کرده است، می خواسته تفصیلات و جزئیات رابیان کند، 
امانکرده است، بلکه دلیل اصلی آن این است که شارع نمیخواسته جزئیات آنها را محدود 

د. اکنون کسی که میخواهد با کند و میخواسته است در احکام برای مردم فراخی قایل شو
پرسش در پرسش به هر قیمتی شده تفصیلات، تعینات و قیدها را اضافه کند و اگر از کلام 

ی قیاس، استنباط وغیره میخواهد به نحوي شارع این چیزها قابل استخراج نیستند به وسیله
را درمعرض مجمل را مفصل، مطلق را مقید وغیر معین را معین کند، در واقع مسلمانان 

خطر بزرگی قرارمیدهد. چراکه درامور ماوراء الطبیعی، جزئیات هر چه بیشترگردند، 
امکان دچار مشکل شدن برای ایمان آورندگان بیشتر میگردد و هر چه قیدها و محدودیت 

 همان میزان افزایش مییابد.کنندگان به ها در احکام اضافه گردند امکان تخلف برای پیروی 
 تفسیر تفهیم القرآن(.بنقل از )

به این ادب پایبند شدند به  ، صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلمبعد از نزول این آیه
صلی الله فایده پرهیز کرده و فقط به آنچه که پیامبراکرم طوری که از طرح سؤالات بی 

صلی الله  مکردند. أما بعد از عصر رسول اکربه ایشان ابلاغ مینمود، إکتفا میعلیه وسلم 
طرح سؤالات در مورد امور شرعی جایز است زیرا امروزه دیگر بیم آن نمیرود  علیه وسلم

 که حلال یا حرامی نازل شود.
 : 101نزول آیة  شأن

روایت کرده است: پیامبر در حال پند و اندرز برای  بخاری از أنس بن مالک )رض(
لاَ »گفت: فلانی است. بنابر این  مسلمانان بود که مردی پرسید: پدر من کیست؟ پیامبر

و  4362و  4621صحیح است، بخاری ) تا آخر نازل شد. «تسَْألَوُاْ عَنْ أشَْیَاء إِن تبُْدَ لکَُمْ 
به  6429، إبن حَبان 3056، ترمذی 174« تفسیر»، نسائی در 2359، مسلم 7295

 ألفاظ مُتقَارِب از چند طریق از أنس روایت کرده اند.(.
 ای از رسول الله صلی الله علیه وسلمز ابن عباس)رض( روایت کرده است: عدههمچنین ا -

پرسیدند. مردی پرسید: پدر من کیست؟ و شخصی که شترش را گم با تمسخر چیزهای می
یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُاْ لاَ تسَْألَوُاْ عَنْ » کرده بود میپرسید: شتر من کجاست؟ پس در باره آن آیة:

، 12695، طبرانی 12798، طبری 4622نازل شد. )صحیح است، بخاری  ..«:.ءأشَْیَا
 محقق همه از ابن عباس روایت کرده اند.(.  842و بغوی  418واحدی 



ِ عَلَى »روایت کرده اند: هنگامی که )احمد، ترمذی و حاکم از علی بن ابی طالب  - وَلِِل 
د، تعدادی از مسلمانان پرسیدند: ای رسول الله! ( نازل ش97عمران: )آل« النَّاسِ حِجُّ الْبیَْتِ 

آیا در هرسال یکبار ادای حج فرض میشود؟ پیامبر سکوت کرد، باز پرسیدند. پیامبر صلی 
گفتم، آری، ادای مراسم حج هر سال یکبار گفت: نه، و پس فرمود: اگر می الله علیه وسلم

 شد.بر مسلمین واجب می 
 نازل شد.« عَنْ أشَْیَاء إِن تبُْدَ لکَُمْ تسَُؤْکُمْ  لاَ تسَْألَوُاْ »در این باره 

 ﴾۱۰۲قدَْ سَألََهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثمَُّ أصَْبحَُوا بِهَا كَافرِِينَ﴿
قومی پیش از شما هم سؤال از آن امور نمودند، آنگاه که برایشان بیان شد به آن کافر 

 (.۱۰۲شدند.)
بنای مخالفت گذاشتند و راه  هاکافر شدند. نسبت بدان هابدان نسبت«: أصَْبحَُوا بهِا كَافرِِینَ »

عصیان درپیش گرفتند. مراد از کفر در اینجا عصیان و مخالفت است، و یا کفر به معنی 
 معروف خود.

 تفسیر :
ن قبَْلِکُمْ » چنین سؤالاتى تعجیزی و مشقت  های پیشینقبل از شما امت«: قَدْ سَألَهََا قوَْمٌ م ِ

که نیازی به طرح آنها نبود و ضرورتی دینی طرح آنها را کردند، ن را مطرح میآفری
ى آنها برآورده شد و بر آنان فرض و مقرر گشت به آن اما وقتى خواسته ،کردایجاب نمی

به سبب عملى نکردن («: 102)ثمَُّ أصَْبَحُوا بِها کافرِِینَ »کافر شدند، از این رو گفته است: 
کافر شدند. چون حکم به آنها بیان شد آنرا إنکار نموده و درآن دست به إلحاد آن  به تکالیف

أمر کرده بود عمل ننموده و از آنچه نهی نموده  زدند و تکذیب نمودند و به آنچه الله متعال
 بود دوری نگزیدند.

پرسیدند، قضیه از این قرار بود که جماعت بنى اسرائیل مطالبى را از پیامبران خود مي
 ما وقتى به آن مأمور شدند، آن را رها کرده و در نتیجه خود هلاک شدند.أ

در حدیث صحیح است كه قومهاى سابق بنابر كثرت سؤالات و اختلاف نمودن بر انبیاء 
 هلاك گشتند.

 توضحیح مختصر :
قرآن تنها از عقیده و شریعت سخن نمیگوید، بلکه به آنچه مصلحت جامعه و بشریت است، 

خواهد ملتی را به ند و چیزی که لازم باشد، فروگذار نکرده است. پس قرآن میإشاره میک
 ای بسازد، به فرد فرد آن درس ادب، اخلاق تعقل و تدبروسعت تاریخ پرورش دهد، جامعه

بیاموزد و حد و مرز سؤال و جواب را نیز برایشان معی ن نماید. أدب؛ یعنی، مردم گرویده 
رمزها و نهانیهای عالم غیب را به ذات پروردگار واگذارد و ی نور، رازها، به سرچشمه

اً امتناع ورزند که  بیش از توان و وظیفه از چیزهایی که برایشان فرجام نیکی ندارد، جد 
مبادا به سرنوشت پیشینیان گرفتار شوند، آنگاه راه چاره را از دست دهند و پشیمانی بی 

 أثر مانَد.
و درحد  تكالیف و وظایف برای درک حقایق وامور، لازم اما سؤالات شرعی ومورد پسند 

وآشنایی بیشتربه آثار آفریدگار، بسیارنیکو وجایز است ودردهای معنوی را درمان میکند 
 دهد.بخشد و نور امید می و نابسامانی ها را سامان می 

ان بیان شکند که چون برای خداوند بندگان مومنش را از پرسیدن درباره چیزهایی نهی می
 صلی الله  شود ناراحت و اندوهگین میگردند. مانند پرسش برخی از مسلمانان از پیامبر



 اند یا در بهشت؟که آن ها در جهنمشان، و این در مورد پدران  علیه وسلم
چنین موردی اگر برای پرسشگر بیان شود چه بسا در آن خیری نباشد. و یا مانند پرسش 

هایی که در شریعت ه هنوز پیش نیامده است. و مانند سوالآن ها در مورد کارهایی ک
 دهد. هایی به دنبال دارد و امت را در تنگنا قرار میسختگیری

ها و امثال آن نهی شده فایده. پس از این پرسشربط و بی  و مانند پرسش در مورد امور بی
د ایرادی ندارد و به آن است. و امال سوالی که چیزی از این امور را به دنبال نداشته باش

كرِ إِن كُنتمُ لَا   فسَ»طور که خداوند متعال فرموده است: امر شده است، همان لوُاْ أهَلَ الذ ِ
 .«دانید از دانایان به کتاب و سن ت بپرسیداگر نمی » [.43]النحل:  «تعَلَمُونَ 

لُ القرُءَانُ تبُدَ لكَُم  وَإِن تسَ» واگر زمانی که قرآن نازل میشود در این «:لوُاْ عَنهَا حِینَ ینَُزَّ
ای که تان به جا باشد، به گونهشود. یعنی اگر سوالموارد پرسش کنید برایتان روشن می 

ای ی آن سوال کنید که قرآن بر شما نازل میشود، پس در رابطه بافهم آیه زمانی در باره
ده است، سوال نمایید، از آسمان که برایتان مشکل است، یا علت حکمی که برشما پوشیده مان

آید و حقیقت را برایتان روشن میگرداند. در غیر این صورت در مورد وحی فرود می
ُ عَنهَا»چیزی که خداوند از آن سکوت کرده است ساکت باشید.  خداوند به خاطر  «:عَفَا اللََّّ

یزی که آنکه بندگانش را ازآن معاف کند درموردآن چیزها سکوت کرده است، پس هرچ
خداوند در مورد آن سکوت کرده باشد ازجمله اموری است که پروردگار آن را جایز قرار 

 داده، و از آن در گذشته است.
ابتدائا  : از رسول الله صلی الله علیه وسلمآید این استای که از این آیات برمیپس قاعده

کردن به قصد فهمیدن و عمل، چیز نوی را نپرسید اما جایز است که درباره آنچه نازل شده
 ، توضیح بخواهید.به آن

 نصايح إمام شافعی در مورد پرسيدن :
إمام شافعى گفته است: پرسش زیاد در چندین محل مذموم است که ده فقره از آن را یادآور 

 مى شویم:
اول؛ سؤال از چیزى که منفعت دینى ندارد؛ مانند سؤال عده اى از اعراب که مى پرسیدند 

 کیست؟ پدرم
دوم؛ سؤال در رابطه با چیزى که درآن مقطع زمانى نیازى به آن نیست و حدیث ذرونى 

 ما ترکتکم بر این مطلب دلالت دارد.
سوم؛ این که بیش از حد نیاز بپرسد؛ مانند سؤال آن شخص که پرسید: آیا هر سال حج را 

 به جاى آوریم؟
یعنى « اغلوطات»طور که از چهارم؛ سؤال از مسائل مشکل و سخت و معق د. همان 

 موضوعاتى که آدمى را دچار اشتباه مى کنند، نهى به عمل آمده است.
ى علت عبادات؛ مانند سؤال در رابطه با این که چرا زن حایض روزه پنجم؛ پرسش درباره

 را قضا میکند و نماز را قضا نمى کند؟
ى گاو و اسرائیل در باره ششم؛ پرسش را به حد تکل ف و تعمق برساند؛ مانند سؤال بنى

 رنگ آن.
با کتاب و سنت مخالفت دارد از این رو « رأى»هفتم؛ از ظاهر سؤال به نظر میرسد که 

 ؟«آیا شما عراقى هستى»سعید گفته است: 
 استواء خدا بر »ى ى متشابهات؛ همانند آنچه که از مالک دربارههشتم؛ پرسش درباره



 تا آخر. ..توا معلوم است.سؤال شد. وى در جواب گفت: اس« عرش
نهم؛ پرسش در مورد آنچه که در بین سلف روى داده است. عمربن عبد العزیز در جواب 
این سؤال گفت: خون هایى است که خدا دست مرا از آن محفوظ داشت، پس زبانم را با آن 

 رنگین و آلوده نمى کنم.
طرف مقابل باشد، در  دهم؛ سؤالى که منظور از آن برترى جستن وغلبه و شکست دادن

نقل از محاسن التأویل قاسمى )حدیث آمده است: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. 
6/2176.). 

 خوانندگان محترم !
مردم را ازسؤال و جستجو در اموری که به آن  در آیات قبلی خواندیم که خداوند متعال

ایی که از وظایف و تکالیف ظف نمی باشند منع فرمود، همچنین در برابر کارهؤمکلف و م
و گمراهی مردم جاهلی را درآنچه که بدون دستور خدا وخود بر  آنان نیست، باز می دارد،

خود حرام داشته بودند، بیان میکند که کاری بیهوده و باطل و پیروی ازآن نیز باطل و 
انی ای از سرگردگونه (104الی  103)مُنافی علم و دین است. اینک در آیات متبرکه 

 وسراسیمه گی جاهلیت بحث بعمل می آید.

مَا جَعلََ الله مِنْ بحَِيرَةٍ وَلََّ سَائِبةٍَ وَلََّ وَصِيلةٍَ وَلََّ حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْترَُونَ 
 ﴾۱۰۳عَلىَ الله الْكَذِبَ وَأكَْثرَُهُمْ لََّ يَعْقِلوُنَ﴿

شد و شیرش دوشیده نمی  تان گوشش بریده میبُ الله در بارۀ بحیره )ماده شتری که به خاطر 
 شد(. شد و کسی بر آن سوار نمی 
 تان گذاشته میشد و مورد استفاده قرار نمیگرفت(. بُ وسائبه)ماده شتری که برای 

تان آزاد گذاشته بُ زائید باز به خاطر  و وصیله )ماده شتری که پی در پی دو اولاد ماده می
 شد(. می 

تان بُ شد باز به خاطر استعمال می  (جفت گیری) توَالدُ و تنَاسُل که برایو حام )شتر نری 
بندند و اکثر آنها آزاد گذاشته میشد( حکمی نکرده است و لیکن کافران بر الله دروغ می 

 (۱۰۳) کنند )بی خرد اند(.تعقل نمی 

 تشريح لغات و اصطلَحات :
و حامى، این همه به رسوم و شعائر زمان بحیره و سائبه، وصیله  قبل از همه باید گفت که:

در اینجا صرف به  .جاهلی ت متعل ق است. مفس رین در تفسیر آن اختلاف بسیار زیاد دارند
 از صحیح بخارى نقل مى کند:  :تفسیر سعید بن المسی ب اکتفا میگردد که

 شد؛ نمىحیوانى كه شیر آن را به نام بت نذر میكردند و هیچكس از آن مستفید بَحیرَة: 
ها آزاد میشد، چنانكه هندوان در روزگار ما گاو نر را آزاد حیوانى كه به نام بت :«سائبه»

زاید، و در میان آنها چوچه  هاى ماده مىآن شتر ماده كه مسلسلاً چوچه :«وصیله»میكنند؛ 
ه حیوان : یا حامی وحافظ: ب«حام» تان آزاد میگذاشتند؛بُ نر تول د نشود، و آنرا نیز به نام 

 ای میگفتند که از نژاد وی ده نسل زاده میشد. پس از آن که ده بار برای حمل کردننرینه
چون بحیره و سائبه از کار و بار رهایش  حیوانات ماده مورد استفاده قرار میگرفت، هم

ی هرکدام از إینها نظرات دیگری چرید. درباره می کردند و به دلخواه در چمنزارها می
 ی خروار فرهنگ جاهلیت است.اند که همین مُشت کافی و نمونهردهبیان ک
 تفسير:

 های گری : خداوند متعال هرگز گمراه«ماجَعَلَ الله مِنْ بَحِیرَة وَلاسائبَِة وَلاوَصِیلَة وَلاحام»



آنهاوآنچه دربارۀ چهارپایان بدعت نهادند رامشروع ننموده، چنانچه این چهارپایان را در 
در مشروعیت آنها هیچ چیزی را مقرر  تفاوتی تقسیم کردند درحالیکه الله متعالهای مدسته

شگافتند و شیر شتری بود که اهل جاهلیت گوش آنرا میماده«: بحیره»نداشته است. مانند: 
آن را به بتان اختصاص میدادند پس کسی حق دوشیدن آن را برای خود نداشت و شگافتن 

قولی نیز وجود دارد که بحیره از جملۀ اولاد سائبه ) بود. ای بر این امرگوش آن نشانه
 است(. 

شتری بود که نذر بتان میکردند ورهایش میساختند، یا شتر نری بود که ماده «: سائبه»
سلامت به  کردکه اگر مثلاً خداوند او را از مریضیکسی به این نیت مشروط نذر بتان می
مأوایش برگرداند، در این صورت آن شتر را آزاد  برهاند، یا او را از سفر به منزل و

 خواهد به چرا و آب برود و کسی بر آن سوار نشود.بگذارد که در هر جایی می 
گرفت زایید، به خودشان تعلق می ماده شتری بود که اگر دو شکم مادینه می : «وصیله»

 .یافت زایید، به بتان اختصاص می ای میاما اگر نرینه
آمد، میگفتند: حالا دیگر وجود میشتر نری بودکه چون ازپشت وی ده فرزند به«: حامی»

شد، نه او را از آب  پشتش داغ شده پس رهایش میکردند و دیگر نه کسی بر آن سوار می
 داشتند. و علفی باز می

ز و مزید بر آنكه این اشیاء از شعائر شرك بود؛ چون حق تعالى جائز قرار داده كه انسان ا
گوشت یا شیر یا سوارى یا دیگر چیز آن مستفید شود؛ پس، از خود برآن قیود حل ی ت 

ا شگفت تر این بود كه این وحرمت گذاشتن منصب تشریع را به خود تجویز كردن است. ام 
ر مى   رسوم مشركانه را ذریعه خشنودى و قرب الهى  كردند.تصو 

تمام این عادات و رسوم را لغو و باطل ظهور کرد و آمد  سلامإاما وقتى که دین مقدس 
 کرد. پس نه بحیره ماند و نه سایبه و نه وصیله و نه حام.

هاى صحیح و معقول باشد. با هر نذرى یا از هر راهى نمیتوان  قرُب به خداوند باید از راه
 ها پاك نمود.به خدا نزدیك شد. دین راباید ازخرافات و بدعت

 («:103رُوا یَفْترَُونَ عَلىَ الله الَْکَذِبَ وَ أکَْثرَُهُمْ لا یَعْقِلوُنَ )وَلکِنَّ الََّذِینَ کَفَ »
واقعیت أمر اینست که: إنتساب إتلاف مال و رها كردن حیوان نوعى إفترا به الله متعال 

دادند و های خود إختصاص می. طوریکه مشرکان این شترها را برای بتُوکار حرام است
تعالی آنها را بر چنین کاری أمر نموده در کردند که حقو إدعا می به آنها نزدیک نمیشدند

لتزام حق و صدقی إتعالی نمودند. خدای می اءإفتر حالیکه دروغ میگفتند و بر الله متعال
أمر میکند که بر پیامبر خود نازل فرموده ولی آنها عقلی که با آن تفکر کنند و بصیرتی که 

ا خرافات، ریشه  ،لهىإحكام أى ریشه رند.ندا ،با آن أمُور را ببینند مصالح واقعى است، ام 
ً گفته میتوانیم که:عقلى دارد در جهل و بى ل باشند، تعََّقُ هلأاگر اكثری ت جامعه  . مطمینا

 در جامعه معمول و مروج نمی گردد. شد ورُ ها هیچ وخت تعَ دبِ 

سُولِ قاَلوُا حَسْبنُاَ مَا وَجَدْناَ عَلَيْهِ وَإذَِا قيِلَ لَهُمْ تعَاَلَوْا إلِىَ مَا أنَْزَلَ الله  وَإلِىَ الرَّ
 ﴾۱۰۴آباَءَناَ أوََلوَْ كَانَ آباَؤُهُمْ لََّ يَعْلمَُونَ شَيْئاا وَلََّ يَهْتدَُونَ﴿

نازل كرده و به سوى پیامبر]ش[ بیایید میگویند  و چون به آنان گفته شود به سوى آنچه الله
آیا هرچند پدرانشان  ایم ما را بس استود را بر آن یافتهآن رسم و رواجی که پدران خ

 (۱۰۴دانسته و حق هدایت نیافته بودند.) چیزى نمى
 



 تشریح لغات و اصطلاحات :
 ما را بس است. «: حَسبنُا»

 تفسیر :
سُولِ » ود، بیایید اگر به آن گمراهان گفته ش«: إِذا قیِلَ لهَُمْ تعَالوَْا إِلى ما أنَْزَلَ الله وَإِلىَ الَرَّ

قالوُا حَسْبنُا ما وَجَدْنا »أید حکم خدا وپیامبر را بپذیریم، درمورد آنچه حلال یاحرام کرده
: هرگز به یعنیمیگویند: آنچه پدران خود را بر آن یافته ایم مارا بس است. «: عَلیَْهِ آباءَنا

 .تآوریم زیرا دین پدرانمان برای ما کافی اسقرآن وبه پیامبر ایمان نمی
بزرگترین حج ت جاهلان این است كه از كار آباء و اجداد خود چگونه مخالفت ورزند؟! به 
آنان گفته شد که: اگر أسلاف شما در أثر حماقت یا گمراهى به قعر هلاكت افُتاده باشند، آیا 

أصل، فرهنگ الهى است، نه  شوید؟ به اینان باید گفت که:بازهم شما به راه آنها روان مى
 پیشینیان وأجداد. فرهنگ

ً وَلا یَهْتدَُونَ)» شان گمراه و  آیا أگر پدران : یعنی«(104أوََ لَوْکانَ آباؤُهُمْ لایعَْلَمُونَ شَیْئا
جاهل باشند؟! طوری که چیزی را نفهمند و امور خوب را درک نکنند و منکر را ندانند و 

ی میکنند و هدایتی را که به سوی حق راهیاب نشوند؟! چگونه اینها از چنین پدرانی پیرو
بر آن فرستاده شده را ترک میکنند و نظریات خود را بر وحی  پیامبر صلی الله علیه وسلم

 ترین آنهایند.ترین مردم و جاهلدانند در حالی که از جملۀ گمراه مقدم می
. و گرایى اصل است و نه نوگرایى، اصل، همانا علم و هدایت استباید گفت که: نه سن ت

عقلى است. و در شرع اسلامی تقلید جاهل از جاهل بى  ى بىقلید كوركورانه، نشانهت
 .معناست و بی مفهوم می باشد

محرمات را ابداع نمود و در میان قابل تذکر است که اولین شخصیکه این خرافات و این 
دین  بود که« عَمر و پسر لحَُی خزاعی»مردم رواج داد و بندگی بتان را به عرب آموخت 

 ی خرافات کرد.ابراهیمی را آلوده
زمان محدود و گذرایی نیست؛ بلکه این ابر سیاه ویرانگر در  -تنها  -متأسفانه، جاهلیت 

های به گونه-با وجود آن همه دلسوزان و پیام آورانِ مردم دوست -طول تأریخ بشریت 
گار که هیچگاه ندای اش میروند، انمختلف، خودرا نشان میدهد بسیاری از مردم به پذیره

اند. دلهای اینها با هستی بخش فاصله گرفته و در وادی زدایی را نشنیده توحید وشرک
از توحید خالص -ایبه گونه-نهند و هرگروهیگام می-کورکورانه -سرگردانی و نادانی 

گاهی برای اثبات کار خود -حتی-دورتر میشود و به آن اوهام و خرافات شادمان است و
اجتماع »یی میبافند وابلهانه به قرآن وسن ت هم متوس ل میشوند، بی خبر از اینکه چیزها
 ، محال است.«ضد ین

 خوانندگان محترم !
 فرمان به نیکی و بازداشتن از بدی ها مورد بحث قرار گرفته است. (105) در آیة مبارکه

كُمْ مَنْ ضَلَّ إذَِا اهْتدََيْتمُْ إلِىَ الله مَرْجِعكُُمْ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا عَلَيْكُمْ أنَْفسَُكُمْ لََّ يَضُرُّ 
 ﴾۱۰۵جَمِيعاا فَينُبَ ِئكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ﴿

ای کسانی که ایمان آورده اید، )پیش از همه( به )اصلاح( خود پردازید. اگر شما هدایت 
سوی الله است، مه شما بهرسانند. بازگشت هاند به شما ضرری نمی شوید، آنانیکه گمراه

 (۱۰۵.)آنچه )در دنیا( میکردید، آگاه میسازد و شمارا به
 



 تشریح لغات و اصطلاحات :
 گمراه گشت، راه گم کرد. «: ضَلَّ »مواظب خود باشید، به خود بپردازید. «: عَلیَكُم أنَفسَُكُم»
 سازد.کند، با خبر می می نبََأ: شما را آگاه «: فیَنَُب ِئكُُم»هدایت یافتید. : «إهتدََیتمُ»

 تفسیر :
ای مؤمنان! همواره به طاعت الله متعال تمسک جوئید، «: یَاأیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا عَلیَْکُمْ أنَفسَُکُمْ »

صلاح نفس را إن بدارید و ؤخود را از إرتکاب نافرمانی و إصرار ورزیدن بر گناه مص
تعالی دوام و إستمرار  و بر عبادت خدای نصب العین قرار دهید. و گناهان را ترک کنید

بخشید تا مستوجب رحمت إلهی شوید. و باید گفت که: در قیامت، هر كس مسئول كار 
 خویش است.

ن ضَلَّ إِذَا اهْتدََیْتمُْ » کُم مَّ اگر خود هدایت شده باشید گمراهی انسانهای گمراه شده «: لَا یَضُرُّ
ید چنان تربیت شویم كه فساد محیط وجامعه برما ما بازیانی به شما رسانده نمیتواند، 

ى خود را به خاطر إنحراف دیگران نباید از دست تأثیرگزار شده نتواند، در ضمن روحی ه
ا راه مص دهیم. نی ت یافتن، همانا هدایت پذیرى ؤگرچه منحرفان در كمین نشسته اند، أم 
 است.

ي خوردند و آرزو میکردند آنها مفسر زمخشری میفرماید: مسلمانان حسرت کافران را م
به اسلام در آیند که به آنها گفته شد: خود را داشته باشید و به اصلاح نفس خود بپردازید، 

نحراف إو مسیر و راه هدایت را در پیش گیرید که اگر خود بر راه هدایت باشید، گمراهى و 
 گمراهان براى شما زیانى ندارد.
 .«فَلا تذَْهَبْ نَفْسُکَ عَلیَْهِمْ حَسَراتٍ.»علیه وسل م فرمود:  خداى متعال به پیامبر صل ى الله

همچنان مفسر أبو سعود فرموده است: نباید هیچکس گمان برد که در این آیه، رخصت و 
ى ترک امر به معروف و نهى از منکر مکنون است؛ چون نهى از منکر یکى از اجازه

 مصادیق هدایت است.
روزى أبوبکر صدیق رضى  بوبکر صدیق)رض( آمده است کهدر حدیث شریف به روایت أ

 و آن را در غیر محل خود قرار میدهید : شما این آیه را میخوانیدالله عنه بر منبر میگفت
میکنید( درحالیکه من از رسول معروف و نهی از منکر حمل )یعنی آنرا برترک امر به 
که مردم منکر را دیدند وآنرا تغییر  آنگاه»شنیدم که فرمودند:  الله صلی الله علیه وسلم

ابو سعود )«. ندادند، نزدیک است که الله متعال همه آنان رابه عذاب خویش گرفتار کند
و حدیث )ائتمروا بالمعروف و تناهوا عن المنکر حتى اذا رأیت شحا مطاعا و هوى  65/

میکند. )اخراج از  متبعا و دنیا مؤثرة و إعجاب کل ذى رأى برأیه فعلیک نفسک( آنرا تأیید
 حاکم.(.

است که فرمود: دربارة این آیه از شخص بسیار آگاهی از ابو ثعلبه خشنی نیز روایت شده
سؤال کردم پس در حدیث ! در باره آن از رسول الله صلی الله علیه وسلم ، بلیسؤال کردم

چون ]درزمانی  بلکه باید به معروف أمر و از مُنکر نهی کنید تاآنگاه که»شریف فرمودند: 
شد و خود پرستی  قرارگرفتیدکه فقط[ ازبخُل وحِرص إطاعت و از هوای نفس پیروی می

و دنیامحوری مدار إعتبار بود وهر صاحب رأی و نظری فقط به رأی خویش دلخوش و 
 «....فریفته میگردید پس در آن وقت بر شما مخصوصاً مسئولیت نفس خود شماست

ً إِلىَ الله مَرْجِعکُُمْ »  سوى الله متعال است.سر انجام و عاقبت تمام خلایق به «:  جَمِیعا
 در مقابل اعمالتان شما را مجازات مى کند.(«: 105فیَنَُب ِئکُُمْ بِما کُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ)»



  در ضمن باید گفت که: پیروى از نیاكان و تقلید كوركورانه از دیگران، در قیامت نجات
هركس باید پاسخگوى راه و عمل خویش باشد. همچنان باید گفت بخش انسان نیست، بلكه 

 كند.که: رفتار و كردار انسان در دنیا، فرجام او را در قیامت روشن مى 
این آیه را دستاویز خویش قرار داده و وطوری قابل یادآوری است که برخی از انسانها 

مسئول گناه دیگران وأمر  ى هر كس تنها حفظ خود است، و مااستدلال میکنند که: وظیفه
 ونهى آنان نمی باشیم!

، از تنهایى نباید حراسی داشته  در جواب این تعداد از انسانها باید گفت که: در راه حق 
 .شویم، حریف نفس خود باشیماگر حریف دیگران نمى ،باشیم

را با وجود آیات و روایات متعد دى كه همه نشان از وجوب امر به معروف و نهى از منكر
دارد، باید گفت: مراد این آیه رها كردن این دو وظیفه نیست، بلكه مراد آن است كه اگر 

علاوه   اى جزحفظ خود ندارید.امر و نهى صورت گرفت، ولى اثر نكرد شما دیگر وظیفه
ى امر به معروف و نهى از منكر، یكى از مصادیق بر آنكه حفظ جامعه از گناه به وسیله

 .است« حفظ خویشتن»
بناءً شما ای مؤمنان! یکدیگر را پند دهید، به یاری هم بشتابید و یار و غمخوار یکدیگر 

ی نابسامانیها وپلیدیها باشید، از کیان خودتان مراقبت نمایید، درون و بیرون خود را از همه
ها پاکیزه گردانید. از طرفی دیگر این که: فرمان به نیکیها و مبارزه و پیکار با بدیها و زشتی

را فراموش مکنید و نگذارید دشمنِ نهان و آشکار، بر شما چیره گردد. این است که 
 (.۳۸مدثر: «)كُلُّ نَفسٍ بِما كَسَبَت رَهینَةٌ »؛ چون: «عَلیَكُم أنَفسَُكُم...»...میفرماید: 

 خوانندگان محترم !
متعال است در آیات متبرکه قبلی بیان یافت که: بازگشت هرکس پس از مرگ، به سوی الله 

 شود.داده می  وبه هرکس برمبنای أعمال و کِردارش مکافات و مجازات
زمانیکه )شرط وصی ت پیش از مرگ در حضر  در باره (108الی  106)اینک در آیات

زمانیکه از محل سکونت و اقامتگاه ) در خانه و کاشانه و اقامتگاه خویش اید.( و سفر
 رفتن بر آن بحث بعمل می آید.گ خویش به دور و در سفراید.( و شاهد

ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إذَِا حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثنْاَنِ ذَوَا 
ةُ الْمَوْتِ عَدْلٍ مِنْكُمْ أوَْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إنِْ أنَْتمُْ ضَرَبْتمُْ فِي الْْرَْضِ فأَصََابتَكُْمْ مُصِيبَ 

لََةِ فَيقُْسِمَانِ باِلله إِنِ ارْتبَْتمُْ لََّ نشَْترَِي بهِِ ثمََناا وَلَوْ كَانَ ذَا  تحَْبسُِونهَُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّ
 ﴾۱۰۶قرُْبىَ وَلََّ نَكْتمُُ شَهَادَةَ الله إنَِّا إذِاا لمَِنَ الْْثمِِينَ﴿
سد به هنگام وصیت؛ دو تن عادل را از ای کسانی که ایمان آورده اید، وقتی مرگتان فرا ر

میان خودتان به گواهی بگیرید، یا از غیر خودتان، هرگاه که در سفر بودید و مصیبت 
مرگ برای تان فرا رسید، اگر در باره آن دو در شک افتادید پس تا بعد از نماز آن دو را 

کنیم، اگر چه عوض نمی نگهدارید، تا به الله سوگند بخورند که این شهادت را به هیچ قیمتی
کنیم، چون در آن صورت  به سود خویشاوندان ما باشد و هرگز شهادت الهی را کتمان نمی

 (۱۰۶)از گناهکاران خواهیم بود.
 تشریح لغات و اصطلاحات :

یادوتن از غیر خودتان، از بیگانگان، از غیر «: أو آخرانِ مِن غَیرِکُم»گواهی. «: شَهادت»
آن دو «: تحَبِسونَهُما»در سفر بودید، به مسافرت رفتید. «: م في الأرَضضَربَتُ »همکیشان. 

لوة»را نگاه می دارید.   پس از نماز عصر. تردید داشتید، شک کردید.«: مِن بعدِ الصَّ



 تفسیر :
ای مؤمنان! هروقت «: یَّةِ یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا شَهادَةُ بیَْنِکُمْ إِذا حَضَرَ أحََدَکُمُ الَْمَوْتُ حِینَ الَْوَصِ »

های مرگ ظاهر یکی از شما نزدیک مشرف به مرگ خویش قرار گرفتید و آثار و نشانه
سفر آخرت خواهد رفت، لازم است بر وصیت خود گواه  زودی بهگشت و دانست که به 

 .شودای است که از سوی شهود ارائه می شهادت در إینجا: عبارت از گواهی بگیرد.
 های آن است.: حضور علائم و نشانهضور مرگهدف از ح

: باید که بر وصیت خود دو تن از مسلمانان «اثِنْانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ أوَْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ »
عادل را شاهد بگیرد، و در صورت فقدان گواه مسلمان، دو نفر غیر مسلمان را گواه بگیرد. 

 د.یعنی از میان کافران نیز شاهد بگیر
إِنْ أنَْتمُْ ضَرَبْتمُْ فیِ »: این دو تن شاهد مسلمان باید عادل باشند، یعنی«: اثِنْانِ ذَوا عَدْلٍ »

اگر درسفر بودید واجلتان نزدیک شد و مرگ گریبانتان « الَْأرَْضِ فَأصَابتَکُْمْ مُصِیبَةُ الَْمَوْتِ.
 های مرگتان در رسید.: نشانهیعنی را گرفت.

ایطی میتوانید دو تن کافر را به گواهی فراخوانید که بعد از مرگتان حامل شرپس در چنین
سوی آنان باشند. آیه  تان گردند و نیز حامل مال بجامانده از شما بهسوی ورثهتان بهوصیت

کریمه دلیل جایز بودن گواهی اهل ذمه بر مسلمانان درسفر و در مورد وصایا میباشد. 
 .کافر، مقید به دو شرط یاد شده است: جواز گواه گرفتن یعنی
لَاةِ » وعلیه : واگر در شهادت شاهدان دچار شک ومشکوک شدید «تحَْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّ

آنها را أمر کنید تا بعد از نماز عصر به منظور سوگند در محضر  آنها إدعای خیانت کردید
 مردم بایستند.

وسلم نیز چنان عمل  و پیامبر صلى الله علیهچون وقت نماز عصر زمان تجمع مردم است 
 کرد وعدى و تمیم را بعد از نماز عصر در کنار منبر قسم داد.

و فیصله قضایا بعد از نماز عصر در میان  در ضمن خاطرنشان میگردد که: أدای قسم
مسلمانان مرسوم بود. و حِکمت در سوگند دادن بعد از نماز، تغلیظ و به تکان واداشتن 

 .و ضمیر سوگند خورنده است وجدان
یاد کنند که صداقت در شهادت را به هیچ چیزی  و به الله قسم: «فیَقُْسِمانِ بِالله إِنِ ارِْتبَْتمُْ »

 را متاع ناچیز دنیا عوض نمی کنند. 
است: اگر وارث در خصوص خیانت یا برداشتن چیزى به آنها مظنون  ابو سعود فرموده

 .(.2/66وگند میدهد.)تفسیر ابو سعود باشد، آنها راحبس کرده وس
طوری که به خاطر این متاع به دنبال هیزم دنیا «: لَا نَشْترَِی بِهِ ثمََناً وَلَوْ کَانَ ذَا قرُْبىَ»

دروغ بگویند و به بندگانش خیانت کنند. اگرچه کسی که به او سوگند میخوریم  باشند و بر الله
( از نزدیکان ما باشد، ما قطعاً حق ند فرد )مَشهود لَه: هر چیعنی از جملۀ نزدیکان ما باشد.

 دهیم.میو راستی را بر رضای وی ترجیح 

و هرگز چیزی از این شهادت را نه مخفی («: 106وَلَا نَکْتمُُ شَهَادَةَ الله إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْأثِمِینَ)»
میکنیم و  ءداأل و واضح نمائیم و نه تغییر میدهیم، بلکه آن را به صورت کاموکتمان می

 ایم.ور، ظلم و ستم شدهجَ اگر چیزی از آن را مخفی کنیم در واقع مرتکب 
، هرگونه شك را باید دفع کنیم باید گفت که: در این آیات متبرکه، بهترین ،براى پرداخت حق 

طریقه وصی ت تلقین و توضیح یافت، یعنى: اگر مسلمان هنگام مرگ مال و متاع خود را 
ت فاقا مسلمان پیدا إگیرد؛ اگر  ى سپارد، بهتر این است كه دو مسلمان معتبر را شاهدبه كس



دو نفركافر را وصى  گرداند؛ باز اگر وارثان شبهه كنند  ،نشود، مثلاً در سفر و غیره بود
اند، و وارثان دعوى كنند، و در دعوایشان گواهان كه إینها چیزى از مال را پنهان كرده

ایم، و ما از سبب كدام طمع و آن هر دو نفر قسم بخورند كه ما پنهان نكردهحاضر نباشند، 
 گوئیم؛ و اگر بگوئیم گنهكار هستیم! یا خویشاوندى دروغ نمى

شاهد گرفتن نامسلمانان در امور مسلمانان  آید که:در ضمن از فحوای آیه مبارکه بر می
 شدن در دسترس نباشد. تنها زمانی درست است که مسلمانی برای به گواه گرفته

خداوند را قبول داشته باشد تا بتواند به نام  :شاهد غیر مسلمان که :نباید فراموش کرد که
زدایى است. هاى شك  سوگند، یكى از راه :و باید اضافه کنیم که .مقد س او سوگند یاد كند

 .ارزشمند و معتبر است و بس« الله»و سوگند تنها و تنها به نام 
 : 108 – 106ل آیة نزوشأن 

از تمیم داری روایت کرده اند: جز  ترمذی به قسم ضعیف و دیگران از إبن عباس)رض( -
من )تمیم داری( و عدی بن بداء کسی مشمول سبب نزول این آیات نیست. این دو نصرانی 

 بودند و پیش از إسلام به شام رفت و آمد داشتند.
و یکی از بزرگان بنی سهم به نام بدیل إبن أبو  یکبار این دو به قصد تجارت به شام رفتند

مریم هم که یک جام نقره با خود داشت برای تجارت با این دو رفت و در راه مریض شد 
اش برسانند. و به این دو وصیتی کرد و مأمورشان ساخت که تمام دارایی او را به خانواده

رهم فروختیم و این مبلغ را تمیم میگوید: چون او درگذشت، من وعدی جام را به هزار د
بین خود تقسیم کردیم. وقتی نزِد خانوادة او آمدیم هر چیز که از بدیل پیش ما أمانت بود به 
آنها سپردیم. آنها که جام را بین أشیاء نیافتند از ما در بارة آن سؤال کردند. گفتیم: غیر از 

ها را  است و بدیل تنها همیناین چیزها که به شما سپردیم چیز دیگری از او باقی نمانده 
به ما سپرده. وقتی که مسلمان شدم و از آن گناه توبه کردم، نزد خانوادة او آمدم و ایشان 
را از جریان آگاه ساختم و به آنها پانصد درهم پرداختم و یادآور شدم که پانصد درهم دیگر 

از آنها برای إثبات درستی )به نزد عُدَی است. آنها عدی را نزد رسول الله آوردند. پیامبر 
إدعایشان شاهد و دلیل خواست، اما آنها نتوانستند شاهدی بیاورند. پیامبر به آنها أمر کرد 

یِا أیَُّهَا الَّذِینَ »که عدی را سوگند بدهند و او هم سوگند خورد. خدای بزرگ در این باره آیة: 
نکُمْ أوَْ آخَرَانِ مِنْ  آمَنوُاْ شَهَادَةُ بَیْنِکُمْ إِذَا حَضَرَ أحََدَکُمُ  الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّةِ اثنَْانِ ذَوَا عَدْلٍ م ِ

صِیبَةُ الْمَوْتِ تحَْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاةَِ  غَیْرِکُمْ إِنْ أنَتمُْ ضَرَبْتمُْ فیِ الأرَْضِ فَأصََابتَکُْم مُّ
ً وَلوَْ کَانَ ذَا قرُْبىَ وَلاَ نَکْتمُُ شَهَادَةَ الله إنَِّا إِذاً لَّمِنَ فیَقُْسِمَانِ بِالله إِنِ ارْتبَْتمُْ لاَ نَشْترَِی بِ  هِ ثمََنا

ً فَآخَرَانِ یِقوُمَانُ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِینَ اسْتحََقَّ 106الآثِمِینَ) ( فَإنِْ عُثِرَ عَلىَ أنََّهُمَا اسْتحََقَّا إِثمْا
( 107الله لَشَهَادَتنَُا أحََقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتدََیْنَا إنَِّا إِذاً لَّمِنَ الظَّالِمِینَ)عَلیَْهِمُ الأوَْلیََانِ فیَقُْسِمَانِ بِ 

را نازل کرد. «: ذَلِکَ أدَْنىَ أنَ یَأتْوُاْ بِالشَّهَادَةِ عَلىَ وَجْهِهَا أوَْ یَخَافوُاْ أنَ ترَُدَّ أیَْمَانٌ بعَْدَ أیَْمَانِهِمْ 
ویک نفر دیگر برخاستند و قسم کردند. پس آن پانصد درهم از عدی  سپس عمرو بن عاص

  .مفصل روایت کرده اند.( 12971و طبری  3059بن بداء هم گرفته شد. )ترمذی 

ا فَآخَرَانِ يقَوُمَانِ مَقاَمَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتحََقَّ عَلَيْهِمُ  فإَِنْ عُثِرَ عَلىَ أنََّهُمَا اسْتحََقَّا إِثمْا
وْلَياَنِ فيَقُْسِمَانِ باِلله لشََهَادَتنُاَ أحََقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتدََيْناَ إِنَّا إذِاا لمَِنَ الَْْ 

 ﴾۱۰۷الظَّالِمِينَ﴿
اند، پس دو شاهد دیگر که پس اگر معلوم شد که آن دو گواه مرتکب گناه )خیانت( شده

به الله قسم بخورند که شهادت ما از  تر از آن دو باشند جای ایشان را بگیرند پساولی



ایم، اگر چنین کنیم )در آن صورت تر است، و ما از حد تجاوز نکردهشهادت آن دو درست
 (۱۰۷ما از ظالمان خواهیم بود. )
 تشریح لغات و اصطلاحات :

ً »معلوم گشت. «: عُثرَِ » اند، مرتکب دستخوش گناه شده -پس از قسم  -آن دو «: أستحََق ا إثما
نزدیکتر «: ألأولیَان»جایگاه آن دو. «: مَقامَهُما»اند. سزاوار گشته«: إستحََق ا»اند. گناه گشته

 أولی.«: مُثنَ ای»اند، شایسته ترند. 
 : تفسیر

« ً ی گناه معلوم شود که آن دو آلوده اگر از آثار و قرائن«: فَإنِْ عُثرَِ عَلى أنََّهُمَا اِسْتحََق ا إِثمْا
، آگاهی حاصل شد : اگر بعد از اجرای مراسم تحلیفیعنی اند،دروغ گفته شده و درشهادت

، با دروغ گفتن در شهادت یا در سوگند، یا با ظهور خیانتی که آن دو شاهد، یا آن دو وصی
 اند.دیگر مرتکب گناهی گردیده

قوُمانِ فَآخَرانِ یَ » (به معناى آگاهى بدون تجس س است. )مفردات راغب« عثور»معنی کلمه: 
پس دو تن دیگر از اولیای و نزدیکان متوفی که «: مَقامَهُما مِنَ الََّذِینَ اِسْتحََقَّ عَلیَْهِمُ الَْأوَْلیَانِ 

را دارند، و عادل باشند برگزینید تا سوگند یاد کنند که شهادت « ماترک»استحقاق دریافت 
 راستی است. البته آنانما از شهادت شاهدان دروغگو تفاوت دارد و مبتنی بر صداقت و 

 ى اول میراث باشند.باید از مستحقان درجه
سپس به خدا سوگند یاد کنند که: قطعاً شهادت  «:فیَقُْسِمانِ بِالله لَشَهادَتنُا أحََقُّ مِنْ شَهادَتِهِما»

چون آنها خیانت کرده  ایم؛ما از شهادت دو نفر قبلی درست تر است و حق را نادیده نگرفته
 اند.
حقوق  شهادت دروغ، نوعى تجاوز و ظلم به: («107)مَا اِعْتدََیْنا إنِ ا إِذاً لمَِنَ الَظ الِمِینَ وَ »

ی ستمگران به حساب خواهیم اگر ما نیز چنین کنیم، از دسته ، طوریکه میفرماید:مردم است
 و مستوجب کیفر خواهیم بود. آمد

ى وَجْهِهَا أوَْ يَخَافوُا أنَْ ترَُدَّ أيَْمَانٌ بَعْدَ أيَْمَانهِِمْ ذَلِكَ أدَْنىَ أنَْ يأَتْوُا باِلشَّهَادَةِ عَلَ 
 ﴾۱۰۸وَاتَّقوُا الله وَاسْمَعوُا وَالله لََّ يهَْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقِينَ﴿

این كار بیشتر سبب میشود كه به حق گواهي دهند )و از خدا بترسند( و یا )از مردم( بترسند 
سوگندهائي جاي سوگندهاي آنها را بگیرد، و از )مخالفت( كه )دروغشان فاش گردد و( 

 کند.)فرمان او را( بشنوید چون الله قوم فاسق و نافرمان را هدایت نمیخدا بپرهیزید و
(۱۰۸) 

 تشریح لغات و اصطلاحات :
ی درست. آنگونه که باید. به شیوه«: عَلیَ وَجهِها»این حکم که سوگند یادشد. «: ذلکَ »
 جمع یمین. سوگندها. «: أیَمان»ازگردانده شود. ب«: ترَُدَّ »

 تفسیر :
قابل تذکر است که: این آیة مبارکه، فلسفه سختگیرى و دق ت در أمر شهادت و شاهد گرفتن 

كه سوگند بعد از نماز در حضور مردم، سبب كند و اینكه در آیات قبل مطرح بود بیان مى
گند و شهادت آنان پذیرفته نشود، آبروى ها واقعى باشد، چون اگر سوشود كه شهادتمى

آنان در جامعه میرود. درضمن قابل یادآوری است؛ مراسم وتشریفاتى كه عامل حفظ وتثبیت 
ذلِکَ أدَْنى أنَْ یَأتْوُا بِالشَّهادَةِ عَلى »حق  مردم شود، ارزشمند است. طوریکه میفرماید: 

  ءأدا و بهترین شیوهو دقیق تر  این حکم موجب میگردد، شهادت را درست تر: «وَجْهِها



 شهادتى که مطابق حق باشد وهیچ تغییر وتبدیلى در آن صورت نپذیرد.کنند، 
یا این که: از عذاب قیامت یا از بدنامی و فاش شدن  «:أوَْ یخَافوُا أنَْ ترَُدَّ أیَْمانٌ بعَْدَ أیَْمانِهِمْ »

بطال گردانند. إی دیگر، آن را دروغشان بترسند که مبادا پس از سوگند خوردنِ، سوگندها
ى از گناه، همانا نگرانى از رسوایى در جامعه ملاحظه میداریم که: یكى از عوامل بازدارنده

 است.
نما نتوانند با سوگند دروغ، زحمات ما را هدر هکذا باید چنان زندگى كنیم كه نا أهلان عادل

 شود. رد  مىدهند و بدانند كه إظهارات نادرستشان توسط گروه بهترى 
ای مردم! از پروردگار خود بترسید و از عقابش با انجام طاعت «: وَاتَِّقوُا الله وَ اِسْمَعوُا»

 برحذر باشید و اوامر او را بشنویدو به جا آورید.
هیچگاه کسی را که از طاعتش بیرون  متعال خداوند«: (108وَالله لایَهْدِی الَْقوَْمَ الَْفاسِقِینَ)»

هدایت نمیدهد و سرکشان در برابر شریعتش را در رسیدن به رضوان او تعالی  شود توفیق
، نشانه :یاری نمیرساند. باید گفت که  ى فسق است. شهادت ناحق 

 خلَصه و جمعبندی أحکام متبرکه إين آيات :
انسان در سفر باشد و  ،تشویق بر وصیت، کوتاهی نورزیدن در این باره فرق نمی کند -1

 ضر.یا هم در ح
 گواه گرفتن بر وصیت تا بهتر تثبیت و إجرا شود. -2
 (.2اصل دروصیت آن است که: آن دو شاهد، مسلمان، عادل و معتمد باشند. )طلاق: -3
 شاهد غیر مسلمان، جایز است، چون هدف، بیان کامل وصیت است. -4
، از ی سوگندآنکس که بر شهادت صادقانه سوگند می خورد، باید محکم و به صیغه -5

 دروغگویی، جلوگیری کند.
 أصل در شهادت این که: مؤک د و از روی آگاهی و آشنایی درست باشد. -6
 باشد. توطیه دغل وفریب ،سوگند دو شاهد باید دور از هر گونه دسیسه -7
 خلل در سوگند، مردود است. -8
واب اگر شهادت به سود برخی از ورثه باشد، بهتر است گواهانی راستگو و به ص -9

 نزدیکتر از نزدیکان میت شهادت دهند و حق را پایمال نکنند.
 خوانندگان محترم !
در باره سؤال کردن از پیامبران در روز قیامت در مورد  (111الی  109)در آیات متبرکه

 دعوتشان و معجزات عیسی علیه السلام بحث بعمل می آید.
ی هشدارهایی است که پس از أمر به ها إستمرار و دنبالهقابل یادآوری است که: این آیه

روز  پرهیزگاری و حذر از پنهان داشتن وصیت و أمثال آن وارد شده و این که: إنسان ها
آخرت را فراموش نکند. معمولاً هرگاه قرآن از شرایع، قوانین، احکام و تکالیف سخن به 

أحوال قیامت سخن  میان آورد؛ در إدامه اش نیز از الهیات یا شرح أحوال پیام آوران، یا
تأیید وإستوار گردانند. دراینجا نیز به احوال روز -خوبی به-میگوید، تا مطالب پیشین را

چه پاسخی «: ماذا أجُِبتمُ»می پردازد و با آیه ی  رستاخیز وشرح حال عیسی علیه السلام
 به شما داده شد؟ آن مردم در پاسخ شما چه گفتند؟ شروع میکند.

مُ الْغيُوُبِ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ الله سُلَ فيََقوُلُ مَاذَا أجُِبْتمُْ قاَلوُا لََّ عِلْمَ لَناَ إِنَّكَ أنَْتَ عَلََّ  ﴾۱۰۹ الرُّ
 به دعوت شما چه جواب آورد پس میفرماید ]یاد كن[ روزى را كه الله پیامبران را گرد مى 



. وشیده توییگمان دانای چیزهای پداده شد؟ در جواب گویند: ما را هیچ علمی نیست، بی
(۱۰۹) 

 تشریح لغات و اصطلاحات :
روز قیامت. ماذا أجُِبتمُ: چه چیز جواب داده شدید، جواب مردم در برابر دعوت «: یوَمَ »

 شما )پیامبران( چه بود؟
 تفسیر :

سُلَ » تعالی پیامبران اى انسان! روز هولناکی بزرگ را، روزی که خدای «: یوَْمَ یَجْمَعُ الله الَرُّ
. مخاطب آیه مؤمنان که همانا روز قیامت است شان را جمع میکند یاد آورید،هایو امُت

آنگاه که خداوند متعال تمام پیامبران یاد آورند، یا از آن حذر کنند.  اند که باید این روز را به
 وخلایق را براى حساب و مکافات و مجازات جمع مى کند.

شان و اینکه آیا این هایمبران دربارۀ میزان پذیرش امتو ازپیا«: فیََقوُلُ ما ذا أجُِبْتمُْ؟»
شان کردند یاتکذیب و آیا آنچه را با خود آورده بودند پذیرفتند یا رد نمودند ها تصدیقامت

 یعنی عکس العمل مردم در مقابل دعوت شما چه بود.
 ر است.تعالی از همه به این مسأله آگاهتدر حالیکه خدای «: قالوُا لاعِلْمَ لنَا»

دانیم چه واقع شده و ما در مقایسه با پیامبران از شد ت هولناکی موقف میگویند: ما نمی
دانسته تو هیچ نداریم. ابن عباس)رض( گفته است: یعنى جز عملى که تو از ما به آن 

 .6/361آگاهترى، علمى نداریم و چیزى نمى دانیم.)قرطبى 
است؛ یعنى ما در مقایسه با « ب با پروردگاررعایت اد»ابن کثیر گفته است: این از باب 
هر چیزى دارید، دانش وشناختى نداریم. شما بر هر چیزى  علم محیطى که شما نسبت به

 آگاهى دارید و دانش ما چیز قابل ذکرى نیست.(.
انیم دها پنهان شده آگاهتری و نمی و تو به آنچه در سینه«: (109إنَِّکَ أنَْتَ عَلا مُ الَْغیُوُبِ)»

 ها چه واقع شده است.بعد از ما در امت
 پیامبران در ذیل این آیه مبارکه مینویسد: بادرنظرداشت اینکه« تفسیر انوار القرآن»در 

منظور اند دانا بودند ولی به هایشان به ایشان داده که امت به چگونگی جوابعلیهم السلام 
، چنین گفته وجواب این سؤال الغیوبم اظهار عجز و ناتوانی خود در پیشگاه پروردگار علا
از خوف  علیه السلام دیگر: پیامبرانحق تعالی را به خود وی تفویض کردند. به قولی 

هایشان را از یاد بردند. واین قولی است که امُت و وحشت عرصه محشر، جواب وترس
 دهند.هایشان میای باشد که بعداً درباره امتشان با گواهیمیتواند یکجا کننده این سخن

: ما به اخلاص باشد کهاین علیه السلام  دیگر: محتمل است که مراد پیامبرانبه قولی 
 .هایمان علمی نداریم زیرا فقط تویی که دانای آشکار و نهان هستیامت

ها و ابو سعود گفته است: در این بیان اظهار گله و شکایت است، و مزاحمت ها و نیرنگ
ا که از جانب ملت هاى خود دیدند به علم خدا ارجاع میدهند وازانتقام سرسختى هایى ر

ل کردند.  .(.2/70ابوسعود )گرفتن ازآنها رابه خدا محو 

إذِْ قاَلَ الله ياَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتيِ عَلَيْكَ وَعَلىَ وَالِدَتكَِ إذِْ أيََّدْتكَُ برُِوحِ 
نْجِيلَ الْقدُُسِ تكَُل ِمُ النَّا سَ فيِ الْمَهْدِ وَكَهْلَا وَإذِْ عَلَّمْتكَُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالِْْ

ا بإِِذْنِي وَتبُْرِئُ  ينِ كَهَيْئةَِ الطَّيْرِ بإِِذْنيِ فَتنَْفخُُ فيِهَا فتَكَُونُ طَيْرا وَإذِْ تخَْلقُُ مِنَ الط ِ
إذِْ تخُْرِجُ الْمَوْتىَ بإِِذْنيِ وَإذِْ كَففَْتُ بنَيِ إسِْرَائِيلَ عَنْكَ إذِْ الْْكَْمَهَ وَالْْبَْرَصَ بإِِذْنِي وَ 

 ﴾۱۱۰جِئتْهَُمْ باِلْبَي ِناَتِ فقَاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إنِْ هَذَا إِلََّّ سِحْرٌ مُبِينٌ﴿



 پسر مریم!  ای عیسی»)به یاد بیاور( هنگامی را که خداوند )به عیسی پسر مریم( میفرماید: 
)جبرئیل( « روح القدس»نعمتی را که به تو و مادرت بخشیدم به یاد آور؛ زمانی که تو را با 

تقویت کردم، در گهواره و بزرگی با مردم سخن گفتی، و هنگامی که کتاب و حکمت، و 
تورات و انجیل را به تو آموختم، و هنگامی که به فرمان من از گل چیزی مانند شکل پرنده 

اختی؛ پس در آن می دمیدی و به فرمان من پرنده ای میشد، وکور مادر زاد و مبتلا ای س
به مریضی پیسی را به فرمان من شفا می دادی، و آنگاه که مردگان را به فرمان من )زنده( 

آوردی، و هنگامی که بنی اسرائیل را از آسیب رساندن به تو بازداشتم، آنگاه  بیرون می
اینها جز جادوی »آنها آوردی، پس کسانی از آنها کافر شدند؛ گفتند:  که دلایل روشن برای

 (۱۱۰«.)آشکار )چیزی دیگر( نیست
 تشریح لغات و اصطلاحات :

جبریل. «: روح القدُُس»تورا کمک کردم، تورا تأییدکردم، پشتیبان توشدم. «:أیََّدتکَُ »
به اجازه وفرمان «: بإذِني». شکل و قالب«: هیأتَ»میانسالی. «: کَهلاً »گهواره. «: المَهد»

کور مادر زاد. «: الأكمَه»بهبود میبخشی، شفا میدهی. «: تبُريءُ »میدمی. «: تنَفخُُ »من. 
«: جِئتهَُم بِالبَی ِنات»بازداشتم. نگذاشتم. «: کَفَفتُ »پیس، مریضی پیسی. «: الأبرَص»

 برایشان دلایل آشکار آوردی وبه آنان نمُودي. )تفسیر فرقان(.
 ر :تفسی

باید یادآور شد که از این آیة مبارکه آغاز الی آخر سوره، در باره حضرت عیسى علیه 
السلام بحث بعمل آمده است. در این آیه، أنواع لطف إلهى و در آغاز همه، تأیید به روح 

إِذْ قالَ الله یا عِیسَى »ى حضرت مسیح بیان شده است. در آغاز آیه میفرماید: القدس درباره
الله متعال فرموده است: ای عیسی پسر مریم! «: مَرْیَمَ اذُْکُرْ نِعْمَتِی عَلَیْکَ وَ عَلى والِدَتکَِ  ابِْنَ 

نعمتم را که بر تو و مادرت عطا کردم، به یاد آور، مفسرابن کثیر فرموده است: خدا نعمت 
 هایى را یادآور مى شود که منت آن را بر بنده و پیامبرش، حضرت عیسى نهاده است،
نعمت هایى از قبیل اجراى معجزات و خوارق عادات به دست او؛ یعنى نعمت مرا به 
یادآور که تو را ازمادرى بدون مرد خلق کردم و آیات قاطع و درخشان را به تو دادم که 
بر کمال قدرتم دلیل باشد و نعمتم را به یاد آور که به مادرت عطا کردم وتو را دلیل و 

 .(.1/561ت ستمکاران قرار دادم. )تفسیر ابن کثیر برهان برائت او از تهم
امام قرطبى فرموده است: اوصاف روز قیامت چنین است، انگار گفته است: روزى را به 
یاد آور که پیامبران را جمع میکند و موقعى را به یاد آور که به عیسى چنان میگوید. و به 

اضى إِذْ قالَ آورده است؛ چون منظور نزدیک نشان دادن روز قیامت عبارت را به لفظ م
 آنچه مى آید نزدیک است.

وقتی که تورا به روح القدس تأیید کردم آنگاه که تو را به روح «: إِذْ أیََّدْتکَُ بِرُوحِ الَْقدُُسِ »
علیه  : روح پاکی که خداوند متعال عیسییعنی «القدس به روح» پاک و مقدس نیرو دادم.

: تورا . یعنیآمین است ، جبرئیلالقدس: روح انید. به قولیالسلام را به آن مخصوص گرد
 .به وسیله جبرئیل تأیید و تقویت کردم

بامردمان درسن کودکى و درگهواره به اعجاز سخن می «: تکَُل ِمُ الَن اسَ فیِ الَْمَهْدِ وَکَهْلاً »
ر هر دو سخن گفتنت دبه عنوان پیامبر با مردم صحبت کردى..و در ميانسالیگفتی و 
 .، هیچ تفاوتی با هم نداشتحالت

 منظور از سخن گفتن فقط سخنِ تنها نیست، بلکه منظور از آن سختی است که گوینده و 



سوی خداست. باید گفت که: سخن برد، و آن دعوت و فراخوانی به مخاطب از آن فایده می 
آن برخوردار بودند، که گفتن در میانسالی إمتیازی است که عیسی و پیامبران اولوالعزم از 

سوی خدا دعوت میکردند و مردمان را به خیر دستور داده و از منکرات  در میانسالی به
داشتند. أما عیسی علیه السلام باسخن گفتن در گهواره بر آنان برتری یافت. او در باز می

ِ ءَاتیَنِيَ الكِتبََ وَجَعَلَنِي »گهواره گفت:  وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أیَنَ مَا كُنتُ  ۳۰نَبِی اقَالَ إِن ِي عَبدُ اللََّّ
كَوةِ مَا دُمتُ حَی ا لوَةِ وَالزَّ من بنده خدا هستم، کتاب » [.31-30]مریم:  «۳۱وَأوَصَنِي بِالصَّ

ام مرا به نماز و را به من داده و هرکجا که باشم مرا پیامبر و مبارک گردانیده، و تا زنده
 .«استزکات دستور داده

ن گفتن عیسى در گهواره نمایى از وحى بود.حضرت عیسى علیه السلام، با تكل م در سخنا
ت خویش و هم عفت و عصمت مادرخویش را ثابت كرد.  گهواره، هم نبو 

نْجِیلَ » نعمتم را به یاد آور که کتاب وحکمت « وَإِذْ عَلَّمْتکَُ الَْکِتابَ وَالَْحِکْمَةَ وَالَتَّوْراةَ وَالَِْْ
: خط و سواد، یا مطلق کتاب  یعنیفید راهمراه با تورات وانجیل به تو آموختم. یعنى علم م

: سخن محکم و استوار، حکمت یعنی شناخت اسرار یعنی «و حکمت»یعنی جنس آنرا 
سوی خدا، و تعلیم  های آن، و فراخوانی مردم به نحو احسان بهشریعت و فواید و حکمت

علیه السلام  : کتاب موسییعنی «وتورات»امر است. آنان و رعایت کردن آنچه لازمه بر 
 : کتابی را که بر خودت وحی کردم.یعنی «و انجيل را»را 

 ، هم بینش«الْكِتابَ »پیامبران، هم باید علم داشته باشند  در آیه مبارکه در می یابیم که:
نْجِیلَ »جدید داشته باشند.  و هم پیام« التَّوْراةَ »هاى پیشینیان را بدانند ، هم گفته«الْحِكْمَةَ »  «الِْْ
ینِ کَهَیْئةَِ الَطَّیْرِ بِإذِْنیِ» و آنگاه که به اذن فرمان و دستور من از گل »« وَإِذْ تخَْلقُُ مِنَ الَط ِ
اذن آنگاه در آن ميدميدی پس به« فتَنَْفخُُ فیِها فَتکَُونُ طَیْراً بِإذِْنیِ»، شکل پرنده ميساختیبه 

« وَتبُْرِئُ الَْأکَْمَهَ وَالَْأبَْرَصَ بِإذِْنیِ» ، مانند سایر پرندگان،متحرک و زنده شد،ای ميمن پرنده
را که شفایش « برص»به فرمان من نابینا را به اذن من شفا میدادی، یعنی بینا کرده و 

 مشکل بود شفا دادى.
 نده کردى.به فرمان و خواست من مرده را ز «وَإِذْ تخُْرِجُ الَْمَوْتى بِإذِْنِی»

در آیه مبارکه ملاحظه میداریم که: با ذکر هر معجزه لفظ را تکرار کرده است تا زبان 
را به عیسى نسبت میدهند، و تا مشخص کند که « خدا بودن»آنهایى را ببندد که الوهیت و 

 ى ظاهر شده توسط حضرت عیسى از جانب الله است.معجزه
اسرائیل به حضرت عیسى سوء قصد بنى« نْکَ إِذْ جِئتْهَُمْ بِالْبَی ِناتِ وَإِذْ کَفَفْتُ بَنِی إِسْرائِیلَ عَ »

و هنگامی را به يادآور » علیه السلام، از سوى پروردگار متعال دفع شد. طوریکه میفرماید:
اسرائيل را از تو شر بنیکردم و برگردانیدم، : دفعیعنی« که يهود را از کشتن تو بازداشتم

 کشتن. نابودی تو را کردند. وقتی قصدکه همانا 
آنان که پیامبرى تو را انکار میکردند (« 110فَقالَ الََّذِینَ کَفرَُوا مِنْهُمْ إِنْ هذا إلِا  سِحْرٌ مُبیِنٌ)»

و به تو باور نداشتند، میگفتند: این خوارق و معجزات جز سحر و جادوى روشن و آشکار 
 چیزى نیست.

یی است که پروردگار باعظمت به عیسی علیه السلام عطا باید یادآور شد که: اینها نعمتها
 کرد، تاگواه و شاهد پیامبری او باشد؛ اما این معجزات، در بسیاری از نصاری به دلیل کج

دست و پا  -کورکورانه  -ی سرگشتگی و گمراهی گشته است و در بیابان غفلت فهمی مایه
 زنند.می 



ينَ أنَْ آمِنوُا بيِ وَبِرَسُولِي قاَلوُا آمَنَّا وَاشْهَدْ بأِنََّناَ وَإذِْ أوَْحَيْتُ إلِىَ الْحَوَارِي ِ 
 ﴾۱۱۱مُسْلِمُونَ﴿

و ]یاد کنید[ هنگامی که به حواریون وحی کردم که به من و فرستاده من ایمان آورید. گفتند: 
 (۱۱۱ایمان آوردیم و شاهد باش که ما ]در برابر خدا، فرمان ها و احکام او[ تسلیم هستیم.)

 تشریح لغات و اصطلاحات :
الهام کردم، وحی کردم، به دل آنان انداختم. توس ط عیسی برای آنان اعلام «: أوَْحَیْتُ »

( منحصر به وحی اصطلاحی برپیغمبران نیست، بلکه الهاماتی که به وحيوابلاغ کردم. )
قصص آیه:  ، و68های آن است )نحل آیه ها و دیگر جانداران میشود از مصداققلب انسان

جمع «: الْحَوَارِیُّون». هاى آماده الهام مي كندباید یادآور شد که: گاهى خداوند به دل (.7
مخلصان درایمان،وخاضعان «: مُسْلِمُونَ »شاگردان منتخب مسیح. حواری، گزیدگان یاران،

 اوامر رحمان.
 تفسیر :

ویادآور ای عیسی هنگامی را که « ی وَبِرَسُولِیوَإِذْ أوَْحَیْتُ إِلىَ الَْحَوارِی یِنَ أنَْ آمِنوُا بِ »
حواریان را امر کردی تا به وحدانیت و رسالت من که تو را به خاطر تبلیغ آن فرستادم 
ایمان آورند و در اعمال خود اخلاص داشته باشند و به گونۀ نیکو منقاد پروردگار باشند و 

 ها چنین کردند. آن
ی فضل و توفیق ما بود، وگرنه شما به تنهایی ا نیز نتیجهیعنی ایمان آوردن حواریون بر شم

حتی یک تصدیق کننده درآن آبادی تکذیب کننده نمیتوانستید پیدا کنید. در ضمن این جا این 
 مطلب نیز بیان شد که دین واقعی حواریون اسلام بود نه مسیحیت.

 ، نه در برابر آنها.الهامات الهى به مردم، در مسیر تأیید وحى انبیاست باید گفت که:
 .علیه السلام بودند : شاگردان و پیروان راستین عیسیحواریون
ایمان به الله، از ایمان به رسول جدا نیست.  در می یابیم که:« آمِنوُا بِي وَبِرَسُولِي»در جمله: 

اثر یا ودر ضمن قابل یادآوري است که: ارشاد بدون نورالهى از درون، یا بى اثر، یا كم
حواریون گفتند: پروردگارا! آنچه (« 111قالوُا آمَن ا وَ اِشْهَدْ بِأنََّنا مُسْلِمُونَ )»پایدار است، نا

را به ما امر فرمودى، تصدیق کردیم و گواه باش که در این ایمان داراى اخلاص هستیم، 
 و در مقابل فرمان رحمان وبه تو سر تسلیم و فروتنى فرود مى آوریم.

 ! خوانندگان محترم
اسرائیل به درخواست ی آسمانی برای بنی( در باره مائده115الی  112در آیات متبرکه)

 حواریان )یاران( عیسی علیه السلام بحث بعمل می آورد.
ی رنگین خدایی به درخواست ی آسمانی و سفرهی مائدهقابل تذکر است که داستان و قصه

های پیشین و نشان قدرت پروردگار و ها و نعمتعیسی علیه السلام یکی دیگر از معجزه
تأیید و تصدیق پیامبری عیسی علیه السلام است، که از آنان یاد شد و مسیحیان جز از راه 

 اند.قرآن، آن را در نیافته

لَ عَلَيْناَ مَائدَِةا  مِنَ إذِْ قاَلَ الْحَوَارِيُّونَ ياَ عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ هَلْ يسَْتطَِيعُ رَبُّكَ أنَْ ينَُز ِ
 ﴾۱۱۲السَّمَاءِ قاَلَ اتَّقوُا الله إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنيِنَ﴿

یاد آور شو وقتی که حواریون )همراهان مخلص عیسی( گفتند: ای عیسی پسر مریم! آیا 
پروردگار تو میتواند که بر ما سفره )پر از طعام( از آسمان فرود آرد؟ عیسی گفت: اگر 

 (۱۱۲)مؤمن هستید، از الله بترسید.



 تشریح لغات و اصطلاحات :
طَوع: میتواند؛ اما در این جا «: یَستطَیعُ »یاران برگزیده و فداکار مسیح. «: الحَواری ون»

پذیرد، حکمت الهی مقتضی برای اطمینان قلبی است و این که: خداوند، درخواست تو را می
ن رَب ِکَ؟ آیا میتوانی آن است، با حکمت او منافات ندارد. ]یا اینکه: هَل تسَتطیع أن تسَألَهُ مِ 

را از پروردگارت سؤال کنی؟ یا این که: إستطاعه به معنای إطاعت است؛ که آیا خدا 
سفره، دسترخوان، «: مائده»درخواست تو را می پذیرد؟... خدا چنین کاری میکند؟[ ]منار[. 

 خوراک. )فرقان(
 تفسیر :

، به خاطر همین درخواست «ائدهم»قبل از همه باید گفت که: نام گذارى این سوره به 
 اى كه در آن غذا باشد.هم به معناى غذاست، هم سفره« مائِدَةً »ى آسمانى است. مائده

یارسول »ادبانه بود، به جاى ى سؤالشان از عیسى علیه السلام كمى بىچون حواری ون شیوه
و به جاى « یتواند؟آیا م»گفتند: « كندآیا خدا لطف مى»و به جاى « یاعیسى»، گفتند: «الله
شنیدند. طوریکه در آیة مبارکه « اتَّقوُا الله» ، جواب«پروردگارت»، گفتند: «پروردگار ما»

 آمده است:
لَ عَلیَْنا مائِدَةً مِنَ الَسَّماءِ » «: إِذْ قالَ الَْحَوارِیُّونَ یا عِیسَى ابِْنَ مَرْیَمَ هَلْ یَسْتطَِیعُ رَبُّکَ أنَْ ینَُز ِ

روزی را که حواریان به عیسی گفتند: ای عیسی! آیا پروردگارات توان دارد و یاد آورید 
 ای از طعام از آسمان نازل کند؟!تا برما سفره

مفسر قرطبى فرموده است: در آغاز امر و قبل از آشنایى محکم آنها با خداى متعال چنین 
راه آنان بوده اند، ند، و إمکان دارد این سؤال از جانب أشخاصی نادان که همأسؤالى کرده 

اجِْعَلْ لنَا »مطرح شده باشد، همان طور که قوم حضرت موسى علیه الس لام به او گفتند: 
 (.6/364)قرطبى «. إِلهاً کَما لهَُمْ آلِهَةٌ 

همچنان مفسر أبوحیان فرموده است: ظاهر این لفظ مقتضى آن است که آنان در اینکه 
 ان نازل کند شک کرده اند.خداوند بتواند چنین سفره اى را از آسم

مفسر زمخشرى نیز چنین مسلکى را در پیش گرفته است. )زمخشرى گفته است: اگر گفته 
شود که بعد از ایمان و اخلاص چگونه گفتند: آیا خدا میتواند چنین کارى را بکند، در جواب 

کرده است  میگویم: خدا آنهارا به ایمان و صبر توصیف نکرده بلکه فقط ادعاى آنها را ذکر
در حالى که ادعایشان باطل بود و آنها شک و گمان داشتند. و مؤمنینى که همواره خداى 
خود را تعظیم مى دارند، هرگز چنین گفتارى را بر زبان نمى آورند. تفسیر کشاف 

1/540.). 
اما سایر مفسران همگى بر این نظرند که حواریون إیمان داشتند و از خواص و نزدیکان 

سى بودند و هرگز در آن مورد شکى به دل راه نمیدادند. حتى حسن بصري حضرت عی
گفته است: آنها در قدرت خدا شکى نداشتند بلکه فقط سؤال کرده اند که آیا خدا چنین سفره 
اى را نازل مى کند یا خیر؟ اگر قرار است نازل شود، اى عیسى! آن را براى ما طلب کن. 

 ثبیت خاطر بوده است.پس سؤال آنها براى إطمینان و ت
علیه السلام گفت:  ى إیمان است. عیسیتقوا، نشانه(«: 112قالَ اتَِّقوُا الله إِنْ کُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ)»

اگر شما در ایمان خود و پیروی از من صادقید از خدا بترسید و با او أدب داشته باشید. 
 کردند نه به خاطر إمتحان.گویا که آنها به منظور دریافت اطمینان این سوال را مطرح 

 مفسر تفسیر کابلی در ذیل سوره می نویسد: شایسته بنده مؤمن نیست كه به این فرمایشات 



غیر عادى الله را بیازماید با آنكه از طرف او تعالى اظهار لطف و كرم زیاد باشد. باید 
ر فرموده است. وقتى كه  بنده از روزى به ذرایعى خواست كه قدرت براى تحصیل آن مقر 

الله متعال بترسد و پرهیزگارى نماید، و بر ذات او اعتماد و ایمان داشته باشد، حق تعالى 
وَ مَنْ یَتَّقِ الله یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً »رساند كه در وهم و گمان او نباشد:  از جائى به او رزق مى

 (.3: )سورة الطلاق، آیة« الخ -وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لایَحْتسَِبُ 

قاَلوُا نرُِيدُ أنَْ نأَكُْلَ مِنْهَا وَتطَْمَئنَِّ قلُوُبنُاَ وَنَعْلَمَ أنَْ قدَْ صَدَقْتنَاَ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ 
 ﴾۱۱۳الشَّاهِدِينَ﴿

گفتند: میخواهیم هم از آن مائده آسمانی تناول کنیم و هم دلهای ما مطمئن شود وهم به راستی 
 (۱۱۳.)زول آن از گواهان باشیمن عهدهای تو پی بریم و بر

 تشریح لغات و اصطلاحات :
او را «: أعَُذَّبهُُ »روز شادی و سرور. «: عِیداً »ای. با ما راست و درست بوده«: صَدَقتنَا»

 آزارم، او را کیفر می کنم.سخت می
 تفسیر :

ند ای عیسی: )ما نظر بدى نداریم حواریون گفت«: قالوُا نرُِیدُ أنَْ نَأکُْلَ مِنْها وَتطَْمَئِنَّ قلُوُبنُا»
و بهانه جو نیستیم بلكه( ما میخواهیم با خوردن، از آن سفره تبَرَُک بجوئیم وإیمان ویقین ما 

ما به صداقت تو ایمان «: وَ نعَْلَمَ أنَْ قَدْ صَدَقْتنَا»زیاد و نفس ما آرامش و إطمینان بیابد. 
: به عین الیقین بدانیم که تو در یعنی(: 113)اهِدِینَ وَ نَکُونَ عَلیَْها مِنَ الَش  »کامل داریم، 

: در فرود آمدن مائده از آسمان یعنی« و در نزول آن»ای ادعای نبوتت به ما راست گفته
اسرائیل یا از سایر مردم که شاهد فرود آمدن آن در نزد کسانی از بنی « از گوهان باشیم»

 .نیستند
اتَّقوُا الله إِنْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ »اى بالاتر از إیمان است. مرحله باید متذکر شد که: اطمینان قلبى،

حضرت إبراهیم نیز در جواب خداوند كه فرمود: «: قالوُا نرُِیدُ أنَْ نَأكُْلَ مِنْها وَ تطَْمَئِنَّ قلُوُبنُا
 (.260:)سوره بقره« وَلكِنْ لِیَطْمَئِنَّ قَلْبِي بَلى»، میفرماید: «أوََلَمْ تؤُْمِنْ »

لِناَ  قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ اللهمَّ رَبَّناَ أنَْزِلْ عَلَيْناَ مَائدَِةا مِنَ السَّمَاءِ تكَُونُ لَناَ عِيداا لِْوََّ
ازِقيِنَ﴿  ﴾۱۱۴وَآخِرِناَ وَآيةَا مِنْكَ وَارْزُقْناَ وَأنَْتَ خَيْرُ الرَّ

آسمان خوانی )پر از طعام(  عیسی پسر مریم )در دعای خود( گفت: ای پروردگار ما! از
بر ما نازل فرما تا عیدی برای ما باشد؛ برای اول و آخر ما. و )تا( دلیلی )نبوت من( از 

 (۱۱۴جانب تو باشد و ما را روزی ده که توئی بهترین روزی دهندگان.)
 :تشریح لغات و اصطلاحات 

لِنَا وَءَاخِرِنَا» ر. یعنی روز نزول مائده روز عید ما مؤمنان متقد م و دیگر مؤمنان مت«: أوََّ أخ 
ما معاصران و آیندگان باشد. یا این که: همه ما از نخستین فرد تا آخرین فرد از آن 

 .(ترجمۀ معانی قرآن تفسیر نور:. )دسترخوان غذا بخوریم
 تفسیر :

 علیه السلام و چون عیسی«: اءِ قالَ عِیسَى ابِْنُ مَرْیَمَ اللهمَّ رَبَّنا أنَْزِلْ عَلَیْنا مائِدَةً مِنَ الَسَّم»
بر صداقت حورایان پی برد ایستاد و از خدای خود با ذکر الوهیت و ربوبیتش خواست تا 

ای از آسمان نازل کند که روز نزول آن برای آنها عید و مایۀ شادمانی و سرور برآنها سفره
 باشد.

 ین آیه مبارکه با دو آغاز وشروع میگردد، ولى در ا« رب»معمولاً دعاهاى قرآن با إسم 



أهمی ت این حادثه و پیامدهاى آن می  آغاز یافته است که: نشان دهنده« اللهمَّ رَبَّنا» ىكلمه
 باشد.

درخواست  :وقتی عیسی علیه السلام به نیت حواریان پی برد که در روایاتی آمده است:
بناءً وضو  نمیگردد؛آنان برای تحکیم ایمان و إطمینان درون است و تردیدی در آن مشاهده 

گرفت، وارد مصلَّی شد وبه راز ونیاز پرداخت و خدا را فراخواند، تا با فروفرستادن 
 ی آسمانی عیدی برای همگان فراهم آورد.سفره

داد:  ءمفسر ابو سعود در تفسیر خویش می نویسد: حضرت عیسى دو بار پروردگار را ندا
ت است و بار دیگر توصیف ربوبیت که یک بار با توصیف الوهیت که جامع جمیع کمالا

ع و زارى خود را به نمایش  نشان دهنده ى تربیت است، تا از این طریق نهایت تضر 
 .(.2/73تفسیرابو سعود ) بگذارد.

لِنا وَآخِرِنا» براى نسل حاضر ما و آنان که بعد از ما مى آیند روز  :«تکَُونُ لنَا عِیداً لِأوََّ
: نزول مائده بر آنان در روز یکشنبه بود و از این به قولی جشن و شادى و سرور باشد.

 .جهت نصاری آن روز را عید خود قرار دادند
است و تا امروز مجلس یادبودی  مورد اتفاق یهودیان ونصاری« عید فصحِ »این عید، اکنون 

 خوانند. می« عَشای رب انی )شام خدایی(»کنند وآن را بدین نام برپا می 
هاى مادى جهت معنوى دهیم. در آیة مبارکه ملاحظه نمودیم ه: به درخواستباید گفت ک

لین هدف خود را خوردن و سپس اطمینان داشتن « نَأكُْلَ مِنْها وَ تطَْمَئِنَّ » که: )حواری ون او 
 ى سرور براى تأریخبیان كردند، ولى حضرت عیسى علیه السلام ابتدا برجا گذاشتن نشانه

لِ » و در مرحله سوم مسئلة « وَ آیَةً مِنْكَ »سپس نشانه قدرت خداوند «: نا وَ آخِرِناعِیداً لِأوََّ
ازِقیِنَ »رزق را مطرح فرمود:  و بدین گونه به همه فهماند كه « وَ ارْزُقْنا وَأنَْتَ خَیْرُ الرَّ

 مسائل معنوى و اجتماعى بر مسائل گروهى و اقتصادى مقد م است(.
ازِقیِنَ)وَآیَةً مِنْکَ وَارُْزُقْ » ى حضرت عیسى، در دعا به جاى مسأله(«: 114نا وَأنَْتَ خَیْرُ الَر 

ه  (ای خدا)میكند. طوریکه میفرماید: چنانچه این سفره  خوردن، به الهى بودن مائده توج 
ای باشد بر إثبات رسالت من. وتو ای خدایا! بر ما با فضل نشانۀ وحدانیت تو و معجزه
ات را بر ما تعمیم بخش که تو بهترین ذاتي هستی که و خوبیواسع خود کرم کن و خیر 

 بخشد. ترین ذاتي هستی که می دهی و کریممی

بهُُ أحََدا  بهُُ عَذَاباا لََّ أعَُذ ِ لهَُا عَلَيْكُمْ فمََنْ يكَْفرُْ بَعْدُ مِنْكُمْ فإَِن يِ أعَُذ ِ ا مِنَ قاَلَ الله إنِ يِ مُنَز ِ
 ﴾۱۱۵الْعاَلمَِينَ﴿
من آن را بر شما نازل میکنم؛ اما هر یک از »)دعای او را إجابت کرد و( فرمود:  خداوند

چنان عذابی می کنم که هیچکس  )ناشکری کند(، پس او را شما که بعد از آن کافر شود،
 (۱۱۵«.)از جهانیان را چنان عذاب نکرده باشم!

 تفسیر :
لهُا عَلَیْکُمْ » ان و تعالی خواسته حضرت عیسی علیه السلام خداوند سبح«: قالَ الله إنِ یِ مُنزَ ِ

 ای را که میعلیه السلام وحی کرد که به زودی بر شما سفره را إجابت کرد و بر عیسی
 خواهید نازل خواهیم کرد.

بهُُ أحََداً مِنَ الَْعالمَِینَ » بهُُ عَذاباً لا أعَُذ ِ لی هرکس بعد و(«: 115)فمََنْ یَکْفرُْ بعَْدُ مِنْکُمْ فَإنِ یِ أعَُذ ِ
از این معجزه درخشان آنرا تکذیب کند او را به عذابی شدید و دردناک گرفتار خواهیم 
ت تمام شده و آن کسی که از قبول آن سر میزند در واقع  نمود، زیرا در چنین حالی حج 



روی عذابش مضاعف میگردد، زیرا چنین کسی از روی قصد و کند از اینسرکشی می
 علم کافر شده است.

ترى دارند آنان كه به علم و یقین و شهود میرسند، مسئولی ت سنگین یعنی بصورت کُل گفت:
پس كسانى كه به مقام علم «: ...فمََنْ یَكْفرُْ بعَْدُ مِنْكُمْ »تر است. و مجازات تخل فشان هم سخت

 اند، از قهر خداوند دورترند.و شهود دست نیافته
ى آسمانى کسانیکه توق ع وخواهشات بیشترى دارد و مائدهقابل یادآوری میدانیم: آنعده از 

 میخواهد، باید تعه د بیشترى هم باید داشته باشد.
سفره  که از آسمان نازل شده شامل گوشت و نان بود، به آنها امر »و در حدیث آمده است: 

د و شد براى فردا ذخیره نکنند و خیانت نورزند، اما خیانت کردند و براى فردا برداشتن
)اخراج از ترمذى در باب «. ذخیره کردند، در کیفر چنین عملى تبدیل به خوك شدند

تفسیر.(. در التسهیل آمده است: عادت خدا بر این جارى است که انسان کافر را بعد از 
درخواست آیت و دلیل و اعطاى آن کیفر دهد، وقتى بعضى از آنها کافر شدند خدا آنها را 

 .(.1/194التسهیل به خوك تبدیل کرد. )
این آیه دلالت برآن دارد که هرکسی از الله متعال در حال داشتن علم و دانش نافرمانی کند 

 از کسیکه در حالت جهل چنین کند جرمی بسیار بزرگتر دارد.
قرآن عظیم الشأن درباره ی این که آیا این سفره في »مفسر تفسیر تفهیم القرآن مینویسد: 

ده شد یا خیر، ساکت است. از هیچ منبع موثقی غیر از قرآن نیز جواب الواقع هم فرو فرستا
این سوال به دست نمی آید. إمکان دارد که این سفره فرو فرستاده شده باشد و این هم ممکن 

 «.است که حواریون با شنیدن تهدید وحشتناک بعدی تقاضای خود را پس گرفته باشند.
 ر آنان نازل شده است.جمهور مفسران بر آنند که این مائده ب

علیه السلام و حواریون  ، بر عیسیمائده»عباس)رض( روایت شده است که فرمود:  از إبن
رفتند و در هر  نازل شد وآن سفره آماده از ماهی ونان بود که از آن در هرجایی که می

 «.خوردندزمانی که می خواستند، می
آنها مأمور بودند که خیانت »...فرماید: کثیر بر اساس روایت عماربن یاسر)رض( میابن

نکرده و غذای امروز را برای فرداذخیره نکنند اما خیانت نموده و ذخیره کردند پس 
 «.، به خوک و بوزینه مسخشان کردپروردگار به کیفر آن

گفتند: صلی الله علیه وسلم اکرم است که قریش نیز به رسولعباس)رض( روایت کردهابن 
...! آوریمت بخواه تا کوه صفا را برای ما طلا گرداند و آن وقت به تو ایمان میاز پروردگار

: علیه السلام فرود آمد و گفت دعا کردند و جبرئیلصلی الله علیه وسلم  اکرمرسول
، کوه صفا را برای آنان به طلا پروردگارت بر تو سلام میگوید و میفرماید: اگر میخواهی

کسی بعد از آن کفر ورزید، او را چنان عذاب کنم که احدی از جهانیان تبدیل میکنم اما اگر 
روی آنان گشاده بدارم ، در توبه و رحمت را به . و اگرهم میخواهیرا عذاب نکرده باشم

بلکه در توبه و »]و کوه صفا را به طلا تبدیل نکنم[. رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتند: 
 «.دهم ح میرحمت را ]برکوه طلا[ ترجی

علیه السلام و  وگو میان عیسیاین گفت»میفرماید: « ظلال القرآن فی»مفسرتفسیر
سازد.. هایشان آشنا می  ترینعلیه السلام و برگزیده ، ما را به طبیعت قوم عیسیحواریون

فرقی است بزرگ صلی الله علیه وسلم کنیم که میان آنها و اصحاب رسول اکرم ملاحظه می
علیه السلام دیدند، باز هم  همه معجزات حسی آشکاری که از عیسیحواریون با آن  زیرا



بعد از آن که اسلام آوردند،  ص(ای دیگر شدند درحالیکه اصحاب محمد)خواستار معجزه
علیه  حتی یک معجزه هم درخواست نکردند... این است تفاوت عظیم حواریون عیسی

 تفسیر انوار القرآن»« علیه وسلم. صلی الله السلام با حواریون محمد
 خوانندگان محترم !
( درمورد رهایی عیسی علیه السلام از ادعاهای باطل 120الی  116در آیات متبرکه )

 نصارا )نصرانیان، مسیحیان، عیسویان( بحث بعمل آمده است.
د پروردگار باعظمت، پس از برشمردن نعمتهایی که به عیسی عطا کرده بود، یادآور میشو

رو که نکوهش و ملامت قومش می باشد، روبه-که او روز قیامت به سؤالات بسیار مهمی
 ی افتراها که برای وی ساخته بودند، برائت حاصل میفرماید.خواهد شد و سرانجام از همه

يَ إلَِ  هَيْنِ مِنْ دُونِ وَإذِْ قاَلَ الله ياَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأَنَْتَ قلُْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذوُنيِ وَأمُ ِ
ٍ إنِْ كُنْتُ قلُْتهُُ فقَدَْ عَلِمْتهَُ  الله قاَلَ سُبْحَانكََ مَا يكَُونُ لِي أنَْ أقَوُلَ مَا لَيْسَ لِي بحَِق 

مُ الْغيُوُبِ﴿  ﴾۱۱۶تعَْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلََّ أعَْلَمُ مَا فيِ نَفْسِكَ إنَِّكَ أنَْتَ عَلََّ
 گوید: ای عیسی پسر مریم! آیا تو به مردم گفتی که من و و)یادآور شو( وقتی را که الله

کنم )ای الله(، مادرم را )دو معبود( غیر از الله گیرید؟ عیسی گفت: تو را به پاکی یاد می
سزاوار من نیست آنچه را بگویم که لایق من نیست، اگر این سخن را گفته باشم، پس یقیناً 

دانم آنچه در نفس توست، چون  در دل من است و نمیتو آن را دانسته ای، میدانی آنچه را 
 (۱۱۶تنها توئی دانای رازهای پوشیده.)

 تشریح لغات و اصطلاحات :

 دل، درون، ذات ونفس من.«: نَفسي»مرانزیبد، مراشایسته نیست. «: مایَكونُ لي»
 تفسیر :

قیامت جمع  همین سوره خواندیم كه خداوند متعال پیامبران را در 109ى طوریکه در آیه
كرده، از آنان میپرسد: از مردم چه جوابی شنیدید؟ این آیه، گفتگوى الله متعال و حضرت 

 كند.عیسى را در آن روز بیان مى
دانند؛ ولى چون گروهى از آنان در آن زمان گرچه مسیحیان، امروز مریم را خدا نمى 

ى ى او به منزلهر برابر مجس مهبه خدا بودن مریم داشتند و یا به خاطر آنكه عبادت د عقیده
 شده است.« إله»معبود قرار دادن اوست، تعبیر به 

ی إِلهَیْنِ مِنْ دُونِ الله:  ویادکن »وَإِذْ قالَ الله یا عِیسَى ابِْنَ مَرْیَمَ أَ أنَْتَ قلُْتَ لِلن اسِ اتَِّخِذوُنِی وَ أمُ ِ
مردم گفتی که من ومادرم را بجز  هنگامی را که خداوند گوید: أی عیسی بن مریم! آیاتو به

: ای محمد! روز قیامت را به یادآور که حق تعالی در آن یعنی؟ «خداوند به خدایی گیرید
 .میگوید علیه السلام روز این سخن را به عیسی

است: از این جهت آن را از عیسى سؤال کرده است که براى مدعیان  مفسر قرطبى فرموده
تر و در توبیخ و تا انکار آن از جانب عیسى در تکذیب بلیغخدایى عیسى توبیخ باشد، 

 سرزنش شدیدتر باشد.
. ولی به قولی دیگر: خداوند متعال این این رأی جمهور مفسران در تفسیر آیه کریمه است

، جهت رد پندارهای نصاری در به آسمان علیه السلام سخن را به هنگام بالابردن عیسی
دانست که . و با آنکه خداوند متعال مینش به آسمان به وی گفتباره وی بعد از بالابرد

علیه السلا م چنین سخنی به نصاری نگفته است اما به منظور توبیخ نصاری و قطع  عیسی
: حق تعالی این سخن را علیه السلام در این باره سؤال کرد. به قولی ، از عیسیشانحُجت



بیاگاهاند که قومش بعد از او منحرف گردیده و به او  بدان جهت نیز عنوان کرد تابه مسیح
اند؛ چون گرفتنش به خدایی و پرستش وی و مادرش در حالی که پندارهایی دروغین بسته
 نماید.یگانگی پرستی دعوت سویشان برای این فرستاد که آنان را به خداوند متعال او را به 

 «.تفسیر انوار القرآن»
عیسی گفت: تو را به پاکی یاد «: »کُونُ لِی أنَْ أقَوُلَ ما لیَْسَ لِی بحَِق ٍ قالَ سُبْحانکََ ما یَ »

ما را نه سازد »ها تنزیه میکنم تو مُنزََهی و من تو را از این بهتان : پروردگارا!یعنی« میکند.
: سزاوار من نیست که به خود یعنی «که آنچه را از حق من نیست بگوید ،شایسته نباشد()

این امر را به علم الهی ارجاع  . سپس عیسی، ادعا کنمکه از حق و حد من نیستچیزی را 
هاى انسان و اسرار درونش براى خداوند ى گفتههمه :«إِنْ کُنْتُ قلُْتهُُ فَقَدْ عَلِمْتهَُ » :داد وگفت

اگر اين سخن را گفته »طوریکه در آیه مبارکه آمده است:  متعال روشن و معلوم است.
سوی تو چه عذری پیش آورم در به  : منیعنی «ایشک تو آن را دانستهس بیباشم پ

تعَْلَمُ ما فیِ نَفْسِی وَلا أعَْلَمُ ما فِی نَفْسِکَ إِنَّکَ أنَْتَ » ،حالیکه تو خود به حقیقت امر دانایی
آگاه است.  سرار مردم از امور غیبى است كه الله متعال بدانأافكار و (« 116)عَلا مُ الَْغیُوُبِ 

و آنرا از مردم پنهان میدارم  «دانی آنچه را در ضمير من استمی» طوریکه میفرماید:
لیکن من به علم نهان تو وآنچه که میخواهی انجام  «و نميدانم آنچه را در ضمير توست»

: تو فقط دانای یعنی «اين فقط تو هستی که دانای رازهای نهانی»، هیچ آگاهیی ندارم دهی
 .آدم دور استزی هستی که از دسترس حواس و ادراک بنیهر چی

مَا قلُْتُ لَهُمْ إلََِّّ مَا أمََرْتنَيِ بهِِ أنَِ اعْبدُُوا الله رَب يِ وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداا مَا 
قِيبَ عَلَيْهِمْ وَأنَْتَ عَلَ  ا توََفَّيْتنَيِ كُنْتَ أنَْتَ الرَّ  ﴾۱۱۷ى كُل ِ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴿دُمْتُ فِيهِمْ فلَمََّ

من چیزی جز آنچه مرا به آن فرمان دادی به آنها نگفتم )به آنها گفتم:( خداوندی را بپرستید 
که پروردگار من و پروردگار شماست و تا زمانی که در میان آنها بودم مراقب و گواهشان 

نگهبان بوده ای،  پس وقتی مرا وفات دادی )به سوی خود بردی( تو خودت بر آنها ،بودم
 (۱۱۷و توئی بر هر چیز گواه )و( نگهبان )

 تشریح لغات و اصطلاحات :
قیب»وَفی: مرا برگرفتی.  :«توََفَّیتنَي»  باخبر، آگاه، گواه.«: شهیداً »مراقب، مواظب. «: الرَّ

 تفسیر :
ام؛ ای، چیزی به آنان نگفته]و[ جز آنچه را به آن دستور داده «:ما قلُْتُ لهَُمْ إلِا  ما أمََرْتنَِی بِهِ »

، من ام بنابر این، فرمان نداده: به آنان جز آنچه را که تو خود به من فرمان داده بودییعنی
مفسر فخررازى فرموده است: قول را بر مبناى رعایت ادب در جاى امر : امبه آنان گفته

 آورده است، تا خود و خدا را در کنار هم آمر قرار ندهد.
خدا، پروردگار من و پروردگار خود را  : به آنها گفتم:«اعُْبدُُوا الله رَب ِی وَ رَبَّکُمْ أنَِ »

و تا روزی که در میان آنان بودم، گواه : «وَ کُنْتُ عَلیَْهِمْ شَهِیداً ما دُمْتُ فِیهِمْ ». بپرستید
قِیبَ عَلیَْهِ »، أحوالشان بودم ا توََفَّیْتنَیِ کُنْتَ أنَْتَ الَرَّ آسمان چون مرا پیش خود به اما «مْ فَلمَ 

( در اینجا . پس )وفاتایتو خود بر آنان نگهبان و به آنان دانا وگواه بوده بار الهی! ،بردی
، علیه السلام در آسمان بر همان حیاتی که در دنیا داشت معنی مرگ نیست زیرا عیسیبه 

(« 117وَأنَْتَ عَلى کُل ِ شَیْءٍ شَهِیدٌ )» ،باقی است تا آن که در آخرالزمان به زمین فرود آید
 تو از هرچیز آگاهى و هیچ امرى از تو مخفى و نهان نیست.

 



بْهُمْ فإَِنَّهُمْ عِباَدُكَ وَإنِْ تغَْفِرْ لَهُمْ فإَِنَّكَ أنَْتَ الْعزَِيزُ الْحَكِيمُ﴿  ﴾۱۱۸إنِْ تعُذَ ِ
 پس و اگر از گناه آنها درگذری  اگر آنان را عذاب کنی باز )خدایا( همه بندگان تو هستند،

 (۱۱۸) یقینا تویی غالب باحکمت.
 تشریح لغات واصطلاحات :

 ظفرمند، پیروزمند، مقتدر و شکست ناپذیر.«: العزَیز»
 تفسیر :

بْهُمْ فَإنَِّهُمْ عِبادُکَ » تو خود مالک آنها هستى و میتوانى به  حال اگر عذابشان دهی «:إِنْ تعَُذ ِ
 نیست.میل خود در آنها تصرف کنى و ایرادى بر تو 

اگر یعنی  ولی اگر از ایشان در گذری،(«: 118وَإِنْ تغَْفِرْ لهَُمْ فَإنَِّکَ أنَْتَ الَْعزَِیزُ الَْحَکِیمُ)»
آنها را ببخشى، تو موجود نیرومندی که مقهور هیچکس واقع نمیشوی! تو قادر و توانائی 

در تمام افعال کس نمیتواند تو را از کاری عاجز سازد. تو کسی هستی که هستی که هیچ
ت توگاهی موأخذه و به حکمت  خود حکمت داری خواه عذاب کنی یامغفرت نمائی! با عز 

دهی! عذاب تو گیرد. تو آنچه را آنگونه که بخواهی انجام می تو گاهی رحم صورت می
 عدل و مغفرت تو فضل است.

، جه استعطافعلیه السام این سخن را بر و عیسی :می نویسد تفسیر انوار القرآنمفسر 
، مطرح کرد چنانکه مولی در حق غلام یعنی درخواست مهربانی ازحق تعالی برای آنان

 گیرد.خویش مورد این درخواست قرار می
حکم کردن در مورد امتش ، از توانایی در این سخن همچنان ملاحظه میکنیم که عیسی)ع(

ان را فقط به خداوند یگانه متعال کردن در باره آندر روز قیامت بیزاری میجوید بلکه حکم
کند. در حدیث شریف به روایت ابوذر)رض( آمده مربوط میداند که هرچه خواهد با آنان می

، رکوع شبی تا بامداد این آیه را تلاوت نموده و با همین یک آیه )ص(است که رسول الله
ام شب پیوسته تا بامداد الله! شما تم : یا رسولچون صبح دمید، گفتم کردند پسو سجده می

من »این آیه را میخواندید وبا آن رکوع وسجده میکردید، راز این کار در چیست؟ فرمودند: 
]در این شب[ برای امت خود از پروردگار درخواست شفاعت نمودم و او این شفاعت را 

صوص شاءالله  اما این شفاعت مخیابد  انبه من عطا کرد. امت من به این شفاعت دست می
 «.چیزی را شریک نیاوردلأکسی است که به خدای 

ادِقِينَ صِدْقهُُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتهَِا الْْنَْهَارُ خَالِدِينَ  قاَلَ الله هَذَا يَوْمُ يَنْفعَُ الصَّ
 ﴾۱۱۹فِيهَا أبَدَاا رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعظَِيمُ﴿

شان نفع میرساند، برای آنها فرمود: امروز روزیست که راستان را راستی و صدق  الله
اند تا ابد، الله از آن ها راضی هایی است که از زیر آنها نهرها جاری است، همیشه در آنباغ

 (۱۱۹).این است کامیابی بزرگ ،شد و آن ها از الله راضی شدند
 تشریح لغات و اصطلاحات :

«: قدیر»رستگاری، کامیابی، رسیدن به آرزو. «: الفوَز»ه روز قیامت. اشاره ب«: هذا»
 توانا.

 تفسیر :
ادِقیِنَ صِدْقهُُمْ » پروردگار باعظمت فرموده است: روز قیامت «: قالَ الله هذا یوَْمُ ینَْفَعُ الَص 

روزى است که صداقت صادقان برایشان سودمند واقع خواهد شد؛ چون روز پاداش است. 
برای آنها باغ های است در بهشت «: جَن اتٌ تجَْرِی مِنْ تحَْتِهَا الَْأنَْهارُ خالِدِینَ فِیها أبََداً  لهَُمْ »



ها و درختانش رودها جارى است، در آن مستقرند و هرگز از آن خارج که؛ در زیر اطاق
 نمى شوند. 

ها همه توأم با حصول این («:119)رَضِیَ الله عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ذلِکَ الَْفوَْزُ الَْعَظِیمُ »
رضای الهی است، زیرا چنین کسی عمل شایسته انجام داده و پروردگارش از او راضی 
شده است. یقیناً این است پیروزی بزرگ و رستگاری عظیم و نعمت ماندگار توأم با رضوان 

 الهی.

ِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَ   ﴾۱۲۰لىَ كُل ِ شَيْءٍ قدَِيرٌ﴿لِِلَّّ
مالکی ت و فرمانروایی آسمان ها و زمین و آنچه در آنهاست، فقط در سیطره الله است، و او 

 (۱۲۰بر هر کاری تواناست.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

ت و قدرت.«: مُلْك»  شاهی. کشور. عز 
 تفسیر :

ِ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَا فِی خداوند متعال مالک،  (:120هِنَّ وَهُوَ عَلَى کُل ِ شَیْءٍ قَدِیرٌ)لِِلَّ
این فرمانروایی نه ها و زمین قرار دارد. متصرف و مدبر تمام آنچیزی است که در آسمان

، نه از آن سایر کسانی که به دروغ به ، نه از آن مادرشاست علیه السلام ازآن عیسی
نه هم از دیگر مخلوقات خدای سبحان. هیچ چیزی و اند و پروردگاری نسبت داده شده

هیچکس نمیتواند بین او و مرادش حائل واقع گردد. پادشاهی کامل وقدرت تمام از آن 
، همگی تماماً ملک ها و زمین است از تمام خلایق: فرمانروایی آنچه در آسماناوست. یعنی
و او بر همه چیز »در منزه است اند، از آن رو که او از داشتن فرزند و پخداوند متعال

 .پس هرگز به یاری دادن یاریگری از آنان محتاج نیست «تواناست

 در اختتام خلاصه سورة مائده را میتوان موجزاً بشرح ذیل خلاصه وجمعبندی نمود:
 مهمترین اصول، همان إکمال دینِ الله است. -1
 تکالیف را بیفزاید.جا که مبادا بار مسؤولیت و بازداشتن از سؤالات بی -2
ی علم یقینی در اعتقاد و هدایت و اخلاق و اعمال، استوار و این دین کامل، بر پایه -3

 ماندگار است.
 اصول دین الهی از زبان پیام آورانش، به ما رسیده است. -4
 یکپارچه بودن دین و بنابه مصلحت و موقعیت، اختلاف نظر در فروع و جزئیات، -5
 نگهبان سایر پیامهای آسمانی است. قرآن، حافظ و -6
 مصؤن ماندن پیامبر خاتم از گزند و آسیب دشمنان کینه توز، -7
بر  مؤمنان  -به صورت فردی و جمعی  -ی روح و روان اصلاح و خودسازی و تزکیه -8

 فرض است.
 فرمان به نیکی و بازداشتن از بدی واجب است. -9
 یست.تکلیف بیش از توان آدمی، در دین ن -10
 روی در دین، ممنوع و حرام است. افراط و زیاده -11
مات « الضَّروراتُ تبُیحُ المحظوراتِ »ی برابر قاعده -12 به  -در وقت ضرورت، محر 

 گردد.مباح می -ی نیاز اندازه
 تفاوت میان پلید و پاک، -13
 ...و غسل و تیمم ءحکام وضوأشرح  -14



 رام...حکام خوراکی های حلال و حأشرح  -15
 بیان تحریم شراب و قمار به طور گسترده، -16
 حکام صید برای مُحرم و غیر مُحرم در آغاز و فرجام سوره،أتفصیل  -17
 یجاد می کنند...إفساد  حدود و کیفر مفسدانی که در زمین، -18
 (بنقل از تفسیر فرقان)ی آن و... حکم انواع سوگند و کفاره -19
 

ِ وَاتَّقوُاْ یَوما ترُجَ »  «عوُنَ فِیهِ إِلىَ اللََّّ
 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.

 و من الله التوفيق
 



حِيمِ  حْمَنِ الرَّ  بِسْمِ الله الرَّ

 سورۀ الأنعام
 8-7جزء 

( ۲۰( آیه و بیست )۱۶5سورة أنعام در مکه نازل شده و دارای یکصد و شصت و پنج )
 رکوع می باشد.

 : تسميه وجه
ّ » موسوم است؛ چون در آن نام أنعام آمده است:« أنعام»ى این سوره به سوره وَ جَعَلوُا لِّلَه

ا ذَ  ّ بزَّعْمّهّمْ وَ هذا لّشُرَكائّنا فمَا كانَ لّشُرَكائهّّمْ مّمه رَأَ مّنَ الْحَرْثّ وَ الْْنَْعامّ نَصّیباً فَقالوُا هذا لِّلَه
ّ فهَُوَ یَصّلُ إّلى ّ وَماكانَ لِّلَه  «136 -شُرَكائّهّمْ ساءَ ما یَحْكُمُونَ  فَلا یَصّلُ إّلىَ اللَّه

ز كشت و چهارپایان آفریده است، سهمى را براى الله قرار و )بت پرستان( از آنچه خداوند ا
هایى كه دادند و به پندار خودشان گفتند: این قسمت براى خداست و این قسمت براى )بت

ها بود به خدا نمى و بت ءموال( ما پس آنچه سهم شركاأهم( شریكان )خدایند، هم شریك 
كنند!( چه بد است آنچه داورى مىرسید، رسید، ولى هرچه سهم خدا بود به شركا مى

ملاحظه میداریم از اینکه: أحکامى که مبینّ جهل ونادانى مشرکان میباشد، در این سوره 
ذکر شده است؛ زیرا آنان به منظور تقرب جستن به بت هایشان حیواناتى را قربانى مى 

 کردند.
برخی از باورهای تذکر یافته است؛  این سوره (145الی  136) مفاهیم عام که در آیات

ی حلال بودن و حرام بودن انعام )چهارپایان( مورد نقد قرار گرفته ها دربارهنادرست عرب
 است.

 معنی أنعام :
س( گفته اند عبارت است از گاو، گوسفند و شتر فرََ یعنی چهار پایان، جمع نعم )بروزن 

نعام أره کلمه، ( در ضمن قابل یادآوري است که: در این سو87، ص 7)قاموس قرآن، ج
 ستعمال قرار گرفته است.إشش بار مورد 

 مفهوم کلی سوره أنعام :
مفهوم ومحتوای کلی سوره انعام را میتوان بصورت کل در نکاتی ذیل خلاصه و جمعبندی 

 نمود:
 ،احکام أنعام و چهارپایان 
 توحید و صفات خداوند متعال، 
 وحی، نبوت و رسالت، 
 ب،معاد، حشرونشر، ثواب وعقا 
 دان،حّ لمُ داستان حضرت ابراهیم علیه السلام و مناظرات عقلی او با  
 های عقیدتی، اخلاقی، اجتماعی و...توصیه 

 سورة أنعام : فضيلت
عمر رضی الله عنهما از ابن روایت به شریف در حدیث «أنعام»در مورد فضیلت سورة 

 نازل بر من تماماً یکباره أنعام سورة»دند: فرمو کهاست وسلمّ آمده الله صلیّ الله علیه رسول
«. میکردند را همراهی و تحمید آن با صدای بلند تسبیحهفتادهزار فرشته  شد درحالیکه

 .(.6/232)محاسن التأویل 
 فرموده است: لما نزلت سورة الْنعام سبح رسول الله)ص(، ثم قال: (همچنان جابر)رض

جابر)رض( میفرماید: هنگامی که سورة . «لائكة ما سد الْفقلقد شیع هذه السورة من الم»
تعداد زیادی از »أنعام نازل گردید، رسول الله صلی الله علیه وسلم تسبیح گفت و فرمود: 

 «.کردند تا جایی که فضا را بطور کامل گرفته بودند.فرشتگان این سوره را همراهی می



گران از ابن عباس)رض(، ابن عمر، علی، این حدیث، شواهد زیادی دارد که طبرانی و دی
اجمعین روایت کرده اند؛ لذا با تمام طرقش به اثبات  ابی بن کعب، انس، و ابن مسعود

 میرسد. ملاحظه شود الدر المنثور، و فتح القدیر و تفسیر طبری اول سوره انعام. 
و  محاجه یآراصف  سورهاین :همچنان مفسران در مورد فضیلت سوره انعام نوشته اند

در  و ایمان عقیده اصول پایدار ساختنو به  معاد است کنندگانو تکذیب با مشرکان مبارزه
 دارد. توجه و خرد و ضمیر انسان بنیاد اندیشه

 تعداد آيات، کلمات و تعداد حروف :
ت آن به آیه وتعداد کلما (165) آیات سورة أنعام به طوریکه در فوق هم تذکر دادیم تعداد

 حرف میرسد. (12420)وتعداد حروف آن به  (3055)
درطریق حساب و نوع  سوره های قرآنحروف  و تعداد کلماتشمارش أقوال در) ملاحظه:

تفسیر احمد همین تفسیرمطالعه  ،تفاصیل آنرا مي توانید در سورۀ فاطر ند.أقرائت متفاوت 
 فرمایید.(.

 مائده :ی نعام با سورهأ رتباط و مناسبت سورةإ
خاتمه داد. و سورة أنعام را هم « عَلى كُلّّ شَيْءٍ قَدّیر  »خداوند متعال سورة مائده را به آیة 

 {17.}.. آغاز كرد كه دلیل قدرت كامل اوست.با بیان خلقت آسمانها و زمین و
هر دو سوره به أهل کتاب و موضعگیری و عقاید آنان اشاره می کنند. مائده به تفصیل به 

ی کوتاه از آنها بحث خوراکی های حرام و ذبایح می پردازد، سورة أنعام به شیوهأحکام 
برای نزدیکی به بتُان، بهره  نموده است، و میفرماید: آن چه که در زمان دوران جاهلیت

 گیری از حیوانات را بر خود، حرام کرده بودند، مردود می شمردند.
سپاس خدایی آغاز گشته که هستی آفرید و  طوریکه گفتیم سورة أنعام، با حمد و ستایش و

پدید آورد؛ اما کافران  -با دلایل روشن بریکتایی خود  -انسان را بدون سابقه و نمونه 
ی باطل مشركان، ی بیهودهبرایش شریک و همتای ساختند و این هستی بخش رد اندیشه

وران جهان هشدار میدهد شروع میفرماید. آنگاه به بی با« الحمد لله...»سرآغاز سوره را با 
 که: مدت معینی در این جهان می مانند و بس و خدای هستی تنها اوست.

 چگونگی فرود آمدن و نزول سورة أنعام :
فرود آمده و شامل اصول عقاید، دلایل توحید، عدل و  -در شبی-این سوره، یکپارچه

برخی از آیه هایش انصاف، نبوت و پیامبری، معاد و ابطال مذاهب منحرفان است؛ شاید 
ی خود قرار مدنی باشد و به دستور پیامبر بزرگوار آنها را در همین سوره، در جای ویژه

 داده باشند. 
 : ساير خصوصيات سورة أنعام

مكّى است. صرف چند  سورة أنعام طوریکه در فوق هم یادآور شدیم از جملة سوره های
مفسران در تفاسیر خویش نگاشته اند که: اند. )تعداداز آیات را بعض علماء مستثنى كرده

روایات آمده است كه تمام سوره در یك وقت  .( ولی دراست مدنی سوره از این آیة شش
 شمار فرود آمده است. والله أعلم.فرشتگان بى  به معیتی

بر تمام اصول  أبو إسحق اسفرائنى یکی از علمای مشهور جهان إسلام میفرماید: این سوره
 اعد توحید مشتمل است.و قو

های طولانی( )سوره های سبع طوالباید گفت که: سورة أنعام از نظر حجم، جزو سوره
 ،سورة نساء، سورة مائده ،آل عمران ،سورة بقره)است. این سوره های هفتگانه عبارتند از 

 سورة توبه، سورة أنعام و سورة أعراف.(.
 زمان نزول سورة أنعام :

سماء أ( روایت فرموده اند که: این سوره در مکه نازل شده است. ابن عباس)رض حضرت
معاذ بن جبل)رض( میگوید: هنگامی که این سوره بر پیامبر صلی  بنت یزید دخترکاکای

نازل می شد، ایشان سوار شتر بودند و من جلو ومهار آن را گرفته بودم و  الله علیه وسلم



ه استخوان های او در حال شکستن بودند. این در اثر فشاری که بر شتر وارد میشد گویی ک
هم در روایت آمده است که در همان شبی که این سوره نازل شد، پیامبر صلی الله علیه 

 وسلم دستور به نوشتن آن دادند.
آید که این سوره در آخرین دوران مکه از دقت به مطالب ومباحث این سوره چنین بر می

اء بنت یزید علیهاالسلام نیز این امر را تأیید میکند، چرا که سمأباید نازل شده باشد. روایت 
ایشان از انصار بوده و پس از هجرت ایمان آورده اند. اگر پیش از ایمان آوردن تنها از 

حاضر شده باشند، به طور قطع این حضور در  ارادت خدمت پیامبرصلی الله علیه وسلم
بوده است. پیش از آن روابط اهل  وسلم آخرین سال زندگی مکی آن حضرت صلی الله علیه

یثرب با ایشان آن قدر گسترده نبوده است که حضور زنی از اهل یثرب به خدمت ایشان 
 ممکن باشد.

 شأن نزول سورة أنعام :
مفسر تفسیر تفهیم القرآن در تفسیر خویش در مورد شأن نزول سورة أنعام مینویسد: تا آن 

مردم را به سوی اسلام فرا میخواند.  صلی الله علیهم السلامزمان دوازده سال بود که پیامبر 
مزاحمت و کارشکنی و ستمگری وجفای قریش به اوج خود رسیده بود. تعداد زیادی از 
کسانی که به اسلام گرویده بودند از این ظلم و ستم به تنگ آمده موطن خود را رها کرده 

ت پیامبر صلی الله علیه وسلم اینک نه أبو و در حبشه اقامت گزیده بودند. برای تأیید وحمای
با محروم  طالب زنده بود نه خدیجه، از این رو هم اکنون آن حضرت صلی الله علیهم السلام

شدن از حامیان دنیوی خود در أنجام وظایف پیامبری با دشواری و موانع زیادی رو به رو 
در مکه و در دیگر مناطق  بود. در أثر زحمات و دعوت و پیام رسانی ایشان أفراد صالح

و قبایل پیرامون پیوسته به اسلام می گرویدند، اما بیشتر مردم بر رد و إنکار إصرار می 
ورزیدند. هر جا شخصی أندک میلی به إسلام نشان می داد، بلافاصله هدف ملامت و 

 سرزنش، أذیت و آزار فیزیکی و تحریم اقتصادی و اجتماعی قرار میگرفت.
تاریک أندک نوری از سوی یثرب پدیدار شده بود؛ زیرا تعدادی از أفراد در این محیط 

بانفوذ آن جا به مکه آمده با پیامبر بیعت کرده بودند و اسلام در آنجا بدون مزاحمت و 
 مقاومت درونی ای در حال گسترش بود.

یدن آن اما آن چه در این آغاز ناچیز برای آینده نهفته بود، هیچ چشم ظاهر بین قادر به د
نبود. آن چه ظاهر بینان می دیدند تنها این بود که إسلام یک نهضت ناتوانی است که هیچ 
قدرت مادی ای پشت سر آن نیست، داعی و رهبر آن به جز حمایت اندک و ضعیف خانواده 

 ی خود توان دیگری ندارد.
منحرف شده پیروان اندک او افراد ناتوان وضعیفی هستند که از عقیده و مسلک قوم خود 

ی خویش چنان دور انداخته شده اند که برگ پس از جدا شدن از درخت بر اند و از جامعه
 القرآن(. زمین می ریزد و پراکنده میشود. )بنقل از تفسیر تفهیم

 دروس حاصلة سورة أنعام :
 اثبات اصول اعتقاد به شیوه های گوناگون، -1
 رکان از راه دلایل عقلی و علمی و حسی،اثبات نبوت و رسالت و وحی و رد شبهات مش -2
 اثبات روز رستاخیز و کیفر و پاداش کردار خوب و بد آدمی،  -3
ی ثابت در پیام های روشن شدن اصول دین، اخلاق و آداب اجتماعی و وصایای ده گانه -4

 الهی، 
کی است. در اصل و هدف، ی -سلام الله علیهم اجمعین  -دین از زمان آدم تا دوران خاتم  -5

ایمان به برخی از پیامبران و پشت کردن به برخی از آنان و پذیرفتن مذاهب مختلف به نام 
 ی الهی و نظریات و آرای شخصی، به مقصد دین ضربه می زند.دین یگانه

 خوشبختی وبدبختی وپاداش اخروی به کردار ورفتار آدمی بستگی دارد. -6
 ی خدا و کسب آدمی، تعارضی نیست؛ چوندهانسان در انتخاب آزاد است. میان ارا -7



 سرنوشت بر مبنای علم و حکمت و مصلحت الهی، مسببات را به اسباب پیوند می دهد.  
عدل الهی چنان مقتضی است که ملتها و افراد با هم تفاوت دارند. مثلاً: ستمگران، نابود  -8

 و رسوا می شوند و فروتنان و مؤمنان به نعمت حق می رسند.
ی همیشه جوشان تشریع )قانونگذاری( است و حلال و حرام کردن هر خداوند سرچشمه -9

چیز به دست اوست و هر کسی در کار او دم زند، جهل و خودخواهی خود را اثبات می 
 کند. 
انسان باید از سرنوشت گوناگون و بسیار پیچیده ی پیشینیان درس بگیرد و پند بیاموزد  -10

 ی عبرت و دقت بنگرد.با دیده و این هستی پهناور را
ی زندگانی، در مسابقه و پیشی گرفتن و در آزمایشگاه مردم، همواره در عرصه -11

 بزرگ آزمون هستند، تا بدکار و نیک کردار، شناخته شوند...
 تصويری از عقايد و أحکام اين سوره :

و سُنَن او در هستی،  ی جامع، مانند: بیان صفات خدا، أفعالعقاید و دلایل آن به شیوه -1
ی نشانه هایش در آفاق وأنفس، تأثیر عقاید در أعمال آدمی همراه آوردن حقایق به گونه
 مناظره و جدل، رد شبهات مشرکان، نابود کردن هیکل شرک و درهم کوبیدن پایه هایش.

 سوره»یاد داشت: اگر این سوره از روی مفهوم و محتوای آن نام گذاری شود؛ باید آن را 
 نام نهاد. « ی توحیدسوره»یا « ی عقاید اسلام

ی مشرکان و مُلزَم کردنشان با دلایل و آیات پیامبری و وحی، متلاشی کردن شبهه -2
 بزرگ هستی است که دلایل عقلی و براهین علمی را در بر دارد...

دو باره زنده شدن در جهان آخرت، پاداش و کیفر، وعد و وعید، رویدادهای روز  -3
یامت، کیفر کافران و بزهکاران، پاداش و بشارت به نیکان و مؤمنان به خلد برین و اشاره ق

 به عالم غیب از فرشتگان، جن و شیاطین و بهشت و دوزخ.
ی فضایل و آداب و راه و رسم دینی و حذر اصول دین وسفارش های جامع آن درباره -4

 می شود: ها که این هم در چند اصل خلاصهاز زشتیها و پلیدی
الف: دین خدا، تنها یکی است. پاره پاره کردنش به مذاهب و فرقه فرقه شدن پیروان این 
دین به نامهای متعدد، نشان خروج از رهنمودهای پیامبر گرامی و بیزاری حضرت از 

 بدعت گذاران است.
 ب: خوشبختی و بدبختی مردم به کردار و رفتار خود آنان وابسته است. پاداش هرکس بر
مبنای تأثیر کردار در میان جامعه، از ده تا هفتصد و بالاتر خواهد بود؛ اما کیفر همانندی 

 ی گناه است.بیش نیست و به اندازه
ً مردم از روی اراده و اختیار، کار میکنند؛ حال آن که در برابر سنن و قدرت  ج: قطعا

ی، و در بین کردار الهی، متواضع وخاکسارند. پس، نه جبری در کار است و نه اضطرار
اختیاری آنان و اراده و مشیت آفریدگار، هیچ گونه دوگانگی و تعارضی موجود نیست. و 
مراد از آفریدن اشیا از روی اندازه و مقدار و مقیاس )تقدیر(، این است که خداوند به 

ای آن را می آفریند که به همراه آن، براساس علم وحکمت خود، اسباب وامکان آن گونه
آورد و در اختیار بندگانش میگذارد. بی گمان او چیزی را به بهیوده ببات رافراهم میمس

 نیافریده است که بدون تقدیر و اندازه و بدون نظم و ترتیب باشد.
د: خداوند، درزندگی ومرگ ملتها، خوشبختی وبدبختی آنها، از میان بردنشان به خاطر 

ی انواع نعمتها و پرورش یافتنشان به وسیلهدشمنی باپیامبران، ستم وتباهی در زمین و 
 گاهی مجازات و کیفرشان؛ راه و رسم ویژه ای دارد.

ی مردم ه: حرام و حلال گردانیدن خوردنیها و سایر شعایر و رسم و یاسایی بندگی به وسیله
 بر زبان خدا بسته بودند. -به میل خود  -دوران جاهلی دروغی است که 

 وضاع أحوال و أدر زمین بارها در قرآن تکرار شده است تا به  و: دستور به سیر و سفر
 آشنا شویم و درس زندگی  -که پیامبران را تکذیب می کنند  -عمومی ملتها و فرجام آنان 



 بیاموزیم.
ز: ترغیب و علاقه پیدا کردن به شناخت پدیده های هستی و آشنایی خاص به سنن وآیات 

 ق ذات پاک او دلالت میکند.فراوان الهی، بر علم و قدرت مطل
ی درست و اصولی همراه کردار نیک و پسندیده، موجب آمرزیدن گناهان ح: قطعاً توبه

 است.
ی یکدیگر، به خاطر پیشی جستن، جاده و جهد فراوان ط: ابتلا و آزمایش مردم به وسیله

ن آن در علوم مختلف، کردار سودمند، اعلای کلمه ی حق و دین و گرامی داشتن پیروا
 .است. )بنقل از تفسیر فرقان شیخ بها الدین حسینی(

 نعام :أحکام فقهی بيان شده در سورة أ
 سورة مبارکه بصورت کل أحکام ذیل مورد بیان قرار گرفته است. در این

 حرمت گوشت میته؛ -1
 حرمت خوردن خون؛ -2
 حرمت گوشت حیوان ذبح شده بدون ذکر نام الله؛ -3
 یکه موقعاً إضطرار، خوردن آنها مباح وحلال میشود.حکم إضطرار چیزها -4

 محتوای سورة أنعام :
میباشد. این سوره « عقیده و اصول إیمان»محور بحث سورة أنعام طوریکه گفته شد همانا 

عمران، نساء و از لحاظ أهداف و مقاصد با سوره هاى مدنى مانند سوره هاى بقره، آل
که به أحکام تنظیمى مسلمانان، از قبیل روزه وکیفر تفاوت دارد. این سورة مبار ،مائده

وأحکام و امور خانواده نپرداخته است، و مسائل قتّال و ستیز با در رفتگان از دعوت را 
یادآور نشده است. و همچنین بحثى از أهل کتاب، یهود و نصارى و منافقین را به میان 

سى عقیده و ایمان پرداخته است، و نیاورده است، بلکه به مسائل بسیار مهم و بزرگ و اسا
 این مسائل را مى توان در نکات زیر خلاصه کرد:

 مسائل الوهیت و پروردگارى. -1
 موضوع وحى و پیامبرى. -2
 ى رستاخیز و جزا.مسأله -3
در این سوره بحث به طور مفصل پیرامون اصول اساسى دعوت اسلامى جریان دارد،  -

لزام و إقناع إستفاده إل و برهان قاطع و کوبنده در راستاى بزار دلیأو درمى یابیم که از 
ى آنچه در مى کند؛ زیرا این سوره در مکه و بر جماعتى مُشرک نازل شده است. از جمله

ى شریفه جلب نظر مى کند این که دو اسُلوب و روش آشکار را در پیش گرفته این سوره
 دو اسلوب عبارتند از:است که در سایر سوره ها به چشم نمى خورد، این 

 .«اسلوب و روش تقریر» -1
 «.اسلوب تلقین» -2

قرآن دلایل مربوط به توحید و یگانگى الله و دلایل إقامه « اسلوب تقریر»در اسلوب اول، 
شده بر وجود وقدرت وسلطه وقهر خدا بسیار واضح و مسلمّ ارائه مى کند و براى این 

ب استفاده مى کند به طورى که هیچ قلبى سالم منظور به جاى ضمیر مخاطب از ضمیر غای
ى کائنات و صاحب فضل و و عقلى رشید به خود اجازه نمى دهد در این که خدا ایجادکننده
را مى آورد که بر خالق « هو»کرم و عطایا است، شک و تردیدى داشته باشد، پس عبارت 

ُ فیّ  ،ی خَلَقکَُمْ مّنْ طّینٍ هُوَ الَهذّ » باتدبیر و دانا دلالت دارد. طوریکه میفرماید: وَ هُوَ اَللَّّ
وَ هُوَ الَْقاهّرُ فوَْقَ عّبادّهّ و وَ هُوَ الَهذّی  ،وَ هُوَ الَهذّی یَتوََفاّکُمْ بّاللهیْلّ  ،الَسهماواتّ وَ فیّ الَْْرَْضّ 

.  «...خَلقََ الَسهماواتّ وَ الَْْرَْضَ بّالْحَقّّ
حجّت و استدلال را  ، به چشم میخورد که الله عزوجلکاملاً « اسلوب تلقین»دراسلوب دوم، 

اى که اورا به پیامبر صلىّ الله علیه وسلمّ یاد میدهد تا در مقابل دشمن ارائه دهد به گونه
تحت تأثیر قرار داده و قلب و توجه اش را تسخیر کند ونتواند خود را از آن رها سازد و 

 آید؛ چرا که از آنها ت سؤال و جواب مىاز خود رفع تکلیف کند. این اسلوب به صور



 میپرسد و سپس جواب میدهد.
حْمَةَ » بطور مثال میفرماید: ّ کَتبََ عَلى نَفْسّهّ الَره  ،قلُْ لّمَنْ ما فیّ الَسهماواتّ وَ الَْْرَْضّ قلُْ لِّلَّ

ُ شَهّید  بَیْنّی وَ بَیْنَکُمْ، ُ سَمْعَکُمْ وَ أبَْصارَکُمْ  قلُْ أیَُّ شَیْءٍ أکَْبَرُ شَهادَةً قلُّ اَللَّّ قلُْ أَ رَأیَْتمُْ إّنْ أخََذَ اَللَّّ
ّ یَأتّْیکُمْ بّهّ  َ  ،وَ خَتمََ عَلى قلُوُبّکُمْ مَنْ إّله  غَیْرُ اَللَّّ لَ عَلیَْهّ آیَة  مّنْ رَبّّهّ قلُْ إّنه اَللَّّ وَ قالوُا لوَْلا نزُّّ

لَ آیَةً وَ لکّنه أکَْ  ى مبارک با دلایل و بدین ترتیب سوره« ثرََهُمْ لایَعْلَمُونَ.قادّر  عَلى أنَْ ینُزَّّ
برهان قاطع و درخشان که پشت با طل راخم میکند، با مشرکان به بحث وجدل پرداخته و 

 آن ها را محکوم کرد.
نعام در میان سوره هاى مکى و در رابطه با دعوت اسلامى، أى از اینجا است که سوره

هاى آن را ارد؛ چرا که حقایق دعوت را بیان میکند و ستونمقام و منزلتى مخصوص د
تثبیت میکند وشک و شبهه ى معارضین را در مناظره و بحث تکذیب و رد میکند. توحید 

متذکر شده و موضع گیرى تکذیب « عبادت»و « تشریع»و « ایجاد»و « خلق»خدا را در 
متذکر میشود که بر ملت هاى پیش کنندگان پیامبران را بیان میکند. بلا و مصیبت هایى را 
ى وحى و رسالت یادآور میشود و از آنها وارد شده است و اشتباه و تردید آنها را درباره

روز رستاخیز و جزا را گوشزد میکند. همزمان نیز انسان را در تمامى شرایط متوجه آیات 
 نفس مى کند.أآفاق و 

 فضیلت ممتاز است:  این سوره به دو»مفسر امام فخر رازی میفرماید: 
 اول این که یکجا نازل شده است. 

دوم این که هفتاد هزار فرشته آن را بدرقه کرده اند. سبب این امتیاز این است که این سوره 
وامام «. شامل دلایل توحید وعدل ونبوت ومعاد است و مذاهب ملحدان را باطل میکند

بتدعین و منکران حشر و نشر، این ى مجادله با مشرکین و مدر زمینه»قرطبى میگوید: 
 «.سوره پایه و اساس مى باشد. و همین امر اقتضا میکند که یکجا نازل شود

در این سوره همچنین از پدر پیامبران، حضرت ابراهیم علیه السّلام و جمعى از فرزندان 
او که به مقام نوبت رسیدند مى پردازد، و به منظور تحمل سختى و مشقت و صبر و 

وسلمّ را راهنمایى مى کند که خط مشى و سلوک آنها را در  ایى، پیامبر صلىّ الله علیهشکیب
پیش گیرد. سپس تصویرى از حال تکذیب کنندگان را در روز رستاخیز ترسیم میکند ودر 
این مورد به شیوه هاى مختلف داد سخن میدهد. سپس به بعضى از اعمال و تصرّفات 

ل وحرام نمودن برخى ازاشیا پرداخته وبیان میکند که آنها ى حلادوران جاهلیت در زمینه
بطال آنرا صادر إبه سبب شرکى که داشتند به چنین راهى رفته اند، سپس حکم تکذیب و 

میکند. یک چهارم این سوره به ذکر وصیت هاى دهگانه اى إختصاص دارد که در کتاب 
 وصایاى مذکور فراخوانده است: هاى آسمانى پیشین وارد شده و تمام پیامبران را به سوى

مَ رَبُّکُمْ عَلَیْکُمْ.» این سوره با آیه اى یگانه و منفرد به إنتها میرسد که « قلُْ تعَالوَْا أتَلُْ ما حَره
بر میدارد، و آن موقعیت عبارت است از  پرده از روى موقعیت انسان در نزد الله متعال

اشد و خدا آبادانى عالم را به انسان محوّل کرده میب« خلیفة اللَّّ »این که انسان در سرزمین 
که نسل بعد از نسل به آن بپردازند. وخدا ازروى قصد وهدفى بس والا و حکمتى بس 

امتحان »بزرگ استعدادهاى افراد انسان را متفاوت قرار داده است و آن عبارت است از 
ود وهدف از این آفرینش در قیام به پیامدها و مشکلات این زندگى که کمال مقص« وآزمایش

هُوَ الَهذّی جَعَلکَُمْ خَلائّفَ الَْْرَْضّ وَرَفَعَ بعَْضَکُمْ » و ازاین همه نظم و نظام به آن برمیگردد:
 «165فوَْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لّیبَْلوَُکُمْ فیّ ما آتاکُمْ إّنه رَبهکَ سَرّیعُ الَْعّقابّ وَ إنّههُ لغَفَوُر  رَحّیم . 

 تفسیر صفواة التفاسیر.(. بنقل از)
 یادداشت مفیده:

ّ »پنج سورة در قرآن عظیم با  ى فاتحه: که عبارتند از سورهردیده أند، گآغاز « الَْحَمْدُ لِّلَّ
ّ رَبّّ الَْعالمَّینَ، سوره ّ الَهذّی خَلقََ الَسهماواتّ وَ الَْْرَْضَ، سورهالَْحَمْدُ لِّلَّ ى ى انعام: الَْحَمْدُ لِّلَّ

ّ الَهذّی أنَْزَلَ عَلى عَبْدّهّ الَْکّتابَ، سوره کهف: ّ الَهذّی لَهُ ما فیّ الَسهماواتّ الَْحَمْدُ لِّلَّ  ى سباء: الَْحَمْدُ لِّلَّ
ّ فاطّرّ الَسهماواتّ وَ الَْْرَْضّ.وَ ما فیّ الَْْرَْضّ و سوره  ى فاطر: الَْحَمْدُ لِّلَّ



 سورة الأنعامو تفسير  ترجمة
حِيمِ بِسْمِ اللَِّّ  حْمَنِ الرَّ   الرَّ

 به نام خدای بخشاینده ومهربان
 

ِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَجَعلََ الظُّلمَُاتِ وَالنُّورَ ثمَُّ الَّذِينَ كَفَرُوا  الْحَمْدُ لِِلَّّ
 ﴾۱بِرَب ِهِمْ يَعْدِلوُنَ﴿

ها ین را آفرید و تاریکیها و زمها( مخصوص الله است که آسمانهمه ستایش )همه خوبی
و با این همه آنهایی که کافران شدند با پروردگار خویش دیگری را  و روشنی را قرار داد.

به اوشرک )با اینكه دلایل توحید و یگانگي او در آفرینش جهان آشكار است برابر می دارند 
 (۱)می آورند(.

 تشریح لغات و اصطلاحات :
 :«جَعلََ »ای معین بر حسب دانش خود، به وجود آورد. اندازه آفرید، هر چیز را به«: خَلقََ »

 (.61 ، و فرقان آیة72ایجاد کرده است. پدید آورده است )ملاحظه شود: نحل آیة: 
 فرق خلق و جعل :

مفسیر تفسیر کشاف در تفاوت بین این دو اصطلاح )خلق و جعل(: مینویسد: تفاوت آن 
ر جعل معنای تضمین وجود دارد. مانند پدید آوردن دراینست که: درخلق، معنای تقدیر و د

چیزی از چیزی دیگر و یا دگر کردن چیزی به چیزی دیگر ویا جابجا کردن چیزی از 
 جایی به جایی دیگر موارد زیر از این نوع اند:

(، برای این 1)أنعام، « وجعل الظلمات و النور»(، 189)أعراف، « وجعل منها زوجها»
« ثم جعلكم أزواجا»بزرگ و أنبوه و نور از نار است، و نیز ، ضخیم که ظلمات از اجرام

دیگرى برابر قرارمیدهند.«: یَعْدّلوُنَ » (5 :)صفحه« أجعل الآلهة إلها واحد»(، 11]فاطر،
آورند. عدل فلانا بفلان؛ یعنى فلانى را با رابا اویکسان میکنند. همتا وشریک برایش مى

ن بتان را در پرستش و درخواست حاجت از آنها با خدا یعنی کافرا. دیگرى یکسان دانست
 همتا و همبر میکنند.

 « :نور و ظلمات»
به صورت جمع آمده « ظلمات» بطورمفرد وکلمات« نور» در تمام قرآن عظیم الشأن،کلمه

 هاى باطل بسیار.است. این امر بیانگر آنست که: اصولاً حقّ، یكى است و راه
]مظهری و بحر محیط[ در ى پراكندگى است. و ظلمات، نشانهى وحدت بلی؛ نور، نشانه

این آیة مبارکه این أمر نیز قابل توجه و دقت است که ساختار آسمانها و زمین را به لفظ 
، که دراین نیز اشاره به این «جعل»تعبیر نمود و ساخت تاریکی و نور را به لفظ « خلق»

زمین چیزهای مستقل و قایم بالذات نیستند؛ امراست که تاریکی و روشنی مانند آسمانها و 
بلکه عوارض و صفات میباشند، و ظلمات را شاید بدین جهت از نور مقدم ذکر نمود که 
در این جهان ظلمات اصل است و نور وابسته به چیزهای خاصی می باشد که هرگاه آنها 

 روبروی قرار گیرند روشنی پدید می آید و اگر نه تاریکی می ماند.
که اینک ما به مرور زمان به آن پی میبریم و آن  قرآنی استهای  اعجاز یکی ازا هم و ی

، نبود نور ندارد که خلق شده باشد.تاریکی حالت یوجودموجود خارجی و تاریکی اینکه 
است، لذا )جَعلََ( و حرف )جَعَلَ( برایش به کار برده شد. چیزیکه )تاریکی( وجود ندارد و 

 نور و روشنی است پس استعمال خلق برایش مناسب نیست.بودن آن حالت نبود 
، دومین «آفرینش نظام هستى»به  ،نعامأ ى سورةدر ضمن قابل تذکر است که: اوّلین آیه

أعمال و رفتار »وسومین آیه به نظارت بر « آفرینش انسان»آیة این سورة مبارکه به 
 اشاره دارد.« انسان

 تفسیر :
ّ الَهذّ »  حق تعالی به منظور تعلیم و آموزش بندگان، به «: ی خَلَقَ الَسهماواتّ وَالَْْرَْضَ الَْحَمْدُ لِّلَّ



ها و احسانش و بر خلقت عجیب و دقتّی که در صنع آموزد تا بر نعمت  بندگان خود می
ترین محامد و بزرگترین خود دارد او را حمد و ستایش بگویند؛ زیرا تنها او مستحق کامل

 مدائح است.
عالی در بدایت این سوره همراه با ستایش خود، از قدرت کامله خویش خبر میدهد، حق ت

و نیز اعلام کنند که  میکند. ها را اثباتاش برای تمام ستایشحقیقتی که یگانگی وشایستگی
ى تمام تمجید و تحسین است و هیچ شبیه و شریک و همرنگ و همگونى ندارداو او شایسته

و زمین را ایجاد نموده، این آفرینش محکم، دقیق، نیکو وهماهنگ  هااست که آسمان ذاتی
 دارد. که موجب حیرت عقل وذهن انسان میشود و دیدگان را به شگفت وا می

آثار و آفریده هاییکه ازساختار وساختمانى مملو ازحکمت ودقت برخوردارند که عقل وفکر 
نا از آن پند و اندرز مى گیرند و راهیاب را شیفته و شیدا میکنند و خردمندان و اندیشمندان بی

 مى شوند.
ها اوتعالی شب وروز وتاریکی و روشنایی را خلق نمود تا انسان«: وَجَعلََ الَظُّلمُاتّ وَالَنُّورَ »

مند شدن از علم و به خواب واستراحت پبردازند و در راه کسب معیشت زندگی و بهره
 دانش استفاده کنند.

است که چرا آنها آتش  ى مجوسی هاده است: این آیه متضمن رد عقیدهدر تفسیر التسهیل آم
و دیگر اشیاء نورانى را پرستش مى کنند و مى گویند: نور منشاء خیر است و تاریکى 
منشاء شر، غافل از این که مخلوق نه مى تواند خدا باشد و نه کارى از او ساخته است. 

 .(2/2)التسهیل 
ها و بعد از همه دلایل روشن ولی بعد از این همه نشانه(«: 1وا بّرَبهّّّمْ یَعْدّلوُنَ)ثمُه الَهذّینَ کَفرَُ »

و  بر وجود خدا و یگانگى او، بازهم این کفار بین الله واحد ،و برهان درخشان و قاطع
دهند و نه توان تصرف در زندگی یا مردم  هایی که نه توان خلق دارند و نه روزی میبت

 شوند.ی قایل می را دارند تساو
 در تفسیر معارف در ذیل تفسیر این آیه مبارکه می نویسد:

 می دانند. را شریک الله واحد« دیوتا»مشرکان هند سیصد و بیست میلیون 
باوجودیکه به توحید قایل است، روح و ماده را قدیم دانسته واز قدرت « آریه سماج»گروه 

 د به کنار رفته اند.وخلقت خدا آنها را آزاد میدانند واز توحی
السلام و مادر هم چنین نصاری با وجودیکه قایل به توحید میباشند، حضرت عیسی علیه 

میدانند؛ سپس برای حفظ عقیده توحید مجبور شدند که به نظریات  او را شریک و سهیم الله
 غیر معقول یک سه و سه یک قایل باشند.

ی از خود سخاوت نشان دادند که هر نوع مشرکان عرب نیز در تقسیم بندی خدایی تا جای
 سنگ از هر کوهی می توانست برای نوع انسان معبود قرار گیرد.

الغرض انسانی که خداوند او را مخدوم الكائنات و أشرف المخلوقات قرار داده بود، وقتی 
که از راه منحرف شد نه تنها ماه و آفتاب و ستارگان را بلکه آب، آتش، درخت و سنگ 

 شرات الارض را مسجود و معبود، حاجت روا و مشکل گشای خویش قرار داد.حتی ح
پایگی. این بیان اظهار شگفتى پس هلاک بادا این کافران به خاطر این حماقت، جهل و بی

 .ى توبیخ آنها بشمار می روداز عمل آنان است و نیز به منزله
« الکتاب العزیز ابن عطیةالمحرر الوجیز فی تفسیر » مفسر ابن عطیة در تفسیر خویش؛

می نویسد: آیه بر زشتى عمل کافران دلالت دارد؛ چون معنى آن چنین است: ایجاد 
ها و زمین از ها و زمین از جانب اوست، و دلایلش درخشان، و آفرینش آسمانآسمان

أنعام و احسان او سرچشمه گرفته است، آنگاه بعد از این همه تفضل و تکریم، براى 
خود شریک و همسان قرار داده اند. این همانند آن است که به شخصى بگویى: پروردگار 

اى فلانى! احترامت را به جا آوردم و باتو نیکى کردم وعطایا وبخشش فراوانى رابه تو 
 .(.6/68دادم آنگاه مرا دشنام میدهى؟ )البحر المحیط 

 



 دروس حاصله از این آیات متبرکه :
اوار انواع ستایشها و سپاسهاست؛ زیرا این همه نعمتهای سز ،تنها ذات پروردگار الف:

 گوناگون و بی شمار از آن اوست.
 ب: اثبات الوهیت وخدایی او و این که در ستایش و نیایش، شریک و همطراز ندارد.

ی او، چون پیدایش آسمانها و زمین و ی دلایل و براهین بر قدرت، علم و ارادهج: اقامه
 ی پشتبیانی او را نداشته و نخواهد داشت.هیچکس شایسته تمام هستی از اوست و

منکر این همه نعمت آشکارا یا برخی از آنند. پس، تعبیر  ،د: کافران کوردل و کر وکونگ
 دلیل عمل بد و پلیدی و تنگ نظری کافر پیشگان است.« ثم»به کلمه 

ن طی شد، روزی هم به پوشیده نیست و همانطور که آغاز جها آغاز و فرجام دنیا بر الله :ه
برپا می شود و خوب و بد از هم بازشناخته می گردد و هرکس به  پایان میرسد و قیامت

 .(نامه ی کردارش خواهد رسید. )بنقل ازتفسیر نور
 !خوانندگان گرامی 
 مباحثی در باره دلایل یکتایی الله متعال مطرح گردیده است. (3الی  1)در آیات متبرکه 

ى عِنْدَهُ ثمَُّ أنَْتمُْ تمَْترَُونَ﴿هُوَ الَّذِي خَ   ﴾۲لقََكُمْ مِنْ طِينٍ ثمَُّ قضََى أجََلًا وَأجََلٌ مُسَمًّ
سپس برای عمر شما مدتی مقرّر او )الله( ذاتی است که شما را از گلی مخصوص آفرید، 

)و او از )برای زنده کردن شما در روز قیامت( نزد او است.  کرد، و اجل حتمی و ثابت
آگاه است( با این همه شما )مشركان در توحید و یگانگي یا قدرت او( تردید و شک آن 
 (۲كنید.)مي

 تشریح لغات و اصطلاحات :
پایان زمان، عمر : «أجََلًا »مقدر کرد، معلوم نمود، دستور داد. : «قَضَى»: گّل. «طّین»

تردید می «: تمترون»زمانی معین، اجل قطعی. «: أجل مسمي»هر چیز، سرآمد مشخص. 
 در آن امر شک نمود.« امترى فى الْمر»تمَْترَُونَ شک مى کنید.  کنید، شک دارید.

 تفسیر :
ها و زمین مطرح شده، در آیة قبلی اینک در این در آیة قبلی، مسائل آفاقى و خّلقت آسمان

یکه آیة مبارکه در باره خّلقت انّسان و حیات محدود او در این دنیا بحث بعمل می آید، طور
 میفرماید:

اش را از او كسى است كه پدر شما، آدم را از خاک و ذریه«: هُوَ الَهذّی خَلَقکَُمْ مّنْ طّینٍ »
 آبی سُست آفرید.

)براى زندگى  ،و برای هر مخلوقی عمری مشخص و محدود مقررکرد«: ثمُه قَضى أجََلاً »
به  مانیکه مدت زمانى آنشود، و هر زشما در دنیا( که هرگز مدت زمانى آن بیشتر نمی 

 سر آمدن درآن خواهید مُرد.
ى عّنْدَهُ » او تعالی ذانی است که برای زنده شدن بعد از مرگ نیز روزی را «: وَ أجََل  مُسَمًّ

معلوم و مشخص کرد که همان روز قیامت است که در آن هنگام عموم را حشر میکند، و 
ند. پس أجل اول یعنى مرگ و أجل دوم هیچکس زمان و قوع این روز را جز خداوند نمیدا

 یعنى حشر و نشر مى باشد.
؛ فاصله میان مرگ تا ؛ فاصله میان آفرینش انسان تا مرگ او و اجل دومبه قولی: أجل اول

؛ مدت عمر ؛ مدت عمر دنیاست و اجل دومدیگر: اجل اول . به قولیزنده شدن مجدد اوست
 .انسان تا هنگام مرگ وی است

عالم »بود؛ درینجا، خّلقت « عالم كبیر»یر کابلی مینویسد: درآیة قبلی، ذكر آفرینشمفسرتفس
جان بیافرید، وچگونه اورا به آدم را از گّل بى )انسان( بیان میشود. ببینید: اول« صغیر

حیات وكمالات انسانى فایز گردانید، و امروز هم غذا از گّل استخراج میشود، و از غذا 
بدین طریق، شما را از عدم بوجود آورد؛ باز،  آید. انسان به وجود مىنطفه، و از نطفه 

براى هركس وقت مرگ او را مقرّر كرد كه در آن وقت، آدم دوباره در همان خاك مخلوط 
 هم در یك « عالم كبیر»شود كه از آن پدید آمده بود. ازین، قیاس میتوان گفت كه فناى مى



 میگویند.« برىقیامت ك»وقت معینّ است كه آن را 
یعنى مرگ انفرادى كه همیشه بر ما وارد میشود، مردم به دانستن « قیامت صغرى»چون 

علم آن خاص نزد الله است. جاى بسى تعجّب « قیامت كبرى»آن موفقّ میشود. میعاد معینّ 
بیند، و در فناى  یعنى )مردم( مى« عالم صغیر»است كه انسان سلسله بقا و فنا را در 

 تردّد مى نماید.« بیرعالم ك»
 و براهین واضح ،ولی بعد از نمایان شدن آن همه دلایل عظیم(«: 2)ثمُه أنَْتمُْ تمَْترَُونَ »

 کنند.مشرکان در امر قیامت یعنی در مورد حشر و نشر شک می
بعمل آمده « أجل مسمّى»بار بحث از  21 ،قبل از همه باید گفت که: در قرآن عظیم الشأن

بندى تعیین و براى عمر انسان دو نوع زمان  یادآور شدیم خداوند متعال طوریکه .است
که از جانب انسان ای بادرنظرداشت همه ای تدابیر صیحی قرار داده است: یكى حتمى كه

بازهم عمر انسان تمدید نمیگردد، و دیگرى غیر حتمى كه مربوط به كردار  صورت بپذیرد،
نحراف، زندگی خویش را در معرض طوفان إبا  عمال خود انسان مربوط میگردد کهأو 

قرار میدهد. بناءً باید گفت که: مدّت عمر و پایان زندگى، به دست ما نیست. تنها ذات 
 بر أجل مسمّى )أجل قطعى(، ما آگاهی دارد. پروردگار است که

كُمْ وَجَهْرَكُمْ  ُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأرَْضِ يَعْلَمُ سِرَّ  ﴾۳وَيَعْلمَُ مَا تكَْسِبوُنَ﴿ وَهُوَ اللَّّ
پنهان و آشكار شما  ها و در زمین است.و او )الله( ذاتی است که معبود )حقیقی( در آسمان

 (۳آورید با خبر است.)دهید و( به دست ميداند و از آنچه )انجام مي  را مي
 تشریح لغات و اصطلاحات :

 آشکار.«: جهر»راز و نهانی. «: سر»
 تفسیر :
یة مبارکه در جواب به آنعده عقاید إنحرفی که معتقد به چند خدا بودند بطور مثال می این آ

مبارکه  ..( ولی در آیة.گفتند: )خداى باران، خداى جنگ، خداى صلح، خداى زمین و
 خداى همه چیز و همه جایكى است. :میفرماید

ُ فیّ الَسهماواتّ وَفیّ الَْْرَْضّ » ی است که الوهیت و عبودیت تنها از او تعالی کس«: وَهُوَ اَللَّّ
ها از قبیل ملائکه و در زمین از قبیل مؤمنان وجود دارند او اوست. تمام آنچه در آسمان

 پرستند.را به یگانگی می 
ابن کثیر میفرماید: یعنى هرچه و هرکس در آسمان ها و زمین است او را پرستش مى کنند 

رند. و از روى رغبت و رهبت او را مى خوانند و و او را یگانه مى دانند و به خدائیش مق
 .(.1/568با نام الله مى طلبند. )تفسیر ابن کثیر 

کُمْ وَ جَهْرَکُمْ » داند که اینها در  از نهان و آشکار شما باخبر است. یعنی و او می«: یعَْلَمُ سّره
 .یندنما دارند و در اقوال خود ظاهر میهای خود چه چیزی را پنهان می نیت 

هم انگیزه براى كار  ،ایمان به احاطه علمى پروردگار باعظمت: قابل دقت و توجه است که
 .نیك است و هم باز دارنده انسان از كار بد و زشت می باشد

چون در تمام آسمانها و زمین حكومت اوست، و او تعالى مستقیماً («: 3وَیَعْلَمُ ما تکَْسّبوُنَ)»
ار، به ظاهر و باطن، به عمل كوچك و بزرگ انسان، مطّلع به هر چیز، به پنهان و آشك

است. هم نهان انسانها را میداند و هم آشکار انسانها را و از نیک و بدی که کسب میکنید 
نیز آگاه است. یعنی هر عمل خیر و شرى را که انسان انجام میدهید، از آن آگاه و مطلع 

و مطابق آن در روز قیامت ثواب و . ن نیستای بر او پنهاو باید گفت که هیچ پوشیدهاست 
 سزا می دهد.

 خوانندگان گرامی !
که اینها  -توحید، معاد و روز رستاخیز و از دلایل واضح و روشنی در آیات قبلی بحث از 

به رسالت پیامبران اشاره بعمل  (9الی  4را ثابت میکند بعمل آمد، اینک در آیات متبرکه )
 می آورد.



امل روی گردانیدن ومخالفت کفار از نشانه های پروردگار، پس از آمدن واضح است که ع
شریک و همتا می ساختند وپیامبران را تکذیب  پیامبران بوده است که آنگاه برای الله

از سرانجام  که: آنان را همچون ملتهای نافرمان پیشین« پیام آوران دلسوزي»میکردند؛ آن 
 د.دروغ پردازی هایشان هشدار می دادن

 ﴾۴وَمَا تأَتِْيهِمْ مِنْ آيةٍَ مِنْ آياَتِ رَب ِهِمْ إِلََّّ كَانوُا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴿
آید، مگر اینکه )به عوض تصدیق و هیچ آیتی از آیات پروردگارشان )کفار( برایشان نمی

 (۴)اند.و ایمان( از آن رویگردان 
 تشریح لغات و اصطلاحات :

  کنندگان.إعراض  رویگردانان،«: معرضین»
 : تفسیر

و آنچه ما برای این کفار از قبیل دلائل روشن و برهان «: وَما تأَتّْیهّمْ مّنْ آیَةٍ مّنْ آیاتّ رَبهّّّمْ »
ارائه می  و صدق رسالت پیامبر صلی الله علیه وسلم قاطع بر صحت الوهیت الله متعال

 اند.مبالات ها در برابر آن بی آن  نمائیم
براى دشمنان لجباز، نوع دلیل وآیه تفاوتى ندارد، همه («: 4عَنْها مُعْرّضّینَ)إلّاّ کانوُا »

آنهارا بدون تفكر رد ودرمقابل آن قرار میگیرند و درآن هیچگونه دقت و تفکر نمی کنند و 
 به آن توجه و التفاتى ندارند. و علاوه بر اینها همواره در غفلت و اعراض قرار دارند.

ه: مشرکان مکه به رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتند؛ دعاکن تا ماه محدثین می نویسند ک
! ایشان دعاکردند و ماه دونیم شد، نیمی ازآن به جانب آوریمدو نیم شود، آنگاه ما ایمان می

من کوه حراء »کوه حراء رفت و نیمی به جانب دیگر، چنانکه ابن مسعود)رض( میگوید: 
اما آنها با وجود مشاهده این معجزه ایمان نیاوردند و گفتند: «. را در میان دو نیمه ماه دیدم
 این سحری است آشکار!.

ندیشند؛ تأمل و أمیفرماید: منظور این است که آنها درآیات و دلایل نمى مفسر قرطبى
ى آن به یگانگى و توحید خدا برسند، و به معجزاتى که الله متعال اى که به وسیلهندیشهأ

ى جارى ساخته است اهتمام نمى دهند و در آن تعمق نمیکنند که به وسیله براى پیامبرش
آن میتوان بر صدق و درستى تمام مطالبى که از جانب پروردگارش آورده است استدلال 

 .(.6/390کرد. )تفسیر  قرطبى 
ا جَاءَهُمْ فسََوْفَ يأَتْيِهِمْ أنَْباَءُ مَا كَانُ  ِ لمََّ  ﴾۵﴿ وا بهِِ يسَْتهَْزِئوُنَ فَقدَْ كَذَّبوُا باِلْحَق 

ولي به زودي خبر آنچه را به باد  آنان حق را هنگامي كه سراغشان آمد، تکذیب کردند،
 (۵شوند(.)مسخره گرفتند به آنها خواهد رسید )و از نتائج كار خود آگاه مي

 تشریح لغات و اصطلاحات :
خبرهای مهم. برخی از جمع نبأ، اخبار، «: أنباء»قرآن، دین الله، شریعت. «: ألحق»

در آیه، خبر فتح مكّه یا شكست « خبرهاى بزرگ»مفسران بدین عقیده اند که: شاید مراد از 
 مشركان در جنگ بدر و امثال آن باشد.

 تفسیر :
آنها اصلاً قرآن را نپذیرفتند، قرآنی که بزرگترین معجزه  «فَقَدْ کَذهبوُا بّالْحَقّّ لمَّا جاءَهُمْ »

را  آنها نه تنها قرآن عظیم الشأن ،لم بشریت است. آنها قرآن را تکذیب نمودهالهی برای عا
و سلمّ  در صحت آن تردید کردند که حضرت محمد صلىّ الله علیه بلکه ،تکذیب ورد نمودند
 آورده بود. آن را از جانب الله

ده دور یا نزدیک اخبار آنچه را پس در آین(«: 5فَسَوْفَ یَأتّْیهّمْ أنَْباءُ ماکانوُا بّهّ یَسْتهَْزّؤُنَ)»
میکردند به آنان خواهد رسید. هنگامی که عذاب را مشاهده کنند چون آنها  ءکه بدان اّستهزا

نموده و به آیات واضح و آشکار ء تمسخر واستهزا به پیامبری و پیامبر صلی الله علیه وسلم
 ءثانی تکذیب و استهزا نمودند؛ روی این اساس آنها اولاً اعراض نموده در ءالهی استهزا

 ى همیشگى كفاّر است.، شیوهءنمودند. ولی در این هیچ جای شکی نیست که؛ استهزا



. ءستهزااّ عراض، تكذیب و اّ باید متذکر شد که سقوط انسان دارای سه مرحله میباشد: 
شاره بعمل آمده است: اّ طوریکه دراین دوآیه مبارکه به هرسه موارد سقوط انسان 

آنها را تحریک و تشویق کرده است که  سپس خداوند متعال«. كَذهبوُا یَسْتهَْزّؤُنَ  -نَ مُعْرّضّی»
 از ملت هاى گذشته پند و عبرت بگیرند و میفرماید:

نْ لَكُمْ وَأرَْسَلْنَ   األََمْ يَرَوْا كَمْ أهَْلَكْناَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قرَْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأرَْضِ مَا لَمْ نمَُك ِ
ا وَجَعلَْناَ الْأنَْهَارَ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهِمْ فأَهَْلَكْناَهُمْ بذِنُوُبِهِمْ وَأنَْشَأنَْ  ا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارا

 ﴾۶مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناا آخَرِينَ﴿
)امتهای( که در که پیش از آنها چه )بسیار( امتها را هلاک کرده ایم؟ آیا مشاهده نكردند 

ایم و بر آنها از آسمان قوتی که به شما نداده آنها )قدرت و( اقتدار داده بودیمزمین به 
بارانهای بسیار )پی در پی( فرستادیم و نهرها را از زیر )باغ ها و قصرهای شان( جاری 

سبب گناهانشان هلاک کردیم و پس از آنها مردمی دیگر را  ساختیم. پس آن ها را به
 (۶)آفریدیم.

 اصطلاحات : تشریح لغات و
ملتى که با هم در مقطعى از زمان وهم عصر باهم «: قرَْنٍ »آیا ندیده اند. «: ألم یروا»

صل قرن یک صد سال است، أزندگى مى کنند. در حدیث آمده: خیر القرون قرنى. در 
و چون معمولاً یك نسل، از )سپس بر مردمانى اطلاق شد که در یک زمان زندگى میکنند. 

سال یك قرن میگویند.  100یا  80یا  60طول میكشد، از این رو به  سال 100تا  60
 قدرت و امکاناتی به ایشان عطا کردیم. : «مَكهنهاهُمْ » (تفسیر فخررازی

نسلها : «قَرْناً آخَرّینَ »باران شدید و مستمر، بسیار ریزان و پیاپی، ریزش تند. : «مّدْرَارًا»
 (فرقان و ملتهای دیگری، جماعت دیگری. )تفسیر

 تفسیر :
ریخی پند أبه یاد داشته باشید کسانیکه از تجارب ت :«ألََمْ یرََوْا کَمْ أهَْلکَْنا مّنْ قبَْلّهّمْ مّنْ قرَْنٍ »

توبیخ میشوند. طوریکه در آیة  و عبرت نمیگیرند، مطمین باشد که روزی آمدنی است که
ه ازخود مانند قوم نوح، قوم آیا از ملت هاى قبل گذشتمبارکه با زیبای خاصی میفرماید: 

عاد، قوم ثمود و سایر اقوام که قبل از شما گذشته أند، عبرت نمي گیرند؟ و آیا آنها آثار این 
اند؟ چرا شان را هنگامی که ما را تکذیب کردند حتیّ نشنیدهها را مشاهده نکرده و هلاکت

 ؟گیرند؟و این واقعیت ها را نمى دانندها پند و أندرز نمیاین
كنند، حتماً  استفاده مجازات آنعده اشخاصیکه كه از امكانات الهی سوءواضح است که: 
 نابود می شوند.

نْ لَکُمْ » اسباب و وسایل سعادت ، ها نیرو، قوتما به این امت: «مَکهناّهُمْ فیّ الَْْرَْضّ مالَمْ نمَُکّّ
 ل مکه! عطا نکرده ایم.وآسایش و رفاه را به گونه اى به آنها دادیم که به شما اى اه

درپی وفروان فرو فرستادیم که با آن : مابه آنها باران پی «وَأرَْسَلْنَا الَسهماءَ عَلیَْهّمْ مّدْراراً »
 کشت و زراعت آنها و سبزیجات و درختان آنها را زنده نمودیم.

أرَْسَلْنَا »ود: ، فرم«أرسلنا من السماء»به جاى خوانندة محترم توجه به فرماید: در آیة مبارکه 
 )آسمان را براى شما فرستادیم( تا نهایت لطف الهى رابرای انسان به بیان بگیرد.« السهماءَ 

 ،های آن رود بارها جاری کردیمو در زیر خانه«: وَجَعَلْنَا الَْْنَْهارَ تجَْرّی مّنْ تحَْتهّّمْ »
وع زندگى به سر مى در میان نعمت هاى فراوان و رودخانه ها و میوه هاى متن طوریکه
 بردند. 

هایی سرسبز و أنبوه و غذا و آب فراوان قرار ها و بوستانو به این ترتیب آنها در باغ
فَأهَْلکَْناهُمْ »ای نعمت های اعطا شد، هرگز شکر نکردند، گرفتند ولی بادرنظرداشت این همه

ها، بغاوت سبب همین مخالفت  روی ما آنها را بهکافر و نافرمان شدند، از این «: بّذنُوُبّهّمْ 



مؤاخذه  اند باشدیدترین مجازات وسزاهاهایی که نسبت به پیامبران انجام دادهها و تکذیبگری 
شان به خصوص تمسخر به پیامبران الهی بر آنها نمودیم و به سبب عملکرد های زشت

 شدیدترین عذاب را نازل کردیم.
 دو نوع مرگ مواجه میباشد؛ یکی مرگسان به از فحوای آیة مبارکه در می یابیم که: ان

طبیعى كه با فرارسیدن أجل عمر انسان به پایان میرسد، دیگری مرگ غیرطبیعى كه 
 الهى وباحوادث غیر منتظره از بین میرود. خاطر مجازاتبه
یشه به كامشان قدرتمندان گنهكار فكر نكنند که دنیا هم(«: 6وَأنَْشَأنْا مّنْ بعَْدّهّمْ قرَْناً آخَرّینَ)»

روزی میرسد که خداوند متعال دیگران را  ،است، به یاد داشته باشند که )ان شا الله(
مبارکه میفرماید: پس شما از این برحذر باشید که  طوریکه در آیة سازد. جایگزین آنان مى

شان جای ما شما را آنگونه مؤاخذه کنیم که آنها را مؤاخذه کردیم. ما آنها را نابود کردیم و به
درپی فرستادیم و به این ترتیب از ملک خدا چیزی کاسته نشد و در های دیگری پینسل

 ای هم تغییر رونما نگردید.توان او به اندازۀ ذره
مفسر أبو حیان در تفسیر خویش می نویسد: به صورت کنایى مى خواهد به مخاطبان بگوید 

 .(.4/77بحر المحیط ) ابود میشوید.که درصورت عصیان ونافرمانى مانند اقوام قبلى ن
کردن و نابود ساختن این آیه بیانگر سنت الهی در عذاب می نویسد: تفسیر أنوار القرآنمفسر 

 شوند. جوامعی است که غرق گناه و نافرمانی حق تعالی می
خورند، این است که بدکاران باید دانست: از اموری که مردم در آن بسیار زود فریب می 

بینند... ولی ، مقتدر و متمکن می کافر را در زمین ، یا ملحدانو مفسدان عاصیسرکش 
حقیقت این است که مردم در قضاوت خویش شتاب میکنند، آنها آغاز یا میانه راه را می 

کنند و پایان راه فقط آنگاه دیده میشود که تحقق یابد! پایان راه فکر نمی بینند اما به پایان راه
. که قرآن در بسیاری های ستمگرانهای گذشتگان وخرابهیشود، مگر در ویرانهدیده نم

 .برد تا درس عبرت بگیریمهای خود، ما را به همین وادیهای ویران می ازداستان

لْناَ عَلَيْكَ كِتاَباا فيِ قِرْطَاسٍ فلَمََسُوهُ بأِيَْدِيهِمْ لَقاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا إنِْ هَ  ذَا إلََِّّ وَلَوْ نَزَّ
 ﴾۷سِحْرٌ مُبِينٌ﴿

و اگر کتابی )نوشته( بر کاغذ بر تو نازل کنیم، که آن را با دستهای خود لمس کنند؛ قطعاً 
 (۷)«.این )چیزی( جز جادویی آشکار نیست» کسانی که کافر شدند، میگویند:

 تفسیر :
لْنا عَلیَْکَ کّتاباً فّی قرّْطاسٍ » اند، و وج كه در پى بهانه جویىاى محمد! كافران لج«: وَلَوْ نزَه

تا بدانجا که هایی نبشته شده نازل کنیم، آورند، حتی اگر قرآن را در ورقهرگز إیمان نمی
آورند، شان هر دو، آن را دریابند ولمس کنند بازهم ایمان نمیاز طریق حس بینایی و بساوایی

ن میگفتند: ما درصورتى گروهى از مشركا :هم آمده است طوریکه درشأن نزول آیه مبارکه
اى بر ما نازل كنى. ولى در این گفتار اى بر كاغذ، همراه با فرشتهآوریم كه نوشتهایمان مى

 گفتند و در پى بهانه جویى بودند.خویش هم دروغ مى 
مینویسند که آن: عبارت از چیزى است كه بر روى آن « قرّْطاسٍ »مفسران در تفسیر کلمة 
چه چوب، یا پوست و یا سنگ، ولى در اصطلاحات امروزی  ،شدبنویسند، چه كاغذ با

 شود.اکثراً به كاغذ گفته اطلاق مى 
 و آن ها این قرآن را ببینند و در بین دستان خود لمس و قرار دهند.«: فَلمََسُوهُ بّأیَْدّیهّمْ »
«( نیز آنها خواهند گفت همانا درچنین هنگامی (« 7لَقالَ الَهذّینَ کَفرَُوا إّنْ هذا إلّاّ سّحْر  مُبیّن 

ما با این قرآن جادو شدیم و این اوراق و صُحُف هیچ اساسی ندارند، همۀ این اعمال نظر 
به سرکشی وتمردی است که از آنان سرزده است. واقعیت امر اینست زمانیکه قضیه 

سان آید که همین انلّجاجت در میان باشد، هیچ دلیلى كارساز نیست، حتىّ حالاتی پیش می
باید گفت  ،لجباز محسوسات را هم منكر میشوند. و آنرا سّحر وجادو بشمار می آورند های



مشركان به پیامبر صلی الله علیه وسلم  ترین اتهامات کهاز رایج  :که مطابق آیات قرآنی
 .بستند همین اتّهام سحر استمی

آوردند و سرکشی ایمان نمی ، به آنچه که مشاهده و لمس کرده بودند، از روی عناد بنابر این
چنین باشد، دیگر حال آنها با پس درحالیکه رفتار آنان با یک حقیقت دیدنی و محسوس این

شود که  وحی مجرد بر رسول الله صلی الله علیه وسلم که به وسیله فرشته موکلی نازل می
 بینند و نه احساس میکنند، چگونه خواهد بود؟ نه آن را می

 :مبارکه شأن نزول آیة 
این آیه مبارکه در باره نضربن حارث و دو تن دیگر از قریشیان نازل شد که گفتند: ای 

که چهار فرشته ای نیاوریآوریم تا برای ما از نزد خداوند نوشتهمحمد! به تو ایمان نمی
 همراه آن برصحت آن ودرستی رسالتت شهادت دهند.

اگر  ،مسمی نمودند« جادوگر»آرنده آن را و « جادو»آنانكه قرآن رابه حالت موجوده آن 
ما واقعاً كتابى راكه در كاغذ نوشته شده باشد، از آسمان بر آنها فرود آریم، وآنرا بادست 
خویش لمس كرده بدانندكه كدام تخییل یانظربندى نیست، باوجود آن هم اظهار خواهند كردكه 

 این جادوى صریح است!
 ﴾۸يْهِ مَلكٌَ وَلَوْ أنَْزَلْناَ مَلَكاا لَقضُِيَ الْأمَْرُ ثمَُّ لََّ ينُْظَرُونَ﴿وَقاَلوُا لوَْلََّ أنُْزِلَ عَلَ 

چرا فرشته ای بر او)برای وسلمّ پیغمبر است( )اگر محمد صلیّ الله علیهو )کافران( گفتند: 
ای را نازل میکردیم، البته کار )آنها( به ر( نازل نشد؟ و درحالیکه اگر فرشتهامبیید پیأت

 (۸)شد.شدند( و هیچ مهلتی به آنان داده نمی رسید )وهلاک می م می انجا
 شأن نزول آیة مبارکه :

 در شأن نزول آیة مبارکه مینویسندکه: رسول الله صلی الله علیه وسلم قوم خویش را به
را به آنان ابلاغ کردند اما جمعی از سران قریش سوی اّسلام فرا خواندند وحکم الله متعال 

شد تا در باره رسالتت با مردم ای همراه گردانیده می : ای محمد! کاش با تو فرشتهگفتند
 ...! همان بود که این آیه مبارکه نازل شد: سخن میگفت

مَلَکی از  کفار مکه گفتند: چرا بر محمد صلی الله علیه وسلم« وَقالوُا لوَْلا أنُْزّلَ عَلیَْهّ مَلکَ  »
تا ما آن را به گونۀ عیان ملاحظه کنیم و او در حضور ما بر  شود ملائکۀ آسمان نازل نمی

 ؟و از تو پیروی کنیمصلی الله علیه وسلم شهادت دهد تا او را تصدیق کنیم  نبوّت محمد
وسلمّ  بو سعود در می نویسد: یعنى مگر نمى شد فرشته اى بر محمد صلىّ الله علیهمفسر أ

گوید: محمد پیامبر است؟ این هم قسمتى از ابا طیل نازل شود که ما آن را ببینیم و به ما ب
و یاوه گویى و خرافات آنان است که هر وقت عرصه برآنان تنگ میشد و حیله و نیرنگ 

البحر )شان نمیگرفت و از استدلال درمانده میشدند، بدان رو آورده و دلیل مى تراشیدند. 
 .(.4/77المحیط 

شان را بپیذیریم واگر همان طور که آنها خواستند وما سخن«: الَْْمَْرُ وَلوَْ أنَْزَلْنا مَلکَاً لَقضُّیَ »
و چنین ملکی نازل هم بنمائیم و آنها او را ببینند و بازهم کفر ورزند در چنین حالتی در 

اگر همان طور که آنها خواستند  نزول عذاب در حق آنها عجله به خرج خواهیم داد یعنی
میدیدند و با این وجود نیز راه کفر را در پیش میگرفتند،  فرشته را مى فرستادیم و آن را

چنین جارى است  چون عادت الله متعال .(2/83نابودیشان محقق مى شد؛ )تفسیر ابو سعود 
 که اگر کسى طلب دلیل کند و بعداً ایمان نیاورد وتسلیم نشود، خدا او را فوراً نابود میکند.

اى به درخواست مردم چنین است كه اگر معجزهسنتّ الهى  در تفسیر مراغی آمده است:
)تفسیر آن انكار كنند، هلاكت قطعى سراغشان خواهد آمد.  انجام شود و مردم از قبول

 احمد مصطفی( ،مراغی
 آنگاه فرصت و مهلت و تأخیرى نمى یابند. :«(8)ثمُه لاینُْظَرُونَ »

از سوى خدا بیان کند. آنان با این آیه در واقع میخواهد علت عدم پذیرش پیشنهاد آنها را 
 با پاى خود به دنبال مرگ مى روند. این درخواست به اصطلاح



در مورد اینکه چرا مشرکان وکفار در طول تاریخ می خواستند، تا فرشته ای نزد پیامبر 
بیاید و رسالتش را تأیید کند تا آنان، ایمان بیاورند؟ چون مردم عرب به فرشتگان ایمان 

به عیان و در حضور  سرشت آنان را هرگز نمی شناختند و اگر الله متعال داشتند؛ ولی
میفرستاد وبرصدق پیامبری وگفتارش شهادت  فرشته ای نزد محمد صلی الله علیه وسلم ،آنان

 14بر جهلشان می افزود و ایمان نمی آوردند. )حجر آیات  می داد، باز هم این جهال
 .(15و

ى مورد تقاضاى كفاّر، اگر به صورت انسان باشد كه مانند هنزول فرشت: قابل تذکر است که
اش جلوه كند، طاقت و تحمل دیدن آن را همان پیامبر خواهد بود و اگر به صورت واقعى

این صرف طاقت  ،از رعب و هیبت میحراسند وسکته میکنند؛ براى یك لحظه هم ندارند
ل كرده میتوانند. پیامبر صلی اش تحمّ پیغمبران است كه رؤیت فرشته را در صورت اصلى

رابه صورت  الله علیه وسلم در تمام عمر خود، صرف دومرتبه حضرت جبرئیل علیه السلام
اصلى دیده ونسبت به پیغمبران دیگر یك بار هم ثابت نیست. اگر این فرمایش عظیم الشأن 

 پذیرند.بازهم آن را نمى ،وخارق العاده مشرکان برآورده هم شود
 ﴾۹علَْناَهُ مَلَكاا لَجَعلَْناَهُ رَجُلًا وَللََبسَْناَ عَلَيْهِمْ مَا يلَْبسُِونَ﴿وَلَوْ جَ 

 دادیم، البته او را به صورت یک مردی در میو اگر او )پیغمبر( را فرشته قرار می
 (۹آوردیم، و البته آنها را دچار اشتباهی میکردیم که قبلاً در آن )مشتبه( بودند.)

 حات :تشریح لغات و اصطلا
 میپوشاندیم، مراد مشتبه بودن امر است.: «لبََسْنَا»شخصی، کسی. : «رَجُلًا »

 تفسیر :
هاى الهى حكیمانه است و با تمایلات  باید گفت که: سنتّ« وَلوَْ جَعَلْناهُ مَلکَاً لجََعَلْناهُ رَجُلاً »

دیم، و او را بر این و آن عوض نمیشود. طوریکه میفرماید: اگر پیامبر را فرشته قرار میدا
شکل مردی از بشر در مى آوردیم؛ زیرا مردم توان مشاهدۀ ورؤیت ملک را در صورت 

ً »اصلی آن ندارند،  نشانه آن است كه ماكار خودمان را میكنیم « لوَْ » )حرف« لَوْجَعَلْناهُ مَلكَا
 وكارى به تقاضاهاى بى مورد این وآن نداریم.

( و اگر بر صورت مرد باشد بازهم این امر بر آنها پنهان باقی 9بّسُونَ)وَ لَلبََسْنا عَلَیْهّمْ ما یَلْ 
 .هاخواهد ماند که آیا این پیام رسان مَلکَی در شکل یک مرد است یا مردی از میان انسان

حضرت ابن عباس)رض( فرموده است: اگر فرشته نزد آنها مى آمد، جز در شکل مرد 
طبق یک )ا به صورت نور ببینند و مشاهده کنند. آمد؛ چون آنها نمیتوانند فرشته رنمى

چون تاب دیدنش را  ؛اى را میفرستادیم، از خوف وترس آن می مردنددیدگاه اگر فرشته
 .(. 6/293ندارند. از ابن عباس)رض( و قرطبى چنین نقل شده است. قرطبى 

صورت مفسران می نویسد: این آیة مبارکه دومین جواب به اعتراض کفار است. اولین 
آمدن فرشته این بود که فرشته به صورت واقعی خود ظاهر شود. اما در آیه قبلی بیان شد 
که: هنوز زمان آن فرا نرسیده است. دومین صورت آن این است که فرشته به صورت 

اگر فرشته به صورت انسانی ظاهر  انسانی ظاهر شود. طوریکه در این باره گفته شد که
ا او به راستی مأمور الله است شما همان گونه در شک خواهید ماند ی این که آیشود درباره

 که در مأموریت و رسالت محمد صلی الله علیه وسلم در شک مانده اید.
 یادداشت :

 در آیه های قبلی سه وصف را برای کفاربه بیان گرفت:
 اعراض وروی گردانیدن از ایمان. -1
 تکذیب نشانه ها و آثار حق. -2
نزد آنان می آید که بصورت قطعی سزای  تمسخر به آن چه که از سوی الله ریشخند و -3

 اعمال شان را خواهند چشید.
 



 ! خوانندگان گرامی
پیشنهاد برخی از کفار که: الله متعال همراه پیامبر فرشته ای بر صدق پیامبری وی بفرستد، 

اآزار میداد. اینک الله آنان، قلب پیامبر ر تمسخری بیش نبود و شنیدن همچون کلام جاهلانه
جهت دلداری پیامبر صلی الله علیه وسلم اثر بی ادبی و ریشخند  (11الی  10متعال درآیات)

 آنان، سبک معرفی داشته است.
همچنان در آیات ذیل دروسی است از سرنوشت ملتهای دروغگوی پیشین که نباید گرفتار 

 همچو سرنوشتی شوند.

مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ باِلَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانوُا بهِِ  وَلَقدَِ اسْتهُْزِئَ بِرُسُلٍ 
 ﴾۱۰يسَْتهَْزِئوُنَ﴿

را هم به باد استهزا گرفتند اما البته پیغمبرانی که پیش از تو )با این حال نگران نباش( 
عذاب الهي بر آنها نازل  سرانجام آنچه را مسخره میكردند دامانشان را گرفت )که البته

 (۱۰(.)شد
 تشریح لغات و اصطلاحات :

)هُزُو(: مورد ریشخند قرار گرفته است. استهزاء مصدر آن است؛ یعنی، به « اسْتهُْزّئَ »
ً همراه خندیدن است.  «: حاق»کسی ریشخند کردن، کسی را تحقیر نمودن که غالبا

 آنان را مسخره کردند.: «سَخّرُوا مّنْهُمْ »فراگرفت، گرفتار کرد. 
 تفسیر :

را از اینکه با تکذیب دروغ انگاران قومش صلی الله علیه وسلم  حق تعالی پیامبر اکرمس سپ
 روبرو میگردد، تسلیت، تسکین و دلجویی می نماید که:

 اند. قرار گرفته ءاوّلاً: پیامبران پیشین هم مورد استهزا
 میشود.كنندگان  ءثانیاً: نه تنها عذاب اخروى؛ بلكه قهر دنیوى هم دامنگیر استهزا

صلی الله علیه وسلم! صبر  ای محمد« وَ لَقَدّ اسُْتهُْزّئَ برُّسُلٍ مّنْ قبَْلّکَ » طوریکه میفرماید:
و تمسخر کفاّر غمگین مباش. ما پیش از تو نیز پیامبران زیادی  ءکن و از تکذیب استهزا

آنها برای تو کردند.  ءها را تکذیب و به آنها استهزانشان آرا فرستادیم در حالی که اقوام
یعنی: اگر تو با استهزای  و نمونه ای هستند و تو اولین کسی که تکذیب شده نیستی! مثال،

 .اندنبیای پیشین نیز در معرض چنین استهزایی قرار داشته أ، آنان روبرو هستی
باید یادآور شد که ذکر و یاد مشكلات سایرین، قوت صبر انسان را زیاد میكند، و در ضمن 

آیة مبارکه برای ما می آموزاند که مبلغ دین نباید از استهزاى مخالفان دلتنگ و فحوای 
 ورخطا و در نهایت امر دلسرد شود.

هاى و تمسخر، از جمله یكى از وسایل جنگ  ءو دراین هیچ جای شکی نیست که: استهزا
اید میشود که: ب ى رهبران یک جامعه بکاربردهبراى تضعیف روحیه روانى دشمن است که

 در برابر آن مقاومت و مبارزه كرد.
استهزاى دین، یكى از گناهان  :(«10فحَاقَ بّالهذّینَ سَخّرُوا مّنْهُمْ ما کانوُا بّهّ یَسْتهَْزّؤُنَ)»

ى عذاب بر آن داده شده است. و مسخره كنندگان، بدون هیچگونه شک كبیره است كه وعده
یة آطوریکه در. دامن خودشان را میگیرد، ءدر نهایت ذلیل میشوند و استهزا ،و شبهه

ترین عذاب متبرکه آمده است: و چون کفار به پیامبران خود تمسخرکردند آنهارا به شدید
یعنی: آنچه بدان عملکرد زشت آنها را در تمسخر به پیامبران دادیم.  گرفتار کردیم و سزای

 بب نابودیشان گردید.، س«حق»کردند، برخودشان فرود آمد واستهزایشان بهریشخند می
نبیاست أاز جمله شیوه دائمى كفاّر بشمار می رود، و الله متعال حامى ء باید گفت که: استهزا

 كند. كنندگان را هلاك مى ءو استهزا
تفسیر الکشاف عن حقایق التنزیل و عیون »در تفسیر خویش جار الله زمخشری  مفسر

را « لقد استهزئ»می نویسد: جمله شاف مشهور به تفسیر ک «الْقاویل فی وجوه التأویل
را در برابر آزاری که از قوم خود  برای آن ذکر میکند که رسول الله صلی الله علیه وسلم



یعنی: سزای حقیقتی که داشتند آن را به ریشخند « فحاق»می دید، دلداری دهد. اما کلمه 
 شدند. میگرفتند، آنان را فرو گرفت و به دلیل همین ریشخند خویش نابود

 نمودن پيامبران :اء يات قرآنی در استهزآ
ن قَبْلّکَ فَحَاقَ بّالهذّینَ سَخّرُواْ » میفرماید: 10در سورة أنعام آیة  -1 وَلَقَدّ اسْتهُْزّئَ بّرُسُلٍ مّّ

ا کَانوُاْ بّهّ یَسْتهَْزّؤونَ  و پیش از تو پیامبرانى به استهزا گرفته شدند پس آنچه را «: مّنْهُم مه
 کردند گریبانگیر ریشخند کنندگان ایشان گردید.خند مى ریش
ن قبَْلّکَ فَأمَْلیَْتُ لّلهذّینَ کَفَرُواْ ثمُه »میفرماید:  32در سورة رعد آیة  -2 وَلَقَدّ اسْتهُْزّئَ برُّسُلٍ مّّ

به گمان فرستادگان پیش از تو ]نیز[ مسخره شدند پس و بى« أخََذْتهُُمْ فَکَیْفَ کَانَ عّقَابّ 
 کسانیکه کافر شده بودند مهلت دادم آنگاه آنان را ]به کیفر[ گرفتم پس چگونه بود کیفر من؟

سُولٍ إّلاه »میفرماید:  32تا  30در سورة یس آیات  -3 ن ره یَا حَسْرَةً عَلىَ الْعّبَادّ مَا یَأتّْیهّم مّّ
اى بر آنان نیامد مگر آنکه او را دریغا بر این بندگان که هیچ فرستاده «کَانوُا بّهّ یَسْتهَْزّؤون
 به استهزاء گرفتند.

نْ الْقرُُونّ أنَههُمْ إّلَیْهّمْ لاَ یرَْجّعوُنَ » اند که چه بسیار مگر ندیده« ألََمْ یرََوْا کَمْ أهَْلکَْنَا قبَْلهَُم مّّ
کُلٌّ وَإّن »گردند، نسلها را پیش از آنان هلاک گردانیدیم که دیگر آنها به سویشان باز نمى

ا جَمّیع  لهدَیْنَا مُحْضَرُونَ   و قطعاً همه آنان در پیشگاه ما احضار خواهند شد.« لهمه
بِينَ﴿  ﴾۱۱قلُْ سِيرُوا فيِ الْأرَْضِ ثمَُّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الْمُكَذ ِ

تکذیب کنندگان چگونه بوده  بگو: در زمین بگردید، سپس با تأمل بنگرید که سرنوشت
 (۱۱ت؟ )اس

 تشریح لغات و اصطلاحات :
 بیندیشید، بنگرید.«: انظروا»

 تفسیر :
اى محمد! به آن مسخره کنندگان بگو: در سرزمین ها سفر نمایند و ببینند و دقت کنند که 

چه مجازات ها، مصیبت و عذاب های دردناکى دامن کافران قبل از شما را  پیشینیانتان به
قوام گذشته و افسانه های أآمده است، یعنی آثار باستانی  گرفته و چه بلاهایى به سرشان

از حق و پای فشردن بر  ریخی آنها شهادت خواهند داد که آنها به سزای روی گردانیدنأت
 نگیزی شده اند.أنجام عبرت أباطل دچار چه سر

ا بناءً از آثار و علایم ملت هاى گذشته درس عبرت بگیرند، و بنگرند که خدا چگونه آنها ر
 ى پند و عبرت دیگران قرار داده است؟نابود کرده و مایه

بصورت کل شش بار در قرآن عظیم الشأن  ()در زمین بگردید« سّیرُوا فيّ الْْرَْضّ »هدایت 
تذکر رفته است که همانا هدف اساسی سیر در زمین عبرت گرفتن است ولی با تأسف 

 کافران هیچ وخت به این دستور عمل نکردند.
و اگر احیاناً کسی  ،قابل تذکر است که: مخالفان راه حق حتماً شکست خوردنی انددر ضمن 

 ریخ این ملل مراجعه و آنرا مطالعه نمایند، ویا همأبه ت در تاریخ آنان شک داشته باشد باید
باسفر این سرزمین ها، آثارشان آنان را از نزدیک مشاهده نمایند و از آن عبرت بگیرید. 

 نبیاست.أتكذیب  ها، همانا ر می یابییم که یکی از عوامل سقوط تمدّنبا تمام وضاحت د
 خوانندگان گرامی !

ی دین؛ یعنی، اثبات وجود دلایلی، بر اثبات اصول سه گانه (16الی  12)در آیات متبرکه
و روز جزا و اثبات پیامبری دلالت دارند.  شت(گ)روز باز آفریننده و یکتایی او، اثبات معاد

کر رفته دراین آیات، طوری است تا عقیده را در قلبها و روانها استوار و پایدار دلایل تذ
گرداند و دیدها را به آن سو جلب نماید. پس از اثبات این سه مورد، توانایی مطلق خدا بر 

 دوباره زنده گردانیدن فرمانروایی او در هر دو جهان محقق می شود.



حْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إلِىَ قلُْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ  ِ كَتبََ عَلىَ نَفْسِهِ الرَّ الْأرَْضِ قلُْ لِِلَّّ
 ﴾۱۲يَوْمِ الْقِياَمَةِ لََّ رَيْبَ فيِهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَْفسَُهُمْ فَهُمْ لََّ يؤُْمِنوُنَ﴿

برای کیست )و در تصرف کیست؟(  آنچه از مخلوقاتی که در آسمانها و زمین است،»بگو: 
که رحمت را بر خود مقرر داشته است،  )و در تصرف الله( استاز آن الله است، »و: بگ

قطعاً شما را در روز قیامت که در آن شکی نیست، گرد خواهد آورد، کسانی که به خویش 
 (۱۲آورند.)زیان رسانده اند پس ایمان نمی
 تشریح لغات و اصطلاحات :

تا شما را گرد آورد.  :ی خود.  لَیَجْمَعَنهكُمْ بر عهده«: عَلىَ نَفْسّهّ »واجب کرده است. «: كَتبََ »
  به خود زیان وارد کردند، خود باختگان. :خَسّرُوا أنَْفسَُهُمْ 

 در سوره الأنعام : قلُْ فهم کلمه 
« قل»ى اى از قرآن عظیم الشأن به اندازه ى این سوره، كلمهباید گفت که در هیچ سوره
بار این کلمه در خطاب به پیامبر صلی الله علیه  44كرار بطور تکرار نیامده است. ت

شاید به خاطر آن است كه در این سوره، عقائد باطل و انحراف ها و توقعّات بى  ،والسلام
جاى مشركان بیان شده و لازم است قاطعیتّ در كار باشد. این مطلب بیانگر آن است كه 

 را بى كم و كاست به انسانها برساند.پیامبر صلى الله علیه وسلم مأمور است متن وحى 
 تفسیر :

 پادشاهی ،اى محمد! از مشرکان بپرس، ملکیت«: قلُْ لّمَنْ ما فّی الَسهماواتّ وَ الَْْرَْضّ »
 وتصرف آسمان و زمین و تمام کائنات از آن کیست؟

« ّ اف میکنند، اعتر سپس به آنها خبر بده که این پادشاهی همانگونه که کفار به ناچار «قلُْ لِّلَّ
 نمائید؟ از آن الله است پس چرا او را عبادت نمیکنید و به یکتائی پرستش نمی

روش بیان بسیار لطیفی است.  مفسر تفسیر تفهیم القرآن در ذیل این آیه مبارکه می نویسد:
اولاً هدایت فرموده است که: از آنان بپرسی که آن چه در آسمانها و زمین است از آن 

ننده سؤال کرد و در انتظار جواب نشست. سؤال شونده گرچه می داند که کیست. سؤال ک
همه چیز از آن الله است، اما نه جرأت آنرا دارد که انکار کند و نه میخواهد جواب درست 
بدهد. چرا که اگر جواب درست بدهد می ترسد سؤال کننده از آن علیه عقاید و باور های 

ن رو ترجیح می دهد ساکت بماند. آنگاه است که امر میشود ی او استدلال کند. از ایمشرکانه
 بده که همه چیز از آن الله متعال است. که تو خودت جواب

حْمَةَ » از روى فضل و احسان با بندگانش بخشش رحمت و مهر را «: کَتبََ عَلى نَفْسّهّ الَره
ضرت ابو از ح« صحیح مسلم»در « كتب على نفسه الرحمة»بر خود مقرر داشته است. 

هریره مروی است که رسول الله)ص( فرمود: زمانی که خداوند مخلوقات را آفرید وعده 
ان »نامهای بر عهده خود نوشت که پیش او موجود است که مضمونش از این قرار است 

 .(یعنی رحمت من بر غضبم غالب خواهد آمد. )تفسیر قرطبی« رحمتی تغلب عن غضبی
به ایمان باید لطف و نرمش داشت و با مهر و محبت آنها غرض این است که در دعوتشان 

 فرا خواند. را به سوى الله
ى شما را از قبرها بیرون آورده و شما را روانه«: لیََجْمَعَنهکُمْ إّلى یَوْمّ الَْقّیامَةّ لارَیْبَ فیّهّ »

و  زاتروز رستاخیز میکند که در وقوع آن شکى نیست، تا در مقابل اعمالتان شما را مجا
 مکافات نماید.

هست، و مرادش این « فی»: یا به معنی «لَیَجْمَعَنهکُمْ إّلى یوَْمّ الَْقّیامَةّ »در جمله « إلى»لفظ 
است که خداوند، همه اولین و آخرین را در روز قیامت جمع خواهد کرد؛ و یا مراد از آن 

در قبرها جمع میکند  جمع في القبور است. پس منظور این است که تا قیامت همه مردم را
 .(تا اینکه در روز قیامت همه را زنده میگرداند. )تفسیر قرطبی

 ویقیناً در آن روز مشرکان زیانمند خواهند بود؛ (« 12الَهذّینَ خَسّرُوا أنَْفسَُهُمْ فَهُمْ لا یؤُْمّنوُنَ)»
 یک آورده شر و جز دوزخ و عذاب دردناک سهم و نصیبى ندارند. زیرا آنها به الله متعال



 اعتراف نکردند. صلی الله علیه وسلم و به ملاقات او باور و به رسالت محمد
در این شکی نیست که: رحمت الهى وسیع وهمه جانبه و لازم است، ولی با تأسف باید گفت 

 محروم میسازند. گروهى که خود را از رحمت وسیعی الهی که هستند
در این اشاره به آن  :مینویسد« ذّینَ خَسّرُوا أنَْفسَُهُمْ الَه »امام قرطبی در تفسیر آیة مبارکه: 

است که وسعت وعمومیت رحمت که در ابتدا آیه آمده بود، بجای خود درست است؛ ولی 
محروم ماندن کفار و مشرکین از آن در اثر کردار خود آنهاست زیرا آنها راه کسب رحمت 

 را که ایمان باشد اختیار ننمودند. )تفسیر قرطبی(
چون در تمام آسمانها و زمین سلطنت  مفسر تفسیر کابلی در تفسیر این آیه مبارکه مینویسد:

الهى است؛ چنانكه مشركین هم اقرار داشتند؛ پس مكذبّان و مستهزئان از سزاى فورى كجا 
دهد. روز  پناه جسته میتوانند؟ صرف رحمت عامّ اوست كه گناهان را دیده فورا سزا نمى

دهد، كه دیده و دانسته، به ایمانى بدبختان را مى ه آمدنى است. سزاى بىقیامت بلاشبه
 اختیار، خویشتن را در قعر نقصان و هلاكت افگندند.

 ﴾۱۳وَلهَُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعلَِيمُ﴿
هستند؛ و  کیتّ اللهو همه موجوداتی که در ]عرصه[ شب و روز آرام دارند، در سیطره مال

 (۱۳او شنوا و داناست.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

  آرامیده است.«: سکن»
 تفسیر :

تعمیم مكان « قلُْ لّمَنْ ما فيّ السهماواتّ وَ الْْرَْضّ »در « وَلَهُ ما سَکَنَ فیّ الَلهیْلّ وَ الَنههارّ »
اعتبار زمانه تعمیم است؛ یعنى، حكومت و  به« لَهُ ما سَكَنَ فّي اللهیْلّ وَ النههارّ »بود؛ در 

قبضه و اقتدار او هر جا و هر وقت است، یعنی اینکه خداوند متعال مالک همۀ آن چیزی 
است که در هستی ساکن ویا متحرک است و تحت پوشش شب یا روز قرار دارد. این 

 ها چه پنهان باشند یا آشکار بر الله متعال پنهان نیست.پدیده
و هیچ صدایی بر او خلط نمیشود از  گفتار بندگان را مى شنود(« 13لسهمّیعُ الَْعَلّیمُ )وَهُوَ اَ »

 احوالشان و نیت ها باخبر است.
، هم نظارت و كنترل از آنّ اوست. «وَ لَهُ ما سَكَنَ »هم كلّ نظام از الله متعال است؛ یعنی 

ود و هرچه دانستنی را میداند متعال هرچه شنیدنی را میشن یعنی: الله« وهو السمیع العلیم»
و هیچ چیز از آنچه در شب و روز او در هر زمان و مکانی می گذرد، بر او پوشیده 

 نیست. 

َّخِذُ وَلِيًّا فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَهُوَ يطُْعِمُ وَلََّ يطُْعَمُ قلُْ إِن ِي أمُِرْتُ  ِ أتَ  قلُْ أغََيْرَ اللَّّ
لَ   ﴾۱۴مَنْ أسَْلمََ وَلََّ تكَُوننََّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴿ أنَْ أكَُونَ أوََّ

و را که آفریننده آسمان ها و زمین است، سرپرست و یاور خود گیرم؟  بگو: آیا غیر از الله
او همه)مخلوقات( را روزی میدهد، و کسی به او روزی نمیدهد )و او تعالی به روزی 

و )خداوند سی باشم که منقاد و تسلیم اوست، نیازی ندارد( بگو: به من امر شده که اولین ک
 (۱۴)هرگز از مشركان مباش. به من دستور داده كه(

 تشریح لغات و اصطلاحات :
 ی بدون سابقه. : آفریننده، به وجود آورنده«فَاطّرّ »

 تفسیر :
ّ أتَهخّذُ وَلّیًّا» طور  ها بهت و محدودیّ  خواهشات ،: انسان به دلیل محتاج بودن«قلُْ أغََیْرَ اَللَّّ

رود، لیكن بحث اصلى بر سر آن است كه به فطرى به سراغ سرپرست و پناهگاه مى 
 سراغ چه كسى باید برویم. طوریکه در آیه مبارکه میفرماید: اى محمد! به آن مشرکان بگو:

را رها کرده دیگری را بحیث سرپرست و ولی خود قرار دهم؟ منظور از استفهام  آیا الله
 ت.توبیخ اس



 و آنها  خدایی را ترک کنم که آفریدگار آسمانها و زمین است«: فاطّرّ الَسهماواتّ وَالَْْرَْضّ »
 قبلى ابداع کرده است. را بدون نمونه ومثال

یعنی: حق تعالی به مردم  : او روزى میدهد و روزى نمى گیرد.«وَهُوَ یطُْعّمُ وَلا یطُْعَمُ »
نیاز که اطعامش کند بی خورد و خوراک و کسیرزق وخوراک میدهد درحالیکه خود از 

آفریند و روزی نمیدهد لذا است پس از آنجایی که هیچ نیرویی جز خدای سبحان نمی
بدون  ابن کثیر گفته است: الله متعالشایستگی این را که به پرستش گرفته شود، نیز ندارد. 

 این که به مخلوقاتش محتاج باشد آنان را روزى مى دهد.
ی ی بسیار لطیفی است. همهکنایه :تفهیم القرآن در ذیل این آیه مبارکه می نویسد مفسیر

کسانیکه مشرکان آنها را به خدایی گرفته اند، به جای روزی دادن به بندگان خود، برعکس 
نیازمند دریافت روزی از آنان هستند. هیچ فرعونی تا زمانی که از ملت مالیات و خراج و 

د اکت خدایی بگیرد. معبودیت هیچ صاحب قبری برقرار نمی ماند مگر باج نگیرد نمیتوان
پرستش کنندگانش مقبره ی باشکوهی برای او بنا کنند و بارگاه باشکوه آن را نصب کنند و 
برای زیبا کردن و تزئینش از انواع تزیینات استفاده کنند. این خدایان ساختگی محتاج بندگان 

عالم و خدای واقعی است که خدایی اش به خودی خود خود هستند و این تنها خداوند 
 پابرجاست و نیازمند کمک کسی نیست وهمه نیازمند او هستند.

لَ مَنْ أسَْلَمَ » به من امر کرده است که  اى محمد! به آنها بگو: الله«قلُْ إنّّّی أمُّرْتُ أنَْ أکَُونَ أوَه
مأمورم تا اولین کسی از یعنی من  در میان این امت اولین فرد فرمانبردار و مطیع باشم.

نهد و اولین کس از این امت باشم قوم خود باشم که به طاعت و توحید حق تعالی گردن می
چنین بود زیرا رسول الله صلی الله  راستی هم . بهکه دربست تسلیم فرمان الله متعال است

 علیه وسلم از همه امت خویش در اسلام جلو بودند.
ی مشرکان مباش. از زمره به من گفته شده است(«: 14نه مّنَ الَْمُشْرّکّینَ)وَلا تکَُونَ»

 .است: معنایش این است: به اسلام امر شده ام و از شرک نهى شده ام زمخشرى فرموده
 .(.1/570)مختصر ابن کثیر 

 ﴾۱۵قلُْ إنِ ِي أخََافُ إنِْ عَصَيْتُ رَب ِي عَذَابَ يوَْمٍ عَظِيمٍ﴿
اگر نافرماني پروردگارم كنم از عذاب آن روز بزرگ )رستاخیز( من )نیز(  :بگو

 (۱۵میترسم.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

 نافرمانی کردم، سرباز زدم.: «عَصَیْتُ »
 تفسیر :

ای محمد! برای مشرکان بگو من (« 15قلُْ إنّیّّ أخَافُ إّنْ عَصَیْتُ رَبیّّ عَذابَ یوَْمٍ عَظّیمٍ)»
اگر از پروردگارم نافرمانى کنم وغیر او را بپرستم،  باشمتعالی می پیامبری از جانب خدای 

 از عذاب روزى بس بزرگ و هولناک یعنى روز قیامت مى ترسم.

 ﴾۱۶مَنْ يصُْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئذٍِ فَقدَْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفوَْزُ الْمُبِينُ﴿
را مشمول رحمت خویش ساخته  او آن كس كه مجازات الهي درآن روز به او نرسد یقیناً الله

 (۱۶و این پیروزي آشكاري است.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

عبارت از به دست  :الْفوَْزُ از او برگردانده شود، از او دور داشته شود. : «یصُْرَفْ عَنْهُ »
، فوز و آوردن سود و منتفی شدن زیان است لذا مسلم است که نجات در روز قیامت

 .شکاری استرستگاری کامل و آ
 تفسیر :

هرکس در آن روز عذاب خدا از او دفع شود، مورد «: مَنْ یصُْرَفْ عَنْهُ یَوْمَئّذٍ فَقَدْ رَحّمَهُ »
، یعنی از اهل نجات است یعنی: یقیناً او از اهل رحمت عظمیقرار گرفته است.  رحم الله
 زودی به بهشت وارد خواهد شد.و به 

 این پیروزی و رستگاریی بزرگ است، زیرا چنین کسی («: 16مُبّینُ)ذلّکَ هُوَ الَْفوَْزُ الَْ »



حصول مدارج اعلاى  ها نجات یافته است. واقعاً همبه مطلوب خویش دست یافته و از بدی
بسیار مقام بلند است؛ اگر انسان ازعذاب روز قیامت دفع شود، آن را  جنتّ و رضاى الهى

كفافا؛ »فرموده است:  (طوریکه عمر)رض بشمار میرود روزی كامیابى بزرگ برایش
 .«یك؛ نه به سود من، و نه بر زیان من!به برابر، یك « »لالى ولا علىّ 

 !خوانندگان گرامی 
بر  شهادت ،موضوعات از قبیل مظاهر قدرت الله متعال (24الی  17)در آیات متبرکه

 الله متعال.صدقی و درستی رسالت پیامبر، کتمان شهادت و افترای اهل کتاب بر 
اقتضای رحمت الهی، مردم را برای حسابرسی روز  :در آیات متبرکه قبلی دریافتیم که

قیامت مهلت میدهد و رحمت او در دنیا موجب جلب خیر و منفعت ودفع شر وضرر است 
 جزالله کسی گرداننده ی هستی نیست. :و این که

ود و نصاری در وصف پیامبر ( نیز در مورد سؤال مشرکان از یه19هکذا در آیه مبارکه)
است که نبوت او را در تورات و انجیل انکار میکردند؛ خداوند هم بر صحت و درستی و 

گواهی کافی داده است و سخن بی باوران مشرک  اثبات پیامبری محمد صلی الله علیه وسلم
دان خود را تکذیب می کند که گویند: ما، محمد را نمیشناسیم؛ اما او را بسی بهتر از فرزن

میشناختند. میگویند: وقتی پیامبر به مدینه مهاجرت کرد؛ عمر فاروق، به عبدالله پسر سلام 
گفت: با توجه به این آیه، پیامبر را چگونه می شناسی؟ گفت: ای عمر! وقتی پیامبر را 

دت دیدم، بهتر از پسرانم، او را شناختم؛ زیرا از کار نهانی زنان خبر ندارم؛ اما به یقین شها
 میدهم که رسالت او حق و از سوى الله متعال آمده است. )بنقل از تفسیر فخررازی(.

ُ بِضُر ٍ فلًََ كَاشِفَ لهَُ إِلََّّ هُوَ وَإنِْ يمَْسَسْكَ بِخَيْرٍ فهَُوَ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ  وَإنِْ يمَْسَسْكَ اللَّّ
 ﴾۱۷قدَِيرٌ﴿

برطرف کننده آن نیست، و اگر تو را و اگر الله تو را آسیب و محنتی رساند، کسی جز او 
 (۱۷خیری رساند ]حفظ و دوامش فقط به دست اوست[؛ پس او بر هر کاری تواناست.)

 :تشریح لغات و اصطلاحات 
برطرف کننده، «: کاشف»)مس، مسس(: تو را میکند، لمس نماید، به تو برسد.  «یمَْسَسْكَ »

 بازدارنده.
 تفسیر :

« ُ نسبت به تو  ای انسان! اگر خداوند متعال« بّضُرٍّ فَلا کاشّفَ لَهُ إّلاّ هُوَ وَإّنْ یَمْسَسْکَ اَللَّّ
و بلاها کند مطمئن باش  ارادۀ ضرر داشته باشد و خواسته باشد تو را دچار فقر، مریضی

این ضرر را از تو دفع کند. نه كسى به مقابله پرداخته  هیچکس نمیتواند جز خود الله متعال
گریخته  میتواند، و نه از حیطه غلبه و اقتدارى وى برآمده جایى جلوگیرى آن را كرده

تواند. وى آگاه است كه هر یك از بندگان او چه حال دارد و مناسب به حال او چه مى
 باشد.تدبیرى قرین حكمت مى 

«( شته باشد و اگر اراده خیری به تو دا« (17وَإّنْ یمَْسَسْکَ بّخَیْرٍ فَهُوَ عَلى کُلّّ شَیْءٍ قَدّیر 
این خیر  کس وهیچ قدرتى نمیتوانداز قبیل ثروت، صحت و توفیق برساند مطمئن باش هیچ

چون او بر همه چیز قادر و تواناست و هرگاه . و فضل را از تو بازدارد؛ ویا هم زایل کند
ً اجرایش مینماید و اگر چیزی مقدر کند بر اجرای آن توان  او ارادۀ کاری را بکند حتما

 قط ذات پروردگار است که: قدرت رساندن خیر و زیان را دارد.دارد. ف
ى امور یكى است، نه آنكه خیرات از ى همهآید که: سرچشمهاز فحوای آیه مبارکه بر می

ى ى امیدها به الله متعال و همهمنبعى و شرور از منبع دیگر سرچشمه گیرد. بس باید همه
 ها از او باشد.خوف 

اللهم »است که رسول الله صلی الله علیه وسلم چنین دعا میکردند: در حدیث شریف آمده 
بارخدایا! عطای تو . »«لامانع لما أعطیت ولا معطي لما منعت ولا ینفع ذا الجد منك الجد



ای نیست وجایگاه و ، هیچ بخشندهای نیست و آنچه را که تو بازش داریرا هیچ باز دارنده
« دنیا، در آخرت به وی از جانبت سودی نمیرساندثروت هیچ صاحب جلال و ثروتی در 

 .بلکه آنچه که به وی سود میرساند، ایمان و عمل صالح است و بس
در التسهیل آمده است: آیه دال بر وحدانیت است؛ زیرا الله متعال در رساندن زیان و خیر 

براهین  یک وتنها است، و همچنین اوصافى که از این به بعد براى خداوند ذکر میگردد،
 .(.2/4التسهیل ) وحجت آشکارى است که برمشرکین وارد میباشند.

امام بغوی در تحت آیه مذکور از حضرت عبدالله بن عباس)رض( نقل فرموده است که: 
یک بار رسول خدا بر سواری، سوار شده، مرا پشت سر خود نشاند؛ قدری راه رفته روی 

م حاضرم، فرمانی باشد؟ فرمود: خدا به سوی من کرد و فرمود: پسرک! من عرض نمود
را یاد کن او تو را یاد میکند. شما که خدا را یاد کنید او را در هر حال در جلوی خود 
خواهید یافت. شما که خدا را در حین امن وعافیت وخوشی بشناسید او شما را در وقت 

خواهید فقط از مصیبت میشناسد. اگر سوالی دارید فقط از خدا سؤال کنید، و اگر کمک می 
خدا کمک بخواهید. آنچه در دنیا بودنی است قلم تقدیر آنها را نوشته است، و اگر همه 
مخلوق باهم متفق شوند و بخواهند که نفعی به شما برسانند که خداوند برای شما مقدر نکرده 

یند است؛ هرگز نمیتوانند چنین بکنند، و اگر همه با هم بخواهند که ضرری بر شما وارد نما
که خداوند بر شما مقدر نفرموده است؛ باز هم هرگز بر آن قادر نخواهند شد. اگر میتوانید 
ً آنرا انجام دهید، و اگر بر این توان نداشتید پس  همراه با یقین بر صبر عمل کنید؛ حتما
صبر کنید؛ زیرا در صبر، برخلاف چیزهای موافق طبع، خیر و برکتی زیاد وجود دارد، 

وجه داشته باشید که کمک خدا با صبر همراه است، و با مصیبت راحت و با تنگی و کاملاً ت
 گشادگی است. )این حدیث در ترمذی و مسند امام احمد با سند صحیح مذکور است(.

 ﴾۱۸وَهُوَ الْقاَهِرُ فَوْقَ عِباَدِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبيِرُ﴿
 (۱۸است حكیم وآگاه.) اواست كه برتمام بندگان خود قاهر ومسلط است واو

 تشریح لغات و اصطلاحات :
معنای « قهر»باید یادآور شد: در غالب، غلبه و ذلیل كردن چیره، مسلط. )«: الْقَاهّرُ »

نیست و آن بازداشتن دیگران از رسیدن به مراد و مقصود « قدرت»مزیدی است که در 
 «آگاه»«: الْخَبیّرُ » ی مراد خود،در اجرا «و اوست حکيم»«: وَهُوَ الْحَكّیمُ »خویش است.(. 

 .به آن کس که سزاوار قهر است از بندگان وی
 تفسیر :

ولایت و رزّاقیّت  ؛ملاحظه فرمودیم که موضوع (14ای )قبل ازهمه باید گفت که: درآیه
قهر و  همین سوره موضوع 15ى در آیه «.. وَ هُوَ یطُْعّمُ .وَلّیًّا» «مطرح بود الله متعال
..فَقَدْ .» :، نجات و رحمت الهی16ى و در آیه «.. عَذابَ .إنّيّّ أخَافُ »الهى مطرح شد قیامت 
« فَلا كاشّفَ لَهُ إلّاه هُوَ »، مبحث حلّ مشكلات و رسیدن به خیرات: 17ى و درآیه «رَحّمَهُ 

لْقاهّرُ وَ هُوَ اَ »مطرح است: طوریکه میفرماید:  ى الله متعالودراین آیه مبارکه، قدرت مطلقه
 («18فوَْقَ عّبادّهّ وَ هُوَ الَْحَکّیمُ الَْخَبیّرُ )

ى فوق همه نباید از کسی خوف و هراسى داشته باشیم زیرا قدرت و عظمت الهی
 همراه با حكمت و علم اوست. ،هاست. وچه زیبا است که: قدرت و قهاریّت الله متعالقدرت

عنى او ذاتی است که؛ که گردن فرازان در ابن کثیر در تفسیر این آیه مبارکه مینویسد: ی
مقابلش خم گشته و گردن کشان در پیشگاهش خوار شده و به سجده مى روند و بر همه 
چیز چیره و مسلط است و در تمام اعمالش حکیم و دانا است، و از موقعیت همه آگاه است. 

 ..(1/571)تفسیر ابن کثیر 
 قرنی در تفسیر این آیة مبارکه مینویسد: خدای مفسر تفسیر مسیر دکتر عایض بن عبدالله ال



تعالی بر امر خود غلبه داشته و مافوق همۀ بندگان خود است و همه مقهور جبروت اویند، 
روی پرهیزگار با شنیدن امر خدا و متکبر با زیرا او قهار هر جبار و ستمگر است. از این

 شود.قهر و غضب در برابر او منقاد می
یز را در جایش بنابر حکمت و با دقت گذاشته و هر چیزی که از انظار اوتعالی همه چ

پوشیده و پنهان باشد بر او معلوم و هوید است. او با حکمت خود مقدر نموده و با علم خود 
اسرار را دانسته است؛ پس تنها او مستحق این است که پرستش شود و به یگانگی یاد گردد 

 نشود. و به او شریک و انباز قرار داده
ُ شَهِيدٌ بيَْنيِ وَبيَْنَكُمْ وَأوُحِيَ إلِيََّ هَذَا الْقرُْآنُ لِأنُْذِرَكُ  مْ قلُْ أيَُّ شَيْءٍ أكَْبَرُ شَهَادَةا قلُِ اللَّّ
ِ آلِهَةا أخُْرَى قلُْ لََّ أشَْهَدُ قلُْ إِنَّمَا هُوَ إلَِ  هٌ بهِِ وَمَنْ بلَغََ أئَِنَّكُمْ لَتشَْهَدُونَ أنََّ مَعَ اللَّّ

ا تشُْرِكُونَ﴿  ﴾۱۹وَاحِدٌ وَإنَِّنِي بَرِيءٌ مِمَّ
از بگو: گواهی چه کسی  ]به کافران و مشرکان که برای حق بودنّ نبوتت گواه می طلبند[

]تا او را بر حقاّنیتّ نبوتم برای شما گواه گتر و )قابل اعتمادتر( است؟ همه گواهان بزر
]که گواهی اش بزرگترین ومطمئن ترین و  بگو: الله میان من و شما گواه است. آورم[؟

و این قرآن به من وحى شده، تا شما را و هر کس را که به  صحیح ترین گواهی هاست[،
او )این پیام الهی( برسد بیم دهم، آیا شما گواهی میدهید که با الله معبودهای دیگری است؟ 

تا، و از آنچه با او بگو: من گواهی نمیدهم، بگو: جز این نیست که او معبودی است یک
 (۱۹سازید بیزارم.) شریک می

 تشریح لغات و اصطلاحات :
مَنْ »: رسید. «بَلَغَ »انّذار به معنى پیامى است که در آن تخویف و تهدید باشد. «: لّْنُْذّرَکُمْ »
 هرکس، قرآن به او برسد. بری: بیزار، برکنار، دور.  :«بَلَغَ 
 ه:نزول مطلع و سر آغاز آیه مبارک شأن

وسلم گفتند: اى محمد! ما  به محمد صلىّ الله علیه مفسران می نویسند که: مشركان مكّه
هیچکس را نمى یابیم که در امر رسالت و پیامبرى تو را تصدیق کند. از یهود و نصارى 

ى تو سؤال کردیم، نام یا صفتى از تو نزد آنان نیست، پس یک نفر را به ما معرفى درباره
قلُْ أیَُّ شَیْءٍ أکَْبَرُ »ى آیه دهد که تو پیامبر الهی هستى. آنگاه الله متعالب کن که شهادت

 .(.122اسباب النزول ص )تا آخر را نازل کرد.  «..شَهادَةً.
اى روشن و این آیه مبارکه در زمان غربت اسلام، خبر از آینده :قابل دقت وتوجه است که
 دهد.رسالت جهانى اسلام مى 

 تفسیر:
)به کافران و مشرکان که برای حق بودن نبوتت شاهد  «:أیَُّ شَیْءٍ أکَْبرَُ شَهادَةً قلُْ »

 گتر و )قابل اعتمادتر( است؟از همه گواهان بزربگو: گواهی چه کسی ( میخواهند
ُ شَهّید  بَیْنّی وَ بَیْنَکُمْ » ، ترین شاهد بر این امر استدر جواب به آنها بگو: خدا بزرگ« قلُّ اَللَّّ

 مرا بس است. اهد بودن الله متعالو ش
ابن عباس)رض( گفته است: خدا به پیامبرش گفت: به آنها بگو: چه چیزى بزرگترین شاهد 
است، اگر جوابت رادادند چه بهتر و اگر نه، به آنها بگو: خدا بین من و شما گواه است. 

 .(.4/90البحر )
ترین واقعیت امر اینست که:قرآن، بزرگ«: بّهّ وَ مَنْ بَلَغَ  وَأوُحّیَ إّلیَه هذَا الَْقرُْآنُ لّْنُْذّرَکُمْ »

: طوریکه در آیه مبارکه میفرماید بر رسالت پیامبر صلی الله علیه وسلم است شاهد وگواه
او بر من قرآن را نازل نموده تا با آن شما را از عذاب الهی در صورتی که مخالفتش کنید 

افراد عرب وعجم رابه آن برحذر دارم که این قرآن  بیم دهم و همچنان تا روز قیامت تمام
 به آنها رسیده و مى رسد.

  -آیه مبارکه نشان داد كه رسالت نبىّ كریم« وَ مَنْ بَلَغَ »مفسران مینویسند که در جمله: 



 براى تمام جنّ وانس و مشرق و مغرب است. -صلى الله علیه وسلم
است از شاهد قرار دادن الله )که بزرگترین ابن جزى گفته است: مقصود از این آیه عبارت 

براین موضوع  وسلمّ، وشهادت الله متعال برصدق پیامبر صلىّ الله علیه (شهادت است
عبارت است ازعلم اوبه صدق نبوت حضرت محمد صلىّ الله علیه وسلمّ و اظهار معجزاتى 

 .(.2/5التسهیل )که بر صدقش دلالت دارند. 
ّ آلّهَةً أخُْرىأَ إنّهکُمْ لتَشَْهَدُ » : استفهام براى توبیخ است؛ یعنى اى مشرکان! پس «ونَ أنَه مَعَ اَللَّّ

شان است. شما چگونه به الوهیت غیر او اقرار ها و رازقتعالی خالق همۀ آفریده اگر خدای
اعمال میدهید. ولی من هرگز به مینمائید و با او کسی دیگر را شریک و همتای او قرار

 شما اقرار و اعتراف ندارم.شرک آلود 
 دهم که خدائی جز او نیست. به آنها بگو: من شهادت می«: قلُْ لا أشَْهَدُ »
ای است که شریک ندارد و همو اى محمد! به آنها بگو: او یگانه«: قلُْ إّنهما هُوَ إّله  واحّد  »

 ملجأ و پناهگاه به هنگام نیاز است.
 نیستم و به سوی الله متعال وبر صحت ظلم و جور شاهد(« 19ونَ)وَإنّهنّی بَرّیء  مّمّا تشُْرّکُ »

یعنی:  کنم.از هر شرکی و از هر مشرکی بیزارم و به سوی یکتاپرستی و توحید دعوت می
، آوردنتان به الله عزوجل دهید، یا از شرککه آنها را خدایان خویش قرار می از بتانی

 .دهم ی خداوند متعال گواهی میبیزار و برکنارم زیرا من فقط به یگانگ
قابل توجه و دقت: اکثریت مطلق مفسران در تفاسیر خویش می نویسند که: این آیه کریمه 

 .دلیل بر آن است که تبلیغ إرشادات دین مقدس اسلام بر مسلمانان فرض است
 : 19آیة  شأن نزول

)رض( روایت کرده ابن إسحاق و ابن جریر از طریق سعید یا عکرمه از ابن عباس -453
آمدند و گفتند: )اند: نحام بن زید و قروم بن کعب و بحری بن عمرو به حضور رسول الله 

 دانی که جز الله، خدایی دیگر هم هست، پیامبر صلی الله علیه وسلمای محمد، مگر تو نمی
ن یگانه خدایی دیگری نیست. برای ای جز الله :«لا إله إلا الله»شان فرمود:  در جواب

قلُْ أیَُّ شَیْءٍ أکَْبرَُ »آیه  ام و به این راه مردم را دعوت میکنم. پس الله عزوجلفرستاده شده
از ابن اسحاق از محمد بن  13132طبری )ها نازل کرد.  سخن آن را در باره «...شَهَادةً 

  ابو محمد روایت کرده است(.

ا يَعْرِفوُنَ أبَْناَءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَْفسَُهُمْ فهَُمْ لََّ الَّذِينَ آتيَْناَهُمُ الْكِتاَبَ يَعْرِفوُنهَُ كَمَ 
 ﴾۲۰يؤُْمِنوُنَ﴿

ایم، او )پیغمبر( را مانند فرزندان خود میشناسند. )البته( دادهکسانیکه به آنان کتاب آسمانی 
 (۲۰)آورند. آنانی که به خود زیان رساندند، ایمان نمی

 تشریح لغات و اصطلاحات :
  می شناسند. پیامبر را خوب«: فونهیعر»

 تفسیر :
صلی الله  یهودیان و نصرانیان محمد«: الَهذّینَ آتیَْناهُمُ الَْکّتابَ یَعْرّفوُنَهُ کَما یعَْرّفوُنَ أبَْناءَهُمُ »

علیه وسلم را با تمام خصوصیاتش که در تورات و انجیل ذکر شده میشناسند درست 
یعنی: رسول الله صلی الله علیه وسلم را با شمایل  شناسند.همانگونه که فرزندان خود را می

 .بیان شده استهایشان شناسند زیرا این شمایل و اوصاف در کتاب  و اوصافش می
رود اهل کتاب نیز وهمانگونه که پدر هیچگاه در شناخت فرزند خود به بیراهه نمی

 روند.درشناخت. این اوصاف نظر به وضوحی که دارند به بیراهه نمی
، دروغگو را نمیشناسیم صلی الله علیه وسلم هل کتاب در این سخن خود که: ما محمدأپس 

 هستند.
هل کتاب أهل مکه که أمفسر زمخشرى در تفسیر خویش می نویسد: این استشهادى است از 

 .(.2/9از صحّت نبوت پیامبر اطلاع دارند. )تفسیر الکشاف 



سلام که قبلاً یهودی بود و سپس مشرف به دین  حضرت عمر فاروق از حضرت عبدالله بن
در قرآن خبر داده است که شما رسول ما را چنان  مقدس اسلام گشت پرسید که الله متعال

می شناسید که فرزندان خود را میشناسید؛ علت آن چیست؟ حضرت عبدالله بن سلام فرمود 
است می شناسیم؛ لذا شناخت رابا اوصاف بیان شده او که در تورات آمده  که: مارسول الله

ما نسبت به او قطعی و یقینی است؛ بخلاف فرزندان مان که درباره آنها می توان شبهه 
 وارد کرد که آیا اینها فرزندان ما هستند یا خیر؟

حضرت زید بن سعنه که از اهل کتاب بود، آن حضرت صلی الله علیه وسلم را بوسیله 
خت؛ فقط یک وصف آنحضرت صلى الله علیه وسلم اوصاف بیان کرده تورات وانجیل شنا

ای بود که اولین بار راجع به آن نتوانست تصدیق کند؛ پس از امتحان به او تصدیق گونهبه
کرد، و آن اینکه حلم آن حضرت بر خشمش غالب میباشد. لذا درمحضر آنحضرت صلى 

آن حضرت صلی الله الله علیه وسلم آمد و آن را آزمایش نمود و این وصف نیز در وجود 
علیه وسلم کاملاً پدیدار گشت و او مسلمان شد. در آخر آیه فرمود که: این اهل کتاب که با 
وجود شناخت کامل آن حضرت مسلمان نمی شوند، دارند خود را با دستهای خویش در 

 هلاکت می اندازند و در نقصان قرار میگیرند؛
ها هدایت را رد نموده و چون قرآن ولی آن: («20لا یؤُْمّنوُنَ)الَهذّینَ خَسّرُوا أنَْفسَُهُمْ فَهُمْ »

پیروی نکردند به سوی زیان و خشم  صلی الله علیه وسلم حکیم را تکذیب کرده و از پیامبر
ناشی از عدم صلی الله علیه وسلم  یعنی: انکارشان از رسالت پیامبر پروردگار بازگشتند.

بر، تقلید پدران، حبّ کّ حسد،  ناد وعّ ، دشان استمَرُ تَ ناد و عّ شناخت نیست بلکه ناشی از 
دهد كه مشرّف به ایمان شده، خویشتن را از زیان  مثال آن، اجازه نمىأمال و جاه، و 
 بدى نجات دهند.أجاودان و هلاك 

 ى نجات انسان ها نیست، زیرا هستند بسیاری ازتنها شناخت و علم، مایه باید گفت که:
 زیان شناسان كه به خاطر عناد و لجاجت از جمله ر شناسان و دینخداشناسان و پیامب

كارانند. و در این هیچ جای شکی نیست كتمان حقّ، سبب سوء عاقبت و خسارت به خویشتن 
 است.

ِ كَذِباا أوَْ كَذَّبَ بِآياَتهِِ إِنَّهُ لََّ يفُْلِحُ الظَّالِمُونَ  نِ افْترََى عَلىَ اللَّّ  ﴾۲۱﴿وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ
یا اینکه آیات )و شریك براي او قائل شده است( تر از آنکه بر الله دروغ بندد؟ وكیست ظالم

 (۲۱ظالمان روي رستگاري نخواهند دید.)او را تکذیب کند؟، یقیناً 
 تشریح لغات و اصطلاحات :

نّ افْترََى»َ صورت کل در قرآن عظیم الشأن بجعل، دروغ بستن. «: افتری»، «مَنْ أظَْلَمُ مّمه
بازداشتن مردم  ،در مورد اّفترا بر الله متعال تذکر یافته که« مَنْ أظَْلَمُ »پانزده مرتبه تعبیر 

از مسجد و كتمان شهادت و حقّ است. این فهم اینرا میرساند كه ظلم فرهنگى و باز داشتن 
 مردم از رشد و فهم، بدترین ظلم به جامعه بشمار می رود.

ى تر باشد، خطر ظلم درباره. هر چیز كه عزیزتر و مقدّستر از آنکهلمظا«: وَمَنْ أظَْلَمُ »
ها بشمار می و افترا بر ذات مقدس الهى، بدترین ظلم  آن بیشتر است. از این رو ظلم به الله

 رود.
 تفسیر :

ّ کَذّباً أوَْ کَذهبَ بّآیاتّهّ » نّ اّفْترَى عَلىَ اَللَّّ تر و گنهکارتر جهان ظالمهیچکس در : «وَ مَنْ أظَْلَمُ مّمه
را مینماید و به اوتعالی زن و فرزند قایل  از کسی نیست که ادعای شریک به الله متعال

و یا هم یا  ،یا قرآن و یا هم معجزات درخشان آنرا تکذیب کرده و آنرا سحر به نامد ،است
 ذیب کند.های وحدانیتش را و یا شواهد نبوت پیامبرش را رد وتکیکی از آیات و نشانه 

بیانگر آن است که هر یک از افترا و تکذیب به معنى  «أوَْ »ى ابو سعود گفته است: کلمه
فراط و ظلم است. تا چه رسد به این که کسى هردو را با هم داشته باشد، و آنچه الله اّ نهایت 

ا اثبات آن را نفى کرده است، آنها آن ر آن را اثبات کرده آنها نفى کرده اند. و آنچه که الله
(. 2/88ابو سعود )نموده اند، خدا آنان را نابود کند! چگونه و تا کى افترا مي گویند. 



ها، از جمله بدترین ظلم ها بصورکل باید بعرض رسانید که: ظلم به تفكر و فرهنگ انسان
اى همه نمونه ،رك، افترا به الله متعال، ادّعاى نبوّت دروغین، بدعت، وغیرهشّ بشمار میرود. 

 ها می باشد.از این گونه ظلم
هرکسی چنین کند ظالم و ستمگار است و چنین کسی هرگز  :(«21إنّههُ لایفُْلّحُ الَظّالّمُونَ)»

 کند.راه درست را طی نمینماید وازعذاب الهی نیزنجاب پیدا نمی

اؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتمُْ وَيَوْمَ نحَْشُرُهُمْ جَمِيعاا ثمَُّ نَقوُلُ لِلَّذِينَ أشَْرَكُوا أيَْنَ شُرَكَ 
 ﴾۲۲تزَْعُمُونَ﴿

و روزی که همۀ آنها را محشور کنیم )معبودها و عبادت کنندگان آنها را( باز به کسانی که 
پنداشتید كجا هستند؟ )و مي  معبودهایتان كه آنها را شریك اللهشرک آورده بودند میگوییم: 

 (۲۲شتابند؟(.)شما نمي یچرا به یار
 و اصطلاحات :تشریح لغات 

می «: كُنْتمُْ تزَْعُمُونَ »کجا؟ «: أیَْنَ »آنان را گرد می آوریم، محشور می کنیم. «: نحَْشُرُهُمْ »
 پنداشتید، گمان می بردید.

 تفسیر :
آورند روزی را آیا این مشرکان به یاد نمی«: وَیَوْمَ نحَْشُرُهُمْ جَمّیعاً ثمُه نَقوُلُ لّلهذّینَ أشَْرَکُوا»

همۀ آنها را در روزی که شکی در آن نیست برای محاسبه و بازخواست حشر میکنیم،  که ما
: «(22أیَْنَ شُرَکاؤُکُمُ الَهذّینَ کُنْتمُْ تزَْعُمُونَ)»و در ملاء عام به آنها میگوییم و از آنها میپرسیم: 

ه قیامت روز حقّ بودن توحید، براى مشركان است. طوریکه درآیه مبارک :باید گفت که
پرستش میکردید؟  کجا شدند خدایانی که شما به غیر از الله متعال :خطاب به مشرکان میگوید

و هنگام شداید آنرا شفیع و مددگار خویش بشمار مي آورید، چرا این خدایان امروز در 
رسانند شما را یاری نمیو آیند؟!اند كه هیچ به كار شما نمىچنین شدّت و مصیبت كجا رفته

یعنی: کجایند خدایان  کنند؟نمایند و یا در رفع عذاب شفاعت نمیعذاب را دفع نمیو از شما 
رسانند؟ یا خدایانشان احضار میشوند پنداری شما که در چنین حالی به شما هیچ سودی نمی 

آید، وجود آنها همانند عدم وجودشان  از آنان بر نمی ولی از آنجایی که به هیچ وجه منفعتی
 کند. ، خدای سبحان با این خطاب آنان را توبیخ میناست بنابر ای

یعنى  «و تزَْعُمُونَ »امّام بیضاوى هم فرموده است که: منظور از اّستفهام توبیخ است، 
و شریک اّللَّ مى باشند، بدین  گمان مى برید که آنها الله«: تزعمونهم آلهة وشرکاء مع اللَّّ »

بین مشرکین و خدایان آنها مانع ایجاد شده است ترتیب هردو مفعول حذف شده اند. گویا در 
و در موقع امید و احتیاج آنها را از دست میدهند و به آنها دسترسى پیدا نمیکنند. )تفسیر 

 .(.169بیضاوى ص 
بصورت کل باید گفت که: شرك، خیالى بیش نیست. حضرت ابن عباس)رض( گفته است: 

  وغ است.معنى درکه در قرآن آمده است به « زعمى»هر 

ِ رَب ِناَ مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴿  ﴾۲۳ثمَُّ لَمْ تكَُنْ فتِنَْتهُُمْ إلََِّّ أنَْ قاَلوُا وَاللَّّ
قسم به الله، ای پروردگار ما، ما  :و عذر آنها چیزي جز این نیست كه میگویند سپس جواب

 (۲۳)مشرک نبودیم. 
 تشریح لغات و اصطلاحات :

 عذرت از آنان، جواب آنان، فرجام کفرشان.کفر آنان، م«: فتّنَْتهُُمْ »
 تفسیر :

بینند که در برابر آنها بعد از اینکه خدایان خود را در آن روز می«: ثمُه لَمْ تکَُنْ فّتْنَتهُُمْ »
 .کننداند از حجتی باطل و ادعایی دروغین استفاده میتفاوتبی

ترین اند که قویچند وجه ذکر کردهدر این آیه مبارکه، « فتنه»مفسران در بیان معنای کلمه 
. یعنی: عاقبت و فرجام کفرشان که به آن افتخار کردند و بر سر آن است« عاقبت»آن 

. از دیگر وجوه در معنای جنگیدند، چیزی جز انکار و بیزاری جستن ازشرک نیست



گوید: عطاء می«. حجت آنان، یعنیفتنه آنان»عباس)رض( است:  ، این نظر ابن«فتنه»
 «.، یعنی عذرخواهی آنانفتنه آنان»
ّ رَبنّّا ما کُناّ مُشْرّکّینَ)» دروغگویان به مقتضاى خصلتى كه در دنیا (« 23إلّاّ أنَْ قالوُا وَ اَللَّّ

به خدا قسم اى پروردگار!  :گوینداند، در قیامت نیز توصل به دروغ میشوند و مى كسب كرده
شریک نیاوردیم در حالی که  دنیا عبادت نکردیم و به اللهها را در ما مشرک نبودیم.ما آن

 کنند. گویند و افترا می در این ادعای خود دروغ می
نظر و بخشودگى او را نسبت به مؤمنان  وقتى صرف: امام قرطبی در این مورد میفرماید

هى میدهند. دیدند زبانشان بند مى آید و دستانشان اعتراف میکند و پاهایشان بر اعمالشان گوا
 (.6/401)تفسیر قرطبى 

 ﴾۲۴انْظُرْ كَيْفَ كَذَبوُا عَلىَ أنَْفسُِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانوُا يفَْترَُونَ﴿
وآنچه از معبودهای که با الله شریک قرار داده و افترا  بندندمىببین، چگونه بر خود دروغ 

 (۲۴)کردند، از آنها گم گشت.می
 : تشریح لغات و اصطلاحات

 ناپدید شد، نابود گشت از آنان: «ضَله عَنْهُمْ »
 تفسیر :

باکفر  ،اى محمد! بین که چگونه با خود نیز دروغ میگویند «انُْظُرْ کَیْفَ کَذَبوُا عَلى أنَْفسُّهّمْ »
ى وشرک در پیشگاه خداوند دانا خود را تکذیب کردند، و این کذب و دروغ صریح مایه

 تعجب است.
الهى، نه دروغ انسان كارساز است، نه  درمحاکم «(24)مْ ما کانوُا یَفْترَُونَ وَضَله عَنْهُ »

سوگند ها وقسم های او. گمان شفاعتى که از خدایان خود داشتند باطل و متلاشى و نقش 
برآب شد. و دروغ و افترا و شرکایى که به خدا نسبت میدادند از دیدشان نهان شد. آن همه 

یعنی: افترایشان برباد رفت ونابود شد ى غیر الهى، خیالى بیش نیست هاگاه اصرار بر تكیه
شان که شریکان آنها را به خدا أ نزدیک میکنند، متلاشی و باطل گشت و واین پندار یاوه

، این معبودان میان آنها و چیزهایی که بجز الله پرستش میکردند، جدایی افتاد و در نتیجه
 برای آنان برآورده کنند.باطل نتوانستند هیچ نیازی را 

قابل توجه و دقت است که در موارد متعددی از قرآن عظیم الشأن در حق کاذب لعنت آمده 
فرموده است که: از دروغ پرهیز کنید زیرا دروغ  است، و رسول الله صلی الله علیه وسلم

 با فجور همراه است و هر دو به جهنم می روند. )صحیح ابن حبان(
سؤال شد که چه عملی مردم را به جهنم می برد، فرمود که: عمل دروغ. ( )صاز رسول الله

 )مسند امام احمد(
سرور کائنات صلى الله علیه وسلم در شب معراج کسی را دید که دو تا شدق )کنج دهان( 
او چاک داده میشوند باز سالم می گردند، سپس چاک میگردند باز سالم میشوند، و بدین 

و تا قیامت انجام میگیرد؛ آن حضرت از جبرئیل امین پرسید که این ترتیب این روش با ا
 چه کسی است؟ او فرمود: این دروغگو است.

فرمود که: مردم، مؤمن  و در روایت دیگری از مسند امام احمد آمده است که رسول الله
 کامل نمی شود مگر وقتی که کاملاً دروغ را ترک نماید که در شوخی هم دروغ نگوید.

و غیره با سند صحیح آمده است که می تواند در طبع مسلمان خصایل « بیهقی»یز در و ن
بد دیگری باشد اما خیانت و دروغ باهم نمی توانند جمع باشند. و در حدیثی دیگر وارد 

 است که دروغ رزق انسان را کم می کند.
 خوانندگان گرامی !

 ابی که عاید حال مشرکانبعد از اینکه احوال مشرکان در آخرت و آشفتگی و اضطر
یک باردیگر، در باره اعتراف به  (26الی  25)به بیان گرفته شد. اینک در آیات ،میگردد

  اعمال ناپسند مشرکان و هکذا ناامیدی آنان را در ایمان آوردن به بیان میگیرد.



ا وَإنِْ وَمِنْهُمْ مَنْ يسَْتمَِعُ إلِيَْكَ وَجَعلَْناَ عَلىَ قلُوُبهِِمْ أكَِنَّةا أَ  نْ يَفْقهَُوهُ وَفيِ آذَانِهِمْ وَقْرا
يَرَوْا كُلَّ آيةٍَ لََّ يؤُْمِنوُا بِهَا حَتَّى إذَِا جَاءُوكَ يجَُادِلوُنكََ يقَوُلُ الَّذِينَ كَفَرُوا إنِْ هَذَا إلََِّّ 

لِينَ﴿  ﴾۲۵أسََاطِيرُ الْأوََّ
های د و )لیکن( ما در دل)مشرکان( کسانی هستند که به سخنانت گوش میدهن گروهی از آنان

ایم )تا های آنها سنگینی را گذاشتهایم تا آن را نفهمند و در گوشها قرار دادهآنها پرده
هاي حق را ببینند ایمان  )آنها بقدري لجوجند( كه اگر تمام نشانهنشنوند(، و اگر ببینند 

د: این )قرآن( نیست مگر ، تا وقتی که نزد تو آیند با تو مجادله میکنند و میگوینآورندنمي
 (۲۵)های پیشینیان.افسانه

 تشریح لغات و اصطلاحات :
)فقه(: این که قرآن را بفهمند، « أن یفقهوه»جمع کنان و به معنى پوشش است. «: أکَّنهةً »

 یعنى گوشش سنگین یا کر شد.«: وَقْراً وقرت أذنه» دریابند.
خرافات و یاوه و جمع «: أسَاطّیرُ »د. )جدل(: با توجدال میکنند، می ستیزن« یجادلونک»

مجمع البیان ) اسطوره است. جوهرى گفته است: أساطیر یعنى أباطیل وقصه های ساختگی.
4/286.). 

 تفسیر :
که صدای تو را هنگامی  ،ى آن مشرکان کسانی هستنداز جمله«: وَمّنْهُمْ مَنْ یَسْتمَّعُ إّلیَْکَ »

 مى دهند.که قرآن را تلاوت میکنی به تو گوش 
جویى و اعتراض، اندکه به: به غرض عیبمفسران مینویسند: که تذکر این أشخاص کسانی

نهادند، و مقصود  گوش مى به قرآن كریم و سخنان حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم
 نمی باشد. آنها انتفاع از هدایت و پذیرفتن حق

گیری اما شنیدنی بدون فهم، بدون درک و بدون بهره«: هُوهُ وَجَعَلْنا عَلى قلُوُبهّّمْ أکَّنهةً أنَْ یَفْقَ »
های های آنها چیره شده و منافذ بصیرت را بر آنها بسته و قلب زیرا هوی و هوس بر دل 

 فهمند.روی آنها نمی شان را در حجاب قرار داده است از این 
تمام  وثر و ارزشمندواقعیت أمر اینست که: شنیدن صدای تلاوت قرآن،زمانی برای انسان م

 میشود که بر قلب انسان أثر بگزارد.
یعنی: از شنیدن  و گوش هایشان را سنگین و کر کردیم تا نشنوند.«: وَ فیّ آذانهّّمْ وَقْراً »

 .ایمقرآن ناشنوایشان ساخته
ابن جزى گفته است: معنى آیه چنین است: وقتى قرآن را مى شنیدند، خدا بین آنها و فهم 

تعبیر کرده « وقر»و « اکنهّ»و مانعى ایجاد مى کرد. از طریق مبالغه از آن به  قرآن پرده
 .(.2/6التسهیل ) است.

ای بر صدق خویش ارائه کنی در حالی و اگر تو هر نشانه«: وَ إّنْ یرََوْا کُله آیَةٍ لا یؤُْمّنوُا»
 نمایند. و انکار می کنند که تمام معجزات بر رسالت تو شهادت میدهند آنها بازهم تکذیب می

ى موج دار، بهترین چهره لجاجت، از جمله درد های بى درمان است و مثل آینه متاسفانه
 .را هم قبیح و بد نشان می دهد ها
لّینَ)»  («:25حَتىّ إّذا جاؤُکَ یجُادّلوُنکََ یَقوُلُ الَهذّینَ کَفَرُوا إّنْ هذا إلّاّ أسَاطّیرُ الَْْوَه

اند که یعنی: آنها در کفر وعنادشان بدانجا رسیدهمیکنند و انکار مینمایند، آنها بازهم تکذیب 
آیند و میگویند: این جز افسانه کنان نزد تو می به صرف ایمان نیاوردن اکتفا نکرده بلکه جدال

ای که پیشینیان پایههای بیها و افسانه، جز از جنس داستانهای پیشینان نیست. یعنی: این قرآن
قرآن را  )ص(! آنها پنداشتند که حضرت محمد. آریاند، نیستهایشان نوشتها در کتابآن ر

ها و اخبار برگرفته است درحالیکه قرآن جزفروفرستاده خدای عزیز وحمید از این داستان
 .نیست

 



 : 25شأن نزول آیة 
  نضر بن»و « ولید بن مغیره»و « أبوسفیان»از ابن عباس)رض( روایت شده است که 

وسلم نشسته بودند در حالیکه او قرآن را تلاوت می  در کنار پیامبر صلىّ الله علیه« حارث
از نضر سؤال کردند، محمد چه مى خواند؟ گفت: همان طور که من از حوادث زمان  .نمود

وَ مّنْهُمْ مَنْ »هاى گذشته مى گفتم او هم اساطیر و افسانه ها مى خواند. آنگاه الله متعالى 
 را نازل کرد...« .مّعُ إّلیَْکَ وَ جَعَلْنا عَلى قلُوُبّهّمْ أکَّنهةً أنَْ یَفْقَهُوهُ یَسْتَ 

 ﴾۲۶وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَينَْأوَْنَ عَنْهُ وَإنِْ يهُْلِكُونَ إِلََّّ أنَْفسَُهُمْ وَمَا يشَْعرُُونَ﴿
دور میشوند، و هلاک کنند و خود نیز از او را از آن قرآن یا محمد منع می آنها دیگران

 (۲۶دانند.) کنند مگر خود را، ولی نمی نمی
 تشریح لغات و اصطلاحات :

)نأي(: دوری یَنْأوَْنَ باز می دارند. : «یَنْهَوْنَ » دور میشوند. نأى یعنى دور شد.«: ینَْأوَْنَ »
 می شوند نأى یعنى دور شد. روی می گردانند، فاصله می گیرند.

 تفسیر :
آن مشرکان تکذیب کننده مردم را از شنیدن « وهم ینهون: »«وْنَ عَنْهُ وَ ینَْأوَْنَ عَنْهُ وَهُمْ یَنْهَ »

و پیروی کردن از  قرآن و ایمان آوردن به آن وگرویدن به پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم
 آن حضرت باز می دارند.

یفه، این محمد بن حن»و « قتاده»، «ضحاک»در نزد عموم مفسرین « وهم ینهون عنه»
آیة در باره عموم کفار مکه نازل شده است که مردم را از شنیدن و اتباع قرآن باز می 
داشتند، و خود نیز از آن دوری می جستند. و از حضرت عبدالله بن عباس نیز منقول است 

ذیت أمردم را از طالب  . أبونازل شده است پیامبر اسلامکاکای  که این آیه درباره أبو طالب
ار رسانی به آن حضرت باز می داشتند و از آن حضرت حمایت میکردند اما نه به و آز

قرآن ایمان آوردند و نه به آن گوش فرا داشتند؛ پس در این صورت ضمیرینهون عنه، 
بجای قرآن به سوی آن حضرت بر میگردد. )مظهری بروایت ابن ابی حاتم عن سعید بن 

ز پیروی کردن آن دور میشوند و خویشتن را از و خود نیز ا« و ینأون عنه»، ابی هلال(
شوند و هم مردم را از  آن دور نگاه می دارند و هم خود گمراه گر هم خودشان کافر می

 دارند. هدایت باز می
 مفسران در شأن نزول می نویسند:

این آیه در بارة أبو طالب کاکای پیامبر صلی الله علیه وسلم نازل شد زیرا او در همان 
، خود نیز از اجّابت داشتبازمی صلی الله علیه وسلمیکه کفار را از آزار دادن پیامبر حال

 کرد.  در مورد پذیرش اّسلام دوری میصلی الله علیه وسلم  دعوت پیامبر
دورى از پذیرفتن حق، سبب به هلاكت («: 26وَإّنْ یهُْلّکُونَ إلّاّ أنَْفسَُهُمْ وَما یَشْعرُُونَ)»

« و إن یهلكون إلا أنفسهم»انّسان میگردد، طوریکه در آیة مبارکه آمده است. أنداختن خود 
یعنی: با این کارشان جز خویشتن را به نابودی نمیکشانند و ضرر حاصل شده از آن جز 

که با این کارشان دارند به اصطلاح به رسول  به آنان نمیرسد، هرچند که خود فکر میکنند
دانشان أسباب هلاك أبدى خود ن و ضرر میرسانند. البتهّ، این بىالله صلی الله علیه وسلم زیا

 زنند. را فراهم میكنند، و نمي دانند كه با دست خود به پاى خود تیشه مى
واقعیت اینست: شعور واقعى، یافتن راه حقّ است و گم كردن راه حقّ و رهبر حقّ، از 

 شعورى است.بى ،سوى هر کسیکه صورت گیرد
ان اّسلام شیخ ابن کثیر میفرماید: آنان دو عمل زشت را با هم جمع کرده مفسر کبیر جه

بودند؛ خود از قرآن بهره نمیگرفتند و نمیگذاشتند أحدى نیز از آن بهره بگیرد و کیفر آن 
 (.1/573فقط بر خود آنان مى باشد اما نمى فهمند. )تفسیر ابن کثیر 

 



 توضیح مختصر :
 مشرکان است که درک و فهم ندارند.  قت و جهالتدلیل دوری گرفتن از قرآن، حما

آن، ی دل بهاین آیات، پند و اندرز گویایی است که جز با تأمل و اندیشه و نگریستن با دیده
سودمند نیست. بی گمان، کسانی که این آیات را نمیفهمند، قلب بیدار، گوش شنوا وچشم بینا 

هر نسلی و هر گروه ودسته ای، مشهود  ندارند. متأسفانه این آسیب، فراگیر و در میان
ی خاصی دارد و هرکس با ساز کردن بهانه هایی در است. و در هر دوره و زمانی، شیوه

برابر بسیاری از آیات روشن قرآن، کروگونگ است؛ هر چند از صحتمندی ظاهر جسمی 
 .(23، )انفال آیه: (171 :بقره) برخوردار هم باشد.
 خوانندگان گرامی !

ات قبلی در باره صفت آنعده از أشخاصیکه؛ مردم را از پیروی باز میدارند و خود در آی
نیز از آن راه دوری میگزینند و عمر خویش را تباه میگردانند، اشاراتی بعمل آمد و هکذا 
از آرزوهای آنان در جهان آخرت، که: ارزوی داشتند که: ای کاش بار دیگر به دنیا باز 

سخنشان را تکذیب میکند. بحث بعمل  ،ام میدادیم؛ اما الله متعالمیگشتیم و کار نیک أنج
موضوعاتی ازقبیلی مشرکان دربرابر آتش دوزخ،  (32الی  27آمد. اینک درآیات متبرکه)

 مشرکان در برابر پروردگار در روز قیامت، و حقیقت دنیا مورد بحث گرفته میشود.

بَ بِآياَتِ رَب ِناَ وَنَكُونَ مِنَ وَلَوْ ترََى إذِْ وُقِفوُا عَلىَ النَّارِ فَقَ  الوُا ياَ لَيْتنَاَ نرَُدُّ وَلََّ نكَُذ ِ
 ﴾۲۷الْمُؤْمِنِينَ﴿

اندكه میگویند اي كاش )بار  آتش دوزخ ایستاده اگر)حال آنهارا( ببیني هنگامي كه برکناره
ن كردیم و از مؤ منادیگر به دنیا( باز میگشتیم و آیات پروردگارمان را تكذیب نمي

 (۲۷شدیم.)مي
 تشریح لغات و اصطلاحات :

عرضه شده اند، نگهداشته شده اند، : «وُقّفوُا» اگر میدیدی، تری: می بینی. «:وَلَوْترََى»
 برگردانده شویم.: «نرَُدُّ »بازداشته شده اند. 

 تفسیر :
را هنگامی محمد! اگر آن مشرکان  و ای کاش تو ای«: وَلوَْ ترَى إّذْ وُقّفوُا عَلَى الَناّرّ »

مشاهده می نمودی که برآتش عرضه میشوند و خشم خدای جباّر را وهمچنان هولناکی 
 صحنه، غلّ و زنجیرها را مشاهده می نمایند، آنگاه خواهند گفت:

مفسر بیضاوى گفته است: جواب )لو( محذوف است و تقدیر عبارت چنین است: وضعى 
 ترین وجه تقدیر نماید.ن را به بلیغبس زشت مى دیدى. علت حذف این است که شنونده آ

بار ناله زده و ذلتّ در ضمن قابل یادآوری است که: كفاّر هنگام عرضه بر آتش، وحشت
مراحل و مواقف قیامت متعدّد است، دربعضى از « إّذْ وُقّفوُا عَلىَ النهارّ فَقالوُا»زنند.  مى

 خورد. بردهانشان مىمراحل گنهكاران ناله میزنند ودربعضى مواقف مهر سكوت 
بَ بّآیاتّ رَبنّّا» شدیم و به دنیا باز میگشتیم و ای کاش زنده می «: فَقالوُا یا لیَْتنَا نرَُدُّ وَلا نکَُذّّ

صلی  آیات پروردگار خویش را هیچگاه تكذیب نكنیم و پیامبر ،آوردیمایمان می به الله متعال
اگر به دنیا برگردیم  «(27نَ مّنَ الَْمُؤْمّنّینَ )وَ نَکُو»کردیم، الله علیه وسلم را تصدیق می

آوریم. پس برگشت به دنیا را براى أنجام عمل صالح و آیات راتصدیق و به خدا ایمان مي
 جبران لغزش ها تمناّ کردند.

الآن قد  کنند ولی متاسفانه که همچو ارزوی شان برآورده نمیشود.چنین آرزویی می !بلی
دم! در حقیقت به این دلیل آنان چنین میگویند که حقیقتی که بر آن پرده ندمت و ما ینفع النّ 

 «.می انداختند برایشان آشکار شده است.
 یعنی این قول آنان نتیجه یک تصمیم عاقلانه و اندیشیده شده و یک تغییر واقعی نیست، 



نکر ی حقیقت است که پیداست پس از آن شدیدترین و متعصب ترین مبلکه محصول مشاهده
 نیز جرأت انکار نخواهد داشت.

 خواننده محترم !
ى مرگ است و هم در قبر وهم طبق آیات قرآنی، آرزوى برگشت به دنیا، هم در لحظه

ً »درقیامت،  رَبهنا » و هم در جهنمّ ،.(100مؤمنون، «)رَبّّ ارْجّعوُنّ لعََلّيّ أعَْمَلُ صالّحا
 (107)مؤمنون، « ظالّمُونَ أخَْرّجْنا مّنْها فَإنّْ عُدْنا فَإنّها 

كردند، ولى در این آیه، اعتراف و ، مشركان شرك خود را انكار مى23ى همچنان در آیه
 كنند.تقاضاى برگشت و جبران مى

به دنیا بازگردند، به دنبال  باید گفت که: این آرزو، دروغی بیش نیست. ولوکه اگر باز هم
ناه، کفر، نفاق و نافرمانی در نهادشان قرار همان چیزی اند که در پیش بوده اند؟ چون گ

دارد و سرشتشان ستیزه جویی و دروغگویی است و اگر به دنیا بار دیگر آورده شوند، بی 
 را انکار خواهند کرد و جز زندگی دنیا چیزی نمی جویند. تردید بار دیگر معاد و روز جزا

بیهوده و بی اساس است و از  الله متعال، سرشت آنان را میشناسد و میداند که اصرارشان
بیم آتش دوزخ چنین آرزویی میکنند وگرنه سرشت آنان، تهی از ایمان است. وآرزویشان 
دروغی بیش نیست و هرگز به زندگانی جهان آخرت باور ندارند و در ماورای این دنیا، 

  عالمی دیگر نه، می بینند و نه، می پذیرند و نه، به پاداش و کیفر، ایمان دارند.

بَلْ بدََا لهَُمْ مَا كَانوُا يخُْفوُنَ مِنْ قبَْلُ وَلوَْ رُدُّوا لَعاَدُوا لِمَا نهُُوا عَنْهُ وَإنَِّهُمْ 
 ﴾۲۸لَكَاذِبوُنَ﴿

]ولی آرزوی آنان از روی صدق و راستی نیست[ بلکه آنچه ]از حقاّنیّت توحید ونبوّت و 
شده ]که این گونه آرزو میکنند[، و معاد[ پیش از این پنهان می داشتند برای آنان آشکار 

اگر به دنیا بازگردانده شوند، یقیناً به کفر و شرکی که از آن نهی شده اند بازمی گردند؛ و 
 (۲۸مسلماً آنان دروغگویند.)

 تشریح لغات و اصطلاحات :
  برایشان آشکار شد.: «بَدَا لهَُمْ »

 تفسیر :
روز قیامت، روز آشكار شدن اسرار پنهانى مردم : «قَبْلُ بَلْ بَدا لهَُمْ ما کانوُا یخُْفوُنَ مّنْ »

است و قرآن بارها به این حقیقت در آیات مختلفی اشاره بعمل آورده است. از جمله: در 
سوره  48همچنان در آیه  ،«وَ بَدا لهَُمْ سَیّّئاتُ ما عَمّلوُا»میفرماید:  (سوره جاثیه 33)آیه 

بناءً کفار در آنچه گفتند راست نگفتند چون صداقت  «تُ ما كَسَبوُاوَ بَدا لهَُمْ سَیّئّا» :میفرماید
عیب ها و  .پیامبر و صحت رسالتش را در روز رستاخیز بزرگ دانستند، در روز قیامت

از این رو چنان  ،زشتى هایى را که در دنیا پنهان کرده بودند، براى آنان عیان و آشکار شد
ل نابکارشان برآنان آشکار شد و دانستند که حتما به چون عقاید و اعماآرزویى را میکنند. 

های دروغین ، به آرزوها و وعدهشوند، از روی استیصال و درماندگیسبب شرکشان نابود می
برگشتن از آخرت : «(28)وَ لَوْ رُدُّوا لعَادُوا لّما نهُُوا عَنْهُ وَ إّنههُمْ لکَاذّبوُنَ »روی آوردند، 

سوی دنیا، آن طور که به و اگر باز گردانده هم بشوند « وَلوَْ رُدُّوا»به دنیا، محال است. 
ا برمی»آرزو کردند  از امور ناروایی  «آنچه از آن نهی شده بودند»انجام دادن  «گردند بهقطعا

گونه که ابلیس دید آنچه را از آیات الهی دید ولی بازهم ، همانکه در رأس آنها شرک است
 تمرد برداشت.  عناد ورزید و سر به

ا آنان دروغگويند» :«وَإنّههُمْ لكَاذّبوُنَ » شان که در صورت بازگشت به در این وعده «و قطعا
ای که در آن در گردند بلکه این سخن را فقط به انگیزه نجات از مهلکهدنیا از مؤمنان می

 گویند.اند، میافتاده
 در قیامت هم دروغ  ،مبدل شود دروغگویى بمثابه خصلت یک انسانباید گفت: زمانیکه 



خورند نیز خواندیم كه مشركان در قیامت به دروغ قسم مى  23در آیه  میگوید. طوریکه
ّ رَبنّّا ما كُنها مُشْرّكّینَ »و میگویند:   « وَاللَّه

نْياَ وَمَا نَحْنُ بمَِبْعوُثِينَ﴿  ﴾۲۹وَقاَلوُا إنِْ هِيَ إِلََّّ حَياَتنُاَ الدُّ
دنیا بودند[ گفتند: جز این زندگی دنیای ما زندگی دیگری نیست و ]پس از  و ]زمانی که در

 (۲۹)ما )دوباره زنده و( برانگیخته نخواهیم شد.مرگ[ 
 تشریح لغات و اصطلاحات :

: «الدُّنْیَا»نیست زندگانی دنیا. : «إّنْ هّيَ »مشرکان ومنکران قیامت میگفتند. : «قَالوُا»
 برانگیخته شدگان، زنده شدگان.«: مبعوثین». نزدیکتر، مراد، این جهان است

 تفسیر :
 («29وَقالوُا إّنْ هّیَ إلّاّ حَیاتنَُا الَدُّنْیا وَ ما نَحْنُ بّمَبْعوُثّینَ)»

ى حیات را تنها در همین دنیا نگر ومادّى پرست هستند ومحدودهمشركان، انسانهای سطحى
گفتند: جز این زندگى دنیوى چیز تفکر می بینند و منكر رستاخیزند. بنابر همین عقیده ومى 

دیگرى در میان نیست، یعنی هرگز زنده شدن بعد از مرگ و حشر و نشری در میان نیست 
شویم؛ زیرا و هرگاه ما بمیریم هرگز از قبرهای خود به منظور حساب و کتاب زنده نمی

 حیات ما فقط مربوط به همین دنیاست.

ِ قاَلوُا بلَىَ وَرَب ِناَ قاَلَ فذَوُقوُا وَلَوْ ترََى إذِْ وُقفِوُا عَلَ  ى رَب ِهِمْ قاَلَ ألََيْسَ هَذَا باِلْحَق 
 ﴾۳۰الْعذََابَ بمَِا كُنْتمُْ تكَْفرُُونَ﴿

]چیزهای  ،اگر آنان را در آن هنگام ببینی که در بارگاه پروردگارشان، باز داشته شوند
)رستاخیز و حساب و  ید: آیا این،شگفت انگیزی خواهی دید و[ پروردگار به آنان میفرما

پس به سبب  میفرماید: قسم به پروردگارمان، حق است! الله ،حق نیست؟! گویند: بلیکتاب( 
 (۳۰)ورزیدید، این عذاب را بچشید.آنکه )در دنیا( کفر می 

 تشریح لغات و اصطلاحات :
  در محضر پروردگارشان.: «عَلىَ رَبّّهّمْ »

 : تفسیر
 ها بی جواب باقیى لجاجتمبرش را تسلیت و دلجویى میدهد كه همهپیا خداوند متعال
: و اگر تو ای محمد! این کفار را در روز «وَلَوْ ترَى إّذْ وُقّفوُا عَلى رَبّّهّمْ »نخواهد ماند. 

اند شان در پیشگاه الله متعال ایستاده به حساب قیامت در حالتی بنگری که به منظور محاسبه
آیا این همان «: قالَ ألَیَْسَ هذا بّالْحَقّّ »را هنگامی که به آنها گفته شود: و ترس و لرز شان 

یعنی: آیا این رستاخیزی که  شدن بعد از مرگی که شما تکذیب میکردید حق نیست؟زنده 
شما منکر آن بودید، حقیقت ندارد؟ وآیا این مجازات که شما آنرا انکار میکردید، حاضر و 

 ؟آماده نیست
ً خود آن  به الله متعال در آن هنگام خواهند گفت: بلی قسم«: بَلى وَ رَبنّّا قالوُا» که حقیقتا

آنها به  .اعترافات كفاّر و مشركان در قیامت، فایده ای را ببار نیاوردمی بینیم که:  است.
 .سازندکنند و این اعتراف شان را با سوگند، مؤکد هم می آنچه منکر آن بودند، اعتراف می

قیامت، به خاطر مداومت دركفر  های مجازات(«: 30 فَذوُقوُا الَْعَذابَ بمّا کُنْتمُْ تکَْفرُُونَ)قالَ »
وانكار معاد در دنیاست. طوریکه برای آنها در نهایت سرزنش گفته میشود این عذابی که 

تان نسبت به پیامبر و تکذیبگری شما دچار آن شُدید! علت آن کفر شما به الله متعال
  است. صلی الله علیه وسلم اسلام

ِ حَتَّى إذَِا جَاءَتهُْمُ السَّاعَةُ بَغْتةَا قاَلوُا ياَ حَسْرَتنَاَ عَلىَ  قدَْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبوُا بلِِقاَءِ اللَّّ
طْناَ فِيهَا وَهُمْ يحَْمِلوُنَ أوَْزَارَهُمْ عَلىَ ظُهُورِهِمْ ألَََّ سَاءَ مَا يَزِرُونَ﴿  ﴾۳۱مَا فَرَّ

ً یناً کسانی که یق  )روز قیامت( زیان کار شدند. تا آن لقاي پروردگار را انكار كردند مسلما
که قیامت ناگهانی بر آنها بیاید )پس( گویند: ای افسوس بر ما، بر اینکه دربارۀ ایمان به 



هایشان  گناهان( خود را بر پشت یگیننقیامت کوتاهی کردیم، )درحالیکه(آنها بارهای )س
 (۳۱)د، آگاه شوید! چه بد است آنچه میبردارند.بر میدارن

 تشریح لغات و اصطلاحات :
« ّ : ملاقات رحمت یا عذاب خدا در آخرت.«: بّلّقَاءّ اللَّه لقاء »مراد از ) دیدار الهی. لقاء اللَّه
هاى ى وابستگى، ملاقات معنوى و شهود باطنى در قیامت است، چون در قیامت همه«الله

قطع میشود و با روبرو شدن با مکافات و  مال و مقام و اقارب و دوستان انسان از جمله به
 كند.(. ى الهى را درك مىالهى، حاكمیّت مطلقه مجازات

اى میگویند، چون در ساعتى و لحظه« ساعت»به قیامت، روز رستاخیز. )«: الساعة»
مْرُ السهاعَةّ إلّاه كَلَمْحّ وَ ما أَ »آمده است:  ى نحل(سوره 77ى آسا ایجاد میشود. )در آیه برق

تر از آن است(. ، برپایى قیامت، مانند چشم به هم زدن یا نزدیك«الْبَصَرّ أوَْ هُوَ أقَْرَبُ 
طْنا فرّط»: ناگهان، به ناگاه سرزده. «بَغْتةًَ » یعنى باوجود اینکه توانایى انجام آن کار «: فرَه

 بید گفته است: فرّط یعنى ضایع کرد.راداشت، اما درانجام آن کوتاهى نمود. ابو ع
 : گناهان آنان، جمع وزر است.«أوَْزارَهُمْ »

 :تفسیر 
« ّ شان تباه گردید، تمام تلاش کافران موجب زیان شد و عمل«: قَدْ خَسّرَ الَهذّینَ کَذهبوُا بّلّقاءّ اَللَّّ

ید گفت که بزرگترین را، با زیرا آنها به روز آخرت باور نکردند، و تكذیب كردند ملاقات الله
انكار ورزد، و این مقصد عالى و بزرگ  شقاوت انسان این است كه از لقاى الله تعالی

قیامت را نپذیرد،  واقعیت امر همین است؛ کسیکه« قَدْ خَسّرَ » ؛زندگى را دروغ بشمارد
بدین معنی است که هستى خود را با دنیاى فانى معامله كرده و این از جمله بزرگترین 

 ارت بشمار می رود.خس
ها عاقبت تکذیبگری خود و هرگاه قیامت برپا گردد و آن«: حَتىّ إّذا جاءَتهُْمُ الَسّاعَةُ بَغْتةًَ »

دارند و بر عملکرد بدخود افسوس وحسرت را ناگهان ملاحظه کنند از شدّت ترس فریاد می
نرا ساعت میخورند، مفسرقرطبى فرموده است:به سبب سرعت محاسبات درروز قیامت آ

 .(.2/412نامیده اند.)تفسیر قرطبى 
قیامت، ناگهانى  :معلوم میگردد که« جاءَتهُْمُ السهاعَةُ بَغْتةًَ »جمله:  باید متذکر شد که از فحوای

 فرا میرسد و كسى از زمان آن آگاه نیست، پس باید برای محاسبه همیشه آماده بود.
طْنا فّ » گفتند: زهى پشیمانى از تقصیرات و ترک عمل صالح « یهاقالوُا یا حَسْرَتنَا عَلى ما فرَه

 در دنیا.
: گناهان، در قیامت تجسّم یافته و بر انسان بار «وَهُمْ یَحْمّلوُنَ أوَْزارَهُمْ عَلى ظُهُورّهّمْ »

گناهان و آنان بار های سنگین گناهان خویش را بر میدارند به این معنی که چونمیشوند. 
گناهان بر پشت اند، گویی این، از بردوش کشیدن آن گرانبار شدهگریبانگیرشان شده است

 آنهاست.
 مفسر بیضاوى در تفسیر خویش می نویسد: این تمثیل است؛ چون آنها مستحق مجازات

؛ چون عادت بر «عَلى ظُهُورّهّمْ ».( وگفته است: 169گناهان میباشند )تفسیر بیضاوى ص 
 کنند. این است که بار سنگین را بر دوش حمل

ابن جزى گفته است: این کنایه از تحمل گناهان است، و گویا به صورت حقیقى آنرا به 
دوش میکشند. روایت شده است که در روز قیامت اعمال کافر بعد از این که به صورت 
زشت ترین چهره درمى آید بر او سوار میشود و مؤمن بعد از این که به صورت زیباترین 

 .(.2/7التسهیل ) عمال خود سوار مى شود.چهره در مى آید بر ا
اگاه شوید؛ چه بد است آنچه بر می دارند و چه زشت است آنچه («: 31ألَا ساءَ ما یزَّرُونَ )»

شان است تا به سبب کشند! یعنی: آنها در حالی حشر میشوند که گناهانشان بر پشتبر دوش می
 آن عذاب شوند.



نْياَ إِلََّّ  َّقوُنَ أفَلًََ تعَْقِلوُنَ﴿وَمَا الْحَياَةُ الدُّ ارُ الْْخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يتَ  ﴾۳۲ لعَِبٌ وَلَهْوٌ وَللَدَّ
ً سرای آخرت  و زندگی دنیا ]بدون ایمان و عمل صالح[ بازی و سرگرمی است، و یقینا

 (۳۲)عقل ندارید؟.  برای آنان که همواره پرهیزکاری می کنند، بهتر است. آیا نمی اندیشید؟
 یح لغات و اصطلاحات :تشر
 اندیشید؟ تعقل نمیکنید؟آیانمی:؟«أفََلَا تعَْقّلوُنَ »سرگرمی،«: لَهْو  »:بازی،«لعَّب  »

ومردم  ى آخرت قرار نگیرد، بازیچه پیش نیستواقعیت امر اینست که اگر دنیا مزرعه
د. خیر هایى مانند، مال، منصب ومقام وغیره شده انسرگرم به اسباب بازى مانند اطفال که

هایش آمیخته به رنج نیست و هم زودگذر و بودن آخرت به خاطر آن است كه هم لذّت
 موهوم و خیالى نیست.

دعوت  آیات دیگر قرآنی، نباید این آیه را بمثابه قابل تذکر میدانم که با در نظر داشت مفاهیم
 .به حساب آوریم به رهبانیتّ و ترك دنیا

 تفسیر :
حیات وزندگی دنیا جز بازی وسرگرمی پیش نیست، و «: دُّنْیا إّلاّ لَعّب  وَ لَهْو  وَمَا الَْحَیاةُ الَ»

دنیا باطل و فریبنده و غرور انگیز است؛ چون مدتش کوتاه و لذتش ناپایدار است. درست 
بیند. در حیات این جهان، همان لمحات در مانند رؤیایی که یک انسان خواب شده می

براى اصلاح آخرت بمصرف برسد؛ دیگر تمام اوقاتى كه زندگانى محسوب مي شود كه 
 از فكر آخرت است، نزد مردم دوراندیش، زاید از لهو و لعب، ارزشى ندارد! خالی

آنچه بهتر است آخرت است که برای متقیان و کسانی «: وَلَلدّارُ الَْآخّرَةُ خَیْر  لّلهذّینَ یتَهقوُنَ »
ادت است. چنین کسی در نعمت ماندگار قرار دارد، که اعمال صالح انجام میدهند مایۀ سع

چون دایمى است و نعمت هایش زوال پذیر نیست، و سرور و شادیش از آنان گرفته نمى 
شود، پرهیزگاران و دانایان دانند كه خانه اصلى، خانه آخرت؛ و حیات حقیقى، حیات آخرت 

آیا نمیفهمیدکه آخرت («: 32لوُنَ)أفََلا تعَْقّ »فریب دنیارا نمیخورد،  ،است. عاقلان هیچ وقت
کنید تا کوتاهی دنیا و سرعت زوال وگذشت از دنیا بهتر است؟ آیا شما در این امر تدبر نمی

های ماندگار تا به خاطر آن تلاش های آن را در بهشتوفنای آن را بنگرید وآخرت و نعمت
عمر دنیوی نیست بلکه حیات ؛ محدود به این مقطع کوتاه آخر باید بیندیشید که حیات کنید؟

، از نظر عرضی در عمق آفاق و از نظر عمقی در ژرفای از نظر طولی در عمق زمان
 .کران باری تعالی امتداد یافته و از نظر حقیقت خود هم متنوع استعوالم بی

بطور مؤجز و خلاصه باید بعرض رسانده شود که: در این جهان چنین چیزی که هر انسان 
ل آید و از همه بیشتر ارزش و محبوبیت داشته باشد، آن زندگی اوست واین نیز به آن نای

هویداست که برای زندگی هر انسانی، وقت محدودی هست و این نیز معلوم است که 
هیچکسی حد صحیح زندگی خود را نمیداند که هفتاد سال است و یا هفتاد ساعت، یا به یک 

یز معلوم گردید که متاع گرانمایه رضای الهی تنفس مهلت نمیرسد. از طرف دیگر این ن
که متکفل راحتی و عیش و آرامش ابدی دنیا و آخرت است، فقط در این حیات محدود دنیا 
بدست می آید. اکنون هر انسانی که خداوند به او عقل و هوش عنایت کرده است، خود، 

نیا را در چه کارهایی شخصاً میتواند قضاوت نماید که این لمحات و ساعات زندگی محدود د
باید صرف کرد. بدون شک و تردید مقتضای عقل این است که این اوقات گرانمایه را 

که بیشتر در آن کارهایی باید صرف کرد که ازآنها رضای خدا بدست بیاید؛ بقیه کارهایی
برای برقراری این زندگی لازم و ضروری هستند، آنها را باید به قدر ضرورت اختیار 

 نمود.
الكیس من دان نفسه و رضي »فرموده است:  در حدیثی رسول الله صلی الله علیه وسلم

یعنی عاقل و هوشیار کسی است که نفس و خواهشات خود « بالكفاف و عمل لما بعد الموت
راکم کند، و بقدر کفایت معاش راضی باشد، و همه عمل خود را برای ما بعد موت وقف 

 «.کند.



 ىبه كارى گفته میشود كه قصد صحیحى در آن نباشد وكلمه« لعَّب  » ىلمهك«: لعَّب  وَلهَْو  »
مفردات راغب.( )به كارى گفته میشودكه انسان را از كارهاى مهم و اصلى باز دارد.« لهَْو  »

مفسران مینویسند که: دنیا محورى، فكرى كودكانه و پوچ است. )لهو ولعب معمولاً كار 
دارد( راه نجات از حسرت  دنیا انسان را از آخرت باز مىاطفال است و سرگرم شدن به 

 آخرت، فكر و تعقلّ است
 شباهت دنيا به لهو و لعب از جهاتى ذيل است:

 الف: دنیا مثل بازى، مدّتش كوتاه است.
 اى از تلخى و شیرینى است.ب: دنیا مثل بازى، تفریح وخستگى دارد وآمیخته

 دهند.د قرار مىهدف، بازى را شغل خوج: غافلان بى 
 دارد.د: دنیاگرایى مثل بازى، انسان را از اهداف مهم باز مى

 خوانندگان گرامی !
ی کفار و مشرکان مکه و موضوعاتی استمرار مجادله (35الی  33در آیات متبرکه )

ی توحید، پیامبری و معاد دعوت آنان به دین اسلام و کشمکش و سرکشی های آنان در باره
 ه میشود.به بحث گرفت

به خاطر رویگردانی  همچنان در این آیات موضوع غم و أندوه پیامبر صلی الله علیه وسلم
را آزار میدهند  قومش از راه حق و اینکه کفار با گفتار خویش، پیامبر صلی الله علیه وسلم

و او را شاعر، ساحر و جادوگر و دیوانه خطاب مینامند، بحث گردیده و این ادعا دشمنانه 
دلداری داده  و در نهایت به پیامبر صلی الله علیه وسلم مردود شمرده شده جاهلانه شانو 

 میشود.

بوُنكََ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآياَتِ اللَِّّ   قدَْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنكَُ الَّذِي يَقوُلوُنَ فإَِنَّهُمْ لََّ يكَُذ ِ
 ﴾۳۳يَجْحَدُونَ﴿

پس  ضد قرآن و تو[ میگویند میدانیم که تو را غمگین میکند. آنچه را کافران و مشرکان ]بر
 (۳۳را تکذیب می نمایند.) آیات الله آنان تو را تکذیب نمی کنند، بلکه این ظالمان

 تشریح لغات و اصطلاحات :
 کنند. انکار میکنند، دشمنانه انکار می«: یَجْحَدُونَ »تو را غمگین میکند. «: لیَحَْزُنكَُ »

 : 33ة آی شأن نزول
رسید و گفت: اى ابا « ابو جهل بن هشام»به « اخنس بن شریق»روایت شده است که 

ى محمد به من بگو، آیا راست مي گوید یا دروغ؟ فعلاً غیر از ما دو نفر الحکم! درباره
هیچکس دیگرى نیست، ابو جهل گفت: و الله محمد صادق است و هرگز دروغ نگفته است، 

ى قریش چه و سقایت و پرده دارى و نبوت را ببرند، براى بقیهاما اگر بنى قصى پرچم 
بوُنکََ »ى چیزى باقى مى ماند؟ آنگاه آیه  ..«.قَدْ نعَْلَمُ إنّههُ لیَحَْزُنکَُ الَهذّی یَقوُلوُنَ فَإنّههُمْ لا یکَُذّّ

 .(.12/205تفسیر الکبیر ) نازل شد.
 تفسیر :

خداوند متعال به حالات درونى انسان آگاه است وکاملاً : «لهذّی یَقوُلوُنَ قَدْ نعَْلَمُ إنّههُ لَیَحْزُنکَُ اَ »
میداند که تو ای محمد از این که قوم تو را تکذیب میکنند و تو بر آنان تأسف مى خورى و 

 محزون هستی، باخبراست. 
حسن بصري)رح( گفته است: آنها مى گفتند: ساحر و جادوگر است، شاعر است، کاهن و 

ّ یَجْحَدُونَ)»ه است. دیوان بوُنکََ وَ لکّنه الَظّالّمّینَ بّآیاتّ اَللَّّ قبل از همه باید : «(33فَإنّههُمْ لایکَُذّّ
گفت که: تكذیب پیامبر، بمثابه تكذیب الله متعال است، همانگونه كه بیعت باپیامبر صلی الله 

 علیه وسلم، بیعت با الله متعال بشمار میرود.
مده است: در أعماق قلبشان تو را تکذیب نمى کنند، بلکه به صداقت تو در آیة مبارکه آ

اى که در دل دارند به انکار مى پردازند، بنابر این به خاطر معتقدند، اما به خاطر کینه
 با  ،یابیم که مخالفان رسول اللهتکذیب آنها افسرده خاطر مشو. از فحوای آیه مبارکه در می



 شخص. نه با ،مكتب در تقابل اند
حضرت ابن عباس)رض( میفرماید: پیامبر صلى الله علیه وسلم در بین مردم به  طوریکه

امین معروف ومشهور بود، میدانستند در هیچ موردى دروغ نمیگوید، اما با این وجود او 
را انکار مى کردند. أبو جهل مى گفت: اى محمد! تو را تکذیب نمیکنم، وتو در نزد ما 

البحر المحیط ) چیزى را تکذیب میکنیم که براى ما آورده اى. تصدیق شده اى، ولى
4/112.). 

چنین منقول است که یک مرتبه دو سردار « سدی»به روایت « تفسیر مظهری»همچنان در 
از کفار قریش به نامهای أخنس بن شریق و أبو جهل با هم ملاقاتی داشتند؛ اخنس از ابو 

ربها ابو جهل به نام ابو الحكم ملقب بود و در اسلام جهل پرسید که ای ابوالحكم )در میان ع
بنا به ضدیت و کفر و عنادی که داشت به ابو جهل ملقب گردید. اکنون جای تنهایی است 
صحبت من و تو را شخص ثالثی نمی شنود، نظریه خویش را راجع به محمد بن عبدالله 

راستگو، ابو جهل به نام درست و صحیح به من بگو که تو او را دروغگو می پنداری یا 
خدا قسم یاد نموده گفت بدون شک محمد راستگو است؛ او در طول عمرش هیچوقت دروغ 
نگفته است؛ اما حقیقت امر این است که تمام خوبیها و کمالات در یک شاخه ای از قبیله 

ود قریش به نام قصی جمع باشند و بقیه شاخه ها خالی بمانند این را چطور میتوان تحمل نم
پرچم عرب در دست فرزندان قصی می باشد، آب دادن حجاج در حرم که پست مهمی تلقی 
میشود به دست آنهاست؛ دربانی بیت الله و کلید کعبة الله در دست آنهاست؛ اکنون ما پیامبری 

 را نیز برای آنها بپذیریم پس برای بقیه قریش چه چیزی باقی می ماند.
ً خود با رسول الله روایتی دیگر از ناجیه بن کعب  منقول است که أبوجهل باری شخصا

گفت که ما نسبت به شما گمان دروغ نداریم و نه شما را تکذیب می  صلی الله علیه وسلم
 کنیم؛ آری ما آن کتاب و یا دینی را تکذیب می نماییم که شما تقدیم داشته اید. ]مظهری[

هبر نباید از تكذیب مخالفان خویش از دروس حاصله این آیه مبارکه اینست که: زعیم و ر
دهد و حمایت محزون شود. به همین دلیل، خداوند متعال به پیامبرخویش دلدارى وتسلی مى 

 كند.مى
و از جانب دیگر باید گفت که: تكذیب آیات الهى، هم ظلم به خود است، هم ظلم به رسول 

 هاى بعد.الله، هم ظلم به مكتب و هم ظلم به نسل 
بدبختان تیره تسلىّ، و به  ارکه ملاحظه نمودیم که: به پیامبر صلی الله علیه وسلمدر آیة مب

تهدید بعمل آورده است، كه تو از إعراض و تكذیب آنها دلگیر و محزون مباش؛ این  روز
دانستند؛ كنند؛ زیرا، از اوّل ترا متفّقاً صادق و امین مى مكذّبان در حقیقت ترا تكذیب نمى

دانند، و از هایى را كه براى تصدیق پیغمبر وتبلیغ فرستاده شده مى ت و نشانهبلكه آنها آیا
بگذار،  را به پروردگار باعظمت ظلم و عناد قصداً انكار میورزند. تو معامله این ظالمان

 گرداند.و مطمئن باش؛ خدا خود نتیجه ظلم آنها و ثمره صبر ترا آشكار مى
بتَْ رُسُلٌ مِنْ قَ  بوُا وَأوُذوُا حَتَّى أتَاَهُمْ نَصْرُناَ وَلََّ وَلَقدَْ كُذ ِ بْلِكَ فَصَبرَُوا عَلىَ مَا كُذ ِ

ِ وَلَقدَْ جَاءَكَ مِنْ نَبإَِ الْمُرْسَلِينَ﴿ لَ لِكَلِمَاتِ اللَّّ  ﴾۳۴مُبدَ ِ
ولی بر آنچه ]و مورد آزار قرار گرفتند[ و البته پیغمبرانی پیش از تو نیز تکذیب شدند، 

]تو نیز  های که دیدند، صبر کردند. تا آن که مدد ما به آنها رسید.ر اذیتتکذیب شدند و ب
شکیبایی کن تا یاری ما به تو برسد. این سنتّ الله است،[ وسنّت های خدا را تغییر دهنده 
ای نیست. و قطعاً بخشی از سرگذشت پیامبران ]در آیاتی که پیش از این نازل شده[ به تو 

 (۳۴رسیده است.)
 غات و اصطلاحات :تشریح ل

بوُا» ّ »)اذی(: آزار دیدند، أذیت شدند.  «أوُذوُا»تکذیب شدند. : «كُذّّ سخنان : «لّكَلّمَاتّ اللَّه
 خبر مهم، مورد توجه، سرگذشت.: «نبََإّ »الله. 
 



 تفسیر :
بوُا» بَتْ رُسُل  مّنْ قَبْلّکَ فَصَبَرُوا عَلى ما کُذّّ راه حقّ، :هقبل از همه باید گفت ک«: وَلَقَدْ کُذّّ

همراه باتحمّل مشكلات موانع ء هیچگاه راه هموار و بی درد سر نبوده و تحققّ آرمان أنبیا
همانطوریکه ، ها بوده است. طوریکه در آیة مبارکه میفرماید: ای محمد! صبر کنو دشواري

 ءاستهزاّ نیز تکذیب شدند، أما آنان در مقابل تکذیب و  پیامبران پیش از توتوسط أقوام شان
 قوم خود صبر و شکیبایى رادر پیش گرفتند.

مبارکه در جمله سایر دروس اینست که: شرط اصلى پیروزى،  و درس حاصله از این آیة
 همانا صبر است.

.. كه تكذیب كردند، .از صبر أنبیاى پیشین و نابودى أقوامى چون قوم هود و صالح ولوط و
رسولان و آزادى مردم در انتخاب راه  باید عبرت گرفت، سنّت و برنامه الهى، فرستادن

میرساند و رسولان را در راه دعوت، امداد میكند. در ضمن  است. كافران را به مجازات
از فحوای آیه مبارکه آموختیم که: نباید رهبران، انتظار اطاعت همه افراد جامعه را داشته 

 باشند.
برآنچه تکذیب شدند وآزاری که دیدند  ،رانآن پیامب «ولی«: »وَ أوُذوُا حَتىّ أتَاهُمْ نَصْرُنا»

 .صبر کردندتا یاری ما به آنان رسید
هاى مقاومت در برابر شداید، بیان امدادهاى الهى است. این آیه پیامبر یكى از بهترین اهرم
ى یارى و نصرت را به صبر و شکیبایى راهنمایى مى کند، و خدا وعده صلی الله علیه وسلم
 ساز نزول نصرت و رحمت الهى است. بر مستمر، زمینهرا به وى میدهد. ص

« ّ لَ لّکَلّماتّ اَللَّّ ، كندهاى الهى تغییر ناپذیر است و خداوند خلاف وعده نمىسنتّ « وَلا مُبَدّّ
هيچ تغيير » در یاری دادن به پیامبرانش« های اللهو برای وعده: »ميفرمايد و طوريکه

از رسول الله صلی الله علیه وسلم و تسلی بخش ایشان ، دلجویی این آیه «ای نيستدهنده
. یعنی: ای رسول گرامی ما! بر آزارها و انکارها شکیبا باش و به پیامبران پیش از است

خود اقتداکن وغم نخور چنانکه آنان بر آزارها و انکارها صبر پیشه کردند تا پیروزی و 
تو یقیناً بر دروغگویان پیروز و غالب نصرت ما به تو نیز برسد چنانکه به ایشان رسید و 

 هستی، و سپاس از پروردگار باعظمت که؛ چنین هم شد.
یعنى وعده هاى خدا تغییرپذیر نیستند. این بخش  :همچنان ابن عباس)رض( فرموده است که

 ى خدا را تأکید و تقویت مى کند.از آیه در واقع وعده
یعنی:  و همانا از أخبار پیامبران به تو رسیده است، «(34نَ)وَلَقَدْ جاءَکَ مّنْ نبََإّ الَْمُرْسَلّی»

در حقیقت اخبار بعضى از پیامبران که تکذیب شده و آزار دیدند، به تو رسیده است که 
چگونه آنها را نجات داده و آنها را یارى دادیم و بر قوم خود پیروز کردیم، پس آرام باش 

 نیز یارى مى دهد.و افسرده مشو، که خدا مانند آنها تو را 
یك انجام میشود؛ كوه از جاى خویش میلغزد،  وعده ظفر و نصرت كه به تو داده شده یك

منحرف نمیشود؛ كه میتواند سخنان او را تبدیل كند؛ یعنى آنچه را وى  امّا وعده الله متعال
صلىّ  میگوید، غیرواقع گرداند؟! مكذّبین به یاد داشته باشند كه جنگ آنها با شخص محمّد

الله علیه وسلمّ نیست؛ بلكه با پروردگار محمّد است كه وى را سفیر اعظم و معتمد خویش 
تكذیب آیات الله  هاى واضح فرستاده؛ تكذیب محمّد صلی الله علیه وسلمگردانیده، و با نشانه

 متعال است.

ا فيِ وَإنِْ كَانَ كَبرَُ عَلَيْكَ إعِْرَاضُهُمْ فإَِنِ اسْتطََعْتَ أنَْ تبَْتَ  غِيَ نفَقَاا فيِ الْأرَْضِ أوَْ سُلَّما
ُ لجََمَعَهُمْ عَلىَ الْهُدَى فلًََ تكَُوننََّ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴿  ﴾۳۵السَّمَاءِ فَتأَتِْيَهُمْ بِآيةٍَ وَلَوْ شَاءَ اللَّّ

پس اگر بتوانی  ،و اگر روی گرداندن آنان ]از قرآن و نبوّت[ بر تو سنگین و دشوار است،
ر زیر زمین بجویی، یا زینه ای در آسمان بجویی، تا )از زمین یا آسمان( معجزه راهی د

( و آورنداین لجوجان ایمان نمي به آنها بیاوری )ولی چنین نمیتوانی، پس اندوهگین مشو
 راه راست جمع )وهدایت میکرد، پس )به حکمت اگر الله میخواست البته همه را )اجباراً( به



 (۳۵) اش.الله( از نادانان مب
 تشریح لغات و اصطلاحات :

: «نَفَقاً»که بجویی، که طلب کنی، : «أنَْ تبَْتغَّيَ »برتو سخت وگران است. : «كَبرَُ عَلیَْكَ »
 نادانان.: «الْجَاهّلّینَ » .زینه: «سُلهمًا»نقب، سوراخ، دالان، تونل. 

 تفسیر :
اى هدایت مردم، سخت دلسوز و نسبت به پیامبر، بر «:وَإّنْ کانَ کَبرَُ عَلیَْکَ إّعْراضُهُمْ »
عراض اّ  اى محمد! مبارکه میفرماید: عراضشان سخت غمگین میشود. طوریکه دراین آیةِّ 

 بر تو سخت و گران تمام میشود. جابت دعوت حقاّ از  از اسلام و و رویگردانی مشرکان
ریق که میشود میخواست به هر ط واقعیت امر اینست که: پیامبر اكرم صلى الله علیه وسلم

 كفاّر است كه الله متعال هشدار میدهد. ى لجاجتدر روحیهّ مردم هدایت شوند، امّا مشکل
ً فیّ الَْْرَْضّ »طوریکه در آیه مبارکه میفرماید:   «فَإنّّ اّسْتطََعْتَ أنَْ تبَْتغَّیَ نَفَقا

 (.اگر میتوانى سوراخى را درزمین ایجاد کن )و خود را از این تنگنا نجات بده
ى صعود و عروج به آسمان ها بیا تا براى آنان یا وسیله« أوَْ سُلهماً فیّ الَسهماءّ فتَأَتْیّهَُمْ بّآیَة»

 آیت و دلیلى بیاورى که آنها درخواست کرده اند.
ُ لجََمَعَهُمْ عَلىَ الَْهُدى فَلا تکَُونَنه مّنَ الَْجاهّلّینَ)» ست آنانرا میخوا اگر الله(« 35وَلوَْ شاءَ اَللَّّ

به ایمان هدایت میکرد، حتماً این کار را میکرد ولی حکمت او تعالی ایجاب نموده تا آنها 
 .انسان آزاد باشدو  را بر ایمان موفق نکند.

پس اى محمد! تو از جملۀ کسانی که زیاد حسرت و تأسف میخورند و داد و فریاد میکنند 
 ندارند مباش!های مقاصد الهی آگاهی و به اسرار قضا و حکمت

مبارکه مینویسد: مطالبة كفاّر این بود كه اگر پیامبر صلی  مفسر تفسیرکابلی در ذیل این آیة
پیغمبر است، باید همیشه با وى نشانى باشد كه هركه آن را بیند، به یقین و  ،الله علیه وسلم

حرص به هدایت تمام جهان  ایمان مجبور شود! چون حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم
داشت، شاید به دل مبارك میگذشت كه این مطالبه كفاّر نفاذ یابد؛ بدین جهت، خداوند تربیت 
فرموده كه در تكوینیاّت پیرو مشیت الهى باش؛ مصالح تكوینى مقتضى این نیست كه تمام 

قادر بود بدون وساطت پیغمبران و معجزات  جهان به ایمان آوردن مجبور شود؛ ورنه الله
به نشان  نخست، همه را به راه راست جمع گرداند. چون حكمت خداوند متعال و آیات، از

هاى فرمایشى مقتضى نیست؛ پس كه قدرت دارد دادن چنین معجزات مجبوركننده و نشانه
نهد، و چنین معجزى كه  در زمین نقب زند، و بر آسمان زینه  كه برخلاف مشیّت الهى

، نشان دهد؟! امید وقوع چیزى كه برخلاف قوانین مجبور كننده و برطبق فرمایش آنها باشد
 .(باشد، كار جاهلان است. )تفسیر کابلی حكمت و تدبیر الله
 شأن نزول آیه :

 این آیة مبارکه می نویسند: كفاّر به رسول الله صلی الله علیه وسلم مفسران در شأن نزول
اى را شكافته برایمان چشمهمیگفتند: ما هرگز به تو ایّمان نخواهیم آورد، مگر آنكه زمین 

ً »جارى سازى:  .(، یا به آسمان 90اسراء، )« لَنْ نؤُْمّنَ لَكَ حَتهى تفَْجُرَ لنَا مّنَ الْْرَْضّ یَنْبوُعا
هاى نابجاى شاید آیة اشاره به نوع درخواست( 93)اسراء، « فيّ السهماءّ  أوَْ ترَْقى»روى: 

به آسمان بگذارى و خود را به اصطلاح با آب و  آنان باشد كه اگر زمین را بكاوى یا زینه
آتش بزنى، سودى ندارد. در دعوت تو نقصى نیست، اینان لجوج اند، پس براى ارشادشان 

 این همه دلسوزى نكن.
 خوانندگان گرامی !

خداوند متعال در آیات متذکره قبلی، مردم را به دو دسته تقسیم کرد: دسته ای هدایت را بر 
 ی دیگر گمراهی را از هدایت برتر و نیکوتر می پندارند.میدهند و دستهگمراهی ترجیح 
ی اول اشاره می کند که: با اندیشه دسته یکبار دیگر به گروه (37الی  36)اینک در آیات 

ی و تأمل و درک و فهم عمیق، دلایل قرآن را می شنوند و به آن عمل میکنند؛ اما دسته



درک و اندیشه را بر روی خود بسته اند و حقیقت را نمی دوم، مرده دلانی هستند که راه 
 پذیرند.

ُ ثمَُّ إلَِيْهِ يرُْجَعوُنَ﴿  ﴾۳۶إِنَّمَا يسَْتجَِيبُ الَّذِينَ يسَْمَعوُنَ وَالْمَوْتىَ يبَْعثَهُُمُ اللَّّ
که ]سخنانت را با دقتّ، تدبرّ، اندیشه و تفکّر[ میشنوند،  می پذیرند فقط کسانی ]دعوتت را[

اند ایمان  رکان و کافران لجوج، مردگان اند و آنها كه روح انساني را از دست داده]مش
آنگه ]برای حسابرسی[ به سوی او  ،آورند[ وخدا مردگان را ]در قیامت[ زنده میکندنمي 

 (۳۶بازگردانده می شوند.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

می شنوند، می فهمند و از آن پند «: نَ یَسْمَعوُ»می پذیرد، اجّابت می کند. «: یَسْتجَّیبُ »
جمع میت، مردگان، کافران، بی باوران، کافران به مردگان تشبیه «: الْمَوْتىَ»میگیرند. 
 (آنان را زنده می کند. )فرقان«: یَبْعَثهُُم»شده اند. 
 تفسیر :

دعوت واستجابت میکنند، از تو ای محمد تنها کسانی پیروی «: إنّهما یَسْتجَّیبُ الَهذّینَ یَسْمَعوُنَ »
آورند که نزد آنها ای ایمان میو به آنچه آوردهبه شنوایی فهم وقبول « که میشنوند»حق را 

استعداد پذیرش و قبول باشد و به اصطلاح گوش شنوا و پذیرا دارند و به دقت گوش فرا 
 مى دهند.

« ُ روز قیامت بر می اگیزد پس به سوی و مردگان را خداوند در «: »وَ الَْمَوْتى یَبْعَثهُُمُ اَللَّّ
انگیزد، چنانکه الله متعال در روز قیامت مردگان را بر می «:او بازگردانیده می شوند.

همراه سوی فهم آنچه که تو به های مرده این گروه کفار را به طور ممکن است که دل همین
 دل گرداند. راهیاب گردانیده و این دلمردگان را زنده، متمایل و ایآورده

حیات معنوى ندارد و حقّ پذیر نیست، مرده است. چون  بلی واقعیت همین است؛ کسیکه
 حیات به معناى خوردن و خوابیدن حیوانات هم دارند. 

ابن کثیر در این مورد می نویسد: مقصود از آن کفار است؛ چون آنها قلبشان مرده است، 
ن تعبیر از باب توهین و سرزنش آنها است. پس خدا آنها را به مرده تشبیه کرده است. ای

 .(.1/576ابن کثیر )
 طبرى گفته است: یعنى خدا کفار را با مرده ها حشر و زنده مى کند، از این رو الله متعال
آنها را در شمار مردگان قرار داده است که صدا را نمى شنوند و دعا را درک و فهم نمى 

یات و دلایل خدا نمى اندیشیدند و از آیاتش پند کنند، و فهم سخن را ندارند؛ چون در آ
 .(.11/341تفسیر طبرى )نمیگیرند و متذکر نمیشوند، تا از تکذیب پیامبران منزجر شوند. 

ها را از قبر ها بیرون میکند تا در تعالی مردگان مقبره اما خدای  «(36ثمُه إّلیَْهّ یرُْجَعوُنَ)»
 گی کند.شان رسیدروز قیامت به حساب و کتاب

لَ آيةَا وَلَكِنَّ أكَْثرََ  َ قاَدِرٌ عَلىَ أنَْ ينَُز ِ لَ عَلَيْهِ آيةٌَ مِنْ رَب هِِ قلُْ إنَِّ اللَّّ همُْ وَقاَلوُا لَوْلََّ نزُ ِ
 ﴾۳۷لََّ يَعْلمَُونَ﴿

و )مشرکین به طور اعتراض( گفتند: چرا معجزه به خواست آنها از طرف پروردگارش 
بگو: یقیناً الله قادر است بر اینکه معجزه نازل کند. ولیكن بیشتر  بر او )پیغمبر( نازل نشد؟

 (۳۷)دانند.آنها )حکمت از نازل نکردن معجزۀ فرمایشی را( نمی
 تشریح لغات و اصطلاحات :

ی نابودی آنان خواهد بود، اگر نمی دانند، نزول معجزه، مایه«: لایعلمون»معجزه. «: آیَة»
 آن را نپذیرند.

 تفسیر :
لَ عَلیَْهّ آیَة  مّنْ رَبّّهّ وَ »  مشرکان میگفتند: چه میشد که بر محمد صلىّ اّللَّ علیه «قالوُا لوَْلا نزُّّ

اى که دال بر صدقش باشد مانند شتر صالح و عصاى موسى و دسترخوان وسلمّ معجزه
 مسیح نازل مى شد.



قرآن که از آوردن میفرماید: بعد از ظهور دلایل و اقامه ى حجت به وسیله ى  امام قرطبى
یک سوره مانند آن ناتوان ماندند، از روى لجاجت و ایجاد دردسر چنین خواستند. )تفسیر 

 .(.6/419قرطبى 
لَ آیَةً » َ قادّر  عَلى أنَْ ینَُزّّ بی گمان خداوند قادر است برآن که آیه ای فرو »« قلُْ إّنه اَللَّّ

اتوان نیست، زیرا او بر هر کاری قدرت تعالی از این امر نیعنی به آنها بگو حق « فرستد
 و توان دارد.

باشد و قدرتش آنگاه جلوه  طوریکه یادآور شدیم: خداوند متعال قادر است، ولى حكیم هم مى
 میكند كه كار و تقاضا حكیمانه باشد.

ولی او آیات خودرا بنابر حکمت نازل مینماید ولی («: 37وَلکّنه أکَْثرََهُمْ لایَعْلَمُونَ)»
، همچنان بر فرودآوردن معجزه پیشنهادی آنان قادر است مشرکان نمیدانند. یعنی الله متعال

شان قدر برای ، چه، فرجام آننمیدانند که در صورت فرودآوردن این معجزه پیشنهادی
 بار خواهد بود. سنگین و فاجعه

ای و هیچ دلیل ومعجزه مشرکان و بی باوران زنده نما، از فرمان پیامبر خاتم سرپیچی میکنند
ای حسّی چون عصا، ناقه و مائده از را لبیک نمیگویند و با ریشخند میگویند: چرا معجزه

سوی پروردگار بر محمد نازل نگشته است؟ به آنان بگو که: اگرچنین معجزه ای هم فرود 
 آید به آن نمی گروند و نابود می شوند.

ساختند و انتظار وقوع   علیه وسلم مطرحبرای پیامبر صلی الله معجزاتی راکه مشرکان
وَقالوُا ». چنین به بیان گرفته شده است: (93الی  90آنرا داشتند در )سورة الاسراء آیات 

رَ لَنْ نؤُْمّنَ لَكَ حَتهى تفَْجُرَ لنَا مّنَ الْْرَْضّ یَنْبوُعاً. أوَْ تكَُونَ لَكَ جَنهة  مّنْ نَخّیلٍ وَ عّنَبٍ فتَفَُجّّ 
ّ وَ الْمَلائّكَةّ الَْْ  قَبّیلًا. نْهارَ خّلالهَا تفَْجّیراً. أوَْ تسُْقّطَ السهماءَ كَما زَعَمْتَ عَلیَْنا كّسَفاً، أوَْ تأَتْيَّ بّالِلَه

لَ عَلَیْن أوَْ یَكُونَ لَكَ بیَْت  مّنْ زُخْرُفٍ، أوَْ ترَْقى ا كّتاباً فيّ السهماءّ، وَ لَنْ نؤُْمّنَ لّرُقیّّّكَ حَتهى تنُزَّّ
 «.نَقْرَؤُه؛ُ قلُْ سُبْحانَ رَبّّي هَلْ كُنْتُ إلّاه بَشَراً رَسُولاً 

شمار به سان باران واضح است كه بر حضرت پیغمبر معجزات و آیات علمى و عملى بى 
 آمد.مى 

 خوانندگان گرامی !
 متعالدر آیات متبرکه قبلی بیان یافت که: فروفرستادن معجزات حسی و مادی برای الله 

بسیار سهل وساده است و اگر به سود و مصلحت آنان می بود، چنین می کرد. او به تمام 
جنبندگان روی زمین مهر می ورزد و آنان را مورد توجه قرار میدهد؛ اما آنان از این 

 مصلحت بی خبر بودند.
 موضوع دلایل قدرت وکمال علم خداوند متعال مورد (39الی  38)اینک درآیات متبرکه

 بحث قرار داده میشود.
طْناَ فيِ  وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأرَْضِ وَلََّ طَائِرٍ يطَِيرُ بِجَناَحَيْهِ إِلََّّ أمَُمٌ أمَْثاَلكُُمْ مَا فَرَّ

 ﴾۳۸الْكِتاَبِ مِنْ شَيْءٍ ثمَُّ إلِىَ رَب ِهِمْ يحُْشَرُونَ﴿
پرد، مگر اینکه ل خود میو هیچ جنبنده ای در زمین نیست، و هیچ پرنده ای که با دو با

کنند(. آنها )نیز( امتهای گوناگونی مانند شما هستند )که از هدف آفرینش خود تجاوز نمی 
سوی پروردگار و ما در کتاب )قرآن( از بیان هیچ چیزی کوتاهی نکردیم، باز همگی به 

 (۳۸)شوند.شان محشور می 
 تشریح لغات و اصطلاحات :

 با دوبال خود به پرواز در می آید. «: بجناحیه یَطّیرُ »ه. )دبّ(: جنبند «دَابهةٍ »
طْنَا»ها، دسته ها. جمع امت، گروه: «أمَُم  » فروگذار نکرده ایم، کوتاهی و غفلت : «مَا فرَه

 در این جا؛ یعنی، لوح محفوظ.«: الْكّتاَبّ »نورزیده ایم. 
 :تفسیر 

 وَلا طائرّ یَطّیرُ »بر روى زمین قرار دارد، هر حیوانى که «: وَما مّنْ دَابهة فیّ الَْْرَْضّ »



آنها نیز  «إّلاّ أمَُم  أمَْثالکُُمْ »و هر پرنده اى که در هوا با دو بالش پرواز میکند،  «بّجَناحَیْهّ 
های گوناگونی همانند شما هستند ها و دستهیعنی: آنها گروه «هایی همانند شماهستندامت »

، نیاز به کار پرداز و مدبرو غیر این ، تغذیه، تجمع، چگونگی زیستکه هریک درپیدایش
، دارای نظام و برنامه مخصوص به خود میباشند و خداوند متعال از شئون زندگی خویش

های مختلف از مخلوقات  آنان را نیز همچون شما آفریده و روزی داده است و این گروه
 ه وی قرار دارند.خدای عزوجل نیز، در حیطه علم و تقدیر و سلطه و احاط

مفسیر بیضاوى در تفسیر خویش مینویسد: مقصود بیان کمال قدرت و وسعت علم وتدبیر 
 .(.170بیضاوى ص ) خدا است واین که او بر نزول آیه قادر است.

طْنا فیّ الَْکّتابّ مّنْ شَیْءٍ » یک ذره از امر دین را که مورد نیاز انسان باشد ترک «: ما فرَه
غافل نبوده ایم. و تمام امور مربوط به آنان را بیان کرده ایم. گویا منظور نکرده و از آن 

که خداوند متعال تمام حوادث را در از کتاب، لوح المحفوظ است. و معنى آن چنین است: 
طبرى و )چیز را در لوح المحفوظ نانوشته نگذاشته است. و هیچ  استآن به ثبت رسانده 

تیار کرده اند. أبو حیان در البحر المحیط ترجیح داده است زمخشرى و جلالین این را اخ
که منظور از کتاب، قرآن است پس گفته است: سیاق آیه چنین اقتضا مى کند، و ابن عطیه 

 نیز چنین معتقد است.(.
. یعنی: هیچ چیز از آنچه را که خلق به بیان آن نیاز دارند، فروگذار یا مراد؛ قرآن است

 .ساختیمه قرآن را فراگیر آن ، مگر اینکنکردیم
و به زودی همه به سوی پروردگار خویش جمع میشوند و («: 38ثمُه إّلى رَبّّهّمْ یحُْشَرُونَ)»

 مورد محاسبه قرار میدهند. شانآنها را در قبال أعمال 
مفسر زمخشرى درتفسیر خویش مینویسد: یعنى تمام ملت ها را أعم از حیوان و پرنده جمع 

که حق تاوان میگیرند و خدا حق بعضى را از دیگران میگیرد. روایت شده است میکنیم،
 .(.2/16بى شاخ را ازشاخدار میگیرد. )تفسیر کشاف 

 ها نيست !معاد و حشر، تنها مخصوص انسان
اى از ربوبیتّ الهى و حركت همه موجودات به سوى خداوند یك حركت تكاملى و جلوه

های جنبنده و پرنده نیز همچون انسانها دلالت دارد که امت این تعبیر براین حقیقت است.
 شوند. محشور می

ابن جریر، ابن ابی حاتم و بیهقی بروایت ابو هریره نقل کرده اند که در روز قیامت تمام 
حیوانات، بهایم و پرنده ها نیز دوباره زنده کرده می شوند، و عدل و انصاف خداوندی تا 

اگر حیوان شاخداری حیوان بی شاخی را زده است در آن روز جایی برگزار میشود که 
ازآن انتقام گرفته میشود )وهمچنین مظالمی که بین بقیه حیوانات شده به معرض انتقام 
گذاشته میشوند و هنگامی که نسبت به همه حقوق و مظالم انتقام گرفته میشود به آنها دستور 

 خاک میگردند. این آن زمانی است که کفار میرسد که همه خاک باشید؛ همه حیوانات فوراً 
در آن می گویند: یالیتنی کنت ترابا، یعنی کاشکی با من هم همین برخورد می شد که من 

 هم خاک می شدم و از عذاب جهنم نجات می یافتم.
امام بغوی در روایتی دیگر از حضرت ابو هریره نقل کرده است که رسول الله صلی الله 

ه است که در روز قیامت همه حقوق حقداران ادا میگردند تا اینکه انتقام فرمود علیه وسلم
 بز بی شاخ از شاخدار نیز گرفته می شود.

 اهِتمام خاص به حقوق مخلوقات :
این در نزد هرکسی معلوم ومسلم است که حیوانات به هیچ شریعت و احکامی مکلف نیستند؛ 

شند بدیهی است که با غیرمكلف برخورد تنها جن و انس هستند که به اینها مکلف می با
سزا و جزا نخواهد شد؛ لذا علما فرموده اند که: انّتقام گیری بین حیوانات از نظر مکلفیت 
نمی تواند باشد، بلکه مبتنی بر نهایت عدل و انصاف خداوندی است، که اگر حیوانی بر 

بقیه اعمال آنها سزا دیگری ظلمی انجام داده باشد انتقام از اوگرفته خواهد شد وروی 



وجزایی مرتب نخواهد شد. از این معلوم گردید که معامله حقوق و مظالم خلق الله با همدیگر 
آنقدر سنگین است که حیوانهای غیر مکلف نیز از آن نمی توانند آزاد گردند؛ اما متاسفانه 

 بسیاری مردم متدین و عبادت گذار نیز از این غفلت می ورزند.
 ان محترم !مطالعه کنندگ

بعمل آورده است و از یادآورى خلقت،  قرآن عظیم الشأن توجّه خاصّى به زندگى حیوانات
وَ فيّ خَلْقّكُمْ وَما یبَثُُّ مّنْ دابهة آیات  »شعور وصفات آنهادر راه هدایت مردم استفاده میكند. 

ى ى فراوانى دربارهها.( در روایات و تجارب انسانى هم نمونه4جاثیه، «)لّقوَْمٍ یوُقّنوُنَ 
ها و آشنایى با زندگى حیوانات، شعور ودرك حیوانات به چشم میخورد و براى یافتن شباهت

 باید اندیشه و دقتّ داشت. )تفسیر مراغى(.
 حيوانات هم دارای شعور أند :

از آیات قرآنی و تجارب بر می آید که: شعور، تنها از خصوصیت انسان نبوده بلکه حیوانات 
 ای شعور میباشد. بطور مثال:هم دار

اى كردند، مورچهاى عبور مىزمانیکه سلیمان علیهم ألسلام با لشکر خویش از منطقه -1
 «.هایتان بروید، تا زیر پاى لشکر سلیمان له نشویدفورى به خانه»به سایر مورچگان گفت: 

كه اینى مورچه است، ولى شناخت دشمن، جزو غریزه :( ملاحظه میشود که18نمل، )
 نامش سلیمان و همراهانش أرتش اویند، این بالاتر از غریزه است.

دهد كه مردم هُدهُد از شرك قوم سبا مطلع شده، به سلیمان علیهم السلام اطلاع مى -2
ى سبأ، خداپرست نیستند. آنگاه مکلف به مأموریّت خاصی میگردد. شناخت توحید و منطقه

رت گزارش به سلیمان علیهم السلام واجرای شرك و ضرو شرك و خطرات و بدی های
 .(22اى بالاتر از غریزه است. )سوره نمل، رسانى، مسألهپیام  مأموریتّ خاص

اینكه هدهد در جواب بازخواست حضرت سلیمان از علتّ غایب بودنش، عذرى موجّه  -3
 .(26 -22نمل، ) آورد، نشانه شعورى بالاتر از غریزه است.و دلیلى مقبول مى

هکذا طوریکه قرآن عظیم الشأن میفرماید: همه موجودات، تسبیح گوى پروردگار  -4
 .(44فهمید، )اسراء ولى شما نمى  باعظمت آند

ّ یَسْجُدُ » در آیات قرآن، سجده براى خدا، به همه موجودات نسبت داده شده است. -5 وَ لِّلَه
 ( 114)نساء، «...ما فيّ السهماواتّ وَ ما فيّ الْْرَْضّ 

وَ حُشّرَ لّسُلیَْمانَ جُنوُدُهُ مّنَ الْجّنّّ وَ »پرندگان در مانور حضرت سلیمان شركت داشتند.  -6
نْسّ وَ الطهیْرّ   .(5)نساء، « الّْْ

محشور شدن برخى از حیوانات را در  .(101)مائده، « وَإّذَا الْوُحُوشُ حُشّرَتْ » ىآیه -7
 كند. قیامت مطرح مى

ى شعور و نشانه ،(18)نمل، « طهیْرُ صَافهاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلّمَ صَلاتهَُ وَ تسَْبّیحَهُ وَ ال» ىآیه -8
 ى حیوانات است.عبادت آگاهانه

 وجود وفا در برخى ازحیوانات، از جمله اسب و سگ نسبت به صاحبخانه. -9
 ى آگاهىنشانه ،و در نهایت تعلیم سگ شكارى و سگ پلیس براى كشف مواد مخدره -10

 خاصّ آن حیوان است.
ُ يضُْلِلْهُ وَمَنْ يشََأْ يجَْعلَْهُ  وَالَّذِينَ كَذَّبوُا بِآياَتِناَ صُمٌّ وَبكُْمٌ فيِ الظُّلمَُاتِ مَنْ يشََإِ اللَّّ

 ﴾۳۹عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِيمٍ﴿
اند اند و گنگو آنانی که آیات )و دلائل روشن( ما را تکذیب نمودند، آنها )در حقیقت( کر

)و مستحق های کفر وجهل(. الله هر کسی را بخواهد، اند )تاریکی ها و همیشه در تاریکی
 به راه راست قرار می)و لایق وشایسته بیند( گمراه میکند، و هر کسی را بخواهد  باشد(
 (۳۹دهد.)

 



 تشریح لغات و اصطلاحات :
 )بایدگفت که: تكذیب  ،جمع أبکم: گنگان: «بكُْم  »جمع اصم، ناشنوایان، کران. : «صُمٌّ »

راه راست، دین : «صّرَاطٍ مُسْتقَّیمٍ »است(. « كرى»و نشنیدن حقّ، « گنگى»وكتمانّ حقّ، 
 اسلام.
 تفسیر :

کسانی که قرآن و سنتّ را تکذیب ودروغ «: وَالَهذّینَ کَذهبوُا بّآیاتّنا صُمٌّ وَ بکُْم  فیّ الَظُّلمُاتّ »
را نمیشنوند و آن را نمى پذیرند، گنگه  کلام الله متعالمیشمارند، چون کر و ناشنوا هستند 

 اند و حق را به زبان نمى آورند و در تأریکى کفر دست و پا مى زنند.
پرسند، و نه چیزى را در تاریكى دیده یعنی نه ازگوینده میشنوند، ونه از دیگرى مى 

به قبول و تصدیق حق میتوانند؛ چون تمام قواى خود را از عدم اعتدال عاطل گردانیدند، 
 ماند؟ چه وسیله مى

مفسر ابن کثیر در تفسیر این آیة مبارکه مینویسد: این مثل است؛ یعنى حال آنها درجهل وکم 
علمى ونفهمى، مانند حال کر است که نمیشنود ومانند کرو گنگ است که سخن نمیگوید، 

چگونه به راه راست  بیند، پس چنین موجودىوبا وجود این درتاریکى قرار دارد و نمي
 .(.1/577هدایت شده و از حالتى که در آن قرار دارد بیرون مى آید. )تفسیر ابن کثیر 

واقعیت اینست که: كفر و عّناد، تاریكى و ظلمتى است كه سبب محروم شدن انسان از 
 شود.گيرى از ابزار شناخت مى بهره

ُ یضُْلِلْهُ وَمَنْ یَشَأیَْجْ » تعالی ارادۀ و هرکه خدای «: (39عَلْهُ عَلى صِراطٍ مُسْتقَِيمٍ)مَنْ یَشَأِ اََلله
تواند هدایتش وارشاداش کند و هرکه را هدایت کند کس نمیاش را داشته باشد هيچگمراهی

ى تكذیب آیات الهى، اضلال نتيجه هيچکس نميتواند او را گمراه کند. به یاد داشته باشيد که:
راه مستقيم، گوش شنوا و زبان حقگو و روشنایى درون حركت در  وو قهر الهى است. 

 ميخواهد.
 خوانندگان گرامی !

هنگام سختی و  ،در مورد پناه بردن به پيشگاه الله متعال (45الی  40)در آیات متبرکه 
 تنگدستی بحث بعمل آمده است.

ِ أوَْ أتَتَكُْمُ السَّاعَ  ِ تدَْعُونَ إنِْ كُنْتمُْ قلُْ أرََأيَْتكَُمْ إنِْ أتَاَكُمْ عَذَابُ اللَّّ ةُ أغََيْرَ اللَّّ
 ﴾۴۰صَادِقِينَ﴿

مرا آگاه سازید، اگر عذاب الله به شما آید، یا قيامت به شما برسد آیا )در بگو: اگر راستگویيد 
ميخوانيد اگر )در این گمان تان(  براي حل مشكلات خود( آن وقت هم( کسی جز الله را

 (۴۰)صادق هستيد؟ 
 اصطلاحات : تشریح لغات و

آیا خودتان را دیدید؟ به من خبر دهيد، به نظر شما، چه می بينيد؟ آیا اندیشيده «: أرََأیَْتكُُم»
اید؟ رأی خود را بگویيد. ]این تعابير، شيوه و اسلوب زبان عربی است که مطلب پس ازاین 

 قيامت، وقت مرگ. تدعون: فرامی خوانيد.«: الساعة»جمله، شگفتی نشان ميدهد[. 
 تفسير :

ِ أوَْ أتَتَکُْمُ الَسهاعَةُ » بگو: چه می بينيد، اگر عذاب الله متعال «: قلُْ أرََأیَْتکَُمْ إِنْ أتَاکُمْ عَذابُ اََلله
در دنيا به سراغ شما بياید آیا کسی هست که این عذاب را از شما دفع کند؟ و یا قيامت شما 

 فریاد می خوانيد؟آیا غير خدا را به  -اگر راستگویيد  -را دریابد 
یعنى به من بگویيد: اگر عذاب خدا همان طور که دامنگير پيشينيان شد بر شما نيزنازل شود 
 یاروز رستاخيز به ناگهانى فرارسد از چه کسى استمداد ميجویيد؟ و چه کسى را مى خوانيد؟

ِ تدَْعُونَ إِنْ کُنْتمُْ صادِقيِنَ)» ت ها برایتان سودى دارند صادق اگر در این که ب«: (40أغََيْرَ اََلله
 هستيد، آیا جز خدا از کسى دیگر ميخواهيد که سختى و گزند را از شما دفع کند؟

ى ها پردهانسان در حال رفاه و زندگى عادهى معمولاً غافل است، ولى هنگام برخورد با سختى
 شود.ى و فطرت خداجویى و یكتاپرستى انسان ظاهر م غفلت از پيش اش كنار زده ميشود



ها )گرچه به ظاهر كفر ورزند،( فطرت خداجویى ى انسانتجربه نشان ميدهد كه در همه
 هست و به هنگام حوادث در انسان ظاهر ميگردد و رسول الله صلی الله صلی الله عليه وسلم

ه دهد.  مأمور است مردم را به این فطرت خفته توجه

 ﴾۴۱عُونَ إلَِيْهِ إنِْ شَاءَ وَتنَْسَوْنَ مَا تشُْرِكُونَ﴿بَلْ إيَِّاهُ تدَْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تدَْ 
خوانید، پس اگر )الله( بخواهد آنچه بلکه )در آن وقت( فقط الله را می ،]قطعاً چنین نیست[

کند، و آنچه را که با او شریک مقرر کرده کنید، از شما دفع میرا برای دفع آن دعا می
 (۴۱)کنید.اید، در آن وقت فراموش می

 تفسیر :
واقعیت این است که هرگاه مشکلات و : «بلَْ إیّاّهُ تدَْعُونَ فَیَکْشّفُ ما تدَْعُونَ إّلیَْهّ إّنْ شاءَ »

سختی های زیاد گردد شما جز خدای یگانه هیچکس دیگر را نمی خوانید که سختى و 
دارید، می  های تراشیده دست بر ها و تندیسمشکلات را از شما دفع کند و از خواندن بت

واضح است که: همه معبود هاى خیالى و خود ساخته به هنگام برخورد انسان باحوادث 
 سورة 23)ى میشوند. طوریکه در آیه نكارهماّ آنان نه تنها فراموش، بلكه  فراموش میشوند.

ّ رَبنّّا ما كُنها مُشْرّكّینَ »خواندیم:  (نعامأ ك خود را مشركان در قیامت با سوگند شر« وَ اللَّه
 انّكار میكنند.

ها بنابر دروغ وبهتان زیرا عبادت شما نسبت به این تندیس: «(41وَتنَْسَوْنَ ماتشُْرّکُونَ)»
ً هاست که حق و باطل واضح میوزیان است. درسختی بازگشت انسان گردد. بلی واقعا

 متعال ، خوددلیل قاطعی است براین که ایمان به اللهسوی خدای عزوجلدرمواقع سختی به
 .، در فطرت انسان سرشته شده استو یگانگی وی

مفسر تفسیر تفهیم القرآن می نویسد: اگر مصیبت بزرگی بر انسان فرود آید و یا مرگ با 
آن چهره ی وحشتناک خود در برابر انسان قرار گیرد، او پناهگاهی به جز الله یگانه نخواهد 

 کان معبودان خود را فراموش کرده اللهیافت. در چنین شرایطی حتی مشرک ترین مشر
واحد را به فریاد می خوانند و متعصب ترین ملحدان نیز دست ها را به سوی خدا دراز 
میکنند. در این جا همین نشانه برای حق نمایی ارائه شده است، چرا که این نشانه دلیلی بر 

د دارد و هر چند این امر است که شهادت خداپرستی و توحید در وجود هر انسانی وجو
پرده های غفلت و جهالت آن را پوشانده باشند اما باز هم روزی خودش را نشان خواهد 

 داد.
ی همین نشانه توفیق ایمان نصیبش شد. هنگامی که مکه به عکرمه پسر أبو جهل بامشاهده

دست محمد صلی الله علیه السلام فتح شد او به سوی جده گریخت و با سوار شدن بر یک 
وکشتی با  تی راه حبشه را در پیش گرفت. در بین راه طوفان سختی به وقوع پیوستکش

خطر مواجه شد. در آغاز همه بتها و خدایان را صدا می زدند، اما هنگامی که شدت طوفان 
افزایش یافت و مسافران یقین کردند که هم اکنون غرق خواهند شد، همه گفتند، اکنون زمانی 

را به فریاد بخوانیم، تنها او اگر بخواهد می توانیم نجات پیدا کنیم.  نیست که کسی به جز الله
در این هنگام بود که چشمان عكرمه باز شدند و قلب او ندا در داد که اگر در این جا به 
جز الله یاوری وجود ندارد، در جاهای دیگر و شرایط دیگر نیز وجود نخواهد داشت. این 

پیمان بست که اگر از  ه بود. او در همان لحظه با اللهی عطف در زندگی عكرمیک نقطه
میرود و دست در دست او  این طوفان نجات پیدا کند، راساً نزد محمد صلی الله علیه السلام

 می گذارد.
او به این عهد خود وفا کرد و نه تنها مسلمان شد، بلکه بقیه ی عمر خود را در سعی و 

 تلاش در راه خدا سپری کرد.

عُونَ﴿وَلَقدَْ  اءِ لَعلََّهُمْ يَتضََرَّ رَّ  ﴾۴۲ أرَْسَلْناَ إلِىَ أمَُمٍ مِنْ قَبْلِكَ فأَخََذْناَهُمْ باِلْبأَسَْاءِ وَالضَّ



)لیکن ایشان و بی تردید ما به سوی امت هایی که پیش از تو بودند ]پیامبرانی[ فرستادیم؛ 
ها )در پس آنها را به سختی( با پیامبران به مخالفت و دشمنی برخاستند را تکذیب نمودند
)بیدار شوند و در ها )در ابدان( دچار کردیم، تا تضرع و زاری نمایند اموال( و مصیبت

 (۴۲برابر حق( تسلیم گردند.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

 از بؤس به معنى فقر، تنگی معیشت و سختی، مصیبت، گرسنگی. «: الباساء»
اءّ »  غم و اندوه. ، آمده است. زیان، مریضی از ضرر به معنى بلا: «الضهره
عُونَ »  )ضرع(: خاکساری و فروتنی می کنند، اطاعت و فرمانبرداری میکنند. «یتَضََره

 )فرقان(
 تفسیر :

هاى الهى در طول بعثت انبیا در میان مردم، یكى از سنتّ«: وَلَقَدْ أرَْسَلْنا إّلى أمَُمٍ مّنْ قبَْلّکَ »
در آیه مبارکه میفرماید: پیش از تو )این هم تسلى خاطر پیامبر تاریخ بوده است. طوریکه 

شان مبعوث کردیم، اما آنها  صلىّ الله علیه وسلمّ( است؛ پیامبرانی متعددی را به سوی أقوام
 را تکذیب کردند.

رّاءّ » تی، شان دچار فقر، سخها را در زندگی: این بود که ما آن«فَأخََذْناهُمْ بّالْبَأسْاءّ وَالَضه
 شان نیز آنها را آسیب رسانیدیم. کمبود أموال، آفات و بلیات نموده در أجسام

 ءامام قرطبى گفته است: بأساء مربوط به أموال است و ضراء مربوط به بدن، و اکثر علما
 (.6/424نیز همین نظر را دارند. )تفسیر قرطبى 

عُونَ)» ونیایش به سوی خدای خود بازگردند و از به این امید که با دعا (« 42لعََلههُمْ یَتضََره
 گناهان توبه کنند و در برابر او تعالی با طاعت و عبادت خاضع و فروتن شوند.

باید گفت که: پیامبران راه خیر و سعادت را به مردم آموختند و آنان را اندرز حکیمانه 
ر شوند و از نواع رنج و مشقت دچارشان نمود تا بیداأدادند؛ چون سودی نکرد، خدا به 

عذاب سخت و آخرت نجات یابند. چون بسیاری در شرک وتباهی فرورفته بودند، آزمون 
هم کردار بدشان را زیبا ساخت.  ثر نکرد و دلهایشان، از سنگ سخت تر گشت و شیطانأ

بار دیگر خداوند، در نعمتها را برایشان بازکرد تا آن طور که بخواهند، از آن برخوردار 
گهان، آن همه ناز و نعمت، به ناامیدی مبدل شد و جهانی از شرک و فساد آنان، شوند؛ اما نا

 آسوده خاطر گشت و شرک برچیده شد.
نمونه این نوع عذابها بر امم گذشته به شکل های مختلف از زمین یا آسمان و یا عذاب 

ها کوهعمومی دیگر نازل گردیده است. مثلاً قوم نوح)ع( علل به وسیله طوفان آب که قله 
هم از آن محفوظ نماند، نابود گشت. قوم عاد با وزش متوالی هشت روز طوفان باد وقوم 

چنان زیر و روی شد که  ثمود توسط صدای مهیبی از بین برده شدند. آبادی قوم لوط)ع(
به صورت پست ترین ناحیه خشکیها در روی زمین در کشور اردن قرار دارد. این ناحیه 

یچ موجود زنده ای قادر نیست در آن زندگی کند. لذا بحر المیت یا دارای آبی است که ه
 بحر لوط نامیده شده است.

نواع مذکور گرفتار أخلاصه اینکه امم گذشته در اثر عصیانشان به عذاب های گوناگونی از 
 می گردیدند که دفعتاً سبب هلاک شدن تمام قوم می شد.

م بامرگ طبیعی ازبین میرفتند به نحوی که بعد البته گاهی هم برحسب اتفاق، افراد چنین قو
 از مدتی نه چندان طولانی اسم و رسمی از آنان باقی نمی ماند.

ً نتیجه دیگری که از آیه مذکور به دست می آید آن است که خداوند متعال هیچ ملتی را دفعت  ا
دچار  به یک عذاب عمومی دچار نمی سازد؛ بلکه جهت آگاه شدن مردم به تدریج با عذاب

خوش بخت با درک و مشاهده آن، بر سر عقل آمده و راه  انسانهای میگردند، تا شاید
انحرافی خود را ترک و به راه راست روی آورند، چنین مصیبتی که سبب هدایت مردم 

 میگردد در حقیقت رحمت الهی است زیرا سبب بیداری از غفلت انسان می گردد.



وَلنَذُّیقَنههُمْ مّنَ الْعَذَابّ الْْدَْنىَ دُونَ الْعَذَابّ الْْكَْبَرّ »ست: سوره سجده آمده ا 21طوریکه درآیه 
یعنی پیش از اینکه ما ایشان را به عذاب بزرگی مبتلا کنیم عذاب کوچکی  :«لعََلههُمْ یَرْجّعوُنَ 

 بر آنها می آوریم تا که به حقیقت پی برده از راه اشتباه بازگردند.
عُوا وَلَكِنْ قسََتْ قلُوُبهُُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانوُا فلََوْلََّ إذِْ جَاءَ  هُمْ بأَسُْناَ تضََرَّ

 ﴾۴۳يَعْمَلوُنَ﴿
که سختی و عذاب ما به ایشان آمد، زاری نکردند )و منقاد نشدند؟( و  پس چرا هنگامی

كردند در و شیطان هر كاري را كه ميهایشان سخت شد. لیكن )حقیقت این است که( دل
 (۴۳نظرشان زینت داد.)

 تشریح لغات و اصطلاحات :
 سخت شد، سنگدل گردید.: «قَسَتْ »منظور شکنجه و عذاب است. : «بَأسُْنَا»

 تفسیر :
عُوا» لولا براى تحضیض و تشویق است؛ یعنى چرا وقتى «: فَلوَْلا إّذْ جاءَهُمْ بَأسُْنا تضََره

فرو نیاوردند؟ و این به معنى سرزنش و عتاب بر  عذاب بر آنان نازل شد سر ذلت و تسلیم
ترک دعا است، و از آنان خبر مى دهد که باوجود سبب تضرع، سر تضرع و تسلیم خم 

 نکردند.
ى سنگدلى و درحالیکه تضرّع به درگاه خداوند، سبب رشد وقرب به او و ترك آن نشانه

 فریفتگى است. 
شان است که پند و اندرز به آنها نفعی هایمرقساوت قلب: علت این ا«وَلکّنْ قَسَتْ قلُوُبهُُمْ »

 ندارد، از اینکه قلبشان سخت بود و براى پذیرش ایمان نرم نشد.
ها و ودیگراینکه شیطان تکذیب آیات و نشانه(«: 43وَ زَیهنَ لهَُمُ الَشهیْطانُ ما کانوُا یَعْمَلوُنَ)»

روی پند لازم را از آیات و ، از ایننافرمانی ما را در نظر آنها خوب جلوه داده است
. در این شان بر کفر، به اغوایشان پرداختیعنی: با مصمم ساختن های ما نگرفتند.نشانه

انسان فطرتاً زیبایى را دوست دارد تا آنجا كه شیطان نیز از  هیچ جای شکی نیست که:
ى غرور ریشه د که:در نهایت باید بعرض رسانیده شو كند.همین غریزه، او را اغفال مى

 و ترك تضرّع، مفتون شدن به تزیینات شیطانى است.

رُوا بهِِ فَتحَْناَ عَلَيْهِمْ أبَْوَابَ كُل ِ شَيْءٍ حَتَّى إذَِا فَرِحُوا بمَِا أوُتوُا  ا نسَُوا مَا ذكُ ِ فلَمََّ
 ﴾۴۴أخََذْناَهُمْ بَغْتةَا فإَِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴿
عبرت گرفتن شان[ به آن یادآوری شده بودند، فراموش  پس چون حقایقی را که ]برای

های هر چیز را بر آنها گشودیم، تا چون به آنچه که داده شده بودند خوشحال ، دروازهکردند
)و دل به آنها بستند( ناگهان آنها را گرفتیم )و سخت مجازات كردیم( در این هنگام شدند؛ 

 (۴۴بسته شد!() همه مایوس شدند )و درهاي امید به روي آنها
 تشریح لغات و اصطلاحات :

رُوا بّهّ » ناامیدان و سرگشتگان، غمناکان. : «مُبْلّسُونَ »آنچه به آنان اندرز داده شد.: «مَا ذكُّّ
است که به سبب شدت بدبختی و کسی«: مبلس»محزون و اندوهناک شد، «: ابلس»

یده و از هر خيری مأیوس می ، غرق حُزن و أندوه گردای که بر وی فرود آمده استبدروزی
غریب القرآن ابن قتيبه ) نيز از آن است؛ چون از رحمت خدا نوميد است.« ابليس»و شود. 
 .(.23ص 

 تفسير :
رُوا بِهِ » ا نَسُوا ما ذکُهِ هى به هشدار أنبيابى«: فَلَمه . آیة مبارکه ميفرماید: پس ظلم است ءتوجه

ها و بليات  های ما را تکذیب کردند و مصيبتانهوقتيکه از ما نافرمانی نموده و آیات و نش
 ها نفعی نکرد.نيز به حال آن 

 كنیم تا تضرّع كنند، در این ما أفرادى را مبتلا وگرفتار مى در دو آیة فوق الذکر خواندیم:



برخی از انسانها بادرنظرداشت اینکه مبتلا به مشکلات « نَسُوا ما ذكُّّرُوا»آیه بیان میدارد: 
مهلت دادن به مجرمان  ، باز الله متعال را فراموش میکنند. ولی باید گفت که:میشوند

 .است هاى الهىوسرگرم شدن خلافكاران، یكى ازسنّت
های خیر و برکت : به عنوان فریب و سرگرم کردن، دروازه«فتَحَْنا عَلیَْهّمْ أبَْوابَ کُلّّ شَیْءٍ »

به کثرت اموال و اولاد و صحت جسمی و  هر چیز را بر آنها بازکردیم و آنها در دنیا
تا به آن نعمت دل خوش و مسرور شدند و « حَتىّ إّذا فرَّحُوا بّما أوُتوُا»رفاهیت رسیدند، 

 بیشتر در ناز و نعمت فرو رفتند.
تا زمانی که اّسراف کردند و در راه بد گام برداشته و سرکش شدند و ثروت و سرمایه آنان 

 («44أخََذْناهُمْ بَغْتةًَ فَإذّا هُمْ مُبْلّسُونَ )»شان داد،  فریب را پسند آمد و این همه
طوریکه در آیه  ،آید، پس باید همیشه برای آن آماده بودمرگ و قهر الهى، ناگهانى مى

ای که اصلاً انتظار گونهطور غیر مترقبه و بهبه در چنین حالتی آنها را : مبارکه میفرماید
شان را ربودیم و بر آنها  های ب گرفتار کردیم و از آنها تمام نعمت، به عذاآن را نداشتند

ها از آنها قطع را نازل کردیم این بود که همۀ خیرها و برکت ترین عذاب و مجازاتسخت
شد و از هر فضلی در افلاس قرار گرفته و همه چیز خود را از دست دادند. نباید فراموش 

ى مأیوسانه تبدیل عیاّشان، ناگهان به ناله و خوشحالی شادی :روزی آمدنی است که :کرد که
 خواهد شد.

بن عامر )رض( از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت کرده است که در حدیثی عقبه
هرگاه شخصی را که دارای ثروت و نعمت های زیادی بود وبرانجام کارهای »فرمودند: 

میشود، یعنی اینکه خوشی « استدراج»او  گناه اصرار داشت، مشاهده کردید بدانید که با
زندگانی وی علامت آن است که عذاب شدیدی به دنبال خواهد داشت. )رواه أحمد عن عقبة 

 بن عامر كذا في تفسیر ابن کثیر(
در صامت)رض( روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم بن  همچنین از عباده

عال برای قومی بقا یا رشدو بالندگی را اراده داشته چون الله مت»حدیث شریف فرمودند: 
روی در تنعمات را ارزانی میکند و چون به آنان اراده نابودی آنان وارستگی ومیانهباشد، به
آنگاه این آیه کریمه «. کن شدن را داشته باشد، دروازه خیانتی را بر آنان میگشایدو ریشه

 وآیه بعدی راتلاوت کردند.
مفسرین معروف به روایت از عباده بن صامت و نقل کرده است که رسول ابن جریر از 

الله صلى الله علیه وسلم فرموده است: هرگاه خداوند بخواهد ملتی را ترقی دهد آن را از دو 
عفت وعصمت یعنی  -۲اعتدال و میانه روی در کارها  -۱ویژگی برخوردار می سازد: 

و هرگاه بخواهد قومی را هلاک و برباد گرداند اجتناب ازکارهایی که بر خلاف حق است؛ 
در خیانت را بر او می گشاید یعنی او با وجود خیانت و بدکرداری هم پیروز به نظر می 

 رسد. 
ِ الْعاَلمَِينَ﴿ ِ رَب   ﴾۴۵فَقطُِعَ دَابرُِ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلمَُوا وَالْحَمْدُ لِِلَّّ

ن شد. و تمامی ستایش مخصوص الله است که بنیان قوم ظالم ریشه ک و )به این ترتیب(
 (۴۵)پروردگار جهانیان است.

 تشریح لغات و اصطلاحات :
آخر. دابر القوم یعنى نسل بعدى آنان، قرطبى گفته است: یعنى منقرض و نابود «: دابرُّ »

 شدند.
 تفسیر :

در این هیچ  و. كندكن مىها را ریشهظلم ماندنی نیست ظلم تمدّن ؛قبل از همه باید گفت که
طوریکه جای شکی نیست که: انقراض و نابودى ظالمان بطور، حتمى و ضروری است. 

پس بنیان وریشه ظالمان برکنده شدند «: فَقطُّعَ دابرُّالَْقوَْمّ الَهذّینَ ظَلمَُوا»درآیه مبارکه میفرماید:
کن پارچه ریشهیعنی: همه آنها از اول تا آخر به طور یک و همگى آنها هلاک و تباه شدند.



، دیگر به ساحت وجود دنیوی ودوران رشد و توسعه و بالندگی و نابود شدند و بعد از آن
 .گردندباز نمی

ّ رَبّّ الَْعالمَّینَ » و از الله  را شكر كرد بناءً هنگام نابودى ظالمان، باید الله («45)وَالَْحَمْدُ لِّلَّ
چون در این امر نصرت  ،و نابود ساختندشکر وسپاس بعمل آریم که آنها را هلاک  متعال

گردد، زیرا رحمت او  تعالی در هر حالی ستایش می حق ومحو باطل نهفته است وحق
 فضل و عذابش عین عدالت است.

حسن بصري)رح( گفته است: قسم به خداى کعبه! حیله اى بود که دامنگیر این قوم شد، 
 ج از امام احمد.(.اخرا)نیازشان برآورده شد وآنگاه گرفتار شدند.
، ابتلای ، همچون ابتلای شدتیابیم که: رفاه و نعمتهمچنین ازفحوای این آیه مبارکه درمی

 .تر از ابتلا در مصیبت است، سختدیگری است وابتلا درنعمت
ا وَ فَقطُّعَ دابرُّ الَْقوَْمّ الَهذّینَ ظَلمَُو: »مفسر زمخشرى درتفسیر خود و در رابطه با آیه مبارکه

ّ رَبّّ الَْعالمَّینَ  فرود آمدن این آیه وجوب حمد و ثنا را هنگام : فرموده است که «الَْحَمْدُ لِّلَّ
ترین آنهاست، الله متعال را ستایش گویند زیرا ظالمان نعمت ها، که نابودی ظالمان از بزرگ

متعال از هر کوشند، بر بندگان الله یعنی آنان که در زمین فساد کرده و در صلاح نمی  -
 تر و خطرناکترند.سختی و مصیبتی سخت

پس بارخدایا! بندگان مؤمنت را از ظلم ظالمان برهان و شر آنها را از سرشان کم کن و 
جایی را برافراز. های ستم آنان کاخ عدل همگانی و همهریشه آنها را برکن و بر ویرانه

 .(.2/18الکشاف )تفسیر 
 خوانندگان گرامی !

وایات که قبلاً به بیان گرفته شد، در مورد  (49الی  46)بحث اساسی آیات موضوع و م
ثبات قدرت الهی، آوردن دلیل بر وجود و یکتایی الله متعال و بیان وظایف مهم پیامبران اّ 

 است که شرک را باطل و تباه گردانیده اند.
ُ سَمْعَكُمْ وَأبَْصَارَكُمْ  ِ يأَتْيِكُمْ قلُْ أرََأيَْتمُْ إنِْ أخََذَ اللَّّ وَخَتمََ عَلىَ قلُوُبِكُمْ مَنْ إلِهٌَ غَيْرُ اللَّّ

فُ الْْياَتِ ثمَُّ هُمْ يصَْدِفوُنَ﴿  ﴾۴۶بهِِ انْظُرْ كَيْفَ نصَُر ِ
بگو: مرا آگاه سازید، اگر ]به آنان که برای الله به خیال باطلشان شریکانی قرار داده اند[ 

)كه  های تان مهر زند،ائی تان( را بگیرد و بر دلالله شنوائی تان را و چشم های تان )بین
کیست معبودی به جز الله که آنها را به شما برگرداند؟ ببین که چطور  چیزي را نفهمید(

های مختلف بیان میکنیم؟ بازهم آنها )از این آیات( اعراض آیات خود را به شیوه
 (۴۶)کنند.می

 تشریح لغات و اصطلاحات :
فُ »مهر نهاد، پایان داد. : «خَتمََ »من خبر دهید، چه می بینید؟.  به«: أرََأیَْتمُْ » به : «نصَُرّّ

روی میگردانند، روی بر میگردانند، پشت می : «یَصْدّفوُنَ »گونه های مختلف بیان میکنیم. 
 کنند.

 تفسیر :
ُ سَمْعَکُمْ وَ أبَْصارَکُمْ » ی الله علیه وسلم مرا با خبر بگو: ای پیامبر صل« قلُْ أرََأیَْتمُْ إّنْ أخََذَ اَللَّّ

شنوایی وبینایی شمارا بگیرد وکر وکور بمانید، در این هیچ جای شکی نیست  کنید، اگر الله
 .هاى الهى بشمار می رودترین نعمتگوش وچشم و عقل، ابزار شناخت انسان و از مهم :که
زایل  قل و فهم و دانشو پرده و مهر غفلت بر قلوبتان بکشد و ع «وَخَتمََ عَلى قلُوُبّکُمْ »

کدامین معبود آنها را به شما باز میگرداند؟ در این جا مراد از مهر  ،آیا جزالله متعال ،شود،
 سلب کردن توان اندیشیدن و درک کردن از آنهاست. ها نهادن بر قلب

ّ یَأتّْیکُمْ بّهّ »  ه شما بازگرداند؟آیا غیر از خدا هیچ احدى قادر است آن را ب «مَنْ إّله  غَیْرُ اَللَّّ
فُ الَْآیاتّ ثمُه هُمْ یَصْدّفوُنَ)» بنگر، چگونه آیات و دلایل خود را به « (46انُْظُرْ کَیْفَ نصَُرّّ

های گوناگون بیان میکنیم؛ و توضیح میدهیم ولی آن ناباوران، روی بر میگردانند. و شیوه
 اثر است. هر نوع بیانى بى هاى لجوج،براى انسان: واقعیت امر اینست که پندپذیر نیستند؟



ِ بَغْتةَا أوَْ جَهْرَةا هَلْ يهُْلكَُ إلََِّّ الْقوَْمُ الظَّالِمُونَ﴿  ﴾۴۷قلُْ أرََأيَْتكَُمْ إنِْ أتَاَكُمْ عَذَابُ اللَّّ
بگو: به من خبر دهید اگر عذاب خدا ناگهان ]مانند صاعقه و صیحه آسمانی[ یا آشکار 

توانید کرد؟ و( آیا جز قوم ظالم و ید، )پس شما چه میبر شما بیامهلک[  ]مانند امراض
 (۴۷)شود؟ ستمگار )کسی دیگر( هلاک می 

 تشریح لغات و اصطلاحات :
 شب و روز.«: بغتة أو جهرة»آشکارا. : «جَهْرَةً »ناگهان. : «بَغْتةًَ »

 تفسیر :
ّ بَغْتةًَ أوَْ جَهْرَ » : به آن تکذیب کنندگان بگو: به من خبر دهید «ةً قلُْ أرََأیَْتکَُمْ إّنْ أتَاکُمْ عَذابُ اَللَّّ

و در شب یا در  قبلی که اگر بر شما عذاب الهی به طور ناگهان و بدون هشدار و اطلاع
 روز روشن بر شما نازل شود.

طور غافلگیرانه و بدون بروز هیچگونه علامت، نشانه و  : )ناگهانی( یعنی به«بَغْتةًَ »
از سركشى خود و مهلت الهى مغرور نشوید، دلالت کند، یعنی ای که بر رسیدن عذاب مقدمه

جهره: عذاب آشکار این است که  «أوَْ جَهْرَةً، یا آشکارا»شاید عذاب خدا ناگهانى فرارسد. 
ها دریابند که لابد بعد از بروز مقدماتی که بر وقوع آن دلالت کند، روی دهد و با آن نشانه

اّستفهام «: (47)هَلْ یهُْلکَُ إلّاه الَْقوَْمُ الَظّالّمُونَ » نین شود؛.بلی! اگر چعذاب الهی آمدنی است
کس را نابود نمى کند؛ انّکارى و به معنى نفى است؛ یعنى عذاب الله تعالی جز شما هیچ

 چون شما کافر و ستیزه گر بودید.
ران باید گفت وقتى که عذاب الهی نازل شود، هلاكت قطعى است، نه خودشان و نه دیگ

شاید در مماطلت آن عذابى فرود  .تأخیر صورت گیرد بناءً در توبه نباید. قدرت دفاع ندارند
شوند. هركه در اوّل از ظلم و عدوان توبه كرده باشد، آید كه تنها ظالمان متحمّل آن مى 

 یابد.ازین عذاب نجات مى 

رِينَ وَمُنْذِرِ  ينَ فمََنْ آمَنَ وَأصَْلَحَ فلًََ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََّ وَمَا نرُْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلََّّ مُبشَ ِ
 ﴾۴۸هُمْ يَحْزَنوُنَ﴿

فرستیم مگر مژده دهنده و بیم دهنده، لذا هرکس ایمان آورد و اعمال و ما پیغمبران را نمی 
 خود را اصلاح کرد، پس هیچ ترسی بر آنها )در روز آخرت( نخواهد بود و نه غمگین می

 (۴۸)شوند.
 ح لغات و اصطلاحات :تشری
رّینَ » کار نیک کرد و بدیها : «أصَْلَحَ »هشدار دهندگان. : «مُنْذّرّین»نوید دهندگان. : «مُبَشّّ

 را زدود.
 تفسیر :

رّینَ وَ مُنْذّرّینَ » ما پیامبران را اعزام نمى کنیم مگر برای  :«وَما نرُْسّلُ الَْمُرْسَلّینَ إلّاّ مُبَشّّ
و هدف از ارسال آنها اجابت نمودن  .انذار کافران به دوزخ بشارت مؤمنان به بهشت و

 درخواست و پیشنهادهاى کافران نیست.
صالح  :قبل از آن باید گفت که :(«48)فمََنْ آمَنَ وَأصَْلَحَ فَلا خَوْف  عَلیَْهّمْ وَلا هُمْ یحَْزَنوُنَ »

ایمان آورد و  الله و هرکه به: طوریکه میفرماید. بودن كافى نیست، مصلح بودن لازم است
اش عمل صالح انجام بدهد و پیامبران را تصدیق کند هرگز از امور هولناکی که در آینده

واقع میگردد و همچنان از اعمال خویش در واهمه و نگرانی قرار نخواهد داشت. چون 
 آخرت منزلگاه مکافات پرهیزگاران است.

روحى وروانی چون خوف ترس  راضمأانسان را از  ،یمان و عمل صالحاّ باید گفت که: 
ى ایمان در سایه ،صحی انسان ندوه بیمه میكند. و بصورت کل گفته میتوانیم که بیمه نامةأو 

 و عمل صالح است.



 ﴾۴۹وَالَّذِينَ كَذَّبوُا بِآياَتِناَ يمََسُّهُمُ الْعذََابُ بمَِا كَانوُا يفَْسُقوُنَ﴿
ی نافرمانی هایشان عذاب به آنان خواهد و آنان که آیات ما را تکذیب کردند، به سزا

 (۴۹رسید.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

به خاطر نافرمانی «: بمَّا كَانوُاْ یَفْسُقوُن»به آنان میرسد، آنان را لمس می کند. «: یمََسُّهُم»
 نافرمانی می کنند، سرباز می زنند.«: یَفْسُقوُن»که می کردند. 

 تفسیر :
و آنانی که تمام آیات قرآنی و (« 49ا بّآیاتنّا یَمَسُّهُمُ الَْعَذابُ بمّا کانوُا یَفْسُقوُنَ)وَالَهذّینَ کَذهبوُ»

های موجود در هستی که ما ارائه کردیم تکذیب کند آنها را به علت خروج از طاعت نشانه
خواهیم کرد. و باید گفت که: مداومت بر  خویش و پیروی نکردن پیامبران ما عذاب سخت

به معنى « یفسقون»ساز عذاب الهى است. ابن عباس)رض( گفته است: مینهفسق، ز
 .(.3/42زاد المسیر )است.« یکفرون»

 خوانندگان گرامی !
ادامه مبحث گذشته وتبیین حدود ووظایف پیامبران الهی را به  (53الی  50)آیات متبرکه

برانگیختن وی، برای  خداوند متعال میخواهد، پیامبر، به همه بفهماند که .بیان گرفت است
نزد من نیست، ازعلم غیب بی  بشارت وهشدار است وبگوید: گنجینه ها وخزاین الله

می  ومن، فرشته نیستم. آوردن معجزات تنها وتنها به دستور الله(27و 26خبرم)سوره جن 
 باشد و بس.

ِ وَلََّ أعَْلَمُ الْغَيْبَ  َّبعُِ إلََِّّ قلُْ لََّ أقَوُلُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائنُِ اللَّّ  وَلََّ أقَوُلُ لَكُمْ إنِ يِ مَلكٌَ إنِْ أتَ
 ﴾۵۰مَا يوُحَى إلَِيَّ قلُْ هَلْ يسَْتوَِي الْأعَْمَى وَالْبصَِيرُ أفَلًََ تتَفََكَّرُونَ﴿

نزد من است، و نیز غیب هم  بگو: من به شما نمی گویم که خزانه ها و گنجینه های الله
م؛ فقط از آنچه به من وحی شده پیروی میکنم. بگو: آیا ]اعراض انمیدانم، ونمیگویم که فرشته

 (۵۰کنید؟)آیا تفکر نمیکننده از وحی که[ نابینا ]ست[ و ]پیروّ وحی که[ بینا ]ست[ یکسانند؟! 
 تشریح کلمات و اصطلاحات :

ای گنجینه ه«: خزائن الله»جمع خزینه و خزانه، گنجینه ها، جایگاه اندوخته ها. «: خَزَآئّنُ »
«: ملک»غیبی خدا که جز او کسی از آن خبر ندارد، کانون گنجینه های غیبی الهی. 

کور و بینا، منظور شخصی گمراه و آگاه است، گمراه چراغ «: الاعمی و البصیر»فرشته. 
فرا راه ندارد، انسان آگاه و مؤمن، نور تابان حق، راه را برایش تابناک و هموار می سازد. 

 ()تفسیر فرقان
 سیر :تف

تواند پیامبر باشد كه خزائن الهى كردند كسى مىباید گفت که: گویا مردم بى ایمان خیال مى
در اختیارش باشد، یا انتظار داشتند تمام كارهاى خود را از مسیر غیب حل كند، پیامبر 

در این آیه مأمور میشود با صراحت جلوى توقعّات نابجا و  اكرم صلى الله علیه وسلم
ى وظائف خود را بیان كند و بگوید: معجزات من غلط آنان را بگیرد و محدوده پندارهاى

نیز در چهارچوب وحى الهى است، نه تمایلات شما وبدانید كه هركجا به من وحى شد 
 معجزه ارائه خواهم داد، نه هر كجا وهرچه شما هوس كنید.

ّ وَلا أعَْلَ » که از تو  ای محمد! به مشرکان«: مُ الَْغیَْبَ قلُْ لاأقَوُلُ لکَُمْ عّنْدّی خَزائّنُ اَللَّّ
زمین  های وکنجینه هایدرخواست آیات و خوارق عادت مى کنند بگو: که تو مالک خزینه

نیستی تابه کسی چیزی راببخشی و ازکسی دیگر بازداری! او غیب را مگر آنچه من تو را 
از پیامبران،  :ت میرساند کهفحوای آیه مبارکه باتمام صراح. بر آن آگاه مینمایم نمیدانی

 نباید توقعات بیجا وبیمورد بعمل اریم.
 باشی! برای آنها بگو که تو : و تو از جملۀ فرشتگان نیز نمی «وَلا أقَوُلُ لکَُمْ إّنّّی مَلَک  »

 به سوی تو قرآن را نازل نموده و تو را به عنوان  مانند آنها بشری هستی که خداوند متعال



 ها فرستاده است.پیامبر به سوی آن
وسلمّ مى  مفسر بیضاوى گفته است: این آیه زمانى نازل شد که به پیامبر صلىّ الله علیه

گفتند: اگر پیامبر هستى از خدایت بخواه که روزى ما را فراوان کند و بینوایى ما را به غنا 
لیه وسلم و بى نیازى تبدیل کند، و نفع و ضرر ما را به ما خبر دهد، پیامبر صلىّ الله ع

ى صاوى بر ى قدرت خداست و در دست من نیست؛ )حاشیهفرمود: چنین امرى در قبضه
.( یعنى من ادعاى هیچ یک از این سه چیز را نمى کنم، تا عدم اجابت آن را 2/16جلالین 

 دلیل بر عدم صحت رسالتم قرار دهید.
ها شخصیتّ تید بپندارند.نگذارید مردم، شمارا بیش ازآنچه هس آموازاند که:آیة مبارکه می

انحرافات  اگر القاب كاذب را از خود نفى كنند، مطمین باشید که جلوى غلوها و بسیاری از
 شود.گرفته مى 

هبّعُ إّلاّ ما یوُحى إّلیَه » در مورد مطالبى که شما را برایش مى خوانم، از چیزى «: إّنْ أتَ
 میشود.پیروى نمیکنم جز آنچه از جانب خدا به من وحکمى 

پیامبر خزائن الهى و علم غیب ندارد، ولى چون به او  باید گفت بادرنظرداشت اینکه:
رسالت پیامبر نه  :میشود باید از او پیروى كرد. در ضمن قابل تذکر است که« وحى»

براساس خیال وسلیقه است، نه بر اساس تمایلات اجتماعى یا محیط زدگى، بلكه تنها وتنها 
و در این هیچ جای شکی نیست که گفتار و اعمال  .الهی میباشد وحىبراساس پیروى از 

  پیامبران، براى ما حجّت است، چون بر مبناى وحى است.
همچنان به آنها بگو: که کافر مانند یک انسان کور و «: قلُْ هَلْ یَسْتوَّی الَْْعَْمى وَالَْبَصّیرُ »

های الهی کور شده درحالیکه و نشانهمؤمن مانند یک انسان بیناست، کافر از مشاهدۀ آیات 
  مؤمن آن را دیده است پس این دوتن به هیچ وجه با یکدیگر برابر و مساوی نیستند.

وصدق پیامبر صلی الله  های وحدانیت الله متعالآیا آیات و نشانه«: (50أفََلا تتَفَکَهرُونَ)»
 کنند.را ملاحظه نمی علیه وسلم

ین آیة مبارکه می نویسد: اگر چه پیغمبر جدا از نوع بشر نیست؛ مفسر تفسیر کابلی در ذیل ا
امّا، میان او و دیگران تفاوت از زمین تا آسمان است. قواى بشرى دو نوع است علمى، 
عملى؛ میان پیغمبر و غیرپیغمبر در نیروى علمى چنان تفاوت است كه میان اعمى و بصیر 

مبر هر دم براى نظاره مرضیاّت الهى وتجلیّات )بینا و نابینا( تفاوت میباشد؛ چشم دل پیغ
رباّنى باز میباشد، كه دیگران از مشاهده آن بلاواسطه محرومند؛ امّا، حال نیروى عملى 
چنان است كه پیغمبر در هر گفتار وكردار خود، و در هر جنبش و سكون خویش، تابع 

الهى هرگز قدمى  رضاى الهى و منقاد حكم خدا میباشد؛ مخالف وحى آسمانى و احكام
گذارد، و زبانش حركتى نمیكند؛ هستى مقدّس او، اخلاق و اعمال او، در تمام وقایع فرانمى

زندگى، تصویرى روشن است از تعلیمات رباّنى و مرضیاّت الهى، كه چون متفكّر در آن 
 د.مانوار شبهتى به وى باقى نمى فرانگرد، در صداقت و مأمور بودن آن از سوى خدا، ذرّه

وَأنَْذِرْ بهِِ الَّذِينَ يخََافوُنَ أنَْ يحُْشَرُوا إلِىَ رَب هِِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونهِِ وَلِيٌّ وَلََّ شَفِيعٌ 
 ﴾۵۱لَعلََّهُمْ يَتَّقوُنَ﴿

)چون و به وسیله این قرآن کسانی را که از محشور شدن به سوی پروردگارشان میترسند، 
 از و شفاعت کننده ای نیست.برای آنها غیر از الله هیچ کارس

 (۵۱) )بترسان آنها را( تا ایشان پرهیزگاری کنند.
 تشریح لغات و اصطلاحات :

حشر: جمع كردن به یك مكان آن که گرد : «أنَْ یحُْشَرُوا»بترسان، هشدار ده. : «أنَْذّرْ »
 میانجیگر. واسطه،: «شَفّیع  »سوای او، غیر او. «: مّنْ دُونّهّ »آورده شوند، محشور گردند. 

 تفسیر :
 اى محمد! به وسیله ى این قرآن مؤمنان «: وَ أنَْذّرْ بّهّ الَهذّینَ یَخافوُنَ أنَْ یحُْشَرُوا إّلى رَبهّّّمْ »



را آنانیکه به ملاقات پروردگار خویش یقین و باور کامل دارند، با کتاب الهی بترسان 
 شرط تأثیر گذارى هدایت انبیاست.آمادگى افراد،  :وبرحذر بدار. واقعیت هم همین است که
ى قرآن کسى به وسیله :این بدین مفهوم است که :مفسر  ابو حیان در این مورد می نویسد

البحر )را بترسان که امید ایمانش مى رود. ولى کافران نافرمان را به حال خودشان بگذار. 
4/134.). 

 پیامبر صلى الله علیه وسلم ال بهباید یادآور شد که در قرآن عظیم الشأن بارها خداوند متع
 11آیه )است كه هشدار توتنها دردل خداترسان اثر میكند، بطور مثال در  هدایت قرموده

حْمنَ »میفرماید:  (سوره یس سوره  11آیه )همچنان در« إّنهما تنُْذّرُ مَنّ اتهبَعَ الذّكّْرَ وَ خَشّيَ الره
 «ینَ یخَْشَوْنَ رَبههُمْ بّالْغیَْبّ إنّهما تنُْذّرُ الهذّ »آمده است:  (فاطر

هیچ ولی و دوستداری نیست  که برای آنها غیر از الله«: لیَْسَ لهَُمْ مّنْ دُونّهّ وَلّیٌّ وَلا شَفّیع  »
که بتواند نفع را به آنها جلب و یا ضرری را از آنها دفع کند و نه هم شفاعتگری دارند که 

 اب از آنها شفاعت کند.در پیشگاه خداوند و به منظور رفع عذ
آنان را با این کتاب بر حذر بدار، به این امید که با این ترس طاعت : («51لعََلههُمْ یَتهقوُنَ)»

 را انجام دهند و از نواهی او بپرهیزند. الله متعال
یعنی کسانی که زندگی دنیا : در ذیل این آیه مبارکه می نویسد مفسر تفسیر تفهیم القرآن

غافلشان کرده است که نه در فکر و اندیشه مرگ اند و نه به این می اندیشند  چنان مست و
که روزی در برابر خدا قرار خواهند گرفت، این پند واندرز هیچ سودی به آنان نمی رساند. 
هم چنین این پند و اندرز به کسانی که به این امید واهی دل بسته اند که ما در دنیا هر کاری 

در آخرت دچار مشکل نخواهیم شد، چرا که دست ما به دامان فلان بزرگ که انجام بدهیم، 
ی گناهان ما شده است، سودی نمی است و او سفارش مارا خواهد کرد ویا فلانی کفاره

ی رساند. از این رو این افراد را رها کن و روی سخنت با کسانی باشد که هم در اندیشه
هستند و هم به امیدهای واهی دل نبسته اند.  مرگ و حضور در پیشگاه پروردگار جهانیان

این پند و اندرز تنها بر چنین کسانی میتواند اثر کند و تنها چنین کسانی هستند که امید 
 اصلاح آنان می رود.

ِ يرُِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَ  ابِهِمْ وَلََّ تطَْرُدِ الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبَّهُمْ باِلْغدََاةِ وَالْعشَِي 
 ﴾۵۲مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابكَِ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتطَْرُدَهُمْ فَتكَُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ﴿

خوانند، در حالیکه خشنودی او را را صبح و شام می و كسانى را كه پروردگار خود
بر آنها  طلبند، از خود مران. چیزی از حساب آنها بر تو نیست و چیزی از حساب تومی

 (۵۲)نیست. اگر آنها را از خود برانی، پس از ظالمان خواهی بود.
 تشریح لغات و اصطلاحات :

 سحرگاهان، بامدادان. : «الْغَدَاةّ »مران، دور مگردان، طرد مکن. : «لَا تطَْرُدّ »
 ذات حق.«: وَجْهَهُ »ی اوقات است. شامگاهان، هدف از غداة و عشی، همه: «الْعَشّيّّ »

 : تفسیر
 شأن نزول آیة مبارکه :

، مكتب مبارزه با تبعیض، نژاد پرستى، امتیاز قبل از همه باید گفت که: دین مقدس اسلام
مسعود)رض( در شأن نزول این آیه . صحابی جلیل القدر ابن طلبى و باج خواهى است

 جمعى از بزرگان قریش از کنار حضرت محمد صلىّ الله مبارکه روایت نموده میفرماید:
، عمار، خباب وغیر آنها از ضعفا وفقرای ، بلالدیدند که مصعب وسلمّ گذشتند، علیه

مسلمانان درمحضر رسول الله صلی الله علیه وسلم بودند، این گروهی از اشراف قریش 
چیز همهآمدند و گفتند: ای محمد! آیا به همین گروه بیصلی الله علیه سلم نزد آن حضرت 

؟ آیا همین گروه بینوا هستند که خداوند از میان ما بر ایمت بریدهدل خوش کرده و از قو
! ؟! آنان را از خود برانشویمها میپنداری که ما پیرو همین؟ آیا میآنان منت نهاده است



وَلا تطَْرُدّ الَهذّینَ یَدْعُونَ »ى بدین مناسبت آیه! ، ما از تو پیروی کنیمشاید اگر آنان را برانی
 .(.124نازل شد. )اسباب النزول ص  ..«.هُمْ بّالْغَداةّ رَبه 
اى محمد! آن مؤمنان « وَلا تطَْرُدّ الَهذّینَ یَدْعُونَ رَبههُمْ بّالْغَداةّ وَ الَْعَشّیّّ یرُّیدُونَ وَجْهَهُ »

آنانی که با ذکر و دعا در اول روز وآخر  !مستضعف و فقرا را از مجلس خویش طردنکن
تقرب مى جویند  کنند، و به درگاه اللهرا پرستش می و در کمال اخلاص الله آن به حسن نیت

 و جلب رضایتش را مى طلبند.
این آیه در مورد جمعى از مسلمانان مستضعف نازل شد که مشرکان  :مفسر طبرى میفرماید

و  به پیامبر صلىّ الله علیه وسلم گفتند: اگر آنها را از خود برانى، ما در کنارت جمع شده
.( و پیامبر صلىّ الله علیه وسلم به امید 11/374در مجلست حاضر خواهیم شد )طبرى 

 مسلمان شدن آنها چنان قصدى کرد.
داران  تر از جذب سرمایهفقیر و مجاهد، مهم ،حفظ نیروهاى مخلص :باید یادآور شدکه

کرده  برابرى« ایمان»هیچ امتیازى با  :كافر وغیر متعهد است. در ضمن باید یادآور شد که
 نمیتواند.

: زیرا نه تو در مورد اعمال آنها مورد بازپرس قرار «ما عَلیَْکَ مّنْ حّسابّهّمْ مّنْ شَیْءٍ »
گیری و نه آنها در مورد اعمال تویعنی در مقابل اعمال و گناه آنها از تو بازخواست می

باید « هُمْ إّلاّ عَلى رَبیّّإّنْ حّسابُ »نمیشود، همان طور که حضرت نوح علیه السّلام فرمود: 
حساب همه با الله است، حتىّ رسول اكرم صلی الله علیه وسلم نیز مسئول انتخاب  :گفت

و خود نیز حساب و كتاب دارد. « ءٍ ما عَلیَْكَ مّنْ حّسابّهّمْ مّنْ شَيْ »وعمل دیگران نیست، 
 «.ءٍ وَ ما مّنْ حّسابّكَ عَلیَْهّمْ مّنْ شَيْ »

فرموده است: این قسمت صورت تعلیل ما قبل است و معنى آیه چنین است: مُفَسّر صاوى 
اگر در مصاحبت ورفاقت باتو غیر ازجلب رضایت خدا را مدّنظر داشته باشند، در مقابل 
گناهیکه مرتکب میشوند و آنچه که درقلبشان میگذرد، تو مؤاخذه نمیشوى. این تعبیر به 

پذیرش آن مى باشد و گرنه الله متعال به صدق  فرض تسلیم شدن در مقابل سخن مشرکان و
 .(.2/17ى صاوى و اخلاص آنان گواهى داده و فرموده است: یرُّیدُونَ وَجْهَهُ )حاشیه

این تأکید به منظور مطابقت کلام با معنى آمده است، «: وَما مّنْ حّسابّکَ عَلَیْهّمْ مّنْ شَیْءٍ »
اخذه و مورد عتاب قرار نمیگیرى و آنها نیز و معنى آیه چنین است: تو به حساب آنها مؤ

به حساب تو مؤاخذه نمیشوند، پس چرا آنها را از خود مى رانى؟ و گویا مقصود از حساب 
رّزق و روزى است؛ یعنى نه روزى آنها بر تو میباشد و نه روزى تو بر آنها، بلکه خداست 

 نظرى دارند.(. طبرى و بعضى از مفسرین چنین)که روزى تو و آنها را میدهد. 
کارهای  یعنی هر شخصی خودش مسئول کارهای نیک و بد خویش است. نه شما جوابگوی

کارهای شما هستند. آنان نه میتوانند  هیچ یکی ازاین ایمان آورندگان هستیدونه آنان جوابگوی
نیکی ای از نیکی های شما را سلب کنند ونه میتوانند بدی ای از بدی های خود را بر دوش 

ا بگذارند. پس چرا آنان را در حالیکه تنها در جستجوی حق نزد تو آیند باید از خودت شم
 برانی.

واگر تو آنها را از مجلس خود طرد کنی در واقع («: 52فتَطَْرُدَهُمْ فتَکَُونَ مّنَ الَظّالّمّینَ)»
اشتباه بزرگی را مرتکب شده و هرگز راه حق را نپیمودی و مرتکب ظلم و ستم شدی و 

 عدالت نکردی!
وسلم  این تعبیر براى بیان احکام است وگرنه وقوع چنین امرى از پیامبر صلى الله علیه

 بسى بعید و غیر ممکن است.
ى لئَّنْ أشَْرَکْتَ لَیَحْبَطَنه عَمَلکَُ میباشد. است: این مانند فرموده مفسر امام قرطبى فرموده

ش هم تباه نمیشود. )تفسیر قرطبى خدا مى دانست که او شریک قرار نمى دهد و عمل
6/434.).  



 َ ُ بأِ ُ عَلَيْهِمْ مِنْ بيَْننِاَ ألََيْسَ اللَّّ عْلمََ وَكَذَلِكَ فَتنََّا بَعْضَهُمْ ببِعَْضٍ لِيَقوُلوُا أهََؤُلََّءِ مَنَّ اللَّّ
 ﴾۵۳باِلشَّاكِرِينَ﴿

فان( آزمودیم، و این گونه ما بعضی از آنها را )مستکبران را( به بعضی دیگر )مستضع
اند که الله از میان ما بر ها )همان مردمی(( بگویند: آیا اینبا تعجب و استهزا تا)مستکبران

)بلی!( آیا الله به احوال شکر گزاران )و نعمت ایمان به آنها بخشیده( آنها منت نهاده است؟ 
 (۵۳)دانا نیست؟.

 تشریح لغات و اصطلاحات :
 منت نهاد، نعمت داد.«:منه »آیااینها.«:أهؤلاء»ردیم.آزمودیم، امتحان ک«:فتَنَها»

 تفسیر :
این سنّت و روش الله متعال است که برخی ازبندگان خود «: وَکَذلّکَ فتَنَاّ بعَْضَهُمْ بّبَعْضٍ »

 دهد.را توسط بعضی دیگر مورد ابتلا و آزمایش قرار می
ها را سلب ی دیگر این دهد و از برختعالی به برخی ثروت، نیرو و تندرستی می  حق
نماید تا بعضی به برخی دیگر نیاز داشته باشند و تا که دانسته شود چه کسی شکر می می

 نماید. کند و چه کسی صبر می 
ُ عَلیَْهّمْ مّنْ بَیْننّا» تا اشراف و ثروتمندان کفاربگویند: آیا خدا در بین «: لّیَقوُلوُا أهَؤُلاءّ مَنه اَللَّّ

وفقیران منت هدایت وسبقت به اسلام را نهاده است؟ این را از روى انکار و ما برضعیفان 
ُ رَسُولاً » ریشخند میگفتند، همان طور که مى گفتند: خدا در رد آن ها  «أهَذَا الَهذّی بعََثَ اَللَّّ

ُ بّأعَْلَمَ بّالشّاکّرّینَ )»فرمود:   («53ألََیْسَ اَللَّّ
پس شما را چه شده است که جاهلانه اگاه نیست ؟آیا خداوند خودبه احوال شکر گزاران 

 گردید؟ اعتراض می کنید و منکر فضل فضلا می
، مُستضَعفَان شایان یادآوری است که غالب پیروان رسول الله صلی الله علیه وسلم در آغاز بعَْثتَْ 

رت از آن حض -جز أندکی  -بودند و از أشراف  -از مردان و زنان و بردگان  -و بینوایان 
، از این مستضعفان و پیروی نکردند، که خداوند متعال در این آیاتصلی الله علیه وسلم 

، پیشگام پذیرفتن حق و پیشاهنگ قافله آن همه مستضعفان دیگری که در طول تأریخ
 .شوند، تجلیل کرده استمی

 خوانندگان گرامی !
لهی، موقف پیامبر با در بارة برخی از مظاهر رحمت ا (58الی  54)در آیات متبرکه

 مشرکان را مورد بحث قرار میدهد.
با درود  خداوند متعال به پیامبر صلی الله علیه وسلم دستور میفرماید که: همه ی مؤمنان را

با اکرام و احترام فراوان، عزت و سربلندی بخشد و پس از تبیین راه گناهکاران  و سلام
 آنان منع دارد.وبدرفتاران، مؤمنان را ازپیروی راه و رسم 

حْمَةَ أنََّ  هُ وَإذَِا جَاءَكَ الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ بِآياَتنِاَ فَقلُْ سَلًَمٌ عَلَيْكُمْ كَتبََ رَبُّكُمْ عَلىَ نَفْسِهِ الرَّ
ا بِجَهَالةٍَ ثمَُّ تاَبَ مِنْ بَعْدِهِ وَأصَْلَحَ فأَنََّهُ غَفوُرٌ رَحِيمٌ﴿  ﴾۵۴مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءا

بیایند، پس بگو: سلام بر شما و  ه کسانی که به آیات ما ایمان می آورند به نزد توو هرگا
اینکه پروردگار تان بر خود رحمت را لازم گردانیده است. به این طور که هر کس از شما 

]مشمول  به نادانی کار بدی کند، باز بعد از آن توبه کند و )عمل خود را( اصلاح کند،
 (۵۴د[؛ زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است.)شو آمرزش و رحمت الله

 تشریح لغات و اصطلاحات :
از روی نادانی، : «بّجَهَالَةٍ »نوشته است، مقرر گردانیده است، واجب کرده است. : «كَتبََ »

 از سر نا آگاهی و بی خبری، به نادانی.
 تفسیر :

 : مفسر امام قرطبى در تفسیر این آیه «م  عَلَیْکُمْ وَإّذا جاءَکَ الَهذّینَ یؤُْمّنوُنَ بّآیاتنّا فَقلُْ سَلا»



نازل شد که خدا پیامبرش را از  ى اشخاصیمبارکه مینویسد که این آیة مبارکه: درباره
طرد کردن آنان نهى کرد، پس هروقت آنها را میدید اول او سلام میکرد ومیگفت: خدایى 

است که من به آنها سلام کنم. )تفسیر ى سپاس است که در امتم افرادى را قرار داده شایسته
 .(.6/435قرطبى 

به پیامبر صلىّ الله علیه وسلمّ فرمان داد که اول او  و به خاطر به دست آوردن دل آنها الله
 سلام کند.

حْمَةَ » یعنی:  «پروردگار تان برخود رحمت را لازم گردانیده: »«کَتبََ رَبُّکُمْ عَلى نَفْسّهّ الَره
، این رحمت و ن بگو که پروردگارتان از روی فضل و احسان خویشآن مستضعفابه

. مهربانی را بر خود واجب گردانیده پس ایشان را به رحمت وسیع پروردگارشان مژده بده
 .دیگر، معنی این است: پروردگارتان در لوح محفوظ برخود رحمت را نوشته استبه قولی 

اگر گناه از روى لجاجت و استكبار نباشد، توبه قابل «: جَهالَةأنَههُ مَنْ عَمّلَ مّنْکُمْ سُوءاً بّ »
هرکس از شما که از روی جهالت مرتکب کار ناشایستی »پذیرش است طوریکه میفرماید: 

مجاهد میگوید: یعنى  کار جاهلان را انجام دهد، نه کار اهل حکمت و تدبیر را یعنی: «شود
 نى مرتکب آن شود.حرام و حلال را تشخیص ندهد و از روى نادا

به ظاهر از این آیه چنین  :مفسر تفسیر معارف القرآن در ذیل این آیه مبارکه می نویسد
استنباط میشود که وعده بخشایش گناه تنها در صورتی امکان پذیر است که عمل گناه به 

 صورت نا آگاهانه انجام گرفته باشد نه به صورت عمد.
ض از جهالت، عمل جاهلانه است؛ خواه ازشخص اما حقیقت امر چنین نیست؛ زیرا غر

جاهل به معنای واقعی سر زند خواه از شخص غیر جاهل. این مطلب از لفظ خود جهالت 
 تأیید می شود؛ زیرا جهل مقابل علم است و جهالت در مقابل حلم و وقار.

ندیشه لفظ جهالت در محاوره بر جهالت عملی اطلاق میگردد؛ یعنی اینکه هرگاه با فکر و ا
گناه انجام شود در اثر جهالت عملی خواهد شد؛ لذا مقوله بزرگان است که کسی که خلاف 
احکام خدا و رسول عمل کند جاهل است که مراد از آن جهالت عملی است و نادان و نا 
آگاه بودن هم لازم نیست؛ زیرا که نصوص بی شمار قرآن و احادیث صحیحه بر این دلالت 

توبه بخشوده میشود چه در اثر جهل و غفلت باشد و چه به صورت عمد دارند که گناه با 
باره آنچه قابل توجه بوده انجام گیرد که به سبب شرارت نفس و اتباع هوی باشد در این 

این است که وعده مغفرت و رحمت گنهکاران مشروط به دو چیز است: اول توبه ودیگری 
یعنی توبه « التوبة الندم»اه. در حدیث آمده: اصلاح عمل؛ توبه عبارت است از ندامت برگن

 عبارت از ندامت است.
خداوند، رحمت را بر خویش واجب («: 54ثمُه تابَ مّنْ بَعْدّهّ وَأصَْلَحَ فَأنَههُ غَفوُر  رَحّیم )»

بعد از آن از : كرده؛ ولى شرط دریافت آن، عذرخواهى و توبه است، طوریکه میفرماید
آنچه را که با معصیت و گناه فاسد  وبه کند و عملش را نیکو نماید،گناه پشیمان شده و ت

 .، از روی اخلاص به راه صواب و عمل طاعت باز آیدکرده بود پس
 آمرزد و رحم میکند.بر اهل ایمان می «باید بداند که خداوند آمرزنده مهربان است»

ود که: توبه، تنها یك لفظ آیة مبارکه به وضاحت معلوم میش« وَ أصَْلَحَ  تابَ » از جمله:
 خواهد.نیست، تصمیم و اصلاح هم مى 

یعنی اصلاح عمل در آینده میخواهد؛ اصلاح عمل یعنی تصمیم گرفتن و نهایت سعی و 
کوشش نمودن تا مجدداً گناه مذکور را مرتکب نگردد که اگر در اثر گناه سابق حق کسی 

حقوق الله باشد و چه از حقوق العباد. حقوق ضایع شده باشد تا حد توان آن را ادا کند چه از 
الله مانند نماز، روزه، زکوة، حج و غیره که اگر در این فرایض کوتاهی شده قضا گردند. 
و حقوق العباد مانند تصرف ناجایز بر اموال کسی یا هتک حرمت آبروی کسی یا ایذارسانی 

بر شخص توبه کننده لازم به کسی به وسیله سب و شتم و غیره؛ بنابر این همانطوریکه 
 است برای تکمیل توبه ازخداوند طلب آمرزش و مغفرت گناهان خویش را نموده؛ در 



 اصلاح عمل خویش تلاش نماید.
 شروط توبه راستين :

 علماء در شروط توبه راستین میفرمایند:
 از گناه، راستین و پشیمانی حقیقی -1
 بازنگشتن به سوی آن، -2
 ،آن ردّ مظالم به صاحب -3
 نجام دادن کردار نیکو و پسندیده.أو پس از توبه کردن،  -4

 خواننده محترم!
ای محمد! هرگاه مؤمنان به خدا و پیامبر و  مبارکه باید گفت که: در توضیح و بیان این آیة

تصدیق کنندگان کتابهای آسمانی با دل و جان و در عمل، نزد تو آیند وازگناهان و 
« سلام علیکم»آیا راه بازگشت و توبه دارند؟ به آنان بگو:  لغزشهایشان سؤال کند که

درودتان باد! شما درامان هستید. پس، بدین وسیله، آنان را اکرام کن، دلهایشان را پاک 
وپاکیزه گردان وآنان را به رحمت فراوان و فراگیر خدا بشارت ده. و بگو: قبول توبه از 

آلوده شده اند؛ اما بی درنگ پشیمان  سوی خدا برای کسانی است، جاهلانه به بدی
 (.17میشوند...)نساء/

لُ الْْياَتِ وَلِتسَْتبَِينَ سَبيِلُ الْمُجْرِمِينَ﴿  ﴾۵۵وَكَذَلِكَ نفَُص ِ
کنیم )تا بفهمند( و تا راه مجرمان آشکار خود را با تفصیل و روشنی بیان میو اینچنین آیات 

 (۵۵)گردد.
 تشریح لغات و اصطلاحات :

بین(: تا روشن گردد، تا آشکار )«لّتسَْتبَّینَ »بیان میکنیم، از هم جدا می سازیم. : «لُ نفَُصّّ »
 گناهکاران.: «الْمُجْرّمّینَ »شود. 
 تفسیر :

لُ الَْآیاتّ » همان طور که در این سوره دلایل و براهین را بر گمراهى هاى «: وَکَذلّکَ نفَُصّّ
کنیم و حجّت و معجزات را بر تو بیان میدلائل را نیز  مشرکین به تفصیل بیان کردیم،

 سازیم تا حق ظاهر شود و باطل و راه منحرفان تکذیبگر واضح گردد.واضح می 
 یعنی: تا ای پیامبر «تا راه و رسم مجرمان آشکارگردد(« »55)وَلّتسَْتبَّینَ سَبّیلُ الَْمُجْرّمّینَ »

تو را به راندن مستضعفان امر  راه و روش کافران و معاندانی که !صلی الله علیه وسلم
 ، بر تو متمایز گردد.میکنند، از راه و روش مؤمنان

َّبعُِ أهَْوَاءَكُمْ قدَْ ضَللَْتُ إذِاا ِ قلُْ لََّ أتَ  قلُْ إنِ يِ نهُِيتُ أنَْ أعَْبدَُ الَّذِينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّّ
 ﴾۵۶وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُهْتدَِينَ﴿

کنید, عبادت کنم. از این که آن کسانی را که شما به جز الله عبادت میبگو: من نهی شدم 
ام و از هدایت  اگر چنین كنم گمراه شدهکنم، بگو: من از هوا و خواهشات شما پیروی نمی

 (۵۶یافتگان نخواهم بود. )
 تشریح لغات و اصطلاحات :

وی، خواسته های بیهوده، هوس جمع ه: «أهَْوَاءَ »منع شده ام، باز داشته شده ام. : «نهُّیتُ »
  راه یافتگان.«: الْمُهْتدَّینَ »ها و آرزوهای باطل. 

 تفسیر :
اى محمد! به آن مشرکان بگو: پروردگار  «قلُْ إنّیّّ نهُّیتُ أنَْ أعَْبدَُ الَهذّینَ تدَْعُونَ مّنْ دُون اَللَّّّ »

که آن »ه شدم از این یعنی: به ادله سمعی و عقلی برگردانیدمن مرا از شرک نهی نموده 
به تمایلات  واضح است که در جواب «کسانی را که شما بجز الله می پرستید، عبادت کنم.

در  ها و روش آنان، باید با صراحت جواب نفى داد.نابجاى مشركان مبنى بر پذیرش بت
 از وحى سرچشمه  ،هاى پیامبر صلى الله علیه وسلمگیرىبرخورد و موضعمی يابيم که 



 یرد.گمى
هرگز از  در عبادت غیر الله(« 56قلُْ لاأتَهبّعُ أهَْواءَکُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إذّاً وَ ما أنََا مّنَ الَْمُهْتدَّینَ)»

 نمایم که شما گمراهید. هوی و هوس شما پیروی نمی 
نمایم و اگر از راه شما من هدایت پروردگار خود را که به سوی من وحی نموده پیروی می

م راه راست را گم خواهم نمود و هدایتی را که خدایم من را با آن گرامی داشته پیروی کن
 ترک خواهم کرد.

و هوا ، سبب فروافتادن در گمراهی است آیه کریمه روشن میسازدکه پیروی ازهوا وهوس
یافتگان  ، از راهو آنان به همین سبب بردى هدایت را در انسان از بین مى پرستى، زمینه

 .نبودند

 قلُْ إنِ يِ عَلىَ بَي ِنةٍَ مِنْ رَب يِ وَكَذَّبْتمُْ بهِِ مَا عِنْدِي مَا تسَْتعَْجِلوُنَ بهِِ إنِِ الْحُكْمُ إلََِّّ لِِلَِّّ 
 ﴾۵۷يَقصُُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفاَصِلِينَ﴿

و اید( اید )و نپذیرفته پروردگارم دارم و شما آنرا تكذیب كرده بگو من دلیل روشني ازطرف
طلبید، در نزد من نیست. حکم )نزول عذاب یا آنچه از عذاب الهی را به شتاب از من می

رحمت( نیست مگر بدست الله. او بیان کننده سخن حق است، و او بهترین فیصله کنندگان 
 (۵۷)است.)حق از باطل( 

 تشریح لغات و اصطلاحات :
حق رابیان  «:یَقصُُّ الْحَقه »آن را دروغ انگاشتید. : «كَذهبْتمُْ بّهّ »دلیل، شریعت، قرآن.: «بَیّّنَةٍ »

 (داوران، جدا سازندگان.)فرقان«:الْفَاصّلّینَ »میکند، پیرو حق است.
 تفسیر :

محمد! به این کفار بگو: من از سوی پروردگارم دلیل  ای«: قلُْ إنّیّّ عَلى بَینَّّةٍ مّنْ رَبیّّ»
 آشکار و بر راه راست توحید و عبادت الله متعال روشنی آورده ام؛ یعنی بر حجتی واضح و

 قرار دارم که آن را به من وحى کرده است.
ى مردم ى الهى داشته باشند، نه آنكه طبق تقاضاى روزمرّهباید بینّهء أنبیا واقعیت اینست که:

 كار كنند.
كنند، امبر را تكذیب مىى پیكافران، بینّهولی شما این وحی را دروغ شماریده.: «وَکَذهبْتمُْ بّهّ »

 ولى انتظار دارند او از هواهاى نفسانى آنان پیروى كند.
ختیار من اّ عذابی که شما در وقوعش شتاب می ورزید، در « ما عّنْدّی ما تسَْتعَْجّلوُنَ بّهّ »

 نیست.
آن  ،تعجیلفَأمَْطّرْ عَلَیْنا حّجارَةً مّنَ الَسهماءّ : ىزمخشرى گفته است: یعنى عذابى که در آیه

 .(.2/23را خواسته بودید. )تفسیر کشاف 
و تمسخر،  ءکه مشرکان از فرط تکذیب و از روی استهزا همچنان مفسران مینویسند:

که اند: معجزاتیخواستار نزول عذاب عاجل و شتابان الهی میشدند. بعضی در معنای آن گفته
 .طلبید در نزد من نیست از من به شتاب می

اى همراه با منطق و بینّه است و نظام یامبر صلی الله علیه وسلم، تنها فرستادهباید گفت که پ
هستى به دست الله متعال است. با مطرح کردن وبا تقاضاى نزول سریع قهر الهى از پیامبر، 

 بجز قلع و قمع خود یا نابودى هستى را نخواهید.
« ّ  نزد الله متعال است عذاب یا تأخیر آن فقطحکمت و تعیین تعجیل در : «إّنّ الَْحُکْمُ إّلاّ لِّلَّ

، یا فرود آوردن در همه چیز، از جمله در اجابت یا عدم اجابت درخواست عجولانه عذاب
تصمیم گیری به طور کامل دراختیار « (57یَقصُُّ الَْحَقه وَهُوَ خَیْرُ الَْفاصّلّینَ )»معجزات، 

و تنها او هدایت را  «او گویا حق است»یعنی  الله است، و او تعالی حق را واضح میسازد
نماید، او خدایی است که بین حق وباطل فرق میگذارد ویاحکم خود دربین مؤمنان بیان می

 نماید.می  وکافران فیصله



 : شأن نزول آیه
ی نضر پسر حارث و سران قریش نازل گشت که با درباره 57 کلبی میفرماید که آیة

گفتند: هکذا كفاّر مىابی که به ما وعده می دهی، بیاور. تمسخر می گفتند: ای محمد! عذ
اى كه نظیر آیه«: تسَْتعَْجّلوُنَ بّهّ »بر ما نازل نمیشود؟  اگر راست میگویى، چرا قهر الهی

فَأمَْطّرْ عَلیَْنا حّجارَةً مّنَ »میگفتند: اگر این مطلب راست است، خدایا! بر ما سنگ بباران، 
وعذاب خواهى درأقوام دیگر نیز « استعجال»باید متذکر شد که:  (32أنفال، ) «السهماءّ 

گویى عذاب رایج بوده ازجمله به حضرت هود و صالح و نوح هم میگفتند: اگر راست مى
 .(.32؛ هود، 77و  70)اعراف، « فَأتْنّا بمّا تعَّدُنا»موعود را سریعاً براى ما بیاور. 

ُ أعَْلمَُ قلُْ لَوْ أنََّ عِنْدِي مَا تسَْتعَْجِ  لوُنَ بهِِ لقَضُِيَ الْأمَْرُ بَيْنيِ وَبيَْنَكُمْ وَاللَّّ
 ﴾۵۸باِلظَّالِمِينَ﴿

بود. البته کار میان من و شما طلبید، نزد من می بگو: اگر آنچه را که با این شتاب می 
 (۵۸)شد، زیرا الله )به احوال( ظالمان داناتر است.فیصله می

 تشریح لغات و اصطلاحات :
قطعاً کار به انجام می رسید، کار پایان می یافت، کار فیصله پیدا می کرد، : «قضُّيَ الْْمَْرُ لَ »

 کار یکسره می شد.
 تفسیر :

به این مشرکان بکو: اگر عذابى که تعجیل  !ای محمد« قلُْ لوَْ أنَه عّنْدّی ما تسَْتعَْجّلوُنَ بّهّ »
آوردن عذاب درخواست شده شما در توان  یعنی: اگر فرود آنرا مي طلبید در اختیارم بود،

آنرا برایتان تعجیل میکردم و از شرتان آسوده مى «: لَقضُّیَ الَْْمَْرُ بَیْنیّ وَ بَیْنکَُمْ »، من بود
 شدم، اما مجازات ها به دست پروردگار باعظمت است.

زاد )ابن عباس)رض( گفته است: یک ساعت فرصت نمى دادم و شما را نابود میکردم. 
 دهد. ى مردم، حكمت خدا را تغییر نمىولی باید گفت که: عجله .(3/52لمسیر ا
ُ أعَْلَمُ بّالظّالّمّینَ » به این امر اگاه و داناست که چه کسی با تجاوز  و خداوند متعال(« 58)وَاَللَّّ

 از حد و اعراض از ایمان مستحق عذاب است.
ب الهى سبب نشود كه كافران خیال در ضمن قابل یادآوري است که: تأخیر در قهر و عذا

 كنند كفرشان از یاد رفته است.
 خوانندگان گرامی !

آیات قبلی دارای پیوند میباشد؛ زیرا الله  با (62الی  59)موضوعاتی مطروحه در آیات 
به حال ظالمان آگاه است. و در این  الله« والله اعلم بالظالمین»متعال در آیات قبلی فرمود: 

م بی پایان و قدرت بی مثال او را نشان میدهند که: کلید گنج های غیبی در آیات نیز، عل
دست توانای اوست، هرطور که بخواهد، در تمام هستی دخالت میکند، برهمه چیز غالب 

حساب آغاز وفرجام هم زدنی بهو چیره و نگهبان؛ و جان ستان حقیقی اوست و در چشم به
 آفرینش میرساند.

حُ الْغَيْبِ لََّ يَعْلمَُهَا إلََِّّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَر ِ وَالْبحَْرِ وَمَا تسَْقطُُ مِنْ وَرَقةٍَ وَعِنْدَهُ مَفاَتِ 
 ﴾۵۹إِلََّّ يَعْلمَُهَا وَلََّ حَبَّةٍ فيِ ظُلمَُاتِ الْأرَْضِ وَلََّ رَطْبٍ وَلََّ ياَبِسٍ إِلََّّ فِي كِتاَبٍ مُبِينٍ﴿

ز او کسی از غیب آگاهی ندارد. وهر چه را که در کلیدهای غیب تنها درنزد اوست. ج
افتد مگر آنکه الله از آن آگاه است. خشکی و بحر است اگاه است. هیچ برگی از درختی نمی

و هیچ دانه ای در تاریکیهای زمین و هیچ ترى و خشکی نیست مگر اینکه )تفصیل آن( 
 (۵۹) در کتاب مبین درج است.

 تشریح لغات و اصطلاحات :
 به معناى كلید « مّفتاح»به معناى گنجینه و خزانه است، یا جمع « مّفتحَ»یا جمع «: فاتّحُ مَ »

 علم : «كّتاَب مُبّین»خشک. «: یَابّس»تر. «: رَطْب» تر است.است، ولى معناى اوّل مناسب



 الهی، لوح محفوظ. 
یات، ى چیزهایى است كه مقابل هم اند، مثل مرگ وحى تر و خشك، كنایه از همهكلمه

 ()فرقانسلامتى و مرض، فقر و غنا، نیك و بد، مجرّد و مادّى. 
 تفسیر :

 جز خداوند، هیچكس از پیش خود علم غیب ندارد«: وَعّنْدَهُ مَفاتّحُ الَْغیَْبّ لایَعْلمَُها إّلاّ هُوَ »
های غیب است، که عبارتند از امور نهانى و مخفى نزد خداوند است و نزد الله متعال خزینه

 داند. ها را نمی او کسی این خزینه جز
مفاتح براى امور غیبى به استعاره گرفته شده است، به اصطلاح «: وَعّنْدَهُ مَفاتّحُ الَْغیَْبّ »

 مخازنى هستند که غیبیات در آن أنبار شده اند.
مفسر زمخشرى فرموده است: به طریق استعاره کلید را براى غیب و نهان قرار داده است؛ 

ى کلید میتوان از محتویات درون یک خزانه قفل شده اطلاع حاصل نمود، وسیله چون به
 .(.2/24پس فقط خداوند سبحان وتعال از امور غیبى اطلاع دارد. )الکشاف 

 :مور غيبی أ
آمده است: کلید غیب پنج چیز است که جز الله کسی « علم غیب»در حدیث شریف راجع به 

 به آنها علم ندارد:
 دهد. کاری انجام میداند که فردا چهالله متعال نمی  کسی جز -1
 «.جنیناز اوصاف اخلاقی و ایمانی»ها چیست؟ داند که در رحمکسی جز الله متعال نمی  -2
 شود.وقت نازل می  داند که باران چهکسی جز الله متعال نمی  -3
 شود. وقت برپا می داند که قیامت چه کسی جز الله متعال نمی -4
 «میرد.داند که در کدام سرزمین می  و کسی جز الله متعال نمی -5
ها و ابحار آگاه است، خداوند بر تمام امور پنهان خشکی« وَیَعْلَمُ ما فیّ الَْبرَّّ وَ الَْبحَْرّ »

قرار دارند کاملاً آگاه است و از  درمورد موجودات زنده اى که در خشکى و در بحر
ها با خبر و آگاه است و علمش وسعت و گنجایش همه چیز را هان هاى تمامى جشگفتى 
 دارد.

به جزئیات امور است؛  این بخش بیانگر مبالغه در علم الله«: وَما تسَْقطُُ مّنْ وَرَقَةٍ إّلاّ یعَْلَمُها»
یعنى حتى یک برگ بدون علم او فرو نمى افتد مگر این که از وقت سقوط و زمین محل 

 .سقوطش باخبر است
بر خلاف كسانى كه مي گویند خداوند تنها به كلیاّت علم دارد، خداوند به همه چیز دانا و 

 ى جزئیاّت هستى آگاه است. پس باید مواظب اعمال خود باشیم.از همه
هاى در حال رشد زیر زمین، ها، حركات نزولى و مراد از دانهشاید مراد از سقوط برگ

 ل القرآن(.حركات صعودى باشد. )تفسیر فى ظلا
ى ناچیز در داخل زمین سیاه و تاریک باخبر از یک دانه«: وَلا حَبهة فیّ ظُلمُاتّ الَْْرَْضّ »

است. از محل آن و این که مى روید یا خیر و چه مقدارى از آن به عمل مى آید و چه کسى 
 آن را مى خورد، آگاه است.

نزد خدا هر تری و خشکى معلوم و مشخص «: (59وَلا رَطْب وَلا یابّس إّلاّ فیّ کّتاب مُبیّن)»
 .(.4/146البحر المحیط )است و در لوح المحفوظ ثبت گردیده است. 

مفسر ابوحیان گفته است: حسن ترتیب این معلومات را بنگر، اول أمرى معقول را آورده 
ى دوم چیزى را ى غیب. و در مرحلهاست که آن را حس نمیکنیم؛ مانند کلیدهاى خزانه

ى و در مرتبه ،ده است که ما قسمت اعظم آنرا حس میکنیم که عبارتند از: )بر( و )بحر(آور
سوم دو جزء لطیف را آورده است: یکى از آنها به عالم بالا مربوط است؛ مانند فرو افتادن 
برگ از بالا به پایین و دیگر مربوط است به عالم سفلى که عبارت است از اختفاى دانه در 

 این ترتیب جالب بر این دلالت دارد که خدا بر کلیات و جزئیات امور آگاه  دل زمین، پس



 .(.7/5قرطبى . )است
می نویسد: (« 59وَلا رَطْب وَلایابّس إلّاّ فیّ کّتاب مُبّین)»درتفسیر فى ظلال قرآن، پیرامون

 چیز نه در زمان و نهاین آیه تصویرى است از علم خدا که شامل همه چیز میباشد و هیچ 
در مکان، نه در زمین و نه در آسمان، نه در بر و نه در بحر، نه در أعماق زمین و نه در 
طبقات فضا از مرده و زنده و تر و خشک از او پنهان نمیشود. وجدان بشرى در پى 
دستیابى نهانى به مجهولات گذشته و آینده و حال و آفاق دور دست مرتعش و لرزان میشود، 

است و جز او احدى آن را نمیداند، دانش او در  ر دست الله متعالکلیدهاى تمام آنها د
عیان  ناشناخته هاى خشکى و در اعماق بحر در جولان است که تمام آن در مقابل علم الله

است. سقوط اوراق بى شمار درختان زمین را دنبال میکند. چشم بیناى خدا هربرگ که 
ى زمین ازچشم بصیر خدا نهان ان شده دردل تیرهاینجا و آنجا میافتد، مى یابد. و هردانه نه

 نمیشود.
و در این جهان بیکران هر خشک و ترى را زیر نظر دارد، و یک ذره ى آن از دایره ى 
ً جولان و گردشى است که سر را خیره وعقل را  علم محیط خدا خارج نمیشود، و واقعا

، در اعماق معلوم و مجهول. مدهوش میکند. گردشى است در اعماق دیدنى ها و نادیدنى ها
تمام اینها را به طور کامل و فراگیر در چند کلمه ترسیم مى کند و اینها واقعا اعجاز است. 

 .(7/247)فى ظلال القرآن 
 یادداشت :

بر بطلان نظر امامیه دلالت دارد که میگویند: « وَعّنْدَهُ مَفاتّحُ الَْغیَْبّ »ى حاکم گفته است: آیه
 .(.11/452محاسن التأویل )غیب چیزى مى داند. امّام از عالم 

مفسر صفواة التفاسیر میفرماید: من نیزمیگویم: چنین قولى کذب و بهتان است؛ چون جز 
 خدا هیچکس غیب نمى داند.

ى وَهُوَ الَّذِي يتَوََفَّاكُمْ باِللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتمُْ باِلنَّهَارِ ثمَُّ يبَْعَثكُُمْ فيِهِ لِيقُْ  ضَى أجََلٌ مُسَمًّ
 ﴾۶۰ثمَُّ إلَِيْهِ مَرْجِعكُُمْ ثمَُّ ينُبَ ئِكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ﴿

]از نیکی وبدی[ میراند و هر چه را در روز و او )الله( ذاتی است که شما را در شب می
ین داند، باز شما را در بامداد زنده میسازد، تا آن وقتی که مدت معکسب کرده اید می

عمرتان به پایان رسد. باز بازگشت شما به نزد اوست. باز شما را از آنچه )در دنیا( کرده 
 (۶۰کند.)اید آگاه می

 تشریح لغات و اصطلاحات :
شما را میگیرد، در این جا منظور خوابانیدن است.  شمارا می میراند، نفس: «یَتوََفهاكُمْ »
 داده اید، با أعضا و أندامت کسب کرده اید. به دست آورده باشید، أنجام : «جَرَحْتمُْ »
ى»تا پایان داده شود، به سر آید. : «لّیقُْضَى»شما را بیدار میکند. «: یَبْعَثكُُمْ » : «أجََل  مُسَمًّ

 زمان معین، دوران زندگانی.
 تفسیر :

او خدایی است که ارواح شما را هنگام «: وَهُوَ الَهذّی یَتوََفاّکُمْ بّاللهیْلّ وَیَعْلَمُ ما جَرَحْتمُْ بّالنههارّ »
رو )از اینخواب یعنی شب به صورت مرده درمى آورد و شما مانند مردگان میشوید 

 و میداند در خلال روز چکار کرده اید. .(اند که: خواب مرگ صغری استگفته
« اندمید»اید. یعنی: آنچه را ازخیر وشر با اندامها واعضای وجود خود در روز انجام داده
داند، ، نمیدهیماین تعبیر بدان معنی نیست که حق تعالی افعالی راکه ما در شب انجام می 

کند زیرا مخصوص ساختن یک چیز به یا ما را در روز به وسیله خواب قبض روح نمی
 ، دلیل بر نفی ماعدای آن نیست.یادآوری

داند ولى باز هم بد ما را مى كه كاربا اینطوریکه یادآور شدیم که: پروردگار باعظمت ما 
 گرداند.به ما مهلت داده و روح گرفته را به بدن بر مى 

 در این آیه مرگ حقیقى نیست، بلکه عبارت « توفىّ»مفسر قرطبى گفته است: مراد از 



 است از قبض ارواح به طور موقت.
.( 3/55زاد المسیر ) ابن عباس)رض( گفته است: در موقع خواب روح شما را میگیرد.

 در این آیه بر بعث و حشر اخروى استدلال شده است.
ى» این اوست که شما را از خواب بیدار میکند تا به «: ثمُه یَبْعَثکُُمْ فّیهّ لّیقُْضى أجََل  مُسَمًّ

زمانى که از جانب خدا معین شده است گویا که بعد از مرگ خویش برانگیخته می شوید. 
چون بیشتر بیدارى در خلال روز است و بیشتر خواب  به نهار بر میگردد؛« فیه»ضمیر 

 در خلال شب.
 باید گفت که: خواب، یك مرگ موقتى است و هربیدارى نوعى رستاخیز.

زندگى ما، تاریخ و برنامه و مدّت معیّن : بر می آید که« أجََل  مُسَمًّى»باید گفت که از جمله 
 دارد. 

روز قیامت شما به پیشگاه او بر میگردید. که باید خود را  آنگاه در«: ثمُه إّلیَْهّ مَرْجّعکُُمْ »
 قیامت آماده كنیم. براى جوابگوی

قیامت، روز روشن شدن حقیقت اعمال است طوریکه («: 60ثمُه ینَُبّّئکُُمْ بمّا کُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ)»
افات و بر مبناى آن جزا و مک میفرماید: او برکاری که در روز انجام میدهید آگاه است

میدهد، یعنی همۀ اینها به این منظور است که تا اجل محدود وعمر معدود شما دردنیا خاتمه 
یابد و او در روز قیامت شما را به سوی خود باز میگرداند و برآنچه انجام میدهید محاسبه 

تان جزا میدهد. یعنی اگر عمل نیکو باشد پاداش نیک است و اگر عمل کند و بنابر اعمالمی
 باشد، پاداش بد است. بد

زندگانی و مرگ، برانگیختن و سراز خاک گور برآوردن و حسابرسی روز بازپسین، همه 
و همه در دست توانای الله متعال است و بس، الله متعال در این آیه، خواب را به مرگ 
تشبیه کرده و یکی دیگر از عظمت و شکوه خود را نشان داده است... علم اول و آخر از 

 :سوره زمر آیه) (،34آیه  :)سوره لقمان (،75و 74و 65 :خداست. )سوره نمل آیاتآن 
 .(27و 26(، )سوره جن آیات متبرکه 22:)سوره حدید (،19)سوره غافر آیه  (،42

، و در جای دیگری آن را «وفات»مبارکه، خواب را  همچنان خداوند متعال در این آیه
، آید که ما میتوانیم به وسیله خواببیر فوق چنین بر می، از تعا؛ بنابر ایننامیده« مرگ»

های قبر بدانیم زیرا در همان ، یا نعمت، عذاب، عالم برزخچیزهایی را در مورد عالم مرگ
، ممکن است او بینیم حرکت میکه ما شخص به خواب رفته را ساکن و آرام و بی حالی

بیند، این حالات را احساس ا خوابهایی که می در حال عذاب یا نعمت قرار داشته باشد و ب
رفته یکی است  کند. البته این بدان معنی نیست که حال شخص مرده و شخص به خواب

. در حدیث شریف شده از مرگ استبلکه این بدان معنی است که خواب تابلویی کوچک 
 «لقرآنتفسیر انوار ا. »«النوم اخو الموت: خواب برادر مرگ است»آمده است: 

وَهُوَ الْقاَهِرُ فَوْقَ عِباَدِهِ وَيرُْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفظََةا حَتَّى إذَِا جَاءَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ توََفَّتهُْ 
طُونَ﴿  ﴾۶۱رُسُلنُاَ وَهُمْ لََّ يفُرَ ِ

و الله بالای بندگان خود قرار داشته و بر آنها غالب است، و همواره برای شما نگهبانانی 
تا چون مرگ یکی از  ،ن[ برای ]حفاظتّ[ شما ]از حوادث و بلاها[ می فرستد]از فرشتگا

ها( جان او را بگیرند و در حکم ما هیچ کوتاهی شما فرا رسد، فرستادگان ما )فرشته
 (۶۱)نکنند.

 تشریح لغات و اصطلاحات :
گان ما جانش را فرشت«: توََفهتهُْ رُسُلنَُا»جمع حافظ، نگهبانان، فرشتگان مراقب. : «حَفظََةً »

طُونَ »میگیرند.   )فرط(: کوتاهی نمی ورزند.« لایَفَُرّّ
 تفسیر :

همو است که بر همه چیز غالب است و همه چیز در مقابل «: وَهُوَ الَْقاهّرُ فوَْقَ عّبادّهّ »
 جلال و عظمت و کبریایى او سر فروتنى خم کرده است.



قهر او بر بندگان قهر علو، قدرت و و خداوند متعال بندگان خود را مقهور خود نموده، 
باشد. جبروت است و فوقیت و برتری مطلق آنگونه که سزاوار اوست مخصوص او می 

 ای در برابر عظمت او خاضع و فروتن است.هر آفریده
دهید بپردازند و او فرشتگانى رامامور حفظ وثبت آنچه انجام می«: وَیرُْسّلُ عَلَیْکُمْ حَفَظَةً »

 که عبارتند از کرام الکاتبین. ،ترسید نگهدارندآنچه میشما را از 
در در میان شما فرشتگانی در شب و فرشتگانی در روز پی »در حدیث شریف آمده است: 

شوند، سپس آنان که شب آیند، این دوگروه در نماز صبح و نماز عصر باهم یکجا میپی می
اه پروردگارشان، در حالی که او خود به کنند، آنگمیرا در میان شما گذرانده بودند، عروج

کار ایشان داناتر است، ازایشان میپرسد: بندگانم رادرچه حالی بجا گذاشتید؟ میگویند: آنان 
 «.که نماز میخواندندشان آمدیممیان که نماز می خواندند و در حالی بهترک کردیم را درحالی

تى وافر مقرر است؛ چون انسان مکلف ابو سعود گفته است: در آن امر حکمتى زیبا و نعم
وقتى بفهمد اعمالش ثبت و ضبط و نگهدارى و سپس بر ملا میشود، این امر او را از 

 .(.2/107ابو سعود ) ارتکاب نافرمانى و گناه ها باز مى دارد.
فرا رسد و و هرگاه موعد مرگ یکی از شما «: حَتىّ إّذا جاءَ أحََدَکُمُ الَْمَوْتُ توََفهتهُْ رُسُلنُا»

در  مدت عمر انسان خاتمه مى یابد آنگاه فرشته مأمور قبض ارواح جان او را مى گیرد،
اند ضایع نمیسازند، بلکه دهند و آنچه را که به آن موکل شده حالیکه به هیچکس مهلت نمی

اوامر را با کمال دقت انجام میدهند. یعنى محافظت ونگهبانى فرشته درآخر عمر اشخاص 
میرسد، پس آنان تا زمانى که بنى آدم زنده است مأمور حفظ او مى باشند. و هر به آخر 

 وقت مدت عمرش خاتمه یافت، حراست و حفظ آنها نیز به آخر مى رسد.
طُونَ )» كوتاهى  ،انگارىفرشتگان درانجام مأموریّت، سهل« لایفرطون»«(61وَهُمْ لایفَُرّّ

اند ضایع نمیسازند، بلکه اوامر را با موکل شدهیعنی و آنچه را که به آن  وتقصیر نمیكنند
طوریکه در )آیه  دهند. یعنی )قبض روح( یک ذره کوتاهى نمیکنند. کمال دقت انجام می

َ ما أمََرَهُمْ وَ یَفْعَلوُنَ ما یؤُْمَرُونَ.»آمده است:  (سوره تحریم 6 )نافرمانى « لایَعْصُونَ اللَّه
 (م دهند.نكنند و آنچه را فرمان یابند انجا

ِ ألَََّ لهَُ الْحُكْمُ وَهُوَ أسَْرَعُ الْحَاسِبيِنَ﴿ ِ مَوْلََّهُمُ الْحَق   ﴾۶۲ثمَُّ رُدُّوا إلِىَ اللَّّ
بدان که حکم، كه مولاي حقیقي آنها است باز میگردند،  سپس )تمام بندگان( به سوي الله

 (۶۲)ترین حسابگران است.حکم اوست و او سریع
 : تشریح لغات و اصطلاحات

داوری، دستور و فرمان. : «الْحُكْمُ »سرپرست، سرور، صاحب و متصرف. «: مولی»
حسابرسان، حسابگران، خدا بسیار زود و سریع به «: الحاسبین» .سریع ترین«: أسَْرَعُ »

 (. )فرقانحساب بندگانش می رسد
 تفسیر :

ّ مَوْلاهُمُ الَْحَقّّ » سوى خداست و او یگانه قاضى قیامت : بازگشت همه به «ثمُه رُدُّوا إّلىَ اَللَّّ
است یعنی بعد از بعث و زنده شدن، بندگان به نزد خداى خالق و مالک خود که حکم و 

یعنی:  شان عادلانه رسیدگی کند.تصرف و فرمان از آن اوست بر مى گردند، تا به حساب
متعال که  سوی الله ، ارواح بندگان را بعد از قبض نمودن آنها، بهفرشتگان موکل مرگ

 .گردانندمالک عادل آنهاست باز می 
ّ مَوْلاهُمُ الْحَقّّ » مولاى حقیقى كسى است كه آفریدن، نظارت كردن، خواب و «: إّلىَ اللَّه

 بیدارى، مرگ و بعثت، داورى و حسابرسى به دست او باشد.
ترین او سریع، حکم از اوستآگاه باشید که («: 62ألَا لَهُ الَْحُکْمُ وَ هُوَ أسَْرَعُ الَْحاسّبیّنَ )

را محاسبه مینماید و دربین خلایق در مدتی  گر است که در وقتی اندک تعداد کثیریحساب
کوتاه فیصله صورت میدهد چون قدرت و حکمتش کامل است. سرعت حسابرسى خداوند، 

ى حسابرسى سریعتر است و در لحظه معیّن، حسنات و سیئّات تمام از هر نوع و هر وسیله



ى نفرى دیگر باز نمى عمر انسان را آشكار میكند. محاسبه کردن یک نفر او را از محاسبه
دارد و او را مشغول نمیکند. و حالتى او را از حالتى دیگر غافل نمیکند. تمام بندگان را 
در کمتر از نصف یک روز دنیا محاسبه میکند. در حدیث است که در مدت زمان دوشیدن 

 را محاسبه مى کند.گوسفند، انسان ها 
 خوانندگان گرامی !

را بر  ی علم، قدرت وچیرگی خداوند متعالدرآیات قبلی، برخی از دلایل الوهیت، احاطه
در مورد  (67الی  63)تمام هستی ثبت و کردار بندگان را تبیین کردند، اینک در آیات 

واهد، بر مظاهر قدرت ورحمت الهی بحث بعمل می آورد و اینکه خداوند هر طور بخ
 مشرکان و ناسپاسان عذاب می فرستد، تا از آن پند گیرند و به راه راست هدایت شوند.

عاا وَخُفْيةَا لئَنِْ أنَْجَاناَ مِنْ هَذِهِ  يكُمْ مِنْ ظُلمَُاتِ الْبَر ِ وَالْبَحْرِ تدَْعُونهَُ تضََرُّ قلُْ مَنْ ينَُج ِ
 ﴾۶۳لَنَكُوننََّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴿

]برای بیابان و بحر نجات دهد؟ در حالیکه او را ی شما را از تاریکی هایّ بگو: چه کس
به کمک می طلبید؛ ]و میگویید[ که اگر ما را از این به زاری و در نهان نجات خود[ 

 (۶۳]تنگناها و مهلکه ها[ نجات دهد، بی تردید ازشكرگزاران خواهیم بود.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

های خشکی و بحر، تاریکیهای حسی مانند: تاریکی شب تاریکی : « وَالْبحَْرّ ظُلمَُاتّ الْبرَّّ »
و تاریکی أبر و باران و بادهای تند و زیان آور، گردباد و توفان دریا. تاریکی های معنوی 
مانند: تاریکی جهل و نادانی به شیوه های گوناگون که همگی موجب هول و هراس است. 

عًا» اى آشكار، زاری کردن با صدای بلند، اظهار خواری، ذلت و به معناى دع«: تضََرُّ
 به معناى دعاى پنهانی. )فرقان(: «خُفْیَةً »تسلیم. 
 تفسیر :

یکُمْ مّنْ ظُلمُاتّ الَْبرَّّ وَالَْبحَْرّ » این آیه، به روشنی میفرماید: برای مشرکان بگو « قلُْ مَنْ ینَُجّّ
ها و بیم هراس های خشکی نجات میدهد؟ و ف و از سختی مُخَوّ چه کسی شما را از امور 
هایش سالم بیرون مینماید؟ علماء بدین باور آند که: یكى از شیوه از خطرهای بحرو مهلکه 

 هاى تبلیغ و موعظه، سؤال از وجدان مردم است.
ً وَخُفْیَةً » عا دادن انسان به خلوص، از بهترین روشهاى یادآورى و توجّه : «تدَْعُونَهُ تضََرُّ
داشناسى است. طوریکه در آیه مبارکه میفرماید: هرگاه عرصه بر شما تنگ شود و در خ

لتماس اّ لتجا زاری واّ تعالی  ای از خطر قرارگیرید، فوراً به سوی خدایمخمصه و در هاله
 بندید.و با او پیمان می  طلبیدمینمائید و به صورت پنهان و آشکار او را می

به بیان گرفته شده و در  ى یونس نیزبا زیبای خاصیسوره12طوریکه همین مطلب درآیة
ا كَشَفْنا عَنْهُ »افُتد و او را میخواند، امّا آن آمده است: انسان هنگام خطر، به یاد الله مى فَلمَه

كَأنَْ لَمْ یَدْعُنا إّلى هُ مَره همین كه مشكلش حل شد، سرش را پایین أنداخته و « ضُرٍّ مَسههُ  ضُره
 گویا ما را اصلاً صدا نزده است. میرود،

آورد: احساس نیاز، تضرّع،  باید گفت که: شداید براى انسان، چهار حالت به وجود مى
ها و قطع شدن اسباب مادّى، روح خدا شداید و سختى ،اخّلاص و اّلتزام به شكرگزارى. بلی

 بیند. را مى الله سازد و انسان در مشكلات، دست کمک کنندهشكوفا مى  جویى را در انسان
ها انسان در سختى :که در این جای هیچگونه شک وتردید نیست که :بصورت کل باید گفت

 شود.و شداید، دست از كفر و شرك برداشته و موحّد مى 
انسان مشرك به تعهّدات خود در برابرالله («: 63)لئَّنْ أنَْجانا مّنْ هذّهّ لَنَکُونَنه مّنَ الَشّاکّرّینَ »
وفاست طوریکه میفرماید: که اگر شما را از این مخمصه وسختی سالم بیرون کند ال بىمتع

و نجات دهد. پس از رهایی و رسیدن به ساحل امن و سلامت، پیمان می شکنند و به قسم 



های یاد شده خود، وقعی نمی گزارید و باز به سراغ شرک و نافرمانی می روید. )سوره 
 (.67اسراء آیه  (، )سوره23و 22یونس آیات: 

امام قرطبى فرموده است: خدا آنان را توبیخ کرده است که در مواقع سختى او را مى طلبند، 
 .(.7/8و درحالت آسایش و راحتى براى او شریک قرار مى دهند. )تفسیر قرطبى

يكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُل ِ كَرْبٍ ثمَُّ أنَْتمُْ تشُْرِكُونَ﴿ ُ ينُجَ ِ  ﴾۶۴قلُِ اللَّّ
باز شما به دهد. ها )بلکه( از هر مصیبتی دیگر، نجات می: الله شما را از این تاریکیبگو

 (۶۴او شرک می ورزید ]و به ناسپاسی می گرایید.[)
 تشریح لغات واصطلاحات :

 آزارد.و اندوهی است که روح انسان را میغم : «كَرْبٍ »
 تفسیر :

یکُمْ مّنْها وَ مّنْ کُلّّ کَرْب» ُ ینَُجّّ صلی الله: این تنها الله است که متولی  ای پیامبربگو «: قلُّ اَللَّّ
ها و افسردگی هاست. ها، سختی ها و تمام ناگوارىنجات شما از تمام این خطرها، مهلکه

وهیچکس جز خداوند متعال توان چنین کاری را ندارد، او ذاتی است که شما را از هر 
ناکی سالم دهد وشما را از هر موقف هول خطری که بر شما احاطه نموده نجات می
 نماید.نگهمیدارد و هر سختیی را از شما دور می 

ولی بعد از این نجات، این شمائید که با الله شریک و همتا قرار («: 64ثمُه أنَْتمُْ تشُْرّکُونَ )»
میدهید و به این ترتیب در هنگام آسودگی و آسایش نافرمانی میکنید و هنگام سختی اطاعت 

 نمائید. و زاری می
که شرایط برشما سخت میشوند و چنین به نظر می آید که از اسباب کاری ساخته  زمانی

ی روشن، نیست، در آن هنگام شما بدون اختیار به او رجوع می کنید. اما با وجود این نشانه
بدون هیچ نشانه ودلیل روشنی و بدون هیچ مدرکی دیگران را با خدا شریک می کنید. 

د و دیگران را حاجت دهنده می نامید. به فضل وکرم او رزق و روزی الله را می خوری
ی او هستید اما بندگی می یاری می شوید، اما دیگران را یار و یاور خود میخوانید. بنده

کنید دیگران را. مشکل گشایی میکند او، به هنگام سختی دربرابر او تضرع وزاری میکنید، 
ای شما می شوند و نذرها و نیازها اما هنگامی که مشکل رفع میشود دیگران مشکل گش

 تقدیم به دیگران می شوند.
 خواننده محترم !

فحوای این آیة مبارکه به روشنی، به فطرت سالم و آفرینش پاک انسان شهادت می دهد که 
هنگام محنت و تنگی، جز به الله متعال، پناه نمی برد و جز فضل او نمی جوید. پس باید 

همه ی احوال، بر انسان فرمانروا باشد و یک باره آنرا ترک این اخلاص و پاکی نیت در 
 نگوید و در وقت شادی و تلخی نیز از این چهار صفت:

 دعا -1
 تضرع وزاری -2
 اخّلاص قلبی  -3
 شکرگزاری، غفلت نکند تا به سر منزل مقصد و سعادت دست یابد. -4

 فواید اخّلاص:
 از جمله فواید اّخلاص، میتوان از:

 محبت الهی نسبت به انسان مخلص، عشق و  -1
 پذیرفتن اعمال انسان مخلص،  -2
 زدودن و سوسه از انسان،  -3
 زدودن پلیدی و تباهی از او،  -4
 ی خروشان حکمت و دانایی بر قلب و زبان او، روان شدن چشمه -5
 نزول مدد الهی،  -6



 افزونی پاداش نیکویی،  -7
 نجات از دوگانگی و تعارض شخصیت. -8

دشمن ترین دشمن اخلاص، ریا و ظاهر سازی است.  :در ضمن قابل یاد آوری است که
 اگر انسان ریا کند و در کارها هدفش پروردگار نباشد، عملش تباه می گردد.

فضیلت اخلاص در روان آدمی، انگیزه و تشویق ارزنده می آفریند و هیچ گاه آرزوی خّسهت 
رهم شکننده را نخواهد کرد؛ بلکه خشنودی یار، عشق ی پست و ناهموار و ریای دبار، کینه

 -اندک اندک-به کار نیک، رغبت به همکار با مردم و احترام گذاشتن به ساحت آنان و
آشنایی با ارزشمندی حق، دادگری و نیکویی را به وجود می آورد... ]دایرة المعارف اخلاق 

 مطلب اخلاص[. ،2قرآنی، جلد 
ى أنَْ يَبْعثََ عَلَيْكُمْ عَذَاباا مِنْ فَوْقِكُمْ أوَْ مِنْ تحَْتِ أرَْجُلِكُمْ أوَْ يلَْبسَِكُمْ قلُْ هُوَ الْقاَدِرُ عَلَ 

فُ الْْياَتِ لَعلََّهُمْ يَفْقهَُونَ﴿  ﴾۶۵شِيَعاا وَيذُِيقَ بعَْضَكُمْ بأَسَْ بَعْضٍ انْظُرْ كَيْفَ نصَُر ِ
یا از زیر پاهایتان عذابی بر شما بگو: او قادر و توانا بر آن است که از بالای سرتان 

های مختلف با هم درگیر کند و دشمنی و عذاب بعضی  بفرستد، یا شما را به صورت گروه
با تأمل بنگر چگونه آیات خود را به صورت های از شما را به بعضی دیگر بچشاند. 

 (۶۵گوناگون بیان می کنیم تا بفهمند.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

شما را به هم اندازد، «: یَلْبّسَكُمْ »بالای سرتان. : «مّنْ فوَْقكُّمْ »که بفرستد. : «ثَ أنَْ یبَْعَ »
جمع شیعه، گروه ها و دسته : «شّیعَاً»شمارا درگیر اختلاف نظر کند و دچار تفرقه سازد. 

  عذاب و درگیری و کشمکش، گزند.: «بَأسَْ »ها. 
 تفسیر :

بخش ى قبلی، قدرت نجات در آیه«: ثَ عَلَیْکُمْ عَذاباً مّنْ فَوْقکُّمْ قلُْ هُوَ الَْقادّرُ عَلى أنَْ یَبْعَ »
قدرت قهر و عذاب الله متعال مورد  مطرح شد، و در این آیه مبارکه پروردگار باعظمت

اى محمد! به آن کافران بگو: خدای یگانه توان : طوریکه میفرماید .بحث قرار داده میشود
وآتشفشانها و  ،بارانهای ویرانگر ،با ارسال صواعق ازآسماناین را دارد تا برشما عذابی 

طوفان ها و صداى رعد و باد وغیره،  ،سنگسار کردن ،هاى گداخته و رجمباریدن سنگ
، شما را نیز باران کردقوم لوط و اصحاب فیل را سنگ ،ملت هاى پیشین از جمله طوریکه

 عذاب دهد.
 مى ، هم عذابگر، آنكه آگاهانه سراغ غیر اللهبخش است باید گفت که: خداوند، هم نجات

 .رود، باید منتظر عذاب باشد
و با ( با فروبردنتان در زمین )خسفتان و یا شما را از زیر پای «: أوَْ مّنْ تحَْتّ أرَْجُلّکُمْ »

و غرق ساختن طوریکه فرعون را غرق و قارون را در زمین زلزله و شکافته شدن زمین 
 ز هلاک کند.فرو برد، شما نی

، ، قذفهمانا در میان این امت»است: آمده« های قیامتنشانه »در حدیث شریف مربوط به 
 «.آیدخسف و مسخ پدید می

یا شما را از هم متفرق سازد و در بین شما «: أوَْ یَلْبّسَکُمْ شّیعَاً وَ یذُّیقَ بعَْضَکُمْ بَأسَْ بَعْضٍ »
ه صورت فرقه هاى متحزب و گروه گرا در بیاورد که اختلاف ایجاد کند طوریکه شما را ب

بیضاوى صفحه )تان را از بین ببرید. با یکدیگر به جنگ و ستیز برخیزید و خودتان دیگران
173.). 

است: شما را به فرقه هاى حزبگرا در مى آورد، که آرزو و تمایلات  مفسر بیضاوى فرموده
 بین شما درمى گیرد. گوناگونى خواهید داشت، آنگاه جنگ و ستیز در

و ابن عباس)رض( گفته است: یعنى در بین شما هوس ها و تمایلات مختلف بر مى انگیزد 
 .(3/59زاد المسیر )ى آن به صورت فرقه ها درمى آیید. و پخش میکند و در نتیجه

 تمام تفسیرها به هم نزدیکند و غرض از آن وعید است.



 هاى الهى و در كنار عذاب آسمانى و از عذاب بصورت کل باید گفت که: تفرقه و تشتتّ،
 زمینى مطرح شده است.

فُ الَْآیاتّ لعََلههُمْ یَفْقَهُونَ » تو در این امر تدبر کن که چگونه ما به («: 65)انُْظُرْ کَیْفَ نصَُرّّ
نمائیم تا بعد از فهم و درک از ها و براهین را ارائه و بیان می آنها و اقسام موعظه

پیروی کنند و بین حق و باطل فرق قایل شوند؛ ولی هیهات که  لی الله علیه وسلمص پیامبر
ها را از مشاهدۀ هدایت خدای دانای غیب های آنها متراکم شده و این قلب گناهان بر قلب

 باشد.روی گمراه کور و از مسیر درست خارج می کور کرده است از این 
 سه نوع عذاب الهی:

 خوانندة محترم !
 این آیه از سه نوع عذاب الهی یاد شده است: در
 عذابی که از آسمان نازل گردد. -1
 عذابی که از زمین صادر شود. -2
 عذابی که از جانب خود انسانها بوجود آید.  -3

که با تنوین نکره آمده است طبق قواعد عربی دلالت بر انواع و صور مختلف « عذابا»کلمه 
ه اند که بر امم سابق عذابهای فوقانی زیادی نازل شده است عذاب دارد. مفسرین بیان داشت

السلام به )مثلا( به عذاب نوع اول انهدام امم مختلفی در طول تاریخ چون قوم نوح علیه
وسیله باران و سیل های حاصله از آن، قوم عاد توسط طوفان، باد، باریدن سنگ بر قوم 

ی اسرائیل، از بین رفتن أصحاب فیل در الوط، باریدن خون و فرود آمدن بقه بر قوم بن
 هنگام حمله به مکه به وسیله پرندگان که به وسیله سنگریزه آنها را نابود ساختند.

در مورد عذاب نوع دوم علاوه بر فرود آمدن طوفان و باران بر قوم نوح علیه السلام 
انی و تحتانی فوران آب از زمین نیز وجود داشت. در واقع این قوم به دو نوع عذاب فوق

گرفتار گردیدند. قوم فرعون به وسیله عذاب زیر پایش غرق ونابود گردید، وقارون 
باخزاینش در زمین غرق شد. حضرت عبدالله بن عباس و مجاهد وائمه دیگردر تفاسیر 

فرموده اند که مراد از عذاب بالا مسلط شدن حکام ظالم ومستبد هستند که برملت  خویش
دف از عذاب زیر پا آن است که خدمت گزاران وغلامان و کارگران حکومت میکنند. و ه

بی وفا و غدار و خاین درآیند. و از فرمایشاتی چند از رسول الله صلی الله علیه السلام این 
شعب »به حواله « مشکوة المصابیح»عباس تأیید میگردد؛ در تفسیر حضرت عبدالله بن

ما تكونون یؤمر »لى الله علیه وسلم منقول است. از بیهقی این قول رسول کریم ص« الایمان
یعنی همانگونه که اعمال شما نیک و یا بد باشد همانگونه حکام و امرا برشما مسلط « علیكم

کرده میشوند. اگر شما نیک و فرمانبردار باشید همینگونه حکام و امرای شما رحیم دل و 
شما حکام ظالم و بی رحم گمارده  انصاف پسند خواهند شد و اگر شما بد کردار باشید بر

به « مشکوة»هم همین است. و در « اعمالكم عمالکم»می شود. و مفهوم مقوله مشهور 
مروی است که رسول کریم صلى الله علیه وسلم فرمودند، الله تعالی « حلیه ابی نعیم»حواله 

مالک تمام  میفرماید که: من الله هستم و به جز از من معبود دیگری نیست من پادشاه و
شاهانم و دل تمام پادشاهان در دست من است هرگاه بندگان من اطاعت مرا به جای آورند 
من در دل پادشاهان و حکام شان شفقت و رحمت القا می کنم و هرگاه بندگانم نافرمانی مرا 
به جای آورند من دل حکامشان را سخت خواهم گردانید. و آنان به ایشان هرگونه عذاب 

ند لهذا شما در بد گفتن حکام و امراء اوقات خود را ضایع نکنید؛ بلکه به طرف می چشان
خداوند رجوع کرده در فکر اصلاح اعمال خویش باشید تا که تمام کارهای شمارا درست 

از حضرت عائشه رضي الله عنها مروی است که « نسائی»و « کنم. ونیز درسنن ابی داود
هبودی امیر و حاکمی را بخواهد برای او وزیر و آن حضرت فرمودند: هرگاه خداوند ب

نایب خوبی مقرر می کند که اگر امیر چیزی را فراموش کند او را تذکر دهد و اگر امیر 
کار خوبی انجام دهد با او کمک کند و هرگاه برای امیر و حاکمی خرابی مقدر باشد مردمان 

 بد برای او وزیر و ما تحت قرار می گیرند. )الحدیث(



صه این روایات و تفسیر آیه مذکور، این است که اگر به کسی از ناحیة حكام مشقت و خلا
مصیبتی برسد آن عذابی است که از مافوق به او رسیده و اگر رنج و اندوه از جانب خدمت 
گزاران و کارگران باشد آن عذاب ماتحت است واینگونه حوادث اتفاقی نبوده، بلکه در 

 اعمال انسان می باشند. محدوده قانون الهی سزای
حضرت سفیان ثوری و فرمود که: هرگاه من به گناه مبتلا می شوم اثر آن را در مزاج 
خدمت گزار و اسب سواری و خر بارکش نیز احساس می کنم؛ زیرا همه اینها از من 

 (نافرمانی خواهند کرد. )بنقل از تفسیر معارف القرآن
 شأن نزول آیة مبارکه:

قلُْ هُوَ الَْقادّرُ عَلى أنَْ یَبْعَثَ عَلَیْکُمْ عَذاباً » ىاّللَّ روایت شده است وقتى آیه از جابر بن عبد
به ذات تو پناه « أعوذ بوجهک»وسلم گفت:  نازل شد، پیامبر صلى الله علیه «مّنْ فوَْقکُّمْ 
ز قبیل زلزله، یا عذابى را زیر پاهایتان )عذاب زمینى ا «أوَْ مّنْ تحَْتّ أرَْجُلّکُمْ »مى آورم. 

« أوَْ یَلْبّسَکُمْ شّیَعاً وَ یذُّیقَ بَعْضَکُمْ بَأسَْ بَعْضٍ »( براى شما ایجاد کند. ..وچاک شدن زمین و.
 اخراج از بخارى(.) وسلم فرمود: همین سهل تر و آسانتر است. پیامبر صلى الله علیه

: روزی رسول الله وقاص)رض( آمده است که فرمودابی در حدیث شریف به روایت سعد بن 
سوی قسمت سفلای آن آمدند و  ، بهاز محل اقامت خود در بالای مدینهصلی الله علیه وسلم 

ای از قرای انصار( رسیدند، به آن مسجد وارد معاویه )قریهشان به مسجد بنی  چون در راه
با پروردگارشان ، آنگاه شده و در آن دو رکعت نماز گزاردند و ما نیز با ایشان نماز گزاردیم

از پروردگارم سه چیز »سوی ما بازگشتند و فرمودند:  ای نمودند، سپس بهمناجات طولانی
؛ اما او دو تا از آنها را به من داد و یکی را از من بازداشت: از او را درخواست کردم

کرد نمودن و با قحطی هلاک نکند؛ و او این دو را به من عطا خواستم که امتم را با غرق 
و از او خواستم که شر و بلای آنان را در میان خودشان نیفگند )آنان را دچار اختلاف کلمه 

البته این حدیث شریف بدین معنی نیست که «. نگرداند( اما او آن را از من بازداشت
شوند بلکه به این معنی است ، هرگز به قحطی وغرق گرفتار نمی هایی از این امتبخش

 گردد.شود و کاملاً نابود نمیکن نمی با این بلیات ریشهکه امت اسلام 
من بر »در حدیث شریف فرمودند: صلی الله علیه وسلم اکرم کثیر نقل میکند که رسول ابن 

گر بیم ندارم زیرا چون شمشیر در میان امتم نهاده شد تا امتم جز از ائمه )حکام( گمراه
 «.شد شان برداشته نخواهد روز قیامت از میان

 ﴾۶۶وَكَذَّبَ بهِِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قلُْ لسَْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ﴿
)به آنها( بگو و قوم تو این )قرآن( را دروغ پنداشتند، در حالیکه سخن حق و راست است، 

من وکیل و مسئول )قبول و ایمان آوردن( شما نیستم )وظیفه من تنها ابلاغ رسالت است نه 
 (۶۶ر ایمان(.)اجبار شما ب

 تشریح لغات و اصطلاحات :
 نگهبان، حافظ، مسؤول. «: وَكّیلٍ »

 تفسیر :
را در  کتاب الله متعال،اى محمد! مشرکان یعنی قوم قریش :«وَکَذهبَ بّهّ قوَْمُکَ وَهُوَ الَْحَقُّ »

 تکذیب کردند. ،اش حقیقت و راست است وبه حق نازل شده استحالیکه همه
برای آنها بگو من حافظ اعمال شما نیستم تا  ای محمد(«: 66لیَْکُمْ بّوَکّیلٍ)قلُْ لَسْتُ عَ »

 دانم.چه اسرار شما را نیز نمیتان دهم، چنانبراساس آن جزا و پاداش
من نگهبان اعمال شما نیستم تا شما را در برابر تکذیبتان مجازات دهم بلکه من رسول 

و در اخیر حساب همه بر پروردگار  .بسپروردگارم هستم و بر رسولان بلاغ است و 
 است.

ی من این نیست که اگر شما نخواهید چیزی را ببینید، من به زور آن را به شما یعنی وظیفه
نشان بدهم و اگر نخواهید چیزی را درک کنید من به زور آن را در مغز شما فرو کنم. این 



د بفهمید، بر شما عذاب نازل کنم. ی من نیست که اگر نخواستید ببینید و نخواستیهم وظیفه
ی من این است که حق را از باطل جدا ساخته به شما عرضه کنم. اگر نپذیرید، وظیفه

سرانجام بدی که شما را نسبت به آن هشدار می دهم، در وقت خودش خود به خود بر شما 
 می آید.

است. در  الله متعال مانندقابل یادآوري است که: یكى از وظایف پیامبر، یادآورى قدرت بى
ضمن قابل یادآوری است که در قرآن عظیم الشأن در خطاب به پیامبر صلی الله علیه وسلم 

پیامبر مسئولّ ابلاغ دین الله است، نه اجبار مردم  :این مضمون به بیان گرفته شده است که
ً »به ایمان آوردن. از جمله:  لَسْتَ عَلَیْهّمْ »(، 107)انعام، « ما جَعَلْناكَ عَلَیْهّمْ حَفّیظا

سُولّ إلّاه الْبَلاغُ » ،.(45)ق، « ما أنَْتَ عَلَیْهّمْ بّجَبهار» ،(22)غاشیه، « بمُّصَیْطّر « ما عَلَى الره
 ،(256بقره، )« لا إكّْراهَ فّي الدّّینّ » ،(99)یونس، « أَ فَأنَْتَ تكُْرّهُ النهاسَ » ،(99)مائده، 

 «.قلُْ لَسْتُ عَلیَْكُمْ بّوَكّیل»و  (23))فاطر، « إّنْ أنَْتَ إلّاه نَذّیر  »
 ﴾۶۷لِكُل ِ نَبإٍَ مُسْتقَرٌَّ وَسَوْفَ تعَْلمَُونَ﴿

برای هر خبری وقت مقرر است، )از جمله فرود آمدن عذاب بر شما( و به زودی خواهید 
 (۶۷)دانست.

 تشریح لغات و اصطلاحات :
 هنگام رویداد، موعد، سرانجام. خبر،مستقر:محل رویداد، محل استقرار،: «نبََإٍ »

 تفسیر :
الله متعال قدرت آنرا دارد که از هر سو بر شما عذاب نازل : ى قبلی بیان یافت کهدر آیه

كند، در آین آیه مبارکه میفرماید که: اگر عذابى بر كفاّر لجوج نازل نشد، عجله نكنید، زیرا 
لّکُلّّ نبََإ »ة مبارکه آمده است: براى تحققّ هر خبرى زمانى معینّ است. طوریکه در آی

زمان معینى دارد که بدون تقدیم و تأخیر در آن واقع خواهد  هریک از اخبار الله«: مُسْتقَرٌَّ 
وقت وقوعی  -اعم از امور دنیا یا آخرت  -یعنی: هر خبری که قرآن از آن خبر میدهد شد. 

ر خبر در آینده سرانجامی است که پیوندد. یا برای هوقوع می دارد که لابد در آن وقت به 
. بصورت کل باید گفت شود آشکار می، در آن این امرکه آن خبر حق یا باطل بوده است

بندى معیّن هاى الهى، قطعى و بر اساس حكمت وزمان  ى خبرها و برنامهکه: تحققّ همه
 اى بدون برنامه و هدف و تصادفى نیست(.است. )هیچ حادثه

نهایت و سرانجام آنچه را که من از وقوع و نزول آن بر شما خبر « (67)لَمُونَ وَسَوْفَ تعَْ »
 .. این هشداری محکم و مؤکد بر وقوع و تحقق اخبار قرآن استامداده

آوردن نیستید، ولى فكر عاقبت وفرجام گر چه مجبور به ایمان: فحوای آیه مبارکه میرساند
دید است؛ یعنى خواهید دانست چه عذابى را خواهید كار خودتان باشید. مبالغه دروعید وته

 چشید؟
 گرامی !خوانندگان 

حفظ و نگهبانی کردار و اعمال دروغ پردازان  :در آیات متبرکه قبلی به بیان گرفته شد که
ی پیامبر نیست. او، مسؤول رسانیدن دین به مردم است، زمان به آنان و بی باوران به عهده

 روغشان چیست.خبر می دهد که فرجام د
که راه  -پیامبر ومؤمنان را از همنشینی با مشرکان  ،یکبار دیگر (73و 68اینک درآیات)

 ،و از مجالست آنعده از اشخاصیکه آیات قرآن عظیم الشأن ،کفر کسانی را در پیش دارند
در ضمن در این  .پیامبر و دین را با باد تمسخر میگیرند، باید آنرا ترک و دوری جست

 .به بحث گرفته میشود ،تبرکه مزایای ایمان و زیانهای شرک و بی باوریآیات م

وَإذَِا رَأيَْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياَتنِاَ فأَعَْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ 
كْرَى مَعَ الْقَوْ  ا ينُْسِينََّكَ الشَّيْطَانُ فلًََ تقَْعدُْ بَعْدَ الذ ِ  ﴾۶۸مِ الظَّالِمِينَ﴿وَإمَِّ

 کنند، پس از آنها در آیات ما از روی تمسخر گفت و گو می وهرگاه کسانی را دیدی که



روی بگردان تا به سخن دیگری بپردازند. و اگر شیطان تو را به فراموشی انداخت، پس 
 (۶۸)بعد از یاد آمدن با آن مردم ستمکاره منشین.

 تشریح لغات و اصطلاحات :
)خوض(: فرومیروند، در این آیه به معنای تمسخر کردن به آیات قرآن است  «یَخُوضُونَ »

با استهزاء و ریشخند درآیات ما به سخن می : «یَخُوضُونَ فّي آیَاتنَّا»که یاوه سرایی میکنند.
: شیطان از یاد تو می برد، تو را به فراموشی می ینُْسّینَهكَ الشهیْطَانُ [. ۱۴۰پردازند. ]نسا/

كْرَى اندازد.  : متوجه شدن، به یاد آوردن.الذّّ
 تفسیر :

وقتى دیدى که کفار به قرآن طعنه زده و آیات مارا « وَإّذا رَأیَْتَ الَهذّینَ یَخُوضُونَ فیّ آیاتنّا»
شخص مسلمان باید ، و آن را تکذیب نموده و به قصد طعن به تمسخر میپردازند ءبه استهزا

 .قدّسات را باید به دشمنان نشان دهدغیرت و تعصّب دینى خود نسبت به م
از آنان روی   نشستن با آنها را رها کن« فَأعَْرّضْ عَنْهُمْ حَتىّ یَخُوضُوا فیّ حَدّیثٍ غَیْرّهّ »

بگردان تا آن که در سخنی غیر از آن به تمسخر پردازند و اگر شیطان تو را به فراموشی 
 ین.اندازد، بعد از یاد آوردن با گروه ستمکاران منش

یعنی: با آنان همنشینی مکن و از مجالس آنان  از آنان روی بگردان« فأعرض عنهم»
تا به سخنی غیر از آن بپردازند که  «حتى یخوضوا في حدیث غیره»برخیز و بیرون بیا. 

به جاى هضم شدن در جامعه، یا گروه آنگاه در همنشینی با آنان بیمی نیست. باید گفت که 
 تغییر دهید. وکوشش بعمل ارید تا وضع آن را در صورت ممکنو مجلس ناپسند، سعی 

إّذا سَمّعْتمُْ آیاتّ »نیز آمده است:  140ى ى نساء آیهدر سوره ؛مشابه محتوای این آیه مبارکه
ّ یكُْفرَُ بّها وَ یسُْتهَْزَأُ بّها فَلا تقَْعدُُوا مَعهَُمْ حَتهى یَخُوضُوا فيّ حَدّیثٍ غَیْرّهّ  اگر شنیدید كه ..« .اللَّه

 ورزند یا مسخره میكنند با آنان منشینید تا سخن را عوض كنند.به آیات الهى كفر مى
، معروف به سدّی كبیر فرموده «ابو محمد اسماعیل بن عبدالرحمان»سّدی كبیر مفسر 
وسلم و قرآن وارد  ى پیامبر صلى الله علیهکافران وقتى با مؤمنان مى نشستند درباره :است

وسلم ناسزا میگفتند و ایشان را مسخره مى کردند،  یشدند، به پیامبر صلى الله علیهبحث م
تفسیر ) به آنها دستور داد که با کفار ننشینند تا وارد بحثى دیگر مى شوند. آنگاه الله متعال

 .(.11/437طبرى 
نی: اگر شیطان با یع و اگر شیطان تو را به فراموشی اندازد.« وَإمّّا ینُْسّیَنهکَ الَشهیْطانُ »

 وسوسه خود تو را مشغول بدارد، این نهي الهی را در باره همنشینی با آنان ازیاد ببری.
 پس هرگاه که به یادت آمد ازمجلس آنها برخیز و بیرون شو.

ا ینُْسّینَهكَ الشهیْطانُ »در باره  بایدگفت که شرط تكلیف، توجّه و آگاهى است. ولی دراین « إمّه
 .استشدنی فراموشى،عذرپذیرفته: کهی نیستهیچ جای شک

تبع ایشان مؤمنان را،به رویگردانی و اعراض  بدین ترتیب خداوند متعال پیامبرخویش وبه
گرفتن نشینی و انسآید، از هم از مجالسی که در آنها به آیات خداوند متعال توهین بعمل می

، چندین برابر همنشینی و مؤانست با آنانکننده نهی مینماید، زیرا در گذاران گمراهبا بدعت
 آفاتی است که در همنشینی با گناهکاران وجود دارد.

عباس)رض( روایت شده است که فرمود: آیه کریمه ناظر بر همنشینی با کسانی  از ابن
 کنند. است که در آیات الله متعال جدال و بگو مگو می

کْرى مَعَ الَْ »  «واگر شيطان تو را به فراموشی انداخت» «(68قوَْمّ الَظّالّمّینَ )فَلا تقَْعدُْ بعَْدَ الَذّّ
فرمان ما را  «ياد آوردیپس بعد از آن که به»که از مجلس آنان برخیزی و ترکشان کنی 

مجالست با ظالمان نارواست، پس باید پرهیز  بلکه دردم برخیز. «با قوم ستمکار منشين»
 كنیم. 



عنى هر وقت نهى را به یاد آوردى برخیز و با مشرکان ابن عباس)رض( گفته است: ی
 منشین.

، شان واجب استدر تبلیغ احکام شرع که برای علیهم السلام باید یادآور شد که بر انبیا
، در امور عادی همچون اصلاً فراموشی روی نمیدهد بلکه پدید آمدن فراموشی بر ایشان

 .سهو در اثنای نماز و مانند آن ممکن است
چه  -اند: هرکس در آیات الله متعال به ناحق و در غیر صواب فروروی کرد علما گفته

باید همنشینی با وی فروگذاشته شود و آمیزش و معاشرت با فاسق  -مؤمن باشد، چه کافر 
ً مکروه است قصد موعظه و ، به ، مگر اینکه معاشرت با بدعتیان و فساد پیشگانمطلقا

 سد شان باشد.اندرز دهی و اصلاح مفا
 شأن نزول آیه :

آن است ..« .وَإّذَا رَأیَْتَ الهذّینَ یَخُوضُونَ »ی:نقل ازسُدی میگوید:مورد نزول آیهطبری به
که: وقتی مشرکان با مؤمنان می نشستند، قرآن را مسخره می کردند. خدا فرمود: تا 

 سرسخنی دیگر نروند، آنان را ترک کنید.
ت خدا را دروغ پندارند و مورد بی حرمتی قرارش دهند، پس، در هر زمانی مردم آیا

همنشینی با چنان کسانی نارو است. مشرکان به مسلمانان می گفتند: راه ما را در پیش 
 :گیرید و محمد را رها کنید. قرآن در جوابشان به پیامبر گفت

 ﴾۶۹ذِكْرَى لَعلََّهُمْ يَتَّقوُنَ﴿وَمَا عَلىَ الَّذِينَ يَتَّقوُنَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ 
و پرهیزگاران به گناه آنها )کافران( بازخواست نخواهند شد. و لیكن باید آنان را پند دهند 

 (۶۹)تا شاید پرهیزگار شوند.
 تفسیر :

هقوُنَ مّنْ حّسابّهّمْ مّنْ شَیْءٍ » بر کسانی که ایمان آورده و از پیامبرش  «وَما عَلىَ الَهذّینَ یتَ
اند بازخواستی راجع به استهزای استهزاگران که نسبت به آیات الهی انجام می یروی کردهپ

 ها را تبلیغ و نصیحت کنند نیست؛دهند بعد از اینکه آن 
؛ تفسیر آیه کریمه بردو وجه آمده است: بنابر وجه اول: آمده است« تفسیر انوار القرآن»در 
 -هایشان مشارکت نورزند  چنانچه در فروروی -نشینی با کفار برای متقیان مؤمن هم 

است که مسلمانان گفتند: اگر مادر هروقتیکه آنان به رخصت داده شده زیرا روایت شده
، دیگر نه میتوانیم در مسجدالحرام بنشینیم و نه قرآن استهزا میکنند، از مجالسشان برخیزیم

است: اگر از شد. وجه دوم ایناده! همان بود که به ایشان در این امر رخصت دطواف کنیم
 .نشینی باآنان پرهیزکردید، گناه فروروی آنان در آیات الله متعال بر عهده شما نیست هم

پرهیز كنیم و سخنانشان  سرایان باید تا حد اعظمی کوشش بعمل اریم کهاز همنشینى با یاوه 
 انعى ندارد.را استماع نكنیم، ولى اگر به ناچار چیزى به گوش ما، رسید م

علاوه برتقواى خود، باید به فكر متقّى كردن دیگران نیز (« 69وَلکّنْ ذّکْرى لَعَلههُمْ یتَهقوُنَ)»
اما بر مؤمنان لازم است، به آنها تذکر دهند وآنان : باشیم. طوریکه در آیه مبارکه آمده است

ایند و ناخوشایندى خود را از زشتى و بدى ها منع کنند و تا حد امکان آنها را یادآورى نم
را نسبت به عملکرد آنها نشان دهند، شاید وقتى دیدند آنها همنشینى آنانرا ترک مى کنند، 

 ى قرآن و زندگى مؤمنان اجتناب ورزند.از بحث درباره
ابن عطیه گفته است: لازم است مؤمنان معنى و حکم این آیه را با ملحدان و اهل جدل اجرا 

 کنند.
رْ بهِِ أنَْ تبُْسَلَ نفَْسٌ وَذَرِ الَّذِ  نْياَ وَذَك ِ تهُْمُ الْحَياَةُ الدُّ ا وَغَرَّ ينَ اتَّخَذوُا دِينهَُمْ لَعِباا وَلَهْوا

ِ وَلِيٌّ وَلََّ شَفِيعٌ وَإنِْ تعَْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لََّ يؤُْخَذْ مِنْهَا  بمَِا كَسَبتَْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّّ
 ُ بْسِلوُا بمَِا كَسَبوُا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ ألَِيمٌ بمَِا كَانوُا أوُلَئكَِ الَّذِينَ أ

 ﴾۷۰يَكْفرُُونَ﴿



 اند و زندگانی دنیا فریبشان داده است. وبه خویش را به بازی و لهو گرفته وکسانیکه دین
الله  قرآن پندشان ده که به سزای اعمال خویش درجهنم محبوس خواهند ماند در حالیکه جز

هیچ مددگار و شفیعی ندارند و اگر برای نجات خویش هر گونه فدیه دهند پذیرفته نخواهد 
اند برایشان اند در جهنم محبوس اند و به سزای آنکه کافر شدهشد. آنان به سبب آنچه کرده

 (۷۰)شرابی از آب جوشان و عذابی دردناک خواهد بود.
 تشریح لغات و اصطلاحات :

تهُْمُ »متعرض مشو.  : رهاکن،«ذَرّ » زندگانی دنیا آنان را فریفته است، فریبشان داده «: غَره
رْ بّهّ »است. آن که نابود شود، آنکه گروگان «: أنَْ تبُْسَلَ »ی قرآن پند ده.به وسیله«: ذَكّّ
ی نابودی نابود شده اند، در ورطه«: أبُْسّلوُا»فدیه دهد، عوض پرداخت کند.«: تعَْدّلْ »گردد.
 آب جوشان، آب بسیار گرم. «: حَمّیم»ر گرو هستند، گرفتارند.أند، د

 تفسیر :
ً وَلهَْواً » ، و آنرا ءو از کسی که به دین و شریعت استهزا«: وَذَرّ الَهذّینَ اتّهخَذوُا دّینَهُمْ لعَّبا

 عمالش لهو و بیهوده است.أاش بازی و گردان که زندگانیند، رویأبازیچه گرفته 
فرّ و نَظهار تَ اّ ..، .ذَرّ الهذّینَ اتهخَذوُا دّینهَُمْ  ىد از رها كردن منحرفان در جملهباید گفت: مرا

نجامد، نه اینكه تنها به أبا آنها مى قطع رابطه كردن با آنان است كه گاهى هم به مبارزه
 معناى ترك جهاد با آنان باشد.

ل صورت میگیرد، که در شکاأبه تمسخر وبازى گرفتن دین، در هر زمان به شکلی از 
حكام، أجرا ندانستن اّ با قابل  برخی از اوقات با اظهار عقائد خرافى، در برخی از اوقات

با توجیه گناهان و در برخی از اوقات با بدعت وتفسیر به رأى و  در برخی از اوقات
 پیروى از متشابهات و غیره وغیره میباشد.

تهُْمُ الَْحَیاةُ الَدُّنْیا» ها و امور زیبندۀ خود فریب او کسی است که دنیایش او را با فتنه :«وَغَره
روی به کتاب الهی پشت کرده و حساب و کتاب را فراموش نموده است. و داده از این 

دلبستگى و فریفته  :گمان مى بردند بعد از آن هرگز حیاتى نیست. واقعیت هم همین است که
 ن است.ى به بازى گرفتن دیشدن به دنیا، زمینه

رْ بّهّ أنَْ تبُْسَلَ نَفْس  بمّا کَسَبَتْ » های با کتاب الهی مردم را بیم ده تا دل و تو به وسیله :«وَ ذَکّّ
آنها از ایمان تهی نگردد و در دام عصیان سقوط نکند که گناه موجب هلاکت بنده است. 

 تواند سبب نجات انسان از قهر و عذاب الهى گردد.تذكّر و موعظه، مى
، که به وسیله قرآن پند گرفته . یعنی: چه بسا کسیبه هلاکت است بسال: تسلیم شدن شخصا

 نجات دهد زیرا آنگاه که -بخواهد که خود را از عذاب الهی  قبل از آن که بدان گرفتار آید 
ّ وَلّیٌّ وَلا شَفّیع  »عذاب نازل شد:  به  :« عَدْل لایؤُْخَذْ مّنْهاوَ إّنْ تعَْدّلْ کُله  لَیْسَ لهَا مّنْ دُونّ اَللَّّ

، طوريکه آیددنیا نباید مغرور شویم كه در قیامت جز خداوند متعال چیزى به كمك ما نمى
او را در برابر خداوند نه ياوری است و نه شفيعی و اگر هر »در ايه مبارکه آمده است: 

ه عذاب الهی وا نهاده یعنی: اگر این انسانی که ب «شود ای بدهد، از او پذيرفته نمیفديه
، هر فدیه و عوضی را برای رهایی خود تقدیم کند، آن فدیه از وی پذیرفته نمیشود و شده

 زند.وپا می، او همچنان در مهلکه خویش دستدر نتیجه
 است: اگر مالامال زمین طلا را فدیه بدهد از او پذیرفته نمى شود. مفسر قتاده فرموده

 .(.4/154البحر )
یابندكه اند، نه حمایتگرى مى ت: كسانیكه بنابر تكذیب و استهزاى خویش مأخوذ شدهباید گف

كننده كه به سعى شفاعت كامشان را آنها را به غلبه از عذاب الهى نجات دهد، ونه شفاعت 
برآرد، و نه هیچگونه فدیه و معاوضه قبول میشود. بالفرض اگر گنهكارى تمام دنیا را 

 تواند. ش را طلبد، نجات یافته نمىعوض دهد، و نجات خوی
هاى انسان، خود او و عملكرد اوست عامل بدبختى :«أوُلئکَّ الَهذّینَ أبُْسّلوُا بمّا کَسَبوُا»

اند که به و »آنان اند، همخویش را به بازی گرفته که دین «آن گروه»طوريکه ميفرمايد: 



ن گروه هستند که به سبب کار و کردار یعنی: هما «بال آنچه کردند به مهلکه گذاشته شدند
 .سپرده شدند ، به هلاکتخویش

براى آن گمراهان نوشیدنى  :(«70)لهَُمْ شَراب  مّنْ حَمّیمٍ وَعَذاب  ألَّیم  بمّا کانوُا یَکْفرُُونَ »
ازآب جوشان مقرر است که در شکمشان مى جوشد و روده هایشان را پاره میکند، و به 

آتشى فروزان بدنشان را فرا میگیرد پس در کنار آب جوشان عذاب سبب کفر مستمرشان 
 دردناک و خوارى ابدى دارند.

جتناب بود از مجلس كسانیكه در باره اّ یات متبرکه گذشته، خاص حكم آباید گفت که در 
ارشاد به ترك صحبت  ،كردند؛ در این آیهآیات الهى طعن و استهزاء و جدال ناحق برپا مى

گونه مردم است؛ امّا، با وجود این، حكم است كه از نصیحت خود ه اینو مجالست عامّ 
 دارى نكنند، تا آنها از عاقبت خویش آگاه شوند.

 ُ ناَ وَنرَُدُّ عَلىَ أعَْقاَبِناَ بَعْدَ إذِْ هَدَاناَ اللَّّ ِ مَا لََّ يَنْفَعنُاَ وَلََّ يضَُرُّ  قلُْ أَ ندَْعُوا مِنْ دُونِ اللَّّ
هْوَتهُْ الشَّياَطِينُ فِي الْأرَْضِ حَيْرَانَ لهَُ أصَْحَابٌ يدَْعُونهَُ إلِىَ الْهُدَى ائتْنِاَ كَالَّذِي اسْتَ 

ِ الْعاَلمَِينَ﴿ ِ هُوَ الْهُدَى وَأمُِرْناَ لِنسُْلِمَ لِرَب   ﴾۷۱قلُْ إنَِّ هُدَى اللَّّ
و آیا پس ی؟ بگو: آیا به جای خدا معبودی را بپرستیم که نه سودی به ما رساند و نه زیان

از آنکه الله ما را هدایت کرده است، مانند آن کس که شیطان گمراهش ساخته و حیران بر 
سوی هدایت  روی زمین رهایش کرده، از دین باز گردیم؟ او یارانی )دلسوز( دارد که به

دهند که نزد ما بیا. بگو: هدایتی که از سوی الله باشد، هدایت واقعی است و به دعوتش می 
 (۷۱)ا حكم شده که در برابر پروردگار جهانیان منقاد و تسلیم باشیم.م

 تشریح لغات و اصطلاحات :
به عقب «: نرَُدُّ عَلَى أعَْقَابنَّا»آیا به فریاد بخوانیم، به کمک بطلبیم؟ بپرستیم؟ «: أنََدْعُوا»

او را از راه به  ،اطینشی«: اسْتهَْوَتهُْ الشهیَاطّینُ »ی خود دست برداریم؟ بازگردیم، از عقیده
این «: لّنسُْلّمَ »سرگردان، آواره. «: حیران»دور انداخته، او را سرگردان و آواره کرده اند. 

 که تسلیم شویم.
 تفسیر :

نا» ّ مالا یَنْفَعنُا وَلا یَضُرُّ هایی اى محمد! برای مشرکان بگو آیا بت«: قلُْ أنََدْعُوا مّنْ دُونّ اَللَّّ
نه نفعی میرسانند و نه ضرری دارند و عبادت خدای یکتا و یگانه را را پرستش کنیم که 

 ترک کنیم؟ خدایی که مالک نفع و ضرر است و زمام امور همه چیز در ید بلاکیف اوست؟!
ى پرستش، كسب سود یا باید یادآور شد که: اساساً شرك، غیر منطقى است، چون انگیزه

«: وَنرَُدُّ عَلى أعَْقابنّا»ر رساندن نیستند، ها قادر به هیچ نفع وضردفع ضرر است و بت
گرد وارتجاع اعتقادى است طوریکه میفرماید: آیا ما بار دیگر و بعد از  شرك، نوعى عقب
ُ »های شرک گام برداریم، سوی ظلمات و تاریکی رهایى و هدایت به   آن«: بَعْدَ إّذْ هَدانَا اَللَّّ

به سوی نور ایمان هدایت و رهنمایی کرده است یعنی هم بعد از اینکه خداوند متعال ما را 
 بعد از این که الله متعال ما را به اسلام هدایت کرد.

و به این ترتیب مثل و حالت ما مانند مثل و حالت «: کَالهذّی اّسْتهَْوَتهُْ الَشهیاطّینُ فیّ الَْْرَْضّ »
است یعنی او را به بیابان کسی شود که شیطان او را فریب داده او را درست را گم کرده 

 ى عمیق پرت کنند.ها و مهالک کشانده تا به دره
ى متحیر و سرگردان گردد و نداند به کجا برود. یعنی اینکه شرك، مایه«: حَیْرانَ »

 سرگردانى و تحیرّ برای انسان است.
دوستانش که او را به  هایو به نصیحت و توصیه«: لَهُ أصَْحاب  یَدْعُونَهُ إّلىَ الَْهُدَى اّئتْنّا»

 سوی ایمان فرا میخوانند گوش فرا نداده و به دنبال هوی و هوس خود رفته است.
ّ هُوَ الَْهُدى» گیرى صریح و مكرّری اتخاذ در برابر انحرافات، باید موضع«: قلُْ إّنه هُدَى اَللَّّ

بگو: به راستی گران خبر بده و کنیم، طوریکه درآیه مبارکه آمده است: تو به این اعراض
مراد از هدایت در این جا اسلام است، یعنی: اسلام « هدایت)واقعی( همان هدایت خداست.



و »تنها راه هدایت است و جز آن هر آنچه باشد بیراهی وگمراهی است. چنانکه میفرماید: 
ه من یبتغ غیر الاسلام دینا فلا یقبل منه و هرکس که آیینی جز اسلام برگزیند از او پذیرفت

فماذا بعد الحق إلا الضلال / پس از »(. همچنین میفرماید: ۸۵]آل عمران، « نخواهد شد
 (.32)یونس، « حق جز گمراهی دیگر چیست؟

تعالی بر ما واجب نموده تا در برابر دین  و خدای(«: 71)وَأمُّرْنا لّنسُْلّمَ لّرَبّّ الَْعالمَّینَ »
قرار ندهیم،  او هیچ چیزی را شریک و همتایاوگردن نهیم و ازپیامبرش اطاعت کنیم وبه 
هاست که امور هایش است و او متولی امور آنزیرا او پرورش دهندۀ بندگان خود با نعمت

. ى رشد خودماستشدن، مایه تسلیم الله :زندگانی آنها را به پیش میبرد. یعنی گفته میتوانیم که
ر حالي که اورا به اسلام میخوانند اما و این مثلى است براى آنکه از هدایت گمراه گشته، د

 آن را اجابت نمى کند.
براى خدایان و افرادى  این مثلى است که الله :ابن عباس)رض( دراین مورد فرموده است

آورده است؛ مانند انسانى که راه را گم  ،که آنها را میخوانند و نیز براى دعوتگران راه الله
ین هنگام یکى او را بانگ کند: اى فلان پسر فلان! کرده و حیران و سرگردان باشد، در ا

و دوستانى هم داشته باشد که به او بگویند:  ،به سر راه بیا )او را به بیراهه دعوت مى کند(
فلان پسر فلان! به سوى راه راست بشتاب، درصورتى که ازدرخواست اول پیروى کند، 

را اجابت کند به طریق حق  اورا به هلاکت و نابودى سوق میدهد، و اگر دعوت دومى
ارشاد مى شود. حال و مثال آن که چنان بتانى را پرستش مى کند این است که تا دم مرگ 
گمان مى برد راهش درست است اما هنگام مرگ درمى یابد که در هلاکت و نابودى بوده 

 .(.11/452طبرى )و پشیمان مى شود.
 پرستی و ایمان به الله متعال است.تضرورت ترک ب جوهر وخلاصه این آیه مبارکه همانا

در یكتاپرستى، آرامش و تمركز است، ولى در شرك و چند تا پرستى، گیجى  :باید گفت که
ارُ »و تحیرّ.  ُ الْواحّدُ الْقهَه قوُنَ خَیْر  أمَّ اللَّه .( )آیا خدایان متعدّد و 39)یوسف، « أرَْباب  مُتفَرَّّ

ُ أحََد  »خداوند هم یكى است:  (مقتدر؟گوناگون بهتر است یا خداوند یكتاى  و هم «: قلُْ هُوَ اللَّه
، ولى غیر خدا هم زیادند و هم هركدام توقعّات «یا سریع الرّضا»زود راضى میشود 

 شوند. گوناگونى دارند و زود راضى هم نمى

لًَةَ وَاتَّقوُهُ وَهُوَ الَّذِي إلَِيْهِ تحُْشَرُونَ﴿  ﴾۷۲وَأنَْ أقَِيمُوا الصَّ
بترسید و اوست که به سوی او  نماز را به پا دارید و از الله)نیز به ما حكم شده که(  و

 (۷۲شوید.)محشور می
 تفسیر :

هقوُهُ »  ،واقعیت همین است که نماز، همراه تقوا كارساز است«: وَأنَْ أقَیّمُوا الَصهلاةَ وَ اتّ
 ز را اقامه کرده و از اللهطوریکه میفرماید: به ما امر شده است که در تمام احوال نما

بر شما برپای داشتن نماز را واجب کردیم تا شما را از فحشا و منکر  بترسیم. و یا اینکه
وَ هُوَ الَهذّی إّلیَْهّ تحُْشَرُونَ » بازدارد و همچنان أنجام اعمال صالح و ترک منکرات را،

مورد بازخواست روز قیامت در پیشگاهش جمع میشوید، و هرکس مطابق عملش  «(72)
 ایمان به معاد و رستاخیز، عامل پیدایش تقوا در انسان میگردد.و داشتن  قرار میگیرد.

ِ وَيَوْمَ يقَوُلُ كُنْ فيََكُونُ قَوْلهُُ الْحَقُّ وَلهَُ  وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ باِلْحَق 
 ﴾۷۳الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴿ الْمُلْكُ يَوْمَ ينُْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ 

ها و زمين را به حق )باعدل و تدبير محكم( آفرید، و روزی و او )الله( کسی است که آسمان
 ؛]اراده اش به آفریدن چيزی تعلق گيرد[ ميگوید: باش، پس بی درنگ موجود ميشودکه 

شود؛ پادشاهی تنها از اوست، دانای همه سخن او حق است، و روزی که در صور دميده 
 (۷۳)چيزهای غائب و آشکار است، و اوست ذات باحکمت )و( آگاه )از هرچيزی(.

 تشریح لغات و اصطلاحات :
 : «فيّ الصُّورّ »دمیده میشود. : «ینُْفَخُ »سخن راستش، سخنش راست است. : «قوَْلهُُ الْحَقُّ »



 ، در شیپور.«صور»در 
 تفسیر :

خدای یگانه که از هر عيب و نقصى پاک « لَّذِی خَلَقَ الَسَّماواتِ وَ الَْْرَْضَ بِالْحَقهِ وَهُوَ اَ »
ها و زمين را به حق آفرید تا عبادتش به جای آورده ومنزه است، تنها کسی است که آسمان

 اند روزی داد تا شکرش ادا گردد.ها و زمينشود. او به همۀ آنانی که در آسمان
یعنی:  ؛موجود شو، بی درنگ موجود شود :و روزی که بگوید«: »لُ کُنْ فيََکُونُ یَوْمَ یَقوُ»

چون خلایق را به حشر و رستاخيز فرمان ميدهد، جملگی از وی فرمان ميبرند، چرا که هر 
 شود. دستور او موجود میدرنگ به چيزی بی 

وجود و سرعت ایجاد ابوحيان گفته است: این مثال است براى اخراج چيزى از عدم به عالم 
 .(.4/160البحر )آن است نه اینکه چيزى باشد و به آن امر شود.

ها حق و راست قول و وعدۀ الهی در این زمينه و در تمام عرصه«: قَوْلهُُ الَْحَقُّ وَ لَهُ الَْمُلْکُ »
است؛ و تحقق مى پذیرد زیرا پادشاهی از آن اوست و او آنگونه که بخواهد در هستی تصرف 

نماید و در جبروتش کسی با او  ای در ملکوتش با او منازعه نمینماید و هيچ بنده می
 مشارکت ندارد.

روزى که اسرافيل براى بار دوم در صور مى دمد؛ یعنى نفخه ى «: یَوْمَ ینُْفَخُ فیِ الَصُّورِ »
 احياى مردگان.

مد، که دميدن اول برای دعليهم السلام در آن می  ( است که اِسرافيلصور: شاخی )شيپوری
 .ميراندن زندگان و دميدن دوم برای احيای مجدد آنهاست

 .مراد در اینجا دميدن دوم است
در قرآن عظیم الشأن دو نوع دمیدن در صور آمده است: یكى ویرانگر و دیگرى 

ى مردم براى رستاخیز. در این آیة مبارکه، یك بار آن مطرح شده است، امّا در برانگیزنده
وَ نفُّخَ فّي الصُّورّ فَصَعّقَ مَنْ »ى زمر، دمیدن در دو صور مطرح است: سوره 68ى آیه

ُ ثمُه نفُّخَ فیّهّ أخُْرى  «فَإذّا هُمْ قیّام  یَنْظُرُونَ  فيّ السهماواتّ وَ مَنْ فيّ الْْرَْضّ إلّاه مَنْ شاءَ اللَّه
؛ برای اول، نفخه ( استمیدندرحقیقت سه نفخه )د»کثیر فرموده است که: مفسر ابن 

؛ ؛ برای هلاک ساختن خلق و نفخه سوم، نفخه دومایجاد خوف و هراس از قیام قیامت
 «العالمین استنفخه برخاستن برای حضور در پیشگاه رب

 غیب و شهود، نهان و آشكار، براى خداوند یكسان است. یعنی«: عالّمُ الَْغیَْبّ وَ الَشههادَةّ »
آشکار و آنچه به حواس و ابصار انسان در مى آید و آنچه در خلال شب و روز  پنهان و

 ى علم خدا قرار دارند.قابل مشاهده مى باشد، تمام آنها در دایره
 در اعمالش حکیم و در مورد بندگانش خبیر و آگاه است.(«: 73وَهُوَ الَْحَکّیمُ الَْخَبّیرُ)»

ه ازوی سر میزند، از جمله در زنده ساختن و یعنی: فرزانه استوارکار درتمام آنچه ک
 است به همه چیز، از جمله به حساب و جزا. «آگاه»میراندن 

 خوانندگان گرامی !
برای اّثبات دلیل علیه مشرکان عرب، در اّبطال بت پرستی از  (79الی  74)آیات متبرکه

ل وبزرگی وی داستان ابراهیم خلیل و پدرش، آزر یاد می کند؛ چون همه ی ملل به فض
اعتراف میکنند و مشرکان، خود را از نسل او می پندارند ومدعی هستند که از ملت او 
میباشند و فضل او را باور دارند. یهودیان و مسیحیان، همگی او را بزرگ وقدر و منزلتش 

علیه بت پرستی قومش می  را گرامی می شمرند. پس مادام که ابراهیم یکی بعد از دیگر
باید از گمراهی و  -ی او به حساب می آورند که خود را از سلاله-ب نیز ستیزد، عر

 .سرسختی بازگردند، اشتباه خود را درک نمایند و از بت پرستی بیزار شوند

ا آلِهَةا إِن ِي أرََاكَ وَقَوْمَكَ فيِ ضَلًَلٍ مُبِينٍ﴿ َّخِذُ أصَْناَما  ﴾۷۴وَإذِْ قاَلَ إِبْرَاهِيمُ لِأبَِيهِ آزَرَ أتَتَ
ها را معبود خودقرار به پدر خود آزر گفت: آیا بت )به خاطر بیاورید( هنگامي كه ابراهیم

 (۷۴بینم.)میدهی؟ یقیناً من تو وقومت رادرگمراهی آشکار می



 تشریح لغات و اصطلاحات :
عراب است أجد بزرگ « سام»شخصی از اولاد  ، دهمينءأبو الْنبيا: خليل الرحمان إبِْرَاهِيمُ 

معروف « اورفا»نام  اکنون بهکه هم « کلدان»)یعنی نور( از سرزمين « اور»ر شهر که د
، به دنيا آمد. به قولی: نام پدر است و در جنوب ترکيه درمجاورت مرز سوریه واقع شده

 .دیگر: پدرش دو نام داشت: آزر و تارحبود، به قولی « تارح»، براهيماِ 
به معنای غمگين یاد « تارخ»یا « تارح»، لقب یا نام او را براهيم، سفر تکویناِ آزر: پدر 

 کرده است. 
 جمع اله، خدایان.«: آلهة»جمع صنم، بتها. «: صنامأ»

 تفسیر :
اثبات توحید، نفى شرك بود، و از ارتداد مسلمین كفاّر  ،موضوعاتی از قبیلی ،در آیات قبلی

حضرت موّحد أعظم، ابراهیم علیه  ةمأیوس گردانیده شده بود. اینجا مقصود از ذكر واقع
معاندان و مكذبّان  السّلام تأكید آنهاست،وضمناً دراین آیه به مسلمانان تعلیم داده میشود که

را چگونه نصیحت و تفهیم نمایند و چگونه از آنها اظهار تبرّى و جدایى كنند. طوریکه 
و یادکن هنگامی را که ابراهیم با  «ذُ أصَْناماً آلّهَةً وَإّذْ قالَ إبّْراهّیمُ لّْبَّیهّ آزَرَ أتَتَهخّ » :میفرماید

پرستی که هایی را می پدرش آذر استدلال و مجادله نمود و خطاب به او گفت چگونه بت
 نمائی!نه نفعی دارند و نه ضرری و عبادت خدای یکتای قهّار را رها می 

 (74إنّیّّ أرَاکَ وَ قَوْمَکَ فیّ ضَلالٍ مُبیّنٍ)
هاى سالم و عقل، ازآن انتقاد پرستى، انحرافى است كه وجدانبت ؛همه باید گفت که قبل از

به این ترتیب تو و قوم تو از  :میكنند.طوریکه ابراهیم علیهم السلام به پدر خویش میگوید
تان اید و برای من چنین هویدا شده که گمراهیحق انحراف کرده و راه درست را گم کرده

 شما به خداوند بزرگ شریک آوردید و عبودیتش را ترک کردید. آفتابی شده؛ زیرا
درضمن این آیه مبارکه دلالت بردعوت فرزند ازپدر و شروع به اصول توحید هنگام 

 ونرمی باپدر ولو مشرک باشد دارد. دعوت وهمچنان دوستی باالله متعال
 مناظرة چهار گانة معروف حضرت ابِراهيم :

  نهایت همانا مناظره با پدرش است که با ،اهیم علیهم السلاماولین مناظرة حضرت ابر -1
ً »صورت پذیرفته است:  احترام به «:)یَا أبََتّ لّمَ تعَْبدُُ مَا لَا یَسْمَعُ وَلَا یبُْصّرُ وَلَا یغُْنّي عَنكَ شَیْئا

پدرش گفت:پدرجان! چراچیزی راکه نمیشنود ونمی بیند واز تو چیزی را دور نمیکند، می 
 (.52و 51سورة أنبیاء/ آیات )، (42:مریم سورة)؟( پرستی

ا جَنه عَلیَْهّ اللهیْلُ »دومین مناظره همانا با قومش است طوریکه میفرماید:  -2 سورة « فَلمَه
 .(76أنعام/ آیة 

« رَبّّيَ الهذّي یحُْیّي وَیمُّیتُ...»...سومین مناظره با پادشاه زمان خود است که میفرماید:  -3
 .(258قره/ آیة سورة ب)
)ابراهیم، «: فجََعَلهَُمْ جُذَاذاً إلّاه كَبّیراً لههُمْ »چهارمین مناظره با کفار بود طوریکه میفرماید:  -4

 .(58مگر بزرگترشان را...( )سوره انبیاءآیه  ،بتها را شکستاند وآنرا پارچه پارچه کرد
در  برهیم علیهم السلاماین جدل و مناظره، دلیل توان و قدرت و بداهه گویی حضرت ا

 ناتوان کردن و محکوم نمودن طرف مقابل و اثبات هدف از راه دلیل قاطع است.

 ﴾۷۵وَكَذَلِكَ نرُِي إبِْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴿
تا )بفهمد و( از جمله  و این گونه به ابراهیم پادشاهی عظیم آسمانها و زمین را نشان دادیم

 (۷۵یقین کنندگان باشد. )
 تشریح لغات و اصطلاحات :

ملک و دارای فراوان و باعظمت، عزت و «: مَلَكُوتَ »نشان میدهیم، مینمایانیم. : «نرُّي»
 یقین کنندگان.: «الْمُوقّنیّنَ »قدرت و تسلط، عجایب آسمانها، 

 



 تفسیر :
 و ما این چنین به ابّراهیم نظام سلطنت «: وتَ السهمَاوَاتّ وَالْْرَْضّ وَکَذَلّکَ نرُّی إبّْرَاهّیمَ مَلکَُ »

آسمانها و زمین را نشان می دادیم. یعنی همانگونه که آثار و نشانه های نظام هستی برای 
شما عیان است و نشانه ها و آیات الهی برای شما ارایه می شود، در برابر ابراهیم علیه 

ی آنها همانند مین نشانه ها قرار داشتند. اما شما با وجود مشاهدهنیز همین آثار و ه السلام
با چشمان باز آنها را دید و به آنها  نابینایان به آنها توجه نمیکنید، ولی ابراهیم علیه السلام

 توجه کرد.
علیه السلام فقط آنچه را که خداوند متعال در این آیه از ملکوت  دیگر: ابراهیمبه قولی
تا ازجمله » («75وَ لّیَکُونَ مّنَ الَْمُوقّنّینَ)»، مشاهده کرد. استو زمین حکایت کردهها آسمان
علیهم السلام  یعنی: عجایب آفرینش و غرایب ملکوت خود را به ابراهیم «کنندگان باشدیقین 

 نشان دادیم تا او پیامبری برخوردار از علم و آگاهی بوده و علم وی از روی یقین باشد به
وری که نسبت به عظمت وقدرت حق تعالی برهمه چیز، ذره شکی درنهاد خود نداشته ط

ى ایمان است. به یقین رسیدن، نیاز به امداد الهى ترین درجهیقین، عالى :باید گفت که باشد.

 دارد.
ى آسمان ها و زمین برایش گشوده شد، به طورى که ملکوت امام مجاهد گفته است: دریچه

 .(.4/165البحر )اسفل را به چشم سر دید. والا و ملکوت 
ا أفََلَ قاَلَ لََّ أحُِبُّ الْْفلِِينَ﴿ ا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأىَ كَوْكَباا قاَلَ هَذَا رَب يِ فلَمََّ  ﴾۷۶فلَمََّ

او ستاره ای را دید، گفت: به طور تعجب: آیا این  پس چون ]تاریکی[ شب او را پوشانید،
 (۷۶.)س چون غروب کرد، گفت: غائب شوندگان را دوست ندارمپروردگار من است؟ پ

 تشریح لغات و اصطلاحات :
ی پری به جن، به دلیل نامرئی تاریک نمود، پرده افکند، فراگرفت، وجه تسمیه«: جَنه »

 غروب کرد.«: أفَلََ »بودن آنهاست. 
 تفسیر :

ا جَنَّ عَلَيْهِ الَلَّيْلُ رَأى کَوْکَباً » شب بر ابراهيم پرده انداخت ]و سياهی همه جا را وقتی «: فَلَمه
 ى درخشان را که زهره یا مشترى است در آسمان مشاهده کرد.دربرگرفت[، ستاره

خواست با قومش مناظره کند و آنها را تدریجاً با ارائۀ مثل ستاره به حق «: قالَ هذا رَبهِی»
ین سخن ابراهيم به منظور مناظره ا ؛روی به آنها گفت این پروردگار من استبرساند از این 

 و جلب توجه آنها بود تا از این طریق آنها را به بطلان عبادت ستارگان برساند.
مفسر  .ى باطل و سپس ردهكردن آن استهاى احتجاج، اظهار همراهى با عقيدهیكى از شيوه

پرستيدند، پدر و قوم ابراهيم بت و ستارگان را مى : زمخشرى در ذیل آیه مبارکه مينویسد
پس ابراهيم خواست آنها را از گمراهيشان باخبر سازد و آنها را به حق و درستى، از طریق 

که هيچ یک از  مناظره و استدلال هدایت و ارشاد کند و به آنها نشان دهد و توضيح نماید
و اى هست که آن را ایجاد کرده آنها نمى تواند خدا باشد، بلکه در و راى آنها ایجاد کننده

اى هست که طلوع و غروب و نقل و انتقال آنها آن را تدبير ميکند. و گفته ى هذا تدبيرکننده
ى انسانى است که با علم به بطلان نظر خصم، حق را به او ميدهد و سخن او را رَبهِی گفته

براى مذهب خود تعصبى ندارد؛ چون چنان عملى به حق نزدیکتر  طورى نقل ميکند که گویا
 .(.2/31با دليل به او حمله کرده و آن را باطل ميکند. )تفسير کشاف  است، سپس

ا أفَلََ قالَ لاأحُِبُّ الَْْفِلِينَ » ه به ها، فعال كردن اندیشهبيدار كردن فطرت(«: 76)فَلَمه ها و توجه
طوریکه در آیة مبارکه ملاحظه ميداریم: وقتى هاى تبليغ است. احساسات، یكى از شيوه

گفت من خدایی را که پنهان شود دوست ندارم. پس این  عليهم السلام ید شد ابِراهيمستاره ناپد
ستاره صلاحيت این را ندارد که خدا باشد، زیرا پنهان شدن نقصی است که درستاره رونما 

قرار  ميگردد درحاليکه موجودی به نام خدا باید قائم به نفس و برای هميشه زنده و بر



ستش چنان موجودى را دوست ندارم؛ چون پروردگار نباید تغییر من پر باشد.یعنی اینکه
 پذیر باشد؛ چون تغییر حالت از اوصاف اجسام است.

ا أفََلَ قاَلَ لَئنِْ لمَْ يَهْدِنيِ رَب يِ لَأكَُوننََّ مِنَ  ا رَأىَ الْقمََرَ باَزِغاا قاَلَ هَذَا رَب يِ فلَمََّ فلَمََّ
ال ِينَ﴿  ﴾۷۷الْقَوْمِ الضَّ

ی که ماه را در حال طلوع دید ]برای محکوم کردن ماه پرستان با تظاهر به ماه هنگام
پرستی[، گفت: این پروردگار من است؛ چون ماه غروب کرد، گفت: یقیناً اگر پروردگارم 

 (۷۷مرا هدایت نکند بدون شک از گروه گمراهان خواهم بود.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

« ً اى مفسر تفسیر کابلی مینویسد: ماه چون سیاّره ( است.قَمَر)کنان. حال  طلوع«: بَازّغا
 شود. نباشد انسان به جمال و رعنایى او مفتون مى فروزان و زیباست؛ اگر مدد الله متعال

حضرت ابراهیم علیه السلام هم با ستاره پرستان برخورد كرد، و هم با ماه و آفتاب پرستان. 
ثیری از مفسّران بدین باور اند که این گفتگوى حضرت در ضمن قابل تذکر است که تعداد ک

 ى بابل صورت پذیرفته است.ابراهیم علیهم السلام با مشركان در منطقه
 تفسیر :

که ماه را در حال طلوع )در کرانه افق( دید وقتى «: فَلمَّا رَأىَ الَْقمََرَ بازّغاً قالَ هذا رَبیّّ»
طبق روش قبلى خواست توجه آنها من است!  باز هم بر سبیل فرض گفت: این پروردگار

 را به فساد عقیده شان جلب کند و عقیده و نظر آنان را ابّطال کند.
ولی هنگامی که )آن هم(  («77فَلمَّا أفَلََ قالَ لئَّنْ لَمْ یهَْدّنیّ رَبیّّ لَْکَُونَنه مّنَ الَْقَوْمّ الَضّالّّینَ)»

پروردگارم مرا راهنمائی نکند، بدون شک از  گفت: اگردید پنهان شد  غروب کرد، و از
یعنی: از کسانی  زمره قوم گمراه )و جمعیت سرگشته در وادی کفر و ضلال( خواهم بود.

، محروم شوم که به حق راه نیافته و بر خود ظلم میکنند و خود را از بهره خیر خویشمی 
ماند که هرکس ماه را به مثابه ای علیهم السلام به قومش فه ، ابراهیمسانگردانند. بدینمی

علیهم السلام به افول)غروب شدن( استدلال کرد  . و چرا ابراهیمخدایی بگیرد؛ گمراه است
تر کننده، دلالت ، بر بطلان الوهیت آن چیز افول کننده؟ زیرا استدلال به أفولنه به طلوع

 .است

ا رَأىَ الشَّمْسَ باَزِغَةا قاَلَ هَذَا  ا أفَلَتَْ قاَلَ ياَ قَوْمِ إنِ يِ برَِيءٌ فلَمََّ رَب يِ هَذَا أكَْبرَُ فلَمََّ
ا تشُْرِكُونَ﴿  ﴾۷۸مِمَّ

باز چون آفتاب را طلوع کرده دید، گفت: )آیا( این پروردگار من است؟ )چونکه( این 
بزرگتر است، پس چون آفتاب)هم( غروب کرد، گفت: ای قوم من، البته من از آنچه )با 

 (۷۸ک میسازید بیزارم.)الله( شری
 تشریح لغات واصطلاحات :

 : من بیزارم.إّنّّي بَرّيء  : طلوع کننده، در حال طلوع، روشنی بخش، بَازّغَةً 
 وجهت: متوجه کردم، روی گرداندم.

 تفسیر :
را در حال طلوع  و هنگامی که آفتاب«: فَلمَّا رَأىَ الَشهمْسَ بازّغَةً قالَ هذا رَبیّّ هذا أکَْبرَُ »

باره بر سبیل فرض( گفت: این پروردگار من است )چرا که( این )در کرانه افق( دید )دو
این جمله در هرسه آیه میتواند به صورت : «هذا رَبيّّ» بزرگتر )از ستاره و ماه( است! 

 ؟! ممکن نیست.؟! آیا این خدای من استاستفهام انکاری خوانده شود. یعنی: هذا رَبیّ
امّا هنگامی («: 78الَ یا قوَْمّ إنّیّّ برَّیء  مّمّا تشُْرّکُونَ)فَلمَّا أفَلََتْ ق»« ترجمۀ معانی قرآن»

 من از شرک شما تبرى مى جویم. گمانکه آفتاب غروب کرد، گفت: ای قوم من! بی
 زیرا یگانه مستحق عبادت الله یکتا و یگانه است اما این مخلوقات پس توجیه هیچ عبادتی 

 اند که مالک هیچ نفع و ضرری نیستند و وقاتیبه سوی اینها جایز نیست، زیرا این ها مخل



 توانند کسی را زنده کنند یا بمیرانند و یا حشر و نشر کنند.نمی 
مفسر ابو حیان میفرماید: وقتى براى آنان روشن ساخت ستاره اى را که دیده است شایستگى 

ند، آنگاه دید خدا بودن را ندارد، منتظر پدیدار شدن كتله نورانى تر و درخشان تر از آن ما
ماه دارد طلوع میکند سپس آن هم غروب کرد، منتظر آفتاب ماند؛ چون از ماه پرنورتر و 
درخشان تر بود، و حجمش از آن بزرگتر و نفعش هم بیشتر بود. آنگاه به طریق احتجاج 
و استدلال توضیح داد که آفتاب از صفت حدوث برخوردار است و با ستاره برابر است. 

 .(.4/167البحر )
ابن کثیر گفته است: در حقیقت در این مقام حضرت ابراهیم علیه السّلام با قوم خود به 
مناظره پرداخته و بطلان پرستش بت ها و ستارگان و سیاّرگان و پرنورترین آن ها یعنى 
خورشید و سپس ماه و آنگاه زهره را که آن ها بدان پرداختند، براى آنان بیان کرد، هنگامى 

این سه جسم که پرنورترین و بزرگترین جرم سماوى هستند، منتفى و با « بودن خدا»که 
دلیل قطعى و یقینى ثابت شد، گفت: قالَ یا قوَْمّ إنّّی بَریء  مّمّا تشُْرکُونَ اى قوم من! از شرک 

 .(.1/592مختصر ابن کثیر )شما برى هستم. 

هْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَ   ﴾۷۹اتِ وَالْأرَْضَ حَنِيفاا وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴿إِن ِي وَجَّ
ها و زمین را آفریده است سوی کسی گردانیده ام که آسمان گمان من روی خود را بهبی

 (۷۹))از عدم به وجود آورده است( در حالیکه من از شرک متنفرم، و از مشرکان نیستم.
 تشریح لغات و اصطلاحات :

 یم را. مراد از روکردن رو، قصد پرستش و انجام عبادت است. رو«: وَجْهّيَ »
حق گرا، پاکدل، مایل به سوی حق و : «حَنّیفًا»آفریده است. پدیدار کرده است. «: فطََرَ »

  دین پایدار، پاک دینانه و پاكدلانه.
 تفسیر :

 وف وهراسیهمین كه راه حقّ براى ما روشن شد، با قاطعیتّ باید اعلام كنیم و از تنهایى خ
هْتُ وَجْهّیَ لّلهذّی فطََرَ الَسهماواتّ وَ الَْْرَْضَ »نداشته باشیم طوریکه میفرماید:   «إنّّّی وَجه

سوی کسی میکنم که آسمانها و زمین را آفریده  به من روی خود رااز سر اخّلاص گمان بی
زمین را خلق  روى آوردم که عالم هستى را ابّداع وآسمانها و یعنی به سوی کسیاست، 

کرده است، یعنی من از همه یكسو شده صرف به بارگاه خدائى متوسّل شدكه تمام علویاّت 
هاى مادّى، محدود و از پرستش بت و سفلیاّت در قبضه اختیار اوست. واضح است کسکیه

 رسد.نهایت و ابدى مى فانى بگذرد، به معبودى معنوى، بى 
« ً انحراف، وگرایش به راه حقّ و  معناى خالص و بى ، به«حنف»از « حَنیف«: »حَنّیفا

یعنی: گراینده هستم از همه ادیانی که چیزی از  «در حالیکه حنیف هستم»مستقیم است. 
 .، پاکدین و پاکدل هستمآورند به سوی دین حقخلق الله متعال را با وی شریک می

ز راه او( به کنارم و از زمره مشرکان و من )از هر راهی ج «(79وَما أنََا مّنَ الَْمُشْرّکّینَ )»
 .که چیزی از خلق الله متعال را با وی شریک گردانمنیستم.

 خوانندگان گرامی !
گفتگو ومناظره ی اّبراهیم علیهم السلام و قومش در مورد  (83الی  80در آیات متبرکه)

یان خود متوسل الله یگانه اّدامه دارد. چون قومش شکست خوردند ناچار به تقلید از پیشین
شدند و الله یگانه را ناکافی و ناپسند شمردند و به دلیل طعنه هایی که ابّراهیم به خدایان 
متعدد آنان زده بود، او را به مصایب و بلایا میترساندند و می گفتند: این خدایان پیش خدای 

 یگانه، شافع ما هستند.
ون يِ فيِ اللَِّّ  هُ قَوْمُهُ قاَلَ أتَحَُاجُّ  وَقدَْ هَدَانِ وَلََّ أخََافُ مَا تشُْرِكُونَ بهِِ إلََِّّ أنَْ وَحَاجَّ

ا أفَلًََ تتَذََكَّرُونَ﴿  ﴾۸۰يشََاءَ رَب ِي شَيْئاا وَسِعَ رَب ِي كُلَّ شَيْءٍ عِلْما
 كردند، او به ایشان گفت آیا در مى (با او محاجه )به گفتگوی بی منطق و قوم او)ابراهیم(



 و حال آنكه مرا به راه راست هدایت كرده است،کنید؟بامن مجادله می)وحدانیت( الله باره 
و من از آنچه با او شریک میسازید بیمی ندارم، مگر اینکه پروردگارم )دربارۀ من( چیزی 

پس آیا یادآور گیرد  پروردگار من آنچنان وسیع است كه همه چیز را در بر مي علم بخواهد.
 (۸۰گیرید؟)شوید و پند نمینمی 

 ت و اصطلاحات :اتشریح لغ
هُ » ّ »با او ستیزه کرد، مجادله کرد، با او مناظره کرد. : «حَاجه وَلَا »ی خدا. درباره: «فيّ اللَّه

از بتها و خدایان دروغیی که همتای خدا میکنید، بیمی ندارم؛ چون : «أخََافُ مَا تشُْرّكُونَ بّهّ 
 هیچگونه توانی ندارند. 
های شما نمیترسم، زیرا آنها قدرتی ندارند که به کسی زیانی برسانند.  یعنی من هرگز از بت

« ً مگر آن چیزی که خدا بخواهد. لیکن اگر خدا بخواهد زیانی به «: إلّاّ أنَ یَشآءَ رَبيّّ شَیْئا
 تواند.کسی برساند می 

 تفسیر :
هُ قَوْمُهُ » وهیت مجادله کرد و علیهم السلام با قوم خود در مورد مسألۀ ال ابراهیم: «وَحاجه

ى خطاب به آنها گفت: طوریکه ابن عباس در ذیل تفسیر آیة مبارکه می نویسد: آنها درباره
خدایان خود با او به مجادله برخاستند و او را از آنها ترساندند. ابراهیم در رد و انکار آنها 

ّ » گفت: ونّّی فیّ اَللَّّ ارم و توحیدی که به خالق چگونه با من در الوهیت پروردگ «قالَ أتَحُاجُّ
 خود دارم مجادله می کنید؟

تعالی من را بر حق ثابت ساخته و در حالی که بر این عمل دلیل دارم، حق« وَ قَدْ هَدانّ »
حقّ جویى از انسان است ولى  :از باطل نگهداشته است. با تمام وضاحت در می یابیم که

 .هدایت از جانب الله متعال
ى حضرت ابراهیم درباره ى ستارگان: هذا رَبّّی ین نظرند که گفتهبعضى از مفسرین بر ا

درعهد طفولیت و قبل از استحکام نظرش در معرفت خدا بوده است، اما درست همان نظر 
ى بطلان جمهور است که این گفته را در مقام جدل و مناظره با قومش گفته است تا در باره

ى دلیل برخیزد، موافقت عبارت بر طریق الزام از عبادت ستارگان و آفتاب و ماه به اقامه
ى خدا برآن دلیل است که گفته جمله بلیغترین دلیل و واضح ترین برهان است، فرموده

تنُا آتیَْناها إبّْراهّیمَ عَلى قَوْمّهّ. این مقام جاى مناظره است،  هُ قَوْمُهُ وَ تّلْکَ حُجه است: وَ حاجه
فته است؛ نه مقام نظر و راى. بسى دور است ابراهیم خلیل همان طور که حافظ ابن کثیر گ

ى پروردگار جلیل مشکوک باشد که او پدر پیامبران و پیشواى حنیفان است. امام درباره
فخر رازى دوازده دلیل را بر صدق نظر جمهور و نظر مفسران بزرگ امثال قرطبى 

آورده  13/47تفسیر کبیر وزمخشرى و ابو سعود و ابن کثیر و صاحب البحر المحیط در 
 است. و الله اعلم.

« لا أخَافُ »ى توحید است. نترسیدن از غیر خدا، نشانه« وَلا أخَافُ ما تشُْرّکُونَ بّهّ »
مشركان، حضرت ابراهیم  )مشركان، حضرت ابراهیم رابه خطر وانتقام تهدید میكردند(

وَلا أخَافُ ما تشُْرّکُونَ » :میفرماید، طوریکه كردندعلیهم السلام را به خطر و انتقام تهدید مى
ترسم که  ها و ستارگان نمیشما از قبیل بت من از خدایان باطل و مزعوم و موهوم« بّهّ 

شما آنها را مى پرستید؛ چون آنها سنگی نه ضررى میرسانند ونه نفعى، نه چشم بصیرت 
چیزى نیستند. ملاحظه  دارند و نه گوش شنیدن. و آن طور که شما گمان مي کنید، قادر به

 .ى بارزی توحید میباشدنشانه ،نترسیدن از غیر الله میداریم که:
تو كه معبودان ما را توهین میكنى، »گفتند: مى مفسران می نویسند: قوم ابراهیم علیه السلام

بترس؛ مبادا در و بال آن دیوانه شوى، یا در مصیبتى گرفتار آیى! ابراهیم جواب داد: من 
ها چه ترسم كه در دست آنها نه سودى است نه زیانى؛ نه رنجى، نه راحتى؛ اگر از این

پروردگار من اراده كند به من رنجى رساند در دنیا، كه میتواند مرا از آن مستثنى كند؟! 
 كى و در كدام حال مناسب است. وى از علم محیط خود میداند كه نگهدارى



وَسّعَ »گر این که خدایم بخواهد برایم مکروهى پیش آید، پس م: «إلّاّ أنَْ یَشاءَ رَبیّّ شَیْئاً »
 ً داند و هیچ امری بر او پوشیده زیرا پروردگار من همه چیز را می : «رَبیّّ کُله شَیْءٍ عّلْما

 نیست.
شما را چه شده که تدبر نمیکنید )استفهام براى توبیخ است( تا بدانید : «(80أفََلا تتَذََکهرُونَ)»

است مستحق عبادت و دیگران چنین استحقاقی ندارند. این بخش از آیه مبارکه او خدایی 
بیانگر غفلت کامل آنها است؛ چون چیزى را میپرستیدند که نه زیانى میرساند ونه نفعى، و 

  باوجود دلایل روشن بر وحدانیت خدا برایش شریک قرار مى دادند.

لْ بهِِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناا وَكَيْفَ أخََافُ مَا أشَْرَكْتمُْ وَلََّ تخََا ِ مَا لَمْ ينُزَ ِ فوُنَ أنََّكُمْ أشَْرَكْتمُْ باِلِلَّّ
 ﴾۸۱فأَيَُّ الْفرَِيقَيْنِ أحََقُّ باِلْأمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ﴿

و چگونه از آن چیزی که شما شریک )الله( ساخته اید بترسم، در حالیکه شما چیزهایی را 
دهید؟ پرستید و بیمی به دل راه نمیدر باره آنها نازل نکرده است میکه الله هیچ دلیلی 

)بت پرستان و خدا پرستان( شایسته تر به امنیت )از )بگویید( که کدام یک از این دو گروه 
 (۸۱دانید.)مجازات( هستند اگر شما مي
 تشریح لغات و اصطلاحات :

دو گروه. آن : «الْفرَّیقیَْنّ »کدام؟ «: أي». به معناى دلیل و حجّت و برهان است: «سُلْطَاناً»
 آرامش. ،امنیت«: الْمْنّ »درخورتر.  ،ترشایسته«: أحََقُّ »

 تفسیر :
جان است و بت نام دارد و از چگونه من از چیزی که )بی«: وَکَیْفَ أخَافُ ما أشَْرَکْتمُْ »

ونه از آنچه که نه یعنی: چگ وشریک الله متعال میسازید بترسم؟ روی نادانی( آن راهمتای
منفعت و  امکانات آفریند و نه روزی میدهد، وهیچگونهزیان میرساند ونه سود، نه می

تهدیدات موهوم، بهراسیم در ضمن در می بترسم. بناءً نباید از  مضارّ در دست آنها نیست،
 .امنیتّ روحى، در پرتو توحید حاصل یاب می باشد: یابیم که

ً وَلا تخَافوُنَ أنَهکُمْ » لْ بّهّ عَلیَْکُمْ سُلْطانا حال آنکه شما از شریک «:  أشَْرَکْتمُْ بّالِّلَّ ما لَمْ ینُزَّّ
رسان و آفریننده و روزی  رسان و نفعآوردن به الله متعال نمیترسید، با آن که او زیان 

دهنده است و از سوی دیگر، او هیچ حجت، دلیلی وبرهانی هم بر این شرک بر شما نازل 
 .ده که به آن استدلال و احتجاج کنیدنکر
پرست  پس کدام یک از دو گروه )بت(«: 81فَأیَُّ الَْفرَّیقیَْنّ أحََقُّ بّالْْمَْنّ إّنْ کُنْتمُْ تعَْلَمُونَ)»

است،  ()و نترسیدن از مجازات الله استحقاق امنیت و آسایش دارد؟تر و خدا پرست( شایسته 
 نادرست کدام است(؟دانید )که درست کدام و اگر می
علم صحیح، وسیله راهیابى به الله است، اگر  :در می یابیم که«: إّنْ كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ » از جمله:

 رسیم.آن را درست به كار گیریم، به نتایج صحیح مى

 ﴾۸۲هْتدَُونَ﴿الَّذِينَ آمَنوُا وَلَمْ يلَْبسُِوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أوُلئَكَِ لَهُمُ الْأمَْنُ وَهُمْ مُ 
اند اند، این گروهآلوده نکردهکسانی که ایمان آوردند وایمانشان را به ستمی ]چون شرک[ 

 (۸۲اند.)اند و این گروه راه یابکه از عذاب در امن
 تشریح لغات و اصطلاحات :

لَمْ »ت. منظور، شرک اس«: ظلم»آلوده نشده اند، نياميخته اند، نپوشانده اند. : «وَلَمْ یَلْبِسُوا»
مراد این «: لَمْ یَلْبِسُوا إیِمَانَهُم بِظُلْمٍ (. »13لقمان / )شرک «: ظُلْم»اند. آميخته نکرده«: یَلْبِسُوا

که همراه ایمان به خدا، در برابر دیگران نيز کرنش نميبرند وبرای آنها قربانی ونذر نميکنند 
دیون: راه یافتگان، هدایت یافتگان. مه«: مُهْتدَوُنَ » خواهند.و جلب منافع و دفع بلایا نمی

 «ترجمۀ معانی قرآن»»
 تفسير:

کسانيکه به الله ایمان آورده و از پيامبرش پيروی «: الََّذِینَ آمَنوُا وَلَمْ یَلْبِسُوا إیِمانَهُمْ بظُِلْمٍ »
کردند وبه این ترتيب بين اخلاص و متابعت پيامبر جمع نموده و ایمان خود را با شرک 



تعالی اینها را از هرغم، اندوه : حق «(82أوُلئِکَ لهَُمُ الَْْمَْنُ وَهُمْ مُهْتدَوُنَ )»نکردند، دارشائبه
وترسی در امان ميسازد و از هر شری حفظ مينماید، زیرا آنها اسباب نجات راتحقق بخشيدند 

اشت هيچ اند که بر هدایت ربانی و شناخت راه راست توفيق یافتند و باید توجه دو آنها کسانی
 باشد.امنيتی بدون ایمان نيست وهيچ ایمانی برای کسيکه از شيطان اطاعت کند نمی 

است که فرمود: چون این آیه کریمه نازل شد، این حکم مسعود)رض( روایت شدهاز ابن 
بر اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم دشوار آمد و گفتند: کدام یک از ما برنفس خود 

، دراین صورت همه بهره باشیمر کار چنان باشد که همه ما از ایمنی بی ظلم نمیکند؟ اگ
؟ همان بودکه رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث شریف فرمودند: ایمبیچاره گشته

کریمه چنان نیست که شما تصور میکند بلکه چنان است که لقمان به فرزندش  معنای آیه»
رْکَ لظَُلْم  عَظّیم .یا بنَُیه لاتُ »! گفت: فرزندم به الله شریک نیاور زیرا «: 77شْرّکْ بّالِّلَّ إّنه الَشّّ

 .، شرک استیعنی: مراد از ظلم در این آیه«. گمان شرک ظلمی است عظیم بی

تنُاَ آتيَْناَهَا إبِْرَاهِيمَ عَلىَ قوَْمِهِ نرَْفعَُ دَرَجَاتٍ مَنْ نشََاءُ إنَِّ رَبَّكَ  حَكِيمٌ وَتلِْكَ حُجَّ
 ﴾۸۳عَلِيمٌ﴿

 هرکه را بخواهیم به درجات بالا میاینها دلایل ما بود كه به ابراهیم در برابر قومش دادیم 
 (۸۳بریم، یقیناً پروردگار تو حکیم )و( داناست.)

 تشریح لغات و اصطلاحات :
تنَُا»  آن دلیل و برهان ما بود که ابراهیم به آن استدلال کرد.: «وَتّلْكَ حُجه
 یر :تفس
تنُا آتیَْناها إّبْراهّیمَ عَلى قَوْمّهّ » و این است برهان و حجّت ما؛ که بر پیامبر « وَتّلْکَ حُجه

نرَْفَعُ »، در برابر قومش عطا کردیم تا بر قوم خود غالب آمد علیهم السلام خویش ابراهیم
إّنه »لا میگردانیم، منزلت هر که را بخواهیم ]و خود سزاوار آن باشد[ وا« دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ 

های علمی و دینی خود و همانا پروردگار تو در همۀ بخشش «(83رَبهکَ حَکّیم  عَلّیم  )
آورده به این حکمت دارد و میداند چه کسی مستحق عطاست و شکر نعمت برجای می

ترتیب صاحب دلیل مقامی بلند دارد و از حامل آثار و روایات نظر به داشتن حجت، تقدیر 
 شود.توقیر می و 

اش در این جهان وغلبه وى برقوم وسربلندى یعنى، دادن دلایل قاهره به ابراهیم علیه السلام
داند و به و آن جهان، كار آن خداى علیم و حكیم است كه استعداد و قابلیّت هركه را مى

 نهد.حكمت هرچه را مناسب موقع و مقام آن مى
 خوانندگان گرامی!

با دلایل و براهین، به ابراهیم علیه السلام در برابر  (90الی  84)تبرکه ی این آیات مهمه
 قومش وبه درجات والا و اعطای فرزندانی به او که همگی پیامبر بودند، اشاره می کند.
يَّتهِِ دَ  ا هَدَيْناَ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذرُ ِ اوُودَ وَوَهَبْناَ لهَُ إسِْحَاقَ وَيَعْقوُبَ كُلًًّ هَدَيْناَ وَنوُحا

 ﴾۸۴وَسُلَيْمَانَ وَأيَُّوبَ وَيوُسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴿
و ما به او )ابراهيم( اسحاق و یعقوب را بخشيدیم. و هر یکی آنها را هدایت نمودیم، ونوح 

ن و ایوب و را )هم( پيش از آنها هدایت کرده بودیم، و از نسل او )ابراهيم( داود و سليما
یوسف و موسی و هارون را نيز هدایت کردیم و ما اینگونه نيکوکاران را پاداش 

 (.۸۴ميدهيم،)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

نفر از  17ى بعدی، بطور مجموعی نام قابل تذکر است که در این آیه مبارکه و در دو آیه
 .پيامبران تذکر می یابد

 تفسير :
 ما به ابراهيم، اسحاق و یعقوب )فرزند اسحاق( را عطاء « قَ وَ یَعْقوُبَ وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحا»



نمودیم )و افتخار این دو تن هم تنها در جنبه پيغمبر زادگی نبود، بلکه مانند پدرشان( آن دو 
 را )به سوی حقيقت و خوبی( رهنمود کردیم.

شان را به نبوت برگزیدیم. زیرا همه ای «و هر یک از آنان را هدایت کردیم» «کُلاًّ هَدَیْنا»
خداى متعال یادآور میشود که بعد از این که  ابن کثیر مفسر مشهور جهان اسلام می نویسد:

ى ابراهیم پا به سن نهاد و از داشتن فرزند ناامید شد، اسحاق را به او عطا کرد و مژده
ن مژده و بزرگترین پیامبریش را داد و مژده داد که او داراى نسل میشود، که این هم کاملتری

نعمت است. چنین نعمتى جزا و پاداش ابراهیم بود که به منظور عبادت خدا از قوم و وطن 
خود کنار کشید، پس خدا به عوض قوم و عشیرتش اولادى صالح از پشت خود به او عطا 

 .(.1/592مختصر ابن کثیر )ى آنها قلبش آرام و چشمش روشن گردد. فرمود تا به وسیله
ً هَدَیْنا مّنْ قبَْلُ وَنُ » سوی حق و نیکی( ارشاد  پیشتر نیز نوح را )دستگیری و به «:وحا

یعنى قبل از ابراهیم نوح را هدایت کردیم. الله متعال حضرت نوح علیه السلام را نمودیم. 
نام برده است؛ چون پدر دوم نسل بشر است، بدین ترتیب شرف اولاد حضرت ابراهیم علیه 

 ور شد و آنگاه به ذکر شرف پدرانش پرداخته است.السلام را یادآ
یهتّهّ داوُدَ وَ سُلیَْمانَ » از ذریت و نسل ابراهیم علیه السلام پیامبران گرامى به «: وَ مّنْ ذرُّّ

وجود آمدند. )در رابطه با ضمیر )ذریته( دو قول آمده است: بنا به قولى به نوح علیه السلام 
ن را اختیار کرده اند. و بنابه قولى به حضرت ابراهیم علیه بر میگردد، فراء و ابن جریر آ

بر میگردد، عطا و ابو سعود آن را قبول کرده اند؛ زیرا سیاق آیه براى بیان احوال  السلام
 حضرت ابراهیم است.(

از حضرت داوود  و حضرت سلیمان شروع کرده؛ چون ملک و سلطنت و نبوت را با هم 
 کر کرده است: داشتند، پس پدر و پسر را ذ

؛ چون در امتحان شریک بودند پس آنها را با هم آورده است. وَ مُوسى «وَأیَُّوبَ وَیوُسُفَ »
وَ هارُونَ در برادرى شریک بودند و موسى قبل از هارون آمده است؛ چون کلیم الله مى 

 باشد.
یعنی: همان  «ت میدهیمواین گونه نیکو کاران را مکافا» «(:84وَکَذلّکَ نَجْزّی الَْمُحْسّنّینَ)»

گونه که این گروه انبیا را که اعمال خود را با جهاد و دعوت و پایداری نیکو ساختند، 
به هر کسی که مانند آنها عمل کند و از روش آنها پیروی کند ثواب ، همچنین مکافات دادیم

 دهد.و مکافات می 
 توضیح مفیده :

رم و محترم داشت و در سن کهولت به او و خداوند متعال، ابراهیم علیه السلام را مُک
، )صافات آیات (73و 71: ی به دنیا آمدن اسحاق داد: )هود آیات، مژده«ساره»همسرش، 

[. هم چنین ۴۹ی یعقوب فرزند اسحاق را نیز داد: ] مریم/ی مریم مژدهو در سوره( 112
ب وحکمت وامارت خدا در میان نسل نوح و ابراهیم، پیامبرانی برگزید، که دارای کتا

 (.26سوره ص آیه (،)26حدید آیه )بودند.
الِحِينَ﴿  ﴾۸۵وَزَكَرِيَّا وَيحَْيىَ وَعِيسَى وَإلِْياَسَ كُلٌّ مِنَ الصَّ

و همه از و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس را ]نیز که از نسل اواند، هدایت نمودیم[ 
 (۸۵)صالحان بودند.

الّحّینَ اهمگی، همه، هر کدام، جملگی، «: کلا»  جمع صالح، شایستگان، نیکان. :لصه
 تفسیر :

را که علیهم السلام  تعالی هدایت نموده و زکریا و یحی و عیسی و الیاسو اینگونه خدای 
را توفیق دادیم تا در منهجی سالم و راهی ، وآنانهمگی از صالحان بودند، هدايت کرديم

شان نیکو بوده اند که اقوالهای اصلاحشانهها پیشوایان هدایت و ن راست گام بردارند که آن
  شان در صداقت و راستی بوده است.شان صحیح و احوالو اعمال



لْناَ عَلىَ الْعاَلمَِينَ﴿  ﴾۸۶وَإسِْمَاعِيلَ وَالْيسََعَ وَيوُنسَُ وَلوُطاا وَكُلًًّ فضََّ
نیان فضیلت و اسماعیل و یسع و یونس و لوط را )نیز هدایت نمودیم(، و همه را بر جها

 (۸۶دادیم.)
 تفسیر :

« ً ]اسماعیل فرزند ابراهیم بود و یونس پسر متى و  :«وَإّسْماعّیلَ وَ الَْیَسَعَ وَ یوُنسَُ وَ لوُطا
 ى ابراهیم بود.لوط پسر هاران، برادر زاده

است و آن دو،  . به قولی دیگر: او از اصحاب الیاس، خضر علیه السلام استبه قولی: یسع
 یسی علیهما السلام زندگی بسر می بردند.قبل از یحیی و ع

لْنا عَلىَ الَْعالَمّینَ)» با اعطاى نبوت به افراد مذکور آنها را بر عالم معاصر  :(«86وَکلاًّ فَضه
، بر غیر وی از مردم یعنی: هریک از این گروه پیامبران را با نبوت خود برترى دادیم.

 رند.بهترین بشعلیهم السلام  برتری دادیم پس انبیا

يَّاتِهِمْ وَإخِْوَانِهِمْ وَاجْتبَيَْناَهُمْ وَهَدَيْناَهُمْ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِيمٍ﴿  ﴾۸۷وَمِنْ آباَئِهِمْ وَذرُ ِ
به راه راست هدایت   را برگزیدیم و و از پدران آنها و فرزندان آنها و برادران آنها کسانی

 (۸۷نمودیم.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

 آنانرابرگزیدیم وبرای رسالت خویش گلچين کردیم.برگزیدیم. :«هُمْ اجْتبََيْنَا»
 تفسير :

یهاتِهِمْ وَإِخْوانِهِمْ » : وخداوند متعال ازپدران این پيامبران و ذریه و برادرانشان «وَمِنْ آبائِهِمْ وَذرُهِ
و (« 87اطٍ مُسْتقَِيمٍ)وَ اجِْتبََيْناهُمْ وَ هَدیَْناهُمْ إِلى صِر»کرد هدایت نمود،  کسانی را که أراده

آنها را با هدایت خویش برگزیدیم و آنان را به راه راست که هيچ پيچ و خمى در آن وجود 
ندارد، راهنمایى کردیم. ابن عباس)رض( گفته است: تمام آن پيامبران به ذریت و نسل ابراهيم 

ى از طریق مادر منسوبند، هرچند در بين آنان هستند افرادى که به او ملحق نمى شوند؛ یعن
 .(.2/173البحر )یا پدر، اولاد و نواسه او نيستند. 

برد که را نام عليهم السلام  ، اولاً چهارتن از انبياملاحظه ميکنيم که حق تعالی در آیات فوق
( آنان چهارده تن دیگر از ، اسحاق و یعقوب، سپس از ذریه )نسل، ابراهيمعبارتند از: نوح

شان معتبر نيست  ذکر کرد. اما ترتيب در ميان -مجموع هجده تن ميشوند که در  -انبيا را 
 باشد.، موجب ترتيب نمی در این آیات« و»زیرا حرف 

ِ يَهْدِي بهِِ مَنْ يشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَلَوْ أشَْرَكُوا لحََبطَِ عَنْهُمْ مَا كَانوُا  ذَلِكَ هُدَى اللَّّ
 ﴾۸۸يَعْمَلوُنَ﴿

و اگر كند، است كه هر كس از بندگان خود را بخواهد با آن راهنمائي مياین هدایت الله 
 (۸۸)اند نابود میگردید.)بالفرض( شرک ورزند البته آنچه انجام داده

 تشریح لغات و اصطلاحات :
نتیجه وبی ثمرماند. ، باطل و پوچ گردید. بیهوده و بیاز دست رفت، نابود شد«: حَبّطَ »

 هدر رفت و ضائع شد.
  فسیر:ت
ّ یهَْدّی بّهّ مَنْ یَشاءُ مّنْ عّبادّهّ » این )توفیق بزرگی که چنین شایستگان : «ذلّکَ هُدَى اَللَّّ

وبرگزیدگانی بدان نائل آمدند( توفیق خدائی است و خداوند هرکس از بندگانش را بخواهد 
 سازد.بدان نائل می 

« ّ  ه از آیات گذشته در مورد انبیایعنی: هدایت و برتری و گزینشی ک ()هدایت «هُدَى اَللَّّ
دانسته شد، همانا هدایت الله متعال است، که هرکه را ازبندگان خویش بخواهد،  علیهم السلام

به هدایت میکند، ازروی فضلش وهرکه را بخواهد گمراه میگرداند؛ از روی عدلش و 
وی از حق توفیق یافتگان کسانی هستند که الله متعال ایشان را به گزینش خیر و پیرهدایت 



هاى دیگر، سراب  هدایت واقعى، هدایت خداوند است. هدایت است. بناءً باید گفت که: داده
 .است
یعنی: آن گروه انبیای یاد  «واگر ایشان»« (88)وَلوَْ أشَْرَکُوا لحََبّطَ عَنْهُمْ ما کانوُا یَعْمَلوُنَ »

ا حبطه شدی از آنانکردند، قطشريک مقرر می»شده و وابستگان و پیروانشان  یعنی:  «عا
 .شدن استاثر گردیدن و تباهحبوط: بی «آنچه انجام داده بودند»از حسناتشان 

در سنتّ الهى،  :شرك، عامل محو و باطل شدن كارهاست. بایدگفت که :«لوَْ أشَْرَكُوا لحََبّطَ »
 تبعیض نیست. چون اصالت با حقّ است، نه اشخاص.

زش كارها در اخلاص آنهاست. اگر اخلاص نباشد، چیزى باقى بینى الهى، اردر جهان 
 ماند. نمى

 به سه دسته : ءحکمت جمع و تقسيم أنبيا
 عليهم السلًم به سه دسته آمده است: ءنبياأدر مورد جمع و تقسيم 

در میان نبوت و پادشاهی علیه السلام ، موسی و هارون ، یوسفیوبأ، ود، سلیمانؤدا -1
 یوب امیر، یوسف وزیر وموسی وهارونأود و سلیمان پادشاه بودند، ؤیرا داجمع کردند ز
وَكَذَلّكَ نَجزّي »حاکم بودند چنانکه فرموده خداوند متعال درباره ایشان: علیهم السلام 

نیز به این معنی است که نیکوکاران را با یکجا ساختن میان ریاست دنیا و « ٱلمُحسّنیّنَ 
 .دهیم میگونه پاداش ، اینت دینی و ارشاد مردمهای آن و نعمت هداینعمت

به زهد در دنیا ممتاز بودند لذا الله متعال  علیهم السلام ، عیسی و الیاسزکریا، یحیی -2
 ( توصیف کرد.ایشان را به وصف )صالحین

، یونس و لوط، نه از پادشاهان بودند؛ مانند گروه اول و نه از دنیا ، یسعاسماعیل -3
ردان بودند؛ مانندگروه دوم بلکه برجهانیان زمان خود برتری داشتند، از این جهت به رویگ

 فضل و برتری بر جهانیان توصیف شدند.

ةَ فإَِنْ يَكْفرُْ بِهَا هَؤُلََّءِ فقَدَْ وَكَّلْناَ بِهَ  ا أوُلَئكَِ الَّذِينَ آتيَْناَهُمُ الْكِتاَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبوَُّ ا قوَْما
 ﴾۸۹بهَِا بِكَافِرِينَ﴿ لَيْسُوا

و فرمان فیصله درست و نبوت دادیم، اگر این قوم آنان کسانی هستند که به ایشان کتاب 
ایم که )مشرک( به آنان كفر ورزند )غمگین مباش چون ما( قوم دیگری را بر آن گماشته

 (۸۹کنند.)آن را انکار نمی
 تشریح لغات و اصطلاحات:

نجام أسرار شریعت و قراردادن هر چیز در جای خود و أ حکمت، و آن شناخت«: حُكْم»
اگر : «فَإنّْ یكَْفرُْ بهَّا»دانش سودمند داوری، آشنایی در دین.  کارها در جای مناسب است.

: اینان. مراد اهل مکه و دیگر «هؤُلآءّ »به این سه؛ یعنی، کتاب، حکمت و نبوت کافر باشند. 
دار عهده«: وَكهلْناَ بهّا»است که همچون ایشان باشند. عصر پیغمبر و همه کسانی  کافران هم

منظور أهل مدینه و أنصار و همه کسانی «: ...قوَْماً لیَْسوُا» مند شدن از آن کردیم.حفظ و بهره
 ()فرقان است که طریق ایشان جویند و راه آنان پویند.

 تفسیر :
ةَ أوُلئکَّ الَهذّینَ آتیَْناهُمُ الَْکّتابَ وَالَْحُ »  أنبیایی که ذکر شان رفت «این گروه« »کْمَ وَ الَنُّبوُه

، به آنها نعمت عطا کردیم. کسانی اندکه کتاب )آسمانی( و حکمت )ربّانی( و نبوّت )یزدانی(
دادیم که بلندترین مراتب بشری و بلندترین مقامات  «و نبوت»حکم: یعنی علم و حکمت 
 .استعبودیت برای حق تعالی

ةَ »رکه فهم آیة مبا میرساند که: پیامبران، حقّ حكومت و « آتیَْناهُمُ الْكّتابَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبوُه
 قضاوت دارند.

ً لیَْسُوا بّها بّکافرّّینَ)» اگر )این اى محمد! («: 89فَإنّْ یکَْفرُْ بّها هؤُلاءّ فَقَدْ وَکهلْنا بّها قَوْما
ه چیز( کفر ورزند )مهمّ نیست. زیرا( مشرکان مکه و کافران معاصر تو( نسبت بدان )س



دار )حفظ وسودبردن از( آن )سه چیز( میسازیم که نسبت بدان کفر نمی ماکسانی را عهده
گویا منظور، انصار اهل )ورزند )و بلکه همچون اهل مدینه به جان در راه آن میکوشند(. 

ده پیامبرى که در این مدینه است. نظر ابن عباس چنین است و بنا به قولى عبارتند از هیج
 آیه ذکر شده اند. این نظر قتاده و زجاج و ابن جریر است.(.

ا إنِْ هُوَ إِلََّّ ذِكْرَى  ُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتدَِهْ قلُْ لََّ أسَْألَكُُمْ عَلَيْهِ أجَْرا أوُلَئكَِ الَّذِينَ هَدَى اللَّّ
 ﴾۹۰لِلْعاَلمَِينَ﴿

پس )تو ای محمد( به هدایت هدایتشان كرده است، )به راه حق( اینان كسانى هستند كه الله 
طلبم، این کتاب جز اندرزی برای آنها اقتدا کن. و بگو: من هیچ مردی از شما بر آن نمی

 (۹۰)مردم جهان نیست.
 تشریح لغات و اصطلاحات :

از : «مْ لَا أسَْألَكُُ »تذکر، یادآوری، پند و اندرز، : «ذّكْرَى»اقتدا کن، پیروی کن، : «اقْتدَّهْ »
 : پاداش، مزد.أجَْرًاشما نمی خواهم، از شما درخواست نمی کنم. 

 تفسیر :
ُ فبَهُّداهُمُ اّقْتدَّهْ » این پیامبران پیامبران ذکر شده  «اين جماعت» «:أوُلئکَّ الَهذّینَ هَدَى اَللَّّ

راخدا هدایت کرد وبرطریق حق قرارداشتند، پس تو هم به آنها تأسى جسته و ازسیرت 
لذا رسول الله صلی الله علیه وسلم در اموری که برایشان در باره آن  عطرشان پیروى کن.م

. بایدگفت که: پیروى ازهدایت اقتدای أنبیای پیشین مأمور بودندنصی نازل نشده بود، به
نسخ أدیان گذشته، به معناى بطُلان «: فبَهُّداهُمُ اقْتدَّهْ »پیامبران، اقتدا به هدایت الهى است. 

 باید تداوم یابد. ءاصول و كلیاّت آنها نیست، خط كلىّ أنبیا
 ، یكى است. زیرا اقتدا به انبیایى كه اهداف متضادّى دارند ممكن نیست.ءنبیاأأهداف تمام 

برای مشرکان بگو من در برابرانجام رسالت خویش  و ای محمد: «قلُْ لاأسَْئلَکُُمْ عَلیَْهّ أجَْراً »
طلبم؛ زیرا از شما مال و یا فایده ای از دنیای زائل را نمی  یم الشأنو تبلیغ دین و قرآن عظ

 عمل من خاص به خاطر رضای الله متعال است و من امید ثواب و پاداش او را دارم.
ام و رسالتی را و این دینی که به خاطر آن معبوث شده(«: 90إّنْ هُوَ إّلاّ ذّکْرى لّلْعالمَّینَ)»

 ام صرفاً به خاطر تذکیر و یادآوری برای مردم است.که حمل کرده
دارد، امید است که این دین آنها را به سوی هدایت فرا میخواند و از گمراهی برحذر می

 ع داشته باشد.موعظه و تذکیر به شما نف
اند شریعت ما نیز هست البته این آیه دلالت بر آن دارد که شرائع کسانی که قبل از ما بوده

ایم و اینکه یک انسان دعوتگر هیچگاه بر دعوت خود اجر در اموری که از آن نهی نشده
 طلبد.و مزدی نمی 

 یادداشت توضیحی:
)الهداة المهدیون(؛ یعنی، راهنمایان راه  بیست وپنج پیامبری که نامشان در قرآن آمده است،

یافته نام دارند وبرخی ازکتاب عقاید وغیره،ایمان تفصیلی به آنان را واجب می دانند. هجده 
همین سوره تذکر یافته است و هفت  86الی  83نفر از این بزرگواران نامشان در آیه های 

الکفل و پیامبران عرب، هود، صالح، ذو -به قول برخی  -آدم ابوالبشر، ادریس و  :نفر مانند
 هستند. شعیب و خاتم آنان، محمد صلی الله علیهم والسلام

 خوانندگان گرامی !
مدار دستور قرآن بر اثبات توحید، نبوت و معاد است. آیات قبل از زبان ابراهیم، بر اثبات 

پیامبری می به امر نبوت و  (92الی  91)توحید و ابطال شرک بود. اینک در این دو آیه 
 پردازند.



ُ عَلىَ بشََرٍ مِنْ شَيْءٍ قلُْ مَنْ أنَْزَلَ  َ حَقَّ قدَْرِهِ إذِْ قاَلوُا مَا أنَْزَلَ اللَّّ وَمَا قدََرُوا اللَّّ
ا وَهُداى لِلنَّاسِ تجَْعلَوُنهَُ قرََاطِيسَ تبُْدُونَهَا وَتخُْفوُنَ  الْكِتاَبَ الَّذِي جَاءَ بهِِ مُوسَى نوُرا

ا ُ ثمَُّ ذَرْهُمْ فيِ خَوْضِهِمْ يلَْعَبوُنَ﴿ كَثِيرا  ﴾۹۱وَعُل ِمْتمُْ مَا لَمْ تعَْلمَُوا أنَْتمُْ وَلََّ آباَؤُكُمْ قلُِ اللَّّ
را آن چنان که لایق اوست، نشناختند. چون گفتند: الله بر هیچ انسانی چیزی نازل  آنها الله

ردم آورد، چه کسی بر او نازل نکرده است، بگو: کتابی را که موسی برای نور و هدایت م
ها نوشتید، بخشی از آن را آشکار میسازید ولی اکثر آن کرده بود؟ )لیکن( آن را بر ورق

دانستید و نه دارید. و به شما چیزهای آموخته شد که از این پیش نه شما می را پنهان می
است باز ایشان را بگذار دانستند، بگو: آن الله است که آن را بر من نازل کرده پدرانتان می 

 (۹۱تا در انکار و باطل گویی خود غوطه ور باشند.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

َ حَقه قَدْرّهّ » یهودیان ومشرکان عظمت خدا را آنگونه که شایان اوست، : «وَمَا قَدَرُوا اللَّه
ها، آنچه که قرطاس، کاغذ پاره «: قرََاطّیسَ »نشناخته اند، مقام خدا را درک نکرده اند. 

: (ذر)« ذَرْهُمْ »به شما آموخته شد، یاد داده شد. : «عُلّّمْتمُْ »نوشتن روی آن مقدور گردد. 
 بازی می کنند.: «یَلْعَبوُنَ » فرورفتن در باطل، یاوه گویی.«: خوض»رها کن، بگذار. 

 :تفسیر 
ه تعدادی از جماعت یهودان بادرنظرداشت اینکه به نزول وحى بر حضرت موسى علی

گفتند: خداوند بر هیچ پیامبرى كتابى نازل نكرده السلام عقیده داشتند، امّا از سر لجاجت مى 
َ حَقه قَدْرّهّ »است. طوریکه در آیه مبارکه میفرماید:   آنانی که به الله متعال«: وَ ما قَدَرُوا اَللَّّ

 ند.ااند هرگز او تعالی را آنگونه که شایسته است تعظیم نکردهشریک آورده
گفتار شما با عقیده شما در تناقض اشکار قرار دارد. اگر : در این آیه مبارکه میفرماید که

خداوند بر هیچكس وحى نمیفرستد، پس تورات را كه به آن عقیده دارید چه كسى نازل كرده 
 فرستادن پیامبران وكتب آسمانى، لطفى از جانب پروردگار باعظمت به است؟ درحالیکه
در واقع منكر لطف، رحمت و حكمت  ،كسانى در انكار آن مبادرت مینمایندبندگان است. 

 اند.الهى
ُ عَلى بَشَرٍ مّنْ شَیْءٍ » یک از  وحیی بر هیچ زیرا گفتند که الله متعال«: إّذْ قالوُا ما أنَْزَلَ اَللَّّ

 مردم نازل ننموده است. این سخن را به دروغ و بنابر باطل گفتند.
دند از یهود ملعون. آنها به عنوان مبالغه در انکار نزول قرآن بر گویندگان عبارت بو

 وسلم چنین کفرى را به زبان آوردند. حضرت محمد صلى الله علیه
به مشرکان و اى محمد! «: قلُْ مَنْ أنَْزَلَ الَْکّتابَ الَهذّی جاءَ بّهّ مُوسى نوُراً وَ هُدىً لّلناّسّ »

گردند، بگو: چه کسی کتابی را نازل کرده است صدا میرأی و هم یهودیانی که با آنان هم
که موسی علیه السلام آن را برای مردم آورده است و نوری )رخشا( و هدایتی )راهنما( 

 ؟بوده است
تورات اصلى، نور و هدایت بوده است. در تورات مطالبى بوده كه علماى مطابق حکم قرآن 
 اند.وحذف كرده ،یهود آنها را كتمان

این در حالی است که آنها تورات را تبدیل به «: جْعَلوُنَهُ قرَاطّیسَ تبُْدُونَها وَ تخُْفوُنَ کَثّیراً تَ »
گیرند و آنچه به آنها مناسب است را مجرد صفحاتی کردند که از آن هیچ نفع وفایده ای نمی

 نمایند.دارند و به آن عمل نمی ظاهر میسازند و آنچه مناسب نیست پنهان می
ى آنچه که کتمان و نهانش میکردند، مطالبى بود در مورد از جمله :سر طبرى مینویسدمف

 .(.11/527طبرى )وسلمّ. امور نبوت حضرت محمد صلى الله علیه
 تعالی به شما وحی : اى جماعت یهود! محققاً که خدای «وَعُلّّمْتمُْ مالَمْ تعَْلَمُوا أنَْتمُْ وَلا آباؤُکُمْ »

 دانستید  صلی الله علیه وسلم را تعلیم داده و اموری را که شما نمی دو رسالت حضرت محم



 اند.نه شما و نه پدران شما که گذشته
ُ ثمُه ذَرْهُمْ فیّ خَوْضّهّمْ یَلْعَبوُنَ » الله متعال قرآن را نازل نموده و کسی را که («: 91)قلُّ اَللَّّ

 است. خواسته هدایت کرده و برایش حجّت و دلیل اقامه نموده
پس تو این جاهلان را بگذار که همچنان در گمراهی خود سرگردان باشند و در لهو و لعب 
خویش بازی کنند؛ زیرا در کار خود هیچ دلیل و برهانی ندارد چون کسی که حق را ترک 

 شان بازی است.کند گمراه میشود از این رو سخن آنها دروغ و زندگی
جبار. در ضمن باید تذکر داد که اّ بلاغ است، نه اّ ، ءنبیاأى قبل از همه باید گفت که: وظیفه

حتجاج اّ نوعى از حتجاج باید به قدر ضرورت باشد نه بیشتر. طوریکه در این آیه مبارکهاّ 
 : اكنون كه نمیپذیرند آنان را رها كن.«ذَرْهُمْ »به بیان گرفته شده است:

 شان نزول آیه :
به مخاصمه و جدل نزد پیامبر « لک بن صیفما»از سعید بن جبیر روایت شده است که 

وسلم به او گفت: به آنکه تورات را برحضرت  وسلم آمد، پیامبر صلى الله علیه صلى الله علیه
مى دهم! آیا در تورات آمده است که خدا از حبر)عالم( چاق  موسى نازل کرد تو را قسم

و گفت: به خدا قسم  متنفر و غضبناک است؟ او خود حبرى چاق بود، مالک عصبانى شد
هیچ چیز را بر هیچکس نازل نکرده است، افرادى که با او بودند گفتند: بدبخت حتى چیزى 

چیز را بر انسان نازل نکرده است، آنگاه  را بر موسى نازل نکرده است؟ گفت: خدا هیچ
ُ »آیه ى  الله َ حَقه قَدْرّهّ إّذْ قالوُا ما أنَْزَلَ اَللَّّ رانازل کرد. « عَلى بَشَرٍ مّنْ شَیْءٍ وَ ما قَدَرُوا اَللَّّ

عباس)رض( است که میفرماید:  ، روایت حضرت ابناماروایت راجح دربیان شأن نزول
 آیه کریمه درباره قریش نازل شد.

قُ الَّذِي بيَْنَ يدََيْهِ وَلِتنُْذِرَ أمَُّ الْقرَُى وَمَنْ حَ  وْلَهَا وَهَذَا كِتاَبٌ أنَْزَلْناَهُ مُباَرَكٌ مُصَد ِ
 ﴾۹۲وَالَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ باِلْْخِرَةِ يؤُْمِنوُنَ بهِِ وَهُمْ عَلىَ صَلًَتِهِمْ يحَُافظُِونَ﴿

تصدیق کننده کتابی است که پیش ازآن نازل و این كتابي است مبارک كه آنرا نازل كردیم، 
نانی که به شده است. تابه وسیله آن مردم ام القرى)مکه( و مردم اطرافش را بترسانی. و آ

آورند، به آن نیز ایمان دارند. و ایشان بر نمازهای خویش محافظت روز قیامت ایمان می
 (۹۲دارند.)

 تشریح لغات و اصطلاحات :
ى همه بركات است. )همچون: پر خیر و برکت، پایدار. قرآن، در بردارنده«: مُبَارَك  »

هاى نده. قرآن، هماهنگ با كتابتصدیق کن«: مُصَدّّقُ »هدایت، عبرت، شفا، رُشد، عزّت( 
 ى وحدت هدف و الهى بودن آنهاست.آسمانى دیگر و تصدیق كننده آنهاست و این نشانه

 (.7مادر شهرها، شهر بزرگ، مکه )شورا آیه : «أمُه الْقرَُى»
 تفسیر :

تلاوت،  نازل کردیم این قرآنی که ما به سوی تو ای محمد «:وَ هذا کّتاب  أنَْزَلْناهُ مُبارَک  »
زیرا قرآن راه  است، بسیار بابرکت و دارای منافع و فواید عظیمتدبر و عمل به آن مایۀ 

مشتمل بر رستگاری و مسیری است که به موفقیت و پیروزی منتهی می شود. یعنی اینکه 
 منافع دنیا و آخرت و علوم اولین و آخرین است.

قُ الَهذّی بیَْنَ یَدَیْهّ » های آسمانی قبل از خود را مانند تورات و اّنجیل بقرآن کتا«: مُصَدّّ
 نماید.تصدیق می 

تا تو اى محمد! مردم مکه و أطرافش را بترسانى. و بنا به «: وَلّتنُْذّرَ أمُه الَْقرُى وَمَنْ حَوْلهَا»
 قول ابن عباس تا مردم سایر نقاط زمین را نیز بترسانى.

مبرش اهل مکه و اطراف آنها را از گوشه و کنار قرآن را نازل نموده تا پیا خداوند متعال
 انذار دهد. و بنا به قول ابن عباس تا مردم سایر نقاط زمین را نیز بترساند.جهان

)مادرشهر(: مکه مکرمه است که « القریام»ها را گویند. اصل و اساس قریه« امّ القرى»
ای که برای اولین خانه ، از همه شهرها بزرگتر میباشد زیرادر منزلت وجایگاه خویش



مكّه معظّمه مرجع دینى ودنیائى تمام عرب  است،، درآن واقع شده عبادت مردم بنا گردیده
بوده، و به حیثیّت جغرافیائى نیز در وسط دنیاى قدیم، صورت مركز واقع شده، و دنیاى 

یافت، اوّل جدید، یعنى امریكا، مقابل آن است. موافق روایات حدیث، چون زمین بر آب بنا 
گفته شد؛ مراد از نزدیك )حول( یا « امّ القرى»اینجا نمایان گردید، بنابرآن وجوه، مكّه 

عرب است كه در دنیا اوّلین مخاطب قرآن بودند، و ذریعه آنها به دیگر جهانیان خطاب 
 «.نَذّیراً  لّیَكُونَ لّلْعالمَّینَ » :شد؛ و یا، تمام جهان مراد است؛ چنانكه خداوند متعال میفرماید

آنان که به حشر و نشر ایمان دارند و آن را تصدیق «: وَ الَهذّینَ یؤُْمّنوُنَ بّالْآخّرَةّ یؤُْمّنوُنَ بّهّ »
میکنند، به این کتاب ایمان مى آورند؛ چون شامل ذکر وعده و وعید و مژده و تهدید است. 

 ملاحظه میداریم که: عقیده به قرآن و قیامت، در كنار هم است.
اینها بر ادای نماز در اوقات آن محافظت مینمایند «: (92وَهُمْ عَلى صَلاتهّّمْ یحُافظُّونَ)»

بیان کرده است.  صلی الله علیه وسلم تعالی مشروع نموده و پیامبر درست آنگونه که حق
اگر کسی به  و پس قرآن مبارک، پیامبر صادق، دعوت او جهانی و نماز ستون دین است.

ً به سایر عبادات نیز پایبند خواهد بود. و باید گفت کهآن پایبند  ترین روشن :باشد، قطعا
 مظهر ایمان، همانا نماز است.

 ایمان به آخرت، از عوامل مراقبت بر نماز است. :هکذا باید گفت که
نماز را مخصوصاً یادآور شده است؛ چون اشرف عبادت مى  :مفسر صاوى فرموده است

 .(.2/31بر جلالین ى صاوى حاشیه)باشد. 
 !خوانندگان گرامی 

هم از آنان که بر الله متعال دروغ می بندند و مدعی پیامبری اند،  (94و 93)آیات متبرکه 
 بحث بعمل می آورد.

ِ كَذِباا أوَْ قاَلَ أوُحِيَ إلِيََّ وَلمَْ يوُحَ إلَِيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ  نِ افْترََى عَلىَ اللَّّ وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ
ُ وَلَوْ ترََى إذِِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلًَئِكَةُ قَ  الَ سَأنُْزِلُ مِثلَْ مَا أنَْزَلَ اللَّّ

باَسِطُو أيَْدِيهِمْ أخَْرِجُوا أنَْفسَُكُمُ الْيوَْمَ تجُْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بمَِا كُنْتمُْ تقَوُلوُنَ عَلىَ 
 ِ ِ غَيْرَ الْحَق   ﴾۹۳وَكُنْتمُْ عَنْ آياَتهِِ تسَْتكَْبرُِونَ﴿اللَّّ
تر از آنکه بر الله دروغ بست، یا گفت: به من وحی شده است؟ در حالیکه و کیست ظالم

تر از آن که( گفت: من نیز مانند آنچه که الله چیزی بر او وحی نشده است، و )کیست ظالم
( وقتی که آن ظالمان در سختی نازل کرده است، نازل میکنم! و اگر ببینی )تو ای مخاطب

اند و )میگویند( های خود را )به طرف آنها( گشودهاند، و فرشتگان دستهای نزع گرفتار 
که جانهای خود را بیرون کنید، امروز شما به عذابی خوار کننده عذاب داده میشوید، و این 

ت او تكبر و سرکشی سزا به سبب آن است که در باره الله به ناحق سخن میگفتید و از آیا
 (۹۳)کردید.می

 تشریح لغات و اصطلاحات :
 اگر می دیدی، می دانستی. : «وَلوَْ ترََى»دروغ بست، سرهم کرد. «: إفترى»
 63 ، في غمرتهم،۵۴جمع غمره، گردابها، سختیها، غفلتها، سکرات ]مؤمنون/: «غَمَرَاتّ »

انهایتان را بدهید، قالب راتهی کنید، خودرا ج: «أخَْرّجُوا أنَْفسَُكُمُ [. »۱۱في غمرة[، ]ذریات/
خواری و زبونی، ذلت. در این آیة : «الْهُونّ »مجازات میبینید. : «تجُْزَوْنَ »رستگار کنید. 

 ()فرقان تكبر می ورزید.: «تسَْتكَْبّرُونَ »کننده و خوارکننده است. به معنی پست مبارکه
 تفسیر :

نّ اّفْترَى عَ » ً وَ مَنْ أظَْلَمُ مّمه ّ کَذّبا تر از کسی نیست که بر الله کس ظالمدر دنیا هیچ «: لىَ اَللَّّ
را  ببندد )و بگوید که کتابی بر کسی نازل نشده است. یا این که بگوید: الله دروغ متعال

تهمت  ( باید گفت که:و همسان قرار میدهداست یعنی اینکه برایش شریک   فرزند و همتای



لم فرهنگى است و ادّعاى رهبرى از سوى نااهلان، بزرگترین و افترا به خداوند متعال ظ
 ظلم است.

یا این که بگوید: به من وحی شده است، و بدو «: أوَْ قالَ أوُحّیَ إّلیَه وَلَمْ یوُحَ إّلیَْهّ شَیْء  »
در صورتى  اصلاً وحی نشده باشد )از قبیل: مُسَیلمه کذّاب و أسَْوَد عَنسی و طُلَیحه أسََدی.(

 دا رسالتى به آنها نداده بود.که خ
« ُ : یا مانند آن کس که ادعا کرد کلامى مانند کلام خدا «وَ مَنْ قالَ سَأنُْزّلُ مّثلَْ ما أنَْزَلَ اَللَّّ

«: لوَ نَشَاءُٓ لَقلُنَا مّثلَ هَذَآ إّن هَذَآ »ى تبهکاران که مى گفتند: تنظیم خواهد کرد. مانند گفته
 (.گفتیم، قطعاً مانند این قرآن را میواستیمخ اگر می(.)31الْنفال: )

آورد، یا خود را بالا مى ملاحظه میداریم که: دشمن حقّ، کوشش میکند یا حقّ را پایین مى
برد. ابّتدا میگوید: قرآن افسانة پیش نیست )العیاذ بالله(، وقتی دید که در این ادعای خویش 

میگوید: من هم میتوان و امکانات آنرا دارم باز  موافق نیست وکسی اورا اعتبار نمیدهد،
 که مثل قرآن بیاورم.

مبارکه فرموده است که این آیه: در مورد نضر بن  ةمفسر ابو حیان در شأن نزول این آی
کنندگان نازل شده است؛ چون با گفتارى بى مایه وضعیف به  ءحارث، یکى از اّستهزا

 .(.4/180البحر )شدن را ندارد. ى قرآن برخاست، که حتى لیاقت بازگو معارضه
دریک روایتی دیگری مفسران در شأن نزول این آیة مبارکه می نویسد: که این آیه در بارة 

ثمُه » عبدالله بن ابَُی نازل شد که کاتب وحی بود و چون رسول الله صلی الله علیه وسلم آیه:
فَتبََارَكَ »درنگ با خود گفت: کردند، بیرا بر او املا ( 14المؤمنون: )« أنَشَأنَهُ خَلقاً ءَاخَرَ 
ُ أحَسَنُ الخَلّقّینَ  چنین ؛ اینبنویس»به او فرمودند: صلی الله علیه وسلم آن حضرت . «اللَّه

پس چون سخنش با وحی موافق گردید، در شک افُتاد و با «. نازل شده است که توخواندی
واقع به من نیز مانند او وحی خود گفت: اگر محمد در ادعای نبوت راستگو باشد؛ در 

، وی ! بنابر اینامفرستاده شده و اگر دروغگو باشد؛ من هم سخنی همسان سخن وی گفته
چنانکه  -آورد . اما در روز فتح مکه مجدداً اسلام از اسلام مرتد شد و به مشرکان پیوست

 .داستان وی در تأریخ اسلام معروف و مشهور است
)و اگر بنگری آنگاه که ظالمان در اى محمد! «: لظّالّمُونَ فیّ غَمَراتّ الَْمَوْتّ وَلوَْ ترَى إّذّ اَ »

 غمرات مرگ باشند(.
یعنی منکران  -معنی شدت است یعنی: اگر بنگری آنگاه که ظالمان  ، بهغمرات: جمع غمره

درسکرات مرگ -، یا پرچمداران معارضه با قرآنالهی، یا مدعیان دروغین نبوتوحی
وَ الَْمَلائکَّةُ باسّطُوا أیَْدّیهّمْ »، ایکندن قراردارند؛ بیگمان کار بزرگی را دیدههای جانتیوسخ

شان را قبض میکنند و دستان خود را به سوی آنها با و ملائکه ارواح «:أخَْرّجُوا أنَْفسَُکُمُ 
د نجس شما کنند و میگویند: ارواح شریر خویش را بدهید تا از اجساعذاب و خشم دراز می

 بیرون شود.
گویند: شود، به كافران مىى مرگ شروع وآغازمىمجازات و سزا های اخُروى از لحظه

 كه همراه با نوعى تحقیر است.«: أخَْرّجُوا أنَْفسَُكُمُ »جان بده، بمیر، 
مفسر زمخشرى در ذیل آین آیة مبارکه می نویسد: یعنى روحتان را از جسد بیرون آورید 

ید، و این هم بیانگر فشار و شدت در بیرون آوردن روح از بدن است، بدون آن و به ما بده
 که به آنان فرصت و مهلتى داده شود.

تمثیلی است برای کار و رفتار فرشتگان، «: أخَْرّجُوا أنَْفسَُكُمُ »در تفسیر کشاف آمده است: 
قرضدار دراز  سویدر وقت گرفتن روانهای ظالمان که مانند صاحب قرض دستانشان را به

میکند و نهیب می زنند و با تندی و خشونت و بدون فرصت و مهلت، طلب خود را از او 
 می گیرند.
 در می یابیم که: روح انسان از جسم او مجرّد و «: أخَْرّجُوا أنَْفسَُكُمُ »در جمله  در ضمن



 مستقلّ است.
وحى و دین، عذاب ین و تمسخر بهتوه مجازات و سزای«: الَْیوَْمَ تجُْزَوْنَ عَذابَ الَْهُونّ »

را بدنبال دارد. طوریکه میفرماید: امروز عذاب بسیار خفتّ آور و  مهین و خوار كننده
خوارکننده اى مى بینید. یعنی اینکه در پی آن ذلتّ و درد بکشید تا کیفری به افترای شما 

 د.تان به پیامبران باش بر خدا و تمسخرتان نسبت به آیات الهی و تکذیب
لْناَكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا  ةٍ وَترََكْتمُْ مَا خَوَّ لَ مَرَّ وَلَقدَْ جِئتْمُُوناَ فرَُادَى كَمَا خَلَقْناَكُمْ أوََّ
ا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعاَءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتمُْ أنََّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقدَْ تقََطَّعَ بَيْنكَُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَ 

 ﴾۹۴نْتمُْ تزَْعُمُونَ﴿كُ 
آفریدیم، اکنون نیز و محققاً شما یکایک به سوی ما باز آمدید آن گونه که اول بار شما را 

نزد ما تک و تنها آمده اید، در حالیکه هر چه را که به شما داده بودیم )در دنیا( پشت سر 
اند، ما( شریکان الله پنداشتید )در سرنوشت ش گذاشته اید و هیچ یک از شفیعانتان را که می

 بینیم. البته روابط میان شما و آن ها از هم بریده شده و آنچه از شریکانی که بهبا شما نمی 
 (۹۴پنداشتید، از شما گم گشته است.)نفع خود می

 تشریح لغات و اصطلاحات :
لْنَاكُمْ »جمع فرد،تک وتنها بدون تماموابستگیها وخویشاوندان. «: فرَُادَى» به شما عطا «: خَوه

بریده شد، جدایی افُتاد. «: تقطع»پشت سرتان. «: وَرَاءَ ظُهُورّكُمْ »کردیم، نعمت بخشیدیم. 
از شما ناپدید شده است. از دست شما به در رفته است، بر باد رفته است، «: ضَله عَنْكُمْ »

 گم شده است.
 تفسیر :

ةوَلَقَدْ جّئتْمُُونا فرُادى کَما خَلَقْناکُمْ أوَه » بار ]تنها[  : همانطور که شما را برای اولین«لَ مَره
برای محاسبه به سوی ما تک و تنها جدا از اهل  آفریدیم، اکنون در روز رستاخیز بزرگ

 خانواده بازگشتید، بدون اولاد، أموال، مقام و منصب و بدون یاری دهنده یا لشکر و خدمه.
ابرهنه و لخت و ختنه نشده بسان خلق اول در حدیث شریف آمده است: اى انسان ها! شما پ

 حدیث از روایت شیخین، و )عزلا( یعنى ختنه نشده.(.) درپیشگاه خدا حشر میشوید.
لْناکُمْ وَراءَ ظُهُورّکُمْ » در آن روز مالی نیست که در دنیا به شما عطا کرده «: وَترََکْتمُْ ما خَوه

 یتان نفعى ندارد.جاى میگذارید و در چنین روز سختى برابودیم به 
 و یا هم فرزندی که چیزی را از انسان دفع نماید و نه دوستی که بتواند شفاعت کند.

و یا هم فرزندی که چیزی را «: وَما نرَى مَعَکُمْ شُفعَاءَکُمُ الَهذّینَ زَعَمْتمُْ أنَههُمْ فّیکُمْ شُرَکاءُ »
خدایانتان را که گمان مى کردید  از انسان دفع نماید و نه دوستی که بتواند شفاعت کند. و

شریکند، آنها را در  به شفاعت از شما بر مى خیزند و معتقد بودید که در پرستش با الله
 کنار شما نمى بینیم. 

اکنون تمام علایق و روابط حلقه ى اتصال بین شما پاره شد و جمعیت «: لَقَدْ تقَطَهعَ بَیْنَکُمْ »
 گشت. شما متفرق و پراگنده

ها نفع و ضرر میرسانند واعتقادتان در اینکه بت« (94له عَنْکُمْ ما کُنْتمُْ تزَْعُمُونَ)وَضَ »
 باطل شده است وشما به سوی زیان وغضب خدای رحمان بازگشتید.

خورد. علاقه امداد و نصرت هیچکس از شما در معاملۀ خود زیانمندتر است و حسرت نمی
اد رفت. به این ترتیب بر شما پشیمانی و شدّت گسست، و دعواهاى طولانى شما همه به ب

 های نادرست جمع شده است. درد و گام
هاست. باید متذکر شد که: مشركان همیشه پایه، اساس بسیارى از گمراهى هاى بى گمان 

ها و به چهار چیز تكیه و امید داشتند: قوم و قبیله، مال و دارایى، بزرگان و اربابان و بت
 كند: گاه را در قیامت مطرح مىثمرى و بی نتیجی هر چهار تكیهاین آیه، بى معبودان. در 

 بدون قوم و قبیله.«: فرُادى»



لْناكُمْ »  بدون مال و ثروت و دارایى.«: ترََكْتمُْ ما خَوه
 بدون یار و یاور.«: مَعَكُمْ شُفعَاءَكُمُ  ما نَرى»
 هاى خیالى.محو تمام قدرت«: ضَله عَنْكُمْ »

 شوند.  ها، محو مىیت هم همین است که در قیامت، حقایق ظاهر و سرابواقع
 شأن نزول آیة مبارکه :

جریر طبری درشأن نزول آیة مبارکه روایت فرموده است که: نضر بن حارث گفت: ابن
 کریمه نازل شد.کنند! همان بود که آیة لات و عزی برای من شفاعت می

 خوانندگان گرامی !
یگانگی الله متعال، و مقرر نمودن پیامبری و برخی از أحوال قیامت،که به پس از اثبات 

به بیان برخی از دلایل که بروجود هستی ( 99الی  95)بیان گرفته شد، اکنون در آیات 
بخش دلالت کند، میپردازد که عبارتند از: آفریدن، حیات بخشیدن، جان گرفتن و تقدیر و 

ی در پی آمدن شب و روز و انواع میوه ها وحاصلات تدبیر گردش ستارگان، سیارات و پ
 تا میوه. مختلف النوع از شگوفه گرفته

ِ ذَلِكُمُ  ِ وَالنَّوَى يخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَي تِِ وَمُخْرِجُ الْمَي تِِ مِنَ الْحَي  َ فاَلِقُ الْحَب  إنَِّ اللَّّ
ُ فأَنََّى تؤُْفَكُونَ﴿  ﴾۹۵اللَّّ

آورد و ۀ )رویانندۀ( دانه و خسته است، زنده را از مرده بیرون میالله شگافند بی تردید
پس چگونه ]از بیرون آورنده )ایجاد کننده( مرده از زنده است، آن است )الله( معبود شما، 

 (۹۵حق[ منصرفتان می کنند؟)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

فلق، فرق و فتق  فلق(: به معنى شق و شکاف است. به وجود آورنده، مصدرهای«)فالّقُ »
ُ »بیرون آورنده. «: مخرج»هسته. «: وَالنهوَى»دانه. «: الْحَبّّ »یک معنا دارند.  «: ذَلّكُمُ اللَّه

منصرف و منحرف میگردید. «: تؤُْفَكُونَ »این خدای شماست، خدای شما چنین است. 
 برگردانده میشوید.

 :تفسیر 
ت که: پروردگار باعظمت ما یکبار جوهر و محتوای اساسی در این آیة مبارکه در اینس

دیگری به محور کلام ابطال دیدگاه هاى مشرکین پرداخته، و در این راستا صنع و آفرینش 
 عجیب و شگفت انگیز و تدابیر لطیف و دقیق را ارائه داده و میفرماید:

َ فالّقُ الَْحَبّّ وَ الَنهوى» شکافنده  ،وهسته هاست هر آینه الله متعال شکافنده دانه ها«: إّنه اَللَّّ
هاست که از آنها آورد و شکافنده هستههاست که از آنها گیاهان و نباتات را بیرون میدانه

 آورد. درختان تناور را بیرون می
، بر هر میوه و محصولی اطلاق میشود که دارای هسته باشد، مانند «نواه»نوی: جمع 

 خرما و زردآلو و آلو.
ى مرده را مى شکافد تا برگى سبز از آن بیرون بکشد. و تهشیخ قرطبى میفرماید: هس

 .(.7/44تفسیر قرطبى ) همچنین دانه را.
او تنها ذاتی است که زنده را از مرده «: یخُْرّجُ الَْحَیه مّنَ الَْمَیّّتّ وَ مُخْرّجُ الَْمَیّّتّ مّنَ الَْحَیّّ »

رون میشود، و او تنها ذاتی است بیرون میکند مانند طفل که از نطفه و مرغ که از تخم بی
نماید مانند نطفه که از مرد و زن و تخم که از پرنده و هسته که مرده را از زنده بیرون می 

 نماید. که از درخت خرما و دانه که از کشت و از این قبیل بیرون می
؛ مفسران امروزی مطابق به تجارب علمی مینویسند: مراد از بیرون آوردن مرده از زنده

شدن مایعاتی همچون شیر از بدن موجودات زنده است زیرا شیر مایع سیالی است خارج 
ای ( زندهای وجود ندارد در حالی که نطفه دارای حیوانات )سلولهایکه در آن چیز زنده

 است که از بدن حیوان زنده خارج میشود.
ؤمن بیرون مى آورد. از ابن عباس)رض( نقل شده است: مؤمن را از کافر و کافر را از م

 پس حى و میت استعاره از کافر و مؤمن است.



 همان است خدایتان که خالق و باتدبیر است، یعنی کسیکه («: 95ذلّکُمُ اّللَُّ فَأنَىّ تؤُْفَکُونَ)»
چنین کند اهل و شایستۀ عبادت و الوهیت است نه دیگران؛ زیرا برای او هیچ شریکی در 

رو ضروری  ست تا در عبودیتش نیز شریکی نباشد. از اینخلقش نیست بنابر این لازم ا
است کسی عبادت شود که خلق و ایجاد میکند. با وجود چنین لزومی مشرکان چگونه 

متحول میسازند وبا اوخدای دیگری بنابر باطل،گناه  های خود را به سوی غیر اللهعبادت
 وبدکاری قرار میدهند.

صْباَحِ وَجَعلََ ال لَّيْلَ سَكَناا وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَ حُسْباَناا ذَلِكَ تقَْدِيرُ الْعَزِيزِ فاَلِقُ الِْْ
 ﴾۹۶الْعلَِيمِ﴿

)همان الله( شگافنده روشنی صبح است و شب را برای آرامش قرار داد و خورشید و ماه 
 (۹۶را برای حساب کردن اوقات. این است تقدیر پروردگار قدرتمند دانا.)

 ات :تشریح لغات و اصطلاح
صْبَاحّ » سپیده دم، مصدر و به معنای صبح است. سَكَناً: آرامش، آسودن. آنچه انسان «: الّْْ

 به آن مأنوس میشود و آرامش مى یابد. سکن یعنى رحمت.
ً »سکن یعنى رحمت.   :یعنى از روى حساب و کتاب. مفسر زمخشرى میفرماید «حُسْبانا

حسب میباشد و نظیر آن کفران و حسبان مصدر حسب است همان طور که حسبان مصدر 
اندازه گیری، سنجش، تدبیر أندیشمندانه، مقایسه، «: تقَْدّیرُ .(. »2/39کشاف )شکران است. 

  بررسی.
 تفسیر :

هایى از در زمین مطرح شد، در این آیه نشانه در آیه قبلی، سه نشانه از قدرت الله متعال
د. شب و روز دو نشانه از قدرت الهى ها مورد بحث قرار داده میشوقدرت الهى درآسمان
فالّقُ »آیند. طوریکه میفرماید: ى گردش منظّم آفتاب و مهتاب پدید مىاست كه به واسطه

صْباحّ  های شب شکافت وسفیدی روشن را تنها اوصبح رادر میان تاریکی والله متعال«: الَّْْ
 از سیاهی شدید بیرون کرد.

طبرى )ا از قلب تیره و سیاه شب بیرون میکشد. طبرى گفته است: ستون صبح درخشان ر
11/554.). 

وجودى صاحب قدرت و به واقعیت امر اینست که: پیدایش شب وروز، محتاج ونیازمند
 گیرى دقیق انجام دهد.دانش دارد كه این كار را با تقدیر و اندازه

« ً روی  ای مهیا ساخت از ایناو شب را برای آرامش انسان وهر جنبنده«: وَجَعلََ الَلهیْلَ سَکَنا
های خود گیرند و پرندگان به آشیانهمردم در آن خواب میشوند و چهارپایان آرام می

 های خویش.گردند و حشرات به سوراخبازمی
« ً و ماه را بنابر حساب و کتابی خاص  او کسی است که آفتاب«: وَ الَشهمْسَ وَ الَْقمََرَ حُسْبانا

نمایند و منافع و  که هرگز از حساب و کتاب خویش انحراف نمی ایسیاّر ساخت به گونه
ها را به دقت و در اوقاتی معلوم مصلحت هاى انسان به آن بستگى دارد ذات پروردگار این 

 شود.و زمانی مشخص به انجام رسانید که با این دو، حساب روز، ماه و سال فهمیده می 
صورت  تقدیر وسنجش همۀ این ها از سوی الله متعال(«: 96یمّ)ذلّکَ تقَْدّیرُ الَْعزَّیزّ الَْعَلّ »

گرفته که در ملک خود تواناست. او کسی است که با قدرت خویش دیگران را مقهور نموده 
و به کمال خویش تقرد جسته است. او دانائی است که تدبیر خلق را میداند و همچنان محل 

لی با عزّت خود امر کرد و این امر نافذ شد و ها مصالح را. بنابر این او تعانفع و دروازه
تفكّر در نظم دقیق كرات آسمانى، راه خدا  باعلم ودانش خود قضا و قدر کرد. باید گفت که:

 شناسى است.



لْناَ الْْياَتِ   وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتهَْتدَُوا بهَِا فيِ ظُلمَُاتِ الْبَر ِ وَالْبحَْرِ قدَْ فَصَّ
 ﴾۹۷لِقَوْمٍ يَعْلمَُونَ﴿

های خشکی ها را آفرید، تا به وسیله آن در تاریکیو الله آن ذاتی است که برای شما ستاره
دانند، به تفصیل های بحر، راه یاب شوید. واقعاً ما آیات را برای آنانی که می و تاریکی
 (۹۷)ایم. بیان کرده

 تشریح لغات و اصطلاحات :
لْنَا» ، آفرید.قرار داد«: جَعَلَ »  بیان داشتیم، آشکار ساختیم.«: فَصه

 تفسیر :
و الله متعال ذاتي است «: وَهُوَ الَهذّی جَعَلَ لکَُمُ الَنُّجُومَ لّتهَْتدَُوا بهّا فیّ ظُلمُاتّ الَْبرَّّ وَ الَْبحَْرّ »

اه به هنگام رکه برای شما ستارگان را بیافرید تا به وسیله آنها در تاریکی های شب، 
های  تان درخشكی وقلب بهر از آنها هدایت و رهنمایی بجوید. بلی! هنگامی که راهپیمایی

شود، ستارگان بهترین وسیله پیداکردن راه برای  در بحر بر شما مشتبه و ناپیدا میخشکی و 
کند، یعنی نظام ها راه را پیدا میرود با همین ستاره کسی که در صحراها راه می شماست،

 هاى زمینى را با آن پیدا كرد.گانّ آسمان چنان دقیق است كه میتوان راهستار
و این یکی از چه كشتیرانان بحری با نور ستارگان مسیر خود را طی مینمایند. همچنان 

 .استمنافعی است که الله متعال ستارگان را برای بر آوردن آن آفریده 
لْنَا الَْآیاتّ لّقوَْمٍ یَعْلَ » اندیشد، ى عظمت خالق ميبراى قومى که در باره(«: 97مُونَ)قَدْ فَصه

 دلایل فراوانى را بر قدرت خود بیان کردیم.

لْناَ الْْياَتِ لِقوَْمٍ  وَهُوَ الَّذِي أنَْشَأكَُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فمَُسْتقََرٌّ وَمُسْتوَْدَعٌ قدَْ فصََّ
 ﴾۹۸يَفْقهَُونَ﴿
از یک نفس آفرید، پس برای شما قرارگاه است )در دنیا( ذاتی است که شما را  و او همان

فهمند، به تفصیل بیان و امانت گاه است )در قبر( واقعاً آیات )توحید( را برای قومی که می 
 (۹۸)ایم.کرده

 تشریح لغات و اصطلاحات :
محل امانت  )ودع(:« مُسْتوَْدَع »پدید آورد، هستی بخشید. مستقر )قر(: قرارگاه. «: أنَْشَأكَُمْ »

سپردن )مستقر در رحم و امانت در خاک گور( یا مستقر، رحم مادر و مستودع، پشت پدر. 
 دو نكته قابل توجه نهفته است:« أنشأ»در تعبیر 

 تربیت مستمر. -2ابتكار  -1
آفریدن تقلیدى یا  ،بلیدر آفرینش انسان هم نوآورى و ابتكار است، هم تربیت مستمر. 

 ()فرقان .نمی باشدچندان ارزشى دارای  آفریدن و رها كردن،
 تفسیر:

ها تنها  واقعاً این همه تنوّع و نوآورى در خلقت انسان«: وَهُوَ الهذّي أنَْشَأكَُمْ مّنْ نَفْس واحّدَة»
 ى عظمت خداوند است.از یك نفْس، نشانه

 تفسیر:
شما را  الله متعال ذاتی است کهکه:  : ترجمه چنین است«وَهُوَ الَهذّی أنَْشَأکَُمْ مّنْ نَفْس واحّدَة»

 علیهم السلام پدید آورد. یعنی: از آدم «از یک تن
و مستودع « ارحام»ابن عباس)رض( میفرماید: مستقر یعنى در «: فمَُسْتقَرٌَّ وَ مُسْتوَْدَع »

؛ یعنى شما در ارحام مادرانتان و اصلاب پدرانتان قرارگاه «کمرها -أصلاب »یعنى در 
 دارید.

 ابو سعود گفته است: مستقر یعنى در رحم و مستودع یعنى در سرزمینى که در آنجا مى 



تفسیر « زیر زمین»را به « مستودع»و« روى زمین»را به « مستقر»همچنین )میرد.
 کرده و طبرى هم عموم نظریه ها را پذیرفته است.(.

لْنَا الَْآیاتّ لّقوَْمٍ یَفْقَهُونَ)» ا دلائل و براهین بسیاری را در هستی، ما به شم :«(98قَدْ فَصه
زندگی و انسان بیان کردیم تا کسی که دارای اندک فهم و تدبری است به سوی حق هدایت 

شود. فهم دلیل شود. اما غافل، هیچگاه دلیل و برهان نفعی به حال او ندارد و راهیاب نمی
 گردد دارد.دلالت بر وضوح آنچه بر آن حجّت اقامه می

فرموده است: چون حالت و کیفیت انسان امرى است مخفى، و نهان وعقل  مفسر صاوى
استفاده کرده است، به عکس « یَفْقَهُونَ »در مورد آن متحیر است، در اینجا از عبارت 

بیان کرده « یَعْلمَُونَ »ستارگان که حالشان نمایان و قابل رؤیت است، از این رو آن را به 
ً این همه تنوّع و نوآورى در خلقت 2/34ى صاوى بر جلالین حاشیه) است. .(. واقعا
 ى عظمت خداوند است.ها تنها از یك نفْس، نشانهانسان

ا  وَهُوَ الَّذِي أنَْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءا فأَخَْرَجْناَ بهِِ نَباَتَ كُل ِ شَيْءٍ فأَخَْرَجْناَ مِنْهُ خَضِرا
لنَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيةٌَ وَجَنَّاتٍ مِنْ أعَْناَبٍ نخُْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُترََاكِباا وَمِنَ ا

ا وَغَيْرَ مُتشََابهٍِ انْظُرُوا إلِىَ ثمََرِهِ إذَِا أثَمَْرَ وَينَْعِهِ إنَِّ فيِ  انَ مُشْتبَِها مَّ يْتوُنَ وَالرُّ وَالزَّ
 ﴾۹۹ذَلِكُمْ لَْياَتٍ لِقَوْمٍ يؤُْمِنوُنَ﴿

از آسمان آبی فروآورد، پس به وسیله آن آب هرگونه گیاه را بیرون و او آن ذاتی است که 
های به هم آوردیم، و از آن گیاه، جوانه سبزی را بیرون آوردیم که از آن جوانه سبز دانه

هایی است نزدیک به زمین، پیوسته را بیرون آوردیم، و از شگوفه درختان خرما خوشه
های انگور و زیتون و انار را مشابه به  ز درختهای اونیز )رویانیدیم به آن آب( باغ 

همدیگر و غیر مشابه به همدیگر، به میوه آن درخت، چون ثمر آن ظاهر شود نگاه کنید، 
ها )نباتات( برای مردمی که و )نیز( به پخته شدن آن، وقتی برسد )نگاه کنید(. یقیناً در این

 (۹۹) است(.هاست )که دلیل بر قدرت اللهآورند نشانهایمان می
 تشریح لغات و اصطلاحات :

)رکب(: متراکم، أنباشته وأنبوه، سوار بر هم، مانند خوشه ی گندم وغیره.  «مُترََاكّباً»
جمع قنو یعنى خوشه خرما.  «:قّنْوَان  »ی نارس خرما. ی خرما، میوهشکوفه«: طلع»
أنار. «: الرّمان» جمع عنب، انگور تاکستان.«: أعناب»نزدیک هم، در دسترس، «: دانیه»
ینعت »رسیده و بدست آمده، گفته میشود:  «:وَیَنْعّهّ »رسیدن و با طراوت شدن میوه. «: ینع»

 میوه اش رسید.« الشجرة و اینعت
 تفسیر :

 ها از نفْسّ واحد میباشند، ولیپروردگار باعظمت ما در قرآن عظیم الشأن میفرماید: انسان
اند وآن ها نیز از یك سرچشمهى گیاهان و درختان و میوهدر این آیة مبارکه میفرماید: همه

وَ هُوَ الَهذّی أنَْزَلَ مّنَ الَسهماءّ ماءً فَأخَْرَجْنا بّهّ نَباتَ کُلّّ »آب باران است. طوریکه آمده است: 
های سپس او از کشت دانه تعالی تنها اوست که باران را از ابر نازل میکندو خدای «: شَیْءٍ 

ای است که های گندم منظومهچه هر خوشه از خوشهبر روی هم بیرون میکند چنان استوار
ای است که به دقت های خود زیبائی خاصی را به وجود آورده و در حقیقت آفریدهبا دانه

 آفریده شده است.
ى باران رشد و نمو میکند و مفسر طبرى گفته است: تمام آنچه که نباتات است و به وسیله

 .(.11/573طبرى ) بیرون مى آوریم. میرسد،
فَأخَْرَجْنا » ،یعنی هم نزول باران، هم رویاندن گیاه و میوه، كار پروردگار با عظمت است

 سبز و شاداب و باطراوت بیرون آوردیم. از آن نباتات «مّنْهُ خَضّراً 
ترََاکّبًا» دیم؛ مانند خوشه هاى گندم از سبزه دانه هاى متراکم بیرون آور«: نُّخْرّجُ مّنْهُ حَبًّا مُّ

 وجو. ابن عباس)رض( گفته است: منظور گندم و جو و برنج است.



هايی است و از شکوفه درختان خرما خوشه» «:وَ مّنَ الَنهخْلّ مّنْ طَلْعّها قنّْوان  دانّیَة  »
های آن های درختان خرما از شکوفهیعنی: به فرمان حق تعالی خوشه «نزديک به زمين

طوری که شخص . دانیه: یعنی: نزدیک است به است «دانيه»آید، در حالی که میبیرون 
 در هردو حال ایستاده و نشسته به آن دسترسی دارد.

منظور خوشه هاى آویخته است که از شاخه فرود آمده و در  :ابن عباس)رض( میفرماید
 دسترس میوه چین قرار مى گیرد.

 ى باران، باغ ها و باغچه هاى انگور را بیرون آوردیم.یلهبه وس«: وَجَناّتٍ مّنْ أعَْنابٍ »
مّانَ مُشْتبَهّاً وَغَیْرَ مُتشَابّهٍ » یْتوُنَ وَالَرُّ و نيز باغ هايی از درختان انگور و زيتون و »: «وَالَزه

هایی که در حجم و رنگ همانند و در یعنی: میوه «همانند و غير همانند  بيرون آورديم -انار 
 زه غیره مانند هستند.طعم و م

قتاده فرموده است: برگشان مشابه و طعمشان مختلف است، و در آن مى توان دلیل قاطع 
 بر وجود خالق مختار و دانا و توانا یافت.

ها ى انسان با میوهنباید رابطه قبل ازهمه بایدگفت که:«: انُْظُرُوا إّلى ثمََرّهّ إّذا أثَمَْرَ وَیَنْعّهّ »
ى فكرى بلكه این رابطه ،ى های مادّى و غذایى خلاصه گرددچوکات رابطهفقط وفقط در 

 اى انسان! طوریکه پروردگار باعظمت ما با زیبای خاصی میفرماید:وتوحیدى هم باشد. 
 دهی و درمرحله پختگی ونضج آنهاکه مرحله بهرهها در مرحله شکوفه سوی این میوهتا به 

، به دیده عبرت در آن هنگام بسیار سازگار و مفید است برداری از آنهاست و برای بدنشان
 بنگرند و در این حقیقت نیک تأمل کنند که خداوند متعال چگونه از خاک تاریک و تیره

، هزاران گونه گیاه وثمر آورد، چگونه از یک خاک و یک آبهای الوان پدید میمیوه
 ؟کندباهزاران گونه خواص وطعم و رنگ تقدیم انسان می

ها با درحقیقت درخلق این میوه ها و کشت وزرع «(99إّنه فیّ ذلّکُمْ لَآیاتٍ لّقوَْمٍ یؤُْمّنوُنَ)»
آن همه اختلاف وتفاوتى که درجنس وشکل ورنگ دارند، دلایلى روشن و قاطع بر قدرت 

 و یگانگى خدا وجود دارد و آنان که وجود خدا را تصدیق میکنند به آن پى مى برند.
است: مى پذیرند هر آن کس که این نباتات را بیرون آورده است  س)رض( فرمودهابن عبا

 .(.3/96تفسیر جوزى ) نیز قادر است مردگان را زنده کند.
 خوانندگان گرامی!
متضمن چهار نوع از أدله بر وجود خدای آفریننده و بر  ،(99الی  95در آیات متبرکه )

 ، قدرت و حکمت وی است:، علمیگانگی
 .: برگرفته از دلالت احوال نباتات و حيوانات استاول نوع

 .: برگرفته از احوال نجوم و افلاک استنوع دوم
 .: برگرفته ازاحوال انسان وخلقت وی از یک اصل و یک ریشه استنوع سوم

های اشجار و نباتات و اختلاف انواع : برگرفته از روش رویانيدن و تنوع گونهو نوع چهارم
، ميادین عظيمی را پيموده . که علم جدید در هر بابی از این ابوابمحصولات استها و ميوه

و افقهای جدیدی را در جهت ایمان و یقين به روی عقل و قلب انسان رهپوی جستجوگر 
، در برابر کتاب باز شده هستی پروردگار قرار . پس در واقع ما در این آیاتگشوده است

ای هم در برابر آنها درنگ گذرند اما لحظهر لحظه از کنار آنها می . أسفا! که غافلان هداریم
تفسير »کنند. )بنقل از. ها و ابداعات آن باز نمینکرده و دمی دیده جان و دلشان را بر شگفتی

 .«انوار القرآن
 خوانندگان گرامی !

و کمال قدرت ، بر ثبوت الوهيت (99الی  95)پس از بيان دلایل پنج گانه که درآیات متبرکه 
به بيان گرفته  (103الی  100)شرف نزول یافته اند، اینک در ایات  ،و رحمت الله متعال

پروردگار  نسبت ناروا به ذات که، ميشود که که در ميان همين انسانها اشخاصی قرار دارند



 میدانند و یا برای او دختر وپسر میتراشند. خداوند نیز نموده، و جن را شریک الله متعال
 سخنشان را مردود شمرد.

ِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقوُا لهَُ بَنِينَ وَبَناَتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانهَُ وَتعَاَلىَ  وَجَعلَوُا لِِلَّّ
ا يَصِفوُنَ﴿  ﴾۱۰۰عَمَّ

های از جن مقرر کردند، و )لیكن كافران به آن آیات یقین نکردند بلکه( با الله شریک
)الله( آنانرا )نیز( آفریده است. و برای الله پسران و دخترانی از روی نادانی خود  درحالیکه

 (۱۰۰کنند.)قرار دادند، در حالیکه پاک و برتر است از آنچه )در حق او تعالی( وصف می
 تشریح لغات و اصطلاحات :

: «خَرَقوُا»ند. جنّ که آفریدگانی نهان از دیدگانموجود پنهان از دید انسان است. : «الْجّنه »
 اند.اند. به هم بافتهاند. سرهم کردهاز پیش خود ساخته

 تفسیر :
ّ شُرَکاءَ الَْجّنه » و برای خدا شريکانی از »)کافران با این همه دلائل روشن( «: وَجَعَلوُا لِّلَّ

های جنی را شریک الله متعال پنداشته و به پرستش ، شیطانیعنی: مشرکان «جن قرار دادند
وَ » پرداختند، گونه که به پرستش و تعظیم پروردگار میو تعظیم آنها پرداختند، همان

در صورتى که به یقین مى دانستند خداى متعال آنها را خلق کرده است. و او به  «خَلَقهَُمْ 
تنهایى آنها را از عدم به عالم هستى آورده است، پس چگونه آنها را شریک خدا قرار مى 

 مرى اوج نادانى است.دهند؟ چنین ا
کافران از روی جهالت ونادانی، پسران و دخترانی برای  «وَخَرَقوُا لَهُ بَنّینَ وَبنَاتٍ بّغَیْرّ عّلْمٍ »

برند که مسیح پسر خدا است، ویهودیان عزَُیر را  )و مسیحیان گمان می الله متعال قرار داده
 دانستند!(. را دختران خدا می پسر خدا میدانند، و برخی از مشرکان عرب نیز فرشتگان

ها( ها و عیبخداوند پاک و منزّه )از همه این نقص «(100)سُبْحانَهُ وَ تعَالى عَمّا یَصّفوُنَ »
و مقام و منزلتش بسى والاتر  توصیف میکنند. هاو به دور از این صفاتی است که او را بدان 

 از آن است.
پروردگار و پیامبرش پیش از توصیف سایرین، خود در این آیه مبارکه ملاحظه میشود که 

که منظور « تعالی» وصف نموده که منظور نفی نقص است و با کلمه« سبحانه»را با کلمه 
 ()تفسیر مسیر اثباب کمال است.

شَيْءٍ بدَِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ أنََّى يَكُونُ لهَُ وَلدٌَ وَلَمْ تكَُنْ لهَُ صَاحِبةٌَ وَخَلَقَ كُلَّ 
 ﴾۱۰۱وَهُوَ بِكُل ِ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴿

)از عدم محض بدون هیچ نمونه ]او[ پدید آورنده و ایجاد کنندۀ آسمان ها و زمین است، 
چگونه او را فرزندی باشد؟! در صورتی که برای او همسری نبوده، و همه چیز را ای( 

 (۱۰۱او آفریده؛ و او به همه چیز داناست. )
 حات :تشریح لغات و اصطلا

به « بَدّیعُ »کسی که بدون نمونه قبلی، چیزی بسازد، نو آفرینی کند. یعنی آینکه «: بَدّیعُ »
 : همسر.«صَاحّبَة  » معناى آفریدن ابتكارى است )نه تقلیدى(.

 تفسیر :
ى قبلى خداوند ذاتی است که آسمان ها و زمین را بدون نمونه«: بَدّیعُ الَسهماواتّ وَ الَْْرَْضّ »

 ها و زمین نگذشته بود.ابداع و ایجاد کرده است. در حالی که مانندی برای آسمان  بادقت
در  ،چگونه خداوند متعال دارای فرزندی میشود«: أنَهى یَکُونُ لَهُ وَلَد  وَلَمْ تکَُن لههُ صَاحّبَة  »

 نیاز است و دیگر اینکهحالیکه نیازی به کمک و مساعدت فرزند ندارد و او از همه بی 
تعالی برای خود زنی بر نگزیده تا کرم و عطای اویند. در ثانی حق  ذات پروردگار محتاج

 از او فرزندی به وجود آید.



 ى قبلى آفرید، چه ها و زمین را بدون تقلید و نقشهبصورت کل باید گفت: ذاتی که آسمان 
 كند.د خلق مىنیازى و ضرورتی به فرزند و همسر دارد؟ او با یك اراده، آنچه را بخواه

مفسر تفسیر المسیر درذیل این آیة مبارکه («: 101وَخَلَقَ کُله شَیْءٍ وَهُوَ بّکُلّّ شَیْءٍ عَلّیم )»
 کس نیست.تعالی اولی است که قبل از او هیچ می نویسد: خدای

کسی که فرزند داشته باشد میراث برده میشود در حالی خداوند متعال میراث برزمین وتمام 
است که بر روی آن قرار دارند و او بهترین وارثان است. او تعالی هر موجودی  کسانی

را از عدم ایجاد نموده پس به کسی نیازی ندارد و همه خلایق بندگان اویند در حالیکه از 
واسع،  شود و نه خوف ضرر از آنها وجود دارد. علم و دانش اللهآنها نه امید نفع برده می
 هر چیزی احاطه دارد. او تمام آنچه را در نهان وجود دارد را میشامل، کامل است و بر

کند، نعمت  داند و بر امور پوشیده و مخفی نیز اطلاع دارد. پس او تعالی ابّداع و ایجاد می
 نماید و تشریع میآورد و حکم می برد و پائین می دارد و او بلند می می دهد و باز می 

 کند.
ى افرادى را رد کند که به خدا : هدف این است که به دو طریق گفتهدر التسهیل آمده است
 فرزند نسبت داده اند: 

اول؛ این که فرزند جز از جنس پدر نمى تواند باشد، وانگهى خدا فوق اجناس است، چون 
 اجناس را ایجاد کرده است پس درست نیست داراى فرزند باشد.

کرده است که چنین موجودى از فرزند و از دوم؛ این که خدا آسمان ها و زمین را خلق 
 ..(2/18التسهیل )هر چیزى بى نیاز است. 

سپس خداى توانا بر یگانگى خود تأکید کرده و این که فقط او خالق و ایجاد کننده است و 
 میفرماید:

ُ رَبُّكُمْ لََّ إلِهََ إلََِّّ هُوَ خَالِقُ كُل ِ شَيْءٍ فاَعْبدُُوهُ وَهُوَ   عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ ذَلِكُمُ اللَّّ
 ﴾۱۰۲وَكِيلٌ﴿

این است الله، مالک و متصرف شما، نیست هیچ معبودی برحق به جز او که آفریننده همه 
 (۱۰۲چیز است، پس تنها او را عبادت کنید، و او بر هر چیز وکیل و نگهبان است.)

 تشریح لغات و اصطلاحات :
 مدبر، نگهبان، مراقب.: «وَكّیل  »

 تفسیر :
ُ رَبُّکُمْ لا إّلهَ إلّاّ هُوَ ذلّکُ » آن )متصّف به صفات کمال است که( خدا و پروردگار شما  :«مُ اَللَّّ

ى امور شما تنها او خالق و مالک و تدبیرکننده و ترتیب دهنده؛ است. جز او خدائی نیست
 او است. و فقط او معبود حقیقى است.

یعنی خالق تمام موجودات و فقط ه همه چیز است. او آفرینند «:خالّقُ کُلّّ شَیْءٍ فَاعْبدُُوهُ »
 ى پرستش است و بس.چنین موجودى شایسته

«( او آفریننده همه چیز است. پس وی را باید بپرستید )و « (102وَهُوَ عَلى کُلّّ شَیْءٍ وَکّیل 
 ؛ چرا که تنها او مستحقّ پرستش است( و حافظ و مدبرّ همه چیز است.بس

 ﴾۱۰۳بْصَارُ وَهُوَ يدُْرِكُ الْأبَْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴿لََّ تدُْرِكُهُ الْأَ 
كند و او بخشنده )انواع نعمت ها كند ولي او همه چشمها را درك ميچشمها او را درك نمي

 (۱۰۳كاري ها( و آگاه )از همه چیز( است.) و با خبر از ریزه
 تشریح لغات و اصطلاحات :

 . خداوند، جسم مادّى نیست که چشم ها آنرا درک کند«: بْصارُ لا تدُْرّكُهُ الَْْ »



بنابر این  (هم به معناى چشم است وهم به معناى بصیرت. )مفردات راغب«بصر»ىكلمه
بیند و نه دل به عمق معرفت  آیه را میتوان چنین معنا كرد: نه چشم ظاهرى، خداوند را مى

 آگاه.«: الخبیر» دقیق، باریک بین.«: اللطیف»او راهى دارد. 
 تفسیر :

در ذیل این آیه « تفسیر انوار القرآن». مفسیر«: لاتدُْرّکُهُ الَْْبَْصارُ وَهُوَ یدُْرّکُ الَْْبَْصارَ »
ها به کنه حقیقت او نمیرسند. یعنی: چشم «چشم ها او را در نمی یابند» :مبارکه مینویسد

، نه اصل رؤیت نمودن بر حق تعالی است، دریافتن و احاطه لذا آنچه در اینجا نفی شده است
وُجُوه »بینند چنانکه خود میفرماید: ، خداوند متعال را در آخرت می ؛ زیرا مؤمنانوی

در آن روز، صورت هایی » [.23-22]القیامة:  «۲۳إّلىَ رَبهَّّا نَاظّرَة ۲۲یَومَئّذ نهاضّرَة  
 «.نگرندشاداب و مسرورند و به پروردگار خویش می 

ای به چنان تواتری که شک و شبهه -مچنان دیدن حق تعالی در آخرت با احادیث متواتر ه
یعنی: حق تعالی « و او دیدگان را در می یابد»نیز ثابت شده است  -را در آن راهی نیست 

ای از آنها بر کند و به کنه و حقیقت آنها میرسد به طوری که هیچ پوشیده به آنها احاطه می
 ماند.ی او پنهان نم

ها او را در نمی چشم »«: لاه تدُرّكُهُ الْبَصَرُ »تفسیر این آیة مبارکه:  از عکرمه در بارة
بینید؟ گفتند: چرا؟ گفت: آیا همه ، سؤال شد، در جواب فرمود: آیا شما آسمان را نمی «یابند

یدن خداوند متعال کند؟ گفتند: خیر! گفت: پس دو نگاهتان همه آن را احاطه میبینید آن را می 
 «.او بزرگتر از آن است که دیدگان او را دریابند». قتاده میگوید: چنین استدر آخرت نیز این 
بینایی بشر و حواس و ادراکات ذهنی او »می نویسد: « ظلال القرآن فی»صاحب تفسیر 

کلیف خلافت همه برای آن آفریده شده تا او به وسیله آنها با این کائنات تعامل کرده وبه ت
در زمین قیام نماید وآثار وجود الهی را در صفحات این هستی آفریده شده درک نماید اما 
در باره ذات خدای سبحان باید گفت که: قدرت دریافت وی به بشر داده نشده زیرا حادث 
توان آن را ندارد که وجود ازلی و ابدی را ببیند... بگذریم از اینکه قیام به امر خلافت در 

؛ اگر پیشینیان گاهی چنین ... به هر حال، مستلزم دیدن خدای سبحان نیز نیستزمین
اند ولی درخواست نظر بودهاندیش و کوتهگوییم که آنها ساده کردند، میدرخواستی می

نمیتوان حمل کرد  بی شرمی( ،زشتیمعاصران در این مورد را بر امری جز سماجت )
سخن میگویند در حالی « نیوترون»و « پروتون»و « کترونال»و « اتم»زیرا اینان از 

ها را اند ولی چون آثار این پدیده یک از آنها، اتم والکترون و امثال آنها را ندیدهکه هیچ 
اند اما وقتی برای آنان از وجود خدای سبحان سخن بینند؛ وجود آنها را هم مسلم گرفتهمی 
هیچ دانش و هدایت  نهایتی که وجود مطلق وی دارد؛ بیرود، آن هم از طریق آثار بیمی 

گردند، کنند و خواهان دلیل مادی محسوس می ، دراین موضوع جدال میو برهان روشنی
هایش کافی نیست که در مقام گویی این هستی به تمامی خود و این زندگی با همه اعجوبه

 «.این دلیل قرار گیرد
یعنی: حق تعالی بر بندگانش  «واوست لطیف: »«وَ هُوَ یدُْرّکُ الَْْبَْصارَ لا تدُْرّکُهُ الَْْبَْصارُ »

 .. لطف از سوی حق تعالی: توفیق و عصمت اوستمهربان است
که «اگاه»کند. و اوست اند: لطیف کسی است که رازها را به آسانی درک میبعضی گفته

 .به همه اشیاء، اعم از آشکار و نهان آنها احاطه علمی دارد
ابن کثیر در این باره میفرماید: نفى ادراک با رؤیت روز قیامت منافى نیست؛ چون در آن 
موقع هرطور که خود بخواهد براى بندگان مؤمنش تجلى میکند. ولى دید و بصیرت جلال 
و عظمت او را آن طور که هست نمى تواند درک کند، از این رو حضرت عایشه رضى 

ن آیه رؤیت ذات حق را در آخرت قبول داشت و رؤیتش را در الله عنها با استدلال به ای
 .(.1/605مختصر ابن کثیر )دنیا نفى مى کرد.

 صابونی مرحوم در تفسیر خویش در ذیل  التفاسیر شیخ علی همچنان صاحب تفسیر صفواة



 احاطه را نفى کرده است نه رؤیت را، به همین جهت خداوند  «لاتدُْرّکُهُ الَْْبَْصارُ »ى آیه
چشم ها او را نمى بیند، بنابراین آنان که به عدم رؤیت خدا  :«لا تراه الْبصار»نفرمود: 

در آخرت نظر داده اند مانند معتزله، از حق منحرف گشته وحق را کنار نهاده اند. و با 
وسلمّ راه راگم کرده اند. در  مخالفت با مدلول کتاب و سنت متواتر پیامبر صلىّ الله علیه

در آن موقع چهره هایى شاد «: وُجُوه  یَوْمَئّذٍ ناضّرَة  إّلى رَبهّّا ناظّرَة  »آمده است:  قرآن چنین
و منورند و به پروردگار خود نگاه میکنند و در حدیث كه بخارى روایت کرده است: شما 
همانطور که این ماه را مى بینید و نیازى ندارید به یکدیگر بگویید آن را به من نشان بده، 

 را نیز خواهید دید تا آخر حدیث، و بس است کتاب و سنت دلیل و راهنما باشند.خدا 
 مسئله رؤيت و ملًقات باری تعالی :

در مورد اینکه آیا انسان میتواند با الله متعال ملاقات کند؟ مفسر تفسیر معارف القرآن مفتی 
اهلسنت والجماعت  محمد شفیع عثمانی دیوبندی می نویسد: در این مسئله عقیده تمام علمای

بر این است که نمی توان ذات حق تعالی را در این جهان مشاهده کرد. از اینجاست که 
ا جاءَ مُوسى»السلام تقاضا کرد که وقتی حضرت موسی علیه  لّمّیقاتّنا وَ كَلهمَهُ رَبُّهُ قالَ  وَ لمَه

)و چون )قوم تقاضای  (143آیه  اعراف)سوره ..« .رَبّّ أرَّنّي أنَْظُرْ إّلیَْكَ قالَ لَنْ ترَانيّ
دیدن خدا کردند( موسی )با هفتاد نفر بزرگان قومش که انتخاب شده بودند( وقت معین به 

گاه ما آمد و خدایش باوی سخن گفت، موسی )به تقاضای جاهلانه قوم خود( عرض وعده
او فرمود:  در جواب کرد که خدایا خود را به من آشکار بنما که جمال تو را مشاهده کنم. الله

. روشن است که وقتی به موسی کلیم الله (که تو هرگز نمی توانی مرا ببینی« لن ترانی»
 السلام چنین جواب میرسد، پس کسی دیگر از جن و انس چنین قدرتی ندارند.علیه 

البته رؤیت حق تعالی در آخرت برای مؤمنین از احادیث صحیح و قوی و متواتر ثابت 
وجوه یومئذ ناضره إلى ربها »خود قرآن هم موجود است که:  (قیامه 23آیه ) است و در

 که بسیاری چهره ها در قیامت تر و تازه و شاد بطرف پروردگار خود می نگرند.« ناظره
البته کفار و منکرین در آن روز بصورت سزا به رؤیت حق تعالی مشرف نخواهند شد. 

یعنی کفار در آن «: 15هُمْ عَنْ رَبهّّّمْ یَوْمَئّذٍ لَمَحْجُوبوُنَ كَلاه إّنه »مطففین(:  15کما في )آیه 
 روز از ملاقات پروردگار خویش محجوب و محروم خواهند شد.

ملاقات خداوندی در قیامت در مواقع متعددی صورت می گیرد. در میدان محشر هم و بعد 
رؤیت حق تعالی  از ورود به جنت هم و از همه نعمت ها بزرگترین نعمت بر اهل جنت

 خواهد بود.
رسول کریم صلى الله علیه وسلم فرموده که: هنگامی که اهل جنت در جنت داخل میگردند 
حق تعالی به ایشان میفرماید که: اگر اضافه بر نعمتهای جنت چیز دیگری می طلبید بگویید 

ه به جنت داخل تا بشما بدهم. ایشان عرض می کنند که بار الها شما ما را از جهنم نجات داد
فرموده اید از این بیشتر ما چه بخواهیم! آنگاه حجاب از میان برداشته میشود و همه بشرف 
زیارت حق تعالی نایل میگردند و این از همه نعمتهای جنت بزرگترین نعمت قرار می 

 گیرد. این حدیث در صحیح مسلم بروایت حضرت صهیب منقول است.
در شب ماهتابی تشریف  رسول الله صلی الله علیه وسلمو در حدیث صحیح بخاری است که 

که در »داشت و صحابه کرام جمع بودند آن حضرت بطرف ماه نظر انداخته فرمودند: 
« ترمذی»در « آخرت شما پروردگارتان را چنان عیان می بینید که این ماه را می بینید.

که خداوند به آنها در جنت حدیثی به روایت ابن عمر منقول است که کسانی « مسنداحمد»و 
درجه ای خاص عنایت میفرماید روزانه هر صبح وشام به رؤیت حق تعالی مشرف خواهند 

 شد.
خلاصه اینکه هیچکس نمی تواند در این جهان بشرف رؤیت حق تعالی نایل گردد. و در 
آخرت همه اهل جنت به آن مشرف خواهند گشت و آنکه آن حضرت در شب معراج بشرف 



مشرف شده اند آن هم در حقیقت زیارت عالم آخرت است چنانکه شیخ محی الدین زیارت 
ابن عربی فرموده که دنیا تنها عبارت از آنست که زیر آسمانها محصور باشد و بالاتر از 
آسمانها مقام آخرت است و در آنجا رسیدن و بشرف زیارت مشرف شدن را نمی توان 

 زیارت دنیا گفت.
چنین معلوم شد که انسان « لاتدركه الْبصار»است که وقتی ازآیه قرآن  حالا این سؤال باقی

 نمیتواند خدا راببیند پس در قیامت چگونه رؤیت متحقق میشود؟
جواب روشن آن اینکه معنی قرآن این نیست که رؤیت حق تعالی برای انسان ناممکن است؛ 

الی را احاطه کند. زیرا ذات بلکه معنی آیه این است که نگاه انسانی نمی تواند ذات او تع
 او غیر محدود و نگاه انسان محدود است.

رؤیتی که در قیامت تحقق میپذیرد به گونه ای است که نگاه مخلوق نمیتواند او تعالی را 
احاطه کند. انسان و نگاهش نمیتواند در دنیا چنین رؤیتی را تحمل کند. لذا در دنیا رؤیت 

چون در آخرت نیروی جدیدی پدید می آید رویت باری تعالی خداوند مطلقأ مقدور نیست اما 
متحقق می گردد آنهم به صورتی که ذات حق تعالی در احاطه نظر نمی آید. )بنقل از 

 معارف القرآن(.
 خوانندگان گرامی !

به بیان  (107الی  104آیات ) ،پس از بیان دلایل توحید، کمال قدرت و علم خداوند متعال
 یامبری و وحی الهی می پردازند.دعوت اسلامی و پ

قدَْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَب ِكُمْ فمََنْ أبَْصَرَ فلَِنفَْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعلَيَْهَا وَمَا أنَاَ عَلَيْكُمْ 
 ﴾۱۰۴بِحَفِيظٍ﴿

پس هرکس به دیدۀ ، بی تردید برای شما از سوی پروردگارتان دلایلی روشن آمده است
د، پس به سود خود اوست، و هر کس نابینا ماند، پس به ضرر خود بصیرت )حق را( بنگر

 (۱۰۴)اوست. بگو: من بر شما محافظ نیستم.
 تشریح لغات و اصطلاحات :

، شناخت ثابت و شود: نور و باور قلب ؛ به چند معنی اطلاق میجمع بصیرت«: بصائر»
ک و دریافت میشود. و در ، عبرت و نیرویی که به وسیله آن حقایق علمی درپایدار، یقین
قرار دارد که اشیای حسی به وسیله آن درک میشود پس مراد از بصائر: « بصر»مقابل آن 

بیند. چشم خرد بنگرد، حق را می های روشنی است که هرکس در آنها به حجتها و برهان 
 ها، و همچنین در احادیث رسول اللهاین حجت ها در آیات این سوره و غیر آن از سوره 

 .باشد، تجلی یافته استصلی الله علیه وسلم که وحی خفی می 
 تفسیر :

و اّنتقاد از  تا این آیة مبارکه در معرّفى الله متعال( 95)قبل از همه باید گفت که از آیة 
ى آیات گذشته است. مشابه این آیه در قرآن ى نتیجه و خلاصهشّرك بود، این آیه به منزله

ى ایمان وكفر، خوبى وبدى، یا بصیرت و كوردلىّ انسان را متوجّه نتیجهزیاد است كه  کریم
ای مردم! برای شما از «: قَدْ جاءَکُمْ بَصائرُّ مّنْ رَبکُّّمْ »داند. طوریکه میفرماید: خود او مى 

توانید بین حق و براهین روشن و دلائل قاطع عرضه شد که با آن می  جانب پروردگار،
 ایت تمیز کنید.باطل، گمراهی و هد

تفسیر ابن )زجاج گفته است: یعنى قرآن که حاوى بصیرت و بیان است برایتان آمده است. 
 .(.3/99جوزى 

زمخشرى گفته است: یعنى هرکس حق را دید و «: فمََنْ أبَْصَرَ فَلّنَفْسّهّ وَمَنْ عَمّیَ فعََلَیْها»
هرکس آن را نادیده بگیرد، زیان ایمان آورد، براى خود دیده و نفعش را خود او مى برد، و 

 .(.2/43کشاف )نادیده گرفتن آن را همو مى بیند.



و من )منظور  :ى پیامبر، ابلاغ است نه اجباروظیفه «(104وَما أنََا عَلَیْکُمْ بّحَفّیظٍ)»
بر احوال شما آگاهی ندارم یعنی من بر شما  بگو: ای محمد! (صلی الله علیه وسلم محمد

مراقب نیستم تا شما را محاسبه کنم، کار من صرفاً دعوت و تبلیغ است  حافظ و نگهبان و
دارم جزا و پاداش بر کنم و از پست و ردی باز میکه شما را به سوی هدایت رهنمایی می

 خداست.
را دلداری داد تا قلب خود را به مشرکان سرگرم  پیامبر صلی الله علیه وسلم ،این آیه مبارکه

 ر نشود و به گفتار و کردارشان التفات نکند، خدا از آنها انتقام می گیرد.ننماید و آزرده خاط
ى ایمان وكفر، خوبى وبدى، یا بصیرت وكوردلىّ مشابه این آیه در قرآن زیاد است كه نتیجه

)بقره، « لهَا ما كَسَبَتْ وَ عَلَیْها مَا اكْتسََبَتْ »داند. همچون:  انسان را متوجّه خود او مى
إّنْ أحَْسَنْتمُْ أحَْسَنْتمُْ ».( 46)فصّلت، « نْ عَمّلَ صالّحاً فَلّنَفْسّهّ وَ مَنْ أسَاءَ فعََلیَْهامَ .( »286

 .(7)اسراء « لّْنَْفسُّكُمْ وَ إّنْ أسََأتْمُْ فَلهَا
فُ الْْياَتِ وَلِيَقوُلوُا دَرَسْتَ وَلِنبُيَ ِنهَُ لِقَوْمٍ يَعْلمَُونَ﴿  ﴾۱۰۵وَكَذَلِكَ نصَُر ِ

های مختلف بیان میکنیم )تا بفهمند(، )دلائل وحدانیت( خود را به اسلوب ن چنین آیاتو ای
و مبادا بگویند: تو )این قرآن را از کسی( درس خوانده ای، و تا اینکه آن )دین( را برای 

 (۱۰۵دانند، بیان کنیم. )قومی که می 
 تشریح لغات و اصطلاحات :

فُ » ای، درس آموخته درس خوانده: «دَرَسْتَ »ی دهیم. بیان می کنیم، توضیح م: «نصَُرّّ
 تا آن را روشن سازیم، بیان نماییم.«: لّنبَُیّّنَهُ »ای. 

 تفسیر :
فُ الَْآیاتّ » به  «کنيم، آيات قرآنی خود را گوناگون بيان میاينگونه پس«: »وَکَذلّکَ نصَُرّّ

 بیان عقیده توحید. های وعد و وعید، القای بیم و امید و موعظه و تنبیه درگونه
ها را می گفتند: این حرفمى كفاّر براى باز كردنّ راه تكذیب بر پیامبر صلی الله علیه وسلم
 میزند از خودش نیست، بلکه آنرا از دیگران آموخته است.

( انسانى 103)نحل، « إنّهما یعَُلّمُّهُ بَشَر  »گفتند: طوریکه در موارد دیگر نیز مى« دَرَسْتَ »
گروهى دیگر آنرا کمک و ( 4)فرقان آیه « أعَانَهُ عَلیَْهّ قوَْم  آخَرُونَ »یاد داده است،  به او

 مساعدت نموده است.
تا مبادا ]اهل عناد[ بگویند: تو درس خوانده ای ]و نزد کسانی کتب «: وَلّیَقوُلوُا دَرَسْتَ »

ت: ای محمد! یعنی مشرکان در هنگام شنیدن آیات قرآن خواهند گفپیشین آموخته ای[ 
ای بلکه این همان علم و دانش اهل کتاب گمان تو این پیام را از سوی پروردگار نیاوردهبی

؛ قرآن . پس خدای متعال برای دفع این شبههایاست که آن را فراگرفته و از آنان آموخته
یرا کرد تامجال این القائات نادرست برای آنان فراهم نشود زطوری گوناگون بیانرا به 

 آید.، ازکسی بر نمیصرف خواندن کتابهای پیشین وبدون وحی الهی، بهچنینبیانی این 
برای گروهی که » یعنی: قرآن را «و تا اينکه آن را»(«: 105)وَ لّنبَُینَّّهُ لّقوَْمٍ یَعْلمَُونَ »
 شناسند باطل را؛ پس از آن اجتنابکنند و میحق را؛ پس از آن پیروی می «دانندمی
 «.بيان کنيم»کنند می

هاى مفسر تفسیر کابلی در ذیل این آیه مبارکه مینویسد: از آن جهت آیات خویش را به جنبه
دانانیم كه تو به تمام مردم برسانى و آنها برحسب اختلاف استعداد مختلف و طرز شگفت مى

و مضامین  خرد گویند: این همه علوم و معارفواحوال دوگروه میشوند: مردم لجوج و بى
مؤثرّ از مردى امّى چگونه ساخته میشود؟! ضرور، در اوقات مختلف از كسى آموخته؛ و 
پس از خواندن به ما عرضه داشته! امّا، به دانشمندان واهل انصاف، حق آشكار، وشكوك 

 و شبهات شیطانى زایل خواهد شد.
 ﴾۱۰۶هُوَ وَأعَْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴿اتَّبعِْ مَا أوُحِيَ إلِيَْكَ مِنْ رَب كَِ لََّ إلِهََ إِلََّّ 

 از آنچه از سوی پروردگارت به تو وحی شده پیروی کن، هیچ معبودی جز او نیست، و از 



 (.۱۰۶مشرکان روی بگردان.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

 مواظب، مراقب، نگهبان احوال.«: وکیل»روی بگردان، التفات مکن.«: أعرض»
 تفسیر :

قبلی خواندیم که کفار به رسول الله صلی الله علیه وسلم، تهمت وارد نمودند در آیة متبرکه 
 که: كلام تو وحى نیست، بلكه آنرا از دیگران آموزش دیده ای یعنی این کلام را که میفرماید
از دیگران گرفته ای وکلام دیگران است. ولی در این آیة مبارکه به پیامبر صلی الله علیه 

اى محمد! از قرآنى پیروى « اّتهبّعْ ما أوُحّیَ إّلیَْکَ مّنْ رَبکَّّ »و میفرماید: دلدارى داده  وسلم
آن را به تو وحى کرده است. یعنی تو بر خداى یگانه اعتماد ]نما[، و به حكم وى  کن که الله

تابع باش؛ التفاتى به جهل، عناد و دشمنی مشركان مكن كه چرا بعد از شنیدن این همه دلایل 
قلب و نهاد خود را به  :ات روشن نیز به راه راست نیامدند. مفسر قرطبى میفرمایدو بیان

 .(.7/60آنها مشغول مکن بلکه به عبادت خدا مشغول شو. )تفسیر قرطبى 
هاى نارواى ها وتحقیرها وتحلیلرهبران الهى نباید باتهمت واقعیت هم همین است که

خود سست شوند، در ایه مبارکه خداوند متعال دشمنان، و معاندین و مخالفین جاهل در راه 
پیامبرش دستور و هدایت فرمود که؛ ذهن و فکر خود را به مشرکان مشغول نکند بلکه  به

 ، مشغول بسازد.به پیروی آنچه که بدان مأمور شده است
رو فقط باید به وحی و امر وی  از اینجز او معبودى به حق نیست. «: لا إّلهَ إلّاّ هُوَ »
 دیشید و از آن پیروی کرد.ان

یابیم که: بشر چنان از مقام ومنزلت اشرف بودن خود سقوط  در برخی از حالات در می
شود. نیز به فرمان الهى از او روگردان مى كند كه پیامبر اكرم صلى الله علیه وسلممى

دان و به نظرشان از آنان روى برگر(«: 106)وَأعَْرّضْ عَنّ الَْمُشْرّکّینَ »طوریکه میفرماید: 
 توجه مکن. یعنی تو به کار خویش ادامه دهی و به حرف مخالفان اعتنایى نداشته باش.

؛ تا پروردگار باعظمت نمودن شان به نرمی و ملایمت باعفو وگذشت و تحمل آزارها و ترک
بر تو و دعوتت از طریق هجرت و جهاد و غیر آن گشایشی پدید آورد و آنگاه بتوانی احکام 

بود که با « قتال». البته این حکم قبل از نزول آیه شان برپاداری داوند متعال را در میانخ
 نزول آیه قتال منسوخ شد.

 رخی از شيوه های برخورد با مخالفان :ب
باید گفت که مطابق هدایت و رهنمود قرآنی تکتیک وبرخورد با مخالفان، در موارد مختلف 

ها را به بیان میگریم: در بسیاری از اوقات از این شیوه متفاوت است، که مختصراً برخی 
سلام كردن پیشنهاد گردیده است طوریکه در  صرف :و حالات وضع چنان پیش می آید که

ً وَ إّذا »میفرماید:  (سوره فرقان 63)آیه  حْمنّ الهذّینَ یمَْشُونَ عَلىَ الْْرَْضّ هَوْنا وَعّبادُ الره
ً خاطَبَهُمُ الْجاهّلوُنَ  اند كه روى زمین )و بندگان خداى رحمان كسانى: «63 قالوُا سَلاما

روند، وهرگاه جاهلان آنان را طرف خطاب قرار دهند )و سخنان نابخردانه تكبرّ راه مىبى
 دهند. گویند( با ملایمت )و سلامت نفس( جواب

ذَرْهُمْ »همانا سكوت و عدم برخورد است. : دربرخی از حالات وضع چنان پیش می آید که
)آنان را )به حال خود( رها (3))حجر، : «یَأكُْلوُا وَ یَتمََتهعوُا وَ یلُْهّهّمُ الْْمََلُ فَسَوْفَ یَعْلمَُونَ 

مند شوند و آرزوها سرگرمشان كند، پس به زودى )نتیجه این كن تا بخورند و بهره
ن كفاّر به حال خود كه از ها را( خواهند فهمید.( باید متذکر شد که: مسئله رهاكردتفاوتىبى

استفاده میشود، به خاطر سركشى خود آنان است، وگرنه خداوند ابتدا براى « ذَرْهُمْ » ىجمله
حال خود رها نكرده است.( ویا هم ى انسانها، پیامبر فرستاده وكسي را بههدایت همه
ُ »میفرماید:  (عمرانسوره آل 173در )آیه  طوریکه  .(173عمران، )آل« حَسْبنَُا اللَّه

اعتنایى در برابر در برخی از اوقات حالات طوری پیش می آید که: همانا اعراض و بى
فَإنّْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَیْنهَُمْ أوَْ أعَْرّضْ »میفرماید:  (سوره مائده 42آیه )معاندین است. طوریکه 



 ً وكَ شَیْئا س اگر )براى داورى( نزد تو آمدند، یا )پ :«عَنْهُمْ وَ إّنْ تعُْرّضْ عَنْهُمْ فَلَنْ یَضُرُّ
میانشان داورى كن یا از آنان روى بگردان و اگر از آنان روى بگردانى پس هرگز هیچ 

 .زیانى به تو نخواهند رساند.(
در برخی از موارد همانا در پیش گرفتن حالات غلظت و شدت و قهر است. طوریکه درآیه 

نهبيُّّ جاهّدّ الْكُفهارَ وَ الْمُنافّقّینَ وَاغْلظُْ عَلیَْهّمْ وَمَأوْاهُمْ جَهَنهمُ یا أیَُّهَا ال»:سوره توبه آمده است 73
گیر وخشن )اى پیامبر! با كافران ومنافقان ستیز كن و بر آنان سخت:«73وَ بّئسَْ الْمَصّیرُ 

 باش كه جایگاهشان دوزخ است و بد سرنوشتى دارند(.
سوره بقره(  194طوریکه در ) :ه مقابله به مثل استو هکذا در برخی از اوقات همانا شیو

َ  عَلیَْكُمْ فَاعْتدَُوا عَلیَْهّ بّمّثْلّ مَا اعْتدَى فمََنّ اعْتدَى»میفرماید:  َ وَ اعْلمَُوا أنَه اللَّه عَلیَْكُمْ وَ اتهقوُا اللَّه
د، شما نیز حقّ دارید )اگر دشمنان احترام آنرا شكستند و با شما جنگ كردن: «مَعَ الْمُتهقّینَ 

ها را )نیز( قصاص است و هركس به شما تجاوز كرد، به مقابله به مثل كنید. زیرا( حرمت
روى نكنید( و بدانید كه  مانند آن تجاوز، بر او تعدى كنید و از خدا بپرهیزید )كه زیاده

 .خداوند با پرهیزگاران است(

ُ مَا أشَْرَكُوا وَمَا جَ   ﴾۱۰۷علَْناَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاا وَمَا أنَْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّّ
اگر الله می خواست آنان ]به طور اجبار[ شرک نمی آوردند، ]ولی خواست خدا آزادی 

و کارساز قرار ندادیم ]تا آنان را به  محافظانسان در انتخاب است[ و ما تو را بر آنان 
 .(۱۰۷)اجبار به پذیرش دین وادار کنی.[

 تفسیر :
اى از این آزادى هاست و وجود مشركان، نشانهى الهى بر آزاد گذاشتن انسانمشیتّ و اراده

ُ ما أشَْرَکُوا» است. طوریکه میفرماید: هدایت آنها را میخواست، آنها  اگر الله: «وَلوَْشاءَاَللَّّ
ا هر آنچه را که را به راه راست راهنمایى مى کرد و در نتیجه مشرک نمى شدند، اما خد

 مى خواهد عمل مى کند.
طوری که شرک یعنی: قطعاً خداوند متعال قادر است براینکه همه آنانرا مؤمن گرداند به

سوی ایمان رهنمایی کنند، یقیناً آنان را به دانست که ایمان را انتخاب مینیاورند و اگر می 
کنند، هم نان شرک را انتخاب میکرد ولی حق تعالی به علم فراگیر خویش دانست که آمی 

صلی  از این رو برای آنان شرک را اراده کرد؛ پس فرمان در دست اوست لذا ای محمد
که: شرک  . این آیه دلیل بر آن استقدر بر ایمانشان حریص نباشتو این !الله علیه وسلم

 .«تفسیر انوار القرآن»نیز به مشیت خدای سبحان تعلق دارد. 
دوگونه است: خواست  کل باید گفت که: مشیّت و خواستّ خداوند متعالبناءً بصورت 

ى مردم را خواسته است تشریعى و خواست تكوینى. خداوند از نظر تشریعى، هدایتّ همه
و لذا پیامبران و كتب آسمانى را فرستاده است، امّا از نظر تكوینى خواسته است كه مردم 

 كنند، نه آنكه مجبور به پذیرش دین باشند. انتخاببر اساس اراده و اختیار خود، راه را 
« ً ما شما را ناظر و مراقب آنان قرار نداده ایم؛ چون خود ما : «وَما جَعَلْناکَ عَلیَْهّمْ حَفّیظا

 آنان را به خاطر اعمالشان مجازات مى کنیم.
یکه پیامبر، نه مسئول دفع بلا از مشركان است و نه مسئول جلب منفعت براى آنان طور

و تو ای محمد مراقب اعمال آنها نیستی چنانچه : («107)وَما أنَْتَ عَلَیْهّمْ بّوَکّیلٍ »میفرماید: 
قائم به اعمال مصالح و تدبیر امور آنها نمی باشی! تو صرفاً پیامبری هستی مبلغ وبشارت 

قبت از محاسبه و مرا .هیچ مسؤولیت وتعهد دیگری در قبال آنان نداری دهنده وبیم دهنده؛
 آنها فقط بر الله متعال است.

مفسر صاوى میفرماید: این جمله براى ما قبلش تأکید است؛ یعنى نگهبان و مراقب آنها 
ى حاشیه)نیستى تا آنان را به ایمان مجبور کنى، این امر قبل از دستور جهاد و قتال بود. 

 (.2/37صاوى بر جلالین 



اند ونه ضامن نتیجه.در آیه مبارکه ضامنّ وظیفه ءیانبأ بناءً بصورکل باید بعرض رسانید که:
داعی ومبلغ مبعوث  شما بمثابه در خطاب به پیامبر صلی الله علیه وسلم گفته شده است که:

شده اید، نه به عنوان مراقب و نگهبان. وظیفه ی شما تنها این است که این روشنی را به 
ار حق کوتاهی نکنید. و اگر با وجود مردم عرضه کنید و در حد توان خود در بیان واظه

این کسی حق را نپذیرد، نه این وظیفه به عهده ی شما گذارده شده است که مردم را به هر 
قیمتی که شده حق پرست کنید و نه از شما در این مورد سوال خواهد شد که چرا در 

ول این امر ی نبوت شما باطل پرستی باقی مانده است. پس ذهن خود را بیهوده مشغحوزه
نکن که نابینایان را چگونه باید بینا کرد و کسانی که نمی خواهند چشم ها را باز کرده حق 
را ببینند، چگونه حق را به آنان نشان داد. اگر اراده خواست خدا این می بود که هیچ باطل 

آیا یک  ی شما بگذارد؟این کار را به عهده پرستی در دنیا نباشد، چه نیازی بود الله تعالی
ی انسان ها را حق پرست بکند؟ ولی هدف اصلاً این ی تکوینی الهی نمیتوانست همهاشاره

نیست. هدف این است که آزادی انتخاب حق و باطل برای انسان باقی بماند و در عین حال 
نور حق به او ارایه شده مورد آزمایش قرار گیرد که کدام یک از دو چیز را انتخاب میکند. 

کار درست برای شما این است که هم خودتان در پرتوی نوری که به شما داده شده پس راه
است راه راست را بپیمایید و هم دیگران را به سوی آن فرا خوانید. کسانی را که این دعوت 
را بپذیرند در آغوش بگیرید و آنها را تنها نگذارید ولو از نگاه جهانیان ارزشی نداشته 

پذیرفتن آن سر باز زدند از آنان دست بردارید و اجازه بدهید به سوی باشند. کسانی که از 
فرجام بدی که خود خواهان رفتن به سوی آن هستند و بر رفتن به سوی آن اصرار می 

 ورزند، بروند.
 خوانندگان گرامی !
موضوعاتی در باره خودداری از دشنام دادن به  (110الی  108در آیات متبرکه )
 گرفته میشود. طالبی به بیانمعبودهای باطل م

ا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُل ِ  َ عَدْوا ِ فَيسَُبُّوا اللَّّ ةٍ  وَلََّ تسَُبُّوا الَّذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّّ أمَُّ
 ﴾۱۰۸عَمَلَهُمْ ثمَُّ إلِىَ رَب هِِمْ مَرْجِعهُُمْ فيَنَُب ئِهُُمْ بمَِا كَانوُا يَعْمَلوُنَ﴿

خوانند دشنام ندهید تا مبادا آنها از روی می )شما ای مؤمنان( به آنچه مشرکان غیر از اللهو 
زینت )در دنیا( ظلم و جهالت خدا را دشنام دهند. این چنین ما عمل هر قومی را درنظرشان 

آنان را به کردارشان آگاه  ایم، سپس بازگشت آنها به سوی پروردگارشان است و اللهداده
 (۱۰۸د.)میگردان

 تشریح لغات و اصطلاحات :
( خود مشرکان الهذّینَ کسانی را که. اگر مراد از )«: الهذّینَ »: دشنام ندهید. سب()«لا تسَُبُّوا»

های مشرکان در اصل دشنام به خود باشد، معنی چنین میشودکه دشنام به معبودها و بت
( بنابر عقیده الهذّینَ ه کار رفتن )هائی که. با توجّه بدین معنی، بآنان است. معبودها و بت

بینند و همچون های خود را متصرّف در امور می مشرکان است که معبودها و بت
العقولی است از قبیل: فرشتگان، عیسی، عُزَیر پندارند. یا بر اثر تغلیب ذویالعقول می ذوی

پرستند. می«: یدْعُونَ » هند.: دشنام مید«فیََسُبُّواْ »و غیره که با دیگر چیزها پرستش میکنند. 
از روی دشمنی، تجاوز کردن از حق تجاوز کردن از حق و گرائیدن به باطل. «: عَدْواً »

 .و میل به باطل
 :شأن نزول آیه مبارکه 

از ابن عباس)رض( روایت شده است که کفار قریش به ابو طالب گفتند: یا محمد صلىّ الله 
فتن و دست درازى به خدایان ما بازدار و یا ما هم مقابله وسلمّ و یارانش را از ناسزا گ علیه

 ى:به مثل کرده و از دردشنام و ناسزا گفتن و هجو او درمى آییم، آنگاه آیه
«...ّ .(. آنگاه خدا 7/61تفسیر قرطبى )نازل شد. « وَلا تسَُبُّوا الَهذّینَ یَدْعُونَ مّنْ دُونّ اَللَّّ

 هاى آنان نهى و منع کرد. مسلمانان را از ناسزا گفتن به بت



در روایتى دیگر آمده است که مشرکان گفتند: اى محمد یا از سب خدایان ما دست بردار یا 
اسباب النزول ص ) ماهم خدایت را هجو وناسزا میکنیم، آنگاه این آیه متبرکه نازل شد.

127.) 
 تفسیر :

« ّ خدایان باطل وبت هاى مشرکین ای مسلمانان! به: «وَلاتسَُبُّوا الَهذّینَ یَدْعُونَ مّنْ دُونّ اَللَّّ
در ضمن قابل یاد دهانی است که به دشنام و ناسزا  دشنام و ناسزا یعنی بد ورد نگویید.

 توان مردم را از مسیر غلط منع ویا باز داشت.نمى  ،گفتن ها
نه دشنام دادن، و ناسزا گویى، عامل بروز دشمنى و كی و در این هیچ جای شکی نیست که:

َ عَدْواً بغّیَْرّ عّلْمٍ »، طوریکه میفرماید: و ناسزا شنیدن است ، زیرا در آن صورت«: فیََسُبُّوا اَللَّّ
آنها از روی ظلم و تجاوز از حق و از روی نادانی نسبت به آنچه که در حق خدای سبحان 

لی، ، آنان بر عظمت خدای تعا، او را دشنام خواهند داداز تقدیس و تعظیم واجب است
 ،تقدیس ،احترام ،باید توقیر دانند که الله متعال جلال، علو و کمالش واقف نیستند و نمی

 تکریم و حرمت شود.، تعظیم
منجر به کاری حرام شود حرام است و یک امر  علماء میفرمایند هرگاه یک امر مباح

ه سوی ای در پی داشته باشد ممنوع می باشد، و سد زرایعی که بمشروع هرگاه مفسده
 شود واجب است.محرمات منتهی می

است: مشرکین میگفتند: ازدشنام و ناسزا گفتن به خدایان ما دست  ابن عباس)رض( فرموده
مسلمانان را از دشنام  بردار و گرنه ما هم به خدا دشنام و ناسزا مى گوییم، آنگاه الله متعال

 و ناسزا منع نمود.
ى نداشتن یا منطق است، یا ادب و یا صبر. ، نشانهباید گفت که دشنام دادن، واهانت کردن

شخص مسلمان با پرهیز از ناسزا و دشنام دادن، باید به جامعه نشان دهند كه آنان دارای 
 صبر و منطق و ادب قوی اسلامی وپیامبرانه میباشند.

 با تأسف باید گفت که در بسیاری از اوقات حالات طوری پیش می آید که انسان ناخود آگاه
 فراهم کرده است. مقدّمات گناه را دیگران در گناه دیگران شریك میشود، در حالیکه
مشتق شده « سب»از لفظ  در آیه مبارکه «لَاتسَُبُّوا»طوریکه در فوق هم یادآور شدیم: کلمة 

به بر حسب  است یعنی بمعنی دشنام و ناسزا گفتن است، رسول الله صلی الله علیه وسلم
ه متصف بود و حتی در دوران کودکی وی هم بدزبانی، دشنام، سخط، عادت به صفات حسن

نسبت به انسان یا حیوانی از زبان او سر نزده است. البته شاید  شتم، ناسزا، هتک حرمت
ساخته باشد و مشرکین  صحابه در صحبت های خویش کلمات تند وتیزی را بر زبان جاری

باشند و سرداران قریش آن را دستاویزی قرار  تعبیر کرده آن را به دشنام و ناسزا و بد ورد
داده و به رسول الله اعلان کردند که اگر شما از سب و شتم بتهای ما دست بر ندارید، ما 
هم به خدای شما دشنام و ناسزا خواهیم گفت. خداوند متعال با نازل کردن این آیه، مسلمانان 

 ین باز داشت.را از بد گفتن و تند برخورد کردن با معبودان مشرک
آنچه در این آیه بیشتر قابل توجه و تعمق است این است که خداوند در آیه قبل، آن پیامبر 

اتهبّعْ مَا أوُحّيَ »را بصورت خاص مورد خطاب قرار داده و فرمود:  وسلم الله علیه صلی
بّّكَ لا إّلَهَ إلّاه هُوَ وَأعَْرّضْ عَنّ الْمُشْرّكّینَ ) وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلیَْهّمْ حَفّیظاً وَمَا (« »106إّلیَْكَ مّن ره

در تمام عبارات فوق رسول الله صلى الله علیه وسلم مورد خطاب و از «. أنَتَ عَلیَْهّم بّوَكّیل
همه مسلمانان مورد خطاب  جانب خدا امر و نهی گشته است در حالیکه در این آیه مبارکه

و اشاره به این کرد که چون آن حضرت هیچگاه « بُّوالَا تسَُ »قرار گرفته اند، زیرا فرمود: 
صیغه جمع را بکار برد تا رسولش آزرده خاطر نگردد  کسی را دشنام نداده بود؛ الله متعال

 و همه اصحاب نیز در این امر احتیاط را رعایت کنند. )كذا في المحیط(.
ة عَمَلهَُمْ »  آنها را بر ایشان آراسته ایم، عمل هر ملتى  این گونه اعمال«: کَذلّکَ زَیهناّ لّکُلّّ أمُه



یعنی: به مانند آرایش دادن این باطل آشکار در  را برایشان آراسته و مزین جلوه مى دهیم.
 های کفر، کردار آنان را آراستیم ، برای هر امتی از امتپیش چشم و دل مشرکان

ر را براى اهل کفر است: یعنى طاعت را براى اهل طاعت و کف ابن عباس)رض( فرموده 
سرانجام و مسیرشان («: 108ثمُه إّلى رَبّّهّمْ مَرْجّعهُُمْ فَینَُبّّئهُُمْ بّما کانوُا یَعْمَلوُنَ )»آراسته ایم. 

پیش الله متعال است، آنگاه در مقابل اعمالشان آنها را مجازات میکند. این تهدیدى است 
 عال خواهند داشت.مبنى بر عذاب و شکنجه اى که در پیشگاه الله مت
 آنچه سبب گناه قرار بگيرد آن هم گناه است :

یک اصلی که از مطلب فوق نتیجه گیری می شود این است که: اگر امری در حد خود 
گناه جایز و تا حدی پسندیده است ولی انجام دادن آن فساد خواهد آورد ویا دراثر آن مردم به

 است.مبتلاخواهند گشت پس انجام دادن آن ممنوع 
مثلاً بد گفتن بتها حداقل جایز است و اگر در اثر مقتضای غیرت ایمانی گفته شود شاید در 
حد ذات خودش موجب ثواب باشد ولی اگر این خطر وجود داشت که در اثر بد گفتن بتها 
مردم به بد گفتن خدا خواهند پرداخت و سبب آن هم بد گفتن بت ها شده است چنین امری 

می باشد. مثالی دیگر در این زمینه در حدیث آمده است که آن حضرت  ناجایز و ممنوع
به اصحاب کرام خطاب فرمودند که هیچکس نباید به پدر و مادر خویش  صلی الله علیه وسلم

وبد رد دهد. صحابه کرام عرض کردند که یا رسول الله! این امکان وجود ندارد که  دشنام
خود  آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود بلیکسی به پدر و مادر خویش دشنام دهد. 

شخص به پدر و مادر خویش دشنام وبد ورد نمی گوید ولی وقتی که به پدر و مادر کسی 
خواهد داد و سبب این بدگویی  دشنام وناسزا دهد او نیز در عوض به پدر و مادر وی دشنام

خص به پدر و مادر همان فرزند خواهد بود و این موضوع آن چنان است که گویا خود ش
ای دیگر در این زمینه در زمان رسالت آنحضرت صلى است. و نمونه خویش دشنام داده

به عایشه صدیقه رضي الله عنها فرمود که بیت  الله علیه وسلم چنین اتفاق افتاد که رسول الله
 الله شریف در زمان جاهلیت در اثر حادثه ای منهدم شده بود، قریش مکه قبل ازبعثت و
نبوت آن را از نو بنا کردند و در این تعمیر چند تغییر نسبت به بنای ابراهیمی ایجاد گردید. 

 یکی اینکه حطیم که جزء بیت الله است به علت کمی سرمایه از بیت خارج ماند.
، سخنی را از علامه الوسی به مناسبت این آیه« الاساس»مفسر شیخ سعید حوی در تفسیر 

، فرض یا واجب یا سنت یا مستحب چنانچه طاعت»گیرد: چنین نتیجه می، آنگاه نقل کرده
بود، باید آن را انجام داد، بدون پروا داشتن از عواقب که بر آن مترتب میشود اما اگر 

؛ در این گشتامری از امور، مباح بود و بر انجام دادن آن مفسده و مصلحتی مترتب می
، آنگاه تر است یا جنبه دفع مفسدهحت مقدم، شخص باید ببیند که جنبه مصلصورت

 بادرنظرداشت آن عمل کند و در هر دو صورت هم مأجور یعنی اجرکمایی نموده است(.
ِ جَهْدَ أيَْمَانِهِمْ لَئنِْ جَاءَتهُْمْ آيةٌَ لَيؤُْمِننَُّ بِهَا قلُْ إِنَّمَا الْْياَتُ عِنْدَ اللَِّّ   وَمَا وَأقَْسَمُوا باِلِلَّّ

 ﴾۱۰۹كُمْ أنََّهَا إذَِا جَاءَتْ لََّ يؤُْمِنوُنَ﴿يشُْعِرُ 
هایشان به الله قسم خوردند، که اگر معجزه ای به آنها بیاید حتماً ترین قسم با سخت [و ]اینان

باشد، و شما چه می  ها( فقط در اختیار الله میآورند، بگو آیات )معجزه به آن ایمان می
 (۱۰۹آورند.))به آن( ایمان نمی دانید که اگر معجزه هم بیاید باز
 تشریح لغات و اصطلاحات :

با سخت ترین سوگندهایشان، با «: جَهْدَ أیَْمَانهّّمْ ». قسم یاد کردندخوردند.  قسم: «أقَْسَمُوا»
 شما چه می دانید؟ «: مَا یشُْعّرُكُمْ »تمام جدا و جهد خود. 

 شأن نزول آیه :
ل آیه متبرکه روایت شده است که گفت: رسول کعب قرظی در مورد شأن نزواز محمد بن

وگو کرده و از آنان خواستند که ایمان بیاورند اما آنها الله صلی الله علیه وسلم باقریش گفت
در جواب گفتند: ای محمد! به ما خبر میدهی که باموسی عصایی بود... عیسی مردگان را 



گونه معجزات بیاور رای ما از اینشتری داشت و... پس توهم بکرد... ثمود ماده زنده می
دوست دارید که به شما »! رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: تا تو را تصدیق کنیم
، اگر چنین کنم». فرمودند: ؟ گفتند: کوه صفا را برای ما طلاگردان«چه چیزی را بیاورم

. همه از تو پیروی میکنیم ، ما؟، گفتند: بلی! والله که اگر چنین کنی«کنیدمرا تصدیق می
 آنگاه رسول الله صلی الله علیه وسلم برخاستند و به دعا مشغول شدند، همان بود که جبرئیل

، الله متعال کوه صفا را به اگر میخواهی»علیهم السلام دررسید و به ایشان چنین فرمود: 
کند و عاً عذابشان می طلا تبدیل میکند اما اگر در آن هنگام نیز تو را تصدیق نکردند، قط

رسول الله «. کارشان توبه کنداگر هم میخواهی آنان را به حال خودشان واگذار تا توبه 
 «.کارشان توبه کنددهم که توبه می بلکه ترجیح »صلی الله علیه وسلم فرمودند: 
ّ جَهدَ أیَمَنهّّم»همان بود که الله متعال آیه:   ازل کرد.را ن «...وَأقَسَمُواْ بّالِلَه

 تفسیر :
کفار مکه غلیظترین و مؤکدترین و سخترین سوگند را یاد «: وَأقَْسَمُوا بّالِّلَّ جَهْدَ أیَْمانهّّمْ »

 ترین سوگندهایی که در قدرت و توانشان بود قسم یاد کردند.یعنی: به سختکردند که: 
ّ »از فحوای جمله ای  را قبول « الله»مشركان مكّه،  آید که: آیة مبارکه بر می« أقَْسَمُوا بّالِلَه

 كردند.یاد مى داشتند، زیرا به آن قسم
اگر معجزه یا امرى خارق العاده که در خواست کرده اند «: لئَّنْ جاءَتهُْمْ آیَة  لیَؤُْمّننُه بهّا»

 برایشان بیاید، حتما به آن ایمان مى آورند.
اند یا تی را که آنان پیشنهاد دادهای از معجزامعجزه صلی الله علیه وسلمیعنی: اگر محمد 

آورند. و از آنجا که مشرکان عقیده داشتند که خداوند میدهند، بیاورد؛ قطعاً به او ایمان می
 نام اوسوگند خوردند.رو به ، از این متعال، خدای اعظم است

« ّ ران، همه به دست الله اى محمد! به آنها بگو: معجزات پیامب :«قلُْ إنّهمَا الَْآیاتُ عّنْدَ اَللَّّ
، همه در و این معجزه پیشنهادی شما وغیر آن از معجزاتبناءً ظهور آیات . متعال است

وقوع معجزات اختیار حق تعالی است و هیچ چیز از این معجزات در اختیار من نیست، پس 
می  اگر الله متعال بخواهد، آنرا فرودهاى مردم، یعنی گیرد، نه هوسطبق حكمت انجام مى

 .آوردآورد و اگر نخواهد فرود نمی
خداوند متعال فرمود اى مؤمنان! شما چه  «(109)وَما یشُْعّرُکُمْ أنَهها إّذا جاءَتْ لایؤُْمّنوُنَ »

مى دانید، شاید این قوم لجوج سركش، اگر معجزات مطلوبه را هم مشاهده كنند، ایمان 
 تصدیق نخواهند کرد! نخواهند آورد و آنرا

مشرکان، سخت، قسم می خوردند ومی گفتند که: اگر معجزه ای مادی و خارق گفت که باید 
ی مورد نظرشان از آیات جهانی نازل شود، تأییدش میکنند و به پیامبر نیز ایمان می العاده

آورند. این مطلب اشاره ای است که: آنان از روی دشمنی و ستیزه جویی، قرآن را از نوع 
وردند و هدفشان در طلب معجزه، جز نشان دادن نظرات خود نبود. معجزه به شمار نمی آ

ببین، چگونه آیات قرآن، ما را از دشنام دادن به آن چه که شایان دشنام است، باز می دارد، 
 تا به آن کسی که نباید دشنام داد، دشنام ندهیم؟!

ید آنان بیاید، قطعاً ی مورد تأیپیامبر بزرگوار میفرماید، هرچند آن معجزه خداوند متعال به
نمی آورند و اگر دری به سوی آسمان باز شود و بی باوران از آن بالا بروند، میگویند: ما 
را چشم بندی کرده اند و افسون شده ایم و این کار معجزه نیست؛ بلکه اشیا را عوضی می 

 .(15و 14بینیم. )سوره حجر 
ام حجّت لازم است، نه به مقدار معجزه به مقدار اتم :در ضمن قابل یادآوري است که
بگذرید كه برخى پیشنهادها مثل دیدن خدا خلاف عقل  ،ارضاى تمایلات اشخاص وافرادی

هاى مشركان باشد. در ضمن نباید ى هوساست وچنان هم نیست كه نظام هستى بازیچه
لجاجت، درد بى درمانى است كه صاحبان آن، با دیدن هر نوع معجزه، : فراموش کرد که
 آورند.باز هم ایمان نمى



ةٍ وَنذََرُهُمْ فِي طُغْياَنهِِمْ  لَ مَرَّ وَنقُلَ ِبُ أفَْئدَِتهَُمْ وَأبَْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يؤُْمِنوُا بهِِ أوََّ
 ﴾۱۱۰يَعْمَهُونَ﴿

 آورند[ چنانكه اولینگردانیم ]در نتیجه به آیات ما ایمان نمى و دلها و دیدگانشان را بر مى
 شان سرگردان و حیران بمانند.گذاریم تا در سرکشیو آنها را می ،ایمان نیاوردندبار به آن 

(۱۱۰) 
 تشریح لغات و اصطلاحات :

آنانراترک «: نَذَرْهُمْ »واژگونه وسرگشته مینمائیم.  زیر و رومیکنیم، برمیگردانیم.: «نقَُلّّبُ »
انی، از در مخالفت درآمدن. سرکشی، نافرم «:طُغْیَانّ » گذاریم.میگوئیم وبه حال خود وامی

ی عمه به معنای سرگردان بمانند، سرگشته شوند، به نتیجه نرسند. از ریشه: «یَعْمَهُونَ »
 .کوردلی و سرگردانی

 تفسیر :
ة» لَ مَره  ها و دیدگان این مشرکانقلوب قلب :«وَنقَُلّّبُ أفَْئّدَتهَُمْ وَ أبَْصارَهُمْ کَما لَمْ یؤُْمّنوُا بّهّ أوَه
ا از دریافت حق برمی گردانیم ]چون به آیات الهی باور ندارند[، همان طور که در آغاز ر

و رسالت نیاز به قلب سالم  ایمان به الله: واضح است کهامر به نزول قرآن ایمان نیاوردند. 
 سازد. دارد. گناه و لجاجت، دید و بینش انسان را دگرگون مى

به این منظور آمده است که نشان دهد خالق هدایت استئناف است و  :مفسر صاوى میفرماید
و گمراهى همانا خداست، هدایت هرکس را بخواهد قلبش را بدان مایل میکند و شقاوت 

 .(.2/39ى صاوى بر جلالین حاشیه)هرکس را هم بخواهد قلبش را بدان مایل مى کند. 
ةٍ لَمْ یؤُْمّنوُا » مطابق فحوای آیه مبارکه !مطالعه کننده گرامی لَ مَره باید گفت: كسى « بّهّ أوَه

 كه با دیدن معجزات اولیه ایمان نیاورده، نباید تقاضاى معجزات دیگرى كند. 
كسى را كه خداوند متعال رها  ؛به یاد داشته باشید(«: 110وَنَذَرُهُمْ فیّ طُغْیانّهّمْ یَعْمَهُونَ)»

وَ نَذَرُهُمْ فّی طُغْیانهّّمْ » :مایدطوریکه میفر .كند، در زندگی خویش سرگردان باقی می ماند
همانگونه که در آغاز هم به آن، ایمان نیاوردند. آنان را به حال خود رها (« 110یَعْمَهُونَ)
در گمراهى دست و پا بزنند و سرگردان  و تا در گرداب نافرمانی، سرگردان بمانند. میکنیم
 باشند.

ألت داریم دلها و دیده هایمان را بر حق ، از بارگاه ایزد متعال مسدر خاتمه جزء هفتم
ی در تمام دقایق زندگانی، مصؤن بدارد، از جمله استوار، از طغیان، نافرمانی و جهالت

 اهل بینش قرارمان دهد و درون و بیرون ما را اصلاح فرماید. بار الها! آمین.
  

 پايان جزء هفتم
 

 خوانندگان گرامی !
وع آزاررسانی و سرسختی مشرکان و ناآمید شدن موض (113الی  111)در آیات متبرکه 

وَمَا یشُْعّرُكُمْ أنَههَا »ی این آیات، تفصیل و تبیین آیه. از ایمان آوردنشان به بحث گرفته میشود
ی آن بی باوران، برآورده شود، فرشتگان، نزد است که اگر خواسته«: إّذَا جَاءتْ لاَ یؤُْمّنوُنَ 

ده گردند و به سخن آیند، به آن چه دلخواه آنان است، اعتراف دهند، مردگان زن آنان شهادت
ورزند و حتی همه چیز در برابرشان این شهادت را ادا کنند، نمیگروند؛ چون گمراهی و 

 ی خدا غیر آن باشد.کوردلی در عمق وجودشان ریشه دوانیده است، مگر آنکه، اراده
لْناَ إلَِيْهِمُ الْمَلًَ  ئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتىَ وَحَشَرْناَ عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قبُلًُا مَا كَانوُا وَلَوْ أنََّناَ نَزَّ

ُ وَلَكِنَّ أكَْثرََهُمْ يجَْهَلوُنَ﴿  ﴾۱۱۱لِيؤُْمِنوُا إِلََّّ أنَْ يشََاءَ اللَّّ
ومسلماً اگر مافرشتگان را به سوی آنان نازل میکردیم، و مردگان با آنان سخن میگفتند، و 

چیز را گروه گروه در برابرشان گرد می آوردیم، باز هم ]از روی اراده و اختیار[ همه 



ایمان نمی آوردند؛ مگر آنکه خدا ]ایمان آوردنشان را به طور اجبار[ بخواهد، ولی 
 (۱۱۱بیشترشان نادانی و جهالت می ورزند.)

 تشریح لغات و اصطلاحات :
 .(55یارو، برابر )سوره کهف گرد آوردیم. قبلاً. مقابل و رو: «حَشَرْنَا»

 تفسیر :
لْنا إّلیَْهّمُ الَْمَلائکَّةَ وَ کَلهمَهُمُ الَْمَوْتى» مشرکان را  و اگر ما درخواست این گروه: «وَلوَْ أنَهنا نزَه

گر آنها ها با چشم سر نظارهای را نازل کنیم تا آنبپذیریم و بر مبنای آن از آسمان ملائکه
یزفراتر؛ بالفرض، فرشتگان ازآسمان فرود آیند، وحضرت پیغمبر را بلكه ازآن ن ،باشند

گویند؛ و تمام امم گذشته دوباره  تصدیق كنند؛ و مردگان از قبرها برخیزند، و با آنها سخن
بازهم آنها از سوء استعداد و تعنتّ و عناد، پذیراى  ؛زنده شوند، و مقابل آنها ایستاده شوند

 حق نمیشوند.
هاى مشركان، نزول فرشتگان و سخن گفتن مردگان سند که: یكى از درخواستمفسران مینوی

با آنان بوده است، غافل از آنكه این مشركان به قدرى لجوج اند كه حتىّ اگر امور غیبى 
 مثل فرشتگان براى آنان محسوس شود باز هم ایمان نخواهند آورد.

وَ لوَْ فَتحَْنا عَلیَْهّمْ »آمده است:  15و  14ى حجر آیات مشابه فهم این آیه مبارکه، در سوره
اگر « باباً مّنَ السهماءّ فظََلُّوا فیّهّ یعَْرُجُونَ لَقالوُا إنّهما سُكّّرَتْ أبَْصارُنا بَلْ نَحْنُ قَوْم  مَسْحُورُونَ 
 اند.از آسمان درى باز شود و كفاّر از آن بالا روند، باز هم گویند: چشم ما را جادو كرده

و همه چیز را بر آنان جمع مى کردیم و همه چیز را عینا  «شَرْنا عَلیَْهّمْ کُله شَیْءٍ قبُلُاً وَحَ »
ُ »مشاهده میکردند،  که براى واقعیت امر همین است «ما کانوُا لّیؤُْمّنوُا إلّاّ أنَْ یَشاءَ اَللَّّ

نمیگردد. طوریکه ساز ایمان اى زمینهانسانهای که دارای قلب لجوج هستند، هیچ آیه و نشانه
در آیه مبارکه میفرماید: اگر تمام آیات و نشانه هایى راکه درخواست کرده بودند به آنها 

آوردند مگر این که خدا بخواهد. یعنی اگر الله بخواهد، میتواند به میدادیم، باز ایمان نمى
 آنهاست. اجبار، همه را مؤمن سازد، ولى این خلاف حكمت اوست. منظور ناامیدى از ایمان

باید گفت که: جهالت، عامل ایمان نیاوردن به آیات الهى (« 111وَلکّنه أکَْثرََهُمْ یَجْهَلوُنَ)»
اکثر آن مشرکین جاهل هستند واین مطلب را نمیدانند. اکثر  است. مطابق فحوای آیه مبارکه

بدون علم رد ای نمیدانند و به این ترتیب آنها آن را آنها حقی را که تو بر آن مبعوث شده
 شنوند.کنند و بدون فهم می می 

مفسر طبرى گفته است: یعنى نمیدانستند که کار در اختیار و مشیت و خواست خدا است، 
بلکه گمان مى بردند ایمان و کفر به میل خود آنها است، هر وقت بخواهند ایمان مى آورند 

ضوع دردست من است، و هر وقت بخواهند کافر مى شوند. اما موضوع چنان نیست. مو
هدایت هرکس را بخواهم، توفیقش میدهم و جز آن که من خفت و گمراهیش را خواسته ام، 

 .(.12/47طبرى )هیچکس کافر نمیشود. 
 شأن نزول آیة مبارکه :

کند که: گروهی از کفار مکه و در بیان شأن نزول آیه کریمه روایت می)رض( عباسابن 
معی از سران و مشرکان قریش، نزد پیامبر صلی الله ج (رض)به قول ابن عباسزعمای 

علیه وسلم آمدند و گفتند: فرشتگان را به ما نشان ده تا پیامبری تو را گواهی دهند، یا برخی 
مردگانمان را زنده کن تا از آنان سؤال کنیم، آن چه تو می گویی راست است یا خیر؟ یا 

  کن.این که: خدا و فرشتگان را در برابر ما حاضر 

نْسِ وَالْجِن ِ يوُحِي بَعْضُهُمْ إلِىَ بَعْضٍ زُخْرُفَ  ا شَياَطِينَ الِْْ وَكَذَلِكَ جَعلَْناَ لِكُل ِ نبَيِ ٍ عَدُوًّ
ا وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعلَوُهُ فذََرْهُمْ وَمَا يَفْترَُونَ﴿  ﴾۱۱۲الْقَوْلِ غُرُورا

که بعضی از آنها انس و جن قرار دادیم، و این گونه برای هر پیامبری دشمنانی از شیاطین 
کنند، و اگر پروردگارت به بعضی دیگر دروغهای مزین را )برای فریب دادن مردم( القا می

 (۱۱۲)کردند، پس ایشان را با افترا و دروغشان بگذار.خواست این کار را نمیمی



 تشریح لغات و اصطلاحات :
ا»  مع و مذکر و مؤنث به کار می رود.دشمن. این کلمه برای مفرد و ج «:عَدُوًّ
القا میکند، به وسوسه می اندازد، : «یوُحّي»جمع شیطان، سرکشان، نافرمانان. : «شَیَاطّینَ »

سخنان آراسته، سخنان فریبنده و ظاهر زیبا وبی پایه ومایه، : «زُخْرُفَ الْقوَْلّ »وحی میکند. 
 دروغ می بافند.: «رُونَ یَفْتَ »فریب دادن، فریفتن. : «غُرُورًا» چرب زبانی.

 تفسیر :
نْسّ وَالَْجّنّّ » ا شَیاطّینَ الَّْْ همان طور که سایر پیامبران را با «: وَکَذلّکَ جَعَلْنا لّکُلّّ نَبّیٍّ عَدُوًّ

با گروهی از  صلی الله علیه وسلم دشمنانی از کفار امتحان کردیم تو را نیز ای محمد
اند پس تو هم ز جملۀ بدترین مردم و از میان جنیاتبدکاران آزمایش نمودیم. این دشمنان ا

 بسان آنان صبور و شکیبا باش.
ابن جوزى گفته است: همانطور که تو را با دشمنان آزمایش میکنیم پیامبران قبل از تو را 
نیز آزمایش کردیم، تا در مقابل صبر و استقامت آنان بر اذیت و آزار، اجر و پاداشى عظیم 

 .(.3/108زاد المسیر ) به آنان بدهیم.
که برخی برخی دیگر را به باطلی که «: یوُحّی بعَْضُهُمْ إّلى بَعْضٍ زُخْرُفَ الَْقوَْلّ غُرُوراً »

نمایند تا مردم را از هدایت باز دارند.آنان را فریب داده آن را نیکو جلوه میدهند توصیه می
 و آنها را گول بزنند.

مأمور کرده است تا انسان ها را گمراه کنند. هر وقت  مقاتل گفته است: ابلیس شیاطینى را
شیطان جن برخورد کند، یکى از آن دو به دیگرى میگوید: من رفیق خود شیطان انس به

را چنین و چنان از راه به در برده ام، تو هم رفیقت را چنین و چنان گمراه کن. این امر 
تفسیر ابن الجوزى ) ى مي کنند.در بین آنان رد و بدل مى شود و آن را به یکدیگر وح

3/109.). 
در حدیث شریف آمده است که ابوذر)رض( نماز می خواند، رسول الله صلی الله علیه وسلم 

ابوذر گفت: مگر از «. پناه جستی؟ای ابوذر! آیا از شیاطین انس و جن »به او فرمودند: 
آنگاه این « بلی!»م فرمودند: انسانها هم شیاطینی وجود دارند؟ رسول الله صلی الله علیه وسل

 آیه را تلاوت کردند. 
: و اگر الله متعال اراده میکرد تا از وقوع این امر جلوگیری کند «وَلوَْ شاءَ رَبُّکَ ما فعََلوُهُ »

حتماً اینکار را میکرد ولی نظر به حکمت ابتلا و قضایی که صورت گرفته از آن جلوگیری 
 ننمود،

م اینها برمبناى قضا وقدر و اراده و میل خدا صورت گرفته است است: تما ابن کثیر فرموده
 .(.2/131ابو سعود )که هر پیامبر دشمنى داشته باشد. 

كنند، تا انبیاء به مقابل هر پیغمبر نیروهاى شیطانى كار مى :مفسر تفسیر کابلی می نویسد
ین الانس براى مقاصد پاك خویش )هدایت خلق الله( كامیاب نشوند؛ شیاطین الجنّ وشیاط

دهند؛ آمیز و ملمّع یاد مى كنند، و یكدیگر را گفتار فریباین غرض فاسد باهم تعاون مى
در  این آزادى عارضى ایشان تحت همان حكمت عمومى و نظام تكوین است كه الله متعال

آفرینش عالم مرعى داشته. تو از فتنه و فریب دشمنان الله غمگین مباش؛ از كذب و افتراى 
 نظر كن، و معامله را به خدا بگذار.نها صرف آ
چون اهل شقاوت مستحق سرکشی و گمراهی هستند پس آنها («: 112فَذَرْهُمْ وَما یَفْترَُونَ)»

شان بگذار و به آنها اهمیت نده، نه به خود آنها و نه به هایرا به حال خودشان با دروغ
قرار دارد در حالیکه حق در عزّت خالق های آنها که باطل بر پرتگاه سقوط در آتش  دروغ

 جبار است و عاقبت نیز از آن دوستان نیکوکار خداست.
 ما آنان را به حال خود  :در دو آیه متبرکه قبلی ملاحظه داشتیم که الله متعال فرموده است

 و نیز آنان را ت« فَذَرْهُمْ »اینجا میفرماید: «: 110نَذَرُهُمْ فيّ طُغْیانهّّمْ یَعْمَهُونَ »رها كردیم، 



 به حال خود رها كن.
ى شیطان شروع وآغاز واقعیت امر اینست که مرحله سقوط انسان، از قبول وسوسه

اثر  پس هرزمانیکه وسوسه درانسان(ناس 5آیه «)یوَُسْوّسُ فيّ صُدُورّ النهاسّ »میشود،
و در نهایت  (27)اسراء، « إّخْوانَ الشهیاطّینّ »آید، گذاشت ازجمله یاران شیطان بحساب مى

نْسّ »خودش    گردد.بمثابه شیطان مى « شَیاطّینَ الّْْ

وَلِتصَْغىَ إلَِيْهِ أفَْئدَِةُ الَّذِينَ لََّ يؤُْمِنوُنَ باِلْْخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْترَِفوُا مَا هُمْ 
 ﴾۱۱۳مُقْترَِفوُنَ﴿

شد كه دلهای كسانی كه های شیطان و تبلیغات شیطان صفتان( این خواهد  و نتیجه )وسوسه
شوند و هر گناهی به روز رستاخیز عقیده ندارند به آنها متمایل میگردد و به آن راضی مي

 (113دهند.)بخواهند انجام دهند، أنجام مي
 تشریح لغات و اصطلاحات :

 جمع فؤاد، دلها،«: أفَْئّدَةُ »)صغو(: بگراید، گرایش یابد، متمایل گردد، بسپارد.  «لّتصَْغىَ»
: «مُقْترَّفوُنَ »)قرف(: تا به چنگ آورند، تا مرتکب گردند، انجام دهند.  «لّیَقْترَّفوُا»قلوب. 

 کنندگان، مرتکب شوندگان.
 تفسیر :

ى خود را بر و )شیاطین، سخنان فریبنده«: وَلّتصَْغى إّلیَْهّ أفَْئّدَةُ الَهذّینَ لایؤُْمّنوُنَ بّالْآخّرَةّ »
طوریکه  ،دل آنان كه به قیامت ایمان ندارند، به آن سخنان مایل شودمردم میخوانند( تا گوش 
ایمان  (]پس، بگذار[ قلوب کافران که به روز بازپسین )آخرت: در آیه مبارکه میفرماید

ى آراسته رو آورد و مایل شود. در جمله ندارند، وآنرا تصدیق نمى کنند، به چنان گفته
ایمان نداشتن به آخرت، سبب تسخیر و نفوذ شیطان : ی یابیم کهدر م«: لایؤُْمّنوُنَ بّالْآخّرَةّ »

ها و تبلیغات، به تنهایى عامل انحراف انسان صرف وسوسه :گفت که است. در ضمن باید
وَلّیرَْضَوْهُ : »نیست، بلكه گوش دادن ودل سپردن وجذب شدن، مؤثرّ است. طوریکه میفرماید

بگذار به چنین باطلى راضى و دل خوش باشند و مرتکب  («113)وَ لّیَقْترَّفوُا ما هُمْ مُقْترَّفوُنَ 
 گناهان بشوند.

نیاز است ولی مراقب تعالی از آنها بی ضرر وعواقب چنین اعمالی برخود آنهاست و حق 
 و مترصد آنها میباشد.
 خوانندگان گرامی !
 .واهی میدهدقرآن بر راستی پیامبر گ: در می یابیم که (115الی  114)در آیات متبرکه 

کافران را آشکار نمود که: اگر معجزاتی نزد آنان بیاید،  های خداوند متعال، قسم خوردن
آمدن چنان معجزاتی به زیان آنان نیز میباشد و بر سر کفر  بازهم ایمان نمی آورند وحتی

 دو چیز است: ،پای می فشارند و فرمود: دلیل پیامبری محمد صلی الله علیه وسلم
که خداوند، کتابی مفصل و گویا، مشتمل بر دانشهای فراوان و در نهایت شیوایی  الف: این

و کامل، فروفرستاد که هر معارض و مخالفی در مقابلش ناتوان و درمانده است. ب: تورات 
تأیید می کنند. )آیه  و انجیل حقانیت پیامبری محمد و نزول قرآن را از سوی الله متعال

 (.سوره رعد 43و )آیه  (انعام: 114

ا وَهُوَ الَّذِي أنَْزَلَ إلَِيْكُمُ الْكِتاَبَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتيَْناَهُمُ الْكِتَ  ِ أبَْتغَِي حَكَما ابَ أفََغَيْرَ اللَّّ
ِ فلًََ تكَُوننََّ مِنَ الْمُمْترَِينَ﴿ لٌ مِنْ رَب كَِ باِلْحَق   ﴾۱۱۴يَعْلمَُونَ أنََّهُ مُنزََّ

در حالیکه اوست که )برای حکم ساختن( ر الله را به داوري بطلبم؟ آیا )با این حال( غی
آنها کتاب سوی شما نازل کرده است. و آنانیکه )قبلاً( به کتاب )قرآن( را به تفصیل به

ایم، میدانندکه این کتاب)قرآن( ازجانب پروردگارت به حق نازل شده است. پس هیچگاه داده
 (۱۱۴)از شک کنندگان مباش.

 لغات و اصطلاحات :تشریح 
 به صورت مفصّل ومبین. «: مُفَصهلاً »قاضی. : «حَكَمًا»بغی(:بجویم، طلب کنم.)«أبَْتغَّي»



از زمره متردّدان مباش. مراد «: لاتكَُونَنه مّنَ الْممْترَّینَ »به گونه مشروح و روشن. 
دی نداشت. بازداشتن پیغمبر از شک و تردید نیست. زیرا پیغمبر درباره قرآن شک و تردی

و  14بلکه مراد تشویق و ترغیب آن حضرت است بر ماندگاری و ثبات برحق )انعام / 
 )فرقان( (.87و قصص /  105یونس / 
 تفسیر :

« ً ّ أبَْتغَّی حَکَما صلی الله علیه وسلم آیا غیر از حق  ای پیامبرو به آنان بگو: «: أفَغَیَْرَ اَللَّّ
 ین من و شما حکم بکند؟تعالی قاضى دیگرى را بجویم که در ب

به پیامبرش دستور میدهد تا درخواست مشرکان را در تعیین داور میان خود خداوند متعال 
وآنان در مورد آنچه که بر سر آن اختلاف دارند، رد کند زیرا خدای سبحان میان او وآنان 

 داوری عادل است وچگونه داوری جز او میطلبند:
: مشرکین قریش به پیامبر صلىّ الله علیه وسلمّ گفتند: اگر مفسر ابو حیان در مورد مینویسد

مایلى یک نفر از علماى یهود ونصارى را در بین ما و خودت به عنوان داور تعیین کن 
که در مورد اخبار وارده درباره ى تو و رسالت توکه درکتاب هایشان آمده است ما را 

 .(.4/206لبحر المحیط ى و هوالذي... نازل شد )اباخبر سازد، آنگاه آیه
نازل شد؛ یعنى همان ذاتی است که قرآن را به «: وَهُوَ الَهذّی أنَْزَلَ إّلیَْکُمُ الَْکّتابَ مُفَصهلاً »

واضحترین بیان برایتان نازل کرده که، در آن حق و باطل را به تفصیل آورده و هدایت و 
 گمراهى را از هم جدا ساخته است. 

ل  مّنْ رَبّّکَ بّالْحَقّّ وَالَهذّینَ آتیَْن» أنعام(  111در آیه متبرکه )«: اهُمُ الَْکّتابَ یعَْلَمُونَ أنَههُ مُنزَه
خواندیم که: اگر مردگان هم با اینان سخن بزنند یا فرشتگان فرود آیند، ایمان نخواهند آورد. 

نزد آنها تورات در این آیه مبارکه میفرماید: این در حالی است که یهودیان و نصرانیانی که 
و انجیل است نیز به رسالت من شهادت میدهند و میدانند که قرآن کریم بطور حتمي از 
جانب الله متعال وحی شده است نه از جانب من. بناءً تقاضاى معجزات دیگر، تنها بهانه 

 است.
ا امر مینماید تا تعالی پیامبر خویش ردر ادامه خدای («: 114فَلا تکَُونَنه مّنَ الَْمُمْترَّینَ)»

بر حق و یقین ثابت و استوار بماند و هیچگاه در صحت آن به خود شک راه ندهد، زیرا 
ترین عوامل ثبات و پیروزی اش از جملۀ بزرگاعتماد یک دعوتگر به صحت منهج و روش

 اوست.
در این هیچ جای شکی نیست که: پیامبر صلى الله علیه وسلم در راه خود تردیدى ندارد، 

هشدار به مسلمانان است كه نگران حقاّنیت «: فَلا تكَُونَنه مّنَ الْمُمْترَّینَ »آیه مبارکه  ذا خطابل
 راه خود نباشند.

طوریکه مفسر ابو سعود)رض( در مورد مینویسد: از باب تهییج و تحریک است. و براساس 
  .(.4/274سعود  قولى خطاب به پیامبر صلى الله علیه وسلم بوده و منظور امت است. )ابو

لَ لِكَلِمَاتهِِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعلَِيمُ﴿ تْ كَلِمَتُ رَب كَِ صِدْقاا وَعَدْلَّا لََّ مُبدَ ِ  ﴾۱۱۵وَتمََّ
و كلام پروردگار تو باصدق و عدل به انجام رسید هیچكس نمي تواند كلمات او را دگرگون 

 (۱۱۵سازد و او شنونده دانا است.)
 : تشریح لغات و اصطلاحات

تْ » مراد این است که فرمان خدا انجام  تمام شد. پایان یافت، کامل گشت، أنجام گرفت.: «تمَه
تْ كَلّمَةُ رَبّكَّ »گیرد. پذیرد و جامه عمل به خود میمی  از فحوای آیة مبارکه در می « تمَه

 یابیم؛ که قرآن، آخرین كتاب آسمانى و اسلام، آخرین دین الهى است، قرآن، جوابگوی
اى قرآن، معجزه :ى نیازهاى هدایتى جوامع بشرى است. و به خوبی در می یابیم کههمه

فرمان. مراد تحققّ وعد و وعید  .سخن«: كَلّمَة  »كامل براى اثبات رسالت پیامبر اكرم است. 
 (از سر راستی، عادلا: از سر داد، دادگرانه. )فرقان«: صدقا» ،است الله
 



 تفسیر :
تْ کَلّمَةُ » کلام خدا درآنچه که خبرداده است صادق است ودر قضا «:  رَبکَّّ صّدْقاً وَعَدْلاً وَتمَه

وعده خویش را به اتمام رسانده و شریعت خویش گمان خداوند متعال یعنی: بی و قدر میباشد.
ها، هشدارها ، وعدهرا نازل کرده و به وسیله آن حق را آشکار و باطل را رسوا نموده است

آراسته به صدق و راستی و اوامر و احکام و قوانینش برخوردار از عدل و و خبرهای او 
 داد است.

لَ لّکَلّماتّهّ »  و هیچ بشری نمي تواند این کلام محکم و قول صادق را تغییر دهد. «:لامُبَدّّ
بر هر مسموعی وسعت دارد و  و قدرت شنوائی الله متعال(«: 115وَهُوَ الَسهمّیعُ الَْعَلّیمُ)»
شش بر هر معلومی؛ بنابر این تمام گفتارها، افعال و احوال بر خدا مسموع و معلوم دان

 است.
 خوانندگان گرامی !
در باره عقاید مشركان و ذبایح آنان بحث بعمل آمده  (121الی  116)در آیات متبرکه 

 .است

ِ إِ  نْ يَتَّبعِوُنَ إلََِّّ الظَّنَّ وَإنِْ هُمْ وَإنِْ تطُِعْ أكَْثرََ مَنْ فيِ الْأرَْضِ يضُِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّّ
 ﴾۱۱۶إِلََّّ يخَْرُصُونَ﴿

اگر از بیشتر مردم روی زمین پیروی کنی ]و آرا و خواسته هایشان را گردن نهی[ تو را 
گمراه میکنند؛ آنان فقط از گمان و پندار ]که پایه علمی و منطقی ندارد[ پیروی  از راه الله

 (۱۱۶و تخمین تکیه می زنند.)میکنند، و تنها به حدس 
 تشریح لغات و اصطلاحات :

« ّ حرف نفی است؛ یعنی، نه، تبعیت نمیکنند. : «إّنْ یَتهبّعوُنَ »راه خدا، دین خدا. : «سَبّیلّ اللَّه
با حدس و تخمین سخن میگویند، از روی : «یَخْرُصُونَ »حدس وتخمین، گمان. : «الظهنه »

 ویند.یقین سخن نمی گویند، دروغ می گ
 تفسیر :

« ّ و اگر تو از گمراهان که اکثریت  «وَإّنْ تطُّعْ أکَْثرََ مَنْ فیّ الَْْرَْضّ یضُّلُّوکَ عَنْ سَبّیلّ اَللَّّ
و راه  أهل زمین را تشکیل مى دهند اطاعت و پیروی کنى، آنها تو را از دین الله متعال

 اند.ها بر هدایت ن کنند، چون اکثر مردم سرکش و اندکی از آ راست او منحرف می
است: از این جهت گفته است: )بیشتر آنان که در زمین قرار دارند(؛  امّام طبرى فرموده

چون در آن موقع بیشتر آنها کافر و گمراه بودند؛ یعنى در آنچه از تو مى خواهند از آنان 
نند آنها اطاعت مکن؛ چون اگر از آنها اطاعت کنى تو هم بسان آنها راه را گم کرده و ما

.(. 12/64طبرى )مى شوى، آنها تو را به راه هدایت نمیخوانند که خود ازآن خطا رفته اند.
راه هدایت و راه قرآن ملاك است، نه راه مردم و : بصورت کل باید بعرض رسانید که

 اكثریّت.
 و دلیل حق بودن هم نیست. ملاك، حقّ است نه عدد، ،اكثریّت، دلیل حقانیتّ شده نمیتواند

طوریکه در آیه متبارکه میفرماید:  .پس در پیمودن راه حقّ از كمى اشخاص نباید ترسید
اکثریت دلیل و یقینی در امر خویش («: 116)إّنْ یَتهبّعوُنَ إّلاه الَظهنه وَإّنْ هُمْ إلّاّ یَخْرُصُونَ »

شان صوراتندارند، بلکه در وهم وگمان بسر میبرند روی این اساس خیالات آنها فاسد و ت
دروغ است و یقینی در معتقدات وباورهای خود ندارند و نه هم صدفی در اقوال و صلاحی 

 در اعمال.

 ﴾۱۱۷إنَِّ رَبَّكَ هُوَ أعَْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أعَْلَمُ باِلْمُهْتدَِينَ﴿
تر یافتگان )نیز( آگاه هدایتیقیناً پروردگارت به کسی که از راه او گمراه می شود و نیز به 

 (۱۱۷است.)
 



 تشریح لغات و اصطلاحات :
  انعام(. 82جمع مهتدی، هدایت پذیرندگان، راه یافتگان )آیه : «الْمُهْتدَّینَ »

 تفسیر :
اى محمد! همانا («: 117)إّنه رَبهکَ هُوَ أعَْلَمُ مَنْ یَضّلُّ عَنْ سَبّیلّهّ وَهُوَ أعَْلَمُ بّالْمُهْتدَّینَ »

ردگارت که متولی امور توست میداند چه کسی از راه هدایت انحراف وگم نموده وچه پرو
کسی بر اوامرش استقامت دارد و با هدایت او هدایت شده است و این تنها اوست که کسی 

 را بخواهد گمراه میکند و بر اعمال همه آگاه است.
 است؛ چون این که الله ى خبرى است و متضمن وعد و وعیددر البحر آمده است: این جمله

 به گمراه و هدایت شده عالم است و از آنها خبر دارد، کنایه از مجازات آنها مى باشد.
 .(.4/210البحر )

ِ عَلَيْهِ إنِْ كُنْتمُْ بآِياَتهِِ مُؤْمِنِينَ  ا ذكُِرَ اسْمُ اللَّّ  ﴾۱۱۸﴿ فَكُلوُا مِمَّ
م الله بر آن یاد شده، اگر به آیات پس )مطابق هدایت پروردگارتان( بخورید از ذبحی که نا

 (۱۱۸الله ایمان دارید.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

گر این واقعیت است که مؤمنان درأمر تحلیل ذکر حرف)فَ( دراوّل آیه بیان«: فكَُلوُا»
ا ذكُّرَاسْمُ اللَّهّ » کنند. نه مشرکان پیروی وتحریم باید ازفرمان پروردگارباعظمت  فكَُلوُا مّمه

 ؛هاى توحید، ازهرفرصتى، حتىّ ذبح حیوان باید استفاده كرد. بلیبراى تحكیم پایه«: عَلیَْهّ 
 (ى ذهنى نیست.)فرقانتوحید، تنها یك مسأله

 تفسیر :
ّ عَلیَْهّ إّنْ کُنْتمُْ بّآیاتّهّ مُؤْمّنّینَ)» قبل از همه باید گفت که: غذا («: 118فکَُلوُا مّمّا ذکُّرَ اّسْمُ اَللَّّ
پس ای مؤمنان! با مشرکان مخالفت کنید و از  .خوراك مؤمن باید جهت الهى داشته باشد و

صورت نگرفته اگر به قرآن و سنتّ ایمان دارید و به پیامبر باور  ذبائحی که به نام الله
دارید نخورید، زیرا تصدیق پیامبر مقتضی امتثال اوامر با گفتار و کردار خوب و خوردن 

 حلال است.
یافتگان و گمراهان را بهتر از هرکسی میشناسد، به  راه پس )از آنجا که الله متعالیعنی 

ضلالت مشرکان در تحریم برخی از چهارپایان گوش فرا ندهید و( از گوشت چهارپائی 
اند )و آن را به نام الله، نه به نام کسی یا بخورید که به هنگام ذبح نام الله را بر آن برده

باره( ایمان )و از جمله به آیات وارده در این  اند( اگر به آیات اللهریدهچیزی جز او سر ب
 دارید.

است: مشرکین به مؤمنین میگفتند: شما به خیال خودتان خدا را  ابن عباس)رض( فرموده
از آنچه خودتان میکشید  -منظورشان مردار بود  -میپرستید پس آنچه را که خدا کشته است 

 دن است، آنگاه این آیه نازل شد:ى خوربیشتر شایسته
مفسران مینویسند: در کل ذبایح )گوشت حیوانات سربریده شده( مسلمانان زمانی صحیح 
است که هنگام ذبح حیوان اسم الله )یعنی بسم الله الله اكبر( بر آن برده شود. در غیر این 

 حلال نیست. صورت اگر مسلمانی عمداً اسم الله تعالی را ترک گفته باشد، آن ذبیحه
 ذبح شرعی :

ای که باشد، بگونه علماء در مورد ذبح شرعی مینویسند که: وسایل و أبزار ذبح نیز تیز
تیز و چوپ تیز  کارد و چاقو و سنگکند از قبیل  خون جاری سازد وگلو را ببرد و قطع

ستخوان کارد و چاقو ببرد و اکه چونایو برنده و شمشیر و شیشه و نی نوک تیز و برنده
  :تیز بجز ناخن و دندان

گوسفندی دچار حادثه شد، چرانید، گوسفند می که زنی کرده استالف: امام مالک روایت
آنزن آن را دریافت و با سنگی تیز آن را سربرید. در این باره از پیامبر صلی الله علیه 

  «.اشکالی ندارد» وسلم سوال شد فرمود:



پیامبر صلی الله علیه وسلم سؤال شد که آیا می توانیم که به  : روایت شده است که ازب
وسیله سنگ تیز وعصای پاره شده تیز ذبح را انجام دهیم ؟ گفت: شتاب کن و آن را سر 
ببر، وهر چیزی که خون را جاری کند و نام الله بر آن ذکر شده باشد، از آن بخور جز با 

 .(. )بروایت مسلمدندان و ناخن
ر صلی الله علیه وسلم از شرایط الشیطان نهی کرد یعنی بگونه ای حیوان را : پیامبج

و بگزارند که حیوان  قطع نکنند گردن را کند ورگهایپاره  سرببرید که تنها پوست را
 نام نهاد.« نشریطه الشیطا» کرد و آن رابتدریج بمیرد از این نوع ذبح نهی

( نقل کرده و در اسناد آن عمرو بن عبدالله صنعانی این حدیث را ابو داود از ابن عباس)رض
  .وجود داردکه ضعیف است

گلو و مری هر دو بریده شوند و بتمامی جدا کردن آنها از تن شرط نیست و همچنین قطع 
دو شاهرگ گردن نیز شرط نیست )این مذهب امام شافعی و احمد است و بقول امّام مالک 

و شاهرگ همراه گلو قطع و بریده گردند والا ذبح صحیح و ابو حنیفه)رح( باید که هر د
 .(.نیست

چون حلقوم ومری تنها راه خوراک وآب هستند و بدون آنها حیات و زندگی ممکن نیست 
ومراد ازمرگ همان است واگر بکلی سررا جداکردند اشکالی ندارد واگر ازپشت گردن هم 

له ذبح بمحل ذبح یعنی گلو ومری برسد آن را ذبح کنند اشکل ندارد، مشروط بر اینکه وسی
 وانها را قطع کند.

  فراموش کردن اسم الله در وقت ذبح :
اما اگر مسلمانی در هنگام ذبح فراموش کرده باشد تا اسم الله تعالی را بیاورد، در اینصورت 

 چون عمدی نبوده، کافیست که هنگام خوردن بر آن نام خدا برده شود.
أنَه قوَْمًا »که فرمودند: روایت شده عائشه رضی الله عنها لمؤمنین درصحیح بخاری از ام ا

ُ عَلیَْهّ وَسَلهمَ إّنه قوَْمًاقَالوُا ّ عَلیَْهّ أمَْ لّلنهبیّّّ صَلهی اللَّه لَا فَقَالَ  یَأتْوُنَا بّاللهحْمّ لَا نَدْرّی أذَکُّرَ اسْمُ اللَّه
وا عَلیَْهّ  پیامبر گروهی به  )بخاری( یعنی:« عَهْدٍ بّالْکُفْرّ کُلوُهُ قَالَتْ وَکَانوُا حَدّیثیّأنَْتمُْ وَ سَمُّ

نمی دانیم که آیا آنها هنگام قومی برای ما گوشت آورده اند، و ما  :گفتند صلی الله علیه وسلم
نام خدا را بر آن فرمودند: صلی الله علیه وسلم  اند یا نه؟ پیامبرآن برده ذبح اسم خدا را بر

 .بودندمیگوید: آن قوم تازه مسلمان شده  بخورید. عائشه رضی الله عنهاببرید و 
لذا چون قومی که گوشت آورده بودند مسلمان بودند و ازطرفی معلوم نبود که آیا )بدلیل نا 

 علیه وسلم آشنا بودن به احکام ذبح( هنگام ذبح اسم الله را آورده اند یاخیر؟ پیامبر صلی الله
 بدانها میفرماید که هنگام خوردن اسم خدا را بیاورند.

 ذبايح اهل کتاب :
ذبایح أهل کتاب )یهودی و نصرانی )مسیحی( نیز برای مسلمانان حلال است. به شرطیکه 
آن أهل کتاب از دین خود مرتد نشده باشند. یعنی ذبیحه کسی که قبلا یهودی بوده ولی الان 

 د نیست )و اسلام هم نیاورده( حلال نیست.به دین خود معتق
 دلَّيل حلًل بودن ذبايح أهل کتاب :

أوُتوُا الْکّتاَبَ حّلٌّ لکَُمْ وَطَعَامُکُمْ الْیوَْمَ أحُّله لَکُمُ الطهیبَّّاتُ وَطَعَامُ الهذّینَ » :خداوند متعال میفرماید
غذای اهل های پاکیزه حلال کرده شده، وشما چیزیعنی: امروز برای ( 5)مائده « حّلٌّ لهَُمْ 

 «حلال است.کتاب برای شما حلال است، و غذای شما برای آنها 
اهل کتاب دارد، )طعامهم: کشتار شان(، دلالت برحلال بودن طعام  آیه به صراحت
 روایت کرده است.ابن عباس رضی الله عنهما  بخاری ازهمچنانکه امام 

أنَه یهَُودّیهةً أتَتَْ »آمده  رضی الله عنه مالکروایت انس بن مسلم( ازدر صحیحین)بخاری و 
ُ عَلیَْهّ وَسَلهمَ بّشَاة مَسْمُومَة فَأکََلَ مّنْهَا یهودیی گوشت گوسفندی مسموم  یعنی:«: النهبیّه صَلهی اللَّه

 «.خورد... از آن عنوان هدیه آورد و پیامبر بهپیامبر را برای 
 پیامبر صلی الله علیه گرنه، حدیث دلیلی بر حلال بودن ذبیحه اهل کتاب است، و این 



هل علم، أدارند، و اکثر  بر این مسئله تأکیدنیز ء خورد. أقوال علمااز این گوسفند نمی  وسلم
 .این مسئله نقل کرده انداجماع را بر 

کس از مسلمانان و اهل کتاب، توانایی ذبح هر ابن قدامه میفرماید: )و خلاصه مطلب، 
حال فرقی نمیکند، ذبیحه اش حلال است، حیوانی را ذبح کرد، خوردن کردن داشت اگر 

نمی بنده باشد، و در این باره هیچ اختلافی صبی و آزاده یاآن شخص، مرد یا زن، بالغ یا 
 (.بینیم

ا با وسایلی همچون برق و شک الکتریکی یا البته اگر معلوم شود که اهل کتاب حیوانات ر
 انداختن در آب و خفه کردنشان ذبح میکنند، در این صورت این ذبایح حلال نیستند.

ولی ذبایح غیر یهودی و نصرانی)حال چه بت پرست باشد یا هندو یا بودایی یا مرتد یا 
حلال نیست زیرا لائیک یا کمونیست و امثال آنها( در اینصورت ذبایح آنها به هیچ وجه 

 نصوص شرعی بر حرام بودن آن ذبایح تاکید دارد:
مَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتةَُ وَالْدهمُ وَلحَْمُ الْخّنْزّیرّ وَمَا أهُّله لّغَیْرّ اّللَّّ بّهّ وَالْمُنْخَنّقَةُ وَالْمَ » وْقوُذَةُ وَالْمُترََدّّیَةُ حُرّّ

 (3مائده ): « مَا ذَکهیْتمُْ وَالنهطّیحَةُ وَمَا أکََلَ السهبعُُ إلّاه 
یعنی: گوشت مردار، و خون، و گوشت خوک، و حیواناتی که به غیر نام خدا ذبح شوند، 

شدن از بلندی بمیرند، و  شده، و به زجر کشته شده، و آنها که بر اثر پرتو حیوانات خفه 
مگر آنکه  -درنده  آنها که به ضرب شاخ حیوان دیگری مرده باشند، و باقیمانده صید حیوان

و حیواناتی که روی بتها )یا در برابر آنها(  -)بموقع به آن حیوان برسید، و( آن را سرببرید
 شوند، )همه( بر شما حرام شده است؛ذبح می 

 : تحريم ذبيحه دست مرتد
س دینش را تغییر دهد او هرک: «فَاقْتلُوُهُ دّینَهُ مَنْ بَدهلَ »: میفرماید پیامبر صلی الله علیه وسلم

 )بخاری(« بکشیدرا 
 :تحريم ذبيحه دست مجوس 
أهَْلّ غیر ناکحی نسائهم و لا آکلی بّهّمْ سُنهةَ سُنُّوا » :میفرماید پیامبر صلی الله علیه وسلم

و خوردن آنها رفتار کنید، با این تفاوت که نکاح زنانشان  کتاب بامثل اهل »ذبائحهم 
 .«ذبائحشان حرام است.

مَ عَلَيْكُمْ إِلََّّ مَا  لَ لَكُمْ مَا حَرَّ ِ عَلَيْهِ وَقدَْ فَصَّ ا ذكُِرَ اسْمُ اللَّّ وَمَا لَكُمْ ألَََّّ تأَكُْلوُا مِمَّ
ا لَيضُِلُّونَ بأِهَْوَائِهِمْ بغِيَْرِ عِلْمٍ إنَِّ رَبَّكَ هُوَ أعَْلمَُ   اضْطُرِرْتمُْ إلَِيْهِ وَإنَِّ كَثِيرا

 ﴾۱۱۹باِلْمُعْتدَِينَ﴿
خورید؟ در حاليکه الله چيزهایی و شما را چه شده که از آنچه نام الله بر آن برده شده است نمی

را که بر شما حرام شده است به تفصيل بيان کرده است، مگر آنچه که )به خوردن آن( ناچار 
با خواهشات خود، گمراه گردید. و البته بسياری از مردم دیگران را از روی جهل و نادانی، 

 (۱۱۹)کنند داناترست. کنند. یقيناً پروردگارت به آنانی که از حد تجاوز میمی
 تشریح لغات و اصطلاحات :

شما را چه شده است؟! چرا؟ دليلی ندارد، چيست؟ ما لكم لا تأكلوا: دليل ندارد که : «ما لكم»
مگر آن چه به خوردنش «: اضطررتم إلا ما»تفصيل بيان کرده است. به «: فصهل»نميخورید. 

مجبور «: اضطررتم»اضطرار: احتياج و مجبور شدن. « اضطررتم»ناچار شده باشيد. 
هوى: خواهش نفس. جمع آن أهواء است. هوى در اصل به معنى سقوط و « اهواء»شدید. 

 پائين آمدن است. هواى نفس سبب سقوط آدمى است.
 متجاوزان.«: دینمعت»عدو و اعتداء: تجاوز. «: معتدین»

 تفسیر :
ى میان حیوان ذبح شده و مرده، مردم را به انّحراف كشیده افگنى و مقایسهگروهى با شُبهه 

كشیم حلال است و آنچه را خدا میكشد، حرام؟كه این و میگفتند: چرا حیوانى را كه ما مى



گویا  :است که در ضمن قابل تذکر آیه ضمن هوشیار كردن مردم، پاسخ آنان را نیز میدهد.
هایى را بر خود  گرفتند و حلالهاى جاهلى قرار مى بعضى از مسلمانان تحت تأثیر سنتّ

 كردند. حرام مى
ّ عَلیَْهّ » که شما را از خوردن چه چیزى مانع آن است «: وَما لکَُمْ ألَاّ تأَکُْلوُا مّمّا ذکُّرَ اّسْمُ اَللَّّ

اید، باز میدارد، بعداز آن که الله گام ذبح آن برده گوشت حیوان حلالی که نام الله را در هن
هاى الهى . بناءً هر كس بدون دلیل حلالاستمتعال خود برای شما از آن اذن خوردن داده

مَ » را بر خود حرام كند باید توبیخ شود، لَ لكَُمْ ما حَره اصل و قانون كلىّ در «: فَصه
كند. طوریکه در آیه شد، خداوند بیان مىها، حلال بودن است و هر چه حرام باخوردنى

مَ عَلَیْکُمْ إلاّ مَا اضُْطُررْتمُْ إلیَْهّ » :مبارکه میفرماید لَ لکَُمْ ماحَره حلال و  الله متعال«: وَ قَدْ فَصه
ى محرمات توضیح داده است چه چیزى و در آیه برایتان به بیان گرفته حرام رابه تفصیل

ار وخون وغیره، مگر درحالت ناچارى و اضطرار که خود برشما حرام است از قبیل مرد
آن حرام را نیز برایتان حلال کرده است. پس چه شده است که به شبهاتى که توسط دشمنان 

 کافر برانگیخته شده است گوش فرا میدهید؟
حلال کردن حرام بسى ازکفار مجادله گر، با«: وَإّنه کَثّیراً لیَضُّلُّونَ بّأهَْوائهّّمْ بّغَیْرّ عّلْمٍ »

وحرام کردن حلال بدون دلیل شرعى و صرفا از راه هوى و هوس، مردم را از راه به در 
 مى برند و گمراه مى کنند.

خدایت به تجاوزگران آگاهتر است که بدون داشتن  («:119)إّنه رَبهکَ هُوَ أعَْلَمُ بّالْمُعْتدَّینَ »
حرام کردن میپردازند. این بخش، وعید  دلیل شرعى از کتاب و سنت، به حلال کردن و
 شدید و تهدید مؤکد را به تجاوزگران در بر دارد.

بر آن برده می  خوردن گوشت مردار و گوشتی که نام غیر الله باید بعرض برسانیم که:
مردم  همین است که 119و فحوای وحکم آیه  ،شود، حرام و خلاف فرمان الله تعالی است

 انی که با نام خدا ذبح شده، دعوت و تشویق می کند.را به خوردن گوشت حیو
از جمله روش های نادرستی که بیشتر مردم روی زمین خودسرانه و از روی حدس وگمان 
ایجاد کرده اند و همچون حدود و قیود مذهبی مورد عمل قرار میگیرند، محدودیت هایی 

تلف دیده میشوند. برخی هستند که در مورد أشیای خوردنی و نوشیدنی در میان اقوام مخ
حرام هستند.  چیزها را مردم خودسرانه حلال قرار داده اند، در حالی که آنها نزد الله متعال

آنها را حلال قرار داده است.  برخی چیزها را نیز حرام قرار داده اند در حالی که الله
شتند و بخصوص جاهلانه ترین چیزی که در گذشته نیز برخی گروه ها بر آن اصرار دا
بر آن  امروز نیز گروه هایی در جهان بر آن اصرار دارند، این است که حیوانی که نام الله

برده شده و ذبح شود نزد آنان حرام است و حیوانی که بدون برده شدن نام خدا ذبح شود 
صد در صد حلال است. در رد همین مطلب خدا در این جا به مسلمانان میفرماید که اگر 

ی آن باورها و تعصباتی ه خدا ایمان آورده اید و احکام او را قبول دارید همهبه راستی ب
هایی را که مردم ی محدودیترا که در کافران و مشرکان وجود دارد ترک کنید و همه

خودسرانه و بدون توجه به هدایت و راهنمایی خدا وضع کرده اند زیر پا بگذارید و تنها 
دا حرام کرده است و تنها چیزی را حلال بدانید که خدا چیزی را حرام قرار دهید که خ

 حلال کرده است.
این آیه دلالت بر آن دارد که هوی و هوس بزرگترین دشمن : همچنان قابل یادآوري است که

 هدایت انسان است.
 یاد داشت مفیده:

بر این دلالت «:  بّغَیْرّ عّلْمٍ وَ إّنه کَثّیراً لیَضُّلُّونَ بّأهَْوائّهّمْ » ىاست: آیه امام فخر رازى فرموده
داردکه تقلید محض دردین حرام است؛ چون تقلید وپیروى کردن کورکورانه، پیروى کردن 

التفسیر الکبیر ) از روى هوى و هوس است و انگهى آیه به حرام بودنش دلالت دارد.
13/167.) 



ثمِْ وَباَطِنهَُ إنَِّ الَّذِينَ يَكْسِبُ  ثمَْ سَيجُْزَوْنَ بمَِا كَانوُا وَذَرُوا ظَاهِرَ الِْْ ونَ الِْْ
 ﴾۱۲۰يَقْترَِفوُنَ﴿

گناه آشکار و پنهان را رها کنید؛ قطعاً کسانی که مرتکب گناه می شوند به زودی در برابر 
 (۱۲۰آنچه همواره مرتکب می شدند، مجازات خواهند شد.)

 تشریح لغات و اصطلاحات :
گناه آشکار. گناهی که با اندام ظاهری بدن «: رَ الّْثْمّ ظَاهّ »: رها کنید، ترک نمایید. «ذَرُوا»

گناه پنهان. گناهی که به «: بَاطّنَهُ »دادن، دزدی، زنا. پذیرد. مانند: زدن، دشنام  أنجام می
مکر و کید. سوءظنّ. مراد از گناه آشکار و «: حسد»قلب و درون مربوط میگردد. مانند: 

 که گناه از این دو قسم خارج نیست.؛ چرا گناه پنهان، همه گناهان است
 (به دست می آورند، عمل می کنند، مرتکب می شوند.)فرقان: «یَقْترَّفوُنَ »

 تفسیر :
اى قاطع، وقوی از آن فاصله و دل بست. گناه، جاذبه وكششى دارد كه انسان باید با اراده

ثمّْ وَب»طوری که در آیه مبارکه میفرماید:  از گناهان ظاهر و نهان، «: اطّنَهُ وَذَرُوا ظاهّرَ الَّْْ
 آشکار و پنهان بپرهیزید که از او تعالی هیچ امری پوشیده نیست.

با تأسف باید گفت که چه در گذشته وچه امروز، اکثرمردم تنها وتنها از گناه آشكار در 
اصلاً هراس را بخود  هراس می باشند و از گناه که انجام میدهند و یا از آنان سر می زند

 اه نمیدهند.ر
گناه آشکار: عبارت است ازگناه اعضا واندام های بیرونی وگناه پنهان: عبارت است از 
افعال قلب. یا معنی این است: هم گناهانی را که آشکارا مرتکب میشوید و هم گناهانی را 

 دهید، همه را ترک کنید. که در نهان انجام می
ر. وسدى گفته است: ظاهر آن عبارت است مجاهد گفته است: یعنى نافرمانى نهانى وآشکا

 از زنا با زنان فاحشه و باطن و نهان آن عبارت است از زنا با دوست دختر.
، یا انجام فعل زنا با زناکاران معروف و دیگر: مراد زنای علنی و زنای پنهان قولیبه 

 .های پنهانی استمشهور، یا با معشوقه
سمعان)رض( آمده است که گفت: از رسول الله صلی بن در حدیث شریف به روایت نواس 

الْثم ما حاكفي صدرك وكرهت أنیطلع الناس » ، فرمودند:گناه پرسیدمالله علیه وسلم راجع به
گناه چیزی است که در دلت رسوخ کند و دوست نداشته باشی که مردم برآن آگاه . »«علیه
 «.شوند

 قدس اسلام، هم به طهارت ظاهری مسلمانانمبارکه در مییابیم که: دین مة از فحوای آی
هم باید از گناهان عملى دورى  بناءً انسان ،توجّه واهتمام دارد و هم به طهارت باطن؛ انسان

 كرد و هم از گناهان قلبى، مانند سوء ظنّ.
ثْمَ سَیجُْزَوْنَ بمّا کانوُا یَقْترَّفوُنَ)» که مرتکب گناه و  آنان («:120إّنه الَهذّینَ یکَْسّبوُنَ الَّْْ

 نافرمانى میشوند وکارى را انجام میدهند که خدا آنرا حرام کرده است، در آخرت سزای
 عملى را مى یابند که مرتکب شده اند.

ى عملكرد خود آیة مبارکه می رساند که مجازات الهی؛ نتیجه«: بّما كانوُا یَقْترَفوُنَ » جمله
براى گناهانى است كه با علم و عمد انجام  ،ماست. در ضمن باید گفت که مجازات الهی

 گیرد.  مى
این آیه دلالت بر وجوب مراقبت دائمی و همچنان بدی معصیت و برحذر بودن از عواقب 

 آن دارد.

ِ عَلَيْهِ وَإنَِّهُ لَفِسْقٌ وَإنَِّ الشَّياَطِينَ لَيوُحُونَ إلِىَ  ا لَمْ يذُْكَرِ اسْمُ اللَّّ وَلََّ تأَكُْلوُا مِمَّ
 ﴾۱۲۱وْلِياَئِهِمْ لِيجَُادِلوُكُمْ وَإنِْ أطََعْتمُُوهُمْ إِنَّكُمْ لمَُشْرِكُونَ﴿أَ 

ً خوردن آن فسق ]و  از آنچه ]هنگام ذبح شدن[ نام خدا بر آن برده نشده نخورید؛ مسلما
بیرون رفتن از عرصه طاعت الله[ است؛ قطعاً شیاطین ]شبهات ناروایی را به ضد احکام 

 اگر از ان القاء میکنند تا با شما ]درباره احکام الله[ مجادله وستیزه کنند، الله[ به دوستانش



 (۱۲۱ایشان اطاعت کنید، یقینا شما هم مشرک میشوید.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

وسوسه می کنند، پیام می «: لیَوُحُونَ »ی دین. گناه، نافرمانی، خروج از دایره«: فّسْق  »
 دهند، القا می کنند.

 :تفسیر 
قبل از همه باید گفت که شخص مسلمان، حتىّ در مسائل تغذیه باید تعهّد دینى خویش را 

ّ عَلیَْهّ »مراعات كند طوریکه در آیه مبارکه میفرماید:  اى «: وَلا تأَکُْلوُا مّمّا لَمْ یذُْکَرّ اّسْمُ اَللَّّ
برده نشده است  از گوشت حیوانی نخورید که )به هنگام ذبح عمداً( نام خدا بر آنمؤمنان! 

 )و یا به نام دیگران و یا به خاطر بتان سر بریده شده است(.
، ترک عمدی نام بردن از الله در هنگام ذبح آن کرده استحیوانی که مسلمان آنرا ذبح ولی
موجب حرمت تناول آن میگردد ولی ترک آن به فراموشی زیانی  -در نزد جمهور فقها  -

، مستحب اند: بردن نام الله )بسم الله...( در هنگام ذبحیگران گفتهندارد. ولی امام شافعی و د
ترک کرد، هیچ زیانی ندارد و موجب  -ولو به عمد  -است نه واجب پس اگر مسلمان آنرا 

اند: آیه کریمه گردد زیرا نام الله در قلب هر مسلمانی وجود دارد. بعضی گفتهحرمت نمی
اند وحکم حیواناتی نازل شده (که اصلاذًبح نشدهایردهدر بیان حکم حیوانات مردار)خود م

 «.تفسیر انوار القرآن» اند.نام غیر خدا ذبح گردیده که به
 ،است (چرا که خوردن از چنین گوشتی، نافرمانی )از دستور الله :«وَإنّههُ لَفّسْق  »

خود مرده وخوردن گوشت نام غیرالله متعال ذبح شدهیعنی:خوردن گوشت حیوانی که به
 ، بیرون رفتن ازدایره فرمان حق تعالی وحکم وی است.ومانند آن

بلكه  ،بردن نام الله در هنگام ذبح، بمثابه یک امرتشریفاتى نبوده در ضمن باید گفت که:
 ترك آن، فسق است. حكمى لازم الاجراست و مطابق حکم الهی

آورد و ر انسان بوجود مىخوارى، قساوت قلب را د حرام :در ضمن باید یادآور شد که
شدّت  اسلام آن را به ساز سایر گناهان در انسان میگردد، بناءً دین مقدس همین امر زمینه
 منع كرده است.

گمان شیطان وشیاطین صفتان، مطالب بی«: وَإّنه الَشهیاطّینَ لیَوُحُونَ إّلى أوَْلّیائهّّمْ لّیجُادّلوُکُمْ »
کنند تا این که با شما منازعه و نه به دوستان خود القاء میو سوسه انگیزی به طور مخفیا

 حلال کرده است وا دارند(. مجادله کنند )و بکوشند که شما را به تحریم آنچه الله
ى مگوید: حیوان مرده را خدا كشته و كشته :ى شیاطین طوری صورت میگیرد کهو سوسه

ه، حرام ولى حیوانّ ذبح شده حلال ى انسان است! پس چرا حیوانّ مردخدا بهتر از كشته
 است؟! غافل ازآنكه اجراى فرمان الهى مهم است.

اگر در مورد حلال دانستن حرام از آن مشرکان  («:121وَإّنْ أطََعْتمُُوهُمْ إنّهکُمْ لَمُشْرّکُونَ)»
اطاعت و در مورد اباطیل ایشان آنها را یارى دهید، شما نیز همانند آنها مشرک خواهید 

، اعتقاد هرکس به حلال کردن چیزی که خداوند متعال آن را حرام کرده باید گفت که: شد.
 یقینی داشته باشد، قطعاً کافرواز دایره اسلام خارج میگردد.

مفسر زمخشرى گفته است: چون هرکس در دین خود از غیر خدا پیروى کند، مشرک است 
نباید از چیزى بخورد که اسم خدا و براى خدا شریک قرار میدهد، و انسان بصیر و آگاه 

 .(.2/49تفسیر کشاف ) بر آن خوانده نشده است؛ چون در این مورد سختگیرى شدید است.
 شأن نزول آیه :

است که فرمود: چون آیة: عباس)رض( درشأن نزول آیة مبارکه روایت شده از ابن 
ّ عَلَیهّ » ا لَم یُذكَرّ اسمُ اللَّه نازل شد، فارسیان که در جاهلیت از دوستان  «...وَلَا تأَكُلوُاْ مّمه

شان مراوده و مکاتبه برقرار بود، نزد قریش نامه فرستاده و به آنان قریش بودند و میان
چنین پیغام دادند: با محمد جدال کنید و به او بگویید؛ آیا حیوانی را که تو با دست خود 



وند متعال با کاردی از طلا آن را کنی حلال است اما آنچه که خدابه وسیله کارد ذبح می
 (، حرام میباشد؟! همان بود که آیه کریمه نازل شد.ذبح نموده )یعنی حیوان خود مرده
 احکام مؤجز درآيات متذکره :

 ذبح هر مؤمنی مباح است و اگر با نام خدا شروع شود، بس مبارک است. -1
 اکی، سنت است.یادالله هنگام آشامیدن، ذبح کردن وخودرن هرگونه خور -2
 و پذیرفتن آن، سبب پیروی از آن است.  ایمان به دستورات الله -3
 بر آن برده شود، مباح نیست. گوشت مردار و ذبح حیوانی که نام غیر الله -4
ی رفع نیاز، مباح است. )مطابق حکم آیه هنگام ضرورت، خوردن محرمات به اندازه -5

 .(سوره مائده 3: و آیه) (،انعام 145
التفات نکردن به نظرات مشرکان دغل در مورد حلال شمردن گوشت مردار و آن  -6

 حیوانی که نام غیر خدا بر آن برده شود.
خواه در نهان و آشکار، خواه عملکرد اعضا و اندام ظاهری  گناه کاری،آلودگی به گناه و -7

 (.33:وخواه عملکرد دل باشد، حرام و نارو است.)سوره اعراف
حتمی است و روز قیامت، با آن، روبه رو خواهند شد و عذاب  گنهگاران مجازات -8

 کردار خویش را خواهند دید. 
هر کس آگاهانه وبی عذر وبهانه، ناروایی را روا، و روایی را ناروا برشمرد و از  -9

ی دین خارج است؛ چون شرک را به خدا نسبت داده و از دایره ،فرمان حق سرپیچی کند
 ا بر دستور او، برتر دانسته است.فرمان غیر ر

 هنگام خوردن و آشامیدن، سنت است. «بسم الله»گفتن  -10
اگر هنگام ذبح، به عمد یا به سهو، بسم الله ترک شود، گوشت حیوان، حلال می باشد  -11

و حرمت علیكم المیتة و (. »3، معروف است نه حرام. )مائده/«متروك البسمله»و به 
)حیوانی که از دهان درنده، زنده به « مذکی»پس، خوردن گوشت « ما ذکیتم.. تا، الّا .الدم

دست آورده و سربریده می شود( حلال است؛ هرچند در وقت ذبحش، نام خدا گفته نشود؛ 
 چون نام خدا خارج از مفهوم ذبح است و از آن نیست.

 یادآوری ضروری :
ر زبان بیاورد یا نیاورد. )بنقل از در دل هر مؤمنی نقش بسته است، خواه آن را ب نام الله

 تفسیر فرقان(.
 !خوانندگان گرامی 

آیات متبرکه قبلی به ما یاد داد که بیشتر مردم روی زمین، گمراه و دنباله رو حدس و 
از مؤمن راه  یکبار دیگر (123الی  122)تخمین ناچیزند و مؤمن نیستند. اینک در آیه 

ی مرده ای بوده مؤمن راه یافته به منزله :ی گوید کهیافته و هم از کافر تیره بخت سخن م
که زنده شده، حیات نو گرفته و نوری کسب کرده که همه جا با اوست و راهش را درخشان 

ی کسی است که در تاریکی ها فرورفته و راه رهایی ندارد و میکند؛ اما، کافر به منزله
 همواره سر گشته و نگران است.

ا يمَْشِي بهِِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثلَهُُ فِي الظُّلمَُاتِ أوََمَنْ كَانَ مَيْتا  ا فأَحَْييَْناَهُ وَجَعلَْناَ لهَُ نوُرا
 ﴾۱۲۲لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذلَِكَ زُي نَِ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانوُا يَعْمَلوُنَ﴿

تیم وبرای او آیا کسیکه )با جهل و شرک( مرده بود، پس ما او را با هدایت خود زنده ساخ
نوری)ایمانی( بخشیدیم تا به وسیله آن درمیان مردم راه خود را بیابد، مانند کسی است که 
به تاریکی گرفتار است و راه بیرون شدن از آنرا نمیداند؟ اینچنین اعمال کافران، در 

 (۱۲۲نظرشان مزین جلوه داده شده بود.)
 شأن نزول آیة مبارکه :

ده است که ابو جهل محتویات شکمبه ى حیوان را به طرف از ابن عباس)رض( روایت ش
وسلم انداخت. حضرت حمزه، که هنوز مسلمان نشده بود درحالیکه  پیامبر صلى الله علیه

از شکار برمیگشت باخبر شد، کمانش را در دست داشت وبا عصبانیت رفت و أبوجهل را 



را خیره سر و سفیه مى داند  با کمان زد، أبوجهل گفت: مگر نمى بینى چه آورده است، ما
و به خدایان ما ناسزا میگوید و با پدران ما مخالفت میکند. حضرت حمزه گفت: از شما 

میدهم که جزالله  ها را پرستش میکنید، پس شهادتخیره سرتر وسفیه تر کیست؟ سنگ
ً » ىى اوست. آنگاه آیهمعبودى نیست و محمد بنده و فرستاده  «..فَأحَْیَیْناهُ. أوََ مَنْ کانَ مَیْتا

 .(.128نازل شد.)أسباب النزول ص 
 تشریح لغات و اصطلاحات :

 ( است.مَیتّمخففّ ) مرده، مرده دل، منظور کافر و گمراه است.: «مَیْتاً»
مراد نور دانش و بینش قرآن «: نوُراً » او را زنده کردیم، او را هدایت نمودیم.«: أحیناه»

صفت و «: مَثلَهُُ »است و مسلمان در پرتو هدایت آن میزید. است که مؤید به دلیل و برهان 
 ها. مراد تاریکی های جهل و کفر و ضلال است.تاریکی«: الظُّلمُاتّ »نعت او. 

 زینت داده شد، آراسته شده.: «زُیّّنَ »از آن بیرون آمدنی نیست. : «لیَْسَ بّخَارّجٍ مّنْهَا»
 تفسیر :
میفرماید: بعد از این که ذکر مؤمنان و کافران  محیطبو حیان در تفسیر البحر المفسر أ

گذشت، خداى متعال به صورت تمثیل مؤمن را به زنده اى تشبیه کرده است که داراى نور 
است و در آن به میل خود تصرف میکند، و کافر را به مرده اى تشبیه کرده است که در 

بین دو گروه متجلى گردد.  تاریکى گام بر مى دارد و در ظلمت به سر مى برد، تا فرق
 .(.4/214البحر المحیط )

ً فَأحَْیَیْناهُ »ة معنى آی آیا کسی که )به سبب کفر و ضلال : چنین است: «أوَ مَنْ کانَ مَیْتا
ما او را )با اعطاء  وچشم بصیرتش کور گشته وکافر وگمراه شده است،ای همچون( مرده

 ى قرآن او را از گمراهى رهانیده است.وسیله قلبش را زنده کرده و بهایمان در پرتو قرآن( 
 مرگ در تعابير قرآنی :

كُنْتمُْ »ى قبل از نطفه گفته شده است: ، هم بر مرحله«مرگ»در تعابیر قرآنى، 
ً »هم به گمراهى:  .(:28)بقره، « أمَْواتافًَأحَْیاكُمْ  گیاه ى بىهم به منطقه« أوََ مَنْ كانَ مَیْتا

ُ مُوتوُا ثمُه »هم به مرگ موقتّ:  .(9)فاطر، « بَلَدٍ مَیّتٍّ  لىفَسُقْناهُ إّ »وخشك:  فَقالَ لهَُمُ اللَّه
 .(.30)زمر، « إنّهكَ مَیّّت  وَ إّنههُمْ مَیّتّوُنَ »و هم به مرگ حقیقى:  .(243)بقره، « أحَْیاهُمْ 

ری )ازمناره ایمان( فرا راه نو: و درکنار این هدایت «وَجَعَلْنا لَهُ نوُراً یَمْشّی بّهّ فیّ الَناّسّ »
ایم که در پرتو آن، میان مردمان راه میرود )و چشم او را روشنائی، گوش او را او داشته

 بخشد(. شنوائی، زبان او را توان گفتار، و دست و پای او را قدرت انجام کار می
: نور، قرآن اند. بعضی گفتهمفسران مینویسند: مراد از نور در اینجا: هدایت و ایمان است

؛ در امور . پس صاحب ایمان و قرآن و حکمتدیگر: نور، حکمت است. به قولی است
، با پشتوانه بصیرت و بینشی از سوی پروردگار خویش حرکت زندگی و در میان مردم

 نماید.کند و زندگی می  می
ها گوئی در تاریکیاست که به مَثلَمانند کسی : «کَمَنْ مَثلَهُُ فیّ الَظُّلمُاتّ لیَْسَ بخّارّج مّنْها»

جان کده کفر او را در خود بلعیده است و شبح بیهای انباشته ظلمتفرو رفته است )و توده
 تواند بیرون بیاید؟ها نمی تکانی از او برجای نهاده است( و از آن تاریکی اندیشه و بیو بی

که در گمراهى مستقر گشته  فرموده است: این است براى شخصی است رح()امام بیضاوى
 .(.181تفسیر بیضاوى )و آنرا به هیچ وجه رها نمیکند. 

ها انسان را فرا : باید گفت زمانیکه نور نباشد، واضح است ظلمت«لیَْسَ بّخارّجٍ مّنْها»
حقّ، یكى است و باطل بسیار زیاد زیرا  :در می یابیم که «الظُّلمُاتّ »میگیرد. از فهم کلمه 

جمع آمده است. و به صورت کل باید « ظلمات»ى مفرد آمده، ولى كلمه« نور»ى كلمه
بخشى بعرض رسانیده میشود که: جز نور ایمان و هدایت الهى، راه دیگری براى نجات 

 بشری دیده نمیشود.
 گونه )که خداوند ایمان را در دل همان(«: 122کَذلّکَ زُیّّنَ لّلْکافرّّینَ ما کانوُا یَعْمَلوُنَ)»



مانداران آراسته است، کفر و ضلال را در دل ناباوران پیراسته است و( اعمال کافران ای
 در نظرشان زیبا جلوه داده شده است.

 شأن نزول آیة مبارکه :
 از زید بن اسلم در شأن نزول آیه مبارکه نقل شده است که گفت: این آیه در شأن عمر بن

زیرا آن دو در حال گمراهی مرده بودند  بن هشام نازل گردیدالخطاب)رض( و ابو جهل 
اما الله متعال عمر)رض( را به اسلام زنده گردانید و عزت بخشید و ابو جهل را در کفر و 

اش ابقا کرد و این بدان جهت بود که رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کردند: گمراهی
و دعایشان در « اب عزت بخشبن هشام یا عمر بن الخطجهل بار خدایا! اسلام را به ابی »

 حق عمر)رض( مستجاب گردید.
آن است که مفاد آیه کریمه عام است و شامل هر مؤمن و کافری  صحیح»کثیر میگوید:  ابن
 «.شود می

فسُِهِمْ وَكَذَلِكَ جَعلَْناَ فِي كُل ِ قَرْيةٍَ أكََابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيمَْكُرُوا فيِهَا وَمَا يمَْكُرُونَ إِلََّّ بأِنَْ 
 ﴾۱۲۳وَمَا يشَْعرُُونَ﴿

شان قرار دادیم تا در آن دهات، حیله و ما این چنین در هر قریه)دهی( مجرمان را بزرگان 
 (۱۲۳فهمند.)کنند و )لیکن( نمی  )و فساد( کنند. اما جز به ضرر خودشان حیله سازی نمی

 تشریح لغات و اصطلاحات :
مُجرمین، با حذف نون در : «مُجْرّمّیهَا»سران قوم. «: ارؤس»جمع کبیر یا اکبر: : «أكََابرَّ »

 تا به نیرنگ بپردازند.: «لّیمَْكُرُوا»اضافه: گناهکاران و مجرمان وگنهگاران آنها. 
 تفسیر :

جنگ و ستیز ابو جهل با پیامبر اسلام اشاره  ى متبرکه قبلی، به موضوعدر شأن نزول آیه
ها، در تأریخ بشری چیزی فرماید: موجودیت ابو جهل بعمل آمد، اینک دراین آیه مبارکه می

هاى حقّ،  اى نیست، بلکه همیشه و درهمه جا و در همه ادوار در مقابل دعوتجدید و تازه
وَکَذلّکَ جَعَلْنا فیّ کُلّّ قَرْیَةٍ » :طوریکه میفرماید .هاى فاسدى قدعلم نموده اندچنین مهره

در مکه از سوی رؤسا و بزرگان شرک در  همانطورکه«: فیّها أکَابرَّ مُجْرّمّیها لّیَمْکُرُوا
خصوص مبارزه بارسالت واعراض ازحق صورت گرفت، درهرقریۀ کافری رؤسایی 
قرار دادیم که قوم خود را به گمراهی رهبری میکنند و در حق پیامبران مکر وحیله نموده 

 نمایند. و در حق مؤمنان تمسخر می
اش با حیله و نیرنگ برگردانیدن دیگری از برآوردن خواستهمکر: تدبیر پنهانی برای 

کار بردن حیله و نیرنگ در زبانی است ومعنای آن دراینجا: گردنکشی وستم و بهیاچرب 
یاد مخالفت با راه استقامت میباشد. گفتنی است که مخصوص ساختن گناهکاران بزرگ به 

 .ب فساد تواناتر و جسورترندروست که رؤسا و سردمداران بر ارتکاآوری از آن 
ابن جوزى گفته است: از این جهت بزرگان و سردمداران هر قریه را تبهکار قرار داده 
است، که آنها به سبب ریاست و امکانات و نعمت هایى که از آن برخوردارند به کفر 

 .(.3/117زاد المسیر )نزدیکترند. 
اینان جز به خویشتن نیرنگ نمیزنند ولی («: 123شْعرُُونَ)وَما یَمْکُرُونَ إلّاّ بّأنَْفسُّهّمْ وَما یَ »

های وجود خود، اعم از فکر و هوش و ابتکار و عمر و وقت خودشان نمیدانند )که سرمایه
 و مال خویش را به جای صرف سعادت صرف شقاوت میکنند(.

ع بشری این بلی! سنت الهی در جوام :در ذیل این آیه مینویسد« تفسیر انوار القرآن»مفسر 
بندی میان ایمان و کفر را تشدید است که کشمکش میان حق و باطل را برافروخته و صف

میکند و در آغاز؛ نفوذ و تسلط از آن سردمداران جرم و رهبران فسق و عصیان و اهل 
انحراف است ولی سرانجام کار؛ فوز و فلاح نهایی از آن اهل حق و ایمان و استقامت می 

 باشد.



 گان گرامی !خوانند
غرور و موذی گریهای مشرکان و  موضوعاتی (128الی  124در آیات متبرکه )

 فرجامش، سنت الهی در هستی، دین پایدار، مورد بحث قرار گرفته است.

ُ أعَْلَمُ حَ  ِ اللَّّ يْثُ وَإذَِا جَاءَتهُْمْ آيةٌَ قاَلوُا لنَْ نؤُْمِنَ حَتَّى نؤُْتىَ مِثلَْ مَا أوُتيَِ رُسُلُ اللَّّ
ِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بمَِا كَانوُا  يَجْعلَُ رِسَالَتهَُ سَيصُِيبُ الَّذِينَ أجَْرَمُوا صَغاَرٌ عِنْدَ اللَّّ

 ﴾۱۲۴يمَْكُرُونَ﴿
آوریم تا آن که آنچه به آنها نازل شد، گفتند: هرگز ما ایمان نمی و هنگامي كه آیهاي براي

. )بگو:( الله داناتر است که رسالت خود را در پیغمبران الله داده شده به ما نیز داده شود
کجا قرار دهد. به زودی به مجرمانی که گناه میکردند، سزای آن مكر ونیرنگی که میکردند، 

 (۱۲۴خواری و عذابی شدید از نزد الله خواهد رسید.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

هر : «حَیْثُ »: داده شده است. )أتی(: به ما داده شود. أوتي« نؤُْتىَ»تا، اینکه. «: حَتهى»
پستی، ذلت، خواری، رسوایی، : «صَغَار  »مرتکب شده اند. : «أجَْرَمُوا»کجا، هر جا. 

 حقارت و کوچکی.
 تفسیر :

« ّ وقتى براى آن مشرکان «: وَإّذا جاءَتهُْمْ آیَة  قالوُا لنَْ نؤُْمّنَ حَتىّ نؤُْتى مّثلَْ ما أوُتیَّ رُسُلُ اَللَّّ
الله  رسالت و پیامبری رسول ی واضح و قاطع نازل شود که دلالت برصدقبرهان و دلیل

دهیم گویند ما به این دلائل تن در نمی شان میصلی الله علیه وسلم کند، رهبران و زعمای 
مگر زمانی که خداوند متعال ما را مانند پیامبران بگرداند و به ما معجزاتی مانند معجزات 

 ها بدهد.آن 
به آنها گفت: الله متعال بهتر میداند چه کسی مستحق این احترام و شرف است از تعالی  حق
 تعالی بخواهد نمیرسد.روی رسالت و پیامبری مگر برای کسی که خدای  این

 بر زبان مى آوردند.ء در البحر آمده است: این گفته را به طریق تحقیر و استهزا
و عداوت دست بر مى داشتند، از پیامبران خدا هل یقین و صدق بودند و از انکار أاگر آنها 

 پیروى مى کردند.
و روایت شده است که ابو جهل گفت: بنى عبد مناف در شرف و بزرگوارى با ما رقابت 
کرده و مزاحمت هایى را برایمان ایجاد کرده اند تا جایى که ما صورت اسبى را پیدا 

یگویند: ازما پیامبر برخاسته وبه او وحى ایم که به رهن وگرو گذاشته شده است. آنها مکرده
خدا مابه او راضى نمیشویم و از او پیروى نمیکنیم، مگر این که مانند او به ما میشود. به

 ی.هم وحى شود. آنگاه آیه
ُ أعَْلَمُ حَیْثُ یَجْعلَُ رّسالتَهَُ » .(. نازل شد، یعنى خدا مى داند چه کسى 4/216البحر ) :«اَللَّّ

رسالت است و به او میدهد، و رسالت را به فردى شایسته داده است که خود  هلأشایسته و 
 آن را برگزیده و او همانا محمد)ص( است، نه بزرگان مکه امثال ابو جهل و ولید بن مغیره.

بن اسقع روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث شریف از وائله 
هاشم را و از ، بنی ، اسماعیل را برگزید و از قریشراهیمخداوند از اولاد اب»فرمودند: 

 «.هاشم مرا بنی
ّ وَ عَذاب  شَدّید  بّما کانوُا یَمْکُرُونَ )»  :(«124سَیصُّیبُ الَهذّینَ أجَْرَمُوا صَغار  عّنْدَ اَللَّّ

زودی اين  به»طوريکه ميفرمايد: ى استكبار دربرابر حقّ، ذلتّ وخوارى است نتیجه
لت، یعنی: پس از آن ذّ و« صغار/خواری «مان را ازجانب الله صغاری خواهد رسيدمجر

و »که کبر ورزیدند و خود را برتر دیدند )خواری و ذلت دامن آنان را خواهد گرفت. 
یعنی: در هر دو جهان، هم در دنیا به اسارت درخواهند آمد « عذاب شدید و عذابی سخت

 فتار دوزخ می شوند.و کشته خواهند شد و هم در آخرت گر



 لت و خوارى را قبل از عذاب آورده است؛ چون آنها به خاطر ذّ است:  در تفسیر بحر آمده
وسلم امتناع ورزیدند،  طلب کسب عزت و بزرگى از پیروى حضرت رسول صلى الله علیه

البحر )پس اول با خفت و ذلت مواجه میشوند، آنگاه با عذاب سخت گرفتار مى آیند.
4/217.). 
 :مبارکه ة أن نزول آیش

مغز متفكّر ؛ درباره ولیدبن مغیره این آیة مبارکه طوریکه در بیان شأن نزول آمده است
گمان من از محمد به آن سزاوارتر راستی نبوت حق بود، بیگفت: اگر به نازل شد که كفاّر

و افزونتر بودم زیرا من هم سناً از او بزرگترم و هم در مال، ثروت و اولاد از او بیش 
 !باشممی 

ُ أنَْ يَهْدِيهَُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ لِلِْْسْلًَمِ وَمَنْ يرُِدْ أنَْ يضُِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَي ِقاا  فمََنْ يرُِدِ اللَّّ
جْسَ عَلىَ الَّذِينَ لََّ يؤُْمِنُ  ُ الر ِ عَّدُ فيِ السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّّ ا كَأنََّمَا يصََّ  ﴾۱۲۵ونَ﴿حَرَجا

بخواهد هدایت کند، سینه اش را برای ]پذیرفتن[ اسلام میگشاید؛ و کسی  پس کسی را که الله
را که ]به خاطر لجاجت و عنادش[ بخواهد گمراه نماید، سینه اش را چنان تنگ میکند که 
گویی به زحمت در آسمان بالا می رود؛ الله این گونه پلیدی را بر کسانی که ایمان نمی 

 (۱۲۵، قرار می دهد.)آورند
 تشریح لغات و اصطلاحات :

سْلَامّ » دلش را برای پذیرش اسلام آماده می کند، بر سر شوق و وجد : «یَشْرَحْ صَدْرَهُ لّلّْْ
 می آورد، چنان قلبش را بزرگ می گرداند که بتواند پذیرای حقیقت گردد. 

أنبوه و در هم فرو رفته سخت، بسیار تنگ. ]حرجة: جنگل : «حَرَجًا»تنگ. : «ضَیّّقاً»
عهدُ »است که به سختی میتوان از میان آن گذر کرد[.  بالا میرود، صعود میکند. «: یَصه

جْسَ »  .(71:پلیدی، مراد، خشم و عذاب است، )سوره اعراف آیه: «الرّّ
 تفسیر :

 قبل ازهمه باید گفت که: قبول حق، ظرفیتّ و زمینه درونى میخواهد. طوریکه درآیه مبارکه
ُ أنَْ یهَْدّیَهُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لّلّْْسْلامّ »میفرماید:  اراده  هرکس را که الله متعال«: فَمَنْ یرُّدّ اَللَّّ

اش نماید تا او را به سوی دین خود هدایت کند این کار را براو سهل و آسان میسازد وسینه
نماید. واقعاً  رور میرا برای قبول دین فراخ ساخته از این ناحیه او را دچار شادمانی وس
 هم شرح صدر، و فراخی سینه از جمله موهبتى الهى بشمار می رود.

جریر طبری وغیر ایشان آمده است: أصحاب ، ابن در حدیث شریف به روایت عبدالرزاق
الله! چگونه سینه انسان  از رسول الله صلی الله علیه وسلم راجع به این آیه پرسیدند؛ یا رسول

، فینشرح نور یقذففیه»گشاده میشود؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:  یافته راه
«. اش از آن نور، باز و گشاده میشود: نوری است که در او افگنده میشود پس سینهلهوینفسح

ای هم هست که با آن شناخته شود؟ فرمودند: ، نشانهگفتند: آیا برای این گشادگی وانشراح
: «الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل لقاء الموت الْنابة إلى دار»

، دل برکندن از سرای غرور و قرار وآرام سوی سرای جاودانگیبلی! نشانه آن رجوع به
 «.، وآمادگی برای مرگ قبل ازروبروشدن باآن استنگرفتن درآن

علیه وسلم سؤال شد: از  همچنین در حدیث شریف آمده است که از رسول الله صلی الله
بیشترین آنان در یادآوری از مرگ »؟ فرمودند: مؤمنان چه کسی هوشیارترو زیرکتر است

 «.و بیشترین آنان در آمادگی برای بعد از مرگ
ابن عباس)رض( گفته است: معنى آن این است که قلبش براى پذیرش توحید و ایمان گشوده 

وسلم سؤال شد  آیه از حضرت رسول صلى الله علیهى این و وسیع میگردد. وقتى درباره
فرمود: وقتى نور هدایت وارد قلب شد گشوده وباز میگردد، گفتند: آیا علامتى دارد؟ فرمود: 

و آماده شدن براى مرگ قبل از « دار الغرور»توجه به سراى ابدیت و دورى جستن از 
 .(.12/100الطبرى )ى آن است.فرا رسیدنش، نشانه



یَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَیّّقاً »بخواهد گمراهش کند،  وهرکه را الله متعال«: یرُّدْ أنَْ یضُّلههُ وَمَنْ »
 ً دارد اش را به شدّت تنگ میگرداند و او بر اثر این تنگی هدایت را بغض می سینه«: حَرَجا

کند برد و ذره اى از ایمان به آن نفوذ نمیو از دین فرار میکند و رسالت محمدی را بد می 
و راه نمى یابد. این منحرفان هر چند به ظاهر، خود را درگشایش و آرامش میببینند، ولى 

 .در واقع مبتلا به تنگناها و فشارهای لاعلاج می باشند
، نهایت تنگی حرج»زجاج میگوید:  عطا گفته است: جاى نفوذ خیر در آن قرار ندارد،

 «.است
رت و عقل، عامل خفقان و تنگى روح و روان خروج از مدار فط :قابل یادآوری است که

عهدُ فّی الَسهماءّ »میگردد طوریکه میفرماید:  درست مانند کسی که در طبقات «: کَأنَهما یَصه
بالای زمین نظر به کمبود هوا دچار تنگی نفس میشود تا جائی که در معرض خفگی قرار 

 گیرد.می 
دارد که پرُ از غم و اندوه و تنگی است و یاین مثل حالت سینۀ کافر و منافق را بیان م

سان بر تعالی آنها را دچار تنگی نفس و پراکندگی امور نموده به همینهمانگونه که خدای
ایمان نیاورده و رسالت پیامبرش  آنها عذاب شدید خود را فرو میفرستد، چون آنها به خدا

 را تصدیق نکردند.
خدا آن را در شدت تنگى سینه و عدم وصول ایمان ابن جریر گفته است: این مثلى است که 

به قلب کافر آورده است و ایمان آوردن او همانند عدم امکان صعودش به آسمان مى باشد؛ 
 چون در توان او نیست.

جْسَ عَلىَ الَهذّینَ لایؤُْمّنوُنَ » ُ الَرّّ روی این اساس هر کسی که ارادۀ («: 125)کَذلّکَ یَجْعَلُ اَللَّّ
و خوشبختی دارد بر اوست تا ایمان بیاورد که ایمان مایۀ خنکی چشم، آسودگی سعادت 

 خاطر و قرارگرفتن روان است.
همان طور که قلب کافر در نهایت تنگى قرار دارد، همان طور هم خدا عذاب وخوارى را 
برافرادى نازل میکند که به آیاتش باور ندارند. مجاهد گفته است: رجس یعنى هر آنچه 

 در آن نیست. وزجاج گفته است: رجس یعنى نفرین در دنیا و آزار در آخرت. خیرى
این آیه یكى از معجزات علمى قرآن است كه عوارض صعود به : کهقابل یادآوری است

آسمان را بیان كرده و میفرماید: كسیكه حاضر به پذیرش حقّ نگردد، روحش تنگ و كم 
اش تنگ آسمان برود كه نبودن اكسیژن، سینهظرفیت میشود، همانند كسى كه میخواهد به 

 شود.و تنفسّش سخت مى 
لْناَ الْْياَتِ لِقَوْمٍ يذََّكَّرُونَ﴿ ا قدَْ فَصَّ  ﴾۱۲۶وَهَذَا صِرَاطُ رَب كَِ مُسْتقَِيما

و این است راه راست پروردگارت، البته ما آیات )خود( را برای قومی که عبرت میگیرند، 
 (۱۲۶) .ایمبه تفصیل بیان کرده

 تشریح لغات و اصطلاحات :
، و یا این که مراد سرافرازی و منظور راه وروش پیامبر و دین اوستاین. : «هَذَا»

روزی و بدبختی کافران در این جهان و آن جهان است. خوشبختی مؤمنان و سیه 
« ً  است.( است. چرا که راه خدا پیوسته مستقیم صّراطُ راست. حال مؤکد برای )«: مُسْتقَّیما
 «.ترجمۀ معانی قرآن»

 تفسیر :
« ً این دینی که ما بر تو نازل نموده و شریعتی که به سویت «: وَهذا صّراطُ رَبّّکَ مُسْتقَّیما

کجی وإنحرافی  ،گونه اضطرابتر و منهج استوارتر است و در آن هیچوحی کردیم راه سالم
 ا بیراهه سوق میدارد.هاى دیگر انسانها رجز راه خدا، راه نیست. واضح است که:

لْنَا الَْآیاتّ لّقوَْمٍ یَذهکهرُونَ » دلایل و براهین را براى آنان که عقل و خرد را («: 126)قَدْ فَصه
یعنی: دارای فهم و درک پندپذیری از سوی الله و رسول وی به کار میگیرند و مى اندیشند 

آیه مبارکه اشاره به یک اصلی  در اینبیان کردیم و به تفصیل آن را توضیح دادیم.هستند 



تمام كرده است، اگر اهل توجّه باشند،  است وآن اینکه خداوند، حجت را بر همه ای انسانها
هاى مختلف روشن شده است. مطمیناً توجّه دائمى به تذكّرات هاى حق، با بیانآیات و نشانه

 الهى، راه دستیابى به صراط مستقیم است.
 شأن نزول آيه :

بود،  مبارکه درمورد ولید پسر مُغیره نازل شد که می گفت: اگر پیامبری حق من این آیة
 اولویت به من بود نه محمد؛ زیرا من از او بزرگسال تر و دارای مال و فرزند فراوان ترم.

 ﴾۱۲۷لَهُمْ دَارُ السَّلًَمِ عِنْدَ رَب ِهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بمَِا كَانوُا يَعْمَلوُنَ﴿
خانه امن و امان نزد پروردگارشان خواهد بود، و او ولي و یار و یاور آنها است  براي آنها

 (۱۲۷دادند.) بخاطر اعمال )نیكي( كه انجام مي
 تشریح لغات و اصطلاحات :

مراد بهشت خانه ی امن و امان، سرای سلامت و سعادت، سرای عافیت،  «:دارُ السهلام»
 بلا و مصیبتی در آن نیست. است که جای شادی است و غم و اندوه و

 تفسیر :
آنان که به دلایل و آیات ایمان دارند و از آن پند و عبرت  برای«: لهَُمْ دارُ الَسهلامّ عّنْدَ رَبّّهّمْ »

منزلگاه آسایش و ایمن و دور از هر  میگیرند و از آن سود مى جویند، در پیشگاه الله متعال
یعنی بهشت؛ یعنى مهمانسرا و جاى پذیرایى  سلامگزندى دارند، که عبارت است از دارال

است، نه پیری و نیستی زیرا در آن هیچگونه ضرر، مصیبت  خدا.که در آنجا نه مریضی
در بهشت، خشونت، رقابت، حسرت، تهمت، حسد، كینه، دروغ، اندوه و و فنائی نمیباشد، 

ندی وجاودانگی بلکه کلاً سلامتی،جوانی،غنام هیچگونه مرگ ومرض وفقر راهى ندارد
 است.

تعالی متولی امور آنها با حفظ، رعایت، و خدای (« 127)وَ هُوَ وَلّیُّهُمْ بّما کانوُا یَعْمَلوُنَ »
نصرت، ولایت، رزق و کفایت است، چون آنها عمل خویش را نیکو ساخته و در نیتّ خود 

 .اخلاص را رعایت نموده و از وحی پیروی کرده و از کفر دوری گزیدند
بن کثیر گفته است: خداى متعال از این جهت در اینجا از بهشت به منزلگاه آسایش )دار ا

السّلام( نام برده است، که آنان بر اثر برگرفتن صراط مستقیم، با پیروى از آثار پیامبران 
و راه آنان در امانند، پس همانطور که از کجى و پیچ و خم سالم بوده اند به منزلگاه مملو 

 و آسایش راه مى یابند. از سلامت
نْسِ وَقاَلَ أوَْلِياَؤُهُمْ مِنَ  وَيَوْمَ يحَْشُرُهُمْ جَمِيعاا ياَ مَعْشَرَ الْجِن ِ قدَِ اسْتكَْثرَْتمُْ مِنَ الِْْ

لْتَ لَناَ قاَلَ النَّارُ مَثْ  نْسِ رَبَّناَ اسْتمَْتعََ بعَْضُناَ ببَِعْضٍ وَبلََغْناَ أجََلَناَ الَّذِي أجََّ وَاكُمْ الِْْ
ُ إنَِّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴿  ﴾۱۲۸خَالِدِينَ فِيهَا إِلََّّ مَا شَاءَ اللَّّ

گوید اي جمعیت شیاطین سازد به آنان مي و آن روزی كه الله همه آنها را جمع و محشور مي
و جن شما افراد زیادي از انسانها را گمراه ساختید دوستان و پیروان آنها ازمیان انسانها 

ویند: پروردگارا! هر یك ازما دو دسته )پیشوایان و پیروان گمراه( از دیگري استفاده میگ
كردیم )ما به لذات هوس آلود و زودگذر رسیدیم و آنها بر ما حكومت كردند( و به اجلي كه 

میگوید: آتش دوزخ جایگاه شماست،  )الله در جواب شان(براي ما مقرر داشته بودي رسیدیم، 
گمان پروردگار تو باحکمت و ستید، مگر چیزی را الله بخواهد، بیهمیشه در آن ه

 (۱۲۸داناست.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

پیروان فراوانی یافتید، بسیاری را گول زدید، گمراه  «:اسْتكَْثرَْتمُْ »گروه، دسته. «: معاشر»
لْتَ لنََا»بهره برداری کرد. سود برد. «: اسْتمَْتعََ »کردید.  ی ما معلوم فرمودی. برا«: أجَه

 جایگاه، قرارگاه.«: مثوی»
 



 تفسیر :
های آن اشاراه قبل از همه باید گفت که: در آیات متبرکه قبلی، به كارهاى شیاطین و وسوسه

پذیرى از و سوسه  اینک در این آیه مبارکه در باره سرنوشت ،و تذکراتی بعمل آمده بود
. درضمن قابل تذکر است که مطابق فرموده آیدشیاطین را كه دوزخ است، بیان بعمل می

 قرآن عظیم الشأن؛ شیطان از جنّ است و جنىّ كه مردم را گمراه كرده همان شیطان است.
« ً انسان  و یاد آور روزی را که در آن هیچ شکی نیست و الله متعال«: وَیَوْمَ یَحْشُرُهُمْ جَمّیعا

یا مَعْشَرَ الَْجّنّّ قَدّ اّسْتکَْثرَْتمُْ »یگوید: کند و به جن مو جن را برای محاسبه در آن جمع می
نْسّ   ها را گمراه و منحرف کردید.اى گروه جن! شما بسیاری از انسان«: مّنَ الَّْْ

ابن عباس)رض( گفته است: یعنى بسى از آنها را گمراه کردید، و این را به طریق توبیخ 
 و سرزنش آورده است. 

نْسّ رَبهنَا اّسْتمَْتعََ بَعْضُنا بّبَعْضٍ وَقالَ أوَْلّیاؤُهُمْ مّنَ » های کافر دوستان جنیات از انسان «:الَّْْ
 میگویند ای پروردگار ما! محققاً که برخی از ما از برخی دیگر درزندگی دنیا بهره بردند.
بیضاوى فرموده است: یعنى أنس ازجن سود جستند که آنها را به شهوات و هوس ها و 

ایى کردند. و جن از انس بهره گرفتند که از آن ها اطاعت کرده و مقصود پیامدهایش راهنم
 .(.181بیضاوى ص ) آن ها را برآورده کردند.

لْتَ لنَا» زیرا برای  و عمری که تو تعیین نموده بودی پایان یافت،«: وَ بَلَغْنا أجََلنََا الَهذّی أجَه
 هرکدام مدتی معلوم بوده است.

و به صورت درست محاسبه شدیم، و همین بیان از جانب آنها  به مرگ و قبر رسیدیم،
 .(.12/118طبرى )معذرت خواهى و اعتراف است

به آنچه مرتکب شده اند؛ از قبیل اطاعت از شیاطین و پیروى از هوى و هوس، و نیز 
 ابراز تحسّر و تأسف است.

ها در آتش ان اقامت دائمی آن: خداى متعال در رد آنها میگوید: که مک«قالَ الَناّرُ مَثوْاکُمْ »
ُ » دوزخ است، اند مگر ها در آن برای همیشه جاودانو آن«: خالّدّینَ فیّها إلّاّ ما شاءَ اَللَّّ

ها در دوزخ برای مدتی معلوم است و سپس از آن بیرون گناهکاران یکتاپرست که اقامت آن
زمانى که بین حشر  است: آن مدت عبارت است از مدت میشوند؛ امام طبرى)رح( فرموده

 آنان و ورودشان به آتش ابدى قرار دارد.
مفسر زمخشرى گفته است: در عذاب آتش براى همیشه خواهند ماند جز آنچه که خدا 
بخواهد؛ یعنى جز مدتى که از عذاب آتش به عذاب زمهریر منتقل میشوند. روایت شده 

داى فریادشان بلند شده و است که آنها به دره اى از زمهریر وارد مى شوند، آنگاه ص
 .(.2/51درخواست مي کنند آنها را به دوزخ بازگردانند. )تفسیر کشاف 

تعالی در قضا و قدر، انتخاب و تقسیمات خود زیرا خدای  («:128)إّنه رَبهکَ حَکّیم  عَلّیم  »
حکمت دارد و او در حالی رحم میکند که این رحمت فضل اوست و در حالتی عذاب میکند 

داند چه کسی مستحق هدایت یا گمراهی است و چه کسی اهل ه کاملاً عادل است. او میک
ثواب یا عقاب است. او با حکمت خود مواضع قضا و قدر خود را به نیکوئی تعیین و 

 براساس علم و دانش، مواضع رحمت و عذاب خویش را مشخص نموده است.
برای »ای بر این آیه فرمود: عباس)رض( در تبصرهاست که حضرت ابن روایت شده

سزاوار نیست که بر الله متعال در مورد خلقش حکم کرده و آنان را از پیش خود به کس هیچ
را این است که نباید کسی حکم الله متعال  )رض(عباس مراد ابن«. بهشت یا دوزخ فرود آورد

که: جایگاه فلان  پیشگویی کرده و قاطعانه بگوید -اعم از مؤمن یا کافر  -در مورد کسی 
 .در بهشت یا در دوزخ است -مثلاً  -

 ! خوانندگان گرامی
بربرخی دیگر از خود،  درباره سرپرستی برخی ازظالمان (132الی 129درآیات متبرکه)

 نکوهش کافران به خاطر ایمان نیاوردنشان، بحث بعمل آمده است.



ا بمَِ   ﴾۱۲۹ا كَانوُا يَكْسِبوُنَ﴿وَكَذَلِكَ نوَُل ِي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضا
گناهانی که همواره مرتکب می  این گونه برخی ظالمان را بر برخی دیگر به سبب سزای

 (۱۲۹شدند، مسلط و چیره می کنیم.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

 کنیم. سازیم. سرپرست و پیشوا میدوست و یاور می  (ولی)«: نوَُلّيّ»
سازیم. در این جهان، ظالمانی مدم و همنشین یکدیگر می ستمگران را ه«: نوَُلّيّ بَعْضَ »

 بخشیم.نمائیم و امارت می را بر ظالمان دیگری مسلطّ می 
 تفسیر :

خواندیم که: سرپرست آنان كه به راه مستقیم میروند، تنها خداست.  (127در آیة متبرکه )
ملكردشان ظالمان در این آیه مبارکه میخوانیم كه سرپرست گروهى از مردم به خاطر ع

ً بّما کانوُا » :طوریکه در آیه متبرکه آمده است .اند وَ کَذلّکَ نوَُلّّی بَعْضَ الَظّالّمّینَ بعَْضا
 «.(129یکَْسّبوُنَ )

همانگونه كه شیاطینّ جنّ برانسان مسلطّ میشوند، برخى از ظالمان نیز بر  «وَکَذلّکَ »
 یابند.بعضى دیگر تسلطّ مى 

ه می أفزاید: و این گونه ما در آخرت ظالمان را به دلیل آن چه دردنیا باهم و در آیة مبارک
به دست می آوردند در کنار یکدیگر قرارخواهیم داد. یعنی همان گونه که آنان در دنیا در 
ارتکاب گناه و کسب بدی ها با هم شریک بودند، در مجازات اخروی نیز در کنار هم و با 

 هم شریک خواهند بود.
تهدید است که اگر از ظلمش دست  امام قرطبى در این مورد میفرماید: این براى ظالم مفسر

 نکشد ظالمى دیگر بر او چیره و مسلط مى شود.
از ملتى راضى باشد، بهترین آنها را ولى  میفرماید: وقتى الله حضرت ابن عباس)رض(

نها را ولى امر امر قرار مى دهد. و هر وقت خدا از ملتى غضبناک باشد، شرورترین آ
 .(.7/85قرار میدهد.)تفسیر قرطبى 

گفتند: چون زمانه فاسد ازسلف صالح شنیدم که می»است که گفت: از اعمش روایت شده
 «.کندشود، خداوند متعال بدترین مردم را بر مردم حاکم می

و  گیرد پس بپاخیزاز ظالم دیگر انتقام میهرگاه دیدی که ظالمی »بن عیاض گفت: فضیل 
 «.با خوشحالی تماشا کن

از مالک بن دینار روایت شده است که در بعضى از کتب حکمت خوانده ام که خداى متعال 
ى قدرت من است. پس هرکس از منم مالک شاهان، دل هاى شاهان در قبضه»میگوید: 

 ى رحمت قرار میدهم. و هرکس از من نافرمانى کند، شاهمن اطاعت کند شاه را بر او مایه
ى زحمت و انتقام او قرار میدهم. بنابر این خود را به ناسزاگویى شاهان مشغول را وسیله

.(. باید 13/194)امام فخررازى « مکنید، بلکه توبه نمایید تا آنها را بر شما مهربان کنم
 متذکر شد که:تنها حاكمان ظالم نیستند، محكومانّ ترسو و ساكت و عیاش هم ظالمند.

ً »گفته است: خداوند متعال میفرماید:  سیوطى در أکلیل ، «وَکَذلّکَ نوَُلّّی بَعْضَ الَظّالّمّینَ بعَْضا
 همین معنى در حدیث نیز وارد شده است: )هر طور که باشید بر شما حکومت میشود(.

.( و فضیل بن عیاض گفته است: وقتى دیدى ظالمى از 6/2505محاسن التاویل قاسمى )
  رد توقف کن و با تعجب بنگر.ظالمى دیگر انتقام مى گی

نْسِ ألََمْ يأَتِْكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقصُُّونَ عَلَيْكُمْ آياَتيِ وَينُْذِرُونَكُمْ لِقاَءَ  ياَ مَعْشَرَ الْجِن ِ وَالِْْ
نْياَ وَشَهِدُوا عَلَ  تهُْمُ الْحَياَةُ الدُّ ى أنَْفسُِهِمْ يَوْمِكُمْ هَذَا قاَلوُا شَهِدْناَ عَلىَ أنَْفسُِناَ وَغَرَّ

 ﴾۱۳۰أنََّهُمْ كَانوُا كَافِرِينَ﴿
ای گروه جن و انس! آیا از میان شما پیغمبرانی برای شما ]در قیامت خطاب میرسد:[ 

کردند، و شما را از ملاقات این روز تان نیامدند که آیات و احکام مرا بر شما بیان می
ی دنیا آنها را فریب داده بود، و بر ترسانیدند؟ گویند: بر خود اعتراف کردیم. و زندگانمی

 (۱۳۰خود گواهی دادند که کافر بودند.)



 تشریح لغات و اصطلاحات :
 بیان می کنند.«: یَقصُُّونَ »پیامبرانی از شما، انسانها، نه از جن. : «رُسُل  مّنْكُمْ »
تهُْمُ » دیدار.: «لّقَاءَ »  فریبشان داد.: «غَره

 تفسیر :
نْسّ ألََمْ یَأتْکُّمْ رُسُل  مّنْکُمْ یَقصُُّونَ عَلَیْکُمْ آیاتیّیا مَعْشَرَ الَْجّنّّ » این ندا نیز در روز «: وَالَّْْ

 قیامت شنیده میشود و استفهام آن براى توبیخ و سرزنش است.
ها و جنیات! آیا با فرستادن پیامبران که به شما آیات کتاب آسمانی و ای جماعت انسان

کنند و از عذاب روز لقای من برحذر میدارند؛ بر شما حجّت احکام هر چیزی را بیان می
 تمام نکردیم و عذر را بر نداشتیم؟! 

یعنی: آیا فرستادگانی از انس نزد شما نیامدند که کتابهای الله متعال را بر انس وجن تلاوت 
کنند وشما را ازملاقات روز قیامت بیم دهند؟ زیرا جمهور سلف وخلف برآنند که از جن 

امبری مبعوث نشده است و جنیان فقط حامل پیامی به سوی طایفه خویش هستند که آن را پی
 شنوند.از پیامبر انسی می 

در این آیه متبرکه، دو اقرار از سوى كافران آمده است، یكى شهادت به آمدن پیامبران، 
 دوّم اعتراف به كفر خویش.

در موقفى كفّار ابتدا انحراف خود  قابل تذکر است که: مواقف در قیامت مختلف است؛ گاهى
ّ رَبّنّا ما كُنها مُشْرّكّینَ »همین سوره بیان شد:  23ى را انكار میكنند، مثل که در آیه «: وَاللَّه

 كنند. ولی زمانیکه فهمیدند که قیامت جاى انكار نیست، بناءً به گناه خود اعتراف مى
شما را از عذاب سخت امروز نترساندند؟ بر شما حجّت و «: وَینُْذّرُونَکُمْ لّقاءَ یَوْمّکُمْ هذا»

 تمام نکردیم و عذر را بر نداشتیم؟!
ها علیه خود اقرار قیامت، جاى كتمان وانكار نیست، لذا انسان «:قالوُا شَهّدْنا عَلى أنَْفسُّنا»
كنند، طوریکه مشرکان گفتند: ما به زبان خود شهادت می دهیم وما اعتراف میکنیم که مى
یامبران از سوی شما می آمدند و ما را از حقیقت آگاه میکردند، به ما تبلیغ نموده و ما را پ

 ولی این تقصیر خود ما بود که به سخنان آنان توجهی نکردیم. برحذر داشتند،
ابن عطیه گفته است: این اقرار و اعتراف آنها است به کفر و خود اعتراف میکنند که 

 لوُا بَلى قَدْ جاءَنا نَذّیر  فَکَذهبْنا مى باشد.ى قامقصرند و مانند گفته
تهُْمُ الَْحَیاةُ الَدُّنْیا دنیا» های خود ما را فریب ها و خدایان با فتنهولی دنیا با زیبندگی«: وَ غَره

هاى انبیاست. واقعیت امر اعتنایى به دعوتدنیاخواهى، عامل بى :دادند، ملاحظه میشود که
 :که ه شدن به دنیا، موجب فراموشى آخرت میگردد. متوجه باید بودفریفت: همین است که

 كشاند.ى افراطى و پیش از حد به دنیا، انسان را در نهایت به كفر مىعلاقه
ها به کفر خوداعتراف و به این ترتیب آن(« 130وَشَهّدُوا عَلى أنَْفسُّهّمْ أنَههُمْ کانوُا کافرّّینَ)»

 ش شریک آورده و پیامبرانش را تکذیب نمودند.کردند که به پروردگار خوی
است: این ذم آنها را به خاطر سوء نظر و رأى نادرستشان میرساند؛ چون  بیضاوى فرموده

آنها به حیات دنیا و لذایذ ناپایدار فریب خورده و مغرور شدند، و به طور کلى به آخرت 
د و خود را به عذاب ابدى تسلیم پشت کردند، تا بالاخره ناچار شدند بر کفر خود گواهى بدهن

 .(.182 بیضاوى صفحه)نمایند. تا شنوندگان از دچار شدن به سرنوشت آنها برحذر باشند. 

 ﴾۱۳۱ذَلِكَ أنَْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقرَُى بِظُلْمٍ وَأهَْلهَُا غَافلِوُنَ﴿
دم( شهرها و آبادي بخاطر آن است كه پروردگارت هیچگاه )مراین )فرستادن پیغمبران( 

ها را بخاطر ستم هاي شان در حال غفلت و بیخبري هلاك نمیكند )بلكه قبلاً رسولاني براي 
 (۱۳۱فرستد(.) آنها مي

 



 تشریح لغات و اصطلاحات :
 این ارسال واتمام حجت. : «ذَلّكَ »

 تفسیر :
ما پیامبران را فرستادیم («: 131)ا غافّلوُنَ ذلّکَ أنَْ لَمْ یکَُنْ رَبُّکَ مُهْلّکَ الَْقرُى بظُّلْمٍ وَ أهَْلهُ»

ها را نازل کردیم تا بر تکذیبگران هیچ حجتی و بر کافران هیچ عذری باقی نماند، وکتاب
ای را کند و هیچ قریهتعالی هیچ ستمگری را تا به او نصیحت نرسد عذاب نمیپس خدای 
های الهی یکی هم این جملۀ روش نماید مگر بعد از اینکه اهل آنرا بیم دهد. ازهلاک نمی

دهد، تا مادامی که تبلیغ  است که او تعالی غافلانی را که رسالت به آنها نرسیده کیفر نمی
و حجّت به آنها برسد. پس جاهل معذور و ستمگار رانده شده و غافل مغرور است. )بنقل 

 از تفسیر المیسّر: دکتر عایض بن عبدالله القرني(.
: چون خدایت بدون یادآورى و تذکر به وسیله ى پیامبران و آیات و طبرى فرموده است

عبرت و پند، آنها را نابود نکرده است، اى محمد! پیامبران را اعزام کردیم تا آیات و دلایل 
 .(.12/124طبرى )مرا بر آنان بخوانند و آنها را از روز معاد برحذر دارند و بترسانند. 

راه حقّ را با فرستادن انبیا و هشدارهاى  :اعظمت است کهسنتّ پروردگار بباید گفت که:
دهد و حقایق را بیان كرده، اتمام حجّت میكند. در آن صورت اگر مختلف به مردم نشان مى

اعتنایى كردند، كیفر میدهد. این قانون و سنّت كلىّ در آیات متعدّدى مطرح شده است، بى
اى را هلاك ما هیچ قریه .(:208)شعراء، « إّلاه لهَا مُنْذّرُونَ  وَ ما أهَْلَكْنا مّنْ قرَْیَةٍ »از جمله: 

« وَ ما كُنها مُعَذّّبیّنَ حَتهى نَبْعَثَ رَسُولاً »دهندگانى داشتند. نكردیم مگر آنكه مردم آنجا بیم
 كنیم. ما تا پیامبرى نفرستیم، عذاب نمى .(15)اسراء، 

ای بلند مرتبه نمیخواهد به بندگانش این امکان مفسر تفسیر تفهیم القرآن مینویسد: یعنی خد
را بدهد که در برابر او حجت بیاورند که شما ما را که نه از حقیقت آگاه کردید و نه برای 

ی راه راست به ما تدبیری به کار بستید، اکنون که از سر ناآگاهی راه را اشتباه پیموده ارایه
ن بردن چنین بهانه ای خدای بلند مرتبه پیامبران ایم چرا ما را مواخذه می کنید. برای از بی

را فرستاد و کتاب ها نازل کرد، تا حقیقت را برای انسانها و جن ها روشن کنند. اکنون 
اگر آنان راه های نادرست را انتخاب کنند و خدا مجازاتشان کند، مسئولیت تقصیر آنان 

 متوجه خودشان است نه خدای بلند مرتبه.
حضرت كردگار عادت ندارد كه كسى را بدون آگاه ساختن  ابلی مینویسد:همچنان تفسیر ک

وخبر كردن دراثر ظلم وعصیان او در دنیا یا آخرت گرفتار كرده تباه و هلاك كند. از 
ینجاست كه پیغمبران و نذیران فرستاده كه به تمام جنّ و انس، نیك وبد و آغاز و انجامشان 

كنند؛ پس با هركس به مراتب اعمالش معامله مى  را به كمال وضاحت بیان كرده، خبر
 نماید.

ا يَعْمَلوُنَ﴿ ا عَمِلوُا وَمَا رَبُّكَ بِغاَفلٍِ عَمَّ  ﴾۱۳۲وَلِكُل ٍ دَرَجَاتٌ مِمَّ
و ]در قیامت[ برای هر کدام ]از دو گروه جن و انس[ به سزای آنچه انجام میدادند، درجاتی 

 (۱۳۲آنچه انجام میدهند، بی خبر نیست.)]از ثواب و عذاب[ است؛ و پروردگارت از 
 تشریح لغات و اصطلاحات :

ا»ی خوب و بد. برای هر کدام، برای هر دو دسته: «لّكُلٍّ »  از آنچه. به خاطر آنچه.«: مّمه
 تفسیر :

ى هر كس را طبق عملكرد خود او قرار میدهد. پروردگار باعظمت، عادل است و مرتبه
ای از مؤمنان و کافران برای هر عمل کننده«:  دَرَجات  مّمّا عَمّلوُاوَ لّکُلٍّ »طوریکه میفرماید 

مطابق عملش منازلی است که در نتیجۀ سعی وکوشش  ،از دو گروه جن و انس در آخرت
و اگر عملش  بینند رسند اگر عملش نیک باشد بر اساس آن ثواب میخود در دنیا به آن می 

دارند، یعنی اینکه سعادت و شقاوت انسان،  دریافت میبد باشد، پاداشش بد است یا عقاب 
 بسته به اعمال اوست.



ابن جوزى گفته است: به این دلیل به درجات موسوم گشته است که در ارتفاع و انحطاط 
 .(.3/126ابن جوزى ) مانند پله ها تفاوت دارند.

روی حساب دقیقی از جانب الله ها از همۀ این «:(132وَما رَبُّکَ بغّافلٍّ عَمّا یَعْمَلوُنَ)»
اند متعال است که در آن هیچ ظلم و ستمی وجود ندارد. پس مؤمنان دارای درجاتی در نعمت

در حالی که کافران فرومایه در کاتی در دوزخ دارند. بنابراین تفاضل در ثواب و عقاب 
شد، و نباید فراموش کاری است کاملاً عادلانه. باید أضافه کرد که: انسان باید باهوش تمام با

 .کند که در تحت نظر همیشگی پروردگار با عظمت قرار دارد
اند بر این که: جنیان نیز امام ابو یوسف و امام محمد )رحمهماالله( با این آیه استدلال کرده

شوند. )بنقل از تفسیر شوند و به بهشت وارد می  در برابر طاعت حق تعالی پاداش داده می
 «.القرآنتفسیر انوار »

 خوانندگان محترم !
بدکاران بدفرجام و تبیین درجات مختلف هر دسته  پس از بیان پاداش نیکوکاران و سزای

به این حقیقت اشاره میکند که خداوند  (135الی  133)و گروهی، خداوند متعال در آیات
مقام  رانهرگز به بندگی و عبادت بندگان نیاز وضرورتی ندارد و هیچگاه گناه گنهگا متعال

والای او را نمیکاهد؛ چون از جهانیان بی نیاز است. با این وصف، او بسی مهربان و 
کران رابرهمه، دارای رحمت فراوان و فراگیر است وهرطور بخواهد، این رحمت بی

سپس تهدیدوار خطاب به مردم میفرماید: هرچه در توان دارید، انجام  .آرزانی میفرماید
 دهید.

حْمَةِ إنِْ يشََأْ يذُْهِبْكُمْ وَيسَْتخَْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يشََاءُ كَمَا أنَْشَأكَُمْ وَرَبُّكَ الْ  غنَيُِّ ذوُ الرَّ
يَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ﴿  ﴾۱۳۳مِنْ ذرُ ِ

وپروردگارت بی نیاز و صاحب رحمت است، اگر بخواهد همه شما را هلاک مینماید، و 
ن شما میکند، همان گونه که شما را از نسل گروهی پس از شما هر نسلی که بخواهد جایگزی

 (۱۳۳دیگر پدید آورد.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

حْمَةّ » یهةّ قوَْم ءَاخَرّینَ »مهربان. خبر دوم است. «: ذوُالره از نژاد کسان دیگری. به «: مّن ذرُّّ
شما را نابود می کند. شما را میبرد، «: یذُْهّبْكُمْ »(. 39توبه / )جای فرزندان کسان دیگری 
 قوم آخرین: کسانی دیگر.

 تفسیر :
یعنی نه به است نیاز )از بندگان و عبادت ایشان( پروردگار تو بی: «وَ رَبُّکَ الَْغَنّیُّ »

، نه ایمانشان به وی نفعی میرساند، نه کفر و معصیت خودشان نیازی دارد نه به عبادتشان
حْمَةّ » شان به وی زیانی ، بر آنان صاحب رحمت و نیازیاما با وجود این بی  «ذُو الَره

های فضل ، خود بیانگر منتنیازی، که رحمت وی بر ایشان با وجود کمال بیمهربانی است
و کرم وی است و از رحمت اوست که آنان را به تکالیف چندی مکلف کرده است تا ایشان 

 را در معرض منافعی همیشگی قرار دهد.
ته است: یعنى نسبت به دوستداران و اهل طاعتش رحمت دارد. و ابن عباس)رض( گف

دیگران گفته اند: نسبت به تمام خلقش رحمت دارد، از جمله ى رحمتش این که انتقام از 
 مخالفین را به تأخیر مى اندازد.

ابو سعود گفته است: این یادآورى در آن مقرر است که مطالب مذکور از قبیل ارسال 
او سودى در بر ندارد، بلکه به خاطر محبت و دلسوزى به بندگان است. پیامبران، براى 

 .(.2/138ابو سعود )
 ی پروردگار باعظمت است :مهربانی شيوه

 در این جا با توجه به مقام و موقعیت، این جمله دو مفهوم دارد: یکی آن که اگر پروردگارتان 



راه و روشی برخلاف حقیقت شما را به پیمودن راه راست توصیه میکند و از برگزیدن 
برحذر میدارد، دلیل آن این نیست که از راست روی شما سودی عاید او میشود ویا ازغلط 

 روی شماضرری متوجه او میگردد.
بلکه در اصل دلیل واقعی آن این است که راست روی شما به سود خودتان و غلط روی 

که این روش را به شما توصیه شما به زیان خودتان است. پس این سراسر مهربانی اوست 
میکند که می تواند موجب رسیدن شما به مراتب والا شود و شما را از دنبال کردن راه و 
روش نادرستی که موجب فرو غلتیدن شما به مراتب پست می گردد برحذر می دارد. دوم 

افلگیر این که پروردگارتان سخت گیر نیست و از کیفر دادن شما لذت نمی برد. او در پی غ
کردن و از بین بردن شما نیست که اگر اندک کوتاهی و گناهی از شما سر بزند، او 

ی مخلوقاتش مهربان است، با نهایت بلافاصله شما را مواخذه کند. در اصل او نسبت به همه
رحم و کرم خدایی می کند و با انسانها نیز همین رفتار را دارد. به این دلیل است که پیوسته 

هی های شما به دیده ی چشم پوشی می نگرد. شما او را نافرمانی می کنید، مرتکب به کوتا
انواع جرایم می شوید و با وجود نشستن بر خوان نعمت هایش از دستورات او سرپیچی 
می کنید، اما باز هم او با بردباری و گذشت به شما پیوسته مهلت و فرصت برخاستن، 

را میدهد. و اگر او سخت گیر می بود، برای او درک کردن واصلاح راه وروش خودتان 
چندان مشکل نبود که شما را نابود کند و به جای شما قوم دیگری را به صحنه بیاورد و با 

ی هستی محو کند و به جای آنها مخلوق دیگری را به وجود همه ی انسانها را از صفحه
 بیاورد.

را به عذاب  یعنی اگربخواهدبرد را از میان می  اگر بخواهد همه شما«: إّنْ یَشَأْ یذُْهّبْکُمْ »
 خانمان برانداز نابود مى کرد.

: و خلقى دیگر مى آورد که بیشتر از شما به امتثال امر و «وَ یَسْتخَْلّفْ مّنْ بعَْدّکُمْ ما یَشاءُ »
 اطاعتش بپردازند.

یهةّ قَوْمٍ آخَرّینَ)» که شما را از دودمان انسانهای دیگری  همانگونه«: (133کَما أنَْشَأکَُمْ مّنْ ذرُّّ
 آفریده است )و بر جای دیگرانتان نشانده است(.

است: آیه متضمن برحذر داشتن بندگان است از انتقام و قهر زودرس و  ابو حیان فرموده
 .(.4/225بحر )نابود شدن از جانب خدا. 

 ﴾۱۳۴إنَِّ مَا توُعَدُونَ لَْتٍ وَمَا أنَْتمُْ بمُِعْجِزِينَ﴿
بی تردید آنچه ]از ثواب و عقاب[ به شما وعده می دهند، آمدنی است؛ و شما عاجز کننده 

 (۱۳۴نیستید ]تا بتوانید از دسترس قدرتش بیرون روید.[ ) الله
 تشریح لغات و اصطلاحات :

ً آمدنی است. : «لَآتٍ » ما انتم »ناتوان کنندگان، به ستوه آورندگان. «: معجزین»حتما
 ی ندارید، درمانده نمی کنید.گریز«: بمعجزین
 تفسیر :

گمان آنچه )از قیامت و حساب و عقاب و ثواب و بی: ای کافران! «إّنه ما توُعَدُونَ لَآتٍ »
ى عمل به خود بدون تردید جامه ،شوداختلاف درجات و درکات( به شما وعده داده می 

 مى گیرد.
انید )خدا را( درمانده کنید )و از دست عدالت و توو شما نمی(«: 134وَما أنَْتمُْ بّمُعْجّزّینَ)»

آوری شما بر او کاملاً سهل و آسان است و هیچ مایۀ نجات و جمع  او بگریزید(. مجازات
 باشد. او هر کسی را که حتی فرار نماید باز میمحل التجائی جز به سوی خود او نمی 

 کند.به می یابد و بر هر غالبی غلگرداند و هر خواهانی را در می 
روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث سعید خدری)رض( از ابی

، والذي نفسي بیده ، إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتىیا بني آدم»شریف فرمودند: 
 10564مؤخذ )رواه البیهقي في شعب الایمان برقم  «.إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزین

! اگر شما اهل ای فرزندان آدم»من طریق محمد بن المصفي(.  91/6نعیم في الحلیة  و ابو



خرد و اندیشه هستید، خود را از مردگان بشمارید زیرا سوگند به آن ذاتیکه جانم در ید 
 «.اید البته آمدنی است و شما گریزنده نیستید، آنچه وعده داده شده اوست

ارِ قلُْ ياَ قَوْمِ اعْمَلوُا عَلَ  ى مَكَانَتِكُمْ إنِ ِي عَامِلٌ فسََوْفَ تعَْلمَُونَ مَنْ تكَُونُ لهَُ عَاقِبةَُ الدَّ
 ﴾۱۳۵إِنَّهُ لََّ يفُْلِحُ الظَّالِمُونَ﴿

بگو: ای قوم من، به جایگاه و منزلت خویش عمل کنید، که من هم )بر اساس جایگاه ومنزلت 
نجام سرای آخرت از که خواهد خود( عمل میکنم، پس به زودی خواهید دانست که سرا

 (۱۳۵)شوند.بود. یقیناً ظالمان کامیاب نمی
 تشریح لغات و اصطلاحات :

ی قدرت و توان آنچه مقدور شماست، هر چه از دستان می آید، به اندازه«: عَلىَ مَكَانَتكُّمْ »
 «:عاقبة الدار»قدرت و توان. «: مکانت»شما، در حالتی که هستید، آنطور که هستید. 

«: الظالمون»فرجام آن سرای، سرانجام نیک آن جهان، سرافرازی در عالم دیگر، 
 ستمگران، کافران.

 تفسیر :
پیامبر صلی الله علیه وسلم، چون به راه خود یقین دارد، مأمور است در برخوردهاى خود، 

عْمَلوُا عَلى قلُْ یا قوَْمّ اّ »ثبات و قاطعیّت خود را به دیگران اعلام كند. طوریکه میفرماید: 
پایدار بمانید و  )ای پیغمبر(! بگو: ای قوم من! )بر کفر خود و دشمنی بامن :«مَکانَتّکُمْ 

 هرعملى را که میخواهید انجام بدهید.
 .ى پیامبران را عوض نمیكندسرپیچى مردم، وظیفه :: به یاد داشته باشید که«إنّیّّ عامّل  »

آن را انجام مى دهم که خدایم دستورش را داده است  من«: إنّّّی عامّل  » طوریکه میفرماید:
 و عبارت است از پایدارى بر دینش.

یعنی اینکه شما نمی توانید خدا را عاجز کنید. ای پیامبر! بگو: "ای مردم! شما در جای 
 «.خودتان عمل کنید و من در جای خود عمل می کنم.

ملاك موفقیّت، حسن عاقبت و سرانجام كار «: الَدّارّ فَسَوْفَ تعَْلَمُونَ مَنْ تکَُونُ لَهُ عاقبَّةُ »
بالاخره خواهید  :ها و تلاشهاى زودگذر. طوریکه در آیه مبارکه آمده استاست، نه جلوه

دانست که چه کسی سرانجامّ نیک خواهد داشت )و پیروزی در این جهان و سعادت در آن 
 جهان مال چه کسی خواهد شد(.

ی من بازهم نمی فهمید و بر ادامه دادن راه نادرست تان پای یعنی اگر باوجود تفهیم ها
میفشارید، شما به راه تان ادامه بدهید و اجازه دهید من به راه خویش ادامه دهم، سرانجام 

 کار هرچه که باشد برای شما نیز آشکار خواهد شد و برای من نیز.
نه موفق مى شود و نه به هدفش میرسد. و آنکه ظالم است («: 135)إنّههُ لایفُْلّحُ الَظّالّمُونَ »

 شود.ظالم، رستگار وکامیاب هم نمى 
است: آیه باپیش گرفتن مسلک لطیف، متضمن روش برحذر داشتن است،  زمخشرى فرموده

متضمن انصاف درگفتن و ادبى نیکو است، در ضمن شدت وعید را نشان میدهد، وبا 
تفسیر )ده حق است و برحذر شونده باطل. اطمینان واعتماد بیان میدارد که برحذر دارن

 (.2/53کشاف 
 خوانندگان محترم !

ی پس از آن که در آیات قبلی، موضوعاتی تباهی وبربادی وبی مفهومی عقاید و اندیشه
مشرکان را، چون: انکار معاد و زنده شدن و مکافات ومجازات به بیان گرفته شد. اینک 

ز سفاهت و نادانی آنان را که در مورد احکام بخشی دیگری ا (140الی  136)در آیات 
حیوانات شیردار و دارایی  ،دروغین حلال و حرام، کشت و زرع، انواع ثمر، مالداری

 موضوع زنده به گور کردن دختران مورد بحث قرار داده میشود. ،گوشت حلال



ا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأنَْعاَمِ نصَِيباا  ِ مِمَّ ِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِناَ وَجَعلَوُا لِِلَّّ فقَاَلوُا هَذَا لِِلَّّ
ِ فهَُوَ يَصِلُ إلِىَ شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا  ِ وَمَا كَانَ لِِلَّّ فمََا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فلًََ يصَِلُ إلِىَ اللَّّ

 ﴾۱۳۶﴿ يَحْكُمُونَ 
کردند )در حالیکه همه  ها و چار پایانی که آفریده است نصیبی مقررو برای الله از کشت

از الله است( و )به گمان باطل خود( گفتند: که این قسمت برای الله است و این قسمت برای 
بتان ماست. پس آنچه سهم بتانشان بود به الله نمیرسید؛ ولی هرآنچه سهم الله بود به بتانشان 

ا كمتر از بتها )كه علاوه بر شرك، حتي خدا ر کنند.میرسید. چه بد قضاوت و داوری می
 (۱۳۶گرفتند(! )مي

 تشریح لغات و اصطلاحات :
جمع نعم، چهارپایان. : «الْْنَْعَامّ »کشت زرع. «: الْحَرْثّ »پدید آورد، آفرید. : «ذَرَأَ »
بتهای بت پرستان، یا «: شُرَكَآئهّّمْ »به پندار خودشان، به تصور خودشان. «: بزَّعْمّهّمْ »

چه بد است! چه «: ساء»میرسد. «: یَصّلُ »ها و معابدشان.  خدمتکاران و رؤسای بت خانه
 زشت است! 

 تفسیر :
ّ مّمّا ذَرَأَ مّنَ الَْحَرْثّ وَالَْْنَْعامّ نَصّیباً » درآیات متبرکه ذیل طوریکه در فوق هم «: وَجَعَلوُا لِّلَّ

ود بدان اشاره نمودیم، خداوند متعال انواعی چند از احکامی را که اهل جاهلیت برای خ
 ءمفسران مینویسند: آنان كه از مدار تربیت أنبیااختراع کرده بودند، اشاره بعمل می آورد: 

منطق است هایشان نیز خیالى و بىها و تصمیم روند، حرفبیرون رفته و به وادى خیال مى
كنند. از جمله یكبار پسران را سهم بندى مى دانند و تقسیم  و خود را مالك همه چیز مى

 دانند. مى و دختران را سهم الله خود
ها تقسیم یكبار هم غلّات و حیوانات را بین خدا و بت( 21)نجم،  :«ألَكَُمُ الذهكَرُ وَلَهُ الْْنُْثى»

ها و خدمه ها غیر قابل تغییر است و آن را خرج بتكدهپنداشتند سهم بتمیكنند. مشركان مى
نیاز است، هنگام كم ها بىبهانه كه خداى آسمانكردند، و سهم خدا را نیز به این آنها مى

 ها میكردند. نه خرج كودكان، فقرا و مهمانان.ها خرج بتخانهوكسر آمدن
مشرکان قریش سهمی از محصولات زراعت و چهارپایانی را که خدا آنها را آفریده است 

این سهم به خدا  قرار میدهند و به گمان خود میگویند: این برای الله است )و با برای الله
دهیم( و این برای شرکاء )و جوئیم و بدین منظور آن را به مهمانان و ناتوانان میتقرّب می

ها واصنام تقرّب میجوئیم و بدین منظور آن معبودهای( ما است )و با این سهم نیز به بت
 نمائیم(. ها و معابد میداران و خادمان بتکده را صرف رؤسا و پرده

گفته است: این بیانگر ذم و توبیخ مشرکین از جانب خدا است. همان مشرکانى که ابن کثیر 
بدعت و کفر و شرک را ابداع کرده و براى خدا که خالق همه چیز است شریک قرار داده 

 اند.
ّ مّمّا ذَرَأَ » از کشت و زرع و میوه جات و حیواناتى که خدا آنها را خلق کرده  «وَ جَعَلوُا لِّلَّ

 (.1/622مختصر ابن کثیر )ده است، قسمت و سهمى تعیین کرده اند.و بار آور
ّ بزَّعْمّهّمْ » بر مبناى زعم و گمان خود و بدون دلیلى شرعى میگفتند: این  :«فَقالوُا هذا لِّلَّ

التسهیل )سهم خدا است. در التسهیل آمده است: زعم را بیشتر براى دروغ به کار مى برند. 
2/22.). 
 این هم سهم و قسمت خدایان و بت هایمان مى باشد.: «ناوَهذا لّشُرَکائّ »

دشمنان خدا وقتى از زمین محصولى به دست مى آوردند  :ابن عباس)رض( فرموده است
یا ثمرى عایدشان مى شد، قسمتى از آن را براى خدا قرار میدادند و قسمتى را براى بت 

دند، واگر چیزى از سهم ها. سهم بت ها را از محصول و ثمر نگهداشته و حساب میکر



افتاد آنرا روى سهم بت ها مى گذاشتند و مى گفتند: خدا بى نیاز است و بت ها خدا مى
 .(.1/622مختصر ابن کثیر )محتاجند.

ّ »از این رو گفت:  آنچه به بت ها تعلق داشت چیزى  :«فَما کانَ لّشُرَکائهّّمْ فَلا یَصّلُ إّلىَ اَللَّّ
ّ فَهُوَ یَصّلُ إّلى شُرَکائهّّمْ »از آن به خدا نمى رسید،  اما آنچه سهم خدا بود به بت  «وَماکانَ لِّلَّ

 هایشان مى رسید.
پنداشتند، ولى براى خداوند  ها را شریك الله متعال مىمشركان با در نظرداشت اینکه بت

 موقعیّت بخصوصی از عزّت و غنا قائل بودند و تلفات را از سهم خدا كم میكردند ومیگفتند:
او نیازى بدان ندارد. مجاهد گفته است: بر قسمتى از محصول نام خدا را مى بردند و 

انداخت، ها مىقسمتى نیز براى بت هایشان، اگر باد از سهم خدا چیزى را روى سهم بت
انداخت، آنرا باز میگرداندند، و مى ها روى سهم اللهآنرا رها کرده، و آنچه را از سهم بت

 مبود مواجه مى شدند سهم الله را مى خوردند و سهم بت ها را نگهمیداشتند.اگر با قحطى و ک
 است. این حکم آنها امرى زشت وظالمانه «(136)ساءَ مایَحْکُمُونَ »

وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتلَْ أوَْلََّدِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيرُْدُوهُمْ وَلِيلَْبسُِوا عَليَْهِمْ 
ُ مَا فَعلَوُهُ فذََرْهُمْ وَمَا يفَْترَُونَ﴿  ﴾۱۳۷دِينَهُمْ وَلوَْ شَاءَ اللَّّ

شان کشتن فرزندانشان را زیبا جلوه دادند، و این چنین برای بسیاری از مشرکان، شیاطین
تا هلاکشان کنند و دینشان را بر آنان مشتبه گردانند، و اگر الله میخواست آنهاچنین نمیکردند. 

 (۱۳۷)که میبافند بگذار.هاییرا بادروغپس آنان
 تشریح لغات و اصطلاحات :

تا مشتبه : «لّیَلْبّسُوا»: تا نابودشان کنند، این که آنان را به هلاکت اندازند. «لّیرُْدُوهُمْ »
 دروغ سر هم کنند، دروغ بسازند.«: یَفْترَُون»سازند، تا به هم آمیزند، تا پوشیده دارند. 

 تفسیر :
و آنگونه که شیطان برای «: کَ زَیهنَ لّکَثّیرٍ مّنَ الَْمُشْرّکّینَ قَتلَْ أوَْلادّهّمْ شُرَکاؤُهُمْ وَکَذلّ »

گونه ها مزین کرد، همینمشرکان قرار دادن قسمتی را به خدا و قسمتی دیگر را به بت
یشان شان از ترس فقرو زنده به گور کردن اولادشان را براشیطان برای آنها کشتن فرزندان

 مزین نمود. 
شود كه انسان، فرزند خود را  با تأسف باید گفت که فهم وبینش غلط و خرافى، سبب مى
 پاى بت سنگى و چوبى قربانى كرده و به آن افتخار نماید.

زمخشرى فرموده است: در زمان جاهلیت مردم قسم میخوردند که اگر داراى فلان تعداد 
المطلب چنان قسمى را یاد کرده بود. )تفسیر کشاف  پسر بشوند یکى را سر مى برند. عبد

2/54.). 
این تزیین مبتنی بر دروغ و افترا بود تا پدران با کشتن «: لّیرُْدُوهُمْ وَ لّیَلْبّسُوا عَلَیْهّمْ دّینَهُمْ »

های معصوم هلاک شوند و احکام بر آنها خلط گردد و های حرام و ریختن خون انساننفس
 و حرام فرق قایل شوند. نتوانند بین حلال

ُ ما فعََلوُهُ »  مى خواست، چنان عمل زشت و ناپسندى را نمى کردند. : اگر الله«وَلوَْ شاءَ اَللَّّ
پیامبر، مسئول ابلاغ است نه اجبار، اگر : باید گفت که(«: 137فَذَرْهُمْ وَ ما یَفْترَُونَ )»

اده میرود. طوریکه در آیه مبارکه هاى آممردم گوش نكردند، آنانرا رها كرده و به سراغ دل
مى سازند، به حال خودشان رها کن. این  آمده است: آنها را با دروغ و افترایى که براى الله

 بیان به معنى تهدید و وعید است.
 جویان را دلسرد كند.افكار و رفتار منحرفان، نباید حقّ  :در ضمن قابل یادآوري است که

 أنوع کشتن فرزندان :
أمَْ یَدُسُّهُ فيّ »دختر را ننگ بحساب وآنان را زنده به گورمیگردند:  موجودیتمشركان 
و برخی از مشرکن می گفتند که گویا خرج و مصارفی ندارم و باید  .(:59)نحل، « التُّرابّ 



ها .(: ویاهم این کشتن را نوعى قرب به بت59)نحل، « خَشْیَةَ إمّْلاق»آنان را از بین ببرم، 
 ردند.بحساب می آو

بصورت کل کشتن فرزندان به سه صورت در میان عرب ها رواج داشت و در قرآن به 
 است: هر سه صورت اشاره بعمل آمده

کشتن دختران از ترس اینکه کسی داماد آنان شود، یا در جنگ های قبیله ای به دست  -1
 اهم آورند.دشمن اسیر گردند و یا به گونه ای دیگر موجبات عار و ننگ را برای آنان فر

کشتن فرزندان ازترس اینکه مبادا توان حمل باربزرگ کردن آنانرا نداشته باشند و به  -2
 دلیل کمبود امکانات زندگی، تبدیل به باری غیر قابل حمل گردند.

 کشتن فرزندان به عنوان قربانی برای خوشنودی خدایان و معبودان خود. -3
 داستان آموزنده :

وسلم همیشه  ورده است که یکى از یاران پیامبر صلى الله علیهقرطبى در تفسیر خود آ
وسلم از او پرسید چرا غمگین و افسرده  پریشان و افسرده بود و پیامبر صلى الله علیه

هستی؟ گفت: یا رسول الله! در عهد جاهلیت مرتکب گناهى شده ام، هر چند مسلمان شده ام 
اهت را به من بگو: گفت: من از جمله افرادى بودم آن را نبخشاید، فرمود: گن اما میترسم الله

که دختران خود را به قتل مى رساندند، داراى دخترى شدم، زنم از من التماس کرد او را 
نکشم، آن را گذاشتم تا اینکه بزرگ شد و یکى از زیباترین زنان شد، از او خواستگارى 

او را شوهر بدهم، یا او را در  کردند، اما غیرت در قلبم رخنه کرد، نتوانستم تحمل کنم
منزل بدون شوهر بگذارم. به زنم گفتم مى خواهم نزد خویشاوندانم بروم، دختر را بامن 
بفرست، ازاین امرمسرور شد، واو را با لباس و زیورملابس کرد، ازمن قول وتعهد گرفت 

، فهمید که ى چاهى بردم و چاه را نگاه کردمکه به او خیانت نکنم. او را به سر دهانه
میخواهم او را به چاه بیندازم، دست به دامنم گرفت و گریان کرد، دلم به رحم آمد، سپس 
چاه را نگاه کردم، حمیت بر من مستولى شد و شیطان بر من غلبه کرد. او را به پشت در 
چاه انداختم، و ایستادم تا صدایش قطع شد و برگشتم. از این داستان پیامبر صلى الله علیه 

سلم ویارانش گریه را سر دادند و فرمود: اگر به سبب گناه زمان جاهلیت کسى را مجازات و
 .(.7/97وسزا داده بودم تو را کیفر میدادم. )تفسیر قرطبى 

توجه بفرماید: درجهان امروزی ما اگرچه به ظاهر دختران، زنده به گور نمی شوند اما 
و وسیله ی تبلیغ کالا قرار دادن « نکنما»نوع برخورد با دختران، و آنان را به صورت 

ی ..؛ و صرفاً وسیله.فیسبورک ها و فلم های سینمایی ،در مغازه ها ورسانه ها تلویزیون ها
 تمتع نفسانی ساختن؛ مرگی انسانی است که بسی از مرگ جسمانی، بدتر است.

مَتْ وَقاَلوُا هَذِهِ أنَْعاَمٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لََّ يَطْعمَُهَا إِلََّّ مَنْ   نشََاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأنَْعاَمٌ حُر ِ
ِ عَليَْهَا افْترَِاءا عَلَيْهِ سَيجَْزِيهِمْ بمَِا كَانوُا  ظُهُورُهَا وَأنَْعاَمٌ لََّ يذَْكُرُونَ اسْمَ اللَّّ

 ﴾۱۳۸يَفْترَُونَ﴿
و به گمان بی اساس خود گفتند: این چهار پایان و زراعتی که ]سهم خدا و بتان است، 

[ ممنوع است، فقط کسی که ما بخواهیم باید از آنها بخورد، و ]اینها[ چهارپایانی خوردنش
آنان حرام است، و ]نیز آنان را[چهار پایانی ]بود[که ]هنگام  است که سوار شدن برپشت

 ، در حالیکه ]این سنت ها و قوانین را به دروغ[ به اللهکردندذکر نمیرابر آنها  ذبح[ نام الله
ند؛ به زودی الله آنان را در برابر آنچه دروغ می بستند، مجازات خواهد نسبت می داد

 (۱۳۸کرد.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

جمع ظهر، پشت های آنها، کنایه «: ظُهُورُهَا»ممنوع، حرام ]حجر: محجور[. «: حّجْر  »
 . دروغ بستن برالله«: افْترَّاءً عَلیَْهّ »از سوار شدن بر آنها. 

 



 تفسیر :
ها از محصولات ى سهم خدا و بتى متبرکه قبلی، عقائد خرافى مشركان در بارهآیه در دو

ها زراعتی و چهارپایان مطرح گردیده بود. در این آیه مبارکه چگونگى مصرف سهم بت
ها. با توجّه به محتوای ها و بتكده بیان شده كه احدى حقّ استفاده ندارد، مگر خادمان بت 

 ار انحراف داشتند:این آیه، مشركان چه
 ممنوع شمردن بعضى از چهارپایان. -1
 . ممنوع شمردن بعضى از محصولات زراعتی -2
 ممنوع كردن سوارى برخى از چهارپایان. -3
 نبردن نام خدا به هنگام ذبح حیوانات. -4

هدف آفرینش چهار پایان را همان سوار شدن و حمل و باربری بر  ،ولی قرآن عظیم الشأن
)غافر، « جَعلََ لَكُمُ الْْنَْعامَ لّترَْكَبوُا مّنْها وَمّنْها تأَكُْلوُنَ »داند: ستفاده از گوشت آنها مى آنها و ا

شمرد كه در آیه  هاى جاهلى مىبردارى از چهارپایان را، از بدعت و تحریم بهره (79
 ى مائده نیز بیان شده است.سوره 103

نوع سوم ازانواع احکام ساختگی اهل جاهلیت این بود: که  «ر  قالوُا هذّهّ أنَْعام  وَحَرْث  حّجْ »
این حیوانات و این زرع را به خدایان خود اختصاص داده،  مشرکین بطور افترا میگفتند:

( است زیرا به بتان یعنی: حرام و ممنوع )قرنطینهو براى غیر آنان حرام و ممنوع است. 
 ما اختصاص دارد.

ها ی برخی جانورها یا محصولات برخی از مزرعهدر باره رسم عرب ها بر این بود که
نذر میکردند وآنها رابه برخی پیشگاه، جناب، حضرت، ویا شخصیت ها اختصاص می 
ی دادند. هرکسی نمیتوانست از این نذورات استفاده کند، بلکه برای استفاده از آنها ضابطه

ع خاصی ازنذرها میتوانستند مفصلی داشتند که براساس آن تنها افراد مخصوص ازانوا
در این جا نه تنها این فعل آنان را شرک قرار می دهد،  استفاده کنند. پروردگار باعظمت ما

ی بلکه این مطلب را نیز بیان میکند که این ضابطه و رسم و رواج ساخته و پرداخته
عطا  خودشان است. یعنی خدایی که این نذرها و نیازها را از رزق و روزی ای که او

کرده است می دهند، نه دستور این نذرها و نیازها را داده است و نه در رابطه با استفاده 
ی این خرافات را بندگان از آنها این محدودیت ها و ضوابط را مقرر داشته است. همه

 خودسر و یاغی از خود ساخته و پرداخته اند.
کس نباید ازآن بخورد، ، هیچکه ما بخواهیمجز کسیو » «:لایَطْعَمُها إلّاّ مَنْ نَشاءُ بزَّعْمّهّمْ »
وآنان خدمتگزاران بتان و مردان بودند که  «خودشان گمان باطل وداشتن دلیل وبرهانبه

 .منحصراً حق استفاده از آن اموال را داشتند
ى گمان، خیال، قیاس باشد، نه بر پایه باید بعرض برسانم که: احكام دین باید منسوب به الله

 .و استحسان
مَتْ ظُهُورُها»  ،سوار شدن بر برخی از شتران را بر خود حرام نموده همچنان«: وَأنَْعام  حُرّّ

 تعالی نسبت دادند،مانند بحایر و سوائب و حوامى. و این تحریم ها راهم به دروغ بر خدای 
ّ عَلَیْهَا» خدا  ست که در وقت ذبح آنها اسمو چهارپايان ديگری ا«: وَأنَْعام  لایَذْکُرُونَ اّسْمَ اَللَّّ

 ها را بر آن مى خواندند.بلکه نام بت «را بر آنها نميگيرند
این نوع سوم از چهارپایان ذکرشده در این آیه است و آن عبارت از: چهارپایانی است که 

اند: نام خداوند متعال. بعضی گفتهکردند، نه بهنام بتانشان و برای آنان ذبح میآنها را به 
رفتند تا بر مراد آیه این است که حتی آنان سوار بر این چهارپایان به مناسک حج هم نمی 

 پشت آنها نام الله را یاد نمایند.
ی برخی از جانوران نذری این عقیده از روایات طوری معلوم میشود که عرب ها درباره

ی حج ممنوع بود، چرا که را داشتند که نباید نام خدا را بر آنها برد. سوار شدن بر آنها برا
درحج می باید لبیک اللهم لبیک می گفتند، همچنین مواظب بودند که به هنگام شیر دوشیدن 



از آنها، به هنگام سوار شدن بر آنها، به هنگام ذبح کردن آنها و به هنگام خوردن گوشت 
 آنها نام خدا بر زبان نیاید.

 «روغ به خدا نسبت داده اند.ی این ها را به دهمه»« اّفْترّاءً عَلیَْهّ »
یعنی این قواعد و ضوابط را خدا مقرر ،ها، افترا بر خداستها و تحلیل حرامتحریم حلال

نداشته است، اما به گونه ای بر آنها عمل می شود که گویا خدا آنها را مقرر کرده است و 
ن این است که رسم برای این باور و پندارشان نیز هیچ سند و مدرکی ندارند و تنها سند آنا

 نیاکان ما این بوده است.
قوانین  گذاران، در انتظار مجازاتبدعت :باید گفت که («138سَیجَْزّیهّمْ بّما کانوُا یَفْترَُونَ)»

شان برخداست تا سزای اعمال بد و بهتان گناه . حساب اینها به سبب کذبموهوم خود باشند
اعتی روزی خداست پس لازم است به نام آلودشان را بدهد. چهارپایان و محصولات زر

 صرف نشود. خدا باشد و هیچ چیزی از آن به غیر خدا
دین مقدس اسلام دینی جامعى است كه حتىّ انحراف در  :طوریکه ملاحظه فرمودید

 كند.گیرى از حیوانات را هم تحمّل نمىبهره
میكند، به طریق  مصرف ماندن حیوان و تحریم سوارشدن بر آن نكوهشوقتى قرآن، از بى

 كند.ها واستعدادها بیشتر نكوهش مىها، منابع، سرمایهمصرف ماندن انساناولى از بى
مٌ عَلىَ أزَْوَاجِناَ وَإنِْ يكَنُْ  وَقاَلوُا مَا فِي بطُُونِ هَذِهِ الْأنَْعاَمِ خَالِصَةٌ لِذكُُورِناَ وَمُحَرَّ

 ﴾۱۳۹وَصْفهَُمْ إنَِّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴿مَيْتةَا فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ 
های ما و گفتند: هر آنچه در شکم این چهار پایان است برای مردان ما حلال و برای زن
باشند، حرام است، و اگرمردار باشد )مرده به دنیا آمده باشد( زن و مرد در آن شریک می

 (۱۳۹))و( داناست. الله به سبب این گفتار آنها را سزا خواهد داد. چون او حكیم
 تشریح لغات و اصطلاحات :

توصیف آنان. باید : «وَصْفهَُمْ »زنان ما، خانمهای ما. : «أزَْوَاجّنَا»پاک، حلال. : «خَالّصَة  »
گفت که: آشنایى با خرافات دوران جاهلیتّ، انسان را با زحمات پیامبر صلی الله علیه وسلم 

 كند.اسى را در انسان، زنده و شگوفا مىبراى هدایت آنان آشنا ساخته، روح قدر شن
 تفسیر :

و )از دیگر عقائد خرافى مشركان، این « وَقالوُا ما فیّ بطُُونّ هذّهّ الَْْنَْعامّ خالّصَة  لّذکُُورّنا»
ها( است، )اگر زنده به بود كه( مى گفتند: آنچه در شكم این چهارپایان )نذر شده براى بت

م  عَلى أزَْواجّنا»، دنیا آید( مخصوص مردان ماست ها حرام است و نباید و بر زن« وَ مُحَره
جا میان زن و مرد، از آن بخورند. در این ایه مبارکه به وضاحت می بینیم که: تبعیض بى

 ازجمله عملى جاهلى وبه نزد دین اسلام عمل مطرود است.
گردد هم بر زنان حلال است و هم بر اگر مرده تولد «: وَ إّنْ یکَُنْ مَیْتةًَ فهَُمْ فّیهّ شُرَکاءُ »

مردان. طوریکه ملاحظه میداریم؛ در جاهلیّت، تحقیر زن تا آن حد بود كه در برخى موارد 
 اى را نداشت و فقط در گوشت حیوان مرده شریك می شد.از حیوان سالم حق استفاده 

ذبح  نراید، آاییزاگر گوسفند، جنین نر م»عباس)رض( روایت شده است که فرمود: از ابن 
زایید، آن کردند و فقط مردان حق تناول از آن را داشتند نه زنان و اگر جنین ماده میمی

شد، مردان و زنان همه در آن ، مرده متولد میکردند و اگر جنینرا رها کرده و ذبح نمی
 «.که حق تعالی در این آیه فرموده استشریک بودند چنان

این عقیدۀ آنها مبتنی بر دروغ و بهتان و یک ادعای بدون دلیل است : «سَیجَْزّیهّمْ وَصْفَهُمْ »
شان گرفتار عذاب مینماید، چون احکام تعالی آنها را به سبب این افترایکه به زودی خدای

 شود.از شریعت الله متعال برگرفته می
مت دارد واحکامش کند حکتعالی در آنچه مشروع می زیرا خدای :(«139إنّههُ حَکّیم  عَلّیم )»

از روی علم و دانش صادر میشود و فرمانش مبتنی بر قدرت و توانائی و تدبیر او از روی 
 دقت و درست انجام دادن است.



ُ افْتِرَاءا عَلىَ  مُوا مَا رَزَقهَُمُ اللَّّ ا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّ قدَْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتلَوُا أوَْلََّدَهُمْ سَفَها
ِ قدَْ   ﴾۱۴۰ضَلُّوا وَمَا كَانوُا مُهْتدَِينَ﴿ اللَّّ

به  مسلماً آنها كه فرزندان خود را از روي سفاهت و ناداني كشتند زیان دیدند و آنچه را الله
بستند، آنها گمراه شدند و )هرگز(  آنها روزي داده بود بر خود تحریم كردند و بر الله دروغ

 (۱۴۰هدایت نیافتند.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

« ً   نادانی. ،سفاهت«: سَفهَا
 تفسیر :

یعنی: دختران خود  «هرآينه کسانی که فرزندان خود را»: «قَدْ خَسّرَ الهذّینَ قتَلَوُا أوَْلَادَهُمْ »
 با زنده به گور کردنشان. «کشتند»را از روی جهالت 

هایى چون: از دست دادن فرزند، عاطفه و جهالت و سفاهت، عامل خسارت است. خسارت
 هاى حلال و كسب دوزخ و سزای الهى. عمتن

است: این آیه در رابطه با ربیعه و مضر و سایر طوایفی که  مفسر زمخشری فرموده
سَفهًَا بغّیَْرّ »دختران خود را ازبیم اسارت وفقر، زنده به گور میکردند نازل شده است. 

روزی خود آنان و  نادانی و بی عقلی و جهالتشان به اینکه خدا ،از روی سفاهت «عّلْم
 فرزندانشان را می دهد.

. بلی! آنان از روی جهل و بیعقلی ، بیعقلی و نادانی استمغزی سفاهت: عبارت از سبک
نیز  «و» ، نه خودشانشان استندانستند که این الله متعال است که روزی دهنده فرزندان

ُ »زیانکار شدند کسانی که  مُوا مَا رَزَقهَُمُ اللَّه آنچه را خداوند روزيشان داده بود، » «وَحَره
. باید گفت که: تحریم نامیدندمی «سائبه»و« بحیره»از چهارپایانی که آنها را  «حرام کردند

 بر خداوند متعال می باشد. ءها، افترانابجاى حلال
« ّ هیچ چیز  زیرا خدای سبحان و تعال ،از روی دروغ و افترا بستن به الله :«افْترَّاءً عَلىَ اللَّه

تعالی حلال  یعنی هلاک شد آن کس که آنچه را خدای از این اشیا را حرام نکرده است.
گذار  تعالی قانون تنها حق :نسبت داد. وباید گفت که نموه حرام و این تحریم را به الله متعال

 .رساند های خود به انجام می است و او این کار را بر زبان پیامبران و از طریق کتاب
تر از آن تر و کوچکتر، ذلیلاما انسان! پس گمراه :(«140قَدْ ضَلُّوا وَمَا کَانوُا مُهْتدَّینَ)»

ّ »است که دست به تحلیل و تحریم بزند و قانون وضع کند  حُکم جز »:«إّنّ الحُكمُ إّلاه لِّلَه
شده چنین اعمالی بزند در واقع بر مرکب سرکشی سوار وهرکس دست به« برای خدانیست

و راه هدایت را گم کرده است؛ زیرا او حق خالق را به مخلوق داده و این امر بدکارگی و 
 ضیاع حقوق است.

از ابن عباس)رض( روایت شده است که گفته است: اگر دوست داری از نادانی اعراب 
 ی انعام را بخوان:ی یک صد و سی از سورهباخبر شوی، آیات بعد از آیه

ّ قَدْ ضَلُّوا قَدْ خَسّرَ الَه  ُ اّفْترّاءً عَلىَ اَللَّّ مُوا ما رَزَقَهُمُ اَللَّّ ذّینَ قتَلَوُا أوَْلادَهُمْ سَفهَاً بّغَیْرّ عّلْمٍ وَ حَره
 .(.1/624وَما کانوُا مُهْتدَّینَ. )مختصر ابن کثیر 

 خوانندگان گرامی !
بحث بعمل آمده ( در مورد دلایل گویای قدرت پروردگار 144الی  141در آیات متبرکه )

 است.
رْعَ مُخْتلَِفاا أكُُلهُُ  َ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّ وَهُوَ الَّذِي أنَْشَأ
ا وَغَيْرَ مُتشََابهٍِ كُلوُا مِنْ ثمََرِهِ إذَِا أثَمَْرَ وَآتوُا حَقَّهُ يَوْمَ  انَ مُتشََابِها مَّ يْتوُنَ وَالرُّ وَالزَّ

 ﴾۱۴۱صَادِهِ وَلََّ تسُْرِفوُا إنَِّهُ لََّ يحُِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴿حَ 
ها است وبرخی و )الله( اوست که باغهایی آفرید، که برخی درختان آن برداشته شده بر پایه

ها است، و درخت خرما و کشتزار، با طعمهای گوناگون، و هم غیر برداشته شده بر پایه



ه یکدیگر، و )در مزه و لذت( مشابهت ندارند. چون میوه زیتون و انار، )در شکل( مشابه ب
دهند و میوه آن پخته شود پس از آنها بخورید. و در روز درو حق آن را )عشر آن را( نیز 

 (۱۴۱بپردازید. و اسراف مکنید چون که الله اسرافکاران را دوست ندارد.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

باغها، جمع جنت، وجه تسمیه اش به «: جَنهاتٍ »ید آورد. )نشأ(: آفرید، کم کم پد «أنَْشَأَ »
آن است که شاخ و برگ درختان زمین را می پوشاند یا نعمتهایش از تصور « جنت»

 انسان، پوشیده است.
گاه درختانی مانند درخت انگور که به اطراف چیزهایی چون داربست و تکیه«: مَعْرُوشَاتٍ »

 هایش رشد میکند وقد میکشد.و شاخه های پیرامون خود، میپیچدو پایه
ی اصلی خود قرار گاه و داربست و پایه که بر تنهدرختانی بدون تکیه«: وَغَیْرَ مَعْرُوشَاتٍ »

 میوه ها، آنچه خوردنی باشد، دانه ها.«: أكُُلهُُ »میگیرند یا روی زمین میخزند. 
انَ » مه  انار. «: الرُّ
 همانند و ناهمانند، همگون و ناهمگون. : «مُتشََابّهًا وَغَیْرَ مُتشََابّهٍ »
 (درو، چیدن میوه، وقت رسیدن ثمروبرداشت محصول )تفسیرفرقان«:حَصَادّهّ »

 :قابل دقت وتوجه است
ها و رسیدگى آیة مبارکه، درس خدا شناسى را همراه با اجازه مصرف خواركى که دراین

روى نكردن در مصرف و انّفاق اده به طبقات محروم و انّفاق به آنان و اّعتدال داشتن و زی
 كند.را بیان مى

 آمده است که خداوند متعال« ن و القلم»در ضمن قابل یادآوری است طوریکه در سورة 
ها را بچینند و به آنها باغ كسانى را كه تصمیم گرفتند شبانه و به دور از چشم فقرا میوه

 ندهند، سوزاند.
 تفسیر :

عْرُوشَاتٍ وَغَیْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَهُوَ الهذّی أنَشَأَ جَ » و )الله( اوست که باغهایی آفرید، که : «نهاتٍ مه
ها ها است و برخی هم غیر برداشته شده بر پایهبرخی درختان آن برداشته شده بر پایه

وغیر معروشات/ »یعنی: مسموكات / برافراشته. « معروشات / استوار بر پایه»است. 
نا افراشته( یعنی: آن که روی زمین رها شده و افراشته نشده باشند. وغیر استوار بر پایه و 

برخی از مفسران گفته اند مراد از معروشات آن درختانی هستند که مردم آنرا درکشتزاران 
آن « غیر معروشات»و جاهای آباد کاشته و افراشته و مورد اهتمام قرار داده باشند و 

ها وجنگل ها روییده باشند که به آن غیر بیابان  درختانی هستند که به صورت خود رو در
 معروش میگویند.

عْرُوشَاتٍ برخی از مفسران مینویسند: درختان ) (، درختانی است که بر روی زمین پهن مه
ها ، یا به وسیله ستونها برپا میشود تاشاخهمیشود، مانند انگور و خربزه و بادرنگ و غیره

، درختانی است که برساق خود (غَیْرَ مَعْرُوشَاتٍ اربست )برآن فرو غلتد و درختان بدون د
 .دارایستاده باشد، مانند درخت خرما وسایر درختان ستون

ها و محصولات زراعتی، آن هم از یك آب و خاك، نشانه قدرت  باید گفت که: تنوّع میوه
 الهى است.

رْعَ مُخْتلَّفاً أکُُلهُُ » رخت خرما را خلق نموده که هم میوه است و برای شما د«: وَالنهخْلَ وَالزه
و هم قوت. وکشت و زرع های گوناگونی را برای شما پدید آورد که رنگ وبو ومزه وحجم 

 با هم متفاوت بوده و به عنوان قوت از آنها استفاده میکنید.
انَ مُتشََابهًّا وَغَیْرَ مُتشََابّهٍ » مه یْتوُنَ وَالرُّ ای شما آفریده است که : و زیتون وانار را بر«وَالزه

 در رنگ و شکل با هم شباهت دارند اما در طعم و مزه شبیه نیستند.
ها بعد از رسیدن به مرحلۀ پختگی در ای مردم! از این میوه «: کُلوُا مّن ثمََرّهّ إّذَا أثَمَْرَ »

رسیدن و  هنگام «وَآتوُا حَقههُ یَوْمَ حَصَادّهّ »را برجای آورید،  حالی بخورید که شکر الله
برداشت محصول، آمادگى انسان براى انفاق بیشتر است، پس فرصت را از دست ندهیم. 



ادا نمائید تا مایۀ پاکی و نمای ( عشرآن را) زکات و صدقات و در روز درو و برداشت آنها
 مال و اظهار همدردی با فقرا و مساکین باشد.

به مجرّد درویدن و  ور كنید: اول اینکهدو چیز غ مفسر تفسیر کابلی مینویسد: البتهّ، درباره
جا صرف مكنید؛ از حقّ اّللَّ در اینجا مراد نمائید؛ دیگر آنكه زاید وبى ءچیدن، حقّ الله را ادا

مختلف است. ابن كثیر را رأى براین است كه ابتدا باره اقوال چیست؟ علماء را در این
یزى حصّه به مساكین و بینوایان درمكّة معظّمه از محصول مزارع و باغ واجب بود كه چ

جدا كنند. در مدینه منوّره به سال دوّم هجرت مقدار و غیره تعیین و تفصیل یافت كه از 
محصول زمین للمى )به شرطى كه خراجى نباشد( دهم و از زمین آبى بیستم حصّه واجب 

 میباشد.
ن میشوند، زکات ها و حبوبات و ز ابن عباس )رض( گفته است: یعنى روزى که این میوه

 .(.1/624مختصر ابن کثیر ) شرعى آنها را بپردازید.
. به قولی دیگر: بر مالک به قولی: این آیه مبین فرضیت ادای زکات کشت و میوه است

، بر مساکینی که بر سر چیدن محصول واجب است تا در روز درویدن و چیدن کشت و میوه
یک دسته و مانند آن بدهد وآنان را محروم ، یا ؛ چون یک مشتحاضرند، مقداری از آن

با تمسک به این آیه و عام بودن حدیث نبوی ای که بخاری آن را  ()رحنکند. امام ابو حنیفه
، پرداخت زکات را در هرآنچه که از استروایت کرده )رض(عمردر این مورد از ابن

خشک و سبزیجات بجز هیزم و علف  -زمین میروید، چه مواد خوراکی باشد یا غیرآن 
واجب دانسته  -شکر ( و نیبوریا )اقارونتازه و انجیر و شاخه خشک درخت خرما و نی

در آنچه که آسمان آن را آب »این است:  )رض(عمر. آن حدیث شریف به روایت ابناست
آبیاری می دهد، عشر است و در آنچه که به وسیله شتر یا به وسیله دلو و چرخ آبکشمی 

اما رأی جمهور فقها بر این است که: زکات در کشت و میوه «. ف عشر استشود، نص
کردن باشد. وقت برداری غذایی و قابل ذخیره، مگر در آنچه که قابل بهرهواجب نیست

است  روز چیدن یا روز درو  ()رحقول راجح که همانا رأی امام ابوحنیفهوجوب زکات به
 رآن(.تفسیر انوار الق کردن است. )بنقل از

مقدار مصرف، محدود به عدم اسراف است  «(141وَلاتسُْرّفوُا إنّههُ لایحُّبُّ الَْمُسْرّفیّنَ)»
و از حدود شرع در انفاق یا نگهداشتن اموال تجاوز نکنید : طوریکه در آیه مبلرکه میفرماید

خیل را های بنه انسان و باید که در این کار نه اسراف باشد و نه بخل که خداوند متعال
های سخاوتمند و دارای اخلاص را دوست دوست دارد و نه اسرافگران را، بلکه او انسان

 دارد.می 
است که میگوید: نهى « عطاء»است: آنچه که من مى پسندم همان نظر  امام طبرى فرموده

 .(.12/176طبرى )از اسراف در تمام زمینه ها است.
ه دین اسلام، دین اعتدال است، هم تحریم نابجا را هکذا از فحوای آیه مبارکه در می یابیم ک

 رویهّ را.و هم مصرف بى گذشت (ممنوع قرار داده است که )تفصیل آن در آیه قبلی
 :شأن نزول آیه مبارکه 

 «:وَلا تسُْرّفوُا إنّههُ لایحُّبُّ الَْمُسْرّفیّنَ »مبارکه می نویسد: آیه  ةیآجریج دربیان شأن نزول ابن 
نخل را چید و همه میوه  ۵۰۰که او خرمای  بت بن قیس بن شماس نازل شد است.دربارة ثا

آن را در میان نیازمندان پخش کرد و حتی یک دانه از آن را به خانه خود نیاورد. همچنین 
« ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورة»خدای متعال در آیه ای دیگر میفرماید: 

 (.29لْسراء، 

َّبِعوُا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ وَمِنَ الْأنَْعَ  ُ وَلََّ تتَ ا رَزَقكَُمُ اللَّّ امِ حَمُولةَا وَفَرْشاا كُلوُا مِمَّ
 ﴾۱۴۲لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴿

و نیز )آفرید(، چهار پایانی که بار میبرند و بعضی که از پشم و موی آن فرش ساخته 
انیده و ذبح میشوند( از هر چه الله به شما میشود )و یا حیوانی که مانند فرش در زمین خواب



های شیطان پیروی مکنید، چون او دشمن آشکار روزی داده است بخورید و از قدم
 (۱۴۲)شماست.

 تشریح لغات و اصطلاحات :
حیواناتی که موی و پشم و مو دارند : «فَرْشًا»حیوانات بارکش مانند: شتر، گاو. : «حَمُولَةً »

 یا گاو و شتر چند ماهه. مانند: بز و گوسفند و
را « فرش»اند، و رابه معناى حیوانات باربردانسته« حَمُولَةً » ىبیشتر از مفسّران، كلمه

جمع خطوه، گام های شیطان، راه : «خُطُوَاتّ الشهیْطَانّ » اند.حیوانات غیر باربر معنا كرده
 های ناراست آن، وسوسه هایش.

داوند متعال در محصولات زراعتی اشاره بعمل آمده هاى خدر آیة متبرکه قبلی به نعمت
كه انسان از حیوانات بعمل  استفاده ای اینک در این آیه مبارکه به مالداری و انواع ،بود

 می آورد.
 تفسیر :

« ً وخداوند متعال برای شما چهارپایانی آفرید که شما را حمل  «:وَ مّنَ الَْْنَْعامّ حَمُولَةً وَ فرَْشا
را از أجسامی بزرگ و نیرو و بلندی برخورداراند مانند شتر. و برای شما میکنند؛ زی

 حیوانات دیگری آفرید که در آن منافع دیگری غیر از سوار شدن است مانند گاو و گوسفند.
حیوانى است که براى سوارى از آن استفاده میشود و « حموله»ابن أسلم گفته است: 

أند:  بعضی گفته شده و شیرش دوشیده میشود.حیوانى است که گوشت آن خورده « فرش»
 .شودکه بر آن ها بار حمل نمی اند. و فرش: شتران خرد سال سال  ؛ شتران بزرگحموله

« ُ : از این حلال پاکیزه ونعمتهای را پروردگار باعظمت اعطا فرموده «کُلوُا مّمّا رَزَقکَُمُ اَللَّّ
یز از چهارپایان؛ چرا که خداوند تمامى آنها ها وکشت وزراعتتان وناز میوه است، بخورید

قانون كلى در استفاده از گوشت  را رزق شما قرار داده است. بصورت کل باید گفت که:
حیوانات، حلال بودن مصرف آنهاست، مگر آنكه دلیلى بر حرمت آن در شرع بیان گردیده 

 باشد.
بخرج دهیم زیرا اوّلین  را ها باید مواظبت و احتیاط لازم خوددر ضمن نسبت به خوردنى

 اغاز یافت. اهرم شیطان براى گمراه كردن حضرت آدم، از خوردنی های غذا
هبّعوُا خُطُواتّ الَشهیْطانّ » همانند جاهلان از راه شیطان « تحلیل»و « تحریم»در أمر «: وَلا تتَ

تدریجى  سیاست شیطان، أنحراف و أوامر ودستورات او پیروى نکنید. متوجه باید بودکه:
 .دفعى است انسانها است؛ نه انحراف

«( همانا شیطان به صورت آشکار با شما دشمنی وعداوت دارد («: 142إنّههُ لکَُمْ عَدُوٌّ مُبّین 
پرستی هایی همچون بتدارد و به سوی معصیت تعالی باز میو شما را از طاعت خدای 

شیطان لعین را در امر دینتان متهم  پس همیشه وارتکاب گناهان وخوردن حرام فرا میخواند.
  و محکوم بدانید.

مَ أمَِ الْأنُْثيََيْنِ أمََّ  أنِْ اثنَْيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثنَْيْنِ قلُْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّ  أزَْوَاجٍ مِنَ الضَّ
ا ثمََانِيةََ

 ﴾۱۴۳تمُْ صَادِقِينَ﴿اشْتمََلتَْ عَلَيْهِ أرَْحَامُ الْأنُْثيََيْنِ نَب ِئوُنِي بِعِلْمٍ إنِْ كُنْ 
)الله برای شما حلال کرده است( هشت جفت، از گوسفند، نر و ماده و از بز، نر و ماده. 

ها است؟ بگو: آیا، آن دو نر را حرام کرده است یا آن دو ماده را؟ یا آنچه را در شکم ماده
 (۱۴۳با علم یقینی و دانش به من خبر دهید اگر )در دعوای تان( صادق هستید.)

 تشریح لغات و اصطلاحات :
هشت نوع، نوع شتر نر و ماده ]ابل و ناقه[ گاو و ماده گاو ]ثور و : «ثمََانّیَةَ أزَْوَاجٍ »

بقره[، قوچ و گوسفند یا میش]کبش و نعجه[، بز نر و ماده ]تیس و عنز[ پس ثمانیه 
أنّْ »ازواج، چهار نوع نر و چهار نوع ماده است.  بزُ. : «المعز»گوسفند. «: الضه

 دو تا ماده.«: الانثیین»آیا دو تا نر؟ «: آلذکرین»
 



 تفسیر :
مالک بن عوف و یارانش گفتند؛ آنچه  أند:درباب شأن نزول این آیة مبارکه مفسران نوشته

، لذا فقط برای آنها است خاص مردان ماست« سائبه»و « بحیره»در شکم این چهارپایان 
 باشد پس نازل گردید:حلال است و بر همسران ما حرام می

أنّْ اثّنَْیْنّ وَمّنَ الَْمَعْزّ اثّنَْیْنّ » از میان چهارپایان هشت جفت را بیافرید «: ثمَانّیَةَ أزَْواجٍ مّنَ الَضه
 و خوردن تمام آنها را براى شما حلال کرد، از گوسفند نر و ماده آفرید و همچنین از بز.

آفرید هشت نوع از میان شتر، گاو، بزُ، و گوسفند چهارپایانی که خداوند متعال برای مردم 
 نَر و ماده است.

مفسر قرطبى فرموده است: یعنى هشت نوع را بیافرید و در نزد عرب براى این که هر 
کدام از این هشت نوع زوج نامیده شوند، به فرد دیگرى نیازمندند، پس، زوج بر نر و ماده 

« معز»و زوجین « نعجة»و « کبش» عبارتند از« ضأن»اطلاق مي شود و زوجین 
 «.عنز»و « تیس»عبارتند از 

مَ أمَّ الَْْنُْثیََیْنّ » اى محمد! با لحنى آکنده از توبیخ و سرزنش به آنها بگو:آیا «: قلُْ آلذهکَرَیْنّ حَره
تعالی گوسفندان نَر را حرام نموده است؟ اگر گفتند بلی دروغ گفتند چون خود آنها خدای 

 بزهای نَر را حرام نکردند. گوسفندان و
ها حّلیّتّ است حلال بودن نیازى به دلیل ندارد زیرا اصل در خوردنى باید یادآور شد که:

 .بلكه حرام بودن ضرورت به دلیل دارد
ا اّشْتمََلَتْ عَلیَْهّ أرَْحامُ الَْْنُْثیَیَْنّ نَبّّئوُنّی بّعّلْمٍ إّنْ کُنْتمُْ صادّقیّنَ)» نان ازآنها سوال همچ(«: 143أمَه

تعالی حمل مادۀ بز وگوسفند را حرام نموده است؟ اگر قایل به تحریم شدند کن آیا خدای
ها تمام آنچه را ماده گوسفندان حمل میکنند حرام نمی بازهم دروغ گفتند، زیرا خود آن

ش نمایند. به آنها بگو به من ازدلیل خود دراین باره خبردهید آنهم اگر بر صحت نظر خوی
بر ء در خصوص تحریم این أنواع یقین و باور دارید. سخن اینها تهمت، دروغ و افترا

خداست زیرا انسان مشرک در معتقدات، اخلاق، خورد و نوش و تمام جوانب زندگی خود 
 گمراه است.

شیاء محض به حكم الهى است؛ پس شما كه از أمفسر تفسیر کابلی مینویسد: تحلیل و تحریم 
اده یا چوچه را كه در شكم ماده است، درباره همه مردم یا درباره بعضى حرام آنها نر یا م

قرار میدهید، چنانكه در آیات گذشته ذكر شد، چه سند دارید؟ هرگاه سندى ندارید كه آنرا 
آفریده حلال یا حرام گفتن عیناً چنان است  حكم خدا ثابت كند، پس چیزهایى را كه الله متعال

فترا بندید. اّ م خدایى را به خود تجویز كنید؛ یا عالما و عامداً به الله متعال كه معاذ اّللَّ مقا
 ك و تباه كننده است.لّ همُ این هر دو صورت 

عراب قبل از اسلام در مورد آن چیزهایی است أقابل یادآوری است که: این آیه بیانگر جهل 
رماید: مانه این چهارپایان ونه کردند. یعنی الله متعال میفکه بر خود از چهارپایان تحریم می

آدم برداری بنی  ، بلکه همه آنها را برای بهرهایمچیزی ازانتاج آنها را بر شما حرام نساخته
 .ایمآفریده

ا اشْتمََلتَْ عَ  مَ أمَِ الْأنُْثيََيْنِ أمََّ بلِِ اثنَْيْنِ وَمِنَ الْبَقرَِ اثنَْيْنِ قلُْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّ لَيْهِ وَمِنَ الِْْ
نِ افْترََى عَلىَ اللَِّّ  ُ بِهَذَا فمََنْ أظَْلَمُ مِمَّ اكُمُ اللَّّ  أرَْحَامُ الْأنُْثيَيَْنِ أمَْ كُنْتمُْ شُهَدَاءَ إذِْ وَصَّ

َ لََّ يهَْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴿  ﴾۱۴۴كَذِباا لِيضُِلَّ النَّاسَ بِغيَْرِ عِلْمٍ إنَِّ اللَّّ
نر و ماده و از گاو نر و ماده، بگو: آیا آن دو نر را حرام کرده و )الله آفرید( از شتر 

ها است؟ آیا شما حاضر بودید وقتی که است یا آن دو ماده را با آنچه را که در شکم ماده
تر از کسی که بر الله افترا کند تا بدون الله شما را به این کار امر کرد؟ پس کیست ظالم

 ً  (۱۴۴کند.)  الله قوم ظالم را هدایت نمیعلم مردم را گمراه سازد؟ یقینا
 



 تشریح لغات و اصطلاحات :
 شتران. از لفظ خود دارای مفرد نیست. «: الّْبّلّ »
شامل گاو میش نیز  ( میگویند. این کلمههگاو. اسم جنس است ویکی از آنرا )بقر«: الْبَقرَّ »
 گردد.می

 تفسیر :
بّلّ اثّنَْیْنّ وَ مّنَ اَ » چهار صنف از چهارپایان را خداوند متعال برای : «لْبَقرَّ اثّنَْیْنّ وَ مّنَ الَّْْ

و از گاو، نر و ماده، « ناقة»و « جمل»بندگان خود مباح نموده، دوتا از شتر نر وماده، 
 را.« جاموس»و « بقره»
ا اّشْتمََلَتْ عَلیَْهّ أرَْحامُ اَ » مَ أمَّ الَْْنُْثیََیْنّ أمَه تو از مشرکان سوال کن آیا : «لْْنُْثیَیَْنّ قلُْ آلذهکَرَیْنّ حَره

دوتای نَر را حرام نموده یا دوتای ماده یا آنچه را که دوتای ماده حمل دارند.  خداوند متعال
جواب این سوال این است که این دروغ و افترایی از جانب آنها بر الله است، آیا آنها شاهد 

 زهای نهی کرده است؟اند که خداوند آنها را از چنین چیروزی بوده
ابو سعود فرموده است: مقصود این است که خداوند متعال این مسأله را انکار میکند که 
چیزى را از این چهار نوع بر آنان حرام کرده باشد ومیخواهد دروغ آنها را به اثبات 
 برساند؛ چرا که آنها یک بار جنس ماده را تحریم میکردند و بار دیگر جنس نر را و گاهى

 .(.2/142ابو سعود ) اوقات نیز فرزندان آنها را تحریم میکردند.
ُ بّهذا»  آیا دلیلی بر این ادعای خود دارند؟: «أمَْ کُنْتمُْ شُهَداءَ إّذْ وَصّاکُمُ اَللَّّ

ای در دست ندارید؛ آیا درهنگامی که خداوند متعال به این یعنی: اگر دلیل مستند علمی
پندارید؟ نقل است که مالک بودید که آن ها را حرام می تحریم حکم کرد، حاضر و شاهد

فرمودند: بگو، چرا سخن  )ص(. رسول خداهنگام سکوت کرد و چیزی نگفتاین عوف در بن
. لذا آن حضرت صلی الله ، من میشنوم: تو بگو، من حرفی برای گفتن ندارم؟ گفتنمیگویی

 دنباله آیه را خواندند:علیه وسلم 
ّ کَذّباً لّیضُّله الَناّسَ بّغیَْرّ عّلْمٍ فمََنْ أَ » نّ اّفْترَى عَلىَ اَللَّّ هیچ گناهی بزرگتر از عملکرد  :«ظْلَمُ مّمه

شان به منظور منصرف کردن بندگانش از طاعت اوتعالی و کشیدن اینها که بر الله متعال
خالفت هدایت به راه معصیت انجام میدهند نیست و الله متعال هیچگاه کسانی را که به م

گیری مینمایند و مردم را گمراه میکنند رهنمون نمیسازد. پس هر میپردازند و از حق کناره
 شریعتی غیر از شریعت اسلام باطل و نسبت آن به او تعالی بزرگترین گناه و جنایت است.

َ لایهَْدّی الَْقوَْمَ الَظّالّمّینَ)» پيشه را هدايت گمان خداوند قوم ستم بی»: («144إّنه اَللَّّ
گرفته که بر کفر میمیرند، به سبب آنچه یعنی: کسانی را که علم وی برآن پیشی «نميکند

 اند.که از ستم مرتکب گردیده
های حق تعالی را بدون دلیل و این آیه بیانگر بزرگی گناه کسی است که چیزی از آفریده

 کند.سند صحیحی تحریم می 
 خوانندگان محترم !

 برکه قبلی درباره ردمشركان است که بر حسب آرزوی خود، گوشت حیواناتدر آیات مت
را حلال ویاحرام میدانستند، در صورتی که تحریم و تحلیل، جز با وحی ثابت نمیگردد. 

یکبار دیگر بیان میدارد که: خوردنیهای حرام، هم برای  (147الی  145)اینک در آیات 
به استثنای  -ز است: مردار، خون ریخته و روان یهود؛ تنها چهار چی مسلمانان وهم برای

(، 173بقره آیه)گوشت پلید خوک وآن چه نام غیرخدا برآن برده شود. -جگر و)طحال( 
 .(3:مائده آیه)

ا  ا عَلىَ طَاعِمٍ يَطْعمَُهُ إِلََّّ أنَْ يكَُونَ مَيْتةَا أوَْ دَما ما قلُْ لََّ أجَِدُ فِي مَا أوُحِيَ إلَِيَّ مُحَرَّ
ِ بهِِ فمََنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باَغٍ مَسْفُ  ا أوَْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فإَِنَّهُ رِجْسٌ أوَْ فسِْقاا أهُِلَّ لِغَيْرِ اللَّّ وحا

 ﴾۱۴۵وَلََّ عَادٍ فإَِنَّ رَبَّكَ غَفوُرٌ رَحِيمٌ﴿



 یابم، بگو: در میان آنچه بر من وحى شده است چیزی را که خوردن آن حرام باشد، نمی
اند، یا حیوانی که )در وقت ن ریخته یا گوشت خوک که همه اینها ناپاکجز مردار یا خو

ذبح( نام غیر الله بر آن برده شده باشد. پس هرکس ناچار به خوردن )این محرمات( گردد 
آنکه سرکشی کند و از حد بگذرد، پس بداند که پروردگارت آمرزنده )و( مهربان بی 

 (۱۴۵است.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

مًا»: نمی یابم. « أجَّدُ لاَ » ً » حرام، ممنوع.: «مُحَره ریخته شده. مراد خون جاری «: مَسْفوُحا
وروان ازبدن حیوان به هنگام ذبح وجز آن است. با این قید خون جامد، از قبیل: طحال و 

ناپاک، کثیف، پلید. : «رّجْس  »غذا خورنده، خورنده. «: طاعم»جگر، خارج میشود. 
تجاوزگر : «عَادٍ »سرکش. : «بَاغٍ »رمانی و عصیان، خارج شدن از أمر خدا. ناف: «فّسْقاً»

 و زیاده طلب.
 تفسیر :

ماً عَلى طاعّمٍ یَطْعمَُهُ إلّاّ أنَْ یَکُونَ مَیْتةًَ أوَْ دَماً مَسْفوُحاً أوَْ »  قلُْ لا أجَّدُ فیّ ما أوُحّیَ إّلیَه مُحَره
حمد! به کفار مکه خبر بده که تو در وحی منزل بر خود اى م«: لحَْمَ خّنزّیرٍ فَإنّههُ رّجْس  

یابی جز خود مرده، خون ریخته شده، اند نمیچیزی از آنچه مشرکان نادان حرام کرده
 گوشت خوک که همه نجس وناپاک است به ویژه خوک که از نجاست ها تغذیه مى کند.

یعنی: خون  «ريختهخون يا »گوشتی است که ذبح نشده باشد مردار: عبارت ازحیوان حلال
؛ چون خونی که بعد از ذبح در عروق حیوان باقی میماند وخون روان اما خون غیر ریخته

، کبد وطحال )جگر وسپرز( و آنچه از گوشت حیوان که در هنگام ذبح به خون آغشته شده
 .بخشوده و مباح است

« وحى»هم باید از ى خوردن و نخوردن شخص پیامبر باید متذکر شد: وقتى در مسأله
 كنند؟دستور بگیرد، دیگران چگونه از پیش خود چیزى را حرام مى

آید که: احكام تغذیه، بر می « طاعّم یَطْعَمُهُ »هکذا قابل یادآوري است که: از فحوای جمله 
كه براى مردان  139براى مرد و زن یكسان است. در مقابل آن عقیده خرافى که در آیه 

خالّصَة  »دانستند.  زنان برخى موارد را حرام مىات را حلال و براى ى حیوانگوشت همه
م  عَلى  .أزَْواجّنا لّذكُُورّنا وَ مُحَره

، منحصر در حیوانى نیست كه خود به خود مرده باشد، بلكه هر حیوانى كه بر طبق «مَیْتةًَ »
 دستور اسلام، ذبح نشود در حكم مردار و حرام است.

مردار و خون، چهار مرتبه در قرآن مطرح شده است، دوبار در  باید گفت که: حرمت
 173)بقره،  هاى مدنى.( و دو بار در سوره 115و نحل،  145)انعام،  هاى مكّىسوره 

 .(.3و مائده، 
ّ بّهّ » مانند آنچه که بر یعنی:  ذبح شده است الله و آنچه بر غیر نام :«أوَْ فّسْقاً أهُّله لّغیَْرّ اَللَّّ
نام بتان ذبح شده باشد. که این کار به سبب فروروی مرتکب آن در فسق و به « صبن»

عمر و عایشه)رضي الله عنهما( روایت ، ابنعباس)رض(، فسق نامیده شد. از ابن نافرمانی
، هیچ حرام دیگری جز آنچه که خدای سبحان در این آیه ذکر کرده»است که فرمودند: شده

مًا»آیه: ! آری«. وجود ندارد ٓ أجَّدُ فيّ مَآ أوُحّيَ إّليَه مُحَره ، بر انحصار محرمات «...قلُ لاه
، کرد  اگر این آیه مکی نمی بود  اما چون این آیه مکی استدر آنچه که ذکر شد، دلالت می

، چهار چیز دیگر که عبارت از: )منخنقه« مائده»بعد از آن در مدینه منوره با نزول سوره 
، نیز بر محرمات فوق اضافه شد. به علاوه اینها، تحریم ( است، متردیه و نطیحهموقوذه

صلی اکرم دار، هرپرنده چنگال دار، خر اهلی و سگ نیز در سنت رسول هر درنده نیش
 .اثبات رسیده است بهالله علیه وسلم 

در قانون، باید اهمّ و مهمّ : («145یم )فمََنّ اضُْطُره غَیْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَإنّه رَبهکَ غَفوُر  رَحّ »
 تر از حرام بودن خوردن مردار است.رعایت شود. حفظ جان، مهم



اضطرار پیش  زمانیکه ،بست وجود نداردبن  در دین مقدس اسلام :واقعیت همین است که
 ها مجاز شمرده میشود.آید مصرف حرام

رد تا از این محرمات چیزی را اما اگر کسی درحالت ضرورت شدید نیاز واحتیاج پیدا ک
بخورد میتواند چنین کند به شرط آنکه به قصد لذت نباشد و از حدی که انسان را از مرگ 

تعالی بخشنده است و گناهان بندگان خود را هرگاه به سوی نجات دهد بیشتر نباشد، خدای 
هنگام  بخشد و بر بندگان خود مهربان است که برای آنها خوردناو رجوع کنند می 

جهت مکلف نکرده است و ضرورت را از روی لطفی که دارد مستثنی نموده و آنها را بی
بر آنها آنچه را توان ندارند واجب ننموده است. این شریعت خدای رحمان در مأکولات از 

 پرستان گنهکار.چهارپایان است نه شریعت بت
«  وَلاَ عَادٍ فَإنّه رَبهکَ غَفوُر  رَحّیم .فمََنّ اضْطُره غَیْرَ بَاغٍ »ابن جریر طبری در تفسیر: 

به استفاده از ( وادار )به سبب قحطی و نیافتن چیزی برای خوردنولی اگر کسی) :مینویسد
( از سدّ جوع و اندازۀ ضرورتبدانها( باشد و )مند )( گردد بدون آن که علاقهاین محرّمات

 .ردگار تو بس آمرزگار و مهربان است. چه پرو(تجاوز کند )گناهی بر او نیست
که مجبور شود مقداری از چیزهائی بخورد  کسی :، این استمعنی آن»همچنان می افزاید: 

که ای ، یا ذبیحه: مردار و خون جاری و گوشت خوک، از قبیلکه خدا حرام فرموده است
، ستمگری و از گوشت حرام، امّا در خوردن این مقدار به نام غیر خدا سر بریده شده است

، دست به گوشت مردار و لذت بردن از آن تعدّی در پیش نگیرد و به خاطر دوست داشت
خوردن نبرد، بلکه به خاطر ضرورت و به سبب ناچاری ناشی از گرسنگی وادار به 

که الله متعال تعیین فرموده ردن از آن گردد، و در خوردن از آن هم از حدّ و حدودی خو
، تجاوز نکند، مثلاً هرگاه بداند که اگر از آن که آزاد نموده استت و از اندازۀ معینی اس

گردد، بدان اندازه بخورد که ترس و هراس هلاک شدن را از او مردار نخورد هلاک می
که  دفع و بر طرف سازد... اگر از این اندازه فراتر نرود و بیشتر نخورد، در مقداری

، و با که او کرده استدر کاری « چه خداوند بخشنده است». و نیستمیخورد گناهی بر ا
کند. البتهّ اگر خودش ترک شکنجه و صرف نظر از عقوبت او، عمل او را پنهان می

، چرا که آن مقدار از حرام است« مهربان»داد. خدا میخواست او را عقاب و شکنجه می
خواست . بلی اگر میباح و آزاد فرموده است، برای او مرا به هنگام ضرورت و ناچاری
 «.داشتکرد و وی را از آن باز میآن مقدار را هم بر او حرام می

کدام است؟ و که خوردن از محرّمات در آن آزاد است امّا حدّ و حدود اضطرار و ناچاریی 
باره وجود  ؟ اختلافات فقهی در اینکه باید بخورد تا هلاک نشود چه اندازه است مقداری

ای میگوید: استفادۀ از آن چیزهای حرام بدان اندازه آزاد است که حیات او را دارد. نظریهّ
ترسد اگر از آن چیزهای حرام نخورد بمیرد... نظریّۀ که میاز نابودی برهاند در آن هنگام 

رأی که او را سیر کند و برای او بس باشد... : آن اندازه آزاد است دیگری چنین است
تواند دن طعام و خوراک داشته باشد، میدیگری میگوید: اگر شخص مضطرّ هراس از نبو

هم از آن چیزهای حرام بخورد و هم برای چند وعدۀ غذای دیگر مقداری را بردارد و 
. در اینجا این اندازه سخن پردازیماندوخته کند... ما بیش از این به شرح و بسط فروع نمی

 .، کافی و بسنده استل شدن حرام در وقت اضطرار و ناچاریگفتن دربارۀ حلا
: حیوانی که کرد هر حیوانی را که دارای ناخن باشد. یعنی، خدا بر آنان حرام اما یهودیان

.. .، غاز، مرغابی و: شتر، شتر مرغسم پای آن یکپارچه بوده و دو تکّه نباشد. از قبیل
، یا آمیخته ، یا چربی آمیخته به اندرونهد را بجز پیه پشتگاو وگوسفنکرد پیه برآنان حرام 
.. این تحریم ها به خاطر سرکشی از اوامر یزدان و نافرمانی از شریعت و .به استخوان

 قانون او بوده است:
اهل جاهلیت چیزهایی را میخوردند »عباس)رض( روایت شده است که فرمود: از ابن 

و نمی خوردند پس خداوند عزوجل پیامبرش را برانگیخت  دانستند و چیزهایی را پلید می



و کتابش را نازل کرد و حلال خود را حلال و حرام خود را حرام نمود لذا آنچه را که 
، حرام است و آنچه ، حلال است وآنچه را که حرام کردهخداوند متعال حلال گردانیده

 «.یمه را تلاوت نمود. آنگاه این آیه کر، بخشوده استکه از آن سکوت کرده
 مبارکه : شأن نزول آیة

چیزهایی را  -خودسرانه  -عبد پسر حمید از طاوس نقل می کند که مردم دوران جاهلی 
 «قل لا أجد...»حرام و چیزهایی را حلال می کردند. خدا در رد نظر آنان فرمود: 

 توضیح ضروری :
ی حصر ر داشته و صیغهی مکی، محرمات را در چهار چیز منحصقرآن در این سوره

ی نحل نیز، مکی سوره 115ی برای مبالغه وبیان حرمت آن چهار چیز آمده است واین آیه
مَ عَلیَْكُمُ الْمَیْتةََ وَالْدهمَ وَلحَْمَ الْخَنزّیرّ »این سوره را تأیید میکند که میفرماید:  145ی آیه إنّهمَا حَره

[: ]جز این نیست که خدا مردار، خون، گوشت 115نحل آیه: ..«]..وَمَا أهُّله لّغَیْرّ اّللَّّ بّهّ 
خوک و آن چه را که نام غیر خدا بر آن برده شده باشد، حرام کرده است... هم چنین 

ی حصر بیان کرد، که مطابق ، این چهار مورد را با صیغه(173): ی مدنی بقرهسوره
 در همین سوره است. « قل لاأجد في ما أحی...»ی آیه

أحلت الكم بهیمة الْنعام إلا ما یتلى علكیم، غیر »...و این که در سوره مائده میفرماید: 
 -[: ]...برای شما گوشت چهار پایان از جنس گاو وشتر وگوسفند ۱]مائده/« محلی...

رواست مگر آن چه که حکمش در آیه های بعد برای شما بیان می شود و نباید آن وقت که 
مراد از  :ر را برای خود حلال بدانید...[. مفسران، متفق اند بر اینکهدر احرام هستید، شکا

آید ومیفرماید: ی مائده میسوره 3چیزهایی است که کمی بعد درآیه« إلا ما یتلی علیكم»
مَتْ عَلَیْكُمُ الْمَیْتةَُ وَالْدهمُ وَلحَْمُ الْخّنْزّیرّ وَمَا أهُّله لّغَیْرّ اّللَّّ بّهّ وَالْمُ » یَةُ حُرّّ نْخَنّقَةُ وَالْمَوْقوُذَةُ وَالْمُترََدّّ

منخنقه )حیوان خفه  :عبارت است از« ما یتلي علیكم»پس ..« .وَالنهطّیحَةُ وَمَا أكََلَ السهبعُُ 
شده(، موقوذه )به ضرب چوب و امثان آن مرده(، متردیه )پرت شده، از بلندایی افتاده 

شاخ کشته باشد(، ما أكل السبع )آن چه  باشد(، نطیحه )حیوان دیگری آن را به ضرب
درنده، آن را خورده باشد(، ما ذبح على النصب )قربانی بتان( و همگی از نوع مردار به 
شمار می آیند که در این آیه به تفصیل ذکر شده اند و مشرکان آنها را حلال می شمرند؛ 

 بت و پابرجاست.اما شریعت الهی از آغاز تا پایان، بر این حکم و بر این حصر ثا
 « :دم مسفوح»

خونی است که به تندی از رگهای گردن حیوان سربریده بیرون می جهد که خوردنش حرام 
است؛ چون پایگاه پرورش میکروب و بیماری است؛ اما کبد، طحال)تیلي( وخونی که 
باگوشت آمیخته شده و قطراتی از آن که در میان رگ مانده باشد، خون ریخته و روان به 

 مار نمی آید.ش
مْناَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا  مْناَ كُلَّ ذِي ظُفرٍُ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغنََمِ حَرَّ وَعَلىَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّ
إِلََّّ مَا حَمَلتَْ ظُهُورُهمَُا أوَِ الْحَوَاياَ أوَْ مَا اخْتلَطََ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْناَهُمْ بِبَغْيهِِمْ وَإِنَّا 

 ﴾۱۴۶ادِقوُنَ﴿لَصَ 
و بر یهود هر حیوان ناخن دار را حرام کردیم و از گاو و گوسفند، چربی آن دو را، بر 

ها باشد، یا )آن چربی که( آنها حرام کردیم مگر آن چربی که بر پشت آن دو، یا بر روده
ً ما به استخوانها چسپیده باشد. این )تحریم( به سزای سرکشی شان )از دین( بود و یقینا

 (۱۴۶)ایم.ادقص
 تشریح لغات و اصطلاحات :

دارای چنگال، ناخوندار، درندگان صاحب پنجه : «ذّي ظُفرُ»یهودیان. : «هَادُوا»
جمع حاویه «: الْحَوَایَا»ها و چربیها. جمع شحم، پیه: «شُحُومَ »وپرندگان صاحب چنگال. 

 شد.مخلوط شد، آمیخته «: اخْتلَطََ »و حاویا )روده ها(، محتوای شکم. 
 



 تفسیر :
 ى قبل، محرّمات در اسلام و در این آیه، محرمات یهود مورد بیان قرار داده میشود.در آیه

مْنا کُله ذّی ظُفرُ» وما بریهود هر صاحب چنگ و ناخن را از میان «: وَعَلىَ الَهذّینَ هادُوا حَره
عباس)رض( ابن . گیری بر آن ها حرام نمودیمپرندگان و چهارپایان به منظور سخت

میگوید: حیواناتى که بر آنها حرام شده بود، عبارت بودند از صاحبان سم، از قبیل شتر و 
البحر المحیط ) شتر مرغ و نیز حیواناتى که انگشت ندارند از قبیل مرغابي و غاز.

4/243.). 
دار: هر حیوانی است که انگشتان مراد از جانور ناخن»از مجاهد روایت شده است که گفت: 

، بر یهودیان پای آن از هم شکافته نباشد زیرا حیواناتی که انگشتان آنها از هم شکافته است
کند: چون انگشتان پای مرغ خانگی وگنجشک از هم شکافته است حلال بود. او اضافه می

خوردند اما چون کف ، بر یهودیان حلال بود و یهودیان از گوشت آنها می پس این پرندگان
، اینها و هر پرنده یا حیوان شده نیسترمرغ و غاز، دارای انگشتان شکافته پای شتر، شت

ای ندارند، بر آنان حرام شده( بوده و انگشتان از هم شکافته دیگری که دارای سپل )سم
 «.بود
مْنا عَلَیْهّمْ شُحُومَهُما» د را مگر آن های گاو و گوسفنو همچنان پیه«: وَ مّنَ الَْبَقَرّ وَ الَْغنََمّ حَره
 شان چسپیده باشد.های  ها و استخوان ها که بر پشت این حیوانات یا روده پیه
 مگر گوشت و پیه اى که بر پشت اینها قرار دارد. «: إلّاّ ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما»
ى استخوان گردیده است، مانند چربى یا چربى و گوشتى که آمیزه«: أوَْ مَا اخّْتلََطَ بّعَظْمٍ »

 دنبه که آن برایشان جایز و حلال بود.
آنچه که بر آنها حرام شد به سبب ستم و («: 146)ذلّکَ جَزَیْناهُمْ بّبَغْیّهّمْ وَ إنّاّ لَصادّقوُنَ »

تجاوزگرى آنان بود که قبلاً به آن اشاره کردیم، از قبیل کشتن پیامبران و خوردن ربا و 
ر آنچه که براى تو گفتیم، صادق و راستگو حلال دانستن اموال مردم، و ما اى محمد! د

 هستیم.
 خوانندگان محترم !

ی مردم جاهلی در خصوص حکم بدون حجت و دلیل در دین از اقدام نسنجیده ،درآیات قبلی
به معذرت واهی آنان، اشاره ( 150الی  148)اینک در آیات متبرکه  .الله بحث بعمل آمد

، (35یکرد، راه کفر را در پیش نمیگرفتیم. )نحل: میکند که گویند: اگر خدا مارا منع م
راستی معذرتشان، باطل و مردود است و خدا کس را از سر اجبار به راه  (.20)زخرف:
 آورد. دین نمی

 ﴾۱۴۷فإَِنْ كَذَّبوُكَ فقَلُْ رَبُّكُمْ ذوُرَحْمَةٍ وَاسِعةٍَ وَلََّ يرَُدُّ بأَسُْهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴿
یامبر[ پس اگر تو را تكذیب كردند بگو پروردگار شما داراى رحمتى گسترده است و ]اى پ

 (۱۴۷]با این حال[ عذاب او از گروه مجرمان بازگردانده نخواهد شد.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

 : عذاب، سزا، عقاب.«بَأسُْ »
 تفسیر :

محمد! اگر یهود شما را در رابطه با آنچه  اى«: فَإنّْ کَذهبوُکَ فَقلُْ رَبُّکُمْ ذوُ رَحْمَة واسّعَة»
، یعنی: اگر یهودیان تورا در این اموری که به تو وحی نمودیم اى تکذیب کردند،آورده

دروغگو شمردند، یا: اگر مشرکانی که چهارپایان را به اقسام مختلف ذکر شده در آیات 
رام پنداشتند، وتو را ( تقسیم کردند و بعضی از آنها را حلال و بعضی را ح138 - 139)

تعالی برای کسانیکه به او ایمان آورده و از  به آنها خبر بده که خدایدروغگو شمردند؛ 
های رحمت او این است پیامبرش پیروی نمودند دارای رحمتی واسع است و از جملۀ نشانه

ینکه نماید تا ا که به دشمنان خود مهلت میدهد و در نزول عذاب بر گنهکاران عجله نمی
 فرصت توبه در اختیار او قرار گیرد.



میفرماید: این از قبیل آن است که به هنگام مشاهده کردن گناهى « البحر»مفسر تفسیر 
بسیار بزرگ بگویى: خدا چقدر باحوصله است! ومنظور شما این است که خداوند در مهلت 

 .(.4/246البحر المحیط ) دادن به گناهکار بسیار حلیم و با حوصله است.
 سپس به دنبال ذکر رحمت وسیع اش از تهدید شدید سخن به میان آورده و میفرماید:

فریب رحمت وسیع خدا را نخورید؛ چرا که (« 147وَلا یرَُدُّ بَأسُْهُ عَنّ الَْقَوْمّ الَْمُجْرّمّینَ)»
ً دامن آنهایى را خواهد گرفت که مرتکب گناه شده وکارهاى بدو  عذاب وعقاب او حتما

ند انجام دادند، خداوند هر چند بسیار مهربان است اما عذاب شدیدى نیز دارد. در این ناپس
آیه ترغیب و ترهیب وجود دارد، تا گناهکار از رحمت و مغفرت خدا ناامید نگردد و 

 عصیانگر و تجاوزگر نیز فریب رحمت خدا را نخورد.

ُ مَا أَ  مْناَ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ سَيَقوُلُ الَّذِينَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ اللَّّ شْرَكْناَ وَلََّ آباَؤُناَ وَلََّ حَرَّ
كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقوُا بأَسَْناَ قلُْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتخُْرِجُوهُ لَناَ إنِْ 

َّبِعوُنَ إِلََّّ الظَّنَّ وَإنِْ أنَْتمُْ إِلََّّ تخَْرُصُونَ﴿  ﴾۱۴۸تتَ
خواست نه ما مشرك میشدیم و مي ی مشركان )برای تبرئه خویش( میگویند اگر اللهبه زود

نه پدران ما، ونه چیزي را تحریم میكردیم، كساني كه پیش از آنها بودند نیز همین گونه 
ما را چشیدند، بگو آیا دلیل قاطعي )بر این  دروغ مي گفتند و سرانجام )طعم( سزای

پیروي میكنید  اساسئه دهید، شما فقط از پندارهاي بيموضوع( دارید؟ پس به ما ارا
 (۱۴۸زنید.)وتخمینهاي نابجا مي

 تشریح لغات و اصطلاحات :
نْ عّلْمٍ »  آیا حجّت و برهان و سند درستی دارید؟ نه ندارید. «: هَلْ عّندَكُم مّّ
 گزاف میگوئید. ناسنجیده عمل میکنید. دروغ میگوئید. «: خَرْص -تخَْرُصُونَ »
 سیر :تف
مْنا مّنْ شَیْءٍ » ُ ما أشَْرَکْنا وَلا آباؤُنا وَلا حَره  درجواب مشرکان«: سَیَقوُلُ الَهذّینَ أشَْرَکُوا لَوْشاءَاَللَّّ

اگر الله می خواست، نه، ما و نه، نیاکان ما مشرک نمی  به گفته های شما خواهند گفت:
 شدیم و خودسرانه، چیزی را تحریم نمی کردیم.

ی کهنه را که افراد واقوام برای توجیه جرمها و اشتباهات خود همان عذر و بهانهیعنی آنان 
ی الهی مجرم وخطاکار همواره می آورده اند خواهند آورد. آنان خواهند گفت مشیت واراده

درحق ما همین است که شرک ورزیم و چیزهایی را که حرام کرده ایم حرام بدانیم. و اگر 
داشت چنین کارهایی از ما سر بزند. پس چون هرچه می کنیم خدا نمی خواست امکان ن

برابر مشیت الهی است، از این رو کار ما درست است و اگر نادرست هم باشد مسئولیت 
ی خداست نه ما. و هر آن چه می کنیم چاره ای جز آن نداریم و غیر آن کردن آن به عهده

 در توان ما نیست.
یا و كتب آسمانى براى آنست كه مردم با آزادى و اختیار فرستادن انب ؛باید یادآور شد که

خویش، موحد شوند. پس منطق مشركان )كه اگر خدا میخواست با قهر و قدرت مانع شرك 
 بیمورد واشتباه است. ،شد( غلطما مى 

بدتر از گناه، توجیه عامل گناه آن است. مشركان، شرك خود را توجیه كرده و آن را مشیتّ 
ُ ما أشَْرَكْنا»ستند. دانالهى مى اى است براى فرار از )جبرگرایى، بهانه« لوَْ شاءَ اللَّه

ُ ما أشَْرَكْنا»مسئولیتّ(  اساس همیشگی منحرفان عقیده به جبر، از توجیهات بى«. لوَْشاءَاللَّه
است.شیطان هم كه رهبر منحرفان است، گمراهى خود را به خدا نسبت داد و چنین گفت: 

 .(39)حجر، « أغَْوَیْتنَّيرَبّّ بّما »
)اما همچون این دروغ پردازان مشرک،( « کَذلّکَ کَذهبَ الَهذّینَ مّنْ قبَْلّهّمْ حَتىّ ذاقوُا بَأسَْنا»

کسانیکه پیش از آنان بودند، پیامبران دلسوز خودرا تکذیب می کردند، تا سرانجام مزه تلخ 
 کیفر ما را چشیدند. 



به آنان بگو: آیا دلیل و سندی ]دال بر خشنودی خدا  « عّلْمٍ فتَخُْرّجُوهُ لنَاقلُْ هَلْ عّنْدَکُمْ مّنْ »
 در مورد شرک ورزی خود وتحریم چیزها[ دارید که آن را به ما بنمایانید؟

طوریکه ملاحظه میداریم که: قرآن عظیم الشأن از مخالفان هم تقاضاى حجّت ودلیل میكند، 
ن شبهه قدیمی است، کفار در گذشته نیز چنین احتجاجی به آنها خبر بده که ای: میفرماید

کردند، آیا نزد شما دلیلی از جانب الله متعال هست که به شما این عمل را مجاز داشته است؟ 
یا آیا شما دانش ثابتی دارید که خداوند برای شما شرکیات و تحریم آنچه بر شما حلال نموده 

 است را مقدر کرده است؟
هبّعُ » این دلیل کجاست؟ نزد شما جز ایرادات  «(148)ونَ إلّاه الَظهنه وَإّنْ أنَْتمُْ إلّاّ تخَْرُصُونَ إّنْ تتَ

های فاسد و دروغین و افترای آشکار دیگر هیچ نیست و هیچ ادعایی و هیچ تحریم و گمان
 .شودبدون تحریم بدون دلیل و هیچ علمی بدون یقین پذیرفته نمی 

ِ الْحُ  َّ ةُ الْباَلِغةَُ فلََوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أجَْمَعِينَ﴿قلُْ فََلِلِ  ﴾۱۴۹جَّ
بگو: دلیل و برهان رسا ]که قابل ردّ، ایراد، شک و تردید نیست[ مخصوص الله است، و 
اگر الله می خواست قطعاً همه شما را ]به طور جبر[ هدایت می کرد. )ولي چون هدایت 

 (۱۴۹كند()اجباري بیثمر است این كار را نمي
 تشریح لغات و اصطلاحات:

ةُ الْبَالّغَةُ »  دلیل رسائی که به نهایتّ قوّت و استواری خود رسیده است.«: الْحُجه
 برهان گویا و روشن.

 :تفسیر 
ةُ الَْبالّغَةُ فَلوَْ شاءَ لهََداکُمْ أجَْمَعّینَ)» ّ الَْحُجه ّ به آنها بگو: اگر شما حجت و دلیلى («: 149قلُْ فََلِّ

خداوند حجّت و برهان بسیار واضح و آشکارى دارد که در ظهور و وضوح به  ندارید،
 اوج خود رسیده و هر منکرى را قانع مى سازد.

اى كه دستاویز مخالفان باشد نیست، نه در استدلال، نه در راه خدا هیچ گونه ابهام و بهانه
 ى برخورد با آنان.در سابقه، نه در صفات پیامبر و نه در شیوه

ل وحجّت قاطع و رسا پروردگار بر شماست و حقیقت روشن در حکم خداست نه در دلی
 کنید.پرستید و حلال را حرام و حرام را حلال میحکم شما که بت می 

نمود حتماً شما را و او تعالی اگر ارادۀ هدایت شما را می حجّت بر شماست نه برالله متعال
 کمت بالغه و قضا و قدر محکم و درست است.به راه راست هدایت میکرد ولی او دارای ح

وَ باید گفت که مشیتّ خداوند، بر هدایت آزادانه و ارادى انسان و آزادى و اختیار اوست. 
 قلُّ الَْحَقُّ مّنْ رَبّّکُمْ فمََنْ شاءَ فَلْیؤُْمّنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْیکَْفرُْ.

مَ هَذَا فإَِنْ شَهِدُوا فلًََ تشَْهَدْ مَعَهُمْ وَلََّ قلُْ هَلمَُّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يشَْهَدُونَ أنََّ  َ حَرَّ  اللَّّ
َّبعِْ أهَْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبوُا بِآياَتِناَ وَالَّذِينَ لََّ يؤُْمِنوُنَ باِلْْخِرَةِ وَهُمْ بِرَب هِِمْ  تتَ

 ﴾۱۵۰يَعْدِلوُنَ﴿
هی می دهند بر اینکه خدا خود را که گوا ]به مدعیان تحریم های خودسرانه[ بگو: شاهدان

پس اگر گواهی دادند پس توبا آنها گواهی مده )یعنی گواهی  این امور را حرام کرده بیاورید.
اند، و آنانی را که به آنها را قبول مكن( و از خواهشات آنانی که آیات ما را تکذیب کرده
 (۱۵۰دهند.)رار میروز قیامت ایمان ندارند پیروی مکن، و آنها با پروردگار خود همتا ق

 تشریح لغات و اصطلاحات :
الفعل و مفرد و مثنیّ و جمع و مذکر و مؤنثّ در آن یکسان است. بیاورید. اسم «: هَلمُه »
ترجمۀ »(. 1انعام / )کنند.  دهند. شریک و انباز درست میمعادل قرار می «: یعَْدّلوُنَ »

 «.معانی قرآن
 تفسیر :

مَ هذاقلُْ هَلمُه شُهَداءَکُ » َ حَره  اى محمد! برای آنها بگو شاهدان خویش «: مُ الَهذّینَ یَشْهَدُونَ أنَه اَللَّّ
 تعالی برشما آنچه راحرام تان تصدیق کنند که خدای را که حاضرند شما را در این ادعای



 اید بیاورید.نموده که خود برخویشتن از قبیل محصولات کشاورزی و چهارپایان حرام کرده
ى قبلی خداوند از مشركان پرسید: قدس اسلام، دین منطق و آزادى است، در دو آیهدین م

، دراینجا هم میفرماید: «هَلْ عّنْدَكُمْ مّنْ عّلْمٍ »آیا شما از چیزى اطّلاع دارید كه ما نداریم؟ 
 اگر شاهد دارید بیاورید.« هَلمُه شُهَداءَكُمُ »
شان نکنید که آنها اگر برای آنها شهادت دادند تصدیق: «فَإنّْ شَهّدُوا فَلا تشَْهَدْ مَعَهُمْ »

 .گنهکاراند و با آنها موافقه نکن که آنها ظالمان اند
میفرماید: اگر دلیل و شاهد دارند آنرا بیاورند، سپس  :دراین آیه، ملاحظه نمودیم که

 دادند، تو قبول نكن )چون صادقانه نیست(. فرماید: اگر هم شهادتمى
هاى با ایمان نباید از انسان «بّعْ أهَْواءَ الَهذّینَ کَذهبوُا بّآیاتّنا وَ الَهذّینَ لایؤُْمّنوُنَ بّالْآخّرَةّ وَلا تتَه »

و از راه و مسیر کسانی که از هوای  :هاى مشركان تقلید كنند، طوریکه میفرمایدسنتّ
ری را تکذیب کرده و ها و پیامبها آیات و نشانه کنند تبعیت نکن که آنخویش پیروی می

 و به روز قیامت باور ندارند. مرتکب امور حرام شدند
دانند لیكن در تدبیر و مدیریّت مشركان، خداوند را خالق مى («:150)وَهُمْ بّرَبهّّّمْ یَعْدّلوُنَ »

خدایان باطل را باپروردگارشان  وانان :امور هستى براى او شریك قائلند. طوریکه میفرماید
همتایانی قرار میدهند پس  -چون بتان  -یعنی: برای او از مخلوقاتش میدهند،  همتا قرار

بنیاد داشته و فقط از هوا چنین سست و بیچگونه از کسانی پیروی میکنی که خردهایی این
 کنند؟.و هوسشان پیروی می

 ، پیرو هوا و هوس خویش هستندکنندگان آیات الهیکریمه دلیل برآن است که تکذیب ةآی
 نمودند. کردند، باید آیات الهی را تصدیق میزیرا اگر از دلیل پیروی می

 خوانندگان عزیز !
پس از بیان خوراکیهای حرام و رد نظر مشر كان که چیزهای حلال را بر خود حرام می 

به بیان اصولی قولی و فعلی محرمات معنوی  (153الی  151)کردند. اینک در آیات 
 می پردازد. روحی و اخلاقی و مادی

مَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ألَََّّ تشُْرِكُوا بهِِ شَيْئاا وَباِلْوَالِدَيْنِ إحِْسَاناا وَلََّ تَ  قْتلُوُا قلُْ تعَاَلوَْا أتَلُْ مَا حَرَّ
وَمَا بطََنَ  أوَْلََّدَكُمْ مِنْ إمِْلًَقٍ نحَْنُ نَرْزُقكُُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلََّ تقَْرَبوُا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا
اكُمْ بهِِ لَعلََّكُمْ تعَْقِلوُنَ﴿ ِ ذلَِكُمْ وَصَّ ُ إلََِّّ باِلْحَق  مَ اللَّّ  ﴾۱۵۱وَلََّ تقَْتلُوُا النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ

بگو: بیایید تا آنچه راکه پروردگارتان بر شما حرام کرده است، برایتان تلاوت کنم اینکه به 
در نیکی کنید و از بیم فقر و تنگدستی اولاد خود را الله شریک قرار دهید و به پدر و ما
دهیم و به کارهای زشت )بی حیایی( چه ظاهر باشد  مکشید مابه شما و ایشان روزی می

و چه پوشیده نزدیک مشوید. و کسی را که الله کشتن او را حرام کرده است مگر به حق 
کند، تا درک کنید و مکشید. این چیزهایی است که شما را به )ترک( آن سفارش می

 (۱۵۱)دریابید.
 تشریح لغات و اصطلاحات :

بینوایی، تنگدستی، : «إمّْلَاقٍ »بخوانم، بیان کنم، بازگویم. : «أتَلُْ »)علو(: بیایید.  «تعََالوَْا»
«: مَا ظَهَرَ »جمع فاحشه، کبایر، گناهان بزرگ، زنا و... «: الْفوََاحّشَ »نیازمندی، ناداری. 

آنچه مربوط به دل «: مَا بطََنَ »ها انجام می پذیرد. مانند: کشتن. زنا. دزدی. امآنچه توسّط اند
 سوءنیت.، باشد. مانند: حسد

ی کارهایی که بدی مینویسد: که فهم این کلمه بر همه« فواحش»ی مفسران در تفسیر کلمه
لوط،  طور کامل ظاهر و روشن است اطلاق میشود. در قرآن زنا، عمل قوموزشتی آنها به

ی پدر از جمله ی کارهای زشت شمرده شده برهنگی، تهمت دروغین، ازدواج با منکوحه
ى فواحش شمرده شده اند. نیز اند. در حدیث، دزدی، شرب خمر وتکدی گری از جمله

ی افعال بی شرمانه ی دیگر جزء فواحش اند و ارشاد خدای بلند مرتبه این است که از همه
 صورت آشکار، هم به صورت پنهان باید پرهیز شود.این گونه افعال هم به 



 تفسیر :
مشتركات  صل مهم اشاره بعمل آمده است که از جملهأدر این آیه و دو آیه بعد، به چند 

( مشابه این دستورها آمده 20است، در تورات هم )سّفر خروج، باب  ى ادیان ابراهیمیهمه
 است.
وصیت مهر شده رسول الله صلی الله علیه مسعود)رض( فرمود: هرکس میخواهد به  ابن

 را بخواند:« انعام»از سوره « 151-153»وسلم بنگرد، باید آیات 
مَ رَبُّکُمْ عَلیَْکُمْ » اى محمد! به آنها بگو: بیائید تا من به شما اموری را  :«قلُْ تعَالوَْا أتَلُْ ماحَره

بیان کنم نه آنچه خودتان بر خویشتن حرام نموده توأم با ارائۀ دلیل و برهان  که الله تعالی
 اید.حرام کرده

صل در همه چیز، حلال بودن است، از این رو حلالها شمارش نشده و فقط محرّمات أچون 
مورد شمارش قرار گرفته است. در ضمن قابل یادآوري است که: محرمات دین، ازجانب 

 یزى را حرام نه کرده است.از پیش خود چ الله متعال است، و پیامبر صلی الله علیه وسلم
« ً شرک  چیز دیگرى را همراه با او عبادت نکنید. زیرا الله متعال هیچ :«ألَاّ تشُْرّکُوا بّهّ شَیْئا

چیز از محرمات این است که: حق  ترین گناهان است. یعنی اولینرا حرام نموده که بزرگ
 .چیزی را با او شریک قرار ندهید ، یا شما را برای آن آفریده کهگردانیدهتعالی بر شما لازم

ونه مانند مشرکین عرب بتها را خدا قرار دهید و نه مانند یهود و نصاری انبیا را خدا یا 
فرزند خدا بگویید و نه به مثل دیگران فرشتگان را دختران خدا بنامید و نه مانند جهال 

 عوام، انبیا و اولیا را در صفت علم و قدرت با خدا برابر کنید.
جهت تكامل و تربیت انسان وضع گردیده  ممنوعیتّ منكرات، در شرع اسلامیباید گفت که: 

 ى مفاسد است، در رأس محرّمات قرار گرفته است.از اینکه چون شرك، ریشه ،است
 قسام آن :أتعريف شرک و 

ً »آمده است که معنی لفظ « تفسیر مظهری»در مورد تعریف شرک در  متبرکه،  در آیة« شیا
ینجا این هم میتواند باشد که در هیچ گونه شرک چه جلی و چه خفی مبتلا نباشید. شرک در ا

جلی را همه می دانند و آن عبارت است از: شریک و برابر قرار دادن غیرالله در عبادت 
و اطاعت یا صفات بخصوص الله متعال و شرک خفی اینست که اگر چه معتقد به این باشد 

دنیوی و نفع و ضرر کارساز خداست ولی عملاً دیگران را هم که در کاروبار و مقاصد 
کارساز تصور کند و همه کوشش ها را به دیگران مرتبط کند یا در عبادت ریا کاری کند 
که بخاطر نشان دادن دیگران نماز وغیره را درست بخواند یا برای شهرت و آوازه خیرات 

 هد. بکند یا عملاً دیگران را مالک نفع و ضرر قرار د
خلاصه این که از هر دو شرک جلی و خفی باید کاملاً اجتناب ورزید و همانگونه که 
پرستش بتها در شرک داخل است؛ هم چنین انبیا و اولیا را در علم و قدرت با خدا برابر 

ای داشته باشد، قرار دادن هم در شرک داخل است. پس اگر خدا ناخواسته کسی چنین عقیده
و الا اگر تنها عملا باشد، به آن شرک خفی گفته میشود. در این مقام این شرک جلی است 

از همه جلوتر به اجتناب از شرک هدایت گردید، و علتش اینکه شرک آنچنان جرمی است 
که قرآن آن را اصلاً قابل آمرزش قرار نداده است؛ علاوه بر آن برای آمرزش گناهان 

حدیث بروایت حضرت عبادة بن صامت  دیگر، اسباب متعددی میتواند باشد؛ لذا در
وحضرت ابوالدرداء منقول است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است که باخدا 
 کسی را شریک نکنید اگر چه قطعه قطعه شوید یا بدار آویزان شوید، یا زنده سوخته گردید.

« ً واجب کرده که به این ترتیب حق و احسان و نیکی بر پدر و مادر را «: وَبّالْوالّدَیْنّ إحّْسانا
بعد از یكتاپرستى، ؛ والدین مقرون به حق الله است. در آیه مبارکه ملاحظه میداریم که

 مبحث احسان به والدین آمده است.
نهى بیان گردیده  در ضمن باید گفت که دساتیر آمده در این آیه مبارکه همه وهمه در چوکات

قالب امر است. یعنى نه تنها نیازارید، بلكه احسان  است، مگر نیكى به پدر و مادر كه در
 كنید.



ها جزو رفتارهای نیک اند. ی اینادب، تعظیم، اطاعت، راضی کردن، خدمت کردن، همه
حق والدین در قرآن همواره پس از توحید بیان شده است که گویای این است که پس از حق 

 لدین است.خدا مقدم ترین حق از حقوق بندگان بر انسان حق وا
و از جانب دیگر این مطلب نیز در ضمن محرّمات ذکر شده است؛ چرا که امر کردن به 

ى نهى کردن از ضدّ آن است، مثل این است که بگوید: و در مقابل چیزى در واقع به منزله
 ى ادب نکنید.پدر و مادر اسائه

در مقابل پدر و مادر أبو سعود میگوید: سرّ این امر این است که فقط ترک اسائه ى ادب 
 .(.2/146ابو سعود )براى جبران حقوقى که بر گردن فرزندشان دارند، کافى نیست. 

: در ضمن قابل تذکر و یادآوري میدانم که قرآن عظیم الشان در چهار آیات متبرکه از جمله
نسبت به پدر و مادر سفارش كرده  .(23و اسراء،  151، انعام، 36، نساء، 83بقره، )

ى توحید و نهى از شرك است. ضمناً این آیه و در هر چهار مورد همراه با مسألهاست 
 شمرد، پس ترك احسان به والدین هم حرام است.چون محرّمات را مى 

 فرزندان خود را از بیم بینوایى و فقر مکشید.«: وَلا تقَْتلُوُا أوَْلادَکُمْ مّنْ إّمْلاق»
. ؛ کشتن فرزندان است، سومین حرام. بنابر اینستزیرا رزق بندگان بر عهده مولایشان ا

 -اعم از ذکور و اناث  -. یادآور میشویم که اهل جاهلیت فرزندان خود را املاق: فقر است
، این رفتار ظالمانه را از علاوه در خصوص دختراناز بیم فقر و تنگدستی میکشتند و به 

 کردند.بیم عار و ننگ نیز اعمال می
زاد )منظور زنده به گور کردن دختران است از ترس فقر. :جوزى فرموده است مفسر ابن
 .(.3/148المسیر 

مفسر تفسیر کابلی در ذیل آین آیة مبارکه مینویسد: عرب بنابر فقر وتنگدستی گاهى اولاد 
خودرا میكشتند، ومیگفتند: ماكه خودچیزى براى خوردن نداریم؛ فرزندان خودرا چه دهیم؟! 

ت، فرموده است: روزى دهنده الله است؛ هم به شما، وهم به اولاد شما؛ جاى از این جه
كشتند. گفته شده؛ یعنى، از ترس تهیدستى مى« خَشْیَةَ إمّْلاق»، «مّنْ إمّْلاق»دیگر عوض 

ترسند هنگامى كه باشند؛ امّا مى ممكن است اینجا ذكر كسانى باشد كه فى الحال بینوا نمى
د، از كجا به آنها طعام دهند؟! چون طبقه اول را پیش از عیال فكر شان افزون شوعائله

« مّنْ إمّْلاق»داشت، شاید با طعام خودشان، و طبقه ثانى را اندیشه كثرت عیال پریشان مى 
ارشاد « نرَْزُقهُُمْ وَ إیّهاكُمْ « »خَشْیَةَ إمّْلاق»و در آن آیت با « نرَْزُقكُُمْ وَ إیّهاهُمْ »در این آیت 

 شده است؛ و اّللَّ اعلم.
 ى بندگان است. روزى شما و آنها بر ماست، که خدا روزى دهنده«: نحَْنُ نرَْزُقکُُمْ وَ إیّاّهُمْ »

است كه الله متعال با  : خطر برخی از گناهان چنان خطرناك ومفسدباید یادآور شد که
من هدف اساسی در نزدیك آنها هم نباید شد. در ض «لا تقَْرَبوُا»صراحت فرموده است: 

طوریکه  شرع اسلامی هم اصلاح جامعه از مفاسد لازم است، وهم اصلاح روح از رذایل
و از گناهان کبیرۀ «: وَلا تقَْرَبوُا الَْفوَاحّشَ ما ظَهَرَ مّنْها وَ ما بَطَنَ » :در ایه مبارکه میفرماید

علنی باشد، چه  یعنی: چه آن کارهای زشت وبد و ناشایست پوشیده و آشکار بپرهیزید.
 که در آیه مبارکه بیان یافت. . این چهارمین حرام استپنهان
عباس)رض(گفته است: درعهد جاهلیت، زناى پنهانى رازشت نمیپنداشتند، فقط زناى ابن

 .(.12/219طبرى )آشکار را تقبیح مى کردند، اما خدا نهان و آشکار آن را حرام کرد. 
ُ إلّاّ بّالْحَقّّ وَلا تقَْتلُوُا الَنهفْسَ اَ » مَ اَللَّّ انسان بى گناه که خدا قتل آن را حرام کرده «: لهتیّ حَره

است نکشید، مگر اینکه خداوند مشروع نموده باشد مانند کشتن مرتد، یا زناکار محصن یا 
 تعالی بر شما واجب نموده است. ها را خدای قصاص که این

مسعود)رض( می باشد؛ از آن جمله روایت ابن طوریکه احادیثی متعددی در این باره مروی
ریختن خون شخص »از رسول الله صلی الله علیه وسلم است که در حدیث شریف فرمودند: 

دهد حلال نیست مگر به یکی از مسلمانی که بر یگانگی خداوند و رسالت من گواهی می



تن کسیکه نفس وکشسه سبب: زنای مرد زن دار یا زن شوهردار، کشتن نفس به قصاص
پس حرام پنجم کشتن نفس به «. دین خودرا ترک کرده و از جماعت مسلمین بریده است

 .ناحق است
یعنی جان انسان که در اصل خدا برای آن حرمت و احترام قایل شده است  «:إلّاّ بّالْحَقّّ »

« به حق»نباید مورد تعرض قرار گیرد مگر به حق. اکنون سؤال این است که مفهوم 
. سه صورت آن در قرآن بیان شده است و علاوه بر آن دو صورت دیگر آن را چیست

بیان فرموده اند. سه صورتی که در قرآن عظیم الشأن بیان شده  پیامبر صلی الله علیه وسلم
 عبارتند از:

 انسانی که مرتکب قتل عمد انسانی دیگر شده باشد و حق قصاص بر او ثابت شده است. -1
برابر قیام دین حق مزاحمت ایجاد می کند و چاره ای جز جنگیدن با او انسانی که در  -2

 نیست.
انسانی که داخل مرزهای کشور اسلامی ناامنی ایجاد کند و یا برای براندازی نظام  -3

 اسلامی سعی و تلاش کند.
 دو صورت دیگر که در حدیث بیان شده اند عبارت اند از: 

 . انسانی که با وجود تأهل زنا کند -4
 انسانی که مرتکب ارتداد و خروج از جماعت شود.  -5

علاوه بر این پنج صورت کشتن هیچ انسانی چه مؤمن باشد، چه ذمی باشد چه کافر، حلال 
 نیست. 

اینها ست که الله متعال شما را به آن سفارش («: 151)ذلّکُمْ وَصّاکُمْ بّهّ لعََلهکُمْ تعَْقّلوُنَ »
، به امید و رعایت آنها را بر شما فرض گردانیده است نها امر کردهیعنی شما را به آ ،کرده

اینکه این خطاب را بفهمید و امر و نهی را درک کنید تا تقوای الهی را بنابر بصیرت انجام 
دهید. ابوحیان گفته است: لطف و مهر و رقت قلب از لفظ وصاکم درک میشود، و در این 

 .(.4/252البحر )ست احسان و نیکى فراوانى نهفته است.که آنها را اوصیاء خود قرار داده ا
 وَلََّ تقَْرَبوُا مَالَ الْيتَيِمِ إِلََّّ باِلَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ حَتَّى يَبْلغَُ أشَُدَّهُ وَأوَْفوُا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ 

ِ باِلْقِسْطِ لََّ نكَُل ِفُ نَفْساا إلََِّّ وُسْعَهَا وَإذَِا قلُْتمُْ فاَعْدِلوُا  وَلَوْ كَانَ ذَا قرُْبىَ وَبعِهَْدِ اللَّّ
اكُمْ بهِِ لَعلََّكُمْ تذََكَّرُونَ﴿  ﴾۱۵۲أوَْفوُا ذَلِكُمْ وَصَّ

و به مال یتیم نزدیک مشوید مگر به طریقه نیک )و مشروع( تا اینکه به سن رشد )جوانی 
مکلف  وبلوغ( برسد. و پیمانه و ترازو را به عدل و انصاف مراعات کنید، هیچکس را

سازیم مگر به قدر طاقت و توان او. و هرگاه سخن گفتید پس انصاف )را مراعات( نمی
کنید، و اگر چه )کسی که دربارۀ او سخن میگوید( خویشاوند شما باشد. و به عهد الله وفا 

 (۱۵۲)ها اموری است که )الله( شما را به آن سفارش کرده است، تا عبرت گیرید.کنید، این
 و اصطلاحات : تشریح لغات

عدالت، : «الْقّسْطّ »به تمام و کمال بپردازید.  «:أوَْفوُا»رشد، رسیدن به حدتکلیف. : «أشَُده »
نزدیکان، «: ذا قربی»ى اسلامى باید بر اساس قسط باشد.(. نظام اقتصادى جامعه)

د از بندگان مراد از آن، همه چیزهائی است که خداونپیمان خدا، : «عَهْدّ اللَّهّ »خویشاوندان. 
بندند. هائی است که مردمان با یکدیگر می خود خواسته است. همچنین همه عهدها و پیمان

در این صورت نسبت آن به خدا بدین سبب است که خداوند به حفظ و وفای بدان امر نموده 
 است.

 تفسیر :
و به مال یتیم به هیچ وجه، جز «: یبَْلغَُ أشَُدههُ وَلا تقَْرَبوُا مالَ الَْیَتیّمّ إلّاّ بّالهتّی هّیَ أحَْسَنُ حَتىّ »

یعنی: کمال بلوغ و  نزدیک نشوید، تا وقتی که به حد رشد کامل خود -به نیکوترین شیوه 
جا در مال یتیم حرام است؛ البتهّ، به صورت احسن و تصرّف بى« خود برسد»سن جوانی 



كه یتیم جوان شود، و بتواند فرایض مشروع، ولىّ یتیم میتواند در آن تصرّف كند؛ هنگامى 
 خود را انجام دهد، به خود آن سپرده شود.

 .؛ همانا خوردن مال یتیم استششمین حرام البته
ابن عباس)رض( گفته است: یعنى براى یتیم عملى صالح انجام دهد، در چنین صورتى مى 

 تواند مطابق عرف از آن بخورد.
آیة مبارکه می نویسد: براى حفظ حقوق ایتام «. يَ أحَْسَنُ بّالهتيّ هّ »مفسران در تفسیر جمله 

 گیرى از اموال و دارایى او انتخاب شود.ى بهرهباید بهترین طریقه
 .جز كسانى كه أهلیتّ اقتصادى و تقواى كافى دارند، نباید دیگران به مال یتیم نزدیك شوند

در پیمانه و ترازو به تمام و کمال، عدالت را رعایت و «: وَ أوَْفوُا الَْکَیْلَ وَالَْمّیزانَ بّالْقّسْطّ »
 .؛ کاستن از پیمانه و وزن است. پس هفتمین حرامدر هنگام خرید و فروشکنید. 

ً إلّاّ وُسْعهَا» ى توانش تکلیف نمیکنیم، تکلیفى از هیچکس جز به اندازه«: وَلا نکَُلّّفُ نَفْسا
یك از دستورات و أوامر و نواهى الهى، فوق چ هیمیکنیم که بتواند آنرا انجام دهد. یعنی 

 بدون قدرت، تكلیفى نیست. واضح است که: طاقت انسان نیست.
بیضاوى فرموده است: خداوند بر هیچکس تکلیف نمیکند جز به آنچه قدرتش را دارد  امام

و بر او مشکل نیست. بعد از رعایت عدالت در وزن کردن و پیمانه نمودن آن را آورده 
چون اداى حق مشکل است پس بر شماست که آنچه را در توان دارید انجام دهید، و  است؛

 (.184بیضاوى ص ) آنچه که خارج از توان شما باشد بخشودنى است.
عدالت را رعایت کنید، هر چند بر  در حکم و شهادت«: وَإّذا قلُْتمُْ فَاعْدّلوُا وَلوَْکانَ ذا قرُْبى»

دهید. یعنی در گفتن حقّ و انصاف باید دوستى و خویشاوندى خویشاوندان خود هم شاهدات ب
 .گفتن و شهادت دادن به ناحق و نارواست ؛ دروغپس حرام هشتممانع نگردد. 

ّ أوَْفوُا» یعنی: هرگاه در نذر، یا سوگند، وقتى عهد و پیمان بستید به آن وفا کنید. «: وَبّعهَْدّ اَللَّّ
 ل عهد بستید، به آن وفا کنید.یا هر امر حق دیگری با الله متعا

بر طاعت وی عهد بسته است ، در حقیقت با الله متعال که اسلام آورده است همچنان کسی
، شامل عهد وی در اعتراف به ربوبیتش و عهد عهد خدای عزوجل، تعبیر وفا به بنابر این

 .شود. پس نهمین حرام عهد شکنی استوی بر طاعتش در امر و نهیش نیز می 
مفسر قرطبى فرموده است: این امر عام است و تمام عهد و پیمان خدا را بر بندگان دربر 
میگیرد. و امکان دارد منظور قراردادهاى بین مردم باشد. و بدین جهت به خدا اضافه شده 

 .(.7/137است که دستور حفظ و وفادارى به آن را داده است. )تفسیر قرطبى 
این سفارشهاست که خدا شما را به مراعات آن « (152لعََلهکُمْ تذََکهرُونَ )ذلّکُمْ وَصّاکُمْ بّهّ »

 توصیه می کند، امید که پند پذیرید و بیدار شوید.

قَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ  َّبعِوُا السُّبلَُ فتَفََرَّ ا فاَتَّبعِوُهُ وَلََّ تتَ وَأنََّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتقَِيما
اكُمْ بهِِ  َّقوُنَ﴿ وَصَّ  ﴾۱۵۳لَعلََّكُمْ تتَ

های محکم و استوار و قوانین و مقرّرات حکیمانه[ راه راست من است؛ و مسلماً این ]برنامه
بنابر این از آن پیروی کنید و از راه های دیگر پیروی مکنید که شما را از راه او پراکنده 

 (۱۵۳)می کند؛ خدا این ]گونه[ به شما سفارش کرده تا پرهیزکار شوید.
 تشریح لغات و اصطلاحات :

هبّعوُهُ » «: وصاکم»ها. جمع سبیل، راه«: السبیل»در آن گام بردارید. بدان عمل کنید. «: إتّ
 به شما سفارش کرد، وصیت کرد.

 تفسیر :
قبل ازهمه باید گفت که: اساس همه ادیان الهى، پیروى از راه الله متعال و دورى از راه 

ً فَاتهبّعوُهُ وَلا »ر آیة مبارکه میفرماید: دیگران است. طوریکه د وَأنَه هذا صّراطّی مُسْتقَّیما
قَ بکُّمْ عَنْ سَبیّلّهّ  این است راه راست من، از آن پیروی کنید. از راه «: تتَهبّعوُا الَسُّبلَُ فتَفَرَه



ند که های دیگر که شما را از راه وی جدا میسازد، پیروی مکنید. یعنى به شما توصیه میک
دین و آیین راست و مستقیم من این است که آن را برایتان قرار داده ام، پس آن را برگیرید 
و از ادیان متفاوت و کچ راهه ها پیروى نکنید، که باعث تفرقه و پراکندگى شما میشود، و 

 شما را از راه هدایت منحرف مى سازد.
ى تفرقه حكام غیر الهى رفتن، مایهبناءً عمل به احكام الهى، سبب وحدت است و به سراغ ا

 باشد. مى
از ابن مسعود)رض( روایت شده است: روزى پیامبر صلى الله علیه وسلم براى ماخطى 
کشید و فرمود: این راه خدا میباشد، آنگاه از چپ و راست خطهایى را کشید وفرمود: اینها 

أنَه هذا صّراطّی مُسْتقَّیماً وَ » ىراه هاى شیطانند که مردم را بدان میخواند، آنگاه آیه
 .(.1/633مختصر ابن کثیر )را خواند.« ..فَاتهبّعوُهُ.

بر سبیل تأکید وصیت را تکرار کرده است. یعنى  («153ذلّکُمْ وَصّاکُمْ بّهّ لعََلهکُمْ تتَهقوُنَ)»
ى امتثال فرمان هاى خدا و دورى جستن از نواهیش خود را از آتش دور شاید به وسیله

 کنید.
در حدیث  صلی الله علیه وسلماکرم است که رسولبن صامت)رض( روایت شدهاز عباده 

کدام یک از شما بر مفاد این سه آیه با من بیعت »شریف خطاب به اصحاب خود فرمودند: 
تا از تلاوت هرسه آیه فارغ شدند... آنگاه  «...قلُ تعََالوَاْ أتَلُ »کند؟ سپس تلاوت نمودند: می

دند: هرکس به آنها وفا کند، پاداش وی بر الله متعال است و هرکس از آنها چیزی کم فرمو
( دریابد، این همان سزای اوست و هرکس مجازات کند و خداوند متعال او را در دنیا )به

را که به آخرت بیندازد پس سروکارش با اوست که اگر خواهد، وی را بدان مورد مؤاخذه 
 «.گذردد، از وی درمیقرار میدهد و اگرخواه
در ضمن اگر توجه بفرماید در  .، ده وصیت الهی برای انسان استپس اینها در مجموع

كه نهى  151آمده است: در پایان آیه  سه تعبیر مختلف بعمل ،ى اخیرالذکرپایان سه آیه
با اندكى تعقلّ آمده است، یعنى زشتى این امور « لعََلهكُمْ تعَْقّلوُنَ »ازشرك وقتل و فحشا است. 

 شود.و فكر، براى همه روشن مى 
كه به حفظ مال یتیم و رعایت قسط و عدل و وفاى به عهد فرمان میدهد،  152ى در آیه
پذیرد، تنها آمده، یعنى خوبى عدالت را فطرت و نهاد هركس مى « لعََلهكُمْ تذََكهرُونَ »تعبیر 

 باید تذكّر داد.
آمده، یعنى تقوا همان گام « لعََلهكُمْ تتَهقوُنَ »دستورهاى خداست، در این آیه نیز كه پیروى از 

 نهادن در راه اطاعت و فرمان الهى است.
 توضيح مختصری به وصايا ده گانه :

 ،بزرگترین آفریده ها از جهت کمیت مانند: آفتاب: شریک و همتا قرار ندادن برای الله -1
ام و مرتبت مانند: فرشتگان، پیامبران و نیکان، مهتاب و ستاره و بزرگترین آنها از جهت مق

 .(93آیه  :همگی بندگان خدایند.)مریم
 (.15و 14: )لقمان آیات (،23]اسراء:  :نیکی با پدر و مادر -2
[. فرق بین تعبیر آیة 31... ]اسراء: .تحریم کشتن فرزندان از بیم بینوایی و نداری: -3

ی انعام فقر راء این است که: منظور از سورهی اسسوره 31ی أنعام با آیهی سوره 151
ی و بینوایی حال حاضر است؛ چون اول به رزق و روزی پدران اشاره میکند؛ ولی سوره

 اسرا به بینوایی آینده اشاره میکند؛ چون اول به رزق و رزی فرزندان اشاره دارد.
 [.33... ]اعراف: تحریم نزدیک شدن به کارهای زشت و ناپسند مانند: زنا، اتهام و. -4
خون ریختن ناحق مردم، گناهی بس بزرگ و  :منع کشتن ناحق و خون ریختن دیگران -5

 نابخشودنی است.
 .(10و 6نگهداری از أموال یتیم: )، نساء آیات  -6
 .(3تا 1، )مطففین آیات (85وفا کردن به پیمانه و ترازو از روی عدل و داد: ]هود: -7



 .(152:)أنعام« وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربی»عدالت در گفتار وحکم: -8
 .(60 :،)یس(91:)نحل (،177)بقره  :وفاداری به عهد و پیمان الله -9

 ها...و دوری از سایر راه پیروی از راه راست الله -10
راه و روش خود را راه راست و ، 153خداوند متعال در آیه  ،بعد از ذکر وصایا دهگانه

م به شمار می آورد و میفرماید: جز آن، هیچ دینی پذیرفته نیست و از راه پایدار ودین اسلا
وی پراکنده نشوید و بیایید، همدیگر را به حق و نیکی و صبر و بردباری، سفارش کنید. 

 .(3الی  1]عصر آیات 
 یادداشت :

بلی! حق، یکی؛ نور، یکی؛ دین، یکی؛ و خدا، یکی است؛ اما باطل متعدد و گوناگون، و 
 ها بسیار است.ها و گمراهیتاریکی

 خصوصیات مهم آیات مذکور :
کعب أحبار که بسیار عالم ماهر به تورات و قبلاً یهود بوده بعداً مسلمان شد، میفرماید که 
این آیات قرآن مجید که در آنها ده چیز حرام بیان شده است کتاب خدا تورات بعد از بسم 

انتهى( و گفته شده که همینها آن ده کلمات اند که بر الله به همین آیات آغاز شده است )
 السلام نازل شده بودند.حضرت موسی علیه

مفسرالقرآن حضرت عبدالله بن عباس)رض( میفرماید که همین آیات، آن آیات محکماتی 
عمران آمده و ازحضرت آدم گرفته تا خاتم الانبیا همه هستند که ذکر آنها درسوره آل

السلام بر آن متفق اند و هیچ یک از آنها در هیچ دین و امت و علیهم شریعتهای انبیاء
 شریعتی منسوخ نشده است. ]بحر محیط[

 می باشند : اين آيات وصيت نامه رسول الله
در تفسیر ابن کثیر از حضرت عبدالله بن مسعود منقول است که فرمود: هر کسی می خواهد 

لیه وسلم را ببیند که ممهور باشد این آیات را اینگونه وصیت نامه رسول الله صلی الله ع
بخواند که درآنها آن وصیت موجود است که رسول خدا احکام الهی را به امت خویش 
وصیت نموده است و حاكم به روایت حضرت عباده بن صامت نقل کرده که رسول الله به 

سپس این سه  صحابه کرام خطاب فرمود: چه کسی حاضر است بر سه آیه با من بیعت کند
آیه را تلاوت فرموده گفت: هرکسی که بر این بیعت وفا کند، اجر او بر عهده خدا خواهد 
بود. و الآن به تفصیل آن ده چیز و تفسیر این سه آیه ملاحظه بفرمایید؛ این آیات چنین آغاز 

لمه یعنی بیایید و در اصل، این ک« تعالوا« »قل تعالوا أتل ما حرم ربکم علیکم»گردیدند 
جایی گفته میشود که داعی بر مقام بلند قرار گیرد وکسانی را که در جای پایینی قرار گرفته 

این است که در پذیرفتن این دعوت، بر آنها  باشند بطرف خود بخواند. در این جا اشاره به
شرافت و بلندی است مقصود اینکه بر رسول کریم صلى الله علیه وسلم خطاب کرده فرموده 

شما به ایشان بگویید که بیایید تا من بر شما آن چیز ها را بخوانم که الله تعالی حرام  شد که
کرده است این پیامی است که بدون واسطه از جانب خدا آمده است، درآن ظن وتخمین 
وقیاس کسی دخالت ندارد تاکه شمابه فکر اجتناب از آنها باشید وبدون جهت ازطرف 

 حرام قرار ندهید.خودچیزهای حلال خداوندی را
در این آیه، اگر چه مخاطب بلاواسطه مشرکین مکه هستند؛ ولی مضمون خطاب، عام و 
شامل همه بنی نوع انسانی است چه مؤمن باشند و چه کافر؛ چه عرب باشند و چه عجم و 

 چه حاضرین فعلی باشند چه نسلهای آینده. ]بحر محیط[
 خوانندگان گرامی !

از نزول تورات ( 158الی  154ایای ده گانه، اینکه آیات متبرکه )پس از بیان فرمان و وص
خبر میدهد؛ چون نامش در میان مردم عرب جاهلی، بس مشهور بود و  موسی علیه السلام

داستانهایی از آن شنیده بودند. سپس از ارزش منزلت و هدایت قرآن، سخن میگوید که مردم 



رند؛ زیرا آن همه خیر و برکت و رهنمود به آن بگروند و معذرت مشرکان را مردود شم
 قرآن، عذری برای کسی باقی نگذاشته است.

پس از هشدار تند بدترین کیفر به کافران و مشرکان، اشاره می کند  (158همچنان در آیه )
که نزول قرآن برای مردود شمردن معذرت بی اساس معذرت خواهان و برطرف کردن 

 مان نمی آورند و امیدی به گرویدنشان به پیامبر خاتم نیست.آن دلیل است و این که: کفار، ای

ا عَلىَ الَّذِي أحَْسَنَ وَتفَْصِيلًا لِكُل ِ شَيْءٍ وَهُداى وَرَحْمَةا  ثمَُّ آتيَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ تمََاما
 ﴾۱۵۴لَعلََّهُمْ بلِِقاَءِ رَب ِهِمْ يؤُْمِنوُنَ﴿

ه ]نعمت خود را[ بر آنان که نیکی کردند دادیم برای اینک)تورات( سپس به موسی کتاب
کامل کنیم، و برای اینکه همه احکام و معارفی که مورد نیاز بنی اسرائیل بود، تفصیل و 
توضیح دهیم و برای اینکه هدایت و رحمت ]بر آنان[ باشد تا به دیدار ]پاداش و مقام قرب[ 

 (۱۵۴پروردگارشان ایمان آورند.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

 برای کامل کردن و اتّمام نعمت. : «تمََامًا»سپس، برای ترتیب خبر است.«: ثمّ »
 هر چیزی که در دین به آنها نیاز باشد.: «لّكُلّّ شَيْءٍ »بیان و توضیح. : «تفَْصّیلًا »

 تفسیر :
ا نعمت خود را ما به موسی کتاب دادیم، ت«: ثمُه آتیَْنا مُوسَى الَْکّتابَ تمَاماً عَلىَ الَهذّی أحَْسَنَ »

 بر آن کسی که نیک رفتار است، تمام کنیم.
صلی تقدیر سخن چنین است: ای محمد! به مشرکان بگو؛ ما قبل از آن که قرآن را بر محمد 

هایی که ذکر  ، توصیهآسمانی دادیم بنابر این ، به موسی نیز کتابنازل کنیمالله علیه وسلم 
 .ه استهای الهی دیگر نیزآمدشد، در شریعت 

طبرى فرموده است: کتاب را به موسى عطا کردیم تا در مقابل انجام دادن اوامر و نواهى 
 ما، نعمت خود را بر او تمام کرده باشیم.

براى او است؛  در حقیقت اعطاى کتاب به موسى، نعمت ومنتى بس بزرگ از جانب الله
ابو سعود ) اعت نمود.چرا که عمل نیکو انجام داد و به بهترین وجه ممکن از ما اط

2/148.). 
تورات حاوی «: (154وَ تفَْصّیلاً لّکُلّّ شَیْءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً لعََلههُمْ بّلّقاءّ رَبهّّّمْ یؤُْمّنوُنَ)»

شان شان به سوی اموری است که مایۀ سعادتاحکام دینی آنها و مایۀ هدایت و رهنمایی
 است.

 کند.سی است که به آن عمل میتورات سبب حصول رضای الهی برای ک
 گردد.شود و حسناتش چند برابر می برای چنین کسی گناهانش بخشیده می

تورات بیانی است که آنها را بر ایمان به لقای خدای ملک دیان و باور داشتن به روز تهدید 
هد گی گرفتن به خاطر آن فرا میخواند و هر که بداند که به ملاقات خدای خود خواو آماده

 کند و مراقب خدای یکتا و یگانه است.رفت در این راه سعی و تلاش می
ى هدایت یعنى براى بنى اسرائیل مایه«: (154وَهُدىً وَ رَحْمَةً لَعَلههُمْ بّلّقاءّ رَبهّّّمْ یؤُْمّنوُنَ)»

 و رحمت است، تا شاید روز رستاخیز و حضور در پیشگاه خدا را تصدیق نمایند. 
( گفته است: یعنى تا به رستاخیز وحشر ایمان بیاورند، و پاداش و کیفر را ابن عباس)رض
 .(.2/148ابو سعود ) تصدیق نمایند.

هاى فراوانى به چشم قابل تذکر است که در میان قرآن عظیم الشأن و تورات، شباهت
، در انجیل، تكیه بر مواعظ است و در زبور، تكیه بر دعاست، ولى از نظر قوانین .میخورد

شباهت تورات به قرآن عظیم الشأن بیشتر است. از این رو به تورات، امام گفته شده است. 
ً  وَمّنْ قبَْلّهّ كّتابُ مُوسى» در این آیه متبرکه هم تورات، رحمت، هدایت  (17)هود، « إمّاما

وبیانگر هر چیز معرّفى شده است. قابل تذكر است به محظي كه قرآن عظیم الشان نازل 



همه كتاب هاي آسماني )تورات، انجیل و زبور منسوخ گردید و عمل به یكي از آنها گردید 
 از دیدگاه شریعت مبارك اسلام قطعاً جواز ندارد(.

 ﴾۱۵۵وَهَذَا كِتاَبٌ أنَْزَلْناَهُ مُباَرَكٌ فاَتَّبِعوُهُ وَاتَّقوُا لَعلََّكُمْ ترُْحَمُونَ﴿
ایم، پس آن را پیروی کنید، و ا نازل کردهو این )قرآن نیز( کتابی است که بابرکت آن ر
 (۱۵۵)تقوی پیشه کنید. تا مستحق رحمت )الله( گردید.

 تشریح لغات و اصطلاحات :
( است. باید گفت که: كّتاب  پرخیر وبرکت. مشتمل برفوائد دینی ودنیوی. صفت )«: مُبَارَك  »

 كند:، بر دو أمر تأكید مى«بركت»ى از ریشه« مُبارَك  » كلمه
 ریشة قوى و ثابت. -1
رشد دائم. قرآن، هم داراى مطالبى اساسى و تغییر ناپذیر و استوار است و هم با گذشت  -2

 ى آن بیشتر میشود.هایى از اسرارش كشف و روز به روز جلوهزمان، پرده
 تفسیر :

ر گرامی نازل و این قرآن عظیم و ذکر حکیم را ما بر پیامب«: وَ هذا کّتاب  أنَْزَلْناهُ مُبارَک  »
اهمیت شایان و بزرگى دارد و داراى منافع و فوایدى فراوان است و انواع فواید ، کردیم

دینى و دنیوى را در بر دارد. قرآن مایۀ برکت برای کسی است که آن را تلاوت و حفظ 
 کند و بفهمد و به آن عمل نماید.

هقوُا لعََلهکُمْ ترُْحَمُونَ » قرآن، تنها كتاب تئورى ونظرى نیست، بلكه كتاب  («:155)فَاتهبّعوُهُ وَاتّ
وسعادت بشر در دو چیز است: اطاعت حقّ، اجتناب ، ى عمل انسان استسعادت وبرنامه

اش اجتناب کنید تا از باطل، پس به پندهایش پایبند باشید و از اوامرش اطاعت و ازنواهی
ن و رحیم دست یابید که به رستگاری بزرگ و نعمت ماندگار در مجاورت خدای رحما

سعادت دنیا و نجات آخرت مرهون پیروی از قرآن و سنتّ پیامبر صلی الله علیه وسلم 
  است.

أنَْ تقَوُلوُا إِنَّمَا أنُْزِلَ الْكِتاَبُ عَلىَ طَائفِتَيَْنِ مِنْ قَبْلِناَ وَإنِْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ 
 ﴾۱۵۶لَغاَفلِِينَ﴿

همه امتیازات نازل كردیم( تا نگوئید كتاب آسماني تنها بر دو طایفه  )ما این كتاب را با این
پیش از ما )بر یهود و نصاري( نازل شده بود و ما از بحث و بررسي آنها بیخبر 

 (۱۵۶بودیم.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

ما : « كُنهاإّنْ »است، یعنى: تا نگویید و بهانه نگیرید. « لئلّا تقولوا»به معناى «: أنَْ تقَوُلوُا»
 قرائت، خواندن و فهم کردن، آموختن.«: دراسة»بودیم. 
 تفسیر :

و ما این قرآن عظیم را بر شما با «: أنَْ تقَوُلوُا إنّهما أنُْزّلَ الَْکّتابُ عَلى طائّفَتیَْنّ مّن قبَْلّنَا»
 ى خیرات دنیا و آخرت نازل کردیم تا در روز قیامتچنین وصفى عظیم و دربرگیرنده

تورات بر یهودیان و انجیل بر نصرانیان نازل شده و ما کتابی  که کتاب های مقدس نگویید
های آنها اطلاع نداریم تا حق را باطل باز نداریم، پس بر ما حجّت تمام نشده و بر ما کتاب

 شناسیم.
 ابن جریر گفته است: با نازل کردن قرآن بر حضرت محمد صلى الله علیه وسلم الله متعال

 اه چنان استدلال را از آنان بست.ر
حال این که ما از آشنایى و بررسى محتواى کتاب («: 156)وَإّنْ کُناّ عَنْ دّراسَتهّّمْ لَغافّلّینَ »

دانستیم یعنی: نمیهاى آنان غافل و بى خبر بودیم و نمى دانستیم چه چیزى را در بر دارند؛ 
 .ایمها نبودهایم و مخاطب آن کتابفهمیدهنمی، چرا که زبانشان را که در آنها چه بوده است



است تا مشرکان در روز  )ص(مراد؛ اثبات حُجت برمشرکان با فرودآوردن قرآن بر محمد
قیامت نگویند که: تورات و انجیل بر دو امت قبل از ما نازل گردیده بود و ما از مضامین 

 .آنها غافل بودیم
 عَلَيْناَ الْكِتاَبُ لَكُنَّا أهَْدَى مِنْهُمْ فقَدَْ جَاءَكُمْ بيَ نِةٌَ مِنْ رَب ِكُمْ وَهُداى أوَْ تقَوُلوُا لَوْ أنََّا أنُْزِلَ 

ِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفوُنَ عَنْ  نْ كَذَّبَ بِآياَتِ اللَّّ وَرَحْمَةٌ فمََنْ أظَْلَمُ مِمَّ
 ﴾۱۵۷صْدِفوُنَ﴿آياَتِناَ سُوءَ الْعذََابِ بمَِا كَانوُا يَ 

شد از آنها هدایت یافته تر بودیم، اینك آیات و یا نگوئید اگر كتاب آسماني بر ما نازل مي
دلایل روشن از جانب پروردگارتان براي شما آمد و همچنین هدایت و رحمت او، با اینحال 

ت چه كسي ستمكارتر از آنها كه آیات خدا را تكذیب كردند و از آن روي گردانیدند یاف
میشود، اما بزودي كساني را كه از آیات ما روي گردانیدند به خاطر همین اغراض بدون 

 (۱۵۷دلیل ایشان مجازات شدید خواهیم كرد.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

 دلیل و حجت، در این جا هدف قرآن است.: «بَینَّّة  »هدایت یافته تر. «: أهَْدَى»
)صدف(: رویگردان می  «یَصْدّفوُنَ عَنْ »ز. منصرف و رویگردان شد ا «:صَدَفَ عَنْ »

 : بدترین عذاب، سخت ترین مجازات.سُوءَ الْعَذَابّ  -شود از
 تفسیر :

و تا با نازل نشدن کتابی بر خود «: أوَْ تقَوُلوُا لَوْ أنَاّ أنُْزّلَ عَلیَْنَا الَْکّتابُ لَکُناّ أهَْدى مّنْهُمْ »
مانند یهود و نصارا نازل میشد ما حتماً از آنها  احتجاج نکنید و نگوئید اگر کتابی بر ما

بیشتر به راه حق هدایت مى شدیم و سریعتر امر پیامبر را اجابت میکردیم؛ چون ما از آنها 
 زیرکتر و در عمل جدى تریم.

یافتگى پیروان تورات و انجیل اعتراف داشتند، ولى خود را براى مشركین مكّه، به هدایت 
دانستند. نزول قرآن براى همه، اتمام حجّت  تر از آنان مىشایسته دریافت كتاب آسمانى

 است.
شك از ها( بى)براى جلوگیرى از این بهانه«: فَقَدْ جاءَکُمْ بَینَّّة  مّنْ رَبّّکُمْ وَ هُدىً وَ رَحْمَة  »

وسلم قرآن عظیم برایتان آمده است، که  و توسط محمد صلى الله علیه سوى پروردگارتان
و حرام را براى شما بیان میکند و هدایتگر دلهاست، رحمتى است بس بزرگ از حلال 

 جانب خدا براى بندگانش. 
وسلم عذر برطرف  است: یعنى با آمدن حضرت محمد صلى الله علیه مفسر قرطبى فرموده

 .(.7/144شده است.)تفسیر قرطبى 
 یامبر صلى الله علیهیعنى دلیل که عبارت است از پ« بینّة»ابن عباس)رض( گفته است: 

 .(.3/155زاد المسیر )وسلم و قرآن است. 
ّ وَصَدَفَ عَنْها» نْ کَذهبَ بّآیاتّ اَللَّّ ها به انسانیّت، اعراض از بزرگترین ظلم«: فمََنْ أظَْلَمُ مّمه

تعالی هایی خدای مردم کسی است که به حجت بنابر این ظالمترین از كتب آسمانى است.
ا به منظور تبلیغ آن فرستاد باور نداشته باشد و آن را تکذیب کند؛ زیرا که پیامبر خود ر

چنین شخصی شهادت را پنهان داشته، حق را رد نموده و راستی و صداقت را تکذیب کرده 
 است.

است: یعنى مردم را از آن منصرف کرده است، بدین ترتیب گمراهى و  ابوسعود فرموده
 .(.2/149ابو سعود ) ت.گمراه کردن را با هم جمع کرده اس

و همچنان کسی («: 157سَنجَْزّی الَهذّینَ یَصْدّفوُنَ عَنْ آیاتنّا سُوءَ الَْعَذابّ بّما کانوُا یَصْدّفوُنَ)»
که بنابر استکبار و سرکشی از هدایت روی گرداند، برای چنین کسانی بدترین عذاب و 

قبولی رسالت وپیامبری خود را چون از حق انکار نموده و از ،شدیدترین مجازات ها است
گر و هلاک بادا هر تکذیب کننده. باید یادآور شد که اند. پس بد بادا هر اعراضکنار کشیده



اعراض از دین حقّ و پشت كردن به آیات الهى، عذاب شدید را در بر  مجازات وسزای
 دارد.

 ود اوست.هاى انسان، عملكرد خعامل اصلى بدبختى«: بمّا کانوُا یَصْدّفوُنَ »

تيِ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلََّّ أنَْ تأَتْيَِهُمُ الْمَلًَئِكَةُ أوَْ يأَتْيَِ رَبُّكَ أوَْ يأَتْيَِ بَعْضُ آياَتِ رَب كَِ يَوْمَ يأَْ 
بَعْضُ آياَتِ رَب كَِ لََّ ينَْفعَُ نَفْساا إِيمَانهَُا لمَْ تكَُنْ آمَنتَْ مِنْ قبَْلُ أوَْ كَسَبتَْ فِي إِيمَانهَِا 

ا قلُِ انْتظَِرُوا إِنَّا مُنْتظَِرُونَ﴿  ﴾۱۵۸خَيْرا
کشند که فرشتگان پیش آنها بیایند یا پروردگارت بیاید آیا )این اعراض کنندگان( انتظار می

های پروردگارت های پروردگارت بیاید؟! روزی که بعضی از نشانهیا بعضی از نشانه
ت مومن بودن کار نیکی انجام نداده باشد، بیاید، کسی که از پیش ایمان نیاورده و یا در وق

 (۱۵۸رساند. بگو: انتظار بکشید ما هم با شما منتظریم. )ایمانش به او سودی نمی 
 تشریح لغات و اصطلاحات :

ما ینتظر الكفار الْشقیاء أن  هل ینتظرون؟: اّستفهام انّکاری به معنای «هَلْ یَنْظُرُونَ؟»
کفار سیاه بخت، انتظاری جز این ندارند که فرشتگان تحضرهم الملائكة لقبض أرواحهم: 

 .(102یونس آیه )، (210آنان را آماده کنند و روحشان را در کشند )بقره آیه 
 تفسیر :

ى اسراء( برخی از توقعّات نابجاى كفاّر مطرح سوره 92قبل از همه باید گفت که: در )آیة 
ر آنكه آسمان را بر ما فروریزى، یا خدا آوریم مگشده است كه میگفتند: مابه تو ایمان نمى

در این آیه مبارکه بصورت مطلق  و فرشتگان را نزد ما آورى. این انتظارهای نابجا کفار
 رد گردیده است.

است. پس  )دلائل متقن بر وجوب ایمان بیان گردیده«: هَلْ یَنْظُرُونَ إلّاّ أنَْ تأَتّْیهَُمُ الَْمَلائّکَةُ »
 آیا این کفار تکذیبگر منتظر چه چیزی جز ایناند که ملائکه ارواحورند؟( آچرا ایمان نمی 

 ى آنان سودى ندارد.شان را قبض کنند، و این همان وقتى است که توبه
ای که سزاوار عظمت به گونه یا خداوند متعال«: أوَْ یَأتْیَّ رَبُّکَ أوَْ یَأتْیَّ بَعْضُ آیاتّ رَبکَّّ »

های قیامت مانند ور قضاوت بیاید یا برخی از علامات و نشانهاش است به منظو بزرگی
 از مغرب فرا رسد. طلوع آفتاب

است:یعنى فرمان پروردگارت مبنى بر کشتن آنان یا  عباس)رض( فرمودهابن حضرت
 اجراى دیگر عقوبات نازل مى شود.

اى مفسر امام طبرى فرموده است: منظور این است که در روز قیامت پروردگارت بر
محاسبه ى خلق به موقف مى آید. یا بعضى از آیات پروردگارت تحقق مى پذیرد؛ مانند 

 .(.12/245طبرى ) طلوع آفتاب از مغرب.
ى طفره رفتن در ایمان، به جز ناكامى چیزی دیگری را ببار نتیجهنباید فراموش کنیم که: 

عْضُ آیاتّ رَبّّکَ لا ینَْفَعُ نَفْساً إّیمانهُا یَوْمَ یَأتّْی بَ »طوریکه در آیة مبارکه میفرماید:  نمی آورد،
روزى که بعضى از علایم قیامت نمایان «: لَمْ تکَُنْ آمَنَتْ مّنْ قَبْلُ أوَْ کَسَبَتْ فیّ إیّمانّها خَیْراً 

 مى شود، در چنان روزى ایمان کافرى که در آن موقع ایمان مى آورد سودى ندارد.
 کارى که عملى نیکو انجام نداده است هم سودى ندارد.همچنین ایمان آوردن انسان گناه

مفسرطبرى می افزاید که: بعد از آمدن چنان دلایلى، ایمان مشرکى که از بیم و هراس 
ایمان مى آورد سودى وفایدای ندارد. پس حکم ایمان چنان افرادى مانند حکم ایمان آنها در 

 .(.12/266طبرى )حال قیام قیامت است. 
ایمان و عمل، در شرایط آزاد و طبیعى، كارساز است، نه در  سانیده شود که:باید بعرض ر

 حال اضطرار و ترس جان.
شود تا آن که آفتاب از غروبگاه خود طلوع قیامت برپا نمی »در حدیث شریف آمده است: 

نکند پس چون آفتاب از غروبگاه خود طلوع کرد و همه مردم آن را دیدند، در آن هنگام 



آورند اما این ایمان آوردنشان در وقتی است که برای هیچ کسی ایمان ا ایمان میهمگی آنه
 اخراج از بخارى.(.)«. آوردن آن سودی نمیبخشد...

هرگاه قیامت برپا گردد اهل طاعت گرامی داشته می («: 158)قلُّ انّْتظَّرُوا إنّاّ مُنْتظَّرُونَ »
 ا منتظر عذابید و ما منتظر ثوابیم.بینند پس شمشود و اهل بهتان و بدی زیان می

 خوانندگان گرامی !
به عذاب سخت گرفتار  -به دلیل سرپیچی از امر حق  -پس از هشدارهای الهی به اهل کفر 

خواهند شد و با دست خالی وبی نتیجه به بازار قیامت خواهند رفت. اینک در آیات متبرکه 
چنددستگی در دین، برحذر می دارد  مؤمنان را از تفرق و یکبار دیگر (160الی  159)

تا همچون بدعت گذاران نباشند و یک سخن و یک نظر وارد میدان عمل شوند و بدانند که 
هر کار نیکی ده برابر و بیشتر پاداش می گیرد؛ اما کار بد به همان اندازه که هست، 

 مجازات دارد.
قوُا دِينهَُمْ وَكَانوُا شِيَعاا لَ  ِ ثمَُّ إنَِّ الَّذِينَ فرََّ سْتَ مِنْهُمْ فيِ شَيْءٍ إِنَّمَا أمَْرُهُمْ إلِىَ اللَّّ

 ﴾۱۵۹ينَُب ِئهُُمْ بمَِا كَانوُا يفَْعلَوُنَ﴿
پراگنده کردند و گروه گروه شدند، تو به هیچ وجه از آنان نیستی مسلماً کسانی که دینشان را 

باز الله آنها را به آنچه  )تو مسؤل آنان نیستی(، جزء این نیست که کار آنها با الله است.
 (۱۵۹.)میکردند، آگاه خواهد ساخت
 تشریح لغات و اصطلاحات :

قوُا دّینَهُمْ » دین خود را پراکنده ساختند؛ یعنی، پاره ای از آن را میگیرند وبقیه را : «فرَه
تو : «لَسْتَ مّنْهُمْ فيّ شَيْءٍ » دسته ها، فرقه ها.، هاگروهجمع شیعه، : «شّیَعاً»رهامیکنند.

 اصولاً مسؤول آنان نیستی، راه تو با آنان یکی نیست.)فرقان(
 تفسیر :

« ً قوُا دّینهَُمْ وَ کانوُا شّیعَا آنانی که در دین خویش بعد از اجتماع بر توحید «: إّنه الَهذّینَ فرَه
م های گوناگون و احزابی متعدد شده و باهاختلاف کردند و بر اثر این اختلاف تبدیل به فرقه

 کنند(.)و هر دسته و گروهی از مکتبی و مذهبی پیروی میمنازعه 
حضرت ابن عباس)رض( فرموده است: آنها عبارتند از یهود و نصارى که دین حنیف 

 ابراهیم را تجزیه کردند.
اند که بعضی از آنها بتان را پرستیدند : یهود، نصاری و مشرکانیعنی هدف از آنها همانا
همچنان مراد همه کسانی هستند که در دین الله متعال بدعت نهاده و  و بعضی فرشتگان را،

 .آورند که الله متعال بدانها فرمان نداده استمیان می اموری را به
قوُا دّینَهُمْ » گذارى و تفسیر دین به رأى خود كه در افكنى در دین، یعنى بدعتتفرقه«: فرَه

تعبیرات، در باره این گونه كسان آمده است. شدیدترین ؛ قرآن عظیم الشأن واحادیثی نبوی
واى بر آنان كه با دست خود مطلبى مى : »آمده است (سوره بقره 79آیه )از جمله در 

 «.نویسند، سپس میگویند: این از طرف خداوند است.
شان بر یی و از جانب تو اى محمد! از آنها و از عملکرد زشت«: لَسْتَ مّنْهُمْ فیّ شَیْءٍ »

، بیزار های آنانها و تفرقه سازییعنی: تو از بدعتار خود بر بینه و راه مستقیمی. پروردگ
 .و پاک و مبرا هستی و بر تو فقط هشدار دادن وبیم دادن است و بس

عمر)رض( روایت کرده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث شریف به عایشه 
فرقه شدند، آنها اصحاب راکنده ساخته و فرقهکسانی که دین خود را پ»صدیقه فرمودند: 

که برای ! بدانامت هستند، ای عائشهبدعتها و اصحاب هواها و اصحاب گمراهی از این
، ای نیستشان توبه، بجز صاحبان بدعتها و هواها که برای ای استهر صاحب گناهی توبه

 «.من از آنان بیزارم و آنان نیز از ما بیزارند
 ها نتیجۀ عملکرد بدشان : اما بازگشت آنها به سوی خداست تا به آن«أمَْرُهُمْ إّلىَ اَللَّّّ إنّهما »



دچار  و سپس آنها را به بدترین مجازات(«: 159ثمُه ینَُبّّئهُُمْ بمّا کانوُا یَفْعَلوُنَ )»را خبر دهد، 
نرمی و مقامی کند به جز اهل توحید و اجتماع بر حق که در نشیمنگاه صدق توأم با لطف و 

 بلندی قرار خواهند داشت.
طبرى گفته است: در آخرت آنها را از آنچه که کرده اند باخبر مى کند و هریک را مطابق 

 .(.12/274عملش مجازات مى کند. )تفسیر طبرى 
مسئولیتّ سنگین دین شناسان را در حفظ اصالت مكتب  :باید یادآور شد که این آیات متبرکه

 فات فكرى، درعین حفظ وحدت اجتماعى امّت، بیان میدارد.ومقابله باانحرا

مَنْ جَاءَ باِلْحَسَنةَِ فلَهَُ عَشْرُ أمَْثاَلِهَا وَمَنْ جَاءَ باِلسَّي ِئةَِ فلًََ يجُْزَى إلََِّّ مِثلَْهَا وَهُمْ لََّ 
 ﴾۱۶۰يظُْلمَُونَ﴿

 بدي انجام دهد هر كس كار نيكي انجام دهد ده برابر آن پاداش خواهد داشت و هر كس كار
 (۱۶۰تنها مانند آن سزا خواهد دید، و به آنها هرگز ظلم نخواهد شد.)

 تشریح لغات و اصطلاحات :
ده برابرآن، چندین برابر، عددها در قرآن، گاهی تخمينی است. بصورت : «عَشْرُ أمَْثاَلِهَا»

جز مانند آن، جز هم : «هَاإِلاَّ مِثلَْ » ى تربيتى اسلام، تشویق ده برابر تنبيه است.در شيوهکل 
 مثل آن، یک برابر.

 تفسير :
باید گفت که: عمل انسان هميشه و همه جا همراه انسان «: مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أمَْثالِها»

هر کس در روز قيامت عمل صالحی و نيکی را انجام دهد برای  :است. طوریکه ميفرماید
نوان فضل و کرم خدا مکافات وپاداش مى گيرد، و این حداقل او از حسنه ده برابر آن به ع

اضافى تا  پاداش اضافى است که الله متعال به بندگانش مى دهد؛ چون گاهى اوقات مکافات
 پانصد برابر یا بيشتر هم مى رسد.

ق با آن مطاب ،و هر کس مرتکب عمل بدی بشود«: وَ مَنْ جاءَ بِالسَّيهئِةَِ فَلا یجُْزى إلِاه مِثْلَها»
از  آن گناه را ببخشد و از آن درگذرد. بيند نه بيشتر مگر اینکه خداوند متعالمجازات می 

كند، در مکافات با فضل خود رفتار مى  ،فحوای آیه مبارکه در می یابيم که: خداوند متعال
 .با عدل ،ولى در مجازات

جازات مورد بحث در این آیه استفاده ميشود كه مکافات وم« جاءَ » ىاز كلمه: قابل تذکر که
قيامت است. وگرنه چه بسا خلافى كه با توبه محو یا به نيكى  مربوط به محکمه روز ،مبارکه

ُ سَيِهئاتِهِمْ حَسَناتٍ »تبدیل شود.  یَعْفوُا »، یا مورد عفو قرار ميگيرد. (.70)فرقان، « یبَُدِهلُ اَللَّ
تکبر، خود بينی، خود خواهی، غرور  ،با ریاكهها (، و چه بسا نيكى15)مائده، « عَنْ كَثِيرٍ 

ى قيامت آورده وسایر گناهان دیگر محو و حبط شود. پس عملى ملاك است كه به صحنه
 شود.

نیك و بد است، ولى طبق روایت، آنكه نیتّ خیر كند ى مبارکه مربوط به عمل گرچه آیه
الهى  جازات ندارد و این فضلسوء تا به مرحله عمل نرسد، سزا و م پاداش دارد ولى نیتّ

 است.
هایی که انجام نشده و بنابر این هیچ ظلم وستمی از ناحیۀ بدی(«: 160وَهُمْ لایظُْلَمُونَ)»

 نقصی درحسنات که انجام شده نیست بلکه همه چیز براساس عدالت و فضل است.
آمده است عباس)رض( از رسول الله صلی الله علیه وسلم  در حدیث شریف به روایت ابن

گمان پروردگارتان رحیم است پس هرکس قصد کار نیکی کند ولی آن را بی»که فرمودند: 
انجام ندهد، برایش یک حسنه نوشته میشود اما اگر آن را انجام داد، از ده تا هفتصد حسنه 

شود و هرکس قصد انجام کار بدی را  ، برای او نوشته میتا مراتب بسیار بیشتر از آن
عمل نیاورد، برای او یک بدی نوشته میشود، یا هم خداوند متعال آن بدی آن را به بکند اما

 «کند...را از کارنامه وی محو می
 در حسنات افزایش پاداش از باب فضل و کرم الله متعال است، و مقابله به مثل در اعمال 



ى سزا و تشویقّ چند برابر، ظلم نیست ول: نکوهیده از باب عدالت است. باید گفت که
 مجازات بیش از حد ظلم است. 

 خوانندگان گرامی !
خداوند در این سوره، دلایل یکتایی و بی همتایی خود را بیان نمود و سخنان اهل شرک 

که از جمله آیات  (164الی  161)وگمراهی را مردود شمرد. اکنون در آیات متبرکه
دین پایدار و راه  :یان میداردبا زیبای خاصی ب ،متبرکه پایانی این سوره بحساب می آید

راست، همان دین توحیدی ابراهیم است، مسؤولیت هرکس به گردن خود او خواهد بود 
 هدایت، جز از جانب خدا نیست و پاداش هرکس در گرو کردار اوست.
ا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِ  يفاا وَمَا كَانَ مِنَ قلُْ إنَِّنِي هَدَانيِ رَب يِ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِيمٍ دِيناا قِيمَا

 ﴾۱۶۱الْمُشْرِكِينَ﴿
است، و آن دین راست و استوار، دین  بگو: پروردگارم مرا به راه راست هدایت كرده

 (۱۶۱ابراهیم است که از ادیان باطل متنفر بود و از مشرکان نبود.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

« ً حقگرا، : «حَنیّفاً»شگی، راست و راهنما. دینی پایدار، ماندگار، با ارزش، همی«: دّیناً قّیمَا
 پاک، مخلص، بیزار از انحراف و کجی.

 تفسیر :
اى محمد! به آن مشرکین تکذیب کننده بگو: «: قلُْ إّنهنّی هَدانّی رَبّّی إّلى صّراطٍ مُسْتقَّیمٍ »

 در دینی برابر و مستقیم موفق ساخته که همان دین ابراهیم حنیف، هرآينه پروردگارم مرا
 یکتاپرست ومسلمانی است که ازشرک بریء است.

اساس ادیان توحیدى در طول تاریخ، یكى بوده است. اسلام، همان آیین حضرت ابراهیم 
 باشد.ى پیامبران مى است و تنفرّ از شرك، راه همه

« ً  ،کجیی نیستدینى است مستقیم که در آن هیچگونه انحراف و «: دّیناً قّیَماً مّلهةَ إبّْراهّیمَ حَنّیفا
 («161)وَ ما کانَ مّنَ الَْمُشْرّکّینَ »که در آن هیچگونه انحراف و کجیی نیست، 

صلی الله علیه  اکرمدر حدیث شریف آمده است که چون رسول و ابراهيم از مشرکان نبود.
اصبحنا علی ملة الاسلام وکلمة الاخلاص »آوردند، میفرمودند: شب را به صبح می وسلم

بر آیین اسلام و کلمه . »«ا محمد وملة ابراهیم حنیفا وما کان من المشرکینو دین نبین
گرای ابراهیم که از مشرکان و دین پیامبر مان حضرت محمد)ص( و ملت حقاخلاص 

 .«نبود، صبح کردیم

ِ الْعاَلمَِينَ﴿ ِ رَب   ﴾۱۶۲قلُْ إنَِّ صَلًَتيِ وَنسُُكِي وَمَحْياَيَ وَمَمَاتِي لِِلَّّ
همه برای الله؛ پروردگار جهانیان نماز و طاعت من و زندگانى و مرگ من،  بگو همانا

 (۱۶۲)است.
 تشریح لغات و اصطلاحات :

 مرگ. مردن. «: مَمَاة»زندگی، «: محیا»عبادت، از جمله، حج وغیره. «: نسک»
مراد أعمال و اقوالی است که مربوط و مقرون به زندگی و مرگ، «: مَحْیَايَ وَمَمَاتّي»
 نی کارهای دنیا و آخرت است یا خود زیستن و مردن.یع

 تفسیر :
بگو ای محمد همانا نماز، طاعت، ذبح، أعمال «: قلُْ إّنه صَلاتّی وَنسُُکّی وَمَحْیایَ وَمَماتیّ»

ام و آنچه بر آن به ملاقات خدای تقربی و سایر عبادات من و آنچه در زندگی خود أنجام داده
یروم، همۀ اینها را در کمال اخلاص به پروردگار خود و بدون خود بعد از مرگ خویش م

 دهم.هرگونه ریا، خودنمائی، شرک و شک أنجام می 
با آنكه نماز، جزو عبادات است، ولى، جدا ذكر شده تا اهمیتّ آن را «: صَلاتّي وَ نسُُكّي»

 نشان دهد.
 در آیه فصل لربک و ریکه . طو. یعنی: قربانی منمعنای ذبیحه است ، بهجمع نسیکه نسک:



و »، یعنی: عبادات من معنی عبادت استاند: نسُُک به بعضی گفته (،2)كوثرآیه « أنحر
، یا أعمال دهم ام أنجام مییعنی: آنچه را که از أعمال خیر در زندگانی« زندگی ومرگ من

واع دیگر کردن به صدقات و أنخیری که ثواب آنها پس از مرگم به من میرسد؛ چون وصیت
اند: مراد؛ خود گفته. بعضیسوی الله متعال استاز اموری که خیر جاری است و مایه تقَرَُب به

 .زندگانی و مرگ است
مرگ و حیات مهم نیست، مهم آن است كه آنها براى خدا و در راه «: مَحْیايَ وَ مَماتيّ لِّلَهّ »

 .خدا باشد
ّ رَبّّ الَْعالمَّینَ » زندگانی و آخرت همه از آن الله است زیرا او کسی است پس («: 162)لِّلَّ

رو حق او این است که عبادت شود و که خلایق را با روزی خویش پرورش داده، از این
 .به یکتائی یاد گردد

لُ الْمُسْلِمِينَ﴿  ﴾۱۶۳لََّ شَرِيكَ لهَُ وَبذَِلِكَ أمُِرْتُ وَأنَاَ أوََّ
 (۱۶۳ید( امر شده ام، و من نخستین مسلمانم.)هیچ شریکی برای او نیست، و به این )توح

 تشریح لغات و اصطلاحات :
لُ الْمُسْلّمّینَ » ترین ترین و مطیعدرمیان امّت محمّدی، یا مخلصمسلمان،  من اولین: «وَأنََا أوَه

 کس در میان تمام أهل جهان از آغاز تا پایان آن است.
نسبت داده  ءى أنبیاوند متعال است و به همهاسلام، به معناى تسلیم بودن در برابر امر خدا

 شده است.
« أمُّرْتُ أنَْ أكَُونَ مّنَ الْمُسْلّمّینَ »حضرت نوح علیه السلام خود را مسلمان دانسته است، 

اش را حضرت ابراهیم علیه السلام از خداوند میخواهد كه او و ذریهّ (سوره یونس 72آیه )
ةً مُسْلّمَةً لَكَ  وَ اجْعَلْنا»تسلیم او قرار دهد.  یهتنّا أمُه سوره  128)آیه « مُسْلّمَیْنّ لَكَ وَ مّنْ ذرُّّ

كند: ، حضرت یوسف علیه السلام نیز از خداوند مسلمان مردن را درخواست مى(بقره
« ً و پیامبر اسلام صلى الله علیه وسلم نیز اوّلین  (سوره یوسف 101)آیه « توََفهنيّ مُسْلّما

لُ الْمُسْلّمّینَ  وَ »مسلمان است،  به این معنا كه یا در زمان خودش، یا در رتبه و مقام « أنََا أوَه
 تسلیم، مقدّم بر همه است.

 تفسیر :
یعنی: هیچ چیز را با او در نماز و نیایش و او را شریک و همتایی نیست. : «لا شَرّیکَ لَهُ »

 .آورمو زندگانی و مرگم شریک نمی
 من بر این کار دستور یافته ام که در عبادت اخلاص داشته باشم. و :«وَ بّذلّکَ أمُّرْتُ »
لُ الَْمُسْلّمّینَ)» مسلمان هستم که به خدا اقرار  و ]از میان ملت خود[ اولین: («163وَ أنََا أوَه

یعنی: اولین مسلمان امت خویش هستم ومخلصانه در مقابلش سر تعظیم فرود مى آورم. 
 .سلام امُتش مقدم استزیرا اسلام هر پیامبری بر ا

است که رسول الله صلی الله علیه وسلم چون در حدیث شریف به روایت علی)رض( آمده
-وجهت وجهی للذی فطر السماوات و الَّرض تا»کردند، چنین میگفتند: نماز را شروع می
ین آیه ، بعد از تکبیر افتتاح اها با استدلال به همین روایتکه شافعی .«و انا اول المسلمين

ها بعد از تکبیر هیچ چیز ...( را میخوانند ولی مالکیاللهمسبحانك )ها: خوانند و حنفیرا می
 «نوار القرآنأتفسیر » کنند.دیگر نخوانده و رأسا به قرائت فاتحه آغاز می

لُ الْمُسْلّمّینَ »مبارکه  مفسر تفسیر کابلی در ذیل آیة مینویسد: « 163وَ بّذلّكَ أمُّرْتُ وَ أنََا أوَه
لُ الْمُسْلّمّینَ »مفسّران عموماً گفته اند:مطلب از آنست كه حضرت پیغمبر صلى الله « وَ أنََا أوَه

فرخنده وى بر وفق  علیه وسلم به اعتبار امّت محمّدیهّ اوّل المسلمین میباشد؛ امّا چون ذات
؛ در اوّل «الجسد كنت نبیا و آدم بین الروح و»حدیث جامع ترمذى اوّل پیغمبران است: 

ماند. برعلاوه، ممكن است درینجا اوّلیّت زمانى مراد نبوده المسلمین بودنش هیچ شبهه نمى
تر از تر و پیشبلكه تقدم رتبى مراد باشد؛ یعنى، من در تمام گیتى به صف مطیعان اوّل

پیش از همه »كه در ترجمه به جاى  -قدّس سرّه  -همه میباشم! شاید مترجم محقق



گفته است، به این طرف اشاره نموده؛ زیرا، « نخست از همه فرمانبردارم»، «مانبردارمفر
 به اعتبار محاوره در اداى تعبیر اوّلیتّ رتبى بیشتر واضح است؛ و الله اعلم.

ِ أبَْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُل ِ شَيْءٍ وَلََّ تكَْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلََِّّ عَلَيْهَ  ا وَلََّ تزَِرُ قلُْ أغََيْرَ اللَّّ
 ﴾۱۶۴وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى ثمَُّ إلِىَ رَب ِكُمْ مَرْجِعكُُمْ فَينُبَ ِئكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ فِيهِ تخَْتلَِفوُنَ﴿

بگو: آیا جز الله پروردگار دیگر بجویم؟ درحالیکه او پروردگار )مالک و متصرف( 
میدهد )عذابش فقط برای هرچیزی است. وهیچکس عمل بدرا جز به زبان خود انجام ن

دارد. باز بازگشت همه شما به خودش است(، و هیچکسی بارگناه کسی دیگر را بر نمی
 کردید، آگاه میسوی پروردگارتان است، و او شما را به آنچه در آن اختلاف می

 (۱۶۴سازد.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

 گناه کسی به گردن کسی دیگر نیست. بر نمی دارد،: «لَا تزَّرُ »بجویم، طلب کنم. «: أبغي»
شما را آگاه «: ینَُبّّئكُُم»دیگری. «: أخری»بار، بار سنگین، بارگاه و نافرمانی، : «وّزْرَ »

 می کند، به شما خبر می دهد.
 تفسیر :

ّ أبَْغّی رَبًّا وَ هُوَ رَبُّ کُلّّ شَیْءٍ وَلا تکَْسّبُ کُلُّ نَفْسٍ إلّاّ عَ » ای پیامبر! برای «: لیَْهاقلُْ أغََیْرَ اَللَّّ
مشرکان بگو آیا شما اراده دارید تا من پروردگاری را غیر از خدایی که هستی را آفریده 
و به تدبیر امور آن پرداخته و خلایق را روزی داده است و پروردگار خویش برگیرم ؟ 

 تنها او مستحق عبادت است و هر که کار بدی انجام دهد کیفر آن برخود اوست
 کشد.و هیچ نفس بریء گناه نفس گنهکار را به دوش نمی«:  تکَْسّبُ کُلُّ نَفْسٍ إّلاّ عَلیَْهاوَلا»

دهد، یعنی: هیچکس قادر نیست که گناهی به زیان غیر خود انجام دهد پس اگر گناهی انجام
 این گناه به زیان خود اوست.

ى خود ئولیتّ عمل هر كس، بر عهدهدر پیشگاه خداوند مس«: وَلا تزَّرُ وازّرَة  وّزْرَ أخُْرى»
کس گناه دیگرى را به دوش نمى کشد، و طوریکه در آیه مبارکه میفرماید: هیچاوست. 

 هیچکس به جرم دیگرى مجازات نمى بیند.
شریف رضى گفته است: در واقع حمل بارى در میان «: وَلا تزَّرُ وازّرَة  وّزْرَ أخُْرى»

ى لطیفى ه بر شانه ها سنگینى مى کند، بنابر این استعارهنیست. بلکه سنگینى گناهان است ک
 .(.40در اینجا وجود دارد.)تلخیص البیان ص 

و اینكه هیچكس گناه دیگرى را به دوش نمیكشد، نه تنها  موضوع عدل الهى در مجازات
در شرعیت اسلامی، بلكه به تصریح قرآن عظیم الشأن، در صُحُف ابراهیم و موسى علیهما 

. وَ إّبْراهّیمَ الهذّي وَفهى. ألَاه تزَّرُ وازّرَة  أمَْ لَمْ ینُبَهأْ بمّا فّي صُحُفّ مُوسى»نیز آمده است.  السلام
 (. سوره نجم38 -37: )آیات« وّزْرَ أخُْرى

همه به منظور  بازگشت («:164)ثمُه إّلى رَبکُّّمْ مَرْجّعکُُمْ فیَنَُبّّئکُُمْ بمّا کُنْتمُْ فیّهّ تخَْتلَّفوُنَ »
تان دهد و در برابر اعمالتان قرار میدادرسی به سوی خداست و او شما را در جریان افعال

 دهد که او بر همۀ احوال آگاه است.جزا می
، کسی از نزدیکانش را، یا با گناه ، روش أهل جاهلیت که با گناه یک شخصدر این آیه

دادند، مردود  ه را مورد مؤاخذه قرار می، عضو دیگری از آن قبیلعضوی از یک قبیله
«: نحل»( از سورة 25شویم که فرموده حق تعالی در آیة). یادآورمیاعلام شده است

، بار گناهان خود را تمام بردارند و نیز بخشی از )تا روز قیامت «لّیَحمّلوُٓاْ أوَزَارَهُم...»
کشند(!، نند. آگاه باشید؛ چه بدباری را میکبار گناهان کسانی را که ندانسته آنان را گمراه می

گر، بخشی از بار گناه گمراهی پیروانش را نیز در روز بدین معنی است که: شخص گمراه
 آن که از گناه آن شخص گمراه چیزی کم شود.کشد، بیقیامت بر دوش می

تند: اگر گویند: مشرکان به مؤمنان میگفمفسر تفسیر فرقان در ذیل آیة مبارکه می نویسد: 
در  164ی که آیه (12از ما پیروی کنید، گناهانتان را بر دوش میکشیم )!( )عنکبوت/ 



آری! مشرکان، مؤمنان را «. ولا تزر وازرة وزر...»...این سوره، به آن پاسخ میدهد: 
« از ما پیروی کنید که اگر قیامتی در کار باشد، بار گناهان شما را بر دوش میگیریم»گویند: 
حاضر به چنین تعهدی نیستند که گناه کسی را بر دوش خود افکنند و  -عملاً  -رگز اما ه

[. اما این ۳۸[، ]مدثر/۲۱او را از آن برهانند؛ و هرکس در گرو نفس خویش است. ]طور/
مشرکان و امثالشان، هرگاه از راه نافرمانی حق، کسی را گمراه کنند و از دین خدا بازش 

علاوه بر کیفر کامل گناه و  -گناه انحراف آن شخص، یا اشخاص دارند، قطعاً در برابر 
ی عنکبوت: سوره ۱۳ی [. این آیه و نیز آیه۲۵مجازات می بینند. ]نحل/ -نافرمانی خود 

عنکبوت است که در بالا به آن  ۱۲ی مبین آیه« و لیحملن اثقالهم و اثقالاً مع اثقالهم...»
بارگاهش کاسته نمی شود به تمامی کیفر گاه خود  اشاره شد. البته، شخص گمراه شده، از

 را می بیند.
ولا تزر »و « و لاتکسب کل نفس الاعلیها»... ی در تفسیر منار آمده است که: دو جمله

عطف می « و هو رب کل شی»ی پیش از خود: ی حالیه، بر جمله«وازرة وزر أخری
وحید و قاعده ای از اصول دین خداست شود؛ زیرا این جمله، تعلیل انّکار و تثبیت کننده ی ت

أمَْ لَمْ ینُبَهأْ بمَّا فّي »ی نجم میفرماید: که تمام پیامبرانش را به آن مبعوث کرده و در سوره
نسَانّ إلّاه مَا  .ألَاه تزَّرُ وَازّرَة  وّزْرَ أخُْرَى .وَإبّْرَاهّیمَ الهذّي وَفهى .صُحُفّ مُوسَى وَأنَ لهیْسَ لّلّْْ

ی بشری [ این اصول، از بزرگترین ارکان اصلاح فرد و جامعه۳۹تا  ۳۶]نجم/ « .ىسَعَ 
 و نابود کننده ی بنیان بت پرستی و راهنمای بشریت به سوی سعادت هر دو سراست... 

کسی بردارنده ی گناه دیگری »ی مزبور میفرماید: ابن عباس)رض( در تفسیر دو جمله
آن چه فطرت به امانت گذاشته است، سعادت و شقاوت نیست. دین به ما آموخته که اساس 

انسان در دنیا به اعمالش بستگی دارد و پاداش و کیفر، اساس تأثیر نیک و بد آن اعمال به 
 [.246-7، ص ۸]منار، ج « شمار خواهد آمد...
 خوانندگان گرامی !

یشگاه الله همه ی مردم برای حسابرسی و پاداش به پ :در آیات متبرکه قبلی خواندیم که
این سوره را به گونه ای پسندیده، پایان می دهد  (165متعال بازخواهند گشت. اینک آیه )

مردم در زمین، جانشین هم اند تا زندگانی و بقای نسل استمرار داشته باشد و مردم در  :که
 کردار نیکو از هم پیشی جویند.

عَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلوَُكُمْ فِي مَا وَهُوَ الَّذِي جَعلََكُمْ خَلًَئِفَ الْأرَْضِ وَرَفَ 
 ﴾۱۶۵﴿ آتاَكُمْ إنَِّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقاَبِ وَإِنَّهُ لَغفَوُرٌ رَحِيمٌ 

است كه شما را جانشینان )و نمایندگان خود( در زمین قرار داد، و بعضي  آن ذاتی (الله)و او
ا شما را به آنچه در اختیارتان قرار داده بیازماید را بر بعض دیگر، درجاتي برتري داد ت

ً پروردگار تو سریع الحساب، و آمرزنده مهربان است )به حساب آنها كه از بوته  مسلما
دارند امتحان نادرست در آیند زود میرسد، و نسبت به آنها كه در مسیر حق گام بر مي 

 (۱۶۵باشد(.)مهربان مي 
 تشریح لغات و اصطلاحات :

جمع خلیفه، جانشینان. هدف جانشینان خدا در اجرای احکام و تنفیذ اراده او در «: لآئّفَ خَ »
؛ و یا مراد این است که هرگروهی جانشین گروه دیگری امر آبادانی و اداره کره زمین است

دراین زمین میگردد وامانتداری اودرمواهب مادی و معنوی و اجرا قوانین دین الهی مورد 
 (میگیرد.)فرقانآزمایش قرار 

 تفسیر :
و او خدایی است که شما را جانشینان زمین قرار داده «: وَهُوَالهذّی جَعَلکَُمْ خَلاَئّفَ الْرَْضّ »

ای که برخی از شما جانشین برخی دیگر میشوید. و خداوند شما را در زمین گونهاست. به
مسخّر و رام کرده است  جانشین قرار داده است و همه آنچه را که در زمین است برایتان

 و شما را آزمایش می کند تا بنگرد که چگونه کار می کنید.
است: بعد از این که ملت ها و قرون پیشین و قبل از شما نابود شدند، شما  طبرى فرموده

طبرى ) را جانشین آنها قرار داد. بدین ترتیب شما را جانشین افراد پیشین قرار داد.
12/287.). 



و برخی از شما را در قدرت و سلامتی و روزی و «: عْضَکُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ وَرَفَعَ بَ »
 ترکیب آفرینش و اخلاق بر برخی دیگر درجاتی بالا برده و برتری داده است.

تا شما را در آنچه به شما داده است بیازماید. پس اعمالتان متفاوت «: لّّیبَْلوَُکُمْ فیّ مَا آتاَکُمْ »
 است.
ابن  الدین بغدادی مشهور بهابوالفرج عبدالرحمن بن علی ابوالفضائل جمالدانشمند عالم 

یعنى شما را آزمایش مى  :فرموده است (ه 592رمضان  12 -م 1116هـ/ 510)جوزی 
 .(.3/163زاد المسیر )کند، تا ثواب و عقاب شما نمایان گردد. 

کسی را که از او نافرمانی کند و آیاتش را  همانا پروردگارت«: إّنه رَبهکَ سَرّیعُ الْعّقَابّ »
حّیم  »تکذیب کند، زود عقاب میدهد،  و همانا او نسبت به کسی که به وی «: وَإنّههُ لغََفوُر  ره

توبه نماید آمرزنده « هلاک کننده» ایمان بیاورد و عمل صالح انجام دهد و از گناهان کبیره
 و مهربان است.

رجا و بیم و امید را با هم جمع کرده است. و سرعت کیفر  در التسهیل آمده است: خوف و
و عقاب یا در دنیا صورت مى گیرد و خداوند او را به عذاب خود گرفتار مى کند و یا در 

التسهیل )آخرت او را به سزاى اعمال خویش مى رساند؛ چون هر آینده اى نزدیک است. 
2/28.). 

 یاد آورى:
خداى سبحان در بسى مواضع، در قرآن این دو صفت  حافظ ابن کثیر)رح( فرموده است:

: همانگونه «انعام 165إّنه رَبهکَ سَرّیعُ الَْعّقابّ وَ إنّههُ لغََفوُر  رَحّیم . »را با هم آورده است: 
حّیمُ وَأنَه عَذابّی هُوَ »میفرماید: ( 50و 49که در سوره حجر)  نَبئّّْ عّبادّی أنَیّّ أنََا الَْغَفوُرُ الَره

و دیگر آیات مشتمل بر ترغیب و ترهیب. پس گاهى بندگانش را ترغیب « الَْعَذابُ الَْْلَّیمُ 
کرده و به سوى بهشت مى خواند و گاهى آنها را تهدید و ترهیب نموده و از آتش و عذاب 
و هراس هاى روز قیامت برحذر مى دارد و گاهى آنها را با هم مى آورد تا هریک مطابق 

 .(.1/642د. )مختصر ابن کثیر خود بهره گیر
کنیم که خدای منان بر حقیقت آمرزگاری و مهربانی خود نسبت به سرعت در ملاحظه می

تر رساند که رحمت حق تعالی از خشمش وسیعگذارد و این خود می ، بیشتر تأکید میکیفرش
آنگاه »اند: فرمودهکه رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث شریف و بزرگتر است چنان

، چنین نوشت: که الله متعال خلقش را آفرید، در کتابی که نزد وی بر فراز عرش قرارداشت
 «.گمان رحمت من بر خشمم غلبه کرده استبی

همچنین درحدیث شریف به روایت ابو هریره)رض( آمده است که رسول الله صلی الله علیه 
ردانید، نودونه بخش از آن را در نزد الله متعال رحمت را صد بخش گ»وسلم فرمودند: 

خویش نگهداشت و فقط یک بخش از آن را به زمین فرود آورد پس از همین یک بخش 
پردازند تا بدانجا که حیوان سُم دیگر به مهر و مرحمت می است که خلایق در میان یک 

او آسیبی  اش دور نگهمیدارد، از بیم آن که سُمش به وی اصابت کند و بهخود را از بچه
 «.برسد

 توضيح مختصر :
 مبارکه ازسه حکم حکیمانه ذیل برخوردار است:  165آیة 
مردم سرزمین، جانشینان نسل های پیشین اند و هر نسلی جای نسل پیش از خود را  الف:

 خواهد گرفت.
ب: مردم، در رزق و روزی، توانایی و ناتوانی، علم و فضل و هنر و جهل و نادانی، 

اتب مختلفی دارند تا بدین سبب، مورد آزمون حق قرار گیرند و نیک و بد را درجات و مر
 از هم بازشناسند و مایه ی عبرت گردند.

ج: خداوند، در قیامت بدون درنگ به کیفر کافران می رسد و نسبت به حال مؤمنان و 
 پاکدلان و خدادوستان، بسیار بخشنده و رحمتگر است. 



سوره به دو فضیلت ممتاز است: اول این که یکجا نازل شده  این»امام فخر رازى میگوید: 
 است.
این که هفتاد فرشته آن را بدرقه کرده اند. سبب این امتیاز این است که این سوره دوم: 

 «.شامل دلایل توحید و عدل و نبوت و معاد است و مذاهب ملحدان را باطل مى کند
با مشرکین و مبتدعین و منکران حشر و ى مجادله در زمینه»و امام قرطبى میفرماید: 

 .«نشر، این سوره پایه و اساس مى باشد. و همین امر اقتضا مى کند که یکجا نازل شود
در اختتام باید گفت: راستی را، چه نیکوست که سر آغاز این سوره با حمد و سپاس شروع 

 شد و پایانش با رحمت و مغفرت تمام میشود!
ّ الهذّي خَلقََ ى مبارکه انعام با حسوره .. وبا رحمت الهى پایان .مد الهى آغاز شد، الْحَمْدُ لِّلَه
 «إنّههُ لغََفوُر  رَحّیم  »پذیرد. مى 
 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.

 و من الله التوفيق
 

 



 
حِيمِ  حْمَنِ الرَّ  بِسْمِ الله الرَّ

 

 الأعَْرَافِ سورۀ 
 9-8جزء 

سورة أعراف در مکة مکرمه نازل شد و دارای دوصدو شش آیه و بیست و چهار رکوع 
 است.

 نامگذارى سوره :
 وهشتم این سوره آمده بناءً بدین نام مسمی گردیده است.چون نام اعراف در آیة چهل
 های: همچنان سورة أعراف به نام

مسمی بوده و دلیل آن اینکه بعضى از سوره هایی که با حروف مقطعه « سورة المص»
گذارى شده أند؛ مثل سورى أعراف كه شروع شده اند با اسم همان حروف مقطعه شان نام

 (.24، ص7هم نامیده شده است. )تفسیر قرآن مهر، ج « المص»
 که ذکر میقات حضرت موسی علیه؛ به خاطر این«سورة میقات»همچنان این سوره بنام 

 مسمی میباشد. ،وسوم این سوره آمده استالسلام در آیة یکصدوچهل
عراف، جمع عُرف که در زبان عربی به هر چیز بلند و مرتفعی در أابن جریر میگوید: 

ی بحری، زمین، عُرف گویند؛ مانند: تاج خروس، یال اسب و کفتار)لیوه(، موج و آبکوهه
 یره.بلندی تپه وغ

عراف حصارى و محل است که در بین بهشت و دوزخ قرار گرفته است و ساکنان آن دو أ
یفه روایت کرده است که در حُذَ الامام ابن جریر الطبری از مُفَسِر را از هم جدا میکند. 

فرادى هستند أعراف از پیامبر صلى الله علیه  وسلم سؤال کردندکه گفت: آنها أهل أى باره
شود، و حسنات  ک وبدشان مساویست، گناهانشان مانع ورود آنها به بهشت مىعمال نیأکه 
عمال نیکشان از رفتن آنها به دوزخ جلوگیرى میکند، بنابر این در این حصار متوقف أو 

 کند.ى آنها حکم مىمیمانند تا زمانى که خداوند متعال درباره
 الأعراف : مکی بودن و مدنی بودن سورة

آیا سورۀ أعراف مکی و یا مدنی است، اختلاف رأی بین علماء وجود دارد. در مورد اینکه 
أبو عباس)رض( در )مقامات التنزیل( میفرماید که: سورۀ أعراف مکی است، محمد بن 
سائب کلبی مفسر تفسیر أحکام القرآن میفرماید که: پانزده آیات سورة مبارکه الأعراف مدنی 

وَاتَّبَعوُاْ النُّورَ الَّذِي أنُزِلَ »تا  «إِنَّ الَّذِینَ اتَّخَذوُاْ العِجلَ »ز: أند، و این آیات مدنی عبارت اند ا
وَإِذَا قرُِئَ « »وَدَرَسُواْ مَا فیِهِ  »تا « لهُم عَنِ القرَیَةِ الَّتيِ كَانَت حَاضِرَةَ البحَرِ   وَس»، و از «مَعَهۥُ

 .«ٱلقرُءَانُ 
 الأعراف : تعداد آيات کلمات و حروف سورة

( بیست وچهار رکوع، و 24طوریکه در فوق هم یادآور شدیم؛ سورۀ الاعراف دارای )
( سه هزار وسه صد وهشتاد وهفت کلمه، 3387( دوصد وشش آیات، و )206)
( شش هزار و شش صد 6604( چهارده هزار وشش صد وسی پنج حرف، و )14635و)

 وچهار نقطه میباشد.
در طریق حساب  قرآن یسوره هاوحروف  کلمات تعدادشمارش در ء ملاحظه: )أقوال علما

 توان در سورۀ فاطر همین تفسیر مطالعه فرمایید.(.یتفاصیل آنرا م و نوع قرائت متفاوت أند.
 فضيلت سورة الأعراف :

الامام ابن جریر الطبری روایت میکند که چون این آیه کریمه نازل گردید، پیامبر مُفَسِر
علیه السلام پرسیدند: یعنی چه باید کرد؟ گفت: خداوند تو  صلی الله علیه وسلم از جبرئیل

را امر کرده است که اگر کسی بر تو ظلم کرد او را عفو نمائی، اگر برایت چیزی نداد تو 
برایش چیزی بدهی، واگر با تومقاطعه کرد بدیدنش بروی، و امام جعفر صادق)رض( 



تر ق نزول یافته باشد و از این آیه جامعمیفرماید: در قرآن کریم آیه که در مورد مکارم اخلا
 باشد، و اصلاً جود ندارد.

 ارتباط سورة الاعراف با سورة أنعام :
خداوند متعال سورة أنعام را با ذكر رحمتش خاتمه داده و در آغاز سورة أعراف، توصیفى 

 از قرآن كریم و اینكه أحكام دین و مطالب حكمت آمیز در آن است، آورده است.
 ت خاصی سورة الاعراف :خصوصي

هفت( سورة أعراف یکی از هفت سورة طولانی قرآن )سبع طوال( میباشد. أقوال در سبع )
عمران، نساء، مائدة، طوال )طولانی( هم مختلف است به گفته بعضی سوره های بقره، آل

ی أنعام، أعراف و أنفال به همراه توبه را سبع طوال میگویند ولی برخی دیگر سورة هفتم
را یونس میدانند و معتقدند که أنفال و توبه جزو آنها نیست )این قول مفسر مطرح و مشهور 

 جهان اسلام سعید بن جبیر)رض( می باشد(.
روایت از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل شده كه فرمود: خداوند هفت سورة طوال را 

ى مثانى را به جاى زبور به به جاى تورات وسوره هاى مئین را به جاى إنجیل و سوره ها
 من داد، و پروردگارم مرا با دادن سوره هاى مفصّل فزونى بخشید.

سورة أعراف اولین سورة بزرگ قرآن كریم در ترتیب نزول، بلندترین سورة مكى، و اولین 
 اى است كه داستان هاى پیامبران را به تفصیل به بیان گرفته است.سوره

 یادداشت :
( دارای سجده تلاوت میباشد. شما 206ه: آخرین آیه این سوره یعنی )آیة قابل تذکر است ک

همین تفسیر « النجم»میتوانید معلومات تفصیلی در مورد حکم سجدۀ تلاوت را در سورۀ 
 مطالعه فرماید.

 :مهمترين موضوعات مطروحه در اين سوره 
 ی اعراف درشش اصل کلی بطور ذیل خلاصه میشود:مهمترین اهداف سوره

 اول: توحید، ایمان عبادت، تشریع و صفات و منزلت و ربوبیت خدا، 
 دوم: وحی، کتابهای آسمانی، نبوت و پیامبران، 
 سوم: روز رستاخیز، زنده شدن و پاداش و کیفر،

چهارم: اصول تشریع و قانونگذاری و برخی قواعد عمومی شرع، و این که: شارع دین؛ 
 خدای جهانیان است. 

 شانه ها، معجزات و سنن الهی در عالم خلق و تکوین،پنجم: آیات، ن
 ششم: سنن خدا در اجتماع و تمدن بشریت. )بنقل از تفسیر تفهیم القرآن(

 خلاصه ای از مضامين سورة أعراف :
روز  -ازبررسی تمام سوره، معلوم میشود که بیشتر مضامین آن متعلق به معاد )آخرت 

كِتاَبٌ أنُْزِلَ إِلیَْكَ فَلَا یكَُنْ فيِ صَدْرِكَ »نخستین آیه: بازگشت( ورسالت هستند و در اولین و 
مضمون تحقیق معاد وآخرت است و از « فلنسئلن: »۶مضمون نبوت و در آیة « حَرَجٌ مِنْهُ 

نصف رکوع چهارم تا ختم ركوع ششم کاملاً بحث از آخرت است. سپس از رکوع هشتم 
ه أند که از أنبیاء عل و امُتهای ایشان واقع تا بیست و یکمین رکوع آن، معاملات ذکر شد

شده اند و همه این مسایل، متعلق به رسالت أند و در ضمن آن قصَِص، سزای منکرین 
رسالت هم آمده است تا که منکرین فعلی عبرت بگیرند و از نصف رکوع بیست دو تا پایان 

ت دومین رکوع و رکوع بیست و سه هم بحث از معاد است. فقط در آغاز هفتمین و بیس
بیشتر آخرین رکوع، یعنی بیست و چهارمین بحث خصوصی بر توحید است بقیه بسیارند 
که قسمتی از سوره اینگونه هست که در آن احکام فرعی و جزئی بمناسبت مقام ذکر گردیده 

 است. ]بیان القرآن[.
 



 محتوای اساسی سورة الأعراف :
 اى قرآنی است که بطور از جمله اولین سورهطوریکه یادآور شدیم؛ سورة مبارکه أعراف 

هاى تفصیلی به داستان پیامبران علیهم السلام می پردازد. هدف این سوره مانند سایر سوره
مکى، عبارت است از استقرار و تحکیم مبانى و اصول دعوت اسلامى، از قبیل توحید و 

 یگانگى خداى عزوجل، و تقریر بعث و جزا و وحى و رسالت.
ى جاودانى محمد صلى الله علیه وسلم سوره در آغاز به قرآن عظیم به عنوان معجزهاین 

پرداخته است ومقرر داشته است که این قران نعمتى عظیم است که خداى رحمان منت آن 
را بر تمام بشریت نهاده است. بنابر این بر آنان واجب است که تمام رهنمودها و توجیهاتش 

 تا به نیکبختى دو جهان نایل آیند. را دست آویز قرار دهند،
توجه انسان را به نعمت خلق آنان از یک پدر جلب کرده است. و توجه آنان را به این نکته 
جلب کرده است که الله متعال احترام نوع انسان را در وجود پدر بشر یعنى حضرت آدم 

 ه خم کنند.علیه السّلام نمایانده است که دستور داد فرشتگان در مقابلش سر سجد
سپس انسان را از حیله و نیرنگ شیطان یعنى دشمنى که در کمین آنها است، برحذر داشته 
است؛ چون شیطان در کمین است و سر راه انسان را گرفته است تا آنها را از راه راست 

 و هدایت منع و آنان را از خالق خود دور کند.
ت، و خروج آدم را از بهشت و نزول او را الله متعال داستان آدم را با شیطان باز گفته اس

اى از مبارزه و کشمکش بین خیر و شر و حق و باطل یادآور به سوى زمین به عنوان نمونه
 -شده است، و کینه و دشمنى شیطان را نسبت به آدم و ذریتش بیان کرده است. از این رو 

سر هم تحت عنوان یا  چهار مرتبه پشت -بعد از بیان عداوت ابلیس نسبت به پدر انسان 
بَنِی آدَمَ انسان را مورد خطاب قرار داده است و این طرز بیان مخصوص این سوره میباشد. 

بخشى از وجود وى خداوند آنها را از دشمنى شیطان برحذر میداردکه این دشمنى تبدیل به
را دچار  گونه که وسوسه و تردید را در دل پدر آنان، آدم إلقا نمود تا اوشده است همان

یا بَنِی آدَمَ لایَفْتِنَنَّکُمُ الَشَّیْطانُ کَما أخَْرَجَ »لغزش نمود و او را مرتکب گناه و عصیان کرد: 
 «.أبَوََیْکُمْ مِنَ الَْجَنَّةِ یَنْزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما لِیرُِیَهُما سَوْآتهِِما.

دهند مورد بررسى مى  ى مبارکه یکى از مناظرى را که در روز قیامت رُخهمچنین سوره
ى سه گروه که محاوره و گفت و شنود در بین آنها جریان پیدا قرار داده است، منظره

میکند، گروهى متشکل از مؤمنان أهل بهشت، و گروهى کافر وأهل دوزخ وگروه سوم که 
قرآن جز در این سوره نامى از آنان به میان نیاورده است، که به نام أهل أعراف موسوم 

اى که در روز موسوم شده است. منظره« ى اعرافسوره»، و این سوره به نام آنان، اند
، «جنتیان»بعث و جزا تمام بشریت بدون تمثیل و تخییل آنرا خواهند دید. أهل حق یعنى 

أهل باطل یعنى دوزخیان را مورد تمسخر و ریشخند قرار میدهند، و نداى آسمانى بانگ 
ى حجاب بین دو فرقه کشیده شده ومردانى با چهره میزند. پردهنفرین و محروم را بر آنان 

اند. أهل بهشت با چهره و سیماى سفید و نورانى شناخته و سیماى تمام آشنا بر آن ایستاده
میشوند، وأهل دوزخ با روى سیاه و چین پیشانی و ابر و پریشان و ترشروی در هم کشیده 

 شوند. مشخص مى
ان پیامبران علیهم السلام یعنى نوح، هود، صالح، لوط، شعیب و ى مبارکه داستاین سوره

« نوح»ى آنان را با پیر پیامبران، حضرت موسى را به تفصیل به بیان میگیرد، قصه
شروع کرده و از انکار، بغاوت، سرسختى و تکذیب و عدم پذیرشى که از جانب قومش با 

 آن مواجه شده بود بحث را به آغاز میگیرد.
حضرت موسى علیه السّلام، ماجراى وکشمکش های او را با فرعون یاغی به داستان 

هایى که براى بنى إسرائیل پیش ى بلا و مصیبت و گرفتارىتفصیل بیان گرفته و درباره
آمد، به تفصیل بیان میکند بعد از إین که نعمت خدا را تغییر دادند، خدا آنها را مجازات 

 مسخ نمود.کرد و آنان را به میمون و خوک 



ترین و بدترین سیما همچنین در این سوره بدترین مثال براى علماى سوء ذکر شده و زشت
تر ترسیم نماید. را از آنان ارائه داده است که خیال و تصور نمیتواند از آن بدتر و زشت

آنها را به سگى زبان درکشیده تشبیه کرده است که نمیتواند از نفس زدن باز ایستد، و مدام 
وَ لوَْ شِئنْا لَرَفعَْناهُ بهِا وَ لکِنَّهُ أخَْلَدَ إِلىَ الَْأرَْضِ وَ اِتَّبَعَ »غلتد: جن در مى لَ گل ولاى و در ِ

، چنین تشبیهى به حقیقت «هَواهُ فمََثلَهُُ کَمَثلَِ الَْکَلْبِ إِنْ تحَْمِلْ عَلیَْهِ یَلْهَثْ أوَْ تتَرُْکْهُ یَلْهَثْ 
صویر است از کسى که خدا علم مفید را به او عطا کرده، اما او ترین تترین و پستزشت

دنیاى ناپایدار به کار برده، در نتیجه  مال اندک، ثروت، و داراییآن را براى گردآورى 
ى ننگ و پستى درآمده است؛ چون از چنین علمى بهره نگرفته و براى او به صورت لکه

انش را از تن درآورده، و شیطان او را دنبال بر راه راست ایمان استقامت نداشته و لباس د
 کرده و او را گمراه نموده است.

این سوره با اثبات یگانگى الله متعال و سرزنش آنان که چیزى را پرستش میکنند که نه 
 شنود، خاتمه یافته است.بیند و نمى زیانى دارد و نه سودى، نمى 

رتى که الله عز و جل به تنهایى آنها را آنها سنگ و بت را شریک خدا قرار دادند، در صو
طور که خلق کرده و از حرکات و عاقبت و مکان آنها آگاه است. بدین ترتیب سوره همان

یابد. پس فراخوانى به سوى تصدیق با بیان توحید شروع شده بود، به توحید نیز خاتمه مى
ای تفصیل ملاحظه یگانگى و ربوبیت معبود حقیقى در اول و آخر سوره آمده است. )بر

 فرماید: تفسیر صفواة التفاسیر شیح صابون(
 ؟ند أعراف چه کسانی أصحاب أ

 اصحاببرآنند که  نظر دارند: بعضی اختلاف برچند وجه أعراف اصحاب در بارة ءعلما
 از مَشْغَله فارغمؤمنان أند که  آنان، فضلا و صلحای برآنند که اعراف، شُهَدا اند. و بعضی

. مجاهد است قول این میباشند کهمصروف  مردم أحوال مطالعه به خود در اعراف وأنفسای
 اند ومؤمنانشده دیوار گماشته برآن اند کهأعراف، فرشتگانی أصحاب برآنند که بعضی
 آنان هبرآنند ک کنند. بعضیجدا می از هم و دوزخ بهشت بهاز ورودشان  را قبل وکافران
بتوانند  که است کمتر از آن نیکشان و أعمال برابر است ها وگناهانشانثواب أند که مردمی

میشوند و آخرین  وارد بهشت الهی و رحمت فضل به گردند، سپس وارد بهشت آن وسیلهبه
الله  مسعود رضی و ابن عباس ابن قول این اند. کهوارد میشوند، ایشان بهشت به که کسانی

 واز دیگر اقوال داده را ترجیح قول کثیر نیز اینو ابن است از سلف دیگری عنهما و عده
 و دوزخ بهشت از اهل هریک که» هستند: مردمانی ؛ بر اعرافهرحالباشد. به تر میقوی
هایشان  چهره یا سیاهی سپیدی؛ چون انآن هاینشانه: به یعنی« میشناسند آنان سیمای را به
را میبینند،  بهشت اهل که براعرافند، هنگامی که : کسانییعنی «را ندا میدهند بهشت واهل»

بر شما باد.  سلام که» ندا میدهند: چنین و اکرامشان و شادباش تحیت عنوانرا به ایشان
هنوز وارد  اعراف : اصحابیعنی «را دارند آن طمع اند امانشده هنوز وارد بهشت اینان
پرورانند زیرا را در سر می امیدی و چنین داشته طمع ورود درآن به اند ولینشده بهشت
بر  خداوند متعال رحمت نگرند که بینند و می را می بهشت بر اهل الهی و رحمت فضل
 .استکرده  غلبه وی خشم

که  آنگاه»فرمودند:  شریف صلی الله علیه وسلم در حدیثاکرم  رسول که است شده روایت
میگوید: شما  اعراف اصحاب شود، بهمی فارغ بندگانش میان از داوری العالمین رب

 «.ببرید و بخرامید میخواهید، بهره که از بهشت در هر جایی منید پس آزادکردگان
شود،  گردانیده دوزخیان سویبه »اعراف اصحاب : چشمانیعنی« انشانچشم وچون»

قرار » انددر افتاده  دوزخ به که «ستمکاران گروه میگویند: پروردگارا! ما را در زمره
 «.نده
 هایشانقیافه آنانرا به میدهند که ءرا ندا» کفار از سران «مردانی أعراف و أهل»

 از راه بازداشتن آنرا برای که «شما میگویند: جمعیت» و هایشاننشانه : بهییعن «میشناسند
 سرکشی همه وآن»آوردیدگرد می باطل در جهت را که مال هایی آوردید. یا آنخدا گرد می



 نیامد، بلکه کارتان و به «نکرد تانکفایت»تان :استکبارو گردنکشییعنی«میکردید که
 ابد در افتادید.عذاب  روزگار بد و این این به جامسران
 قرارشانرحمتی  هیچ هرگز خدا شامل شما سوگند یاد میکردید که بودند که اینانآیا هم »

 بهشت به که مسلمان فقرا و مستضعفان سوی به در حالیکه اعراف : اصحابیعنی «نمیدهد؟
 شما آنها را به نبودند که اینانکفار میگویند: مگر هم به ، خطابکنندمی اند، اشارهدرآمده
 اینک» نخواهد رسانید آنان به رحمتی خدا هیچ کردید کهآوردید و سوگند یاد مینمی  حساب

 اصحاب سخن از ادامه این «میشوید اندوهگین ونه برشماست بیمی درآیید، نه بهشت به
 در آیید... به بهشت به گویند: اینکمی  مسلمانان به اعراف اصحابیعنی  .است اعراف
رحمت  را به ایشان که است اعراف خود اصحاب به خداوند خطاب سخن دیگر: این قولی

 گرداند.می خود وارد بهشت
: ، مینویسد)تفسیر السدی الکبیر(ق( در تفسیر خویش  127مفسر ابو محمد اسماعیل سدی)

 هایشانچهره را با سیاهی دوزخ هلأشناسند؛ می  را از سیمایشان مردم عرافأ صحابأ»
 سویرا به  آنان که از مقابل گروهی چون پس هایشانچهره را با سپیدی  بهشت هلأو 

را  آنان که هیاز برابر گرو ! وچونعلیکم کنند؛ میگویند: سلامبرند، عبور می می  بهشت
 ستمگر همراه میبرند، عبور میکنند؛ میگویند: پروردگارا! ما را با قومدوزخ  سوی به

 )تفصیل را میتوان در تفسیر انوار القرآن مطالعه فرماید(«. مگردان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 سُورَة الأعراف ترجمه و تفسير
حِيمِ  حْمَنِ الرَّ  بِسْمِ الله الرَّ

 نام خدای بخشاینده ومهربان به
 ﴾۱﴿ المص
 (۱معنای این حروف به الله متعال معلوم است.) «الف لام میم صاد» المص
 تفسیر :

اى كه با حروف مقطّعه آغاز یافته است، بعضى با سوره 29باید گفت که: از مجموع 
ى شروع شده است؛ امّا این سوره با مجموعه« ص»و بعضى با حرف « الم»حروف 

باشد، در این ها مى آغاز شده كه شاید بیانگر آن باشد كه آنچه در تمام آن سوره« لمصا»
 سوره نیز هست. )تفسیر المیزان(

ی حروف مقطعه در بدایت برخی از سوره ها برای التفات و دقت دیدها و حکمت و فلسفه
. همچنان است که از این حروف مقطع تنظیم و تشکیل شده« اعجاز قرآن»هشدار در مورد 

به این امر اشاره بعمل می آورد که: قرآن از این حروف ترکیب یافته است، با این وجود 
هاى آن روزگار از آوردن شبیه آن ناتوان و درمانده شدند. از  مبلغان و فصیحان و نابغه

ابن عباس)رض( روایت شده است که معنى آن چنین است: منم الله که هر چیزى را میدانم 
میدهم. و ابو العالیه گفته است: الف حرف اول الله و لام حرف اول لطیف و میم  و تفصیل

باشد. )بنقل از تفسیر صفواة حرف اول مجید و صاد حرف اول اسم مبارکش صادق، مى 
 .التفاسیر(

 خوانندگان گرامی !
( در باره: پیروی از دستورات قرآن عظیم الشأن، بحث بعمل 3الی  1در آیات متبرکه )

 مده است:آ
 ﴾۲كِتاَبٌ أنُْزِلَ إلَِيْكَ فلََا يكَُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتنُْذِرَ بهِِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴿
به خاطر این کتابی ]با عظمت[ است که به سوی تو نازل شده است؛ پس نباید در سینه ات 

نازل شد( تا به وسیلۀ آن  )این کتاب بر تو تنگی و فشار باشد،آن )بخاطر تكذیب مشرکان( 
 (۲و برای مؤمنان ]مایه[ تذکّر و پند باشد.))مردم را( بیم دهی، 

 تشریح لغات و اصطلاحات :
ى تو فقط انذار است، نه از لجاجت كفاّر تشویش و اضطراب نداشته باش، وظیفه: «لِتنُْذِرَ »

 اجبار. 
 تفسیر :

ى صدر است. شرط یم آن، سبب سعهقرآن، كتابى بس بزرگ است. توجّه به قرآن و مفاه
 ى صدر است.رسالت و تبلیغ، هم سعه

مفسران می نویسند: پیامبر اسلام صلى الله علیه وسلم پس از نزول قرآن عظیم الشأن، 
نگران نپذیرفتن مردم و مخالفت آنان با قرآن بود كه خداوند متعال با این آیه پیامبر صلی 

 .دهدالله علیه وسلم را تسلىّ مى 
یعنى اى محمد! قرآن کریم کتابی است که از سوی خداوند متعال بر  :«کِتابٌ أنُْزِلَ إِلیَْکَ »

 تو نازل شده پس در تبلیغ آن به مردم دچار دلتنگی نشو،
از بیم تکذیب قومت دلت تنگ نباشد. یعنی نباید در سینه « فَلا یَکُنْ فیِ صَدْرِکَ حَرَجٌ مِنْهُ »

تردیدی وجود داشته باشد. یعنی بدون تردید و ترس آن را به مردم ات نسبت به آن تنگی و 
برسان و نگران این مباش که مخالفان چگونه از آن استقبال میکنند. آنان اگر ناراحت 
میشوند، بگذار ناراحت بشوند، اگر مسخره می کنند، بگذار مسخره کنند، اگر سخنان 

و عداوت شان افزایش می یابد، بگذار  گوناگون می سازند، بگذار بسازند، و اگر دشمنی



افزایش یابد، تو بدون هیچ تردید و واهمه ای این پیام را برسان و از تبلیغ آن ابایی نداشته 
 کند.تعالی تو را حفظ میباش. ولو در این راه شکنجه و تکذیب شوی که خدای

عبور از آن مشکل ی پر از درختان خارداری اطلاق می شود که در لغت بر بیشه«: حَرَجٌ »
ها باشد. پس معنا و مفهوم وجود حرج در دل این است که انسان راه خود را پر ازمخالفت

ومزاحمت ها بیابد و قلبش از پا پیش گذاشتن بهراسد. از همین مفهوم در جاهای متعددی 
 صَدْرُكَ بمَِا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أنََّكَ یَضِیقُ »از قرآن به )ضیق صدر( تعبیر شده است. به طور مثال 

( )و به طور قطع می دانیم که سینه تو از آن چه می گویند تنگ 97)سوره حجر: « یَقوُلوُنَ 
می شود. یعنی تو وقتی مخالفت ها، عناد و لجاجت آنان را می بینی نگران و پریشان 

 میشوی که آخر چگونه می توان آنان را به راه راست آورد.(
« حَرَجٌ »فَلا یَكُنْ فيِ صَدْرِكَ »شكّ تفسیر كرده. گویا، معنى را « حَرَجٌ »ابن عباّس)رض( 

متحّد است؛ یعنى از شأن پیغمبرى كه الله متعال كتاب خویش « فَلا تكَُنْ مِنَ الْمُمْترَِینَ »با 
را بر وى فرود آورده، بعید است كه به قدر یك ذرّه نسبت به احكام و اخبار آن كتاب در 

 .یابد. )بنقل از تفسیر کابلی(دل وى شكّ و شبهه راه 
یعنى مطلب از فرود آوردن كتاب این است كه تو سراسر  :(«2)لِتنُْذِرَ بِهِ وَ ذِکْرى لِلْمُؤْمِنیِنَ »

جهان را از مستقبل آن آگاه سازی، و از انجام شرّ بترسانى؛ و این درباره مؤمنان یك پیغام 
 و پند مؤثرّ ثابت گردد.

براى عموم انسانها است، ولى تنها مؤمنان از آنها  ءنبیاأارهاى قابل تذکر است که: هشد
 شوند.  گرفته و متذكّر مىبهره 

َّبعِوُا مِنْ دُونهِِ أوَْلِياَءَ قلَِيلاا مَا تذََكَّرُونَ﴿  ﴾۳اتَّبِعوُا مَا أنُْزِلَ إلَِيْكُمْ مِنْ رَب ِكُمْ وَلَا تتَ
ل شده، پیروی کنید. و غیر از او )الله( از )پس( آنچه را از سوی پروردگارتان بر شما ناز
 گیرید.دوستان دیگر پیروی مکنید، چه اندک پند می

 تشریح لغات و اصطلاحات :
ا تذََكَّرُونَ » حکام الهی أگردید. راجع به قوانین و کمتر پند میگیرید و متذکر می «: قَلِیلاً مَّ

 گردید.یگاهی یادآور و پندپذیر مدانید. گاه چندان چیزی نمی
 ( است و )ما( زائد و برای تأکید قلتّ است.تذكّراً ( صفت موصوف چون )زَمَاناً( یا )قَلِیلاً )

 تفسیر :
پیروى کردن از آیات الهى، سبب رشد و تربیت بشر  در این هیچ جای شکی نیست که:

بِّکُمْ »طوریکه میفرماید: میگردد  ن رَّ ی مردم از قرآنی پیروی ا :«اتَّبِعوُا مَا أنُزِلَ إِلَیْکُم مِّ
ی نور هدایت میباشد. یعنی از کنید که از جانب الله بر شما نازل شده است و دربرگیرنده

کتابی پیروی کنید، که در آن رموز نجات وموفقیت دنیا و آخرت شما نهفته است. و از 
متعال بر  سنتّ مطهر پیامبر صلی الله علیه وسلم نیز پیروی کنید که این سنتّ نیز وحی الله

 پیامبرش است.
باشد طوریکه خداوند سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم، مبین و مفسر قرآن عظیم الشأن می 

سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نَهَیكُم عَنهُ »سوره الحشر( میفرماید: /7متعال در )آیة  وَمَا ءَاتیَكُمُ ٱلرَّ
رید و از آنچه شما را منع نموده است شما داده، بگیو آنچه را که پیامبر به )«: فَانتهَُواْ  

 اجتناب نماید.(.
از حسن بصری)رض( روایت کرده اند که گفته است: ای فرزند آدم، فرمان یافته ای که 
ای از کتاب الله و سنت پیامبر او محمد صلی الله علیه وسلم پیروی کنی، الله میداند، هرآیه

ن آیه در باره چه چیزی نازل شده و به که نازل شده، خدا دوست می دارد که تو بدانی آ
 چه معنی است.

غیر از الله دوستان و سرپرستانی از قبیل بت ها و رهبان «: وَلَا تتََّبِعوُا مِن دُونِهِ أوَْلِیَاءَ »
وکاهنان برنگیرید و انتخاب نکنید که امور خود را به دست آنان بسپارید و از مقرراتی که 

 کنید. برایتان معین می کنند اطاعت



غیر الله متعال کسی دیگری را معبود خویش قرار  از فحوای آیة مبارکه بر می آید که:
 ندهید، و آنها را شرکای الله یگانه قرار ندهید.

اید چنانکه اهل بجای کتاب الله از دوستانی پیروی نکنید که دین خویش را از آنان تقلید کرده
 کردند.حرام، چنین می جاهلیت با اطاعت از رؤسای خود در حلال و

ى پیروى از وحى، قرار گرفتن تحت ولایت الهى است و ترك آن، واضح است که: نتیجه
 قرار گرفتن تحت ولایت دیگران است.

یعنی: به جای الله از میان شیاطین جن و انس دوستانی نگیرید که شما را بر آن « أوَْلِیَاءَ »
از بدعت ها پیروی کنید و شما را از دین  دارند که بتان و هوای نفس خود را پرستش و

الله و آنچه الله برایتان فرو فرستاده و به شما فرمان داده است که از آن پیروی کنید، به 
 گمراهی بکشانند.

ها( در این جا به این معنا به کار رفته است که اگر انسان از راهنمایی )سرپرستء کلمة اولیا
در حقیقت او را ولی و سرپرست خود قرار میدهد، خواه و هدایت هر کسی که پیروی کند، 

با زبان از حمد و ثنای او رطب اللسان باشد و یا او را آماج لعن و نفرین قرار دهد، خواه 
 معترف به سرپرستی او باشد و خواه به شدت آن را انکار کند.

است: یعنى جز تعدادى خیلى کم متوجه میشوید. مفسرخازن گفته (« 3قَلِیلاً ما تذََکَّرُونَ )»
 (.۲/۱٧٣کم پند نمیگیرید. )تفسیر خازن 

 خوانندگان گرامی !
ى پیامبر صلى الله علیه وسلم را در انذار و تذكّر بیان كرد و در این ی قبلی، وظیفهدرآیه

ى امّت را در اطاعت و تبعیّت از کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله آیه مبارکه وظیفه
« سعه صدر»بیان میگیرد. در آیه قبلی از پیامبر صلى الله علیه وسلم علیه وسلم به

بود، « أنُْزِلَ إِلیَْكَ »میطلبد. درآیه قبلی، « تبعیّت»میخواست،ودراین آیه مبارکه از امّت، 
 است.« أنُْزِلَ إِلیَْكُمْ »مبارکه  ودر این آیة

مینویسد: این آیة مبارکه مفسر مشهور جهان اسلام شیخ مودودی در تفسیر این آیة مبارکه 
مضمون و مبحث اصلی این سوره را تشکیل میدهد. اساسی ترین فراخوان آمده در این 
گفتار این است که هدایت و راهنمایی ای که بشر برای سپری کردن زندگی خود در دنیا 
به آن نیاز دارد وعلمی که برای دانستن و فهمیدن حقیقت خود و جهان هستی وغرض 

ود خود به آن نیاز. ضرورت دارد و اصولی که برای پی ریزی اخلاق، فرهنگ وغایت وج
ی آنها بایستی و تمدن وسبک زندگی خود برپایه های درست به آنها نیاز دارد، برای همه

الله، پروردگار وصاحب اختیار جهانیان رابه حیث راهنمای خود بپذیرد وتنها از فقط به
ی پیامبران خود فرستاده است. خدا را ترک متعال به وسیله راهنمایی ای پیروی کند که الله

کردن و به راهنمای دیگری رجوع کردن و خود را به راهنمایی او سپردن از اساس یک 
 ی آن همواره مهلک بوده و مهلک خواهد بود.روش نادرست برای بشر است که نتیجه
 (:3الی  1نگاهی مؤجزی به دروس حاصله آیات )

به شهادت عقل سلیم، جز از طریق وحی، ممکن نیست. و محمد صلی الله علیه الف: قرآن، 
 وسلم، امی ودرس نخوانده،تنها ازراه وحی الهی، آنرایاد گرفت.

 به مردم برسانند. -طور تمام وکمالبه -ب: برپیامبران، واجب است پیام حق را
به مؤمنان و راستگویان  ج: مقصود از قرآن، هشدار به کافران و گناهکاران و پند و اندرز

 و مخلصان است.
ی مردم است که از دین اسلام و قرآن، تبعیت کنند، خطاب به همه« اتبعوا»د: فعل أمر 

حلال وحرامی که الله متعال بیان کرده، به درستی آنها را بپذیرند، تمام دستورات او را 
پس، پیروی همه جانبه از (. 44گردن نهند و از کارهای بد امتناع ورزند. )سوره نحل آیه 

 قرآن و سنت، قطعاً واجب است. 



که راه غیر الله -هـ: پیروی از هر کس به نام دین، همچون اهل کتاب از دانایان و رهبانان 
 (.31حرام است. )سوره توبه آیه: -را در پیش گرفته باشند 

 و: ترک کردن آرا و نظریات شخصی یا اجتهادی با وجود نص قاطع شرعی.
امتناع از بندگی غیر الله و ترک دوستی با آن کس که راه کج را در پیش گرفته است. ز: 

 )بنقل از تفسیر فرقان(.
 مطالعه کنندگان گرامی !

( در مورد فرجام تکذیب کنندگان پیامبران در دنیا و آخرت، 9الی  4در آیات متبرکه )
 بحث بعمل آمده است.

 ﴾۴فَجَاءَهَا بأَسُْناَ بَياَتاا أوَْ هُمْ قاَئلِوُنَ﴿وَكَمْ مِنْ قَرْيةٍَ أهَْلَكْناَهَا 
چه بسیار ازقریه های که اهلش را ]به سبب گناهانشان[ هلاک کردیم و عذاب ما درحالیکه 

 (۴شب یا نیم روز در استراحت و آرامش بودند، به آنان رسید.)
 تفسیر :

که ما آنها را به سبب اعراض از ایمان  هاییوچه بسیارند قریه«: وَکَمْ مِنْ قرَْیَة أهَْلکَْناها»
ً »هلاک ونابود کردیم،  شان کنیم آن ها را و چون اراده نمودیم تا هلاک«: فَجاءَها بَأسُْنا بیَاتا

های و یا در نیمه(« 4أوَْهُمْ قائِلوُنَ )»در شب در حالی گرفتیم که غرق در خواب بودند، 
یعنى خواب « قیلوله»یعنی دروقت روز که بازهم در کمال غفلت خواب شده بودند 

سراغ آنها آمد بدون اینکه آمادگی داشته باشند نیمروزى عذاب به صورت ناگهانی به
 تاخودرامحاسبه ویاتوبه کنند.

ً ناگهانى بسراغ انسان می آید، روز و ساعت  نباید فراموش کنیم که: قهر الهى، احیانا
 .جویى نداردمشخّص و فرصتى براى فكر و چاره

 «:قیلوله»
. برخی از مفسران نگاشته اند که: قیلوله، استراحت در نیمروز عبارت از خواب نیمروز است

 سبب شدت گرماست، چه با خواب همراه باشد و چه با خواب همراه نباشد.به 
مفسر أبو حیان میفرماید: نزول عذاب را به این موقع اختصاص داده است؛ چون این موقع 

غیرعادی، تر وش و استراحت است، پس نزول عذاب در آن موقع سختزمان آرامش و آسای
 .(.۴/٩۶۲شوند. )البحر زیرا نابود شدگان غافلگیر مى است؛ زمخت، وشنیع

قوم لوط علیه السلام شبانگاه به »مینویسد: « نسفی»درتفسیر خویش  شیخ عزیزالدین نسفی
 «.ساخته شدند علیهم السلام به وقت قیلوله نابود سحر وقوم شعیبوقت

مفسر تفسیر فرقان می نویسد: این آیه ها، عذاب الهی را به دو وقت اختصاص داده که 
هنگام خواب و استراحت است و آمدن عذاب در آن وقت، بسیار سخت و رنج آور خواهد 
بود و مردم هیچگونه مهلت و آمادگی دفاع از خود را نخواهند داشت و ستمگران به گناه 

ی کنند و بسیار حسرتمند و پشیمان اند، اما پشیمانی اثر ندارد. )سوره أعراف خود اعتراف م
 (.47الی  45(، )سورة نحل آیات 98و 97آیات 

 :هر كس غير الله را سرپرست گرفت، منتظر قهر الهى باشد 
ها به جاى هلاكت مردم، در آیة مبارکه ملاحظه میداریم که: قرآن با بیان هلاكت قریه

باید از تجربیاّت  ،ابیان میكند مناطقى كه با قهر الهى نابود شدند، بسیار استعظمت عذاب ر
، یعنی برای پند و عبرت شما، مثال های أقوامی موجود است تلخ دیگران، عبرت بگیریم

که از هدایت خدا منحرف شده به پیروی از شیطان ها و انسان های منحرف روی آوردند 
زایش یافت که وجودشان تبدیل به آلودگی ای غیرقابل و در آخر به قدری انحرافشان اف

 تحمل بر زمین شد وعذاب خدا آمد وزمین را از لوث نجاست و پلیدی آنان پاک کرد.
الهى مخصوص قیامت نیست، ممكن است در دنیا هم متوجه باید باشیم که: مجازات 

 هایى از آن را به چشم سر خویش مشاهده و احساس نمایم.نمونه
 



 ﴾۵كَانَ دَعْوَاهُمْ إذِْ جَاءَهُمْ بأَسُْناَ إِلاَّ أنَْ قاَلوُا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴿ فمََا
زمانی که عذاب ما به سراغ شان آمد، اعترافشان جز این نبود که گفتند: قطعاً ماظالم بوده 

 (۵)ایم. )ولي این اعتراف به گناه دیگر دیر شده بود و به حالشان سودي وفایده ای نداشت(.
 تفسیر :

وقتیکه عذاب بر آنها نازل شد وعذاب را مشاهده کردند «: فمَا کانَ دَعْواهُمْ إِذْ جاءَهُمْ بَأسُْنا»
 ای نداشتند جزاینکه فریاد و ناله برآورند و استغاثه و اعتراف کنند.و علایم آنرا دیدند چاره

هاى غفلت را پرده شكند وملاحظه میداریم که: حوادث و خطرها، چگونه غرور را مى 
إِلاّ أنَْ قالوُا إنِاّ کُناّ »طوریکه میفرماید: ها انسانی را بیدار میسازد. كنار زده و وجدان

بى شک ما جز ستمگران پیش نبودیم؛ ما به الله شریک آورده و پیامبرانش  :(«5)ظالِمِینَ 
 ایم و این است جزای ما.را تکذیب نموده

وان، كفر و عصیان آنها از حد گذشت؛ در لذّات و شهوات این یعنی بعد از اینکه ظلم و عد
جهان فانی فرو رفتند، و در باره عذاب الهى هیچ نیندیشیدند، و خواستند از خواب، آسایش 
متلذّذ شوند؛ ناگهان عذاب ما فرا رسید. درین منظرة مهلك؛ وحشتزا و هنگامه گیرودار، 

«: إنَِّا كُنَّا ظالِمِینَ »؛ ازچهار جهت جز فریاد همه حشمت و كبریایى خویش را فراموش كردند
چیزى شنیده نمیشد. گویا، در آن وقت بر آنها آشكار گردید، و به اقرار آمدند كه الله متعال 

كند؛ بلکه این ما بودیم که خود بر خود ظلم را روا ذاتی است که بر كسى ستم وظلم نمى
 داشتیم!

ندامت بیش از حد، در آنها هنگامی صورت میگیرد  قسم به ذات پروردگار که این حسرت و
این اعتراف  که هیچ نفعی به حال آنها در پیشگاه خداوند متعال ندارد. و واضح است که:

 حالشان نمی رساند. بعد از وقت، هیچ سودی به
ای انسان به یادداشته باشید که: اگر امروز با اختیار خود خضوع نكردید، روزى آمدنی 

 اجبار كرنش خواهید كرد. است که به
ی روشنی بر این امر تأریخ بشریت پر از این نوع دستگیری هاست و این مثال ها نشانه

اند که انسان در این دنیا ازاد گذاشته نشده أند، که هر چه دل شان میخواهد آنرا أنجام دهند، 
هد و در این مدت بلکه قدرتی بالای سر او قرار دارد که تا یک مدت معینی به او مهلت مید

یکی پس از دیگری به او هشدار میدهد که دست از شرارت هایش بردارد، اما زمانیکه 
انسان به این هشدار اعتنا نکندوبه هیچ وجه دست ازشرارت هایش برندارد، ناگهان اورا 

دقت به این مثال ها و تجربه های تاریخی بیاندیشد، به دستگیر میکند. پس اگر کسی به
ه این نتیجه خواهد رسید که فرمانروایی که بر این عالم هستی فرمان می راند، آسانی ب

برای رسیدگی به پرونده های اعمال این مجرمان و احضار آنان به دادگاه به طور حتم 
 زمانی را مقرر داشته است.

 ﴾۶فلََنسَْألَنََّ الَّذِينَ أرُْسِلَ إلَِيْهِمْ وَلَنسَْألَنََّ الْمُرْسَلِينَ﴿
و حتماً لمّاً ما از کسانی که )پیامبران( به سوی آنها فرستاده شدند، سؤال خواهیم کرد، مس

 (۶از پیغمبران نیز خواهیم پرسید.)
 تفسیر :

ها در روز قیامت سوال خواهیم کرد که جوابی از تمام ملت «:فَلنََسْئلََنَّ الََّذِینَ أرُْسِلَ إِلَیْهِمْ »
 ه است؟ منظور از چنین سؤالى سرزنش و توبیخ کفار است.آنها به دعوت پیامبران چه بود

اند، از آنان از پیامبران نیز میپرسیم: که آیا رسالت را تبلیغ کرده(«: 6)وَلنََسْئلََنَّ الَْمُرْسَلِینَ »
اند شان به آنها چه بوده است و آیا رسالت را به آنها رسانیده سوال خواهیم کردکه جواب أقوام

 اند اند یاخیر؟مانت را ادا نمودهیاخیر؟ آیا ا
در این هیچ جای شکی نیست که خداوند متعال این امر را میداند ولی به این منظور این 

گیرد تا دانش هر کسی ثابت شود و چقدر هولناک است این مشهد و  سوالات صورت می
 چه مقام وحشتناکی است این.



آید، و مجازات و عذاب بیخ سؤال بعمل مىدر تفسیر البحر آمده است: از کفار به عنوان تو
الله را به دنبال دارد. وسؤال از پیامبران از روى انس و الفت است واحترام وپاداش فراوانى 

 .(.۴/۲٧٠رابراى آنان درپى دارد.)البحرالمحیط 
از پیامبران در مورد آنچه که »عباس)رض( در تفسیر ای آیه مبارکه میفرماید که: ابن 

خاطر آن است که این حقیقت بر همگان ها به اند، خواهیم پرسید و این پرسشهابلاغ کرد
هویدا گردد که ما بر مردم شهرهای نابود شده ظلم و ستم نکردیم، هنگامی که نابودشان 

 «.اندبر خویشتن ستمگر بودهعلیهم السلام ساختیم بلکه آنان خود با تکذیب پیامبران 
مه شما راعی هستید و همه از رعیت خویش مورد پرسش ه»: در حدیث شریف آمده است

قرار میگیرید پس امام )زمامدار( ازرعیت خویش، مرد از خانواده خویش، زن از خانه 
 «.گیرندشوهر خویش و برده از مال مولای خویش مورد سؤال قرار می 

ى محاسبهدر آیه قبلی در باره مجازات دنیوى بحث را مطرح كرد و در این آیه مجازات و 
كند و اینكه پرسش و  اخروى را و با چندین تأكید حتمیتّ سؤال قیامت را بیان مى

یوَْمَ »بازخواست، مخصوص مردم نیست، بلكه پیامبران نیز مورد سؤال قرار میگیرند. 
مُ  سُلَ فیََقوُلُ ما ذا أجُِبْتمُْ قالوُا لا عِلْمَ لنَا إنَِّكَ أنَْتَ عَلاَّ  .(109)مائده، «  الْغیُوُبِ یَجْمَعُ الله الرُّ

)روزى )فرا رسد( كه خداوند، پیامبران را گرد آورد پس بگوید: به دعوت شما چه جوابی 
 ها تویى تو.(داده شد؟ گویند: ما علمى )به حقیقت امر( نداریم، همانا داناى غیب

رت از این آیة مبارکه معلوم میشود که بازپرسی آخرت به طور کامل بر اساس نبوت صو
خواهد گرفت. از یک سو از پیامبران سؤال خواهد شد که در رساندن پیام الهی به بشریت 
چه کردید. ازسوی دیگر کسانیکه این پیام توسط پیامبران به آنان رسیده است سؤال خواهد 

ی اشخاص ویاگروه هایی که پیام پیامبران، به آنان شد که با آن چه کردند. قرآن در باره
چیزی به ما نمیگوید و الله متعال حکم خود درباره دوسیه اعمال آنان را  نرسیده است،

آنان ی اشخاص و اقوامی که دعوت و تعلیمات پیامبران به محفوظ داشته است. اما در باره
ما میگوید که آنان برای فسق و نافرمانی خود هیچ حُجتی نمیتوانند  روشنی به رسیده است به

ن جز این نخواهد بود که در حالی که دست ندامت و حسرت به هم بیاورند و سرانجام شا
 می مالند راه جهنم را در پیش بگیرند.

بروایت حضرت جابر آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم در « صحیح مسلم»در 
خطبة حجة الوداع از مردم سؤال کرد که روز قیامت شما در باره من سؤال میشوید که من 

یعنی در آنوقت شما درجواب « فما أنتم قائلون» متعال را به شما رسانیده ام یا خیر؟ پیغام الله
چه خواهید گفت؟ همه اصحاب کرام عرض کردند که ما میگوییم آن جناب همه پیغام الله 
را به ما رسانیدند و حق امانت خداوندی را ادا کردند و با امت با خیرخواهی پیش آمدند 

 گواه باش. !یعنی ای الله« اللهم اشهد»ضرت فرمود: این را شنیده آن ح
است که نبی کریم صلى الله علیه وسلم فرمود: که روز قیامت خدا « مسند احمد»در روایت 

ازمن سؤال میکند که آیا تو پیغام مرا به بندگان من رسانیدی؟ من در جواب عرض میکنم 
باشید که هر که در اینجا حاضر است که من رسانیده ام، لذا الآن همه شما کاملاً در فکر 

 به غایبان پیغام برساند. ]مظهری[
مراد از غایبان کسانی هستند که در آن زمان موجود بودند اما در آن مجلس حضور نداشتند 
و آن نسلها نیز غایب می باشند که بعد بوجود می آیند. غرض از ابلاغ پیغام رسول به آنها 

له ابلاغ این پیغام را برای نسلهای آینده برقرار بدارند تا این است که مردم هر زمان سلس
 که برای نسلهای آینده تا قیامت این پیغام برسد.

 ﴾۷فلََنَقصَُّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ﴿
 ً )از هر چه کرده اند( با علم و آگاهی برایشان بیان خواهیم کرد، چون ما )از احوال  یقینا

 (٧)یب نبودیم.شان( غا
 تفسیر :

 همانا از رویآگاهانه آنان را از أعمالشان باخبر میسازیم. یعنی  «:فَلنََقصَُّنَّ عَلیَْهِمْ بعِِلْم  »



 : آنچه را که در میانشان به هنگام دعوت پیامبرانیعنیعلم به آنان بيان خواهيم کرد،  
در حالیکه به حقیقت آن رخدادها  آنان گزارش خواهیم داداست، به روی دادهعلیهم السلام 

حضرت ابن  پیامبرانشان دانا هستیم وبه احوال آشکارونهانشان درنحوه پاسخگویی به
اند باز ى اعمال گشوده میشود و اعمالى را که مرتکب شدهعباس)رض( فرموده است: نامه

 گوید.مى
شما؛ یا هیچ حال پیدا و هیچ عمل بزرگ و كوچك، بسیار و اندك («:7)وَما کُناّ غائِبیِنَ »

پنهان شما، از علم ما غایب نیست. یعنی بر الله متعال هیچ امری پوشیده نیست وهیچکس 
از دایرۀ علم ودانش اوغائب نمیباشد بلکه علم شامل نزد اوست و او بر همۀ امور نهان و 

یز، سر مویى اند نهاى اعمال كه فرشتگان الله متعال تحریرو نگاشته آشکار آگاه است. نامه
 با علم الله مخالف نیست.

اگر سوال مطرح شود: در صورتیکه الله متعال از همه احوال بندگان خویش آگاه بود و 
حکایتش را با آنان باز میگوید، پرسش از آنان چه معنایی خواهد داشت؟ درجواب باید 

صورت از آن گفت: معنای این پرسش، توبیخ و وادار کردن به اقرار است، زیرا در این 
حیث که توانایی انکار کردن ندارند به زبان خویش اقرار میکنند وپیامبرانشان هم صلی الله 

 علیه وسلم آنان گواهی میدهند.
ابن کثیر در تفسیر خویش مینویسد: روز قیامت خداوند متعال بندگان خویش را از گفته 

م باشد یا غیر مهم؛ چون الله متعال وعمل خود آگاه میکند، اعم از این که کم باشد یا زیاد، مه
شود، بلکه از چشم خیانتکار و اندرون سینه بر همه چیز ناظر است، و چیزى از او گم نمى

 .(.۲/۶با خبر است. )مختصر ابن کثیر 
خاطر کسب آگاهی از اخبار  این خود دلیل برآن است که پرسش حق تعالی ازآنان، به

شان واقع شان از رویدادها وحوادثی است که در میانمجهولی نیست بلکه برای آگاه کردن
 .شده است

 ﴾۸وَالْوَزْنُ يوَْمَئذٍِ الْحَقُّ فمََنْ ثقَلُتَْ مَوَازِينهُُ فأَوُلَئكَِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴿
لذا هر کس که کفه )اعمال نیک( وزن شدۀ وزن )وسنجش اعمال( در آن روز حق است، 

 (۸اند.)اباو سنگین باشد پس آن گروه کامی
 تشریح لغات و اصطلاحات :

ى سنجش خاصّى دارد، میزانِ روز ى سنجش است و هر چیزى وسیلهوسیله«: میزان»
ِ الْحَقِّ »قیامت حقّ وحقیقت است. در آن روز هم حاكمیتّ با حقّ است،  « هُنالِكَ الْوَلایَةُ لِِلََّ

(: و هم میزانِ سنجش، حقّ 39)نبأ،  «ذلِكَ الْیَوْمُ الْحَقُّ ».(: هم روز حقّ است، 44)كهف، 
 است.

 تفسیر :
خداوند متعال، خواهان رسیدن انسان به حقّ و دستیابى به عقاید و كردارهاى شایسته 

در روز قیامت توزین و ارزیابى  «:وَالَْوَزْنُ یَوْمَئِذ  الَْحَقُّ »وصحیح است، طوریکه میفرماید: 
 کند.ال به کسى ظلم نمىاعمال به عدالت صورت میگیرد و الله متع

یعنی در آن روز در میزان عدل الهی وزن و حق هم معنا خواهند بود. جز حق چیزی در 
آنجا وزن نخواهد داشت و هیچ چیزی بدون وزن حق نخواهد بود. هرچیز وهرکس که 
هرمیزان حق به همراه داشته باشد به همان میزان وزن خواهد داشت و حکم صد در صد 

صورت خواهد گرفت و به جز وزن چیز دیگری ذره ای هم مورد ملاحظه  از لحاظ وزن
ی زندگی باطل هرچند در دنیا بسیار عریض وطویل باشد و به قرار نخواهد گرفت. همه

ظاهر کارنامه های درخشان در دوسیه اعمال خویش داشته باشد، در آن ترازو هیچ وزنی 
ازو وزن می شوند، با چشمان خود خواهند نخواهد داشت. زمانی که باطل گرایان در آن تر

ی پر کاهی وزن و ی عمر را در دنیا در آن سپری کرده اند به اندازهدید که آنچه همه
 ارزش ندارد. 



در روایات متعددی از حدیث مبین این حقیقت است که: در برزخ و محشر أعمال انسانی 
قبر به صورتی بسیار  در اشکال و صور مخصوصی در می آیند، أعمال نیک مردم در

 حسین، مونس او میشوند و أعمال بد او نیز بصورت مار و کژدم قرار می گیرند.
هکذا در حدیثی آمده است که هر کسی که زکات مال خود را ادا نکند آن مال بصورت یک 
مار زهرآگین در آمده در قبر، او را نیش میزند و میگوید که من مال تو هستم و خزانه تو 

هم چنین در احادیث معتبر آمده است که در میدان محشر، اعمال صالح، سواری هستم، 
 قرار میگیرند و اعمال بد بار قرار گرفته بر سر او حمل می شوند.
عمران در میدان محشر همچنان در حدیثی صحیح آمده است که سوره بقره و سوره آل

 ند که آنها را تلاوت کرده اند.بصورت دو ابر انبوه در آمده بر مردمانی سایه افکن می شو
هایش غالب آید محققاً رستگار شده و هر کسی که حسانتش بر بدی«: فمََنْ ثقَلَُتْ مَوازِینهُُ »

عبور کرده است. در ضمن قابل تذکر است که: توقّع و امید سعادت و « صراط»و از 
 مکافات بدون عمل، بیهوده است.

 ترین توشه است.بنابر این تفضیل بر اعمال صالحه بزرگ«: (8فَأوُلئکَِ هُمُ الَْمُفْلِحُونَ)»
 ﴾۹وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينهُُ فأَوُلَئكَِ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَْفسَُهُمْ بمَِا كَانوُا بآِياَتنِاَ يَظْلِمُونَ﴿

به سبب اینکه همواره و هر کس که کفۀ )اعمال نیک( وزن شدۀ او سبک و بی ارزش باشد، 
 (٩تم می ورزیدند، به خود زیان زده ]و سرمایه وجودشان را تباه کرده[ اند.)آیات ماسبه

 تشریح لغات و اصطلاحات :
 ، كم شدن و كم كردن.: زیان کردندخسر: )به ضم خاء(«: خسروا»سبک شد. «: خفت»
، از دست دادن «ضرر»به معناى از دست دادن سرمایه و سود است، ولى «: خسارت»

ظلم می ورزند، در این جا؛ یعنی، انکار میکنند. «: یظلمون». سود است، نه سرمایه
ترازوی سنجش پروردگار، بس دقیق و درست است و هیچگاه کم و زیاد نمیشود و ظلمی 

ی نمی رود، آن چه هست، کردار خود انسان است که عقربه ءروا نمی دارد و به خطا
ء (، )سورة أنبیا40نساءآیه  ترازو را سبک یا سنگین نشان میدهد. )مراجعه شود: سورة

( و حساب همه با الله است. )سورة غاشیه / آیة 11الی  6[، )سوره قارعه آیات 47آیة 
26.) 

 تفسیر :
و هرکس به سبب کفر و ارتکاب اعمال زشت، ترازوى عملش «: وَمَنْ خَفَّتْ مَوازِینهُُ »

 هایش افزون گردد. سبک باشد، و بدی
ً اینها کسانی «: سِرُوا أنَْفسَُهُمْ فَأوُلئکَِ الََّذِینَ خَ » شان تباه شده اند که سعی و تلاشمحققا

 اند.شان برباد گردیده است، آنها خود و نیکبختى خود را از دست دادهوعمل
یعنى به سبب کفر و انکار آیات الله، خود و نیکبختى خود («: 9بمِا کانوُا بِآیاتنِا یظَْلِمُونَ)»

کردند ای که سزاوار آن بود، تعامل می: با آیات ما برخلاف شیوهیعنی اند.را از دست داده
زیرا سزاوار آیات ما این بود که مورد تعظیم و احترام قرار گیرند، نه اینکه با تکذیب و 

 .نهادن یک چیز در غیر جایگاه آن است: «ظلم»انکار روبرو شوند. 
ی زندگی طور بایستی فهمید که کارنامهاین مطلب را این مفسر تفسیر مودودی می نویسد: 

ی مثبت تنها شناخت حق، پذیرش ی منفی. در جنبهی مثبت و جنبهانسان دو جنبه دارد. جنبه
حق و به خاطر حق بودن و از حق پیروی کردن قرار میگیرند و تنها چیزی که در آخرت 

اشد و یا برخلاف وزن و ارزش دارد همین است و بس. اگر انسان از حق آگاهی نداشته ب
ی ها در جنبهی اینها و دیگر انسان ها پیروی کند همهجهت حق از هوای نفس و یا شیطان

منفی قرار میگیرند و منفی نه تنها خودش بی وزن و ارزش است، بلکه وزن و ارزش 
کارها و جنبه های مثبت انسان را نیز کاهش میدهد. پس فلاح و رستگاری و کامرانی 

ی زندگی او خرت به طور کامل به این بستگی دارد که جنبه ی مثبت کارنامهانسان در آ
صورت ذخیره درحساب اوباقی ی منفی اش بچربد و با وجود زیاندهی ها چیزی بهبر جنبه

ی مثبت آن غالب آید، به اش برجنبهی زندگیی منفی کارنامهبماند. اماشخصی که جنبه



 اش های ها و قرض اش صرف جبران زیانوجودیی متاجر و رشکسته میماند که همه
 ی قرض های او مجرا نشود.گردد، اما باز هم همه

شود بنا به قول ضعیفى مفسر ابن کثیر گفته است: آنچه در روز قیامت در ترازو گذاشته مى 
اعمال است، و هر چند اعمال، اعراض هستند اما خداى توانا در روز قیامت آنها را به 

دیل میکند، چنین نظرى از ابن عباس)رض( نیز روایت شده است. وبراساس نظرى جسم تب
آمده است. و بر اساس « بطاقه»طور که در حدیث ى اعمال توزین میشود، هماندیگرنامه
 شود.اى دیگر صاحب عمل توزین مى نظریه

زبانه و دو های اعمال در روز قیامت با ترازویی که دارای بر آنند که نامه ءجمهور علما
آشکار و راه  سوی آن بنگرند و در نتیجه، عدل الهی پله است و زن میشود تا خلایق به

شان که زبانها و اندام هایشان نیز بر اعمال خواهان مسدود شود چنان عذر بر معذرت 
گواهی می دهند. بسیاری از علما بر آنند که وزن اعمال مخصوص مؤمنان است و اعمال 

 «تفسیر انوار القرآن» شود.چه باشد نابود می کفار؛ هر 
اى در روز رستاخیز انسان چاق در ترازوى خدا وزن بال پشه»در حدیث آمده است: 

عمال أى شود و گاهى نامهتمام این آراء درست است. پس گاهى اعمال توزین مى «. ندارد
علم. )مختصر ابن کثیر گیرد. الله اى اعمال در ترازوى حق جا مىو زمانى انجام دهنده

۲/٧.). 
 خوانندگان گرامی !
( در باره نعمت های الله تعالی بر بنی آدم و ارزش او، طرد 18الی  10در آیات متبرکه )

 شدن شیطان از رحمت حق تعالی، به بحث گرفته میشود.
 ﴾۱۰مَا تشَْكُرُونَ﴿ وَلَقدَْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأرَْضِ وَجَعلَْناَ لَكُمْ فيِهَا مَعاَيِشَ قلَِيلاا 

و البته ما شما را در زمین جایگاه و اسقرار دادیم، و در آن برای شما در آن وسائل 
 (۱٠ولی بسیار اندک وکم، سپاس میگزارید.) معیشت)تان را(گذاشتیم.

 تشریح لغات و اصطلاحات :
قرار قرار دادیم و یا یعنی: در آن جا برای شما مکان و جایگاه است :«مَکَّناّکُمْ فِی الَْأرَْضِ »

 این که آنجا را از آن شما گردانیدیم و این توانایی را به شما دادیم که در آنجا تصرف کنید.
 تفسیر :

اى انسان! ما برای شما زمین را به عنوان فرش و قرارگاه : «وَلَقَدْ مَکَّناّکُمْ فیِ الَْأرَْضِ »
ه استقرار قرار دادیم و یا این که آنجا قرار دادیم یعنی: در آن جا برای شما مکان و جایگا

 را از آن شما گردانیدیم و این توانایی را به شما دادیم که در آنجا تصرف کنید.
آیه مبارکه مینویسد که قوانین حاكم بر طبیعت، به نوعى « مَكَّنَّاكُمْ »مفسران درباره کلمه

یار بگیرد. اگر خداوند آن را است كه انسان میتواند بر آن سلطه داشته باشد و آن را در اخت
 تنهایى قدرت مهار كردن و بهره گیرى از آن را نداشت.رام نمي ساخت، بشر به 

مفسیر بیضاوى گفته است: یعنى سکنى گزیدن و شخم زدن و تصرف در آن را برایتان 
 (.۱۶٠ممکن کردیم. )تفسیر بیضاوى ص

گیرى از امكانات تفاده و بهرهاز فحوای آیة مبارکه به وضاحت گفته میشود که: حقّ اس
هاست و مخصوص گروه و اشخاصی خاصّى نیست، هکذا زمین،  ى انسانزمین، براى همه

در اختیار و مسخّر انسان قرار داده شده تا به رشد و كمال برسد و معیشت خود را تأمین 
 كند.
ن، خوراک و نوشیدنى و و در آن برای شما طعام سهل و آسا«: وَجَعَلْنا لکَُمْ فیِها مَعایِشَ »

سایر وسایل معیشت وحیات منظر زیبا توأم با صحت بدن و استقرار در وطن در کمال امن 
 و آسایش قرار دادیم؛

 معایش جمع معیشت و عبارت « وجعلنا لكم فیها معایش»مفسر تفسیر کشاف می نویسد: 
 است. و یا مراد از آن ها و امثال آن است که مایه زیست انسانهها و نوشیدنی  از خوردنی



 توانایی ای است که انسان را به آنها می رساند.
در معایش و معنای آن است، اما از ابن عامر روایت کرده اند « یاء»بهتر آشکار ساختن 

 که آن بنابر تشبیه به صحائف، می باید با همزه بیاید. )تفسیر کشاف(
فضل و بخشش، شکر شما بسیار اندک بوده  با وجود این همه(«: 10قَلِیلاً ما تشَْکُرُونَ)»

 شوید. و اکثر شما نعمت خدای جلیل را منکر می
ساز شكر باشد، نه عامل غفلت و عیاّشى. در ضمن قابل ها باید زمینه در حالیکه نعمت

 یادآوري است که انسان دارای خصلت ناسپاس است و قرآن عظیم الشأن، مكرّر از كم
 ایمانى غالب آنان ذکری بعمل آورده است.ى سپاسى انسان وغفلت و ب

رْناَكُمْ ثمَُّ قلُْناَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِِدَمَ فسََجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ  يَكُنْ وَلَقدَْ خَلَقْناَكُمْ ثمَُّ صَوَّ
 ﴾۱۱مِنَ السَّاجِدِينَ﴿

کل وصورت دادیم )آدم ما شما را آفریدیم )پدر شما را از خاک(، باز شما را شو بتحقیق 
ها گفتیم: )امر کردیم( برای آدم سجده کنید، پس همه را وبه تبع او شما را(، باز به فرشته

 (۱۱ها( سجده کردند مگر ابلیس که از سجده کنندگان نبود.))فرشته
 تشریح لغات و اصطلاحات :

اولین  جد، ونیاکانیعنی  شما را آفریدیم. در اینجا مراد این است که: اصل شما«: خَلَقْنَاكُمْ »
 (.33 - 28شما را آفریدیم )ملاحظه شود سوره های: حجر / 

رْنَا»صیغه جمع برای تعظیم آدم است که ابوالبشر است.  صورتگری کردیم، قد «: صَوَّ
مستثنی منقطع است. زیرا که ابلیس جز ابلیس، «: إلِاَّ إبِْلِیسَ »وقامتی برازنده وزیبا ساختیم. 

 (.27وحجر/ 50گان نیست )کهف/از جنس فرشت
 مطالعه کنندگان گرامی !

داستان آدم علیه السلام با ابلیس بصورت کل در هفت سوره قرآن عظیم الشأن به بیان گرفته 
شده است که عبارتند از: سورة بقره، سورة أعراف )همین سوره(، سورة حجر، سورة 

 های طه و ص.اسراء، سورة کهف، و سوره
ر است که: ابلیس، به اصل عنصر آدم نظر کرد، به تشریف و تکریمی که هکذا قابل تذک

که  -الله متعال نصیب آدم را به آن اختصاص داده و دانش فراوان، به او آموخته بود 
فرشتگان در برابرش عاجز ماندند، التفات ننمود. به همین دلیل، فرشتگان را به سجده 

 طا و زشت و بی اثر بود.کردن آدم دستور داد؛ اما قیاس ابلیس، خ
ابلیس، از ترس مرگ، تا روز قیامت مهلت خواست که شاید از مرگ نجات یابد؛ چون از 

ی اول، یعنی، تا پایان این عالم به او آن پس، مرگی در کار نیست؛ ولی الله متعال تا نفخه
 (.14و 13(، )حاقه آیات 68که از آن بیم دارد، بچشد. )زمر آیه  -مهلت داد، تا مرگ را 

 تفسیر :
رْناکُمْ » علیه السلام را بدون تصویر قبلى  وبه تحقیق که ما پدرتان آدم«: وَلَقَدْ خَلَقْناکُمْ ثمَُّ صَوَّ

 از گل خلق کردیم و سپس او را در شکل و قیافه انسان صورت دادیم.
. یا شیدیمیا معنی اینست که: ما اولاً أرواح را آفریده و سپس کالبدها را در آنها صورت بخ

نگاری : شما را در پشتهای مردان آفریده و در رحم های زنان صورت معنی این است
 به منظور احترام او که پدر بشر است، لفظ جمع را آورده است.کردیم 

سپس به عنوان احترام به آدم و نسلش، به فرشتگان گفتیم «: ثمَُّ قلُْنا لِلْمَلائِکَةِ اسُْجُدُوا لِآدَمَ »
فَسَجَدُوا إلِاّ إبِْلِیسَ لَمْ یکَُنْ مِنَ الَسّاجِدِینَ »سجده تحیت و تكریم اى آدم سجده کنید. البته که بر

پس آنها به نشانۀ طاعت و احترام بر آدم سجده کردند نه به عنوان عبادت، یعنی («: 11)
تمام ملائک سجده کردند جز إبلیس که از روى تکبر، غرور و لجاجت از سجده بردن 

تناع ورزید. استثناء منقطع است؛ چون از غیر جنس مستثنى منه است. و بدین ترتیب ام
 ابلیس از رحمت الهی طرد شد.



 سبحان الله در انسان، استعداد و لیاقت رسیدن به مقامى است كه مسجود فرشتگان میشود.
به مقام ى انسان بر زمین مطرح بود، ولى در این آیه ى قبلی، قدرت مادّى و سلطهدر آیه

 اند.ى فرشتگان بر او سجده كردهمعنوى انسان اشاره شده كه همه
در تفسیر  م( معروف به شیخ الهند1920-1851مفسر تفسر کابلی محمود حسن دیوبندی)

خویش مینویسد: فرشتگان الهی بعد از بحث و تمحیص و امتحان صریح، برفضیلت علمى 
فتند، به شنیدن حكم الهى به سجده افتادند؛ و به و كمال روحانى آدم علیه السّلام اطّلاع یا

این صورت روبروى خلیفة الله وفا و اطاعت كامل خویش را به پروردگار خود ثابت 
كردند؛ امّا، إبلیس ملعون كه جنّ بود، واصلش از آتش، و بنابر كثرت عبادت وغیره در 

خلقت مادّى آدم تا راز  شامل شده بود؛ به اصل خویش بازگشت. نگاه او از جرگه فرشتگان
تجاوز نتوانست؛ بنابر این، در مقابل حكم صریح الهى دعوى «: نَفَخْتُ فیِهِ مِنْ رُوحِي»

به كیفر إبا و إستكبار و تردید «. أنََا خَیْرٌ مِنْهُ، خَلَقْتنَِي مِنْ نار وَ خَلَقْتهَُ مِنْ طِین»نموده گفت: 
م بحث و مناظره با الله متعال، براى نصّ صریح قاطع به رأى و هواى خویش و تصمی

جاوید، از مقام قرب رانده، و از رحمت الهى بس دور افگنده شد. فى الحقیقت، آنچه برآن 
 اش گردید.نازید كه وى از آتش پیدا شده، مایه هلاك أبدىمى 

خاصیت آتش، خفّت و حدّت، سرعت و طپش، علوّ و افساد  مفسر تفسر کابلی می افزاید:
رعكس، خاك كه در آن استقلال مزاج، متانت و تواضع، حلم و ثبات موجود است. است؛ ب

شیطان كه اصلش از آتش بود، چون حكم سجده را شنید، مشتعل شد، و در قیام رأى خود 
حدّت و چالاكى به كار برد؛ عاقبت از طریق تكبرّ و خود خواهى در شعله حسد افتاده، به 

وى، هنگامیكه آدم لغزید، عنصر خاكى در حضور  آتش دوزخ سرنگون گردید. برخلاف
كبریائى، فروتنى، خاكسارى، انقیاد و استكانت گزید؛ چنانكه خواستار عفو و بخشایش شدن 

بلیس لعین إمنتج گردید.پس میتوان گفت: ،«ثمَُّ اجْتبَاهُ رَبُّهُ فتَابَ عَلیَْهِ وَهَدى»وانابت وى به
 كرد. ءضیلت خودخطاازلحاظ عنصر ومادّه نیز، دردعواى ف

قاَلَ مَا مَنَعكََ ألَاَّ تسَْجُدَ إذِْ أمََرْتكَُ قاَلَ أنَاَ خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتنَِي مِنْ ناَرٍ وَخَلقَْتهَُ مِنْ 
 ﴾۱۲طِينٍ﴿

فرمود: چه چیز تو را از سجده کردن مانع شد، وقتی تو را به سجده امر )خداوند به او( 
و او را از گِل )آفریده  م بهترم )چون( مرا از آتش آفریدیبلیس گفت: زیرا من از آدإکردم؟ 
 (۱۲ای( )
 تفسیر :

ى فرشتگان بر آدم، طوریکه در فوق هم تذکر دادیم دلیل سجده قبل از همه باید گفت که:
همانا فرمان الهی ولیاقت ذاتى انسان بود نه جنسیتّ وساختمان وجودى او، طوریکه 

خداوند متعال به ابلیس لعین گفت: ای ابلیس  «:لاّ تسَْجُدَ إِذْ أمََرْتکَُ قالَ ما مَنَعَکَ أَ »میفرماید: 
چه چیزی تورا برترک سجده بر آدم علیه السلام وا داشت درحالیکه من تو را امر کردم و 

 تعالی واجب است.اطاعت از امر خدای 
وعناد طرح این سؤال به منظور برپاداشتن حجت علیه إبلیس ونمایاندن کفر و کبر 

وافتخار او به اصل خویش و برای کوبیدن و توبیخ وی است، و گرنه الله سبحان وتعالی 
علت سرپیچی إبلیس از إطاعت فرمانش داناست و به طرح این پرسش ضرورتی دیده به

 استفهام مفهوم سرزنش و توبیخ را دارد. نمی شود. مفسرین می نویسند؛
لعون و طرد شده از دربار الهی گفت: من از ادم بهتر و ابلیس م«: قالَ أنََا خَیْرٌ مِنْهُ »

شریفترم. و اصل من از اصل او بهتر است و به اصطلاح منطق اش این بود که: عنصر 
خَلَقْتنَِی »آتش نسبت به عنصر گِل بهتر است. سپس علت امتناع را یادآور شده ومیگوید: 

ترى عنصرم از او شریفترم؛ چون خلقت من برمبناى بر(«: 12)مِنْ نار وَخَلَقْتهَُ مِنْ طِین
باشد. این موجود بدبخت به از آتش است و خلقت او از گل، و آتش از گل شریفتر مى 
 فرمان دستور دهنده که همان خداوند سبحان بود توجه نکرد.



ابن کثیر در این مورد میفرماید: ابلیس ملعون به شرف عنصر توجه کرد و به این نکته 
که خداوند قادر، آدم را با دست خود خلق کرده، و از روح خود در آن دمیده توجه ننمود 

است. شیطان لعین قیاسى فاسد کرد و در آن به خطا رفت؛ چون ادعا کرد که آتش از گل 
شریفتر است، درحالى که گل سنگین و با وقار و شکیب است، اما آتش سوزنده و مخرب 

نباتات ومحل رشد ونمو وافزایش  مو کردنرشد کردن، روییدن، وناست، گل جایگاه 
ى عذاب است. ازاین رو ابلیس به عنصر ونژاد واصلاح است، درصورتى که آتش وسیله

 .(.۲/۸خود خیانت کرد ودرنتیجه نابودى وشقاوت نصیبش گشت.)مختصرابن کثیر 
، ق در مدینه33عالم دانشمند جهان اسلام محمد بن سیرین مشهور به ابن سیرین )متولد 

می نویسد: اولین موجودى که به قیاس و موازنه پرداخت  ق در بصره(110درگذشتۀ 
ابلیس بود که به خطا رفت، پس هر کس با رأى و نظر خود دین را قیاس کند، الله متعال 

 .(.۴/۲٧٣دهد. )البحر او را قرین شیطان قرار مى 
اغِرِينَ﴿قاَلَ فاَهْبطِْ مِنْهَا فمََا يكَُونُ لكََ أنَْ تتَكََبَّ   ﴾۱۳رَ فِيهَا فاَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّ

که حق تونیست که در آن تکبر ورزی، پس  )الله( فرمود: پس از آن )آسمان( پایین شو،
 (۱٣بیرون رو، بی شک تو از خوارشدگانی.)

 تفسیر :
عین گفت: از بهشت ذلیل و خدا به ابلیس ل «:قالَ فَاهْبطِْ مِنْها فمَا یَکُونُ لکََ أنَْ تتَکََبَّرَ فیِها»

ای، از آسمان فرودای زیرا آسمان جایگاه : اکنون که تکبر ورزیدهیعنی خوار پائین شو،
فرمانبردارانی چون فرشتگان است که الله متعال را در فرمان وی سرکشی نمیکنند، از این 

کَ مِنَ فَاخْرُجْ إنَِّ » سوی زمینی فرو شو که مقر عاصیان و مطیعان هردوست مقام به
هرآينه تو از »بيرون شو،: از بهشت یعنیاز آن بیرون شو، («: 13الَصّاغِرِینَ)
ات، نزد الله سبحان وتعالی و بندگان کشیتو به کیفر استکبار و گردن «خوارشدگانی

نیکوکارش، از أهل خواری و ذلت و حقارت هستی و هرکسی که ردای استکبار را بر 
که ردای تواضع مقداری عذاب میشود و هرکسیی وخردی وبیدوش افگند، با پوشش خوار

 گرداند.و فروتنی را درپوشد؛ الله متعال قدر و مرتبتش را گرامی و فراتر می
قابل تذکر است که: از مخلوق الهی در بهشت یا آسمانها كسى مانده میتواند كه سراپا مطیع 

ان سركشان یاغی ها وباغی ها را وفرمانبر الله متعال باشد؛ آنجا، محلی برای خودخواه
ملعون كه  هرحال، طوریکه در فوق هم بدان اشاره نمودیم که: شیطانگنجایش نیست؛ به

برآن مقام عزّت، بنابر كثرت عبادت، وغیره، تاكنون فایز شده بود؛ در اثر خودخواهى و 
 تكبرّ، فرود افگنده شد.

زرگ بینى نشان داد، خدا لباس ذلت و مفسر جار الله زمخشرى مینویسد: چون ابلیس خود ب
حقارت را در برش کرد. پس هر کس در مقابل خدا متواضع و فروتن باشد خدا مقامش را 
بالا میبرد، و هرکس متکبر و گردنکش باشد، خدا او را خوار و ذلیل میکند. )تفسیر کشاف 

۲/٩٠.). 
نده میتواند كه سراپا مطیع قابل تذکر است که: از مخلوق الهی در بهشت یا آسمانها كسى ما

و فرمانبر الله متعال باشد؛ آنجا، محلی برای خودخواهان سركشان یاغی ها و باغی ها را 
ملعون كه بر آن مقام عزّت، بنابر كثرت عبادت،  هر حال، شیطان گنجایش نیست؛ به

 وغیره، تاكنون فایز شده بود؛ در اثر خود خواهى و تكبرّ، فرود افگنده شد.
بینى، كوچكى و خوارى ى تكبرّ و خود بزرگ نهایت باید بعرض برسانیم که: نتیجهدر 

فَاخْرُجْ إنَِّكَ مِنَ » ، شنیدن جوابِ «أنََا خَیْرٌ »، «من بهترم»ى گفتن است. آرى، نتیجه
اغِرِینَ   است.« الصَّ

اغِرِينَ »  «:الصَّ
مینویسد: صاغر « رینصاغ در تفسیر خویش در مورد کلمة سیدّ ابوالأعلی مودودیمفسر 
یعنی کسی که خودش ذلت، حقارت و کوچکی را اختیار کند. پس « الراض با الذل»یعنی 



معنا و مفهوم ارشاد باری تعالی این است که خود بزرگ بینی تو با وجود بنده و مخلوق 
بودنت و سرپیچی تو از فرمان پروردگارت، به این دلیل که از منظر آن پندار نادرستت 

ی برتری خود، این دستورش را توهین به خودت می دانی، در واقع به معنای آن هدربار
است که تو خودت خواهان ذلت و حقارت هستی. پندار دروغین بزرگ بودن، ادعای بی 

ی مقام والایی دانستن، به تو بزرگی و اساس برتری و بدون شایستگی خود را شایسته
موجب ذلت، حقارت و پستی ات خواهد شد و  برتری و احترام نمی بخشد، بلکه برعکس

 مسبب این ذلت و خواری خویش خودت خواهی بود.
می نویسد: از شمولیتّ ابلیس در زمره فرشتگان  مفسر تفسر کابلی محمود حسن دیوبندی

تا مدّت دراز، تنبیه میشود كه الله متعال فطرت هیچیك از مكلفّان، حتىّ ابلیس را، همچنان 
ص به اتبّاع بدى مجبور و مضطرّ باشد؛ بلكه به اعتبار فطرت اصلى نیافریده كه خا

ترین موجودات نیز صلاحیت آن را دارد كه بر كسب و اختیار نیكى و تقوى به انتهاى خبیث
 ترقىّ برسد.

تكبرّ، نه تنها براى انسانها عادّى خطرناك و مضر است، بلكه براى آنان  باید یادآور شد که:
ى ها سابقهها و قرن ند و همنشین فرشتگان در ملأ اعلى هستند و سالكه مقام عالى دار

عبادت دارند نیز خطرناک می باشد. در ضمن از فحوای آیه مبارکه در یافتیم که نه علم و 
هاى طولانى او، بلكه راه نجات، همانا بخش است و نه عبادت شناخت شیطان به الله، نجات

 تسلیم است وبس.
 ﴾۱۴نيِ إلِىَ يَوْمِ يبُْعَثوُنَ﴿قاَلَ أنَْظِرْ 

 (۱۴)ابلیس( گفت: تا روزی که )مردم( بر انگیخه می شوند، مرا مهلت ده.)
 تفسیر :

ابلیس می دانست که سبب راندنش از نعمت و رحمت (« 14)قالَ أنَْظِرْنِی إِلى یوَْمِ یبُْعَثوُنَ »
ا از میان انسانها پیروانی بیابد الهی، آدم بود، با این وصف از الله می خواهد، مهلتش دهد ت

 و آنها را شکار کند و برای فریبشان کمین نماند.
بناءً ابلیس گفت: پروردگارا من را مهلت بده و روحم را تا روز بر انگیخته شدن از قبرها 

ملاحظه میداریم که شیطان نیز میداند كه عمر، به اراده و به خواست الله است.  قبض نکن.
که نفرین شده به فکر تلافى افتاد، لذا از الله متعال آیه مبارکه در می یابیم  هکذا از فحوای

مهلت خواست تا روز قیامت از مرگ در امان بماند؛ چون بعد از روز قیامت مرگى در 
اش برای حسابرسی روز قیامت، یعنی تا شدن آدم و ذریه اما او تا برانگیخته کار نیست،

 ، نه بیشتر.دمیدن در صور مهلت داده شد
باید یادآور شد که: درخواست ابلیس، مهلت تا روز قیامت بود و این آیه مشخّص نمیكند كه 

 81و  80ى حجر و آیات سوره 38تا چه زمانى به او مهلت داده شد؛ امّا از فحوای )آیه 
 استفاده میشود كه تنها براى مدّتى طولانى به او مهلت داده شد.«( ص»ى سوره

نیست، با در ودارایی اهمیت هم هر عمر طولانى ارزشمندهم  ادآوري است که:ولی قابل ی
 نمیتواند برساند.نظر داشت اینکه شیطان هم عمر طولانى دارد فایدای به حالش 

مفسر تفسیر کشاف می نویسد: اگر بپرسند: چرا الله متعال درخواست  مخشرىز شیخ جارالله
ین درخواستی را از آن روی کرده بود که بندگانش مهلت او را روا داشت، حال آن که او چن

را به تباهی و گمراهی بکشاند؟ درجواب باید گفت: ازآن روی که چنین کاری مایه آزمایش 
 انسانهاست و هرکس با شیطان مخالفت کند، بزرگ ترین پاداش را خواهد داشت.

 ظهار نمود.شیخ مودودی مینویسد: این گونه ابلیس مبارزه طلبی علیه انسان را ا
معنای گفته ی او این بود که من از این مهلتی که تا روز رستاخیر به من داده ای استفاده 

ی آن کرده همه ی توان و نیروی خود را صرف این امر خواهم کرد که، انسان شایسته
برتری ای که در برابر من به او دادی نیست. من به شما ثابت خواهم کرد که او چقدر 

ی احسان است. مراد از این مهلتی که شیطان تقاضا ناسپاس و فراموش کننده نمک نشناس،
کرد و الله متعال هم به او داد، تنها زمان نیست، بلکه امکان انجام کاری که او در پی آن 



بود را نیز شامل میشود. یعنی تقاضای شیطان این بود که به من امکان و فرصت فریب 
شایستگی او با استفاده از ضعف های او داده شود و خدا نیز دادن انسان و ثابت کردن عدم 

ی إسراء با صراحت سوره 61-65این امکان و فرصت را به او داد. چنانکه در آیه های 
آمده است که خدا به او اختیار داد تا برای فریب دادن آدم و فرزندان او از هر نیرنگ و 

 حیله ای که می خواهد بتواند استفاده کند.
ی راه هایی که او بخواهد با استفاده از وی حیله گری های او گرفته نخواهد شد و همهجل

آنها فرزندان آدم را دچار فتنه کند، در برابر او باز خواهند بود. اما در کنار آن این شرط 
را قایل شد که إن عبادي لیس لك علیهم سلطان تو بر بندگان من اقتداری نخواهی داشت. 

آنان بدهی، گمراهی انی آنان را دچار اشتباه و بدفهمی کنی، امیدهای دروغین بهتو تنها میتو
را در برابرشان آراسته کنی و با نشان دادن باغ سبز لذت ها و منفعت ها آنان را به سوی 
راه های نادرست فراخوانی. اما این توان و قدرت به تو داده نخواهد شد که به زور آنان 

 بکشانی و اگر بخواهند راه راست را بپیمایند تو مانع شوی.را به طرف راه خودت 
 ﴾۱۵قاَلَ إنَِّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴿

 (۱۵)داده شدگانی.مسلمّاً تواز مهلت )الله( فرمود: 
 تفسیر :

خداوند متعال به ابلیس گفت تو از جملۀ مهلت داده شدگانی، تا به این ترتیب سنّت ابتلا تمام 
 و شر و حق و باطل برپای گردد. شود و کشاکش بین خیر

: قراردادن بندگان در معرض آزمایش است تا : حکمت در مهلت دادن به ویقولیبه 
مطیعان از عاصیان در عرصه ظهور شناخته شوند. گفتنی است که ابلیس با وجود 

 اش، جسارت این درخواست را به خود داد زیرا به حلم ذات ذوالجلال دانا بود.نافرمانی
ابلیس از الله متعال مهلت خواست تا انتقام بگیرد، نه آنكه  ر ضمن ملاحظه نمودیم که:د

 توبه كند.
ى اول آن را مهلت میدهد که در آن موقع تمام ابن عباس)رض( فرموده است: خدا تا نفخه

ى دوم درخواست مهلت کرده بود، که در آن موقع خلایق خواهند مرد، اما ابلیس تا نفخه
یت در پیشگاه پروردگار جهانیان به پا خواهند خواست، ولى خدا آن را نپذیرفت. تمام بشر

 (.٧/۱۴٧)تفسیر قرطبى 
باید دانست كه این زمین میدان كارزار آدم و ابلیس است، و چون مقابله و جانبازى آنگاه 

بندد كه دوحریف به همدیگر معتمد نباشند؛ پس تكویناً چنان دو صورت كامل صورت مى 
ع شد كه در دل هریك عداوت دیگر آن جاگزین شود، ابلیس از مقام خود پایان رانده واق

شد؛ زیرا، به آدم سجده نكرد، و آدم علیه السّلام نسبت به وسوسه ابلیس مجبور شد كه از 
 جنتّ جدا شود.

و »بنابراین واقعات در دل هركدام عداوت دیگر بنیاد شد، و معركه كارزار گرم گردید؛ 
 «سجال؛ و انمّا العبرة للخواتیمالحرب 

 ﴾۱۶قاَلَ فَبمَِا أغَْوَيْتنَِي لَأقَْعدَُنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتقَِيمَ﴿
گفت: )إبلیس ای الله!( پس به سبب اینکه مرا گمراه نمودی، من هم )برای گمراه ساختن 

 (.۱۶نشینم.) آنها )اولاد آدم( در سر راه راست تو می
 تفسیر :

اید گفت که: إبلیس به جاى تشكّر از پروردگار باعظمت، بالعکس به گستاخى به تأسف ب
به سبب اغوائی که در حق من روا داشتی قسم یاد میکنم « فَبمَِا أغَْوَیْتنَِي»پرداخته میگوید: 

که سر هر راهی که به سوی تو منتهی شودکمین میکنم، وآنها را از هدایت بازدارم وبه 
م. و به اصطلاح مثل رهزنان به غارت ایمان آنها میپردازم، كه سوی سرکشی رهنمایی کن

إبلیس از الله متعال مُهلت خواست ملاحظه میداریم که: ام. بدان سبب دچار این روز بد شده



تا انتقام بگیرد، نه آنكه توبه كند. در ضمن ملاحظه میداریم که: شیطان، انسان را یک 
 .داندموجودى منفعل و اغواپذیر مى 

یعنی: از آن روی که مرا گمراه کرده ای، برای به بیراه کشاندن آنان کمین « فبما أغویتنی»
، مراد تکلیفی است که الله متعال به او کرد «مرا گمراه کرده ای»می کنم. این که میگوید: 

تا برای آدم علیه السلام سجده کند و او به این فرمان عمل نکرد و گمراه شد و مانند 
ه از او و از آدم علیه السلام هم از حیث ذاتی و هم مقام برتر بودند، به فرمان فرشتگان ک

 الهی گردن ننهاد.
از أصم روایت کرده اند که گفت: تو به من فرمان دادی که برای آدم سجده کنم و غرور 
مرا به گناه واداشت. معنای عبارت این است: از آن روی که در گمراهی افتاده ام، من نیز 

تباهی کشیده شوند، چنانکه تو گمراه کردن آنان تلاش خواهم کرد تا با اغوای من به برای
 به دلیل پیدایی آنان به گمراهی کشاندی. )بنقل از تفسیر کشاف(.مرا

دُ أكَْثرََهمُْ ثمَُّ لَِتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أيَْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائلِِهِمْ وَلَا تجَِ 
 ﴾۱۷شَاكِرِينَ﴿

از پیش روی شان واز پشت سرشان واز )سمت( راست شان برای گمراه ساختن آنها سپس 
 (۱٧ایم. و اکثر آنها را شکر گزار نخواهی یافت.)شان می  و از طرف چپواز )سمت( 

 تفسیر :
را به بندگانت سپس برای گمره ساختن بر بندگان تو از هر جهتی از جهات چهارگانه خود 

شان اعم از شبهات، شهوات، خشم، غفلت و از این قبیل هایمیرسانم و از خلال تمام مرام
و حتماً بسیاری از آنها را از شکر تو بازخواهم داشت و آنان را بر کفر و انکار نعمت وا 

 خواهم داشت. ذكر جهات اربعه به غرض اشارت به تعمیم جهات است.
سبب آن ولی از ذکر دو جهت بالا و پایین را به س، متعدّد و مختلف استهاى إغفال إبلیشیوه

 .آید و پایین هم محل سجده استسوی انسان فرود می فروگذاشت که رحمت از بالا به
هاى حق و باطل وارد مفسر طبرى در این مورد میفرماید: معنى آن این است: از تمام راه

دارم، و باطل را برایشان زیبا نان را از حق باز مى شده و خود را به آنان میرسانم، و آ
 آرایم. دهم و مىجلوه مى

ابن عباس)رض( میفرماید: ابلیس نمیتواند ازجهت بالا خود را به انسان برساند؛ زیرا 
 .(.۱۲/٣۴۱نمیتواند در میان بنده و رحمت الله متعال فاصله شود. )طبرى 

قسم خورد از چهار طرف در كمین انسان باشد تا در حدیث میخوانیم: آن هنگام كه شیطان 
او را منحرف یا متوقّف كند، فرشتگان از روى دلسوزى گفتند: پروردگارا! این انسان 

دو راه از بالاى سر و پایین باز است و هرگاه »چگونه رها خواهد شد؟ خداوند فرمود: 
«. بخشایماش را مى دست به دعا بر دارد، یا صورت بر خاك نهد، گناهان هفتاد ساله

 )تفسیر كبیر فخر رازى.(.
آنگاه اکثر آنان را مؤمن و مطیع و سپاسگزار نعمتت (« 17وَلا تجَِدُ أکَْثرََهُمْ شاکِرِینَ)»

 یابى.نمى
بنابر این پیروى « وَلا تجَِدُ أكَْثرََهُمْ شاكِرِینَ »هدف و آرزوى شیطان، ناسپاسى انسان است. 

 مستقیم است. است و انسان سپاسگزار، در راه از شیطان، ناسپاسى از الله
است که فرمود: رسول الله صلی الله علیه وسلم هیچگاه از عبدالله بن عمر)رض( روایت شده 

 کردند:این دعاها را در صبح و شام ترک نمی
یاي الدنیا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافیة في دیني ودناللهم إني أسألك العافیة في »

وأهلي ومالي،اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بین یدي ومن خلفي وعن 
بار خدایا! ازتو در دنیا «.)یمیني وعن شمالي و من فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي

و مالم عافیت  . بارخدایا! من از تو در دین ودنیایم و درخانوادهوآخرت عافیت میطلبم
. خدایا! مرا از هایم را به آرامش مبدل کنخدایا! عیبهایم را بپوشان و نگرانیطلبم. می



رویم و از پشت سرم و از جانب راستم و از جانب چپم و از فرازسرم حفظ کن و به پیش
 .(.برم ازاین که از طرف پایین گرفتار گردمات پناه میبزرگی

إن الشیطان قعد لأبن آدم »ند که فرمود: از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت کرده ا
 بأطقه: قعد له بطریق الإسلام فقال له: تدع دین آبائک، فعصاه فأسلم.

ثم قعد له بطریق الهجرة فقال له: تدع دیارک و تتغرب، فعصاه فهاجر، ثم قعد له بطریق 
ر چندین راه الجهاد فقال له: تقاتل فتقتل فیقسم مالک و تنكح امرأتک، فعصاه فقاتل/شیطان د

برای فرزند آدم به کمین نشسته است، در مسیر اسلام به کمین نشست و متعرض او شد و 
به او گفت: چرا دارای دین پدرانت را رها میکنی؟ و فرزند آدم از سخن او سر پیچید و 
مسلمان شد. آنگاه در مسیر هجرت به کمین نشست و به او گفت: تو را چه شده است که 

ا رها می کنی و به دیار غربت می روی؟ فرزند آدم با او به مخالفت سرزمین خود ر
برخاست و هجرت کرد. آنگاه در مسیر جهاد کمین کرد و به او گفت: به جهاد می روی و 
کشته میشوی و مردم مال تو را در میان خود تقسیم می کنند و با همسرت ازدواج میکنند. 

« یز با او مخالفت کردند و از جهاد دست نکشیدند.فرزند آدم )انسانهای مؤمن( در این جا ن
یعنی: از جهات چهارگانه ای که اصولاً از آنجا دشمن به کسی حمله میکند و « ثم لأتیتهم»

این عبارت مثل است برای وسوسه شیطان وبرای آنکه تا آنجاکه میتواند تلاش میکنند 
واستفزز من استطعت منهم »کارهای بد رابرایشان نیکو جلوه دهد، چنانکه میفرماید:

 (64سوره إسراء، «)بصوتک و أجلب علیهم بخیلک و رجلک
ا لمََنْ تبَِعكََ مِنْهُمْ لَأمَْلََنََّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أجَْمَعِينَ﴿ ا مَدْحُورا  ﴾۱۸قاَلَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوما

هر كس از آنها كنم كه فرمود: از آن با ننگ و عار و خواري بیرون رو، و سوگند یاد مي
 (.۱۸کنم.)حتما دوزخ را از همه شما )تو و پیروان تو( پر میاز تو پیروي كند، 

 تفسیر :
از بهشت من در کمال « قالَ اخُْرُجْ مِنْها مَذْؤُماً مَدْحُوراً »تعالی خطاب به ابلیس گفت: حق 

و  ذلتّ و خواری و مذمت و طرد شده بیرون شو! تو از رحمت من براى همیشه دور
 اى.بهرهبى
کنم هر کسی از تو اطاعت قسم یاد می(«: 18لمََنْ تبَِعکََ مِنْهُمْ لَأمَْلَأنََّ جَهَنَّمَ مِنْکُمْ أجَْمَعِینَ)»

کند و از من نافرمانی، او را از رضوان خود محروم و به آتش خویش وارد خواهم کرد، 
یز از تمام گمراهان و عاصیان اند و نیعنى جهنم را از انس وجنى که از تو پیروى نموده

کنم، وعید عذاب است براى تمام پیروان و تابعین شیطان و نیز کسانى که از دستورات پر مى
 کنند.خداوند رحمان سرپیچى مى

در این هیچ جای نیست که: ابلیس در مسیر راه مستقیم كمین كرده و دائماً و « لمََنْ تبَِعَكَ »
شود. پیروى از  رود و جهنمّى مى ه دنبال شیطان مىسوسه میكند، ولى گنهكار خود ب

 شیطان، موجب همنشینى با او در جهنم است. 
 خواننده گان گرامی !

ی آدم علیه السلام در بهشت و بیرون رفتنش از آن، ( در باره قصه25الی  19در آیات )
 مطالبی به بحث گرفته میشود.

جَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئتْمَُا وَلَا تقَْرَباَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ وَياَ آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْ 
 ﴾۱۹فَتكَُوناَ مِنَ الظَّالِمِينَ﴿

خواهید  و )گفتیم:( ای آدم! تو و همسرت در جنت سکونت گزینید، پس از هر جا که می
 (۱٩شوید.)بخورید، ولی به این درخت نزدیک مشوید که از ظالمان می

 و اصطلاحات : تشریح لغات
 . بوته معهود درخت«: الشَّجَرَةَ »هرجا. «: حَیْثُ »هرجا. «: حیث»ساکن شو. «: أسكن»



(. خداوند نوع درخت یا گیاه مورد نظر را مشخّص نفرموده 146گیاه وگل )صافاّت / 
 است.

 تفسیر :
از بهشت اخراج ورانده شد.  و بعد از اینکه ابلیس«: وَیا آدَمُ اسُْکُنْ أنَْتَ وَ زَوْجُکَ الَْجَنَّةَ »

 «فکَُلا مِنْ حَیْثُ شِئتْمُا»گفتیم ای آدم علیه السلام تو و همسرت حوّا در بهشت بمانید، 
در آیة مبارکه میفرماید: واز انواع ، راه ممنوعه رفتن ظلم است. «فكَُلا»با بودن راه مجاز 

های هر نوعی از انواع میوهاز  ها وها و نوشیدنیها از قبیل انواع خوراکیوأقسام نعمت
« (19وَلا تقَْرَبا هذِهِ الَشَّجَرَةَ فتَکَُونا مِنَ الَظّالِمِینَ)»استفاده ببرید، بهشتی که میخواهید 

ى یک درخت که آن را براى ها را برایشان مباح اعلام نمود جز میوهخوردن تمام میوه
شتى آنها نبود؛ بناء گفت: به آن آنان معین کرد، كه خوردن آن مناسب حیات و استعداد به

نزدیك مشوید؛ ورنه خساره میكنید! یعنی اینکه خوردن میوه از این درخت بر شما حرام 
است و اگر خوردید یقیناً بر خویشتن ظلم نموده و از پروردگار نافرمانی نمودید. و بدین 

برد و به فکر  وسیله از آنان امتحان به عمل آورد. در این موقع شیطان به آنها حسادت
 وسوسه و حیله و فریب افتاد.

 35ى ى بقره آيهدر سورهقابل تذکر است که داستان آدم و حوا همچنان به همین تشریح 
 نيز بيان يافته است.

إنِِيّ جاعِلٌ »ى او در روى زمین زندگى كند،خداوند اراده كرده بود كه انسان به عنوان خلیفه
( وبراى نشان دادن این شایستگى به دیگران، حقایقى را به 30ه،بقر«)فيِ الْأرَْضِ خَلِیفَةً 

انسان تعلیم داد، آنگاه دستور سجده بر او را داد و در بهشت قرارش داد وسپس اوّلین تكلیف 
را به او فرمان میدهد و موضوع تعهّد ومسئولیتّ و اختیار شروع میشود و پس از آن 

ى گیرد و همهو تلاش براى تكامل صورت مىمجازات تخلفّ از تكلیف و ورود به زمین 
 ى علم الهى صورت گرفت.این مراحل بر پایه
وجنتی كه آدم علیه السلام درآن ساكن بود، چیست؟ اقوال مختلفى « جنّة»دراین كه مراد از

دانند و خلود و جاودانگى در آن را بیان شده است؛ بعضى آن را همان بهشت موعود مى 
اند، و در مورد غیر آن ى عمل و جزا داخل آن شدهدانند كه به واسطهاز آنِ كسانى مى 

 چنین نیست.
فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيبُْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقاَلَ مَا نَهَاكُمَا 

 ﴾۲۰أوَْ تكَُوناَ مِنَ الْخَالِدِينَ﴿رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أنَْ تكَُوناَ مَلَكَيْنِ 
سپس شیطان در دل هردو وسوسه انداخت تا )در نتیجۀ وسوسه( برای هردو آنچه از 

شان را که )از دیدن( مستور بود، آشکار گرداند. و گفت: )شیطان در شرمگاه ازبدن 
ه وسوسه خود( پروردگارتان شما را از خوردن این درخت منع نکرده است، مگر اینک

 (۲٠مبادا )به سبب خوردن آن( دو فرشته گردید، یا از باشندگان دائمی جنت شوید.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

اندیشه های زشت، راه در دل آفرید. وسواس، صدای زیورآلات زنان صدای «: وسوس»
 تا ظاهر و آشکار سازد.«: لِیبُْدِيَ »آهسته وآرام. ]مفردات راغب[. 

(، عورت. سَوْءَةجمع ): «سَوْءَات»ه است. پوشیده گشته است. مستور شد«: وُورِيَ »
 جایی که اگر نمایان شود، بد است. شرمگاه،
 تفسیر :

ملاحظه میداریم که: نهایت كار شیطان، وسوسه است نه اجبار،  «:فوََسْوَسَ لهَُمَا الَشَّیْطانُ »
یعنی و  سه کرددو را وسو پس شيطان آننشان دادن راه انحرافى است، نه اصرار. 

 ى خود را به آنان القا نمود تا آن دو را به خوردن ثمر آن درخت منهیه وادار کند.سوسه



و این معصیت را در نظر آنها مزیّن کرد تابه «: لِیبُْدِیَ لَهُما ما وُورِیَ عَنْهُما مِنْ سَوْآتِهِما»
رخت خوردند نظر سبب آن عورت پوشیدۀ شان را برهنه سازد چون آنها هنگامی که از د

 شان بیرون افتاد.به بدی مخالفت و عقوبت گناه لباس
: شیطان خواست تا با آشکارساختن عورتهای آدم و حوا که از دیدشان مستور بود، به یعنی

دیدند و نه یکی خویش را می  آنان بدی کند زیرا قبل از آن، آدم و حوا نه خود عورتهای
 دید.از آنها عورت دیگری را می

 رسوايى، كشف حجاب و برهنگى، أز أهداف شيطان است !
(، این آیه دلیل برآن است که برهنگی )کشف عورت مینویسد:« تفسیر انوار القرآن»مفسر 

از بزرگترین مصیبت هاست و پوشش عورت از ایجابات طبع و عقل سلیم میباشد چنانکه 
اند: عورت گفته ءیابد. علما میبرهنگی، فطرتی حیوانی است که انسان سلیم به آن گرایش ن
 آدم و حوا فقط برای خودشان آشکار گردید نه برای دیگران.

(«: 20وَقالَ ما نَهاکُما رَبُّکُما عَنْ هذِهِ الَشَّجَرَةِ إِلاّ أنَْ تکَُونا مَلَکَیْنِ أوَْ تکَُونا مِنَ الَْخالِدِینَ)»
اد تردید وسوسه دردل آنها گفت: ى شیطان ملعون است؛ یعنى براى ایجاین توضیح و سوسه

خدا جزبه خاطر اینکه مبادافرشته شوید یابراى همیشه در بهشت بمانید، شما را از خوردن 
 ى این درخت منع کرده است.میوه

شیطان، آدم و حوا را وسوسه میكرد كه اگر از این درخت، بخورید، ملائیکه شده یا ابدى 
 این مقام برسید، دستور داد كه از آن نخورید. میشوید و خداوند چون نمیخواهد شما به

در مورد اینكه چرا حضرت آدم علیهم السلام نهى الهی را نادیده گرفت و از درخت ممنوعه 
جواب وتوضیح آن داده شده است که: نهى در اینجا عنوان كراهت دارد،  21خورد، در آیة 

د كه اگر مریض آن غذا را نه تحریم، و مانند نهى طبیب از یك غذا براى مریض میباش
مربوط به خود را دارد، نه آنكه بخورد به مشکل صیحی مواجه میشود وآثار و عوارض 

 حرام باشد.
 ﴾۲۱وَقاَسَمَهُمَا إِن يِ لَكُمَا لمَِنَ النَّاصِحِينَ﴿

 (۲۱و برای آن دو سوگند یاد کرد که من برای شما از خیر خواهانم.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

 خیر خواهان، مخلصان.«: الناصحین»سوگند یاد کرد، قسم خورد. «: مقاس»
 ی مفاعله برای مبالغه ]و تأکید[ در سوگند است.آلوسی میگوید: تعبیر سوگند به صیغه

 تفسیر :
و شیطان برای آدم و همسرش به الله قسم خورد : («21وَقاسَمَهُما إنِِّی لکَُما لمَِنَ الَناّصِحِینَ)»

گری أمین است که برمنفعت آنها حریص ت شما را دارم، وی نصیحتکه قصد نصیح
إبلیس بر خیرخواهی خویش برای آنان قسم خورد، میباشد. یا معنی آیة مبارکه اینست که: 

دو نیز، برقبول این مرام او سوگند خوردند، یعنی آدم وحوا اورا تصدیق کردند و این  آن
« قاسمهما»ای است و تعبیر کنندهوغگوی گمراهاندیشه در نهادشان خطور نکرد که او در

همه . بهکه از باب مفاعله است وبرانجام دوطرفه فعل دلالت میکند، نیز مؤیداین معنی است
 آنها رافریب داد. طوریکه انسان مؤمن نیز فریب میخورد.حال درنهایت 

شیطان براى باید گفت که: حضرت آدم و همسرش در آغاز به إبلیس إعتمادى نداشتند و 
 جلب اعتماد آنها نه تنها قسم خورد بلکه برآن تأكید هم کرد.

ولي درباره انسانها نوع عداوت و دشمنی إبلیس مبین است برای اینكه هم بالصراحه قسم 
تِكَ لَأغُْوِیَنَّهُمْ أجَْمَعِینَ »یاد كرد گفت:  های عداوت را شمرد، پس عداوت و هم راه«: فَبعِِزَّ
 ه انسان عداوت روشنی است.شیطان نسبت ب
ى درتفسیر خویش می نویسد: به منظور مبالغه آن را با صیغه أبو الثناء الآلوسي مفسرآلوسى

بیان کرده است؛ چون کسى که قصد فریب دیگرى را دارد تلاش فراوانى را به « مفاعله»
 .(.۸/۱٠٠آورد. )تفسیر روح المعانى عمل مى 



یق وحی به آدم از جانب پروردگار بود که الله تعالی، او قابل تذکر است که: خطاب از طر
و همسرش را مخاطب قرار می دهد تا به طور یکسان از نعمتهای آن باغ و بوستانهای 

ی درخت ممنوع نیز امتناع ورزند، محل سکونت خود، برخوردار شوند و از خوردن میوه
سادت ورزید، وهردو را وسوسه تا از این آزمون الهی پیروز شوند؛ اما ابلیس به آنان ح

آن ی ممنوع را درنظرشان آراست ودل به( وخوردن میوه6الی 1کرد وفریب داد)ناس آیات
 121( وسرانجام خوردند و نافرمان شدند. )طه آیات 6(، )فاطرآیه 120بستند)طه آیه 

 (.122و
ا ذَاقاَ الشَّجَرَةَ بدََتْ لَهُمَا سَ  هُمَا بِغرُُورٍ فلَمََّ وْآتهُُمَا وَطَفِقاَ يخَْصِفاَنِ عَلَيْهِمَا مِنْ فدََلاَّ

وَرَقِ الْجَنَّةِ وَناَدَاهُمَا رَبُّهُمَا ألََمْ أنَْهَكُمَا عَنْ تلِْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأقَلُْ لكَُمَا إنَِّ الشَّيْطَانَ 
 ﴾۲۲لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ﴿

پس چون آن دو از  آورد،ان( پایین دو را با فریب )از مرتبه و مقام شو به این ترتیب آنها 
شان برای آنها آشکار شد، و شروع نمودند به چسپانیدن برگ آن درخت چشیدند، عورتهای

درختان جنت بر جسم خود. و پروردگارشان ندا داد: آیا شما را از آن درخت منع نکرده 
 (۲۲) گمان شیطان دشمن آشکار شماست؟بودم و نگفته بودم که بی

 و اصطلاحات : تشریح لغات
با «: بِغرُُور  »پایین آورد، به سقوط کشانید.  -کم کم  -إبلیس مقام آن دو را «: فَدَلاَّهُمَا»

 ظاهر گشت، نمایان شد. «: بَدَتْ »حیله، دروغ، فریب، مکر، سخن بیهوده.  نیرنگ و
له می می چسپانند، می اندازند، می پوشانند، وص«: یَخْصِفَانِ »شروع کردند. «: طَفِقَا»

 زنند، می دوزند، بخیه و پینه می کنند.
 تفسیر :

، ى همیشگی شیطان، همانا فریب و غرور استحربه واضح است که:«: فَدَلاهُّما بِغرُُور  »
ى قسم دروغ فریب داد. آن دو را به سوی خوردن درخت شیطان با مکر و حیله و به وسیله

 کشانید.
هاى شیطان، همچون دستیابى به طنابى سست سهواقعیت امر هم اینست که: تمایل به وسو

 و كوتاه و سقوط در چاه گناه است.
کرد هیچکس نام ابن عباس)رض( میفرماید: آدم وحوا را با قسم فریب داد، آدم گمان نمى

رو شیطان با وسوسه و فریب آنها را فریب الله متعال را به دروغ بر زبان بیاورد، از این
 (.٧/۱۸٠خورد. )تفسیر قرطبى 

هُمَا»شیخ جارالله زمخشری مفسر تفسیر کشاف مینویسد:  یعنی: آنان را به این اقناع « فَدَلاَّ
یعنی: با قسم که به الله یاد کرد، آنان را « بغرور»رساند که از میوه آن درخت بخورند. 

 برای انجام چنین کاری فریب داد.
الله قسم میدهند، ممکن است فریب  مؤمنان را وقتی به»از قتاده روایت کرده اند که گفت: 

و از ابن عمر روایت کرده اند که اگر میدید غلامش از الله فرمان میپذیرد وبه « بخورند.
نیکی نماز میگزارد، او را آزاد میکرد و غلامش هم برای این که به آزادی نایل آید، چنین 

در جواب گفت:  !میدهدکاری رامیکرد. به اوگفتند: فکر میکنم او تورا بدینترتیب فریب 
 اگر کسی با نام الله ما را بفریبد، ما هم فریبش را می خوریم.

شان ظاهر های و چون از آن درخت خوردند عورت«: فَلمَّا ذاقاَ الَشَّجَرَةَ بَدَتْ لهَُما سَوْآتهُُما»
 وکشف شد.

دراین  یدند.مفسر کلبى گفته است: لباسشان برافتاد و عورت یکدیگر را دیدند و خجالت کش
 .استکه برهنگى، نوعى ازمجازات الهىجای شکی نیستهیچ

مینویسد: « بَدَتْ لَهُما سَوْآتهُُما»...ی: شیخ محمد رشید رضا مفسر تفسیر منار در تفسیر جمله
( شانعورتهایآن چه نزد من، به مطلب نزدیکتر است، این است که: آشکار شدن سوآت )



در  -آرام آرام  -اسل و زاد و ولد، پس از خوردن آن میوه به این معناست که: شهوت تن
نهاد آدم و حوا خزید و جای گرفت و هر دو را به سوی چیزی که بر آنان نهان بود، 
واداشت؛ اما از آشکار کردن آن شرم داشتند و دریافتند که باید آن را مستور بدارند. بنابر 

بابا »شیدند. او برگ بسیار پهن گیاهی به نام این، خود را با برگهای پهن و دراز گیاهان پو
ها و سایر درختان و کنار جویبارها می روید، از همانجا سرچشمه گرفته که در باغچه« آدم

است. پس این موارات و مخفی نگاه داشتن، معنوی است... و الله اعلم بمراده. )تفسیر منار، 
 (350، صفحه 8جلد

ها و ارشادات الهى مهم است، فرق نمیکند که به فرمان توجّه كردن قابل یادآوری است که:
ا ذاقَا»این هدایات خورد باشد یا بزرگ، كم باشد چه زیاد.  همچنان در ارتكاب گناه، « فَلمََّ

كوچك و گناه بزرگ مطرح نیست، مهم گستاخى و سرکشی انسان است. لذا گاهى گناه 
 د.شو کوچک و خورد هم باعث رسوایى و سقوط انسان مى

از فحوای آیه مبارکه به یک اصل مهم دست می یابیم وآن اینکه: دربسیاری از اوقات، 
هُما »سقوط گام به گام صورت میگیرد، بطور مثال: در بدو ایجاد فكر انحرافى،  فَدَلاَّ

ا ذاقَا الشَّجَرَةَ »سپس انجام منهیاّت و خوردن چیزهاى ممنوع، « بغِرُُور   و آنگاه سقوط « فَلمََّ
 «.بَدَتْ لَهُما سَوْآتهُُما»رهنگى. و ب
شان را با های بنابر این تلاش نمودند تاعورت« وَطَفِقا یَخْصِفانِ عَلیَْهِما مِنْ وَرَقِ الَْجَنَّةِ »

های درختان بهشت بپوشند. در صورتى که قبل از آن لباس فاخر بهشتیان بر تن برگ
 داشتند.
های خود به صورت ود که آن را بر عورتها؛ برگ درخت انجیر ب: آن برگبه قولی
امام  های خود را بپوشانندچسباندند تا عورتای دیگر میها بر بالای طبقهای از برگطبقه

چسباندند تا خود را  کندند و به هم مىقرطبى در این مورد نوشته است: برگ را مى
 آمده است.، )دوختن وپینه کردن کفش ها( نیز از آن «خصف النعل»بپوشانند! 

از سعید بن جبیر روایت کرده اند که گفت: جامه آنان از جنس صدفی ناب بود. ازوهب 
ابن امیه روایت شده است که لباس آدم وحوا عبارت بود ازنورى که بر عورت آنها پرده 

دید و نه حوا عورت آدم را، اما وقتى کشیده بود به طورى که نه آدم عورت حوا را مى 
 .(.۱۲/٣۵۵ند عورتشان نمایان و کشف گشت. )طبرى مرتکب گناه شد

(« 22)وَ ناداهُما رَبُّهُما ألََمْ أنَْهَکُما عَنْ تِلْکُمَا الَشَّجَرَةِ وَ أقَلُْ لکَُما إِنَّ الَشَّیْطانَ لکَُما عَدُوٌّ مُبیِنٌ »
چه لغزش بزرگی بود که به دنبال آن حسرت بزرگ آمد و چه خطایی بود که پشیمانی به 

بال داشت! امر الله متعال مقدر و قضایش نافذ است. اوتعالی آدم وحوا را ندا کرد و دن
فرمود: آیا شما را از خوردن این درخت نهی نکردم؟ من به عنوان پروردگار، شما را 

تان داناترم و به شما خبر دادم که شیطان دشمنی واضح و آشکار برای آفریده و به مصالح
گیرد. کار میدهد از دغل و فریبکه نسبت به شما انجام می  شماست و در نصائح خویش

وامر و نواهى و هشدارهاى خداوند همواره در جهت رشد و أحكام و أملاحظه میداریم که: 
 تربیت انسان است.

، ندا براى خطاب «ناداهُما»آمده است، « ندا»ى مبارکه خطاب الله تعالی با كلمه در آیة
 مسرش با خوردن از درخت نهى شده، از قرب الله دور شدند.دور است، گویا آدم و ه

توبیخ و تنبیهی از جانب الله به آنان است به سزای خطایی که از آنان سر زد، « ألم أنهكما»
زیرا الله متعال آنان را از دشمنی شیطان برحذر داشته بود، اما آنان از او حذر نکردند و 

بسیاری به تو نداده بودم که تو را از این درخت بی  الله از آدم پرسید: آیا من نعمت های
یک کردم هیچ قسم به عزتت ما را بس بود اما گمان نمى !نیاز کند؟ آدم درجواب گفت: بلی

از مخلوقات تو، قسم دروغ یاد کند، خداى عز و جل فرمود: به عزتم قسم! تو را به زمین 
 .(.۴/۲۸۱اشت. )البحر فرستم، آنگاه جز سختى معیشت نصیبى نخواهى دمى 

 قابل تذکذر میدانم: با درنظرداشت اینکه دشمنى شیطان در برابر انسان واضح وآشكار 



است؛ امّا با تأسف باید گفت که هستند تعداد از انسانها که در بسیاری از اوقات از خطر و 
 شوند. دشمنى او غافل مى 

 خواننده محترم !
برای شان آشکار گشته، و ابلیس به آنان دروغ گفته  وقتی آدم دریافت که برهنگی هایشان

است و مورد نکوهش پروردگار قرار گرفته اند، گفت: چنان میپنداشتم که هیچ مخلوقی 
 دروغ نمیگوید و به دسیسه و حیله گری نمیپردازد.

آنگاه هم خود و هم همسرش در پیشگاه آفریدگار دستها را بلند کردند و از تقصیر خویش، 
 و بخشش طلبیدند و به درگاه خدا إلتماس کردند. معذرت 

پس از اعتراف به خطاها و اشتباهاتی که مرتکب شده بودند، خداوند، هر دو را مورد 
آمرزش وعفو خود قرار داد و کلماتی به آدم آموخت تا بدان وسیله توبه اش را پذیرفت و 

  (.37از او درگذشت.)سوره بقره آیه 
 ﴾۲۳ناَ أنَْفسَُناَ وَإنِْ لَمْ تغَْفِرْ لنَاَ وَترَْحَمْناَ لَنَكُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴿قاَلَا رَبَّناَ ظَلمَْ 
مابه  غفلت خود اعتراف نموده عرض کردند و( گفتند: ای پروردگار ما!)آدم وحوا به

 (۲٣خویشتن ستم كردیم واگر مارا نبخشي و بر ما رحم نكني از زیانكاران خواهیم بود.)
 غات و اصطلاحات :تشریح ل

 زیانکاران. «: الخاسرین»
 تفسیر :

داریم باید از الله متعال استمداد جوییم و آنها هایى كه به خود روا مى  در برابر ظلم و ستم
 را جبران كنیم.

بدین ترتیب آدم و حوا به گناه خود اعتراف کرده و از گناه خویش پشیمان گشته و توبه 
 رحمت طلبیدند.  کردند و از خدا بخشودگى و

 آدم و حوّا، هم در تخلّف شریك بودند، هم در جبران گذشته و عذرخواهى.
طوریکه گفتند: پروردگارا! ما برخویشتن از طریق خوردن درخت ظلم کردیم و از نهی تو 
مخالفت و از شیطان اطاعت نمودیم، پس گناه ما را ببخش و اگر ما را با رحمت خود 

 اهیم شد.درنیابی حتماً هلاک خو
نکرد این اعتراف آدم وحوا، برخلاف شیوه ابلیس بودکه از معصیت خویش عذر خواهی 

 واز پروردگارخویش آمرزش نخواست بلکه استکبار ورزید.
یادداشته هاى دیگر. بهترین مسأله براى گناهكار، مغفرت الهى است، سپس درخواستمهم

 گیرد.لوى خسارت ابدى را مىباشید که: عنایت ولطف ومهربانى الله متعال، ج
توان سنتی نیکو برای تمام در ضمن قابل یادآوري است که: این عملکرد آدم و حوا می

بخشد و اگر توبه در پیشگاه الله متعال تعالی می گنهکاران باشد و هرکه توبه کند خدای 
 کرد.بود، او عزیز ترین مردم نزد خود را به آن مبتلا نمیترین عمل نمی محبوب

طبرى گفته است: این آیه همان کلماتى است که آدم از پروردگارش دریافت کرد. )طبرى 
 ى فتَلََقىّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِمات  اشاره دارد.(.این روایت را از ضحاک نقل نموده است و به آیه
 .البته این دعا و زاری نیز نمایانگر توبه آنهاست

 دروس حاصله از اين داستان :
توجه باید داشت که: حس شرم وحیا در انسان یک حس فطری وطبیعی است و اولین مظهر 
آن، شرمی است که وی در عریان کردن اندام های مخصوص بدن خود در برابر دیگران 
به صورت فطری احساس میکند. قرآن عظیم الشأن به ما میفرماید؛ این شرم وحیا در اثر 

نسان پدید نیامده است ونه آنگونه که برخی از پیروان رشد و تکامل فرهنگی و تمدن در ا
مکتب شیطان فکر میکنندکه گویا چیزی است اکتسابی، بلکه چیزیست که از روز اول به 

 صورت طبیعی و فطری در انسان بوده است.
نخستین و اولین حیله ای که شیطان برای به در بردن انسان از راه راست فطرت بشری 

این بود که حس شرم و حیای او را نشانه گرفت و با گشودن دروازه  آن را به کار بست،



کارهای زشت و ناپسند از راه برهنگی در برابر او، در امور جنسی وی را به انحراف 
ی حریف کشاند. به عبارت دیگر ضعیف ترین نقطه ای که برای وارد کردن ضربه برجبهه

ربه را نیز به حجاب او وارد کرد که به ي جنسي زندگی او بود واولین ضپیدا کرد، جنبه
صورت شرم و حیا خدای بلند مرتبه در فطرت او به ودیعت نهاده بود. این نیرنگ شیطان 
و شاگردان او تا به امروز نیز به همان صورت ادامه دارد. هیچ کاری تحت عنوان 

ورده و به نزد آنان مادام که حجاب را از زن نگرفته و او را به بازار نیا« پیشرفت»
 ای برهنه نکرده اند، آغاز نمی شود.گونه

این نیز بخشی از فطرت انسان است که فراخوان و دعوت آشکار به بدی را بسیار اندک 
میپذیرد. به طور معمول دعوت کنندگان به فساد و بدی مجبورند برای به دام انداختن او 

 در لباس خیرخواه ظاهر شوند.
مقام های بالاتر، به طور مثال رسیدن به مقام فوق بشری و یا ی رسیدن به انسان درباره

کسب حیات جاویدان یک تشنگی طبیعی موجود است، شیطان اولین پیروزی را در برابر 
 او با فراخواندن همین حس او به دست آورد.

مؤثر ترین نیرنگ شیطان همواره این بوده و هست، که وعده هاي كاذب و فریب دهنده به 
ی بالاتر ورساندن به شرایطی بهتر از شرایط موجود، راهی را پیش روی انسان مقام ها

 قرار میدهد که برعکس او را به سوی پستی میبرد.
مشهور است که شیطان اول حوا را فریب داد و پس از آن از وی به عنوان ابزاری برای 

د او هردو را فریب فریب دادن آدم استفاده کرد. اما قرآن این مطلب را رد میکند و میگوی
داد وهردو از وی فریب خوردند. به ظاهر این مطلب اهمیت چندانی ندارد، اما تنها کسانی 
که می دانند این داستان مشهور درپایین آوردن جایگاه اخلاقی حقوقی واجتماعی زن چه 

 ی قرآن پی می برند.نقش بزرگی داشته است، به اهمیت و ارزش واقعی این گفته
ار که برهنه شدن عورت آدم و حوا، به محض چشیدن از آن درخت، در اثر واین پند

خاصیتی که در آن درخت وجود داشته، بوده است، هیچ گونه دلیل منطقی ای ندارد. در 
اصل برهنه شدن آنان پیامد چیزی جز نافرمانی خدا نبود. پیش از آن الله متعال به تدبیر 

اما زمانی که الله را نافرمانی کردند، الله حفاظت خود عورت های آنان را پوشانده بود، 
خویش را از آنان برداشت، عورت آنان برهنه گردید و به حال خود رها شدند تا اگر 
خواسته باشند و لازم بدانند خود به پوشاندن عورت خویش بپردازند و اگرهم لازم ندانند 

چه حالی میگردند. این گویا نشان  برای آن سعی نکنند، برای الله متعال هم مهم نیست که در
دادن این حقیقت برای همیشه بود که اگر انسان الله را نافرمانی کند، دیر یا زود بی پرده 
خواهد گردید و این که تأیید و حمایت خدا تا زمانی همراه انسان است که او مطیع فرمان 

خدا را از دست خواهد  الله باشد. به محض خارج شدن از محدوده ی اطاعت، تأیید و حمایت
 داد و به خودش سپرده خواهد شد.

این همان چیزی است که پیامبر صلی الله علیه وسلم در احادیث متعددی آن را بیان فرموده 
اللهم رحمتک ارجو فلا تكلني إلى نفسی طرفة »و همواره چنین دعا میکرده است که: 

 ظه هم مرا به خودم وانگذار.خدایا امید به رحمتت دارم، پس حتی برای یک لح« عین
شیطان در پی اثبات این بود که انسان استحقاق برتری ای را که به او در برابر وی داده 
شده است ندارد. اما در اولین معرکه شکست خورد. تردیدی نیست که انسان به طور کامل 

که  نتوانست از امر رب خویش اطاعت کند و این ضعف او آشکار شد که امکان آن هست
او در دام حریف خویش گرفتار آمده از راه اطاعت منحرف شود. اما در هر صورت این 

 امر نیز به طور قطع ثابت شد که از منظر اخلاقی انسان مخلوقی است برتر، زیرا:
اولاً، شیطان مدعی برتری و بزرگی بود، اما انسان چنین ادعایی نداشت و برتری و بزرگی 

 به او داده شد.
شیطان بنا به غرور و خود بزرگ بینی خود و با اختیار خود امر خدای متعال را  ثانیاً،

نافرمانی کرد، اما انسان به اختیار خود امر خدای متعال را نافرمانی نکرد، بلکه در اثر 
 ی شیطان گرفتار آن شد.وسوسه



لباس  ثالثاً، انسان دعوت آشکار شر را نپذیرفت، بلکه دعوت کننده ی شر مجبور شد در
ی خیر نزد او بیاید. او در پی پستی به سوی پستی نرفت. بلکه دراثر این اشتباه دعوت کننده

 به سوی آن رفت که این راه اورا به بلندی میبرد. 
ی اشتباه و نافرمانی او تذکر داده شد، او به جای اعتراف رابعاً، زمانی که به شیطان درباره

دگی، بیش از پیش بر نافرمانی پای فشرد، اما زمانی که سوی بنبه اشتباه خود وبرگشتن به
ی اشتباه و نافرمانی او تذکر داده شد، همانند شیطان سرکشی نکرد، بلکه به انسان درباره

به محض پی بردن به اشتباه خود پشیمان شد. به اشتباه خود اعتراف کرد، از نافرمانی به 
بخشش وآمرزش درپی جست و جوی  سوی فرمانبرداری و بندگی بازگشت و باخواستن

 پناهگاهی تحت حمایت و رحمت پروردگارش بر آمد.
ی انسان است به طور کامل از هم جدا میشوند. این گونه راه شیطان و راهی که شایسته

راه خالص شیطان، سرباز زدن از بندگی، سرکشی اختیارکردن در برابر خدای متعال، با 
ی خوداصرار ورزیدن وسعی کردن تکبار برروش یاغیانهوجود تذکر داده شدن با کمال اس

دادن وبه سوی معصیت ونافرمانی سوق دادن کسانی است که راه اطاعت را برای فریب
می پیمایند. اما راه شایسته برای انسان این است که اولا او در برابر وسوسه های شیطانی 

های این دشمن خود همیشه هوشیار  ایستادگی کند و برای دانستن و در امان ماندن از نیرنگ
و بیدار باشد، اما اگر بازهم قدم هایش از راه اطاعت و بندگی لغزیدند، به محض پی بردن 
به اشتباه خود، با ندامت و شرمساری بلافاصله به سوی رب خویش برگردد و درپی جبران 

ل میخواهد در این کوتاهی ای برآید که از او سر زده است. این است آن درسی که الله متعا
جا بدهد. هدف فهماندن این مطلب است که این راهی که آنرا می پیمایید راه شیطان است. 
این بی نیازی وانحراف شما از راه خدا وشیاطین انس وجن را ولی وسرپرست خویش 
قراردادن واین اصرار شما براشتباه خود با وجود بیدار باش های پیاپی، در اصل روشی 

مل شیطانی است. این بدان معناست که شما گرفتار دام دشمن ازلی خویش شده به طور کا
درحال شکست خوردن کامل از او هستید، پس سرانجام این روش همان سرانجامی است 
که درآخر خود شیطان دچار آن میشود. اگرشما خودتان دشمن خویش نشده اید وهنوزهم 

ید وهمان راهی را اختیار کنید که پدر و اندکی عقل درشما وجود دارد، پس به خود بیای
سیدّ مادرتان آدم و حوا در آخر اختیار کرده نمودند. )بنقل از تفسیر تفهیم القرآن شیخ 

 ( ابوالأعلی مودودی
 ﴾۲۴قاَلَ اهْبطُِوا بَعْضُكُمْ لِبعَْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأرَْضِ مُسْتقََرٌّ وَمَتاَعٌ إلِىَ حِينٍ﴿

: پایین شوید که شما دشمن یک دیگرید، و برای شما در زمین قرارگاه )مسکن( )الله( فرمود
 (۲۴است، و بهره مندی است تا مدتی معین.)

 تشریح لغات و اصطلاحات :
«: متاع»قرارگاه، استقرار وسکون. «: مستقر»فرود آید، پایین روید. «: اهبطوا»

را رسد، تا پایان زندگانی این تا وقت معلوم که مرگ ف«: الی حین»برخورداری و تمتع. 
 جهانی.
 تفسیر :

، خداوند ازآثاروضعى خلاف وگناه نمیتوان گریخت«:قالَ اِهْبطُِوا بَعْضُکُمْ لِبَعْض عَدُوٌّ »
)این خطاب الهی هم شامل آدم و حوا و ذریه آن دو وهم متعال به آدم و حوا خطاب فرمود، 

ئید، در حالیکه با یکدیگر دشمنى وکینه از بهشت به سوی زمین فرود آ شامل ابلیس است(
دنیا جایگاه تنازع و و عداوت دارید، پس شیطان دشمن انسان و انسان دشمن شیطان است. 

.و شوندها به خاطر تزاحم منافع و غرائز، با هم درگیر مىتزاحم و تضادّ است و انسان
لیه السلام سپرده شده زمین ما رزمگاه این عداوت قرار داده شده؛ چه خلافت آن به آدم ع

 بود.
، یا آدم و حوّا و ابلیس هستند ویا «اهْبِطُوا» ىهمچنان مفسران مینویسند که: مخاطبان جمله

آدم و حوّا و ذریهّ آنها. البتهّ در یك جا ابلیس به تنهایى مورد خطاب قرار گرفته است، 



ً ق»( و در جاى دیگر آدم و حوّا، 13)اعراف، « فَاهْبطِْ مِنْها» )طه، « الَ اهْبِطا مِنْها جَمِیعا
 جمع بین آنها باشد.« اهْبِطُوا» .( كه اگر جایگاه هبوط آنها یكى باشد، ممكن است123

وَ لكَُمْ فيِ الْأرَْضِ »، آمدن به زمین است، زیرا به دنبال آن میفرماید: «هبوط»مراد از 
.(، ولى 37)بقره، « فتَابَ عَلیَْهِ »رفت، ى آدم و حوّا را پذیگرچه خداوند متعال توبه« مُسْتقَرٌَّ 

و نافرمانى آدم و حوّا، خروج از آن  اثر وضعى گناه باقى است. اثر وضعى آن ترك اولى
 جایگاه بهشتى و هبوط به زمین بود. 

نباید فکر کرد که دستور فرود آمدن از بهشت به زمین به آدم و حوا علیهم السلام به طور 
ی جاهای متعددی از قرآن با کمال صراحت بیان شده است که الله توبهسزا داده شده بود. در

ی سزا و مجازات آنان را پذیرفت و آنان را بخشید. از این رو در این دستور هیچگونه جنبه
وجود ندارد. بلکه فرود آمدن و استقرار آنان در زمین به خاطر هدفی است که انسان برای 

 یم القرآن مودودی(.آن آفریده شده بود. )تفسیر تفه
«( ا. وَ لکَُمْ فیِ الَْأرَْضِ مُسْتقَرٌَّ وَ مَتاعٌ إِلى حِین  «: (24إِنَّ الَشَّیْطانَ لکَُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذوُهُ عَدُوًّ

تعالی اراده نموده مستمر خواهد بود، یعنی دشمنی در بین شما نظر به حکمتی که خدای 
اع شما از طعام و شراب و لباس در آن است که پس قرارگاه و مسکن شما در زمین و مت

 ها معلوم و ارزاق تقسیم شده است.تا هنگام وفات شما ادامه خواهد داشت چون اجل
نكره آمده است. و « حِین»مدّت ونهایت زندگى دنیوى براى بشر نامعلوم است زیرا کلمه 

 .از آن ابدى نیست تمتعاستفاده، انتفاع، و  زندگى دنیوى و باید با تمام صراحت گفت که:
 ﴾۲۵قاَلَ فيِهَا تحَْيَوْنَ وَفيِهَا تمَُوتوُنَ وَمِنْهَا تخُْرَجُونَ﴿

 )در روز قیامت(پروردگار فرمود: در آن زندگی میکنید، و در آن می میرید، و از آن 
 (.۲۵بیرون می آیید.)

 تشریح لغات و اصطلاحات :
  بیرون آورده می شوید.«: خْرَجُونتُ »می میرید. «: تمَُوتوُنَ »در زمین، «: فیها»

 تفسیر :
کنید و در آن در زمین زندگى مى(«: 25قالَ فیِها تحَْیَوْنَ وَفِیها تمَُوتوُنَ وَمِنْها تخُْرَجُونَ)»

دفن میشوید یعنی زندگی و مرگ شما در زمین است و در داخل زمین قبرهای شماست و 
مِنْها »اهید شد، همانگونه که فرموده است: از این قبرها به منظور حساب بیرون آورده خو

رو زمین مادر شما به حساب از این«: خَلَقْناکُمْ وَفِیها نعُِیدُکُمْ وَ مِنْها نخُْرِجُکُمْ تارَةً أخُْرى.
 زاید و هم محل معاش شماست. آید که هم شما را در نهاد خود حمل میکند و هم میمی

مِنْها »، پس از مرگ دوباره زنده خواهد شد. در این هیچ جای شکی نیست که: انسان
آدم علیه السلام از این ناراحت و غمگین بود كه طوری تصور داشت که: دیگر  ،«تخُْرَجُونَ 

پس از زندگى دنیا میتواند به »به بهشت و زندگى جاوید نخواهد رسید، خداوند فرمود: 
 .«.بهشت جاوید برسد

ات، سه نمونه از خلق خویش را معرفی میکند: ملاحظه میکنیم که حق تعالی دراین آی
ای که در طاعت مطلق و تسلیم کامل قراردارد، نمونه دیگری که در عصیان مطلق نمونه

ور است و طبیعت سوم که ترکیبی از خیر وشر را باهم دارد، که و استکبار منفور غوطه
 .همانا طبیعت بشری است

 خوانندگان گرامی !
حیله، ( درباره نعمتها والطاف لطفها ومهربانیها.الهی، حذر از 27ی ال 26درآیات متبرکه)

 بحث بعمل آمده است.دروغ، شعبده بازی، مكر و فریب، شیاطین 
ياَ بنَيِ آدَمَ قدَْ أنَْزَلْناَ عَلَيْكُمْ لِباَساا يوَُارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشاا وَلِباَسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ 

 ﴾۲۶الله لَعلََّهُمْ يذََّكَّرُونَ﴿ذَلِكَ مِنْ آياَتِ 
البته ما برای شما لباسی را فرود آوردیم که عورتهای شما را میپوشاند، اي فرزندان آدم! 

 و برای شما زینت است. و )لیکن( لباس پرهیزگاری )و عمل صالح( این ازهمه بهتر است. 



 (۲۶را( یادآور شوند.) های الله )بر اکرام اولاد آدم( است. تا )نعمت اواین از نشانه
 تشریح لغات و اصطلاحات :

، حدید آیه 6درست کردیم. )زمر آیه لباسی برای شما فروفرستادیم، «: أنزلنا علیکم لباسا»
ً »دارد. پوشاند. پنهان و مستور می می : «یوُارِي(. »25 پَر، لباس زیبایی و زینت «: رِیشا

آن آفرینش لباس به «: ذلِكَ »رایش است. در اینجا مراد لباس زینت و وسائل آ و آرایش
 طور مطلق، یا آن آفرینش لباس تقوا.

 تفسیر :
عراف أباید یادآور شد که بعد از نقل داستان حضرت آدم علیه السلام، خداوند متعال درسوره 

(، الله متعال فرزندان آدم و نسل بشر را 35و  31، 27، 26چهار بار )یعنی درآیات 
و به امورى همچون: حفظ لباس تقوا، و در مورد اینکه نباید فریب مخاطب قرار داده 

ها وتجمّلات نباید اسراف صورت گیرد و ها و آشامیدنىشیطان راخورد، هکذا درخوراكى
بصورت کل درباره اجابت پذیرفتن دعوت انبیا، سفارش و بحث بعمل آمده است. طوریکه 

ً یا بَنیِ آدَمَ قدَْ أنَْزَلْنا »میفرماید:  ای بنی آدم! همانا برای « عَلیَْکُمْ لِباساً یوُارِی سَوْآتکُِمْ وَ رِیشا
تان دو نوع لباس به شما داده است: لباسى که با آن ستر عورت ها و اجسامپوشش عورت

 کنید.کنید و لباسى که براى زینت و تجمل از آن استفاده مىمى
، ولى برهنگى و «لْنا عَلَیْكُمْ لِباساً یوُارِيأنَْزَ »باید گفت که: پوشش و پوشاندن كار خداست، 

 .برهنه كردن كار شیطان است
مفسرزمخشرى فرموده است: ریش عبارت است از لباس تجمل. از ریش به معنى پر پرنده 

 .(.۲/٩٧باشد. )تفسیر کشاف گرفته شده است؛ چون پر لباس و زینت پرنده مى 
مراد از ریش در اینجا: لباس زینت است، یعنی همچنان سایر مفسران بدین عقیده اند که: 

بر شما دو لباس فرود آوردیم، لباسی برای پوشش عورتهایتان و لباس دیگری برای آرایشتان 
آدم الهام هایی که حق تعالی استفاده ازآنها را به بنیپس حکمت از انواع لباسها و پوشیدنی

 .کرد، هم پوشش و هم زینت است
است که فرمود: از رسول الله صلی الله علیه وایت علی)رض( آمده در حدیث شریف به ر

الحمد لله الذي رزقني من الریاش ما »وسلم شنیدم که در هنگام پوشیدن لباس فرمودند: 
 .«أتجمل به في الناس وأواري به عورتي

های فاخر، آن مقدار ارزانی فرمود که با آن در خدایی را که به من از جامهستایش»
 «.مردم خود را بیارایم و عورتم را نیز با آن بپوشانمنمیا
ها بهتر در حالیکه لباس ایمان وعمل صالح از همۀ این لباس« وَلِباسُ الَتَّقْوى ذلِکَ خَیْرٌ »

: لباس ایمان و عمل صالح، لباس زهد و پرهیزگاری از تر است. یعنیاست؛ زیرا با دوام
 .هاستبهترین و زیباترین لباس ؛گناهان و لباس ترس از خدای عزوجل

، لباسى است كه بر اساس تقوا، تواضع، پاكى و پاكدامنى باشد و به هر یك «لِباسُ التَّقْوى»
 از خشیت، طاعت، عفّت، حیا و عمل صالح نیز تعبیر شده است.

آن گونه كه در لباس مادى، پوشش عیوب، حفاظت از سرما و گرما و زیبایى مطرح است، 
ى زیبایى معنوى انسان عامل پوشش عیوب است، هم نگهدارنده از گناه و هم مایه تقوا هم

 باشد. مى
هاى قدرت الله متعال است؛ تا ایشان این از نشانه: («26ذلِكَ مِنْ آیاتِ الله لعََلَّهُمْ یَذَّكَّرُونَ )»

عظمت است که ها دقت كنند، و به انعام و اكرام پروردگار باغور كنند. یعنی در آن نشانه
 شكر گزار باشند.

روید، از حیوان، پشم تولید میشود و از لعب كرم، ابریشم، توجه فرماید: از خاك، پنبه مى 
 ى تذكّر و بیدارى انسان باشد. اینها همه از آیات الهى است كه میتواند مایه

ه است چند شیخ مودودی در تفسیر این آیه مبارکه مینویسد: آنچه در این آیه ها اشاره شد
حقیقت به خوبی روشن میشوند: یکی آنکه لباس یک چیز تشریفاتی برای انسان نیست. بلکه 



یکی ازمهمترین خواسته های فطرت اوست. خداوند متعال بر بدن انسان همانند حیوانات 
به صورت طبیعی لباسی نیافرید، بلکه به جای آن صفت شرم و حیا را در فطرت او به 

« سوأة»ام های تناسلی او را تنها اندام های تناسلی قرار نداد، بلکه آنها را ودیعت نهاد. اند
 هم قرار داد که درعربی معنای چیزی را میدهد که انسان آشکار کردن آنرا قبیح میشمرد.

ی شرم وحیای فطری لباسی آماده برای وی فراهم سپس برای برآورده کردن این خواسته
تا او با استفاده از عقل  «وأنَْزَلْنَا عَلیَْكُمْ لِبَاسًا»او الهام کرد.  نکرد، بلکه لباسی را بر فطرت

ی فطرت خود را درک کند و سپس با استفاده از موادی که الله آفریده خویش این خواسته
 است برای خودش لباسی تهیه کند.

دوم آن که از روی این الهام فطری، ضرورت اخلاقی لباس برای انسان، یعنی پوشش 
ی ی زینت بودن ومایهبودن و مایه« ریش»عورت بودن آن، از ضرورت طبیعی آن، یعنی 

مصؤن بودن از سرما و گرما مقدم تر است. در این باب نیز فطرت انسان برعکس فطرت 
ی ی زینت و وسیلهیعنی وسیله« ریش»حیوانات است. لباس و پوشش برای حیوانات تنها 

ت، اما پوشش عورت بودن آن منظور نیست؛ زیرا اندام مصون ماندن از سرما و گرما اس
نیستند تا برای پوشاندن آنها در فطرت آنها غریزه « سواة»های تناسلی آنها به هیچ وجه 

ای وجود داشته باشد و برای برآورده شدن این نیاز غریزی آنها، لباس بر تن آنها آفریده 
ما زمانی که انسان ها راهنمایی شیطان شود این موضوع درحق آنها مصداق پیدا نمی کند. ا

را پذیرفتند مسئله به طور کامل برعکس شد. او شاگردانش را دچار بدفهمی کرد که 
ضرورت لباس برای شما دقیقا همانند ضرورت حیوانات به آن، تنها به عنوان وسیله ای 

ورت بودن برای زینت و وسیله ای برای در امان ماندن از سرما و گرما ست، اما پوشش ع
نیستند، اندام « سوأة»آن اصلاً اهمیتی ندارد، بلکه همان گونه که اندام های تناسلی حیوانات 

 نیستند، بلکه فقط اندام های تناسلی اند.« سوأة»های شما نیز 
ی ی زینت و وسیلهی عورت و مایهسوم آن که تنها کافی نیست که لباس انسان فقط پوشاننده

ما و گرما برای وی باشد، بلکه در واقع جایگاه والایی که در این در امان ماندن از سر
باره انسان بایستی به آن برسد، این است که لباس او لباس تقوا باشد، یعنی به طور کامل 
پوشاننده باشد، در زینت و آرایش نیز نه بیش از حد و نه فروتر از جایگا؛ انسان باشد و 

ی امراض روانی ای باشد که یا باشد ونه نشان دهندهنه همراه با فخر، غرور، تکبر و ر
دراثر آن مردان زنانگی و زنان مردانگی اختیار کنند و برخی اقوام با مشابه کردن خود 

ای از ذلت خود گردند. رسیدن به این جایگاو مطلوب به اقوام دیگر تبدیل به تابلوی زنده
مبران ایمان نیاورده و خود را به طور در باب لباس به هیچ وجه در توان کسانی که به پیا

کامل به هدایت الهی نسپرده اند نیست. وقتی که آنان از پذیرش راهنمایی خدا خود داری 
میکنند، ناگزیر شیاطین سرپرست آنان قرار میگیرند و آنگاه آنها را به هر نحو و به هر 

 قیمتی که شده دچار انحرافات و اشتباهات خواهند کرد.
آدَمَ لَا يفَْتنِنََّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أخَْرَجَ أبََوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِباَسَهُمَا  ياَ بنَيِ

لِيرُِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقبَيِلهُُ مِنْ حَيْثُ لَا ترََوْنَهُمْ إنَِّا جَعلَْناَ الشَّياَطِينَ 
 ﴾۲۷ينَ لَا يؤُْمِنوُنَ﴿أوَْلِياَءَ لِلَّذِ 

طوری که پدر و )و در فتنه و گمراهی نه اندازد( ای فرزندان آدم! شیطان، شما را نفریبد 
مادرتان را ]با فریبکاریش[ ازجنت بیرون کرد، لباس شان را از تنشان بیرون کشید تا 

بینید شما  ا نمیالبته شیطان و قبیله اش از جایی که آنها رشرمگاهشان را به آنان بنمایاند، 
 (۲٧آورند.) بینند. البته ما شیطان ها را دوستان کسانی قرار دادیم که ایمان نمیرا می 

 تشریح لغات و اصطلاحات :
یاران، اطرافیان، همدستان، «: قبیل»آورد. آورد، بر میکند، در می : بیرون می «ینَْزِعُ »

جمع ولی، دوستان، «: أولیاء»ز راهی که. از آنجا که، به نوعی که ا«: مِنْ حَیْثُ »قبیله. 
 یاران همدم، ندیمان همنشینان، سرپرستان.

 



 تفسیر :
ى قبل، از لباس بمثابة نعمت الهی یاد كرد، ولی در طوریکه ملاحظه فرمودید که در آیه

این آیة مبارکه هشدار میدهد كه مواظب باشید شیطان این لباس و نعمت را از شما نگیرد. 
ای بنی آدم! از این برحذر باشید که «: یابَنیِ آدَمَ لایَفْتِنَنَّکُمُ الَشَّیْطانُ » فرماید:طوریکه می

همان « کَما أخَْرَجَ أبََوَیْکُمْ مِنَ الَْجَنَّةِ »گرى فریب دهد، شیطان شما را باحیله و نیرنگ و فتنه
آن درخت )منهیه( ى ى خوردن میوهطور که والدین شما آدم و حوا را قبل از این به وسیله

شان نمود. و دشمنی بین شما و او همچنان مستمر خواهد از راه منحرف و ازبهشت بیرون
باید خود را بیمه شده و به دور از انحراف ندانیم، حضرت آدم كه مسجود فرشتگان  بود،

و « سَوْآتِهِما ینَْزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما لِیرُِیَهُما»بود، با فریب شیطان از جایگاه خود دور شد، 
تان گردید، نمایان عورت شان اوکسی است که موجب خلع لباس شما وظهور عورت

 وکشیدن لباس را به شیطان نسبت داده است؛ چون سبب آن بود.
ى آبروى انسان را پاره کند، و او را از تمام و هدف شیطان نفرین شده این است که پرده

 فضایل حسى و معنوى عارى نماید.
: برحذر باشید از اینکه شیطان شما را بفریبد و از طاعت الهی به بیراهه ببرد، آنگاه یعنی

از تنتان لباس حسی، یا از روح و قلبتان لباس تقوا را بیرون کشد و در نتیجه، شما را از 
ورود به بهشت محروم کند. یا برهنگی را در برابر دید کسانی که نظرکردن به عورتتان 

ست، در چشم و دلتان بیاراید؛ زیرا شیطان را در این میدان طولایی است  بر آنان حلال نی
 همانگونه که پدر و مادرتان را فریب داد.

این در حالی است که شیطان و اعوانش شما را «: إنَِّهُ یرَاکُمْ هُوَ وَقَبِیلهُُ مِنْ حَیْثُ لاترََوْنهَُمْ »
شه در کمین شما نشسته است پس از حیله و بینید، شیطان همیبینند و شما آنها را نمی می 

نیرنگش شیطان برحذر باشید؛ چون اگر دشمن طورى بیاید که دیده نشود سخت خطرناک 
 است.

بینیم، نباید از او غافل باشیم بلکه در مقابل آن باید امادگی از اینکه شیطان را ما به چشم نمى
ه باشیم. زیرا فریبندگى شیطان به و احضاراتی همیشگی و دایمی داشته باشیم همیشه آماد

 خاطر ناپیدایى اوست.
بناءً خود را از اینکه شیطان شما را عریان ببیند، نگهدارید زیرا حق تعالی شما را از 

 .نمایان ساختن عورتهایتان نهی کرده است
 در ضمن قابل یادآوری است: دشمنى كه ما را چنین ببیند، و ما او را دیده نتوانیم؛ حمله او
بینهایت خطرناك و مضر، و مدافعت او سخت دشوار میباشد. باید بسیار مستعدّ، هوشیار و 

بیند، و وى بیدار بود. چاره این دشمن نامرئى آنست كه ما به ذاتى پناه جوئیم كه او را مى
)آیه: «. طِیفُ الْخَبِیرُ لا تدُْرِكُهُ الْأبَْصارُ وَ هُوَ یدُْرِكُ الْأبَْصارَ وَ هُوَ اللَّ »او را دیده نمیتواند: 

یابد و او نامرئى و دقیق ها را در مى  یابد، ولى او چشم ها او را در نمىانعام( )چشم 103
 و باریك بین و آگاه است.(.

می نویسد: « إنَِّهُ یرَاكُمْ هُوَ وَقَبِیلهُُ مِنْ حَیْثُ لاترََوْنَهُمْ »مفسرتفسیرکابلی درتفسیر آیة مبارکه
بینیم. این  بیند، و ما او را نمىاست نه دائمه؛ یعنى، بسا اوقات كه او ما را مىقضیه مطلقه 

تواند!؛ پس، از صورت آن را كسى دیده نمى  قول مستلزم آن نیست كه هیچ وقت در هیچ
 این آیت استدلال نمودن به نفى قطعى رؤیت جنّ، قصور بصیرت است.

بیند، بلكه او در هر مكان نیم كه او هم ما را نمى بینیم گمان نك كه ما شیطان را نمىاز این
باشد. ازیاد نه برید که: ى گناه فراهم باشد حاضر است و بدنبال فتنه و فریب مىكه زمینه
ى شیطان، به خاطر اعمال خود انسان است، ایمان به خداوند، مانع ولایت و حاكمیّت سلطه

 شود. شیطان بر انسان مى
شیاطین را سرپرست امور کافران قرار (« 27لشَّیاطِینَ أوَْلِیاءَ لِلَّذِینَ لایؤُْمِنوُنَ)إنِاّ جَعَلْنَا اَ »

 ایم.داده



اندازد، ولى نمیتواند ولایت شیطان گرچه اهل ایمان راهم وسوسه مي كند و به لغزش مى 
( زیرا 22هیم، )ابرا« وَماكانَ لِي عَلَیْكُمْ مِنْ سُلْطان»اى كامل بر آنها پیدا نماید، وسلطه

 یابد.مؤمن، با توبه و پناه بردن به الله نجات مى 
 آرى، شیطان تنها بر كافران سلطه دارد.

 یادداشت ضروری !
عورت به سوأت موسوم گشته است؛ چون کشف آن موجب ناخشنودى و خجلت صاحبش 

م است، اند: آیه دلیل بر این است که کشف عورت از امور بس عظیمیشود. دانشمندان گفته
و طبیعت آن را تقبیح میکند، از این رو به سوأت موسوم شده است. میگویم: آیه هدف و 
قصد ابلیس لعین را برملا ساخته است: یَنْزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما لِیرُِیَهُما سَوْآتِهِما، آنان که به نام 

را به چنان عملى خوانند و آنها مترقى بودن و پیشرفت، زنان را به لختى و بى حجابى مى 
تشویق میکنند، و به نام آزادى و برابرى، زنان را به کشف حجاب میخوانند، دشمنان زن 
و یاران ابلیس اند؛ زیرا هدف هر دو یکى است، که عبارت است از کشف عورت ودرنتیجه 
آلودگى وسقوط اخلاقى. ترقى وپیشرفت در برهنگی نیست، بلکه در حفظ و صیانت شرف 

 کدامنى است. و عفت و پا
 خوانندگان گرامی !
( در بارة مشرکان و تقلید از نیاکان و دلایل بی اساس شان 30الی  28در آیات متبرکه )

 بحث بعمل آمده است.
وَإذَِا فَعلَوُا فاَحِشَةا قاَلوُا وَجَدْناَ عَلَيْهَا آباَءَناَ وَالله أمََرَناَ بِهَا قلُْ إنَِّ الله لَا يأَمُْرُ 

 ﴾۲۸شَاءِ أتَقَوُلوُنَ عَلىَ الله مَا لَا تعَْلمَُونَ﴿باِلْفَحْ 
ایم، و الله ما را زشتی )بی حیائی( کنند، میگویند: ما پدران خود را بر آن یافتهو چون كار 

دانید  کند، آیا آنچه را که نمیبه آن امر کرده است، بگو: هرگز الله به کار زشت امر نمی 
 (۲۸به الله نسبت میدهید؟)

 ح لغات و اصطلاحات :تشری
کار بسیار زشت و ناپسند، شرک، از مصادیق آن: طواف کعبه با تن برهنه. «: فَاحِشَةً »

شود كه  به گناهى گفته مى« فاحشه« )»فاحِشَةً »همچنان  الفحشاء: کردار زشت وپلید.
 قباحت و زشتى آن روشن باشد(.

 :تفسیر 
قرین کافران اند و هر آن بر وجودشان چیره در آیه های قبلی خواندیم که: شیاطین، همدم و 

ها مبارکه نیز یادآور میشود که اثر شیاطین بر بی باوران؛ یعنی، پیروی میگردند و این آیه
 این قوم از آنها.

برهنگى، مشركان در حال طواف است كه در جاهلیتّ طوریکه یادآور شدیم این به موضوع 
دادند؛  به تقلید از نیاكان واجداد خویش انجام مى مرسوم بود اشاره دارد، آنان این كار را

 شدند كه خداوند دستور داده تا اینچنین به طواف کعبه بپردازند!و در ضمن مدّعى مى 
جداد خویش به تقلید می پرداختند واین خویش را بنام تقلید أمشرکین در این عمل خویش از 

سَیَقوُلُ الَّذِینَ »بت میدادند و میگویند: از نیاكان خود توجیه نموده وعمل شرکی خویش به نس
مْنا مِنْ شَيْ  (. )به زودى كسانى 148)انعام، « ء  أشَْرَكُوا لوَْشاءَ الله ما أشَْرَكْنا وَلا آباؤُنا وَلاحَرَّ

 خواست، نه ما و نه پدرانمان شرك نمىاند، خواهند گفت: اگر الله مىكه شرك ورزیده
 كردیم.(،سوى خود( حرام نمى آوردیم و هیچ چیزى را )از 

مْنا مِنْ وَ قالَ الَّذِینَ أشَْرَكُوا لوَْ شاءَ الله ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْ » ء  نَحْنُ وَ لا آباؤُنا وَلا حَرَّ
كه شرك ورزیدند، گفتند: اگر خدا میخواست .( )وكسانى35)سوره نحل، « ء  دُونِهِ مِنْ شَيْ 

هیچ چیزى را غیر از او نمیپرستیدیم و بدون حكم او هیچ چیزى را  نه ما و نه پدرانمان
 پنداشتند چون الله به آنان مهلت داده، پس یا راضى به ( آنان طوری مى.كردیمحرام نمى



 هاى آنان است و یا به آن فرمان داده است.فحشا و زشتى
شوند از جمله طواف یح مى وقتى مشرکین مرتکب عملى ننگین و قب: «وَإِذا فعََلوُا فاحِشَةً »

بیت الله با بدن لوچ و عریان که عمل بینهایت قبیحانه وبدی بود، و یا هم تقدیم نمودن نذر 
قالوُا »ها، آنان در توجیه این عملكرد خویش دو توجیه را پیشکش میگردند، به پیشگاه بت

داده اند، و می افزودند از شان چنین عمل را انجام اول اینکه پدران«وَجَدْنا عَلیَْها آباءَنا
 ایم.گونه یافتهپدران خود تقلید و پیروى کرده و ما آنها را این

پایبندى به روش زشت و غلط نیاكان و بدعت در دین، نشانه ولایت شیطان و عدم ایمان 
 است.

هاى بعدى الگو و سرمشق گاهى انحرافات انسان، براى نسل به تأسف باید گفت که:
باید با تمام صراحت  هاى آینده را نیز به دوش میكشند. نحرفان، بارگناه نسلقرارمیگیرد وم
روش گذشتگان، همیشه ارزشمند نیست و تقلید نابجا از پیشینیان در شرع  یادآور شدکه:

 .است اسلامی ناروا وممنوع
ه است یعنی دوم اینکه الله متعال آنها را به انجام چنین کاری امر کرد: «وَ الله أمََرَنا بهِا»

الله دستور در آوردن لباس را به ما داده است، پس چگونه با داشتن لباس به طواف بپردازیم؟ 
 باشد.ایم! این ادعا، بستن افترا به الله متعال مى در چنین صورتى از فرمان الله سرباز زده

موده در هیچ زمانى به قباحت وزشتى فرمان وهدایت نه فردر حالیکه پروردگار باعظمت 
 درآیة مبارکه ملاحظه میداریم که:« وَالله أمََرَنا...إِنَّ الله لایَأمُْرُ ».است

 ى استمرار باشد.دهد تا نشانه )جواب فعل ماضى را با فعل مضارع مى
در ضمن ملاحظه نمودیم که در اولین توجیه ازعمل زشت وقبیح خویش ابتدا از نیاکان او 

، «وَ الله أمََرَنا بهِا»سپس فرمان الله را « نا عَلیَْها آباءَناوَجَدْ » اجداد خویش نام می برند،
تر از فرمان الله متعال مطرح می سازند شاید به این دلیل باشد كه كار نیاكان، نزد آنان مهم

 است.
کردند: یکى تقلید از نیاکان، و دیگرى امام بیضاوى میفرماید: آنان به دو امر استدلال مى

مر و فرمان الله. اما مطلب اول به دلیل این که بسیار واضح و آشکار پیروى کردن از ا
قلُْ إِنَّ الله لا یَأمُْرُ »گونه پاسخ داده است: است از آن سرپیچی کردند. و دومى را این

.(. یعنى اى محمد! به آنان بگو: خدا از هر نقصى منزه ۱۸٩)بیضاوى صفحه « بِالْفحَْشاءِ 
هاى پست و دهد که مرتکب اعمال زشت بشوند و خصلتنمى است و به بندگانش دستور 

 قبیح را دنبال کنند.
« بِالْفحَْشاءِ »مینویسد: « قلُْ إِنَّ الله لا یَأمُْرُ بِالْفحَْشاءِ »مفسر تفسیر کشاف در تفسیر جمله 

)فاحشه( از عبارت از گناهی است که زشتی وقباحت اش بیشتر باشد، یعنی: هرگاه مرتکب 
هی شوند، چنین عذر می آورند که پدرانشان هم به آن عمل میکردند، پس بیایید و چنین گنا

از آنان پیروی کنید و همچنین میگفتند که الله آنان را به چنین کاری امر فرموده است واین 
هر دو سخن آنان باطل است، زیرا عذر شان همان تقلید است و تقلید روشی برای رسیدن 

وم آنان هم افترا به الله و انکار صفات آن بزرگوار است، زیرا آنان به علم نیست و ادعای د
 می گفتند: اگر خدای متعال نمی خواست ما چنین کارهایی را انجام نمیدادیم. )تفسیرکشاف(.

ای پیامبر! به آنان بگو: الله « »قلُْ إِنَّ الله لَا یَأمُْرُ بِالْفحَْشَاءِ »مفسر مودودی در تفسیر جمله: 
مینویسد: به ظاهر این جمله ایست بسیار « به بی حیایی امر نکرده است و نمیکند. هیچگاه

ی آنان ارایه مختصر، اما در واقع قرآن در این جمله دلیلی بسیار بزرگ علیه عقاید جاهلانه
کرده است. برای فهم استدلال قرآن دانستن دو مطلب پیش ازآن به عنوان مقدمه ضروری 

ها گرچه در برخی ازمراسم مذهبی خویش برهنه میشدند و آن را است: یکی آن که عرب 
یک سنت مذهبی مقدس می پنداشتند، اما با این حال شرم آور بودن برهنه شدن نزد آنان 
نیز پذیرفته شده بود، چنان که هیچ عرب شریف و محترمی دوست نداشت در مجلسی 

خود برهنه ولوچ شود. دوم این که محترمانه، یا در بازار و یا درمیان عزیزان و نزدیکان 



آنان با وجود شرم آور و قبیح دانستن برهنگی، به هنگام برخی ازعبادات خویش به عنوان 
آن اقدام میکردند و چون می پنداشتند دینشان از سوی خداست، از این رو یک رسم دینی به

ست. بر این اساس ادعا میکردند که این طریقه مراسم نیز از سوی الله متعال مقرر شده ا
ی کاری که زشت است و زشت بودن آن را هم میدانید و استدلال قرآن این است که درباره

هم می پذیرید، چگونه میتوانید باور کنید که الله به آن امر کرده باشد. خدا هرگز به کار 
 کند و اگر در دین شما چنین دستوری وجود دارد، وجود آن نشانه ای روشنزشت امر نمی

 بر الهی نبودن دین شماست. 
استفهام براى انکار و توبیخ است؛ یعنى آیا به زبان («: 28أتَقَوُلوُنَ عَلَى الله مالا تعَْلمَُونَ )»

 دهید؟بندید و بدون آگاهى و نظر درست، عمل زشت را به او نسبت مىخدا دروغ مى 
چون این سخن آنها درست بود، آیة مبارکه از ذکر تقلید پدران وذکر نیاکان خود داری نمود 

تعالی هرگز ولی بر دروغی که بر الله متعال بربستند اعتراض صورت گرفت، چون خدای 
دارد که او آنها را به چنین کار بدی امر نکرده است. در این آیه خداوند متعال بیان می 

ی اموری را تعالکند، پس شما چگونه به خدای  تعالی هرگز به چنین اعمال بدی امر نمی
دهید که نگفته و امر نکرده است و شما صحت این قول خود را با دلیل نقلی و نسبت می 

 دانید.یا توجیه قابل قبولی نمی
 شأن نزول آیه :

این آیه مبارکه درباره طواف برهنه ولوچ مشرکان به خانه کعبه نازل شد زیرا مشرکان با 
کردند و مدعی بودند که از انه کعبه طواف میطور برهنه به خاقتدا به پدران خویش، به 

 سوی الله سبحان و تعالی به این شیوه مأمور هستند.
کنند که الله متعال را در آن ای طواف نمیتأویل شان نیز این بود که در آن لباس وجامه

 اند. جامه نافرمانی کرده

ينَ قلُْ أمََرَ رَب ِي باِلْقِسْطِ وَأقَِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْ  دَ كُل ِ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لهَُ الد ِ
 ﴾۲۹كَمَا بدََأكَُمْ تعَوُدُونَ﴿

های تان را در هر بگو: پروردگارم به عدل و انصاف امر کرده است، و اینکه چهره
سوی قبله( راست کنید، و او را اطاعت کنید، در حالیکه دین خود  مسجدی )در هر نماز به

 ص گردانیده اید. چنانکه شما را )در ابتدا( آفرید )بار دوم زنده کرده( بهرا برای او خال
 (۲٩گردید.)سوی او بر می

 تشریح لغات و اصطلاحات :
( یا 144جمع وجه، روی، چهره )سوره بقره آیه «: وجوه»: عدل، حد میانه. «الْقِسْطِ »

در. «: عِنْدَ (. »30کنایه از التفات روی قلب و درستی قصد و تصمیم است، )روم آیه 
بر میگردید، برای روز قیامت زنده «: تعَوُدُونَ »شما را پدید آورد، شما را آفرید. «: بَدَأكَُمْ »

 می شوید. 
 تفسیر :

صلی الله علیه وسلم پروردگارم به قسط یعنی  ای پیامبر «بگو«:»قلُْ أمََرَ رَبِّی بِالْقِسْطِ »
د هر عاقلی نیکو و زیباست پس او چگونه به و به آنچه که در نزعدل امر فرموده است، 

اوامر و فرمان های الله متعال، مبتنی بر  !ها وقباهت ها هدایت و فرمان میدهد؟ بلیزشتی
قسط است لذا به من بگویید که برهنگی و دیگر اعمال قبیحی شما در کجای این قاموس 

 اید؟جای دارد و اصلاً اینها را از کجا آورده 
دین پروردگار باعظمت با این رسم و رواج های بیهوده و پوچ شما چه  باید گفت که:

ارتباطی میتواند داشته باشد. دینی که الله متعال تعلیم داده است، اصول اساسی آن عبارت 
 اند از: 

 انسان زندگی خود را براساس عدل و راستی بنا کند.



ی بندگی کسی شائبه سمت و سوی خود را در عبادت درست کند، یعنی حتی کوچک ترین
به جز الله در عبادت او نباشد و سمت و سوی اطاعت و بندگی و عجز و نیاز، ذره ای به 

 سوی کسی جز معبود حقیقی کج نشود.
برای راهنمایی، تأیید ونصرت و نگهبانی و حفاظت تنها از الله کمک بخواهد، اما شرط 

خود را برای خدا خالص کرده باشد. این است که کسیکه چنین دعایی میکند پیش از آن دین 
ی نظام زندگی براساس کفر و شرک و معصیت و بندگی دیگران بچرخد چنین نباشد که همه

 و از الله کمک و یاری خواسته شود که خدایا در این نافرمانی و شورش ما را یاری فرا.
ا و عالمی دیگر نیز باور ایمان به این که همانگونه که در این دنیا آفریده شده است، در دنی

 بازآفریده خواهد شد وبه خاطر کارهایش در برابر الله جوابگو خواهد بود. 
و هرگاه در نماز ایستاده می شوید، باید که توجه شما « وَ أقَِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِد  »
ینَ »سوی الله متعال باشد به اخلاص به عبادت و اطاعت او  و با« وَ ادُْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الَدِّ

 بپردازید.
مفسر مشهور جهان اسلام ابن کثیر میفرماید: یعنى به شما دستور داده است که در عبادت 
ى استقامت داشته باشید و آن عبارت است از پیروى از پیامبرانى که آنها را به وسیله

که خدا عملى را قبول معجزات فراوان تأیید نموده است. و در عبادت اخلاص داشته باشید 
که از شرک میکند که داراى دو شرط باشد: این که درست و موافق شریعت باشد، و این 

 .(.۲/۱٣برى باشد. )مختصر ابن کثیر 
چنانچه او شما را از عدم آفرید همانگونه که شما را بعد از  :(«29کَما بَدَأکَُمْ تعَوُدُونَ )»

 اید محاسبه کند.لی که انجام دادهکند تا بر اعما تان زنده میپوسیدن
 های مادرانتان عریان وبیبه قولی دیگر درتفسیر آن آمده است: چنانکه شما را از شکم

چیز با شما نیست سوی او درحالی برمیگردید که هیچ چیز بیرون آورد، بازبه همه 
الله  آمده است که رسول الله صلی)رض( عباسچنانکه درحدیث شریف به روایت ابن 

 ایعلیه وسلم در موعظه
حشر سوی الله متعال  نشده به گمان شمالخت و عریان وختنه! بیای مردم»فرمودند: 

جِلِّ لِلكُتبُِ  كَمَا »کریمه را تلاوت کردند: میشوید. آنگاه این آیه یوَمَ نَطوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّ
لَ خَلق نُّعِیدُهۥُ  وَعدًا عَ   (.104)الأنبیاء:  «۱٠٤لیَنَا  إنَِّا كُنَّا فعَِلِینَ بَدَأنَا أوََّ

؛ جدا از شویم که موضوع لباس و پوشش و نحوه آرایشبا این آیات، متوجه این حقیقت می
شریعت الله متعال و برنامه وی برای زندگی نیست، از این جهت است که در سیاق آیات، میان 

 .تباطی برقرار گردیده استموضوع لباس، و موضوع ایمان و شرک، چنین ار
لَالةَُ إنَِّهُمُ اتَّخَذوُا الشَّياَطِينَ أوَْلِياَءَ مِنْ دُونِ الله  فَرِيقاا هَدَى وَفرَِيقاا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّ

 ﴾۳۰وَيَحْسَبوُنَ أنََّهُمْ مُهْتدَُونَ﴿
شتن در حالیکه گروهی را ]به خاطر داشتن لیاقت[ هدایت کرد، و گروهی ]به سبب ندا

الله کارساز و شایستگی[ گمراهی برآنان ثابت و قطعی شد، چون اینان شیاطین را به جای 
 (٣٠کنند که بر راه راست قرار دارند.)اند. و باز هم گمان می دوست خود گردانیده

 تشریح لغات و اصطلاحات :
 راه یافتگان.: «مُهْتدَُونَ »به جای الله. «:مِنْ دُونِ الله»گروهی، دسته ای.«: فرَِیقاً»

 تفسیر :
سوی حق تعالی درحالی باز میگردید که  به !بلی«: فرَِیقاً هَدى وَفرَِیقاً حَقَّ عَلیَْهِمُ الَضَّلالَةُ »

، گروهى از شما را هدایت داد و گروهى را گمراه کرد؛ ایدشما به دو گروه تقسیم شده
ن توفیق داده است که ایمان بیاورند. یعنی: آنان که مسلمان شده اند و الله به آنا« فریق هدی»

وفریقا حق علیهم الضلالة یعنی: کلمه گمراهی والله میداند که آنان گمراه میشوند و راه نمی 
 یابند.



چون آنها شیاطین را دوست و انصار برای «: إنَِّهُمُ اِتَّخَذوُا الَشَّیاطِینَ أوَْلِیاءَ مِنْ دُونِ الله»
اند و از آنها در معصیت اطاعت کردند و امور را برآنها چنان خود به غیر از الله گرفته

 خلط کردند.
قابل تذکر است که: فطرت هرکس بر یکتاپرستی و خدا شناسی سرشته شده است؛ اما برخی 
به دلیل شرایط اجتماعی تعلیم و تربیت در خانه، مدرسه و جامعه )محیط( از اصل فطرت 

 دور شده اند.
اند و دیگران در گمراهی آنها گمان کردند، بر حقیقت(«: 30هُمْ مُهْتدَُونَ)وَیَحْسَبوُنَ أنََّ »

؛ و این حال و وضع هرکافری است که با وجود قرار داشتن درنهایت گمراهیآشکار. 
 میپندارد که درنهایت هدایت ومعرفت و صواب قرار دارد.

ا در راه حقّ دیدن،( باید گفت که: انحراف فكرى و جهل مركّب، )گمراه بودن ولى خود ر
 از بدترین انحرافات میباشد که الله متعال ما را از آن در امان داشته باشد.

 خوانندگان گرامی !
ی کارها سفارش کرد، دوست پس از آن که الله متعال بندگان خویش را به عدالت در همه

با استفاده کنیم. دارد که در عبادتگاه ها و در نمازها و طواف هایمان از لباس پاکیزه و زی
 خدا هرگونه خوردنی و آشامیدنی مشروع را بدون زیاده روی برای ما مباح کرده است.

های ها و نوشیدنیمباح بودن زینتها و خوردنی( در باره 32الی  31متبرکه) بناءً در آیات
 پاکیزه بحث بعمل آمده است.

دٍ وَكُلوُا وَاشْرَبوُا وَلَا تسُْرِفوُا إِنَّهُ لَا يحُِبُّ ياَ بَنِي آدَمَ خُذوُا زِينتَكَُمْ عِنْدَ كُل ِ مَسْجِ 
 ﴾۳۱الْمُسْرِفِينَ﴿

 به هنگام رفتن به مسجد )ودر هرنمازی(زینت خود را )لباس خود را( اي فرزندان آدم! 
بگیرید، و)نیز( بخورید و بنوشید ولی )در لباس وخوردن ونوشیدن( إسراف )وحدگذری( 

 (٣۱کنندگان رادوست ندارد.) مکنید.)چون( الله اسراف
 تشریح لغات و اصطلاحات :

و ایستادن در بارگاه خدا، لباس زیبا و پاکیزه مراد این است که به هنگام «: خُذوُا زِینَتكَُمْ »
های کثیف و مندرس و یا ناشایست استفاده مؤدّبانه بپوشید و به نام پرهیزگاری از لباس

متجاوزین از حدود حرام و حلال «: الْمسْرِفیِنَ »اشید. نکنید، و نیز تقوا و اخلاص داشته ب
 خدا.

 تفسیر :
اى فرزندان آدم! زینت خود را در هر مسجدی «: یا بَنیِ آدَمَ خُذوُا زِینَتکَُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِد  »

شدن به زینت و پوشیدن عورت به این ترتیب، خداوند متعال بندگانش را به آراستهبرگیرید، 
 حضور در مساجد جهت انجام نماز و طواف، هدایت فرموده است.در هنگام 

آراید از قبیل ى آن خود را مىوسیلهزینت عبارت است از آنچه که انسان به «: زِینَتکَُمْ »
 لباس و غیره.

در مورد زینت می نویسد: مراد از زینت در این جا لباسی کامل مفسر تفسیر تفهیم القرآن 
در برابر الله متعال برای عبادت، تنها پوشاندن عورت کافی نیست،  است. به هنگام ایستادن

بلکه باید انسان به اندازه توان خود لباس کامل خویش را که هم پوشش عورت در آن باشد 
و هم زینت، بپوشد. این دستور، روش نادرستی را که نادانان در عبادت های خود به آن 

میکند. آنان می پندارند که به هنگام عبادت الله عمل می کرده اند و هنوز هم میکنند رد 
ی خود را خراب کرد. اما بر خلاف متعال باید برهنه و یا نیمه برهنه شد و شکل و قیافه

آن الله میفرماید، با آراسته شدن با زینت خود در وضعی بایستی خدا را عبادت کرد که در 
 تی هم نباشد.آن نه تنها برهنگی، بلکه حتی شائبه ای از بی نزاک
 یعنی: آنچه مایه « خذوا زینتكم»شیخ جارالله زمخشری مفسر تفسیر کشاف مینوسید: 

 هرگاه نماز بگزارید و « عند كل مسجد»آراید. آراستگی شماست وجامه ای که شمارا می 



 یا طواف کنید. زیرا آنان عریان طواف می کردند.
به پوشیدن حریر و ابریشمی فرمان نداده ازطاوس روایت کرده اند که خدای متعال آنان را 

بود و از این روی برخی از آنان لباسهایشان را پشت مسجد میگذاشتند ولوچ مصروف 
ها خود را از تن خود بیرون طواف میشدند، ویا اگر میخواستند به سوی طواف بیایند لباس

راپرستش کنیم که در  می کشیدند در بیرون میگذاشتند و میگفتند: نمی خواهیم در لباسی الله
 آن لباس مرتکب گناه شده ایم.

برخی نیز گفته اند که در این کار نیت آنان این بود که می گفتند، چنان که لباس های خود 
 را در آورده ایم می خواهیم از گناهان نیز فاصله بگیریم و دل از آنها برکنیم.

دن و یا استفاده از بوی خوش شانه کر« زینة»و برخی از مفسران گفته اند که مراد از 
است. در دین مقدس اسلام سنت آن است که شخص در بهترین هیئت وشکل به نماز ایستاده 
شود وبنی عامر از سران قریش در روزهای حج خویش هیچ خوراکی، مگر در حدی که 

را  این طریق مراسم حجسد جوج کند، نمی خوردند و چربی نیز نمیخوردند ومیخواستند به
زرگ بشمارند و مسلمانان گفتند: ما سزاوارتر هستیم که چنین کنیم. آنگاه بود که به آنان ب

 فرمان رسید: بخورید و بیاشامید اما اسراف نکنید. )بنقل از تفسیر کشاف(
هم به باطن نماز توجّه دارد، طوریکه  در آیه مبارکه ملاحظه میداریم که دین مقدس اسلام،

.(، هم به ظاهر آن. طوریکه درآیه مبارکه 2)مؤمنون، «  خاشِعوُنَ فِي صَلاتِهِمْ »میفرماید
بلی، در این هیچ جای شکی نیست که؛ دراسلام، ظاهر « زِینَتكَُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِد  »خواندیم 

 و باطن، دنیا و آخرت بهم آمیخته است.
نفرادی دارای با در نظر داشت اینکه: زینت، در ادای نماز ا در ضمن قابل تذکر است که:

ارزش است؛ ولی رعایت زینت در اجتماع و بطور اخص در مسجد از اهمیت خاص و 
 بخصوصی برخوردار است.

 «عِنْدَ كُلِّ مَسْجِد  وَكُلوُا وَ اشْرَبوُا»توجه بفرماید درآیه متبرکه اول اشاره به نماز 
و سپس توجّه به جسم  یعنی در این آیه مبارکه در بدو توجّه به روح و معنویتّ، بعمل آمده

 بعمل آمده است.
جویى، محبوب خداوند است ولی نباید فراموش کنید که استفاده باید یادآور شویم که صرفه 

 از زیبنت و غذا باید دور از اسراف باشد.
و همواره غذا و نوشیدنی حلال و پاکیزه را بدون تجاوز «: وَکُلوُا وَ اِشْرَبوُا وَلا تسُْرِفوُا»

و توأم با شکر نعمت دهنده بخورید و بیاشامید که خداوند متعال هیچکسی را که  از حدود
 از حدودش تجاوز کند دوست ندارد.

باشد. حلال را حرام همانا تجاوز كردن از حدّ است؛ و آن چند نوع مى « اسراف»معنى 
ز چیزى قرار دادن، حلال را گذاشتن، وازحرام متمتعّ شدن؛ بیهوده و حریصانه وبدون تمیی

خوردن؛ بدون اشتها خوردن؛ ناوقت خوردن؛ یا: چندان اندك خوردن كه براى بقاى صحّت 
جسمانى و قوّت عمل كافى نباشد؛ یا: خوردن چیزى كه مضرّ صحّت باشد؛ وغیر ذلك. 

جا نیز یكى از افراد آن تواند. مصرف بىكلمه اسراف، به تمام این اشیاء شامل شده مى 
 است.

جمع الله الطبّ كلهّ فى »اند: ، عمومى این آیه مبارکه، بعضى اسلاف گفتهاز لحاظ مفاد
 یعنى: الله متعال تمام طبّ را در نیمه این آیت فراهم وجمع نموده است.« نصف آیة

از حضرت ابن عباس)رض( روایت است که میفرماید: هر آنچه می خواهی بخور و هر 
دو اصل بسیار مهم تو را به انحراف  آنچه میخواهی بپوش، ولی نباید دو خصوصیت و

 بکشاند؛ اسراف و غرور.
  148وغیره منقول است که: هارون الرشید، )« مظهری»و « روح المعانی»در تفسیر 

ق( پنجمین خلیفه عباسیان، در دربار خویش طبیب بسیار حاذق مسیحی داشت، روزی  193
طبابت چیزی نیامده است، حال  به على بن حسین بن واقد گفت: در کتاب شما در باره علم



آن که علم در واقع بر دو نوع است؛ علم ابدان )علم به سلامتی وبدن انسان وعلم ادیان! 
وایشان درجوابش گفت: خدای متعال همه علم طبی را در نصف یک آیه بیان کرده است! 

وَكُلوُا »ید: آن طبیب پرسید: آن آیه کدام است؟على بن حسین بن واقد گفت: آیه ای که میفرما
آن مسیحی پرسید: اما از پیامبرتان در این باره « وَاشْرَبوُا وَلَا تسُْرِفوُا إنَِّهُ لَا یحُِبُّ الْمُسْرِفیِنَ 

خبری روایت نکرده اند؟ ایشان درجواب گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم نیز علم 
پرسید: در کدام روایت؟  طبابت را در آسان ترین عبارات به روشنی بیان کرده است. او

المعدة بیت الداء و »علی بن حسین بن واقد در جواب گفت: در آن روایت که میفرماید: 
)معده خانه درد وپرهیز بهترین درمان است « الحمیة رأس الدواء و أعط كل بدن ماعودته

با آنگاه آن نصرانی گفت: « وبه هربدنی آن خوراکی را برسان که به آن عادت کرده است.
 این تفصیل کتاب آسمانی و پیامبرتان برای جالینوس جایی در علم طب باقی نگذاشته اند.

م( یکی از جمله اطبا مشهور یونان باستان بود و نظریات  200 - 129جالینوس یونانی )
 اش در علم طبابت بیش از هزار سال دارای درجه علمی بود.

ى حلال و حرام ا اشخاصی را که از حدود او در زمینهخد(« 31إنَِّهُ لایحُِبُّ الَْمُسْرِفیِنَ)»
 کنند، دوست ندارد.تجاوز مى

بنابر این، باید با رعایت  «دوست ندارد»: متجاوزان از حلال به سوی حرام را یعنی
برداری کرد پس ترک غذا و نوشیدنی، از زهد نیست  ها بهرهروی از پاکیزگیمیانه
ا ترک میکند، کشنده نفس خویش است و از اهل دوزخ که کلاً غذا و نوشیدنی روکسی

ای کم میخورد که در اثر آن بدن وی به ضعف که غذا و نوشیدنی را به گونهمیباشد و کسی
های مربوط گراید و از انجام تکالیف خویش اعم از طاعات و عبادات، یا ادای مسؤولیت

. ادات الهی مخالفت کرده استبه خود و کسان تحت تکفلش  ناتوان گردد؛ با اوامر وارش
گونه که اسراف در انفاق مال و خورد و نوش و آرایش ها و آسایش های زندگی بر همان

آورند، نیز مخالف با فرامین و ورزان بدان روی نمی خردان واسراف وجهی که جز بی 
این نهی . و همه اینها در است احکامی است که حق تعالی برای بندگانش مشروع گردانیده

 .قرآنی داخل است
ا إسراف در خوردن و نوشيدن جائز نيست :  اساسا

ثابت گشت که به خورد و نوش اجازه بلکه دستور رسیده « ولا تسرفوا»از آخرین جمله 
 است؛ اما از اسراف منع شده و معنی اسراف تجاوز از حد است.
ز به حرام برسد و مرتکب باز تجاوز از حد به چند صورت میشود یکی اینکه از حلال تجاو

 به خورد و نوش اشیای حرام قرار گیرد که حرام بودن آن ظاهر است.
دوم اینکه اشیای حلال شده خداوندی را بدون دلیل شرعی، حرام پنداشته ترک کند. 
همانگونه که استعمال حرام، جرم و گناه است، تحریم حلال هم، مخالف با قانون الهی و 

ن کثیر، مظهری، روح المعانی[ هم چنین این نیز اسراف است که گناه شدیدی است. ]اب
بیش از حد ضرورت و گرسنگی بخورد؛ لذا فقها بیشتر از سیری شکم را ناجایز نوشته 
اند. ]احکام القرآن وغیره[ هم چنین این هم در حکم اسراف است که با وجود قدرت و 

یف شده قادر به ادای واجبات نباشد. اختیار، کمتر از مقدار نیاز بخورد که به سبب آن ضع
سوره اسرا فرموده  27برای جلوگیری از این هر دو نوع اسراف، قرآن کریم در آیه 

که بیجا خرج کنندگان برادران شیطان اند. و « ان المبذرین کانوا إخوان الشیاطین» است:
یسُْرِفوُا وَلَمْ یَقْترُُوا وَكَانَ بَیْنَ ذَلِكَ وَالَّذِینَ إِذَا أنَْفَقوُا لَمْ »فرقان نیز فرموده است:  67در آیه 
یعنی کسانی مورد پسند خدا هستند که در خرج کردن، اقتصاد و میانه روی داشته «: قوََامًا

 باشند نه از حد نیاز بیش صرف کنند و نه از آن کمتر.
 إعتدال در خوردن و نوشيدن به نفع دين و دنياست !

 ظم فرموده که: از کثرت خورد و نوش پرهیز کنید زیرا که منین عمر فاروق اعؤامیر ال



جسم را فاسد نموده و امراض تولید میکند و در عمل سستی می آورد بلکه در خورد و 
نوش میانه روی را اختیار کنید که هم برای صحت جسم مفید است و هم از اسراف دور 

راد اینکه از کثرت خوردن با است؛ و فرمود: که خداوند عالم فربه را دوست نمی دارد )م
اختیار خودش، فربه شود( و فرمود که انسان تا آن زمان هلاک نمی شود که خواهشات 

 .نفسانی خود را بر دین ترجیح ندهد. ]روح عن ابی نعیم[
سلف صالحین این را در اسراف شمرده اند که انسان هروقت به خورد و نوش سرگرم باشد 

گر مقدم کند و از آن مفهوم گردد که مقصد حیات او تنها همین یا آن را بر کارهای مهم دی
خوردن برای زیستن است نه زیستن »خورد ونوش است وایشان مقوله مشهوری دارند که 

یعنی خوردن برای این است که زندگی برقرار باشد نه اینکه زندگی برای « برای خوردن
 خوردن و نوشیدن است.

ه وسلم این را نیز جزو اسراف شمرده است که هر چه در حدیثی آنحضرت صلى الله علی
]ابن ماجه « ان من الأسراف أن تأكل لما اشتهیت»دل مردم بخواهد آن را بر آورده کند 

 .عن انس[
در سنن بیهقی منقول است که آن حضرت صلى الله علیه وسلم حضرت عایشه صدیقه 

د: ای عایشه! آیا تو می پسندی رضي الله عنها را دید که روزی دو بار غذا میخورد فرمو
 که تنها شغل تو خوردن باشد؟

و این حکم میانه روی که متعلق به خورد و نوش در این آیه مذكور است تنها مختص به 
خورد و نوش نیست؛ بلکه در لباس و نشست و برخاست میانه روی محبوب و پسندیده 

یخواهید بخورید و بنوشید است. حضرت عبدالله بن عباس)رض( فرموده است که هر چه م
و هر چه میخواهید بپوشید فقط دو امر را در نظرداشته باشید: یکی اینکه در آن اسراف 

 یعنی بیش از حد نیاز نباشد دوم غرور و فخر نباشد.
 شرعی فقط در يک آيه : حکام هشت گانةأ

 ه است:هشت مسئله استنباط شد«: کلوا واشربوا و لا تسرفوا»خلاصه اینکه از کلمات 
اول اینکه خوردن ونوشیدن بقدر ضرورت فرض است. دوم اینکه تا وقتی حرمت چیزی 
از دلیل شرعی ثابت نباشد، حلال است. سوم اینکه استعمال چیزهایی که الله و رسول منع 
فرموده اند، اسراف و ناجایز است. چهارم اینکه حرام پنداشتن چیزهایی که الله متعال حلال 

گناه شدیدی است. پنجم اینکه خوردن بعد از سیری شکم ناجایز است. ششم  کرده، اسراف و
اینکه آن قدر کم خوردن که مردم ضعیف شده، نتواند واجبات را ادا کند، ناجایز است. هفتم 
اینکه هر وقت به فکر خوردن و نوشیدن بودن هم اسراف است. هشتم اینکه هرگاه دل کسی 

 حاصل کند، این هم اسراف است. چیزی بخواهد و آن را بطور حتمی
به روایت ابوهریره نقل فرموده است که رسول الله صلى « شعب الایمان»امام بیهقی در 

الله علیه وسلم فرموده: معده، حوض بدن است و همه رگهای بدن از آن سیراب می گردند 
بدن  اگر معده سالم باشد همه رگها از آن، غذای سالم را گرفته به قسمت های مختلف

میرسانند و اگر معده، فاسد و ناسالم باشد، رگه ای بدن، غذای فاسد را به قسمتهای مختلف 
بدن انتقال می دهند. محدثین در الفاظ این روایات حدیث بحث کرده اند اما بر تأكیداتی که 

 متعلق به کم خوردن و احتیاط آمده است، همه اتفاق نظر دارند. ]روح[
 : 32 – 31شأن نزل آیة 

 در خانه را كه یمشركان مسلم از ابن عباس)رض( روایت کرده است: که این عمل -479
 كه حادیثيأو  آیه همین دلیل كند. بهمي كردند، مردود اعلاممي ولوچ طواف برهنه كعبه

ل شك بهترین نماز به نمازگزار در حالشخص  كه است است، سنتشده روایت آن یدر معن
كار بنابر این، به  است با پروردگار متعال حاضر شود زیرا نماز، مناجات خویش و شمایل
 حادیثأدر  میباشد و چنانكه نماز مستحب یادا در هنگام یخوشبوی و استعمال زینت گرفتن



قها بر . جمهور فهاستلباس سفید از بهترین است، لباسپیامبر صلى الله علیه وسلم آمده 
 .نماز است از فرایض عورت، فرضي پوشیدن آنند كه

لازم به تذكر است كه مشركان در دوران جاهلیت، چه زن و چه مرد، لوچ و عریان دور 
كعبه به طواف می پرداختند، زیرا معتقد بودند كه با لباسهایى كه در آن گناه انجام داده اند 

و عریان طواف میكردند و هنگام طواف كف  نباید با همان لباس طواف کرد، لذا لوچ
 میزدند یعنی چک چک میكردند و صدای بخصوصی میكشیدند و میگفتند:

الیوم یبدوا كلهّ او بعضه  فما بدا منه فلا احلهّ. بدین معنا كه: امروز پاره اى از بدن من ویا 
 !میدانمتمام بدن من نمایان میشود، وآنچه كه نمایان شود را براى دیگران حلال ن

این آیات در ردّ كسانى فرود آمده است كه برهنه به طواف كعبه میپرداختند؛ و آنرا قربت 
هل جاهلیتّ بیش از سد رمق چیزى نمیخوردند، و روغن أپنداشتند و بعضى از و تقوى مى 

و چربو و امثال آن را استعمال نمیكردند؛ و بعضى از شیر وگوشت بز پرهیز میكردند. به 
ها توضیح شد كه هیچ یك از اینها خیر و تقوى نیست؛ خدا به شما جامه بخشیده كه تمام آن

پوشاك و آرایش تن شما باشد، و در وقت عبادت وى بیشتر از سائر اوقات رعایت گردد، 
تابنده در بارگاه پروردگار خویش از نعمت وى بهره برداشته حاضر شود. آنچه را خداى 

و خوردن عنایت فرموده، از آن تمتعّ كنید؛ به شرطى كه متعال براى پوشیدن و نوشیدن 
 در آن إسراف نباشد.

جز حُمس ]حُمس، جمع  -همچنان إمام مسلم از إبن عباس روایت میکند که: مردم عرب 
احمس، قریش وفرزندانشان، یعنی، آنانکه برسر دینشان نیرومند و استوارند. حماسه؛ یعنی، 

بیت را طواف میکردند و زنان هم با تن برهنه، بیت را  با تن برهنه، -شجاعت و دلیری[ 
 در شب طواف می کردند.

معمولاً گروه حُمس، هنگام مراسم حج از مزدلفه خارج نمی شدند، حال آن که سایر مردم 
در عرفات وقوف میکردند. بر این رسم گمراه کننده ماندند تا پیامبرصلی الله علیه وسلم 

هان! »که ندادهنده، ندا در داد: « خذوا زینتکم عند کل مسجد...»برگزیده شد و خدا فرمود: 
هم چنین در « ی خدا را طواف کند و به دور کعبه بگردد.نباید هیچکس با تن برهنه، خانه

 مراسم حج از برخی خوردنی ها خودداری می کردند.
پاک این زینت شامل مادی و معنوی است. مادی، چون: پوشیدن لباس مرتب و مناسب و 

و تمیز و خوشبوه معنوی این که: انسان هنگام رفتن به مسجد، با وقار و سنگین و کم سخن 
 و هدفش عبادت باشد و با رفتار نیکو و نیت سالم وارد جمع شود. )بنقل از تفسیر فرقان(.

زْقِ  مَ زِينةََ الله الَّتيِ أخَْرَجَ لِعِباَدِهِ وَالطَّي ِباَتِ مِنَ الر ِ  قلُْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنوُا قلُْ مَنْ حَرَّ
لُ الِْياَتِ لِقوَْمٍ يعَْلمَُونَ﴿ نْياَ خَالِصَةا يَوْمَ الْقِياَمَةِ كَذَلِكَ نفُصَ ِ  ﴾۳۲فِي الْحَياَةِ الدُّ

و روزیهاي پاكیزه را حرام كرده  بگو: چه کسی زینت الهی را که برای بندگانش آفریده،
براي كساني است كه ایمان ک( در زندگانی دنیا بگو: آن )وسایل زینت و چیزهای پااست؟ 
خالص )براي . در روز قیامت اند )اگر چه دیگران نیز با آنها مشاركت دارند ولي( آورده

 (٣۲. بیان می کنیم.)دانندمیمؤ منان( خواهد بود اینچنین آیات )خود( را براي كساني كه 
 تشریح لغات و اصطلاحات :

پاکیزه ها. «: الطیبات»یده و در اختیار مردم قرار داده است. بیرون آورده، آفر«: أخرج»
پاکیزه ها. خالصة. به تمامی، ویژه، «: الطَّیبَِّاتِ »خالصة. به تمامی، ویژه، مخصوص. 

 مخصوص.
 تفسیر :

زْقِ » مَ زِینَةَ الله الَّتیِ أخَْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیبَِّاتِ مِنَ الرِّ الی به پیامبر صلی الله متع«: قلُْ مَنْ حَرَّ
الله علیه وسلم هدایت میفرماید که: ای محمد! برای مردم بگو چه کسی زینت الهی را که 

های خوردنی و نوشیدنی برای بندگانش بیرون آورده، حرام کرده است،و چه کسی پاکیزه
 را حرام نموده است؟



 و ریاضت نامشروع و  مبارکه در مییابیم که دین مقدس اسلام، با زُهد نابجا ازفحوای آیة
ها و طیبّات، مباح گیرى از زینترهبانیّت، جداً مخالف است، در دین اسلام اصل در بهره

ى مناسب از زینت و ترغیب بودن است، مگر دلیلى خاص بر حرمت آنها باشد. استفاده
است. نباید الله متعال نسبت داده شده به« زِینَةَ الله»مردم به آن، ارزشمند است. زیرا مفهوم 

ى بجا و فراموش کرد که: راه رسیدن به خدا، ترك امور حلال و طیّب نیست، بلكه استفاده
رعایت قسط وعدل است. و بصورت کل باید بعرض رسانید که دین اسلام، هماهنگ با 
فطرت و آیین اعتدال است، به نیازهاى طبیعى جواب مثبت میدهد، آنچه را مفید است حلال 

 آنچه ضرر دارد از آن نهى میكند.میشمرد و از 
: چیزی است که انسان در تفسیر آیة مبارکه مینویسد: زینت «تفسیر انوار القرآن»مفسر 

؛ همچون زیور آلات، جواهر آراید، أعم از لباس یا غیرآن از أشیای مباحخود را به آن می
ها را تعالی این زینت : باری( این است کهبندگانش بیرون آورده: )برای . معنایوغیره
؛ با آفریدن اصل آنها  همچون آفرینش پنبه از زمین و ابریشم شان رام ومسخر گردانیدهبرای

قیمت میپوشد، هیچ مانع و حرجی نیست، که جامه فاخر وگران از کرم  بنابراین، بر کسی
آنها را  حق تعالی چنانچه در حد اسراف داخل نشود وآن پوشیدنی ازچیزهایی نباشد که

آراید که آنرا تحت عنوان کلی . همچنان برکسیکه خودرا به چیزی میحرام کرده است
میتوان جای داد، هیچ حرجی نیست، در صورتیکه مانع شرعی در برابر آن « زینت»

گیری از زینت الهی با این مصادیقی که ذکر پندارد که بهرهوجود نداشته باشد و هرکس می
 .د وپرهیزگاری است، بدون شک در اشتباه استکردیم، مخالف با زه

ها و : خوردنییعنی «ها را از رزقپاکيزه»است نیز خداوند متعال حرام نکرده «و»
 . ها نیز از زهد نیستکه ترک این پاکیزگیهای پاک را پس بداننوشیدنی

ا وغیره هها، شیرینیهای پاکیزه و لذیذ دیگر چون میوهترک خوردن گوشت و خوردنی 
کریمه برای این آمده است تا برکسانیکه این آیه !نیز شامل این نهی الهی میباشد. بلی

ها و زینتها را بر خود یا بر دیگران تحریم میکنند، انکار نماید و این روش پاکیزگی
است که در شان را مردود اعلام کند. از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت شدهنادرست
دور از خودپسندی و تکبر و اسراف بخورید، بنوشید، صدقه کنید »ریف فرمودند: حدیث ش

 «.اش ببیندو بپوشید زیرا حق تعالی دوست دارد تا اثر نعمتش را بر بنده
قبل از همه باید گفت که: در «: قلُْ هِیَ لِلَّذِینَ آمَنوُا فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا خَالِصَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ »
هاى دنیوى، مؤمن و كافر یكسانند، ولى كامیابى قیامت مخصوص بردارى از نعمترهبه

هایی اعم از پوشیدنی، نوشیدنی و مؤمنان است همانا سزاوارترین مردم به چنین نعمت
 برند.اند و کفار نیز از آن بهره می خوردنی مؤمنان

ت ولی در آخرت همۀ اینها پس تمام اینها کمکی برای مؤمن و متاعی برای کافر در دنیاس
مخصوص مؤمنان خواهد بود. و هیچکس در آن شریک و سهیم نخواهد بود؛ چون خدا 

 بهشت را بر کافر حرام کرده است.
لُ الَْآیاتِ لِقوَْم  یعَْلَمُونَ)» و مانند چنین بیانی که در مسایل زینت، خوردن («: 32کَذلِکَ نفَُصِّ

یم، احکام را به شما بیان میکنیم و تعالیم اسلام را آموزش و نوشیدن و از این قبیل ارائه کرد
 دهیم تا یک مسلمان در همۀ امور خود بر بصیرت و بینش باشد. می

 خوانندگان محترم !
هاى خداوند را، این آیه مبارکه، زینت را براى انسان حلال میشمرد. قرآن، یكى از نعمت

( 16حجر، «)زَیَّنَّاها لِلنَّاظِرِینَ »گران میداند، ها به ستارگان جهت تماشاى تماشازینت آسمان
گیرى از آن كنترل شده باشد، ى به زینت، انسان را به هلاكت نكشد و بهرهامّا باید علاقه
هاى آنان، حرام میداند.  دادن زینت زنان را جز براى شوهرانشان و مَحرملذا قرآن، نشان

 .(31)نور، « ولتَهِِنَّ لایبُْدِینَ زِینَتهَُنَّ إلِاَّ لِبعُُ »
 مطالعه کنندگان گرامی !

 ( در باره اصول محرمات، بحث بعمل آمده است.33در آیه )



ِ وَأنَْ  ثمَْ وَالْبَغْيَ بغِيَْرِ الْحَق  مَ رَب يَِ الْفوََاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالِْْ قلُْ إِنَّمَا حَرَّ
 ﴾۳۳لْ بهِِ سُلْطَاناا وَأنَْ تقَوُلوُا عَلىَ الله مَا لَا تعَْلمَُونَ﴿تشُْرِكُوا باِلله مَا لَمْ ينُزَ ِ 
ها( راحرام کرده است، آنچه آشکار باشد از آن، حیائیفواحش )بیبگو: همانا پروردگارم 

و آنچه پنهان باشد. و)حرام کرده است( گناه و تجاوز و سرکشی به ناحق را )در حق 
که چیزی را با الله شریک مقرر کنید که بر حقانیت آن  مردم(، و )حرام کرده است( این

هیچ دلیلی نازل نکرده است. و )حرام کرده است( این که چیزی راکه )بطلان آنرا( نمیدانید، 
 (٣٣به الله نسبت دهید.)

 تشریح لغات و اصطلاحات :
یت قبیح گناهى كه سخیف، شنیع، فاحش، و بینهاها( )بی حیائی، «فاحِشَةً » جمع«: فواحش»

باشد و بدی آن برای همه انسانها معلوم و آشكار باشد، مانند زنا و چون در جاهلیتّ انجام 
گناهى است كه «: اثم»داشتند، این آیه حرمت آن را تأكید مینماید. پنهانى آن را روا مى 

 تجاوز به حقّ دیگران است.«: بغى»سقوط انسان را در پى داشته باشد و 
 تفسیر :

مَ رَبِّیَ الَْفوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ قلُْ إِ » اى محمد! برای مردم بگو الله متعال : «نَّما حَرَّ
ها را حرام ننموده بلکه گناهان بد را حرام کرده است، گناهانی که بندگان به پاکیزگی

 دهند.صورت مخفی یا آشکار انجام می 
هى، صرف در مسیر تربیت و رشد وتكامل هاى الباید یادآور شد که: حکمت وضع تحریم

ها در شرع اسلامی بسیار انسان صورت گرفته است. درضمن قابل تذکراست که: حلال
ها اندك و محدود كه تفصیل آن در قرآن عظیم الشأن واحادیثی نبوی به است، ولى حرام

 بیان گرفته شده است.
ثْمَ وَالَْبَغْیَ بِغیَْرِ الَْحَقِّ » تمام گناهان کبیره و صغیره و تجاوز ازحدود در همه چیز، و : «وَالَْإِ

 یعنى هرگونه معاصى و تعدى و تجاوز به حقوق مردم را حرام کرده است.
« ً لْ بِهِ سُلْطانا و شریک آوردن به الله بدون حجّت و دلیل و بر  :«وَأنَْ تشُْرِکُوا بِالله مالَمْ ینُزَِّ

که الله سبحانه و تعالی بر این امرکه دیگری با او  البته روشن استمبنای زور و بهتان را، 
منظور رد شریک گردانیده شود؛ هرگز حجت و برهانی نازل نمیکند پس این تعبیر، به 

 اند.کار گرفته شده که ادعا کردند؛ به فرمان الله شرک آوردهپندار مشرکانی به 
 :(«33وَ أنَْ تقَوُلوُا عَلىَ الله مالاتعَْلمَُونَ )»
ینکه به الله متعال اقوالی نسبت داده شود که نگفته و احکامی که به آن امر نکرده است و ا

مانند دروغ در تحلیل و تحریم زیرا دین کامل و شریعت تمام و حجّت برپاست و بدعت در 
 دین حرام است.

 پايان زندگی هر قوم و ملتی :
 مطالعه کنندگان محترم !

موضوعاتی حلال و حرام و احوال شخص مکلف، خداوند بعد از اینکه در آیات فوق الذکر 
ی بدون زیاده روی را توضیح و بیان فرمود، به تعقیب مباح بودن زینتها و روزی پاکیزه

آن از اصول محرمات زیان آور و تباه گر، یاد آوری بعمل آورد، اینک در آیه متبرکه ذیل؛ 
زندگی کمی و زیادی و پس و پیش زمان پایان زندگانی هر قوم و ملتی و اینکه در این 

 جود ندارد، بحث بعمل می آورد.
ةٍ أجََلٌ فإَِذَا جَاءَ أجََلهُُمْ لَا يسَْتأَخِْرُونَ سَاعَةا وَلَا يسَْتقَْدِمُونَ﴿  ﴾۳۴وَلِكُل ِ أمَُّ

برای هر امتی زمانی ]معین و اجلی محدود مقرر[ است، هنگامی که اجلشان سرآید، نه 
 (٣۴و نه ساعتی پیش می افتند.)ساعتی پس می مانند 

 تشریح لغات و اصطلاحات :
 درنگ نمی کنند.«: یَسْتأَخِْرُونَ »سر رسید، زمان، وقت معلوم. «: أجََلٌ »
 کمترین زمان ممکن.«: ساعة»جلو نمی افتند. «: لایستقدمون»



 تفسیر :
ة أجََلٌ » مری محدد و وقتی برای هر انسان، هر نسل، هر امّت و هر دولتی ع«: وَلِکُلِّ أمَُّ

معلوم است در البحر آمده است: این وعید عذاب براى مشرکین است که در صورت مخالفت 
 .(.۲/۱۵۵با فرمان الله آن را خواهند چشید. )ابو سعود به این نکته اشاره کرده است.

، بناءً نباید انسان به دنیا و عناوین و مقام های دنیوی آن مغرورشود، در هستى، هیچ تحوّلى
ها نیز قوانینى حاكم الهى نیست. برامّت ىتصادفى وخارج از تدبیر ونظم دقیق وحساب شده

است. به یادداشته باشید، فرصت ها و امكاناتى كه در دست ما در هیمن لحظه و فرصت 
ترین و سالم ترین  قرار دارد، رفتنى است، پس کوشش بعمل اریم تا حدّ توان، صحیح

 مل آریم.استفاده را از آن بع
و هرگاه این عمر کامل شود انسان («: 34فَإذِا جاءَ أجََلهُُمْ لایَسْتأَخِْرُونَ ساعَةً وَلایَسْتقَْدِمُونَ)»
این حکمتی بالغ و قدرتی  .میرد وآن نسل منقرض وآن امّت فانی وآن دولت سقوط میکند می

افتند. و نه به جلو می  نافذ و قضایی است الزامی که آنها هیچگاه از آن به تأخیر میشوند
ا ظَلمَُوا وَ جَعَلْنا  وَ تِلْكَ الْقرُى»سوره کهف آمده است:  59طوریکه در آیه  أهَْلكَْناهُمْ لمََّ
ها را هنگامى كه ظلم كردند، هلاكشان كردیم و )و)مردمِ( آن آبادى« 59»لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِداً 

 دادیم.(. براى نابود كردنشان )از پیش( زمانى را قرار
 («34فَإذِا جاءَ أجََلهُُمْ لایَسْتأَخِْرُونَ ساعَةً وَلایَسْتقَْدِمُونَ)»مفسران درتفسیر آیه:

مینویسد که: آنچه که در تفسیر این آیه راجح میباشد عبارت است از این که: منظور مهلت 
ا ى پیامبران است. طبرى و ابن کثیر و ابو سعود آن رهاى تکذیب کنندهواجل ملت

اى دیگر هر انسانى عمرى دارد که نه کم میشود و نه زیاد. اند. و بر اساس نظریهپذیرفته
ة»قول اول أرجح است؛ چون میفرماید:   والله اعلم.« لِکُلِّ أمَُّ

در این آیه مبارکه رمز أندکى وکم بودن زمان است؛ یعنى کمترین زمان به « ساعت»ذکر 
 شود. میآنان مقدر گردیده است، هم در آن ساعت واقع و آنچه بر آنان مهلت داده نمیشود.

مفسر تفسیر فرقان شیخ بها الدین حسینی مینویسد: یعنی اینکه آخرین دقایق حیات هر قوم 
و ملتی معلوم است و کم و زیاد ندارد. ملل جهان، همچون یک فرد، اجل معینی پشت 

شود و ملت های دیگر جایگزین سردارند و روزی که مقرر است طومار حیاتشان برچیده می
میگردند. البته، این اجل معلوم، برای اندیشمندان و اهل تحقیق پند و اندرزی بس بزرگ 

 است.
بناءً از از تاریخ و سرگذشت پیشینیان باید درس گرفت. مز بدبختى و هلاكت مردم، عملكرد 

دیدید، مأیوس نشوید، ى خودشان است. اگر ظالمان و ستمگران را در رفاه و آسایش ظالمانه
 آنان هم مهلتى معینی دارند.
 مطالعه کنندگان گرامی !

( موضوعاتی از قبیل: خطاب به ملل مختلف از زبان پیامبران، 39الی  35در آیات )
 سرأجام دروغ گویی، جایگاه بی باوران در سرای آخرت، را مورد بحث قرار میدهد.

ا يأَتْيِنََّكُمْ  رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقصُُّونَ عَليَْكُمْ آياَتيِ فمََنِ اتَّقىَ وَأصَْلَحَ فلََا خَوْفٌ ياَ بنَيِ آدَمَ إمَِّ
 ﴾۳۵عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يحَْزَنوُنَ﴿

اگر برای شما پیغامبران از جنس خود شما به سویتان بیایند که آیات )و ای فرزندان آدم! 
پس هرکس از الله یاتم را عمل کنید[؛ ]به آنان ایمان آورید و آ احکام مرا( بر شما بخوانند،

بترسد و اعمال خود را اصلاح کند، پس بر آنها )در روز قیامت( هیچ ترسی نخواهد بود 
 (٣۵شوند.)و نه آنها غمگین می 

 تشریح لغات و اصطلاحات :
«: آیَاتِي»میخوانند، بازگو میکنند، بازمیگویند، نقل میکنند. «:یَقصُُّونَ »اگر، چون.«: إما»
 به اصلاح گرایش پیدا کرد، اصلاح پیش گرفت.«: أصَْلَحَ »ستورات واحکام من.د

 تفسیر :
 هاى الهى، ارسال رسولان از سنتّ: «یا بَنِی آدَمَ إمِّا یَأتِْیَنَّکُمْ رُسُلٌ مِنْکُمْ یَقصُُّونَ عَلیَْکُمْ »



ران خدا از هرگاه پیامب! براى بیان وحى الهى است. طوریکه میفرماید: ای فرزندان آدم
جنس خود تان به سوی شما بیایند و دین الله متعال واحکام و شرایع را به شما بیان کنند پس 

فمََنِ اتَِّقى وَأصَْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلا »شان هدایت شوید، از آنها پیروی کنید و به هدایت
آزاد و داراى اختیار است و در این هیچ جای شکی نیست که: انسان،  :«(35هُمْ یَحْزَنوُنَ)

سرنوشتش در گرو گرایش و عمل خود اوست، بناءً هرکس از منهیات آنها دوری گزیند و 
شان قرار دارد و نه هم از به اوامرشان عمل کند نباید از تمام امور هولناکی که پیش روی

قرار داشته  اعمالی که در گذشته انجام داده و نه از اموالی که داشته در تشویش و نگرانی
 باشد.

گر بحساب آیه مبارکه میرساند: زمانی انسان متقّى، و اصلاح :«وَأصَْلَحَ  اتَّقى»فهم جمله 
گیر. و باید متذکر شدکه: تقوا و خود  می آید که داراى فعاّلیّت مثبت است، نه اینکه گوشه

د. و واضح است گران باید خود متقّى باشنسازى باید قبل ازاصلاح دیگران باشد و اصلاح
 ى تقوا و اصلاح است.که: آرامش حقیقى وواقعی در سایه

و « حزن»و ترس، مربوط به امور آینده و در مقابل امنیتّ و آسایش است؛ امّا  :«خَوْفٌ »
اندوه، مربوط به گذشته و آنچه از دست رفته مباشد و در مقابل سرور و شادمانى است. 

 )التحقیق فی کلمات القرآن(.
 ﴾۳۶ذِينَ كَذَّبوُا بِآياَتِناَ وَاسْتكَْبَرُوا عَنْهَا أوُلَئكَِ أصَْحَابُ النَّارِ هُمْ فيِهَا خَالِدُونَ﴿وَالَّ 

اند و ،این گروه اهل دوزخ تكبر ورزندو از )قبول( آنها و آنها كه آیات ما را تكذیب كنند 
 (٣۶اند.)در آن همیشه

ه او تعالی درکتابی که بر پیامبر خود نازل وکسانی که آیات الله را تکذیب کند، آیاتی ک
نموده قرار داده است و بنابر تکبر و برتری جوئی وسرکشی از قبول آن سرباز زند، 

گری رد دین مجازات آنها آتش دوزخ است که در آن برای همیشه خواهند بود چون تکذیب
نه اعمال آتش گردانی است و سزای تمام اینگوو مانع شدن از آن است و استکبار روی

 دوزخ است.
نِ افْترََى عَلىَ الله كَذِباا أوَْ كَذَّبَ بِآياَتهِِ أوُلَئكَِ يَناَلهُُمْ نصَِيبهُُمْ مِنَ الْكِتاَبِ   فمََنْ أظَْلَمُ مِمَّ

قاَلوُا ضَلُّوا حَتَّى إذَِا جَاءَتهُْمْ رُسُلنُاَ يَتوََفَّوْنَهُمْ قاَلوُا أيَْنَ مَا كُنْتمُْ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ الله 
 ﴾۳۷عَنَّا وَشَهِدُوا عَلىَ أنَْفسُِهِمْ أنََّهُمْ كَانوُا كَافِرِينَ﴿

آنها بهبندند یا آیات او را دروغ بشمارد ؟ ظالم تراز آن که بر الله دروغ مي یچه كس
عمال شان( برآنان نوشته شده، خواهد رسید تا وقتی که أشان از آنچه درکتاب )نامۀ حصه

شان قبض کنند، گویند: کجاست آنچه غیر از نها فرستادگان ما بیایند که ارواحچون نزد آ
کردید؟ )تا شما را از سختی های مرگ و پس ازآن نجات دهند؟ در جواب( الله عبادت می

 (٣٧میگویند: آنها از نظرما گم شدند، وعلیه خود گواهی دهند که آنها کافر بودند.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

آن چه در لوح محفوظ نوشته شده، کتاب به معنی اسم «: الکتاب»: ظالمتر. «لَمُ أظَْ »
 آنان را می میرانند، جانشان را میگیرند. «: یَتوََفَّوْنَهُمْ »مفعول)مکتوب(است.

از ما «: ضَلُّوا عَنَّا»بندگی میکردید، دعوت می کردید، کمک میخواستید. «: كُنْتمُْ تدَْعُونَ »
 را ترک کرده اند، از ما ناپدید شده اند. نهان شده اند، ما

 تفسیر :
نِ اِفْترَى عَلىَ الله کَذِباً أوَْ کَذَّبَ بِآیاتِهِ » تر ازکسیکه بر در دنیا هیچکس ظالم«: فمََنْ أظَْلَمُ مِمَّ

و ازکار دین چیزی را مشروع گرداند که او بدان میکند یا آیاتش را تکذیب نماید؟  ءالله إفترا
ه است، )حلال وحرام کردن چیزی بدون دلیل( یا آنچه را که پیامبران علیهم السلام فرمان نداد

 نیست. اند، تکذیب نماید،آورده
به سهم و نصیبى که براى آنها مقرر شده است در : «أوُلئکَِ ینَالهُُمْ نَصِیبهُُمْ مِنَ الَْکِتابِ »

 آیند.دنیا نایل مى
 زق و روزى، حیات و مرگ، سعادت و شقاوت در دنیا و شامل ر: «نَصِیبهُُمْ مِنَ الْكِتابِ »



 .شود كه در لوح محفوظ الهى ثبت شده استجزاى اعمال و عقوبات در روز قیامت مى
 آنها وعده داده شده است خواهند رسید.مجاهدگفته است:به خیر وشرى که به

 آید.براى قبض روحشان مى ى مرگتا فرشته: «حَتىّ إِذا جاءَتهُْمْ رُسُلنُا یَتوََفَّوْنهَُمْ »
هاى مرگ، از خواب غفلت بیدار میشود و با مأموران قبض روح انسان، با دیدن نشانه

 گفتگو دارد، ولى چه سود؟
چون فرشتگان، با نهایت شدّت، روح آنها را قبض  :«قالوُا أیَْنَ ما کُنْتمُْ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ الله»

جا هستند خدایانى که به غیر از الله آنها را میپرستیدید؟ برند؛ میگویند: کو به حال بد مى 
حالا آنها را بخوانید و از آنها استمداد بجویید که شما را ازاین عذاب و مصیبت نجات دهند! 

 ملاحظه میداریم که اولین سؤالها در قیامت، سؤال از معبود است.در آیة مبارکه 
ر كنند، وگویند: ما سخت در خطای فاحش افُتاده بودیم آنگاه كافران إقرا«: قالوُا ضَلُّوا عَناّ»

كه چیزى را معبود و مستعان خویش قرار داده بودیم كه شایسته آن نبودند، و دراین روز 
. یا از نزد و مارا گم کردند پس نمیدانند که ما کجاییممصیبت، نشانى از آنها معلوم نیست! 
 و امید خیر و نفعى از آنها نداریم. آنها کجایندما رفتند و ناپدید شدند و ما نمیدانیم که 

حقیقت أمر همین است که: غیر خدا، سرابى بیش نیست و مشركان هنگام مرگ، به پوچى 
 كنند.تمامى معبودها اقرار مى

به کفر و گمراهى خود اقرار واعتراف («: 37)وَ شَهِدُوا عَلى أنَْفسُِهِمْ أنََّهُمْ کانوُا کافرِِینَ »
آورند و به ناامیدى و میکنند. واین اعتراف رابه طریق تأثر و اندوه به زبان مى واقرار

 اوّلین قاضى در قیامت، همانا وجدان خودانسان است. خسران اقرار میکنند.
نْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلتَْ  ةٌ قاَلَ ادْخُلوُا فِي أمَُمٍ قدَْ خَلتَْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِن ِ وَالِْْ أمَُّ

ارَكُوا فِيهَا جَمِيعاا قاَلتَْ أخُْرَاهُمْ لِأوُلَاهُمْ رَبَّناَ هَؤُلَاءِ أضََلُّوناَ  لَعَنتَْ أخُْتهََا حَتَّى إذَِا ادَّ
 ﴾۳۸فَآتِهِمْ عَذَاباا ضِعْفاا مِنَ النَّارِ قاَلَ لِكُل ٍ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تعَْلمَُونَ﴿

درمیان گروه هایی از جِنّ و إنس که پیش از شما گذشته  )خداوند به آنها( میفرماید: شما هم
هرگاه گروهی داخل دوزخ شود هم مانند خود را لعنت میکند، تا اند داخل دوزخ شوید، 

اینکه همه در آن یکدیگر را بیابند، آنگاه پیروان به پیشینیان )زعمای( خود میگویند: 
دو چند از عذاب آتش بده. الله میفرماید: پروردگارا! اینها ما را گمراه کردند، پس به آنان 
 (٣۸دانید.)برای هر یک عذاب دو چندان است لیكن شما نمی 

 تشریح لغات و اصطلاحات :
در آن جا به هم پیوستند، با «: ادَّارَكُوا فیِهَا»هم کیشان خود را نفرین کرد. «: لعَنََتْ أخُْتهََا»

«: اولاهم»پسینیان، دنباله روان، طاغوت. «: مْ أخُْرَاهُ »هم جمع شدند، در آن جاگرد آمدند. 
 بچشید.«: ذوقوا»چند برابر. «: ضعف»پیشینیان، پیشوایان نادرست. 

 تفسیر :
بعد از اینکه أجل و زمان معین مرگ هر قوم و ملت و هر فرد و جماعتی، در آیة قبلی به 

یب کنندگان و دروغ بیان گرفته شد دراین آیات از احوال انسان پس از مرگ، سرانجام تکذ
 پردازان و خودبزرگ بینان، بحث بعمل می آورد.

نسِ فیِ النَّارِ » نَ الْجِنِّ وَالْإِ خدای متعال خطاب به «: قَالَ ادْخُلوُا فیِ أمَُم  قَدْ خَلَتْ مِن قبَْلِکُم مِّ
های پیش از خویش که کفر ورزیدند چه انسان باشند آن تکذیب کنندگان میگوید: همراه امت

 یا جن داخل دوزخ شوید. 
ةٌ لَّعنََتْ أخُْتهََا» وهروقت گروهی جدیدی از کفار داخل آتش شوند به لعن «: کُلَّمَا دَخَلَتْ أمَُّ

ها زمانی که ازآنها اند، زیرا اینامتی خواهند پرداخت که پیش ازآنها داخل دوزخ شده
كفاّر، کنند. )ها را لعن میبعدی اندپیروی کردند گمراه شدند وآنانی که قبلاً داخل دوزخ شده

 (شوند، بلكه به ترتیب و نوبت.یكباره وارد دوزخ نمى
ملاحظه میداریم که: در بهشت، كینه، دشمنى وعداوت وجود ندارد وجنتیان سراسر صلح 
و صفا وصمیمت زندگی بسر می برند، ولى در جهنمّ، ملاحظه میشود که: جهنمیان یكدیگر 

ى عنكبوت میخوانیم: سوره 25ى چنانكه در آیه« لعَنََتْ أخُْتهَا»نند. كرا لعن و نفرین مى



« ً )بعضى ازشما بعضى دیگر را انكار و برخى « یكَْفرُُ بَعْضُكُمْ بِبَعْض  وَ یَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بعَْضا
هاى غیر الهى، در ها و حمایتها، محبّتاز شما برخى دیگر را لعنت خواهد كرد( ولایت

 شود.كینه و نفرین و دشمنى تبدیل مى  قیامت به
مفسر آلوسی فرموده است که: پیروان، پیشوایان را نفرین می کنند و میگویند: لعنت خدا 

 .(.۸/۱۱۶بر شما باد! شما ما را به اینجا کشاندید، پس نفرین خدا بر شما باد! )روح المعانى 
گفتگوى دوزخیان با یكدیگر، ى قیامت، دهنده هاى تكانباید یادآور شد که: از صحنه

اند. به همین جهت آنجا بخصوص باسران و بزرگانى است كه سبب جهنمّى شدن آنان شده
ءُ یَوْمَئِذ  بعَْضُهُمْ لِبَعْض  عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِینَ »تقوا نیز با هم دشمن میشوند. دوستان بى « الْأخَِلاَّ
اند، جز اهل تقوا.(، گاهى با یكدیگر دشمن.( )دوستانِ )امروز(، در آن روز 67)زخرف، 

 29كنند كه عاملان گمراهى خود را ببینند و پایمالشان كنند. طوریکه در )آیه هم تقاضا مى
نْسِ »سوره فصّلت( میفرماید:  نا مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِ وَ قالَ الَّذِینَ كَفرَُوا رَبَّنا أرَِنَا الَّذَیْنِ أضََلاَّ

پروردگارا! »)وكسانیكه كفر ورزیدند گفتند: « 29تَ أقَْدامِنا لِیَكُونا مِنَ الْأسَْفَلِینَ نَجْعَلْهُما تحَْ 
هایمان بگذاریم )و آن جن و انسى كه ما را گمراه كردند به ما نشان ده تا آنها را زیر قدم

هان ترین افراد باشند.(ملاحظه میداریم که: كفاّر در قیامت خوالگد مالشان كنیم( تا از پست
 شناسایى عاملان گمراهى خویش براى انتقام از آنان هستند.

 67دانند. طوریکه در )آیة  همچنان گاهى اطاعت از بزرگان را عامل سقوط خویش مى
)و « 67وَ قالوُا رَبَّنا إنَِّا أطََعْنا سادَتنَا وَ كُبرَاءَنا فَأضََلُّونَا السَّبیِلَا »سورة أحزاب( میفرماید: 

ردگارا! همانا ما سران و بزرگانمان را اطاعت كردیم، پس آنان ما را از راه به گویند: پرو
 در بردند.(

« كبیر»جمع  :«كبراء»به رؤسا و سران یك جامعه گفته میشود و « سید»جمع «: سادة»
به بزرگانِ سنتّى و ریش سفیدان اطلاق میشود. معمولاً این دو گروه نقش مهمى در آداب 

 ردم دارند.و رسوم و رفتار م
« ً قالتَْ أخُْراهُمْ لِأوُلاهُمْ »وچون همه دردوزخ جمع شدند، : «حَتىّ إِذَا اِدّارَکُوا فیِها جَمِیعا

ها بودند ها میگویند ای پروردگار ما این ها دراشاره به اولیآخری: «رَبَّنا هؤُلاءِ أضََلُّونا
طلبیم تا به آنها  دند پس از تو میکه ما را از راه راست تو گمراه کرده و مانع هدایت ما ش

در قیامت، همه میكوشند تا گناه خود را به گردن دیگرى اندازند دوچند عذاب دهی یا بیشتر. 
 یا براى خود شریك جرم پیدا كنند.

تعالی به آنها خبر میدهد که برای هریک از آنها عذاب خدای : «فَآتهِِمْ عَذاباً ضِعْفاً مِنَ الَناّرِ »
 است، پس عذاب مضاعف را به آنها بچشان؛ چون آنها سبب کفر ما شدند.دو چند 

رَبَّنا إنِاّ أطََعْنا سادَتنَا وَ کُبرَاءَنا فَأضََلُّونَا »شبیه این آیه نیز در جاى دیگرى هم آمده است: 
ماید: براى هر یک از خداوند میفر: «الَسَّبیِلاَ رَبَّنا آتهِِمْ ضِعْفَیْنِ مِنَ الَْعَذابِ قالَ لِکُلّ  ضِعْفٌ 

سبب گمراهى خود وگمراه کردن پیشوایان و پیروان عذاب مضاعف است، پیشوایان به
 سبب کفر وتقلیدشان.دیگران، وپیروان به

یعنی یکی مجازات برای جرائم خودشان و یک سزا ومجازات برای به جای گذاشتن میراث 
 گمراهی و جرم و جنایت برای آیندگان خویش.

من ابتدع بدعة ضلالة لایرضاها الله و رسوله كان »حدیثی مبارکه میخوانیم:  طوریکه در
)هر کس بدعت جدیدی « علیه من الإثم مثل آثام من عمل بها لاینقص ذلك من أوزارهم شیئا

ی کسانیکه به آن بدعت که مورد پسند الله و پیامبرش نبود ایجاد کرد، او مسئول گناهان همه
میکنند خواهد بود، بدون این که از گناهان عمل کنندگان چیزی کاسته ی او عمل ایجاد کرده

لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل »شود. هکذا در حدیث دیگری آمده است: 
)هیچ نفسی نیست که به ناحق کشته شود، مگر آن که « من دمها لأنه أول من سن القتل

)که برادرش را کشته بود( میرسد. چراکه اونخستین  بخشی از گناه آن به نخستین فرزند آدم
 .«کسی بود که باب قتل را بازکرده بود.

 پس معلوم میشود که هر شخصی و یا گروهی که اندیشه ی نادرست و یا راه و روش و 



 عمل نادرستی را پایه گذاری کند، تنها مسئول انحراف و اشتباه خودش نیست، بلکه بخشی 
همه ی کسانی که تحت تأثیر آن اندیشه و عمل نادرست او قرار می از مسئولیت گناهان 

گیرند نیز در حساب او نوشته می شود و تا زمانی که آثار و پیامدهای اشتباه و انحراف او 
 ادامه داشته باشند، این امر ادامه خواهد داشت.

خود گمراه  مفسر تفسیر کابلی مینویسد: ازیك حساب، گناه گذشتگان آنها دو چند است، كه
شدند، و آیندگان را نیز از راه دور نمودند؛ و به یك حساب، گناه آیندگان دو چند میشود، 
كه خود گمراه شدند، و احوال پیشینیان را دیده وشنیده عبرت نگرفتند؛ یاچون درعذاب 

ام افزاید؛ لهذا، خداوند متعال فرمود: عذاب هركددوزخیان بر وفق درجاتشان وقتاً فوقتاً مى 
 مضاعف میشود.

 دانند.ولی بعضی از آنها اندازۀ این مضاعف شدن عذاب را نمی :(«38)وَلکِنْ لا تعَْلَمُونَ »
وَقاَلتَْ أوُلَاهُمْ لِأخُْرَاهُمْ فمََا كَانَ لَكُمْ عَلَيْناَ مِنْ فَضْلٍ فذَوُقوُا الْعذََابَ بمَِا كُنْتمُْ 

 ﴾۳۹تكَْسِبوُنَ﴿
هیچ فضلی نیست، لذا عذاب آتش ن جواب دهند که شما را بر ما و گروه مقدم به طایفه پسی

 (٣٩کردید.)را )مانند ما( بچشید به سبب آنچه می
 تشریح لغات و اصطلاحات :

 بچشید.«: ذوقوا»چند برابر. «: ضعف»پیشینیان، پیشوایان نادرست. «: اولاهم»
 تفسیر :

در قیامت رهبران گمراه، پیروان «: لیَْنا مِنْ فَضْل  وَقالَتْ أوُلاهُمْ لِأخُْراهُمْ فمَا کانَ لکَُمْ عَ »
خویش راشریك خود درعذاب میدانند، طوریکه همین رهبران و پیشوایان خطاب به پیروان 

پیوندند، یا درآمدگان در دوزخ به کسانیکه بعدا به آنان می: پیشیعنی خود خواهند گفت:
چ فضیلت و برتریی ندارید تا به سبب آن ، شما بر ما هیپیشوایان به پیروان خود میگویند

ایم، همه در استحقاق اید همانگونه که ما گمراه شدهعذاب شما کم گردد، شما خود گمراه شده
 عذاب دردناک و گمراهى یکسانیم.

ها وگناهانى که مرتکب شدید عذاب در مقابل جرم(«: 39)فَذوُقوُا الَْعَذابَ بِماکُنْتمُْ تکَْسِبوُنَ »
داشتید که با آن فکر میکردید از ما در گمراهی ا بچشید. واگر شما عقل و خرد می جهنم ر

 کردید.پیروی نمی
آوردند؛ چون آنها برایشان  این جمله را به خاطر فرونشاندن قهر و غضب بر زبان مى

ى اند: فَذوُقوُا الَْعَذابَ گفتهدرخواست عذاب مضاعف کرده بودند. )بعضى از مفسران گفته
دا است خطاب به دوگروهى که آنهارا توبیخ میکند. طبرى این راپذیرفته است خ

 ى پیشوایان است.(.امادرالبحرآمده است: ظاهراگفته
 خوانندگان گرامی !

های ( هشدار جدی به کافران بعمل آمده است؛ زیرا خداوند متعال درآیه43الی  40در آیات )
راکه از ایمان به الله متعال، پیامبر و معاد  قبل، مجازات وسزای خود خواهان ومستکبران

امتناع می ورزند، آتش دوزخ قرار میدهد و این که: محال است داخل بهشت شوند، 
همانگونه که شتر از سوراخ سوزن نمیگذرد. معمولا قرآن پس ازهشدار به بی باوران کفر 

عطای مکافات به پیشه، به مؤمنان مخلص و مطیع، بشارت میدهد. در آیات ذیل موضوع ا
 مؤمنان مورد بحث قرار داده میشود.

َّحُ لَهُمْ أبَْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يدَْخُلوُنَ  إنَِّ الَّذِينَ كَذَّبوُا بِآياَتنِاَ وَاسْتكَْبرَُوا عَنْهَا لَا تفُتَ
 ﴾۴۰ينَ﴿الْجَنَّةَ حَتَّى يلَِجَ الْجَمَلُ فِي سَم ِ الْخِياَطِ وَكَذلَِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِ 

آنها تکبرّ ورزیدند، درهای آسمان شمردند و از قبول کردن كسانى كه آیات ما را دروغ 
]برای نزول رحمت[ بر آنان گشوده نخواهد شد، و در بهشت هم وارد نمی شوند مگر آنکه 
شتر در سوراخ سوزن در آید!! ]پس هم چنانکه ورود شتر به سوراخ سوزن محال است، 

 (۴٠هشت محال است؛[ این گونه گنهکاران را مجازات می دهیم.)ورود آنان هم به ب



 تشریح لغات و اصطلاحات :
لاَ تفَُتَّحُ لهَُمْ أبَْوَابُ »جمع باب، درها. «: أبَْوَابُ »گشوده می شود، باز میگردد. «: تفُتََّحُ »

د درهای آسمانی بر رویشان باز نمی گردد، کردار نیکو و دعاهایشان، مردو«: السَّمَاء
افُتد و أسیر آن جای  است. روانهایشان به سوی عالم بالا پرواز نمیکند، در قعر دوزخ می

بد میشود؛ اما روانهای أهل ایمان، به سوی عالم لاهوت و جهان معنی پر میزند و در سرای 
داخل میشود، فرو میرود، میگذرد. «: یَلِجَ »آرامد. نیک بختی و کوی نیک نامی، می 

ی مسموم هر سوراخ تنگی، ماده«: سمّ »سوراخ سوزن. «: سم الخیاط». شتر«: الجمل»
کننده را، سم میگویند؛ چون در سوراخ های ریز بدن نفوذ میکند، مثلاً: باد گرم، سموم نام 

(، )طورآیه 42(، )واقعه آیه 27دارد چون در بدن نفوذ میکند و کشنده است. )حجر آیه 
 ( ]راغب[ 27

 تفسیر :
سنّت الهى، محروم كردن مجرمان از رحمت «: ذِینَ کَذَّبوُا بِآیاتنِا وَ اِسْتکَْبَرُوا عَنْهاإِنَّ الََّ »

خویش در قیامت است، طوریکه در آیه مبارکه میفرماید: آنانی که قرآن عظیم الشأن و 
صلی الله علیه وسلم را با تمام احکام، اصول و فروعی که دارند وپیامبر صلی  سنتّ پیامبر

اند را تکذیب کردند و تکبر نموده و آنها را لیه وسلم به خاطر تبلیغ آن فرستاده شدهالله ع
َّحُ لهَُمْ أبَْوابُ الَسَّماءِ »نپذیرفتند، و به مقتضاى احکام آن عمل نکردند،  های دروازه«: لاتفُتَ

 گردد و هیچ عمل خوبی و دعاییشان قبض شود باز نمیشان آنگاه که ارواحآسمان بر روی
شان بد بوده و از نهادی خبیث برخوردار  به سوی آنها بالا نخواهد رفت، چون سعی و تلاش

ى( پاك )تنها سخن )و عقیده«. غافر 10إِلیَْهِ یَصْعَدُ الَْکَلِمُ الَطَّیِّبُ »بودند، طوریکه میفرماید: 
 رود(. به سوى او بالا مى

و دعایى از آنها به آسمان بلند حضرت ابن عباس)رض( فرموده است که: هیچ عمل صالح 
هاى آسمان به اى دیگر، وقتى روحشان گرفته شد، دروازهشود. و بر اساس نظریهنمى 

 شود.روى ارواح آنان گشوده نمى
روی  نه درهای آسمان به»میفرماید:  عبد الملک بن جریجهمچنان عالم کبیر جهان اسلام 

 «.لشانروی اعماارواحشان گشوده می شود و نه به 
حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم نیز این نظر را تایید میکند آنجا که میفرماید: زمانى که 

 ى مرگ در کنار سرش مىى کافر از دنیا ناامید شد و زمان مرگش فرا رسید، فرشتهبنده
نشیند و میگوید: اى روح ناپاک! به سوى کین و غضب خدا بیرون شو، و از آن بوى بدتر 

گردد، و از کنار هر دسته از فرشتگان که میگذرد میگویند: این مردار خارج مى از بوى
شود و روح ناپاک چیست؟ تابه آسمان دنیا میرسد؟ در آنجا نیز به زشتى ازآن استقبال مى

شود. )اخراج حدیث از امام احمد و کامل آن را در ابن کثیر  اى به روى آن باز نمىدروازه
 بخوانید.(. ۲/۱۸
یاد داشته باشید که: تكذیب و دروغ پنداشتن آیات الهى و نپذیرفتن معارف دین، سبب  به

 مسدود شدن تمام دروازه هاى رحمت و ورود به بهشت است. 
ها به بهشت محال خواهد و دخول آن«: وَلا یَدْخُلوُنَ الَْجَنَّةَ حَتىّ یَلِجَ الَْجَمَلُ فیِ سَمِّ الَْخِیاطِ »

شدن شتر با آن ضخامتی که دارد در سوراخ تنگ سوزن محال است. بود، چنانچه داخل 
این تمثیل براى محال بودن رفتن کفاربه بهشت است. همان گونه که عبور شتر از سوراخ 

 سوزن محال است، ورود آنها نیز به جنت محال است.
 د.این عذاب کیفر مجرمانی است که به الله متعال کافر شده و پیامبرش را تکذیب کردن

هدف در این آیة مبارکه همانا بیان محال بودن ورود كفاّر به بهشت است، معناى شتر و 
ورود »تر است. هکذا در انجیل لوقا نیز آمده است: عبور شتر از سوراخ سوزن، مناسب

مردان به ملكوت اعلى  داران و دولتتر از ورود سرمایهشتر به سوراخ سوزن، آسان
 .(.24، آیه 18ب )انجیل لوقا، با«. است



مفسر تفسیر کابلی می نویسد: در تفسیر آیه مبارکه: به صورت تعلیق بالمحال میباشد. در 
محاورات هر زبان چنین امثله موجود است كه اگر بخواهند محال بودن امرى را اظهار 

كه شتر بااین همه جسامت گردانند؛ یعنى همچنانكنند، آن را بر امر محال دیگر معلقّ مى
تواند؛ درآمدن این مكذّبان و  كلانى، در سوراخ تنگ و كوچك سوزن در آمده نمىو

مستكبران در بهشت محال است؛ زیرا، خداوند متعال خبر داده كه آنها جاودان در دوزخ 
باشند، و این سزا درعلم الهى براى آنها مقرّر شده؛ پس درعلم واخبار الله متعال چه  مى

 د؟!آی سان خلاف به عمل مى
این عذاب مجازات مجرمانی است که به الله متعال کافر («: 40وَکَذلِکَ نَجْزِی الَْمُجْرِمِینَ)»

 شده و پیامبرش را تکذیب کردند.
 ﴾۴۱لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴿

ها  ها )لحافشان هم پوششست، و از بالایبرای آنها)مجرمان( فرشهای از آتش دوزخ ا
 (۴۱دهیم.)ازآتش دوزخ( و ما این چنین ظالمان را سزا می 

 تفسیر :
 شان.هایی ازآتش در زیر پایبرای کفار فرش«: لهَُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهادٌ »
براى دوزخیان، نوعى تمسخر « مهاد»، به معناى بستر است. تعبیر به «مهد»از «: مهاد»
 القرآن(ظلال  شان دوزخ است. )تفسیر فى ستهزاى آنان است، یعنى آرامگاهو إ
است و  لحافهاست، به معناى پوشش یا «غاشِیَةٌ »جمع « غَوَاش  «: »وَ مِنْ فوَْقهِِمْ غَواش»

هایی است که آنان را همانند لحاف می یعنی از بالایشان آتش به خیمه نیز گفته میشود.
 . جهنم است هایشان از آتش: بسترها و بالاپوشن کهپوشاند. حاصل سخن ای

لهَُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهادٌ »طرف فرا میگیرد.  باید گفت که: دوزخ، سراسر وجود كفاّر را از همه
« وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِیطَةٌ بِالْكافرِِینَ »چنانكه در آیات دیگر نیز میخوانیم: «: وَ... غَواش  
یَوْمَ ».( و 16)زمر، « لهَُمْ مِنْ فوَْقهِِمْ ظُللٌَ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تحَْتِهِمْ ظُللٌَ ».(:، 54)عنكبوت، 

 .(55)عنكبوت، « یغَْشاهُمُ الْعَذابُ مِنْ فوَْقِهِمْ وَ مِنْ تحَْتِ أرَْجُلِهِمْ 
دهد که تعالی تمام کسانیرا مجازات می  باچنین عذابی حق(« 41وَکَذلِکَ نَجْزِی الَظّالِمِینَ)»

بر خویشتن یا بر دیگران ظلم کنند، ظلم بر خویشتن از طریق کفر و ظلم بر دیگران از 
 ها.طریق گمراه ساختن دیگران و تجاوز بر آن

 اند.منظور از گروه اخیر مشرکان
این  37ى قابل تذکراست که الله سبحان و تعال از جماعت عنود و اعراض كننده، در آیه

به عنوان مجرم و دراین آیه مبارکه به عنوان ظالم یاد  40در آیه  سوره به عنوان كافر،
ى این القاب است. چنانكه در كرده است، زیرا آنكه آیات الهى را تكذیب كند، شایسته همه

 «وَ الْكافرُِونَ هُمُ الظَّالِمُونَ »ى بقره میخوانیم: سوره 254آیه 
الِحَاتِ  لَا نكَُل ِفُ نفَْساا إِلاَّ وُسْعَهَا أوُلَئكَِ أصَْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ وَالَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

 ﴾۴۲فِيهَا خَالِدُونَ﴿
و کسانیکه ایمان آوردند و]به اندازه طاقت خود[ کارهای شایسته انجام دادند، اهل بهشت اند 

 (۴۲م.)و در آن جاودانه اند، ]چرا که[ ما هیچکس را جز به اندازه طاقتش تکلیف نمی کنی
 تفسیر :

وکسانیکه به الله و پیامبرش ایمان آورده و فرمان الله «: وَالََّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الَصّالِحاتِ »
 اند.را انجام داده و او را اطاعت کرده

ً إلِاّ وُسْعَها» به هیچکس  ،کنیمهیچکس را جز به قدر توانش مکلف نمی«: لانکَُلِّفُ نَفْسا
 کنیم.م که از انجام دادنش ناتوان باشد. بلکه به میزان توانایى تکلیف مىکنی تکلیفى نمى

چنانكه در جاى دیگر « وُسْعَها»فرسا وجود ندارد در دین مقدس اسلام، تكلیف، طاقت 
رِیدُ یرُِیدُ الله بكُِمُ الْیسُْرَ وَلا یُ ».( و 78حج،«)وَما جَعَلَ عَلَیْكُمْ فيِ الدِّینِ مِنْ حَرَج  »میخوانیم: 
 .(185بقره،«)بكُِمُ الْعسُْرَ 

هایی است که برای چنین اشخاصی بهشت«: (42أوُلئکَِ أصَْحابُ الَْجَنَّةِ هُمْ فیِها خالِدُونَ)»
 اند.برای ابد در آن قرار دارند چون ایمان آورده و عمل صالح انجام داده



ت این است که ایمان مراعات آسانی در احکام شرع: اما چیزی که برای آنها شرط شده اس
لا تكلف نفسا الا »بیاورند واعمال نیک انجام دهند. ضمناً ازکرم ورحمت خویش فرمود: 

یعنی خداوند بر دوش هیچ بنده اي چنان کار سنگینی نمی گذارد که از حد توانش « وسعها
بالاتر باشد. هدف اینکه کارهای نیک که شرط دخول جنت قرار داده شده اند، چنان مشکل 
و سنگین نیستند که انسان نتواند از عهده انجام آنها بر نیاید؛ بلکه خداوند احکام شرعی را 
در هر شعبه ای نرم و آسان گذاشته است. در هر حکمی بیماری، ضعیفی، سفر و 

 ضروریات دیگر را در نظر داشته به سهولت قایل شده است.
دستور به أنجام أعمال صالح داده آمده است که: وقتی به انسان « بحر محیط»و در تفسیر 

شد، إحتمال داشت که این حکم بدان جهت سنگین محسوس گردد که انجام تمام اعمال 
صالحه درهرجا وهرحال ازتوان انسان خارج است؛ بنابر این شبهه را بدین ألفاظ بر طرف 

هر مکان نمود که ما تمام أحوال و أدوار زندگی بشر را بررسی نموده مناسب به هر حال و 
 و زمان او أحکام صادر می نماییم تا أنجام آنها برای او دشوار نگردد.

ِ الَّذِي  وَنَزَعْناَ مَا فيِ صُدُورِهِمْ مِنْ غِل ٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتهِِمُ الْأنَْهَارُ وَقاَلوُا الْحَمْدُ لِِلَّّ
ِ وَنوُدُوا هَدَاناَ لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتدَِيَ لَوْلَا أنَْ هَدَاناَ الله  لَقدَْ جَاءَتْ رُسُلُ رَب ِناَ باِلْحَق 
 ﴾۴۳أنَْ تلِْكُمُ الْجَنَّةُ أوُرِثتْمُُوهَا بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ﴿

)تا در صفا و کنیم، هایشان )مؤمنان( دور میو )در جنت( هرگونه کینه ای را از سینه
شان جاری است و گویند: قصرهای(در حالیكه نهرها در زیر ) صمیمیت با هم زندگي كنند(

سپاس پروردگاری راست که ما را به این راه هدایت کرد و اگر ما را هدایت نمیکرد، 
یافتیم. البته پیغمبران پروردگار ما به حق آمدند. و ایشان را ندا  هرگز راه خویش را نمی

دید، به میراث کرهایی که می داده شود که این همان جنتی است که آنرا به پاداش کار
 (۴٣)اید.برده

 تشریح لغات و اصطلاحات :
به معناى نفوذ مخفیانه است، به كینه وحسدى «: غَلَّ »در می آوردیم، زدودیم. «: نزََعْنَا»

آن را به ارث یافته «: أوُرِثتْمُُوهَا» كه مرموزانه درجان انسان نفوذ میكند نیز غِل میگویند.
 اید، آن را به ارث برده اید.

 فسیر :ت
در آیات قبل خواندیم که: دوزخیان در دوزخ همدیگر را لعن و نفرین میكنند، و دراین آیه 

اى ازیكدیگر دردل ندارند ومیان آنها صلح، مبارکه میفرماید که: بهشتیان هیچگونه كینه
صفا ومحبتّ بر پا است، بادرنظرداشت اینکه در بهشت تفاوت درجات وجود دارد، ولی 

نتیان نسبت به یک دیگر هیچگونه كینه وكدورت وحسد نمیورزد. طوریکه هیچ یک از ج
 «:وَ نَزَعْنا ما فیِ صُدُورِهِمْ مِنْ غِلّ  » در آیه مبارکه آمده است:

هایی ها و کنیهما قلب های مؤمنان را دربهشت پاک ومصفیّ وپاک ساخته و تمام حسادت
شان با صفا هایشان پاک گردد و نفسهایافگنیم تا قلباند بیرون میرا که در دنیا داشته

شود و هرنوع کدورتی که به دل تعلق داشته باشد از بین برود. تا در بین آنان فقط محبت 
 و مهربانى متداول و برقرار گردد. 

 رنجشهای أهل جنت با همديگر، أز قلوب آنها إخراج می گردد !
ه ای در دل داشته باشد، کینه اش را یعنی هر کسیکه در دنیا نسبت به برادر مسلمانش کین

از ریشه برخواهند کند و دلهاشان پاک وصفا از کینه خواهد بود و جز دوستی و مهربانی 
 چیز دیگری را نسبت به همدیگر نخواهند شناخت.

«. درحالى وارد بهشت میشوند که نسبت به یکدیگر کینه در دل ندارند»درحدیث آمده است: 
 ى ماضى بیانگر تحقق وثبات است.صیغه)اخراج ازابى حاتم.( 

است که رسول الله صلی الله در حدیث شریف به روایت ابوسعید خدری)رض( آمدههمچنان 
یابند، برسر پلی که میان آنگاه که مؤمنان از آتش دوزخ نجات می»فرمودند: علیه وسلم 



دنیا بوده است شان در بهشت ودوزخ است متوقف ساخته میشوند، سپس در مظالمی که میان
دیگر شان قصاص گرفته میشود تا آن که چون پاک و مصفا گشتند، به آنان اجازه  از یک

ورود به بهشت داده میشود. سوگند به ذاتی که جانم درید اوست، آنان منزل و مأوای خویش 
 «.شناسنداند، می در بهشت را بهتر از مسکنی که در دنیا داشته

 ن كینه وحسد نباشد، زندگى بهشتى است.زندگى كه در آ باید گفت:
ها یکی هم این است که در بهشت از زیر پای و ازجمله نعمت« تجَْرِی مِنْ تحَْتهِِمُ الَْأنَْهارُ »

 ها در حالی جاری است که در منزلتی امن و در شادمانی چشم و دل بسر میبرند. آنها جوی
ِ الََّذِی هَدانا لِه ذا وَما کُناّ لِنَهْتدَِیَ لَوْلا أنَْ هَدانَا الله و میگویند: سپاس وستایش وَقالوُا الَْحَمْدُ لِِلَّ

ها را عطا کرد و اگر  خدایى را شایسته است که به ما توفیق به دست آوردن این نعمت
 آمدیم. هدایت و توفیق او نبود، ما به این سعادت نایل نمى

 دخول جنت است: آن ، بلندهدایت، درجات مختلفی دارد که درجة نهایی
نکته بسیار جالب و مفیدی را بیان فرموده « هدایت»صفهانی درتشریح لفظ أامام راغب 

است، که لفظ هدایت بسیار عام است و درجات مختلفی دارد، و حقیقت این است که هدایت 
سوی الله متعال. لذا همانگونه که درجات تقرب إلى الله عبارت است ازیافتن راه ورفتن به

ر مختلف وغیر متناهی است درجات هدایت نیز بی نهایت متفاوت میباشند که درجه چقد
ادنای آن نجات از کفر و شرک و رسیدن به ایمان است که در اثر آن راه انسان از راه 
اشتباه، برگشته به سوی خدا قرار گیرد. سپس طی نمودن فاصله هایی که بین بنده و خدا 

السلام هیچ وقت از  لذا هیچ انسانی حتی انبیا و رسل علیهم وجود دارند، هدایت نام دارد.
طلب هدایت مستغنی نبوده اند؛ بنابر این رسول الله همچنانکه تا آخرین لحظات حیات به 

را تعلیم داد خود او نیز به خواندن این دعا اهتمام می  :«اهدنا الصراط المستقیم»امت 
ندارند تا اینکه رسیدن به جنت نیز در این آیه به  ورزید؛ زیرا درجات تقرب الى الله نهایتی

 لفظ هدایت تعبیر گردیده است که این آخرین مقام هدایت است.
ى خداى عز و جل به به خدا قسم! پیامبران آنچه را درباره: «لَقَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِّ »

 ما گفتند، درست بود.
ها مراه با حقّ است. خودشان، حرفشان، عملشان، شیوهى هدایتند و هدایتشان هانبیا، وسیله

 هایشان همه حقّ است.و وعده
های بیشتر یکی و از جملۀ نعمت: («43وَنوُدُوا أنَْ تِلْکُمُ الَْجَنَّةُ أوُرِثتْمُُوها بِما کُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ)»

گفتند: در این  هم این است که ملائکه آنها را به سوی امن و ایمان ندا نموده و به آنها
اید جاودانه خواهید بود، پس به رحمت ها به سبب ایمان وعمل صالحی که انجام دادهبهشت

کنندگان در منازل آن فرود ترین مهربانان داخل بهشت شوید و با عمل عملخدای مهربان
 آئید.

 مفسیر قرطبى گفته است: یعنى در مقابل عملتان مستحق آن شدید، و بر مبناى رحمت و
 فضل خدا در آن جاى گرفتید.
راستی و درستی پیشه کنید و با اعمال شایسته به الله تقرب »: در حدیث شریف آمده است

شود. اصحاب گفتند: حتی شما یا جویید ولی بدانید که هرگز کسی با عملش وارد بهشت نمی
مرا به  عزوجل ؛ مگر اینکه اللهفرمودند: حتی منصلی الله علیه وسلم حضرت الله؟ آنرسول 

کننده نباشد و او را پس اگر فضل خدای سبحان بر شخص عمل«. رحمت خویش درپوشاند
 شود.بر عمل توانایی نبخشد، او هرگز موفق به انجام عمل شایسته نمی 

است که رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث شریف فرمودند:  همچنین روایت شده
رار میگیرند: صحیح و تندرست باشید؛ و هرگز مریض بهشتیان چنین مورد خطاب ق»

نشوید، شادمان و نیکوحال و در ناز و نعمت باشید؛ و هرگز در رنج و سختی و آزار قرار 
 «.نگیرید، جوان شوید؛ و هرگز پیر و فرتوت نگردید، جاودان باشید؛ و هرگز نمیرید

 شأن نزول :
 خدا که این آیه درباره به »: استوده حضرت علی)رض( در بیان سبب نزول آیه کریمه فرم



 «تفسیر انوار القرآن» «.ما اهل بدر نازل گردید
 خوانندگان محترم !

بعد از بیان پاداش نیک خوب کرداران و سزای بد بدکاران در آیه های قبل بعمل آمد، اینک 
، بعد ( مناظره وگفتگوی میان بهشتیان، دوزخیان و اعرافیان47الی  44درآیات متبرکه)

به تصویرمیکشد که چگونه -از اینکه هریکی از فرقه ها در مقام و جایگاه خود، قرارگرفتند
ی زیادمکانی، یکدیگر را صدا میزنند و به بسیارآسانی همدیگر را میبینند تا باوجود فاصله

دوزخیان برای نعمت از دست رفتهی خود، بیشتر اندوهگین و حسرتمند شوند. کلمه 
 آمده است.و آینده ی دور و در معنای مضارع مبارکه برای فاصله درآیه« نادی»

وَناَدَى أصَْحَابُ الْجَنَّةِ أصَْحَابَ النَّارِ أنَْ قدَْ وَجَدْناَ مَا وَعَدَناَ رَبُّناَ حَقًّا فهََلْ وَجَدْتمُْ مَا 
نٌ بَيْنَهُمْ أنَْ   ﴾۴۴لَعْنةَُ الله عَلىَ الظَّالِمِينَ﴿وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قاَلوُا نعََمْ فأَذََّنَ مُؤَذ ِ

و جنتیان دوزخیان را ندا می دهند که ما آنچه را پروردگار ما به ما وعده داده بود، راست 
یافتیم، پس آیا شما هم آنچه را که پروردگارتان به شما وعده داده بود راست یافتید؟ گویند: 

 (۴۴نت الله بر ظالمان باد.)بلی! پس آواز دهنده در میان آنها آواز میدهد که لع
 تشریح لغات و اصطلاحات :

 درست، حقی. أذن. صدا زد، آواز در داد.«: حَقًّا»صدا زد، ندا داد. «: نادی»
 مُؤذن: آواز دهنده، ندا دهنده، بانگ کننده. 

 تفسیر :
نا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتمُْ ماوَعَدَ رَبُّکُمْ وَنادى أصَْحابُ الَْجَنَّةِ أصَْحابَ الَناّرِ أنَْ قَدْ وَجَدْنا ما وَعَدَنا رَبُّ »

بعد ازاینکه جنتیان داخل جنت ودوزخیان داخل دوزخ شوند وبه حال خویش : «حَقًّا قالوُا نعََمْ 
آرام ساختن، ووارد مضطرب ساختن وبیمسرور بوده، براى تقریع و نكایت، یعنی برای 

تعالی به ما بر زبان ا آنچه را خدای مؤمنان خطاب به دوزخیان میگویند مکردن جراحت، 
پیامبران خویش وعده نموده وبیان داشته بود که مار به نعمت ماندگار و کرامت بزرگ 

تعالی شما را برعذاب و ذلّت تهدید نموده بود خواهد رسانید دریافتیم، آیا شما نیز آنچه خدای
ً آن دریافت  «نعم»یم. واضح است كه جزدریافتید؟ دوزخیان در جواب میگویند بلی حقیقتا

 چه جواب داده میتوانند؟! )بلی(
فزودن اندوه أهل دوزخ و به عنوان أمفسر زمحشرى فرموده است: به منظور تمسخر به 

 .(.۲/۱٠۶اند. )تفسیر کشاف آنان و براى کسب خبر چنان گفته 
ر بدر را که رسول الله صلی الله علیه وسلم کشتگان مشرکان د»کثیر میفرماید:  مفسر ابن

! شامهِ به چاهی افگنده شدند، نیز با این ندای کوبنده مورد خطاب قرار دادند: ای ابا جهل بن 
شما وعده کرده  ...! آیا آنچه را که پروردگارتان به! ای شیبه بن ربیعهای عتبه بن ربیعه

«. یافتمستبود، راست یافتید؟ زیرا من آنچه را که پروردگارم به من وعده کرده بود، را
دهید که الله! شما گروهی را مورد خطاب قرار می: یا رسول در این اثنا عمر)رض( گفت

جانم در ید سوگند به خدایی که»اند؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: اکنون گندیده
 اوست، شما به آنچه من میگویم، نسبت به آنها شنواتر نیستید ولی آنان نمیتوانند جواب

 «.دهند
آیه مبارکه « أصَْحابُ الْجَنَّةِ أصَْحابَ النَّارِ... وَ نادى»قابل تذکر است که: از فحوای جمله 

آید که: در قیامت، بهشتیان و دوزخیان با یكدیگر گفتگو میكنند. بهشت وجهنمّ به  بر می
کذا در قیامت اى است كه بهشتیان پس از استقرار، میتوانند از دوزخیان خبر بگیرند. هگونه

 هاى الهى را حقّ و عملى مى یابند. مؤمنان وكافران، وعده
نٌ بَیْنَهُمْ أنَْ لَعْنَةُ الله عَلىَ الَظّالِمِینَ)» و آنگاه که هریک از دو گروه اهل  :(«44فَأذََّنَ مُؤَذِّ

 بهنعمت به نعمت و اهل نقمت به نقمت اعتراف کنند منادیی در بین آن دو گروه ندا میدهد )
که لعنت الله در حق هر ظالم و : این آوازدهنده از فرشتگان گماشته بر دوزخ است( قولی

ستمگاری که به الله متعال کفر ورزیده و پیامبرانش را تکذیب نموده تحقق یافته است. این 



ندا به منظور ازدیاد حسرت و عام شدن ندامت و پشیمانی بیشتر اهل دوزخ صورت 
 گیرد.می

در این آیات، متبرکه ذكر آن : د محمودحسن دیوبندی مفسر تفسیر کابلی می نویسدشیخ الهن
 مخاطبات و مكالمات است كه اهل بهشت و دوزخ با همدگر یا آنها با اصحاب اعراف مى

صحاب النار بعمل می آورند، واضح أصحاب الجنّه باأنمایند. از گفتگوى اوّل و ثانى كه 
آید، بنابر مقتضاى نظم دخال بهشت ودوزخ به عمل مىإز میشود كه این مذاكرات بعد ا

هرحال، أهل بهشت كلام، باید پذیرفت كه گفتگوى اصحاب اعراف نیز بعد از آن است، به
 رسند. چون به جنتّ مى

ا وَهُمْ باِلِْخِرَةِ كَافِرُونَ﴿  ﴾۴۵الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبيِلِ الله وَيَبْغوُنَهَا عِوَجا
باز میدارند و)با القای شبهات( میخواهند آنرا كج و  )توحید(ه)مردم را( ازراه الله همانها ك

 (۴۵و آنها از روز آخرت هم منکر بودند.)مُعَوَج نشان دهند 
 تشریح لغات و اصطلاحات :

بندد، و با طرح و  جنگد و راه حقّ را مىدشمن اگر بتواند، آشكارا مى«: یَصُدُّونَ »
ً »كند. را كج جلوه داده و آن را منحرف مى هایش راه حقّ نقشه آن را کج «: یَبْغوُنَها عِوَجا

 و ناراست می طلبند.
 تفسیر :

آنان که در دنیا مانع پیروى مردم از دین الله تعالی میشدند، یعنی آنانی که سر راه مردم 
اه، عیب و مردم را از راه مستقیم بازمی گردانند و در راستی و درستی آن رقرار میگیرند 

پندارند و تلاش میکنند راه آنها کج و غیر از راه مستقیم باشد، یا میکردند؛ و موانع وارد می
راه هدایت خطا و اشتباه است و این امر بر آنها پوشیده شده که خودشان بر هدایت و 

اند و در عین حال به روز برانگیخته شدن بعد از مرگ وحشر ونشر غیرشان بر گمراهی
 ورزند، آنها منکر کتاب و تکذیب کنندۀ پیامبران و به الله متعال کافر اند.کفر می

در این هیچ جای شکی نیست که: راه الله، راه توحید، تسلیم، ایمان، هجرت وجهاد است. 
ها وخرافات و نیز مقابله ظالمان، با ایجاد شبهه و وسوسه، با تبلیغ وتضعیف، با ایجاد بدعت

خواهند راه الله را ببندند یا در آن هاى دیگر، مىها و كارشكنىآفرینىبا رهبران حقّ و یأس
 تغییر و انحراف به وجود آورند.

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلىَ الْأعَْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفوُنَ كُلاًّ بسِِيمَاهُمْ وَناَدَوْا أصَْحَابَ الْجَنَّةِ 
 ﴾۴۶هُمْ يطَْمَعوُنَ﴿أنَْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يدَْخُلوُهَا وَ 

مردمانی هستند « اعراف». و برودر میان آن دو )بهشتیان و دوزخیان( حجابي قرار دارد
شناسند، و اهل جنت را ندا که هر یک )از اهل جنت و اهل دزوخ( را از سیمای آنان می 

د )داخل اند، اما امیدهند که سلام بر شما باد، در حالیکه هنوز خودشان وارد جنت نشدهمی 
 (۴۶)شدن( آن را دارند. 

 تشریح لغات و اصطلاحات :
حجاب: پنهان كردن و مانع شدن از دخول. حجاب، به معنى پرده سترو مانع  «:حِجَابٌ »

مشهور است که نه، بهشت است و نه، به « اعراف»، آن حجاب و حایل به نیز آمده است
 از هم باز می شناسند. دوزخ تعلق دارد. مردمان آن جا بهشتیان و دوزخیان را

ى سوره 13ى در این آیة مبارکه، شاید همان دیوارى باشد كه در)آیه« حجاب»مراد از 
حدید( میخوانیم كه میان بهشتیان و دوزخیان دیوارى زده میشود كه سمت بیرونى آن، عذاب 

حْمَةُ وَ ظاهِرُهُ فَضُرِبَ بَیْنَهُمْ بِسُور  لَهُ بابٌ باطِنهُُ فِ »اش رحمت است. و قسمت درونى یهِ الرَّ
)پس میان آنان دیوارى زده میشود، با درى كه درونش، )بهشتِ( «: 13»مِنْ قبَِلِهِ الْعَذابُ 

 رحمت و از جانب بیرونش )جهنمِ( عذاب است.(



، به معناى مكان بلند است. در قرآن تنها در همین آیه مبارکه «عرف»جمع «: أعراف»
نام « اعراف»ه میان آمده و این سوره نیز به خاطر همین آیه از اعراف و أهل آن سخن ب

 گرفته است.
 مردانی که نیکیها و بدیهایشان یکسان است، أهل أعراف اند. )تفسیر فرقان(«: رِجَالٌ »
ی تیره و سیاه ی سفید و نورانی فردوسیان، یا چهرهعلامت و هیئت، چهره«: سیماهم»

آنان «: وهم یطمعون»هنوز داخلی فردوس نشده اند. اعرافیان «: لم یدخلوها»دوزخیان. 
أعرافیان هنوز داخلی فردوس نشده «: لَمْ یَدْخُلوُهَا»طمع دارند، دل میبندند، آنان امیدوارند. 

 آنان طمع دارند، دل می بندند، آنان امیدوارند.«: وَهُمْ یَطْمَعوُنَ »اند. 
 تفسیر :

در میان این دو گروه «: رافِ رِجالٌ یعَْرِفوُنَ کُلاًّ بِسِیماهُمْ وَ بَیْنَهُما حِجابٌ وَ عَلىَ الَْأعَْ »
مانعی وحجابی خواهد بودکه بر بلندی های )أعراف( آن کسان دیگری خواهند بود که تمام 
بهشتیان و دوزخیان را از روى چهره و سیماى آنها میشناسند؛ و ندا خواهند کرد به أهل 

روه هنوز وارد بهشت نشده اند اما امید و انتظار آن را بهشت که: "سلام بر شما باد" این گ
 «.دارند.

ی مثبت زندگیشان آن قدر خوب و سنگین است که یعنی أعرافیان کسانی هستند که نه جنبه
ی منفی زندگیشان آنقدر بد و ضعیف است که در جهنم انداخته وارد بهشت شوند و نه جنبه

 هنم قرار خواهند گرفت. تفسیر مودودی.شوند. بنابر این در مرز میان بهشت و ج
كند  اى مىهاى دنیوى، سیماى انسان را به گونهو خصلت اعمال «: یعَْرِفوُنَ کُلاًّ بِسِیماهُمْ »

 .شناسنددیگران با نگاه او را مى  كه در قیامت
شناسند و بهشتیان را از روى سیماى قتاده گفته است: دوزخیان را از روى روسیاهى مى 

 .(۱۲/۴۶٣ید و روشن. )طبرى سف
وقتى اهل اعراف ساکنان بهشت را دیدند، صدا «: وَنادَوْا أصَْحابَ الَْجَنَّةِ أنَْ سَلامٌ عَلیَْکُمْ »

 «.سلام علیکم»برمیدارند که درود الله برشما باد! یعنى به آنها میگویند: 
أصحاب أعراف هنوز وارد  («46لَمْ یَدْخُلوُها وَهُمْ یَطْمَعوُنَ)»خداوند متعال فرموده است: 

پرورانند زیرا اند ولی به ورود درآن طمع داشته و چنین امیدی را در سر میجنت نشده
نگرند که رحمت خداوند متعال بر خشم بینند و میفضل و رحمت الهی بر اهل جنت را می

 .وی غلبه کرده است
بعد از »یث شریف فرمودند: روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه السلام در حد

العالمین از قضاوت وحکم میان بندگانش فارغ میشود، به أصحاب أعراف اینکه رب 
خواهید، بهره ببرید و  میگوید: شما آزاد کردگان منید پس در هر جایی از بهشت که می

 «.بخرامید
 أصحاب أعراف :

بعضی برآنند که أصحاب نظر دارند: صحاب أعراف بر چند وجه إختلافأ هدر بار ءعلما
اند که أند. برخی ازمفسران بدین باور اند که: آنان، فضلا و صلحای مؤمنانءأعراف، شهدا

حوال مردم مصروف میباشند، البته که أعراف به مطالعه أنفسای خود در أه ومَشْغَلَ فارغ از 
آن دیوار  اند که برعراف، فرشتگانیأصحاب أ. بعضی برآنند که این قول از مجاهد است

 کنند.اند و مؤمنان و کافران را قبل از ورودشان به بهشت و دوزخ از هم جدا میگماشته شده
عمال نیکشان کمتر أها و گناهانشان برابر است و اند که ثواببعضی برآنند که آنان مردمی

از آن است که بتوانند به وسیله آن وارد بهشت گردند، سپس به فضل و رحمت الهی وارد 
اند. که البته این قول از شوند، ایشانبهشت میشوند و آخرین کسانی که به بهشت وارد می 

کثیر نیز این قول را  مسعود)رض( و عده دیگری از سلف است و ابنعباس و ابن  ابن
 باشد.تر می ترجیح داده و از دیگر اقوال قوی

عراف می أصحاب أدر باره  همچنان در تفسیر المیسر، درة التفاسیر، صفوه الاتفاسیر
«. این اعرافیان، هر چند وارد بهشت نشده اند؛ اما امیدوارند که به بهشت بروند»نویسند: 



، در بیان اعراف میگوید: میان دو گروه بهشتی و دوزخی دیواری 13ی حدید آیه سوره
ای زده شده که دری دارد. از درون سو به طرف مؤمنان، رحمت و از بیرون سوی آن، بر

ی متفاوت وجود دارد (، درآن روز دو چهره13بی باوران عذاب و درد است. )حدید آیه 
(. ظاهراً خوبی و بدی اعرافیان مساوی است 42الی  38که از هم ممتازند. )عبس آیات 

 و در آن جا می مانند، تا اینکه فرمان الهی می رسد.
ی نویسد: مقامى را كه بر فراز مفسر تفسیر کابلی محمود حسن دیوبندی در مورد اعراف م

كه كیستند، قرطبى « اصحاب اعراف»گویند. در باره « اعراف»دیوار وسطى واقع است، 
دوازده قول را نقل كرده؛ نزد ما راجح آن قول است كه از صحابه جلیل، چون حضرت 
حذیفه، ابن عباّس وابن مسعود)رض( واكثر سلف وخلف، منقول میباشد؛ یعنى: بعد از 

ش اعمال هركه حسناتش سنگین باشد، جنتّى و هركه سیئّاتش غالب باشد، دوزخى است سنج
 اند.و آنانكه حسناتشان با سیئّات مساویست، اهل اعراف

آید كه اصحاب اعراف عاقبت به جنتّ میروند، بر علاوه، ظاهر است  از روایات بر مى
ر از دوزخ برآمده به جنتّ كه چون عصاة مؤمنان كه سیئاتشان بر حسنات غالب باشد، آخ

تر از آنان به جنت میروند؛ اصحاب اعراف كه حسنات و سیئاتشان برابر است، باید پیش
سابقین »روند! گویا، اصحاب اعراف را باید نوع ضعیفى از اصحاب الیمین پنداشت چنانكه 

ه خویش، باشند، كه به طفیل عزم و اراد فى الحقیقت نوعى از اصحاب الیمین مى« مقرّبین
اند اند؛ در مقابل آن، اصحاب اعراف نوعى عقب ماندهاز عامّه اصحاب الیمین پیش رفته

اند. اینها، كه نسبت به كثافت اعمال ]بد[ خویش از عامّه اصحاب الیمین چیزى عقب افتاده
 اند مردم هر دو طبقه را از علایم مخصوص آن مىچون در وسط بهشتیان و دوزخیان

 شناسند.

ذَا صُرِفتَْ أبَْصَارُهُمْ تلِْقاَءَ أصَْحَابِ النَّارِ قاَلوُا رَبَّناَ لَا تجَْعلَْناَ مَعَ الْقَوْمِ وَإِ 
 ﴾۴۷الظَّالِمِينَ﴿
سوی دوزخیان گردانیده شود، گویند: ای عراف( بهأصحاب أشان )چشمانكه  یو هنگام

 (۴٧پروردگار ما! ما را همرای مردمان ظالم )در دوزخ( قرار مده.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

چشمان أعرافیان به طرف دوزخیان متوجه می گردند، به دوزخیان «: صُرِفَتْ أبَْصَارُهُمْ »
 جهت، طرف، سمت و سو.«: تلقاء»التفات میکنند. 

 تفسیر :
 («:47)قوَْمِ الَظّالِمِینَ وَإِذا صُرِفَتْ أبَْصارُهُمْ تِلْقاءَ أصَْحابِ الَناّرِ قالوُا رَبَّنا لاتجَْعَلْنا مَعَ الَْ »

و عذاب و ذلتّ و خواری  اصحاب أعراف به سوی دوزخیان گرانیده شود،وچون چشمان 
پردازند و از او تعالی میخواهند ماندگارشان را ملاحظه کنند به استغاثۀ پروردگار خود می 

قرار ندهد  اندتا آنها را در زمرۀ ظالمان و ستمگرانی که با شرک بر خویشتن ظلم نموده
 ها را نجات دهد.بلکه آن 

ما را أهل »مفسیر تفسیر روح المعانی می نویسد: أصحاب أعراف، در دعایشان نمیگویند: 
گویند: ما را همنشین ظالمان مگردان. گویا مجالست با ظالم، بدتر آتش قرار مده، بلكه مى

 «.از آتش دوزخ است
ارکه فهمیده میشود که: اعرافیان به اهل بهشت نگاه آیة مب«: صُرِفَتْ أبَْصارُهُمْ »از جمله: 

میكنند و آنان را میشناسند و سلام میكنند؛ امّا به أهل دوزخ نگاه نمیكنند، بلكه چشمشان 
 افُتد. ناخواسته به آنان مى 

مفسران در معرفی أعرافیان در تفاسیر خویش نگاشته اند: أعرافیان أشخاصی هستند که 
رابر است، پس نه بهشتى میباشند و نه دوزخى، و بر بلنداى دیوارها حسنات وگناهانشان ب

ى آنان حکم میکند. آنها وقتى به بهشتیان نگاه محبوس میشوند تا زمانى که الله متعال درباره



ى گویند: بارالها! ما را از زمرهکنند، و وقتى به دوزخیان مینگرند مىمیکنند، سلام مى
قرین آنها مساز! ازالله متعال درخواست میکنند آنها را قرین اهل ظالمان قرار مده و ما را 

کار بردن لفظ )صرف( نشان میدهد که آنها بیشتر به بهشتیان نظر دوزخ قرار ندهد. به
ى خودشان نیست، بلکه وادار میشوند؛ یعنى دارند. و نگاه کردنشان به دوزخیان به اراده

ذاب اهل دوزخ را ببینند، از الله التماس میکنند که وقتى وادار شوند که نظر برگردانند و ع
 .(.۴/٣٠٣آنان را بادوزخیان قرین قرار ندهد. )البحر المحیط 

اند، در میان مفسرتفسیر کابلی در مورد أعرافیان مینویسد: چون در میان بهشت و دوزخ
ان به سوى كنند، و چون نگاهش نگرند، امید مىباشند. چون به یك سو مى خوف و رجا مى 

 جویند كه در زمره دوزخیان داخل نشوند! ترسند و پناه مىافتد، از خدا مى دیگر مى 
سوی دوزخیان برگردانده میشود وهنگامی که چشمان شان به»مفسر مودوی مینویسد: 

میگویند: )ای رب ما! ما را با گروه ستمکاران همراه نکن.( آنگاه اعرافیان چند نفر از 
هنم را از نشانه ها و سیمای شان خواهند شناخت و آنان را ندا درخواهند کسانی بزرگ ج

داد که: دیدید که امروز نه آدم ها و گروه شما توانست سودی به شما برساند و نه امکانات 
 و قدرت که آنها را بزرگ و توانمند می پنداشتید.

دید و میگفتید که خدا چیزی ی آنان سوگند یاد میکرآیا اینان همان افرادی نیستند که درباره
ی آنان نخواهد کرد؟ امروز به همانان گفته شد که وارد بهشت شوید از رحمت خود را بهره

در حالی که نه ترس خواهید داشت و نه غم و اندوهی." ودوزخیان بهشتیان را آواز خواهند 
آنان پاسخ دادکه اندکی آب و یا از آن چه خدا روزیتان کرده است بر ماهم فروریزید. 

ی خواهند داد که خدا این هر دو چیز را بر منکران حقی که دینشان را بازیچه و مایه
سرگرمی و تفریح قرار داده بودند و زندگی دنیا فریبشان داده بود حرام کرده است. خدا 
میفرماید، امروز نیز ما آنانرا همانگونه به فراموشی خواهیم سپرد که ملاقات این روز را 

 «ش کرده بودند و آیات ما را انکار می کردند.فرامو
از این گفت و گوی اعرافیان با بهشتیان و جهنمیان تا حدی می توان حدس زد که توانایی 
های انسان ها در جهان آخرت چقدر افزایش خواهند یافت. در آنجاشعاع دید و بینایی به 

رگاه خواسته باشند می توانند قدری گسترده خواهد بود که بهشتیان، أعرافیان و جهنمیان ه
یک دیگر را ببینند. صداها و شنوایی ها نیز به قدری نیرومند خواهند بود که این کسان 
جهان های متفاوت به آسانی خواهند توانست با یکدیگر گفت و گو کنند. این گفته ها و گفته 

این تصور  های مشابه دیگر که در باب جهان آخرت در قرآن وجود دارند، برای ایجاد
کافی ست که قوانین حاکم برزندگی درآنجا با قوانین حاکم بر زندگی فعلی جهان ما به طور 
کامل متفاوت خواهند بود، گرچه شخصیت و هویت ما همان خواهد بود که در این جاست. 
کسانی که اندیشه شان به قدری پایبند حدود این عالم مادی است که تصوری غیر از تصور 

ی و گستره های محدود آن در آن نمی گنجد، با شگفتی و حیرت به این گفته های زندگی فعل
قرآن و حدیث خواهند نگریست و چه بسا با ریشخند، سبک مغزی خویش را به اثبات 
برسانند. اما واقعیت این است که امکانات زندگی به سان اندیشه و مغز تنگ آنان تنگ و 

 محدود نیست.
 خوانندگان محترم !

( در بارة مناظره وگفتگو میان أعرافیان و دوزخیان، از رهبران 49الی  48یات متبرکة)درآ
گنهگار که أعرافیان آنها را مینگرند و از روی سیمای آلوده به گناهشان، آنان می شناسند 

 و مورد نکوهش و ملامت قرار شان می دهند.بحث ادامه می یابد. طوریکه میفرماید:
لْأعَْرَافِ رِجَالاا يَعْرِفوُنَهُمْ بسِِيمَاهُمْ قاَلوُا مَا أغَْنىَ عَنْكُمْ جَمْعكُُمْ وَمَا وَناَدَى أصَْحَابُ ا
 ﴾۴۸كُنْتمُْ تسَْتكَْبرُِونَ﴿

شناسند صدا میزنند و اصحاب اعراف مرداني )از دوزخیان را( كه از سیمایشان آنها را مي
و فرزند( و تكبرهاي شما به  و میگویند دیدید كه گردآوري شما )از مال و ثروت و زن

 (۴۸فایده ای نبخشید.)حالتان 



 تشریح لغات و اصطلاحات :
به حالتان سودی نداشت، شما را از «: ما اغنی عنکم»مردانی از دوزخیان. «: رِجَالاً »

؟ چه سودی برایتان چه سودی به حالتان داشت«: مَآ أغَْنیَا عَنكُمْ »آتش دوزخ رستگار نکرد. 
. جمعیت. تعداد و فراوانی جمعیت شما گردآوری مال وثروت وسپاه«: عكُُمْ جَمْ »نداشت. 
به آنچه که فخر میکردید، به خدایان باطلی که آنها را بزرگ «: مَا كُنتمُْ تسَْتكَْبِرُونَ »افراد. 

می شمردید، چیزی که به آن تکبر و افتخار میکردید، آن گردن کشی و نافرمانی که می 
 «ترجمۀ معانی قرآن» کردید. تفسیر نور:

 تفسیر :
أصحاب أعراف خطاب به مردانی «: وَ نادى أصَْحابُ الَْأعَْرافِ رِجالاً یَعْرِفوُنهَُمْ بِسِیماهُمْ »

شان باز شناختند درحالیکه در دنیا نیز آنها را های واضحازأهل دوزخ که آنهارا بانشانه
 («:48)عکُُمْ وَ ما کُنْتمُْ تسَْتکَْبِرُونَ قالوُا ما أغَْنى عَنْکُمْ جَمْ »میشناختند میگویند: 

این اموال و نه اتحادی که در مبارزه أموالی وثروت راکه شما جمع کرده بودید کجا شد؟ نه
علیهم السلام تشکیل نموده بودید، و نه اعراض شما از دین الله و استکباری که  با پیامبران

 به این روزگار بد و این عذاب ابد درافتادید. سرانجام در دنیا کردید نفعی به شما نبخشید.
 ما أغَْنى»مال، ثروت، قدرت، دوستان و طرفداران، عامل نجات نیستند.  باید گفت که:
 ما أغَْنى»كند.  طوریکه خود انسان نیز در قیامت به این حقیقت اعتراف مى«: عَنْكُمْ جَمْعكُُمْ 
 .(28)حاقه: « عَنيِّ مالِیَهْ 

ت که معیار و مقیاس إمتیاز و برتری در جهان آخرت، نسبت به عملکرد پس، روشن اس
 در دنیا متفاوت خواهد بود.

مال وثرت، نیرو وجمعیت ونام وشهرت، اساس عزت وخوشبختی و رستگاری نیست؛ بلکه 
اساس ومعیار، همان ایمان و باور درست و کردار نیکو و پسندیده خواهد بود. قطعاً جایگاه 

فر وگمراهی وخودخواهان ومال اندوزان دنیا پرست، دوزخ وپاداش مؤمنان سردمداران ک
، دین دوست، خاکساران پیشگاه حق وخدمتکاران بندگان تقوا کنندگانو مستضعفان تأریخ، 

 الهی، بالاترین مراتب فردوس است و لاغیر.
لوُا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أنَْتمُْ أهََؤُلَاءِ الَّذِينَ أقَْسَمْتمُْ لَا يَناَلهُُمُ الله برَِحْمَةٍ ادْخُ 

 ﴾.۴۹تحَْزَنوُنَ﴿
]سپس با توجه دادن دوزخیان به سوی اهل ایمان میگویند:[ آیا اینان کسانی نبودند که در 
دنیا قسم میخوردید که الله آنان)کفاررا( را به رحمتی نمیرساند؟ ]پس به مؤمنان میگویند:[ 

 (۴٩ه ترسی برشماست و نه اندوهگین می شوید.)به جنت در آیید که ن
 تشریح لغات و اصطلاحات :

نمی رساند، لاینال برحمة: رحمت را شامل نمی «: لاینال»قسم می خوردید. «: أقسمتم»
تواند فرموده خدا خطاب به أصحاب أعراف یا  این عبارت می«: ...أدُْخُلوُا الْجَنَّةَ » گرداند.

تفسیر نور:  گفته أصحاب أعراف خطاب به مؤمنان بشمار آید.سائر مؤمنان باشد؛ و یا 
 «.ترجمۀ معانی قرآن»

 تفسیر :
سوی اهل اعراف برای کفار در دوزخ گفتند: به :«أهَؤُلاءِ الََّذِینَ أقَْسَمْتمُْ لاینَالهُُمُ الله بِرَحْمَة»

که چگونه وارد بهشت  اند ببینیدصلی الله علیه وسلم ایمان آورده محمدکه بهاین مستضعفانی
نمودید که رحمت الله متعال تان که در دنیا یاد میاند. اکنون بگوئید که ایمان و قسمشده

هرگز به آنها نمیرسد و فضل الله آنها را در نمییابد کجا شد؟ استفهام براى سرزنش و 
 تمسخر و توبیخ آنان است.

ها بنگرید درحالیکه حالا به سوی این: («49أنَْتمُْ تحَْزَنوُنَ) ادُْخُلوُا الَْجَنَّةَ لاخَوْفٌ عَلیَْکُمْ وَلا»
نتظار شماست هرگز إبه آنها گفته شده عجله کنید وارد بهشت شوید درحالیکه از آنچه در 

دربهشت،  اید هرگز دچارغم واندوه نخواهید شد.بیم ندارید و از آنچه در دنیا از دست داده



تواند فرموده الله متعال خطاب به أصحاب أعراف یا سائر )این عبارت میحزن و اندوه نیست
 مؤمنان باشد؛ و یا گفته أصحاب أعراف خِطاب به مؤمنان بشمار آید.(.

ى أعرافیان است که به بهشتیان مُفَسِر آلوسى در این بابت می نویسد: این بخش از آیه گفته
و إحترام در بهشت ماندگار  میگویند: بدون ترس وباک وأندوه وشادمانى و در نهایت إکرام

 .(۸/۱۲۶باشید. )روح المعانى 
كنند و میگویند كه در دنیا كافران مغرور، مؤمنان را تحقیر مى قابل یادآوری است که:

رحمت خدا شامل اینان نمیشود. غافل از آنكه إیمان و أعمال صالح، آنان را مشمول رحمت 
 كنند. را دریافت مى« ةَ ادْخُلوُا الْجَنَّ » الهى قرار میدهد و خطابِ 

در ضمن قابل یادآوري است که: دریافت رحمت الهى، إیمان و عمل صالح لازم دارد، نه 
خدا به دست مستكبران نیست مال و مقام، و مناصب زودگزر دنیوی. علاوه بر آنكه رحمت 

 (32)زخرف  «أهَُمْ یَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ »كه بخواهند تقسیم كنند. تا میان هر كس
 مطالعه کنندگان گرامی !

( در باره گفتگوى دوزخیان و بهشتیان بعد از إستقرار هر 51الی  50در آیات متبرکه )
یک از آنها در منزلگاه خود خبر مى دهد و داد و فغان و إلتماس آنها را بازگو میکند که 

  .دارند؛ بحث بعمل آورده استدر حالت شدت گرسنگى و تشنگى ابراز مى 
ا رَزَقَكُمُ الله  وَناَدَى أصَْحَابُ النَّارِ أصَْحَابَ الْجَنَّةِ أنَْ أفَيِضُوا عَليَْناَ مِنَ الْمَاءِ أوَْ مِمَّ

مَهُمَا عَلىَ الْكَافِرِينَ﴿  ﴾۵۰قاَلوُا إنَِّ الله حَرَّ
 یا از چیزی که الله به]خوشگوار[ دهند که جرعه ای از آب و دوزخیان جنتیان را آواز می

آب و نعمت های شما روزی داده است، بر ما بریزید. )جنتیان در جواب( گویند: یقیناً الله 
 (۵٠بهشتی را بر کافران حرام کرده است.)

 تشریح لغات و اصطلاحات :
 بر ما فرو ریزید. «: أفَیِضُوا عَلیَْنَا»

 تفسیر :
ُ وَ نادى أصَْحابُ الَناّرِ أصَْحابَ الَْجَنَّةِ أنَْ أفَیِضُو» درروز «: ا عَلیَْنا مِنَ الَْماءِ أوَْ مِمّا رَزَقکَُمُ اََلّ

های خویش ها را نیز در برخی از نعمتقیامت اهل دوزخ از اهل بهشت خواستند تا آن
 ها شریک سازند. مانند آب سرد و طعام پاکیزه و سایه

حرارت آتش و دهند که با کمى آب به داد وکمک ما برسید، تا شاید شدت به آنها ندا مى
هایى که الله متعال به شما عطا کرده است، چیزى به ما تشنگى را کم کند، یا از نوشیدنى

 بدهید؛ چرا که در حقیقت تشنگى ما را از پا در آورده است.
، در ضمن قابل اوّلین درخواستِ دوزخیان، آب است مبارکه ملاحظه میداریم که: ةدر آی

اى براى آخرت ندارند، در قیامت دست گدایى و یا توشهآنان كه در دن یادآوری است که:
 نیازشان پیش همه دراز است. )الله تعالی مارا از آن نگاه دارد آمین(.

، : بر ما بریزید(، دلیل بر آن است که بهشت بر فراز دوزخ قرار داردأفَیِضُواو تعبیر )
یعنى روزى كه نداها بلند و استمداد ( است. 32)غافر، « یوَْمَ التَّنادِ »هاى قیامت، یكى از نام 

 زنند.و فریاد در كار است و بهشتیان و دوزخیان همدیگر را صدا مى 
مَهُما عَلىَ الَْکافرِِینَ)»  أهل بهشت درجواب خطاب به آنها گفتند خدای («:50قالوُا إِنَّ الله حَرَّ

ها را بر شما حرام تعالی شما را از چنین چیزی منع کرده و به سبب کفرتان این نعمت
نموده است و شما هیچ حقی در آب و طعام و سایه و نعمت ندارید حق شما عذاب و لعنت 

 است.
جنتیان میگویند: همانا خدا نوشیدنى و خوردنى بهشت را از کافران منع کرده ابن 
عباس)رض( گفته است: انسان برادر و پدر خود را میخواند و میگوید: سوختم! کمى آب 

بریزید. به آنها گفته مى شود: جوابشان را بدهید، میگویند: خدا آن را بر کافران بر من 
 .(.۱۲/۴٧٣حرام کرده است. )طبرى 



مَهُما عَلىَ الْكافرِِینَ »باید یادآور شد که از فحوای جملة  می آید که  آیة مبارکه بر«: حَرَّ
: خداوند متعال هاى آخرت، مخصوص مؤمنان است. درضمن قابل یادآوري است کهنعمت:

كردند، و بهشتیان بخیل نیستند، ولى مجازات كافرانى كه در دنیا مؤمنان فقیر را أذیتّ مى
 ها در قیامت است. همانا تحریم نعمت

 نماید: آنگاه خدا کافران را این گونه توصیف مى
تهُْمُ الْحَياَةُ ال ا وَلَعِباا وَغَرَّ نْياَ فاَلْيَوْمَ ننَْسَاهُمْ كَمَا نسَُوا لِقاَءَ الَّذِينَ اتَّخَذوُا دِينهَُمْ لهَْوا دُّ

 ﴾۵۱يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانوُا بِآياَتِناَ يجَْحَدُونَ﴿
کسانیکه دین خود را به بازی و لهو گرفتند و زندگی دنیا آنها را فریب داد پس امروز آنان 

راموش کرده بودند و آیات را فراموش میکنیم، چنانکه آنها ملاقات این روز را )در دنیا( ف
 (۵۱)کردند.ما را انکار می

 تشریح لغات و اصطلاحات :
آن است كه انسان هدفى « لعب»به معناى غفلت انسان از كارهاى اساسى است و «: لهو»

تهُْمُ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا»خیالى وغیر واقعى داشته باشد.  زندگانی دنیا فریبشان داد. «: غَرَّ
دیدار، «: لقاء»را از یاد می بریم، آنان را در آتش دوزخ وامی گذاریم.  آنان«: ننساهم»

 إنکار می کنند.«: یجحدون»ملاقات. 
 تفسیر :

« ً آنانيکه دين خود را به بازی ومسخره گرفتند و زندگانی «: الََّذِینَ اتَِّخَذوُا دِینهَُمْ لَهْواً وَ لَعِبا
و به بقای طولانی در دنیا فریفته شدند. بناءً لذا آخرت را فراموش کرده دنيا فريبشان داد 

مسخره كردن دین، مغرور شدن به دنیا، فراموشى آخرت و انكار آیات الهى،  باید گفت که:
 هاى كافران است.همه از نشانه

دنیا  گیرند. و در عوضكفاّر، احكام دین را كه جدّى است آنرا به بازى مى«: دِینَهُمْ لهَْواً »
 بیش نیست آنرا جدّى گرفتند. اىكه بازیچه

تهُْمُ الَْحَیاةُ الَدُّنْیا» فَالْیوَْمَ نَنْساهُمْ کَما »یعنی به دنیا و زینت و زیور آن مغرور شدند، «: وَغَرَّ
پس در این روز ما آنها را در عذاب ترک میکنیم همانگونه که آنها «: نَسُوا لِقاءَ یوَْمِهِمْ هذا

 روز را به خاطر نداشتند و به آن أهمیتى ندادند.راه درست را ترک کردند و ام
یعنی کسانیکه دین را بازیچه وسرگرمی میگرفتند وزندگی دنیا، آنانرا فریفت، امروز، ما 
آنان را به فراموشی می سپاریم، همان طور که آنان، دیدار این روز را از یاد بردند و آیات 

 ما را انکار کردند.
آیة مبارکه بر می آید که: فراموش كردن خداوند «:  كَما نَسُواننَْساهُمْ »از فحوای جمله: 

سورة  152شود. طوریکه در )آیة  متعال در دنیا، سبب فراموش شدن انسان در قیامت مى
 داند.ى یاد او از انسان مى یاد الله را مایه ،«فَاذْكُرُونِي أذَْكُرْكُمْ »بقره( آمده است: 

ى تمثیل است؛ یعنى آنها را در آتش رها : این کلام به منزلهمفسر آلوسى در باره میفرماید
کنیم. همچنان که آنها ملاقات چنین روز عظیمى را فراموش کردند که نباید و فراموش مى

 .(.۸/۱۲٧آن فراموش گردد. )تفسیر روح المعانى 
از علم کنیم، وگرنه چیزى و ابن کثیر گفته است: یعنى با آنان بسان فراموش گشته عمل مى

 .(.۲/۲۴کند. )مختصر ابن کثیر  الله خارج نیست و چیزى را فراموش نمى
نکار و إو به سبب کفری که به آیات الهی انجام داده و : («51وَما کانوُا بِآیاتِنا یَجْحَدُونَ)»

 رسند. اند به عذاب ماندگار در دوزخ میتکذیبی که نسبت به پیامبر خدا کرده
شان گردید، عبارت بود از: حُبِ دنیا، فراموش ی که سبب هلاکت هایبنابر این، خصلت

إنكار مستمرّ آیات الهى، موجب محرومیّت از .کردن آخرت و دروغ انگاشتن آیات الهی
 .بهشت و مواهب آن است
ی دوزخیان است که این دو آیه، یکی از صحنه های تکان دهندهقابل یادآوری است که 

زبونی آنان خبر می دهد که آنان باتمام درماندگی وافتادگی از خداوند از پستی و زار و 



مؤمنان بهشتی التماس وتقاضا میکنند تا دستشان را بگیرند و به فریادشان برسند؛ اما جواب 
سخت و دردآور می شنوند و کسی یارشان نیست و می گویند: چون دین خدا را به بازیچه 

بهشتی برایتان حرام است. خدا هم درجواب آنان اید، نعمت گرفته و در غفلت به سر برده
میفرماید: آنان روز قیامت را از یاد برده بودند، ما نیز امروز آنان را فراموش و در همان 

 تنگنا وسختی رهایشان میکنیم تامجازات وسزای کردار بد خودرا بچشند.
 خوانندگان گرامی !

ناظره میان این سه گروه و این که پس از معرفی أهل جنت و دوزخ و أعراف و گفتگو و م
شخص مکلف باید به فرجام نیک خود بیندیشد و با حزم و احتیاط و دوراندیشی، پیش برود، 

ی ( درباره فضیلت قرآن ومنفعت وحجیت مطلق آن برای همه53الی  52درآیات متبرکه )
شیمانی ی آنان را باطل میشمرد و به حسرت و پمردم سخن می گوید و معذرت بی پایه

دروغگویان و تکذیب کنندگان در قیامت اشاره میکند که: آرزوی دوباره زنده شدن و 
بازگشتن به دنیا را در سر دارند تا این بار، کردار خود را سر و سامان دهند و به سعادت 
همیشگی برسند. این کتاب الهی، بسیار محکم و استوار و روشن بیان می دارد که: فرصت 

ن یافته است. خردمندان، از آن درس گرفته و رستگار شده اند. اما جاهلان عذرخواهی پایا
[؛ ولی هرگاه کنار دوزخ قرار گیرند، برای عمر ۲٣از نیاکانشان پیروی می کنند. ]زخرف/

 (.28و 27تلف شده و بار سنگین گناه تأسف می خورند. )سوره انعام آیات 
لْناَهُ   ﴾۵۲ عَلىَ عِلْمٍ هُداى وَرَحْمَةا لِقوَْمٍ يؤُْمِنوُنَ﴿وَلَقدَْ جِئنْاَهُمْ بِكِتاَبٍ فصََّ

آوردیم که مضمون آن را به تفصیل و از روی ]عظیم و با ارزش[ و البته به آنها کتابی 
)كتابي( كه مایه هدایت و رحمت براي جمعیتي است كه ایمان علم بیان کردیم، 

 (۵۲آورند.)مي
 تفسیر :

ى كتاب، اتمام حجّت كرد و انسان را از مغرور شدن به پروردگار با عظمت ما به وسیله
 شان باقی نگذاشته است، جای هیچگونه عذری را برایدنیا و فراموشى آخرت وانكار آیات

لْناهُ عَلى عِلْم  »طوریکه میفرماید:  ما به این کفار کتابی آوردیم و «: وَ لَقَدْ جِئنْاهُمْ بِکِتاب فَصَّ
چه دلیلی واضح و برهانی صادق خیر، صداقت وحقی هست چناننازل کردیم که در آن هر 

و حجتی قاطع نیز میباشد. این کتاب مردم رابه سوی هر فضیلت رهنمون میشود و از هر 
 دارد.دارد، وآنها را به سوی هدایت رهنمایی و از هر فرومایگی برحذر می پستی باز می

ت چیست و کدام روش زندگی در دنیا یعنی در آن با کمال تفصیل گفته شده است که حقیق
برای انسان درست است و اصول بنیادین روش زندگی درست چیست؟ وانگهی این گفته 
 ها و تفصیلات از روی حدس و گمان نیستند، بلکه براساس علم قطعی خالص استواراند.

آوردن كتاب هدایت و رحمت، كار خداوند است كه آن را بخش بخش و به تدریج نازل 
 ه است.كرد
قبل از همه باید بگویم که؛ هدایت با قرآن، از («: 52هُدىً وَ رَحْمَةً لِقوَْم  یؤُْمِنوُنَ)»

هاى خداوند به مؤمنان است. این کتاب رحمتی است هدایتگر و ترین رحمت و لطفبزرگ
نعمتی است بازدارنده و برای کسی که از آن پیروی کند مایۀ عصمت است و مؤمنان را 

 دهد و کسانی را که به او عمل میکنند به رستگاری میرساند.نجات می
یعنی اولاً که مطالب و آموزه های این کتاب به قدری روشن و قابل فهم اند که اگر کسی 
آنها را مورد توجه و تدبر قرار دهد، راه راست و درست به طور کامل برای او آشکار 

باور و ایمان دارند، در زندگی آنان نیز  خواهد شد. و علاوه بر آن کسانی که به این کتاب
به صورت زنده و عملی این حقیقت را نیز میتوان مشاهده کرد که این کتاب انسان را چقدر 
درست راهنمایی میکند و چه رحمت بزرگی است که به محض پذیرش آن دگرگونی گسترده 

آثار و دگرگونی های ای در اندیشه. اخلاق وکردار انسان آغاز میشود. این اشاره ایست به
 شگفت انگیزی که در اثر ایمان آوردن به این کتاب در زندگی یاران پیامبر پدید می آمد. 



هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ تأَوِْيلهَُ يَوْمَ يأَتِْي تأَوِْيلهُُ يقَوُلُ الَّذِينَ نسَُوهُ مِنْ قَبْلُ قدَْ جَاءَتْ رُسُلُ 
ِ فهََلْ لَناَ  مِنْ شُفَعاَءَ فَيشَْفَعوُا لَناَ أوَْ نرَُدُّ فنََعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قدَْ رَب ِناَ باِلْحَق 

 ﴾۵۳خَسِرُوا أنَْفسَُهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانوُا يفَْترَُونَ﴿
جز در انتظار تأویل آنند )در انتظار انجام و نتیجه ]منکران قرآن برای باور کردن آن[ آیا 

د(؟ روزی که نتیجه و انجام آن بیاید ظاهر شود( آنانی که نتیجه را پیش از آن آن کتاب ان
)در دنیا( فراموش کرده بودند، میگویند: همانا پیغمبران پروردگار ما )دین( حق را آورده 
بودند )و لیكن ما سخنانان آنها را نپذیرفتیم( پس آیا شفاعت کنندگانی هست که ما را شفاعت 

واسطه شوند(؟ و یا پس گردانیده شویم )به دنیا( باز عمل کنیم غیر آنچه  کنند )و برای ما
شان فایده ندارد( زیرا خود را زیانمند کردند، و گم شد از آنها آنچه میکردیم )این آرزوی
 (۵٣کردند.))در دنیا( افترا می

 تشریح لغات و اصطلاحات :
یوم یأتي » است که وعده داده میشود. سرانجام وعاقبت آن. مراد عقاب وعذابی«: تأَوِْیلَهُ »

بازگردانده  -به سوی دنیا «: نردُّ »روزی تأویل فرجامش فرا میرسد، روز قیامت. «: تاویله
 می شویم.
 تفسیر :

خداوند متعال در قرآن، منكران را توبیخ میكند كه تا تحققّ «: هَلْ یَنْظُرُونَ إِلاّ تأَوِْیلَهُ »
طوريکه ميفرمايد: آيا آنان جز در انتظار تأويل ن نخواهند آورد تهدیدهاى او را نبینند، ایما

جزعذابی را که در قرآن به آنان وعده داده شده است،  آیا این کافران تکذیبگر :یعنیآنند؟ 
قتادة گفته است: تأویله  کشند، عذابی که سرانجام، کارشان بدان منتهی خواهد شد.انتظار نمی

میان پیوسته از تأویل قرآن مسائلی نو به»سیر خویش میفرماید: ربیع در تف یعنى عاقبت آن.
«. آید تا آن که روز حساب فرارسد و درآن روز است که تأویل آن به اتمام میرسدمی
 که همانا روز قیامت است. «روزی که تأويل آن فرارسد»

هاى الهى وعدهى جملات بعد، تحققّ تهدیدها و مراد از تأویل در این آیه مبارکه، به قرینه
 در مورد مجازات و پاداش در قیامت است.
می نویسد: به عبارت «: هَلْ یَنْظُرُونَ إلِاَّ تأَوِْیلَهُ »مفسر مودودی می در تفسیر آیة مبارکه: 

دیگر این مطلب را اینگونه باید فهمید که کسانی که تفاوت روش درست و نادرست به 
می پذیرند و باز کسانی با عمل به راه و روش روشنی برایشان گفته میشود، اما آنان ن

درست به آنان نشان میدهند که راست روی چه تأثیر و پیامدهای بی شمار مثبتی نسبت به 
غلط وی بر زندگی آنان به جای گذارده است، اما بازهم آنان پند و اندرز نمی گیرند، پس 

ت رو شدن با مجازات غلط این بی اعتنایی و برخوردشان بدین معنا است که تنها درصور
روی، نادرست بودن راه و روش خویش را خواهند فهمید. کسی که به توصیه های پزشک 
عمل میکند، نه به شفا یافتن مریضان همسان خود در اثر عمل توصیه های طبیب توجهی 
میکند، تنها در صورت خوابیدن بر بستر مرگ خواهد پذیرفت که روشی که تاکنون در 

 پیش گرفته بوده به راستی برای وی مهلک بوده است.زندگی در 
 .که همانا روز قیامت است «روزی که تأويل آن فرارسد» «:یوَْمَ یَأتِْی تأَوِْیلهُُ »

ها و آرزوها ها، فریاد ها و اعترافباید گفت که: قیامت، روز آگاهى وبیدارى است، ناله
 دارهاى قرآن را جدّى بگیریم.رسد. پس باید در دنیا هشدر قیامت، به جایى نمى 

، خسارت بزرگ، همانا فراموش كردن قرآن و قیامت است «:یَقوُلُ الََّذِینَ نَسُوهُ مِنْ قبَْلُ »
: کسانیکه قرآن را یعنی طوريکه ميفرمايد: کسانيکه آنرا پيش از آن فراموش کرده بودند

آن، تحقق یابد، ترک  های آن فرارسد و فرجام مورد بحث درقبل از آن که مصداق وعده
 «:قَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِّ »و در دنیا به آن عمل نکرده بودند میگویند: کرده بودند؛ 

و درستى و  «شک پيامبران پروردگار ما حق و حقيقت را آورده بودندميگويند: بی»
گونه، بدینوى نکردیم. صداقت آنها براى ما محقق شد اما به آنها ایمان نیاوردیم و از آنها پیر



در جایی به این حقیقت اقرار و اعتراف میکنند که این اعتراف در آنجا هیچ سودی به حال 
 شان ندارد.

ها وقتى با مجازات روبرو میشوند، قسم مفسر امام طبرى)رح( فرموده است: بدبخت
صیحت نمودند، میخورند که پیامبران رسالت را به درستى و کامل ابلاغ کردند و آنها را ن

کنند که بر ایشان سودى ندارد، و سروصداى فراوانشان آنها اما وقتى آنها را تصدیق مى 
 (.۱۲/۴۸٠دهد. )طبرى را از قهر و غضب خدا نجات نمى 

آیا امروز براى ما شفیعى پیدا میشود که مارا از این «: فهََلْ لَنا مِنْ شُفعَاءَ فیََشْفعَوُا لنَا»
: ای کاش برای ما شفاعتگرانی می . یعنیاین جمله به معنای تمناست عذاب نجات بدهد؟

 در نزد پروردگار ما تا ما را از عذاب دوزخ معاف گرداند. «:کنندتا برای ما شفاعت» بود
یا آیا میشود ما به دنیا برگردیم تا به عمل صالح و «: أوَْ نرَُدُّ فنََعْمَلَ غَیْرَ الََّذِی کُناّ نَعْمَلُ »
 یک غیر از گناهان و اعمال زشتى که مرتکب شدیم، بپردازیم. ن

آید که: كافران، دین و آخرت را جدّى آیه مبارکه برمی«: أوَْ نرَُدُّ فنََعْمَلَ »از فحوای جمله 
شوند، شتباهات خود مى إو  ءى خطاگیرند، در لحظاتی که در روز قیامت، متوجّهنمى

 ، ولى این آرزو های شان، بیهوده است.كنندآرزوى برگشت به دنیا را مى
آنان اگر «: وَ لَوْ رُدُّوا لعَادُوا لِما نهُُوا عَنْهُ »/ سورة أنعام( آمده است:  28 ةطوریکه در )آی

 دهند. هم بازگردند، همان كارها را ادامه مى
(«: 53ا کانوُا یَفْترَُونَ)قَدْ خَسِرُوا أنَْفسَُهُمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ م»خداى متعال در رد آنها گفته است: 

آنان اززندگی وتوانمندی های خود در جهت صلاح خود زیان رساند. یعنی راستی که بهبه
ای نگرفتند پس زندگی آنان برآنان بلا و محنت گردید، گویی هستی و فلاح خویش هیچ بهره

م شد از آنان وگ»المال خود را از دست میدهد، اند، همانند تاجری که رأس خود را باخته
هایشان که در دنیا بر میساختند، تباه و نابود شد، یا بافی دروغ : یعنی «آنچه افترا ميکردند

معبودهایی که در دنیا شریک خدای سبحان قرار میدادند، از نزدشان ناپدید شد و هیچ سودی 
 د:سپس خدا دلایل قدرت و یگانگى خود را بیان کرده و میفرمای به آنان نرسانید.

 خوانندگان محترم !
 ( در باره ربوبیت و الوهیت، به فریاد خواندن.56الی  54در آیات )

إنَِّ رَبَّكُمُ الله الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ فِي سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ 
رَاتٍ بأِمَْرِهِ ألََا لهَُ يغُْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يطَْلبُهُُ حَثِيثاا وَالشَّمْسَ   وَالْقمََرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّ

 ﴾۵۴الْخَلْقُ وَالْأمَْرُ تبَاَرَكَ الله رَبُّ الْعاَلمَِينَ﴿
آفرید )شش دوران( ها و زمین را در شش روزپروردگار شما الله است که آسمان به یقین

طلبد و به شتاب می پوشاند و روز را سپس بر عرش قرار گرفت، شب را به روز می 
آفتاب و ماه و ستارگان در فرمان او مسخر هستند. آگاه باشید! که آفرینش و فرمانروایی 
تنها برای الله است. بزرگوار و نهایت بزرگ و با برکت است الله، )چون او( پروردگار 

 (۵۴)جهانیان است.
 تشریح لغات و اصطلاحات :

ند و مربی و در اصل به معنای تربیت و به کمال سرور، فرمانروا، مدبر و اندیشم«: ربّ »
شش روز، یوم هم به معنی روز است، هم روزگار، منظور «: ستة أیام»رسانیدن است. 

چیره شد، استیلا «: إستوی»ازشش دوره است که تنها آفریدگار، کم وکیف آنرا میداند. 
ن فتور سرعت وبدوشتابان، به«: حَثِیثاً»یافت، زیر قدرت خود در آورد. 

رَات  »وستی. آفریدن «: اخلق»خاکساران، متواضعان، فرمانبرداران، رام شده ها. «: مُسَخَّ
 تدبیر در امور و دخل و تصرف در آن. «: الْأمَْرُ »هر چیز از نیستی و به اندازه. 

بر جهان هستی دو نظام حاکم است: نظام ذره ای که شکل و مکان ولوازم «: خلق و امر»
أحکام جهان «: خلق»ای را اداره میکند. مر که جهان ذرهأمیکند ونظام  ءمادی را اقتضا



ً »احکام دینی شرعی. «: أمر»هستی.  نهانی. «: خفیة»زاری.فروتنانه، به«: تضرعا
 بیم، طمعا: امید. )فرقان(«: خوف»تجاوزکاران، ازحد گذرندگان. «: المعتدین»

 تفسیر :
هر كس در قیامت بود، جزذات الله متعال،  ى قبل، بحث از محو شدن هر چیز ودر آیه

إِنَّ رَبَّکُمُ الله الََّذِی » طوريکه ميفرمايد:ودراین آیه مبارکه معرّفى پروردگار واقعى است.
ها ي است که آسمان همانا پروردگار شما آن الله«: خَلقََ الَسَّماواتِ وَ الَْأرَْضَ فیِ سِتَّةِ أیَاّم

دیگر:  : این روز ها از روزهای دنیا بود. به قولیبه قولی د،و زمين را در شش روز آفري
 .اندازه هزار سال دنیاستاین روز ها از روز های آخرت بود که هر روز آن به 

باش، نیافرید و آن را «: کن»اگر سؤال بعمل آید که: چرا خداوند متعال، جهان را به امر 
 در شش دوره بیافرید؟

می بود، آن سان که « کُن»پیدایش هستی در یک آن و با لفظ در جواب باید گفت: اگر 
شایان است، عظمت و علم و قدرت بی همتای هستی بخش را درک نمیکردیم؛ اما آنگونه 

ای منظم و بی مانند، این هستی در ادوار مختلف و با برنامه -حکمت او ایجاب نمود  -که 
مقام والا و شکوهمند حق را دریابیم.  شگفت آور و پهناور، به وجود آمد تا هر چه بیشتر

ی خلقت بشر وقتی بیشتر محسوس است که نوزادی پس از طی همانطور عظمت و هیمنه
 دوران تکامل خود در رحم مادر، به دنیا بیاید.

خواست آن را در یک لحظه خلق میکرد، اما خواست همچنان شیخ قرطبى میفرماید: اگر مى
 .(.٧/۲۱٩ندگان بیاموزد. )تفسیر قرطبى دقت و تحمل را در امور به ب

تعالی برعرش آنگونه که لایق شأن و عظمت بعد از آن خدای «: ثمَُّ اِسْتوَى عَلىَ الَْعرَْشِ »
 اوست علو و استقرار یافت.

 استواء :
عبارت از برتری و إستقرار است و خدای سبحان خود به کیفیت آن داناتر میباشد و ما به 

 .ه به جلال و عظمت وی سزاوار است، عقیده داریمای کگونه آن به
است که فرمود: روایت شده«: ثمَُّ استوََى عَلىَ العرَشِ » سلمه در تفسیر آیه مبارکه: از ام

درک کیفیت استوا در حیطه عقل نیست اما استوا مجهول هم نیست، و اقرار به آن ایمان و 
 .انکار آن کفر است

ز روایت شده است که شخصی از وی پرسید: خدای سبحان و انس)رض( نی بناز مالک 
( و استوا معلوم است )یعنی در لغت»: تعالی چگونه برعرش استوا یافت؟ امام مالک گفت

کیف )یعنی کیفیت این استوا( مجهول است و ایمان به آن واجب و سؤال کردن از آن بدعت 
 . این است مذهب سلف صالح در این باب«. باشد می

 :عرش 
و امام احمد  باشد.عبارت از تخت جهانداری است که بزرگترین مخلوقات الله متعال می

رحمه الله گفته است: اخبار صفات باید بدون تشبیه و تعطیل با آن برخورد شود.نبایدگفت 
چگونه؟ وچرا؟ ایمان داریم خدا هرطور خود بخواهد برعرش مستقر خواهد شد. حد و 

ر نیست، صفت و کیفیتى که توصیف کننده بتواند بدان دست یابد و آن نهایتى برایش متصو
آوریم خوانیم، و به محتواى آنها ایمان مى آید. آیه و خبر را مىرا تعریف کند، به گمان نمى

 .(.٧/۲٧٠۶دهیم. )محاسن التأویل و کیفیت صفات را به علم خدا ارجاع مى 
ح حقیقت استقرار خدا را بر عرش انکار مفسر قرطبى گفته است: هیچ یک از سلف صال

شود.  اند؛ چرا که حقیقت آن دانسته نمىاند، اما کیفیت و چگونگى آن را ندانستهنکرده
 .(.٧/۲۱٩)تفسیر قرطبى 

می نویسد: « ثمَُّ اسْتوََى عَلَى الْعرَْشِ »مفسر مودودی در تفسیر خویش در مورد آیة مبارکه 
لى العرش )جلوه فرما شدن بر تخت سلطنت خدا برای ما درک و فهم کیفیت دقیق استوى ع



مشکل است. ممکن است که خدای بلند مرتبه پس ازآفرینش عالم هستی جایی رامرکز 
قلمرو نامحدود خویش قرار داده تجلیات خویش را درآن متمرکز کرده باشد، هم هستی و 

اره و تدبیر امور عالم ی عالم هستی سرازیر باشد و هم ادوجود و نیرو از آنجا بر همه
هستی از آن جا صورت پذیرد. واین هم ممکن است که مراد از عرش قدرت حاکمیت و 
فرمانروایی باشد و مراد از جلوه فرما شدن خدا بر آن این باشد که خدای بلند مرتبه پس از 

 آفرینش کاینات زمام امور آن را خود به دست گرفته است.
یلی استوى على العرش هر چه که باشد، هدف اصلی از ذكر به هر حال مفهوم دقیق و تفص

آن در قرآن فهماندن این مطلب است که خدای بلند مرتبه تنها آفریدگار عالم هستی نیست، 
ی آن نیز می باشد. او پس از آفرینش عالم هستی با آن قطع ارتباط نکرده بلکه اداره کننده

عمل بر تمام کل وجزء کاینات فرمانروایی  که در و عزلت نگزیده است، بلکه تنها اوست
ی اختیارات پادشاهی و فرمانروایی بالفعل در اختیار او و هر چیز تابع امر او میکند. همه
ی ی مخلوقات همواره وابسته به ارادهی هستی مطیع فرمان او و سرنوشت همهو هر ذره

بب آن گاهی انسان ی سوء فهمی است که به ساوست. در اصل قرآن در پی قطع ریشه
دچار شرک شده است وگاهی دچار گمراهی خود مختاری و خود سری. قطع کردن ارتباط 

ی نظام هستی، به طور قطع این نتیجه را در پی خواهد داشت که انسان عملی خدا با اداره
یا دیگری را مالک سرنوشت خود بداند و در برابر او سر تعظیم خم کند و یا خودش را 

وشت خویش بداند و خود مختاری و خود سری اختیار کند. )بنقل از تفهیم مالک سرن
 القرآن(.
همان بیست و چهار ساعتی است که « یوم»در این جا یا به معنای جمع « ایام»ی کلمه

مردم دنیا از آن مراد می گیرند، یا به معنای دوران زمین شناسی به کار رفته است، چنانکه 
ا تعَدُُّونَ »( ارشاد شده است: ی حجسوره 47ی در )آیه « وَ إِنَّ یَوْماً عِنْدَ رَبِكَّ كَألَْفِ سَنَة مِمَّ

)در حقیقت یک روز نزد پروردگارت باهزار سال ازآن چه میشمارید برابر است.( همچنان 
وحُ إِلیَْهِ فيِ یوَْم  كَ »( آمده است: 4ی ی )معارج آیهدر سوره انَ مِقْدَارُهُ تعَْرُجُ الْمَلَائكَِةُ وَالرُّ

)فرشتگان و روح در روزی که مقدارش پنجاه هزار سال است، به سوی « خَمْسِینَ ألَْفَ سَنَة
 او بالا می روند.(

« ً و او تعالی ذاتی است که شب را به عنوان پرده بر روز « یغُْشِی الَلَّیْلَ الَنَّهارَ یطَْلبُهُُ حَثِیثا
 طالب روز است.ای ساخت که قرار داد و شب را به گونه

رات  بِأمَْرِهِ » آفتاب و ماه و ستارگان زیر فرمان و قدرت « وَالَشَّمْسَ وَالَْقمََرَ وَ الَنُّجُومَ مُسَخَّ
 و خواست الله قرار دارند.

یعنی  تمام کائنات ازآن اومیباشد ودرآن دخل وتصرف کامل دارد.«ألَا لَهُ الَْخَلْقُ وَ الَْأمَْرُ »
 ها. متعال است، هم اداره و تدبیر آفریدههم آفرینش به دست الله

 .عبارت از: فرمانهای تکوینی و احکام تشریعی حق تعالی است« أمر»
 باشد.و از جمله اوامر الله متعال یکی هم سخن او قرآن است که مخلوق نمی 

پاک و منزه است کسی که دارای چنین صنعتی است و بزرگ است آنکه چنین امری دارد 
ست کسی که ابداعش چنین است. فضل او وسعت یافت و شامل هر مخلوقی شد و مقدس ا

ای را مقهور خود ساخت وجبروت او بزرگ شد پس او درکمال و قدرت او هر پدیده
خودیگانه ودرملکوت خود منزه و در جلال وجمال خود یگانه است و خدایی جز او نیست. 

 )بنقل از تفسیر مسیر(
عظمت ومجد ازآن اوست وخالق و پروردگار هموست. («: 54لْعالمَِینَ)تبَارَکَ الله رَبُّ اَ »

ى بركات است. نزول بركات، از ربوبیّت خداوند است. تمام هستى در خداوند سرچشمه
 حال تكامل و تحت تربیت الهى است. 

عاا وَخُفْيةَا إِنَّهُ لَا يحُِبُّ الْمُعْتدَِينَ﴿  ﴾۵۵ادْعُوا رَبَّكُمْ تضََرُّ
 ر خود را از روي تضرع و در پنهاني بخوانید )و از تجاوز دست بردارید كه( او پروردگا



 (۵۵متجاوزان را دوست نمیدارد.)
 تفسیر :

عاً وَ خُفْیَةً » کنید این دعا باید توأم هرگاه پروردگار خویش را دعا می«: ادُْعُوا رَبَّکُمْ تضََرُّ
از هرگونه سر و صدا، ریا و  با خشوع، فروتنی وخاکساری در نهان و خفا و به دور

خودنمائی باشد، زیرا مخفی ساختن دعا دلیلی بر اخلاص، ایمان و تجرد است و مایۀ تمرکز 
قلب و آرامش روان بوده و از دایرۀ حسادت حاسدان و از مزاحمت به دور است و هرگز 

ان و قطع در دعای خویش از حد، با بالا کردن صدا یا دعا به آنچه مجاز نیست مانند گناه
 صلۀ رحم و از این قبیل تجاوز نکنید.

عاا  :تضََرُّ
ى توجّه انسان تضرّع وناله دردعا،نشانهتضرع: تذلل وخودكم بینى.)زارى وبه زاری(.

كمبود ها و نیاز هاى خود و عامل شكستن غرور و خود خواهى است. زیرا آنكه خود را به
 تى ندارد.قوى وغنى بداند، در برابر هیچكس ناله و درخواس

 :خُفْيةَا 
طور پنهان از خواندن خداوند متعال بهبه ضم اول، مصدر است به معنى پنهان، خفیه( )

کلی و ریشه ریا را بهچشم وگوش مردم است زیرا خواندن حق تعالی بدین شیوه، رگ 
اند قطع میکند. احناف با این آیه مبارکه، برخفیه خواندن آمین در نماز استدلال کرده

 .را در نزد آنان، آمین دعاء استزی
دعا نوعی عبادت است که عبودیت انسان را نشان میدهد و موجب جلب خیر و دفع ضرر 
است؛ زیرا دعا سبب نزدیکی بنده به الله است. پس بهتر است که دعا، همراه خشوع، 

 (.90یه فروتنی ولابه وزاری باشد، تا لطف پروردگار را به خود جلب نماید. )سوره أنبیاءآ
و همراه تضرّع و « ربّ »ى بهتر است دعا با استمداد از كلمه بصورت کل باید گفت که:

ً وَ خُفْیَةً »زارى و پنهانى باشد. و مطابق فحوای آیه مبارکه  عا دعاى « ادْعُوا رَبَّكُمْ تضََرُّ
مراه پنهانى از ریا دور و به اخلاص نزدیكتر است. و دعا وقتى مؤثرّ است كه خالصانه و ه

 با تضرّع باشد.
دعاگویانى که با صداى بلند و عبارات ساخته و آراسته او («: 55)إنَِّهُ لا یحُِبُّ الَْمُعْتدَِینَ »

تضرّع و دعا نكردن، دعاى بى خوانند، تجاوزگر دانسته و آنها را دوست ندارد.را مى 
 هاى سركشى و تجاوز است.دعاى ریائى، از نمونه

 الْمُعْتدَِينَ:
 عدو، اعتداء: تجاوز. معتد: متجاوز، جمع آن معتدون است.

تجاوز در دعا اینست که: دعا کننده در دعا صدایش را بسیار بلند کند وچیغ بلند بزند، یا 
یافتن به ؛ چون جاودانگی در دنیا، یا دستدر دعایش چیزی را بخواهد که حق وی نیست

. چنانکه درآخرتعلیهم السلام  ل و مقامات انبیاآنچه که ذاتاً محال است، یا دستیابی به مناز
ازأبو موسی أشعری)رض( روایت شده است که فرمود: مردم صداهایشان را در دعا بلند 

! بر خود ای مردم»نمودند پس رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث شریف فرمودند: 
که ذاتی را میخوانید که شنوا و آسان بگیرید زیرا شما ذات ناشنوا یا غایبی را نمیخوانید بل

 «....نزدیک است
که چون بارخدایا! من از تو میخواهم »عبدالله بن مغفل)رض( از فرزندش شنید که میگوید: 
! از الله بهشت را : فرزندم! عبدالله گفتبه بهشت وارد میشوم، به من قصری سپید ببخشی
است زیرا من از رسول الله صلی الله علیه  بخواه وبه او از دوزخ پناه ببر و همین قدر کافی

گروهی هستند که در دعا و وضو، از حد در »وسلم شنیدم که در حدیث شریف فرمودند: 
 «.گذرندمی

وبین (٣)مریم، « إذ نادا ربه نداء خفي»وهمچنین حضرت زکریا راهم ستوده ومیگوید:
یعنی: « ه لایحب المعتدینإن»دعای نهفته ودعای آشکار هفتاد برابر تفاوت وجود دارد. 

 هایی که درباره دعا یاغیر آن یافته اند، نمیگذرند.ازمرز فرمان



روایت کرده اند که مراد از اعتدا در این جا  عبد الملک بن جریجعالم جلیل القدر اسلام 
بلند کردن صدا به هنگام دعاست و همچنین از او روایت کرده اند که چیغ زدن در دعا 

وه است، اما برخی دیگر گفته اند که مراد ازآن اطناب در دعاست، چنانکه ناپسند و مکر
سیكون قوم یعتدون في الدعاء »از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت کرده اند که فرمود: 

و حسب المرء أن یقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إلیها من قول و عمل، و أعوذ بک 
قول و عمل/گروهی از مردم هستند که در دعا زیاده روی  من التار و ما قرب إلیها من

میکنند و کسی که بخواهد دعا کند، همین او را بس است که بگوید: خدایا، من بهشت را از 
تو میخواهم و گفتار و کرداری را که مرا به بهشت نزدیک کند و از دوزخ به تو پناه می 

انه »آنگاه این آیه را قرائت کرد: « یکند.برم و از گفتار و کرداری که مرا به آن نزدیک م
 «.لایحب المعتدین.

عاً وَ خُفْیَةً »ى ى آیهعلامه آلوسى درباره ، از حسن بصرى آورده است «ادُْعُوا رَبَّکُمْ تضََرُّ
کردند طورى دعا کنند که صدایشان به گوش نیاید. که مسلمانان در دعا کردن تلاش مى

اى که در بین خود و خدایشان صورت میگرفت جوا و زمزمهدعاى آنان جز راز و نیاز و ن
چیز دیگرى نبود؛ چون الله متعال میفرماید: با تضرع وزارى ودرنهان الله را بخوانید، وخدا 

سپس گفته «. إِذْ نادى رَبَّهُ نِداءً خَفِیًّا»یکى از بندگان صالح خود را یادآور شده وفرمود: 
که طهارت داشته باشد، رو به اند، ازجمله: این ادآور شدهاست: آداب زیادى را براى دعا ی

قبله باشد، قلبش از مشغولیات فارغ باشد، آغاز و ختمش با درود بر پیامبر صلىّ الله علیه 
ها را به طرف آسمان بلند کند، مسلمانان را در آن شرکت دهد وسلم باشد، هنگام دعا دست

دار خاب کند، مانند ثلث آخر شب و وقت افطار روزهو اوقات اجابت را براى دعا خواندن انت
 .(.۸/۱٣٩و ایام جمعه و غیره. )روح المعانى 

وَلَا تفُْسِدُوا فيِ الْأرَْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاا وَطَمَعاا إنَِّ رَحْمَتَ الله قَرِيبٌ 
 ﴾۵۶مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴿

لاح شده است، و او را با بیم و امید بخوانید، زیرا و در زمین فساد مكنید بعد از آنكه اص
 (۵۶رحمت خدا به نیكوكاران قریب است.)

 تفسیر :
در آیات گذشته، طریق خواستن حاجات از الله متعال توضیح شد؛ در این آیه مبارکه، رعایت 

لات ى انسان با مردم، تعلیم میشود؛ یعنى، مادام كه در دنیا معامحقوق خالق و مخلوق رابطه
وَلا »در حال اصلاح باشد شما در آن اختلال میفگنید، طوریکه در آیه مبارکه میفرماید: 

ى بعثت پیامبران علیهم بعداز اینکه الله تعالی به وسیله« تفُْسِدُوا فیِ الَْأرَْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها
د از آن که و نازل کردن کتب و تبیین قوانین و احکام، زمین را به صلاح آورد و بعالسلام 

با کشتن مردم و ویران ساختن منازلشان  مؤمن یا کافری آنرا آبادان کرد، درآن فساد نکنید؛
: کفر به خدای . و ازجمله فساد در زمینو قطع درختانشان و مسدود ساختن انهارشان

سبحان و تعالی، افتادن در معاصی وی و لغو کردن قوانین و شرایع وی بعد از برقرار 
 است.شدن آنه

)در زمین « وَلَاتفُْسِدُوا فيِ الْأرَْضِ بعَْدَ إِصْلَاحِهَا»درتفسیر تفهیم قرآن درموردآیه مبارکه:
فساد برپا نکنید( شرح شده است: یعنی نظم زمین را به هم نزنید. بیرون آمدن انسان از 

ن و بندگی خدا و بندگی نفس خویش و یادیگری را اختیار کردن و هدایت خدا را ترک گفت
نظام اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی خود را بر اصول و قوانینی بنا کردن که برگرفته از 

ها وبی هدایت و راهنمایی دیگری به جزالله متعال باشند، فساد بنیادینی است که خرابی
های بی شماری در نظام زمین پدید می آورد و هدف قرآن جلوگیری از همین فساد نظمی
 است. 

شأن به این حقیقت نیز اشاره دارد که در نظام زمین اصل فساد نیست که قرآن عظیم ال
صلاح بر آن عارض شده باشد، بلکه اصل صلاح است و در اثر جهالت و سرکشی و 
سرپیچی انسان است که فساد بر آن عارض میشود. به عبارت دیگر زندگی بشر برزمین 



آغاز نشده است که بعدها برای  با جهالت، توحش، شرک، طغیان، سرپیچی و فساد اخلاقی
ها به تدریج اصلاحاتی صورت گرفته باشد، بلکه در حقیقت زندگی بشر رفع این نابسامانی

با صلاح آغاز شده است و بعدها انسان های غلط کار باحماقت ها و نادانی ها و شرارت 
صلاح مجدد های خود این صلاح را به فساد تبدیل کرده اند. برای رفع همین فسادها. و ا

نظام زندگی، پروردگار باعظمت پیامبران خود را میفرستاده است وآنان در هر زمانی 
همین دعوت را به بشر عرضه کرده اند، که از برپا کردن فساد در نظامی که بر صلاح 

 برپا شده است اجتناب فرماید.
« ً ترسید و در ما از عذاب او میای بخوانید که شوخدای را به گونه«: وَادُْعُوهُ خَوْفاً وَ طَمَعا

ثواب او طمع دارید، یعنی با خوف و رجا در عبادت الله متعال مشغول باشید؛ نه از رحمت 
 وى ناامید شوید، و نه از عذاب وى درامان و مطمئن بوده به گناه جرأت كنید.

د به ثواب بار عذاب باری تعالی و امیبیم از فرجام فلاکت »کثیر در تفسیر آن میگوید:  ابن
 «.خجسته و فرخنده وی

رحمت، عفو وکرم او به کسانی نزدیک  هرآينه («:56إِنَّ رَحْمَتَ الله قرَِیبٌ مِنَ الَْمُحْسِنیِنَ)»
است که عمل نیکوتر انجام دهند و نیتّ خود را خالص بگردانند و از پیامبر صلی الله علیه 

رو بر بنده لازم است تا د. از اینهای قرآن هدایت شونوسلم پیروی کنند و در رهنمایی
همواره در بین خوف و رجا باشد، هم در شدّت و هم در رخا و اینکه عبادت و دعا را 

نامیده است. « احسان»این اعتدال را خداوند متعال،  مخصوص پروردگار خود بگرداند.
 جاست.ساز دریافت رحمت الهى است و بدون آن، انتظار رحمت بىاحسان، زمینه

 طالعه کنندگان گرامی !م
( در مورد نعمتی های متعددی الله متعال که بر بندگانش ارزانی 58الی  57در آیات )

فرموده؛ از جمله باریدن برف و باران و روییدن گل و گیاه و درختان، دلیل زنده شدن 
 انسان در جهان آخرت، بحث بعمل آمده است.

ياَحَ بشُْرا  ا بَيْنَ يدََيْ رَحْمَتهِِ حَتَّى إذَِا أقَلََّتْ سَحَاباا ثِقاَلاا سُقْناَهُ وَهُوَ الَّذِي يرُْسِلُ الر ِ
مْ لِبلَدٍَ مَي تٍِ فأَنَْزَلْناَ بهِِ الْمَاءَ فأَخَْرَجْناَ بهِِ مِنْ كُل ِ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نخُْرِجُ الْمَوْتىَ لَعلََّكُ 

 ﴾۵۷تذََكَّرُونَ﴿
دها را مژده دهنده پیشاپیش رحمت خود )پیش ازباران( و او )الله( همان ذاتی است که با

سوی زمین مرده )خشک( روان میفرستد، تا آنکه چون ابرگران را بردارد، )پس( آن را به 
کنیم، بارانیم، باز از آن از هر قسم میوه بیرون میکنیم، باز )به وسیلۀ آن( آب را میمی

کنیم. )این قیاس برای این است( تا شما پند ها را )زنده نموده( بیرون میاین گونه مرده
 (۵٧گیرید.)

 تشریح لغات و اصطلاحات :
یَاحَ » جمع ریح، باد تند وتوفانی سخت وسریع، اگر به شکل جمع )ریاح( بیاید، به «: الرِّ

ی متبرکه آمده و اگر به شکل مفرد بیاید به معنای شر معنای خیر است آن گونه که در آیه
ً ولا تجعلها »( یا در روایت است که میفرماید: 19خواهد بود و)قمر/ اللهم اجعلها ریاحا

 ً بارالها! آن را بادها]ی پرخیر و برکت[ بگردان، آن را باد ]زیان آور[ مگردان. «: ریحا
جمع «: سَحَاباً»برداشت. «: أقََلَّتْ »مخفف بشر، جمع بشیر، بشارت دهندگان. «: بشُْرًا»

بَلَد  »آنرا گرداندیم، راندیم. «: سُقْنَاهُ »جمع ثقیله، سنگین، پر از آب. «: ثِقَالاً »سحابه، ابرها. 
 مردگان. )فرقان(«: الْمَوْتىَ»سرزمین مرده و بی آب و علف. «: مَیِّت  

 تفسیر :
تصرفات الهى)ج( در امور فلكى، ماه، آفتاب و «: عَلَى الْعرَْشِ  اسْتوَى»در آیات گذشته با 

ضمنا، بندگان را محض هدایت مناسب داده شده؛ اكنون بعضى غیره بیان گرفته شد؛ و 
تصرّفات وى در سفلیّات و كاینات الجوّ ذكر میشود، تاهمگان بدانند كه حكومت آسمانها و 
زمین و هرچه در میان آنهاست، خاص در قبضه قدرت ربّ العالمین است. و زش بادها؛ 



آمدن زرع و نبات بر وفق استعداد هر نزول باران؛ آفرینش اقسام ریاحین و اثمار؛ پدید 
 زمین؛ این همه نشان قدرت كامله و حكمت بالغه پروردگار باعظمت است. 

یاحَ بشُْراً بیَْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهِ » واوذاتی است که بادهای حامل خیر وفلاح «: وَهُوَ الََّذِی یرُْسِلُ الَرِّ
آور ل را میفرستد یعنی باد را پیامدر پی، روزی سهل و آسان و آب زلااز قبیل باران پی 

 فرستد. ى باران مى دهنده و مژده
در البحر آمده است: معنى بین یدى رحمته، یعنى در پیش پاى نعمتش باران را که با 

کند. ها است و بهترین اثر را بر زندگى انسان دارد، نازل مىترین و بزرگترین نعمتقدرت
 .(.۴/٣۱٧هاى خداست( )البحر ى از نعمتى برخوردار)نزول باران مقدمه

ً ثِقالاً » : تا آنگاه که یعنیتا آنگاه که ابر های گرانبار را بردارند،«: حَتىّ إِذا أقََلَّتْ سَحابا
به معنی، یعنى « أقََلَّتْ » چون بادها ابرهایی راکه با محموله آب خود گرانبارند، حمل کنند،

ى آن است كه بادها به قدرى قوى هستند كه ابرهاى دهدهنبه آسانى حمل كردن، و این نشان 
 كنند.پر آب و سنگین را به آسانى جابه جا مى 

های و به اذن الهی و مشیت او با این آب انواع و اقسام درختان و گل«: سُقْناهُ لِبَلَد  مَیِّت  »
 شوند.انگیز بیرون می شگفت 

وباره جان تازه می گیرد؛ انسانها هم پس یعنی آن گونه که آب به زمین حیات می دهد و د
 از مرگ زنده خواهند شد.

فَأنَْزَلْنا بِهِ الَْماءَ فَأخَْرَجْنا بِهِ مِنْ کُلِّ الَثَّمَراتِ: آب را در آن سرزمین مرده و خشکیده فرود 
 ى همان آب انواع ثمر و میوه را از زمین بیرون آوردیم.آوردیم، و به وسیله

و همانگونه که خداوند متعال با این آب انواع («: 57 الَْمَوْتى لَعَلَّکُمْ تذََکَّرُونَ )کَذلِکَ نخُْرِجُ »
منظور حشر و  سان مردگان را از قبرها بهها و میوجات را بیرون میکند به همانسبزه

نشر بیرون میکند. این مثال برای آن است تا شما با مشاهدۀ این منظر به یاد قدرت خداوند 
کردن بعد از مرگ بیفتید و این دو منظر را با نظر، عبرت، تدبر و بینش در زنده متعال 

 مقایسه کنید. پس خداوند حکیم در قدرت خویش بزرگ و در تقدیر و امر خویش تواناست.
در ضمن قابل یادآوري است که: مرگ، به معناى فنا و نیستى نیست، بلكه تغییر حالت 

 .به معناى زمین معدوم و نابود شده نیست است، همان گونه كه زمین مرده،
ابن کثیر در تفسیر خویش می نویسد: چنین معنى و مفهومى در قرآن زیاد آمده است، الله 

رو گفته زند، از این متعال براى روز قیامت به احیاى زمین بعد از خشکیدن آن مثل مى
 (.۲/۲٧است: باشد که متذکر شوید. )مختصر ابن کثیر 

عباس)رض( میفرماید: این آیه، مثلی است که خداوند در مورد مؤمن و کافر حضرت ابن 
گفته است. مؤمن واقعی همچون زمینی پرخیر و برکت و حاصل خیز است و کافر به زمین 

  ی بعد به تبیین آن می پردازد.خشک و شوره زار می ماند، که آیه
فُ وَالْبلَدَُ الطَّي بُِ يخَْرُجُ نبَاَتهُُ بإِِذْنِ رَ  ا كَذَلِكَ نصَُر ِ ب هِِ وَالَّذِي خَبثَُ لَا يخَْرُجُ إلِاَّ نكَِدا

 ﴾۵۸الِْياَتِ لِقَوْمٍ يشَْكُرُونَ﴿
و زمین پاک است که گیاهش به حکم پروردگارش بیرون می آید، و زمینی که ناپاک است، 

ردمی که جز گیاهی اندک و بی فایده از آن بیرون نمی آید؛ این گونه نشانه ها را برای م
 (۵۸شکرگزاری میکنند ]به صورت های گوناگون[ بیان می کنیم.)

 تفسیر :
در زمین که دارای خاک خوب و قابل کشت و نما «: وَالَْبَلَدُ الَطَّیِّبُ یَخْرُجُ نبَاتهُُ بِإذِْنِ رَبِّهِ »

 دهد، این براى مؤمنى که موعظهباشد به اذن الهی کِشت خود را نیکو، کامل و زیبا می 
 باشد.برد، مثل و نمونه مىشنود و از آن سود مى را مى

در زمین که دارای خاک خوب و قابل کشت و نما باشد به اذن الهی کِشت خود را نیکو، 
تنها نزول رحمت براى سعادت كافى نیست، قابلیتّ و  کامل و زیبا میدهد، باید گفت که:

 ظرفیتّ محل هم لازم است.



 ولی زمینی که دارای خاک بد و فاسد باشد، زمین «: خْرُجُ إلِاّ نَکِداً وَالََّذِی خَبثَُ لایَ »
زار و نمکین، سبزۀ او به سختی و مشقت  نامرغوب و غیر حاصلخیز، مانند زمین شوره

شود و نه زیبائی دارد و نه شادابی و نمائی. این مثل براى کافرى گفته میشود بیرون می 
 شود.مند نمى رهگیرد و بهکه از نصایح پند نمى

، به معناى گیاه «نبات نَكد»، به معناى چیزى است كه در آن خیرى نباشد، «نكَد»ى كلمه
 باشد.فایده مى كم و بى

کند که هدایت الله متعال را پذیرفته وازپیامبر صلی های مؤمن را بیان میاین مثل حالت قلب
و نفع برده است وحالت کسانیکه الله علیه وسلم پیروی نموده و از حکمت و ذکر بهره 

صلی الله علیه  گردانیدند ورسالت و پیامبری را نپذیرفته و به نوری که محمدازهدایت روی
 وسلم بر آن مبعوث شده ایمان نیاوردند.

ابن عباس)رض( فرموده است: این مثلى است که خدا آن را براى مؤمن و کافر  حضرت
نیز پاک و خوب است و مانند زمین خوب،  زده است، مؤمن پاک و نیک است و عملش

زار  محصول خوب میدهد، و کافر ناپاک و عملش بد است و مانند زمین سنگلاخ و شوره
 .(.۱۲/۴٩٧فایده است. )طبرى بى 

است که رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث موسی اشعری)رض( روایت شدهاز ابی
؛ مرا بر آن از هدایت و علم برانگیخته استمثل آنچه که حق تعالی »شریف فرمودند: 

همانند بارانی بسیار است که بر زمینی فرود آید پس بخشی از آن زمین، پاک وحاصلخیز 
رویاند و بخشی از آن خشک و سخت پذیرد و علف و سبزه فراوان میاست که آب را می

فع میرساند که ازآن است که آب را بر بستر خود نگهمیدارد والله متعال مردم را ازآبش ن
نوشیده و حیوانات خود را سیراب میکنند و با آن کشت و زرع مینمایند. اما بخش دیگری 
ازآن زمین، بیابانی هموار است که نه آبی را بر بستر خود نگهمیدارد و نه گیاهی را 

 که در دین خداوند متعال آگاهی کسب نموده و بنابراین،رویاند. پس این است مثل کسیمی
آنچه که الله متعال مرا بر آن برانگیخته، به وی نفع بخشیده است از این رو، هم خود آن را 

. همچنان این است مثل کسانی که هدایت و استدریافته و هم آن را به دیگران تعلیم داده
ام، به آنان رسیده اما در برابر آن سری بلند علم الهی که برای ابلاغ آن برانگیخته شده

 «.اندو آن را نپذیرفته نکرده
گرچه نظام طبیعت، بر قوانین خاص خود استوار است؛ امّا همه چیز زیر  «بِإذِْنِ رَبِّهِ »

 .پذیردنظر و با اراده و اذن پروردگار صورت مى
فُ الَْآیاتِ لِقوَْم  یَشْکُرُونَ )» تعالی برای قومی که ارادۀ استفاده و خدای («: 58کَذلِکَ نصَُرِّ

زند و داستان ارائه مینماید شاید ها و دلائل را بیان میکند و مثل می  را دارند حجت انتفاع
 هایش شکر کنند و از او بترسند و به او امید داشته باشند.ها خدای را بر نعمت که آن 

 از آن جهت سپاسگزاران را مخصوصاً یادآور شده است که آنان از شنیدن قرآن بهره مى
 گیرند.
است: یعنى مانند این مثل نو و بدیع، آیات دال بر قدرت فراوان خود  فرموده وسى مفسر آل

هاى خدا را سپاسگزارند، آن را تکرار مي کنیم و آوریم و براى آنان که نعمتمى
پذیر است. ى اندیشیدن و پندگیرى صورت هاى خدا به وسیلهسپاسگزارى در برابر نعمت

 .(.۸/۱۴۸)روح المعانى 
 ان گرامی !خوانندگ

پس از بیان دلایل وحدانیت الله متعال، اینک نوبت بحث این سوره به سرگذشت مختصر 
برخی از پیامبران است تا موجب دلداری پیامبر خاتم محمد صلی الله علیه وسلم، در برابر 

 اذیت و آزار مشرکان باشد.
رسد که: پس از باید متذکر شد که از شواهد تاریخی این امر به وضاحت به ملاحظه می

بعثت هر پیامبری، بشریت به دو بخش تقسیم شده است. یک بخش طیب که از فیض نبوت 
بهترین رشد را داشته و خوب برگ و بار آورده است، وبخش دیگری آن همان بخش خبیث 



است که به محض نمودارشدن معیار، تمام عدوت، دشمنی، و حسد خودرا ظاهر کرده و 
شده و دور انداخته شده است که زرگر طلا و نقره را صیقل و مواد  در آخر همان گونه جدا

 فضوله آنرا جدا کرده دور می اندازد.
طوریکه ملاحظه نمودیم در اوایل این سوره، بحث از آدم علیهم السلام بعمل آمد اینک در 

 ی نوح علیه السلام به بیان گرفته میشود:( قصه64الی  59آیات متبرکه )
ا إلِىَ قَوْمِهِ فَقاَلَ ياَ قوَْمِ اعْبدُُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَيْرُهُ إِن ِي أخََافُ لَقدَْ أرَْسَ  لْناَ نوُحا

 ﴾۵۹عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴿
به یقین، نوح را به سوی قومش فرستادیم، پس به آنان گفت: ای قوم من! الله را عبادت 

حق غیر از او نیست، یقیناً من بر شما از عذاب روز سخت هیچ معبودی برکنید، که شما را 
 (۵٩ترسم.) و بزرگ می

 تشریح لغات و اصطلاحات :
 روز بزرگ، روز قیامت.«: یوَْم عَظِیم»شما را چه شده است؟ «: مَا لكَُمْ »

 تفسیر :
ست به سوی قومش علیه السلام را که اولین پیامبر ا ما نوح: «لَقَدْ أرَْسَلْنا نوُحاً إِلى قوَْمِهِ »

 با توحید و یکتاپرستی فرستادیم.
باید گفت: نوح علیه السلام از جمله پیشواى پیامبران؛ چون عمرش از همه بیشتر بوده و 
بعد از إدریس أولین پیامبر اعزامى از جانب الله متعال است و هیچ پیامبرى بمثابة نوح 

 (.شیخ صابونی :تألیف ،مبرانأذیت و آزار ندیده است. )تفاصیل در کتاب نبوت و پیا
ا:  نوُحا

اولین پیغمبر از پیغمبران اولوا العزم و صاحبان شریعت است. نام مباركش چهل و سه بار 
( مفتخر شده و 74)سوره صافات آیه « سَلامٌ عَلى نوُح فيِ الْعالمَِینَ »در قرآن آمده وبا 

اه سال در راه توحید ازپیشوایان بزرگ توحید است كه با یك تلاش عجیب نهصد و پنج
ً » زحمت كشید. آنها نه تنها ایمان نیاوردند،  ..(14)عنكبوت، « ألَْفَ سَنَة إلِاَّ خَمْسِینَ عاما

.( و او را مورد 6)نوح، « فَلَمْ یَزِدْهُمْ دُعائيِ إلِاَّ فرِاراً »بلكه از آن حضرت دورى كرده، 
فتاد؛ امّا هنگامى كه اُ بر زمین مى آزار و شكنجه قرار میدادند. به قدرى میزدند كه بیهوش

خدایا! قوم مرا هدایت كن كه « اللّهم اهدِ قومى فانهّم لایعلمون»آمد میگفت: به هوش مى 
 ند.أآنان جاهل 

علیه السلام در سرزمین عراق زندگی بسر می برد او اولین فرستاده خداوند متعال  نوح
 .علیه السلام است سوی بشر بعد از آدمبه
خی از مفسران گفته اند که حضرت نوح علیه السلام در پنجاه سالگی به پیامبری بر

برانگیخته شد و او در آن زمان نجار بود و نامش نیز نوح بن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ؛ 
 .و أخنوخ نام حضرت ادریس پیامبر علیه السلام بود. )بنقل از تفسیر کابلی(

با اینكه رسالت نوح علیه السلام جهانى بود، : ا لکَُمْ مِنْ إِله  غَیْرُهُ فَقالَ یا قوَْمِ اعُْبدُُوا الله م
وقوم خویش را به سوی عبادت الله و یکتاپرستی و شریک ابتدا از قوم خود شروع كرد. 

نیاوردن به الله متعال دعوت وفراخواند، زیرا برای آنها خدایی جز خدای یگانه نیست 
آفریند براینکه عبادت شود اولی است ندارند، پس کسیکه میچنانچه آنها خالقی جز اوتعالی 

دعوت  وآنکه روزی میدهد و تدبیر و تصرف مینماید اولی است که به یکتائی خوانده شود.
 اید.ى ادیان الهى بشمار میتوحید و خداپرستى، سرآغاز دعوت انبیا و ازمشتركات همهبه 

و در طول تأریخ بوده است. حضرت نوح كه قبل خداشناسى و ایمان به الله، از همان إبتدا 
از حضرت إبراهیم، موسى وعیسى علیهم السلام بود، به مردم گفت: خدا راعبادت كنید، 

 كه این بیانگر شناخت آنان نسبت به خداوند است.
«(   سپس آنها را از عذاب قیامت و ذلتّ آن روز(«: 59إنِیِّ أخَافُ عَلَیْکُمْ عَذابَ یوَْم  عَظِیم 

  اگر ایمان نیاورند و توحید را رعایت نکنند برحذر داشت و این است نصیحت در دعوت.



 ، دلسوزان واقعى بشرند.ءواقعاً أنبیا
پرچم دعوت خویش را بر مبنای توحید و پرستش حق ملاحظه میشود که: نوح علیه السلام 

علیه  همان آیینی که آدمسوی آیین توحید بازگردند، تعالی برافراشت و از قومش خواست تا به 
 .اندهای بعد از وی بر آن بودهالسلام و نسل

 «هرآينه من بر شما از عقوبت روزی بزرگ بيمناکم»نوح علیه السلام در خطاب به قوم گفت: 
: اگر خدای سبحان را نپرستید، بر شما از عذاب روز قیامت، یا عذاب روز طوفان یعنی

بتانی را برای پرستش برگزیده بودند که خداوند متعال در م علیهم السلا . قوم نوحبیمناکم
های آنها: ود، سواع، یغوث، یعوق و نسر به ذکر آنها پرداخته است و نام« نوح»سوره 

 بود است.
های داستان بر إفتخار وآموزشی نوح علیه السلام با تمام تفصیل آن در سوره

 است وشغل وی نجاری بود.أعراف،هود،مؤمنون، شعرا، قمر ونوح بعمل آمده 
میان آدم و نوح »کثیر در مورد فاصله زمانی بین آدم علیهم السلام ونوح میفرماید: ابن

علیهما السلام ده قرن فاصله بود، که در طول این ده قرن، مردم همه بر دین اسلام و توحید 
 «.پایدار بودند و در عصر نوح بود که شِرک و إنحراف پدیدار شد

اکنون از بیر جهان إسلام إمام ترمذی و سایر محدثین میفرمایند که: تمام خلق هممُحَدِث ک
علیه السلام قبل  علیه السلام هستند. برخی از مفسران بدین باور أند که: إدریس نسل نوح
 علیه السلام زندگی بسر می برد. از نوح

 توضيح مختصری برزندگی نوح عليه السلام :
ی خاندان شیث پسر آدم است. ی خاندان ادریس و ادریس از سلسلهلالهاز سنوح علیه السلام 

نوح علیه السلام اولین پیامبری است که با بت پرستان که به تازگی راه توحید را از دست 
داده بودند، مبارزه وجهاد کرد، ازدواج دختران، خواهران، عمه ها و خاله ها را تحریم 

 (33عمران آیه نمود. )سوره آل
از توفان، شصت سال یا به قول مفسرآلوسی دوصدو شصت سال زنده بود و در آن  پس

مدت، مردم، در سرزمین پراکنده شدند و همچون دورانهای پیشین به کار دهقانی، باغداری 
 و صنعت های گوناگون پرداختند.
 مختصری برعوامل بت پرستی :

ر جامعه با مردم زندگی بسر پیش از نوح، جمعی صالح و نیکوکار، که سالهای طولانی د
ها ساختند و به دستور شیطان، بردند وفات یافتند، مردم، برسر قبرآنان، مساجد وبارگاه

تصویرشان را کشیدند و هر روز به دیدارشان میشتافتند. پس از مدتی از تصویر گذشتند 
وز ی آن مردان خداپرست را ساختند و در أماکن عمومی نصب کردند؛ أما هنو مجسمه

برای إحترام آنان به چنین رفتاری دست زده  -به زعم خود  -مردم خدا پرست بودند و 
بودند. مدتی دیگر سپری شد وآن جمع پیشین، همگی از دنیا رفتند و کار بر بازماندگانشان 
مشتبه گشت و مجسمه به بت تبدیل شد و این نسل، قدمی فراتر نهادند، به سوی سیاه بختی 

برابر بتهایی که خود ساخته و برایشان، بارگاه پرداخته بودند، به سجده  پیش رفتند و در
در افتادند و نیازهای خود را از آنها میطلبیدند و برایشان قربانی میکردند. به این ترتیب، 
بتها برای آن مردم گم کرده راه به خدایانی تبدیل شدند، مورد پرستش قرار گرفتند و 

الح را برای بتهایشان برگزیدند. )ود، سواع، یغوث، یعوق، سرانجام نام آن چند نفر ص
 (.23نسر( )تسیر نوح آیه 

چون اوضاع عقیدتی مردم نابسامان شد و بت پرستی در زمین خود را نشان داد، خداوند، 
نوح را برای راهنمایی آنان فرستاد، تا مردم را از بت پرستی منع نماید. نوح نهصدوپنجاه 

نتیجه نرسید، ناامید شد  های اش بهقوم جد وجهد کرد، از اینکه کوششسال در راه اصلاح 
و الله متعال چاره خواست، پروردگار باعظمت دستور فرمود؛ کشتی ای بسازد. وقتی قومش 
از کنار وی میگذشتند، و نوح را میدید که مصروف کشتی سازی است، به شیوه های آزار 



را ساخت، الله متعال وحی کرد: مؤمنان قبیله و اش میکردند. وقتی کشتی دهنده، مسخره
ات را بردار و از هر حیوان و پرنده ای نیز جفتی )نر و ماده ای( را با خود بر؛ خانواده

 چون توفان فراگیر است.
علما ودانشمندان در مورد فراگیر شدن توفان، به دو دسته تقسیم گردیده اند: گروه اول 

 ها، توفان، جهانگیر بود.ی کوهداران آبی در قلهمیگویند: به دلیل بقایای جان
و « شرق الاوسط»ی دوم از علماء بدین باور اند که: طوفان جهانگیر نبود، بلکه در دسته

 در حوالی آن جا که نوح و قومش سکونت داشتند روی داد.
 خوانندگان محترم !

کر و اندیشه را وقتی فطرت و سرشت انسان در فساد و تباهی گم شود، دیگر توان تف
ازدست میدهد، به تحقیق نمی پردازد، پند نمی پذیرد و بیم و هشدار در آن اثر نمی کند. 
این بود که سرانجام، آن قوم در جواب آن همه دلسوزی و مهربانی های پیامبرشان که بیان 

ی بت پرستان قوم نابود شد و توفان شرک و فساد موجب توفان آب روان گشت و همه
 شدند.

 ﴾۶۰قاَلَ الْمَلََُ مِنْ قوَْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فيِ ضَلَالٍ مُبيِنٍ﴿
 (۶٠شراف و سران قومش گفتند: مسلماً ما تو را در گمراهی آشکار میبینیم!)أ

 تفسیر :
گمان ما تو را در گمراهی آشکاری بی« »ملَ از قوم نوح گفتند»« قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ »
 .سوی پرستش خداوند یگانه ت بهدر دعوت «بينيممی
ها را از ملأ: کسی یاکسانیکه جاه و مقام ظاهری وجلوه های مادی آنان، چشم: «الْمَلَأُ »

حیرت پر میکند. این خودکامگان، ظاهری آراسته و باطنی آلوده دارند. نوح علیهم السلام 
 آرامی جواب میداد.ادبی آنان، بهدرمقابل اهانت وبی

اند كه زرق و برق ثروت یا همیشه، گروهى از اشراف و سردمداران بودهمخالفان انب
طوریکه اشراف و بزرگان قوم به نوح علیه وقدرت آنان، چشم مردم راپر میكرده است. 

بینیم. شتباهی واضح و در إنحراف از حق می إو  ءالسلام گفتند: اى نوح! ما تو را در خطا
 که مرتکب شدند گفتند. این سخن را به علت سفاهت و گمراهیی

مفسر ابو حیان مینویسد: جز أشراف و بزرگان، هیچکس او را جواب نداد، و آنها عبارت 
بودند ازافرادى که درنافرمانى از پیامبران با هم تبانى کرده بودند؛ چون عقل وخردشان 

ت .( و حال تبهکاران چنین اس۴/٣۲٠در امور دنیا وطلب ریاست فرو رفته بود. )البحر 
 بینند.که نیکان را در گمراهى مى 

ً «: إنَِّا لنَرَاكَ فيِ ضَلال مُبِین» وقتى  !بدتر از ایمان نیاوردن، گمراه دانستن أنبیاست. واقعا
پندارد. در جهان امروزی ما هم فطرت انسان مسخ شود، راهنماى واقعى را گمراه مى 

آورند، در مقابل  حساب میهستند گروهى كه خود را به اصطلاح روشنفكر وذی ثقافت ب
 .پندارند لوح مى آنان رهروان و پیروران پیامبر صلی الله علیه وسلم را مرتجع و ساده

ولی باید یادآور شد: اشخاصیکه مصروف پدید آوردن نظام توحیدى و براندازى نظام شرك 
ی جدید در . این اتهامات چیزاست، باید انتظار هرگونه تهمت و توهین ها را داشته باشند

 مبارزه شان نیست.
ِ الْعاَلمَِينَ﴿  ﴾۶۱قاَلَ ياَ قَوْمِ لَيْسَ بيِ ضَلَالةٌَ وَلَكِن ِي رَسُولٌ مِنْ رَب 
و لیكن من پیغام رسان از  گفت: ای قوم من! هیچگونه گمراهی و انحرافی در من نیست،

 (۶۱جانب پروردگار عالمیان هستم.)
 تفسیر :

توجه بفرماید در آیه («: 61)ضَلالَةٌ وَ لکِنِّی رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الَْعالمَِینَ  قالَ یا قوَْمِ لیَْسَ بِی»
را نیاورده است بلکه در غایت حسن گفته است: « لست فى ضلال مبین»مبارکه: ترکیب 

تا هرگونه گمراهى را از خود نفى کند. و این بیان از نفى گمراهى « لیَْسَ بیِ ضَلالَةٌ »



حتى یک مورد گمراهى از او مشاهده نشده است. صاحب تفسیر بحر تر است؛ چون بلیغ
 این را گفته است.

من به قدر یك ذرّه گمراه نیستم شما  !نوح علیه السلام جواب قوم را داد وگفت: ای قوم
گمراهید كه پیغمبر الهى را نمي شناسید؛ پیغمبرى كه به انتهاى فصاحت پیغام خداوند متعال 

خواهد، و به شما پند عمده مي دهد، من از جانب خیر شما را مى  را به شما میرساند؛
ام. من برهدایتم و نزد من رسالتی پروردگار به عنوان مالک امور و ناظر مصلحت شما آمده

از سوی پروردگارم است و خداوند متعال من را برگزیده تا شما را هشدار دهم و نصیحت 
ا به عبادت و طاعت خود توفیق داده گمراه نمی کنم و بعد از اینکه خداوند متعال من ر

باشم. او پروردگار عالمیان است که ما را به نعمت خود تربیه نموده و آفریده و روزی داده 
 است.

هاى جاهلان، باید صبور باشیم. ملاحظه میداریم که:  در مقابل توهین«: لیَْسَ بِي ضَلالَةٌ »
ترین شیوه و طریقه برخورد تهام گمراهى، با چنان نرماوّلین پیامبر اولواالعزم، در برابر إ

 میکند.
آن چه در میان نوح)ع( و قومش اتفاق افتاده بود، به عینه همان وقایع در میان محمد صلی 
الله علیه وسلم و قومش درمکه اتفاق می افتاد. پیام محمد صلی الله علیه وسلم همان پیام نوح 

ی پیامبری محمد صلی الله علیه وسلم مطرح ن مکه دربارهعلیه السلام بود وشبهاتی که سرا
میکردند نیز همان شبهاتی بود که هزاران سال پیش قوم نوح آن را بهانه قرار داده بودند 
و جواب محمد صلی الله علیه وسلم به این شبهات نیز همان جواب نوح علیهم السلام به 

ی آن چه میان لسله وار دربارهشبهات قومش بود. سپس در ادامه آن چه به صورت س
پیامبران دیگر و قومشان گذشته است می آید، در آنها نیز همین امر نشان داده شده است 
که رفتار و برخورد هر قومی با رفتار و برخورد مردم مکه و سخنان ودعوت هرپیامبری 

ان این باسخنان و دعوت محمد صلی الله علیه وسلم به عینه یکی بوده است. قرآن بابی
ها در اصل در پی فهماندن این مطلب به مخاطبانش است که گمراهی و انحراف داستان

انسانها در هر زمان و مکانی از حیث ریشه و اساس یکی بوده است و هم چنین دعوت و 
فراخوان پیامبران فرستاده شده از سوی الله متعال نیز در هر زمان و مکان یکسان بوده 

به همین صورت سرانجام کسانی که از دعوت پیامبران روی گردانیده است و به طور دقیق 
 اند و برگمراهی خویش پای فشاری دارند، همواره یکسان بوده است و یکسان خواهد بود.

 ﴾۶۲أبُلَ ِغكُُمْ رِسَالَاتِ رَب ِي وَأنَْصَحُ لَكُمْ وَأعَْلَمُ مِنَ الله مَا لَا تعَْلمَُونَ﴿
دهم(، کنم )پند و اندرز می و شما را نصیحت میه شما میرسانم، پیام های پروردگارم را ب

 (۶۲و از سوی خدا حقایقی را می دانم که شما نمی دانید.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

پند می «: أنصح»جمع رسالت، آنچه پیامبران می آورند، نامه ها، پیامها. «: رِسَالَاتِ »
روى خلوص نیتّ و خیرخواهى گفته شود،  ی خیر دارم. به سخنانى كه ازدهم، اراده

 شود.گفته مى « ناصح العسل»گویند و به عسل خالص هم « نصُح»
 تفسیر :

من چیزى را ابلاغ («: 62أبَُلِّغکُُمْ رِسالاتِ رَبِّی وَأنَْصَحُ لکَُمْ وَأعَْلَمُ مِنَ الله ما لاتعَْلَمُونَ)»
. وظیفۀ من این است که به شما تبلیغ و ى من آن را فرستاده استکنم که خدا به وسیلهمى

های الهی را بیان نمایم و شما را به سوی راه راست رهنمایی نصیحت کنم و آیات و نشانه
واقعاً کنم و از شرک و عبادت طاغوت برحذر دارم، قصد و هدفم خیر وصلاح شماست. 

و آگاهى كافى. در مربىّ و مبلغ، هم باید خیرخواه و دلسوز باشد و هم برخوردار از علم 
ضمن با تمام وضاحت در یافتیم که: دلسوزى و خیرخواهى پیامبر، در جهت منافع مردم 

 است، نه منافع شخصى.
منظور آن است که من در بارۀ صفات و احوال الهی چیزهایی «: وَأعَْلَمُ مِنَ الله ما لاتعَْلَمُونَ »

الله متعال و این که دشمنانش را با چه میدانم که شما نمیدانید، یعنی: در باره قدرت آشکار 



شدتی مورد بازخواست قرار می دهد ومجازات الله هرگز از گناهکاران برگردانده نمی 
 شود.

برخی از مفسران گفته اند که آنان از سرنوشت اقوام پیش از خود اطلاعی نداشتند و نمی 
اوند متعال به حضرت نوح دانستند که چه بلایی بر سر آنان آمده است و از قضایایی که خد

علیه السلام وحی کرده بود آگاهی نداشتند. همچنین مراد از آن میتواند این باشد که من از 
سوی الله متعال چیزهایی میدانم که شما نمی دانید، زیرا من این علم و آگاهی را با وحی 

 دریافت داشته ام.
هایى برخوردارند ، از علوم و آگاهىواقعیت امراینست که: انبیا علیهم السلام از جانب الله

 رسد. كه دست بشر به آنها نمى
ابن کثیر فرموده است: وضع فرستاده باید چنین باشد. مبلغ و فصیح و بلیغ و اندرزگو و 

رسد. )مختصر دانا به الله باشد. در این صفات هیچ یک از مخلوقات خدا به پاى او نمى 
 .(.۲/۲۸ابن کثیر 

أنَْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَب ِكُمْ عَلىَ رَجُلٍ مِنْكُمْ لِينُْذِرَكُمْ وَلِتتََّقوُا وَلَعلََّكُمْ أوََعَجِبْتمُْ 
 ﴾۶۳ترُْحَمُونَ﴿

اید كه پند آگاه كننده پروردگارتان به وسیله مردي از میان شما به شما برسد  آیا تعجب كرده
تور( پرهیزگاري پیشه كنید شاید تا )از عواقب اعمال خلاف( بترساند، و )در پرتو این دس

 (۶٣مشمول رحمت )الهي( گردید.)
 تفسیر :

که از ، یا: تکذیب کردید، یا: انکار ورزیدید و تعجب کردید آیا این امر را دور پنداشتید
هایی نازل شود که شما را به راه برابر رهنمایی کند؟ جانب الله متعال به شما وحی و نشانه

خود شما نازل شده تا شما را از عذاب شدید و دردناک در صورت  اینها بر بشری از میان
هدایت ناشدن بیم دهد و به امید اینکه از وحی پیروی کنید و تقوای الهی را با انجام اوامر 
و اجتناب نواهی او رعایت کنید وهرگاه چنین کنید الله متعال شما را مشمول رحمت عمومی 

 نماید.تان را مغفرت میشود و گناهانضی می سازد و از شما را و خصوصی خود می
گفتند: چرا او پیامبر باشد و به او وحى برسد و به ما نرسد؟ او  قوم نوح مى«: أوََ عَجِبْتمُْ »

 كه همانند ماست و با ما تفاوتى ندارد!
 ی بعثت و نبوت :حکمت و فلسفه

لِینُْذِرَکُمْ »استناد آیه مبارکه ى بعثت ونبوّت و مراحل آن به مفسران در مورد حکمت و فلسفه
َّقوُا وَ لَعَلَّکُمْ ترُْحَمُونَ )  می نویسند:(« 63وَ لِتتَ

 «لِینُْذِرَكُمْ »هشدار و توجّه دادن. 
 «لِتتََّقوُا»ایجاد مصونیتّ و تقوا. 

 «لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ »دریافت الطاف و رحمت الهى. 
ا فَكَذَّبوُهُ فأَنَْجَيْناَهُ وَالَّذِي نَ مَعهَُ فِي الْفلُْكِ وَأغَْرَقْناَ الَّذِينَ كَذَّبوُا بِآياَتنِاَ إنَِّهُمْ كَانوُا قَوْما

 ﴾۶۴عَمِينَ﴿
پس او و کسانی را که با او )ایمان آورده و( در کشتی  اما سرانجام او را تكذیب كردند،

)چون( آنها قوم  بودند، نجات دادیم، و آنانی را که آیات ما را دروغ شمردند، غرق کردیم.
 (۶۴نابینا )و گمراه( بودند.)

 تشریح لغات و اصطلاحات :
در کشتی. «: فِي الْفلُْكِ »کسانی که با او بودند. کسانی که پیروان او بودند. «: ألََّذِینَ مَعَهُ »

 جمع عَمی، نابینایان. کوردلان.«: عَمِینَ »با کشتی. 
 تفسیر :

 با وجود طول مدت اقامتش در بین آنان، او را «: لَّذِینَ مَعَهُ فیِ الَْفلُْکِ فکََذَّبوُهُ فَأنَْجَیْناهُ وَ اَ »



 تکذب کردند، پس الله متعال او و مؤمنان همراهش را در کشتى نجات داد.
علیه السلام را به ساختن آن دستور داد تا او  ای است که خداوند متعال نوحاین همان کشتی

 ز خطر طوفان نجات یابند.و مؤمنان همراهش به وسیله آن ا
و بر این شیوه  ،و کسانی را که آیات ما را دروغ پنداشتند«: وَأغَْرَقْنَا الََّذِینَ کَذَّبوُا بِآیاتنِا»

 سوی توبه بازنگشتند، غرق و نابود کردیم.ناروا استمرار ورزیده به 
بود و آن را نمیدیدند و راه  قلب آنان از درک حق کور گشته(« 64إنَِّهُمْ کانوُا قَوْماً عَمِینَ)»

شان مسدود  هایهای قلب بینش و بصیرت آنها کور شده بود و دریچه : یعنی را نمییافتند.
ای به آنان سود نه موعظهشد و فطرت آنها از حق و سماع نصیحت منحرف گردید. 

 میرسانید ونه پندی در آنان تاثیرگزار بود.
ق میشود که: چشم بصیرت و دید باطنى او از ، به شخصی اطلا«عمى»جمع « عَمِینَ »

، هم به كسى گفته میشود که: باطن او كور باشد و هم به «أعمى»كار افتاده باشد، ولى 
 كسى كه چشم ظاهرش نابینا باشد.

ابن عباس)رض( گفته است: قلبشان در برابر معرفت توحید و نبوت و معاد کور بود. 
 (.۴/٣۲٣)البحر 

علیهم السلام  ءر می آید که: كوردلى، عامل أصلى تكذیب دعوت أنبیااز تجارب تأریخی ب
 ى بصیرت است.است. بنابر این ایمان و پیروى از انبیا، نشانه

السلام هنگامی  حضرت زید بن اسلم میفرماید: که عذاب طوفان برقوم حضرت نوح علیه
ن عراق وکوهستان واقع شدکه آنها از نظر قوت و کثرت بحد کامل رسیده بودند؛ سرزمی

آنجا بنابر کثرت آنها برآنها تنگ آمده بود، و قانون الهی همیشه چنین است که به نافرمانان 
فرصت ومهلت میدهد و زمانی عذاب نازل می کند که آنها از نظر کثرت و قوت و شوکت 

 خویش به انتها برسند و در آن مست و مغرورگردند. ]ابن کثیر[
 :( السلام عليه) خلاصه داستان نوح

در مورد خلاصه مختصر داستان نوح علیه السلام بعرض رسانید که: اولاً در این داستان 
نشان داد که دعوت انبیای گذشته و اصول عقاید آنها یکی بود؛ ثانیاً این را نشان داد که الله 

 نبیای خود را حمایت و تأیید مینماید که با وجودأمتعال چگونه به صورت حیرت انگیزی 
بالا رفتن طوفان بر قله كوهها هم در سلامتی آنها هیچگونه خطری ایجاد نخواهد شد؛ ثالثاً 

السلام مترادف بادعوت عذاب الهی است؛ همچنانکه  نبیاء علیهمأتوضیح داد که تکذیب 
السلام به عذاب گرفتار شدند لذا مردم عصر  نبیاء علیهمأامتهای گذشته به سبب تکذیب 

 آن بی خوف باشند. حاضر نباید از
 تعداد حاملان کشتی نوح :

السلام در کشتی به چند نفر بالغ میشدند، روایات در مورد اینکه همراهان حضرت نوح علیه 
مختلفی از جانب مفسران نگاشته شده است؛ مفسر ابن کثیر به روایت ابن ابی حاتم از 

ودند، که از آن جمله اسم حضرت عبدالله بن عباس)رض( نقل فرموده است که هشتاد نفر ب
 بود و به عربی صحبت میکرد. ]ابن کثیر[« جرهم»یکی 

و در بعضی روایت این تفصیل نیز وجود دارد که از این هشتاد نفر چهل نفر مرد و چهل 
شهرت « ثمانون»نفر زن بودند؛ جایی که در منطقه موصل اینها سکونت ورزیدند به نام 

 یافت.
 مطالعه کنندگان گرامی !

 ی هود علیه السلام بحث بعمل آمده است.( در بارة قصه72الی  65در آیات )
 ﴾۶۵﴿ وَإلِىَ عَادٍ أخََاهُمْ هُوداا قاَلَ ياَ قَوْمِ اعْبدُُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إلِهٍَ غَيْرُهُ أفَلََا تتََّقوُنَ 

ا بپرستید که سوی قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم. گفت: ای قوم من فقط الله رو به
 (۶۵)؟آیا پرهیزگاري پیشه نمیكنیدبرای شما معبودی بر حق غیر او نیست، 

 تشریح لغات و اصطلاحات :



برادرشان، برادر نسبی : «أخََاهُمْ »سوی قوم عادفرستادیم. أرسلنا الی عاد:به«:الی عاد»
 صدا میزنند.« یاأخا العرب!»آنان؛یعنی، یکی ازآن مردم،معمولاً عربهارا 

را که « هود»پیامبر خویش « عاد»خداوند متعال به سوی قوم «: وَإِلى عاد  أخَاهُمْ هُوداً »
 از میان خودشان بود فرستاد.

ى ى برنامهقبل از همه باید گفت که: سرلوحه«: فَقالَ یاقوَْمِ اعُْبدُُوا الله مالکَُمْ مِنْ إِله  غَیْرُهُ »
پرستى است، طوریکه هُود علیه السلام رك و بتنواع شأ، دعوت به توحید وپرهیز از ءأنبیا

همان شعار مشهور پیامبران را تکرار نموده گفت: ای قوم من! خدای را به یگانگی یاد 
کنید و به او هیچ چیزی را شریک نسازید که خدایی جز او نیست و هیچکس جز او مستحق 

 باشد.عبادت نمی 
ثوابش را نداشته و به اوامرش عمل و از  ترسید و امید آیا شما از ملاقات با او نمی

نمائید؟ آیا خالقی غیر از الله متعال هست؟ پس چه کسی جز او اش اجتناب نمی نواهی
 پس آیا پرهیزگاري پیشه نمیكنید؟: («65أفََلا تتََّقوُنَ)»مستحق عبادت است؟ 

رزق، براى  پرستى به اوج خود رسیده بود، براىقابل یادآوری است که: در این قوم بت
باران، براى صحّت، براى هرگونه مطالب و حاجات، ارباب انواع وبت های قرار داده 

پرداختند. هود علیه السلام آنها را منع كرد، و از مجازات آن  بودند؛ و به پرستش آن مى
 گناه عظیم آنان را ترسانید.

 ريخی قوم هود :أمختصری بر زندگانی ت
یم ترین ملت پس از ملت نوح و پیش از قوم ابراهیم بوده اند: ی عاد قوم هود از قدطایفه
زمانی را به یادآورید که: خدا «: الاعراف 69وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلكَُمْ خُلَفاءَ مِنْ بعَْدِ قوَْمِ نوُح  »

 شما را پس از قوم نوح جانشینان آنان قرار داد.
ست بودند و علاوه بر پرستش بتُهای بن إسحاق از کلبی نقل میکند که: مردم عاد، بتُ پرَإ

پرستیدند. خداوند، هود را نیز می« صداء»و « هتار»، «صمود»نام قوم نوح، بتهایی به 
برگزید و به نزد آنان فرستاد؛ اما آن قوم، او را  -بود « خلود»که از قبیله ای به نام  -را 

(. 15نیرومندتر ازماکیست؟ )فصلت آیه «: ةً وَ قالوُا مَنْ أشََدُّ مِنَّا قوَُّ »تکذیب کردند و گفتند: 
هاى بلندى هاى محكم و ساختمان قوم عاد كه؛ افرادى نیرومند و جنگجو بودند و قلعه 

 ها سبب غرور و استكبار آنان شد. داشتند و این
« حضرموت»در شمال « احقاف یمن»ای عرب زبان بودند که درباید گفت که: عاد، قبیله

ی قحطان و سبأ دند. اینها به عاد اول، مشهور بودند. عاد دوم از طایفهزندگی بسر می بر
 و ساکن یمن بودند. نام عاد، در سایر کتب آسمانی نیامده است.

ی سام، پسر نوح را به سوی آن ملت فرستاد. هود در میان خداوند، هود پسر شالخ از سلاله
ه آنان گفت: درجاهای بلند اقوامش از حسب ونسب و فضیلت ممتازی برخوردار بود. ب

کاخها میسازید و به خوشگذرانی میپردازید و قلعه هایی میسازید که گویا برای همیشه 
ماندگار هستید؟! و چون ظالمان در پی آزار بندگان خداید؟ از الله بترسید....)شعراء آیات 

را رها نمی  ( آنان درجواب گفتند: تو هیچ دلیلی نداری، ما نیز خدایان خود131الی  128
(. پس، قومش او را تکذیب کردند و به 54و 53کنیم و به تو ایمان نمی آوریم...)هودآیه 

شدت از فرمانش سرباز زدند. به امر خدا سه سال باران نیامد و خشکسالی آنان را در 
تنگنا قرار داد. معمولاً هرگاه مردم دچار سختی می شدند، مؤمن و مشرک، همگی به 

ی عمالیق فرزندان عملیق پسر ناه می بردند. مردم مکه در آن زمان از طایفهی خدا پخانه
لاوذ، پسر سام، پسر نوح بودند که رئیس و بزرگ آنان معاویه پسر بکر نام داشت. هفتاد 

نام: قیل پسر عنز ومرثد پسرسعدکه دو نفر مؤمن نیز به -نفر از افراد نام آور مردم عاد که 
همراه آنان بودند، به مکه رفتند و در حرم به دعا و نیایش  -میداشتند مسلمانی خودرا پنهان 

پرداختند و از الله خواستند که مردم عاد را آبیاری کند. خداوند باران تندی بر آنان نازل 
(، 42و 41کرد و به همراهش نیز بادی وزید: بی باوران نابود شدند )سوره ذرایات آیات 



و هود و مؤمنان نجات یافتند. آن عده از مؤمنان تا دم مرگ (. 8الی  6)سوره حاقه آیات 
 در مکه ماندگار شدند.

، هود 65نام هود بصورت کل هفت بار در قرآن در سوره های )سوره های أعراف آیه 
(، آمده است. هود، مردم را از قهر و غضب 124و شعراء  89، 58، 60، 53، 50آیات 

ان و توان و نیروی بدنی و انواع خیر و برکت الهی برحذر میداشت و نعمت های فراو
زراعتی، باغداری را به یادشان می انداخت، که شاید بر عقل بیایند وبه به سوی حق 
گرایند؛ اما برخی به دلیل این که هود از بتان انکار کرده و به پیشگاه الله یگانه روی آورده 

یکردند وی را کم عقل می شمردند، نمود، او را تکذیب مبود و مردم را به آن سو دعوت می
هود علیه السلام، پس ازنابودی قومش تا روزی که به دیدار حق شتافت، در سرزمین 

به خاک سپرده شد. )بنقل « تریم»حضرموت باقی ماند و پس از مرگ در نزدیکی شهر 
 از تفسیر فرقان(.

 ﴾۶۶اكَ فيِ سَفاَهَةٍ وَإِنَّا لنَظَُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴿قاَلَ الْمَلََُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَ 
ً  اشراف وسران قومش که کافر بودند گفتند: ما تو را در سفاهت )و ناداني و سبك  یقینا

 (۶۶).بینیم و ما مسلماً تو را از دروغگویان میدانیممغزي( مي 
 تشریح لغات و اصطلاحات :

 سفافة: در وجود من هیچ نوع کم عقلی دیده نمیشود.سفاهة: حماقت، کم عقلی، لیس بي 
 تفسیر :

بزرگان، اشراف و زعمای قومش، آنانی که آیات الله تعالی و رسالتش « قالَ الَْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ »
(« 66إنِاّ لنَرَاکَ فیِ سَفاهَة وَ إنِاّ لَنَظُنُّکَ مِنَ الَْکاذِبِینَ)»را تکذیب کردند درجواب او گفتند: 

ها مربوط به عقل توست.  نگریم، این هود! ما تو را دچار نادانی، حماقت و سفاهت می ای
نمائی بنابر این، تو نه عقل کنیم که تو دروغ میگوئی وافترا می اما در نقل، ما گمان می 

شان افترایی بیش نبود. ملاحظه میشود که  ثابت و وجیهی داری و نه نقل متینی. این سخن
فان هود علیه السلام، بیش از قوم نوح علیه السلام است. مخالفان نوح علیه جسارت مخال

امّا مخالفان هود علیه السلام، او را « 60لَفِي ضَلال مُبِین»السلام، او را گمراه میشمردند، 
ترین و صریح سفیه و دروغگو مسمی کردند. همچنان در می ابیم که پیامبران با سخت

اند. ماهم باید در راه رساندن حق ودر ها رو به رو بودهها و تهمتترین تبلیغات، مخالفت
ترین سخنان وکلمات و اصطلاحات را راه تنویر وارشاد جامعه، باید تحمّل شنیدن زشت

 داشته باشیم.
ِ الْعاَلمَِينَ   ﴾۶۷﴿ قاَلَ ياَ قَوْمِ لَيْسَ بيِ سَفاَهَةٌ وَلَكِن ِي رَسُولٌ مِنْ رَب 

اي قوم من! هیچگونه سفاهت در من نیست، ولي فرستادهاي ( گفت: )هود در جواب شان
 (۶٧از طرف پروردگار جهانیانم.)

 تفسیر :
ى صدر و بزرگوارى انبیا تا آنجاست كه پس از آن همه جسارت باز هم با سبحان الله سعه

 گویند: اى قوم من. مهربانى تمام مى 
هود برآنها جواب داد («: 67)ی رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الَْعالمَِینَ قالَ یا قَوْمِ لَیْسَ بِی سَفاهَةٌ وَ لکِنِّ »

فرمود: ای قوم من! آن گونه که شما گمان میبرید در عقلم نقصى نیست، وذهنم ثابت، من 
ام. از تعلیمات باهدایت وارشاد ازجانب پروردگار جهانیان به عنوان پیامبر به نزد شما آمده

آید که کوشش کنیم که در هر شرایطی که ممکن  بدست میاین آیه مبارکه این درس عالی 
باشد تهمت را از خود دفع و نفی کنیم، ولى حقّ نداریم تهمت را به جانب مقابل مواجه 

 سازیم.
ى الهى برخوردار است، در واضح است کسیکه به هدف خود ایمان دارد و از پشتوانه

 كند. برابر برخورد بد دیگران آرام برخورد مى
 



 ﴾۶۸بلَ ِغكُُمْ رِسَالَاتِ رَب ِي وَأنَاَ لَكُمْ ناَصِحٌ أمَِينٌ﴿أُ 
 (۶۸ام.)های پروردگارم را به شما میرسانم، و من برای شما ناصح وخیر خواهی امینپیام

 تفسیر :
ى هاگفتار و دستورات پیامبران، پیام («68)أبَُلِّغکُُمْ رِسالاتِ رَبِّی وَ أنََا لکَُمْ ناصِحٌ أمَِینٌ »

، طوریکه هود علیه السلام فرمود: وظیفۀ من این گویندالهی است وازجانب خود چیزى نمى
تعالی بر من وحی نموده تبلیغ نمایم و شما را به سوی است که به شما حکمتی را که خدای

خوبی دنیا و آخرت رهنمایی کنم، من نصیحتگری مخلصم که در نصیحت خود اخلاص 
قل میکنم امینم، پس با شما نه فریبکاری نموده و نه خیانت کردم دارد و در آنچه به شما ن

 و دروغ گفتم.
آن عده اشخاصی که آنها مفسر زمخشرى در تفسیر خویش مینویسد: پیامبران در جواب به 

اند حلم و شکیبایى پیشه کرده و بدون مقابله به مثل جواب را سفیه و ابله و گمراه دانسته
ل آنان ادب و نزاکتى نیکو و خو و رفتارى بس بزرگ به چشم اند که در این عمداده

ى آموزد که چگونه با ابلهان و احمقان باید گفتگو کنند و پرده میخورد، و به بندگان خدا مى
 .(.۲/۱۱۶جهل و تکبر آنانرا از مقابل دیدگانشان بردارند. )کشاف 

لىَ رَجُلٍ مِنْكُمْ لِينُْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إذِْ جَعلََكُمْ خُلفَاَءَ أوََعَجِبْتمُْ أنَْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَب ِكُمْ عَ 
 ﴾۶۹مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نوُحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بسَْطَةا فاَذْكُرُوا آلَاءَ الله لَعلََّكُمْ تفُْلِحُونَ﴿
مده تا شما آیا تعجب كردید كه بر مردى از خودتان پندى از جانب پروردگارتان براى شما آ

و به یادآورید زمانى را كه ]خداوند[ شما را پس از قوم نوح  را )از عذاب الله( بترساند؟را 
های الله را به یاد آورید، پس نعمت جانشینان ]آنان[ قرار داد و در خلقت بر قوت شما افزود.

 (۶٩تا رستگار شوید.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

وآفرینش برقوت ونیروی شما افزود وشما را ازنیروی زادکم فی الخلق بسطة: درخلقت 
 جسمانی وعمرطولانی برخوردار گردانید.آلاء: جمع الی، الی، نعمتها.

 تفسیر :
که الله متعال از از این«: أوََ عَجِبْتمُْ أنَْ جاءَکُمْ ذِکْرٌ مِنْ رَبِّکُمْ عَلى رَجُل  مِنْکُمْ لِینُْذِرَکُمْ »

ده است تا شما را از وقوف در محضر خدا بر حذر دارد و شما خودتان پیامبرى را فرستا
 را از عذابش بترساند، تعجب نکنید.

و یاد آورید نعمت های الله متعال را که شما « وَاذُْکُرُوا إِذْ جَعَلکَُمْ خُلَفاءَ مِنْ بعَْدِ قوَْمِ نوُح»
رار داد، یعنی این شان جانشین قعلیه السلام وبعد از تکذیب را بعد از هلاکت قوم نوح
شمار الهى)ج( را یاد كنید؛ و به شكر و اطاعت وى بپردازید؛ احسانات و سایر احسانات بى

 نه اینكه از منعم حقیقى بغاوت نمایید.
هود علیه السلام به فرمان الله متعال نعمتی از نعمت های خویش را به قوم خود یادآوری 

علیه السلام،  ساکنان زمین بعد از هلاکت قوم نوح عنوان؛ قراردادن آنها بهکرد، این نعمت
 عنوان پادشاهان روی زمین بود.یا قرار دادن آنها به 

و او تعالی اجسام شما را قوی و نیرومند ساخت و در زیبائی « وَ زادَکُمْ فِی الَْخَلْقِ بَصْطَةً »
نیکو برای شما  اجسام و اشکال شما و در طول اجسام و بشاش بودن آن و در متاع و بهرۀ

 افزود.
هاى الهى است كه در این هیچ جای شکی نیست که: توانایى و نیرومندی جسمى، از نعمت

باید در راه صحیح صرف واستعمال شود.مؤرخان می نویسند که: قدرت جسمى قوم عاد 
است نقل (.15به قدرى بالا بود كه مي گفتند: چه كسى از ما نیرومندتر است؟ )فصّلت، 

تفسیر انوار » قدشان شصت گز بود.بلندی قامت شخص بلندقدشان صد گز و از کوتاه : که
 «.القرآن



هاى الهى، رمز رستگارى است. زیرا یاد نعمت(«: 69فَاذْکُرُوا آلاءَ الله لعََلَّکُمْ تفُْلِحُونَ)»
آورد، محبّت، اطاعت در پى دارد و اطاعت نیز رستگارى ها عشق و محبّت مىیاد نعمت

 ا به دنبال دارد.ر
های الله متعال را یاد آورید و شکرش را بر جای آورید. شکر الله زمانی بر جای پس نعمت

آورده میشود که او را به یکتائی یاد کنید و عبادتش نموده و از پیامبرش پیروی کنید که 
زیان اگر چنین کنید در دنیا و آخرت رستگار خواهید شد و به پیروزی خواهید رسید و از 

 نجات خواهید یافت.
تر از نعمت میباشد و شامل هر نعمت ظاهرى و باطنى، مادّى یا جامع« آلاءَ » ىكلمه

ى الرّحمن مكرّر آمده است، و حتىّ شامل عقاب و جهنّم معنوى میشود، چنانكه در سوره
 شود. )التحقیق فى كلمات القرآن( ى عدل الهى است، نیز مىكه لازمه
ئتْنَاَ لِنَعْبدَُ الله وَحْدَهُ وَنذََرَ مَا كَانَ يَعْبدُُ آباَؤُناَ فأَتِْناَ بمَِا تعَِدُناَ إنِْ كُنْتَ مِنَ قاَلوُا أجَِ 

ادِقِينَ﴿  ﴾۷۰الصَّ
گفتند: آیا به سوی ما آمده ای که ما فقط الله را عبادت کنیم، و آنچه را )قوم در جواب( 

را به ما وعده میدهی )ما را از آن پس آنچه پدرانمان عبادت میکردند ترک کنیم؟ 
 (٧٠ترسانی( بر ما بیاور اگر تو از راست گویانی.)می

 تفسیر :
کفار به قومش گفتند: اى هود! آیا به « قالوُا أجَِئتْنَا لِنَعْبدَُ الله وَحْدَهُ وَ نَذَرَ ما کانَ یَعْبدُُ آباؤُنا»

ها را کنار بگذاریم و از خدایان و بتاى که تنها الله را پرستش کنیم و پرستش سوی ما آمده
پرستی در نزد این شیوه یگانهترسانى؟ در حالیکه آنها تبرى جوییم، و ما را از عذاب مى

سوی آن ما ناشناخته و ناپسند است زیرا ما پدرانمان را برخلاف این شیوه  که تو مارا به 
تر و داناتر بودند و همچنان رهیاب تر،ها از ما عاقل ، در حالیکه آنایمدعوت میکنی یافته

 تو میخواهی که ما تمام تقالید و عنعنات آبا و اجداد خود را کنار بگذاریم.
 هاى نیاكان، همه جا ارزشمند نیست.توجه باید داشت که: حفظ رسوم و سنتّ

و واقعیت هم همین اینست که: تعصّب به جاى منطق، محكوم است و تقلید جاهل از جاهل 
 ى خویشاوندى مردود است.ت به دلیل رابطهو تبعیّ 

جا، مانع شناخت حقیقت است تعصّب وتقلید بى(« 70فَأتْنِا بمِا تعَِدُنا إِنْ کُنْتَ مِنَ الَصّادِقیِنَ)»
ى شما را تصدیق نمیکنیم، اگر كشاند طوریکه میفرماید: ما گفتهوانسان را به عناد مى

کنی برما فرو خواهد آمد و تو بی که گمان میراست میگویى و صادق هستى در نزول عذا
آنها از بس که در برابر الله سبحان و تعالی متمرد و متکبر ما را از آن میترسانی عجله کن. 

  بودند، با این سخن عذابی را که هود علیه السلام بدان هشدار شان می داد، به شتاب طلبیدند.
يْتمُُوهَا أنَْتمُْ قاَلَ قدَْ وَقعََ عَلَيْكُمْ مِنْ رَب ِكُ  مْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أتَجَُادِلوُننَيِ فِي أسَْمَاءٍ سَمَّ

لَ الله بهَِا مِنْ سُلْطَانٍ فاَنْتظَِرُوا إِن يِ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتظَِرِينَ﴿  ﴾۷۱وَآباَؤُكُمْ مَا نزََّ
ا و )هود( گفت: عذاب پروردگارتان برشما حتمی شده است. آیا در باره نامهایی که شم

کنید؟ )در حالیکه( الله هیچ دلیلی بر پدرانتان )بر آن بتها( نهاده اید؛ با من مجادله می 
)حقانیت( آنها نازل نکرده است، پس انتظار )عذاب الهی( باشید، من هم با شما از انتظار 

 (٧۱کنندگانم.)
 تشریح لغات و اصطلحات :

 دلیل و برهان.«: سُلْطَان»عذاب سخت. «: رِجْسٌ »رخ داد. ثابت و واجب گردید. «: وَقَعَ »
 تفسیر :

ً که بر شما عذابی شدید از : «قالَ قَدْ وَقَعَ عَلیَْکُمْ مِنْ رَبکُِّمْ رِجْسٌ وَ غَضَبٌ » گفت: محققا
 جانب الله و قهر و غضب محو کننده و تباهگر نازل شده که رضوانی در پی آن نیست.

 مر واقع معرفی کرد، بهأع آن میرفت، همانند هودعلیه السلام عذابی را که انتظار وقو
: عذاب سخت آنانکه این عذاب حتماً برآنان واقع میگردد. رجسمنظور دادن این هشدار به 



 است.
لَ الله بِها مِنْ سُلْطان» یْتمُُوها أنَْتمُْ وَ آباؤُکُمْ ما نَزَّ آیا شما بامن در : «أتَجُادِلوُنَنِی فِی أسَْماء  سَمَّ

ً اسمخدایان های بدون مسمی هستند و هیچ نفع و  ی مجادله و مخاصمه میکنید که صرفا
های شما؟ کجاست  میرانند؟ کجاست عقلکنند و می  ضرری ندارند و نه هم زنده می

های شما؟ کجاست حجتی که شما از جانب خدا مبنی بر این کار دارید که این بصیرت
 خدایان باید پرستش شوند؟

ى حُجّت و برُهان باشد، مبارکه به یک أصل میرسیم که: عقاید باید بر پایه از فحوای آیة
لَ الله بِها مِنْ سُلْطان »پرَستان هم برُهان بخواهید. حتىّ از بتُ )از آنان كه « 71ما نَزَّ

ى تقرّب به الله است، بپرسید: آیا دلیلى دارید كه خداوند پرستش بت را میگویند بت وسیله
 خود قرار داده است؟!( ى قربوسیله

ى نزول عذاب الهی باشید، چشم به راه و آماده(«: 71فَانْتظَِرُوا إنِیِّ مَعکَُمْ مِنَ الَْمُنْتظَِرِینَ)»
 ى وعید و تهدید است.آید. و این آخرین درجهمن نیز منتظرم چه بلایى به سرتان مى

حظه بیم و عذاب و وقوع میان این دو انتظار، فرق فراوان است: انتظار کسی که هر ل
حوادث ناگوار دلش را بلرزاند، با آن کسی که آرزو کند به پیروزی برسد و باطل وناحق 
را در هم شکند. پس، خداوند متعال، پیام آور دلسوز خود و مؤمنان را رستگار و پیروز 

 فرمود و تکذیب کنندگان آیات آسمانی را هم از بیخ و بن بر کند.
وَالَّذِينَ مَعهَُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقطََعْناَ دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبوُا بآِياَتِناَ وَمَا كَانوُا فأَنَْجَيْناَهُ 
 ﴾۷۲مُؤْمِنِينَ﴿

هود و همراهان )مؤمن( او را به رحمتی از جانب خود نجات پس ]هنگام نزول عذاب[ 
 (٧۲)ن کردیم.دادیم، و آنانیکه آیات ما را دروغ پنداشتند و مؤمن نبودند، ریشه ک

 تفسیر :
الله متعال عذاب خود را بر کفار نازل کرد وهود «: فَأنَْجَیْناهُ وَ الََّذِینَ مَعَهُ برَِحْمَة مِناّ»

وَ قَطَعْنا »، نجات دادیم«: أنَجَیْنَا»ومؤمنان همراهش را با رحمت و لطف خود نجات داد، 
کن، نیست و نابود کردیم که آیات ما را ا کاملاً ریشهو اقوامى ر«: دابرَِ الََّذِینَ کَذَّبوُا بِآیاتنِا

 تکذیب کردند.
كن كردن و تا ، یعنى ریشه«فَقطُِعَ دابرُِ »، به معناى آخر و پایان چیزى است و «دابرَِ »

 آخرین نفر را هلاك كردن.
کن می  در جائیکه هیچگونه امیدى به ایمان آوردن مردم نباشد، هلاكت، اساسى و ریشه

 باشد.
آنها به الله متعال و پیامبرانش و به روز آخرت ایمان نداشتند (« 72)وَما کانوُا مُؤْمِنِینَ »

: ریشه این قوم سرکشی را که میان یعنی بلکه کافر، تکذیبگر و منکر آیات الهی بودند.
کن کردن در  حق جمع کرده بودند، بریدیم پس این ریشه آیات وعدم ایمان به تکذیب به
 اسب خود بود.جای من

است: بر کُفر و تکذیب إصرار ورزیدند، و هرگز از آن کنار نکشیدند، فرموده ابو سعود 
 .(.۲/۱٧۴باران نابود کرد. )ابو سعود ى باد بى آنگاه الله آنان را به وسیله

 عذاب قوم هود :
کرد، تندباد عذابی را که الله سبحانه و تعالی بر قوم هود علیه السلام نازل  باید متذکر شد؛

و طوفان قوی بسیار سردی و مسموم کننده ای بودکه دیار و أشجارشان را پاک ویران 
هایشان میکوبید های بزرگ را با خود حمل میکرد و برچهرهکرد، تندبادی که صخره

میفرماید: )اما « الحاقه»وآنهارا ازجا برکنده برزمین میکوفت چنانکه حق تعالی در سوره 
تندبادی طوفانی و سرکش هلاک شدند که خداوند متعال به مدت هفت شب  عاد؛ به وسیله

دیدی، گویی و هشت روز پیاپی بر آنان گماشت پس آن قوم را در آن مدت فرو افتاده می 
 «.8-6آیات»آنها تنه نخلهای میان تهی هستند( 



 خوانندگان گرامی !
گیرى مخالفین اه با موضعی حضرت صالح علیه السلام را همرقصه (79الی  73) درآیات

 پیامبران را بازگو فرموده است.
ا قاَلَ ياَ قَوْمِ اعْبدُُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إلِهٍَ غَيْرُهُ قدَْ جَاءَتكُْمْ  وَإلِىَ ثمَُودَ أخََاهُمْ صَالِحا

ضِ الله وَلَا تمََسُّوهَا بسُِوءٍ بَي ِنةٌَ مِنْ رَب ِكُمْ هَذِهِ ناَقةَُ الله لَكُمْ آيةَا فذََرُوهَا تأَكُْلْ فِي أرَْ 
 ﴾۷۳فَيأَخُْذَكُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ﴿

سوی قوم ثمود برادرشان صالح را )فرستادیم( گفت: ای قوم من، فقط الله را عبادت و به
کنید، برای شما معبودی برحق جز الله نیست. همانا از طرف پروردگارتان معجزه آشکار 

تر )ناقه از جانب( الله برای شما معجزه است )که خلاف برای شما آمده است، این ماده ش
عادت آن را از سنگ آفریده است(، پس بگذارید در زمین الله بچرد، و به آن هیچ آزاری 

 (٧٣نرسانید که شما را عذاب دردناک خواهد گرفت.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

نزدیک « وادی القری»تا  میان حجاز و شام« حجر»قبیله ای عرب زبان که در «: ثمَُودَ »
زندگی میکردند. سبب نامگذاری آنها به ثمود به خاطر نام جدشان، ثمود، پسر « تبوک»

ی روشن و آشکار. دلیل، معجزه«: بینة» عامر، پسر ارم، پسر سام، پسر نوح است.
سیبی به او گزند و آ«: وَلَا تمََسُّوهَا بِسُوء  »او را آزاد بگذارید، رهایش کنید. «: فَذَرُوهَا»

 دست نزنید، مس نکنید.«: لا تمسوا»نرسانید، او را میازارید. 
 تفسیر :

نْ إِلَه  غَیْرُهُ » و خداوند متعال به «: وَإِلىَ ثمَُودَ أخََاهُمْ صَالِحًا قَالَ یَاقوَْمِ اعْبدُُوا الله مَالکَُم مِّ
 علیه السلام را فرستاد. پیامبر گرامی خویش صالح« ثمود»سوی قوم 

تعالی و یکتاپرستی و شریک نیاوردن به او قوم خود را نصیحت نموده و به سوی خدای 
 رسالت حضرت صالح، محدود به قوم ثمود بوده است. او دعوت نمود. قابل تذکر است که:

بِّکُمْ » ن رَّ و به آن ها خبر داد که از جانب پروردگارتان معجزه ای «: قَدْ جَاءَتکُْم بَینَِّةٌ مِّ
 که بر صحت نبوتم دلالت می کند پیش شما آمده است.آشکار 

او همچنان خطاب به قوم خود گفت: محققاً به شما حجتی واضح «: هَذِهِ نَاقَةُ الله لکَُمْ آیَةً »
ای یعنی ماده شتر است که خداوند آن را از جانب پروردگار شما آمده که عبارت از ناقه

 ای بر صدق من و اینکه پیامبرم باشد.ه و نشانهآفریده و از سنگ بیرون کرده است تا علام
مفسر قرطبی فرموده است: وقتی از او خواستند شتر را از سنگی سخت بیرون آورد، خدا 

 درخواست آنان را إجابت نمود.
او إدامه داده گفت: این ناقه را به حال خودش بگذارید و «: فَذَرُوهَا تأَکُْلْ فیِ أرَْضِ الله»

وَلَا »ی نرسانید و بگذارید تا از روزی الله در زمین پروردگار بخورد هرگز به او بد
به منظور إحترام آن به هیچ وجه به آن آسیبی («: 73تمََسُّوهَا بِسُوء  فیََأخُْذَکُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ)

نرسانید؛ چرا که آیتی است از جانب خدا، و گرنه به عذابی دردناک مبتلا میشوید! عذاب 
در این هیچ جای شکی نییست  بود که بعد از پی زدنش به آن گرفتار شدند. دردناک همان
 احترامى به مقدّسات و از بین بردن آنها، عذاب الهى است.که مجازات بى

شان علیه السلام خود از او خواستند تا برای  در تواریخ اسلامی آمده است که: قوم صالح
العین ببینند پس د که خروج آن را به رأیشتری بیرون آوراز صخره سنگی خارا، ماده 

شان را إجابت کند، قطعاً علیه السلام از آنها عهدها و پیمانها گرفت که اگر خواسته صالح
علیه السلام  ها را سپردند، صالحبه او ایمان خواهند آورد و چون آنها این عهدها و پیمان

شتری پاک،  که خواسته بودند ماده گونهدعا کرد و آن صخره سنگ به جنبش درآمد و همان
عیب از آن بیرون آمد و چنان بزرگ وقوی وپرهیبت بود که چون از برابر تنومند و بی

چهارپایان دیگر می گذشت، همه از او هدر میكردند و خود را نگاه میداشتند. در این هنگام، 



الله متعال را چنین  علیه السلام به فرمان رئیس آن قوم و پیروانش ایمان آوردند. صالح
شتر آب چاهشان را بنوشد و روز دیگر آنان از آب آن چاه  مقرر کرد که یک روز آن ماده

استفاده کنند و در آن روز که او آب چاه را مینوشید، آنها از شیر وی مینوشیدند زیرا چنان 
از شیر آن  خواستند، دوشیدند، هر مقدار از ظروفی که می شیرآور بود که چون او را می

 شدند. )تفسیر فرقان(شد و قوم همه از شیرش سیر و سیراب می پر می 
 ثمود :

ی صحرانشین پیش از عصر ابراهیم ثمود پسر عامر، پسر ارم، پسر نوح، از عرب عاربه
ی عاد، سرزمین و دیار آنان را به دست آوردند، اند. ثمود، قوم صالح پیامبر، پس از طایفه

مداین »ند و در حجر، میان حجاز و شام تا وادی القری و اطراف آن، به نام جانشین آنان شد
 ساکن بودند.« فج الناقه»مشهور به « صالح
ی ثمود، همچون قوم نوح و عاد، بت پرست بودند و بتان را در عبادت شریک خدای طایفه

بر را برگزید بی همتا می شمردند. خداوند، انواع نعمتها را به آنان عطا کرد و صالح پیام
و نزد آنان فرستاد، تا راه خیر و سعادت را به آنان بیاموزد و نعمتها و آیات یکتایی خدا را 
برایشان بازگوید. مردم مستضعف به او گرویدند و پیرو واقعی او شدند؛ اما اشراف خود 

ود را صالح امتناع ورزیدند و خخواه و سردمداران و رهبرانشان )ملأ( از ایمان آوردن به 
 (.31و 30، 25برتر دانستند. )سوره قمر آیات 

نام مبارک صالح نه بار در قرآن عظیم الشأن تذکر رفته است و از حیث زمان، بعد از نوح 
و قبل از إبراهیم است، سوره های که نام صالح در آن ذکر شده است: عبارتند از: سوره 

، سوره شعراء 89، 66، 62، 61، سوره هود آیات: 77، 75، 73های )أعراف آیات: 
 ( نام برد.45، و سوره نمل آیه 142آیه 

همچنان در قرآن، هفت بار ازناقه و بیست و شش بار از قوم ثمود نام برده شده است. 
 هاى شعرا، قمر، شمس و هود آمده است.داستان قوم ثمود در سوره

مستضعفان، پرداختند  سران نافرمان و مستکبران زمان قوم صالح به آزار و اذیت و تهدید
که شاید از دین بازشان دارند و از روی تمسخر و استهزا سؤال میکردند؛ ولی این پیروان 

ی حکیمانه و قاطع، جواب می دادند و هر چه بیشتر از پیش دین درستکار وپایدار به شیوه
 و پیامبر خود را تأیید می کردند و ایمان و باورشان محکم تر می شد.

ان مستکبر وخود خواه از بازداشتن مؤمنان از ایمان به خدا و پیامبر، ناامید وقتی، مهتر
را که معجزه ای بس « ناقه»شدند وکاری از پیش نبردند، به گناهی دیگری دست زدند و 

 روشن بود، پی کردند.
عمر)رض( روایت میکند که رسول الله صلی الله علیه وسلم در سال نهم هجری هنگامی ابن

چون »صد تبوک روان بودند از برابر دیار و منازل قوم ثمود گذشتند، او میگوید: که به مق
های آبی که قبیله ثمود آب لشکر را در تبوک فرود آوردند، مردم از چاه ص(رسول خدا)

آشامیدنی خود را از آنها تهیه میکردند، آب کشیدند و از آن آب خمیر ساخته دیگها را نصب 
ها را سول الله صلی الله علیه وسلم به آنان فرمان دادند که غذای دیگکردند تا غذا بپزند، ر

گاه ایشان را از آن محل کوچانیدند تابه نبیرون ریخته و خمیرها را علوفه شتران کنند، آ
 «.نوشید پس در آن محل فرود آمدندعلیه السلام از آن می چاهی رسیدند که شتر صالح

شان را از ورود به منازل قومی که صحابأیه وسلم محمد صلی الله علهمچنین آنحضرت 
ترسم که در حقیقت، من می»به عذاب الهی گرفتار شده بودند، نهی میکردند و میفرمودند: 

باید یادآور شد که «. شما مانند آنچه که به آنان رسید، برسد لذا به منازلشان وارد نشوید به
 شود. شناخته می« الناقهفتح »نام  باقی است و بهعلیه السلام تا به امروز  آثار مدائن صالح

َّخِذوُنَ مِنْ سُهُولِهَا  أكَُمْ فيِ الْأرَْضِ تتَ وَاذْكُرُوا إذِْ جَعلََكُمْ خُلَفاَءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبوََّ
ا وَتنَْحِتوُنَ الْجِباَلَ بيُوُتاا فاَذْكُرُوا آلَاءَ الله وَلَا تعَْثوَْا فِي الْأرَْ   ﴾۷۴ضِ مُفْسِدِينَ﴿قصُُورا

 آن وقت را که شما را پس از قوم عاد جانشین )آنان( گردانید، متذکر باشید و فراموش نکنید 



و در زمین شما را جایگاه )خوب و مناسب( داد که بر قسمتهای هموار آن قصر ها می 
ید و در های الله را یاد کن تراشیدید. پس نعمتها میساختید و کوها را برای ساختن خانه

 (٧۴زمین فساد مکنید.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

أكَُمْ » جمع «: سُهُولِ »استقرار داد.  -در سرزمین حجر  -شما را جای داد، شما را «: بوََّ
 فساد مکنید، تباهکار مباشید.«: لاتعثوا»میتراشید.«: تنحتون»سهل، دشتها.

 تفسیر :
]ای مردم![ به یاد آورید آن وقت را که خدا شما «:  بعَْدِ عاد  وَاذُْکُرُوا إِذْ جَعَلکَُمْ خُلَفاءَ مِنْ »

: حق تعالی شما را در زمین جانشین قوم عاد گردانید. یعنی دادرا جانشینان قوم عاد قرار
 یا شما را در آن فرمانروا گردانید.

ه ؛ چون ب«خلفاء عاد»نگفته است  الدین محمود بن عبدالله آلوسی میفرماید:مفسر شهاب 
 ى زمانى طولانى وجود داشت.این أمر أشاره کرده است که در بین آن دو فاصله

أکَُمْ فیِ الَْأرَْضِ تتََّخِذوُنَ مِنْ سُهُولِها قصُُوراً »  «و به شما در زمين جای مناسب داد»«: وَ بوََّ
 کنید.های وسیع و قصرهای زیبا بنا می های هموار خانهطوری که در سرزمین

 شوداز: منزلی که انسان در آن ساکن می ، عبارت است«مباءه»مصدر )بوأ(: از 
هایی تراشی خانهها نیز از طریق کندن کاری و سنگو در کوه«: وَتنَْحِتوُنَ الَْجِبالَ بیُوُتاً »

 برای خود میسازید که شمارا درسردی گرم ودرگرمی سایبان است.
ها ن طولانى بود، منازل را در دل کوهمفسر قرطبى در باره آنان نوشته است: چون عمرشا

شد، قبل از به آخر رسیدن عمر  هایى که از سنگ درست نمىدیدند؛ زیرا خانهتدارک مى
 شد.آنها فرسوده و خراب مى

های بزرگ و پس این نعمت(«: 74)فَاذْکُرُوا آلاءَ الله وَلاتعَْثوَْا فیِ الَْأرَْضِ مُفْسِدِینَ »
آورید و در زمین فساد بسیار نکنید؛ زیرا هر که چنین کند یقیناً که های دهنده را یاددست

عاد درس عبرت بگیرید. خدایی که با قدرت خویش زیان نموده است. یعنی ازسرنوشت قوم
توانست قوم نیرومندی همانند عاد را از بین ببرد و شما را وارث آن بگرداند، اگر شما نیز 

را هم میتواند از بین برد و قوم دیگری را به جای شما به  همانند عاد به فساد بپردازید شما
 صحنه بیاورد.

قاَلَ الْمَلََُ الَّذِينَ اسْتكَْبرَُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتضُْعِفوُا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أتَعَْلمَُونَ أنََّ 
ا مُرْسَلٌ مِنْ رَب هِِ قاَلوُا إِنَّا بمَِا أرُْسِلَ بهِِ مُ   ﴾۷۵ؤْمِنوُنَ﴿صَالِحا

که إیمان آورده أشراف و سران قومِ صالح که تکبرّ و سرکشی می ورزیدند به مستضعفانی 
کنید( که صالح از طرف پروردگارش فرستاده شده است؟ بودند گفتند: آیا میدانید )یقین می

)مؤمنان مستضعف( گفتند: )بلی( بدون شک ما به آنچه به او فرستاده شده است، ایمان 
 (٧۵یم.)دار

 تشریح لغات و اصطلاحات :
ضعیف نگهداشته شده بودند، «: اسْتضُْعِفوُا»بزرگی فروختند، تکبر ورزیدند. «: اسْتكَْبَرُوا»

 استثمار شده بودند. 
 تفسیر :

ر این هیچ جای د«: قالَ الَْمَلَأُ الََّذِینَ اِسْتکَْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِینَ اسُْتضُْعِفوُا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ »
بهه شُ نبیای اند و به أشکی نیست که: معمولاً اشراف و افراد صاحب نفوذ، مخالف راه 

یة مبارکه آمده است که: سران و آفكنى در میان مؤمنان دست مي زنند. طوری که در أ
أشراف مُستکَبرِ و منحرف قوم صالح به مؤمنان مستضعف پیرو صالح علیه السّلام گفتند: 

دهید که صالح را الله متعال به سوی آیا شهادت می «: مُونَ أنََّ صالِحاً مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ أتَعَْلَ »
 بود.؟ ءبر طریق تمسخر و إستهزا نهاما به عنوان پیامبر فرستاده است؟ این سوال آ

( دارای أرزش است و نه ناتوان وضعیف شمردنستضعاف )إباید یادآور شد که: نه فقر و
نشینى؛ آنچه مهم است انتخاب راه الله متعال از طریق آگاهى، علم، ایمان،  اختمََكّن و ك



ى قبلی، قصرسازى را نعمت الهى به شمار آورد، به تقوا، جهاد وهجرت است. )در آیه
شرط آنكه به فساد منتهى نشود، در این آیه مبارکه هم از مستضعفان مؤمن ستایش شده 

 ى آنان.(.است، نه از همه
گرچه محیط و جامعه در شخص تأثیر دارد، ولى «: (75وا إنِاّ بمِا أرُْسِلَ بِهِ مُؤْمِنوُنَ)قالُ »

آورد. طوریکه مستضعفان محروم باصراحت درمقابل مستكبران ایستاده شدند و إجبار نمى
اى که بیانگر ایمان و باور وإعتقاد راسخ آنان به رسالت او بود، به آنها درجواب به شیوه

علیه السلام باورکامل کردیم و اینکه او نبیی از أنبیای الهی  بلی! ما به رسالت صالح گفتند:
اش إجتناب مُتابعت کنیم و از نواهیاست و ما همواره از اوامر خداوند متعال پیروی می

 نمائیم.پیامبرش را می 
لتش مؤمن بوده : ما نه فقط به صدق و راستی او در این ادعا داناییم بلکه به او و رسایعنی

 .و از آن گذشته، تابع و مطیع أمرش هم هستیم
عدول «: إنِاّ بمِا أرُْسِلَ بِهِ مُؤْمِنوُنَ »به« هو مرسل»مفسر ابوحیان فرموده است: اینکه از

کرده است بیانگر اوج حسن و زیبایى است؛ چون موضوع رسالتش معلوم ومتجلى و مسلم 
ت عظیمش نیست، بنابراین نیازى نیست که است و هیچگونه شک و تردیدى در معجزا

 .(.۴/٣٣۴ى رسالتش سؤال شود. )البحر درباره
 ﴾۷۶قاَلَ الَّذِينَ اسْتكَْبَرُوا إنَِّا باِلَّذِي آمَنْتمُْ بهِِ كَافرُِونَ﴿

 (٧۶اید كافریم!) )ولي( ما به آنچه شما به آن ایمان آوردهمتکبرین )قوم صالح( گفتند: 
 تفسیر :

رؤسای مستکبران گفتند: مابه آنچه («: 76ذِینَ اِسْتکَْبَرُوا إنِاّ بِالَّذِی آمَنْتمُْ بِهِ کافرُِونَ )قالَ الََّ »
اید، )یعنى به نبوت صالح علیه السّلام( کافریم. و از آن روی شما آنرا تصدیق کرده

با صالح تا مخالفت خود را « کافرون إنا بما ارسل به»گردانیدیم. به این علت نگفته است: 
این سخن را در حالی گفتند که معجزه آشکار و  ى پیروانش را رد کنند.ابراز دارند و گفته

  حجت پایدار حق تعالی در میان آنان بود.
فَعَقَرُوا النَّاقةََ وَعَتوَْا عَنْ أمَْرِ رَب ِهِمْ وَقاَلوُا ياَ صَالِحُ ائتِْناَ بمَِا تعَِدُناَ إنِْ كُنْتَ مِنَ 

 ﴾۷۷لِينَ﴿الْمُرْسَ 
و به صالح گفتند: کشتند و از فرمان پروردگارشان سرکشی نمودند پس آن ماده شتر را 

 (٧٧اگر از پیامبران هستی عذابی که همواره به ما وعده می دهی، بیاور.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

ی کردن پ«: عقرالابل»زخمی کردن. «: عقر»ماده شتر را ذبح کردند. «: عَقرَُوا النَّاقَةَ »
نام داشت « قدار بن سالف»و بریدن دستها و پاهای شتر. آن کس که شتر صالح را کشت 

 که به دستور جمعی این کار را کرد.
 تفسیر :

های آن را بریدند، یا آن : پییعنیشتر را پى کردند «: فعََقرَُوا الَناّقَةَ وَ عَتوَْا عَنْ أمَْرِ رَبِّهِمْ »
 دادن فرمان الهی سرپیچی نمودند.و از انجام  را ذبح کردند

طوریکه در فوق هم تذکر دادیم به معناى پى كردن است، یعنى قطع كردن عصب : «عقر»
ى حركت آنهاست و با قطع و رگ محكم و مخصوص پشت پاى أسب و شتر كه عامل عمده

 افتد و از راه رفتن باز میماند.آن، حیوان به زمین مى 
مفرد آمده است كه بیانگر این امراست « عقر»ى ى قمر، كلمهباید متذکر شد که: در سوره

هاى شمس وشعراء وهود، این که قاتل ناقه یك نفربوده است؛ امّا دراین آیة مبارکه و سوره
كه نسبت پى كردن شتر به تمام قوم داده شده « عقروا»صورت جمع آمده است، کلمه به 

شتر مستقیماً  همه آنها در کشتن ماده نکه:است. این بدین معنی است با در نظر داشت ای
شرکت نداشتند بلکه یک تن از آنان او را کشت ولی از آنجا که این کار با رضا و موافقت 



به یاد داشته باشید ونباید همگی آنان انجام گرفت لذا این عمل به همه آنان نسبت داده شد.
 محسوب میشود.فراموش کنید که: سكوت ورضایت بر گناه، شركت در گناه 

 از فرمان پروردگارشان سرپیچى كردند.«: عَتوَْا عَنْ أمَْرِ رَبهِِّمْ »عتو: سركشى.« عَتوَْا»
 تر از كشتن شتر است.باید گفت که؛ نافرمانى و تجاوز از دستور، مهم

د: اى صالح! اگر راست و گفتن(«: 77)وَ قالوُا یا صالِحُ ائِتْنِا بِما تعَِدُنا إِنْ کُنْتَ مِنَ الَْمُرْسَلِینَ »
ى آن را ترسانى و وعدهمیگویى که پیامبر هستى، عذابى را بیاور که ما را از آن مى

اى. اگر تو واقعاً راست میگوئی پس در نزول عذاب برما عجله کن! این سخنان را بر داده
 اند.که صالح از اجراى آن ناتوان است، گفتهسبیل تمسخر و ریشخند و این

ن دیوبندی مفسر تفسیر کابلی مینویسد: آن ماده شتر چندان قوى هیكل و بزرگ محمود حس
و میگریختند. در روزى كه فرار، وحشت، بود كه در وقت چریدن، سایر چارپایان از وى 

نوشید، و آن راخشک میكرد. گویا،چنانكه خِلقَت وى بود تمام آب چاه را مىنوبت آن مى 
طور خارق العاده آفریده شده حیات و احتیاجات او نیز بهغیر معمولى بود، لوازم وآثار 

 بود. سرانجام مردم به قهر آمدند، و به قتل آن اتفّاق كردند.
حضرت علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی مفسر تفسیر معارف القرآن در ذیل این 

ش خود را از آیه مبارکه مینویسد: بزرگترین فتنه شیطان که در اثر آن، انسان، عقل و هو
دست میدهد زن است. دو زن زیبا و حسین و جمیل شرط گذاشتند که هر کسی این ناقه را 

 بکشد، اختیار دارد از ما و دختران ما هر کدام را بخواهد از آن اوست.
در این نشئه، مدهوش شدند و به اراده قتل ناقه « مصدع و قذار»دو نوجوان به نام های 
اقه، پشت سنگی کمین کردند؛ همینکه ناقه جلو آمد مصدع بر او بیرون آمدند و سر راه ن

تیر اندازی نمود و قذار با شمشیر پاهای او را قطع نموده او را قتل کرد. قرآن کریم او را 
، سوره ۱۲]آیه « اذانبعث أشقاها»بزرگترین شقی و بدبخت قوم ثمود معرفی کرد که: 

 فتار شد. شمس[ زیرا به سبب او تمام قوم در عذاب گر
بعد از قتل ناقه پلان قتل خود حضرت صالح علیه السّلام را نیز مطرح نمودند؛ و بدین 

بود، به پشت انداختند ودر مخالفت آن « ناقه»و « صالح»طریق احكام خدا را كه راجع به 
)وگفتند: « 77سَلِینَ وَقالوُا یا صالِحُ ائتْنِا بمِا تعَِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْ »قرار گرفتند. و گفتند: 

كنى ما را؛ اگر هستى از پیغمبران.( این كلمات از زبان اى صالح، بیار به ما آنچه وعید مى
بر آید كه از قهر و غضب الهی هیچگونه خوف و ترسی نداشته باشد. قوم انسان وقتى مى 

 ثمود نیز مانند عاد اولى به جایى رسیدند كه مورد عذاب الهى واقع شدند.
السلام بعد از اطلاع یافتن از قتل ناقه، قوم را به دستور الله اطلاع داد رت صالح علیه حض

 که الآن فقط سه روز از زندگی شما باقی است.
هود[یعنی ، سوره۶۵]آیه «: فعََقرَُوهَا فَقَالَ تمََتَّعوُا فيِ دَارِكُمْ ثلََاثةََ أیََّام ذَلِكَ وَعْدٌ غَیْرُ مَكْذوُب»

 آید(.خانه های خود راحت باشید )سپس عذاب میسه روز در
و این وعده راست است که در آن امکان تخلف وجود ندارد؛ اما هرگاه شانس قومی خراب 
 باشد هیچ نصیحت و تنبیه برای او مفید نخواهد شد. قوم این اعلام حضرت صالح علیه

آید، وچه از کجا می  السلام راهم به باد مسخره گرفتند و گفتند که این عذاب چگونه و
السلام فرمود که: علامات آن را بشنوید، فردا روز پنج علامتی دارد؟ حضرت صالح علیه 

شنبه صورت های همه شما زرد میشوند، مرد و زن پیر و جوان هیچکس از آن مستثنی 
 نمیباشد.

ه سپس پس فردا روز جمعه صورت های همه شما سرخ میشوند و بعد از آن در روز یکشنب
همه صورتهایتان شدید سیاه میگردند و این آخرین روز حیات شما خواهد بود. قوم بد شانس 
 هنوز هم بجای اینکه به سوی توبه و استغفار روی بیاورند، در پی قتل حضرت صالح علیه
السلام قرار گرفتند. زیرا چنین فکر کردند که اگر او راست میگوید بر ما عذاب نازل 

ر او را پیش از خود یکسره نکنیم و اگر دروغگو است باید به سزای میشود پس چرا کا
 .عملش برسد

جْفةَُ فأَصَْبحَُوا فيِ دَارِهِمْ جَاثمِِينَ﴿  ﴾۷۸فأَخََذَتهُْمُ الرَّ



هایشان به زانو افتاده )مرده( صبح ، پس در خانهپس آنها را زلزله ای سخت فرا گرفت
 (٧۸)کردند.
 تفسیر :

شان ساخت، بر اثر این زلزله  شدیدی بر آنها فرستاد که نابود و هلاک خداوند متعال زلزلۀ
 حرکت که زندگی ندارد.هایی بیهاى خود مردند و تبدیل به جثه  در خانه

 .هایشان را از جابر کندرجفه، فریادی سخت و سهمگین بود که با یک تکان سخت، دل
گرفت که متضمن صاعقه و صداى زمین  اى از آسمان آنان را فرادر البحر آمده است: نعره

 .(.۴/٣٣۱ى آن نابود گشتند. )البحر بود و در نتیجه
بر وزن خَشم، به معناى نشستن روى زانو و یا فروافتادن « جَثم»از « جاثم»«: جَاثِمِینَ »

 بر سینه است.
ای هحرکت گردیدند، همانند پرندجان و بیهای خویش به زمین چسبیده وبیبر زانوها وچهره

 که بر روی درافتد و از پا درآید.
الناس »یعنی: خاموش از پای در آمدند و از مرگ به خود نمی جنبیدند. میگویند: « جاثمین»
نیز که در حدیث « مجثمه»یعنی: نشسته اند وهیچ حرکتی نمیکنند و برنمیخیزند و « جثم

ا برای پرتاب می از آن نهی شده از آن است و مجثمه چارپایی است که دست و پایش ر
 بندد و جمع می کند.
شتر از سوی آنان در روز چهارشنبه و نزول عذاب  کردن ماده : پیروایت شده است که

علیه السلام و پیروانش از اهل ایمان، هلاک  بر آنان در روز شنبه بود پس همه، جز صالح
 شدند.

ا توسط رجفه و زلزله شدید قابل یادآوری است که در این آیه مبارکه، هلاكت قوم ثمود ر
، آن را توسط 44ى ى ذاریات آیهو سوره 17بیان فرموده است، ولی در سوره فصّلت آیة 

اعِقَةُ وَ هُمْ یَنْظُرُونَ »صاعقه بیان داشته است.  بنابر این شاید دو مجازات «: فَأخََذَتهُْمُ الصَّ
از رجفه، لرزش براندام باشد صاعقه و زلزله در یك لحظه و توأم بوده است. و شاید مراد 

 كه برخاسته از ترس و وحشت است، نه زلزله.
، عملى میشود، پس هشدارهایشان را باید جدّى گرفت. ءهاى أنبیاوعده به یاد داشته باشید که:

و این رجفه، همان تحقّق « لاتمََسُّوها بِسُوء  فیََأخُْذَكُمْ عَذابٌ ألَِیمٌ »)در آیات قبل تهدید بود: 
 د و عذاب الیم است(.وعی

فَتوََلَّى عَنْهُمْ وَقاَلَ ياَ قَوْمِ لَقدَْ أبَْلَغْتكُُمْ رِسَالةََ رَب ِي وَنصََحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تحُِبُّونَ 
 ﴾۷۹النَّاصِحِينَ﴿

پس )چون علایم عذاب رسید( صالح از آنان روی گردانید )و از ایمان آنها ناامید شد( و 
لاغ رسالت از خدای خود نمودم و شما را نصیحت کردم لیکن شما گفت: ای قوم، من اب

 (٧٩دارید.))ازجهل و غرور( ناصحان را دوست نمی
 تشریح لغات و اصطلاحات :

تولی عنهم: از آنان روی گردانید. النَّاصِحِینَ: دلسوزانی که دلسوزیشان را قولاً و عملاً 
 اعمال می کنند، خیرخواهان.

 تفسیر :
ى ماجرا، صالح از آنها روی گردانید و از دیارشان بعد از اینکه دى آنها ومشاهدهبعداز نابو

ناقه را پی کردند بیرون شد و با افسردگى و اندوه گفت: محققاً که به شما نصیحت کردم 
وشما را در جریان رسالت الهی قرار داده به معروف امر و از منکر نهی کردم و شریعت 

ودم ولی شما با نصیحت نصیحتگر هدایت نمیشوید وبه رأی ونظری خدای را به شما بیان نم
عاقلانه رهیاب نمیگردید! شما از پذیرش نصیحت من ابا ورزیده و از ارشاد من را ترک 

 کردید پس عذاب بر شما تحقق یافت.
حکایت حال ماضى « وَلکِنْ لاتحُِبُّونَ الَناّصِحِینَ »مفسرزمخشرى درتفسیر خویش مینویسد:

که در حال حیات بارها او را نصیحت کرده -اشگاهى اوقات انسان به دوست مردهاست. 



میگوید: برادر جان! چقدر  -بود اما آن را گوش نکرده و سرانجام دچار هلاکت شده بود 
 .(.۲/۱۲۴تو را نصیحت کردم و چند بار به تو گفتم، اما از من نپذیرفتى؟! )کشاف 

از ظاهر « فتولی عنهم»در تفسیر خویش مینویسد: جارالله زمخشری مفسر تفسیر کشاف 
آید که او به آنچه بر سرشان می آمد، نظاره گر بود و وقتی دید که  عبارت چنین بر می

آنان از پای در آمدند، از آنان روی گرداند و با اندوه و حسرت از آن که توفیق ایمان آوردن 
اندوهگین بود، به آنان گفت: اما شما را از دست داده اند، اعراض کرد و در حالی که او 

همچنین روی گرداندن آن بزرگوار «. لاتحبون الناصحین / خیرخواهان را دوست نمیدارید»
میتواند برای دور شدن از آنجا باشد و چون دید که نشانه های عذاب پیدا شده است، اصرار 

رشنبه بود که آن شتر آنان بر کفر را ناخوش داشت. برخی چنین روایت کرده اند: روز چها
 را کشتند و روز شنبه عذاب آنان را فرو گرفت.

همچنین روایت کرده اند که حضرت صالح همراه با یکصد و ده نفر از مسلمانان، گریه 
کنان از آن جا رفت، چون بازنگریست دید که دود بالا آمده است و دانست که آنان نابود 

پانصد خانواده بودند. باز روایت کرده اند که آن شده اند و آنان که نابود شدند، هزار و 
 بزرگوار بازگشت و در سرای آنان سکونت گزید.
جایز است؟ در « ولكن لاتحبون الناصحین»اگر بپرسند: چگونه خطاب مردگان به عبارت 

جواب باید گفت: این شیوهای رایج است، چنان که کسی به رفیق خویش که مرده است و 
را نصیحت کرده باشد و او نصیحت او را نشنیده و خود را به نابودی  در حیاتش بسیار او

افکنده باشد، میگوید: ای برادر، چه بسیار تو را نصیحت کردم و چه بسیار سخنان 
« ولكن لاتحبون الناصحین»خیرخواهانه به تو گفتم، اما نشنیدی و از من نپذیرفتی! عبارت 

 حکایت حال گذشته است.
 خوانندگان محترم!

 ی لوط علیه السلام ذکری بعمل آمده است.( در باره قصه84الی  80) در آیات
 ﴾۸۰وَلوُطاا إذِْ قاَلَ لِقوَْمِهِ أتَأَتْوُنَ الْفاَحِشَةَ مَا سَبقََكُمْ بِهَا مِنْ أحََدٍ مِنَ الْعاَلمَِينَ﴿

انجام ئی( )بی حیاو )به خاطر بیاورید( لوط را هنگامي كه به قوم خود گفت آیا عمل شنیعي 
 (۸٠)که هیچکس از مردم عالم پیش از شما )آن کار قبیح را( نکرده است؟دهید  مي

 تشریح لغات و اصطلاحات :
بازى و لواط، از گناهان كبیره و عملى بسیار کار زشت و پلید. )همجنس «: الفاحشة»

ست آیید، مرتکب میشوید. در این جا، منظور عمل نگین و پمی«: تأتون»زشت است(. 
 همجنس بازی است.

 تفسیر :
زمانى را به (« 80وَلوُطاً إِذْ قالَ لِقوَْمِهِ أتَأَتْوُنَ الَْفاحِشَةَ ما سَبَقَکُمْ بِها مِنْ أحََد  مِنَ الَْعالمَِینَ)»

به طریق إنکار و سرزنش گفت: آیا عملى « اهل سدوم»یاد بیاور که لوط به قوم خود یعنى 
ید که هیچکس قبل از شما در طول أیام مرتکب آن نشده نهایت زشت را مرتکب میشوبى

، آن عمل : آن خصلت بسیار زشت وسخت ناشایست را که فعل لواط میباشدیعنیاست؟! 
زشت و ناپسند عبارت بود از نزدیکى با مردان از طریق عقب، اول ارتکاب آن عمل را 

 ن بودند.معترض شد، آنگاه آنان را سرزنش کرد که آنها اولین مرتکبین آ
ها هستند که و این آن ها شایع نبود.زیرا فعل لواط، قبل از آنان در میان هیچ امتی از امت

 چنین بدعتی را اساس گذاشتند.
مفسران می نویسند: در قدم أول این فعل ملعون را شیطان به أهالى سدوم آموخت؛ و از 

 آنجا به مقامات دیگر سرایت كرد.
ز آنجایى که زشتى این عمل براى انسان معهد بود و ناپسندى آن مفسر أبوحیان میفرماید: ا

به « الفاحشة»از روى عقل هویدا، الف ولام تعریف بر سر آن درآورده و گفته است: 
، که به صورت نکره «إنه کان فاحشة»خلاف زنا که بدون الف ولام آمده و گفته است: 

هد که آنها اولین مرتکبان و مبتکران این نشان مید« ما سَبَقکَُمْ »ى منفى آمده است. وجمله



براى مبالغه و تأکید نفى جنس آمده است. و « مِنْ أحََد  »عمل زشت بودند. و لفظ )من( در 
ى جمع نیز به همین منظور است. عمرو بن دینار گفته است: به صیغه« الَْعالمَِینَ »آوردن 

یشین مرد با مرد نزدیکى کرده هاى پدیده نشده است که قبل از قوم لوط و در میان ملت
 .(.۴/٣٣٣باشد. )البحر 

پرستى را ى بتپرستان، اگر احیاناً بهانهبت « ما سَبَقكَُمْ بهِا»مفسرآن می أفزایند: در جملة 
به أجداد خویش منسوب میدارند، ولی پیروان فحشا، این بهانه را هم نداشته و ابتكار جنایت 

 و گناه از خودشان بود.
كنندگان أعمال زشت، مرتكب گناهى بزرگتر إبداع«: 80قكَُمْ بِها مِنْ أحََد  مِنَ الْعالمَِینَ ما سَبَ »

 باشند.و مستحقّ ملامتى بیشتر مى 
 مختصری از زندگی نامه لوط :

« اور کلدانیین»ی إبراهیم علیهم السلام است. در لوط فرزند هاران، پسر آزر و برادر زاده
 چشم به جهان گشوده است.« بابل»بع بصره، موسوم به جنوب شرقی عراق، از توا

او پس از مرگ پدرش، همراه کاکایش، ابراهیم که تنها مردى بودكه به لوط علیه السلام
ی قورا، سرزمین .(به بین النهرین تا جزیره26عنكبوت،«)فَآمَنَ لَهُ لوُطٌ »ایمان آورد،

برآن محیط « دجله»مشهور و « عمرابن »ی آشوریان مهاجرت کرد. ]این جزیره به جزیره
 و سرزمین آشوریان در آن جا بود.[ )تفسیرمنار(.

عمق »سپس با هم به مصر و شام رفتند. ابراهیم او را به شرق اردن در مکانی به نام 
 که پنج آبادی داشت، برد.« دریای لوط»یا « بحرالمیت»نزدیک « السدیم

برگزید، سپس خداوند او را برای راهنمایی « مسدو»لوط نیز یکی از آن آبادیها را به نام 
مردم سدوم و پیرامونش مبعوث فرمود تا آنان را به سوی خدای توانا دعوت نمایند و از 
کار زشت و پلید دست بردارند. مردم سدوم در نهایت بی شرمی و جلو چشم این و آن به 

 [.29... ]عنکبوت/کار زشت و شرم آور دست می زدند، راه را بر تجاران می بستند و
لوط، همواره مردم سدوم را نصحیت میفرمود و آنان را از عذاب خداوند متعال هشدار می 
داد؛ ولی این نصایح هیچ تأثیری بالای شان نداشت و چون در نصیحتگری پافشاری کرد، 

 او را به کشتن وسنگ باران وگاهی به بیرون کردن از شهر و دیار تهدید می کردند.
درلباس دوپسر نوجوان، مهمان لوط شدند، جمعی از اهل سدوم، نزد لوط آمدند و دوفرشته 

از او خواستند، آن دو را برای کار زشت به آنان تسلیم بدارند، اما لوط پس از تلاش ودفاع 
ی زیاد، ازدواج دختران خود را به آنان پیشنهاد کرد تا از مهمانان دست بردارند از خواسته

د و پس روند؛ ولی آن قوم نادان راضی نشدند و برکردار پلید خود پای خود، شرمسار گردن
 فشاری میگردند.

لوط، خطاب به آن قوم قوم جاهل میگوید: ای کاش، در برابر شما قدرت و توانی می داشتم 
و با شما می جنگیدم یا به تکیه گاهی استوار، پناه می جستم و شما را در هم می کوبیدم تا 

(. وقتی به خانه ی لوط هجوم آوردند، خداوند بینایی 80سیبی نرسانید. )هودآیه به مهمانانم آ
ی آنان را گرفت، کور و درمانده شدند و جایی را نمی دیدند. در این وقت آن دو فرشته

 مهمان، خود را به لوط نشان دادند.
جز همسرش  به -( و رسالت خود را ابلاغ نمودند، آنگاه لوط و دختران او را 81)هود آیه 

از خانه بیرون بردند و مردم سدوم را آتش و گوگرد باران کردند.  -که ایمان نیاورده بود 
 )تفسیر فرقان(

جَالَ شَهْوَةا مِنْ دُونِ الن سَِاءِ بَلْ أنَْتمُْ قوَْمٌ مُسْرِفوُنَ﴿  ﴾۸۱إِنَّكُمْ لَتأَتْوُنَ الر ِ
که نعمت غریزه جنسی برای بقای ]بدون توجه به حقوق همسران و غافل از اینالبته شما

کنید، بلکه شما مردم اسرافکار به جای زنان با مردان آمیزش )وشهوترانی( مینسل است[ 
 (.۸۱)و تجاوزکار( هستید.)

 



 تشریح لغات و اصطلاحات :
إسراف کنندگان، تجاوزکاران.كسى كه راه طبیعى و «: مُسْرِفوُنَ »به جای. «: مِنْ دُونِ »

إرضاى شهوت از غیر راه طبیعى، « مسرفون»ذارد، مُسرِف است. فطرى را كنار بگ
 إسراف است.

 تفسیر :
جالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ الَنِّساءِ » شیخ مرحوم صابونی مفسر تفسیر صفواة «: إنَِّکُمْ لتَأَتْوُنَ الَرِّ

 التفاسیر در تفسیر این آیة مبارکه می نویسد: این بیان آن عمل زشت است و توبیخى شدید
مؤکد شده است؛ یعنى اى « إنّ و لام»تر از توبیخ و سرزنش قبلى است؛ زیرا به و زشت

قوم! شما از طریق دبر با مردان نزدیکى میکنید و با این عمل زشت و خبیث و ناپسند، 
کنید، بدون اینکه به زنان رو بیاورید که خدا آن را برایتان حلال شهوت خود را إرضا مى

ز اعتراض بر آنها اعراض نموده و به بیان حال و احوال آنها پرداخته کرده است. آنگاه ا
 شود و فرمود:ها و پیروى از شهوات مىاست که سبب ارتکاب پستى

اى ندارید، بلکه عادت و روش شما عبارت است عذر و بهانه(« 81بلَْ أنَْتمُْ قوَْمٌ مُسْرِفوُنَ)»
در یک کلمه باید گفت که: لواط، تجاوز به روى و تجاوز از حدود در هر چیز. از زیاده 

حقوق زنان در جامعه است. قوم تنها گرفتار یك گناه نمیباشند؛ بلكه ارتكاب این فعل مخالف 
 اید.فطرت دلیل است بر اینكه شما از حدود انسانیت هم تجاوز كرده

ا اشاره ابو سعود گفته است: دراین که قید )شهوة( را آورده است، به حیوانیت محض آنه
ى انسان عاقل از نزدیکى کردن، همانا دهد که هدف و انگیزه کرده است و نیز نشان مى

 .(.۱۲/۵۵۱طلب فرزند و بقاى نسل است نه اطفاى شهوت. )طبرى 
باید گفت که  ازدواج، داراى خصوصیاّت و آثارى است كه در لواط و زنا وجود ندارد، از 

 جمله:
 مودّت و رحمت و انس. -1
 شكیل نظام خانواده.ت -2
 فرزند و بقاى نسل. -3
 همخوانى با فطرت و انسانیتّ. -4

رُونَ﴿  ﴾۸۲وَمَا كَانَ جَوَابَ قوَْمِهِ إِلاَّ أنَْ قاَلوُا أخَْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيتَِكُمْ إِنَّهُمْ أنُاَسٌ يتَطََهَّ
و پیروان او( ولی جواب قوم لوط جز این نبود که )از روی تمسخر( گفتند: آنها را )لوط 
خواهند )و از را از قریه خود بیرون کنید، زیرا اینها مردمی هستند که پاکدامنی را می 

 (۸۲جویند() کار ما بیزاری می
 تشریح لغات و اصطلاحات :

رُونَ »: مردمان. «أنَُاسٌ »  به پاکی تظاهر می کنند.«: یَتطََهَّ
 تفسیر :

رُونَ )وَما کانَ جَوابَ قَوْمِهِ إلِاّ أنَْ قا» و («: 82لوُا أخَْرِجُوهُمْ مِنْ قرَْیَتکُِمْ إنَِّهُمْ أنُاسٌ یَتطََهَّ
علیه السلام آنها را به خاطر ارتکاب عمل زشت توبیخ کرد گفتند: لوط و مؤمنان  چون لوط

ها مردمی پاک، نزیه و شرافتمنداند. این همراهش را از قریۀ خویش بیرون کنید که آن
دلیل و  ناد بود. یكى ازبدی ها همانا، برخورد بىعِ و  ءسخر، إستهزاها بنابر تمسخن آن 

 غیر منطقى با ناصحان است.
آلود قوم، هیچ ارتباطی به نصیحت لوط علیه السلام نداشت بلکه  ءستهزاإاین جواب 

جواب مناسب این بود که نبوت وی را تصدیق کرده و از فرمان وی اطاعت میکردند 
مثبت و مساعد میدادند ولی آنان این جواب بدرا ازنفس های و به خواسته وی جواب 

دادند، عجبا از این منطق  پلید وفطرت های غیر سالم برخاسته بود، به وی تحویل
 !سرچپه



منطقی که میگوید: باید کسانیکه پاک و پرهیزکارند، از شهر بیرون روند تا پلیدان و 
ق جاهلیت در هر زمان و مکانی است چنانکه ؛ منطناپاکان در آن باقی بمانند؟! این منطق

در عصر حاضر نیز مشاهده میکنیم که اغلب پاکان و پرهیزکاران، در طرد و تبعید به 
 برند.سر می 

ى تبعید و پذیرش مشكلات در آیه هیچ جای شکی نیست که: در نهى از منكر، باید آماده
اى اع هم قائل نیستند. هرگاه در جامعهباید بود. با تأسف مجرمان، براى پاكان حقىّ در إجتم

 شود.فساد زیاد شد، پاكان را منزوى میكنند و نهى از منكر و پاك بودن، جرم محسوب مى 
رُونَ »ابن عباس)رض( درمورد آیه میفرماید: یعنى افرادى هستند که « 82إنَِّهُمْ أنُاسٌ یَتطََهَّ

دانند. آنها چنان سخنانى را به وبد مىعمل نزدیکى با مردان یا زنان را از راه دبر کثیف 
عنوان تمسخر و استهزاء به لوط و قومش بر زبان آوردند، آنها چیزى را براى لوط و 

 ى مدح و تمجید است.پیروانش عیب و ننگ قلمداد کردند که در واقع مایه
در  معلوم میشود که این قوم نه تنها بدکردار و بی حیا و دارای اخلاقی فاسد بود، بلکه

انحطاط اخلاقی به درجه ای از پستی رسیده بود که دیگر حتی وجود چند انسان نیک و 
پاک و دعوت دهنده به سوی نیکی و بازدارنده از بدی را هم نمی پسندید. در بدی و 
بدکرداری به قدری غرق شده بود که حتی صدای اصلاح را نیز نمیتوانست تحمل کند وآن 

آن فضای مسموم را هم میخواست بیرون بیندازد. پس از رسیدن عناصر پاک باقی مانده در 
به این حد بود که پروردگار باعظمت تصمیم به ریشه کنی آنان گرفت. قومی که حتی اندک 
عنصری از پاکی وخیر درآن باقی نماند، دیگر دلیلی برای ماندن آن در زمین وجود ندارد. 

ه ی سالم وجود داشته باشد، میتوان آن را مادامی که در سبد میوه های گندیده، چند میو
نگهداشت، اما اگر آن چند میوه از آن بیرون آورده شدند، دیگر جایی برای قرار دادن آن 

 سبد میوه به جز انداختن پیش روی حیوانات باقی نمی ماند.
 ﴾۸۳فأَنَْجَيْناَهُ وَأهَْلهَُ إِلاَّ امْرَأتَهَُ كَانتَْ مِنَ الْغاَبرِِينَ﴿

لوط و خانواده اش را، به جز همسر او که از باقی ماندگان در عذاب بود، نجات  پس ما
 (۸٣دادیم.)

 تشریح لغات و اصطلاحات :
هم به خویشاوندان نزدیك گفته میشود و هم به پیروان راستین، ولى با توجّه به «: اهل»
 نیاورد. سورة ذاریات، به جز خویشاوندان نزدیك، هیچكس به آن حضرت إیمان 36ى آیه
نابود شوندگان، واپس ماندگان، بازماندگان. كسى كه همراهانش بروند و او «: الْغَابرِِینَ »

 ى عذاب فراهم شد.باقى بماند. بنابر این لوط و یارانش از شهر خارج شدند و زمینه
 تفسیر :

علیهم السلام و أهلش را از  ما لوط«: (83فَأنَْجَیْناهُ وَ أهَْلَهُ إلِاَّ امِْرَأتَهَُ کانَتْ مِنَ الَْغابرِِینَ)»
عذابى که قومش به آن مبتلا گشتند، نجات دادیم و همسرش را چون عصیانگر وبرشوهر 

 خودمتمرد بود درزمرۀ هلاک شدگان باقی گذاشتیم.
مفسر طبرى فرموده است: یعنى لوط و أهل بیت مؤمنش را نجات دادیم، جز همسرش که 

ا کافر بود، لذا همراه با نابود شدگان قوم لوط وقتى عذاب بر به لوط خیانت میکرد و به خد
 آنان نازل شد، او هم نابود شد.

در این هیچ جای شکی نیست که: انسان آزاد است و خودش راه خود را تعیین و انتخاب 
میدارد. همسر لوط علیهم السلام با در نظر داشت اینکه در خانه وحی و در خانه پیامبر 

راه کفر را در پیش گرفت، ولی همسر فرعون که در خانه کفر زندگی  زندگی میگرد،
 میگرد راه توحید را انتخاب کرد.

ى مكتبى است، نه خویشاوندى. پس سرنوشت هركس در اسلام، عامل نجات انسان رابطه
 در گرو عمل خود اوست.

 م بود هم در تفسیر تفهیم القرآن آمده است: زن لوط به گمان غالب از دختران همان قو



صدای خویشاوندان و قوم خویش بود و تا آخر آنها را ترک نگفت. به همین جهت پیش از 
نزول عذاب، هنگامی که خداوند متعال به لوط علیه السلام ویاران با ایمان او دستور هجرت 

 داد، به آنان فرمود که آن زن را همراه خود نبرند.
در باره مجازات « ون الأقاویل فی وجوه التأویلتفسیر الکشاف عن حقایق التنزیل و عی»در 

 قوم لوط می نویسد:
برخی هم گفته اند که شهرهای نگونسار شده، هفت شهر بودند. برخی هم گفته اند شمار 
انسان های آن شهرها چهار هزار نفر بود که بین شام تا مدینه می زیستند و خدای متعال 

 ابود شدند.بر آنان باروت و آتش بارانید و از آن ن
برخی دیگر نیز گفته اند کسانی که در شهر ماندند، زمین شکافت و آنان را فروگرفت 
وکسانیکه از آنجا بیرون رفتند و یا در بیابان ها هواره شدند، باران سنگ بر آنان بارید. 
همچنین گفته اند که ابتدا سنگ باران شدند و پس از آن زمین شکافت و آنان را در خود 

 فت.فرو گر
ا فاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُجْرِمِينَ   ﴾۸۴﴿ وَأمَْطَرْناَ عَلَيْهِمْ مَطَرا

و )سپس چنان( باراني عجیبی بر آنها باراندیم )باراني از سنگ كه آنها را نابود ساخت( 
 (۸۴اكنون بنگر سرانجام كار مجرمان به كجا كشید.)

 تشریح لغات و اصطلاحات :
 بارانی ازسنگ گداخته وموادگوگردی را برسرآنان بارانیدیم.«:لیَْهِمْ أمَْطَرْنَا عَ »

 تفسیر :
نوعى باران عجیب بر سر آنها فرو ریختیم، آن باران عبارت «: وَأمَْطَرْنا عَلیَْهِمْ مَطَراً »

بود از سنگ سجیل. عذاب را به سبب کثرتش به باران شدید تشبیه کرده است؛ چون آن را 
ا جاءَ أمَْرُنا جَعَلْنا »سوره هود میفرماید:  82رستاد. طوریکه در آیه بسان باران فروف فَلمََّ

یل  مَنْضُود   )پس هنگامى كه فرمان )قهر( «: 82عالِیهَا سافلِهَا وَ أمَْطَرْنا عَلیَْها حِجارَةً مِنْ سِجِّ
برآنها هاى لایه لایه هایى ازگِل ما آمد، آن سرزمین را زیر و رو كردیم وبارانى ازسنگ

یل  » ،فرو ریختیم( مثل گِل، نرم ونه مثل سنگ، سخت، معناى كلوخ است، چیزى نهبه« سِجِّ
یعنى رویهم وپى در پى. منظور از سنگ نشاندار، یا این است كه هر سنگ « مَنْضُود  »و 

هاى زمینى فرق ها با سنگبراى شخص خاصّى در نظرگرفته شده بود ویا اینكه آن سنگ
 .داشته است.(

بازى،( ملاحظه میداریم که: تغییر راه فطرت، )ارضاى جنسى از طریق مردان و همجنس 
 تغییر نعمت را به دنبال دارد. به جاى باران، پاره سنگ میبارد.

مفسران درتفاسیر خویش مینویسند که: باران نابود کننده ای همراه با بادهای تند، این قوم 
ران میخواهد روی زمین را از آلودگی ها و پلیدی ناپاک را فراگرفت، گویی وجود این با

های قوم لوط، پاک و منزه سازد، پلیدی که آن مردم آلوده دامن و تیره بخت در آن جان 
 ریخ ثبت کردند.أی تبدی را در صفحهأباختند و برای خود رسوایی 

ام و عاقبت چنان مجرمانى نجأاى شنونده! به سر: «84فَانْظُرْ کَیْفَ کانَ عاقبَِةُ الَْمُجْرِمِینَ »
 بنگر که چه بلایى برسرشان آمد؟ وجز نابودى و هلاکت چه چیزى نصیب آنان شد؟

ها هى مخصوص آخرت نیست، گاهى نیز درهمین دنیاهم به سراغ مجرمین و باغیلإقهر 
برت گرفت، قهر الهی مخصوص یك دسته از عِ ریخ وسرنوشت دیگران باید أمی آید. از ت

 ى مجرمان باید هوشیار و بیدار باشند که: سنتّ الهى استثنا دربرندارد.همه مجرمان نیست،
در تبیین و تفسیر داستان آموزنده در باره قوم لوط میتوانید به آیات متبرکه ذیل هم مراجعه 

(، 55(، )سوره نحل آیه 74و 71(، )سوره حجر آیه: 83و 82فرماید: )سوره هود آیات 
 (.36و 35(، )سوره ذر یات آیات 167و 166)سوره شعراء آیات 
 خوانندگان گرامی !
 ( قصه شعیب علیه السلام به بیان گرفته شده است. البته قابل 87الی  85در آیات متبرکه)



در این سوره، بعد از علیهم السلام  تذکر است که این پنجمین داستان از داستانهای انبیا
 می باشد. داستانهای نوح، هود، صالح و لوط

 إلِىَ مَدْينََ أخََاهُمْ شُعيَْباا قاَلَ ياَ قوَْمِ اعْبدُُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إلِهٍَ غَيْرُهُ قدَْ جَاءَتكُْمْ بيَ نِةٌَ وَ 
مِنْ رَب ِكُمْ فأَوَْفوُا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تبَْخَسُوا النَّاسَ أشَْياَءَهُمْ وَلَا تفُْسِدُوا فِي الْأرَْضِ 

 ﴾۸۵صْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنيِنَ﴿بَعْدَ إِ 
)پس شعیب( گفت: فرستادیم(  به حیث پیغمبرو به سوی )مردم( مدین برادرشان شعیب را )

ای قوم من، تنها الله را عبادت کنید که برای شما معبودی برحق غیر از او نیست. همانا از 
ما آمده است، پس پیمانه و ترازو را کامل ادا کنید، و نزد پروردگارتان دلیل واضح به ش

حقوق و اموال مردم را کم نکنید، و در زمین بعد از اصلاح آن فساد نکنید، این )هدایات( 
 (۸۵)به شما خیر )و بهتر( است، اگر مؤمن هستید.

 تشریح لغات و اصطلاحات :
 فرزندان ابراهیم علیهم السلام می ای است که از نسل مَدْیان یکی ازاسم قبیله«: مَدْیَن»

 (.45باشند. این نام به مسکن ایشان هم اطلاق شده است )قصص/ 
دلیل. معجزه. نوع این معجزه مانند بسیاری از معجزات دیگر روشن نشده است. «: بَیِنَّةٌ »
 تبَْخَسُوا النَّاسَ وَلاَ »)وفی(: پیمانه و ترازو را کامل کنید، به تمامی ادا کنید. « فأَوَْفوُا الْكَيْلَ »

کم نکنید، مکاهید. «: لَا تبَْخَسُوا»أموال مردم را کم مدهید، حق مردم را مکاهید. «: أشَْیَاءَهُمْ 
در زمین فساد مکنید. فساد، شامل افساد در نظام اجتماعی، «: وَلَا تفُْسِدُوا فيِ الْأرَْضِ »

ار بد وناروا، افساد در عمران خوردن ناحق أموال مردم، فساد أخلاقی، مرتکب شدن به ک
 و آبادانی از روی جهل و نادانی و بی سر و سامانی است.

 تفسیر :
و الله متعال به سوی «: وَإِلى مَدْیَنَ أخَاهُمْ شُعَیْباً قالَ یا قوَْمِ اعُْبدُُوا الله ما لکَُمْ مِنْ إِله  غَیْرُهُ »

 نیز از میان خود آنها بود. علیهم السلام را فرستاد. او مدین پیامبر خویش شعیب
ابن کثیر درمورد مَدْیَنَ مینویسد: مدین برقبیله وشهر إطلاق میشود وآن شهرى است در 

میباشند. « أصحاب ایکه»که در سر راه حجاز قرار دارد، قوم مدین همان « معان»نزدیکى 
 .(.۲/۵٣)مختصر ابن کثیر 

یب قوم خود را به سوی عبادت الله یگانه و توحید و ترک شع«: قَدْ جاءَتکُْمْ بَیِّنَةٌ مِنْ رَبِّکُمْ »
حقوق مردم را در پیمانه و وزن کامل و تمام «: فَأوَْفوُا الَْکَیْلَ وَ الَْمِیزانَ »شرک فرا خواند 

و آنها را امر کرد تا هنگام خرید و فروش و داد «: وَلا تبَْخَسُوا الَناّسَ أشَْیاءَهُمْ »ادا نمایید، 
و پیمانه را کامل کنند و حقوق مردم را زیر پا نگذارند، چون آنها از وزن و و ستد، وزن 

کاستند. او آنها را از اینکه از حقوق مردم هنگام خرید و فروش و معامله بکاهند پیمانه می
 نهی کرد.

کردن از آن، یا به : عبارت است از: نقص و آن یا با معیوب ساختن کالا، یا با کمبخس
گیرد و همه إینها شامل معنای خوردن أموال یبکاری و نیرنگبازی أنجام میزبردستی، فر

علیهم السلام از هرچیزی که در بازارهایشان  اند: قوم شعیب. بعضی گفتهمردم به نارواست
 .معنی استوارد میشد، عوارِض و حقوق گمرکی میگرفتند و نهی الهی ناظر بر این 

توجّهى ندارند،  ت آنها كه پرهیزگاران عصر ما به آنرعایت حقوق بندگان و إصلاح معاملا
نزد الله متعال چندان مهم است كه وظیفه مخصوص پیغمبر جلیل القدرى قرار داده شد؛ 
گروهى كه درین باب با وى مخالفت نمودند تباه كرده شد. در این آیات، به زبان حضرت 

مردم رساندن، و پس از اصلاح ملك شعیب علیه السّلام تنبیه شده كه أندك نقصانى به مال 
باعث خرابى و فساد شدن، كار مؤمن نیست؛ خواه به ذریعه كفر و شرك باشد، و خواه به 

 واسطه قتل ناحق و نهب وغیره.
و از فساد در روی زمین با ارتکاب گناهان، ظلم «: وَلا تفُْسِدُوا فِی الَْأرَْضِ بعَْدَ إِصْلاحِها»

 های آسمانی و فرستادن تعالی با انزال کتابد از اینکه خدایوستم بازداشت به خصوص بع



 پیامبران آن را اصلاح کرده است.
ها بیان داشت اگر سخن شعیب علیهم اسلام به آن(«: 85)ذلِکُمْ خَیْرٌ لکَُمْ إِنْ کُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ »

دت الله متعال و شما دستور دادم از قبیل اخلاص در عبامرا باور میکنید، مطالبى که به 
 اداى کامل حقوق مردم و ترک فساد و خرابکارى در روى زمین الله، برایتان بهتر است.

؛ یعنی، تکالیف پنجگانه: بندگی الله، تصدیق پیامبری «ذلکم»مبارکه میفرماید:  ةدر این آی
شعیب، پیمانه و ترازو را به تمام و کمال رعایت کردن، ترک کم فروشی و کاستن حقوق 

 ردم و خویشتن داری از فساد و تباهی در زمین.م
 زندگی نامة مؤجز شعيب :

ی عرب و نامش یازده بار در قرآن عظیم شعیب، پسر میکیل، پسر یشجر از پیامبران طایفه
دوبار،  92، 90، 88، 85الشأن تذکر رفته که از جمله: در سوره های )أعراف آیات 

 (.36وسوره عنکبوت آیه  177عراءآیه ، سوره ش94، 91، 87، 84سوره هود آیات 
او پیش از موسی به پیامبری رسید؛ چون قرآن نام موسی را پس از این پنج پیامبری که 

وسَى بِآیَاتِنَا إِلىَ فرِْعَوْنَ وَمَلئَِهِ...»یاد کردیم، نام برده است:  پس از «: ثمَُّ بَعَثنَْا مِن بعَْدِهِم مُّ
ات خود، نزد فرعون و سران قومش فرستادیم کردیم. آن پیامبران، موسی را همراه آی

 (. 103)سوره أعراف آیه 
در جنوب شرقی اردن « معان»ای عرب زبان بودند که در سرزمین مدین یا مدیان، قبیله

ی مدین پسر ابراهیم علیهم السلام اند و بر سر راه حجاز، مسکن داشتند. این قبیله از سلاله
رشتگان را میپرستیدند، ترازو و پیمانه را میکاستند و در خرید و به الله ایمان نداشتند، ف

فروش به مردم کم می دادند. شعیب از این کارهای ناجوانمردانه منع شان کرد و با بیان 
مشهور « خطیب الانبیاء»رسا و سخنوری، راه راست را به آنان نمود. و به همین دلیل به 

 گشت.
یب به مردم نرسد، او را آزار می دادند، منزلتش را قوم مدین می کوشیدند تا دعوت شع

(. عبادت خدای یگانه و عدالت در وزن 91می کاستند و تهدیدش میکردند. )سوره هود آیه 
(. چون براین بی باوری وکفر وناسپاسی و 87وپیمانه را عیب می شمردند. )هودا آیه 

ی قوم ثمود، با زلزله ن لرزهستیزه گری با شعیب پای می فشردند، خداوند نیز همچون زمی
 (.37ای، آنان را از پای در آورد و همگی را نابود کرد. )سوره عنکبوت آیه 

که سرزمینی  -« أصحاب ایکه»پس از نجات شعیب و مؤمنان، خداوند شعیب را نزد 
فرستاد. مردم آنجا نیز مانند: أهل مدین گمراه  -پوشیده از درخت و نزدیک مدین بود 

ند وسخن شیوای شعیب، در آنان أثر نکرد، او را دروغگو وسحر زده خطاب وجاهل بود
نمودند و رسالتش را نپذیرفتند و گفتند: تو أفسون زده وانسانی همچون مایی و گمان می 
کنیم، دروغگو هستی، به شعیب علیهم السلام گفتند: اگر راستگویی، پاره ای از آسمان را 

روز ابر سایه گستر، روز ابر، «: یوم الظله»ان را به عذاب بر سر ما بیفکن، الله متعال، آن
گرفتار کرد. هفت روز گرمای سوزان، آنانرا در برگرفت، ابر سایه بانی فراهم آورد، 

ی آن قوم از بیم گرمای طاقت فرسا به آن پناه بردند، اما سایه بان، آنان را آتش باران همه
 (.189کرد و همگی سوختند. )سوره شعراء آیه 

ا  وَلَا تقَْعدُُوا بكُِل ِ صِرَاطٍ توُعِدُونَ وَتصَُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ الله مَنْ آمَنَ بهِِ وَتبَْغوُنَهَا عِوَجا
 ﴾۸۶وَاذْكُرُوا إذِْ كُنْتمُْ قلَِيلاا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الْمُفْسِدِينَ﴿

که به الله ایمان آورده اند بترسانید، و از راه الله و بر سر هر راهی منشینید تا کسانی را 
)مردم را( منع کنید، و آنرا کج میخواهید، و به یاد آورید )نعمت الله را( وقتی که شما کم 

 (۸۶بودید پس شما را زیاد کرد. و بنگرید که سرانجام فساد کنندگان چگونه بوده است.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

آن راه را کج «: تبَْغوُنهَا عِوَجاً »هر راهی. «: کل صراط»رسانید. میت«: توُعِدُونَ »
میخواهید. مراد این است که راه الله را در نظر مردم کج نشان میدهید، و خودتان نیز راهی 



شما را بسیار گردانید، افزون کرد، «: کثرکم»جدا از راه راست را در پیش می گیرید. 
 نسل شما را مبارک گردانید. 

 سیر :تف
و بر سر راهی «: وَلا تقَْعدُُوا بِکُلِّ صِراط  توُعِدُونَ وَ تصَُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ الله مَنْ آمَنَ بِهِ »

ننشینیدکه مؤمنان را به قتل تهدید کنید و بترسانید.سبب نشستنشان در راه، دو چیز بوده: 
الشان را ظلماً به یغما یكى، راهزنى، كه راهروان و مسافرین را ترسانده و تهدید نموده، م

برند؛ دیگر اینكه مؤمنان را از رفتن به حضور شعیب علیه السّلام و پذیرفتن دین الهی منع 
نشستند و شد، می  هایی که به خانه شعیب علیه السلام منتهی میبر سر راه نمایند. یعنی

داده و میگفتند: نزد وی را داشتند، از عذاب و عقاب خویش بیم کسانی را که قصد رفتن به
 او شخصی است کذاب لذا نزد او نروید.

هایى را که به منزل شعیب منتهی حضرت ابن عباس)رض( در این مورد مینویسد: راه
شدند و خواست نزد او برود، او را تهدید کرده، مانعش مىمیشد، میبستند و هرکس که مى

که قریش با پیامبر صلى الله گفتند: شعیب دروغگو است، پیش او نرو، به همان شیوه مى
 .(.۴/٣٣۸کردند. )البحر  علیه وسلم عمل مى

در این هیچ جای شکی نیست که: در طول تأریخ دشمنان حقّ وحقیقت، براى جلوگیرى از 
 اى استفاده میكنند.راه الله، همه جا در كمین هستند و از هر راه و شیوه
بر سر هر راه، ممكن است نشستن كنار همچنان سایر مفسران مینویسند: مراد از نشستن 

گرى باشد، و شاید مراد تلاش در راه فساد از هر راه و با هر ها براى فتنهها و كوچهسرک
خواندیم كه شیطان سوگند یاد كرد براى إنحراف انسان در  16شیوه باشد، همچنانكه در آیه 
كه مراد، نشستن ظاهرى «: لْمُسْتقَِیمَ لَأقَْعدَُنَّ لهَُمْ صِراطَكَ ا»كمین راه حقّ نشسته است، 

 نیست.
« ً الله متعال کجی، ناهمواری  : برای راهوبرای آن راه، کجی نجویید یعنی«:وَتبَْغوُنهَا عِوَجا
 نجویید و آن را برای مردم به این وصف معرفی نکنید. خشونت و
د که: یكى از عوامل تربیت و هدایت مردم، باید یادآور ش« وَاذُْکُرُوا إِذْ کُنْتمُْ قَلِیلاً فَکَثَّرَکُمْ »

ها و یادآورى سرگذشت پیشینیان است طوریکه میفرماید: وهنگامی رابه توجّه به نعمت
طریق توالد و  یادآوری که شما أندک بودید از نظر تعداد پس شما را بسیار گردانید از

، ی شما را توانگر گردانیداند: شما فقیر بودید، اما حق تعال. بعضی در معنی آن گفتهتناسل
 هایش سپاسگزار باشید.پس خدا را بر نعمت

های پیش از خود پند و عبرت بگیرید و از امت: («86وَانُْظُرُوا کَیْفَ کانَ عاقبَِةُ الَْمُفْسِدِینَ)»
که چگونه خداوند متعال آنها را به سبب کفر، شرک، و اعمال بدشان محو، نابود و متلاشی 

ى زندگى مردم، باید به پایان و سرانجام كارشان بنگرید، نه به لعهساخت. در مطا
 هاى مقطعى که در چند روز مختصر نصیب شان شده است.كامیابى

وَإنِْ كَانَ طَائفِةٌَ مِنْكُمْ آمَنوُا باِلَّذِي أرُْسِلْتُ بهِِ وَطَائفِةٌَ لَمْ يؤُْمِنوُا فاَصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ 
 ﴾۸۷وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴿الله بَيْننَاَ 

 ایمان آورده از جانب الله به )تبلیغ( آن فرستاده شده ام، اي از شما به آنچه من و اگر طایفه
اند صبر كنید تا الله میان ما فیصله كند كه او بهترین فیصله  اي ایمان نیاوردهاند وطایفه

 (۸٧کنندگان است.)
 تفسیر :

مِنْکُمْ آمَنوُا بِالَّذِی أرُْسِلْتُ بِهِ وَ طائِفَةٌ لَمْ یؤُْمِنوُا فَاصْبرُِوا حَتىّ یَحْکُمَ الله بَیْننَا وَإِنْ کانَ طائِفَةٌ »
ایمان  امبه آنچه من بدان فرستاده شدهو اگر گروهی از شما : («87)وَ هُوَ خَیْرُ الَْحاکِمِینَ 

تا در مقابل صبر کنیم و همه  کنند بر ما لازم استآورند و گروهی دیگر تکذیب می می
متنظر باشیم. تصدیق کنندگان متنظر پیروزی و فیصلۀ الله متعال در بین ما و کافران باشند 

کند  تعالی به زودی در بین ما حکم می و تکذیب کنندگان منتظر عذاب دردناک، که خدای



حکم خود هیچگاه و او بهترین حکم کنندگان است و حکم او حق، عدل و قاطع است و او در 
 کاهد.دارد و از حق کسی نمی ظلم و ستمی روا نمی 

ترین بیان است؛ مفسر ابوحیان در این باره می نویسد: این کلام در باب محاوره، لطیف
ى چون مطلب محقق را در قالب و شکل مشکوک آورده است پس براى مؤمنان وعده

 (.۴/٣۴٠لبحر پیروزى و براى کافران وعید کیفر و زیان است. )ا
که خداوند متعال پیروزشان اند تا آن در این آیه، مؤمنان به صبر بر آزار کفار مأمور گردیده

 گرداند.

 پايان جزء هشتم
 

 خوانندگان گرامی !
ی شعیب و گفتگوی او با سران کفر بحث ی قصه( در باره ادامه93الی  88در آیات )

 بعمل آمده است.
نَ اسْتكَْبرَُوا مِنْ قوَْمِهِ لَنخُْرِجَنَّكَ ياَ شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنوُا مَعكََ مِنْ قَرْيتَِناَ قاَلَ الْمَلََُ الَّذِي

 ﴾۸۸أوَْ لَتعَوُدُنَّ فِي مِلَّتِناَ قاَلَ أوََلوَْ كُنَّا كَارِهِينَ﴿
وسران قومش که ]از پذیرفتن حق[ تکبرّ ورزیدند، گفتند: ای شعیب!  رؤسای متکبر شراف،أ

لماً تو وکسانی راکه با تو ایمان آورده اند از قریه خود بیرون می کنیم یا اینکه بی چون مس
و چرا به دین ما بازگردید. گفت: آیا هر چند که نفرت و کراهت ]از آن دین[ داشته 

 (۸۸باشیم؟!)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

دین ما برمیگردید. باتوجّه به آئید. بهمی دین مادربه«:لتَعَوُدُنَّ فيِ مِلَّتنَِا»آئین.، دین«:مِلَّة»
معنی دوم، برگشتن شعیب به دین ایشان، از راه تغلیب و قلمداد کردن او از زمره مؤمنان 
است، و یا این که به ظنّ اشراف و رؤسای قوم است، والاّ به سبب عصمت انبیاء نه تنها 

 تا دوباره به شرک برگردد.شعیب بلکه هیچ پیغمبری پیش از نبوّت هم مشرک نبوده است 
 .«ترجمۀ معانی قرآن»

 تفسیر :
شراف وسران رهبران مستکبرمدین آنانی که پیامبر :أ«قالَ الَْمَلَأاُلََّذِینَ اِسْتکَْبَرُوا مِنْ قوَْمِهِ »

وا لَنخُْرِجَنَّکَ یاشُعیَْبُ وَ الََّذِینَ آمَنُ »راتکذیب نموده دربرابر حق از عناد کار گرفتند، گفتند: 
یعنی ای شعیب! رسالت خود را ترک کن ورنه حتماً  :«مَعکََ مِنْ قرَْیَتِنا أوَْ لتَعَوُدُنَّ فیِ مِلَّتنِا

تو ومؤمنان همراه تو را بیرون خواهیم کرد یا باید به ملت ما بازگردی وملتی راکه به 
 سویش میخوانید کنار بگذارید.

بیرون راندن شعیب وپیروانش، و یا برگشتن خراج وإبریکى از این دو امر قسم یادکردند، یا
به دین وآیین آنها، یعنى دین کفر؛ یعنی ای شعیب! رسالت خود را ترک کن و رنه حتماً تو 
و مؤمنان همراه تو را بیرون خواهیم کرد یا باید به ملت ما بازگردی و ملتی را که به 

 خوانید کنار بگذارید. سویش می
و تهدید به إخراج و تبعید، بشکل از أشکال دربرابر همه  قابل تذکر است که: زورگویى

ریخ وجود داشته، چنانكه در جاى دیگر میخوانیم: كافران نسبت به پیامبران أدرطول تء أنبیا
 وَقالَ الَّذِینَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لنَخُْرِجَنَّكُمْ مِنْ أرَْضِنا أوَْ لتَعَوُدُنَّ »اند. خود چنین تهدیدهایى داشته

پیامبرانشان گفتند: .( )و كفاّر به 13براهیم، إ): «إِلیَْهِمْ رَبُّهُمْ لنَهُْلِكَنَّ الظَّالِمِینَ  فيِ مِلَّتنِا فَأوَْحى
ً شما را از سرزمین خود بیرون مى  كنیم، مگر آنكه دردین ما در آیید پس ما قطعا

 كنیم.(پروردگارشان به آنان وحى كرد كه ما حتماً ظالمان را نابود مى
قبل از بعثت، مشرك  ءنبیاأآید که: آیا در توضیح این آیه مبارکه سؤال طوری پیش می 

 «لتَعَوُدُنَّ فيِ مِلَّتنِا»بودند كه كفاّر از آنان تقاضا میكردند که به دین ما باز گردید؟ 



آنان ى درجواب این سوال باید گفت: اوّلًا ممكن است مراد كفاّر، برگشت پیامبران در سلطه
گفتند: بر فرض كه شما ایمان دارید، ولى نباید در برابر ما قیام كنید و خود باشد. یعنى مى

 و یارانتان از راه ما سرپیچى نمایید.
همراه بود به معناى بازگشت به حالت اوّل است، ولى « الى»اگر با حرف « عود»ثانیاً 

است نه بازگشت به حالت اوّل، همراه است، مراد از آن تغییر و تحوّل « فى»حال كه با 
 یعنى تغییر عقیده دهید ودین ما را بپذیرید.

دروس آموزنده از این آیات متبرکه دراین است که: مبلغّان راه حق وحقیقت، نباید از 
تهدیدهاى و تخویف مخالفان خوف، ترس وحراسی داشته باشند، چون در این راه، تهدید به 

 شه بوده است.قتل و تبعید و سایر ازارها همی
ى كفّار است ومطمئن باشید که: دین تحمیلى هیچ سودى را ببار نمی تحمیل عقائد، شیوه

 آورد.
آیا چنین میکنید ولو ما ملت شما («: 88أوََ لوَْ کُناّ کارِهِینَ)»شعیب در جواب آنها گفت: 

 رادوست نداشته باشیم و یا نخواسته باشیم از دیار خود بیرون شویم؟
: آیا از شهر بیرون ما می کنید، هرچند ما خواهان بیرون شدن از آن این استیا معنی 
؟ قطعاً شما چنین حقی ندارید و برای شما روا نیست به چیزی مجبورمان کنید که نباشیم

که زیر فشار و اجبار قرار گیرد و از خود اختیاری  دلمان آن را نمیخواهد زیرا کسی
آید و نه بازگشتش به دین دیگری، بازگشت فقت به حساب مینداشته باشد، نه موافقتش موا

  .شودحقیقی تلقی می
اناَ الله مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَناَ أنَْ   قدَِ افْترََيْناَ عَلىَ الله كَذِباا إنِْ عُدْناَ فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إذِْ نَجَّ

ا عَلىَ الله توََكَّلْناَ رَبَّناَ افْتحَْ نَعوُدَ فيِهَا إلِاَّ أنَْ يشََاءَ الله رَبُّناَ وَسِعَ رَ  بُّناَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْما
ِ وَأنَْتَ خَيْرُ الْفاَتحِِينَ﴿  ﴾۸۹بَيْنَناَ وَبَيْنَ قَوْمِناَ باِلْحَق 

که اگر به دین شما باز گردیم بعد از اینکه الله ما را از آن نجات داد، همانا بر الله افترا 
نیست که به آن بازگردیم مگراینکه پروردگار ما بخواهد، علم ایم. برای ماشایسته بسته

ایم. ای پروردگار ما! میان پروردگار ما همه چیز را احاطه کرده است، بر الله توکل نموده
 (۸٩ما و قوم ما به حق فیصله کن و توئی بهترین فیصله کنندگان.)

 تشریح لغات و اصطلاحات :
ین قید برای یادآوری این مطلب است که الله قادر مطلق است و ذکر ا«: إلِاّ أنَ یَشَآءَ اللهُ »

هرچه بخواهد شدنی است، ولی سنتّ الله متعال برابر عدل انجام میگیرد ولذا هرگز چنین 
دستوری را صادر نمیفرماید. یا این که بیان این سخن از سوی شعیب، محض تواضع و 

گونه که پیغمبر ما به ذوالجلال است. همانچون و چرا از ذات تأدّب با الله و فرمانبری بی
دانست در صورتی که می «: یَا مُقَلِبَّ الْقلُوُبِ ثبَِتّْ قَلْبيِ عَلیا دِینِكَ »هنگام دعا میفرمود: 

(. 118فیصله کن )شعراء / «: إِفْتحَْ »خداوند دل او را بر ایمان ثابت وماندگار میدارد. 
 مصطفی خرمدل.« ی قرآنترجمۀ معان» قضات.«: الْفَاتحِِینَ »

 تفسیر :
)شعیب به مخالفان گفت:( «: قَدِ اِفْترََیْنا عَلَى الله کَذِباً إِنْ عُدْنا فیِ مِلَّتکُِمْ بَعْدَ إِذْ نجَّانَا الله مِنْها»

اگر پس از آن که خدا ما را از دین باطل شما نجات داده، و ایمان آوردیم و چشم ما را با 
دوباره خود را درپرتگاه قرار دهیم، و دین شما برگردیم، معلوم  نور هدایت روشن کرد،

 ایم.ترین نوع دروغ را به خدا بستهشود ما زشتمى 
ها و عقائد حقّ و پذیرفتن شریك براى خداوند، باید گفت که: ارتداد و برگشت از آرمان 

 شكنى است.نوعى افترا بر خدا و پیمان
ودروغ را راست بگوید، در حقیقت طوریکه یادآور از جانب دیگر اگر كسى دین باطل 

شدیم بر الله افترا میكند، وبهتان میبندد. بنابرآن، از یك پیغمبر جلیل القدر و پیروان مخلص 
او هیچ ممکن نیست که: معاذ الله، از صداقت برآمده به طرف دروغ و باطل برگردند، و 



مأمور من الله بودن خود اظهار میكردند، تمام دعاوى راست خود را كه در باب حقاّنیتّ ویا 
دروغ و افترا بدانند؟! و این بیان موجب ناامید شدن کفار از برگشتن شعیب و پیروانش به 

 دین شد.
مؤمن، هرگز نباید از حقّ عدول و بر «: وَما یَکُونُ لنَا أنَْ نعَوُدَ فیِها إلِاّ أنَْ یَشاءَ الله رَبُّنا»

میفرماید: هرگز ما را نسزد که به دین شما در آییم، مگر آن عقائدش سازش كند طوریکه 
که الله که پروردگار ماست، اراده کند. ]این هم محال است[، مگر اینکه الله تعالی خفت 

 شود. وخوارى مارا بخواهد، آنگاه حکمش در مورد ما اجرا مى
« ً  چیز احاطه دارد. پروردگار ما، علمش بر همه«: وَسِعَ رَبُّنا کُلَّ شَیْء  عِلْما
که ما را بر ایمان پایدار و ایم در اینفقط بر او تکیه و اعتماد کردهما «: عَلىَ الله توََکَّلْنا»

قدم بدارد، میان ما و کفر و اهل آن مانع و حائل ایجاد کند، نعمت خویش را بر ما ثابت 
 تمام گرداند و ما را از عذاب خود در پناه.

در برابر  ،ن، باید از الله متعال استمداد جست و به او توكّل كنیمبراى پایدارى در ایما
 و مقاومت کرد. پیشنهادهاى شوم دشمنان، باید با توكّل بر الله متعال، قاطعانه ایستاد

ما و قوم پروردگارا! میان («: 89)رَبَّنَا اِفْتحَْ بَیْننَا وَ بَیْنَ قَوْمِنا بِالْحَقِّ وَ أنَْتَ خَیْرُ الَْفاتحِِینَ »
ما به حق، حکم و فیصله کن، که تو بهترین فیصله کنندگانی که هیچ ظلم و ستمى در حکم 

 تو راه ندارد و بهترین حاکمان تویى.
هاى أنبیاء نسبت به عظمت و جبروت میتوان ازین كلمات حضرت شعیب اندازه نمود كه دل

عظیم و عمیق مملوّ میباشد؛ الله متعال و عبودیتّ و عجز و افتقار خودشان با چه احساس 
سان توكّل و اعتماد آنها در هر آن، و هر حال، از تمام و سایط منقطع شده، بر همان چه

  تر و غیر متزلزل است.ذات وحده لاشریك از كوه محكم
 ﴾۹۰خَاسِرُونَ﴿وَقاَلَ الْمَلََُ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ قوَْمِهِ لَئنِِ اتَّبَعْتمُْ شُعَيْباا إِنَّكُمْ إذِاا لَ 

)در آن صورت( و اشراف و سران کافر قومش ]به مردم[ گفتند: اگر از شعیب پیروی کنید، 
 (٩٠سخت زیان خواهید کرد.)

 تفسیر :
 («90وَقالَ الَْمَلَأُ الََّذِینَ کَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لئَِنِ اِتَّبَعْتمُْ شُعَیْباً إنَِّکُمْ إِذاً لخَاسِرُونَ)»

طاب به پیروان خود گفتند اگر شما از شعیب در آنچه شما را از تکمیل اشراف کفار خ
پیمانه و وزن فرا میخواند پیروی کنید حتماً در تجارت خود زیان خواهید کرد و اگر از او 
در ایمان به الله پیروی کنید هلاک خواهید شد. آنها این سخنان را براساس جهل، نادانی، 

 گفتند.دروغ و گمان می
، ءهاى کاری كفاّر براى بازداشتن مردم از پیروى أنبیایكى از شیوه«: كُمْ إِذاً لخَاسِرُونَ إنَِّ »

 دارند،( تهدید مادّى و اقتصادى است.)هنگامى كه ببینند آنان از ایمانشان دست بر نمى 
آید، از دید كافران فروشى به دست مى محرومیّت از درآمدهایى كه از طریق كم  !بلی

 ست!خسارت ا
جْفةَُ فأَصَْبحَُوا فيِ دَارِهِمْ جَاثمِِينَ﴿  ﴾۹۱فأَخََذَتهُْمُ الرَّ

)مرده( و به زانو افتیده صبح پس زلزله ای سخت آنان را فراگرفت و در خانه هایشان
 (٩۱کردند.)
 تفسیر :

جْفَةُ فَأصَْبَحُوا فیِ دارِهِمْ جاثِمِینَ)» ن ها زلزله شدیدی خداوند متعال بر آ :(«91فَأخََذَتهُْمُ الَرَّ
 های خود شدند.را به سبب کفرشان فرستاد و آنها در پی آن مردگان افتاده بر روی در خانه

سه رقم  «رجفه»، «صیحه»، «ظلهّ»آید كه برین مردم  از مجموع آیات متعدّده بر مى
 عذاب نازل شد؛ یعنى: 

 آتش بود؛  جرقه ها، و شراره،اوّل، ابرى سایه افگند كه داراى 
 دوّم، یك صداى نهایت مدهش و مهلك از آسمان؛ و 



 سوّم، زلزله زمین )ابن كثیر(.
و « صیحة»ى ى هود كلمهسوره 94ى ، در آیه«رجفة»ى شاید از اینكه در این آیه كلمه

بكار رفته، استفاده شود كه زلزله « عَذابُ یَوْمِ الظُّلَّةِ » سوره شعراء، عبارت 189ى در آیه
 ه و ابر تیره بوده است.همراه با صیح

 همان اضطراب و لرزش اندام باشد كه از ترس حاصل مى« رجفه»ممكن است مراد از 
 شود، نه زمین لرزه.

رو بر زمین افتاده و یا به شود كه به به كسى گفته مى« جاثم»گذشت،  78ى چنانكه در آیه
 زانو افتاده و توان برخاستن ندارد.

 ﴾۹۲يْباا كَأنَْ لَمْ يَغْنوَْا فيِهَا الَّذِينَ كَذَّبوُا شُعَيْباا كَانوُا هُمُ الْخَاسِرِينَ﴿الَّذِينَ كَذَّبوُا شُعَ 
ها( سكني  آنها كه شعیب را تكذیب كردند )آنچنان نابود شدند كه( گویا هرگز در آن )خانه

 (٩۲نداشتند، آن ها كه شعیب را تكذیب كردند آن ها زیانكار بودند.)
 تفسیر :

کسانیکه شعیب را تکذیب کردند او و همراهان او : «ذِینَ کَذَّبوُا شُعَیْباً کَأنَْ لَمْ یغَْنَوْا فِیهَاالََّ »
را به اخراج از قریه تهدید نموده بودند، ]چنان با خاک یکسان شدند[، بشکل که گویا در آن 

یار بعد از نزول کن شدند و آن د: آن قوم چنان ریشهیعنیشهر و دیار زندگانی نکرده بودند. 
، و آنانكه عذاب، چنان خراب و خالی شد که گویی کسی قبلاً در آن سکونت نداشته است

 شوند؛ خود بر باد و خائب و خاسر شدند.میگفتند: پیروان شعیب علیه السلام تباه مى 
 هاى أهل باطل، نقش بر آب میشود. كفاّر ظالم که مبارکه دریافتیم که: نیرنگ ازفحوای آیة

هاي جستجوی إخراج حضرت شعیب بودند، غضبی بالای شان نازل شد که خودشان در خانه
 خویش به هلاکت رسیدند.

ً کانوُا هُمُ الَْخاسِرِینَ » آنان که شعیب را باور نداشتند، زیانکار («: 92)الََّذِینَ کَذَّبوُا شُعَیْبا
جملۀ عذاب شوندگان خواهند  گشتند. وتمام ممتلکات خود را ازدست دادند و درآخرت نیز از

 بود. عدم توجّه به عاقبت شوم كفاّر، درس عبرت برای عالم بشریت است.
این تباهی و هلاكت مدین تا مدت های درازی ضرب المثل بوده است. چنان که در زبور 
داود آمده است که خدایا، فلان و فلان قوم علیه تو عهد بسته اند، با آنان همان کن که با 

 )بنقل از تفسیر تفهیم القرآن(. 5-9آیات  -83کردی. تورات، مزامیر، مزمور  مدیان
فَتوََلَّى عَنْهُمْ وَقاَلَ ياَ قَوْمِ لَقدَْ أبَْلَغْتكُُمْ رِسَالَاتِ رَب ِي وَنصََحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلىَ 

 ﴾۹۳قَوْمٍ كَافِرِينَ﴿
های افسوس( ای قوم من! البته من پیامپس شعیب از نزد آنها روی گرداند و گفت: )به طور 

پروردگارم را به شما رساندم، و برای شما نصیحت )و خیرخواهی(کردم، پس چگونه بر 
 (٩٣)هلاکت شدن( قوم کافر غمگین شوم.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
محزون میشوم. غم و اندوه میخورم. فعل مضارع، متکلمّ وحده، ثلاثی مجرّد، «: ءَاسَیا»

 « ترجمۀ معانی قرآن» ه )أسی( و از باب چهارم است.از ماد
 تفسیر :

شعیب از آنها روی «: فتَوََلىّ عَنْهُمْ وَ قالَ یا قَوْمِ لَقَدْ أبَْلَغْتکُُمْ رِسالاتِ رَبیِّ وَ نَصَحْتُ لکَُمْ »
گردانید و گفت: من شما را از عذاب بیم داده و از عقاب ترسانیدم و رسالت را به شما 

 ام و در نصیحت شما سعی و تلاش کردم.هرسانید
 این رابه عنوان تأسف وحزن شدید برآنان گفت؛ چون ازپند اوپیروى نکردند.

مع الأسف، سخنم را گوش نکردید. دیگر چگونه با («: 93فکََیْفَ آسى عَلى قَوْم  کافرِِینَ )»
ورد که شما به حال کفر پیشگان افسوس بخورم؟ و از آنچه به شما رسیده تأسف نخواهم خ

 کند.خاطر کفر خویش مستحق مجازات هستید و اوتعالی هرگز به بندگان خود ظلم نمی 



شیخ طبرى در این مورد می نویسد: یعنى چگونه بر أشخاصی تأسف بخورم که یگانگى 
خدا را إنکار و پیامبرش را تکذیب کردند؟! و چگونه به خاطر نابودیشان دردمند شوم؟! 

 ..(۱۲/۵٧۱)طبرى 
 مطالعه کنندگان گرامی !

( در باره سنت الهی و سرنوشت کافران، بحث بعمل آمده 95الی  94در آیات متبرکه )
است. بعد از اینکه خداى متعال داستان پیامبران )نوح، هود، صالح، لوط و شعیب( را بیان 

یر اقوام نتیجه ماندن پند و اندرز دامنگفرمود، وعذاب وآزارى را یادآورشد که بعد از بى
آنها شد، در اینجا الله متعال سنت الهى را در إنتقام گرفتن از تکذیب کنندگان پیامبرانش را 
خاطرنشان ساخته است که به تدریج با آنها روبرو خواهد شد، با ایجاد فقر و زیان ومریضی، 

ا را سپس با نعمت و رفاه و آنگاه در صورتى که ایمان نیاورند، با حمله و ضربت شدید آنه
گرفتار خواهد کرد. به دنبال آن داستان حضرت موسى و فرعون طاغى و گردنکش را 

 یادآور شد، که شامل پند و اندرزهاى فراوان است.
اءِ لَعلََّهُمْ  رَّ ٍ إِلاَّ أخََذْناَ أهَْلَهَا باِلْبأَسَْاءِ وَالضَّ وَمَا أرَْسَلْناَ فِي قرَْيةٍَ مِنْ نَبِي 

عُونَ﴿ رَّ  ﴾۹۴يَضَّ
مگر اینکه اهل آن شهر را )بعد از نافرمانی شان( به پیامبری را در شهری نفرستادیم  هیچ

 (٩۴ها و ضررها گرفتار کردیم تا باشد که )به الله( زاری و تضرع کنند.)سختی
 تشریح لغات و اصطلاحات :

 که پایگاه و پایتخت رؤسا و سران باشد.مراد شهر بزرگی است «: قرَْیَة  »
ن نَّبيِ ّ وَمَآ أرَْسَ »  «.فكََذَّبَهُ أهَْلهَُا»در این کلام حذفی وجود دارد، از قبیل: «: لْنَا فيِ قَرْیَة  مِّ
ها ، به ضربه «ضراء»هاى جسمى مثل مریضی ومرگ و به حوادث و ضربه «: بأساء»

تضرعون )ضرع(: فروتنی نشان می (. 214و 177)بقره/هاى مالى گفته میشود  و زیان
 «ترجمۀ معانی قرآن»ی کنند. دهند، زاری م

 تفسیر :
ما أرسلنا فى قریة من »در کلام حذف وجود دارد؛ یعنى: «: وَما أرَْسَلْنا فیِ قرَْیَة مِنْ نَبِیّ  »

ماهیچ پیامبری را درهیچ شهری ازشهرها نفرستادیم مگراینکه اهل آن «: نبى فکذبه أهلها
رّاءِ إِلاّ أخََذْنا أهَْلهَ»شهر او را تکذیب کردند،  نوایى، فقر، آنها را با بى«: ا بِالْبَأسْاءِ وَالَضَّ

مریضی و بلیات مبتلا وگرفتتار نمودیم، چرا که آنان از پیروی پیامبر شان سرباز زدند و 
ها و ناملایمات، به عنوان یك مغرور شدند و این کار برآنان گران آمد. باید گفت که: تلخى

ها و مشكلات، ى أقوام وجود دارد. و همین سختیهمه سنتّ الهى در طول تاریخ بشری براى
 زدایى و توجّه به پروردگار باعظمت است. عامل سازندگى، غفلت

عُونَ » تا شاید به التماس و زارى و فروتنى و توبه از گناهان بپردازند. («: 94)لعََلَّهُمْ یَضَّرَّ
در نتیجه،  خود رجوع نمایند و و غبار کبر و غرور را از خود بزدایند و به سوی پروردگار

 را فروگذارند.علیهم السلام  استکبار و تکذیب پیامبران
ناملایمات در روزگار زندگی انسان همیشه بمثابه قهر الهى محسوب  قابل یادآوری است که:

نمیگردد، بلکه؛ در بسیاری از اوقات لطفى است كه به شكل بلا جلوه میكند، همانطوریکه 
پذیرى آن است، حوادث و شداید كوره آتش اهنگری، سبب نرم شدن و شكلگداختن آهن در 
 دارد.ها را نرم و به حالت تضرّع و نیاز خواهى وا مى زندگی نیز انسان

اءُ  اءُ وَالسَّرَّ لْناَ مَكَانَ السَّي ِئةَِ الْحَسَنةََ حَتَّى عَفوَْا وَقاَلوُا قدَْ مَسَّ آباَءَناَ الضَّرَّ ثمَُّ بدََّ
 َ  ﴾۹۵خَذْناَهُمْ بَغْتةَا وَهُمْ لَا يشَْعرُُونَ﴿فأَ

سپس )هنگامي كه این هشدارها در آنها اثر نگذاشت( نیكي )و فراواني نعمت ورفاه( به 
جاي بدي )وناراحتي وگرفتاري( قراردادیم آنچنانكه فزوني گرفتند )وهمه گونه نعمت و 

گرفتار این مشكلات شدیم( به پدران بركت یافتند و مغرور شدند(وگفتند )تنها ما نبودیم كه 



اعمالشان  شد آن ها را ناگهان بهما نیز ناراحتي هاي جسمي و مالي رسید چون چنین 
 (٩۵گرفتیم )و مجازات كردیم(.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

«: عَفَوْا» : نیکی و نعمت، تندرستی و رستگاری.«الحسنة»بدی، گرفتاری. «: السیئة»
در أموال وچه در أنفس. برای فهم بیشتر این آیه مراجعه شود به )أنعام  فزونی یافتند چه

 (.75، زخرف / 77 ة، مؤمنون آی45 - 42آیات 
راحتی، خوشی، دارا بودند. «: السراء»رنج و مصیبت، ناداری، ناخوشی. «: الضراء»

ناگهان، «: بغتة»)اینها را به زمانه نسبت می دادند و زمانه را سرنوشت ساز می دانستند(. 
 « ترجمۀ معانی قرآن»)شعر(: در نمی یابند، نمی فهمند. « لایشعرون»به ناگاه. 
 تفسیر :

سپس به آنها غنای بعداز فقر، صحت و تندرستی «: ثمَُّ بَدَّلْنا مَکانَ الَسَّیئِّةَِ الَْحَسَنَةَ حَتىّ عَفَوْا»
 ادشان بیشمار گشت. بعد از مریضی و توان بعد از ناتوانی بخشیدیم تا اینکه تعد

بیشتر مردود شدگان در آزمایش های الهی، مرفهّ ها اند نه قابل یادآوری است که: 
رّاءُ وَ الَسَّرّاءُ » محرومان اما آنها کفر ورزیدند و فور نعمت «: وَ قالوُا قَدْ مَسَّ آباءَنَا الَضَّ

سنّت زندگی و  آنان را سرمست وناسپاس کرد، و از روى کفران و ناسپاسى گفتند: این
عادت زمانه است، روزی برای تو و روزی بر علیه توست. پدران ما نیز مانند این 

ها داشتند، سزا ومجازات از جانب الله نیست، پس بیایید بر دین خود ها و فراخىمصیبت
 بمانیم.

در بسیاری از اوقات رفاه، بینش و تحلیل های نادرست، عامل نسیان و طغیان میگردد. 
رّاءُ وَ الَسَّرّاءُ »که درآیة مبارکه طوری  تذکر یافت.« قَدْ مَسَّ آباءَنَا الَضَّ

سپس خدا آنان را به ناراحتى مبتلا کرد تا در پیشگاهش توبه و انابت کنند، اما چنان نکردند، 
سپس براى آنان نیکى فراهم کرد تاسپاسگزار باشند، اما نشدند. پس جز گرفتار کردن آنان 

 راهى دیگری باقى نماند.به عذاب سخت 
قابل یادآوری است که حال مکذبان برخلاف حال مؤمنانی است که در راحتی و نعمت 
شکر کرده و بر رنج و ناخوشی صبر میکنند چنانکه در حدیث شریف به روایت إمام 

؛ الله متعال هیچ حکمی را براو اجرا شگفتا بر کار مؤمن»: استبخاری و امام مسلم آمده 
ای برسد؛ صبر که آن حکم برایش خیر است زیرا اگر به او رنج و سختیکند، مگر این نمی

گزارد و  ای برسد؛ شکر میکند و این به خیر اوست و اگر به او خوشی و راحتی پیشه می 
 «.این هم به خیر اوست

که از مؤمن پیوسته مبتلای رنج و بلاست تا آن»: دیگری آمده است همچنین در حدیث شریف
داند صاحبش گناهانش پاک و صفا بیرون آید، اما مثل منافق، همچون مثل خر است، که نمی 

 «.خاطر چه رها کرده استخاطر چه بسته کرده و بهاو را در کجا و به
غوطه ور شدن در نعمات  نباید فراموش کرد که:(«: 95فَأخََذْناهُمْ بَغْتةًَ وَهُمْ لایَشْعرُُونَ )»

، و متوجه انسان را به عذابی ناگهانی و غافلگیرانه دچار میکند الله،غفلت از یاد در دنیا و 
. طوریکه در آیة مبارکه قهر الهی، خبر نمیکند، یکباره و ناگهان میرسد باید بود که:
چون مرتکب چنین کاری شدند آنها را ناگهان به « فَأخََذْناهُمْ بَغْتةًَ وَهُمْ لایشْعرُُونَ »خواندیم: 

را احساس آنها هشدارداده باشیم.آنها اصلاً آمدن عذاباب گرفتیم بدون اینکه قبلاً بهعذ
شان نابود سراغ آنها رفت و همه را درحالت غفلتنکردند تا اینکه ناگهان گرفت الهی به

 کرد.
مرگ : «موت الفجأة رحمه للمؤمن وأخذه أسف للکافر»: در حدیث شریف آمده است

 «.باری برای کافر است ی مؤمن و فروگرفتن تأسفناگهانی، رحمتی برا
باید بعرض رسانید که: معمولاً انسانی که در تنعم زندگی میکند، پذیرش حق در نظرش 
زیاد مهم نیست و از آن، سرباز می زند؛ اما وقتی در فقر و تنگ دستی قرار میگیرد، 



آورد و خود را برای پذیرش حق آماده  را به خاطر میحقیقت، روشن تر میگردد، الله
میکند؛ هر چند این بیداری در میان مردم یکسان نخواهند بود و هرگاه از تنگ دستی 
زندگانی عبور کردند به دو دسته تقسیم میشوند: دسته ای بر حق پایدارند و دسته ای دیگر 

ی لت فرومی روند. اینک در مرحلهیکبار دیگرهمه چیز را به فراموشی میسپارند و در غف
ی آزمایش قرار میگیرند و چون به ناز و نعمت میرسند، گویند: این بعدی آنها در بوته

مشکلاتی که پشت سر گذاشته ایم، دست طبیعت است که هر روز چیز نوی به همراه دارد 
 و نیاکان ما هم دچار نابسامانی هایی شده بودند.

 مطالعه کنندگان گرامی !
ر آیات قبلی، به روشنی اشاره بعمل آمد که: آنان که نافرمان بودند و از در مخالفت د

 درآمدند، الله متعال به حال شان رسید واز پایشان در آورد.
( در باره اینکه اگر از در فرمان در آیند، برکات و خیرات 100الی  96در آیات متبرکه )

نافرمان اند به عذاب سریع در شبانگاه یا روز آسمان به آنان خواهد رسید، سپس آنان را که 
 هنگام، هشدار می دهند. طوریکه میفرماید:

وَلَوْ أنََّ أهَْلَ الْقرَُى آمَنوُا وَاتَّقَوْا لفََتحَْناَ عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأرَْضِ وَلَكِنْ 
 ﴾۹۶﴿ كَذَّبوُا فأَخََذْناَهُمْ بمَِا كَانوُا يَكْسِبوُنَ 

و پرهیزگار میشدند، البته بر آنها  و اگر أهل آن شهرها ایمان آورده و تقوا پیشه كرده بودند
ولی ]آیات الهی و پیامبران را[ تکذیب گشودیم، )دروازه( برکات از آسمان و زمین را می

 (٩۶کردند )به عذاب( گرفتار کردیم.)پس آنها را به سبب آنچه میکردند، 
 ات :تشریح لغات و اصطلاح

ً میگشودیم، آسان میکردیم. «: لَفتَحَْنَا» برکات آسمان، مانند: «: برکات مِنَ السَّمَاءِ »قطعا
برف و باران، گرمای آفتاب در جهت فراوانی محصولات زمین؛ چون: انواع روییدنیها، 

 آنانرا مجازات کردیم، گریبانشان را گرفتیم. «: أخََذْنَاهُمْ »معادن وغیره. 
 تفسیر :

َّقوَْاوَلَ » هایش ها به الله متعال، پیامبران و کتابو اگر أهل قریه«: وْ أنََّ أهَْلَ الَْقرُى آمَنوُا وَاتِ
إیمان آورند و تقوای الهی را با أنجام أوامر و إجتناب نواهی رعایت کنند و از کفر و 

 کردند.ارتکاب معاصى دورى گزینند پرهیز مى
ول بركات میشود، ولى هر نعمت و رفاهى معلول ایمان باید گفت که: إیمان و تقوا سبب نز

 .و تقوا نیست
با بندگان ضدّ و عنادى نداریم؛ كسانى كه در «: لَفتَحَْنا عَلیَْهِمْ برََکات  مِنَ الَسَّماءِ وَ الَْأرَْضِ »

عذاب ما گرفتار میشوند، نتیجه اعمال بد خودشان است؛ اگر پیغمبران ما را قبول میكردند، 
نهادند؛ و ازكفر و تكذیب وغیره اجتناب كرده، راه تقوى را اختیار قّ گردن مى وپیش ح

مینمودند؛ ما آنها را بابركات آسمانى و زمینى معمور و توانگر مي ساختیم. یعنی خداوند 
های رزق را خواهد گشود در پی و مبارک، دروازه  متعال بر آنها با نازل کردن باران پی

 های گوناگون خواهد رویانید. ا انواع و اقسام نباتات را با میوهو از زمین برای آنه
 ى رزق و روزى زمین و آسمان را به روى آنها مىمفسر سدى فرموده است: دروازه

 .(.۴/٣۴۸گشودیم. )البحر 
است، الله بستن و گشایش، در إختیار  باید گفت که: در این هیچ جای شکی نیست که:

 تابى و انعکاسی از عملكرد ماست.امّا باز«: لَفتَحَْنا»
شود، در مقابل چیزهاى هاى ثابت و پایدار گفته مى، به موهبت«بركت»جمع « برََكات  »

هاى ، كثرت، خیر و افزایش وجود دارد. بركات، شامل بركت«بركت»گذرا. در معناى 
 مادّى و معنوى میشود، مثل بركت در عمر، دارایى، علم، كتاب وغیره.

 یعنى میوه و محصول.« برکات الأرض»یعنى باران و « برکات السماء»گویند:  اى ميعده



شود: گاهى به  كلمه بركت به دو معنى إستعمال مى»اند كه إمام فخر رازى)رح( فرموده
[ كثرت آثار فاضله. بنابرآن، مراد از آیت این معنى خیر باقى و دائم؛ و گاهى به ]معنى

هاى آسمانى كردند، بر آنها آن دروازهاى نعمتوى اختیار مىاست كه اگر آنها ایمان و تق
باشد، مفتوح میگردید؛ و یا آثار فاضله آنها بسیار و زمینى كه دائمى و غیر منقطع مى

طور أمهال و شد؛ امّا، به نعمتى كه مكذّبین براى چند روز یا تمام عمر، به فراوان مى 
و عاقبت در دنیا، و رنه در آخرت، و بال جانشان  إستدراج، )تدریجی( به آن نائل مي شوند،

هاى الهى بصورت کل باید بعرض رسانید که: وعده گردد؛ چندان جاى خوشى نیست.مى 
 جدّى بگیریم. با إیمان و تقوا، نزول بركات حتمى است.باید را 

 خوانندگان محترم !
است، پس چرا  اگر سوال طوری مطرح شود که: اگر إیمان و تقوا سبب نزول بركات

كشورهاى كافر، وضع بهترى دارند و كشورهاى اسلامى با مشكلات فراوانى روبرو 
 هستند؟

: اوّلاً آن كشورها از نظر علم و صنعت درترقی هستند، ولى از نظر درجواب باید گفت که
روحى و روانى آرامش کامل ندارند. از این نظر آنان نیز مشكلات فراوانى دارند. ثانیاً: 

ب كشورهاى اسلامى، تنها نام اسلام را با خود انتخاب نموده اند، و قوانین و رهنمود اغل
 باشد.هاى دین اسلام در آنجا حاكم نمى 

ا نَسُوا ما »به علاوه گاهى رفاه مادّى، نوعى قهر الهى است. چنانكه قرآن میفرماید:  فَلمََّ
چون تذكّرات الهى را فراموش كردند، .(44أنعام، )«ء  يْ ذكُِّرُوا بِهِ فَتحَْنا عَلَیْهِمْ أبَْوابَ كُلِّ شَ 

 درهاى همه چیز را به رویشان گشودیم تا سرمست شوند.
 در قرآن عظیم الشأن، دو نوع گشایش براى دو گروه مطرح است:

 «.لَفَتحَْنا عَلیَْهِمْ برََكات  »الف: رفاه و گشایش براى خوبان كه همراه با بركات است، 
فتَحَْنا عَلیَْهِمْ أبَْوابَ »ش براى كفاّر ونا اهلان كه دیگر همراه با بركت نیست، ب: رفاه وگشای

ها، ناپایدار و سبب غفلت و غرور و طغیان باشد. خداوند، ، زیرا چه بسا نعمت«ء  كُلِّ شَيْ 
ى آنان قرار داده است. بنابر این ى مهلت و پرشدن پیمانهاین رفاه و گشایش كفاّر را وسیله

ى ها براى مؤمنان باشد، مایههر نعمت ظاهرى نباید دل خوش كرد، زیرا اگر این نعمتبه 
)بنقل از تفسیر  ى قهر الهى است.بركت است و اگر براى كفاّر باشد، ناپایدار و وسیله

 نمونه(.
نموده و از  ولی آنها پیامبران را تکذیب(«: 96وَلکِنْ کَذَّبوُا فَأخََذْناهُمْ بِما کانوُا یکَْسِبوُنَ)»

شان سزا  تعالی آنها را به سبب گناهانپروردگار خویش نافرمانی نمودند، این بود که خدای
داد و به سبب کفرشان عذاب نمود. پس طاعات سبب نزول خیرات و مخالفت از اوامر 

در  .لجاجت و پافشارى برگناه، سبب قهر و عذاب الهى استالهی سبب عقوبات است. 
 ها و مشكلات، عملكرد خود ماست.که: عامل محرومیتّ ضمن باید گفت

 ﴾۹۷أفَأَمَِنَ أهَْلُ الْقرَُى أنَْ يأَتِْيَهُمْ بأَسُْناَ بَياَتاا وَهُمْ ناَئمُِونَ﴿
اند از اینکه عذاب ما هنگام شب، در حالیکه به خواب ها در امان شدهقریهآیا ساكنان 

 (٩٧اند، به آنها برسد؟ )رفته
 اصطلاحات :تشریح لغات و 

 در وقت شب، شامگاهان.«: بیََاتاً»
 تفسیر :

ها یعنی تکذیب آیا نزد اهل قریه(«: 97)أفََأمَِنَ أهَْلُ الَْقرُى أنَْ یَأتِْیهَُمْ بَأسُْنا بَیاتاً وَهُمْ نائِمُونَ »
کنندگان امنیتی و مصؤنیت از این وجود دارند، که به آنها عذاب الهی در حالتی که در شب 

ند فرا نرسد، در حالی که به پروردگار خویش کفر ورزیده و پیامبرانش را تکذیب خواب
 اند؟نموده



 این فهم را میرساندکه به نظام آرام موجود نباید « أفَأَمَِنَ أهَْلُ الْقرُى»فحوای آیة مبارکه: 
 مغرور شویم و نباید خود را هرگز مصؤن إحساس کنیم. 

اند که قبلا ذکرشان ان شهرهایی چون عاد و ثمود و مدینمفسران می نویسند که هدف؛ ساکن
، شهر مکه و ماحول آن است، از آن رو که رسول «قری»دیگر: مراد از  . به قولیرفت

 کردند.الله صلی الله علیه وسلم را تکذیب می
د قهر خویش این فهم را میرساند که؛ اگر الله متعال اراده كند، میتوان«: بیَاتاً وَ هُمْ نائِمُونَ »

 .اى نباشد و شبانه همه را نابود كندرا در زمانى نازل كند كه هیچ راه چاره
ی پس از آن، حکمش عام است و تمام دوران زندگانی انسان را در بر خواهد این آیه و آیه

 داشت. )تفسیر فرقان(
ى وَهُمْ يلَْ   ﴾۹۸عَبوُنَ﴿أوََأمَِنَ أهَْلُ الْقرَُى أنَْ يأَتِْيَهُمْ بأَسُْناَ ضُحا

اند از اینکه عذاب ما در وقت چاشت، در حالیکه به بازی و ها در امان شدهآیا اهل قریه
 (٩۸اند، به آنها برسد؟)تفریح مشغول

 تشریح لغات و اصطلاحات :
 سرگرم بازی اند.«: یَلْعَبوُنَ »نیمروز، روز روشن. «: ضُحًى»

 تفسیر :
آیا نزد آنها امنیتی از این («: 98تِیَهُمْ بَأسُْنا ضُحًى وَهُمْ یَلْعَبوُنَ)أوََ أمَِنَ أهَْلُ الَْقرُى أنَْ یَأْ »

هست که عذاب به سراغ آنها در حالی نیاید که آنها چاشتگاه در غفلت لهو ولعب خویش به 
 اند؟برند و غرق دنیای خویشسر می 
رت باور ندارند. آنان سرگرم امور دنیا هستند و به جهان آخ«: و هم یلعبون»... ی جمله

قت است ؤبنابر این، طوریکه به بازی و کار بیهوده مشغولند؛ زیرا، بازی هم سرگرمی م
 و پایدار نیست. و دنیا هم، همینطور است.

 ﴾۹۹أفَأَمَِنوُا مَكْرَ الله فلََا يأَمَْنُ مَكْرَ الله إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴿
اند؟ زیرا از تدبیر الله ایمن مكر )تدبیر( الله ایمن شدهآیا از مکر الله: تدبیر خدا، مجازات. 

 (٩٩شود مگر قوم زیانکار.) نمی
 تشریح لغات و اصطلاحات :

گرچه در فارسى / دری به معناى نیرنگ و حیله است، امّا در لغت عرب، به  :«مكر»
. مكر اندیشى براى بازگرداندن از هدف است، چه حقّ باشد چه باطلمعناى تدبیر و چاره

 زند.ى كفاّر را بر هم مى الله، تدبیر الهى است كه نقشه
چاره نهانی و مجازات ناگهانی. مراد از مکر خدا در حق بندگان این است که «: مَكْرَ »

ایشان را درناز و نعمت و کفر و معاصی آزاد میگذارد و به ناگاه تازیانه عذاب را بر آنان 
مصطفی « ترجمۀ معانی قرآن» (.54عمران / زد )آلسا نوازد و کار ایشان را میمی 

 خرمدل.
 تفسیر :

یا مگر از مجازات نهایی و : («99أفََأمَِنوُا مَکْرَ الله فَلا یَأمَْنُ مَکْرَ الله إِلاَّ الَْقوَْمُ الَْخاسِرُونَ)»
تدبیر الهی امان هستند، در صورتی که غیر از زیانکاران، هیچکس خود را از آن در امان 

 نمی داند.
بلی، زندگی « ... أَ فأَمَِنوُا مَكْرَ الله... أوََ أمَِنَ أفََأمَِنَ »هرگز از قهر الهى احساس امان نكنیم. 

 همراه با بیم و امید مطلوب است. ،کردن
خیال وبی مطمین باشد شخصیکه نسبت به مكر و قهر الهی بى :«... الْخاسِرُونَ فَلا یَأمَْنُ »

 له زیانکاران بشمار می رود.پروا باشد، از جم
حسن بصرى گفته است: مؤمن در حالیکه به عبادت مشغول است فروتن و بیمناک و در 

شود، مطمئن است و خود را در امان هراس است، و گناهکار وقتى مرتکب معصیت مى 



 .(.۲/٣۸بیند. )ابن کثیر  مى
دِ أهَْلِهَا أنَْ لوَْ نشََاءُ أصََبْناَهُمْ بذِنُوُبِهِمْ وَنطَْبعَُ أوََلَمْ يهَْدِ لِلَّذِينَ يَرِثوُنَ الْأرَْضَ مِنْ بَعْ 

 ﴾۱۰۰﴿ عَلىَ قلُوُبِهِمْ فهَُمْ لَا يسَْمَعوُنَ 
آیا ]سرگذشت عبرت آموز پیشینیان[ برای کسانیکه زمین را پس از صاحبانش به ارث می 

میرسانیم؟ونیز بردل برند، روشن نکرده که اگر ما بخواهیم آنان را به سزای گناهانشان 
 (۱٠٠را[ نشنوند؟)هایشان مهرمیزنیم، پس آنان]دعوت حق

 تشریح لغات و اصطلاحات :
آوردیم، آنان را از پای در می«: أصََبْنَاهُمْ »روشن نشده، تبیین نگشته است. «: لم یهد»

عبرت نمی  پند و اندرز و درس«: لَا یَسْمَعوُنَ »مُهر می نهیم. «: نَطْبَعُ »گرفتار میکردیم. 
 شنوند.
 تفسیر :

آیا برای کسانیکه بعد از أقوام هلاک شده «: أوََ لَمْ یهَْدِ لِلَّذِینَ یَرِثوُنَ الَْأرَْضَ مِنْ بَعْدِ أهَْلِها»
 آمده و جانشین آنها شدند واضح و آشکار نشده.

گاه هاى پیشین آاین بدین معنی است: گروهى كه به قدرت میرسند، باید از كارنامه دولت
 باشند و از تجربیاّت تلخ و شیرین آنان استفاده كنند.

که اگر بخواهیم به مجازات گناهانشان میرساندیم. نابود «: أنَْ لوَْنَشاءُ أصََبْناهُمْ بِذنُوُبهِِمْ »
 ؟همان گونه که ساکنان قبلی آن سرزمین را نابود کردیمشان می کردیم، 

ید چه بلایى به سر آنان آمد، آیا بیم ندارید که چنان در البحر آمده است: یعنى یقیناً دریافت
مصیبتى نیز بر شما وارد آید؟ چنین امرى براى ما محال و ممتنع هم نیست.)البحر 

۴/٣۵٠.). 
اگر آنها براعراض خویش مداومت بخشند («: 100وَنَطْبَعُ عَلى قلُوُبهِِمْ فَهُمْ لایَسْمَعوُنَ)»

کنند و نمی  گیرند، درک نمی ود و در پی آنها پند نمیشان را قفل خواهیم نمهای  قلب
 شنوند.ای که بپذیرند نمیفهمند و به گونه

طوری که هیچ  : طوریکه در فوق گفتیم؛ بمعنی مهر نهادن و قفل کردن چیزی است بهطبع
د که انسبب مهر نهادن بر دلهایشان، چنان گشته: آنها به چیز به اندرون آن نفوذ نکند. یعنی

شان  شنوند لذا حقیقت گرفتار ساختنپندها، حجتها و بیم و هشدارهای پیامبران الهی را نمی
به چنگ عذاب  با وصف روشنی و وضوح خود بر آنها روشن نمیشود و از این امر غافلند 

 «تفسیر انوار القرآن که میان آنان و پیشینیانشان هیچگونه فرقی وجود ندارد.
اما («)100وَنَطْبَعُ عَلىَ قلُوُبهِِمْ فهَُمْ لَا یَسْمَعوُنَ )»القرآن در تفسیر آیه مفسر تفسیر تفهیم 

آنان دربرابر واقعیت های عبرت آموز خود را به غفلت می زنند و ما هم بر دلهایشان مهر 
مینویسد: یعنی زمانی که آنان از این نشانه های « می زنیم و آنگاه چیزی نخواهند شنید.

تاریخ پند و عبرت نمی گیرند و خودشان را به نافهمی وغفلت می زنند، عبرت آموز 
پروردگار باعظمت هم توفیق درک و فهم و قبول نصیحت را از آنان سلب میکند. قانون 
فطرت خدای بلند مرتبه این است که کسی که چشم هایش را می بندد، حتی نور درخشان 

 هد بشنود، هیچکس نمیتواند به او بشنواند.آفتاب نیز به او نخواهد رسید و کسی که نخوا
باید یادآور شد که: انسان گاهى در مسیر غلط و إصرار و تكرار عمل إنحرافى چنان گام 

ى او درمى بندد و به صورت خصلت وملكهنهد كه آن خلاف بر جان و دل او نقش مى مى 
أثرّ را خداوند متعال كه سبب شود، البتهّ این تأثیر و تآید ودیگر پذیراى هیچ هدایتى نمى 

ى خود، خودش را به این ساز و سبب سوز است چنین قرار داده، بنابر این انسان با اراده
 مرحله رسانده است.

باید گفت که: إین آیه، اندیشه ها وعقول غافلان و بی خبران را از خواب و مدهوشی، بیدار 
 تگان خود جلب می نماید. می کند و توجه آن قوم را به سرنوشت گذشتگان و رف

 قوانین حاكم بر تأریخ، ثابت است. از این رو تأریخ گذشتگان، میتواند راهنماى خوبی برای 



 عمل آیندگان باشد.
 خوانندگان گرامی !

( در مورد عبرت گرفتن از سرگذشت پیشینیان، بحث بعمل آمده 102الی  101در آیات )
 است.

مِنْ أنَْباَئِهَا وَلَقدَْ جَاءَتهُْمْ رُسُلهُُمْ باِلْبيَ ِناَتِ فمََا كَانوُا لِيؤُْمِنوُا  تلِْكَ الْقرَُى نقَصُُّ عَليَْكَ 
 ﴾۱۰۱بمَِا كَذَّبوُا مِنْ قبَْلُ كَذلَِكَ يَطْبعَُ الله عَلىَ قلُوُبِ الْكَافِرِينَ﴿

یغمبرانشان و البته نزد آنها پکه برخی از داستان هایش را برای تو بیان می کنیم، این قریه را 
با دلائل واضح آمده بود، پس به ایمان آوردن آماده نشدند، به سبب اینکه پیغمبران را از 

 (۱٠۱)زند.های کافران مهر می  پیش تکذیب کردند، این طور الله بر دل
 تشریح لغات و اصطلاحات :

وط وشعیب. های قوم نوح، هود، صالح، لجمع قریه، این شهرها و آبادی«: تِلْكَ الْقرَُى»
 مُهر می نهد.«: یطبع»پیش از آمدن پیامبران. «: من قبل»جمع نبأ، خبرها. «: أنباء»

 تفسیر :
قسمتى از اخبار همان قریه ها یاد شده را برایت « تِلْکَ الَْقرُى نَقصُُّ عَلَیْکَ مِنْ أنَْبائِها»

ن شدن را براى بازمیگوییم، اخبارى از قبیل فرورفتن در زمین و زلزله شدید وسنگبارا
شما باز مي گوییم، تا شنونده از آن پند و عبرت بگیرد و دریابد آنچه که رخ داد بسى 

 انگیزتر بود.تر و خوف فجیع
هایى است كه أنبیایى همچون حضرت صالح، شعیب، لوط ، در اینجا آبادى«قرى»مراد از 

 و هود علیهم السلام، براى هدایت مردم مبعوث شده بودند.
پیامبران با معجزات واضح و آشکار و دلائل قاطع نزدآنان « قَدْ جاءَتهُْمْ رُسُلهُُمْ بِالْبَینِّاتِ وَلَ »

اند و از هیچ دلیل ى پیامبران، معجزه داشتهآمدند. دراین هیچ جای شکی نیست که: همه
 روشنى براى هدایت مردم فروگذار نبودند.

ایمانى و كفر ى بىتعصّب، لجاجت وعناد، ریشه«: نْ قَبْلُ فمَا کانوُا لِیؤُْمِنوُا بِماکَذَّبوُا مِ »
آنچه پیامبران بر ایشان آوردند، ایمان نیاوردند؛ چون قبل از است. طوریکه میفرماید: به 

آوردن معجزات و دلایل قطعى آنها را تکذیب کرده بودند، پس وضع آنها در گمراهى و 
 نافرمانى یکى است. 

یعنى از زمان آمدن پیامبران تا دم مرگ به تکذیب ادامه دادند، مفسر زمخشرى میفرماید: 
وباوجود تکرار اندرز وپشت سرهم آمدن آیات، برتکذیب اصرار ورزیدند و دست از 

 .(.۲/۱٣۵جهالت بر نداشتند.)کشاف 
، بر همانگونه که بر قلب آنان مهر گذاشتیم: «(101کَذلِکَ یَطْبَعُ الله عَلى قلُوُبِ الَْکافرِِینَ)»

 ها بلااثر است.قلب کافران مهر قرار میدهیم، اما انگار دلایل و برحذر داشتن
ى كوردلى و مُهرخوردن برقلب ، نشانهءنبیاأواضح است که: نپذیرفتن دعوت و معجزات 

 است.
ما بر دلهایشان مهر میزنیم و دیگر »مطلبی که در آیات متبرکه قبلی بیان شده بود که: 

در این آیه الله متعال آن را بیشتر توضیح داده است. از این تشریح « د.چیزی نخواهند شنی
روشن میشود که مراد از مهر خوردن دل ها، مواجه شدن انسان با قانون روانشناختی ای 

کرراً مَ میال نفسانی أغراض و أاست که براساس آن اگر انسان در اثر تعصبات جاهلی و یا 
رگرداند، در آن صورت در دام عناد و لجاجت خود صرار از حق و حقیقت روی بإو به 

ی بگونه ای گرفتار خواهد شد که دروازه های قلب وی با شنیدن هیچ دلیلی و با مشاهده
 ای برای پذیرش حق باز نخواهد شد.هیچ نشانه

مولانا محمود حسن دیوبندی در تفسیر خویش می نویسد: چون یك دفعه به انكار چیزى 
ها را ببینند، و در جهان تغییر و تبدیل روى دهد؛ ممكن ر قدر كه نشانهپرداختند؛ باز، ه

نیست كه به آن اقرار كنند. هنگامى كه در مقابل الله متعال ضدّ و اصرار قومى تا این درجه 
 میرسد، عادتاً إمكان اصلاح حال و قبول حقّ باقى نمیماند. این است طریق مهر نهادن در 



 ها از طرف الله چیست؟ست كه مقصد مهر نهادن بر دل ها؛ از اینجا واضح ادل
میخواهم در أخیر بیان بدارم که: پیام و رسالت تمام پیامبران الهی این است که: مردم از 
شرک دوری گیرند و به بندگی الله متعال بپردازند؛ چون فطرت سالم مخالف شرک و 

 (36(، )نحل آیه 25آلودگی به آن است: )أنبیاءآیه 
 ﴾۱۰۲ا وَجَدْناَ لِأكَْثرَِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإنِْ وَجَدْناَ أكَْثرََهُمْ لَفاَسِقِينَ﴿وَمَ 

ً بیشتر آنها را )عهدشکن و( نافرمان  و در بیشتر آنها وفای به عهد نیافتیم، و یقینا
 (۱٠۲یافتیم.)
 تفسیر :

(: در اکثر مردم وفای به عهد 102لَفاسِقِینَ) وَما وَجَدْنا لِأکَْثرَِهِمْ مِنْ عَهْد  وَإِنْ وَجَدْنا أکَْثرََهُمْ 
نیافتم، بلکه عهد شکنی خوی و شیوه آنها ست. اکثر آنها را خارج از طاعت الله متعال و 

 کافر به او تعالی و تکذیب کنندۀ پیامبری یافتیم.
 بنابر این مؤمن أندک و پرهیزگار نادر است.

شكنى و دآوری بعمل آمد به، سبب پیمان هلاكت أقوام قبلی که در آیات متبرکه از آن یا
 تمرّد آنان بود.

مفسر مشهور جهان اسلام ابن کثیر فرموده است: عهدى که از آنها گرفته است، عبارت 
است از آنچه فطرت آنان را بر آن قرار داده است که در زمانى که در پشت پدر بودند از 

است، أما آنها خلاف وعده کردند، و آن ها پیمان گرفته بود که او پروردگار و خالق آنه
بدون دلیل و برهان شرعى و عقلى، غیر الله را در عبادت شریک کردند. )مختصر ابن 

 .(.۲/٣٩کثیر 
« ...ألََمْ أعَْهَدْ إِلیَْكُمْ یا بَنِي آدَمَ »، یا پیمان فطرت است، «عَهْد  » قابل تذکر است که: هدف از

بستند مى ءهاى مخصوصى كه گاهى مردم با أنبیاا پیمان( یا دعوت پیامبران، و ی60)یس آیه 
آوریم. بطور یمان مىإنجام دهى، یا فلان مشكل ماراحل كنى أمعجزه را كه مثلاً اگر فلان 

جْزَ لَنؤُْمِنَنَّ لَكَ وَ لنَرُْسِلَنَّ »گفتند: مثال به حضرت موسى علیه السلام مى لئَِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّ
جْزَ إِلىمَعَكَ بَنِ  ا كَشَفْنا عَنْهُمُ الرِّ )اعراف، « أجََل  هُمْ بالِغوُهُ إِذا هُمْ یَنْكُثوُنَ  ي إِسْرائیِلَ. فَلمََّ
ً به تو ایمان آورده، بنى135 -134 اسرائیل را .( اگر بدبختى ما را برطرف كنى حتما

ول و پیمان خود همراه تو میفرستیم. امّا همین كه مشكل را از آنان برطرف كردیم، آنها ق
 را شكستند.

ها روشن ساخته تا نسبت به آنها خداوند از طریق فطرت و پیامبران، حقایقى را براى انسان
تسلیم و تعهّد داشته باشند، ولى همواره گروهى از مردم نداى فطرت و انبیا را از یاد برده 

 اند.و از مدار حقّ خارج و فاسق شده
 خوانندگان گرامی !

( قصه و سرگذشت موسی علیه السلام و فرعون و 116الی  103برکه )درآیات مت
فرعونیان، به بیان گرفته شده است. این قصه وداستان از سایر داستانهای پیشین، واضح 
تر و گویاتر است؛ زیرا معجزات او از معجزات سایر پیامبرانی که در این سوره تذکر 

اوان تر و فاحش تر از نادانی سایر ملل پیشین یافته، نیرومندتر و نادانی فرعونیان نیز فر
 بود. و موسی همچون سایر پیامبران، برای راهنمایی اقوام خود آمده بود.

ثمَُّ بَعثَنْاَ مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآياَتِناَ إلِىَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئهِِ فَظَلمَُوا بهَِا فاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ 
 ﴾۱۰۳﴿ عَاقِبةَُ الْمُفْسِدِينَ 

سپس بعد از پیامبران گذشته موسی را با آیات خود به سوی فرعون و اشراف و سران 
اما آنان به مقابل آیات ما ظلم کردند. پس بنگر که انجام مفسدان چطور قومش فرستادیم؛ 

 (۱٠٣شد؟ )
 



 تشریح لغات و اصطلاحات :
 قدیم.لقب پادشاهان مصر «: فرعون»پس از پیامبران یاد شده. «: من بعدهم»

 تفسیر :
سپس بعد از نوح، هود، صالح، لوط و شعیب، «: ثمَُّ بَعَثنْا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى بِآیاتنِا»

 علیهم السلام را با معجزات واضح و آشکار مانند عصا، و ید بیضا، مبعوث کردیم. موسی
م ولی آن ها او را نزد فرعون سرکش و اشراف قومش فرستادی «:إِلى فرِْعَوْنَ وَ مَلائَِهِ »

ها را تکذیب کردند و در زمین دست به فساد و تباهی معجزات را إنکار نموده و نشانه
هاى بعثت پیامبران، همانا مبارزه با یابیم که یكى از فلسفه  وضاحت در میزدند. به 

 طاغوت است.
ق عناد به ولی آنها معجزات را انکار نموده و به صورت ناروا و از طری«: فظََلمَُوا بِها»

 آن معجزات کافر شدند.
پس تو بنگر که عاقبت آنها چگونه است؟ در («: 103فَانْظُرْ کَیْفَ کانَ عاقبَِةُ الَْمُفْسِدِینَ)»

کار مفسدان ظالم وستمگر به کجا دنیا غرق خواهند شد و در آخرت خواهند سوخت، یعنی 
ن نفر آنها را غرق کردیم. و خواهد کشید و چگونه در برابر چشم موسى و یارانش تا آخری

این مجازات براى دشمنان خدا دردناکترین مجازات است و براى قلوب دوستان خدا شفا 
 دهنده است.

 كشد.كند و كفر و الحاد، آن را به فساد مىایمان، جامعه را اصلاح مىهکذا ملاحظه شد که: 
 زندگی نامه مختصری موسی عليه السلام :

از جمله اوّلین سوره های مكّى است كه داستان وقصه ای موسى علیه سُورَة الأعَْرَافِ، 
صدوسی وشش بار در قرآن عظیم الشأن السلام را مطرح كرده است. نام حضرت موسى 

 ذکر شده است.
 ى حضرت موسى معجزه نقل نكرده است.قرآن عظیم الشأن براى هیچ پیامبرى به اندازه
لام در قرآن را میتوان به پنج مرحله تقسیم بصورت کل داستان حضرت موسى علیه الس

 كرد:
 دوران تولدّ و كودكى. -1
 فرار از مصر به مَدیَن و ماندن نزد حضرت شعیب علیه السلام. -2
 بعثت و برخوردهایش با فرعون. -3
 ى فرعون و بازگشت او به صحراى سینا.نجات او و قومش از سلطه -4
 .اسرائیلبرخوردهاى او با قوم بنى -5

داستانهای هیجان انگیز و ذی داستان موسی علیه السلام یکی از  قابل یادآوری است که:
عبرت است که ازهمان دم تولد که فرعونیان، پسران بنی اسرائیل )یعقوب( را می کشتند 

 و دخترانشان را زنده نگهمیداشتند؛ شروع می شود.
رعون او را در صندوقی وقتی موسی علیه السلام متولد شد، مادرش از خوف وترس ف

گذاشت ودر رود نیل افکند، سپس خداوند، موسی را به او برگرداند تا شیرش دهد و بزرگش 
 (.13الی  7(، )سوره قصص آیات 40الی  38کند. )سوره طه آیات 

هجرت موسی علیه السلام از مصر به سرزمین مدین در دوران جوانی پس از کشتن مرد 
( و داستان سیرآب کردن رمه دختران شیخ کبیر در 21لی ا 15قبطی )سوره قصص آیات 

مدین، سپس ازدواج کردنش با یکی از آن دو دختر و ده سال چوپانی کردن در وادی 
( سپس برگزیدنش از سوی 28الی  22مقدس، در برابر مهر همسرش )سوره قصص آیات 

گرم کند  خدا به پیامبری آن وقت که به سوی آتش رفت تا خانواده اش رابه آن،
(، )قصص، فرقان، 47تا  42و  37تا  17و  14تا  9(،)طه آیات 3و 2و...)إسراءآیات 

 شعراء، نمل، سجده، نازعات(.
 و بازگشتنش به مصر، همراه هارون برادرش، فرعون را به سوی ایمان به خدا فراخواندند، 



 )سور أعراف، شعراء(.
و نشان دادن آیات روشن که بر راستی  سپس گفتگو با فرعون در مورد ربوبیت خدای یگانه
 و درستی پیامبری اش دلالت دارند. )طه، شعراء(.

موضعگیری فرعون طغیانگر و تجاهل نمودنش به ربوبیت خدا و این که خود را، رب 
پنداشت. فرعون دستور داد، کاخی بلند بسازند تا بر بالای آن خدای موسی را سرزمین می 

 (.37و 37)غافر آیات (، 38نظاره کند. )قصص / 
)أعراف، یونس، « ید بیضا»و « عصا»موسی، در مجلس فرعون، دومعجزه نشان میدهد: 

 طه، شعراء(.
از او: )سورة « مؤمن آل فرعون»ی کشتن موسی از سوی سران قوم فرعون و دفاع توطئه
 غافر(. 

 سبک مغز شمردن فرعون، قوم خود را در سوره های: )زخرف، نازعات(. 
انه ی )تسع آیات( عذاب برای فرعون و فرعونیان، پس از آن که موسی را تکذیب نه نش

 کردند. در سوره های: )أعراف، إسراء، طه، نمل، قصص، زخرف، قمر، نازعات(. 
غرق گشتن فرعون و سرانش در دریای احمر: )أعراف، یونس، إسراء، طه، شعراء، 

 قصص، زخرف، دخان، ذاریات(. 
ی پند و اندرز هر کسی است، بخصوص وانش در آخرت، مایهمجازات فرعون و پیر

آنانیکه تکبر می ورزند، خود را بزرگ جلوه می دهند و از فرمان آسمانی روز بر 
 میگردانند. )هود، قصص، غافر، دخان(.

حال، سخن از بنی اسرائیل )فرزندان یعقوب( است که هر چند آن همه معجزه وآثار شگفت 
دیدند وباچشم خویش، مرگ بزرگترین دشمن خود، فرعون و  انگیز را ازدست موسی

اطرافیانش را مشاهده کردند، بازهم به راست نیامدند، هر روز، با بهانه های واهی و بی 
اساس، مشکلی می آفریدند، سخن موسی را نمی پذیرفتند و حتی از بت پرستی مصریان 

 تقلید می کردند...)سورة بقره(.
کوه طور رفت وقومش را نزد هارون به جا گذاشت و در میقات راز موسی علیه السلام به 

و نیاز، از طرف خدا الواح، آورد که پند و اندرز و خیرخواهی و سفارش بود، بازآن مردم، 
 (.147تا  142آن گوش فراندادند. )أعراف آیات به

نام، آن « سامری»آن قوم در غیاب موسی که به کوه طور رفته بود، گوساله پرست شدند، 
ای طراحی کرده بود که صدای گاو از آن را از طلا و زینت آلات زنان ساخت و به گونه

، (٩٣، 92، 51برمی خاست. سامری به مردم گفت: این است خدای شما... )بقره آیات 
 (.89الی  84(، )طه آیات 154تا  148)أعراف آیات 

« ارض موعود»مقدس )فلسطین(، سرزمین وقتی الله به موسی أمرکرد که بنی إسرائیل به
از وقت -بروند، آنان مخالفت کردند، سر انجام، خدا آنجا را بر آنان حرام کرد وچهل سال

در بیابانها لالهند وسرگردان و آواره بودند، تا آن  -بیرون آمدنشان از مصر تا فوت موسی 
 (.26الی  20که نسل جدیدی جای آن را گرفت... )مائده آیات 

از دشمنان موسی و دین خدا، قارون و ثروت وی بود که برخی دنیاپرست آرزو یکی دیگر 
داشتند به چنان ثروت و مکنتی برسند؛ اما أهل فضل و دانش، ثروت و پاداش خدا را بر 

 (.83الی  76آن ترجیح می دادند. )قصص آیات 
ود که با او یکی دیگر از داستانهای پرماجرای موسی، برگزیدن هفتاد نفر از میان قومش ب

 (.155(، )أعراف/آیه 56و 55به طور رفتند. )بقره آیات 
که درتفاسیر وروایات، به «عبدصالح»ی اوبا آنی زیبا وبرگزیدهونیزداستان وقصه

 ( آمده است.82الی  60ی )کهف آیات معروف است، در سوره« خضر»
وآیات متبرکه  57تا  47یادآوری و تکرار نعمتهای خدا به بنی إسرائیل در قرآن )بقره آیه 

 (.8الی  6(، )ابراهیم آیات 141(، )أعراف آیه 61و 60



به خاک « هور»سرانجام، هارون علیه السلام فوت کرد و موسی او را در کوهی به نام 
بالای تپه ای از « نبو»سپرد، سپس، موسی علیه السلام وفات یافت و در کوهی به نام 

 ریگزار سرخ رنگ، دفن گردید. 
از وفات موسی، مسؤولیت مردم بنی اسرائیل را یوشع، پسر نون، از نوسه گان یوسف پس 

سرزمین سرگردانی، بیرون رفتند، خدا به «: تیه»علیه السلام به عهده گرفت. وقتی از 
آنان فرمان داد تا در نهایت خشوع و فروتنی و سجده کنان وارد فلسطین )بیت المقدس، 

خدایا! گناهانمان را ببخش، اما از در مخالفت « حطة»بگویند:  شوند و« اریحا»اورشلیم( یا 
 58در آمدند و مورد خشم الله واقع شدند. در مورد میتوانید به سوره های  )بقره آیات 

 ( مراجعه فرماید.162و 161(، )أعراف آیه 59و
سوره  در خاتمه باید گفت که: خداوند متعال، این دو بزرگوار؛ یعنی، موسی و هارون را در

الی  114(، )صافات آیات 53الی  51های زیر مورد ستایش فرموده است: )مریم آیات 
 (.54و  53(، )غافر آیات 122

ِ الْعاَلمَِينَ﴿  ﴾۱۰۴وَقاَلَ مُوسَى ياَ فِرْعَوْنُ إِن يِ رَسُولٌ مِنْ رَب 
 (۱٠۴ای ازسوی پروردگارجهانیانم.)فرعون! یقیناً من فرستادهوموسی گفت:ای

 ر :تفسی
فرعون!من از جانب خالق عظیم و پروردگار فرعون گفت: اىالسلام درخطاب بهعلیهموسى
ام. به این ترتیب جلال و کمال را موسی به پروردگار ى جهانیان نزد تو فرستاده شدههمه

 و رسالت را به خود و گمراهی را به فرعون ثابت نمود.
جر و بحثی ردّ و بدل شد وپس از آن،  مفسران می نویسند: میان موسى و فرعون إبتدا

ى آن است كه سخنانى )حرف و او نشانه« وَ قالَ مُوسى»موسى رسالت خود را اعلام كرد. 
 گفته شد، سپس اعلام رسالت شد.(.

در راه دعوت خویش، بدون كوچكترین خوف و  ءنبیاأ آید که: از فحوای آیة مبارکه بر می
 دادند. خطاب قرار مىها را مورد هراس و ضعفى طاغوت

 اند.پیامبران جز دعوت به حقّ، ادّعایى نداشته
 فرعون :

« است. مصریان قدیم آفتاب را که رب اعلی« فرزند خدای آفتاب»کلمه فرعون به معنای 
به آن منسوب بود. مصریان براین « فرعون»میخواندند و « رع»یاخدای بزرگ آنها بود، 

نروایی مشروعیت نمیتواند داشته باشد، مگر آنکه مظهر باور بودندکه حاکمیت هیچ فرما
ی ی آن در زمین باشد. به همین دلیل هرسلسلهیا به عبارت دیگر نماینده« رع»جسمانی 

پادشاهی که در مصر قدرت را در دست میگرفت، خودش رابه عنوان آفتاب زاده معرفی 
را « فرعون»ست لقب میکرد وهرحاکم وفرمانروایی که بر تخت پادشاهی مصر می نش

ختیار میکرد و این گونه به مصریان إطمینان می داد که رب أعلی یا خدای بزرگ شما إ
 من هستم.

ی دیگر را نیز بایستی دانست وآن این که در قرآن عظیم الشأن در در این جا یک مسئله
وسی داستان موسی علیه السلام از دو فرعون ذکر به میان آمده است. یکی فرعونی که م

علیه السلام در زمان وی متولد شده و در خانه ی او بزرگ شده بود و دیگری فرعونی که 
موسی علیه السلام وی را به سوی إسلام فراخواند واز وی خواست تا بنی اسرائیل را آزاد 
ورها کند وکسیکه سرانجام غرق شد. مُحَقِقان عصر حاضر به طور عموم بر این باوراند 

پیش از میلاد بر مصر  1292-1225رمسیس دوم بودکه در سال های که فرعون اولی 
حکومت می کرد و فرعون دوم که در این آیه ها از وی یادشده منفته یا منفتاح بوده که در 
همان زمان پدرش رمسیس دوم شریک حکومت شده بود و پس از مرگ پدرش بر تخت 

درست به نظر میرسد که از روی سلطنت نشست. این باور و گمان به ظاهر از این حیث نا
پیش از میلاد وفات نموده است، امابه هرحال 1272تاریخ یهودیان، موسی علیه السلام در 

 ی تقویم های مصریان، یهودیان و مسیحیان، این تنها یک گمان تاریخی است و از مقایسه



 پیدا کردن تاریخ دقیق دشوار است. )بنقل ازتفهیم القرآن(
أنَْ لَا أقَوُلَ عَلىَ الله إلِاَّ الْحَقَّ قدَْ جِئتْكُُمْ ببِيَ ِنةٍَ مِنْ رَب ِكُمْ فأَرَْسِلْ مَعِيَ بنَيِ حَقِيقٌ عَلىَ 

 ﴾۱۰۵﴿ إسِْرَائيِلَ 
سزوار است که درباره الله سخنی جز حق نگویم. بی تردید من دلیلی روشن ]بر صدق 

اسرائیل را )آزاد نموده(  پس بنیرسالتم[ از طرف پروردگارتان برای شما آورده ام، 
 (۱٠۵همرای من بفرست.)

 تشریح لغات و اصطلاحات :
 معجزه ای بزرگ، دلیلی مهم و گویا.«: بینة»سزاوار، برازنده وشایسته. «: حقیق»

 تفسیر:
سزاوار جایگاه من آن است که به نمایندگی از «: حَقِیقٌ عَلى أنَْ لاأقَوُلَ عَلىَ الله إلِاَّ الَْحَقَّ »
من بر الله خود افترا نمیکنم و  ،سزاوارم که به خداوند متعال جز سخن حق نسبت ندهم الله

آورم و به صدق و راستی خبر بر پروردگار خود دروغ نمیگویم بلکه سخن حق را می
: من سخت مشتاق و سزوار آن هستم که شما را از متن پیام خویش چنانکه یعنیمیدهم. 

 آن، با خبر و آگاه سازم. و تصرفی در هست، بی هیچ دخل
از جانب الله برایتان دلیل («: 105قَدْ جِئتْکُُمْ بِبَیِّنَة مِنْ رَبِّکُمْ فَأرَْسِلْ مَعِیَ بَنِی إِسْرائیِلَ)»

ام، نزد من معجزۀ واضح و آشکاری مانند ید بیضا و عصا نیز هست. قطعى بر صدقم آورده
فریده و روزی داده نه از جانب من. پس تو این معجزات از جانب خدایی است که شما را آ

ها را از بردگی و زیر  ای فرعون بنی اسرائیل را بگذار تا از مصر بیرون شوند و آن
 سلطۀ استبداد خود رها کن.

 پس بگذار بنى اسرائیل بامن به سرزمین مقدس بیایند، که وطن پدران آنها میباشد.
 یادداشت :

: سبب اینکه بنى اسرائیل بااینکه أجدادشان در سرزمین مفسرین درتفاسیر خویش مینویسند
مقدس بود، در مصر سکونت گزیدند، این بود که إسباط )اولاد یعقوب( نزد برادر خود، 

هایى از آنها پیدا شد تا این که فرعون آمد و یوسف در مصر رفتند و درآنجا ماندند و نسل
السلام دوست داشت آنها را ازآن ذلت  آنان را به بردگى و اعمال شاقه گرفت. موسى علیه

 برهاند و آنها را به سرزمین مقدس ببرد که وطن اجدادشان بود.
مفسر أبوحیان مینویسد: چون فرعون مدعى خدایى بود موسى مطلب را این گونه شروع 

عایش تا او را یادآور شود که در مورد وصف مورد اد« إنِیِّ رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الَْعالمَِینَ »کرد: 
«: حَقِیقٌ عَلى أنَْ لا أقَوُلَ عَلىَ الله إلِاَّ الَْحَقَّ »ى بر باطل است نه بر حق. و در کنار گفته

قَدْ جِئتْکُُمْ بِبَینَِّة مِنْ »کند: عبارتى را آورده است که بر درستى و صحت آن دلالت مى
فَأرَْسِلْ »بر آن بنا نهاد:  ى رسالتش اثبات شد تبلیغ حکم راکه مسألهو بعد از این«. رَبکُِّمْ 

 .(.۴/٣۵۵)البحر «. مَعِیَ بَنیِ إِسْرائِیلَ 
موسی علیه السلام با دو ماموریت پیش فرعون فرستاده شده بود. یکی فراخواندن فرعون 
به بندگی الله )اسلام( و دیگری آزادکردن بنی اسرائیل، که از پیش مسلمان بودند، از زیر 

 ستم فرعون.
الشأن گاهی این هر دو دعوت و مأموریت باهم ذکر شده اند و گاهی نیز  در قرآن عظیم

 باتوجه به موقعیت و مقام تنها به ذکر یکی از آنها بسنده شده است.
اسرائیل، فرمان الهى وجزو رسالت موسى است، نه آنكه تصمیم شخصى آزادسازى بنى

بگذارد تا همراه وی به آزاد اسرائیل را از فرعون خواست تا بنیباشد موسی علیه السلام 
إسرائیل در آن زمان نزد فرعون در تبعید و اسارت قرار سرزمین مقدس بازگردند زیرا بنی

 المقدس باز داشته شده بودند.داشته و از بازگشت به بیت 
ادِقِينَ﴿  ﴾۱۰۶قاَلَ إنِْ كُنْتَ جِئتَْ بآِيةٍَ فأَتِْ بِهَا إنِْ كُنْتَ مِنَ الصَّ

 اگر ]در ادعای پیامبری[ از راستگویانی چنانچه معجزه ای آورده ای آن  ]فرعون[ گفت:



 (۱٠۶را ارائه کن.)
 (106)قالَ إِنْ کُنْتَ جِئتَْ بِآیَة فَأتِْ بهِا إِنْ کُنْتَ مِنَ الَصّادِقیِنَ 

ای کنى که با تو معجزهعلیهم السلام گفت: اگر آنطور که ادعا مى فرعون خطاب به موسی
ردگار توست برای ماآشکار کن تا آن را ببینیم آنهم اگر راست میگوئی که تو ازجانب پرو

باشی! فرعون با ابراز این سخن حقّ، اراده باطلى پیامبری ازجانب پروردگار خود می 
 دانست.داشت و كسى را بالاتر از خود نمى 

 یعنی از جمله راستگویان. «: صادقین»
 ﴾۱۰۷عْباَنٌ مُبِينٌ﴿فأَلَْقىَ عَصَاهُ فإَِذَا هِيَ ثُ 

 (۱٠٧پس موسی عصایش را انداخت، پس به ناگهان بصورت اژدهایی آشکار شد.)
؛ یعنی، اژدهاریی واقعی، جانداری حقیقی «ثعبان مبین»اژدهار، مار بزرگ. «: ثعُْبَانٌ »

 نه خیالی که به طور طبیعی به حرکت افتاد.
 تفسیر :

پس موسی علیهم السلام عصایش را از دست («: 107بِینٌ )فَألَْقى عَصاهُ فَإذِا هِیَ ثعُْبانٌ مُ »
خود أنداخت، ناگهان خداوند متعال آن عصا را تبدیل به ماری بزرگ، هوشیار و ترسناک 
تبدیل نمود. در حالیکه زندگی و خلقتش کاملاً واضح وهویدا بود. باید گفت که میان أفكندن 

اید براى همه روشن باشد وجاى هیچ شكّى اى نبود، ومعجزه بعصا و اژدها شدن آن فاصله
 درآن باقى نگذارد.

حضرت ابن عباس)رض( فرموده است: به مارى بسیار بزرگ تبدیل شد، دهان باز کرد و 
 به سرعت به طرف فرعون خزید.

مینویسد: « تفسیر کابلی»محمود حسن دیوبندی مشهور به شیخ الهند در تفسیر خویش شیخ 
 و شبهه نبود. گویند: این اژدهار با دهان گشاده بسوى فرعون دراژدهار شدن آن هیچ شكّ 

شتافت؛ فرعون مضطرب شد، و از موسى علیهم السلام خواهش نمود كه اژدهاى خود را 
 بگیرد. به مجرّدى كه موسى علیه السّلام دست پیش كرد، باز عصا گشت.

 ساير معجزات عصای موسی :
مایان شد، از جمله اینكه بعد از اینکه به از عصاى حضرت موسى معجزات دیگرى نیز ن

)شعراء « تلَْقَفُ ما یَأفْكُِونَ »ى مار های ساختگی ساحران را بلعید، اژدهار تبدیل شد، همه
.(، 63)شعراء، « أنَِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبحَْرَ فَانْفَلَقَ »( به آب دریا خورد وآنرا شكافت، 45

 ید.هاى آب از آن جوشبه سنگ خورد و چشمه
« ً  ( 60)بقره، « اضْرِبْ بعَِصاكَ الْحَجَرَ فَانْفجََرَتْ مِنْهُ اثنْتَا عَشْرَةَ عَیْنا

باید گفت که: عصا در حضور خود موسى علیه السلام، مار كوچك و پر تحرّك شد و موسى 
( در حضور مردم مانند مار معمولى حركت میكرد، 10)نمل،« جَانٌّ وَلَّى مُدْبرِاً »فرار كرد، 

 «.فَإذِا هِيَ ثعُْبانٌ ».( و در حضور فرعون، مار بزرگ و اژدها شد. 20)طه، « حَیَّةٌ تسَْعى»
 ﴾۱۰۸وَنَزَعَ يدََهُ فإَِذَا هِيَ بيَْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ﴿

و دست خویش را از گریبانش بیرون کشید که ناگاه دست برای بینندگان سپید و درخشان 
 (۱٠۸گشت.)

 : تشریح لغات و اصطلاحات
مراد  درخشان و سفید.«: بَیْضَآءُ (. »75)قصص.  بیرون کشید، بیرون آورد.«: نزََعَ »

 تماشاگران، بینندگان.«: الناظرین» نورانی و درخشان است.
 تفسیر :

و موسی دست خود را از چاک گریبان خود («: 108وَنَزَعَ یَدَهُ فَإذِا هِیَ بَیْضاءُ لِلناّظِرِینَ)»
 هان سفیدی این دست به حدّی سفید و درخشنده بود که نور از آن میبیرون کرد، پس ناگ

ای سپید و درخشان گونه: دست وی بهیعنیدرخشید و پرتوش بر نور آفتاب غالب آمد. 
که  آنای آشکار بود، بی گشت که برای هر بینندهپدیدار شد و از آن چنان نوری ساطع می
 اشد.آن سپیدی به علت پیسی و عیب دیگری ب

حضرت ابن عباس)رض( فرموده است که: دستش داراى نورى پرفروغ بود که ما بین 
 کرد.آسمان و زمین را روشن مى



پیامبران در كنار انذار )اژدها شدن عصا كه نوعى ترس و وحشت داشت(، بشارت و دست 
رهم شكست، دهند. که در برابر متكبرّ، ابتدا باید غرور او را د نشان مى« بَیْضاءُ »نورانى 

ى دیگر آن آنگاه دست نوازش را نیز نشان داد. و این سفید گشتن دست موسى، معجزه
 حضرت و امرى غیر منتظره و قابل رؤیت براى همگان بود.

آیة مبارکه آمده است:اگر بپرسند: « لِلنَّاظِرِینَ »در تفسیر تفهیم القرآن در ذیل جمله 
است، به « بیضاء»اب باید گفت: متعلق به متعلق به چه چیزی است؟ درجو« للناظرین»

این معنی که ناگهان برای نگریستن سپید می نمود و سپیدی برای نگریستن تنها در زمانی 
ممکن می شد که سپیدی اش شگرف و بیرون از عادت می بود و مردم برای تماشای آن، 

ی علیه السلام آمدند. چنین روایت کرده اند که موسمانند تماشای عجایب دیگر گرد می
دستش را به فرعون نشان داد و گفت: این چیست؟ فرعون گفت: دست تو. آنگاه آن را در 
حالی که جبه پشمینی بر آن بود، در یخن خود فرو کرد و در آورد که ناگاه چنان سپید و 
نورانی می نمود که پرتوش بر شعاع آفتاب چیره می شد، در حالی که پوست حضرت 

 م بسیار سیاه بود.موسی علیه السلا
 ﴾۱۰۹قاَلَ الْمَلََُ مِنْ قوَْمِ فرِْعَوْنَ إنَِّ هَذَا لسََاحِرٌ عَلِيمٌ﴿

ً این جادوگری )بعد از دیدن این دو معجزه( اشراف و سران قوم فرعون  گفتند: قطعا
 (۱٠٩]زبردست و[ داناست.)

 تشریح لغات و اصطلاحات :
 ر دانش جادوگری و فوت و فن آن.بسیار دانا د«: عَلِیمٌ » جادوگر.«: ساحر»
و بزرگ  : أشرافیعنی «ملاء» («:109قالَ الَْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فرِْعَوْنَ إِنَّ هذا لَساحِرٌ عَلِیمٌ )»

مردان طرفدار فرعون ومشاوران وأطرافیانش گفتند: این شخص درعلم جادوگری اسُتاد 
آن به حد اعلاى مهارت رسیده ى عَلِیمٌ یعنى درعلم سحر وفنون وماهر است. وگفته

است.معلوم میشود که براى معجزاتى كه از طرف موسى علیهم السلام ظاهر شد، موافق 
 توجیه بهترى نیافتند.« جادو»حسّیاّت خود، جز 

، در حکایت از زبان فرعون نه أشراف قومش بیان شده «شعراء»همین بحث در سوره 
: یا فرعون و اشراف قومش هر ن است کهاست پس طریق جمع کردن در میان دو آیه ای

دو این سخن را گفتند، یا در آغاز، فرعون این سخن را گفت، سپس اشراف قوم، سخنش 
 را مبنا قرار دادند.

از خصوصیت انسان های متکبر وِ لجوج است که، در مواجهه با دلیل و منطق و احتمال 
 شوند. تر مىتوجیه زده و سرسخت شكست، دست به

 ﴾۱۱۰يدُ أنَْ يخُْرِجَكُمْ مِنْ أرَْضِكُمْ فمََاذَا تأَمُْرُونَ﴿يرُِ 
میخواهد شما را از سرزمینتان بیرون كند، نظر شما چیست؟ )و در برابر او چه باید 

 (۱۱٠كرد(.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

تواند ( می110و  109های دهید.)آیهکنید و رأی میدستور میدهید. اشاره می«: تأَمُْرُونَ »
سخن فرعون باشد و یا این که درباریان متملقّ، سخن او را تکرار کرده باشند )یونس / 

، 110(. ذکر صیغه جمع خطاب به فرعون در آیة 35و  34، شعراء / 57، طه / 78
 .تألیف: دکتر مصطفی خرمدل« ترجمۀ معانی قرآن» برای تعظیم است.

 تفسیر :
: آنگاه برخی به برخی دیگر گفتند، یا فرعون به آنان گفت«: أرَْضِکُمْ یرُِیدُ أنَْ یخُْرِجَکُمْ مِنْ »

 خواهد با استفاده از سحرش شما را از خاک مصر بیرون کند.موسی مى 
ى او چه دستورى میدهید که آنرا انجام دهیم؟ وچه چیز درباره(«: 110فمَا ذا تأَمُْرُونَ )»

ه رأی و نظری دارید و چه دستور میدهید؟ یعنی : در باره موسی چیعنیرا پیشنهاد میکنید؟ 
خواست چنین وانمود کند که گویی فرعون می کنید؟ای بزرگان مرا به چه چیزی توصیه می

 .«انا ربکم الاعلی»که فقط چند لحظه قبل گفته است که او اجراکننده اوامر آنهاست در حالی



 اى دیگر این اما بر اساس نظریهمفسر قرطبى میفرماید: فرعون گفت: چه دستور میدهید؟ 
، «فمَا ذا تأَمُْرُونَ »سخن، سخن أشراف و اطرافیان است؛ یعنى آنها به فرعون گفتند: 

همانطور که به جباران و رؤسا گفته میشود: در مورد آن چه نظرى دارید؟ )تفسیر قرطبى 
٧/۲۵٧.) 

مردم را به خود مایل هاى ساحرانه و شگفتى به نمایش گزارد، و میخواهد شعبدهفرعون 
كند؛ و بالاخره، در مملكت اثر و اقتدار پیدا كند؛ و بنام حمایت و آزادى بنى اسرائیل دست 
قبطیان را كه بومیان این دیارند، از ملك و وطنشان )مصر( كوتاه نماید؛ این حالات رامدّنظر 

 داشته مشوره بدهید كه چه باید كرد.
 ﴾۱۱۱رْسِلْ فِي الْمَدَائنِِ حَاشِرِينَ﴿قاَلوُا أرَْجِهْ وَأخََاهُ وَأَ 

: ]مجازات[ او و برادرش را به تأخیر انداز و نیروهای گردآورنده )مشاوران فرعون( گفتند
 (۱۱۱را به شهرها بفرست.)

 تشریح لغات و اصطلاحات :
در اصل، أخاه بوده، همزه به خاطر سهولت در تلفظ حذف شده، هاء ضمیر «: أرَْجِهْ وَأخََاهُ »

، هم به «رجاء»ى ، فعل امر از ریشه«أرج»ى و مفعول به نیز ساکن گشته است. كلمه
 معناى حبس كردن وهم به معناى تأخیر أنداختن است.

ى دعوت موسى و معجزاتش، به زندان أنداختن موسى براى امّا با توجّه به موج گسترده
کار او وبرادرش را به یعنی  تر است.فرعون مناسب نبود، لذا معناى تأخیر أنداختن مناسب

تأخیر انداز، در کارشان شتاب مکن، او و برادرش را به نحوی بازدار، نگهدار. 
 گرد آورندگان. )تفسیر فرقان(«: حاشرین»

 تفسیر :
بعداز مشوره اشرافیان به فرعون («: 111قالوُا أرَْجِهْ وَأخَاهُ وَأرَْسِلْ فیِ الَْمَدائِنِ حاشِرِینَ)»

و برادرش را مهلت بده و در مجازات آنان عجله نکن، طریق بهتر شكست  گفتند موسی
دادن و جواب مؤثر این است كه در اطراف تمام مملكت اشخاص فرستاده شوند تا 
جادوگرانى راكه دراین فن ازاین هردو برتر وماهرتر باشند، فراهم نمایند؛ تا با اینها مقابله 

 .کنند، بفرسته ساحران در آن زندگی می: گروهی را در شهرهایی کیعنیكنند؛ 
هاى طاغوتى فرعونى، روشنگرى مردم و هر صداى حقىّ، درحكومت«: قالوُا أرَْجِهْ »

 تر از قتل و مجازات است.دارد. تخریب شخصیّت، مهممجازاتى در پى 
، پیشنهاد تأخیر مجازات موسى، براى رسوا كردن او در «أرجه»بنابر اینكه مراد از 

 اع باشد.اجتم

 ﴾۱۱۲﴿ ٍيأَتْوُكَ بِكُل ِ سَاحِرٍ عَلِيم
 (۱۱۲تا هر جادوگری دانا را به خدمت تو آورند.)

 تفسیر :
برای تو هر جادو ماهر در فنون آن گروه گماشته  «تا»: («112)یَأتْوُکَ بِکُلِّ ساحِر  عَلِیم  »

ت که: سحر در آن قابل تذکر اس سحر و دانای اسرار آن را احضار به نزد شما بیایند.
سران و رؤساى ساحران در زمان، رواج و رونق بسیاری داشت. و در همین دوران 

 ى مصر زندگی بسر می بردند.ترین نقطهمعبدى در دور افتاده
با تأسف باید گفت در طول تاریخ در برخی از حالات علم و تخصّص، در دست افراد 

 د. گیرمنحرف و در مسیر مبارزه با حقّ قرار مى
ی درباریان فرعون به روشنی معلوم میشود مفسر تفسیر تفهیم القرآن می نویسد: از این گفته

ی خدایی و جادو در ذهن آنها به طور کامل روشن بود. آنها که تفاوت و وجه تمایز نشانه
ی خدایی تغییر واقعی ایجاد می شود، اما جادو تنها چشم و می دانستند که در اثر نشانه



ا تحت تأثیر قرار داده که در اثر آن انسان یک نوع تغییر غیر واقعی را احساس روان ر
میکند. به همین دلیل آنها برای ردکردن ادعای پیامبری موسی علیهم السلام گفتند، این 
شخص جادوگر است، یعنی عصا به راستی تبدیل به اژدها نشده است، تا آن را نشانه ی 

ان و تصور کردیم که عصا تبدیل به اژدها شده است، همان خدا بدانیم، بلکه ما تنها گم
کاری که هرجادوگری میکند. آنگاه پیشنهاد کردند که تمام جادوگران کشور فراخوانده شوند 
و از آنها خواسته شود ریسمان ها و چوب دستی ها را در برابر مردم تبدیل به اژدها کنند 

در دل های مردم ایجاد شده است، اگر به طور  تا هیبتی که در اثر این معجزه ی پیامبرانه
 کامل از بین نمی رود، لااقل تبدیل به شک گردد. 

ا إنِْ كُنَّا نَحْنُ الْغاَلِبِينَ﴿  ﴾۱۱۳وَجَاءَ السَّحَرَةُ فرِْعَوْنَ قاَلوُا إنَِّ لَناَ لَأجَْرا
)جائزه ما پاداشی و جادوگران نزد فرعون آمدند ]و[ گفتند: آیا اگر پیروز شویم، حتماً برای 

 (۱۱٣قابل توجهی خواهد بود؟)و انعامی( 
 تشریح لغات و اصطلاحات :

 پیروزمندان.«: الغالبین»
 تفسیر :

و ساحران نزد »«:(113وَجاءَالَسَّحَرَةُ فرِْعَوْنَ قالوُا إِنَّ لنَا لَأجَْراً إِنْ کُناّنَحْنُ الَْغالِبیِنَ)»
به شهرها فرستاد و آنها ساحران را جمع کردند : فرعون گروهی را یعنی «فرعون آمدند

. جادوگران خطاب به فرعون گفتند: آیا اگر موسی را شکست دهیم و و نزد فرعون آوردند
انسا نهای که الله متعال وابسته  جادویش را باطل کنیم، آیا مکافاتی بزرگ به ما میرسد؟

 شود. نباشد، جذب هر ندایى مى
به چیره شدن خود و شکست موسی علیه السلام امیدوار بودند ساحران و جادوگران ماهر، 

 ی هرکاری برخواهند آمد.و چنان تصور میکردند که از عهده
 اگر غالب آییم، مکافاتی خواهیم داشت؟«: إِنْ کُناّ نَحْنُ الَْغالِبِینَ »از این رو، به فرعون گفتند: 

وگران، تفاوت در هدف و هاى پیامبران و جادیكى از تفاوت ملاحظه میداریم که:
كردند و اصلاً مزد و اجرت در خواست هاست. پیامبران براى ارشاد مردم كار مىانگیزه

)و «: شعراء 145رَبِّ الْعالمَِینَ  وَما أسَْئلَكُُمْ عَلیَْهِ مِنْ أجَْر  إِنْ أجَْرِيَ إلِاَّ عَلى»نمیکردند، 
مکافات من جز بر پروردگار جهانیان من براین رسالتم هیچ پاداشى از شما نمیخواهم. 

 نیست.(.
ولی جادوگران وساحران که تنها وتنها براى دنیا ومادّیات كارمیكنند. وواضح است که 

 روى آورندگان به در بار طاغوت، هدف دنیایى ومادی دارند.
بِينَ   ﴾۱۱۴﴿ قاَلَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لمَِنَ الْمُقَرَّ

 (۱۱۴بر آن نزد من از مقربان خواهید گشت.))فرعون( جواب داد: بلی وعلاوه 
 تشریح لغات و اصطلاحات :

 مقربان درگاه.)اشخاص نزدیك به دربار(.«: المقربین»
 تفسیر :

بیِنَ » شما هم  !فرعون در جواب جادوگران گفت: بلی(«: 114)قالَ نعََمْ وَإِنَّکُمْ لمَِنَ الَْمُقرََّ
را جز و مقربان یعنى عزیزترین اطرافیان و مکافات خواهید داشت و علاوه بر آن شما 

ها و طاغوت مال خواهید داشت و هم مقام و منزلت. اهل مشورتم قرار میدهم. یعنی هم
ظالمان، از عالمان و متخصّصانِ مخالف حقّ حمایت میكنند و براى سركوبى حقّ و مردان 

 .كندگذارى مىحقّ، سرمایه
نویسد: اضافه بر آنچه درخواست کرده بودند به  طوریکه شیخ قرطبى در تفسیر خویش می

 آنها داد.



ها براى حفظ حكومت خود در برابر هر تقاضایى تسلیم شده وبه هر طاغوت«: قالَ نعََمْ »
شبهه برایتان میرسد؛ ، طوریکه به ساحران وجادوگران گفت: اجرت بىپیشنهادى تن میدهند

بین بارگاه، ومصاحبین خاصّ ماداخل و بزرگتر از همه این است كه شما در زمره مقرّ 
ملاحظه میشود که: مکافات وپاداش های سیاسى و مقام و موقعیّت اجتماعى نزد  میشوید.

 .دنیاپرستان، ارزشمندتر از مال است
در تفسیر کشاف آمده است: هدف فرعون این بود که: من تنها به پاداش دادن بسنده نخواهم 

می خواهید داشت که مکافات درکنار آن أندک میباشد وآن کرد و شما افزون بر مکافات مقا
مقام این است که ازنزدیکان در بار من خواهید بود و من شما را بزرگ و احترام خواهم 
داشت. زیرا اگر مکافات قرین احترام و بزرگداشت باشد، خوشگوارتر خواهد بود و بیشتر 

 مایه دلخوشی می شود.
ا أَ  ا أنَْ نَكُونَ نحَْنُ الْمُلْقِينَ﴿قاَلوُا ياَ مُوسَى إمَِّ  ﴾۱۱۵نْ تلُْقِيَ وَإمَِّ

)در آغاز مقابله جادو گران( گفتند: ای موسی! یا تو عصایت را برای مقابله بانداز، یا ما 
 (۱۱۵اندازیم.))سحر خود را( می

 تفسیر :
جادوگران در خطاب به  («:115ینَ)قالوُا یامُوسى إمِّا أنَْ تلُْقِیَ وَإمِّا أنَْ نَکُونَ نَحْنُ الَْمُلْقِ »

 افگنی یا ما آنچه را داریم بیندازیم.موسی علیه السلام گفتند: آیا تو اول عصایت را می
نفس خویش را دراین کار . این سخن را گفتند تا اعتماد به : انتخاب نوبت با تو استیعنی

بود؛ هر چند که نوبت آخر به نمایش گذاشته و چنین وانمود کنند که پیروز میدان خواهند 
 از آنان باشد.

مینویسد: مخیر « کشاف»درتفسیر خویش مفسر مشهور جهان اسلام جارالله زَمَخشَری
کنند، کردن، أدبى است پسندیده و نیک که أصحاب صناعات در برخوردشان چنان مى

یش گران نیز قبل از این که وارد جدل شوند چنین روشى را در پهمانگونه که مناظره
 .(.۲/۱۴٠میگیرند. )تفسیر کشاف 

منشى این چیزى بود که زمخشرى آن را گفته است، اما اظهر این است که آنها از باب بزرگ
وگمان پیروزى و عدم توجه و اهمیت به کار موسى چنان گفتند، همانگونه که انسان مغرور 

 و متکبر میگوید: من شروع کنم یا تو شروع مي کنى؟
ا ألَْقوَْا سَحَرُوا أعَْينَُ النَّاسِ وَاسْترَْهَبوُهُمْ وَجَاءُوا بسِِحْرٍ عَظِيمٍ﴿قاَلَ ألَْقوُا   ﴾۱۱۶فلَمََّ

های های خود را( انداختند، چشمپس وقتی )عصاها و ریسمان بیفكنید،)موسی( گفت: )شما( 
 (۱۱۶مردم را جادو کردند، وآنهارا ترساندند، و جادوی بزرگی را پیش کردند.)

 غات و اصطلاحات :تشریح ل
دیدگان مردم راافسون کردند، از خود جادو نشان  «:سَحَرُوا أعَْینَُ النَّاسِ »أفکندند.«:ألَْقوَْا»

هایشان هدف این بود که: به مردم چنین وانمود کنند که ریسماندادند، چشم بندی کردند. 
 (.66اند، درصورتی که چنین نبود )طه / مارهای زنده

 رهب(:وآنانرا به هراس افکندند، هراسی در دل مردم انداختند.«)وهُمْ وَاسْترَْهَبُ »
 تفسیر :

علیه السلام با تكیه بر نصرت الهى در  موسی«: قالَ ألَْقوُا فلَمَّا ألَْقوَْا سَحَرُوا أعَْینَُ الَناّسِ »
این جمله، نشان دهنده آنست که: هیچگاه « اول شما شروع کنید»جواب ساحران گفت: 

 معجزه چیره نیست. سحر بر 
علیه السلام ترجیح داد تا آنان شروع کننده باشند  آمده است: موسی«تفسیر انوار القرآن»در

اند، و این خود، نشانه این واقعیت بود که او به آنها اهمیتی نمیدهد و از آنچه با خود آورده
چ چیز بر معجزه علیهم السلام یقین کامل داشت که هی ای ندارد زیرا موسیترس و واهمه

: حکمت درمقدم ساختن ساحران این بود تا مردم کار آنها را غالب نمیشود. نقل است که
بنگرند و در آن خوب تأمل کنند وچون از مشاهده باطل زینت و آرایش کرده آنها فارغ 



شوند، آنگاه حق آشکار و روشن در میان آید، که قطعاً در این هنگام، اثر آن در نهادشان 
 تر خواهد بود.قعمی

ها و عصاهای خویش را انداختند و از طریق پنهان کاری، مکر و حیله دیدگان آنها طناب
 حاضران راتغییردادند. یعنى چیزى باطل وغیر حقیقى را در انظار آنان حقیقى نشان دادند. 

 «:سحروا اعین الناس»
نگ ساز کردن، کاری یعنی؛ ساحری وشعبده گری، چشم بندی و تمویه )دروغ آراستن، نیر

را خلاف حقیقت جلوه دادن( است. اگر راست باشد، باید دلها را تسخیر و افسون کند، نه 
 چشمها و ظواهر، آن هم برای لحظه ای.

در ضمن جادوگری و مهارت ساحری خیال و تمویهی )دروغ آرایی، نیرنگ سازی( بیش 
و شعبده بازیهای ساحران فرعون  نیست. از این رو، شعبده نیز نام دارد. مانند: جادوگری

خواب مغناطیسی، هیپنوتیزم، خواب «: تنویم المغناطیسی»و سایر شعبده بازان تردست، یا 
 ی مغناطیسی.کردن افراد به شیوه

باید یادآور شد که: فرق میان سحر و معجزه این است که: معجزه، حقیقتی است که به 
د؛ ولی سحر و جادو، چلاکی دست است و تصور ی پیامبران خدا به مردم ارائه میشووسیله

 و خیالی بیش نیست و معمولاً از افراد سودجو و گنهگار روی می دهد.
پس همین كه )ابزار جادوى خود را( افكندند، (« 116وَاِسْترَْهَبوُهُمْ وَ جاؤُ بِسِحْر عَظِیم)»

دویی وحشتناک ها حاضرین رعب و وحشت شدیدی إیجاد نمودند و در نظر مردم جادر دل
ایجاد کردند که مایۀ دهشت و شگفت حاضران شد. چون گمان کردند مارهاى حقیقى هستند. 

 ترسید.دید، مى  به راستى سحرى عظیم و سرسام آور آوردند، که هر کس آن را مى
را « زئبق»در روایات آمده است که ساحران فرعون در زیر طنابها و عصاهایشان ماده 

ها چون آن ماده بر اثر نیروی حرارت به تمدد آغاز کرد، طنابجاسازی کردند و 
ابن اسحاق « تفسیر انوار القرآن»و جوش در آمد.  شان نیزبه حرکت و جنبوعصاهای

محدث و مورخ کبیر جهان اسلام می نویسد: پانزده هزار ساحر صف بسته بود و هر ساحر 
با اشراف واعیان مملکتش نشسته  با خود چندین ریسمان و عصا داشت در حالى که فرعون

و در مجلس حضور داشت. ساحران درمرحله اول نگاه موسى و فرعون و بعد از آن نگاه 
مردم را به سحر خود خیره کردند، آنگاه یکى از آنان حبل و عصاى خود را انداخت، 

 ها در آمدند، دره را پر کرده و بر هم سوارناگهان به صورت مارهایى به بزرگى کوه
 .(.۴/۶۴٣شدند. )البحر المحیط 

مفسر تفسیر کشاف مینویسد: که تعداد آنان به هشتاد هزارنفرو به روایتی دیگر هفت هزار 
نفر و به روایتی دیگر سی و چند هزار نفر میرسید و روایات در این باره مختلف هستند، 

 برخی به کمتر از این و برخی به بیش تر از آن نظر دادند.
 گان گرامی !مطالعه کنند
( در بارة ایمان آوردن ساحران به پروردگار، تهدید فرعون 126الی  117در آیات )

 الله واحد، بحث بعمل آورده است.ساحران را، پافشاری آنان برایمان به
 ﴾۱۱۷وَأوَْحَيْناَ إلِىَ مُوسَى أنَْ ألَْقِ عَصَاكَ فإَِذَا هِيَ تلَْقفَُ مَا يأَفِْكُونَ﴿

 که عصای خود را بانداز )چون انداخت( پسموسی وحی فرستادیم  به )و در عین حال(
 (۱۱٧ناگهان آنچه را جادوگران به دروغ بافته بودند، به سرعت بلعید!)

 تشریح لغات و اصطلاحات :
( به معنی به لَقْفاز مادة ) تلقف )لقف(: می بلعد، به سرعت فرو می برد، قورت میکند.

( به معنی إِفْكاز ماده)دروغ می بافند، دروغ سر هم می کنند. : «یَأفْكُِونَ »سرعت بلعیدن 
 مصطفی خرمدل.« ترجمۀ معانی قرآن» بدترین دروغ. بهتان وافتراء.

 تفسیر :
به موسى وحى کردیم («:117وَأوَْحَیْنا إِلى مُوسى أنَْ ألَْقِ عَصاکَ فَإذِا هِیَ تلَْقَفُ مایَأفْکُِونَ)»

عت حیله و تزویر و دروغ آنها را میبلعد. و او أنداخت پس تاعصایش را بیندازد به سر



ها وعصاهای آنها را که با آن مردم رافریب داده وازطریق آنها ناگهان این عصا طناب
 دردیدگان حاضرین تزویر نموده بودند بلعید.

ها در واقع دارای هیچ حقیقتی نبود هایشان را دروغ نامید زیرا آن ساختهحق تعالی ساخته
 .اساس و دروغین بود و بسای بیأفکنی بازی و خیالبلکه شعبده

یعنى از کنار هریک از ریسمان و « تلَْقَفُ ما یَأفْکُِونَ »ابن عباس)رض( فرموده است: 
 بلعد. اند بگذرد، آن را مىعصایى که انداخته

دشتی در تفسیر کشاف در این بابت می نویسد: وقتی عصای حضرت موسی هیئتی یافت که 
پر از چوب و طناب را فرو بلعید و موسی آن را بلند کرد و عصا به حالت پیشین خود 
بازگشت و خدای متعال به قدرت خویش آن اشیای بزرگ را از بین برد و آنها را به اجزای 
نازک تبدیل کرد، جادوگران گفتند: اگر کار موسی جادو می بود، طناب ها و چوب های 

 . ما بر جای می ماندند
 ﴾۱۱۸فَوَقعََ الْحَقُّ وَبطََلَ مَا كَانوُا يَعْمَلوُنَ﴿

و آنچه را همواره جادوگران ]به پس حق )معجزۀ موسی( به ثبوت رسید )روشن شد( 
 (۱۱۸عنوان سِحر[ انجام می دادند، باطل و پوچ گشت.)

 تشریح لغات و اصطلاحات :
 پوچ و باطل شد.«: بَطَلَ »ثابت و ظاهر شد. واقع شد، آشکار گردید. «: واقع»

 تفسیر :
یعنی حق محقق و ثابت شد. « فوقع الحق« »(118فوََقَعَ الَْحَقُّ وَ بَطَلَ ما کانوُا یَعْمَلوُنَ)»

علیه السلام بود پیروز و غالب شد و باطل جادوگران فرعون  یعنی حقیقتی که با موسی
بشر، در برابر حقّ تاب هاى ساخت دست ظاهر گردید. و واقعیت هم همین است که: باطل 

 آورند.نمى
یکی از تفاسیر شگرف این آیة مبارکه آن است که گفته اند: حق در دل های آنان نشست و 
چنان که از سخنانشان بر می آید، در آنان کارگر افتاد. )تفسیر کشاف( باید یادآور شد که: 

تر آنكه مهم ى سختى برنظام فرعونى وارد شد، امّابا پیروزى حضرت موسى، ضربه
ساحران یكجا به موسى ایمان آوردند و حیثیتّ فرعون از درون فروریخت. مرجع ضمیر 

 .ساحران است« ما كانوُا یَعْمَلوُنَ » ىدر جمله
هاى ساخت دست بشر، در برابر حقّ باطل« فوََقَعَ الْحَقُّ »حقّ، پیروز و باطل، نابود است. 

 آورند.تاب نمى
 ﴾۱۱۹ وَانْقلََبوُا صَاغِرِينَ﴿فَغلُِبوُا هُناَلِكَ 

پس در آنجا مغلوب شدند )شکست خوردند جادوگران و اتباع فرعون(، و خوار و ذلیل 
 (۱۱٩برگشتند.)

 تشریح لغات و اصلاحات :
رسوایانه و زبونانه. جمع )صاغِر( به معنی خوار و «: صَاغِرِینَ »برگشتند. «: إنقَلبَوُا»

 نیز باشد: در آنجا شکست خوردند و خوار و رسوا گشتند.مفتضح. معنی آیه میتواند چنین 
 تفسیر :

و ]فرعون و سران حکومت[ در میان جمع («: 119فغَلُِبوُا هُنالِکَ وَانِْقَلبَوُا صاغِرِینَ)»
شکست خوردند و خوار و رسوا شدند. پس )بدین سان( حقّ، آشكار شد )و نبوّت موسى 

 كردند، باطل و بیهوده گردید.تأیید گردید( و آنچه )كه ساحران( مي 
 ﴾۱۲۰وَألُْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ﴿

و جادوگران ]همگی با دیدن آن معجزه عظیم و باطل شدن سِحر خویش[ به سجده 
 (۱۲٠افتادند.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
 و جادوگران به سجده افتادند )و کُرنش کردند(. «:ساجدین»



 تفسیر :
ى الهى آنگونه بود كه جادوگران گویا عظمت معجزه(«: 120ةُ ساجِدِینَ)وَألُْقِیَ الَسَّحَرَ »

 اختیار به سجده افتادند. و سر به سجده نهادند.ناخواسته و بى 
زیرا آنها از آنچه دیده بودند، سخت تکان خورده و به حقیقت ماجرا پی برده بودند لذا برای 

ى خضوع و تسلیم است. میتوان در حقّ، زمینهواقعاً شناخت  الله متعال به سجده در افتادند.
 ى شناخت صحیح، در یك لحظه تغییر عقیده داد و خوشبخت شد.سایه

و بدین ترتیب خداوند متعال پیامبر أمین خویش را نصرت و یاری داد و کید و مکر فرعون 
با لعین را باطل نمود. آنها از این روی سجده کردند که حالت سجده بهترین حالت بنده 

 خالقش است.
مینویسد: و سجده کنان بر زمین افتادند « و ألقى السحره»مفسر تفسیر کشاف در تفسیر آیة 

وچنان سخت برزمین افتادندکه گویی کسی آنانرا برزمین افکنده است. برخی ازراویان گفته 
تو اند: آنان از خوف وهراس حوادث که دیده بودند، چنان اختیار خود را از دست دادند که 

 گفتی آنان را بر زمین افکنده اند.
ِ الْعاَلمَِينَ﴿  ﴾۱۲۱قاَلوُا آمَنَّا بِرَب 

 (۱۲۱گفتند: ]از روی حقیقت[ به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم،)
 تفسیر :

ى جادوگران، قبل از مقابله، محتواى دعوت موسى را شنیده بودند و لذا پس از دیدن معجزه
اقرار كردند. وگفتند: ما به الله یگانه که شریکی جز او نیست ها آن حضرت، به همان شنیده

ایمان آوردیم ساحران، تفاوت معجزه و جادو را بهتر از دیگران فهمیدند ولذا خیلى سریع 
علیه السلام سحر نیست وامکان ندارد که معجزه  آنها دانستند که کار موسیایمان آوردند.

را به صراحت اعلام کردند که به وی ساخت دست بشر باشد لذا این حقیقت 
زنانی از قوم فرعون اند تا گمانه؛ پروردگار موسی و هارون ایمان آوردهپروردگارجهانیان

 .در این گمان نیفتند که سجده آنها برای فرعون بوده است
گاهى ایمان نیاوردن برخی از انسانها به دلیل ناشناخته بودن حقّ است، همین كه حقّ روشن 

 آورندروهى ایمان مىشد، گ
ِ مُوسَى وَهَارُونَ﴿  ﴾۱۲۲رَب 

 (۱۲۲پروردگار موسی و هارون.)
 تفسیر :

جادوگرانى كه براى رسوا ساختن حضرت موسى و كسب مال و مقام نزد فرعون به صحنه 
 ى موسى علیه السلام، ایمان آورده و آن را اعلام هم داشتند.آمده بودند، با دیدن معجزه

 رَبِّ مُوسى»و هارون علیهما السلام را در كنار هم ذكر كردند و گفتند:  جادوگران، موسى
، زیرا هارون نیز دركنار موسى در ارشاد آنان نقش داشته است ویا اگر میگفتند: «وَهارُونَ 

، احتمال سوء استفاده فرعونیان داده میشد، كه بگویند ربّ موسى، فرعون «رَبِّ مُوسى»
ى فرعون و تحت تربیت او بود تا بزرگ شد، چنانكه خود خانهاست، چون او سالها در 

ألََمْ نرَُبِكَّ فِینا »فرعون به موسى علیه السلام گفت: آیا ماتو را دركودكى تربیت نكردیم؟ 
وَ  رَبِّ مُوسى»( لذا ساحران این توطئه را نقش بر آب كردند و گفتند: 18)شعراء، « وَلِیداً 

 «هارُونَ 
کرده اند. در آغاز روز کافر و جادوگر بودند و در پایان روز شهیدانی از قتاده روایت 

 .(.۴/٣۶۴نیکو کردار شدند. )البحر المحیط 
اند که گفت: بسیاری را می بینید که مسلمان زاده شده و ازحسن بصری)رح( روایت کرده

و آن  در میان مسلمانان پرورش یافته اند و باز دین خود را به کمترین چیزی میفروشند



کافران که در کفر زندگی کرده بوند، اما چون حقیقت را دیدند، جان خود را در راه الله فدا 
 کردند. )تفسیرکشاف(.

مفسیرتفسیر تفهیم القرآن درتفسیر آیه مبارکه مینویسد: وبدینترتیب پروردگار باعظمت؛ 
ور رابرای مکر فرعونیان رابه خودشان برگرداند. آنان تمام جادوگران چیره دست کش

رسیدن به این هدف گردهم آورده وبین آنان وموسی)ع( در ملاء عام مبارزه ای ترتیب 
داده بودند تا جادوگر بودن موسی را برای مردم به اثبات برسانند و یا حداقل آنان را نسبت 

 به پیامبر بودن وی مشکوک سازند.
وردن در برابر موسی اما اینک همان جادوگران ماهر و استادان فن، پس از شکست خ

علیه السلام در این مبارزه، متفقاً اعلام کردند آنچه موسی علیه السلام عرضه میکند، هرگز 
نمیتواند جادو باشد، بلکه به راستی جلوه ای از قدرت خداست که هیچ جادوگری را توانی 

د. پس در برابر آن نیست. پیداست که جادو را جادوگران از هر کس دیگری بهتر میشناسن
زمانی که آنان پس از آزمایش عملی شهادت دادند که این چیز جادو نیست، قبولاندن این 
مطلب به اتباع مصر که موسی علیهم السلام تنها یک جادوگر است، برای فرعون و 

 درباریان وی بسیار دشوار گردید. 
ا لمََكْرٌ مَكَرْتمُُوهُ فِي الْمَدِينةَِ لِتخُْرِجُوا قاَلَ فِرْعَوْنُ آمَنْتمُْ بهِِ قَبْلَ أنَْ آذَنَ لَكُمْ إنَِّ هَذَ 

 ﴾۱۲۳مِنْهَا أهَْلَهَا فسََوْفَ تعَْلمَُونَ﴿
فرعون گفت: آیا پیش از آنکه من به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید؟! مسلماً این توطئه 

رون کنید. تا اهل آن را از آن بیو نیرنگی است که ]شما و موسی[ در این شهر سنجیده اید 
 (۱۲٣ماند؟(.) پس به زودی خواهید دانست )که در این شهر چه کسی می

 تفسیر :
علیه  فرعون برای جادوگران گفت: چگونه موسی«: قالَ فرِْعَوْنُ آمَنْتمُْ بِهِ قَبْلَ أنَْ آذَنَ لکَُمْ »

ر از این ام؟ منظوالسلام را تصدیق میکنید درحالیکه من به شما اجازۀ چنین کاری را نداده
 جمله توبیخ است.

این پرسش، ناشی از سوء اندیشه و سبکی خرد مینویسد: « تفسیر انوار القرآن» مفسر
فرعون بود زیرا او از این امرغفلت یا تغافل کرد که ایمان آوردن به حق، به اجازه کسی 
 مربوط نیست، چراکه نجات انسان، در گرو این ایمان و نابودی وی در ترک آن است پس

 ؟سوی نجات و فرار از ورطه هلاک، به اذن کسی نیازمند استچگونه حرکت به
ها، هاى طاغوتیكى از شیوه«: إِنَّ هذا لمََکْرٌ مَکَرْتمُُوهُ فیِ الَْمَدِینَةِ لِتخُْرِجُوا مِنْها أهَْلهَا»

اران خود اعتماد حتىّ به كارگز«: إِنَّ هذا لمََكْرٌ مَكَرْتمُُوهُ »زدن به مردان حقّ است. تهمت 
بینند، چنانكه در جاى دیگر، فرعون ساحران را ندارند و هرحركت معنوى را سیاسى مى

( فرعون گفت: بدون 71)طه، « إنَِّهُ لكََبیِرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ »شمرد. شاگرد موسى مى 
نگ بیش نبود که با ی من به خدای موسی گرویدید؟ بدانید که این توطئه، حیله ونیراجازه

موسی ساز کردید تا قبطیان را )آنان را که مصری الاصل بوده اند( از دیار و شهر خود، 
برانید و آواره کنید و خود و سبطیان )فرزندان یعقوب، بنی اسرائیل( در مصر ساکن شوید. 

مار این مطلب را ریاکارانه وحیله گرانه برای آن گفت که مبادا سایر مردم مستضعف استع
 شده، ایمان بیاورند.

ها از حس آیه مبارکه ملاحظه میداریم که: طاغوت« لِتخُْرِجُوا مِنْها أهَْلهَا»در جمله: 
 كنند. دوستى و عواطف مردم، در مسیر اهداف خود چگونه سوءاستفاده مىوطن
به زودی خواهید دانست شما را دچار چه عذاب و مجازات (« 123فَسَوْفَ تعَْلَمُونَ)»

دردناکی میسازم. این وعید و تهدید را به صورت اختصار براى ایجاد خوف و هراس 
 گوید:آورده است، سپس به تفصیل آن را دنبال کرده و مى 

عنََّ أيَْدِيَكُمْ وَأرَْجُلكَُمْ مِنْ خِلَافٍ ثمَُّ لَأصَُل ِبنََّكُمْ أجَْمَعِينَ﴿  ﴾۱۲۴لَأقَُط ِ
 ست و یکی از چپ بریده و آنگاه همه شما را به دار همانا دست و پای شما را یکی از را



 (۱۲۴خواهم آویخت.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

 شما را دار می زنم، إعدام می کنم. «: أصلبنكم»
 تفسیر :

عَنَّ أیَْدِیَکُمْ وَ أرَْجُلکَُمْ مِنْ خِلاف  » دست و پاى یکایک شما را به خاطر خلافى که «: لَأقُطَِّ
 کنم.مىمرتکب شدید قطع 

این است که دست راست و پاى چپ، یا دست «: مِنْ خِلاف  »طبرى فرموده است: معنى 
 .(۱٣/٣۴شوند. )طبرى چپ و پاى راست قطع شود. بدین وسیله دو عضو مخالف قطع مى

سپس هر یک شما را بدون استثنا به تنه در ختان خرمابه («: 124ثمَُّ لَأصَُلِّبَنَّکُمْ أجَْمَعِینَ)»
آویزم برتنه های درختان، تا هم خودتان به سزاى اعمالتان رسیده باشید و هم دیگران میدار 

 عبرت بگیرند. 
اى ى طه نیز آمده است، مفسران می نویسند که: البتهّ در قرآن اشارهشبیه این آیات در سوره

موسى به عملى شدن این تهدیدها نیست، امّا به نقل روایات و تاریخ، فرعون، مؤمنان به 
هاى درخت خرما آویخت. چنانكه طبرى علیه السلام را قطعه قطعه كرد و به شاخه

اوّل روز،كافرانى ساحر « كانوا أوّل النهّار كفاّراسًحرة وآخر النّهار شهداء برَرَة»میگوید:
 و آخر روز، شهیدانى نیكوكار بودند.

 ﴾۱۲۵قاَلوُا إِنَّا إلِىَ رَب ِناَ مُنْقلَِبوُنَ﴿
ما به سوی پروردگارمان باز می گردیم ]بنابر این ترسی از ن مؤمن( گفتند: )جادوگرا

 انقلبو(. 31بازگردانندگان )مطففین آیه: «: منقلبون(. »۱۲۵مجازات تو نداریم.[ )
 تفسیر :

این مؤمنان کنونی و ساحران پیشین به فرعون گفتند: («: 125قالوُا إنِاّ إلِى رَبنِّا مُنْقَلِبوُنَ )»
، ما را مکافات خواهد داد. میخواهیم جان خود را نثار کنیم و از آتش دوزخ نجات خداوند

یابیم، زیرا آتش دوزخ بسی سخت تر از شکنجه و عذاب توست و در برابر شکنجه و آزار 
 (.75تا  71(، )طه آیات 51و 50تو، بردباریم. )شعراء آیات 

اد، ایشان او را به عذاب الهی پس هنگامی که فرعون ساحران را به عذاب دنیا هشدار د
 در آخرت هشدار دادند.

در این باره چند فرض متصور « إنا إلى ربنا منقلبون» مفسر تفسیر تفهیم القرآن می نویسد:
است؛ اول اینکه ما به مرگ أهمیتی نمی دهیم، برای این که رو به سوی پروردگارمان و 

یی پیدا کنیم. یا این که روز جزا به سوی بخشایش او داریم و میخواهیم از تو ودیدن تو رها
خدا باز میگردیم که به مکافات رنجی که به هنگام بریده شدن دست و پا و به دار کشیدن 
دیده ایم، ما را خواهد نواخت و یا این که همه ما، یعنی ما و فرعون، به نزد الله متعال می 

یگر این است که مرادشان آن رویم و آن بزرگوار در میان ما داوری خواهد کرد. فرض د
بود، ما ناگزیر خواهیم مرد و به سوی خدا باز میگردیم، پس تو جز آنچه مقرر است، نمی 

تو هیچ عیبی بر ما نگرفته ای جز آن « وما تنقم منا إلا أن آما»توانی آسیبی به ما برسانی. 
ما گرفته ای در  که به معجزات خدا ایمان آورده ایم. منظورشان این بود؛ ایرادی که به
 واقع عیب نیست، بلکه از مناقب و مفاخر وهمه اش مایه مباهات است.

 خوانندة محترم !
ى بد را نباید ملاك قرار داد، گاهى چند ساحر و كافر با یك تحوّل، ایمان آورده و از سابقه

ه مؤمنان دیگر سبقت میگیرند، مرگ در راه حقّ، بهتر از زندگى در راه باطل است، آنك
ترسد. با بصیرت ایمان آورد، با امواج مختلف دست از ایمان برنمي دارد و از تهدید نمى

برد. ساحرانى ایمان، انسان را دگرگون و ظرفیتّ اورا بالا مى ! بلی«: رَبنِّا قالوُا إنَِّا إِلى»
 كه دیروز در انتظار مکافات فرعون بودند، امروز به خاطر ایمان، آن چیزها دیگر برای

 شان ارزشى ندارد.



در این داستان درس عظیم وجود دارد وان اینکه: ایمان در چند لحظه چه تحولی قوی و 
 بنیادی در زندگی و سیرت جادوگران ایجاد کرد.

رَبنِّا  إِلى»ایمان به معاد و یادآورى آن در مقابل خطرها و تهدیدها، انسان را بیمه میكند. 
ى ى تو تنها در محدودهون گفتند: هركارى راکه انجام دهى، سلطهچنانكه به فرع«: مُنْقَلِبوُنَ 

ما جاءَنا مِنَ الْبیَنِّاتِ وَالَّذِي فطََرَنا فَاقْضِ ما أنَْتَ قاض   قالوُا لَنْ نؤُْثرَِكَ عَلى»این دنیاست. 
رعون( گفتند: ما طه(: )ساحرانى كه ایمان آورده بودند به ف 72إنَِّما تقَْضِي هذِهِ الْحَیاةَ الدُّنْیا 

نخواهیم داد.  كه براى ما آمده، ترجیحهرگز تو را بركسیكه ما را آفریده و بر آن معجزاتى
 كنى.پس تو هر حكم وقضاوتى كه میخواهى بكن، تو فقط دراین زندگانى دنیا حكم مى

هکذا در این داستان ملاحظه نمودیم که: لحظاتی پیش آنان منفعت طلبی را به مرحله ای 
سانده بودند که پیش از هرگونه اقدامی برای دین نیاکان شان که از خانه ها برای دفاع و ر

حمایت از آن بیرون آمده بودند، از فرعون سؤال میکردند که اگر ما مذهب ودین وآیین 
ی موسی نجات دادیم، آیا پاداشی به ما خواهد رسید؟ اما هم اکنون که نعمت مان را از حمله
ان شده بود حق گرایی والوالعزى رابه حدی رساندند که کبریایی و جبروت ایمان نصیب ش

پادشاهی را که پیش از آن در برابرش کرنش میکردند زیر پا می گذارند و برای تحمل 
شدیدترین شکنجه هایی که از سوی وی به آن تهدید میشدند، آمادگی نشان میدهند، اما 

حقانیت آن برایشان آشکار شده بود، ترک  حاضر نیستند حق و حقیقتی را که صداقت و
 کنند.

ا وَتوََفَّنَ  ا جَاءَتنْاَ رَبَّناَ أفَْرِغْ عَليَْناَ صَبْرا ا وَمَا تنَْقِمُ مِنَّا إلِاَّ أنَْ آمَنَّا بِآياَتِ رَب ِناَ لمََّ
 ﴾۱۲۶مُسْلِمِينَ﴿

به آن ایمان گیری مگر إینکه چون آیات پروردگار ما آمد و ما  و تو از ما إنتقام نمی
بار الها! پیمانه صبر )و استقامت( را تا آخر بر ما بریز و ما را مسلمان بمیران ایم، آورده

 (۱۲۶)و تا پایان عمر با اخلاص و ایمان بدار(.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

میران. ما را ب«: توََفَّنَا»بریز، فروریز. «: أفَْرِغْ »ایراد می گیری، مجازات میکنی. «: تنَْقِمُ »
 ما را بر سر اسلام ثابت بگردان و بمیران.«: توفنا مسلمین»

 تفسیر :
درد سر نیست، قبل از همه باید گفت که: ایمان به الله متعال و زیر بار طاغوت نرفتن، بى 

هایى است كه از سوى فرعون نسبت به مؤمنان و همراهان این آیه، جواب به آنعده از تهمت
گرفت که در آیات قبلی به آنها اشاره بعمل آمده است م انجام مىحضرت موسى علیه السلا
گر هستید و قصد تصاحب وطن وكاشانه مردم و اخراج آنانرا از جمله: اینكه شما توطئه

دارید. آنان گفتند: شما نیز میدانید كه عیب ما تنها ایمان ماست، نه آنچه شما میگویید. 
تو از ما « ا تنَْقِمُ مِناّ إلِاّ أنَْ آمَناّ بِآیاتِ رَبِّنا لمَّا جاءَتنْاوَم»طوریکه در آیة مبارکه آمده است: 

سوره  8فقط به خاطر اینکه به الله و آیاتش ایمان داریم انتقام میگیرى. همانگونه که در )آیه 
)جز آنكه به خداى « 8»وَما نَقَمُوا مِنْهُمْ إلِاَّ أنَْ یؤُْمِنوُا بِالله الْعزَِیزِ الْحَمِیدِ »بروج( آمده است: 

 عزیز و حمید ایمان آورده بودند(.
مفسر زمخشرى میفرماید: منظور آنها این بود که فرعون فضایل و مفاخر یعنى ایمان را 

 .(.۲/۱۴۲دانست. )کشاف  ى عیب و ایراد مىمایه
ن راستین، آرامش، مقاومت، ى مؤمنانشانه(«:126)رَبَّنا أفَْرِغْ عَلیَْنا صَبْراً وَ توََفَّنا مُسْلِمِینَ »

هاست، طوریکه درآیه مبارکه صراحت، شجاعت، تضرّع و دعا بخصوص در هنگام سختى
آمده است: پروردگارا! برما جام صبر وشکیابی بسیاری را بریزان تابتوانیم در برابر تعذیب 
 این طاغوت سرکش صبر کنیم که از طریق ایمان و صبر انسان به پیروزی میرسد واز تو
ای الله میخواهیم تا ما را بر دین خود تا فرا رسیدن مرگ ثابت و استوار بداری و در فتنه 

 و إنحراف نیندازی.
 ترین و کاملترین أنواع صبر را درخواست کردند زیرا:گونه بود که آنها بلیغبدین



و اولاً بر عذابی که از سوی فرعون در شرف فرود آمدن بود، آمادگی عام و تام داشتند 
شان از این درخواست این خود این درخواست، نشانه روشن این آمادگی است وثانیاً هدف

قدمی بر ایمان مصمم ساخته و با استقامت، بود که خود را به پایداری در راه حق و ثابت
 اند.پیمانی استوار ببندند، از آنجا که به پروردگار استقامت پیوسته 

گر و نه تحریف «ارواحمان را در حالی قبض کن که مسلمان باشیم و»«: وَتوََفَّنا مُسْلِمِینَ »
پرستان، یا فریبنده مردم از  کننده باطل به حق و نه فریفته باطل و باطلگر، نه تبدیلتقلب

 .راه راستی
فرعون همه آن ساحران را کشت و قطعه »: است که گفتاز مفسرسدی در روایت شده

ق( فرزند عبد الرحمن ۱۲٧سدی الکبیر(، از ابو محمد اسماعیل ))تفسیر ال «.شان کردقطعه 
 تابعی کوفی معروف به سدی کبیر. قرشی هاشمی
آنها در آغاز روز ساحرانی فریبگر و در آخر آن، »عباس)رض( میگوید: حضرت ابن 

 «.پیکر بودند شهدایی پاکیزه روح پاک
را یکی یکی برید و آنان را  مفسر تفسیر فرقان مینویسد: فرعون، دست و پای ساحران

کنار رود نیل به دار آویخت. قتاده میگوید: آنان در بامدادان، ساحر بودند و در شامگاهان، 
 در صف شهیدان و در ستکاران قرار گرفتند. چه سعادتی، نصیب آنان گشت!

 خوانندگان گرامی !
بران مملکتی ( در باره موضوعاتی مشوره کردن فرعون با ره129الی  127در آیات )

 در مورد موسی و پیروانش، و موضوع گفتگوی موسی با قومش، به بحث گرفته میشود.
وَقاَلَ الْمَلََُ مِنْ قَوْمِ فرِْعَوْنَ أتَذََرُ مُوسَى وَقوَْمَهُ لِيفُْسِدُوا فيِ الْأرَْضِ وَيذََرَكَ وَآلِهَتكََ 

 ﴾۱۲۷هُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قاَهِرُونَ﴿قاَلَ سَنقُتَ لُِ أبَْناَءَهُمْ وَنسَْتحَْييِ نسَِاءَ 
گذاری تا در این سرزمین که آیا موسی و قومش را میأشراف و سران قوم فرعون گفتند: 

گذارم( به زودی فساد وتباهی کنند، وتو و معبودانت را رها کنند؟ )فرعون( گفت: )کجا می
)تا خدمت ما كنند( و گذاریم، کنیم و زنان آنها را زنده میشان را قتل میپسران و مردان

 (۱۲٧) ما بر آنها كاملاً مسلط هستیم.
 تشریح لغات و اصطلاحات :

«: نَسْتحَْیِي»)قتل(: پی درپی خواهیم کشت. «: سَنقَُتلُِّ »رها میکنی، وامی گذاری. «: تذََرُ »
م. )حی(: زنده میگذاریم، زنده نگاه می داریم، همانطور که در پیش، چنان کاری کرده ای

 چیرگان، توانمندان.«: قَاهِرُونَ »
 تفسیر :

اسرائیل دست برداشت. در فرعون پس از شكست در برابر موسى، از آن حضرت و بنى 
حساس إشراف قوم فرعون از سكوت او أاین مدّت تبلیغات پیروان موسى زیاد شد تا آنجا كه 

 خطر كرده و خواستار جلوگیرى و برخورد با آنان شدند.
)نازعات، « أنََا رَبُّكُمُ الْأعَْلى»پنداشت:  مى« ربّ »د را خالق نمیدانست، بلكه فرعون خو

« ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِله  غَیْرِي».( و میگفت: براى شما معبودى جز خود سراغ ندارم، 24
( ولى او و مردمش معبودهایى داشتند و آنها را به عنوان مظاهرى از خالق 38)قصص، 

 ند.پرستید مى
«: وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قوَْمِ فرِْعَوْنَ أتَذََرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِیفُْسِدُوا فیِ الْأرَْضِ وَیَذَرَکَ وَآلِهَتکََ »

أشراف رؤسای کفار قوم فرعون به او گفتند: آیا موسی و مؤمنان و پیروانش را رها میکنی 
انت، مردم را از عبادت تو باز و زنده میگذاری که باخروج از دین تو و ترک عبادت خدای

پرستی رها کند؟ در زمین فساد شان را تغییر دهند و تو و آنچه را می دارند و باور های 
 به راه بیندازند؟

سوی حاکمیت الله متعال و برأندازی حاکمیت طاغوت، از نظر گونه است که دعوت به این
بخشى از مفاسد  حظه میشود که:شود. ملاطاغوتیان، فساد أفگنی در زمین شناخته می 

 ها، به خاطر فساد أطرافیان است.طاغوت



 هاى متضادّ و های باطل ومفسد طاغوتى، درمواجه باحقّ ومردان حقّ، دچار تصمیمنظام
« ذَرُونِي أقَْتلُْ مُوسى»گیرد، شوند. لذا فرعون گاهى تصمیم به قتل موسى مىسردرگم مى 

زاد میگذارد تا آنجا كه مورد اعتراض اطرافیان قرار مى .( و گاهى او را آ26)غافر، 
 «وَ قَوْمَهُ  أتَذََرُ مُوسى»گیرد. 

فرعون در جواب آنها (« 127)قالَ سَنقَُتِّلُ أبَْناءَهُمْ وَ نَسْتحَْییِ نِساءَهُمْ وَ إنِاّ فوَْقَهُمْ قاهِرُونَ »
ان را ذبح خواهیم کرد و طور که قبلاً عمل کردیم: به زودی فرزندان پسرشگفت: همان
ها مسلط شان را به منظور خدمت زنده نگاه خواهیم داشت درحالیکه ما بر آن دختران 

 خواهیم بود و آنها نمیتوانند ما را از کاری عاجز بسازند.
حذف پسران و حفظ زنان، یك سیاست فرعونى است تا جوانمردى و غیرت از مردان 

 هاى آنان شوند.ها و سیاستهرخت بربندد و زنان، ابزار برنام
علیه  این دومین فرمان از سوی فرعون بر این جنایت بود؛ زیرا او قبل از تولد موسی

اسرائیل چنین کرده بود، اما در عمل، خلاف السلام نیز  به سبب پیشگویی منجمان  با بنی 
درون قصر علیه السلام در  ریزی وی تحقق یافت زیرا به فرمان الهی، موسی برنامه

 فرعون پرورش یافت.
دوران ستم و شکنجه آن بود که پیش از تولد مفسر تفسیر تفهیم القرآن می نویسد: أولین 

موسی علیه السلام در زمان رامسیس دوم إجرا شده بود و دوران دوم ستم و شکنجه این 
ن بود بود که پس از بعثت موسی علیه السلام آغاز شد. وجه اشتراک این هر دو دوران آ

که پسران بنی اسرائیل را میکشتند و دختران آنها را زنده می گذاشتند تا نژاد آنها به تدریج 
میلادی در  1896از بین برود و در میان اقوام دیگر هضم شوند. کتیبه ای که به سال 
فتوحات و « منفتاح»حفاری های آثار باستانی مصر به دست آمد و در آن همین فرعون 

بنی اسرائیل از بین برده »خود را ذکر میکند و در بخشی از آن نوشته شده:  کارنامه های
به نظر میرسد متعلق به همین دوران است. )بنقل « ی آن باقی نماند.شد وحتی تخم وریشه

 از تفسیر تفهیم القرآن(.
ى دلیل و برهان در مقابل منطق در ضمن قابل یادآوري است که: وقتى فرعون از ارائه

لال موسى ناتوان ماند، مانند هرگمراه ومبتدعى که استدلال او را ناتوان کند، به زور واستد
 و زر و تزویر پناه برد و به تهدید و وعید روى آورد.
روایت کرده اند که سران قوم از آن  شیخ جارالله زمخشری مفسر تفسیر کشاف مینویسد:

یز با جادوگران همداستان شدند روی به فرعون چنین گفتند که ششصد هزار کس از مردم ن
وایمان آوردندومنظورشان ازتباهی درآن سرزمین همین بود و میترسیدند که مؤمنان به 

 فرمانروایی آن سرزمین روی آورند.
برخی از راویان گفته اند که فرعون برای قوم خود بتانی ساخت و به آنان فرمان داد که 

ست مانند آن که بت پرستان بتان را می پرستند و آن بتان را برای تقرب به او بپرستند، در
 می گویند: آنها را می پرستیم تا ما را گامی به الله نزدیک کنند و از این روی گفت:

یعنی: دوباره آنان را به « سنقتل أبناءهم»من خدای برتر شما هستم. « أنا ربكم الأعلى»
ر و چیرگی خود را داریم وآنان محنت فرزندکشی گرفتار میکنیم تا بدانند که ما هنوز قه

مانند گذشته زیردست ما ومقهور هستند و پیروزی موسی در فرمانروایی و چیرگی ما 
اثری نخواهد داشت و تا عموم مردم گمان نکنند او همان فرزند موعود است که ستاره 

را بر باد شناسان و پیشگویان از پیدایی او خبر داده اند و گفته اند که خواهد آمد و ملک ما 
خواهد داد و این پندار، مردم را از پیروی کردن از ما باز دارد و وادارشان کند که از او 

 پیروی کنند و او موسی نیست و هنوز باید منتظر ظهور او باشند.
ِ يوُرِثهَُا مَنْ يشََاءُ  مِنْ  قاَلَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتعَِينوُا باِلله وَاصْبِرُوا إنَِّ الْأرَْضَ لِِلَّّ

 ﴾۱۲۸عِباَدِهِ وَالْعاَقِبةَُ لِلْمُتَّقِينَ﴿
 در موسی به قوم خویش گفت: از الله کمک بخواهید و صبر و مقاومت کنید، )چون( زمین 

 الله است، هر که از بندگان خود را که بخواهد، وارث آن سیطره مالکیتّ و فرمانروایی 



 (۱۲۸میگرداند، وانجام )نیک( از پرهیزگاران است.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

، نورثها من: آنرا به کسانی میدهد، آنرا درإختیار کسانی میگذارد، آنرا برای «یوُرِثهَُا مَنْ »
مراد نتیجه پیروزمندانه و سرانجام خدا پسندانه در دنیا «: الْعَاقبَِةُ » کسانی به ارث میگذارد.

 )تفسیر فرقان(.و همچنین در آخرت است. 
 تفسیر :

علیه السلام زمانی که تهدید راشنید  موسی«: مُوسى لِقوَْمِهِ اِسْتعَِینوُا بِالله وَ اِصْبرُِوا قالَ »
وقومش ازشنیدن سخنان فرعون مضطرب گشتند درخطاب به قوم خود گفت: براى پیروزى 
بر فرعون و پیروانش از الله متعال استعانت و کمک بجوئید و در راه ثبات بر دینش و در 

 ار و اذیت دشمن از صبر کار بگیرید.برابر آز
قال »شیخ جارالله زمخشری مفسرتفسیر کشاف درذیل آیه مبارکه در تفسیر خویش مینویسد: 

وقتی فرعون گفت پسرانشان را خواهم کشت و آنان زاری و « موسى لقومه استعینوا بالله
ام کند و به آنان تضرع کردند، حضرت موسی علیه السلام به آنان چنین گفت، تا آنان را آر

دلداری دهد و به آنان بگوید که بر فرعونیان پیروز خواهند شد و به آنان یادآوری کند که 
الله وعده داده است که بنی اسرائیل قبطیان را نابود می کنند و سرزمین و دیار آنان را از 

 آن خود خواهند کرد.
ِ یوُرِثهُا مَنْ یَشاءُ مِنْ » زمین برای کسیکه از آزار واذیت هجرت کند «: عِبادِهِ إِنَّ الَْأرَْضَ لِِلَّ

که فراخ است وخاتمۀ نیکو وپایان ستوده همیشه ازآن دوستان صادق الله وحزب اوست
 رستگارانندوگردش بدروزگار بردشمنان کافرش میباشد.

هاى ظالم و جانشینى مؤمنانِ صابر، با اراده و مشیتّ یقین باید کرد که: نابودى حكومت
اوند بطور حتمى است. ولی شرط رسیدن به حاكمیتّ، صبر و مقاومت و استعانت از خد

 خداوند است.
در این هیچ جای شکی نیست که؛ نتیجه و سرانجام پسندیده از («: 128وَالَْعاقبَِةُ لِلْمُتَّقِینَ)»

از : عاقبت نیک و سر انجام ستوده و پسندیده در دنیا و آخرت، یعنیآن پرهیزگاران است. 
. عاقبت هر چیز: آخر آن آن بندگان پرهیزگار حق تعالی، یعنی من و همراهان من است

 .است
از عوامل پیروزى و بیمه شدن در برابر تهدیدها، استمداد، توكّل، مقاومت و تقواست. 

 هم ازاوكمك بگیریم وهم خودصبر كنیم.(«)اسْتعَِینوُا بِالله وَاصْبِرُوا»
و صبورى، نمودى از تقوا و پرهیزكارى است. أهل تقوا، هم در دنیا استعانت از الله متعال 

 اند.و هم در آخرت، برندگان اصلى«: یوُرِثهُا مَنْ یَشاءُ »پایان نیك دارند، 
 این آیه دو فرمان همراه با دو بشارت مطرح است:و در 

 اول: فرمان به استعانت از الله متعال.
ودو بشارت عبارت ا تا بر آنان سهل و آسان گردد. شکیبایی در برابر مصایب و بلاه دوم:

 است از: اول: و راثت زمین و دوم: پایان نیك براى متقّین.
ملاحظه میشود که رهبر، در مراحل حسّاس، امّت را دلدارى میدهد. حضرت 

 السلام نابودى فرعونیان وتسلطّ مؤمنان برآنان رابه یارانش مژده داد.علیهموسی
كُمْ قاَلوُا أوُذِي ناَ مِنْ قبَْلِ أنَْ تأَتِْيَناَ وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئتْنَاَ قاَلَ عَسَى رَبُّكُمْ أنَْ يهُْلِكَ عَدُوَّ

 ﴾۱۲۹وَيسَْتخَْلِفَكُمْ فيِ الْأرَْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تعَْمَلوُنَ﴿
آمدی  )بنی اسرائیل به موسی( گفتند: پیش از آنکه نزد ما بیایی و )هم( بعد از آنکه نزد ما

اذیت شدیم، )پس چه باید کرد؟( موسی گفت: امید است که پروردگارتان دشمن شما را نابود 
پس بنگرد که شما ]پس از  کند وشما را در این سر زمین )مصر( جانشین آنان سازد،

 (.۱۲٩فرعونیان[ چگونه عمل میکنید؟)
 



 تشریح لغات و اصطلاحات :
 تابنگرد.«: فیَنَْظُرَ »شما را جانشین گرداند. «: یَسْتخَْلِفكَُمْ »اذیت شدیم، آزار دیدیم. «: أوُذِینَا»

 تفسیر :
اسرائیل انتظار و توقعّ آن داشتند که پس از قیام موسى قبل از همه باید گفت که: قوم بنى 

ختیار قوم بنی إى امكانات در علیه السلام كارها یك سره جور و كشور مصر، با همه
عونیان نابود شوند. از این رو مدّعى بودند كه قیام حضرت موسى إسرائیل قرار گیرد و فر

علیه السلام برایشان رفاه نیاورده است، امّا در جواب آنان میفرماید: پیروزى، نیاز به 
 رسد.شرایطى همچون صبر، تلاش و توكّل دارد كه با فراهم شدن آنها، یارى إلهى فرا مى 

مردم ضعیف الایمان، در هر شرایطى «: تأَتِْیَنا وَ مِنْ بَعْدِ ما جِئتْنَاقالوُا أوُذِینا مِنْ قبَْلِ أنَْ »
توقعّ رفاه دارند و درغیر إین صورت از آنان نیز انتقاد میكنند، طوریکه بنی  ءاز أنبیا

علیه السلام گفتند: ما قبل و بعد از رسالت تو از سوی فرعون و  إسرائیل به موسی
ی بیداد فرعونیان بوده ایم[ وپس ازآمدن تو نیزمورد کمهلشکریانش أذیت شدیم و ]زیر چ

ایم ]اکنون نیز سرگردانیم[ این را عنوان کردند تا نشان دهند که محنت رنج وآزار قرارگرفته
آنها را رها نکرده و آنها قبل از بعثت حضرت موسى و بعد از آن مدام در عذاب و بلا و 

 اند.مصیبت بوده
شى را در راحتى و آسایش میپندارند و نبود آن را ناكامى قلمداد أغلب مردم، سعادت و خو

اند، نه میکنند، غافل ازآنكه أدیان آسمانى براى تنظیم و جهت صحیح دادن به زندگى آمده
 برطرف كردن تمام مشكلات دنیوى مردم.

کُمْ وَیَسْتخَْلِفکَُمْ فِی الَْأرَْضِ »  («129 فَیَنْظُرَ کَیْفَ تعَْمَلوُنَ )قالَ عَسى رَبُّکُمْ أنَْ یهُْلِکَ عَدُوَّ
تان فرعون و تعالی دشمنعلیه السلام در خطاب به آنها گفت: امیدوارم خدای  موسی

مددگارانش را نابود کند و از پای در آورد و شما را در زمین قدرت دهد تا شما را بیازماید 
ر مینماید؛ زیرا عبودیت و ببیند چه کسی هنگام مصیبت صبر میکند و در رخا و آسایش شک

 الله متعال هم در حالت شدّت است و هم در حالت آسانی.
علیهم السلام قبلاً به  مفسران می نویسند که: فهم این آیه تصریحی است بر آنچه که موسی

: )زمین از آن الله است، آن طور رمزگونه و سربسته به آن اشاره کرده بود، آنجا که گفت
 «.128آیه »بخواهد به میراث میدهد...( دگانش که را به هرکس از بن

مقصود آن است که آنها را بر اطاعت خدا تشویق کند. الله متعال آرزوى موسى را برآورده 
 کرد، وقتى فرعون را غرق کرد وسرزمین مصر را به ملکیت بنى اسرائیل درآورد.

ن را به صورت امُید و در البحر آمده است: موسى طریق ادب را با خدا پیش گرفته و سخ
 رِجا آورده است.

اي در تفسیر کشاف شیخ جارالله زمخشری آمده است: از عمرو بن عبید)رح( در روایت
آمده است که: پیش از خلافت منصور به نزدش رفت و دید که بر سفره اش یک قرُص یا 

اما نیافتند  دو قرُص نان گذاشته أند، درخواست کرد قرص نانی را هم برای عمرو بیاورند،
و عمرو همین آیه را خواند، آن گاه پس از خلافت به نزدش رفت و آن حکایت را برایش 

 باقی مانده است.« فینظر كیف تعملون»بیان کرد و گفت: هنوز 
 مطالعه کنندگان کرامی !

( در مورد مجازات گناهکاران در دنیا، و نشانه های نه گانه بحث 133الی  130در آیات )
 ده است.بعمل آم

ی موسی علیه السلام با فرعون است که ناگفته نباید گذاشت که: این، بخش هشتم از قصه
 از قحط سالی و تنگی زندگانی سخن می گوید:

نِينَ وَنقَْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعلََّهُمْ يذََّكَّرُونَ﴿  ﴾۱۳۰وَلَقدَْ أخََذْناَ آلَ فِرْعَوْنَ باِلس ِ
و خشکسالی های متعدد و کمبود بسیار شدیدِ بخشی از  و ما فرعونیان را به قحطی

 (۱٣٠محصولات دچار نمودیم تا متذکّر شوند.)
 



 تشریح لغات و اصطلاحات :
جمع سنه؛ یعنی، سالها، که برای خشکسالی «: السنین»نزدیکان، أطرافیان، ندیمان. «: آل»

 یرند. )تفسیر فرقان(پند می گیرند، عبرت میگ«: یذکرون»و قحطی و سختی به کار میرود. 
 تفسیر :

نیِنَ » سالی، و قحطی مبتلا فرعون را با خشک الله متعال آل«: وَلَقَدْ أخََذْنا آلَ فرِْعَوْنَ بِالسِّ
 کرد.
ها و محصولات زراعتی، و آنان را به کمبود باران، کمبود میوه« وَنَقْص مِنَ الَثَّمَراتِ »

 عذاب کرد. جاتزدگی و تلف غلهحبوبات از طریق آفت 
 .(.٩/٣۲داد. )روح المعانى  مفسران نوشته اند: نَخْل جز یک ثمر نمى

نقص »برای بادیه نشینان و چارپایانشان و « سنون»حضرت ابن عباس)رض( میفرماید: 
برای شهرنشینانشان إتفاق می افتاد. از کعب روایت کرده أند که گفته است: « الثمرات

 ک خرما بار می آورد.زمانی فرا میرسد که هر نخلی ی
شاید پند بگیرند و رقت قلب پیدا کنند؛ چون سختى منجر به توبه (« 130)لعََلَّهُمْ یَذَّکَّرُونَ »

 گردد.و پشیمانى و بیم و نرمدل یعنی رِقَت قلب مى
 ها از پروردگار خود بترسند و از گناهان خویش توبه کنند که مجازات در واقع شلاق تا آن

شان مرده است، پس هایه زندگان آن را درک می کنند، اما کسانی که قلبهایی است ک
 هیچگاه زخم برای مرده مایۀ درد و رنج نیست.

در این هیچ جای شکی نیست که: تحوّلات هستى دارای اهدافی است، همچنان قحطى 
 وخشكسالى، یاسزای الهى است و یا هشدار و زنگ بیدارباش.

مینویسد، تا آگاه شوند. این برای « لعلهم یذكرون»آیه مبارکه  مفسر تفسیر کشاف در تفسیر
آن است که بر کفر خود پای فشردند و نشانه ها و آیات الله را دروغ انگاشتند و برای آن 
که مردم به هنگام سختی و رنج زارتر و مهربان تر و دل نازک تر هستند. چنین گفته اند 

در سیصد و بیست سال از آن رنجی به خود  که فرعون چهارصد سال زندگی بسر برد و
ندید و اگر در این مدت گرسنگی و درد و تبی را احساس می کرد، هرگز ادعای خدایی 

 نمی کرد.
فإَِذَا جَاءَتهُْمُ الْحَسَنةَُ قاَلوُا لَناَ هَذِهِ وَإنِْ تصُِبْهُمْ سَي ِئةٌَ يطََّيَّرُوا بمُِوسَى وَمَنْ مَعهَُ ألََا 

 ﴾۱۳۱ائِرُهُمْ عِنْدَ الله وَلَكِنَّ أكَْثرََهُمْ لَا يَعْلمَُونَ﴿إِنَّمَا طَ 
داد میگفتند: سزاوار ماست و چون )لیكن عبرت نگرفتند( پس وقتی نیکیی به آنها دست می 
 گرفتند.بدیی به آنها میرسید، به موسی و همراهانش بدفالی می

 است، لیکن بیشترین شان نمی آگاه باشید که بدفالی )خوشبختی و بدبختی( آنها نزد الله
 (۱٣۱دانند.)

 تشریح لغات و اصطلاحات :
«: یطیروا»بدی، گزند، قحط سالی. «: سَیئِّةٌَ ». نیکی، نعمت و آسایش و رفاه«: الْحَسَنَةُ »

شگون بد میزنند، فال بد میزنند. رسم عرب چنان بود که پرنده ای را پرواز میدادند، اگر 
میگفتند و اگر « سائح»د، آنرا به فال نیک میگرفتند و به آن به طرف راست پرواز میکر

به طرف چپ پرواز می کرد، آن را بدشگون میدانستند واز آن انتظار بد داشتند و آن را 
 منشأ بدشگونی، شومی و فال بد.)فرقان(«: طائر»مینامیدند. « بارح»

 تفسیر :
وقتى فراوانى وکثرت نعمت ورفاه وکثرت میوجات و «:فَإذِا جاءَتهُْمُ الَْحَسَنَةُ قالوُا لنَاهذِهِ »

شانسى خود ما است و ما استحقاقش  جات برسد میگفتند: از خوشها و غله نباتات و نعمت
مراد از حسنه؛ گشایش ها را به دست آوردیم. را داریم. و از طریق سعی و تلاش خود این 

 .هاستو فراوانی نعمت و ارزانی نرخ 
 ى ها به انبیا و دین، نشانهها به خود و بدى و بدبختىکه: نسبت دادن خوبى باید یادآور شد



 خودبینى و جهالت است.
ولی هرگاه به آنها مصیبت برسد یعنی «: وَ إِنْ تصُِبْهُمْ سَیئِّةٌَ یَطَّیَّرُوا بِمُوسى وَ مَنْ مَعَهُ »

ى و پیروان مؤمنش آورد، آنرا ازبد شگونى ونامبارکى موسوقتى خشکسالى وسختى رو مى
گفتند: این از شومى و نامیمونى آنهاست. با تأسف باید گفت که: اكثر دانستند؛ یعنى مى مى 

فرعونیان به جاى آنكه از قحطى و هشدارهاى الهى بیدار شوند و پند و عبرت بگیرند، به 
گفته است: تحلیل غلط پرداختند و آن را به موسى علیه السلام نسبت دادند خدا در رد آنها 

هر چه براى آنان پیش بیاید، خیر باشد یا شر، همه به تقدیر خدا « ألَا إنَِّما طائرُِهُمْ عِنْدَ الله»
تعالی است که خیر و شر را برای صورت میگیرد و از بدشگونى موسى نیست. این خدای 

 آنها مقدر فرموده است.
ست، بدي هم از جانب الله حضرت ابن عباس)رض( فرموده است: هرکار از جانب الله ا

ى خرافات و فال بد، متعال و به مقتضاى حکم او است. بصورت کل باید گفت که: ریشه
 فقط و فقط جهل است وبس.

دانند قحطى و شدایدى که بر آنان اما اکثر آنها نمى («: 131وَلکِنَّ أکَْثرََهُمْ لا یعَْلَمُونَ)»
نه از جانب موسى، که به سبب نافرمانى بر نازل شده است از جانب خداوند متعال است 

فقط از روی جهل و نادانی، خیر و شر را به غیر خداوند متعال آنها نازل شده است. و آنان 
 دهند. نسبت می

؛ یعنی، بیشتر مردم ازحکمت کار الله در هستی غافل و از «ولکن أکثرهم لایعلمون»
انند که کارها به مقدار و اندازه در چگونگی ارتباط اسباب و مسببات بی خبرند و نمید

جریان است و هر چیز نزد خدا مقدار و مقیاس ویژه ای دارد. پس بدشگونی به سبب موسی 
ی کردار بد خود آنان و به مقتضای و پیروانش و یا هیچکس دیگری نیست؛ بلکه به واسطه
 نظام الهی در قانون سببیت )اسباب و مسببات( است.

سالى و دیگر مصائب طور تنبیه ابتدائى درقحط وخشك نیان را به خداوند متعال فرعو
وشداید معمولى مبتلا فرمود، تا بدینوسیله از آن عبرت گرفته و از خواب غفلت بیدار شوند، 
ونصایح موسى علیه السّلام را قبول كنند؛ مگر چون ازین قبیل مردم نبودند، و این تنبیهات 

ثمَُّ »تر شدند؛ چنانكه قرار اصول تر وگستاخبه سابق لجوج را اهمّیتّ ندادند، بلكه نسبت
حالى نصیبشان  وقتى كه قحط وغیره دور شده، ارزانى و آسوده« بَدَّلْنا مَكانَ السَّیئِّةَِ الْحَسَنَةَ 

میگشت؛ میگفتند: بنگرید كه باعث خوشبختى ما اوضاع خود ما میباشد! و اگر گاهى دچار 
گفتند: این همه دراثر شومى ووبدشومی موسى علیه السلام و رفقاى كدام سختى میشدند، مى

یعنى، بدشومی و « ألَا إنَِّما طائرُِهُمْ عِنْدَ الله»اوست؛ معاذ الله! حقّ تعالى جواب آن را داده: 
بدبختی، تنگی، بدبختى خود را به بندگان مقبول ما چرا منسوب میكنید؟ سبب حقیقى این 

علم خداست؛ و آن عبارت از ظلم وعدوان و بغاوت و شرارتتان شما در خواری، وذلت، 
طور سزاى موقتّى و تنبیه به به  بدبختیاست؛ بنابر آن، از طرف خداى تعالى یك قسمت 

اصلى ظلم و كفر شما، یعنى سزاى كامل و مجازات  بدبختیشما میرسد؛ باقى شومى و 
و یا آخرت، به وقت خود، به شما  حقیقى، هنوز نزد الله متعال محفوظ است، كه در دنیا

 باشند.حتماً رسیدنى؛ است هنوز اكثر از آن آگاه نمى 
 ﴾۱۳۲وَقاَلوُا مَهْمَا تأَتِْناَ بهِِ مِنْ آيةٍَ لِتسَْحَرَناَ بِهَا فمََا نَحْنُ لكََ بمُِؤْمِنيِنَ﴿

ما فرعونیان گفتند:]ای موسی! ازدعوتت دست بردارکه[ هرچه رابه عنوان معجزه برای 
 (۱٣۲آوریم.) تو ایمان نمیبیاوری تا به وسیله آن ما را جادو کنی به 

 تشریح لغات و اصطلاحات :
 تا به آن، ما را افسون کنی.«: لِتسَْحَرَنَا بهَِا»هرگونه، هر اندازه. «: مهما»

 تفسیر :
 أتباع فرعون به («: 132)مُؤْمِنِینَ وَقالوُا مَهْما تأَتْنِا بِهِ مِنْ آیَة لِتسَْحَرَنا بهِا فمَا نَحْنُ لکََ بِ »



علیه السلام گفتند: به هر اندازه که معجزه بیاوری تا ما را از دین ما باز داری و  موسی
در ملت ما فریمان دهی )اندیشه و فکر( باز هم ما بر آنچه در آن قرار داریم ثابت و استوار 

 ایمان نمی آوریم. خواهیم بود و تو را تصدیق نخواهیم کرد. یعنی ما به تو
اى بیاورى، از این گفته شان معلوم كه به حضرت موسى مي گفتند: هرگونه آیهاز این

اى الهى است، ولى میشودكه دشمن نیز مي دانست كه كار موسى جادو نیست، بلكه معجزه
آوردند، فقط ساحران هنگامى كه فهمیدند كار موسى از روى لجاجت و تكََبُّر إیمان نمى 

نیست، بدون لجَاجت إیمان آوردند. البتهّ شاید آیه نامیدن كار حضرت موسى از سوى  سحر
 و مسخره بوده است. ءفرعونیان، از روى إستهزا

اند تا ما اند، سپس گفتهمفسر زمخشرى فرموده است: اگر بگویى: چگونه آن را آیه نامیده
اند،  تقاد داشته باشند آنرا آیه گفتهعإرا به آن افسون کنى؟ میگویم: نه به عنوان اینکه به آن 

 (.۲/۱۴۶اند. )تفسیر کشاف آنرا آیه نامیده ءستهزاإبلکه به عنوان تمسخر و 
ها در طول تاریخ ترین تهمت، از رایجءباید گفت که: تهمت سحر نسبت به معجزات أنبیا

قوط میكند كه با بود که به پیامبران می بستند. و با تأسف باید گفت که: گاهى انسان چنان س
هاى روشن هدایت را نیز واژگون و تیره پیامبران و راهنمایان الهى برخورد كرده و نشانه

 بیند.و تار مى 
اینها معجزات و محمود الحسن دیوبندی در ذیل این آیة مبارکه می نویسد:مفسیر مولانا 

نى، و به خیال خود، نشانات موسى علیه السّلام را دیده میگفتند: هرقدر كه ما را جادو ك
پذیریم! چون فیصله آخرین خود را اعلان كردند، معجزه نشان دهى؛ هرگز سخن ترا نمى 

و همه ابواب قبول حقّ را بر روى خود مسدود نمودند؛ خداى تعالى چندین بلاى عظیم یكى 
 آید.بعد دیگرى، بر آنها مسلطّ فرمود، كه تفصیل آنها در آیت آینده مى 

وردن آمردم را مجبور به ایمان  ءنبیاأنسان در إنتخاب عقیده خود آزاد است و إ: باید گفت که
 آوردند. یمان نمىإكردند، لذا برخى مردم در برابر معجزات آنان لجاجت كرده و  نمى

فاَدِعَ وَالدَّمَ آياَتٍ مُفَصَّ  لَ وَالضَّ لَاتٍ فاَسْتكَْبَرُوا فأَرَْسَلْناَ عَلَيْهِمُ الطُّوفاَنَ وَالْجَرَادَ وَالْقمَُّ
ا مُجْرِمِينَ   ﴾۱۳۳﴿ وَكَانوُا قَوْما

پس ما بر آنها طوفان و هجوم ملخ و شپش و کوربقه ها و آلوده شدن وسایل زندگی را به 
خون که عذاب های گوناگونی بود به سوی آنان فرستادیم، باز هم تکبرّ و سرکشی کردند 

 (۱٣٣و گروهی مجرم و گناهکار بودند.)
 لغات و اصطلاحات :تشریح 

لَ »ملخ. «: الْجَرَادَ »وسیلام.  سیل«: الطُّوفاَنَ » شپش را گویند، ولی در اینجا شپش «: قمَُّ
معمولی مورد نظر نیست. بلکه مراد جانوری است که آفت گیاهی است که میتواند شته یا 

أند که مایة  ای دانستهحشرهاند، و برخیساس باشد. برخی هم آن را بید و گنه و مگسک گفته
 (.226: المنتخب صفحه ملاحظه شودگردد )تباهی گیاهان و نابودی حیوانات می

خون. بدین معنی که آب رودبارها و جویبارها به خون «: الدَّمَ » بقه.جمع ضَفْدَع، «: الضَّفاَدِعَ »
و مبتلا میشدند که مایه خونریزی از دماغ مریضی های مختلف تبدیل میگشت. یا این که به 

 گردید.قبُلُ و دُبرُ و چه بسا فلج شدن أعضاء می
( حال أشیاء ءَایاَت  های واضح و روشن. )های جداگانه و نشانهمعجزه«: ءَایاَت  مُفصََّلات  »

 «.ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور:  متقدّم است.
 تفسیر :

اهگر وتلف ساز را بر قوم فرعون سر انجام باران تند و شدید تب«: فَأرَْسَلْنا عَلیَْهِمُ الَطُّوفانَ »
 نازل کردیم که در آن فرو رفتند و نزدیک بود هلاک شوند.

: سیلی سخت و فراگیر است که زمین را غرق و طوریکه در فوق هم یادآور شدیم طوفان
 ؛ مرگ است.کند. به قولی دیگر: مراد از طوفانمنازل و درختان را نابود می

 ى کشت و زرع. وفان یعنى باران فراوان تلف کنندهابن عباس)رض( فرموده است: ط



 (.۲/۴۵)مختصر ابن کثیر 
ى ى الهى است. اگر او بخواهد، آب وسیلهى رحمت است، به ارادهباید گفت: آنچه مایه

 ى عذاب خواهد بود.رحمت میگردد، و اگر بخواهد، همین آب هم وسیله
های آنها را نیست و نابود مام کشتزارها و میوهو همچنین ملخ را فرستادیم که ت«: وَالَْجَرادَ »

لَ »کرد،  شان را اذیت شان شپش را قرار دادیم که اجسام همچنانی که در اجسام« وَالَْقمَُّ
میکرد، و نوعی از حشرات را فرستادیم که حبوبات آنهارا زد وآنچه راکه ازملخ باقى مانده 

ان شپش مشهور است که در زیر لباس هم« قمّل»اى میگویند: بود مغزش راخورد. وعده
 مکد. به پوست بدن میچسبد و خون را مى

فادِعَ » جمع ضفدع یعنى بقه، تا جایى که منزل و خوراک آنها از بقه پر شد و اگر « وَ الَضَّ
 پرید.کرد بقه به دهنش مى هر کس دهن باز مى 

رآنان دشوار نمود. باید گفت و خونی که آب را بر آنان فاسد کرد و زندگی را ب« وَالَدَّمَ »
اسرائیل بود ومراد، خون شدن آب ها یا هاى خداوند برقوم بنى که: خون، یكى از نشانه

 ى مردم است كه نوعى عذاب الهى بود.خون دماغ شدن همه
، هجوم پشه، 20ى آیه 7باید گفت که: در تورات، خون شدن آبها در سِفر خروج، باب 

 14ى آیه 10ها، در باب و هجوم ملخ 25ى آیه 9ژاله، در باب ، بارش 7ى آیه 8درباب 
 آمده است.

وضوح دلالت بر قدرت خداوند متعال و همۀ این سزاها و مجازات به«: آیات  مُفَصَّلات  »
سلطنت عظیم او مینماید، قابل تذکر است که بلاها اغلب جنبه تربیتى دارد و گاهى پس از 

 و توبه و بازگشت است.هر مجازات، مهلتى براى فكر 
ولی آنها از جبروت کار گرفته بالعکس تکبر (« 133فَاسْتکَْبَرُوا وَکانوُا قَوْماً مُجْرِمِینَ)»

کردند و توبه و رجوع ننمودند؛ زیرا گرایش به جرم وجنایت در آنها جای گرفته و خباثت 
ها، باز هم از ایمان انه: بعد از فرود آوردن این نشیعنی شان شده بود. صفتی لازم و همراه

که به حق راه نیافته و از باطل دست  «و قومی مجرم بودند»به الله متعال تکبر ورزیدند 
 کشیدند.نمی

 خوانندگان گرامی !
ی موسی علیه السلام این است که: وقتی ( بخشی دیگر از قصه137الی  134در آیات )

نیافتند، جز این که ریاکارانه به  فرعونیان گرفتار عذاب سخت الهی شدند و هیچ پناهی
موسی پناه آوردند که اگر عذاب از سرشان برداشته شود، می گروند و از کارهای پست 
قبلی خویش دست بر می دارند موسی از بارگاه پروردگار التماس کرد تا عذاب سخت را 

ن شکنی از سرشان برداشت و از تنگنا به در آمدند؛ اما پس از رفع عذاب، باز هم پیما
 کردند.

همچنان دراین آیات متبرکه در مورد موضوعاتی در باره غرق شدن فرعون و قومش و 
وارث شدن بنی اسرائیل پس از نابودی فراعنه و عمالقه، در سرزمین شام، بحث بعمل می 

 آید.
جْزُ قاَلوُا ياَ مُوسَى ادْعُ لَناَ رَبَّكَ بمَِا عَهِ  ا وَقعََ عَلَيْهِمُ الر ِ دَ عِنْدَكَ لَئنِْ كَشَفْتَ عَنَّا وَلمََّ

جْزَ لنَؤُْمِننََّ لكََ وَلنَرُْسِلنََّ مَعكََ بَنِي إسِْرَائِيلَ﴿  ﴾۱۳۴الر ِ
و هرگاه که عذاب بر آنها فرود آمد، گفتند: ای موسی! با توسل با آن عهدی که الله نزد تو 

د( اگر عذاب را از ما دارد، برای ما به پروردگارت دعا کن )که این عذاب را از ما بردار
ً به تو ایمان می ً بنی اسرائیل را همراه تو دور کنی حتما آوریم، و )به گفته تو( حتما

 (۱٣۴)میفرستیم.
 تشریح لغات و اصطلاحات :

جْزُ » بما عهد »عذاب سخت و تکان دهنده و پریشان کننده، اضطراب و آشفتگی. «: الرِّ
 با تو بسته است. به عهد و پیمانی که نزد تو دارد،«: عندک



 تفسیر :
جْزُ » مراد از عذاب در اینجا،  هنگامى که عذاب بر آنان نازل شد،«: وَلمَّا وَقَعَ عَلَیْهِمُ الَرِّ

 .کام خود کشید طاعون است که فقط در یک روز هزاران تن از قبطیان را به
ى موسى! از خدایت طلب کن که به گفتند: ا«: قالوُا یامُوسَى ادُْعُ لنَا رَبَّکَ بمِا عَهِدَ عِنْدَکَ »

 احترام نبوت و پیامبرى تو بلا را از ما دفع و برطرف کند.
طلبیم به خاطر  مفسر زمخشرى در مورد مینویسد: دعاى ما را بر آورده کن، و از تو مى

 .(.۲/۱۴۸اى که الله به تو داده است، حاجت ما را برآورده کن. )کشاف وعده
جْزَ لنَؤُْمِنَنَّ لکََ وَ لَنرُْسِلَنَّ مَعکََ بَنیِ إِسْرائِیلَ)لئَِنْ کَشَفْتَ عَنَّ » لام قسم است؛ («: 134ا الَرِّ

یعنى به الله قسم اى موسى! اگر عذاب را از ما دفع کنى، ما تعهد میکنیم که تو را تصدیق 
در  کنیم، در صورتى که آنها رامیکنیم، و از تو پیروی میکنیم و بنى اسرائیل را آزاد مى

 ترین کار به کار گرفته بودند.پست
جْزَ إلِىَ أجََلٍ هُمْ باَلِغوُهُ إذَِا هُمْ يَنْكُثوُنَ﴿ ا كَشَفْناَ عَنْهُمُ الر ِ  ﴾۱۳۵فلَمََّ

پس هنگامی که عذاب را تا مدتی که ]می باید همه[ آنان به پایان مهلت آن میرسیدند از 
 (۱٣۵ستند.)شکناگهان پیمان خود را میایشان برطرف کردیم، 

 تشریح لغات و اصطلاحات :
رسنده به «: بَالِغوُهُ »تامدت زمانی که آن را طی کنند، به آن برسند. «: إِلىَ أجََل  هُمْ بَالِغوُهُ »

آن، دست یابنده به آن. فرعونیان مدت کوتاهی بر سر پیمان ماندند، سپس آنرا نقض کردند. 
 خود إصرار می ورزند. پیمان شکی می کنند و بر کفر«: یَنْكُثوُنَ »

 تفسیر :
جْزَ إِلى أجََل  هُمْ بالِغوُهُ » بعد از اینکه عذاب را به سبب دعاى موسى «: فَلمَّا کَشَفْنا عَنْهُمُ الَرِّ

تا مدتى معین و محدود از سرشان برداشتیم، دوباره پیمان شکنی کردند. و دوباره به سوی 
 تکذیب و ممانعت از راه حق روی آوردند.

ابن عباس)رض( فرموده است که: آن مدت معین عبارت بود از وقت غرق شدن  حضرت
 آنها.
 دراین موقع عهد وپیمان رانقض کرده و بر کفر اصرار ورزیدند.(«:135إِذا هُمْ یَنْکُثوُنَ)»

 امتناع هم ورزیدند.علیهم السلام  اسرائیل با موسیاز فرستادن بنی 
کابلی در ذیل این آیه مبارکه مینویسد: نزد بعض  شیخ محمود حسن دیوبندی مفسر تفسیر

طاعون است؛ چنانكه در بعضي أحادیث این لفظ به طاعون « رجز»مفسّرین مراد از 
اطلاق شده است؛ لیكن أكثر مُفَسّران این آیات را بیان آیات گذشته قرار میدهند. در موضح 

 نازل شد؛ اوّل حضرت موسى به الفرقان است كه: این همه بلاها به فاصله یك هفته به آنها
آمد؛  فرعون اطلاع میداد: که الله متعال بر تو بلائى را میفرستد! پس همان بلا فرود مى

كردند؛ آن بلا  شدند، و به حضرت موسى علیهم السلام تملق مىباز فرعونیان مُضْطَرّ مى 
رانجام بر آنها و شدند؛ ساز بركت دعاى حضرت ایشان مرتفع میشد؛ بار دیگر منكر مى 
 با نازل شد، و نصف شب به تمام شهر پسر كلان هركس مرد.

كه آنها به ماتم اموات خود بودند، حضرت موسى علیه السلام با قوم خود از شهر در حالى 
بر آمد. بعد از چند روز، فرعون آنها را تعقیب نمود، و به كنار قلزم به ایشان پیوست. بنى 

 ا گذشت، و فرعون با سپاه خود غرق گردید.اسرائیل سلامت از دری
 ﴾۱۳۶فاَنْتقَمَْناَ مِنْهُمْ فأَغَْرَقْناَهُمْ فِي الْيَم ِ بأِنََّهُمْ كَذَّبوُا بآِياَتِناَ وَكَانوُا عَنْهَا غَافلِِينَ﴿

آیات ما را دروغ شمردند، سرانجام ما از آنها انتقام گرفتیم و آنها را در دریا به سبب اینکه 
 (۱٣۶نها )عقوبت و قهر الله( غافل بودند.)و از آ

 تشریح لغات و اصطلاحات :
 دریا.«: الْیمِّ »از آنان انتقام گرفتیم. ایشان را دچار نقمت و هلاک کردیم. «: إنِتقََمْنَا مِنْهُمْ »

، در مصر قدیم به دریا و رودخانه میگفتند و چون داستان «یم»قابل یادآوری است که: 



ن و فرعونیان مربوط به مصر است، در قرآن همان لغت كهن به كار موسى و غرق فرعو
 رفته است.
 تفسیر :

، طوریکه در متوجه باید بود که غفلت ورزیدن از آیات الهى، تاوان سنگینى را در بر دارد
قام گرفتیم و سرانجام از آنان انت«: فَانْتقََمْنا مِنْهُمْ فَأغَْرَقْناهُمْ فیِ الَْیَمِّ »آیة مبارکه آمده است: 

مفسران شان کردیم؛ شکنی نموده و به مخالفت امر پرداختند و در دریا غرق  چون پیمان
خداوند « فَانْتقََمْنا»ى تذكّر و ترك گناه است. گیرى خداوند، زمینهمینویسند که: توجّه به انتقام

 گیرنده.متعال، هم ارحم الراحمین و بسیار مهربان است و هم انتقام
ها و به سبب تکذیبشان و از آیات و نشانه(«: 136)نَّهُمْ کَذَّبوُا بِآیاتنِا وَکانوُا عَنْها غافِلِینَ بِأَ »

ً هم سرنوشت انسان و  از قبول معجزات روی گردانیدند و از طاعت غافل شدند. واقعا
 ها و بلا ها، در دست خود انسان است. ى ناگوارىریشه

نهایی پیمان شکنان اشاره میکند که این بار، از این گرداب در این آیه مبارکه به مجازات 
ی ی خود خواهند رسید و از صحنههایل نجات نخواهند یافت و به سزای کردار فرعونانه

تاریخ حیات پاک میشوند و آن همه قصر ها و آن همه باغ ها و آن همه کشت و زرع ها 
 از آنان گرفته شد.
ينَ كَانوُا يسُْتضَْعفَوُنَ مَشَارِقَ الْأرَْضِ وَمَغاَرِبَهَا الَّتيِ باَرَكْناَ فيِهَا وَأوَْرَثنْاَ الْقَوْمَ الَّذِ 

رْناَ مَا كَانَ يَصْنعَُ  تْ كَلِمَتُ رَب كَِ الْحُسْنىَ عَلىَ بَنِي إسِْرَائيِلَ بمَِا صَبَرُوا وَدَمَّ وَتمََّ
 ﴾۱۳۷فِرْعَوْنُ وَقوَْمُهُ وَمَا كَانوُا يَعْرِشُونَ﴿

ن قوم مستضعف )بنی اسرائیل را در مشارق و مغارب سرزمینی که در آن برکت نهادیم و آ
)سر زمین شام( وارث خزانه و سلطنت گردانیدیم. و سخن نیک )وعده نیک( که پروردگار 
تو به بنی اسرائیل داده بود به سبب اینکه صبر ورزیده بودند، به کمال رسید )تحقق یافت(. 

ها افراشته بودند، قومش میساختند و آنچه از باغ ها را که بر پایه و آنچه را که فرعون و
 (۱٣٧نابود کردیم.)

 تشریح لغات و اصطلاحات :
، به دارایى و مالى گفته میشود «ارث»وارث گردانیدیم، بخشیدیم، عطا کردیم.)«: أوَْرَثنَْا»

اشد یا از زندگان(. اى به آن برسد، خواه از مردگان بكه انسان بدون كسب و كار و معامله
مَشَارِقَ الْأرَْضِ »تحقیر میشدند، ضعیف نگاه داشته میشدند. «: كَانوُا یسُْتضَْعَفوُنَ »

نعمتهای «: بَارَكْنَا فیِهَا»تمام سرزمین مصر وشام، پس از فراعنه و عمالقه، «: وَمَغَارِبَهَا
: تمام شد، تحقق یافت. «تْ تمََّ »گوناگون وپربرکت درآن ایجاد کردیم و فراوان قرار دادیم. 

رْنَا» ویران کردیم. كَانوُا یعَْرِشُونَ: برافراشته بودند، بناها ساخته بودند و در تاکستانها «: دَمَّ
 داربستها فراهم آورده بودند. )فرقان(

 تفسیر :
و ما بنی اسرائیل را «: بَهَاوَ أوَْرَثنَْا الَْقوَْمَ الََّذِینَ کانوُا یسُْتضَْعَفوُنَ مَشارِقَ الَْأرَْضِ وَ مَغارِ »

که مستضعف وبه ذلت کشیده شده بودند وارث برنواحی وسرزمین پر خیر و برکت مصر 
 و شام ساختیم، و تمام مناطق و نواحى و مشرق و مغرب آن را به ملکیت آنها درآوردیم.

طلوع  هایى كه در اختیار فرعونیان بود، آنچنان وسیع بود كه در یک سر آن آفتابسرزمین
میگرد و در بخش دیگران در غروب آفتاب قرار میگرفت. و همچنین داراى محصولات 
و بركات مادّى و معنوى بسیارى بود، زیرا محلّ بَعثتَ أنبیاى الهى و مدفن بسیارى از آنان 

 بود.
در ضمن قابل تذکر است که: حمایت پروردگار باعظمت تنها وتنها از مستضعفان، 

یك سنتّ دائمى است. زیرا در آیه مبارکه فرموده است ل نیست، بلكه اسرائیمخصوص بنى 
 «.اسرائیلاورثنا بنى»و نفرمود: که «: أوَْرَثنَْا الْقوَْمَ الَّذِینَ كانوُا یسُْتضَْعَفوُنَ »



تْ کَلِمَتُ رَبِّکَ »که درآن خیرات وکَثرَت محصول قرار داده بودیم. « الََّتیِ بارَکْنا فیِها» وَ تمََّ
شان وهلاک و وعدۀ خداوند متعال به بنی اسرائیل در نجات« الَْحُسْنى عَلى بَنِی إِسْرائیِلَ 

: آن وعده به شکل کامل خود یعنیفرعون و لشکریانش و جانشینی در زمین تحقق یافت، 
فِي الأرَضِ وَنرُِیدُ أنَ نَّمُنَّ عَلىَ الَّذِینَ استضُعِفوُاْ »تحقق و استمرار یافت، که عبارت بود از: 

ة وَنَجعَلهَُمُ  میخواهیم برکسانیکه در زمین » (.5القصص: سوره «)5الوَرِثِینَ وَنَجعَلَهُم أئَمَِّ
اند، منت نهاده و ایشان را پیشوایان مردم گردانیم و ایشان را به استضعاف کشیده شده

 ».وارث زمین کنیم
كت فرعونیان و به حكومت رسیدن هایش عمل میكند و هلاكم وكاست به وعده الله متعال بى

 هاى بر حق پروردگار است.اسرائیل، از سخنان و وعده بنى
وَ نرُِیدُ أنَْ نمَُنَّ عَلىَ الََّذِینَ »ى عبارت است از آیه« حسنى»ى طبرى گفته است: کلمه

ةً...  .(.۱٣/٧٧)تفسیرطبرى « اسُْتضُْعِفوُا فیِ الَْأرَْضِ وَ نَجْعَلهَُمْ أئَِمَّ
ها و مشکلات و در مقابل آزار واذیت صبر چون آنها در برابر مصیبت« ما صَبَرُوابِ »

کردند. شرط پیروزى، صبر و مقاومت است. مستضعفان و ملتّى كه صابر و مقاوم باشند، 
 شوند. وارث زمین مى

رْنا ما کانَ یَصْنَعُ فرِْعَوْنُ وَ قَوْمُهُ وَ ما کانوُا یَعْرِشُونَ)» تعالی فرعون و خدای  («137وَ دَمَّ
های محکم و سنگر های شان را نابود کرد. ها وقصرها و مسکنوقومش را وهمچنان خانه

 شان را از آنان گرفت.های غنیو در نهایت خداوند متعال  بناها و بوستان
 های استواری را که بنا می: کاخ است، یعنی« یبنون»( به معنای : )یعرشونبه قولی

، واقعاً که تحوّلات اجتماعى و تاریخى، به دست خداوند متعال ملاً ویران کردیمکردند، کا
 است.

قابل یادآوری است که تا این جا قصه وسخن از فرعون ظالم وستمگر فرعون و فرعونیان 
ی بنی اسرائیل شروع میشود که مصر را ترک کردند و به بیابان بود. از این پس، قصه

از نعمت های فراوان الله متعال است که به آنان ارزانی فرمود؛  سر نهادند و همچنین سخن
 اما این قوم بازهم از فرمان موسی سرباز زدند و بیراهه رفتند.

 خوانندگان گرامی !
( در بارة نعمت های بی دریغ الله متعال به بنی إسرائیل و سر 141الی  138در آیات )

 پیچی آنان از فرمان حق، بحث بعمل آمده است.
وَجَاوَزْناَ ببَِنِي إسِْرَائيِلَ الْبَحْرَ فأَتَوَْا عَلىَ قوَْمٍ يَعْكُفوُنَ عَلىَ أصَْناَمٍ لَهُمْ قاَلوُا ياَ 

ا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قاَلَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تجَْهَلوُنَ﴿  ﴾۱۳۸مُوسَى اجْعلَْ لَناَ إلَِها
ر راه بر قومی آمدند که به عبادت و بنی اسرائیل را از بحر )سالم( گذراندیم، تا اینکه د

های خویش مشغول بودند، گفتند: )بنی اسرائیل( ای موسی! برای ما هم معبودی مقرر بت
ً شما قوم نادان و جاهل  کن همان طور که آنان را معبودانی هست، )موسی( گفت: یقینا

 (۱٣۸)و عظمت خدا را نمی دانید(.)هستید 
 تشریح لغات و اصطلاحات :

«: جوز السماء»وسط راه. «: جوز الطریق»)جوز(: گذراندیم، عبور دادیم.  «:زْنَاجَاوَ »
 به پرستش دل می بندند، به پرستش أهمیت میدهند.«: یَعْكُفوُنَ »وسط آسمان. 

بتُ اگر به صورت انسان از چوب یا طلا یا نقره باشد، آن را صنم گویند. «: أصنام»
 «الاصنام»و اوثان نام دارد. از كتاب « وثن»جمعش، أصنام است و اگر از سنگ باشد. 

 تفسیر :
بنی اسرائیل را از بحر گذراندیم، یعنى بحر قلزم در خلیج «: وَجاوَزْنا بِبَنِی إِسْرائِیلَ الَْبحَْرَ »

: به آنان قدرت و توان عبور از بحر را دادیم، آنگاه که یعنیسوئیس فعلى عبور دادیم. 
و آب بحر از هم شکافته شد و ایشان از آن عبور  موسی با عصایش به آن بحر زد

 .کردند



 تا به قومی رسیدند که به پرستش بتهای خود، «: فَأتَوَْا عَلى قوَْم  یَعْکُفوُنَ عَلى أصَْنام لهَُمْ »
 .سرگرم بودند

چنین روایت است که وقتی خدای متعال فرعون و قومش را نابود کرد، حضرت موسی 
شورا آنان را از رود عبور داد و آنان به پاس این نعمت آن روز علیه السلام در روز عا

« یعكفون على أصنام لهم»گذرشان بر مردمانی افتاد، « فأتوا على قوم»را روزه گرفتند. 
به پرستش آن بتان پایبند بودند. ابن جریج میگوید: بتانشان مانند تمثال گاوها بود و برای 

ی پرستیدند. همچنین گفته اندکه آنان گروهی از قوم اولین بار بود که مردم گاوها را م
بودند و باز روایت کرده اند که آنان گروهی از مردم کنعان بودند که موسی علیه « لخم»

 السلام فرمان داده بود که با آنان بجنگند. )بنقل از تفسیر تفهیم القرآن(
خطاب به موسی علیه السلام گفتند: ای موسی! «: قالوُا یا مُوسَى اِجْعَلْ لنَا إِلهاً کَما لهَُمْ آلِهَةٌ »

مامیخواهیم مانند اینها خدایانی برای پرستش داشته باشیم. با تأسف باید گفت که در بسیاری 
آنها ناسپاسى مي كند.  ها الهی غفلت ورزیده و نسبت بهترین نعمتاز اوقات انسان از مهم

از رهبران الهى نیز درخواست ناروا بعمل شود كه اندیش مى  حدّى كج و همین انسان به
ها، هر لحظه در معرض خطر إنحراف می آورند. نباید فراموش کنیم که انسانها و ملتّ 
 هاى انسان است.أند. و الگو پذیرى، تقلید و مدلبردارى، از خصلت

غالب بن عبدالرحمن بن غالب ابومحمد عبدالحق بنمفسر ومحدث مشهور جهان إسلام 
ظاهر این است آنها چیزى را که دیدند،  مشهور به ابن عطیه انُدلسی فرموده است: محاربی

به نظرشان نیکو و پسندیده آمد، و خواستند چنان چیزى در شریعت موسى باشد، و از 
ى تقرب به خدا است، وگرنه بعید است آنها از موسى ى چیزهایى قرار گیرد که وسیلهجمله

 (.۴/٣٧۸ر دهد که به تنهایى پرستش بشود. )البحر بخواهند برایشان خدایى قرا
موسى گفت: شما واقعاً در لزوم توحید الُوهیت و رَبوبیت («: 138قالَ إنَِّکُمْ قوَْمٌ تجَْهَلوُنَ )»

 خدا و شریک نیاوردن به او جاهل و نادانید.
ى جهل تقاضاى خداى محسوس )همچون بت( از پیامبر بزرگوارى همچون موسى، نشانه

 دار است.میق و ریشهع
ى که دلیل و معجزهمفسر زمخشرى در این مورد فرموده است: حضرت موسى بعد از این

بسیار بزرگ به آنها نشان داد اما آنها با این وجود چنین تقاضایى از او داشتند از سخنان 
آنها در تعجب شد، از این رو آنها را به جهل مطلق توصیف کرده است؛ چون نادانى 

گتر از آنچه موسى از آنها دید، قابل تصور نیست و ناپسندتر از آن وجود ندارد. )تفسیر بزر
 (.۲/۱۵۵کشاف 

حقیقت اینست كه  محمود الحسن دیوبندی در ذیل این آیة مبارکه می نویسد:مفسر مولانا 
پرستان مصرى زندگی بسر میبرند؛ همیشه چون بنى اسرائیل تامدّت دراز، زیر سایه بت

ال و رسوم شرك مایل بودند؛ چنانكه این درخواست بیهوده و جاهلانه آنها هم تأثرّات به أعم
افزاید: جاهل پرستان آنجا راهویدا میگرداند. مفسر تفسیر کابلی میأقلیم مصر و صحبت بت

یابد، و مي خواهد صورت پیش روى از عبادت معبودى كه غیر محسوس باشد تسكین نمى 
سرائیل قومى را دیده بودند كه مجسمه گاو را میپرستیدند؛ آنها نیز او موجود باشد؛ بنى ا

 در این هوس افتادند؛ آخر گوساله طلائى ساخته، پرستش كردند.
الله صلی الله علیه وسلم دیدند که مشرکان درختی : یاران رسول در روایات آمده است

آویزند پس به ن میرا به پرستش گرفته و سلاح خویش را بر آ« انواط ذات»نام به
انواطی قرار دهید چنانکه آنها برای ما نیز ذات »رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتند: 

نزدیک است »رسول الله صلی الله علیه وسلم برآشفتند و فرمودند: «! انواطی دارند ذات
شما نیز همان سخنی را بگویید که قوم موسی به وی گفتند: برای ما خدایی قرار ده 

 «!.چنانکه آنان خدایانی دارند
 



 ﴾۱۳۹إنَِّ هَؤُلَاءِ مُتبََّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَباَطِلٌ مَا كَانوُا يعَْمَلوُنَ﴿
 بی گمان آنچه اینان در آن قرار دارند ]و آن عقاید شرک آلود و دین بت پرستی است[ نابود 

 (۱٣٩.)شده و فاسد است، و آنچه همواره انجام می دهند، باطل و بیهوده است
 مُتبََّر )تبر(: نابود شده، از بین رفته و تباه گشته. 

 تفسیر :
آنچه این بت پرستان، سرگرم آنند، نابود و رفتنی و کارشان « إِنَّ هؤُلاءِ مُتبََّرٌ ما هُمْ فیِهِ »

ها، تباه و تباه و بر باد است. یعنی آنچه بر آن قرار دارند، یعنى دین باطل و عبادت بت
 شوند. کن مىریشه
عملشان به کلى باطل و مضمحل است؛ زیرا آنها چیزى (« 139وَباطِلٌ ما کانوُا یَعْمَلوُنَ)»

هاى فكرى از بین رفتنى است، هم انحرافى پرستش نیست. را پرستش کردند که شایسته
هاى عملى. بلی، پایان باطل، نابودى است، احتیاط باید کرد که: ظاهرِ آن ما هم انحراف 

 یب ندهد.را فر

لَكُمْ عَلىَ الْعاَلمَِينَ﴿ ا وَهُوَ فضََّ  ﴾۱۴۰قاَلَ أغََيْرَ الله أبَْغِيكُمْ إلِهَا
( گفت: آیا غیر از الله معبودی برای شما بخواهم؟ با یک دنیا شگفتی و تعجب )سپس موسی

 (۱۴٠در حالیکه او شما را بر جهانیان )مردم زمان تان( فضیلت داده است.)
 لاحات :تشریح لغات واصط

 أبغی: درخواست کنم، بطلبم.
 تفسیر :

شناسى انعامات عظیمه الله متعال این است كه غیر الله را موسى گفت: آیا شكر و حق 
پرستش و به الله متعال بغاوت كنند؟ آیا غیر از الله، معبودی برایتان بجویم، در صورتی که 

 خودتان[ برتری داده است؟ او، شما را ]از جهت فراوانی نعمت[ بر تمام مردم ]زمان
طبرى گفته است: یعنى شما را بر جهانیان معاصر خودتان برترى داده است. )طبرى 

۱٣/۸۴.). 
: است به مناسبت این آیه چنین روایت کردهعمر بن محمد نسفی سمرقندی،  مفسر
: شمابعد از درگذشت پیامبرتان قبل ازآنکه حتی ای به حضرت علی)رض( گفتیهودی»

خشک شود با هم اختلاف  یعنی: آب غسل وی، یا آبی که بر قبرش پاشیدید.(وی )آب 
بعد از خروج از بحر( پاهایتان ) کردید! علی)رض( در جواب وی فرمود: شما هنوز آب

 !.علیه السلام گفتید: بتی را برای ما خدا قرارده خشک نشده بود که به موسی
وْنَ يسَُومُونَكُمْ سُوءَ الْعذََابِ يقَُت لِوُنَ أبَْناَءَكُمْ وَيسَْتحَْيوُنَ وَإذِْ أنَْجَيْناَكُمْ مِنْ آلِ فرِْعَ 

 ﴾۱۴۱نسَِاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بلََاءٌ مِنْ رَب ِكُمْ عَظِيمٌ﴿
و یادآور شوید هنگامی را که شما را از پیروان فرعون نجات دادیم که شما را سخت عذاب 

وزنان تان رازنده میگذاشتند، و در این برای شما از میکردند؛پسران تان راقتل میکردند 
 (۱۴۱) طرف پروردگارتان آزمایش بزرگ بود.

 تفسیر :
اى بنى اسرائیل! )بدانید که( شما را « وَإِذْ أنَْجَیْناکُمْ مِنْ آلِ فرِْعَوْنَ یَسُومُونَکُمْ سُوءَ الَْعَذابِ »

آزار و شکنجه میکردند، شما را از ظلم وستم فرعونیان رهایی بخشیدیم که شما را سخت 
ى واقعى الله متعال است، دهندهاستثمار میکردند، باید گفت: با درنظرداشت اینکه نجات 

 گرچه نجات از طریق رهبرى موسى علیه السلام انجام گرفته باشد.
ِّلوُنَ أبَْناءَکُمْ وَیَسْتحَْیوُنَ نِساءَکُمْ » را برای خدمتکاری  پسرانتان را میکشتند و دخترانتان« یقُتَ

 زنده می گذاشتند.
ً هم زنده نگاهداشتن مادرانى كه پسرانشان را در برابر چشمشان كشته اند، بدترین واقعا

 عذاب است.



این رویداد، برای شما آزمونی بزرگ از سوی (« 141وَ فیِ ذلِکُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّکُمْ عَظِیمٌ)»
 ستید؟پروردگارتان بود. آیا او را سپاسگزار نی

ها اند. سختىباید گفت که در بسیاری از حالات حوادث تلخ و ناگوار، وسیله آزمایش الهى
 و مشکلات را هر چند بزرگ باشند، در مسیر تربیت انسان و آزمایشى الهى بدانیم.

 !خوانندگان گرامی 
مناجات موسی علیه السلام، سخن گفتن او با الله، ( در باره 145الی  142در آیات )

  درخواست رؤیت الله، نزول تورات، بحث بعمل آمده است.
وَوَاعَدْناَ مُوسَى ثلََاثيِنَ لَيْلةَا وَأتَمَْمْناَهَا بِعشَْرٍ فَتمََّ مِيقاَتُ رَب هِِ أرَْبَعِينَ لَيْلةَا وَقاَلَ 

َّبعِْ سَبيِلَ ا  ﴾۱۴۲لْمُفْسِدِينَ﴿مُوسَى لِأخَِيهِ هَارُونَ اخْلفُْنيِ فيِ قَوْمِي وَأصَْلِحْ وَلَا تتَ
گذاشتیم و آن را با ده شب دیگر تکمیل کردیم، تاوقت مقرر وما به موسي سي شب وعده 

پروردگارش چهل شب کامل شد. و )در وقت رفتن به کوه طور( موسی به برادرش هارون 
گفت: در میان قوم من جانشین )نائب( من باش و در اصلاح )شان( بکوش و از راه مفسدان 

 (۱۴۲) کن.پیروی م
 تشریح لغات و اصطلاحات :

جانشین من شو، «: اخْلفُْنِي»زمان معین. «: میقات»وعده گذاشتیم، وعده دادیم. «: وَاعَدْنَا»
 وقتی موسی به کوه طور رفت، هارون را به جای خود نشاند.

 تفسیر :
علیه  و ما موسی« تُ رَبِّهِ أرَْبَعِینَ لیَْلَةً وَواعَدْنا مُوسى ثلَاثیِنَ لیَْلَةً وَأتَمَْمْناها بِعَشْر فتَمََّ مِیقا»

ها عبادت کند السلام را پیش از آنکه با او سخن بگوئیم سی شب موعد دادیم تا در این شب
 و بر این سی شب، ده شب دیگر افزودیم که به این ترتیب چهل شب شد.
نازل نمیشود، بلكه باید گفت که بدون مقدمه و بدون خود سازى، بر پیامبران كتاب آسمانى 

 هاى شبانه و عارفانه لازم است.لیاقت به همراه عبادت و مناجات
مفسر زمخشرى در تفسیر خویش مینویسد: روایت شده است که حضرت موسى علیه السلام 
درمصر به بنى اسرائیل وعده دادکه چنانچه الله متعال دشمن آنها را نابود کند، او کتابى 

وضیح داده شده است، چه چیزى را انجام دهند و چه چیزى را خواهد آورد که در آن ت
ترک نمایند؟ وقتى فرعون از جانب خدا نابود شد، حضرت موسى کتاب را از خدایش 
درخواست کرد، الله به او دستور داد سى روز ماه ذى القعده را روزه بگیرد و وقتى سى 

خدا بر او وحى نازل کرد: روز به سر آمد، از بوى دهانش متنفر گشت و مسواک کرد، 
دار، در نزد من از بوى مشک خوشتر است؟ از این جهت دانى بوى دهان روزهمگر نمى

 .(.۲/۱۵۱دستور داد ده روز دیگر از ذى الحجة به آن بیفزاید.)کشاف 
علیهم السلام برادرش هارون علیهم  موسی« وَقالَ مُوسى لِأخَِیهِ هارُونَ اخُْلفُْنِی فیِ قَوْمِی»

و جانشینی  رود، خلیفه السلام را وصیت کرد تا در مدتی که او جهت سخن با الله متعال می
َّبِعْ سَبیِلَ الَْمُفْسِدِینَ )»اش در میان بنی اسرائیل باشد   («142وَأصَْلِحْ وَلا تتَ

رهبرى كه هرگز تسلیم « أصَْلِحْ »گر دارد، در می یابیم که؛ جامعه نیاز به رهبرى اصلاح
ها براساس عدالت، نرمی و اصلاح هاى مفسدان نشود، و به اقامۀ امور آنت و توطئهنظرا

شان نکند و  بپردازد و در انجام گناهان با آنها همراهی ننموده و ارتکاب ظلم و ستم کمک
یا در برابر منکرشان سکوت ننماید. اصلاح جامعه، با عوامل فاسد و پیروى از مفسدان، 

 پذیر نیست. امكان
مفسر تفسیر کابلی در تفسیر این آیه مبارکه می نویسد: چون بنى اسرائیل از هر نوع 
پریشانى مطمئن شدند؛ از موسى علیهم السلام درخواست نمودند كه اكنون براى ما شریعتى 

 آسمانى بیار تا به إطمینان خاطر به آن عمل كنیم.
كرد. خداى تعالى با وى وعده موسى علیه السلام درخواست شانرا به بارگاه الهى تقدیم 

فرمود كه اقلاً سى روز، و اكثراً چهل روز، مسلسل به روزه بگذار، و در كوه طور معتكف 



و بیش( شاید این مطلب بود كه شو؛ تورات به تو عطا میشود. از مقرّر كردن دو مدّت )كم 
ب هیچ نوع تقصیر اگر در اثناى ریاضت به اعتبار انجام دادن وظایف عبودیتّ و آداب تقََرُّ 

از وى سر نزند، مدّت اقلّ یعنى، سى روز كفایت مي كند؛ ورنه، باید اكثر الاجلین یعنى، 
طور میعاد ضرورى خواهد بود، و چهل روز، را تكمیل كند؛ و یا: شروع این سى روز به
 طور تكمیل و تتمیم اصل میعاد مقرّرإكمال آن چهل روز از حیث اختیارى و استحبابى به

شده باشد؛ چنانكه شعیب علیه السّلام هنگامى كه دختر خود را به موسى علیه السّلام داد، 
« أنَْ تأَجُْرَنيِ ثمَانِيَ حِجَج فَإنِْ أتَمَْمْتَ عَشْراً فمَِنْ عِنْدِكَ؛ وَما أرُِیدُ أنَْ أشَُقَّ عَلیَْكَ  عَلى»گفت: 

نكه در سوره بقره مذكور است، اند و چنا(؛ و بعضى مصنفّین عصر ما گفته27)القصص، 
اشاره شده است. این یك « فتَمََّ مِیقاتُ رَبِّهِ »اصل میعاد چهل روز بود، و در اینجا هم در 

پیرایه بیان آن چهل روز است كه ما سى روز وعده كرده بودیم كه تتمّه آن ده روز دیگر 
دوّم )ذى الحجّه( ده روز  بود، تا اشاره شود كه یك ماه كامل )ذیقعده( را تكمیل، و از ماه

دیگر افزوده شد. بدین وسیله، از اوّل ذى القعده شروع شده به ده ذى الحجّه یك چلهّ پوره 
 گردید؛ چنانكه از أكثر سلف منقول است؛ و الله أعلم.

در موضح الفرقان آمده است كه حقّ تعالى به موسى علیه السّلام وعده داد كه سى روز در 
ورات را به قوم تو میفرستم. درین أثنا روزى موسى علیه السّلام مسواك كوه خلوت گزین؛ ت

كرد؛ چون فرشتگان بوى دهن وى را خوش داشتند، و از مسواك زائل شد؛ به تلافى آن ده 
 شب دیگر افزود، و مدّت را تكمیل نمود.

ِ أرَِنيِ ا جَاءَ مُوسَى لِمِيقاَتِناَ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قاَلَ رَب  أنَْظُرْ إلِيَْكَ قاَلَ لنَْ ترََانيِ وَلَكِنِ  وَلمََّ
ا تجََلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعلَهَُ دَكًّا  انْظُرْ إلِىَ الْجَبلَِ فإَِنِ اسْتقََرَّ مَكَانهَُ فسََوْفَ ترََانيِ فلَمََّ

ا أفَاَقَ قاَلَ سُبْحَانكََ تبُْتُ إلَِيْكَ وَأنَاَ أوََّ   ﴾۱۴۳لُ الْمُؤْمِنِينَ﴿وَخَرَّ مُوسَى صَعِقاا فلَمََّ
و پروردگارش با او سخن گفت، )موسی( گفت: ای و هنگامي كه موسي به میعادگاه ما آمد 

پروردگارم! خودت را به من نشان ده تا تو را ببینم. )الله( فرمود: )در دنیا( مرا هرگز 
رار ماند تو توان دید )توان دیدن مرا نداری(. بلکه به کوه نگاه کن، اگر درجایش برقنمی

هم مرا خواهی دید. وقتی پروردگارش به کوه تجلی کرد، آن کوه ریز ریز شد و موسی 
بیهوش به زمین افتید، باز وقتی به هوش آمد، گفت: پاکی تراست )ای الله(، به دربار تو 

 (۱۴٣)توبه کردم و من اولین مؤمنان هستم.
 تشریح لغات و اصطلاحات :

: «لَن ترََانيِ»( محذوف است. )نَفْسَكَ ( یا ذاتكََ . مفعول دوم آن )به من نشان بده: «أرَِنيِ»
بینی )تفسیر بینی، و یا این که هرگز مرا نمی مراد این است که مرا در این جهان نمی 

اند: برخی گفتهتجلی نمود.  گر شد.جلوه«: تجََلَّیا(. »178 - 149، صفحه 9المنار، جلد 
اند: مراد جلوه یفیت آن بر ما مجهول است. بعضی هم گفتهمراد ظهور ذات باری است و ک

ً »است. پرتوی از قدرت الهی  پاره (. 98درهم کوبیده. با زمین یکسان شده )کهف / «: دَكّا
«: خَرَّ »، آمده است. «مد کوک»پاره شده، با زمین یکسان شده. دکا در معنای اسم مفعول: 

ا، بیهوش افتاده، نقش زمین شده. أفَاَقَ: به خود مصعوق«: صعقا»بر زمین افتاد، فروافتاد. 
مراد نخستینِ مؤمنان در روزگار خودش است. یا «: اوَّلُ الْمُؤْمِنیِنَ »آمد، به هوش آمد. 

ترجمۀ معانی »)تفسیر نور:  نخستینِ مؤمنان به مسأله عدم رؤیت خدا در این سرا است.
 («قرآن

 تفسیر :
گاه آمد و به مناجات وقتی موسی علیه السلام به وعده« ا وَکَلَّمَهُ رَبُّهُ وَلمَّا جاءَ مُوسى لِمِیقاتِن»

قالَ رَبِّ أرَِنِی أنَْظُرْ »با پروردگارش پرداخت خداوند متعال بدون واسطه با او سخن گفت، 
موسی در پیشگاه حق گفت: پروردگارا! ذات مبارکت را به من نشان بده که آن را « إِلیَْکَ 

 تماشا کنم. 
 فسر قرطبى فرموده است: بعد از اینکه کلام پروردگارش را شنید، اشتیاق دیدارش را پیدا م



 (.۸/۲٧۸کرد. )تفسیر قرطبى 
چون موسی کلام الهی را شنید، به دیدن وی نیز طمع بست »قتاده فرموده است: همچنان 

 «.و مشتاق دیدارش گردید
خدا در جوابش «: بلَِ فَإنِِ اِسْتقَرََّ مَکانَهُ فَسَوْفَ ترَانِیقالَ لَنْ ترَانیِ وَلکِنِ انُْظُرْ إِلىَ الَْجَ »

گفت: در این دنیا نمیتوانى مرا ببینى چون ساختار و جودى انسان توانا و تاب آن را ندارد، 
تر از تو یعنى کوه متجلى مینمایم، اگر کوه در جاى خود تاب اما خود را به چیزى قوى

آورى، و گرنه توانش را اهى دید، یعنى تاب دیدن مرا مى آورد و نلرزید، تو هم مرا خو
 ندارى.

« ً ى سرانگشت نور پس چون به اندازه«: فَلمَّا تجََلىّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَکًّا وَخَرَّ مُوسى صَعِقا
 خداوند به کوه تجلی کرد، کوه ازجایش برکند و متلاشی شد.

متلاشی کرد، چندان که کوه در هم فروریخت و : تجلی ذات حق، آن کوه را پخش ویعنی
هوش موسی علیه السلام چون این صحنه هولناک را دید بیزمین همواری تبدیل شد. به

؛ کوه طور بود. در حدیث شریف مرفوع از حضرت انس)رض( آمده : آن کوهبه قولیافتاد 
 «.کوه در زمین فرو رفت»: است

 از هوش رفت و بر زمین فروافتاد. :صعقا: مأخوذ از صاعقه است، یعنی
ى نوک انگشت خنصر نور خدا متجلى حضرت ابن عباس)رض( گفته است: جز به اندازه

هوش بر زمین افتاد. در حدیث اى ازخاک درآمد، و موسى بىنشد که کوه به صورت توده
 .(.۱٣/٩٧آمده است: کوه فرو رفت.)طبرى 

لُ الَْمُؤْمِنیِنَ  فَلمَّا أفَاقَ قالَ سُبْحانَکَ تبُْتُ » و زمانی که به هوش آمد («: 143)إِلَیْکَ وَأنََا أوََّ
گفت: پروردگارا تو پاک و منزهی از اینکه در دنیا دیده شوی و من اولین کس از میان قوم 
خود هستم که به این امر باور دارم که تو ای الله متعال پروردگار عالمیان و خدای اولین و 

 آخرینی.
حجاب پروردگار »است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: ریف آمدهدر حدیث ش

نور است، اگر آن را بردارد، انوار روی وی، تمام آنچه را که در منظرش از مخلوقاتش 
 «.سوزاندگیرند، می قرار می 

در تفسیر کابلی آمده است که: در دنیا، وجود فانى و قواى جسمانى هیچ مخلوقى، دیدار 
فریدگار ذو الجلال والاكرام لم یزل ولا یزال را تحمّل كرده نمیتواند. ازین ثابت گردید كه آ

در دنیا براى همه كس، پیش از موت، حصول شرف دیدار خداوندى شرعاً ممتنع است، 
اگرچه عقلاً ممكن باشد؛ زیرا، اگر امكان عقلى هم پذیرفته نشود، چه امكان داشت كه 

مانند موسى علیه السّلام درخواستى میكرد كه عقلاً محال بود؟! مذهب پیغمبرى جلیل القدر 
اهل سنتّ و جماعت این است كه رؤیت بارى تعالى در دنیا عقلاً ممكن، امّا، شرعاً ممتنع 

 الوقوع است؛ و در آخرت، وقوع آن از نصوص قطعیهّ ثابت است.
دای متعال دلالت میکند؛ که بر جواز رؤیت خ« لن ترانی»در تفسیر منیر چنین آمده است: 
دیده نمی شوم، دیگر اینکه: به موسی میگوید: «: لا اری»اگر لقایش محال میبود، میفرمود: 

منوط کرده، -که استقرار کوه است-کوه را بنگر، پس لقا و دیدار خود را بر امری جایز 
ه السلام پس منوط و وابسته کردن هر چیز بر امری جایزالوجود، جایز است و موسی علی

نیز از دیدار و رؤیت سؤال کرده که جایز است، حال اگر این دیدار الله ممنوع باشد، 
حضرت موسی از آن سؤال نمیکرد، در صورتی که به صراحت درخواست ملاقات کرده 

 [.۸٩و  ۸۸، ص ٩است. پس دیدار پروردگار، جایز و رو است. ]منیر، ج 
 یادداشت :

بینند، اما معتزله این امر مؤمنان در روز آخرت الله را مى  بناءً به مذهب تمام أهل سنت
اند، ولى در این آیه براى آنان سند و استدلال کرده« لَنْ ترَانِی»ى را انکار کرده و به آیه

آویزى موجود نیست، بلکه براى اهل سنت و جماعت دلیل است برامکان رؤیت؛  دست
اضا نمیکرد؛ چون پیامبران علیهم السّلام مي چون اگر محال میبود حضرت موسى آن را تق



بود، ى خدا جایز است و چه امرى محال، و اگر رؤیت محال مى دانند چه امرى در باره
فَلا تسَْئلَْنِ ما لیَْسَ لَکَ »داد که در جواب نوح گفته است: خدا جواب آن را با لحن تند مى 
که دیدن خدا منع شده است مربوط به پس این«: الَْجاهِلِینَ  بِهِ عِلْمٌ إنِیِّ أعَِظُکَ أنَْ تکَُونَ مِنَ 
 ى انسان ضعیف است و تاب آن را ندارد.دنیا است؛ زیرا ساختمان و بنیه

بینى؛ چون تاب آن را  مفسر مجاهد گفته است: خدا به حضرت موسى گفت: مرا نمى
میشوم. در صورتى که تر است متجلى تر و پرتوانندارى، اما براى آن کوه که از تو قوى

در جاى خود بماند و بتواند هیبت مرا تحمل کند، تو میتوانى مرا تحمل کنى و نیز میتوانى 
مرا ببینى، و اگر کوه تاب نیاورد، تو به طریق اولى تاب آن را ندارى. بدین ترتیب کوه را 

قرآن براى حضرت موسى مثال آورد و رؤیت را به طور کلى محال قرار نداده است. در 
 بینند:عظیم الشأن به صراحت آمده است که مؤمنان در قیامت خدا را مى 

و جز افراد مبتدع، احدى آن را انکار نمیکند. )بنقل « وُجُوهٌ یَوْمَئِذ  ناضِرَةٌ إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ »
 از تفسیر صفواة التفاسیر شیخ صابونی(.
اسِ برِِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فخَُذْ مَا آتيَْتكَُ وَكُنْ مِنَ قاَلَ ياَ مُوسَى إنِ يِ اصْطَفَيْتكَُ عَلىَ النَّ 

 ﴾۱۴۴الشَّاكِرِينَ﴿
ها و کلام )کتاب( خویش برمردم )الله( فرمود: ای موسی، البته من تو را به )رسانیدن( پیام 

ام، پس چیزی را که من به تو داده ام از وحی و کتاب بگیر و از شکرگزاران برگزیده
 (۱۴۴باش.)

 تشریح لغات و اصطلاحات :
 )صفو(: تو را برگزیدم. « اصْطَفیَْتكَُ »

 تفسیر :
خداوند متعال گفت: اى «: قالَ یا مُوسى إنِیِّ اِصْطَفَیْتکَُ عَلىَ الَناّسِ برِِسالاتیِ وَ بکَِلامِی»

موسى! من تو را بر سائر مردم با رسالت و پیامبری برگزیدم و با تو بدون واسطه سخن 
 شرف پیامبرى و حکمت را که به تو عطا کردم، بگیر.«: فَخُذْ ما آتیَْتکَُ » گفتم.
ها را توأم با شکر بپذیر و غیر از اینها طالب  و تو این نعمت(« 144وَکُنْ مِنَ الَشّاکِرِینَ)»

های امور دیگری که طلب آن نیکو نیست مباش، اموری مانند رؤیت خدا، که تو نعمت 
 اوتمند داری.های سخ بزرگ و دست

مفسر ابو سعود در تفسیر خویش می نویسد: این آیه براى تسلى خاطر حضرت موسى علیه 
السّلام نازل شده است که درخواست دیدن ذات الله از او پذیرفته نشد، گویا طوری گفته شده 

 امهاى بزرگ و با اهمیت به شما داده ام، نعمتاست: اگر تو را از رؤیت و دیدن منع کرده
 که به هیچکس عطا نشده است.

 (.۲/۱٩۵بنابر این آن را غنیمت بدان، وهمیشه آن را سپاسگزار باش.)ابو سعود 
ةٍ وَأمُْرْ  وَكَتبَْناَ لهَُ فيِ الْألَْوَاحِ مِنْ كُل ِ شَيْءٍ مَوْعِظَةا وَتفَْصِيلاا لِكُل ِ شَيْءٍ فخَُذْهَا بِقوَُّ

 ُ  ﴾۱۴۵رِيكُمْ دَارَ الْفاَسِقِينَ﴿قَوْمَكَ يأَخُْذوُا بأِحَْسَنهَِا سَأ
های تورات برای او )موسی( از هر چیزی نوشتیم تا عبرت و یادآوری، و و در لوحه 

تفصیل هرچیزی )در شرع موسوی( باشد، برای موسی نوشتیم، پس )به موسی گفتیم:( آن 
نند )که را با قدرت و عزم قوی بگیر، و به قومت دستور بده تا نیکوترین آنرا اختیار ک

]که در دنیا ویرانی سبب هدایت انسان و رحمت است(، به زودی سرزمین گناهکاران را 
 (۱۴۵به شما نشان خواهم داد.) های آنان، و در آخرت دوزخ است[ قصر ها و خانه

 تشریح لغات و اصطلاحات :
به شما نشان «: ساوریکم»پند واندرز. «: موعظه»صفحه های نوشته شده. «: الالواح»

 خواهم. 
 تفسیر :

 هاى تورات علیه السلام در لوحه وما برای موسی«: وَکَتبَْنا لَهُ فیِ الَْألَْواحِ مِنْ کُلِّ شَیْء  »



همه چیز اعم از ترغیب، ترهیب و احکام حلال و حرام را به تفصیل نوشتیم، قبل از همه 
 باید گفت که: تورات، به صورت نوشته نازل شده است.

 ى قبل به آن اشاره شد.هاى تورات است كه در آیه، همان سنگ نبشته«ألواح»مراد از 
مفسر تفسیر کشاف در تفسیر خویش در مورد تعداد ألواح و صفات آن مینویسد: تعداد آن 
ده تا بود. برخی هم آنرا هفت لوح و دو لوح نیز یاد کرده أند وجنس آن از زمرد بود که 

را از زبرجد سبز و یاقوت شرخ دانسته اند. چنین جبرئیل)ع( آن را آورد. برخی هم آن 
که برای آن بزرگوار گفته اند که خدای متعال به موسی)ع( فرمان دادکه آنرا ازسنگی سخت

نرم گردانیده بود، جدا کند و موسی با دستان خود آنرا برکند و با انگشتانش چند پاره کرد. 
ود که از آسمان نازل شد و تورات از حسن بصری روایت کرده اند که جنس آن از چوب ب

 نیز در آن بود و طول آن نیز ده ذرع بود.
بدل از آن « موعظة و تفصیلا»مفعول كتبنا و محلا منصوب، و « من کل شیء»عبارت 

و معنای عبارت چنین است: برای او هر آن چیزی را که بنی اسرائیل، از قبیل پند و 
ن نوشتم. و برخی مفسران گفته اند: تورات در حالی تفصیل احکام به آن نیازمند بودند، در آ

نازل شد که بر هفتاد پوست شتر آن را نوشته بودند که هر بخش آنرا میشد در یک سال 
خواند و تنها چهار نفر آن را خوانده اند که عبارت بودند از: موسی، یوشع، عزیر و عیسی 

 علیهم السلام.
من خدای بخشاینده و مهربان »ح نوشته شده بود: از مقاتل روایت کرده اند که برآن ألوا

هستم، چیزی را با من شریک نیاورید و راهزنی نکنید و به دروغ به نام من قسم نخورید 
و هرکس که به دروغ، به نام من قسم یاد کند، او را پاک نمی دارم. کسی را نکشید، زنا 

 «نکنید و از فرمان پدر و مادر سر نپیچید.
ى آن پند بگیرند و از ارتکاب اعمال زشت تا به وسیله«:  تفَْصِیلاً لِکُلِّ شَیْء  مَوْعِظَةً وَ »

 ایم.کنار گیرند. و تفصیل تمام تکالیف شرعى را در آن آورده
ة» و به او گفتیم: پس تو ای موسی این احکام را با جدیت و تصمیم قاطع و «: فخَُذْها بِقوَُّ

کن همچنان که تمامى پیامبران اولو العزم در تلاش وکوشش محکم وجدی بگیر و تلاش 
 کار خود جدّى بودند.

دریافت وحى، نیاز به یابیم که .ازفحوای آیة مبارکه درمیوبه آنچه درآنهاست، عمل کن
به بنى اسرائیل دستور بده که « وَ أمُْرْ قَوْمَکَ یَأخُْذوُا بِأحَْسَنِها»قوّت، اراده وجدّیت دارد، 

، پس «هارخصت»نه« عزایم»گزینه کوشا باشند، ازقبیل عمل کردن به  در انتخاب بهترین
عفو ازقصاص بهتر است. وشکیبایى از آرزوى پیروزى بهتر است؛ چون خدا فرموده 

 «.و لمن صبر و غفر إن ذلک من عزم الأمور»است: 
 ومهلت دادن به کسی که در تنگنا قرار گرفته در عوض تعجیل در مؤاخذۀ او.

باس)رض( فرموده است: به موسى فرمان داده است قومش را وادار کند که حضرت ابن ع
 .(.۱٣/۱۱٠مؤکدترین امر را انتخاب کنند.)طبرى 

یعنی در میان چند راه و برنامه، باید بهترین روش را انتخاب و با بهترین «: بِأحَْسَنِها»
 توان انجام داد.

تنبیه به این است كه « أحسنها»كلمه  مفسر تفسیر کابلی در ذیل این آیه مبارکه مینویسد:
چیزى بدون)احسن( در آن نیست؛ و یا مطلب این است كه اگرچه جمیع احكام بیان شده فى 

میباشد. مثلاً، از ظالم انتقام گرفتن « احسن»اند؛ مگر بعضى از بعضى « حسن»حدّ ذاتها 
، براى آماده میباشد. گویا« عزیمت واحسن»جایز و حسن است؛ لیكن صبر وعفو نمودن 

گردانیدن بنى اسرائیل بود كه در اكتساب عزایم و مندوبات سعى بلیغ كنند؛ و به الله متعال 
اطاعت كامل نمایند. اگر نافرمانى كردند، به سكونت گاه مردم نافرمان افگنده میشوند؛ 
یعنى، در آخرت به دوزخ، و در دنیا به تباهى و رسوائى )ابن كثیر و بغوى(. و بعضى 

ویند: دار فاسقان شام یا مصر است كه ملك عمالقه یا فرعونیان نافرمان بود. در این گ
 صورت، این آیت براى بنى اسرائیل بشارت است كه اگر كما حقهّ فرمان برند؛ ممالك مردم 



 نافرمان به اوشان داده خواهد شد؛ و الراجح هو الاوّل كما رجّحه ابن كثیر.
به زودی من محل کشمکش ستمگران و دیار کفار را از «: (145قِینَ)سَأرُِیکُمْ دارَ الَْفاسِ »

ظاهر خواهم ساخت تا شما از آنچه مینگرید عبرت بگیرید.  وعمالقهقبیل فرعون وپیروانش 
ى آن دیار مخروبه و خالى از سکنه موجب آن و مانند آنان نشوید. به درستى که مشاهده

ها دست بردارد. و نباید ها و نافرمانىزشتىمیگردد که انسان درس عبرت بگیرد و از 
 فراموش کنید که: مخالفت با قانون آسمانى، فسق است و مجازات دارد.

که دستور زندگانی و تبیان شریعت و -دراین آیات متبرکه هم چگونگی نزول تورات را
بر موسی یادآور می شوند. طوریکه موسی به بنی اسرائیل در مصر  -احکام آنان بود 

عده داد که اگر خداوند دشمنانشان را نابود کند، از سوی او کتابی برایشان خواهد آورد. و
وقتی فرعون از پای در آمد و غرق شد، موسی از پروردگار برای هدایت قومش، کتاب 

 خواست. او نیز تورات را فرو فرستاد.
 خوانندگان گرامی !

زات و تکبر ورزیدن، بحث بعمل ( در بارة علل أصلی کفر، مجا147الی  146در آیات )
 آمده است.

ِ وَإنِْ يَرَوْا كُلَّ آيةٍَ لَا  سَأصَْرِفُ عَنْ آياَتيَِ الَّذِينَ يَتكََبَّرُونَ فيِ الْأرَْضِ بِغَيْرِ الْحَق 
 ِ شْدِ لَا يَتَّخِذوُهُ سَبِيلاا وَإنِْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَي   يتََّخِذوُهُ يؤُْمِنوُا بِهَا وَإنِْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّ

 ﴾۱۴۶سَبِيلاا ذَلِكَ بأِنََّهُمْ كَذَّبوُا بِآياَتنِاَ وَكَانوُا عَنْهَا غَافلِِينَ﴿
آیات خویش رویگردان ]فهم[ به زودی کسانی را که به ناحق در زمین تکبر میکنند، از
ببینند  آورند و اگر راه هدایت رامیسازم، و اگر هر )معجزه و( نشانه ای را ببینند ایمان نمی

 آنرا راه خود قرار نمیدهند و اگر راه گمراهی را ببینند آنرا راه و روش خود قرار میدهند.
این ]باز داشتن از فهم آیاتم[ به سبب آن است که آیات ما را تکذیب کردند و از آنها غافل 

 (۱۴۶و بی خبر بودند.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

، راه آنان را تغییر خواهم یگردان خواهم ساخترومنصرف خواهم ساخت، «: سَأصَْرِفُ »
؛ زیرا که تکبرّ بردیگران به ناحق. ذکر این قید برای تأکید است«: بغِیَْرِ الْحَقِّ »داد. 

(. 61وخویشتن برتر گرفتن از پذیرش فرمان یزدان، همیشه نادرست است )بقره آیه 
شْدِ » «: ذلِكَ »گمراهی. «: الْغَيِّ (. »2 ، جنّ آیه256هدایت. عکس گمراهی )بقره آیه «: الرُّ

ترجمۀ »تفسیر نور:  زند به سببِ.یکایک این إنحرافات و امُور ناپسند، از إیشان سر می 
 «.معانی قرآن

 تفسیر :
من حتماً کسانی را از درک  «:سَأصَْرِفُ عَنْ آیاتیَِ الََّذِینَ یَتکََبَّرُونَ فیِ الَْأرَْضِ بِغَیْرِ الَْحَقِّ »

ورزند و به عنوان سزای تکبر می -به ناحق  -آیاتم بازخواهم داشت که در زمین وفهم 
متكبرّان، باید بدانند كه از هدایت و ایمان به تکبرشان بر قلوبشان پرده بر میکشیم. بناءً 

جهت لطف خود را ازكسى واضح است که خداوند متعال، بى  .شوند آیات الهى محروم مى
 ى عملكرد خود انسان است.ین نتیجهبر نمیگرداند، بلكه ا

مفسر زمخشرى در ذیل این آیه مبارکه می نویسد: مخاطبان را از عاقبت و مجازات 
دارد تا مانند آنها نشوند و راه آنانرا پیش نگیرند. )تفسیر اعراض از آیات خدا برحذر مى 

 (.۲/۱۵٩کشاف 
یف و محتاجى همچون انسان، با تمام صراحت باید گفت که: تكبرّ، هرگز براى موجود ضع

 زیبنده نیست.
شْدِ لایَتَّخِذوُهُ سَبِیلاً » ای که هر آیه بگونه«: وَإِنْ یَرَوْا کُلَّ آیَة لایؤُْمِنوُا بهِا وَإِنْ یَرَوْا سَبِیلَ الَرُّ

تعالی بنگرند ای را مشاهده کنند و هر دلیلی بر عظمت و قدرت و حکمت خدای ونشانه
فهََدَیْناهُمْ فَاسْتحََبُّوا الَْعَمى عَلَى الَْهُدى ذلک »همانگونه که گفته است:  تصدیق نخواهندکرد،



این انحراف از هدایت و شرع خدا ناشى از تکذیب آنان به آیات خدا مى « بأنهم کذبوا بآیاتنا
 باشد.
و در مقابل، هرگاه راه سرکشی « بِآیاتِنا وَإِنْ یرََوْا سَبِیلَ الَغَیِّ یَتَّخِذوُهُ سَبیِلاً ذلِکَ بِأنََّهُمْ کَذَّبوُا»

گری را ملاحظه کنند آنرا برای خود راه میگیرند، اینها همه روی این علت است و گمراه
که از آنها فهم حقایق نظر به تکذیب آیات و اعراض از معجزات و غفلت، در حجاب قرار 

 داده شده است. 
ى سعادت آنها بود غافل شدند، و دلایلى که مایه و از آیات« (146وَکانوُا عَنْها غافِلِینَ)»

 به طورى که در آنها نیندیشیده و عبرت نگرفتند.
هایشان را بدان : حق تعالی دل. یعنیغفلت عناد واعراض، نه غفلت سهو وجهلبهیعنی 

جهت از ایمان و تصدیق به رسالت برگردانید که آنها به انگیزه استکبار و گردنکشی، بر 
 و رویگردانی از حق اصرار ورزیدند، به رغم آن که معجزات بسیاری را هم دیدند. تکذیب

 .استمرار غفلت و تكذیب آیات الهى، موجب تكبّر و انحراف در دیدگاه و انتخاب است
انوُا وَالَّذِينَ كَذَّبوُا بِآياَتنِاَ وَلِقاَءِ الِْخِرَةِ حَبطَِتْ أعَْمَالهُُمْ هَلْ يجُْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَ 

 ﴾۱۴۷يَعْمَلوُنَ﴿
آیا وکسانی که آیات ما و دیدار روز آخرت را تکذیب کردند، اعمالشان تباه و بی اثر شد. 

 (۱۴٧)کردند، سزا داده میشوند؟!جز در برابر کارهایی که می
 تشریح لغات و اصطلاحات :

«: أعَْمَالهُُمْ »ت. تباه گشت، هدر رفت، سوخ«: حَبِطَتْ »دیدار، ملاقات، رویارویی. «: لِقَاءِ »
 کردارشان.
 تفسیر :

اند وروز آخرت وکسانی که آیاتی را که پیامبران بر آن فرستاده شده«: وَالََّذِینَ کَذَّبوُا بِآیاتنِا»
و لقا و حضور در محضر الله متعال را در روز  «:وَلِقاءِ الَْآخِرَةِ »راتکذیب وإنکار کنند، 

به «: حَبطَِتْ أعَْمالهُُمْ »دن بعد از مرگ ایمان ندارند، آخرت تکذیب کرده؛ یعنى به زنده ش
ى رحم و صدقه و اند از قبیل احسان و صلههمین سبب اعمال خیرى که در دنیا انجام داده

 امثال آنها باطل شده است و به سبب عدم ایمان، ثواب آنها رفته است.
؟ ديابن جز در برابر کار و کردارشان جزا می آيا: («147هَلْ یجُْزَوْنَ إلِاّ ما کانوُا یعَْمَلوُنَ)»

اند، نیفزوده : خداوند به هیچ وجه بر آنها ظلم نکرده و بر مجازاتکه سزاوار آن بودهیعنی
 .است

ى عملكرد خود حبط عمل، بر خلاف عدل الهى نیست، بلكه امرى قهرى و تكوینى و نتیجه
 .استانسان است. كفر و تكذیب، سبب حبط اعمال گذشته 

 وآنچه بدتر از گناه است، اصرار بر آن است.
 خوانندگان گرامی !
 ی سامری بحث بعمل آمده است.ی گوساله( در باره قصه149الی  148در آیات متبرکه )

ا لهَُ خُوَارٌ ألََمْ يرََوْا أنََّهُ لَا يكَُ  ل ِمُهُمْ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِي هِِمْ عِجْلاا جَسَدا
 ﴾۱۴۸وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلاا اتَّخَذوُهُ وَكَانوُا ظَالِمِينَ﴿

جسد ای ساختند، و قوم موسی بعداز او)رفتن اوبه کوه طور( از زیورات خود گوساله
دیدند که آن پیکر آواز گاو داشت )و آن را به عبادت( گرفتند. آیا نمیبیروحي بود كه 

وید و آنان را به راهی رهنمایی نمیکند؟ بازهم آن را معبود )گوساله( با آنان سخن نمیگ
 (۱۴۸قرار دادند؟ و واقعاً که ظالم بودند.)

 تشریح لغات و اصطلاحات :
مجسمه «: جَسَداً »ای. گوساله«: عِجْلاً »آلات خویش.  خود. زینت زیور آلات«: حُلِیّهِمْ »

آن را معبود خود کردند. در باره «: إتَّخَذوُهُ »صدای گاو. «: خُوَارٌ »ای. تندیس. پیکره



، سوره نساء آیه 93و  92و  54و  51گوساله سامری مراجعه شود به: )سوره بقره آیات 
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 تفسیر :
ن با تاسف باید گفت: گاهى انسا« وَاِتَّخَذَ قوَْمُ مُوسى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِیِّهِمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوارٌ »

رود. ملاحظه به چیزى كه واقعیتّى ندارد، ارزش میدهد و تا حدّ پرستش آن چیز پیش مى
 كند.میشود که: دشمن براى انحراف مردم، از هنر و تمایلات نفسانى چگونه استفاده مى

: از زیورهایی که در یعنی قوم موسی، پس از رفتن او ]به کوه طور[ از زیورات شان،
، تندیسی به شکل گوساله ای ساختند یان به عاریت گرفته بودندشب گریز خود، از مصر

 که صدای گاو داشت.
اى دارد. بنابر به یادداشته باشید که: درانحراف انسان، زرق وبرق و سر و صدا نقش عمده

این انسان نباید در پى هر صدا و هر زرق و برق و زیبایى رفت و یا به اصطلاح از آن 
 متابعت بعمل آورد.

اى ى گمراه شدگان بنى اسرائیل و گوسالهر حافظ ابن کثیر فرموده است: خدا در بارهمفس
 که سامرى آن را از زیور آلات ساخت، خبر میدهد.

اى بدون روح براى آنان بساخت، و با وارد کردن باد در آن، آنان را فریب سامرى گوساله
یعنى بعد از اینکه « مِنْ بعَْدِهِ  معنى»شد داد که صدایى مانند صداى گاو از آن شنیده مى 

 .(۶/۵۱موسى براى مناجات با خدایش به کوه طور رفت. )مختصر ابن کثیر 
است که موسی علیه السلام با قوم خود وعده گذاشت که به مدت سی شب به روایت شده

طور برود وپس ازآن، ازمیعادگاه برگردد. اما چون مأمور شد که ده شب دیگر را بر 
میان قومش بازگردد. در این هنگام بیفزاید، نتوانست سر قرار معین بهآن مدت 

: با شما زیوراتی از شنوی داشتند، به آنان گفتاسرائیل از وی حرفکه بنی« سامری»
کسان فرعون است که آنها را به عاریت گرفته بودید تا خود را در مراسم عید بپوشید 

اسرائیل ه، آن زیورات را نزد من آورید. بنیو اکنون که خداوند کسان او را غرق کرد
ای ساخت، سپس از وی اطاعت کرده زیورات رابه وی سپردند و او ازآنها تمثال گوساله

علیه السلام برگرفته بود، در آن افگند و  مشتی از خاکی را که از نقش سم اسب جبرئیل
 .در نتیجه، آن تمثال آواز گاو برداشت

آیا ندیدند که آن گوساله با آنان هیچ سخن : «هُ لا یکَُلِّمُهُمْ وَلا یهَْدِیهِمْ سَبِیلاً ألََمْ یرََوْا أنََّ »
 که قادر به جلب منفعت یا دفع مضرتی از آنان باشد.چه رسد به ایننمیگوید، 

هیچ راهی را بدان رهنمایی معبود انسان باید هادى انسان باشد، در حالیکه این گوساله 
ای دلالت و آنان را به هیچ راه خیر حسی یا معنوی: آیا ندیدند که عنیکرده نمیتواند. ی

راهنمایی نمیکند؟ پس چگونه او را برکسی ترجیح میدهند که اگر تمام ابحار مرکب 
پایان آید، آب ابحار تمام میشود گردند تا کلماتش را بنویسند، قبل از آنکه کلمات وی به 

 ؟استهدایت کرده اوست که خلق را به سوی حقو هم 
آنها آن را برای خود به عنوان الله برگزیدند و به این (« 148اتَّخَذوُهُ وَکَانوُاْ ظَالِمِینَ)»

ترتیب با شرک، برخویشتن ظلم وستم روا داشتند. چون اشیاء را در غیر محل خود قرار 
 دادند.

بر اساس لجاجت، دریک کلمه باید گفت که: شرك، ظلم است و شخصیکه بدون دلیل وتنها 
 هاى دست خودشود، ظالمتر است.را رهاكند واسیر ساختهحقّ 

باید گفت که یک نمونه دیگری از مصر زدگی ای بنی اسرئیل این که این قوم به اندازه ای 
تحت تأثیر گاو پرستی وتقدیس رایج آن در مصر قرار گرفته بود که قرآن میفرماید: 

ره بقره( یعنی مهر و محبت گوساله با قلب آنان عجین سو 93وأشربوا في قلوبهم العجل  »
 )گوساله( را می پرستیدند.« ابَیس»شده بود. مصریان در آن زمان گوساله 

از همه حیرت آورتر اینست که: هنوز سه ماه نشده بود آنان از مصر بیرون آمده بودند و 
سارت و بردگی ای که چند پاره شدن بحر، غرق شدن فرعون درآن، آزاد شدن آنها از بند ا



هیچ امیدی به رهایی از آن را نداشتند و اتفاقات مشابه دیگر هنوز به طور کامل تازه بودند 
وآنها خوب می دانستند که هر آن چه اتفاق افتاده با قدرت خدای بلند مرتبه اتفاق افتاد و 

قدم اول  هیچکس دیگری کوچکترین دخالت و نقشی در آن نداشت، اما باز هم این قوم در
ی دوم به محض دور شدن پیامبر خدایی از پیامبرش خدایی مصنوعی طلبید و در مرحله

 مصنوعی ساخت و به عبادت آن پرداخت.
آید که: بنی اسرائیل، قوم سرگردان، متردد، شکو اگر و از فحوای آین آیات متبرکه بر می

و در نهایت باید گفت که: پریشان حال و آشفته بال بودند و نمی دانستند چه کار کنند. 
مردمی ناسپاس، سطحی نگر و سرسری بودند. )قابل تذکر است که داستان گوساله سامری 

 را در سوره طه همین تفسیر یعنی تفسیر احمد میتوانید به تفصیل آن مطالعه فرماید(.
ا سُقِطَ فيِ أيَْدِيهِمْ وَرَأوَْا أنََّهُمْ قدَْ ضَلُّوا قاَلوُا لَئنِْ   لَمْ يرَْحَمْناَ رَبُّناَ وَيغَْفِرْ لَناَ وَلمََّ

 ﴾۱۴۹لَنَكُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴿
و هنگامی که به شدت پشیمان شدند ]و به باطل بودن گوساله پرستی آگاه گشتند[ و دانستند 
که قطعاً گمراه شده اند، گفتند: اگر پروردگارمان به ما رحم نکند و ما را نیامرزد، یقیناً از 

 (۱۴٩نکاران خواهیم بود.)زیا
 تشریح لغات و اصطلاحات :

سُقِطَ فيِ أیَْدِیهِمْ: در دستشان افتاد، بیدار شدند، کنایه از شدت پشیمانی، انگشت پشیمانی 
 گزیدن، بسیار افسوس خوردن. رأو: دانستند، دریافتند.

 تفسیر :
، خود مرتكب چنان فعل زشت دانشى و كجروى خوددر اثر بى « وَلمَّا سُقِطَ فِی أیَْدِیهِمْ »

وبیهوده گردیده بودند كه بعد از تنبیه موسى علیه السّلام آن جوش وخروش باطل نشست، 
سرشان آمد؛ خود ازحركت ناشایسته خویش شرمیدند و انگشت پشیمانی و ندامت وهوش به

تا  گزیدند، و از پرستش گوساله شدیداً پشیمان گشته وحسرت خوردند، هستند انسانهای که
 شوند.ى عملكرد خود را نبینند، متوجّه خطاى خود نمى نتیجه
و دریافتند که به راستی بیراهه رفته اند؛ و به اصطلاح گمراهى « وَ رَأوَْا أنََّهُمْ قَدْ ضَلُّوا»

ان گفتند: اگر پروردگارم« قالوُا لئَِنْ لَمْ یرَْحَمْنا رَبُّنا وَ یَغْفِرْ لنَا»خود را باچشم سر دیدند، 
برما رحم نیاورد و از سر تقصیرات ما در نگذرد و ما را در آنچه مرتکب شدیم نبخشد و 

 پرستى، از رحمت خدا مأیوس نباشیم. گناهان ما را محو ننماید، حتىّ با سابقه گوساله
ً از گروه زیانکاران خواهیم بود. بدی عملکرد ما (« 149لنََکُونَنَّ مِنَ الَْخاسِرِینَ)» قطعا

پرستى، نباید عذاب بزرگ از جانب پروردگار ماست. انسانها حتىّ با سابقه گوساله موجب 
از رحمت پروردگار باعظمت مأیوس شود. و واضح است که انسان، بدون رحمت و 

 مغفرت الهى در زیان وخساره است.
ه ابن کثیر)رح( فرموده است: بدین ترتیب به گناه خود اقرار و اعتراف کردند. این آیه پنا

 .(.۲/۵۱دهد. )مختصر ابن کثیر  آوردن آنها را به الله عز و جل نشان مى
چنین بود که با فریاد و استغاثه و تضرع مخلصانه، به خدای منان پناه بردند و با خلوص 

 دل به وی التجا کردند.
 زيبا: ه ْ لطيف

تربیت  نیکبختى و بدبختى در دست الله متعال است، موسى بن عمران که زیردست فرعون
ى جبرئیل بود کافر از آب درآمد، پس تربیت شد ایمان آورد و موسى سامرى که تربیت شده

جبرئیل امین براى موسى سامرى سودى نداشت، و تربیت فرعون نفرین شده براى موسى 
 کلیم زیانى نداشت. )بنقل از صفواة التفاسیر(

 !خوانندگان گرامی 
ى علیه السلام با بنى اسرائیل ادامه یافته و یادی در آیات متبرکه ذیل داستان حضرت موس

ى جحود و اى که به آنها آرزانى داشته است سخن میگوید، دربارههاى ارزندهاز نعمت



انکار و نافرمانى آنان در مقابل آن همه نعمت داد شده بحث نموده، در ضمن در این آیات 
گرفته است، اصحاب که در روز شنبه از نیز مورد بحث قرار « أصَْحابَ الَْقرَْیَةِ »داستان 

که چگونه پروردگار باعظمت آنان را به میمون  حد تجاوز کرده و به شکار پرداختند، و این
 گیرند. مسخ شده مبدل ساختند، تا درس عبرتى باشند براى آنهایى که عبرت مى

ش (درباره خشم موسی، نکوه151الی150بصورت کل باید گفت که: درآیات متبرکه)
 هارون به خاطر گوساله پرستی قومش، بحث بعمل آمده است.

ا رَجَعَ مُوسَى إلِىَ قَوْمِهِ غَضْباَنَ أسَِفاا قاَلَ بِئسَْمَا خَلفَْتمُُونيِ مِنْ بَعْدِي أعََجِلْتمُْ  وَلمََّ
هُ إلَِيْهِ قاَلَ   ابْنَ أمَُّ إنَِّ الْقوَْمَ أمَْرَ رَب ِكُمْ وَألَْقىَ الْألَْوَاحَ وَأخََذَ بِرَأسِْ أخَِيهِ يَجُرُّ

اسْتضَْعَفوُنِي وَكَادُوا يَقْتلُوُننَِي فلََا تشُْمِتْ بِيَ الْأعَْدَاءَ وَلَا تجَْعلَْنِي مَعَ الْقَوْمِ 
 ﴾۱۵۰الظَّالِمِينَ﴿

)از کوه طور( به طرف قوم خود بازگشت )و گوساله پرستی آنها را و هنگامی که موسی 
گفت: پس از من بد جانشینانی برایم بودید، آیا در )مخالفت(  دید( در حالت خشم و افسوس

های تورات را انداخت و سر برادرش را گرفت و امر پروردگارتان عجله کردید؟ و لوحه
 سوی خود کشید. آن را به

ناتوان شمردند و تحقیرم )در تنگا قرار دادند و( )هارون( گفت: ای پسر مادرم! این قوم مرا 
( نزدیک بود مرا بکشند، پس دشمنان را به من شاد مگردان و مرا با قوم نمودند، )بلکه
 (۱۵٠)ظالم قرار مده.

 تشریح لغات و اصطلاحات :
چه بد! «: بئسما». اندوهگینو یا  اندوهناک :«أسفا» غضبناک، خشمگین.«: غَضْباَنَ »
! این خطاب، نشان پسر مادرم «:إبْنَ امَُّ » جانشین من بودید، نایب من بودید.«: خلفتموني»

کادوا »مرا ناتوان شمردند، ضعیف نگهداشتند. «: استضعفونی»مهر وعطوفت قلبی است. 
)شمت(: مرا دشنام مکن، کاری « لاتشمت بي الاعداء»نزدیک بود مرا بکشند. «: یقتلوننی

مکن که دشمن نکوهشم کند، به این کار دشمن را شاد مکن. شمت و شماتة: شاد شدن از 
 یبتی که به دشمن میرسد، از غم دشمن شاد شدن. )تفسیر فرقان(.رنج و مص
 تفسیر :

« ً وقتی موسی علیه السلام از مناجات پروردگار «: وَلمَّا رَجَعَ مُوسى إِلى قَوْمِهِ غَضْبانَ أسَِفا
پرستی آنها سخت سوی قومش غضبناک بازگشت، در حالیکه بر گوساله  خود فارغ شد، به

 «قالَ بِئسَْما خَلَفْتمُُونِی مِنْ بعَْدِی»خطاب به آنها گفت: حزین و غمگین بود 
 پرست شدید؟چقدر بد است این عملکرد شما که در غیاب من گوساله

ً » مفسران میگویند:  .تر از قهر وغضب استتأسف، حالتی فراتر و سخت«:أسَِفا
رت بود از منتظر شدن رجوع آیا در مورد فرمان خدایتان که عبا: «أعََجِلْتمُْ أمَْرَ رَبکُِّمْ »

 ستفهام براى إنکار است.إحضرت موسى از کوه طور، عجله کردید؟ 
هُ إِلیَْهِ » آیا در امر پروردگار خود و میعادش که «: وَ ألَْقىَ الَْألَْواحَ وَ أخََذَ برَِأسِْ أخَِیهِ یَجُرُّ

اقی نماندید و مرا بر اساس آن چهل روز میعاد گذاشت پیشی گرفتید و منتظر عودت من ب
چون نیامدم غیر الله را عبادت کردید؟ او همچنان موی سر برادرش هارون را گرفت و به 
شدّت کشید و او را از اینکه در برابر این عملکرد بنی اسرائیل از نرمی کار گرفته بود 

 مورد سرزنش قرار داد.
اند رداختهحضرت ابن عباس)رض( فرموده است: وقتى دید قومش به پرستش گوساله پ

ها را پرت کرد و از فرط عصبانیت و بیم قهرخدا آنها را شکست و سر برادرش را لوحه
 .(.۱٣/۱۲٣گرفت و کشید. )طبرى 

. جمهور علما  از سلف و خلف  است طوریکه در آیات قبلی هم متذکر شدیم که: این قول
 نقل است که ألواح تورات از زمرد، یا ازیاقوت بود.

 راستی که بیننده چون شنونده خداوند بر موسی ببخشاید؛ به»: آمده است در حدیث شریف



اند، با شنیدن این نیست زیرا وقتی الله متعال به او خبر داد که قومش بعد از او گمراه شده
خبر الواح را به زمین نیفگند ولی چون آنان را به معاینه و مشاهده در این حالت دید، ألواح 

 «.را به زمین افگند
« ألَْقىَ الْألَْواحَ »قابل تذکر است که: هرگاه اصول در خطر افتد، فروع را باید رها كرد. 
اند، الواح تورات هنگامى كه موسى دید مردم مشرك شده ودست از اصل خداپرستى برداشته

 تر شد.را كه یك سرى دستورات و قوانین الهى بود، به كنارى گذارد و پیگیر اصل مهم
هارون خطاب به برادر گفت: ای پسر  «:نَ أمَُّ إِنَّ الَْقوَْمَ اِسْتضَْعَفوُنیِ وَکادُوا یَقْتلُوُنَنِیقالَ ابِْ »

در حق من نرمی و عطوفت کن و از حلم کار بگیر که بنی اسرائیل من را تنها  !مادرم
 وضعیف یافتند وحتی خواستند به قتل برسانند، البته من در نصیحت آنان کوتاهى نکردم.

، تا نشان دهد که نزدش عزیز است «ابن ام»)ابن کثیر گفته است: به این سبب گفته است 
 وگرنه او برادر پدر و مادرى حضرت موسى بود.(.

: ای ! و نگفت: ای فرزند مادرمعلیه السلام علیه السلام گفت در مورد اینکه چرا هارون
باری بود وگرنه، موسی و هارون  عاطفهای مهرانگیز و ! این بود که آن جمله، جملهبرادرم

دیگر بودند. دلیل دیگر این بودکه مادرشان، چنانکه  ( یکدو برادر اعیانی )پدری و مادری
 اند، زنی مؤمنه بود.گفته

از فهم این آیة مبارکه در مییابیم که: در برابر انسانهای عصبانى باید برخوردى عاطفى 
ین كه موسى و هارون علیهما السلام ازیك پدر و مادر بودند، )با ا« ابْنَ أمَُّ »صورت گیرد. 

 امّا هارون، موسى را پسر مادری خطاب كرد.(.
در می یابیم که: سقوط اخلاقى انسان تا آنجاست كه به « وَكادُوا یَقْتلُوُنَنيِ»همچنان از جمله 

 د.كن نعمت خود را تهدید به قتل مىخاطر هوا و هوس و گوساله پرستى، ولى 
بناءً تو آنها را با توهین به («: 150)فَلا تشُْمِتْ بیَِ الَْأعَْداءَ وَلا تجَْعَلْنِی مَعَ الَْقوَْمِ الَظّالِمِینَ »

پرستی اشتراک نکردم واز این عملکرد  من خوشحال نساز که من هرگز با آنها در گوساله
 ز آن کاملاً بیزارم.آنها راضی نیز نشدم وحتی برآنها این کار را رد نموده و من ا

 هنگام توبیخ دوستان، باید مواظب بود كه دشمن از آن سوء استفاده نكند.
تفاوتى نسبت به ظلم و انحراف، انسان را هم ردیف ظالم قرار میدهد. سكوت و بى

دانست، لذا فرمود: من سكوت  هارون سكوت را ظلم مى«: لاتجَْعَلْنيِ مَعَ الْقوَْمِ الظَّالِمِینَ »
ردم، بلكه مرا مجبور به سكوت و تهدید به قتل كردند. امام مجاهد گفته است: )ظالمین( نك

 عبارتند از گوساله پرستان.
احِمِينَ﴿ ِ اغْفِرْ لِي وَلِأخَِي وَأدَْخِلْناَ فِي رَحْمَتكَِ وَأنَْتَ أرَْحَمُ الرَّ  ﴾۱۵۱قاَلَ رَب 

و برادرم را بیامرز و ما را )موسي( گفت پروردگارا! من )وقتی خشم موسی فرو نشست( 
 (۱۵۱در رحمت خود داخل كن و تو مهربانترین مهرباناني.)

 تفسیر :
بعد از («: 151قالَ رَبِّ اِغْفِرْ لِی وَلِأخَِی وَأدَْخِلْنا فیِ رَحْمَتِکَ وَأنَْتَ أرَْحَمُ الَرّاحِمِینَ )»

کرد که؛ هارون در و علم حاصل  برائت هارون برای موسی علیه السلام محقق شداینکه 
این قضیه تقصیرى ندارد، از پیشگاه پروردگار براى خود و برادرش طلب بخشودگى کرد 

مفسر زمخشرى فرموده است: از عملى که نسبت به برادرش  :«اِغْفِرْ لِی وَلِأخَِی»و گفت: 
از او سر زد، براى خود طلب بخشودگى کرد، وبراى برادرش ازاینکه مبادا درجانشینى 

 هى کرده باشد، بخشودگى را طلب کرد.کوتا
 خوانندگان گرامی !
یات قلبی، بیان یافت که: حضرت موسی علیه السلام برادرش را نکوهش آبعد از اینکه در 

الی  152در آیات متبرکه)کرد و سپس برای هر دو از الله متعال آمرزش خواست، اینک 
ی توبه کاران، پایان داستان وبهظالمان گوساله پرستی و پذیرش ت( در باره مجازات 154

 در باره فرونشستن قهر  154گوساله پرستی هم، به بیان گرفته شده است. همچنان در آیه 



 و آرامش خاطر موسی را بیان یافته است.
نْياَ وَكَذَلِكَ  إنَِّ الَّذِينَ اتَّخَذوُا الْعِجْلَ سَينَاَلهُُمْ غَضَبٌ مِنْ رَب ِهِمْ وَذِلَّةٌ فيِ الْحَياَةِ الدُّ

 ﴾۱۵۲نَجْزِي الْمُفْترَِينَ﴿
وآنرا معبود خود قرار دادند قهری بزرگ  بی تردید کسانیکه گوساله را ]به پرستش[ گرفتند

ء ازجانب پروردگارشان، و خواری در زندگی دنیا آنان را خواهد رسید. و این چنین إفترا
 (۱۵۲دهیم.)کنندگان را سزا می 

 تفسیر :
همانا کسانیکه : « اتَِّخَذوُا الَْعِجْلَ سَینَالهُُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ ذِلَّةٌ فیِ الَْحَیاةِ الَدُّنْیاإِنَّ الََّذِینَ »

گوساله را به خدایی و پرستش گرفته اند خداوند متعال در آخرت بر آنها غضب و عذاب 
ومایگی را به دردناک خود را سرازیر خواهد کرد، چنانچه در دنیا نیز ذلت، خواری و فر

 آنان خواهد رسانید.
خواری و رسوایی. ابن کثیر در این باره میفرماید: قهر و غضبى که از جانب الله «: ذلة»

ى آنها را نپذیرفت تا همدیگر بنى اسرائیل را در بر گرفت، عبارت بود از اینکه خدا توبه
ند. )مختصر ابن کثیر را کشتند، بعد از آن به خفت و خوارى و حقارت در دنیا گرفتار شد

۲/۵۲.) 
گرانی مجازات خواهند مانند این مجازات تمام تکذیب: («152وَکَذلِکَ نَجْزِی الَْمُفْترَِینَ)»

شدکه برالله ازطریق عبادت غیراز او و یا شرک و یا توصیف او به آنچه مجاز نیست دست 
 اند.به تکذیب زده

ت میبندند و هیچ افترایی بزرگتر از این یعنی: کسانی که برالله دروغ وتهم« المفترین»
 .نیست که آن سامری گفت: این خدای شما و خدای موسی است

محدث وفقهیه مشهور سفیان بن عیینه فرموده است که: هر صاحب بدعتى ذلیل و خوار 
 (.۱٣/۱٣۶است. )طبرى 

 سزای برخی از گناهان در همين دنيا هم داده ميشود :
اش ازشرک وگوساله پرستی توبه نکردند، خداوند تبارک و ازاینکه سامری وهمدستان 

السلام  ای خوار و ذلیل ساخت که حضرت موسی علیهتعالی آن ها را در این جهان به گونه
به او دستور داد که از مردم دوری گزیند و عزلت اختیار کند و کسی را دست نزده و 

چنانکه او تمام عمرش را به تنهایی دیگران هم از او دور شده و هرگز او را دست نزنند. 
 و دور از مردم و با حیوانات وحشی سپری کرد.

از قتاده)رض( روایت است که خداوند عذابی را بر وی مستولی « تفسیر قرطبی»در 
ساخت که هرگاه کسی به او دست می زد یا او به کسی دست می زد فوراً هر دو به تب 

نیز آمده که این خاصیت در « روح البیان»تفسیر مبتلا می شدند. )تفسیر قرطبی( و در 
 نژاد او تا امروز باقی است.

یعنی کسانی که بر خدا افترا می کنند به « وكذلك نجزي المفترین»و در پایان آیه فرمود 
آنها اینگونه سزا داده خواهد شد. سفیان بن عینیه فرموده است که کسانی که در دین بدعت 

به این إفتراء على الله مجرم شده، مستحق این سزا خواهند شد )تفسیر ایجاد می کنند آنها هم 
 مظهری(.

امام مالک)رح( از این آیه استدلال کرده و فرمود که سزای کسانی که از طرف خود در 
دین بدعت ایجاد میکنند این است که در آخرت مستحق غضب الهی و در دنیا مستحق ذلت 

 .قرار خواهند گرفت. )تفسیر قرطبی(
وَالَّذِينَ عَمِلوُا السَّي ِئاَتِ ثمَُّ تاَبوُا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنوُا إنَِّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفوُرٌ 

 ﴾۱۵۳رَحِيمٌ﴿
کارهای بدانجام دادند)باز( پس ازآن توبه کردند )و( ایمان آوردند )به وحدانیت وكسانیكه 

 (۱۵٣.)ستالله( یقیناً پروردگار تو آمرزنده )و( مهربان ا



 بسیار آمرزنده.«: غفور»
 تفسیر :

آنان که مرتکب اعمال گناهان شود و «: وَالََّذِینَ عَمِلوُا الَسَّیئِّاتِ ثمَُّ تابوُا مِنْ بَعْدِها وَآمَنوُا»
نافرمانى کنند و بعد از ارتکاب آن توبه کردند و برگشتند و با خلوص نیت بر ایمان خود 

پذیرد به شرط آنکه این توبه توأم با ایمان اش را می ل توبهپایدار ماندند، خداوند متعا
 هایش باشد. صادقانه به الله متعال، پیامبران و کتاب

« ثمَُّ « )»ثمَُّ تابوُا»باید گفت که دروازه توبه همیشه باز است، گرچه پس از مدّتى باشد. 
 براى فاصله زمانى است(.

شان را خداوند متعال بعد از این توبه گناهان(«: 153رَحِیمٌ) إِنَّ رَبَّکَ مِنْ بعَْدِها لَغَفوُرٌ »
بخشد و همه را مشمول رحمت واسع خود قرار میدهد؛ زیرا او بسیار بخشنده ومهربان می 
لذا کارنامه سیاهشان را محوکرده و به رحمت خویش آنان را به بهشت وارد میکند.  است.

ندگان واقعى علاوه بر بخشش، رحمت خود را هم كنباید گفت که الله متعال نسبت به توبه 
 شامل آنان میسازد.

شود که هر اندازه گناهان بزرگ باشند مفسر آلوسى فرموده است: در این آیه مشخص مى
 عفو و بخشندگى خدا بزرگتر است.

كنندگان واقعى علاوه بر بخشش، رحمت خود را هم شامل آنان مى الله متعال نسبت به توبه
 سازد.

شود تا بدانند که گناه هرچند لبته این حکم عامی است که شامل پرستشگران گوساله نیز میا
 .بزرگ باشد، عفو خداوند متعال از آن بزرگتر است

اول از بزرگی گناه آنان و پس از آن از وسعت رحمت الهی سخن در میان در آیة مبارکه 
رگ و کلان باشند، عفو و گذشت الله آمده است تا معلوم بدارد که گناهان هر چند هم که بز

متعال بزرگتر و سترگتر از آن است. أما در این میان می باید قطعاً دو شرط را در نظر 
داشت؛ اول، وجوب توبه و إنابت و دوم آن که می باید دل را از حرص وطمع خالی ساخت 

 و هرگونه طمعی را از ذهن زدود و با نیتی جازم به رحمت الهی دل بست.
ا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أخََذَ الْألَْوَاحَ وَفِي نسُْخَتهَِا هُداى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ وَ  لمََّ

 ﴾۱۵۴﴿ لِرَب ِهِمْ يَرْهَبوُنَ 
 ، و در نوشتهو هنگامی که قهر و غضب موسی فرو نشست، ألواح )تورات( را برگرفت

 (۱۵۴شان بیم دارند.)ان از پروردگارهای آن راهنمائی و رحمت بود برای آنانی که ایش
 تشریح لغات و اصطلاحات :

جمع لوح، صفحه های «: ألالواح»گرفت. «: أخذ»فرونشست، خاموش گشت. «: سَكَتَ »
«: هدي»در نوشته های آن. «: في نسختها»نوشته شده، مکتوب. «: نسخة»نوشته شده. 

 می ترسند، بیم دارند.«: یرَْهَبوُنَ »هدایت. 
 تفسیر :

زمانیکه قهر و غضب موسی علیهم السلام در باره «: وَلمَّا سَکَتَ عَنْ مُوسَى الَْغَضَبُ »
هایی را که در هنگامی خشم دور الواح کتاب «: أخََذَ الَْألَْواحَ »برادر وقومش فرونشست، 

 انداخته بود، دو باره برداشت.
ها، أحکام تفصیلی، ادات، موعظهالواحی که شامل ارش«: وَفیِ نسُْخَتهِا هُدىً وَ رَحْمَةٌ »

بندگان نوشته شده و به سعادت و نیکبختى دو جهان ارشاد شده بشارت و رحمت واسع 
هاى خدا ترس بودند. قانون آسمانى، رحمت الهى است و هدایت همراه رحمت، شامل انسان

 شود.مى 
شامل حال کسانی میشود که بیم الله چنین رحمتى واسع («: 154لِلَّذِینَ هُمْ لِرَبهِِّمْ یرَْهَبوُنَ)»

متعال را در دل دارند، و از عذاب و مجازات اش خوف و در هراسند. واقعاً خوف ازالله 
 هاى رحمت رابه روى انسان میگشاید. و باید گفت که: هیچ مقامى جز الله متعال، دروازه



 متعال شایسته نیست كه انسان در برابرش خائف و خاضع باشد.
! من در الواح تورات اوصاف امتی را : ای پروردگارمموسی گفت»ده میفرماید: قتامفسر 
یابم که بهترین امت پدید آورده شده در روی زمین برای مردم هستند، امتی که به می 

! پروردگار متعال فرمود: کند. پس آنان را امت من گردان معروف امر و از منکر نهی می
! من در الواح اوصاف امتی را : ای پروردگارموسی گفت. م؛ امت احمد استآن امت

آهنگ است، پروردگارا! یابم که در آفرینش خویش آخرین، اما در ورود به جنت، پیشمی
. موسی علیه ؛ امت احمد است! پروردگار متعال فرمود: آن امتایشان را امت من گردان

یابم که مصاحفشان در متی را می ! من در ألواح اوصاف اُ : ای پروردگارمالسلام گفت
های خویش میخوانند، پروردگارا! ایشان را از امت من هایشان است و آن را از سینهسینه
گوید: به ما نقل شده . قتاده می؛ امت احمد است. پروردگار متعال فرمود: آن امتگردان

: بار خدایا! پس ت و گفتعلیه السلام الواح را بر زمین أنداخ است که در این هنگام موسی
کثیر این روایت را در تفسیر خویش نقل کرده و آن )ابن«. مرا نیز از امت احمد بگردان
 (.را ضعیف هم نخوانده است

 خوانندگان گرامی !
( در باره انتخاب کردن موسی علیه السلام هفتاد نفر را برای 157الی  155در آیات )

ی کوه، ایمان انسان به پیامبری ی زلزلهار هنگام مشاهدهمیعادگاه و راز و نیاز با پروردگ
 او و پیغمبری رسول خاتم، بحث بعمل آمده است.

ِ لوَْ شِئتَْ  جْفةَُ قاَلَ رَب  ا أخََذَتهُْمُ الرَّ وَاخْتاَرَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاا لِمِيقاَتنِاَ فلَمََّ
 ُ هْلِكُناَ بمَِا فَعلََ السُّفَهَاءُ مِنَّا إنِْ هِيَ إلِاَّ فتِنَْتكَُ تضُِلُّ بهَِا مَنْ أهَْلَكْتهَُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أتَ

 ﴾۱۵۵﴿ تشََاءُ وَتهَْدِي مَنْ تشََاءُ أنَْتَ وَلِيُّناَ فاَغْفِرْ لَناَ وَارْحَمْناَ وَأنَْتَ خَيْرُ الْغاَفِرِينَ 
 پس هنگامی کهانتخاب کرد.  گاه ما از میان قوم خود هفتاد نفر راو موسی برای وعده

خواستی آنها و مرا پیش از این زلزله آنها را فروگرفت، گفت: ای پروردگارم، اگر می
کنی؟ و اند، ما را هلاک میهلاک میکردی. آیا به خاطر اعمالی که بیخردان ما انجام داده

هر کس  این )عقوبت( جز آزمایش تو نیست، هر کس را که بخواهی به آن گمراه میکنی و
کنی. توئی مددگار ما، پس ما را بیامرز و بر ما رحم کن که تو را که بخواهی هدایت می 

 (۱۵۵بهترین آمرزندگانی.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

جْفَةُ » جمع سفیه، أبلهان، بی خردان. «: السُّفهََاءُ »نابود کردی. «: أهلکت»زلزله، «: الرَّ
 آزمایش تو، امتحان تو.«: فتِنَْتكَُ »این نیست. «: إِنْ هِيَ »

 تفسیر :
موسی علیه السلام ازمیان قوم خود هفتاد تن «:وَاِخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِینَ رَجُلاً لِمِیقاتِنا»
پرستی روی آوردند، پروردگار باعظمت به وی دستور گوساله  بعداز آن که قومش بهرا 

ین به کوه طور بیاید تا نمایندگان قومش از اسرائیل، در آن میعاد معداد که با جمعی از بنی
 گوساله عذرخواهی کنند.پرستش
بر می آید که برای حضور واشتراک در مراكز مهم و مسائل «: وَ اِخْتارَ مُوسى»از جمله 

حسّاس، باید شخصیت های ذی اعتبار و مهم انتخاب و تعیین شوند، نه هر كس و در هر 
 سطحى.

جْفَةُ فَلمَّا أخََذَتهُْمُ اَ » در وعده گاه، زلزله سخت، آنان را فراگرفت. نقل است که آنها را «: لرَّ
ای فروگرفت که همه ]آنان بیجان بر زمین افتادند وموسی از هوش رفت[ وقتی چنان زلزله

وقتی موسى به هوش آمد «: قالَ رَبِّ لَوْ شِئتَْ أهَْلَکْتهَُمْ مِنْ قَبْلُ وَ إیِاّیَ »به هوش آمد، گفت: 
ا زارى و است سلام گفت: خدایا! اگر میخواستى قبل از این ما را به هلاکت میرساندى. ب

  ى توایم و تحت تسلط قدرت تو قرار داریم، و تو هر کارى که بخواهى انجام مىما بنده



 دهى.
: اگر اراده نابود ساختن ما را داشتی، ای . یعنیاین سخن را از سر افسوس و اندوه گفت

گناهانمان نابود میکردی زیرا اکنون ازآن قبل از آنکه به سویت بیاییم، به علت کاش ما را
ای از سوی خود، ساختهآنان را با نیرنگ و توطئه پیشاسرائیل بگویند؛ منبیم دارم که بنی
ى قوم بنى بقیه آیا ما و«: أتَهُْلِکُنا بمِا فعَلََ الَسُّفهَاءُ مِنَّا» ! آنگاه ادامه داد:امبه قتلگاه کشانیده

: به قولیاسرائیل را به خاطر عملى که آن هفتاد نفر بیعقلان انجام دادند، نابود میکنى؟ )
( هفتاد نفرى که همانا، سامری و یارانش بودند« بیعقلان»علیه السلام از  هدف موسی

 گفتند: خدا را به ما نشان بده.
موسى فرمان داد با جمعى از بنى  مفسر قرطبى در روایت سدى گفته است: الله متعال به

اسرائیل به عنوان عذر خواهى از پرستش گوساله به پیشگاه او بروند، و وقتى را براى 
آنان معین کرد، آنگاه موسى هفتاد نفر را إنتخاب کرد، و براى معذرت خواستن به راه 

تا الله متعال  درکوه رسیدند به موسی گفتند:« میقات توبه»افتادند. وقتى به محل معین به 
آوریم، تو با او صحبت کردى، پس او را به ما نشان را با چشم خود نبینیم به تو ایمان نمى

بده، پس صاعقه آنها را زد و همگی جان سپردند و موسی بیهوش شد، چون به هوش آمد 
و اوضاع را چنین دید، به پا خاست و به تضرع و دعا پرداخت و در حال گریان گفت: 

را! وقتی به نزد بنی اسرائیل بازگردم، در مورد مرگ برگزیدگانشان که جانشان پروردگا
ای چه بگویم؟ اگر میخواستی جان آنهارا در میان قومشان میگرفتی و آنان با چشم را گرفته

 (.۱٣/۱۴٠ی توست. )طبرى خود مرگشان را می دیدند. باز اراده، اراده
آتش قهر الهى چنان فراگیر وسیع رخی از حالات از فحوای آیة مبارکه بر می آید که در ب
سوزاند. وحتی انسانهای صالح را هم به خاطر وشدید است كه خشك و تر را باهم مى 

 تفاوتى شان در مورد کفر و ظلمت اش نیز شامل حال آنان میگرداند.سكوت و بى 
حنت و آزمایش و بلاى تو این فتنه که براى آنان پیش آمده، جز م«: إِنْ هِیَ إلِاّ فتِنْتَکَُ »

: قضیه سامری و پرستش گوساله، یعنی چیزى نیست، که بندگانت را بدان امتحان میکنى.
 .فقط آزمایشی از سوی توست

هرکه را بخواهی به وسیله آن گمراه و هرکه را «: تضُِلُّ بِها مَنْ تشَاءُ وَ تهَْدِی مَنْ تشَاءُ »
ایت وگمراهی به دست توست، امر؛ امر تو و پس توهستی که هد بخواهی، هدایت میکنی،

گردانی، هرکه را بخواهی، هدایت میکنی و هرکه را بخواهی، گمراه می؛ حکم توست، حکم
خردان را  ؛ تماماً ملک تو و خلق و امر همه از آن توست لذا اگر بخواهی، قطعاً این بیملک

 .کنیهدایت می
تو سرپرست و ولی امور ما و یاور و حافظ ما  !بار الهی«: حَمْناأنَْتَ وَلِیُّنا فَاغْفِرْلنَا وَارِْ »

ى ما را ببخشاى و به رحمت و مهر وسیع خودت که همه چیز را هستى، پس گناه گذشته
 گیرد به ما رحم فرما. در بر مى

ا تو بهترین پرده پوشى، از گناه صرف نظر کرده و آن ر«: (155وَ أنَْتَ خَیْرُ الَْغافرِِینَ )»
 کنى.به نیکى تبدیل مى

آمرزش و عفو الهى، برخلاف بخشش مردم كه یا با تأخیر است، یا همراه با منتّ و واقعاً 
 هاست. تحقیر، بهترین بخشایش

مفسر تفسیر کابلی مینوسید که به قول راجح آن است كه این میقات علاوه بر آن میقات 
مقرّر شده بود. همچنین، از ترتیب  -علیه السّلام -است كه براى اعطاى تورات به موسى

پرستى و مجازات به وقوع گردد كه این واقعه بعد از گوسالهاین آیات به ظاهر مفهوم مى
لَ عَلَیْهِمْ كِتاباً مِنَ السَّماءِ فَقَدْ سَألَوُا »پیوست؛ لیكن آیت سورة نساء  یَسْئلَكَُ أهَْلُ الْكِتابِ أنَْ تنَُزِّ

اعِقَةُ بظُِلْمِهِمْ ثمَُّ اتَّخَذوُا الْعِجْلَ مِنْ بعَْدِ أكَْبَرَ مِنْ  مُوسى ذلِكَ فَقالوُا أرَِنَا الله جَهْرَةً فَأخََذَتهُْمُ الصَّ
ً  ما جاءَتهُْمُ الْبَینِّاتُ فَعَفَوْنا عَنْ ذلِكَ وَ آتیَْنا مُوسى ً مُبِینا كتاب از تو )اهل« 153»سُلْطانا

گمان از موسى بزرگتر سمان برایشان فرود آورى، بىاى از آمیخواهند كه كتاب و نوشته
از آنرا خواستند كه گفتند: خدا را آشكارا به ما نشان بده! پس به سزاى ظلمشان صاعقه آنان 



پرستى را پیش هاى روشن براى آنان آمد، گوسالهرا فراگرفت، سپس بعد از آنكه معجزه
یم و عفو كردیم و به موسى حجّتى آشكار گرفتند، پس )از توبه( ما از آن )گناه( هم درگذشت

 دادیم.
 پرستى بعد از این واقع شده؛ و الله اعلم بالصواب.صریح بیان میكند كه گوساله

نْياَ حَسَنةَا وَفيِ الِْخِرَةِ إِنَّا هُدْناَ إلَِيْكَ قاَلَ عَذَابِي أصُِيبُ بهِِ مَنْ  وَاكْتبُْ لَناَ فِي هَذِهِ الدُّ
كَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ أشََاءُ وَرَحْمَتِ  َّقوُنَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ ي وَسِعتَْ كُلَّ شَيْءٍ فسََأكَْتبُهَُا لِلَّذِينَ يتَ

 ﴾۱۵۶بِآياَتِناَ يؤُْمِنوُنَ﴿
سوی تو رجوع نمودیم. )الله( البته ما بهو برای ما در این دنیا و آخرت، نیکی مقرّر کن که 

رسانم و رحمت من هر چیزی را دربرگرفته فرمود: عذاب خود را به کسی که بخواهم می
کنند و زکات را میدهند و دارم که پرهیز گاری می است، و آن را برای کسانی مقرر می

 (۱۵۶آورند.)به آیات ما ایمان می
 تشریح لغات و اصطلاحات :

ت آنرا مقرر خواهم داش«: سأکتبها»بازگشته ایم. «: هُدْنَا»مقرر فرما، عطا کن. «: اكْتبُْ »
می «: أصُِیبُ (. »54و به آن رحمت خود در آخرت حکم و فیصله خواهم کرد. )أنعام: 

 رسانم.
 تفسیر :

ی دعای موسی علیه این آیه، تتمه و تکمله« وَاکُْتبُْ لنَا فیِ هذِهِ الَدُّنْیا حَسَنَةً وَ فیِ الَْآخِرَةِ »
 ند.السلام است که نیکی و سرافرازی هر دو جهان را از الله می طلب

یعنى ای پروردگار برای ما خیر بسیار را اعم از سلامتی، ثروت، عزّت و عمل صالح 
 مقدر کن و در آخرت نیز برای ما بهشت، رحمت و مغفرت گناهان را قرار بده! واقعاً هم

 انبیا در فكر تأمین سعادت دنیا و آخرت بشریت اند.
نمائیم و بر عملکرد خود  شتیم که توبه میما به سوی تو در حالی بازگ«: إنِاّ هُدْنا إِلیَْکَ »

 اسرائیل را از آنبنی»از حضرت علی)رض( روایت شده است که فرمود:  سخت پشیمانیم.
 «.رو، یهود نامیدند که آنان گفتند: اناهدنا الیک

به تعالی خطاب خدای «: قالَ عَذابِی أصُِیبُ بِهِ مَنْ أشَاءُ وَرَحْمَتِی وَسِعَتْ کُلَّ شَیْء  »
علیه السلام گفت: این عذابی که با آن بنی اسرائیل را عذاب نموده و آنان را گرفتار  موسی

ام با آن تمام گناهکارانی را که بخواهم مجازات میکنم و رحمت من شامل همۀ زلزله کرده
امور مکلفان و دیگران میشود. این همان رحمت واسعی است که بر غضب او تعالی پیشی 

 هربانترین مهربانان است.گرفته و او م
رحمت الهى نامحدود است، اگر كسى به آن نرسید، تقصیر «: ء  رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ »

ازخود اوست. نقصى در فاعلیتّ رحمت الهى نیست، بلكه نقص در قابلیتّ ماست. واضح 
ست است که: رحمت الهی فراگیر است، ولى عذاب الهى چنین نیست. اصل، رحمت الهى ا

، ولى براى «وَسِعَتْ » و عذاب او عارضى. )در آیه مبارکه برای رحمت، فعل ماضى
 آمده است.« أصُِیبُ » عذاب فعل مضارع

ى و استفاده کردن از صیغه« عذاب»به « اصابت»مفسر ابو سعود گفته است: نسبت دادن 
مقتضیات ى این است که رحمت از ى ماضى نشان دهندهمضارع و آوردن رحمت به صیغه

 (۲/۲٠۱ذات خدا است، و عذاب از مقتضیات نافرمانى بندگان. )ابو سعود 
کاةَ وَالََّذِینَ هُمْ بِآیاتنِا یؤُْمِنوُنَ) َّقوُنَ وَیؤُْتوُنَ الَزَّ تعالی آنرا برای ( خدای156فَسَأکَْتبُهُا لِلَّذِینَ یتَ

رعایت کنند واز شرک  کسانی که تقوایش را از طریق اجرای فرامین و اجتناب از نواهی
و گناهان کبیره دوری گزینند مقدر مینماید، آنانی که زکات فرضی اموال خود را ادا مینمایند 

کنند، آنانی که های حسی وارواح خود را از گناهان پاک می و با آن خویشتن را از پلیدی
 نمایند. آیات الهی را تصدیق نموده و پیام آوران الهی را تکذیب نمی

 آنچه سبب دریافت الطاف الهى است، ایمان به تمام آیات است، نه بعض آنها.نان همچ



نْ  يَّ الَّذِي يَجِدُونهَُ مَكْتوُباا عِنْدَهُمْ فيِ التَّوْرَاةِ وَالِْْ سُولَ النَّبِيَّ الْأمُ ِ جِيلِ الَّذِينَ يَتَّبِعوُنَ الرَّ
مُ عَلَيْهِمُ الْخَباَئثَِ يأَمُْرُهُمْ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَاهُمْ عَنِ الْمُ  نْكَرِ وَيحُِلُّ لهَُمُ الطَّي ِباَتِ وَيحَُر ِ

رُوهُ وَنَصَرُوهُ  وَيَضَعُ عَنْهُمْ إصِْرَهُمْ وَالْأغَْلَالَ الَّتيِ كَانتَْ عَلَيْهِمْ فاَلَّذِينَ آمَنوُا بهِِ وَعَزَّ
 ﴾۱۵۷الْمُفْلِحُونَ﴿وَاتَّبعَوُا النُّورَ الَّذِي أنُْزِلَ مَعهَُ أوُلَئكَِ هُمُ 

درس ناخوانده( پیروی میکنند، که صفاتش « )= أمی»آنان که از )این( رسول )الله(، پیامبر 
آنان را به کارهای نیک امر را در تورات و انجیلی که نزدشان است، نوشته می یابند، 

های پلید های پاکیزه را برایشان حلال میکند و چیزمیکند و از کارهای بد باز میدارد، چیز
هایی را که بر  نماید. و بار گران را از آنها بر میدارد و بند و زنجیره را بر آنان حرام می
کند، پس کسانی که به او ایمان آوردند و او را تعظیم نمودند و او را مدد آنان بود دور می 

گار کردند و از نوری که همراه وی فروفرستاده شده است پیروی کردند، این گروه رست
 (۱۵٧)اند.)و کامیاب( 

 تشریح لغات و اصطلاحات :
ی نبأ؛ یعنی، ی نبوت به معنای بلندی است و از ریشهالنبي الأمي: نبی در لغت از ریشه

خبری مهم. در شرع، نبی کسی است که الله به او وحی کرده؛ و آن چه را از علم و حکمت 
 .که نمی دانسته به او خبر داده است. )تفسیر منار(

کسی است که هم به او، شرع، وحی شده و هم به تبلیغش موظف گشته باشد؛ هر  الرسول:
چند شرع یا کتابی مستقل و جداگانه ندارد؛ بلکه پیرو شرع یا کتاب یکی دیگر از پیامبران 

 قبل از خود است، مانند: پیامبران بنی اسرائیل که پیرو تورات بودند.
ی، آن کس که، هم چون روز زادن از مادر، سواد خواندن الامی: منسوب به ام )مادر(؛ یعن
هوالذی بعث فی الامیین رسولا »ملقب بودند: « امیین»و نوشتن ندارد. مردم عرب به 

خدا کسی است که درمیان بی سوادان، فرستاده ای از خودشان برانگیخت. )سوره «: منهم
این، «: لینا فی الامیین سبیل...ذلک بانهم قالو لیس ع»...(. اهل کتاب گویند: 2جمعه آیه 

بدان سبب است که آنان به تصور خود، گفتند: درمورد کسانیکه کتاب آسمانی ندارند، ما 
(. نبی امی، یعنی، پیامبر خاتم صلی الله علیه وسلم. إِصْرَ: 75مسؤول نیستیم. )آل عمرن آیه 

بندها، زنجیرها،  بارگران، مسؤولیت طاقت فرسا، الاغلال: جمع غل، سختیها و قید و
 عزروه: او را کمک کردند، یار او شدند، او را محترم داشتند. النور: قرآن )تفسیر فرقان(

 تفسیر :
یَّ » سُولَ الَنَّبیَِّ الَْأمُِّ َّبِعوُنَ الَرَّ اند که از این پیامبر امی،که آن پرهیزکاران کسانی« الََّذِینَ یتَ

 ه می یابند، پیروی می کنند.نامش را نزد خود در تورات و انجیل نوشت
نامید؛ چون از جانب او فرستاده شده است، « رسول»مفسر بیضاوى فرموده است: او را 

آورد. )تفسیر بیضاوى هایى را براى مردم مىنامید؛ چون اخبار وپیام« نبى»ونیز اورا 
 .(.۲صفحه 
دادیم: امی کسی است . وطوریکه در فوق هم تذکر های غیر اهل کتاب: از امت : یعنیامی

یعنی مادر است، به این معنی که « ام»داند و در اصل از که خواندن و نوشتن را نمی 
 علم و دانش بیاموزد.مادرش او را از خود جدا نکرده تا 

کار عنوان وصف رسول گرامی اسلام، فقط دو بار در قرآن عظیم الشأن به به« امی»کلمه 
 همین سوره. 158دیگری در آیه رفته است، یکی در این آیه و 

نْجِیلِ » ً عِنْدَهُمْ فیِ الَتَّوْراةِ وَ الَْإِ احوال این پیامبر نزد یهودیان در « الََّذِی یجَِدُونَهُ مَکْتوُبا
 تورات و نزد نصرانیان در انجیل نوشته شده.

مده گونه در کتب پیامبران آابن کثیر فرموده است: وصف محمد صلى الله علیه وسلم این 
هاى خود دادند، و به آنان دستور دادند که از او پیروى ى بعثتش را به ملتبود و آنان مژده

هایشان موجود است و دانشمندان و احبار آنها آن را نیک کنند، و هنوز صفاتش در کتاب
 .(.۲/۵۵دانند. )مختصر ابن کثیر مى



عاص رضی الله عنهما  عمر و بن  : با عبدالله بنیسار روایت شده است که گفتاز عطاء بن 
: مرا از اوصاف رسول الله صلی الله علیه وسلم مطلع بساز! ملاقات کردم و به او گفتم

از اوصافی که در در تورات به بعضیصلی الله علیه وسلم بلی والله! آن حضرت »فرمود: 
: ای پیامبر مده استکه در تورات آاند، از جمله اینقرآن برای ایشان ذکر شده، توصیف شده

ها دهنده و پناهگاهی برای امی دهنده، بیم گمان ما تو را شاهد، مژده! بیآخرالزمان
ایم، تو نه در شتخو هستی نه فرستادیم، تو بنده ما و پیامبر ما هستی، ما تو را متوکل نامیده

دهی بلکه عفو میکنی سنگدل، نه جیغ و داد کننده در بازارها، تو بدی را با بدی پاداش نمی 
گذری و هرگز خداوند تو را قبض روح نمیکند تا آنگاه که به وسیله توملت کج  و در می

و به وسیله تو چشم های نابینا  «الااللهلااله»که بگویند: ومنحرف را راست گرداند، به این
 «. گرداند شده را باز می های غلفهای ناشنوا و دل و گوش 

هایی و او پیروان خود را به انجام تمام خوبی« بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهاهُمْ عَنِ الَْمُنْکَرِ یَأمُْرُهُمْ »
نماید و آن ها را دعوت میکند که بر آن فطرت سالم و عقل صریح و نقل صحیح دلالت می
دارد و نهی می  از هر منکر و کار بدی که طبیعت بد برد و شرائع حرام کند برحذر می

 کند.
مُ عَلَیْهِمُ الَْخَبائِثَ وَیُ » ها و ها، نوشیدنیو برای آنها انواع خوراکی« حِلُّ لَهُمُ الَطَّیبِّاتِ وَیحَُرِّ

های خوب را و همچنان هر حلال لذت بخشی که نجس، مضر و بد نیست حلال مینماید لباس
سالم ها که طبیعت و هر زشت و نجس را خواه در مأکولات باشد یا مشروبات و پوشیدنی

 نماید.برد حرام می از آن بد می 
 :خبائث 

هر چیزی است که طبع سلیم آن را پلید و نفس آن را ناپاک بشمارد و تناول آن سبب درد و 
ای را که خداوند متعال حلال گردانیده، آن می گویند: هر خوراکی ءآفت گردد. بعضی از علما

دمند میباشد و هرچه را که خداوند متعال خوراکی پاکیزه است و هم در جسم و هم در دین سو
 .حرام گردانیده، آن چیز  هم در جسم و هم در دین  پلید و زیانباراست
باید امكانات حلال را  ءاز فحوای آیة مبارکه فهمیده میشود که: براى اصلاح جامعه، ابتدا

 فراهم كرد، سپس براى امور حرام، محدودیّت ایجاد نمود.
مُ »قبل از ، «یحُِلُّ »)زیرا  هاى الهى، ها و حرامو باید اضافه کردکه: حلال . است(« یحَُرِّ

 بر اساس فطرت است.
او همچنان از پیروان خود تمام اوامر : «وَیَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الَْأغَْلالَ الََّتیِ کانَتْ عَلیَْهِمْ »

خودکشى به منظور  سخت و شدیدی که موجب در تنگنا قرارگرفتن آنها میشود از قبیل
پذیرش توبه، و بریدن محل ناپاکى لباس و قصاص قتل عمد وغیر عمد و خطا، و مانند آنرا 

 دهد. از آنان برداشته و تخفیف مى
اسرائیل به آن مکلف بودند، تکالیفی نبود که در آن مصلحتی ذاتی ای که بنی تکالیف شاقه

ی بر اعمال بدشان برآنان وضع شده بود؛ عنوان مجازاتنهفته باشد بلکه آن تکالیف، به 
چون تحریم غنایم جنگی، تحریم همنشینی با زن حائض، بریدن موضع نجاست از لباس و 

آور آسانی و بخشایش  ؛ پیاماین پیامبر امیای بر توبه پس بدانید که عنوان نشانه قتل نفس به
گرای  : به دین حقالسمحة بعثت بال حنیفیة»: است است چنانکه در حدیث شریف آمده

 «.امآسان برانگیخته شده
رُوهُ وَ نَصَرُوهُ » پس آنانی که تصدیقش کنند و از ایشان پیروی : «فَالَّذِینَ آمَنوُا بِهِ وَ عَزَّ

نموده و به آنچه فرستاده شده ایمان آورند و یاریش دهند و به او توقیر و احترام داشته در 
ن به پیامبر صلى الله علیه وسلم كافى نیست، حمایت هم لازم کنارش جهاد کنند. تنها ایما

َّبَعوُا الَنُّورَ الََّذِی أنُْزِلَ مَعَهُ »است و به هدایتی که برآن ازقرآن و سنتّ مبعوث شده « وَاتِ
ها راروشن میكند وهمواره قرین پیامبر هدایت شوند، قرآن، نورى است كه دلها واندیشه

)نبوّت پیامبر، همراه قرآن و از طرف « النُّورَ الَّذِي أنُْزِلَ مَعَهُ » صلى الله علیه وسلم بود.
 .خدا نازل شده است(



 اینها کسانی هستند که در دنیا وآخرت رستگار شده و به  :(«157أوُلئکَِ هُمُ الَْمُفْلِحُونَ)»
 هدایت و استقامت و بهشت و رضوان الهی به سعادت رسیدند.

 مان و حمایت از پیامبر و پیروى از قرآن است.عامل رستگارى و فلاح، ای
 خواننده گرامی !

در آیات متبرکه ذیل در باره رسالت عام پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه وسلم خاتم النبین 
 ید.آبحث بعمل می 

پس از آن که الله متعال، صفات پیامبر را در تورات و انجیل بیان فرمود و یادآور شد که 
شود، سرافراز و خوشبخت هردو جهان است، سپس مزیت و برتری رسالت  هرکس پیرو او

اسلامی را،که عام و فراگیر است، تبیین کرد و این که رسالت و برگزیدن پیامبر خاتم، 
برای عموم مردم است که آنان را به سوی ایمان به خدا، پیامبر و رسالتش فراخواند و هر 

 به سعادت ابدی دنیا وآخرت خواهد رسید. کس در هر زمان و مکانی پیرو او گردد،
قلُْ ياَ أيَُّهَا النَّاسُ إِن يِ رَسُولُ الله إلَِيْكُمْ جَمِيعاا الَّذِي لهَُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ لَا 

ِ الَّذِي يؤُْ  ي  ِ الْأمُ ِ مِنُ باِلله وَكَلِمَاتهِِ إلِهََ إلِاَّ هُوَ يحُْييِ وَيمُِيتُ فَآمِنوُا باِلله وَرَسُولِهِ النَّبيِ 
 ﴾۱۵۸وَاتَّبعِوُهُ لَعلََّكُمْ تهَْتدَُونَ﴿

سوی همه شما هستم، آن پروردگاری )ای پیغمبر!( بگو: ای مردم )جهان(، من فرستاده الله به
 .فقط در سیطره اوستها و زمین وسلطنت آسمان مالکیتّکه 

د. پس به الله و رسول عالیقدر و هیچ معبودی برحق جز او نیست، زنده میکند و میمیران
و از او پیروی کنید های او ایمان دارد، ایمان بیاورید او، که ناخوان است و به الله و سخن

 (۱۵۸تا هدایت یابید.)
 تفسیر :

ی در این آیه مبارکه خداوند متعال به پیامبر صلی الله علیه وسلم دستور میدهد، تا به همه
و دعوتش را برساند و اعلام نماید؛ چون پیامبری و رسالت مردم جهان، خود را بشناساند 

(، بشیر و نذیر است. )سوره 107ی بشریت، رحمت و برکت است. )أنبیاء آیه او برای همه
 (.28سبأ / آیه  (. )سورة19أنعام / آیه 

ود هاى عرب، یا یهبَعْثتَ پیغمبر صلى الله علیه وسلم به ساكنین تمام جهان عامّ است. به امّى
و نصارى، محدود نمیباشد؛ چنانكه خداى متعال شهنشاه مطلق است، حضرت وى رسول 

شمول  مطلق او تعالى میباشد. اكنون، هدایت و كامرانى غیر ازین نیست كه به شریعت عالم
 و جامع او پیروى به عمل آید.

لین و خاص اوست كه ایمان آوردن به وى مرادف ایمان آوردن است به همه انبیاء و مرس
 جمیع كتب سماویهّ.

« ً محمّد صلى الله علیه وسلم رسالت رسالت « قلُْ یا أیَُّهَا الَناّسُ إنِیِّ رَسُولُ الله إِلیَْکُمْ جَمِیعا
 جهانى است. بناءً این مکتب جهانى، رهبر جهانى لازم دارد.

به سوی ثقلین ای پیامبر! برای همۀ مردمان بگو: همانا الله متعال ما را طوریکه میفرماید: 
یعنی جن و انس و به سوی تمام بشر فرستاده پس مخاطب من در این دعوت تمام 

إِنِّي رَسُولُ الله إِلَیْكُمْ »هاست وخدایی که من را فرستاده تنها او مستحق عبادت است؛ انسان
برخی از مفسران گفته اند: همه پیامبران به طور خاص به سوی قوم خویش « جَمِیعاً

ته شدند و حضرت محمد صلی الله علیه وسلم برای همه انسانها و همه جنیان برانگیخ
 برانگیخته شده است. جمیعاً حال از الیكم و منصوب است.

 .؛ عام، فراگیر و أبدی است: این رسالتآشکار ترین مزیت رسالت اسلامی این است که
اند، تأکید گذاشتهوسلم صلی الله علیه أحادیث متعددی نیز بر اصل عمومیت رسالت نبوی 

چون حدیث شریف وارده به روایت جابربن عبدالله)رض( از رسول الله صلی الله علیه وسلم 
يک از انبيای قبل از من داده نشده  به من پنج خصلت داده شده که به هيچ»که فرمودند: 

 :است



مسافت یک ماه شود، به اندازه با رعب و وحشتی که از من در قلب دشمنم افگنده می  -1
 .امراه، نصرت داده شده

گاه و پاک قرار داده شده پس هرکس از امتم در هرجایی از زمین تمام زمین برایم سجده -2
 که وقت نمازش فرا میرسد، باید نماز بگزارد.که هست، همین

 بود. که قبل از من برای کسی حلال نشده غنایم جنگ برایم حلال شده، در حالی -3
 ( شفاعت داده شده.من )حقبه  -4
که شدند، در حالی سوی قوم خویش بر انگیخته می پیامبران قبل از من مخصوصاً به  -5

 «.امسوی عموم مردم برانگیخته شده من به
ها و همان خدایی که فرمانروایی آسمان ها و زمین «: الََّذِی لَهُ مُلْکُ الَسَّماواتِ وَ الَْأرَْضِ »

آنها اوست و ملکیت او کامل میباشد و تنها او مستحق الوهیت است. خدایى  متصرف و مدبر
 که مالک تمام کائنات است.

که زنده ميکند »همچنین بگو: پروردگار من کسی است «: لا إِلهَ إلِاّ هُوَ یحُییِ وَ یمُِیتُ »
 «:سُولِهِ فآَمِنوُا بِالله وَ رَ » لذا فقط او سزاوار یگانگی در ربوبیت است، «و ميميراند

ایمان به الله متعال و رسول و تبعیّت از  پس به الله و پیامبرش که نبی امی است ایمان ارید،
 پیامبر صلى الله علیه وسلم، در كنار هم رمز هدایت است.

یِّ الََّذِی یؤُْمِنُ بِالله وَ کَلِماتِهِ » معجزات ایمان بیاورید که داراى « أمى»به پیامبر «: الَنَّبیِِّ الَْأمُِّ
ى کتابى که بر او است، پیامبرى که الله متعال او را تصدیق و تأیید کرده است به وسیله

 هایى که براى سایر پیامبران فرستاده است.ى کتابنازل شده و نیز به وسیله
های آن عنوان معجزه نبوت خود آورده که شگفتیپیامبری که خود امی است، قرآنی را به

 .و سنتی را با خود به همراه آورده که کمالات آن حدومرزی نداردناپذیر است پایان 
َّبِعوُهُ لعََلَّکُمْ تهَْتدَُونَ)» این پیامبر به تمام کلمات شرعیی که الله متعال نازل نموده («: 158وَاتِ

باور دارد، بنابر این بر شما لازم است تا او را تصدیق کنید و به امتثال اوامرش بپردازند 
اقتدا نموده و از سنتّ مطهرش پیروی کنید که رستگاری دنیا و آخرت در این و به او 

است، این همان رستگاری بزرگی است که شما را به رضوان الهی و رحمت و بهشتش 
 رهنمایی مینماید.

ى قبل سخن درآیه«)وَاتَّبِعوُهُ »ى پیامبر، هردو لازم است.پیروى ازقرآن وسنتّ وسیره
 رآن بود ودر اینجا تبعیتّ ازپیامبر صلى الله علیه وسلم.ازتبعیتّ از نور وق
 خوانندگان گرامی !

ی کلام درباره بنی اسرائیل بود و در میان آن با توجه به مناسبت مقام، دراصل سلسله
ی معترضه آمد دعوت به ایمان آوردن به نبوت محمد صلی الله علیه وسلم به صورت جمله

ی طرف همان موضوعی بر میگردد که با شروع از آیهو اینک روی سخن بار دیگر به 
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( باز هم در باره نعمت های الهی بربنی اسرائیل در صحرای 162الی  159حالا در آیات )
 تیه، امر به سکونت بنی اسرائیل در آن قریه )بیت المقدس(، بحث بعمل می آید.

ةٌ يَهْدُ  ِ وَبهِِ يعَْدِلوُنَ﴿وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أمَُّ  ﴾۱۵۹ونَ باِلْحَق 
مردم را با ]موازین و روش هایِ[ حق هدایت می کنند و از قوم موسی جماعتی هستند که 

 (۱۵٩و به درستی و راستی فیصله می نمایند.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

ةٌ » سی گروه فراوانی. مراد از این گروه زیاد، عُقَلائی است که در زمان مو«: أمَُّ
ای از اصحاب پرستی نکردند و در برابر سُفهَاء قرار داشتند، و یا این که مراد عدّهگوساله

فیصله «: یعَْدِلوُنَ »به حق. «: بِهِ »پیغمبر است که درصدر اسلام آئین اسلام را پذیرفتند. 
 «ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور:  کنند.می
 



 تفسیر :
ةٌ یَهْ »  با در نظر داشت اینکه یهود اكثر («: 159دُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ یَعْدِلوُنَ)وَمِنْ قَوْمِ مُوسى أمَُّ

اند ولی هستند از امّت موسی علیه السلام که بر شریعت الله متعال انصاف سركش و بى 
لباس حق ملبس که خود بهکنند، در حالیسوی هدایت دعوت می : مردم را به یعنی هستند

کنند و به معروف امر و  و مردم را به سوى حق هدایت مى انداستهو به زیور هدایت آر
کنند و برحق همواره استواراند و بر مبنای آن سخن میگویند و حکم و از منکر نهی می 

 عمل میکنند پس اجر آنها بر خداست.
ى دورى از تعصّب و شناخت حقّ و پیروى از آن است واین هدایت شدن به حقّ، نشانه

 گیر نداشتند.سایر لجوجان بهانهى یهود،كارى بهیت یافتهگروه هدا
که الله متعال جماعتى را یادآور شد که در دین تزلزل مفسر زمخشرى گفته است: بعد از این

و عدم ثبات نشان دادند و دچار شک و تردید شدند تا جایى که مرتکب دو گناه بسیار بزرگ 
شدند، خاطرنشان ساخت که در میان آنان  یعنى پرستش گوساله و درخواست رؤیت الله

جماعتى اهل یقین وجود دارند که مردم را به سوى حق هدایت کرده و آنها را راهنمایى و 
 (.۲/۱۶٧کنند. )تفسیر کشاف به طریق مستقیم ارشاد مى 

ا وَأوَْحَيْناَ إلِىَ مُوسَى إذِِ ا سْتسَْقاَهُ قَوْمُهُ أنَِ وَقَطَّعْناَهُمُ اثنْتَيَْ عَشْرَةَ أسَْباَطاا أمَُما
اضْرِبْ بعِصََاكَ الْحَجَرَ فاَنْبجََسَتْ مِنْهُ اثنَْتاَ عَشْرَةَ عَيْناا قدَْ عَلِمَ كُلُّ أنُاَسٍ مَشْرَبَهُمْ 

اكُمْ وَمَا وَظَلَّلْناَ عَلَيْهِمُ الْغمََامَ وَأنَْزَلْناَ عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلوُا مِنْ طَي ِباَتِ مَا رَزَقْنَ 
 ﴾۱۶۰ظَلمَُوناَ وَلَكِنْ كَانوُا أنَْفسَُهُمْ يَظْلِمُونَ﴿

، و و ما بنی اسرائیل را به دوازده سبط )طائفه وقبیله( که هر یک امتی بودند، تقسیم کردیم
به موسی وحی فرستادیم وقتی که قومش از او آب خواستند، که با عصایت به سنگ بزن، 

گ دوازده چشمه جاری شد که هرگروه جای آب نوشی و آب پس )از زدن عصا( از آن سن
گیری خود را دانست، و أبر سفید را بر بالای آنها سایه بان ساختیم، و بر آنها من )شیرنی 

ها( را نازل کردیم )و به آنان گفتیم( از چیزهای پاکیزه ای آسمانی( و سلوا )غذایی از پرنده
آنها به سبب مخالفت امر الله( بر ما ظلم نکردند، ایم بخورید، )و  که به شما روزی داده

 (۱۶٠کردند.)بلکه بر خودشان ظلم می 
 تشریح لغات و اصطلاحات :

فرزندان فرزند، نواسه «: أسَْبَاطًا»آنان را تقسیم کردیم، دسته دسته کردیم. «: قطََّعْنَاهُمُ »
 (: از او آب میخواستند.)سقی« اسْتسَْقَاهُ »جمع امّت، جماعت و گروه. «: أمَُمًا»گان. 

آبشخور، محل آب خوردن. «: مشرب»)بجس(:جوشید، بیرون آمد، روان شد. « انْبَجَسَتْ »
 )شیرنی آسمانی(،«: منّ »أبر. «: الْغمََامَ »بان ساختیم، سایه گستردیم. سایه«: ظَلَّلْنَا»

 .ها()غذایی از پرندهی پرنده«: سلوی»ترنجبین، ماده ای عسل گونه. 
 : تفسیر

« ً و خداوند متعال بنی اسرائیل را به دوازده پشُت که «: وَقَطَّعْناهُمُ اثِنَْتیَْ عَشْرَةَ أسَْباطاً أمَُما
ی ]تا کار هر عشیره به رییس و سرکرده -تقسیم کردیم  -هر یک امتی به شمار میرفتند 

 خود واگذار شود.[.
: هر یعنی «که هریک امتی بودند»نام واحد اجتماعی یهودیان قدیم است «: اسباط جمع سبط»

 .بودندعلیه السلام  ای از نسل یک پدر  از فرزندان یعقوبسبط، قبیله
نواسة پسری یا دختری است و از لحاظ معنی به مفهوم  ،که در آیه آمده« سبط»منظور از 

 قبیله نزدیک است.
اى مشخصى ازهم همفسر أبو حیان در این بابت نوشته است: یعنى آنها را به صورت نسل

جدا کردیم، تا کار هرنسل یعنى هر قبیله به رئیس خود واگذار شود و کارشان برموسى 
آسان گردد و تا به یکدیگر رشک و حسادت نورزند و هرج و مرج بر پا نگردد، از این 

ى آب براى آنان جوشید. تا به خاطر آب به نزاع و کشتار دست نزنند، و رو دوازده چشمه
 .(.۴/۴٠۶بیله رئیسى تعیین کرد که در امورشان به او مراجعه کنند.)البحر براى هر ق



مفسر تفسیر تفهیم القرآن می نویسد: در این آیه اشاره است به سازماندهی بنی اسراییل که 
ی مائده بیان شده است و تفصیل کامل آن در سفر اعداد، در تورات سوره 12در آیه ی 

د که در بیابان کوه سینا موسی علیه السلام به دستور خدا آمده است و از آن معلوم میشو
ی آنها را که از نسل ده پسر یعقوب عشیره 12بنی اسراییل را سرشماری کرد و سپس 

علیه السلام و دو پسر یوسف علیه السلام بودند به صورت گروه های مستقلی سازمان دهی 
خلاقی، مذهبی، فرهنگی، اجتماعی کرد و بر هر گروهی سرداری راتعیین کرد تا از حیث ا

و نظامی در میان آنان نظم به وجود بیاورد واحکام شریعت را اجرا کند. همچنین فرزند 
پسر دوازدهم یعقوب، لاوی را که موسى و هارون علیهم السلام نیز ازنسل او بودند به 

در میان ی روشن نگهداشتن شمع حق را صورت گروهی جداگانه سازماندهی کرد تا وظیفه
 ی این عشیره ها أنجام دهد.همه
که  و به سوی موسی علیه السلام وحی فرستادیم،«: وَ أوَْحَیْنا إِلى مُوسى إِذِ اِسْتسَْقاهُ قوَْمُهُ »

أنَِ اِضْرِبْ »قومش از او آب خواستند و تشنگى بر آنان مستولى شد: ( آنگاه در دشت )تیه
فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثِنَْتا عَشْرَةَ »گ بزند، پس آن را زد، با عصایش به سن«: بعَِصاکَ الَْحَجَرَ 

 ً علیهم السلام با نام الله متعال چنین کرد، از سنگ دوازده چشمه به تعداد  چون موسی«: عَیْنا
هاى بنى اسرائیل جوشید تاهر پشت چشمۀ مخصوص خود را بشناسد و از آن آب قبیله

ها از هم متمایز شوند.  مت کم گردد و تا این گروهبرگیرد و به این ترتیب ازدحام و خصو
 آنها از این آب سرد نوشیدند.

: یعنیاى مخصوص خود دانستند. هر قبیله و جماعت چشمه«: قَدْ عَلِمَ کُلُّ أنُاس مَشْرَبَهُمْ »
 .خود راکه ازآن مینوشید، شناختهرسبطی چشمه مخصوص به

 ى دیگرى نمىه منظور مصرف آب، داخل چشمهاى بامام طبرى نوشته است که: هیچ قبیله
 شد.
وخداوند متعال ابر رابر فرازشان سایبان آنها قرار دادکه آنهارا «:وَظَلَّلْنا عَلَیْهِمُ الَْغمَامَ »

 ازگرمى آفتاب مصؤن بدارد وآنهارا از آزار حرارت شدید حفظ نماید.
موقع توقف آنها، آن هم مى مفسر آلوسى فرموده است: سایه با حرکت آنها حرکت کرده و 

 ایستاد.
کرم خود را بر آنان با اعطاى خوردنى اشتها انگیز و «: وَأنَْزَلْنا عَلَیْهِمُ الَْمَنَّ وَالَسَّلْوى»

ایست شیرین که بر ، و آن ماده«من»خوشمزه کامل کردیم، غذاى خوردنى عبارت بود از 
 میخورند.بارد و مردم آن را جمع آورى کرده و برگ درخت مى

تمام آنها از فضل و کرم «. بودنه»اى لذیذ گوشت است به نام سمانى ، وآن پرنده«سلوى»و
 باشد که بدون زحمت و تلاش براى آنان فراهم شده بود.و عطایاى خدا بر آنان مى 

زى به آنها گفتیم: از این خوراک پاک و لذیذ که آن را رو«: کُلوُا مِنْ طَیِّباتِ ما رَزَقْناکُمْ »
 ایم بخورید.شما کرده

ولی آنها نعمت خدای را رد نموده، احسان  :(160)وَما ظَلمَُونا وَ لکِنْ کانوُا أنَْفسَُهُمْ یَظْلِمُونَ »
تعالی فرود: آن ها با این گناهان و معروفش را انکار و از امرش نافرمانی نمودند. خدای 

صیت هیچ گنهکاری ضرری ندارد، تعالی مع برما ظلم و ستم نکردند؛ زیرا برای خدای
تعالی بر آنها عذاب خویش را نازل ولی آنها بر خویشتن ظلم نمودند، پس به زودی خدای 

 خواهد کرد.
پس قومی که با پیامبر خودشان چنین رفتاری داشته باشند، از آنان بعید نیست که دین و 

های یهود گیری موضع سلم!صلی الله علیه و دعوت جدید را هم رد نمایند لذا ای امت محمد
در قبال دعوت اسلامی را بعید نپندارید، در عین حال، به هوش باشید که مانند آنان در این 

 منجلاب نیفتید.
وَإذِْ قِيلَ لهَُمُ اسْكُنوُا هَذِهِ الْقَرْيةََ وَكُلوُا مِنْهَا حَيْثُ شِئتْمُْ وَقوُلوُا حِطَّةٌ وَادْخُلوُا الْباَبَ 

ا نَ  دا  ﴾۱۶۱غْفِرْ لَكُمْ خَطِيئاَتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنيِنَ﴿سُجَّ



 و]یادکنید[ هنگامی را که به بنی اسرائیل گفته شد: در این شهر ]بیت المقدس[ سکونت 
گناهان  !الهی گزینید، و از هر جا که خواستید ]از میوه و محصولاتش[ بخورید، و بگویید:

شوید، تا گناهانتان را )بیت المقدس( شهر داخل ما را بیامرز. و سجده کنان از دروازه 
 (۱۶۱)دهیم.بیامرزیم )بلکه( به زودی نیکوکاران را اجر بیشتر می 

 تشریح لغات و اصطلاحات :
«: الْبَابَ »پاک نمودن، زدودن گناهان. «: حِطَّةٌ »بیت المقدس یا أریحا. «: هَذِهِ الْقرَْیَةَ »

دًا»دروازه ی این شهر.   انه، سجده کنان. فروتن«: سُجَّ
 تفسیر :

و ای پیامبر! روزی را یادآور که «: وَإِذْ قیِلَ لهَُمُ اسُْکُنوُا هذِهِ الَْقرَْیَةَ وَ کُلوُا مِنْها حَیْثُ شِئتْمُْ »
خطاب به بنی اسرائیل گفتیم داخل بیت المقدس شوید: در این شهر ]مبارک که پیرامونش 

در هر نقطه و هر طور که میخواهید او آن چه ایم[ سکونت گزینید و را پر برکت کرده
 هایی که در آن سرزمین است، بخورید،ها و پاکیزگی: از نعمتبخورید، یعنیلازم دارید، 

 المقدّس، از سر زمین های پر نعمتی و پر برکتی است.واقعاً هم که بیت
سئله است. ترین مبراى آوارگان، بنی اسرائیل مسكن مهمدر ضمن ملاحظه میداریم که: 

 بنابر همین اساس که در آیه مبارکه در ابتدا اول از مسكن بحث بعمل آمده است.
بار خدایا! گناهان ما را کم کن و «: حطه»وقتى وارد آنجا شدید بگویید « وَقوُلوُا حِطَّةٌ »

کنان المقدس سجده، از دروازه بیت«حطه»: با گفتن کلمه یعنی نادیده بگیر و آن را ببخشاى.
 سجده شکر در برابر آن ادا نماید. ر آییدد

، به معناى نزول چیزى از بالاست، )انحطاط هم از این ریشه گرفته شده «حِطَّةٌ » ىكلمه
 است.( و به مفهوم تقاضاى نزول رحمت و عفو الهى است.

اسرائیل هنگام ورود به سرزمین مقدّس، با این هدایت پروردگار باعظمت این بود كه بنى 
از خداوند آمرزش بطلبند، ولى آنان از روى استهزا، كلمه را عوض كردند و گفتند:  كلمه
 )تفسیر نمونه(.«. حِنطة»

المقدّس، همراه با عذرخواهى از خداوند در برابر لجاجت  اسرائیل به بیتداستان و رود بنى
 آموز و قابل دقتّ است.ها و تغییر كلمات سفارش شده، داستانى عبرت 

تعالی تمام گناهان وخطاهای گذشته شما را که اگرچنین کنید خدای «: رْ لَکُمْ خَطِیئاتکُِمْ نغَْفِ »
 گذرد.تان درمیهایدارد و از بدیتان را مستور می  های بخشد و عیبمی 

ى نیازها و مایحتاج مادّى و معنوى، دنیوى و اخروى بشر را پروردگار باعظمت، همه
هایى همچون مسكن، غذا، عفو و لطف، دستور خوردارى از نعمتتأمین میكند و براى بر

 دهد كه دعا و إستغفار كنند و سجده نمایند.مى 
ى خالصانه، و در این هیچ جای شکی نیست که: خداوند متعال، با یك عذرخواهى و توبه

 بخشد.گناهان بسیارى را مى
وگنهكار، تفاوت باشد. وقتى خطاكاران باید میان نیكوكار «: (161سَنزَِیدُ الَْمُحْسِنیِنَ)»

بخشوده میشوند، نیكوكاران هم از درجه و لطف بیشترى برخوردار مي گردند. طوریکه 
میفرماید: و اگر کسی از شما نیکوکار باشد خداوند متعال با این استغفار در درجاتش می 

 نویسد.افزاید و به او حسنات بیشتری را می 
 گناهانش، او را به بهشت نیز داخل خواهیم کرد.علاوه بر عفو و بخشودن 

ترتیب، به آنان دو وعده داده شد: یکی وعده آمرزش عام برای همگی به شرط این به 
. از ای مخصوص به نیکوکاران در مورد افزودن بر پاداششاناطاعت و دیگری وعده
دیان، در زمان یوشع، المقدس برای یهو : دستور ورود به بیتآید کهروایات چنین بر می 

 علیهم السلام داده شد. جانشین موسی
ا مِنَ السَّمَاءِ  لَ الَّذِينَ ظَلمَُوا مِنْهُمْ قَوْلاا غَيْرَ الَّذِي قيِلَ لَهُمْ فأَرَْسَلْناَ عَلَيْهِمْ رِجْزا فَبدََّ

 ﴾۱۶۲بمَِا كَانوُا يَظْلِمُونَ﴿
 ها( را تبدیل این سخن )و آن برنامه اما كسانیكه از آنها ظلم و ستم )بر خویشتن( كردند



پس به سزای اینکه ظلم میکردند،  نمودند و غیر از آنچه به آنها گفته شده بود انجام دادند،
 (۱۶۲عذابی از آسمان بر آنها فرستادیم.)

 تفسیر :
كه از آنها ظلم و ستم )بر اما كساني «: فبََدَّلَ الََّذِینَ ظَلمَُوا مِنْهُمْ قوَْلاً غَیْرَ الََّذِی قیِلَ لهَُمْ »

تعالی آنها را ای را که خدای خویشتن( كردند، بنابر خباثت و طبیعت زشتی که داشتند کلمه
/ گندمی در  حنطه في شعره« »حطه»امر کرده بود تا بگویند، تغییر داده و در عوض 

د و به کنان و با خشوع و فروتنى وارد شوند، نشستنکه سجدهگفتند و به جاى این« موی
عنوان مسخره نشیمنگاه را بر زمین نهاده وخود را میکشیدند، بدین ترتیب فرمان و دستور 
خدا را به بازیچه گرفتند. و در این تغییر خویش ظلم نموده و از حد تجاوز کردند. واضح 

 است که مجازات تحریف و تغییر دساتیر الهی، قهر و عذاب الهی است.
به سبب ستم و تجاوز مدام آنها («: 162)رِجْزاً مِنَ الَسَّماءِ بمِا کانوُا یظَْلِمُونَ فَأرَْسَلْنا عَلیَْهِمْ »

 عذابى از آسمان بر آنان نازل کردیم.
بنابر ظلم و تجاوز مدام خداوند متعال بر آن ها عذابی را از آسمان و غضب نابود کننده و 

 ر خدا نازل کرد.شان و مخالفت از امپلیدی بنیان بر انداز به سبب گناهان
 ،قابل بخشش نیست.ءستهزاإنبابد فرمواش کنیدکه:تغییرات لجوجانه وبراساس 

ى سزا ها و مجازات ها مربوط به قیامت نیست، بلكه گاهى در دنیا واضح است که: همه
نیز مجازات داده میشود. و باید گفت که: در مجموع سرنوشت انسان به دست خودش است 

 م خود اوست.ى ظلو عذاب، نتیجه
است. روایت شده است که در مدت « طاعون»ابو سعود فرموده است: منظور از عذاب 

 .(.۲/۲٠۵یک ساعت بیست وچهار هزار نفر از آنان مردند.)ابو سعود 
نیز تذکر رفته است. « 59بقره آیه »نظیر این آیه در سوره  قابل یاد آوری است که:

که ستم کرده بودند، آن سخن را به چیزی جز اما کسانی » طوریکه در آن آمده است:
 «.بقره 59بود، تبدیل کردند آیه شده آنچه به آنان گفته 

است که آمدهدر حدیث شریف به روایت بخاری و مسلم از رسول الله صلی الله علیه وسلم 
ر درآیید و حطه بگویید، پس سخن دَ کنان به اسرائیل گفته شد: سجدهبه بنی»فرمودند: 

هایشان میخزیدند،  وض کردند وچون از در وارد شدند، در حالیکه برنشیمنگاهرا ع
. بعضی معناستای تمسخر آمیز وبیجملهاین که « شعره: گندم درجو میگفتند: حبه فی
پس برسرستمکاران به کیفر نافرمانیشان عذابی از »میگفتند« : گندمحنطه»برآنند که آنها: 

 .«آسمان فروفرستادیم
هر رجزی در کتاب الله متعال ». ابن عباس)رض( میفرماید: ز: عبارت از عذاب استرج
 «.معنای عذاب استبه 

است. روایت شده است که در « طاعون»است: منظور از عذاب  فرموده ابو سعود مفسر
 .(.۲/۲٠۵مدت یک ساعت بیست و چهار هزار نفر از آنان مردند. )ابو سعود 

مصیبت رین در تفاسیر خویش نگاشته اند که: بصورت کل در این همچنان تعدادی از مفس
 طاعون هفتاد هزار تن از بنی اسرائیل در یک روز به هلاکت رسیدند.

 تحريف ها در قانون الهی :
 سه نوع تحریف را در قانون الهى مطرح میدارد: ،قرآن عظیم الشأن

 ىكه به جاى گفتن كلمه اسرائیلتغییر در کلمات و اصطلاحات، بطور مثال؛ بنى  -1
 یعنى گندم.« حِنطة»یعنى طلب آمرزش و عفو، گفتند: « حِطَّةٌ »
ها هایى را در ساحل بحر ساختند و شنبه اسرائیل حوضچهتغییر زمان، مثل آنكه بنى  -2

شد و روز یكشنبه كه صید اجازه بود،  كه شکار ماهی حرام بود، ماهى در آنها جمع مى
وَلَقَدْ »ایم.گفتند: ما در روز شنبه و روز تعطیل شکار نكردهكردند و مىآنها را شکار مى

 .(65بقره، «)عَلِمْتمُُ الَّذِینَ اعْتدََوْا مِنْكُمْ فيِ السَّبْتِ 



هاى حرام. كارى در تقویم طبیعى، مثل تأخیر انداختن ماهتغییر روشن فكرانه و دست -3
هاى حرام قطع نگ را به خاطر فرا رسیدن ماهدر دوران جاهلیتّ؛ چون مایل نبودند كه ج

)توبه، « ءُ زِیادَةٌ فيِ الْكُفْرِ إنَِّمَا النَّسِي»انداختند كه آیه نازل شد. ها را به تأخیر مى كنند، ماه 
37). 

 برخی از نعمت های اعطا شدة إلهی به بنی اسرائيل :
فرزند یعقوب به دوازده طایفه  طوریکه در فوق یادآور شدیم؛ بنی اسرائیل بناءً به دوازده

ای کارهای خود را نزد مسؤول و سرپرست خود ببرد، تا مشکلات تقسیم شدند تا هر طایفه
موسی سبک و نظمی عادلانه حاکم گردد و در بین شان حسد و کینه به وجود نیاید که منجر 

 زاع و اختلاف نگردد.نِ به 
سی کردند؛ اما نه، بر خدا، بلکه بر خود ولی در نهایت امر با وجود آن همه نعمت، ناسپا

 ستم روا داشتند.
؛ «حطة»در آیات متبرکه به بیان گرفته شد: این تیره بختان وقتی وارد شهر شدند، به جای 

« حبة فی شعرة»ی ما آمرزش است؛ گفتند: یعنی، بار الها! گناهانمان را فروریز، خواسته
لهایشان )سرین یاران( خزیدند. خدا نیزمجازات ستهزا کنان، به جای سجده کنان، روی کفإو 

 جواب داد.« طاعون»شان رابه مریضی 
در آیات متبرکه ملاحظه داشتیم: بادرنظرداشت اینکه دروازه های رحمت و خیر و برکت 
پروردگار بر روی این قوم باز شده بود: اما با این وصف جز بیراهه نمی رفتند و به فرمان 

 د.حق، گوش فرا نمی دادن
( بیان میشود، با اختلاف در تعدادی از کلمات 162و 161ها]عین این قصه که دراین آیه

( آمده است تا این گونه اختلاف، تناسب و بلاغت و رسایی 59و 58در سوره ی )بقره آیات 
قرآن و کمال اعجاز آن را بیشتر نشان دهد؛ زیرا تکرار عین کلمات و اصطلاحات، از 

 -بخصوص در کلام سخن آفرین  -د. طبعاً بلاغت در گفتار و نوشتارشیوایی کلام می کاه
 مقتضی اظهار معنای یگانه با شیوه های گوناگون و الفاظ مختلف است.

مفسر فخر رازی، هشت وجه را در آیه های یادشده در این دو سوره، آورده که در عین 
که پسندیده و خالی از اختلاف در الفاظ و واژه ها با هم تناقض و تعارض ندارند و بل

 اشکالند. آن هشت وجه، عبارتند از:
« أدخلوا»در آن سوره )بقره( میفرماید: « اسکنو»در این سوره )اعراف( میفرماید:  -1

ی اول، کامل تر است؛ چون سکونت مستلزم ورود است، نه عکس آن. پس، ی جملهفایده
 است؛ نه عکس آن. ی ورود را نیز طی کردههرکس ساکن گردد، قطعاً مرحله

شروع به خوردن پس « فکلوا»در آن سوره میگوید: « و کلوا»در این سوره میفرماید:  -2
از ورود و آرام گرفتن است؛ بنابر این، بهتر است برای توضیح و تفسیر، فای تعقیب )از 

برخوردن همراه « واو»ذکر شود؛ اما « اسکنوا»پی در آینده، پیگیری( پس از فعل امر 
 گرفتن دلالت می کند، نه، پس از آن.  آرام
گوارا و فراوان توصیف کرده، در این جا «: رغدا»ی بقره، خوردن را به در سوره -3

این کلمه را نیاورده آن که وقتی انسان مقیم گشت و مدتی گذشت، آن لذت و علاقه نیز 
 هنگام نیاز شدید خود را نشان می دهد. 

ی بقره، آمده و در سوره« و ادخلو»پیش از فعل امر « حطة»ی در این سوره، کلمه -4
ی امریه مقتضی در این جمله« واو»عکس آن است و میان این دو، هیچ فرقی نیست؛ زیرا 

سجده کنان و فروتنانه  -ترتیب نیست، خواه، نخست دعا و آمرزش را پیش اندازند، سپس 
؛ زیرا هدف بزرگداشت و بندگی خود را نشان دهند، یا بر عکس، هر دو یکسان است -

 تعظیم مقام بی همتای پروردگار و اظهار کرنش و فروتنی است.
 نغفر لکم»ی بقره میگوید: و در سوره« نغفر لکم خطیئاتکم»در این سوره میفرماید:  -5



هر دو جمع، یکسان اند و فرق چندانی با هم ندارند و هر دو به آمرزش گناهان « خطایاکم 
 می کنند. اندک و زیاد اشاره

زمانی که در مقابل  -معمولاً  -« ین»و « ون»یا « ات»در ادبیات عرب، جمع سالم: با 
جمع مکسر )جمعی که مفردش از لحاظ حرکات و حروف، تغییر کرده وساختمان اصلیش 

ی کمتری را در بر می گیرد. و به هم خورده( قرار گیرد، برای قلت است و زیرمجموعه
 میت تام ندارد.البته این قاعده، عمو

و سنزید »در آنجا میفرماید: « واو»بدون حرف « سنزید المحسنین»در اینجا میفرماید:  -6
با حرف عطف و او؛ اما از نظر معنا یکسان اند و ترک واو استثناف )از « المحسنین

سرگرفتن، شروع کردن(، پس از دعای آمرزش، بر نیکویی اضافی مستقلی از سوی خدا 
 .دلالت می کند

فأنزلنا علی الذین »، و در آن جا میفرماید: «فارسلنا علیهم رجزا»در این جا میفرماید:  -7
ی انزال، فراوانی احساس نمی شود؛ ولی در ارسال، فراوانی معمولاً در واژه« ظلموا

احساس میشود. با توجه به ترتیب دو جمله در سوره، انگار، نخست عذاب کمتر و تدریجی 
 پس بر آن عذاب می افزاید.نازل می کند، س

« بما کانوا یفسقون»و در آن جا میفرماید: « بما کانوا یظلمون»در این جا میفرماید:  -8
ی دوم به نافرمانی امر حق اشاره میکنند: تجاوز به حق دیگران ی نخست به ستم و آیهآیه

 و خروج از دین خدا. )بنقل از تفسیر فرقان شیخ بها الدین حسینی(
 گان گرامی !خوانند

( در باره حیله گری قوم یهود در مورد شکارماهی در روز شنبه 166الی  163در آیات )
 وسزای نافرمانان، بحث بعمل آمده است.

در ضمن قابل یادآوری می باشد که: این آیات، نوع دیگری از سرپیچی و مخالفتهای یهود 
نه حیله گرانه به شکارماهی را پس از آن که وارد شهر شدند، به بیان میگیرد که: چگو

( 65ی )بقره آیه: گیری میپرداختند. البته این ازداستان به طور کوتاه و مختصری در سوره
 ( نیز یاد آوری بعمل آورده است.154و 47و )سوره نساء آیات 

بْتِ إذِْ تأَتْيِهِمْ وَاسْألَْهُمْ عَنِ الْقرَْيةَِ الَّتيِ كَانتَْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إذِْ يَعْدُونَ فيِ السَّ 
عاا وَيَوْمَ لَا يسَْبتِوُنَ لَا تأَتْيِهِمْ كَذَلِكَ نبَْلوُهُمْ بمَِا كَانوُا  حِيتاَنهُُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّ

 ﴾۱۶۳يَفْسُقوُنَ﴿
و از آنها )یهود( درباره )سرگذشت قریه كه در ساحل دریا بود سوال كن، و( بخاطر بیاور 

روز شنبه تجاوز )و طغیان در برابر قانون الله( میكردند، همان  هنگامي را كه آنها در
شان بود( آشكار میشدند اما  -هنگام كه ماهیانشان روز شنبه )كه روز تعطیل و استراحت 

آمدند، اینگونه آنها را به چیزي آزمایش كردیم كه در سراغ آنها نميدرغیر روزشنبه به
 (۱۶٣نمودند.)برابر آن نافرماني مي 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
نزدیک و «: حَاضِرَةَ الْبحَْرِ »: از مردم آن شهر، شهر ایلهو بندر أیلات. «عَنِ الْقرَْیَةِ »

«: سَّبْتِ »حدود الله تجاوز میکند، ظلم میورزند.  به«: یَعْدُونَ »مجاور بحر احمر، کنار بحر. 
عت موسى بود و آن در سبت یهود همان قطع عمل در شری«. ء: قطعهسبت الشي»بریدن 

جمع حوت، ماهی ها. «: حِیتاَنُ »روز شنبه است كه باید در آن روز دست از كار بكشند. 
عًا» جمع شارع، روی آب آمدن، خودنمایی کردن، به دنبال هم قرار گرفتن، یا آشکار «: شُرَّ

 شنبه تعطیل نمی کنند.«: لَا یَسْبِتوُنَ »شوندگان. 
 تفسیر :

]ای محمد![ از ذریۀ این یهودیان در بارۀ : «نِ الْقرَْیَةِ الَّتيِ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبحَْرِ واسَْألَْهُمْ عَ »
ال کن هنگامی که از حدود الله ؤحمر نازل شده سأواقع ساحل بحر « ایلات»آنچه بر قریۀ 

متعال تجاوز کردند در حالی که اوتعالی آنها را از شکار ماهی در روز شنبه نهی فرمود 
آنها در روز شنبه دست به شکار زدند. چه بلایى به سرشان آمد؟ آیا خدا آنان را به ولی 



هاى جداد ونیاكان، نسلأشكنى  صورت میمون و خوك مسخ نکرد؟ ملاحظه میشود که: قانون
که در « ایله»ابن کثیر گفته است: این قریة عبارت است از  كند.بعدى را نیز شرمنده مى
 .(.۲/۵۸داشت. )مختصر ابن کثیر  ساحل بحر احمر قرار

است که « ایله»مراد از آن، شهر  همچنان تعدادی دیگری از مفسران بدین باور اند که:
معروف است و یهودیان نام « ایلات». امروزه نیز خلیج درجوار خلیج عقبه واقع شده

: آن شهر، دیگراند. به قولی نامیده« ایلات»حیا کرده و شهر مجاورش را إقدیمی آن را 
لهُم عَنِ   وَس»بود. أعراب، شهر را قریه مینامند، به این جهت، تعبیر: « طبریه»شهر 
 .گویای معنی است« القرَیَةِ 

در روز شنبه از حد مقرر از جانب خدا تجاوز کرده و آن را زیر « إِذْ یعَْدُونَ فِی الَسَّبْتِ »
 پا نهادند و به شکار پرداختند.

ً  إِذْ تأَتْیِهِمْ » عا ها این در حالی بود که به عنوان ابتلای الهی ماهی«: حِیتانهُُمْ یَوْمَ سَبْتهِِمْ شُرَّ
آمدند و چون روز شنبه به پایان در روز شنبه که آنها از شکار در آن نهی شده بودند می

 شدند. ها جمع نمیمیرسید در سایر روز ها ماهی 
حرام بود، ماهیان به تعدادى فراوان بر سطح  یعنى روز شنبه که شکار در آن روز بر آنان

 شدند.آب نمایان مى 
در غیر روز شنبه و در سایر ایام ماهیان ظاهر نمیشدند بلکه «: وَیَوْمَ لایَسْبِتوُنَ لاتأَتِْیهِمْ »

 گشتند.از دید آنها نهان مى
در حق آنها بود؛ چون این یک امتحان بزرگ («: 163کَذلِکَ نبَْلوُهُمْ بمِا کانوُا یَفْسُقوُنَ)»

صلی الله علیه وسلم پرداختند  از الله متعال و اوامرش نافرمانی نموده و به مخالفت امر پیامبر
 این بود که الله متعال این بلای بزرگ را بر آنها نازل فرمود.

از جمله روش هایی که الله متعال برای آزمون بندگان مفسر تفسیر تفهیم القرآن میفرماید: 
ر میفرماید، یکی این است که چون درشخصی یا گروهی میل به انحراف و نافرمانی اختیا

ی موقعیت های نافرمانی رادر برابر اومیگشاید. تا تمایلات افزایش یابد، الله متعال دروازه
ی وی به خوبی نمایان شوند و او ازآلوده شدن به گناهان و جرایمی که خود در پی پوشیده

ست تنها به این دلیل باز نماند که فرصت ارتکاب آنها را به دست نیاورده آلوده شدن به آنها
 است.

امام قرطبى فرموده است: روایت شده است که چنین امرى در روزگار داود بود، شیطان 
اید، در دل آنها و سوسه کرده و به آنها گفت: شما در روز شنبه فقط از صید ماهى منع شده

رده و در روز جمعه ماهیان را به طرف آن برانید تا در آن هایى از آب تهیه کپس حوض
گرفتند و توانستند خارج شوند و روز یکشنبه آنها را مى  بمانند و به علت کمى آب نمى

 .(.٧/٣٠۶بردند. )تفسیر قرطبى  بدین ترتیب در شکار کردن آنها نیرنگ به کار مى
 توضیح مؤجز :

که در روزهای جمعه به شکار ماهی بپردازند؛ اما آنان  الله متعال به یهودیان هدایت فرمود
روز شنبه را برای خود برگزیدند و در آزمون سخت، قرار گرفتند. خداوند، شکار ماهی 
را در روز شنبه که روز عبادت و بزرگداشت پروردگار بود، بر آنان حرام کرد. چون 

ب می آمدند و آنقدر زیاد بودند روز شنبه، شکار تعطیل بود و ماهیهای سفید و فربه، روی آ
پوشیدند؛ اما روزهای دیگر خود را از دست شکارچیان پنهان می که سطح آب را می

 کردند.
مدتی چنین گذشت، برخی از مردم، و سوسه شدند و تصمیم گرفتند که چون روزهای شنبه 

تا نیمه  صید ماهی ممنوع است، در کنار رودخانه برکه ها و حوضهایی بسازند و آنها را
از آب پر کنند تا روز شنبه ماهی ها در آن جمع شوند و دیگر نتوانند بالا آیند و روز 

گری دست زدند وسرانجام ی کمی از آن مردم به این حیلهیکشنبه آنها را شکار کنند. عده
ی مردم ازآن باخبر شدند. برخی از مردم، بقیه را از عذاب برتعدادشان اضافه گشت وهمه



حذر میداشتند؛ اما خدا در عذابشان شتاب نکرد و بر غرورشان افزود و بی پروا خدا بر
 روزهای شنبه به صید ماهی می پرداختند و آن را نمک سود می کردند و می فروختند.

حسن بصری)رح( میگوید: دو گروه از آنان نجات یافتند و یک گروه نابود شدند و آنان 
تند. برخی هم گفته اند که یهود نیز فرمان یافته بودند کسانی بودند که روز شنبه ماهی گرف

که مانند ماروز جمعه را گرامی بدارند، اما آنان از این فرمان سر پیچیدند و به سراغ روز 
شنبه رفتند و خدا آنان را آزمود و در روز شنبه صید ماهی را برای آنان حرام قرار داد و 

وماهیان روز شنبه آشکارا برآب می آمدند و  فرمان داد که روز شنبه را بزرگ بشمارند
مانند ماده شتران آبستن سپید بودند و ازشمار بسیارشان سطح آب دیده نمیشد، اما در 
روزهای دیگر به سراغشان نمی آمدند و روزگاری بدین منوال گذشت، آنگاه شیطان به 

صید کنید، بند ها ودند سراغشان آمد و به آنان گفت: شما که شنبه ها نمیتوانید ماهیان را 
وحوض های گوچکی بنا کنید و روز شنبه ماهیان را به آن سوی برانید و نگذارید که از 
آنجا بیرون بیایند و روز یکشنبه آنها را صید کنید و یکی از آنان ماهی بزرگی را روز 
شنبه برداشت و یک ریسمان کوچکی را به دمش و سر دیگرش را به چوبی در ساحل 

پس روز یکشنبه آن را بریان کرد و خورد و همسایه اش بوی ماهی را استشمام بست. س
کرد و نگاهی به تنورش کرد وبه او گفت: من میدانم که خدا به زودی به تو مجازات میدهد. 
وقتی دید که عذابی در کار نیست، شنبه بعد دو عدد ماهی گرفت و چون دیدند که به این 

ت، روز شنبه از آن ماهیان صید کردند و خوردند و نمک نزدیکی ها از عذاب خبری نیس
گروه تقسیم سود کردند و فروختند و شمار آنان هفتاد هزار کس بود و مردم شهر به سه 

شده بودند؛ گروهی از آنان که حدود دوازده هزار نفر بودند، آنان را از این کار باز داشتند 
؟ و گروهی دیگرهم گناهکار بودند. وقتی از و گروهی گفتند: چرا این گروه را پند میدهید

گناه خویش باز نیامدند، مؤمنان گفتند: ما با شما در یکجا زندگی نمیکنیم و در شهر دیواری 
کشیدند و مؤمنان از یک دروازه و تجاوزکاران از دروازه ای دیگر به آنجا در می آمدند 

ن از منزل خویش بیرون آمدند، و داود علیه السلام آنان را نفرین کرد و یک روز مؤمنا
اما هیچ کس از تجاوزکاران بیرون نیامدند و مردم گفتند: اینان باید به بلایی دچار آمده 
باشند، دیوار را کنار زدند، دیدند که آنان بوزینه شده اند، دروازه را گشودند و وارد آن 

نسانها خویشاوندان بخش از شهر شدند و بوزینگان خویشاوندان خودرا باز شناختند، اماا
نزد خویشاوندانشان می آمدند و لباس هایشان را  بوزینه خود را نشناختند و بوزینگان به

بوییدند و میگریستند و انسانها به آنان میگفتند: آیا شما را از این کار باز نداشتیم و آنان  می
نشان به بوزینه و سرهای خود را تکان میدادند و میگفتند: بلی. برخی گفته اند که جوانا

 خوک مسخ شدند. )بنقل از تفسیر کشاف(پیرانشان به 
ا قاَلوُا مَعْذِرَ  بهُُمْ عَذَاباا شَدِيدا ا الله مُهْلِكُهُمْ أوَْ مُعذَ ِ ةٌ مِنْهُمْ لِمَ تعَِظُونَ قَوْما ةا وَإذِْ قاَلتَْ أمَُّ

َّقوُنَ﴿  ﴾۱۶۴إلِىَ رَب ِكُمْ وَلَعلََّهُمْ يتَ
 ( گفتند: چرا قومی را پند میبه گروه دیگر )صالحان یهودوهي از آنها وهنگامي را كه گر
گفتند: )این اندرزها( شان خواهد کرد، یا آنها را عذاب سخت خواهد داد؟ دهید که الله، هلاک

براي اعتذار )و رفع مسئولیت( در پیشگاه پروردگار شماست، به علاوه شاید آنها )بپذیرند 
 (۱۶۴تقوي پیشه كنند.)و از گناه پرهیزگار و( 

 تشریح لغات و اصطلاحات :
 عذر تقصیر به پیشگاه الله متعال.«: مَعْذِرَةً »

 تفسیر :
بهُُمْ عَذاباً شَدِیداً » ةٌ مِنْهُمْ لِمَ تعَِظُونَ قَوْماً الله مُهْلِکُهُمْ أوَْ مُعَذِّ و گروهی که آنان «: وَإِذْ قالَتْ أمَُّ

ناامید شده بود خطاب به گروهی که هنوز آنها را  را موعظه میکرد و از إصلاح آنها
موعظه مینمود و به معروف أمر و از منکر نهی میکرد گفتند: چرا اینها را نصیحت میکنید 

تعالی بر آنها هلاکت را مقدر نموده است چون آنها به مخالفت أمر او  در حالیکه خدای



آنها نیست، چون آنها در  پرداختند، پس مصلحتی در نصیحت آنها و خیری در موعظۀ
 معرض فنا، نابودی و عذاب شدید قرار دارند.

اى، نه خود موعظه مي كنند و نه تحمّل موعظه كردن دیگران با تأسف باید گفت که عدّه
 را دارند.
بن کثیر میفرماید که: الله متعال خبر میدهد که أهل إین قریه سه گروه شدند: گروهى إهمچنان 

پرداختند،  ام داده وبا به کار گرفتن حیله در روز شنبه به شکار ماهى مىعمل ممنوع را أنج
کردند و جستند، و گروهى که نه شکار مىو گروهى آنها را منع کرده و از آنها دورى مى

 نه منع اما به گروه مانع میگفتند: لِمَ تعَِظُونَ قوَْماً الله مُهْلِکُهُمْ چرا آن جماعت را منع مى
کند و مستحق کیفر خدا هستند، بنابر این نهى و منع  که خدا آنها را نابود مى اینکنید حال 

 (.۲/۵٩شما، آنان را سودى نیست. )مختصر ابن کثیر 
کنیم تا نزد جماعت نصیحتگر گفتند: ما آنها را نصیحت می«: قالوُا مَعْذِرَةً إِلى رَبکُِّمْ »

تعالی به یک نگردیم و ای بسا که خدایپروردگار خویش عذر داشته باشیم و با آنها شر
سازد، امید است الله متعال آنها را به واسطۀ نصیحت ما موعظۀ ما آنها را اصلاح می 
ى خود را أنجام داده باشیم که عبارت است از نصیحت و هدایت کند. و در ضمن وظیفه

 یادآورى.
ى اینكه افراد فاسِق باإیمان در ضمن قابل یادآوری است که: نهى از منكر واجب است؛ یا برا

شوند، یا براى عذر داشتن خود انسان نزد الله متعال خداوند. همچنان باید گفت که: لازم 
یادداشته  نیست حتماً نهى از منكر ما اثری ونتیجه ای بصورت حتمی ببار آورد، همیشه به

. ولی انسانها خدا باشید که ما مأمور به أدای رسالت تبلیغی خویش هستیم، نه ضامن نتیجه
دوست هیچ وخت از اصلاح جامعه ناامُید نمیشوند ورسالت مقدس أمر به معروف و نهى 

 كنند.از منكر را ترك نمى
 و شاید از عمل و گناه خود دست بردارند. («: 164)وَلعََلَّهُمْ یتََّقوُنَ »

روه را عذاب یا یعنی قضاوتِ عجولانه، و سریع ممنوع است. نمیتوان گفت: خداوند این گ
 هلاك خواهد كرد، شاید پرهیزكار شوند.

مفسرطبرى فرموده است: شاید از خدا بترسند و به اطاعت از الله متعال روى آورند و از 
 .(.۱٣/۱۸۵نافرمانى و تجاوز روز شنبه توبه کنند.)طبرى 

رُوا بهِِ أنَْجَيْناَ الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ  ا نسَُوا مَا ذكُ ِ السُّوءِ وَأخََذْناَ الَّذِينَ ظَلمَُوا بِعذََابٍ فلَمََّ
 ﴾۱۶۵بَئِيسٍ بمَِا كَانوُا يَفْسُقوُنَ﴿

آنانی را که از بدی منع اما هنگامی كه تذكراتی را كه به آنها داده شده بود فراموش كردند، 
شان به عذاب سخت گرفتار کردند نجات دادیم و ظالمان را به سبب نافرمانیمی

 (۱۶۵کردیم.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

باز می دارند، منع می «: یَنْهَوْنَ »از یاد بردند، به وعظ و اندرز گوش نکردند. «: نَسُوا»
 سخت، سنگین. «: بَئِیس  »کنند. 
 تفسیر :

رُوا بِهِ » وچون پندی راکه به آنان داده بودند، ترک و فراموش کردند؛ «: فَلمَّا نَسُوا ماذکُِّ
کننده از منکر را نادیده  نافرمانان آن شهر، پند وموعظه صالحان نهی: هنگامیکه یعنی

شان را الله متعال نصیحتگران«: أنَْجَیْنَا الََّذِینَ ینَْهَوْنَ عَنِ الَسُّوءِ »گرفتند و از یاد بردند، 
وَ »خواه آنانی که از نصیحت ناامید شده بودند یا آنانی که برکار خود دوام دادند نجات داد، 

و سرکشان را و نافرمانان را به عذابى شدید، سنگین و «: خَذْنَا الََّذِینَ ظَلمَُوا بِعَذاب  بَئِیس  أَ 
 دردناک گرفتار کردیم که مرتکب نافرمانى شده بودند.



 چون آنها به مخالفت امر پروردگار باعظمت خود پرداخته و («: 165بمِا کانوُا یَفْسُقوُنَ)»
 ده بودند.از طاعت او تعالی خارج ش

متوجه باشید: هر کسیکه راه موعظه را به روى خود مسدود سازد، مطمین باشید که؛ راه 
 قهر الهى را به روى خویش باز كرده است.

مفسران از جمله مفسر تفسیر فرقان مینویسد: که صورت هایشان مسخ شد و به شکل بوزینه 
د و در صفات و حرکات، حیوان در آمدند؛ اما برخی گفته اند: از صفات انسانی مسخ شدن

 محض و بی اراده گشتند، دلهایشان مسخ و درک و افهامشان، چون بوزینگان شد.
دلیل این آیه که به بوزینه و میمون اشاره کرده، این است که میمون شكم دوست و یهود هم 
به دلیل حرص و علاقمندی که نسبت به مال اندوزی و دنیا پرستی داشتند و دارند، بر 
خلاف فرمان تورات، از کار دنیایی، دست نمیکشیدند تا به این مجازات، گرفتار آمدند. در 
 هر صورت، مسخ شدند، حال، صوری و معنوی، و یا معنوی به سزای کردارشان رسیدند.

ا عَتوَْا عَنْ مَا نهُُوا عَنْهُ قلُْناَ لَهُمْ كُونوُا قِرَدَةا خَاسِئِينَ﴿  ﴾۱۶۶فلَمََّ
از آنچه نهی شدند سرکشی کردند، به آنان گفتیم: به شکل بوزینگانی رانده و هنگامی که 
 (۱۶۶شده درآیید!)

 تشریح لغات و اصطلاحات :
جمع خاسئ، رانده شدگان، «: خَاسِئیِنَ »نافرمانی کردند، تکبر ورزیدند. «: عَتوَْا»

 طردشدگان، خوار و ذلیل شدگان.
 تفسیر :

ها دست به تکبر ونافرمانی زدند، و از حد تجاوز و چون این«: عَنْهُ فَلمَّا عَتوَْا عَنْ ما نهُُوا »
کردند و عمل ممنوع أنجام دادند. از أمر الله متعال إعراض نموده مرتکب گناهان شدند، 
حقاً متجاوز، استحقاق از دست دادن انسانیتّ و مسخ شدن را دارد و مجازات مستكبر، طرد 

بلی، ملتّى كه در برابر قانون الهى گردن كشى كند، « خاسِئیِنَ  عَتوَْا، قرَِدَةً »و تحقیر است. 
 وار از دیگران تقلید خواهد كرد.میمون 

ها، سقوط از از بزرگترین و شدیدترین عذاب :«(166قلُْنا لهَُمْ کُونوُا قرَِدَةً خاسِئیِنَ)»
شان را هایچهره ها را مسخ نمود وى انسانیّت است طوریکه میفرماید: الله متعال آنمرحله

و در نهایت ذلتّ و حقارت در آورد و از رحمت  خنزیر، خوکبه شکل میمون، بوزینگان، 
خود طرد و از رضوان خود دور نمود. این مجازاتی کسانی است که به مخالفت امر الله 

 تعال بپردازند و نهیش را مرتکب شود.
 شود.شان مسخ مىهآنان كه حكم خدا را با حیله، مسخ و دگرگون كنند، چهر

در نتیجه « كُونوُا قرَِدَةً »آید. بازیگرِ با دین، به صورت حیوان بازیگر )میمون( در مى
به سه گروه تقسیم شدند: گروهى که راه نافرمانى را پیش گرفتند و در « اصحاب القریة»

دا نتیجه با عذاب سخت گرفتار شدند، گروهى که به منع و نصیحت پرداختند، در نتیجه خ
طرف ماندند؛ نه نهى به عمل آوردند و نه آنها را از عذاب نجات داد و گروهى هم که بى

 مرتکب زشتى و معصیت شدند و قرآن در مورد آنها سکوت اختیار کرده است.
حضرت ابن عباس)رض( فرموده است: نمیدانم چه به سر گروه ساکت آمد، آیا نجات یافتند؛ 

: او )ابن عباس( را ترک نکردم تا به او نشان دادم که یا هلاک شدند؟ عکرمه گفته است
آنها نجات یافتند، چون از عمل تبهکاران ناراضى و بیزار بودند، در مقابل آن مرا لباسى 

 (.۲/۵٩پوشاند.)مختصر ابن کثیر 
از ظاهر آیه استفاده میشود كه نه تنها خصلت آنان، بلكه شكل ظاهرى آنان نیز تبدیل به 

ی در این هیچ جای شکی نیست که الله متعال كه با یك فرمان، آتش را بر میمون شد. بل
حضرت ابراهیم گلستان ساخت، میتواند موجودى را به موجود دیگر و انسانى را نیز میمون 

ى پیامبر صلى الله علیه وسلم چند شدگان توالد و تناسلى نداشتند وبه فرمودهكند. البتهّ مسخ
 .روزى بیشتر زنده نبودند

 



 خوانندگان گرامی !
( در باره برأفراشتن سایه بان آسای کوه بر بالای سر یهودیان، 171الی  167در آیات )

خوار گشتنشان تا روز قیامت، پراکندگی آنان در زمین و ممتاز بودن صالحان در برابر 
  بدکاران، بحث بعمل آمده است.
إلِىَ يَوْمِ الْقِياَمَةِ مَنْ يسَُومُهُمْ سُوءَ الْعذََابِ إنَِّ رَبَّكَ  وَإذِْ تأَذََّنَ رَبُّكَ لَيَبْعثَنََّ عَلَيْهِمْ 

 ﴾۱۶۷لسََرِيعُ الْعِقاَبِ وَإِنَّهُ لغَفَوُرٌ رَحِيمٌ﴿
که کسی را بر آنان بفرستد که و )نیز بخاطر بیاور( هنگامي را كه پروردگارت اعلام كرد 

در عین حال دهد روردگار تو زود سزا میتا روز قیامت به آنها عذاب سخت بچشاند. یقیناً پ
 (۱۶٧در مقابل توبه كاران آمرزنده و مهربان است.)

 تشریح لغات و اصطلاحات :
البته برمی انگیزد، چیره می گرداند، می فرستد. «: لیَبَْعَثنََّ »إعلام کرد. «: تأذن»
 میکند.)سوم(: به آنان میچشاند، بر سرشان می آورد، مجازات شان « یَسُومُهُمْ »

 تفسیر :
 !و یادآور ای محمد«: وَإِذْ تأَذََّنَ رَبُّکَ لیََبْعَثنََّ عَلیَْهِمْ إِلى یوَْمِ الَْقِیامَةِ مَنْ یَسُومُهُمْ سُوءَ الَْعَذابِ »

هنگامی را که پروردگارت به گونۀ واضح و آشکار اعلان نمود که تا روز قیامت حتماً بر 
آنها را خوار و ذلیل کند، چون آنها با شریعت الله  یهود کسانی را مسلط خواهد کرد که

 متعال مخالفت نمودند.
این فهم را میرساند که گرچه سنتّ الهى، مهلت دادن به منحرفان « لَیَبْعَثنََّ عَلَیْهِمْ » ةجمل

 دادن در همه جا و براى همیشه نیست. است، امّا مهلت
دان را به قتل رساند و زنان را به را بر آنان مسلط کرد که مر« بخت النصر»از جمله 

اسارت گرفت، و نصارى را بر آنان مسلط کرد که جزیه را بر آنان مقرر کرد و آنان را 
دچار خفت و خوارى نمود، و حضرت محمد صلى الله علیه وسلم را بر آنان مسلط کرد که 

قل از تفسیر زمین را از لوث آنان پاک نمود و آنها را از جزیرة العرب بیرون کرد. )بن
 صفواة التفاسیر(.

یعنى الله متعال در مجازات نافرمانان («: 167إِنَّ رَبَّکَ سَرِیعُ الَْعِقابِ وَ إنَِّهُ لغََفوُرٌ رَحِیمٌ)»
 به سرعت عمل کرده و براى مطیعان بخشاینده است.
د گذرد و کسانی را که به او روی آورنیعنی گناهان کسانی که از او اطاعت کنند درمی

 پذیرد.نماید و توبۀ کسانی را که به او رجوع کنند می رحم می 
  و در این هیچ جای شکی نیست که؛ راه توبه و دریافت مغفرت الهى براى همه باز است.
الِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبلََوْناَهُمْ باِلْحَسَناَتِ  ا مِنْهُمُ الصَّ  وَقَطَّعْناَهُمْ فيِ الْأرَْضِ أمَُما

 ﴾۱۶۸وَالسَّي ِئاَتِ لَعلََّهُمْ يرَْجِعوُنَ﴿
را در روی زمین به صورت گروههای مختلف متفرق نمودیم که برخی از و بنی اسرائیل 
ها آزمودیم  ها و بدیاند، و آنها را به خوبی اند، و بعض از آنها کمتر از آنها آنها صالحان

 (۱۶۸تا به در بار الله رجوع نمایند.)
 ت و اصطلاحات :تشریح لغا

یهودیان را در سرزمین پراگنده ساختیم، گروه گروه کردیم. «: قطََّعْنَاهُمْ فيِ الْأرَْضِ »
برخی ازیهودیان، پست و «: وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ »ها. ها، گروهدسته«: أمَُمًا»

ن جا؛ یعنی،انواع در ای«: الْحَسَنَاتِ »متحان کردیم.إآنانرا آزمودیم، «: بَلَوْنَاهُمْ »نافرمانند.
 ها.)فرقان(انواع مشکلات وناخورسندی«:السَّیئِّاَتِ »نعمتهاوخوشیها.

 تفسیر :
« ً مجازات یادشده در آیه قبل برای یهودیان، همانا اولین «: وَقَطَّعْناهُمْ فیِ الَْأرَْضِ أمَُما

به بیان  مجازاتشان بود که بیان شد، و این دومین مجازاتشان است که در همین آیه مبارکه



و ما یهودیان را در روی زمین به صورت طوایف گرفته میشود طوریکه میفرماید: 
تقسیم کردیم، در هر شهرى گروهى از آنان پیدا میشود، یعنی پس  نده ای،گپراهای وگروه

سرزمینی نیست که خالی از یهودیان باشد. سپس خداى متعال بیان کرده است که تمام آنها 
 نیستند، بلکه در بین آنها افراد نیک و افراد بد قرار دارد: دروغگو و نافرمان

برخی از اینها برگزیدگانی هستند که بر شریعت «: مِنْهُمُ الَصّالِحُونَ وَ مِنْهُمْ دُونَ ذلِکَ »
باشند، و برخی دیگر کفار قلیت مى أاستقامت ورزیده و به رسالت ایمان آوردند اما در 

ی خارج شدند. و به سبب فسق و کفرشان صلاحیت و شایستگى اند که از طاعت الهبدکاری
 دهند. اند، که اکثریت را تشکیل مىخود را از دست داده

حوادث تلخ و شیرین، ابزار آزمایش : («168وَبَلَوْناهُمْ بِالْحَسَناتِ وَالَسَّیئِّاتِ لعََلَّهُمْ یَرْجِعوُنَ)»
: یعنیها ها ونعمتنواع و اقسام مصیبتالهى است، طوریکه خداوند متعال آنها را به ا

ها، خیر و شر، امنیت و ناامنی، فراوانی و تنگدستی و نعمت و مشقت ها وناخوشیباخوشی
های خود بپردازند و به سوی پروردگار خود تا آنها به مراجعۀ نفسامتحانشان کردیم، 

ازگشت به سوى حقّ، ها وببازگردند و به سوی خالق خود توبه کنند. تحوّل روحى انسان
 هاى آزمایش و امتحان الهى است.از حكمت

اسرائیل، گاهى به عزّت و قدرت رسیدند تا شاید شكرگزار شوند و گاهى باید گفت که: بنى
ها مواجه و گرفتار شدند تا حسّ توبه و انابه در آنان زنده شود. و طوریکه در  به سختى

ى صالح و نیكوكار بودند و به حقانیتّ اسلام ایمان آیه متبرکه بیان یافت در این میان، بعض
 آوردند و برخى هم در پى دنیا پرستى و لجاجت خویش بودند.

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثوُا الْكِتاَبَ يأَخُْذوُنَ عَرَضَ هَذَا الْأدَْنىَ وَيَقوُلوُنَ سَيغُْفرَُ 
أخُْذوُهُ ألََمْ يؤُْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثاَقُ الْكِتاَبِ أنَْ لَا يقَوُلوُا عَلىَ لَناَ وَإنِْ يأَتْهِِمْ عَرَضٌ مِثلْهُُ يَ 

َّقوُنَ أفَلََا تعَْقِلوُنَ﴿ ارُ الِْخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يتَ  ﴾۱۶۹الله إِلاَّ الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّ
که متاع ، تورات( گشتند یجانشین آنها شدند كه وارث كتاب )آسمان یبعد از آن فرزندان

دنیوی پست را میگیرند و میگویند: به زودی آمرزیده میشویم. و اگر متاعی مانند آن بیابند 
گیرند آیا در کتاب )تورات( از آنها پیمان گرفته نشد که در باره الله نگویند باز هم آن را می

و سرای آخرت برای مگر سخن حق، حال آنکه آنچه در آن کتاب آمده بود خوانده بودند. 
کنند )به مراتب( بهتر است، آیا )پس از این بیان( تعقل کسانی که پرهیز گاری پیشه می

 (۱۶٩کنید؟ ))درک( نمی
 تشریح لغات و اصطلاحات :

جانشین شد، امور کار را در دست گرفت. خلف: جانشین بد و ناشایست، پشت «: خَلَفَ »
صدر است و به صورت مفرد و جمع به کار خلف: به معنای جانشین، م[. ۵٩سر ]مریم/
این جهان پست و «: هَذَا الْأدَْنىَ»متاع، مال ناچیز دنیا، کالا. «: عَرَضَ »می رود. 
 آموخته اند، درک کرده اند، خوانده اند. )فرقان(«: دَرَسُوا»پیمان. «: مِیثاَقُ »نابودشدنی. 

 تفسیر :
قبل از همه باید گفت که دنیاگرایى، از آفات دین «: لْکِتابَ فخََلَفَ مِنْ بعَْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثوُا اَ »

هایى دنیاگرا و گناهكار از یهود بوده است. طوریکه است. در ضمن: تأریخ، شاهد نسل
میفرماید: پس بعد از این أقوام، فرزندان وجانشینان بدی آمدند و تورات را وارث شدند، و 

دسترسى به تورات داشتند، هم آگاهى كامل  در این هیچ جای شکی نیست که: یهودیان هم
 به آن.

ابن کثیر در این مورد فرموده است: یعنى بعد از آن نسل که از نیک و بد تشکیل شده بود، 
نسلى دیگر جانشین شد که امید خیرى در آنها نبود و کتاب یعنى تورات را از پدرانشان به 

 .(.۲/۶۱اند. )مختصر ابن کثیر ارث برده
خوارى را پیشه  ز تعالیمِ كتاب آسمانى آگاه شد، شایسته نیست دنیاگرایى و حرامكسى كه ا
 خود كند.



ولی دراحکام، رشوت گرفتند و درآمد «: یَأخُْذوُنَ عَرَضَ هذَا الَْأدَْنى وَیَقوُلوُنَ سَیغُْفرَُ لَنا»
ناچیز و های الهی را مقابل متاع حرام خوردند و برحرام تعامل نمودند و آیات و نشانه

های باطل خویش گفتند: گناهانمان مورد زودگذر از دنیا تحریف نموده و براساس آرزو
 آمرزش قرار خواهد گرفت.

گفتند بخشیده خواهیم شد. یهودیان چنان یهودیان به گناه خود إعتراف داشتند، ولى مى
آرى، كسى كه « ناسَیغُْفرَُلَ »شوند. خودخواه بودند كه خیال میكردند بدون توبه بخشیده مى

 داند، قابل توبیخ است.مغفرت را براى خود تضمین شده مى 
این وصفی که خدای سبحان یهودیان را بر آن »مفسر امام قرطبی دراین مورد میفرماید: 

. آنگاه روایتی از معاذ بن اکنون در میان ما مسلمانان هم موجود استنکوهش کرده، هم 
هایی از مردم چنان به زودی قرآن در سینه گروه»مود: کند که فرجبل)رض( را نقل می

ای نمی برند، کهنه خواهد شد که جامه کهنه میشود، آنرا میخوانند ولی از آن لذت و بهره
شان همه از روی طمع است و با خوف پوست میشان را بر دل گرگان میپوشانند، اعمال

! و اگر بدی کنیم ند: باز کامل میالهی آمیخته نیست، اگر در عمل کوتاهی ورزند؛ می گوی
 کنند؛ میگویند: به زودی بر ما آمرزیده میشود زیرا ما به خداوند چیزی را شریک نمی

 «!آوریم
ورزند، و هر یعنى به امید مغفرت، برگناه اصرار مى«: وَإِنْ یَأتْهِِمْ عَرَضٌ مِثلْهُُ یَأخُْذوُهُ »

گردد، بدون توجه به حلال یا حرام بودنش آنرا بر وقت حطام دنیا برایشان نمایان و فراهم 
 گیرند. مى

گماشتند، مگر ای را به کار قضاوت بر نمیاسرئیل هیچ قاضی بنی»مفسر سدی می گوید: 
: بر من ؟ میگفتپرسیدند: چرا رشوه میخوریاینکه رشوه میگرفت پس اگر از او می 

مرد یا د و طعن میزدند، اما اگر او می آمرزیده )بخشش( میشود! پس بر او إیراد میگرفتن
گشت، باز  منصوب می بود، به جایش برکنار میشد و شخصی از آنان که بر او طعن زده

: )و اگر متاعی مانند آن گرفت پس مراد خداوند متعال از عبارتخود او هم رشوه می 
نند که اصرار بر گناه و آنها غافل از آ«. است ستانند(، همینبدیشان برسد، باز آن را می 

 به ازاء آن، استناد به مغفرت الهی، پایه و مبنایی ندارد.
در حالیکه خداوند متعال از «: ألََمْ یؤُْخَذْ عَلَیْهِمْ مِیثاقُ الَْکِتابِ أنَْ لایَقوُلوُا عَلَى الله إِلاَّ الَْحَقَّ »

ر زبان نیاورند و جز آنها در تورات تعهد گرفته بود که جز صدق و راستی چیزی دیگر ب
 بر اساس حقیقت حکم نکنند.

جز راستى به طرف خدا)ج( چیزى را نسبت »عهدى كه در تورات گرفته شده بود كه 
نمودند  ءآیا به آنها معلوم نیست كه از كتاب و احكام او تعالى قطع نظر كرده إفترا« نكنند

د وبه دیگران تدریس میكنند؛ حال آنكه این مردم كتاب الله )یعنى تورات( را خود میخوانن
سان مضمون آن به اوشان معلوم نیست، و یا به یادشان نمانده؟! حقیقت آن است كه پس چه

دانند اند. نمىآنها دین و ایمان را به متاع فانى دنیا فروخته، از آرام ورنج آخرت چشم پوشیده
و تنعّم آنجا را از مسرّت  گزینند؛ دار آخرت و عیشترسند، و تقوى مى  آنانكه از الله مى
 دانند؟ كاش اكنون نیز به هوش آیند!تر مى دنیا بهتر و فایق

تورات را خواندند و فهمیدند و دانستند و براساس علم، از الله متعال  نهاآ« وَ دَرَسُوا ما فیِهِ »
که هایش  ه آخرت و نعمتبدانید ک: «وَالَدّارُ الَْآخِرَةُ خَیْرٌ لِلَّذِینَ یَتَّقوُنَ »نافرمانی کردند، 

تر است از این دنیای زودگذر و متاع زائل وفانی بهتر است و دائمی، مستمر و جاودانه
های اندکی رابه خاطر دنیای آنانی که دین خویش را میفروشند و در بدل آن آیات و نشانه

 خود میخرند، به زودی به اضمحلال و نابودی کشانیده خواهند شد.
آیا منزجر نمیشوند وعقل وخرد ندارند؟ منظور این است: که اگر (« 169لوُنَ)أفََلا یعَْقِ »

 دادند.آنها عقل داشتند، دنیاى فانى را بر آخرت ترجیح نمى
 امید به رحمت الهى على رغم « سَیغُْفرَُ لنَا»جا، مثل خوف نابجا مخرّب است. امید بى



 اصرار برگناه نابجاست.
كُونَ  لَاةَ إنَِّا لَا نضُِيعُ أجَْرَ الْمُصْلِحِينَ﴿وَالَّذِينَ يمَُس ِ  ﴾۱۷۰باِلْكِتاَبِ وَأقَاَمُوا الصَّ

اند و بدانند که( )مستحق اجرو آنها كه به كتاب )آسمانی( تمسك جویند و نماز را برپا دارند 
 (۱٧٠کنیم.)ما ثواب اصلاح گران را ضائع نمی

 تشریح لغات و اصطلاحات :
كُونَ » صلاح إدرستکاران، «: الْمُصْلِحِینَ »میشوند، پای بند و وفا دارند.  : متمسک«یمَُسِّ

 طلبان. 
 تفسیر :

کُونَ بِالْکِتابِ وَأقَامُوا الَصَّلاةَ » های منزل از جانب الله آنانی که به أوامر کتاب«: وَالََّذِینَ یمَُسِّ
قات آن دوام داده و کنند و بر نماز در اومتعال إلتزام و مُتمَسِک میشوند و به آن عمل می 

نمایند، کند محافظت می  بر اموری که نماز به سوی آن از أوامر و دوری از نواهی امر می
 اند. ها صالحان و مصلحان این

 ،طوریکه ملاحظه میفرماید در این آیة مبارکه از گروهى كه به كتاب آسمانى تمسّك میكنند
را كه كتاب در اختیارشان است، ولى به  تقدیر بعمل آمده است، ولی در جاى دیگر كسانى

لوُا التَّوْراةَ »كند. غى تشبیه كرده كه بار كتاب حمل مىالُأآن تمسّك نمیكنند، به  مَثلَُ الَّذِینَ حُمِّ
سوره جمعه( در ضمن قابل دقت وتذکر  5)آیه: « ثمَُّ لَمْ یَحْمِلوُها كَمَثلَِ الْحِمارِ یَحْمِلُ أسَْفاراً 

، حفظ، چاپ و نشر كتاب آسمانى، كافى نیست، بلكه باید به آن عمل صورت است که: تلاوت
 بخش باشد. تا نجات ،گیرد
والله متعال هیچگاه ثواب وپاداش مصلحان را ضایع ،(«170إنِاّ لانضُِیعُ أجَْرَ الَْمُصْلِحِینَ)»

 ونشانة زیرا چنگ زدن به کتاب آسمانی، نمادشان را باطل نمینماید نمیسازد وسعی وتلاش
ها خودشان نماید پس آن شان را حفظ می ، وبه زودی اجر وپاداش نیکوکاریشان است

 اند.صالح و در حق دیگران مصلح 
به شخصی گفته میشود که در صدد اصلاح خویش است و هم به شخصی گفته «: حلِ صمُ »

 میشود كه در تلاش براى اصلاح جامعه است.
ةٍ وَاذْكُرُوا وَإذِْ نتَقَْناَ الْجَبلََ فَوْ  قهَُمْ كَأنََّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أنََّهُ وَاقعٌِ بِهِمْ خُذوُا مَا آتيَْناَكُمْ بِقوَُّ

 ﴾۱۷۱مَا فِيهِ لَعلََّكُمْ تتََّقوُنَ﴿
و ]یاد کنید[ وقتی ]را[ که کوه ]طور[ را برکندیم، ]و[ چنان که گویی سایبانی است بالای 

ف ایمان[ پنداشتند که اکنون بر سرشان سقوط میکند. سرشان قرار دادیم و ]به خاطر ضع
آنچه ]از کتاب، شریعت و احکام[را که به شما داده ایم با )در آن وقت به ایشان گفتیم( 

قدرت ]ی تمام و عزمی استوار[ بگیرید، و آنچه ]از معارف و حقایق[ در آن است متذکّر 
تا ]با عمل به آن[ پرهیزکار شوید. شوید ]و فرا گیرید و همواره به خاطر داشته باشید[ 

(۱٧۱) 
 تشریح لغات و اصطلاحات :

«: وَاقِعٌ »سایه بان. «: ظُلَّةٌ »از جا کندیم، کشیدیم، بالا بردیم، برافراشتیم. «: نتَقَْنَا»
ة  »فروریختنی، افتادنی.   وجد و جهد و تلاش، محکم.«: قوَُّ

 تفسیر :
ى ه و آخرین آیة در این سوره است كه در بارهبقر سورة ،63ى این آیة مبارکه، مشابه آیه

تا اینجا، پیاپى مسائلى را  103ى اسرائیل مطالبی را به بیان میگیرد. طوریکه از آیهبنى
 در مورد آنان مطرح كرده است.

 اىاسرائیل و تهدید آنان، حادثهقرار گرفتن كوه، بالاى سر بنى«: وَإِذْ نَتقَْنَا الَْجَبَلَ فَوْقهَُمْ »
است كه نباید فراموش شود، طوریکه میفرماید: به یاد آور آن گاه را که کوه طور را ]از 

 جای خود از ریشه برکندیم و[ بر بالای سَر بنی اسرائیل قرار دادیم.



پس چنان پنداشتند که «: وَظَنُّوا أنََّهُ واقِعٌ بِهِمْ »گویا که ابری سایه دار بود. «: کَأنََّهُ ظُلَّةٌ »
 سر شان فروخواهد افتاد.کوه بر 

مفسران مینویسند: موسى علیه السلام كه براى میقات الهى به كوه طور رفته بود، در 
اسرائیل تورات را همراه خود آورد، امّا آنان به سبب سنگینى بازگشت براى هدایت بنى

بناءً  دانستند،أحکام تورات از پذیرفتن آن إمتناع ورزیدند؛ زیرا آن را سخت و سنگین مى 
به مخالفت آن پرداختند، آنگاه الله متعال کوه طور را بر سرآنان بلند کرد و به آنها گفته شد: 
اگر تورات و احکام آن را قبول نکنید کوه بر شما خواهد افتاد، وقتى کوه را نگاه کردند 

آتیَْناکُمْ  خُذوُا ما»همگى از بیم سقوط کوه سرسجده بر زمین نهادند، آنگاه الله متعال فرمود: 
َّقوُنَ) ة  وَ اذُْکُرُوا ما فیِهِ لعََلَّکُمْ تتَ براى رسیدن به كمال تقوا، قاطعیّت در دین و (« 171بِقوَُّ

تصمیم جدّى لازم است. طوریکه میفرماید: و آنها را تهدید نمودیم که اگر به اوامر الله 
و آنچه را از رسالت که نازل متعال التزام نداشته باشند و به عهد و پیمان وفادار نباشند 

کردیم به جدیت و توأم با عزم و عمل نگیرند و آنچه در تورات است را یاد نیاورده و به 
آن عمل نکنند این کوه بر آنها فرود خواهد آمد. تا این تهدید آنها را بر تقوای الهی از طریق 

 انجام اوامر و اجتناب نواهی وا دارد.
دف کلی و نهایی كتب آسمانى و دستورهاى دین، خداترسى و و نباید فراموش شود که: ه
 پیدایش تقوا در مردم است.

 خوانندگان گرامی !
 ( در باره گرفتن پیمان عام از عموم بنی آدم، بحث بعمل آمده است.174الی  172درآیات )

يَّتهَُمْ وَأشَْهَدَ  هُمْ عَلىَ أنَْفسُِهِمْ ألَسَْتُ بِرَب ِكُمْ وَإذِْ أخََذَ رَبُّكَ مِنْ بنَيِ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذرُ ِ
 ﴾۱۷۲قاَلوُا بلَىَ شَهِدْناَ أنَْ تقَوُلوُا يَوْمَ الْقِياَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافلِِينَ﴿

فرزندانشان به خاطر بیاور زماني را كه پروردگارت از پشت و صلب فرزندان بنی آدم، 
که آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: بلی!  گواه گرفترا بیرون آورد، و آنانرا برخودشان 

 (۱٧۲گواهی میدهیم. تا روز قیامت نگویید: ما از این ربوبیت تو غافل بودیم.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

از پشت آنان، جمع ظهر، «: مِنْ ظُهُورِهِمْ »برگرفت، به وجود آورد، بیرون آورد. «: أخََذَ »
 ستون فقرات. 

 تفسیر :
یَّتهَُمْ » مفسرإمام طبرى فرموده است: یعنى اى «: وَإِذْ أخََذَ رَبُّکَ مِنْ بَنِی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذرُِّ

محمد! زمانى را به یاد بیاور که الله اولاد آدم را از پشت پدران بیرون آورد، و آنان به 
 توحید و یگانگى خدا اعتراف کردند و آنها را بر همدیگر شاهد گرفت.

ابل تذکر است که: مفسران در مورد این آیه دو نظر دارند: یکى اینکه بعد از اینکه الله آدم ق
را خلق کرد ذریتش را از پشت او بیرون آورد در حالى که همچون مورچگان بودند و از 
آنها تعهد گرفت که او را خداى خود بدانند، پس همگى گواهى دادند. چنین روایتى به طریق 

امبر صلىّ الله علیه وسلم روایت شده است، و جمعى از صحابه به آن قائل زیادى از پی
 اند.شده

دوم این که این آیه از باب تمثیل و تخییل است؛ به این معنى خداى سبحان براى آنان دلایلى 
را بر پروردگارى و یگانگى خود إقامه کرده و عقل آنها بر آن گواهى داده است، عقلى که 

ى تمییز بین گمراهى وهدایت قرار داده است. پس انگار بر خود گواهى خدا آنرا وسیله
اند. خداوند به آنها گفت: مگر من خداى شما نیستم؟ گفتند: بله. زمخشرى و ابوحیان و داده

تر است. )بنقل از تفسیر صفواة اند. اما نظر اول درستابو سعود این نظر را اختیار کرده
 التفاسیر(.

هایى را بیرون کشید که فته است: دستى به پشت آدم کشید و تمام انسانابن عباس)رض( گ
 کند.تا روز قیامت آنها را خلق مى



 از آنان بر پروردگارى و یگانگیش «: وَأشَْهَدَهُمْ عَلى أنَْفسُِهِمْ ألََسْتُ برَِبِّکُمْ قالوُا بَلى شَهِدْنا»
 لتزم شدند.اقرار و اعتراف خواست، و آنها نیز بر آن معترف و م

نامند لذا خداوند متعال فطرت بشر  می« عالم ذر»و آن عالم را؛ « عهد الست»این عهد را 
 .را بر توحید و خدا شناسی سرشته است

تادر روز قیامت نگویید: ما از این («: 172أنَْ تقَوُلوُا یَوْمَ الَْقِیامَةِ إِنّا کُناّ عَنْ هذا غافِلِینَ)»
: از شما عهد گرفتیم تا در روز قیامت نگویید: یعنی خبر بودیم.بى پیمان و اقرار غافل و 

 .ایم؛ هیچ علم و آگاهی قبلی نداشتهما به این امر که الله پروردگار ما، یگانه ولاشریک است
این بدین معنی است که: در روز قیامت، ادّعاى غفلت از ربوبیتّ خداوند، پذیرفته نیست. 

 واضح است که عذر جهل و غفلت، نزد خداوند پذیرفته نیست.« ا غافِلِینَ إنَِّا كُنَّا عَنْ هذ»

يَّةا مِنْ بَعْدِهِمْ أفَتَهُْلِكُناَ بمَِا فعَلََ  أوَْ تقَوُلوُا إنَِّمَا أشَْرَكَ آباَؤُناَ مِنْ قبَْلُ وَكُنَّا ذرُ ِ
 ﴾۱۷۳الْمُبْطِلوُنَ﴿

لی بودیم بعد از آنها )که ما به تقلید یا نگویید که پدران ما پیش از این مشرک بودند و مانس
 (۱٧٣)کنی؟آنها رفتیم(. آیا به سبب کاری که اهل باطل کرده است، ما را هلاک می

 تشریح لغات و اصطلاحات :
مراد عذاب میدهی؟ ؟ آیا ما را نابود می گردانی«: أفََتهُْلِكُنا» سلاله، نسل، فرزند.«: ذریة»

ً عقاب باطل «: المبطلون»رساندن و مجازات کردن است.  از نابودی در اینجا عمدتا
 اندیشان، باطل گرایان.

 تفسیر :
یَّةً مِنْ بعَْدِهِمْ » یا بگویید که: پدران ما در «: أوَْ تقَوُلوُا إِنَّما أشَْرَکَ آباؤُنا مِنْ قَبْلُ وَکُناّ ذرُِّ

ه و راه صواب را حق راه نیافتگذشته مشرک بوده اند و مانسلی پس از آنان بودیم. که به 
ای استمرار یافت که پیشینیان ما برآن شناختیم لذا کار در میان ما نیز بر همان شیوه نمی
، یعنی ما از نیاکان خود تقلید و پیروى کردیم و راه آنان را پیش گرفتیم، پس ما بودند

 معذوریم.
از سوى خداوند باید یادآور شد که: فطرت خدا شناسى در وجود انسان، براى اتمام حجّت 

 است وچراغ فطرت، قدرت نور افشانى برظلمات محیط را دارد.
می نویسند: «: أوَْ تقَوُلوُا إنَِّما أشَْرَكَ آباؤُنا»تعداد از مفسران در تفاسیر خویش در بارة آیة: 

 اگر شهادت بر ربوبیّت در عالم ذرّ یا فطرت نبود، انسان در دنیا به اسانی خداپرست نمى
تقلید در اصول  كرد. در ضمن قابل تذکر است که:واره از نیاكان خود، تقلید مى شد و هم

 دین، جایز نمی باشد.
آیا به سبب شرک پدران، ما را نابود میکنى؟ آنها «: (173أفَتَهُْلِکُنا بمِا فَعلََ الَْمُبْطِلوُنَ)»

و از اندیشیدن خبر گمراه بودند و ما از روى نادانى راه آنها را پیش گرفتیم و از حق بى
: اگر حُجَت برآنان بر پا نمی ؟ یعنیایمایم و فقط از پدران خویش پیروی کردهناتوان بوده

 آوردند.ها می شد، از این عذر و بهانه  شد و از آنان عهد قبلی گرفته نمی
اند: أیبر دو ر« عهد الست»در تفسیر آیة  ءآمده است: علما« تفسیر أنوار القرآن»در تفسیر 
. رأی سلف بر آن وجهی است که ما ؛ رأی خلف است؛ رأی سلف و رأی دومرأی اول

: پروردگار باعظمت حقیقتاً ذرُیه آدم را از پشت وی بیرون آورد اینکهتفسیر کردیم، یعنی 
: این آیه از باب مجاز و تمثیل . اما رأی خلف این است کهو از آنان عهد و پیمان گرفت

وند متعال ذریه آدم را از پشت وی بیرون نیاورد بلکه أدله کونی را بر وحدانیت است وخدا
آدم بر وحدانیت حق تعالی گواهی داد پس اقامه ادله بر  های بنیخویش اقامه کرد و عقل

: آیا من پروردگار شما توحید، به منزله آن است که گویا باری تعالی به مخلوقش گفته است
. لذا اند: چرا، تو پروردگار ما هستی و ما بر این حقیقت گواهیماب داده؟ آنان هم جونیستم

. این گروه از علما پرستی استمراد از این گواه گرفتن، خلقت فطری آنها بر توحید و یگانه
. میگویند: به همین دلیل است که پروردگار نفرمود: ما ذریه را از پشت آدم بیرون آوردیم



آدم را یکی از پی های بنی : نسل . یعنیآدم بیرون آوردیماز پشت بنی بلکه فرمود: ذریه را
دیگری آفریدیم و برای هر نسل هم از طریق پیامبران و کتابهای آسمانی و همچنان کتاب 

ها در مشاهد و منظور کونی خویش که کائنات است  دلایل توحیدی اقامه کردیم و آن نسل
 ر دو، بر توحید ما شهادت دادند.طول عصرها به زبان قال و حال ه

بیند و  کثیر میان این دو توجیه تفسیری  از حیث قاعده و مبدأ  هیچگونه تعارضی نمیابن 
علیهم السلام از پشت وی در عالم  داند. در باب بیرون آوردن نسل آدمهر دو را موجه می 

احادیث را نیز بر معنای (، خلف ، احادیثی آمده است، که قائلان به رأی دوم )رأی«ذر»
 («تفسیر انوار القرآن»اند. )بنقل از مورد نظر خود تفسیر کرده 

لُ الِْياَتِ وَلَعلََّهُمْ يَرْجِعوُنَ﴿  ﴾۱۷۴وَكَذَلِكَ نفَُص ِ
و این گونه آیات را ]مُستدل و منطقی[ تفصیل و توضیح می دهیم ]تا تدبرّ کنند[ و برای 

 (۱٧۴دند.)اینکه ]از شرک به توحید[ بازگر
 تفسیر :

لُ الَْآیاتِ وَ لعََلَّهُمْ یَرْجِعوُنَ)» همانطور که پیمان گذشته را بیان کردیم (« 174وَکَذلِکَ نفَُصِّ
های واضح و معجزات ظاهر و آشکار را بیان میکنیم تا اهل فطرت سالم و آیات و نشانه

ه سوی توحید باز گردند و بینش مستقیم در آن تدبر کنند و تا از شرک توبه نموده مجدداً ب
به الله یگانه ایمان آورند. یعنی راه طغیان و انحراف را ترک کرده به راه بندگی و اطاعت 

 بازگردند.
فحوای آیه مبارکه مبین این حقیقت است که: اصل، توحید است و شرك، عارضى است، 

ز عبودیت خود، فهمیم که خداوند متعال برای هیچکس، در فرار ا ازاین دو آیه چنین می
 .جتی باقی نگذاشته استحُ عذر و 

 نگاهی کوتاه به این آیات متبرکه:
بر فطرت توحید و یگانه پرستی آفرید که  -نسلاً پس از نسل  -الله متعال، انسان را  -1

و اینکه: پیام آوران، به مردم برسانند که  .(30پروردگاری تنها و بی همتا دارد. )روم آیه 
آدم علیهم السلام در طول زمان از راه عقل و درایت به شگفتیهای هستی پی باید فرزندان 

بشناسند و بریکتایی -به خوبی-ببرند و از روی قوانین و سنن حاکم در جهان، الله خودرا
 او، خود گواه باشند و غفلت نورزند.

تایی این آیات، بنابه دلایلی که بیان کرد، انسان را در مورد جهل به ربوبیت و یک -2
 آفریدگار، معذور نخواهد داشت.

 هرکس، پیش از رسیدن به حد رشد و تکلیف بمیرد، مجازات نمی بیند. -3
باطل بودن، استدلال مشرکان در قیامت که گویند: از نیاکان مشرک خود پیروی کرده  -4

ز عقلی که بر شناخت و یگانگی خدا دلالت می کند، پیروی ا -ایم؛ زیرا بنابه دلایل فطری 
 گذشتگان مشرک در اصول عقاید و دین، مردود و بی اساس است.

هرچیزی به روشنی در قرآن بیان شده است. پس، همان سان که آفرینش انسان بر  -5
به آن بیندیشد،  -به خوبی -فطرت توحید است، سایر آیات دستور می دهند که باید انسان 

 . )بنقل از تفسیر فرقان(سوی حق بازگردد و از باطل، روی برتابدآنگاه به 
 خوانندگان گرامی !

ی مردم و اعتراف آنان به ربوبیت پروردگار، خداوند پس از شرح گرفتن پیمان از همه
آیات الهی متعال با این آیه ها رفتار تکذیب کنندگان را ضرب المثل زده که اگر کسی به 

اندازد و به جایش میگذارد. به آن عمل نکند، همچون ماری است که پوست می  دانا باشد و
ی بلعم بن باعورا و سایر گمراهان و تکذیب کنندگان، به قصه( 177الی  175در آیات )

 بحث گرفته میشود.



َ الَّذِي آتيَْناَهُ آياَتِناَ فاَنْسَلَخَ مِنْهَا فأَتَبَْعهَُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ  وَاتلُْ عَلَيْهِمْ نَبأَ
 ﴾۱۷۵الْغاَوِينَ﴿

ای آنان سرگذشت آن کس را بخوان که )علم( آیات خود را به او داده بودیم، پس از و بر
آن )از عمل کردن به آن( بیرون رفت، و شیطان او را تعقیب کرد )و بر او غالب شد(، و 

 (۱٧۵)او از جملۀ گمراهان شد.
 تشریح لغات و اصطلاحات :

برهنه گشت، پوست «: انْسَلَخَ »که. کسی که، شخصی که، آن کس «: الَّذِي»: بخوان. «اتلُْ »
انداخت، تهی ساخت، جدا شد. ]بلعم باعورا: از دانشمندان یهود است که از فرمان الهی 

«: الْغَاوِینَ »فاصله گرفت و پس از هدایت گمراه شد و شیطان بر او مسلط گشت.[. 
 گمراهان.
 تفسیر :

اى محمد! براى یهود داستان آن مرد عالم «: نا فَانْسَلَخَ مِنْهاوَ اتُلُْ عَلَیْهِمْ نبََأَ الََّذِی آتیَْناهُ آیاتِ »
: یعنی های خود نازل نموده دادیم.را که اوتعالی در کتاب ءرا بگو که به او دانشی از أنبیا

. اسرائیل روی داد، به آنان یادآوری کنسلاف بنیأواقعه دیگری را که برای یکی از 
باعورا( بود که عمل به آیات الهی را ترک کرد و از آنها  او از علمای بنی اسرائیل )بلعم

 بیزاری جست یعنى به آن کافر شد و از آن رو گردان گشت.
به طور کامل همانند کندن پوست گوسفند از آن بیرون شد. ابو سعود گفته « فَانْسَلَخَ مِنْها»

کاملاً از آیات دور  تعبیر نموده است تا اعلام کند که« انسلاخ»است: خروج از دین را به 
 (.۲/۲۱٠شد، در حالى که بسیار به آن نزدیک بود. )ابو سعود 

ی نازک روی خون بود به این معناست که ایمان بلعم باعورا همچون پوسته« فانسلخ منها»
ی قلبش را و هنوز در قلبش جای نگرفته بود. اگر جای میگرفت و با روی گشاده، دریچه

ی گشود، هرگز از راه راست منحرف نمیشد و فریب جلوه های دنیا بر روی ایمان به الله م
ای است به اینکه: آن مرد دردشمنی تلمیح واشاره« فَأتَبْعََهُ الشَّیْطَانُ »ی را نمیخورد. جمله

بادین الله ازشیطان سرسخت تر بود، گویا که او پیشوای شیطان، و شیطان شاگرد و دنباله 
 رو اوست.

این بود که شیطان بر او تسلط پیدا کرد و او (« 175لشَّیْطانُ فکَانَ مِنَ الَْغاوِینَ)فَأتَبْعََهُ اَ »
کرد و ى گمراهان و فرورفتگان در ضلالت درآورد. او از شیطان پیروی میرا به زمره

نمود و به این ترتیب از جملۀ رؤسای گمراهی و از پیشوایان سرکش و از به او اقتدا می
 فسدان شد.ترین مجملۀ بزرگ

، مینویسند که این جمله: بیانگر آن است كه آن شخص «فَأتَبْعََهُ » ىمفسران در تفسیر جمله
در مسیر حقّ به چنان مقامى رسیده بود كه شیطان از او قطع امید كرده بود، امّا با بروز 

هاى انحراف، شیطان به سرعت او را تعقیب كرد و سر انجام در صف گمراهان و نشانه
 مندان قرار گرفت. اوتشق

 بلعم بن باعورا کيست ؟
باعورا  بننام بلعم او مردی به »عباس)رض( روایت شده است که فرمود: از ابن 

علیه السلام  دانست، چون موسیالمقدس بودکه إسم أعظم الله متعال را می هالی بیتأاز
آمد، خویشان بلعم همراه با ( فرود اسرائیل به قصد حمله به جباران )عمالقهباسپاه بنی

آلود است و با او  پسرکاکایش نزد وی آمدند و گفتند: موسی مردی تند مزاج و خشم
مان را نابود میکند لذا لشکری است بسیار، شکی نیست که اگر برما پیروز شود، همگی

 : اگر منبه بارگاه خداوند دعا کن تاموسی و همراهانش را از ما برگرداند. بلعم گفت
 رود.به بارگاه الله متعال چنین دعایی بکنم، دنیا و آخرتم همه از دست می 

شان را رد کرد، اما آنها از وی دست برنداشتند و پیوسته بنابر این، این درخواست
اصرار کردند تا سرانجام به خواسته آنان تسلیم شد و به بارگاه الهی دعا کرد. در روایات 

علیه موسی و همراهانش میکرد، الله متعال زبانش را به  : هر دعایی که اوآمده است



سوی قوم خودش بر میگردانید و هر دعایی که به سود قوم خودش میکرد، خداوند متعال 
اسرائیل برمیگردانید. قومش که ناظر این صحنه بودند، به او سوی بنیزبانش را به
: این ! گفتآنها وعلیه مادعا میکنی ؟ آخربه نفعکه چه میکنی! آیا میدانیگفتند: ای بلعم

دیگر، چیزی است که در اختیار من نیست، این چیزی است که خداوند متعال بر آن غلبه 
اش بیرون افتاد أفزاید: در این أثنا، زبانش از کامش برروی سینه . راوی میکرده است

وحیله چیز  : حالا دیگر، دنیا و آخرت از دست من رفت وجز نیرنگو به آنان گفت
دیگری برایم باقی نماند. پس به آنان این نیرنگ را آموخت که زنان را آرایش کرده به 

اسرائیل با یکی از اسرائیل بفرستند. آنها چنین کردند و مردی از بنی میان لشکر بنی
اسرائیل طاعونی نازل کرد که در یک روز آنان زنا کرد، آنگاه خداوند متعال بر بنی

 «.ن از آنان را به کام مرگ کشید...هزاران ت
ابن مسعود فرموده است: مردى است از بنى اسرائیل، حضرت موسى او را نزد پادشاه 
)مدین( فرستاد تا او را به سوى الله دعوت کند، پادشاه به او رشوه داد و پست و مقام به او 

رفت و چنان کرد و مردم داد تا دین موسى را رها کرده و به دین پادشاه بپیوندد، او هم پذی
 .(.۲/۵۴را از دین منحرف نمود. )التسهیل 

 شأن نزول آیه مبارکه:
گویند: این آیات در مورد  -رح  -أكثر مفسّرین از جمله ابن عباس، ابن مسعود و مجاهد 

 نازل شده است.« بلعم بن باعورا»
در أثر اغواى در تفسیر کابلی آمده است: و بلعم عالمى درویش، و صاحب تصرّف بود، 

یك زن و طمع دنیوى، آیات و هدایات الهی را ترك داده، آماده آن گردید كه مقابل حضرت 
موسى علیهم السلام تصرّفات خود را به كار اندازد، و تدابیر نكوهیده خویش را به ظهور 

 .زیانى رسانیده نتوانست؛ امّا، خود را مردود ابدى گردانید -علیه السّلام -آرد؛ به موسى
بود، به مراتب بلند علم آیات الله چندان به بلعم ارزانى شده بود كه اگر خواست الله مى

كرد؛ میرسید؛ به وى توفیق ارزانى میشد، تابه علم خود رفتار، و به آیات الهى إطاعت مى
ولى چنین نشد؛ زیرا، خود از بركات و آیات آسمانى إعراض نمود، و به شهوات و لذّات 

شد؛ )فرورفته درکاری( در پى خواهشات نفسانى روان بود؛ و شیطان به  زمینى منهمك
تعاقب وى؛ در زمره كجروان و گمراهان داخل شد. در آن وقت، حال وى شبیه سگى بود 
كه زبانش بیرون برآید، و پیهم، نفس زند، كه بالفرض اگر بر او بارى ننهند، و زجرى 

بازهم در هر صورت نفس میزند، و زبانش را ننمایند، وچیزى نگویند، و آزادش گذارند، 
آرد؛ زیرا، طبعاً بنابر ضعف دل به آسانى نمي تواند هواى گرم را خارج كند بیرون مى

وهواى سرد وتازه را فروبرد. چنین است كسى كه براى خواهشات نفسانى دهن باز میكند؛ 
عدم إنذار، هر دو  پس در اثر ضعف اخلاقى، اعطاء و عدم اعطاى آیات الله، إنذار ویا

سوره بقره، آیه « »سَواءٌ عَلَیْهِمْ، أنَْذَرْتهَُمْ أمَْ لَمْ تنُْذِرْهُمْ لایؤُْمِنوُنَ »درباره وى یكسان است 
به حرص دنیا زبانش بیرون، و از نحوست ترك آیات، منظره آشفتگى و پریشانى حال «. 6

 ظاهر است.« نفس زدن مسلسل»وى چون 
 ! مطالعه کنندگان عزیز

با عورا إتفاق افُتاده که حُکام طاغوتی در طول تأریخ بشری داستان و قصه های بَلعم 
با عورا دهند. ما باید از سرنوشت دانشمندى همچون بلعم را هم فریب  ءتوانسته اند علما

پند گرفت، زیرا داستانى مهم ومفید است. این داستان برای ما می آموزاند که: انسان هر 
ود، نباید مغرور شود، چون احتمال سقوط وجود دارد و عاقبتِ كار مهم است. چه بالا ر

 جایگاه هر كس بالاتر باشد، احتمال خطر بیشترى وجود دارد.
این حقیقت بزرگی را برای می آموزاند: کسیکه از الله « فَانْسَلَخَ مِنْها فَأتَبَْعَهُ الشَّیْطانُ »جمله 

كند و در كمین ه یادداشته باشید که شیطان و سوسه مىى شیطان میگردد. بجدا شود، طعمه
« فَأتَبْعََهُ »ی اى ببیند، او را دنبال میكند. طوریکه کلمهنشسته است كه هرگاه در كسى زمینه



، این فهم را نشان میدهد كه شیطان در كمین است و به محض «فَانْسَلَخَ » ىدر كنار كلمه
 كند. ال و تعقیب مىانسلاخ، )بیرون آمدن( انسان را دنب

به یاد داشته باشید که؛ شیطان، حریف عالم رباّنى نمیشود. طوریکه در فوق ملاحظه نمودیم: 
تا زمانیکه بلعم از آیات الهی دست بردار نشده بود، شیطان بر او تسلطّ نداشت، همینکه از 

شیطان بر « بَعَهُ الشَّیْطانُ فَانْسَلَخَ مِنْها فَأتَْ »آیات الهی دست بردار شد و از آن فاصله گرفت 
بخش انسان او تسلط یافت. در ضمن قابل دقت و یادآوری است که: علم، به تنهایى نجات 

نیست، زیرا دانشمند دنیاپرست، اسیر شیطان میشود. در ضمن قابل یادآوری است که: 
و  سقوط انسان در چند مرحله صورت میگیرد: جدا شدن از آیات الهى، پیروى از شیطان

 پیوستن به جمع گمراهان. 
 وَلَوْ شِئنْاَ لَرَفَعْناَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أخَْلدََ إلِىَ الْأرَْضِ وَاتَّبعََ هَوَاهُ فمََثلَهُُ كَمَثلَِ الْكَلْبِ إنِْ 

ناَ فاَقْصُصِ تحَْمِلْ عَلَيْهِ يلَْهَثْ أوَْ تتَرُْكْهُ يلَْهَثْ ذَلِكَ مَثلَُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبوُا بِآياَتِ 
 ﴾۱۷۶الْقَصَصَ لَعلََّهُمْ يتَفََكَّرُونَ﴿

بردیم، ولی او به زمین او را به سبب علم به آن آیات بالا میخواستیم )مقام( و اگر مي
متمایل شد و از هوی و هوس خود پیروی کرد. پس حالت او مانند سگ است، اگر او را 

رد، و اگر آنرا رها کنی باز زبان از دهان آوبه رفتن مجبور کنی زبان از دهان بیرون می
این داستانها را آورد. این است حالت قومی که آیات ما را دروغ شمردند. پس بیرون می

 (۱٧۶)براي آنها( بازگو كن شاید بیندیشند )و بیدار شوند(. )
 تشریح لغات و اصطلاحات :

به دنیا چسبید و بدان گرائید. به پستی : «أخَْلَدَ إِليَ الأرْضِ » جدا نشد، همراه گشت.«: أخَْلَدَ »
زبان از کام بر می آورد، زبان بیرون میکشد )تشبیهی است درمورد «: یَلْهَثْ »گرائید. 

آن. اشاره به وصف سگ یا إشاره «: ذلِكَ »حمله کنی. بتازی. «: تحَْمِل»حقارت و پستی(. 
ه باشد و به ترک آنها به وضع شخصی است که از دلائل توحید و آیات کتاب آسمانی آگا

 «ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور:  گوید و به دنبال آرزوی نفسانی و سواس شیطانی رود.
 تفسیر :

َّبَعَ هَواهُ » پایبندى به آیات الهى، سبب «: وَلوَْ شِئنْا لرََفعَْناهُ بهِا وَلکِنَّهُ أخَْلَدَ إِلىَ الَْأرَْضِ وَاتِ
ب به خداوند و مقامات والا ست. طوریکه میفرماید: و اگر الله متعال ارادۀ رفعت وبلندی تقَرَُّ

درجه را درحقش مینمود حتماً اورا گرامی میداشت آنگونه که به علم خود عمل میکرد و 
از آیات پروردگار پیروی مینمود و به هدایتش هدایت میشد. ولی او از هوای نفس أمّاره 

داد و به آن دل بست و این متاع زائل و بی به بدی پیروی کرد و دنیا را بر آخرت ترجیح 
سقوط « أسفل السافلین»بها را بر نعمت ماندگار وهمیشگی بهشت برتری داد. ازاین رو به

 کرد.
وَلوَْ شِئنْا لرََفعَْناهُ بهِا وَ لكِنَّهُ أخَْلَدَ إِلىَ الْأرَْضِ »ى عملكرد خودماست. خواست خداوند، بر پایه

 بلی، رسیدن به مقام قرب، مشروط به پرهیز از دنیاگرایى و هوس است.«: وَ اتَّبَعَ هَواهُ 
 گیرند.علماى دین اگر دنیاگرا شدند، در صدد تكذیب آیات الهى و گرایش به كفر قرار مى

ر پایان انسانهای غافل، به چها«: فمََثلَهُُ کَمَثلَِ الَْکَلْبِ إِنْ تحَْمِلْ عَلَیْهِ یَلْهَثْ أوَْ تتَرُْکْهُ یَلْهَثْ »
 مانند، ولى دانشمند دنیا پرست، مثل سگ حریص است.مى 

طوریکه در آیة مبارکه میفرماید: پس مثل و حالت او مانند مثل و حالت سگی است که اگر 
آورد، آورد و اگر رها کنی بازهم زبان از کام برمیاو را زجر نمائی زبان از کام برمی

 دود. ت قرار دارد و به دنبال شهوات خود میپس او در هر حالی و برای همیشه در مشق
شود و اگر او را به حال خودش : اگر پندش دهی،گمراه می به قولی دیگر معنی این است

ای پیوسته قرار داشته و گمراهی همیشه واگذاری، نیز گمراه میشود پس او در گمراهی
شده لذا او همچون سگی  گریبانگیرش میباشد، به سبب آنکه از آیات پرورگارش تهی و عاری

ور شوند، آورد و اگر بر وی حملهحال خود رها باشد، زبان از دهان بیرون میاست که اگر به
آورد، درحالیکه سایر حیوانات چنین نیستند زیرا اگر بر آنان نیز زبان از دهان بیرون می



ر هردو حالت، آورند و در غیر آن خیر، اما سگ دور شوی، زبان از دهان بیرون میحمله
 آورد.زبان از دهان بیرون می

سگ از میان حیوانات هیچ همانندی »از ابن عباس)رض(، روایت است که میفرماید: 
 )تفسیر کشاف(« آورد.ندارد، آن را برانگیزی یا برنینگیزی، زبان از کام بیرون می

« تحَْمِلْ عَلیَْهِ یَلْهَثْ أوَْ تتَرُْکْهُ یَلْهَثْ فمََثلَهُُ کَمَثلَِ الَْکَلْبِ إِنْ »مفسران می نویسند که در جمله: 
ترین حیوان یعنى سگ شامل تشبیه تمثیلى است؛ یعنى حالش در خرابى بسان حال پست

زند، هم در حالت خستگى و هم در حالت آسایش، بدین ترتیب است که مدام نفس نفس مى 
 گویند.آن را تشبیه تمثیلى مى این صورت از امُورى متعدد برگرفته شده است، از این رو 

این مثل و حالت فرمایه و خسیس مثل و حالت قومی «: ذلِکَ مَثلَُ الَْقوَْمِ الََّذِینَ کَذَّبوُا بِآیاتِنا»
ها از یهودیان و نصرانیان و مشرکانی است که آیات الله متعال را بعد از اینکه برای آن

 کنند. واضح شده که از جانب خداست تکذیب می
کنایه از یهود است که تورات بر ایشان آمد و اوصاف پیامبر صلى الله علیه وسلم را 

 شناختند، اما وقتى او را شناختند، به او کافر شدند و از حکم تورات سرپیچى کردند. 
ا هپس بر تو لازم است تا امتت را به این مثال («:176فَاقْصُصِ الَْقَصَصَ لعََلَّهُمْ یتَفََکَّرُونَ)»

 ها را بر خوانی تا مایۀ عبرت و موعظه باشد شاید که آنخبر دهی و بر آن ها این داستان 
 ها تفکر و تدبر کنند.

 ﴾۱۷۷سَاءَ مَثلَاا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبوُا بِآياَتِناَ وَأنَْفسَُهُمْ كَانوُا يَظْلِمُونَ﴿
ه به خود ظلم روا می بد است داستان گروهی که آیات ما را تکذیب کردند و هموار

 (۱٧٧داشتند.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

 چه بد است! چه زشت است!«: ساء»
 تفسیر :

چقدر این وصف و مثل بد است، مثل آنانیکه آیات الله «: ساءَ مَثلَاً الَْقوَْمُ الََّذِینَ کَذَّبوُا بِآیاتنِا»
وَأنَْفسَُهُمْ کانوُا »رانش جنگیدند، متعال را تکذیب نموده و رسالتش را انکار کردند و با پیامب

اند که با تکذیب رسالت بر خویشتن ظلم نموده و خود به ها کسانی این («: 177یظَْلِمُونَ)
 علت کفر سبب نزول عذاب بر خویشتن شدند.

 واقعیت اینست که: تكذیب آیات الهى، ظلم به خویش است، نه خداوند.
 ى إنحصار است.، نشانه«یظَْلِمُونَ »بر « أنَْفسَُهُمْ » داشتنمُقَدَّم « أنَْفسَُهُمْ كانوُا یَظْلِمُونَ »

ی معنوی را در اختیار، واقعاً هم چه ستم جبران ناپذیری است که این دانش و این سرمایه
زر و زور و تزویر قرار میدهند و در مقابل، بهایی بسیار اندک و بی ارزش را دریافت 

 ندگی و خواری و رسوایی هر دو جهان آنان است! میکنند که قطعاً موجب سرافک
 خوانندگان گرامی !

الله متعال در آیات متبرکه قبلی ضرب المثل هایی را بیان داشت که شاید گمراهان از خواب 
( درباره راهیایی 179الی  178غفلت بیدار شوند و به سوی حق باز آیند. اینک در آیات )

 گرفته شده است.و گمراهی، صفت دوزخیان، به بیان 
هکذا در این آیات هم به اسباب هدایت و گمراهی از طریق به کارگیری عقل وحواس 

 (.10)بلدآیه « و هدیناه النجدین»وهدایت فطری در مسیر راه خیر یا شر، اشاره میکند: 

 ﴾۱۷۸مَنْ يَهْدِ الله فهَُوَ الْمُهْتدَِي وَمَنْ يضُْلِلْ فأَوُلئَكَِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴿
آن كس را كه الله هدایت كند هدایت یافته )واقعي( او است و آنها را كه )به خاطر اعمالشان( 

 (۱٧۸گمراه سازد زیانكاران )واقعي( آنهایند. )
 تشریح لغات و اصطلاحات :

 راه یافته، هدایت شده.«: الْمُهْتدَِي»



 تفسیر :
کسی را که الله متعالی («: 178فَأوُلئِکَ هُمُ الَْخاسِرُونَ)مَنْ یهَْدِ الله فَهُوَ الَْمُهْتدَِی وَمَنْ یضُْلِلْ »

سوی خیر، ایمان و عمل صالح توفیق دهد رهیاب حقیقی است و هرکه را خوار او را به 
و ذلیل سازد و به راه برابر هدایت نکند چنین کسی حقیقتاً دچار خسارت و زیان کامل شده 

 است.
هدایت و گمراهى به دست الله متعال است!  هدف و منظور آیة مبارکه این است که

ى اجبار ندارد بادرنظرداشت این که: گرچه هدایت و گمراهى به دست الله است، ولى جنبه
حساب نیست. خداوند حكیم و رحیم است و تا انسان زمینه را به دست دلیل وبى  و بى

ست الله است و اگر شود. هدایت به د خویش فراهم نسازد، مشمول لطف یا قهر الهى نمى
 شود.لطف او نباشد، علم به تنهایى سبب نجات و هدایت انسان نمى 

و در مورد گمراهان به « مهتد»ى مفرد كه در مورد هدایت یافتگان كلمهشاید دلیل این
، آن باشد كه راه هدایت یافتگان یكى است و با هم متحّدند، «خاسرون»صورت جمع آمده 
 ند و راهشان متعدّد است.امّا منحرفان، متفرّق

ى خسارت یافتگان از هرگونه زیان و خسران به دور هستند، زیرا ضلالت سرچشمههدایت 
 است. 

نْسِ لَهُمْ قلُوُبٌ لَا يَفْقهَُونَ بِهَا وَلَهُمْ أعَْينٌُ لَا  ا مِنَ الْجِن ِ وَالِْْ وَلَقدَْ ذَرَأنْاَ لِجَهَنَّمَ كَثيِرا
مْ آذَانٌ لَا يسَْمَعوُنَ بِهَا أوُلَئكَِ كَالْأنَْعاَمِ بَلْ هُمْ أضََلُّ أوُلَئكَِ هُمُ يبُْصِرُونَ بهَِا وَلَهُ 

 ﴾۱۷۹الْغاَفلِوُنَ﴿
 ً ها و انسانها را آفریدیم که علامت آنها این است: ایشان  برای دوزخ بسیاری از جن ومسلما

توسط آن ]حقایق که فهمند و چشم هایی است را دل هایی است که به آن )حق را( نمی 
ونشانه های حق را[ نمی بینند، و گوش هایی است که به وسیله آن ]سخن الله و پیامبران 

 (۱٧٩تر از آنها. ایشان غافلانند.)بلکه گمراهرا[ نمی شنوند، آنان مانند چهار پایانند، 
 تشریح لغات و اصطلاحات :

جمع نعم: «: الانْعَامِ »ند، نمیفهمند. درک نمیکن«: لَا یَفْقَهُونَ »آفریده ایم. «: ذَرَأنَْا»
 چهار پایان از جهت درک و بینش و پندپذیری.چهارپایان. تشبیه دوزخیان به 

 تفسیر :
نْسِ » ها به راستی، که ما بسیاری از جنیات و انسان«: وَلَقَدْ ذَرَأنْا لِجَهَنَّمَ کَثِیراً مِنَ الَْجِنِّ وَ الَْإِ

شان می البته خداوند متعال در حال آفرینشتش آفریدیم. را ]به سبب کردارشان[ برای آ
سوی جهنم است، چرا که اختیارا به عمل أهل دوزخ  دانست که فرجام کارشان سرانجام به

دانست که در که آنان به دنیای هستی قدم گذارند می ! او  قبل از آنکنند. آریعمل می
 لت جهنمی بودنشان میفرماید:زندگی خود چگونه عمل خواهند کرد. آنگاه در ع

فهمند و دلائل را را نمیکه با آن حق هایی استبرای اینها قلب«: لهَُمْ قلُوُبٌ لایَفْقَهُونَ بِها»
ى آن حق را بینند. یعنى ضمیر دارند اما به وسیلهکنند و متون شرعی را نمی  درک نمی

 درک کرده نمی توانند.
هایی است که با آن قدرت، وحدانیت را نمی برای آنها چشم«: ونَ بهِاوَلهَُمْ أعَْینٌُ لایبُْصِرُ »

گوش دارند اما آیات و اندرزها را «: وَلهَُمْ آذانٌ لایَسْمَعوُنَ بهِا»بینند و عبرت نمی گیرند، 
 گیرند. شنوند و اندیشمندانه از آن پند نمى نمى

و دیدن مطالب مفید وحقیقت  منظور نفى شنیدن و دیدن به طور کلى نیست، منظور شنیدن
ها در بهره نبردن از حواس و اعضای این«: أوُلئکَِ کَالْأنَْعامِ بَلْ هُمْ أضََلُّ آنها»دینى است. 

خویش مانند چهارپایان و حتی بدتر از آنهایند؛ زیرا چهارپایان به اندازۀ توانی که خدای 
 توانند بین حق و باطل ها نمی این  دانند ولیتعالی به آن ها داده نفع و ضرر خود را می 



 گردان و در لهو لعب قرار دارند.تعالی رویها از آیات خدای تمیز و فرق کنند و این 
بصورت کل باید گفت که: ملاك انسانیّت، فهم پذیرش معارف، تكالیف و مسؤلیت های دینى 

 و شرعی است، و در غیر آن انسان مانند حیوانات است.
این فهم را برای ما انسانها میرساند: کسانیکه با وجود توانایى از « هُمْ أضََلُّ بلَْ »جمله 
 هاى الهى درست بهره نبرد، بدتر از موجودى است كه اساساً آنها را ندارد.نعمت

همچنان مفسر تفسیر کابلی در تفسیر آین آیه مبارکه می نویسد: قلب، گوش، چشم دارند؛ 
هاى قدرت به نظر تعمّق واعتبار كنند؛ و در نشانهغور نمى« آیات الله»امّا، از قلب در 

مطالعه نمینمایند؛ وسخنان خدا را به گوش قبول نمیشنوند! چنانكه ادراكات بهائم همه در 
دائره خورد و نوش و خواهشات بهیمى محدود میباشد. این است حال آنها كه دل و دماغ؛ 

داد را، به تكمیل و تحصیل لذائذ دنیوى  دست و پا؛ چشم و گوش؛ غرض، تمام قواى خدا
اند؛ به اكتساب كمالات انسانى وخصال ملكوتى سر و كارى و خواهشات مادّى وقف كرده

ندارند! اگر خوب غور شود، احوال آنها از چارپاى نیز فروتر است؛ حیوان به صداى مالك 
مالك حقیقى خود قطعاً آید، وبه زجر او منع میشود؛ امّا، اینها به صداى خود پیش او مى

گیرند كه ایزد متعال براى گوش نمیدهند؛ علاوتاً حیوانات از قواى فطرى خود، كارى مى
آنها مقرّر فرموده، و بیشتر از آن استعداد ندارند؛ امّا، اینها قوّت و استعداد موهوبه فطرى 

ز راه راست، را كه براى ترقیّات روحانى و عرفانى خلق شده، از غفلت مهلك و انحراف ا
 اند.به دست خود ضایع و معطّل كرده

: آنان نسبت به یعنی اند.در دریاى جهل و غفلت فرو رفته(«: 179)أوُلئکَِ هُمُ الَْغافِلوُنَ »
خداوندی الله متعال، و آیات و شریعت وی و آنچه که برای اهل طاعت و معصیت آماده کرده 

 است، در غفلت کامل قرار دارند.
هاى نبردن از نعمتها، به خاطر بهرهآور شد که: دوزخى شدن بسیارى از انسانباید یاد

 اند. الهى در مسیر هدایت و كمال است. زیرا با داشتن چشم، گوش و قلب، گرفتار غفلت شده
 مطالعه کنندگان گرامی !

 در آیة متبرکه ذیل در باره اسمای حسنای الله، بحث بعمل می آید.
یه های قبلی کسانی را آفریده های دوزخ نام می برد که عقل و حواس خداوند متعال در آ

ی درون از راه ایمان و علم سودمند، تعطیل خویش را برای فهم و درک آیات قرآن و تزکیه
را داوری این غفلت و بی « اسمای حسنی»ی مبارکه میکنند و غافل میمانند؛ در این آیه

ثال او را با این نامهای نیکو بخوانیم تا غفلت را خبری بر میشمرد که بر ماست ذات بی م
 از خود برانیم.

ِ الْأسَْمَاءُ الْحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يلُْحِدُونَ فِي أسَْمَائهِِ سَيجُْزَوْنَ مَا  وَلِِلَّّ
 ﴾۱۸۰كَانوُا يَعْمَلوُنَ﴿

و آن ها بخوانید، او را به آن نام  ها است، پسو تنها الله دارای زیباترین و نیکوترین نام 
نهند و شریك برایش قائل میشوند( ها را كه در اسماء الله تحریف میكنند )و بر غیر او مي 

 (۱۸٠به زودی سزای آنچه را که میکردند، خواهند دید.) رها سازید،
 تشریح لغات و اصطلاحات :

بر وزن: فعلی، أفعل، زیباترین، اسم تفضیل برای مؤنث و أحسن برای مذکر، «: الْحُسْنىَ»
ها یاد کنید، الله متعال را با آن نام ها بخوانید.  الله را با آن نام«: فَادْعُوهُ بِهَا»نیکوترین. 

 رها کنید، ترک نمایید. یلُْحِدُونَ: به ناراستی میگرایند، تحریف می کنند.«: ذَرُوا»
 تفسیر :

ِ الَْأسَْماءُ الَْحُسْنى فَادْ » ها از آن الله است؛ چون از نیکوترین و  نیکوترین نام«: عُوهُ بهِاوَلِِلَّ
تعالی نود و نهُ نام شریفترین معانى خبر مى دهند، پس الله را به آنها بخوانید، برای خدای

نیکوست که آنها و برخی دیگر را برای خود به عنوان نام برگزیده است. واجب و لازم 
ها تحریف ها خوانده و با او مناجات شود و این نام ین ناماین است که الله متعال را با ا

!... زیرا خواندن الله سبحان و تعالی با ! یا علیم! یا رحیممثلاً بگویید: یا الله! یارحمننشود. 



هایی خوانده شود که خودش ، و نباید با نام های نیکوی وی، از أسباب إجابت دعاء است نام
 های توقیفی است.ب و نه در سنتّ نازل ننموده است چون اسمدلیلی بر آن نه در کتا

ى ، در بردارنده«الله»ى ى أسماى الهى است. و كلمه، محور همه«الله»ى باید گفت که: كلمه
تمام صفات الهى است، وتمام خِصال نیكو، براى الله است، دیگران براى رسیدن به 

 باید سراغ او بروند.« حُسنى»
ها دور است، إنسان را به دعا ى عیبه خداوند تمام كمالات را دارد و از همهإیمان به اینك

همچنان واجب و لازم است تا «: وَ ذَرُوا الََّذِینَ یلُْحِدُونَ فِی أسَْمائِهِ »وستایش وا میدارد، 
کنند و یا در آنها دست به إلحاد و تحریف  ها به سوی دیگری تمایل میکسانی که از این اسم

 زنند.می 
های و یا خدای را به غیر نام کنند  های الهی را تحریف می الفاظ یا معانی نام«: یلحدون»

هاى خود کلماتى مشتق اش نام مینهند، مانند مشرکان که از اسامى الله براى بتشرعی
« منان»و منات که از « عزیز»مشتق شده و عزى که از « الله»اند، مانند لات که از کرده
 شده است. مشتق

عقاب و مجازات شان در پیشگاه پروردگار باعظمت (« 180)سَیجُْزَوْنَ ما کانوُا یَعْمَلوُنَ »
 این باشد که سزای وصف و إفترای خود را دریابند.

 شأن نزول آیه :
که: این آیه در بارة شخصی از مسلمانان نازل شد که  در شأن نزول آیة مبارکه آمده است

: مگر محمد ! در این وخت یکی از مشرکان گفت! یا رحیم: یا رحمنتدر نماز خویش میگف
پرستند پس چرا این مرد دو پروردگار  ای را میپندارند که پروردگار یگانهو یارانش نمی 

 خواند؟را می 
رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث شریف به روایت أبو هریره)رض( آمده است که 

الله متعال نودونه نام دارد و هر کسیکه آنها را بشمارد )حفظ کند( به بهشت همانا »فرمودند: 
 «.شود. همانا خداوند متعال فرد است و عدد فرد را دوست داردوارد می 

 إلحاد و کجروی در أسماء الله متعال :
 إلحاد و کجروی در اسماء الله متعال برسه وجه است:

را از الله، اسم « لات»رکان کردند  زیرا آنها إسم تغییر دادن أسماء الهی  چنانکه مش -1
 را از منان گرفتند.« مناه»را از عزیز و اسم « عزی»
است های الله متعال، چون إختراع نامهایی برای وی که بدانها إذن ندادهأفزودن بر نام  -2

 ارد.های خداوند متعال، توقیفی است که در آنها مجال دَخل و تصَرف وجود ندزیرا نام
 ؛ با إنکار بعضی از آنها.کم کردن از أسمای خداوند متعال -3

از تذكر أحوال غافلین، به مؤمنین تنبیه  مفسیر تفسیر کابلی در تفسیر آیة مبارکه مینویسد:
هاى خوب نماید؛ الله را به نامشده كه شما غافل مشوید! یاد الله متعال غفلت را زایل مى 

یاد كنید؛ كسانى كه درباره اسماء وصفات بارى تعالى كجروى  بخوانید؛ و به صفات نیكو
میكنند، آنها را بگذارید؛ خود به كیفر كردار خویش مي رسند؛ كجروى در مقابل اسماء و 
صفات الهى این است كه بر ذات خداوندى چنان نام و یا صفتى را اطلاق كنند كه شریعت 

ل وى تعالى و تقدّس نیست؛ و یا نام و صفتى آن را مجاز قرار نداده، وسزاوار تعظیم واجلا
اساس  راكه خاصّ حضرت اوست به غیر اطلاق كنند؛ و یا در بیان معنى آن تأویلات بى

وتعبیرات خود ساخته به كار برند؛ و یا در مواقع معصیت )مثلاً سحر وغیره( استعمال 
 نمایند.

 یادآورى :
است، هر کس آنها را بر شمارد وارد بهشت خدا داراى نود و نه اسم »در حدیث آمده است: 

اند: معنى این حدیث این است که هر کس آنها روایت از ترمذى. دانشمندان گفته«. میشود
 شود. را حفظ کند و در معنى آنها بیندیشد وارد بهشت مى

 منظور این نیست که أسماء الله در این نود و نه اسم منحصر است؛ چون در حدیثى دیگر 



بار خدایا! به هرنامى که آن را بر »ست که پیامبر صلى الله علیه وسلم گفته است: آمده ا
إبن «. اىخوانم و نیز با نامى که در علم غیب براى خود برگزیده اى تورا مىخود نهاده

 عربى از بعضى روایت کرده است که خدا هزار نام دارد.
 !خوانندگان گرامی 
 باره موضوعات ذیل هریک: ( در186الی  181در آیات متبرکه)

 راه یافتگان  -1
 دروغ پردازان، بحث بعمل آمده است. -2

ِ وَبهِِ يَعْدِلوُنَ﴿ ةٌ يَهْدُونَ باِلْحَق  نْ خَلَقْناَ أمَُّ  ﴾۱۸۱وَمِمَّ
 (.۱۸۱نمایند.)كنند و به حق اجراي عدالت ميو از آنها كه آفریدیم گروهي به حق هدایت مي

 تشریح لغات و اصطلاحات :
 به دلیل دوستی با حق. «: بِالْحَقِّ »

 تفسیر :
ةٌ یهَْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ یعَْدِلوُنَ » نْ خَلَقْنا أمَُّ ایم هایى که خلق کردهاز میان ملت(«: 181)وَمِمَّ

گروه هستند که در گفتار و رفتار به شریعت خدا عمل نموده و مردم را به حق دعوت 
د و براساس عدالت حکم مینمایند و همواره در پرتو آن حرکت میکنند واز باطل باز میدارن

 کنند.می
مفسر ابن کثیر فرموده است: منظور این آیه، امُت حضرت محمد است که در حدیث آمده 

کنند و در راه حق پیروزند، مخالفان و جمعى از امتم مدام از حق پشتیبانى مى»است: 
« ، و تا فرا رسیدن فرمان الله چنان خواهند بودمانعان نمیتوانند به آنها زیانى برسانند

 وارد شده است.(.« صحیحین». این حدیث در۲/٧٠)مختصر ابن کثیر
این طایفه و گروه به زمانى اختصاص ندارند، بلکه در هر زمان و مکانى امکان دارد 
وجود داشته باشند، بنابر این اسلام همیشه پیروز است و مغلوب نخواهد شد، و هر چند 

قدرتند.  افراد کم دین و اهل شر هم در افزایش باشند، آنها اهمیت و اعتبارى ندارند و بى
ى بزرگى آمده است وآن این که اسلام در اوج رفعت در این حدیث براى امت محمد مژده

و والایى قرار دارد و تا فرارسیدن قیامت، اسلام و مسلمانان چنان خواهند بود. )صفواة 
 التفاسیر(.

 ﴾۱۸۲لَّذِينَ كَذَّبوُا بِآياَتِناَ سَنسَْتدَْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلمَُونَ﴿وَا
دانند گریبانشان را خواهیم  و كسانى كه آیات ما را تكذیب كردند به تدریج از جایى كه نمى

 (۱۸۲گرفت.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

و اندک اندک دچارشان می سازیم و )درج(: به تدریج، مرحله به مرحله « سَنَسْتدَْرِجُهُمْ »
به نابودی نزدیکشان می کنیم. خوارشان می گردانیم. غالباً سقوط انسان، پلهّ پله و آرام آرام 

 است.
 تفسیر :

وآنان که آیات ما را دروغ («: 182وَالََّذِینَ کَذَّبوُا بِآیاتنِا سَنَسْتدَْرِجُهُمْ مِنْ حَیْثُ لایعَْلَمُونَ)»
 ه تدریج، آنان را از آن جا که خود بی خبرند، خوار و گرفتار می کنیم.می پندارند، ب

از فحوای آیه مبارکه در می یابیم که: تكذیب آیات روشن الهى، به سقوط تدریجى و هلاكت 
هاى الهی أنجامد. در ضمن قابل یادآوری است که: مهلت دادن به مردم، ازسنتّمخفى مى 

ده، به نتیجه برسد و درها به روى همه باز باشد، هم است، تا هركس در راهى كه برگزی
 فرصت طغیان داشته باشند، هم مجال توبه و جبران.

ها برآنان مفسر بیضاوى)رح( فرموده است: این عمل چنین صورت میگیرد که نعمت
افزایش مییابد و آنها گمان میکنند که خدا به آنها لطف دارد، از این رو در یاغیگرى بیشتر 

 .(.۲٠۵ى یابد. )بیضاوى صفحهیروند، تا سرانجام عذاب در حق آنان تحقق مىفرو م
 



 ﴾۱۸۳وَأمُْلِي لَهُمْ إنَِّ كَيْدِي مَتِينٌ﴿
 و به آنان مهلت می دهیم؛ ]زیرا از سیطره قدرت ما بیرون رفتنی نیستند[ یقیناً تدبیر و نقشه 

 (۱۸٣من استوار است.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

 لت می دهم، فرصت و میدان می دهم. مه«: أملي»
 تفسیر :

هایشان را طولانی ساخته گیری : مدت این بهرهیعنیبه آنها مهلت میدهم «: وَأمُْلِی لهَُمْ »
آنگاه آنها را همانند انسانى نیرومند و قوى اندازم  و از آنان مجازات را به تأخیر می

الله »، طوریکه در حدیث آمده است: کنیمدستگیر نموده و به عذاب سخت خود گرفتار مى
 «.رودگیرد از دستش در نمى  دهد و وقتى او را مىمتعال ظالمین را مهلت مى 

باید گفت که: عمر و زندگى، به دست الله متعال است و گنهكار را از قدرت خدا گریزى 
به و نیست. در ضمن باید گفت که: در این هیچ جای شکی نیست که؛ الله متعال فرصت تو

 دهد، ولى آنان لایق استفاده از این فرصت ها نیستند.جبران به كافران مى 
 گرفتن، سزا و مجازات الهی محکم و شدید است. («: 183إِنَّ کَیْدِی مَتِینٌ)»

نامید زیرا فروریختن نعمت در  «کيد»کید الله متعال تدبیر اوست و او تدبیر خویش را 
؛ چرا که در ظاهر أمر إحسان ولی در حقیقت ید استعین مهلت دادن به آنان ظاهرا ک

 باشد. أمر خواری و خُسران می
اى براى قهر ناگهانى الله ى لطف خدا نیست، گاهى زمینهها نشانهباید گفت که:همیشه نعمت

 متعال هم است.

 ﴾۱۸۴ينٌ﴿أوََلَمْ يتَفََكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إنِْ هُوَ إِلاَّ نذَِيرٌ مُبِ 
آیا آنها فكر نكردند كه همنشینشان )پیامبر( هیچگونه آثاري از دیوانگی ندارد )پس چگونه 

دهند؟( او فقط بیم دهنده آشكاری است )كه مردم را متوجه  چنین نسبت ناروائي به او مي
 (۱۸۴سازد()مسئولیت هایشان مي 

 تشریح لغات و اصطلاحات :
 جنون، دیوانگی. «: جِنَّة»شین. همدم، یار، رفیق، همن«: صاحب»

 تفسیر : 
آیا آن تکذیب کنندگان، نیندیشیده اند که رسول الله «: أوََ لَمْ یتَفَکََّرُوا ما بِصاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّة»

 وجه دیوانه نیست.هیچ جنونی ندارد و او به هیچ صلی الله علیه وسلم همنشین است 
ین قوم به دنیا آمده کودکی، نوجوانی، جوانی و آنحضرت صلی الله علیه وسلم در میان هم

میانسالی خویش را در میان آنان سپری کرده و با آنان زندگی کرده بود. پیش از نبوت تمام 
قوم، ایشان را به عنوان مردی سالم از حیث روحی و روانی و مردی درست اندیشه می 

ه رساندن پیام الله متعال نمود شناختند و این تنها پس از نبوت بود که چون ایشان اقدام ب
ناگهان ویک مرتبه مجنونش خواندند. پیداست که این حکم جنون به خاطر سخنانی نبود که 
ایشان پیش از نبوت بر زبان آورده بود، بلکه تنها به خاطر سخنانی بود که پس از نبوت 

 به زبان می آورد.
است و او را به منظور هدایت انس و پیامبر صلی الله علیه وسلم پیامبر بر حق الله متعال 

دادند نفى میشود جن فرستاده است؟ بدین ترتیب تهمت مشرکین که به او دیوانگى نسبت مى 
 اى.گفتند: اى آنکه وحى بر تو نازل شده است! تو دیوانهآنجا که مى 

عت الله متعال وجز هشدار دهنده ای آشکار نیست؟ که شری(«: 184إِنْ هُوَ إِلاّ نَذِیرٌ مُبِینٌ)»
 دارد. ها بیان میکند و آنها را از عذاب الله و مجازات او برحذر می را برای آن

مبارکه،  184ی ی صاحب، در این آیهقابل دقت و توجه است که: تعبیر قرآن به کلمه
نهایت غفلت و کُند ذهنی آنان را نشان می دهد؛ طوریکه در فوق هم یادآور شدیم محمد 



یه وسلم از آغاز تولد تا إبتدای وحی، جلیس آنان بود و با هم زندگی میكردند. صلی الله عل
اکنون که آنحضرت صلی الله علیه وسلم از بتُ پرستی بازشان می دارد، او را به دیوانگی 
 متهم می کنند، حال آن که عاقل ترین عاقلان است و مردم را از عذاب الهی باخبر می کند.

مجنون در این مورد در چندین سوره تکرار شده است که آنها  اصطلاح؛ صاحب و جنه و
(، )سوره مؤمنون 6(، )سوره حجر آیه 22(، )سوره تکویرآیه 46سبأ آیه  ةعبارتند از )سور

 (.36(، )سوره صافات آیه 70آیه 
 : 184شأن نزول آیة: 

الله علیه وسلم ند: نبی اکرم صلی أتاده روایت کرده قِ بو شیخ از أبو حاتم و أک: ابن  -480
یستاد و قریش را به یکتاپرستی دعوت نمود و تمام خاندانها را شاخه به شاخه إبر کوه صفا 

مورد خطاب قرارداد: ای فرزندان فلان، ای فرزندان فلان وآنهارا ازعذاب سخت پروردگار 
ومجازات خدای تعالی بر حذر داشت. در این میان کسی از قریش گفت: بدون شک این 

أوََلَمْ »: ةشما دیوانه شده است که اینگونه شب تا صبح نعره میزند. پس الله متعال آیرفیق 
بِینٌ) ن جِنَّة  إِنْ هُوَ إلِاَّ نَذِیرٌ مُّ  را نازل کرد.(« 184یتَفََکَّرُواْ مَا بِصَاحِبهِِم مِّ

مِنْ شَيْءٍ وَأنَْ عَسَى أنَْ  أوََلَمْ ينَْظُرُوا فيِ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَا خَلقََ الله
ِ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يؤُْمِنوُنَ﴿  ﴾۱۸۵يَكُونَ قدَِ اقْترََبَ أجََلهُُمْ فَبأِيَ 

ها و زمین و چیزهای دیگری که الله آفریده است )عقلمندانه( نظر  آیا در ملکوت آسمان
نکار( آن به نکردند؟ و شاید که مرگشان )یا مهلت عذاب آنها( نزدیک باشد. و پس از )ا

 (۱۸۵)کنند؟ کدام سخن باور می 
 تشریح لغات و اصطلاحات :

«: حَدِیث  »فرمانروایی و مُلک بیکران، قدرت فوق العاده، شگفتی های هستی. «: مَلكَُوتِ »
 سخن، کلام. بَعْدَهُ: پس از قرآن.

 تفسیر :
ها و زمین  ها در اجرام آسمان را اینچ«: أوََ لَمْ ینَْظُرُوا فیِ مَلکَُوتِ الَسَّماواتِ وَ الَْأرَْضِ »

کنند و آیا با تعمّق درملکوت آسمان ها و این بنای بزرگ، زیبا و ضخیم تفکر و نظر نمی
نگرند که برعظمت و کمال قدرت خالق دلالت دارد؟ وزمین، ملک وسیع وعظیم خدا نمى 

ها و زمین ار بر آسمان : درحقیقت، این تعداد از انسانها در فرمانروایی عظیم پروردگیعنی
اند تا از این نگرش و اندیشه و مخلوقاتش، به دیده تأمل و استدلال ننگریسته و نیندیشیده 

. یابندسوی ایمان به وجود و وحدانیت پروردگار متعال راه  آن بهوسیله مند شده و به بهره
 إستفهام براى إنکار و تعجب و سرزنش است.

ى ق و متفكّرانه، ثمربخش و كارگشا مى باشد. )توجّه و أندیشه در بارهنگاه أندیشمندانه، عمی
 .سازدى ارتباط آن با آفریدگار، انسان را به خداوند مرتبط مى باطن هستى و شیوه

انگیز خدا ى این همه مخلوقات بدیع و شگفتآیا در باره«: وَما خَلقََ الله مِنْ شَیْء  »
ى عظمت مالک و یگانگى خالقش ى آن و نشانهل قدرت سازندهاندیشند تا آن را دلیل کمانمى

 هدف نیست.اى، بى آفرینش هیچ ذرّهقرار دهند؟ 
؟ یعنى به این بیندیشند که شاید به زودى بمیرند،«: وَ أنَْ عَسى أنَْ یکَُونَ قَدِ اِقْترََبَ أجََلهُُمْ »

سر رسیدن اجل  عبادت، با بهپس چرا قبل از آنکه مدت تعیین شده برای اندیشه و ایمان و 
کنند؟  شان است تأمل و اندیشه نمیهایشان به پایان آید، در آنچه که وسیله هدایت و منفعت

 عَسى»ها به خاطر غفلت از یاد مرگ است. بیشتر ین بدبختى با تمام صراحت باید گفت که:
اجت، مؤثرّ است ومردم رابه استفاده )یادمرگ، دركاستن از لج« أنَْ یَكُونَ قَدِ اقْترََبَ أجََلهُُمْ 

 خواند.(. از فرصت و به ایمان آوردن پیش از فرا رسیدن مرگ، فرا مى
آورند؟ یعنی: پس بعد از قرآن، به کدام سخت إیمان می«: (185فبَِأیَِّ حَدِیث  بَعْدَهُ یؤُْمِنوُنَ )»

س به چه سخنی بعد از آن آورند پأگر آنها به این کتاب بزرگ، معجزه و جاودان ایمان نمی
 آورند و چه سخنی را امکان دارد تصدیق کنند و از آن اثر پذیرند.ایمان می 



 الشأن و آیات الهى، بهترین كتاب و سخن است و هیچ عذرى براى نپذیرفتن آن قرآن عظیم
بخشى  ها نیست. كسي كه به قرآن و معارف آن إیمان نیاورد، دیگر به هیچ سخن هدایت

 .آوردنمى  إیمان
 ﴾۱۸۶مَنْ يضُْلِلِ الله فلََا هَادِيَ لهَُ وَيذََرُهُمْ فيِ طُغْياَنِهِمْ يَعْمَهُونَ﴿

برای کسانیکه الله ]به سبب لجاجت و عنادشان[ گمراهشان کند، هدایت کننده ای نیست؛ و 
آنانرا در سرکشی و تجاوز شان وا میگذارد تا در ]گمراهی شان[ سرگردان و حیران 

 (۱۸۶ند.)بمان
 تشریح لغات واصطلاحات :

 سرگردان میشوند، متردد و متحیرند.«: یَعْمَهُونَ »
 تفسیر :

هرکه را الله متعال توفیق هدایت ندهد هیچ توفیق دهنده و «: مَنْ یضُْلِلِ الله فَلا هادِیَ لَهُ »
ن مرشدی برای او نیست. یعنی اینکه اگر هدایت الهى نباشد، گمراهى و سرگردانى انسا

دار است. در ضمن قابل یادآوری است که: اضلال، كار الله متعال است ولى مستمرّ و ادامه
شود قلب او زنگ بگیرد و هدایت ساز آن، نیتّ و عمل خود انسان است كه سبب مى زمینه 

 الهى را نپذیرد.
تعالی ست و خدای چنین کسی خوار و هلاک شده ا(«: 186وَیَذَرُهُمْ فیِ طُغْیانِهِمْ یَعْمَهُونَ)»

گزارد، در چنین حالی هیچ شان سرگردان میدشمنان خود را در گمراهی و حیرت 
ای نیست که به حال شان کند و هیچ نصیحت و موعظههدایتگری برای آنها نیست که هدایت

 آنها نفعی داشته باشد.
او تعالى نخواهد، هدایت و ضلالت، و هر چیز، در قبضه الله متعال است؛ اگر  باید گفت که: 

تواند. الله متعال  هیچ وسیله هدایت به درد نمیخورد، و انسان از چیزى منتفع شده نمى
برحسب عادت خویش، آنگاه توفیق هدایت میدهد كه بنده به كسب و اختیار خود بر آن روان 

مائى، شود؛ امّا، كسى كه عالماً و عامداً به بدى و شرارت تصمیم كند، الله هم بعد از رهن
 او را به حال خودش میگذارد.

اندیشند، این هاى آنان نمى سزاى كسانى كه به هشدار هاى انبیا گوش نمیدهند و به گفته
 است كه گرفتار قهر الهى شده و به حال خود رها شوند.

 دار است.دامهإاگر هدایت الهى نباشد، گمراهى و سرگردانى انسان مستمرّ و 
ى ها، نتیجهطغیان و سركشى مردم اجبارى نیست و گمراهى انسانقابل یادآوری است که: 
 )انسان، از ابتدا بد آفریده نشده است(« طُغْیانِهِمْ »انتخاب خود آنان است. 

 خوانندگان محترم !
الله متعال می داند که ( به این واقعیت اشاره بعمل آمده است که: 187در آیة مبارکه ذیل)

 .روز قیامت کی برپا میگردد
يسَْألَوُنكََ عَنِ السَّاعَةِ أيََّانَ مُرْسَاهَا قلُْ إنَِّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَب يِ لَا يجَُل ِيهَا لِوَقْتهَِا إلِاَّ 
هُوَ ثقَلُتَْ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ لَا تأَتِْيكُمْ إلِاَّ بغَْتةَا يسَْألَوُنكََ كَأنََّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قلُْ 

 ﴾۱۸۷لْمُهَا عِنْدَ الله وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لَا يَعْلمَُونَ﴿إِنَّمَا عِ 
دهد؟ بگو: جز این نیست که علم آن پرسند که چه وقت رخ می از تو در باره قیامت می 

نزد پروردگار من است، کسی جز او نمیتواند وقتش را ظاهر کند. )این واقعه( بر )اهل( 
آید )قیامت( به سراغ تان مگر ناگهانی باز از است، نمیها و زمین سخت و دشوار آسمان

پرسند، گویا تو از آن آگاه هستی، بگو: جز این نیست که علم آن نزد تو در باره قیامت می 
 (۱۸٧)دانند. الله است، و لیکن بیشتر مردم نمی

 تشریح لغات و اصطلاحات :
وقوع «: مُرْسَاهَا»عالمی دیگر.  ی گذرا وسریع، روز قیامت، آغازیک لحظه«: السَّاعَةِ »

اسم زمان ومکان، زمان ومکان وقوع لنگرگاه، «رسو»یآن، فرارسیدن آن. مُرسی ازریشه



« لایجلیها» [.۴۱مصدر؛ یعنی، ثابت وماندگار شدن، اسم مفعول، ثابت و استوار شده. ]هود/
 )جلو(: آن را آشکار نمیسازد. آن را بروز نمیدهد. 

 آگاه از آن، جویای آن.«: حَفِيٌّ عَنْهَا»ناگهان. «: بَغْتةًَ »و سنگین است. گران «: ثقَلَُتْ »
 تفسیر :

ی قیامت سوال میکنند، یعنی مردم، اى محمد! کفار از تو در باره«: یَسْئلَوُنکََ عَنِ الَسّاعَةِ »
دوام )فعل مضارع نشان « یَسْئلَوُنَكَ »كردند مكرّر از پیامبر صلی الله علیه وسلم سؤال مى

می نویسند: که « یسئلونک»و استمرار است( مفسرآن در تفاسیر خویش در مورد کلمه 
گروهی از یهودیان گفتند: ای محمد، اگر پیامبر هستی، به ما بگو قیامت چه زمانی خواهد 
بود، زیرا ما می دانیم که آن چه زمانی خواهد بود. و آنان میخواستند، به رغم آن که می 

تعال آگاهی از وقوع قیامت راتنها برای خودبرگزیده است، آنحضرت را دانستند الله م
مانند نجم برای ثریا، ازاسمای غالبه « الساعة»بیازمایند. پرسش کنندگان، قریشیان بودند.و

نامیده شده که ناگهان اتفاق می افتد وحساب مردم را « الساعة»است و ازآن حیث قیامت 
طولانی، مورد رسیدگی قرار میدهند یا این که در نزد به سرعت و یا برعکس آن در مدتی 

 خدا از حیث زمان به یک لحظه انسانها میماند.
که قیامت چه وقت واقع میشود و موعدانتهای جهان چه وقت و زمان رخ «: أیَاّنَ مُرْساها»

 میدهد؟
موسوم شده است که حسابرسى در آن به سرعت صورت « ساعت»رو به قیامت از این

ِ غَیْبُ السَّماواتِ وَالْأرَْضِ وَما أمَْرُ السَّاعَةِ إلِاَّ كَلمَْحِ »رد، همانگونه که میفرماید: گیمى وَ لِِلََّ
ها و زمین مخصوص )غیب آسمان«: نحل 77ء  قَدِیرٌ كُلِّ شَيْ  الْبَصَرِ أوَْ هُوَ أقَْرَبُ إِنَّ الله عَلى

تر نیست. مانند چشم بر هم زدن یا نزدیك الله است و برپایى قیامت )در سرعت و آسانى( جز
 البتهّ خداوند بر هر چیزى قادر است.(

اى محمد! برای آنها بگو علم قیامت از جملۀ اسراری است که « قلُْ إنَِّما عِلْمُها عِنْدَ رَبِّی»
 تعالی هیچکس بر آن آگاهی ندارد سپس آن را تاکید کرده و گفته است: جز خدای

او هیچکس را نه ملائکۀ مقرب و نه پیامبران را در جریان آن « وَقْتهِا إلِاّ هُوَ لایجَُلِّیها لِ »
تعالی اطلاع ندارد و او قیامت را مگر هنگام  قرار نداده است و بر آن هیچکس جز خدای

 سازد.فرا رسیدن آن بر ملا نمی 
ا و زمین بزرگ و سنگین هاین امر بر ساکنان آسمان«: ثقَلَُتْ فیِ الَسَّماواتِ وَ الَْأرَْضِ »

: یعنیلرزند.  آمد؛ چرا که از آن برحذر و بیمناکند و از خوف وترس شدید آن به خود مى
آن را ندارند زیرا در  ها و زمین به دلیل بزرگی حادثه قیامت تاب و توان تحملآسمان 

خشکند. یا  هنگام این رخداد، آسمان شگافته شده، ستارگان تار و مار میشوند و دریاها می
: فرشتگان و جن و انس، همه در آرزوی آن هستند که وقت آن را بدانند و معنی این است

 .پنهان بودن این امر بر آنان گران و سنگین است
گمان قیامت مردم را هیجان زده و سراسیمه میسازد زیرا بی»: در حدیث شریف آمده است

ند، دیگری چهارپایانش را آب میدهد، درحالی فرا میرسد که شخصی حوضش را مرمت میک
 «.برد... گذارد و ترازویش را بالا و پایین میآن دیگر کالایش را در بازار به نمایش می

ها و زمین عظیم و بزرگ است و ازجملۀ برزگترین قیامت در آسمان«: لا تأَتِْیکُمْ إلِاّ بَغْتةًَ »
رسد و هیچکس رت ناگهان فرا نمی انگیزترین امور است و جز به صوها و شگفت نشانه
 رسد.داند قیامت چه وقت فرا می نمی 

بینى نیست ودر زمانیكه انتظارش نمیرود، ناگهانى رخ بناءً باید گفت که: قیامت، قابل پیش 
در موردى بكار میرود كه انسان حتىّ احتمال و حدس آن را « بَغْتةًَ « )»بَغْتةًَ »خواهد داد. 

 اشته باشد(نیز در ذهن خود ند
اى محمد! این کفار ازتو در این خصوص سوال میکنند گویا « یَسْئلَوُنکََ کَأنََّکَ حَفِیٌّ عَنْها»

که تو در بارۀ امور قیامت کار میکنی و از آن سوال مینمائی و اخبارش را میدانی و بر 
 علاماتش احاطه داری!



کس از زمان آن خبر ندارد؛ به آنها خبر بده که  بگو: جز الله هیچ« قلُْ إنَِّما عِلْمُها عِنْدَ الله»
تعالی است وجز او کسی دیگر آن را نمیداند چون موضوع قیامت ازجمله  علم آن نزد خدای
 که به داناى نهانها اختصاص دارد.امورغیبى است

ولی این جهال نمیدانند که تنها خداوند متعال میداند و آنها در شک خویش متردد اند طوری 
 اند.برخی منکر و برخی مشکوککه 
اکثر مردم سبب و علت نهان بودن آن را نمیدانند. (« 187وَلکِنَّ أکَْثرََ الَناّسِ لایعَْلَمُونَ)»

امام فخررازى گفته است: حکمت در نهان بودن روز رستاخیز این است: اگر وقت وزمان 
شتر فرود آورده و بیشتر از ها سر اطاعت را بیآن را ندانند، از آن برحذر میباشند، انسان

 .(.۴/۴۸۴جویند.)فخر رازى معصیت دورى مى
 : 187شأن نزول آیه: 

ابن جریر و دیگران از ابن عباس)رض( روایت کرده اند: حَمَل بن ابو قشیر وسموءل  -481
بن زید به رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتند: اگر واقعاً پیغمبر هستی مارا آگاه کن که 

دانیم که قیامت چه زمانی فرا میرسد. پس الله متعال چه وقت است؟ اگرچه ما خود میقیامت 
 را نازل کرد.« یَسْألَوُنَکَ عَنِ السَّاعَةِ أیََّانَ مُرْسَاهَا...»آیه: 
همچنین از قتاده روایت کرده است: قریش به پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت خدا  -482

آید؟ الله متعال بزرگ س نهانی به ما بگو که قیامت چه وقت میگفت: ]ما و تو خویشاوندیم، پ
از تو میپرسند گویی که تو در باره قیامت بسیار « یَسْألَوُنکََ کَأنََّکَ حَفِیٌّ عَنْهَا»فرمود: 

، 9)تفسیر طبری، همان منبع، ج «[ ایپرسش و سؤال کرده، و از وقت آمدن آن آگاه شده
 .(140ص 

 خوانندکان گرامی !
در آیات قبلی خبر داده شده است که: علم قیامت را الله متعال میداند و بس و تمام کارهای 
غیبی و غیره در دست قدرت اوست و پیامبر، هشدار دهنده و بشارت آور است. )یونس 

 110(. همچنان در آیه 27و  26(، )سوره جن آیات 97(، )سوره مریم آیه 49و  48آیه 
یامبر صلی الله علیه وسلم، بشری همچون سایر انسانهاست، جز سوره کهف آمده است که پ

 این که بر او وحی نازل شده. میباشد.
ی کارها در دست الله متعال است، و تنها ذات درآیه متبرکه ذیل گفته شده است که: همه

 پروردگار است که علم غیب می داند.
ا إِلاَّ   مَا شَاءَ الله وَلَوْ كُنْتُ أعَْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتكَْثرَْتُ قلُْ لَا أمَْلِكُ لِنَفْسِي نفَْعاا وَلَا ضَرًّ

 ﴾۱۸۸مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إنِْ أنَاَ إلِاَّ نذَِيرٌ وَبشَِيرٌ لِقَوْمٍ يؤُْمِنوُنَ﴿
بگو من مالك سود و زیان خویش نیستم مگر آنچه را الله بخواهد )و از غیب و اسرار نهان 

اخبر نیستم مگر آنچه الله اراده كند( و اگر از غیب با خبر بودم منافع فراواني براي نیز ب
خود فراهم میساختم و هیچ بدي )و زیاني( به من نمیرسید، من فقط بیم دهنده و بشارت 

آورند )بیم از مجازات پروردگار و بشارت به پاداشهاي ام براي جمعیتي كه ایمان مي دهنده
 (۱۸۸گرانبهایش(.)

 تشریح لغات و اصطلاحات :
)كثر(: افزون طلبی میکردم، « إستكثرت» اگر غیب می دانستم.«: لوَْ كُنتُ أعَْلَمُ الْغیَْب»

آن چه که معمولاً انسان به آن میل می کند، مانند: «: الْخَیْرِ »فراوان به دست می آوردم. 
آنچه «: السُّوءُ »به من نرسید. «: يَ مَا مَسَّنِ »به من رسید. «: مَسَّنيَِ »منافع مادی و معنوی. 

 که انسان به آن میل نمی کند.
 تفسیر :

ا إلِاّ ماشاءَالله» ی الله[ بگو: به آنها که تو ]ای فرستاده«: قلُْ لا أمَْلِکُ لِنَفْسِی نَفْعاً وَلا ضَرًّ
وانی تنمیتوانی برای خویشتن نفعی را که خداوند متعال اراده ننموده جلب کنی چنانچه نمی 

تعالی مقدر کنندۀ هر نفع و ضرر است و ضرری را که او تعالی اراده کرده دفع کن. حق 



وَلوَْ کُنْتُ أعَْلَمُ الَْغیَْبَ »خیر و شر به دست اوست، او کسی است که تمام امور را مقدرکرده 
بی و خیر برای و اگر تو امور غیب را میدانستی حتماً در جلب خو«: لاسَْتکَْثرَْتُ مِنَ الَْخَیْرِ 

آمیزی حریص بودی و از هر فرصت خویشتن، زیاد عمل مینمودی وبر هر امر منفعت 
 داشتی.های امور اطلاع می استفاده میکردی؛ زیرا تو بر مناسبت

دانستم خود را از گزند و بدى حفظ میکردم، اما غیب  اگر غیب مى«: وَما مَسَّنیَِ الَسُّوءُ »
 شود. ر مقدرى خیر یا شر نصیبم مىرا نمیدانم از این رو ه

ات تنها این است که سرکشان دانی وظیفه ولی تو غیب را نمی«: إِنْ أنََا إلِاّ نَذِیرٌ وَبَشِیرٌ »
 بدهی.را ازآتش برحذر داری وبه اطاعت کنندگان بشارت بهشت را

بهره میبرند که به  های توبا این حال کسانی از هشدارها و بشارت(«: 188لِقوَْم  یؤُْمِنوُنَ)»
 ای ایمان دارند.توباور دارند وازتو پیروی میکنند وبه آنچه آورده

: من مبلغی از سوی الله متعال برای احکامش هستم که مردم را به وسیله آن بیم و یعنی
دهم و قطعاً من کسی نیستم که غیب خدای سبحان را بداند لذا نه خبر دادن از  بِشارت می

 .آن، از اوصاف و خصوصیات منمأموریت من است و نه علم و آگاهی به غیب در حوزه 
 شأن نزول آیه مبارکه:

ها در آینده با خبر مردم مکه گفتند: ای محمد! آیا خدا تو را از ارزانی و گرانی نیازمندی
نمیکند تا آن چه به سود توست، تهیه کنی و از ضررها بپرهیزی و یاتو را از خشکسالی 

مین حاصل خیز آگاه نساخته است، تا به جاهای سرسبز حاصل خیزکوچ کنی؟! و از سرز
 )تفسیر فرقان(«. قل لاأملك...»خدا در پاسخ آنان.. )..فرمود: 

 مطالعه گنندگان گرامی !
( در مورد یادآوری خِلقت أولی، أمر به یکتاپرستی، 193الی  189در آیات متبرکه )

  بحث بعمل آمده است.پیروی از قرآن، خود داری از شرک ّ 
ا تغَشََّاهَا  هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعلََ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيسَْكُنَ إلِيَْهَا فلَمََّ
ا لَنَكُونَ  ا أثَقْلَتَْ دَعَوَا الله رَبَّهُمَا لَئنِْ آتيَْتنَاَ صَالِحا تْ بهِِ فلَمََّ نَّ حَمَلتَْ حَمْلاا خَفِيفاا فمََرَّ

 ﴾۱۸۹مِنَ الشَّاكِرِينَ﴿
الله آن ذاتی است که شما را از یک شخص آفرید، و از تن او زنش را )نیز( آفرید تا به او 
آرامش یابد. پس )نظام تولد و تناسل آغاز شد( چون مرد با زن خود همبستر شد )آن زن( 

دت نزدیک به بار سبک باردار شد )حامل شد( پس وقتی که بار وی سنگین شد )و به ولا
شد( پس زن و شوهر )هردو( دعا کردند و از پروردگار خود خواستند که اگر به ما فرزند 

 (۱۸٩)نیک )و سالمی( دهی، ما حتما از شکرگزاران خواهیم شد.
 تشریح لغات و اصطلاحات :

یک نفس، نوع انسان، یک جنس. به قول جمهور مفسران، آدم، ]نساء / «: نَفْس وَاحِدَة»
آفرید، ساخت، پدید آورد. «: جَعَلَ » [.۴٩، ]ذریات / [۲۱، ]روم / [۱٣ت / ، ]حجر[۱
با او همبستر میشود. «: تغََشَّاهَا»تابیارامد، تا بیاساید، تا آرام گیرد، الُفت گیرد. «: لِیَسْكُنَ »
تْ بِهِ »باری سبک، نطفه و سپس جنین. «: حَمْلًا خَفِیفاً» او را برد، حمل او را برد، «: مَرَّ

ا أثَقَْلَتْ »آن بار سبک، سنگینی نکرد و مانع کار نشد.  وقتی آن جنین سنگین گشت و «: فَلمََّ
 شایسته، سالم، بی عیب.«: صَالِحًا»نزدیک شد به دنیا بیاید. 

 تفسیر :
وَ »الله متعال ذات است که شما را از یک جنس آفرید، «: هُوَالََّذِی خَلَقکَُمْ مِنْ نَفْس  واحِدَة  »
تا در «: لِیسَْکُنَ إِلیَْها»علیهم السلام حوا را خلق کرده است.  و از آدم«: لَ مِنْها زَوْجَهاجَعَ 

ً »کنارش آرامش و انس بیابد.  علیهم السلام با  و چون آدم«: فَلمَّا تغََشّاها حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِیفا
( قاربت جنسیکنایه از جماع )م«: تغشاها»حوا در آمیخت وی با حملی سبک باردار شد. 

 .است



گیرد تبدیل به علقه میشود تحمل ابو سعود فرموده است: زمانى که نطفه در رحم جاى مى
آن نسبت به سایر مراحل آسانتر است؛ چون در این حالت وزن زیادى ندارد. اشاره به 

هایى است که الله متعال در مراحل در واقع اشاره کردن به نعمت« حمل»سبک بودن 
ها به آنان آرزانى داشته است، آنگاه که آنها را از دریاى عدم به ینش انسانمختلف آفر

نهد. و ناتوانى آن سر مى  آورد و مراحل مختلفى را در خلقت آنها پشتى وجود مىصحنه
 .(.۲سازد. )ابو سعود را به نیرو و قوت مبدل مى 

تْ » : حوا یعنی مه داد و با آن بساخت.بِهِ تا زمان ولادت به این حمل و دگرگونى ادا«: فمََرَّ
کرد و به امور زندگی نشست و حرکت می خاست و می چندی با آن حمل گذراند، بر می

براى صلاح و «: فَلمَّا أثَقَْلَتْ »، کردپرداخت و از آن حمل، احساس سنگینی نمیخویش می 
داد جست. بناءً حوا وقتی تربیت صحیح فرزند، باید پیش از تولدّ او اقدام كرد و از خدا استم

 کم جنین، در شکمش سنگین شد، )انتظار فرزندی نیکو در سر می پرورانند و(  کم
لئَِنْ آتیَْتنَا صالِحاً لنَکَُونَنَّ مِنَ »پروردگارشان را می خوانند ومیگویند: «: دَعَوَا الله رَبَّهُما»

و سالم عطا کنی، یقیناً از سپاسگزاران بار الها! اگر به ما فرزندی صالح «: (189الَشّاکِرِینَ)
: مراد از فرزند صالح، فرزند سالم و طبیعی است، نه فرزند به قولیخواهیم بود. 

 ای که ایشان از تولدش بیمناک بودند.الخلقهناقص
آمیزش جنسى تنها براى لذّت و شهوت نیست، بلكه براى بقا و دوام نسل باید یادآور شد که: 

  صالح است.
ا يشُْرِكُونَ﴿فلََ  ا جَعلََا لهَُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتاَهُمَا فَتعَاَلىَ الله عَمَّ ا آتاَهُمَا صَالِحا  ﴾۱۹۰مَّ

و چون به آن دو ]فرزندى[ نیک داد در آنچه ]الله[ به ایشان عطا نموده بود براى او شریكانى 
 (۱٩٠گردانند برتر است.) قرار دادند و الله از آنچه ]با او[ شریك مى

 تفسیر :
« ً دراین هیچ جای شکی نیست که الله متعال، فرزندِ شایسته و صالح «: فَلمَّا آتاهُما صالِحا

به انسان میدهد، ولی این ما هستیم که: سبب إنحراف فرزندان خویش میشویم طوریکه در 
و فرزند صالح و سالم به  دعایشان را إجابت کردآیه مبارکه میفرماید: وقتى خداوند متعال 

همان فرزند را براى خدا شریک قرار «: جَعَلا لَهُ شُرَکاءَ فیِما آتاهُما»آن ها عطا کرد: 
دادند، پرستش بت را آغاز کردند. )چون این نظر آشکار و واضح بود ما هم آن را برگرفتیم، 

 ى آدماند: آیه در بارهاند، بعضى از مفسران گفته و محققان اهل علم نیز آن را ترجیح داده 
 اند.و حوا است و ضمیر )جعلا له شرکاء( را به آن دو ارجاع داده

اند از جمله: حدیثى که به صورت مرفوع از سمره در این باره أحادیث و آثارى نقل کرده 
روایت شده و گفته است: وقتى حواء فرزند را به دنیا آورد، إبلیس نزِد او آمد، طفل آرام 

شود. حواء إسم طفل را دالحارث بگذار آرام مى نداشت، شیطان گفت: إسم او را عب
 عبدالحارث گذاشت و طفل آرام شد.

و این إمر از وحى شیطان بود. روایت از احمد و ترمذى. حافظ ابن کثیر گفته است این 
حدیث از سه جهت معلول است و آن سه جهت را توضیح داده است. و ترجیح داده است 

عیف دانسته است، سپس با سندش از حسن روایت کرده که حدیث موقوف باشد و آثار را ض
ها بود؛ نه نزد آدم، آنگاه ابن کثیر گفته است: و گفته است: این امر در میان بعضى از ملت

ما مذهب حسن بصرى را انتخاب میکنیم. و در اینجا آدم و حواء منظور نیستند، بلکه 
فتَعَالىَ الله عَمّا یشُْرِکُونَ. من هم ى خدا: مشرکین نسل آنها منظور است. به دلیل فرموده

 میگویم: حق همین است و نباید از آن منحرف شد.(. )تفسیر صفواة التفاسیر.(
دهند پاک و خداوند از آنچه مشرکان به او نسبت مى(«: 190فتَعَالىَ الله عَمّا یشُْرِکُونَ)»

 مُنزََه است.
سخن در اینجا از آدم و حوا به  می نویسد: در ذیل این آیه مبارکه« تفسیر انوار القرآن»در 

نسل پدید آمده از ایشان  از مرد وزن حمل میشود بنابر این، جمعی ازمفسران برآنند که شریک 



مراد »آدمند، نه خود آدم وحوا. حسن بصری میگوید: آورندگان درعطای الهی از جنس بنی
فرزندانی سالم عطا کرد، اما آنها اند که حق تعالی به آنان از این مشرکان، یهود و نصاری

 «.یهودی و نصرانی شدند
ما قاطعانه »کثیر این تفسیر را از نیکوترین تفاسیر در این موضوع دانسته و می گوید:  ابن

 «.برآنیم که آدم و حوا شرک نورزیدند و مراد آیه، برخی از نسل ایشان است
: مراد خود آدم  دهلوی  بر آنند کهاللهولی برخی دیگر از مفسران  چون سیوطی وشاه ولی 

وحوا هستند. تکیه این گروه از مفسران بر حدیث ضعیفی است به روایت سمره از رسول 
چون حوا زایمان کرد، ابلیس نزد وی آمد و به وی »الله صلی الله علیه وسلم که فرمودند: 

و قبلاً چنان بود که : فرزندت را عبدالحارث نام کن، که اگر چنین کنی، زنده میماند گفت
به تأیید این روایت، روایات اسرائیلی «. فرزندان وی میمردند پس این از القاآت شیطان بود

! توان بر آنها استناد کرد. آریندارند، نقل شده است که نمی بسیاری که هیچ پایه و اساسی 
ز آیه بعدی که به نیست چنانکه اعلیهم السلام  شرک وامثال آن، از اعمال لایق شأن انبیا

 «.تفسیر انوار القرآن»: بنقل از صیغه جمع آمده است، نیز پیداست
 ﴾۱۹۱أيَشُْرِكُونَ مَا لَا يَخْلقُُ شَيْئاا وَهُمْ يخُْلقَوُنَ﴿

آفرینند و خودشان  آیا موجوداتی را شریك الله قرار میدهند كه چیزی را نمي
 (۱٩۱مخلوقند؟!)
 تفسیر :

ً أیَشُْرِکُونَ مالا » آیا مشرکان، چیزهایی شریک الله متعال میگردانند، که اصلاً «: یَخْلقُُ شَیْئا
ها و خدایان، که همان بت وحال این(«: 191وَهُمْ یخُْلَقوُنَ)»قدرت خلق چیزى راندارد. 
 اند. یعنی خودشان نیز آفریده شده اند؟خود مخلوقند و ساخته شده

بر این مبنا است که آنها معتقد « نون»و « واو» امام قرطبى گفته است: إستفاده از ضمیر
اند. )تفسیر  ها میتوانند نفع یا ضرر برسانند. بدین ترتیب همانند انسان تلقى شدهبودند بتُ
 (.٧/٣۴۱قرطبى 

ا وَلَا أنَْفسَُهُمْ يَنْصُرُونَ﴿  ﴾۱۹۲وَلَا يسَْتطَِيعوُنَ لَهُمْ نصَْرا
ند[ نه می توانند پرستش کنندگان خود را یاری و ]این شریکانی که برای خدا قرار می ده

 (۱٩۲دهند، و نه قدرت دارند خودشان را یاری کنند.)
 تفسیر :

ها را پرستش ها مالک هیچ یاریی برای کسانی که آناین بت«: وَلا یَسْتطَِیعوُنَ لهَُمْ نَصْراً »
یا به آن ها نفعی  میکنند نیستند چنانچه نمیتوانند از عبادت کنندگان خود ضرری را دفع و

 را جلب کنند.
آنها توان نفع رسانی به خود را هنگام نزول عذاب ندارند. «: (192وَلا أنَْفسَُهُمْ ینَْصُرُونَ)»

 و اگر سوء قصدى به آنها بشود نمیتوانند آن را دفع کنند.
کسی که مالک چنین نصرت و یاریی است و آنکه مالک نفع و ضرر است خدای یگانه می 

 شد.با

وَإنِْ تدَْعُوهُمْ إلِىَ الْهُدَى لَا يَتَّبعِوُكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أدََعَوْتمُُوهُمْ أمَْ أنَْتمُْ 
 ﴾۱۹۳صَامِتوُنَ﴿

 كنند، براي آنها فرق نميو هر گاه آنها را به سوي هدایت دعوت كنید، از شما پیروي نمي
 (۱٩٣كند چه آنها را دعوت كنید و چه خاموش باشید.)

«: صَامِتوُنَ »ی شما را برآورد نمی سازد، از شما پیروی نمی کنند. خواسته«: لَایَتَّبِعوُكُمْ »
 جمع صامت؛ یعنی، خاموش. )تفسیر فرقان(

 تفسیر :
 اگر بتان را به راه ارشاد و هدایت فرا خوانید، جوابى «: وَإِنْ تدَْعُوهُمْ إِلىَ الَْهُدى لایَتَّبِعوُکُمْ »



چون  از شما پيروی نميکنندو شما را در این دعون اجابت نمی کنند و  به شما نمیدهند؛
توانند از  رسانى دارند و نه مىى جماداتند. یعنی چیزهایى كه نه توان یارىآنها از جمله

 ى پرستش نیستند.خود دفاع كنند، شایسته
ال آنها در هنگام خواندن و عدم ح(«: 193سَواءٌ عَلیَْکُمْ أدََعَوْتمُُوهُمْ أمَْ أنَْتمُْ صامِتوُنَ)»

 های تراشیده و جامد نیستند. خواندن شما یکسان است زیرا آنها چیزی بیش از سنگ
شنوند، و از نظر آنان کسى که ها دعاى هیچکس را نمى ابن کثیر گفته است: یعنى این بت

 راند یکسان است.خواند با کسى که آن ها را مى  آنها را مى
کنى که نمیشنود ضرت ابراهیم گفت: پدر جان! چرا چیزى را پرستش مى طور که حهمان

نیاز نمیسازد؟ )حافظ ابن کند و شما را از چیزى بىبیند و چیزى را از تو دفع نمىو نمى 
کثیر گفته است: معاذ بن جبل و معاذ بن عمرو بن جموح که جوان بودند مسلمان شدند، 

ى چوب تبدیل ردند، آنها را تكه تكه کرده و به تودهکهاى مشرکین حمله مىها به بتشب
کرد ى خود بود بتى داشت، آن را پرستش مىکردند، عمرو بن جموح که رئیس طایفهمى 

آمدند آنرا واژگون کرده و مدفوع و  و عطر و روغن به آن میزد، آنها در خلال شب مى
شست وتمیز  اند، آن را مىآوردهدید چه به سرش  مالیدند، ولى عمرو مى نجاست به آن مى

نهاد و میگفت: از خودت دفاع کن، آنها و خوشبو میکرد و شمشیرى را در کنارش مى 
ى سگى مرده بستند وآنرا در بار آن را به لاشهآمدند وهمان کار را میکردند، حتى یکمى

است. آنگاه چاهى درآن حوالى انداختند، وقتى عمرو آمد وآن را دید دریافت دینش باطل 
شدى. آنگاه  چنین سرود: اگر خدا بودى و تکیه گاهى داشتى با مرده سگى هم زنجیر نمى

مسلمان شد و مسلمانى نیکو از آب در آمد و در جنگ احد شهید شد.(. تفسیر صفواة 
 التفسیر(.

 خوانندگان گرامی !
که مورد نکوهش ( در مورد موقعیت بتها، و بت پرستان را 198الی  194در آیات متبرکه)

قرار گرفته بحث نموده و در ضمن موحدان از رفتار پست آنان و حقیقت بتان آگاه می 
 سازد.

إنَِّ الَّذِينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ الله عِباَدٌ أمَْثاَلكُُمْ فاَدْعُوهُمْ فلَْيسَْتجَِيبوُا لَكُمْ إنِْ كُنْتمُْ 
 ﴾۱۹۴صَادِقِينَ﴿

اند. آن ها را بخوانید  )به عبادت( می خوانید، بندگانی مانند شما به جز اللهیقیناً کسانی را که 
 (۱٩۴تادعای شما را اجابت کنند، اگر )در دعوای خویش( راستگویید.)

 تشریح لغات و اصطلاحات :
 بندگانی، پدیده هایی، «: عِبادٌ »صدا می زنید، میخوانید، میپرستید. «: تدَْعُونَ »

 تفسیر :
بی گمان آنهایی را که به جای الله به فریاد «: دْعُونَ مِنْ دُونِ الله عِبادٌ أمَْثالکُُمْ إِنَّ الََّذِینَ تَ »

های اند که آنها را خدایان میدانید، آنها هم مانند شما مخلوقند، بلکه میخوانید، از جمله بت
دام از انسان از آن ها کاملتر است؛ چون انسان میشنود، میبیند، و کار میکند اما آنها هیچ ک

خواهد و معبود باید برتر و  دهند، باید گفت که: پرستش، دلیل مىاین کارها را انجام نمى 
هایى مثل خودمان، نه دلیلى دارد و نه بالاتر از عابد باشد، پرستیدن مخلوقات یا انسان

 امتیازى به همین علت گفته است:
برای جلب منفعت  پس آنها را بخوانید،(«: 194صادِقیِنَ) فَادْعُوهُمْ فَلْیَسْتجَِیبوُا لَکُمْ إِنْ کُنْتمُْ »

دراین ادعایتان که آن ها بر رساندن نفع و ضرر قادر  «گوييد اگر راست می»یا دفع زیانی 
اند؟ خطاب از باب تعجیز و بیان ناتوانی اگر که زنده  «بايد شما را اجابت کنند»اند 

 .آنهاست



ازهاى بنده و مخلوق را برطرف كرده، او را رشد ى پرستش است كه نیمعبودى شایسته
 دهد، و بین او و معبود روابط دو طرفه باشد.

ألََهُمْ أرَْجُلٌ يمَْشُونَ بهَِا أمَْ لَهُمْ أيَْدٍ يبَْطِشُونَ بِهَا أمَْ لهَُمْ أعَْينٌُ يبُْصِرُونَ بِهَا أمَْ لهَُمْ 
 ﴾۱۹۵﴿ مْ ثمَُّ كِيدُونِ فلََا تنُْظِرُونِ آذَانٌ يسَْمَعوُنَ بِهَا قلُِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُ 

)بلکه معبودهای تان با شما هیچ مشابهتی ندارند( آیا پاهایی دارند که با آن راه بروند؟ یا 
هایی دارند که با آن ببینند؟ یا  هایی دارند که با آن کاری را انجام دهند؟ آیا چشمدست
الله را بخوانید، باز در بارۀ من حیله سازی  هایی دارند که با آن بشنوند؟ بگو: شریكانگوش

 (۱٩۵و چاره جویی کنید و باز مرا مهلت ندهید.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

«: كِیدُونِ »به آن کاری انجام دهند، به آن دفاع کنند و حمله ور شوند. «: یَبْطِشُونَ بِهَا»
پس مرا «: فَلَا تنُْظِرُونِ »برای نابود شدنم، طرح بریزید، تزویری و حیله به کار برید. 

 مهلت ندهید، به من فرصت مدهید. 
 تفسیر :

هایی که به غیر از الله عبادت نموده و در برابر آن آیا این بت«: ألَهَُمْ أرَْجُلٌ یَمْشُونَ بهِا»
ها در انجام امور اید آیا حیات دارند؟ آیا أعضا دارند؟ آیا وسایلی دارند که از آنسجده کرده

 ستفاده کنند؟ آیا پا دارند تا به منظور برآورده ساختن نیازهای خود راه بروند؟خود ا
ى آن حمله کنند؟ و به کسیکه نسبت یا دست دارند که به وسیله«: أمَْ لهَُمْ أیَْد  یَبْطِشُونَ بِها»
 ور شوند وآنرا دفع کنند؟آنها سوء قصدى داشته باشد، حملهبه
ى آن اشیاء را مشاهده کنند و و آیا چشم دارند که به وسیله«: رُونَ بهِاأمَْ لهَُمْ أعَْینٌُ یبُْصِ »

 ببینند؟
آیا گوش شنوا دارند تا با وسیله آن بشنوند و نفع برند؟ منظور «: أمَْ لهَُمْ آذانٌ یَسْمَعوُنَ بِها»

بیان جهل و نادانى و سبک دانستن عقل و خرد آنها در عبادت جمادات میباشد، جماداتى که 
کنند؛ چون فاقد ى خود ضررى را دفع مىبینند، و نه از پرستندهنه مي شنوند و نه مى 

 حواس اند.
ها برتر است؛ چون داراى عقل و حواس است، پس چگونه انسان به مراتب از آن بت

تر و خوارتر بپردازد که هرگز شایسته است کسیکه کاملتر وشریفتر است به عبادت پست
 !رود؟دفع ضرر از آن نمى امید جلب منفعت و 

اید بخواهید هایی را که شریک قرار داده اى محمد! به آنها بگو: بت«: قلُِ ادُْعُوا شُرَکاءَکُمْ »
 و از آنها کمک بگیرید.

و اگر میخواهید و می توانید در حق من توطئه و دسیسه («: 195ثمَُّ کِیدُونِ فَلا تنُْظِرُونِ)»
زدن به من مهلت هم  ى یک چشم بهی سازید، و حتى به أندازهو توطیه خویش بچینید و عمل

 ام.دهم؛ چون به خدا پشت بستهندهید، من به شما اهمیتى نمى 
مفسر حسن گفته است: پیامبر را به خدایان ترساندند، لذا خدا به او امر کرد چنان جوابى 

 به آنها بدهد.
ه طلبی و اعتماد و توکل بر خدا قرار ها و مطالباتی در نهایت تحدی و مبارزچنین سوال

تر تر وذلیلشان مالک هیچ نفع و ضرری نیستند؛ بلکه آنها گمراههایدارند؛ زیرا آنها و بت
اند که بتوانند به مخالفان خود ضرر برسانند، چون آن ها در برابر پادشاه پادشاهان از این

 قرار دارند، خدایی که جز او خدایی نیست.
ست که در این آیه مبارکه سفاهت و بیعقلی مشرکان و مددجویان را نشان می قابل تذکر ا

دهد که سنگ و چوب و امثال آن ها را پناهگاه و امید زندگانی هر دو جهان خود کرده اند. 
بنابر این، اگر از دست این بی زبان های درمانده کاری ساخته است، همگی علیه من به پا 

تا بدانید که کاری از دست شما بر نخواهد آمد؛ زیرا یار و یاور خیزید و حیله را ساز کنید 
 (.257من خداست. )سوره بقره آیه 



جبل دو نوجوان بودند که با  جموح و معاذ بن عمر و بن معاذ بن»کثیر روایت میکند: ابن
هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم به مدینه مسلمان شدند، آن دونوجوان غیور مسلمان، 
شبانگاه بربتان مشرکان هجوم برده آنها را میشکستند و خرد و ریز نموده و از آنها برای 

جان زنان، هیزم درست میکردند تا قومشان ازاین امرعبرت بگیرند وبه ماهیت بی بیوه
 ارزش بتان اطلاع حاصل بدارند.وبی

بتی داشت که آن  جبل که رئیس قومش نیز بود،جموح پدر معاذ بن از قضا که عمر و بن 
آمدند و بت وی را زینت میداد و معطر میکرد و میپرستید پس آن دو در تاریکی شب می 
حجوح که به خانه را بر سر چپه ساخته و آنرا با کثافت و چتلی آغشته میساختند. عمروبن

آمد و بت خویش را بر این وضع میدید، از این وضع بی نهایت متاثر میشود، بت خود می
دوباره شستو شو میكرد وبار دیگر خوشبو می ساخت و نزد آن شمشیری را می گذاشت را 

! اما آن دو نوجوان، بازهم این کار را با آن : از خودت دفاع کنگفتودر خطاب به آن می
که سرانجام، . تا اینآراستشست و میکردند و او نیز مجددا آن بت را میبت تکرار می

ای به هم بستند و آن دو را بر ریسمان چاهی که آن را با سگ مرده آنها بتش را گرفته و
در آن نزدیکی بود، آویختند. چون عمرو آمد و این منظره را دید، تأملی کرد، آنگاه به خود 

تالله لو كنت إلها »: بنیادی بوده است پس گفتآمد و متوجه شد که دین وی، دین باطل و بی 
؛ اگر تو خدایی سزاوار پرستش بودی به الله قسم؛« قرنفي مستدن لم تك والكلب جمیعا 

 .شدیاینگونه با سگ مرده هم آغوش نمی 
سپس اسلام آورد ومؤمنی نیکو شد ودر روز احد به فیض شهادت نایل گشت  که خداوند 

 «تفسیر انوار القرآن» متعال از او راضی باد! )بنقل از
لَ  الِحِينَ﴿إنَِّ وَلِي يَِ الله الَّذِي نزََّ  ﴾۱۹۶ الْكِتاَبَ وَهُوَ يَتوََلَّى الصَّ

و او صالحان را )اما( ولي و سرپرست من الله ای است كه این كتاب را نازل كرده است 
 (۱٩۶کند.)یاری می

 تشریح لغات و اصطلاحات :
 سرپرستی میکند، دوست می دارد.«: یتولى»سرپرست و متولی من، سرور من. «: وَلِیِّيَ »

 تفسیر :
در آیات قبل، ناتوانى معبودهاى باطل به بیان گرفته شد، در این آیه مبارکه به معرّفى 

 دروغین، جعلی، وغیر واقعی : چگونه از بتانی که دارای اوصافیعنیپردازد. خداوند مى 
هستند، هراسی در دل راه دهم، در حالی که سرور و کارسازی چون پروردگار باعظمت 

 گرداند.جویم و او مرا بر شما پیروز می برم، از او یاری می پناه می سوی او  دارم که به
لَ الَْکِتابَ » آن که نصرت و حمایت و حفظ مرا در دست دارد، «: إِنَّ وَلِییَِّ الله الََّذِی نَزَّ

ى قرآن، عبارت است از خدایى که قرآن را بر من نازل کرده است. خداوند به واسطه
كرد، آن ذاتى كه به من كتاب فروفرستاد، و مرا به منصب رسالت  پیامبر رایارى وبیمه

فایز گردانید، در مقابل تمام دنیا به حمایت و حفاظت من خواهد پرداخت؛ زیرا، حافظ و 
 مددگار بندگان نیكوكار، حضرت اوست.

ى یارى عدهنترسید! زیرا الله متعال ولىّ صالحان است و و(«: 196وَهُوَ یَتوََلَّى الَصّالِحِینَ)»
داده خداى عز وجل حفظ و تایید صالحان را در دست دارد. هم در دنیا و آخرت ولى و 

دهد  کند، ایشان را نصرت می : اوست که شایستگان را حفظ مییعنی سرپرست آنهاست.
: هر کسی است . صالحو میان آنان و میان دشمنانشان مانع میشود و این از سنت وی است

 از خرافات و اوهام سالم و اعمالش نیکو باشد.اش که عقیده
مشكلات انسان، یا از نداشتن برنامه درست و منظم است و یا از نداشتن سرپرست، وشکر 

 الحمد الله مؤمن مسلمان هیچ یك از این دو مشكل را ندارد.



 ﴾۱۹۷مْ يَنْصُرُونَ﴿وَالَّذِينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ لَا يسَْتطَِيعوُنَ نصَْرَكُمْ وَلَا أنَْفسَُهُ 
وكساني را كه شما جز او میخوانید نمیتوانند یاریتان كنند و نه )حتي( خودشان را یاري 

 (۱٩٧دهند.)
 تفسیر :

هایی این بت(«: 197وَالََّذِینَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِهِ لایَسْتطَِیعوُنَ نَصْرَکُمْ وَلا أنَْفسَُهُمْ یَنْصُرُونَ)»
کنند و نه ضرری را از شما ال میخوانید برای شما نه نفعی جلب می که به غیر از الله متع

ها جماداتی  ها حتی نمیتواند خویشتن را یاری رسانند چه رسد به شما. این دفع مینمایند. این
 حرکت. اند خاموش و بی

 ﴾۱۹۸هُمْ لَا يبُْصِرُونَ﴿وَإنِْ تدَْعُوهُمْ إلِىَ الْهُدَى لَا يسَْمَعوُا وَترََاهُمْ يَنْظُرُونَ إلَِيْكَ وَ 
و اگر آنان را به سوی هدایت دعوت کنید، نمی شنوند و آنان را می بینی که به سوی تو 

 (۱٩۸می نگرند در حالیکه نمی بینند.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

 به تو می نگرند. در این جا؛ یعنی، در برابر تو همچون، بیننده اند. بتها«: یَنْظُرُونَ إِلیَْكَ »
 را به صورت کسی که دارد روبه رویش را می نگرد، می ساختند.

 تفسیر :
ها بخواهید تا هدایت شوند وشما و اگر از این بت«: وَإِنْ تدَْعُوهُمْ إِلىَ الَْهُدى لایَسْمَعوُا»

آنهارا باسخنان خود مخاطب قراردهید آنها دعاى شمارا نمیشنوند، تا چه رسد به مساعدت 
وَ ترَاهُمْ یَنْظُرُونَ إِلیَْکَ وَهُمْ لا »اند جامد، هاییابند چون سنگو امداد شما بشت

اند که ای شکل داده شدهسوی آنها بنگری اینها به گونهتوهنگامی که به (« 198)یبُْصِرُونَ 
بینند در حالى که آنها نابینا میباشند؛ چون فقط ظاهرى از چشم دارند و با گویا تو را می 
 بینند.آن چیزى نمى 

هایی به شکل انسانها، یا حیوانات دارای دست و پا و صورت تمثال  مشرکان، بتان را به
چشم می ساختند و چشمان آن ها را چنان باز به نقش و تصویر می کشیدند که گویی خیره 

های جامدی بیش نبودند که نه می جان، تمثالنگرند، لیکن آن پیکرهای بیدیگران می به 
 د چیزی را بگیرند، نه کاری را انجام دهند، نه راه بروند و نه چیزی را ببینند.توانستن

اگر در آیات متبرکه که در فوق تذکر یافت دقت نمایم، با تمام وضاحت درخواهیم یافت که: 
ها و هاست كه قرآن عظیم الشأن آنرا رد میكند. بتپرستان، یارى جستن از بتهدف بت

 خودشان از حوادث مصؤن باشند كه نیستند.معبودها، حدّاقل باید 
 از مجموع آیات که گذشت در می یابیم که: معبود و ربّ، باید:

 «أیَشُْرِكُونَ ما لایخَْلقُُ شَیْئاً وَهُمْ یخُْلَقوُنَ »خالق و مالك باشد. 
 «لایَسْتطَِیعوُنَ نَصْرَكُمْ »ناصر و یاور باشد. 

 ...واءٌ عَلَیْكُمْ أَ دَعَوْتمُُوهُمْ أمَْ ها و دعاها ترتیب اثر دهد. سَ به خواسته
 توانگر و قدرتمند باشد. أمَْ لهَُمْ أیَْد  یَبْطِشُونَ بهِا...

 «.أمَْ لَهُمْ آذانٌ یَسْمَعوُنَ بِها، أمَْ لهَُمْ أعَْینٌُ یبُْصِرُونَ بهِا»شنوا و بینا باشد. 
 «.كُمْ ثمَُّ كِیدُونِ ادْعُوا شُرَكاءَ »قدرت خنثى كردن مكر دشمن را داشته باشد. 

لَ الْكِتابَ »كتاب و قانون عرضه كند.   «.نَزَّ
الِحِینَ »خوبان و شایستگان را حمایت كند.   «.یَتوََلَّى الصَّ

 خوانندگان گرامی !
در آیات قبلی الله متعال با تمام وضاحت بیان فرمود که سرپرست و حافظ پیامبر و مؤمنان 

 هرگز نمی توانند به دوستان خدا زیان برسانند. درستکار است و بتها و بت پرستان
، برخورد با مردم «اصول اخلاقی اجتماعی»( در موارد مهمّی از 202الی  199درآیات)

ی فضایل است و راه راست و پایدار را بیان میدارد. در واقع این آیات، شامل اصول همه



ی توحیدی به بهترین عقیده که آن هم از اساس تشریع به شمار می آید که به دنبالش اصول
 شیوه، خواهد آمد.

 ﴾۱۹۹خُذِ الْعَفْوَ وَأمُْرْ باِلْعرُْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴿
با آنها مدارا كن و عذرشان را بپذیر و به نیكیها دعوت نما و از جاهلان روي بگردان )و 

 (۱٩٩با آنها ستیزه مكن(.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

«: أعرض»بالمعروف: پسندیده، رفتار نیکو، کردار خوب. «: بِالْعرُْفِ »گذشت. : «الْعَفْوَ »
 روی برتاب، چشم پوشی کن.

 تفسیر :
پروردگار باعظمت ما به پیامبر نیز دستوروهدایت فرموده است که مکارم «: خُذِ الْعَفْوَ »

ل و آسان را اخلاق را داشته باشد؛ یعنی در برخورد و معامله و معاشرت با مردم راه سه
یعنی ای محمد از اخلاق مردم آنچه سهل و «: خُذِ الْعَفْوَ »پیش بگیر، طوریکه میفرماید: 

اند بپذیر بدون اینکه از آسانست را برگیر و آنچه را بدون کدام سختی و مشقت کمائی کرده
ا مکلف آورد را بپذیر و آن ها رآن ها زیاده طلبی کنی، بلکه آنچه یکی از آن ها به تو می 

 شان مطالبه نمائی.به امور مختلف و پراگنده نکن در حالی که از آنها بیشتر از حد توان 
ابن کثیر فرموده است: این مشهورترین اقوال است و گفته ی جبرئیل علاقه به پیامبر صلی 

رد، الله علیه وسلم بر آن گواه است آنجا که میفرماید: خدا به تو امر میکند آن که به تو ظلم ک
ى رحم تو را قطع کرد، او را ببخشى و به آنکه از تو دریغ کرد، عطا کنى و آنکه صله

 اش را وصل کنى.صله
رسول الله صلی الله علیه وسلم به پیروی از این دستور، هیچگاه در میان دو کار مخیر  !بلی

تر، آن کار آسانکه  ترین آن را انتخاب کردند، مشروط به اینکه آسانساخته نشدند، مگر این
آسان بگیرید و سخت نگیرید و بشارت »بود چنانکه در حدیث شریف فرمودند: گناه نمی 

 «.دهید و نفرت برنینگیزید
بیَْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ:  -1744در حدیث شریف آمده آست:  أمََرَ الله نَبِیَّهُ »عَنْ ابْنِ الزُّ

 [.4644أنَْ یَأخُْذَ العَفْوَ مِنْ أخَْلاقَِ النَّاسِ ]رواه البخاری: صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ 
از ابن زبیر)رض( روایت است که گفت: خداوند پیامبرش را امر نمود که از  -1744

کند که چون این آیه کریمه اخلاق مردم، گذشت را پیشه خود سازد. )ابن جریر روایت می 
سلم از جبرئیل علیهم السلام پرسیدند: یعنی چه باید نازل گردید، پیامبر صلی الله علیه و

کرد؟ گفت: خداوند تو را امر کرده است که اگر کسی بر تو ظلم کرد او را عفو نمائی، اگر 
 برایت چیزی نداد تو برایش چیزی بدهی، و اگر با تو مقاطعه کرد بدیدنش بروی.

 فتار واعمال نیکو انجام بده.معروف و نیکى امر کن وگیعنى به«:وَأمُْرْ بِالْعرُْفِ »
ها بدان اطمینان یابد. ها آنرا بپسندد و روان  ای است که عقل: هر خصلت پسندیدهمعروف
بر توست تا آنها را به انجام هر امر نیکو و خوبی که از لحاظ عقل وشرع پسندیده یعنی 

سالم و عقل صحیح است خواه از أقوال و گفتار باشد یا إعمال أمر کنی که چنین با فطرت 
شان ها، نادانان و أحمقان دور است. پس با مطابق با جهل، سفاهت و نادانیموافق و از سُف

 تعامل نکن که تو بر هدایت مستقیمی.
مقصود: اینکه هر کس نسبت به شما بدی روا داشت او را ببخشید و هرگز انتقام مگیرید، 

ین نباشد که در مقابل بدی تنها نیکی کنید و در ضمن او را به کارهای نیک هدایت کنید، چن
 و در مقابل ظلم انصاف، بلکه او را به نیکویی دعوت کرده، احسان نمایید.

پس با جهال ونادانی های شان مقابله به مثل مکن، بلکه («: 199)وَأعَْرِضْ عَنِ الَْجاهِلِینَ »
دادنشان به معروف،  : چون در دستوریعنی در مقابل آنها صبر و شکیبایى داشته باش.

برای آنان حجت بر پا داشتی، اما آن کار معروف را انجام ندادند، در این صورت از آنان 
 روی برگردان و در مقابل این جهالتی که از آنان سر میزند، با آنان بگومگو و مشاجره 



 .نکن
علیه وسلم امام قرطبى در مورد فرموده است: این آیه اگر چه خطاب به پیامبر صلى الله 

 .(.٧/٣۴٧است، اما معنى تادیب جمیع خلق الله را در بر دارد. )تفسیر قرطبى 
مفسر ابن کثیر فرموده است که مقصود از کناره گیری این است که بدی را به بدی جواب 
ندهید و مقصود این نیست که از راهنمایی آنان اعراض کنید که این کار مغایر با شأن 

 رسالت و نبوت است.
ر این باره از حضرت عبدالله بن عباس، در صحیح بخاری، واقعه ای نقل شده است که د

شخصی به نام عیینة بن حصن، در زمان خلافت عمر فاروق اعظم)رض( و به منظور 
ملاقات با خلیفه وارد مدینه گردید و در خانه برادر زاده خویش حر بن قیس که ازمحدود 

حضرت فاروق شرکت داشت، میهمان شد. پس  علمای برجسته بود و درمجلس شورای
عیینه به برادر زاده اش گفت، چون تو به دربار امیرالمؤمنین مقرب و از معتمدان او 

خدمت حضرت عمر فاروق)رض( هستی، از او برای من وقت ملاقاتی بگیر. حر بن قیس به
ازه داد؛ پس رفته و عرض کرد که کاکایم عیینه درخواست ملاقات کرده است. آن جناب اج

آنگاه عیینه در مجلس حضرت عمر فاروق)رض( اعظم خلیفه قدرتمند مسلمین حضور 
یافت و بی پرده و با روش غیر محترمانه بر حضرت عمر فاروق)رض( به شدت پرخاش 
نمود و به وی ناسزا گفت و بعد از آن اظهار داشت که تو نه به ما حق کامل می دهی و نه 

فاروق اعظم از ناسزا گویی وی برآشفت، فوراً حر بن قیس عرض  منصفانه رفتار می کنی.
خُذِ الْعَفْوَ وَأمُْرْ »کرد که یا امیرالمؤمنین مگر بخاطر نداری که الله تعالی فرموده است: 

و این شخص هم از جاهلان است. و با شنیدن («: 199بِالْعرُْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِینَ )
چهره پرفروغ فاروق ناپدید گشت، و در جواب او چیزی نگفت و با این آیه آثار خشم از 

آرامش خاطر به سخنان تند او گوش فرا داد. این عادت حضرت عمر فاروق أعظم)رض( 
یعنی: سر خود را در «: كان وقافا عند كتاب الله عزوجل»و معروف و مشهور بود که: 

 جلوی احکام کتاب الله خم می کرد.
م اخلاق است و بعضی از علما آن را چنین خلاصه کرده اند که مردم این آیه جامع مکار

بر دو قسم اند: یکی محسن و نیکوکار؛ دوم، بدکار و ظالم. این آیه برای هردوگروه هدایتی 
بس مفید به شمار می آید که در باره نیکان چنین ارشاد می دارد که با آنان با رفتار کریمانه 

ن، نیکی ظاهری را بپذیرید و به دنبال تفتیش و تجسس قرار برخورد کنید و از نیکوکارا
نگیرید و بالاترین معیار نیکی را از آنان درخواست مکنید بلکه به هرمقدارکه بتوانند انجام 
دهند، إکتفا کنید، و نسبت به بدکاران و جاهلان چنین اظهار داشت که راه نیک را به آنها 

گر نپذیرفتند و بر گمراهی و اشتباه خود اصرار نشان دهید وبه نیکی تشویق کنید و ا
ورزیدند و در صدد بر خورد جاهلانه بر آمدند، در آن صورت از آنها کناره بگیرید و به 
صحبت جاهلانه آنها پاسخ نگویید، و با این روش امید میرودکه آنها زمانی به هوش بیایند 

 وبه اشتباه خود پی برده به راه حق باز آیند.
گانه مطرح باید یادآور شد که قواعد و اصول سهمینویسد: « تفسیر انوار القرآن». مفسر

شده در این آیه، تبیین کننده اصول فضایل و مکارم اخلاقی در اموری است که به رفتار و 
 گیرد. معامله انسان با دیگران تعلق می

علیه وسلم  در حدیث شریف آمده است که چون این آیه نازل شد، رسول الله صلی الله
: پروردگارت میفرماید: ؟ جبرئیل گفت! توضیح این آیه چیستای جبرئیل»فرمودند: 

که تو را که با تو قطع پیوند میکند، بپیوندی و به کسیتوضیح آیه این است که با کسی
 «.کند، درگذریکه بر تو ستم می گرداند، بدهی و از کسی محروم می 

در این آیه، خداوند متعال پیامبرش را به مکارم »اید: امام جعفر صادق)رض( مي فرم
تر از این آیه در باره مکارم اخلاق وجود ای جامع اخلاق دستور میدهد و در قرآن، آیه

 «.ندارد
 



 اصول فضايل و مکارم اخلاق عبارتند از :
 (.125(، )نحل آیه 159عمرن آیه گذشت وچشم پوشی وآسان گیری.)آل -1
وف؛ یعنی، آن چه که شرع بپسندد و خردمندان نیکویش پندارند، این آیه ها معر امر به -2

(، و هم چنین حقوق زن )بقره 104عمران آیه نیز به طور عام به آن اشاره میکنند: ]آل
 (.231و 229، 228آیات 
 روی گردانیدن از نادانان و کوتاه بینان. -4

 توضیح مفیده در مورد آیه مبارکه:
گیر، آسان گیر، در جواب رفتار احمقان و نادانان، مقابله به مثل مکن، ای محمد! سخت م

بردباری و گذشت را پیشه کن و به هر کار نیک و زیبایی فرمان بده. راستی، این آیه هر 
چند موجز است؛ اما بسیاری از فضیلت های انسانی و اجتماعی مورد پسند دین اسلام، در 

و کردار پستی هشدار خشونتق و خوی زشت، رفتار آن جمع بسته است و از منشها و خل
 میدهد و انسان را به سوی ارزشهای والا و سودمند فرا می خواند.

امام ابن جریرالطبری نقل فرموده هنگامی که این آیه نازل گردید آن حضرت از حضرت 
جبریل مقصود آن را دریافت نمود، حضرت جبرئیل بعد از سؤال از خداوند متعال مطلب 

ن را چنین توضیح داد: که در این آیه به شما دستور داده شده که هر کسی برشما ظلم کند آ
شما اورا ببخشید و هر که به شما چیزی ندهد شما به او بخشش نمایید و هر که خود را از 
شما قطع کند شما به او بپیوندید. و در اینجا ابن مردویه به روایت سعد بن عباده نقل کرده 

تی در غزوه احد حضرت حمزه کاکای آن حضرت به شهادت رسید و با بی است که وق
رحمی تمام اعضا و جوارح او قطع کرده و با جسد مبارکش بی ادبی روا داشتند، هنگامی 
که آن حضرت پیکر مبارک را اینگونه دید فرمود کسانی که باحمزه چنین برخورد کرده 

آنگاه این آیه نازل شده و ازجانب الله ارشاد  اند من باهفتاد نفر از آنان چنین خواهم کرد
شدند که این تصمیم مناسب مقام شما نیست بلکه لایق شما اینست که با عفو و کرم بر خورد 

 نمایید.
این مطلب با آن حدیث تأیید میگردد که امام احمد به روایت عقبه بن عامر نقل فرموده: که 

یم داد: هر که بر تو ظلم کند تو او را عفو کن و رسول الله مکارم اخلاق را به او چنین تعل
آنکه خود را از تو قطع میکند و آن را وصل کن و کسی که تو را محروم می کند تو بر 

 او انعام و بخشش کن.
و امام بیهقی به روایت حضرت علی)رض( نقل کرده است که رسول الله به او فرمود که: 

و آخرین نشان میدهم و آن اینکه هر که تو را من شما را أخلاق بهتر از اخلاق اولین 
محروم میکند تو بر او بخشش کن و آنکه بر تو ظلم کند تو او را عفو کن و هر که رابطه 

 اش را با تو قطع کند تو با او بپیوند.
فرقی هست اما حاصل آن دو تا یکی است که در اخلاق « عفو»اگر چه در هر دو معنی 

مانبرداری سطحی را قبول کن و در صدد تجسس و تفتیش و اعمال مردم اطاعت و فر
بیشتر قرار مگیر و از اطاعت آنها معیاری مخواه و از خطاها و کوتاهی هایشان درگذر، 

 و بر ظلم آنها إنتقام مگیر.
اعمال و اخلاق رسول الله دایماً بر همین منوال بود، که مظاهر کامل آنها هنگامی آشکار 

دشمنان سرسخت او در قبضه او قرار گرفتند آن جناب و آنها را گشت که مکه فتح شد و 
 آزاد کرده فرمود: نه تنها بر ستم های تان انتقام نمیگیریم بلکه شما را به اعمال منكر گذشته 



 تان مورد ملامت و نکوهش قرار نخواهیم داد.

 نتيجه گيری سودمند و آموزشی:
« 199فْوَ وَأمُْرْ بِالْعرُْفِ وَأعَْرِضْ عَنِالْجَاهِلِینَ خُذِ الْعَ »إمام ابن کثیر در تفسیر مبارکه: 

باتوجه به تحقیقات وتأملات تفسیری در این باره سخن جالب و عجیبی عرضه کرده و چنین 
نوشته است که: در تمام قرآن سه آیه جامع، جهت تعلیم و تلقین اخلاق فاضله آمده است که 

کر شده است. اولین همین آیه مبارکه سورة أعراف در هر سه آیه پناه خواستن از شیطان ذ
ادْفَعْ بِالَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ السَّیِّئةََ »سورة مؤمنون است که میفرماید:  96است. دومین این آیه 

 نحَْنُ أعَْلَمُ بمَِا یَصِفوُنَ، وَقلُْ رَبِّ أعَُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّیَاطِینِ، وَأعَُوذُ بِكَ رَبِّ أنَْ 
بدی را به روشی که آن بهتر است دفع کن، ما ( )98الی  96)مؤمنین آیات «. یحضرون

های شیاطین به  ( و بگو: ای پروردگارم! از و سوسه97کنند داناتریم.) به آنچه وصف می
( و )ای پروردگارم( از این که شیاطین پیش من حاضر شوند، به تو پناه 98توپناه میبرم.)

 ((99برم.)می 
وَلَا تسَْتوَِي »سوره فصلت( که میفرماید:  36الی  34ن آیه، همانا آیات متبرکه )سومی

( وَمَا 34 حَمِیمٌ)الْحَسَنَةُ وَلَا السَّیئِّةَُ ادْفَعْ بِالَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ فَإذَِا الَّذِي بَیْنَكَ وَبَیْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ وَلِيٌّ 
)یلَُقَّاهَا إلِاَّ الَّذِینَ صَبرَُ  ا یَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّیْطَانِ نَزْغٌ 35وا وَمَا یلَُقَّاهَا إلِاَّ ذوُ حَظّ  عَظِیم  ( وَإمَِّ

و نیکی و بدی برابر نیست، )بدی دیگران را( به ( )36فَاسْتعَِذْ بِالله إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ)
کسی که میان تو و او دشمنی  شیوه ای که آن بهتر است دفع کن، که )اگر چنین کنی( ناگاه

( و جز صابران )این خصلت نیکو( را 35است، چون دوست گرم و صمیمی گردد. )
کنند و این را جز کسانی که بهره بزرگی از اخلاق و ایمان داشته باشند نخواهد دریافت نمی 

نوای ( و هرگاه وسوسه ای از شیطان به تو رسد، پس به الله پناه ببر، چون او ش36یافت.)
 (.داناست

پس درهرسه آیه هدایت های جامع وکاملی هستند که می باید در برابر خشم، عفو و اغماض 
کنید، و بدی را به نیکی جواب دهید و از شیطان به خداوند پاک پناه ببرید، پس در آیات 
فوق دشمنی و منازعات شیطان کاملاً روشن گردید. چون شیطان در منازعات انسان رابطه 

یم دارد و هر جا که کوچکترین مجادله و نازعه ایجاد شود میدان تاخت و تاز شیطان مستق
برای وسوسه انداختن ومشتعل کردن آتش نزاع، هموار میشود و شیطان سعی دارد مردم 
نیک و بردبار را زودتر از دیگران به خشم وا دارد و از کنترل خارج سازد، پس خداوند 

یطان، معالجه و برخورد با شیطان را نیز روشن ساخته است. متعال آگاه کردن از مکاید ش
که هرگاه دیدید به هنگام خشم کنترل از دست میرود بدانید که شیطان دارد غالب میشود، 

رب »پس بی درنگ متوجه الله شده به او پناه آورده به درگاه الهی دعا )استعاذه کنید، که: 
)مؤمنون، آیات (« 98( وَأعَُوذُ بِكَ رَبِّ أنَْ یحَْضُرُونِ)97ینِ)أعَُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّیَاطِ 

برم به پناه مى  ،برم ها به تو پناه مىهاى شیطانپروردگارا! من از و سوسه(. )98و 97
 تو اى پروردگار! از این كه آنان نزد من حاضر شوند.(

ا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فاَسْتعَِذْ   ﴾۲۰۰ باِلله إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴿وَإمَِّ
ای به تو رسد، پس به الله پناه بجوی، همانا او شنواى و اگر از جانب شیطان و سوسه

 (۲٠٠. )داناست
 تشریح لغات و اصطلاحات :

 پناه ببر. «: اسْتعَِذْ »تو را وسوسه می کند، به تو می رسد. «: ینَْزَغَنَّكَ »



 تفسیر :
اى محمد! هرگاه شیطان )و شیطان صفتان( در تو به «: کَ مِنَ الَشَّیْطانِ نَزْغٌ وَإمِّا یَنْزَغَنَّ »

ى شیطان، که: و سوسه چیزی از فساد و امر به بدی و سوسه کرد، نباید فراموش کنیم
ى )بانون تأكید آمده است( و از جانب دیگر و سوسه«: ینَْزَغَنَّكَ »حتمى است. طوریکه 
 )فعل مضارع، نشانه استمرار است(.«: یَنْزَغَنَّكَ »را جمله شیطان، دائمى است. زی

ى شیطان غافل شود و باید به الله پناه برد و خود ترین وسوسههمچنان انسان نباید از كوچك
 را تحت پوشش پروردگار باعظمت قرار داد.

 ز پروردگارت پس تو از الله متعال یاری بجوی و به سوی او التجا کن و ا«: فَاسْتعَِذْ بِالله»
 بخواه تا از تو مکر و وسوسۀ آن را بردارد یعنی خود را در پناه الله متعال قرار بده و به 

 او پناه ببر که آن را از تو دفع و برطرف کند.
هاى شیطانى  نباید فراموش کنید که: إستعاذه و إستمداد از الله متعال، بهترین درمان و سوسه

 جویى به الله متعال را دارند.إستعاذه و پناههم نیاز به  ءمیباشد، أنبیا
باشد كه « الله»هاى شیطانى متفاوت است، استعاذه هم باید به باید گفت از اینکه وسوسه

 ى صفات نیك و كمالات است. جامع همه
باید به الله متعال پناه برد كه شنوا و داناست و به هر راز و («: 200إنَِّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ)»

ها و خرافات خداوند متعال ذاتی است که: دعا را می شنود و آگاه است، نه به بترمزى 
: به اوإلتجا یعنی باشد و کافی است که او حسابگر است.بر احوال و اعمال مردم آگاه می 

 کند. کن زیرا او این التجای تو را میشنود و میداند بنابر این، شر شیطان را از تو دفع می
 کردن به فساد است، اعراب میگویند: نزغ بیننا: یعنی در میان ما فساد افگند.: و سوسه نزغ

ها و باید به خدایى پناه برد كه شنوا و داناست و به هر راز و رمزى آگاه است، نه به بت
 .خرافات

 مطالعه کنندگان محترم !
ن شیطان داستان وسوسه كرد 27تا  16ى طوریکه ملاحظه فرمودید؛ در این سوره، از آیه

هاى نسبت به حضرت آدم علیه السلام آمده است، در اواخر سوره هم نسبت به و سوسه
 دهد.شیطان هشدار مى 

 ﴾۲۰۱إنَِّ الَّذِينَ اتَّقوَْا إذَِا مَسَّهُمْ طَائفٌِ مِنَ الشَّيْطَانِ تذََكَّرُوا فإَِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴿
لودگی های ظاهری و باطنی[ تقوا ورزیده مسلماً کسانی که ]نسبت به گناهان، معاصی و آ

اند، هرگاه وسوسه هایی از سوی شیطان به آنان رسد ]خدا و قیامت را[ یاد کنند، پس بی 
 (۲٠۱درنگ بینا شوند ]و از دام وسوسه هایش نجات یابند.[ )

 تشریح لغات و اصطلاحات :
ورد كردن همراه بالمس ، به معناى إصابت و برخ«مس»ى به آنان رسید. كلمه«: مَسَّهُمْ »

 جمع مبصر، بینایان.«: مُبْصِرُونَ »ی شیطانی، گمان بد. وسوسه«: طَائِفٌ »كردن است. 
 تفسیر :

َّقوَْا» کنند یعنی اهل تقوا، آنانی که تقوای  آنان که تقواى الهی را پیشه مى«: إِنَّ الََّذِینَ اتِ
ند و به اوامرش عمل و از ترسکنند و از عقاب او میپروردگار خود را رعایت می 

 کنند.اش اجتناب می نواهی
ها وسوسه یا تکانی از جانب شیطان برسد، هرگاه به آن«: إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الَشَّیْطانِ »

. : آراستن گناه و دستور دادن او به انجام بدی در هنگام قهر و غضب استو سوسه شیطان



سوسه القایی از سوی شیطان است که به وسوسه  : یعنی و سوسه طوافگر زیرا وطائف
 تند.کشد و چون طوافگری بر گرد او میخیال شباهت دارد، بر انسان سرک می

هاى ضعیفند هاى نفسانى و شیطانى، مثل میكرب همه جا وجود دارند و دنبال ایمانو سوسه
ت می پذیرد: گاهى ى شیطان، از چند طریق صورتا در آنها نفوذ كنند، باید گفت که وسوسه

فِي »(، گاهى از طریق نفوذ در روح و جان، 120)طه، « فوََسْوَسَ إِلیَْهِ »از دور است،
.(، گاهى هم 36)زخرف، « فهَُوَ لَهُ قرَِینٌ »(، گاهى با همنشینى، 5)ناس، « صُدُورِ النَّاسِ 

 از طریق رابطه و تماس.
 :«إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الَشَّیْطانِ »
افتند و از غفلت به یاد پروردگار خود و آنچه به دشمنانش آماده نموده می «: رُواتذََکَّ »

کند و از گناه خویش استغفار می شوند و قامت خمیدۀ خود را راست می  خویش بیدار می
 طلبند. 

ر یابند وراه براباینجاست که آنها خطا و اشتباه خود را در می(«: 201فَإذِا هُمْ مُبْصِرُونَ)»
هاى شیطان رهایى مى گردند. و از و سوسه بینند وبه رشد و عقل خویش باز میرا می 
 یابند.

ِ ثمَُّ لَا يقُْصِرُونَ﴿  ﴾۲۰۲وَإخِْوَانهُُمْ يمَُدُّونَهُمْ فيِ الْغيَ 
و برادران بی تقوایان ]که شیاطین هستند[ همواره آنان رابه عمق گمراهی میکشانند؛ سپس 

 (۲٠۲یدنشان[ کوتاهی نمی ورزند.)]در به گمراهی کش
 تشریح لغات و اصطلاحات :

آنانرا به «: یَمُدُّونهَُمْ »یارانشان، مراد کافران و منافقان شیطان صفت است. «: إخِْوَانهُُمْ »
 آیند، إکتفا نمی کنند.کوتاه نمی«: لَا یقُْصِرُونَ »سوی گاه می کشانند و یاری میکنند. 

 تفسیر :
برادران شیاطین از میان کفار و مشرکان به آنها در گمراهی «: مُدُّونَهُمْ فیِ الَغیَِّ وَإِخْوانهُُمْ یَ »

ها به کفار در شرک و فساد در روی زمین مدد کمک میکنند یا به عبارت دیگر شیطان
میرسانند در حالیکه آنها از فسادگری و دعوت آنها به سوی باطل و فرورفتن در گمراهی 

ها با و در آن کوتاهی نمیکنند؛ یعنی اگر تقوا و تذكّر نباشد، شیطان دارند دست بر نمی 
گردد و انسان را به عمق گمراهى شوند و تماس آنها، آسان و مؤثرّ مى انسان برادر مى 

 كشانند.  مى
بردار نیست اند، دستهایى كه برادر آنها شدهها، پس از به گمراهى كشاندن انسان شیطان

 .«برد.را در منجلاب گمراهى فرو مى  و همچنان آنان
جمع آمده، حال آن که « إخوانهم»در تفسیر کشاف آمده است: اگر بپرسند: چرا ضمیر در 

شیطان مفرد است؟ در پاسخ باید گفت: مراد از آن جنس شیطان است، چنانکه به همین 
از («: 202)ونَ ثمَُّ لایقُْصِرُ ( »257)سوره بقره، « اولیاءهم الطاغوت»شیوه میفرماید: 

دارند. بلکه همیشه غرق در اعمال زشت و بد آیند و دست بر نمىگمراهى خود کوتاه نمى
شکنند. شیطان صفتان، در انحراف های الله متعال را می اند و همواره حرمت خویش 

 دارند.كنند و از هیچكس دست بر نمى  كردن انسان ها به كسى رحم نمى
یت تأثیر رفتار شیاطین را بر انسانهای نادان و تباهکار به تصویر میکشد نها این آیة مبارکه:

که چگونه عقل رابه کار نمی اندازند و بیراهه می روند و در اسارت و حلقه شیطان گیر 
 می مانند.



ولی مؤمنان برگزیده که به عالم غیب ایمان دارند واهل نماز و نیکوکاری اند، هرگاه 
س، بخواهد آنان را به سوی گناه و بزهکاری ببرد یا دلهایشان ی شیطان جن و انوسوسه

های زشت  آورند و میدانند که آن از راهرا از کینه وحسد آلوده کند، خدا را به یاد می
( مثال 99و 98شیطانی است و فوراً به خدا پناه می برند، تا در امان بمانند. )نحل آیه 

رش، درمانده و سرافکنده است، همانند انسان انسان مؤمن پرهیزکار که شیطان در براب
ای است که میکروب، راهی برای تباه و بیمار کردن بدنش تندرست نیرومند بس پاکیزه

ی سربازان مدافع تندرستی نمی یابد و جسمش درامان است. حال اگر راه یافت، به وسیله
شکی، مصونیت )حفظ الصحه(، کشته و نابود می شوند. این حالت در اصطلاح علم پز

 )مناعه( نام دارد.
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پس از شرح گمراه گریهای شیاطین در آیه های قبل، اکنون این آیه مبارکه نوعی خاصی 
از انواع گمراهی را به بیان میگیرد وآن، این که: بی باوران به منظور آزار رساندن به 

ویژه بودند و می گفتند: ما تو را باور پیامبر، خواهان آوردن آیات روشن هستی و معجزات 
نداریم، مگر آنگاه که از زمین چشمه ای آب برایمان روان گردانی. یا باغی از درختان 

 90بارها روان باشد. )سوره إسراء آیات خرما و انگور داشته باشی که از میان آنها جوی
الهی و ویژگی های  (. در آیة متبرکة ذیل: در بارة: پیروی کردن پیامبر از وحی91و 

 قرآن، بحث بعمل آمده است.

َّبعُِ مَا يوُحَى إلَِيَّ مِنْ رَب يِ هَذَا  وَإذَِا لَمْ تأَتْهِِمْ بِآيةٍَ قاَلوُا لَوْلَا اجْتبََيْتهََا قلُْ إِنَّمَا أتَ
 ﴾۲۰۳بَصَائِرُ مِنْ رَب ِكُمْ وَهُداى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يؤُْمِنوُنَ﴿

 اي براي آنها نیاوري میگویند چرا خودت  وحي تاءخیر افتد و( آیه وهنگامي كه )در نزول
 )از پیش خود( آنرا برنگزیدي بگو من تنها پیروي از چیزي میكنم كه بر من وحي میشود.
و این )قرآن( بصیرتهایی است از جانب پروردگارتان. و هدایت و رحمت است برای 

 (۲٠٣)آورند.مردمی که ایمان می 
 و اصطلاحات :تشریح لغات 

«: اجْتبََیْتهََا»چرا نباید؟ برای چه نباید؟ «: لَوْلاَ »برای أهل مکه نیاوردی. «: لَمْ تأَتْهِِمْ بِآیَة»
آنرا برمیگزیدی، آنرا جمع میکردی، در اینجا به معنای خودسرانه سخن گفتن و ساختن 

 بینی.جمع بصیرت، رهنمود، بینش، حجت روشن، روشن ب«: بَصَائرُِ »سخن است. 
 تفسیر :

واگر تو ای پیامبر به این مشرکان طورکه آنها درخواست میکنند «: وَإِذا لَمْ تأَتِْهِمْ بِآیَة»
ها  آن«: قالوُا لوَْلا اجِْتبََیْتهَا»ای از آیات قرآن نیاوری، اى برایشان نیاورى، یا آیهمعجزه

 نمائی؟می گویند اى محمد! چرا از جانب خود اختراع نمی 
َّبِعُ ما یوُحى إِلیََّ مِنْ رَبِّیقُ » اى محمد! به آنها بگو! که تو پیامبری فرستاده شده «: لْ إِنَّما أتَ

توانی آیات را از جانب خود بیاوری و یا  ای هستی مأمور و نمیاز جانب الله متعال و بنده
 معجزات را اختراع کنی.

لیلى است واضح و برهانى است پر فروع و این قرآن گرانقدر د«: هذا بَصائِرُ مِنْ رَبِّکُمْ »
کند، پس نور هدایت قلوب است که به نیاز مى درخشان که انسان را از سایر معجزات بى 

 توان حق را درک نمود.ى آن مى وسیله
 تعالی با آن هرکه را ودرآن هدایتی است که خدای «: (203وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِقوَْم  یؤُْمِنوُنَ)»



که از او پیروی مینمایند  خود بخواهد هدایت میکند و رحمتی برای کسانی است ازبندگان
 پردازند. و به آن باور دارند و به امتثال اوامرش می

ی جاودانهای است، روی بر ی جاهلیت از قرآن که معجزهقابل تذکر است که: مردم دوره
ن داشتند و به زمان خود آنان ی مادی بودند که پیامبران پیشیمیگشتاندن و خواستار معجزه

اختصاص داشت. از این رو، با تمسخر و ریشخند، چنین معجزاتی را از پیامبر خاتم 
درخواست میکردند؛ اما پیامبر در برابر ذات آفریدگار بسیار باادب و با شرم و وقار بود 

ن می و هرگز بی جهت پیشنهاد نمی کرد و از خود چیزی نشان نمی داد، مگر آن که فرما
« لْهُ...وَإِذَا تتُلْىَ عَلیَْهِمْ آیَاتنَُا بَینَِّات  قَالَ الَّذِینَ لایََرْجُونَ لِقَاءنَا ائتِْ بِقرُْآن غَیْرِ هَذَا أوَْ بَدِّ »یافت، 

به  -بی کم و زیاد  -(، آنگاه هر دستوری که از سوی حق به او میرسید، 15)یونس آیه 
ر می کوشید تا سبب خوشبختی آنان شود. )أنعام آیات مردم می گفت و در یاد دادنش، بسیا

 (.155و 104
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در آیة مبارکه قبلی بیان یافت که قرآن عظیم الشأن، حُجت گویا، بینش و راهنمای مردم و 
هدایت و رحمت مؤمنان است. بنابر این، الله متعال در این آیات هم فرمان میدهد تا به پاس 

قرآن، هنگام تلاوت، ساکت وخاموش باشیم و با تدبر و تفکر به آن گوش  احترام و ارزش
ببریم، فرا دهیم، تا هرچه بیشتر رحمت ونور وسعادت را دریابیم وبه حقایق کلام خدا پی

 نه آنگونه که دشمنان در میان تلاوت قرآن سر و صدا راه می اندازند.
ی یاد الله بحث بعمل دن به قرآن و شیوه( در باره گوش فرا دا206الی  204بناءً در آیات )

 آمده است.

 ﴾۲۰۴وَإذَِا قرُِئَ الْقرُْآنُ فاَسْتمَِعوُا لهَُ وَأنَْصِتوُا لَعلََّكُمْ ترُْحَمُونَ﴿
)تا بشنوید( باشد که و هنگامی که قرآن خوانده شود، به آن گوش فرا دهید وخاموش باشید 

 (۲٠۴بر شما رحم شود. )
 حات :تشریح لغات و اصطلا

 «: أنَْصِتوُا»گوش فرا دهید. إستماع، گوش فرا دادن از روی قصد و نیت است. «: اسْتمَِعوُا»
 ساکت و خاموش باشید.

 تفسیر :
و هنگامی که کتاب الله متعال در نماز وغیر «: وَإِذا قرُِئَ الَْقرُْآنُ فاَسْتمَِعوُا لَهُ وَ أنَْصِتوُا»

ا تدبر و تفکر بشنوید و به منظور فهم وتفکر بیشترسکوت نماز برشما تلاوت شود آنرا توأم ب
ها را هنگام شنیدن تلاوت آن کنار بگذارید هر وقت قرآن قرائت شد، کنید وتمام مشغله

ى عظمت و جلال خدا بیندیشید و متفکرانه گوش فرا دهید، و براى احترام به قرآن در باره
 دهید.سر و صدا گوش به آن فرا او را یاد کنید و بى

تا مورد رحمت الله متعال قرارگیرید و رضوان او تعالی را به («: 204لعََلَّکُمْ ترُْحَمُونَ)»
دست آورید و اوامر او را اجرا نموده و به کرمش برسید و آنچه نزد اوست را کمائی کنید؛ 
 زیرا این کتاب راهی به سوی هر هدایت و رشدی به سوی هر فلاح و رستگاری است.

 : 204ل آیة: شأن نزو
ها به امامت رسول الله ابن ابو حاتم و غیره از ابو هریره )روایت کرده اند: مسلمان -483

کردند. در این خواندند و در آن حال صدای خود را بلند می صلی الله علیه وسلم )نماز می



روایت  463 و واحدی 15597نازل شد. )طبری « وَإِذَا قرُِئَ الْقرُْآنُ...»باره آیه مبارکه: 
 کرده اند. در این سند عبدالله بن عامر اسلمی ضعیف اما حدیث دارای شواهد است.(

ها در نماز با هم صحبت میکردند. لذا و نیز از او چنین روایت کرده است: مسلمان  -484
روایت کرده اسناد آن قوی نیست  15593نازل گردید. )طبری« وَإِذَا قرُِئَ الْقرُْآنُ »این آیه: 

 خاطر ابراهیم هجری اما حدیث دارای شواهد است(. به
 یادداشت :

آید که از ظاهر عبارت این آیه مبارکه بر می« وَإِذا قرُِئَ الَْقرُْآنُ فاَسْتمَِعوُا لَهُ وَ أنَْصِتوُا»
 گوش داشتن و خاموش ماندن به هنگام قرائت قرآن در نماز یا غیرنماز واجب است.

سیر خویش مینویسند نه تنها در نماز بلکه اگر کسی در مجلسی برخی از مفسران در تفا
باشد که در آن قرآن میخوانند، باید خاموش بماند. برخی دیگر هم گفته اند که معنای عبارت 
آن است که هرگاه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به هنگام نزول آیات، آنها را برای شما 

مفسران هم گفته اند که معنای شنیدن آن این است  خواند، به آن گوش فرا دهید. برخی از
 که به احکام عمل کنید و از مرزهای آن گذر نکنید.

هدف اصلی این آیه همان است که در بالا بیان شد، اما به طور ضمنی این مطلب نیز از 
آن فهمیده میشود که چون کلام خدا تلاوت شود، مردم بایستی سکوت و ادب را رعایت 

جه و دقت به آن گوش فرا دهند. این مسئله نیز از آن قابل استنباط است زمانی کرده با تو
که امام در نماز قرآن را تلاوت میکند، اقتداکنندگان سکوت نموده به آن گوش فرادهند، اما 

ی فقه اختلاف است. نظر و مسلک امام ابو حنیفه)رح( و در این مسئله در میان ائمه
نماز چه سری باشد چه جهري، اقتدا کنندگان بایستی سکوت شاگردان ایشان آن است که 

کنند. نظر امام مالک و امام احمد این است که اقتداکنندگان تنها در نمازهای جهری باید 
ی نمازها، چه سری و سکوت کنند. اما امام شافعی بر این نظر است که اقتدا کننده در همه

به برخی احادیث چنین فهمیده اند که هرکسی  چه جهری باید قرائت کند، چرا که ایشان بنا
 ی فاتحه را نخواند، نمازش کامل نمی شود. )بنقل از تفسیر تفهیم القرآن(.سوره
 چيست ؟« إنصات»و « إستماع»فرق 

انصات )خاموش ماندن( در ظاهر، ترک سخن و خاموش گشتن و خودداری از هرچیزی 
وش فرادادن(؛ یعنی، شنونده با حضور قلب و است که إستماع را آشفته کند؛ اما استماع )گ

با تدبر و اندیشه و بینش، گوش فرا دهد تا به خیر و رحمت فراوان، دانش سودمند، ایمان 
پایدار، هدایت بیشتر و آگاهی در دین، نایل آید. این است که الله، رحمتش را بر این دو 

 رد. ی کمتری داصفت فرو می ریزد. اما تنها ساکت ماندن، بهره
یادداشت ضروری: بسیاری از علمای دین بدین عقیده اندکه: در نماز جماعت، گوش 
ی فرادادن به قرائت إمام در اوقات نماز جهری برای مأموم )مقتدی( برتر از خواندن سوره

 فاتحه است. ]تفسیر تیسیر الکریم الرحمان[.

عاا وَخِيفةَا وَدُ  ِ وَالِْصَالِ وَلَا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فيِ نَفْسِكَ تضََرُّ ونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ باِلْغدُُو 
 ﴾۲۰۵تكَُنْ مِنَ الْغاَفلِِينَ﴿

آنکه آوازت را بلند کنی، در وقت ، بی با تضرّع و پنهانی و پروردگارت را در دل خود
 (۲٠۵صباح و شامگاه یاد کن و از غافلان مباش.)

 تشریح لغات و اصطلاحات :
عًا»  با بیم وخشیت «: خِیفَةً »نانه و متواضعانه، با تواضع و زاری و فروتنی. فروت«: تضََرُّ



 جمع اصیل، شامگاهان.«: الآصال»سحرگاهان. «: الْغدُُو»از خدا. 
 تفسیر :

باید گفت که در آیة قبلی، آداب تلاوت قرآن به بیان گرفته شد و در این آیة مبارکه، آداب 
با تضرّع و خشوع و بیم و امید همراه باشد. طوریکه ذكر و دعا بیان گرفته میشود که: باید 

و بر توست تا در ذکر پروردگارت مداومت کنی و «: وَاذُْکُرْ رَبَّکَ فیِ نَفْسِکَ »میفرماید: 
تعالی از حد وسط کار  در این امر با دعا، ذکر و تضرع إستمرار بخشی و در ذکر خدای

طوری که نه صدایت را بلند کنی و سبب  طور آهسته و همراه با تأمل و تدبر، به بگیر
های اطراف مزاحمت به خود و دیگران واقع شدی و نه آنگونه که نه خود بشنوی و نه انسان

. ؛ اعم از قرائت قرآن، دعا، تسبیح، تهلیل وغیرهاین حکمی عام در همه اذکار استتو 
عاً وَ خِیفَةً » ! یادکن باری تعالی راآری یادکن  خشوع و خوف به یاد آور.او را با « تضََرُّ

: طوری او را با ترس و زاری یعنی «چيغ زدنبه زاری و ترس و بدون »باری تعالی را 
یادکن که به خودت بشنوانی پس صدایت را در ذکر بلند نکن زیرا یاد کردن پنهانی، به 

 .تر و به اندیشیدن ممدتر استاخلاص نزدیک
 در حد متوسط، بین جهر و خفى او را بخوان. «: وْلِ وَدُونَ الَْجَهْرِ مِنَ الَْقَ »

زدایى میكند كه بدون تظاهر و سر وصدا باشد، وگرنه خودش نوعى  یاد الله وقتى غفلت
 شود. سرگرمى و غفلت مى 

: در یعنیو بر توست تا ذکر الله را در هر روز صبح و شام بگوئی «: بِالْغدُُوِّ وَ الَْآصالِ »
 . اوقات شبانگاه

و از کسانی که از (« 205وَلا تکَُنْ مِنَ الَْغافِلِینَ)»، : بعد از عصر تا مغرب استاصیل
برند و از  کنند نباش، آنانی که از عبادت او تعالی در لهو بسر می ذکر الله اعراض می

 دارند.هایش باز می آیات و نشانه 
كنند،  بح و شام، الله را یاد نمىواقعیت اینست آنان كه هر ص از ذکر و یاد الله غافل مشو.

 از جمله غافلانند.
خواننده محترم! روح و جوهر اصلى ذكر الله اینست كه چیزى كه ذاكر به زبان گوید، از 
دل به آن توجّه داشته باشد، تا منفعت كامل ذكر به ظهور برسد، و زبان و دل هر دو عضو 

از رقتّ مملوّ باشد. با رغبت و با رهبت  به یاد الله متعال مشغول شود؛ و در عین ذكر، دل
كنند. در لهجه، در كنندگان ترسناك به كسى التجا مىحقیقى خدا را یاد كند؛ چنانكه زارى

آواز، در هیئت، در همه حال، علایم تضرّع و خوف محسوس باشد؛ و طبیعى است كه از 
حْمنِ فَلا تسَْمَعُ إِلاَّ وَخَشَعَتِ الْأصَْوا»عظمت وجلال ذكر ومذكور آواز پست میشود:  تُ لِلرَّ

 ً از اینجاست كه به شدّت بلند كردن آواز ممنوع شده؛ هركه به آواز ملایم سرّا یا «: هَمْسا
كند؛ عاشق را چه سعادتى بلندتر جهرا به ذكر الهى بپردازد، الله متعال نیز او را ذكر مى

 از این است؟!
 لطيفة زيبا در فايده إستعاذه :

ه است: یک نفر از سلف به شاگردش گفت: اگر شیطان گناهان را درنظر شما حکایت شد
آراست وفریبت داد چه کار میکنى؟ گفت: در مقابلش مقاومت میکنم، گفت: اگر باز آمد؟ 
اى گفت: به مقابله بر میخیزم، گفت: چنین کارى طول میکشد، گفت: آیا اگر در کنار گلهّ

کنان مانعت بشود، چه کار میکنى؟ گفت: اق، هفهف(عوعو، واق وعبور کنى و سگ گلهّ )
 کشد. اما به صاحب گله پناه ببر که تو کنم. گفت: این کار طول مىآن را از خود دور مى



 ى استعاذه این است.را حفظ میکند، پس فایده

 ﴾۲۰۶هُ يسَْجُدُونَ﴿إنَِّ الَّذِينَ عِنْدَ رَب كَِ لَايسَْتكَْبِرُونَ عَنْ عِباَدَتهِِ وَيسَُب حُِونهَُ وَلَ 
یقیناً مقرّبان ونزدیکان الله متعال هیچگاه ازعبادت وبندگی اش تکبرّ نمیورزند، و همواره 

 (۲٠۶او را تسبیح میگویند، و پیوسته برای او سجده میکنند.)
 تشریح لغات و اصطلاحات :

وردگار تو مقام و مرتبه ای که در پیش پر -مانند فرشتگان  -کسانی «: إِنَّ الَّذِینَ عِنْدَ رَبِّكَ »
 دارند.
 تفسیر :

مسلماً آنان که نزدیکان پیشگاه پروردگارت به شمار می آیند، یعنى «: إِنَّ الََّذِینَ عِنْدَ رَبکَِّ »
از بندگی و پرستش پروردگار باعظمت سرپیچی و «: لایَسْتکَْبرُِونَ عَنْ عِبادَتِهِ »فرشتگان، 
 کنند.تکبر نمى

ی آن پستی ی شیطان است و نتیجهینی وروی گردانی از بندگی شیوهیعنی خود بزرگ ب
وسقوط و دور شدن از رحمت الهی است. اما فرود آوردن سر تسلیم در برابر پروردگار 

ی آن رشد و عروج و نزدیک و استوار ماندن بر بندگی یک کار ملکوتی است و نتیجه
ی فرشتگان پیروی ستید، از شیوهشدن به خداست. اگر شما جویای این قرب و پیشرفت ه

 ی شیطان.کنید نه از شیوه
دانند.  او را به پاکی میستایند و او را از اوصاف ناشایست پاک و مبرّى مى«: وَ یسَُبِّحُونَهُ »
 نهند.و سر سُجده و تعَظیم فقط براى او بر زمین مى «: (206وَلَهُ یَسْجُدُونَ)»

ملائکه خود را شبیه سازید که در برابر الله متعال وأوامرش بناءً بر شماست ای مؤمنان تا به 
خسته میشوند ونه کنند طوری که نهخاضِع وفروتن أند و اوتعالی را در هروقتی یاد می

شان کامل است ورجوع آنها به سوی الله مینمایند درحالیکه خضوع آنها تمام وخشوع ءإفترا
در طاعت وعبادت وسجدۀ خویش مانند آنها متعال از طریق عبادت میباشد، پس شما نیز 

 باشید تا به رضوان پروردگار خود دست یابید و به رحمت مولای خویش رستگار شوید.
 یاد داشت سجده ای:

این اولین سجدهة تلاوتی در قرآن کریم است که بر خواننده و شنوندة آن  إجماعاً  سُجده 
 شود.)سُجده ای تلاوت( واجب می 

ستور این است که هرکسی این آیه را تلاوت کرد، یا شنید، سُجده کند تا حالش در این مقام د
چون حال فرشتگان شود و او نیز همچون فرشتگان در برابر خدایی که به فرمان او نظام 
این جهان هستی را می چرخانند، خضوع و خشوع إختیار کند و با عملش بلا فاصله ثابت 

 ینی است و نه از بندگی خدای بلند مرتبه روی میگرداند.کند که نه دچار غرور خود بزرگ ب
سجده ای تلاوت( وجود دارند. مشروع بودن سجده به ی سجده )در قرآن کریم چهارده آیه

ی واجب بودن آن اختلاف هنگام خواندن و یا شنیدن این آیه ها متفق علیه است، اما در باره
تلاوت را واجب میداند، اما علمای دیگر آن ی نظر وجود دارد. امام ابو حنیفه)رح( سجده

 را سنت قرار می دهند.
پیامبر إسلام محمد صلی الله علیه وسلم گاهی در میان جمع بزرگی به تلاوت قرآن میپرداخت 

افُتاد و هم تمام حاضران هریک در ی سجده هم خودش به سجده میو پس از تلاوت آیه
یات آمده است که پیامبر به هنگام فتح مکه به جای خودش سجده میکردند، این هم در روا

ی سجده رسید، کسانی که بر زمین ایستاده بودند، بر تلاوت قرآن پرداخت و چون به آیه



ها یا شترها بودند در همان حال خَم شدند. گاهی  زمین سجده کردند و کسانی که سوار اسب
ی سجده را تلاوت میفرمود و پس آن پیامبر صلی الله علیه وسلم به هنگام إیراد خطبه آیه

 از تلاوت آن از منبر فرود می آمد، سجده می کرد و بار دیگر بالای منبر می رفت.
جمهور عالمان برای این سجده همان شرایطی را قایل أند که برای نماز قایل أند، یعنی با 

 بودن، رو به سوی قبله کردن و گذاشتن پیشانی بر زمین به هنگام سجده. ءوضو
ی تلاوت به ما رسیده است، دلیلی بر این حادیثی که در باب سجدهأاما در هیچ یک از 

شرایط وجود ندارد. آن چه از این روایات به دست می آید این است که به محض شنیدن 
نداشته  ءداشته باشد یا وضو ءی سجده هرکسی در هر حالی باشد خم شود، چه وضوآیه

باشد یا ممکن نباشد و چه بتواند سر را بر زمین نهد یا نتواند.  ستقبال قبله ممکنإباشد، چه 
ی از میان سلف نیز کسانی بوده اند که مسلک آنان همین بوده است. إمام بخاری درباره

ی ی تلاوت میکرد. دربارهسجده ءعبدالله بن عمر)رض( نوشته است که وی بدون وضو
است که او در حین راه رفتن قرآن تلاوت  ابو عبدالرحمان شلمی نیز در فتح الباری آمده

 ءمی کرد و اگر در جایی به آیه ی سجده می رسید، تنها سرش را خم میکرد، چه وضو
میداشت یا نمی داشت و چه روی به طرف قبله میبود و یا نمی بود. بنابر وجوه مذکور 

خلاف نظر ما این است که گرچه مسلک جمهور مبنی براحتیاط است، اما اگر کسی بر
مسلک جمهور عمل کرد نمیتوان او را سرزنش کرد، چرا که سنت ثبت و صحیحی در 
تأیید مسلک جمهور وجود ندارد و در میان سلف بوده اند کسانی که عمل شان برخلاف 

 مسلک جمهور بوده است. )بنقل از تفسیر تفهیم القرآن(.
 بعضی از فضايل و احکام سجده :

این سبب تنها، سجده را ذکر کرد که در تمام ارکان نماز، سجده در اینجا از عبادت نماز به 
 از فضیلت ویژه ای برخوردار می باشد.

صحیح مسلم است که شخصی به حضرت ثوبان گفت که به من چنان عملی نشان ده، »در 
که به وسیله آن بتوانم به جنت راه یابم، حضرت ثوبان سکوت فرمود. او باز سؤال کرد و 

اموش ماندند وقتی که بار سوم سؤال را اعاده کرد او پاسخ داد که بنده شخصاً ایشان باز خ
همین سؤال را از رسول خدا پرسیدم آن جناب به من چنین وصیت فرمودکه زیاد سجده 
کن؛ زیرا که اگر تو یکبار سجده کنی، خداوند بخاطر آن برای تو یک درجه، بلند میفرماید، 

ید که من بعد از ثوبان حضرت ابو الدرداء را ملاقات کردم آمرزد. او میگوو یک گناه می
 از او هم سؤال کردم او هم همین پاسخ را به من داد.

به روایت حضرت ابو هریره و منقول است که رسول الله صلى الله « صحیح مسلم»او در 
 علیه وسلم فرموده که بنده زمانی از همه به پروردگار خود نزدیک می شود که در سجده

 باشد، لذا در سجده دعا بسیار بخوانید زیرا امید اجابت ایزدی خیلی زیاد است.
لازم به یادآوری است که عبادتی تنها به سجده معروف نیست، بلکه مراد خواندن نماز با 

آنست که علاوه )رح( تضرع و فروتنی است، و مراد از کثرت سجده، به نزد امام ابوحنیفه
نوافل زیاد بخوانند؛ زیرا به هر مقدار که نماز نفل، بیشتر خوانده بر نمازهای یومیه، نماز 

شود، سجده های بیشتری صورت میگیرد و در نتیجه از فضایل ویژه سجده که همان انكسار 
و نهایت تسلیم به درگاه خالق متعال است، برخوردار میگردد که امید می رود به رضایت 

کسی تنها سجده کرده، دعا بخواند در آن اشکالی  قرب الى الله نایل گردد. وهم چنین اگر
 نیست وآن هم دعا در سجده، مختص نمازهای نوافل است نه فرایض.



 صحیح »سورة أعراف به همین جا پایان پذیرفت، درحالیکه آخرین آیه آن آیة سجده است. در
را به روایت حضرت ابو هریره منقول است که هرگاه یکی ازبنی آدم، آیه سجده « مسلم

بخواند، سپس سجدة تلاوت بجای آورد شیطان نالان وفریاد کنان گریخته و میگوید: وای 
افسوس! که به انسان دستور سجده داده شدکه خدای را سجده کنید وآنها بجای آوردند پس 

هم همین دستور رسیده بود من نافرمانی کردم جای من جهنم جایگاه شان جنت شد، وبه من
 شد.

 رم !خوانندگان محت
من قرأ سورة الأعراف جعل »از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت کرده اند که فرمود: 

هرکس سوره أعراف « الله یوم القیامة بینه و بین ابلیس سترا، و كان آدم شفیعا له یوم القیامة
را بخواند الله متعال روز قیامت، بین او و إبلیس پوششی قرار می دهد و در آن روز 

 «.آدم برای او شفاعت می کند. حضرت
 الهی ما را شفاعت رسول الله)ص( نصیب گردان. آمین!

 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.

 و من الله التوفيق

 

 

  

 



 
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 سورۀ الانفال
 10-9جزء 

 رکوع است.( ۱۰آیه و ده )( ۷۵سوره أنفال در مدینه نازل شده، دارای هفتاد و پنج )
 :تسميه وجه
شد  نازل )هفدهم رمضان سال دوم هجرت درمنطقه بدر(« بدرکبری»در غزوه  سوره این

 مشرکان هایتوطئه  ماندنو ناکام  و صلح جنگالله، قوانین  سبیلجِهاد فی  و از أحکام
 میگوید. أسلام محمد صلی الله علیه و آله وسلم سخن گرامی رسول علیه

 به بیان گرفته شده است.جنگی  غنایم ، حکم«أنفال» همچنان در
 أنفال:

نَأفالِ » اده و اضافه است. غنایم به نفل یعنى غنایم، جمع نفل، به فتح ألف به معنى زی« الَْأ
موسوم شد؛ چون اضافه بر حمایت از دین و وطن میباشد، نماز تطوع نیز به نافله موسوم 

 گفته است: لبَید بن ربیعه بن مالک أبو عقیل العامِری است.
)پرهیزگارى پروردگارمان، بهترین « إن تقوى ربنا خیر نفل وبإذن الله ریثى و العجل»

 دى و شتاب من به فرمان خدا است(.زیادت است، کن
 گذاری:علت نام

سوره تذکر  دربدایت« أنفال»ى كلمه ؛ در این است که:«سوره أنفال»علت نامگذاری به 
نام « أنفال»یافته است. همچنین به دلیل بیان كردن أحكام أنفال و ثروت هاى عمومى، به 

 گذارى شده است.
چون این سوره در غزوه بدر  ؛ مسمی نموده اند،«سوره بدر»برخی از مفسران آنرا بنام 

 .نازل شده است
شده، زیرا پس از نزول این سوره پیامبر  ؛ هم مسمی«سوره جهاد»همچنان این سوره بنام 

تلاوت آنرا در جنگها براى تقویت روحیه رزمندگان ومجاهدین سنتّ قرار داد. این رویهّ 
، ص 5دایرة المعارف قرآن كریم، ج )است.  نیز ادامه داشته در زمان خُلفاء الراشیدن

25.) 
 مفهوم کلی سوره:

 سپاه حقّ و باطل به بیان گرفته شده است و در ضمن در این سوره مبارکه، خصوصیات 
در سهایى از تأریخ پیامبر اسلام و چگونگى رفتار آن حضرت با مسلمانان و مسائلى 

 یران و خُمس و چگونگى تقسیم آن، داستانالمال، أحكام جهاد، غنائم، أسهمچون أنفال، بیت
هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم با ابوبکر صدیق و لیلةالمبیت، صفات مؤمنان واقعى، 

 .. بیان شده است..جلوگیرى از اِختلاف و تفرقه و
 تعداد آيات، کلمات و حروف سوره أنفال:

و تعداد کلمات آن به  ،بوده آیه( ۷۵) طوریکه متذکر شدیم سوره انفال دارای هفتادوپنج
هزار و دوصدو نود و وتعداد حروف آن به پنج كلمه( ۱۲۳۱سي و یک ) هزار و دوصدو

 حرف میرسد.( ۵۲۹۴)چهار 
 )لازم به ذکر است که اقوال علماء در تعداد حروف سوره های قرآن مختلف است( برای

 .فرمایدتفسیر احمد مراجعه  این مبحث میتوانید به سوره الطور تفصیل
 ارتباط اين سوره با سوره الأعراف:

وصفى  علیه وسلمالله و در پایان آن از پیامبر اسلام صلي  ءأعراف، داستان أنبیا در سوره
أنفال نیز با نام پیامبر و ماجرایى كه میان آن بزرگوار و مردم ه به میان آمد. اكنون سور
 (.155، ص 10ن، ج البیاترجمه تفسیر مجمع ) روى داد، آغاز میشود.

همچنان در سوره أعراف، ذکری از؛ جهل، عِناد، فسق و فساد أهل کتاب و مشرکین بعمل 
لذا در این سوره بیشتر، در باره مطالبی درباره عاقبت بد آنان بحث به میان  آمده است.



آمده وهم چنین در مورد شکست آنان و پیروزی وفتوحات مسلمانان درغزوة بدر مطالبی 
ان گرفته شده است که در حقیقت برای مسلمانان نوعی انِعام و اِحسان بود و برای کُفار بیبه

عذاب و انِتقام فاحشی به شمار میرفت. چون بزرگترین عامل اِنعام مسلمانان همان خلوص 
بود. لذا  نیت و اِتحاد، و در کل اطِاعت از اوامر الله متعال و رسول الله صلی الله علیه وسلم

ز این سوره، مردم را به تقوا و اطِاعت از حق و ذكر الله و توکل و غیره آموزش و در آغا
 دعوت داد.

 فضيلت سوره الانفال:
من قرأ سورة الْنفال و »روایت کرده اند که فرمود:  از رسول الله صلی الله علیه وسلم

سنات بعدد كل براءة فأنا شفیع له یوم القیامة، و شاهد أنه بريء من النفاق و أعطى عشر ح
ه هرکس سور «منافق و منافقة، و كان العرش و حملته یستغفرون له أیام حیاته في الدنیا

دهد که از  أنفال و برائت را بخواند، ما روز قیامت برای او شفیع خواهیم بود و شهادت
وکسانیکه  نفاق بیزار است و به شمار هر مرد و زن منافق ده نیکی أنجام دهد، عرش الله

 ( کشاف«)را بر دوش دارند، طئ زندگانی او دردنیا برای او آمرزش می خواهند.آن 
 أهداف سوره الأنفال به صورت کل:

 ی جهاد و مبارزه است که مهمترین آنها عبارتند از:سوره أنفال، شامل أحکام متعدد درباره
 م باز می گردد.چگونگی تقسیم غنایم که أحکامش فقط به الله و پیامبر صلی الله علیه وسل -1
، تا حق ثابت گردد و باطل نابود شود. بدر کمک رسانی اِلهی به مؤمنان در غزوه -2

 .(8و 7: )آیات
 .(10و 9:آیات)بدر،  امِداد فرشتگان به مؤمنان در جنگ -3
 پیروزی حقیقی از سوی الله. -4
بند کشیدن )آیه ی کشتن و به مصؤن ماندن پیامبر از أذیت و آزار قریشیان و از توطئه -5

 (.30مبارکه: 
. تا زمانی که پیامبر در میان آنان است، برطرف کردن محنتهای فراگیر و همگانی -6
 .(33: هآی)
پس از آمادگی  توکل کردن پس از برگرفتن أسباب لازم برای هر چیز، بخصوص بر الله -7

 با دشمن. برای جنگ
در جهت نابودی است و خوب و بد را ستم کردن، اعلام باز کردن راه نیستی و شتاب  -8

 (.25: فرا می گیرد. )آیه
دگرگونی أحوال ملتها از پستی و خواری به عزت و سرافرازی و از ناتوانی و درماندگی  -9

و از میان برداشتن عقاید فاسد و خُلق  ،به قدرت و توانایی، به دگرگونی درونی، وجد وجهد
 ست، بستگی دارد.پَ و خوی زِشت و 

 ر محک آزمایش قرار گرفتن به وسیله ی دارایی و فرزندان که اگر انسان هوشیارد -10
 .(28آیه: ). نباشد او را به سوی تباهی میکشانند

 (.60آیه: ). هرگونه آمادگی نیروی مادی و معنوی در برابر دشمن -11
ی ترجیح دادن صلح و آشتی بر جنگ و پیکار، اگر دشمن آتش افروزی نکند و به آشت -12

 .(61:آیه). گرایش نشان دهد
 .پایبندی به عهد و پیمان واجب است؛ گرچه به مصلحت برخی از مسلمانان لطمه زند -13
 (.72: ه)آی
آیات ) کسانی که پیمان شکنی میکنند، باید قاطعانه با آنان مقابله کرد و ادبشان نمود، -14
 (.57و 56
ماندن آزادی دین و جلوگیری از  هدف و غایت پیکار در مکتب اسلام، برای مصؤن -15

 (.39 :آیه)آشوب و نابسامانی در آن است، 
 کافران نیز  یاوران و کارسازان همدیگرند، ملتی یکپارچه وبه طور واجب، مسلمانان، -16



آیات: )مردمی هستند که میان آنان و مسلمانان هیچ گونه یاوری و دوستی برقرار نیست، 
 .(نفرقا )بنقل از تفسیر (73و 72

 پيش در آمد سوره:
هاى مدنى است که به تشریع ى انفال یکى از سورهطوریکه در فوق هم یادآور شدیم؛ سوره

ها و جهاد در راه الله قواعد و و قانونگذارى پرداخته، بخصوص امور مربوط به غزوه
فنون رزم و جنگی، آمادگی برای آن، برتری صلح و آشتی بر جنگ و درگیری مطالبی 

 ان میکند به شرط اینکه: دشمن آتش افروزی نکند.را بی
هاى تأریخ پراِفتخار اِسلام و ى بدر نازل شد که سرآغاز غزوهبعد از غزوه سوره أنفال

سرآغاز پیروزى سربازان رحمان بود، حتى بعضى از یاران پیامبر صلىّ اّللّ علیه و سلم 
هاى گ را به تفصیل آورده و نقشهنام نهادند؛ زیرا جریانات این جن« ى بدرسوره»آن را 

تفصیلى جنگ را ترسیم و طرح نموده است، و رشادت و شهامتى که فرد مسلمان باید از 
آن برخوردار باشد بیان کرده است و لزوم ایستادگى و مقاومت در مقابل باطل را توضیح 

 داده است.
ى بدر بود که در وههایى که مسلمانان با دل و جان در آن شرکت کردند، غزیکى از جنگ

ماه رمضان سال دوم هجرت اتفاق افتاد، و این اولین رویارویى حق و باطل بود، و اولین 
بار بود که مسلمانان در پى رفع ستم و طغیان آمدند و براى رها ساختن زنان و مردان و 
اطفال مستضعف به پا خاستند، آن مردان و زنانى که ضعف و ناتوانى آنان را در مکه 

کردند که آنها را از محلى که عاجزانه التماس مى گیر کرده بود، و از پیشگاه اللهمینز
بیرون ببرد، خداى توانا التماس آنان را اجابت نمود و شرایط چنین  ،ساکنانش ظالم اند

اى را براى آنان آماده کرد، که در آن مؤمنان با وجود کمى افراد و کمبود تجهیزات غزوه
دگى براى نبرد، پیروز شدند، به طورى که اهل باطل دریافتند که هر اندازه جنگى وعدم آما

دوران فرمانروایى باطل طولانى باشد و شکوه و اقتدارش نیرومند و تسلطش گسترده و 
وسیع باشد، باید روزى در مقابل جلال وعظمت حق و نیروى ایمان سر ذلت و زبونى به 

 بدر چنین بود، و شکست مشرکان چنان. ىزمین بساید. پیروزى مؤمنان در غزوه
بدر و شیوه های گوناگون و فنون رزم پیکارگران مؤمن، سخن  سراسر این سوره از جنگ

میگوید. بدر، نخستین و ارزنده ترین و سرنوشت سازترین نبرد مسلمانان با مشرکان بود؛ 
ند؛ بلکه برای به هر چند مسلمانان مهاجر به قصد نبرد از شهر مدینه به بیرون نرفته بود

ی قریشیان را ی خود در مکه، سر راه قافلهدست آوردن اموال از دست رفته و غارت شده
ی خداوند، چیزی بهتر و برتر از آن بود. کاروان از دست مسلمانان فرار گرفتند؛ اما اراده

کردند و مردم قریش، آتش جنگ برافروختند و با مسلمانان رو در رو شدند و سرانجام 
 کارزار پیکار نابرابر روی داد.

در سوره مبارکه درخلال نقل جریانات بدر، شش بار مسلمانان را تشویق کرده است که 
در جنگ با دشمنان خدا صبر و ثبات داشته باشند: یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا...، و به آنان یاد آور 

ضیات ایمان است، ایمانى که شده است که این تکالیفى که بر شما واجب شده است از مقت
سبب زینت و زیور انسانی است و خاطرنشان میکند که پیروزى به دست آمده ناشى از 

 ایمان است؛ نه کثرت سلاح و تعداد اشخاص.
از فرار نمودن از میدان جنگ برحذر داشته دشده است. درآیات  مسلمانان راه در این سور

گذارند، به شدیدترین تهدیدات پا به فرار مى شمنان اللهمتبرکه به آنعده از کسانیکه در مقابل د
ركشى کاید! هرگاه با )لشاى كسانى كه ایمان آورده»مواجه گردیده اند. طوریکه میفرماید: 

 .«انفال15نبوه كافران برخورد كردید، به آنان پشت نكنید و مگریزید  أو( 
ازدستورات الله متعال و پیامبر  کهمبارکه: از مسلمانان دعوت بعمل آمده است ه در این سور

 صلی الله علیه وسلم اطاعت و پیروی بعمل ارند.
 در آین سوره مبارکه به تمام وضاحت بیان یافته: آنچه پیامبر مردم را به سوى آن دعوت 



 باشد.منشأ حیات و عزت و نیکبختى دنیا و آخرت آنها مى  ،میکند
و  افشاى راز امت براى دشمنان، خیانت به الله همچنان در این سوره مبارکه گفته شده که:

سُولَ وَ تخَُونوُا أمَاناتِکُمأ »آید: پیامبر و امُت به شمار مى َ وَالَرَّ یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا لا تخَُونوُا اَللّّ
 «.انفال. 27وَ أنَأتمُأ تعَألمَُونَ 

هیزگارى جلب نموده است، و به ى تقوى و پرهذا توجه مسلمانان را به نتیجه و ثمره سوره
آنان یادآور شده است که پرهیزگارى بنیان و أساس هر خیر و برکتى است، و از جمله 

ى پرهیزگارى عبارت است از همان نور ربانى که خداى متعال آن را به بزرگترین میوه
َ »مؤمن اِلقا میکند.  قلب شخص َّقوُا اَللّّ قاناً وَ یکَُفِّرأ عَنأکُمأ یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا إِنأ تتَ عَلأ لکَُمأ فرُأ  یَجأ

لِ الَأعَظِیمِ  ُ ذوُ الَأفَضأ  «..انفال 29سَیئِّاتِکُمأ وَ یَغأفِرأ لکَُمأ وَ اَللّّ
که این ، هاى پیروزى را براى انسان به بیان گرفته استسوره طریق کسب عزت و پایه

در موقع رویارویى، و در نظر داشتن هدف باپایدارى درمقابل دشمنان وصبر وشکیبایى 
یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا إِذا لَقِیتمُأ فئِةًَ فَاثأبتُوُا » کران خدا و قدرت غالب او عملى است.عظمت بى

َ کَثِیراً لعََلَّکُمأ تفُألِحُونَ  اید! هرگاه باگروهى )از اى كسانى كه ایمان آورده)«.45وَ اذُأکُرُوا اَللّّ
 .را بسیار یاد كنید تا شما رستگار شوید.( قدم باشید و اللهبرو شدید، ثابت دشمن( رو

 توضيحی تأريخی:
به مسلمانان خبر رسید که کاروان تجارتی قریش با اموال هنگفتی وبه مؤرخان می نویسند: 

سرپرستی أبوسفیان باسی الی چهل نفر نگهبان در حال گذر است. رسول الله صلی الله علیه 
خصی را بنام بسبس بن عمرو را کسب معلومات در باره کاروان فرستاد. هنگامی وسلم ش

که بسبس خبر دقیق کاروان را آورد، رسول الله صلی الله علیه سلم به صحابه دستور آمادگی 
باشد بسوی آن حرکت کنید داد و فرمود: این کاروان قریش است و أموال ایشان در آن می 

 (.2/61سیره ابن هشام )ب شما بگرداند. )شاید خداوند آنها را نصی
رسول الله در دوازدهم رمضان سال دوم هجری به قصد تعرض به کاروان تجارتی قریش 

 ی زیادی از مسلمانان مهاجر نیز در آن وجود داشت مدینه را ترک کرد.که اموال مغصوبه
رد و هنگامی که در رسول أکرم، عبدالله بن ام مکتوم را بحیث پیش نماز در مدینه تعیین ک

البدایة والنهایة محلی به نام روحاء رسید، أبولبا را به عنوان جانشین خود به مدینه فرستاد. )
 (.3/632( و مستدرک حاکم )3/260)

همچنان رسول الله صلی الله علیه وسلم قبل از قبل دو تن از یاران خود را بسوی بدر فرستاد 
 در باره این کاروان جمع کند. تا أخبار دقیق تری از دشمن و بخصوص

 تعداد سپاه اسلام در جنگ بدر:
منابع مورد اعتماد پیرامون تعداد سپاه اسلام در جنگ بدر، اِختلاف نظر دارند. بنابر 

 نفر نگاشته اند. 319یا  340یا  313های مختلف تعداد سپاه مسلمانان را روایت
ند بجای کاروان تجارتی قریش، با لشکری در ضمن قابل یادآوری است که: آنها انتظار نداشت

اش بیش از هزار نفر با دوصد أسب ودیگر ساز وبرگ نظامی مجهز که تعداد جنگجویان
بود، روبرو خواهند شد. درصورتیکه مسلمانان فقط دواسب وهفتاد 

 (،مجمع الزوائد وجوامع السیر.(1/411المسند)شترداشتند.)
 انان در معرکه بدر در حدیثی شریف آمده است:همچنان در مورد تعداد مشترکین مسلم

نأ  -1601 دٍ صَلَّى اللهُ عَلیَأهِ وَسَلَّمَ مِمَّ حَابُ مُحَمَّ ُ عَنأهُ، یَقوُلُ: حَدَّثنَِي أصَأ عَنِ البرََاءَ رَضِيَ اللَّّ
حَابِ طَالوُتَ، الَّذِینَ جَازُوا مَعَهُ النَّ  رًا: أنََّهُمأ كَانوُا عِدَّةَ أصَأ عَةَ عَشَرَ وَثلَاَثَ مِائةٍَ شَهِدَ بَدأ هَرَ، بِضأ

مِن   ِ مَا جَاوَزَ مَعَهُ النَّهَرَ إلِاَّ مُؤأ  [.3975]رواه البخاری: « قَالَ البرََاءُ: لاَ وَاللَّّ
روایت است که گفت: کسانی که از أصحاب محمد صلی الله علیه  از براء)رض( -1601
گفتند: عدد کسانی که در جنگ بدر اشتراک  به جنگ بدر اشتراک کرده بودند برایم والسلام

نموده بودند به عدد کسانی بود که با طالوت از نهر عبور نموده بودند، یعنی: سه صدو ده 
 نفر و اندی بودند.



 گفت: قسم به الله که چنین نیست، با طالوت به جز از مؤمن کس دیگری از  براء)رض(
اجرین در جنگ بدر اشتراک نموده بودند، )تعداد کسانی که از مه. نهر عبور نکرده بود

شصت و چند نفر، و تعداد انصار دوصد وچهل و چند نفر بودند، و هشت نفر روی علتی 
به جنگ اشتراک نکرده بود، از آنجمله عثمان بن عفان بود که مشغول همسر مریضش 

زید که پیامبر  رقبه دختر پیامبر صلی الله علیه والسلام بود، و طلحه بن عبیدالله وسعید بن
ها را برای تجسس از دشمن فرستاده بودند، بودند، و ابو لبابه که آن صلی الله علیه وسلم

سر پرستی مدینه را بر عهده داشت، و عاصم بن عدی که سر پرستی اهل عالیه را بر 
او را بنزد بنی عمرو بن  عهده داشت، و حرث بن خاطب که پیامبرصلی الله علیه وسلم

اده بودند، وحرث بن الصمه، و خوات بن جبیر که در راه نسبت به افتادن، عوف فرست
 آن دو را واپس به مدینه فرستادند.(. شان شکست و پیامبر صلی الله علیه وسلمپاهای

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 سُورَة الانفال ترجمه و تفسير
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 بخشایندۀ ومهربانبه نام خدای 
 

َ وَأصَْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ  سُولِ فاَتهقوُا اللَّه ِ وَالره يسَْألَوُنكََ عَنِ الْأنَْفاَلِ قلُِ الْأنَْفاَلُ لِِلّه
َ وَرَسُولهَُ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنيِنَ﴿  ﴾۱وَأطَِيعوُا اللَّه

مال بدون مالك مشخص( سؤال [ أنفال )غنائم وهر گونه )ای رسول ما( از تو درباره ]تقسیم
های غنیمت متعلق به الله و پیغمبر است، پس از الله بترسید و درمیان مالكنند بگو: مي

 (۱)خویش صلح و صفا بیاورید و الله و رسول او را اطاعت کنید اگر شما مؤمن هستید.
 تفسیر :

نَأفالِ » ئلَوُنکََ عَنِ الَْأ که از بدر به  تقسیم غنائم جنگ از تو ای محمد! یارانت در باره«: یَسأ
 شود؟  دست آمده است مى پرسند که به چه کسانى مي رسد؟ و چگونه تقسیم مى

ألَوُنَكَ » که: کلمه سؤال و مشتقاّت آن درحدود : بمعنی سوال کردن. قابل یادآوری است«یَسأ
 بارتبار همانا به ع 15آنجمله »بار در قرآن عظیم الشأن موجود می باشد که از  130

ئلَوُنَكَ »  تذکر یافته است.« یَسأ
سُولِ » ِ وَ الَرَّ نَأفالُ لِِلّ به آنها بگو: حکم تقسیم آن به الله و پیامبر مربوط است نه به «: قلُِ الَْأ

 شما.
واقعه از این قرار است: طوریکه گفته شد غزوه بدر که از جمله اولین معرکه کفر و اسلام 

دند و مقداری مال غنیمت به دست آوردند، پس در باره بود، وقتی که مسلمانان پیروز ش
توزیع آنها میان صحابه کرام اختلاف نظر پیش آمد که مناسب مقام اخِلاص واتِفاق آنها 
نبود، در صورتی که زندگی صحابه کرام سرشار از اخِلاص و تقوا و اِتحاد بود. در اولین 

ین گروه مقدس بجز صدق، اخلاص، تا در قلوب ا آیه مبارکه به پرسش جواب ارایه شد،
 انفاق و ایثار چیز دیگری باقی نماند.

 «:الَْأنَْفالِ »
را از  نیکوکار آن میشود که اطِلاق ایو نیکوکاریهراحِسان  به عرب در کلام «انفال»

 باشد. واجب بر وی آن انجام آنکه دهد، بی انجام کسی، در حقو لطف فضل روی
خداوند  که ، غنایمیبنابر این است و بخشش فضل معنای به« نفل»، از ریشه «فالان» پس

چرا  است بخصوص بر ایشان و فضل ، احساناست گردانیده حلال را بر مؤمنان آن متعال
 بود. محمد صلی الله علیه وسلم حرام از امت دیگر قبل های، بر امتغنایماین  که

مسلم به روایت جابر از آن  که در امِام بخاری وامِام در حدیثی صحیح این حکم اِستناد
به من پنج چیز داده شده که پیش از »حضرت صلی الله علیه وسلم منقول است آمده است: 

احلت لى »من به هیچ پیامبر، و به هیچ امتی نرسیده است، یکی از آنها، این است که: 
یعنی، أموال غنیمت برای من حلال گردانیده شد، در صورتی «. الغنائم و لم تحل الْحد قبلی

 که برای هیچ یک از امُتهای قبل، حلال نبود.
و رسول او می باشند؛  حکم أنفال چنین بیان شده که آنها مال الله طوریکه در آیه متذکره

مطلب اینکه ملکیت اصلی غنایم، مختص باری تعالی است و متصرف در آن، تنها رسول 
می باشد که مطابق دستورات الهی به مقتضای مصلحت خویش  امی صلی الله علیه وسلمگر

 توزیع می نماید.
« َ و طاعت او را برجای آورید و از او  : پس بر شماست تا تقوای الله متعال«فَاتَّقوُا اَللّّ

 بترسید و به سویش رجوع کنید. 
لِحُوا ذاتَ بَیأنکُِمأ » تان بپردازد و به شما از فضل خود روزی دهد. تا به اِصلاح امُور«: وَأصَأ
َ وَ رَسُولَهُ » و پیامبر در مورد حکم غنایم، اطاعت کنید. واقعیت  از فرمان الله«: وَأطَِیعوُا اَللّّ



هاى اخلاق، جامعه و سیاست، به امر هم همین است که شخص مؤمن باید در میدان
 شته وبه موفقیّت برسد. دستورات الهى عمل كند که آن دستورات مشروعیتّ دا

مِنیِنَ » این امر برای کسانی است که در ایمان خود صادق و در طاعت خود « 1إِنأ کُنأتمُأ مُؤأ
 اخلاص دارد.

 ! محترم هخوانند
به « اتقوا الله و أصلحوا ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله إن كنتم مؤمنین»آیه مبارکه 

ال بترسید و روابط فیمابین را اصلاح کنید. در اینجا صحابه کرام خطاب شده که از الله متع
اِشاره به آن واقعه ای است که درباره توزیع أموال غنیمت در میان أصحاب اتِفاق افتاد و 
خطر آن وجود داشت که خدا ناخواسته این موضوع در میان آنان به اختلاف و نارضایتی 

صرف غنایم را در این آیه به گونه ای مبدل گردد، آنگاه حق تعالی قضیه دشوار توزیع و م
 سهل و صریح، حل کرد. بدین ترتیب رشته های اخلاص و صمیمیت بین قلوب صحابه،

 مستحکم شده و سرانجام آتش تقوا و خوف الهی در دلشان شعله ورتر شد.
هرگاه تقوا و خوف از الله و آخرت غالب آید،  به هر حال تجربه به اِثبات رسانیده که

بسیار بزرگ در چند لحظه پایان می پذیرند و نفرت و عداوت در بین انسانها به  تنازعات
 محبت و اخوت مبدل می شود.

درمورد ما،  طوریکه صحابی جلیل القدر عباده بن صامت)رض( میفرماید: این آیه مبارکه
 أصحاب بدر نازل شد، آنگاه اختلاف پیدا کردیم و سوء تفاهماتى در بین ما ایجاد شد، پس
. الله متعال اختیار غنایم را از ما گرفت و آن را به پیامبر صلىّ اّللّ علیه و سلم محول کرد،

 .(.۲/۶۰التسهیل )
 مسلمانان که میفرماید: هنگامی رض( در باب شأن نزول این آیه مبارکه)صامت بنعبادة 

داد و بعد از  را شکست مشرکان روبرو شدند، خداوند متعال در بدر با هم و مشرکان
و تار و مار  را تعقیب دشمنشدند؛ گروهی  تقسیم گروه سه به ، أصحابدشمن شکست

 مانده برجای واشیای ریخته، أموالدشمن  فرو ریخته درهم اردوگاه به کردند، گروهیمی
 زده حلقه ه وسلمالله صلی الله علی رسول پیرامونسوم  میکردند وگروه آوریرا جمعازآنان

فرا  شب نیاورد. چونناگهانی  حمله حضرت صلی الله علیه وسلم بر آن بودند تا دشمن
بودند،  کرده را جمع غنایم کهکسانی هنگام آمدند، در این گرد هم گروه رسید و هر سه

 ندارد. از سوی یسهم جز ما در آن دیگری لذا کس ایمکرده را جمع ما آن گفتند: چون
 بودند، گفتند: شما از ما به پرداخته آن وتعقیب دشمن جوی و جست به که دیگر، کسانی

و او را  دور کرده اموال را از این دشمن که ما بودیمتر نیستید زیرا این حقذی غنایم این
 را در میان ی الله علیه وسلمالله صل رسول نیز که سوم . گروهروبرو کردیم شکست به

ما  تر نیستید زیرا اینحقذی  غنایم از ما در این بودند، گفتند: شما دو گروه گرفته خویش
مبادا  کهآن و از بیم زده حلقه الله صلی الله صلی الله علیه وسلم رسولپیرامون  که بودیم
کریمه: آیه  بود که . همانشدیم مشغول ایشان برساند، بهناگهانی  گزندی ایشان به دشمن

سُولِِۖ یَس» ِ وَالرَّ الله صلی  رسول شد، آنگاه نازل (1الْنفال: ) «لوُنَكَ عَنِ الْنَفَالِِۖ قلُِ الْنَفَالُ لِِلَّ
 کردند. تقسیم اصحاب را میان غنایم الله علیه وسلم

نى و حضور در جبهه قبول شوند، ولى در ممكن است برخی از انسانها در آزمایش جانفشا
 آزمایش مالى و تقسیم غنائم و انفال مردود گردند.

الله  رسول را ملک ، غنایمآیه می نویسند: این آیه کریمه تعدادی از مفسران در تفسیر این
اأ أنََّمَا وَاعَلمَُو  »سوره:  از همین« 41:آیه»با  حکم این گردانید و سپس صلی الله علیه وسلم

ن شَيء  شد. منسوخ« غَنِمتمُ مِّ
( آنرا )حاکمامام  که کرده معنی بخششی را به« أنفال»عباس)رض( دیگر، ابن در تفسیری
و کالا  پول میدهد؛ چون شانبر استحقاق ازجنگجویان، افزون بعضی به غنایم بعد ازتقسیم

 از فقها نیز شتافته بسیاری فهم به معنی . همیننند آن( یا ما)سلب شده کشته شخص و سلاح
 است عبارت أنفال که است )رح( اینو مالک ، أبو حنیفه)رح(شافعیمذهب  ، چنانچهاست



بخشد می از لشکریان خاص کسانی به خُمس بنابر اجِتهاد خود ازحساب امام که از: أموالی
 ترجیح بر دیگران دیگری ، یا دلیلشانشجاعت را بر اساس کریاناز لشبرخی آن و به

 صاحبان سهم دیگر که از چهار قسمت میشود، نه ( پرداختهاز )خمس ، انفالمیدهد. بنابر این
 .است غنیمت

 :1اسباب نزول آیه
پیغمبر  روایت کرده اند: ابو داود، نسائی، ابن حبان و حاکم از ابن عباس)رض( -489

خطاب به مسلمین گفت: کسی که جنگجویی از سپاه دشمن را بکشد  صلی الله علیه وسلم
مکافات او چنین وچنان است، وکسیکه یک نفر از آنان را اسیر کند سزاوار چنین و چنان 

جویان جوان ها ثبات وپایداری کردند و جنگمکافات هاست. پس سال خوردگان زیر بیرق
پیکار و گردآوری غنایم کوشیدند. سپس پیران خطاب به جوانان گفتند:  به میدان جنگ به و

سهم ما را هم از غنایم بدهید، چون ما یار و یاور و همکار شما بودیم و اگر با فشار زیاد 
آوردید. مسأله را در حضور رسول الله مطرح کردند. شدید به ما پناه می دشمن مواجه می

ِ »وضوع آیه مبارکه خدای بزرگ در این باره این م ألَوُنکََ عَنِ الْنَفَالِ قلُِ الْنَفَالُ لِِلّ یَسأ
سُولِ  ، 217« تفسیر»، نسائی در2739-2737را نازل کرد.)حسن است، ابو داود  «وَالرَّ

، طبری 5093، ابن حبان 327و  326و 132و 2/131، حاکم14/356ابن ابوشیبه 
رده اند. حاکم این را صحیح گفته روایت ک 315و  291/  6، بیهقی 15664 - 15662

 و ذهبی هم با او موافق است.(.
از سعد بن ابی وقاص روایت کرده اند که گفت: برادرم عمیر در جنگ بدر کشته شد و به 
انتقام او سعید بن عاص را کشتم و شمشیر او را برگرفتم و از آن خوشم آمد، آن را به نزد 

و عرض کردم: الله متعال با کشتن مشرکان دل مرا آوردم  رسول الله صلی الله علیه وسلم
این شمشیر را به من بخش. آن حضرت صلی الله علیه ( یعنی دلم یخ شد)یخ گردانیده است، 

وسلم فرمود: این شمشیر نه از آن من و نه مالي توست، آن را در میان اموال به غنیمت 
کشته شده و هم آنچه را با کشتن گرفته شده بینداز. من با خود فکر میکردم که هم برادرم 

مشرکان به دست آورده ام، از من گرفته اند. هنوز از آنجا دور نشده بودم که رسول الله 
در حالی به نزد من آمد که سوره انفال نازل شده بود و فرمود: ای  صلی الله علیه وسلم

ست و اکنون مال سعد، از من خواستی که شمشیر را به تو بدهم و من گفتم که از آن من نی
، ابن ابوشیبه 185و 1/180خودم شده است، برو و آن را بردار. )صحیح است، احمد 

از دو طریق از  468« اسباب نزول»، واحدی در 2689، سعید بن منصور 12/370
 409« کشاف»های هردو اسناد ثقه هستند. به سعد بن وقاص روایت کرده اند. راوی

 مراجعه فرماید.(.
پرسیدند چهار  ن جریر از مجاهد روایت کرده است: مسلمانان از رسول اللهک: اب -492

شود، پس بخش پنجم آن چه میشود. در این باره آیه  پنجم غنایم در بین مسلمانان تقسیم می
 روایت کرده است. 15661و  15660مرسل است، طبری  .فوق نازل شد

 خوانند گان گرامی!
 در باره موضوعاتی از قبیلی: تقسیم غنایم، همچنان سوره (4الی  1) متبرکه  در آیات

 برخی از صفات مؤمنان را مورد بحث قرار داده است.
ُ وَجِلتَْ قلُوُبهُُمْ وَإذَِا تلُِيتَْ عَلَيْهِمْ آياَتهُُ زَادَتهُْمْ  إيِمَاناً إِنهمَا الْمُؤْمِنوُنَ الهذِينَ إذَِا ذكُِرَ اللَّه

 ﴾۲لوُنَ﴿وَعَلىَ رَب ِهِمْ يتَوََكه 
هایشان هراسان گردد، و گاه نام الله )نزد آنها( یاد شود، دلمؤمنان تنها كساني هستند كه هر

شان افزون گردد وتنها بر پروردگار چون هنگامی که آیات الله بر آنها تلاوت شود، ایمان 
 (۲کنند. )شان توکل می



 تفسیر :
مِنوُنَ الََّذِینَ إِذا ذکُِ » ُ وَجِلَتأ قلُوُبهُُمأ إنَِّمَا الَأمُؤأ شان هایاند که قلبمؤمنان کامل کسانی« رَ اَللّّ

برده میشود، قلبشان به لرزه در  وقتى نام پروردگارش ،شان میترسدهنگام ذکر مولای 
هراسناک شد و لبریز «: وَجِلَتأ »افتد. مي آید و در برابر عظمت خدا قلبشان به طپش مى

 از خوف گردید.
 صفت این»میفرماید:  (127و محمد اسماعیل بن عبدالرحمن کوفی )متوفی اب«)سدی»مفسر

را  گناهی قصد ارتکاب خواهد ظلمی بنماید، یا چونمی چون که استکسی  از اوصاف
 عظمت میلرزد و احساس قلبش هنگام ! در اینمیشود: از الله متعال بترس گفته ویمیکند، به
دست بر  ظلم وگناه از آن داده را تکان و نهادش ، وجدانتعالی باری و جلال وعزت
 «. میدارد.

وَجِلَتأ »در این آیه مبارکه در می یابیم که یاد آلله متعال دلهاى مؤمنان را مضطرب میكند، 
مَئِنُّ الأقلُوُبُ »ولى در جاى دیگر میفرماید: « قلُوُبهُُمأ  ِ تطَأ رِ اللَّّ ، با یاد .«28رعد، »« ألَا بِذِكأ

دلها آرام میگیرد. باید گفت که این دو آیه با هم منافاتى ندارد، زیرا در یك جا ترس از  الله
 .است. و در جاى دیگر اطمینان داشتن به الله متعال عظمت الله متعال مطرح

د لرزاند وبا یایاد قهر وعقاب الهى دل مؤمن را مى و ما نباید از این واقعیت انکار کنیم که:
لطف و مهر الهى، قلب مؤمن آرام میگیرد، همچون كودكى كه از والدین خود، هم میترسد 

 وهم به آنان محبت می ورزد.
« ً شود تصدیق  و هنگامى که آیات قرآن برآنان تلاوت«: وَإِذا تلُِیَتأ عَلیَأهِمأ آیاتهُُ زادَتأهُمأ إِیمانا

 یابد. و یقین آنها به خدا افزایش مى 
تفاوت باشد، باید با شنیدن نداى اذان و آیات الهى بى میتوانیم: آنعده از اشخاصیکه بناءً گفته

 در كمال ایمان خود شك كند.
 بر پروردگار خود توکل» هستندکه کسانی همان کامل مؤمنان«و»« 2وَعَلى رَبِّهِمأ یَتوََکَّلوُنَ »

 .بر غیر وی نه «ميکنند
رو،  ، از همینکار به ذات پروردگار است و سپردن ویضبر الله متعال: بمعنی تف توکل

 «.است ایمانبرالله متعال، همه  توکل»است: جبیر)رض(گفتهسعیدبن 
هنگام ذکر او دارد و اینکه ایمان کم و زیاد می شود  این آیه دلالت بر خوف از الله متعال

 یرومندی است.و اینکه توکل از جملۀ بزرگترین اعمال و میوۀ آن عزّت و ن
در البحر آمده است: خداوند در سه مقام وبا استفاده از اسم موصول از مؤمنین واقعى خبر 
داده است، سه مقام بس بزرگ یعنى: مقام بیم و خوف، مقام افزایش ایمان، و مقام توکل و 

  .(.۴/۴۵۷البحر )تکیه بر رحمان. 
ا رَزَقْنَ  لَاةَ وَمِمه  ﴾۳اهُمْ ينُْفِقوُنَ﴿الهذِينَ يقُِيمُونَ الصه

 (۳کسانی که نماز را بر پا می دارند، و از آنچه به آنان روزی داده ایم، انفاق میکنند.)
 تفسیر :

ترین وجه آن و اند که نماز را بر کاملاین مؤمنان صادق کسانی«: الََّذِینَ یقُِیمُونَ الَصَّلاةَ »
 مایند.ندر اوقات مخصوص توأم با خشوع ورعایت آداب ادا می

و زکات اموال خود را به مستحقان آن میدهند و زیادۀ («: 3)وَ مِمّا رَزَقأناهُمأ ینُأفِقوُنَ »
تعالی به آنها داده صدقه میدهند و به این ترتیب آنها هم زکات روح را روزیی را که خدای

 کنند و هم زکات مال را.که عبادت از نماز است ادا می
خشیت پیدا كند،  ى ایمان كامل آن است كه دل مؤمن با یاد اللههواقعیت امر اینست که نشان

ً »، باتلاوت و یادآورى آیات الهى، بر ایمانش افزوده شود، «وَجِلَتأ قلُوُبهُُمأ » « زادَتأهُمأ إِیمانا
و به دیگران نیز كمك « یقُِیمُونَ »نماز را به پا دارد، « یَتوََكَّلوُنَ »و توكّل بر الله كرده، 

 «.ینُأفِقوُنَ ». میرساند



 ، اطاعتالبینذات، اِصلاح )تقوی وصف پنج ، گردآورندهفوق دردو آیه که میکنیم ملاحظه
خیر را در  انواع ، تماموصفپنج  و همین ( استو توکل الهی ، خشیتو رسول أوامر الله
 گیرد.بر می 

رسید که ای شیخ! آیا تو مؤمن میگویند شخصی از حضرت حسن بصری رحمة الله علیه پ
هستی، وی گفت: ای برادر! ایمان بر دو قسم است: اگر منظور سؤالت این است که من به 

و جنت و دوزخ و قیامت وحساب ایمان دارم، پس جواب تو این  ءالله و فرشتگان او و أنبیا
آن  ام. و اگر هدف و مقصود سؤالت این است که آیا من است که بدون شک من مؤمن

مؤمن کاملی هستم که ذکرش در آیات سوره أنفال آمده، پس من نمیدانم که آیا من در آن 
اندکه قبلاً ذکرشان به میان أنفال همین آیات داخل هستم یا خیر؟!لذا مراد ازآیات سوره 

 رفت.
 ﴾۴وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴿أوُلَئكَِ هُمُ الْمُؤْمِنوُنَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَب ِهِمْ وَمَغْفِرَةٌ 

اینان، مؤمنان واقعی و حقیقی هستند، برای آنان درجاتی پیاپی )عالی( نزد پروردگارشان 
 (۴است، و)همچنین( آمرزش، وروزي بینقص وعیب )در بهشت( است.)

 تفسیر :
مِنوُنَ حَقًّا» ال اند، واعماند که درایمان خود صادقاین مؤمنان کسانی«: أوُلئکَِ هُمُ الَأمُؤأ

اند که به حقیقت رسیده و بهترین راه را لازم خویش رابه نیکوئی انجام میدهند. اینها کسانی
بلی ایمان آنگاه كامل است كه همراه با خوف الهى، توكّل، نماز وانفاق باشد. باید  اند.گرفته

 .ایمان صرف به ادای شعار نیست، بلکه به عمل است :گفت که
( درجات عالیه، 1برای مؤمنین کامل سه چیز وعده فرمود: ) که در آیه مبارکه در می یابیم

 رزق عمده.( ۳مغفرت و )( ۲)
در تفسیر بحر محیط هم آمده است که صفات مؤمنین سه گونه اند. اول، آن که متعلق به 

و توكل على الله. دوم، آن که متعلق به اعمال  قلب و باطن باشد، مانند: ایمان و خوف الله
وغیره. و سوم، متعلق به مال و رزق انسان باشد،  چون نماز، حج و عمره جسمانی باشد

 مانند: انفاق فی سبیل الله. 
 نعام وعده داده شده است.اِ بنابر این در قبال این سه نوع صفات عالی، سه نوع 

 درجات عالیه در قبال صفات قلبی و باطنی. -۱
 ان است. مانند: نماز، روزه وغیره.مغفرت در مقابل آنچه که متعلق به ظاهر بدن انس -۲
 رزق کریم در قبال انفاق در راه الله متعال. -۳

 :در این باره در حدیثی آمده است طوریکه
وتوكل وغیره که همان صفات باطنی هستند سبب تهذیب و جلای  اولا: ایمان وخوف از الله

 باطن می شوند. 
 به شمار می رود. ثانیاً: نماز برای گناهان مؤمن، بزرگترین کفاره 

ثالثاً: رزق کریم در عوض انفاق فی سبیل الله است آنچه را که او انفاق کرده است، پس در 
 قیامت بهتر و بیشتر به وی اعطا خواهد شد.

آیا  از شما پرسید که اگر کسی»مبارکه میفرماید:  هآی این ، با استناد به)رح(بو حنیفهأ ماماِ 
 «.شاءالله ان مؤمنم ! و نگویید: منهستم حقا مؤمن بلی! منمؤمنید؟ باید بگویید، 

هایی بلند و مراتب ها نزد پروردگارشان منزلتبرای این «لهَُمأ دَرَجات  عِنأدَ رَبهِِّمأ وَمَغأفِرَة  »
توأم با مغفرت گناهان است و بر آنها هیچگونه عتاب و عقابی نیست و نه هم مؤاخذه  ،عالیۀ

، در بهشت است و شرفی خیر وکرامت و مقامات ، منازلگروه این عنی: براییخواهند شد. 
دیگر  خود از بعضی صاحبان صالح و اعمال ایمانحسب  ها  بهمنزل از این بعضی که

 همانا کسانی»فرمودند:  شریف الله صلی الله علیه وسلم در حدیث رسولکه چنان برتر است
شما  بینند کهمی قراردارند، آنها را چنان علیین تر از اهلپایین( در مراتب ت)دربهش که

 «.بینیدرا می آسمان هایاز افق در افقی فرورفته ستاره



 رمز دریافت و تحصیل درجات الهى، همانا نماز و انفاق است. یك : نباید فراموش کنیم که
از درجات الهى : ولى به تاسف باید گفت که كوشیم، عمر، براى گرفتن درجه دنیوى مى

 .غافل میباشیم
 .یابدچون ایمان مردم قابل كم و زیاد شدن است، درجات الهى هم افزایش یا كاهش مى

ق  کَرِیم )»  همراه با اکرام و تعظیم دارند.منّت، وسیع و خالص بى و روزى دایمى (« 4وَرِزأ
 انصاری)رض( به مالکبن  روز ها حارث دریکی از که است آمده شریف در حدیث

 أصبحت كیف»فرمودند:  وی به شد، ایشان الله صلی الله علیه وسلم مشرف محضر رسول
ً حقاً. قال: ؟ قال: أصبحتیا حارث ، فما حقیة ء حقیقتهشي لكل ، فإنانظر ما تقول مومنا
 عرش أنظر إلى ، وكأنينهاري وأظمأت لیلي الدنیا فأسهرت عن نفسي ؟ فقال: عزفتإیمانك
النار یتضاغون  أنظر إلى أهل فیها، وكأني أنظر إلى أهل الجنة یتزاورون بارزاً، وكأنيربي 

 حالی و در چه است چگونه ! حالتحارث ای «.ثلاثا  فألزم ! عرفتفیها. فقال: یا حارث
الله فرمودند: بنگر  ! رسولامگردیده راستین مؤمن که لحا گفت: در این ؟ حارثقرار داری

 ایمان حقیقت بگو که من ، بهاست حقیقتی هر چیزی ! زیرا برایحارث ای گوییمی چه که
را  و روزم دار بوده را زنده لذا شبم امرا از دنیا باز داشته گفت: نفسم ؟ حارثتو چیست

بارز و  در برابرم که نگرممی چنان پروردگارم عرشسوی  به و گویی دارم می تشنه
 به و گویی نگرمدیدار میکنند می  با هم درحالیکه بهشت اهلسوی  به و گویی آشکار است

 فریاد و گریه را به شانمیزنند و صدای  دیگر بانگیک  به که نگرممی  دوزخاهل  سوی
 مستلزمات )به پس ! شناختیحارث فرمودند: ای الله صلی الله علیه وسلم میکنند. رسول بلند
 «.بار تکرار کردند را سه سخن ! و اینشناخت( پایبند باش این

 ! خوانند گان گرامی
با  در باره موضوعی ناخشنودی برخی از مؤمنان در جنگ (8الی  5)در آیات متبرکه 
 حث بعمل آورده است.قریشیان در بدرب

ِ وَإنِه فرَِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ﴿  ﴾۵كَمَا أخَْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتكَِ باِلْحَق 
همانگونه که پروردگارت تو را به حق از خانه ات ) مدینه، به سوی میدان بدر( بیرون 

هت داشتند )باز راضی در حالیکه گروهی از مسلمانان )از بیرون شدن( سخت کراآورد، 
 (۵شدند(.)
 تفسیر :

رَجَکَ رَبُّکَ مِنأ بَیأتِکَ بِالأحَقِّ » همانگونه که بعضی ازمؤمنان از تقسیم غنائم در «: کَما أخَأ
ناخشنود شدند همانگونه بیرون شدن به جنگ را با تو بد بردند در حالی که « بدر»روز 

است که به یقین درست بوده و  بیرون شدنت به سوی جنگ مصلحتی است واضح و کاری
تعالی به آن اجازه داده و آن را دوست دارد و راه آن را به تو رشدی است آشکار که خدای

 برگزیده است.
ابن عطیه گفته است: این داستان، یعنى اخراج پیامبر از خانه، به داستان قبلى یعنى سوال 

قع شد، تشبیه شده است؛ یعنى وضع ى أنفال و ناخوشنودی شان از آنچه که واآنها در باره
طبرى . )ى تقسیم غنایم بسان حالت شما است که براى جنگ بیرون آمدیآنان در باره

۴/۴۶۱). 
و طبرى گفته است: یعنى همانطور که الله علیرغم نارضایتى جمعى از مؤمنان شما را به 

خیزند، له بر مى حق بیرون آورد، همانطور آنها هم بعد از روشن شدن حق با تو به مجاد
وسلم مجادله میکردند  اش با پیامبر صلىّ اّللّ علیهحقى که بعد از روشن شدن آن در باره

 (.۱۳/۲۹۳طبرى ) عبارت بود از جنگ.
بدر،  در پیروزی پردازد کهمی  حقیقت این بیان ، بهو مابعد آن آیه در این خداوند متعال

 ! از فضل. بلیهستاو و پیامبرش  نیز از آن لذا غنایم او برمیگردد فقط به ومنت فضل
 اکثرشان آورد، در حالیکه بیرون مشرکان جنگ به را از مدینه مؤمنان او بود که پایانبی 

 کفار کشانید، در حالیکه با سپاه جنگ میدان را به داشتند و باز آنان أمر کراهت از این



با امداد  بر ایشان وی و منت ، فضلگونهرا نداشتند، همین رویارویی قصد این اکثرشان
آنها  بیان به سوره این که دیگری هایاز احسان تا غیراین فرشتگان وسیله به رساندنشان

 پردازد.می
مِنِینَ لکَارِهُونَ » به جهاد را نظر به : در حالیکه برخی بیرون شدن «5وَ إِنَّ فَرِیقاً مِنَ الَأمُؤأ

 شمردند.پسندیدند و پیروزی را بعید می ها و کمبود ابزار جنگی نمیکمی آمادگی
 :«کما أخرجک»

از مدینه براى جنگ بدر، به فرمان پروردگار باعظمت  خروج پیامبر صلى الله علیه وسلم
 و به تدبیر ایشان بود.

بعد از »معرکه بدر مینویسد:  دمفسر کبیر جهان اسلام شیخ ابن کثیر طی روایتی درمور
 قریش تجارتی با کاروان الله صلی الله علیه وسلم خبر رسید که: أبو سفیان رسولبه اینکه 
، آنهاست باأموال قریش قافله فرمودند: این شان أصحاب به ، خطاباست مکهعازم  از شام

 ، برخیشما گرداند. پس را بهره خود آن ضلازف منان آیید، شاید خدای بیرون آن سوی به
 دیگر، سنگینیافتادند، اما برخی  راه برخاستند و با پیامبر صلی الله علیه وسلم به ازمردم

بودند  خواستهکار داوطلب  این الله صلی الله علیه وسلم برای رسول نمودند و نرفتند چراکه
 با قریش نبودند که اندیشه در این دیگر، أصحاب وینبود. از س اجباری رفتن وبیرون
 خواهد آمد. در میان جنگی
أخبار  و جویای نگراندل مسلمانان حجاز رسید، از بیم نزدیک وقتی ، أبوسفیانطرف از آن

 مکه پیامی بهدرنگ  شد، بی آگاه خویش قصد کاروان به ایشان از حرکت بود و چون
 سوی به چابک خویش ساز و برگ با همه لذا آنان برانگیخت جنگ را به تاد و قریشفرس
قصد  به شانالله صلی الله علیه وسلم با اصحاب ، رسولمیان کردند. در این حرکت مدینه
 آگاه قریش از خبر حرکت« ذفران» نامبه  در جایی بودند که در حرکت ابوسفیان قافله

از مهاجر و انصار  پرداختند، اصحابمشورت  به خویش با اصحاب شدند، در اینجا بود که
 که ایداد، غزوه بدر روی غزوه بود که اند. همانآماده جنگ به کردند که صدا اعلامیک 
 کرد. مرور خواهیم سوره را در این آن وقایع اهم

 : 5اسباب نزول آیه 
ابن ابو حاتم و ابن مردویه از ابو ایوب انصاری روایت کرده اند: در مدینه ک:  -493

گفت: به من خبر داده اند که کاروان ابوسفیان  بودیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم
این کاروان را باهمه امکاناتش  نزدیک است، شما دراین باره چه فکر میکنید، امید است الله

پس از مدینه خارج شدیم ویک یا دو روز راه پیموده بودیم که دردسترس ما قرار دهد. 
ها ]سپاه قریش که از مکه آمده است[ چه فکر میکنید، گفتیم: ای پیامبر فرمود: در باره این

گرفتن اموال رسول الله! ما تاب و توان جنگ با قریش را نداریم و تنها برای به غنیمت
گفت: ای مردم ]ازجنگ روگردان نشوید و[ )ن اسود کاروان از مدینه بیرون شدیم. مقداد ب

خودت همراه »«. فاذهب انت وربک فقاتلا»چنین حرفی بر زبان نیاورید: )مثل قوم موسی 
ماهمراه شما و درکنار « کن، اما ما اینجا مینشینیم با پروردگارت برو وبا دشمنانت جنگ

یدن این سخن مقداد، درخشید. ی رسول الله با شنبرق شادی از چهره، شما خواهیم جنگید
رَجَکَ رَبُّکَ مِن بَیأتکَِ بِالأحَقِّ »همان بود که آیه:  (.7/287بخاری کتاب المغازی )) کَمَا أخَأ

مِنِینَ لکََارِهُونَ ) نَ الأمُؤأ روایت کرده است اسناد  4056طبری ) نازل شد. ،«(5وَإِنَّ فرَِیقاً مِّ
این  9950« مجمع الزوائد»ین وصف هیثمی در آن ضعیف است به خاطر ابن لهیعه، با ا

 .داند.(را حسن می 
ِ بعَْدَمَا تبََيهنَ كَأنَهمَا يسَُاقوُنَ إلِىَ الْمَوْتِ وَهُمْ ينَْظُرُونَ﴿  ﴾۶يجَُادِلوُنكََ فيِ الْحَق 

كردند )و آنچنان( دانستند این فرمان الله است باز با تو مجادله ميبا اینكه مي )آن مؤمنان(
شوند و )آن مي  رس و وحشت آنها را فرا گرفته بود كه( گوئي به سوي مرگ سوق دادهت

 (۶نگرند.)را با چشم خود( مي
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 مراد بیرون رفتن برای جنگیدن در بدر است. «: الأحَقِّ »



 شوند.رانده می «: یسَاقوُنَ »
 تفسیر :

ها سالم ها و انگیزهاگر روحیهّ :با یاد داشته باشید که :«تبََیَّنَ  یجُادِلوُنکََ فیِ الَأحَقِّ بَعأدَ ما»
چنان سقوط میكند  ،نباشد، دانستن حقّ به تنهایى كارساز نیست. دربرخی از اوقات انسانها

كه با درنظرداشت شناخت حقّ، باز هم دست به مخالفت میزند. طوریکه در آیه مبارکه 
 مجادله «میكردند گردید مجادله روشن بعد از آنكهحق  هبا تو دربار»اى محمد!  :میفرماید
حضرت صلی الله علیه  آن میشد که الله صلی الله علیه وسلم از آنجا ناشی با رسول اصحاب

از  تجارتی قافله بودند ولی برده بیرون از مدینه تجارتی قصد کاروانرا به ایشان وسلم
 برد و راه بیراهه به و مسیر معینش را از راه آن با زرنگی یانابوسفچرا که  رفت دست

 جنگ به را درحالی اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم پس گرفت را در پیش ساحلی
 برآنان جنگ ، فرمانجهت همین نداشتند، به آن برای چندانی آمادگی ایشان فراخواندند که
ً برای آگاه جنگ و گفتند: اگر قبلاً ما را از وقوعدشوار آمد   آن و مطلع میکردید، قطعا

 .کردیممی را فراهم آن و مقدمات آمادگی میگرفتیم
آشکار شد  شانبرای میکردند که مجادله بعد از آنجنگ  باتو درباره یعنی: «6 فيِ الحَقِّ »
 .دستور نمیدهی امری چهی بهمتعال  الله اذن تو جز به که
تِ وَهُمأ یَنأظُرُونَ »  میشوند و ایشان رانده سوی مرگ به گویی» :(«6)کَأنََّما یسُاقوُنَ إِلىَ الَأمَوأ

نا امید بودند  ازپیروزی رهسپار شدند که جنگ میدان به یعنی: در حالی «مینگرنددر آن 
در انتظار  پیروز شوند، بر عکس ،جنگ این در فکر آنها خطور نمیکرد که واصلاً به
 قتلگاه سوی بهاند که قرار گرفته کسی و وضع در حال گویی که طوریبودند به هم شکست
 شکی کمترین آن در وقوع بیند که می فراهم را چنان قتلش و وسایل و اسباب شده رانده
 ندارد.

را دارند که با چشمان باز و در حالیکه دار و  حال شخصی مفسر بیضاوى میفرماید: آنها
کشند؛ چون هم تعدادشان کم بود و هم طناب را مشاهده میکند او را به میدان اعدام مى

 آمادگى نداشتند.
در این بیان اشاره شده است که سبب جر و بحث آنها همانا ترس : مفسر بیضاوی میافزاید

 .(.209ى )تفسیر بیضاوى صفحهوهراس بیش ازحد آنها بوده است.
ُ إِحْدَى الطهائفِتَيَْنِ أنَههَا لَكُمْ وَتوََدُّونَ أنَه غَيْرَ ذَاتِ الشهوْكَةِ تكَُونُ لَكُمْ   وَإذِْ يَعِدُكُمُ اللَّه

ُ أنَْ يحُِقه الْحَقه بِكَلِمَاتهِِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ﴿  ﴾۷وَيرُِيدُ اللَّه
 یاز دو گروه )كاروان تجار یبه شما وعده داد كه یك را كه الله یاورید( هنگامو )به یاد بی

شما  یشما خواهد بود اما شما دوست میداشتید كه كاروان برا یقریش یا لشكر آنها( برا
میخواهد حق را با كلمات خود تقویت و ریشه كافران  الله یباشد )و بر آن پیروز شوید( ول

 (۷با لشگر قریش درگیر ساخت(.) را قطع كند )لذا شما را
 تفسیر :

دَى الَطّائِفَتیَأنِ أنََّها لکَُمأ » ُ إحِأ اى یاران محمد! به خاطر بیاورید زمانى را که : «وَإِذأ یعَِدُکُمُ اَللّّ
 و دیگری قریش تجارتی کاروان دو گروه: یکی ،داد را وعده از دو گروه یكیالله به شما 

 شانرفتن بیرون در هنگام پیامبرش به تعالی حق «شما باشد از آن که»بود  ابوجهل سپاه
 که قریش قافله بحُ ؛ یا با تصاشماست از آن فرستاد که: قطعاً پیروزی بدر وحی سویبه 

با  قصد جنگبه  از مکه که قریش برسپاه بود، یا با غلبه از شام تجارتی کالای حامل
کَةِ تکَُونُ لَکُمأ »بود،  کرده حرکت انمسلمان داشتيد  وشما دوست« وَ توََدُّونَ أنََّ غَیأرَ ذاتِ الَشَّوأ

دردسر بی ، غنیمتیقافله زیرا این «شما باشد برای»تجارتی  یعنی: قافله سلاحبی دسته که
كَةِ غَیأرَ ذَاتِ » سپاهی بود چراکه جنگو دشواری  و دور از تیرگی فاقد قوّت و «: الشَّوأ

 .از قافله بپردازد دفاع بود که بهنیرو و شکوه قدرت. بی 
مفسران وسیرت نویسان می نویسند: در ماه رمضان، سال دوم هجرى، به پیامبر صلى الله 

بوسفیان در رأس یك كاروان تجارى بسیار مهم در راه رسیدن أاطلاع دادند كه  علیه وسلم



موالى كه كفاّر مكّه أشد. آن حضرت براى تضعیف قدرت كافران و جبران بابه مدینه مى 
ى حمله به آن كاروان نفرآماده 310از مسلمانان مهاجر مصادره كرده بودند، به همراه 

بوسفیان سردسته كاروان، پس از باخبر شدن از این تصمیم، كفاّر مكّه را أتجارى شدند. 
 راهى مكّه كرد. خبردار كرد و كاروان را از بیراهه،

از آنجا كه بسیارى از مشركان مكّه در آن كاروان سهمى تجاری داشتند و همچنین بازور 
و تهدید آنان، حدود هزار نفر به سرعت بسیج شدند و به همراه بزرگان و سرشناسان مكّه 

بوجهل، براى دفاع از گروه چهل نفرى تجّار أو با ساز و برگ كامل نظامى به فرماندهى 
 كت كردند.تا به محل بدر رسیدند.حر

بوسفیان از تصرف مسلمانان نجات یافت و به أکاروان تجاراتی بدون درد وسر به زرنگی 
 سلامت به سوی مکه حرکت کرد.

وسلم به یارانش گفت: کاروان از کنار بحر از محل عبور کرده است  پیامبر صلىّ اّللّ علیه
صحاب، گفتند: یا رسول اّللّ! کاروان را بگیر و أ بو جهل در مقابل ما قرار دارد،أو حالا 

و سلم عصبانى شد، در این موقع سعد بن عباده  دشمن را رها کن، پیامبر صلىّ اّللّ علیه
خواهى انجام بده، ما پشت سرت ایستاده هستیم، و سعد برخواست و گفت: هر کارى که مى

بعوث کرده است اگر به بحر خود بن معاذ برخاست و گفت: قسم به ذاتى که تو را به حق م
به یارى و برکت خدا ما را با خود ببر،  ،را به اندازی ما خودرا به بحر با تو می اندازیم

رویم، و بر شما مى و سلم مسرور شد و به یارانش گفت: به امید الله پیامبر صلىّ اّللّ علیه
سم به خدا قتلگاه جماعت ى یکى از آن دو را به من داده است، قمژده باد! که خدا وعده

 با کمى تصرف.(. 209ى بیضاوى صفحه)بینم.را با چشمان خود مى( )دشمن
ُ أنَأ یحُِقَّ الَأحَقَّ بِکَلِماتِهِ »  را به حق دين که خواستخداوند میکه آن حال :«وَ یرُِیدُ اَللّّ

 و کشتن قریش مسلح ندانتا د بر سپاه تانبا پیروز ساختن کند، ثابت خويش هایفرمان
 شود.  نمایان اسلام نیرومندی که هدف، با این از آنان بسیاری و اسیر گرفتن آن سران

پیروزى، همیشه تنها وتنها با تعداد نفرات وکمیت عدد افراد و تجهیزات جنگى وابسطه 
 ى پروردگار با عظمت است. عامل عمده، اراده بلکه ،نمیشود

ُ یرُِیدُ »  غالب بر عوامل طبیعى است. ،اراده الله متعال ،بلی :« اللَّّ
 کند.کنوآنانرا ریشه  را از بين ببرد، تابنياد کافران وميخواست:«7وَیَقأطَعَ دابرَِ الَأکافرِِینَ »

 را برباطل به پیروزی برساند.وبدین ترتیب پیروزى نهایى، باعزّت حقّ 
ارزش نافع دنیوى زودگذر و سلامت حال و کارهاى بىدر البحر آمده است: یعنى شما به م

تحقق امور والا و با ارزش و احقاق و اعتلاى حق  تمایل دارید، در صورتى که الله متعال
و نایل آمدن شمابه خیر دو جهانى را مدّ نظر دارد، و تفاوت این دو هدف بسى زیاد است. 

و شما را پیروز  آنان را اشکار از این رو براى شما جنگ را برگزید و شکست و زبونى
 .(.۴/۴۶۴البحر ) و آنها را شکست و خوار و ذلیل نمود و شما را قدرتمند و عزیز گردانید.

بلی! پروردگار باعظمت اراده کرد که مسلمانان ملتی نیرومند و باشکوه و مقتدر گردند و 
آماده نشده بودند و  این توان را با نیروی دشمنان کینه توز بیازمایند؛ هرچند برای جنگ

میداند، آنان از آن بی خبر  ساز و برگ و زاد و توشه ی مناسب نداشتند؛ زیرا آنچه که الله
پیروزی به نیروی پروردگار توانا بستگی دارد، آن نیرویی که ( 216: بودند. )بقره آیه

 تمام هستی در برابرش ناتوان و فروتن است.
مسلمانان می شد، در تاریخ جز داستان غنیمت چیزی اگر کاروان تجارتی ابوسفیان، نصیب 

بدر همراه  باقی نمی ماند که برکاروانی تاخته واموالشان رابه غنیمت گرفته اند؛ اما معرکه
ریخ ثبت گشته و أوراق زرین تأیمان راستین و شجاعت و دلاوری در اِ ی راسخ و عقیده

ان جدایی حق و باطل از هم، آنرا به خود اختصاص داده است. داستان پیروزی، داست
داستان پیروزی عده ای معدود؛ اما با ایمان، در برابر عده ای بسیار و بی باور، دلها را 

 به خود جلب کرده است.
 



 ﴾۸لِيحُِقه الْحَقه وَيبُْطِلَ الْباَطِلَ وَلوَْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴿
 هر چند باطل )کفر( را نابود سازد، و ]و پابرجا و استوار نماید[ تا )دین( حق را ثابت کند 

 (۸مجرمان خوش نداشته باشند.)
 تفسیر :

رِمُونَ » خواستند با لشکر مراد افراد کفرپیشه است، نه مؤمنانی که نمی «: وَلوَأ كَرِهَ الأمُجأ
 دارند.بطال باطل را دوست نمی اِ حق و  قِ حقااِ قریش درگیر شوند. چرا که کافران 

پیامبر اسلام محمد صلى الله علیه وسلم و مسلمانان دلدارى میدهد كه  به ،مبارکهه یاین آ
« لِیحُِقَّ الَأحَقَّ وَیبُأطِلَ الَأباطِلَ »سرأنجام حقّ پیروز و باطل نابود میشود. طوریکه میفرماید: 

تا دین، بندگان، اولیا ودوستان خود را و همچنان رسالت پیامبرش را نصرت دهد وکفر 
هاى الهى به خاطر منافع شخصى و دهد وخوار و ذلیل نماید، وعده وپیروانش راشکست

مادّى افراد واشخاص نیست، بلكه براى تحققّ حقّ و محو باطل است، و در این هیچ جای 
رِمُونَ »شکی نیست که: حقّ، ماندنى وپابرجاست، و باطل، فانى ورفتنى است  وَلوَأ کَرِهَ الَأمُجأ

(8:») 
دت کنندگان طاغوت بد برند وناخشنود باشند؛ یعنى از پیروزى اگر چه اهل شرک و عبا

اسلام وابطال شرک ناراضى باشند. ما نباید خوف وترسى از عصبانیتّ و ناخوشایندى 
ى خود را محققّ خواهد اراده دشمن كافر ومجرمان داشته باشیم، مطمین هستیم که الله متعال

 ساخت.
 ! خواننده محترم

موضوعاتی  (14الی  9)از حق و باطل بمیان آمد اینک در آیات متبرکه در آیات قبلی بیانی 
بدر، خواب  ی معرکهی فرشتگان در صحنهاز قبیلی کمک رسانی به مسلمانان به وسیله

 سبک، و نعمت باریدن باران در جنگ بدر، و پیروزی مسلمانان به بحث گرفته شده است. 
كُمْ بأِلَْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ﴿إذِْ تسَْتغَِيثوُنَ رَبهكُمْ فاَسْتجََ   ﴾۹ابَ لَكُمْ أنَ يِ مُمِدُّ

)و یاری خواستید، پس دعای شما را قبول کرد )بیاد آورید( هنگامی که از پروردگارتان 
 (۹یاری می کنم.) ،آیندفرمود:(: من شما را با یک هزار از فرشتگان، که پیاپی فرود می

 تفسیر :
تغَِ » و هنگامی را به خاطر بیاورید که از الله خود التماس میکردید و به «: یثوُنَ رَبَّکُمأ إِذأ تسَأ

 تان یاری دهد.اصرار میخواستید تا شما را بر دشمن
ها و امدادهاى الهى را در روزهاى فحوای آیه مبارکه به ما می آموزاند که: نباید نعمت

ى شكر و شجاعت را در هى، روحیهّهاى الیاد نعمت سخت و دشوار فراموش كنیم، زیرا
 برد.انسان بالا مى

تواند آنرا نصیب بندگان مصلح در این هیچ جای شکی نیست که الله متعال، بدون دعا هم مى
 ولى دعا، یكى از راههاى تربیت الهى است. ،خویش بگرداند

تجَابَ لکَُمأ أنَِّی مُمِدُّکُمأ بِألَأفٍ مِنَ الَأمَلائِکَةِ مُرأ » این بود که اوتعالی شما را با («: 9دِفیِنَ)فَاسأ
هزار مَلکَ که از آسمان فرود آمدند یاری رسانید و این ملائکه درکنار شما بامشرکان یک
 شدند.هایی محکم و به هم بسته نازل میدرپی و در صفجنگیدند وپی می
نى نزول ، به معناى ردیف و پشت سر هم قرار گرفتن است، یع«ارداف»از «: مُردف»

عمران، از سه هزار ى آلسوره124ى دار است. درآیهفرشتگان امدادگر پیاپى وادامه
ى ى بعد، سخن از پنج هزار فرشتهو در آیه« بِثلَاثةَِ آلافٍ » ى یارى كننده یاد شدهفرشته

ها شاید به میزان مقاومت آنان بوده است. یعنى هرچه مقاومت نشاندار است. این اختلاف رقم
یعنى « مردفین»مسلمانان بیشتر میشد، اِمداد غیبى خداوند متعال نیزبیشتر میشد. بنابراین 

 این هزار فرشته، فرشتگان دیگرى را در پى دارند.
 مفسران در تفاسیر خویش نگاشته اند: در خبر است که جبرئیل علیهم السلام با پانصد نفر 



 جناح چپ وارد کارزار شدند وجز در جناح راست سپاه و میکائیل با پانصد نفر در 
ها، فرشته به ى بدر شرکت فرشتگان درجنگ ثابت نشده است، اما در دیگر غزوهدرغزوه

ى صاوى بر جلالین حاشیه)جنگیدند. شدند، اما نمى عنوان تکثیر عدد مسلمانان نازل مى
۲/۱۱۸.). 

 :9نزول آیه  شأن
است: رسول الله صلی الله علیه  روایت کرده ک: ترمذی از عمر بن خطاب)رض( -495
]روز بدر[ انبوه سپاه مشرکان را که تعدادشان به هزار جنگجو میرسید وقلت یاران   وسلم

مجاهد زیادتر بود مشاهده کرد ورو به قبله ایستاد  310خود را که تعدادشان اندکی از 
، ما وعدتني آتني اللهم»دعا برداشت وبا پروردگار خویش به راز ونیاز پرداخت: ودست به

 را که بار الها! آنچه». «الْرضلا تعبد في  الإسلامأهل  من العصابةهذه  تهلك إن اللهم
، گردانیرا هلاک  اسلام از اهل گروه ! بار الها! اگر اینگردان ، محققایداده وعده منبه

به قبله دست به دعا آنقدر به خلاصه رو . «قرار نمیگیری مورد پرستش دیگر در زمین
درگاه پروردگارش راز و نیاز و فریاد و زاری کرد تا ردای مبارک از دوشش افتاد. 

به خدمت پیامبر صلی الله )ابوبکر صدیق  روی لباسهای دیگر میپوشند( لباس که )رادی:
ر آمد و ردا را گرفت و بر شانه مبارک ایشان افگند، پس دست در گردن سرو علیه وسلم

که کائنات انداخت و گفت: ای محبوب رب العالمین، همینقدر دعا ونیایش وتضرع وخواهش
هایی که به درگاه پروردگارت کردی کافی است، یقیناً الله متعال چاره ساز به همه وعدهبه

تجََابَ »تو داده وفا خواهد کرد. به این سبب خدای بزرگ آیه:  تغَِیثوُنَ رَبَّکُمأ فَاسأ لکَُمأ  إِذأ تسَأ
دِفیِنَ  نَ الأمَلآئکَِةِ مُرأ بخاطر بیاورید زماني را )كه از شدت ناراحتي در  «:أنَیِّ مُمِدُّکُم بِألَأفٍ مِّ

من شما « و گفت»میان بدر( از پروردگارتان كمك میخواستید و او خواسته شما را پذیرفت 
زل کرد. الله متعال را به یكهزار فرشتگان كه پشت سرهم فرود مي آید یاري میكنم. را نا

، بیهقی 4793، ابن حبان 1763مسلمانان را با فرشتگان کمک نمود. )صحیح است، مسلم 
روایت کرده  15747و طبری  3081، ترمذی 52و  51/  3« دلائل»و در  321/  6

 اند.(.
ی کمکی، طلیعه و مقدمة الجیش بود. در پی آنان قابل یادآوری است که: یک هزار فرشته

، سپس میفرماید: (124: ن فرود آمدند که به سه هزار فرشته رسیدند، )آل عمران/آیهفرشتگا
. (125اگر بردبار و پرهیزگار باشند، تعدادشان به پنج هزار فرشته میرسد. )آل عمران آیه: 

ی فرشتگان بود و نه مردان رزم آرای باز با این تفصیل پیروزی مسلمانان، نه، به وسیله
 کسب کردند؛ بلکه از سوی خدای متعال بود و بس. رزمجو پیروزی را

باید گفت: در این باره اختلاف  اگر بپرسند: درجنگ بدر فرشتگان نیز جنگیدند؟ درجواب
در رأس پنجاه هزار فرشته که در  نظر وجود دارد؛ برخی گفته اند که جبرئیل علیه السلام

ره قرار داشتند، از آسمان فرود میمنه قرار داشتند و پنجاه هزار فرشته دیگر که در میس
آمد و أبوبکر و میکاییل در صف گروه نخست وعلی در صف گروه دوم قرار گرفت و 
همه فرشتگان در هیئت مردان ظاهر شدند و جامه های سپید پوشیده بودند وعمامه ای سپید 

 علیه بر سر داشتند که دنباله اش را بر شانه افکنده بودند و در رکاب رسول الله صلی الله
وسلم و مؤمنان جنگیدند. برخی هم گفته اند در جنگ بدر جنگیدند، اما در جنگ احزاب و 

 حنین نجنگیدند.
آید که آن را روایت کرده اند که أبو جهل به ابن مسعود)رض( گفت: این صدا از کجا می

ابو می شنویم و کسی را نمی بینیم؟ در جواب به او گفت: این صداها از فرشتگان است. 
 جهل گفت: آنان برما پیروز شدند نه شما!

چنین روایت کرده اند که یکی ازمسلمانان درحالیکه شتابان یکی از مشرکان را دنبال می 
کرد، ناگهان از بالای سر او صدای تازیانه ای را شنید و در آن مشرک بازنگریست و دید 

 که نقش زمین شده و چهره اش دو نیم شده است.



نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و عرض کرد: راست میگویی، اینها  آن انصاری به
 امداد آسمانی هستند.

از ابی داود مازنی روایت کرده اند که گفت: در جنگ بدر یکی از مشرکان را دنبال کردم 
 تا او را بزنم و پیش از آن که شمشیر من به او برسد، سرش پیش پای من بر زمین افتاد. 

 ملائکه در جنگ بدر:اشتراک 
رًا قَالَ: جَاءَ جِبأرِیلُ  -1604 ُ عَنأهُ وَكَانَ مِمّنأ شَهِدَ بَدأ رَقيِِّ، رَضِيَ اللَّّ عَنأ رِفَاعَةَ بأنِ رَافِعٍ الزُّ

، قَالَ: مِنأ أفَأضَ  رٍ فیِكُمأ لَ بَدأ لِمِینَ أوَأ إِلىَ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلیَأهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا تعَدُُّونَ أهَأ لِ المُسأ
رًا مِنَ المَلاَئِكَةِ  وَهَا، قَالَ: وَكَذَلِكَ مَنأ شَهِدَ بَدأ  [. 3992]رواه البخاری: « كَلِمَةً نَحأ

از رِفاعه بن رافع زُرَقیس که خودش در جنگ بدر اشتراک نموده بود روایت  -1604
آمد و گفت: شما اهل بدر  لماست که گفت: جبرئیل علیه السلام نزد پیامبر صلی الله علیه وس

 بینید؟را در بین خود چگونه می 
جبرئیل علیه السلام گفت:  -با عبارت دیگری مثل آن -« از بهترین مسلمانان»فرمودند: 

 .اند در بین ملائکه نیزهمین گونه هستند کسانیکه از ملائکه در جنگ بدر اشتراک نموده
شود ملائکه میدانیم، و از این حدیث دانسته می  )یعنی: ما نیزآنها را دربین خوداز بهترین

ها در جنگ بدر اشتراک که ملائکه در جنگ بدر اشتراک نموده بودند، و کسانیکه از آن 
 نموده بودند، به سبب این اشتراک خود، دارای فضیلت خاص گردیدند.(.

ُ عَنأهُمَا، أنََّ النَّبِيَّ  -1605 رٍ: هَذَا  عَنِ ابأنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّّ مَ بَدأ صَلَّى اللهُ عَلیَأهِ وَسَلَّمَ قَالَ یوَأ
بِ   (.3995)رواه البخاری:  «جِبأرِیلُ، آخِذ  برَِأأسِ فرََسِهِ، عَلیَأهِ أدََاةُ الحَرأ

در روز جنگ  روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم از ابن عباس)رض( -1605
 «اسپش را به دست گرفته است.اینک جبرئیل مسلح، و لجام »بدر فرمودند: 

 حقیقت ما در این»فرمود:  که است شده همچنان از حضرت عمر رضی الله عنه روایت
دیگر بعد از  اما در غزوات نداریم شکی ما بودند، هیچ در روز بدر همراه فرشتگان که

 «.داناتر است آن بدر؛ الله متعال خود به
 و مشرکان صحابه بدر از سوی در غزوه فرشتگانعینی  ز مشاهدها ، حاکیروایات همچنین

 ()تفسیر صفواة التفاسیر .هر دو  است
 بدر: هدر معرک )رض(حضرت زبير 

بدر اهمیت بسیاری را برای تمام اشخاصیکه که در این معرکه اشتراک نموده بودند  معرکه
گردید از دو نظر دارای  (داشت ولی افتخاری که در این جنگ نصیب حضرت زبیر)رض

 أهمیت بخصوصی میباشد.
های بسیار زیادی قادر سازد اولاً: اینکه برخورداری او از اسب توانست او را بر دلاوری

 زیرا موفقیت اسب در میدان جنگ به مراتب بیشتر از شتر است.
و دوم: اینکه حضرت زبیر)رض( در معرکه بدر عمامه زرد رنگی داشتند که دو شمله )د
 طرف( آن به صورت حضرت زبیر)رض( آویزان بود. رسول الله صلی الله علیه وسلم
فرمودند: همه فرشتگانی که برای کمک آنها آمده بود به قیافه حضرت زبیر وارد میدان 

إن الملائكة »گوید: رسول الله)ص( فرمودند: معرکه شده بودند. چنانچه هشام ابن عروه می
در روز بدر فرشتگان به همان قیافه زبیر وارد میدان کارزار » «نزلت على سیماء الزبیر

و این یکی از اِفتخارات حضرت زبیر)رض( است که محبوبیت او در نزد «. گردیدند
به قدری زیاد شده بود که خداوند متعال فرشتگان را بر هیئت او وارد میدان  خداوند متعال
صطفی مولانا اِدریس كاند هلوی. سیره م - 353-354/ ص  8)ابن عساكر ج . جنگ کرد
 عبدالرحمن شکوری(. ی حضرت زبیرنامه زندگی :و رساله
 یادداشت:

در مورد اینکه آیا فرشتگان در روز بدر وارد عمل شدند؟ برخی گویند: فرشتگان وارد 
ی کمک رسانی آنها موجب تقویت دلهای مؤمنان گردید، نیروی نبرد نشدند؛ بلکه مژده

دان نبرد را پر کرد و مؤمنان را ثابت قدم نگهداشت. معمولاً فرشته ای معنوی فضای می



ی نابودی تمام دنیا بر خواهد آمد. جبرئیل علیه السلام با یک پر بال به تنهایی از عهده
خویش، مداین قوم لوط را خراب کرد و سرزمین قوم صالح را با یک نعره در هم کوبید. 

 یده است. )بنقل از تفسیر فرقان(.شیخ محمد عبده، این نظر را پسند
 َ ِ إنِه اللَّه ُ إلِاه بشُْرَى وَلِتطَْمَئنِه بهِِ قلُوُبكُُمْ وَمَا النهصْرُ إِلاه مِنْ عِنْدِ اللَّه  وَمَا جَعلَهَُ اللَّه

 ﴾۱۰عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴿
نه و خداوند این )یاری و مدد( را تنها برای شادی و اطمینان قلب شما قرار داد، و گر

 (۱۰پیروزی جز از طرف خدا نیست خداوند توانا و حكیم است.)
 تفسیر :

مَئِنَّ بِهِ قلُوُبکُُمأ » ُ إِلاّ بشُأرى وَ لِتطَأ تعالی نزول ملائکه را جز به  و خدای«: وَما جَعَلَهُ اَللّّ
های شما از ترس آرام شود، به یاد عنوان بشارتی بر یاری خویش نازل نکرد و تا قلب

صحیح و در خط پیامبر صلی الله علیه وسلم باشد، عنایت باشید زمانیکه یک حرکت داشته 
 پروردگار باعظمت و برطرف شدن عوامل ترس و اضطراب حتمى است.

یعنی: مپندارید که این یاری از جانب فرشتگان بوده است، «: وما النصر إلا من عندالله»
فرشتگان یاری میرساند. با این که یاری بلکه این الله متعال است که هم به شما و هم به 

چنین  دادن با فرشتگان اسبابی است که خدا مقرر می دارد و کسی یاری می یابد که الله
 خواسته باشد.

پیروزى مؤمنان، تنها به ابتكار، طرح نقشه جنگی و نظامى، سلاح وتعداد افراد جنگجویان 
ه و خواست پروردگارباعظمت آنان و یا به خاطر فرشتگان نیست، بلكه أصل، اراد

ِ »است. رُ إلِاَّ مِنأ عِنأدِ اللَّّ چنانكه گاهى به خواست خداوند، گروه أندكى از مؤمنان «وَمَا النَّصأ
 شوند.بر گروه زیادى از دشمنان پیروز مى 

« ِ  .(.249بقره، )« كَمأ مِنأ فئِةَ قَلِیلَة غَلبََتأ فئِةًَ كَثِیرَةً بِإذِأنِ اللَّّ
رساندن به مؤمنان، بر اساس عزّت و حكمت است. امدادهاى الهى و یارى که: باید گفت 

َ عَزِیز  حَکِیم  )»طوریکه میفرماید:  غالب است و مغلوب نشدنى است.  همانا الله («10إِنَّ اَللّّ
و قهاری است که هرگز کسی نمیتواند با او بجنگد. او تعالی در کارهای خود حکمت دارد 

 گذارد. مل و حکمت متناهیی که دارد هر چیزی را به جایش میو نظر به علم شا
 کند.این آیه بین توکل و اخذ به اسباب جمع می: قابل یاد آوری است که

رَكُمْ بهِِ وَيذُْهِبَ  لُ عَلَيْكُمْ مِنَ السهمَاءِ مَاءً لِيطَُه ِ يكُمُ النُّعاَسَ أمََنةًَ مِنْهُ وَينُزَ ِ إذِْ يغُشَ ِ
 ﴾۱۱﴿ زَ الشهيْطَانِ وَلِيَرْبطَِ عَلىَ قلُوُبِكُمْ وَيثُبَ تَِ بهِِ الْأقَْدَامَ عَنْكُمْ رِجْ 

که خواب خفیف را بر شما مسلط ساخت، تا باعث امنیت  )به خاطر بیاورید( هنگامی را
وآرامش شما از جانب الله بگردد، و از آسمان آبی بر شما فرستاد تا با آن شما را پاک 

های و دل( ]وسوسه شیطان را از شما بزدایدیطان را از شما دور سازد، بگرداند و پلیدی ش
 (۱۱های شما را ثابت سازد.)شما را ثابت بگرداند، و به وسیله آن قدم

 تفسیر : 
یکُمُ الَنُّعاسَ أمََنَةً مِنأهُ » « بدر»در شب  و یاد آورید روزی را که الله سبحان و تعالی«: إِذأ یغَُشِّ

مستولی نمود تا احساس امنیت و آرامش کنید و از شما ترس و نگرانی  بر شما خواب را
 را دور کند.

 ای بر دیدگان شما افگند. بر شما چیره کرد.همچون پرده«: یغَُشِّیكُمأ »
افتد و ادراک و  مانندی که باوجود آن حواسّ از کار نمیخواب سبک وچرت «: الَنُّعاسَ »

واب، ابتداى خواب یعنی حالت چنان از استراحت یا ی خیعنی مقدمه شعور بر جای است.
 دشمن از آن سوء استفاده كرده نتواند و بر شما شبیخون بزند.  خوابی که



واقعیت أمر اینست که با اراده و امداد الهى، در برابر دشمن مسلحّ وکثیر هم مي توان 
قصر ها و بهترین  اگر الله متعال نخواهد، در بهترین آرامش داشته و آرام خوابید، ولی

 نه خوابى هست و نه آرامشى. اوضاع و احوال و محیط،
مفسران می نویسند که: این هم یکى از معجزات رسول الله صلی الله علیه وسلم بود. که در 

 شد.خواب بر تمام آنها مستولى مى  موقع بیم وترس
ارى نداشتیم، اسب سو« مقداد»حضرت على رضى الله عنه فرموده است: در روز بدر جز 

وسلم همه در خواب بودیم، پیامبر صلى الله علیه وسلم تا به  و جز پیامبر صلى الله علیه
 روایت از ابو یعلى.(.)کرد.  زیر درختى نماز میخواند و گریه مى صبح

در برخی از روایت آمده است که: پیامبر صلی الله علیه وسلم، و أبو بكر صدیق)رض( 
غول دعا بودند. در آخر، بر حضرت پیغمبرصلی الله علیه وسلم مش« عریش»تمام شب در 

«! آیدشاد باشید كه جبرئیل به مدد شما مى»خواب خفیفى طارى شد؛ چون بیدار شد، فرمود: 
برزبان مبارك جارى « سیهزم الجمع ویولوّن الدّبر»هنگامى كه از)عریش( خارج شد، 

 بود. )بنقل از تفسیر کابلی(.
ر خویش در این بابت می نویسد: این حالت در موقع شدت بیم و هراس، ابن کثیر درتفسی

کرد که یارى و پیروزى از جانب الله براى مؤمنان امنیت و آرامش و اطمینان ایجاد مى
 .(.۲/۹۰مختصر ابن کثیر ) خواهد رسید. متعال

مت باید متذکر شد که: در بسیاری از حالات، استراحت و خواب خفیف وسبك در جنگ، نع
كند و هم مجال شبخون به دشمن نمى بزرگ الهى است، كه هم خستگى را بر طرف مى 

 دهد.
 توضيح در مورد خواب سبک و آرام در بدر:

ی در تفسیر فرقان آمده است؛ این خواب سبک آرام بخش، معجزه ی پیامبر بود که همه
بک گردانید، فرود ی نبرد فراگرفت، فشار روحی و جسمی آنان را سمؤمنان را در صحنه

آمدن باران، آنان را از هرگونه پلیدی جسمانی و وسوسه های شیطانی پاک ساخت، از 
تشنگی نجات یافتند، ریگزار زیر پاهایشان، محکم شد تا در آن فرو نروند و به راحتی بر 

 و دلهایشان به پیروزی امیدوار و پایدار گردد. دشمن حمله ببرند
لُ عَلَیأکُمأ » و بر شما ابرهایی را فرستاد که آب پاک بارید و شما با «:  مِنَ الَسَّماءِ ماءً وَ ینَُزِّ

رَکُمأ بِهِ »گرفته خود را از حدث و از جنابت  ءآن وضو یعنی: . با غسل پاک نمودید «لِیطَُهِّ
 وجه و کاملترین بهترین و به کرده غسل آب آنها را از شما بزداید لذا بهپلیدی نجاست و تا

 نماز گزاردید. 
ى بدر آب نداشتند، است. در غزوه هاى الله متعالنزول باران بر شمردن یکى دیگر از نعمت

ها سیلاب جارى شد، و بعضى از خداى متعال باران را نازل کرد، به طورى که در دره
 آنها احتلام شده بودند که با آب باران غسل کردند.

بود. ابن  نگردیده مشروع در شرعیت دین مقدس اسلام تیمم ،وقت تا آن که تذکر است قابل
از  بودند لذا آب بدر فرود آمده آب بر چشمه قریشمشرکان »)رض( میفرماید: عباس

یا  جنابت ، در حالعلاوه کرد، به غلبه بر ایشان تشنگی بود پس خارج مسلمانان دسترس
 مؤمنان کرد که نازل آبی از آسمان خداوند متعال بود که انخواندند، همنماز می وضوییبی
و  خود را سیراب ، چهارپایاننموده را پر ازآب خویش ظروف آشامیدند بلکه فقط از آن نه

 «.کردند نیز غسل از جنابت
زَ الَشَّیأطانِ » رَكُمأ »پاكى ظاهرى: : «وَ یذُأهِبَ عَنأکُمأ رِجأ یذُأهِبَ عَنأكُمأ »اكى باطنى: و پ« لِیطَُهِّ

زَ الشَّیأطانِ   باشد.، هر یك به تنهایى ارزش است، امّا ارزشمندتر وجود هردو با هم مى «رِجأ
هاى ممكن است پاك شدن از وسوسه «پاك شدن ازنجاست»مراد از  مفسران می نویسند که:

ن با توجّه به محتاج و یا پاك شدن از پلیدى جسمانى جنابت باشد، به هر حال بارا شیطان
 ى این مشكلات را برطرف كرد. بودن شدید مسلمانان، همه

 اى ازریگ رسیدند. پس باران شدیدى مفسر بیضاوى میفرماید: روایت شده است: آنها به تپه



بارید و آنجا را تر نمود و پایشان در آن فرو رفت، و خوابشان برد و اکثر آنها دچار حدث 
یطان آنان را وسوسه کرد و گفت: چگونه امید پیروزى دارید در شدند. ش (جنابت)اکبر

و با جنابت به نماز بر مي خیزید  ءبى آبى بر شما حکمفرماست و شما بدون وضو حالیکه
 وگمان میبرید دوستان خدا هستید و دربین شما پیامبر قرار دارد؟ دراین موقع الله متعال

ى تفسیربیضاوى صفحه)آنها ثابت قدم گشتند.باران رانازل کرد و وسوسه را برطرف کرد و
۲۱۰). 

بطَِ عَلى قلُوُبِکُمأ » تان تقویت شود و ثابت قدم شده دچار ترس و وحشت های  و تا قلب: «وَلِیَرأ
قَأدامَ » نشوید و تا بعد از نزول باران،  و تا به سبب باران جاى قدم :(«11)وَ یثُبَِّتَ بِهِ الَْأ

ت بماند؛ یعنی پاى شما قوی و محکم گردد. و پاها در رمل یعنی تان در زمین ثاب های
 فرو نرود.  ریگ

های الهی در شبی که قرار بود فردای آن، جنگ بدر آغاز شود این بود که یکی از نعمت
باران شدیدی بارید و مسیر مسلمانان را که ماسه یعنی ریگزار بود قایم و محکم کرد و 

ه گل و لای مبدل ساخت که بدین علت هم نتوانستند به مسیر کفار را که خاک بود، ب
 مسلمانان دسترسی داشته باشند.

شد؛ چون بر روى یک تپه  امام طبرى گفته است: با آمدن باران جاى پاى آنها محکم وقوی
از ریگزار نرم با دشمن روبرو شدند و پاهایشان در ریگ فرو رفت، ولى بر اثر باران 

 .(۱۳/۴۲۱تفسیر طبرى ) رفت.پاها در آن فرو نمى ریک ها محکم شد و دیگر 
مبارکه، همان استقامت و  ههمچنان مفسران می نویسند: ممكن مراد از ثبات قدم در آی

شدن پاها در زمین باران خورده. هر دو احتمال نیز با هم ممكن پایدارى باشد، نه محكم
 است.

مَعَكُمْ فثَبَ تِوُا الهذِينَ آمَنوُا سَألُْقِي فيِ قلُوُبِ الهذِينَ إذِْ يوُحِي رَبُّكَ إلِىَ الْمَلَائِكَةِ أنَ يِ 
عْبَ فاَضْرِبوُا فوَْقَ الْأعَْناَقِ وَاضْرِبوُا مِنْهُمْ كُله بناءًنٍ﴿  ﴾۱۲كَفَرُوا الرُّ

ی فرشتگان، وحی کرد که: من با شما هستم. ]تو ای محمد![ مؤمنان پروردگارت به وسیله
دارید. من هم در دلهای بی باوران، هراس می افکنم. ]ای مؤمنان![ را به پایداری وا

 (۱۲) گردنهای آنان را بزنید و تمام سرانگشتانشان را برید.
 تشریح لغات و اصطلاحات:

عأبَ » نَاقِ »: خوف. هراس. «الرُّ قَ الْعأ های بالاتر از گردن. مراد وارد آمدن ضربه«: فوَأ
ها، و یا این ها و پنجهسرانگشتان. مراد دست«:اءًنٍ بن»کاری برسر وگردن کافران است. 

ها و پاها، و یا همه اندام بدن است. دراین صورت تسمیه کلّ به اسم جزءاست. که دست
 ()تفسیر فرقان یعنی هرگونه که ممکن شد.

 تفسیر :
هاى الله متعال را نعمت ویادآورید یکى دیگر از«: إِذأ یوُحِی رَبُّکَ إِلىَ الَأمَلائکَِةِ أنَِّی مَعَکُمأ »

دلها به دست الله متعال  ،که به ملائکۀ خود وحی کرد که من با یاری و تأیید خود با شمایم
 است، آرامش و اضطراب هم از اوست.

ى آنان را در مقابل تثبیت و روحیه «بدر»لذا مؤمنان را در میدان «: فثَبَِّتوُا الََّذِینَ آمَنوُا»
سَألُأقِی فیِ قلُوُبِ »و به آنها مژدگانی پیروزی بر اهل کفر را بدهید،  دشمنان تقویت نمایید.
عأبَ  های کافران خواهم انداخت تا را در دل و به زودی من ترس و بیم« الََّذِینَ کَفَرُوا الَرُّ

 پشت به شما نموده فرار کنند.
تگان قرار ملاحظه میداریم که: پروردگار باعظمت، تشویق به استقامت را از طریق فرش

سَألُأقِی فیِ قلُوُبِ الََّذِینَ » ولى ارعاب كافران را به خود نسبت داده است. «فثَبَتِّوُا»داده، 
عأبَ   «کَفرَُوا الَرُّ

رِبوُا مِنأهُمأ کُلَّ بناءًنٍ  ناقِ وَ اِضأ عَأ قَ الَْأ رِبوُا فوَأ (: پس شمشیرهای خود را بر 12)فَاضأ
که مراد « فوق الْعناق» ،هاشان جداکنیدشان را ازتنهای آنها بگذارید تا سرهایگردن

بخش بالای گردن است که مفاصل در آن جاست و امکان گردن زدن در آنجا وجود دارد 
و چون شمشیر در آنجا فرود آید، بند از بندشان میگسلد وسرهاشان را از تن جدا میکند. 



چرا که سر بالای گردن قرار برخی از مفسران هم گفته اند که مراد در این جا سر است، 
 گرفته است، یعنی: بریدن سر، )تفسیر کشاف(.

 اول بود. أما قول مؤمنان دیگر: متوجه قولی و به فرشتگان دستور متوجه قولی: این به
رِبوُا مِنأهُمأ کُلَّ بناءًنٍ »دارد.  رجحان و اطراف انگشتان و کف دست آنها را بزنید.  :«وَاِضأ
نند شمشیر و نیزه به کف گیرند. وبه اصطلاح توان رزم و اسلحه به دست گرفتن را تا نتوا

 گیرد.از آنان مى
ى آن این است که وقتى انگشتان جنگجو ضربت بخورد، از فایده :در التسهیل آمده است

 .(.۲/۶۲التسهیل )پذیر میشود.  جنگیدن ناتوان میشود، لذا اسیر شدن و کشتنش امکان
انگشتان است که منظور از آن به طور « البناءًن»کشاف مینویسد: مراد از  مفسر تفسیر

کلی اعضای بدن است و معنای عبارت این است که پیکار کننده را بزنید و اطراف دستها 
و پاها و سرهای آنان را ببرید. زیرا ضربه های شمشیر یا به موضعی میخورد که جای 

که جای قتل نیست و در این عبارت فرمان میدهد قتل است ویا به موضعی برخورد میکند 
 که هر کجا را که خواستید بزنید.

ها را به جاهاى حسّاس از توان رزمى خود در نبرد، بهترین وجه استفاده را ببرید و ضربه 
 وارد آورید.

 فرشتگان دستبه  مشرکاندر روز بدر، کشتگان  مردم»انس)رض( میگوید: بن  ربیع
 کشتگان شناختند و سرانگشتان میشان فراز گردنها و سرانگشتان شدنقطع  انهرا با نش

 «.است سوخته در آتش گویی بود که چنان

َ شَدِيدُ الْعِقاَبِ﴿ َ وَرَسُولهَُ فإَِنه اللَّه َ وَرَسُولهَُ وَمَنْ يشَُاققِِ اللَّه  ﴾۱۳ذَلِكَ بأِنَههُمْ شَاقُّوا اللَّه
به این سبب است که آنها از الله و رسول او مخالفت کردند، و هر کس که  این حمایت الهی

 (۱۳با الله و رسول او مخالفت کند، پس یقیناً بداند که عقوبت الله سخت است.)
 تفسیر :

َ وَ رَسُولَهُ » ى سركشى وطغیان است خشم وغضب الهى، نتیجه ،قهر «:ذلِکَ بِأنََّهُمأ شَاقُّوا اَللّّ
، طوریکه در آیه مبارکه میفرماید که: سبب قتل مشرکان این حساب نیستبى وبدون دلیل و

وعناد نموده آیاتش را منکر  است که آنها با الله متعال و پیامبرش جنگیدند و با دینش دشمنی
ى سركشى و طغیان است و بدون قهر و غضب الهى، نتیجه واقعیت امر اینست که شدند،

 حساب نمیباشد.دلیل وبى
َ شَدِیدُ الَأعِقابِ)وَمَ » َ وَرَسُولَهُ فَإنَِّ اَللّّ وهرکس باخدای یکتا ویگانه دشمنی  :«(13نأ یشُاققِِ اَللّّ

 کند و با پادشاه پادشاهان بجنگد یقیناً هلاکت، شکست و نابودی نصیبش خواهد شد که خدای
گند خوار جن میدهد وکسانی راکه با او می تعالی گرفت سختی دارد و به سرعت مجازات

 نماید. سازد و هلاک می و ذلیل می
هاى پروردگار از سنتّ، است مخالفت با الله متعال ،مخالفت با رسول الله باید گفت که:

اضح است که كافران، ، و واست كه هر كه با حقّ در افتد، نیست ونابود می شود باعظمت
 ر عذاب الیم.شوند و در آخرت گرفتا در دنیا گرفتار انتقام و هلاكت مى

 هایامت کنندگان تکذیب مجازات در روز بدر، از نوع مشرکان مجازات»کثیر میگوید: ابن
 «.بود پیشین

 ﴾۱۴ذَلِكُمْ فذَوُقوُهُ وَأنَه لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النهارِ﴿
ب این ]مجازات شما در دنیاست[، پس آن رابچشید، و ]بدانید[ برای کافران در قیامت، عذا

 (۱۴آتش است.)
 تفسیر :

و توسط ملائکه، « بدر»در روز گریبانگیر شما  را که عاجلی عذاب ایناى گروه کفار! 
تان است پس آنرا بچشید و جام جان کندن آنرا سرکشید مهاجران وأنصار رسید عذاب دنیائی



نی یع وبرای شما درآخرت عذاب آتش توأم باغل وزنجیر وعاقبت وحالت زشت وبد است.
 آینده پایدار ودراز مدت عذاببه اشاره ،مهیاست جهنم آتش عذاب کافران برای وبدانید که

 .است در آخرت آنان
 نعمت های که در معرکه بدر نصيب مسلمانان شد:

همانا ایجاد رعب و وحشت در  ،از امدادهاى الهى که در جنگ بدر نصیب مسلمانان شد
 دل لشكریان كفار بود.

ز امداد های دیگری الهی همانا کمک رسانیدن به لشکر بدر، هنگام درخواست کمک از ا
 .الله متعال بود

 (. 154خوابی سبک و آرام بخش، همان گونه که در غزوه احد، پیش آمد. )آل عمران آیه 
فرود آمدن باران از آسمان، تقویت دلها مسلمانان و زایل گشتن  همانا از امداد دیگری الهی

و هراس، ازدلهای مسلمانان، ثابت گشتن گامها مجاهدین اسلام در ریگزار ها بدرپس  بیم
 .از باریدن باران و محکم کردن ریگزار ها

 وحی کردن به فرشتگان، مبنی بر این که: الله متعال با مؤمنان و بدریان است.
جنگ بدر،  و در أخیر باید گفت که: قدرت و امكانات، به تنهایى عامل آرامش نیست. )در

 مسلمانان با كمى نفرات، آرامش یافتند، امّا دشمنان فراوان و مجهّز، هراسناك شدند.(
 به کشته شدگان افتاده درگودال: پيروزی مسلمانان و خطاب رسول الله

سرانجام، جنگ بدر با شکست قطعی مشرکان و پیروزی آشکار مسلمانان پایان یافت. در 
ان شهید شدند که شش نفر از مهاجرین و هشت نفر از انصار این جنگ چهارده تن از مسلمان

 های دشمن هفتاد نفر و اسیران نیز هفتاد تن بودند.  بودند. و تعداد کشته
های عبدالله بن رواحه رسول الله صلی الله علیه وسلم پس ازپیروزی، دونفر ازصحابه به نام

 ینه فرستاد.ی پیروزی به مدو زید بن حارثه را برای رساندن مژده
پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، سه روز پس از معرکه در میدان باقی ماند. در این مدت 

 مسلمانان به دفن شهدا، جمع آوری غنایم و استراحت پرداختند.
های قریش زد وخطاب به آنان فرمود: بد همسایگانی برای آنحضرت سری به کشته

گاه که دیگران تصدیق نمودند، تنهایم گذاشتید آنگاه که پیامبرتان بودید، مرا تکذیب کردید آن
 .(3/187زاد المعاد دیگران یاری ام دادند، بیرونم کردید آنگاه که دیگران جایم دادند.)

ی چاه های بدر بیندازند و لحظاتی بر لبهسپس دستور داد تا اجساد آنها را در چاهی از چاه
در آن انداخته بودند خطاب کرد وفرمود: ای ایستاد و یک یک اجساد سران قریش را که 

ی ی پروردگارتان را حق یافتید؟ من وعدهعتبه بن ربیعه! ای شیبه! ای فلان... آیا شما وعده
 پروردگار خود را حق یافتم.

جان سخن میگویید؟ پیامبر فرمود: سوگند عمر)رض( پرسید: ای رسول خدا! با جسدهای بی
است شما برای سخنانم از آنها شنواتر نیستید ولی آنها نمی به ذاتی که جانم در دست او 

 (.7/234بخاری )توانند جواب دهند.)
قتاده میگوید: خداوند آنها را زنده گردانید تا سخنان رسول خدا را بشنوند و درد، رنج و 

 (.1/479الاساس فی السنة )ندامت بیشتری متحمل گردند. )
 همچنان در حدیث شریف آمده است:

رٍ  -1603 مَ بَدأ ِ صَلَّى اللهُ عَلیَأهِ وَسَلَّمَ أمََرَ یَوأ ُ عَنأهُ قَالَ: إِنَّ نَبيَِّ اللَّّ عَنأ أبَِي طَلأحَةَ رَضِيَ اللَّّ
بِثٍ،  رٍ خَبیِثٍ مُخأ وَاءِ بَدأ رِینَ رَجُلًا مِنأ صَنَادِیدِ قرَُیأشٍ، فَقذُِفوُا فيِ طَوِيٍّ مِنأ أطَأ بعََةٍ وَعِشأ بِأرَأ

مَ الثَّالِثَ أمََرَ بِرَاحِلَ وَكَانَ  رٍ الیوَأ ا كَانَ ببَِدأ صَةِ ثلَاثََ لیََالٍ، فَلمََّ مٍ أقََامَ بِالعرَأ تِهِ فَشُدَّ  إِذَا ظَهَرَ عَلىَ قَوأ
حَابهُُ، وَقَالوُا: مَا نرَُى یَنأطَلِقُ إلِاَّ لِبَعأضِ حَاجَتِهِ، لهَُا، ثمَُّ مَشَى وَاتَّبعََهُ أصَأ حَتَّى قَامَ  عَلیَأهَا رَحأ
: یَا فلُانَُ بأنَ فلُانٍَ، وَیَا فلُانَُ  مَاءِ آبَائهِِمأ مَائِهِمأ وَأسَأ كِيِّ، فَجَعلََ ینَُادِیهِمأ بِأسَأ  بأنَ فلُاَنٍ، عَلىَ شَفَةِ الرَّ

نَا مَا وَعَدَنَا رَبناءً  َ وَرَسُولَهُ، فَإنَِّا قَدأ وَجَدأ كُمأ أنََّكُمأ أطََعأتمُُ اللَّّ تمُأ مَا وَعَدَ رَبُّكُمأ  أیََسُرُّ حَقًّا، فَهَلأ وَجَدأ



ِ صَ  وَاحَ لهََا فَقَالَ رَسُولُ اللَّّ سَادٍ لاَ أرَأ ِ، مَا تكَُلِّمُ مِنأ أجَأ لَّى اللهُ حَقًّا قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: یَا رَسُولَ اللَّّ
دٍ بِیَدِهِ، مَا أنَأتمُأ بِ  مَعَ لِمَا أقَوُلُ مِنأهُمأ عَلیَأهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفأسُ مُحَمَّ   [.3976]رواه البخاری: « أسَأ

روایت است که گفت: در روز جنگ بدر پیامبر صلی الله علیه  از ابو طلحه)رض( -1603
های بدر که متعفن امر کردند تا بیست وچهار نفر ازبزرگان قریش درگودالی از گودال وسلم

ودال انداخته شدند، و روش پیامبر صلی الله در آن گ -بود انداخته شوند، و همان بود که 
 ماندند.شدند، سه روز در میدان جنگ باقی میآن بود که چون بر مردمی غالب می علیه وسم

چون روز سوم شد، امر کردند که شتر ایشان آماده گردد، شتر آماده شد، بعد از آن به 
ند که ما فکر میکردیم که جز شان رفتند، وگفتطرفی به راه افتادند، وصحابه هم به دنبال

روند، ولی رفتند تا آنکه به کنار گودالی ]که اشراف قریش در انجام دادن حاجت خود نمی
ها را به نامش و نام پدرش صدا زده و آن انداخته شده بودند[ ایستادند، هر کدام از آن

ر از خدا و رسولش ای فلان بن فلان، و ای فلان بن فلان! آیا خوش نمیشدید که اگ»میگفتند: 
پیروی میکردید؟ آنچه را که خداوند برای ما وعد داده بود برای ما رسید، و آیا آنچه را که 

 ؟«برای شما وعده کرده بود برای شما رسید
راوی گفت که عمر)رض( ]برای پیامبر صلی الله علیه وسلم[ گفت: سخن زدن شما با اجساد 

 بی روح چه فایده دارد؟
قسم به ذاتی که جان محمد در دست او است، ]بلا » علیه وسلم فرمودند: پیامبر صلی الله

از احکام و مسائل متعلق به این «. کیف[، چیزی راکه میگویم شما ازآنها بهتر نمیشنوید.
 حدیث آنکه:

طوری که در روایات ابن اسحاق و احمد بن حنبل آمده است، از جمله کسانی که پیامبر  -1
ها بودند: عتبه بن ربیعه، شیبه بن ربیعه، امیه بن خلف، ر یاد کردند اینخدا از آنها نام وا

ابوجهل بن هشام، و گویند: أمیه بن خلف بسیار چاق بود، و منتفخ شده بود، بنابراین سر 
چاه تنگی کرد و در چاه انداخته نشد، بلکه در کنار چاه در زیر سنگ و خاک او را مدفون 

 د که پیامبر)ص( او را در همان حالتش مخاطب قرار داده باشند.ساخته بودند، و احتمال دار
اینکه آنها سخن پیامبر خدا رابه گوش سر، و یا از طریق روح شنیده باشند، هردو  -2

احتمال وجود دارد، ولی خداوند متعال به همه چیز قادر است، و میتواند سخن پیامبر خود 
 ، رسانیده باشد.داندرا برای آنها به هر طوری که خودش می 

تيَ»عائشه)رض( با استناد بر این قول خداوند متعال که میفرماید:  -3 مِعُ الأمَوأ « إنَِّكَ لا تسُأ
میگوید که کشتگان مشرکین در گودال بدر، سخنان پیامبر خدا را نشنیدند، بلکه از آن 

 دند که )آنها میدانند(.سخنان آگهی یافتند، ویا پیامبر خدا نگفتند که )آنها میشنوند(، بلکه فرمو
اند: خداوندی که برای آنها در حالت مرگ قدرت دانستن و آگاه شدن وعلماء در جواب گفته

را داده است، چه منافات دارد که قدرت شنیدن را نیز داده باشد، ودیگر اینکه مراد از نفی 
قدرت دارد  ها در حالت مرگ است، و خداوندشنواندن در آیه، نفی شنواندن سخن برای آن

که مردگان گودال را از حالت مرگ خارج ساخته باشد، تا سخن پیامبر او را بشنوند، و 
علاوه بر آن آیۀ کریمه برای تمثیل است، و معنایش چنین است که ای پیامبر! همان طوری 

توانی و مردگان از دعوت تو شنوند، نمی-درحالت عادی-که سخن خود را برای مردگان
د، کفار نیز سخن تو را به گوش هوش نمیشوند، و ازآن منفعت نمیبرند، و منفعت نمیبرن

 دراین صورت منافاتی بین حدیث وآیت باقی نمیماند.
 هلاک شده گان معرکه بدر:
 به هلاکت رسيدن أبو جهل:

عبدالرحمان بن عوف میگوید: در روز جنگ بدر در صف ایستاده بودم که متوجه شدم در 
وجوان ایستاده اند. با دیدن آنها نگران شدم و با خودم گفتم: ای کاش سمت راست و چپم دو ن

در دو طرف من مردان قوی تری وجود داشتند! یکی از آنها به من گفت: کاکا! آیا ابو جهل 



را میشناسی؟ گفتم: بلی، با او چه کار داری؟ گفت: شنیده ام او به رسول الله ناسزا گفته 
 بیابم باید هر کدام از ما که مرگش فرا رسیده است بمیرد. است. به الله قسم! اگر او را

عبدالرحمان میگوید: هنوز گفتگوی من با او تمام نشده بود که آن دیگری نیز سخنان او را 
تکرار کرد. چیزی نگذشت که چشم من به ابوجهل افتاد. او را به آنها نشان دادم. آنها به 

و را با ضربات شمشیر نقش زمین کردند. اسم سرعت با شمشیرهایشان بسوی او رفتند و ا
 .(3988بخاری شماره حدیث: آن دو صحابی نوجوان، معاذ بن جموح و معاذ بن عفرا بود)

 : به هلاکت رسيدن امُيه بن خَلَف
عبدالرحمان بن عوف میگوید: من به امیه بن خلف در مکه نامه نوشتم که مواظب خانواده 

شکست کفار خواستم او را پناه دهم تاکشته نشود. ناگهان  و اموالم باشد. روز بدر پس از
یه افتاد و درمیان انصار فریاد زد: وای به حالم اگر امیه نجات یابد! و امُچشم بلال به 

 ..(2301 بخاری شماره حدیثیکپارچه بر او یورش بردند و او را از پای در آوردند. )
ها را ها و شکنجهاش انواع عذابتبلی وقتی چشم بلال به دشمن جانی خود که از دس

و دستیابی به « نجات یابم اگر او نجات یافت»چشیده بود افتاد بیدرنگ فریاد برآورد که 
یکی از سران کفر، که شب و روز برای اسلام و مسلمانان نقشه میکشید فرصت ونعمتی 

انی تحت ها بدست چنین کافرازجانب خداوند بود برای این مسلمانان مستضعف که سال
 شکنجه وعذاب بسر میبردند.

علاوه بر امیه، فرزندش به نام علی نیز کشته شد. بعدها که مادرش ام صفوان مسلمان شد 
باشد. ام صفوان گفت: نام کسانی را که به وی گفتند: این حباب بن منذر قاتل فرزندت می 

ب را با کشتن او اند نگیرید. خداوند او را بدست حباب خوار کرد و حبابر شرک مرده
عزت بخشید. این موضعگیری یک زن مسلمان واقعاً ستودنی است. و بیانگر قدرت ایمان 

ی ایمان و عقیده، دوست داشتن برای خدا و دشمنی برای باشد او در سایهاش می و یقین
خدا را بخوبی فرا گرفته است تا جایی که مسلمانی حتی اگر قاتل فرزند وی باشد برایش 

 داشتنی است وکافری اگر فرزندش باشد برایش دشمن محسوب میشود.دوست 
 به هلاکت رسيدن عبيده بن سعيد بن عاص بدست زُبير:

زبیر میگوید: روز بدر با عبیده بن سعید که تا دندان مسلح بود روبرو شدم. او که مغرورانه 
به آشکار نبود. هایش جایی برای وارد کردن ضرطلبید جز چشمکشید و مبارز میفریاد می

اش فرو بردم و او را از پای در آوردم و به زور شمشیرم را من شمشیرم را بدرون چشم
بیرون کشیدم. عروه میگوید: سپس آن شمشیر را رسول الله از زبیر خواست و او آن را به 
ایشان تقدیم نمود. بعد از وفات رسول الله، ابوبکر آنرا خواست سپس عمر و بعد از ایشان 

ثمان و بعد از شهادت عثمان، بدست فرزندان علی افُتاد تا اینکه عبدالله بن زبیر آن را از ع
 آنها گرفت و تا روزی که کشته شد نزد او بود.

 به هلاکت رسيدن أسود مخزومی:
او مردی بد خو و فتنه أنگیز بود. وی از میان سپاه قریش بیرون آمد و گفت: با خدا عهد 

حوض مسلمانان آب بنوشم یا آنرا ویران کنم. از طرف مسلمانان حمزه کرده أم که باید از 
بن مطلب در برابر او بیرون شد و چون در مقابل هم قرار گرفتند حمزه ضربتی به او زد 
که پایش قطع شد ونزدیک حوض به زمین أفتاد وهمچنان خود را به طرف حوض کشید تا 

ضربات دیگری، فرصت را از وی  سوگندش را عملی سازد ولی حمزه با وارد کردن
 گرفت و او را در کنار حوض از پای در آورد.

 شهادت صحابه جليل القدر:
 شهادت حارثه بن سراقه:

انس)رض( میگوید: حارثه که نوجوانی بیش نبود در جنگ بدر به شهادت رسید. بعداً 
ارثه را مادرش نزد رسول الله آمد و گفت: ای رسول خدا! تو می دانی که من چقدر ح

ً در بهشت است صبر پیشه کرده، از خداوند امید  دوست داشتم. میخواهم بدانم اگر واقعا



پاداش خواهم داشت و اگر غیر از این باشد چه خاکی برسرم بریزم؟ رسول خدا فرمود: 
ای ام حارثه! بهشت درجات مختلفی دارد و فرزندت در فردوس برین جای گرفته است. 

 (.3982 بخاری شماره)
 شهادت عوف بن حارث:

عاصم بن عمرو بن قتاده میگوید: عوف بن مالک در روز بدر به رسول الله گفت: ای 
رسول الله! چه عملی از بنده باعث خندیدن خداوند میشود؟ رسول خدا فرمود: وارد شدن 
در میدان نبرد بدون پوشیدن زره. او بیدرنگ زره خود راانداخت ووارد معرکه شد وجنگید 

 ..(245صحیح السیرة ه شهادت رسید.)تا ب
 شهادت سعد بن خيثمه:

 روز بدر پسر وپدری به نام سعد وخیثمه برای شرکت درجنگ قرعه انداختند.
قرعه به نام سعد بیرون آمد. پدرش گفت: فرزندم! مرا بر خود ترجیح ده و این فرصت را 

گری در میان بود، این در اختیار من بگذار. سعد گفت: پدرم! اگر غیر از بهشت چیز دی
کردم. آنگاه سعد در جنگ شرکت کرد وکشته شد. پدرش یکسال بعد در جنگ  کار را می

 (.3118 الاصابة شمارهاحد شرکت کرد و جام شهادت نوشید. )
 دعای رسول الله در حق ابو حُذَيفه:

ساد سران عایشه)رض( میگوید: هنگامی که رسول الله صلی الله علیه وسلم دستور داد تا اج
قریش را داخل چاه بیندازند و نوبت به عُتبه رسید و او را بسوی چاه میکشیدند و فرزندش؛ 
حذیفه شاهد قضیه بود رسول الله صلی الله علیه وسلم به حذیفه فرمود: شاید این منظر برایت 

نجام ناراحت کننده باشد؟ حذیفه گفت: ای رسول الله، من از کاری که بدستور خدا و پیامبر أ
گیرد ناراحت نیستم، ولی او مرد مهربان و صاحب نظری بود، دوست داشتم که خداوند می

صحیح او را به اسلام رهنمون گرداند. آنگاه رسول خدا برای حذیفه دعای خیرنمود. )
 .(251السیرة 

 شهادت عمير بن ابی وقاص:
وی بدر میشد دیدم ی حرکت بسسعد بن ابی وقاص میگوید: هنگامی که سپاه اسلام آماده

برادرم عمیر که نوجوانی بیش نبود خود را درمیان جمع مخفی میکند. گفتم: چرا چنین 
 میکنی؟ گفت: میترسم رسول الله مرا ببیند و برگرداند.

 و من دوست دارم در جنگ شرکت کنم تا خداوند شهادت نصیبم گرداند.
سالی نپذیرفت و برگردانید. عُمیر وقتی چشم رسول الله به عمیر أفتاد او را بخاطر خُرد 

شروع کرد به گریه کردن. آنگاه رسول الله به ایشان اجازه داد و بند شمشیرش را با دستان 
صفه الصفوة خود بست. عمیر در جنگ شرکت کرد و به آرزویش رسید و شهید شد.)

(1/294.) 
 خوانندگان گرامی!
مؤمنان در مورد فنون رزمی وحربی،  همانا بحث در تعلیم (19الی  15)آیات متبرکه هذا 

این ایات با آیات قبلی ارتباط و تناسب دارند. طوریکه در آیات قبلی  .بدر میباشد در معرکه
به زدن و قطع کردن سر و گردن مشرکان وقلم کردن دست وپای آنان  ،خداوند متعال

: فرار کردن از دستور داد. در این آیه ها نیز از حکمی همگانی یاد میکند و آن این که
میدان نبرد در برابر لشکر دشمن، حرام است مگر در صورت تاکتیک نظامی باشد و با 
جنگ و گریز، دشمن رادر دام اندازد وبه گروهی دیگر بپیوندد که با هم علیه دشمن بجنگند. 

و یاران  (19ی شیطان زیانکارند، )سوره مجادله آیه ؛ گروه و دسته(14)سوره توبه آیه 
 .(173سوره صافات آیه )(، 56سوره مائده آیه )و پیامبر پیروزند،  خدا

 ﴾۱۵ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا إذَِا لَقِيتمُُ الهذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فلََا توَُلُّوهُمُ الْأدَْباَرَ﴿
د ای کسانی که ایمان آورده اید، هرگاه با )لشکر( کفار روبرو شدید، پس به آنها پشت نگردانی

 (۱۵)و فرار نکنید(.)



 تشریح لغات و اصطلاحات:
فً » به معنای سپاه انبوهی است که به دلیل شمار بسیارش چون حرکت مورچگان «: زَحأ

که ازخستگی، کودک یا شتریرفتنرفتن، مانند راهدیده میشود. زحفا: دراصل؛ یعنی، راه
وی دشمن، دراین جا هدف، پاهارا روی زمین میکشاند. لشکر زیاد ومهاجم ویکپارچه به س

 جمعیت زیاد وساز وبرگ دشمن است.
 جمع دبر، پشت ها.«: الادبار»به آنان پشت مکنید، فرار مکنید. «: فلا تولوهم الادبار»

 تفسیر:
« ً فا : ای مؤمنان! هرگاه در برابر کفار صف «یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا إِذا لَقِیتمُُ الََّذِینَ کَفَرُوا زَحأ
بارَ »ید و با آنها در جنگ روبرو شدید، بست دَأ هرگز فرارنکنید و («: 15)فَلا توَُلُّوهُمُ الَْأ

بلکه برشما لازم است تا ثابت ، درمقابل آنها شکست نخورید، یعنی به انهزام تن در ندهید
 باشید و صبر کنید که پیروزی از آن شماست. استوار و پایدار و شکیبا ،قدم
یعنى، )از جهاد گریختن و در جنگ به كفاّر پشت نشان دادن( این  «:فرار من الزحف»

 است. « اكبر الكبائر»گناه بسیار سخت بل 
فاً لِقِتاَلٍ أوَْ مُتحََي ِزًا إلِىَ فِئةٍَ فَقدَْ باَءَ بِغَضَبٍ مِنَ  ِ وَمَنْ يوَُل ِهِمْ يوَْمَئذٍِ دُبرَُهُ إِلاه مُتحََر ِ  اللَّه

 ﴾۱۶وَبِئسَْ الْمَصِيرُ﴿وَمَأوَْاهُ جَهَنهمُ 
)به کفار( پشت گرداند، مگر کسی که )قصدش( گوشه گیری  چنین روزىوهرکس که در

برای جنگ )مجدد( یا یاری به گروه )دیگر از مجاهدین( باشد، )در غیر آن( به غضب الله 
 (۱۶)گرفتار میشود، و جایگاهش دوزخ است، و چه بدجای بازگشت است )دوزخ(!.

 تفسیر :
مَئِذٍ دُبرَُهُ وَمَ » یعنی:  بگرداند آنان سویخود را به  روز پشت و هرکس در آن «:نأ یوَُلِّهِمأ یَوأ

 کند، مورد خشم پشت دشمن ، بهو شکست اِنهزام بدر با قبول هرکس در روز رویارویی
فاً لِقِتالٍ »الله متعال قرار میگیرد،   «جو باشدکناره»جدد مجنگ  برای مگر آنکه: «إلِاّ مُتحََرِّ

 جناح به جناح ، از یکدشمن دادن و فریب جنگی و نیرنگ تاکتیک کار بردنبه و از روی
 به تاکتیک از روی که ایرزمنده سنگر دیگر برود، بسان سنگر به و از یک دیگر جنگ

او  تا دشمن است خورده گویا شکست بیفگند که را در وی گمان میکند تا این پشت دشمن
 وی به و بر دستیابی را غافلگیر ساخته ، او بتواند مجدداً دشمنوسیلهکند و بدین  را تعقیب

نشینى تاكتیكى،کدام عقب. تفسیر هروی باید گفت که: است فریب قادر شود زیرا جنگ
ن هیچ جای شکی در ای، مانعی ندارد. و درجنگ، خدعه و فریب دادن دشمن جایز است

هاى نظامى است، ولى بكارگیرى فنون و تاكتیك نصرت از سوى الله متعال وجود ندارد که
یا به گروهى دیگر از مسلمانان  «:أوَأ مُتحََیزِّاً إِلى فئِةٍَ »، و سیاست جنگى هم لازم است
 بپیوندند و به کمک آنها بشتابد.

 شود.شدید خدا روبرو مى با قهر «: فَقَدأ باءَ بغَِضَبٍ مِنَ اَللِّّ »
ى قهر و كبیره است و خداوند بر آن وعدهفرار از جبهه، گناهولی نباید فراموش کنید که: 

هم عذاب اخروى، «: باءَ بِغَضَبٍ »عذاب داده است. فرار از جنگ، هم ذلتّ دنیوى دارد، 
 ت.برد، آتش جهنم اس: و مقر و محلى که بدان پناه مى«وَمَأأواهُ جَهَنَّمُ »
 و بد سرانجام و عاقبتى است!«: (16وَ بِئأسَ الَأمَصِیرُ )»

نشینى براساس مصلحت حربى باشد؛ مثلاً، عقب اگر عقب مفسر تفسیر کابلی می نویسد: 
نشستن و مكرّر هجوم نمودن مؤثرّتر باشد؛ ویا یك مفرزه از قشون مركزى جدا شده، و به 

ركز ملحق شود؛ این پسپائى جرم نیست؛ غرض حفاظت و مدافعت خود عقب نشسته، به م
 گیرى و فرار از معركه باشد.آن وقت عقب نشستن گناه میباشد، كه به نیتّ كناره

هلاک  گناه هفت و از جمله کبیره در جنگ، از گناهان کردن پشت باید یادآور شد که:
 از هفت»اند: کرده بیان شریف الله صلی الله علیه وسلم در حدیث رسول که است ایکننده
؟ چیست کنندههلاک گناه هفت الله! این پرسیدند: یا رسول بپرهیزید. أصحاب کننده هلاک گناه

 او را حرام الله متعال قتل که نفسی، سحر، کشتن سبحان خدای به آوردن فرمودند: شریک



و  در روز جنگ دشمن به کردن ، پشتیتیم لما ربا، خوردن خوردن  حق جز به  استکرده 
 «.زنا خبر بهبیمؤمن  پاکدامن زنان ساختن متهم

جبهه  خط اول پشت نیروهای به گزیدن و پناه جنگ ازمیدان نشینیعقب  برآنند که أحناف
 اسلام سپاه که جایز است در صورتیاسلامی  دولت ، یا پایتختفرماندهی از مرکزیت أعم

هزار نفر یا  دوازده اسلام هزار نفر کمتر باشد، اما اگر سپاه ازدوازده جنگ درمیدان
نمود، هر چند تعداد  نشینیفرار وعقب  در برابر دشمن که بود، جایز نیست بیشتر از آن

 استدلال شریف حدیث این به حکم دراین باشد. احنافاز مسلمانان  بیش مراتب به دشمن
( پارتیزانی جنگی هایها )گروهسریه ، بهترینچهارتنهمراهان  بهترین»اند: کرده

باشد،  هزار تندوازده  که اند و سپاهی لشکر ها چهار هزارتنو بهترین  چهارصد تن
سیر انوار تف» «.نمیشود مغلوب علت این خورد و هرگز به نمیتعداد شکست  ازکمی
 «.القرآن

َ رَمَى وَلِيبُْلِيَ الْمُؤْمِ  َ قَتلََهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إذِْ رَمَيْتَ وَلَكِنه اللَّه نِينَ فلََمْ تقَْتلُوُهُمْ وَلَكِنه اللَّه
َ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴿  ﴾۱۷مِنْهُ بلََاءً حَسَناً إنِه اللَّه

قیقت( شما )با نیروی خود( آنان را نکشتید، ها بدانید که در ح)بعد از مدد الله به وسیله فرشته
های غیبی خود( به قتل رسانید. )و درحقیقت( تو )مشت ریگ را( بلکه الله آنها را )با مدد

بر آنها نه افگندی، بلکه الله افگند، )الله چنین کرد( تا مؤمنان را از طرف خود به آزمایش 
 (۱۷نوا و دانا است.)نیک بیازماید )که نصرت و غنیمت است( زیرا الله ش

 تفسیر :
َ قَتلَهَُمأ » مشرکان را با قوت و نیروی  اى مسلمانان! در روز بدر شما«: فَلَمأ تقَأتلُوُهُمأ وَلکِنَّ اَللّّ

خود نکشتید، ولی این خداست که آنها را با قوت و نصرتی که به شما داده ودر دل آنها بیم 
 کشته است.،وهراس انداختن

در حقیقت اى محمد! تو یک مشت خاک به چشم جماعت نپاشیدى، «: ذأ رَمَیأتَ وَما رَمَیأتَ إِ »
 شمار را کور کند. تواند چشمان سپاهى بى بلکه خدا آن را انداخت؛ چون مشتى خاک نمى 

خود  الله صلی الله علیه وسلم در روز بدر، دستهای میفرماید که: رسول)رض( عباس ابن
را  جمع پروردگارا! اگر این»التجا نمودند:  چنین الهی بارگاه و به بلند کرده آسمان را به
أثنا جبرئیل علیه  در این«. گیریقرارنمی مورد پرستش ، دیگر هرگز در زمینکنی هلاک

را بر  برگیر وآن خاک گفت: مشتیصلی الله علیه وسلم  حضرت آن السلام دررسید و به
 را برروی و آن را گرفته خاک الله صلی الله علیه وسلم مشتی رسول !بیفگن مشرکان روی

از  کسی پس« منفور باد مشرکان هایچهره :الوجوه شاهت»افگندند و فرمودند:  مشرکان
 مشت از این چیزی وی و دهان بینی هایها و سوراخبر چشم کهنماند مگر این مشرکان

کردند و تار و مار شدند. و در نهایت همه  پشت همه بود که هنگام رسید، در این خاک
 .(.۱۳/۴۴۳طبرى ) شکست خوردند و پا به فرار نهادند.

َ رَمى»  بلکه خدا آن خاک را به آنها رساند، بنابر این در حقیقت کار خدا بود.«: وَلکِنَّ اَللّّ
« ً مِنیِنَ مِنأهُ بَلاءً حَسَنا لِیَ الَأمُؤأ نیکو عطا  بخششی را از نزد خویش و تا مسلمانان» «:وَلِیبُأ
نیکو و  هاینعمتکرد تا بر مسلمانان  آن کار را فقط برای این یعنی: خداوند متعال «کند

 .نیکو است بخششی «بَلَاءً حَسَناً»بدارد. مراد از  خود را ارزانی زیبای
است و «: بلاء حَسَن»و پیروزى باشد،  به معناى آزمایش است كه اگر با نعمت«: بَلاء  »

ى ، چنانكه قرآن عظیم الشأن درباره«ءبلاء سیىّ» ،ى مصیبت و مجازات باشداگر به وسیله
ناهُمأ بِالأحَسَناتِ وَ السَّیئِّاتِ »اسرائیل میفرماید: بنى   (168)اعراف، « وَ بَلَوأ

ش الهى است تا مؤمنان جنگ و جهاد، از وسایل آزمای درضمن قابل یادآوری است که:
 ایمان شناخته و تفکیک شوند. واقعى از افراد سست ایمان و یا بى

َ سَمِیع  عَلِیم  )» شنود و از قصد و نیت آنها با خبر همانا خدا گفتار آنان را مى  :(«17إِنَّ اَللّّ
 داند. است و احوال آنها را مى

 حساب نیست، بلكه از روى علم قى و بىامداد الهى و پیروزى مؤمنان و شكست دشمنان اتفّا



 وآگاهى پروردگار باعظمت است.
این آیه دلالت بر آن دارد که وجود اسباب و وسایل تنها  مفسر تفسیر المیسّر می نویسد:

توکل صورت گیرد و از او کمک  کافی نیست، بلکه در کنار آن لازم است تا بر الله متعال
 خواسته شود.

 : 17اسباب نزول آیة 
روایت کرده است: در غزوه احد ابی بن )حاکم از سعید بن مُسَیَّب و او از پدرش  -496

حمله کرد ]مردان مسلمان بر او هجوم آوردند و پیامبر خدا دستور داد[ راه )خلف به پیامبر 
او را باز بگذارید، مصعب بن عمیر به رویارویی او شتافت ]ولی این دلیر مرد سپاه اسلام 

بن خلف به درجة رفیع شهادت نایل آمد[ )رساله خاتم پیامبران ترجمة حسین  به دست ابی
 .(. 517/  2صابری: 

رسول الله قسمتی از شانه او را از شکاف میان کلاه خود و زره دید و آنجا را با نیزه زد. 
های ابی بن خلف از اسب افتاد، اما از زخم وی خون جاری نشد و فقط استخوانی از استخوان

لویش شکست. در حالیکه مثل گاو بانگ میزد یارانش او را بردند. پس به او گفتند: این په
که خراشیدگیی بیش نیست، چرا اینقدر عاجز و ناتوانت ساخته است، ابی سخن رسول الله 

به آن که  کشم برای یاران خود نقل کرد و گفت: قسمرا که گفته بود: من یقیناً أبی را می
وست اگر این زخم که بر بدن من است بر بدن همه مردم ذی المجاز بود، جانم به اختیار ا

شدند. ابی قبل از رسیدن به مکه با بیچارگی و زبونی درگذشت.  جملگی طعمة مرگ می
ابن )را تا آخر در این باره نازل کرد.  «وَمَا رَمَیأتَ إِذأ رَمَیأتَ وَلکَِنَّ اّللَّ رَمَى» :همتعال آی الله

به ابن مسیب  317/  3« دار المنثور»و سیوطی در  370/  2و ابن کثیر  998العربی 
از موسی بن  471« أسباب نزول»و  328و  327/  2« مستدرک»نسبت داده اند. در 

عقبه از زهری از سعید بن مسیب از پدرش روایت شده. بناءًبر این، موصول و اسنادش 
ه شرط شیخین صحیح گفته اند. طبری به شرط بخاری صحیح است، حاکم و ذهبی این را ب

این قضیه را در غزوة  370/  2از زهری روایت کرده. ابن عربی و ابن کثیر  15842
به این نظر موافق است، مراجعه شود  339/  2دانند و شوکانی در فتح القدیر بدر می 

 ( 619« زاد المسیر»
ول الله در غزوه خیبر ابن جریر از عبدالرحمن بن جبیر روایت کرده است: رس -497

کمانی خواست و با آن به سوی قلعه تیراندازی کرد، تیری بالا رفت و ابن ابی حقیق در 
 تا آخر آیه نازل شد.« وَمَا رَمَیأتَ إِذأ رَمَیأتَ »بستر خوابش کشته شد. پس 

روز بدر یک مشت خاک برداشت و به سوی مشرکین پرتاب کرد. در سپاه )]... رسول الله 
ای از آن خاک در سوراخ بینی، چشم و دهنش رفت، ن کسی نبود مگر این که ذرهمشرکا

 .(.205، ص 9تفسیر طبری، همان منبع، ج )پس تار و مار شدند و فرار کردند[ 
ابن جریر و ابن ابوحاتم و طبرانی از حکیم بن حزام روایت کرده اند: در روز بدر  -498

هایی بود که بر آمد و مانند صدای سنگریزهمی آوازی شنیدیم که از آسمان به سوی زمین
 ها پرتاب کرد و ما تارومار شدیم.مشتی از این سنگریزه) طشتی فرو افتد. رسول الله

 أبو شیخ نیز به این معنی از جابر و ابن عباس)رض( روایت کرده است. -499
تفسیر ).ابن جریر از طریق دیگر به این معنی به صورت مرسل روایت کرده است -500

 .(.205، ص 9طبری، همان منبع، ج 
َ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ﴿  ﴾۱۸ذَلِكُمْ وَأنَه اللَّه

این )واقعه( چنین بود )که دیدید( و)بدانید که( همانا الله سست کنندۀ مکر )ونقشه های( 
 (۱۸کافران است. )

 تفسیر :
ارد و یادآور امدادهاى الهى از ، اشاره به وضع مسلمانان وكفاّر در جنگ بدر د«ذلِكُمأ »

 آسمان و زمین وشكست دشمن است سرنوشت، این بود ]که دانستید[.



ارزانی کرد به منظور امتحان « بدر»تعالی به شما در این پیروزیی که خدای؛ کردیم بیان که
مؤمنان و ابطال کافران و ناکام کردن تدبیر مشرکان صورت گرفته است. از فحوای آیه 

ى سستى ونابودى ایمان، شرط دریافت حمایت الهى وكفر، زمینه :که در می یابیم کهمبار
باید در هر شرایطى توكّل  :برای ما می آموزاند که انسان است. درضمن این آیه مبارکه

 داشته باشیم. داشته باشیم و نباید از توطئه ها و دسایس دشمان خوف و حراسی بر الله
دْ جَاءَكُمُ الْفَتحُْ وَإنِْ تنَْتهَُوا فهَُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإنِْ تعَوُدُوا نَعدُْ وَلنَْ تغُْنيَِ إنِْ تسَْتفَْتحُِوا فَقَ 

َ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴿  ﴾۱۹عَنْكُمْ فِئتَكُُمْ شَيْئاً وَلوَْ كَثرَُتْ وَأنَه اللَّه
سلمانان( )ای کافران!( خواهان فتح وپیروزی )حق( هستید، پس بی گمان فتح وپیروزی )م

برایتان آمد، واگر )از کفر ومخالفت وجنگ( دست بردارید، برای شما بهتراست. واگر باز 
گردید، )ما هم( باز خواهیم گشت، وگروه شما هر چند زیاد باشد، شما را بی نیاز نخواهد 

 (۱۹الله با مؤمنان است.) کرد، )زیرا( که
 تفسیر :

تفَأتِحُوا فَقَدأ جاءَکُمُ اَ » این خطاب شما آمد،  به فتح ميکرديد پس فتح اگر طلب :«لأفتَأحُ إِنأ تسَأ
متوجه به کفار قریش است؛ یعنى اى جماعت کفار! اگر طلب فتح و پیروزى بر مؤمنان 

کنید، اینک پیروزى را یافتید که عبارت بود از فرار و مغلوب شدن. این بیان به طریق مى
 ریشخند و سرزنش آنها آمده است.

تفسیر کابلی در تفسیر این آیه مبارکه می نویسد: این خطاب متوجه به كفاّر مكّه  مفسر
متى هذا الفتح ان »است، آنها پیش از هجرت به آن حضرت صلی الله علیه وسلم میگفتند: 

وقت به ظهور میرسد؟! باید دانست، فیصله ؛ این فیصله میان ما و شما چه«كنتم صادقین
گیرد؛ و یك نوع فیصله را شما امروز در میدان بدر دیدید مىكلى به روز قیامت صورت 

كه به طریق خارق العاده از دست مسلمانان ناتوان سزا یافتید؛ اكنون، اگر از مخالفت پیامبر 
و كفر و شرك خود بازآئید، در دنیا وآخرت به شما بهتر است؛ ورنه،  صلی الله علیه وسلم

كنیم؛ و سرانجام ذلیل و خوار انان چنین امداد مىاگر باز جنگ كردید، ما باز به مسلم
شوید. تا آنگاه كه تأیید خدا با مسلمانان است، از اتحّاد و جمعیتّ شما هرقدر باشد، كارى مى

 شود! ساخته نمى
مفسرطبرى میفرماید: در روایت زهرى آمده است که در روز بدر ابو جهل گفت: بار 

ى رحم را بیشتر قطع میکند او را نابود کن، ت و صلهخدایا! کدامیک از ما گناهکارتر اس
تفَأتِحُوا فَقَدأ جاءَکُمُ الَأفتَأحُ » ىآنگاه آیه نازل شد. پس آن کس که  از جانب الله متعال« إِنأ تسَأ

 کرد، ابو جهل بود.طلب فتح و غلبه مى
ستیز و دشمنى با پیامبر : اى جماعت قریش! اگر ازجنگ و «وَ إِنأ تنَأتهَُوا فهَُوَ خَیأر  لکَُمأ »

و پیامبرش بس کنید، براى شما  و سلم دست بردارید و از کافر بودن به الله صلىّ اّللّ علیه
در دنیا و آخرت بهتر است. یعنی اینکه برخوردارى از لطف و قهر خداوند، به انتخاب 

 وعملكرد خود ما بستگى دارد.
تیز با او باز آیید، ما هم دوباره به یارى و پیروزى و اگر به جنگ و س«: وَ إِنأ تعَوُدُوا نعَدُأ »

را در بدر بر شما مسلط  ایشان که گونههمانآییم و وى را بر شما پیروز میگردانیم. او مى
ً وَ لَوأ کَثرَُتأ »، کردیم شما هر چند زیاد  گروه و بدانید که «وَلَنأ تغُأنِیَ عَنأکُمأ فِئتَکُُمأ شَیأئا

یعنی، چیزى از عذاب دنیا را از شما  ،نتوانند کرد را دفع شما چیزیباشد، هرگز از 
 اى ندارد. کاهد و هر اندازه اعوان و انصارتان زیاد باشد براى شما فایدهنمى
مِنِینَ » َ مَعَ الَأمُؤأ هرکس خدا با او  پس ،است خدا با مؤمنان و بدانید که («:19)وَأنََّ اَللّّ

 .شرط نصرت و همراهى خداوند متعال است ست واقعاً هم ایمان،باشد، قطعاً پیروزی ا
 :19شأن نزول آیه 

حاکم از عبدالله بن ثعلبه بن ابوصعیر روایت کرده است: چون در روز بدر دو سپاه  -501
آرایی کردند و رو در روی هم قرار گرفتند، ابوجهل گفت: پروردگارا! هرکدام از ما صف



اوندان و نزدیکان را به هم ریخته و آیین یگانه و ناآشنا آورده اتحاد و پیوستگی بین خویش
فردا در میدان جنگ پشت او را خم کن. ابوجهل با این دعا درخواست پیروزی و موفقیت 

تفَأتِحُواأ فَقَدأ جَاءکُمُ الأفتَأحُ وَإِن تنَتهَُواأ فهَُوَ خَیأر  لَّکُمأ وَإِن تعَوُدُواأ نعَُ »کرد. پس آیه:  دأ وَلَن إِن تسَأ
مِنیِنَ)  نازل شد. («19تغُأنیَِ عَنکُمأ فئِتَکُُمأ شَیأئاً وَلوَأ کَثرَُتأ وَأنََّ اّللَّ مَعَ الأمُؤأ

و بیهقی در  15860، طبری 328/  2، حاکم 221« تفسیر»، نسائی در 431/  5احمد )
 روایت کرده اند. 74/  3« دلائل»

 ! خواننده محترم
در باره پیروی از فرمان الله متعال وپیامبر صلی الله علیه  (26الی  20)در آیات متبرکه 

حذر از سرپیچی از دستوراتشان، پذیرفتن آن چه که مایه ی حیات جاودانه است،  ،وسلم
 بحث بعمل آمده است. 

َ وَرَسُولهَُ وَلَا توََلهوْا عَنْهُ وَأنَْتمُْ تسَْمَ   ﴾۲۰عوُنَ﴿ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا أطَِيعوُا اللَّه
حالیکه و پیامبرش را كنید و سرپیچي ننمائید در  اید اطاعت الله اي كساني كه ایمان آورده

 (۲۰).شنوید امر الله را )در بارۀ اطاعت رسول( می
 تفسیر :
شود كه آنها با ؛ اكنون به مؤمنان هدایت مى«خدا با مؤمنان است»گفته شد:  قبلی هدر آی
 له داشته باشند، تا در أثر آن مستحقّ نصرت وحمایت الله متعالو پیغمبرش چه معام الله

 گردند. بنابرآن، توضیح میشود كه كار مؤمن صادق اینست كه سراپا فرمانبردار الله متعال
باشد و هرقدر احوال وحوادث موجب اعراض وى گردد،  و رسول الله صلی الله علیه وسلم

 روگردانى نكند. قولاً و فعلاً از احكام الهىچون سخنان الله رادانسته وپذیرفته است، 
َ وَ رَسُولَهُ »طوریکه میفرماید:  و  اى مؤمنان! به اطِاعت الله« یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا أطَِیعوُا اَللّّ

پیامبر اِدامه بدهید، أوامر الله متعال را اجِرا کنید و از نواهی او دوری گزینید و از پیامبرش 
در هر دو سرای خوشبخت و رستگار شوید، همانطوریکه عزت و  پیروی کنید تا

ا عَنأهُ وَأنَأتمُأ »اى که در بدر نصیب شما شد، دوام خواهد داشت، سربلندى وَلا توََلَّوأ
مَعوُنَ) وپیامبرش اِعراض نکنید  ای مؤمنان! و هرگز از هدایت الله متعال«: (20تسَأ

شنوید. ها وتهدیدهایش را می ها و وعدهنصیحتها ودرحالیکه شما قرآن و سنتّ و موعظه
داراى هویتّى  در این هیچ جای شکی نیست که فرمان الهی و رسول الله صلی الله علیه وسلم

واحد است واطاعت ازخداوند در گرو اطاعت از رسولش صلی الله علیه وسلم میباشد قصد 
شنیدیم و گردن »که می گویند: آیه، شنیدن همراه اندیشه و تدبر و تفکر است، همان گونه 

 :)سوره بقره آیه« نهادیم. پروردگارا! آمرزش تو را می جوییم و فرجام به سوی توست
285.) 

 ﴾۲۱وَلَا تكَُونوُا كَالهذِينَ قاَلوُا سَمِعْناَ وَهُمْ لَا يسَْمَعوُنَ﴿
شان با نشنیدن اندیشیدند، پس شنیدنشنیدند ولى با قلب نمىمانند کفار نباشید که به گوش مى

 (۲۱) یکسان بود؛ زیرا غرض از شنیدن اندیشیدن و پند گرفتن است.
 تفسیر :

در آیه مبارکه هشدار میدهد که مانند کافران نباشیم که پند نمی گرفتند و از دستور الله متعال 
 کفر ورزیده و ادعای شنیدن ومانند کسانی نباشید که به الله متعال مند نمی شدند؛ یعنیبهره

هدایتی را نمودند که اوتعالی بر پیامبران خویش نازل کرده است، حال آنکه در حقیقت توأم 
با قبول و پذیرش، عمل و فهم، و فقه و شناخت نشنیده بلکه سماع او مانند شنیدن چهارپایان 

 ها تنها الفاظشنوند، بدون اینکه فحوا و محتوا را بفهمند، آنبوده که فقط صدا و آواز را می 
 شنوند نه معانی را.را می 

آور شنیدن و فهمیدن، مسئولیّت  :آموزاند کههر حال، در این آیه مبارکه برای ما میبه 
باید شعار مؤمن صادق مانند یهود و مشركین و منافقین نباشد؛ صفت او اینست كه ، است



( و فرامین از دل، از زبان، از عمل، حاضر باشد یا غائب، خویشتن را به احكام الله)ج
 نبوى نثار كند.

مُّ الْبكُْمُ الهذِينَ لَا يَعْقِلوُنَ﴿ ِ الصُّ ِ عِنْدَ اللَّه  ﴾۲۲إنِه شَره الدهوَاب 
]از گفتن حق[ هستند که  و گنگانیکرانِ ]از شنیدن حق[  ،قطعاً بدترین جُنبندگان نزد الله

 (۲۲کنند.)درک نمی]کلام حق را[ 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

م  »، به معناى كر و «أصم»جمع «: م  صُ » است و در  گنگ، به معناى «أبكم»جمع «: بكُأ
 اند.دهند واز بیان حقّ لب فروبستهاینجا، كنایه از كسانى است كه گوش به شنیدن حقّ نمى

را  ءقابل یادآوری است که: در تعبیرات قرآنی، آنعده از انسانهای که تربیت الهى أنبیا
تى»اند: كنند، گاهى به مرده تشبیه شدهرا تسلیم حقّ نمىپذیرند و دل نمى مِعُ الأمَوأ « فَإنَِّكَ لاتسُأ

نَأعامِ »: تشبیه شده اند .( گاهى به چهار پایان:52)روم،  (، 179اعراف، )« أوُلئِكَ كَالْأ
نَأعامُ » أكُلُ الْأ  ..(12)محمّد، « یَأأكُلوُنَ كَما تأَ

َ »گاهى به بدتر از چهارپایان:  ( و گاهى به بدترین 179اعراف، )« نأعامِ بلَأ هُمأ أضََلُّ كَالْأ
 «.شَرَّ الدَّوَابِّ »جنبنده: 

دینى است، وگرنه انسان مانند حیوانات  ملاك انسانیّت، فهم پذیرش معارف و مسؤلیت های
 «(ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور: ) است.

 تفسیر :
« ِ اند، کسانی بدترین جنبندگان روی زمین در پیشگاه الله متعال: «إِنَّ شَرَّ الَدَّوَابِّ عِنأدَ اَللّّ
مُّ الَأبکُأمُ » شان ازنطق راستی هایشان از شنیدن دعوتگر حق کَر و زبانهای که گوش « الَصُّ

آنانی که فهمی نسبت به معانی ندارند و مقاصد  («22الََّذِینَ لایَعأقِلوُنَ )» وصدق گنگ است،
کنند، پس ضرر را درک نمینمایند وبین حق و باطل تمیز و فرق نمی دانند و نفع ورا نمی

ها معکوس و های آن اند. فطرتها مانند چهارپایان رها شده وچهارپایان سرگردانآن 
شان در حق شان کور شده است. جهل آنها جهلی است کاملاً منطبق برآنها و نادانیهایچشم

 آنها محقق است.
بدترین جنبندگان بحساب  ،ل وتدبر اوست، اگر انسان از تعقلّ کار نگیردارزش انسانها به تعق

 می آید.
هایى كه هویّت انسانى خود را از دست میدهند، واضح است که، جایگاهى شان بلی! انسان

مَعوُنَ أوَأ یعَأقِلوُنَ إِنأ هُمأ إلِاَّ كَا»جز آتش جهنم ندارند،  ثرََهُمأ یَسأ سَبُ أنََّ أكَأ نَأعامِ بلَأ هُمأ أمَأ تحَأ لْأ
شنوند و )در آن( آیا گمان میكنى كه اكثر كفاّر )حقّ را( مى«)فرقان 44»أضََلُّ سَبیِلًا 

ترند. )زیرا ارزش انسان به تعقلّ  آنان جز مانند چهارپایان نیستند، بلكه گمراه اندیشند؟مى
 و بینش اوست(.

ثرََهُمأ » ىقرآن عظیم الشأن به هنگام انتقاد از كفاّر، كلمه برد تا اكثر را به كار مى« أكَأ
 حساب آن دسته را كه هدایت میشوند از باقى جدا كند.

 سؤال در این است که: چرا انسان های منحرف از چهارپایان بدتر است؟
 مفسرآن در جواب این سؤال میفرمایند:

نه و امكانات تواند و زمیتواند بیش از آنچه كه هست رشد كند، ولى انسان مىحیوان نمى
 رشد كاملاً براى او فراهم است.

هاى منحرف با حیوان عقل ندارد تاخوب وبد را بفهمد وحقّ وباطل رابشناسد، ولى انسان
 .كنندداشتن عقل، آن را زیر پا گذارده و بر اساس هوس عمل مى

 كند، ولى انسان منحرف از صدها هوى وهوس.ى ثابت پیروى مىحیوان از یك غریزه
 كند.ان منحرف، هم كج میرود وهم انحراف خود را توجیه مىانس

حیوان، نسبت به كسى كه به او محبتّ كند رام است، ولى انسان منحرف نسبت به الله 
 ورزد و بسیار ناسپاس است.مهربان كفر مى



َ یسَُبِحُّ لَهُ مَنأ فِي السَّم»حیوانات، تسبیح آگاهانه دارند؛  ضِ وَ الطَّیأرُ ألََمأ ترََ أنََّ اللَّّ رَأ اواتِ وَ الْأ
ُ عَلِیم  بِما یَفأعَلوُنَ  بِیحَهُ وَ اللَّّ )آیا ندیدى كه هر كه  «نور 41»صَافَّاتٍ كُل  قَدأ عَلِمَ صَلاتهَُ وَ تسَأ

گویند، ها و زمین است و پرندگان بال گشوده )در حال پرواز( براى الله تسبیح مىدر آسمان
امّا  داند؟ و خداوند به آنچه میكنند، داناست.( ولیود را مىو هر یك نیایش و تسبیح خ

ستحقاق عذاب اِ حیوانات،  ند.أ هل ذكر وتسبیح نیستند و از خدا غافلأهاى منحرف، انسان
 الهى را ندارند، ولى انسان منحرف به قهر او گرفتار خواهد شد.
میكردند، تعََقُّل شنیده بودند و طوریکه خود آنان نیز اعتراف میكنند كه اگر دستورات الهى را 

حابِ السَّعِیرِ »در جهنّم جاى نداشتند.  مَعُ أوَأ نَعأقِلُ ما كُنَّا فِي أصَأ « ملک 10»وَ قالوُا لوَأ كُنَّا نَسأ
 شنیدیم یا تعقل میكردیم، در زمره اهل آتش نبودیم.(اگر ما )حق را( مى)

شتن چشم، گوش و زبان، شبیه حیوان انسان در دا: البته در این هیچ جای شکی نیست که
ها باید بهتر و بیشتر باشد، وگرنه بردارى انسان از نعمتاست، ولى كیفیتّ و هدف بهره

 تر از اوست.همچون حیوان بلكه پست
 صحیح بلی! داشتن گوش، زبان و عقل زمانى دارای اهمیت و ارزشمند است كه استفاده

مر به معروف و نهى از منكر نمیكند، أ با زبانش ومفیدی از آنها بعمل آید. كسیكه مثلًا 
انسان باید علاوه بر ظاهر، ملكوت را ببیند و علاوه بر  گنگ بشمار می آید. همچون انسان

 هاى باطنى و معنوى را بشنود.سر و صداهاى ظاهرى، زمزمه
 میکنند به طقن میشنوند و هم ظاهر همبه  درحالیکه  گنگ ناشنوایان کفار به کردن وصف
 خویش و فلاح صلاحدر جهت  و نطق شنوایی از موهبت شانبهره برداری  عدم سبب
 .است

در مورد جماعتى از بنى عبد الدار نازل شد که میگفتند:  مبارکهه مفسر ان می نویسند: آی
یامبر و با أبو جهل به جنگ با پ ،ما نسبت به آنچه محمد آورده است کر وگونگه هستیم

صلىّ الله علیه وسلم آمدند. اوج مذمت و نکوهش کافران از این آیه درک میشود؛ چرا که 
اند؛ چون ازحواس خوداستفاده مفیده آنها را بدتر از سگ و خوک و الاغ معرفى گردیده

تر از هر موجود پستى شدند. )بنقل از تفسر صفواة از این رو پست ،آوردندوسالم بعمل نمی
 التفاسر(.

ُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأسَْمَعَهُمْ وَلوَْ أسَْمَعَهُمْ لَتوََلهوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ﴿  ﴾۲۳وَلَوْ عَلِمَ اللَّه
دانست، آنها را )به شنیدن سخن حق توفیق میداد و( شنوایشان و اگر الله در آنان خیری می

ز هم روی ساخت، البته بامیساخت، واگر آنان را )در صورت عدم توفیق( شنوا می
 (۲۳).بودندگردانیدند، در حالیکه اعراض کنان میمی

 تفسیر :
مَعَهُمأ » سَأ ُ فِیهِمأ خَیأرًا لَّْ خیری میدید، کروگنگ  گروه آندر وجود  اگر الله متعال«: وَلوَأ عَلِمَ اللَّّ

كه هاى الهى این است شنوایی اندیشمندانه و مدرکانه به آنها میداد. یعنی اینکه: از سنتّ
 كند و به هر كس به مقدار لیاقت و استعداد حقّ مستعد عطا مى فیض خود را به اشخاص

هاى پذیرى كه در خود ایجاد كرده، توفیق داده و لطف میكند. بناءً برما است تا زمینه
مَعَهُمأ »خود به وجود آوریم  گیرى از لطف الهى را باید خودمان در شخصیتبهره وَ لوَأ أسَأ
ا وَ هُمأ مُعأرِضُونَ )لتَوََلَّ  آنها شنوایى عطا میکرد، و خدا به یقین به و چنانچه الله(«: 23وأ

خیزد، فى الحقیقت، در نهاد اینها خیر بناءً نشده؛ زیرا، انسان  دانست که از آنان خیر نمى
وقتى به خیر حقیقى نایل میشود كه در دل وى شوق صحیح طلب حقّ و لیاقت پذیرفتن نور 

 اشد. هدایت ب
پذیرى وتسلیم ملاك نیست، بلکه حقّ  باید گفت که: تنها وتنها فراگیرى و شنیدن آیات الهی

شوند، و قوایى را كه الله  بودن نیز لازم است. قومى که یکباراز روح جستجوى حقّ غافل
موهبت فرموده از دست دهند، رفته رفته در آنها لیاقت و استعداد قبول حقّ  متعال به آنها

هاى آنها لیاقت قبول خیر وهدایت در دل ماند. از اینجاست كه میفرماید: الله متعال نمى باقى



دانستن آیات خودآنها را شنوا میگردانید؛ را ندیده؛ اگر لیاقتى درآنها میدید، بروفق عادت به
دم آیات الهى به آنها شنوانده و دانانده شود، این مر ،اگر در حالت فعلی که آنان قرار دارند

 پذیرند.معاند و لجوج آنرا نمى 
که این گروه، هیچ گاه به حق التفات نخواهند کرد وگرنه خداوند مانع خیر  قابل تذکر است

 تباه گشته است. و ایمان کسی نیست؛ اما بینش آنها کور و نابود شده وعقل های شان
رد، ولى اى ندامضایقه در این شکی نیست که: پروردگار باعظمت از هدایت اشخاص

 لجوجان از سخن حقّ روى بر مى یگردانند.
و در نهایت باید بعرض رسانید که: انسان داراى اختیار است و در برابر نداى حقّ میتواند 

ا وَ هُمأ مُعأرِضُونَ »اعراض كند.  مَعَهُمأ لَتوََلَّوأ استعداد رشد را درخود  بلی کسیکه« وَ لَوأ أسَأ
 پذیرد.نمى را همكوركند، واضح است که فیض الهی 

 : انسانهای لجوج
 انسانهای لجوج به چند کتگوری تقسیم می شوند:

آنِ »از این اشخاص حتىّ حاضر به شنیدن حقّ هم نیستند.  برخى مَعوُا لِهذَا الأقرُأ « لا تسَأ
 .(.26)فصّلت، 

نَشاءُ لَقلُأنا مِثألَ  قالوُا قَدأ سَمِعأنا لوَأ »كنند. مى ءستهزااِ برخى از اینها میشنوند، ولى مسخره و  
 (31انفال، )« هذا

سف باید گفت که أفهمند، ولى به تبرخى این افراد بادرنظرداشت اینکه هم میشنوند وهم مى
فوُنَ الأكَلِمَ عَنأ »آمده است:  (سوره نساء 46) هحقایق را تحریف میكنند. طوریکه در آی یحَُرِّ

 «نامَواضِعِهِ وَ یَقوُلوُنَ سَمِعأنا وَ عَصَیأ 
ها، قدرت ها و قساوتهاى شدید، حسادتو برخی از این کتگوری انسانها به خاطر دلبستگى

 .«(13)مائده، « وَجَعَلأنا قلُوُبهَُمأ قاسِیَةً »تشخیص ندارند. 
سُولِ إذَِا دَعَاكُمْ لِمَا يحُْييِكُمْ وَاعْلمَُ  ِ وَلِلره َ ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا اسْتجَِيبوُا لِِلّه وا أنَه اللَّه

 ﴾۲۴يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقلَْبهِِ وَأنَههُ إلَِيْهِ تحُْشَرُونَ﴿
و پیامبرش شما را به حقایقی که به شما ]حیات معنوی و[ زندگی  ای أهل ایمان! وقتی که الله

شخص و )ارادۀ( قلبش ]واقعی[ می بخشد، دعوت میکنند اجِابت کنید، وبدانید که الله میان 
ً همه شما به سوی او  شود حایل می ]تا حق را باطل و باطل را حق مپندارد[ و مسلما

 (۲۴گردآوری خواهید شد.)
 تفسیر :

یِیکُمأ » سُولِ إِذا دَعاکُمأ لِما یحُأ ِ وَ لِلرَّ تجَِیبوُا لِِلّ شرط ایمان واقعى، همانا  :«یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا اِسأ
الله  ندای بهرسول است طوریکه میفرماید: اى ایمان داران! و  اجابت كردن دعوت الله

 یعنی: به بگویید اجابت فرا میخواند، لبیک بخشحیات  پیامی شما را به متعال و پیامبر که
بشتابید  اوامر ویو اجرای  صلی الله علیه وسلم از پیامبر ما ما و اطاعت اطاعت سوی

و  اطاعت شما، در گرو اینو با عزت  سعادتمندانه و زندگی یحقیق تردید، کمالزیرا بی
و انبیا، حیات واقعى  حركت در مسیر الله ،به یاد داشته باشید که:اوامر است این به عمل

 است و كناره گیرى از آن، مرگ انسانیّت است.
ن، نجات و قتاده گفته است: دعوت پیامبر عبارت است از قرآن که در آن حیات، اطمینا

 .(۱۳/۴۶۸طبرى ) عصمت دنیا و آخرت: نهفته است.
ءِ وَ قَلأبِهِ » َ یَحُولُ بَیأنَ الَأمَرأ لَمُوا أنََّ اَللّّ شیاء میباشد. أف و حاکم بر تمام رِ یعنى خدا متص«: وَ اِعأ

قلب را هر طور که خود بخواهد مورد دخل و تصرف قرار داده و اهدافش را تغییر میدهد 
بناءً  نماید.کند و یا آن را از راه مستقیم منحرف مى  لهام مىاِ ایت را به آن و رشد و هد

سرپیچى  حاطه خداوند ایمان داشته باشد، هیچوقت از دعوت پیامبراناِ كسى كه به حضور و 
 كند.نمى



 دعا الله صلی الله علیه وسلم این رسول که است آمده سلمهم اُ  روایت به شریف در حدیث
 «.دینك على قلبي ثبت القلوب مقلب اللهم»را بسیار میخواندند: 

مگر دلها را  !الله یا رسول گفتم. «دار نگه ثابت را بر دینت دلها! دلم گرداننده بارالها! ای»
 که، مگر اینرا نیافریده آدم از بنی کس بلی! الله متعال هیچ»؟ فرمودند: استای دگرگونی

 ومستقیم اگر بخواهد، آنرا راست پس اوست بلاکیف از انگشتان دو انگشت در میان لبشق
گرداند لذا از الله پروردگار باعظمت خویش استدعا می ومنحرفش بخواهد کج واگر هم

 تا نگرداند و از او میطلبیم منحرف نمودههدایتمان  را بعد از آنکه هایماندل میداریم که:
 «. ...است خود بر ما ببخشاید، همانا او بسیار بخشاینده از بارگاه رحمتی

حضرت ابن عباس)رض( فرموده است: در بین انسان مؤمن وکفر پرده ایجاد میکند، 
 .(.۹/۱۹۱روح المعانى ) ودربین کافر وایمان مانع وحجاب قرار میدهد.

متعال  ین را بر هوشیارى و بیم از اللهمفسر ابو حیان گفته است: بدین ترتیب این آیه مؤمن
 .(.۴/۴۸۱البحر ) و استجابت فرمان الله عزّ وجل، تشویق وتحریک نموده است.

نه مؤمن مغرور شود ونه از كافر مأیوس گردید، چون دلها به دست : بناءً باید گفت که
 خداست و او مقلبّ القلوب است.
ءِ وَ قَلأبِهِ یَحُولُ بَیأنَ »برخی از مفسران آیه مبارکه  را براى بیان قرب معنى  «24الأمَرأ

قدر نزدیك نمى اند؛ یعنى، خداوند متعال چندان براى بنده قریب است كه دلش نیز آن كرده
نُ أقَأرَبُ إِلیَأهِ مِنأ حَبألِ الأوَرِیدِ »باشد:  را از سر صدق  (. پس حكم الله2)ق، ركوع « نَحأ

قلوب آگاه است؛ آنجا خیانت پیش  از شما بر احوال وأسرار بیشتر اطاعت نمائید؛ الله متعال
آیند، و همه مكنونات و اسرار، تواند؛ كافهّ مخلوقات در حضور وى گرد مىرفته نمى 
 شود.آشكار مى 

شَرُونَ)»  ،آنگاهدر روز قیامت ،او حشر خواهید شد سویبه  و بدانید که: «(24وَأنََّهُ إِلیَأهِ تحُأ
 میدهد. ، پاداشدرطاعاتتان دلها واخلاص سلامت سبشمابرح به

ى ماخواسته یا ناخواسته درقیامت محشور خواهیم شد، پس به همه نباید فراموش کنید که:
رسولان الهى پاسخ مثبت دهیم این امر مستوجب برحذر بودن از أنحراف قلب وبیم داشتن 

ها و گناهان دلالت از معصیت هاست و بر لزوم دوریاز بازگشت به سوی دانای غیب 
 دارد.

َ شَدِيدُ الْعِقاَبِ﴿ ةً وَاعْلمَُوا أنَه اللَّه  ﴾۲۵وَاتهقوُا فِتنْةًَ لَا تصُِيبنَه الهذِينَ ظَلمَُوا مِنْكُمْ خَاصه
رسد )بلكه همه را فرا خواهد گرفت چراكه كه تنها به ظالمان شما نمي اي بترسید و از فتنه

 (۲۵)و بدانید که الله سخت عقوبت دهنده است.اند(  ار كردهدیگران سكوت اختی
 تفسیر :

ةً » َّقوُا فتِأنَةً لاتصُِیبَنَّ الََّذِینَ ظَلَمُوا مِنأکُمأ خَاصَّ تخلفّ از دین و  :قبل ازهمه باید گفت که«: وَاتِ
 ى بروز فتنه و نزول عذاب الهى است.دستورات الهى، مایه

 صدا شویم و نه در برابرشان سكوت كنیم.گران همم، نه با فتنهبناءً نه خود عامل فتنه شوی
به معناى شرك، كفر، بلا و آزمایش، شكنجه و عذاب است و در این آیه مبارکه «: فتنه»

 هاى اجِتماعى میباشد.به معناى بلا و مصیبت
پرهیز  کهبود، در این آیه مبار ى قبلی، دستور اطِاعت از پیامبر صلى الله علیه وسلمدر آیه

شود كه یكى از مصادیق فتنه، همانا عدم اطاعت از پیامبر صلی الله  از فتنه. پس معلوم مى
ای بترسید که شاید علیه وسلم است. طوریکه در آیه مبارکه آمده است: ای مؤمنان! از فتنه

توجهی به نصیحت بر شما واقع شود و همه را تان از اتباع و بیبه شما به سبب کوتاهی
 ربر گیرد و ضرر آن به تمام مردم به علت فعل بدکار و سکوت بریء برسد.د

اگر از فرمان خدا سرپیچى کنید، از ضربت و انتقامش بترسید و بر حذر باشید و از  یعنی
گیرد، بلکه همه را در بر را فرا نمى فتنه ومصیبتى بترسید که اگر نازل شود تنها ظالمان



نابود میشود،  با کفر ونافرمانى وظلمش میشود؛ چون ظالم میگیرد، و شامل حال خوب و بد
 گردد.نابود مى وغیر ظالم به سبب عدم جلوگیرى و سکوتش در قبال ظلم

رامیبینند ودستش رانمیگیرند، نزدیک است  وقتى مردم، ظالم»آمده است:  درحدیث شریف
 روایت از بخارى.(.) «.بدهد عموم را عذاب و مجازات الله

به مؤمنین دستور داده است که در بین  عباس)رض( فرموده است: الله متعالحضرت ابن 
شود وظالم وغیر ظالم را همه را شامل مى  را نپذیرند، وگرنه عذاب الله متعال خود ظلم

 .(.۲/۱۲۲ى صاوى حاشیه)در بر میگیرد. 
الله صلی  رسول که است عمیره)رض( آمده بن عدی روایت به شریف در حدیثهمچنان 

از  خصوصی به بد عده اعمال سبب را به مردم الله متعال عامه»الله علیه وسلم فرمودند: 
بر انکار آن  که خود ببینند و در حالی منکر را در میان کهکند، مگر ایننمیعذاب  آنان

 «.کندمی راعذاب همه مو عا الله متعال خاص که است وقت را انِکار نکنند، آن قادرند، آن
ى ایمانى علاوه بر كارهاى خود، نسبت به كارهاى دیگران نیز باید تعهّد داشته افراد جامعه

باشند. چون گاهى آثار كارهاى خلاف، دامنگیر دیگران هم میشود، همچون كسى كه 
 دركشتى، جایگاه خود را سوراخ كند.

َ شَدِیدُ الَأعِ » لمَُوا أنََّ اَللّّ  وعذاب، و بدانید که الله سخت عقوبت دهنده است («:25قابِ)وَاِعأ
 طور غیر مستقیم به بلکه نشده عذاب اسباب مباشرتاً ومستقیماً مرتکب که کسانی نمودن
 معروفامر به  اندکهکسانی . بلی! آناناست وی عقاب از شدت ایاند، نشانهگردیده آن مسبب
 ، در ایناستیافته  فساد شیوع ، در جامعهاند و بر أثر آنکرده را ترک از منکر و نهی
، و همگانی طور عامبه  آید بلکهمنکر مخصوصاً  فرود نمی بر أهل عذاب که است هنگام

 الله و أمر به ، جهاد در راهمیشود. بنابر این نازل همگی منکر ومعروف بر أصحاب
 .است مسلمین برای حیاتبخشبزرگ  از منکر، دو عاملو نهی  معروف

وَاذْكُرُوا إذِْ أنَْتمُْ قلَِيلٌ مُسْتضَْعَفوُنَ فِي الْأرَْضِ تخََافوُنَ أنَْ يتَخََطهفَكُمُ النهاسُ فَآوَاكُمْ 
 ﴾۲۶وَأيَهدَكُمْ بنِصَْرِهِ وَرَزَقكَُمْ مِنَ الطهي بِاَتِ لَعلَهكُمْ تشَْكُرُونَ﴿

یاد کنید هنگامی را که شما در زمین گروهی اندک بودید، و ناتوان و زبون شمرده  و
کنند، ]تا شکنجه و  میشدید، وهمواره میترسیدید که مردم ]مشرک وکافر[ شما را اختطاف

نیرومندتان  شما را ]در شهر مدینه[ جای داد و با کمک خود آزار دهند و نابود کنند[ پس الله
 (۲۶)تا شکر گزاری کنید. های[ پاکیزه اش به شما روزی بخشید،  ساخت، و از ]نعمت

 تفسیر :
ضِ » رَأ عَفوُنَ فیِ الَْأ تضَأ و شما ای مؤمنان روزهای قبل از هجرت «: وَ اذُأکُرُوا إِذأ أنَأتمُأ قَلِیل  مُسأ

در آن زمانیکه تعداد شما کم و قلیل بود و ذلیل بودید و در سرزمین مکه  ،را به یاد آورید
کردند و به اذیت  اى که در دینتان فتنه ایجاد مىاز جانب کفار مستضعف واقع شدید به گونه

 پرداختند.و آزار شما مى 
گمان ضعف و قلتّ خویش، در پذیرفتن حكم پروردگار بناءً به«: تخَافوُنَ أنَأ یَتخََطَّفکَُمُ الَناّسُ »

 یعنى جهاد، كسالت می ورزید. ،باعظمت
خوف و ترس آنرا داشتید که مبادا مشرکان به سرعت  (از مکه به مدینه)پیش از هجرت، 

به کشتن و غارت شما بپردازند. خطف به معنى برگرفتن سریع و ربودن است. تعداد شما 
دیدند،  اندك و قلیل بود؛ تجهیزات کافی در اختیار نداشتید؛ مردم چون ناتوانى شما را مى

« فَآواکُمأ »شما را تاراج نمایند؛  ،د و شما را از بین ببرندطمع میكردند كه شما را هضم نماین
امّا، الله متعال شما را در مدینه مأوى و مسكن داد؛ در میان انصار و مهاجرین رشته بى 

رِهِ »استوار و برقرار نمود؛  (نظیر مؤاخات )دوستی و برادری : سپس در «وَ أیََّدَکُمأ بنَِصأ
به شما رسانید؛ بنیاد كفار را برانداخت؛ به شما پیروزی  معركه بدر واضحاً مددهاى غیبى

 و آنان را شکست و فرارى ساخت. نصیب كرد؛



مال غنیمت و فدیه اسیران نیز به شما نصیب شد. خلاصه،  «:وَرَزَقکَُمأ مِنَ الَطَّیِّباتِ »
ار هاى خویش را به شما كرامت كرد؛ تا بندگان شكرگزچیزهاى حلال و طیّب و اقسام نعمت

 او باشید.
 هاى گرانقدر خدا را سپاسگزار باشید.تادر مقابل این همه نعمت («: 26)لعََلَّکُمأ تشَأکُرُونَ »

آنها در  غرض یادآورى نعمت است؛ چرا که قبل از ظهور پیامبر صلى الله علیه وسلم
ر نهایت قلت و ذلت به سر می بردند، و بعد از ظهور ایشان به اوج عزت و والامقامى د

را اطاعت کنند و او را  ها واجب است فرمان الله متعالآمدند، بنابر این در مقابل این نعمت
 سپاسگزار باشند.

ها های شکر این است که انسان به یاد مشکلات پیش از نعمت بیفتد ودرسختی یکی از ستون
 پیش ازگشایش فکرکند تاشکرش ازدلش سرچشمه بگیرد.

 خوانندۀ محترم!
كّه قبل از هجرت پیامبرصلی الله علیه وسلم به مدینه، همواره مورد اذیتّ و آزار مسلمانان م
ى مشركان مکه قرار داشتند، لذا به مشوره وتدبیر پیامبر صلی الله علیه وسلم به و شكنجه

صورت انفرادی ویا هم گروپی به دیگر مناطق هجرت میكردند؛ تعدادی به حبشه، تعدادی 
طالب مهاجر شدند، وپیوسته در ترس و اضطراب ی هم به شعب ابىبه یمن و طائف وتعداد

زندگی بسر می بردند هکذا زمانیکه مسلمانان به مدینه مهاجرت كردند، هیچ خانه و 
ى بسیارى از آنان جزو اصحاب صُفّه و در مسجد پیامبر اى در اختیار نداشتند و عدّهكاشانه

هم نیز در أوائل هجرت پیامبر به مدینه، در  صلی الله علیه وسلم سکونت میگردند. أنصار
كردند، به علاوه اى خرما بسنده مىحدّى كه به دانه فقر و نادارى و قحطى گرفتار بودند به

 گرفتار أذیتّ و آزار یهودیان نیز قرار داشتند.
ند به مسلمانان مكنت وتوانایى داد و به چنان قدرتى رسید امّا در اواخر بعثت، خداوند متعال

كه اهل ذمّه به آنان جزیه میدادند ویا مشركان همواره در ترس واضطراب ازكشته 
واسیرشدن وبه غلامى وكنیزى گرفته شدن توسط مسلمانان بودند وبعضى نیز داوطلبانه 

 وبا رغبت اموال خود را تقدیم مسلمانان میكردند.
شود تا شكرگزار دآور مى هدف اساسی درآیه متذکره الله متعال ضعف و ناتوانى آنان را یا
 قدرت و أمنیتّ که پروردگار باعظمت نصیب شان فرمود باشند.

 ى دور شدن از فتنهبناءً یادآورى روزهاى ناتوانى و روزهاى یارى خداوند متعال، مایه
ى آن با روزهاى هاست. و واقعیت هم همین است که: یادآورى روزهاى ضعف و مقایسه

 ى وعشق و توكّل به الله باعظمت است.ى شكرگزارپیروزى، مایه
 محترم! خوانندگان

اینک در . در آیات قبلی پروردگار باعظمت ما از روزی پاکیزه و حلال بیان بعمل آورد
. ( به مواظبت کردن از امانتها و خود داری از خیانت هشدار فرموده است29و 27آیات )

بناءً در ، سیسه شیطان نه اندازدسپس یاد آور میشود که ثروت و فرزندان، شما را در د
پیش گرفتن تقوای و پرهیزگار خود را از گزند و آسیب این آزمون بس سنگین، مصؤن 

از نعمت رهایی از نیرنگ مشرکان وحیله ( 31و 30سپس در آیات متبرکه ) .بدارید
 .آوردگریهای آنان، بحث بعمل می

 َ سُولَ وَتخَُونوُا أمََاناَتِكُمْ وَأنَْتمُْ تعَْلمَُونَ﴿ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا لَا تخَُونوُا اللَّه  ﴾۲۷ وَالره
خیانت  و پیامبر خیانت نكنید و )نیز( در امانات خویش به الله ،اید اي كساني كه ایمان آورده

  (۲۷دانید.)در حالیکه شما )سزای خیانت را( می روا مدارید
 تفسیر :

سُولَ یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا » َ وَالَرَّ خیانت، اساساً بافهم : قبل از همه باید گفت که«: لاتخَُونوُا اَللّّ
دارى است، طوریکه در آیه ى ایمان، امانتو جوهر ایمان داشتن سازگار نیست. لازمه

ای مؤمنان! از طریق پیمان شکنی و ترک اوامر و ارتکاب گناهان و  :مبارکه میفرماید
و از  در عقاید، عبادات و معاملات لازم گرفتید به الله متعالنقض تعهداتی که بر خود 



طریق خارج شدن از هدایت پیامبر و دوری از سنتّ ایشان و ایستادن در کنار دشمنانش به 
 خودتاندر میان  که ،دیگریک  هایو در امانت«: وَ تخَُونوُا أمَاناتکُِمأ »پیامبر خیانت نکنید، 

 سرار،أ کردنء آنها، اِفشا از جمله که «نکنید خیانت»اید، نیز شده قرار داده امین بر آن
 .است و منافقان کافران برای مؤمنان

عبارت است از ترک  سبحان و تعالی حضرت ابن عباس)رض( میفرماید: خیانت به الله
ى او. ها و ارتکاب نافرمانفرائض و خیانت به پیامبر صلى الله علیه وسلم یعنى ترک سنت

روح المعانى ) مین دانسته است.أامانات عبارت از اعمالى است که خداوند انسان را بر آن 
۹/۱۹۵.). 
 ، اما عمداً مرتکباست کار خیانت اینکه  ،دانید خود می درحالیکه: («27وَأنَأتمُأ تعَألَمُونَ)»
و  خود، پیامبرش به از خیانت را مؤمنان ، خداوند متعالترتیب این شوید. بهمی خیانت این

 کرد. نهی همدیگرشان
 :27 هشأن نزول آی

شد  عبدالمنذر نازل بن لبابهابی درباره کریمهآیه »میگوید:  نزول سبب کثیر در بیانابن
را که  پیغام فرستادند تا این قریظهبنی الله صلی الله علیه وسلم او را نزد طایفه زیرا رسول

برساند.  آنان در دهند، به خود تن فیصله وحکم رسول الله صلی الله علیه وسلم درباره اید بهب
امر  رساند، با او دراین آنان الله صلی الله علیه وسلم را به رسول پیغام ابولبابهچون  پس

الله صلی الله  لرسو داد که: حکم مشورت چنین آنان به خویش زبان کردند، او به مشورت
 اشاره خویش حلقوم ، بهبا دست باشد بپذیرند ولی که خود هرچه علیه وسلم را در باره

! شماست زدن گردن معنی الله صلی الله علیه وسلم به رسول حکم که: پذیرش اینکرد! یعنی 
لذا قسم خورد که  است کرده تخیان الله و رسولش کار به با این شدکه متوجهدرنگ بی ولی
پذیر شود.  توبه بر وی منان زند تا بمیرد، یا خداینمی  ایو نوشیدنی خوردنی هیچ به لب

تقریباً  مدت و بهمسجد بست  های از ستون یکی به وخود را محکم رفت مسجدالنبی به آنگاه
 هوشبی و تشنگی از گرسنگی بدانجا رسید که ماند تا کارش باقی حال هشت روز در این

 آیه این خبر داده پیامبرش او به توبه الله متعال از پذیرش بود که افتاد. همان می رمقو بی
 دادند و خواستند تا او را از ستون مژدهوی  آمدند و به مردم هنگام فرمود. در این را نازل

 الله صلی الله علیه وسلم با دست باید خود رسول و سوگند خورد کهمسجد باز کنند، اما ا
را باز  الله صلی الله علیه وسلم آمدند و وی رسول بود که او را باز نمایند، همان مبارکشان
 «.کردند...

َ عِنْدَهُ أجَْرٌ   ﴾۲۸﴿  عَظِيمٌ وَاعْلمَُوا أنَهمَا أمَْوَالكُُمْ وَأوَْلَادُكُمْ فتِنْةٌَ وَأنَه اللَّه
و البته نزد الله ثواب  و بدانید كه اموال و فرزندان شما ]وسیله[ آزمایشی ]شما[ هستند،

 (۲۸بزرگ است.)
 تفسیر :

لادُکُمأ فِتأنَة  » والکُُمأ وَ أوَأ لمَُوا أنََّما أمَأ انسان اكثر براى مال و اولاد با خدا و بندگان وى «: وَ اِعأ
قیمتى دارد كه از مال و اولاد شما و  كه امانت نزد الله متعالكند؛ پس تنبیه شد خیانت مى

 از همه چیزهاى دنیا بلندتر است.
خوب بدانید که أموال و اولادتان محنت و آزمایشى سخت از جانب الله متعال میباشد، تا 

 را نگهمیدارید. شما را بیازماید که چگونه با وجود آن، حدود الله
 آشکار شودکه شما هستند تا در عینیت برای و أولاد شما آزمایشی است: أموال این یا معنی

 کنید یا خیر؟می را درموردآنها رعایتالهی شماحدود واحکام
آید که قلب را به دنیا مشغول میکند، امام فخر رازى گفته است: از این رو فتنه به شمار مى

 ..(۱۵/۱۵۲تفسیر کبیر )شود.و در مقابل خدا پرده و حجاب مى



ر  عَظِیم )» َ عِنأدَهُ أجَأ یعنى پاداش و عطایش براى شما از اموال و اولاد بهتر («: 28وَأنََّ اَللّّ
است. بنابر این بر طاعت خدا کوشا و حریص باشید. و عبادت الله را به سبب آن ضایع 

 سازید بهتر است.می 
از جمله آیاتی است که در  نیز برخی از مفسران در تفاسیر خویش می نویسند که این آیه

باره ابولبابه نازل شده است، برای این که او برای حفظ اموال و فرزندانش بیش از حد 
 (لازم تلاش می کرد. )بنقل از تفسر کشاف

ى بسیارى از گناهان از هاى انسان و ریشهقابل یادآوری است که: محور بسیارى از لغزش
فروشى، ترك انفاق، زكات، حرص و كار شكنى كم قبیل: معاملات حرام، احتكار، دروغ، 

دروغ و تضییع حقوق مردم، گریز از میدان جنگ، ترك هجرت وجهاد وغیره  و قسم های
..، علاقه به مال وفرزند است. پس اینها عامل امتحان و لغزشند، آن گونه كه ابولبابه .وغیره

د، به همكارى با دشمن وادار را )آیه قبل( به لغزش كشید و براى حفظ مال و فرزندان خو
 كرد.

از مدینه به ابوسفیان خبر دادند كه مسلمانان  در برخی از تفاسیر آمده است: آنعده از کسانیکه
اند، از مهاجرانى بودند كه در مكّه مال براى تصاحب كاروان تجارتى آنان نیرو بسیج كرده

 و فرزندى داشتند.
ى ال وفرزند میتوانند دو دام فریبنده باشند. و علاقهبناءً به صورت کل گفته میتوانیم که: م

 كشد.افراطى به مال و فرزند، انسان را به خیانت مى
َ يجَْعَلْ لَكُمْ فرُْقاَناً وَيكَُف ِرْ عَنْكُمْ سَي ِئاَتِكُمْ وَيَغْفِ  رْ لَكُمْ ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا إنِْ تتَهقوُا اللَّه

ُ ذوُ الْفَضْ   ﴾۲۹لِ الْعظَِيمِ﴿وَاللَّه
برای شما ]بینایی و  از الله بترسید،،اگر ]در همه امورتان[ ،اي كساني كه ایمان آورده اید

بصیرتی بخصوص[ براي جدائي حق از باطل قرار میدهد )و روشن بیني خاصي كه در 
آمرزد و شما را از فضل و گناهان شما را می پرتو آن حق را از باطل خواهید شناخت(

 (۲۹دهد، چون( الله صاحب فضل بزرگ است.)جر و ثواب میخود ا
 تشریح لغات و اصطلاحات:

« ً قَانا نصرت و پیروزی، چون دشمنان را از دوستان و محق را از مبطل جدا میسازد. «: فرُأ
مصدر ثلاثی مجرّد  بینی، چون بدان حق از باطل شناخته میشود. این کلمهبینش و روشن 

 « ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور: ) کار میرود. است و برای مبالغه به
 تفسیر :

« ً قانا علَأ لَکُمأ فرُأ َ یَجأ های شما نوری را روشن میکند که قلب«: یاأیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا إِنأ تتََّقوُا اَللّّ
با آن میتوانید حق را بشناسید و از آن پیروی و باطل را درک کنید و از آن اجتناب نمائیدو 

طریق بصیرت نافذ و نیروی ادراک و توان تمییز بتوانید بین خیر و شر تفاوت قایل  از
شوید؛ زیرا فاجر وبدکار، دارای قلبی کور است ونظر به تراکم گناهان برقلبش، فهم او در 

 حجاب و پرده قرار دارد.
تعالی گناهان را محو میکند خدای با درپیش گرفتن تقوا«: وَیکَُفِّرأ عَنأکُمأ سَیئِّاتِکُمأ وَیغَأفِرأ لکَُمأ »

وازآنچه گذشته وگام انسان به خطا رفته وموجب ندامت شده درمیگذرد وخطاها راپنهان 
لِ الَأعظَِیمِ)»میدارد، ُ ذوُالَأفَضأ چون اوتعالی دارای عطای جزیل است وعطایش  («:29وَاَللّّ

 هایش بزرگ است.عمومی و نعمت 
زیرا حصول چنین امری  ،یعنی: مدد رساندن الله«: رقانف» مفسر تفسیر کشاف می نویسد:

حق را از باطل جدا میکند وکفر را باخوار داشتن پیروانش واسلام را با نکوداشت و تأیید 
[ 41)انفال، « یوم الفرقان»مسلمانان از همدیگر باز میشناسد، چنانکه الله متعال میفرماید: 

میکند و آوازه شما را در میان مردم بالا می و با بیان و ظهوری که کار شما را آشکار 
 برد و آثارتان را در گوشه و کنار جهان پخش می کند.

 آورد و به همچنین مراد از این عبارت میتواند آن باشد که آنان را از شبهات بیرون می
 الطاف خود مینوازد و دلهاشان را می گشاید و بین شما و پیروان دیگر ادیان جدایی می 



 زد و این امر برای شما در دنیا و آخرت مایه برتری و مزیت خواهد بود.اندا
 ُ وَإذِْ يمَْكُرُ بكَِ الهذِينَ كَفَرُوا لِيثُبْتِوُكَ أوَْ يَقْتلُوُكَ أوَْ يخُْرِجُوكَ وَيمَْكُرُونَ وَيمَْكُرُ اللَّه

ُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴿  ﴾۳۰وَاللَّه
)مکه( در مورد تو حیله سنجی )و نقشه کشی( ن )به خاطر بیاور( هنگامي را كه كافرا

میکردند، تا تو را زندانی کنند، یا تو را بکشند، یا تو را )از مکه( بیرون کنند، و آنها در 
سنجیدند و الله هم )برای نجات تو( تدبیر میکرد و الله بهترین تدبیر مورد تو حیله می 

 (۳۰کنندگان است.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

« دار الندوه»درباره ات توطئه می کنند، طرح می ریزند. سران مکه در «: كُرُ بِكَ یَمأ »
در لغت عرب به این معنی است که به « مکر»درباره ی تو ای محمد! توطئه میکنند. لفظ 

وسیله تدبیر وحیله طرف مقابل از تصمیمات او باز داشته شود، پس این تدبیر اگربرای 
این مکر پسندیده و خوب است. و اگر برای هدف بدی انجام  هدف خوب به کار برده شود،

شود، مذموم و ناخوشایند خواهد بود، لذا این لفظ برای انسان هم استفاده می شود و برای 
تنها در چنان محیط و جایی به کار می رود که از روی سیاق و تقابل  هم ولی برای الله الله

 هری(. کلام شائبه مکر مذموم نباشد. )تفسیر مظ
 تو را از مکه بیرون کنند.  :تا تو را به بند کشند و زندانی کنند. یخرجوك«: لیثبتوك»

 تفسیر :
کُرُ بِکَ الََّذِینَ کَفرَوا» دار »قریش در  و یادآور ای پیامبر روزی را که مشرکین«: وَإِذأ یَمأ

تند که یا تو را و در حق تو دسیسه چیده و اراده داش ،ى نمودهبر علیه تو توطئه« الندوه
 ى قبایلیا شما را به قتل برسانند وخونت بر همه« أوَأ یَقأتلُوُکَ »حبس کنند و یا « لِیثُأبِتوُکَ »

ات بیرون کنند درحالیکه حبس، اخراج از وطن و و یا از خانه و کاشانه منسوب نمایند،
 هاست.ها و بدترین اذیتاعدام از جملۀ شدیدترین عذاب

کُرُونَ » ُ وَیَمأ کُرُ اَللّّ  برند و الله متعالعلیه تو دسیسه و حیله و نیرنگ به کار مى « وَ یَمأ
 کند.ى آنها را باطل و کردارشان را افشاء مىبراى تو تدبیرى مقرر داشته است که حیله

كفر، انسان را تا سرحدّ پیامبر كشى هم : متاسفانه در طول تاریخ ملاحظه نمودیم که
 كشاند.مى

ضاحت ملاحظه نمودیم که در مقابل سخن حقّ، هیچ دلیل و منطقى وجود ندارد. با تمام و
كافران به جاى حلّ مسئله و پذیرش حقّ، براى حذف موضوع حقّ و مردان حقّ اقدام 

 كنند.مى
انواع نیرنگ ها را در حق او پنهان میدارند. « و یمكرون»: مفسر تفسیر کشاف می نویسد

ز سرنوشتی راکه در انتظار شان است آشکار نمیکند تا ناگهان یعنی: خدا نی« ویمكر الله»
یعنی: تدبیر الهی بانفوذتر و مؤثرتر از بداندیشی « آنان را فرو گیرد. و الله خیر الماکرین

آنان خواهد بود، زیرا الله متعال هیچ حکمی را مقرر نمی دارد مگر آن که حق و به داد 
 ر آن که شخص سزاوار آن باشد.باشد و هیچ کیفری به کسی نمی دهد مگ

ُ خَیأرُ الَأماکِرِینَ)» ى آنها نافذتر و پر تأثیرتر است. یعنى مکر و تدبیر خدا از حیله(« 30وَاَللّّ
اى را كه میخواستند نقشه .ها آگاه میسازداولیاى خود را از توطئه هرجا لازم باشد، الله متعال

ُ خَیأرُ الأماكِرِینَ »ست که میفرماید: ى دنیا فهمیدند. چه زیبا اكسى نفهمد، همه  «وَ اللَّّ
ها را چیدند و در خفا محمد صلی الله علیه وسلم این دسیسه کفار قریش در حق پیامبر اسلام

هاست که او بهترین کسی تعالی باطل کنندۀ مکر و حیلۀ آن ولی خدای ،حیله او نقشه کشیدند
شود و ذاتی است که اگر بجنگد غالب می نماید و اوکند و قهر می است که سنجش می

 باشد.دشمنش خوار و ذلیل است و خصمش هلاک می 
ذکر و یادآورى امدادهاى الهى و خطرهایى كه الله متعال از ما دور كرده،  باید گفت که:

 .ى آرامش و قوّت قلب استمایه



وجود ضعیفى امور مهمى را با م سبحان الله ملاحظه میداریم که پروردگار باعظمت ما
كند؛ فرزند آدم  با آن خنثى مى هاى بسیار بزرگى و خطرناکی راانجام میدهد و یا توطئه

كشف میشود، بلقیس با هُدهُد  بیند، مرگ سلیمان علیه السلام با مورچهمى  از زاغ تعلیم
 ابودأبابیل و نمرود با پشه ن شود، فیل سواران أبرهه، با پرندگان كوچَكى به نام دعوت مى

شود. اینها همه براى نشان دادن نهایت ى کُفّار مكّه با عنكبوتى خُنثى مىشوند، و توطئهمى 
 پایان الهى است.ضعف و ناتوانى بشر در برابر قدرت بى

است ولی در مقابل  ى كفاّر علیه مسلمانان همیشگىهمچنان نباید فراموش کنید که: توطئه
ُ »ا دائمى است. حمایت پروردگار باعظمت هم از آنه كُرُ اللَّّ كُرُونَ وَ یَمأ )چنین نیست كه « یَمأ

هاى آنان را بلکه الله متعال با تدبیر خود، توطئه، همیشه دشمنان به اهداف خود نایل گردد
 . سیاه می سازند خنثى وآنان را روی

 :30 هنزول آی شأن
اشراف قریش  است: از ابن عباس)رض( روایت شده است: جمعى ازفرموده  طبرىمفسر
دار الندوه محل برگزاری جلسات بزرگان مکه که قصی بن )گرد آمدند، « دار الندوه»در 

 کلاب آن را بناءً و اساس گذاشته بود.(
ابِلیس )یا شخصی ابلیس صفت( در لباس پیرمردی آراسته، ظاهر گشت و وارد جلسه دار 

تو کیستى؟ گفت: من پیرى از الندوه أشراف قریش شد، وقتى او را دیدند از او پرسیدند 
عربم، خبر اِجتماع شما را شنیدم، خواستم من هم در این جلسه اشتراک نمایم، بناءً نظر و 

بفرمایید. گفت در مورد کار این مرد  اندرزهای مرا دست کم نگیرید. گفتند: خیلی خوب
نید، سپس به محمد دقت کنید و بیندیشید، در آن میان یکى گفت: او را در منزلى زندانى ک

منتظر مرگ او باشید تا مثل  آید، یعنیدقت و با احتیاط از او مراقبت نمایید تا از پا در مى
همتایان پیشینش زهیر و نابغه شاعران مشهور هلاک شود، دشمن خدا، شیطان فریاد کشید 

ز ور شوند و او را اوگفت: واّللّ این نظر درست نیست؛ چون امکان دارد هوادارانش حمله
چنگ شما رها سازد و از او دفاع کنند. یکى دیگر گفت: او را از اینجا اخراج کنید و از 
 شرش آسوده شوید؛ چون وقتى او بیرون برود عملش هر کجا باشد، به شما زیانى نمى

 رساند.
شیخ نجدی گفت: این تدبیر به شما هم سودی نخواهد بخشید، آیا شیرینی گفتار، فصاحت 

خنان دلنشین او را ندیده اید که چگونه قلب شنونده را تسخیر می کند. قسم زبان و تأثیر س
به الله اگر این کار را بکنید او از قبایل عرب دعوت میکند، آنها برگرد او جمع میشوند و 

تان  کنند و بزرگان و اشرافتان می آورند و از شهر و دیارتان بیرون بر شما یورش می
 کشند.را می

کنم و  ست میگوید، تدبیرى بیندیشید. آنگاه أبو جهل گفت: من نظرى پیشنهاد مىگفتند: در
بینم، گفتند: کدام است؟ گفت: از هر قبیله جوانى چابک و زیرک اِنتخاب  بجز آن نظرى نمى

دهیم، آنگاه در یک حمله، همه در یک زمان میکنیم و به هر یک از آنها شمشیرى برّان مى
کنم شود، گمان نمى و ضربت بزنند، آنگاه خونش در بین قبایل تقسیم مىو مانند یک نفر به ا

بها را میپذیرند و ما هم آنگاه خون .بنى هاشم بتوانند باتمام قریش به جنگ ومقابله در افُتند
که رأى این است و  یابیم. شیطان گفتشویم. و از زحمت و آزارش رهایى مىآسوده مى 

متفرق شدند، آنگاه جبرئیل نزد پیامبر صلى  فیصله همه ز اینبجز آن نظرى ندارم. بعد ا
وسلم آمد و او را از ماجرا وفیصله و توطیه آمیز دشمن در دار الندوه با خبر کرد  الله علیه

ى هجرت به او داد، وبعد از ورودش به مدینه و دستور داد در بسترش نخوابد، و اجازه
کُرُ بکَِ الََّذِینَ » براو نازل شد. باعظمت این آیه به جهت یادآورى نعمت پروردگار وَإِذأ یَمأ

رِجُوکَ   .(.۱۳/۴۹۵طبرى ) «.کَفرَُوا لِیثُأبِتوُکَ أوَأ یَقأتلُوُکَ أوَأ یخُأ
وَإذَِا تتُلْىَ عَلَيْهِمْ آياَتنُاَ قاَلوُا قدَْ سَمِعْناَ لوَْ نشََاءُ لَقلُْناَ مِثلَْ هَذَا إنِْ هَذَا إِلاه أسََاطِيرُ 

لِينَ﴿ا  ﴾۳۱لْأوَه



و اگر  ،و هنگامي كه آیات ما بر آنها خوانده مي شود مي گویند شنیدیم )چیز مهمي نیست!(
 های مردمان پیشین.بخواهیم ما هم مانند آن )قرآن( می گوییم، این چیزی نیست مگر افسانه

 (۳۱آورند(.))ولي دروغ مي گویند و هرگز مثل آنرا نمي
 تشریح لغات واصطلاحات :

جمع اسُطوره، أفسانه ها، سخنان بیهوده و بی اساس، داستانهای دروغ. «: أساطیر»
 پیشینیان، گذشتگان.«: الْولین»

 تفسیر :
مكرهاى پى در پى كفاّر و توطئه آنان براى طرد و كشتن پیامبر صلى  در باره در آیه قبلی

هاى فرهنگى اى و ازمكرنمونه الله علیه وسلم بحث بعمل آمد، در این آیه مبارکه یکی از
 مشرکین راکه به اِهانت و تحقیر مكتب و قرآن میپردازد مورد بحث قرار میدهد.

و هرگاه تو ای محمد بر مشرکان آیات کتاب خدا را میخوانی، «: وَإِذا تتُألى عَلَیأهِمأ آیاتنُا»
د: آنچه را تلاوت از روى دشمنى وانکار میگوین«: قالوُا قدَأ سَمِعأنا لوَأ نَشاءُ لَقلُأنا مِثألَ هذا»

 در آنچه تلاوت نمودی چه چیزی مایۀ تعجب و شگفتی است؟ ،کردی شنیدیم
لِینَ » وََّ : این قرآن که بر ما تلاوت می نمایی، جز اکاذیب و «(31)إِنأ هذا إلِاّ أسَاطِیرُ الَْأ

ی اند، کدام چیزی مایۀ تعجب و شگفتهاى پیشین آن را نگاشتهاى که ملتاباطیل و افسانه
، از پردازان و اسطورهنویسندگان  که است چیزی ، همانقرآن یعنی: این .در آن نیست

 نویسند.می پیشینیان هایأخبار و داستان
فریبى، سبك شمردن و مسخره كردن که واضح است که دشمن از همه وسایل برای، عوام 

 حقّ است. استفاده بعمل می آورد.
إِنأ هذا إلِاّ أسَاطِیرُ » راموش کرد: همینکه میگویند این قرآن:ولی یک نقطه را نباید ف

لِینَ  وََّ اعتراف دشمن را به برترى و فوق تصوّر عبارت اسطوره های گذشته است خود،« الَْأ
 بودن قرآن عظیم الشأن نشان میدهد.
یه آن توانیم مانند وشبکردند که ما میگفتند و اِدعا میآنها در این ادعای خود دروغ می

ها در این ادعای خود یاغیگرای میگردند سخن بگوئیم و قرآن سخنی کاملاً عادی است. این
 خواستند مانع راه الله تعالی شوند.می و بدین ترتیب

مفسر ابوسعود می نویسد: چنین عکس العملى اوج دشمنى و گردنکشى است؛ زیرا اگر 
دند! پس آنگاه که قرآن ده سال آنها را کرآمد هرگز دریغ نمىچنین کارى از دستشان بر مى

شمشیر پناه به مبارزه طلبید چه چیزى مانع آنها بود؟ پس در ناتوانى درغلتیدند، سپس به
بردند وعلیرغم تنفر شدید و ناخشنودى بیش از حدشان، براى مغلوب کردنش مخصوصاً 

 .(.۲/۲۳۷ابو سعود ) ى بیان، به مقابله برنخاستند.در زمینه
 : 31ول آیهشأن نز
 ک: ابن جریر از سعید بن جُبیر روایت کرده است: نبی اکرم صلی الله علیه وسلم -508

در روز بدر عقبه ابن ابومعیط، طعیمه بن عدی و نضر بن حارث را به اسارت گرفت، 
سپس دستور کشتن آنها را داد. مقداد که نضر را به اسارت گرفته بود، گفت: ای رسول 

گفت: او راجع به کتاب خدا سخنان ناروا  ام. رسول اللهه اسارت گرفتهالله! این رامن ب
 15993نازل شد.)طبری«وَإِذَا تتُألىَ عَلَیأهِمأ آیَاتنَُا قَالوُاأ قَدأ سَمِعأنَا»گفت. در باره او آیه: می

 به صورت مرسل روایت کرده.(.
 ! خواننده محترم

ز سفاهت و نادانی مشرکان، بحث بعمل در باره تصویری ا (35 الی 32)در آیات متبرکه 
 آمده است.

تِنَا وَإِذْ قاَلوُا اللههُمه إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقه مِنْ عِنْدِكَ فأَمَْطِرْ عَليَْناَ حِجَارَةً مِنَ السهمَاءِ أوَِ ائْ 
 ﴾۳۲بِعَذَابٍ ألَِيمٍ﴿



ز نزد تو است، پس از و یاد آور شو زمانی که گفتند: پروردگارا! اگر این )دین( حق ا
  (۳۲آسمان سنگهایی بر ما بباران، و یا برای ما عذابی دردناک بیار.)

 تفسیر :
ای  و وقتى را به یاد بیاورید که میگفتند:«: وَإِذأ قالوُا الَلهُّمَّ إِنأ کانَ هذا هُوَ الَأحَقَّ مِنأ عِنأدِکَ »

طِرأ عَلَیأنا» خدا! اگر این قرآن که محمد آورده حق است، پس برما «: حِجارَةً مِنَ الَسَّماءِ  فَأمَأ
ها این سخن را از هایی از آسمان بسان قوم لوط، نازل کن تا ما را هلاک کند. آنسنگ

دانستند و در ضمن گفتند و آن را بعید و دور از حقیقت می می ءروی تمسخر و اِستهزا
 شان تحدی و به مبارزه طلبی نیز بود.هدف 

یا عذاب دردناک بر ما نازل فرما که ما را نابود کند. این دعا : («32) ألَِیمٍ أوَِ ائِأتنِا بِعَذابٍ »
 از جانب آنها ریشخند و تمسخر بود.

فریبى ها، یا از شدّت تعصّب و لجاجت است و یا براى عوامگونه نفریناین باید گفت که:
 هستند و اسلام، دل احساس كنند كه آنان حقّ كنند تا مردم سادهاست که بر خود نفرین مى

 باطل است.
 ،نمایى و سوگند یادكردن هاتقدّس در بسیاری از اوقات در این هیچ جای شکی نیست که:

به تأسف  از وسایل کاری دشمن است که براى فریب مؤمنان مورد استفاده قرار داده میشود.
 برد.ش مى باید گفت که: عناد و لجاجت، انسان را تا مرز رضایت به نابودى خویش هم پی

مفسر تفسیر کابلی می نویسد: این آیه منتهاى جهل و شقاوت وعناد مشركین مكّه را نشان 
اگر دین اسلام كه ما از مدّت دراز و با این همه جدّ و  ،گفتند: اللهدهد. یعنى، آنها مىمى 

قوام پردازیم، حقّ است؛ پس تأخیر براى چیست؟ و ما نیز چرا مانند اجهد به تكذیب آن مى
 شویم؟شویم؟ و یا ما نیز به عذابى مانند آنها مبتلا و مستأصل نمىسلف سنگبار نمى

ابن کثیر گفته است: این امر از فراوانى نادانى و شدت تکذیب و عداوت آنها ناشى میشود، 
و براى آنها بهتر بود که بگویند: بار خدایا! اگر این قرآن حق است و از جانب تو نازل 

را بر آن هدایت فرما و توفیق پیروى آن را به ما عطا نما. اما به سبب ابلهى شده است ما
 .(.۲/۱۰۱مختصر ابن کثیر ) و نادانى خود درخواست تعجیل عذاب کردند.

 داستان ذی عبرت:
هالى سباء گفت: قوم شما أاز حضرت معاویه رضى الله عنه نقل است که به یک نفر از 

تر از بله و نادان بودند! آن مرد گفت: نادانأکرد چقدر ىزمانى که زنى بر آنان حکومت م
قوم من قوم شما بود که وقتى پیامبر صلى الله علیه وسلم آنها را به سوى حق دعوت کرد 

طِرأ عَلَیأنا حِجارَةً مِنَ الَسَّماءِ أوَِ اِئأتنِا »گفتند:  بعَِذابٍ الَلهُّمَّ إِنأ کانَ هذا هُوَ الَأحَقَّ مِنأ عِنأدِکَ فَأمَأ
بار خدایا! اگر این حق است و از جانب تو آمده است، از آسمان سنگ بر ما نازل  «ألَِیمٍ 

فرما یا ما را به عذابى دردناک مبتلا کن. و نگفتند: اگر حق است و از جانب تو آمده است، 
 ما را به سوى آن هدایت فرما. معاویه رضى اّللّ عنه ساکت ماند.

 :32 هشأن نزول آی
در مورد نضر « وإذ قالوا اللهم...»جریرطبری ازسعید بن جبیر روایت میکند که: ابن 

های پیشینیان است. پیامبر صلی الله علیه پسرحارث نازل شدکه میگفت: این قرآن افسانه
 «.وای برتو! این،کلام پروردگار جهانیان است»وسلم به اوگفت: 

اللهم إن كان هذا هو »شام گفت: بخاری ومسلم ازأنس نقل میکنند که: أبوجهل پسر هِ 
 «.و ما كان الله لیعذبهم و أنت فیهم»خداوند در جواب فرمود: « الحق...

واحدی از ابن عمر نقل میکند که: مشرکان در وقت طواف پیامبر صلی الله علیه وسلم نعره 
ن و ما كا»ی: می کشیدند و استهزا و تمسخر اش می کردند و کف می زدند که آیه )آواز(

 نازل شد. ،«صلاتهم عند البیت...
هل از مكّه به معرکه بدر روان می شد، این دعا را جَ بو أمفسرآن می نویسند: هنگامى كه 

در پیشگاه كعبه مكرّمه نموده بود؛ عاقبت، هرچه خواست نمونه آن را در بدر دید؛ خودش 



گردید؛ و هفتاد نفر  سر و سامان مقتولبا شصت و نه سردار، به دست مسلمانان ناتوان بى 
بنیاد آنها را برافگند. البتهّ،  سارت، گرفتار شدند؛ بدین وسیله الله متعالألتّ ذِ سردار در 

به دست  مانند قوم لوط از آسمان بر آنها سنگ نبارید؛ امّا مشتى سنگریزه كه الله متعال
ران آسمانى بود: محمّدصلی الله علیه وسلم بر آنها افگنده بود، مثال كوچكى از آن سنگبا

َ رَمى» َ قتَلَهَُمأ وَما رَمَیأتَ إِذأ رَمَیأتَ وَ لكِنَّ اللَّّ مِنِینَ مِنأهُ بَلاءً  فَلَمأ تقَأتلُوُهُمأ وَ لكِنَّ اللَّّ وَ لِیبُألِيَ الأمُؤأ
َ سَمِیع  عَلِیم   كه خداوند شما )با نیروى خود(، آنان )كفاّر( را نكشتید، بل«)انفال 17حَسَناً إِنَّ اللَّّ

مدادهاى غیبى( آنها را به قتل رساند. )اى پیامبر!( آنگاه كه تیر افكندى، تو نیفكندى، اِ )با 
بلكه الله افكند )تا كافران را مرعوب كند( و تا مؤمنان را از سوى خویش به آزمونى نیكو 

 .بیازماید، زیرا خداوند، بسیار شنوا و داناست.(
ُ لِيعُذَ ِ  بَهُمْ وَهُمْ يسَْتغَْفِرُونَ﴿وَمَا كَانَ اللَّه ُ مُعذَ ِ  ﴾۳۳بَهُمْ وَأنَْتَ فيِهِمْ وَمَا كَانَ اللَّه

بر آن نیست که آنان را در حالی که تو در میان آنان به سر میبری، عذاب کند  ولی خداوند
 (۳۳و تا ایشان طلب آمرزش میکنند، خدا عذاب کننده آنان نخواهد بود.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 بری. در حالی که تو در میان آنان بسر می«: وَأنَتَ فِیهِمأ »
تغَأفِرُونَ » در حالیکه طلب آمرزش را دارند. مراد از عذاب مورد نظردر آیه «: وَهُمأ یَسأ

عذاب و بلای بزرگی است که یکباره ایشان را هلاک و نابود سازد؛ نه عذاب و  ،مبارکه
 بلای جزئی و معمولی.

: دو چیز وسیله امنیت از عذاب الهی است: وجود پیغمبر در میان قابل تذکر است که
العالمین. اوّلی اختصاص به مسلمانان صدر اسلام، و مسلمین، و استغفار به درگاه ربّ 

 دومی مربوط به همه مؤمنان در تمام قرون و اعصار میگردد.
 تفسیر :

بهَُمأ وَ أنَأتَ فِیهِمأ » ُ لِیعَُذِّ به پاس احترام به پیامبر در رد این سخن  ل همالله متعا: «وَماکانَ اَللّّ
عذابشان  بیهوده آنان چنین فرمود. ای محمد! تا تو در میان آنان در شهر مکه مقیم باشی، الله

 باز آیند مورد رحمت او قرار خواهند گرفت. نمی دهد و اگر به سوی الله
کرام و احترام تو، در آین هیچ جای شکی نیست که آنها مستحق عذاب اند اما به خاطر ا

دهیم. عادت و حکمت الله متعال درحالیکه تو اى محمد! دربین آنها هستى، آنها را عذاب نمى
 چنان مقرر است که امتى را در حالى که پیامبرشان در بین آنها است، عذاب ندهد.

در این مورد میفرماید: هرگز ملتى با وجود پیامبرشان در بین آنان عذاب  (ابن عباس)رض
 .( در اینجا منظور از عذاب استیصال و نابودى است.۴/۴۸۹البحر )اند.ندیده
تغَأفِرُونَ)» بهَُمأ وَ هُمأ یَسأ ُ مُعَذِّ الله متعال عادت نکرده است کفار را عذاب : («33وَما کانَ اَللّّ

دهد درحالیکه در بین آنان افرادى مؤمن قرار داشته باشند و از خدا طلب آمرزش و 
یکنند. اشاره است به استغفار مسلمانان مستضعفى که در بین آنها زندگى بخشودگى م

 کردند.مى
ى امنیت موجود بود، یکى وجود پیامبر ابن عباس)رض( گفته است: در بین آنان دو حاشیه

وسلم ودیگرى استغفار، پیامبر هجرت کرد و رفت ولى استغفار تا روز  صلىّ اّللّ علیه
 .(.۱۵/۱۵۸رازى تفسیر )قیامت باقى است. 

توبه واستغفار، دارای اهمیتّ بخصوص و بسزای در نزد الله متعال  قابل یادآوری است که:
 چنانكه توبه و استغفار سرنوشت امّتى را نیز تغییر میدهد.، میباشد

نبیاء عذاب فرود آید، أمفسران مینویسند که: سنةّ الله اینست كه چون بر قومى بنابر تكذیب 
را از مكّه جدا  از آنها بیرون می كنیم. زمانیکه پیامبر صلی الله علیه وسلم ما پیغمبر را

 بنقل از تفسیر کابلی(.)ساختیم، اهل مكّه در عذاب بدر گرفتار ساختیم. 
رفع عذاب از آنان بنابر به دو : قابل تذکر است که از فحوای آیه مبارکه معلوم می شود که

 دلیل بود:



 رحمت در میان آنان بود،این که پیامبر نور و  -1
الله میدانست که فرزندان ونسل جدید شان، پرچم اسلام را بر دوش میگیرند وبه الله  -2

آورند و برخی از خود آنان هم به دین اسلام میگروند. بنابر این، آنان را وپیامبر، ایمان می
 نابود و ریشه کن نکرد؛ هر چند می بایست نیست و نابود شوند.

ُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانوُا أوَْلِياَءَهُ إنِْ وَمَا لَهُ  بَهُمُ اللَّه مْ ألَاه يعُذَ ِ
 ﴾۳۴أوَْلِياَؤُهُ إلِاه الْمُتهقوُنَ وَلَكِنه أكَْثرََهُمْ لَا يَعْلمَُونَ﴿

از ورود  من را[]مردم مؤالله آنها را عذاب نکند، حال آن که و چه چیزی مانع آنان است 
کنند، و آنها متولیان مسجد الحرام نیستند، و متولیان آن نیست مگر مسجد الحرام منع می

 (۳۴)دانند.پرهیزگاران، ولیکن بیشتر آنها )این حقیقت( را نمی
 تفسیر :

« ُ بَهُمُ اَللّّ تعالی عذاب را از ها وجود دارد تا خدایچه خصوصیتی در آن« وَما لهَُمأ ألَاّ یعَُذِّ
اند، در حالى که هنوز بر نافرمانى و گمراهى ا باز دارد در حالی که مستحق چنین عذابیآنه

 ورزند؟ اصرار مى
جِدِ الَأحَرامِ » و چرا آنها را بر عملکردشان عذاب نکند، درحالیکه « وَ هُمأ یَصُدُّونَ عَنِ الَأمَسأ
که در سال حدیبیه مانع هل اسلام را از داخل شدن به مسجد الحرام مانع میشوند، همانطور أ

پیامبر صلى الله علیه واله وسلم شدند و همانطور که او و مؤمنان را به مهاجرت ناچار 
 کردند.

لِیاءَهُ » شایستگى  آنان ،پنداشتندكفاّر، خود را به ناحقّ متولىّ مسجدالحرام مى :«وَما کانوُا أوَأ
 سرپرستى آنرا نداشتند؛ چون مشرک بودند.

ت نیست چنین کسانی متولیان وسرپرستی حرم و امانت نگهداران خانۀ به هیچ وجه درس
 کنند.ورزند و پیامبرش را تکذب میشرک می خدا باشند به خصوص درحالتیکه به الله متعال

لِیاؤُهُ إلِاَّ الَأمُتَّقوُنَ » براهیم خلیل علیه السلام و بر اساس اِ اى كه به دست تولیتِ خانه :«إِنأ أوَأ
تقوا باشد. بناءً کسی مستحق تولیت خانۀ خداست ه شده، نباید به دست افراد بى تقوا ساخت

که به اوتعالی ایمان داشته باشد و از پیامبرش پیروی و با هدایت او رهیاب شود و اوامرش 
داری شرف اش اجتناب کند چنین کسی مستحق سرپرستی وعده را اطاعت و از نواهی
زيرا  هستیم کعبه گفتند: ما متولیانمی که است مشرکان د سخنر این رعایت خانۀ کعبه است.

 از شرک اند کهفقط کسانی آن یعنی: متولیان نیستند جز متقیان ومستحق بودن خانه خدا اولیای
، بر بتان و اولیای دوستان پس از آن الله متعال است کعبه پرهیزند زیرا خانهمی  و معاصی

 ندارند. ولایتی گونههیچ آن
شما  الله صلی الله علیه وسلم پرسیدند: اولیا و دوستان از رسول که است آمده شریف در حدیث

« إنِ أوَلِیاَ ؤُهۥُ  إلِاَّ المُتَّقوُنَ »کردند:  تلاوت آنگاه«. باتقوایی هر شخص»اند؟ فرمودند: کسانیچه
یا  ،الله سزاوار دوستی کسی چه را که حقیقت این «دانند نمی بیشتر آنان ولی». (34الْنفال: )

 .است وی حرم تولیت شایسته
ثرََهُمأ لایَعألمَُونَ » اما اکثر آنان نادان و ابلهند؛ زیرا میگفتند: ما سرپرست  :(«34)وَلکِنَّ أکَأ

ى اجازه بیت وقوم هستیم، هرکس را که بخواهیم مانع میشویم و به هر کس که بخواهیم
ورود میدهیم. منظور از آیه بیان این مطلب است که به سبب گناهان زشتشان آنها مستحق 
عذاب و استیصالند، اما خدا به احترام پیامبر صلىّ اّللّ علیه وسلم واستغفار مسلمانان 

 مستضعف آن را از آنان برداشته است.
 :33 هنزول آی شأن
بن قیس روایت کرده است: قریشیان به یکدیگر  ابن جریر ازیزید بن رومان ومحمد -512
گفتند: خدا تنها محمد را از بین ما اعزاز و اکرام کرده است؟ پروردگارا! اگر این قرآن می

برحق و ازجانب توآمده است، برما از آسمان سنگ ببار، شب که شد از گفتار خود پشیمان 



بهَُمأ »ای عزوجل شدند و گفتند: بار خدایا! از گناهان ما درگذر. پس خد وَمَا کَانَ اّللُّ لِیعَُذِّ
تغَأفِرُونَ) بَهُمأ وَهُمأ یَسأ بهَُمُ اّللُّ وَهُمأ یَصُدُّونَ عَنِ 33وَأنَتَ فیِهِمأ وَمَا کَانَ اّللُّ مُعَذِّ ( وَمَا لهَُمأ ألَاَّ یعَُذِّ
لِیَآؤُهُ إِ  لِیَاءهُ إِنأ أوَأ جِدِ الأحَرَامِ وَمَا کَانوُاأ أوَأ لَمُونَ الأمَسأ ثرََهُمأ لاَ یعَأ ( را 34)«لاَّ الأمُتَّقوُنَ وَلَکِنَّ أکَأ

 آنرا روایت کرده است.( 16015کرد.)طبری  «نازل
 ﴾۳۵وَمَا كَانَ صَلَاتهُُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلاه مُكَاءً وَتصَْدِيةًَ فذَوُقوُا الْعذََابَ بمَِا كُنْتمُْ تكَْفرُُونَ﴿

در نزد کعبه نبود مگر چیزی عي هستند ما هم نماز داریم( كه مد مشرکینونماز آنها )
و کف زدن )یعنی به جای نماز خواندن چنین تمسخری « صوت كشیدن»جزصفیر کشیدن 

 (۳۵)کردند(، پس )به آنها گفته شد که( عذاب را به سزای کفر تان بچشید.می
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 کشیدن. سوت«: مُكَآءً »شان. نماز ایشان. دعا و عبادت ای«: صَلاتهُمأ »
دِیَة» ( صَديزدن. از ماده )صدد( و در آن دال دوم به یاء قلب شده است. یا از )کف «: تصَأ

 («ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور: )و ناقص یائی است. 
 تفسیر :

دِیَةً » نها یکى هم این از جمله از اعمال ناپسند آ«: وَماکانَ صَلاتهُُمأ عِنأدَ الَأبیَأتِ إلِاّ مُکاءً وَتصَأ
است. که عبادت و نمازشان در کنار بیت الحرام، نماز مشرکان درکنار حرم جز شیپور 

نه عبادت خداست و  نواختن وکف زدن چیز دیگری نبود، درچنین کارها و چنین حرکات
ها گمراهی، نادانی وسفاهت است.این نه طاعتی مشروع و نه سنتی پیروی شده، تمام این

دادند که مسلمانان در نماز بودند تا نماز آنها را به هم زنند؛ یعنى نجام مىکار را وقتى ا
 آنها نماز و تقرب به الله را به کف و سوت زدن تبدیل کردند.

برهنه و بدون لباس سوت زنان وکف  ،عریان، ابن عباس)رض( فرموده است: قریش لوچ
 .(.۱۳/۵۲۴طبرى )پرداختند. زنان به طواف بیت الله مى 

ه تأسف باید گفت که: در طول تاریخ، مراسم دینی و مذهبى دستخوش تحریف و یا آمیخته ب
 به امورى لغو و خرافات شده است.
ى بالاترین خرافات میشود. و در ترین مراكز، صحنههمچنان در برخی از اوقات مقدّس

 نبال دارد.احترامى به مقدّسات، عذاب الهى را بداین هیچ جای شکی نیست که: كفر و بى 
فرُُونَ » : لجاجت واستمرار در كفر و انحراف، عامل نزول «(35)فَذوُقوُا الَأعَذابَ بمِا کُنأتمُأ تکَأ

عذاب اوتعالی را در دنیا با کشته شدن، اسارت، شکست  عذاب است، پس ای دشمنان الله
یامد ها کفر شما و پبچشید و در آخرت با آتش و غضب خدای جبار. این در معرکه بدر

 جنگ شما با دوستان خداست.
 :35نزول آیه  شأن
ک: واحدی از ابن عمر)رض( روایت کرده است: در زمان جاهلیت حین طواف  -514

اسباب »کشیدند، پس الله متعال این آیه را نازل کرد )واحدی در کعبه کف میزدند و فریاد می
جریر از سعید]بن  ابن -515از عطیة عوفی از ابن عمر روایت کرده(.  480« نزول

شدند با رو به رو می)جبیر[ روایت کرده است: هرگاه قریش در اثنای طواف با نبی کریم 
 16048کشیدند پس این آیه نازل شد)طبری زدند و صوت میتمسخر و استهزاء کف می

از سعید به صورت مرسل روایت کرده  16049از سعید بن جبیر از ابن عباس)رض( و 
 است.(

 ! ان  محترمخوانند گ
در مورد موضوع به هدر دادن پاداش انفاقی که بدان وسیله  (37الی  36)در آیات متبرکه 

  بحث می نماید. ،بستند راه خدا را بر روی مردم می
ِ فسََينُْفِقوُنهََا ثمُه تكَُونُ  عَلَيْهِمْ  إنِه الهذِينَ كَفَرُوا ينُْفِقوُنَ أمَْوَالهَُمْ لِيصَُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّه

 ﴾۳۶حَسْرَةً ثمُه يغُْلَبوُنَ وَالهذِينَ كَفَرُوا إلِىَ جَهَنهمَ يحُْشَرُونَ﴿



ً کسانی  های خود را برای منع نمودن مردم از راه و دین الله که کفر ورزیدند مالمسلما
شان سبب حسرت کنند، پس زود است که آن را انفاق کنند، باز )عاقبت( آن انفاقانفاق می

سوی دوزخ حشر  گردند. و آنانی که کفر ورزیدند بهایشان خواهد شد، و باز مغلوب میبر
 (.۳۶شوند.)می

 تفسیر :
« ِ والهَُمأ لِیَصُدُّوا عَنأ سَبِیلِ اللَّّ هرآئینه كافران خرج میكنند اموال «: إِنَّ الَّذِینَ كَفرَُوا ینُأفِقوُنَ أمَأ

اموال خود را به منظور  نی اینکه کافرانخود را، تا بازدارند مردمان را از راه الله؛ یع
جنگ با الله از طریق ممانعت مردم از داخل شدن به دینش و آزار واذیت بندگان و فساد و 

 رسانند و گمان میکنند که این کار، آنها را یاری میگری در زمین به مصرف می تباهی
 شان دارد.رساند و نفعی به حال

بدر دوازده رئیس كفاّر به ذمّه گرفته بودند كه هرروز  ،درمفسرآن می نویسند در معرکه ب
كرد. چون یكى از آنها طعام سپاه را تهیه كنند؛ چنانكه یك نفر در یك روز ده شتر ذبح مى

در  شكست افتاد، هزیمتیان در مكّه با ابو سفیان و امثالش گفتند هر قدر متاع تاجرانی که
صرف شود، و همه  -صلىّ اّللّ علیه وسلمّ -حمّدكاروان است به غرض انتقام گرفتن از م

 بر آنها راضى شدند.
رَةً » کنند و بعدا موجب ندامت یعنى این اموال را خرج مى«: فَسَینُأفِقوُنهَا ثمَُّ تکَُونُ عَلَیأهِمأ حَسأ

توانند  وپشیمانى آنان میشود؛ چون مالشان ازدست میرود و به آرزوى خودنرسیده و نمى
 خاموش و آیین کفر را مستقر نمایند. نور الله را

لَبوُنَ »  خبر دادن از غیب است؛ یعنى نهایت و عاقبت آنها شکست و فرار است.«: ثمَُّ یغُأ
های كافران تنها مواجه به شكست دنیوى نمی شوند، ها وتلاشها وتوطیهپلان ،باید گفت

 بلكه عذاب اخُروى نیز در بر دارند.
شَرُونَ )وَ الََّذِینَ کَفَرُوا » میرند به سوى جهنم برده آنان که بر کفر مى «: (36إِلى جَهَنَّمَ یحُأ

شَرُونَ »میشوند، ) پس حسرت و ندامت  (شوند. شوند. گردآورده میرانده می  یعنی«: یحُأ
 عظیمى است براى آنان که زنده مانده و آنان که بر کفر مردند!

سقوط انسان و ورود به دوزخ است: چون در واقعیت اینست که: بى ایمانى و كفر، سبب 
این جهان مقهور و مغلوب، و در آخرت معذّب شوند؛ دست افسوس به هم سایند، و گویند: 

بدر؛ و باز در  ثروت ما بر باد رفت، و موفّقیتّى حاصل نشد! چنانكه در قدم اول در معرکه
یدند كه هیچ نتوانستند؛ احد، و سایر مواقع، قواى جسمى و مالى خود را صرف كردند، و د

 و در نتیجه هلاك یا مفتضح شده، از كفر توبه كردند!
ى سنگینى ى بودجهنزول این آیه مبارکه را درباره قابل تذکر است که برخی از مفسران

ى كه كفاّرمكّه براى جنگ بدر خرچ كردند، منسوب میدانند، ولى عمومیّت آیه، شامل همه
 و مقابله با اسلام و مسلمانان بخرچ میرسد. مصارفی میشود كه در مبارزه
براى جلوگیرى از نشر و بخش دین  كفاّر در طول تاریخ :در ضمن قابل تذکر است که
اى جز حسرت و ولى در نهایت نتیجه، به خرچ می رسانیدند مقدس اسلام، أموال خود را

 شكست قطعى چیزی دیگری را کمایی نکردند.
 :36شأن نزول آیه 

اِسحاق میفرماید که: زهری، محمد بن یحی بن حبان، عاصم بن عمیر بن قتاده  ابن -516
درد  و حصین بن عبدالرحمن برای من گفته اند: چون قریش در جنگ بدر دچار مصایب

آور گردید و به مکه بازگشت، عبدالله بن ابو عکرمه بن أبوجهل و صفوان بن ابو امَُیَّه 
شان در جنگ کفر و ایمان در معرکه همراه گروهی از مردان قریش که پدران و فرزندان

بدر هلاک شده بودند، نزد ابوسفیان و همراهان او که کاروان تجارتی قریش را هدایت 
روا داشت و  و اظهار داشتند: ای گروه قریش، محمد در حق شما ظلمکردند رفتند می

نخبگان شما را کشت. اینک شما با پرداخت أموال این کاروان ما را در جنگ او مساعدت 



ها همچنان و در باره آن .کنید، امید که از وی انتقام بگیریم. قریش این کار را أنجام دادند
وَالَهُمأ لِیَصُدُّواأ عَن سَبِیلِ : »هروایت است آی که از ابن عباس)رض( إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُواأ ینُفِقوُنَ أمَأ

شَرُونَ  رَةً ثمَُّ یغُألبَوُنَ وَالَّذِینَ کَفرَُواأ إِلىَ جَهَنَّمَ یحُأ نازل  «(36)اّللِّ فَسَینُفِقوُنَهَا ثمَُّ تکَُونُ عَلیَأهِمأ حَسأ
 ه است.(. از ابن اِسحاق روایت کرد 16077طبری )شد. 
ای ابن ابوحاتم از حکم بن عتیبه روایت کرده است: ابوسفیان چهل اوقیه )اوقیه، وزنه -517

است معادل هفت مثقال.( طلا برای تجهیز سپاه شرک خرج کرد و این آیه در مورد او 
 روایت کرده و این مرسل است.(. 16072نازل گردید )طبری 

جُبیَر روایت کرده است: أبوسُفیان در جنگ احُد  ابن جریر از ابن ابزی و سعید بن -518
دو هزار نفر را از قبایل مختلف أجیر کرد تا در جنگ علیه مسلمانان و رسول الله صلی 

 16070الله علیه وسلم در میان سپاه شرک باشند. پس این آیه در باره او نازل شد. )طبری 
از سعید بن  482« سباب نزولا»از ابن أبزی و واحدی در  16071از سعید بن جبیر و 

 جبیر و ابن ابزی به قسم مرسل روایت کرده اند.(. 
ُ الْخَبيِثَ مِنَ الطهي بِِ وَيجَْعَلَ الْخَبيِثَ بعَْضَهُ عَلىَ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فيَجَْعلَهَُ  لِيمَِيزَ اللَّه

 ﴾۳۷فِي جَهَنهمَ أوُلَئكَِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴿
جدا کند، وناپاکان را روی یکدیگر گذارد، )مؤمنان( را از پاکان )کافران( ان تا خدا ناپاک

پس همه را متراکم وانباشته سازد و یکجا در جهنم قرار دهد؛ ]به راستی[ آنانند که زیانکار 
 (۳۷واقعی اند. )

 تفسیر :
ُ الَأخَبِیثَ مِنَ الَطَّیِّبِ » تا بین اهل حق و اهل  الله متعال این کار را انجام میدهد: «لِیمَِیزَ اَللّّ

منظور  مؤمنان پاک را از کافران پست و شرور جدا نماید. باطل تفاوت ایجاد شود. یعنی
 از پاک و ناپاک مؤمن و کافر است.

ُ »هاى الهى است. جداسازى طرفداران حقّ از باطل، از سنتّ چنانكه در روز « لِیَمِیزَ اللَّّ
تازُوا الأ »قیامت نیز خطاب میشود:  رِمُونَ وَ امأ مَ أیَُّهَا الأمُجأ .( و اى گناهكاران 59)یس، « یوَأ

 (۵۹ -. گناهان[ جدا شوید امروز ]از بى
ها، عملكردها، باید گفت که از نتایج جنگ حقّ و باطل، روشن شدن روحیاّت، انگیزه

 ها كشف شود.ى انسانهاست تا جوهرهتعهّدات و توطئه
عَلَ الَأخَبِیثَ بَعأضَهُ » و بعضى از کافران را بر بعضى دیگر قرار دهد و : «عَلى بَعأضٍ وَ یَجأ

 مسلط گرداند.
کُمَهُ » ً و آن ها را بر هم انباشته و توده کند و بر اثر شدت تراکم و ازدحام : «فیَرَأ جَمِیعا

 اى بر بعضى دیگر قرار گیرند.عده
عَلَهُ فیِ جَهَنَّمَ »  و سپس همه را در آتش دوزخ بیندازد.: «فیََجأ
اند که زندگی در سایۀ نعمت ها زیانکارانیو حقیقتاً که این: («37)أوُلئکَِ هُمُ الَأخاسِرُونَ »

خسارت واقعى انسان، دوزخى  ،ماندگار را ازدست داده و ازهمه شدیدتر عذاب میشوند
 شدن اوست.

راهى سپس خداوند متعال از آنان توبه و پشیمانى خواست، و آنها را از اصرار بر کفر و گم
 بر حذر داشت و فرمود:

 محترم! خوانند گان
در باره فضل الله متعال نسبت به بندگانش، بحث بعمل آمده  (40الی  38)در آیات متبرکه 

 است.
قلُْ لِلهذِينَ كَفرَُوا إنِْ ينَْتهَُوا يغُْفَرْ لَهُمْ مَا قدَْ سَلَفَ وَإنِْ يَعوُدُوا فَقدَْ مَضَتْ سُنهتُ 

لِينَ﴿  ﴾۳۸الْأوَه
بازایستند ]و به اسلام روی آورند[ گناهان ]چون  به کسانی که کافرند بگو: اگر از کفر شان
و منع کردن مؤمنان از ورود به مسجدالحرام[  ،جنگ با پیامبر و باز داشتن مردم از راه الله



تردید همان سنت از آنان بخشیده خواهد شد، واگر ]به کفر وعداوت مسلمانان[ بازگردند، بی
 (۳۸خدا که دررابطه با ]عذاب و هلاک[ پیشینیان جاری شد ]بر آنان نیز جاری می شود.[ )

 تشریح لغات واصطلاحات :
ندادن كارى به خاطر نهى از ، به معناى پذیرش نهى و دست برداشتن و أنجام «انِتهاء»

 آن كار است.
 تفسیر :

به آن مشرکان بگو: اگر آنها اى محمد! «: قلُأ لِلَّذِینَ کَفَرُوا إِنأ یَنأتهَُوا یغُأفَرأ لهَُمأ ما قَدأ سَلَفَ »
 بخشد.تعالی گناهان گذشتۀشان را می شرک را ترک کنند و داخل اسلام شوند خدای 

پیامبر مأمور است سنّت خداوند، )مغفرت در صورت توبه كردن و سركوبى و نابودى در 
 صورت لجاجت كافران( را به مردم ابِلاغ كند.

 .بست وجود نداردباز است و بن روى اشخاص در اسلام، همواره راه توبه و اصلاح به
برخی از مفسران گفته اند معنای این عبارت آن است که اگر کافران از کفر دست بردارند 

و مانند  و مسلمان شوند، کفر و گناهان گذشته آنان مورد عفه وبخشش قرار داده میشود
ن خواهند آورد و از این مویی که آنرا از خمیر بر میکشند، آثار آن را از وجودشان بیرو

اسلام آنچه را گذشته  ،الاسلام یجب ما قبله»روی رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید: 
 است، برمی دارد.

همچنین گفته اند: کافر حربی اگر مسلمان شود، دیگر هیچ مسئولیتی نخواهد داشت، اما 
اهد بود و قضای حقوق الله از کافر ذمی اگر مسلمان شود تنها حق مسلمانان بر عهده او خو

ابوحنیفه به همین حکم استناد کرده و فتوا داده است که اگر  عهده او برداشته میشود. وامام
شخص مرتد مسلمان شود، قضای عباداتی که در حال ارتداد انجام نداده است، همچنین 

را به « دواو إن یعو»عبادات ترک شده پیش از آن نیز بر او واجب نخواهد بود و عبارت 
یغفر »برگردد، برخی از قاریان  ارتداد تفسیر کرده است. و بناءً بر آن که ضمیر به الله

 (را به صیغه معلوم خوانده اند. )بنقل از تفسیر کشاف« لهم
 طلب نیست، بلكه در پى اصلاح است.جنگ  ،دین مقدس اسلام :بصورت کل باید گفت که

لِینَ )وَ إِنأ یَعوُدُوا فَقَدأ مَضَتأ » وََّ ى الهى در طول قانون عادلانه و حكیمانه («38سُنَّتُ الَْأ
: طوریکه در آیه مبارکه میفرماید تاریخ، نسبت به همه یكسان و تغییر ناپذیر بوده است

واگر به جنگ وستیز وتکذیب تو برگشتند، بدانند روش من در نابود کردن وبه هلاکت 
 آنها نیز چنان خواهیم کرد.  رساندن تکذیب کنندگان بیان شده و با

مبتنی بر رحمت وسیع و عفو اوست، چون او توبه را بر دشمنان خود  این عمل الله متعال
ها دوباره به ها را از این طریق به سوی دین ترغیب کند، ولی اگر آنعرضه داشته تا آن

لتی روش الله جنگ با مسلمانان بازگردند و به پروردگار عالمیان کفر ورزند، در چنین حا
های چه این روش در امتمتعال درتعامل با دشمنانش کاملاً واضح و آشکار است، چنان

 ها با تباهی و ویرانی و تعذیب تبلور یافته است.سابق، گذشته و در میان آن
ِ فإَِنِ انْتهََوْا ينُ كُلُّهُ لِِلّه َ بمَِا يَعْمَلوُنَ  وَقاَتلِوُهُمْ حَتهى لَا تكَُونَ فِتنْةٌَ وَيَكُونَ الد ِ فإَِنه اللَّه

 ﴾۳۹بَصِيرٌ﴿
و )اگر به عداوت تان بازگشتند پس با آنها بجنگید تا فتنه )شرک( باقی نماند، و دین، همه 

 (۳۹کنند، بیناست.)برای الله باشد. پس اگر باز آمدند )از كفر(، یقیناً الله به آنچه می
 تشریح لغات واصطلاحات:

 برگرداندن. بلا و آشوب. از دین «: فتِأنةَ  »
مراد این است که ادیان باطله از میان رود، و جز دین اسلام بر جای «: یكَُونَ الدِّینُ كلُُّهُ لِِلِّ »

 «ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور:  باشد. نماند. دین و پرستش همه خاصّ الله
 تفسیر :

 ن تا زمانی بجنگید که شأن وشوکت ای مسلمانان! با مشرکا«: وَ قاتِلوُهُمأ حَتىّ لاتکَُونَ فتِأنَة  »



شان شکست بخورد وتانیرویی که باحق شان نابود گردد و جمعهای آنها بشکند و سلاح 
ها ازآن خدای بجنگد ویا گروهکی که در برابر دین بایستد وجود نداشته باشد و تاتمام عبادت
ذ نگردد وزندگی متعال قرار گیرد و هیچکس جز او پرستش نشود وهیچ حکمی جزحکم اوناف

 کلاً اسلامی شود.
ى ابن عباس)رض( فرموده است: فتنه یعنى شرک؛ یعنى تا یک نفر مشرک بر سطح کره

 زمین باقى نماند.
ابن جریج گفته است: تا زمانى که مؤمن در دینش دچار فتنه نگردد. )تفسیر طبرى 

ار و ایجاد فضاى ى كفّ هدف از جهاد در اسلام، بصورت کل رفع فتنه و سلطه.(. ۱۳/۵۳۸
 سالم براى دعوت به حقّ است.

« ِ ینُ کُلُّهُ لِِلّ  ل شده و جز دین اسلام دینى باقى نماند.مَحِ ضمُ دیان باطل، أ«: وَیَکُونَ الَدِّ
دیان یا با نابودى تمام پیروانش صورت میگیرد و یا با أضمحلال اِ مفسر آلوسى گفته است: 

 .(.۹/۲۰۷روح المعانى ) یابد. برگشتن آنها از بیم کشته شدن تحقق مى
می نویسد: در ظاهر، اگر از كفر و شرارت خویش بازآیند؛ قتال به آنها  مفسر تفسیر کابلی

حوال ضمائر و كیفیتّ آینده آنها به الله متعال حواله شود؛ هرچه كنند از علم الهى أنیست؛ 
 تواند. پنهان مانده نمى

و سلم  اهر عمل كنند. و پیامبر صلىّ اّللّ علیهمسلمانان مكلفّند كه صرف بروفق حال ظ
؛ فاذا «لا اله الّا اللّّ »مرت ان اقاتل الناس حتىّ یقولوا اُ »فرموده است: در حدیث است: 

 «.قالوها عصموا منىّ دماءهم و اموالهم الّا بحقهّا؛ و حسابهم على اّللّ عزّ و جلّ 
َ بمِا یَعأمَ » ا فَإنَِّ اَللّّ )فَإنِِ انِأتهََوأ دشمنان، در هر مقطع كه دست از جنگ  («:39لوُنَ بَصِیر 

بكشند، با آنان، برخوردى مناسب در همان مقطع صورت میگیرد طوریکه در آیه مبارکه 
و هرگاه اهل باطل از جنگ با اسلام خود داری نموده و سلاح خود را کنار  میفرماید:

داند و اگر  ها را میی أعمال آنتعالبگذارند و دشمنی را ترک کنند در چنین حالی خدای
دهد، ولی اگر بر کفر راست بگویند و اِیمان بیاورند خداوند به آنها ثواب و پاداش می 

 دهد.ها کیفر می خویش اصرار ورزند حتماً به آن
این آیه دلالت بر باز بودن دروازۀ رجا و امید برای هر گمراه دارد تا به سوی رحمت 

 دد.پروردگار خویش بازگر
باید متذکر شد که: جنگ و جهاد در اسلام، براى كشور گشایى نیست، بلكه براى گسترش 

برَُ مِنَ الأقَتألِ »مكتب اسلام و مقابله با فتنه است. در قرآن، فتنه بالاتر از قتل،  فِتأنَةُ أكَأ « الأ
 .( بلكه شدیدتر از آن شمرده شده است.217)بقره، 

فِتأنَةُ أشََدُّ مِنَ الأ »  (191)بقره، « قتَألِ الأ
شود. در قرآن، فتنه به معناى وسیعى دارد و شامل هر گونه اعمال فشار مى«: فتنه»

ها واعمال شرك نیز آمده است، شاید به این لحاظ كه از سوى مشركان أنواع محدودیتّمعناى
، ى آنان انجام میگیرد، یا ازآن جهت كه شركطلبان و جامعهفشارها بر فكر و روح حقّ 

فطرت نیز فتنه هاى پاك موجب عذاب ابدى میشود.همچنین تحمیل كفر بر مؤمنان و انسان
 است.

َ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلىَ وَنِعْمَ النهصِيرُ﴿  ﴾۴۰وَإنِْ توََلهوْا فاَعْلمَُوا أنَه اللَّه
 بهترین کارساز بدانید که الله کارساز شماست، و اللهو اگر روی گرداندند ]باک نداشته باشید[ 

 (۴۰)و بهترین مددگار است.
 تفسیر :

لاکُمأ » َ مَوأ لمَُوا أنََّ اَللّّ ا فَاعأ واگر کفار ازپذیرش حق دست بر ندارند و از توبه و «: وَإِنأ توََلَّوأ
پشیمانی اعراض کنند، بدانید که الله متعال با یاری و نصرت خود با شماست و به زودی 

هراسد  تعالی دوست او باشد از هیچ چیزی نمیخدای  ها را محو میکند؛ زیرا کسی کهآن
که او در مشکلات بهترین کمک کننده و در امور مهم برترین وکیل و در تمام مشکلات 



ای است که پیامبرش را بر دشمنانش یاری میدهد و بسنده است و چه نیکو یاری دهنده
مَ الَنَّصِیرُ)نِعأمَ الَأمَ »، .بهترین کمک کننده درحالت فتنه ومصیبت است لى وَ نِعأ با : «(40وأ

برکت است اسم او ومقدس است عظمتش و هر که ارادۀ ولایتش را دارد باید که در طاعت 
اوتعالی اخلاص داشته باشد و هر کس نصرت و یاری او را دوست دارد باید که از امر 

 اوتعالی اطاعت کند.
سپارد، نه ما را فراموش به دیگرى مى واقعاً الله متعال، بهترین مولاست، چون نه ما را 

 میكند، نه ما را براى نیاز خودش میخواهد و نه حقّ و اجر كسى را ضایع میسازد.
 یاورى ها است. یارى خداوند، برتر از همه ای: داشته باشید که به یاد :«نعِأمَ النَّصِیرُ »
 

 پايان جزء نهم
 ! خوانندگان گرامی

بایست مى بعمل آمد واین که لبی معرکه بدر ذکری و اشاراتیدر آیات قبلی به برخی از مطا
تال، به غنایم، یعنى اموالى که از طریق غلبه و پیروزى ازمشرکین به قِ مجاهدین بعد از 

دست آمده بود بپردازند، در اینجا حکم غنایم و کیفیت تقسیم آن را به بیان میگیرد و به 
طوریکه . ارک را مورد بحث وتوضیح قرار میدهدى مبى حوادث مهم آن غزوهدنبال آن بقیه

در مورد چگونگی تقسیم غنایم، هکذا منت خداوند متعال  (44الی  41)در آیات متبرکه 
مؤمنان، بادرنظرداشت اینکه تعداد مؤمنان اندک وتعداد مشرکان زیاد  ،در معرکه بدر به

 بودند اشاراتی بعمل می آورد.
سُولِ وَلِذِي الْقرُْبىَ وَالْيَتاَمَى وَاعْلمَُوا أنَهمَا غَنمِْتُ  ِ خُمُسَهُ وَلِلره مْ مِنْ شَيْءٍ فأَنَه لِِلّه

ِ وَمَا أنَْزَلْناَ عَلىَ عَبْدِناَ يَوْمَ الْفرُْقاَنِ يَ  وْمَ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السهبيِلِ إنِْ كُنْتمُْ آمَنْتمُْ باِلِلّه
ُ عَلىَ كُ   ﴾۴۱ل ِ شَيْءٍ قدَِيرٌ﴿الْتقَىَ الْجَمْعاَنِ وَاللَّه

و بدانید هر چیزی را که ]از راه جهاد یا کسب یا هر طریق مشروعی[ به عنوان غنیمت و 
و پیغمبر و خویشاوندان  فایده به دست آوردید ]کم باشد یا زیاد[ یک پنجم آن برای الله

نچه بر بنده وآ است، اگر به الله (راه ماندگان)، و یتیمان و مسکینان و مسافر در)پیغمبر(
اش روز جدا کننده حق ازباطل، روز رویارویی دو گروه ]مؤمن وکافر در جنگ بدر[ 
نازل کردیم، ایمان آورده اید ]پس آن را به عنوان حقیّ واجب به الله و رسول و دیگر 

 (۴۱بر هرکاری تواناست.) نامبردگان بپردازید[؛ و الله
 تشریح لغات و اصطلاحات:

«: فيء»از کفار گرفته میشود.  دست آوردید، غنیمت: آنچه در جنگ: غنیمت به «غنمتم»
یک پنجم. «: خمس»از دشمن گرفته میشود.  یا از راه صلح، مانند جزیه ،آنچه بدون جنگ

جمع «: الیتامى»ذي القربی: نزدیکان و خویشاوندان پیامبر از بنی هاشم و بنی مطلب. 
در راه ماندگان «: ابن السبیل»ن، بینوایان. جمع مسکی«: المساكین»یتیم، کودکان بی پدر. 

یوم »)مسافرانی که به کمک مالی نیاز دارند وبه محل وشهر خود دسترسی ندارند(. 
درسال دوم هجری درآن به  روز تشخیص، روز جدایی حق ازباطل )روز بدر«: الفرقان

 (سیر فرقانبه هم رسید. الجمعان: دو گروه، دو جمعیت. )تف«: إلتقى(. »وقوع پیوست.
 تفسیر:

ءٍ » تمُأ مِنأ شَیأ لَمُوا أنََّما غَنِمأ موال أهر چه را در معرکه از  و ای مسلمانان بدانید که«: وَ اِعأ
ِ خُمُسَهُ »مشرکین به غنیمت گرفتید، کم باشد یا زیاد،    شوند.در پنج دسته تقسیم می « فَأنََّ لِِلّ

 دنیا و آخرت از آن اللهحسن بصري گفته است: این اساس وکلید سخن است، 
 برآن ذکرشود. عنوان تبرک وتعظیم بایدنام الله.(یعنى به۸/۱۰)قرطبى،است

ُ وَ رَسُولهُُ أحََقُّ أنَأ »میفرماید:  (62اى )همانطور که در آیه ضُوكُمأ وَ اللَّّ ِ لكَُمأ لِیرُأ لِفوُنَ بِالِلَّ یَحأ
مِنِینَ  ضُوهُ إِنأ كانوُا مُؤأ تا شما را راضى  راى شما به الله قسم یاد میکنندمنافقان( ب«)62»یرُأ



تر آن است كه خدا و رسولش را راضى اند، شایستهكنند، در حالى كه اگر ایمان آورده
 .كنند.(

سُولِ »  شود.وسلم داده مى پیامبر صلى الله علیه یک سهم از یک پنجم به:«وَلِلرَّ
بى» وسلم میرسد که عبارتند از بنى  لى الله علیهو نیز به نزدیکان پیامبر ص :«وَلِذِی الَأقرُأ

 هاشم و بنى مطلب.
ونیز براى این اصناف است ازجمله یتیمان، آنان که :«وَالَأیتَامى وَالَأمَساکِینِ وَاِبأنِ الَسَّبیِلِ »

 پدرشان مرده است، و فقرا و نیازمندان، مسافر مسلمانى که از سفر خویش بازمانده است.
و  خداوند مؤمن یعنی: اگر به «ایدآورده خداوند ایمان اگر به» :«نأتمُأ بِالِّلِ إِنأ کُنأتمُأ آمَ »

 شما اعلام در اینجا به که غنایم تقسیم چگونگی در باره وی و فرمان حکم به باورمندید پس
 چهار پنجمکنید و به  طمع ، قطعنیست سهمی شمارا در آن که باشید و ازآنچه ، تسلیمکرده
قانِ »ورزید،  خود قناعت سهم مَ الَأفرُأ دِنا یوَأ  که آنچه و به»اگر  «و» «وَما أنَأزَلأنا عَلى عَبأ

اید، آورده ایمان «در روز فرقان» ؛صلی الله علیه وسلم محمد «خویش بر بنده فروفرستادیم
قانِ » مَ الَأفرُأ مَ اِلأتقََى » ا ازباطل جدا کرد.ى آن حق رکه درروز بدر؛ چون به وسیله« یوَأ یَوأ

عانِ  روزى که گروه وجمع مؤمنان باجمع کافران وسربازان رحمان با سربازان « الَأجَمأ
 شیطان روبرو شدند.

«( ءٍ قَدِیر  ُ عَلى کُلِّ شَیأ کند، خداوند با قدرت است و هیچ چیز او را ناتوان نمى : («41وَاَللّّ
 کثرت افراد آنها، شما را منصور و غالب کرد. از جمله با وجود قلت عدد شما و

 محترم! هخوانند
بر اساس تعالیم الهی در مورد غنایم این موضوع به اثبات میرسد که برای اجرای أحکام 
شرعی، اول باید فضای روحی و روانی مناسب را فراهم نمود تا حکم شرعی، جایگاه 

ن صورت کاملاً ثابت و استوار گردد شایستۀ خود را در ضمیر وعقل مخالفان بیابد و بدی
 و نتایج مطلوب را دربرداشته باشد.

بناءًبر این، الله متعال در قدم اول بندگانش را از تعلق به غیر خود و دلبستگی به غنایم منع 
نمود تا جزو بندگان مخلصی قرار گیرند که لیاقت نصرت و اتِمام نعمت را از جانب الله 

 دارند.
که جامۀ عمل به فرامین الهی پوشیدند و مخلصانه جهاد نمودند، خدا آنانرا  آنان نیز هنگامی

نصرت نمود و چنان مشمول فضل و کرم خود قرار داد که تصورش را هم نکرده بودند 
 ( طوریکه در روایتی.62-61المدینة، ص صور و عبر من الجهاد النبوی فی)رساله: 

نفر از یارانش به سوی  315الله علیه وسلم با  فرماید: رسول الله صلیعبدالله بن عمر می
ها گرسنه هستند، سیرشان بگردان؛ بدر حرکت نمود. وقتی که آنجا رسید، گفت: بارالها این

پابرهنه هستند، سوارشان بگردان؛ برهنه هستند، بپوشانشان و خداوند نیز دعای پیامبر 
رداند وغنایم هنگفتی را نصیب آنان صلی الله علیه وسلم را پذیرفت وآنان را فاتح وپیروز گ

 (.، حسنه الالیانی525، ص 5سنن ابی داوود، ج نمود. )
پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم نیز در تقسیم غنایم جنبه عدالت و انصاف را در نظر 

ای که به تمام کسانی که به دستور ایشان جهت أنجام وظایف مهم موفق به گرفت به گونه
ه بودند، سهمی به اندازۀ سهام کسانی که حاضر بودند بخشید و بر این شرکت در جنگ نشد

است، بنابر این پیامبر اکرم  اساس که الله، بندگانش را بیش از طاقت آنها مکلف نساخته
صلی الله علیه وسلم نیز خواستۀ خویش را از سپاهیان خود، بر این رویه، استوار گردانده 

ُ نَفسًا إلِاَّ وُسعهََاۚ لهََا مَا كَسَبَت وَعَلَیهَا مَا »رماید: بود؛ چنانکه خداوند متعال میف لَا یكَُلِّفُ ٱلِلَّ
 ٱكتسََبَتۗ رَبناءً لَا تؤَُاخِذنَا  إِن نَّسِینَا  أوَ أخَطَأنَاۚ رَبناءً وَلَا تحَمِل عَلَینَا  إِصرا كَمَا حَمَلتهَۥُ عَلىَ

لنَا مَا لَا طَاقَةَ لنََا بِهِۦِۖ وَٱعفُ عَنَّا وَٱغفِر لنََا وَٱرحَمنَا ۚ أنَتَ مَولنََا ٱلَّذِینَ مِن قبَلِنَاۚ رَبناءً وَلَا تحَُمِّ 
 [.286]البقرة: « ۲۸٦فَانصُرنَا عَلىَ ٱلقوَمِ ٱلكَفِرِینَ 

 گرداند. از آنِ هر نفس است ثواب اعمال )خداوند، هیچ نفسی را بیش از طاقتش مکلف نمی



اعمال بدش. بارالها ما را مؤاخذه نگردان به آنچه نیک وی و به ضرر آن است جزای 
فراموش و خطا کردیم. بارالها آن بار سنگینی که بر دوش گذشتگان گذاشته بودی، بر ما 
مگذار و آنچه را طاقت آن را نداریم، بر ما منه. ما را ببخش و از ما در گذر و بر ما رحم 

 «.ز بگرداننما؛ تو هستی مولای ما؛ پس ما را بر کافران پیرو
بر اساس مضامین این آیه، رسول الله صلی الله علیه وسلم نیز مسلمانان را بیش از طاقتشان 

گردانید. و به این دلیل درجنگ بدر نیز چه در شرائط عادی و چه در جنگ مکلف نمی
رسول الله، برخی از اصحاب را به جهت ملاحظۀ شرایط خانوادگی از شرکت در جنگ 

یکه حضرت عثمان)رض( را به خاطرمریضی همسرش، رقیه، که معاف نمود. طور
بخاری، کتاب الفضائل، باب ضرورت به مراقبت داشت، از شرکت در جنگ معاف نمود. )

 (3699، شمارة 245، ص4مناقب عثمان، ج 
 : غنيمت

 یمیابند و غنا دست بر آن قهر و غلبه شیوه به مسلمانان که کفار است از أموال بخش آن
 غنیمت از کفار به مسلمانان که  و... است ، کالا، پولاز زمین اعم  هر چیزی شامل
 کند ولی ، تقسیمآیه مقرر در این سهام )زمامدار( آنها را براساس گیرند و باید اماممی

 آن اصلی مالکان به دست آن یا ابقای در تقسیم برآنند که: امام در مورد زمین أحناف
کما ؛ زمینخراج تعیین ودرصورت ، مخیر استبر آن خراج ، مقررکردنودرعوض

 خود میگردد. مالکان ملک السابقفی
الله  میشود زیرا سهم تقسیم قسمت پنج به ( غنایمپنجم)یک  میگوید: خمس )رح(شافعی امام

میرسد مصرف  به مؤمنان در مصالح که تاس یکی صلی الله علیه وسلم وی متعال و رسول
 امام . ولیاست ذکر شده در آیه میگیرد که تعلق چهار صنفی ، بهمانده باقی و چهار سهم

 و در راه ، مساکینمیشود: یتیمانتقسیم  صنف فقط بر سه غنایم أبوحنیفه)رح( میگوید: خمس
 (.)مسافران ماندگان

 هم و اگر سهمی است رفته از بین ایشان با وفات و أقربایشان ص خدا رسول سهم زیرا حکم
از  فقیر باشند  نه چنانچه است شان فقر و مسکنت برسد، فقط از باب )ص(پیامبر اقربایبه 
 أند. مطلب و بنی هاشمبنی ؛ یعنی )ص(پیامبر (: اقاربالقربی. مراد از )لذیشانقرابت  باب
 غنایم ماندهباقی ، اما چهارسهماست« خمس» سهم یک همان تقسیم چگونگی در مجموع این

( )رحابو حنیفه امام اند. مذهبحضور داشته  در جنگ میشود که تقسیم گیرانیبر غنیمت
 شافعی امام د. ولیمیشو داده سهم یک پیادهو به سوار دو سهم به که است این باره در این
تفسیر انوار ». سهم یک دارد و پیاده سهم رحمهماالله بر آنند که: سوار سه مالک و امام
 «.القرآن

 يوم الفرقان:
جنگ بدر را بناءً یوم الفرقان مسمی نمودند. این نام در زندگی مسلمانان از أهمیت بزرگی 

توسط « یوم الفرقان»روز بدر با نام برخوردار است. مفسیر شهید سید قطب از توصیف 
خداوند، این گونه تعبیر و تفسیر نموده است: جنگ بدر جنگی است که با تدبیر، توجیه، 

 قیادت و مدد الهی آغاز و به پایان رسید و جداکنندۀ حق و باطل بود.
ی ای میان حق وباطل بود. اما کدام حق وکدام باطل؟ حق اصیلبلی! این جنگ بالفعل فاصله

ها و زمین بر آن استوار هستند. حقی که فطرت زندگان و همۀ اشیاء بر آن استوار که آسمان
تدبیر وتقدیر نمایان میشود  است. حقی که به صورت وحدانیت خدا در الوهیت، توانایی،

الشعاع وباطل نیز همان باطل واقعی است که زمین الله را فرا گرفته بود و حق را تحت
هایی را برافراشته بود که در زندگی بندگان خدا براساس و در زمین، طاغوت قرار داده بود

کردند. این فاصله بزرگ میان حق و باطل در بدر اتفاق خواهشات و تمایلاتشان تصرف می
 افتاد و از آن روز به بعد هرگز با هم ملتبس نشدند.



 ق ایجاد نمود که دارای ابعاد دقیق و عمیای کاملاً فراگیر، غزوۀ بدرمیان حق و باطل فاصله
 و جوانب متعدد بود:

 ای بین حق و باطل در اعماق ضمیر و وجدان.فاصله -
 فرق بین وحدانیت کامل با تمام جوانبش در ضمیر و احساس و اخلاق و معاشرت. -
درعبادت وعبودیت و بین شرک با تمام اشکال به شمول بردگی وجدان در برابر غیرخدا،  -

 اوضاع، رسوم و عادات. ها،فته تا تمایلات، ارزشازاشخاص گر
 ای بود بین حق و باطل در زندگی واقعی و عملی.فاصله -
ها، دستورات و قوانین، رسوم ای بین بردگی واقعی برای اشخاص، تمایلات، ارزشفاصله -

دی و عادات و بین رجوع در تمام این موارد به سوی خداوند، ذاتی که غیر از او نه معبو
 و نه قدرتی و نه حاکمی و نه قانونگزاری وجود دارد.

در جنگ بدر مسلمانان چنان قدرت و نیرو گرفتند که جز در برابر خداوند در مقابل هیچ 
کردند و دارای چنان توان و مقاومتی گردیدند که جز در برابر حاکمیت نیرویی کرنش نمی

های بشری د و بالاخره با غزوۀ بدر تودهگردیدنشرع الهی در مقابل هیچ نیرویی تسلیم نمی
 ها آزاد گردیدند.از زیر یوغ طاغوت
ای از تأریخ حرکت اسلامی که عبارت بود از: دوره ای بود بین دورهجنگ بدر، فاصله

جهیدن و آغازیدن و با این جنگ، اسلام با  قدرت، حرکت، صبر، تحمل، اِنتظار و دوره
نوین برای حیات، نظمی جدید برای جامعه و شکلی جدید تصویری جدید از زندگی، نظامی 

 (.1522 – 1521، ص 3فی ظلال القرآن، ج از دولت روبروشد.)
ای بود بین حق وباطل از افزاید: جنگ بدر فاصلهمفسر تفسیر في ظلال قرآن درپایان می

ُ إِ »جهتی دیگر، جهتی که آیۀ قرآن به آن اشاره دارد:  حدَى الطَّا ئِفتَیَنِ أنََّهَا لكَُم وَإِذ یعَِدُكُمُ اللَّّ
ُ أنَ یحُِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَتِهِۦ وَیَقطَعَ دَابِرَ   ۷الكَفِرِینَ  وَتوََدُّونَ أنََّ غَیرَ ذَاتِ الشَّوكَةِ تكَُونُ لكَُم وَیرُِیدُ اللَّّ

آنگاه که خدا یکی از آن » .[8-7( ]الْنفال: ۸لِیحُِقَّ الحَقَّ وَیبُطِلَ البَطِلَ وَلوَ كَرِهَ المُجرِمُونَ 
دو گروه )کاروان یا لشکر قریش( را به شما وعده داد که از آن شما است، شما دوست 

 نشاند و ریشۀداشتید که کاروان از آن شما باشد؛ ولی خدا با سخنانش حق را به کرسی می 
ن این را خشکاند تا حق را اثبات و باطل را ویران نماید؛ اگر چه مجرما کافران را می

 «.نپسندیدند
كْبُ أسَْفلََ مِنْكُمْ وَلَوْ توََاعَدْتمُْ  نْياَ وَهُمْ باِلْعدُْوَةِ الْقصُْوَى وَالره إذِْ أنَْتمُْ باِلْعدُْوَةِ الدُّ

ُ أمَْرًا كَانَ مَفْعوُلًا لِيهَْلِكَ مَنْ هَلكََ عَنْ  بَي نِةٍَ لَاخْتلََفْتمُْ فيِ الْمِيعاَدِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّه
َ لسََمِيعٌ عَلِيمٌ﴿  ﴾42وَيَحْيىَ مَنْ حَيه عَنْ بيَ ِنةٍَ وَإنِه اللَّه

وقتی که شما در جانب نزدیکتر بودید، و آنان )دشمنانتان( در جانب دورتر و]یاد کنید[ 
تر از شما )در کنار ساحل( قرار داشت. و اگر با بودند و قافله )آینده از شام( در پائین

ده )جنگ( میکردید وناگهان حکم جنگ صادر نمیشد. البته در وعده مخالفت یکدیگر وع
میکردید، و لیکن )ناگهانی به شما دستور جنگ داده شد( تا الله کاری را که انجام دادنی 
بود، به انجام برساند، تا کسی که به دلیل واضح هلاک شدنی بود، هلاک شود. و کسی که 

 (۴۲) شنوا و داناست. و یقیناً اللهزنده بماند.  به دلیل واضح زنده ماندنی بود،
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 ی نزدیکتر، دامنه ی نزدیکتر کوه به مدینه، پایین کوه.کناره«: العدوة الدنیا»
 دامنه ای دورتر، طرف دورتر نسبت به مدینه.«: العدوة القصوي»
اگر با هم وعده «: لو تواعدتم»پایین تر. «: أسفل»کاروان، کاروان ابوسفیان. «: الركب»

تا به انجام برساند، تا پایان ببرد. «: لیقضي»گذارده بودند، اگر با هم وعده داده بودید. 
دلیل روشن. «: بینة»تا ]به سبب کفر و پس از دلیل روشن[ نابود گردد. « ..لیهلك.»



بی باوران بدر به  به واسطه ای ایمان زنده شود و حیات تازه بگیرد. معرکه«: یحیي»
 مرگ داد و به اهل باور حیات بخشید.

استعاره از کفر و ایمان است. این آیه، تصویری گویا و دقیق معرکه « لیهلك ویحیي»کلمات 
ی زیبا آن را ترسیم کرده است که: خداوند از روی حکمت و بدر است که قرآن به شیوه

رنه قرار وعده گاه پیشینی در مصلحتی که خود می داند، اسباب این نبرد را تدارک دید وگ
بدر را در خواب دیده بود که  میان نبود. پیامبر صلی الله علیه وسلم صحنه ای از معرکه

مشرکان در برابر مؤمنان، اندک اند. این خواب، موجب دلداری و تقویت روحی مؤمنان 
 ی توانمند بر دشمن بتازند. )تفسیر فرقان(.گشت تا با اراده

 تفسیر :
وَةِ الَدُّنأیا إِذأ أنَأتمُأ » را هنگامی که شما در قسمت « بدر»اى مؤمنان! به یاد آورید روز «: بِالأعدُأ

وى»پائین مدینه جاگزین شده بودید.  وَةِ الَأقصُأ و مشرکین در قسمت دورتر از « وَهُمأ بِالأعدُأ
فلََ مِنأکُمأ »جاگزین شده بودند و قرار داشتند.  مدینه بُ أسَأ کأ کاروان تجارتی  درحالیکه« وَالَرَّ

 قرار داشت. تر از محلی که شما در کناره ساحل بحرسفیان در مکان پائینقریش، أبی
تلََفأتمُأ فیِ الَأمِیعادِ » تمُأ لاخَأ موعدی برای جنگ و نبرد  و اگر بین شما و مشرکین« وَ لوَأ توَاعَدأ

پایانش آن را آسان ورزیدید، اما خدا با حکمت بىتعیین می شد شما از این موعد تخلف می
 و تکمیل کرد.

ى عملیاتى جنگ بدر به بیان گرفته شده است که: مسلمانان نزدیكتر در آیه متبرکه منطقه
تر و دشمنان در بلندى و تر و پستاى پاییناند یا آن ها در منطقهاز كفار به مدینه بوده 

 اند.ارتفاع بوده
عداد نفرات و آمادگى روحى و جسمى برترى در جنگ بدر، كفاّر نه تنها از نظر سلاح و ت

و میتوانستند از  برتر قرار داشتند ى استقرار نیرو نیزدر حالاتداشتند، بلكه از نظر منطقه
كنار بحر أحمر، راهى براى فرار پیدا كنند، ولى خداوند مسلمانان را كه تنها به قصد 

اى جز درگیرى نبود و تنها چاره ى أموال كفاّر آمده بودند، با آنان روبرو ساخت ومصادره
 لطف خدا الله متعال بود که مسلمانان را به پیروزى رساند.

کعب بن مالک گفته است: پیامبر و مسلمانان به قصد یافتن کاروان قریش بیرون رفتند، تا 
 .(.۱۳/۵۶۶طبرى )این که بدون قرار و تصمیم قبلى، خدا آنان را با دشمن روبرو کرد.

ر رازى در تفسیر خویش می نویسد: یعنى اگر شما با اهل مکه قرار جنگ مفسر امام فخ
تفسیر ) کردید. و کثرت لشکر آنها، شما تخلفّ مى گذاشتید، به علت کمى تعداد تانمى 

 .(.۱۵/۱۶۷رازى 
راً کانَ مَفأعوُلاً » ُ أمَأ ار اما بدون وعده و قرار، شما را در مقابل هم قر«: وَلکِنأ لِیَقأضِیَ اَللّّ

داد تا الله اراده و قدرت خود را عملى نماید، اسلام و مسلمانان را قوّت و نیرو بخشد و 
 شرک و مشرکان را خوار و ذلیل نماید.

ابو سعود گفته است: هدف و غرض از آیه مبارکه این است که آنها به یقین بدانند پیروزى 
افزایش یافته و نیز خدا را چیزى نبود، تا ایمانشان  به دست آمده جز تحقق فرمان الله

ابو سعود )سپاسگزار باشند، و قلبشان در رابطه با مقرر داشتن خمس مطمئن گردد.
۲/۲۴۰.). 
لِکَ مَنأ هَلکََ عَنأ بَینَِّةٍ » روی بود که تا کافر اگر کافر میشود این تقدیر الهی از این «: لِیهَأ

رد بعد از وضوح حجّت ایمان آورد آوبعد از اقامۀ برهان کافر شود و مؤمن اگر ایمان می
داند شنود، هم مخفی را و هم آشکار را وتمام افعال رانیز میتعالی همۀ اقوال را میوخدای

 چه درخفا انجام شود ویا درأنظار عامه.
گونه هیچ ، بیاست کافر شده که است: تا کفر کسی این معنی برخی از مفسران می نویسند:

باشد زیرا  ایشبهه گونه هیچ ، بیاست آورده اسلام که کسی ؛ اسلامگونههمینباشد،  ایشبهه
بنابر  رفت از میان کلی به ، شبههو باطل حق میان در بدر و جداسازی ایمان اهل با پیروزی

 و سزاوار عذابافتاد  هلاکت بر کفر، در وادی استمرارش سبببه  انسانی ، اگر بعد از ایناین



 است نمانده باقی حجتی برایش و در روز قیامت است ایشبهه گونههیچ بی وی گردید، هلاکت
در  ایمان اهل برای گونه بود. همین و آشفته پوشیده و کار بر من بودم در شبهه بگوید: من که
 و آفتابی روشن شانبرای حقیقت را دیگر اینماند زینمی  باقی ایهستند، شبهه بر حق کهاین
بنقل از تفسیر أنوار ». و مسلط اند. فاتح و دوستانش خدا پیروز است دین که است شده

 «.القرآن
یى مَنأ حَیَّ عَنأ بَیِّنَةٍ » طبرى میگوید: ) آورد، معلوم و مبین شود.: وهرکس ایمان مى«وَیَحأ

اى میرد، دلیل قاطعى مبنى بر حجت خدا داشته و بهانهمىیعنى تا هرکس از خلق خدا 
ایم، نداشته باشد. و هرکس به زندگى ادامه میدهد، دلیلى داشته باشد. آنچه که ما اختیار کرده

لُ عَلَى »ى همان نظر جلالین است که واضحتر است و آیه لِینُأذِرَ مَنأ کانَ حَیًّا وَ یَحِقَّ الَأقوَأ
 مؤید آن است.( ،«الَأکافرِِینَ 

باشد و دلیلى ى بدر از دلایل درخشان نصرت و یارى خدا به دوستدارانش مىهمانا معرکه
 است روشن بر خوار کردن دشمنانش.

ها ها و تصمیمزده بود، لذا صحنهخداوند متعال قبل از قبل پیروزى مسلمانان را رقم 
راً كانَ مَفأعوُ»دگرگون شد،  ُ أمَأ جا میتوان او را شناخت كه به همه از همین« لاً لِیَقأضِيَ اللَّّ

َ لَسَمِیع  عَلِیم  »چیز شنوا وآگاه است.  و او بر اساس سمع وعلم خود تقدیر (« 42)وَإِنَّ اَللّّ
نیکو نموده و قضا و تدبیر خود را به محکمی و استواری به انجام رسانیده است. او عواقب 

نصرت داد وآنکه را اراده نمود به حکمت  ومصیر هرکس را میتواند وهرکه را خواست
 خود خوار و ذلیل نمود.

 ترسيم مؤجزی از معرکه بدر:
الهی را پروردگار باعظمت در معرکه نصیب  در آیات متبرکه این سوره برخی از امدادهای

ى مؤمنان نموده که بشرح ذیل چنین به بیان گرفته میشود: در جنگ بدر شما به فكر مصادره
 ید و اصلاً آمادگى جنگى نداشتید.اموال بود

كَةِ تكَُونُ لكَُمأ »  ( 7)آیه « توََدُّونَ أنََّ غَیأرَ ذاتِ الشَّوأ
مِنِینَ لكَارِهُونَ »جنگ كه پیش آمد، بعضى ناراحت بودید.   (5ى )آیه« فَرِیقاً مِنَ الأمُؤأ

تِ »ترسیدید.  برخى از مرگ مى  (6 ى)آیه« كَأنََّما یسُاقوُنَ إِلىَ الأمَوأ
تغَِیثوُنَ رَبَّكُمأ »كردید. پریشان بودید و استغاثه مى  (9ى آیه)« تسَأ

 (11ى زار، باران فرستادیم. )آیهها و محکم شدن زمین ریگ  براى تطهیر از ناپاكى
مَعوُنَ »اطاعت كامل از فرماندهى نداشتید.   (21ى آیه)« قالوُا سَمِعأنا وَ هُمأ لایَسأ

 (27ى آیه)نت كرده بودند. )مانند ابولبابه( برخى از شما قبلاً خیا
كُرُ بِكَ »ها بود. رهبرتان در معرض تهدیدها و توطئه  (30ى )آیه« یَمأ

تلََفأتمُأ »این همه مشكلات، به توافق نمیرسیدید.  اگر كار به اختیار شما میبود، با  «42لَاخأ
آمد جنگ بدر، یك طرح شدهد پیكه همه نشان مى هاى دیگری از آیات متبرکهاین و نمونه

 ى كفاّر و مشركان بوده است.زدن به روحیهّالهى براى نمایش قدرت مسلمانان و ضربه 
نامیده شد، زیرا آنقدر امدادهاى « روز فرقان»ى قبل، روز جنگ بدر، به همین دلیل در آیه

ى توجّهغیبى نازل شد كه حقّ و حقیقت براى همه روشن شد و با این وصف، هركس بى
 كرد، از روى عناد و لجاجت بود.

باید گفت که: پیروزى مسلمانان در جنگ بدر، حجّتى روشن بر علیه شرك و دلیلى واضح 
 بر حقّانیتّ توحید و اسلام است.

ُ فيِ مَناَمِكَ قلَِيلًا وَلوَْ أرََاكَهُمْ كَثِيرًا لَفشَِلْتمُْ وَلتَنَاَزَعْتمُْ فيِ الْأَ  مْرِ وَلَكِنه إذِْ يرُِيكَهُمُ اللَّه
دُورِ﴿ َ سَلهمَ إِنههُ عَلِيمٌ بذَِاتِ الصُّ  ﴾۴۳اللَّه

را که خدا در رؤیاهای مکرّرت ]نفراتِ[ آنان را ]که بر ضد تو و اهل  و ]یاد کن[ وقتی
ایمان تصمیم به جنگ داشتند[ به تو اندک و ناچیز نشان داد ]تا آن را برای یارانت بیان 

ر و زیاد نشان می داد، شما ]ای یاران پیامبر![ قطعاً سست میشدید کنی[؛ و اگر آنان را بسیا



و در کار جنگ نزاع و اختلاف میکردید، ولی خدا شما را ]با آگاه شدن از رؤیای پیامبر، 
 (۴۳.)ها آگاه استالله از راز سینه از سستی واختلاف[ رهایی بخشید؛ زیرا

 تشریح لغات و اصطلاحات:
. پیغمبر پیش از درگیری در خواب را به تو می نمایاند، نشان می دهدآنان «: یرُِیكَهُمأ »

چنین دید که شمار دشمنان اندک است. مؤمنان از این خواب دل و جرأتی پیدا کردند. والاّ 
 نفر بودند.   313تعداد کافران بیش از هزار نفر بود، در صورتی که مؤمنان 

 البته شست می شدید. «: لفشلتم»
حتما باهم به نزاع بر میخاستید. سلم: سلامت داشت، مصون داشت، محفوظ  «:لتنازعتم»

 کرد.
 تفسیر :

ُ فیِ مَنامِکَ قَلِیلاً » های که الله لشکر اى محمد! به یاد بیاور از نعمت «: إِذأ یرُِیکَهُمُ اَللّّ
داد و تو آن را به یارانت خبر  در خواب تو اندک نشان« بدر»مشرکان را پیش از معرکۀ 

 ى آنان را تقویت کنى و آنها را بر جنگ و ستیز با کفار تشجیع نمایى.روحیهدادى تا 
این آیه مبارکه بعد از بیان الطاف و امدادهاى الهى نسبت به مسلمانان، از كم جلوه دادن 

در چند مرحله انجام گرفت: یكى آنكه پیامبر  كفاّر در چشم آنان یادآوری نموده میفرماید که
ى آنانرا آنان را درخواب، اندك دید ونقل خواب براى مسلمانان، روحیهّ مصلى الله علیه وسل

بالا برد. دیگر آنكه مسلمانان را در دید كفاّر كم جلوه داد، تا آنان لشكر تازه نفس براى 
 در آیه های بعدی به بیان گرفته میشود.(.)امداد، از مكّه درخواست نكنند، که تفصیل آن 

 ر خواب تعداد آنها را اندک به حضرت محمد صلی الله علیه وسلممجاهد گفته است: خدا د
 ارائه داد، پیامبر هم آن را براى یارانش باز گفت که سبب ثابت قدمى و پایدارى آنها شد.

و اگر الله متعال تعداد و لشکر دشمنان را در خواب شما بسیار «: وَلوَأ أرَاکَهُمأ کَثِیراً لَفَشِلأتمُأ »
ً تردید میکردندتو مسلمانان را در جریان این امر قرار می  داد وجلوه می   ،دادی یقینا

یارانت ترسیده وتوان جنگ وستیز باآنان را از دست میدادند. حسن بیان قرآن را بنگر که 
شکست و ناتوانى را به پیامبر صلى الله علیه وسلم نسبت نداده است؛بلکه گفته 

 اصحاب محمد. :که اشاره است به«لَفَشِلأتمُأ »است:
اشاره به یاران پیامبر است، نمیفرماید: « لفشلتم»توجه بفرماید: آیه با تعبیری دقیق میفرماید: 

نزد پروردگار، بسیار والا و  ،چون مقام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم«: لفشلت»
 ارزنده است و نسبت سستی و آشفتگی را از ساحت او دور می گرداند.

تمُأ » رِ  وَلتَنَازَعأ مَأ واى گروه اصحاب! در مورد مسألۀ جنگ با آنها اختلاف پیدا «: فیِ الَْأ
َ سَلَّمَ »کردید. با آنها دچار تفرقه و اختلاف می شدند، مى شما  ولی خداوند متعال «:وَلکِنَّ اَللّّ

را از شکست نجات و نگهداشت، و به عنایت خویش گذاشت که از میانه ترس و تنازع و 
مت بگذرید، و شما را از ذلیل شدن حفظ نمود وحتی شما را با نصرت و اختلاف به سلا

یاری خود تأیید نمود و لشکرش را نازل کرد و در پی این امور بود که پیروزی به دست 
دُورِ)»آمد،  دارند داناست، میداند الله متعال به آنچه دلها پنهان می («: 43إنَِّهُ عَلِیم  بِذاتِ الَصُّ

شما چه مایه جرئت وترس وپایداری و بی قراری وجود دارد. ازاین روی  که در دل های
ای رافراخور حالش قضای او بر اساس علم و تقدیرش بر اساس حکمت بود و او هرمسأله

 مقدر نموده وهرچیزی را درجایش گذاشته است.
ُ أمَْرًا كَانَ وَإذِْ يرُِيكُمُوهُمْ إذِِ الْتقَيَْتمُْ فِي أعَْينُِكُمْ قلَِيلًا وَيقُلَ ِ  لكُُمْ فِي أعَْينُِهِمْ لِيقَْضِيَ اللَّه

ِ ترُْجَعُ الْأمُُورُ﴿  ﴾۴۴مَفْعوُلًا وَإلِىَ اللَّه
را که در جنگ بدر باهم برخورد کردید، دشمن را در چشم شما اندک  و ]یاد کنید[ وقتی

نگ، شما را نشان داد، وشما را نیز در چشم آنان اندک نشان داد ]اگر چه در گرما گرم ج
پیروزی شما و شکست  در نظر آنان بسیار و آنان را در نظر شما اندک نشان داد[ تا الله

آنان را که ]بر اساس اراده اش[ انجام شدنی بود، تحققّ دهد؛ و همه کارها به سوی خدا 
 (۴۴بازگردانده می شود.)

 



 تفسیر :
ینُِکُمأ قَ » ینُهِِمأ وَإِذأ یرُِیکُمُوهُمأ إِذِ اِلأتقَیَأتمُأ فیِ أعَأ  «:لِیلاً وَ یقَُلِّلکُُمأ فیِ أعَأ

بردارى ازحواسّ ظاهرى نیز به دست پروردگار باعظمت بهره  :قبل ازهمه باید گفت که
ویاد آورید روزی اى جماعت مؤمنان! زمانى را : است طوریکه درآیه مبارکه میفرماید

دیدگان شما اندک ولشکر کفار در نظر و را که باکفار درگیر شدید« بدر» یعنی معرکه
گر شد و شما در نبرد با آنها تشویق شدید، و جرأت شما افزایش یابد. و تعداد شما را جلوه

براى آنان اندک جلوه داد، تا براى رویارویى با شما خود را زیاد آماده نکنند. و اگر شما 
 کردند. دیدند حتماً فرار میرا زیاد می

آمد، حتى به یک نفر گفتم: داد آنها اندک به چشم مىابن مسعود گفته است: در روز بدر تع
این حالت قبل از درگیر شدن دو  .(۱۳/۵۷۳طبرى )آیا تعداد آنها به یک صد نفر میرسد؟ 

سپاه بود، وقتى معرکه در گرفت الله متعال تعداد مؤمنان را فزون جلوه داد، لذا متعجب 
ى را دیدند. این هم یکى از دلایل وبیمناک شدند، وشوکتشان کم گشت، وچیزى باور نکردن

 باشد. عظمت خدا در آن غزوه مى
راً کانَ مَفأعوُلاً » ُ أمَأ زیرا پروردگار باعظمت اراده داشت تا این معرکه واقع «: لِیَقأضِیَ اَللّّ

شود تا دوستان خود را یاری و دشمنانش را شکست دهد و دین خود را غالب گرداند و 
دیگر، در دید یک  طرفین نمایاندنأندک  یعنی: این لیل کند،باطل و أهلش را خوار و ذ

 اراده که کسانی تعذیب را برأفروزد؛ برای جنگ آنان بود تا خداوند متعال میان آن برای
را دارد،  آنان به دادن قصد نعمت که بر کسانیبخشیدن را دارد و انعام  از آنان گرفتن انتقام
مُُورُ)وَإِلَ » جَعُ الَْأ ِ ترُأ  گردد.سرأنجام و عاقبت تمام امور به نزد الله متعال بر مى(«: 44ى اَللّّ

کند و حکمش قابل تعقیب نیست و همو دانا و با عزت که در آن به میل خود تصرف مى
 است.

 بلكه عواملى همچون ایمان و ،پیروزى تنها به تعداد وکمیت افراد نیست: باید یادآور شد که
 .ى رزمندگان و لطف و تقدیر الهی هم عامل مهم در تعیین كننده بحساب می آیدروحیهّ

 یک توضیح مختصر:
قابل تذکر است که قبل از آغاز جنگ، مسلمانان در نظر کافران کمتر از آن شماری که 
بودند، نشان میداد؛ اما وقتی معرکه شروع شد، مسلمانان را دو برابر شمار اصلی خود می 

بر این بود تا بیم و هراس فرایشان گیرد وتوانشان تضعیف گردد؛  ی اللهاشتند. ارادهپند
قطعاً در برخورد میان دو گروه، در میدان نبرد بدر، »همان گونه که الله متعال میفرماید: 

برای شما )یهودیان( نشانه ای و درس عبرتی بود. گروهی در راه خدا پیکار میکردند و 
نه،  -راهنمایشان بود. کافران، مسلمانان را به چشم خویش  ند و شیطاندیگری، کافر بود
)ملاحظه « دو چندان میدیدند و بیم و هراس در دلهایشان راه یافت... ،-به خیال و گمان

رى»که میفرماید:  13: هفرماید سوره آل عمرن آی نَهُمأ مِثألیَأهِمأ رَأأيَ الأعیَأنِ  وَأخُأ «( كافرَِة  یَرَوأ
اندک جلوه نمودن مشرکان در دید مؤمنان، به دلیل تأیید و تصدیق رؤیای مبارک حکمت 

پیامبر و تقویت دلهای مؤمنان بود و هم چنین، فلسفه ی اندک جلوه نمودن شمار مؤمنان در 
دید مشركان این که: وقتی شمار آنان در نظر مشرکان، اندک آمد، در تدارک و آمادگی 

هم راه گریز  ی معرکهافی از خود نشان ندادند و در صحنهعلیه مسلمانان، جد و جهد ک
وچاره ای نداشتند؛ هر چند هنگام شروع نبرد در میدان کارزار، مسلمانان را دو چندان 
 .(شمار واقعی خود دیدند. این بود که مسلمانان چیره و پیروز گشتند. )بنقل از تفسیر فرقان

 ! محترمگان   خوانند
 در باره نصایح و راهنمایی های نظامی، بحث بعمل می آید. (47الی 45) در آیات متبرکه

َ كَثيِرًا لَعلَهكُمْ تفُْلِحُونَ﴿  ﴾۴۵ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا إِذَا لَقِيتمُْ فئِةًَ فاَثبْتُوُا وَاذْكُرُوا اللَّه
ثابت  ای کسانیکه ایمان آورده اید، چون با جماعت )کفار در وقت جنگ( روبرو شدید، پس

قدم باشید و الله را بسیار یاد کنید تا به نصرت و پاداش الهی دست یابید و رستگار 
 (.۴۵)شوید.

 



 تشریح لغات و اصطلاحات:
 گروه، دسته، جماعت، در این جا منظور «: فئة»برخورد کردید، ملاقات کردند. «: لقیتم»

خدا را یادکنید. پایداری «: واذکروا الله»پایداری کنید. «: فَاثأبتُوُا»گروه کافران است. 
 «ترجمۀ معانی قرآن»ویادخدا، موجب ظفر است. تفسیر نور: 

 تفسیر آیه:
رو در رو شديد، ثابت  با گروهی ! چونمؤمنان ای«: یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا إِذا لَقِیتمُأ فئِةًَ فَاثأبتُوُا»
یعنى وقتى با جماعتى کافر نشوید.  و جبون ، سستدین و در جنگ با دشمنان باشيد قدم

دهید در ستیز پایدار بمانید. در این هیچ جای شکی روبرو شدید، تا آنها را شکست مى 
رمز پیروزى در نبرد و  ،ى ایمان، ثابت قدمى است. پایدارى و یاد اللهلازمه: نیست که

 رستگارى جاوید است. 
َ کَثیِراً لعََلَّکُمأ » و از زیاد گفتن ذکر الله متعال استعانت بجوئید («: 45تفُألِحُونَ)وَاذُأکُرُوا اَللّّ

ترین سلاح و ابزار و برترین آمادگی برای که ذکر او تعالی بهترین کمک و توشه و قوی
رحمت نازل میشود و برکات الهی انسان را  جهاد به شمار میرود؛ زیرا با ذکر الله متعال

 آید.ی بزرگ به دست میمیپوشاند. با ذکر، صبر وشکر رستگار
در یادآوری از ذکر در اینجا این نکته نهفته است که انسان همواره هنگام مشکلات به یاد 

 افتد و شکی نیست که بزرگترین دوست یک انسان مؤمن، خدایدوستان و احباب خود می 
ه روی مناسب این است کتعالی و بزرگترین عمل ذکر و سختترین آن جهاد است، از این 

ذکر یاد گردد، چون کاری است سهل وآسان و دارای فوائد و عوائد نیکوست و اگر ذکر 
اند که از دیگران به رستگاری نفعی هم نمیداشت همین قدر کافی بود. ذکر کنندگان کسانی

 جویند. دنیا و آخرت پیشی می
 مؤمنش بندگان رایب خداوند متعال از سوی شجاعت و شیوه جنگ آداب آموزنده آیات این

شود  کلی و اساسی می قاعده پنج شامل و در مجموع است با دشمنان رویارویی در هنگام
 .است و پایداری آنها ثبات اولین که

 محمد صلی الله علیه وسلم اسلام گرامی رسول که است آمده شریف در حدیث چنانکه
بخواهید  عافیت را نکنید و از الله متعال با دشمن یاروییرو ! آرزویمردم ای»فرمودند: 

 در زیر سایه بهشت و پایدار باشید و بدانید که قدمروبرو شدید، ثابت  با دشمن چون ولی
 «.شمشیرهاست

در  «را بسيار ياد کنيد والله»است:  این پیروزی و عوامل از قواعد جنگ دوم قاعده
 یاد الله متعال چراکهدلهایتان  بودن و مشوش اضطراب در هنگام بخصوص ،جنگ میدانهای

یاد کنید و در  زبانهایتان میکند و او را به یاری قلبی و اطمینان و پایداری شما را بر ثبات
نبرد گفتند:  گاهدر عرصه طالوتیاران  او التجا برید چنانکه نبرد به و سنگرهای میادین

 ۦقَالوُاأ رَبناءً  أفَرِغ عَلیَنَا صَبرا وَثبَِّت أقَدَامَنَا وَانصُرنَا عَلىَ القوَوَ » ا بَرَزُواأ لِجَالوُتَ وَجُنوُدِهِ مِ لمََّ
 درکسب مراد خویش یعنی: به «رستگار شويد باشد که». (250البقرة: )سوره « الكَفِرِینَ 
 برسید. الهی پاداش و دریافت پیروزی
رِ »ین اسلحه صحابه)رض( این بود: بزرگتر ؛ِ ألَا بِذِكأ مَئِنُّ قلُوُبهُُمأ بِذِكأرِ اللَّّ الَّذِینَ آمَنوُا وَ تطَأ

مَئِنُّ الأقلُوُبُ  ِ تطَأ تنها ذكر  ،(. مراد از ذكر و یاد الله متعال در آیه مبارکه4)رعد، ركوع « اللَّّ
هاى ویاد عزّت، عظمت اى و وعدهها و امدادهزبانى نیست، بلكه توجّه درونى و یاد لطف

ما مأمور به ثبات قدم در ، است، در ضمن بادرنظرداشت اینکه وفرمان او نیز هدف
 امّا همین پایدارى را هم باید از خدا بخواهیم. « فَاثأبتُوُا»ایم، جبهه

 .( 250)بقره، « رَبناءً أفَأرِغأ عَلَیأنا صَبأراً وَ ثبَِّتأ أقَأدامَنا»
َ مَعَ  وَأطَِيعوُا َ وَرَسُولهَُ وَلَا تنَاَزَعُوا فَتفَْشَلوُا وَتذَْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إنِه اللَّه اللَّه

ابِرِينَ﴿  ﴾۴۶الصه
 نزاع )وكشمكش( و دیگر اینکه در اثنای جنگ الله و رسول او را اطاعت کنید و با یکدیگر 



 از میان نرود و استقامت مكنید تا سست وبد دل نشوند و قدرت )و شوكت و هیبت( شما 
 (۴۶نمائید كه خداوند با استقامت كنندگان است.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
سست و ناتوان میشوید. «: تفشلوا»با هم نزاع مکنید. اختلاف نداشته باشید. «: لاتنازعوا»
باد، كنایه از قدرت و شوكت است، همچون «: ریح»توان و نیرو و شکوه شما. «: ریحكم»

ى برپایى، كامروایى و عظمت است. آورد و نشانهها را به اهتزاز در مىكه پرچمبادى 
 تفسیر فرقان(.)

 :تفسیر
َ وَ رَسُولَهُ » و پیامبرش فرمان ببرید. و  در تمام اقوال و افعالتان از الله متعال«: وَأطَِیعوُا اَللّّ

 هرگز با فرمان آنان مخالفت نکنید.
اشاره  «یاد الله»و « پایدارى»عوامل پیروزى مؤمنان یعنى  ى قبل، به دو عامل ازدر آیه

ى قبل بعمل آمد، و در این آیه مبارکه، عامل اطاعت و وحدت مطرح است، چنانكه در آیه
ى روانى و به ثبات قدم از جهت جسم و ظاهر اشاره شد و در این آیه، از صبر در جنبه

 باطنى یاد شده است. 
همانان پیروی، فرمانبرداری واطاعت از الله و  پیروزی و عوامل از قواعد جنگ سوم قاعده

 از هواها و آراء و تمایلات ، نه؛ در أمر جهاد و مبارزهچیز و از جمله رسول اش در همه
 خویش به معرفی گرفته شده است.

ن صورت بزدل واختلاف نداشته باشید؛ كه در ای و با یكدیگر نزاع«: وَلا تنَازَعُوا فتَفَأشَلوُا»
جویید. ودر ضمن به بروز اختلافات وضعیف میشوید، و از رویارویى با دشمن دورى مى

رود و از پیروزی و ظفر یافتن بر دشمن محروم می نیرو، توان و هیبت شما از بین می
 شوید.
همانا عدم نزاع و اختلاف بایکدیگر و  پیروزی و عوامل از قواعد جنگ چهارم قاعده
جُبن و  امر سبب این ، کهاست در رأی از: اختلاف ؛ عبارتن خود است: تنازعدربی

 شود. می در جنگ سستی
رود و سستى و خلل بر شما حکمفرما و نیرو واعتبار تان از بین مى «: وَتذَأهَبَ رِیحُکُمأ »

مراد  «رودبر باد می و شوکتتان شان»و تنازُع  اِختلاف در صورتخواهد شد. همچنان 
در اینجا  تعالی حق ، کهاست و شوکتقولی: دولت  و به و پیروزی از ریح: نیرومندی

 .است کرده ، تشبیهآن باد در وزش را به أمر دولت نافذ بودن
اتحّاد و یكپارچگى و دورى از اخِتلاف و تفرقه، از دستورات أكید اِلهى است كه در آیات 

ها رعایت شود، مخصوصاً ان داده است و این فرمان باید در تمام زمینهمتعدّد به آن فرم
درسوره  درحال جنگ ودرگیرى بادشمن كه ضرورت بیشترى دارد، چنانكه خداوند متعال

َ یحُِبُّ الَّذِینَ یقُاتِلوُنَ فيِ »صف ازاتِحاد، نظم و هماهنگى مجاهدان تعریف كرده است.  إِنَّ اللَّّ
صُوص  سَبیِلِهِ صَفًّا  )همانا خداوند كسانى را دوست دارد كه ( 4)صفّ، « كَأنََّهُمأ بنُأیان  مَرأ

 صف بسته در راه او پیكار كنند، چنانكه گویى بناء بسیار مستحكم سربى هستند.(
َ مَعَ الَصّابرِِینَ)» برُِوا إِنَّ اَللّّ ها ومشکلات صبر کنید و بر شماست تا در سختی(«: 46وَ اِصأ

تعالی صبر کنندگان را به کمک و تأیید خود تأیید ا تحمل نمائید که خدای و مشکلات ر
 دارد.ها را با پیروزی خود گرامی میکند و آنمی

نصرت و  ایمان به اینكه خداوند باصابران است، انسان را به صبر و پایدارى سوق میدهد.
 امداد الهى، با صابران است.

 .است آن و آداب نگاز قواعد ج پنجم هم قاعده و این
این آیه دلالت برآن دارد که طاعت از الله و پیامبر و همچنان باجماعت باید گفت که: 

مسلمانان بودن سبب قوت و نیرومندی و راهی به سوی رستگاری و پیروزی است واینکه 
 شود.اختلاف و چند دستگی سبب ناکامی و شکست می



ِ وَلَا تكَُونوُا كَالهذِينَ خَرَجُو ا مِنْ دِياَرِهِمْ بَطَرًا وَرِئاَءَ النهاسِ وَيصَُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّه
ُ بمَِا يَعْمَلوُنَ مُحِيطٌ   ﴾۴۷﴿ وَاللَّه

و مانند کسانی نباشید که به تکبر و غرور و برای خودنمایی )به مردم( از دیار خویش 
)و سرانجام كارشان شكست  شتند.دابیرون آمدند و)در حالیکه( دیگران را از راه الله باز می 

 (۴۷).كنند احاطه )و آگاهي( داردونابودي شد( وخداوند به آنچه عمل مي
 تشریح لغات و اصطلاحات:

سرمستی، غرور، نعمت و ثروت و «: بطرا»جمع دار، خانه ها و کاشانه ها. «: دِیَارِ »
«: یصدون»مایش دادن. ی ریاکارانه و خودنمایی، نبه شیوه«: رئاء»اطرافیان، تکبر و... 

 «ترجمۀ معانی قرآن»باز می دارند. تفسیر نور: 
 : تفسیر آیه

بسان ومانند  و ای مؤمنان!«: وَلاتکَُونوُا کَالَّذِینَ خَرَجُوا مِنأ دِیارِهِمأ بطََراً وَ رِئاءَ الَناّسِ »
 کفار قریش نباشید که باتکبر و براى کسب فخر و عظمت بیرون رفتند.

هاى مینویسند که: تفاوت اصولى جنگ« بطََراً وَ رِئاءَ الَناّسِ »یر آیه مبارکه مفسران درتفس
 39ى اسلامى وغیر اسلامى در هدف است. هدف مسلمانان از جنگ، رفع فتنه است )آیه

 نمایى است.جویى و قدرت این سوره(، امّا هدف دیگران، سلطه
سالم به مكّه  -از دست مسلمانان -وسفیانكاروان تجارتى أبافزایند: بعد از اینکه مفسران می

أبوسفیان به أبو جهل پیغام داد كه ما به سلامت به مكّه رسیدیم، شما كه براى کمک  ،رسید
 اید، دوباره به مکه برگردید.ویارى ما رفته

ابو جهل مغرورانه گفت: تا مسلمانان را سركوب نكنیم و به افتخار پیروزى شراب ننوشیم 
گردیم. امّا سرانجام شكست خوردند وابو جهل در آن نشان ندهیم، برنمىوقدرت خود را 

 جنگ، جام مرگ را نوشید.
بوجهل عهد کرده بود که پس از شکست رسول أمفسر قرطبی در تفسیر این آیه می نویسد: 

های بدر با نوشیدن شراب و ساز و آواز و الله وسپاه اسلام، پیروزی خودرا درکنار چاه
 ان جشن بگیرد و برای این کار آمادگی لازم را گرفته بودند.رقصیدن غلام

طبرى از ابن عباس)رض( روایت میکند: زمانى که ابو سفیان کاروان تجارتى قریش را )
نجات داد. براى قریش پیام فرستاد که: برگردید، قافله و اموال تجارتى شما نجات یافته 

 است. اما ابو جهل ملعون گفت آنچه را که گفت.(
را سرکشیدند و نوحه خوانان هاى مرگمفسر طبرى گفته است: پس به جاى جام شراب کاسه

 خواندند. )سروده های غم( به جاى آواز خوانان بر آنان شیون کرده و نوحه
را  بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه وسلم قریش که است آمده شریف درحدیث

 یاالله! این»کردند و گفتند:  مناجات الهی بارگاه ، بهدیدندمغرور وسرمست  گونهاین
کند و  تا با تو زورآزمایی آورده روی میدان به خویش با فخر و کبکبه که است قریش

در  همچنین«. کن بامداد کمرشکن هنگام را به نماید، یاالله! آنانرا تکذیب  پیامبرت
 است:  آمدهشریف حدیث

 دارد: چیز دوست را در سه ند سکوتخداو»
 .قرآن تلاوت هنگام به -1
 .جنگ هنگام به -2
 «.جنازه حمل هنگام به -3
« ِ  کنند.از ورود مردم به دین اسلام ممانعت مى :«وَ یَصُدُّونَ عَنأ سَبِیلِ اَللّّ
ُ بِما یَعأمَلوُنَ مُحِیط  » كنند، مى شى كه در برابر الله متعالدشمنان بدانند با همه تلا: «(47)وَاَللّّ

خداى سبحان به تمام این امور آگاه است، ، شوندامّا هرگز از تحت قدرت الهى خارج نمى
 دهد.مى  و به خاطر آن آنها را مجازات
 :کریم توصیف سپاه قریش در قرآن

 اند رت مبارکه سه وصف رابرای سپاهیان قریش بیان نموده است که عبا هیآالله متعال در 



 از:
 با کبر، غرور و معصیت بیرون شدند.: «بَطَرا» -1
 باتظاهر ومانوری که هدف نشان دادن قدرت وتوان رزمی خویش بود. «:رِئاَ ءَ »-2
3- « ِ با این هدف بیرون شدند که مردم را از راه الله که همان دین «: وَیَصُدُّونَ عَن سَبِیلِ اللَّّ

 الله ا است باز دارند.
 :47 ل آیه شأن نزو

ک: ابن جریر از محمد بن کعب قرظی روایت کرده است: در غزوه بدر قریش از  -519
سرا به جنگ آمده بودند. پس پروردگار در مکه با دَف ودایره، را مشگران و زنان نغمه

 .(16197بری را نازل کرد )ط« وَلاَ تکَُونوُاأ کَالَّذِینَ خَرَجُواأ مِن دِیَارِهِم بَطَراً »باره آنها آیه: 
 ! خوانند گان محترم

( در مورد اینکه شیطان پس از فریب دادن مشرکان در میدان معرکه 49الی  48در آیات )
 بدر، آنان را رها کرد، بحث بعمل آمده است.

ي جَارٌ لَكُمْ وَإذِْ زَيهنَ لَهُمُ الشهيْطَانُ أعَْمَالَهُمْ وَقاَلَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النهاسِ وَإنِ ِ 
ا ترََاءَتِ الْفِئتَاَنِ نكََصَ عَلىَ عَقِبَيْهِ وَقاَلَ إِن ِي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إنِ يِ أرََى مَا لَا ترََوْنَ  فلَمَه

ُ شَدِيدُ الْعِقاَبِ﴿ َ وَاللَّه  ﴾۴۸إِن ِي أخََافُ اللَّه
بر و لشکرکشی را که شیطان اعمالشان را ]که در راه دشمنی با پیام و ]یاد کنید[ وقتی

برضد اهل ایمان بود[ در نظرشان زینت داد و گفت: امروز ]به سبب جمعیت بسیار وآرایش 
جنگی شما[ هیچکس از مردمان ]با ایمان[ پیروز شونده برشما نیست، ومن پناه دهنده به 
شمایم، ولی زمانی که دو گروه ]مؤمن و مشرک[ با یکدیگر برخورد کردند، به عقب 

ه فرار گذاشت، وگفت: من ازشما ]یاران و پیروانم[ بیزارم، من چیزی را برگشت و پا ب
ً من از الله می]چون نزول فرشتگان[ می بینم که شما نمی بینید،  ترسم. و الله سخت یقینا

 (۴۸عذاب دهنده است.)
 تفسیر :

هل ایمان را : ویادآورید روزی را که شیطان، جنگ با ا«وَإِذأ زَیَّنَ لهَُمُ الَشَّیأطانُ أعَأمالهَُمأ »
پرستان نیکو بیناند بر مکر و حیله به آنها وعدۀ نصر و پیروزی داد و تعداد در نظر بت
 گر کرد.ها بسیار جلوهشان را در نظر آنافراد و قوت

 هاست.دادن بدىهاى فریب شیطان، همانا زیبا جلوه باید گفت که یكى از راه
ى نفوذ بار، نشانه ناهماهنگ، وخشونت داشتن كارهاى بدنیكو پن ،بلی« زَیَّنَ لهَُمُ الشَّیأطانُ »

 شیطان در افكار انسان است.
مَ مِنَ الَناّسِ » شان ها را از دشمنان  : طوری که گمان کردند او آن«وَقالَ لاغالِبَ لکَُمُ الَأیَوأ

رساند، طوریکه محمد و یارانش بر شما پیروز  شان یاری میحفظ میکند و هنگام ملاقی
 شوند. نمى
 : من پناه دهنده و یاور شما هستم.«وَ إنِیِّ جار  لکَُمأ »

 واضح است که ایمان، حمایت فرشتگان را به دنبال دارد و كفر، حمایت شیطان را.
كار، دروغگو و بى وفاست و نباید در زندگی شیطان، منافق، فریب: به یاد داشته باشد که

 .خویش به گفتار و وعده های آن اعتبار کرد
ولی زمانی که مؤمنان و مشرکان روی در روی «: فَلمَّا ترَاءَتِ الَأفِئتَانِ نَکَصَ عَلى عَقِبیَأهِ »

ای که به آنان مبنی بر یاری قرار گرفتند شیطان پیمان خود را شکست و بر خلاف وعده
قالَ وَ »ها داده بود عمل کرد و پا به فرار گذاشت و ناامید و متواری گشت، رسانیدن به آن
توانم در کنار شما باشم، من رسانم و نمی : و گفت من شما را یاری نمی«إنِیِّ برَِیء  مِنأکُمأ 
 باشد.کنم. این بیانگر اوج ذلت و زبونى آنها مى از شما تبرى مى

نَ »: گفتخویش جستنبیزاری  علت در بیان سپس  ای : من ملائکه«إنِیِّ أرَى مالاترََوأ
 ها را بینم که هیچکس توان مقابله و جنگ با آنر ودارای شدّت عمل مینیرومند، استوا



 ندارد.
تر از روز هرگز شیطان را کوچکتر ومنفورتر وعصبانى»درحدیث شریف آمده است: 

ها رابراى نبرد آرایش ام، مگر در روز بدر، آنگاه که جبرئیل را دید که فرشتهعرفه ندیده
 روایت کرده است.(.« لموطأا»امام مالک آن را در ) «میداد

از خصوصیات شیاطین، همین است که: آتش فتنه را روشن میكنند، ولى خودش در معركه 
قرار را به فرار ترجیح میدهد. واضح است که: روابط غیر الهى، ناپایدار وغیر قابل 

 اطمینان است.
ُ شَدِیدُ الَأعِقابِ)» َ وَاَللّّ تعالی عذاب خود هراسم که خدای ن می من از ای(«: 48إنِیِّ أخَافُ اَللّّ

وعقاب شدید  را بر من از هر طرف احاطه سازد و هلاکم کند که اوتعالی دارای مجازات
است وهرگز مغلوب نمی شود، او دارای عذاب قویی است که هرگز گسی با او جنگیده 

 تواند.نمی
 است. معتقد واز شدّت عقوبت آن اطلاع و آگاه شیطان، به خداوند متعال

ابن عباس)رض( گفته است: روز بدر شیطان با گروهى از سربازانش آمد، او را در شکل 
کس بر شما پیروز نمیشود.  دیدم، شیطان به مشرکین گفت: امروز هیچ« ابن مالک سراقه»

 گیرم، وقتى جنگجویان صف آرایى کردند پیامبر صلى الله علیهو من شما را در پناه مى
ا برداشت و آن را به صورت مشرکین پاشید و آنها پا به فرار نهادند. وسلم مشتى خاک ر

جبرئیل علیه السّلام به طرف شیطان آمد، وقتى شیطان که دستش در دست یکى از مشرکین 
 و با جماعتش پا به فرار نهادند. بود او را دید، دستش را از دست مشرک جدا نمود

نى که پناهگاه ما هستى؟ گفت: من چیزى را مرد مشرک گفت: اى سراقه! آیا تو گمان میک
دانست ترسم. دشمن خدا دروغ گفت، مى مى بینید. من از اللهبینم که شما آن را نمى مى 

 (.۲/۱۱۱مختصر ابن کثیر ) آید؛ زیرا سپاه فرشتگان را دیده بود. کارى از دستش بر نمى
نما لوه دادن امور خطا و خوشاین آیه دلالت بر آن دارد که راه شیطان مبتنی بر نیکو ج

ای قرار دهد او را به حال خودش ای را در ورطهساختن گمراهی است واینکه هرگاه بنده
 کاریروی بر بنده لازم است تا از تلبیس او برحذر باشد و از مخفی نماید از اینرها می 

 های شیطان احتیاط کند.
 :49 - 48نزول آیه  شأن
روایت کرده است: هنگامی )با سند ضعیف از ابو هریره « اوسط معجم»طبرانی در  -520

عُ وَیوَُلُّونَ الدُّبرَُ »که پروردگار درمکه  زَمُ الأجَمأ را نازل کرد، حضرت  ،(«45قمر) -سَیهُأ
عمر فاروق)رض( پرسید: ای فرستاده الله! آن کدام جمع خواهند بود؟ این پرسش پیش از 

را دیدم که باشمشیر برهنه درپی  ش منهزم شد رسول اللهغزوه بدر بود. چون روز بدر قری
عُ وَیوَُلُّونَ الدُّبرَُ)»آنان بود و میگفت:  زَمُ الأجَمأ بنابر این نزول آیه در باره شکست  («45سَیهُأ

حَتَّى إِذَا أخََذأنَا مُتأرَفِیهِم »سپاة مشرکان در روز بدر بوده است. و خدای بزرگ آیه 
( را در باره 28ألََمأ ترََ إِلىَ الَّذِینَ بَدَّلوُاأ نعِأمَةَ اّللِّ کُفأراً...)ابراهیم:  ( و64نون: بِالأعَذَابِ...)مؤم

روز بدر نازل کرده است. نبی کریم صلی الله علیه وسلم در روز بدر یک مشت ریگ به 
ها را پر سوی مشرکان پرتاب کرد که همه لشکرگاه آنها را فرا گرفت و چشم و دهان آن

ریخت. رد آنگونه که هرکدام از آنها کشته می شد از دهانش ریگ و خاک بیرون می ک
 :هرا در این باب نازل کرد. و آی(« 17وَمَا رَمَیأتَ إِذأ رَمَیأتَ وَلکَِنَّ اّللَّ رَمَى )انفال: »والله 
ا ترََاءتِ الأفِئتَاَنِ نَکَصَ عَلىَ عَقِبَیأهِ »  ازل کرد.ابلیس ن را در باره..« .فَلمََّ

]هنگامی که قریش آماده حرکت به سوی بدر شد، دشمنی و جنگی را که با بنی بکر داشت 
به یاد آورد وترسید که این قبیله از پشت به آنها ضربه میزند حرکت خود را به تأخیر 
انداخت. آنگاه ابلیس به صورت سراقه بن مالک یکی از سران بنی کنانه در رأس سپاهی 

شد و گفت: امروز هیچکس نمیتواند شما را مغلوب کند من پناة شما هستم  از شیاطین ظاهر
آرایی کردند و فرشتگان به کنم. چون دو سپاه صفو شما را در برابر بنی بکر کمک می

کمک مسلمانان برخاستند، ابلیس و همراهانش از میدان بدر فرار کردند[. در روز بدر 



شان مغرور ساخته است. پس گفتند: مسلمانان را دینای از همراهانش عُتبه بن ربیعه وعده
رَض  غَرَّ هَؤُلاء دِینهُُمأ » نازل شد. )طبرانی ، ترجمه(« )إِذأ یَقوُلُ الأمُنَافِقوُنَ وَالَّذِینَ فیِ قلُوُبهِِم مَّ

 .(روایت کرده 9117« معجم اوسط»در 
ِ إذِْ يَقوُلُ الْمُناَفقِوُنَ وَالهذِينَ فِي قلُوُبهِِمْ مَ  رَضٌ غَره هَؤُلَاءِ دِينهُُمْ وَمَنْ يَتوََكهلْ عَلىَ اللَّه

َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴿  ﴾۴۹فإَِنه اللَّه
راکه منافقان وآنان که دردل هایشان مریضی ]شک و تردید نسبت به  و]یاد کنید[ وقتی

ت حقایق[ است، میگفتند: مؤمنان را دینشان ]با این جمعیت اندک و اسلحه ناچیز برای شرک
توکل کند ]بی تردید  در میدان نبرد[ فریفت، و ]آنان باور نمی کردند که[ هر کس بر الله

 (۴۹توانای شکست ناپذیر و حکیم است.) پیروز می شود[؛ زیرا الله
 تفسیر :

 همانویادآورید روزی راکه منافقان، یعنی : «إِذأ یَقوُلُ الَأمُنافِقوُنَ وَالََّذِینَ فیِ قلُوُبِهِمأ مَرَض  »
 مريض هايشاندر دل وکسانيکه»کافر بودند  در باطن کردند ولی اظهار ایمان یکهکسان
 در آنان حق نومسلمانند، عقیده که این جهت به ندارند ولی نفاقی که یعنی: شکاکانی «است
ور مسلمانان به دین خود مغر «غَرَّ هؤُلاءِ دِینهُُمأ »ميگفتند: ؛ استنکرده  رسوخ کاملاً 
اند که توان آنرا ندارند. خدا در جواب آنها اند. از این رو خود را در دسرى انداختهگشته

َ عَزِیز  حَکِیم )»فرموده است:  ِ فَإنَِّ اَللّّ آیات متبرکه این سوره  («49وَ مَنأ یَتوََکَّلأ عَلىَ اَللّّ
شیطان در هنگام چگونه  از جمله بدر، بحث مینماید: پیوسته از موقعیت وعبرتهای غزوه

و هم چنین  سختی و ضرورت از صف مشرکان جدا شد و فرار را به قرار ترجیح داده
منافقان، بی باکی و دلاوری مسلمانان را مسخره می کردند، طوریکه در حق شان می گفتند 

خورده بدین ترتیب آنان را فریب  ،پیروز شدند که چگونه با جمعیتّ و سلاح اندك و قلیلی
را داد كه این غرور نیست؛ توكّل  جواب این منافقان اشتند. مگر پروردگار متعالپندمى 

انتهاى خداى مستعان چنین اعتماد و یقین داشته باشد كه هر امر است، هركه بر قدرت بى
و اراده او تعالى عین حكمت و صواب است، ضرور در معامله حق جدّى و دلیر میگردد. 

نمیتواند بر نیرویی  هیچ پس ،است خداوند، عزیز حکیم بداند که ،نماید توکل وهرکس برالله
مسلط میکند و  را بر قوی را بر بسیار وضعیف ندکأ که اوست شود و از غلبه غالب وی

بر خود  کنندگان سازد و توکلبرابر نمی  را با هم و دشمنانش دوستان که اوست از حکمت
 رداند.گنمی را خوار و ذلیل

 توكّل بر الله متعال، از حساب غرور، جداست. در مجموع باید گفت که:
 در جنگ بدر، عامل پیروزى مسلمانان شد. توكّل بر الله طوریکه:

كه شكست  مبارکه برای ما می آموزاند که: باید بر كسى توكّل و اعتماد کنیم هو فحوای آی
 ناپذیر و تمام كارهایش حكیمانه است. 

و در این هیچ جای شکی نیست که قدرت الله متعال، همراه با عزّت وحكمت «: حَكِیم   عَزِیز  »
 است.

 ! محترم خوانند گان
بر سر کافران و مشرکان آمد، بحث نموده  آن چه که در باره (54الی  51)در آیات متبرکه 

 .است
بوُنَ وُجُوهَهُمْ وَأدَْباَرَهُمْ وَذوُقوُا وَلَوْ ترََى إذِْ يَتوََفهى الهذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِ 

 ﴾۵۰عَذَابَ الْحَرِيقِ﴿
و اگر ببیني كافران را به هنگامي كه فرشتگان )مرگ( روح آنها را )دربدر( مي گیرند 

و )میگویند( بچشید عذاب  هایشان می زدند ها و پشت در حالی که برروی، قبض می کردند
 (۵۰هي خورد(.)سوزنده را )به حال آنها تاسف خوا

 تفسیر :
 در تفسیر این آیه  تفسیر انوار القرآنمفسر «: وَلوَأ ترَى إِذأ یَتوََفَّى الََّذِینَ کَفَرُوا الَأمَلائکَِةُ »



 را می کافران جان فرشتگان که هنگامی» !بیننده ای «و اگر ببینی»: مبارکه می نویسد
 قولی رساندند. به قتل را به بدر آناندر روز  فرشتگان هستند که مراد؛ کافرانی «ستانند

 کنند.می را قبض کافران ارواح اند که مرگ موکل دیگر: مراد فرشتگان
بارَهُمأ » رِبوُنَ وُجُوهَهُمأ وَأدَأ ملاحظه مینمایم که قهر اخروى خداوند به كافران، از « یَضأ

آیه مبارکه آمده است: فرشتگان شان در این دنیا آغاز میشود، طوریکه در  ى جان دادنلحظه
ى آهنین ضربه و پشت آنها به تازیانه آنها را از پشت و رو میزدند، به روی یعنی صورت

 می زدند.
 باید متذکر شد که در آیات متعدادی از قرآن عظیم الشأن، به موضوع جان دادن سخت

ى أنعام سوره 93وآیه ى محمّد سوره 27آیه )كفاّر، اشاراتی بعمل آمده است، از آنجمله در
 و در مقابل، همچنان در قرآن عظیم الشأن به جان دادن آسان مؤمنان هم اشاراتی( 93ى آیه

الَّذِینَ تتَوََفَّاهُمُ الأمَلائكَِةُ »نحل میخوانیم:  ى(سوره 32ى بعمل آمده است که از جمله در )آیه
خُلوُا الأ  كُمأ ادأ هاى شرك و )آنان كه )از آلودگى« جَنَّةَ بِما كُنأتمُأ تعَأمَلوُنَ طَیِبّیِنَ یَقوُلوُنَ سَلام  عَلَیأ

 گویند: سلام علیكم.ستانند، مىگناه( پاك اند، فرشتگانى كه جانشان را مى
 اید، به بهشت داخل شوید(.به پاداشِ آنچه انجام داده

روخته را بچشید تا ور و سوزنده و دوزخ افعذاب شعله(« 50)وَ ذوُقوُا عَذابَ الَأحَرِیقِ »
ى عذاب در بدل أعمال بد و کفر آمیز و تکذیبگرانۀ شما باشد. بدین ترتیب مژده مجازاتی

 دهند.آخرت را به آنها مى
هاى آتشین با خود داشتند و با آن تبهکاران را مي زدند، در بناءً به قولى آن ملایک شلاق

 .(.۲۱۵ضاوى صفحه تفسیر بی) شد.نتیجه جراحاتشان بسان آتش مشتعل مى 
احتضار در هنگام  و هولناک عبوس ایبا چهره الموتملک چون»است:  آمده شریف در حدیث

 و آب باد سوزان سویبهآی  پلید! بیرون روح میگوید: ای او چنین آید، بهمی کافر نزد وی
 موکل میشود و فرشتگان متفرق نشبددر اجزای  وی روح از دود تار. آنگاه ایو سایه جوشان

 به و مرطوب سخت از گوشت کباب سیخ آورند کهمی با فشار بیرون چنان را از تنش آن
زار و افگار می  با آن همه وی و اعصاب عروق که ایگونهمیشود، به آورده فشار بیرون

 « شود
مٍ لِلْعَبِيدِ﴿ذَلِكَ بمَِا قدَهمَتْ أيَْدِيكُمْ وَأنَه  َ لَيْسَ بظَِلاه  ﴾۵۱ اللَّه

های شما پیش کرده است، و اینکه این )عذاب سوزان( به سبب آن کرداری است که دست
 (۵۱)الله بر بندگان خود ستمگر نیست.

 تفسیر :
عذابی که به کفار از قبیل زدن بر روی و پشت میرسد، به سبب «: ذلِکَ بمِا قَدَّمَتأ أیَأدِیکُمأ »

و تکذیب پیامبر و جنگ با دوستان الله و مانع شدن از راه حق می  الله متعال کفرشان به
 اید. یعنی مجازاتباشد. یعنی این عذاب ناشى از کفر و گناهانى است که خود مرتکب شده

شكّى نیست كه خداوند بر  در غیر آن ،دستاورد های كاری قبلی شما است که می چشید
 بندگانش ستمگر نیست.

َ لَیأسَ بِظَلامٍّ لِلأعبَیِدِ )وَ أنََّ » ها را ها ظلم ننموده که آن : و اوتعالی هرگز بر آن«(51 اَللّّ
هستند والله متعال هیچگاه  ها مستحق این مجازاتجهت و بدون گناه عذاب کند، بلکه آنبی

 های آسمانی و واضحبربندگان خود ظلم نمینماید بلکه با فرستادن پیامبران وانزال کتاب
ها اقامه حجّت میکند و اینطور نبوده که آنها را مهمل و سر به خود ساختن برهان بر آن

 بگذارد، بلکه برای آنها حق را از باطل بیان نموده و سپس آنها را عادلانه جزا داده است.
ِ فأَخََذَهُمُ  َ  كَدَأبِْ آلِ فِرْعَوْنَ وَالهذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآياَتِ اللَّه ُ بذِنُوُبِهِمْ إنِه اللَّه اللَّه

 ﴾۵۲قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقاَبِ﴿
کافر شدند،  به آیات اللهآنانی که پیش از آنها بودند که ]عادتِ اینان[ مانند عادت فرعونیان  

سبب گناهانشان گرفتار کرد، زیرا الله توانا )و( سخت عذاب دهنده آنان را  پس الله
 (۵۲است.)



 تفسیر :
لِهِمأ  کَدَأأبِ آلِ » نَ وَ الََّذِینَ مِنأ قبَأ عَوأ ملاحظه بمعنی عادت همیشگی. پیشه. «: دَأأب» :«فرِأ

خصلت  ،بمثابه عادت ،كفر و لجاجت، براى برخی از انسانها میداریم که در برخی از اوقات
نازل میشود، طوریکه در آیه  صورت، عذاب بر آنان وپیشه شان مبدل شده که در این

ست که: عادت این مشرکان مانند عادت قوم فرعون و کسانی است که پیش مبارکه آمده ا
 باشد.ها مانند قوم نوح و عاد و ثمود مى از آن 

« ِ را تکذیب نمودند.  همۀ آنها به الله واحد کفر ورزیده و پیامبران الهی«: کَفَرُوا بِآیاتِ اَللّّ
است که پیش از آنها گذشته، یعنی ها مانند روش او با کسانی در قبال این روش الله متعال

از قدیم این دستور است كه هر وقت مردم به تكذیب و انِكار آیات اّللّ اصرار كردند و به 
 مقابله أنبیاء علیهم السّلام پا فشردند؛ خداوند آنها را به یك نوع عذاب گرفتار كرد.

ُ بِذنُوُبِهِمأ » گرفتار  و تکذيب شان شان کيفر گناهان را به آنان الله متعال آنگاه«: فَأخََذَهُمُ اَللّّ
َ قَوِی  شَدِیدُ الَأعِقابِ )»کرد،  غضب و قهر خدا سنگین و سخت و عذابش بسى («: 52إِنَّ اَللّّ

 رود. اى از دستش در نمىشدید است و هیچ کس بر او چیره نمیشود و هیچ فرار کننده
 گروههای در تعذیب وی پیشین ، همانند سنتقریش گروه کردن در عذاب الهی یعنی: سنت

 است کفرشان لذا این است بودهالهی آیات به آنها کفر ورزیدن و شیوه عادت که است کفاری
 بر عادت آنان که گونههمان پس است شده بر آنان سبحان خدای عذاب فرود آمدن سبب که

 جریان شانبر تعذیب هم الهی و سنت دهند؛ متقابلاً عادتمی ادامه در تکذیب خویش و شیوه
 است. عادت«: دأب». است یافته

 َ َ لمَْ يكَُ مُغيَ ِرًا نِعْمَةً أنَْعمََهَا عَلىَ قَوْمٍ حَتهى يغُيَ رُِوا مَا بأِنَْفسُِهِمْ وَأنَه اللَّه  ذَلِكَ بأِنَه اللَّه
 ﴾۵۳سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴿

)عذاب سخت( به این سبب بود که الله تبدیل کننده نعمتی نیست که بر قومی بخشیده باشد آن 
مگر آن که آنان آنچه را که در دل اراده دارند تبدیل کنند )ارادۀ شکر را به ناشکری، و 

 (۵۳اراده ایمان را به کفر، و اراده اطاعت را به نافرمانی،( و الله شنوای دانا است.)
 تفسیر :

بر  ى خودماست، وگرنه سنتّ پروردگارها، از ناحیهید گفت که: زوال نعمتقبل از همه با
َ لَمأ یکَُ مُغَیرِّاً نِعأمَةً »مبارکه آمده است:  ههاست. طوریکه در آیستمرار نعمتاِ  ذلِکَ بِأنََّ اَللّّ

مٍ  ت، روشی عذابی راکه الله متعال بر آنها مقرر نموده مبتنی برروش الله اس« أنَأعَمَها عَلى قوَأ
مگربه سبب گناهى که  ،که براساس آن هیچگاه نعمت و بخشش را به مشقت تبدیل نمیکند

را به کفر و نافرمانى تبدیل  تا نعمت الله« حَتىّ یغُیَِّرُوا ما بِأنَأفسُِهِمأ »مرتکب شده است، 
نکنند، همانطور که قریش نعمت فراوان وگشایش وامنیت وآسایش رابه کفر و ایجاد مانع 

 و جنگ و ستیز با مسلمانان تبدیل کردند.  ر راه اللهد
 نعمت الله ، معروف به سدّی كبیر، میفرماید:«أبو محمد اسماعیل بن عبدالرحمان»مُفَسِر 

به او کافر شدند و او  ولی ،بر قریش همانا بعثت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم است
ل داد، و کیفر و عقاب بر مشرکین واجب را تکذیب کردند، آنگاه خدا او را به مدینه انتقا

 .( ۸/۲۹آمد. )تفسیر قرطبى 
َ سَمِیع  عَلِیم )» یعنى خداى سبحان گفتار آنان را مي شنود و به اعمال آنها آگاه (« 53وَأنََّ اَللّّ

های آنان را شنیده است هم گفتار بد را و هم گفتار خوب را. است. او با سمع خود تمام گفته
د بر هر عمل و حالتی اطلاع پیدا کرده هم خوب آن و هم زشت آن، پس او با علم خو

 جزایش براساس عدالت نازل شده و رحمتش براساس فضل.
ا كَدَأبِْ آلِ فِرْعَوْنَ وَالهذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذهبوُا بآِياَتِ رَب ِهِمْ فأَهَْلَكْناَهُمْ بذِنُوُبِهِمْ وَأغَْرَقْنَ 

 ﴾۵۴لٌّ كَانوُا ظَالِمِينَ﴿آلَ فِرْعَوْنَ وَكُ 
 )باز به تاکید گفته میشود که( مانند عادت فرعونیان و )عادت( آنانی که پیش از آنها بودند

و ما هم به خاطر گناهانشان آنها را هلاك  ،پروردگارشان رادروغ شمردند)دلائل( كه آیات 
 (۵۴بودند.) نمودیم فرعونیان را غرق كردیم چون همه این گروهها ظالم )و ستمگر(



لِهِمأ کَذَّبوُا بِآیاتِ رَبهِِّمأ » نَ وَ الََّذِینَ مِنأ قبَأ عَوأ ، تأکید استبرای  جمله تکرار این «کَدَأأبِ آلِ فرِأ
یعنى حال و  ؛است شدهافزوده  موضوع ، بر تفصیلآیه در این عذاب نوع با بیان همچنین

ان پیشین است، که حال خود را تغییر دادند و وضع آنها مانند حال و وضع تکذیب کنندگ
 خدا هم نعمتش را تغییر داد.

نَ »باید گفت: تعبیر  عَوأ ى قبلی نیز آمده بود، امّا این تكرار منافاتى در دو آیه« كَدَأأبِ آلِ فرِأ
الهى نسبت به ظالم  ها متفاوت است. آنجا بحث از مجازاتبا بلاغت ندارد، چون موقعیّت

ى قبل، تغییر نعمت بر اساس تغییر حالات مردم است. البتهّ ممكن است در آیهبود، اینجا 
 عذاب اخروى منظور باشد و اینجا عذاب دنیوى.

برما است تا از سرنوشت گذشتگان درس عبرت بگیریم. و به این حقیقت باید برسیم که: 
نیست که:  ى ساز هلاكت انسان است. و در این هیچ جای شکیتكذیب آیات الهى، زمینه

 .باشدانسان، داراى اختیار است و سرنوشت او در گرو عملكرد خودش مى 
ناهُمأ بِذنُوُبِهِمأ » لکَأ ، آنان را سنگ باران وبعضى گناهانشان سزای را به ما آنان پس «:فَأهَأ

یابیم که: ظلم وگناه، عامل قهر الهى است، فرق نمیکند  بناءً درمی را دربحر غرق کردیم.
و شرایع ء به أنبیا ین ظلم به خود صورت گیرد، ویا به مردم صورت گیرد ویا همکه ا

 آسمانی باشد.
رَقأنا آلَ » نَ وَأغَأ عَوأ ( 54وَکُل  کانوُا ظالِمِینَ)»فرعون و قومش را با هم غرق کردیم.  :«فرِأ
روی مستحق زیان و همۀ این کفار با سرکشی وعصیان بر خویشتن ظلم کردند از این »
 سران شدند پس هلاکت آنها مبتنی بر عدالتی از جانب الله متعال بوده است.خ

 بر خود و دیگران گرفتار شدند، همه الهی عذاب در بدر به که مکه به همین ترتیب مشرکان
 الله سبحان وتعالی وآیات کفر به چون اعمالی مرتکب کهاین سببستمکار بودند، به 

الله متعال  سنت میگردیدند پسدر برخورد و رفتارشان  بر دیگران نیز ظلمو  وپیامبرانش
 هایشیوه را نیز به و دیگران را غرق فرو گیرد و فرعونیان عقوبت را به آنان بود که این

 گرداند. هلاک گوناگون
خوی خود  بر ماست که از این آیات درس عبرت بگیریم، کردارمان را بیازماییم، خلق و

قرار دهیم، تا دریابیم  را مورد دقت و توجه همه جانبه را بررسی کنیم و راه و روش خویش
که آیا ما بر روش آنان که پیش از ما گرویده و جانانه ایمان آورده اند، هستیم؟ آیا در پی 
 سلف صالح می رویم؟ آیا پیش از آن که ما دل و درون خود را دگرگون کنیم، الله متعال

نچه را به ما عطا کرده، دگرگون میفرماید و بر خلاف حکم و سنت همیشگی خود با ما آ
رفتار خواهد کرد؟! هرگز چنین نخواهد کرد و به وعده اش وفا می کند، مگر آن گاه که ما 
سست و بی اراده شویم، از فرمانش سرپیچی کنیم، در پی نیکان نرویم و مال و ثروت و 

ده کنند و بفریبند و غرور بی جا دامنگیر شود، در این صورت، اطرافیان، ما را شگفت ز
عزت وسربلندی و ارزشهای خدایی و نعمات بی دریغ وسعادت وآقایی، به خواری 
وسرافکندگی و فقر و درماندگی و بندگی ستمگران مبدل می گردد و راه گریزی باقی نمی 

 ماند.
 ! محترم خوانند گان

با  در باره حال و وضع پیمان شکنان، آمادگی برای جنگ (66الی  55)در آیات متبرکه 
در اسلام، امتی یکپارچه، تشویق آنان علیه  دشمن بر حسب توان و قدرت، ایثار و فداکاری

 کفر و دشمن، بحث بعمل آمده است.
ِ الهذِينَ كَفرَُوا فَهُمْ لَا يؤُْمِنوُنَ﴿ ِ عِنْدَ اللَّه  ﴾۵۵إنِه شَره الدهوَاب 

نزد خدا کسانی هستند که کافرند و ]به سبب ترین روندگان )جانوران روی زمین( یقیناً بد
 (۵۵لجبازی و عنادشان[ ایمان نمی آورند.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
قریظه و انسانهای نا اهل بنی جنبندگان، مراد یهودیان عصرپیامبر بخصوص«: الدواب»

 همین سوره به بیان گرفته شد. ،22است که در آیه 



 تفسیر :
اندیشند، این آیه آنان را كسانى را كسانى دانست كه نمى«  الدَّوَابِّ شَرَّ »، 22 در آیه مبارکه

ى كفر، عدم تعقلّ صحیح است. قرآن، ورزند. پس ریشهآورند وكفر مىداند كه ایمان نمىمى
داند كه اگر تعقلّ نكند، یا كفر ورزد، از مدار ارزش انسان را در گرو عقل و ایمان مى

 نسان واقعى، كسى است كه عاقل و مؤمن باشد.شود. اانسانیتّ خارج مى
مِنوُنَ » ِ الََّذِینَ کَفرَُوا فهَُمأ لایؤُأ بدترین جنبندۀ روی زمین کفاری (« 55)إِنَّ شَرَّ الَدَّوَابِّ عِنأدَ اَللّّ

اند. اینها نه به وحدانیت اوتعالی را اِنکار نموده و پیامبرانش را تکذیب کرده أند که آیات الله
ارند و نه او را در الوهیتش یکتا میدانند و طاعت خویش را نیزتنها به خاطر او باور د

دهند، بنابر این کافر از چهارپا بدتر است چون کافر خلق شده تا عبادت کند در  انجام نمی
 تر است.حالی که چهار پا مکلف به این امر نیست پس کافر گمراه

 :55شأن نزول آیه 
ى بنى قریظه نازل شده است. دربین این آیه مبارکه درباره ابن عباس)رض( گفته است:

پیمان شکنی کردند، آنان  آنان کعب بن أشرف ویارانش هم قرارداشتند، بنی قریظه آنانیکه
رسانیم! ولی در  با پیامبر صلی الله علیه وسلم عهد بستند كه ما به مشركین مكّه امداد نمى

هم، کعب بن اشرف بامشركان قسم د و درنبرد خندق بَدر به مشرکان مکه أسلحه دادن غزوه
 .(.۳/۳۷۱زاد المسیر ) خوار شد که همراه آنان، علیه پیامبر بجنگد.

 «:بنی قريظه»
پیامبر صلی الله  و نیز نام یکی از غزوات نام یکی از قبایل یهودی مدینه« بنی قریظه»

با بنی قریظه بلافاصله  (م 762 هجری، 5)غزوه بنی قریظه در )ذوالقعده  .علیه وسلم است
 (.پس از جنگ خندق صورت گرفت

یهودی شدند، سپس در کوهی به نام  «عادیا بن سموئل»شود که آنان در روزگار گفته می 
نام جد اعلای آنها  «قریظه»بناءً برنظر برخی دیگر ازمؤرخین، . اقامت گزیدند «قریظه»

 بود.
ها بودند؛ آن صلی الله علیه وسلم ی با رسول اللهترین یهودیان در دشمنقریظه سرسخت  بنی

را در روز احزاب نقض کردند و با  صلی الله علیه وسلم عهد و پیمان خود با رسول الله
صلی الله علیه  احزاب همراه شدند و به سب و دشنام و نقض عهد وپیمان با رسول الله

 روی آوردند. وسلم
هجرت به مدینه، با یهودیان بنی قریظه پیمان صلح  پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم پس از

و عدم تجاوز بست، ولی آنان بارها عهد و پیمان خود را شکستند وسرانجام در غزوه 
ی احزاب به مدینه درسال پنجم هجری قمری، کعب بن اسد، رییس بنی قریظه، به وسوسه

مسلمانان شکست و به پیمان خود را با پیامبر و  ،حیی بن اخطب، از بزرگان بنی نضیر
 و هم پیمانان آنها پیوست. قریش

صلی  پس از اینکه احزاب شکست خوردند، رسول الله :طوریکه در فوق هم یادآور شدیم
گوید: چون رسول به مدینه بازگشت؛ ام المومنین عایشه رضی الله عنهما می الله علیه وسلم

ح خویش بر زمین نهاده و غسل نمود، خندق بازگشته و سلا ازغزوه صلی الله علیه وسلم الله
گرد و غبار  صلی الله علیه وسلم درحالیکه رسول الله -جبرئیل علیه السلام نزد وی آمده و 

گفت: سلاح را بر زمین نهادی؟ به الله سوگند من سلاحم را  -تکاندرا از سر )مبارکش( می
فرمود:  علیه وسلم صلی الله بر زمین نگذاشتم، به سوی آنها خارج شو. پس رسول الله

بخاری و شرح آن . )قریظه اشاره نمودبه کجا؟ جبرئیل علیه السلام به سوی بنی« فَأیَأنَ »
(؛ و 4121(، )ش: 7/411الفتح، کتاب المغازی، باب مرجع النبي)ص( من الْحزاب )

 (.1768مسلم، کتاب الجهاد والسیر، باب جواز قتال من نقض العهد )ش: 
ها را در شب آن 25به سوی آنان خارج شده و  صلی الله علیه وسلم بنابر این رسول الله

صلی الله علیه  شان محاصره نمود. پس از گذشت این مدت بر حکم رسول اللههایقلعه
گفتند:  صلی الله علیه وسلم تنازل کرده و تسلیم شدند؛ در این شرایط اوس به رسول الله وسلم



دانی وآنان قینقاع چنان رفتار نمودی که خود می ، با بنیصلی الله علیه وسلم ای رسول الله
باشند، پس به نیکی پیمانان ما میقریظه(همپیمانان برادران خزرجی ما بودند واینها)بنیهم 
كُمَ فِیهِمأ رَجُل  »فرمود:  صلی الله علیه وسلم رسول الله ها رفتار کن.با آن نَ أنَ یَحأ ضَوأ ألََا ترَأ
؟  ،از میان شما حکم کند؟ گفتند: بلی یا راضی میشوید که در مورد آنها شخصیآ  «مِنأكُمأ

پس این امربه سعد بن « فَذَلِكَ إِلىَ سَعأدِ بأنِ مُعَاذٍ »فرمود:  صلی الله علیه وسلم رسول الله
معاذ رضی الله معاذ محول میگردد. گفتند: راضی شدیم و پذیرفتیم. پس به دنبال سعد بن

 (.3/134زاد المعاد) .عنه فرستادند
ةٍ وَهُمْ لَا يتَهقوُنَ﴿  ﴾۵۶الهذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثمُه يَنْقضُُونَ عَهْدَهُمْ فيِ كُل ِ مَره

و  یشكنند و )از پیمان شكنسپس هر بار عهد خود را مي  یكساني كه با آنها پیمان بست
 (۵۶خیانت( پرهیز ندارند.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
تَ مِنأهُمأ الَّذِ » وسایر قرَُیظه مراد یهودیان بنی  ،آنانکه ازایشان پیمان گرفتی«:...ینَ عَاهَدأ

که پیغمبر از آنان پیمان گرفت که با او نجنگند و مشرکان را یاری  یهودیان مدینه است
شکنی کردند وکفاّر مکه را برشوراندند و در جنگ ندهند، ولی ایشان بارها و بارها پیمان

 .سلاح یاری دادند. )تفسیر فرقان(بدر با 
 تفسیر :

ةٍ وَ هُمأ لا یتََّقوُنَ)» دَهُمأ فیِ کُلِّ مَرَّ تَ مِنأهُمأ ثمَُّ یَنأقضُُونَ عَهأ  («56الََّذِینَ عاهَدأ
یهودیان بنی قریظه قبلاً نیز با شما پیمان بسته بودند و عهد کردند که هیچگاه مشرکان را 

و عهد و پیمان خود را بارها شکستند و تقوای  یاری وکمک نرسانند، ولی آنها قرار داد
 ها از عذاب اوتعالی نمیالهی را در آنچه تعهد کرده بودند رعایت نکردند و خائنان آن

کند و از هراسند. پس این جاهل به عظمت خداست که در برابر پروردگار خود تمرد می
 نماید.اوتعالی نافرمانی می 

ا تثَقْفَنَههُمْ فيِ دْ بِهِمْ مَنْ خَلْفهَُمْ لَعلَههُمْ يذَهكهرُونَ  فإَِمه  ﴾۵۷﴿ الْحَرْبِ فشََر ِ
اگر آنها را در)میدان( جنگ بیابي آنچنان به آنها حمله كن كه جمعیتهائي كه پشت سرآنها 

 (۵۷هستند پراگنده شوند، شاید متذكر گردند )و عبرت گیرند(.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

، به معناى درك «ثقف»از « تثَأقَفَنَّهُمأ »آنان دست یافتی و پیروز شدی  )ثقف(: بر« تثقفنهم»
چیزى است از روى دقّت و سرعت. یعنى در برخورد با كفاّر، كاملًا هوشیار باشید تا 

 غافلگیر نشوید.
ق ساختن است، پراگنده گردان یعنى «: تشرید» به معناى ایجاد ناأمنى و اِضطراب و مُتفََرِّ

پرده و نیروهاى پشت ن حمله كنید و پلان جنگى داشته باشید كه حامیان پشتچنان به دشم
ترجمۀ معانی »ى آنان، به وحشت افتاده و به فكر حمله و پشتیبانى نباشند. )تفسیر نور: جبهه
 «(.قرآن

 تفسیر :
بِ »  انیعنی: اگر درمید اگر درمیدان معرکه بر آنان غالب شدى،«: فَإمِّا تثَأقَفَنَّهُمأ فیِ الَأحَرأ

دأ بِهِمأ مَنأ خَلأفهَُمأ »، توانا شدی شانساختن و بر مغلوب یافته قدرت برآنان جنگ در  «فَشَرِّ
کشتن آنان که پشت سر این کافران ایستاده اند به بدترین شیوه ممكن تلاش کن و آنان را 

ن مایه پند پراگنده ساز تا پس از آن کافران دیگر کسی جرئت نکند که با تو دشمنی کند و ای
 آنان است و تا مردم از این پس در آنان به دیده اعتبار بنگرند.

برخورد شما با دشمنان،  قابل تدکر است طوریکه ار فحوای آیه مبارکه فهمیده می شود:
باید غافلگیر كننده، سریع، دقیق وكوبنده باشد و این یکی از اصول دقیق وپلان شده نظامى 

 بشمار می رود. 
 و به این ترتیب آنان ازکسانیکه مجازات دیدند عبرت بگیرند و («: 57مأ یَذَّکَّرُونَ)لعََلَّهُ »



اگر تو کفار قریش را بترسانی یهود مدینه نیز از  ازپیمان شکنی دست بردارند. همچنان
توخواهند ترسید وباید که حق نیرو، قوّت، چیرگی، غلبه و دولتی داشته باشد تا از خود 

 مند و مقدس باشد.حمایت کند و نیرو
َ لَا يحُِبُّ الْخَائِنِينَ﴿ ا تخََافنَه مِنْ قَوْمٍ خِياَنةًَ فاَنْبذِْ إلَِيْهِمْ عَلىَ سَوَاءٍ إنِه اللَّه  ﴾۵۸وَإمِه

و اگر از قومی بیم خیانت )عهد شکنی( داری پس به طرف آنها عهدشان را علناً و به طور 
که عهد شکسته است(، زیرا الله خیانت کاران را برابر بینداز )شما و آنها برابر بدانید 

 (۵۸دوست ندارد.)
 تفسیر :

مٍ خِیانَةً » اى محمد! در صورتیکه یقیین نمودی که دشمنت اراده دارد «: وَإمِّا تخَافَنَّ مِنأ قوَأ
تونیز عهدش رابه  :«فَانأبِذأ إِلیَأهِمأ عَلى سَواءٍ »تا با نقض عهد و پیمان بر تو خیانت کند، 

ز تاتو و او به طور مساویانه نقض وابِطال عهد را بدانید. درآیه هیچ جای شکی سویش بیندا
پایبند است و  به قراردادها و معاهدات منعقده شده خویش سخت نیست که دین مقدس اسلام

« فَانأبِذأ إِلیَأهِمأ »تا احِتمال خیانتى نیست، وَفا را به آن لازم وعملی میداند. طوریکه میفرماید: 
، به معناى أفگندن است. مراد از أفگندنِ پیمان به طرف دشمن، این است كه قبلاً «ذَ نبََ »از 

 به آنان اِعلام وسپس پیمان را لغو كنید تاغافلگیر نشوند و شما هم ناجوانمردى نكرده باشید.
مفسر نحاس گفته است: این بیان از جمله معجزات قرآن است که نظیرش در هیچ کلام پیدا 

در کمال اِختصار معنى فراوانى در بطن دارد؛ یعنى وقتى از قومى که با تو نمیشود، که 
عهد و پیمان دارند، بیم خیانت داشتى عهد آنها را به خودشان برگردان و به آنها بگو پیمان 

اى، اما تا جنگم تا بدانند که تو نیز از سوء نیت آنها مطلع شدهرا شکستم و من با شما مى
اند با آنها به ستیز برنخیز تماد و اطِمینان دارند و با تو عهد و پیمان بستهزمانى که به تو اع

 .(.۸/۳۲تفسیر قرطبى )آید. که خیانت و ظلم به شمار مى
وشامل هر هم  است عام آن حکم ولی شده منوره نازل یهود مدینه درشأن کریمههرچند آیه 

َ لایحُِبُّ الَأخائِنِینَ »صور باشد، در بر میگیرد، عهد از او مت شکستن بیم را که پیمانی إِنَّ اَللّّ
الله صلی الله علیه رسول  برای هشداری این «داردنمی  را دوستزیرا خدا خائنان  («58)

 ، بهمقابل عهد طرف اعتبار بودن بی پرده و بی صریحاز اعلام  مبادا قبل که وسلم است
 ند.کن حمله آنان

پایبندى به معاهدات، تا زمانى است كه احتمال توطئه نباشد، وگرنه اعلام باید گفت که: 
انصراف میشود. اگر از خیانت دشمن در تشویش هستید، ناجوان مردى نكنید طوریکه در 

 لغو پیمان را اعلام كنید. فوق هم گفته شد بهتر است
حرام وبد است،  ز هر طرفی که باشدبادشمن هم باید عدل وانصاف داشته باشید. خیانت ا

 كافر باشد ویا هم مسلمان. :فرق نمی کند که
فرمودند:  که است الله صلی الله علیه وسلم آمده از رسول بیهقی روایت به شریف در حدیث

 برابرند: و کافر در آن مسلمان که چیز است سه»
باشد یا کافر زیرا عهد  ؛ مسلمانوفا کن ا ویعهد ب ، بهایبسته عهدی با وی کهکسی  -1

 .الله متعال است برای
را بپیوند؛  رابطه ، آنو قرابتی( است )خویشاوندی رحم تو و او رابطه میان کهکسی -2

 باشد یا کافر. مسلمان
باشد یا ان ؛ مسلمبرگردان وی را به گرداند، امانتشمی امین تو را بر امانتی که کسی -3

 «.کافر
 : 58أسباب نزول آیه 

آمد و گفت: تو  نزد رسول الله  ابوشیخ از ابن شهاب روایت کرده است: جبرئیل -522
ای و من هنوز در تعقیب دشمن هستم، حرکت کن که پروردگار سلاح را بر زمین گذاشته

ا تخََافَنَّ »در باره بنی قریظه به تو اخِتیار عمل داد. آیه  مٍ خِیَانَةً  وَإمَِّ در باره آنها  «مِن قوَأ
 نازل شده است.



 ﴾۵۹وَلَا يَحْسَبنَه الهذِينَ كَفرَُوا سَبقَوُا إنِههُمْ لَا يعُْجِزُونَ﴿
اند و جان به سلامت گمان نبرند که )از عذاب الهی( سبقت کرده وکسانیکه کافر شدند

 (۵۹توانند.)اند(، چون آنها )الله را( عاجز کرده نمیبرده
 تشریح لغات واصطلاحات :

اند و نجات اند. مراد این است که از عقاب و عذاب خدا پیشی نگرفتهپیشی گرفته«: سَبَقوُا»
 .«ترجمۀ معانی قرآن» آگاه از آنان و غالب بر ایشان است. اند والله متعالپیدا نکرده
 تفسیر :

سَبَنَّ الََّذِینَ کَفَرُوا سَبَقوُا» شدن جان به  آن دسته از دشمنانت که روز بدراز کشته«: وَلا یَحأ
الهی و اخذ او فرار نمودند. بلکه آنها  سلامت و نجات پیدا کردند گمان نکنند که از مجازات

 ى ما قرار دارند، و در اخِتیار ما هستند.ى قدرت و سلطهدر قبضه
توانند خدای را از دسترسی به خود باز دارند.  آنها هرگز نمی(«: 59إنَِّهُمأ لایعُأجِزُونَ)»

 حتماً آنها را در وقت مناسب خواهد گرفت.اوتعالی 
رسید نجات یافتند گمان کردند که « بدر»یهودیان هنگامی که از آنچه به مشرکان در جنگ 

را از تسلط بر خود و هلاک خویش عاجز ساختند، در اینجا الله متعال خبر  آنها الله متعال
قادر است که در  خداوند متعال میدهد که برای آنها مدتی معلوم است و برای کافران نیز. و

هر لحظه از آنان انِتقام بگیرد. و هیچ موجودى در زمین و آسمان او را درمانده کرده 
 کند.نمى

ابن »در مورد شش گروه از یهودیان مدینه از جمله  59سعید پسر جبیر میگوید: آیه ی 
زل شد. )بنقل رهبرشان بود، نا -هم چون ابو جهل در مکه-«کعب بن اشرف»که « تابوت

 (از تفسیر فرقان
كُمْ  ِ وَعَدُوه ةٍ وَمِنْ رِباَطِ الْخَيْلِ ترُْهِبوُنَ بهِِ عَدُوه اللَّه وَأعَِدُّوا لَهُمْ مَااسْتطََعْتمُْ مِنْ قوُه

ُ يَعْلمَُهُمْ وَمَا تنُْفِقوُا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِي ِ يوَُفه وَآخََرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تعَْلمَُونَهُمُ اللَّه لِ اللَّه
 ﴾60إلَِيْكُمْ وَأنَْتمُْ لَا تظُْلمَُونَ﴿

و)ای مسلمانان!( برای مقابله با كفار هر چه در توان دارید از انواع قوت، آماده سازید 
و)خصوصاً( از اسپهای مهیا شده، تا با آن دشمن الله و دشمن خودتان را بترسانید. و)نیز( 

راکه شما آنها را نمیشناسید )و( الله آنها را میشناسد، و دشمنان دیگر غیرازآنها)مشرکین( 
کنید، اجر آن به شما کاملاً داده هر چیزی که در راه الله )برای آمادگی جهاد( انفاق می

 (۶۰شود.)خواهد شد، و به شما ظلم نمی 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

چهارپا را با آن میبندند. در اینجا  ریسمانی که«: رِباط»تهیه کنید. آماده سازید. «: اعَِدُّوا»
کب سوای «: مِن دُونِهمأ »دیگران. «: ءَاخَرِینَ »های جهاد است. مراد پرورش و نگهداری مَرأ

أنَتمُأ »پاداش آن به تمام و کمال به شما داده میشود. «: یوَُفَّ إِلیَأكُمأ »ایشان. غیر از آنان. 
لمَُونَ  شود. اگر نیروی کافی برای مقابله با دشمنان فراهم به شما ظلم نمی از سوی الله«: لاتظُأ

 شود، چرا که جرأت آن را نخواهند داشت.سازید، از سوی آنان ظلم و ستمی به شما نمی 
 «.ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور: )

 تفسیر :
ة» تطََعأتمُأ مِنأ قوَُّ هر »ود براى جنگ و مقابله با دشمنان خ! مسلمانان ای «وَ أعَِدُّوا لهَُمأ مَااِسأ
تمام اسباب قوت و قدرت مادی و یعنی  «مهیا سازید از قوه آنان دارید برای در توان چه

نیرومند  در جنگ با آن بتوان که لم را آماده کنید.عِ بزار، مال و أمعنوی از قبیل: سلاح، 
 تأمین؛ تجهیزافراد و اشخاص حربی، جملهو جنگی را بالا برد، از آن  رزمی شد و توان

 ایجنگی وسایر تدبیرات جنگ فنون ، آموزشسنگر های مستحکم ، ساختن، مهماتسلاح
 بشود. آن صرفمسلمانان  و تلاش باید توان که



را براى دفاع خودآماده كنید و از هیچ چیز  ترین امكانات جنگییعنی در هر زمان، پیشرفته
 ، چه امكانات تبلیغى و تداركاتى.فروگذار نكنید، چه قدرت سیاسى و نظامى

مفسر شهاب گفته است: از این رو در اینجا نیرو را ذکر کرده است که در بدر آمادگى 
کامل نداشتند، پس آنها را متوجه کرده است که همیشه و در هر مکان، پیروزى بدون 

 شود.آمادگى قبلی ولازم فراهم نمى 
بر منبر  شنیدم رسول الله صلی الله علیه وسلم از عقبة بن عامر روایت کرده اند که گفت:

و سه بار این عبارت را « ألا إن القوة الرمی، مراد از القوة تیراندازی است»میگفت: 
تکرار کرده و گفته اند که عقبه در راه الله آماج هفتاد تیر قرار گرفت و شهید شد. از 

ةٍ »عکرمه روایت شده که   ر ها است.به معنای دژها وسنگ «مِنأ قوَُّ
آید که: ای مؤمنان در قدم اول برای جنگ ومقابله با دشمن، مبارکه برمی هاز فحوای آی

همیشه، حاضر وآماده باشید و از أنواع توان و نیروهای نظامی، روحی، علمی و فنون 
روز باشد، استفاده کنید.  جنگی کمک بگیرید و از هر گونه وسیله ای که مورد استعمال

اختن و پرداختن و تدارک دیدن أنواع سلاحها و وسایل دفاعی روز مانند برای س بخصوص
تانک ها و زره پوش ها، توپ ها و کشتی های جنگی بحری  ،طیارات پشیرفته حربی

وغیره، تلاش نمایید. در زمان پیامبر بزرگوار، مسلمانان، برای گرفتن تعدادی از قلعه های 
 خیبر از منجنیق استفاده می کردند.

وحدت و یكپارچگى هم نوعى قدرت در اتخاذ همه ای این تدابیر نباید فراموش کنید که: ولی
وآنان را به شکست  توان دشمن را ترساندچون با تفرقه، نمى  ،است، که آنرا جداً حفظ نماید

 مواجه ساخت.
راه خدا اسمی برای اسبانی است، یعنى چهارپایانى که در «: الرباط« »وَمِنأ رِباطِ الَأخَیألِ »

 در توان ! هر چهمسلمانان ای يعنی اند.دهن بند که آنرا قید و افسار نامند.( شده)بند و افسار 
 در پیشانی»است: آمده  شریف ، مهیا سازید. در حدیثدر برابر دشمن «آماده از أسبان»دارید 
 «.و غنیمت ؛ ]یعنی[ پاداششده خیر بسته تا روز قیامت اسب
کُمأ ترُأ » ِ وَ عَدُوَّ با آن نیرو کفار را بترسانید که دشمنان خدا و شما هستند. «: هِبوُنَ بِهِ عَدُوَّ اَللّّ

باید بنُیه دفاعى  .جنگندبا شما می اند کههاییاز گروه و غیر آنان مکه همان مشرکانیعنی 
چنان قوى باشد  ...هاى فرهنگى، اقتصادى، سیاسى، نظامى، عقیدتى ومسلمانان در زمینه

 هایش خنثى شود.كه دشمن از هرجهت ازآن حراسی داشته باشد وبترسد و توطئه
و همه حقوق انسانی باید جداً  این پروسه ارزشهاى الهى ولی نباید فراموش کرد که در همه

كرامت انسانى مطرح است، نه  ،در مکتب عالی اسلامی: متوجه باید بود که ،حفظ شود
 دى و قومى.اغراض شخصى، نژا

 : غیر از آنها افرادى دیگر را نیز بترسانید.«وَآخَرِینَ مِنأ دُونهِِمأ »
مفسر ابن زید گفته است: منظور از آن منافقین است و امام مجاهد گفته است: منظور یهود 

لَمُهُمأ »بنى قرَیظه است اما نظر اول درست تر است؛ چون گفته است:  ُ یعَأ لمَُونَهُمُ اَللّّ  «لاتعَأ
 خبرید اماخدا ازآنها با خبر است.یعنى ازنفاق آنها بى

« ِ ءٍ فِی سَبِیلِ اَللّّ هرچه را که در جهاد و سایر طرق خیریه خرج  «:وَما تنُأفِقوُا مِنأ شَیأ
درروز « یوَُفَّ إِلیَأکُمأ » ،و بسیار و ناچیز، یا انبوه أندک «باشد هرچه»یعنی: درجهاد  میکنید،

لَمُونَ)»دارید. وکافى آنرا دریافت مى قیامت پاداش کامل ازپاداش آن چیزى («60وَ أنَأتمُأ لاتظُأ
 خود را به پاداش بلکه پاداشتان در بازگرفتن «قرار نميگيريد وشما موردستم» کم نمیشود.

 میکنید. دریافت و کمال تمام
، سعی و کوشش تمام رسانید اعم از مالبه مصرف می  آنچه شما در راه الله متعال بناءً 

اینها در پیشگاه خدای متعال محفوظ است و اوتعالی به زودی شما را به خاطر آن در دنیا 
با عزّت و پیروزی و بهرۀ نیکو پاداش میدهد و در آخرت با نعمت ماندگار و جایگاه گرامی 

اد شود، بلکه این ثواب همواره در ازدیو خجسته و هیچ چیزی از ثواب اوتعالی کم نمی
 تعالی است. است و فضل و کرمی از جانب خدای



قابل تذکر است که این آیه، جنگ را به عنوان امری ضروری می پسندد، تا ازکارهای 
ى مسلمانان در همچنان این آیه دستور آماده باش همه جانبه .ی دشمن جلوگیری شودخائنانه

هاى تبلیغى حتىّ شعار وسروده برابر دشمنان و تهیه هر نوع سلاح، امكانات، وسایل وشیوه
ها را میدهد كه رعایت این دستورات، سبب ترس و خوف كفاّر از نیروى رزمى مسلمانان 
 .میشود. ولی بصورت کل دین مقدس اسلام طرفدار جنگ نبوده و آنرا مطلوب هم نمی داند

 فوايد ايجاد: بيم و هراس در دل دشمن:
اى که ممکن وف وترس در دل دشمن با هر وسیلهخ ،قبل از همه باید گفت که: ایجاد رعب

 باشد حتىّ با ظاهرسازى هم باشد، باید صورت گیرد.
 این که: دشمنان، علیه مسلمانان از یکدیگر پشتیبانی نخواهند کرد.

گاهی موجب مسلمان شدن گروهی ودسته جمعی مردم میشود. پس، در این هنگام 
آیند. حال اگر دریافتند که دشمنان به فریب، برمسلمانان واجب است ازدرصلح وآشتی پیش 

دست زنند، الله یارو معین مسلمانان است وشعبده  تزویر، دروغ، فریب وشعبده بازی ومکر
 خودشان باز میگرداند. بازی های شان به

ِ إِنههُ هُوَ السهمِيعُ الْعَ   ﴾۶۱لِيمُ﴿وَإنِْ جَنحَُوا لِلسهلْمِ فاَجْنَحْ لَهَا وَتوََكهلْ عَلىَ اللَّه
تكیه كن كه او  و بر الله ،به سوی آشتی باز آیند، تو نیز بدان گرایش نشان ده و اگر کفار

 (۶۱شنوا و داناست.)
 تفسیر :

یعنى به آن تمایل پیدا کرد و در مقابل آن تسلیم شد. و جنحت الإبل یعنى شتر « جنح»
 هاى پهلو جوانح گفته مىلیل به استخواندرحال راه رفتن گردنش را کج کرد وبه همین د

 شود.
)السلم( صلح و آشتى، مفسر زمخشرى گفته است: وقتى به صورت مؤنث استعمال شود به 

 باشد.معنى جنگ مى 
فرمان آماده کردن تدارکات را براى ترساندن دشمن داد، دراینجا  که الله متعالبعد از این

عزّت وکرامت مسلمانان حفظ شود، در صورتیکه  فرمان صلح را داده است به شرط آن که
این شرط تحقق پذیرد صلح لازم است؛ چون جنگ ضرورتى است که به منظور پاسدارى 

و عصیان  دیان وپاکسازى زمین از ظلمأها، دفع تجاوزگرى وآزادى از اصول و ارزش
 گیرد.صورت مى

برحذر باشند، چون گاهى و از نیرنگ دشمن  دولى مسلمان پس از صلح باید هوشیار باش
تواند؛ پیغمبر نیّت بد آنها كارى پیش برده نمى نزدیكى دشمن، براى غافلگیر كردن است!

 نیتّ خویش را پاك نگهدارد.
هاى مجاهدانه مفسران می نویسند: ممكن است كفاّر هنگامى كه آمادگى مسلمانان و قربانى 

 لح گردند.آنها را مشاهده كنند، مرعوب شوند؛ و خواستگار ص
به پیغمبر ارشاد میشود كه او نیز بر وفق مصلحت دست آشتى دراز نماید؛ زیرا، مقصد از 

باشد، نه خونریزى؛ اگر مطلب بدون آن به دست آید، جهاد، اعلاى كلمة الله و دفع فتنه مى 
ها ریخته شود؟! اگر بیم آن است كه كافران میخواهند شما را در چه حاجت است كه خون

عتماد داشته باشید. زیرا الله اِ عتنایى به آن مكنید! برالله متعال اِ صلح بفریبند؛ هیچ  پرده
 شنود.شان را مى نهانى هاىداند، و مشورهثبات آنها را مى متعال،

طلب نیست. طوریکه اسلام، دین جنگ قبل از همه باید با تمام صراحت اعلام داشت که:
نَحأ لهَا وَإِنأ »مبارکه میفرماید:  هدر آی سِلم وآشتی  ،و اگر کفار به صلح« جَنَحُوا لِلسَّلأمِ فَاجأ

ها در آنچه خیر و سعادت مسلمانان تمایل کردند تو نیز به این کار تمایل نشان بده و با آن
ِ »سازد صلح کن،است و جنگ را دور می در پذیرش پیشنهاد صلح، بر « وَ توََکَّلأ عَلىَ اَللّّ

در آنچه عهد بستی بر الله خود اعتماد کن که اوتعالی تو را از آنچه از آن توكّل كنید و  الله



 چون الله متعال(«: 61إنَِّهُ هُوَ الَسَّمِیعُ الَأعَلِیمُ)»بیم داری در امان نگهمیدارد وحمایت مینماید، 
ها و امور پوشیده و مخفی آگاهی دارد و میداند  أقوال را میشنود و بر تمام أحوال و نیت

ه کسی به پیمان خویش وفادار باقی میماند و چه کسی نقض میکند، او میداند چه کسی چ
 کار.درستکار است و چه کسی خیانت

فَاقتلُوُاأ «: »برائه» در سوره« سیف» آیه ، بهآیه برخی از مفسران بدین عقیده اند که: این
 نه که است کثیر ترجیحاً  بر آنما ابن گردید. ا منسوخ« 5المُشرِكِینَ حَیثُ وَجَدتُّمُوهُم آیه:

 استطاعت، ناظر بر هنگام قتال أمر به بلکه است تخصیصی در آن ونه است منسوخ این آیه
 نیروی میان توازن و عدم دشمن و نیرومندی عجز مسلمانان ناظر بر هنگام صلح و پذیرش

 .«سیر انوار القرآنتف». است مسلمانان با نیروی آنان
ُ هُوَ الهذِي أيَهدَكَ بِنصَْرِهِ وَباِلْمُؤْمِنِينَ﴿  ﴾۶۲وَإنِْ يرُِيدُوا أنَْ يخَْدَعُوكَ فإَِنه حَسْبكََ اللَّه

و اگر کفار بخواهند که )به بهانۀ صلح( تو را فریب دهند )پروا مكن(، زیرا الله تورا بس 
 (۶۲د و مؤمنان قوت داد.)است. همان )الله( بودکه تو را به کمک خو

 تفسیر :
دَعُوکَ » از صلح نیتی در خیانت به تو داشته باشند، تا خود  و اگر آنها: «وَ إِنأ یرُِیدُوا أنَأ یَخأ

 را براى مقابله آماده کنند.
باید پیشنهاد صلح دشمن  از فحوای آیه مبارکه بر می آید که: زعیم و رهبر جامعه اسلامی

طلب معرّفى نشوند، امّا در همه أحوال باید هوشیار باشد تا را بپذیرد تا مسلمانان جنگ 
 فریب دسایس دشمن را نخورد.

« ُ بکََ اَللّّ   نماید.و حفظ می  پروردگار تو را از مکر آنها ضمانت«: فَإنَِّ حَسأ
بَكَ » یعنی اگر مردم آماده باشند و لطف الله  یعنی کافی و ضامن و مراقب تو است.«: حَسأ

 شود. هاى دشمن خنثى مىى توطئهشود، همهمتعال شامل 
مِنیِنَ)» رِهِ وَبِالأمُؤأ با نصرت و یارى خودت و همیارى مؤمنان («: 62هُوَ الََّذِی أیََّدَکَ بنَِصأ

 تو را تقویت کرد و یارى داد.
یعنی اگر آنها بعد از انعقاد صلح، بازهم بخواهند غدر وعهد شكنى كنند؛ هیچ تشویش بخود 

براى امداد توكافیست؛ تمام فریب و خداعشان را عقیم مي گرداند. در  الله متعالراه مده؛ 
نثار و بدر، محض امداد غیبى خدا ترا كامیاب گردانید، و ظاهراً به ذریعه مسلمانان جان 

كنیم، نباید ازمشكلات بترسیم، چون  فداكار، ترا تأیید فرمود. اگر ما به وظایف خودعمل
  مشكلات است. ىخداوند، گشاینده

 َ وَألَهفَ بَيْنَ قلُوُبهِِمْ لوَْ أنَْفَقْتَ مَا فيِ الْأرَْضِ جَمِيعاً مَا ألَهفْتَ بيَْنَ قلُوُبهِِمْ وَلَكِنه اللَّه
 ﴾۶۳ألَهفَ بيَْنَهُمْ إِنههُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴿

ا در روی دل هایشان الُفت و پیوند برقرار کرد که اگر همه آنچه رو هم اوست که در بین 
میان آنان  می کردی نمی توانستی میان دل هایشان الُفت اندازی، ولی الله زمین است، انِفاق

 (۶۳ایجاد الُفت کرد؛ زیرا الله توانای شکست ناپذیر و حکیم است.)
 تفسیر :

های مسلمانان بعد از اینکه پیش از اسلام باهم الله متعال بین قلب«: وَألََّفَ بَیأنَ قلُوُبهِِمأ »
و در پی  را به هم پیوند داد. هایشان، دلوعداوت داشتند انس والفت ایجاد کرد کینه ،بغض

 :آن مسلمانان باهم در ایمان برادر شده و یکدیگر خویش را دوست گرفتند، باید گفت که
از آن یادكرده وآنرا بر مردم  هاى الهى است كه الله متعالوحدت والفت و محبّت، از نعمت

 نهاده است. و پیامبر، منتّ
« وَألََّفَ بیَأنَ قلُوُبهِِمأ »تر از اتِحّاد ظاهرى، پیوند قلبى و باطنى است، مهم باید یادآور شدکه:

 وگرنه كافران هم در ظاهر متحّدند، ولى دلهایشان پراگنده است. 
ً وَ قلُوُبهُُمأ شَتَّى» سَبهُُمأ جَمِیعا در حالى كه پندارى تو آنان را متحّد مى) (:14)حشر، « تحَأ
 هایشان پراكنده است(.دل



مفسران می نویسند: قبایل عرب تا پیش از گرایش به اسلام، گرفتار دشمنى عمیق 
با یكدیگر بودند، بین عرب جِدال وقِتال ونِفاق وشِقاق عمومیّت داشت. قبائل به  وسرسختی

ها آتش ، قرنشدآویختند. چون میان دو طایفه جنگ واقع مىأندك سخن با یكدیگر در مى
هاى آن خاموش نمگردید. در بین دو قبیله نیرومند مدینه، أوس و خزرج، سلسله رقابت

یافت؛ همه تشنه خون و آرزومند حربى، بغض و عداوت دیرینه، به هیچ صورت خاتمه نمى 
ریختن شرف و آبروى یكدیگر بودند. در این اثنا، حضرت محمّد صلی الله علیه و سلمّ، با 

 هان شمول، توحید و معرفت، اتحّاد و اخوّت مبعوث گردید.احكام ج
شیخ قرطبى میفرماید: اِیجاد الُفت دربین قلوب آنها که أعرابى سخت متعصب بودند، از 

آید؛ چون اگر یک نفر از آنها یک سیلى دلایل و معجزات حضرت محمد به شمار مى
و تعصب را  یدترین حمیتزدند. آنها شدمیخورد، به خاطرش به جنگ و ستیز دست مى 

ى ایمان، در بین آنان انُس و الُفت ایجاد کرد، تا در میان خلق خدا داشتند، اما خدا به وسیله
 جنگید.جایى که انسان به خاطر دین با پدر و برادر خود مى 

ضِ جَمِیعاً ما ألََّفأتَ بیَأنَ قلُوُبهِِمأ » رَأ  ،لاح و آشتى دادن آنها: اگر براى اص«لوَأ أنَأفَقأتَ ما فیِ الَْأ
ها را بر محبت جمع کنی رسانیدی تا این قلبهای روی زمین را به مصرف می تمام گنج

ها را جز ایمان به دانای غیب چیز دیگری نمیتواند توانستی چنین کنی، چون این قلبنمی 
َ ألََّفَ بَیأنهَُمأ » جمع کند؛ نهایت خود با موفقیت آنها ولى خداى سبحان با قدرت بى  «:وَلکِنَّ اَللّّ

مالک قلوب است و هرطور که خود  را در کنار هم قرار داد؛ چون ذات مبارک شان
 کند.بخواهد آنها را زیر و رو مى 

الله صلی الله علیه وسلم  رسول کهاست  آمده و مسلم بخاری روایت به شریف در حدیث
فرمودند:  ایشان به کردند، خطابمی سخنرانی نینح غنایم انصار درباره برای که هنگامی

کرد؟ آیا  هدایت من وسیلهوالله متعال شما را به نیافتم انصار! آیا شما را گمراه گروه ای»
 نبودید پس توانگر کرد؟ و آیا شما متفرق من سببو خداوند شما را به شما را فقیر نیافتم

 «.افگند؟ شما الفت میان من وسیله الله متعال به
پس حمد و سپاس بر او که غالب و تواناست و أمرش بدون («: 63)إنَِّهُ عَزِیز  حَکِیم  »

شود. او در آنچه أنجام میدهد حکمت گری کامل میمعارضی نافذ است و مردانش بدون غلبه
 دارد وحکم خودرا به دقت وبه نیکوئی به انجام میرساند.

وند بین مؤمنان، پرتوى از عزّت و حكمت خداوند است. در آیه مبارکه ایجاد محبتّ و پی
دلهای مردم را به هم نزدیک کرد وانس ، این فهم عالی به بیان گرفته شده که آلله متعال

ودوستی وصفا و مودت آفرید و از آنان ملتی بزرگوار ساخت که از برادران نسبی، بسی 
 (.103د. )آل عمرن آیه دوست داشتنی تر وبه هم نزدیک تر بودن

ُ وَمَنِ اتهبَعكََ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴿  ﴾۶۴ياَ أيَُّهَا النهبِيُّ حَسْبكَُ اللَّه
و مؤمنانی که از تو پیروی می کنند ]از نظر حمایت و پشتیبانی[ برای تو  ای پیامبر! الله

 (۶۴بس است.)
 تفسیر :

ُ وَمَنِ اِتَّبَ » بکَُ اَللّّ مِنِینَ یا أیَُّهَا الَنَّبیُِّ حَسأ اى پیامبر! براى تو و پیروانت «: 64عَکَ مِنَ الَأمُؤأ
 کافى است که الله متعال یاور باشد وباوجود او به هیچکس احتیاج ندارید.

باید گفت که: پیروى همراه با ایمان دارای ارزش است، نه پیروى بدون ایمان و نه ایمان 
 منهاى تبعیتّ.

توان دو معنى كرد: اكثر سلف چنین تفسیر ه را مى این آی: مفسر تفسیر کابلی می نویسد
كافیست براى تو و رفقاى تو؛ یعنى باید از قلتّ عدد و  اى پیغمبر، الله متعال»اند كه كرده

 «.عدم تجهیزات خود مشوّش و مضطرب نشوى
كافیست؛  اى پیغمبر، براى تو، در حقیقت، تنها الله»برخی از مفسرین، چنین معنى می كنند: 

 كند.به اِعتبار أسباب ظاهرى، جمعیتّ مسلمانان مخلص، اگرچه اندك است، كفایت مىو 
 است و هم برای این که مؤمنان  این آیه مبارکه هم برای تقویت روحی پیامبر بزرگواراسلام



را به نبرد وپیکار و دفاع تشویق فرماید و آنان را روحیه بخشد تا پایدار وبردبار گردند. 
واین که در جنگ، مساوی بودن ساز و برگ و نفرات شرط نیست؛  (200عمرن آیه )آل

 (.4بلکه ایمان قوی و روحیه ی نیرومند و مردانه و پرتوان لازم است. )سوره صف آیه: 
 :64أسباب نزول آیه 

ابن عباس)رض( میگوید: این آیه در باره مسلمان شدن عمر بن خطاب نازل شده است و 
ده اند که سی و سه نفر به دعوت پیامبر اکرم صلی الله علیه از سعید بن جبیر روایت کر

السلام مسلمان شده بودند، آن گاه پس از آن عمر بن خطاب مسلمان شد و خدای متعال این 
 (آیه را نازل کرد. )تفسیر کشاف

ضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلىَ الْقِتاَلِ إنِْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُ  ونَ صَابِرُونَ يَغْلِبوُا ياَ أيَُّهَا النهبيُِّ حَر ِ
 ﴾۶۵مِائتَيَْنِ وَإنِْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائةٌَ يَغْلِبوُا ألَْفاً مِنَ الهذِينَ كَفَرُوا بأِنَههُمْ قوَْمٌ لَا يفَْقهَُونَ﴿

ای پیغمبر! مؤمنان را بر قتال )کفار و جهاد در راه الله( ترغیب کن، اگر از شما بیست نفر 
آیند، و اگر از شما صد نفر باشد، بر هزار تن تن )کفار( غالب می صابر باشد، بر دو صد

 (۶۵اند، نادان.)از کافران، غالب میشوند. زیرا کفار قومی
 تشریح لغات و اصطلاحات:

ضِ » نمی فهمند، درنمی «: لایفقهون»هزار. «: الفا»تشویق کن، برانگیز، وادار. «: حَرِّ
 سبک گردانید.«: ففخ»هم اکنون، هم اینک. «: الآن»یابند. 
 تفسیر :

رسول الله صلی الله علیه وسلم، با استفاده از روش ترغیب و ترهیب در دل أصحاب خویش 
ی آنان را قوی تر و روحیه شان را شادترمی آورد و ارادهجرأت و شجاعت، بوجود می
: برای جنگ آماده میکرد. چنانکه خداوند میفرماید الله متعال نمود. و آنان را با الهام از کلام 

مِنِینَ عَلىَ الَأقِتالِ » ضِ الَأمُؤأ به مسلمانان ترغیب  ،دراین آیه مبارکه«: یا أیَُّهَا الَنَّبِیُّ حَرِّ
جهاداست. یعنى، اگرچه اندك باشند، دل از دست ندهند به عنایت الهى بردشمنى كه ده 

د، و جز جنگنمى برابرشان باشد نیز غالب میشوند؛ زیرا، مسلمانان خاص در راه الله متعال
رضاى وى مطلبى ندارند؛ طوریکه در آیه مبارکه میفرماید: اى پیامبر! با تمام قوا و نیرویت 

 مؤمنان را به جنگ با مشرکین تحریک و تشویق کن.
در میدان بدر خطاب به صحابه سیرت نویسان می نویسند رسول الله صلی الله علیه وسلم 

ها وزمین است. فردی به گستردگی آسمان فرمود: برخیزید بسوی بهشتی که پهنای آن به
ها و زمین؟! رسول نام عمیر بن حمام انصاری گفت: ای رسول الله! بهشتی به پهنایی آسمان

الله فرمود: بلی. عُمَیر گفت: به! به! رسول الله فرمود: چرا به به می گویی؟ گفت: دوست 
تعدادی خرما در دست داشت. دارم أهل آن باشم. رسول الله فرمود: تو أهل آن هستی. او 

ها را تمام کنم دیر خواهد شد. خرماها را أنداخت و به جنگ ادامه داد تا اینکه گفت: اگر این
 (.1157مختصر صحیح مسلم ش کشته شد. )

لِبوُا مِائتَیَأنِ » اى ابو سعود گفته است: این بیان وعده«: إِنأ یکَُنأ مِنأکُمأ عِشأرُونَ صابرُِونَ یغَأ
لو از کرم و فضل خداى متعال که هر گروه از مسلمانان بر ده برابر خود غالب است مم

.(؛ تا در معرکه صبر کنند و ثبات داشته باشند و به آن ۲/۲۴۷تفسیر ابو سعود )آیند. مى
ها دوصد تن از دشمنان خود را مغلوب از آن  ها بشارت بده که بیست تن صابر شکیبا

هاى نبرد، ایمان و پایدارى است، نه تنها تعداد نفرات در جبهه، عامل تعیین كننده میسازند
 ى ظاهرى نیروها.و موازنه

 ! خواننده محترم
لِبوُا مِائتَیَأنِ » رُونَ صابرُِونَ یغَأ آمده است: .( ۴/۷۱۶البحرالمحیط )دتفسیر«: إِنأ یَکُنأ مِنأکُمأ عِشأ

ى اول قید صبر راآورده و ى شرطیهبه فصاحت این گفته توجه بعمل آورید که در جمله
ى دوم نظیرش راحذف کرده است، و در دوم قید کافر بودن آنها را آورده، ى شرطیهدرجمله

در اولى آن را حذف کرده است، وازآنجایى که صبر طلبى است شدید، در  در حالیکه
ُ مَعَ الَصّابرِِی»ى را باگفتهدوجمله تخفیف ثابت مانده است، سپس آیات ختم کرده « نَ وَاَللّّ



است تا در شدت طلب مبالغه کند. و در بدیع این نوع را )احتباک( )استوار و نیکو کردن 
 میگویند. فصاحتش چقدر شیرین و بلاغتش چه زیباست!( هرچیزی

لِبوُا ألَأفاً مِنَ الََّذِینَ کَفَرُوا» اشد و اگر یکصد جنگجوی صابر داشته ب«: وَإِنأ یَکُنأ مِنأکُمأ مِائةَ  یَغأ
 خبری صیغه هرچند به کریمه آیه قولی: این به هزار تن از کافران را مغلوب خواهند نمود؛

یک  کهاین مأمورند به سبحان خدای از سوی ، یعنی: مسلمانانامر است معنی ، اما بهآمده
 ند.ک پایداری است برابرشان ده که دشمنی از آنان، در مقابل جنگی گروه

 كند و به روحیّه، ایمان، صبر و اگاهیى قوا را در عدد نفى مىموازنه ،این آیه مبارکه
كند و براى اینكه گمان نشود پیروزى بیست نفر بر دویست نفر مبالغه است، تكرار تكیه مى

 شوند، به شرط آنكه مؤمن و صابر باشند.كند كه صد نفر بر هزار نفر چیره وغالب مى مى
عِشأرُونَ صابِرُونَ »اِسلام، حكم جهاد با وجود یك دهم نیروهاى دشمن، محققّ میشد. درآغاز 

لِبوُا مِائتَیَأنِ  مسلمانان صدر اسلام داراى چنان ایمان، معرفت و یقینى بودند كه پیروزى «: یغَأ
، بیانگر تضمین بودن پیروزى «یغَألِبوُا»آنان بر ده برابر خود، قطعى و تضمین شده بود. 

 ت.اس
ى آمارى وعددی بین مؤمنان و كفاّر اصلاً وجود هاى صدر اسلام، هرگز موازنهدر جنگ 

مسلمان  700نفر در برابر هزار نفر، در غزوه احُد،  313 ،در جنگ بدر از جمله .نداشت
كافر، در غزوه خندق، سه هزار نفر در برابر ده هزار نفر و درغزوه  3000در مقابل 

 ن در مقابل صد هزار نفر از كفاّر قرار داشتند.موته، ده هزار مسلما
م  لایَفأقَهُونَ » : زیرا کافر، اسرار واقعی جنگ و همچنان مقاصد آنرا نمیداند. «(65)بِأنََّهُمأ قوَأ

ترک نموده،  چون او سبب بزرگ نصرت و پیروزی را که عبارت از ایمان به الله است
روی بصیرت و بینش او کور شده و از این کنید ی الله جهاد م کلمه اعلای شما برای ولی

 شکست در حقش تحقق یافته و حتمی شده است.
مفسر تفسیر کشاف مینویسد: از ابِن جَریج روایت کرده أند که مؤمنان سزاوار نصرت اِلهی 
کسانی هستند که پایداری کنند و از میدان معرکه نگریزند که در این صورت یک نفر 

حضرت  ی شدن با ده نفر را خواهد داشت. رسول الله صلی الله علیه وسلمتوانایی رویارو
 فرستاد و با أبو جهل که فرمانده سیصد نفر بود، روبرو شدند. حمزه را، با سی آسب سوار

برخی از مفسران گفته اند که این حکم بر مسلمانان گران آمد و در مواردی ناخرسندی 
ه مدتی از اعلام آن گذشته بود که الله متعال به نسخ آن خود را از آن اِبراز میکردند، البت

حکم کرد و فرمان داد که هرکس می تواند در برابر دو نفر از کافران مقاومت کند. برخی 
دیگر هم گفته اند که شمار مسلمانان در آغاز کار بسیار اندک بود و چون شمار آنان رو به 

 فزونی گذاشت، این حکم هم سبک تر شد.
ن ضعف را مانند مکث ومکث وفقر وفقر هم به فتح و هم به ضم خوانده اند و ضعفا قاریا

را نیز در دو جا به تاء و یا « المائة»جمع ضعیف است. همچنین فعل اسناد داده شده به 
خوانده اند. مراد از ضعف، ضعف بدنی است و برخی هم گفته اند که مراد از آن سستی 

 مسلمانان از این حیث با همدیگر متفاوت بودند. بینش و پایداری در دین است و
اگر بپرسند: چرا یک معنی، یعنی: پایداری گروهی در برابر گروه بیش تری، دوبار، 

باید گفت: تا دلالت کند  یعنی: پیش از تخفیف و پس از آن تکرار شده است؟ درجواب آن
د بلکه تفاوت در مقاومت که اندک بودن یا بسیار بودن در چنین جایگاهی تفاوت نخواهد کر

بیست نفر در برابر دویست نفر و یکصد نفر در برابر هزار نفر و همچنین پایمردی یکصد 
 (نفر در برابر دویست نفر وهزار نفر در برابر دو هزار نفر است. )بنقل از تفسیر کشاف

 :یادداشت
انان در سریهّ، ممكن است بدین جهت باشد كه در آن وقت تعداد مسلم 100و  20ذكر اعداد 

اقلّاً بیست؛ و در جیش، صد نفر میبود؛ و آیت آینده بعد از مدّتى فرود آمد كه درتعداد 
 مسلمانان افزوده بود: سریهّ صد نفر؛ و جیش هزار نفر میبود. این دوآیت، در مواقع آن



ه بود. كند، و هنگام نزول آیت آینده شمار مسلمانان بیشتر شدنسبت تفاوت اعداد را بیان مى
 ()بنقل از تفسیر کابلی

 :65ه شأن نزول آی
از ابن عباس)رض( روایت کرده است: وقتی  اِسحاق بن راهویه در مسند خود به -527

همتا بر مسلمانان تکلیف کرد که یک نفر از آنان به نبرد ده نفر از مشرکان که پروردگار بی
رُونَ صَ »برود. این کلام عزیز نکُمأ عِشأ لِبوُاأ مِئتَیَأنِ تاآخرآیهإِن یَکُن مِّ نازل شد. اما «ابرُِونَ یغَأ

این کار برای آنها دشواروسنگین بود، پس الله متعال چنین خواست که یک تن از مسلمین 
 تنها با دو نفر مشرک بجنگد.

آمده است. و همچنان طبرانی  3633« مطالب العالیه»)اسحاق روایت کرده چنانچه در 
 11033« مجمع الزوائد»عباس روایت کرده است. هیثمی در از ابن  11650و  11398

های معجم گوید: این را طبرانی در معجم کبیر و معجم اوسط روایت کرده است، راویمی
از ابن عباس)رض( روایت شده  4652اوسط راویی صحیح هستند، أصل این در بخاری 

  است.(.
ُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أنَه فِ  يكُمْ ضَعْفاً فإَِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائةٌَ صَابِرَةٌ يَغْلِبوُا مِائتَيَْنِ الْْنَ خَفهفَ اللَّه

ابِرِينَ﴿ ُ مَعَ الصه ِ وَاللَّه  ﴾۶۶وَإنِْ يَكُنْ مِنْكُمْ ألَْفٌ يغَْلِبوُا ألَْفَيْنِ بإِِذْنِ اللَّه
هرگاه  هم اكنون الله از شما تخفیف داد چون دانست كه در شما ضعفي وجود دارد بنابر این

یكصد نفر با استقامت از شما باشند بر دوصد نفر پیروز میشوند و اگر یكهزار نفر باشند 
 (.۶۶غلبه خواهند كرد و خدا با صابران است.) بر دو هزار نفر به فرمان الله
 تشریح لغات و اصطلاحات:

اأئةَ  صَابرَِة  » نكُم مِّ وط به دو گروه مختلف و دو حکم مذکور در دو آیه، مرب«: ...فَإنِ یكَُن مِّ
الایمان باشند، میتوانند کافران بیشماری در شرائط متفاوت است. هنگامی که مسلمانان قوی

توانند بر را درهم شکنند، و هنگامی که مسلمانان گرفتار ضعف و سستی عقیده شوند می
بر رخصت دالّ  66دالّ بر عزیمت و اراده است و آیه  65کافران کمتری پیروز گردند. آیه 

 «.ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور:  و اجازه.
 تفسیر :

« ً ُ عَنأکُمأ وَعَلِمَ أنََّ فیِکُمأ ضَعأفا نَ خَفَّفَ اَللّّ از این مسؤولیت شما  ،امروز خداوند متعال«: الَآأ
 حساب این با کفار به جنگیدن و چونکاست و بار مشقت را از گردن شما برداشته است. 

 در عینیت شانپنداشتند و ضعف را بسیار سخت دشوار آمد و آن نو معیار، بر مسلمانا
 ، لذا در أمر قتِال به شما رحم کرد.داد و رخصت تخفیفبرآنان  مهربان شد، خدای نمایان

لِبوُا مِائتَیَأنِ » روی این اساس باید یکی از شما در برابر «: فَإنِأ یکَُنأ مِنأکُمأ مِائةَ  صابرَِة  یغَأ
تن از آنها بایستد و به این ترتیب یکصد مرد صابر و محتسب اجر و پاداش به اذن دو
لِبوُا ألَأفیَأنِ » بردوصد تن از دشمنان غلبه خواهند کرد، خدا وهزار « وَ إِنأ یَکُنأ مِنأکُمأ ألَأف  یَغأ

ِ » تن از چنین کسانی دو هزار تن از دشمنان را شکست خواهند داد، آسان با « بِإذِأنِ اَللّّ
 کردن و تسهیل از جانب الله متعال.

ُ مَعَ الَصّابرِِینَ »  انسان صابر، محبوب الله متعال در این هیچ شکی نیست که:(«: 66)وَاَللّّ
ها به کمک و قوت الله متعال به همۀ اینودر پناه او و مشمول اِمدادهاى الهى است. یعنی 
شان پیروز می کند و بر دشمنانید میانجام خواهد رسید چرا که اوتعالی صابران را تأی

 نماید.
دشمنان  این آیه دلالت بر آن دارد که: أهل اسلام هرگاه کم باشند و در برابر تعداد کثیری از

ها از انواع و اقسام مسلح قرار گیرند نباید بترسند؛ اینکه مسلمانان در عدم مواجهه با آن
ان تقویه شود؛ و اینکه قوت و نیرو ملازم توکل ها کار گیرند تا زمانی که جانب مسلمانحیله

 بر خداست.
رضى اّللّ تعالى عنهما( در بخارى منقول است: حكمى كه در آیه قبلی بیان )از ابن عباّس

یافته است که: مسلمانان در مقابل كفاّر پافشارى نمایند، اگرچه درعدد ده برابرشان باشند، 



ُ »نازل گردید: برمسلمانان گران آمد؛ این آیه مبارکه  نَ خَفَّفَ اللَّّ یعنى خداوند « الآیة -الآأ
شود كه ضعف شما را دیده، حكم اوّل را تخفیف نمود؛ اكنون به مسلمانان حكم مى  متعال

باشد. )بنقل از تفسیر اگر دشمن دو چند آنها باشد، اثبات قدم، فرض؛ و گریختن، حرام مى 
 .(کابلی

 ! خواننده محترم
در مورد شرط اسیر گیری، پذیرش فدیه از آنان، مباح بودن  (75الی  67)ه در آیات متبرک

استفاده از فدیه، مؤمنان عصر پیامبر خاتم از جهت اِیمان و هِجرت و نیرومندترین روابط؛ 
  یعنی، روابط دینی، بحث بعمل می آید.

ٍ أنَْ يَكُونَ لهَُ أسَْرَى حَتهى يثُخِْنَ فيِ الْأَ  ُ مَا كَانَ لِنَبيِ  نْياَ وَاللَّه رْضِ ترُِيدُونَ عَرَضَ الدُّ
ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴿  ﴾۶۷يرُِيدُ الْْخِرَةَ وَاللَّه

برای هیچ پیغمبری سزاوار نیست و )نبوده( که او را اسیرهایی باشد تا در زمین قتل کند، 
خواهید و الله )برای شما ثواب(  )به وسیله شکست دشمن( شما متاع )عارضی( دنیا را می

 (۶۷آخرت را میخواهد، و الله غالب با حکمت است.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 در شأن هیچ پیامبری نیست، هیچ پیامبری را نسزد. «: ما كان لنبي»
 جمع أسیر. «: أسرى»
یابد. عده ی  ء)ثخن(: تار و مار گرداند، نابود گرداند، از پا در آورد، اِستیلا«: یثخن»

را به معنای استیلا و استقرار یافتن گرفته اند. عرض الدنیا:  بسیاری از مفسران، إثخان
 «ترجمۀ معانی قرآن»سیران. تفسیر نور: أمال دنیا، کالای بی ارزش در مقابل فدیه ی 

 تفسیر :
ضِ » رَأ  یعنی برای هیچ یک از پیامبران: «ما کانَ لِنَبِیٍّ أنَأ یَکُونَ لَهُ أسَأرى حَتىّ یثُأخِنَ فیِ الَْأ

انی را به منظور اخذ فدیه بگیرد مگر زمانی که در کشتن کفار محارب، مجاز نیست اسیر
جنگند مبالغه کند و از این طریق جانب آنانیکه مانع راه الله متعال میشوند وبابندگان او می

  دولت اسلام تقویت شود و مایۀ ترس و احترام واقع شود.
 مشرکان در روز بدر، کشتن کهدهد مبارکه خبر می  هآی و تعالی در این سبحان خدای
 در آن مسلمانانکه  ، آنگونهاز آنان فدیه وگرفتن اسیر ساختن بود نه مسلمانان ذمهواجب 

 کردند. روز عمل
: وشما ای مسلمانان در أخذ فدیه ارِادۀ متاع زندگی دنیاى ناپایدار «ترُِیدُونَ عَرَضَ الَدُّنأیا»

ُ » را میخواهید. خِرَةَ وَاَللّّ برای شما آخرتى پایدار و  درحالیکه خداوند متعال«  یرُِیدُ الَآأ
همیشگى میخواهد که عبارت است از ثواب آخرت که با اعزاز دین و قتل دشمنانش فراهم 

 شود.مى
های نعمت و رستگاری بزرگ را از خلال برای شما ارادۀ بهشت در حالیکه خداوند متعال

 از دین دارد.و دفاع  جهاد در راه الله
اوتعالی نیرومندی است که بر کار خود چیره است و کسی را که یاریش دهد یاری میدهد 
و کسانی را که با او بجنگند محو مینماید. او در تقدیر و تدبیر خود حکمت دارد و با عزّت 
خود شما را در جنگ یاری میرساند و با حکمت خود به شما احکام خویش از قبیل جنگ، 

 آموزاند.غنیمت، صلح وغیره را می اسارت،
هدف اصلى در جنگ و جهاد اسلامى، رسیدن به منافع اخروى )جلب رضاى خدا، تقویت 
 حقّ وتلاش براى نجات مستضعفان( است، نه به دست آوردن غنائم و اسیر و فدیه گرفتن.

ُ عَزِیز  حَکِیم  )» چیره است وکسی را او تعالی نیرومندی است که بر کار خود  («:67وَ اَللّّ
که یاریش دهد یاری میدهد و کسانی را که با او بجنگند محو مینماید. او درتقدیر وتدبیر 
خود حکمت دارد و با عزّت خود شما را در جنگ یاری میرساند و باحکمت خود به شما 

 آموزاند.احکام خویش از قبیل جنگ، اسارت، غنیمت، صلح وغیره را می



كه اسیر و فدیه گرفتن براى آزادى آنان و جمع غنائم جنگى،  این آیه، هشدارى است
 مسلمانان را از هدف اصلى باز ندارد و ناخودآگاه ضربه نخورند.

ى مسائل جنگ، حكیمانه و رهنمودهاى خداوند در زمینه: همچنان قابل تذکر است که
 بكارگیرى آنها رمز عزّت وپیروزى است.

 :67شأن نزول آیه 
ر رضی الله عنه روایت شده است که بعد از اینکه مشرکین در روز ازحضرت عم اول:

بدر شکست خوردند و هفتاد نفر از آنها کشته و هفتاد نفر نیز أسیر شدند، پیامبر صلىّ اّللّ 
 بوبکر و على مشورت کرد.أو سلم با من و  علیه

ظر من از آنها فدیه ى ما هستند. به نفراد عشیرهأبوبکر گفت یا رسول اّللّ! آنها بنى عم و أ
دهد که برکفار مسلط هستیم، و شاید هم هدایت شوند و بازوى  بگیر وگرفتن فدیه نشان مى

فرمود: پسر خطاب نظر توچیست؟ گفتم: والله من نظر  ما بشوند. پیامبر صلی الله علیه وسلم
برای ابوبکر را ندارم. اما من آرزو میکنم فلان را )یکى از نزدیکان خود حضرت عمر( 

را به على بدهى تاگردنش را بزند، وحمزه را بر  من تسلیم کن تا گردنش را بزنم، وعقیل
برادرش مسلط فرمایى تا گردنش را بزند، تا معلوم شود که درنهاد ما نسبت به مشرکین 

وسلم  نرمش و سازش موجود نیست، آنها پیشوایان و بزرگان کفرند، پیامبر صلى الله علیه
ابو بکر مایل بود و به سخنان من تمایلى نشان نداد، پس از آنها فدیه گرفت. به اجراى نظر 

 فردا وقتى که به خدمت پیامبر صلى الله علیه وسلم رسیدم، دیدم نشسته و با ابوبکر زار
ى تو و رفیقت شده کنند، گفتم یا رسول الله! به من بگو: چه چیزى باعث گریهزار گریه مى

به خاطر »من هم گریه کنم. پیامبر صلى الله علیه وسلم فرمود: است؟ اگر سببى هست تا 
کنم که یارانت آن را به من پیشنهاد کردند، عذاب آنها از این درخت به من اى گریه مىفدیه

ماکانَ لِنَبِیٍّ »ى درختى در نزدیکى ایشان قرار داشت، آنگاه الله متعال آیه .«نزدیکتر است
ضِ أنَأ یکَُونَ لَهُ أسَأرى  رَأ و روایت از  ۳/۳۸۰زاد المسیر )نازل کرد.  «حَتىّ یثُأخِنَ فیِ الَْأ

 مسلم است(.
سیر شد، بیست اوقیه أدوم: وقتى عباس، کاکای پیامبر صلى الله علیه وسلم )درجنگ بدر( 

اش ى برادرزادهطلا با خود داشت، آن را به عنوان فدیه به حساب نیاوردند، و مکلف شد فدیه
، پس هشتاد اوقیه طلا را براى آزاد کردن آن دو فدیه داد، و پیامبر صلى الله را بپردازد

فزایش دهید، از او هشتاد اوقیه طلا فدیه گرفتند. عباس أى عباس را و سلم فرمود: فدیه علیه
ى عمرم از قریش گدایى وسلم گفت: مرا رها کردى که در بقیه به پیامبر صلى الله علیه
وسلم به او گفت: پس طلایى که نزد مادر فضل )أم الفضل(   علیهکنم، پیامبر صلى الله

سرم دانم دراین سفر چه بهگذاشتى چه شد؟ گفت: کدام طلا؟ فرمود: تو به او گفتى: نمى
فتاد آن طلا براى تو و پسرت. گفت: برادرزاده! چه کسى این خبر اُ آید؟ اگر برایم اتفاقى مى

که تو راستگویى،  به من خبر داد. عباس گفت: شهادت میدهم را به تو داده است؟ فرمود: الله
اش دستور داد هر دو مسلمان وتا امروز ندانستم که تو پیامبر خدایى. وبه دو برادر زاده

سَأرى.»ى شدند و در مورد آنها آیه دِیکُمأ مِنَ الَْأ نازل شد. « ..یا أیَُّهَا الَنَّبیُِّ قلُأ لِمَنأ فیِ أیَأ
 . .(۸/۴۲ )تفسیر قرطبى

ِ سَبقََ لمََسهكُمْ فِيمَا أخََذْتمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴿  ﴾۶۸لَوْلَا كِتاَبٌ مِنَ اللَّه
گذشته است، نبود ]که پیش از اتمام حجت کسی  اگر فرمان و حکم لازمی که از سوی الله

را عذاب نکند[ مسلماً شما را به سبب اسیرانی که ]بدون اجازه پیامبر و پیش از شروع 
 (۶۸[ گرفتید، عذابی بزرگ می رسید.)جنگ

 تشریح لغات اصطلاحات:
 : فرمان، حکم و دستور. «كِتاَب  »
اگر حکم پیشین الهی در لوح محفوظ ثبت نبود که شخص مخطيء «: ولا كتاب من الله سبق»

 در اجتهادش کیفر نشود و معذب نگردد. 



ه عذابی سهمگین گرفتار می به خاطر گرفتن فدیه از آرا در بدر، ب«: لمسكم فیما أخذتم»
 «.ترجمۀ معانی قرآن»شدید. تفسیر نور: 

 تفسیر :
تمُأ عَذاب  عَظِیم )» ِ سَبَقَ لمََسَّکُمأ فیِما أخََذأ لا کِتاب  مِنَ اَللّّ  «نبود الهی پیشین اگر حکم»(« 68لوَأ

از  «گرفتید شما در آنچه قطعا به»نکند عذاب  آنان اجتهادی را با عمل مسلمانان کهدر این
 .«میرسیدبزرگ  عذابی» بدر أسیران فدیه عنوان، به مال

اگر این عذاب نازل »وسلم گفت:  روایت است وقتى این آیه نازل شد، پیامبر صلى الله علیه
 «.یافتشد جز عمر هیچکس نجات نمى مى 
 بود زیرا اِجتهادشانی اجتهاد بدر، عملی از أسیران فدیه گرفتن به مسلمانان ! تصمیمبلی

گردد و  آنان شدنمسلمان بسا سبب کفار، چه  نگهداشتن زنده اِستوار بود که مبنی بر این
کرد. اما  جهاد را تقویت مالی بنیه توان، میفدیه از درک آمده دست به ، با اموالاز سویی

 .بدر است اهل وآینده گذشته گناهان آمرزش به وی ، حکمالهی پیشین قولی: مراد از حکم به
ماند و استمرار  باقی منوال بر همینء در نزد جمهور علما أسیران حکم»کثیر میفرماید: ابن
خواهد ؛ اگر میاستمُخَیرَکافر  اسیران ( در باره)زمامدار مسلمانان ، امامکهاین ، یعنییافت
کردند و اگر  چنین قریظهالله صلی الله علیه وسلم با بنی  رسول را بکشد چنانکه آنان

تفسیر ». )بنقل از«. کردندبدر عمل  با اسیران ایشان )سربها( بگیرد چنانکه میخواهد فدیه
 .«انوار القرآن

سیران بدر و فرجام آن اشاره میکند أبه فدیه ی  (68و 67آیات ) که قابل یادآوری است:
پیش از نزول آیات این حکم را اجرا کردند و حکم ازل نیز چنان بود که اگر  که مسلمانان

کسی در اجتهادش به خطا رود، کیفر نمی بیند و این فدیه گرفتن هم درمقابل آزادی مشركان، 
ازاحکام پیشین الهی بود و مسلمانان در اجتهادشان سرافراز گشتند و می بایست به حکم 

شوند و قدرت و شوکت نظامی خود را در همان دم آغازین  کتاب الله بر کافران چیره
حکمت این )با دشمن به تمام مردم نشان دهند تا پای از گلیم خویش بیرون نکشند.  معرکه

 .بیان گردید (67مبحث در شأن نزول آیه 
َ غَفوُرٌ رَ  َ إنِه اللَّه ا غَنمِْتمُْ حَلَالًا طَي ِباً وَاتهقوُا اللَّه  ﴾۶۹حِيمٌ﴿فَكُلوُا مِمه

آنچه از غنیمت ]در میدان جنگ[ گرفته اید، حلال و پاکیزه بخورید و از خدا پروا کنید؛ 
 (۶۹یقیناً خدا بسیار آمرزنده و مهربان است.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
تمُأ »  مراد مطلق غنیمت، یا فدیه اسیران است.«: مما غَنِمأ
« ً ( أكَلاً ال اوّل و دوم )ما(، یا صفت مصدر محذوف)مراد مباح و آزاد است. ح«: حَلالاً طَیِبّا

 . «ترجمۀ معانی قرآن»تفسیرنور:  اند.بوده وبرای تأکید ذکرشده
 تفسیر :

مسلمانان از عتاب وتهدید که در آیات قبلی ذکری از آن بعمل آمد چنان ترسیدند که از مال 
به تسلیت آنها فرود این آیه  .غنیمت كه فدیه اسیران نیز در آن شامل بود، بكلىّ كنار گرفتند

تمُأ » به طیب خاطر بخورید. طوریکه میفرماید: لهىاِ آمد؛ یعنى، از عطایاى  فکَُلوُا مِمّا غَنِمأ
 ً تعالی خدای ، ایداى گروه مجاهدین! از غنائمی که در جنگ از دشمنان گرفته« حَلالاً طَیِّبا

ً »ن است، نموده بخورید که از آن جمله گرفتن فدیه از اسیرا بر شما حلال چنین « طَیبِّا
ى چون ثمر و نتیجه وحلال است ودر آن حرمت و خباثتی نیست،، چیزی برای شما پاکیزه

 «.ام قرار داردى نیزهروزى من درسایه»جهاد شمامیباشد. درحدیث آمده است:
« َ َّقوُا اَللّّ إِنَّ » د،وبا اجرای فرامین پروردگار واجتناب از نواهی او تقوا را رعایت کنی: «وَاتِ

َ غَفوُر  رَحِیم   گناه کند و توبه نماید بسیار بخشنده است.  والله متعال برای کسیکه «(69)اَللّّ
اوتعالی برای کسی که به سویش بازگردد دارای رحمت فراوان است و از جملۀ مغفرت او 



یکی هم این است که از کسانی که مرتکب کار بد شوند در میگذرد و از جملۀ رحمت او 
 دهد.یکی هم این است که بندگان خود را در جهت کسب رضای خود توفیق می

آید: الله متعال به خوردن غنایم جنگی بر می  69مبارکه  هاز فحوای آی :قابل تذکر است که
ی آید. خدا آن را مباح فرموده؛ چون ثمره و بهرهأمر میکند که از مشرکان به دست می 

 ه دین و عقیده است.پیکار و ایثار مؤمنان در را
ُ فيِ قلُوُبِكُمْ خَيْرًا يؤُْتِكُمْ خَ  يْرًا ياَأيَُّهَا النهبيُِّ قلُْ لِمَنْ فيِ أيَْدِيكُمْ مِنَ الْأسَْرَى إنِْ يَعْلَمِ اللَّه

ُ غَفوُرٌ رَحِيمٌ  ا أخُِذَ مِنْكُمْ وَيغَْفِرْ لكَُمْ وَاللَّه  ﴾۷۰﴿ مِمه
های شما نیکی را معلوم اند بگو: اگر الله در دلست شما به أسیرانی که در زیر دای پیامبر! 

آمرزد و کند البته به شما بهتر از آن فدیه ای که از شما گرفته شده میدهد، و شما را می 
 (۷۰الله بسیار آمرزگار )و( مهربان است.)

 تفسیر :
د: آمده است که: به أسیران بدر بگوی مبارکه خطاب به پیامبر صلی الله علیه وسلمه در آی

اگر در دلهایتان، صِدق و صَفا و اِخلاص و پاکی باشد، خداوند، بهتر از آنچه در راه آزادی 
 ی شما در می گذرد. خود می دهید، به شما عطا میکند و از پیشینه

پیامبر و برادر زادگانش، نوفل  بطور مثال چند نفر از أسیران بدر از جمله: عباس، کاکای
هتر از أموالی که در راه فدیه ی خود دادند، به دست آوردند. و عقیل که مسلمان شدند و ب

سَأرى»طوریکه در آیه مبارکه آمده است:  دِیکُمأ مِنَ الَْأ اى پیامبر! « یا أیَُّهَا الَنَّبیُِّ قلُأ لِمَنأ فِی أیَأ
 ، بگو:آیدگرفته فدیه آناناند واز به أسیرانی بدر که به أسارت شما در آمده

ُ فیِ قلُوُبِکُمأ خَیأراً إِنأ یعَألَ » اگر الله متعال در قلوب شما ایمان و اخِلاصى بیابد و در « مِ اَللّّ
تکُِمأ خَیأراً »، نیتی و صلاح اِیمان یعنی: حسناِدعاى ایمان از جانب شما صداقتى بیاید،  یؤُأ

 یعنی: به دهد.شما مى بهتر از آنچه از شما گرفته شد، یعنى فدیه، به  البته« مِمّا أخُِذَ مِنأکُمأ 
وَ یَغأفِرأ »، میدهد را عوض بهتر و سودمندتر از آن ، رزقیدنیا، یا در آخرت شما در همین

 کند. ى شما را پاک مىو گناهان گذشته« لکَُمأ 
حتىّ شركت در جنگ بر ضد پیامبر اكرم صلى الله علیه : یابیم که از فهم آیه مبارکه در می

 و برگشت و دریافت مغفرت الهى نیست. مانع توبه ،و سلم
طوریکه  پذیرش اسلام، موجب گذشت از خطاها و سبب دریافت لطف ورحمت الهى است

ُ غَفوُر  رَحِیم )» درآیه مبارکه آمده است: براى آنکه . است مهربان والله آمرزنده(« 70وَاَللّّ
 کران.مهر و رحمتش بىى بخشایشش وسیع است، و دریاى توبه کند وپشیمان گردد، دایره

 :70نزول آیه  شأن
 از ابن عباس)رض( روایت کرده است: عباس)رض(« معجم أوسط»طبرانی در  -531
گفت که به الله این آیه در شأن من نازل گشته است، وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم می

ای است قیه، وزنهآوردن خود آگاه کردم و خواهش نمودم همان بیست اوقیه )اورا از اسلام
معادل هفت مثقال.( را که ]در روز بدر[ نزد من موجود بود به من حساب کند. )پیامبر ابا 

به جای آن به من بیست غلام داد که  .( و الله متعال49، ص 10تفسیر طبری، ج )ورزید( 
 هایی که به مغفرتکنند، به اضافة امیدواری ها با سرمایه شخصی من تجارت میهمة آن

 و آمرزش او دارم.
ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴿ َ مِنْ قبَْلُ فأَمَْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّه  ﴾۷۱وَإنِْ يرُِيدُوا خِياَنَتكََ فقَدَْ خَانوُا اللَّه

و اگر اسیران آزاد شده بخواهند ]پس از آزاد شدنشان[ به تو خیانت ورزند، ]کار جدید و 
انت ورزیدند، پس او تو را بر آنان مسلط تازه ای نیست[ آنان پیش از این هم به الله خی

 (۷۱ساخت؛ و خدا دانا و حکیم است.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

كَنَ مِنأهُمأ »پیش از معرکه بدر. «: مِنأ قَبألُ »  «: عَلِیم  »بر آنان چیره گردانید، مسلط کرد. «: فَأمَأ



 فرزانه در صنع خود.«: حَكِیم  »دانا به آفرینش. 
 تفسیر:

یعنی:  بخواهند در ادعای ایمان قصد خیانت کنندو اگر آن اسیران « رِیدُوا خِیانَتکََ وَإِنأ یُ »
، وپیمان باشد دروغ مسلمانان برای وخیرخواهی اسلام در مورد پذیرفتن شاناگر سخن

 خویش را بشکنند و مرتد شوند ودین اجداد خویش را بهتر وخوبتر بدارند. 
َ مِنأ »  ى بدر به الله خیانت کردند.قبل از این غزوه، یعنى غزوه«  قَبألُ فَقَدأ خانوُا اَللّّ
کَنَ مِنأهُمأ » الله تو را نیرومند و برآنان پیروز کرد، و تو را بر آنان مسلط کرد. پس « فَأمَأ

اگر بارى دیگر بازهم به خیانت دست زنند، الله بازهم تو را بر آنان مسلط و پیروز خواهد 
 کرد.
ُ عَلِ »  او سرانجام پس به تمام جریانات آگاه است است، والله متعال حکیم («71یم  حَکِیم  )وَاَللّّ

هاى دشمن آگاه وبه به نیتّ، بهترمیداند. الله متعال است درآنها نهفته راکه کارها وحکمتی
 اندیش است. فرمانى كه میدهد، حكیم ومصلحت
شود كه اصل اصلاح و ارشاد و هدایت مى ى قبل استفادهاز مجموع این آیه مبارکه و آیه

را نباید با احتمالات منفى نادیده گرفت. با آنكه مشركان مكّه سالها نسبت به پیامبر صلى 
ها را روا داشتند، امّا اگر الله علیه وسلم و نسبت به مسلمانان صدر اسلام انواع خیانت

 ع عمل به وظیفه نشود.مصلحت بر آزاد سازى اسرا باشد، احتمال خیانت آنان، مان
بلی، باید نسبت به اسیران دشمن، نه سوء ظنّ صد درصد داشته باشیم، نه حسن ظنّ كامل، 
نه خشونت محض ونه رأفت تنها، بلكه با تیز هوشى، هوشیاری داریت وتوكّل وقاطعیّت 

 وبامهربانى وعطوفت در این قضیه برخورد كنیم.
 نظری کوتاهی به اسرای معرکه بدر:

صحاب خود أسیران را درمیان أالله صلی الله علیه وسلم بعد از اینکه به مدینه رسید،  رسول
 (.306، ص 3البدایة والنهایة، ج تقسیم نمود وفرمود: با آنها به خوبی رفتارکنید. )

وَیطُعِمُونَ الطَّعَامَ »این توصیه در واقع از این فرمودۀ الهی سر چشمه میگرفت که میفرماید: 
(. )به خاطر محبتی که با الله دارند، به 8)الإنسان: « ۸بِّهِۦ مِسكِینا وَیَتِیما وَأسَِیرًا عَلىَ حُ 

ابو عزیز بن عمیر، برادر مصعب بن عمیر، مسکین و یتیم و اسیر خوراک میدهند(. 
سیران بودم. پیامبر أکند: من در جنگ بدر از جمله مشاهدات خویش را این گونه بیان می

نصار بودم. به جهت أسیران سفارش به نیکی نمود. من میان أوسلم در مورد  صلی الله علیه
خوردند، کرم صلی الله علیه وسلم آنها هر وقت که غذای شب وچاشت می أسفارش پیامبر 

 .(.86، ص 6مجمع الزوائد، ج دادند. ) نرا به من میآغذای بهتر 
خیردهد. من درمیان آنها بودم. نصار جزای أبوالعاص بن ربیع نیز میگوید: خداوند به أ

هروقت نان شب وظهر میخوردند، نان را به من میدادند و خودشان خرما میخوردند؛ چراکه 
مغیره نیز علاوه تر یافت میشد. بنابر این، مرا بر خود ترجیح میدادند. ولید بن ولید بننان کم

المغازی، سواره بودیم. )رفتند و ما  برتأیید مطالب فوق میگوید: خودشان پیاده راه می
 .(.119، ص 1واقدی، ج 

ریزی نموده بود که رسول  آمیز را، قرآن عظیم الشأن طرحساس این رفتار سراسر شفقت أ
صحاب و یارانش تعلیم داد و آنان به آن عمل نمودند أالله صلی الله علیه وسلم نیز آن را به 

شراف و بزرگانشان دین اسلام را أثر گذاشت که تعدادی از أسیران أو چنان در وجود 
بو عزیز که قبل از رسیدن به مدینه مسلمان شد و همین طور سائب بن عبید أپذیرفتند مانند 

 ..(474، ص 3محمد رسول الله، عرجون، ج که بعد از پرداخت فدیه اسلام را پذیرفت. )
هایشان ته و دلهایشان بازگشتند که از دعوت اسلامی متأثر گش سیران در حالی به خانهأ

پاک شده بود. آنان در مجالس خود از رسول الله صلی الله علیه وسلم و مکارم اخلاقی، 
 گفتند.محبت و گذشت، دعوت و تقوای او سخن می

 ها بخصوص حقاً که این نوع برخورد کریمانه بیانگر برتری اسلام در رفتار با انسان



 .(.176 – 175، ص 4التاریخ الإسلامی، ج دشمنان میباشد. )
 سرا:اُ زادی آنمونه از فديه 

مبالغی را  نفر( میرسید، 70سیرانشان که تعداد شان در حدود)أمردم قریش جهت آزادی 
قریش، أسیرش را آزاد  هنزد پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرستادند وهریکی ازقبیل

 اوقیه تعیین گردید. 20گردانید. از جمله در فدیه آزادی عباس مبلغ
سیرت نویسان می نویسند که: عباس به پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: ای پیامبر اسلام 
من مسلمان بودم. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: الله بهتر میداند. اما ظاهراً علیه ما 

ات، نوفل بن حارث بن شمشیر کشیده بودی. بنابر این، خودت را و دو برادر زاده
پیمانت، عتبه بن عمرو، را باپرداخت  ل بن ابی طالب بن عبدالمطلب، وهمعبدالمطلب و عقی

 گذشت.(. 67فدیه آزاد کنیم. )تفصیل آن در شأن نزول آیه 
عباس)رض( میگوید: دربدل بیست اوقیه مالی که از من به غنیمت گرفته شد، خداوند در 

)البخاری  دش را دارم.اسلام، بیست غلام به من داد. أفزون بر مغفرتی که در آخرت امُی
 .(.4018، شمارة 12فی المغازی، باب 

سیرت نویسان می آفزایند که برخی از: أنصار، ازرسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه 
خواستند تا فدیۀ عباس را بپردازند وگفتند: اجِازه بدهید فدیۀ خواهرزاده خود را بپردازیم! 

خدا شما نمیتوانید حتی یک درهم از فدیۀ عباس را پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: به 
، به نقل از المستفاد من قصص 321، ص 7شرح العسقلانی لصحیح البخاری، ج کم بکنید. )
 (..135، ص 2القرآن، ج 

بدین دلیل بود که مادر بزرگ  پسر خواهرما(،« )اِبن اخُتنا»این تعبیر أنصار که گفتند: 
در ضمن )ابن اختنا، خواهر زاده ما( گفتن  نجار یثرب بود.عبدالمطلب از بنی ماُ عباس 
خواستند  دب آنها در برخورد با رسول الله صلی الله علیه وسلم است؛ چرا که نمیأبیانگر 

با پرداخت فدیۀ عباس بر رسول الله صلی الله علیه وسلم منت بگذارند. بنابر این، نگفتند: 
 صلی الله علیه وسلم به جهت آنکه این موضوع کاکایت( از طرفی رسول الله هچابن عمک )ب

را به اثبات برساند که در دین هیچ نوع تبعیض و تساهلی وجود ندارد، پیشنهاد آنان را 
 ..(135، ص 4الرشاد، حاحلی، ج سیلنپذیرفت.)

این عملکرد رسول الله برای مسلمانان حاوی این پیام است که در اجرای فرامین الهی هیچ 
یان أقوام و خویشان و دیگران وجود ندارد؛ بلکه بر عکس، آن حضرت بهای تفاوتی م

 .(176، ص 2السیرة النبویة، ابی شهیة، ج ترنمود. )آزادی عباس را سنگین
عباس)رض( بعد از پرداخت فدیۀ آزادی خود و أفراد زیر نظر خود به مکه بازگشت 

ان نیروی اطلاعاتی دولت ودرآنجا اسلامش را مخفی نمود و با مهارت خاصی به عنو
اسلامی در مکه أنجام وظیفه نمود تا اینکه در فتح مکه چند ساعتی قبل از ورود لشکر 

 .(.68، ص 3التربیة القیادیة، ج اسلام، مسلمان بودن خود را اعلام کرد. )
 فديه أبوالعاص بن ربيع، شوهر زينب، دختر رسول الله)ص(:

بهای آزادی أسیران خود را فرستادند، زینب نیز  عایشه)رض( میفرماید: وقتی مردم مکه
، مالی را فرستاد و آن گردنبندی بود که از مادرش به العاصجهت آزادی شوهرش، ابی

یادگار مانده بود. رسول الله با مشاهدۀ آن گردنبند، شدیداً متأثر شد و به صحابه فرمود: اگر 
انید! صحابه نیز پذیرفتند و چنین دوست دارید، أسیرش را آزاد کنید و مالش را برگرد

 .(.261صحیح السیرة النبویة، ص کردند. )
پیامبر صلی الله علیه وسلم از أبوالعاص تعهد گرفت که بین زینب و آمدنش مانع نشود وبه 
همین منظور زید بن حارثه وشخصی ازأنصار رافرستاد و فرمود: در وادی )یاجج نام 

تا زینب از آنجا بگذرد، سپس وی را به مدینه  محلی است در نزدیکی مکه( بمانید
 (..2692ابوداود، الجهاد، باب فی فداء الاسیر بالمال، شماره برگردانید.)

 ابوالعاص بن ربیع، شوهر دختر رسول الله صلی الله علیه وسلم، کسی بود که در برابر 



ونه آسیبی دعوت اسلامی هیچ گونه موضعگیری ننموده و با دست و زبان خود نیز هیچ گ
به مسلمانان نرسانیده بود. در جنگ بدر نیز تنها کسی بود که هیچ نقشی نداشت؛ نه صدایی 

 ای نمود.از او شنیده شد و نه اظهار نظری کرد و نه حمله
قریشیان چون به آزادی أسیرانشان پرداختند، زینب، دختر رسول الله نیز جهت آزادی 

م ازدواج به وی داده بود، فرستاد و چون این شوهرش گردنبندی که مادرش خدیجه هنگا
گردنبند برای رسول الله خاطره انگیز بود، خاطرات پدری و خاطرات زندگی با خدیجه و 
خاطرات خانوادگی و عاطفی وی زنده شد و از آنجا که پیامبر صلی الله علیه وسلم نیز 

حساسات و عواطف پدری است برخوردار از بالاترین درجات شفقت پدری بنابر این، ا
ایشان به جوش آمد و شفقت مهربانی بر قلب مبارکش طنین أفگند. بنابر این، خطاب به 

را برگردانید، این کار  یارانش فرمود: اگر دوست دارید که أسیرانش را آزاد کنید و مالش
 (.487 - 480، ص 3محمد رسول الله، عرجون، ج را بکنید.)

 :سخنان سودهسهيل بن عمرو در بين أسيران و 
عبدالرحمن بن أسعد بن زراره)رض( میگوید: أسیران را به مدینه آوردند. سوده بنت زمعه، 

من  گوید:عفرا بود و هنوز آیات حجاب نازل نشده بود، میهمسر رسول الله که درمحل آل
شریف ام برگشتم ورسول الله آنجا تها اسیران جنگی هستند. من به خانهآمدم. مردم گفتند: این

خانه افُتاد که دستانش با طناب به  داشت. ناگهان چشمم به ابوزید، سهیل بن عمر، در گوشه
گردنش بسته شده بود. خطاب به او گفتم: أبوزید! دستانت را در اختیار آنها گذاشتید، چرا 
با عزت نمردید؟ ناگهان با صدای رسول الله صلی الله علیه وسلم از داخل خانه به خود 

نمایی؟ گفتم: به خدا وقتی أبوزید را فرمود: آیا او را علیه الله و رسولش تحریک می آمدم.
السیرة النبویة، در این وضعیت، مشاهده نمودم، نتوانستم خود را کنترل کنم و چنین گفتم.)

 .(.200، ص 2محمد صویانی، ج 
نان به گفتگو مکرز بن حفص برای آزاد کردن سهیل بن عمرو به مدینه آمد. چون با مسلما

پرداخت و به توافق رسیدند به وی گفتند: پس مال مورد نظر را بپرداز! او گفت: مرا به 
جای سهیل بازداشت نمائید تا او بهای آزادی خود را بیاورد. مسلمانان، سهیل را آزاد کردند 
و مکرز را بازداشت نمودند. در حدیثی مرسل، آمده است که عمر بن خطاب به رسول الله 

های سهیل را بکشم که زبانش آویزان صلی الله علیه وسلم گفت: به من اجازه بده تا دندان
 شود تا کسی دیگر نتواند علیه شما لب به سخن بگشاید!.
کنم تا مبادا خدا مرا مثله گرداند؛ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: من او را مثله نمی

 خطاب به عمر فرمود: امید است درآینده به مقامی هر چند که پیامبر باشم. سپس رسول الله
برسد که وی را سرزنش ننمائی. ابن کثیر میگوید: این همان مقامی بود که بعد از وفات 

سهیل به آن دست یافت و به  رسول الله صلی الله علیه وسلم و ارتداد عرب و بروز نفاق،
ه ثبات بر دین حنیف تشویق نمود عنوان خطیب در مکه به ایراد سخن پرداخت و مردم را ب

ای قریش، آخرین مردمان در قبول اسلام و اولین آنها در ارتداد نباشید. هر کس »و گفت: 
التأریخ السلامی، « )ما را نسبت به اسلام دچار شک و تردید گرداند، گردنش را میزنیم

 (..181، ص 4حمیدی، ج 
این عمل را؟ آفرینش خدا دانست و این رسول الله از مُثألَه نمودن سهیل صرف نظر کرد و

ها پیروز میشوند، عمل بزرگی است که رسول خدا )ج( آن را برای رهبرانی که در جنگ
 (.474، ص 3محمد رسول الله، عرجون، ج آموزش داد. )

 تعليم و آموزش سواد به جای فديه:
خود نبودند. بنابر عباس)رض( میفرماید: برخی از اسیران قادر به پرداخت فدیه آزادی ابن

نصارسوادخواندن أظف نمود تا به فرزندان ؤاین، رسول الله صلی الله علیه وسلم آنها را م
 (261صحیح السیرة النبویة،ص ونوشتن رابیاموزند.

از او پذیرفته می شد.  وهرکدام از آنها ده کودک را آموزش میداد، این عمل به جای فدیه
 .(.74، ص 3التربیة القیادیة، ج )



 سیران در شرایطی که مسلمانان شدیداً به مال نیاز و ضرورت داشتند، أپذیرفتن آموزش از 
سوادی است. البته از دینی بیانگر نظر عمیق اسلام درباب علم و معرفت و مبارزه با بی

آور نیست؛ نماید، این عمل زیاد شگفتکه اولین فرامینش به خواندن و نوشتن تشویق می
 ۲خَلقََ الِإنسَنَ مِن عَلقٍَ  ۱اقرَأ باِسمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلقََ » مبارکه آمده است: هین آیطوریکه در اول

 [. )بخوان به نام ذاتی که تو را آفرید.4-1( ]العلق: ٤الَّذِي عَلَّمَ بِالقَلَمِ  ۳ٱقرَأ وَرَبُّكَ الْكَرَمُ 
ارت بزرگوار است. ای آفریده است. بخوان! که پروردگذاتی که انسان را از خون بسته
 ذاتی که به وسیلۀ قلم آموخت.(.

های اولیه مبارزه با این عمل، رسول الله صلی الله علیه وسلم اولین شخصیت است که هسته
، ص 2السیرة النبویة، ابو شهبه، ج سوادی و نشر خواندن و نوشتن را گذاشت. )علیه بی 

164 – 165..) 
 در:تلاش ترور رسول الله بعد از معرکه ب

عروه بن زبیر میفرماید: عمیر بن وهب جمحی وصفوان بن امیه بعد از معرکه بدر در 
کنار کعبه با هم به مشورت پرداختند. عمیر، یکی از شیاطین قریش بود که همواره رسول 

داد و مسلمانان در مکه از جانب او مورد أذیت و آزار قرار الله و یارانش را آزار می 
هب بن عمیر، جزو أسیران بدر بود. عمیر ازکشته شدگان بدر سخن میگرفتند. پسرش، و

 به میان آورد. صفوان گفت: به الله سوگند! زندگی بعد از آنها هیچ لطفی ندارد.
داشتم و ازجانب عمیر گفت: راست گفتی! به الله قسم، اگر توان پرداخت قرضم را می

اطر بودم، حتماً خود را به محمد فرزندانم مبنی برتلف نشدن آنان بعد از من، آسوده خ
کشتم. و بهانه و دلیل من نیز بر این امر اسارت فرزندم در دست میرساندم و او را می

 اوست.
صفوان ازفرصت استفاده نمود وگفت: قرض تورا پرداخت مینمایم وفرزندان تو با فرزندان 

را نگهدار! آنگاه من هیچ تفاوتی از نظر نفقه نخواهند داشت. عمیر گفت: پس این راز 
 عمیر، شمشیرش را زهرآلود کرد و به سوی مدینه رهسپار گردید.

عمر بن خطاب در جمع مسلمانان، از روز بدر سخن میگفت و لطف و احِسان خداوند 
نمود که ناگهان چشمش به عمیر بن وَهب افُتاد که  متعال در حق مسلمانان را یادآوری می

شترش بود و شمشیر خود را نیز به گردن آویخته بود. جلوی مسجد، در حال خوابانیدن 
جهت توطئه و برپا نمودن شری عمر گفت: این سگ و دشمن الله، عمیر بن و هب است و 

آمده است. حضرت عمر)رض( نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم رفت وگفت: عمیر 
 وهب، دشمن خدا، مسلح آمده است. بن

د من بیاید. حضرت عمر)رض( آمد وحمائل شمشیرش را رسول الله فرمود: بگذارید نز
گرفت و خطاب به انصار گفت: نزد رسول الله حاضر شوید؛ چراکه این فرد خبیث و غیر 

 قابل اعتمادی است.
سپس وی را نزد رسول الله آوردند. و چون پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم وی را دید که 

عمر! او را رها »است و میکشد، گفت: حضرت عمر)رض( حمائل شمشیرش راگرفته 
و این خوش آمد زمان جاهلیت « صبح بخیر»عمیر جلو آمد وگفت: «. کن. عمیر! بیا اینجا

خداوند خوش امد بهتری از این را که خوش »بود. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: 
یح السیرة النبویة، صح)«. است« السلام علیکم»آمد بهشتیان است، به ما عنایت نموده و آن 

 (..259ص 
عمیر گفت: البته دیری نمیشود که از أحوال پرسی قومت فاصله گرفتی. رسول الله صلی 

؟ عمیر گفت: به خاطر أسیری که در دست «ایبرای چه کاری آمده»الله علیه وسلم فرمود: 
 ام.شماست آمده

؟ عمیر گفت: «اینمودهچرا شمشیری با خود حمل »پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: 
 خداوند این شمشیرها را ناکام گرداند، مگر توانستند برای ما کاری انجام دهند.

 پیامبر فرمود: هدف اصلی تو از آمدنت چیست؟ عمیر گفت: برای کاری غیر از آنچه بیان 



 ام.نمودم، به اینجا نیامده
اکه تو و صفوان کنار ای؛ چربرای امری غیر از این موضوع آمده»رسول الله فرمود: 

شدگان بدر، سخن میگفتید. تو گفتی: اگر مقروض نمیبودم  خانه کعبه نشسته بودید و ازکشته
و فرزندان خردسال و ناتوانی نمیداشتم، حتماً خودم را به محمد میرساندم و او را به قتل 

قرض تو  دار میگردم ومن سرپرستی فرزندان تو را عهده میرساندم. آنگاه صفوان گفت:
 «.را نیز پرداخت مینمایم و اکنون الله، میان من و انجام مأموریتی که تو داری حائل است

آوری، عمیر گفت: من شهادت میدهم که تو رسول الله هستی؛ حقاً که تو از آسمان خبر می
امّا ما تو را تکذیب مینمودیم؛ چون از این موضوع جز من و صفوان کسی دیگر اطلاع 

 قیین دارم که حتماً خداوند به تو اطلاع داده است. سپاس خدایی را که مرا بهنداشت و ی
 سوی اسلام هدایت نمود و مرا به راه درست فراخواند. آن گاه شهادت را بر زبان آورد.

سپس پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: به برادرتان مسائل دینی و قرآن بیاموزید و أسیرش 
 را نیز آزاد گردانید!

عمیر گفت: ای پیامبر من در راستای جلوگیری از فرامین و دستورات خداوند تلاش زیادی 
نمودم وبا مسلمانان با خشونت رفتار نمودم بنابراین، دوست دارم اگر اجازه بدهی به مکه 

سوی الله ورسول واسلام، فراخوانم. شاید خداوند آنهارا به وسیلۀ من هدایت بروم وآنها رابه 
در غیر این صورت به آزار و اذیت آنها خواهم پرداخت؛ چنانکه درگذشته یاران  نماید و

 تورا اذیت و آزار میدادم. پیامبر به وی اجازه داد و او به مکه برگشت.
گفت: به همین زودی خبر از طرفی دیگر صفوان بن امُیه بعد از خروج عمیر به مردم می

خواهد رسید که بدر را هم فراموش خواهید  ای بسیار بزرگ به شماداغ ومهمی از واقعه
آمد از آن سؤال مینمود. تا اینکه سوارکاری خبر نمود. به همین دلیل هر کاروانی که می

 اسلام آوردن عمیر را به اطلاع او رساند.
صحیح )« صفوان، قسم یادنمود که هرگز باعمیر حرف نزند واصلاً به وی نفعی نرساند.

 (..260السیرة النبویة، ص 
ِ وَالهذِينَ آوَوْا  إنِه الهذِينَ آمَنوُا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بأِمَْوَالِهِمْ وَأنَْفسُِهِمْ فِي سَبيِلِ اللَّه
وَنَصَرُوا أوُلَئكَِ بعَْضُهُمْ أوَْلِياَءُ بَعْضٍ وَالهذِينَ آمَنوُا وَلمَْ يهَُاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايتَِهِمْ 

ينِ فَعلََيْكُمُ النهصْرُ إِلاه عَلىَ قَوْمٍ مِنْ شَيْءٍ حَ  تهى يهَُاجِرُوا وَإنِِ اسْتنَْصَرُوكُمْ فِي الد ِ
ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِيرٌ﴿  ﴾۷۲بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاَقٌ وَاللَّه

که ایمان آوردند و هجرت کردند و با مالها و جانهای خود در راه الله جهاد مسلماً کسانی 
ند، و آنانی که )مهاجرین را( جای دادند و مدد کردند، این جماعت دوستان و خیرخواه کرد

اند، شما را از دوستی آنها هیچ اند. و آنانی که ایمان آوردند و )لیکن( هجرت نکردهیکدیگر
سهمی نیست، تا آن که هجرت کنند )از مکه به مدینه(. و اگر )همین مسلمانان غیر مهاجر( 

ین از شما مدد طلب کنند، پس بر شماست مدد کردن آنها، مگر اینکه علیه در کارهای د
 (۷۲کنید بیناست.)قومی که میان شما و آنها عهد و پیمان است، و الله به آن چه می

 تشریح لغات و اصطلاحات:
ا» نصرت. مدد و یاری «: وَلایَة»منزل ومأوی دادند. پناه دادند، جای دادن. «: ءَاوَوأ
در امردین ازشما کمک ویاری خواستند تادین خود راحفظ کنند «: رُوكُمأ فِي الدِّینِ إِسأتنَصَ »

وخویشتن را از شکنجه و آزاری برهانند که به سبب داشتن دین و ایمان، متوجّه آنان 
 «ترجمۀ معانی قرآن» مراد پیمان ترک مخاصمه است.«: میثاق»میگردد. 

 ! خواننده محترم
پس از ده سال از دعوت علنى پیامبراسلام محمد صلی الله علیه  در سال سیزدهم بعثت و

به اسلام، هنوز مشركان مكّه دست از اذیّت و آزار پیامبر ومسلمانان برنداشته بودند  وسلم
افزودند تا اینكه در نهایت تصمیم اتخاذ نمودند که طی یک و روز به روز بر شدّت آن مى 



امبر صلی الله علیه وسلم را به قتل برسانند ومطابق پی، پلان منظم و اقدامی دسته جمعی
 كن كنند.تصور خویش طوری فیصله نموده بودند که اسلام را بکلی از روی زمین ریشه

بعد از اطلاع رسول الله صلی الله علیه وسلم با یار خویش حضرت ابوبکر صدیق شبانه 
الاوّل ابتدا به اوّل ماه ربیعمقدّمات هجرت فراهم شد و آن حضرت صلی الله علیه وسلم در 

وبعداً با  ،آسا مخفى شدنداى معجزهغار ثور رفتند و به مدّت سه روز در آنجا به گونه
ى قبا رسیدند الاوّل به محلهّپیمودن مسافتی در حدود چهارصد كیلومتر، روز دوازدهم ربیع 

با آغوش باز پذیرفتند و  ومردم یثرب، از مهاجران استقبال شایانى به عمل آوردند وآنها را
 ، تغییر نام دادند.«مدینة الرّسول»و « مدینةالنبىّ »یثرب را به 

ایمان آوردند و چون در  مهاجران، كسانى هستند كه در مكّه به پیامبر صلى الله علیه وسلم
ى خود را رها كرده به همراه پیامبر به مدینه هجرت آنجا تحت فشار بودند، خانه وكاشانه

و انصار، مسلمانانى هستند كه از پیامبر اسلام و مهاجران استقبال و آنان را در بین كردند 
 خود جاى داده و یارى نمودند.

اعتنایى محورهایى همچون: پیوند مهاجرین و انصار، ضرورت هجرت، بى ،درآیه مبارکه
نان دربند، به مرفهّان گریزان از هجرت، تعهّد متقابل میان مهاجران و انصار و نجات مسلما

 هاى قبلى، مطرح شده است.در صورت عدم ضرر به پیمان
 را به و مؤمنان برده پایان به« موالات» حکم را بابیان مبارکه این سوره خداوند متعال
میکند  بیان حکم این را در قبال از آنان هردسته میکند و جایگاه بندیدسته  چهارگروه
 میجویند، بشناسند. یاری ازآنان راکه شانن، دوستاتاهرگروه
 تفسیر :

وَ »که به الله متعال ایمان آورده و از پیامبرش پیروی نمودند، آنان «إِنَّ الََّذِینَ آمَنوُا»
دار و دیار خود را  ،و از بلاد کفر به خاطر محبت و عشق به الله و پیامبراش« هاجَرُوا

 . ترک نمودند، به سرزمین اسلام هجرت کرده
رضا ولبیک  طلب به نامید زیرا ایشان« مهاجر»را  مدینه سویبه  گزینانپناه تعالی حق
 اند،گروه ، اولینموالات در حکم مهاجران کردند. پس راترک خویش او، وطن ندای به گفتن
« ِ والِهِمأ وَ أنَأفسُِهِمأ فیِ سَبِیلِ اَللّّ و به منظور  و مال خویش در راه الله و با جان« وَجاهَدُوا بِأمَأ

 اعلای کلمۀ به جهاد دشمنان برخاستند، در حالى که خود مهاجر بودند.
ا وَ نَصَرُوا» و با جان و مال  و آنان که مهاجران را در دیار خود پناه داده« وَ الََّذِینَ آوَوأ

ر نصرت و جهاد ها باهم داین (خویش با آنها همدردی نمودند )یعنی جماعت انصارمدینه
 و نیکی و تقوا برادر اند.

لِیاءُ بَعأضٍ » افراد متصف به صفات فاضله و حمیده ولى و یاور « أوُلئکَِ بعَأضُهُمأ أوَأ
 یکدیگرند، از این رو در بین مهاجران و انصار برادرى را برقرار کرد.

بر  مهاجران لما برتریع که شویماند. یادآور می  دوم دستهموالات  در حکم ایشان البته
 دارند. انصار اجماع

و از یک  داشته مشارکت نیز با هم و انصار در میراث است: مهاجران این معنی قولی به
 هجرتو انصار، با  بود و مهاجران چنین در صدر اسلام کهبرند. چنانمی  دیگر میراث

( 75) آنها را با آیه میان میراث حکمالله متعال  بردند، سپسمی  دیگر میراثاز یک  و نصرت
لوُاأ ٱلْرَحَامِ بعَضُهُم أوَلىَ ببِعَض»سوره:  از همین  گردانید. منسوخ« وَأوُأ

اما آنانی که ایمان آورده ولی در دیار کفر یعنی درمکه باقی « وَالََّذِینَ آمَنوُا وَلَمأ یهُاجِرُوا»
ءٍ حَتىّ یهُاجِرُوا» نمودند،ماندند و به مدینه مهاجرت ن طبیعی « ما لکَُمأ مِنأ وَلایَتِهِمأ مِنأ شَیأ

است که بین شما و آنها برادری و دوستیی نیست ارث و ولایت در بین شما و آنان برقرار 
 سهمی هیچآنان  نیستید. یا شما از میراث مکلف آنان و یاری نصرت یعنی: شما به نمیشود.

و  نکرده قیام هجرتفریضه  به باشند زیرا آنان شما هم نسبی د از نزدیکانندارید، هر چن
بلاد کفر را ترک کنند و به بلاد  مگر تا زمانیکه ،برند سر میبه« دارحرب»هنوز در 

  از مؤمنان سوم دسته جا آورند. اینان رابه دینی خویشاوندی و الزامات اسلام هجرت گزینند،



 اند. موالاتدر حکم 
رُ » ینِ فعََلیَأکُمُ الَنَّصأ تنَأصَرُوکُمأ فِی الَدِّ با این حال اگر اینان یعنی گروهی که ایمان « وَ إِنِ اِسأ

از شما برای رفع ظلم وستم کمک و یاری خواستند برشما  ،آورده اما هجرت نکرده اند
ارى دهید؛ چون برادر شما لازم است به یارى آنها بشتابید و در مقابل دشمنانشان آنان را ی

 باشند.مى
نَهُمأ مِیثاق  » مٍ بَیأنکَُمأ وَ بَیأ ها قومی باشند که بین مگر زمانی که طرف مقابل آن« إلِاّ عَلى قوَأ

شما وآنها معاهداتی باشد که در این صورت باید این عهد و پیمان صلح را محترم بدارید و 
به خصوص اگر آن مسلمانان با آن کفار در  مسلمانان را بر کافران معاهد یاری نرسانید

 دیارشان باشند.
«( ُ بمِا تعَأمَلوُنَ بَصِیر  داند و به تمام امور نهان و آشکار را می  و خداوند متعال :(«72وَاَللّّ

 پوشیده و ظاهر آگاهی و بر همه چیز احاطه دارد.
علَوُهُ تكَُنْ فِتنْةٌَ فيِ الْأرَْضِ وَفسََادٌ وَالهذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أوَْلِياَءُ بَعْضٍ إِلاه تفَْ 

 ﴾۷۳كَبِيرٌ﴿
،)و(اگرشما این دستور راعملی نکنید )و با کفار قطع وكسانیكه كفرورزیدند یاران یكدیگرند

 (۷۳رابطه نکنید( در زمین فتنه و فساد بزرگی برپا خواهد شد.)
لِیاءُ بعَأضٍ » کافر شدند برخی برخی دیگر را  آنانی که به الله: «وَالََّذِینَ کَفَرُوا بَعأضُهُمأ أوَأ

 مسلمانان برای کنایی پیام این ، در برگیرندهبیان این «کنند،یاری میرسانند وباهم دوستی می
 .است منتفی آنان میان ولایتی نمایند و هر نوعو همیاری  که: نباید با کفار دوستی است

دارند، و نه وارث یكدیگر شده میتوانند. كافر رفیق و وارث كافر ومسلم نه رفاقت حقیقى 
كافر است؛ بلكه تمام كافران در دشمنى با شما از هم فرقى ندارند؛ هر وقت كه دست یابند، 

ضِ وَفَساد  » كننددر آزار مسلمانان ناتوان صرفه نمى رَأ إلِاّ تفَأعَلوُهُ تکَُنأ فتِأنَة  فیِ الَْأ
( اى بزرگ ى كافران، فساد و فتنهداشته باشید که: پذیرفتن ولایت و سلطهبه یاد : («73کَبِیر 

یعنی اگر شما به این قاعده در دوستی و موالات با مؤمنان و دشمنی با کفار  در زمین است.
ً فتنه و فسادی بزرگ واقع  عمل نکنید و به اجرای فرامین پروردگار خود نپردازید یقینا

اسلام قوت و نیرو خواهند یافت و جانب دین ضعیف خواهد هل أهل کفر بر أخواهد شد و 
تلاف خواهند کرد و با پیروزی کفر ئیشد آنگاه خواهید دید که همۀ کفار بر علیه مؤمنان ا

لحاد فساد برپای خواهد گشت. نباید فراموش کردکه: اگر میان شما مسلمانان، پیوند محكم اِ و
 جامع من»است: آمده  شریف در حدیثكنند. ود مىولایت نباشد، كفاّر متحّد شده شما را ناب

 مکان او در یک و همراه درآمیخت : هرکس بامشرکمثله فانه معه و سکن المشرک
 «.است او نیز مانند وی گزید پس سکونت

 :73ه شأن نزول آی
خصی ک: ابن جریر و ابو شیخ از طریق سُدَّی از ابو مالک روایت کرده اند: ش -532

وَالَّذینَ »کنیم، پس الله متعال آیه: گفت: ما خویشاوندان مشرک خود را از ارث محروم نمی
لِیَاء بَعأضٍ(: را نازل کرد )طبری  روایت کرده و این مرسل  16357کَفرَُواأ بعَأضُهُمأ أوَأ

 است.(.
ِ وَالهذِي نَ آوَوْا وَنَصَرُوا أوُلَئكَِ هُمُ وَالهذِينَ آمَنوُا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فيِ سَبيِلِ اللَّه

 ﴾۷۴الْمُؤْمِنوُنَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴿
اند، و آنان که جای دادند اند و در راه الله جهاد کردهو هجرت کردهوکسانیکه ایمان آوردند 

ن آمرزش اند )که برایشا)مهاجرین را( و مدد کردند. همین جماعت در حقیقت مؤمنان کامل
 (۷۴و روزی عزت مندانه است.)

 تفسیر :
گر آیات پیشین متضمّن تعهّد و مسؤولیت و یاری مؤمنان با همدیگر است، و این آیه بیان

وَالَّذِینَ آمَنوُا » ستایش و بزرگداشت آنان و مقام و منزلت ایشان است. طوریکه میفرماید:
ِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فیِ سَبِ  و پیامبرایمان آورده وازبلد کفر به بلداسلام  وآنانیکه به الله« یلِ اللَّّ



فيِ سَبِیلِ »و به منظور اعلای کلمۀ او جهاد کردند، در جمله  و در راه الله مهاجر شدند
 ِ ى الهى ارزش كارها، زمانی است که؛ آنها رنگ خدایى و انگیزه :ملاحظه میداریم که «اللَّّ

 داشته باشد.
رساندن مسلمانان مجاهد، بروز میكند. دادن ویارىمان واقعى، درهجرت، جهاد، پناهای

ا وَ نَصَرُوا»طوریکه آمده است:  و آن دسته از أهل مدینه که به آنها یاری  «وَ الََّذِینَ آوَوأ
 پناه دادند و ایثار و فداکارى نمودند. رسانیده

مِنوُنَ حَقًّا» اند که در ایمان خویش صادق و به پروردگار ها کسانی این «: أوُلئکَِ هُمُ الَأمُؤأ
راستی پیوستند وآنرا محقق ساختند وبه آنان کسانی هستندکه ایمان خودرا به.أندخودمخلص

هرکاری که مقتضی بود، تن دادند و از وطن خود هجرت کردند و از خانواده خود جدا 
 شدند و برای دین از مال دنیا دل کندند.

ق  کَرِیم )لهَُمأ مَ » شان را خواهد بخشید و تعالی گناهانو به زودی خدای («: 74غأفِرَة  وَ رِزأ
رزق و روزیی پاکیزه و با برکت و گرامی عطا خواهد نمود، این روزی در بهشت  به آنها

 نعمت توأم با روشنی چشم و آسودگی خاطر و سرور نفس خواهد بود.
الهى است. اگر به خاطر هجرت  بخصوصهجرت و جهاد، عامل بخشایش و نزول رزق 

ى الهى دست می و جهاد از رزق اندك بگذرید، مطمین باشید که به رزق كریم و شایسته
 .یابید
و  بوده و پاک خالص آلودگی از هرگونه که است ایشایسته کریم: عبارت از روزی رزق

 باشد. نداشته انقطاعی هیچ که است ایگوارا و لذیذ باشد، یا روزی حال در عین
اند: در این آیات تکرار نیست؛ چون آیات پیشین متضمن ولایت و نصرت بین مفسران گفته

مؤمنین است، و این آیات متضمن تمجید و تحسین است، و سرانجام حال مؤمنان پاک 
 عبارت است از بخشودگى و روزى سخاوتمندانه در بهشت پرنعمت.

 ! محترم خوانندگان
در رویارویی با کافران به  ( در می یابیم که مؤمنان75الی  72آیات متبرکه) در

 تقسیم می گردیده اند: چهارگتگوری
 .مهاجران پیشگام نخستین پیش از معرکه بدر تا زمان صلح حدیبیه

 انصار مدینه که برادران مهاجر خود را جای دادند وبه اِکرام گرفتند. 
 مؤمنانی که مهاجرت نکردند. 

 ؤمنانی که پس از صلح حدیبیه مهاجرت کردند. م
ذکری از آن بعمل آمده است، کسانی  72که در بدایت آیه -گروپ اول: چه مرد وچه زن

بدر تا صلح  ایمان آوردند و پیش از معرکه و پیامبر صلی الله علیه وسلم أند که به الله متعال
یوستند و دیار و أموال خود را در حدیبیه )سال ششم هجری( به پیامبرصلی الله علیه وسلم پ

اِیثار کردند و جان و مال خود را در طبق اِخلاص  مکه بر جای گذاشتند و به خاطر دین الله
نهادند. ایِنان، بهترین، برترین و کاملترین یاران پیامبر صلی الله علیه والسلام که: 

بادین پاک رابه خود اختصاص دادند و« ترک وطن»و« هجرت»، «ایمان» اصطلاحات
و دلی مالامال از عشق به حق از دست مشركان گریختند، تا خشنودی ورضای پروردگار 
و پیام آورش را نصیب خود کنند و با أموالشان، ساز و برگ جنگی تدارک ببینند و علیه 

بروند و از دارایی خود نیز دیگران رابرخوردار نمایند، و  باطل به میدان جنگ ومبارزه
 تی خوف وهراسی نداشته باشند.از مشقت و سخ

گروپ دوم: یعنی، انصار که با آغوش باز پیامبر و مهاجران را جای دادند و پشتیبانی 
کردند ومدینه، پایتخت اسلام و مرکز نشر دعوت به تمام جاهای دور دست سرزمین 

کمکی وپناهگاه مهاجران گردید. انصار با بذل مال خود، آنان را یاری دادند و از هیچگونه 
دریغ نورزیدند. به دلیل ظاهر آیه، انصار، در فضیلت و امتیاز پس از مهاجران قرار 
دارند. هر دو گروه، دوستان و یاران و مددکاران وبرخی سرپرست برخی دیگر و درحقوق 



)برادری( « إخاء»ی ومصالح عمومی مشترک اند. پیامبر نور و رحمت میان آنان برنامه
 برقرار کرد.
در چند جای از قرآن  ی پیامبر صلی الله علیه وسلمبرجسته تعریف این یارانتوصیف و 

 8سوره حشر/ آیات  ،117و 100سوره توبه / آیات )عظیم الشأن آمده است که از جمله: 
 .(9الی 

گروپ سوم: مؤمنانی اند که با وجود توانایی، هجرت نکردند ومکه را به جای نگذاشتند. 
گروه هجرت نکنند، هیچگونه تعهد وکمکی در قبال ، تازمانیکه اینبنابراین، سایرمسلمانان

 آنان ندارند.
این آیه چنان یاد میدهد که باید مسلمانان در حفظ و رعایت شخصیت ذاتی همدیگر واستقلال 
شان بسیار کوشا وحریص باشند و هر مسلمانی هرگاه در سرزمین غیراسلامی موردآزار 

 را ترک نماید. قرارگرفت، بایدکوچ کندوآنجا
و پس  ،، مؤمنانی اند که پس از صلح حدیبیه«و الذین اتبعوهم بإحسان»گروپ چهارم: یا 

والذین جاؤوا من »از آن که مؤمنان به شوکت و قدرت رسیدند، دست به هجرت زدند. 
ی سایر حکم ایِنان نیز در أجر و پاداش و منزلت از زُمره( 10)سوره حشر/ آیه « بعدهم...
 نان پیشتاز به شمار می آیند و از فضیلت ویژه ای برخوردارند.مسلما

 قابل تذکر است که:
هجرت در صدر اسلام پایان یافت؛ چون مکه نیز سرزمین اِسلام و از  ،پس از فتح مکه

 ی دارالِاسلام به شمار آمد.جمله
رابطه  نشان می دهد که رابطه ی اسلام از 72تکرار این آیات بدین سبب است که: آیه ی 
در بیان قدر و منزلت یاران پیامبر صلی الله  74ی نسبی، بسی قوی ترمی باشد. آیه ی 

علیه وسلم است و آنان، مؤمنان واقعی اند و آیه ی پایانی نیز بیان می دارد که آنان که پس 
 از صلح حدیبیه به مدینه هجرت کرده و ایمان آورده اند، از سایر مسلمانان جدا نیستند.

ذِينَ آمَنوُا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فأَوُلَئكَِ مِنْكُمْ وَأوُلوُ الْأرَْحَامِ بَعْضُهُمْ وَاله 
َ بكُِل ِ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴿ ِ إنِه اللَّه  ﴾۷۵أوَْلىَ بِبَعْضٍ فِي كِتاَبِ اللَّه

همرای شما جهاد  وو هجرت كردند بعد )از نزول این آیت(  وآنها ئكه بعدا ایمان آوردند
اند، و صاحبان قرابت، بعضی آنها به بعضی کردند، پس این جماعت نیز از جملۀ شما

اند )در استحقاق میراث نسبت سایر مؤمنان( در كتاب الله. یقیناً الله به هر چیزی نزدیکتر 
 (۷۵داناست.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
حَامِ » لوُالْرأ لیَا»اقرباء. خویشاوندان. «: أوُأ  کتاب خدا قرآن.«: كِتاَبِ اللهِ »سزاوارتر. «: أوأ

 ارث است كه پیش از اسلام، در برخی از حالات ،یكى از مصادیق آیه مبارکه: باید گفت که
بر اساس پسر خواندگى و عهد و پیمان بود، ولى اسلام آن را بر محور خویشاوندى و 

 دیندارى قرار داد.
ن سابق و قدیمى باید كسانى را كه در آینده ایمان در ضمن قابل تذکر است که: مؤمنا

.. .وَ الَّذِینَ آمَنوُا مِنأ بَعأدُ »كنند، همانند خود مؤمن حقیقى بدانند. آورند و هجرت مىمى
آغوش جامعه اسلامى، به روى همه باز است و مسلمانى در مدار بسته  بلی« فَأوُلئِكَ مِنأكُمأ 

تواند امتیازات معنوى بیشترى رابه دنبال داشته و انحصارى نیست، گرچه سابقه مي 
 «ترجمۀ معانی قرآن»باشد.)تفسیرنور: 

 تفسیر :
 ايمان بعد از اين : وآنانی که«وَالََّذِینَ آمَنوُا مِنأ بَعأدُ وَهاجَرُوا وَ جاهَدُوا مَعَکُمأ فَأوُلئکَِ مِنأکُمأ »

یعنی:  اندشما جهاد کرده همراهو  نمودهو هجرت  ،آیات این یعنی: بعد از نزولاند. آورده
 یعنی: ایشان «شمايند نيز از زمره گروه اين»اند پیوستهجهاد و هجرت  کاروان به بالاخره

و  نیک ایاز روزی و برخورداری و مغفرت ایِمان ، کمالگریو یاری موالات در اسِتحقاق



 چهارم دسته موالات در حکم اینان که شویممیو انصارند. یادآور  مهاجران ، از جملهشایسته
 از مؤمنانند.

« ِ لى ببَِعأضٍ فیِ کِتابِ اَللّّ حامِ بعَأضُهُمأ أوَأ رَأ ى یعنى خویشاوندان نزدیک در قضیه«: وَأوُلوُا الَْأ
 گان برتر و مستحق ترند.ارِث، در شریعت وحکم خداوند متعال از بیگانه

خوت حاصل اُ و بستن پیمان « حلف»رثى است که از طریق اِ اسخ اند این آیه نگفتهء علما
 شد. مى
ءٍ عَلِیم )» َ بِکُلِّ شَیأ بر همه چیز احاطه دارد، پس هر چه را که  علم الله متعال :(«75إِنَّ اَللّّ

خدا قرار داده باشد درست و عین صلاح و حکمت است براى آن که دلى آگاه داشته باشد، 
 فرا دارد. یا با حضور قلب گوش

 :75شأن نزول آیه 
خود عقد  اصحاب الله صلی الله علیه وسلم در میان رسول» :میفرماید عباس)رض( ابن

 پیوند و خویشاوندی حکم دیگر به از آنها از بعضی ، بعضیاساس بر این بستند، کهبرادری 
لوُاأ ٱلْرَحَامِ »د: ش نازل کریمه آیه این کهبردند تا آنمی  ، میراثعقیده  میراث آنگاه«. وَأوُأ
 یعنی: این«. گرفت تعلق نسب به گردید و میراث منسوخ عقیده خویشاوندی بر اساس بردن
 مسلمانان میان وتعاون نصرت رابطه یعنی« عامهولایت ». امااست حکم آن ناسخ آیه

 است. باقی تا روز قیامت هپایدار ک است، امری عقیده وخویشاوندی
ای مبنی ک: ابن جریر از ابن زبیر)رض( روایت کرده است: دو نفر باهم معاهده -533

لَى »بستند، در این باره بردن هریک از دیگری می بر ارث  حَامِ بَعأضُهُمأ أوَأ لوُاأ الْرَأ وَأوُأ
از طریق عیسی بن حارث  16369و  16368نازل شد)طبری ..« .بِبَعأضٍ فِی کِتاَبِ اّللِّ 
 روایت کرده است.(

ابن سعد از طریق هشام بن عروه از پدرش روایت کرده است: پیامبر صلی الله علیه  -534
 پیمان برادری بست. بین زبیر بن عوام و کعب بن مالک وسلم

گفت: چون کعب در جنگ احد مجروح شد با خود گفتم: اگر دنیا را ترک گوید و زبیر می
لوُاأ : »رحمت ایزدی بپیوندد، من از او ارث خواهم برد، پس الله متعال آیه به جوار وَأوُأ

لىَ بِبَعأضٍ فیِ کِتاَبِ اّللِّ  حَامِ بعَأضُهُمأ أوَأ را نازل گردانید. از آن پس ارث به خویشاوندان  «الْرَأ
عیف ها از یکدیگر پایان یافت )مرسل و ضبردن برادرخواندهو نزدیکان محدود شد و ارث

 نگاه کنید.(. 373/  3« زاد المنثور»است. به 
 

 ی أنفالپایان تفسیر سوره
 

 اللهم صل وسلم وبارك علی محمد وآله وصحبه أجمعین.
 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.
 و من الله التوفيق

 



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 سورۀ التوبة
 11-10جزء 

 
( ۱۶( آیه و شانزده )۱۲۹سوره توبه در مدینه نازل شده و دارای یکصد و بیست و نه )

 رکوع است.

 :تسميه وجه
 تخلف عموماً و توبه مؤمنان توبه بیان در آن نامیدند که« توبه» جهت را بدان سوره این
 .استشده  مخصوصاً، مطرح تبوک از جنگ دگانکنن

بوده که در سال نهم هجری  طوریکه یادآور شدیم سوره التوبه از جمله سوره های مدنی
 تبوک نازل شد. درجنگ

مفسر تفسیر مظهری درمورد سوره توبه می نویسد که: سوره  قاضی محمد ثناء الله مظهری
می شود؛ برائت از این جهت که در آن ذکر برائت  نیز گفته« برائت»توبه که به آن سوره 

از کار آمده، و توبه به این سبب که در آن بیان تو به مسلمانان به میان آمده است. ]تفسیر 
 مظهری[

 توبه:
 .توبه به معنى رجوع و برگشتن

 گذاری اين سوره بنام توبه: علت نام
  یادآورشدیم: طوریکه در فوق هم

در سال هشتم  نازل شده در حالیکه مکه ر سال نهم هجرت در مدینهیا براءة د توبه هسور
در سال دهم هجرت  هجرت فتح گردید و سال حجة الوداع رسول الله صلی الله علیه وسلم

ایست كه در مدینه به قلب قتِاده و مُجاهد این سوره آخرین سوره  هگفته بوده است و بناءً ب
 حى و نازل شد. و پاك رسول أكرم صلى الله علیه وسلم

بعضى از مفسرین آن را به چهارده  هاى متعدد موسوم گشته است، وحتیاین سوره به نام
 نام مسمی نموده اند.

. هـ  ۵۳۸الحجه ذی ۹ - ۴۶۷رجب  ۲۷)جارالله زَمَخشَری علامه  مُفَسِر کبیر جهان اِسلام
 أسمای سوره توبه را به ترتیب ذیل شمرده وبیان نموده است: ق(
برائت، توبه، مقشقشة، مبعثرة، مشرده، المخزیه، الفاضحه، المشیره، الحافره، المنکلة، »

 «.ى عذابالمدمدمة، و سوره
کند، ى مؤمنان آمده است و از نفاق تبرى )تقشقش( مىو گفته است چون در آن پذیرش توبه

نماید، و آنها مى کند و آنها را رسوا کرده مجازاتو أسرار منافقان را پراگنده )تبعثر( مى
 .(. ۲/۲۴۱تفسیر کشاف )گیرد.را سرگردان و خوار نموده و بر آنان غضب مى

از صدر اسلام تا عصر حاضردر مصاحف کشور « توبه»ولی باید گفت که نام: این سوره 
دلایل « توبه»به همین نام یاد می گردد. سبب نام گذاری این سوره، بنام  های اسلامی

وهم کلمات که مفهوم توبه را میرساند در « توبه»کلمه  مله، استعمالدارد، از ج متعددی
 این سوره نسبت به سایر سوره های قرآنی زیاد بعمل آمده است.

تن از متخلفان غزوه تبوک به بیان  3درس آموز توبه  همچنان دراین سوره شرح حال
 .گرفته شده است

و بازگشت لطف الهى سخن به میان  ى انساناز آن جهت كه در این سوره، بارها از توبه
 ، بدان جهت كه این سوره با اعلام برائت از مشركان آغاز شده است.«برائت»آمده است و 

 ها و وجه ده گانه سوره توبه:نام
و وجه تسمیه بدین نام آن است که سوره بدین لفظ شروع شده و گذشته از آن « برائة» -1

 نازل گشته است. ارفازک و بیزارى« برائت»درباره اظِهار 



وَ » ت:در آن بسیار شده مانند این آیا و این نام بدان جهت است که ذکر توبه« توبة» -2
ُ عَلى - وثمُه تابَ عَلیَهِمْ لِیتوُبوُا» ،«74فَإنِْ یتوُبوُا یک خَیراً لهَُمْ »، «15-مَنْ یشاءُ  یتوُبُ اللَّه

118». 
)رض( نام سوره توبه را پیش ابن عباس گوید: یر جُبَ )رسوا کننده( سعید بن « فاضحة» -3

ه بر زبان جارى کردم گفت: این سوره فاضحه است زیرا همچنان آیات )این سوره( دربار
پشت سرهم نازل شد تاجایى که ما ترسیدیم نام هیچیک از آنان را نیز باقى نگذارد  منافقین

 منافقین گشت.و خلاصه بدان جهت آن را بدین اسم نامیدند که موجب رسوایى 
ابن عباس)رض( گوید: وجه تسمیه سوره بدین نام آن است که از أسرار « مبعثرة» -4

 درونى منافقان کاوش می کند.
)رهاننده( ابن عباس)رض( گوید: آن را بدین نام خواندند بخاطر آنکه هرکه « مقشقشه» -5

شده،  ه اخلاصعوت برها گردد، زیرا در این سوره د ازنفاق وشرک داشته باشد بدان ایمان
ُ أحََد  »وسوره « قلُْ یا أیَهَا الْکافرُِونَ »است که سوره  در حدیثو  « مقشقشان»را «قلُْ هُوَ اللَّه

 را از شرک می رهاند.ه انسان نامیدند، و این نام بهمان خاطر بود که این دو سورمى 
سرار منافقان أاز وجه تسمیه بدین نام را نیز همان کاوش  ابو ایوب انصاری،«بحوث» -6

 ذکر کرده.
فَدَمْدَمَ عَلیَهِمْ »بمعناى هلاکت آمده و آیه: « دمدم»)نابود کننده( چون « مدمدمة» -7

 نیز بهمین معنا است. و این نام را سفیان بن عیینه ذکر کرده. «رَبُّهُمْ 
دل  )آشکار کننده( چون ازروى مقاصد قبلى منافقین پرده برداشته و آنچه در« حافرة» -8

 براى این سوره ذکر کرده. که حسنو این نامى است  مستور می داشتند آشکار ساخت.
هاى منافقان را بر ملا سازد. این وجه فشاننده( بخاطر آنکه زشتیها ورسواییأ« )مثیره» -9

 از قتاده نقل شده است.
نازل کافران باره عذاب  ذکر کرده، بخاطر آنکه در را حذیفهو این « عذابه سور» -10

را سوره توبه  گشته. و عاصم به سندش از حذیفه روایت کرده که گفته: مردم این سوره
 حسینی(. شیخ بها الدیننامند، ولى سوره عذاب است. )بنقل از تفسیر فارقان 

 تعداد آيات، کلمات و حروف سوره توبه:
( 129آیه( ) ونهطوریکه درفوق یادآورشدیم تعداد آیات مبارکه سوره توبه به )صدوبیست

( میرسد )لازم به 10480هزاروچهارصدوهشتاد حرف )ده میرسد و تعداد حروف آن به
ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن متفاوت و 

 تفسیر احمد مراجعه فرماید. ،این مبحث میتوانید به سوره الطور تفصیل مختلف است.( برای
 :توبهه فضيلت سور
التهوْبَةُ هِىَ الْفَاضِحَةُ، مَا زَالَتْ تنَْزِلُ وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ، حَتهى ظَنُّوا أنَههَا لَمْ تبُْقِ » قَالَ ابن عباس

 .«أحََدًا مِنْهُمْ إلِاه ذكُِرَ فیِهَا
ابن عباس)رض( میفرماید: سوره توبه سوره ای است که بسیاری را رسوا کرد. این سوره 

گفت: بعضی از آنها )منافقان( این کار را میکنند و بعضی از آنها ل میشد و میهمچنان ناز
گویند تا جایی که منافقان گمان میکردند که از همه آنان در این سوره، سخن این گونه می

 به میان آمده و هیچ کس باقی نمانده است. )صحیح بخاری و مسلم.(
ما نزل على القرآن إلا آیة »ه اند که فرمود: از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت کرد

آیة و حرفة حرفا، ما خلا سورة براءة و قل هو الله أحد، فإنهما أنزلنا علی و معهما سبعون 
ألف صفت من الملائكه/همه قرآن آیه آیه و حرف به حرف برمن نازل شده، مگر سوره 

ازل شدند که هفتاد هزار نفر از برائت و قل هو الله احد، که این دو سوره در حالی بر من ن
 «.فرشتگان آنها را مشایعت میکردند.

 اهداف تعليمی و تربيتی سوره توبه:
 بصورت کل اهداف تعلیمی و تربیتی این سوره را میتوان در نکات ذیل خلاصه و جمعبندی 



 نمود: 
ن نهاده بیان قوانین اساسى ارتباطات مسلمانان با مشركان كه شالودۀ حكومت اسلامى بر آ

شده است؛ اِفشاگرى در مورد حالات روانى و درونى منافقان و پیروان سُست عنصرى كه 
 در لابه لاى صفوف مؤمنان رَخنه كرده بودند.

 پيام سورۀ توبه:
دوستی با الله ودوستان یعنی « تولا وتبرا»پیام سورۀ توبه توجه دادن مسلمانان به مسئله مهم 

از اطلاق میشود و زیب و مزین ساختن فکر و عمل مسلمانان وی و دشمنی با دشمنان الله 
دادن ایشان از اسلامِ سود جویانه و مصلحت طلبانه  های گوناگون کفر و نفاق، و توبهشائبه

همزیستی ومشرکان باتوجیه باکافران است و برحذر داشتن ایشان از آمیزش و سازش
 است.وهمنوعی وهمسایگی باآنان

 ی أنفال:سوره توبه با سورهمناسبت و پيوند 
مناسبت و پیوند سوره توبه با سوره أنفال ، به مانند متممی است که در مورد اصول روابط 
بین المللی، قوانین صلح و پیکار، أحوال مؤمنان راست گفتار، کافران و منافقان و چگونگی 

اری و أهمیت به آن به پیمانها، وفاد پیمانها و قرار داد ها سخن می گوید. سوره ی أنفال
اشاره میکند و سرآغاز سوره ی توبه دربیان الغای آن پیمانهاست. هردو سوره به مشركان 

 اشاره می کنند که چگونه مردم را از رفتن به مسجدالحرام منع می داشتند.
با مشركان اهل کتاب تشویق می کنند و  هر دو سوره مردم را به چگونگی جهاد ومبارزه

 ز سخن می گویند.از منافقان نی
نازل شده  این دو سوره، هرچند دارای موضوعات همانندی هستند و در خصوص جهاد

 أند؛ اما هر کدام سوره ی مستقلی به شمار می آیند.
 ؟چرا در اول سوره توبه بسم الله الرحمن الرحيم نيامده است

 امده است؟ مفسراننی« بسم الله الرحمن الرحیم»التوبه،  هدر اول سور در مورد اینکه چرا
و پیامبر  اکثراً مینویسند چون این سوره با اعلان جنگ با دشمن پیمان شکن و بیزاری الله

و تند و تیز برخورد کردن با آنان شروع میشود و بیانگر خشم خدا بر آنان است و با بسم 
گار ی صفت مهر و بخشایش است، سازی صلح و دوستی و محبت و بیان کنندهالله که نشانه

 نیست.
میفرماید: ( 1072/ 986)مفسرعبدالکریم بن هَوازِن قشیرینقل ازبه  مفسرکبیر امام قرطبی

بسم الله درآغاز این سوره نوشته نشده؛ چون جبرئیل آنرا بدون بسم الله آورده است و 
به پیروی از امیر المؤمنین، عثمان ذي النورین « مَصحَف امِام»ی بزرگوار نیز در صحابه
 آنرا نوشته أند. )روایت از ترمذی(. الله عنه رضی

 حضرت علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی مفسر تفسیر معارف القرآن می نویسد:
« بسم الله الرحمن الرحیم»و یکی از خصوصیات سوره توبه این است که در ابتدای آن 
نوشته  « الرحمنبسم الله»نوشته نمی شود؛ در حالی که در ابتدای سایر سوره های قرآن 

 میشود.
قبل از هر چیز دانستن این نکته ضروری است که قرآن مجید ظرف بیست و سه سال بر 
پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم به تدریج نازل شده است. آیات یک سوره، در اوقات 

آورد مطابق دستورات الهی، نشان می اند؛ هرگاه جبرئیل امین وحی میمختلف نازل شده
د که این آیه را در فلان سوره بعد از فلان آیه بگذارید و طبق آن، رسول کریم صلی الله دا

 به کاتبان وحی راهنمایی می نمود که چنان بنویسند. علیه وسلم
و هرگاه یک سوره به پایان میرسید و سوره دیگری آغاز می گشت پس قبل از شروع 

ز آن فهمیده میشد که سوره قبلی به پایان نازل میشد و ا« بسم الله الرحمن الرحیم»سوره، 
رسیده، و سوره های دیگر آغاز می شود. در تمام سوره ها قرآن عظیم الشأن این چنین 

 روش انجام پذیرفت.
 سوره توبه به اِعتبار نزول، کاملاً از آخرین سوره هاست، و در ابتدا طبق دستور عمومی 



تبان وحی درباره آن راهنمایی فرمود، ودرهمین نه بسم الله نازل شد، ونه رسول کریم به کا
 وضع آنحضرت صلی الله علیه وسلم رِحلَت فرمود.

و چون در عهد خلافت خویش قرآن مجید را ( جامع قرآن، حضرت عثمان )رضِی الله عنه
به صورت کتاب مرتب و مدون کرد، دید که برخلاف تمام سوره های دیگر در ابتدای آن 

متردد شد که شاید این سوره مستقل نبوده، و جزیی از سوره دیگر باشد،  بسم الله نبود، لذا
لذا در این فکر فرو رفت که اگر این جزیی از سوره دیگر است پس آن سوره کدام است؟ 

 مناسبت دارد. با توجه به مضامین  ومحتوای آن بر وی چنان معلوم شد که با سوره أنفال
و این هم منقول است که در ( رضی الله عنهو در یک روایت از خود حضرت عثمان )

 یعنی با هم وصل شده، میگفتند. ]مظهری[« قرینتین»عهد آن حضرت به این دو سوره 
قرار داد، و این احتیاط به این سبب أنجام شد که اگر جزء  لذا آن را بعد از سوره أنفال

که ممکن است داشت سوره دیگری باشد، باید باآن یکجا باشد و نیز این احتمال هم وجود
 سورهای مستقل باشد؛ لذا درنوشتن این سوره مصلحت چنان شد که بر اخِتتام سوره أنفال
قبل از ابتدای سوره توبه جای خالی گذاشته شود همانگونه که در عموم سوره های جای 

 می باشد.« بسم الله»
د جامع قرآن حضرت این تحقیق نه نوشتن بسم الله در ابتدای سوره توبه یا برائت از خو

د، نسایی، ؤوعثمان در جواب به سؤال مُفَسِر قرآن حضرت عبدالله ابن عباس در سُنَن أبی دا
حمد و ترمذی منقول است. در این سؤال حضرت ابن عباس از حضرت عثمان أمام مَسنَد اِ 

ول این را هم استفسار کرده بود که ترتیبی که در سوره ها به کار برده شده که از همه ا
سوره های بزرگ قرار داده شده اند که بالغ بر صد آیه می باشند و در اصطلاح به آنها 

« مثانی»گفته میشود سپس آن سوره های بزرگ که ازصد آیه کمتر باشند به آنها « مئین»
)تفاصیل بیشتر در میگویند. « مفصلات»میگویند، و بعد سوره های کوچک که به آنها 

مقتضای این ترتیب هم این  ها در.... سوره، آیایات و..... صفحمورد أنواع این سوره ه
گذاشته شود، زیرا آیات سوره توبه بیش از یکصد  است که سوره توبه قبل از سوره أنفال

کمتر از یکصد آیه هستند و در ردیف هفت سوره بزرگ  آیه است. وآیه های سوره أنفال
مناسب تراست. پس  سوره أنفالسبت بهمیگویند. سوره توبه ن« سَبع طوال»که به آنها 

درمخالفت بااین، چه مصلحتی وجود دارد؟ حضرت عثمان فرمود که: همه این سخنان 
صحیح أند اما در رابطه با قرآن، مقتضای احتیاط همان است که اختیار گردید؛ زیرا که 

لوم است که باشد و این هم مع ای مستقل نباشد، بلکه جزء سوره أنفالاگر سوره توبه سوره
 قبلاً نازل شده اند وآیات سوره توبه بعد؛ لذا تقدیم آنها بر آیات سوره أنفال آیات سوره أنفال

بدون وحی جایز نیست و در وحی نیز هیچ رهنمودی در این زمینه به ما نرسیده است؛ لذا 
 مُقَدم و توبه مؤخر گردید. أنفال

م الله در ابتدای سوره توبه این است که بعد از این تحقیق واضح گردید که علت ننوشتن بس
باشد؛ پس با توجه به این احتمال،  شاید سوره توبه، سورة مستقلی نباشد، بلکه جزء أنفال

نوشتن بسم الله صحیح نمی باشد، همان طور که نوشتن بسم الله در میان سوره ای، جایز 
اتلاوت کرده، سوره توبه را ر فرموده اند که اگر کسی سوره أنفال ءنیست. بنابر این فقها

آغاز نمود، بسم الله را نخواند؛ اما کسی که تلاوت خود را از ابتدای این سوره یا از وسط 
 .آن شروع میکند، برای او مناسب است که بسم الله را خوانده، تلاوت را شروع کند

ندن بسم الله توبه، در هیچ حال خوا هند که در تلاوت سورأبعضی افراد ناآگاه چنین فهمیده 
جایز نیست؛ که این اشتباهی بزرگ است وعلاوه برآن، اشتباه دیگر اینکه به جای بسم الله، 
آنها أعوذ بالله من النار می خوانند، در صورتیکه چنین چیزی از رسول اکرم صلى الله 

 علیه وسلم و صحابه ثابت نیست.
ول است که علت وآنچه از حضرت علی)رضی( وبروایت حضرت ابن عباس)رض( منق

نه نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم در ابتدای سوره توبه این است که بسم الله نوعی أمان 



است در حالی که در سوره برائت أمان و عهد و پیمان کار خاتمه داده شده است. این یک 
لطیفه و نکته ای است که منافی سبب اصلی نیست؛ یعنی سبب اصلی، همان احِتمال یک 

ودن أنفال و توبه است و می تواند این لطیفه ای هم برای نوشتن آن باشد که در این سوره ب
سوره برائت و رفع امان از کار مذکور است که مناسب با بسم الله نیست. لذا تكوینا در 
اینجا اینگونه أسباب پدید آمده که بسم الله در اینجا نوشته نشود؛ برای فهم آیات مذکور سورة 

که سبب نزول این آیات هستند ضرورت دارد؛ لذا توضیح مختصری ن چند واقعهتوبه، دانست
 از آن وقایع در ذیل نوشته می شود.

در کل سوره توبه چند غزوه و وقایع مرتبط به آنها و در ضمن بسیاری از أحکام و  -1
، غزوه مسائل بیان گردیده است؛ مثلاً، به پایان رسانیدن معاهدات تمام قبایل عرب، فتح مکه

هجری(، از جمله این وقایع،  ۹، سال حنین)سال هشتم هجری(، غزوه تبوک )ماه ذی الحجة
 رمضان سال هشتم هجری(  20میلادی برابر 630فتح مکه )در سال 

هجری،  9و سپس غزوه حنین در همین سال و بعد از آن غزوه تبوک در ماه رجب سال 
هم به وقوع  9رب در ماه ذى الحجة سال و آنگاه اعلان ختم معاهدات از تمام قبایل ع

 پیوست.
مطالبی که در این آیات در پیرامون عهد، یعنی به پایان رسانیدن معاهدات ذکر شده،  -2

به قصد  رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت 6خلاصه آنها از این قرار است که در سال 
مکه، خودداری کردند که  ورود آن حضرت به هجازاِ عمره عازم مکه شد وکفار قریش از 

آخر الأمر درمقام حدیبیه صلحی برقرار شد و میعاد این صلح طبق نقل روح المعانی تا ده 
 سال بود.

در مکه علاوه بر قریش قبایل دیگری هم سکونت داشتند؛ ویکی از مواد صلح این بود که 
همراه با قریش  علاوه بر قریش از قبایل دیگر هرکس بخواهد میتواند حلیف )هم پیمان( و

باشد و هر کس بخواهد میتواند حلیف رسول الله صلى الله علیه وسلم و با او همراه شود؛ 
چنان که قبیله خزاعه حلیف بودن با رسول الله را پسندیدند و با او همراه شدند و بنوبکر 

هم رفاقت با قریش را اختیار نمودند؛ طبق این معاهده لازم بود که ظرف ده سال، نه با 
بجنگند و نه جنگ کننده ای را کمک و حمایت کنند. و هرکس که حلیف یکی است، آن هم 
در این حکم داخل است که حمله بر او یا کمک به حمله کننده علیه او خلاف معاهده به 

هجری، آن حضرت  7هجری مُنعَقِد شد و در سال  6شمار میرود. این معاهده در سال 
جهت قضای عمره فوت شده، عازم مکه شد و در آنجا تا سه طبق معاهده، باصحابه کرام 

روز مانده، طبق وعده، برگشتند، و تا این زمان از هیچ طرف، نسبت به معاهده صلح، 
 خلافی واقع نشده بود.

پس از آن، پنج یا شش ماه گذشته بود که بنوبکر شبانه بر بنی خزاعه شبخون زد و قریش 
لی دوراند و شب هنگام است، و آگاه شدن آن حضرت از هم به فکر این که رسول کریم خی

تفاصیل واقعه مشکل است، در این حمله با بنوبکر به سلاح و نیرو کمک کردند. و مطابق 
این وقایع و أحوال که بالاخره قریش هم تسلیم این تصمیم گیری شد و معاهده صلح حدیبیه 

خزاعه که حلیف رسول الله صلى  که تا ده سال جنگ را غیر ممکن میساخت، شکست. قبیله
الله علیه وسلم بود آن حضرت را مطلع ساخت؛ رسول الله با آگاه شدن از عهد شکنی قریش، 

 علیه آنها در نهان، به آمادگی جنگی مشغول شد.
بَدْرُ الْکُبری، اولین جنگ بین مسلمانان با مشرکین  یا غَزوه بَدْرقریش در جنگهای بدر )

 624مارچ  17الی  13رمضان سال دوم هجری قمری ) 21الی  17مکه بود که در 
به رهبری  بین مسلمانان و مشرکین قریش مکه )که در نزدیکی کوه احد میلادی(، غزوه احُُد

میلادی(، و جنگ احزاب  625در سال  بعد از غزوه بدر در سال سوم هجرت ابو سفیان
نیروی  میلادی(، که 627ا سال مطابق ب شوال سال پنجم هجری 17غزوه خندق که )در  یا

غیبی و خدایی مسلمانان را تجربه کرده بودند، غرور طاقت و نیروی آنها خاموش شده 



بود؛ همان وقت پس از عهد شکنی شان، از طرف مسلمانان، خطر وقوع جنگ پدید آمده 
پس از اطلاع آنحضرت صلى الله علیه وسلم از نقض معاهده، و سکوت  بود؛ بخصوص

ز پاسخ، خطر جنگ قوی تر شد؛ به طوری که قریش مجبور شدند، أبوسفیان را به ایشان ا
مدینه گسیل دارند تا ضمن بررسی از أوضاع و أحوال، نظر آن حضرت را در وقوع 
احِتمالی جنگ جویا شود و از حادثه أنجام شده، پوزش و معذرت طلبیده، درخواست تجدید 

 پیمان نماید.
نه از آمادگی قوای جنگی آن حضرت آگاهی یافت و به نزد هر أبوسفیان بارسیدن به مدی

یک از بزرگان صحابه رفت تا نسبت به تجدید معاهده سفارش کند. أما هر کدام از صحابه 
کرام، درخواست وی را به خاطر سوابق بد قریشیان، به شدت رد کرد؛ به طوری که 

 ره شد.أبوسفیان مأیوس به مکه برگشت و خوف و هراس بر قریش چی
و ابن کثیر به تأریخ دهم رمضان  و بدین ترتیب آن حضرت مطابق روایت بدایه والنهایه

هجری با جمع کثیری از صحابه، جهت حمله، مدینه را به قصد مکه ترک گفتند،  ۸سال 
 و بالاخره مکه مکرمه فتح شد.

 ی توبه:يک نگاه کوتاه به تأريخ نزول سوره
ی توبه بدر نازل شد. سوره اول هجری، هنگام رویداد جنگ ی أنفال در همان سالهایسوره

تبوک علیه مشرکان و قسمتی دیگر در  در سال نهم هجری، قسمتی از آن پیش از جنگ
 تبوک، نازل شد. و قسمت دیگر آن پس از بازگشت از جنگ وقت تدارک این جنگ

بوک حرکت که پیامبر)ص( به سوی ت جنگ تبوک در ماه رجب سال نهم هجری رُخ داد
کرد و در ماه رمضان به مدینه بازگشت که جمعاً پنجاه روز طول کشید. بیست روز در 
تبوک اِقامت گزید و بقیه را در رفت و برگشت سپری کرد. این جنگ، آخرین جنگ پیامبر 

 بوده است. صلی الله علیه وسلم
ان از شهر بیرون خبر بازگشت پیامبر به مدینه، به گوش مردم رسید زنان، کودکان و کنیز

رفتند و با شور و عشق فراوان، به استقبال لشکر اِسلام شتافتند و به سرود خواندن پرداختند. 
، بحث تبوک، با اندکی تصرف.، بنقل از تفسیر فرقان شیخ بها ۵۴۷-۸)باده ی ناب، ص 

 الدین حسینی(.
« ما پزانخر»غزوه تبوک، امتحان بس بزرگی بود؛ چون با فصل رسیدن خرما، یعنی 

وگرمای سخت وسوزان روبه رو گشت. مؤمنان از این سنجش بار دیگر پیروز گشتند و 
 منافقان، رسوا و درمانده شدند.

 پيش در آمد سوره توبه:
هایى است که در مدینه نازل شده طوریکه در فوق یادآور شدیم سوره توبه از جمله سوره

 جه خود قرار داده است.ى تشریع و قانونگذارى را مورد تواست، و جنبه
و سلم نازل شده است،  این سوره از جمله آخرین آیاتى است که بر پیامبر صلىّ اّللَّ علیه

ى برائت اى که نازل شد سورهبخارى از براء بن عاذب روایت کرده است: آخرین سوره
 (.۸/۲۲۷است. )بخارى 

ر پیامبر صلى الله علیه و و حافظ ابن کثیر روایت کرده است که ابتداى این سوره وقتى ب
گشت و أبوبکر صدیق را به عنوان أمیرحاجیان سلم نازل شد که از غزوه تبوک بر مى

فرستاد تا مراسم و مناسک را براى مردم اقامه کند، وقتى أبو بکر حرکت کرد پشت سر 
ام شد تا و سلم اِعز او على بن أبى طالب رابه عنوان مُبَلِغ از جانب پیامبر صلىّ اّللَّ علیه

 أحکام وارده در این سوره را به حُجاج ابِلاغ بدارد.
این سوره در سال نهم هجرت نازل شد؛ یعنى همان سالى که پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و سلم 

ى تبوک شهرت یافت. وطوریکه در براى غزوه روم بیرون آمد، این غزوه به نام غزوه
ورت گرفت و سفر ایشان سفر دور بود. فوق یادآور شدیم، این غزوه در گرماى شدید ص

هاى زندگى أنس و الُفت ها رسیده و مطبوع گشته بود و مردم به نعمتدر آن زمان میوه



پیدا کرده بودند، پس آزمایش ایمان مؤمنین بود. وخدا صداقت واخلاص آنانرا دردین امتحان 
ار دیگر أحکام، دو کرد. و تفاوت بین آنان و منافقان را مشخص نمود. این سوره در کن

 کند:هدف اساسى را پیگیرى مى
 اول؛ بیان قانون اسلامى در برخورد با مشرکین و اهل کتاب.

ى دوم؛ افکار و احساسى که مردم به دنبال فراخوانى پیامبر صلى الله علیه وسلم براى غزوه
 روم پیدا کردند.

اى آن حدى را مقرر هاى مشرکین را مطرح و بردر مورد هدف اول: این سوره پیمان
کرده است، و مشرکین را از حج و زیارت بیت الحرام منع و ولایت و دوستى آنان را با 
مسلمانان قطع کرد، و اساس و مقررات بقاى اهل کتاب را در جزیرة العرب بنا نهاد و 

بین وسلم ومشرکین وهمچنین در  معامله با آنان را مباح نمود. در بین پیامبر صلىّ اّللَّ علیه
ها و قرار دادهایى وجود داشت، اما مشرکین پیمان را نقض کرده و او و اهل کتاب پیمان

در مورد پیامبر به توطئه چینى دست زدند و چندین مرتبه با یهود بر علیه پیامبر دسیسه 
بنى »، «بنى نضیر»سازى کردند و قصد جنگ را با مسلمانان نمودند، و طوایف یهود 

خیانت کردند وعهد و پیمان را چندین بار زیر پا نهاده و نقض « قاعبنى قیت»و « قریظه
پرداختند، دیگر رعایت کردند، پس در حالیکه دشمنان مسلمانان به نقض عهد وپیمان مى 

ها را لغو اعلام کرد و آمد، لذا سوره آن پیمانآن از جانب مسلمانان حکمت به شمار نمى
پیمان شکنان در صورت یافتن فرصت از خیانت ابا  به طور آشکار آن را کنار نهاد؛ چون

 نداشتند.
ى مسلمانان را با مشرکین قطع کرد و بعد از آن عهد و پیمانى رابطه از این رو الله متعال

چهار ماه به آنان فرصت داد که آزادانه و  باقى نماند و صلح و امانى مورد نظر نبود. الله
ى کار خود به فکر و اندیشه فرو روند و تا در بارهدر کمال امنیت در زمین جولان دهند، 

 راه مصلحت خود را اختیار کنند. آغاز سوره در این مورد نازل شده است:
ِ وَ رَسُولِهِ إِلىَ الَهذِینَ عاهَدْتمُْ مِنَ الَْمُشْرِکِینَ....» بعد از آن در مورد پیمان « برَاءَة  مِنَ اَللَّّ

«. قاتِلوُا الَهذِینَ لایؤُْمِنوُنَ بِالّلِّ وَلابِالْیَوْمِ الَْْخِرِ » ه است:شکنان أهل کتاب آیاتى نازل شد
ى آنان به بحث پرداخته است. خداى توانا پرده را از روى نزدیک به بیست آیه درباره

هاى اهل کتاب کنار زد و ناپاکى و زشتى مکنون در نفوس و نهاد آنان را برملا نهانى
 به اسلام و مسلمانان متجلى نمود.  ى آنها راساخت و کینه

پردازد که عبارت است از بیان و شرح روحیات این سوره همچنین به موضوع دوم نیز مى
ى روم فرا مسلمانان در موقعى که حضرت رسول صلى الله علیه و سلم آنان را براى غزوه

ى رداخته و از فتنهى سهل انگاران و متخلفان و باز دارندگان به بحث پخواند. آیات درباره
منافقان به عنوان خطرى که اسلام و مسلمانان را احاطه کرده بود، پرده برداشت وروش 

گرى وتضعیف مؤمنان را از جانب منافقان بر ملا ساخت، نفاق و تفرقه افگنى و انواع فتنه
اى اى برها وترفندهاى آنان را آشکار ساخت، وآنها را به گونهتا جایى که تمام توطئه

مسلمانان معرفى نمود که آنها به راحتى میتوانستند منافق را از مؤمن تشخیص دهند و او 
 را دستگیر کنند.

ى افشا نام نهادند؛ چون منافقین و اسرار آنها راافشا طوریکه برخی از صحابه آن را سوره
« برائت»ى ى سورهکرده است. سعید بن جبیر گفته است: از ابن عباس)رض( درباره

شد: )ومنهم، و منهم( تا جایى آیه نازل مى ى افشاگر است، و اینپرسیدم، گفت: آن سوره
 .(۸/۶۱قرطبى  که بیم داشتیم احدى از آنان را باقى نگذارد. )تفسیر

ى توبه میخوانید در صورتى از حذیفه بن یمان روایت شده که گفته است: شما آنرا سوره
 نصیب نگذاشته است.م هیچ منافقى را بىى عذاب است. به خدا قسکه فقط سوره

در آغاز آن نیز همین است. ابن « بسم الله»و راز نبودن  .(۲/۲۴۱)تفسیر کشاف 
بسم الله « برائت»ى عباس)رض( گفته است: از على بن ابى طالب پرسیدم، چرا در سوره



در « برائت»ى امان است و سوره« بسم الله الرحمن الرحیم»نوشته نشده است؟ گفت: 
ى جنگ نازل شده و در آن امانى نیست. سفیان بن عیینه گفته رابطه با شمشیر و قضیه

رحمت و امان « بسم الله»در آغاز این سوره نوشته نشده است؛ چون « بسم الله»است: 
ى منافقین نازل شده است، و براى منافقین امنیتى وجود است و این سوره با شمشیر در باره

 .(۸/۶۳رطبى )تفسیر ق ندارد.
را که در صفوف مسلمانان خود را جا زده بودند مورد « ستون پنجم»خلاصه این سوره 

هستند و خطرشان از مشرکین بیشتر، « منافقین»بحث قرار داده و بیان کرده است که آنها 
اى که نزدیک هاى آنها را بر ملا ساخت به گونهاز این جهت آنها را افشا و اسرار و توطئه

حدى از آنها باقى نماند؛ زیرا آنها به دسیسه وحیله علیه اسلام پرداختند تا جایى که بود ا
ى خرابکارى و ویرانگرى قرار دادند، و در مسجد شان که به ى خدا را مرکز و لانهخانه
موسوم شد به ایجاد فتنه و تفرقه در بین صفوف مسلمین پرداختند. در « مسجد ضرار»نام 

(. و به محض این 110الی  107این مسجد چهار آیه نازل شده است: ) ىاین سوره درباره
بروید این مسجد »که پیامبر صلى الله علیه واله وسلم وحى را دریافت کرد به یارانش گفت: 

مسلمانان آنرا ویران و خدا شر و  .«را که صاحبانش ظالمین اند ، خراب کنید و آتش بزنید
)بنقل نان کم کرد، وتاروز قیامت آنهارا مفتضح ورسوا نمود.حیله و ناپاکى آنها را از مسلما

 از تفسیر صفواة التفاسیر(
 داستان آمو زنده:

ى که یک مرد عرب به مدینه :قرطبى می نویسد اما م و مفسر مشهور جهان اسلام شیخ
منوره آمد و گفت: چه کسى از آنچه بر محمد نازل شده است براى من چیزى میخواند؟ یک 

َ برَِیء  مِنَ الَْمُشْرِکِینَ وَ رَسُولهُُ »ى ى برائت را خواند تا به آیهرهنفر سو رسید و به « أنَه اَللَّّ
کنم، این امر بر خواند و مرد عرب گفت: من هم از رسولش تبرى مى« رسوله»صورت 

رسید، عمر او را خواست  عمر)رض(مؤمنین حضرت مردم گران آمد و خبر آن به امیر ال
کنى؟ گفت: اى امیر مؤمنان! من به مدینه ى عرب! آیا تو از پیامبر خدا تبرى مىو گفت: ا

از پیامبر تبرى کند من  ى برائت را بر من خواند، من هم گفتم: اگر اللهآمدم، یک نفر سوره
اى. گفت: یا امیر المؤمنین! کنم. عمر گفت: آن آیه این گونه نیست که تو شنیدههم تبرى مى

خواند، آنگاه عرب گفت: « و رسوله»حضرت عمر آیه را به ضم لام  پس چطور است؟
اند، آنگاه کنم از آن کس که خدا و پیامبرش از او تبرى کردهقسم به خدا من هم تبرى مى

عمر فرمان داد جز فرد آشنا به زبان عرب هیچ کس براى مردم قرآن نخواند. )تفسر قرطبى 
۱٠/۲۴). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 سُورَة التوبة ترجمه و تفسير
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشایندۀ و مهربان
 

اعوذ بالله من النار ومن غضب الجبار ومن شر الكفار العزة لله الواحد القهار و لرسوله 
 المختار

ِ وَرَسُولِهِ إلِىَ الهذِينَ عَاهَدْتمُْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ   ﴾۱﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّه
از طرف الله و رسولش او نسبت به آن مشرکانی که با آنها جواب آشكار )بیزارى است( 

 (۱) عهد کرده اید.
 تفسیر:

کنند و عهد آنان را که با پیامبرش از مشرکان اعلان برائت می یعنی پروردگار باعظمت و
 قض کردند.نمایند؛ چون آنها پیمان خویش را با پروردگار نمسلمانان داشتند ساقط می 

 .بیزاری. مراد اعلام مقاطعه و ترک معاهده است«: برََآءَة  »
 ى خود را با او قطع نمودى.برئت من الشىء یعنى بنا به دلایلى رابطه :«برَاءَة  »

مینویسد: برئت من الرجل و الدین یعنى  مفسر ابراهیم بن سری بن سهل ابواسحاق زجاج
رئت من المرض یعنى از مریضی بهبود وصحتمند از آن مرد و از آن دین تبرى جستم. ب

 ..(۳/۳۹۲شدیم. )زاد المسیر 
ى قاطعیتّ و اقتدار است، همانطوریکه سكوت در برابر برائت، نشانه واقعیت اینست که:

 .ستى ضعف اها نشانهشكنىها و پیمانتوطئه
 خوانندۀ محترم!

حِیمِ » حْمنِ الره گر رحمانیت ورحیمیت الله متعال ستی وبیانکه نشانه صلح ودو«بِسْمِ اللهِ الره
اولین آیه سوره همچنان ملاحظه میداریم که در  است در ابتدای این سوره نیامده است.

بحث خویش را آغاز  کتاب و أهل مشرکان علیه و جنگ برائت از اعلام مبارکه توبه؛
تماعی مسلمانان با منافقان، کننده را در روابط اجآیه مبارکه سر فصلی تعیین  اینمیکند. 

پذیرش توبه  ید فتح وظفر وإعلامکافران ومشرکان بیان نموده، و در إدامه، همراه با نو
 دشمنان سرسخت تشویق میکند؛ متعال وأمر مقدس قتال وجهاد برضد اه اللهمسلمانان به درگ

عبه أز قبیل به مسلمانان وکافران آگاهی میدهد که إمتیازات إجتماعی دوران جاهلیت ک و
پرده داری، سقاویت حجاج که مشرکان به آن افتخار میکردند، هرگز باشرف و إفتخار 

أجر عظیم است « و»و جهاد در راه الله که مکافات و پاداش آن نعیم مقیم  إسلام و إیمان
 آورد.بحث بعمل می ،برابری نمیکند

 با آنان کهمشرکانی آن به نسبت الله و پيامبرش از طرف است برائتی اعلام»آیه  «اين»
  .«بوديد عهد بسته

 مسلمانان باشد. الله متعال به شدهساخته  با قسم محکم که استعهد: عقد و پیمانی « عَاهَدْتمُْ »
، است داده کفار روی از سوی که هایی شکنیپیمان سبب  به او و پیامبرش خبر میدهد که

 است واجب مسلمان ، بر معاهدینمیکنند بنابر این و بیزاریبرائت  اعلام تمعاهدا از این
 کنند. اعتبار اعلامرا بی  آنان هایتا عهدها و پیمان

، موقعیت در آن که کنیممی ملاحظه کلی نگاه می نویسد: در یکلقرآن أنوار أتفسیر مفسر 
 زیر نبود: از حالات ارجخ مسلمانان در قبال مشرکان وضعیت
داشتند؛  پیمانی با مسلمانان نداشتند وکسانیکه داشتند، یا پیمانی پیمانی آنها بامسلمانان یا اینکه
 ، یا اینداشت معینی مدت شانپیمان که وکسانی یانداشت داشت معینی مدت شانیاپیمان
 وقت بیشتر از چهارماه شانپیمان که وکسانی آنبود، یا بیشتر از  کمتر از چهار ماه مدت
 خود وفادار بودند یا خیر. تعهدات به آن ، یا صاحبانداشت

 



 :شد که ، اعلاماين بنابر
 پیمان  که استاین  شاندارند، حکم  مسلمانان علیه شکنیو پیمان  خیانت نیت کهکسانی  -1

 شود. معتبار إعلاإ لغو و بی شان
 دارد، باید به وقت بیشتر از چهار ماه شانخود وفادارند و پیمان  تعهدات کسانیکه به -2

 وفا کرد. با آنان پیمان
دارد،  وقت کمتر از چهار ماه شان دارند، یا پیمان از قید زمان مطلق کسانیکه پیمانی -3

عهد  ، دیگر هیچو بعد از آن  بعد میخوانیم در آیه داد  چنانکه فرصت چهار ماه آنان باید به
 .مدار إعتبار نیست با آنان و پیمانی

مفسران در تفاسیر خویش می نویسند: به دنبال إین آیه أعراب شروع کردند به نقض کردن 
 هایى که با پیامبر صلى الله علیه وسلم بسته بودند، آنگاه الله متعال به او دستور دادپیمان 
 هایى را که با آنها منعقد کرده بود باطل کند و دور بیندازد. پیمان 

 :بوبکر صديقأداستان مراسم حج گزاردن 
که در ماه تبوک ) مینویسند: رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از عودت از غزوه مفسران

 در این فکر شد که غرض أدای مراسم حج سفرحج ،میلادی( 630هجری ) 9رجب سال 
 کعبه ، در خانهقبل سالهای عادت بههم  سال در این مشرکان یاد آوردند که به نماید، لیکن

کردند، بناءً پیامبر  کراهت یکجا باشند، إحساسبا آنان  که از این میکنند پس طواف برهنه
)رض( را بوبکر صدیقهجرت أ 9ی سال در ماه ذی قعده یا ذی حجهصلی الله علیه وسلم 

 به جای آورد. با مردم،را  حج کردند تا مناسک تعیین «أمیر سفر حج»

ی توبه، مبنی بر پس از حرکت کردن أبوبکر صدیق)رض( به سمت مکه، آیات اول سوره
ی قرار داد های بسته شده، نازل شد. پیامبر صلی الله علیه وسلم، نقض یک طرفه

تاد تا این مطلب را به سمع مردم در مراسم حج علی)رض( بن أبی طالب را به مکه فرس
برساند. این أمر در إرتباط با قرار دادهای همه جانبه برمبنای ساختار عادات و رسوم مردم 

 عرب جاهلی رخ داد.
به ابوبکر)رض( رسید. ابوبکر « ضجنان»یا « عرج»علی)رض(، در محلی به نام 

ی یا مأمور هستی؟ جواب داد: من به او گفت: به عنوان امیر حج آمده ا صدیق)رض(
به راه خود ادامه دادند.  مأمورم )و رساندن امر دیگری را برای مردم دارم(. سپس

روز ترویه )هشتم ذی الحجه( بود ابوبکر)رض( با مردم مناسک حج را برگزار کرد. و 
 که أبوبکر)رض( برای مردم سخنرانی کرد ودر باره مناسک حج با آنان أحکامی را بیان

 داشت.
و در میان مردم به پا ایستاد وآنچه و على)رض( بن ابی طالب، یوم النحر، در جمره عقبه 

و تمام قراردادها را به  را که از سوی پیامبر فرمان یافته بود، به مردم ابلاغ واعلام داشت
نی صاحبانشان باز گردانید، سپس به همه ی هم پیمانان مسلمانان و آنان که با مسلمانان پیما

 نبسته بودند؛ چهار ماه فرصت داد تا وضع خود را روشن کنند.
 به چهار نقطه اشاره بعمل آورد: حضرت علی)رض( در این بیان به صدای بلند

 بعد از امِسال نباید هیچ مشرکى به بیت الحرام نزدیک شود. -1
 کسى که لوچ و عریان است، نباید بیت الله را طواف کند. -2
 شود.کس وارد بهشت نمى  جز مسلمان هیچ -3
و سلم براى مدت معینى پیمان بسته است، تا آخر مدت،  هر کس با پیامبر صلى الله علیه -4

 باشند.پیمانش برقرار است، و خدا و پیامبر از مشرکین برى مى
سبب بیزاری از مشرکان و نقض پیمان با این صراحت و روشنی این بود که میان حضرت 

ه و آنان تا ده سال، آتش بس دو طرفه بسته شد. مبنی بر این که: محمد در صلح حدیبی
هرکس دوست بدارد وارد پیمان محمد صلی الله علیه وسلم گردد، آزاد است وهرکس بخواهد 
به قریشیان بپیوندد و پیمان آنان را بپذیرد، آزاد است. پس، هر قبیله ای به هر کدام از 



آید و هرکدام از طرف مورد تعرض قرار گرفت، طرفین پیوست از آن دسته به شمار می
بنی »در واقع تجاوز به طرف مقابل محسوب می شود؛ اما مشرکان، پیمان شکستند. وقتی 

هم پیمان پیامبر تعرض نمودند؛ قریشیان مردانی با ساز « خزاعه»، هم پیمان آنان به «بکر
تعال به پیامبر دستور داد و برگ جنگی به کمک بنی بکر گسیل داشتند. از این رو، الله م

تا پیمان فی مابین را قطع نماید و در برابر آن، هیچ گونه مسؤولیتی نداشته باشد و سرانجام 
 به فتح مکه انجامید.
، ابوبکر)رض( را به عنوان امیر سفر حج به مکه صلی الله علیه وسلم این بود که پیامبر

دنبال او نیز علی)رض( را فرستاد تا  فرستاد تا با مردم مراسم حج را به جای آورد. به
 آیات مَطلَع مطلع سوره را به مردم اعلام کند.

 :سال ششم هجری() معلومات مؤجزی از صلح حديبيه
ن پرستاو پیروان وی از مدینه با بت  است که محمد صلی الله علیه وسلمپیمانی  دیبیهحُ صلح 
 هجری بسته شد. 6بر با ذی القعده پس از میلاد برا 628بستند. این پیمان در سال  قریش

 عمده ترين نقاط صلح حديبيه:
مسال برگردد و وارد مکه نشود، ولی سال آینده مسلمانان إپیامبر صلی الله علیه وسلم  -1

میتوانند به مکه بروند و سه شبانه روز در آنجا اقامت کنند و إجازه دارند سواری و أسلحه 
مشیرها باید در غلاف باشند و قریش حق هیچ گونه معمولی با خودشان بیاورند؛ أما ش

 تعرضی به آنان را ندارد.
تا ده سال آتش بس بین طرفین برقرار باشد و مردم از هر دو گروه در أمانند و هر دو  -2

 گروه دست از جنگ بکشند.
هرکس بخواهد در عهد و پیمان محمد داخل شود، إلحاق او رسمیت دارد و هرکس  -3

باشد در عهد و پیمان قریش داخل شود، الحاق او نیز رسمیت دارد؛ همچنین دوست داشته 
آید ای که به هر یک از این دو طرف بپیوندد، جزو آن طرف بشمار میهر قبیله یا طایفه

 رود.ای، تجاوز به طرف قرارداد بشمار می و هرگونه تعرض و تجاوزی به چنین طایفه
مد بپیوندد، باید به قریش بازگردانیده شود و هرکس هرکس از قریش بدون إجازه به مح -4

 از یاران محمد به قریش پناه ببرد، قریشیان مجبور نیستند که او را باز گردانند.
در این وخت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی)رض( را فراخواند تا 

م مواد صلح نامه را إملا می مواد صلح نامه را تحریر بدارد. رسول الله صلی الله علیه وسل
 فرمود:

 سهیل گفت: به خدا نمی «بسم الله الرحمن الرحیم»به حضرت علی)رض( گفت: بنویس: 
پیامبر اسلام دستور داد که همین عبارت، « باسمک اللهم»دانیم که رحمن کیست؟ بنویس 

سهیل گفت: نوشته شود و سپس إملا فرمود: این، پیمان صلحی بین محمد رسول الله و.... 
جنگیدیم؛ بنویس:  بستیم و با تو نمیاگر می دانستیم که تو، رسول خدایی، راه تو را نمی

من، پیامبر خدایم؛ اگرچه شما ما را تکذیب کنید و به »محمد پسر عبدالله. پیامبر فرمود: 
علی)رض( دستور داد که بنویسد: محمد بن عبدالله و لفظ رسول الله را پاک کند. اما 

)رض( قبول نکرد، پیامبر اسلام با دست خودش، آنرا حذف کرد. پس از این نوشتن علی
صلح نامه به پایان رسید.)تفصیل معلومات درمورد صلح حدیبیه را درسوره الممتحنه تفسیر 

 احمد وجود دارد. مطالعه فرماید.(

 حکمت و فلسفه إبلاغ برائت توسط حضرت علی)رض(:

ی علی)رض( بن أبی طالب، این بود که در میان مردم عرب، هی إبلاغ برائت به وسیلفلسفه
چنان رسم بود که تنها کسی میتواند پیمان را نقض کند که آن را منعقد کرده باشد یا یکی 
از خانواده اش باید آن را اعلام نماید. بنابر این، برای آن که سخنی برای مردم عرب باقی 

سلب مسؤولیت در برابر آن، پسر کاکای خود،  نماند، پیامبر إسلام برای نقض پیمان و



علی)رض( را به مکه فرستاد تا عرف وعادت مردم جاهلی را مراعات کرده باشد. البته 
برخی از صحابه از جمله: ابو هریره)رض( در امر برائت از مشرکان، یار و مددگار 

 علی)رض( بودند. )بنقل از تفسیر فرقان(.
 ! خوانند گان محترم

إعلان جنگ و پیمان شکنی مشرکان، ( موضوعاتی از قبیلی: 6الی  1متبرکه )در آیات 
با مشرکان، گذشت اسلام در  جهاد بیزاری از آنان و بی اعتبار کردن پیمانشان و وجوب

 ، مورد بحث قرار گرفته است.تعامل با کفار

َ مُخْزِي فسَِيحُوا فيِ الْْرَْضِ أرَْبَعةََ أشَْهُرٍ وَاعْلمَُوا أنَهكُمْ غَيْ  ِ وَأنَه اللَّه رُ مُعْجِزِي اللَّه
 ﴾۲الْكَافِرِينَ﴿

)به ایشان بگو:( پس در زمین )حدود مسلمانان( تا چهار ماه )از شوال تا آخر ماه محرم( 
توانید )از عقوبت مجرمان(، و اینکه الله بگردید و بدانید که شما الله را عاجز کرده نمی

 (۲) رسواکننده کافران است.
 یح لغات و اصطلاحات:تشر
سیر و سیاحت کنید. این سیر وسیاحت اختیاری و بدون  : بگردید، به آرامی«سِیحُوا»

درگیری از روز دهم ذیحجه، روز عید قربان سال نهم هجری تا روز دهم ماه ربیع الاخر 
 سال دهم هجری است. 

 تفسیر:
مشرکین! پس در هرجائی از زمین که  اى جماعت«: فَسِیحُوا فیِ الَْأرَْضِ أرَْبعََةَ أشَْهُر  »

 و بهبگردید  در زمین کامل و با امنیتمیخواهید به مدّت چهار ماه در أمن و آسایش 
یعنی بعد  و در این مدت از جانب ما به شما گزندى نمیرسد.میخواهند بروند  که هرجایی
 شوند، کشته یافته کهییو در هرجا شده شناختهخدا و رسولش  جنگی ، دشمنمدت از این

)این مدّت از آغاز اعلان برائت در دهم ذی الحجه سال نهم هجرت شروع می میشوند. 
 شود.( ملاحظه میشود که أمر براى إباحه و متضمن تهدید است.

، آن و پایان هجری نهم اکبر سال ، روزحجمدت آغاز این که استکثیر ترجیحاً برآن ابن 
 بود. هجری دهم الأخر سالیعربدهم 
« ِ هر چند این مهلت را به شما داده است، باید یقین داشته : «وَ اِعْلَمُوا أنَهکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِی اَللَّّ

، باشید که شما مشرکان هرگز با فرار از الله متعال و عذاب او رهائی حاصل نخواهید کرد
 از روی بلکه عجز ما نیست شما از روی یبرا چهارماهه مهلت این تعیینبدانيد که 
از الله متعال راه  کار شود و بدانید کهیابد، توبهمی  توبه توفیق که تا کسی است مصلحتی
آید آنانیکه  ازفحوای آیه مبارکه بر می آورید. ستوه توانید او را بهوجود ندارد و نمی گریزی

با صراحت وتمام یقیین هم بدانند هرجا  بپذیرند، بایدنمیخواهند که دین مقدس اسلام را 
در ضمن نباید فراموش کنند  توانند از حكومت الله فرار كنند.نمى بروند، مطمین باشند که

 . جنگ با اسلام، بمثابه جنگ با الله است که:

َ مُخْزِی الَْکافرِِینَ)» ز طریق به اسارت در اینکه الله متعال کافران رادر دنیا ا: «(2وَ أنَه اَللَّّ
آمدن و کشته شدن آنان را خوار و ذلیل میکند و در آخرت آنها را به عذاب سخت آزار 

 اگر فرصت بازگشت را از دست بدهید، مطمین باشید که سنتّ الهی همین است کهو میدهد.

 بدبخت شوید.
به دین از مشرکان  مؤرخان می نویسند که در مدت چهار ماه مدت عدم جنگ تعداد کثیری

 اسلام گرویدند.

 ! محترم خوانندگان
 در حدیبیهّ با قریش پیمان صلح هجرى پیامبر صلی الله علیه وسلم 6در سال بعد از اینکه 

بعمل آورد؛ بنى خزاعه حلیف مسلمین، و بنى بكر حلیف قریش گردید. بنى بكر خلاف 



رد و اسلحه داد، و با آوران ستمگار مدد كپیمان بر بنى خزاعه حمله كرد. قریش با حمله
 حلیفان خود پیمان حدیبیّه را شكست.

هجرى، پس از هجوم ناگهانى مكّه معظّمه  8مقابلتاً، رسول الله صلی الله علیه وسلم در سال 
 را به سهولت فتح نمود.

مسلمین با دیگر قبایل عرب معاهده میعادى یا غیر آن داشتند، كه از آنان برخى بر عهد 
 دند؛ اكثر قبایلى هم بودند كه با ایشان هیچ گونه پیمان بسته نشده بود.خود استوار مان

آیات مختلف این سوره درباره قبایل مختلف نازل شده در بخش نخست غالباً ذكر مشركینى 
آمده است كه با آنان پیمان غیرمیعادى بسته شده بود به آنها آگهى داده شد كه نمیخواهیم 

هیم؛ چار ماه مهلتى است كه به شما داده میشود تا در این مدّت معاهده را در آینده دوام بد
در اخوّت الامى داخل شوید و در غیر آن، دار و دیار خویش را بدرود گفته مركز ایمان و 
توحید )مكّه معظّمه( را ترك نمائید یا آنكه آماده پیكار باشید امّا، نیك بدانید كه آنچه خدا )ج( 

شد؛ اگر ایمان نیاورید او تعالى شما را در دنیا و آخرت رسوا خواهد نتوان آن را مانع 
اساس و حیل عاجز سازید؛ شاید كند و شما را توان آن نیست كه او تعالى را به تدابیر بىمى

 به قبایلى كه با ایشان پیمانى در میان نبود نیز چهار ماه مهلت داده شده باشد.

ِ وَرَسُولِهِ إلَِ  َ برَِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَأذََانٌ مِنَ اللَّه ِ الْْكَْبَرِ أنَه اللَّه ى النهاسِ يَوْمَ الْحَج 
رِ  ِ وَبشَ ِ  وَرَسُولهُُ فإَِنْ تبُْتمُْ فهَُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإنِْ توََلهيْتمُْ فاَعْلمَُوا أنَهكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّه

 ﴾۳الهذِينَ كَفَرُوا بِعذََابٍ ألَِيمٍ﴿
و رسول او برای و پیامبرش به)عموم( مردم در روز حج اكبر است از طرف الله واعلان 

مردم جهان در روز حج اكبر )حج فرضی روز عید قربان( به اینکه الله از مشرکین بیزار 
است و رسول او )نیز از آنها بیزار است(، پس اگر توبه کنید )از شرک( پس آن برای شما 

)و بر شرک باقی بمانید(، پس بدانید که شما الله را عاجز  خیر است، و اگر روی بگردانید
 (۳توانید، و کافران را به عذاب دردناک بشارت بده. )کرده نمی
 تفسیر:

ِ وَ رَسُولِهِ إِلىَ الَناّسِ یوَْمَ الَْحَجِّ الَْأکَْبرَِ »  «.است و اذانی»: «وَ أذَان  مِنَ اَللَّّ
از سوی الله متعال و پیامبرش بر برائتی واضح،  است یعام و اعلان : اعلامیعنی: «أذان»

های مشرکان در روز اتمام اعمال حج آشکار وعامی خطاب به همۀ مردم از تمام پیمان 
 )یوم نحر روز قربان که بزرگترین ایام مناسک است( میباشد. اعلام میدارند.

و در  وز عید أضحیصاحب ر امام مالک روز، در مذهب این که «در روز حج أکبر»
 .است ، روز عرفهو شافعی أحناف مذهب

حجّ « عمره»شد كه « اكبر»حجّ را از اینرو موصوف به صفت  مفسر زمخشرى مینویسد:
« عرفه»مراد روز دهم عید الاضحى و یا روز نهم « یوم الحج الاكبر»أصغر است و از 

 .(۲/۲۴۵کشاف باشد )تفسیر مى

روز بزرگترین حجّ. طوریکه در فوق هم یادآور شدیم مراد روز عید «: بَرِ یوَْمَ الْحَجِّ الأكْ »
پذیرد و در واقع قسمت اصلی أعمال  ترین مناسک حجّ در آن انجام میقربان است که مهم

آن به پایان مییابد. در مقابل حجّ أکبر، حجّ أصغر است که عُمره نام دارد و در آن وقوف 
 گیرد.در عرفات أنجام نمی

 آنإعلام  که است ، مهم وحیاتی ایناعلامیه این إبلاغ برای خاص وقت این تعیین دلیل
 هیچ به شکنی پیمان، تهمت بعد از آن ، آشکار و فراگیر میباشد کهعام روز؛ چنان دراین
 روز، تضمین ایندر  مردم تمامبه  آن دیگر، رسیدن نمی چسبد، از سوی مسلمانان به وجه
 .است شده
َ برَِیء  مِنَ الَْمُشْرِکِینَ وَ رَسُولهُُ » یعنى خدا و پیامبر از مشرکین و عهد و پیمانشان : «أنَه اَللَّّ

 باشند.برى مى 

 او از  گمان: بییعنی «بیزار است الله متعال از مشرکان که»: است این اعلامیه این متن



 .بیزار است قطعاً از آنان «او نيز و رسول»میجوید  برائت شکنپیمان  مشرکان
 ، از ثبوتاول در آیه تعالی حق که کنیممی می نویسد: ملاحظه تفسیر انوار القرآن: مفسر

 ثبوت دارد. البتهمی را اعلام ، آنآیه خبر داد و در ایناز مشرکان  و بیزاری« برائت»
 برائت داشتند، اما اعلام پیمانی با مسلمانان بود که ، ناظر بر مشرکانیولا در آیه« برائت»

 . مشرکان در مورد تمام استدر اینجا، عام 
ها توبه : و اگر کفار با داخل شدن در اسلام و ترک پرستش بت«فَإنِْ تبُْتمُْ فَهُوَ خَیْر  لکَُمْ »

ان، هم در دنیا و هم در آخرت از تداوم بر شرک ش کنند و به توحید رو آورند این امر برای
ِ »بهتر است،   اما اگر از ایمان و طاعت الله متعال «وَإِنْ توََلهیْتمُْ فَاعْلمَُوا أنَهکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِی اَللَّّ

تعالی قرار دارید و هرگز از عذاب او روی گردانند یقین داشته باشید که در قبضۀ خدای 
وانید. قابل یادآوری است که: مهلت چهار ماهه، نشان لطف خداست، نه ت فرار کرده نمی

 عجز او.

رِ الَهذِینَ کَفَرُوا بعَِذاب  ألَِیم  » به کفار خبر بده  !و تو ای محمد صلی الله علیه وسلم(«: 3)وَبَشِّ
 که در سرای دوزخ بر عملکرد گناه آلود خود دچار عذابی دردناک خواهند شد.

فرموده است: به طریق تمسخر تهدید را به صورت مژده قرار داده است و مفسرابو حیان 
 .(.۵/۸این هم متضمن تهدیدى است بس عظیم.)البحر 

مفسیر تفسیر کابلی می نویسد: این اطلاع دهی غالباً در حق آن قبایل بود كه پیمان میعادى 
ردم حرف ایفاى خود را خود شكسته بودند )بنوبكر یا قریش و غیرهم( یعنى با چنین م

معاهده در میان نمانده ولى باز هم اگر از شرك و كفر توبه كنند دنیا وآخرتشان نیكو شود 
و الا اراده خداى متعال )تطهیر جزیرة العرب از كفر و شرك( هر آئینه شدنى است و هیچ 

 د.بیننشكنى خود را مىنیرو و تدبیر آن را مغلوب نتوان كرد؛ كافران سزاى كفر و پیمان

إِلَّه الهذِينَ عَاهَدْتمُْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثمُه لمَْ ينَْقصُُوكُمْ شَيْئاً وَلمَْ يظَُاهِرُوا عَلَيْكُمْ أحََدًا 
َ يحُِبُّ الْمُتهقِينَ﴿ تِهِمْ إنِه اللَّه وا إلَِيْهِمْ عَهْدَهُمْ إلِىَ مُده  ﴾۴فأَتَمُِّ

و باز از آن )تعهدات خود( چیزی  سته ایدمگر کسانی از مشرکان که با آنها پیمان عهد ب
وکسی را بر)علیه( شما یاری ندادند، پس پیمان آنها را  را نسبت به شما کم)نقض( نکردند،

 (۴)تا مدت )پیمان( شان به آخر )واتمام( برسانید، همانا خداوند پرهیزگاران را دوست دارد.
 تفسیر:

 ت، گرچه با مشركان هم باشد.وفا به پیمان لازم اس قبل از همه باید گفت که:
گر شكن و توطئه در آیه مبارکه درمی یابیم که اعلام برائت، تنها شامل مشركان پیمان

میشود، و گرنه كسانى مانند بنوضمره و بنوخزیمه كه وفادار ماندند، این آیه آنان را استثنا 
ً إلِاه الَهذِینَ عاهَدْتمُْ مِنَ الَْ »میكند. طوریکه میفرماید:  جز «: مُشْرِکِینَ ثمُه لَمْ ینَْقصُُوکُمْ شَیْئا

اند، پس شما پیمان آنها را تا مشرکانى که با آنها عهد و پیمان دارید و پیمان را به هم نزده
 پایان مدت رعایت کنید.

شوند که با آنها از مدّت تعیین شده برای مشرکان که تا چند ماه است کسانی مستثنی می
 ها هیچ شرطی از شروط پیمان را نقض نکردند.پیمان بستید و آن

که پیمان  در تفسیر کشاف آمده است: این إستثناء به معنى إستدراک است؛ یعنى اما آنان
اند، پیمانشان راکامل وتمام کنید. وآنان را همانند پیمان شکنان به حساب رانقض نکرده

 .(.۲/۲۴۶فسیر کشاف ت) نیاورید. و وفا کننده را مانند غدر کننده قرار ندهید.
 اند.هیچ یک ازدشمنان را علیه شما کمک نکرده«: وَلَمْ یظُاهِرُوا عَلَیْکُمْ أحََداً »
َ یحُِبُّ الَْمُتهقِینَ)» وا إِلیَْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى مُدهتهِِمْ إِنه اَللَّّ بنابر این، شما باید مدّت معینه را (« 4فَأتَمُِّ

الی کسی را که از طریق وفای به عهد ولازم گرفتن قرار دادها تعتکمیل نمائید؛ زیرا خدای 
دارد. و نباید فراموش کنیم که: وفا  و نقض نکردن آن تقوای او را رعایت کند دوست می

 ى تقواست.به پیمان، نشانه
 امام بیضاوى فرموده است: این بخش از آیه بیانگر آن است که وفاى به عهد از باب 



 .( ۲۱۸ى فسیر بیضاوى صفحهت) پرهیزگارى است.
اى از بنى کنعان نه ماه مدتش مانده بود و پیامبر ابن عباس)رض( گفته است: پیمان طایفه

 و سلم پیمان آنان را تا آخر مدت رعایت کرد. صلى الله علیه
مفسر تفسیر کابلی در تفسیر این آیه مبارکه می نویسد: این إستثنا براى قبایلى است كه 

دى بوده، و در ایفاى عهد كوتاهى ننموده نه خود برخلاف عهد كارى كردند، عهدشان میعا
ونه با ناقضین دیگر )مانند بنى حمزه و بنى مدلج( معاونت كردند. درباره ایشان اعلان شد 
كه تا هنگام إنقضاى میعاد معاهده مسلمانان هم مدّت پیمان را احترام كنند؛ پس از سرآمدن 

شود؛ و در آن وقت، آنچه درباره دیگران مى  عهد جدید بسته نمىزمان میعاد، هیچ گونه 
 شود در حقّ ایشان نیز چنان خواهد بود.

 ، کسانیبا مسلمانان عهد و پیمان : از اهلکه است بر آن دلیل آیه قابل تذکر است که این
بودند لذا خدای  ردهک پایداری بر آن بودند که هم وکسانی عهد خود را شکستهبودند که 

 شکنی اند، پیمانکرده شکنی پیمان که داد تا با کسانی اجازه پیامبرش و تعالی به سبحان
 مدت سررسیدن اند تا بهنکرده شکنیپیمان  که عهد خود با کسانی به کند و دستور داد که

 وفا نماید. آن
، است در آیه دوم آمده را که چهار ماه در مدت گردش ، أمر بهآیه این که میکنیم ملاحظه

 فراتر برد. را از آن مجال کرد و در مورد شانء إستثنا گروه در مورد این

فإَِذَا انْسَلَخَ الْْشَْهُرُ الْحُرُمُ فاَقْتلُوُا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتمُُوهُمْ وَخُذوُهُمْ وَاحْصُرُوهمُْ 
كَاةَ فخََلُّوا سَبيِلَهُمْ إنِه  وَاقْعدُُوا لَاةَ وَآتوَُا الزه لَهُمْ كُله مَرْصَدٍ فإَِنْ تاَبوُا وَأقَاَمُوا الصه

َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ﴿  ﴾۵اللَّه
شرکان( به پایان رسد، پس آن مُ هلت مُ )یعنی پس هنگامی که ماه های حرام سپری شود، 

را )اسیر( بگیرید و آنها را از داخل شدن در شرکان را در هر جایی یافتید بکشید، و آنها مُ 
حدود حرم( منع کنید و برای منع آنها در هر کمین گاهی بنشنید، پس اگر )از شرک( توبه 
کنند و نماز را بر پاکنند وزکات بدهند، پس راه را بر آنها باز کنید، )و آنها را از مسجدالحرام 

 (۵مهربان است.) و حدود حرم منع نکنید(. چون الله آمرزگار )و(
 تشریح لغات و اصطلاحات:

« حَیْثُ » ىها. مفرد آن، حرام است. كلمهمحرم«: حرم»ها. شهر: ماهأ: شهر: ماه. «شهر»
رود و هم در مورد مكان، یعنى هر جا و هر زمان كه مشركان هم در مورد زمان بكار مى

حبس كنید آنها «: ماحصروه»حصر: تنگ گرفتن و حبس كردن. «: احصروهم»را یافتید. 
كمینگاه. «: مرصد»رصد: مراقبت كردن و زیر نظر گرفتن )كمین كردن(. «: مرصد»را. 

 ()تفسیر فرقان
 تفسیر:

سال پیامبر صلى الله علیه و مسلمانان را  13 قبل از همه با تمام قوت بایدگفت: کافران که
اى و دسیسه علیه او ئهسال از هیچ توط 9در مكّه آزار وأذیت دادند و پس از هجرت نیز 

 .و مسلمانان دریغ نه ورزیدند، مستحقّ سركوبى شدیدند
شود: بستن راه ها، محاصره در این آیه مبارکه چهار دستور در مورد مشرکین دیده مى 

کردن، أسیر ساختن، و بالْخره کشتن و ظاهر این است که چهار موضوع به صورت یک 
تن شرایط محیط و زمان و مکان وأشخاص مورد امرتخییرى نیست، بلکه با درنظر گرف

نظر، باید هر یک از این امور که مناسب تشخیص داده شود، عملى گردد. اگر تنها با 
أسارت و محاصره کردن و بستن راه بر آنها در فشار کافى قرار گیرند از این راه باید 

 اى جز قتل نبود کشتن آنها مجاز است.وارد شد و اگر چاره
 «:ا انِْسَلَخَ الَْأشَْهُرُ الَْحُرُمُ فَإذَِ »
 وقتى چهار ماهى که جنگ در خلال آن حرام است، منقضى شد. به پایان رسید. «: إنسَلَخَ »

 های ماه«: الأشَْهُرُ الْحُرُمُ »؛ ایمداده مهلت آن تا پایان آنان ما به که چهارماهی : همانیعنی



 جّه، محرم، رجب.حرام که عبارتند از: ذیقعده، ذیح
یعنی اینکه  ،يافتيد بقتل برسانيد را هر جا که مشرکان «:فَاقْتلُوُا الَْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتمُُوهُمْ »

 رسانید، همراه شانقتل بجنگید تا به را یافتید، با آنان آنان کهبه آنان در هر زمان و هر مکانی
 است. گردانیده با کفار مشروع در جنگخداوند متعال  که احکامی با رعایت

بستن، اگر مشركان باز هم توطئه ى مراحلِ دعوت، استدلال و پیمان پس از طىّ همه یعنی
 ها استفاده كنید.ى شیوهودشمنى كردند، براى سركوبشان از همه

 مثل كشتن، اسیر گرفتن، راه بستن و محاصره.
 .( ۳/۳۹۸هاى حرام )زاد المسیر و در ماه« حل»و « حرم»ابن عباس)رض( گفته است: در 

 ،سیر استأدستگیر میشود،  از آنان که زیرا کسیوآنان را دستگیر و اسیر کنید : «وَخُذوُهُمْ »
 . و آنان را حبس و زنداني کنید «وَ احُْصُرُوهُمْ »
یعنی هم ، خود آنهاست إجازه جز به در بلاد مسلمانان از تصرف شانباز داشتن«: صرح»

إنحراف  آزادى مذهب آسمانى بلی، ولی قاطعیتّ لازم است هم نرمش، ولی باید گفت که:
 فكرى وسقوط عقل و إنسانیتّ، قابل تحمّل نیست.

از ابن عباس)رض( روایت کرده اند که مراد از حصر و بازداشت آنان این است که آنان 
 را از مسجد الحرام باز دارند.

 گران باشند.مسلمانان باید همواره در كمین توطئه«: کُله مَرْصَد  وَاقُْعدُُوا لهَُمْ »
روند در کمینشان بنشینید و یعنی هر راهى را که مى  بنشینید، در هر مرصدی آنان و برای

 در هر رهگذر مراقبشان باشید، و در سفر آنان را زیر نظر بگیرید.
 آنان : براییعنیاى نفوذ راكنترل كنیم هگر، مرزها وتمام راهبراى سركوبى دشمنان توطئه

 وترصد کنید. ، آنانرا مراقبتمواضع ازآن بنشینید که درمواضعی
ابن عباس)رض( گفته است: اگر در قلعه و در تحصن ورزیدند، آنها را در آن حبس کنید. 

 تا سرانجام کشته شوند و یا ایمان بیاورد.
اى کند که هدف آزار دادن آنها است به هر وسیلهمى در البحر آمده است: این بیان یادآورى

 .( ۵/۱٠که ممکن باشد، به طریق جنگ یا ترور.)البحر 
بعد  مشرکان دستور کشتن متضمن که کریمه آیه اینمفسر تفسیر انوار القرآن: می نویسد: 

از  مشرکی و هیچ بوده عام مشرکان ، در مورد همهاست حرام چهار ماه سر رسیدن از به
، عبارتند از: زنان ، کهاست کرده شاناستثنای نبوی سنت که ؛ جز آناننیستخارج  آن حکم

 و غیر محارب را نداشته جنگیدن توان هر دلیلی به که ، افراد عاجز و ناتوانینابالغ کودکان
 میپردازند. جزیه که کتابی میشوند و اهل شناخته
و  از مشرکان گرداندنروی  به مؤمنان در آن را که دیگری ، هر آیهآیه این همچنین
دیگر  دارد کهمیاعلام  آیه میکند زیرا این اند، منسوخدستور یافته بر آزارشان شکیبایی

 آیه ، ایندلیل همین ، بهاست آمده پایان به در برخورد با مشرکان صبر و شکیبایی دوره
 اند.نامیده« سیف آیه»را  کریمه
الله صلی الله علیه رسول که است شده متواتر روایت شریف در حدیث )رض(عمر از ابن

 ، به شریف حدیث در این مراد از مردم) با مردم بجنگمکه  اممأمور شده»وسلم فرمودند: 
و  نیست یگانه جز خدای معبودی دهند که گواهی تا آنکه اند.(عرب مشركان ءعلما اجماع

کردند،  گونه این را بپردازند و چون و نماز را برپا دارند و زکات الله است محمد رسول
 کارشان و حساب اسلام حق مگر به است در پناه من از جانب شانها و اموالخون

 «.باخداست
کاةَ فخََلُّوا سَبِیلهَُمْ فَإنِْ تابوُا وَأقَامُوا اَ » ها اگر از شرک توبه کردند، وفرض: «لصهلاةَ وَآتوَُا الَزه

را ازقبیل نماز و زکات ادا نمودند، دست از سر آنها بردارید و متعرض و مزاحم آنها 
 نشوید.

  و نهدرآورید  شانمحاصره به کنید، نه اسیرشاننه  خود واگذاشته حال را به : آنانیعنی



 .را بکشید آنان
. چون اسلام .آموزاند که: توبه را حتىّ هنگام جنگ هم بپذیریمما میمبارکه بهه فحوای آی

 گشایى و انتقام.دین سماحت وبزرگوارى است، نه عقده
عمل، ى بىتوبه باید همراه با عمل باشد. و نباید از توبه ولی باید به یاد داشته باشید که:

 فریب بخوریم.
 ى واقعى، همانا نماز و زكات است.ى توبهتوبه از شرك، ایمان است و نشانه

گذارد، كه به شعائر دینى )نماز و زكات( احترام مىهاست. به كسى و نماز، در رأس عبادت
 نباید مورد هجوم وتعرّض قرار گیرد.

َ غَفوُر  رَحِیم )» یشوند، خدا بخشودگى براى آنان که توبه کرده و پشیمان م («:5إِنه اَللَّّ
 مرتکب  از کفر و خیانت از اسلام قبل را که آنچه است آمرزندهکران است. ورحمتش بى

 دارد. بر می شانشدن بعد از مسلمان  را از آنان قتل ؛ زیرا حکماست اند، مهربانگشته
 خوانندگان محترم!

ل به خاطر آن است که برنامه اسلام مفسران در تفاسیر خویش مینویسند که: این شدت عم
ریشه کن ساختن بتُ پرستى از روى کره زمین بوده، و همانطور که می دانید، مساله 
آزادى مذهبى، یعنى ترک إجبار پیروان مذاهب دیگر براى پذیرش إسلام، منحصر به أدیان 

بتُ پرستى  آسمانى وأهل کتاب مانند یهود و نصارى است، وشامل بت پرستان نمیشود، زیرا
است  نیست که محترم شمرده شود، بلکه إنحطاط وخرافه و إنحراف ومریضی مذهب و دین

که به هر حال و به هر قیمت باید ریشه کن گردد ولى این شدت و خشونت نه به مفهوم این 
است که راه بازگشت به روى آنها بسته شده باشد، بلکه در هر حال و در هر لحظه بخواهند 

اگر آنها توبه کنند وبه سوى  جهت خود را تغییر دهند، لذا بلافاصله اضافه میکندمیتوانند 
باز گردند ونماز را بر پا دارند و زکاة را أدا کنند، آنها را رها سازید و مزاحمشان  حق

 نشوید.
کاةَ فخََلُّوا سَبیِلهَُمْ » ت با سایر مسلمانان و در این صور« فَإنِْ تابوُا وَأقَامُوا الصهلاةَ وَآتوَُا الزه

کمترین تفاوتى را ندارند و در همه احکام و حقوق با آنها شریکند زیرا خداوند آمرزنده و 
َ غَفوُر   مهربان است، و کسي را که به سوى او باز گردد، از در خود نمى راند. )إِنه اللَّه

 رَحِیم (.
تا تردیدى باقى نماند که کند سپس این موضوع را در آیه بعد با دستور دیگرى تکمیل مى

هدف إسلام از این دستور تعمیم توحید و آئین حق و عدالت است، نه إستعمار و إستثمار و 
 هاى دیگران، طوریکه میفرماید:قبضه کردن أموال یا سر زمین 

ِ ثمُه   أبَْلِغْهُ مَأمَْنهَُ ذَلِكَ وَإنِْ أحََدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتجََارَكَ فأَجَِرْهُ حَتهى يسَْمَعَ كَلَامَ اللَّه
 ﴾۶بأِنَههُمْ قوَْمٌ لََّ يَعْلمَُونَ﴿

و اگر یكی از مشركان از تو پناهندگی بخواهد به او پناه ده تا كلام الله را بشنود )و در آن 
این )فرمان امان دادن به سبب آنست که آنها بیندیشد( سپس او را به محل امنش برسان، 

 (۶)ی از دین ما را بدانند(.اند )تا چیزقوم نادان
 تفسیر:

یعنى در نهایت آرامش با او رفتار کن، و مجال اندیشه و تفکر را به آنها بده تا آزادانه به 
بررسى محتواى دعوت تو بپردازند، و اگر نور هدایت بر دل آنها تابید آن را بپذیرند. بعد 

امن و أمانش برسان تاکسى در  اضافه میکند که او را پس از پایان مدت مطالعه به جایگاه
ر تکرار هم باشد احسن گ)ترجمه تحت اللفظی ا« ثمُه أبَْلِغْهُ مَأمَْنَهُ »أثناء راه مزاحم او نگردد. 

 . است(
کند که: این بخاطر آن است که آنها  و سرانجام علت این دستور سازنده را چنین بیان مى

بنابر این اگر درهاى کسب آگاهى «. قوَْم  لایَعْلمَُونَ  ذلِکَ بِأنَههُمْ » قومى بى اطلاع و ناآگاهند



به روى آنها باز گردد، این امید میرود که از بت پرستى که زائیده جهل و نادانى است 
 خارج شوند، و به راه توحید و خدا که مولود علم و دانش است گام بگذارند.

یعنی و اگر یکی از از تو پناه خواست. «: تجَارَكَ إِسْ »«وَإِنْ أحََد  مِنَ الَْمُشْرِکِینَ اِسْتجَارَکَ »
مشرکان از تو طالب امان خواست و به تو پناه آورد، یعنی به درخواست پناهندگى دشمن 

راه فكر و تعقلّ، حتىّ  مثبت دهید. براى تحقیق و شناخت عقاید و افكار اسلامى، جواب
ت یك نفر هم باید دوسیه جداگانه باز است و براى إحتمال هدای براى مشركان مهدورالدّم ،

اسلام، دین رأفت، شرافت وكرامت است. وبدین  باز كرد. باید یادآور شدکه دین مقدس
دشمن هم  این فهم را میرساند که: به« اسْتجَارَكَ فَأجَِرْهُ » ترتیب با تمام وضاحت در جمله

از فکر کردن منع  فرصت فكر و انتخاب بدهید و حتىّ در شرایط جنگى نیز مردم را نباید
 کرد.

از سعید بن جبیر روایت کرده اند که یکی از مشرکان به نزد على)رض( بن ابی طالب آمد 
و گفت: اگر کسی از ما پس از سپری شدن این مدت برای شنیدن کلام الهی و یا هر حاجت 

و إن أحد من »دیگری می آمد، کشته می شد؟ فرمود: خیر. زیرا خدای متعال میفرماید: 
 )تفسیر کشاف(«. المشركین استجارک

« ِ وما نباید فراموش این واقعیت را فراموش کنیم که؛ انتخاب «: فَأجَِرْهُ حَتىّ یَسْمَعَ کَلامَ اَللَّّ
طلبد، تا آن قسمت از قرآن را که به دسترس داری حقّ وپذیرش عقاید صحیح، مهلت مى

 به او بشنوانی و او آن را بفهمد و در آن بیندیشد.
سازد و  ى هدایت را فراهم مىضمن باید گفت که: قرآن، كلام قابل فهم است كه زمینه در

 چنان نیست كه فهمش خارج از توان وتعقل انسان باشد.
مفسر زمخشرى می نویسد: یعنى اگر بعد از سپرى شدن چهار ماه، یکى از مشرکین که با 

و قرآن را بشنود، او را امان بده تا تو پیمان ندارد، نزد تو آمد و طلب امان کرد تا توحید 
ى الله متعال را بشنود و در آن بیندیشد و به حقیقت آن آگاه گردد. )تفسیر کشاف گفته
رساند؛ چون هدف گویم: این اوج برخورد پسندیده و اخلاق کریمانه را مى مى (.۲/۲۴۸

یت آنان است، به زدن به آنان نیست، بلکه هدف اقناع و هدااز میان بردن کفار و ضربه
 اى که حق را دریابند و از آن پیروى کنند و گمراهى را رها نمایند.گونه

ى شنیدن كلام درضمن قابل توجه مسؤلین امور در کشور های اسلامی میدانم تا: باید زمینه
و فرصت مطالعه آن را براى منحرفان فراهم كند، چون إنحراف بعضى، به  الله متعال

ماست، نه از روى كینه ودشمنی. چه بسا اگر حق را بشنوند، تغییر یابند. خاطر عدم تبلیغ 
اسلام، دین آزادى است وایمان که ازروى فهم باشد دارای ارزش است، نه آن آیمان که؛ 

 ازروى ترس یا اجبار صورت گیرد.
ش بفرست که یعنى اگر بعد از آن مسلمان نشد، او را به سرزمین خود«: ثمُه أبَْلِغْهُ مَأمَْنَهُ »

 بیند.در آنجا از جان و مالش در امان است و غدر و خیانتى نمى 
 خویش ملاحظه می نمایم: مكتبى كه منطق دارد، عجله هم ندارد. به دشمن جان ، مال و دین

مساعد می سازد تا احکام و واقعیت های دین را بشنود، در ضمن فضای اطمینانی  فرصت
 راه ثواب و واقعی را انتخاب و در پیش گیرد. ام و آسودهرا مساعد می ساز تا به فکر ار

یعنى دستور پناه دادن به مشرکین به این سبب است که («: 6)ذلِکَ بِأنَههُمْ قَوْم  لایعَْلَمُونَ »
ى الله متعال و پیامبر آنها حقیقت اسلام را نمى دانند، لذا امان دادن آنها لازم است، تا گفته

 ى آن نیک بیندیشند.را بشنوند و در باره صلی الله علیه وسلم
فهمند و آنها ادراک نیکو و توان تمیز را ندارند تا  زیرا کفار به خیر و منفعت خود نمی

 ها را بر قبول اسلام وا دارد.آن
 این به دادناند لذا امان بهره، بیتمییز خیر از شر است وسیله که نافعی از علم : آنانیعنی
ما در  پیدا کنند و دعوت ما آگاهی دینبه  تا نسبت ایمگردانیده مشروع سبب را بدین هگرو
 منتشر شود. بندگانمان میان



 ، دینی أهداف برای أمان حکم بودن مفید عام کریمه مینویسد: آیه تفسیر أنوار القرآنمفسر 
 وی )زمامدار مسلمان( یا نایب از إمام أمان این چنانچه است، یا تجاری یا سیاسی
در  دائمی اقامت حق : مستأمناند کهکرده امر تصریح بر این شود. البته أحناف خواسته

 در دار اسلام ضرورتی برای چهار ماه مدت و میتواند فقط به را نداشته دار اسلام
 برآمدن هنگام را به تا مستأمن است ب)زمامدار مسلمان( واج بر إمام گزیند پساقامت 

اگر بعد از  کند که او اعلام دستور دهد و به از کشور اسلامی خروج ، بهنیاز وی
داد، او بعد  ادامه در کشور إسلامی إقامت به سال یک مدت به ، باز همدستور خروج

و  مقرر است بر وی ، جزیهنابراینشود و بمی تبدیل طبعه ذمی یک ، بهمدت از این
 را بپردازد. باید آن

 ! خوانندگان گرامی
از قبیلی؛ سبب بیزاری و سلب مسئولیت از پیمانهای  ( موضوعاتی15الی  7در آیات )

مشرکان، چگونگی برخورد با آنان )یا با توبه یا با جنگ( پیمان شکنان جز جنگ علیه 
 خود، راهی باقی نگذاشتند.

حکمت برائت از عهد و پیمان مشرکین در آیه ذیل چنین بیان کرده و  الله متعال آنگاه
 مفرماید:

ِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّه الهذِينَ عَاهَدْتمُْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ  كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّه
َ يحُِبُّ الْمُتهقِينَ﴿الْحَرَامِ فمََا اسْتقَاَمُوا لكَُمْ فاَسْتقَِيمُوا لَ   ﴾۷هُمْ إنِه اللَّه

چگونه برای مشرکین نزد الله و رسول او عهدی بماند؟ به جز آنانی که با آنها کنار مسجد 
الحرام عهد بسته بودید، پس تا وقتی که با شما )بر عهد و پیمان شان( وفادار باشند، شما 

 (۷ پرهیزگاران را دوست دارد.)گمان اللهنیز به عهده تان با آنان وفادار باشید. بی
 تفسیر:

ِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ » هرگز برای مشرکانی که دست به غدر «: کَیْفَ یَکُونُ لِلْمُشْرِکِینَ عَهْد  عِنْدَ اَللَّّ
 این که است: محال یعنیو پیامبرش نیست؛  زنند عهدی در پیشگاه الله متعالو خیانت می 

أضداد شما هستند  آنکه باشند، حال داشته الله و نزد رسولش نزد ، عهد و پیمانیگروه
 هستند تاعهد شما را بشکنند پسفرصتی ودرپی  داشته شماپنهان رابرای وغدر وخیانت

 ، حدیثرابطه ببندید و با خود در اینعهد و پیمانی  با آنان ندوزید که امر طمع این به
جز آنان که در « إلِاه الَهذِینَ عاهَدْتمُْ عِنْدَ الَْمَسْجِدِ الَْحَرامِ »ماید: . سپس میفرنکنید هم نفس

 مسجد الحرام با آنها پیمان بستید و آنها پیمان را نقض نکردند.
ابن عباس)رض( میفرماید: آنها عبارتند از أهل مکه. و ابن اسحاق گفته است: آنها عبارتند 

 هشتم تا سال هجری ششم سالالقعده از ذی حدیبیه، از قبایل بنى بکر که در موقع صلح
 عهد خود را شکسته قریش تا آنکه إستمرار داشت و مسلمانان قریش میان ، متارکههجری
الله صلی الله  رسول پیمان هم که خزاعه بودند بر قبیله شانپیمان هم بکر را کهبنی و قبیله

 شده مصمم با آنان جنگ الله به رسول بود که هنگام دادند، در این یعلیه وسلم بودند، یار
 .(۵/۱۲. )البحر کردند را فتح مکههجری  هشتم سال و در رمضان

تا زمانى که بر عهد و پیمان خود استقامت دارند، شما «: فمََا اِسْتقَامُوا لکَُمْ فَاسْتقَِیمُوا لهَُمْ »
ها یا نقض آن، مقابله با دشمنان خود، در وفادارى به پیمان یعنی شید.هم استقامت داشته با

 به مثل كنید.
دارند شما هم به عهدشان وفا کنید. امام طبرى میفرماید: تا پیمان را با شما برقرار مى 

َ یحُِبُّ الَْمُتهقِینَ)(. »۱/۸۱)طبرى  وفا خدا از آن که از خدایش میترسد وبه عهدش  («7إِنه اَللَّّ
 کند، خشنود است.میکند و غدر و خیانت را ترک مى

ةً يرُْضُونَكُمْ بأِفَْوَاهِهِمْ وَتأَبْىَ  كَيْفَ وَإنِْ يظَْهَرُوا عَلَيْكُمْ لََّ يَرْقبُوُا فِيكُمْ إلَِّا وَلََّ ذِمه
 ﴾۸﴿ قلُوُبهُُمْ وَأكَْثرَُهُمْ فاَسِقوُنَ 

 شوند،  در صورتی که اگر بر شما غالبچگونه ]مشرکان بر عهدپیمان خود پای بندند؟[ و 



را!! شما را با زبانشان  نه ]پیوندِ[ خویشاوندی را در حقّ شما رعایت می کنند، نه عهد
و بیشترین آنها فاسق خشنود می کنند، ولی دل هایشان ]از خشنود کردن شما[ امتناع دارد 

 (۸اند.))نافرمان و عهدشکن(
 تشریح لغات و اصطلاحات:

ة ً» ً«ذِمَّ ًوپيمانىًاستًكهًوفاىًبهًآنًلازمًاستًواگرًنقضًشود،ًمردم،ً: بهًمعناىًعهد
افرادً«:ًفَاسِقوُنًَ»کند.ًزند.ًخودًداریًمیسرًبازًمیً«:ًتأَبيَا»كنند.ًعهدشكنًراًمذمّتًمى

ازًاینًنظرًکهً«:ًکَيْفًَوًَإِنًْیَظْهَرُواًعَلَيْکُمًْ»ًنافرمانبردارًوًدرروندهًازًپذیرشًدستورالله.
آید،ًآنًراًتکرارًکردهًاست؛ًیعنیًچگونهًبهًتعهداتیًکهًوفاىًبهًعهدًآنهاًبعيدًبهًنظرًمى

ًیابند،ً ًغلبه ًقدرتًو ًبرًشما ًهرگاه ًآنها ًحاليکه ًدر ًباقیًميمانيد ًپایدار ًمشرکانًبستيد با
ة ً» نزدیکیًوًهرگزًدرحقًشماًنهًپيمانیًراًرعایتًميکنندًوًنهً«:ًلایرَْقبُوُاًفيِکُمًْإلِاًًّوَلاًذِمَّ

تعهدیًوًازًهيچًآزارًوًأذیتیًنسبتًبهًشماًخودداریًنميکنند.ًبلکهًهمهًراًميکشند؛ًچونً
ىًدشمنًراًهنگامًقدرتشًبایدًداراىًعهدًوأمانًنيستند.ًواقعيتًهمًهمينًاستًکه:ًعمقًكينه

ىًاندیشىًدربارهشناسایىًكرد،ًنهًهنگامًضعفًاو.ًدرًضمنًبایدًگفتًکه:ًسكوتًوًسادهً
ًكند،ًگناهًاست.اىًراًنمىىًكهًاگرًچيرهًشودًمراعاتًهيچًمسألهدشمن

مفسرشيخًأبوحيانًميفرماید:ًتمامًاینهاًبيانگرًعدمًثباتًقلوبًآنهاًبرًعهدًوًپيمانًاست.ً
ً(.۵/١٣)البحرً

یابیم که مشركان، نه مراعات مسائل عاطفى و همسایگى را  از فحوای آیه مبارکه در می
 گذارند.ها و تعهّدات احترام مى كنند، نه به پیمان مى
ها رضایت شما را با سخنانی اگر شما بر آنان غالب وچیره شوید، آن«: یرُْضُونَکُمْ بِأفَْواهِهِمْ »

ها از شدّت حقد و کینه و های آندر حالیکه قلب«: وَ تأَبْى قلُوُبهُُمْ »شیرین جلب میکنند، 
 خشم مانند نیزه است.

گویند که مخالف باورى است که در درون زبان چیزى را به شما مى امام طبرى مینویسد: با
و قلبشان  .(۱٠/۸۵دارند، دردل کینه وعداوت دارند وبه زبان خلاف آن را میگویند )طبرى

 گویند إبا دارد.از پذیرفتن آنچه که به شما مى
عهد ندارند و در  و بسیاری از آنها از دایرۀ حق خارج اند و («:8وَأکَْثرَُهُمْ فاسِقوُنَ)»

 هاپابند نیستند.پیمان
چون از حکم عقل و فطرت سرپیچی کرده قابل تذکر است که اكثریّت مشركان فاسق اند، )

 شود.ولى افراد سالم هم در میانشان پیدا مى (است
از  شدنو بیرون  بر نافرمانی در کفر، جسارت باکیمشرکین همانا: تمرد و بی  فسق

 .معاهدات رعایت و عدم شکنی پیمان با دایره حق

ِ ثمََناً قلَِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبيِلِهِ إِنههُمْ سَاءَ مَا كَانوُا يَعْمَلوُنَ﴿  ﴾۹اشْترََوْا بِآياَتِ اللَّه
شان آنها آیات الله را به قیمتی ناچیزی فروختند و )مردم را( از راه او باز داشتند )و خود

 (۹کنند.)ند( و یقیناً بد است آنچه مینیز از آن اعراض کرد
 فسیر:ت
ً قَلِیلاً فَصَدُّوا عَنْ سَبیِلِهِ » ِ ثمََنا آنها در بدل آیات قرآن عوضی حقیر و «: اِشْترََوْا بِآیاتِ اَللَّّ
ارزش از متاع زائل دنیا گرفتند و در این راستا مردم را از داخل شدن به اسلام باز بی

 داشتند.
ز دست دادن آیات الهى، هر چه به دست آوریم، كم است، چرا كه در برابر ا باید گفت که:

ى دنیا و آنچه در آن است، در برابر إلطاف الهى به مؤمنان، متاع قلیل و ناچیز بشمار همه
 می رود.

دنیا طلبى، سبب مبارزه با دین و باز داشتن مردم از راه پروردگار  ونباید فراموش کنیم که:
وبهشت ابدى را به دنیاى زودگذر وپرآفت فروختن، بدترین  باعظمت است. ورضاى الهى

 عمل وبدترین معامله بحساب می آید.
: یعنی «دادندمی  أنجام بد اعمالی چه آنان راستی به» :(«9إنِههُمْ ساءَ ما کانوُا یَعْمَلوُنَ)»
 بود. بد و ناشایست چه کارکردشان این



ةً وَأوُلَئكَِ هُمُ الْمُعْتدَُونَ﴿لََّ يَرْقبُوُنَ فيِ مُؤْمِنٍ   ﴾۱۰إلَِّا وَلََّ ذِمه
کنند، و این مؤمنی حق قرابت و عهد را رعایت نمی)نه تنها درباره شما( درباره هیچ 

 (۱٠)اند.جماعت تجاوزکاران
 فسیر:ت
ةً » پیوند : یعنی «الهيچ » آنها در حق مؤمنان هیچ سوگند«: لایرَْقبُوُنَ فِی مُؤْمِن  إِلاًّ وَلا ذِمه

 هیچ مطلقا وبه : نزد آنانیعنی «کنندنمیرا رعايت » : پیمانییعنی «ایو ذمه» خویشاوندی
اگر به مؤمنى دست بیابند و بتوانند  .نیست مطرح مؤمنان ازحقوق حقی هیچ ، مراعاتوجه

 اى را.کنند و نه ذمهاو را به قتل برسانند، نه عهد و پیمانى را رعایت مى
الله  رسول اصحاب را درخصوص آنان از سوی حق رعایت ( عدم8)در آیه ترتیب این هب

آمده كه ستیزه «: لایرَْقبُوُنَ فيِ مُؤْمِن  »ولى در این آیه تعبیرِ  صلی الله علیه وسلم ذکر کرد
 .كندى اهل ایمان بیان مىجویى آنانرا باهمه

ى دارند، پس دربرخورد شدید با آنان، هیچگونه شک مشركان با مؤمنان دشمنباید گفت که: 
 وتردیدى نداشته باشید.

بناءً دارندگان چنین اوصافى پیمان شكنى، تجاوزگرى است.  («:10وَأوُلئِکَ هُمُ الَْمُعْتدَُونَ)»
 اند.گرى از حد تجاوز کردهناپسند و مذموم، در ظلم و یاغى

اعتنائى به آنها برخاسته از ، واجب و بىرعایت حقوق خویشاوندان و وفادارى به پیمان
 روح تجاوزگرى است.

 اند. یا در شر وتمرد بهتجاوز کرده حرام سوی به ، از حد حلالشکنی با پیمان : آنانیعنی
 شایسته باشند، چگونه چنیناین  وحالی وضع دارای کسانیکه اند. پسرسیده آن منتهای

 ؟ برداشت با آنها دست از جنگ توانمی  هستند و چگونه از امنیت برخورداری
بیان می یابد،  13شكن، جنبه دفاعى دارد و همان گونه كه در آیه جنگ با مشركان پیمان 

 ما آغازگر این جنگ نیستیم.

ينِ وَنُ  كَاةَ فإَِخْوَانكُُمْ فيِ الد ِ لَاةَ وَآتوَُا الزه لُ الْْياَتِ لِقوَْمٍ فإَِنْ تاَبوُا وَأقَاَمُوا الصه فَص ِ
 ﴾۱۱يَعْلمَُونَ﴿

کردند و نماز را برپا داشتند و  پس اگر ]از پیمان شکنی، قطع رحم، کفر و شرک[ توبه
 زکات را دادند، پس آنها برادران شما در دین هستند، ما آیات خود را برای مردمی که می

 (۱۱کنیم.)دانند، به تفصیل بیان می
 فسیر:ت
کاةَ فَإنِْ تابوُا وَأَ » و اگر آنها از کفر وپیمان شکنی توبه نموده و  «:قامُوا الَصهلاةَ وَآتوَُا الَزه

قبول نمایند یعنی مسلمان شوند و نماز را اقامه  پشیمان شدند و اسلام را بمثابه دین خویش
 پرداخت نماید. و زکات اموال خویش را

 .ى واقعى، همراه با عمل استتوبهه: ملاحظه میداریم ک«: فَإنِْ تابوُا وَ أقَامُوا»در جمله: 
یعنی اینکه: اگر مشركان توبه كرده و نماز خواندند و زكات پرداختند، دیگر نباید به آنان 

ها را فراموش پس نه تنها مزاحمشان نشوید، بلكه گذشته « فخََلُّوا سَبیِلهَُمْ »متعرّض شد، پس 
 .كرده، و به آنان بمثل برادر برخورد و رفتار نماید

ینِ » در چنین حالتی آنان با شما در اسلام برادر اند و از تمام حقوقی که «: فَإخِْوانکُُمْ فیِ الَدِّ
بنابر  شما دارید آنها نیز بر خوردار خواهند بود و تمام التزامات شما بر آنها نیز میباشد

هاى که  ىشكن و تمام شرارت ها و پیمان .شما جایز نیست برای با آنان ، جنگیدناین
 قرار داده میشود. اند مورد عفومرتکب شده درگذشته
نماز، یا  با أهلجنگیدن  کریمه آیه این»فرمود:  که است شده )رض( روایتعباس از ابن
 «. است کرده آنها را حرام خون ریختن



 م و تدریج را ى گام به گاى برخورد، مسألهدر شیوهاز فحوای آیه مبارکه می آموزیم که: 
فَإخِْوانكُُمْ »سپس الُفت و برادرى. « فخََلُّوا سَبیِلهَُمْ »إبتدا عدم تعرّض،  .باید مراعات داریم

تارك نماز و زكاتند، برادران دینى  در ضمن از این آیه مبارکه آموختم: آنانیکه«: فيِ الدِّینِ 
که نماز و زكات معرفی ى اخوّت دینى، در آیه مبارزیراشرط ورود به دایره ،ما نیستند

 گریده است.

ى توبه و نماز و زكات، تا دیروز، واجب القتل بودند، در سایه بدینوسیله دریافتیم: آنانیکه
 شود.یابند و جنگ با آنان حرام مى حقوق اجتماعى برابر ومساوی با مسلمانان در مى
ن مشركان به هاى اسلامى، بازگرداندبصورت کل میتوان نتیجه گرفت که: هدف جنگ

 توحید است.
لُ الَْْیاتِ لِقوَْم  یَعْلمَُونَ)» های خود را برای کسی بیان آیات و نشانه والله متعال«: (11وَنفَُصِّ

 مینماید که نزد او فهمی نسبت به حقایق و درک شرع وجود دارد.
نسان را به تدبرّ و برای کسانیکه آگاهند و أهل فهم و شعورند. این جمله ا«: لِقوَْم  یعَْلَمُونَ »

ى اندیشه و تفكّر در آیات الهى علم و دانش، زمینه تأمّل دعوت می نماید وواضح است که:
آن  و أمثال کریمه آیه این به زکات با باز دارندگان أبوبکر صدیق )رض( در جنگ .است

 استناد می کرد. از آیات
ةَ الْكُفْرِ إِنههُمْ لََّ وَإنِْ نكََثوُا أيَْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَ  هْدِهِمْ وَطَعنَوُا فيِ دِينِكُمْ فقَاَتلِوُا أئَمِه

 ﴾۱۲أيَْمَانَ لَهُمْ لَعلَههُمْ ينَْتهَُونَ﴿
ولی اگر )مشرکین( قسمهای خود را بعد از عهد خویش )با شما( شکستند، و به دین تان 

ر بجنگید که آنان را ]نسبت در این صورت با پیشوایان کف)دین اسلام( زبان طعنه زدند، 
دست بردارند. به پیمان هایشان[ هیچ تعهدی نیست، باشد که ]از طعنه زدن و پیمان شکنی[ 

(۱۲.) 
 فسیر:ت
ها و معاهدات مؤکد را بعد از  اگر مشرکان پیمان«: وَإِنْ نَکَثوُا أیَْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ »

 نقض و بشکنند.« وانكََثُ »ها توافق کردند  اینکه با شما سر آن
را  شکنی : پیمانیعنی عیب میگیرند شما در دینتان به آن علاوهو به «: وَطَعَنوُا فیِ دِینِکُمْ »

و قرآن و پیامبر  کردند همراه آن و به عیبجوئی گویی و دشنام اسلامدین  به زدن با طعنه
 را دشنام گویند 

ةَ الَْکُفْرِ » کفر  سران تخصیص شان به جنگ برخیزید،پس با زعما و رهبران«: فَقاتِلوُا أئَمِه
کفار دیگر،  که نیست معنی بدان لذا این مهمتر است آنان قتل که رو است از آن یادآوری به

 شوند.نمی کشته
ةَ الْكُفْرِ » بن حرثهدف از آن رهبران وزعمای کفر و ضلال ایشان از قبیل ابوسفیان و «: أئَمِه

دانستند. هشام است. یا مراد خود این افراد است که خویشتن را سران و متقدّمان در این کار می
 شود. به هر حال این عبارت پیروان سردستگان کفر و ضلال را نیز شامل می

رند و سوگند و عهد و پیمانى ندارند تا بدان وفا کنند. آنها نه عهدی دا«: إنِههُمْ لاأیَْمانَ لهَُمْ »
سوگند  ، اما در حقیقتسوگند است هر چند در صورت کافران : سوگندهاییعنی نه پیمانی

هر سوگندى شما . باشند شان و مال خون ماندنسزاوار مصؤن  خاطر آنبه  تا آنان نیست
 اعتبار است.شكنان، بىرا نفریبد. سوگند پیمان 

از نافرمانى و گناه دست بکشند، و طعنه زدن به اسلام را ترک  تا(«: 12)لعََلههُمْ یَنْتهَُونَ »
نمایند. شاید که این جنگ شما آنها را از کفر و جنگ با مؤمنان باز دارد بنابر این بر آنها 

 راهی نیست جز اینکه توبه کنند و یا آمادۀ جنگ باشند.
 .هداف جهاد اسلامى، جلوگیرى از توطئه دشمن استو یکی از أ

متعلق به )قاتلوا( «: لعََلههُمْ یَنْتهَُونَ »فرموده است که:  اصر الدین عبد الله بیضاویمفسر ن
است؛ یعنى مقصود شما از ستیز با آنها باید خاتمه دادن به کفرى باشد که برآنند، نه اذیت 

 .(.۲۱۹ى وآزار دادن آنها، همچنان که موذیان اینگونه عمل میکنند )تفسیر بیضاوى صفحه



ةٍ  ألَََّ  لَ مَره سُولِ وَهُمْ بدََءُوكُمْ أوَه وا بإِِخْرَاجِ الره تقُاَتلِوُنَ قَوْمًا نَكَثوُا أيَْمَانَهُمْ وَهَمُّ
ُ أحََقُّ أنَْ تخَْشَوْهُ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِينَ﴿  ﴾۱۳أتَخَْشَوْنَهُمْ فاَللَّه

ه بیرون کردن های خود را شکستند، و ببا قومی که قسمچرا و برای چه نمی جنگید؟ 
پیغمبر )از مدینه نیز( عزم کردند، و آنها )جنگ و عهد شکنی را( برای بار اول آغاز 

ترسید؟ پس الله سزاوارتر به آن است که از او بترسید، اگر مؤمن  نمودند؟ آیا از آنها می
 (۱۳)هستید.

 فسیر:ت
ً نَکَثوُا أیَْمانهَُمْ »  را چه شده که با این کفار نمیاى گروه مؤمنان! شما  :«ألَا تقُاتِلوُنَ قَوْما

های خویش را که با شما داشتند نقض نموده و آنرا زیر پا نهاده و جنگید، کفاری که پیمان
 زنند؟به دین شما طعنه مى 

سُولِ » وا بِإخِْراجِ الَره خراج و بیرون إودر دارالندوه به مشاوره نشستند و تصمیم به : «وَهَمُّ
 از مکه را گرفتند. وسلم پیامبر صلی الله علیه کردن
 کهزیرا کسانی است آن و تأکید بر تحقق بر جنگ مؤمنان منظور برانگیختن به خطاب این

 کنند وخود آغازگر جنگ اخراج را از مکهصلی الله علیه وسلم  را بشکنند و پیامبرپیمان 
 کوتاهی با آنان س از جنگیدنپیکار شود و هرک با آنان باشند، مسلماً سزاوار آنند که هم

 .است توبیخ شایسته گمانورزد، بی
ة  » لَ مَره ى خزاعه که هم پیمان : آنها اول جنگ را آغاز کردند که با طایفه«وَهُمْ بَدَؤُکُمْ أوَه

شما بودند جنگیدند، وآغازگر بیشتر مقصر است. پس چه چیزى شما را از جنگیدن با آنها 
 دارد؟باز مى

ها بودند که آغازگر جنگ بوده و از همان روزهای اول طلوع رسالت اسلام شروع همین و 
 تان کردند. جنگ شما جنگ تدافعى است و دشمن آغازگر تهاجم بوده است.به آزار و اذیت

: عنییای مسلمانان! آیا از جنگیدن با مشرکان میترسید؟ «: أتَخَْشَوْنَهُمْ فَالّلُّ أحََقُّ أنَْ تخَْشَوْهُ »
 با آنان جنگ علت همین آیند برسد و بهناخوش  ایشما حادثه به آنان از سوی ترسید کهمی

سزاوار این است که از الله متعال بترسید؛ زیرا همه چیز به دست اوست را فرو میگذارید؟ 
او باید  تان تنها ازآن هم اگر به وعده و وعیدش و به کتاب و پیامبرش باور دارید پس ترس

 باشد.
زیرا  «بترسيد، اگر مؤمنيد از وی که است آن الله سزاوارتر به(«: 13إِنْ کُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ)»

باید تنها از او بترسید و بدانید  فقط ذات پروردگار است پس حقیقی رسانونفع  رسانزیان 
 های، از نشانهاست داده رمانجنگ آنها ف شما را به تعالی حق کهبا کسانی جنگیدنکه 

 جز از پروردگارش مؤمن که است آن مستدعی کامل ایمان و بدانید که شماست خداترسی
 باشد لذا از غیر الله متعال نترسید. نداشته پروایی نترسد و از دیگران دیگری نیروی از هیچ

 ءیسد: یعنى إیمان صحیح چنان إقتضامبارکه می نو همفسر امام زمخشرى در تفسیر این آی
میکند که فرد مؤمن جز از پروردگارش از کسی نترسد و به غیر از او به هیچکس و هیچ 

  .(۲/۲۵۲)تفسیرکشاف  همیت ندهد.أچیز 
 تال با آنها را به مؤمنان داده و میفرماید:قِ بعد از این تحریک و تشویق به صراحت فرمان 

بْهُمُ  ُ بأِيَْدِيكُمْ وَيخُْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيشَْفِ صُدُورَ قَوْمٍ  قاَتلِوُهُمْ يعُذَ ِ اللَّه
 ﴾۱۴مُؤْمِنِينَ﴿

 دهد، و رسوایشان می الله آنها را به دست شما عذاب می ،با آنان )کفار عهدشکن( بجنگید
ن را شفا می مؤمنا]پر سوز و غم[ های گرداند، و سینهسازد، و شما را بر آنها پیروز می 

 (۱۴بخشد.)
 فسیر:ت
ُ بِأیَْدِیکُمْ » بْهُمُ اَللَّّ تعالی آنها را بادستان شما ای مؤمنان با کفار بجنگید، خدای : «قاتِلوُهُمْ یعَُذِّ

هاى جنگ، بستر امدادهاى الهى است. جبهه عذاب مینماید وجنگ شما باآنها جهاد است.
 مداد(إد، از خدا نصرت و )ازشما حضور و جها :«، یَنْصُرْكُمْ قاتِلوُهُمْ »



 بسیاری ، فواید و آثار مثبتشما با مشرکان در جنگمفسرتفسیر أنوار القرآن می نویسد: 
 :، که از جملهاست مترتب

 .آنان و أسیر کردن ؛ با کشتنمؤمنان دستکفار به  نمودن عذاب -1
، یا با استمؤمنان  دست آنها به یا با اسارت رسوا ساختن این ، کهآنان رسوا ساختن -2

 آید.فرود می بر آنان که ایو پستی ذلت
 .بر آنان مسلمانان و مسلط کردن پیروز ساختن -3

 خود شاهد و حاضر عرصه که مؤمنی قوم هایدلها و سینه گردانیدن و خنک شفا بخشیدن
الله صلی الله علیه  رسولپیمان  هم« خزاعه» بیله، ققوم ؛ ایناند. و بنابر روایاتنبوده جنگ

را  داد و آنان تشفی« بکربنی» قبیله را از سرکوب هایشانسینه تعالی حق وسلم بودند که
 دلشاد کرد. شان شکست به

خواستار شكست  الله متعال: وبا أسارت وشکست آنهارا خوار وذلیل نموده، «وَیخُْزِهِمْ »
منان دین و پیروزى و عزّت مؤمنان است. و یکی از أهداف جنگ، محو كفر و وذِلتّ دش

 ذِلتّ كافران و آرامش مؤمنان است.
 : به شما پیروزى و غلبه بر آنان عطا میفرماید. «وَ یَنْصُرْکُمْ عَلیَْهِمْ »
ندوهی که های شما را از غم و أو با این پیروزی دل(«: 14وَیَشْفِ صُدُورَ قوَْم  مُؤْمِنِینَ)»

های مشرکان و مکر آنها رسیده شفا میدهد، مراد از آنان بنی به شما از ناحیۀ آزار و اذیت
گرچه در جنگ،  خزاعه است، شما اسباب را فراهم کنید و عاقبت نیکو بر الله متعال است.

كنند. اى شهید و داغدار میشوند، ولى امّت اسلامى در عزّت و آرامش زندگى مىعدّه
مؤمنان در مسائل اجتماعى، به هم پیوند دارد و پیروزى شما، شفاى دل سایر  سرنوشت

آمدند  . ابن عباس می گوید: آنان قبایلی از یمن و از قوم سبا بودند که به مکهمؤمنان است
و مسلمان شدند، اما مردم مکه بسیار آنان را آزردند و شکنجه دادند و آنان به رسول الله 

پیام فرستادند و از رفتار کافران به او شکایت بردند و آن حضرت  صلی الله علیه وسلم
ابو سعود . )«به شما نوید می دهم که به زودی گشایشی در کار خواهد بود.»فرمود: 

۲/۲۵۸). 
 : 14نزول آیه  شأن
ک: أبوشیخ از قتاده روایت کرده است: خزاعه بنی بکر را در مکه مورد کشتار  -535

با اختلاف اندک روایت کرده و  16511نها این آیه نازل شد. )طبری قرار داد، در باره آ
 این مرسل است.(.

کند: این آیه در باره خزاعه نازل گشته است. ک: و نیز از عکرمه روایت می -536
 1029از مجاهد مثل این روایت کرده. به تفسیر بغوی  16512)مرسل است، طبری 

 مراجعه فرماید.(.
ؤْمِنِینَ)»وایت کرده است: ک: و از سدی ر -537 در باره (« 14وَیَشْفِ صُدُورَ قوَْم  مُّ

درد ورنجی  های پیامبر صلی الله علیه وسلم نازل شده است، الله متعالپیمان  خِزاعه )هم
از وی به قسم مرسل  16555های آنها گذاشته بود شفا داد. )طبری را که بنی بکر بر سینه

 ایت کرده است.( از مجاهد رو 16554و بازهم 

ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴿ ُ عَلىَ مَنْ يشََاءُ وَاللَّه  ﴾۱۵وَيذُْهِبْ غَيْظَ قلُوُبهِِمْ وَيَتوُبُ اللَّه
توبه هر كس را بخواهد )و شایسته بداند(  برد و اللهرا از میان مي  و خشم دلهای مؤمنان

 (۱۵پذیرد و خداوند عالم و حكیم است.)مي
 فسیر:ت
خشم دل هاتان که به موجب رفتار ناپسندی که از « ویذهب غیظ«: »لوُبِهِمْ وَیذُْهِبْ غَیْظَ قُ »

آنان هایی راکه بهآنان دیده اید، ایجاد شده، فرو خواهد نشست و خدای متعال همه این وعده



ها خود دلیل بر صدق دعوت آن  راستی پیوند دادوبه راستی پیوستن این وعدهداده بود، به
 بود. بزرگوار و درستی نبوتش

امام فخر رازى گفته است: خداى متعال فرمان قتال با آنها را داده و پنج نوع فایده رابراى 
این کار ذکر کرده وهریک به تنهایى بس عظیم است تا چه رسد به این که همه یک جا با 

  .(۱۶/۲تفسیر رازى ) هم جمع شوند.
ُ عَلى مَنْ یَشاءُ » ؛ یعنى خداوند متعال باقبول توبه وهدایت کلامى است مستانف:«وَیَتوُبُ اَللَّّ

 به اسلام برهریک از آنهاکه بخواهد منت مینهد، مانند ابو سفیان.
 ازمردم کسانی توبه کهچنان پذیرداش را براساس صداقتی که نسبت به توبه دارد می او توبه
 سامان به نیک شان آوردند و اسلام کردند و اسلام توبه مکه درروز فتح راکه مکه

 وتوبه مشرکان الوقوع قریب شدن از مسلمان کریم قرآن کهاست خبری هم .اینشد،پذیرفت
 .پیوست تحقق خبر نیز به دهد و اینمی آنان
ُ عَلِیم  حَکِیم  » : الله متعال به اسرار آنها آگاه است و هیچ نهانى بر او پوشیده «(15)وَاَللَّّ

وحکیم است هیچ امرى را بدون حکمت ومصلحت انجام نمیدهد. ابو سعود میفرماید: نمیماند 
هاى خود را به نیکوترین وجه انجام داد. پس خبر دادن پیامبر صلى خداوند متعال تمام وعده

 (.۲/۲۵۸ابو سعود . )ایست بس عظیموسلم قبل از وقوع آنها معجزه الله علیه
 خوانند گان گرامی!

سنجش مسلمانان، برگزیدن محرم راز،  ( در باره موضوعاتی18لی ا 16)متبرکه درآیات 
 ، بحث بعمل می آید.ساختن مساجد، که از جمله حق مسلمانان است

 ِ ُ الهذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يتَهخِذوُا مِنْ دُونِ اللَّه ا يَعْلَمِ اللَّه وَلََّ أمَْ حَسِبْتمُْ أنَْ تتُرَْكُوا وَلمَه
ُ خَبِيرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ﴿رَسُولِهِ   ﴾۱۶وَلََّ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّه

شوید، در حالیکه تا هنوز الله )إخلاص(  آیا گمان کرده اید که )بدون إمتحان( گذاشته می
اند، معلوم )ظاهر( نکرده است. و )نیز( کسانی راکه غیر از آنانی از شما را که جهاد کرده

اند )معلوم نکرده است(. و الله به مانان دوست پنهانی )همراز( نگرفتهالله ورسول او ومسل
 (۱۶کنید باخبر است.)آنچه شما می

 فسیر:ت
 طوریکه میفرماید: این آیه نیزهمچون آیات پیشین،براى تشویق به جهاد است.

كند، ها را از هم جدا میصرف ادّعاى ایمان كافى نیست، آنچه صف «:أمَْ حَسِبْتمُْ أنَْ تتُرَْکُوا»
تعالی شما را بدون گمان نکنید که خدای !اى گروه مؤمنانهاست. عمل وجهاد وآزمایش

امتحان وآزمایش وبدون این که صادق وکاذب معلوم گردد رهامیشوید؟بدون اینکه درست 
 ونادرست شمادردین معین شود؟!

متحان درمیان كنند بسیاراند ولى تا محك إیعنى كسانى كه به زبان دعوى بندگى و إیمان مى
نباشد خالص ومغشوش تمیزّنگردد خداى تعالى به وسیله جهاد آشكار میسازد كه كدام مسلمان 

 در راه وى به نثار هستى و دارائى آماده است.
ُ الَهذِینَ جاهَدُوا مِنْکُمْ » و هنوز مجاهد و غیر مجاهد شما معلوم نشده است؟  :«وَلمَّا یعَْلَمِ اَللَّّ

م ظهور است نه علم خفى و نهان؛ چون الله متعال از نهان آگاه است، پس منظور ازعلم، عل
 دانست تا در مقابل آن پاداش یا مجازات بدهد.قصد ابراز چیزى را کرد که آن را مى

ِ وَلا رَسُولِهِ وَلاَ الَْمُؤْمِنیِنَ وَلِیجَةً » د و در راه خدا به جهاد برخیزن«: وَلَمْ یَتهخِذوُا مِنْ دُونِ اَللَّّ
 از مشرکین رازدار و دوست برنگیرند، و اسرار مسلمانان را نزد آنان فاش نکنند.

رازداری محرم راز، دوست، همدم، همراز، وابسته بودن به کسی بیگانه. «: ولیجة»
 .مسایل نیمه سری، بطانه مسایل تمام سری مسلمانان«: ولیجه»

ناپذیر  و سازش مجاهد باصلابت گروهآیه مبارکه اینست که: الله متعال حتما  معنی حاصل
 پنهانی راز و دوستهمخود از مشرکان  ، برایو مؤمنان جز خدا، رسولش را ازکسانیکه

 شانآگاه مسلمانان و از امور و مسائل کرده فاش را نزد آنان اند و أسرار مسلمانانگرفته
 گرداند.اند، متمایز میکرده



است: خدا بدون آزمایش و مشخص کردن خوب و بد انسان را رها منظور از آیه این 
 کند.نمى

ُ خَبِیر  بمِا تعَْمَلوُنَ )»  آگاه»از خیر و شر  اعم «کار و کردار شما و خداوند به»(«: 16وَاَللَّّ
 دهد.جزا می  و شما را در برابر آن «است

به آزمودن ندارد، ولى امتحان، قابل تذکر است که: خداوند از وضع مردم آگاه است و نیازى 
 یك سنتّ الهى است. 

ِ شَاهِدِينَ عَلىَ أنَْفسُِهِمْ باِلْكُفْرِ أوُلَئكَِ حَبطَِتْ  مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أنَْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّه
 ﴾۱۷أعَْمَالهُُمْ وَفيِ النهارِ هُمْ خَالِدُونَ﴿

، در حالیکه بر کفر خود گواهی میدهند. این ندمشركان حق ندارند مساجد الله را آباد كن
 (۱۷اند. )هایشان برباد شده و آنها در دوزخ برای همیشهاند که نیکیگروه کسانی

 فسیر:ت
« ِ : از شأن مشرکان این نیست که مسجدى را آباد «ما کانَ لِلْمُشْرِکِینَ أنَْ یَعْمُرُوا مَساجِدَ اَللَّّ

 آنان : براییعنیمساجد: که مساجد را آباد کنند کنند. مشرکان اجازه ندارند. أن یعمروا 
 وبه قرارداده برداری مورد بهره شانباطل مساجد را در عبادات که و روا نیست صحیح

 مساجد بپردازند. وخدمتأمرآبادانی 
تولیت مسجدالحرام، است. قابل تذکر است  ، مخصوصاً مسجدالحرامآیه : مراد اینقولی به
 یر و رسیدگى به آن، در صدر أسلام تا قبل از فتح مكّه، در دست مشركان بوده است.تعم

دینى میكنند، حقّ دخالت در امور تظاهر به بى  کسانیکه «:شاهِدِینَ عَلى أنَْفسُِهِمْ بِالْکُفْرِ »
مذهبى را ندارند. به خصوص در حالتی که کفر خویش را اظهار و به کفر خود اعتراف 

آورند و با گفتار و اعمال خود آنرا نشان داده و در موقع تلبیه آنرا بر زبان مى میکنند و 
شریکى ندارى »میگویند: )لبیک لاشریک لک إلاشریکا واحدا هو لک تملکه و ما ملک( 

 . «باشدباشد، او و ملکش از آن تو مى جز یکى که از آن تو مى 
وعریان  ارج بیت قرار داده بودند، و لوچهاى خود را در خها بود. آنها بتمنظورشان بت 

بردند. )صاوى بر ها سجده مى پرداختند، و بعد از طواف براى بتبه طواف آنها مى 
 .(.۲/۱۴۱جلالین 

را با  الله توانند دو امر منافى با یکدیگر را با هم داشته باشند؛ آباد کردن مساجدیعنى نمى 
 ادتش کافر باشند.کفر جمع کنند، در حالى که به خدا و عب

الله متعال به زودی اعمال آنها را باطل ونابود میکند وتمام آنچه «: أوُلئکَِ حَبِطَتْ أعَْمالهُُمْ »
اند از بین میبرد یعنى به سبب همراه بودن اعمالشان با شرک، اعمال آنها را کسب نموده

ن است. و در روز ارزش شدن اعمال نیك كافراباطل است. كفر، سبب نابودى و فساد و بى
 [.۶۵، ]زمر/[۲۳، ]فرقان/[۸۸]أنعام/ .به محضر حق ایستاده می شود قیامت بادستان خالی

و مصیر آنها در آتش دوزخ و به صورت دائم و همیشگی  («:17وَ فیِ الَناّرِ هُمْ خالِدُونَ )»
 و در عذابی مداوم است.

 :17ی نزول آیهشأن 
پیامبر، شرف نزول یافته است. وقتی  کاکای ورد عباساین آیه در ممفسران می نویسند که 

گروهى از سران قریش اسیر شدند، و در میان بدر، پیروز شدند،  جنگکه مسلمانان در 
قرار داشت، جمعى از یاران پیامبر به آنها رو آوردند و ننگ « عباس بن عبدالمطلب»آنها 

کرد که اس را سرزنش مىشرک را به آنها گوشزد کردند، على)رض( ابن ابى طالب عب
ى رحم را قطع کرده است. عباس گفت: به جنگ پیامبر صلى الله علیه و سلم آمده و صله

دارید؟ هاى مارا پنهان و مکتوم مى هاى ما را یادآور میشوید و خوبى چه شده شما فقط بدى
میر على)رض( گفت: مگر شما خوبى هم دارید؟ عباس گفت: بله، ما مسجد الحرام را تع

دهیم، و أسیر را آزاد کنیم، به حجاج آب مىکنیم، پرده و حجاب کعبه را فراهم مىمى



ِ شاهِدِینَ عَلى أنَْفسُِهِمْ مى کنیم. آنگاه این آیه نازل شد: ماکانَ لِلْمُشْرِکِینَ أنَْ یَعْمُرُوا مَساجِدَ اَللَّّ
 .( ۳/۴٠۷زاد المسیر )«بِالْکُفْرِ....

كَاةَ وَلمَْ إِنهمَا يَعْمُرُ مَ  لَاةَ وَآتىَ الزه ِ وَالْيَوْمِ الْْخِرِ وَأقَاَمَ الصه ِ مَنْ آمَنَ باِللَّه سَاجِدَ اللَّه
َ فَعسََى أوُلَئكَِ أنَْ يَكُونوُا مِنَ الْمُهْتدَِينَ﴿  ﴾۱۸يَخْشَ إِلَّه اللَّه

داشته و نماز  کنند که به الله و روز آخرت )قیامت( ایمانمساجد الله را تنها کسانی آباد می
ترسند. پس امید است که این جماعت را برپا کنند و زکات دهند و به جز الله از کسی نمی

 (۱۸)از راه یافتگان باشند.
 فسیر:ت

مسجد، پایگاه مهّم عبادى واجتماعى جامعه اسلامی بشمار میرود. بنابر این، هم که:بایدگفت
سازنده و تربیت كننده، روگرام ها باید مساجد پ متولیّان آن باید صالح و پاك باشند و هم

 داشته باشند. طوریکه در آیه مبارکه آمده است:
ِ مَنْ آمَنَ بِالّلِّ وَالَْیَوْمِ الَْْخِرِ » ى آباد کردن مساجد فقط برازنده و شایسته«: إنِهما یَعْمُرُ مَساجِدَ اَللَّّ

تراف میکنند، و تنها او را عإ -با دل و زبان  -و یکتایی او  ان راستین که به وجود اللهمؤمن
ی دستورات دین میپرستند بر او توکل می نمایند، به روز واپسین باور و یقین دارند، همه

 را پذیرفته، به آن عمل میکنند و از بت و بت خانه بیزارند.
را مفرد خوانده أند. یعنی: آباد کردن « مساجد»برخی از قاریان « إنما یعمر مساجد الله»

رستی از سوی اینان أنجام میگیرد و به عنوان شیوه مرسوم آنان در می آید و مساجد به د
آباد کردن و عمارت مساجد شامل بازسازی بخش ویران شده، ساختن مناره، پاکیزه نگاه 
داشتن، چراغانی کردن، بزرگداشت و همواره برای پرستش و ذکر در آنجا حضور یافتن 

نیز از مصادیق ذکر و حتی ارزشمندترین و وامثال آن میشود. همچنین آموزش علم 
 بزرگترین مصداق آن است.

وآباد کردن مساجد به معنای آن است که این مکان های پاک را از اموری از قبیل سخن 
گفتن در باره امور دنیا و دیگر سخنهای ناروا که مساجد را برای آنها مقرر نداشته اند، 

یأتي في آخر »روایت کرده اند:   علیه وسلممصون نگهدارند. از پیامبر اکرم صلی الله
الزمان ناس من أمتي یأتون المساجد فیقعدون فیها حلقة ذكرهم الدنیا و حب الدنیا لاتجالسوهم 
فلیس الله بهم حاجة / در آخرالزمان گروهی از امت من خواهند بود که به مسجد می آیند و 

ویند، با آنان همنشین نشوید و خدا هم به به دور هم می نشینند واز دنیا وحب دنیا سخن میگ
سخن گفتن در مسجد، چنان »چنین بندگانی نیاز ندارد. همچنین در حدیث آمده است که: 

خدای »و آن حضرت میفرماید: « نیکویی های انسان را فرو میخورد که چارپایان علف را.
ها، فطوبى لعب متعال میفرماید: إن بیوتی في أرضى المساجد، و إن زواری فیها عمار

تطهر في بیته ثم زارني في بیتی، فحق على المزور أن یكرم زائره / مساجد ساخته شده در 
زمین خانه های من هستند، کسانیکه در آن جا برای دیدار من آمده اند، در واقع آن جا را 
ر آباد می کنند، خوشا به حال بنده ای که در خانه اش، خود را پاکیزه می کند، آن گاه د

آید، البته کسیکه به دیدارش آمده اند، می باید دیدارکننده خود را  خانه من به دیدارم می
 «گرامی بدارد.
نس اُ من ألف المسجد ألفه الله / هرکس به مسجد خویگر شود، خدا هم با او »و میفرماید: 

هرگاه دیدید  فإذا رأیتم الرجل یعتاد المساجد فاشهدوا له بالإیمان /»و میفرماید: « میگیرد.
« که کسی با مساجد خوی گرفته است، گواهی دهید که إیمان در دل او جای گرفته است.

اگر کسی چراغی به مسجد آورد، تا هنگامی »از أنُس بن مالک روایت کرده اند که گفت: 
که نور آن چراغ در آن مسجد میدرخشد، فرشتگان وحاملان عرش برای او ازخدا آمرزش 

 قل از تفسر کشاف(.)بن« میخواهند.
کاةَ » و نماز هاى فرض را مطابق شروط اقامه کرده و زکات :« وَأقَامَ الَصهلاةَ وَآتىَ الَزه

 کند.فرض شده را مطابق شروطش ادا مى 
« َ  پس، اینها شایستگی  از الله میترسد و جز او از احدى هراسى ندارد. :«وَلَمْ یَخْشَ إلِاه اَللَّّ



 ساجد را دارند.آبادانی مادی و معنوی م
آبادانی مادی، عبارت از: ساختن و پرداختن، ترمیم و تعمیر، پاک و پاکیزه نگاه داشتن، 

 فرش کردن، روشن و چراغانی نمودن و... می باشد.
و آبادانی معنوی، عبارت است از: نماز خواندن و حاضر شدن پنج وخته در نماز جماعت، 

و اوراد خواندن، مجلس علم و حلقه درس داشتن،  از الله فراوان یاد کردن، اعتكاف و دعا
 .مشکلات و نیازهای فرد و اجتماع را در آن حل و فصل کردن وغیره

علماء می نویسند که: آباد کردن مسجد دو نوع است: حسى و معنوى، حسى عبارت است 
تعال ى نماز و یاد خدا تحقق پذیر است. الله ماز تعمیر بنا وساختمان، و معنوى به وسیله

اگر یک نفر را دیدید »آباد کردن مسجد را به ایمان مرتبط ساخته و در حدیث آمده است: 
که بامسجد انس گرفته است، گواهى بدهید که ایمان دارد؛ چون الله متعال میفرماید: إِنهما 

ِ مَنْ آمَنَ بِالّلِّ وَ الَْیوَْمِ الَْْخِرِ، پس آباد کردن حق یقى با نماز و یاد خدا تحقق یَعْمُرُ مَساجِدَ اَللَّّ
 )روایت از ترمذى.(«. پذیر است و بس

ى پس شاید آنها در روز قیامت از جمله(«: 18فعََسى أوُلئکَِ أنَْ یَکُونوُا مِنَ الَْمُهْتدَِینَ )»
 )مهتدون( به شمار آیند.هدایت شدگان 

دهد، واجب مى آمده باشد معنى در بابت میفرماید: در هر جاى قرآن عسى ابن عباس)رض(
گفته است: عَسى أنَْ یَبْعَثکََ رَبُّکَ مَقاماً مَحْمُوداً یعنى خدایت شما را  به پیامبراش الله تعال

)تفسیر طبرى  مبعوث خواهد کرد.« شفاعت»به درجه و منزلتى ستوده یعنى مقام 
۱٠/۹۴).. 

وجوب میدهد،  بوحیان میفرماید: در هر جاى قرآن که عسى آمده است معنىأ همچنان مفسر
و در اینجا تعبیر به عسى قطع امید مشرکین را از هدایت نشان میدهد؛ زیرا امید میرود که 

ى این چهار خصلت از هدایت یافتگان باشد، پس آن که این چهار خصلت را ندارد، دارنده
 جا ترجیح داده شده است، ورِ مید و اُ چگونه امید هدایتش میرود؟ و در آن بیم و هراس بر 

 .(۵/۲٠نیز مغرور شدن به عمل نیکو مردود شمرده شده است. )البحر المحیط 
 خوانند گان گرامی!
فضیلت ایمان و جهاد، دوستی موضوعاتی از قبیلی  ه( در بار24الی  19در آیات متبرکه )

نکردن با پدران و برادرانی که کفر را بر ایمان ترجیح میدهند، برتری ایمان بر هشت 
 ل می آید.، بحث بعمچیز

ِ وَالْيوَْمِ الْْخِرِ وَجَاهَدَ  ِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ باِللَّه  الْحَاج 
أجََعلَْتمُْ سِقاَيةََ

ُ لََّ يهَْدِي الْقوَْمَ الظهالِمِينَ﴿ ِ وَاللَّه ِ لََّ يسَْتوَُونَ عِنْدَ اللَّه  ﴾۱۹فِي سَبيِلِ اللَّه
به حاجیان وآباد کردن مسجدالحرام رامانند]عمل[ کسی قرار آب دادن )شما مشركان(آیا
این دو عمل نزد و روز قیامت ایمان آورده و در راه الله جهاد کرده است؟! اید که به اللهداده

 (۱۹کند.)الله برابر نیستند و الله قوم ظالم را هدایت نمی
 فسیر:ت
الَْحَرامِ کَمَنْ آمَنَ بِالّلِّ وَ الَْیوَْمِ الَْْخِرِ وَ جاهَدَ فیِ سَبِیلِ أجََعَلْتمُْ سِقایَةَ الَْحاجِّ وَ عِمارَةَ الَْمَسْجِدِ »
 ِ در این آیه مبارکه مشرکین مورد خطاب أند طوریکه میفرماید: ای مشرکان آیا دادن «: اَللَّّ
به حُجاج و بنای مسجد الحرام را مساوی با إیمان به روز آخرت و جهاد در «: سِقَایَة»آب 

بدین  اینها اصلاً در أجر و ثواب باهم مساوی نیستند؛ متعال قرار دادید در حالیکه راه الله
ترتیب بیانات عباس را رد میکند که گفته بود: اگر شما قبل از ما به اسلام گرویده و 

اید، ما هم در مقابل به تعمیر مسجد و سقایت حُجاج پرداختیم، بدین مناسبت مهاجرت کرده
 این آیه نازل شد.

شِیبه به یكدیگر إفتخار  قابل تذکر است که؛ عباس، کاکای پیامبر صلی الله علیه وسلم یکجا با
 بالید و شِیبه به كلید دارى كعبه.ى خدا مىمیكردند؛ عباس به آبرسانىِ خود به زائران خانه



  دهند. در اینجا، معناى مصدرى و ظرفى كه با آن آب مىدادن. میر آبی. آب «: سِقَایَة»
دادن به حاجیان در مسجدالحرام است که  هدف پیشه آبو در این آیه مبارکه مراد است. 

 در زمان خود دارای منزلت و مقامی بود.
کند که به سقایت و إمام طبرى گفته است: خداى متعال بدین وسیله جماعتى را سرزنش مى

آور شده است که افتخار فقط کردند و به آنها یاددارى بیت الحرام افتخار و مباهات مى پرده
کند. از آن کسى است که به خدا و روز رستاخیز ایمان دارد و در راه خدا جهاد مى

 .(.۱٠/۹۴)تفسیرطبرى 
ِ مشرکین ومؤمنین/ در نزد خدا یکسان نیستند. و  عمال آنها نیز با هم ألایَسْتوَُونَ عِنْدَ اَللَّّ

 و منزلتشان یکسان نیست.باشد و مقام برابر نیست و قابل مقایسه نمى 
ُ لایهَْدِی الَْقوَْمَ الَظّالِمِینَ)» را  آنان« نميکند ستمگر را هدايت گروهو الله متعال  :(«19وَاَللَّّ

 ندارد. شانحال به سودی هیچ مسجدالحرامآباد کردن  ستمگر نامید، چرا که
 میباشد.هاى اجتماعى و یكى از ظلمبرابر دانستن رزمندگانِ با ایمان با دیگران، مورد توبیخ 

این مطلب را إنکار میکند که مشرکین با مؤمنین مساوى  مبارکه هدر البحر آمده است: آی
باشند و أعمال باطل آنها همانند أعمال پاک مؤمنان باشد. و بعد از این که مساوات و 

و به سبب عدم  یکسانى بین آنان را نفى کرد، توضیح داد که کافران به خدا ستمکاراند
ایمان، به خود ظلم کردند، و به مسجد الحرام نیز ظلم کردند؛ چون آن را محل پرستش 

ى پیشین براى مؤمنین هدایت را ثابت کرده است و در اینجا هایشان قرار دادند، و در آیهبت
ُ لایهَْدِی الَْقوَْمَ الَظّالِمِی»آن را از مشرکین نفى کرده و میفرماید:  )البحر المحیط «. نَ وَاَللَّّ

 ، میفرماید:نموده برتر را معرفی گروه سپس(. ۵/۲٠

ِ بأِمَْوَالِهِمْ وَأنَْفسُِهِمْ أعَْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ  الهذِينَ آمَنوُا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فيِ سَبِيلِ اللَّه
ِ وَأوُلَئكَِ هُمُ الْفاَئزُِونَ﴿  ﴾۲۰اللَّه
اند، شان جهاد کردهاند و درراه الله بامالها وجانهایوهجرت کرده )بلکه(کسانیکه ایمان آورده

 (.۲٠اند.) به موهبت عظیم رسیدهنزد الله مقام والاتر دارند، واین جماعت 
 فسیر:ت
« ِ ِ بِأمَْوالِهِمْ وَ أنَْفسُِهِمْ أعَْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اَللَّّ «  الَهذِینَ آمَنوُا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا فیِ سَبِیلِ اَللَّّ

ومهاجران و مجاهدان در راه پروردگار باعظمت با جان ومال، داری منزلت  مؤمنان به الله
های خود اند که به تمام خواست اند وآنها کسانی ای بلندتر در پیشگاه خداوند متعالو رتبه

چه هر امر مرغوبی راکه درآن فضل ورضوان وسکونت دربهشت است خواهند رسید چنان
 خواهند کرد.رانیزحاصل 

 ویاد و نامشان از ساقیان حجاج و تعمیر کاران مسجد الحرام که به خدا کافرند بالاتر است.
 هاست.ى ارزشیمان، هجرت وجهاد، همچون تقوا، در رأس همهمر اینست که: إأواقعیت 

 در محاسبات الهى، ایمان، هجرت و جهاد، ملاكِ ارزش است. ونباید فراموش کنیم که:
فوز و  آیند.آنها در بهشت به کامیابى عظیم نایل مى(«: 20)کَ هُمُ الَْفائزُِونَ وَأوُلئِ »

 .ى ایمان، هجرت و جهاد استرستگارى، تنها در سایه

رُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنهاتٍ لَهُمْ فيِهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ﴿  ﴾۲۱يبُشَ ِ
رف خودو خشنودي و باغهاي بهشتي كه در آن نعمت پروردگار، آنها را به رحمتي ازط

 (۲۱دهد.) هاي جاودانه دارند بشارت مي
 فسیر:ت
رُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَة  مِنْهُ وَرِضْوان  » الله متعال ، خود به مؤمنان مهاجر «: یبَُشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ »«: یبَُشِّ

 رحمتی به»مجاهد را  مؤمن گروه : آنیعنیومجاهد، بشارت به رحمت وبهشت داده است. 
و پايدار دارند، مژده  دائم هایدر آنها نعمت که باغهايی و به خشنودی خود وبهاز جانب 



 و تصور تصورکنندگان گرانتوصیف از توصیف که است هاییو اینها نعمت «دهد می
 .است خارج

برَِحْمَة  مِنْهُ وَ رِضْوان  »ت. مقدّم اس هاى مادّى دنیویرحمت و رضاى الله، بر نعمت 
 )نام رحمت و رضوان قبل از بهشت تذکر یافته است.« وَجَنهات  

 .برخوردارى از رحمت و رضوان بهشت، نمودى از فوز و رستگارى است
آویخته،  هایى از میوه سر هاى بلند پایه با شاخهباغ  («:21)وَجَناّت  لهَُمْ فیِها نَعِیم  مُقِیم  »

پذیرد از آن آنها مى نمى  ء، این بهشت که پر از نعمت و برکت است و هرگز فناهرهاشد
بگذریم، مطمین باید بود که  هاى فانى دنیااگر به خاطر پروردگار باعظمت از نعمت باشد.

 .رسیمهاى ابدى مىبه نعمت

َ عِنْدَهُ أجَْرٌ عَظِيمٌ﴿  ﴾۲۲خَالِدِينَ فِيهَا أبَدًَا إنِه اللَّه
 این نعمتها( خواهند بود زیرا نزد خداوند ثواب یو تا ابد در این باغها )و در لابلا همیشه

 (۲۲غظیم است.)
 فسیر:ت
َ عِنْدَهُ أجَْر  عَظِیم )» های نعمت این مؤمنان همیشه در بهشت :(«22خالِدِینَ فیِها أبََداً إِنه اَللَّّ

نعمت خویش انتقال  جاودان ساکن خواهند بود و هرگز در آن زوالی نخواهند داشت و از
تعالی برای اهل طاعتش ثوابی بزرگ و فضلی عمومی در  نخواهند یافت و نزد خدای

 های نعمت است.بهشت
 ها از توصیف آن عاجزند.نعمت بزرگی که عقل«: أجَْر  عَظِیم  »

پاداش بزرگ، تنها در انحصار اوست، پاداشهاى دیگران از هر كس و  واضح است که:
 كوچك است.  هرچه كه باشد،

ى ى انحصار است. پروردگار باعظمت ما كه به همهنشانه« أجَْر  عَظِیم  »قبل از « عِنْدَهُ »
 خطاب نموده است.« عَظِیم  »پاداش مجاهدان، میگوید، به« قَلِیل  »دنیا
عَظِیم  »متعال، قلیل و فانى ما را به گرانبهاترین قیمت میخرد، الله  با آنكه ما هر چه « أجَْر 
 ریم، از خود اوست.دا

دارد. ثواب و درجات نزد او تعالى فراوان است هركه را به قدرى كه خواهد ارزانى مى
 در آیت ماقبل ذكر سه چیز بعمل آمد:

داده است که عبارتند  شارتبِ ( جهاد و این سه را به سه نعمت 3( هجرت، )2( ایمان، )1)
 .یت در جنت(أبد) ( خلود فى الجنة3( رضوان، )2(رحمت، )1از: )

مفسر ابوحیان در این مورد مینویسد رحمت بر ایمان مرتب است، آنكه ایمان ندارد از 
 بلندترین مقامات است( صله جهاد فى سبیل اّللَّ مى رحمت الهى محروم است، رضوان )كه

باشد زیرا، مجاهد فى سبیل الله جمیع لذّات نفسانى و تعلقات شخصى را ترك كرده جان و 
كند و براى خشنودى وى تقدس و تعالى قربانى آخرین نثار مى را در راه الله متعال مال خود

كند پس عوض آن هم باید نهائى باشد و آن مقام رضاى بارى تعالى است خود را هدیه مى
گویند و این بس عزیز میباشد  هجرت ترك وطن مألوف و گذاشتن خانه و متاع را در راه الله

ات خانه دریابى ده شده است كه بهتر از وطنت وطن و نیكوتر از خانهپس مهاجر را مژده دا
و جاویدان در آن جائى كه به كمال آسایش و اطمینان زندگى كنى و هرگز از آنجا به هجرت 

 .( ۵/۲۱)البحر مجبور نگردى
« نعیم مقیم»بهشتى که در آنجا براى مؤمنان »و مفسرآلوسى گفته است: توصیف جنات به 

، توصیفى بسیار لطیف است؛ چون هجرت مستلزم سفر است وسفر نیز عذاب «دوجود دار
 .(۱/۷٠آور وطاقت فرسا است. )تفسیرروح المعانى 

ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا لََّ تتَهخِذوُا آباَءَكُمْ وَإخِْوَانَكُمْ أوَْلِياَءَ إنِِ اسْتحََبُّوا الْكُفْرَ عَلىَ 
يمَانِ وَمَنْ يتَوََله   ﴾۲۳هُمْ مِنْكُمْ فأَوُلَئكَِ هُمُ الظهالِمُونَ﴿الِْْ



اید اگر پدرانتان و برادرانتان كفر را بر ایمان ترجیح دهند ]آنان  اى كسانیكه ایمان آورده
)با پدران و برادران کافر خود( دوستی کند،  را[ به دوستى مگیرید و هركس از میان شما

 (۲۳اند.)پس آنان همان ظالمان
 فسیر:ت
تان ای مؤمنان! اگر پدران و برادران«: ا الَهذِینَ آمَنوُا لاتتَهخِذوُا آباءَکُمْ وَ إِخْوانَکُمْ أوَْلِیاءَ یاأیَُّهَ »

ها را دوست و انصار نگیرید و متولیان خود کفر را به عنوان دین بر ایمان برگزیدند آن
 نسازید.
 اى مقدّم استبر هر رابطهپدر كافر، بر فرزند مسلمان ولایت ندارد و روابط مكتبى  یعنی
 باقی تا روز قیامت که و کفار است مؤمنان میان و دوستی پیوند ولایت قطع حکم و این
 . ولایت كافر ممنوع است، حتىّ اگر نزدیكترین افراد باشد.است

 به دقت گوش« یا ایها الذین آمنوا»وقتى شنیدى الله میفرماید: »ابن مسعود)رض( میفرماید: 
؛ یعنى پدران و «فراده که یا به چیزى امر شده است و یا از شرى نهى به عمل آمده است

 برادران کافر خود را یار و یاور قرار ندهید. 
بیانگر آن است که « لاتتَهخِذوُا آباءَکُمْ وَ إِخْوانَکُمْ أوَْلِیاءَ »ى علامه شیخ قرطبى میفرماید: آیه

 ه نزدیکى و قرب جسمى )بنقل از صفواة التفاسیر(.نزدیکى همان نزدیکى دینى است؛ ن
یمانِ » اگر کفر را بر ایمان برترى و ترجیح دادند و به عوض «: إِنِ اِسْتحََبُّوا الَْکُفْرَ عَلَى الَْإِ

 ایمان آن را اختیار کردند و بر آن اصرار داشتند آنها را سرپرست و یاور خود قرار ندهید.
و هر کسیکه آنها را به غیر از الله متعال («: 23کُمْ فَأوُلئِکَ هُمُ الَظّالِمُونَ)وَمَنْ یَتوََلههُمْ مِنْ »

ولی و دوست بگیرد، یقیناً در عصیان خود از حد تجاوز نموده و بر نفس خویش با دشمنی 
 خدای رحمان ظلم و ستم روا داشته است.

چون هر کس که به  آید؛است: یعنى او هم مانند آنها مشرک به حساب مى ابن عباس)رض(
 .(.۸/۹۴شرک راضى باشد مشرک است. )تفسیر قرطبى 

 ! خواننده محترم
متوجه باید بود که: تهدیدهاى قرآن عظیم الشأن نسبت به پذیرش ولایت كفاّر، بی نهایت 

ا یاأیَُّهَا الهذِینَ آمَنوُا لاتتَهخِذوُ»مثال در سوره مائده آمده است:  سخت و تكان دهنده است. بطور
َ لا یهَْدِي  الْیهَُودَ وَ النهصارى أوَْلِیاءَ بعَْضُهُمْ أوَْلِیاءُ بَعْض  وَمَنْ یَتوََلههُمْ مِنْكُمْ فَإنِههُ مِنْهُمْ إِنه اللَّه

اید! یهودیان و مسیحیان را سرپرست و یاور اى كسانیكه ایمان آورده«)51»الْقوَْمَ الظهالِمِینَ 
ان یار ویاور بعض دیگرند و هركس از شما كه آنان را ولىّ نگیرید، )زیرا( بعضى ازآن

 .كندخود قراردهد پس قطعاً از آنان است. همانا خداوند، قوم ستمگر را هدایت نمى
تبرّى از  از بندگان مؤمنش، انتظارات خاصّى دارد. دین مقدس اسلام پروردگار باعظمت

به تعهّدات میان خودشان وفادارند،  كفاّر تنها نسبت. دشمن، از شرایط ایمان دانسته است
 ولى نسبت به تعهّدات با مسلمانان هم پایبند نیستند.

 .( هر كه ولایت آنان را بپذیرد، جزو آنان است.51)مائده، « وَ مَنْ یَتوََلههُمْ مِنْكُمْ فَإنِههُ مِنْهُمْ »
اند، رابطه ولایت بر فتهخود گردانید ونه با آنان كه ولایت كفاّر را پذیر« ولىّ »نه كفاّر را 
و در  .ى پذیرش ولایت كفاّر، قطع ولایت الله متعال استنتیجه: واضح است که. قرار نماید

 تكیه بر كفاّر، ظلم است. نهایت
ِ فِي شَيْ »عمران میفرماید: همچنین درسوره آل عمران، ال«)ء  وَمَنْ یَفْعَلْ ذلِكَ فَلیَْسَ مِنَ اللَّه

 قطع شده است. اش با الله متعالد، رابطه.( هر كه چنین كن28
 شأن نزول آیه مبارکه:

میفرماید: وقتى پیامبر صلى  معروف به دحیه کلبی دحیه بن خلیفه کلبی صحابی جلیل القدر
وسلم دستور مهاجرت به مدینه را دریافت کرد، مسلمانان به پدر و برادر و همسر  الله علیه

داده شده است، پس بعضى خوشحال شده وازآن استقبال خود میگفتند: به ما فرمان مهاجرت 
گفتند: تو را کردند، وبعضى نیز با خواهش و التماس همسر وفرزندانش مواجه شدند که مى



به خدا مارا ترک نکنید، مابدون شما از بین میرویم. او هم دلش به رحم آمده وبا آنها میماند 
ها راموردعتاب قرارداد طوریکه میفرماید: و هجرت رارها میکرد، آنگاه آیه نازل شد و آن

 «یا أیَُّهَا الَهذِینَ آمَنوُا لا تتَهخِذوُا آباءَکُمْ وَ إِخْوانَکُمْ أوَْلِیاءَ.»
قلُْ إنِْ كَانَ آباَؤُكُمْ وَأبَْناَؤُكُمْ وَإِخْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوهَا 

ِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فيِ وَتِجَارَةٌ   تخَْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنَهَا أحََبه إلَِيْكُمْ مِنَ اللَّه
ُ لََّ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاَسِقِينَ﴿ ُ بأِمَْرِهِ وَاللَّه  ﴾۲۴سَبِيلِهِ فَترََبهصُوا حَتهى يأَتِْيَ اللَّه

انتان وهمسرانتان، وخویشاوندانتان، واموالی که اگر پدرانتان، وفرزندانتان، وبرادر»بگو: 
آن می ترسید، وخانه هایی بازاری( رواجی )و بیکه از بیبه دست آورده اید، وتجارتی 

وپیامبرش وجهاد در راه او محبوب تر است،  که بدان دلخوش هستید، در نزد شما از الله
و خداوند گروه نافرمان را هدایت فرمان )عذاب( خویش را بیاورد،  پس منتظر باشید، تا الله

 (۲۴«.)نمی کند
 فسیر:ت
ای پیامبر! برای کسی که دنیا را بر «: قلُْ إِنْ کانَ آباؤُکُمْ وَ أبَْناؤُکُمْ وَ إِخْوانکُُمْ وَ أزَْواجُکُمْ »

 عشیره: عشیره )«وَ عَشِیرَتکُُمْ »آخرت ترجیح داده بگو: اگر پدران، برادران، همسران، 
: و اموالى که از طریق «وَ أمَْوال  اِقْترََفْتمُُوها»و قبیله، او هستند(  ینسب ، نزدیکانشخص

و تجارتى که از رکود آن «: وَ تجِارَة  تخَْشَوْنَ کَسادَها»اید، کسب وکار آنرا به دست آورده
 خاطر هجرتبه  وقت فوت سبب به آن فروش در اینجا: عدم مراد از کساد اموالمیترسید، 

و «: وَ مَساکِنُ ترَْضَوْنَها» است با مؤمنان کافران مقاطعه سبب، یا به از وطن فارقتو م
ِ وَرَسُولِهِ وَجِهاد  »های خوبی مسکونی که مشتاقید در آن اقامت کنید، خانه أحََبه إِلیَْکُمْ مِنَ اَللَّّ

به منظور و جهاد  و پيامبرش نزد شما از اطاعت الله تعالیچیزها  اگر این !بلی« فیِ سَبیِلِهِ 
میزان ایمان را هنگام قرار گرفتن بر سر دو راهى  تر است،داشتنی دوست اعلای کلمه

 .دنیا و آخرت میتوان شناخت
با  کسانیکه برای است ، انِذار وهشدار بزرگیکریمه آیه این: منتظر باشید. «فتَرََبهصُوا»

 کنند.می ، از جهاد تخلفاهیو هایعذرها و بهانه کشیدنپیش 
ُ بِأمَْرِهِ » عواطف فامیلى  کند.تا الله متعال عقوبت عاجل یا آجلش را نازل مى«: حَتىّ یَأتِْیَ اَللَّّ

ساز قهر الهى  مادّى نباید مانع جهاد شود و هركجا مانع شد، زمینه و خانواده گی و امور
و رسول  مي كند و سبب دورى از اللهاگر رفاه در زندگى اصل شد، انسانیتّ سقوط  .است

 .است و قهر و غضب نامعلومى را در انتظار دارد

ُ لایهَْدِی الَْقوَْمَ الَْفاسِقِینَ » به راه  ورزندآنهایى را که از طاعتش مخالفت می والله(«: 24)وَاَللَّّ
ت و کند. و این هم براى آنان که خانواده و مال و وطنش را بر هجرنیکبختى هدایت نمى

 دهد وعید است. جهاد ترجیح مى
 نسیه به آن حقیقی بیشتر از قیمت مبلغی را به مال که آنگاه»: است آمده شریف درحدیث
وجور  ستم از حکومت گاو را گرفتید )کنایه هایدم که کردید ]معامله عینه[ وآنگاه معامله

 گمانکردید، بی الله متعال راترک هاد در راهوج شده زراعت راضی به که است( وآنگاه
برنگردید، قطعاً آنرا از شما  خویش دین تابه را مسلط میگرداندکه الله متعال بر شما ذلتی

 «.دور نمیکند
سپس خداى متعال به آنها تذکر داده است که در موقع رویارویى آنها را بر دشمنان غالب 

 و پیروز کرده و میفرماید:

ُ فيِ مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنيَْنٍ إذِْ أعَْجَبتَكُْمْ كَثرَْتكُُمْ فلََمْ تغُْنِ عَنْكُمْ لَقَ  دْ نَصَرَكُمُ اللَّه
 ﴾۲۵شَيْئاً وَضَاقتَْ عَلَيْكُمُ الْْرَْضُ بمَِا رَحُبتَْ ثمُه وَلهيْتمُْ مُدْبِرِينَ﴿

)و بر دشمن پیروز شدید( و در روز  بی تردید الله شما را در میدانهاي زیادي یاري كرد
حنین )نیز یاري نمود( در آن هنگام كه فزوني جمعیتتان شما را به اعجاب آورده بود، ولي 



هیچ مشكلي را براي شما حل نكرد و زمین با همه وسعتش بر شما تنگ شد سپس پشت )به 
 (۲۵دشمن( كرده فرار نمودید.)

 فسیر:ت
ها بود، در این آیه مبارکه إلطاف بت به وابستگىدر آیات قبل، تشویق به جهاد و هشدار نس
 ى جهاد تقویت شود.وإمدادهاى إلهى رابازگو میكند تا أنگیزه

ُ فِی مَواطِنَ کَثِیرَة  » شما را ای مسلمانان الله متعال درغزوات متعددی قبل «: لَقَدْ نَصَرَکُمُ اَللَّّ
اد شما اندک وضعیف بود و از غزوه حُنَین برمشرکان پیروز گردانید. در حالیکه تعد

 تعالی با شما بود.ها خدای تان نیرومند و بسیار بودند، ولی در برابر آندشمنان
« ُ ها عامل اصلى پیروزى جنگدر این آیه مبارکه برای ما می آموزاند که: «: لَقَدْ نَصَرَکُمُ اَللَّّ

یاد الطاف الهى، از  در صدر اسلام، نصرت و امداد الهى بود. و نباید فراموش کنیم که:
 عوامل تقویت روحیهّ و ایمان است. 

در یاری داد، « حُنین»شمارا در معرکۀ  ویادآورید روزی راکه الله متعال«: وَیَوْمَ حُنیَْن  »
است،  این هیچ جای شکی نیست که بشریت: به امدادهاى الهى در همه حال نیازو ضرورت

نگ بدر با مسلمانانِ اندك، از نصرت در ج .چه درحال ضعف و چه در حال قدرت وقوت
 الهى برخوردار شدند و در جنگ حُنین با تعداد زیاد، باز هم نصرت الهى به یارى آمد. 

« ً  هنگامی که از بسیاری لشکر خود مغرور شدید«: إِذْ أعَْجَبَتکُْمْ کَثرَْتکُُمْ فَلَمْ تغُْنِ عَنْکُمْ شَیْئا

شویم، و در حالى که تعداد شما ی افراد مغلوب نمیوبا خود گفتید که ماهرگز از ناحیۀ کم
اى برایتان در دوازده هزار نفر و تعداد افراد دشمن چهار هزار نفر بود، کَثرت عدد فایده

 بر نداشت و مصیبتى را از شما دفع نکرد.
همین كثرت جمعیتّ وامكانات مادّى، سبب غرور و غفلت و قهراً  در بسیاری از اوقات

 اثر است.ى الهى، اسباب مادّى بىشود. به یاد داشته باشیدکه: بدون ارادهسبب شكست می
ولی وقتی آزمون تلاش و (« 25وَضاقَتْ عَلیَْکُمُ الَْأرَْضُ بِما رَحُبَتْ ثمُه وَلهیْتمُْ مُدْبِرِینَ)»

مجاهدت فرا رسید شکست خوردید، و زمین با این همه وسعتى که داشت از فرط ترس و 
صلی الله علیه وسلم را با گروه اندکی  ما تنگ گشت. و فرار نمودید و پیامبرهراس بر ش

تعالی به شما نشان دهد که پیروزی از جانب اوست نه از از یارانش تنها گذاشتید تا خدای
 ناحیۀ کثرت عدد و قوت سلاح.

عالی نهفته است  مبارکه، درس وعبرت و درس بینهایت هآی«: ثمُه وَلهیْتمُْ مُدْبِرِینَ »در جمله 
ى تعبدّ و تواضع، گاهى باید نقاط ضعف را به رُخ كشید، تا غرورهاى که: براى إیجاد روحیهّ

مام طبرى گفته است: خداى متعال به آنها خبر میدهد که پیروزى به دست او بیجا بشكند. إ
بر و از جانب اوست، و پیروزى در گِرو کثرت عدد نیست و اگر بخواهد تعداد قلیل را 

 دهد. کند، کم را نصرت و زیاد را شکست مىجماعت کثیر غالب مى
به براء بن عازب گفتند: آیا در روز حنین از کنار پیامبر صلى الله علیه و سلم فرار کردید؟ 

وسلم فرار نکرد، او را دیدم بر استر سفیدش  براء گفت: من گواهم که پیامبر صلى الله علیه
برد، وقتى مشرکین اطراف او را گرفتند: از آن را گرفته و مى  سوار بود، ابو سفیان لجام

آن پیاده شده و فرمود: من پیامبرم و دروغ نمیگویم، من پسر عبد المطلب هستم، سپس 
مشتى خاک را بر گرفت و آنرا به صورت مشرکین پاشید، وگفت: روسیاه شوید، آنگاه 

 .(۱٠/۱٠۳طبرى )کردند.د پاک مىفرارکردند در حالیکه یکایک آنها خاک از چشمان خو
کشید و ترس و وحشت مستولى هاى آتش بیشتر زبانه مىبراء میگوید: به خدا قسم وقتى شعله

تر بود بیشتر به او بردیم و آنکه در میان ما از همه شجاعگشت، به پیامبر پناه مى مى
 چسبید.مى
 : 25نزول آیه:  شأن
انس روایت کرده است: روز حنین )حنین وادیی از ربیع بن « دلائل»بیهقی در  -543

تعداد سپاهیان اسلام دوازده هزار نفر بود. شخصی گفت: امروز  است بین طایف و مکه.(



مطمئناً به خاطر کمی افراد شکست نخواهیم خورد. این سخن برپیامبر اکرم دشوارآمد. پس 
 5« دلائل»رَتکُُمْ... را نازل کرد.( )بیهقی در وَیَوْمَ حُنَیْن  إِذْ أعَْجَبَتکُْمْ کَثْ »خدای متعال آیه:

 به قسم مرسل روایت کرده.(. 124و  123 /
 مختصری در مورد غزوه حُنين:

که پس از  -ی هوازان و ثقیف ، دو طایفهمکه بعد از فتح  هجری هشتم سال در شوال
وچک هم به آنان ی کقریش خود را نیرومند بحساب می آوردند، همدست شدند و چند طایفه

پیوستند. إینها به دلیل خودپسندی وخود خواهی، خود را بزرگتر از آن می پنداشتند که در 
برابر اسلام، سر تسلیم فرود آورند. ازاین رو، به دور مالک پسر عوف نصری گِرد آمدند 

 و علیه مسلمانان، آتش جنگ رابرأفروختند.
انان؛ با لشکر، أموال و زنان و فرزندان ی کل نیروهای عرب مخالف مسلممالک فرمانده

حرکت کرد. أوطاس در هوازن، نزدیک حُنین قرار دارد. « اوطاس»خود به سوی وادی 
وادی أوطاس سوای وادی حنین است. مسلمانان غافلگیر شدند و چنان تصور میکردند که 

حُنین، در در منطقه ی أوطاس با دشمن روبه رو می شوند؛ أما در حُنین، جنگ رُخ داد. 
است که از طرف عرفات با مکه بیش از ده مایل و باطایف سه مایل « ذی مجاز»جوار 

 فاصله دارد.
مسلمانان، دوازده هزار تن و دشمن چهار هزار تن بودند. فراوانی لشکر مسلمانان، عده 

اما «. هرگز در این جنگ، شکست نمی خوریم»ای ازآنان را حیران ومغرور کرد وگفتند: 
 سخن بر پیامبر سنگین بود.این 

سپاه إسلام در شب سه شنبه، دهم ماه شوال سال هشتم ه به حنین رسید؛ اما مالک نصری 
ی حُنین قرار داده و اردویش را در دره -شبانه  -پیش از آنان در آن منطقه مستقر شده و 

صادر کرده در گذرگاهها، تنگه ها، سوراخها و هر جایی دیگر کمین نموده بودند و دستور 
بود که هر وقت مسلمانان پدیدار شدند، تیربارانشان کنند و همگی، یکباره بر آنان یورش 

 برند.
ى قبایل هوازن غافلگیر جنگ و درگیرى پس از نماز صبح بود و مسلمانان كه از حمله

ر و نظام سپاه اسلام دو بسیاری از آنان هراسان و سراسیمه وپا به فرار نهادند شده بودند، 
ى گروهى، سرانجام فراریان به فراخوانى پیامبر هم ریخت، ولى با مقاومت سرسختانه

بازگشتند و مجدّداً حمله آغاز شد و با كشته شدنِ صد نفر از مشركان  صلى الله علیه وسلم
و تسلیم شدن بقیهّ و به دست آمدن غنایم بسیار، جنگ حُنین با یارى خداوند به سود مسلمانان 

 ت.خاتمه یاف
ى تعداد إسرا و میزان غنایم و كیفیتِّ تقسیم آنها و مسائلى كه پیش آمد و نتایج این در باره

 .هاى گفتنى بسیار است كه باید به کُتبُ تأریخ مراجعه كرد نبرد، حرف
ُ سَكِينتَهَُ عَلىَ رَسُولِهِ وَعَلىَ الْمُؤْمِنِينَ وَأنَْزَلَ جُنوُدًا لَمْ  ترََوْهَا وَعَذهبَ ثمُه أنَْزَلَ اللَّه

 ﴾۲۶الهذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴿
آرامش خود را ]که حالت طمأنینه قلبی است[ بر پیامبرش و مؤمنان نازل کرد، و  آنگاه الله

لشکریانی که آنان را نمی دیدید ]برای یاری مؤمنان[ فرود آورد، و کسانی را که کفر می 
 (۲۶)و این است سزای کافران.ختی مجازات کرد؛ ورزیدند، به عذاب س

 فسیر:ت
ُ سَکِینَتهَُ عَلى رَسُولِهِ وَ عَلىَ الَْمُؤْمِنِینَ »  «:ثمُه أنَْزَلَ اَللَّّ

تعالی آرامش را بر پیامبر گرامی خویش و بر پیروان مؤمنش نازل نمود و سپس خدای
 آرامشی ، خداوند متعالیندر حن مسلمانان قتؤم از شکست : پسیعنیها آرامش یافت. قلب

 را از ایشان و هراس فرودآورد و ترس شد بر ایشان یشانإخاطر  تسکین مایه را که
برگردند  با مشرکان جنگ میدان مجدداً به یافتند که جرأت مسلمانان، کرد و در نتیجه برطرف



 که است بودند، بپیوندند. مراد این میداندر  پایدارانه کهالله صلی الله علیه وسلم  رسول و به
 نخوردند و هم کردند و شکست پایداری کهبر کسانی خود را هم آرامش خداوند متعال
آنها از أنصار بودند هر دو  اغلب فرار کردند اما مجدداً باز گشتند وجنگیدندکه برکسانیکه

نازل کرد که موجب آرامش و اطمینان ابو سعود گفته است: یعنى رحمتى را  نمود نازل
 (.۲/۲۶۳ابو سعود . )شود قلب مى

بمعنی آرامش، وآرام گرفتن است، واین کلمه در قرآن عظیم الشأن شش مرتبه «: سَکِینتَهَُ »
 بار آن در مورد جنگ است. كار رفته كه پنجبه

ئى، قهر بر در جنگ حنین، خداوند چهار نوع لطف به مؤمنان داشت: سكینه، جنود نامر
 ى بعد مورد بحث قرار میگیرد.(.ى فراریان )كه در آیهكفاّر و پذیرش توبه

ها و همچنان و اوتعالی ملائکه را به منظور جنگ در کنار آن«: وَ أنَْزَلَ جُنوُداً لَمْ ترََوْها»
پیروزی را نازل فرمود و به این ترتیب موفقیت حاصل شد و اهل کفر دچار قتل و اسارت 

اعتقاد وباور به حضور فرشتگان و مأموران الهى در جنگ براى : د. باید گفت کهشدن
ى قرآنى است. ابن عباس)رض( فرموده است: یعنى کمک و مساعدت مؤمنان، یك عقیده

 الله تعال فرشتگان را فرستاد.
ای ها کیفر محاربهر آنوقوع این حالت ب(« 26)وَعَذهبَ الَهذِینَ کَفَرُوا وَ ذلِکَ جَزاءُ الَْکافرِِینَ »

 و پیامبرش صورت دادند و عذابی به خاطر اعمال بدشان است. بود که با الله متعال
ى كه به مبدأ و معاد ایمان دارد افتخار است، ولى براى كافران، مایهكشته شدن، براى كسى

 ى كفاّر، شِكست و ذِلتّ است.عاقبت همه عذاب. و در این هیچ جای شکی نیست که:
ُ غَفوُرٌ رَحِيمٌ  ُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلىَ مَنْ يشََاءُ وَاللَّه  ﴾۲۷﴿ ثمُه يَتوُبُ اللَّه

آنگاه الله بعد از آن واقعه )جنگ حنین( از سر تقصیر هر که میخواهد )از مؤمنانی که فرار 
گذرد و خداوند بسیار کرده هر که توبه نمود، و از کافران هر که إیمان آورد( در می

 (۲۷زنده و مهربان است.)آمر
 فسیر:ت
ُ مِنْ بَعْدِ ذلِکَ عَلى مَنْ یَشاءُ » پذیرد و توفیق توبه را از هر کس که بخواهد مى« ثمُه یَتوُبُ اَللَّّ

کرد و  الهام هوازن قبیله را بر بقیه اسلام قبول کهچنانهدایت به اسلام را به آنها میدهد. 
، آنها با حنین روز از واقعه بیست بعد از گذشت هک طوری به پذیر گشت توبهاز آنان 
 الله صلی الله علیه وسلم شتافتند.  رسول ملاقات به مسلمانیخلعت 

واجب نیست، بلكه تفضّلى است كه به  پذیرش توبه، بر الله متعال قابل یادآوری است که
 حكمت خود او مربوط است.

ُ غَفوُر  رَحِیم  )»  کران و رحمتش وسیع است.دان بخشودگیش بىمی «(27وَ اَللَّّ
 خوانندگان محترم!

( موضوعات از قبیلی: مشرکان، حق ورود به مسجدالحرام 29الی  28) متبرکه  درآیات
 راندارند، وموضوع جنگ با أهل کتاب، را مورد توضیح وتشریح قرار میدارد.

 يَقْرَبوُا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا إنِهمَا الْمُشْرِكُونَ نجََسٌ فلَاَ 
َ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴿ ُ مِنْ فَضْلِهِ إنِْ شَاءَ إنِه اللَّه  ﴾۲۸هَذَا وَإنِْ خِفْتمُْ عَيْلةًَ فسََوْفَ يغُْنِيكُمُ اللَّه

به اید! حقیقت این است كه مشركان ناپاكند پس نباید از سال آینده  اى كسانیكه ایمان آورده
مسجدالحرام نزدیك شوند، و اگر ]به سبب قطع رابطه با آنان و تعطیل شدن خرید و فروش 
 با ایشان [ از فقر بیمناكید پس به زودى خدا اگر بخواهد شمارا به فضل خویش غنی میسازد،

 (۲۸خداوند دانا و حكیم است. )
 تشریح لغات و اصطلاحات:

( باکسر جیم است که به معنی )نَجِسر اینجا مراد دمصدر؛ یعنی، ناپاکی، پلیدی.  «:نَجَس  »
شخص پلید و ناپاک است و برای مبالغه به صورت مصدر ذکر شده است و مقصود 

 أشخاص شرور بدطینت است. 



 تفسیر نور دکتر مصطفی خرّم دل(بینوایی وتنگدستی، فقر و نداری. )«: عَیْلَةً »

ای مؤمنان! همانا مشرکان در ذات خودنجس : «مُشْرِکُونَ نَجَس  یاأیَُّهَا الَهذِینَ آمَنوُا إنِهمَا الَْ »
 عِلت کفروظلم بد است.شان بهاند وباورهایودرصفات خود خبیث

گفته ، إبن عباس)رض( فرموده است: خود آنها مانند سگ و خنزیز نجسند، و حسن بصرى
بن إ(، از ۸/۱٠۳بگیرد. )تفسیر قرطبى  ءاست: هرکس با مُشرک مصافحه کند، باید وضو

اند(. و جمهور برآنند عباس و حسن بصرى نقل کرده و رازى و آلوسى آن را ترجیح داده
ى نجاست یا همچون نجاست هستند؛ که این تعبیر براى باب تشبیه است؛ یعنى آنها به منزله

چون عقیده و باورى ناپاک دارند و به خدا کافرند. و همین أمر به صورت مبالغه آنها را 
 ن نجس العین قرار داده است. )بنقل از تفسیر صفواة التفاسیر(.بسا

ى صیغه و قالب آن براى إفاده« إِنهمَا الَْمُشْرِکُونَ نَجَس  »مُفَسِر شیخ صابونی مرحوم مینویسد: 
اى حصر است وشامل تشبیهى بلیغ است؛ یعنى در ناپاکى باطن و ناپاکى عقیده همچون ماده

جه شبه در آن حذف شده تا به صورتى بلیغ در آید. واتِهخَذوُا أحَْبارَهُمْ نجس میباشند. ادات و و
نیز چنین است؛ یعنى در إطاعت و إمتثال أمرشان در خصوص تحلیل  -وَ رُهْبانهَُمْ أرَْباباً 

 «.و تحریم، آنها را همانند خداى خود قرار دادند.
، معنوی نجاست هدف ومراد همانا«. جَس  الَْمُشْرِکُونَ نَ» مفسر تفسیر أنوار القرآن مینویسد:

 .آنهاست زشت و عادات اخلاق ،ظلم ،شرک نجاستیعنی 
ً لذا کافر ذات را  کتاب هلأکفار  غذای ، خوردنزیرا الله سبحانه و تعالی نیستالعین نجس ا
الله علیه وسلم در  الله صلی رسول که شده ثابت ، همچناناست گردانیدهحلال  بر مسلمانان

 گرفتند و کفار را در مسجد خویش ءآنها وضو کفار خوردند وآشامیدند، در ظروف ظروف
ً فار ذاتکُ : قولی به . ولیجمهور علماء است قول فرود آوردند. و این  ،گذشته اند، از آننجس ا

ً ، جسمکنند بنابر ایننمی جنابت غسل آنان  ند.أنجس هم ا

ها مجاز نیست بعد یعنی بعد از إمسال برای آن: «یَقْرَبوُا الَْمَسْجِدَ الَْحَرامَ بعَْدَ عامِهِمْ هذا فَلا»
برائت از مشرکان را إعلان نمود وارد حرم مکی  از سال نهم هجری که أبوبکر)رض(

 شوند.
اى از صاحب نظران منظور منع حج و عمره مفسر أبوسعود گفته است: طبق نظر عده

شد؛ یعنى بعد از إمسال نباید به حج و عمره بپر دازند؛ یعنى سال نهم بعد از هجرت میبا
نباید به حج وعمره بپردازند و در حدیث آمده است: وألاّ یحج بعد هذا العام مشرک/ خبردار! 

آن سال همان سالى  (.۲/۲۶۴ابو سعود )بعد از إمسال نباید هیچ مشرکى به حج بپردازد. 
ى برائت نازل شد و حضرت على)رض( در مراسم حج آن را به سمع رهبود که در آن سو

 مردم رساند.

به منظور مبالغه ورزیدن در وارد نشدن « فَلا یَقْرَبوُا الَْمَسْجِدَ » شیخ صابونی مینویسد:
مشرکین به داخل مسجد الحرام گفته است: حتى نباید به آن نیز نزدیک شوند. )بنقل از 

 (.تفسیر صفواة التفاسیر
« فَلا یَقْرَبوُا الَْمَسْجِدَ الَْحَرامَ بعَْدَ عامِهِمْ هذا»درتفسیر آیه مبارکه: أنوار القرآن:  مفسر تفسیر
منظور  وارد شوند، هرچند به  مسجدالحرامبه  از جمله  مکی حرم کفار نباید به می نویسد:

 خود، حج شرکی هایآیین مطابق د کهنمیشو داده اجازهآنان  زیرا به وعمره حج دادن أنجام
 بگزارند. یا عمره

 باید هر مشرکی بر آنند که مدینه : أهلباید گفت  مساجد دیگر بجز مسجدالحرام اما درباره
 مشرکان و نهی و پاک کننده اند و مساجد، پاکنجس کرد زیرا آنان منع را از هر مسجدی

 امکانی چنین از دادنمسلمانان  نهی معنای به ، در حقیقتلحراممسجدا به شدن از نزدیک
از  مساجد را أعم ، ورود بهأحناف . ولیاست ()رح مالک امام مذهب و این آنهاست به

 و عمره از حج ، نهیآیه اند زیرا هدفشمرده کفار مباح براییا غیر آن  مسجدالحرام
 .است مشرکان



شوند.  باز داشته باید  مخصوصاً از مسجدالحرام مشرکان که است بر آن )رح(شافعی أما
 است سالی همان ؛ اینذکر است . شایانهجری نهم : بعد از سالیعنی «سال بعد از اين»

 را برعهده حجاج الله صلی الله علیه وسلم، امارت رسول فرمان أبوبکر)رض( طبقکه 
 ممنوع هجری دهم از آغاز سال مکی حرم به ، ورود مشرکانآیه این برمبنای . پسداشت
 شد.

مفسر تفسیر فرقان می نویسد: ای مسلمانان! مشركان از جهت عقیده و باور، پلید و در این 
ی آنان پلیدی فرورفته اند؛ چون که بتان و همانندهای آن را پرستش میکنند. باید از اندیشه

ی أمن إلهی را طواف کنند و وارد وری جست و از آغاز سال دهم به بعد نگذارید خانهد
 هیچ نقطه ای از نقاط حرم شوند.

منظور از نجس در آیه، نجاست و پلیدی معنوی و اعتقادی است، نه پلیدی ظاهری وبدنی 
هد کرد به بزرگی خویش شما را از هرگونه نعمتی برخوردار خوا وبدانید که: الله متعال

 [.۳۲ودر روزی را بررویتان می گشاید و روزی ده شماست. ]زخرف/
ُ مِنْ فَضْلِهِ » تنگناهاى اقتصادى و فشارهاى مالى، مارا  «وَإِنْ خِفْتمُْ عَیْلَةً فَسَوْفَ یغُْنِیکُمُ اَللَّّ

فار پس ای مؤمنان به کطوریکه درآیه مبارکه میفرماید: تعهّد سازد. دینمان بىنباید نسبت به
اجازۀ دخول به حرم را ندهید و اگر از این بیم داشتید که با این کار درتجارت خود زیاتمند 

تعالی اگر ارادۀ نماید حتماً از فضل و عطای شامل خود به شما عوض میدهد. شوید خدای 
 نیاز میکند.و شما را بى 

د: رِزق ما به دست فحوای آیه مبارکه این أصل را باتمام وضاحت به بیان گرفته میفرمای
 دیگران )کاروان های تجاراتی( نیست، بلكه به دست الله متعال است.

مفسران می نویسند: بعد از این که مشرکین که خوراک و کالاهاى تجارى را درموسم حج 
آوردند، از ورود به حرم منع شدند، شیطان غم واندوه را به قلب براى ساکنان حرم مى
آورید وچگونه زندگى میکنید گفت: از کجا غذا و خوراک به دست مىمسلمانان اِلقا نمود و

نوایى پس خدا آنان را از بى  !از شما منع شده است؟ در حالیکه أرزاق و کالاهاى تجارتی
 .(.۱٠/۱٠۷)طبرى  و گرسنگى نجات داد و غنایم و جزیه را روزى آنان قرار داد.

َ عَلِیم  حَکِیم  )» ، بناءً این ى علم و حكمت الهى استحكام دین، بر پایهأ(«: 28إِنْ شاءَ إِنه اَللَّّ
ها وفتوحات به غنامندی رسیدند و اوتعالی وعده تحقق یافت ومسلمانان بعداز غزوات وجنگ

به مصالح بندگان خود داناتر است و مصالح و مفاسد آن ها را میداند و او در تدبیر امور 
م خود بر میگزیند وباحکمت خود آنچه نفع بیشتری حکمت دارد از اینروی بهترین را با عل

 دارد را حکم و مقدر مینماید.
باشد و حکمش ابن عباس)رض( گفته است: یعنى به آنچه که صلاح شما در آن است آگاه مى

 ى مشرکین حکیمانه است.در باره
 :28شأن نزول آیه 

آمدند و به مکه می روایت کرده است: مشرکان ک: ابن ابوحاتم از ابن عباس)رض( -544
آوردند، پس زمانیکه آنها از ورود به به قصد بازرگانی و تجارت مواد غذایی با خود می

مسجدالحرام و زیارت کعبه منع شدند، مسلمانان گفتند: بعد ازاین مواد غذایی از کجا به 
را در « نِیکُمُ اّللَُّ مِن فَضْلِهِ وَإِنْ خِفْتمُْ عَیْلَةً فَسَوْفَ یغُْ »دست ما میرسد؟ الله متعال آیه مبارکه: 

 این مقام نازل کرد.
ابن جریر و أبو شیخ از سعید بن جُبَیر روایت کرده اند: هنگامی که پررودگار  -545

را نازل کرد، « إنِهمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَس  فَلاَ یَقْرَبوُاْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بعَْدَ عَامِهِمْ هَذَا»عزوجل آیه: 
أمر بر مسلمانان دشوار آمد و گفتند: حالا دیگر کدام تاجرانی میتواند مواد غذایی و این 

وَإِنْ خِفْتمُْ عَیْلَةً فَسَوْفَ یغُْنِیکُمُ اّللَُّ مِن »وسایل مورد نیاز ما را وارد کند. پس الله متعال آیه: 
 را نازل کرد.« فَضْلِهِ 

 ! خواننده محترم
 یان نمود، به ذکر حکم أهل کتاب پرداخته و میفرماید:بعد از این که حکم مشرکین را ب



ُ وَرَسُولهُُ  مَ اللَّه مُونَ مَا حَره ِ وَلََّ باِلْيَوْمِ الْْخِرِ وَلََّ يحَُر ِ قاَتلِوُا الهذِينَ لََّ يؤُْمِنوُنَ باِللَّه
ِ مِنَ الهذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ حَتهى يعُْطُوا  الْجِزْيةََ عَنْ يدٍَ وَهُمْ وَلََّ يدَِينوُنَ دِينَ الْحَق 

 ﴾۲۹صَاغِرُونَ﴿
آورند، و آنچه را الله وروز قیامت ایمان نمیباکسانی ازأهل کتاب که به)ای مسلمانان!(:  

پذیرند، بجنگید تا بادست شمارند، و دین حق را نمیو پیامبرش حرام کرده اند، حرام نمی الله
 (۲۹متواضع و فروتن أند، جزیه بپردازند.) خود درحالیکه ]نسبت به احکام دولت اسلامی[

 تشریح لغات و اصطلاحات:
معتقد به دین «: لایَدِینوُنَ دِینَ الْحَقِّ »مراد محمّد بن عبد الله، پیغمبر اسلام است. «: رَسُولهُُ »

یه از جزاء گرفته شده کلمه جز«: الْجِزْیَة»متدین نیستند.  باشند،حق که اسلام است نمی 
از طرف حکومت ای که برأهل کتاب بارت است ازمالی ومالیات سرانه سالانهکه عاست 

اسلامی تعیین واز مردان بالغ و سالم و عاقل ثروتمند اهل کتاب به اندازه توانائی دریافت 
شود؛ نه افراد فلج و کور و بنده و فقیر و حقیر، و نه از زنان و کودکان و راهبان  می

 شود. می داده در دار إسلام إقامت جازهان إو در مقابل، آنگیر. گوشه
 ی توان. به دست خود، به اندازه«: عن ید»

 در نهایت حقارت، خاکسارانه، فروتنانه. صاغر: کوچک، حقیر، بی ارزش.«: صاغرون»
 تفسیر:

ى مشركان و جنگ با آنان بعمل آمد، این آیه مبارکه شیوه در آیات قبلی، بحث نجس بودن
أهل كتاب را بیان میكند كه یكى از دو راه در پیش آنان است: جنگ، یاپرداختِ  برخورد با

، کتاب زیرا اهل است کتاب أهل علیه حجتی إتمام آیه البته اینجزیه. را به بیان میگیرد. 
 مستوجب سخت میدیدند لذا کفرشان و انجیل طور آشکار و هویدا درتورات را به حقیقت

 .استسرزنش 
آورند، در مقابل كفاّر اهل كتاب كه إیمان نمى «:قاتِلوُا الَهذِینَ لایؤُْمِنوُنَ بِالّلِّ وَلا بِالْیوَْمِ الَْْخِرِ »

ای دو راه وجود دارد: یا جنگ، یا پرداخت جزیه. طوریکه در آیه مبارکه بیان یافت است: 
آورند بجنگید، زیرا إیمان نمی و روز قیامت مؤمنان با کفار یهودی و نصرانی که به الله

 نمایند. ها به عبودیت خدای یگانه اقرار ندراند و به زنده شدن بعد از مرگ اعتراف نمی آن

است و نصارى به ربوبیت  بادرنظرداشت اینکه: چون یهودیان میگویند: عُزَیر پسر الله
 یعنى سه گانگى باور دارند. مسیح معتقدند، و به تثلیث

ُ وَرَسُولهُُ وَلا یحَُرِّ » مَ اَللَّّ و حرامی را که خداوند متعال و پیامبر صلی الله علیه : «مُونَ ماحَره
حبار و أند حرام نمیکنند، بلکه مطالبى را که توسط أ در سنتّ خود حرام کرده وسلم

ند، مانند زنا، سود، أمطرح میشود را برگرفته  رهبران وعلمای دینی شان() راهبانشان
در این هیچ  دانند، بلکه آنرا حلال میدانند.ده و از این قبیل را حرام نمی شراب، خود مر

نبیاى خود عمل نكنند، مجرم شناخته أهل كتاب، اگر به دستورات أ جای شکی نیست که:
 شوند.مى
نمایند و این دین را داور و  و به اسلام به عنوان دین باور نمی :«وَلا یَدِینوُنَ دِینَ الَْحَقِّ »

و عِناد و  نحرافإ، با آنان و نافرمانی بر معصیت تأکیدی جمله اینقرار نمی دهند.  حکم
 .است حق به شدن تکََبرُ از تسلیم

پس باید با آنها (« 29مِنَ الَهذِینَ أوُتوُا الَْکِتابَ حَتىّ یعُْطُوا الَْجِزْیَةَ عَنْ یَد  وَ هُمْ صاغِرُونَ )»
تا زمانی جنگ  (نصارى که تورات و انجیل بر آنان نازل شده است. )یعنى منحرفان یهود و

صورت گیرد که جزیه را بر خود لازم گیرند و با پرداخت جزیه دربرابر حکومت اسلامی 
گرفتن مالیات سرانه از اهل كتاب، الزامى است وباید از موضع خاضع وفروتن باشند. )

 ضع وتسلیم بپردازند.(قدرت و به صورت نقدى باشد و آنان نیز با توا
دیگر  بدون آنکه کسیاین بدین معنی است که:  یعنی آنها جزیه را باید به دست خود بدهند



و در برابر سلطه وقدرت اسلام در کمال سازند.  خویشونماینده  وکیل آن را در پرداخت
 اندازند.ذلتّ و خوارى سر تسلیم و فرمانبردارى را پایین مى 

 مجوس چون شان یا امثال کتاب جز از اهل جزیه که است این حنبل واحمد بن شافعی مذهب
 چه غیر مسلمان هایعجم از تمام  که است )رح( بر آنشود. اما امام ابوحنیفه نمی گرفته
میشود ن گرفته جزیه از اعراب میشود ولیگرفته  جزیه از مشرکان باشند و چه کتاب از اهل

شوند و یا  بیشتر ندارند؛ یا باید مسلمان دو راه باشند  لذا اعراب کتاب از اهل مگر اینکه
 کفار  اعم از تمام جزیه گرفتن که است )رح( برآنمالک . اماماست شمشیر بر آنها حاکم

 .جایز است پرستو بت ، مجوسیاز کتابی
 با اهل کتاب جنگ در قضیه که است فرمانی ، اولینکریمه آیه این»کثیر میفرماید:  ابن

در آمد،  اسلامفرمانروایی  کاملاً در حوزه العربجزیره  زیرا بعد از آن که صدور یافت
 هنگامی به هجری نهمدر سال  داد و این فرمان کتاب با اهل جنگ را به خداوند پیامبرش

 را تدارک تبوک و غزوه شده آماده روم جنگ  صلی الله علیه وسلم بهالله رسول بود که
 «.دیدندمی

 بر یهود ونصاری»فرمودند:  صلی الله علیه وسلم اکرم رسول که است آمده شریف در حدیث
 در پیش روبرو شدید، او را به از آنها در راهی با یکی جلو نیفتید وچون گفتن در سلام
عمر)رض(  امیرالمؤمنین بود که جهت همین به«. مجبور کنید راه آن ترینتنگ گرفتن

، آنهاست و نگونساری خواری معرف بهترین کرد که وضع کتاب اهل را بر ذمیان شروطی
: کنیممی کثیر نقلرا در اینجا از تفسیر ابن از آن و ما بخشی است شروط معروف این
 « ...کنیمدیر و کلیسا ایجاد نمی در شهر خویش...»

 ...کنیمشود، مجدداً آباد نمی ویران از معابدمان را که آنچه
در  و همیشه بندیمو روز نمی  در شب از مسلمانان احدی روی را به کلیساهایمان دروازه

 .گذاریمباز می و مسافران رهگذران روی آنها را به
 را إطعام و إیشان نموده روز پذیرایی گذرند، سهاز شهر ما می را که ازمسلمانان انیکس

 میدهیم.
 .... دهیمنمی را جای خود، جاسوسی ، یا کلیسا هایدر منازل

 .داریمدرآیند  باز نمی  آن بخواهند به چنانچه إسلام را از ورود به از نزدیکانمان یکهیچ 
بپا  آنان داشتند، جلو روی ما قصد نشستن و اگر در مجالس گذاریممی حرمت سلمانانم به
 .خیزیممی
سر  فرقو شکافتن  و نعلین و عمامه از کلاه أعم هایشاناز لباس در چیزی مسلمانان به

 .گردانیم نمی خود را مشابه
 .آنانرا برخود نمیگذاریم هایکنیهو وألقاب نمیگوییم سخن مسلمانان زبان به

 .شویمسوار می   زین بدون  طور برهنه به بر چهارپایان
 ... گیریمبرنمی سلاحی خود هیچ و برای آویزیمشمشیر نمی هایمانبر گردن
و  شیوه ، بهبودیم و در هرجا که شویم تا از دور شناخته چینیمجلو سرخود را می موهای
 .پایبندیم و شمایل و شکل در لباس خودمان سنت

 .بندیمزنار می بر کمرهایمان
 «.آخر ... تا بهکنیمنمی نصب صلیب بر فراز کلیساهایمان

 اعتلا و عزت کفار و اوج و خواری ذلت شرایط، نمایانگر کمال این قبول راستی به
الله  رسولاز وفات  قبل کهکسانی ؛ اولینر استذک . شایانعصر است در آن مسلمانان

  تفسیر انوار القرآن( بودند. )بنقل از شام پرداختند، اهالی جزیهصلی الله علیه وسلم 
 گرفتن: دليل شرعی جزيه

سوره توبه به بیان گرفته شده است. همچنان حدیثی در امام  29دلیل شرعی جزیه در آیه 
الرحمن بن عوف روایت گردیده که: پیامبر صلی الله علیه وسلم از بخاری و ترمذی از عبد



کرده . وترمذی روایت گرفت )سرزمینی در جزیرة العرب( جزیه «هجر»مجوسیان 
گرفت و حضرت عمر)رض( که پیامبر صلی الله علیه وسلم از مجوسیان بحرین جزیهاست

 .گرفتیرانیان یا بربرها جزیهگرفت و حضرت عثمان)رض( عفان از ااز ایرانیان جزیه 
 گرفتن:فلسفه مشروعيت جزيه 

کرده است تا هر ، بر اهل ذمه جزیه واجب اسلام در برابر فرض زکات بر مسلمانان
، در زیر سایه یک پرچم دوگروه با هم مساوی باشند، چون هر دوی مسلمانان و اهل ذمه

کنند و برخوردار سبت استفاده میواحد هستند و ازهمه حقوق و مزایای یک دولت بیک ن
کنند و آزادی آنها را باشند و چون مسلمانان در سرزمین اسلامی از اهل ذمه حمایت میمی

، باید به مسلمانان جزیه نمایند، پس اهل ذمه در برابرآن دفاع و حمایت از آنانتامین می
که اهل ذمه این وظیفه مانیکرده است و تا زبپردازند و خداوند این وظیفه را بر آنان واجب
و یا  باشد.[، از آنان بر مسلمانان واجب میرا انجام دهند، حمایت ومحافظت ودفع اذیت

بودن از میتوان گفت: یک نوع مالیات سرانه است و از اقلیتّهای دینی به خاطر معاف 
 شود.شرکت در جهاد ، و تأمین امنیتّ جان و مال آنان گرفته می 

 ؟شودگرفته می  کسانیجزيه از چه 
یهود و نصاری و مجوس گرفته  :جزیه فقط از سه گروه :جمهور فقهاء وعلمای اسلام گفتند

میشود، و ازآنها خواسته میشود که اسلام بیاورند، اگر نپذیرفتند باید جزیه دهند، بعبارتی 
بپذیرند یا با آنها پیکار آنها مخیرند یا اسلام بیاورند یا جزیه بدهند، اما بقیه مشرکان یا اسلام 

 (می شود، و این رای را علامه ابن باز ترجیح داده است. )مجموع فتاوی الجزء السادس.
که با آنها ای جزیه از همه ملتهای مغلوبه :مذهب مالک اوزاعی وفقهای شام برآنست که

ا غیرآنها کتاب یا مجوسی ی عقد ذمه و پیمان حمایت بسته شود گرفته خواهد شد، خواه اهل
کتاب و مجوسیان : تنها از اهلگفته استباشند و خواه عرب یا عجم باشند، اما امام شافعی 

پرستان بطور مطلق جزیه پذیرفته ه عرب یا عجم باشند و از بتشود خوا جزیه گرفته می
یا  شود یا باید اسلام بیاورند ابوحنیفه میگوید: از عربها جزیه پذیرفته نمی شود. ونمی 

 برای جنگ آماده باشند.
کتاب به اثبات رسیده و از راه سنت صحیح گرفتن جزیه از اهل کریم با نص صریح قرآن

از دیگر  :بعضی از اهل علم گفتند گرفته میشود[ وکه از مجوسیان نیز جزیه  ثابت شده
ت. مجموع مشرکان هم جزیه گرفته میشود، و این رای را علامه ابن عثیمین ترجیح داده اس

 (.1/60،61فتاوی )
 شرايط أخذ جزيه:

گرفته شودکه  ، شرط است پس باید از کسانیعدل و رحمت، ، حُریتگرفتن جزیهبرای 
 دارای این شرایط باشند:

قَاتِلوُاْ الهذِینَ »چون خداوند میفرماید:  .حریت -3هل تکلیف، أ -2مذکر بودن،  -1
قادر بپرداخت جزیه یي یعنی ازکسانیکه از روی قدرت و دارا [.29]التوبة: « ...لایَؤُْمِنوُنَ 

، باشند، جزیه بگیرید، پس جزیه بر زن و کودک و برده و بنده و دیوانه واجب نیست
که شود و همچنین ازکسی، نیز گرفته نمیکه ازمسکینی که مستحق صدقه است همانگونه

مثال آن از أو ازکار افتاده است و گیر کارکردن ندارد وکسی که کور است یا زمینقدرت
 .بیماران و ناتوانان

 جزيه و مقدار آن: هانداز
أند که پیامبر صلی الله علیه وسلم چون او را  کردهصاحبان سُنَن از معاذ بن جبل روایت 

صحیح،  «یأخذ من کل حالم دینا را أو عدله معافر»کرد به وی دستوردادکه: به یمن روانه
شده باشد یک دینار جزیه بگیرد یا  ،که مُحتلَِم از هر مرد بالغی (. یعنی:3180إبن ماجه )

فزایش داد که از صاحبان أ. سپس حضرت عمر)رض( مقدار آنرا هل یمنأمعادل آن لباس 
رهم برای هرسال مقرر دِ چهل  ، طلا برای هرنفر چهار دینار و از صاحبان نقره و سیم



ر ازاین ناشی میشود که پیامبر صلی الله علیه وسلم از مأواین  (.195/  9فرمود. بیهقی )
فقر و تنگ دستی مردم یمن خبر داشت و حضرت عمر)رض( از ثروتمندی و توانمندی 

، پس هریک با توجه باوضاع مالی مردم مبلغ وأندازه آنرا معین أهل شام إطلاع داشت
 أند. فرموده
 گردد!که مسلمان شود جزيه از او ساقط میکسی 

کردند به او گفته شد یکنفر یهودی إسلام آورد و از او جزیه مطالبه»گوید:  أبو عُبیده
برمسلمان جزیه نیست، موضوع را بحضور : بدینجهت إسلام آوردی تاجزیه ندهی گفت

منین عمر خطاب)رض( گزار دادند: او در جواب نوشت که بر مسلمان جزیه نیست ؤأمیرالم
و حسن است.  (1259« )إرواء الغلیل» .«گرفته شوداز او جزیه  نباید وهدایت فرمود که:

 .استاد سید سابق( فقه السنة  )منبع:
 ! خوانندۀ محترم

حبار و أهل کتاب، راه و روش أ( موضوعاتی در باره عقاید 35الی  30)متبرکه در آیات 
 ، به بحث گرفته میشود:راهبان در تعامل با مردم
ِ ذَلِكَ قَوْلهُُمْ بأِفَْوَاهِهِمْ وَقاَلتَِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ  ِ وَقاَلتَِ النهصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّه ابْنُ اللَّه

ُ أنَهى يؤُْفكَُونَ﴿  ﴾۳۰يضَُاهِئوُنَ قوَْلَ الهذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قاَتلََهُمُ اللَّه
 است. و نصارا ها گفتند: عزیر پسر اللهشان این است که( یهودی)از دلایل ایمان نیاوردن 

ست سخن آنها )که در دهانهایشان وجود أگفتند: مسیح )عیسی بن مریم( پسر الله است. این 
دارد( به سخن آنانی که از پیش کفر ورزیده بودند مشابهت دارد. الله آنها را هلاک کند 

 (۳٠شوند؟ ))پس( چگونه )با وجود دلایل واضح( باز گردانیده می
 حات:تشریح لغات و اصطلا

: نزد یهودیان به نام عُزْرا منسوب به عازار پسر هارون، معروف است.  «عُزَیر»
 جمع فوه، دهانها. «: أفواه»
 فسیر:ت
« ِ فرزند الله « عزیر»از روی دروغ و باطل گفتند  یهودیان «:وَقالَتِ الَْیهَُودُ عُزَیْر  اِبْنُ اَللَّّ

 را فراموش آن بعد از آنکه  آنان رایرا ب عزیر تورات گفتند که را هنگامی سخن ایناست. 
 خود املا کرد. بودند از حافظه کرده
گفتند که بعد از بخت النصر در بین بیضاوى گفته است: این سخن را از این جهت مى إمام 

آنان أحدى باقى نماند که تورات را از بر داشته باشد، و بعد از این که خدا عزیز را پس 
کرد، تورات را بر آنان خواند، لذا از این أمر در شگفت شدند و  از یک صد سال زنده

 .(۲۲۲گفتند: چنین شخصى جز فرزند خدا کسى نیست. )تفسیر بیضاوى صفحه 

پس از آنکه خداوند متعال به  علامه عبدالرحمن سعدی در تفسیر این آیه مبارکه می نویسد:
منانی ؤنان پلیدشان اشاره نمود تا مجنگ با أهل کتاب دستور داد به برخی از گفته ها و سخ

 را که به خاطر پروردگار و دینشان غیرتشان به جوش می آید تحریک شوند و با آنها

 بجنگند و آنچه را در توان دارند در راه مبارزه با آنها مبذول نمایند. 
سر الله است، و این و یهودیان گفتند: عزیر، پ« وَقَالَتِ الْیهَُودُ عُزَیْر  ابْنُ اللَِّّ »پس فرمود: 

گفتار وعقیده همه آنها نبود، ولی دسته ای از آنان چنین إعتقادی را داشتند. پس این بر 
پلیدی و بدی یهودیان دلالت می نماید، به نحوی که آنها در این زمینه به ساحت مقدس)وجود، 

و گفته شده پیشگاه، مقام( خدا جرات کرده و شکوه و بزرگی او را مورد طعنه قرار دادند. 
این بودکه وقتی پادشاهان بر بنی « عزیر پسر خدا است» است که علت اینکه آنها میگفتند:

اسرائیل مسلط شدند و آنها را کاملاً شکست دادند، وحاملان وعلمای تورات را به قتل 
تورات را کاملاً حفظ نموده و از بردارد، و یا  رساندند، بنی اسرائیل دریافتند که عزیر

ر آنرا حفظ کرده است، وآنرا برآنان املا نمود وآنها برای خود نسخه نوشتند. به این بیشت
 «.کرده اند. خاطر چنین ادعای زشتی در مورد عزیر



ولى  میدانستند، عُزیر را فرزند الله قابل یادآوری است با آنکه فقط تعداد از جماعت یهودی،
 إنحراف به همه داده شده است. چون دیگران نیز سكوت كردند، درآیه مبارکه نسبتِ 

« ِ و نصرانیان نیز بنابر باطل و دروغ گفتند عیسی فرزند «: وَ قالَتِ الَنهصارى الَْمَسِیحُ ابِْنُ اَللَّّ
گفتند: عیسى بدون پدر به دنیا آمده است، و فرزند بدون پدر ممکن نیست، خداست. آنها مى

کند، می را زنده دیدند؛ او مردگان گفتند که یرا هنگام سخن اینپدر او باشد،  پس باید الله
 .است دنیا آمده پدر به بدون و طوریکه یادآور شدیم او خود هم

چنان گفتارى ناپسند، فقط « ذلِکَ قوَْلهُُمْ بِأفَْواهِهِمْ »ى آنان میفرماید: در رد گفته الله متعال
 ل و برهانى بر آن ندارند.ادعاى محض است که از زبان آنها خارج شده و هیچ دلی

لتسهیل آمده است: این بخش از آیه متضمن دو معنى است: یکى نسبت دادن چنین سخنى أدر 
اند و دوم این که آنها هیچ دلیل وسندى بر به آنها و تأکید بر این که آنها چنین ادعایى داشته

 (.۲/۷۴صحت ادعاى خود نداشتند. )التسهیل 
این گفتار آنها شبیه این ادعای مشرکان است که : «ذِینَ کَفرَُوا مِنْ قبَْلُ یضُاهِؤُنَ قَوْلَ الَه »
 دختر اند و ملائکه نیز دختران خدایند. «منات»و « عزی« »لات»

دانستند، یهود و نصارى، و فرشتگان را دختران خدا مى  ها را شریك اللهتبُ مشركان، 
لام كفاّر شباهت داشت. بدین ترتیب عُزیر وعیسى را پسرخدا، از این جهت كلامشان به ك

 .ى خرافات در مذهب یهود و نصارى، در عقاید كفّار پیشین استریشه در مییابیم که:
ُ أنَىّ یؤُْفَکُونَ)»  تعالی حق از سوی نفرینی این .الله متعال آنان را بکشد («30قاتلَهَُمُ اَللَّّ

 . بهاست شده  متعال او را بکشد، هلاکنابود میشوند؛ زیرا کسیکه الله که آنهاست علیه
: آنها سزاوار است این دیگر معنی قولی کرد. به را لعنت: خدا آنان است این معنی قولی

 «ميشوند؟ بازگردانده چگونه»را بکشد؛  قرار گیرند. بلی! الله آناننفرین  مورد این آنند که
 باطل سوی به شد، از حق اقامه و برهان دلیل شانبرای کهبعد از آن: چگونه یعنی

 روند؟!.می  بیراهه و به شده بازگردانده
فرموده است: صیغه براى تعجب است و بر طبق عادتى که عرب در  امام فخر رازى

محاوره دارند به خلق بر میگردد. خداى متعال از این که آنها حق را رها کرده و بر باطل 
 .(۱۶/۳۶اند، پیامبرش را شگفت زده کرده است. )تفسر فخر رازى رزیدهصرار وإ

 ! خواننده محترم
این هشدار و تهدید تند وتیز تنها وتنها به اهل کتاب اختصاص ندارد، بلکه هشدار است که 
به مسلمانان هم است وآنان را از خواب غفلت بیدار می کند تا به سرنوشت اهل کتاب 

 گرفتار نشوند.
 : 30نزول آیهشأن 
روایت کرده است: سلام بن مشکم، نعمان بن  ک: ابن أبوحاتم از إبن عباس)رض( -547

اوفی، محمد بن دحیه، شاس بن قیس و مالک بن صیف به حضور رسول الله صلی الله علیه 
ای و وسلم آمدند و گفتند: چگونه از تو پیروی کنیم، در حالی که تو قبله ما را ترک گفته

نازل شد. )طبری  «وَقَالَتِ الْیَهُودُ...»ری که عزیر پسرالله است. در این باره آیه باور ندا
از ابن عباس)رض( روایت کرده در این اسناد محمد بن ابو محمد مجهول و اسناد  16635

 ( مراجعه فرماید.692« زاد المسیر»و  1057« تفسیر بغوی»ضعیف است. به 

ِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمُِرُوا إلَِّه اتهخَذوُا أحَْباَرَهُمْ وَرُهْبَ  انَهُمْ أرَْباَباً مِنْ دُونِ اللَّه
ا يشُْرِكُونَ﴿  ﴾۳۱لِيَعْبدُُوا إلَِهًا وَاحِدًا لََّ إلِهََ إِلَّه هُوَ سُبْحَانهَُ عَمه

های شان این بود که( علماء وگوشه نشینان )پیران( خود را به جای الله معبود)سبب گمراهی
 خود گردانیدند، ومسیح پسر مریم را)نیز( معبود خود قرار دادند.

حال آن که امر نشده بودند مگر این که معبود یگانه را عبادت کنند که هیچ معبودی برحق 
 (۳۱غیراز او نیست. وپاک است او ازآنچه بااوشریک میسازند.)

 



 تشریح لغات و اصطلاحات:
 هابین، رَهابنَِة، رُهبانون، )ناظم الاطباء(. فی الفارسی رَ «: رهبان» علمای یهود،.«: أحبار»

اصله روهبان، مرکب معناه: صاحب الزهد ثم خففوه وقالوا رهبان. )تاج العروس( 
ای است که برخی از معتقدان شیوه بریده از دنیای ، دیرنشینان ، یا ترک دنیا،«رُهبانیت»

های لاً شامل دوری از بیشتر جنبهدر زندگی در پیش میگیرند و معمو به بعنضی مذاهب
پردازند راهب )مرد( مادی زندگی و توجه بسیار به عبادت است. کسانی که به رهبانیت می

 شوند.یا راهبه )زن( نامیده می
های رهبانیت وجود داشته و دارد، اما راهبان بودایی و مسیحی در در مذاهب مختلف سنت

در میان مسیحیان به صورت ء نیت در ابتدامذاهب جهان مشهور ومعروف هستند. رهبا
مطلوب وجود داشت؛ اما پیروان مسیح، با تحریم ازدواج و إنزوای إجتماعی، آن را به 
إنحراف کشاندند و همین مسئله باعث مخالفت اسلام باآن شد؛ چون انسان موجودی اجتماعی 

مان ساده زیستی وحذف و بایستی زندگی اجتماعی داشته باشد. البته زهد اسلامی که هاست 
تجملات در زندگی است هیچ ارتباطی با رهبانیت ندارد. در دین مقدس اسلام، رهبانیت 

 ها از دین ها و خانقاهها، صومعهدر عبادت گاه گیری وگوشه نشینی وجود ندارد، وگوشه
الجهاد  الأمة هذه ، و رهبانیةرهبانیة أمة لكل إن»: شریف آمده است در حدیث. نیست اسلام
 جهاد در راه من امت و رهبانیت است رهبانیتی هر امتی همانا برای«. »الله سبیلفي 

. )تفصیل موضوع را میتوانید در آیه الله تعالی است برای جان زیرا جهاد، بذل. «خداست
 سوره حدید تفسیر احمد مطالعه فرماید(  27
 جمع رب، خدایان.«: أربابا»

 تفسیر:
« ِ پرستى به نباید فراموش کنید که: انسان «: اتِهخَذوُا أحَْبارَهُمْ وَ رُهْبانهَُمْ أرَْباباً مِنْ دُونِ اَللَّّ

طوریکه یهودیان هر شكل، از اشکالی که باشد، شرك است. هیچ شخصیتّى نباید بت شود. 
قرار دادند. یعنى یهود از علما و نصرانیان عباّد خود را به غیر از الله متعال معبود خویش 

احبار خود و نصارى از رهبان خود در مورد حلال و حرام اطاعت و پیروى کردند و 
فرمان الله متعال را کنار گذاشتند وتاحد پرستش ازآنها اطاعت نمودند؛ یعنى همانطورکه از 

تفسیر  پروردگار اطاعت میشود، از آنان اطاعت کردند، اگر چه آنانرا نمیپرستیدند. چنین
و بیانى از پیامبر صلى الله علیه وسلم نیزنقل شده است: عدى بن حاتم گفته است در حالیکه 
یک صلیب طلایى در گردن داشتم به خدمت پیامبر آمدم. وى فرمود: عدى! این بت را از 

ً مِنْ اِتهخَذوُا أحَْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَ »ى براءة را میخواند: گردنت باز کن، شنیدم سوره رْبابا
 ِ کردند، فرمود: آنها چیزى را عرض کردم یا رسول الله! آنها را پرستش نمى«. دُونِ اَللَّّ
کردند که خدا آن راحلال کرده بود وچیزى را حلال میکردند که الله آنرا حرام حرام مى

 (.۱٠/۸۴کرده بود. گفتم: بله چنین میکردند. سپس فرمود: این همان پرستش است. )آلوسى 
تنها و تنها الله متعال حقّ قانونگذارى را دارد. آنان كه قانون بصورت کل باید گفت که: 

 پذیرند، از دایره اسلام، خارج اند.غیر الله را مى 
نصرانیان عیسی بن مریم را به غیر ازپروردگار، الله معبود خود «: وَالَْمَسِیحَ اِبْنَ مَرْیَمَ »

در حالیکه او آنها را به إینکار أمر ننموده « لاّ لِیَعْبدُُوا إِلهاً واحِداً وَما أمُِرُوا إِ »قرار دادند، 
بود، توسط پیامبران به آنان أمر شده بود که جز الله یگانه و پروردگار عالمیان، کسى دیگر 

 را نپرستند.
انبیا، پرستش انبیا ى روى درباره غلوّ و زیاده. («31)لا إِلهَ إلِاّ هُوَ سُبْحانَهُ عَمّا یشُْرِکُونَ »

خدای تعالی از شرک آنها آنگاه که به الله متعال  و یا آنان را فرزند الله دانستن، شرك است.
نسبت پسر دادند و با او خدایان دیگری قرار دادند پاک و منزه است، اوتعالی یکتا و 

 یست.نیازی است که نزائیده و نه زاده شده و نه هم برای او هیچکس کفو و سیال نبی

ُ إلَِّه أنَْ يتُمِه نوُرَهُ وَلَوْ كَرِهَ  ِ بأِفَْوَاهِهِمْ وَيأَبْىَ اللَّه يرُِيدُونَ أنَْ يطُْفِئوُا نوُرَ اللَّه
 ﴾۳۲الْكَافِرُونَ﴿



 و الله را با سخنان دور از واقعیت خویش خاموش كنند )چراغ توحید( میخواهند نور الهى 
 (۳۲ند، اگر چه کافران دوست نداشته باشند.)ورزد مگر اینکه نورش را کامل کابا می

 فسیر:ت
 )طفئ(: که خاموش کنند.  «أنَْ یطُْفِئوُا»
چون اسلام با نور پرفروغ و دلایل قاطعش دین اسلام، شرع و قانون الهی را «: نور الله»

کافران صفواة التفاسیر) باشد.همچون آفتاب پرتو افکن است. پس از باب استعاره مى 
را بادهانشان )به نَفَس تیره وگفتار جاهلانه خود( خاموش کنند والله  میخواهند که نورالله

نگذارد تا آنکه نور خود را در منتهای ظهور وحد إعلای کمال برساند هرچند کافران 
 .(ناراضی و مخالف باشند

« ِ  حیات بشمار میرود.ى الله، نور است و نور، سرچشمه أحكام اسلام و دین«: نوُرَ اللَّه
 : خود داری می کند، نمی گذارد.«یَأبْىَ»
ِ بِأفَْواهِهِمْ » : آن گروه از کافران مشرک و أهل کتاب یعنی یهودیان «یرُِیدُونَ أنَْ یطُْفِؤُا نوُرَ اَللَّّ

ونصرانیان وهمچنان مشرکان قصد دارند باگفتار باطل وافتراهای دروغین خود وبا 
در  را که نوریوسلم  محمد صلى الله علیه ن نور إسلام و شریعتمجادلات پوچ وافترایشا

را خاموش کنند، نورى که خداى متعال براى خلق خود قرار داده  افُقها پرتو گسترده همه
 است. 

یانور  خواهد با نیروى خود پرتو آفتابحال آنان دراین مورد مانند حال انسانى است که مى
 ین که چنین أمرى ممکن نیست.ماه را خاموش کند غافل ازا

 وقفه است. به یاد داشته باشید که: دسایس و توطئه های دشمنان، دائمى وبى
این دسیسه و توطیئه را نشان میدهد.(.  مضارع، نشانه إستمرار و تداوم)فعل«: یرُِیدُونَ »

 ن است.هاى كافران در مبارزه با دین، مثل پوف کردن آفتاب به دهولی باید گفت که: تلاش
ُ إلِاّ أنَْ یتُِمه نوُرَهُ » پذیرد. جز تفوق خود و والایى مقام خود چیزى را نمى الله«: وَ یَأبَْى اَللَّّ

 دهد.مى  كند، بلكه آنرا گسترش وتفوق همالله متعال فروغ دین را نه تنها حفظ مى
 باشند.هر چند که کافران از آن ناخرسند هم («: 32وَلوَْ کَرِهَ الَْکافرُِونَ)»

ينِ كُل ِهِ وَلوَْ كَرِهَ  ِ لِيظُْهِرَهُ عَلىَ الد ِ هُوَ الهذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلْهُدَى وَدِينِ الْحَق 
 ﴾۳۳الْمُشْرِكُونَ﴿

هدایت و دین حق فرستاد، تا آنرا بر )اصول( که پیامبرش را با او)الله( همان ذاتیست که 
 (۳۳خوش نداشته باشند.)همه ادیان پیروز گرداند، هر چند مشرکان 

 فسیر:ت
هُوَ الَهذِی أرَْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دِینِ »: تا آن را امتیاز بخشد، تا پیروز گرداند. «لِیظُْهِرَهُ »

این تنها ذات پروردگار باعظمت است که محمد صلی الله علیه وسلم پیامبر خود را «: الَْحَقِّ 
د. این دین مشتمل برعلم نافع وعمل صالحی است که انسان ها را به با دین اسلام فرستا

ینِ »دارد.  سوی هر هدایتی راهنمایی مینماید واز هر فرومایگی برحذر می لِیظُْهِرَهُ عَلىَ الَدِّ
 تا آن را بالاتر و غالب بر سایر ادیان قرار دهد.«: کُلِّهِ 
ذوف است؛ یعنى هرچند که مشرکین از ظهور آن جواب لومح(«: 33وَلَوْکَرِهَ الَْمُشْرِکُونَ)»

 ناخشنود هم باشند.
 ملك مشارقها و مغاربها و سیبلغ الأرض لی زویالله  إن»: است آمده شریف در حدیث

پیچید  درهم من برای آن و مغارب را با مشارق الله متعال زمین». «منها لی ما زوی أمتی
 كه از زمین ایمحدوده آن به امتم فرمانروایی زودی رادیدم(وبه گستره اینهمه طوریكه)به

 .«شد، خواهد رسید پیچیده در همبرایم 
مفسر تفسیر کابلی می نویسد: غلبه دین مقدس اسلام بر جمیع أدیان به اعتبار عقل وحجّت 

كم وسلطه در وقتى حاصل بحمد اّللَّ در هر عصر آشكار و قائم بوده است أمّا، به إعتبار ح
شایست پابند اصول إسلام بودند وإقدامشان در راه إیمان و تقوى بود كه مسلمانان چنانكه مى



و جهاد فى سبیل الله محكم و إستوار بود؛ و در آینده نیز این مال بسته به این شرط است و 
معدوم نماید  غلبه دین حق طورى كه أدیان باطل را همگان مغلوب سازد و از صفحه هستى

 بعد از نزول مسیح نزدیك قیامت حتما شدنى است.
قابل تذکر است که دین مقدس اسلام از نظر منطق و استدلال همیشه پیروز بوده است، امّا 

كند. چنانكه در آیات ى حاكمیتّ اسلام بر جهان را بیان مىى ظاهرى و وعدهاین آیه، غلبه
« إِنْ یَظْهَرُوا عَلیَْكُمْ یَرْجُمُوكُمْ »یافتن آمده است، مثل:  به معناى استیلا« ظَهَرَ »دیگرى نیز 

ى كفاّر آمده است: كنند. و در باره.( اگر بر شما غالب شوند، سنگسارتان مى20)كهف، 
ةً » ( اگر بر شما غالب شوند، هیچ عهد 8)توبه، « إِنْ یَظْهَرُوا عَلیَْكُمْ لایرَْقبُوُا فِیكُمْ إِلاًّ وَلا ذِمه
 كنند.پیمانى را مراعات نمى و

ى الهى هماهنگ سازیم، در غیر آن محو بناءً بر ما است تا اراده و حركت خود را با اراده
 .ونابود خواهیم شد

هْباَنِ لَيأَكُْلوُنَ أمَْوَالَ النهاسِ باِلْباَطِلِ  ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا إنِه كَثِيرًا مِنَ الْْحَْباَرِ وَالرُّ
ِ وَ  ِ وَالهذِينَ يَكْنِزُونَ الذههَبَ وَالْفِضهةَ وَلََّ ينُْفِقوُنَهَا فيِ سَبيِلِ اللَّه يَصُدُّونَ عَنْ سَبيِلِ اللَّه

رْهُمْ بِعذََابٍ ألَِيمٍ﴿  ﴾۳۴فَبشَ ِ
های وگوشه نشینان )نصارا( مالاید بسیارى از علمای)یهود( اى كسانى كه ایمان آورده

رند،ًوًمردمًراًازًراهً)وًدین(ًاللهًمنعًميکنند.ًوًآنانیًکهًطلاًوًنقرهًمردمًراًبهًناحقًميخو
کنند،ًپسًآنهاًراًبهًعذابًدردناکًکنندًوًآنًراًدرًراهًاللهًانفاقًنمی)مالًدنيا(ًراًذخيرهًمی

 (٣۴مژدهًبده.ً)
ًتشریحًلغاتًواصطلاحاتً:

ًبهًناحق،ًمانندًرشوهًخواریًو...ً«:ًبالباطل»
ًمیًبندند،ًبازًمیًدارند.«:ًیصدون»
ًفسیر:ت
ًأًَ» هْبانًِیا ًالَرُّ ًوَ ًالَْْحَْبارِ ًمِنَ ًکَثِيرا  ًإِنَّ ًآمَنوُا ًالََّذِینَ ًیُّهَا وًپيامبرًراًًاىًکسانيکهًاللهًمتعال«:

ًمى ًنصارىًتصدیق ًعلماى ًو ً)احبار( ًیعنى ًعلمای ًاز ًبسيار ًکه ًبدانيد کنيد!
ًِلَيَأکُْلوُنًَأمَْوالًَالَناّسًِبِالْباطِلًِوًَیَصُدُّونًَعَنًْسًَ»یعنى)رهبان(، أموالًمردمًراًبنابرً«:ًبِيلًِاََلّ

صورتىًحرامًميخورند،ًًها،ًرشوتًبهها،ًدجل،ًمخفیًکاریباطلًوًباًأنواعًوًأقسامًحيله
ًکنند.وًأتباعًخویشًراًازًداخلًشدنًبهًدینًإسلامًمنعًمى

ًابنًکثيرگفتهًاست:ًمنظورًبرحذرًداشتنًمردمًازعلماىًسوءًوگمراهانًاست.
ًیهودًاستًبهًفاسدًشود،ًدرًاوًمشابهتیًماًکهًازًعلمایًهرًکس»گوید:ًميًعيينهًبنسفيان

مختصرًابنً)«.ًاستًنصاریًبهًفاسدًشود،ًدرًاوًمشابهتیًوهرکسًازًعبادًوًزهادًماًکه
ًً(.٢/١٣٨کثيرً

«ًِ ًوَلاًینُْفِقوُنَهاًفیًِسَبِيلًِاََلّ ةَ وًآنانیًراًکهًطلاًوًنقرهًراًً«:وَالََّذِینًَیَکْنِزُونًَالَذَّهَبًَوَالَْفِضَّ
ًزکاتًکهً:ًکسانییعنیذخيرهًميسازندًوًزکاتًآنًراًاداًنمينمایندًوًازًآنًصدقهًنميدهند،ً

بسيارًً،ًهرچندًهماداًشود،ًکنزًنيستآنًًزکاتًکهًخودًراًنمیًپردازندًزیراًمالیًاموال
ًکه ًًراجحًقولًباشد ًهمين ً)کنز( ًتفسير ًاستدر ًکنز: ًچيزی. ًهمًبرًرویًکهًاستًهر

ًشود.ًوًگنجًوًذخيرهًآوریجمع
ابنًعمرًگفتهًاست:ًکنزًآنًاستًکهًزکاتشًدادهًنشدهًباشدًوهرچهًزکاتشًدادهًشود،ًکنزً

ًنيست.
أصلًکنزًدرًلغتًبهًمعنىًجمعًوًدرًکنارًهمًبودنًاست،ًوًدرًحدیثًنيزًاینً«:ًیَکْنِزُونًَ»

بهترینًچيزىً«:ًأخبرکمًبخيرًماًیکنزًالمرء؟ًالمرأةًالصالحةألاً»کلمهًبهًکارًرفتهًاست:ً
اىًکهًدرًآوردًزنًشایستهًاست.ًسپسًاستعمالًآنًبراىًطلاًوًنقرهکهًآدمىًبهًدستًمى
ًماندًغالبًشد.زیرًزمينًپنهانًمى

مفسرًطبرىًميفرماید:ًکنزًعبارتًازًهرًچيزىًاستًکهًبعضىًازًآنًدرًکنارًبعضىًدیگرً
ً.(١/١٢١شد،ًخواهًدرًزیرًزمينًیاًدرًروىًآن.ً)طبرىًقرارًگرفتهًبا

رْهُمًْبعَِذابًٍألَِيمًٍ) ً(ًبشارتًبهًعذابیًبدهًکهًتابًوتوانشًراًهيچکسًندارد،ًاینًعذاب34ًفبََشِّ



ًبسيارًدردناکًاستًوًبهًعلتًاعمالًبدشانًبهًآنهاًميرسد.
درًکنارًهمًآوردهًًامامًزمخشرىًگفتهًاستًدليلًاینًکهًزراندوزانًوًیهودًوًنصارىًرا

خوردًوًآنًکهًازًىًآنانًاست،ًوًنيزًبيانگرًاینًاستًکسىًکهًحرامًمىاستًشدتًمؤاخذه
ىًعذابًدردناکًیکسانند.ً)تفسيرًدهد،ًدرًإستحقاقًاینًمژدهمالًپاکًخودًبهًمسلمانانًنمى

ًً(.٢/٢۶۶کشافً
ًازًاینًروایتًشدهًاستًکهًیکًمردًعربًبهًعبدًاللهًبنًعمرًرضىًاللهًعنهًگف ت:ًمرا

حالًآنکهًآنراًاندوختهًخبرًفرما:ًوًَالََّذِینًَیَکْنِزُونًَالَذَّهَبًَوًَالَْفِضَّةًَگفت:ًواىًبهًىًاللهفرموده
ىًزکاتًنازلًميکند!ًاینًتهدیدًمربوطًبهًقبلًازفرضًشدنًزکاتًبود،ًاماًهنگامىًکهًآیه

وسيلهًشدًاللهًمتعال ىًاحدًطلاًپسًبيمىًندارمًاگربهًاندازهىًپاکًنمودنًاموالًقرارداد،ًآنراً
داشتهًباشم؛ًچونًزکاتشًراًميپردازمًوفرمانًخداًراًدرًآنًعملىًميکنم.ً)روایتًازًابنً

 ماجه.(
يَوْمَ يحُْمَى عَلَيْهَا فيِ ناَرِ جَهَنهمَ فتَكُْوَى بهَِا جِباَهُهُمْ وَجُنوُبهُُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا 

 ﴾۳۵كُمْ فذَوُقوُا مَا كُنْتمُْ تكَْنزُِونَ﴿كَنَزْتمُْ لِْنَْفسُِ 
ها )طلا و نقره( در آتش دوزخ گداخته شود، پس به وسیله آن پیشانی روزی که آن گنجینه

های آنها داغ کرده شود و گفته شود که این است آنچه برای خود ذخیره کرده و پهلو و پشت
 (۳۵بودید، پس آنچه را ذخیره میکردید، بچشید.)

 لغات و اصطلاحات:تشریح 
 عَلَیْها: حرارت داده مى یحُْمى«. حمى التنور: اشتد حره»حمى: حرارت شدید «: یحمى»

ى داغ و گداخته از به معنى قرار دادن وسیله :«کىّ « »تکوى»شود.  شود، سرخ كرده مى
قبیل آهن وغیره برپوست میباشد تاحدى که پوست را سوزانده و پاره کند. در مثل آمده 

 جبهه: وسط پیشانى. جمع آن جباه است.«: جباههم»ست: آخرین درمان داغ کردن است. ا
 تفسیر:

: یعنیروزی که برطلا ونقره در دوزخ آتش دمیده میشود «: یوَْمَ یحُْمى عَلَیْها فیِ نارِ جَهَنهمَ »
و گنجها  اموال دارد، با آن که و لمبه وشعله شدیدی را با حرارتدوزخ  آتش که روزی

 برافروزند.
شان که در برابر هایى آن پیشانیبه وسیله«: فتَکُْوى بهِا جِباهُهُمْ وَ جُنوُبهُُمْ وَ ظُهُورُهُمْ »

شان که هنگام طلب گدایان، اعراض نموده گدایان اخم کرده و همچنان پلهوهای
 شان که از روی تکبر و بخل به نیازمندان پشت کرده است بسوزد.هایوپشت

بن مسعود)رض( گفته است: قسم به ذاتى که جز او پروردگارى نیست هر انسانى که به ا
ى آن درهم و دینارها داغ میشود که درهم سبب زراندوزى داغ شود، طورى به وسیله

ودینارها بر روى هم قرار نمیگیرند بلکه پوستش فراخ میشود تا هر دینار و درهم در جاى 
 .(.۱٠/۱۲۴طبرى ) جداگانه قرار گیرد.

این سه محل )پیشانى، پهلو و پشت( به طور إختصاصى داغ میشوند؛ زیرا انسان بخیل و 
بیند، چهره در هم کشیده و وقتى نزدش بیاید خسیس وقتى فقیرى را رو بروى خود مى

 نماید.و اگر از او درخواست إحسان بکند به او پشت مى  چهره از او بر میگرداند
تر و در جنب و پشت دردناکتر تر و زشتداغ کردن در چهره نمایان إمام قرطبى گفته است:

 (.۸/۱۲۹است. به همین دلیل این سه عضو را اختصاصاً یاد آور شده است. )تفسیر قرطبى 
مفسران میفرمایند: إنتخاب این سه موضع از بدن براى داغ نهادن، یا براى آن است كه 

یا براى این است كه ثروتمندان  كند،سرایت مى گرما از این سه نقطه زودتر به درون جسم
كنند، یا اعتنایى و با كمر، پشت به آنان مىكنند، با پهلو بىبا چهره به فقیران عبوس مى

اینكه مراد از صورت، جلوى بدن است و مراد از كمر، عقب بدن ومقصود ازپهلو، دوطرف 
 ى بدن است.بدن. یعنى كنایه از گداختن همه

 یعنى به عنوان توبیخ و سرزنش به («: 35نزَْتمُْ لِأنَْفسُِکُمْ فَذوُقوُا ما کُنْتمُْ تکَْنزُِونَ)هذا ما کَ »



تان است، این عذاب را توأم باحسرت، داد سازی أموالآنها گفته میشود: این عاقبت ذخیره 
كه خداوندى  و فریاد وهمراه زنجیرها و عذاب بچشید، زیرا شما حق آنرا نه پرداخته اید.

انسانها را به همان صورت اوّل زنده میكند،میتواند جمادات وطلا ونقره راهم به همان 
 صورتِ دنیوى، حاضر سازد.

یكى از أبزارهاى شكنجه در قیامت، أموال دنیوى  از فحوای آیه مبارکه در می یابیم که:
 .آوردى زراندوزان در مىاست. در قیامت، خداوند شیرینى مال و ثروت را از ذائقه

درصحیح مسلم آمده است: هر زراندوزى که زکات مالش را تادیده نه نماید، در روز قیامت 
هایى از آتش برایش تهیه میشود و با آن چهره و پهلو وپشتش در طول روزى داغ صفحه

ى بندگانش قضاوت میکند ادامه شود که مقدارش پنجاه هزار سال است وتاخدا دربارهمى
 رود.اهش را پیش میگیرد، یا به بهشت و یا به دوزخ مىیابد، آنگاه رمى
 قبل اندوزیناظر بر مال  آیهمفاد این »میفرمود:  کریمه درتفسیر آیهعمر)رض(  ابن

گردانید،  اموال کننده را پاک شد، الله متعال آن فرض زکات وچون است زکات ازفرضیت
 شمار آنرا بدانم اینکه ، مشروط بهباشم احد طلا داشته وهکاندازه  کرد: اگر به اضافه سپس

 «.ندارم باکی ، هیچکنم الله متعال عمل طاعت به و در آنآنرا بدهم  و زکات
 گروه کنند، شما اینمی را گنج طلا و نقره مردم که هنگامی»: است آمده شریف در حدیث
اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزیمة على الرشد، »نمایید:  خود گنج را برای از کلمات
 لساناً صادقاً، وأسألك قلباً سلیماً، وأسألك ، وأسألكعبادتك حسن ، وأسألكشكر نعمتك وأسألك

 «.الغیوب علاهم ، إنكلما تعلم، وأستغفرك شر ما تعلم من ، وأعوذ بكخیر ما تعلم من

و  میطلبم محکم و عزم رشد؛ تصمیمو بر راه  از تو در کار)خیر( پایداری ! منبار خدایا»
 که و از تو میخواهم بداری را ارزانی نعمتتشکرگزاری  توفیق من به که از تو میخواهم

 دقصا و زبانی سالم و از تو دلی دهم انجام نیکوییرا به  تا عبادتت دهی توفیق من به
 میبرم ، پناهمیدانی که تو از شر آنچه و به طلبم، میمیدانیکه  و از تو از خیر آنچه میطلبم

 .«هاییغیب ، همانا تو دانایمیخواهم ، آمرزشمیدانی که و از تو از آنچه
ه الله صلی الله علی رسول که است عمر)رض( آمده روایت بهشریف  در حدیث همچنین
 ؟ آننکنم میکند آگاه گنج شخص که آنچه آیا تو را از بهترین»فرمودند:  وی وسلم به
 گرداند و چون بنگرد، او را شادمان وی سویبه شخص چونکه  است شایسته ، زنبهترین

 شود، نگهدار )آبرو و مال( وی غایب از وی کند و چون دهد، اطاعتش را فرمان وی
 «.است

 ! خوانندگان محترم
( در باره برخی از صور جاهلی، جهاد و حذر از ترک آن ، 40الی  36)متبرکه در آیات 

 بحث بعمل آمده است.

ِ يوَْمَ خَلَقَ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ  ِ اثنْاَ عَشَرَ شَهْرًا فيِ كِتاَبِ اللَّه إنِه عِدهةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّه
ينُ الْقيَ ِمُ فلََا تظَْلِمُوا فِيهِنه أنَْفسَُكُمْ وَقاَتلِوُا الْمُشْرِكِينَ كَافهةً مِنْهَا أرَْبَعةٌَ حُرُ  مٌ ذَلِكَ الد ِ

َ مَعَ الْمُتهقِينَ﴿  ﴾۳۶كَمَا يقُاَتلِوُنَكُمْ كَافهةً وَاعْلمَُوا أنَه اللَّه
در كتاب ]علم[ خدا از روزى كه آسمانها و زمین را آفریده  ها نزد اللهشماره ماه  در حقیقت

)قابل احترام و بزرگداشت( است. دوازده ماه است از این ]دوازده ماه[ چهار ماه ]ماه[ حرام 
دین راست و درست همین است، پس در آنها )چهار ماه حرام؛ به وسیله جنگ( به خویش 

نگند، جظلم مکنید. و با مشرکان بجنگید، قسمی که آنها همه )به همکاری یکدیگر( با شما می
 (۳۶)و بدانید که الله با پرهیزگاران است.

 فسیر:ت
ِ اِثنْا عَشَرَ شَهْراً » هاى معتبر در شرع وحکم خدا بر تعداد ماه «:إِنه عِدهةَ الَشُّهُورِ عِنْدَ اَللَّّ

مبناى منازل ماه، دوازده ماه است، پس معتبر ماه قمرى است؛ زیرا مدار احکام شرعى بر 
 چرخد. آن مى 



تعالی دوازده ماه مشخص و محدد است وبرآن نه های سال در علم و تقدیر خدای  تعداد ماه
 )ماه( نیز دوازده بار در قرآن آمده است.« شَهْرُ »ى و كلمه فزون میگردد ونه کم میشود.أ

، ]محرم، صفر، ییعن یقمر یمورد بحث ماه ها یدوازده گانه در آیه یمنظور از ماه ها
، جمادي الاول، جمادي الثاني، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ربیع الاول، ربیع الثاني

حرام دانسته شده و از  ید. چرا كه چهار ماه از آنها ماه هانذوالقعده و ذوالحجه مي باش
)محرم، رجب، ذوالقعده و ذوالحجه[  یقمر یضروریات است كه اسلام چهار ماه از ماه ها

 را حرام دانسته است.
« ِ  یعنى در لوح المحفوظ. :«فیِ کِتابِ اَللَّّ

ها و زمین را بن عباس)رض( گفته است: روزى که آسمانإ: یوَْمَ خَلَقَ الَسهماواتِ وَالَْأرَْضَ 
 است. خلق کرد، آن را در کتاب، نوشت که نزد الله

چهار ماه باعظمت است که درآن هرگونه جنگ و ، ماه دوازده ازاين «:مِنْها أرَْبعََة  حُرُم  »
های: ذوالقعده، ذوالحجة، محرم و رجب. است که عبارتند از ماه ی ممنوع و حرامریز خون

 ها بزرگ و با احترام هستند و در خلال آنها عبادت زیاد انجام مىاز آنجایى که این ماه
 اند.شود و در خلال آنها جنگ حرام است، به حرام موسوم شده

 برگزاریبرای  تا زمینه است ، اینشده قرار داده ترتیب این به حرام هایماه کهاین دلیل
 حرام حج ماههای از شروع قبل ذوالقعده شود. بلی! ماه فراهم خوبی به وعُمره حج مناسک

 مساعد و آماده سفر حج برای توقف کنند و زمینه از جنگ در آن شد تا مردم قرار داده
را  حج خاطر، مناسک و آرامی أمنیت با شد تا مردم قرارداده امحر الحجهذی باشد و ماه

 به با امنیت کامل شد تا در آن قرارداده حرام محرم ماه دهند، بعد از آن انجام در آن
با  شد تا در آن قرارداده حرام در وسط سال رجب برگردند و ماه شانها و مناطقسرزمین

 . دهند انجام رهعم منیت تمامأ
ینُ الَْقیَِّمُ »  شیوه این ها بهماه این : قرار دادنیعنی «استوار دين است اين»: «ذلِکَ الَدِّ

و استوار  صحیح ، حسابو مستقیم درست ؛ همانا دینحرام چهار ماه این بهگذاشتن  وحرمت
 .است و کمال تمام به و عددی

ها و ارتکاب گناهانى که خدا آن بازیر پا نهادن حرمت این ماه :«فیِهِنه أنَْفسَُکُمْ  فَلا تظَْلِمُوا»
 های: درماهیعنی روا مدارید. هاى حرام به خود ظلمرا حرام کرده است، در خلال این ماه

ها  بر ماه آن حرمت و هتک جنگ ، برافروختنگناهان ماهها  با ارتکاب ، یا درتمامحرام
 و محکم ، ثابتکریمه آیهاین دلیل به حرام در ماههای جنگ : تحریمقولی نکنید. به خود ستم

 .نگردیده و منسوخ است
 مانعی هیچ ماهها بی الله در همه در راه و جنگ است منسوخحکم  مشهورتر؛ این قولاما به

 است. فرض بر مسلمانان
حترام ماههاى حرام تا زمانی است كه دشمن از آن سوء استفاده نكند ا قابل تذکر است که:

آن لازم است. مطابق  و در این ماه ها حمله و هجوم نیآورد والا اگر دشمن حمله كرد، دفاع
، فمََنِ اعْتدَى»سوره بقره( که میفرماید: 194حکم آیه) عَلیَْكُمْ فَاعْتدَُوا  وَ الْحُرُماتُ قِصاص 
ى چیزهاى مورداحترام، قابل قصاص است. هركس از ، همه«عَلیَْكُمْ  ثلِْ مَا اعْتدَىعَلیَْهِ بِمِ 

قانون عدم تعرّض، سوء استفاده كرد و بر شما تجاوز كرد، شما هم به همان گونه عمل 
 كنید.

به صورت و بر شماست تا با مشرکان : «وَ قاتِلوُا الَْمُشْرِکِینَ کَافهةً کَما یقُاتِلوُنَکُمْ کَافهةً »
 همگانی بجنگید همانگونه که آنها باشما به صورت همگانی میجنگند.

اسلام اصل بر جنگ نیست، بلكه بر فكر،  قابل دقت وتذکر است که اساساً در دین مقدس
برهان، حكمت، موعظه و زندگى مسالمت آمیز است؛ مگر براى رفع مزاحمان اجتماعى 

 ر ماه هاى حرام.وسركوبى مستكبران یا براى دفاع، حتىّ د



دشمن از مقدّساتِ دینى و احكام فقهى شان سوء استفاده  بر مسلمانان است تا اجازه ندهند که:
مآب نشوید، اگر دشمن در ماههاى حرام حمله كرد، مقدّس« قاتِلوُا الْمُشْرِكِینَ كَافهةً »كنند. 

 بلكه شما هم مقابله كنید.
َ مَعَ الَْ » ى پیروزى در سایه در این هیچ جای شکی نیست که:: («36مُتهقِینَ )وَاِعْلمَُوا أنَه اَللَّّ

و یقین داشته باشد که خدای تعالی اگر اخلاص را رعایت کنید وحدودش  تقواست
 اى است براى پرهیزگاران.هم مژدهرانگهداریدباشماست، این

رام دارد اگر های حهای سال و حتی ماهباحت با مشرکان در تمام ماهإاین آیه دلالت بر 
 ها با مسلمانان بجنگند.ها در این ماهآن

 خوانندگان محترم! 
توجه بفرماید: دین مقدس إسلام، هم مكان أمن دارد، )مكّه معظمه( هم زمانِ أمن )ماههاى 

و محرّم( از این چهار ماه حرام، ماه  حرام(. جالب آنكه محور سه ماه )ذوالقعده، ذوالحجه
 حجّ )ذوالحجه( است.

مُونهَُ عَامًا  إِنهمَا النهسِيءُ زِياَدَةٌ فيِ الْكُفْرِ يضَُلُّ بهِِ الهذِينَ كَفَرُوا يحُِلُّونهَُ عَامًا وَيحَُر ِ
ُ لََّ يَ  ُ زُي نَِ لَهُمْ سُوءُ أعَْمَالِهِمْ وَاللَّه مَ اللَّه ُ فيَحُِلُّوا مَا حَره مَ اللَّه هْدِي لِيوَُاطِئوُا عِدهةَ مَا حَره

 ﴾۳۷وْمَ الْكَافِرِينَ﴿الْقَ 
جا کردن آن، فزونی در کفر است که کافران که تأخیر أنداختن ماهای حرام و بیبی تردید 

شمارند، به سبب آن گمراه ساخته میشوند، چون که )جنگ در( آن را، یک سال حلال می
رام و یک سال دیگر آن را حرام قرار میدهند، تا شماره ماههای که الله جنگ را در آن ح

قرار داده است موافق سازند، پس در نتیجه چیزی را که الله حرام گردانیده است، بر خود 
 حلال گردانند.

 (۳۷کند.))در حقیقت( اعمال بدشان برای آنها مزین شده است. والله قوم کافر را هدایت نمی
 تشریح لغات و اصطلاحات:

ء نیز مصدر است، به معنى نسى«. سئا: اخرهء ننسأ الشي»نسأ: تأخیر انداختن.  «:ءُ ألَنهسِي»
ها بنا زدن ترتیب طبیعی آنها است که عرب  ها و بهم جائی ماه مراد جابه تأخیر انداختن.

کردند که ماه محرم امسال به تأخیر انداخته به مصالحی چنین میکردند و مثلاً اعلام می 
حجّه که مراسم حجّ در آن انجام میگیرد، الگردد. یا ماه ذیمیشود و ماه صفر جایگزین آن می
 شود، و... از تابستان به زمستان انداخته می

مُونَهُ » ( است و میتوان آیه را چنین ءُ )ألَنهسيمرجع ضمیر)هُ( اصطلاح «: یحُِلُّونَهُ... یحَُرِّ
. معنی کرد: کافران سالی، به تأخیر انداختن و جابجا کردن را حلال میدانند و سالی، حرام

از مصدر مُواطاه به معنی موافقت و مطابقت است. یعنی تا این که شماره «: لِیوَُاطِئوُا»
ترجمۀ معانی »تفسیر نور: ) های حرام جابجا شوند.کنند، هرچند که ماهچهار را تکمیل می

 قرآن(.
 فسیر:ت
اهی دیگر زیادتی همانا جابجا کردن حرمت یک ماه به م«: إنِهمَا الَنهسِیءُ زِیادَة  فیِ الَْکُفْرِ »

الله متعال را تغییر  در کفر است که از سوی مشرکان صورت میگیرد، چراکه آنها احکام
 نمایند. یعنى تأخیر حرمت یک ماه به ماهى دیگر زیاده میدهند و شریعتش را تبدیل می

روى کفر است؛ زیرا حرام کردن چیزى است که الله آنرا را حلال و حلال قرار دادن 
ت که خدا آن را حرام کرده است. بنابر این کفرى دیگر است که به کفر اول چیزى اس

 شود. افزوده مى 

باید به مقدّسات الیه احترام بگذاریم. طوریکه در آیه مبارکه بیان گردید:دخل وتصرّف 
ن کرد تعطیلى« ءُ زِیادَة  فيِ الْكُفْرِ إنِهمَا النهسِي»وبازى كردن با قانون الهى، كفر است. 

 چهارمطرح نیست، بلكه نافرمانى درآنچه خدافرموده مهم است.



مفسرین در تفسیر این آیه مبارکه می نویسند: أعراب أهل جنگ و غارت و چپاول بودند، 
هاى حرام جنگ بر آنان حرام بود. وقتى در حال جنگ ماه حرام فرا میرسید، ترک در ماه

کرده و ماهى دیگر را به جاى آن حرام قرار جنگ برایشان دشوار بود، لذا آن ماه را حلال 
دادند. چه بسا محرم را حلال کرده مي دادند، و حرمت ماهى را به ماهى دیگر قرض مى 

 دادند تا چهار ماه حرام در سال کامل گردد. و صفر را حرام قرار مى
 ماه های در زمان دو هدف به ، اعرابمی نویسد: در جاهلیت تفسیر انوار القرآن مفسر
 متوالی ماه در سه و غارت جنگ : ترککهاین کردند؛ اولمیو تصرف  دخل حرام
 در موسم و تجارت : عبادتکهاین دشوار بود. دوم و محرم( بر آنان الحجه، ذیالقعده)ذی
 آنان بردن تدس شیوه شد. می تمام سخت ، بر آنانگرماست فصل که تابستان در فصل  حج

تا با  آن نقص کردن کامل ، یعنیقمریسال  کردن: کبیسه بود؛ اول دو گونه نیز به در زمان
 29+  ساعت 12+  دقیقه 44+  ثانیه 2/8قمر )ماهانه  برابر شود زیرا دوران شمسی سال

شود و از روز کمتر می  ازدهتقریبا ی شمسی از سال قمری ؛ سالحساب با این روز است( که
، بنابر این است گردش دیگر در حال فصل به فصل از یک همیشه قمریهای ، ماهطرفی
را  قمری و سال کرده را کامل نقص افزودند تا آنمی  ماه یک قمری سال هر سه به اعراب
 و مصالح با منافع را منطبق حج وانند وقتبت وسیله این گردانند و به مساوی شمسی با سال
دهند.  سر و سامان زمان را در آن خویش و تجارت قرار داده معینی در زمان خویش مادی
، مثلاً آنها دیگر است ماهیبه  ماه یک حرمت تأخیر افگندن : بهبود؛ نسی : نسیدوم روش

 صفر را حرام ماه آن وبجای راحلال محرم ازسالها ماه عضیذکر شد، در ب که خاطر اهدافیبه
کرد و  را نکوهش قمری ماههای در جابجا کردن شان تصرفتعالی  میگردانیدند لذا حق

جایى ماههاى حرام بوده یكى ازعوامل گمراهى كفاّر، جابه «یضَُلُّ بِهِ الَهذِینَ کَفرَُوا»فرمود: 
 در کفر است(. ایکار شما )فزونی ایناید: است. طوریکه میفرم

 افزاید زیرا تغییر دادن می و روز آخرت وی الله متعال و رسول کار بر کفر شما به : اینیعنی
 در کفر وی فزونی کافر، سبب از سوی و هر معصیتی بزرگ است ، معصیتیالهی سنت
 است.

مُونَ» ً وَیحَُرِّ ً یحُِلُّونَهُ عاما هاى غلط، یكى ازعوامل إنحراف مردم، تفسیر تحلیل«:هُ عاما
طوریکه میفرماید: ماه محرم را براى مدت یک سال  تصرف در احكام و قوانین الهى است

حلال وماه حلال را براى مدت یک سال حرام قرار میدهند. این را در جاى آن قرار میدهند 
 و بالعکس.

مَ » ُ  لِیوُاطِؤُا عِدهةَ ما حَره  تا با چهار ماه حرام توافق حاصل نمایند.«: اَللَّّ
كردند، ولى به مقدار زمان ها را جابجا مىبادرنظرداشت اینکه أعراب جاهلى با اینكه ماه

 آن معتقد بودند.
« ُ مَ اَللَّّ دهند که خدا آن را حلال کرده  بدین ترتیب چیزى را حلال قرار مى«: فیَحُِلُّوا ما حَره

 بود.
آمد و اهد گفته است: هر ساله یک نفر از بنى کنانه سوار بر الاغ به موسم مىامام مج

میگفت: عیب و نقصى متوجه من نمیشود و جوابگو هم نیستم و سخنم رد نمیشود: ما محرم 
 ایم.را حلال کرده و حرمت آن را تا صفر به تأخیر أنداخته

ایم، ایم و محرم را بتأخیر أنداختههآمد و میگفت: ما صفر را حرام قرار دادسپس سال بعد مى
ُ.و این همان معنى فرموده مَ اَللَّّ طبرى )ى خدا است که میفرماید: لِیوُاطِؤُا عِدهةَ ما حَره

۱٠/۱۳۴ ). 
 : شیطانیعنی است شده آراسته شانبرای بد آنان کردارهای«: زُیِّنَ لَهُمْ سُوءُ أعَْمالِهِمْ »

، تا حدى که آن را نیکو است آراسته شانرا برای « ءنسی» جمله و از هایشان بدکرداری
 پنداشتند.

 زیبا  آنكه كار خود را بد بداند، شاید هدایت شود، امّا آنكه اعمال وکردار ناپسند خویش را



 بیند، هدایت او دشوار است.مى
ُ لایهَْدِی الَْقوَْمَ الَْکافرِِینَ)» کافر را به سوی آنچه صلاح اوست هیچ  والله متعال(«: 37وَاَللَّّ

 دهد. کند و او را در راستای منفعتش توفیق نمیرهنمایی نمی
 :37نزول آیه  شأن
ک: ابن جریر از أبومالک روایت کرده است: در جاهلیت اینگونه معمول بود که  -548

پنداشتند و کارهای  مشرکان یک سال را سیزده ماه حساب میکردند، محرم را صفر می
إِنهمَا النهسِیءُ زِیَادَة  فیِ الْکُفْرِ »شمردند. الله متعال آیه: ام و ناروا را در آن ماه جایز می حر

مُونَهُ عَاماً... به   16730را نازل کرد. )طبری« یضَُلُّ بِهِ الهذِینَ کَفَرُواْ یحُِلِّونَهُ عَاماً وَیحَُرِّ
 قسم مرسل روایت کرده، است.(.

ِ اثهاقلَْتمُْ إلِىَ الْْرَْضِ ياَ أيَُّهَا اله  ذِينَ آمَنوُا مَا لَكُمْ إذَِا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبيِلِ اللَّه
نْياَ فِي الْْخِرَةِ إِلَّه قلَِيلٌ﴿ نْياَ مِنَ الْْخِرَةِ فمََا مَتاَعُ الْحَياَةِ الدُّ  ﴾۳۸أرََضِيتمُْ باِلْحَياَةِ الدُّ

 را هنگامی كه به شما گفته میشود به سوی جهاد درراه اللهاید چ ای كسانی كه ایمان آورده

حركت كنید سنگینی برزمین میكنید )وسستی به خرج میدهید( آیا به زندگي دنیا به جای 
 (۳۸اندکی بیش نیست.) اید! با اینكه متاع زندگی دنیا در برابر آخرت ، آخرت راضی شده
 خواننده محترم !

، دارد میلادی( 630جب سال نهم هجری )در ماه راین آیه مبارکه إشاره به غزوه تبوک )
 دادند. كه برخى از شركت در آن سستى نشان مى 

رجب سال نهم هجری یعنی شش ماه بعد از محاصرۀ طائف،  پیامبر صلی الله علیه وسلم در
 - 542 - 540، ص 14تفسیر طبری، ج مدینه را به قصد غزوۀ تبوک ترک نمود. )

 .(.237، ص 16فتح الباری، ج  و .614لاصلیه، ص السیرة النبویة فی ضوء المصادرا
ای به نام تبوک پیش علتّ نامگذاری این غزوه تبوک این بود که لشکر مسلمانان تا چشمه

رفت؛ چنانکه در صحیح مسلم روایتی از معاذ بن جبل آمده است که پیامبر اکرم)ص( 
سید؛ پس از آن ننوشید ای به نام تبوک خواهید رفرمود: شما فردا در وقت ظهر به چشمه

 (.706، شماره 1784، ص 4صحیح مسلم، ج تا به شما بپیوندم. )

 ! خوانندۀ محترم
معلوم  پس از فتح مكّه و غزوه حنین در سال نهم هجرى به رسول الله صلی الله علیه وسلم

خواهد به مدد قیصر روم بر مدینه حمله گردید كه پادشاه نصرانى شام )ملك غسان( مى
مناسب دید كه مسلمین به حدود شام اقدام كنند و به  رسول الله صلی الله علیه وسلم آورد،

 جواب آن بپردازند، حكم عمومى تهیه جهاد داده شد.
مؤرخان می نویسند: هوا در این موسم بی نهایت سخت گرم بود، قحطی به وسعت آن در 

داشت، در ختان خرما در جناس در حد بالای آن قرار أوجود داشت، گرانی وقیمتی  جامعه
یند بود، راه دور، تنها ملك غسان نبود بلكه لشكر آحاصل بود و سایه درختان گوارا وخوش 

 كرد.قیصر روم با او همراهى مى ههمسلح و آزمود
مجاهدین و مبارزین حقیقی حِراسی نداشتند و حاضر به جانبازی و فداکاری بودند. در این 

ند؛ بهانه كردند و خواستند از اشتراک در این غزوه کناره میان منافقین حیله پیش آورد
 کنند. گیری

از میدان آزمون هراس داشت و توان پیمودن آن  در ضمن تعدادی قلیلی از مسلمانان هم
دید. ولی اکثریت مسلمانان کمر همت بستند و به همه راه سخت و دور را در خود نمى 
 ک گفتند.ندای رسول الله صلی الله علیه وسلم لبی

ى زیاد مدینه تا تبوك، گرمى هوا، فصل هاى سستى، همانا فاصلهعوامل و بهانهعمده ترین 
 برداشتِ محصول و تبلیغات منافقان نسبت به عظمت و قدرت سپاه روم بود.

 ولی سپاه اسلام که تعداد شان به سی هزار نفر میرسید، به زعامت رسول الله صلی الله 



 مرز شام رسانید و در تبوك خیمه زدند.خود را به  علیه وسلم
مایلی مدینه واقع شده است ودرآن زمان متعلق به  778تبوک درشمال حجاز وبه فاصله
 .(229لمجتمع الاسلامی، عمری، ص قضاعه و تابع دولت روم بود. )

 :إنفاق در غزوۀ تبوک و شوق صحابه برای جهاد
ست إتفاق بیفتد و لشکر اسلام از امکانات ای دور دازآنجاکه قرار بود این غزوه در منطقه

مند بود، بنابر این پیامبر صلی الله علیه وسلم مسلمانان را به انفاق در راه الله کمی بهره
 تشویق نمود و پاداش چنین انفاقی را نیز بیان داشت.

بر این اساس هر یک از صحابه به اندازه توان خود انفاق کردند و در این غزوه حضرت 
السیرة النبویة فی ضوء المصادر الاصلیة، ن)رض( از دیگران، گوی سبقت راربود. )عثما
 (.615ص 

در این مورد حضرت عبدالرحمان)رض( میفرماید: در حالی که پیامبر صلی الله علیه وسلم 
مسلمانان را برای إنفاق بر لشکر عسره، تشویق مینمود، حضرت عثمان)رض( برخاست 

نمایم. پیامبر)ص( ن صد شتر با تمام تجهیزات در راه الله انفاق میو گفت: ای رسول الله! م
نمود.  با تشویق و ترغیب إدامه داد و از مردم برای تجهیز این لشکر کمک درخواست می

باز دوباره عثمان)رض( برخاست و گفت: من دوصد شتر با تمامی تجهیزات در راه الله 
الله تشویق نمود و از مردم کمک درخواست  نمایم وبرای بارسوم وقتی رسولانفاق می 

نمود، عثمان)رض( برخاست وگفت: من سیصد شتر باتمامی تجهیزات در راه الله انفاق 
آمد که میگفت: عثمان)رض( مینمایم. راوی میگوید: پیامبر اسلام درحالی از منبر پائین می

بار تکرار فرمود. بعداز امروز هرکاری بکند، برایش ضرری ندارد و این جمله را دو 
 (.3700، شماره 626 - 625، ص 5سنن ترمذی، مناقب، ج )

در روایت دیگری عبدالرحمان بن مره)رض( میفرماید: هنگامی که پیامبر صلی الله علیه 
نمود، حضرت عثمان)رض( هزار دینار به آوری می وسلم برای لشکر عسره، کمک جمع

اد. آن حضرت آنها را با دستش زیرورو میکرد پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم تحویل د
میگفت: ابن عفان بعد از این هر کاری بکند، ضرر نخواهد کرد و این سخن را چندین  و

 .(.63، ص 5مسند احمد، ج بار تکرار نمود. )
حضرت عمر)رض( نیز نصف دارایی خود را آورده بود و گمان میکرد بر ابوبکر)رض( 

یگوید: پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم از ما کمک طلبید. من پیشی گرفته است؛ چنانکه م
درآن روزها مال داشتم. باخود گفتم: امروز از ابوبکر)رض( سبقت خواهم گرفت. بنابر 
این، نصف دارایی خود را آوردم. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم پرسید: برای زن 

ام. بعد از آن ابوبکر)رض( رای آنها گذاشتهای؟ گفتم: همین مقدار را بوفرزندانت چه گذاشته
اش آمد. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، از او پرسید: برای زن و فرزندانت با تمام دارایی

ام. با خود گفتم: هیچگاه ای؟ گفت: )اطاعت( خدا و پیامبرش را برای آنها گذاشتهچه گذاشته
، شماره 313 – 312، ص 2اه، ج سنن ابو داود، الزکاز تو پیشی نخواهم گرفت. )

1678..) 
 همچنین روایت است که عبدالرحمان بن عوف)رض(، دوهزار درهم که نیمی ازدارایی

وبرخی  (.616السیرة فی ضوءالمصادر الاصلیة،ص اورا تشکیل میداد، کمک کرد.)
دیگرازصحابه مانند: عباس، طلحه، محمد بن مسلمه وعاصم بن عدی)رض( نیزاموال 

 (.391، ص 3مغازی، واقدی، ج ،کمک نمودند)هنگفتی
بدین صورت مسلمانان به این أمر واقف گردیدند که از أموالی که در إختیار آنان قرار 
دارد، باید از آن استفاده نمود؛ چنانکه ثروتمندان صحابه توانستند ثابت نمایند که هر آنچه 

د نمود؛ انفاقی که برخاسته از میل در توان داشته باشند، در راه خدمت به دین، انفاق خواهن
 و رغبت درونی خودشان است.

مسلمانان ثروتمند، دارای تاریخ درخشانی هستند. آنان مال و اموال را در اختیار داشتند، 
 نه اینکه آنان در اختیار اموال قرار گرفته بودند.



بود وآنانی که برای آنان همان طور که جهاد با نفس مطلوب بود، جهاد با مال نیز مدنظر 
تربیت شده بودند تا جانهای خود را فدا سازند، خیلی راحت حاضر بودند، اموال خود را 

 (.449معین السیرة، ص در راه خدا فدا نمایند.)
 : رسيدن لشکر اسلام به تبوک

هنگامیًکهًپيامبرًاکرمًصلیًاللهًعليهًوسلمًوًلشکرًاسلامًبهًتبوکًرسيدند،ًاثریًازًروميانً
درًاولينًقدمًبهًقيصرًرومًنامهًنوشتندً،ًپيامبرًصلیًاللهًعليهًوسلمًعربًنيافتندًوًقبایل

ًوویًراًبهًقبولًاسلامًدعوتًنمودند.
گونهًازًشرفًاسلامًآنًپيامًقدسىًدرًدلًقيصرًاثرًكردًولىًقومًباًاوًموافقًنشدًوًبدین
گاهًشدندًبهًقيصرًآًمحرومًبماند.ًهنگامىًكهًشاميانًازًعزمًپيغمبرًصلیًاللهًعليهًوسلم

ًرسانيدند.ًقيصرًبهًایشانًمددًنبخشيد،ًناچارًمطيعًشدند،ًولىًاسلامًنياوردند.
وًباًآنکهًلشکرًاسلامًحدودًبيستًروزًدرًآنجاًاقامتًگزیدند،ًروميانًوًقبایلًعربیًنيزکهً

خودًاجازۀًآمادگیًبرایًجنگًباًمسلمانانًراًندادند،ًازیاریًروميانًبرخوردارًبودند،ًبه
یًشام،ًصلحًباپيامبرًوًپرداختًجزیهًراًبرًجنگًترجيحًدادند؛ًماًحاکمانًشهرهایًحومها

چنانکهًپادشاهًایله،ًقاطریًسفيدًرنگًباًیکًچورهًعباییًبهًعنوانًهدیهًبهًحضورًپيامبرً
ًصلیًاللهًعليهًوسلمًفرستادًوًباًپرداختًجزیه،ًمصالحهًنمود.

ًباًهمچنينًپيامبرًصلیًاللهًعليهًوسلمًدرًاقد امًدیگریًخویش،ًحضرتًخالدًابنًوليدًرا
الجندلًفرستاد.ًخالدًتوانستًدرًاینًسفرًاکيدرًچهارًصدًوًبيستًاسبًسوارًبهًسویًدومه

بنًعبدالمالکًکندیًراًکهًپادشاهًآنًدیارًبودًوًبهًقصدًشکارًبيرونًشدهًبود،ًدستگيرًکندً
،1ًالاصابه،ًجًوافقًرسيد.،ً)وًنزدًپيامبرًبياوردًآنًحضرتًباًاوًبهًپرداختًجزیهًبهًت

ً(..415ً-412ًصً
زدهًشدند،ًقيمتیًکهًاکيدرًپوشيدهًبود،ًشگفتًهنگامیًکهًبرخیًازًمسلمانانًازًعبایًگرانً

ازًاینًشگفتً شماً فرمودً: وسلمً صلیًاللهًعليهً شدهپيامبرًاکرمً لباسهاییًزدهً سوگندً خداً بهً اید؟ً
السيرةًالنبویة،ًابنًهشام،ًیباترًازاینًهستند.ً)پوشد،ًخيلیًزًکهًسعدًابنًمعاذًدرًبهشتًمی

الجندلًبهًدستًآورد،ًميگویند:ً(ًدرًموردًغنایمیًکهًخالدًابنًوليدًازًدومه.180،ًص4ًجً
،5ًالبدایةًوالنهایة،ًجًهشتصدًاسير،ًهزارًشتر،ًچهارصدًزرهًوًچهارصدًنيزهًبودهًاست.ً)

ً.17صً
 (.جود دارد که ضعیف شناخته شده است.لهیمه ودر سند این روایت فردی به نام ابن 

همچنین پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم پیمان صلح با اهل جربا، اذرح ومقنا امضاء نمود 
بایست عربهای مسیحی جزیه پرداخت نمایند و تابع إسلام شوند و بدین که بر اساس آن می 

از آن پس، از این صورت تنها اسلام بر امارتهای شمال شبه جزیرۀ حکومت میکرد و 
 نمود.ناحیه احساس امنیت می 

این معاهدات، موجبات ضرر و زیان دولت روم را فراهم ساخت؛ چراکه قبلاً همه این 
های سنگینی به دولت امارتها و قبایل تحت سیطرۀ حکومت روم بودند و این ممالک، مالیات

یها بیرون آمدند و با پرداخت نمودند، اما این ممالک از زیر بار ظلم روم روم پرداخت می
مالیات بسیار أندکی تحت حمایت دولت اسلام درآمدند و این أمر شکست بزرگی برای 

اش حکومت روم محسوب میگردید وپیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم با این سیاست حکیمانه
ای های دولت اسلامی را مستحکم نماید و از طرفی زمینه را برتوانست، از طرفی پایه

دعوت مردم به دین اسلام فراهم سازد؛ چنانکه میان مسلمانان و دولت روم سد محکمی از 
امارتهای تحت پیمان، ایجاد نمود که در زمان خلفای راشدین از این مناطق به عنوان مراکز 

 وکتاب .221الصراع مع الصلیبیین، ص إعزام نیرو به سوی إهداف دیگر استفاده میشد. )
 (.تحلیل وقایع زندگی پیامبر اسلام نوشته: علی محمد الصلابیالگوی هدایت )

 :مبارکه  تفسیرآیه
ِ اِثاّقَلْتمُْ إِلىَ الَْأرَْضِ »  «:یاأیَُّهَا الَهذِینَ آمَنوُا مالکَُمْ إِذاقیِلَ لکَُمُ انِْفِرُوا فیِ سَبِیلِ اَللَّّ



 آیید، سنگین دا بیرونخ میشود: درراه شماگفته به چون که است شده شما راچه! ای مؤمنان
هایش وبه دنیا و هوس بمانید. باقیودیارتان  تا درخانه «میکنید میل زمین سویبه  شده

 تمایل پیدا میکنید و از سختى و ناراحتى سفر بیزارید؟!
: ، یعنیاست« تثاقلتم»، «اثهاقَلتمُ إِلىَ الأرَضِ  ». اصل است جنگ برایرفتن  بیرون«: نفیر»

 .کردید خودمیل درسرزمین ماندنباقی  وبه شده وگرانجان سست
باید گفت که: دلبستگى به دنیا ومادیاّت، مانع جداشدن انسان از زمین وخاك و رسیدن 

 شود.كمال وافلاك مى به
 کسانی و سرزنش در عتاب کریمه آیه این که است در باب شأن نزول این آیه مبارکه آمده

 کردند. تخلف تبوک الله صلی الله علیه وسلم در غزوه با رسول از همراهی شد کهازل ن
آیا به جاى نعمت وثواب جاویدان آخرت به نعمت و «: أرََضِیتمُْ بِالْحَیاةِ الَدُّنْیا مِنَ الَْْخِرَةِ »

مگر نمیدانید  «د؟ايکرده خوش دل» آن هاینعمت : بهمتاع ناپایدار دنیا راضى شدید؟ یعنی
از  ور بودنو بهره با نشستن ، نهاست ما دست یافتنی باجهاد در راه آخرت نعمتهای که

 ؟مادی نعمتهای

«( گیرى و کام برگرفتن از لذایذ دنیا بهره(«: 38فمَا مَتاعُ الَْحَیاةِ الَدُّنْیا فیِ الَْْخِرَةِ إلِاّ قَلِیل 
 حقیر و بى أرزش و ناچیز نیست.در مقایسه با آخرت جز چیزى 

 ى جنگ رو میكند، نه دنیا.آخرت را برتر از دنیاى أندك بداند، به جبهه واقعاً کسی که
 انگشتش از شما این یکی کهجز چنان دنیا در برابر آخرت»: استآمده  شریف در حدیث
باید بنگرد  پس کند نیست کردند  در دریا داخل اشاره خویش سبابه انگشتسوی  را  و به

 «.آورد!می  بیرون مقدار از آب را با چه آن که
 : 38شأن نزول آیه 

ابن جریر از مجاهد روایت کرده است: بعد از فتح مکه و غزوه حنین مسلمانان  -549
مأموریت یافتند به شتاب رهسپار غزوه تبوک شوند. در این هنگام که اوج گرمای شدید 

های خوشگوار زیاده ود و میوه درختان خوب رسیده و میل و رغبت مردم به سایهتابستان ب
نمود. پس الله متعال آیه: از حد، رفتن به طرف میدان کار زار بر آنها سخت و دشوار می 

 16734)طبری  را نازل کردد.« مَا لکَُمْ إِذَا قیِلَ لکَُمُ انفِرُواْ فیِ سَبیِلِ اّللَِّ اثهاقَلْتمُْ إِلىَ الأرَْضِ »
 از وی به قسم مرسل روایت کرده است.( 16735و 

 :های پيامبر اسلام در حين عبور از کنار مساکن قوم ثمودتوصيه 
ابوکبشۀ أنصاری میفرماید: در مسیر غزوۀ تبوک، هنگامی که به محل سکونت قوم ثمود 

کرم صلی الله علیه های ویران شدۀ آل ثمود وارد میشدند. پیامبر ارسیدیم، مردم به خانه
 وسلم با اطلاع از این موضوع، آنان را برای نماز فراخواند.

راوی میگوید: پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم را در حالتی دیدم که مهار شترش را گرفته 
اند. های ملتی میشوید که مورد خشم وغضب الهی قرار گرفتهبود و میفرمود: چرا وارد خانه

تر از این، به خاطر عبرت گرفتن. پیامبر فرمود: آیا به امری عجیب مردی ازآنان گفت:
شما را انذار ننمایم؟ مردی از خودتان، شما را به آنچه قبل از شما گذشته است وآنچه بعد 

الفتح الربانی، آید، با خبر میسازد؟ پس راست بایستید و جاهای خالی را پر کنید. )از شما می
 (..195، ص 21ج 

عمر میگوید: مردم در رکاب پیامبرصلی الله علیه وسلم وارد سرزمین قوم ی، ابندر روایت
ثمود شدند و از چاه آبی که آنجا بود، آب برداشتند و با آن آرد، خمیر نمودند. پیامبر اکرم 
صلی الله علیه وسلم با اطلاع از این أمر، دستور داد، آبها را بریزند و آردهایی را که با 

 صالح از آن می ،بودند، به شتران بدهند و دستور داد تا از آن آبی که ناقه آن خمیر کرده
اند، نشوید های کسانیکه بر خویشتن ستم نموده نوشید، آب بردارند، سپس فرمود: وارد خانه 

اند، نگردید و دستور داد تا از آنجا با شتاب کنان تا مبتلای عذابی که آنها شدهمگر گریه
 (..3379، کتاب الأنبیاء، شماره بخاریبگذرند. )



بدین صورت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم یارانش را به پندگرفتن از دیار ثمود و اینکه 
متذکر بشوند که در این مکان خشم وغضب الهی برکسانیکه الله و پیامبرش را تکذیب 

ا و تماشای آثار به نمودند، نازل شده است، فراخواند بنابر این، از استفادۀ آب چاههای آنج
کنان و یا در حالت گریۀ تصنعی هرچه جا ماندۀ آنان، نهی کرد و نیز دستور داد تا گریه

زودتر آنجا را ترک نمایند و اگر آنان از کنار آثار گذشتگانی که بادیدن معجزه و با دعوت 
رفتند، تر شد ومورد خشم وعذاب الهی قرار گپیامبران، ایمان نیاوردند ودلهایشان سخت

گذشتند، آن طور که ما می گذریم، یقیناً خود در معرض بدون تفکر و ترس و استغفار می 
 گرفتند.خشم الله قرار می

ها خداوند، بابیان سرگذشت این ملتها در قرآن، میخواهد تا این حوادث موجب عبرت انسان
باعث ترس بیشتر از  هابایست برای انسانرا فراهم آورد، پس دیدن آثار و دیار آنها، می
 عذاب خدا و با باعث پند و عبرت بیشتر گردد.

بنابر این، پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم هنگام عبور از چنین اماکنی، لباسش را بر خود 
افزود و یارانش را نیز از وارد شدن در خانه و کاشانه  پیچید و به سرعت مرکبش می می

گر اینکه در حال گریه و استغفار از آنجا بگذرند تا آنان گذشتگان ستمگر، منع میفرمود، م
البخاری، کتاب الانبیاء، شماره را غفلت و عذابی که آنها گرفتار شده بودند، نجات یابند. )

3381.) 
وهُ شَيْئاً وَ  بْكُمْ عَذَاباً ألَِيمًا وَيسَْتبَْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلََّ تضَُرُّ ُ عَلىَ كُل ِ إِلَّه تنَْفِرُوا يعُذَ ِ اللَّه

 ﴾۳۹شَيْءٍ قدَِيرٌ﴿
میدان جهاد( حركت نكنید، الله شما را به عذابی دردناک معذب خواهد کرد  یاگر )به سو

خدا زیانی نمیرسانید، و الله بر هر چیز جای شما برمیگمارد وشما بهوقومی دیگر به
 (۳۹تواناست.)

 فسیر:ت
بْکُمْ عَذاباً ألَِیم» ً إلِاّ تنَْفِرُوا یعَُذِّ همراه پیامبر بیرون نشوید  اگر به سوی جهاد در راه الله«: ا

 به کشیدن تانذلت و بهکند ها مجازات میاو شما را با ذلتّ و شکست و آفات و مصیبت
 .طبیعی و بلایای کونی عذاب ، یا بهدشمنان تان دست

 .(.۱٠/۱۳۱طبرى ) ابن عباس)رض( گفته است: عبارت است از بند آمدن باران بر آنان.
الله متعال  دین کهآورد و به جای شما بندگانی صالح و مجاهد می«: وَیَسْتبَْدِلْ قَوْماً غَیْرَکُمْ »

 .در آنها قرارگیرد و عزت ؛ دولتدهند و در نتیجه را یاری
تركِ جبهه، هم عذاب و ذلتّ دنیاست، هم عقوبتِ دوزخ در آخرت  یعنی مجازات و عقوبت

 است.
دراین هیچ جای شکی نیست که: دست پروردگار باعظمت، براى جایگزین ساختن و 

  دیگران به جاى ما باز است و هرلحظه اراده كند، چنان خواهد كرد.
« ً وهُ شَیْئا با نشان دادن سستى درجهاد، به خدا زیانى نمیرسانید؛ چون خداى «: وَلاتضَُرُّ

 نیاز است.سبحان از تمام کائنات بى
« ُ هر چه را بخواهد میتواند  چیز تواناست،والله بر همه («: 39) عَلى کُلِّ شَیْء  قَدِیر  وَاَللَّّ

 آنرا انجام دهد، ازجمله بدون وجود شما میتواند بر دشمنان غالب آید.
امام فخر رازى گفته است: این آیه یادآور شدت زجر و عذاب است؛ چرا که خدا بر 

کند. )تفسیر فخر رازى ى کیفر بدهد، آنرا عملى مىههرچیزى توانا میباشد، پس اگر وعد
۱۶/۶۱). 
 از رفتن دلانو سنگین  گرانجانان برای است تهدید و هشدار بزرگی دربرگیرنده کریمه آیه
 جهاد. به

 :  39 هنزول آی شأن

 درباره شأن  نفیع روایت کرده است: از ابن عباس)رض(ک: إبن أبوحاتم ازنجده بن -550



زول این آیه پرسیدم، در جواب فرمود: رسول الله )از برخی قبایل عرب در جنگ ]تبوک[ ن
یاری خواست، اما آنها نپذیرفتند و برای حمایت از مسلمین ازجا نجنبیدند. به همین خاطر 

بْکُمْ عَذَاباً ألَِیماً...»آیه:  آنان را  نازل شد، زمانی نگذشت که قادر متعال، ،«إلِاه تنَفِرُواْ یعَُذِّ
 سالی گرفتار کرد.به رنج و عذاب خشک 

ُ إذِْ أخَْرَجَهُ الهذِينَ كَفَرُوا ثاَنيَِ اثنَْيْنِ إذِْ هُمَا فيِ الْغاَرِ إذِْ  إِلَّه تنَْصُرُوهُ فَقدَْ نَصَرَهُ اللَّه
ُ سَكِينَتهَُ  َ مَعَناَ فأَنَْزَلَ اللَّه عَلَيْهِ وَأيَهدَهُ بِجُنوُدٍ لَمْ ترََوْهَا يَقوُلُ لِصَاحِبهِِ لََّ تحَْزَنْ إنِه اللَّه

ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴿ ِ هِيَ الْعلُْياَ وَاللَّه  ﴾۴۰وَجَعَلَ كَلِمَةَ الهذِينَ كَفرَُوا السُّفْلىَ وَكَلِمَةُ اللَّه
)هیچ پروایی نیست( چون او را الله یاری کرد، آن وقتیکه اورا  اگر پیامبر را یاری ندهید

بیرون کردند درحالیکه او دوم آن دوتن بود، وقتی که هردو درغار کافران )ازمکه 
هم صحبت خود)أبوبکرصدیق( میگفت: غمگین مشو، چون الله با بودند)بلکه(وقتیکه به

ماست، پس الله آرامش و اطمینان خود را بر پیغمبر نازل کرد و او را به لشکری که آنها 
نید وكلمۀ الله بلند است، و الله غالب )و( با را ندید کمک کرد، وکلمۀ کافران راپست گردا

 (۴٠)حکمت است.
 فسیر:ت
« ُ  رسول : اگر یارییعنی اگر شما پیامبر الله را یاری نرسانید،: «إلِاّ تنَْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اَللَّّ

تعالی او را یاری میرساند وتأیید که تنها خدای الله صلی الله علیه وسلم را فروگذارید، بدانید
اسلام وابسته به حمایت مانیست، حامى اسلام پروردگار  ند و عزّت میدهد، باید گفت که:میک

 باعظمت است. پس نباید به نصرت خود مغرور شویم. 

درست همانگونه که او را در روزی یاری داد که کفار آنانرا : «إِذْ أخَْرَجَهُ الَهذِینَ کَفرَُوا»
فار نسبت داده است؛ چون آنها او را به مهاجرت از مکه إخراج کردند، إخراج وى را به ک

ناچار کردند و براى کشتنش توطئه چیدند تا او را به هجرت ناچار کردند. یعنی اخراج 
 و فشار كفاّر بود.  ، ترساز مكّه، به خاطر جوّ و فضای إرعاب پیامبر صلی الله علیه وسلم

مراه نداشتند. فقط حضرت محمد و ابوبکر یکى از دو نفر بود و نفر سوم ه: «ثانِیَ اثِنَْیْنِ »
 صدیق بودند.

 غار در کوه اینزمانى که او و ابوبکر در غار ثور مخفى بودند. : «إِذْ هُما فیِ الَْغارِ »
 )ص(الله رسولقرار دارد، که  از آن راه ساعت یک فاصله ، بهمکه راست در سمت« رثوُُ »

 . سر بردندبه  را در آن روز ابوبکر)رض(، سه با یارشان
َ مَعَنا» طمینان إبوبکر صدیق أوقتیکه به رفیقش یعنى : «إِذْ یَقوُلُ لِصاحِبِهِ لاتحَْزَنْ إِنه اَللَّّ

و  با یاری ،الله با ماست که نباش ندوهگینأداد و دلش را آرام میکرد و میگفت: خاطر مى
نشود؛  شود و هرکس مغلوبنمی مغلوبخدا با او باشد؛ هرگز  و هرکس که اشنگهداری

  نباشد. را بر او رنگی و نگرانی اندوه که است سزاوار آن
امام طبرى از انس)رض( روایت کرده است که أبوبکر صدیق رضى الله عنه گفته است: 
وقتى من و پیامبر صلى الله علیه وسلم در غار بودیم، و پاهاى مشرکین در بالاى سر ما 

بیند، فرمود: شت، گفتم: یا رسول الله! اگر یکى از آنها پایش را بلند کند ما را مى قرار دا
ى دو نفرى که خدا سوم آنهاست چه فکر میکنى؟ سبب اندوه ابو بکر اى ابوبکر! درباره

و سلم بود، پس پیامبر او را از آن نهى کرد تا آرامش  بیم از جان پیامبر صلى الله علیه
 بیابد.

 یادآورى:
عظمت مقام ورفعت منزلت حضرت ابو بکر صدیق را «: إِذْ یَقوُلُ لِصاحِبِهِ لاتحَْزَنْ »ى آیه

دهد؛ چون الله متعال او را رفیق غار پیامبر قرار داد و در سفر هجرت همراه او  نشان مى
اند: هر کس مصاحبت حضرت ابو بکر را انکار کند کافر است؛ بود. از این رو علما گفته

 ب خدا را رد کرده است.چون کتا



ُ سَکِینَتهَُ عَلیَْهِ »  : آرامشسکینه خودرا براو فرو فرستاد. الله متعال سکینه پس«:فَأنَْزَلَ اَللَّّ
و  ترس داد تا بدانجا که را تسکین پیامبر خویش و اضطراب وتلاطم : تشویش. یعنیاست

 قولییافتند. به وکاملاً آرامش رفت رونبیصلی الله علیه وسلم  حضرت آناز دل  نگرانی
 است راجح اول قول داد. ولی أبوبکر)رض( را تسکین : الله متعال إضطراباست مراد این

ى الهى است که پروردگار با عظمت باید گفت که: آرامش و إطمینان، هدیه)انوار القرآن( 
 شود. ابزار مادّى فراهم نمى و با هیچ  نصیب برخی از انسانها میسازد که آرامش به قیمتی

ى سربازانى از فرشتگان تقویت کرد که آنها را او را به وسیله«: وَ أیَهدَهُ بِجُنوُد  لَمْ ترََوْها»
 کردند.و سلم در غار حمایت مى ندیدند و از پیامبر صلى الله علیه

بودند  فرشتگان لشکریان این که داد، آنها را نمیدیدید، قوت که لشکریانی و او را به
برگردانیدند. یابعد صلی الله علیه وسلم  پیامبر گاهمخفی کفار را از یافتن ها ودیدگانوچهره
، کرد در بدر چنین فرستاد چنانکه پیامبر خویش یاری به را در غزوات ، فرشتگانازآن
ارزش و ناچیز قرار داد و آیین کفر را خوار و بى «: وَ جَعَلَ کَلِمَةَ الَهذِینَ کَفَرُوا الَسُّفْلى»

 نیز مشرکین را پست و ذلیل گردانید.
ِ هِیَ الَْعلُْیا» یعنى )لا توحید ؛ کلمه کلمه این که برتر است، که خداست و کلمه«: وَکَلِمَةُ اَللَّّ

بر  و فوقیت ، برتریآن همیشگی وصف که ایباشد، کلمهمی  اسلامی و دعوتاله الا الله( 
 .است دیگری هر کلمه

چیز بر  پذیرد و هیچرا نمی پستی گاه، هیچ برتر است همیشهبلی واقعاً دین مقدس اسلام 
 .یابد نمی برتری آن
ُ عَزِیز  حَکِیم  )» : با نصرت یعنیخدا توانا و غالب است و مغلوب نمي شود. («: 40وَاَللَّّ

 باشد،انجام منطبق و صواب با حکمت راکه ؛ و جز آنچهاست ، حکیمخویش کلمه اهل دادن
 .شرک اهل ساختنذلیل  است ازآنجمله نمیدهد،که

هاى كفاّر، علامه از عزّت و حكمت خداوند عزّت واعتلاى كلمة اّللَّ و خنثى شدن توطئه
 است. 

 هجرت پيامبر و يار غارش:
ه در دارالندوه )پارلمان قریش(، تصمیم گرفتند تا یازده نفر از بعد از اینکه مشرکان مک

قبایل مختلف، شبانه به خانه ی پیامبر یورش برند و به قتلش برسانند. جبرئیل از  سران
ی آنان را به او خبر داد و گفت: باید هجرت کنی و امشب در بسترت طرف الله متعال توطئه

ی ابوبكر)رض( رفت تا او را با ظهر هنگام به خانه نخوابی. پیامبر صلی الله علیه وسلم
خبر کند و مقدمات هجرت را فراهم آورد. ابوبکرصدیق)رض( مدتها پیش دوشتر آماده 

پس از پایان  کرده بود؛ هرچند حقیقت امر برایش روشن نبود. پیامبر صلی الله علیه وسلم
ت و علی را در بستر گفتگو درباره ی سفر پرخطر هجرت، دوباره به منزل خود برگش

خود قرار داد و نیمه ی شب از خانه بیرون رفت و از میان صفوف آن یازده نفر محاصره 
ی رفیقش ابوبکر صدیق)رض( رفت، سپس کننده، گذشت وکسی متوجه او نشد. و به خانه

هر دو از راه کوچک پشت منزل و پیش از برآمدن آفتاب، از مکه بیرون رفتند و چون 
انست قریش او را دنبال میکنند و آن راه اصلی که از شمال مکه به مدینه میرود پیامبر مید

که به سوی یمن میرفت  -و مورد شناسایی آنان قرار میگیرد، بنابر این، راه جنوب مکه را 
 در پیش گرفت و خود را به غار کوه ثور که صعب العبور بود، رسانیدند. -

بررسی و پاکسازی کرد؛ آنگاه حضرت وارد  ابوبکر صدیق، اول به غار رفت و آنرا
غارشد. سه شبانه روز؛ یعنی، جمعه، شنبه ویکشنبه در غار ماندند. عبدالله، پسر ابوبکر 
صدیق)رض(، شب را با آنان به سر میبرد. عبدالله جوانی نورسیده، ماهر، زرنگ و بسیار 

یفهمید. گفتگوهای باهوش بود و چنان صبح زود، خود را به مکه میرسانید که کسی نم
ی قریش را حفظ میکرد و در تاریکی شب به غار می رفت و به پیامبر خبر می روزانه
 داد...



ی سفر در این مدت، اسماء دختر ابوبکر صدیق)رض(، برایشان خوراک می برد و توشه
را تدارک می دید؛ اما فراموش کرده بود که طنابی بیاورد و وسایل سفر را با آن ببندد، 

ربندش را دو نیم کرد: نیمی را به وسایل سفر بست و نیم دیگر را به کمر خود. از آن کم
 صاحب دو کمربند شهرت یافت.«: ذات النطاقین»تاریخ به 

 ! خوانندگان گرامی
( در مورد موضوعاتی از قبیلی: حرکت به سوی جهاد در راه خدا، 49الی  41در آیات )

تخلف منافقان درجنگ تبوک بدون عذر و بهانه... همچنان درمورد منافقان وکردارشان، 
ماندن  آنان... شادی آنان به وقت گرفتاری مسلمانان... بی پاداش يدلیل تخلف بدون بهانه

 ، بحث بعمل می آید.کردارشان... سوگندهای دروغین آنان و فرصت طلبی علیه پیامبر
ِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إنِْ كُنْتمُْ انْفِرُوا خِفاَفاً وَثِقاَلًَّ وَجَاهِدُوا بأِمَْوَالِكُ  مْ وَأنَْفسُِكُمْ فيِ سَبِيلِ اللَّه

 ﴾۴۱﴿ تعَْلمَُونَ 
نشاط(، و با مالها و بیرون شوید )برای جهاد( در حالت سبکی و گرانی تان )بانشاط و بی

 (۴۱اگر بدانید این براى شما بهتر است.)جانهای خود در راه الله جهاد کنید، 
 و اصطلاحات: تشریح لغات

از نفر، به معنای آماده شدن و بیرون رفتن برای أمری واجب است: حرکت «: انفروا»
 کنید، آماده شوید بروید. 

پیران و جوانان، پیادگان و سواران، سبکباران و سنگین باران، فقیران و «: خفافا و ثقالا»
این حکم آزاد می  ثروتمندان. خفاف: جمع خفیف، ثقال: جمع ثقیل، ضعیف و ناتوان از

 [.۹۱شوند. ]همین/
 فسیر:ت
ای مؤمنان! به سوی جهاد در راه الله متعال به صورت پیاده و «: انفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً »

سواره، فعالانه وغیر فعالانه و در تمام شرایط و اوضاع، در سختی و آسایش به جهاد 
نكنید. )مشكلات زندگى، تراشى در برابر فرمانِ بسیج عمومى براى جبهه، مانعبروید. 
 ى تخلفّ از جهاد نیست(.بهانه
« ِ به منظور برتري بلند شدن دین الله تعالي با «: وَجاهِدُوا بِأمَْوالِکُمْ وَ أنَْفسُِکُمْ فیِ سَبِیلِ اَللَّّ

های خود را در راه اموال خود را به مصرف برسانید و جان مال و جان جهاد کنید. یعنی
 خود تقدیم کنید. اعلای کلمۀ پروردگار

جنگ و جهاد در راه خدا براى شما بسیار بهتراست  :(«41ذلِکُمْ خَیْر  لَکُمْ إِنْ کُنْتمُْ تعَْلمَُونَ)»
 زمین وراضى بودبه متاع ناچیزدنیا،اگرنیک بدانید.ازچسپیدن به

در البحر آمده است: نیک بودن دنیوى عبارت است از غلبه بر دشمن و وارث شدن زمین. 
 ..(۵/۴۴البحر الله )یکى آخرت عبارت است از پاداش و ثواب بزرگ و کسب رضایت و ن
رسید،  آیهاین  به خواند و چون)برائه( را می سوره ابوطلحه روزی»کند: می کثیر نقلابن
 را به  جواناز پیر و  ما اعم همه پروردگار متعال که یابمدر می چنین آیه : از اینگفت

گفتند:  . فرزندانشجهاد شومعازم  ! مرا مجهز کنید کهفرزندانم ای پس است جهاد فراخوانده
کردند،  تا رحلت جهاد کردیالله  رسول کند، آخر تو همراه ! الله متعال بر تو رحمپدر جان
اد عمر)رض( جه همراه کرد، سپس تارحلت ابوبکر)رض( جهاد کردی همراه بعد از آن

 تو به و ما از جای است تو را بس مجاهدات همه ! اینرسید، پدرجان شهادت تا به کردی
 نشست کشتی به پیوسته مسلمانان دریایی نیروی و به نپذیرفت ابو طلحه ! ولیرویمجهاد می
فتند تا او را در آن را نیا ایجزیره و مجاهدان درگذشت راه جهاد شد، اما در میان و عازم

در  هوا، جسد مبارکش با وجود گرمی ولی روز از درگذشتش کنند مگر بعد از نه دفن
 «.کردند دفن جزیره او را در آن نکرد، سرانجام تغییری هیچ مدت این طول

  انصارى، مقداد ودر تفسیر فى ظلال القرآن آمده است: كسانى همچون ابو ایوّب همچنان 



شد كه شما سال شدند. وقتى به آنان گفته مى ى جبهه مىابو طلحه، در سنّ پیرى آماده
 كردند.این آیه را تلاوت مى اید، در جوابخورده

 عبرت: داستان ذی

از حیان بن زید روایت شده که گفته است: با صفوان بن عمرو به جهاد رفته بودم، پیرمردى 
رش میبرد، از بس که پیر شده بود ابروهایش بر چشمانش اش دیدم که یوراحله دمشقى را بر

جان! خدا تو را معذور داشته است، ابروهایش را  فروافتاده بود، نزد او رفتم و گفتم: کاکا
بالا برد و گفت: برادر زاده! خدا مارا پیر وجوان و سواره و پیاده به جهاد فرا خوانده است، 

گرداند کند. آنگاه او را برمىاشد او را آزمایش مىآگاه باش! خدا هر کس را دوست داشته ب
پرستند.  را مى کند که فقط اللهو خدا فقط بندگان شکیبا و سپاسگزار و ذاکر را آزمایش مى

 .(۱٠/۱۳۸)طبرى 
از زهری روایت کرده اند: سعید بن مسیب که بینایی یک چشمش را از دست داده بود، 

 ریضی و جهاد برایت زیان دارد.برای جهاد رفت و به او گفتند: توم
گفت: خدای متعال سبکبار و یا گرانبار ما را به جهاد فرا خوانده است و اگر نتوانم جهاد 

« و جاهدوا بأموالكم و أنفسكم»کنم بر سیاهی لشکر می افزایم و از وسایل حفاظت می کنم. 
ی وجود داشته این عبارت متضمن حکم وجوب جهاد با مال و جان است. اگر چنین امکان

 باشد و همچنین به اقتضای وضع و نیاز مسلمانان با یکی از آن باید این مهم به انجام رسد.
 خوانندۀ محترم!

سوره  91این سوره به آیه 41آیه ) تعدادی از علماء در تفاسیر خویش می نویسند که: حکم
ین آیه به حال حکم ا منسوخ گشته، ذکری همچو موضوعات پسندیده نمی باشد، بلکه توبه(

خود باقی و پایدار است؛ زیرا هر وقت دشمن به منطقه ای از سرزمین مسلمانان حمله 
کوچک، وازپیر و جوان  جهاد بر تمام مردم آن دیار از بزرگ گرفته تا آورد، بصورت قطع

خواهد بود که باید همه با هم، دست در دست « فرض عین»و... هر کس در حد توان خود، 
ر دشمن استوار وپایدار قیام کنند و به دفاع جانانه بپردازند. )بنقل از تفسیر هم در براب

 فرقان شیخ بها الدین حسینی(.
 :41ه شأن نزول آی

ای از مردم که ابن جریر از حضرمی روایت کرده که به او گفته شده است: عده -551
د گناهکار شمرده مریض، علیل ویا سالخورده بودند میگفتند: ما به خاطر نرفتن به جها

ً وَثِقَالاً »نمیشویم. پروردگار آیه:  از وی  16768را نازل کرد. )طبری  ،«انْفِرُواْ خِفَافا
  .روایت کرده و این مرسل است.(

لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيباً وَسَفَرًا قاَصِدًا لََّتهبَعوُكَ وَلَكِنْ بَعدَُتْ عَلَيْهِمُ الشُّقهةُ وَسَيَحْلِفوُنَ 
ُ يَعْلمَُ إنِههُمْ لكََاذِبوُنَ﴿باِللَّهِ   ﴾۴۲ لَوِ اسْتطََعْناَ لَخَرَجْناَ مَعَكُمْ يهُْلِكُونَ أنَْفسَُهُمْ وَاللَّه

اگر ]برای مسلمانان سست اراده و منافقان مسلمان نما[ غنیمتی ]بی رنج و مشقت[ در 
ً  دسترس بود و ]راه[ سفر ]به سوی میدان جنگ[ کوتاه و آسان بود، از تو پیروی حتما

خورند که اگر ولی مسافت طولانی راه برای آنان دشوار است. به الله سوگند می  ،میکردند
شدیم، خود را هلاک میکنند و الله میداند که آنها دروغگو میتوانستیم با شما بیرون می

 (۴۲اند.)
 فسیر:ت

 به داد؛ اینکمان فر نفیر عام کرد وبه جهاد رابیان ترک فرجام الله متعال بعد از آنکه
ً »پردازد: میفرماید: از جهاد می  تخلف آفت موضوع درمان ً قرَِیبا اگر « لوَْکانَ عَرَضا

اگر آنان را به غنایمى نزدیک و سهل پیامبر!  : اییعنی ميبوددر پيش  زودياب منفعتی
آسان و بی درد  سطو آنان را به مسافرتى متو :«وَ سَفرَاً قاصِداً »الوصول فرا میخواندى، 

شدند دیدی که همه با تو بیرون میتو آن متخلفان را می « لاتَهبَعوُکَ »کردى، سر دعوت مى
 بلکه به طمع غنیمت. آمدند، اما نه به خاطر اللهبا تو مى



ون اما راه و فاصله بر آنان طولانى و پر مشقت آمد، لذا از بیر« وَلکِنْ بَعدَُتْ عَلَیْهِمُ الَشُّقهةُ »
 آمدن معذرت خواستند، آن هم با عذرهاى نادرست و کاذب.

 تبوک ، غزوههاستجهاد معیار خوبى و عالی براى آزمودن انسان  واقعیت امر اینست که:
بود و از  دور و پر مشقت سفری غزوه زیرا از یک سو اینآمد  برای منافقان گران

گرما بود. ولی منافقان خواستار  ؛ فصللو فص و تنگدستی قحطی ؛ سالدیگر، سال سوی
 سفر اسان و سبک و بدست آوردن غنیمت بودند.

دروغ یاد میکردند و میگفتند: اگر میتوانستیم  قسم« وَسَیحَْلِفوُنَ بِالّلِّ لوَِاِسْتطََعْنا لخََرَجْنا مَعَکُمْ »
به سوی جهاد بیرون می داد حتماً با تو با شما بیاییم، یعنی که اگر شرائط به ما اجازه می 

آمدیم. کردیم، و اگر قدرت مالى و بدنى داشتیم، با شما به جهاد مى وهرگز تأخیر نمى شدیم
ملاحظه میشود که: دروغ و نفاق، ملازم یكدیگرند و منافقان براى فرار از كار، به دروغ 

خداى .است خورند. وواضح است که سوگند دروغ، یکی از شیوه های كارى منافقانهمى قسم
با این قسم های دروغین، خود « یهُْلِکُونَ أنَْفسَُهُمْ »متعال در رد و تکذیب آن ها میفرماید: 

 کشند.را به نابودى مى

توان با توجیه نابجا و دروغ از بین برد، قابل یادآوری است که: آثار ترك جهاد را نمى 
از جبهه، دامنگیر خود فراریان  بلكه شقاوت و هلاكت، پیامد قطعى آن است. پیامدهاى فرار

 است.
ُ یعَْلَمُ إِنههُمْ لَکاذِبوُنَ » داند که آنها در سوگندهای دروغین و و الله متعال می  :(«42)وَاَللَّّ

  و نرفتند. گویند. چون آنها توانایى رفتن به جهاد را داشتندعذرهای باطل خویش دروغ می

ُ عَنْكَ لِمَ أذَِنْتَ لَهُ   ﴾۴۳مْ حَتهى يَتبََيهنَ لكََ الهذِينَ صَدَقوُا وَتعَْلَمَ الْكَاذِبِينَ﴿عَفاَ اللَّه
تو را مورد بخشش و لطف قرار دهد، چرا پیش از آنکه ]راستگویی[  )ای رسول( الله

راستگویان بر تو روشن شود، و دروغگویان را بشناسی ]از روی مهر و محبتی که به 
 (۴۳گ[ دادی؟)ایشان داری[ به آنان اجازه ]ترک جن

 فسیر:ت
ُ عَنْکَ لِمَ أذَِنْتَ لهَُمْ » ای پیامبر! خداوند ازتو درگذشت و تو را مؤاخذه نکرد، چرا « عَفَا اَللَّّ

سوی تبوک اجازه دادی. به آنها در ترک جهاد وباقی ماندن در مدینه و بیرون نشدن به
وسلم کمال لطف  همفسر تفسیر صفواة التفاسیر می نویسد: در سرزنش پیامبر صلىّ اّللَّ علی

ومهربانى را نشان میدهد؛ چرا که عفو را قبل از عتاب آورده است، بدین وسیله احترام او 
 را رعایت کرده است.

چرا قبل از این که صادق از کاذب و (« 43حَتىّ یَتبََیهنَ لکََ الَهذِینَ صَدَقوُا وَتعَْلَمَ الَْکاذِبیِنَ)»
 دى؟شد آنها را رها کر منافق مشخص مى

کشیدی اهل عذر از اهل نفاق و فرار مشخص شوند و امر در حالیکه باید انتظار می
 گویان نیز معلوم گردد، حال آنکه در قبول عذرهای آنها عجله نمودی!راستگویان و دروغ

حضور منافقان در جبهه، دارای ارزش نیست، ولى فرارشان از جبهه، موجب  باید گفت که:
 رسوایى آنان است. 

ى منافقین نازل شد، چند نفر از آنها گفتند: از پیامبر ام مجاهد گفته است: این آیه دربارهام
 .(۱۱/۱۴۲رخصت بخواهید، اگر اجازه داد بنشینید و اگر اجازه هم نداد باز بمانید. )طبرى 

 رفتند هر چند که به آنها آنها بر ماندن و نرفتن به جهاد اصرار داشتند و قطعاً به جهاد نمى
داد. از این جهت الله متعال خبر داده است که اهل ایمان درخواست رخصت اجازه هم نمى 

 کند و میفرماید:نمى
 : 43شأن نزول آیه 

ابن جریر از عمرو بن میمون اودی روایت کرده است: رسول اکرم )دو کار را  -552
متخلفین ]از جنگ  ها مأمور نشده بود. یکی این که منافقان وانجام داد که به اجرای آن

عَفَا اّللَُّ »تبوک[ را اجازه داد و دیگر این که از أسیران ]بدر[ فدیه گرفت. الله متعال آیه: 



از عمرو  16780را در این خصوص نازل کرد. )مرسل است، طبری « عَنکَ لِمَ أذَِنتَ لهَُمْ 
تفسیر »ه از عمرو روایت کرده أند. ب 573« أسباب نزول»بن میمون اودی و سیوطی در 

 ( مراجعه فرماید.705« زاد المسیر»و  419/  2« تفسیر شوکانی»و  139/  8« قرطبی
 ُ ِ وَالْيَوْمِ الْْخِرِ أنَْ يجَُاهِدُوا بأِمَْوَالِهِمْ وَأنَْفسُِهِمْ وَاللَّه  لََّ يسَْتأَذِْنكَُ الهذِينَ يؤُْمِنوُنَ باِللَّه

 ﴾۴۴عَلِيمٌ باِلْمُتهقِينَ﴿
 و روز آخرت ایمان دارند، درباره اینکه با مالها و جانهای خود جهاد کنند، کسانیکه به الله

 .(۴۴طلبند. و الله به احوال )همچون( پرهیزگاران داناست)از تو اجازه نمی 
 فسیر:ت
روز اى محمد! اهل ایمان آنانیکه به الله و «: لایَسْتأَذِْنکَُ الَهذِینَ یؤُْمِنوُنَ بِالّلِّ وَ الَْیوَْمِ الَْْخِرِ »

 کنند.ى جهاد و غزا از تو درخواست رخصت نمىآخرت ایمان دارند درباره
طلبى و حضور در واقعیت اینست که: ایمان به مبدأ و معاد، عامل اصلى تقوا و شهادت 

 هاست. جبهه
جان  به بذل «أنَْ یجُاهِدُوا بِأمَْوالِهِمْ وَ أنَْفسُِهِمْ »و کسانیکه به الله و روز آخرت ایمان دارند 

دهند، و مجاهد شخصی است که با مال و با جان خویش و مال و جهاد سرعت به خرج می 
 فداكارى كنند.

ُ عَلِیم  بِالْمُتهقِینَ » و الله متعال میداند چه کسی تقوای او را رعایت مینماید و از  :(«44)وَاَللَّّ
عمل خود نیکوکار داند چه کسی در نیّت خود صادق و در رضوان او پیروی میکند، او می

 است. معروف است که: متقّى را در باید در جنگ و جبهه شناخت، نه در خانه و أیاّم صلح.
مؤمن واقعى كه عاشق جهاد وشهادت است، از شهادت خوف و ترس  قابل یادآوری است:

 ندارد، و انتظار و ضرورت به اجازه و مرخّصى هم نمی کشد.
كه با اصرار از پیامبر صلى الله علیه وسلم میخواستند در صدر اسلام كسانى بودند  طوریکه

كه آنان را به جبهه اعزام كند، و هنگامى كه پیامبر به دلیل نبود امكانات، جواب منفی به 
 92آنان میداد، از جواب رد متاثر می شدند وحتی گریان هم میکردند. طوریکه در آیه )

یعنى اگر « مْ تفَِیضُ مِنَ الدهمْعِ حَزَناً ألَاه یَجِدُوا ما ینُْفِقوُنَ توََلهوْا وَ أعَْینُهُُ »همین سوره( میآید: 
قرار و هایشان بى  بهره سازد دلإفلاس وغیره ایشان را از شرف جهاد فى سبیل الله بى 

 چشمانشان پر سر شك گردد رفتار ننگینى كه از جهاد كناره مي جویند و اجازه نرفتن مى
هاى كردگار یقین ندارند و زندگى آخرت را نمیشناسند است كه بر وعده اىطلبند شیوه طایفه
  به پیروزى اسلام و مسلمین به نظر شكّ مینگرند. هاى الله متعالو در بشارت 

ِ وَالْيوَْمِ الْْخِرِ وَارْتاَبتَْ قلُوُبهُُمْ فَهُمْ فيِ رَ  يْبِهِمْ إِنهمَا يسَْتأَذِْنكَُ الهذِينَ لََّ يؤُْمِنوُنَ باِللَّه
 ﴾۴۵يَترََدهدُونَ﴿
از تو اجازه می خواهند تا به جهاد نروند که )از طی دل( به الله و روز آخرت فقط کسانی 

هایشان از شک پر شده است، لذا آنها در شک خود )مبتلا بوده( ایمان ندارند، و دل 
 . (۴۵)اند.سرگردان

 فسیر:ت
اى محمد! فقط منافقانى و کسانی از «: بِالّلِّ وَ الَْیوَْمِ الَْْخِرِ  إنِهما یَسْتأَذِْنکَُ الَهذِینَ لا یؤُْمِنوُنَ »

 ذکر ایمان طلبند که به الله متعال و روز آخرت ایمان ندارند،تو در ترک جهاد اجازه می 
الله متعال  جهاد در راه دو امر، برانگیزاننده این که روستاز آن  خدا و روز آخرت به

منافقان  اینست که جهاد میدان آزمونى براى باورها و اعتقادات است و واقعیت أمراست. 
ى مرخّصى هستند. عامل اصلى چون ایمان به هدف ندارند، درپى بهانه جوی وفرار واجازه
 حضور درجبهه یا فرار از جنگ، بود و نبود ایمان است.

و در وعدۀ الهی و تهدید او شک دارند («: 45)وَ ارِْتابَتْ قلُوُبهُُمْ فهَُمْ فِی رَیْبهِِمْ یَترََدهدُونَ »
و آنها در این شک خود نیز آرام نیستند، بلکه بین کفر و اسلام حیران و سرگردانند. باید 

 گفت که: بدتر از تردید، استمرار و باقى ماندن در شكّ است.



  ندارند. امیدی الهی پاداش وبه نیافته ره صواب راه سویباید گفت که: آنها به

ُ انْبِعاَثهَُمْ فثَبَهطَهُمْ وَقِيلَ اقْعدُُوا مَ  عَ وَلَوْ أرََادُوا الْخُرُوجَ لَْعََدُّوا لهَُ عُدهةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّه
 ﴾۴۶الْقاَعِدِينَ﴿
)منافقان( به راستی ارادۀ بیرون شدن )برای جهاد داشتند البته برای آن سامان و اگر اینان 

آماده میکردند، و لیکن الله روان شدن آنها را )به جهاد( خوش نداشت و وسایل جنگ را 
پس آنان را از حرکت )باشما( منصرف گردانید و )گویا به آنها( گفته شد: بنشینید 

 (۴۶)تان( بانشستگان )ضعیفان و أطفال(.های)درخانه
 فسیر:ت
قان صادقانه قصد خروج داشتند تا در اگر این مناف«: وَلوَْ أرَادُوا الَْخُرُوجَ لَأعََدُّوا لَهُ عُدهةً »

کردند، بیرون شدن با تو را به منظور اعلای کلمۀ کنار تو جهاد کنند و یا نیت غزا را مى
شدند و تمام اموری را که برای یک مجاهد در سفر داشتند حتماً آماده می الله را دوست می 

 گیامر آماده این برای مؤمنان چنانکهلازم است از سلاح گرفته تا توشه را تدارک میدیدند 
وخود را آماده میکردند. پس عدم آمادگى از جانب آنها دلیل بر قصد تخلف آنها  گرفتند،
جهاد را  به ، قصد رهسپار شدندروغگویند و در اصل ادعایشان لذا آنها در این میباشد.
ى مؤمن، آماده بالعکس . واضح است که منافقان هرگز تصمیم جبهه رفتن ندارند.نداشتند

 انگیزه.تفاوت و بى جهاد و منتظر رفتن به جبهه است، نه بى 
ُ انِْبِعاثهَُمْ فثَبَهطَهُمْ » را از آنان پس نداشت را خوش آنان الله برانگیختن ولی»«: وَلکِنْ کَرِهَ اَللَّّ

گردانید و منصرف  داشت با تو باز رفتنرا از بیرون  : آنانیعنی «گردانید منصرف حرکت
 ، فساد برپا کردهمجبورشویم شدن عازم نشود و به داده ماندن ما اجازه گفتند: اگر به چرا که
 ، بهآنها از حرکت و بازداشتن ساختن سست . پسانگیزیمبر می مؤمنان را علیه و دشمن
جهاد، از جمله توفیق الهى است كه شركت در امر :. واقعیت اینست کهبود مؤمنان مصلحت

 از نا اهلان سلب شده است.
های خویش در کمال ذلتّ و و برای آنها گفت در خانه(«: 46وَقِیلَ اقُْعدُُوا مَعَ الَْقاعِدِینَ)»

 های خود بنشینید.خواری بمانید و با اهل عذر از معلولان، فقرا، اطفال و زنان در خانه
ت؛ چون آنها نشستن را بررفتن به جهاد ترجیح دادند. و آیه قلب این بیان براى آنان ذم اس

ى عدم خروج منافقین تسلى میدهد؛ زیرا رفتن آنها به پیامبر صلى الله علیه وسلم را درباره
فایده است و مصلحتى در آن نیست، بلکه موجب اذیت و مضرت هم میشود، از جهاد بى

 این رو خدا فرمود:
 مَا زَادُوكُمْ إِلَّه خَباَلًَّ وَلَْوَْضَعوُا خِلَالَكُمْ يَبْغوُنكَُمُ الْفِتنْةََ وَفِيكُمْ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ 

ُ عَلِيمٌ باِلظهالِمِينَ﴿ اعُونَ لَهُمْ وَاللَّه  ﴾۴۷سَمه
آمدند، جز شرّ و با شما بیرون می)الله آنها را از بیرون رفتن باشما منع کرد که( اگر آنان 

افزودند، و البته با سرعت در میان شما و اختلاف( به شما نمی  رقه، نفاقو ایجاد تف)فساد 
کردند، در حالیکه در میان شما پرداختند و در حق شما فتنه جویی میبه فساد انگیزی می

شنوند. و الله به احوال ظالمان  هستند که سخن آنها را می)سست و ضعیف( کسانی 
 (۴۷)داناست.

 ت:تشریح لغات و اصطلاحا
، یعنى فساد. «خَبْل»، یعنى جنون و «خَبَل»معناى اضطراب و تردید است. به «: خَبال»
در اینجا به  :«فتِنَْة  »به معناى سرعت در حركت و نفوذ است.  :«ایضاع»از  :«اوضعوا»

به معناى جاسوسى است كه طبق منافع  :«سَمّاع»و گمراهى است.  معناى تفرقه اختلاف
 ند.چینى ك دشمن، سخن

 فسیر:ت
اگر این منافقان با شما به جهاد بیرون شوند این  :«لوَْ خَرَجُوا فیِکُمْ ما زادُوکُمْ إلِاّ خَبالاً »

 ها برای شما جز ضرر، شر، فساد و شکست چیزی دیگری به ارمغانیبیرون شدن آن



دهد كه به خاطر تخلفّ گروهى از منافقان نخواهد داشت الله متعال به مؤمنان دلدارى مى
 .جبهه، نگران نباشند از
زیرا آنها اهل توهین وذلتّ اند و در سخن چینی در : «وَلَأوَْضَعوُا خِلالَکُمْ یَبْغوُنَکُمُ الَْفِتنَْةَ »

 تحرّكات منافقان شان، بسیار سریع است، منافقان بین شما سرعت به خرج میدهند،
ف و ایجاد دشمنی مخالفت تان با اختلاهایهای شمارا بشکنند، و در بین قلبمیخواهند، صف

 .ترسانندشما را از کفار می  ایجاد نمایند و بدین ترتیب
هاى آنان گوش در بین شما هستند افراد ضعیف القلبى که به گفته :«وَ فیِکُمْ سَمّاعُونَ لهَُمْ »

 دهند. فرا مى
هند و آن امام مجاهد گفته است: یعنى در بین شما افرادى هستند که به اخبار شما گوش مید

تر و مشهورتر است. قتاده و ابن کثیر آن را اختیار را به آنها میگویند، معنى اول روشن
 .اند(کرده

لوحانِ زود باور، تحت كنند و بعضى ساده ى مسلمانان، خطر منافقان را درك نمىیعنی همه
  گیرند.تأثیر قرار مى

ُ عَلِیم  بِالظّالِمِینَ » دارد و بر اوهیچ امری  تعال به احوال ظالمان علم کاملو الله م :(«47)وَاَللَّّ
 دهد. شان جزا میها را براساس اعمال ازامور آنها پوشیده نیست و به زودی آن

شما متصور خواهد  علیه آنان از سوی آفاتی آیند، چه جهاد بیرون اگر با شما به و میداند که
 نیایند. جهاد بیرونشما به  همراه اقتضا کرد که ینچن وی بالغه ، حکمتجهت بود! از این

ابن  ابیبودند و عبدالله بن و خزرج اوس ، از رؤسایمتخلف گروه این که ذکر است شایان
جهاد از انصار  به رفتگانبیرون  ! در میانبود. آری آنان از جمله منافقان سلول رئیس

 آن هنوز برای داشتند چرا که شنوی سخن خویش رؤسایاز این  بودند که ، کسانیمدینه
 .(تفسیر انوار القرآن بود. )بنقل از و هیبتی شأن شانقوم رؤسا در میان

ِ وَهُمْ   لَقدَِ ابْتغََوُا الْفِتنْةََ مِنْ قَبْلُ وَقلَهبوُا لكََ الْْمُُورَ حَتهى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أمَْرُ اللَّه
 ﴾۴۸كَارِهُونَ﴿

شان این است که( البته پیش از این فتنه را )در غزوۀ تبوک نیز( طلب )دلیل فساد طلبی
ها کردند، تا آن که حق )غلبۀ مسلمانان( کرده بودند و بر ضد تو نیرنگها و چاره اندیشی

 (۴۸آمد و امر )دین( الله آشکار شد، در حالیکه )منافقین( آن را خوش نداشتند.)
 فسیر:ت
 منافقان با قصد و انگیزه، سراغ فتنه مى نباید فراموش کنید که: :«دِ ابِْتغََوُا الَْفِتنَْةَ مِنْ قَبْلُ لَقَ »

انگیزی نموده و در این راستا پیش از غزوۀ تبوک تلاش کردند ، بناءً منافقان فتنهروند
بزنند و در بین تامؤمنان را ازکفار بترسانند آنها را متزلزل نموده و دست به فساد و تباهی 

اختلاف ایجاد کنند طوریکه عبدالله بن ابي در روز احد با یارانش کنار  صفوف مسلمانان
تفرقه وفتنه، بروز میکند  کشید و منصرف گشت. همیشه به یاد داشته باشید، در زمانیکه

 ردّ پاى منافقان را جستجو كنیم. باید در این وخت
نیز دست به دسیسه و  چه در حق پیامبر صلی الله علیه وسلمنچنا: «وَقَلهبوُا لکََ الَْأمُُورَ »

ها نبود و در انجام مکر وحیله تلاش مکر زدند و اموری را ظاهر کردند که در نهاد آن 
 نموده و در راستای اجرای این مکرها درحق مسلمانان تبادل افکار و آراء نمودند،

تا اینکه پروردگار باعظمت دین و : («48وَهُمْ کارِهُونَ) حَتىّ جاءَ الَْحَقُّ وَظَهَرَ أمَْرُ اَللَِّّ »
پیامبر خود را نصرت داد ودینش غالب گردید و بر سایر ادیان پیروز شد. در حالی که 
منافقان از این پیروزی نفرت داشتند و از این ناحیه که دین اسلام بلندی و برتری حاصل 

افگنى، كار همیشکی ودایمی گرى وتفرقه هفتن :کرد در خشم شدند. به یاد داشته باشید که
 كنند. ى حقّ، شیطنت مىجبههو تا پیروزى قطعى  منافقان بوده

 محترم! هخوانند
از روزى كه پیامبر صلی الله علیه وسلم به مدینه تشریف آورد یهود و منافقان مدینه برخلاف 

دند، تقلب كردند و دست و پیامبر صلی الله علیه وسلم هرگونه فتنه انگیزی دریغ نه ورزی



هاى كفر وشرك به ناکامی پا زدند تا نگذارند اسلام افزونى گیرد ولى چون دربدر ستون
مواجه شدند واسلام غلبه خارق العاده حاصل كرد؛ عبد اّللَّ بن ابى و رفقاى او گفتند: انّ 

مردم از روى  هذا امر قد توجّه )چنان مینماید كه دیگر نتوان جلو كار را باز گرفت( بسا
ترس به خواندن كلمه پرداختند چون در دلشان كفر نهان بود هنگامى كه پیروزى اسلام را 

 آمدند.میدیدند رشك میبردند وحسد میخوردند، و سخت به قهر مى
شانًاینًبود؛ًدرًمعركهًاحدًباًجمعًخودًبرگشتهًانگيزیشانًتازهًنبودًازًاوّلًشيوهًًفتنه

ًشود.ندًكهًچگونهًحقًغالبًوًباطلًمغلوبًوًذليلًمىًبودندًولىًدرپایانًدید
وسلمًواردًمدینهًشدًتمامًًابنًکثيرًدرًاینًموردًفرمودهًاست:ًوقتىًپيامبرًصلىًاللهًعليه

عربًیکًصداًباًاوًمخالفتًورزیدندًوًیهودًوًمنافقينًمدینهًباًاوًازًدرستيزًواردًشدند.ً
الیًپيروزًشد،ًعبداللهًابنًسلولًوًیارانشًزمانيکهًپيروزىًبدرًتحققًیافتًوًدینًاللهًتع

گفتند:ًکارىًاستًکهًپيشًآمدهًاست،ًلذاًبهًصورتًظاهرًبهًاسلامًدرًآمدند،ًآنگاهًهرًگاهً
گرفت،ًازًاینًروًخداًآمدند،ًکينهًوًغيظًآنهاًبالاًمىًمسلمانانًوًاسلامًبهًعزتىًنایلًمى

ًِوًَهُمًْکارِهُونًَ»فرمود:ً ً.(٢/١۴٧)مختصرًابنًکثيرً«.ًوًَظَهَرًَأمَْرًُاََلّ
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقوُلُ ائذْنَْ لِي وَلََّ تفَْتنِ يِ ألَََّ فِي الْفِتنْةَِ سَقطَُوا وَإنِه جَهَنهمَ لمَُحِيطَةٌ 

 ﴾۴۹باِلْكَافِرِينَ﴿
)تا در جهاد شركت : )به پیغمبر( مرا اجازه ده و از منافقان کسانی هستند که می گویند

اند و یقیناً دوزخ احاطه فتنه مینداز، آگاه باش که همین اکنون در فتنه افتیدهومرا درنكنیم( 
 (۴۹کننده کافران است.)

 فسیر:ت
 در آیات منافقان گیریموضع اجمالی بعد از بیان «:وَ مِنْهُمْ مَنْ یَقوُلُ ائِذَْنْ لِی وَلا تفَْتِنِّی»
 از آنها، معرف هریک پردازد که یم هاییمجموعه حال بیان به تعالی حق ؛ اینکقبل

اند که به تو ای در بین منافقان کسانیاند:  نفاق هایاز نمونهمشخصی  نمونه ومصداق
صلی الله علیه وسلم میگویند از من به خاطر تخلف از اشتراک در جهاد درگذر، به  محمد

ندهی من گناهکار خواهم  من اجازه و رخصت بده که بمانم، زیرا اگر تو این اذن را به من
 بود.
 مساز و گناهمرا دچار فتنه و آشوب مساز. مرا شیدا و مفتون زیبارویان رومی «: لاتفَْتِنِيّ»

 آلودم مکن.

ها و در این هیچ جای شکی نیست که؛ بعضى از منافقان براى فریب متدینّین، از عنوان
 كنند. مسائل مذهبى استفاده مى

فرمان الله ورسولش را زیرپا  )به بهانه اینکه که گویا به دختران رومی نبیند،: «وَلا تفَْتِنيِّ»
ى كفر گیرى منافقانه براى فرار از جهاد، مایهبهانه ولی به یاد داشته باشند که: گذارند!(مى
 .است

نازل شده است، وقتى « جد بن قیس»ابن عباس)رض( فرموده است: این آیه در مورد 
و سلم او را به جهاد با بنى اصفر یعنى رومیان فرا خواند، گفت: یا   علیهپیامبر صلىّ اللَّّ 

 ى زنان مرا با فتنه روبرو مفرما.رسول! به من اجازه بده بمانم، و به وسیله
مرا بگذارید؛ زنان روم »مفسر تفسیر کابلی مینویسند: منافق بزرگ )جد بن قیس( گفت: 

بهتر آن است كه آنجا نروم و مرا نبرید تا گمراه زیبایند چون بدیشان بنگرم تاب نیارم 
این را گفت و به ترس و كذب پرده تقوى و زهد دروغى را بر جبین فرو آویخت « نگردم

و در مغاك گمراهى افتاد و هم كفر و نفاقش او را در مغاك جهنم جا خواهد داد، برخى 
اگر »اند را چنین بیان كرده« نِّيلاتفَْتِ »را در باب همه منافقان گرفته و مطلب  دیگر حكم آیه

به « ألَا فيِ الْفِتنَْةِ سَقَطُوا»و بنابر آن به « ما را با خود میبرید به خسارت مال مبتلا میكنید
 ایشان جواب داده شد.

 ى بالاترى ى جنگ نگران و گریزانند، در فتنهآنان كه از فتنه«: ألَا فیِ الَْفِتنَْةِ سَقَطُوا»



اى که ازآن بدانید که آنها در اعماق فتنهطوریکه در آیه مبارکه آمده است: خواهند افتاد. 
ى بسى بزرگتر یعنى تخلف از جهاد و برملا شدن گریز داشتند سقوط کردند، بلکه درفتنه

 کفر و نفاقشان سقوط کردند. 
 ى پرتگاه مهلک قرار داده است، از این رو براىابو سعود گفته است: فتنه را به منزله

هاى اسفل السافلین است. به کار برده است که بیانگر فرو افتادن آنها در پرتگاه« سقوط»آن
  .(۲/۲۷۵)ابو سعود 

آتش دوزخ برکافران از هر جهت احاطه دارد و («: 49وَإِنه جَهَنهمَ لمَُحِیطَة  بِالْکافرِِینَ)»
در آنها  دوزخ احاطه و علل زیرا اسباب برای آنها هیچ مجالی برای فرار وجود ندارد.

 این بیان متضمن وعیدى شدید است.است  فراهم
 : 49نزول آیه  شأن
طبرانی و ابو نعیم و ابن مردویه از ابن عباس)رض( روایت کرده اند: هنگامی که  -553

قصد خروج به سمت تبوک را نمود به جد بن قیس گفت: ای جد بن قیس، نظرت )رسول الله 
نهایت من معاشرت با زنان را بی !ومیان چیست؟ گفت: ای رسول اللهدر باره جهاد با ر
ترسم چون زنان روم را ببینم شیفته و مفتون آنها شوم، لذا به من اجازه دوست دارم، می

 ماندن بده و مرا در فتنه نینداز. پس آیه:
ن یَقوُلُ ائذَْن لِّی وَلاَ تفَْتِنِّی»  12654و  2154معجم کبیر  نازل شد. )طبرانی در«: وَمِنْهُم مه

در این »میگوید:  30/ 7« مجمع الزوائد»از ابن عباس)رض( روایت کرده. و هیثمی در 
« زاد المسیر»و  49/  3« دُر المنثور»برای تفصیل به « اسناد یحیی حمانی ضعیف است

 مراجعه فرماید. (707

يقَوُلوُا قَدْ أخََذْناَ أمَْرَناَ مِنْ قَبْلُ وَيَتوََلهوْا وَهمُْ  إِنْ تصُِبْكَ حَسَنَةٌ تسَُؤْهمُْ وَإِنْ تصُِبْكَ مُصِيبَةٌ 
 ﴾۵۰فرَِحُونَ﴿

گویند:ًالبتهًماًازًاگرًبهًتوًخيریًبرسدًآنهاًراًميرنجاند،ًوًاگرًبهًتوًمصيبتیًبرسد،ًمی
 (۵۰گردند.)پيشًاحتياطًخودًراًگرفتيمًوً)ازًنزدًتو(ًشادمانًبرًمی

ًفسیر:ت
«ً ًحَسَنَةٌ ًتصُِبْکَ ًتسَُؤْهُمًْإِنْ ًدربعضى«: ًاگر ًپيامبر ًمانندًازغزوهًای ًنيکوئی ًو ًخوبى ها

ًاندوهگينًمی ًمنافقان ًوًًشوند.پيروزیًویاغنيمتًنصيبًتوشود، ًدوستان ًاستًتا ًما بر
ًهاًوًحوادثًتلخًوًشيرینًبشناسيم.دشمنانًخودًراًهنگامًسختى

ً.استًوًجراحتً:ًزخموًمصيبتًوًپيروزیًوفتحً:ًغنيمتحسنه
ًقبَْلًُ» ًمِنْ ًأمَْرَنا ًأخََذْنا ًقَدْ ًیَقوُلوُا ًمُصِيبَةٌ ًتصُِبْکَ ًوَإِنْ ًنکبتً«: ًاندوه، ًتومصيبت، ًبه واگر

وشکستًبرسدًمنافقانًميگویندًماخویشتنًرانگهداشته،ًمسرورًميشوندًوًميگویند:ًماًخودً
ویم،ًبراىًاحتياطًکردیم،ًوًهوشيارىًراًبهًکارًگرفتيم،ًپسًقبلًازًاینًکهًباًبلاًروبروًش

ًجنگًبيرونًنرفتيم.
طلب،ًازًاذیتًوًازارًمسلمانانًبهًنفعًمقاصدًخود،ًمنافقانًفرصتًًملاحظهًميداریمًکه:

ًكنند.نگرىًخودًتبليغًمىًسوءًاستفادهًوًازًتيزًهوشىًوًآینده
ىًگفتهًآیند.ً)قرطبباًسرورًوًشادىًازًانجمنًخودًبيرونًمى(«:50ً)وَیَتوََلَّوْاًوًَهُمًْفَرِحُونًَ»

ًاست:ًیعنىًازًایمانًاعراضًميًکنندًوًازًاینًعملًخودًبسيارًراضىًهستند(
ًشانبرایًًدهدًکهًدستورًمیصلیًاللهًعليهًوسلمًًپيامبرشًبهًخداوندًمتعالًکهًدرًاینجاست

ًکند:ًزیرًراًتفهيمًاصلسهً
ً:50نزولًآیهًًشأن

هًاست:ًمنافقانیًکهًدرً]غزوهًتبوکًنرفتهًک:ًأبوحاتمًازًجابرًبنًعبداللهً)روایتًکردً-556
در[ًمدینهًماندهًبودند،ًشایعاتًبدًوًناگواریًراًدرًبارهًرسولًاللهًصلیًاللهًعليهًوسلمً)بينً

هاًوًمشکلاتًزیادًگفتند:ًمحمدًوًیارانشًدرًاینًسفرًبهًدشواریکردندًوًمیمردمًپخشًمی
یًکریمًوًیارانشًرسيدًوًآنهاًراًگرفتارًوًعاقبتًهلاکًگشتهًاند.ًسپسًخبرًسلامتیًنب

ًنازلًشد.«ًإِنًتصُِبْکًَحَسَنَةًٌتسَُؤْهُمْ...»دروغگوًوًاندوهگينًساخت.ًدرًاینًبارهًآیه:ً



ِ فلَْيتَوََكهلِ الْمُؤْمِنوُنَ﴿ ُ لَناَ هُوَ مَوْلََّناَ وَعَلىَ اللَّه  ﴾۵۱قلُْ لنَْ يصُِيبَناَ إِلَّه مَا كَتبََ اللَّه
ز آنچه خدا لازم و مقرّر کرده، نخواهد رسید، او سرپرست و یار ماست بگو: هرگز به ما ج

 (۵۱توکل کنند.) و مؤمنان فقط باید بر الله
 فسیر:ت
ُ لنَا هُوَ مَوْلانا» بگو هرگز به ما مصیبتی جز به  ای پیامبر«: قلُْ لَنْ یصُِیبنَا إلِاّ ما کَتبََ اَللَّّ

ها متولی امور ماست، چون برای نی قضا و قدر الهی نمیرسد و او تعالی درسختیها و آسا
وبصورت کل گفته  هر شدّت و سختیی صبری است و برای هر رخا و آسایشی شکری،

 .میتوانیم که: مقدّرات به دست پروردگار باعظمت است
براى مؤمن مقدّر كرده خیر است، چون مولى براى  آنچه پروردگار باعظمت«: هُوَ مَوْلانا»

و کارساز  دهندهنصرت  : اوستیعنی «ما مولای اوست، هُوَ مَوْلانا»نویسد. اش، بد نمىبنده
ادیان  را بر تمام خویش و قطعاً دین زده سود ما رقم ، کار را بهسرانجام که ما، اوست
بیفتد هر چند در ظاهر امر شر باشد  ما اتفاق برای که هم گرداند و هر رخدادیپیروز می
 .ماست خیر دنیا و آخرت به در نهایت

ى توحید، حركت درمدار قانون الهى وسپردن سرنوشت به دست خداى حكیم بالاترین درجه
 است.

ِ فَلْیَتوََکهلِ الَْمُؤْمِنوُنَ » مؤمنان کار خود را به خدا تفویض کرده و جز او به («: 51)وَعَلىَ اَللَّّ
  باشند. و متوکل مطیع چنین که است آنها نیز همین و شایسته هیچکس توکل ندارند.

ُ بِعذََابٍ  قلُْ هَلْ ترََبهصُونَ بِناَ إلَِّه إِحْدَى الْحُسْنيَيَْنِ وَنحَْنُ نَترََبهصُ بِكُمْ أنَْ يصُِيبَكُمُ اللَّه
 ﴾۵۲مِنْ عِنْدِهِ أوَْ بأِيَْدِيناَ فتَرََبهصُوا إنِها مَعَكُمْ مُترََب صُِونَ﴿

)یا بر شما پیروز میشویم و رۀ ما جز یکی از این دو نیکی را انتظار دارید بگو: آیا در با
کشیم که الله از نزد خود با دستان ؟ و ما در باره شما انتظار مینوشیم(یا شربت شهادت مي 

 (۵۲.)ما به شما عذابی برساند. پس انتظار بکشید و ما هم با شما در انتظاریم
 فسیر:ت

را مولاى  ى قبل است كه الله متعالیه مبارکه: توضیحى بر آیهقبل از همه باید گفت که این آ
نویسد و حتىّ اگر شهادت هم مقرّر كند، خیر جز خیر نمى  مؤمنان دانست، پروردگاری که

 وخوبى است.
 ینشود، ا تفهیم منافقان باید به که دوم اصل: «قلُْ هَلْ ترََبهصُونَ بنِا إِلاّ إحِْدَى الَْحُسْنَیَیْنِ »

برای منافقان بگو شما در حق ما چه انتظاری دارید  صلی الله علیه وسلم ای پیامبر: است
که با ما جز یکی از دو عاقبت نیکو برسد؟ یکی پیروزی و عزّت در دنیا و دیگری شهادت 

 و پاداش بزرگ آخرت. و هر یک از آن دو نیکوست.! 
دوست و دشمن، تبیین، تبلیغ  را باید برای«: نیَیَْنِ إحِْدَى الْحُسْ » نباید فراموش کرد که: دیدگاه
گذارى، دربینش مؤمنان ومنافقان  هاى ارزشارزشها و ملاك و واضح ساخت، وآن اینکه
در دید اهل ایمان، عمل به وظیفه مهم است، « إحِْدَى الْحُسْنَییَْنِ »متفاوت است. بطور مثال

 ، لذا فتح یا شهادت، هر دو پیروزى است.رفتن یا ماندن مهم نیست، مهم در خط بودن است
ُ بِعَذاب  مِنْ عِنْدِهِ أوَْ بِأیَْدِینا» ولی ما در حق شما منتظریم «: وَ نَحْنُ نتَرََبهصُ بِکُمْ أنَْ یصُِیبَکُمُ اَللَّّ

ى شما از بیخ کنده شود یا ما تا اوتعالی بر شما عذابی کوبنده از آسمان بفرستد ،تا ریشه
و  و اسیر گرفتن بر شما و کشتن ما مؤمنان ساختنبا غالب تان خود، شما را با دس

 شما. بندکشیدن و به کردنغارت
باید یادآور شد: منافقان، اگر در جنگ و در مقابله با نظام اسلامى و مجاهدین كشته شوند، 

اند. پس در هردو صورت به دست اند و اگر بدون جنگ هم بمیرند، اهل دوزخدوزخى
 مؤمنان، یا هم از سوى الله متعال مبتلا به عذاب میشوند. 



 ى كار مؤمن، به هدف و نتیجه :: ملاحظه مینمایم که«(52فتَرََبهصُوا إنِاّ مَعَکُمْ مُترََبِّصُونَ)»
آید؟ که همانا پس شما منتظر باشید تا ببینید چه به سر ما مى: طوریکه میفرماید یقین دارد

که همانا فرجام  نشینیم.ه و ما هم در انتظار سرانجام امرشما مىسرانجام میمون وخجست
 این بیان متضمن تهدید و وعید است. خواهد انجامید. کار شما بدان راکهنامیمون 

 ﴾۵۳قلُْ أنَْفِقوُا طَوْعًا أوَْ كَرْهًا لنَْ يتُقََبهلَ مِنْكُمْ إنِهكُمْ كُنْتمُْ قوَْمًا فاَسِقِينَ﴿
ان![ چه از روی میل و رغبت یا بی میلی و اکراه انفاق کنید، هرگز از شما بگو: ]ای منافق

 (۵۳پذیرفته نشود؛ چراكه شما قوم فاسقي بودید.)
خواستند با كمك مالى به مفسران می نویسند: منافقانى كه درجنگ تبوك شركت نكردند، مى

 شریك پیروزى بدانند. طوریکه در آیه مبارکه واضح شد: جبهه، خود را
 فسیر:ت
 شود، این تفهیم منافقان باید به که سوم اصل«: قلُْ أنَْفِقوُا طَوْعاً أوَْ کَرْهاً لَنْ یتُقََبهلَ مِنْکُمْ »

اى جماعت منافقین! در هر حالتی صدقه بدهید چه از  برای منافقان بگو! ای پیامبر: است
ا را قبول درگاه تعالی هرگز صدقات شمروی رضایت میل ورغبت باشد یا اجبار، خدای

 سازد. خود نمی
نباید فراموش کرد که: انفاق تنها براى سیر كردن شكم نیست طوریکه برخی آنرا تعبیر و 

 تفسیر می نمایند بلکه در انفاق اصلاح روح و رشد معنوى هم مورد نظر اسلام است.
ى كه از اشخاص، در ارزش اعمالشان اثر دارد. منافق وواضح است که: روح، نیتّ و باطن

شود، اعمالش با این پیروزى مسلمانان ناراحت و از آسیب رسیدن به آنان خوشحال مى
  اثر است.آلودگى باطن، بى 

امام طبرى میفرماید: امربه معنى خبر است، مانند: اِسْتغَْفِرْ لهَُمْ أوَْ لا تسَْتغَْفِرْ لهَُمْ؛ یعنى از 
طبرى )و رغبت انفاق کنید یا به اجبار.  شود اعم از این که به میل شما پذیرفته نمى

۱٠/۱۵۲.). 
کند؛ یعنى چون شما علت عدم قبول انفاق آنها را بیان مى(«: 53إنِهکُمْ کُنْتمُْ قوَْماً فاسِقِینَ)»

جماعتى نافرمان و متمرد هستید و از اطاعت الله متعال خارج شده و از جماعت مسلمانان 
 در حالیکه اید.سرکشی نموده در برابر اوامر الله متعال خود را کنار کشیدید بنابراین شما

 پذیرد.می  الله متعال انفاق را فقط از تقوا پیشگان
 عمال است.أفسق، مانع قبولى . و واضح است که؛ و تمرد است به معنی نافرمانی«: فسق»

هاى مالى یا كمكعدم قبول انفاق منافقان، یا به این معنى است كه در دن مفسران می نویسند:
 شود، یا آنكه در آخرت پاداشى ندارند.از آنان دریافت نمى 

همچنان باید گفت که: شرط قبولى اعمال، تقوا و پاكدلى است و مسائل سیاسى، اجتماعى، 
 عبادى و اخلاقى با هم پیوند دارند.

 :53شأن نزول آیه
]به پیامبر اکرم که  روایت کرده است: جد بن قیس ابن جریر از ابن عباس)رض( -557

عازم غزوه تبوک بود[ گفت: من زنان ]روم[ را که ببینم تاب نیاورده شیفته ومفتون آنها 
 «أنَفِقوُاْ طَوْعاً أوَْ کَرْهاً لهن یتُقََبهلَ مِنکُمْ »کنم. این آیه میشوم، ولی از دارایی خود کمکت می

 16818نازل شده است. )طبری  درباره اوکه گفته بود تو را از نظر مالی حمایت میکنم
 .روایت کرده است(

ِ وَبِرَسُولِهِ وَلََّ يأَتْوُنَ الصه  لَاةَ وَمَا مَنَعَهُمْ أنَْ تقُْبلََ مِنْهُمْ نفََقاَتهُُمْ إِلَّه أنَههُمْ كَفَرُوا باِللَّه
 ﴾۵۴إِلَّه وَهُمْ كُسَالىَ وَلََّ ينُْفِقوُنَ إِلَّه وَهُمْ كَارِهُونَ﴿

 ،و پیامبرش كفر ورزیدند انع پذیرفته شدن انفاقهاى آنان نشد جز این كه به اللهو هیچ چیز م
 (۵۴و نماز بجا نمي آورند جز با كسالت و انفاق نمي كنند مگر باكراهت!)

 فسیر:ت
 الت و كراهت، با كفر، كس «:وَما مَنَعَهُمْ أنَْ تقُْبلََ مِنْهُمْ نَفَقاتهُُمْ إلِاّ أنَههُمْ کَفَرُوا بِالّلِّ وَ برَِسُولِهِ »



طوریکه در آیه مبارکه میفرماید: علت عدم قبول صدقات آنها  اعمال خیر پذیرفته نیست
کفرشان به الله متعال وپیامبرش است. صدقۀ کافر مردود و نمازش توأم با کسالت وإکراه 
، وریا و سنگینی است و عمل کسی که ریا کند قبول نمیشود. والله متعال در آیاتی متعدادی

تبوك، به ظاهر مسلمان، ولى در باطن  فق را كافر دانسته است. و متخلفّان از غزوهمنا
 كافرند.

میلى به نماز جز در حالت سستى و سنگینى و بى«: وَلا یَأتْوُنَ الَصهلاةَ إلِاّ وَ هُمْ کُسالى»
رت كارها، نیّت و نشاط و عشق است. واقعاً در عباآیند. یعنی اهمیت دهنده اساسی به نمى

 حركات فیزیكى وظاهری!  انگیزه مهّم است، نه
نقش نیت وانگیزه را دراعمال میتوان در داستان زیبا یوسف علیه السلام بخوبی درک 
وملاحظه نمایم: بعد از اینکه زلیخا تمام دروازه های قصر را با دست خود بست و از 

زن هم به دنبال او مى  یوسف كام خواست. اما یوسف علیه السلام به سوى در فرار كرد و
دویدند، امّا دوید. در این صحنه یوسف و زلیخا از نظر ظاهر و حركات فیزیكى، هردو مى

ى دیگرى گناه كردن بود. و این است معناى نقش نیّت ى یكى فرار ازگناه و انگیزهانگیزه
 و انگیزه در اعمال انسان.

نکتۀ دیگر اینکه آنها جز به اکراه و بدون رغبت  («:54وَلا ینُْفِقوُنَ إلِاّ وَهُمْ کارِهُونَ)»
 های آنها تراکم کرده است.دهند، چون نفاق بر قلب صدقه نمی 

میلى ى قبلی، به صورت فرض بیان شد كه منافقان، چه با علاقه و چه از روى بى در آیه
را به صورت واقعى و وجود خارجى  اگر انفاق كنند، پذیرفته نیست. در این آیه مبارکه

 بیان گرفته میفرماید که: انفاقشان از روى كراهت است، نه علاقه.
ذکر  آنان انفاق بودنپذیرفته  بازدارنده عوامل عنوان عاملی را به ، سهآیه الله متعال در این

 نه نماز برپا نمی دارند، زیرا آنان و کاهلی کسالت جز در حال اینکهکفر. دوم  میکند: اول
جز ریا  چیزی نمازشان ترسند پسمی از عذابی دارند و نه امید ثوابی از نمازگزاردن

، ودلخوشی بارغبت نه «جز باکراهت»را شانأموال «کنندنمی إنفاق»: اینکه . سومنیست
و  ائتلاف در معرضآن  الله متعال، قراردادن در راه مال پندارند؛ انفاقآنها می رو کهازآن

 انفاق الله متعال و پیامبرش صلی الله علیه وسلم در پاداش هایوعده به چرا که است نابودی
 باور ندارند. ، هیچمال

لبحر آمده است: خداى متعال سبب عدم قبول نفقات آنها را کفر ذکر کرده است. أهمچنان در 
را به دنبال آورده است. و آنگاه اداى  ى کفر یعنى سستى و تنبلى آنها در نمازو سپس لازمه

ى إجبارى را یادآور شده است؛ چون از آن امُید ثواب وبیم از عِقاب ندارند. از میان نفقه
أعمال نیکو این دو عمل أرزشمند وبزرگ یعنى نماز وإنفاق را خاطرنشان ساخته است؛ 

  ن أعمال مالى است.چون نماز شریفترین اعمال بدنى و انفاق در راه خدا نیز شریفتری

نْياَ وَ  بَهُمْ بِهَا فِي الْحَياَةِ الدُّ ُ لِيعُذَ ِ تزَْهَقَ فلََا تعُْجِبْكَ أمَْوَالهُُمْ وَلََّ أوَْلََّدُهُمْ إِنهمَا يرُِيدُ اللَّه
 ﴾۵۵أنَْفسُُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴿

اهد آنها را به وسیله أموال و اولاد آنها تو را در تعجب نه اندازد، چون الله میخوو )فزونی( 
اینها )مال و اولاد( در زندگی دنیا عذاب دهد، و جانشان در حالی بیرون آید که کافر 

 (۵۵باشند.)
 فسیر:ت
بَهُمْ بِها فیِ الَْحَیاةِ الَدُّنْیا» ُ لِیعَُذِّ اى شنونده! تو « فَلا تعُْجِبْکَ أمَْوالهُُمْ وَلا أوَْلادُهُمْ إنِهما یرُِیدُ اَللَّّ

أولاد و زینت دنیا این منافقان تعجب نکن، چون به ظاهر نعمت است ولى در در أموال و 
 باطن عذاب و بدبختى است.

ها در دنیا بگرداند  إراده دارد تا إین أموال و اولاد را سبب بدبختی و حزن آن الله متعال
شان ها و فرزندانگشته وبه سرمایه های آنها از ایمان، رضایت و شکر خالیچون قلب 



ها در آتش دوزخ خواهد بود،  ها در آخرت نیز موجب عذاب شدن آنبسته شده است. همین
 ها را رها کردند.چون زکات این اموال و سایر حقوق واجب آن 

مفسر بیضاوى میفرماید: عذاب دنیوى آنها عبارت است از تلاش و مشکلاتى که به منظور 
بیضاوى ) چشند.یبى که به سبب آن مىشوند، و سختى مصا کسب و نگهدارى آن متحمل مى

 (۲۲۶ص 
ى مال از این قبیل است: عذاب هاى عذاب شدن به وسیلههمچنان مفسران می نویسند: راه

در تهیّه آن، در نگهدارىِ آن از سرقت و حریق و مردم حسود، به جا گذاشتن و رفتن هنگام 
 ن.جان دادن، پاسخگویى در قیامت براى چگونگى تهیهّ و مصرف آ

عذاب الهى : هاى الهى است. و باید یادآور شد کهبه ذلتّ كشاندن ثروتمندانِ منافق، از سنتّ
 تنها در آخرت نیست، در دنیا هم وجود دارد. 

دیگر اینکه مرگ آنها در حالی خواهد آمد که از (« 55وَتزَْهَقَ أنَْفسُُهُمْ وَ هُمْ کافرُِونَ)»
اى خارج شدن همراه با دشوارى و تأسّف و حسرت به معن« تزَْهَقَ »مرگ نفرت دارند. 

شود و در این راستا به شدّت درد خواهند روی ارواح آنها به مشقت بیرون میاست. از این
 منزله هایپیام کشید، چراکه آنها به الله متعال و پیامبر صلی الله علیه وسلم کفر ورزیدند.

 ، در گمراهیو سماجت اند و با لجاجتمصمم و بر کفر برانبیا علیهم السلام را نپذیرفته
  اند.فرورفته

ِ إنِههُمْ لمَِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنههُمْ قَوْمٌ يَفْرَقوُنَ﴿  ﴾۵۶وَيَحْلِفوُنَ باِللَّه
 خورند که آنها از شما )مسلمانان(به الله قسم میو آنها )برای آنکه نفاق خود را پنهان کنند( 

کنند(. ترسند )و تقیه میحال آنکه از شما نیستند، و لیكن آنها قومی هستند که میاند، و 
(۵۶) 
ًفسیر:ت
یكىًازًابزارًكارًمنافقان،ًسوگندًدروغًاست.ً«:ًوًَیحَْلِفوُنًَبِالّلًِّإنَِّهُمًْلَمِنْکُمًْوًَماًهُمًْمِنْکُمًْ»

اندًدرحاليکهًدروغًًدرًجنگًوًیاریًرسانيدن،ًباًمؤمنانًقسمًميخورندًکهًبهًاللهًمنافقان
کافرند.  ً ًدرًقبولًتوبهًباًکفارًاستًشانونهادًوعواطفًميگویند.ًچونًقلبا ىًمنافقًوًبناء 

ًدروغگوًهستند.ًباوركردنًادعّایشًعجلهًبخرچًندهيد،ًچونًآنان
نيد.ًازًشماًميترسندًکهًمانندًمشرکينًآنهاًراًنيزًبهًقتلًبرسا(«:56ًوَلکِنَّهُمًْقَوْمًٌیَفْرَقوُنَ)»
ًشود.بهًمعناىًشدتًّخوفًاست،ًگویىًقلبشانًازًترسًمتلاشىًمىً«:ًیَفْرَقوُنًَ»

ًهاىًدیگرًمنافقانًاست.ترسًوًوحشتًقلبى،ًازًنشانهً:وواضحًاستًکه
ًآن هایًکنندًدرًحالیًکهًقلبهاًنسبتًبهًشماًباًزبانًخویشًاظهارًمودتًوًدوستیًمیبناء 

شماست،ًعلتًاینکهًآنهاًاسلامًراًاظهارًداشتندًوکفرًًآنهاًپرًُازًدشمنیًوًعداوتًنسبتًبه
راًپنهانًاینًاستًکهًازشماًبهًشدتًّهراسًدارندًرویًاینًاساسًباًنفاق،ًخودًراًازًشماً

ًنمایند.حفظًوًوقایهًمی
 ﴾۵۷لَوْيَجِدُونَ مَلْجَأً أوَْ مَغاَرَاتٍ أوَْ مُدهخَلًا لَوَلهوْا إلَِيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ﴿

پناهگاهی یا سنگری در مغاره هاي کوه ها یا هر گریزگاهی دیگر بیابند )که از تسلط اگر 
آورند )تا از شما مخفی ، البته با سرعت به طرف آن روی میمسلمانان در امان باشند(

 (۵۷شوند(.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

« ً «: مُدْخَلَ »عناى غار. به م« مَغارة»، جمع «مَغارات  » مکان پناه گرفتن، پناهگاه.«: مَلْجَأ
به معناى حركت « جماح»از «: یَجْمَحُونَ »زیرزمینى است.  دهلیز، سرداب، سوراخ،

  شتابانى است كه نتوان جلوى آن را گرفت.
 تفسیر آیه:

« ً ، منافق، هراسان و در پى فرصت است تا از وضع موجود بگریزد: «لوَْیَجِدُونَ مَلْجَأ
 از آسیب وخود را در آن پناهگاهى بیابند که به آن پناه برند،اگر منافقان  میفرماید: طوریکه

 .شما نگهدارند



را  دارند تا آنان از دید شما پنهان خود را در آن بیابند که را يا غارهايی: «أوَْ مَغارات  »
 ياسوراخی «أوَْ مُدهخَلایً»، نگردانید ملزم جنگ میدانهای به همراهتان رفتنبیرون  به
لوََلهوْا إِلیَْهِ »شوند  ازدید شما مخفی در آن را بیابند که یا کانالی تونل چون : جایییعنیرا 

 باشتاب : چنانیعنیآورند، می روی آن سوی به قطعاً شتاب زده «(57)وَهُمْ یَجْمَحُونَ 
چیز آنها را برنمیگرداند  هیچ واز نزد شما میگریزند که آوردهروی  پناهگاه آن سویبه 

ى محیط جامعه باید یادآور شد که: گریزد.می تندی مهار نزنند به اگر برآن اسبچنانکه 
اسلامى براى منافقان، قابل تحمّل نیست. )زندگى منافقان آوارگى است و با مسلمانان زندگى 

 اضطرارى دارند(.
ت که اگر منافقین امکان فرار بیابند، از منظور از این آیه تذکر و یادآورى به مؤمنان اس

ى شدید شما ترین مکان هم بیابند؛ چون کینهآنها فرار مي کنند هر چند که بدترین و پست
هاى دروغین آنها فریب نخورید؛ چون که با شما و مسلمانان را در دل دارند، پس به قسم

 از شما نیستند.
جز  که روست از این یابند، همخود نمی نکرد پنهانرا برای  مخفیگاهی اینان پس

 وجود ندارد. شانفراروی ایو چاره ، دیگر راهغیر حقیقت تظاهر به
دَقاَتِ فإَِنْ أعُْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإنِْ لَمْ يعُْطَوْا مِنْهَا إذَِا هُمْ  وَمِنْهُمْ مَنْ يلَْمِزُكَ فيِ الصه

 ﴾۵۸﴿ يسَْخَطُونَ 
ا )منافقین( درباره )تقسیم( صدقات بر تو عیب و ایراد میگیرند، پس اگر و بعضی از آنه

شوند، و اگر از آن داده نشوند، ناگهان ناراض )و به آنها از آن داده شود، راضی می 
 (۵۸شوند.)خشمگین( می

 تشریح لغات و اصطلاحات:
،ًطعنهًمیًزند.ً:ًازًتوًعيبجوییًمیًکند،ًازًتوًایرادًمیًگيرد،ًعيبگوییًمیًکند«یلمزك»
«:ًیسخطون»است.«ًهَمز»جویىًكنند،ًًجویىًروبروستًوًاگرًپشتًسرًعيبًعيب«ً:لَمز»

ً دقَاتًِ»خشمگينًمیًشوند. ًفِیًالَصَّ ًیَلْمِزُکَ ًمَنْ ًوَمِنْهُمْ :»ً ًبه ًاللهًمتعال ًمتبرکه ًبياندرآیه
درًتقسيمیًوًاىًمحمد!ًبعضیًازًمنافقانًپردازد:ًمیًًازًمنافقانًدومًمجموعهًاوصاف

کنندًوًتوًراًمتهمًبهًدهیًعيبجوئیًمیً)تقسيمًزكات(ًانجامًمیًتوزیعًکهًنسبتًبهًصدقات
اگرًازًآنًصدقاتًبهً«:ًفَإنًِْأعُْطُواًمِنْهاًرَضُوا»جانبداریًوًعدمًرعایتًعدالتًميًنمایند،ً

تحسينًمى بدهىًکارتًراً بدهآنهاً وًاگرًبهًآنهاًمطابقًميلًوًرغبتًآنهاً یًازتوًراضیًکنندً.
ًميشوندًوبهًستایشتًميپردازند.

ًیَسْخَطُونَ)» ًهُمْ ًإِذا ًمِنْها ًیعُْطَوْا ًلَمْ 58ًوَإِنْ ًخواهً(«: ًخود ًنيست، ًقانع ًخود ًحقّ ًبه منافق
هاًآنچهًراًتوقعًدارندًوًازًًمنطقًاستًطوریکهًدرًآیهًمبارکهًآمدهًاست:ًوًاگرًبهًآنوبى

بهًعيبجوئیًوعيبًميزنندًوًدرًعدالتًتوًطعنًشوندًوًدستًآنًصدقاتًندهیًخشمگينًمیً
هاًنمایند.ًچنينًصفاتیًازًآنًبندگانًدنياستًکهًدرًغنائمًطمعًدارندًوًدرًغرامتواردًمیً

ًنمایند.جزعًوًفزعًمی
 :58نزول آیه  شأن
 بخاری از أبوسعید خُدری روایت کرده است: زمانی رسول الله صلی الله علیه وسلم -558

ایم بود، ذو خویصره به حضور مبارک ایشان آمد و گفت: عادلانه تقسیم مشغول تقسیم غن
کن، پیامبر أکرم)ص( گفت: وای به حالت! اگر من عادلانه تقسیم نکنم دیگر چه کسی 

دَقَاتِ...»عدالت را رعایت میکند؟ در این باب آیه:  ن یَلْمِزُکَ فیِ الصه نازل شد.  ،«وَمِنْهُم مه
، نسائی در 1064، مسلم 6931و  6163و  5058و  3610)صحیح است، بخاری 

همه  505/  2« وسیط»و واحدی در  16832، طبری 169، ابن ماجه 240« تفسیر»
 ( مراجعه فرماید.709« زاد المسیر»از ابوسعید روایت کرده اند.به 

 ُ ُ وَرَسُولهُُ وَقاَلوُا حَسْبنُاَ اللَّه ُ مِنْ فضَْلِهِ وَلَوْ أنَههُمْ رَضُوا مَا آتاَهُمُ اللَّه  سَيؤُْتيِناَ اللَّه
ِ رَاغِبوُنَ﴿  ﴾۵۹وَرَسُولهُُ إِنها إلِىَ اللَّه



 اند راضی میگشتند و میگفتند الله ما را بس  و پیامبرش به ایشان داده و اگر آنان بدانچه الله
البته ما به سوى الله مشتاق و  است به زودى الله و پیامبرش از كرم خود به ما میدهند،

 (۵۹شان بهتر بود(.)اغبیم )این برایر
 فسیر:ت
ُ وَرَسُولهُُ » و تقدیرهاى او راضى  منافقان هرگز از الله متعال:«وَلوَْ أنَههُمْ رَضُوا ما آتاهُمُ اَللَّّ

تعالی به آنها توسط و اگر منافقان به آنچه خدای : نمیشوند. طوریکه در آیه مبارکه میفرماید
شدند، برایشان همان قسمت هر چند کم هم باشد قانع مى  پیامبر خود داده قناعت کنند و به

 بهتر بود.
به وسیله پیغمبر خویش ارزانى فرموده مسلمان  یعنی بهتر این است هر چه راکه الله متعال
متعال توكّل كند و بداند كه وى هرچه خواهد به  باید بر آن شاد و قانع باشد و بر الله متعال

 كند.فضل خویش كرامت مى
براى تعظیم است. و یادآور این است که پیامبر صلىّ  و سعود گفته است: آوردن نام اللهاب

 .(۲/۲۷۷ابو سعود ) اّللَّ علیه وسلم هر کارى را انجام داده است به فرمان او بوده است.
« ُ برای ماکافی است و او هرگز ما را ضایع نمیسازد و متولی  الله متعال :«وَقالوُا حَسْبنَُا اَللَّّ

امور ماست. مانباید متاع فانى دنیا را نصب العین خویش قرار دهیم، تنها قرب و رضاى 
رسد حدیّت مى أحضرت ربّ العزّه را خواستگار بود، به دولت ظاهر و باطن كه از بارگاه 

 مطمئن و مسرور باشد.
ُ مِنْ فَضْلِهِ وَ رَسُولهُُ » و بیشتر از آنچه به ما داده الله صدقه یا غنیمتى بهتر  :«سَیؤُْتِینَا اَللَّّ

شود و پیامبر صلی الله است به ما خواهد داد. زیرا فضل او نا محدود و عطایش ردّ نمی
محدودیت، ما نباید تنها و تنها به  نیز در آینده به ما زیادتر و بیشتر خواهد داد. علیه وسلم

باید صبر پیشه خود  ها در نظرخود داشته باشیم وبه نظر اندازیم، بلکه سختی ها و فشار
آورد. نباید فراموش کرد که: تلخى سازیم، زیرا صبر، آینده بهترى را پیش مى

هاى به مؤمنان و نعمت هاى قطعى پروردگار باعظمتهاى دنیوى، با وعدهمحرومیتّ
 شود. بهشتى، شیرین مى

ِ راغِبوُنَ » ما در فضل  قناعت است، ساز صبر، رضا ومحبّت الله، زمینه :(«59)إنِاّ إِلىَ اَللَّّ
ها چنین سخنانی بر زبان بیاورند و گمان الله متعال طمع داریم و در طاعتش رغبت، اگر آن

 ها بهتر است.نیکو داشته باشند حتماً برای آن
امام فخر رازى میفرماید: ترک جواب درچنین موضعى بیشتر برتعظیم وتهویل دلالت دارد. 

ویى: اگر پیش ما بیایى. و جواب را ذکر نکنى؛ یعنى اگر مانند آن است که به یک نفر بگ
 .( ۱۶/۹۹دیدی. )تفسیر رازى چنان کنى کارى بس مهم و بزرگ مى

  :(59الی  56نگاه کوتاه به مفاهیم آیات )
منافقان با قسم خوردن، ایمان خود را ثابت می کنند و آن ایمان دروغین را در معرض  -1

 [.۱ون/نمایش قرار می دهند. ]منافق
ریخ بشریت، از بیم رسوایی و بدنامی، مردمی سرگردان، أمنافقان در ادوار مختلف ت -2

حیران، آشفته و پریشان و دشمن شادی مؤمنانند و میترسند، ماهیت ناپاکشان آشکار گردد. 
 بنابر این آرزو می کنند به جاهای امن پناه ببرند.

ه زدن به پیامبر صلی الله علیه وسلم بود یکی از بدترین منشها و رسوایی هایشان طعن -3
 [.۱۴که از عدالت عدول کرده است. ]بقره/

موال دنیا باشد، أکه هر کس، فقط در پی گردآوری  موزاندآاین آیات مبارکه به ما می  -4
نشان دورویی است؛ ولی آن کس که به فرمان خدا از متاع دنیوی بهره مند گردد و هدفش 

به مصلحتهای دین مبین باشد، راه حق را میجوید و از راه رفتگان  از آن، توسل و پیوستن
 .«ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله...»است: 
وپر مفهومی نهفته است و چهار مرحله را  بزرگی آداب کریمه آیه در این محترم! هخوانند

 مطرح میدارد:



ُ »رضا و تسلیم به تقدیر الهى.  -1 خشنود بودن به آنچه که خداوند یعنی « رَضُوا ما آتاهُمُ اللَّه
 و پیامبر به او عطا کرده است.

به آنچه که خداوند و پیامبر به او عطا کرده اظهار رضایت وخشنود بودن به زبان.  -2
ُ »است.   «قالوُا حَسْبنَُا اللَّه

 وفرستاده اش رحمت ونعمت انسان،سپاسگزار میگوید: اللهامید به فضل وكرم الهى. -3
ُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولهُُ » خودرا درهر دوجهان به ماعطا میکند.  «سَیؤُْتِینَا اَللَّّ

مشتاقیم و به سوی او می  ما به الله توجّهى به دنیا و رغبت به خداوند. و میگوید:بى -4
 «.إنا إلي الله راغبون»گراییم. 

دَقاَتُ لِلْفقَُرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَ  قاَبِ إِنهمَا الصه امِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلهفةَِ قلُوُبهُُمْ وَفيِ الر ِ
ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴿ ِ وَاللَّه ِ وَابْنِ السهبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّه  ﴾۶۰وَالْغاَرِمِينَ وَفيِ سَبيِلِ اللَّه

ها و وظیفه داران )و کارکنان( جمع آوری صدقات و ها تنها برای فقیران و مسکینصدقه
شود و در راه آزادی بردگان )از هایشان به طرف اسلام رغبت داده میرای آنانی که دلب

غلامی( و دینداران و در راه الله )مجاهدان( و برای مسافران )بازماندگان در سفر( 
 (۶٠اختصاس دارد، فریضه ای از طرف الله است. و الله دانا و باحکمت است.)

 فسیر:ت
 زبان به طعن بر پیغمبر صلی الله علیه وسلمزکات(  موال)ادر تقسیم صدقات  منافقان چون

مقرّر فرموده و  شود كه طریق تقسیم صدقات را الله متعالگشودند از این جهت تنبیه مى 
مصارف آنرا تعیین نموده شرح آنرا به پیامبر صلی الله علیه وسلم اعطا فرموده است، 

مینماید و نمیتواند پیروخواهش دیگران  ورسول الله صلی الله علیه وسلم بروفق آن تقسیم
 دهد: منافقان پایان انگیزیفتنه  به شود. و بدین ترتیب

رابشرح ذیل بیان فرموده زکات(  موالأ)الله متعال در آیه متبرکه موارد مصرف صدقات 
 است؛ طوریکه میفرماید: 

دَقاتُ لِلْفقُرَاءِ وَ الَْمَساکِینِ »  «:إنِهمَا الَصه
آنها را  برى در تفسیر آیه مبارکه فرموده است: جز فقرا و مساکین و آنان که اللهام طإم 

  .(۱٠/۱۵۷اى ندارد. )تفسیر طبرى ذکر کرده است هیچ کس دیگر از صدقات بهره
و از فحوای آیه مبارکه چنان معلوم میشود که: صدقات یعنى زکات منحصرا به این هشت 

 یر آنان داده شود.صنف بوده، پس جایز نیست زکات به غ
 مردی»)رض( میفرماید:  حرثزیادبن )هیچ دارائى نداشته باشند(اوّل: فقراء کسانی اند که: 

الله صلی  بدهید. رسول من به زکات : از أموالالله صلی علیه وسلم آمد و گفت نزد رسول
صدقات  در باب دیگری پیامبر یا کس حکم الله متعال به کهالله علیه وسلم فرمودند: بدان

 قسمت هشترا به  و آن نموده فیصله آن در باره خودش بلکه نشده زکات( راضی )اموال
 «.دهممی تو نیز از آن به ، اینکهستی أصناف از آن اگر تو هم پس کرده تقسیم
 آمده شریف یثدر حد كه به قدر كفاف حاجت خود چیزى نداشته باشند():مساكین  دوم:
الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:  الله؟ رسولیا رسول کیست گفتند: مسکین اصحابکه  است
 نیاز کند، توانگر نیز بر احوالشیابد تا او را بیرا نمی توانگری که است کسی مسکین»
چیزی  نیز از مردم کند و او خود صدقه شود تا بر وینمی فقر وی برد و متوجهنمیپی

 «.کندنمی درخواست
در نزد  از فقیر بدتر باشد. همچنین اقتصادیش وضع که است کسی مسکین در نزد أحناف

، نباید است زکات نصاب ، یعنیشرعی درهمدینار یا دویست  بیست مالک ، کسیکهأحناف
 نیاز پنداشتهبی از زکات ءعلما اجماع دارد، به و خادمی منزل کهبگیرد و کسی زکات
 شود.نمی
 :«وَالَْعامِلِینَ عَلَیْها»

 براى عاملین )كه حكومت اسلامى آنها را به تحصیل صدقات و سایر امور مأمور و  سوم:
  زکات اموال آوری جمع آنها را برای مسلمانان حاکم که : کسانییعنی .مؤظف كرده باشد



 روند.شمار می به  زکات اموال مستحق گانههشت از اصناف یز یکین میفرستد، آنان
 :«وَالَْمُؤَلهفَةِ قلُوُبهُُمْ »

براى مؤلفّة القلوب )كسانى كه به اسلامشان توقعّ رود، یا در اسلام ضعیف و ناتوان  چهارم:
 باشند.

الله صلی الله علیه وسلم  رسولبودند که  قبایلی زعمایمؤلفّة القلوب  مفسران می نویسند که:
 نمایند. پایداری شوند، یا بر اسلام آوردند تا مسلمانمی دسترا به  هایشاندل

الله صلی  رسولکه  ایاند: دستهدسته سه القلوبمؤلفه »علیه الرحمه میفرماید:  مفسر امام نسفی
 مند میساختند تامسلمانعلاقه لاماس با داد و دهش)عطا و بخشش(، آنها را بهالله علیه وسلم 
 کسانی سوم ودسته با ضعف همراه بودند ولی آورده اسلام بودند که کسانی دوم شوند، دسته

 «.میشد دفع مال وسیله به ازمؤمنان شرشان بودندکه
 د شدنو قدرتمن پیروان مذهب حنفی وپیروان مذهب مالکی میفرمایند که: با انتشار اسلام

 اند. شیخدسته فقط هفت زکات مستحقان لذا اکنون است ساقط شده القلوبمؤلفه ، سهمآن
 غربت به اگر بار دیگر اسلام که نیست شکی»میگوید: « الاساس»در تفسیر  سعید حوی

را احیا  بالقلو مؤلفه تواند سهممی مسلمان شدند، حاکم ضعیف و مسلمانان بازگشتخویش 
 «.کند

امام طبرى از صفوان بن امیه روایت کرده است: در حالى که پیامبر صلى الله علیه وسلم 
ترین کرد، تا به صورت محبوبدر نظر من منفورترین انسان بود، به من صدقه عطا مى

 .(۱٠/۱۶۲طبرى )انسان در قلب من جا گرفت. 

قابِ »  «:وَ فیِ الَرِّ
كنند كه به تادیه بدل كتابت آزاد میشود یا آن را میخرند و آزاد مى براى رقاب )غلامى پنجم:

ها و .( اما مالکیهاستها وحنفیشافعی مذهب اینو اسیرانى كه به تأدیه فدیه رها میشوند 
 .است معنی این نیز شامل آن بالاستقلالآزاد کردن  و سپس برده ها میگویند: خریدنحنبلی

 آزادی كهبندد بر این  خود عقد می با مولای كه است ایبرده اصطلاح بردگان مکاتب:
 گردد.داد، آزاد می مولایش را به مبلغ آن باز خرید كند و چون خود را در برابر بهایی

 :«وَ الَْغارِمِینَ »
ض باشد یا در اثر براى غارمین: كسى كه بنابر كدام حادثه نادار شده باشد یا مقروششم: 

 .ضمانت دیگرى بینوا شده باشد
را ندارند، اما  آن بازپرداختو توان  بوده زیر بار قرض که اشخاصی اندمراد از آنها: 

 از وجوه باشد، وامش شده آمیز خود مقروض و اسرافناموجه  تصرفات سبب به که کسی
 در معاملات شیوه از تکرار این کهآن روط بهمگر مششود، نمیپرداخت  یا غیر آن زکات
 زکات بودند از وجوه زیر بار قرض را که خود، کسانی ص اکرمکند. رسول توبه اشمالی
، ارشاد نمودند. احناف وجوه این از بابت شانکردنیاری طور به کردند و همین یاری
 از وامش که نصابی و مالک است وی ر گردنب وامی که است کسی« غارم»گویند: می

 .باشد، نیست افزون
« ِ  :«وَ فیِ سَبِیلِ اَللَّّ

و عبارت از اشخاصی هستند که: مجاهدان  صنف اینسبیل اّللَّ )اعانت مجاهدین(  هفتم:
 با هر خطر احتمالی رویارویی آماده در سنگر ها و سرحدات کشور اسلامی مرزدارانی که

 زکات ، از وجوهدفاعیاستحکامات  جهاد و تقویت هایهزینه منظور تأمین به باشند، کهمی
 فقیر بودن احنافباشند. ولی پیروان مذهب  میشود، هر چند توانگر هم پرداخت ایشان به

 خویش و ثروت از مال که حجاجی اند. همچنین، شرط کردهزکات دریافت آنها را برای
 باشند. شوند، هرچند توانگر هم می دسته این اند، شاملجدا افتاده

 



 :«وَ ابِْنِ الَسهبِیلِ »
 ابن السبیل: )مسافرى كه دراثناى سفرمالك نصاب نباشد اگرچه درخانه خود مال  هشتم:

داشته باشد( نزد حنفیه تملیك در هرصورت ضرور و فقر شرط است در غیرعامل غنى، 
 را درکتب فقه مطالعه خواهند فرمود.حث تفصیل این مب

« ِ  :«فرَِیضَةً مِنَ اَللَّّ
 دراصناف زکات اموال صرف : محدود بودنیعنی آن را فرض و مقرر کرده است. الله 

را  وایشان نموده فرض آنرا بربندگانش تعالی حق که است ولازم ثابت ؛ حکمییادشده
 که آنچه وبه بندگانش مصلحت به است «و خدا دانا» ستا کرده نهی از تجاوز از آن

 .دشوار نیست وبرایشان آنهاست درتوان
ُ عَلِیم  حَکِیم )  : (60وَاَللَّّ

دهد. به منافع و مصلحت بندگان آگاه است. و جز به مقتضاى حکمت کارى را انجام نمى
ن مصرف زکات را بر این هشت در التسهیل آمده است: به منظور قطع امید و طمع منافقی
ى تقسیم غنایم اى که در آن از نحوهصنف منحصر شده است. با این برداشت، این آیه با آیه

 .( ۲/۷۹کند. )التسهیل ایراد گرفته شده بود ارتباط پیدا مى
 فوايد زکات:

ادای زکات، داروی رفع امراضی دنیا پرستی از قلب آدمی و سبک کردن علاقه به مال  -1
]همین «: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكیهم بها»دنیاست. به همین دلیل قرآن میفرماید: 

 [.۱٠۳سوره/
زکات، لذت های دنیا را محدود و مرزبندی می کند و شخص را به عالم بندگی و  -2

 خداپرستی و آمرزش خواهی وا می دارد.
« لإنسان لیطغي أن رآه إستغنيإن ا»ایستادن در برابر طغیانهای مال دنیا و سنگ دلی:  -3

 [.۷و  ۶]علق/
بی نیاز بودن همان و طغیان و نافرمانی همان. بی گمان آن کس که با جان و دل، زکات 
بپردازد، طغیان وخواسته های مادی اش فرو کش میکند و میکاهد و با دل از خدا آمرزش 

 میخواهد و به سوی او باز می گردد.
همدردی با بینوایان، نیکویی و احسان، تلاش درجهت  پرورش روح و روان از راه -4

رسانیدن خوبیها به جامعه وزدودن گرفتاریها وآسیبها از این وآن، تا صفات پاک آفریدگار 
رفتار و منشهای خدا «: تخلقوا بأخلاق الله»رامخصوص خود بگردانید که پیامبر میفرماید: 

 را کسب کنید، به اخلاق خدا در آیید.
ی نیک در دنیا و کردن از راه نیکی و خیر و مصلحت عمومی، موجب آوازهانفاق  -5

 پاداش پایدار در آخرت است.
زکات، سعادت اجتماعی را برای آدمی محقق می گرداند، همان گونه که ایمان، سعادت  -6

 و شادکامی روحی و نماز سعادت بدنی را می آفریند.
لهی که طبع شکر منعم هم واجب است. زکات؛ یعنی، شکر گزاری در برابر نعمت ا -7

 پس شکر نعمت، هزینه کردن آن در طلب خشنودی منعم خواهد بود.
زکات، الفت، مودت و صمیمیت را میان مسلمانان ایجاد می کند و کینه و حسد را از  -8

 دلهایشان برمی دارد...
 قرار ندهد. شایان ذکر است که زکات دهنده، برای زكات گیرنده هیچ گونه شرط و شروطی

 یادداشت:
« فی»و حرف جر چهار گروه دوم حرف « لام»، حرف هحرف جر چهار گروه اول در آی

اند که تفسیر آن چنین می باشد: حرف جر لام، مفید ملكیت و تصرف مستقیم است و سهم 
ی اول به خودشان داده میشود و آنان، مخیرند آزادانه در آن دخل و تصرف کنند؛ این دسته

ی دوم باید در جهتی قرار بگیرد که آنان، مستحق آن باشند: مثلاً: سهم بردگان هم دستهاما س
باید در برابر آزادی آنان به اربابشان داده شود، سهم وامداران در مقابل وام، به طلبکار 



ی ساز و برگ و تدارکات جنگی گردد و سهم در برسد، سهم مبارزان مجاهد هم باید هزینه
ی دوم برای مخارج و نیازمندی های سفر آنان، منظور شود. پس، سهم دستهراه ماندگان 

مستقیماً تحویل آنان داده نخواهد شد مگر آن که در جهت تأمین هزینه های بر آورده شده 
 (باشد. )بنقل از تفسیر فرقان

 ! خوانندگان محترم
یامبر را آزار می ( در باره موضوعاتی از قبیلی: منافقان، پ70الی  61در آیات متبرکه )

دادند سرپیچی از جهاد و سوگند خوردن دروغ، نگرانی از نزول قرآن از این که رسوایشان 
 ، بحث بعمل آمده است.به آیات قرآن، اوصاف و مجازات آنان ءکند، إستهزا

ِ وَيؤُْمِنُ  وَمِنْهُمُ الهذِينَ يؤُْذوُنَ النهبِيه وَيَقوُلوُنَ هُوَ أذُنٌُ قلُْ أذُنُُ خَيْرٍ لَكُمْ  يؤُْمِنُ باِللَّه
ِ لَهُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ﴿  ﴾۶۱لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلهذِينَ آمَنوُا مِنْكُمْ وَالهذِينَ يؤُْذوُنَ رَسُولَ اللَّه

گویند: او سراپا گوش )خوش باور( دهند و میاند که پیغمبر را آزار میو از منافقان کسانی
رای شماست )زیرا از شما در میگذرد، و چونکه( به الله ایمان است. بگو: گوش خیری ب

اند، رحمتی کند و برای آنانی از شما که ایمان آوردهدارد و )سخن( مؤمنان را تصدیق می
  (۶۱)آزارند، عذاب دردناک در پیش دارند.است. و آنانی که رسول الله را می

امه داشته و خطرات آنها را گوشزد مبارکه بحث در باره منافقان إد ههنوز در این سور
 بطور بهتر وخوبتر ازحیله ونیرنگ آنها برحذر باشد. میکند تا مسلمانان

در این آیات متبرکه مجموعه سوم از منافقان را ذکر کرده است که عبارت است از اذیت 
 و آزار رساندن به پیامبر صلى الله علیه وسلم، یاد کردن سوگند دروغین، مسخره کردن به
آیات و شریعت پاک پروردگار باعظمت ودیگر اعمال ناپسند و کردار ناپاکشان. طوریکه 

 می فرماید:
 فسیر:ت
با قول و عمل پیامبر  برخی از منافقان اشخاصی هستند که«: وَمِنْهُمُ الَهذِینَ یؤُْذوُنَ الَنهبیِه »

 کنند.صلى الله علیه وسلم را اذیت مى
 .شنود،ى همه کس را مىیعنى گفته «رجل أذن»جوهرى گفته است: «: أذن»

 صحاح جوهرى.()مفرد و جمع در آن یکسان است.

کند. پذیرد و تصدیق مىاى را مىومفسر زمخشرى گفته است: اذن یعنى مردى که هر شنیده
 .(۲/۲۸۴تفسیر کشاف )ى شنیدن است بدان موسوم گشته است عضوى که وسیله

 راکه هر کسی سخن شود کهمی شخصی گفته : بهاذن :یعنی بصورت کل باید گفت که
 فرقی و نادرست درستسخن میکند ومیان میشنود، وطوریکه گفتیم آنرا تصدیق

دادند  نسبتصلی الله علیه وسلم  اکرمرسول را به  سخن این هنگامی گذارد. منافقاننمی
و  از بزرگواری ناشی که خویشاز جنایات  شانو گذشت )ص(حضرت آن حلم به که

 منافقان هایدیگر از رسوایی نوعی این شدند. کهبود غره  ایشان پوشیو چشم  بردباری
 .است
دهند و هر خبری ومدعی میشوند که ایشان به هر سخنی گوش فرا می «:وَ یَقوُلوُنَ هُوَ أذُنُ  »

 نمایند.را تصدیق می
او شنواى خیر : الله متعال این اتهام آنها را اینگونه رد می نماید که«: قلُْ أذُنُُ خَیْر  لکَُمْ »

کند ولى در صورت شنیدن شر به آن عمل شنود و به آن عمل مىاست نه شر، خیر را مى
 کند. نمى
کند و خبر و گزارش هر چه بگوید آن را تصدیق مى الله«: یؤُْمِنُ بِالّلِّ وَ یؤُْمِنُ لِلْمُؤْمِنیِنَ »

 پذیرد؛ چون از اخلاص آنها با خبر است. ن را مىمؤمنا
یعنى محمد از این جهت که سبب ایمان مؤمنین است براى «: وَ رَحْمَة  لِلهذِینَ آمَنوُا مِنْکُمْ »

 ها به سوی هدایت استباشد. و مقتدای آنآنان رحمت مى
ِ لهَُمْ عَذاب  ألَِیم  )»  براى پیامبر صلى الله علیه وسلم  وهر که(«: 61وَ الَهذِینَ یؤُْذوُنَ رَسُولَ اَللَّّ



ى ذات مبارکش نیست، در آورند که شایستهعیب و ننگ میسازند وچیزى را به زبان مى
 آخرت عذابى دردناک ودائمی خواهند داشت.

، از دیگرانسخن  به سپردنگوش»مینویسد: « الاساس»در تفسیر  سعید حوی شیخ
 آوردن دست، در بهدیگران به سپردنزیرا گوش  است بزرگ رهبران اوصاف بارزترین

 برای ایممتاز را نقیصه خصلت این منافقان گذارد ولیبرجا می اثر بزرگی هایشاندل
 دادنگوش  داد که نشان کریمه آیه الله صلی الله علیه وسلم قلمداد کردند، در حالی که رسول
 که طوریبه است بودهبا احتیاط و دقیقا هوشمندانه  ، همراهدیگران سخن الله به رسول
 «.گذاشتندمی ، فرقدیگران باطل و سخنان مؤمنان حق سخنان میان ایشان
  :61نزول آیة  شأن
روایت کرده است: نبتل بن حارث به حضور پیامبر  ابن ابوحاتم از ابن عباس)رض( -560

نشست، نظرات وسخنان سودمند آن آمد و در مجلس مبارک وی میمی لمصلی الله علیه وس
وَمِنْهُمُ »داد. پس الله متعال آیه: شنید و سپس گفتار او را به منافقان انتقال میبزرگوار را می

 را نازل کرد. «...الهذِینَ یؤُْذوُنَ النهبِیه 
« اسباب نزول»ی در از ابن اسحاق به قسم مرسل روایت کرده و واحد 16915طبری 
 .مراجعه فرماید 712« زاد المسیر»بدون اسناد آورده. به  508

ُ وَرَسُولهُُ أحََقُّ أنَْ يرُْضُوهُ إنِْ كَانوُا مُؤْمِنيِنَ﴿ ِ لَكُمْ لِيرُْضُوكُمْ وَاللَّه  ﴾۶۲يَحْلِفوُنَ باِللَّه
نسبت به کارهای براى )از روی حیله وتزویر وبرای معذور نشان دادن خود )آن منافقان( 
آنکه الله ورسول خورند تا شما را راضی کنند، حالدر نزد شما به الله قسم میشنیع شان( 

 (۶۲شان کنند، اگرمؤمن هستند.)اوسزاوارترند که راضی
خواهد منافق، پیوسته در بیم، وحشت و اضطراب است و مى :«یحَْلِفوُنَ بِالّلِّ لکَُمْ لِیرُْضُوکُمْ »

ظاهر، از اعتقادات مذهبى مردم سوء استفاده كرده و توجّه آنان را به خود با سوگند و ت
 طوریکه میفرماید:جلب كند. 

شان اند، این سخنآنچه از آنها نقل شده را نگفته ای مؤمنان! منافقان به شما قسم می خورند
 به منظور جلب رضایت مؤمنان است.

میزدند  الله صلی الله علیه وسلم طعنه لبر رسو شانخصوصی مجالسو  در خلوت منافقان
 سوگند میخوردندکه ایشان وبه آمده میرسید، نزد مؤمنان مؤمنانخبرها به این وچون
اند، نگفته  سخنانی ندارد و آنها چنان ، واقعیترسیده ایشان گوشآنها بهدرباره  آنچه

ورند، چون گاهى مقدّسات، دستاویزووسیله را نه خ فریب هر قسمبناءً بر مسلمانان است تا
  نامقدّسین قرار میگیرد. نامقدس

ُ وَرَسُولهُُ أحََقُّ أنَْ یرُْضُوهُ إِنْ کانوُا مُؤْمِنِینَ)» درحالیکه الله وپیامبرش بر این («: 62وَاَللَّّ
یند گوها واقعاً آنگونه که میشان به دست آورده شود، اگر اینامر سزاوارتر اند تا رضایت

اش مبلغی مؤمن اند. الله متعال ذاتی است که نفع و ضرر آنها به دست اوست وپیامبر گرامی
 ها رهنمائی میاز جانب الله است و مردم را به سوی راه اوتعالی و به سوی همۀ خوبی 

 نماید.

 براى شخصی مؤمن، رضایت الله متعال اصل واساس است، نهو نباید فراموش کنید که: 

هركس رضاى خلق را بر رضاى  ،رضایت رسول، همان رضایت الهى است، دمپسند مر
 خالق ترجیح دهد، سهمى از نفاق دارد و باید توبیخ شود.

گوید، محمد می ؛ اگر آنچهگفت از منافقان : مردیاست آمده کریمه آیه شأن نزول در بیان
 را به را شنید و آن سخنش این ناناز مسلما بدترند! فردی از خر هم باشد مسلمانان حق

و او را مورد فرستاده  منافق آن دنبال به الله صلی الله علیه وسلم رساند، ایشان رسول
 ! هماناست نگفته سخنیچنین  خورد کهسوگند می سرهمقرار دادند، اما او پشت  بازپرسی
  .آن(نوار قرأشد. )تفسیر  نازل آیه این بود که



َ وَرَسُولهَُ فأَنَه لهَُ ناَرَ جَهَنهمَ خَالِدًا فيِهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ  ألََمْ يَعْلمَُوا أنَههُ مَنْ يحَُادِدِ اللَّه
 ﴾۶۳الْعَظِيمُ﴿

گمان برای او آتش دوزخ هر کس که باالله و رسول او مخالفت کند بی نمیدانندآیا )منافقان( 
 (۶۳و این یک رسوایی بزرگ است.)است که همیشه در آن میماند، 

 فسیر:ت
َ وَ رَسُولَهُ » آیا آن منافقان نمیدانند که هر کس از در دشمنى و «: ألََمْ یعَْلمَُوا أنَههُ مَنْ یحُادِدِ اَللَّّ

 و پیامبر درآید.  مخالفت با الله
« َ  .و تجاوز كردن از حدود الهى است معناى دشمنى كردن با اللهبه :«یحُادِدِ اللَّه

به معناى سرسختى دانسته و گفته است: « حدید»از  فخر رازى، این کلمه را مفسر
 یا به معنى تجاوز از قانون الهى است یا به معناى آنكه خود را یك طرف و الله :«محادّة»

 .را در سوى دیگر پنداشتن است
همیشه در آن خواهد  به طور حتم داخل جهنم گشته و براى :«فَأنَه لَهُ نارَ جَهَنهمَ خالِداً فیِها»

 ماند؟
عجب خفت و ذلت عظیمى است! و شقاوتى است بزرگ که :(«63ذلِکَ الَْخِزْیُ الَْعظَِیمُ)»

 شود.آبرویى مقرون است؛ چون در مقابل عموم آبروریزى مىبا بى

لَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تنَُب ئِهُُمْ بمَِا فيِ قلُوُبهِِ  َ يَحْذَرُ الْمُناَفقِوُنَ أنَْ تنُزَه مْ قلُِ اسْتهَْزِئوُا إنِه اللَّه
 ﴾۶۴مُخْرِجٌ مَا تحَْذَرُونَ﴿

ترسند که سوره ای درباره آنان نازل شود منافقان )با اظهار ترس تمسخر آمیز( از آن می
هایشان است آگاه سازد، بگو: مسخره کنید، یقینا الله آنچه را که از آن که از آنچه در دل

 (۶۴)سازد.ترسید، آشکار میمی
 فسیر:ت
لَ عَلَیْهِمْ سُورَة  تنَُبِّئهُُمْ بِما فیِ قلُوُبِهِمْ »  :منافقان از آن بیم دارند که: «یحَْذَرُ الَْمُنافِقوُنَ أنَْ تنَُزه

صلی الله  ای نازل شود که آنان را رسوا ساخته، پیامبربر پیامبر صلی الله علیه وسلم سوره
 شان قرار دهد.هایق قلبعلیه وسلم و مؤمنان را در جریان محتویات نفا

منافقانه خویش در  منافق، هر لحظه از افشا شدن چهره در این هیچ جای شکی نیست که:
دانستند كه الله متعال بر كارشان آگاه است، منافقان مى در ضمن خوف و حراس است.

ویش همچنان می دانستند که پیامبر اسلام حقّ است و با خدا رابطه دارد، به همین دلیل تش
 اى و افشا شدن هویت شان بودند. ونگرانی نزول سوره

ها بگو، بر روش خویش آنگونه که میخواهید ای محمد! از روی تهدید به آن: «قلُِ اِسْتهَْزِؤُا»
های  ستهزا، یکی از شیوهإ در این هیچ جای شکی نیست که: باقی بمانید و استهزا کنید،

 ستهزا، در آیه مبارکه نفاق باشد(.منافقان است. )شاید مراد از ا دایمی
َ مُخْرِج  ما تحَْذَرُونَ )» ترسید و آنرا پنهان الله آنچه را که از بر ملا شدنش مى («:64إِنه اَللَّّ

از  پیامبرش ساختن و یا باآگاه ایسورهیا با فرودآوردن سازد. میکنید از قبیل نفاق، بر ملا مى
ى الهى درمورد منافقان، افشاگرى است، سنتّ و وعده: دآور شدکهباید یا .تانخائنانه رازهای

 هاى آنان نباید نگران باشیم.پس ازنیش
مفسر امام زمخشرى گفته است: اسلام را مورد تمسخر قرار مى دادند. و میترسیدند الله 

ما  فقط ى وحى آنهارا افشاکند. تاجاییکه بعضى میگفتند: بدترین مخلوق اللهمتعال به وسیله
هستیم، آرزو میکردیم صد تازیانه بخوریم ولى چیزى نازل نشود که هویت ما را افشا 

  .(۲/۲۸۶کند.)تفسیرکشاف 
همچنان مجاهد گفته است: منافقین در بین خود به پیامبر صلى الله علیه وسلم عیب مى 

رُ الَْمُنافِقوُنَ أنَْ یَحْذَ »ى بستند، سپس میگفتند: امید است الله راز مارا برملا نکند، آنگاه آیه
لَ عَلَیْهِمْ سُورَة  تنَُبِّئهُُمْ بمِا فیِ قلُوُبِهِمْ.  .(.۳/۴۶۳نازل شد. )زاد المسیر ، «تنَُزه



ِ وَآياَتهِِ وَرَسُولِهِ كُنْتمُْ  وَلَئنِْ سَألَْتهَُمْ لَيَقوُلنُه إِنهمَا كُنها نَخُوضُ وَنلَْعبَُ قلُْ أبَاِللَّه
 ﴾۶۵﴿تسَْتهَْزِئوُنَ 

واگر ازآنها بپرسی)چرا مسلمانان را مورد تمسخر قرار میدهید؟( البته میگویند: ما شوخی 
 (۶۵و بازی میکردیم، بگو: آیا به الله و آیات او و رسولش تمسخر میکردید؟ )

 فسیر:ت
شان رۀ استهزایاگر منافقان در با !ای محمد: «وَلئَِنْ سَألَْتهَُمْ لیََقوُلنُه إِنهما کُناّ نَخُوضُ وَ نَلْعَبُ »

آورند میگویند: به قرآن، به خود و به اسلام در غزوۀ تبوک سوال کنی، ضمن اینکه عذر می
گفتیم تا راه بر ما ما فقط به منظور وقت گذرانی و تفریح وبه اصطلاح شوخی چنین می

اش استهزا کوتاه گردد. برای آنها بگو آیا به خدای بزرگ و کتاب حکیم و رسول گرامی
 کنید؟ آیا غیر از این، سخن دیگری نیافتید؟!می

منافقان براى تبرئه خود هم سوگند خوردند و هم قصد خود را صددرصد شوخى دانستند. 
دروغ گفتن و  حصر را میرساند( وباید گفت که:« إنِهما»حرف قسم و « لیََقوُلنُه »)لام در 
 گرى، از جمله كارهاى دائمى منافقان است.توجیه

ى تبوک میرفت، جمعى از منافقان در ى گفته است: در حالیکه پیامبر براى غزوهامام طبر
هاى شام را بگشاید. این کار بسى اطرافش بودند میگفتند: این مرد را نگاه کنید! میرود قلعه

او را باخبر کرد، آنگاه پیامبر صلى الله علیه وسلم پیش آنها رفت و گفت:  دور است! الله
ایم. ید. گفتند: اى پیامبر خدا! سرگرم شوخى ومزاح بودیم وجدى نگفتهچنین و چنان گفت

نازل شد؛ یعنى به آن منافقان : («65قلُْ أَ بِالّلِّ وَ آیاتِهِ وَ رَسُولِهِ کُنْتمُْ تسَْتهَْزِؤُنَ )» ىآنگاه آیه
کردید؟ استفهام براى توبیخ بگو: آیا دین و شرع خدا و کتاب و پیامبرش را مسخره مى

 است.
باید یادآور شد که: اساساً مسخرگی وشوخى با مقدّسات دینى جایز نیست، تمسّخر به الله 

طور متعال و پیامبر صلی الله علیه وسلم استخفاف به احكام الهى است و اگر زبانى و به 
نیز باشد كفر عظیم است چه جاى كه مانند منافقان از راه شرارت و خبث باطن  شوخی

 ند.چنین حركت سرز
 :66 - 65 هشأن نزول آی

روایت کرده است: در غزوه تبوک یک روز مردی  ابن ابوحاتم از ابن عمر)رض( -561
ها را ندیده ایم و نه شکم پرورتر در میان گروهی از مردم گفت: ما هرگز نظیر قرآن این

 ها پیدا میشود و در میدان جنگ نیز، هیچکس بزدلتر و ترسوتر ازو دروغگوتر از این
ها نیست. مردی در جوابش گفت: تو یک دروغگوی منافقی، سخنانت را به اطلاع این

میرسانم، و جریان را به آگاهی پیامبر رساند. پس وحی الهی نازل گردید. ابن  رسول الله
عمر میگوید: همان شخص را دیدم در حالیکه به زین اسب رسول الله آویزان بود و پوست 

ها کنده و زخمی میشد و در همان حال میگفت: ای فرستاده گبدنش در اثر اصابت به سن
گفتیم و رسول الله میگفت:، آیا الله ها را میما بین خود برای شوخی و مزاح این حرف! الله

از زید بن اسلم از  16928طبری ) کنید؟، پیغمبر و احکام الهی را تمسخر و استهزا می
اویی مسلم هستند بدون هشام بن سعد مدنی های آن رابن عمر روایت کرده است، راوی
از زید بن اسلم به قسم مرسل  16927دانند. طبری بسیاری از علما او را ضعیف می

 (.1194« فتح القدیر»تر است. روایت کرده، این صحیح
و از طریق دیگر همین قضیه را به نقل از ابن عمر به همین معنی روایت کرده و  -562

 بن ابی ابن سلول دانسته است.آن شخص را عبدالله 
از کعب بن ماکل روایت کرده است: مخشی بن حمیر گفت که: حاضرم محاکمه  -563

مان شوم و هرکدام از شما مرا صد ضربه تازیانه بزند در عوض از نزول وحی در باره
نجات پیدا کنیم. پس گفتار منافقان به گوش رسول الله رسید و آنها نیز آمدند و از حضور 

لَا تعَْتذَِرُوا قَدْ كَفرَْتمُْ بَعْدَ إیِمَانِكُمْ إِنْ »سرور کائنات پوزش خواستند. در اینجا الله متعال آیه 



بْ طَائِفَةً بِأنَههُمْ كَانوُا مُجْرِمِینَ) او  ( را نازل کرد. کسی که الله66نعَْفُ عَنْ طَائِفَة  مِنْكُمْ نعَُذِّ
ر بود که از آن به بعد عبدالرحمن نامیده شد، او از را مورد عفو قرار داد مخشی بن حمی

شدنش بر خدای بزرگ استدعا کرد به درجة رفیع شهادت نایل آید، در حالی که محل کشته 
کسی معلوم نباشد، سپس در جنگ یمامه شهید شد و از قاتل و محل شهادتش هیچکس آگاه 

ابن ابوحاتم نسبت کرده شده  به ابن اسحاق، ابن منذر و 456/  3« در المنثور)»نیست. 
 است.(
ای از منافقان در غزوة تبوک گفتند: این ابن جریر از قتاده روایت کرده است: عده -564

های شام را فتح کند، اما این امر بسیار بعید به نظر میرسد. مرد امیدوار است قصرها و قلعه
آنها را احضار کرد و گفت: )بر تعالی فرستادة خویش را از گفتار آنان آگاه ساخت. پیام الله

کردیم. در اینجا بود که این  شما چنین و چنان گفته اید، در جواب گفتند: شوخی و مزاح می
 به طور مرسل روایت کرده است.( 16931کلام عزیز نازل شد )طبری 

بْ طَائِفةًَ بأِنَههُمْ كَانوُا لََّ تعَْتذَِرُوا قدَْ كَفرَْتمُْ بعَْدَ إِيمَانِكُمْ إنِْ نَعْفُ عَنْ طَائفِةٍَ مِنْ  كُمْ نعُذَ ِ
 ﴾۶۶مُجْرِمِينَ﴿

)بگو( عذر خواهي نكنید )كه بیهوده است، چرا كه( شما پس از ایمان آوردن كافر شدید، 
اگر گروهي از شما را )به خاطر توبه( مورد عفو قرار دهیم، گروه دیگري را عذاب 

 (۶۶خواهیم كرد، زیرا آنها مجرم بودند.)
 فسیر:ت
ای منافقان! از این استهزاهای خود عذرخواهی دروغین «: عْتذَِرُوا قَدْ کَفَرْتمُْ بعَْدَ إیِمانِکُمْ لاتَ »

تان کاملاً دروغ است، تان موجب گناه و سخننکنید که تمام این عذرها باطل و تمام اعمال
 شما با استهزای خود کافر شُدید.

الله متعال توبۀ گروهی از شما را که به سوی اسلام و اگر «: إِنْ نعَْفُ عَنْ طائِفَة  مِنْکُمْ »
بْ طائِفَةً بِأنَههُمْ کانوُا »اند قبول کند، بازگشتند و بر عملکرد خود نادم و پشیمان شده نعَُذِّ

در مقابل، حتماً کسانی را که بر کفر اصرار ورزیده ونفاق را پنهان داشتند («: 66مُجْرِمِینَ)
دار آنان  دلیل مجازات ِمنافقان، كفر وجرم سابقه واهد نمود.یعنیو توبه نکردند را عذاب خ

 است.

الْمُناَفِقوُنَ وَالْمُناَفِقاَتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يأَمُْرُونَ باِلْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ 
َ فَنسَِيهَُمْ إنِه الْمُناَفِقِينَ   ﴾۶۷ هُمُ الْفاَسِقوُنَ﴿وَيَقْبضُِونَ أيَْدِيَهُمْ نسَُوا اللَّه

دینی مانند( یکدیگراند )که به گناه امر و از نیکی مردان منافق وزنان منافق )در نفاق و بی
 های خود را از انفاق کردن در راه الله( میبندند.نهی میکنند ودست

ه الله را فراموش کردند، پس الله نیز آنها را از رحمت خود فراموش )محروم( کرد، واقعاً ک
 (۶۷)اند.منافقان فاسق و نافرمان

 فسیر:ت
مردان منافق و زنان منافق بعض ایشان )متحّد  «:الَْمُنافِقوُنَ وَ الَْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْض  »

یعنی مردان و زنان منافق همه اعضای یک و متشابه( با بعض دیگرند )در كردار و دین(؛ 
اهل ایمان اتفاق دارند. و در نفاق و دورى اند و بر کفر به خدای رحمان و جنگ با حزب

 از ایمان به هم شباهت دارند و همانند اجزاء یک چیزند.
باشد منافقان، هرچند سوگند بخورند كه از شمایند، باور  اى قوى مىمیان منافقان رابطه

 نكنید، زیرا آنان جزء باند خود شانند.
،باید گفت که: نفاق دارای  قش دارندزن و مرد هر دو، در اصلاح یا فساد جامعه نیعنی 

 بعضى از منافقان نقش رهبرى دارند و بعضى دیگر، تأثیر پذیرند.مراتبی و درجاتی است: 
 اهلِ نفاق با درجات مختلفشان، اصول و عملكردهاى مشتركى دارند.ولی 

 ى ى بعضهم من بعض این است که از جملهدر تفسیرکشاف میفرماید: و منظور از گفته



خورند که از شما نیستند، تکذیب نان نیستند. و نیز آنان را در این که به خدا قسم مىمؤم
 .(.۲/۲۸۷کند. )تفسر کشاف  مى

سپس یکى از اوصاف آنان را آورده است که بیانگر اختلاف حال آنان و مؤمنان بوده و 
 به کفر و نافرمانى و گناه امر مى :«یَأمُْرُونَ بِالْمُنْکَرِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الَْمَعْرُوفِ »میفرماید: 

 نمایند. کنند، و از ایمان و اطاعت کردن نهى مى
 و صله در صدقه مال : از انفاقیعنی خود را فرو می بندند و دستهای«: وَیَقبِضُونَ أیَْدِیَهُمْ »

در ، بصورت کل باید گفت که: ورزندمی  ، بخلاست لازمی اموری و جهاد که رحم
 خیر رسانى وجود ندارد.اساساً رهنگ منافقان، ف
َ فنََسِیهَُمْ » را رها کردند و خدا هم آنها را از رحمت و فضل و کرمش  طاعت الله«: نَسُوا اَللَّّ

با  ها قرار داد. ملاحظه میداریم مجازات الهی،محروم کرد و آنها را بسان فراموش گشته
 .كردار انسان متناسب است

ى فراموش تركِ امر به معروف، نهى از منكر و انفاق در راه الله، نشانه واقعیت اینست که:
 الله متعال است.كردن 

 گیرند، نه الله متعال را.و باید گفت که منافقان در محاسبات خود، مردم را در نظر مى
 ز طاعت اللهمنافقان در یاغیگرى و نافرمانى و خروج ا(« 67)إِنه الَْمُنافِقِینَ هُمُ الَْفاسِقوُنَ »

 از تمرد و بریدن عبارت که کاملند، فسقی شاندر فسق : منافقانیعنیاند. به حدّ کمال رسیده
 .است خیری از هر گونه

روند و عاصی و کسانی که از فرمان خدا بیرون می «: الْفَاسِقوُنَ »مفسران مینویسند که: 
 شوند. کافر و گمراه می

اند تر از همه، منافقان بد باطننافرمانفسیر این آیه مبارکه مینویسد: مفسر تفسیر کابلی درت
كه مردان و زنان آنها با وجود آنكه اسلام خود را به زبان اظهار و اقرار مي نمایند در 

اند كه به انواع حیل مردم را فریب دهند و از حسنات باز دارند و به اعمال زشت صدد آن 
رف مشت خویش را فروبندند خلاصه كلمه بخوانند، ولى از مستعد گردانند و هنگام مص

نیز آنها  شان مفادى به كس نرسد؛ چون آنها خدا را ترك كردند الله متعالزبان و از دارائى
 شود. را فرو گذاشت اینكه بعد از فرو گذاشتن آنها را كجا افگند در آیت آینده ذكر مى

ُ الْمُناَفقِِينَ وَالْمُنَ  افِقاَتِ وَالْكُفهارَ ناَرَ جَهَنهمَ خَالِدِينَ فيِهَا هِيَ حَسْبهُُمْ وَلَعنَهَُمُ وَعَدَ اللَّه
ُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ﴿  ﴾۶۸اللَّه

در آن خواهند ماند،  به مردان وزنان منافق وكفار وعده آتش دوزخ داده، همیشه الله
و برای آنها دور ساخته،  ودآنها را از رحمت خ براي آنها كافي است، و الله (دوزخ)همان

 (۶۸عذاب همیشگی است.)
 فسیر:ت
ُ الَْمُنافِقِینَ وَالَْمُنافِقاتِ وَ الَْکُفاّرَ نارَ جَهَنهمَ » به مردان و زنان منافق وعده  الله متعال«: وَعَدَ اَللَّّ

براى همیشه «: خالِدِینَ فِیها»است که در آن،  داد که مصیر و مرجع آنها به سوی آتش جهنم
 جاویدان در آن خواهند ماند. خالد و

« ُ شان از این آتش و همچنان حرمان آنها از بهشت و طرد کردن«: هِیَ حَسْبهُُمْ وَ لَعَنهَُمُ اَللَّّ
ها عذابی و برای آن  «(68وَلَهُمْ عَذاب  مُقِیم  )» رحمت الهی به عنوان وکیفر کافی است،
 گردد.وقف می شود و نه مت است ثابت و هولناک که هرگز نه کم می

در دنیا خود را در كنار مؤمنان جابجا  نباید فراموش کنید که: منافقان، بادرنظرداشت اینکه
 می سازند، ولى در آخرت، در ردیف كفاّر خواهند بود.

ةً وَأكَْثرََ أمَْوَالًَّ وَأوَْلََّدًا فاَسْتمَْتعَُ  وا بخَِلَاقِهِمْ كَالهذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانوُا أشََده مِنْكُمْ قوُه
فاَسْتمَْتعَْتمُْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتمَْتعََ الهذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتمُْ كَالهذِي خَاضُوا 

نْياَ وَالْْخِرَةِ وَأوُلَئكَِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴿  ﴾۶۹أوُلَئكَِ حَبِطَتْ أعَْمَالهُُمْ فِي الدُّ



 ران در نفاق و کفر[ مانند کسانی هستید که پیش از شما بودند؛ آنان ]همه شما منافقان و کاف 
از شما نیرومندتر و اموال و فرزندانشان بیشتر بود؛ آنان از سهمشان ]که در دنیا از نعمت 
های الله داشتند در امور باطل[ نفع گرفتند؛ پس شما نیز از سهمتان همان گونه که آنان از 

رفتید، و به صورتی که ]آنان در شهواتشان[ فرو رفتند فرو سهمشان بهره گرفتند بهره گ
رفتید؛ اینانند که اعمالشان در دنیا و آخرت تباه و بی اثر است و در حقیقت اینانند که 

 (۶۹زیانکارند.)
 فسیر:ت
باید گفت که: راه كفر ونفاق همیشه بوده وسنتّ الهى نیز یكسان است. «: کَالهذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ »

ها، به یكدیگر شبیه است. طوریکه در آیه مبارکه آمده است: حال سرنوشت امّتو تاریخ و 
پیشینیانتان  شما مانند عمل از کفار هستید، یا عمل مانند پیشینیان تان و وضع شما اى منافقان!

ةً » ،است م و با این تفاوت که کفار گذشته از این منافقان از لحاظ جس« کانوُا أشََده مِنْکُمْ قوُه
 تر بودند.نیرو از شما قوى

آنها را  و دارای اموال و اولاد بیشتری بودند؛ با این وجود الله«: وَأکَْثرََ أمَْوالاً وَأوَْلاداً »
نابود کرد، پس شما برحذر باشید که به چنان سرنوشتى گرفتار نشوید. باید گفت که داشتن 

ةً »ومالک بودن قدرت نظامى،  مانع « أوَْلاداً »و نیروى انسانى، « والاً أمَْ »و اقتصادى، « قوُه
اگرچه منافقان وكفاّر، همیشه به قدرت، مال و فرزند خود تكیه می ورزند .قهر الهى نیست

 وبدان افتخار می ورزند.
های آن حد اکثر بهره را بردند، باید گفت و از شهوات دنیا و لذت«: فَاسْتمَْتعَوُا بِخَلاقهِِمْ »

 از منافع دنیوى، ایمان شرط نیست، كفاّر و منافقان نیز نصیب دارند. مند شدنکه در بهره
و شما نیز از این شهوات و «: فَاسْتمَْتعَْتمُْ بخَِلاقِکُمْ کَمَا اِسْتمَْتعََ الَهذِینَ مِنْ قبَْلِکُمْ بخَِلاقِهِمْ »

ید که داشته باش های پست مانند گذشتگان بهره برُدید، به یادهای دنیوی وخواستبهره
ى لطف الهى وهر كامیابى و نعمتى، نشانه هاى دنیوى، زود گذر است.ها وكامیابىكامجویى
 هم نیست.

ها مانندی که آنها در باطل فرو و در باطل، گناهان و مخالفت«: وَخُضْتمُْ کَالهذِی خاضُوا»
شما و آنها  رفتند وگناه کردند و دست به مخالفت زدند شما نیز فرو رفتید و به این ترتیب

تعالی و مانع شدن از راه او بسیار در لهو و لعب و تنعم و تلذذ توأم با مخالفت امر خدای 
 عمل کردید.

خُضْتمُْ، »یعنی اینکه فرو رفتن و غرق شدن در فساد و دین ستیزى، عامل سقوط است. 
 بخش باشد.و گرنه، توبه و بازسازى پس از هرگناه، مي تواند نجات « خاضُوا

گیرى از لذایذ دنیا در یعنى اى منافقان! شما هم راه آنان را از بهره :فسرطبرى میفرمایدم
ها در لجنزار هاى قبل از خود از آن استفاده کردید و مانند آن ملتپیش گرفتید و مانند ملت

باطل و دروغ فرو رفتید، بنابراین از گرفتار شدن به سرنوشت آنها برحذر باشید، تا کیفرى 
 .(۱٠/۱۷۵طبرى ) که آنان از جانب خدا دیدند، نبینید.را 
و هر کسیکه چنین اعمالی انجام دهد در واقع «: أوُلئکَِ حَبطَِتْ أعَْمالهُُمْ فیِ الَدُّنْیا وَ الَْْخِرَةِ »

عملش باطل شده و تمام تلاشش در دنیا و آخرت برباد رفته و مصیر او به سوی هلاکت 
از نظر  که است مراد اعمالی «شاناعمال»، نابود و برباد شد : تباهیعنی «حبط شد»است. 
 .أست نیک ، أعمالو صوری شکلی

از حبطِ عمل در دنیا، شاید  همچنان برخی از مفسران در تفاسیر خویش مینویسند که: هدف
 ارزش شدن كارهاى نیك آنان باشد.ى واقعى منافقان و بىإفشاى چهره

 بدان که اینیازی، غنا و بیمفهوم است که سرانجام این نافقان در دنیا بهم أعمال اما تباهی
می  ذِلت دارند، به چشم بدان که و شرفی أنجامد و عزت می فقر و مسکنت امیدوارند، به
 گراید.می ضعف امیدوارند، به بدان کهپیوندد و قوتی

 شوند رهسپار می  دوزخ به مفهوم است که: سرانجام بدین در آخرت شانأعمال  ولی تباهی



 شوند.مند نمیپنداشتند، بهره می  و قرُبَت را طاعت آن که از اعمالی چیزی و به

 در نهایت باید گفت که: عامل كفر و نفاق، سبب حبط اعمال انسان میگردد.
 اعمال زیرا در برابر این یانکارانندز همان گروه و آن («:69أوُلئکَِ هُمُ الَْخاسِرُونَ )»

شان را الله متعال ثروت آنها را تبدیل به فقر وعزت و مکافات ندارند. ثواب ، هیچخویش
 شان را به عذاب مبدل کرد.تبدیل به ذلتّ و نعمت

 به ، قطعاً شما وجباوست در دست جانم که ذاتی سوگند به»: است آمده شریف در حدیث
 سوراخ به اگر آنان کنید؛ تا بدانجا کهمی پیروی پشینیانتان هایاز سنت قدم به و قدم جبو

أصحاب)رض( گفتند: یا رسول «. وارد میشوید آن به باشند، شما هم در آمده سوسماری
جز  کسانی ه! چآری»کتابند؟ فرمودند:  اند؟ آیا اهلکسانی ما چه الله! مراد شما از پیشینیان

 «.آنانند؟

ألََمْ يأَتِْهِمْ نَبأَُ الهذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قوَْمِ نوُحٍ وَعَادٍ وَثمَُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأصَْحَابِ مَدْينََ 
ُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلكَِنْ كَانوُا أنَْفسَُهُمْ  وَالْمُؤْتفَِكَاتِ أتَتَهُْمْ رُسُلهُُمْ باِلْبَي ِناَتِ فمََا كَانَ اللَّه

 ﴾۷۰يَظْلِمُونَ﴿
؟ )یعنی( قوم خبر كسانیكه پیش از آنها بودند به آنان نرسیدهآیا به آنها)مشرکین ومنافقین(

های زیر وزبر شده که نوح وقوم عاد وقوم ثمود وقوم ابراهیم وباشندگان مدین وقریه
به سبب آن بر پیغمبرانشان دلائل واضح وروشن برایشان آوردند )لیكن كفر ورزیدند و 

 (۷٠کردند.)ایشان عذاب آمد( پس الله هرگز به آنها ظلم نکرده بود، ولی آنها بر خود ظلم می
 تشریح لغات و اصطلاحات:

نبأ: خبر مهم. خبرى كه داراى فائده بزرگ و مفید علم یا ظن باشد و اگر داراى این سه 
 .شرط نباشد، آن را نبأ نگویند

علیه السّلام بر آنها مبعوث شد. آنها در سرزمین احقاف از یمن : نام قومى است كه هود عاد
 «.احقاف 21 وَاذْكُرْ أخَا عاد  إِذْ أنَْذَرَ قوَْمَهُ بِالْأحَْقافِ »سكونت داشتند 

: نام قومى است كه صالح علیه السّلام بر آنها مبعوث گردید. از قبائل عرب ما قبل ثمود
القرى ما بین حجاز و شام سكونت داشتند)قاموس  تاریخ هستند. در محلّى به نام وادى

 .قرآن/ثمد(.اصل ثمد، آبى است كه ماده نداشته باشد
: نام شهرى بود كه شعیب علیه السّلام در آن مبعوث گردید. و این کلمه ده بار در مدین

قرآن مجید تذکر رفته است. در قاموس كتاب مقدس آن را مدیان ضبط كرده و گوید: به 
زمین مدیان از خلیج عقبه تا به موآب و كوه سینا امتداد داشت. شاید همان شهر  قول بعضى

 .در اردن باشد« معان»
: ساخته. بر گرداندن چیزى از حقیقتش. مؤتفكه: بادى كه از مسیر خود ؛ افك«مؤتفكات»

 بر میگردد و آن را عوض میكند و نیز زمین زیر و رو شده.
 شده و زیر و رو شده است.مراد از مؤتفكات، شهرهاى ویران 

 فسیر:ت
ُ الَهذِینَ مِنْ قبَْلِهِمْ » شان نرسیده  آیا به این منافقان خبر کفار پیشین به گوش«: ألََمْ یَأتْهِِمْ نبََأ

 است عبارت ؟ وآناست و تأمل و در خور توجه اهمیت دارای که آن خبرو گزارشی است؟
در زمانیکه از پیامبران شان  آن در قبال که وجزایی شانپیشینیان کارنامه از: گزارش

 مواجه شدند؟ نافرمانى کردند با چه جزای
ألََمًْیَأتِْهِمًْنَبَأًُالَّذِینًَمِنًْ»ازًتأریخًعبرتًنگيردًبایدًتوبيخًشود.ًًقابلًیادآوریًاستًهرًکسيکه

ًاست.ًبهترینًدرسًبراىًزندگىًِامروز،ًعبرتًازًتاریخًگذشتگان«ًقبَْلِهِمًْ
ازًپيشنيانًراًذکرًًگروهًوًگذشتگانًفقطًششًپيشينيانًاللهًمتعالًدرًاینًآیهًمبارکهًازًآن

ًبودند.ًآگاهًهایشانوًازًداستانًًراًشنيدهًاخبارشانًالجملهفیًاعرابًًميکندًکه
ً«:قَوْمًِنوُحًٍوًَعادًٍوًَثمَُودًَ»

ًرسيدند.ًکتهلاً،ًبهتوفانًوسيلهًبهًکه «نوح قوم»خبر:ًاول:ً



ًىًتندبادًنابودًگردیدند.کهًبهًوسيله «عاد»ًدوهم:ًخبرًقوم

ًىًغرشًصاعقهًازًميانًرفتند.کهًبهًوسيله«ًثمود»سوم:ًخبرًقومًصالح،ً
ً«وًَقوَْمًِإِبْراهِيمًَ»

هاًازًآنانًسلبًشدًوًبهًجایًآنًموردًعذابًقرارًکهًنعمتً «ابراهیم قوم»چهارم: خبر 
ًهلاکتًبهًپشهًوسيلهًراًبهًمسلطًکرد،ًوًنمرودًملعونًراًبرًآنانًپشهًاللهًمتعالًوًگرفت
ًرساند.

ً«وًَأصَْحابًِمَدْیَنًَ»

ًزلزله)روزًسایهًشدند(،ً«ًیومًالظلة»قومًشعيبًکهًبهًعذابً «مدین صحابأ»پنجم:ًخبرً
ًنابودًشدند.ًوًًراًفروگرفتًآنان
ً«:وًَالَْمُؤْتفَِکاتًِ»

خبرً مردمیعنی «تکفاتمؤ هلأ»ششمً: لوط،ًکهًخداوندًمتعالًًقومًزیرًوًزبرًشدهًشهرهایًً:
ًکهًجهتًشهرهاًراًبدانًرسانيد.ًوًآنًشانهلاکتًبهًهایىًازًنوعًسجيلباًسنگًباسنگباران
شد،ًًفرودًآنهاًتبدیلًفرازًآنهاًبهًکهًطوریًبهًگشتًوًواژگونًمنقلبًبرآنانًوًپایهًازًریشه

ًناميدند.«ًؤتکفاتم»
بهًمعناىًزیرًوروًشدنًاستًكهًدرًاینًجاًاشارهًبهًسهًآبادىً«ًائتكاف»ازً«:ًمؤتفكات»

ًمحلًزندگىًقومًلوطًداردًكهًباًعذابًزیروروًشد.
ًبِالْبَيِّناتًِ» باًمعجزاتًروشنیًبهًًگانهششًهاًوطوایفگروهًآنًپيامبرانشان«:ًأتَتَهُْمًْرُسُلهُُمْ

ً،ًاماًآنانًراًتکذیبًکردند.نزدًایشانًآمدند
ملاحظهًميشودًکه:ًقهرًالهىًدرًطولًتاریخًبشریتًهميشه؛ًپسًازًاتمامًحجّتًبهًوقوعً

ًپيوستهًاست.
ًلِيظَْلِمَهُمًْ» ُ ًاََلّ آنهاًراًازًروىًظلمًوًستمًنابودًنکرد،ًبلکهًدرًمقابلًًاللهًمتعال«:ًفَماًکانَ

ًگناهانشانًآنهاًراًنابودًکرد.
اماًآنهاًباًارتکابًنافرمانىًوکفرًبهًخودًستمًکردند.ً(«:70ًواًأنَْفسَُهُمًْیظَْلِمُونَ)وَلکِنًْکانًُ»
ًبایدًگفتًکه:انقيادًدرًبرابرًپيامبرانشًاللهًمتعالًوًعدمًکفرًبهًسببًبه سرپيچىًازًً.ًبناء 

ًکه:ًانسانًداراىًاختياردستوراتًالهی،ًظلمًبهًخویشتنًاست.ًهمچنانًقابلًیادآوریًاست
ىًمعجزات،ًخودشًتصميمًبگيرد.ًولیًميخواهمًاینًمطلبًراًاستًوميتواندًدرًبرابرًهمه

ًبهًتمامًوضاحتًبيانًبدارمًکه؛ًقهرًالهىًبهًخاطرًاصرارًوًاستمرارًبرًظلمًاست.
موقعًوبیًموجبًسزاًنمىًدهدًمردمًخودًگناهًميكنندًهيچكسًراًبدونًسببًوًبىًًاللهًمتعال

ماًراًازًعذابًًآید.ًکهًازاللهًمتعالًاستدعاًميداریمًکهًالهیاًفرودًمىولابدًعذابًالهىًبرآنه
ًالهیًدرًامانًبداری.ًآمينًیاربًالعالمين.

 نگاهی مؤجز به دروس حاصله از اين آيات:
دورویی و نفاق، دردی بی درمان و ریشه دار است و کسانی که این صفت پست را دارند،  

یشین و پسین، یکسانند و در مقابل کار نیک دستانشان در هر عصر و دورانی با منافقان پ
 [.7را فرو می بندند. ]منافقون /

در آن ماندگار بودن.   - 2عذاب آتش خاموش نشدنی دوزخ.  -1آنان، گرفتار عذاب اند: 
نسوا »مکافات ومجازات از جنس کردار انسان است: طوریکه در ایه متبرکه آمده است: 

فرمان خدا را فراموش کردند، خدا نیز رحمت خود را از آنان بر  آنان،«: 67الله فنسیهم 
 [ )بنقل از تفسیر فرقان(۳۴[، ]جائیه/۴٠گرفت. ]جزاء سیئة سیئة مثلها شوری/

علت هشدار عذاب به کافران و منافقان در هر عصری، مشترک است؛ و آن، این که: متاع 
د و با شیوه های نادرست از آن و زیورهای فانی دنیا را بر جهان آخرت، ترجیح می دهن

 استفاده میکنند و از مکر، حیله ، تزویر، خیانت و تکذیب پیامبران، خود داری نمی ورزند.
بر مشروعیت قیاس و الحاق اشَباه و نظایر ، دلالت میکند و «: کالذین من قبلکم»ی آیه
 [.۲مؤکد آن است.]حشر/« فاعتبروا یا أولي الأبصار»ی آیه



 ، «أولئك الذین حبطت أعمالهم»افران، ازمزد وپاداش کردارشان محروم اند: در قیامت ک
 «.وأولئك هم الخاسرون»
ی عبرت نابودی ملل پیشین به سبب ستم و کفر پیشگی و تکذیب کردن پیامبرانشان، مایه 

 و پند و اندرز خردمندان است.
اوند، آنان را نابود نکرد، خد«: فما كان الله لیظلمهم»کیفر بدون ارتکاب گناه ممکن نیست: 

مگر آنگاه که پیامبران را فرستاد و آن ملل نافرمانی کردند و به کارهای موجب کیفر دست 
 زدند. پس، خودشان ستمگر بودند و نابودی خود را فراهم آوردند.

 ! خواننده محترم
به دنبال  بعد از این که الله متعال اوصاف زشت و ناپسند منافقان را به بیان گرفت، اینک

، مؤمنان و مکافات اخروی آنان ىستودهصفات ( در باره 72الی  71در آیات متبرکه ) آن
 بحث بعمل می آورد.

وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بَعْضُهُمْ أوَْلِياَءُ بعَْضٍ يأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ 
لَاةَ وَيُ  َ وَرَسُولهَُ أوُلَئكَِ سَيَرْحَمُهُمُ الْمُنْكَرِ وَيقُِيمُونَ الصه كَاةَ وَيطُِيعوُنَ اللَّه ؤْتوُنَ الزه

َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴿ ُ إنِه اللَّه  ﴾۷۱اللَّه
مردان و زنان با ایمان دوست و یار یکدیگرند؛ همواره به کارهای نیک و شایسته امر می 

می کنند، وزکات می پردازند،  کنند و از کارهای بد و ناپسند منع می کنند ، و نماز را برپا
آنان را مورد رحمت خویش قرار میدهد؛  و از الله و پیامبرش اطاعت می نمایند؛ یقیناً الله
 (۷۱زیرا خدا توانای شکست ناپذیر و حکیم است.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:

 جمع ولی، سرپرستان، یاران و پشتیبانان، دوستداران. «: أولیاء»
یکدیگرند. حکیم: فرزانه، کسیکه هرچیزی را درجای خود قرار میدهد  أولیاء بعض: یاران

 و تمام کردار و رفتارش عین صواب و صلاح است. )تفسیر فرقان(
 فسیر:ت
مردان و زنان مؤمن دوست و یاور و  «:وَالَْمُؤْمِنوُنَ وَالَْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أوَْلِیاءُ بَعْض  »

 ، با همدیگر متحد استدوجانبه و عطوفت محبت در هایشان: دلیعنیپشتیبان یکدیگرند. 
 کهچنان الله متعال است به وایمان ، کار دینآوا ساختهیکجا و هم را با هم ایشان که وعاملی

 مؤمن برای مؤمن»الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:  رسول که است آمده شریف در حدیث
 گرداند، آنگاهمی  دیگر را مستحکم بعضی از آن بعضی که است همانند ساختمان

 «.کردند را در یک دیگر داخل شانانگشتان
بناءً باید گفت که جوامع اسلامی مؤمنان، نسبت به یكدیگر از طرف خداوند، حقّ ولایت و 

 .تفاوت نیستندنظارت همراه با محبتّ دارند و بى
ى مردان وزنان با ایمان واجب است، برخاسته مهمر به معروف ونهى از منكر كه بر هأ

 از حقّ ولایت بر یكدیگر است.
ایمان در اصلاح فرد و جامعه، نقش به سزایى «: یَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الَْمُنْکَرِ »

از کنند و آنان را دعوت مى ها همواره مردم را به خیر و نیکى مورد رضایت اللهاین ،دارد
در  که آنچه : بهیعنیکنند. را برانگیزد منع مى هر عمل ناپسند که قهر وغضب الله متعال

 توحید الله سبحان و تعالي و ترک منکر و ناپسند، که نه است و پسندیده معروف شرع
و از هر منکری اعم از عمل بد، گفتار زشت و حالات  است جمله از آن غیر وی پرستش

یعنی آنها به عکس منافقین هستند که به ناپسندى امر و از نیکى  نمایند.ست نهی می نادر
 نمایند.نهى مى

کاةَ »ترین وجه آن اقامه میکنند. و نماز را بر کامل«: وَیقُِیمُونَ الَصهلاةَ » به « وَیؤُْتوُنَ الَزه
 دهند.خاطر جلب رضایت خدا زکات را به مستحقان مى



با انجام اوامر و  و از الله متعال و پیامبر صلی الله علیه وسلم «: وَرَسُولَهُ وَیطُِیعوُنَ اّللََّ »
ُ » اجتناب از نواهی اطاعت میکنند، اند هایی که دارای چنین صفاتیاین« أوُلئکَِ سَیَرْحَمُهُمُ اَللَّّ

 تعالی آنها را با تحقق وعدۀ خود مبنی برثواب وپاداش رحم میکند وهرگونهبه زودی خدای
اند دهد و به این ترتیب هر آنچه را طلب کردهشان میدارد و نجاتعذاب را ازآنها بازمی

سازد و از حکمت ها را از هرترس وهراسی در امان میسازد و آنها محقق میبرای آن
 اوتعالی ثواب دادن نیکوکار و کیفر دادن بدکار است.

َ عَزِیز  » در است و کسى که از او اطاعت کند مغلوب نمیشود. همانا الله غالب و مقت :«إِنه اَللَّّ
 و هم پاداش هم ؛ کهاست حکیم («71)حَکِیم  » گردد.و هرکس از او نافرمانى کند ذلیل مى

 کند.و در بخشش و انتقام حکمت را رعایت مىدهد.  قرار می آن مناسب را درجای عقاب
ى نماز، پرداخت زكات واطاعت نكر، اقامهمربه معروف ونهى از مأ باید متذکر شد که:

، یقُِیمُونَ، یؤُْتوُنَ، ، یَنْهَوْنَ یَأمُْرُونَ »ورسول، وظیفه و عملكرد دائمى مؤمنان است.  ازالله
 .)فعل مضارع رمز استمرار را بیان داشته است.(« یطُِیعوُنَ 

ا به عنوان یاران مؤمنان ر امام فخر رازی در تفسیر خویش مینویسد: بعد از این که الله
یکدیگر توصیف کرد، پنج امر را براى جدا کردن مؤمن از منافق آورده است: منافق به 

خیزد، مر نموده و از معروف نهى میکند، جز با حالت سستى و تنبلى به نماز برنمىأمنکر 
ورزد و اگر دستور رفتن به جهاد را دریافت کند، تخلف اززکات وسایر واجبات دریغ مى 

دارد. اما مؤمن به عکس آن به معروف امر و از منکر ورزد و دیگران را باز مى  مى
دا میکند، زکات را پرداخت میکند و به اطاعت خدا أى اکمل نهى میکند، نماز را به شیوه

رو خدا صفات مؤمنان و منافقان را در ترازوى موازنه قرار داده  و پیامبر میشتابد، از این
لْمُؤْمِنوُنَ وَالَْمُؤْمِناتُ بعَْضُهُمْ أوَْلِیاءُ بعَْض  یَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ و میفرماید: وَاَ 

َ وَ رَسُولَهُ، همان طور به مقایسه کاةَ وَ یطُِیعوُنَ اَللَّّ ى الَْمُنْکَرِ وَ یقُِیمُونَ الَصهلاةَ وَ یؤُْتوُنَ الَزه
 .(۱۶/۱۳٠اى لطیف است. )تفسیر رازى ه و موازنهآتش جهنم وبهشت پرداخته که مقایس

ُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناَتِ جَنهاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الْْنَْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ  وَعَدَ اللَّه
ِ أكَْبرَُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْ   ﴾۷۲عظَِيمُ﴿طَي ِبةًَ فيِ جَنهاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّه

)درختان به مردان وزنان باایمان باغهایى ازبهشت وعده داده است كه اززیر  الله
پاكیزه در  خواهند بود و ]نیز[ قصر های آن نهرها جارى است در آن همیشههای( وقصر

از همه چیز بزرگتر است. بهشتهاى جاودان ]به آنان وعده داده است[ و رضا وخشنودى الله 
 (۷۲ین است کامیابی بزرگ.))در حقیقت( ا

 تشریح لغات و اصطلاحات:
جمع جنت: باغ انبوه و در هم فرورفته که زمین اطراف خود را فراگرفته باشد. «: جنات»
جنات »پاکیزه، زیبا، گیرا و جذاب. «: طیبة»جمع مسكن، سراها، منازل. «: مساكن»

ت. مانند فردوس، به اسم خاص، برای جایگاهی دربهشت ومنزلی ازمنازل آنجاس«: عدن
 خشنودی و خرسندی.«: رضوان[. »۶۱]مریم/« جنات عدن التي وعد الرحمن»دلیل: 

 فسیر:ت
ُ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنهات  تجَْرِی مِن تحَْتهَِا الْأنَْهَارُ »  «:وَعَدَ اللَّه

دار دارند، ی باغ هایی را داده است که درختانش برگ سایه در مقابل ایمان به مؤمنان وعده
و اززیر درختانش نهرهای آب جاری است. خَالِدِینَ فِیهَا برای همیشه در آن اقامت می 

 پذیر و نابود شدنى نیست.هایش زوالکنند. نعمت
هایی سازد که خداوند متعال به مردان و زنان مؤمن وعده نموده تا آنها را وارد بهشت

 انش نهرهای آب جاری است.درختانش برگ سایه دار دارند، و از زیر درخت
پذیر و نابود شدنى  هایش زوالبرای همیشه در آن اقامت میکنند. نعمت «: خَالِدِینَ فیِهَا»

نعمت برای همیشه ماندگار و جاوید بوده که بزرگترین امتیاز بهشت، خلود  نیست. و این
 هاى آن است.در آن و جاودانگى نعمت



: و نعمتی مستمر در قصرهای آباد، نیکو و منازل جذاب و وَمَساکِنَ طَیِّبَةً فِی جَنّاتِ »  عَدْن 
زیبا در بهشت خُلد است که توأم با اقامت دائم بدون انقطاع، بدون کدورت و إخراج خواهد 

 .بود
زندگى آخرت تنها معنوى نیست، بلكه مادّى و جسمانى است. مسكن خوب، وقتى ارزشمند 

 ى خوب باشد.است كه در منطقه
هاى ساخته شده از مروارید و یاقوت قرمز رنگ و  عبارتند از کاخ :حسن میفرمایدمفسر 
 . .(۲/۳۸۹تفسیر کشاف . )زبرجد

ى بهشت و جایگاه پیامبران و ترین منطقهطبق روایات، بهترین و شریف :«جَنهاتِ عَدْن  »
 اى كه ازنظر خوبى، به خیال كسى خطور نكرده است.صدّیقان وشهداست، منطقه

 ابو هریره روایت به شریف . در حدیثاست در بهشت شهری : نامراجح قولبه« عدن»
 چگونه آن ساختمان بگویید که ما از بهشتالله! به؛ یا رسول گفتیم»فرمود:  که است س آمده
 نآ ، ریگهایاست مشک ، ملاط آناست از نقره از طلا وخشتی ؟ فرمودند: خشتیاست

برخوردار شده و در آید، خوش  آن به ، هرکس کهزعفران آن و خاک مروارید و یاقوت
شود و می  کهنه هایش جامه میرد، نهدر آن میماند ونمی  بیند، جاودانهنمیهرگز آزاری 

 «.رود می از بیناش جوانی نه
ِ أکَْبَرُ » ها برای آنها رضوانی بزرگتر از هر نعمتی،  و علاوه بر این :«وَ رِضْوان  مِنَ اَللَّّ

 از جانب خداست.

بناءً  زیرا اوجای سعادت ونعمت، وامنیت ازخشم پروردگار درکسب رضوان الهی است
 شریف . در حدیثهاى مادّىِ بهشت است هاى معنوى، بالاتر از لذّتباید گفت که: لذّت 

الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:  لرسو که است سعید )رض( آمدهابی  روایت به
پرودگارما!  ای ! میگویند: لبیکبهشت اهل میفرماید: ای بهشت اهل به خداوند متعال»
شدید؟ میگویند:  . میفرماید: آیا راضیتوست در دست و خیر همه حاضریم فرمان به

 ما چیزهایی تو به کهرحالیدنباشیم  راضی که است شده پروردگارا! مگر ما را چه
 شما بهتر از این ؟ میفرماید: آیا بهایعطا نکرده از مخلوقاتت یک هیچ به که ایبخشیده

 ؟است چیز بهتر از این ؟ میگویند: پروردگارا! مگر چهرا عطا نکنم
 «.گیرمنمی هرگز بر شما خشم و بعد از آن را بر شما روا داشته اممیفرماید: خشنودی

واین پیروزیی میباشد که هیچ پیروزی و سعادتی دیگری : («72ذلِکَ هُوَ الَْفوَْزُ الَْعَظِیمُ)»
با آن برابری کرده نمی تواند، جایی که در آن راحت نفس و روشنی چشم وسرورخاطر 

 وبهرۀ جسم توأم بامقام نیکو وقرارگاه خوب است.

 ! خوانند گان گرامی
 ( موضوع جهاد علیه کافران و منافقان، ثعلبة بن حاطب78الی  73) متبرکه  در آیات

 .مورد بحث قرار گرفته است

ياَ أيَُّهَا النهبيُِّ جَاهِدِ الْكُفهارَ وَالْمُناَفِقِينَ وَاغْلظُْ عَلَيْهِمْ وَمَأوَْاهُمْ جَهَنهمُ وَبئِسَْ 
 ﴾۷۳الْمَصِيرُ﴿

سخت بگیر و جایگاهشان دوزخ است و اى پیامبر با كافران و منافقان جهاد كن و بر آنان 
 (۷۳چه بد سرانجامى است.)

 فسیر:ت
ای پیامبر با کافران و منافقان با مال و جان و «: یا أیَُّهَا الَنهبیُِّ جاهِدِ الَْکُفاّرَ وَ الَْمُنافِقِینَ »

ها و بر آنها با عمل و قول خود سخت بگیر تا حق از آزار و اذیت آن زبان خویش جهاد کن
 ماند. در امان ب

، «جاهِدِ الْكُفهارَ »در این آیه مبارکه میفرماید که: هم با دشمنانِ آشكار خارجى مبارزه كنیم، 
که منافقین هستند. ابن عباس)رض( « وَ الْمُنافِقِینَ »هم بادشمنانِ پنهانِ داخلى. که همانا 



باجهاد « غْلظُْ عَلیَْهِمْ وَ اُ »یعنى با کفار با شمشیر و با منافقین با زبان ستیز کن.  :فرموده است
 و جنگ و تهدید، بر آنان سخت بگیر.

ى رحمت است، ولى به خاطر پیامبر صلی الله علیه وسلم ، سرچشمه با در نظر داشت اینکه
  شود.كفر و نفاق دشمنان، مأمور به خشونت مى 

 سوی دوزخ است مسکن وجایشان جهنم است.مرجع آنها به«:وَمَأوْاهُمْ جَهَنهمُ »
ها نظر به عملکرد بد خویش  و چه بد قرار گاهی است دوزخ. این(« 73)وَبِئسَْ الَْمَصِیرُ »

 برای همیشه در دوزخ جاودان خواهند بود.
 واقعیت همین است که منافق، بدعاقبت است.

ابن کثیر از حضرت على رضى اّللَّ عنه روایت کرده است که پیامبر صلى الله علیه وسلم 
فَإذَِا انِْسَلَخَ الَْأشَْهُرُ الَْحُرُمُ » مبعوث گشته است: شمشیرى براى مشرکین: با چهار شمشیر
هاى حرام سپرى شد، با مشرکین بجنگید. و شمشیرى براى وقتى ماه« فَاقْتلُوُا الَْمُشْرِکِینَ 

و شمشیرى براى منافقین.  «قاتِلوُا الَهذِینَ لا یؤُْمِنوُنَ بِالّلِّ وَ لا بِالْیوَْمِ الَْْخِرِ....»أهل کتاب: 
فَقاتِلوُا الَهتیِ تبَْغِی حَتىّ »و شمشیرى براى طاغیان و گردنکشان. « جاهِدِ الَْکُفاّرَ وَ الَْمُنافِقِینَ »

چهار  جهاد با این مربوط به آیات آنگاه .(۲/۱۵۶)مختصر ابن کثیر  «.تفَِیءَ إِلى أمَْرِ اَللَِّّ 
را اظهار  شاناگر نفاق منافقان دانسته میشود که چنین روایت کرد. از این را تلاوت گروه

 .است جریر طبریابن؛ انتخاب قول و این است لازم آنان علیه نمایند، جهاد مسلحانه
جهاد عبارت از منتهاى كوشش است. در دفع چیزهاى ناپسند مفسر تفسیر کابلی می نویسد: 

؛ زمانى به قلم؛ نزد جمهور امّت در مقابل منافق )كه لساناً شمشیر گاهى به سلاح؛ وقتى به
به اسلام معترف است و از دل مسلمان نمیباشد( جهاد بالسیف مشروع نیست و در عهد 

باشد یعنى با زبان نبوت نیز چنین نشده ازین جهت لفظ جهاد در این آیت به معنى عام مى
اند كه اگر نفاق منافق بعضي علماء برآن با شمشیر با قلم به هرچه مصلحت باشد جهاد شود

هرحال چون در غزوه تبوك نفاق تمام آشكار شود با وى نیز باید به شمشیر جهاد كرد؛ به
منافقین سرتاسر آشكار شد در این آیت هدایت آمد كه نسبت به آنها به سختى رفتار كنند، 

ِ لِنْتَ »ت. چون فطرت بس ملایم و مهربان داش پیامبر صلی الله علیه وسلم فبَمِا رَحْمَة  مِنَ اللَّه
( و این حكم از 159)آل عمران، آیه « لهَُمْ وَ لوَْ كُنْتَ فظًَّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ 

 215)آیه « وَ اخْفِضْ جَناحَكَ لِمَنِ اتهبعََكَ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ »بارگاه الهى به وى شده بود كه 
افقان به ظاهر در زمره مؤمنان بودند حضرت پیغمبر در باره آنها نیز به عفو و من شعرا(

و مهربانى رفتار میكرد امّا، هنگامى كه درتبوك عناد و عداوت خویش را آشكار كردند و 
به پیغمبر در رسید كه اكنون با منافقان به سختى  ازناموس حیا گذشتند فرمان الله متعال

 پذیرند.ه نرمى و ملایمت راه حق را نمىرفتار كند این بدكاران ب

 انواع جهاد:
 -2جهاد با دشمن آشکار و رودررو  -1درتفسیر فرقان آمده است که: جهاد سه نوع است: 

جهاد با کفار و  -3[. ۷۸[، ]حج/۴۱جهاد با شیطان، جهاد با نفس بدفرمای هوسها. ]توبه/
آورند، این جهاد، به یورش می دشمن آشکار که به مسلمانان و آب و خاک و سرزمینشان

ی زمان، پیش میرود؛ أما جهاد با منافقان و دو چهرگان با قدرت بیان و ی أسلحهوسیله
قامه ی حدود بر آنان است. حال اگر منافقان هم در صف دشمنان جنگی قرار گرفتند، باید إ

نبرد تبوک قصد  آنان را نیز با اسلحه و امکانات زمان، جواب داد. منافقان در برگشت از
 جان پیامبر را کردند؛ اما به آرزو نرسیدند.

وا بمَِا لمَْ  ِ مَا قاَلوُا وَلَقدَْ قاَلوُا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفرَُوا بَعْدَ إسِْلَامِهِمْ وَهَمُّ يَحْلِفوُنَ باِللَّه
ُ وَرَسُولهُُ مِنْ فَ  ضْلِهِ فإَِنْ يَتوُبوُا يكَُ خَيْرًا لَهُمْ يَناَلوُا وَمَا نَقمَُوا إِلَّه أنَْ أغَْناَهُمُ اللَّه

 ٍ نْياَ وَالْْخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فيِ الْْرَْضِ مِنْ وَلِي  ُ عَذَاباً ألَِيمًا فِي الدُّ بْهُمُ اللَّه  وَإنِْ يتَوََلهوْا يعُذَ ِ
 ﴾۷۴وَلََّ نصَِيرٍ﴿

 ون شک سخن کفر را اند، در حالیکه بد)منافقان( به الله قسم میخورند که )سخن کفر( نگفته



اند و عزم انجام کاری را نمودند که آنرا گفتند، و پس از )اظهار( اسلامشان کافر گشته
حاصل کرده نمیتوانند، و به اعتراض نپرداختند مگر به سبب آن که الله آنان را از فضل 
خود توانگر ساخت و پیغمبرش. پس اگر )از نفاق( توبه کنند برایشان بهتر است، و اگر 
روی بگردانند الله در دنیا و آخرت آنان را به عذابی دردناک مبتلا میکند و آنان در روی 

 (۷۴زمین هیچ کارساز و مددکاری نخواهند داشت.)
 فسیر:ت
دروغگویى وقسم خوردن به دروغ، از  :قبل از همه باید گفت که «:یحَْلِفوُنَ بِالّلِّ ما قالوُا»

کنند خبرهایی که راجع به یاد می نافقان قسمم هاى منافق است. طوریکه میفرماید:نشانه
ها در این ادعای خود دروغ اند، آنشان نسبت به دین به تو رسیده را نگفتهسبّ و طعن

صلی الله علیه وسلم را دشنام  گویند. این منافقان سخن کفر را بر زبان آورده و پیامبرمی
رون شده ونتوانستند کاری را که بر دادند و در دینش طعن زدند و به این ترتیب ازاسلام بی

هنگام بازگشت از تبوک عزم کردند انجام  صلی الله علیه وسلم آن مبنی بر قتل پیامبر اسلام
 دهند.
ى ى ابن سلول نازل شده است؛ یک نفر ازطایفهاست: این آیه مبارکه در باره فرموده قتاده 

انصارى غالب آمد. ابن سلول جهنه ویک انصارى به نزاع برخاستند: مرد جهنى برمسلمان 
جماعت انصار گفت: آیا برادر خود را یارى نمیدهید؟ به خدا قسم داستان ما و محمد همان به

ضرب المثلى است که میگوید: سگ راچاق کن تاتو را بخورد. یک نفر از مسلمانان مسأله 
وسلم شخصی  را به حضور پیامبر صلى الله علیه وسلم گزارش داد، پیامبر صلی الله علیه

را به دنبال ابن سلول فرستاد. ابن سلول قسم خورد که چنان چیزى را نگفته است، آنگاه 
محمد جمال الدین بن محمد . ۸/۳۲٠۴محاسن التأویل  این آیه نازل شد. )مراجعه شود به

  ه(.1332سعید بن قاسم الحلاق القاسمي )المتوفى: 
اگر »ى کفر عبارت است از سخنان ابن سلول که گفته بود: لمهک«: وَلَقَدْ قالوُا کَلِمَةَ الَْکُفْرِ »

 «.کندبه مدینه برگشتیم شریف و محترم پست را بیرون مى
صحیح  : بر فرضیعنیاند کفر ورزيده آوردنشان از اسلام و پس «:وَکَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ »

، إظهار اند، یا بعد از اظهار اسلامداده انجام کفر است موجب را که ، آنچهشاناسلام بودن
وا بِما لَمْ ینَالوُا» ،اندکفر کرده  نشدند.آن  أنجام به موفق اند کهرا کرده و قصد کاری «وَ هَمُّ

جداً از لشكر ، هنگام مراجعت از تبوكپیامبر صلی الله علیه وسلم  مفسران می نویسند که:
ً دوازده تن از منافقان در كرد كه باسلام از راهى عبور مى ر فراز كوه واقع بود تخمینا

گى شب به حضرت وى گزندى حالیكه روهاى خویش را پوشیده بودند؛ خواستند در تیره
 -گان( پیغمبررسانند یا از كوه فرود افگنند حذیفه و عمار در موكب)گروه سواران یا پیاده

فه چنان جنگ كرد كه روى شترانشان بودند؛ عمار محصور شد و حذی -صلى الله علیه وسلم
را باز گردانید؛ چون منافقان روهاى خویش را پوشیده بودند حذیفه و عمار آنها را نشناختند 

یك اسامى آنها را تشریح فرمود و امر كرد به حذیفه وعمار یك پیامبر صلی الله علیه وسلم
وا بِما لَمْ ینَالوُا»آنرا اظهار نكنند در است به این واقعه نیتّ ناپاكى كه آنها  اشارت« وَ هَمُّ

سلام نزِاع افتاد منافقان إگویند وقتى میان لشكر  ءنمودند به فضل خدا انجام نشد بعضى علما
 كوشیدند نزاع مهاجر و أنصار را دامن زنند امّا، ناكام ماندند و پیامبر صلی الله علیه وسلم

ی ان امام ابن کثیر رحمه الله در تفسیر آیههمچنآن را اصلاح فرمود. )بنقل از تفسیر کابلی( 
ی سوره ی توبه نوشته است؛ پیامبر صلی الله علیه وسلم پس از بازگشت از غزوه 74

تبوک مورد هجوم دوازده نفر قرار می گیرند که آن دوازده نفر جزو منافقانی بودند که به 
بر صلی الله علیه وسلم به ظاهر خود را میان مسلمانان جا زده بودند و در آن هنگام پیام

عمار و حذیفه رضی الله عنهم امر نمود تا آن دوازده نفر را تعقیب نمایند سپس آنها نیز آن 
دوازده نفر را شناسایی کرده و به پیامبر صلی الله علیه وسلم گزارش دادند ولی ایشان بدانها 

 فرمود که این موضوع را کتمان کنند.



ُ وَ رَسُولهُُ مِنْ فَضْلِهِ  وَما نَقَمُوا إلِاّ أنَْ » از پیامبر صلى الله علیه وسلم عیب جویى « أغَْناهُمُ اَللَّّ
نیاز کرده اند جز به خاطر این که خدا آنها را با برکت و فضل خود از دیگران بى نکرده

نیازى از آنان گناهى ندارد. چنین عبارتى وقتى گفته مي شود که است و پیامبر جز بى 
 متعال از آنها خواست توبه کنند. ناه باشد. سپس اللهگطرف بى 
اگر از نفاق توبه کنند، توبه و رجوعشان براى آنان « فَإنِْ یَتوُبوُا یَکُ خَیْراً لهَُمْ »و فرمود: 

راه توبه حتىّ براى آنان كه نقشه قتل پیامبر را  بهتر و برتر است. ملاحظه میداریم که:
 كشیدند، باز است.

ً »و اگر از توبه اعراض و بر نفاق اصرار ورزند، « وَلهوْاوَإِنْ یَتَ » ُ عَذاباً ألَِیما بْهُمُ اَللَّّ « یعَُذِّ
در دنیا از « فیِ الَدُّنْیا وَ الَْْخِرَةِ » در دنیا دردناک عذابی میکند به را عذاب خداوند آنان

آتش و خشم  طریق کشته شدن وبه اسارت در آمدن آنها را عذاب میدهد و در آخرت با
 خداى توانا.

پناهى، سرگردانى و وحشت عذاب منافقان در دنیا؛ بى برخی از مفسران می نویسند که:
و برای (« 74)وَما لهَُمْ فِی الَْأرَْضِ مِنْ وَلِیّ  وَلا نَصِیر  » درونى است كه همواره مضطربند.
ای و هیچ یاری دهنده شان کند و به آنها منفعت برساندآنها هیچ دوستداری نیست تا حفظ

 ها دفع کند.نیست تا عذاب را از آن
 : 74نزول آیه  شأن
روایت کرده است: جلاس بن سوید بن صامت  ک: ابن ابوحاتم از ابن عباس)رض( -565

ازکسانی بود که درغزوة تبوک ازدستور نبی کریم )سرپیچی کردند و گفتند: اگر این مرد 
 تریم.ان پستراستگو باشد بدون تردید ما از خر

عمیر بن سعید این سخن او را به رسول الله رساند. جلاس در حضور رسول الله سوگند یاد 
را نازل کرد. « یَحْلِفوُنَ بِالّلِّ مَا قَالوُاْ....»کرد که این سخن را نگفته است. خدای متعال آیه: 

 داد. گفته اند: او پشیمان شد و توبه کرد و به توبه خود پایبندی خوبی نشان
مسلمانان را پند و اندرز )ک: ابن أبو حاتم از أنس بن مالک روایت میکند: نبی أکرم  -568

تر میفرمود که شخصی از منافقان گفت: اگر گفتار این آدم راست باشد ما از خران هم پست
و بدتریم. این سخن را زید بن ارقم شنید و به گوش پیامبر رساند، اما آن شخص گفتار 

نازل شد )بیهقی در  ،«یَحْلِفوُنَ بِالّلِّ مَا قَالوُاْ...»انکار کرد. همان وقت آیه: خویش را 
از موسی بن عقبه از عبدالله بن فضل از انس روایت کرده اسناد این  57/  4« دلائل»

 مراجعه شود. (1202قوی نیست از جهت اسماعیل بن ابواویس. به فتح القدیر 
در سایه درختی )( روایت کرده است: روزی رسول الله ابن جریر از ابن عباس)رض -569

آید که با چشمان شیطانی در میان گروهی از مسلمانان نشسته بود، گفت: کسی نزد شما می
او را به حضور خواست وگفت:  آبی پدیدار شد، رسول اللهکند. سپس مردی چشمنگاه می

ی خویش را به حضور مبارک تو و یارانت چرا مرا دشنام میدهید؟ آن شخص رفت و رفقا
 پیامبر آورد.

یاد کردند که چنان سخنی نگفته اند و پیامبر ایشان را عفو کرد. در این باره آیه:  آنها قسم
و  2407، احمد 12307، طبرانی 16988نازل شد)طبری « یحَْلِفوُنَ بِالّلِّ مَا قَالوُاْ...»

این »میگوید:  11407لزوائد از ابن عباس روایت کرده اند. هیثمی در مجمع ا 3277
به فتح القدیر « ها راوی صحیح استهای آنحدیث را أحمد و بزار روایت کرده أند، راوی

 مراجعه شود. 1203
 -یکی از قبیلة جهینه و دیگری از بنی غفار  -از قتاده روایت کرده است: دو نفر  -570

ان بود و غفاری بر جهینی غالب پیمباهم درگیری و نزاع پیدا کردند. جهینه با أنصار هم 
شد. ابن سلول به طایفه أوس گفت: برادر خود را یاری نمایید، به خدا سوگند مَثلَ ما و 

ات کند. اگر به مدینه برگردیم ها آنچنان است که گفته اند سگ خود را فربه کن تا پارهاین
یرون خواهند کرد. یکی مایگان آن دیار، زبونان و فرومایگان را از آنجا بعزیزان و گران



از مسلمانان پیامبر را در جریان ماوقع گذاشت. پیامبر ابن ابی را به حضور خواست و 
یاد کرد که این سخن را هرگز نگفته است. آیه:  جریان را از او جویا شد، ولی وی قسم

به صورت مرسل از قتاده  16989در آن مقام نازل شد )طبری « یحَْلِفوُنَ بِالّلِّ مَا قَالوُاْ...»
 روایت کرده است.(.

الِحِينَ﴿ دهقنَه وَلَنَكُوننَه مِنَ الصه َ لئَنِْ آتاَناَ مِنْ فضَْلِهِ لنَصَه  ﴾۷۵وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّه
)مال وثروت( اند كه اگر از كرم خویش  اند كه با خدا عهد كرده كسانىو از آنان )منافقین( 

 (۷۵دهیم و از نیکان خواهیم شد.)می حتماً صدقهبه ما عطا كند 
 فسیر:ت

 باید گفت که در این آیات متبرکه:
نماید و أحوال آنانرا برملا ى منافقین ادامه مییابد. أسرار آنها را إفشا مى بحث درباره

 میسازد، وآنها رابه عنوان خطرى براى اسلام و مسلمین معرفى میکند.
« َ  «: وَ مِنْهُمْ مَنْ عاهَدَ اَللَّّ

که اگر الله  «لَئِنْ آتانا مِنْ فَضْلِهِ » بندد،تعهد و پیمان مى  اند که با اللهمنافقان کسانیو از 
دهقَنه وَ لنََکُونَنه مِنَ الَصّالِحِینَ »روزی فراوان دهد،  به ما از فضل وکرمش متعال  («75)لنََصه

واهیم کرد و بر آنچه نوایان ادا خما حتماً صدقۀ واجب وسایر حقوق مالی را به فقرا و بى
 نجام طاعات و دوری از گناهان امر نموده، راست و برابر خواهیم شد.أاز قبیل  الله متعال

 : 77 – 75شأن نزول آیة 
مامه أبوأبا سند ضعیف از « دلائل»بوحاتم و بیهقی در أطبرانی، ابن مردویه، ابن  -573

درگاه پروردگار دعا کن که مرا  روایت کرده اند: ثعلبه بن حاطب گفت: ای رسول خدا، به
مال فراوان نصیب گرداند. پیامبر گفت: وای بر تو ای ثعلبه! دارایی اندکی که شکر آن را 
به جا آوری بهتر است از فراوانی که توان به جاآوردن شکر آنرا نداشته باشی. ثعلبه گفت: 

را به او میرسانم. به الله پاک سوگند، اگر خدا روزیی مرا زیاد کند حق هر صاحب حقی 
های پیامبر او را دعا کرد. او گوسفند خرید و تعداد گوسفندانش چنان فزونی یافت که کوچه

مدینه بر آنها تنگ شد. مدتی بعد، ثعلبه چنان فریفتة مال دنیا شد که تنها برای ادای نمازهای 
گشت، د بر میآمد و پس از اقامة نماز دوباره به طرف گوسفندان خوپنجگانه به مسجد می

های اطراف مدینه گنجایش آنها تعداد گوسفندان او روز به روز بیشتر شد تا آنجا که چراگاه
ای را نداشت و او آنقدر به مال و دارایی پرداخت و از مسلمانان کناره گرفت که تنها هفته

رفت. شد و سپس به شتاب دنبال گوسفندانش مییکبار برای ادای نماز جمعه حاضر می
ها گردید و نماز جمعه و نمازهای گوسفندان او زیادتر شدند و او تمام وقت متوجه آن

یهِم بهَِا )توبه:  رُهُمْ وَتزَُکِّ جماعت را نیز ترک گفت. در آن زمان خُذْ مِنْ أمَْوَالِهِمْ صَدَقَةً تطَُهِّ
ا نزد ثعلبه هآوری زکات کرد. آنای مأمور جمع( نازل شد. پیامبر دو نفر را طی نامه103

فرستاده خدا را برایش خواندند. او گفت: فعلاً پیش دیگران بروید وقتی از کار  هآمدند و نام
بقیه فراغت حاصل کردید نزد من بیایید، ایشان نیز چنان کردند. آنگاه ثعلبه گفت: زکات 

نْ عَاهَدَ وَمِنْهُم مه »ها به مدینه برگشتند، پس خدا آیه جز خواهر جزیه چیز دیگری نیست. آن
الِحِینَ) دهقَنه وَلنََکُونَنه مِنَ الصه ن فَضْلِهِ بخَِلوُاْ بِهِ 75اّللََّ لئَِنْ آتاَنَا مِن فَضْلِهِ لَنَصه ا آتاَهُم مِّ ( فَلمَه

عْرِضُونَ) هُم مُّ أخَْلَفوُاْ اّللََّ مَا وَعَدُوهُ  ( فَأعَْقبَهَُمْ نِفَاقاً فیِ قلُوُبِهِمْ إِلىَ یوَْمِ یَلْقَوْنَهُ بِمَا76وَتوََلهواْ وه
 ، را نازل کرد.(«77وَبِمَا کَانوُاْ یَکْذِبوُنَ)

آمد و  نزد وی درنگرا شنید بی  آیات این که ثعلبه از نزدیکان مفسران می أفزایند: یکی
میگوید:  راوی. است شده نازل آیه ... واینتو این ! دربارهثعلبه بر تو ای : وایگفت وی به

الله صلی الله علیه وسلم  رسول را به خویش مالآمد و زکات  مدینه به ثعلبه بود که همان
. اما کنمشما می تقدیم اینک که است من مال زکات الله! این: یا رسول کرد و گفت تقدیم

 . ثعلبهاست کرده تو منع زکات تنفرمودند: الله متعال مرا از پذیرف وی به الله خطاب رسول
از الله  کرد، رسول التماس هرچه افشاند ولی می کرد و بر سر خود خاکگریستن  به شروع



، نپذیرفت از وی )رض( نیز در عهد خویش، أبوبکر صدیقبعد از ایشان نپذیرفتند. سپس وی
 ، درخلافتیرفتند و سرانجامنپذ بعد از او، عمر)رض( و عثمان)رض( نیز از وی

 )رض( مُرد.عثمان

ا آتاَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلوُا بهِِ وَتوََلهوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ   ﴾۷۶﴿ فلَمَه
از فضل خویش به آنان بخشید بدان بخل ورزیدند و سرپیچي كردند، و روي پس چون )الله( 
 (۷۶گردان شدند.)

 فسیر:ت
کرد و آنها  بر آنها با دادن روزی فضل وکرم وقتی خداوند متعال«: فَلمَّا آتاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ »

دست به بخالت زدند («: 76بَخِلوُا بِهِ وَتوََلهوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ )»نیاز ساخت، را بعداز فقر بی
در  از إنفاق آن دریغ ورزیده و پیمان را نقض و از اطاعت الله و پیامبرش سرباز زدند.

 مصر و احرار كننده بودند. خویش راضاع بر این حالیکه

َ مَا وَعَدُوهُ وَبمَِا كَانوُا  فأَعَْقَبَهُمْ نِفاَقاً فيِ قلُوُبِهِمْ إلِىَ يَوْمِ يلَْقوَْنهَُ بمَِا أخَْلَفوُا اللَّه
 ﴾۷۷يَكْذِبوُنَ﴿

هایشان باقی گذاشت تا شان )و به سزای آن، الله( نفاق را در دلپس در عقب عهدشکنی
که با او ملاقات کنند، به سبب اینکه در چیزی که با او وعده کرده بودند وعده روزی 

 (۷۷گفتند. )خلافی کردند و به سبب اینکه دروغ می
 فسیر:ت
َ ما وَعَدُوهُ » این بخُل منجر به رُسوخ  «:فَأعَْقبَهَُمْ نِفاقاً فیِ قلُوُبِهِمْ إِلى یَوْمِ یَلْقَوْنَهُ بمِا أخَْلَفوُا اَللَّّ

شکستند و  الله متعالهای آنها تا هنگام مرگ شد، چون پیمان خویش را با قلب نِفاق در 
و بخل نسبت به  ، واضح است که خلف وعده با الله متعالدست به وعده خلافی زده

 كند.محرومان، انسان را بدعاقبت مى
رى و نفاق آیدکه نفاق، درجاتى دارد: نفاقِ زبانى، نفاق رفتابرمی« فيِ قلُوُبهِِمْ »از جمله 

َ ما وَعَدُوهُ وَ بمِا کانوُا یَکْذِبوُنَ . »قلبى و با اظهار غیر از آنچه در  («77)بِما أخَْلَفوُا اَللَّّ
 این پس نهادشان بود دروغ گفتند و سوگند دروغ یاد نمودند و دست به مکر وحیله زدند.

الله صلی  ، رسولجهت نهمی ، بهدروغ و دیگری وعده خلف ، یکیاست دو دلیل سزا به
در نهایت  اند.کردهمعرفی  نفاق هایاز نشانه را دو نشانه و دروغ وعده الله علیه وسلم خلف
  .هاى انسان، خود اوستى همه بدبختىسرچشمه :امر در می یابیم که

 َ هُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأنَه اللَّه َ يَعْلمَُ سِره مُ الْغيُوُبِ﴿ألََمْ يَعْلمَُوا أنَه اللَّه  ﴾۷۸ عَلاه
از همه داند، و اینکه الله آیا ندانستند که الله رازهای پوشیده و سخنهای پنهانی آنها را می

 (۷۸غیوب )و پنهانیها( آگاه است.)
 فسیر:ت
هُمْ وَنَجْواهُمْ » َ یعَْلَمُ سِره استفهام براى توبیخ و سرزنش است؛ یعنى مگر «: ألََمْ یعَْلمَُوا أنَه اَللَّّ

های خود از قبیل کفر ودشمنی پنهان می  که الله متعال بر آنچه در دلدانند آن منافقان نمى 
دارند مطلع است و اوتعالی اقوال آنها را که در نهان و در بین خود راجع به دشنام دین و 

 طعن پیامبر امُّی میگویند اطلاع دارد.
هاى خود تلاش خفى نگهداشتن توطئهمنافقان براى م از فحوای آیه مبارکه بر می آید که:

دهد وشناخت ناقص، به سبب عملكرد میكنند، ولى خداوند آنان را به اسرارشان هشدار مى
 ناقص است.

َ عَلامُّ الَْغیُوُبِ »  چیز ویک ذره از جمله هیچ پس غيبهاستو خداوند دانای : («78)وَأنَه اَللَّّ
 ماند. نمیمخفی  ویزند  بر  سر می از منافقان که آنچه

از آشكار و پنهان او آگاه است، تقوایش  اگر انسان بداند كه الله متعال واقعیت اینست که:
 شود.رود و توبیخ نمى  زیاد شده، نفاقش از بین مى



 خوانند گان گرامی! 
عیب جویی منافقان از ( در مورد موضوعاتی از قبیلی 82الی  79در آیات متبرکه )

، تخلف کنندگان از جهاد )غزوۀ تبوک(آنان، خانه نشینان و  مؤمنان وسزای کارهای نیک
 بحث بعمل آمده است.

دَقاَتِ وَالهذِينَ لََّ يَجِدُونَ إِلَّه جُهْدَهُمْ  عِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فيِ الصه ِ الهذِينَ يلَْمِزُونَ الْمُطهو 
ُ مِنْهُمْ وَ   ﴾۷۹لَهُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ﴿فَيسَْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّه

كسانیكه برمؤمنانى كه ]افزون بر صدقه واجب[ از روى میل صدقات ]مستحب نیز[ میدهند 
شان چیزی )برای انفاق در از مردمانی که جز به اندازه توانگیرند و ]همچنین[  عیب مى

ن را مورد تمسخر کنند و آنان را مسخره میکنند، الله ایشایابند، عیبجویی میراه الله( نمی
كنندگان را به آنها میدهد( و براي آنان عذاب دردناكي  ء)سزای إستهزاقرار میدهد

 (۷۹است.)
 فسیر:ت
دَقاتِ » عِینَ مِنَ الَْمُؤْمِنیِنَ فیِ الَصه كار  مسخره كردن، که بمثابه: «الَهذِینَ یَلْمِزُونَ الَْمُطهوِّ

م کمک کنند، در مقابل سعی می همیشگی منافقان میباشد، خودشان حاضر نیستند به مرد
ورزند؛ کمک های دیگران را هم زیر سؤال و مسخره کردن قراردهند. طوریکه درآیه 

اند که دست به عیبجوئی مؤمنانی می زنند که از تهَ دل این منافقان کسانیمبارکه میفرماید:
نندگان به ى كمك كتضعیف روحیهّمیدهند. باید متذکر شد که: وتبرع صدقه و داوطالبانه 

خواهند با تبلیغات واستهزا، منافقان بدین ترتیب مى  .جبهه، حرام و كارى منافقانه است
 .انگیزه كنندمردم را نسبت به جهاد دلسرد و بى

گویند این اگر مقدار اندکی تصدّق کنند، می :«وَالَهذِینَ لایجَِدُونَ إلِاّ جُهْدَهُمْ فیََسْخَرُونَ مِنْهُمْ »
گویند در تجهیز لشکری بزرگ چه نفعی دارد؟! و اگر بسیار صدقه دهند می مقدار اندک

دانند دهند و به این ترتیب نه صاحب اندک را معذور می اینکار را از روی ریا انجام می
 و نه ممنون کسی هستند که تصدّق بسیار کرده است.

ها م است، نه انگیزه منافقان مقدار مال مهّ  بصورت کل ملاحظه میداریم که در دید ومنطق
 را بر فقیرانِ مؤمن، مورد انتقاد قرار میدهند. نفاقِ أندكإها، لذا و خصلت 

عمل كنیم و از استهزاى دشمن ولی در مقابل بر ما است تا آنچه بر ما لازم است باید بدان 
جزاى آنان  زیرا پروردگار باعظمت« لایَجِدُونَ إلِاه جُهْدَهُمْ »خوف و ترسی نداشته باشیم. 

ى دهد. در ضمن قابل تذکر است که در شرع اسلامی مسئولیتّ هركس به اندازه را مى
 توان اوست.

مُفَسِر طبرى از ابن عباس)رض( روایت کرده است که عبدالرحمن بن عوف چهل اوقیه 
وسلم آورد و یک نفر از انصار فقط یک صاع خرما  طلا را پیش پیامبر صلى الله علیه

افقین گفتند: عبدالرحمن از روى ریا آن را آورده است. وخدا و پیامبر از آن صاع آورد، من
ُ مِنْهُمْ »ى نیازند. آنگاه آیهخرما بى درمقابل  یعنى الله .(۱٠/۱۹۴)طبرى  نازل شد؛« سَخِرَ اَللَّّ

سزاى طعن و استهزاءشان  یعنى الله متعالکند. مسخره و ریشخندشان آنها را مجازات مى
اگر به ظاهر روزى چند به آنها مهلت داده شد كه تمسّخر نمایند در حقیقت بنیاد  را داد

 («79وَ لهَُمْ عَذاب  ألَِیم  ). »شان استسعادتشان قطع میشود و عذاب الیم آماده
 عذابى دردناکی را خواهند چشید که عبارت است از عذاب روز آخرت.

، شرط إنفاق نیست، باید إخلاص، إیمان قابل یادآوری و دقت است که: مال و ثروت داشتن
خواندیم كه ثعلبه با آن همه ثروت، حقّ واجب الهى  79ى و سخاوت داشته باشیم. در آیه

ى اسلام را نپرداخت و ابوعقیل كه كارگرى ساده بود، با اخلاص چند عدد خرما را به جبهه
 .كمك كرد

 : 79نزول آیه  شأن
 آمده است: زمانیکه پیامبر صلی الله علیه وسلم، مسلمانان  در بیان سبب نزول این آیه مبارکه



 را ترغیب نمود كه صدقه دهند عبدالرحمن ابن عوف چهار هزار درهم یا دینار حاضر 
آورد، عاصم بن عدى یكصد وسق خرما كه قیمت آن نیز به چهار هزار درهم بالغ میشد 

لغ را میدهند یكى از بینوایان اصحاب تقدیم نمود؛ منافقان گفتند اینها به خود نمائى این مبا
ابو عقیل حجاب كه برنج و مشقت آمدنى اندكى داشت صاعى از تمر صدقه نمود، منافقان 

تا در زمره شهدا  خون به مالدبه استهزاء شروع كردند وگفتند وى میخواهد بینى خودرا به
قه میدادند یا زیاد داخل شود ازیك پیمانه خرماى اوچه ساخته میشود، خلاصه اگر اندك صد

یكى را طعنه میدادند وآن دیگر را تمسخر میكردند،  زبان آنها در امان نمی ماندند از زخم
ُ مِنْهُمْ » سزاى طعن و استهزاء شان را داد اگر به ظاهر روزى  یعنى الله متعال« سَخِرَ اللَّه

قطع مى شود و عذاب  چند به آنها مهلت داده شد كه تمسّخر نمایند در حقیقت بنیاد سعادتشان
 شان است.الیم آماده

روایت کرده اند: هنگامی که آیه )بخاری و مسلم از ابومسعود )عقبه بن عمرو(  -575
آوردیم. مردی آمد و کردیم و میصدقه نازل گردید ما صدقات را بر پشت خود حمل می

رد. دیگری آمد و اموال فراوانی را صدقه داد. برخی گفتند: او این عمل را از روی ریا ک
ها باز گفتند گرم. )فرهنگ دهخدا( خرما صدقه داد. همان 2948/  04یک صاع )معادل 

عِینَ...»است. پس آیه  در باره آنان نازل شد)صحیح است، بخاری « الهذِینَ یَلْمِزُونَ الْمُطهوِّ
تح روایت کرده اند. ف 4155و ابن ماجه  243« تفسیر»، نسائی در 1018، مسلم 1415
 (.1207القدیر 

 تبوک: هإنفاق فقُرَا در غزو
فقرا و مستضعفان صحابه نیز از إنفاق مال أندکی که در إختیار داشتند، دریغ نورزیدند و با 
إحساس شرم آنچه در بساط داشتند، تقدیم نمودند؛ چنانکه ابو عقیل، نصف صاع خرما، آورد 

 ن قرار گرفتند.و برخی بیشتر و کمتر آوردند و مورد تمسخر منافقا
ای نفاق و همچنین توشهإبسیاری از مسلمانان فقیر که مالی برای  مؤرخان می نویسند که:

به بن زید، شبی را در  ََ برای شرکت در جهاد نداشتند، بسیار اندوهگین گردیدند؛ چنانکه عُلَ
ویق گفت: بارالها! أمر به جهاد نمودی و بدان تشنماز و گریه به صبح رساند و چنین می

ای و من چیزی ندارم که در کنار پیامبرت در جهاد شرکت کنم. بنابر این، من حقوقم کرده
کنم و همه را می را بر هر مسلمانی که در حق من ظلمی مرتکب شده است، صدقه می

بخشم. آنگاه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به او اطلاع داد که الله تمامی گناهنش را آمرزیده 
 (.235لمجتمع المدنی، عمری، ص ااست.)

هایی از إخلاص و محبت و شوق بر اساس این داستان و محتوای آن علاوه براینکه نشانه
جهاد برای نصرت دین الله وانتشار دعوت آن درزمین مشاهده میشود، از لطف خدا نیز که 

رجون، محمد رسول الله، صادق عشامل مؤمنان مستضعف گردد، نیز سخن گفته شده است. )
 (.443، ص 4ج 

یکی دیگر از این مستضعفان به نام واثله بن أسقع، حکایت خود را این گونه بیان میکند: 
هنگامی که پیامبر صلی الله علیه وسلم ، مسلمانان را به سوی غزوۀ تبوک فراخواند، من 

ون شده هایی از صحابه بیرام بودم. وقتی به مدینه آمدم، متوجه شدم که دستهنزد خانواده
بودند. درمیان مردم به جستجو پرداختم و اعلان نمودم که چه کسی مرا بر مرکب خود 
سوار مینماید تا در عوض، سهم خود را از مال غنیمت به او بدهم؟ پیرمردی از انصار 
گفت: اگر تو را بر مرکب خود سوار نمایم و خوراک بدهم، سهمت از آن من است؟ گفتم: 

 بلی.
ام الله حرکت کن. بدین صورت من با او رهسپار تبوک شدم و همسفر گفت که پس به ن

واثله در سریه بسیار خوبی برایم بود. وهنگامی که خداوند، ما را از غنایم برخوردارنمود.)
، سهم من چند شتر بود؛ آنها را از نزد او آوردم تا به او بدهم. (دومة الجندل با خالد بود.

ها همان غنیمت بدست آمده است قب نگاه کرد؛ سپس گفت: ایناو مرتب آنها را از جلو و ع



گاه رو بودی؟ گفتم: بلی. گفت: عجب شتران فربه و خوبی است! آن که با من شرط گذاشته
ام! شترانت را بگیر و برو، من سهم دیگری در نظر داشتم به من کرد و گفت: برادر زاده

 (..453معین السیرة، ص  - 6188جامع الاصول، شماره )هدفش اجر اخروی بود( )
نظر بدین صورت واثِله برای برخورداری از أجر اخُروی، از سهم خود در دنیا صرف

نمود، اما آن مرد انصاری نیز به این دلیل که واثله از ثواب و پاداش اخروی برخوردار 
 گردد، او را بر مرکب خویش سوار نمود و به وی خوراک و توشه داد.

ای که بر اساس تعالیم الهی و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم تربیت معهبنابر این، جا
شده است، دارای چنین مفاهیم ارزشمندی است و تمامی افراد این جامعه، بر اساس 

معین السیرة، ص اند و اعضای آن مکمل یکدیگرند. )معیارهای اصیل اسلامی تربیت شده
453..) 

موسی أشعری آمدند تا پیامبر أکرم)ص( آنها را جهت شرکت  أشعریها نیز به سرپرستی أبو
در غزوه، تجهیز نماید، اما پیامبر نتوانست آنان را تجهیز نماید و سرانجام فقط سه شتر در 

 (.236المجتمع المدنی، ص اختیار آنها گذاشت. )

ُ لَهُمْ ذَلِكَ اسْتغَْفِرْ لَهُمْ أوَْ لََّ تسَْتغَْفِرْ لَهُمْ إنِْ تسَْتغَْفِرْ لَهُمْ سَ  ةً فلَنَْ يغَْفِرَ اللَّه بْعِينَ مَره
ُ لََّ يهَْدِي الْقَوْمَ الْفاَسِقِينَ﴿ ِ وَرَسُولِهِ وَاللَّه  ﴾۸۰بأِنَههُمْ كَفرَُوا باِللَّه

)لذاًایًپيغمبر(،ًچهًبرایًآنهاًآمرزشًبخواهیًچهًآمرزشًنخواهیً)برابرًاست،ًچون(ً
آمرزد،ًاینً)نيامرزیدن(ًبهًواهيًاللهًهرگزًآنهاًراًنمیاگرًهفتادًبارًبرایًآنهاًمغفرتًبخ

سببًآنًاستًکهًآنهاًبهًاللهًوًرسولشًكفرًورزیدندًوًاللهًمردمًفاسقً)وًکافر(ًراًهدایتً
 (٨۰کند.)نمی

ًفسیر:ت
ًأوًَْلاًتسَْتغَْفِرًْلهَُمًْ» ایًپيامبر!ًاگرًدرًحقًاینًمنافقانًخواهًاستغفارًکنيدًیاً«:ًاِسْتغَْفِرًْلَهُمْ

هرگزًآنهاًً،ًاللهًمتعالآنهاًاهلًوًشایستۀًمغفرتًنيستندًطلبًبخشودگىًبکنىًیاًنکنى(يدً)نکن
ًبخشد.راًنمى
ًیکسانًمنافقانًبرایًصلیًاللهًعليهًوسلمًپيامبرًازًجانبًآنًوًعدمًطلبًبخشودگى:ًیعنی
شانًًبرایوسلمًًصلیًاللهًعليهًپيامبرًراًندارندًکهًاینًآنهاًشایستگیًکهًجهتًبدانًاست

.ًملاحظهًميفرمایدًقرارًدهدًراًموردًمغفرتًآنانًسبحانًطلبًبخشودگیًبخواهد،ًیاًخدای
ًکه:

گناهًمسخرهًكردنًِوتمسخردرًدینًتاًآنجاستًكهًاستغفارًپيامبرًصلىًاللهًعليهًوسلمًنيزً
ًكارسازًنمیًافُتد.

فَلَنًْیغًَْ» ةً  ًُلَهُمًْإِنًْتسَْتغَْفِرًْلهَُمًْسَبْعِينًَمَرَّ هاًهفتادًمرتبهًوًبيشترًازًآنًهمًاگرًبرایًآنً«:فِرًَاََلّ
تعالیًهرگزًآنهاًبکنیًحقًطلبًمغفرتًوًأصرارًزیاد،ًًبسيارًوًباًپافشاریًدفعاتًیعنیًبه
انسانًدرًخودًتغييرًإیجادًنهًکندًوًبهًاصطلاحً.ًواقعيتًهمينًاستًتاًزمانيکهًبخشدراًنمی

ً.درًحقًاشًكارسازًنيستًرد،ًدعاىًپيامبرًنيزهمدردرونًخودًتحولًنيآو
ىًسبعونًبهًصورتًمثلًدرآمدهًوًدرًسخنانًعربًمفسرًزمخشرىًفرمودهًاست:ًکلمه

ً.(٢/٢٩۵رود؛ً)تفسيرًکشافًبراىًتکثيرًبهًکارًمىً
ه الله و به سبب این که آنها به صورتى بسیار ناپسند ب«: ذلِکَ بِأنَههُمْ کَفرَُوا بِالّلِّ وَ رَسُولِهِ »

دارند و کفر را در نهاد دارند. باید گفت که: الله  پیامبر کافرند؛ چون ایمان را ابراز مى
 .أند ، در هدایت بخل ندارد، متاسفانه منافقان از قابلیتّ افُتادهمتعال

ُ لایهَْدِی الَْقوَْمَ الَْفاسِقِینَ » طاعت او  را، آنانی که از : والله متعال گروه فاسقان(«80)وَاَللَّّ
 به زیرا آنان «کندنمی هدايت» را و فرمان از اطاعت خارج متمردانیعنی  اند،خارج شده

كفر،  شوند. برساند، نمی مطلوب آنها را به که راهی یافتنبه  ، موفقخویش فسق سبب
 .مانع مغفرت، و فسق، مانع هدایت است

ِ وَكَرِهُوا أنَْ يجَُاهِدُوا بأِمَْوَالِهِمْ وَأنَْفسُِهِمْ  فَرِحَ الْمُخَلهفوُنَ بمَِقْعدَِهِمْ  خِلَافَ رَسُولِ اللَّه
ا لوَْ كَانوُا يَفْقهَُونَ﴿ ِ وَقاَلوُا لََّ تنَْفِرُوا فيِ الْحَر ِ قلُْ ناَرُ جَهَنهمَ أشََدُّ حَرا  ﴾۸۱فِي سَبيِلِ اللَّه



 هایشان بر خلاف رسول الله خانهتخلف کنندگان از جهاد )غزوۀ تبوک( به نشستن خود در 
خوشحال شدند، و خوش نداشتند که با مالها و جانهایشان در راه الله جهاد کنند، وگفتند: )به 
پیروان خود( در گرما )به جهاد( بیرون مشوید، بگو: آتش جهنم بسیار گرمتر و سوزانتر 

 (.۸۱دانستند.)است اگر می
 فسیر:ت
ِ فرَِحَ الَْمُخَلهفوُنَ بِمَقْعَدِهِ » از  ،ى تبوکآن دسته ازمنافقین که درغزوه«: مْ خِلافَ رَسُولِ اَللَّّ

وسلم تخلف ورزیدند، و به عنوان مخالفت با فرمان او بعد از خروج  پیامبر صلى الله علیه
و در نهایت  ، نفاقپروری، تنتنبلی بودند که آنان منافقانییعنی  آنها نشستند و بیرون نرفتند،

 بازداشت. تبوک الله در غزوه بارسول ، آنها را از همراهیلعین شیطان
گذاشتند و  برجای شان فرمود تا در مدینه جازهاِ  آنان الله صلی الله علیه وسلم نیز به رسول
 .شدند از جهاد، شادمانصلی الله علیه وسلم و تخلف  بعد از رسول نشستن با این آنان
شادى به خاطر نرفتن به جبهه و تخلفّ از فرمان  واقعیت امر اینست که:« فرَِحَ الْمُخَلهفوُنَ »

 ى نفاق است. پیامبر، نشانه
 از خلف به معنی پشت سرکسی است که رفته است.« مخلفون»کلمه: 

جوزی در مورد آیۀ: میگوید: این آیه به دو معناست: یعنی با نشستن خود، ابن« بمَِقعَدِهِم»
« ِ  یا به معنی بعد از رسول الله و یا به معنی مخالفت با رسول الله است.« خِلَفَ رَسُولِ اللَّه

 (.478، ص 3)زادالمسیر، ج 
إبن کثیر میفرماید: در این آیات الله، به نکوهش منافقانی پرداخته است که در غزوه تبوک 

وسلم همراه مسلمانان شرکت نکردند و ماندن در مدینه را بعد از پیامبر صلی الله علیه 
ترجیح دادند؛ چراکه که آنان، جهاد با مال و جان را در راه الله ناپسند دانستند و به یکدیگر 

در این گرما بیرون نشوید. خداوند به پیامبرش میگوید: در  «لَا تنَفِرُواْ فيِ الحَرِّ »گفتند: 
اطر أعمالتان، منتظر یعنی آتش دوزخ که به خ «:قلُ نَارُ جَهَنهمَ أشََدُّ حَرّا»جواب آنها بگو: 

 (.376، ص 2تفسیر ابن کثیر، ج شما است، گرمای بیشتر از این دارد. )
نفرت منافقان از جهاد،  این سبب «:وَکَرِهُوا أنَْ یجُاهِدُوا بِأمَْوالِهِمْ وَ أنَْفسُِهِمْ فیِ سَبِیلِ اَللَِّّ »

و دوست نداشتند  بود شانفاقو نِ  وإخلاص إیمان ، عدمو جان بر مال شان و بخُل حِرص
 به جهاد بروند.

منافقان براى بازداشتن مردم از جهاد، با تبلیغ دلسرد كننده  «:وَقالوُا لاتنَْفِرُوا فیِ الَْحَرِّ »
در  به یکدیگر میگفتند: گرى، مشكلاتى چون گرم بودن هوا رابهانه قرار میدهند. ووإخلال

گفتند تا عزم آنها رادر  چنین در نفاق خویش برادران به منافقان نرويد، گرما بيرون اين
 سفارش الله و رسولش با فرمان مخالفت و همدیگر را به نموده رفتن به جبهه جِهاد سُست

  کنند. را در جهاد سست ایشان گفتند تا عزم مؤمنان را به سخن کنند.و یا این
وَکَرِهُوا أنَْ یجُاهِدُوا بِأمَْوالِهِمْ وَ أنَْفسُِهِمْ »ته است: مفسرابو سعود گفته است: از این رو گف

براى رسیدن به آمال  : تا اعلام دارد: على رغم این که جهاد در راه الله«فیِ سَبِیلِ اَللَِّّ 
خیزند، اما آنها ازآن ناخرسند بودند، ومقاصد شریف است و داوطلبان در آن به مسابقه برمى

ها یعنى نشستن وگوش ندادن به دستور پیامبر صلى الله سندترین زشتىطور که ازناپهمان
علیه وسلم مسرور و خوشحال بودند وبرادران خودرا به شرّ وفساد توصیه کرده و میگفتند: 

را جمع کرده  در فصل گرما به جهاد نروید. آنها در ذات خود سه خصلت زشت وبدی
سندى از رفتن به جهاد، و نهى دیگران از بودند: کفر وگمراهى و شادى از نشستن، ناخر

ا» .( خدا در رد آنها فرمود:۲/۲۸۶رفتن به جهاد. )ابو سعود  اى « قلُْ نارُ جَهَنهمَ أشََدُّ حَرًّ
محمد! به آنها بگو: آتش جهنم که به سبب این سست کارى و سهل انگارى و امتناع از رفتن 

دارید؛  ى است که خود را از آن برحذر مىافتید گرمتر از هر گرمایبه جهاد در آن در مى
چون گرماى دنیا ناپایدار است و رفتنى، اما گرماى جهنم پایدار است و تمام نشدنى، پس 

 چرا از جهنم هراس ندارید؟ 



ى جاهل دانستن آنها است؛ این بیان به منزله :مفسر امام زمخشرى در این مورد می نویسد
کند و به همین سبب با سختى ابدى مواجه ل نمىزیرا آن که مشقت یک ساعت را تحم

 .(۲/۲۹۶تفسیرکشاف ) میشود، از هر نادانى نادانتر است.
اگر واقعاً منافقان بودند وشناخت عمیق نداشتند،  منافقان، ظاهربین («:81لوَْکانوُا یَفْقَهُونَ)»

دست  ندفهم، شعور و درک حقایق این امور و نصوص شرعی و اسرار احکام را میدانست
 ورزند.زنند و از جهاد و معصیت الله متعال تخلف نمی  به فساد نمی

 ! خواننده محترم
 این آیه مبارکه که در مورد جنگ تبوك است، سه نشانه را براى منافقان ذكر كرده است:

 الف: از جبهه نرفتن به جاى پشیمانى شادند. 
 ب: جهاد با مال و جان بر ایشان سنگین است. 

 كنند.ران را از جبهه رفتن منع مىج: دیگ
شدند، مطابق این آیه نیز از حضور طبق آیات گذشته، منافقان مانع كمك مالى دیگران مى

 .كنندكنند و دیگران را هم دلسرد مىدر جبهه، تخلفّ مى
 81نزول آیه  شأن
 در ایام تابستان روایت کرده است: رسول الله ک: ابن جریر از ابن عباس)رض( -577

 !دستور داد مسلمانان بسیج شوند و با او به جنگ کفار بشتابند. چند نفر گفتند: ای رسول الله
گرما بسیار شدید است وماتوان رفتن به جنگ را نداریم، در این گرمای شدید إعلام جهاد 

ا لوَْ كَانوُا یَفْقَهُونَ »نکن. پس الله متعال آیه:  را نازل کرد )طبری  «۸۱-قلُْ نَارُ جَهَنهمَ أشََدُّ حَرًّ
 در این اسناد عطیة عوفی ضعیف و متروک است.(. 517048

و نیز از محمد بن کعب قرظی روایت کرده است: رسول الله در اوج گرمای هوا به  -578
سمت تبوک حرکت کرد. مردی از بنی سلمه گفت: در این گرمای سخت به جنگ نروید. 

به قسم مرسل روایت کرده  17050نازل شد )طبری  ،«اً...قلُْ نَارُ جَهَنهمَ أشََدُّ حَرّ »پس 
 (.است.

 ﴾۸۲فلَْيَضْحَكُوا قلَِيلًا وَلْيبَْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانوُا يكَْسِبوُنَ﴿
 (۸۲)کردند. این جزای کارهایی است که می اکنون آنها باید خنده کم و گریه بسیار کنند،

 فسیر:ت
ى منافق، هاى چند روزهها وخوشىباید گفت: خنده«: بْکُوا کَثِیراً فَلْیَضْحَکُوا قَلِیلاً وَ لْیَ »

 دارد.هاى طولانى در پىحسرت وگریه

هایى را از دست داده و چه منافقان اگر بدانند كه به خاطر ترك جهاد، چه مکافات وپاداش
رچه اند، باید كمتر شادى كنند و بسیار بگریند، گهایى را كفران كردهها و نعمتفرصت
 هاى طولانى قیامت، چیزى نیست!العمرشان هم در برابر گریهى مادامگریه

ها در آن کوتاه است؟! مفسر تفسیر المیسّر می نویسد: بگذار تا در دنیا بخندند، چقدر بقای آن
کردند و به مؤمنان تمسخر  اللهسرافی که در استهزای به دین و در کنار إها به علت این

 آخرت گریۀ بسیار خواهند نمود.زیاد نمودند در 
خواهند در آن بخندند و وقتى ابن عباس)رض( گفته است: دنیا مدتش کوتاه است، پس تا مى

کنند که پایان ندارد. رفتند گریه را شروع مى زمان دنیا سر آمد و نزد پروردگار باعظمت
  .(۲/۱۶٠)مختصر ابن کثیر 

 اند.ن عذاب پاداش انواع نافرمانى است که مرتکب شدهای(«: 82جَزاءً بِما کانوُا یکَْسِبوُنَ)»
 این آیات، ما را به مطالب زیر آشنا می کند:قابل تذکر است که: 

مردمی سرگشته و بیماردل هستند و حقیقت را درک نمی  -در هر دوره و زمانی  اینکه -1
ن، از مؤمنان، کنند و برای سرپوش گذاشتن بر نفاق و حمایت از خود و از کارهای ناپسندشا

انتقاد می کنند. قرآن نیز رازشان را آشکار و نیت پلیدشان را بر ملا می کند و سپس به 
 سرانجام کردارشان گرفتار می شوند و آمرزش برایشان سودی ندارد. 

 



 خوانند گان گرامی!
( در مورد مسایلی از قبیلی برخورد پیامبر با سران منافقان 89الی  83در آیات متبرکه )

بحث بعمل می  اجازه گرفتن آنان برای شرکت نکردن در جهاد و دفاع از حق و وطن و
 .آید

ُ إلَِى طَائفَِةٍ مِنْهُمْ فاَسْتأَذَْنوُكَ لِلْخُرُوجِ فقَلُْ لَنْ تخَْرُجُوا مَعِيَ أبََدًا وَلنَْ  فإَِنْ رَجَعَكَ اللَّه
ا إِنهكُمْ رَضِيتمُْ باِلْقُ  ةٍ فاَقْعدُُوا مَعَ الْخَالِفِينَ﴿تقُاَتلِوُا مَعِيَ عَدُوا لَ مَره  ﴾۸۳عوُدِ أوَه

سوی طائفۀ از منافقین باز گرداند پس ایشان از تو پس اگر الله تو را )از غزوۀ تبوک( به 
برای بیرون شدن به جهاد اجازه خواستند، بگو: هرگز با من برای جهاد بیرون نخواهید 

هید جنگید، چون شما اول بار به نشستن راضی شد، و هرگز همراه من با هیچ دشمنی نخوا
 (۸۳شدید پس اکنون هم با خانه نشینان بنشینید. )

 فسیر:ت
ُ إِلى طائِفَة  مِنْهُمْ فَاسْتأَذَْنوُکَ لِلْخُرُوجِ » تو را سالم ازغزوۀ الله متعال و اگر«: فَإنِْ رَجَعَکَ اَللَّّ

از تو برای ، وزد تو آمدندن بدون عذر تخلف ورزیدند تبوک بازگردانید وگروهی ازمنافقان
فَقلُْ لَنْ تخَْرُجُوا مَعِیَ أبََداً وَلنَْ »خواستند،  اجازه دیگری در غزوه همراهتآمدن بيرون 

ا شما هرگز بامن براى جهاد بیرون نخواهید آمد. هرگز : آنان به «بگو«: »تقُاتِلوُا مَعِیَ عَدُوًّ
وارد کارزار شوید، بس است  ار من بادشمنان اللهافتخار وشرف آنرا نخواهید یافت که در کن

هاى شما در وهله اوّل مكشوف گردید همّت و شجاعت شما به ما معلوم شد و اسرار دل
توانید با ما برآئید و در مقابل دشمنان اسلام جوهر شجاعت خود را نشان  شما هیچگاه نمى

 دهید، به زحمت شما حاجتى نیست. 
ى ماندن را می ، اجازه(غزوه تبوک): هنگام حركت به جبهه جهاد تعجب باید کرد منافقان

ى خروج خواستند و عذرهای متعددی را پیش کش میگردند، و هنگام بازگشت، اجازه
 وحركت!

ة  » لَ مَره ى در بار اول از آمدن با من خوددارى کردید و براى غزوه« إنِهکُمْ رَضِیتمُْ بِالْقعُوُدِ أوَه
پس در مدینه در نهایت ذلتّ و حقارت « (83فَاقْعدُُوا مَعَ الَْخالِفِینَ )»مدید. تبوک بیرون نیا

و در کنار متخلفان دیگر از قبیل ناتوانان و زنان به كنج خانه قرار گیرید و آنچه را 
 اید، بر آن بمیرید تا مزه عذاب الهى را خوب بچشید.پسندیده

ِ وَرَسُولِهِ وَمَاتوُا وَلََّ تصَُل ِ عَلَى أحََدٍ مِنْهُمْ مَاتَ   أبََدًا وَلََّ تقَمُْ عَلَى قَبْرِهِ إِنههُمْ كَفرَُوا باِللَّه
 ﴾۸۴وَهُمْ فاَسِقوُنَ﴿

نخوان، و بر كنار قبرش )براي دعا و طلب )جنازه( بر هیچیك از آنها كه بمیرد نماز 
ق وبی ایمان و رسولش كافر شدند، و در حالي كه فاس آمرزش( نایست چرا كه آنها به الله

 (۸۴بودند از دنیا رفتند.)
 فسیر:ت
یک وتو ای پیامبر! بر جنازۀ هیچ  «وَلا تصَُلِّ عَلى أحََد  مِنْهُمْ ماتَ أبََداً وَلا تقَمُْ عَلى قبَْرِهِ »

ى رحمت اقامه مکن؛ چون نماز تو رحمت است حال این که آنها شایسته از این منافقان نماز
 نایست. و بر قبرش به منظور دعا نیستند.
 که : از منافقانيعنی «از آنان یک وهرگز بر هیچ»: است این منافقان مجازات دومین

شد،  می دفنکسی  وقتی بود که قبلاً چنان ،نایست بمیرد، نماز جنازه نگذار و بر سر قبرش
 آیه در اینلی دعا میکردند و ایستادند وبرایشمی پیامبر صلی الله علیه وسلم بر سر قبر وی

 ، چونپس شدند. از آن منع بر وی منظور دعا کردن به بر سر قبر هر منافقی از ایستادن
 کردند، اگر از او ستایشمیسؤال  متوفی شخصیت شدند، در بارهمی فراخوانده ایجنازه به
: شما دانید بها شأنکم»ند: گفتمی نزدیکانش به گزاردند، در غیر آنشد، بر او نماز میمی

 گزاردند.نماز نمی و بر آن« تانو جنازه 
 یمان)رض( بن گزارد تا حذیفه نماز نمی الحالمجهول  شخص عمر)رض( بر جنازه همچنین



 را بهبود و منافقان  صلی الله علیه وسلمراز پیامبر  ، امینبر او نماز نگزارد زیرا حذیفه
 .شناختدقیقا می شانو هویت نام
چون آنها در طول زندگى منافق بودند، ایمان را به ظاهر «: إنِههُمْ کَفرَُوا بِالّلِّ وَ رَسُولِهِ »

 داشتند و در باطن کافر بودند.ابراز مى

بر نفاق خود مردند و از اسلام خارج بوده سر تمرد و  («:84)وَماتوُا وَ هُمْ فاسِقوُنَ »
 نافرمانى داشتند.

نمود زیرا  نیز وصف فسق کفر، به به نمودنرا بعد از وصف  منافقان تعالی حق گونهینبد
از  که و خباثت ، جبن، نیرنگ، نفاق، اما دروغپایدار است خویش در دین کافر گاهی
 .است تر گردانیدهتر و ناشایسترا از کافر نیز زشت ، منافقاست منافقان اوصاف

 ى عبدالله ابن ابي ابن سلول نازل شده است.آیه مبارکه درباره این

 :  84شأن نزول آیه
 سرکرده ابیعبدالله بن بخاری و مسلم از ابن عمر)رض( روایت کرده اند: چون -580
پسرش به حضور رسول الله )آمد و از ایشان خواهش کرد پیراهن  مرد، در مدینه منافقان

کفن پدرش کند، پیامبر پیراهن خود را به او داد. پس از پیامبر  خود را بدهد تا آن را
خواست که بر جنازه پدرش نماز بخواند. سرور کائنات برخاست تا بر او نماز بخواند، اما 

خواهی بر جنازه عمر بن خطاب )جامه رسول الله را گرفت و گفت: ای فرستاده الله! آیا می 
روردگارت تو را از نمازخواندن بر منافقان منع فرموده او نماز بخوانی؟ با وجود این که پ

اسْتغَْفِرْ لَهُمْ أوَْ »است. پیامبر گفت: ایزد تعالی در این باره مخیرم ساخته و گفته است: 
ةً )توبه:  و من بیش از هفتاد بار بر ایشان (« 80لاتَسَْتغَْفِرْ لَهُمْ إِن تسَْتغَْفِرْ لهَُمْ سَبْعِینَ مَره

ش میکنم. عمر فاروق گفت: اما او منافق بود. سپس رسول الله بر جنازه او نماز طلب آمرز
اتَ أبََداً وَلاَ تقَمُْ عَلىََ قبَْرِهِ »خواند. آیه  نْهُم مه نازل شد. ازآن پس رسول « وَلاَ تصَُلِّ عَلىَ أحََد  مِّ

ترمذی ، 2774، مسلم 1269الله برجنازه منافقان نماز نخواند. )صحیح است، بخاری 
، واحدی 1523، ابن ماجه 244« تفسیر»، در 37/  4، نسائی 37/  4، نسائی 3098
زاد »از ابن عمر روایت کرده اند. به  287/  5« دلائل»و در  402/  3، بیهقی 520
 (.741« المسیر

نیز  حقیقت ، مقابلتاً بیانگر اینبر منافقان الله متعال از نمازگزاردن قابل تذکر است که: نهی
 شریف در حدیث کهباشد چنانمی مؤمنان ها در حققربت از بزرگترین نماز جنازه که هست
قیراط )پاداش(  یک حاضر شود، برایش بر میت تا نماز گزاردن جنازه به هر کس»: است آمده
 «.دو قیراط است بماند، برایش وی دفن و هرکس تا هنگام است

 کوچکترین»؟ فرمودند: دو قیراط چیست آن شد که پرسیدهصلی الله علیه وسلم  اللهاز رسول 
 «.احُُد است آنها همانند کوه

 برسرقبر مؤمن ایستادن فضیلت به )رض( راجععثمانروایت  به شریف در حدیث همچنین 
 شدند، برسرقبرشمی فارغ مرده ازدفن الله صلی الله علیه وسلم چون:رسولاست آمده
کنید  مسئلت پایداری بخواهید وبرایش آمرزش برادرتانبرای »ایستادند و میفرمودند: می

 «.گیردقرار می مورد پرسش اکنونزیرا او هم
 یادداشت:

نیز شهرت دارد، یکی از اشخاص مشهور یثرب  إبن سُلول که به عبدالله بن ابُیَ بن سلول
 و ریاست قبیله خزرج را بر دوش داشت. بشمار میرفت که رهبریت

اش ابو مسلمانان وی را رهبر منافقان صدر اسلام بشمار می اورند. نام وی عبدالله و کنیه
ابو الحباب، »اش را است. نسب وی به قبیله خزرج می رسد و شجرهحباب گزارش شده 

م الحمیری السیرة نقل کرده اند. )ابن هشا« عبدالله بن ابُیّ بن مالک بن حارث خزرجی
 .(2جلد 306التبویه صفحه 

تاریخ الاسلام، ذهبی، در ذیقعدۀ سال نهم هجری در گذشت. ) عبدالله ابن ابی ابن سلول،
 (.659المغازی، ص 



 داستان نماز خواندن پيامبر)ص( بر جنازه عبدالله ابن ابی ابن سلول:
ابن ابی بنا بر تظاهر نامبرده به  عبدالله نماز خواندن پیامبر صلی الله علیه وسلم بر جنازه

مسلمانی بود و از طرفی دیگر در این صدد بود تا دلگرمی فرزندش را که مسلمانی مخلص 
بود، بدست بیاورد. و فرزندش در غزوۀ بنی مطلق از پیامبر اجازه خواست که گردن 

نازه ابن ابی پدرش را بزند. همچنین هدف از نماز خواندان پیامبر صلی الله علیه وسلم بر ج
سلول همانا تألیف قلب پیروان و خویشاوندان عبدالله ابن ابی سلول بود؛ زیرا او سرپرستی 
گروه بزرگی از منافقان مدینه را بر عهده داشت و این عمل پیامبر شاید آنان را وادار 

ندن نمود تا توبه نمایند و دست از نفاق بردارند به طور حتم ابا ورزیدن پیامبر از خوامی
نماز بر جنازۀ عبدالله ابن ابي ابن سلول، مذلتی بزرگ برای خویشاوندان و فرزندان او به 

دانست، در حق ایشان اعمال نمود تا آمد. بنابراین، پیامبر آن چه را صلاح می حساب می
السیرة النبویة، اینکه از جانب خداوند به صراحت از خواندن نماز بر منافقان منع گردید. )

 (.534-533، ص 2شهبه، ج ابی 
پیامبر از اینکه جامۀ خود را به عبدالله بخشید تا او را در آن کفن نمایند، و از طرفی دیگر 

شد به خاطر مناعت طبعی که داشت، از بیانگر این که هرگاه از ایشان چیزی خواسته می
حسانی بود درصدد جبران ا (.622-621صحیح السیرة النبویة، ص ورزیدند. )آن ابا نمی 

پیامبر، انجام داده بود؛ چرا که روز بدر وقتی عباس اسیر  که عبدالله در حق عباس، کاکای
 ای داد. شد، عبدالله به او جامه

مرگ سر کرده منافقان موجب گردید تا حرکت نفاق در مدینه رو به زوال نهاد؛ چنانکه در 
فقان درمدینه، مشاهده نمود و گیری از مناتوان هیچ گونه حضور چشمسال دهم هجری نمی

شناخت، به جز تعداد اندک و ناشناسی که فقط رازدار پیامبر، حذیفه ابن یمان، آنها را می
حتی عمر ابن خطاب  .(221در اسات فی عهد النبوه، شجاع، ص کسی دیگر باقی نماند. )
جنازه شرکت  الحال نماز جنازه نمی خواند مگر اینکه حذیفه در آنبر جنازه افراد مجهول

معین الرسول السیرة النبویة، داشت؛ زیرا پیامبر به ایشان اسامی منافقان را گفته بود. )می
 .(464ض 

نْياَ وَتزَْهَقَ أَ  بَهُمْ بهَِا فيِ الدُّ ُ أنَْ يعُذَ ِ نْفسُُهُمْ وَلََّ تعُْجِبْكَ أمَْوَالهُُمْ وَأوَْلََّدُهُمْ إِنهمَا يرُِيدُ اللَّه
 ﴾۸۵ونَ﴿وَهُمْ كَافِرُ 

 مي مبادا اموال و اولادشان مایه اعجاب تو گردد، )این براي آنها نعمت نیست بلكه( الله
 (۸۵و جانشان در حال کفر بیرون رود.)خواهد به وسیله آن، آنها را در دنیا عذاب كند، 

 فسیر:ت
منافقان صدر اسلام، از مال، فرزند و امكانات فراوانى برخوردار : باید یادآورشد که

لى مسلمانان این گونه نبودند وخطر مجذوب شدن مسلمانان در كار بود كه این آیه بودند،و
ى این سوره كه با اندك تفاوتى در لفظ، مشابه این آیه است، به مسلمانان هشدار مبارکه و آیه

 (.۲/۱۳۸دهد )مختصر ابن کثیر مى 
 این همیشه تا مخاطب تتأکید اس برای تکرار آن»میگوید:  تکرار آن در حکمت نسفیامام 
خود را  خاص خود پیام در جای هر آیه که حالباشد، در عین  را در نظر داشته معنی

 «.است منافقان معنوی مجازات ، بیانگر سومینآیه این آنکه دارد، از جمله
ها از قبیل اموال و اولاد ه آن تعالی ب: و آنچه را خدای «وَلا تعُْجِبْکَ أمَْوالهُُمْ وَ أوَْلادُهُمْ »

 ى تعجبت نشود.داده را نیکو نشمار و مایه
بَهُمْ بهِا فیِ الَدُّنْیا» ُ أنَْ یعَُذِّ ها را مایۀ مشکلات اراده دارد تا این پدیده الله متعال «:إنِهما یرُِیدُ اَللَّّ

ا را عذاب دهد. ى مصایب و گرفتارى آنههای آنان بگرداند، و در دنیا به وسیلهو مشقت
ها های آنچون این منافقان بر این اموال حرص و در آن اضطراب دارند و رضایت از قلب

ى آزمایش مال و اولاد، گاهى مایه: بیرون شده است.به یاد داشته باشد ومتوجه باشید که
 وعذاب الهی است، نه رفاه و خوشبختى.

 شان به سختی و مشقت توأم هایها از بدنارواح این«: (85وَتزَْهَقَ أنَْفسُُهُمْ وَ هُمْ کافرُِونَ)»



ها با کفرشان که به سبب آن در دوزخ جاودان شدند بیرون خواهد شد بنابر این زندگی آن
ملاك ارزشها، حسنِ عاقبت و با ایمان : شان مشقت است. باید گفت کهکلاً بدبختی و مرگ

 ى دنیوى.مردن است، نه زرق و برق چند روزه
 به معناى خارج شدن همراه با سختى، تأسّف و حسرت است. «:وقزَه»

ِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتأَذَْنكََ أوُلوُ الطهوْلِ مِنْهُمْ  وَإذَِا أنُْزِلتَْ سُورَةٌ أنَْ آمِنوُا باِللَّه
 ﴾۸۶وَقاَلوُا ذَرْناَ نَكُنْ مَعَ الْقاَعِدِينَ﴿

 یكسان ایمان آورید و همراه پیغمبرش جهاد کنید، وهنگامیکه سوره ای نازل شود که به الله
گویند: بگذار ما با خواهند و ميدارند از تو اجازه مي یكه از آنها )گروه منافقان( توانائ

 (۸۶قاعدین )آنها كه از جهاد معافند( بوده باشیم.)
 فسیر:ت

 كند.صّى را بیان مىاى از آیات است كه موضوع خامجموعه« سُورَة  »مراد از 
 و اگر خدای :«وَإِذا أنُْزِلَتْ سوُرَة  » گفته شده است.« سوره»لذا به قسمتى از یك سوره نیز 

: «أنَْ آمِنوُا بِالّلِّ وَجاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ »ای از قرآن نازل کند که تعالی بر پیامبر خود سوره
براى نصرت و یارى حق و اعزاز دین  ایمان بیاورید وبا پیامبرش به صدق و یقین به الله

ى جهاد، لازمه تلاش و جهاد کنید، و جهاد در راه او فرا بخواند. و نباید فراموش کنیم که:
افراد ثروتمند واهل وسعت روزی آنهارا : «اِسْتأَذَْنکََ أوُلوُا الَطهوْلِ مِنْهُمْ »ایمان به خداست. 

ضعف، نفاق و ترس خود را . طلبندجازه میخواهی دید که از پیامبر در تخلف از جهاد ا
منافقان عذرى می تراشند و از تو اجازه ى مرخّصى توجیه نكنیم. ازرفتن به جهاد، با اجازه

غیرتى و نامردى شادند كه میخواهند كه بگذارى در شهر مدینه بمانند؛ گویا از كمال بى
در خانه  ا وریش سفیدانضُعَفوطفال أچون نام جنگ وخطر را بشنوند میخواهند مانند زنان، 

و زمان أمن و آسایش آید سخنها کلان کلان  خطر جنگ از بین رفت ینکهإبنشینند، و بعد از 
( این خصوصیت منافقان چنین بیان نموده 19می زنند طوریکه در )سوره أحزاب/آیه 

عَلیَْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإذِا  ینُهُُمْ كَالهذِي یغُْشىفَإذِا جاءَ الْخَوْفُ رَأیَْتهَُمْ یَنْظُرُونَ إِلیَْكَ تدَُورُ أعَْ »است: 
بینى هرگاه )لحظات( بیم )و جنگ( پیش آید، آنان را مى« )ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقوُكُمْ بِألَْسِنَة  حِداد  

نگرند كه چشمانشان )در حدقه( میچرخد، همچون كسى كه مرگ او را فرا چنان به تو مى
گشایند، هاى تند وخشن )خود را( بر شما مىترس ازمیان رفت، زبانگرفته، پس همین كه 

در حالیكه نسبت به خیر )مال و غنیمت( بخیل هستند، آنان ایمان )واقعى( ندارند و الله 
 .(.متعال اعمالشان را محو نموده؛ و این كار بر خداوند آسان است

ادن است، یعنى میخواهند ، به معناى مغلوب كردن و شكست د«سلق»از «: سَلَقوُكُمْ »
 باتبلیغات وزخم زبان خود مسلمانان رامغلوب كنند و شكست دهند.

 منافقان، هرگز خیرخواه شما نیستند؛ به هنگام خطر از كمك و حضور در جبهه بخُل مى
 ورزند. 

ةً عَلیَْكُمْ »  و پس از برطرف شدن خطر، به جمع غنائم حریص هستند.«: أشَِحه
و پرُگو هستند. هنگام جنگ و سختى ترسوترین مردم و هنگام آرامش منافقان، كم كار 

 طلبكارترین مردم هستند.
 هاى بارز منافقان بشمار می رود.ترس، بخل، زخم زبان و توقعّ نابجا از نشانه

میگویند: بگذار ما هم با آنهایى بمانیم که به خاطر («: 86وَ قالوُا ذَرْنا نکَُنْ مَعَ الَْقاعِدِینَ)»
شان جبن و احساس هایروست که در دلذر به جهاد نمیروند. این خواست آنها ازین ع

 شکست فراوانی نهفته است.

 ﴾۸۷رَضُوا بأِنَْ يَكُونوُا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبعَِ عَلىَ قلُوُبِهِمْ فَهُمْ لََّ يفَْقَهُونَ﴿
هایشان مهر و بر دل)به جهاد نرفتند بلکه( راضی شدند که همرای تخلف کنندگان باشند، 

 (۸۷.)فهمندنهاده شده است، پس آنها نمی
 



 فسیر:ت
 راضى شدند که با زنان ومریضان و ناتوانان که تخلف «: رَضُوا بِأنَْ یَکُونوُا مَعَ الَْخَوالِفِ »

 ورزیده و در منزل ماندند، بمانند.
ناتوانان  باشند و مانند زنان اطفال و مریضان و هایی خویش منافقان راضی شدند تا با زن
 نمی خواهند به جهاد بروند.

صفات مردانگی از قبیل شجاعت، ثبات و  ،برقلبشان مُهر زده شد«: وَطُبِعَ عَلى قلُوُبهِِمْ »
 اند.. واضح که دل های منافقان مردهمّت بلند از آنها سلب شدهِ 
چه سعادتى و در فهمند که در جهاد و اطاعت پیامبر  پس آن ها نمى: («87فهَُمْ لایَفْقَهُونَ)»

زدگى  تخلف چه بدبختى و شقاوتى مقرر است؟ واقعیت هم همین است که: دنیا طلبى، رفاه
 گیرد.ى نفاق، دید صحیح و شناخت عمیق را از انسان مىو روحیهّ

سُولُ وَالهذِينَ آمَنوُا مَعهَُ جَاهَدُوا بأِمَْوَالِهِمْ وَأنَْفسُِهِمْ وَأوُلَئكَِ لَهُ  مُ الْخَيْرَاتُ لَكِنِ الره
 .﴾۸۸وَأوُلَئكَِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴿

ولی پیامبر وکسانی که با او ایمان آوردند با اموال و جان هایشان جهاد کردند، اینانندکه 
 .(۸۸اند.)واینها کامیابهای]دنیا وآخرت[برای آنان است همه نعمت

 فسیر:ت
سُولُ وَ الَهذِینَ آمَنوُا مَعَهُ جاهَدُوا »  :«بِأمَْوالِهِمْ وَ أنَْفسُِهِمْ لکِنِ الَره

رازى در تفسیر این آیه مبارکه مینویسد: بعد از اینکه حال وأحوال منافقان شرح  مامإمفسر 
حال، پیامبر و مؤمنان را به بیان میگیرد؛ که آنها از بذل مال و جان و طلب  یافت، به شرح

.(؛ یعنى اگر آنها ۱۶/۱۵۷ى رضایت الله متعال و تقرب به او دریغ نورزیدند. )تفسیر راز
تر به جهاد رفتند. بناءً ما تخلف ورزیده و به جهاد نرفتند، دیگران با اعتقاد و نیتى خالصانه

 نباید از عدم شركت منافقان و مرفهّان در غزوات، نگران و تشویش داشته باشیم.
همراهى با او نیز لازم قابل ً تذکر میدانم که: تنها إیمان به پیامبر كافى نبوده، بلکه معیت و 

ى صراحت باید گفت که: رستگارى حقیقی وواقعی، تنها وتنها در سایه است. و به تمام
 ایمان و جهاد است.

های دوجهان ها خوبیبرای این(«: 88)وَ أوُلئکَِ لهَُمُ الَْخَیْراتُ وَ أوُلئکَِ هُمُ الَْمُفْلِحُونَ »
کسب حلال از طریق به دست آوردن غنائم، یعنی دنیا و آخرت از قبیل نصرت، عزّت، 

شهادت و بخشش گناهان است و آنها با رضوان إلهی رستگار خواهند بود و در بهشت 
ها پیروزی را دریافتند و از هر خطری نجات یافتند. سکونت خواهند کرد، چون این

 و چه در ظاهر شكست مجاهدان در همه حالات رستگاراند، چه به پیروزی دست یابند
  بخورند.

ُ لَهُمْ جَنهاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الْْنَْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفوَْزُ الْعظَِيمُ﴿  ﴾۸۹أعََده اللَّه
براى آنان باغهایى آماده كرده است كه از زیر ]درختان[ آن نهرها روان است و در آن  الله

 (۸۹این همان پیروزی بزرگ است.)اند  همیشه 
 فسیر:ت
ُ لهَُمْ جَناّت  تجَْرِی مِنْ تحَْتِهَا الَْأنَْهارُ أَ » پاداش مجاهدان، پیش از پیش آماده شده «: عَده اَللَّّ

هایی را تدارک براى مؤمنان مجاهد، بهشت است، یعنی در مقابل ایمان و جهادشان الله متعال
 که از زیر درختان و قصرهایش نهرها جارى است. دیده
ذلِکَ الَْفوَْزُ »ها در نعمت مستمر جاودان در بهشت خواهندماند. آن«: خالِدِینَ فیِها»

این است رستگاری بزرگ وسعادتی که بعد از آن هیچ سعادتی باتری از («: 89)الَْعظَِیمُ 
آن یافت نمیشود و اصلاً بهتر از آن وجود هم ندارد. إقامت دائمى در بهشتِ رحمت الهى، 

 یب همه ای ما بگرداند.سعادت واقعى است.که الله متعال نص
 



 ! خوانند گان گرامی
تخلف کنندگان از جهاد و پذیرش معذرت جمعی ( در مورد 92الی  90)متبرکه در آیات 

 ، دیگر
  از این تخلفگران بحث بعمل می آید.

َ وَرَسُولهَُ  رُونَ مِنَ الْْعَْرَابِ لِيؤُْذَنَ لَهُمْ وَقَعدََ الهذِينَ كَذَبوُا اللَّه سَيصُِيبُ  وَجَاءَ الْمُعذَ ِ
 ﴾۹۰الهذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ﴿

بادیه نشین )نزد تو( آمدند تا برایشان اجازه داده شود )به تخلف از جهاد(. و و معذوران 
به زودي نشستند.  )بدون هیچ عذري در خانه خود(آنانی که به الله و رسول او دروغ گفتند، 

 (.۹٠و معذور نبودند( عذاب دردناكي خواهد رسید.)كساني را كه از آنها كافر شدند )
 خواننده محترم!

بعد از بیان أحوال منافقان مدینه اینک به بیان أحوال منافقان عرب  در آیات متبرکه هذا
جهاد بحث بعمل آمده است: همچنان در  از معذورین به دیگری از مجموعهپرداخته است. 
 این بیان؟ و از خلال نیست صحیح وقت و چه حیحعذر ص این وقت چه مورد اینکه:

 : شویمآشنا می  منافقان و اوصاف نفاق طبیعت ، ما بهموضوع

 تشریح لغات و اصطلاحات:
عربهای بادیه نشین، «: أعراب»جمع معذر، عذرخواهان، معذرت تراشان. «: المعذرون»

«: سیصیب»به خدا دروغ گفته اند. «: كذبوا الله»صحراگرد، مانند: بنی أسد و غطفان. 
 )صوب(: خواهد رسید.

 فسیر:ت
رُونَ مِنَ الَْأعَْرابِ لِیؤُْذَنَ لهَُمْ » سپه بری بعد از إینکه فرمان  ،در غزوه تبوك  «:وَجاءَ الَْمُعَذِّ

 مکان إشتراکإ و همچنان برای آنعده از کسانیکه که: برای مسلمانان صادر شد، عمومی
بلاغ شد تا معذرت و دلیل عذر خویش را خدمت پیامبر صلی الله إ ،در غزوه را نداشتند

 علیه وسلم بیان بدارد، و رسماً إجازه عدم إشتراک در غزه تبوک أخذ نمایند.
، عذر و عرب نشیناناز بادیه  : گروهییعنی« جاءَ الْمُعَذِرُّونَ »در آیه مبارکه میفرماید: 

 به نرفتن اجازه آنان الله صلی الله علیه وسلم به ولکشیدند تا رس پیش نادرست هاییبهانه
 عذرخواهی بدون بلکه نکرده مطرح عذری هیچ بودند که دیگری گروه جهاد را بدهند ولی

بیضاوى در تفسیر بودند. مفسر  أعراب منافقان آنان ورزیدند، که نشستند و از جهاد تخلف
که ناتوانى و « عطفان»و « أسد»هاى عبارت بودند از طایفهمبارکه می نویسد: آنها  هآی

 .(.۲۳کَثرَت عیال را بهانه قرار دادند. )تفسیر بیضاوى ص 
َ وَ رَسُولَهُ » دروغ، تنها با زبان نیست، عمل إنسان نیز گاهى نشانِ  «:وَ قعََدَ الَهذِینَ کَذَبوُا اَللَّّ

و پیامبر کاذب  که در إدعاى إیمان به اللهطوریکه میفرماید: آنهایى دروغ بودن إدّعاست. 
بودند، تخلف ورزیده دروغ گفتند و به جهاد نرفته و نشستند. آنها جمعى بودند که نه تنها 

 براى تخلف خود معذرت هم نتراشیدند.  به جهاد نرفتند بلکه
 بودند: گروه از جهاد سه متخلفان پس
 ، از جهاد بازماندند.یواقع عذری داشتن سبببه  که کسانی -1
افگندند و پیش اساسیبی  جهاد، عذرهای به اما در نرفتن نداشته عذری هیچ که کسانی -2

 خواستند. نشستن اجازه
 بودند. گروه سه بدترین اینان خواستند، که نشستن اجازه داشتند و نه عذری نه که کسانی -3
براى آنان وعیدى است سخت و شدید؛ یعنى « (90فرَُوا مِنْهُمْ عَذاب  ألَِیم )سَیصُِیبُ الَهذِینَ کَ »

ى کشته شدن و به اسارت در خدا به آن متخلفانى که در ادعاى ایمان دروغ گفتند، به وسیله
 آمدن در دنیا و آتش دوزخ در آخرت عذاب دردناک خواهد داد.



از قبیله  گروهی درباره آیه یگوید: که اینم کریمه آیه نزول سبب در بیان اسحاقابن 
 شد. غفار نازلبنی

 توضیح مختصر در باره این آیات:
تصمیم گرفت به غزوه تبوک یعنی به جنگ رومیان  بعد از اینکه پیامبر صلی الله علیه وسلم

ات های هم به ئبا ارتش روم آماده باشند. هی برود، به یارانش اعلام نمود که برای جنگ
هل مکه خبر داد که: در این جنگ شرکت کنند. أطراف گسیل داشت و به مردم عرب و أ

فتد که پیامبر به جنگ برود و این گونه آشکارا مسیر جنگ را اعلام اُ خیلی کم اتفاق می 
نماید. اکنون که موقعیت بسیار حساس و دشمن، سرسخت و ستیزه گر و قضیه بغرنج است، 

نمود که: عازم جنگ با أرتش روم می باشد و جنگ أفزار و بی پرده به همه کس إعلام 
آمار دشمن را برای مسلمانان گفت، تا آمادگی بیشتر داشته باشند. پیامبر، مؤمنان را برای 

ی توبه نازل گشت و آنان را برای این پیکار، تشویق می کرد که هماندم قسمتی از سوره
 در این راه قدم بردارند. نبرد با باطل و بذل أموال خویش فراخواند تا

مسلمانان تا ندای جان بخش پیامبر را شنیدند، بر همدیگر پیشی میگرفتند و با شتاب تمام، 
ساز و برگ رزم را تدارک دیدند و همه ى قبایل و دسته ها از هر سو به مدینه سرازیر 

برابر  درمانده و سه نفر از مسلمانان به همه در شدند و به جز اشخاصی مریضی منافق
فرمان خدا و پیامبر گردن نهادند، و حتی مساکین وفقرا هم از محضر پیامبر می خواستند 
که مرکب سواری و جنگ افزار را در اختیارشان بگذارد تا شرکت کنند. پیامبر در جواب 

این امکان را ندارم تا در اختیارتان بگذارم... « لا أجد ما أحملكم علیه...»اینها فرمود: 
 از تفسیر فرقان(.)بنقل 

 بازگشت از غزوه تبوک به مدينه:
 کنندگان و مسجد ضرار:و حکم قرآن در مورد تخلف
صحیح پس از بیست روز اقامت در تبوک، عازم مدینه شد. )پیامبر صلی الله علیه وسلم 

( و قبل از رسیدن به مدینه، دستور به تخریب مسجد ضرار داد 603السیرة النبویة، ص 
 شد.

مینویسند بعد از اینکه مردم شهر از قدم رسول الله صلی الله علیه وسلم اطلاع  مؤرخان
حاصل کردند؛ مردم، زنان وکودکان در خارج از مدینه به استقبال ایشان رفتند. آن حضرت 
صلی الله علیه وسلم اول به مسجد تشریف برد و در آنجا دو رکعت نماز خواند؛ سپس به 

متخلفان آمدند. آنها از چهار قشر بودند: عذر برخی از آنان، مجالست با مردم پرداخت و 
ای از متخلفان هیچ گونه عذری عذر شرعی بود و خداوند آنها را معذور ساخته بود؛ عده

نداشتند، اما توبه نمودند و توبۀ آنان نزد الله متعال پذیرفته شد و گروهی دیگر از منافقان 
خل شهر مدینه بودند که به ترتیب در مورد هر یکی از ای از منافقان دااطراف مدینه وعده

 آنها بحث بعمل می آید:

 شرعی بودند: متخلفين که دارای عذر
وامتناع  بحث در مورد آنعده اشخاصیکه از اشتراک در غزه تبوک اباء در آیه متبرکه ذیل

 :عبارت بودند از .وواقعی داشتند ورزیدند وعذر شرعی
عَفاَ ءِ وَلََّ عَلىَ الْمَرْضَى وَلََّ عَلىَ الهذِينَ لََّ يَجِدُونَ مَا ينُْفِقوُنَ حَرَجٌ لَيْسَ عَلىَ الضُّ

ُ غَفوُرٌ رَحِيمٌ﴿ ِ وَرَسُولِهِ مَا عَلىَ الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّه  ﴾۹۱إذَِا نصََحُوا لِلَّه
رکسانیکه نه ب)در نشستن از جهاد( بر ضعیفان گناهی نیست و بر مریضان گناهی نیست و

بر آنانی که چیزی  در جهاد خرج کنند( گناهی نیست.)انِفاق کنند  چیزی نمی یابند، تا
یابند تا إنفاق کنند )در جهاد( گناهی نیست، به شرطی که برای الله ورسول او خیرخواهی نمی

کنند. )چون( بر نیکی کنند گان هیچ راهی )عِتاب و عِقاب( نیست. و الله آمرزنده مهربان 
 (۹۱)ست. ا



 تشریح لغات و اصطلاحات:
عَفَاءِ » : گناه، ایراد. حَرَج  كوران، زمین گیران.  مریضان،: جمع ضعیف، پیران، «الضُّ
: «مَا عَلىَ الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیل  »خالص، و صمیمی شدند، نیک اندیش بودند. «: نَصَحُوا»

 کوکاران را ملامت کنند.بر نیکوکاران ایرادی نیست، سرزنش کنندگان، حق ندارند نی
 )تفسیر فرقان(.

 فسیر:ت
عَفاءِ وَلا عَلىَ الَْمَرْضى وَلا عَلَى الَهذِینَ لایَجِدُونَ ما ینُْفِقوُنَ »  «:لیَْسَ عَلىَ الَضُّ

دسته از متخلفان که عذر معقول داشتند عبارتند از: پیرمردان، زنان، کودکان،  اولین
انی عقلی داشتند مانند: دیوانگان، کوران و کسانی که ناتو ، معلولان،مریضانناتوانان، 

 (.485، ص 4زاد المسیر، ج . )باز میداردفقرایی که فقرشان آنها را از اشتراک در جهاد 
 که به خاطر نداشتند توشۀ راه نتوانستهدر کتگوری دیگری آنعده از أشخاصی شامل میشوند 

 نیز حراجی«. 91یجَِدُونَ مَا ینُفِقوُنَ حَرَج   وَلَا عَلىَ الهذِینَ لَا »: أند در غزوه شرکت نمایند،

در نشستن و نرفتن  وحَرَج   هیچ گناهیى جهاد را ندارند، نیست. یعنى بر بینوایانى که هزینه
 به جهاد، بالای آنان نیست.

بگردانند و از پیامبرش پیروی نموده  الله متعالبه شرط آنکه عبادت خود را خالص برای 
. در ایه متبرکه نیست فرض شانو برای ساقط بوده جهاد از آنان مانندو از نفاق سالم ب

شده، وتکالیف خارج  تكالیف إلهى وشرعی به قدر توان بشر ی وضعملاحظه نمودیم که: 
 از شرع نمی باشد.

ِ وَ رَسُولِهِ » ق إیمان و عمل صالح داشته باشند، در دل مردم تردید ونِفا یعنی«: إِذا نَصَحُوا لِلّّ
إیجاد نکرده و آنها را مانع نشوند و به فتنه أنگیزى نپردازند، پس اگر چنین أشخاصی به 
 جهاد نروند گناهى بالای شان نیست، طوریکه گفته شده این گتگوری انسانها درشرع معذور

 (.226، ص 8تفسیر قرطبی، ج شمرده میشوند. )
نند ضعف پیرى كه عادتاً به باشد، ماباید متذکر شد که: عذر گاهى لازم ذات شخص مى

باشد؛ و عارضى نیز یا بدنى شود؛ و گاهى عارضى مىهیچ صورت از انسان جدا نمى
میباشد، مانند مرض وغیره؛ و یا مالى، مانند إفلاس و فقدان أسباب سفر؛ چون در غزوه 

 دور، دراز و طولانی را طى كنند. تبوك مجاهدین مجبور بودند كه مسافه
همچنان بر نیکوکاران گناهى نیست، یعنی نیکو کاران از «: مُحْسِنِینَ مِنْ سَبیِل  ما عَلىَ الَْ »

 جمله أشخاص معذور در جنگ شمرده میشوند.
و پیامبر نصیحت و  در التسهیل آمده است: آنها را محسن نامیده است؛ چون به خاطر الله

 (.۲/۸۳است. )التسهیل  دهند. و کیفر و سرزنش و سختگیرى از آنها برداشته شدهأندرز مى
یعنی بر چنین  می نویسد: «مَا عَلَى المُحسِنیِنَ مِن سَبِیل»إمام طبری در تفسیر آیه مبارکه: 

اند، أما حق را کسانیکه به خاطر نداشتن امکانات ویا نداشتن توانایی جسمی تخلف ورزیده
 ی إعتراضی نمیمیشناسند و بدان اعتراف دارند و خدا و پیامبرش را دوست دارند، جا

 (..211، ص 10تفسیر طبری، ج ماند. )
ُ غَفوُر  رَحِیم )» و الله بخشاینده، مهربان است، كسانى كه حقیقتاً معذورند؛ اگر («: 91وَاَللَّّ
هاى آنها پاك باشد، و با الله و رسول به درستى معامله كنند، برای اینها هیچ ملامتی دل

شان را نماید و عذرهایرا مشمول مغفرت خود می وسرزنشی نیست چون الله متعال آنها
ها را به آنچه نماید و آن  ها رحم میگذرد و بر آنشان دَرمیپذیرد و از سر تقصیراتمی

 سازد.توان ندارند مکلف نمی 

قرطبی میفرماید: در این آیه اصلی بیان گردیده است و آن اینکه حرجی بر کسانی که مفسر
 (.226، ص 8تفسیر قرطبی، ج . )توان مالی ندارند، نیست

 : 91شأن نزول آیه
روایت کرده است: من برای رسول الله مینوشتم، )ک: ابن ابوحاتم از زید بن ثابت  -582

نوشتم، برای چند لحظه قلم را بر گوشم نهاده بودم در شب و روزی که سوره توبه را می



اندیشید که ناگاه ات در آن باره میکه إیزد تعالی دستور جهاد علیه کفار را داد، سرور کائن
لهیْسَ عَلىَ »نابینایی به حضور مبارک إیشان آمد و گفت: من که نابینایم، تکلیفم چیست؟ آیه: 

عَفَاء  همان هنگام نازل شد. ،«...الضُّ
 ، دربارهآیه اول : بخشاست و گفته کرده نقل نزول دو سبب کریمه آیه کثیر برایابن

و  مزینه بنمقرنبنی، درباره دوم و بخش عمرو مزنی عائذ بن از جمله جسمی نمعذورا
تفسیر انوار شد. )بنقل از  گرفتند؛ نازل لقب« بکاءون: گریندگان» از أنصار که غیر آنان
  .(القرآن

حْمِلكُُمْ عَلَيْهِ توََلهوْا وَأعَْينُهُُمْ وَلََّ عَلىَ الهذِينَ إذَِا مَا أتَوَْكَ لِتحَْمِلَهُمْ قلُْتَ لََّ أجَِدُ مَا أَ 
 ﴾۹۲تفَِيضُ مِنَ الدهمْعِ حَزَناً ألََّه يجَِدُوا مَا ينُْفِقوُنَ﴿

و همچنین گناهی نیست بر کسانیکه چون پیش تو آمدند تا آنان را بر مرکبی سوار کنی، 
 )از نزد تو(و ایشان یابم که شما را بر آن سوار کنم، گفتی: چیزی نمی)براي میدان جهاد( 

برگشتند در حالیکه چشمانشان از شدت اندوه پر از اشک بود از آن که چرا چیزی نمی 
 (۹۲یابند که در راه الله انفاق جهاد کنند.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:

تا تو آنان را بر مرکبی سوار کنی، برای هریک ازآنان «: لتحملهم»پیش تو آیند. «: أتوك»
چشمانشان، اعَین، جمع «: أعینهم»: برگشتند، پشت کردند. «توََلهوْا»آوری.مرکبی فراهم 

 غم و أندوه. «: حزنا»أشک. «: الدمع»فرو میریزد. «: تفیض»عین. 
 فسیر:ت
 «:وَلا عَلَى الَهذِینَ إِذا ما أتَوَْکَ لِتحَْمِلهَُمْ »

به   علیه وسلمخواستند با پیامبر صلی اللهآیه در مورد گریه کنندگانى نازل شده است که مى
 ى سوارى براى آنان نداشت.وسیله جهاد بروند اما پیامبر اسلام

ای بر آن دسته از مسلمانان نیست که ای گناه و مؤاخذه طوریکه در آیه مبارکه آمده است:
پیامبر نزد تو آمده و طالب مَرکَب شدند تا به جهاد بروند ولی تو نظر به عدم وجود مرکب 

 ی.از آنها عذر خواست
امام بیضاوى می نویسد: گریه کنندگان هفت نفر از أنصار بودند که نزد پیامبر صلىّ اّللَّ 

ى سوارى به ما بدهید ایم به جهاد برویم، وسیلهوسلم آمدند و إظهار داشتند: نذر کرده علیه
ى سوارى براى شما نداریم، تا به جهاد برویم. پیامبر صلى الله علیه وسلم فرمود: وسیله

 ها با چشمانى أشکبار رفتند.آن
 گفتى: مال سوارى براى شما موجود نیست.« قلُْتَ لاأجَِدُ ما أحَْمِلکُُمْ عَلیَْهِ »

ى قبل، سخن از كسانى بود كه توان مالى براى كمك به جهاد نداشتند و دراین آیه در آیه
رند لذا مبارکه سخن ازفقیرانى است كه به خاطر فقر، مركبى براى حضور در جبهه ندا

 ریزند، به این جهت در پاداش رزمندگان شریكند.غُصّه میخورند وأشك مى 
« ً توانستند در جهاد شرکت کنند ولی آنها چون نمی «:توََلهوْا وَأعَْینُهُُمْ تفَِیضُ مِنَ الَدهمْعِ حَزَنا

فتند و از نزد تو گریه کنان دور شدند، زیرا چیزی برای انفاق در راه اشتراک در جهاد نیا
مؤمن از شركت نداشتن در جبهه،  فقرشان مانع اشتراک آنها در جهاد شد، چه زیبا است که:

 متاثر، غمگین ودر نهایت امر گریان میکند.
ها نگیزهأها، به رزش انسانأ ید که:آبر می  ،«أعَْینُهُُمْ تفَِیضُ مِنَ الدهمْعِ »ازفحوای آیه مبارکه

مبارکه كسانى را  همكانات مادّى ومالى. همچنان آیإركت و و روحیاّت آنان است، نه تنها ح
مورد تقدیر قرار می دهد که: پول و امكانات ندارند، ولى ایمان و سوز و شور جبهه رفتن 

 دارند.
ى چون براى رفتن به جهاد نفقه نداشتند و پیامبر هم وسیله(«: 92ألَاّ یجَِدُوا ما ینُْفِقوُنَ )»

ها معذور و در عین حال مشکورند؛ زیرا درحد این تیار نداشت.سوارى براى آنان در اخ



توان خود تلاش کردند ونیتّ صادق داشته وبر اشتراک نکردند در جهاد حزین و غمگین 
 شدند.
 :92 نزول آیه شأن
روایت کرده است: رسول الله صلی الله علیه  و از طریق عوفی از ابن عباس)رض( -583
بسیج عمومی صادر  سپه بری سرتاسری جنگ با کفار دستور )برای رفتن به میدان وسلم

کرد. گروهی از اصحاب، که عبدالله بن معقل مزنی هم با آنان بود، آمدند و گفتند: ای 
برای همراهی با خودت، به وسیلة سواری ببخش. گفت: نزد من چیزی نیست که  رسول الله

 ک پیامبر بازگشتند. بازماندن از سپاهکنان از حضور مبارها گریهدر اختیار شما گذارم. آن

وَلاَ عَلَى »اسلام به خاطر نداشتن امکانات ووسیلة سواری، بر آنها بسیار گران آمد. آیه: 
روایت کرده در این  17094در باره آنان نازل شد)طبری « الهذِینَ إِذَا مَا أتَوَْکَ لِتحَْمِلَهُمْ 

 اسناد عطیة عوفی ضعیف است.(.
فر بودند: سالم بن عمیر از بنی عمرو بن عوف، حرمی بن عمرو از بنی ها هفت ن]آن

واقف، ابولیل عبدالحمن بن کعب از بنی مازن بن نجار سلمان بن صخر از بنی معلی، 
عبدالرحمن بن یزید از بنی حارثه، عمرو بن غنمه از بنی سلمه عبدالله بن معقل مزنی[ 

  .(.213، صفحه 10جلد  )تفسیر طبری،
 

 ن جزء دهمپايا

 خوانندگان گرامی!
( در مورد تخلف کنندگان ثروتمند بدون عذر و بهانه ازشرکت 96الی  93در آیات متبرکه )

 .آمده است ، بحث بعمل درجهاد تبوک وقسم های دروغینشان
مَعَ الْخَوَالِفِ إِنهمَا السهبيِلُ عَلىَ الهذِينَ يسَْتأَذِْنوُنكََ وَهُمْ أغَْنِياَءُ رَضُوا بأِنَْ يكَُونوُا 

ُ عَلىَ قلُوُبهِِمْ فَهُمْ لََّ يَعْلمَُونَ﴿  ﴾۹۳وَطَبعََ اللَّه
خواهند در حالیکه كه بینیازند  راه مؤاخذه تنها به روي كساني باز است كه از تو اجازه مي
)و به اینکه باخانه نشینان باشند، )وامكانات وثروت كافي دراختیار دارند( آنها راضي شدند 

 (۹۳)دانند.هایشان مهر نهاده است، پس آنها نمیو الله بر دلد حاضر نشوند( به جها
 فسیر:ت

هاى دروغین هنوز آیات از منافقینى بحث میکند که از رفتن به جهاد تخلف ورزیدند و با قسم
یَسْتأَذِْنوُنَکَ  إِنهمَا الَسهبیِلُ عَلىَ الَهذِینَ »طوریکه میفرماید:  کردند.کد مىؤعذرهاى خود را م

همانا گناه، مؤاخذه وسرزنش برآنعده اشخاصی است که با وجود مکنت و : «وَهُمْ أغَْنیِاءُ 
توانایى رفتن به جهاد و داشتن نفقه ازتو اجازه میخواهند. باوجود قدرت واستطاعت، از 

لتی که دارند به بسیار ذِ ایت اینها ازنه«رَضُوا بِأنَْ یَکُونوُا مَعَ الَْخَوالِفِ »جهاد پهلو ته میكنند، 
: خوالفحمیتّى این عار را گوارا میدارند و راضی شدند تا با معلولان مریضان و زنان )بى

ها نه مردانگی دارند و نه وعاجزان باشند و به این ترتیب اینهستند(  نشینخانه زنان
ُ عَلى قلُوُبِهِمْ فهَُ »شجاعت و نه توان هجوم؛  خدا مهر غفلت بر : («93)مْ لایَعْلمَُونَ وَ طَبَعَ اَللَّّ

 دانند.قلب آنها زد، از این رو آنها راه هدایت را نمى
دانند چه بینند و نمیهای آنها مُهر نهاد طوری که حق را نمیروی الله متعال بر قلباز این

 چیزی به نفع یا ضررشان است.

زند عملی از کسانی سَر می روی این اساس جهاد و فضائل بزرگش را ترک کردند. چنین
 که جهل و نادانی، او را تحت پوشش خود قرار داده و از علم نافع محروم کرده است.

ُ مِنْ  أخَْباَرِكُمْ يَعْتذَِرُونَ إلَِيْكُمْ إذَِا رَجَعْتمُْ إلَِيْهِمْ قلُْ لََّ تعَْتذَِرُوا لنَْ نؤُْمِنَ لَكُمْ قدَْ نَبهأنَاَ اللَّه
 ُ  عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ ثمُه ترَُدُّونَ إلِىَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشههَادَةِ فَينَُب ِئكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ وَسَيَرَى اللَّه
 ﴾۹۴تعَْمَلوُنَ﴿



سوی آنها )منافقین( نزد شما عذر خواهی میکنند. هنگامیکه باز گردید )از غزوه تبوک( به 
های کنیم )چون( الله ما را از سخننمی بگو: عذر خواهی نکنید که هرگز سخن شما را باور

سوی ذاتی که از پنهان شما خبر داده است و الله و پیغمبرش عمل شما را خواهند دید، باز به
)و  سازد.دادید آگاه می شوید و شما را به آنچه انجام میو آشکار آگاه است باز گردانیده می

 (۹۴جزا میدهد(.)
 فسیر:ت
ى تبوک وقتى شما ازسفر جهاد تخلفّ کنندگان ازغزوه:«ا رَجَعْتمُْ إِلَیْهِمْ یَعْتذَِرُونَ إِلیَْکُمْ إِذ»

 نزدآنان برگردید، زبان معذرت وعذرتراشى پیش شما میگشایند.
به زودی نزد شما  در هنگام بازگشت شما به مدینهى تبوک تخلفّ کنندگان از غزوهمنافقان 

آورند، وقسم میخورند و میگویند: می شان از آن غزوه عذرتان درمورد تخلفآمده وبرای
عزم جزم داشتیم با شما برویم، اما نسبت بوقوع موانع و عوایق مجبور شده باز ماندیم، 

 بگو حیله و دروغ شما فائده ندارد.
وإقتدار قوی  مبارکه اینست که: مسلمانان باید از چنان قوت، عظمت هدرس حاصله از آی

 وادار به عذر خواهى و معذرت كنند. ظّف وؤود را مبر خوردار باشند كه متخلفّان، خ
 زیرا دروغگو هستید. به آنها بگو: عذر نطلبید؛ «قلُْ لا تعَْتذَِرُوا لَنْ نؤُْمِنَ لکَُمْ »
ُ مِنْ أخَْبارِکُمْ » رو که الله  هرگز هیچ عذری را از شما نخواهیم پذیرفت؛ از آن «قَدْ نبَهأنََا اَللَّّ

های  ه وسیلۀ وحی برما برملا گردانیده وخبر داده است ورسواییحوال شما را بأمتعال 
. واضح است که علم دارید بر ما نمایان ساخته استتان و نفاقی را که پنهانش می  درون

 نسبت به غیب و شهود، پیدا و پنهان، یكى است و چیزى از او پنهان نیست. الله متعال
ُ عَمَلکَُمْ وَ رَسُو» و پیامبر عمل شما را خواهند دید، آیا توبه مى  در آینده الله: «لهُُ وَسَیرََى اَللَّّ

 مانید؟ نفاق پایدار مى إشوید یا بر  کنید و از نفاق پشیمان مى
به سوی الله متعال دانای نهان و آشکار بعد از مرگ  «:ثمُه ترَُدُّونَ إِلى عالِمِ الَْغیَْبِ وَ الَشههادَةِ »

ها نهان یا آشکار است میداند و هیچ همان ذاتی که آنچه را از دیده شوید؛باز گردانیده می
 .ها و زمین بر وی مخفی نیستامر پنهان در آسمان

إنسان در برابر تمام كارهاى خود مسئول است وقیامت، (« 94)فیَنَُبِّئکُُمْ بمِا کُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ »
وی دانای نهان و آشکار باز طوریکه میفرماید: سپس در آخرت به س روز رسوایى است

وقتى در محضرش ایستادید، شمارا از ها گردانیده میشوید؛ همان ذاتی که آنچه را از دیده
ها و زمین  و هیچ امر پنهان در آسمان با خبر می سازدنهان یا آشکار است تمام اعمال تان 

 د.دهو در مقابل آن به صورتى عادلانه جزاى شما را مى.بر وی مخفی نیست
آمده است که: این آیات در مورد:  در شأن نزول این آیه مبارکه به نقل از ابن عباس)رض(

و سایر دوستان منافقشان که حدود هشتاد تن بودند، « معتب بن قشیر»و « جد بن قیس»
نازل شده است. پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی از تبوک برگشت به مؤمنان دستور داد با 

 هم سخن نشوند.آنان همنشین و 
ِ لَكُمْ إذَِا انْقلََبْتمُْ إلَِيْهِمْ لِتعُْرِضُوا عَنْهُمْ فأَعَْرِضُوا عَنْهُمْ إنِههُمْ رِجْسٌ  سَيَحْلِفوُنَ باِللَّه

 ﴾۹۵وَمَأوَْاهُمْ جَهَنهمُ جَزَاءً بمَِا كَانوُا يَكْسِبوُنَ﴿
تا از )جرم( آنان صرف  وقتی به سوی آنان برگردید برای شما به الله قسم خواهند خورد

کردند، جایگاهشان نظر کنید، پس از آنها روی بگردانید، چون آنها پلیدند و به سزای آنچه می
 (.۹۵دوزخ است.)

 فسیر:ت
یعنى آن منافقان براى شما قسم خواهند ، باز گردید آنان سوی به چون«: سَیحَْلِفوُنَ بِالّلِّ لکَُمْ »

مؤکد خواهند  اند، با قسم های دروغآورده را که اساسیبی عذرهای زودی : بهیعنی خورد.
از مقدّسات و نام خدا، سوء است که همیشه منافقان ، از جمله یکی از خصوصیات ساخت

 كنند.استفاده مى



  اللهتان به نام وقتی از تبوک به مدینه باز گردید این گروه منافق برای :«إِذَا انِْقَلبَْتمُْ إِلیَْهِمْ »
  .یاد میکنندقسم 
منافقین از قسمهاى دروغ و عذرهاى بیمعنى این بود هدف و مقصد  «:لِتعُْرِضُوا عَنْهُمْ »

فریب خوشنود و مطمئن قسم های خویش كه، پیغمبر صلى الله علیه وسلم و مسلمانان را به 
 گردانند، تا از بارگاه رسالت بر آنها عتاب و ملامت و مواخذتى نباشد.

با تاركانِ بدون عذر جبهه و جهاد، قطع رابطه كرده و آنان را بایكوت  :«عَنْهُمْ فَأعَْرِضُوا »
شان پس آنان را به نفاقومنزوى وعرصه را بر آنان تنگ كنیم. طوریکه میفرماید: 
شان کنید؛ زیرا آنان پلیدند،  واگذارید؛ نه ازسر عفو وگذشت بلکه از روی تحقیر. و ترک

 شان بس منفور است.شان پلید و احوالکارهای
 .(۱۶/۱۶۴)رازى  ابن عباس)رض( میفرماید: منظور ترک کلام و سلام با آنها مي باشد.

عراض و روگردانی، یا بر اساس بزرگوارى و گذشت است، یا بر إ قابل تذکر است که:
اعتنایى، و در این آیه، به هر دو معنى به كار رفته است؛ منافقان درخواست اساس قهر و بى

پوشى از خطا داشتند، خداوند دستور اعراض قهرآمیز داد. )تفسیر كبیر اض وچشم اعر
به خاطر «: إِنههُمْ رِجْس  »سپس خدا علت آن را یادآور شده و فرموده است:  فخر رازى.(

از افراد و محیط فاسد، فاصله بگیریم. باید اند. ناپاکى باطنشان صورت نجس را پیدا کرده
نفاق، پلیدى باطن و و  و وعیوب انسانى، به افراد دیگر منتقل میشود.ى نفاق چون روحیهّ

 بشمار می رود. از جمله مریضی روانی وروحی
 روند وجهنم مسکن و مأوایشان خواهد بود. سر انجام به جهنم مى«: وَمَأوْاهُمْ جَهَنهمُ »
نفرت أنگیز، قرارگاه  و به علتّ أعمال کینه توزانه و(«: 95جَزاءً بمِا کانوُا یکَْسِبوُنَ)»

ى عملكرد خودِ و نتیجه باید گفت که: دوزخ، سزا باشد.شان آتش جهنم میهمیشگی و أبدی
  انسان است، نه انتقامِ الهى.

َ لََّ يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ  يَحْلِفوُنَ لَكُمْ لِترَْضَوْا عَنْهُمْ فإَِنْ ترَْضَوْا عَنْهُمْ فإَِنه اللَّه
 ﴾۹۶الْفاَسِقِينَ﴿

)منافقین( برای شما قسم میخورند تا از آنها راضی شوید، پس اگر شما هم از آنان راضی 
 (۹۶)شود. از قوم نافرمان راضی نمیقطعاً الله شوید 

 فسیر:ت
 برایهمچنین منافقان بدین منظور که از آنان خشنود گردید  «:یحَْلِفوُنَ لکَُمْ لِترَْضَوْا عَنْهُمْ »

تاقسم های  آنها از قسم خوردن های شان این است حقیقی هدف :یعنی شما قسم یاد میکنند.
 نرساند.  زیان شاندنیای به تان، دشمنیسازد و بنابر این شما را راضی شان

منافقان، براى رضایت قلبى مسلمانان ارزشى قائل نبودند، إصرارشان  باید گفت که:
آمیز مسلمانان بود، تا بتوانند پایگاه العمل قهربررضایت، تنها براى مصؤن ماندن ازعكس
 اجتماعى و نفوذ خود را در جامعه حفظ كنند!

َ لایَرْضى عَنِ الَْقوَْمِ الَْفاسِقِینَ)» پس اگر شما از آنها راضى («: 96فَإنِْ ترَْضَوْا عَنْهُمْ فَإنِه اَللَّّ
و بر آنان خشمگین  خشنود نخواهد شدهم شوید برایشان سودى ندارد؛ چون الله متعال از آنان 

اند. بنابر این است؛ زیرا آنان از دایرۀ اطاعتش بیرون رفته و بر شریعتش تمرد ورزیده
اند نفاقی را که پنهان داشته الله متعالشان را بخورید اما ممکن است گاهی فریب ظاهر حال

 داند و از گروه فاسقان خشنود نخواهد شد. می
در جاى ضمیر قرار داده است، تا فسق و خروج آنها را ابو سعود گفته است: فاسقین را 
 از طاعت تثبیت کند. )ابو سعود.(

 زیرا راضی است از منافقان بودن و راضی از خشنودی مؤمنان ، نهیتعالی باری هدف
را  آن مؤمنی هرگز هیچ که است ، کارینیست راضی الله متعال از آنان از کسانیکه بودن

  رضای نشود که پنداشتهشد تا چنین  کار گرفتهبه جهت تعبیر بدان دهد. ایننمی  نجاما



 .نیز هست متعال خدای رضای ، مقتضیاز منافقان مؤمنان
چون الله از منافقان راضى نیست، آنان كه از منافقان راضى شوند، راهشان را از خدا جدا 

 ى كه در فسق است، راضى نشوید.هرگز از فاسق، مادام .اندكرده
 آيات: نظر کوتاهی به اين

باور نکردن به عذرخواهی منافقان پس از آن که الله تعالی از حقایق امر و احوال آنان  -1
 خبر داد.

 آینده، بهترین شاهد و ضامن افشای دروغهای آنان است. -2
و دروغ و حیله گری آنان  الله متعال به همه چیز داناست و از پلیدی، نیرنگ، دو رویی -3

 خبر دارد.
مزد و پاداش هر عملی ثابت و روشن است و هر آدم فاسق و نافرمان و ستمکاری را  -4

 بر زمین می زند.
منافقان ازجهت بینش وعقاید، نجس و پلیدند و باید از آنان دوری ورزیم، همان گونه  -5

شان در ما اثر نهد و به سوی که از پلیدیهای محسوس دوری می گیریم، که مبادا کردار
 آنان میل نماییم.

باید از چیزهایی که موجب إعتذار و پوزش طلبی از گناهان بزرگ و کوچک است،  -6
 پرهیز کنیم.

را برانگیزد، سود نمی دهد؛ زیرا نزد خرمندان و  خشنودی مردم که خشم الله متعال -7
 ، از همه چیز برتر است.اهل ایمان و حق طلبان به دست آوردن خشنودی پروردگار

ی فرمان حتمی خشم خدا برمنافقان وامثالشان فقط به سبب خروجشان از راه حق و دایره -8
ی احساس و درک و آگاهی آنان بسته شده و گیرایی آنان از کار الله وپیامبر است ودریچه

 افتاده است.
 ! خوانندگان محترم

ینه،که به بیان گرفته شد، اینک درآیات بعد از شرح حال عرب مؤمن و عرب منافق در مد
 عراب( خارج از مدینهأ) ،)صحرانشینان(عراب ( درمورد اینکه؛ أ99الی  97متبرکه ذیل:)

 چه کسانی آند؟ به بحث می پردازد.
 و آنان را به دسته های: کافر، منافق و مؤمن تقسیم می کند. 

ُ الْْعَْرَابُ أشََدُّ كُفْرًا وَنفِاَقاً وَأجَْدَرُ  ُ عَلىَ رَسُولِهِ وَاللَّه ألََّه يَعْلمَُوا حُدُودَ مَا أنَْزَلَ اللَّه
 ﴾۹۷عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴿
اند، و سزاوارتراند به اینکه ترفاق سختنِ فر و کُ عراب )صحرانشینان( در أ)منافقان( 

 (۹۷شریعتی را که الله بر پیغمبر خود نازل کرده، ندانند، و الله دانا )و( حکیم است.)
 فسیر:ت
ً اَ » تراند؛ فاق از دیگران سر سختنِ فر و کُ بادیه نشینان عرب در :«لْأعَْرابُ أشََدُّ کُفْراً وَنِفاقا

اند و از علم دور. آنان اخلاقی خشن، قسى القلب و طبیعتی خشک و از آن روی که جاهل
 بینند.هل خیر و صلاح را کمتر مىأدرشت دارند. و 

یه نشینان فطرتاً تندخو و سخت مزاج اند، چنانكه چون باد» مفسر تفسیر کابلی می نویسد:
ً »درحدیث است  وازمجالس علم و حكمت دورند، فروغ تهذیب ومدنیت « من سكن البادیة جفا

علم و عرفان در آنها كمتر تأثیر میكند، كفر ونفاق آنها نسبت به كفاّر ومنافقین بلاد شدیدتر 
صلاح برسند. اصول دیانت و تهذیب را هل علم وأیابند كه به صحبت مى باشد، موقع نمي

وسلم فرستاده بیاموزند. بدیهى است بدون علم  كه الله متعال به پیغمبر خویش صلى الله علیه
و معرفت دل انسان ملایم و مهذب نمى گردد، پس كسانیكه مستغرق جهالتند هرآئینه 

مانند سباع و بهایم دلهایشان سخت مى باشد و در راه كفر و نفاق كه خود اختیار میكنند، 
حادیث متعدد وارد است دریكى از احادیث أعراب در أكوركورانه روان مى باشند. سنگدلى 

 الله نزد رسول عرب نشینان ازبادیه فرمود: گروهی که عائشه)رض( روایت به وارده
را  کودکانتانالله صلی الله علیه وسلم پرسیدند: آیا شما  رسول بودند، آنها از یاران آمده



! بوسیمرا نمی ما کودکانمان خدا که سوگند به ! گفتند: ولیفرمودند: آری میبوسید؟ یاران
و مهر را  رحمت الله متعال وقتی»فرمودند:  الله صلی الله علیه وسلم ثنا رسولأ در این

 «.!بکنم توانم می چه ، مناست برداشته از دلهایتان
آگاه و دور از فرهنگ، گاهى آلت دست كافران و  انسانهای ناهمین است که: مر أواقعیت 

 شوند.تر مى منطقگیرند و از خود آنها هم بىمنافقان قرار مى 

محیط اجتماعى و فرهنگى انسان، در بینش و  در ضمن قابل یادآوری میدانم که:
 گیرى او در مورد حقایق و معارف مؤثرّ است.موضع

ُ عَلى رَسُولِهِ وَ أجَْدَرُ » ها به ندانستن احکام شرعی، همچنان آن: « ألَاّ یَعْلَمُوا حُدُودَ ما أنَْزَلَ اَللَّّ
باشند؛ زیرا از اماکن آموزش و از ملاقات آداب و هنجارهای اجتماعی نیز سزاوارتر می 

 دوراند. ءنبیاأبا وارثان 
 دورترند. وی یامبرانپ و پیامهای های الهیکتاب از پذیرش آنها باالطبع

 است. حقیقت مشعر بر این که است شدهروایت  احادیثی کهچنان
 دانستن احكام دین، لازم است وگرنه اعرابى هستیم. باید گفت که متوجه باشید:

 عربند. از قوم بادیه : ساکناناعراب
و  در بادیه زآنانکها وکسانی« عربی»شهرهایند،  ساکن که عرب از قوم کسانی پس

 شوند.می نامیده« عرابیأ»دارند،  صحرا سکونت

 «عَرب»است، نه « عرابىأ»نشینان. مفردِ آن یعنى بادیه « عرابأ»
ده « اعراب»ى اعرابى بودن به معناى دورى از فرهنگ دینى و تعالیم مكتب است. كلمه

 آمیز است.ایات، نكوهشى موارد، مثل روبار در قرآن آمده و جز یك مورد، بقیهّ
ى اعراب و بادیه لهى، به منزلهإشهرنشینان جاهل به حدود  ولی نباید فراموش کرد که:

 نشینان، بلكه بدتر از آنان هستند.
 نشین. دو گروه بودند: شهرنشین و بادیه مردم عصر پیامبر صلى الله علیه وسلم

وك بود، این آیه شاید اشاره به این پیروزى مسلمانان در جنگ تب ىچون آیات قبل درباره
نشینان جاهل و همجوار، غافل نباشید كه ممكن است با تحریك دشمنان، باشد كه از بادیه

 دست به آشوب بزنند.
در ألبحر آمده است: علت این که اعراب در کُفر و نِفاق شدیدتر بودند این بود که بسیار به 

دون مربى ومؤدّب بارآمده بودند، تربیت خاصى سر بودند، ببالیدند، مهاجم وسبکخود مى
ور بودند، و از آشنایى با کتاب خدا ء اند و نیز از محضر علمانداشتند، به میل خود بار آمده

و سنت پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و اله و سلم محروم بودند. ازاین رو زبان آنها از زبان منافقان 
  مدینه، در بیان کفر آزادتر و رساتر بود.

ُ عَلِیم  حَکِیم )» شان داناست و از روی دانایی  حوالأبر  است حکيم و خدا دانای: («97وَاَللَّّ
در هر آنچه که مقدر و مشروع ساخته  الله متعالشان بیان کرده است. این اوصاف را برای

 و فیصله نموده، صاحب حکمت است.
 از آنانالله متعال  بود که نشینانادیه ب و سنگدلی خوییدرشت  سبببه»کثیر میگوید:  ابن

 «.شهرها برانگیخت پیامبران علیهم السلام را از مردم بلکه یختگبر نه أن پیامبری
 :97ی سبب نزول آیه

این آیه مبارکه در شأن بادیه نشینان و بیابان گردان بنی اسد  :عالم دانشمند واحدی میفرماید
 نازل شده است.و غطفان و بادیه نشینان مدینه 

 زيبا: هقص
که در نهاوند « زید بن صوحان»اعمش روایت کرده است که یک مرد عرب در مجلس 

کرد. مرد دستش را از دست داده بود، نشست در حالى که زید با یاران خود صحبت مى
انگیزد. کند و دستت درمن شک و تردید برمىعرب گفت: قسم به خدا سخنانت مرا شیفته مى

: چرا دست من در تو شک ایجاد میکند؟ این که دست چپ است؟ عرب گفت: قسم زید گفت
کنند یا دست چپ؟ آنگاه زید گفت: خدا درست به خدا نمیدانم آیا دست راست را قطع مى

نْزَلَ الَْأعَْرابُ أشََدُّ کُفْراً وَ نِفاقاً وَ أجَْدَرُ ألَاّ یَعْلمَُوا حُدُودَ ما أَ »فرموده است آنجا که میفرماید: 



ُ عَلى رَسُولِهِ.... این عرب مشکوک بود که دست زید به خاطر دزدى قطع شده است « اَللَّّ
 .(۸/۳۲۳۹یا خیر؟)محاسن التأویل 

وَائرَِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السهوْءِ  هخِذُ مَا ينُْفِقُ مَغْرَمًا وَيتَرََبهصُ بِكُمُ الده وَمِنَ الْْعَْرَابِ مَنْ يتَ
ُ سَ   ﴾۹۸مِيعٌ عَلِيمٌ﴿وَاللَّه

عراب)صحرانشینان( کسانی هستند که آنچه راکه )درراه الله( انفاق میکنند غرامت أواز
کنند، حال آنکه پیشامد بد وتاوان میشمارند، و برای شما پیش آمد بد و ناگوار را انتظار می

 (۹۸بر خود آنها خواهد بود، و الله شنوای داناست.)
 فسیر:ت
ً وَمِنَ الَْأعَْرابِ مَنْ » عراب كسانى مى باشند كه اگر گاهى أدرمنافقین  :«یَتهخِذُ ماینُْفِقُ مَغْرَما

مجبور شوند، چنان بكراهت آنرامصرف میكنند، كه  الله متعالبه مصرف چیزى در راه 
گوئى غرامت میدهند وهمیشه منتظر آنند كه مسلمانان از گردش روزگار به مصیبتى گرفتار 

 .خبر ندارند گردش بد روزگار بر خودشان طارى مى شودی ول آیند و آنها شادى كنند.
بلکه این کار را از روی ریا  صرف نمی کند، یعنی آنان صدقه را براى رضاى الله متعال

 پس امید ثوابى هم ندارد.اند. و شهرت طلبی انجام داده
رها  ، به معناىِ ملازمت است. به قرضدار وطلبكار كه یكدیگر را«غرامت»از  :«مَغرَم»

را  شود. و به قرضداری كه ملازم انسان است تا آن قرضگفته مى « غَریم»كنند، نمى 
 .گویند« مَغْرَم  »بپردازد، 

منافق وآنكه علم وایمان به حدود الهى و فرهنگ اسلامى ندارد، انفاق را  توجه بفرماید:
ا برای شما پیش آمدهای بدی، ههمچنان آن: «وَ یَترََبهصُ بِکُمُ الَدهوائرَِ » پندارد،ضرر مى 

 برند از آنکه نسبت به شما بغض دارند.نتظار می اِ ها، را ها و شکستمانند مصیبت
 خبر قرآنی این الله صلی الله علیه وسلم مصداق رسول بعد از درگذشت که ذکر است شایان

تفسیر . )است کریم قرآن غیبی از معجزات ای، معجزهآیه این پس پیوست تحقق به
 انوارالقرآن(.

های بد و مصیبت بار همچون تلخکامی و ولی بدانند که پیش آمد: «عَلیَْهِمْ دائرَِةُ الَسهوْءِ »
وزی، فرجام نامیمون، خشم خدای ذوالجلال توأم با خواری و خفت و اضم حلال، تیره ر

 دامنگیر خودشان خواهد شد.
خواهد.  نافق، حسود است وبراى دیگران جز شرّ نمىم در این هیچ جای شکی نیست که:

 شودبه یاد داشته باشید، کسیکه براى دیگران تمناّى شرّ دارد، خودش گرفتار آن مى
 كند.، حوادثى است كه از هر طرف انسان را احاطه مى«دائرة»جمع  :«دوائر»
ُ سَمِیع  عَلِیم  » هاى انسان آگاه است، و خصلت هاپروردگار باعظمت، به گفته: («98)وَ اَللَّّ
اند؛ پس به زودی آنان را در قبال اند، داناست به آنچه کردهشنوای چیزی است که گفته الله

 شان مورد محاسبه قرار خواهد داد.سخنان بد و اعمال زشت
ِ وَالْيَوْمِ الْْخِرِ وَيَتهخِذُ مَا ينُْفِقُ  ِ وَصَلَوَاتِ وَمِنَ الْْعَْرَابِ مَنْ يؤُْمِنُ باِللَّه قرُُباَتٍ عِنْدَ اللَّه

َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ﴿ ُ فيِ رَحْمَتهِِ إنِه اللَّه سُولِ ألَََّ إنِههَا قرُْبةٌَ لَهُمْ سَيدُْخِلهُُمُ اللَّه  ﴾۹۹الره
و از اعراب صحرانشینان کسانی هستند که به الله و روز آخرت ایمان دارند و آنچه را که 

، سبب تقرب نزد الله قرار میدهند و دعاهای پیغمبر الله )را نیز(. در راه الله انفاق میکنند
نفاق مال( برایشان مایه تقرب نزد الله است. به زودی الله آنها را إگمان آن )آگاه باشید! بی

 (۹۹کند. چون الله آمرزگار مهربان است.)در جوار رحمت خود )جنت( داخل می
 فسیر:ت
اند برخی دیگر ازبادیه نشینان اعراب کسانی «:الّلِّ وَالَْیوَْمِ الَْْخِرِ وَمِنَ الَْأعَْرابِ مَنْ یؤُْمِنُ بِ »

 که به الله متعال، پیامبرش و روز بازپسین ایمانی راستین دارند.

نشینى و محیط اجتماعى، اختیار رشد را از انسان نمى  و واقعیت امر اینست که: بادیه
 گیرد.



  : و طاعات و عبادات دیگر را مایۀ تقرب نزد الله متعال«عِنْدَ اَللَِّّ وَیَتهخِذُ ما ینُْفِقُ قرُُبات  »
 دانسته و از وی جویای أجر و پاداش هستند. 

صلىّ اّللَّ علیه و سلمّ  اینجا تأثیر معجزه آساى قرآن مبین و تعلیمات حیرت انگیز رسول الله
 بیان مى شود.

ساز انفاق و آرامش است. از امكانات مادّى ن، زمینه ایما«: یؤُْمِنُ، یَتهخِذُ ما ینُْفِقُ قرُُبات  »
 براى رسیدن به قرب الهى بهره بگیریم.

بادیه نشینان درشت مزاج سنگدل تندخو كه از كفر و دورنگى از بى دانشى و سركشى 
سزاوار آن نبودند كه به آداب و قواعد آسمانى پى برند تربیت حضرت پیغمبر و نداى قرآن 

اى مخلص پدید آورد كه بر امور مؤمن به مبدأ و معاد ایمان دارند و از از آنها نیز عرف
ودعاى پیغمبر صلى الله  صرف میكنند جز استحصال قربت الهى هرچه در راه الله متعال

 علیه وسلم مقصودى ندارند.
سُولِ » ه همچنان برآنند تا از راه انفاق، آمرزش خواهی پیامبر صلی الله علی«: وَصَلوَاتِ الَره

و دعای رحمت و رضوانش را برای خود حاصل کنند، واضح است که: مؤمنِ  وسلم
 گیرد.قرار مى الله صلی الله عیه وسلمگر، مشمول دعاى رسول انفاق
 شان نزد الله متعالبدانید که هم صدقۀ شان و هم دعای پیامبر در حق «:ألَا إنِهها قرُْبَة  لهَُمْ »

 اند.رو که اهل اخلاص سودمند و پذیرفته است از آن
آنچه موجب قرب به خداست، نیتّ خالص است، نه صِرف عمل. مؤمن و منافق هر دو 

 كنند، ولى انفاق مؤمن ستوده است.انفاق مى
ُ فیِ رَحْمَتِهِ » های پر از نعمت است که به رحمت شان بهشتبنابر این پاداش«: سَیدُْخِلهُُمُ اَللَّّ

و « فيِ رَحْمَتِهِ »لهى است، إیشوند؛ مؤمن، غرق در رحمت الرّاحمین وارد آن م أرحم
 )آیه قبل(« عَلیَْهِمْ دائرَِةُ السهوْءِ »منافقِ، غرق در حوادث تلخ است. 

َ غَفوُر  رَحِیم )» آمرزد، بر أنابت شان را میکاران گناهانزیرا الله متعال برتوبه(«99إِنه اَللَّّ
 گذرد.اند درمیکرده و سپس پشیمان شده و باز گشتهجویان رحم میکند و از کسانی که بد 

 از خیر دنیا وبهشت که و آنچه با مؤمنان است وی : محبتپروردگار متعال رحمت
 و عیب «بخشاينده استهمانا خداوند آمرزنده و »میکند  عنایت إیشان به آخرت

 پذیرد. را می گانمایه أندک وکوشش وتلاش «است مهربان»را میپوشاند  مقصران
 : 99شأن نزول آیه 

وَلاَ عَلَى الهذِینَ إِذَا مَا أتَوَْکَ »ابن جریر از مجاهد روایت کرده است: این آیه و آیه:  -584
به  17112بنی مُقرن از مُزینه نازل شده است )طبری  ( در باره92)توبه: « لِتحَْمِلَهُمْ....

 قسم مرسل روایت کرده است.(.
و عبدالرحمن بن معقل مزنی روایت کرده است: این آیه در باره ما ده نفر از خانواده  -585

 روایت کرده اسناد آن منقطع و ضعیف است. 17113مقرن نازل شده است. )طبری 
 خوانندگان محترم!

پس از بیان فضایل و بزرگواریهای برخی از أعراب )بادیه نشینان( که أموالشان را در راه 
عال و به امُید دعای خیر از سوی پیامبر، هزینه می کردند، اینکه در آیات متبرکه الله مت

، بحث ( در مورد مردم مدینه و پیرامون آن، زکات، توبه، کردار نیکو105الی  100)
 بعمل می آید.

همچنان در آین آیات متبرکه در باره منافقان مدینه و پیرامون آن و سپس گروهی که کار 
به هم آمیخته اند و هم چنین به آن چند نفر که در کار خود سرگردان بودند و نیک و بد را 

 می کند. واگذاشته شدند، إشاره به أمرالله



 ُ لوُنَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْْنَْصَارِ وَالهذِينَ اتهبَعوُهُمْ بإِِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّه وَالسهابِقوُنَ الْْوَه
أعََده لَهُمْ جَنهاتٍ تجَْرِي تحَْتهََا الْْنَْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبَدًَا ذَلِكَ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَ 

 ﴾۱۰۰الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴿
و سبقت کنندگان نخستین )در هجرت و نصرت( از مهاجرین و أنصار و آنانی که با 

آنها از او اند، الله از آنها راضی شده است و نیکوکاری از آنها )صحابه( پیروی کرده
اند، و برای آنها باغهایی آماده کرده است که از زیر آن نهرها جاری است، راضی شده

 (۱٠٠همیشه در آن جاودانند، این است همان پیروزی بزرگ.)
 فسیر:ت
لوُنَ مِنَ الَْمُهاجِرِینَ وَالَْأنَْصارِ » پیشکسوتان اول در هجرت و نصرت که «: وَالَسّابِقوُنَ الَْأوَه

 ن پیامبر در إیمان پیشى گرفتند.از میان یارا
طاعات نخستین پیشگامان به سوی إیمان به الله، هجرت در راهش و به سوی الله متعال 

 جهاد و صدقه را پذیرفته و از آنان خشنود شده است.
اى نجام دادند، وعدهأرا  ،از شعبى روایت شده است که آنها افرادى هستند که بیعت رضوان 

عبارت « سابقون اوّلون»از نمازگزاران به سوى دو قبله و ما میگوییم: میگویند: عبارتند 
اند. طبرى و ها پیشى گرفتهصحابى است که در هجرت و نصرت از دیگر نسلأاز تمام 

 اند.رازى این نظریه را ترجیح داده
 خوانندگان محترم!

به میان آید.  مناسب آنست كه از زعماء و اعیان مؤمنین هم ذكرى« بعد از اعراب مؤمن»
طوریکه در این آیه مبارکه میفرماید: یعنى: مهاجرینیكه در هجرت شرف اولیت و سبقت 

 حاصل كردند، و انصاریكه در نصرت و اعانت مرتبه اول را احراز نمودند.
 کسانی: یعنی «اندکرده پیروی از آنان با نیکوکاری کهوکسانی» «وَالَهذِینَ اِتهبَعوُهُمْ بِإحِْسان  »
 اند. کرده نصار، پیرویأمهاجر و  پیشگام پیشروان از نخستین که

 بعد از ایشان که )رض( و تابعینی آنانند؛ از صحابه آیندگانو از پی روان دنباله ایشان
، با و دعوت دین پیشگامان از نخستین کهآیند، در صورتیمی اند، یا تا روز قیامتآمده

 کنند. در کردار و گفتار پیروی ینیکوکار

 اند:سلام به سه گروه تقسیم شدهإدر این آیه، مسلمانانِ صدر 
 پیشگامان در اسلام و هجرت. -1
 پیشگامان در نصرت پیامبر و یارى مهاجران. -2
 اند.متأخّران كه راه آنان را ادامه داده -3
ُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ »  را پذیرفت شانو عبادات وطاعات خشنود شدشان ازایالله  «رَضِیَ اَللَّّ

. بالاترین منزلتى که تلاشگران در راه نگرفت خشم و برآنان در گذشت شانو از تقصیرات
 رسیدن به آن تلاش میکنند و مسابقه دهندگان برایش مسابقه میدهند این است که الله متعال

م طبرى گفته است: از این جهت مؤمنان از از آنان راضى باشد و آنها را راضى کند، اما
اند که ثواب و پاداش جزیل طاعت و ایمان را به آنها داده است.اگر مؤمن، به او راضى

 قضاى الهى راضى باشد، خدا هم از او راضى است. 
کرده که از هایی آماده  شان در آخرت باغو برای «:وَأعََده لهَُمْ جَناّت  تجَْرِی تحَْتهََا الَْأنَْهارُ »

 نهرهاى آب جارى است.زیر درختان وقصر های شان 
 براى همیشه در آن مقیم خواهند بود.«: خالِدِینَ فِیها أبََداً »
این همان کامیابی بزرگ و رستگاری سترگی است که هیچ («: 100ذلِکَ الَْفوَْزُ الَْعظَِیمُ)»

 باشد.کامیابی و رستگاریی با آن همطراز و همتا نمی 
لبحر آمده است: بعد از این که الله متعال فضایل اعراب مؤمن را بیان کرد، به دنبال در ا

ى بسیار است، در آنجا آن حال آن پیشکسوتان را یادآور شد، اما بین آن دو تمجید فاصله



)البحر « یمُ.ذلِکَ هُوَ الَْفَوْزُ الَْعَظِ » ، و در اینجا گفته است:«ألَا إِنهها قرُْبَة  لهَُمْ »فرموده است: 
۵/۹۲). 
 :از مهاجران الاولون سابقون «و أنصار از مهاجران الأولون و سابقون»

 اند، یعنینماز خوانده هر دو قبله به اند کهاز اصحابی  نخستین کنندگانو سبقت پیشگامان 
شاهد اند کهکسانی اند. یارا دریافته هر دو قبله میرسد که عهدی به آنها در اسلام سابقه

، ترتیب اند بهچهارگانهخلفای  شاناند؛ و بهترین« بدر» اند. یا اهلبوده« الرضوانبیعت»
، «احد» مجاهدان ، سپس«بدر»اهل  ، آنگاه«مبشره عشره»از  مانده باقی تن شش سپس
 صار: اولین پیشگامانیاز ان الاولون وسابقون«. حدیبیه»در « الرضوانبیعت» اهل آنگاه

، بیعت «و دوم اول عقبه بیعت»الله صلی الله علیه وسلم در  با رسول از انصار هستند که
و »بود  ، هفتاد تندوم عقبه و در بیعت تنهفت  اول عقبه در بیعت تعدادشان اند، که کرده

 پیشروان از نخستین که : کسانییعنی «اندکرده پيروی از آنان با نيکوکاری کهکسانی
آنانند؛ از  آیندگانو از پی  روان دنباله اند. ایشانکرده مهاجر وانصار، پیروی پیشگام

 آیند، در صورتیکهمی اند، یا تا روز قیامتآمده بعد از ایشان که صحابه)رض( و تابعینی
! کنند. آری در کردار و گفتار پیروی ، با نیکوکاریو دعوت دین پیشگامان از نخستین

خدا از »: هستند که آنان راستین و انصار و پیروان از مهاجران نخستینپیشگامان  همین
و  در گذشت شانو از تقصیرات را پذیرفت شانو عبادات و طاعات «خشنود شدايشان 
 آنان بهخویش  از فضل که بر آنچه «نيز از او خشنود شدند و ايشان» نگرفت خشم برآنان

با  همراه «آنانو برای »سرازیر کرد  بر آنان خویش و دنیوی دینی عطا کرد و از نعمت
 در آن ، هميشهاست نهرها روان از زير آن که کرده آماده باغهايی» خویش رضای

 «.بزرگ کاميابی همان است جاودانند، اين
در  و رستگاری بهشت الله متعال به از سوی است و بشارتی ، شهادت و مژدهآیه این پس

 آیهاین که چنان صلی الله علیه وسلم پیامبر از اصحاب و پیشگامان پیشروان برای آخرت
خود مقتدا و الگو  را برای و ایشان بوده ایشان رهرو راه که نیز هست کسانی بخش مژده

 دهند.رار میق
داد، همانا و فضیلت  برتری را بر دیگر مسلمانان داران سابقه پروردگار متعال که این دلیل
 .استو انتشار آن  از غلبه و قبل اسلام ضعف در دوران شانو انفاق  ایمان

نْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْْعَْرَابِ مُناَفِقوُنَ وَمِنْ أهَْلِ الْمَدِ  ينةَِ مَرَدُوا عَلىَ الن ِفاَقِ لََّ تعَْلمَُهُمْ وَمِمه
تيَْنِ ثمُه يرَُدُّونَ إلِىَ عَذَابٍ عَظِيمٍ﴿ بهُُمْ مَره  ﴾۱۰۱نَحْنُ نَعْلمَُهُمْ سَنعُذَ ِ

اند صحرانشینان که در اطراف شما هستند و بعضی از أهل مدینه منافقواز)میان( اعراب 
شناسی، )بلکه( ما آنها را و )ای پیغمبر( آنها را نمیاند، و تکه برنفاق مهارت پیدا نموده

)مجازاتي به وسیله شناسیم، به زودی آنها را در دنیا دو مرتبه عذاب خواهیم داد، می
، باز به طرف عذاب بزرگ )و سخت در رسوائي اجتماعي، و مجازاتي به هنگام مرگ(

 (۱٠۱) شوند.آخرت( گردانیده می
 ! خواننده محترم

را  منافقان هایو روش متبرکه ذیل که به برخی بیشتری از زوایای از اوصافآیات  در
کند: طوریکه می را نیز روشن مؤمنان ، اوصافوهکذا در مقابل ساخته برای ما روشن

 میفرماید:
 فسیر:ت
نْ حَوْلکَُمْ مِنَ الَْأعَْرابِ مُنافِقوُنَ » دیه نشینان، اى اهل مدینه! آگاه باشید در بین اعراب با« وَمِمه

وَ مِنْ »که اسلام را آشکار و کفر را پنهان میدارند. دور و برتان افرادى منافق قرار دارند.
 منافق هستند. از مردم مدینه نیز اشخاص« أهَْلِ الَْمَدِینَةِ 

 فاق شهرنشینان نِ نشینان، شدید، ولى علنى است، امّا ولی بایذ متذکر شد که: كفر و نفاقِ بادیه 



 تر است. و در این هیچ جای شکی نیست که نفاق، مراحلى دارد؛ گاهى سطحى مرموزانه
 .دار استو گاهى ریشه

 صرار دارند.إبر نفاق لجبازى و  :«مَرَدُوا عَلىَ الَنِّفاقِ »
 بایدگفت: آنانكه بر إنحراف إصرار ورزند و خو بگیرند، عذابشان بیشتر است.

پایدارى دارند، از جمله ابن سلول و جلاس است: بر آن تمرین و  ابن عباس)رض( فرموده
 .(۳/۴۹۱و عامر راهب. )تفسیر ابن جوزى 

سازی نفاق ماهر أند و میکوشند که ولی آنها تا بدانجا در پنهان«: لا تعَْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ »
شناسى، به طورى که کارشان بر بسى ازمردم پوشیده است. ولى تو اى محمد! آنها را نمى 

 ا آنها را میشناسیم وأحوال آنانرا به تو خبر میدهیم.م
تیَْنِ » بهُُمْ مَره  ، یکیمراد از دوبار عذاب ،کنیممیرا دو بار عذاب  آنان زودیما به «:سَنعَُذِّ

: قولی . بهاست در آخرت شاننمودن عذابو دیگری  شاننفاق و برملا کردن رسوا ساختن
 عذاب و دیگری هایشانو أولاد و جان بر أموال مصایبنزول  ؛ یکیابمراد از دو بار عذ

 در این هیچ جای شکی نیست که: منافق، دردنیا وآخرت گرفتار عذاب استقبر است

 وگرفتاریش چندان دور نیست.

«( به عذابی بزرگ و سخت دردناک  سپس در قیامت(«: 101ثمُه یرَُدُّونَ إِلى عَذاب  عَظِیم 
 .در دوزخ أسفل درک سوی: به ییعن

إِنه الْمُنافِقِینَ فِي الدهرْكِ الْأسَْفلَِ مِنَ »واضح است که: عذاب بزرگ عبارت از دوزخ است. 
( اما پیش از آن نیز اقلاً دوبار گرفتار عذاب میشود. یكى عذاب 21)نساء ركوع « النهارِ 

 د.قبر،دوم عذابیكه درحیات این جهان به آنها میرس

بر منبر  ابن عباس)رض( روایت میكند، در یكى از أیام جمعه پیامبر صلی الله علیه وسلم
)یعنى: از « اخرج فإنك مُنافق»ایستاد و تقریبا سى و شش نفر را بنام صدا كرده، فرمود: 

مسجد برآى كه منافقى( این رسوائى یكنوع عذاب بود یاآنكه الله تعالى دارایی و فرزندان 
فَلا تعُْجِبْكَ أمَْوالهُُمْ وَلا »ب شان گردانیده است چنانكه قبلا درهمین سوره گذشت. شانرا عذا

بهَُمْ بِها فيِ الْحَیاةِ الدُّنْیا ُ لِیعَُذِّ و یا بعضى از آنها در گرسنگى و « الْیة -أوَْلادُهُمْ إِنهما یرُِیدُ اللَّه
 قل از تفسیر کابلی(.دیگر آفات ارضى و سماوى مبتلا شده بمرگ ذلت مردند، )بن

مورد مغفرت قرار   متخلفانی مبنی برعدم حضور درجهاد که عذر شرعی نداشتند، ولی
  گرفتند:

 در مورد سرگذشت این متخلفان سه آیه در قرآن نازل شده است: 
 سوره توبه 102 -1
 سوره توبه  105آیه  -2
 سوره توبه که در ذیل به تفصیل بیان می یابد: 118آیه  -3
ُ أنَْ يَتوُبَ وَآ خَرُونَ اعْترََفوُا بذِنُوُبِهِمْ خَلطَُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَي ِئاً عَسَى اللَّه

َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ﴿  ﴾۱۰۲عَلَيْهِمْ إنِه اللَّه
اند )چون( عمل نیک را با عمل دیگر اند که به گناهان خود اعتراف نمودهو گروهي دیگری

امید است که الله توبه آنها را بپذیرد، چون الله آمرزنده و مهربان اند، که بد است خلط نموده
 (۱٠۲است.)

 فسیر:ت
 از متخلفان دیگری گروه حال بیان ، الله متعال بهآیه در این «:وَآخَرُونَ اِعْترََفوُا بِذنُوُبِهِمْ »

 بوده با ایمان ههمرا گناهی بلکه نبوده نفاق انگیزه از جهاد، به شانتخلف پردازد کهمی 
 .است

مفهوم این آیه مبارکه آنست که: این جماعت مسلمانان بدون هیچگونه عذری شرعی، از 
تخلف ورزیدند، و بعد از این کار خویش پشیمان شدند و مانند  ،شرکت در غزوه تبوک

 عتراف کردند وإند؛ بلکه توبه نمودند و به واقعیت أ منافقان عذرهای دروغین نتراشیده
امُیدوار عفو و بخشش الهی شدند و اینکه فرمود: عمل نیک را با عمل بد نیامیزید؛ یعنی، 



ها قبل از این غزوه، دارای سوابق نیکی مانند مسلمان شدن، عمل به أحکام اسلام و جهاد این
در راه الله بودند که با تخلف از غزوه تبوک عمل بدی بر آن افزودند و سپس با توبه و 

دن عمل نیک دیگری انجام دادند، اما اعتراف محض بدون توبه، برای جبران گناه پشیمان ش
کافی نخواهد بود؛ مگر اینکه شخص، از عمل گذشتۀ خود توبه نماید و تصمیم راسخ بگیرد 

ُ أنَ یتَوُبَ عَلَیهِم»که در آینده مرتکب آن نشود و آیۀ  دلیل این أمر است که إعتراف  «عَسَى اللَّه
دف و قصد توبه بوده است بنابر این، فرمود: امید است که خداوند توبۀ آنها را آنها با ه

آمرزد و بر بندگانش ترحم می بپذیرد؛ زیرا او غفور و رحیم است؛ یعنی، گناهان را می
 (..399، ص 2تفسیر شوکانی، ج نماید. )

ى تبوک ز غزوهإمام فخر رازى در مورد فرموده است: آنها گروهى از مسلمانان بودند که ا
ستى. بعدا از عمل خود سُ تنبلى و  تِ فاق، بلکه به علنِ ى نگیزهأتخلف ورزیدند اما نه به  ،

  .(۱۶/۱۷۴پشیمان شدند و توبه کردند. )تفسیر رازى 

« ً به شریعت تمََسُک آنان عمل نیک را که عبارت از  :«خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَ آخَرَ سَیئِّا
 اند.باشد در آمیختهتخلف از غزوۀ تبوک میاست با عمل بد که 

 اند.تعالی آمرزش خواستهسپس از آن واپس پشیمان شده و از حق 
ُ أنَْ یَتوُبَ عَلَیْهِمْ » ینان میتوانند به مغفرت )آمرزش( گناه خود از سوی الله إ: «عَسَى اَللَّّ

 اند.که توبه کرده ،رو امیدوار باشندمتعال از آن 
ى آنها را دهد، یعنى خدا توبه معنى واجب مى از جانب الله« عسى»ه است: امام طبرى گفت

دهد. )تفسیر طبرى معنى امید و رجا مى« عسى»قبول خواهد کرد. اما در زبان عرب 
۱۱/۱۲)..  

ساز بخشایش الهى إعتراف به گناه، إنتقاد از خود و داشتن كارهاى خوب و صالح، زمینه
 است.

 آمرزش داده، امّا انسان باید میان خوف و رجاء باشد.ى گرچه خداوند وعده
َ غَفوُر  رَحِیم  » بر کسی که توبه کند آمرزگار و بر باز آمدگان والله متعال («: 102)إِنه اَللَّّ

مهربان است؛ در را به روی ایشان باز و حجاب را از برابر پشت کنندگان به گناه برداشته 
ان، به امُید نیازمند است و آغوش اسلام براى پذیرش او خطاكار پشیماست. باید گفت که: 

 باز است.
 :102نزول آیه  شأن
روایت کرده اند:  ابن مردویه وِ إبن أبوحاتم از طریق عوفی از إبن عباس)رض( -586

رسول الله )به غزوة ]تبوک[ رهسپار شد و ابولبابه و پنج تن دیگر، از همراهی با سپاه 
أبولبابه و دو نفر دیگر از یاران او با خود اندیشیده، و پشیمان  اسلام خود داری کردند.

های شدند و به هلاکت و نابودی خود یقین کردند و گفتند: ما اینجا با زنان زیر سایه
بریم، در حالی که رسول الله همراه با یاران صدیقش در خوشگوار آرام و آسوده به سر می

بندیم و ها میپاک سوگند خود را به ستون . به اللهراه دین حق مشغول جهاد و کارزار است
مانیم و این کار را کردند. و سه نفر دیگر تا خود پیامبر ما را باز نکند، همچنان در بند می

ها که خود را به خود را به ستون نبستند، سپس رسول الله از جهاد بازگشت و گفت: آن
ابولبابه و یارانش هستند که از رفتن با شما ها هستند؟ مردی گفت: ها بسته اند کدامستون

ً آن ها با اللهسرپیچی کرده بودند. آن ها را رها نسازید )پیمان بسته اند که تا شما شخصا
 ها باز نکنند.هرگز خود را از ستون

گفت: تا دستور آزادی آنها به من داده نشودهرگز آزادشان نمیکنم.  پیامبر صلی الله علیه وسلم
را نازل کرد. چون وحی الهی نازل « وَآخَرُونَ اعْترََفوُاْ بِذنُوُبِهِمْ...»متعال آیه: پس الله 

گردید، پیامبر از بند رهایشان ساخت و عذرشان را پذیرفت، اما سه نفر دیگر که خود را 
شان چیزی گفته نشده بود باقی ماندند. پس خدای بزرگ در باره به ستون نبسته و در باره

ها به آن ( پس مردم در باره106)توبه: « وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأمَْرِ اّللَِّ...»ود: ها فرم آن



ها نازل نشود، این ای میگفتند: اگر وحی الهی مبنی بر پذیرش توبهگفتگو پرداختند، عده
ها را نیز بپذیرد. این گفتند: امید است خدا توبهیقیناً هلاک و نابود میشوند و برخی دیگر می

 ( نازل شد.118توبه: «)وَعَلَى الثهلاثَةَِ الهذِینَ خُلِّفوُاْ »ر این خصوص د
 روایت کرده است.( 17152)طبری 
از طریق ثوری از اعمش از ابوسفیان از جابر « الصحابه»ابو شیخ و ابن منده در  -587

ن )روایت کرده اند: آنان که به جنگ تبوک شرکت نکردند شش نفرند: أبولبابه، أوس ب
خزام، ثعلبه بن ودیعه، کعب بن مالک، مراره بن ربیع، هلال بن امُیه. از آن میان أبولبابه، 

ها بستند و أموال خود را خدمت رسول الله )آوردند و گفتند: اوس و ثعلبه خود را به ستون
 این أموال را که مانع همراهی ما با شما در جنگ دشمنان گردید از ما بگیر، ای فرستاده الله

وَآخَرُونَ اعْترََفوُاْ »پیامبر گفت: تا جهاد و پیکاری در راه نباشد این کار جایز نیست. پس آیه 
نازل شد. اسناد این حدیث قوی است )محقق کسی را که از ثوری روایت کرده  ،«بِذنُوُبِهِمْ 

/  3« دُر المنثور»نشناخته است، اما ثوری و بالاتر از او ثقه و مشهور هستند. مؤلف در 
 اسناد این حدیث را قوی شمرده است.(. 490
روایت کرده است:  م سلمه)رض(اُ ابن مردویه با سندی که در آن واقدی است از  -588
 لهی مشتمل بر پذیرش توبه أبولبابه در خانه من نازل شد.إوحی 

خندد. گفتم: چه چیز سبب خنده شما شده؟ پیامبر گفت: سحرگاهی شنیدم که رسول الله )می 
توبه أبولبابه قبول شد. گفتم: میخواهید از جریان آگاهش کنم، گفت: میل خودت است. به دَرِ 

دهم که خدا حُجره رفتم هنوز حکم حجاب نازل نشده بود. گفتم: ای أبولبابه بِشارَتت می
 ات را پذیرفت.)توبه
نات شخصاً مرا ای برخاستند تا او را از بند رها سازند. أبولبابه گفت: باید سرور کائعده

وَآخَرُونَ »رها سازد. چون رسول الله برای أدای نماز بامداد آمد، رهایش کرد. آنگاه آیه 
نازل شد )اسناد این جداً ضعیف است، از جهت محمد بن عمر واقدی « اعْترََفوُاْ بِذنُوُبهِِمْ 

 زیرا او متروک است.( 

رُهُمْ وَتُ  يهِمْ بِهَا وَصَل ِ عَليَْهِمْ إنِه صَلَاتكََ سَكَنٌ لَهُمْ خُذْ مِنْ أمَْوَالِهِمْ صَدَقةًَ تطَُه ِ زَك ِ
ُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴿  ﴾۱۰۳وَاللَّه
های آنها )مسلمانان( صدقه بگیر تا آنها را با آن پاک سازی، و برای )ای پیغمبر!( از مال

 (۱٠۳آنها دعا کن، زیرا دعای تو سبب آرامش آنها است، و الله شنوای داناست.)
 فسیر:ت
یهِمْ بهِاخُ » رُهُمْ وَ تزَُکِّ کار از تخلف از أموال گروه توبهاى محمد! « ذْ مِنْ أمَْوالِهِمْ صَدَقَةً تطَُهِّ

ى همان صدقه حَسنات آنها به وسیلهشان را از  های ای بگیر تا نفسدر غزوۀ تبوک، صدقه
شان به صلاح هایشان را پاکیزه سازی؛ در نتیجه نفسگناه و بخُل پاک گردانی و أموالاز

 شان نیز رشد نماید.و أموالبه درجه و مقام مخلصان إرتقا یابندو سامان آمده 
 شده دامنگیر آنان که است اثر گناهی بردن درین جا تطهیر به معنای از بین«: تطهیر»

 بود. 
 .است پاکسازی بیشتر و کاملتر در این افزودن: «تزکیه»
شان دعای مغفرت و دعاى بخشودگى بکن؛ و برای«: إِنه صَلاتکََ سَکَن  لهَُمْ وَصَلِّ عَلَیْهِمْ »

 شان است.هایزیرا دعایت برآنان سبب نزول آرامش برروان
: یعنی «دعاکن آنان و برای»مفسر تفسیر أنوار القرآن در تفسیر این آیه مبارکه می نویسد: 

 ، سنتجهت . از اینخیر کن دعای آنان حق، در شاناز أموال صدقه این بعد از گرفتن
تو  زيرا دعای»دعا کند  صدقه دهنده، درحق آن گرفتن هنگام به صدقه گیرنده که است
 .گیرد و اطمینان آرام بدان روان که : آنچهسکن «.است سکنی آنان برای

 براى آنان رحمت است.« ة لهمرحم»یعنى  «:سَکَن  لهَُمْ »ابن عباس)رض( گفته است: 



الله صلی الله علیه  را نزد رسول قومی زکات چون»)رض( میگوید: اوفیابی عبدالله بن 
 «.کردند...دعا می شان الله صلی الله علیه وسلم برای آوردند، رسول وسلم می

ُ سَمِیع  عَلِیم )» ویشتن و شنوای دعایت شان به تقصیر خوالله شنوای إعتراف («: 103وَاَللَّّ
بر إیشان به عفو و مغفرت از بارگاه لطیف خبیر است. او به این أمر که چه کسی در 

 اش نیتی راستین دارد و چه کسی ندارد داناست.توبه
شود، هرچند در محو می آن وسیله به زیرا گناه است صدقه بر فضیلت دلیل کریمه آیه

 از جهاد باشد. مانند تخلفخود به  بزرگی
 :103شأن نزول آیه 

ابن جریر از علی بن ابوطلحه از ابن عباس)رض( به همین معنی روایت کرده و  -589
افزوده است: چون ابولبابه و یارانش آزاد شدند دارایی خود را به حضور رسول الله)ص( 

درگاه  دارایی مارا در إستحکام دین حق صرف کن و از !آوردند وگفتند: ای رسول الله
پروردگار برای ما آمرزش و مغفرت بخواه، پیامبر فرمود: به من دستور داده نشده که از 

 أموال شما چیزی بگریم.
و بیهقی در  17168را نازل کرد. )طبری « خُذْ مِنْ أمَْوَالِهِمْ صَدَقَةً...»آنگاه الله متعال آیه 

 .(.روایت کرده اند 272و  271/ 5« دلائل»

ابُ ألََمْ يَعْلَ  َ هُوَ التهوه دَقاَتِ وَأنَه اللَّه َ هُوَ يقَْبلَُ التهوْبةََ عَنْ عِباَدِهِ وَيأَخُْذُ الصه مُوا أنَه اللَّه
حِيمُ﴿  ﴾۱۰۴الره
کند، و پذیرد، و زكات و صدقه را قبول میکه تنها الله توبه را از بندگانش می دانندآیا نمي 

 (۱٠۴)الله توبه پذیر )و( مهربان است؟
 فسیر:ت
َ هُوَ یَقْبلَُ الَتهوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ » إستفهام براى تقریر است؛ یعنى آیا آن توبه : «ألََمْ یعَْلمَُوا أنَه اَللَّّ

 کند و بس؟ى بندگان تواب را قبول مىتوبه دانند که فقط اللهکنندگان نمى 
پذیرد و بر نادمان رحم می  اند که الله متعال بر باز آمدگان توبهکار ندانستهآیا این گروه توبه
دَقاتِ »آمرزد،  شان را میهای نموده، لغزش  که نیتش  شان راو صدقات« وَیَأخُْذُ الَصه

حِیمُ)»خالص است قبول میکند.  َ هُوَ الَتهوّابُ الَره زیرا او برکسانیکه گناه را ، («104وَأنَه اَللَّّ
کاران شوند بسیار آمرزگار و بر توبه ترک کرده، به طاعت روی آورند و از گناه پشیمان

 کند.راستین مهربان است، بناءً ایشان را برگناهان گذشتۀ شان مؤاخذه و مجازات نمی
ُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ وَسَترَُدُّونَ إلِىَ عَالِمِ الْغيَْبِ  وَقلُِ اعْمَلوُا فسََيَرَى اللَّه

 ﴾۱۰۵مْ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ﴿وَالشههَادَةِ فَينَُب ِئكُُ 
بیند، و همچنین پیغمبرش و عمال شما را میأو بگو: عمل )نیک( کنید پس به زودی الله 

سوی دانای پنهان و آشکار بازگردانیده خواهید شد، بینند، و بهعمال شما را می أمؤمنان 
 (۱٠۵سازد. )کردید آگاه می  باز شما را به آنچه می

 فسیر:ت
ُ عَمَلکَُمْ وَ رَسُولهُُ وَ الَْمُؤْمِنوُنَ وَقلُِ اِ »  گروه این به !محمد ای «و بگو: «عْمَلوُا فَسَیرََى اَللَّّ

که کارهای خوب انجام دهید زیرا الله متعال اعمالتان را چه خوب  :کار و غیر ایشانتوبه
مت و در روز و در روز قیا بیند وازالله متعال چیزی پوشیده نمی ماندباشد و چه بد می

شود. و ایشان شاهدان و سلم و مؤمنان عرضه مى  عمالتان بر پیامبر صلىّ اّللَّ علیهأحساب 
 تعالی در زمینش هستند.  حق
و به زودی در روز : («105وَسَترَُدُّونَ إِلى عالِمِ الَْغیَْبِ وَالَشههادَةِ فیَنُبَِّئکُُمْ بِما کُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ)»

 مرى بر او پوشیده نیست.أالله متعال بر میگردید که هیچ قیامت به سوی 
تان عمالأعمال و سخنان پیدا و پنهان بر وی عیان است و او شما را در آنجا از أتمام  و

باشد ونیکو تان خوب مناسب خواهد داد؛ اگر اعمالپاداش آگاه ساخته و در قبال آن به شما 
 خواهید کرد.جزای نیک و اگر بد باشد جزای بد دریافت 

  . طوریکه در حدیثاعمال انسان حقایقى دارد كه در قیامت براى او روشن خواهد شد



 از شما در درون اگر یکی»الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:  رسول که است آمده شریف
 د عملشخداون گماندهد، بی انجام ، عملیایروزنه دارد و نه دری نه که منفذیبی صخره

 «.خواهد افگند بیرون مردم باشد برای که را هرچه
 عرضه تان و عشایر متوفای قاربأبر  عمالتانأهمانا »: است آمده شریف در حدیثهمچنین 

باشد، میگویند: میشوند واگر غیراز این  شادمان خیر باشد، آنها بدان عمالتانأاگر  میشود پس
 «.کردیما را هدایت  چنانکه کنی شانتا هدایت نمیران را بارخدایا! آنان

 !گان گرامی خوانند
( در مورد آن سه نفری که فرجام تخلف آنان از شرکت در نبرد 106در آیه متبرکه )

 تبوک، به پروردگار باعظمت واگذار گردید، بحث بعمل آمده است.
ا يعَُ  ِ إمِه ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴿وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِْمَْرِ اللَّه ا يَتوُبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّه بهُُمْ وَإمِه  ﴾۱۰۶ذ ِ

و گروهی دیگر کارشان موقوف به مشیتّ الله است، یا آنان را عذاب می کند یا توبه آنان 
 (۱٠۶) و الله دانا و حکیم است. را می پذیرد؛ )هر طور كه شایسته باشند(

 تشریح لغات و کلمات:
دیگری، عده ی دیگری، چند نفری غیر ازآنان که یاد شده اند.  گروه«: وَآخَرُونَ »
رجو(: واگذاشته شدگان، به فرمان الهی، کار و بارشان بسته به حکم الهی )«مُرْجَوْنَ »

واگذار گشته. مرجون: اسم مفعول از باب افعال که در اصل مرجؤون بوده و برای تخفیف 
 است.« مرجی»ی آن حذف شده ومفردش همزه
 أخیر أنداخته شدگان. تأخیرى همراه با رجاء وامید. )بنقل از تفسیر فرقان(.به ت
 فسیر:ت
« ِ  از متخلفان دیگری در آین آیات متبرکه الله متعال از گروه«: وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأمَْرِ اللَّه

 نکردند والله ومجاهده سعی ، در توبهاول گروه همچونیادآوری بعمل آمده است که:  مؤمن
 :را پذیرفت شانتوبه سرانجام تأخیر افگند ولی آنانرا به توبه متعال قبول

این افراد با وجود اینکه قصد داشتند تا به پیامبر أکرم صلی الله علیه وسلم مُلحِق شوند، امّا 
 به دلیل سُستی سرأنجام موفق نگردیدند به سپاه بپیوندند.

بودند؛ بلکه ازمسلمانان مخلص بودند وهنگامیکه پیامبر بنابراین، این افراد ازمنافقان ن
ای مطرح کردند و نه مدینه آمد، اینها نزد آنحضرت رفتند ونه همانند دیگران عذرو بهانهبه

 همچون ابولبابه و غیره خود را به ستونهای مسجد بستند.
نها قطع رابطه بر این اساس، پیامبر صلی الله علیه وسلم به مسلمانان دستور داد تا با آ

دانستند که نتیجه چه خواهد نمایند؛ چنانکه تا پنجاه روز درهمین حال بسر بردند و نمی 
 (.17، ص 11تفسیر آلوسی، ج شد. )

ابن عباس)رض( فرموده است: آنها عبارتند از کعب بن مالک و مرارة بن ربیع و هلال 
 ران بدر بودند.ی یابن امُیة که به توبه و اعتذار نشتافتند، و از جمله

پیامبر تقویت مسلمانان را از سخن گفتن با آنها نهی کرد، در نتیجه در انتظار فرمان خدا 
توبه  چون فقط تنها الله متعال.( ۲/۲۹۵نشستند که از سر تقصیرشان در گذرد؛ )ابو سعود 

 کند و بس.را قبول مى
بهُُمْ وَإمِّا یَتوُبُ عَلیَْهِمْ » خطاكاران مختلف، باید برخوردهاى مختلفى  درتربیت«:إمِّا یعَُذِّ

دهد، و یا این که توفیق قبول توبه صورت گیرد. در صورت توبه نکردن آنها را عذاب مى 
 بخشاید. دهد و آنها را مى را به آنها مى

ُ عَلِیم  حَکِیم  »  یا دروغین بودنراستین به داناست است، حکيم و الله دانای(«: 106)وَ اَللَّّ
و باید  .از ایشان توبه پذیرش تأخیر افگندندر به  است حکمت ، صاحبایشان توبه بودن

جویى! واین همان سه  گفت که: قهر یا لطف الهى، براساس علم و حكمت است، نه انتقام
ر آنها به مدت آمده است و کا« وَعَلىَ الَثهلاثةَِ الَهذِینَ خُلِّفوُا»ى نفرى هستند که نامشان در آیه



ى آنان نازل ى قبول توبهپنجاه روز متوقف ماند، و مردم آنها را ترک گفتند تا سرانجام آیه
 شد.

 خوانند گان گرامی!
سجد ضرار )مسجد منافقان مدینه(، ه م( موضوعاتی در بار110الی  107)متبرکه در آیات 

این بابت مورد بحث صلی الله علیه وسلم در  مسجد تقوا )مسجد قباء( و موضع گیری پیامبر
 قرار داده میشود.

وَالهذِينَ اتهخَذوُا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتفَْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإرِْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ 
ُ يشَْهَدُ إِنههُ  َ وَرَسُولهَُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفنُه إنِْ أرََدْناَ إِلَّه الْحُسْنىَ وَاللَّه  ﴾۱۰۷مْ لَكَاذِبوُنَ﴿اللَّه

به منظور زیان رساندن و )ایجاد و إشاعه( کفر و تفرقه اندازی بین  )گروهي دیگر از آنها(
مؤمنان مسجد ساختند تا کمینگاهی برای کسانی که پیش از این با الله و پیغمبرش جنگیده 

دهد که آنها می ایم، اما الله گواهیبودند باشد، و قسم میخورند که جز نیکی منظوری نداشته
 (۱٠۷)دروغگو هستند. 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
: زیان وارد کردن، «ضِرَارًا»: منافقانی که شمارشان دوازده تن بود. «وَالهذِینَ »

َ وَرَسُولَهُ )رصد(: کمین گرفتن، انتظار کشیدن. « إرِْصَادًا»ضرررساندن.  : لِمَنْ حَارَبَ اللَّه
و پیامبرش سر جنگ داشت. آنکس،  مسجد ضرار با اللهبرای آن کس که پیش ازساختن 

أبوعامر راهب ترسای خزرجی بودکه پیش از ورود محمد صلی الله علیه وسلم به مدینه، 
ً سوگند می خورند. «لیَحَْلِفنُه »مسیحی شده بود و کینه ی پیامبر را در دل داشت.  : قطعا

 : نیکی، کردار نیک، خصلت پسندیده.«الْحُسْنىَ»
آمده مسجد  از همه باید گفت که در این آیه مبارکه: به داستان مسجد ضِرار اِشاره بعملبل 

و یا هم روز های بارانى، در برابر  ى أفراد ناتوان و مریضمنافقان به بهانه که جماعتی از
مقابله مسجد قبُا مسجدى ساختند كه در واقع میخواستند آنرا بمثابه پایگاه قوی تجمّع خودشان 

ى عزیمت غزوه تبوک پیامبر صلی الله علیه ل نمایند، در این ضمن خواستند در آستانهمبد
از  وسلم آنرا اِفتتاح و در آنجا نماز بجا آرد. بعد از مراجعت پیامبر صلى الله علیه وسلم

وحی آسمان نقاب از چهره آنان برداشت و پیغمبر چه رسد به این که در آن نماز تبوك، 
 دانش نمایند. اد که آن را بسوزانند و زبالهنخواند، دستور د

 طوریکه در آیه مبرکه میفرماید: 

 فسیر:ت
مهم آن است  مسجد سازى مهّم نیست، بلکهباید گفت که: «: وَالَهذِینَ اِتهخَذوُا مَسْجِداً ضِراراً »

هاى خیر و باید بانیان و متولیّان آن نیتی خالص و برای که مسجد سازی و إعمار آن انگیزه
 یر مسلمانان و نمازگزاران داشته باشد.خ

 ولی بنیان وتهداب مسجد ضرار طوریکه یادآور شدیم أهداف دشمنانه داشت که توسط

منافقان غرض توطئه و نیرنگ، غرض دشمنی با رسول الله صلی الله علیه وسلم و ایجاد 
تهداب شکاف وتفرقه بین صفوف مسلمانان و غرض إیجاد مقابله با مسجد قبا، أساس و 

شهرت  در بین مسلمانان« مسجد زیان رساندن به مؤمنان»شد بود. این مسجد بنام  گزاری
 یافت که بعد از نزول وحی تخریب و به زباله دانی تبدیل شد.

، از مسجد و مذهب، علیه متوجه باید بود که: در طول تأریخ دشمن در بسیاری از حالات
أورند، و از شعار ها و ألقاب به ظاهردینی  مذهب و پیروان مذهب سوء استفاده بعمل می

 به فریب مردم و بخصوص مسلمان می پردازند.
در دین مقدس اسلام، هرگونه ضرر، با در نظر داشت اینکه ولو تحت نام مسجد وألقاب و 

 اسلامی هم صورت گیرد ممنوع است. مقدسات
وَ تفَْرِیقاً »پنهان میکردند.  وبراى کمک به کفرى که آنرا در نهاد داشتند وآنرا«: وَکُفْراً »

ى آن جماعت مؤمنان را متفرق کنند، و آنها را از رفتن تا بتوانند؛ به وسیله«: بیَْنَ الَْمُؤْمِنیِنَ 
 به مسجد قباء منصرف نمایند.



برخی از مفسران گفته اند: هر مسجدی را که از روی مباهات، ریا و یا جلوه فروشی و 
خشنودی خدا و یا با مال حرام بسازند، جزو مسجد ضرار هر هدف دیگری غیر از کسب 

 است.
از شقیق روایت کرده اند که در مسجد بنی عامر نماز گزارده بود، به او گفتند: در مسجد 
بنی فلان هنوز نماز گزارده اند و او گفت: دوست ندارم که در آنجا نماز بگزارم، زیرا 

ی که آن را برای ضرار، ریا و آوازه برای ضرار/ زیان ساخته شده است. و هر مسجد
 بسازند، اصل آن به مسجد ضرار بر می گردد.

اند که درزمان حضرت عمر)رض( چون کشورها گشوده شدند، به ازعطاء روایت کرده
مسلمانان فرمان داد که در آن جا مسجدهایی بسازند، اما در هر شهر دومسجد راچنان 

 بنقل ازتفسیر کشاف(دیگری زیان برساند.)نسازندکه یکی به
علماء مفسران بصور کل در تفاسیر خویش با تمام صراحت نگاشته أند که: هر مسجدى كه 
عامل تفرقه میان صفوف مسلمانان باشد، دارای حکم مسجد ضرار است. و هر مسجد که: 

 برای شكستن وحدت صفوف مسلمانان، إیجاد و تأسیس گردد، همطراز كفر است.
َ وَرَسُولَهُ وَإرِْصاداً لِمَنْ » وإنتظار کشیدن براى آمدن أبوعامر فاسق که به پیامبر «  حارَبَ اَللَّّ

آنها گفته بود: هرکه را بیابم که علیه تومیجنگد درکنارش با تو خواهم جنگید. أبوعامر به
 دستورداد مسجد رابسازند تااو آن را در خود قرار دهد.

عى بودند که در قباء مسجدى را براى إمام طبرى در روایت ضحاک گفته است: آنها جم
زیان رساندن به پیامبر ومسلمانان ساختند و میگفتند: وقتى أبو عامِر برگردد در آن نماز 

 .(.۱۱/۲۵شود. )تفسیر طبرى خواند و بر محمد چیره و غالب مى  مى
ه زودی سوگند خواهد خورد آن منافقان بدکار بدطینت ب «:وَ لَیَحْلِفنُه إِنْ أرََدْنا إلِاه الَْحُسْنى»

که از بنای آن مسجد جز إیجاد سهولت بر حضور ضعیفان و ناتوانان در جماعت هدف 
اند؛ ضعیفانی که باران یا گرما إیشان را از پیمودن فاصلۀ دورتر از آن باز دیگری نداشته

 ى دایمی منافقان است.شیوه سوگند دروغ، ازنباید فراموش کنید که: دارد.  می
ُ یَشْهَدُ إنِههُمْ لکَاذِبوُنَ)وَ » ها دراین سوگندهای اما الله متعال گواهی میدهد که آن («:107اَللَّّ

های در آید که: ممکن است بعضی از راهگناه آلود دروغگویند. از آیۀ کریمه چنین برمی
 الله ظاهر خیر، به وسایلی در خدمت شرّ و آزار رسانی علیه اسلام و مسلمین تبدیل شوند.

در آیه مبارکه براى « لام»و « إن»دروغین آنها با خبر است. آوردن  متعال از قسم ها
 ى نماز در آن منع کرد.پیامبر را از اقامه إضافه تأکید است. سپس الله متعال

 :107شأن نزول آیه 
رج خز طایفه از أشراف ، مردیآیه مبارکه آمده است که: أبوعامر راهب نزول سبب دربیان
و ظهور  مدینه پیامبر صلی الله علیه وسلم به بود و هجرت شده نصرانی در جاهلیت بود که
 جبهه به بود پس ساخته پریشان قومش ورهبری او را در ریاست شیرین ، رؤیاهایإسلام
می  ید و آنچهرا بساز : مسجدتانگفت منافق گروه آن داد و به تشکیل وگروهی پیوست نفاق

 و از روم را دارم  روم عزم سفر نزد قیصر شاه کنید زیرا من آماده توانید از نیرو و سلاح
. و کنم بیرون از مدینه را با آن محمد و یارانش آورد که را خواهم لشکر عظیمی چنان
صلی الله علیه زد پیامبر ، نآنبه دادنرسمیت  شدند، برای مسجد خود فارغ از بنای چون
 شبهای و برای و نیازمندان معلولان را برای الله! ما مسجدیآمدند و گفتند: یا رسولوسلم 

 نماز اقامه ما در آن بیاورید و بهشما تشریف  که داریم و دوست ایمبنا نهاده سرد و بارانی
 کنید!

  ز نمازِ پیامبر نیز به نفع خود سوء استفاده كنند.خواهند حتىّ ا گران مىتوجه بفرماید توطئه

شاءالله از و اگر ان سفر هستمعازم  اکنون فرمودند: منصلی الله علیه وسلم  حضرت آن
 گزارد. شما نماز خواهیم مسجد برای آمد و در آن شما خواهیم میان ، بهسفر بازگشتیم

فر برگشت در ذی آوان که یک ساعت از مدینه چون رسول الله صلی الله علیه وسلم از س
وَالهذِینَ اتهخَذوُاْ مَسْجِداً ضِرَاراً »فاصله داشت جاگزین شد. خدا همانجا در باره آن مسجد آیه: 



را نازل فرمود. پس پیامبر مالک بن دخشن و معین بنی عدی و یا برادرش عاصم « وَکُفْراً 
آن مسجد که أهل آن ظالم وستمگرانند  بن عدی را به حضور خواست و گفت: به سوی

 بروید و آن را ویران و طعمة حریق سازید. آنها نیز طبق دستور پیغمبر عمل کردند.

حترام و قداست مسجد، در شرایطى كه مورد سوء استفاده دشمنان باشد، توجه باید داشت: إ
سیر طبری ، تف125و  124/  4)سیرة ابن هشام شود و از بین می رود.  برداشته مى
 .(.755و زاد المسیر  17200

ابن ابو حاتم و ابن مردویه از طریق عوفی از ابن عباس)رض( روایت کرده اند:  -593
مسجد قبُا را بنا کرد، گروهی از أنصار که یخدج با آنان بود مسجد  هنگامی که رسول الله

کنم من مشاهده می ضرار را ساختند. رسول الله گفت: بدا بحالت ای یخدج، از ساختن آنچه
چه نیتی داری، گفت: ای رسول خدا به جز کار خیر وپاداش نیکو نیت وقصد دیگری 

از ابن عباس)رض( روایت  17202نداریم. آنگاه پروردگار )این آیه را نازل کرد )طبری 
ما طبری با اسناد از گروهی از تابعین أکرده است در این اسناد عطیة عوفی واهی است، 

 مراجعه شود. ،(1228ه است. به فتح القدیر بیان داشت
 مسجد ضرار:

بو عامر أکرم صلی الله علیه وسلم به مدینه، مردی از خزرج به نان أقبل از هجرت پیامبر 
هل کتاب بود، درمیان طایفۀ خزرج از مقام والایی برخوردار بود، أراهب که مسیحی و 

سلام و أفزایش قدرت إبه مدینه و گسترش اما پس از ورود پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم 
حکومت اسلامی وبخصوص پس از پیروزی مسلمانان در بدر )أولین غزوه پیامبر صلی 

رمضان سال دوم  21تا  17الله علیه وسلم در مواجهه با مشرکان مکه بود که در
بو عامر دشمنی وعداوت خویش را در أ خ داد.رُ  ،میلادی( 624مارچ  17تا 13هجرت)

بل دین مقدس اسلام و مسلمانان آشکار ساخت وبرای تحقیق این اهداف دشمنانه خویش مقا
نگخیت؛ أبه صف مشرکان قریش پیوست و برخی از قبائل عرب را برای جنگ با اسلام بر

حد دچار خسارتهای متعددی أفعالیت ابوعامر زمانی شدت یافت که مسلمانان درغزوه 
پاه مکه با مسلمانان؛ که پس از غزوه بدر در سال سوم دومین جنگ س احُُدگردیدند، )غزوه 
د بین سپاه مسلمانان و سپاه مکه به رهبری احُُ میلادی( در جنوب کوه  625هجرت برابر با )

 أبوسفیان صورت گرفت.

الله هایی کنده بود که پیامبر اکرم صلیسلام، حفرهإبو عامر فاسق نیز بر سر راه لشکر أ
 ها افتاد وسرش زخمی شدودندانهایش شکست.وسلم دریکی ازآنعلیه

أبوعامر قبل از شروع جنگ با أنصار به گفتگو پرداخت وآنان را به یاری خود فراخواند. 
آنها به او پاسخ منفی دادند و نفرینش کردند و گفتند: ای دشمن خدا چشمانت خنک مباد. ابو 

 اند.تربیت شدهیگفت: قوم من بعد از من چقدر ب عامر در حالی برگشت که می
پیامبر صلی الله علیه وسلم او را قبل از فرار از مدینه به إسلام دعوت داده و برای او قرآن 
تلاوت کرده بود، اما او نپذیرفته بود و راه تمرد و سرکشی را در پیش گرفت. پیامبر اکرم 

 چنین شد.صلی الله علیه وسلم نیز دعا نمود که دور از وطن و تنها بمیرد و سرانجام 
پس از إتمام جنگ احُد و بعد از اینکه متوجه گسترش إسلام و نفوذ قدرت مسلمانان گردید، 
به سوی هر قل، بزرگ روم، رفت و از او علیه پیامبر کمک خواست. هرقل نیز به او 

هایی هایی دادکه براساس آن أبو عامر به برخی از منافقان طایفۀ خود در مدینه نامهوعده
 داد که به زودی مدینه را درخواهد نوردید. ه به آنها مژدۀ لشکری را میفرستاد ک

بنابر هدایت و رهنمای اش منافقان در نزدیکی مسجد قبا، مسجدی ساختند و چند روزی 
قبل از بیرون شدن پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به غزوه قصد تبوک، آن را به إتمام 

 عهلیه وسلم خواستند که مسجد آنها رابا اقامۀ نماز افتتاح رساندند و از پیامبر اکرم صلی الله
نماید و این طور وانمود کردند که این مسجد را برای افرادی که توانایی رفتن به مسجد قبا 

 اند.را ندارند، ساخته
 خواست، پیامبرش در این مسجد نماز بخواند، پیامبر صلی الله علیه از آنجا که خداوند نمی 

 ود: اکنون که من آمادۀ سفر هستم، بعد از اینکه از سفر برگشتم، آنجا نماز خواهم وسلم فرم



 خواند.
در مسیر بازگشت از تبوک به مدینه و هنگامی که تا مدینه فقط مسافت یک روز یا کمتر 
باقی مانده بود، جبرئیل آمین نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد و به ایشان اطلاع داد که 

توسط کافران به خاطر ضرر رسانیدن به اسلام مسلمانان ساخته شده است و این مسجد 
نباید در آن نماز بخوانی. آنگاه پیامبر صلی الله علیه وسلم افرادی راپیشاپیش فرستاد تا آن 

 ..(388، ص 2تفسیر ابن کثیر، ج مسجد را تخریب نمایند. )
های بنای مسجد ضرار است، انگیزهخداوند متعال در آیاتی که در این مورد نازل گردانده 

 دهد. را این گونه شرح می
 ضرر رسانیدن به مسلمانان. -1
 تقویت منافقان و کفار و شکست مسلمانان. -2
 ایجاد تفرقه بین مسلمانان و کاهش تعداد نمازگزاران مسجد قبا. -3
ده بودند مرکزی برای جمع نمودن افرادی که نقشۀ جنگ علیه الله و پیامبرش را کشی -4
 (.403، ص 2تفسیر شوکانی، ج )

خداوند متعال نیز نقشه منافقان را برملا نمود و پیامبرش را به تخریب آن واداشت و اینکه 
ُ یَشهَدُ إنِههُم لكََذِبوُنَ »فرمود:   «7 وَلیَحَلِفنُه إِن أرََدنَآ إلِاه الحُسنىَۖ وَاللَّه

ایم؛ ای جز نیکی نداشتهسم میخورند که ما ارادهمنافقان را نکوهش نمود که آنها به دروغ ق
ُ یَشهَدُ إِنههُم لكََذِبوُنَ »چنانکه در دنبالۀ آیه میفرماید:   «وَاللَّه

یعنی خداوند گواهی میدهد که آنها دروغ میگویند و خداوند، پیامبرش و مسلمانان را از 
 خواندن نماز در این مسجد، منع کرد و فرمود:

هرگز در این مسجد اقامۀ نماز ادانکن؛ زیرا نماز خواندن پیامبر در آن،  «أبََدا لَا تقَمُ فیِهِ »
به معنای رسمیت دادن به آن بود و مسلمانان به جای خواندن نماز در مسجد قبا، خواندن 

 دادند. نماز در مسجد جدید را ترجیح می
به عمار ابن یاسر و مالک  بنابر این، پیامبر صلی الله علیه وسلم بر اساس دستور الله متعال،

ای دیگر مأموریت داد تا آن مسجد را تخریب نمایند و به آتش بکشند و آنها بن دخشم و عده
 (.184، ص 4السیرة النبویة، ابن هشام، ج نیز چنین کردند. )

سَ عَلىَ ٱلتهقوَى مِن»طوریکه الله متعال میفرماید:  لِ یوَم  أحََقُّ أنَ  لَا تقَمُ فیِهِ أبََدا   لهمَسجِد  أسُِّ أوَه
به جای خواندن نماز در مسجد ضرار، در مسجدی نماز بخوان که )« توبه 8 تقَوُمَ فیِهِ 

 (.گذاری شده استشایستۀ نماز خواندن است و از روز نخست براساس تقوا پایه
ُ عَذَاباً ألَِیما فيِ الدُّنیَا وَالأخِٓ » بهُمُ اللَّه  «رَةِ  وَمَا لهَُم فيِ الأرَضِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِیروَإِن یَتوََلهواْ یعَُذِّ

اگر ازتوبه رویگردان شدند و بر نفاق خود اسرار ورزیدند، آنگاه خداوند آنها ) [.74]التوبة: 
را در دنیا با ترس و اضطراب و سلب آرامش و در آخرت با عذاب دردناک، عذاب خواهد 

 (.661، ص 2حدیث القرآن الکریم، ج داد.( )
 دروس حاصله از ماجرای مسجد ضرار:

 کفر ملتی واحدی است:
طوریکه در فوق هم یادآوری شدیم که أبو عامر از شکست مشرکان در بدر، علیه مسلمانان 
خشمگین شده بود، دشمنی خود را با اسلام و پیامبر صلی الله علیه وسلم اعلام نمود و مدینه 

در آنجا مشرکان را برای جنگ با پیامبرصلی را به قصد پایتخت شرک، مکه، ترک نمود و 
الله علیه وسلم تشویق نمود؛ چنانکه خود در جنگ احد علیه مسلمانان شرکت نمود وسعی 

الصراع مع الصلیبیین، کرد تا در صفوف لشکر اسلام تفرقه وتزلزل به وجودآورد. )کتاب 
 ( .179ص 

 توطيئه برای فريب مسلمانان:
د تا به مسجدشان رسمیت بخشند تا مسلمانان را بفریبانند وامیال منافقان در این صدد بودن

خویش رابرآورده سازند بنابراین، از پیامبر صلی الله علیه وسلم خواستند که در مسجد آنها 



پرداخت، نماز اقامه نماید و اگر این امر، عملی میگردید و پیامبر در آنجا به اقامه نماز می 
 (.179الصراع مع الصلیبیین، ص ردیدند. )کتاب گ به اهداف خویش نائل می

 حفاظت خداوند متعال از رسول الله صلی الله عليه وسلم:
حوادث ذکر شده بیانگر عنایت بخصوص الله متعال نسبت به پیامبرش میباشد؛ چنانکه 

های منافقان از تأسیس این مسجد مطلع گرداند واگر الله خداوند ایشان را از اهداف ونقشه
برد و با خواندن نماز ال، پیامبرش را مطلع نمینمود، آن حضرت به اهداف آنها پی نمیمتع

داد و بدین صورت منافقان دارای مرکز وجایگاهی در آن به مسجد شان رسمیت می 
توانستد مسلمانانی که از ایمان ضعیفی برخوردار بودند، تحت تأثیر افکار و شدند و میمی

 (.179الصراع مع الصلیبیین، ص تاب سخنان خود قراردهند. )ک
 قاطعانه پيامبر با مسجد ضِرار: عکس العمل

نظیر دستور به إنهدام مسجدی داد  العملی قاطع و بیپیامبر صلی الله علیه وسلم با عکس
که براساس ضرر رسانیدن به اسلام و مسلمانان ساخته شده بود و این عملکرد آن حضرت 

دستور عملی واضح و روشن برای رهبران وزعا اسلامی  صلی الله علیه وسلم نمونه
درتمامی ادوار است، تاهرگاه با أمری روبرو شدند که هدف آن، ایجاد تفرقه بین مسلمانان 
وآسیب رساندن به اسلام است، درصدد ازبین بردن آن برآیند؛ زیرا عضو فاسدشده را 

و از جسم میباشد تا از شیوع آثار توان معالجه نمود و تنها را معالجه آن، قطع آن عضنمی
 (.130، ص 8التاریخ الاسلامی، ج آن به اعضای دیگر جسم، جلوگیری گردد. )کتاب 

 :اموری که أحکام آن همانند مسجد ضرار است
 اندکه احکام آن همانند مسجدضرار است:مفسران به بیان برخی وجوه پرداخته

که به خاطر ریا و تظاهر و یا به خاطر زمخشری میگوید: گفته شده است هرمسجدی  -الف 
أهدافی جز رضایت الله متعال ویا با مال حرام ساخته شود، حکم آن همانند مسجد ضرار 

 (.310، ص 2تفسیر زمخشری، ج است. )
نویسد: آیا چنین مسجدی مانند دکتر عبدالکریم زیدان در تعلیق بر این کلام زمخشری می

که به نظر بنده، تشابه این گونه مساجد به مسجد ضرار مسجد ضرار منهدم شود؟ خیر؛ چرا
گذاری نگردیده است، اما فقط به این دلیل است که مانند آن براساس تقوا و إخلاص بنیان

 (.310، ص 2تفسیر زمخشری، ج گردند. )محکوم به انهدام نمی
رر اند که تأسیس هر مسجدی به قصد ضقرطبی میگوید: علمای ما بر این عقیده -ب 

رسانیدن به مسلمانان و به خاطر ریا و تظاهر أنجام گیرد، در حکم مسجد ضِرار است و 
 .(254، ص 8تفسیر قرطبی، ج از ادای نماز در آن باید خود داری نمود. )

نویسد: این تصویری از مسجد ضرار بود، مسجدی که سید قطب در تفسیر خود می  -ج 
لم علیه إسلام و مسلمانان ساخته شد. این مسجد امروز در عهد پیامبر اکرم صلی الله علیه وس

نماید تا بیننده و بخصوص داعیان نیز ساخته میشود و با ظاهری زیبا و پررونق، جلوه می
دین را متقاعد سازد که إسلام زنده است و مساجد آباد است. در حالی که این نوع مساجد، 

فی ظلال القرآن، و با شهامت هستند. ) سنگرهایی جهت نابودی اسلام و مسلمانان با غیرت
 .(.1711 - 1710، ص 3ج 

ای برای شناخت أموری که میتوان حکم آنان را همانند حکم مسجد ضرار دانست قاعده
دکتر عبدالکریم زیدان میگوید: اموری که به ظاهر مشروع میباشد، اما متولیانش با ایجاد 

عبارتی هر امری که از نظر ظاهری مشروع آن، أهداف نامشروعی را دنبال نمایند یا به 
باشد، امّا بانیان آن، قصد ضرر رسانیدن به مسلمانان را داشته باشند، در حکم مسجد ضرار 

 (.506، ص 2المستفاد من قصص القرآن، ج می باشد.)
توان اماکن شرک و فساد را همانند مسجد ضرار دانست؛ زیرا این أماکن بنابر این قاعده، نمی 

ظر ظاهری نیز فاقد مشروعیت هستند؛ گرچه به خاطر اینکه از نظر ظاهری و باطنی از ن
المستفاد ) جزو منکرات هستند، امّا از بین بردن آنها مانند نابودی مسجد ضرار الزامی است.

  (..506، ص 2من قصص القرآن، ج 



سَ عَلىَ التهقْوَى مِنْ أَ  لِ يوَْمٍ أحََقُّ أنَْ تقَوُمَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ لََّ تقَمُْ فِيهِ أبَدًَا لمََسْجِدٌ أسُ ِ وه
رِينَ  ُ يحُِبُّ الْمُطهه ِ  ﴾۱۰۸﴿ يحُِبُّونَ أنَْ يتَطََههرُوا وَاللَّه

هرگز در آن نایست )و نماز مگزار(، البته مسجدی که از روز اول بر اساس تقوا بنیان 
اند که (، در آنجا مردانیگذاری شده سزاوارتر است که در آن بایستی )و نماز بگزاری
 (۱٠۸دارد.)دوست دارند خود را پاکیزه دارند و الله پاکیزگان را دوست می

 فسیر:ت
لمََسْجِد  »: درآن درنگ مکن، درآن نماز مخوان، برای نماز در آن مایست. «لَا تقَمُْ فیِهِ »

سَ عَلىَ التهقْوَى ا بنا نهاده شد، مسجدی که از روز : مسجدی که روز نخست بر تقو«أسُِّ
نخست پیامبر، وقتی وارد قبا شد از دوشنبه تا روز جمعه آن را بر پایه ی تقوا بنا نهاد. 

شایسته، صفت ساده است نه برتر تا به کلی ارزش مسجد ضرار را نفی کند.  «:أحََقُّ »
لاتقَمُْ فیِهِ »یر فرقان( در آن مردانی اند، مراد از آنان، أنصار است. )تفس«: فیِهِ رِجَال  »
هرگزنماز مگزار درآن مسجد كه بنیاد آنرا به كینه؛ به كفر ونفاق؛ به  !اى محمد«: أبََداً 

سَ عَلىَ الَتهقْوى»عداوت اسلام؛ و به مخالفت خدا و پیغمبرش نهاده اند!  شایان  «:لمََسْجِد  أسُِّ
یزگارى تأسیس شده، چه مسجد به تقوى و پره نماز تو خجسته مسجدى است كه از روز اول

 که بر اساس تقوى بنا شده است.نبوى باشد و چه مسجد قبا. 
لِ یوَْم  » تر است که در آن شایسته ولایق«: أحََقُّ أنَْ تقَوُمَ فیِهِ »از همان روز آغاز. «: مِنْ أوَه

رُوا»نماز بخوانى تامسجد ضرار.  ن مسجد مردانى در ای«: فیِهِ رِجال  یحُِبُّونَ أنَْ یَتطََهه
 ها پاک شوند.هستند که دوست دارند از گناهان و نافرمانى -نصار أیعنى  -پرهیزگار

نصار، دوستدار طهارت حسّی و طهارت معنوی أكسانیكه آنجا نماز مى گزارند، یعنی 
و مانند آن و طهارت معنوی با ایمان و توبه از  ءباشند؛ طهارت حسّی با وضوهردو می 

 و خطاها.آثار گناهان 
رِینَ)» ُ یحُِبُّ الَْمُطههِّ والله کسانی را دوست دارد که در پاکیزگى ظاهرى وباطنى  :(«108وَاَللَّّ

 پذیرد.زیرا او پاک است وجزپاکان را نمیخود مبالغه میکنند. 
رُواْ »ابن ماجه در مورد این فرمودۀ الهی:  یعنی در آن  «8فیِهِ رِجَال یحُِبُّونَ أنَ یَتطََهه

دارند خوب و  گذاری شده است، مردانی هستند که دوست میسجدی که براساس تقوا پایهم
نصار فرمود: خداوند در این أگوید: پیامبر صلی الله علیه وسلم خطاب به  پاکیزه بشوند، می

گیریم و می ءآیه از پاکیزگی شما سخن گفته است، طهارت شما چیست؟ گفتند: ما وضو
گیریم. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود: می ءستنجاإو با آب  نماییمغسل جنابت می

سنن ابن ماجه، کتاب الطهارة، ها مواظبت نمایند. )پس به خاطر همین است وافزود که براین
 .(.127، ص 1باب الاستنجاء بالماء، ج 

یكن در این آیت ذكر مسجد قباست؛ ل در تفاسیر خویش می نویسند که: برخی از مفسران
سَ عَلىَ التهقْوى»بعضي روایات تصریح مى كند كه مراد از   مسجد نبوى است.« لَمَسْجِد  أسُِّ

 مسجد قباء نازل درباره نمازگزاران آیه میگوید: این نزول سبب در بیان )رض(عباس ابن
را پاک خود  شما چگونه کردند که سؤال الله صلی الله علیه وسلم از ایشان شد. رسول

 .کنیممی ءنیز إستنجا آب ، بهمیسازید؟ گفتند: بعد از استنجا با کلوخ
 بر بنیاد توحید و تقوی بنا شده در مساجد قدیمی نماز گزاردن بر إستحباب ، دلیلکریمه هآی

 .است و پاکیزگان صالحان با جماعت همراه نماز گزاردن و بر استحباب
خود نماز  یاران الله صلی الله علیه وسلم برای رسول : روزیاست دهآم شریف درحدیث

افُتادند  إشتباه به در قرائت را خواندند ولی« روم» سوره کردند و در آنصبح را إقامه 
 که[ مردمانیاست این میشود، ]علت بر ما پوشیده قرآن»شدند فرمودند:  از نماز فارغ وچون

 هرکس همراه نمیدهند پسانجام  را کامل خویش وضوی ما نماز میخوانند که اهاز شما همر
 «.را نیکو گرداند خویش ما در نماز حاضر میشود، باید وضوی



ِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أمَْ مَنْ أسَهسَ بنُْياَنهَُ عَلىَ شَفاَ  أفَمََنْ أسَهسَ بنُْياَنهَُ عَلىَ تقَْوَى مِنَ اللَّه
ُ لََّ يَهْدِي الْقوَْمَ الظهالِمِينَ﴿جُرُفٍ   ﴾۱۰۹ هَارٍ فاَنْهَارَ بهِِ فِي ناَرِ جَهَنهمَ وَاللَّه

باشد آیا کسی که بنیاد )أمور( خویش را برتقوای الله وخشنودی او بنیان نهاده است بهتر می 
ست و یا کسی که بنیاد )کار( خود را بر کنارۀ وادی نزدیک به سقوط بنیان گذاری کرده ا

 (۱٠۹کند. )افتد؟ و الله قوم ظالم را هدایت نمیبا آن در آتش جهنم می
 تشریح لغات و اصطلاحات:

بر «: علی شفا»پایه و اساس آن، شالوده ی آن مسجد. «: بنیانه»خشنودی. «: رضوان»
فروریختنی، «: هار»پرتگاه، چاله دیواره، گودال. «: جرف»لب، حد، طرف، برکنار. 

)هور(: که خود شخص با آن بنا فروریخت، او را پرت « فانهار به»ط. نزدیک به سقو
کرد. فانهار به: یعنی، فانهار معه: هم سازنده و هم ساخته با هم فرو ریختند، هر دو را با 

 هم به پایین پرت کرد. )تفسیر فرقان(
 تفسیر:

ى بانیان آن دو یسهدر این آیه مقا ى مسجد ضِرار و مسجد قبُا بود، ولیدر آیه قبل، مقایسه
ِ وَ رِضْوان  ». طوریکه میفرماید: مسجد است  «أَ فمََنْ أسَهسَ بنُْیانَهُ عَلى تقَْوى مِنَ اَللَّّ

آیا کسی که بنایش را براساس متینی از تقوی وطلب رضای الهی إستوار کرده وهدفش از 
نیّت آنان ارزش كارها به  آن دریافت رضای پروردگار باعظمت و عمل به طاعتش هست.

ى تفرقه است، نه ظاهر اعمال. مسجد قبا براى الله ساخته شد و مسجد ضرار با انگیزه
 افكنى!

آیا کسی که بنیاد )أمور( خویش را بر تقوای : «خَیْر  أمَْ مَنْ أسَهسَ بنُْیانَهُ عَلى شَفا جُرُف  هار  »
یاد )کار( خود را بر کنارۀ باشد یا کسی که بنالله و خشنودی او بنیان نهاده است بهتر می

 .وادی نزدیک به سقوط بنیان گذاری کرده است
هرگز « فَانْهارَ بِهِ فِی نارِ جَهَنهمَ »واقعیت أمر اینست که بنیاد باطل در نهایت بر باد است، 

رو که بنیاد کار دومی سست و نا استوار است و چون فرو افُتد با صاحب برابر نیست از آن 
گاهى مسجد، بانیان خود را به قعر با تأسف باید گفت که  افُتد.نم فرو می خود در آتش جه

 افكند.دوزخ مى
ُ لایَهْدِی الَْقوَْمَ الَظّالِمِینَ )» این است حال صاحبان مسجد ضرار که آن را بر («: 109وَاَللَّّ

اند. کردههای خود بنا پایۀ نفاق و نیرنگ و به مثابۀ کمینگاهی برای پوشانیدن مکر و دسیسه
اند توفیق رشد والله متعال کسانی را که با نفاق و نبرد علیه إسلام بر خویشتن ستم کرده

در نهایت باید گفت که: سوء إستفاده از مراكز مذهبى و باورهاى  دارد.وصلاح أرزانی نمی 
 دینى مردم، ظلم است.

 داستان امام مسجد ضرار:
اند که مجمع بن حارثه در مسجد ضِرار، که مفسر تفسیر کشاف می نویسد: روایت کرده 
بنی عمرو بن عوف که در مسجد قبا نماز  در آنزمان إمام مسجد ضرار بود، پیروان قوم

منین عمر بن خطاب، از او خواستند که إجازه بدهد ؤمی خواندند، در زمان خلافت أمیرالم
این کار خیری نخواهد مجمع در مسجدشان برای آنان نماز بگزارد و ایشان گفتند: نه، در 

بود، او در مسجد ضرار إمام بود. مجمع گفت: ای امیرالمؤمنین، در باره من به شتاب 
می داند که من برای آنان نماز گزاردم و نمی دانستم که آنان در دل  فیصله نکن، الله متعال

جوان و  خود چه نهفته دارند. اگر می دانستم هرگز با آنان در آنجا نماز نمی گزاردم. من
قاری قرآن بودم و آنان پیر بودند و نمی توانستند قرآن بخوانند. وقتی عمر این سخنان او 
را شنید، عذرش را پذیرفت و سخن او را تصدیق کرد و به او فرمان داد که برای قوم 

 کشاف(. خویش امامت کند. )بنقل از تفسیر

ُ عَلِيمٌ لََّ يَزَالُ بنُْياَنهُُمُ الهذِي بنَوَْا رِيبةًَ فِ  ي قلُوُبِهِمْ إِلَّه أنَْ تقَطَهعَ قلُوُبهُُمْ وَاللَّه
 ﴾۱۱۰حَكِيمٌ﴿



 هایشان سبب شک و پریشانی اند، در دلهمیشه آن عمارتی که )بر اساس نفاق( بنا کرده
 (۱۱٠هایشان پاره پاره شود، )واقعاً که( الله دانای حکیم است.)است، مگر آن که دل

 فسیر:ت
یعنی: شک و تردید و نفاق «: ریبة»سیر آیه مبارکه می نویسد: مفسر تفسیر کشاف درتف

در دین، زیرا آنان مردمانی منافق بودند، و کفر و نفاق آنان بود که آنان را به ساختن این 
)توبه، « ضرارا و کفر»مسجد واداشت، چنانکه خدای متعال نیز در این باره میفرماید: 

آن مسجد را ویران ساخت، از خشم این کار و  سلم[. وقتی رسول الله صلی الله علیه و107
از آن حیث که ویرانی آن مسجد بر آنان بسیار گران آمد، بر میزان نفاق و دشمنی خود با 

به معنای «: لا یزال بنیانهم الذي بنوا ریبة في قلوبهم»اسلام هرچه بیشتر افزودند و عبارت 
فزون تر آنان از شک و نفاقی است که آن است که پیوسته ویرانی آن سبب تردید و نفاق ا

همواره از پیش داشته اند و اکنون نشاني آن بر دل هایشان نقش بسته است و أثر آن از بین 
 نمی رود. 

پاره پاره شود و اجزای آن از هم بپاشد، آنگاه است که آرام می «: إلا أن تقطع قلوبهم»
سته باشد، شک در آن همواره بر جای گیرند، اما تا هنگامی که دلهاشان سالم و به هم پیو

 و إستوار است.
همچنین ذکر پاره پاره شدن دلهاشان می تواند تصویری از زوال شک از آن باشد. همچنین 
پاره پاره شدن می تواند در معنای حقیقی اش به کار رفته باشد، چنان که با کشته شدن و 

 یا در گور و یا در دوزخ به چنین حالتی دچار شوند.
« تقطع»بدون تشدید خوانده اند و « تقطع»و « یاء»به «: یقطع»رخی از قاریان آن را ب

است. همچنین بنا بر آن که خطاب متوجه رسول خدا)ص( باشد « به فتح تاء به معنای تقطع
نیز خوانده اند، یعنی: تو با کشتن آنان دلهاشان را پاره پاره کنی. حسن « تقطع»آن را 

آمده است « و لو قطعت قلوبهم»خوانده و در قرائت عبدالله « إلى أن»را « إلا أن»بصری، 
و از طلحه روایت کرده اند بنا برآن که خطاب متوجه رسول الله صلی الله علیه وسلم و یا 

خوانده است و گفته اند معنایش آن « لو قطعت قلوبهم»هر مخاطب دیگری باشد، آن را 
با آن توبه از روی پشیمانی و تأسف از آنچه کرده است: مگر آن که چنان توبه ای کنند که 

 اند، دل هایشان از هم بپاشد. )بنقل از تفسیر کشاف(
 ! خوانندگان محترم

 مؤمنان راستگو و کامل چه کسانی اند؟( در مورد اینکه 112الی111)متبرکه درآیات 
 بحث بعمل آمده است.

َ اشْترََى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أنَْفسَُهُمْ  وَأمَْوَالَهُمْ بأِنَه لَهُمُ الْجَنهةَ يقُاَتلِوُنَ فيِ سَبيِلِ إنِه اللَّه
نْجِيلِ وَالْقرُْآنِ وَمَنْ أوَْفىَ  ِ فيَقَْتلُوُنَ وَيقُْتلَوُنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقاا فيِ التهوْرَاةِ وَالِْْ اللَّه

ِ فاَسْتبَْشِرُوا ببَِيْعِكُمُ الهذِي باَيَعْتُ   ﴾۱۱۱مْ بهِِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴿بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّه
گمان الله از مؤمنان جانهایشان وأموالشان را به عوض آنکه بهشت برای آنان باشد خریده بی

جنگند، پس میکشند )کفار را( و کشته میشوند، این وعده ای است که  است. در راه الله می
( است، وچه کسی از الله به وعده خود وفا در تورات و أنجیل و قرآن بر او )الله، مقرر

تر است؟! پس )ای کسانی که ایمان آورده اید( به معامله ای که کرده اید خوش باشید کننده
 (۱۱۱و این همان پیروزی بزرگ است.)

 فسیر:ت
َ اِشْترَى مِنَ الَْمُؤْمِنیِنَ أنَْفسَُهُمْ وَ أمَْوالهَُمْ بِأنَه لهَُمُ الَْجَنهةَ » بعد از اینکه الله متعال  :«إِنه اَللَّّ

داد، دراینجا بحث در مورد مؤمنان راستگو و صادق، و در  راشرح منافقان های رسوایی
 جهاد بیان می یابد.مورد فضیلت 

 باشد، خریده شانبرای بهشتکه این را به هایشانمؤمنان جانها و مال همانا خداوند از»
اند زیرا جانها فروخته بهشت الله متعال در قبال را به ایشانهمجاهد، جان : گروهیعنی «است



 بخشیده ایشان را به ، بهشتدر مقابل هم متعال اند و خدایجهاد بخشیده را به هایشانو مال
 الله تعالی تنها از مؤمن خریدار است، نه از منافق و كافر. .است

داریم که در پذیرش الهى، جهاد با جان بر جهاد در آیه مبارکه با تمام وضاحت ملاحظه می
مثال است  می نویسد: مفسر تفسیر صفواة التفاسیر در این مورد مالى مقدّم است. طوریکه

ى بلاغت و فصاحت قرار دارد. الله پاداش آنها براى پاداش مجاهدین و در بالاترین نقطه
 فروش، مثل زده است. ى خرید ورا در مقابل بذل مال و جان و در قالب معامله

مفسر حسن در این مورد فرموده است: در این معامله بیشترین بها را به آنها داده است. 
را بنگرید! جان را که خالقش همو است و مال را که او آن را عطا کرده  کرم و فضل الله

اً معامله کند! واقعو به آنها بخشیده است در مقابل این بهاى گرانقدر، از آنها خریدارى مى
 ایست بس پرمنفعت وپرسود.

کنیم که فروشنده در اى جلب مىهمچنان برخی از مفسران نوشته اند: توجه تو را به معامله
صاحب عزت و قیمت وبدل آن بهشت و چک آن کتب آسمانى  آن مؤمن است و مشترى الله

 است و واسطه حضرت محمد صلىّ اّللَّ علیه و سلم است.
ِ فَیَقْتلُوُنَ وَیقُْتلَوُنَ یقُاتِلوُنَ فیِ » با دشمنانش و برای إعتلاى  الله درراه کسانیکههمان «:سَبِیلِ اَللَّّ

میتازند و در  کفار پیش قصد کشتن به جنگ: در میدانهای یعنیپردازند دین الله به جهاد مى
 سزاوار بهشت گمانبی کردند، اگرچنین میدهند پس شدنکشته به  خود نیز تن ، حتیراه این

، شدن کشته خود در معرض کفار و قرار دادن علیه و اقدام اند، هرچند بعداز تعرضگردیده
 نشدند.  هم کشته

كند. هدف مؤمن از جنگ، باشد، كشته شدن یا كشتن، تفاوتى نمى اگر هدف از جهاد، الله
 ست.ابتدا نابود كردن باطل و اهل آن و سرانجام شهادت ا

نْجِیلِ وَ الَْقرُْآنِ وَ مَنْ أوَْفى بِعهَْدِهِ مِنَ اَللَِّّ »  «:وَعْداً عَلیَْهِ حَقًّا فیِ الَتهوْراةِ وَ الَْإِ
ى خودش حقوقى قرار داده است. گرچه ما بر خدا حقى نداریم، امّا خداوند براى ما بر عهده

اش بهشت را داده است. وعده ى قطعىدر تورات، إنجیل و قرآن به إیشان وعده الله متعال
 کس در وفا به وعده و برآوردن عهد از الله متعاللازم، ثابت و تثبیت شده است و هیچ

را هرگز  خویش وعده که است الوعدیصادق تعالی حقیکتای یگانه وفادارتر نیست؛ 
 .کندنمی خلاف

در مزایده با خداوند هرچه « هِ حَقًّاوَعْداً عَلیَْ »در معامله با الله، سود یقینى و قطعى است. 
و  انگیزههست حقّ و به سود انسان است، بر خلاف دیگران كه یا قصد جدّى نیست یا بى

 دروغ است، یا غلوّ، یا از روى هوس و یا براى طرد كردن رقیب است.
مفسرزمخشرى میفرماید: چون خلاف وعده زشت است از إنسان محترم و با فضیلت 

نیازى که زشتى از او جایز نیست؟ این اسُلوب بیان در بى تا چه رسد به الله متعالخیزد نمى
و رازى  ۱۱/۳۶آید. )طبرى تر به چشم نمىترغیب بر جهاد از آن نیکوتر و بلیغ

۱۶/۱۹۹.). 

رزش جهاد، مجاهدان و شهیدان، مخصوص إسلام نیست، درتورات قابل تذکر است که: أ
 ها نیست، نشان تحریف آنهاست. امروزه در آن كتاب وإنجیل هم مطرح است. واگر

بهترین بشارت، تبدیل فانى به باقى و دنیا به آخرت  «فَاسْتبَْشِرُوا بِبَیْعِکُمُ الَهذِی بایَعْتمُْ بِهِ »
ای پرسود تان باد به این معامله پس ای مؤمنان! مژده است وغیر آن خسارت و حسرت است

ید! این همان کامیابی بزرگتر و پیروزی برتر است؛ زیرا در آن اکه با پروردگارتان کرده
های ایشان، بها بهشت و مجلس عقد، میدان خریدار الله متعال، فروشنده مؤمنان، کالا جان

 جنگ و مبارزه است.
 ایکامیابی زیرا هیچ ،است بزرگکامیابی  همان و این(: 111وَ ذلِکَ هُوَ الَْفوَْزُ الَْعَظِیمُ )

 باریسراسر منفعت معامله چنین با الله خویش که کجایند کسانی پس نیست بزرگتر از بهشت
 ى معامله با الله متعال است.بالاترین رستگارى تنها در سایه دهند؟ و باید گفت که: انجام

 



 خوانندگان محترم!
 در  به بازاربوده ومردمیافته است که: دنیا، بمثا تشریح در ایه مبارکه به زیبای و اعجازی

متاعِ معامله، مال و جان است و بهاى  .اند و خریدار الله متعالگر. فروشنده، مردمآن معامله
معامله بهشت. اگر به خدا بفروشند، سراسر سود و اگر به دیگرى بفروشند، یكسره خسارت 

 است.

 إمتيازات معامله با الله:

 اوار نیست كه به جز او بدهیم.خود ما و توان و دارایى ما از اوست، سز
ة  خَیْراً یرََهُ »خرد.  خداوند، اندك را هم مى  «مِثقْالَ ذَره

 سازد. كند و رسوا نمىعیوب جنس را اصلاح مى
كند شود و نرخى را پیشنهاد مىخرد. خداوند در خریدن وارد مزایده مى به بهاى بهشت مى 

 .كه فروختن به غیر او احمقانه و خسارت است
به سراغ دیگران  پس زمانیکه در معامله خریداری ما پروردگار باعظمت باشد پس چرا

 برویم؟ 
 :111نزول آیه  شأن

 با آن شد که نازل از أنصاری هفتاد تن در شأن کریمه : آیهاست آمده نزول سبب در بیان
در  )رض( رواحه بن کردند. عبدالله بیعت« کبری عقبه»در  صلی الله علیه وسلم حضرت

 می : هرچهگفتم الله صلی الله علیه وسلم رسول به در آنجا من»نویسد: رخداد می اینبیان 
 صلی الله علیه وسلم حضرت آن«. خود شرط نمایید و برای پروردگار متعال خواهید برای
 را با او شریک د و چیزیکنی او را عبادت که نمایمشرط می پروردگارمبرای »فرمودند: 

نیز  دارید، از منباز می هایتانرا از جانها و مال آنچه که نمایمشرط می خودم نیاورید و برای
الله صلی الله علیه  ؟ رسولچیست ، پاداشمانکنیم گفتند: اگر چنین کنندگانبیعت«. باز دارید

و  کنیممی فسخ سود کرد، نه ر گفتند: معاملهأنصا«. است شما بهشت پاداش»وسلم فرمودند: 
َ اشترََى مِنَ المُؤمِنیِنَ »آیه:  بود که ! همانشویممی  آن فسخ طالب نه  .[111]التوبة: « إنِه اللَّه

 .نازل شد

اكِعوُنَ السهاجِدُونَ الْْمِرُونَ  باِلْمَعْرُوفِ  التهائِبوُنَ الْعاَبدُِونَ الْحَامِدُونَ السهائِحُونَ الره
رِ الْمُؤْمِنِينَ﴿ ِ وَبشَ ِ  ﴾۱۱۲وَالنهاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافظُِونَ لِحُدُودِ اللَّه

اند، اند، حمد گویاناند، عبادت کنندگان( توبه کنندگانكساني هستند كه آنان )مؤمنان فداکار
اند، و از بدی نیکی امرکنندگان اند، بهاند )در راه الله( رکوع و سجده کنندگانسفر کنندگان
اند، و مؤمنان را )به این انجام نیک( مژده  اند، و نگاه کنندگان حدود اللهمنع کنندگان

 (۱۱۲بده.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

: «السهائِحُونَ »: سپاسگزاران در همه حال. «الْحَامِدُونَ »: مخلصان در عبادت. «لْعَابِدُونَ »
اكِعوُنَ » روزه داران، مجاهدان راه الله، محققان.« سیح»ی جمع سائح، از ریشه الره

لِحُدُودِ »: جمع ناهی، بازدارندگان، منع کنندگان. «وَالنهاهُونَ »: نمازگزاران. «السهاجِدُونَ 
 ِ رِ الْمُؤْمِنِینَ »: مقررات و قوانین الهی. «اللَّه  : مؤمنان را به بهشت مژده بده.«وَبَشِّ

 تفسیر:
آنان »میکنند؟:  آماده معامله این خود را برای کسانی اما چه «:بوُنَ الَْعابِدُونَ الَْحامِدُونَ الَتاّئِ »

طاعت الله  سویبه و معصیت و نفاق کنندگانند از شرک : بازگشتیعنی «کنندگانندتوبه
 آنچه مطلوب است، ملكه شدن كمالات در انسان است. متعال.

  سازى.در مسیر كمال، اوّل خودسازى است، بعد جامعه ملاحظه میداریم که:
اسلام دینى جامع است، اشك را در كنار شمشیر و عبادت را در كنارِ سیاحت قرار داده 

 است.



 بدان که با اخلاصی الله متعال همراه عبادت کنندگانند به: قیامیعنی «کنندگانند عبادت»
به عنوان بدل از ضمیر « التائبون» :رمایند کهبرخی از مفسران میفاند مأمور شده

باشد و ما بعد آن « العابدون»رفع گرفته است. همچنین میتواند مبتدا و خبر آن « یقاتلون»
خبر دوم است، یعنی: کسانی که از کفر به راستی توبه کرده اند و همه این خصوصیت ها 

 هم در آنان وجود دارد.

ان کسانی بودند که از شرک توبه کردند و از نفاق از حسن بصری روایت کرده اند: آن
 (بیزاری جستند. )تفسیر کشاف

آنان که درسفر غزا وجهادند یا درطلب علمند. از سیاحت گرفته شده و به «: الَسّائحُِونَ »
و به  باشد.معنى سیر و سفر در شهر و دیار و بیابان به منظور پند و عبرت گرفتن مى 

 باشد.و دیار و بیابان به منظور پند و عبرت گرفتن مى  معنى سیر و سفر در شهر

اند و عطاء گفته است: عبارتند از غازیان داران تفسیر کردهبعضى سائحون را به روزه  -)
و ابن زید گفته است: عبارتند از مهاجرین و رازى تفسیر ما را ترجیح داده است و براى 

 و اّللَّ اعلم.( .وا فِی الَْأرَْضِ تفسیر آن همان بهتر است، به دلیل: فَسِیحُ 
روزه داران به کسانی همانند شده اند که در امساک و امتناع از شهوات و «: السائحون»و 

خواسته های خویش به گردشگران همانند شده اند. برخی از مفسران هم گفته اند که مراد 
ه ممکن باشد، دانش از آنان جویندگاني دانش هستند که در زمین می گردند و در هر کجا ک

 می جویند. 
 : بر نماز خویشیعنی نماز گزاران «کنندگانندو سجده رکوع»«: الَرّاکِعوُنَ الَسّاجِدُونَ »

 .و نگهبانند مواظب
در این آیه مبارکه رکوع و سجود را مخصوصاً ذکر کرده است؛ زیرا فضیلت این دو عمل 

بنده در حال سجده از »سلم فرموده است:  و بسیار زیاد است؛ چون پیامبر صلى الله علیه
 «.هر وقت دیگر به خدا نزدیکتر است

دعوتگران به  «معروفگانند به امر کننده» «:الَْْمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالَناّهُونَ عَنِ الَْمُنْکَرِ »
 ، پسندیدهدر شریعت که آنچه : بهیعنیسوى خدا که مردم را به رشد و هدایت میخوانند 

را انکار نماید و  آن شریف شرع که است منکر: چیزی« کنندگانند از منکر و نهی» است
 ناپسند بداند

که بر اداى فرایض خدا و آنان حدود خدايند دارندگانو نگاه «: وَالَْحافظُِونَ لِحُدُودِ اَللَِّّ »
باشند. دا متمسک مى دارند و به حلال و حرام مشروع از جانب خپایدارند وآن را پاس مى

 ، پایبندند. کرده نازل پیامبرانش و بر زبان خویش را در کتب آن که وی و اوامر و نواهی
آورند و در مقابل امر و نهی امام طبرى گفته است: یعنى آنان که فرایض خدا را به جا مى

 .(.۱۱/۳۹نهند. )طبرى  اش سر فرو مى
رِ الَْمُؤْمِنیِنَ » های و ای پیامبر! مؤمنان را به پاداش أعمال شایستۀشان به باغ(«: 112) وَ بَشِّ

 پرناز و نعمت بشارت ده.
 «.الله است او در راه بمیرد، مرگ اوصاف بر این هر کس»)رض( میگوید: عباس ابن

 ! خوانندۀ محترم
بحث  ..؟.برای مشرکان و( در مورد دعا عفو بخشش 116الی  113)متبرکه در آیات 

 ل آمده است.بعم

ِ وَالهذِينَ آمَنوُا أنَْ يسَْتغَْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلوَْ كَانوُا أوُلِي قرُْبَى مِنْ بعَْدِ مَا  مَا كَانَ لِلنهبِي 
 ﴾۱۱۳تبَيَهنَ لهَُمْ أنَههُمْ أصَْحَابُ الْجَحِيمِ﴿
از آنكه برایشان  اند سزاوار نیست كه براى مشركان پس بر پیامبر و كسانى كه ایمان آورده

 (۱۱۳آشكار گردید كه آنان اهل دوزخند طلب آمرزش كنند هر چند خویشاوند ]آنان[ باشند.)
 فسیر:ت
 قبل از همه باید گفت که پیامبر وسایر «: ما کانَ لِلنهبِیِّ وَالَهذِینَ آمَنوُا أنَْ یَسْتغَْفِرُوا لِلْمُشْرِکِینَ »



بر پیامبر : وریکه در آیه مبارکه آمده است که، طاندمسلمانان، در برابر قانون الهی یكسان
برای مشرکان طلب آمرزش و  الله متعال اند روا نیست که از پیشگاهوکسانیکه ایمان آورده

شرك، گناهى نابخشودنى است وحتىّ استغفار پیامبر براى بخشودگی کنند، واضح است که 
 اثر است.مشركان بى

. هر چند د نبرید که: خویشاوندى باپیامبر، مانع دوزخ نیستازیا«: وَلوَْ کانوُا أوُلِی قرُْبى»
 آمرزد. شرک آوردن به خود را نمی شان باشند؛ زیرا الله متعالآن مشرکان خویشان نزدیگ 

زیرا خدای سبحان شرک آوردن به («: 113)مِنْ بَعْدِ ما تبَیَهنَ لهَُمْ أنَههُمْ أصَْحابُ الَْجَحِیمِ »
بعد از این که براى آنها مشخص شد که آنها به خاطر این که بر  یعنی آمرزد.خود را نمی
اند أهل آتش أند. بنابر این هر کس بر شرک بمیرد، آمرزش خواهی برایش حرام کفر مرده

 است. مفسران می نویسند که آین آیه در مورد ابو طالب نازل شده است.
مؤمنان كه هستى و دارائى خویش  مفسر تفسیر کابلی در تفسر این آیه مبارکه می نویسد:

بیع كرده اند؛ باید همه تن خاص او باشند، و با كسانى كه عداوتشان با الله  را به الله متعال
محبت نداشته باشند؛ اگرچه اینها  است، و به اثبات رسیده باشد كه أهل جهنم اند، علایق

دشمن الله دوست آنها نمى شود! مادر و پدر، یا کاکا ویا ماما و یا برادر حقیقى شان باشد. 
پس درباره كسى كه وحى الهى محققّ شود كه دوزخى است، یا به كفر و شرك علانیه مرده 

 باشد؛ استغفار و طلب آمرزش ممنوع است.
در بعض روایات است كه این آیه درباره والده پیامبر صلی الله علیه وسلم )آمنه( فرود آمده، 

أبو طالب فرود  ت به کاکای پیامبر صلی الله علیه وسلمو برطبق بعضى از أحادیث نسب
 ،آمده. بعضى گویند: مسلمین خواستند در باره پدرانشان كه به شرك مرده أند إستغفار كنند

به هرحال، شأن نزول هرچه باشد، حكم  -طلبند؛ در این آیت منع شدندو مغفرت آمرزش 
به كفر و شرك محققّ گردد، إستغفار این است كه در حق كفاّر و مشركین كه خاتمه آنها 

 جایز نیست.
 یادداشت:

إختلاف است.  علماى إسلام را در باره والدین حضرت پیامبر صلی الله علیه وسلم دارای
بعضى به غرض إثبات إیمان و نجاتشان رسائل مستقل نوشته اند، و شارحین حدیث در این 

تیاط و اعتدال متقاضى آنست كه زبان بسته ها نموده اند؛ امّا احباره به آئین متكلمان بحث
معلوم  شود و از غور در چنین مباحث نازك احتراز گردد. حقیقت حال محض به الله متعال

 است، و ذات متعال او تمام مسائل را بدرستى فیصله مى كند.
 113نزول آیه:  شأن
ون هنگام از پدرش روایت کرده اند: چ)بخاری و مسلم از طریق سعید بن مسیب  -600

مرگ أبوطالب رسید، پیامبر به عیادتش رفت. أبو جهل و عبدالله بن ابوامُیه نیز نزد او 
بودند. سرور کائنات خطاب به أبوطالب گفت: ای کاکا، بگو: لا إله إلا الله: خدایی نیست 

: ای این کلمه را دلیل مسلمانیت بگیرم. أبو جَهل و عبدالله گفتند)جز خدای یکتا، تا نزد الله 
شان إدامه دادند که أبو طالب، آیا از کیش عبدالمطلب رو میگردانی؟ آن دوآنقدر به سخنان

گفت: تا منع  أبوطالب در آخرین دم به آنها گفت: من بردین عبدالمطلب هستم. رسول الله
مَا کَانَ »نشوم برای تو از درگاه الهی آمرزش و مغفرت میخواهم. پس خدای بزرگ آیه: 

إنِهکَ لَا تهَْدِی مَنْ »را نازل کرد و آیه: «  وَالهذِینَ آمَنوُاْ أنَ یَسْتغَْفِرُواْ لِلْمُشْرِکِینَ...لِلنهبیِِّ 
( در شان أبوطالب نازل شد. ظاهر حدیث بیانگر آن است که آیه در 56)قصص: « أحَْببَْتَ 

 ،6681و  3884و  4776و  4772و  1360مکه نازل شده است )صحیح است، بخاری 
 (.60/  4، نسائی 24مسلم 
روایت کرده اند: شنیدم که )ک: ترمذی به وجه حسن و حاکم از علی بن أبوطالب  -601

کرد. به او گفتم: آیا برای پدر و مردی برای پدر و مادر مشرک خویش، طلب آمرزش می
کنی؟ گفت: إبراهیم )نیز برای پدرش که مشرک بود ات طلب آمرزش می مادر مشرک



فرت کرده است. این سخن او را به نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نقل کردم. پس طلب مغ
را نازل کرد. )ترمذی « مَا کَانَ لِلنهبیِِّ وَالهذِینَ آمَنوُاْ أنَ یَسْتغَْفِرُواْ لِلْمُشْرِکِینَ »خدای متعال آیه: 

 (.619و  335، ابویعلی 131و  130و  99/  1، أحمد 91/  4، نسائی 3101
روایت کرده أند: روزی رسول )و دیگران از ابن مسعود « دلائل»حاکم، بیهقی در  -602

الله )به سوی قبرستان رفت و آنجا کنار قبری نشست و راز و نیاز کرد و بعد به شدت 
گریست. من نیز با گریه او گریستم. أندکی بعد گفت: قبری که من کنار آن نشستم آرامگاه 

اجازه خواستم در حق او دعا کنم، اما به من اجازه این کار را مادرم بود، از پروردگار 
را در این باره نازل « مَا کَانَ لِلنهبیِِّ وَالهذِینَ آمَنوُاْ أنَ یَسْتغَْفِرُواْ لِلْمُشْرِکِینَ »نداد. الله آیه: 
 آورده اند.(. 532« اسباب نزول»، واحدی در 236/  2کرد.)حاکم 

لفظ از ابن مردویه است.( از بریده روایت کرده أند: با رسول )احمد و ابن مردویه  -603
 گرفتء الله همراه بودم، زمانی که به عسفان توقف کرد، قبر مادرش را نشانش دادند. وضو

ونماز خواند و به سوز گریست و گفت: از خدای خود اجازه خواستم که برای مادرم طلب 
مَا کَانَ لِلنهبِیِّ : »هنع کرد. پس الله متعال آیمغفرت کنم، ولی پروردگار مرا از این کار م

به همین  357و  356/  5احمد )را نازل کرد.« وَالهذِینَ آمَنوُاْ أنَ یَسْتغَْفِرُواْ لِلْمُشْرِکِینَ...
 مراجعه نماید. 764« زاد المسیر»و  494« کشاف»معنی روایت کرده است. به 

روایت کرده اند: نبی  معنی از إبن عباس)رض(طبرانی و ابن مردویه نیز به همین  -604
بعد از بازگشت از غزوه تبوک، برای أدای عُمره به مَکه سفر کرد و سرِ راهش بر )کریم 

 مراجعه فرماید. (3686« تپه عسفان پیاده شد. آنگاه این آیه نازل گردید.)ابن کثیر
زل شده باشد، ابتدا در باره حافظ ابن حجر گفته است: احتمال دارد این آیه به چندین سبب نا

علمای دیگر نیز به همین نظر متفق )ابوطالب و بعد به ترتیب در باره آمنه و قصه علی 
 اند.

ا تبََيهنَ لهَُ أنَههُ عَدُ  وٌّ وَمَا كَانَ اسْتغِْفاَرُ إِبْرَاهِيمَ لِْبَِيهِ إلَِّه عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيهاهُ فلَمَه
ِ تبََره  اهٌ حَلِيمٌ﴿لِلَّه  ﴾۱۱۴أَ مِنْهُ إنِه إبِْرَاهِيمَ لَْوَه

و طلب آمرزش )مغفرت( إبراهیم برای پدرش نبود مگر به سبب وعده ای که به او داده 
بود، ولی هنگامی که برای او روشن شد که وی دشمن الله است از او إبراز بیزاری نمود، 

 (۱۱۴بان بود.)گمان إبراهیم بسیار دست به دعا و بردبار و مهربی
 فسیر:ت

این بود كه پیامبر صلی الله علیه وسلم و مؤمنان حقّ دعا  ى قبلی، بحث در مورددر آیه
كردن براى مشركان را ندارند، هرچند از أقارب وخویشاوندانشان باشند. این آیه، جوابگوی 

که مشرك بود دعاكرد وبه  اى است که پس چرا حضرت ابراهیم، برای پدرخویششبهه آن
ى .(، این آیه میفرماید، وعده47)مریم، « سَأسَْتغَْفِرُ لَكَ رَبيِّ»ى استغفار داد؛ عدهاو و

در حال شرك مُرد، إبراهیم هم إستغفار را  إبراهیم به امُید هدایت او بود. امّا چون پدرش
 رها كرد.

)علیه  سوی إبراهیم البته درخواست آمرزش )مغفرت( از «:وَماکانَ اِسْتِغْفارُ إبِْراهِیمَ لِأبَِیهِ »
إلِاّ عَنْ مَوْعِدَة  »نبود ، یعنى إبراهیم إقدام به إستغفار نکرد،  برای پدر مشرکش السلام(

و «. سَأسَْتغَْفِرُ لکََ رَبیِّ»اى که قبلاً به او داده، گفته بود: جز به خاطر وعده« وَعَدَها إیِاّهُ 
 این أمر قبل از إصرارش بر شِرک بود.

أَ مِنْهُ فَلمَّا تبََ » ِ تبَرَه وقتى براى ابراهیم مشخص شد که به درستى بر کفر «: یهنَ لَهُ أنَههُ عَدُوٌّ لِلّّ
ورزد و بر آن پایدار است، به طور کلى از پدر تبرى نمود، چه رسد به این که اصرار مى

 برایش بخشودگى بطلبد.
ه پدر او را وادار کرد سپس الله متعال توضیح داده است که شدت علاقه و محبتش نسبت ب

 که براى پدرش إستغفار کند.



اهٌ » ، از او الله است او دشمن شد که روشن ابراهیم برای که هنگامی ولی«: إِنه إبِْراهِيمَ لَْوَ 
 بود. حلیم اواهی إبراهیم چرا که جُست بیزاری

و درد و  در آه یاد آورد، از آن را به خطاهایش چون که است فروتنی کنندهزاری: «اواه»
روبرو  با آن گناهان این سبب به که ! از مجازاتی، آه! از گناهانمافتد و میگوید: آهمی ناله
 !شوممی
صبور و باتحمل بود، مشکلات و ناگوارى پیش آمده را تحمل میکرد، از (« 114)حَلِیم  »
او را تهدید کرده اما دلش براى «: نْ لَمْ تنَْتهَِ لَأرَْجُمَنهکَ لئَِ »ى رو با وجود این که با آیهاین

 سوخت.پدر مى
بابت نوشته  ولى هیچکس حق ندارد در این مورد به او تأسى کند. مفسرابو حیان در این

 است: إستغفار إبراهیم براى پدرش به این انگیزه بود که شاید از او پیروى کند. الله متعال

اى که به او داده بود؛ چون امیدوار ابیان کرده وآن عبارت بود از وعدهعلت استغفارش ر
بود ایمان بیاورد، اما همین که از طریق وحى دریافت که دشمن خداست و به کافرى 

میرد، امیدش به یأس مبدل شد و از او تبرى نمود و استغفارش را متوقف و قطع کرد. مى
 .(۵/۱٠۵)البحر 

 کند.گذرد و بر آزارها صبر می در می از إشتباهات که است بردباری شخص: «حلیم»
 خوانندۀ محترم!

برای پیامبر و مؤمنان درست نیست برای آنعده أشخاصیکه مُرده و از إیمان بویی نبرده و 
طلب کنند؛ اما تا زمانی که در و مغفرت  آمرزش ،با شِرک و نِفاق به خاک گور رفته أند

سلام دعوت نماید و از بارگاه پروردگار برایش آمرزش إو را به دین قید حیات است، باید ا
 و طلب بخشش در خواست نماید.

پس از مرگ و یا محقق بودن کُفر و نِفاق، جایز نیست برای هیچ کس از مشرکان و منافقان. 
چه خویش چه بیگانه به آمرزش بطلبیم؛ بلکه از آن، خود داری ورزیم. و ابراهیم علیه 

به این امید که آزر، ایمان می آورد و از شرک و بت پرستی و بت سازی دست می السلام 
، [ ۴۷]مریم/«: سأستغفر لك ربي»کشد، به او وعده داد که برایش آمرزش طلبد. 

[ اما به محض این که از ایمان آوردنش ناامید گشت؛ دیگر او را کنار زد و 86]شعراء/
لب إستغفار نکرد؛ چون از راه وحی یقین پیدا پیوند صِله ی رحم را گُسُست و برایش ط

کرد که بر سر کفر می میرد؛ هر چند مورد آزار آزر قرار می گرفت. ابراهیم دلی بس 
 دردمند و دلسوز و نازنین داشت.

 َ ُ لِيضُِله قوَْمًا بَعْدَ إذِْ هَدَاهُمْ حَتهى يبَُي نَِ لَهُمْ مَا يَتهقوُنَ إنِه اللَّه  بِكُل ِ شَيْءٍ وَمَا كَانَ اللَّه
 ﴾۱۱۵عَلِيمٌ﴿

والله هرگز قومی را پس از آنکه هدایتشان کرده است گمراه نمیسازد تا زمانیکه آنچه را 
 (۱۱۵باید از آن بپرهیزند برایشان روشن نماید. چون الله به هر چیزی داناست.)

 فسیر:ت
« ً ُ لِیضُِله قَوْما ه براى مشرکین طلب ى جمعى ازمؤمنان نازل شد کدرباره«:وَماکانَ اَللَّّ

بخشودگى میکردند، سپس به خاطر این عمل از خود بیم پیدا کردند، تا سرانجام این آیه 
 .(۲/۸۶التسهیل ) نازل شد و آنها را دلدارى داد.

شان به چنین نیست که گروهی را بعد از هدایت اقتضا و جریان حکم و عدالت الله متعال 
 اسلام بر گمراهی مؤاخِذه کند.

 : بعد از این که توفیق ایمان را به آنان عطا کرد.«دَ إِذْ هَداهُمْ بعَْ »
الهى، پس از تبیین و روشنگرى و  باید یادآور شد که مجازات«: حَتىّ یبَُیِّنَ لهَُمْ ما یَتهقوُنَ »

شان روشن اتمام حجّت است. یعنی بعد از اینکه حق را از باطل و حلال را از حرام برای
 شان روشن ا بر آنان إقامه کرده باشد؛ و بعد از آنکه حلال و حرام را برایساخته و حُجّت ر



 کند.ساخت، آن وقت فرمانبر را پاداش داده و نافرمان را مجازات می
َ بِکُلِّ شَیْء  عَلِیم )» أعم از  -به تمام أحوال بندگانش  رو که الله متعالازآن(«:115إِنه اَللَّّ

 داناست. -ایستگان ثواب و عقاب نیک و بد، صلاح و فساد، و ش

ٍ وَلََّ  ِ مِنْ وَلِي  َ لهَُ مُلْكُ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ يحُْييِ وَيمُِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّه إنِه اللَّه
 ﴾۱۱۶نَصِيرٍ﴿

یقیناً الله است که مالکیّت و بادشاهی آسمان ها و زمین در سیطره اوست؛ زنده می کند و 
 (.۱۱۶نیست.) و شما را هیچ سرپرست و یاری جز الله می میراند؛

 فسیر:ت
َ لَهُ مُلْکُ الَسهماواتِ وَالَْأرَْضِ » ها، زمین و آسمانومالکیت در حقیقت فرمانروایی  «:إِنه اَللَّّ

ست؛ وی را در مالکیتّ، آفرینش، اداره و کارگردانی آنها شریکی الله امابین آنها از آن 
 نیست.

ِ مِنْ وَلِیّ  »حیات و مرگشان فقط در دست اوست. : «یحُْییِ وَ یمُِیتُ » وَ ما لکَُمْ مِنْ دُونِ اَللَّّ
أ هیچ یاوری هم نیست که شما را از  ای مردم! برای شما جز خدا («116وَ لا نَصِیر  )

تان پیشکش نموده حفظ، حمایت، نصرت و پشتیبانی خود بهره مند ساخته، منفعت را برای
 باشد.دار همۀ این امور می است که عهدهالله متعال رداند؛ بلکه تنها و زیان را از شما برگ
جاى تحكیم روابط با خویشاوندانِ مشرك، به فكر رابطه با الله متعال  بهباید یادآور شد که: 

ها و زمین است و آنها در برابر این الله، قدرت هیچ گونه نصرتى باشید كه مالك آسمان
ِ مِنْ وَلِي  .ماواتِ ندارند. لَهُ مُلْكُ السه   ... ما لكَُمْ مِنْ دُونِ اللَّه

مفسرآلوسى گفته است: بعد از اینکه آنان را ازطلب بخشودگى براى مشرکین منع کرد، و 
این متضمن تبرى از مشرکین هم بود، توضیح داد که خداى سبحان مالک تمام موجودات 

غالب است و جز از جانب او یارى  است و سرپرستى امور آنها را در دست دارد، و بر آن
و نصرتى نخواهند یافت، تا به طور کامل به پیشگاه او رو آورند و از غیر او تبرى نمایند، 

 .( ۱۱/۳۹روح المعانى )و جز به درگاه او پناه نبرند.
الله صلی الله  رسول : روزیاست )رض( آمدهحزام بن حکیم روایت به شریف در حدیث
را  آیا آنچه»فرمودند:  إیشان به أثنا خطاب بودند، در این شاناصحاب لم در میانعلیه وس

الله  . رسولشنویم نمی )رض( گفتند: ما چیزیأصحاب« شنوید؟، شما نیز میمیشنوممن 
را بر  و نباید آسمان شنومرا می آسمان ناله صدای اما من»صلی الله علیه وسلم فرمودند: 

 بر آن کهمگر این نیست در آن وجبی جای کرد؛ درحالیکه کند، سرزنشمی ناله کهینا
 «.است ایستاده عبادت کند، یا بهمی یا سجده ایفرشته

 .و جهاد است بر تقوی مؤمنان برانگیزاننده کریمه آیه
 ! خوانندگان محترم

ت بر أهل تبوک و پذیرفتن توبه ی در مورد تفضل و مِنَ( 121الی  117)متبرکه  در آیات
 ، بحث بعمل می آید.آن سه نفر، فرض بودن جهاد بر أهل مدینه و بادیه نشینان و پاداش آن

 ارتباط این آیات با آیه های پیشین.
باید یادآور شد که: در آیات قبلی بطور تفصلی ازغزوه تبوک وأحوال تخلف کنندگان، بحث 

آیات نیز بقیه ی مطالب و احکام این نبرد را بیان میکند.  بعمل آمد، در این آیات متبرکه
ی قرآن عظیم الشأن این است که موضوعی را شروع می کند و سپس با فاصله معمولاً شیوه

ای بقیه را ادامه می دهد، تا بیشتر اثر بگذارد و ضمن یاد آوری، تلاوتش نیز دلگرمی 
چون مردان حق و راستان راه « دقینوکونوا مع الصا»بخشد. دیگر این که میفرماید: 

 پروردگار، هیچ گاه از فرمان پیامبر سرپیچی نمی کنند.

ِ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْْنَْصَارِ الهذِينَ اتهبَعوُهُ فيِ سَاعَةِ الْعسُْرَةِ مِنْ  ُ عَلىَ النهبيِ  لَقدَْ تاَبَ اللَّه
 ﴾۱۱۷مه تاَبَ عَلَيْهِمْ إِنههُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴿بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قلُوُبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُ 



ًگمانًاللهًبرًپيغمبرًوًمهاجرینًوًانصارً)بهًرحمتًمتوجهًشدًو(ًببخشود،ًآنانیًکهًدرًبی
هایًگروهیًًهنگامًسختیً)غزوۀًتبوک(ًازًاوًپيرویًکردند،ًبعدًازًآنکهًنزدیکًبودًدل

]وًازًادامهًمسيرًبازایستندًوًبهًنحرفًشود،ًم]بهًسببًسختیًمسيرًجنگًازًحق[ًازًآنانً
نسبتًبهًآنانًبسيارًرؤوفًوًمهربانًًتوبهًآنانًراًپذیرفتًزیراًاللهًمدینهًبرگردند[ًسپسًالله

 (١١٧است.ً)
ًفسیر:ت
ًوَالَْمُهاجِرِینًَوَالَْْنَْصارًِ» ًُعَلىًَالَنَّبیِِّ متعالهماناً«ً:لَقَدًْتابًَاََلّ پذیرفتًًخداوندً توبۀًپيامبرشًراً

ًوًازًمهاجرینًصرفًنظرًکردًکهًدرًغزوهکهًبهًمنافقينًاجازه ىًتبوکًىًتخلفًداد،
ًهایىًداشتند،ًکهًبعضىًازًآنهاًدرًرفتنًبهًجهادًسستىًوًسنگينىًازًخودًنشانًدادند.ًلغزش

ىًتبوکًکهًپشيمانًشدهًوًتوبهًنمودندًوًىًمؤمنانًمتخلفًازًغزوهمنظورًاینًاست:ًتوبه
ازًصداقتًتوبه ىًآنهاًباًخبرًبود،ًموردًپذیرشًواقعًشدهًوًبهًخاطرًآرامشًخاطرًآنانًخداً
ىًپيامبرًوًاصحابًبزرگوارًراًآوردهًاست،ًتابهًمنزلتًآنهاًاشارهًکردهًدرًصدرًآنًتوبه

ومؤمنانًراًبهًتوبهًتشویقًوًتحریکًنماید؛ًچراًکهًهرًمؤمنىًبهًتوبهًوًاستغفارًاحتياجً
ًً.(٢/٣١۶جرًوًانصارش.ً)تفسيرکشافًدارد،ًحتىًپيامبرًوًیارانًمها

هبَعوُهُ فِی ساعَةِ الَْعسُْرَةِ » ى تبوک و أیام شِدت و سَختى و : یعنى آنان که در غزوه«الَهذِینَ اتِ
 کمبود آذوقه و تنگى شدید از او پیروى کردند.

که مسلمانان زاد و توشه ی  -در سفر پر خطر و طولانی و سخت و گرمای طاقت فرسا 
دک داشتند و از تشنگی و کمبود آذوقه به تنگ آمده بودند و دلها نزدیک بود، از جای بس ان
ی درون خداوند به پیامبر و یاران باوفایش تفضل نمود و رحمت آورد و از وسوسه-بلغزد

برخی نیز در گذشت و یار و یاورشان گشت و در آن هنگام بسیار دشوار به فریادشان 
شهرت « غزوة العسرة»و « جیش العسرة»وسنگین بود که به  رسید. آن سفر، به حدی تلخ

 یافت.
ایام غزوه تبوك است. چندین مشكلات در آن فراهم آمده بود: « ساعت دشوارى»مراد از 

گرماى سخت؛ راه دور ودراز؛ موسم چیدن خرما؛ لشكر كشى در قبال سلطنت نیرومندى 
كه براى دونفر سپاهى، روزانه یك كه داراى عظمت و بزرگى بود؛ فقدان تجهیزات، چندان

خرما تقسیم میشد، و آخر چنان شد كه آب یك خرما را چند مجاهد به نوبت مى چشیدند و 
به جاى آب شكمبه شتر را فشرده عصاره آن را مى خوردند، و بر یك شتر ده نفر به نوبت 

بى ساز و برگ سوار مى شدند. این تنها جذبه ایثار و فداكارى بود كه جماعت محدود چنین 
 بر تمام ملل عالم پیروز گردید؛ فلله الحمد و المنه.

طبرى از حضرت عمر رضی الله عنه نقل کرده است در گرماى بسیار شدید با پیامبر براى 
ى تبوک بیرون آمدیم و در جایى توقف کردیم، سخت تشنه بودیم تاجایى که گمان غزوه

آورد اش را بیرون مىترش را میکشت وشکمبهمیکردیم گردنمان دارد قطع میشود. انسان ش
 نوشید.وآب داخل آن را مى

ى خیر قرار داده حضرت أبو بکر رضى الله عنه گفت: یا رسول الله! خدا دعایت را مایه
است، پس براى ما دعا کن. فرمود میخواهى؟ گفت: بله. آنگاه پیامبر صلى الله علیه و سلم 

ا را پایین نیاورده بود که از آسمان باران بارید، یاران هایش را بلند کرد، هنوز آنهدست
تمام ظروفى را که با خود داشتند از آب پر کردند، سپس نگاه کردیم، دیدیم باران از اردوگاه 

 .(۱۱/۵۵طبرى )تجاوز نکرده است.
روبرو شدن با  : بعد از این که نزدیک بود به سبب«مِنْ بعَْدِ ما کادَ یَزِیغُ قلُوُبُ فرَِیق  مِنْهُمْ »

های بعضی از آنان با تخلف از جهاد شدت و سختى در غزوۀ تبوک چیزی نمانده بود دل
بود  نزدیک که: بر کسانییعنی پذير شدتوبه باز بر ايشان« ثمُه تابَ عَلیَْهِمْ »مُنحَرِف شود؛ 

 آنان به او نسبت چرا که «(117إنِههُ بهِِمْ رَؤُف  رَحِیم  )»، مؤمنان کنند، یا برهمگی تخلف
 است. و رحيم رئوف

 



 :119 - 117شأن نزول آیات 
 روایت کرده اند: به جز بدر، از هیچ کدام )ک: بخاری و غیره از کعب بن مالک  -605

آخرین غزوه بنی أکرم )های پیامبر سرپیچی نکرده بودم، تا این که غزوه تبوک از جنگ
گي براي جنگ و حرکت عمومی دستور تجهیز و آمده وسلمپیامبر صلی الله علیه  (پیش آمد

به میدان جهاد داد. سپس حدیث را به طور مفصل بیان داشته و در آن گفته است که خدای 
 تبارک و تعالی: لَقَد تهابَ الله عَلىَ النهبیِِّ وَالْمُهَاجِرِینَ وَالأنَصَارِ الهذِینَ اتهبَعوُهُ فیِ سَاعَةِ الْعسُْرَةِ 

حِیم )مِ  نْهُمْ ثمُه تاَبَ عَلَیْهِمْ إنِههُ بِهِمْ رَؤُوف  ره ( وَعَلىَ الثهلاثَةَِ 117ن بعَْدِ مَا کَادَ یَزِیغُ قلُوُبُ فرَِیق  مِّ
أنَ لاه الهذِینَ خُلِّفوُاْ حَتهى إِذَا ضَاقَتْ عَلیَْهِمُ الأرَْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلیَْهِمْ أنَفسُُهُمْ وَظَنُّواْ 

حِیمُ ) ابُ الره َ مِنَ اّللَِّ إلِاه إِلیَْهِ ثمُه تاَبَ عَلیَْهِمْ لِیَتوُبوُاْ إِنه اّللََّ هُوَ التهوه (، را به نشانة 118مَلْجَأ
ادِقیِنَ ) ( نیز در باره 119پذیرش توبه ما نازل کرد. کعب میگوید: اتهقوُاْ اّللََّ وَکُونوُاْ مَعَ الصه

، نسائی در تفسیر 3102، ترمذی 2769، مسلم 4418حیح است، بخاری ما نازل شده)ص
 ، احمد(.9744، عبدالرزاق 252

وَعَلىَ الثهلَاثةَِ الهذِينَ خُل ِفوُا حَتهى إذَِا ضَاقتَْ عَليَْهِمُ الْْرَْضُ بمَِا رَحُبتَْ وَضَاقتَْ عَلَيْهِمْ 
ابُ أنَْفسُُهُمْ وَظَنُّوا أنَْ لََّ مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ  َ هُوَ التهوه  إِلَّه إلَِيْهِ ثمُه تاَبَ عَلَيْهِمْ لِيَتوُبوُا إنِه اللَّه

حِيمُ﴿  ﴾۱۱۸الره
و)الله( توبۀ آن سه کس را پذیرفت که باز مانده بودند تاآنکه زمین با همه فراخی اش بر 

الله جز به  آنان تنگ شد و جانهایشان بر آنان تنگ آمد، و یقین کردند که هیچ پناهگاهی از
گمان سوی او نیست، باز از آنان درگذشت )و آنها را به توبه توفیق داد( تا توبه نمایند. بی

 (۱۱۸الله بسیار توبه پذیر )و( مهربان است.)
 فسیر:ت
: هلال ابن امُیه، نفر هریک توبۀ آن سه الله متعالهمچنین  «:وَ عَلىَ الَثهلاثةَِ الَهذِینَ خُلِّفوُا»

را که از غزوۀ تبوک تخلف کرده ولی منافق نیستند  مرار إبن ربیع کعب إبن مالک و
 پذیرفت.

بعدًازًآنکهًزمينًباًهمۀًفراخیًوًوسعتشًبرً«:ًحَتىًّإِذاًضاقَتًْعَليَْهِمًُالَْْرَْضًُبمِاًرَحُبَتًْ»
هًتنگًوًازًشدتًّاندوه،ًنگرانیًوًغمًازًخودًنيزًب«ًوًَضاقَتًْعَلَيْهِمًْأنَْفسُُهُمًْ»آنانًتنگًشدً

آمدهًوًیقينًکردندًکهًازًنزدًخداًجزًباًتوبهًبهًمفسرانًمينویسدًکه:ًالُفتًوًانُسًوًسُرورًوً
شادىًازًقلبًآنانًرَختًبرًَبَستهًبود؛ًچونًپيامبرًصلىًاللهًعليهًوسلمًازًمردمًخواستهًبودً

کسانًسلامًًکهًباًآنهاًقطعًرابطهًکنندًوًباًآنهاًگفتگوًنکنند،ًبهًطورىًکهًاگرًبهًنزدیکترین
یافتند.ًوًزنانًوًخانوادهًوًأقوامشانًآنانًراًترکًنمودندًتاًزمانىًکهًدادندًجوابًنمىمى

ًىًآنانًراًقبولًنمود.خداًتوبه
ًِإِلاًّإِليَْهًِ» یقينًحاصلًکردندًکهًپناهگاهًوًمحافظىًوجودًنداردً«:ًوَظَنُّواًأنًَْلاًمَلْجَأًَمِنًَاََلّ

ًفوظًبداردًجزًاینًکهًبهًپيشگاهًاوًبرگردندًوًتوبهًکنند.کهًآنهاًراًازًعذابًخداًمح
ًتابًَعَلَيْهِمًْلِيَتوُبوُا» درًاینًموقعيتًبودکهًاللهًمتعالًبرًایشانًمِنّتًگذاشتهًتوبۀشانًراً«:ًثمَُّ

ًىًرحمتشًراًبهًرویشانًگشودًتاًبهًتوبهًوًانابتًادامهًدهند.پذیرفتًوًدروازه
فًوًعنایتًالهىًاست.ًاوّلًخداوندًلطفًخودًراًبهًانسانًبازًىًلطتوفيقًِتوبهًنيزًدرًسایه

«ًلِيَتوُبوُا»تاًانسانًتوفيقًپشيمانىًوًعذرخواهىًوًتوبهًپيداكند،ً«ًتابًَعَلَيْهِمًْ»گرداند،ًمى
ًپذیرد.ىًاوًراًمىوهمينًكهًتوبهًكرد،ًبازخداوندًتوبه

حِيمُ)» ًَهُوًَالَتَّوّابًُالَرَّ ًاََلّ کارانًبخشایشیًوسيعًداشتهًبرًتوبهًاللهًمتعالتردیدً:ًبیً(«118إِنَّ
اندًبهًشرطًوًرحمتشًبهًمنيبانًبسيارًاستًازًاینًروًلغزشًکسانیًراًکهًگامًکجًگذاشته

ًبخشد.شانًمیپشيمانی
ادِقِينَ﴿ َ وَكُونوُا مَعَ الصه  ﴾۱۱۹ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا اتهقوُا اللَّه

 (۱۱۹اید از )مخالفت فرمان( خدا بپرهیزید و با صادقان باشید.) اي كساني كه ایمان آورده
 فسیر:ت
َ وَکُونوُا مَعَ الَصّادِقیِنژَ)» هقوُا اَللَّّ  پروا کنید  اللهای مؤمنان! از«: (119یا أیَُّهَا الَهذِینَ آمَنوُا اتِ



وید را در نظر داشته باشید و با اهل صدق و یقین مأنوس ش ودر تمام اعمال و اقوالتان الله
 کنند.و با آنان باشید، آنان که با قول و عمل صداقت خود را در دین ثابت کرده و مى

دوستى، همنشینى و همراهى با راستگویان، یكى از عوامل تربیت و :واقعیت اینست که
 جلوگیرىِ انسان از انحراف است. 

و  شد، بر اثر صدق پذیرفته که تن سه آن توبه دارد که اشارهحقیقت  این به این آیه کریمه
 .است از مهالک انسان بخش، نجاتراستیبود پس  ایشانراستی 
تا  ما دستور داده زیرا الله متعال به کرده استدلال اجماع ، برحجیتآیه با این نسفیامام 

 .نیز هست شانسخن پذیرفتن خود، مستلزم و این باشیم با صادقان

 ادآور شد که:باید ی
و توبه پذیری در آیه، دلیل بر این است که خداوند پایداری در دین را  تکرار آن همه تفضل

روزی آن بزرگواران فرمود؛ چون مهربان و دلسوز و باعطوفت است و نیز از خطای آن 
سه نفر أنصاری )کعب، هِلال، مِراره( که در این نبرد شرکت نکردند، در گذشت و پس 

 ورد رحمت و لطف خود قرارشان داد.از مدتی م
 خداوند در توصیف این سه تن میفرماید:

ی وسعت و گستردگی بر آنان تنگ گشت و تا پنجاه روز یا بیشتر حیران زمین با همه -1
ترکشان کرده بودند و کسی با آنان  -در آن مدت  -و سرگردان میگشتند و همسرانشان نیز 

 حرف نمی زد.
گ آمده بودند و دلهایشان مالامال از غم و اندوه گشت، دوستانشان، از خودشان به تن -2

 بیگانه گشته بود و...
سرانجام یقین داشتند که برای رهایی ازخشم خدا، جزبه خود او پناهگاهی نخواهند  -3

 داشت. 
 مؤمنان! اگرهمدم وهمنشین راستان باشید، ازفرمان پیامبرپیروی میکنید. پس ای

ری در دین و قوانین آن، اجرای دستورات حق و پیروی از پیام آور راستی موجب پایدا
 راستین است.

ِ وَلََّ  مَا كَانَ لِْهَْلِ الْمَدِينةَِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْْعَْرَابِ أنَْ يتَخََلهفوُا عَنْ رَسُولِ اللَّه
هُمْ ظَمَأٌ وَلََّ نصََبٌ وَلََّ مَخْمَصَةٌ فيِ يَرْغَبوُا بأِنَْفسُِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بأِنَههُمْ لََّ يصُِيبُ 

ٍ نيَْلًا إِلَّه كُتبَِ لَهُمْ بهِِ  ِ وَلََّ يَطَئوُنَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفهارَ وَلََّ يَناَلوُنَ مِنْ عَدُو   سَبِيلِ اللَّه
َ لََّ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنِينَ﴿  ﴾.۱۲۰عَمَلٌ صَالِحٌ إنِه اللَّه

وآنانی که در أطراف آنها هستند از بادیه نشینان سزاوار نیست که از برای أهل مدینه 
تر داشته باشند، )این همراهی رسول الله پس مانند، و جانهای خود را از جان پیغمبر دوست

پس ماندن به خاطری سزاوارشان نیست( که هیچ تشنگی و رنج و گرسنگی در راه الله به 
دارند که کافران را به خشم آورد و هیچ چیزی از دشمن رسد، وهیچ گامی بر نمی آنان نمی 

شود، زیرا شان نوشته می کنند، مگر اینکه به سبب آن ثواب عمل نیکی برایحاصل نمی
 (.۱۲٠)کند.الله اجر نیکوکاران را ضائع نمی

 فسیر:ت
ِ ما کانَ لِأهَْلِ الَْمَدِینَةِ وَ مَنْ حَوْلهَُمْ مِنَ الَْأعَْرابِ أنَْ یَتخََلهفُ »  «:وا عَنْ رَسُولِ اَللَّّ

بادیه نشین  از أعراب آن و ما حول مدینه از اهالی عده مبارکه خداوند متعال آن آیه در این
الله صلی الله علیه وسلم در  با رسول از همراهی ( راکهوأشجع ، جهینهمزینه قبایل )چون
 دهد:رار می ق و سرزنش کردند، مورد عِتاب تخلف تبوک غزوه

چون وچرا ازپیامبر لازم است وكسى حقّ تخلفّ ازفرمانِ حكومتى رسول الله اطاعت بى 
 .. أنَْ یتَخََلهفوُا..صلى الله علیه و آله را ندارد. ما كانَ لِأهَْلِ الْمَدِینَةِ 

پیامبر صلى الله  و جان خویش را عزیزتر از جان گرامی«: وَلا یرَْغَبوُا بِأنَْفسُِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ »
اى که خود از بدى و ناملایمات دورى جویند و او را علیه و سلم برترى ندهند، به گونه

 حمایت نکنند.



 پاکیزه وتن نفیس نفس الله صلی الله علیه وسلم خود به رسول وقتی را نرسد که : آنانیعنی
در چه  صلی الله علیه وسلم تحضر آن از همراهی شتابد، آنان جهاد می سویبه خویش
غیر  ورزند؛ برخلاف تخلف دستور ایشان بدون ازغزوات درغیر آن وچه تبوک غزوه
و  نزدیکی سبب، به آن وپیرامون مدینه مردم شک زیرا بدون از أعراب مدینه مردم

بودند و از ایشان  متابعت و یاری سزاوارتر بهالله صلی الله علیه وسلم  با رسول همجواری
 بروند. تبوک غزوه به صلی الله علیه وسلم بود تا با پیامبر نشده خواسته دیگر اعراب

مر شده است در سختى و تنگى أمفسر جار الله زمخشرى در این مورد میفرماید: به آنها 
ان و دل پذیرا کند، آنها هم با جدر کنارش باشند و هر مشکل و رنجى را که او تحمل مى

ترین فرد در نزد خدا فقط اوست. نه این که مشکلاتى باشند، و بدانند که عزیزترین و گرامى
ى آن را داده است، و این نهى بسیار بلیغ است را بر خود هموار سازند که او به خود اجازه

  .(۲/۳۲۱کند. )کشاف و مردم را به پیروى از او تشویق و تحریک مى
 ایوگرسنگی و رنج تشنگی هيچ آنان به که است آن سبب به: «هُمْ لا یصُِیبهُُمْ ظَمَأ  ذلِکَ بِأنَه »

 «نميرسد» و جهاد با دشمنانش وی : در طاعتیعنیخدا  در راه
و زحمتى را دچار نمیشوند،  ، تعبرنجو هیچ خستگى : «وَلانَصَب  »، تشنگی«: ظمأ»
 کنند.ى شدید را تحمل نمىو گرسنگ« وَلا مَخْمَصَة  »

 پنهان گویی که ایگونهفرونشیند، به بر اثر آن شکم که است شدیدی گرسنگی«: مخمصه»
ِ »، است شده  به خاطر راه الله.« فیِ سَبِیلِ اَللَّّ
ً یَغِیظُ الَْکُفاّرَ »  رد، قدمآومی خشم را به کافران که مکانی و در هيچ«: وَلایَطَؤُنَ مَوْطِئا

نمیکوبند،  شانأسبان  ، یا با سُمهایشانکفار را با گام  از أماکن جایی : هیچیعنیگذارند نمی
و از « وَلا ینَالوُنَ مِنْ عَدُوّ  نَیْلاً » وغَیظ درآورند: خشم ، بهکوبیدن این سبب آنها رابه که

إلِاّ کُتِبَ لهَُمْ بِهِ عَمَل  » آورند،نمىدشمنان چیزى از قبیل کشتن و به أسارت گرفتن به دست 
 آید.مگر این که در نزد خدا براى آنان احسان و قربت به شمار مى« صالِح  

َ لا یضُِیعُ أجَْرَ الَْمُحْسِنِینَ)»  نمی کند، را ضايع نيکوکاران زيرا خدا پاداش («120إِنه اَللَّّ
 .نمی کند را ضایع شانالله پاداش باید بدانند که نیکوکارند پس: آنان یعنی

 كند.یمان به رضایت و پاداش الهى، مشكلات را آسان مىإ یقیین پیشة باشیم که:

 ُ وَلََّ ينُْفِقوُنَ نفَقَةًَ صَغِيرَةً وَلََّ كَبِيرَةً وَلََّ يقَْطَعوُنَ وَادِياً إلَِّه كُتبَِ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّه
 ﴾.۱۲۱مَلوُنَ﴿أحَْسَنَ مَا كَانوُا يَعْ 

پیمایند، مگر اینكه براي و هیچ سرزمیني را )به سوي میدان جهاد و یا در بازگشت( نمي 
 (۱۲۱شود تا خداوند آن را به عنوان بهترین اعمالشان پاداش دهد.)آنها نوشته مي 

 فسیر:ت
هیچ مال كوچك یا  الله مجاهد در راه گروه این «و« »وَلا ینُْفِقوُنَ نَفَقَةً صَغِیرَةً وَلا کَبِیرَةً »

 .كنندبزرگی را )در این راه( إنفاق نمي
در انفاق، كمیتّ و مقدار مهّم نیست، چه كم باشد چه زیاد، در نزد الله متعال دارای أجر 

ً »ابن عباس)رض( میفرماید: از یک دانه خرما و بالاتر از آن،  است. و « وَلایَقْطَعوُنَ وادِیا
 ،«إِلاّ کُتِبَ لهَُمْ »پیمایند، إعلای کلمۀ الله نمیهیچ وادیی را در راه کسب رضا و

 شود.مگر این که پاداش چنان عملى براى آنان نوشته مى 
ُ أحَْسَنَ ما کانوُا یَعْمَلوُنَ )» در مقابل بهترین عمل آنها خدا نیکوترین : («121لِیجَْزِیهَُمُ اَللَّّ

 بهترین بدهد، یا پاداش آنان ند بهکردمیبهتر از آنچه  : پاداشییعنی پاداش را میدهد.
 برترشان اعمال را نیز به تر ایشانپایهدون اعمال که معنی را بدهد، بدین شاناعمال

 بیشتر و بیشترتر گردد. هرچه شانبپیونداند تا پاداش
آلوسى فرموده است: یعنى اعمال آنان داراى پاداش نیک و پاداش نیکوتر است، و  مفسر

 .(۱۱/۴۷داى سبحان پاداش نیکوتر را براى آنها اختیار کرده است. )روح المعانى خ



 بود زیرا او  برده عظیم ایوافر و بهره حظی کریمهآیه )رض( از اینعثمان امیرالمؤمنین
 انفاق بسیارینقدی  وجوه علاوهبه  و جهاز آن ، سیصد شتر را با جلتبوک فقط در غزوه

 هیچ عفانبعد، بر ابن از امروز به»الله صلی علیه وسلم فرمودند:  رسول ا بدانجا کهکرد ت
 «.رساندنمی  زیان عملی

 ! خوانندگان محترم
جهاد فرض کفایی و طلب علم )علم ( در این مورد بحث میدارد که: 122در آیه متبرکه )

 واجب است. (و دانش
رُوا كَافهةً فلََوْلََّ نَفرََ مِنْ كُل ِ فرِْقةٍَ مِنْهُمْ طَائِفةٌَ لِيتَفََقههُوا فيِ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنوُنَ لِينَْفِ 

ينِ وَلِينُْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذَِا رَجَعوُا إلِيَْهِمْ لَعلَههُمْ يَحْذَرُونَ﴿  ﴾۱۲۲الد ِ
عده لازم نیست مؤمنان، همگی برای جهاد بروند، بهتر آن است از هر فرقه ای از آنان، 

ای بروند و در دین آگاهی و دانش پیدا کنند و آنگاه که نزد قوم بازگشتند، آنانرا هشدار 
 (۱۲۲دهند ]و راه نمایند[، تا پارسا و پروا پیشه گردند.)

 فسیر:ت
و  رهسپار جهاد شوند همگی مؤمنان که نیست و شایسته :«وَماکانَ الَْمُؤْمِنوُنَ لِینَْفِرُوا کَافهةً »

 .گذارند لیرا خا مدینه
بن عباس)رض( روایت کرده است: بعد از اینکه الله متعال بر متخلفان سخت گرفت، گفتند: إ

 هیچ یک از ما هرگز از سپاه و یا سریه تخلف نخواهد ورزید.

هایى را به سوى کفار و سلم به مدینه برگشت و سریه بعد از این که پیامبر صلى الله علیه
براى غزوه بسیج شدند و پیامبر صلى الله علیه و سلم را در  اعزام داشت، تمام مسلمانان

وقتى بسیج « فَلوَْ لا نَفرََ مِنْ کُلِّ فرِْقَة  مِنْهُمْ طائِفَة  »مدینه تنها گذاشتند، تا این آیه نازل شد: 
ای گروهی طایفهى مردم ممکن نیست و مصلحتى هم در آن نیست، پس چرا از هر همه

ینِ »باقی بمانند بیرون رفته و دیگران  تا در مسایل دین آگاه و فقیه شوند و « لِیتَفََقههُوا فیِ الَدِّ
اند، دانش سودمندی و این گروهی که بیرون رفتهمشقت و زحمت طلب علم را تقبل نمایند. 

مْ وَ لِینُْذِرُوا قوَْمَهُمْ إِذا رَجَعوُا إِلیَْهِمْ لعََلههُ »در دین فرا گیرند سپس چون باز گشتند 
ها و آموزش داده و ایشان را از نافرمانی باقی ماندگان را در دین الله(« 122یحَْذَرُونَ)
ها از دستور پروردگار متعال بیم دهند باشد که آنها با عمل به کتاب پروردگار سرپیچی

 پروردگار خویش را پروا دارند. صلی الله علیه وسلم وسنتّ پیامبرش
بایست به جاى )لینذروا( میگفت: )لیعلموا( و به جاى  مىآلوسى گفته است: ظاهراً  مفسر

)یحذرون( میگفت: )یفقهون(، اما به منظور اشاره به این که هدف معلم باید ارشاد و اندرز 
باشد و هدف متعلم کسب بیم و هراس نه تسلط و استکبار، همان نظم عالى اختیار شده است. 

 .(.۱۱/۴۸)روح المعانى 
نان که به فرمان پیامبر در سریه ای برای دفاع از دین و وطن ودفع قابل تذکر است: آ

ی مؤمنان در آشوبگری های دشمن از شهر خارج می شدند، حکمی واجب بود و بقیه
ماندند و به کسب دانش دین وراه درست زیستن می محضر پیامبر صلی الله علیه وسلم می

 .پرداختند تا وقتی آن دسته از جهاد باز می گشتند
آنگاه آنچه را از پیامبر آموخته و اندوخته بودند، به آنان یاد می دادند، تا آنان نیز از هرگونه 

ی هردو جهان است، فراگیرند و کم و کاستی نداشته باشند، و دریابند که دانشی که سرمایه
کسب دانش، واجب و غفلت از آن نارواست. این فرمان در طول تاریخ، همراه بشریت 

باید در راه علم و دانش کوتاهی نورزد و کمترین وقفه و فاصله ای در آن  ساناست وان
ایجاد نگردد. مگر ممکن است کسی در شبی تاریک چراغی در دست داشته باشد و هر 
ساعت یک بار آن را خاموش کند و در تاریکی مطلق راه برود؟! قطعا جز سرگردانی و 

 واهد داشت.گم کردن راه و نرسیدن به مقصد فرجامی نخ



 ارتباط این آیه با آیات قبلی:
ی أحکام جهاد و چگونگی آن است که اگر پیامبر، شخصاً به نبرد دشمن این آیه، متمم بقیه

نرود، لازم نیست همه ی مؤمنان برای جهاد و پیکار علیه دشمن بروند؛ بلکه تدارک سریه 
، باید به دنبال دانش بروند ای کفایت می کند. اکنون که سایر مؤمنان فرصت مناسب دارند

و به تحقیق وتتَبَعُ در دین و در زمینه های مختلف بپردازند تا از هر گونه دانشی آگاه شوند 
ی آن، بر دانش و آگاهی جِهاد و درک و فهم شیوه -در واقع  -و اهل نظر كردن؛ چون 
بیان و حجت و  ی جِهاد است وتبلیغ و نشر اسلام در اصل بهتکیه میکند و دانش، وسیله

 دلیل گویا بستگی دارد.
 :122شأن نزول آیه 

ً »ابن أبوحاتم از عکرمه روایت کرده است: چون آیه:  -606 بْکُمْ عَذَاباً ألَِیما « إلِاه تنَفِرُواْ یعَُذِّ
( نازل شد، گروهی که در بادیه قوم خود را احکام شرع و مسائل اسلام 39)توبه: 

یامبر صلی الله علیه وسلم همراهی کنند. منافقان گفتند: حالا که آموختند، نتوانستند با پمی
ای از مردم بادیه نتوانستند در جهاد شرکت نمایند، یقیناً ساکنان بادیه هلاک شدند. پس عده

از  17491را نازل فرمود )طبری « وَمَا کَانَ الْمُؤْمِنوُنَ لِیَنفِرُواْ کَآفهةً »الله عزوجل آیه: 
 مرسل روایت کرده، این ضعیف است.(عکرمه به طور 
 ! خوانندگان گرامی

با کافران، موضع گیری  ( رهنمودهایی در موردجنگ127الی  123) متبرکه  در آیات
 ، به بیان گرفته شده است.منافقان در برابر سوره های قرآن

جِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلمَُوا أنَه ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا قاَتلِوُا الهذِينَ يلَوُنَكُمْ مِنَ الْكُفهارِ وَلْيَ 
َ مَعَ الْمُتهقِينَ﴿  ﴾۱۲۳اللَّه

کهًباًشماًمتصلً)وًهمًسرحدًاند(ًبجنگيد،ًوًبایدًایدًباًكافرانىًًاىًكسانىًكهًایمانًآورده
کهًدرًشماًسختیًوًقوتًراًبيابندً)وًمحسوسًکنند(ًوًبدانيدًکهًنصرتًاللهًباًپرهيزگارانً

 (١٢٣)است.ً
ًفسیر:ت
ًمِنًَالَْکُفاّرًِیا» ًالََّذِینًَیَلوُنکَُمْ ًالََّذِینًَآمَنوُاًقاتِلوُا هدایتًوًًمؤمنانًاللهًسبحانًوتعالیًبهً«:أیَُّهَا

ًکه: ًایمانًآوردهًفرمانًميفرماید ًدرًآغازًایًکسانیًکه ًنزدیکًکهازکافرانًکسانیبااید!
اللهًصلیًًرسولًبودًکهًاساسًنمایند،ًبرًاینًکوشیًودراینًجنگًسختً،شماهستندًبجنگيد
منظورًراهنمایىًآنهاًدادند.ًحقًأولویتًالعربدرجزیرةًًمشرکانًجنگًاللهًعليهًوسلمًبه

ترًوًصالحتر؛ًیعنىًازًنزدیکًوًنزدیکترًشروعًکنندًتاًبهًدورًوًدورترًاستًبهًراهًدرست
ًبرسيد.

تر،ًدراولویّتًقرارًدارد.ًمفسرانًمیًنویسندًکه:ًدفعًشَرًّدشمنانًنزدیك«:ًیَلوُنَكُمًْمِنًَالْكُفَّارًِ»
ىً)استراتژىًجنگىًاسلام،ًابتداًمقابلهًباًدشمنانًنزدیكترًآغازًمیًیابد:ًطوریکهًدرًمبارزه

ًابتداًبهًشبهاتًِرایجًوًموجودًجوابًارایهًميگردد.ًفكرىًوًعقيدتى
شانًهایًيدًتاًهيبتًحقًدرًدلوًبرآنانًنيرومندًوًسرسختًباشً«:وًَلْيَجِدوُاًفِيکُمًْغِلْظَة ً»

سپاهًإسلامی،ًبایدًصلابتًوًهيبتً،ًجایًگرفتهًوًدینًاسلامًموردًاحترامًشانًقرارًگيرد
ًهرچندًجهادًعليهخویشًراًنشانًدهد.ًشجاعتًدرونىًبایدًباًصلابتًبيرونىًهمراهًباشد.ً

نزدیکًاند،ًمهمترًًنمجاهداًبهًکهًباکفاریًجنگًبهً،ًاماًآغازًکردناستًکفارًفرضًکل
دورترًًازًنظرًمکانیًکهًاستًمطرحً،ًجهادًباًکفاریدومًدرمرحلهًباشد،ًسپسترًمیومقدم

درجهًمرحلهًًبهًطورًمرحله،ًهمينمکانیًازًنظرًفاصلهًاولویتًقرارًدارندًوًاینازًآنانً
ً.شودمیًًبندی
ًَمَعًَالَْمُتَّقًِ» ًاََلّ بدانيدًهرًکسًازًخداًبترسد،ًخداًاوًراًیاورًوًمعينً(«:123ً)ينًَوَاِعْلَمُواًأنََّ

ًاست.

بایدًگفت:ًهركهًازًاللهًميترسد،ًازًكفاّرًنمىًترسدًوًمرعوبًآنهاًنميشود؛ًتاًهنگامىًكهً
ًمبترسيدند،ًبهًاندازهًترسًخودًبركفاّرًغلبهًداشتند.ًمسلمانانًازالله



ها ممكن است پیش آید، بناءً سها و كینهمفسران می نویسند: چون در جنگ، غرائز، هو
 رزمندگان شرطِ اساسى است. داشتن تقوا براى

مسلمانان باید اول با دشمان دین و سرزمینشان که به از فحوای آیه مبارکه بر می آید که: 
آنان نزدیکترند، پیکار کنند، تا هم از شر آنان نجات یابند و هم از وطن و زادگاهشان 

ی کرده باشند و هم به خاطر نوع دوستی آنان را به راه راست دعوت کنند حفاظت وپاسدار
و هم چنین اگر پیشتر رفتند از فتنه مکر و فریب خاطر جمع میگردند و از عقب جبهه 

مورد حمله و شبخون قرار نمی گیرند، همان گونه  خویش مطمئن می باشند و به اصطلاح
ودیان پیرامون مدینه، سپس از مشركان جزیرة اول از یه که پیامبر صلی الله علیه وسلم

العرب شروع کرد و پس از آن به سوی رومیان اهل کتاب که سرزمین شام را در شمال 
 ی خود کرده بودند، رفت وتوطئه وفتنهی آنانرا برچید.مدینه، مستعمره

سیاست نبرد، شدت و تندی و قدرت نشان دادن است تا شکوه و شوکت، دل دشمن را 
 [. ۷۳ند. ]سوره توبه بلرزا

قابل تذکر است که: مشروعیت جنگی که این آیه بدان اشاره میکند، برای تأمین دعوت و 
فرصت فراخوانی به سوی دین حق و دفاع از کیان خانواده و وطن و آب و خاک است. 

 )تفسیر فرقان(
 اسباب غزوه تبوک:

وقایع زندگی پیامبر اکرم  الگوی هدایت )تحلیلدر کتاب خویش بنام ) الصلابیشیخ علی 
اند. آنان های متعددی را برای جنگ تبوک یادآور شدهاسباب و انگیزه صلی الله علیه وسلم(

آوردند، به پیامبر صلی هایی که از شام به مدینه روغن میاند که توسط نبطیبر این عقیده
م، جذام و دیگر الله علیه وسلم خبر رسید که رومیها لشکر بزرگی با همکاری طوایف لح

های نخست آن تا بلقا رسیده اند و قصد یورش به مدینه را دارند و دستهعربها فراهم نموده
است پیامبر صلی الله علیه وسلم بر آن شد تا بر دشمن پیشگام باشد و برای این منظور به 

 (..165، ص 2الطبقات الکبری، ابن سعد، ج راه افتاده اند.)
ای جز ادای فریضۀ جهاد و نبرد با عقیده است که غزوۀ تبوک انگیزهاما ابن کثیر بر این 

کفار نداشت. بنابر این، پیامبر قصد نبرد با رومیها را نمود که از سایر کفار آن زمان به 
 سوره توبه( جامۀ عمل بپوشاند. 123تر بودند وبه فرمان آیه )پیامبر نزدیک
ظف به جنگ باتمام ؤراکه مسلمانان در این آیه مکثیر درست به نظر میرسد؛ چامّا عقیده ابن
اند، بخصوص کافران اهل کتاب که بیشتر از سائرین برای مسلمانان ایجاد کافران شده
 (.3، ص 5البدایة والنهایة، ج نمودند. ) مزاحمت می

اند که رومیها قصد یورش به مدینه را داشتند، این انگیزه با آنچه دیگر مؤرخان نوشته
ندارد؛ زیرا اگر رومیها چنین عزمی بکنند، به خاطر آن است که از جانب مسلمانان تضادی 
 شدند.تهدید می

ا الهذِينَ آمَنوُا فَزَادَ  تهُْمْ وَإذَِا مَا أنُْزِلتَْ سُورَةٌ فمَِنْهُمْ مَنْ يَقوُلُ أيَُّكُمْ زَادَتهُْ هَذِهِ إِيمَاناً فأَمَه
 ﴾۱۲۴إِيمَاناً وَهُمْ يسَْتبَْشِرُونَ﴿

( ء)به طور إستهزایمان إهل أای نازل شود، برخی از منافقان به و هنگامی که سوره
اند )بگو:( اما آنانی که ایمان آوردهگویند: این سوره، إیمان کدام یک از شما را افزود؟ می

  (۱۲۴)به فضل و موهبت الهي( خوشحالند. )البته بر ایمان آنها افزوده است و آنها 
 فسیر:ت
های قرآن را بر تو ای از سورهسوره : ای پیامبر! و چون الله متعال«نْزِلَتْ سُورَة  وَإِذا ما أُ »

 نازل کند،

« ً نکار، إاز جمله منافقان کسانی هستند که از روی  :«فمَِنْهُمْ مَنْ یَقوُلُ أیَُّکُمْ زادَتهُْ هذِهِ إیِمانا
و رسولش  از شما را به اللهإستهزا وتمسخربه یاران خود میگویند: این سوره ایمان کدام یک 

آمیز میگویند: چه امرى عجیب در این قرار وجود دارد و چه زیاد کرد؟ و با لحنى إهانت



دلیلى در آن نهفته است؟ مطلبشان این بود كه در سور قرآنى تأثیرى نیست، و حقایق و 
 معارفى كه موجب یقین و ایمان است در آن پدیدار نمى باشد!

ى نفاق گیرى منفى به هنگام نزول قرآن، نشانهاستهزا و موضع :ست کهواقعیت امر همین ا
ى منفى خود را به دیگران روحیهّ ها میخواهنداست. منافقان با مطرح کردن همچو سؤال

 دهند.انتقال مى 
ً »الله متعال به جواب آنها فرماید:  ا الَهذِینَ آمَنوُا فزَادَتهُْمْ إِیمانا  بهن سوره، بدانند که آ«: فَأمَه

ً مؤمنان راستین را ایمانی بر ایماندربر دارد،  که ها و ارشاداتیموعظه سبب شان یقینا
 ،و از شنیدن كلام ما بدون شک إیمان مؤمنین تازگى مى یابد و ترقىّ مى كند ؛افزوده است

بل واضح است که إیمان، مراتبى دارد وقابل كم و زیاد شدن است، همان گونه كه نفاق، قا
و جهاد  عمل در میدان شانبر تکالیف سوره آن دیگر؛ آیات از سویتوسعه و افزایش است 

و طاعات  ، افزایشآن تبع و به تکالیف أفزایش در قبال که است طبیعی افزاید پسمی
از ى خوبى براى شناختِ مؤمن و قرآن، وسیله میشود نیز افزون شان، إیمانشانعبادات

به نزول آن شاد و مسرور میشوند؛ إحساس شادى («: 124وَهُمْ یَسْتبَْشِرُونَ)»منافق است. 
: مؤمنان یعنیى تكامل و رشد ایمان است و نشاط روحى پس از شنیدن آیات قرآن، نشانه

، استمترتب  برآن که ایو دنیوی دینی و منافع وحی ، از نزولبا أفزایش إیمان همراه
  ى بشارت و مژده به أهل إیمان است.قرآن، مایه باید گفت که:شوند. می شادمان

ا الهذِينَ فِي قلُوُبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتهُْمْ رِجْسًا إلِىَ رِجْسِهِمْ وَمَاتوُا وَهُمْ  وَأمَه
 ﴾۱۲۵كَافِرُونَ﴿

پلیدی  مرض )شک و نِفاق( است، )آن سوره( پلیدیی بر اما کسانی که در دل هایشان
 (۱۲۵میرند.)شان أفزود و سرانجام در حالت کفر می سابق

 فسیر:ت
ا الَهذِینَ فیِ قلُوُبهِِمْ مَرَض  » نفاق و تردید در امر دین  : اما منافقان که قلبشان ازمریضی«وَأمَه
افزاید. پس ناپاکى : به نفاق و کفرشان مى «فزَادَتهُْمْ رِجْساً إِلىَ رِجْسِهِمْ » لبریز است، الله

 وگمراهیشان أفزون گردید وعلاوه برناپاکى و گمراهى موجود، چیزى هم به آن افزوده شد.
را  و آن تر شدهکفر و فساد سرسخت، در این بنابر این «أفزود» بر کفرشان : کفرییعنی

باید گفت که: ورزند.إستمرار می دهند و برآنمیبیشتر رسوخ  پلیدشان جانهای در درون
روحی وروانی، مثل أمراض جسمى است، اگر به فكر چاره نباشیم، گسترش یافته، أمراض 

 كند. انسان را نابود مى
برکفر  مرگتادم  پس «کفر مردند در حال» سرانجام «و»(« 125)وَماتوُا وَهُمْ کافرُِونَ »

بینایی نمی بنابر این قرآن برهدایت ره یافتگان افزوده ولی گمراهان را جز نا قرار دارند.
افزاید. روحِ لجاجت وتكبرّ درانسان، سبب میشود كه با نزول آیات قرآن، بیماردلان، 

 متكبرّتر شوند و لجاجت، تعصّب و عناد بیشترى از خود نشان دهند.

تيَْنِ ثمُه لََّ يَتوُبوُنَ وَلََّ  ةً أوَْ مَره  هُمْ أوََلََّ يرََوْنَ أنَههُمْ يفُْتنَوُنَ فِي كُل ِ عَامٍ مَره
 ﴾۱۲۶يذَهكهرُونَ﴿

]به وسیله جهاد یا پیش آمدهای بینند که آنها در هرسال، یک یا دو بارآیا )منافقان( نمی 
 (۱۲۶دیگر[ آزمایش میشوند، ولی نه توبه میکنند ونه پند وعبر ت میگیرند. )

 فسیر:ت
تیَْ » ةً أوَْ مَره : همزه براى انکار و توبیخ است؛ یعنى «نِ أوََلا یَرَوْنَ أنَههُمْ یفُْتنَوُنَ فیِ کُلِّ عام  مَره

 شوند؟بینند که هر سال در موقع نزول قرآن یک یا دو بار رسوا مى مگر آن منافقان نمى 
همزه براى انکار  «شوند می يا دو بار آزموده ، يکدر هر سال آنان بينند کهآيا نمی »

سال در موقع نزول قرآن یک یا دو  بینند که هرو توبیخ است؛ یعنى مگر آن منافقان نمى 
 شوند؟ بار رسوا مى



 به ، یا با دستور یافتنو آفات و أمراض و سختی قحطی میشوند به آزموده: «یفتنون»
 صلی الله علیه وسلم. با پیامبر اکرم جهاد همراه

و ترک  جابت دعوت الله متعالولی با آن هم نه با ا(«: 126ثمُه لایَتوُبوُنَ وَلا هُمْ یَذهکهرُونَ )»
برند؟! ها بهره میترسند و نه هم از عبرتکار شده، نه از برملا شدن کارخود مینفاق توبه

  ى نفاق است.سنگدلى و سوء عاقبت، نتیجه :ملاحظه میشود که

ثمُه انْصَرَفوُا صَرَفَ  وَإذَِا مَا أنُْزِلتَْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إلِىَ بعَْضٍ هَلْ يرََاكُمْ مِنْ أحََدٍ 
ُ قلُوُبهَُمْ بأِنَههُمْ قَوْمٌ لََّ يَفْقهَُونَ﴿  ﴾۱۲۷اللَّه

کنند )از روی استهزاء، و از نازل شود منافقان به یکدیگر نظر می و هنگامی که سوره ای
بیند؟ باز )از مجلس پرسند که( آیا کسی )از مؤمنان در این مجلس( شما را مییکدیگر می
های ایشان )را از قبول حق( بازگردانیده است، زیرا آنها بر می گردند. الله دلپیغمبر( 

 (۱۲۷]حقایق را[ نمی فهمند.)قومی هستندکه
 فسیر:ت
منافقان، از «: وَإِذا ما أنُْزِلَتْ سُورَة  نَظَرَ بعَْضُهُمْ إِلى بَعْض  هَلْ یرَاکُمْ مِنْ أحََد  ثمُه انِْصَرَفوُا»

كارى هستند. و در ضمن و اضطراب دارند و بدنبال پنهان  ویشافشاى ماهیتّ پلید خود تش
 الله متعالوچون از نزول آیات الهى اكراه دارند طوریکه در آیه مبارکه میفرماید: 

شان را بدرد و ای نازل کندکه حال منافقان را برملا ساخته، پردۀ نفاقبرپیامبرش سوره
دودلی و به منظور سنجش کار فرار  کارشان را رسوا سازد برخی ازآنان ازروی شک و

، به سوی بعضی دیگر دزدانه نگاه میکردند، و این صلی الله علیه وسلماز مجلس پیامبر 
بینند تا آیا هیچ یک از مؤمنان ما را مى و باهم میگویند: طرف و آن طرف مى نگریستند؛

افشا کند وآبروى  از مجلس خارج شویم، ما توانایى و تحمل شنیدن آن را نداریم که ما را
، سپس همینكه مى دانستند توجّه حضّار از آنها منصرف شده، شتابان از مجلس مارا ببرد

 مى برآمدند.
ُ قلُوُبهَُمْ » و از خیر و از  قرآن از فهم است، را بازگردانيدهالله قلب های شان  «:صَرَفَ اَللَّّ

قلب آنان  یعنى الله است کرده قدارشانمو خوار و بی است شانرشد و هدایت مایهکه  آنچه
 را از هدایت منحرف سازد!

زیرا  دلیل اعراض از قرآن، نداشتن درك و فهم صحیح است(«: 127بِأنَههُمْ قوَْم  لایَفْقَهُونَ)»
اند که آنچه را او بر پیامبرش نازل کرده است از روی فهم، تعقل، تدبر و قبول ها مردمیآن

 .یابنددر نمی
 ! انند گان گرامیخو

و  ی پیامبر صلی الله علیه وسلم( در مورد صفات مشفقانه129الی  128آیات متبرکه )
 ، بحث بعمل آورده است.پیوندش با امُت

لَقدَْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْفسُِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ باِلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ 
 ﴾۱۲۸رَحِيمٌ﴿
 ً برای شما پیغمبری از خودتان آمده است. رنج و مصیبتی که به شما برسد بر او  قطعا

 (۱۲۸دشوار است، به شما حریص است و نسبت به مؤمنان مشفق )و( مهربان است. )
 تشریح لغات و اصطلاحات:

«: عنتم»دشوار و سخت و سنگین. «: عزیز»از خود شما، همنوع شما. «: من أنفسكم»
مشتاق، طرفدار، علاقه مند، «: حریص»در رنج افتادید، سختی و تلخی کشیدید. )عنت(: 

 وابسته و دل بسته. رؤوف: دلسوز، مهربان. 
خودتان  نژادای مردم! قطعاً برای شما پیامبر بزرگوار از  «:لَقَدْ جاءَکُمْ رَسُول  مِنْ أنَْفسُِکُمْ »

که به نسب عال را به شما ابلاغ نماید. که پیام و رسالت الله مت.آمده است و از عرب قریشى
 اش آشنایی کامل دارید.و تبار شریفش، راستی و امانتداری

 نبود مگر  ایقبیله ، هیچاعراب در میان که است مفسرانوار القرآن می نویسد: قابل یادآوری



 ها و « یمضر»از  ، اعمداشت نژادی الله صلی الله علیه وسلم نسبتی با رسول کهاین
 قبایل الله صلی الله علیه وسلم در تمام رسول : نسب. یعنیو دیگران آن های« ربیعی»

پیامبر  ! اینعرب گروه : ایاست این تفسیر، معنی دواند. بنابراینمی و ریشه شاخه عرب
 . استشما برخاسته  از میان

 ! اینبشریت : ایاست این لذا معنی است جهانیان تمام برای خطابی گوید: اینمی اما زجاج
 .است فرستاده سویشانبه رحمتی عنوان را به الله متعال وی که است آدمبنی پیامبر از جنس

خوار امّت است، مشقت و رسول الله صلی الله علیه وسلم غم«: عَزِیز  عَلیَْهِ ما عَنتُِّمْ »
 ها براى او سخت است.رى و سختىرویارویى شما با ناگوا

 .است آخرت دنیا، یا عذاب عذاب از تحمل حاصل و مشقت : رنجعنت
نیفتید،  دوزخ در آتش کهبر این است: حریص یعنیاست  بر شما حريص: «حَرِیص  عَلَیْکُمْ »

م در دیگران، ، باید گفت که: از عوامل تأثیر كلاشما و هدایت بر ایمان است یا حریص
(« 128بِالْمُؤْمِنِینَ رَؤُف  رَحِیم )»توقعّى و تواضع است. خیرخواهى، دلسوزى، مهربانى، بى

با مؤمنان مهربان و با گناهکاران با رحم است، سخت بر آنان شفقت و رحمت دارد. ابن 
ى هاى خود نام برده است. )تلخیص الباقعباس)رض( گفته است: او را به دو اسم از اسم

۱۵۲). 
هاى خویش را جز بر پیامبر اسلام، بر هیچ یك از پیامبران دو نام از نام خداوند متعال

، رَحِیم  »اطلاق نكرده است.   «رَؤُف 
ى آنها با صفات دیگر توجّه به صفات رهبران آسمانى كه در این آیه مطرح است و مقایسه

مطلق از این گونه رهبران را رهبرانِ بشرى، لطف الله متعال را به بشر و لزوم اطاعت 
 .دهد نشان مى

لقَدَْ »و در مستدرک از ابی بن کعب روایت است گفت: آخرین آیه ای که نازل شده است: 
ُّمْ حَرِیص  عَلَیْكُمْ بِالْمُؤْمِنِینَ رَءُوف  رَحِیم    است. «جَاءَكُمْ رَسُول  مِنْ أنَْفسُِكُمْ عَزِیز  عَلَیْهِ مَا عَنتِ

 ! حترمخوانندگان م
دستور داد که تكالیف ودستورات قاطع و تند و تیز  به پیامبر صلی الله علیه وسلم الله متعال

این سوره را به مردم برساند تا توفیق یافتگان با جان و دل از آن استقبال کنند. سوره را 
ع به آن چه که موجب سهولت و آسانی است، پایان میبرد. و آن، این که: پیامبر خاتم از نو

شماست و تمام عزت و سرافرازی و سعادت از سوی او به شما باز میگردد. الله نمیفرماید: 
تا پیوند و نزدیکی عمیق و بیشتری نشان « من انفسکم»؛ میفرماید: «جائكم رسول منكم»

دهد، چون پیامبر پاره ای از آنان است و با یکدیگر پیوند مستحکم دارند. پس برای او 
است که شما در رنج و عذاب افتید و زیان بینید و با تمام عشق و  بسیار سخت ودشوار

علاقه مندی، خیر و خوشی هر دو جهان را برای شما می خواهد و هم چون طبیبی حاذق 
و دلسوز وقتی به مداوای دردی گران می پردازد، هدفش خیر و سلامت و تندرستی است. 

صاحب عرش، برایتان آورده،   متعالپس، شما، ای مردم! به این دستورات که از سوی الله
 عمل کنید، تا رستگار شوید.

ُ لََّ إلِهََ إلَِّه هُوَ عَلَيْهِ توََكهلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعظَِيمِ﴿  ﴾۱۲۹فإَِنْ توََلهوْا فقَلُْ حَسْبيَِ اللَّه
ست، هیچ بگو: خدا مرا بس ا )از تو ای محمد( پس اگر ]منافقان[ از حق روی گرداندند،

 (۱۲۹معبودی جز اونیست، فقط بر او توکل کردم، و او پروردگار عرش بزرگ است.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 روی گردانیده، روی گردان شدند. «: تولوا»
، ۱۷، على لعرش(، ]حاقه / ۵۴عرش، تخت فرمانروایی و قدرت. ]أعراف / «: العرش»

 و یحمل عرش ربک...[.
 تفسیر آیه:

ُ لاإِلهَ إلِاّ هُوَ فَإنِْ تَ »  ای پیامبر! پس اگر مردم قدر شفقت و خیرخواهى «: وَلهوْا فَقلُْ حَسْبیَِ اَللَّّ



و دلسوزى بى كران پیغمبر را نشناسند، باكى نیست؛ بالفرض، تمام دنیا از آن حضرت 
به حضرت وى كافیست؛ بجز  پروردگار با عظمتروگردان شوند، تنها  صلی الله علیه وسلم

عرش »متعال، دیگرى لایق پرستش و قابل اعتماد نیست؛ مالك سلطنت زمین وآسمان و  الله
)تخت شهنشاهى( اوست؛ نفع و ضرر، هدایت و ضلالت، همه در قدرت وى مى « عظیم
 باشد.

 اعتماد و توکلم فقط به اوست و غیر از او از هیچ کس امید و بیمى ندارم.«: عَلیَْهِ توََکهلْتُ »
بزرگترین  خداى سبحان صاحب عرش است که(«: 129)الَْعرَْشِ الَْعظَِیمِ  وَهُوَ رَبُّ »

باشد که جز الله متعال مخلوقات می باشد به همه چیز محیط است؛ چون بزرگترین آفریده مى
پس هرچه او بخواهد تحقق یافته و هرچه او نخواهد  احدى از میزان عظمتش آگاه نیست.

ز ابن عباس)رض( روایت کرده اند که حقیقت عرش را اگزارد. به حیطۀ هستی قدم نمی
 کسی نمی تواند بشناسد.

در سنن ابو داود، از ابو الدرداء روایت است: هركه صبح و شام هفت )روز هفته(،هفت 
خواند؛ حضرت أحدیتّ «: حسبى الله لا اله الا هوعلیه توكلت وهو رب العرش العظیم»مرتبه

 كند. همه هموم و غموم او را كفایت مى
 درباره عظمت عرش،تفصیل درروح المعانى تحت آیت حاضره ملاحظه شود.

 یادداشت:
 پنج صفت از صفات پیامبر در این دو آیه به قرار زیر أند: 

 از خودتان، از خود شما، مردم عرب و از نوع بشر«: مِنْ أنَْفسُِكُمْ » -1
ما بر او سخت و دشوار و غم و شادی گرفتاری و مشکلات ش«: عَزِیز  عَلیَْهِ مَا عَنِتُّمْ » -۲

 شما با او شریک است.
 مند به هدایت و خوشبختی هر دو جهان شماست. : بسیار علاقه«حَرِیص  عَلیَْكُمْ » -۳
ی مؤمنان بسیار با رأفت و دلسوز و نسبت به همه«: بِالْمُؤْمِنیِنَ رَءُوف  رَحِیم  » -۵و  ۴

 مهربان است.
 ی محمد و آله و صحبه أجمعین.اللهم صل وسلم و بارك عل

 
 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.

 و من الله التوفيق
 



 
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 سورۀ يونس
 11جزء 
 

 يونس در مکه نازل شده و دارای يکصد و نه آيه و يازده رکوع است. ةسور
 :تسميه وجه

ی هود نازل ی اسراء و پيش از سورهقبل از همه بايد گفت که: سوره يونس پس از سوره
در آيۀ نودوهشت اين سوره آمده است، اين  السلامداستان يونس عليه شده است، و چون که 

، صفحه 9مشهور گشته است. )تفسير قرآن مهر، جلد و  ءسوره بنام سورة يونس مسما
21). 

سورة يونس متضمن پند و عبرتى است که در دفع عذاب از قوم يونس آمده است. اين دفع 
اينکه به آن گرفتار  عذاب قريب الوقوع چنان بود که بعد از نزديک شدن به عذاب و قبل از

عذاب  ،يمان شاناِ ايمان آوردند، والله متعال به خاطر صدق  ، بنابر هدايت اِلهی ايشانشوند
اين يک خصوصيت بينظيری است که الله متعال . لازم به ذکر است که را از آنها دفع کرد

 فقط وفقط قوم يونس عليه السلام را از آن برخوردار کرده است.
سورة يونس از سوره های مکی است؛ ولی برخی  آور شديم که: هم يادطوريکه در فوق 

از مفسران در تفاسير خويش تنها سه آية از آن را مدنی گفته اند که پس از هجرت به مدينه 
 منوره نازل گرديده است.

بايد يادآور شد که دراين سوره هم مقاصد اساسی قرآن و اسلام که عبارت از توحيد، نبوت 
های موجود درعالم اند، با استدلال ازکاينات و برخی پديدهگر تأكيدات اسلامیومعاد ودي

هستی، با ذکر برخی از قصص و وقايع مهم تاريخی و در عين حال عبرت انگيز به منظور 
 ترسانيدن )انذار( مردم بيان شده است.

 ي توبه:ارتباط و مناسبت سورة يونس با سوره
به، بيان صفات والای پيامبر صلی الله عليه وسلم و سر آغاز ی توبايد گفت که: پايان سوره

نزال وحی بر اِ بد دلی و اوهام ناسپاسان، نسبت به  ،ی يونس در مورد شکو شروع سوره
ی توبه از احوال شارت به مؤمنان و هشدار به کافران است. بيشتر سورهبِ خاتم و  ،پيامبر

مشركان و ، حوال کافرانأی يونس از سورهمنافقان و موضعگيری آنان در برابر قرآن و 
 سخن ميگويد.، گفتارشان

 پس، پيوند اين دو سوره با هم بسيار روشن و واضح است.
 اهداف سوره يونس بصورت کل:

اهداف سورة يونس؛ بيان چند محور اساسى در بارۀ مسائل عقيدتی در موضوعات ذيل مي 
 :باشد

پندآموزى و  درت او در هستى؛ معاد؛ نبوت؛توحيد و بيان شواهد وجود خدا و مظاهر ق
 (24، صفحه 9عبرت گيرى از تاريخ ملت ها و پيامبران گذشته )تفسير قرآن مهر، جلد 

 کلمات و تعداد حروف سورة يونس: تعداد آيات،
طوريکه گفته آمديم سورة يونس دارای صدونه آيه بوده وبه تعداد هزارو هشتصدوسى 

 وهفت حرف می رسد. هزاروپانصدوشصتهفتبهودوكلمه، وتعداد حروف آن 
)لازم به تذکر است که اقوال علماء در حساب کردن تعداد کلمات و حروف اين سورة بنابر 

بوده که شما ميتوانيد تفصيل اين مبحث را در سورة طور ، متفاوت طريق حساب کردن
 مطالعه فرمايد.(. «احمد»تفسير 

 سلسله نسب يونس عليه السلام:
 خ نويسان نسبی برای حضرت يونس عليه السلام ذکر نکرده اند. تنها بر اين متفق اند تأري

 و  اند: متیّ مادر يونس بوده و در ميان أنبياء جز اوکه نام او يونس بن متی است و گفته 



 حضرت عيسی کسی به مادرشان نسبت داده نشده است.
 برند.أهل کتاب او را )يونان بن امتای نام می 

نسبش  ت نويسان می نويسند که: يونس عليه السلام اصلاً از بنی اسرائيل است و سلسلةسير
 رسد.می به بنيامين يکی از اولاد يعقوب عليه السلام

هزار بوده  120تعداد نفرات قوم يونس  بناءً به يک روايت منقول از ابن عباس)رض(
وَأرَسَلنَهُ إِلىَ مِائْةَِ ألَفٍ »ه که: است. ابن عباس)رض( در اين روايت از اين آيه استفاده کرد

و او را به سوی جمعيت يک صد هزار نفری يا ) .[147]الصافات: « ١٤٧ -أوَ يزَِيدُونَ 
  بيشتر فرستاديم.(.

 محتوای اساسی سورة يونس:
سبک هاى مکى بوده، بناءً ى يونس يکى از سورهطوريکه در فوق هم تذکر داديم سوره

که به اصول عقيده اسلامى  هم چون شيوه ی سوره های مکی است:وشيوه ی اين سوره 
کتب آسمانى و پيامبران و زنده شدن بعد از مرگ يعنى ايمان به ذات خداوند متعال وايمان به

ها در اين است که بيشتراز پردازد. وجه تمايز اين سوره با ديگر سورهو پاداش و کيفر مى 
قرآن عظيم »هاى آسمانى بخصوص ايمان به الاتاى به موضوع ايمان به رسهر سوره

ى جاودانى و أبدى در طول پردازد، قرآنى که آخرين کتاب آسمانى و معجزهمى « الشأن
 باشد.دوران و عصور مى 

سورة يونس در ابتدا از پيام و پيامبرى سخن به ميان آورده و توضيح داده است که سنت 
ده و هست که هيچ ملتى وجود ندارد مگر اين که الله متعال در أولين وآخرين چنين بو

اى پروردگار باعظمت پيامبرى براى هدايت آن مبعوث داشته است. بنابر اين دليل و انگيزه
 نيست که مشرکين از بعثت خاتم پيامبران در شگفت شوند.

گيرى مشرکين را در قبال رسالت و قرآن بررسى کرده و يادآور شده سوره يونس موضع
« أمى»ى ابدى که بر صدق و درستى پيامبر ه اين قرآن عبارت است از معجزهاست ک

دلالت دارد و حامل دليل قاطع و محکمى است که مبنى بر صحت ادعاى او ميباشد؛ چون 
با وجود اين که آنها در فصاحت قهرمان و در فن بيان فرمانروا بودند، آنها را به مبارزه 

أمَْ يَقوُلوُنَ اِفْترَاهُ قلُْ فَأتْوُا بِسُورَةٍ مِثلِْهِ وَ ادُْعُوا مَنِ »ورند: اى مانند آن بياطلبيد که سوره
ِ إِنْ کُنْتمُْ صادِقيِنَ  آورده است، بگو: اگر  ءميگويند آن را به افترا« اِسْتطََعْتمُْ مِنْ دُونِ اََللّ

ميتوانيد غير  اى مانند آن را بياوريد و از هر کس کهکردار هستيد، سورهراستگو و درست
 از الله متعال يارى بجوييد.

دين اسلام، دين فطرت و سرشت  در اين سوره در بارة عظمت دين مقدس اسلام که:
سالم، عقل و انديشه، علم و حکمت، برهان و حجت، ضمير و وجدان و آزادی و استقلال 

 است بحث بعمل آمده است:
ِ الهتِي فَطَرَ النهاسَ عَليَْهَا لَا فَأقَِمْ وَجْهَكَ لِ »دين اسلام دين فطرت است:  ينِ حَنِيفاً فطِْرَةَ اَلله لدِّ

ينُ الْقيَِّمُ وَلكَِنه أكَْثرََ النهاسِ لَا يَعْلمَُونَ  ِ ذَلِكَ الدِّ پاکدلانه به سوی دين روی «: تبَْدِيلَ لِخَلْقِ اَلله
آفرينش خدا تغيری آور. اين، همان سرشتی است که خدا مردم را بر آن سرشته است. در 

 [.۳۰راه ندارد. اين، همان دين پايدار است؛ هر چند بيشتر مردم نمی دانند. ]روم/
[، ۴۶[، ]حج/١۶[، ]يونس/١۵١[، ]أنعام/١۶۴دين اسلام دين عقل و انديشه: ]بقره/ 

 [ و....١۰]ملک/
، [١۲۵[، ]نحل /36[، ]يونس/١١۳[، ]، نساء/۲۶۹دين اسلام دين علم و حکمت: ]بقره/ 

 [ و...١۲[، ]لقمان/36]إسراء/
[، ٧۵[، ]قصص/١١٧[، ]مؤمنون/١٧۴دين اسلام دين دليل و برهان است: ]نساء/

 [ و...۳۵]مؤمن/
 [ و...۳٧[، ]ق/۸۹وجدان و ضمير است: ]شعراء/ ، ديندين اسلام دين قلب 

[، ١٧۰داری ازتقليد کورکورانه: ]بقره/ وپيروی نکردن ازپيشينيان گمراه وخود
 [ و....۲۲[، ]زخرف/۲۸[، ]أعراف/١۰۴/]مائده



ی خلفای راشدين و سلف صالح، سيره -صلي الله عليه وسلم  –پيروی از سنت پيامبر خاتم 
برهرمسلمانی، واجب وضروری است تا گرفتار بيراهه و گمراهی و کيفر سخت الهی 

 نشود.
بود حق سپس سورة مبارکه موضوع را عوض کرده و به آشنا کردن مردم با صفات مع

پرداخته است و براى آشنا کردن آنها با صفات الله متعال، آثار قدرت و رحمتش را خاطر 
ى او است، و آثار روشن و نمايان قدرت مکنون در نشان کرده که بيانگر تدبير حکيمانه

بطن عالم هستى را ياد آور شده که واضحترين و آشکارترين دلايل بر عظمت و جلال و 
 باشند.سلطنت خدا مى 

ى داستان حضرت نوح و قومش و داستان حضرت موسى و همچنان دراين سوره درباره
بحث بعمل آمده است وحتی اين سوره بنام سوره « يونس»ى حضرت فرعون ظالم وقصه

ها براى بيان سنت خدا در عالم هستى و نابود کردن يونس مسمی گريده است. تمام اين قصه
 ظالمان و نصرت مؤمنان است.

ى مبارکه، الله متعال به پيامبر صلى الله عليه و سلم دستور داده است ى اين سورهدر خاتمه
که به شريعت خدا متمسک باشد و آن را نصب العين قرار داده و در مقابل درد و رنجى 

هبِعْ ما يوُحى إِليَْکَ وَ اِصْبرِْ حَتىّ»بيند صبور و شکيبا باشد: که در راه الله مى  ُ  وَ اتِ يَحْکُمَ اََللّ
شود پيروى کن و شکيبا باش تا خدا از آنچه که به تو وحى مى « وَ هُوَ خَيْرُ الَْحاکِمِينَ 

 .کند و بهترين حاکمان فقط اوست. )بنقل از تفسير صفواة التفاسير( ءحکمش را اجرا
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 سُورَة يونس ترجمه و تفسير
حْ  ِ الره حِيمِ بِسْمِ اللَّه  مَنِ الره

 به نام خدای بخشايندۀ ومهربان
 

 ﴾۱الر تلِْكَ آياَتُ الْكِتاَبِ الْحَكِيمِ﴿
اين سرار وحی الهی است( أ)از مفهوم اين حروف به الله معلوم است، )الف. لام. را( )الر( 

 (1ر از حکمت است.)پُ آيات همان کتاب 
  تفسير:

در ابتدای بسياری از سوره ها آمده  گويند که« حروف مقطعه»به اين حروف  :«الر»
، مفسرين کرام «حروف مقطعه»است. مانند: )الم، حم، عسق( وغيره در ارتباط با معانی 

ورده اند که: تحقيق صحابه و تابعين و جمهور سلف آهای مفصلی را به رشته تحرير بحث
انی آنها اين است که اينها رمزهای خاصی هستند که مع« حروف مقطعه»در ارتباط با 

غالباً به رسول اکرم صلى الله عليه وسلم نشان داده شده است اما آنحضرت صلى الله عليه 
وسلم امت را تنها از آن علوم و معارف آگاه فرمود که اذهانشان گنجايش و تحمل فراگيری 
آنها را داشته باشد و به همين منظور مردم را از حقايق رمز آن، آگاه نکرد تا آنهايی که 

 اقد علم اند، در کارهای شان حرجی واقع نگردد.ف
قابل تذکر است که: رموز حروف مقطعه چنان نيستند که با ندانستن آنها، در جريان امور 
امت خللی ايجاد شود، برای همين است که رسول الله صلی الله عليه وسلم، معانی و رموز 

ما هم درصدد کشف رموز آن  آنها را غيرضروری دانست و در اين باره آگاهی نداد، لذا
برنياييم و بر درک معانی آن اصرار نورزيم و فرضيه هايی ارائه ندهيم. چرا که اگر کشف 

آورد، يقيناً رسول گرامی که رمغان میأمعانی و رموز آنها، عوايدی را برای امت به 
علامه : تفسير معارف القرآنرحمت عالميان است، در بيان آن تعلل نمی فرمود. )بنقل از 

 .مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی(
 خوانندگان گرامی!

( در مورد وحی و پيامبر، ودر مورد اينکه الله آفريدگار هستی 10الی  1)متبرکه در آيات 
 است. بحث بعمل آمده است.

رِ الهذِينَ آمَنوُا أنَه أكََانَ لِلنهاسِ عَجَباً أنَْ أوَْحَيْناَ إلِىَ رَجُلٍ مِنْهُمْ أنَْ أنَْذِرِ النهاسَ وَبشَ ِ 
 ﴾۲لَهُمْ قدََمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَب هِِمْ قاَلَ الْكَافِرُونَ إنِه هَذَا لسََاحِرٌ مُبِينٌ﴿

سوی مردی از خودشان وحی فرستاديم که آيا برای مردم )کفار( تعجب آور است که به
بشارت بده به اينکه آنها اند مردم را )از عذاب الله( بترسان؟ و کسانی را که ايمان آورده

مقام عالی نزد پروردگارشان دارند، )ليکن( کافران گفتند: همانا اين شخص جادوگر آشکار 
 (۲است.)
 تفسير:

كافران  .ى كفر، غالباً همانا استبعاد و تعجّب از وحى استريشه قبل از همه بايد گفت که:
ومنطقى را آورده نتواسند، بلكه با  رسالت پيامبر صلی الله عليه وسلم هيچ گونه دليل در ردّ 

 كردند.بعيد دانستن آن، از پذيرش آن شانه خالى مى
پيامبر صلی الله عليه وسلم  در أمر رسالت و شگفتی تعجب ، الله متعالآية متبرکه در اين

قرار داده و ميفرمايد:  وسرزنش را مورد محکوميت قرآن به را مورد انکار ومعترضان
آيا برای مردم تعجب آور و تکان دهنده است « نَ لِلناّسِ عَجَباً أنَْ أوَْحَيْنا إِلى رَجُلٍ مِنْهُمْ أکَا»

 که به مردی از خودشان يعنى محمد صلی الله عليه وسلم وحی فرود آورديم؟
 پيامهای و. شان از عذاب خدا بترساندتا بندگان را در صورت عصيان :«أنَْ أنَْذِرِ الَناّسَ »

 طور هشدار آميز به آيد، بهمبارکه می  سورة عظيم الشأن و در اين در قرآن را که حق
 ، چيزیخودشان جنس از أهل مردی سویبه  فرستادن؟ در حاليکه در وحی برسان آنان



 جنس همان و نژاد، بهتر ازأهل جنس يک باشد وجود ندارد زيرا با أهل تعجب مايه که
تواند پيامها، أخبار می  کسی ، فقط چنينباشد و بنابر اين داشته و معاشرتواند آميزش ميت

 جنيان ، يا از جنسفرشتگان اگر پيامبر از جنس کند پس منتقل آنان را به اِلهی و ارشادات
 انُساو  انسانها به گرديد چرا که ، متعذر و دشوار میهدف اين بود، برآوردنمی 
صلی  حضرت آن باشد که از اين شانو شگفتی تعجب که است در صورتی اين. گرفتندنمی

، بودن يتيم شانتعجب ، أما اگر سبباست و نژاد خودشان از جنس پيامبریالله عليه وسلم 
فقير،  يا يک يتيم يک أمر که ؛ اينالله صلی الله عليه وسلم باشد، بايد گفت يا فقر رسول

او را  باشد که و ديگر اوصافی و شرف ، برخوردار از کمالخوب هایخِصلتجامع 
آور وتعجب آور شگفت وجههيچ  گرداند، نيز به الهی و رسالت وحی داریأمانت شايسته
 .نيست

رِ الَهذِينَ آمَنوُا أنَه لهَُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبهِِّ » و به مؤمنان مژده بده که در مقابل أعمال  :«مْ وَ بَشِّ
 اند در پيشگاه الله متعال خود سابقه و منزلتى رفيع و والا دارند.صالحى که تقديم داشته

با وجود واضح بودن صدق پيامبر صلى الله عليه  :(«2قالَ الَْکافرُِونَ إِنه هذا لَساحِرٌ مُبِينٌ)»
پردازد و  محمد آشکارا به سحر و افسونگرى مى و سلم و اعجاز قرآن، مشرکين گفتند:

 ادعايش باطل است.
فهميم، آن را نبايد رد كنيم. زيرا که ما هر آنچه را که نمى  در ضمن قابل يادآوری است:

ى كفاّر بشمار می آيد. طوريکه مطابق إرشادات قرآنی انِكار و تهُمت زدن، از جمله شيوه
 «2الْكافرُِونَ إِنه هذا لَساحِرٌ مُبِينٌ قالَ »در آية مبارکه آمده است. 

هـ( 791)متوفی سال عبدالله بن عمر بيضاوی سلام ناصرالدين اِ مشهور جهان مُفَسِر 
مينويسد: اين بيان نشان ميدهد که آنها امورى خارق العاده و معجزاتى را از حضرت محمد 

عتراف کردند اِ اند. آنها ناخودآگاه دهاند و از مخالفت با آن ناتوان مانصلى الله عليه و سلم ديده
)أنوار  که آنچه حضرت محمد صلى الله عليه وسلم آورده است از توانايى بشر خارج است.

 ..«۵۲۳ تفسير بيضاوى»التنزيل و أسرار التأويل، مشهور به 
 که است مسلم واقعيتیدر تفسيراين آية مبارکه می نويسد:  «تفسير انوار القرآن» مفسر
شوند،  برگزيده رسالت به الله متعال از سوی از آنکه قبلصلی الله عليه وسلم  محمد رتحض
 شده شناخته و برتری کمال وخصلتهای اوصاف به آن و ديده و در دل در نزد قريش چنان

 ها حضرتشآن تر بود تا بدانجا کهاز أنوار آفتاب نيز درخشان نزدشان حقيقت اين بودند که
 ناميدند.می « آمين»را 

 ى قدم صدق وجايگاه بخصوص نزد الله متعال است:ايمان، زمينه
صِدْقٍ ليث گفته است: قدم يعنى سابقه و پيشينه. ذو الرمة گفته است: و أنت امرؤ «: قَدَمَ »

 (١٧/٧من أهل بيت ذؤابة لهم قدم معروفة و مفاخر )تفسير کبير 
أبو عبيده « دار و مشهور هستى که اِفتخارات بسيارى داردو سابقه تو ازخاندانى که آبرو»

است. و اخفش گفته است: « قدم»گفته است: هرکس که در خير ياشر داراى پيشينه باشد، 
 يعنى داشتن پيشينه در اخلاص.« قدم»
 صدق: قدم

 معنی به« قدم» قولی: . بهو رفيع عالی ایو مرتبه و درجه راستين و منزلت مقام يعنی
ديگر: مراد  قولی . بهاستشرف  سابقه و راستی در صدق شان برای . يعنیاست« متقدم»

 .است گذشته پيش که است ای، خير و نيکی«قدم»از 
رِ الَهذِينَ آمَنوُا أنَه لهَُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّ »آية مبارکه  ، معنیبنابر اين ميشود:  چنين «هِمْ وَ بَشِّ

 اند.روز معاد فرستاده برای خويشرا پيشاپيش  آن که است ایشايسته اعمال آنان برای
 : 2شأن نزول آية 

ابن جرير از طريق ضحاک از ابن عباس)رض( روايت کرده است: هنگامی که  -608
ا جماعتی از أعراب پروردگار محمد صلی الله عليه وسلم را به رسالت برانگيخت، عرب ي



نکار کردند و گفتند: خدا بزرگوارتر از اين است که فرستادة او انسان باشد. اِ نبوت او را 
« وَمَا أرَْسَلْنَا مِن قبَْلِکَ إلِاه رِجَالاً...»وآية: « أکََانَ لِلنهاسِ عَجَباً أنَْ أوَْحَيْنَا...»الله متعال آية: 

د. چون الله عزوجل بر آنها دلايل و شواهد را تکرار ( را در آن هنگام نازل کر43)نحل: 
ها باشد، ديگران از محمد به رسالت کرد. گفتند: اگر هم پيامبر ضروراً بايد از انسان 

نَ الْقرَْيتَيَْنِ عَظِيمٍ )»سزاوارترند  لَ هَذَا الْقرُْآنُ عَلىَ رَجُلٍ مِّ چرا اين (« »31وَقَالوُا لوَْلَا نزُِّ
گفتند: از محمد و همچنين می« از اين دو قرية بزرگ فرو فرستاده نشدقرآن بر مردی 

بزرگوارتر نيز هستند، مرادشان وليد بن مغيره از مکه و مسعود بن عمرو ثقفی از طايف 
را « 32زخرف: -أهَُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبکَِّ...»بود. پس خداوند متعال اين خصوص آية: 

 رد.برای رد سخنان آنان نازل ک
از بشر بن عماره از ابو روق از ضحاک از ابن عباس)رض( روايت  42 175طبری 

کرده، اسناد آن جداً ضعيف است، زيرا بشر ضعيف و ضحاک با ابن عباس)رض( ملاقات 
از ابن عباس)رض( بدون اسناد روايت  534شمارة « اسباب نزول»نکرده. واحدی در 

 کرده است.

ُ اله  ذِي خَلقََ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ فِي سِتهةِ أيَهامٍ ثمُه اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ إنِه رَبهكُمُ اللَّه
ُ رَبُّكُمْ فاَعْبدُُوهُ أفَلََا تذََكهرُونَ   ﴾۳﴿يدَُب ِرُ الْْمَْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّه مِنْ بَعْدِ إذِْنهِِ ذَلِكُمُ اللَّه

)طوريکه و زمين را در شش هنگام آفريد سپس پروردگار شما آن خدايى است كه آسمانها 
 كند.بر عرش استيلا يافت كار ]آفرينش[ را تدبير واداره مى شايستۀ شکوه و جلال اوست( 

هيچ شفاعت کننده ای نيست مگر بعد از اجازه او، اين است الله پروردگار شما، پس او را 
 (۳گيريد. )عبادت کنيد، آيا عبرت نمی

 حات:تشريح لغات و اصطلا
، معارج 47، حجّ / 54هدف از آن شش دوره است )ملاحظه شود: اعراف / «: سِتهةَ ايَاّمِ »
بر عرش استيلا يافت، بر عرش فرمانروايی کرد، بر «: ثمُه اِسْتوَى عَلَى الَْعرَْشِ »(. 4 /

 همه و سقف متعال خداوند مخلوقات بزرگترين: «عرش» تخت قدرت مسلط و چيره گشت.
«: يدَُبرُِّ الأمْرَ ». فامسرخ  است ياقوتی ، عرشکثير آمده در تفسير ابن کهو چنان هاستآن

امور هستی را حكيمانه تدبير می  گرداند، کار جهان را به مقتضی حکمت و مصلحت می
 «.ترجمۀ معانی قرآن»تفسير نور: )اين آفريدگار مدبر شما. «: ذلكم الله»کند. 

 تفسير:
ُ الَهذِی خَلَقَ الَسهماواتِ وَ الَْأرَْضَ فِی سِتهةِ أيَاّمٍ إِنه رَ » پروردگار شما ذاتی است که: «: بهکُمُ اََللّ

 در نزد جمهور همين صواب قول کهآسمانها و زمين را در شش روز از روزهاى دنيا )
ده است، البته و ( به استواری و محکمی تمام ابِداع و بنا کرده و آنها را نو پديد آور.است

توانست آن را در يک چشم به هم زدن بيافريند. اما خواست الله متعال خواست، مىاگر مى
 همين بود که: در اين حکمت خويش؛ دقت و حوصله و عدم شتاب را به انسان ها بياموزد.

هزار ، برابر با هر روز آن که است روز، روزهايی شش ديگر: مراد از اين قولی اما به
وَ إِنه يوَْماً عِنْدَ رَبِّكَ »است:  سورة حج( آمده 47در )آية  چنانکه دنياست در مقياس سال

ا تعَدُُّونَ   است ، مانند هزار سالروز نزد پروردگارت يک گمان)و بی «47»كَألَْفِ سَنَةٍ مِمه
 شمريد(.میکه  از آنچه

ى ذات ذو رحاليکه برعرش مستقر وقرارگرفت که شايستهود«: ثمُه اِسْتوَى عَلىَ الَْعَرْشِ »
باشد، بدون اين که بتوان کيفيت و تشبيهى براى آن قايل شد و يا اين الجلال و عظمتش می 

 که آن را تعطيل کرد و يا تأويل نمود.
ق( می نويسد: 774مفسر ابن کثير )عماد الدين اِسماعيل بن عمر بن کثير دمشقی)متوفى 

گيريم؛ يعنى بدون تشبيه وتعطيل م بايد روش سلف و پيشينيان صالح را در پيش در اين مقا
گذريم. در مورد الله هرچه به ذهن تشبيه کنندگان بيايد طور که آمده از کنار آن مىوهمان

بعيد و مردود است؛ چون هيچ يک از مخلوقات به خدا شباهت ندارد، بنابر اين هر کس که 



قرر بدارد که در آيات و اخبار صحيح به صراحت از آن بحث کرده مطالبى را براى الله م
باشد، چنين انسانى راه هدايت را پيش گرفته  ى ذات ذو الجلال خداوند متعال مىو شايسته

 .(۲/۲۵است. )مختصر ابن کثير 
مفسر شيخ ابوالسعود محمد بن محمد بن مصطفی عمادی در اين مورد می فرمايد: به 

عنوان کرده است بر عرش مستقر گشت، و آن هم صفتى است براى الله  اى که خودشيوه
 بدون داشتن کيفيت و از تمکن و اِستقرار منزه است.

ى الله. و قبل از اين نيز به بيان عظمت و اشاره است به ملک وسيع وسلطنت گسترده
ابو سعود   ريمتفسير إرشاد العقل السليم إلی مزايا الکتاب الکبزرگوارى خود پرداخته است )

۲/۳۰٧). 
مبارکه:  مفسر علامه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی تفسير معارف القران در تفسير آية

 سپس بر عرش قرار گرفت.  می نويسد: «ثمُه اسْتوََى عَلىَ الْعرَْشِ »
چنان مخلوقی است که بر همه آسمانها و « عرش رحمان»از قرآن و حديث ثابت است که 

کاينات عالم محيط است و همه جهان در آن جای گرفته است و بيش از اين زمين و تمام 
 آگاه شدن به حقيقت آن، در توان انسان نيست. )بنقل از تفسير معارف القران سوره يونس(

کند و  کار خلقش بر مقتضاى حکمت و مصلحت امور خلايق را تدبير مى«: يدَُبِّرُ الَْأمَْرَ »
 وساير مخلوقات و عرش آسمانها و زمين ، کار فرمانروايیتعالی يعنی: حق دهد. ترتيب مى

 ميدهد. سامان يگانگی، بهخويش حکمت مقتضای رابه
ابن عباس)رض( گفته است: يعنى أحدى در أمر تدبير خلق او را يارى نميدهد و سرگرم 

 کند.نمى
امت هيچ شفاعتگری در پيشگاه الله شفاعت در روز قي «:ما مِنْ شَفِيعٍ إلِاّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ »

کند، جز در صورتی که او خود به وی اذن شفاعت دهد و از کسی که مورد شفاعت نمی
قرار ميگيرد راضی باشد. اين آيه مبارکه اين نظريه وعقيده مشرکين را با تمام قوت و 

 .کنندها براى آنان شفاعت مىصلابت ردميدارد، طوريکه به گمان آنها بت
شود نمی  داده امکان اين کسی همچنان در تفسير آيه متبرکه مفسران نگاشته اند: يعنی: به

کند زيرا  شفاعت  و دستور خود وی از امور  جز بعد از اذن در امری نزد الله متعال که
اد و انحصار ، بيانگر انفرمعنی اين . البتهداناتر است و صواب حکمت جايگاه به تعالی حق

 .چيزهاست امور در همه در تدبير همه پروردگار متعال
ُ رَبُّکُمْ فَاعْبدُُوهُ » پس الله رابه يگانگی بپرستيد و تنها او را به الوهيَت بخوانيد، «: ذلِکُمُ اََللّ

 فقط او سزاوار پرستش زيرا او پروردگار آفرينندۀ روزی دهندۀ شايسته اين کار است. يعنی
 غير او. نه است

در اين هيچ جای شکی نيست که: انسان به آفريدگار  بايد گفت که:(«: 3)أفََلا تذََکهرُونَ »
آيا خويش باورمند است، تنها ضرورت به تذکر دارد طوريکه در آية مبارکه آمده است: 

مراه با دانيد فقط او خالق و ايجاد کننده است؟ با وجود اين هگيريد و نمى  پند و اندرز نمى
 کنيد.او ديگرى را عبادت مى

اش وجود دارد پند نگرفته وبه ای که بر يگانگیويا هم در تفسير آن آمده است: آيا از ادلهّ
 استعدادی بناءً کسی که کمتريننماييد؟ هايی که برخداونديش وجود دارد تأمل نمیبرهان
بر وی  حقيقت باشد، اين داشته ریگيعبرت برای توانی ترين و پايين پند آموزیبرای 
 اينشناخت  و مگر برای نيست سزاوار پرستش تعالی جز حق کسی ماند کهنمی  مخفی
عبادت، وجود دارد؟ وبه صورت کل بايد گفت که:  ديگری راه و رسالت ، جز وحیحقيقت

 سزاوار كسى است كه خلقت و تدبير به دست اوست، نه ديگران.
و در قبضه «: خَلقََ »ريکه در آية مبارکه بيان يافت که: الله متعال هستى را آفريده، طو

ً آن«: اسْتوَى»دارد،  و بدون اِذن او كسى را «: يدَُبرُِّ »كند، را اداره مىوبا حكمت دائما
ى پيدايش روح بندگى و پرستش و توجّه به اين حقايق، زمينه« ما مِنْ شَفِيعٍ »نفوذى نيست، 

 .پس او را عبادت کنيد «فَاعْبدُُوهُ »ت. همانا که فرموده است: اس



ِ حَقًّا إِنههُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثمُه يعُِيدُهُ لِيَجْزِيَ الهذِينَ آمَنوُا  إلَِيْهِ مَرْجِعكُُمْ جَمِيعاً وَعْدَ اللَّه
الِحَاتِ باِلْقِسْطِ وَالهذِينَ كَفرَُوا لَهُمْ شَرَابٌ   مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ ألَِيمٌ بمَِا وَعَمِلوُا الصه

 ﴾۴كَانوُا يكَْفرُُونَ﴿
سوی اوست، اين وعده راست الله است، چون او آفريدن مخلوقات  بازگشت همۀ شما فقط به

تا کسانی که ايمان آورده اند و کارهای شايسته گرداند را آغاز ميکند، باز آن را باز می
اند نوشيدنی کفر ورزيده پاداش دهد، و برای کسانی که  انجام داده اند، به عدالت و انصاف

از آب داغ و سوزان دارند و عذابی دردناک در پيش دارند، به سبب آنکه کفر می 
 (۴ورزيدند.)

 تفسير:
ً »را ميگويند.  و جوشان داغ نهايت آب«: حميم» ای مردم! بازگشت «: إِليَْهِ مَرْجِعکُُمْ جَمِيعا

امت تنها وتنهابه پيشگاه پروردگار است، پس بيهوده به فكر راضى همۀ شما در روز قي
ِ حَقًّا»ساختن اين و آن نبايد باشيم.  متعال است که درآن شکّی  اين وعدۀ ثابت الله «وَعْدَ اََللّ

 است وی از سوی و راستين حق ایاو، وعده سویبه  تانهمگی يعنی: بازگرداندننيست 
 گفتند: بدين ترتيب گمان منکران بعثت را رد ميکند که مى کند.نمی  لافرا هرگز خآن که
جز همين زندگى دنيا چيزى « ماهِیَ إِلاّ حَياتنَُا الَدُّنْيا نَمُوتُ وَنَحْيا وَما يهُْلِکُنا إلِاه الَدههْرُ »

 ىکنيم، و فقط روزگار است که ما را به هلاکت منيست، مرگ ما را ميگيرد و زندگى مى
 رساند.

کند، سپس آنرا بعداز همانطوريکه خلق را اوّل بار ايجاد می« إنِههُ يبَْدَؤُا الَْخَلْقَ ثمُه يعُِيدُهُ »
گرفته شد که: مرگ باز ميگرداند، در اين آية مبارکه اين حقيت با تمام صراحت به بيان

درت او، موجودات زنده کردن برای ذات ذوالجلال، بسی ساده و سهل است. همانطورکه به ق
عالم، از عالم نيستی به منصة ظهور پيوست، درقدرت لايزال اوست که بعدازفنا، نيزدوباره 

 بيافريند و زنده گرداند.
ى نه تنها انسان دوباره زنده ميشود، بلكه همههمچنان در آيه يک اصل ديگری نيز يافت که: 

تى، براى بشر آفريده شده، در آخرت آفرينش بار ديگر آفريده ميشود. همان گونه كه تمام هس
 .ى خلق براى پاداش گرفتن بشر استنيز اعاده

شان به الله  تا فرمانبران را در قبال ايمان«: لِيجَْزِیَ الَهذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الَصّالِحاتِ بِالْقِسْطِ »
ل سازد، البته اين شان از پيامبر صلی الله عليه وسلم به بزرگترين پاداش ناي متعال و پيروی
 ای از سوی اوست.جزای عادلانه

و كيفر كافران به خاطر « لِيجَْزِيَ الهذِينَ آمَنوُا»مقصود اصلى از معاد، پاداش مؤمنان است. 
 .ارزش كارهاى خوب، به انگيزه وهدف خوب آن استو عدل الهى است. 

 رسالت پيامبرش را انِکار و تکذيبالوهيّت خداوند متعال و  و کسانيکه«: وَالَهذِينَ کَفَرُوا»
در جهنم شربتی « لهَُمْ شَرابٌ مِنْ حَمِيمٍ »شان، شان به سبب گمراهی و تکذيبکردند برای

 نهايت داغ دارند.و بى  از آب جوشان
و به سبب کفر و شريک قرار دادنشان براى الله متعال « (4وَعَذابٌ ألَِيمٌ بمِا کانوُا يَکْفرُُونَ)»

 ناک دارند.عذابى درد
امام بيضاوى مفسر کبير جهان اسلام در اين مورد مينويسد: آيه براى ما قبلش صورت 
تعليل را دارد؛ چون از آنجايى که مقصود از خِلقت اوليه و اِعاده کردن آنها، همانا مجازات 
کردن أفراد مکلف در مقابل أعمالشان است، بدون شک سرانجام همه به سوى اوست. 

   (.۲۳۶وى صفحه: )تفسير بيضا

نِينَ  هُوَ الهذِي جَعلََ الشهمْسَ ضِياَءً وَالْقمََرَ نوُرًا وَقدَهرَهُ مَناَزِلَ لِتعَْلمَُوا عَدَدَ الس ِ
لُ الْْياَتِ لِقَوْمٍ يَعْلمَُونَ﴿ ِ يفُصَ ِ ُ ذَلِكَ إِلَّه باِلْحَق   ﴾۵وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّه

را درخشان و ماه را تابان گردانيده و برای ماه منازلی او )الله( ذاتی است که آفتاب 
)مسيرهايی( مقرر نموده است تا شماره سالها و حساب )روز و ماه( را بدانيد. الله آن را 



دانند به تفصيل )و روشنی( بيان جز به حق نيافريده است. الله آيات را برای آنانی که می 
 (۵کند.)می

 تفسير:
آية مبارکه بيانگر قدرت و يگانگى ذات «:  الَشهمْسَ ضِياءً وَالَْقمََرَ نوُراً هُوَ الَهذِی جَعَلَ »

پروردگار است؛ يعنى الله متعال با قدرت و نيروى خود آفتاب را در روز، تابان و درخشان 
 کند.قرار داده و بسان چراغ پر نور پرتو أفشانى مى

 ه را نورکائنات گردانيد.که آفتاب راروشنگر جهان وماتنهاخداوند متعال است
 باشد، مانند روشنی چيز پديد آمده يک از ذات که استو درخششی  روشنی«: ضِيَاءً »

چيز  يک از ذات خارج که ازچيز ديگری که است ایروشنی«: نوُر»، اما وچراغ آتش
. و نور از آيينه عکاسآيد، مانند انوجود می نور به و انعکاس پرتوافگنیوسيله  به است

 معنی اين معجزانه ، با دقتیکريمه آيه آيد پس از نور آفتاب پديد می نور ماه از آنجا که
 .است گذاشته تجلی را به کريم قرآن علمی از معجزات و يکی داده دسترا به 

ين هم از جمله کمال مهر و محبت و ماه را در شب نور أفشان کرده است. ا«: وَالَْقمََرَ نوُراً »
درخشد؛ زيرا از خود فروغ او نسبت به بندگان است، وچون حجم آفتاب بزرگتر است مى

 و درخشش دارد. طبرى فرموده است: يعنى آفتاب را پر فروغ و ماه را روشن کرده است.
 .(.١١/۶۸ )تفسير جامع البيان فی تفسير القرآن  تفسير طبری

 ها.است که عبارتند از برجوحرکتش را درمنازلى تعيين کرده: «زِلَ وَقَدهرَهُ مَنا»
است. لذا الله تعالی « جای نزول»است که معنی اصل آن « منزل« »جمع« »منازل»لفظ 

برای آمد و شد شمس و قمر )هر دو( حدودی خاصی مقرر فرمود، که به هر يک از آنها 
ماه تکميل می کند بنابراين منازل او  منزل گفته می شود. چون ماه دوره خود را در هر

می باشند ولی چون در هر ماه يک روز غايب می شود، لذا عموماً منازل « ۲۹يا  ۳۰»
روز گفته شده است و دوره آفتاب در ظرف يکسال تمام می شود. منازل آن « ۲۸»آن 

 .سيصد و شصت يا سيصد و شصت و پنج روز می باشد. )معارف القرآن(
نيِنَ وَ الَْحِسابَ لِتعَْلَمُو» ى آفتاب، روزها تا شما حساب اوقات را بدانيد. به وسيله :«ا عَدَدَ الَسِّ

 شود. ها دانسته مىها و سالشود و با گردش ماه، حساب ماه شناخته و معلوم مى
نيِنَ »هايی معلوم فرود آورد هايی در برجو اوست که ماه را به منزل وَ لِتعَْلمَُوا عَدَدَ الَسِّ

ها و حساب را بدانيد؛ پس به وسيله آفتاب، روزها شناخته و معلوم تا شمارۀ سال« الَْحِسابَ 
 مبارکه انسان را به آية اين ها دانسته ميشود.ها و سالشود و با گردش ماه، حساب ماهمی 

 کند.می دعوت زمانی هایو شناسه تقويم و حساب نجوم علم آموختن
طوريکه در آية متبرکه می  آفرينش، بيهوده نيست، بلكه بر اساس حقّ است بايد گفت که:

ُ ذلِکَ إلِاّ بِالْحَقِّ »خوانيم  خداوند آفتاب و ماه را جز برای حکمتی بزرگ و « ما خَلقََ اََللّ
 راهنمايی روشن بر حسن آفرينش و استواری صنع خود نيافريده است.

، طوريکه زهاى آفرينش، نيازمند فكر و تعليم استمر همين است که پى بردن به راأواقعيت 
لُ الَْْياتِ لِقوَْمٍ يعَْلَمُونَ)»آمده است:  ها را برای گروهی که در آفرينش او برهان(« 5يفَُصِّ

 کند.برند، به روشنی بيان میها راه میها به مقاصد و اهداف آننشانه
آورند و  ات نهفته است سر در مىابو سعود گفته است: يعنى از حکمتى که در خلقت کائن

  .(۲/۳١۰کنند. )ابو سعود ى آن بر حکمت و قدرت خالق آن استدلال مىبه وسيله

ُ فيِ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ لَْياَتٍ لِقَوْمٍ  إنِه فيِ اخْتلَِافِ اللهيْلِ وَالنههَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّه
 ﴾۶يَتهقوُنَ﴿

 ً ها و در زمين آفريده است، مد( شب و روز و آنچه الله در آسماندر اختلاف )رفت و آ مسلما
)و گناه چشم  کنند.دلائلى واضح )بر توحيد او تعالی( است برای مردمی که پرهيزگاری می

 (۶دلشان را نابينا نكرده است(.)



 تفسير:
« مٍ يعَْلَمُونَ لِقوَْ »هاى الهى و تفصيل آيات، براى دانشمندان بيان شده بود، ى قبل، نشانهدر آيه

، نتيجه آنكه كسانى كاميابند كه هم بدانند «لِقوَْمٍ يَتهقوُنَ »و در اين آية مبارکه، براى أهل تقوا 
وهم پروا پيشه ومتقّى باشند، وگرنه متقينّ ناآگاه و يا دانشمندان گناهكار، از آياتِ الهى 

 برند. ى كافى نمىبهره
به راستی در پياپی آمدن شب و روز، يعنى شب فرا ميرسد « وَ الَنههارِ إِنه فیِ اخِْتِلافِ الَلهيْلِ »

و روز ميرود و روز فرا ميرسد و شب رخت را بر مي بندد. در آية مبارکه به يک اصل 
 تمام هستى در حال تغيير و تغيرّ است. مهم اشاره بعمل أورده شده است وآن اينکه:

ُ فِی الَسهماواتِ » ها و زمين ايجاد هاى متنوعى که در آسمانوآفريده «:وَالَْأرَْضِ وَما خَلقََ اََللّ
ها متعال ذاتی است که: مخلوقات متنوع، عجيب و غريب را در آسمان کرده است، خداوند

و زمين آفريده است و در زيبايی، نو آوری، نظم و کمالی که هستی از آن بر خوردار 
ها، به سادگى عبوروگذرکنيم، كنار پديده بناءً ما نبايد از: («6)لَْياتٍ لِقوَْمٍ يتَهقوُنَ »است، 

زيرا در آن دلايل بزرگ و براهينى گرانقدر بر وجود و يگانگى صانع نهفته است. کمال 
اين بدين  ترسند.قدرتش براى قومى معلوم است که پرهيزگارند و از عذاب الله متعال مى

خيص وتحليل انسان اثر منفى می گذارد، و معنی است که: گناه و آلودگى، در شناخت، تش
  ى بينش صحيح در هستى ميباشد.واقعيت هم همين است که: تقوا، وسيله

نْياَ وَاطْمَأنَُّوا بِهَا وَالهذِينَ هُمْ عَنْ آياَتِنَ  ا إنِه الهذِينَ لََّ يَرْجُونَ لِقاَءَناَ وَرَضُوا باِلْحَياَةِ الدُّ
 ﴾۷غَافلِوُنَ﴿

که ديدارِ ]قيامتِ[ ما ]و محاسبه شدن اعمالشان[ را اميد ندارند و به زندگی مسلماً کسانی 
 (٧دنيا راضی شده اند و به آن آرام يافته اند و آنانکه از آيات ما بی خبرند.)

 تفسير:
کسانی که به دیدار الله متعال در روز قیامت طمع و امید ندارند «: إِنَّ الََّذِینَ لایَرْجُونَ لِقاءَنا»
راه توشۀ این ملاقات را که ایمان عمل صالح است آماده نمیسازند، واقعاً هوى و هوس و 

 چشم آنها را از تصدیق و پذیرفتن زندگى بعد از مرگ کور کرده است.
یاد داشته باشید: انسان، هرچه بیشتر از قیامت غافل ومأیوس شود، دنیا گراتر میشود. به 

 امت نباید دنیاگرا باشند.قیکه معتقدان بهپس توجه بایدداشت
و به زندگانی دنیا دل خوش کرده و فقط آن را بهرۀ خویش « وَرَضُوا بِالْحَیاةِ الَدُّنْیا وَ اطِْمَأنَُّوا»

تعالی است ترجیح اند نه آخرت راو بدان اطمینان یافته و آن را بر پاداشی که نزد حقگرفته
دنیا دل  زندگانی یعنی: به اند.بدان دل بسته اند واند، و به آن دل خوش و مسرور گشتهداده

 اندککه  طوری به است شده وخرم وخوش گرفته آرام بدان اند و نفسهایشانسپرده
 .است نمانده باقی در نهادشان آخرت از اندیشه ایو پریشانی اضطراب

بخش كاذب تعال است و دنیا، آرام اطمینان واقعى تنها با یاد الله م کنیم که:نباید فراموش
 آن هم براى غافلان است.

وکسانیکه از آیات کَونی و شرعی ما غافل ورویگردان («:7وَالََّذِینَ هُمْ عَنْ آیاتِنا غافِلوُن)»
 اندیشند.نگرند و در آن نمىخبراند وبا چشم عبرت آن را نمىوبی

 عوامل دوزخی شدن:
 به شرح ذیل به معرفی گرفته شده است:عوامل دوزخی شدن در آیة متبرکه 

 ،«لا یَرْجُونَ لِقاءَنا»نكاراز روز جزا مکافات ومجازات اخُروى. اِ 
 ،«رَضُوا بِالْحَیاةِ الدُّنْیا»راضى شدن به دنیاى زودگذر. 

 ،«هُمْ عَنْ آیاتِنا غافِلوُنَ »لهى. اِ غفلت از آیات 
 بارکه آمده است:م طوریکه در آیة و عملكرد ناپسند.

 ﴾۸أوُلَئكَِ مَأوَْاهُمُ النهارُ بمَِا كَانوُا يَكْسِبوُنَ﴿
 (۸دادند.)خاطر كارهائی كه انجام مي بهشان آتش دوزخ است، اين گروه جايگاه 

 



 تفسير:
 شان، از کفر، گناه و نافرمانی پروردگار گاه آن گروه به علت اعمال زشتجايگاه و منزل
در آن هميشه ماندگار اند. و بدين ترتيب در يافتيم که:  آتش سوزان است؛ که -دانای اسرار 
 آورد خود انسان است.جهنمّ، دست

الِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بإِِيمَانِهِمْ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهِمُ الْْنَْهَارُ  إنِه الهذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه
 ﴾۹فِي جَنهاتِ النهعِيمِ﴿

ان آورده اند و کارهای شايسته انجام داده اند، پروردگارشان آنان را بی ترديد کسانی که اِيم
ها در زير آن کند که جویهای پر ناز و نعمت جنت هدايت می، به باغبه سبب ايمان شان

 (۹روان است.)
 تشريح لغات و اصطلاحات:

بهشت پرناز «: يمِ جَنهاتِ النهعِ »به سبب داشتن ايمان صحيح و درستی که دارند. «: بِإيِمَانهِمْ »
 تفسير نور مصطفی خرّم دل(. )ونعمت. جای لذّت و شادخواری و خوشگذرانی. 

 تفسير:
آنان که به الله و پيامبرش ايمان «: إِنه الَهذِينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الَصّالِحاتِ يهَْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإيِمانِهِمْ »

اند خداوند متعال ايشان روع را انجام دادهآورده و با اخلاص و متابعت، اعمال نيک و مش
 کند.ها رهبری میشان به خير دنيا و آخرت ارشاد و به استوارترين راهرا به سبب ايمان

قابل يادآوری است که: ايِمان، از عمل جدا نيست. گرچه مؤمن هدايت يافته است، ولى 
ى هدايت الهى را بايد خود ايجاد همواره نيازمند هدايت الهى است. بناءً بر ما است تا زمينه

 كنيم.
اگر در فحوای آية مبارکه دقت بعمل آوريم در خواهيم يافت که: در مقايسه بين ايمان و 

و نفرمود: « يهَْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإيِمانهِِمْ »عمل، ايمان محور است. زيرا در أيه متبرکه آمده است: 
ت به مؤمنان، مطلق وفراگير است. و در ضمن هدايت خدا نسب« بايمانهم و عملهم»
 مطلق است.« يهَْدِيهِمْ »
هايی پر ناز و شان در آخرت باغوبرای(«: 9)تجَْرِی مِنْ تحَْتهِِمُ الَْأنَْهارُ فیِ جَناّتِ الَنهعِيمِ »

نعمت است که از زير درختان آن نهرها روان است؛ در سرای قرار، در محل ابرابر، در 
فاّر. بايد گفت که: نهرهاى بهشتى، نه تنها از زير درختان، بلكه جوار پروردگار عزيز غ

 هاى جنتيان نيز جارى أند.از زير خانه
 خوانندگان محترم!

افزايد و آنان را از سقوط هدايت الهى، جريانى مداوم است. هرلحظه بر هدايت مؤمنان مى
يَجْعَلْ لَهُ »که ميفرمايد: كند: طوريبستِ دنيا راهى به روي شان باز مىحفظ ميكند و در بن

 ً .(: 122)انعام، « نوُراً يَمْشِي بِهِ »( راه را براي شان نمايان ميكند: 2)طلاق، « مَخْرَجا
« فهَُوَ حَسْبهُُ ».(، همه جا كفايتشان ميكند: 2)محمّد، « أصَْلَحَ بالهَُمْ »گره از كارشان ميگشايد: 

« نوُرُهُمْ بيَْنَ أيَْدِيهِمْ  يَسْعى»ميكند:  .( و درقيامت هم به بهشت رهنمايی شان3)طلاق، 
آيد، كه مورد آن را بر مى« يَهْدِيهِمْ » ها از مفهوم كلىِّ ى اين هدايت.( همه12)حديد، 

 ى اينها بشود.مشخّص نفرموده است تا شامل همه

ِ دَعْوَاهُمْ فيِهَا سُبْحَانكََ اللههُمه وَتحَِيهتهُُمْ فيِهَا سَلَامٌ وَآخِرُ  ِ رَب   دَعْوَاهُمْ أنَِ الْحَمْدُ لِِلّه
 ﴾۱۰الْعاَلمَِينَ﴿

که ای الله! پاکی تو راست، وکلمه «: سبحانك اللههمه »دعای آنها در جنت اين است ]آغازِ[ 
الحمد لله رب »ملاقات آنها در آنجا سلام )عليکم( است، و پايان دعايشان اين است 

 (١۰ردگار جهانيان است.)که شکر و سپاس مخصوص پرو«: العالمين
 تفسير:

 ياد الله تنها وتنها در دنيا نيست، بلکه آخرت هم جاى ذكر الهى  قبل از همه بايد گفت که:



دَعْوَاهُمْ فيِهَا سُبْحَانکََ »جنتيان در جنت می باشد طوريکه ميفرمايد:  دعا، ندا و نيايش است.
 بار خدايا! پاک و منزه توای.«: اللههُمه 

اش هم تمجيد پروردگار ميشود. رسد كه دعا و خواستهبايد گفت: انسان به جايى مى  همچنان
 .سازد و همين تسبيح و تمجيد است که آنان را كامياب مى«: دَعْواهُمْ فيِها سُبْحانَكَ »

دارد، هاى بهشتى هم او را از ياد محبوب باز نمىمؤمن، عاشق الله متعال است. بهشت و لذّت
 بيند.ه چيز، لطف و قدرت الله با عظمت را مىبلكه در هم

جنت  براهل»«. يلهمون التسبيح و التحميد کما تلهمون النفس» است: آمده شريف درحديث
جنتيان  می شود، يعنی اِلهام آنان به کشيدننفس شود کهمی اِلهام گونهو تحميد همان تسبيح

ياد الله باعظمت  کنند بلکهنمی احِساس ایدشواری نوع چ، هيالله متعال حمد و تسبيح از گفتن
 .است هايشانجانها و روان بخش آرام

و به يکديگر )سلام عليکم( ميگويند و فرشتگان از هر درى )براى «: وَتحَِيهتهُُمْ فِيهَا سَلَامٌ »
 23« لَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ وَ الْمَلائِكَةُ يَدْخُلوُنَ عَ »تبريك و تهنيت( بر آنان وارد ميشوند. 

 ()سوره رعد(.24
كند: سلام از سوى كلام اهل جنت است و درجنت، سلام فضاى همه جا را پر مى«: سَلامٌ »

سَلامٌ عَليَْكُمْ » (، سلام از سوى فرشتگان58)يس، « سَلامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ »الله متعال، 
 .(.73)زمر، « طِبْتمُْ 

در آنجا سخن بيهوده و نسبت گناه به ديگرى را نميشنوند. تذکر است که: همچنان قابل 
إلِاه قيِلًا سَلاماً سَلاماً « 25»لايَسْمَعوُنَ فِيها لغَْواً وَلا تأَثِْيماً » .سخنى جز سلام و درود نيست

«26« » ً  (26 25)واقعه، « إلِاه قيِلًا سَلاماً سَلاما
ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ)وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أنَِ الْحَمْ » ِ »و پايان نيايش آنان اين است: (« 10دُ لِِلّه الحَمدُ لِِلّه

ستايش ويژۀ پروردگار جهانيان است. بيگمان آفريننده و مدبرّ عالَم که برای « رَبِّ العَلمَِينَ 
 باشد.جويندگان رضايش بخششی فراوان ارزانی داشته است، سزاوار شکر و سپاس می

ِ »بل يادآوری است که: و همچنان قا ، كلام انبيا است، طوريکه حضرت نوح عليه «الْحَمْدُ لِِلّه
ِ »السلام بعد از اينکه از دست قوم ظالم نجات يافت  .( و 28گفت، )مؤمنون، « الْحَمْدُ لِِلّه

سحاق را به او اِ ابراهيم عليه السلام نيز الله متعال را حمد كرد كه در سنّ پيرى اسماعيل و
ِ ».( و 39است. )ابراهيم،  بخشيده ( و كلام بهشتيان 43عراف، أ) سخن مؤمنان« الْحَمْدُ لِِلّه

 .است
، در برابر ساير مؤمنان ميگويند: «سُبْحانَكَ »مؤمنان، در برابر صفات الهى ميگويند: 

ِ »هاى الهى ميگويند: و درمقابل كاميابى از نعمت« سَلامٌ » با آغاز سخن مؤمنان  «الْحَمْدُ لِِلّه
« ِ ِ »و پايان آن با « سُبْحانَ اَلله ِ » ميباشد. )از عبارت« الْحَمْدُ لِِلّه « آخِرُ دَعْواهُمْ أنَِ الْحَمْدُ لِِلّه

 است.(« سُبْحانَكَ اللههُمه » شود كه اوّل سخن آنان استفاده مى
 ! محترم خوانندة

وسلم بحث بعمل آمد  در آيات قبلی از تعجب بی باوران به نبوت پيامبر صلی الله عليه
 بيان گرفت.ودرضمن دلايل توحيد وزنده شدن بعدازمرگ راهم به

( نيز از حال شتابگران در فرود آمدن عذاب بحث بعمل آورده و 12و  11در آيات )
ميگويند که اين درخواست شان )يعنی شتاب در فرود آمدن عذاب( دروغی بيش نيست، 

 ند، فريادشان به عرش اعلا ميرسد و می نالند.زيرا هر زمانيکه به آسيبی گرفتار شو

ُ لِلنهاسِ الشهره اسْتعِْجَالَهُمْ باِلْخَيْرِ لَقضُِيَ إلَِيْهِمْ أجََلهُُمْ فنَذََرُ الهذِينَ لََّ  لُ اللَّه  وَلَوْ يعَُج ِ
 ﴾۱۱يَرْجُونَ لِقاَءَناَ فيِ طُغْياَنِهِمْ يَعْمَهُونَ﴿

طلبند، شر را به آنها به شتاب ميرسانيد،  م خير را میو اگر الله به همان شتابی که مرد
بحال خودشان حتما اجلشان به زودی ميرسيد، اما کسانی را که به ملاقات ما اميد ندارند، 

 (١١کنيم تا در سرکشی و نافرمانی خود سرگردان شوند.) رها می
 تشريح لغات و اصطلاحات:

لُ »  ب خواستن آنان. إستعجال: شتاب خواستن. شتاب می ورزد. إستعجالهم: شتا«: يعَُجِّ



سرکشی، نافرمانی. «: طغيان»حتم فرا رسيده بود. البته به سر آمده بود. «: لقضي»
 )عمه(: سرگردان می مانند. « يعمهون»

 تفسير:
ُ لِلناّسِ الَشهره اِسْتعِْجالهَُمْ بِالْخَيْرِ » لُ اََللّ ن شتاب که و اگر خداوند متعال به هما«: وَلوَْ يعَُجِّ

نمود  کند، دعای درخواست کنندگان شرّ را نيز اجابت میدعای طالبان خير را اجابت می 
 شدند. يقيناً اين دعا کنندگان هلاک می

جانها و  را در حق بد مردم آيه مبارکه اينست که: اگر خداوند متعال دعای معنی قولی به
 ميساخت کرد، قطعاً هلاکشانمی زود اجابت شانخير ، همانند دعاهایشانمالها و نزديکان

 ميکنند و بر آوردهنفرين  و هلاکت مرگ به خود يا ديگران در حق از مردم زيرا بسياری
نمی  آنان به را شتابانشر و بدی  تعالی طلبند، اما حقمی شتاب ها را به نفرين اين شدن

خاطر  به اندازد و اينتأخير میرا به  بدشان دعاهای و اجابت دهدمی مهلتشان رساند بلکه
 .است بندگان او به بالغه و رحمت حلم

، أولادكم ، لاتدعوا علىأنفسكم لاتدعوا على»است:  آمده شريف رو در حديثاز همين 
جانهايتان  در حق» .«لكم فيستجيب ساعة فيها إجابةالله ، لاتوافقوا من أموالكم لاتدعوا على

بد نکنيد، با  دعای اموالتان بد نکنيد، در حق دعای فرزندانتان بد نکنيد، در حق دعای
شود، می مستجاب در آن هم بدتان و دعای است اجابت ساعت که ( خدا أ در ساعتی)قضای
 .«نيفتيد موافق
 از نزد تو آمده که است حقی ، ديندين دايا! اگر اينخ»دعا ميکردند:  مکه مشرکان کهچنان
«. 32انفال/« »بفرست دردناک ، يا بر ما عذابیبباران سنگ بر ما از آسمان پس است
 برای که خويش حکيمانه حکم خاطر اين نکرد، به را اجابت دعايشانمتعال  خدای ولی

 بود. قدر کردهرا م ، ايماناز آنان بسياری
 فرموده است:م 642  722هـ(  21  104مُجاهِد بْن جَبْر )مفسر کبير جهان اسلام 

عبارت است از اين که خود يا فرزندش را دعا کند و وقتى عصبانى شود بگويد: خدايا او 
طور که دعاى خير را نابود کن، خدايا خير نبيند! طبرى گفته است: يعنى اگر خدا همان

لَقضُِیَ إِليَْهِمْ »با عجله اجِابت ميکند، دعاى شرش را نيز با عجله اجِابت کند، انسان را 
.( و بعضى از ١١/۹١رسيد. )تفسير طبرى شدند و مرگشان زود فرا مى  نابود مى« أجََلهُُمْ 

وَإِذْ قالوُا »گفتند: اند: اين آيه در رابطه به کفار مکه نازل شده است که مىمفسرين فرموده 
« 32»هُمه إنِْ كانَ هذا هُوَ الْحَقه مِنْ عِنْدِكَ فَأمَْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السهماءِ أوَِ ائتْنِا بعَِذابٍ ألَِيمٍ الله 

و )به ياد آور( زمانى كه مخالفان )دست به دعا برداشته( گفتند: خدايا! اگر سوره انفال( )
هايى بباران يا پس بر ما از آسمان سنگاين )اسلام و قرآن( همان حقّ از جانب تو است، 

 .(.عذابى دردناك براى ما بياور
مفسر زمخشرى ميگويد: يعنى اگر دعاى شرآنان رافورى اجابت کنيم همچنان که دعاى 

 مردند و به هلاکت ميرسيدند.(نماييم، مىرا زود اجابت مىخير آنان
را که به ديدار ما اميد ندارند و در کار رستاخيز  پس کسانی« فنََذَرُ الَهذِينَ لايَرْجُونَ لِقاءَنا»

شان رها ميکنيم تا سرگردان در گمراهی(« 11فِی طُغْيانهِِمْ يَعْمَهُونَ)»انديشند، و معاد نمی
 آلود خويش مشغول بازيگوشی باشند. -بمانند و در دنيای پست طغيان 

 ! خوانندة محترم
در « استدراج»هاى الهى، نيست، بلکه يكى از سنتّى حقاّنيتّ آنان هلاك نشدن كفاّر، نشانه

 58ى ى كهف آيهمشابه مفهوم اين آيه، در سورهدادن به ظالمان است. عذاب و مهلت 
نيز آمده است كه اگر خداوند مردم را زود به سزای أعمال شان  45ى وسورة فاطر آيه

كه اساس تكليف است از بين برساند و مؤاخذه كند، همه نابود ميشوند. به علاوه اخِتيار 
 .كندى اضطرارى پيدا مىميرود و اطاعت، جنبه

 اين باشد كه سنتّ خداوند در خير رسانى، سرعت « اسْتِعْجالهَُمْ بِالْخَيْرِ » ممكن است معناى



و در شرّ رسانى، با مهلت است و معناى جمله اين باشد كه خداوند در خيررسانى سرعت 
 .و عجله دارد

هُ مَره وَإذَِا  ا كَشَفْناَ عَنْهُ ضُره رُّ دَعَاناَ لِجَنْبهِِ أوَْ قاَعِدًا أوَْ قاَئمًِا فلَمَه نْسَانَ الضُّ مَسه الِْْ
 ﴾۱۲كَأنَْ لَمْ يدَْعُناَ إلِىَ ضُر ٍ مَسههُ كَذَلِكَ زُي نَِ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانوُا يَعْمَلوُنَ﴿

خواه( به پهلويا نشسته يا ايستاده حال که باشد،)در هروقتی به انسان زيان)ورنجی( برسد 
باشد ما را به کمک ميخواند، پس هرگاه رنج و مصيبت را از او دور کنيم چنان به راه 
خود ميرود که گويا ما را به دور کردن رنجی که به او رسيده بود، به کمک نخوانده است، 

 (١۲)اده شده است. دادند، زينت داين طور برای اسراف کاران آنچه انجام می
آسيب، محنت، بلا و «: الضر»رسيد، دست داد. : «مَسه » تشريح لغات و اصطلاحات:

راه خود «: مرّ »نشسته. «: قاعده»بر پهلوی خود، در حالت دراز کشيده. «: لجنبه»رنج. 
 را ادامه داد، گذشت، رفت. 

 تفسير:
نْسانَ الَضُّرّ » شيد کسانيکه دعا و نيايش موسمى و فصلی دارند، به يادداشته با«ُ: وَإِذا مَسه الَِْْ

هايى از ، طوريکه ميفرمايد: وچون انسان با سختىارزش استمورد انتقاد و كارشان بى
نيايش خالصانه، سبب رفع مشکلات و  قبيل مريضی و يا فقر وبيچاره گی روبرو شود،

ً دَعانا لِجَنْبِهِ »در ضمن تذکر است که: مصيبت های اش ميگردد،  دعا « أوَْ قاعِداً أوَْ قائمِا
در هر حال جايز است؛ فرق نميکند که دعا به صور ايستاده صورت گيرد ويا هم نشسته 

صورت گيرد. طوريکه در آية مبارکه آمده است: بر پهلو خوابيده، يا نشسته يا  يا خوابيده
شکل را از و اِلتماس ميکند که آن مايستاده به سوی پروردگارش زاری و تضرع و شکوه 

فَلمَّا کَشَفْنا عَنْهُ »قرار است،  از بس که صبرش أندک و در سختی بی او برطرف کنيم.
کَأنَْ لَمْ يَدْعُنا إلِى ضُرٍّ مَسههُ  هُ مَره اما وقتی مشکل اش را برطرف کرده و گره از « ضُره

چه زحمت و و فراموش ميکند که در ؛ به نافرمانيش ادامه ميدهدمشکلش بگشاييم، مجدداً 
ها مورد آزمون قرار نگرفته و گويی او با سختی بلايى بود، يا خود را به نادانى ميزند

 هرگز بر وی گرفتاريی رُخ ننموده است.
ها و سرزنش برای آنعده از اشخاص وانسانهای است که درسختیو در ضمن آية مُتبََرِکه: 

نی وآسايش الله متعال را فراموش مصيبت ها از الله متعال مساعدت ميخواهند ولی در اسا
 ميکنند.

را  الله متعال». «الشده فی الرخاء، يعرفكالله فی  إلی تعرف»است:  آمدهشريف  در حديث
 .«شناسدمی ؛ تو را در سختیبشناسدر راحتی 

شعار مؤمن بايد اين باشد که در هيچ حالتی از زندگی پروردگار خويش را فراموش نكند؛ 
در وقت سختى و درماندگى صبر پيشه نمايد، و در هنگام فراخى وخوشحالی شكررا؛  بايد

 كه اين توفيق جز براى مؤمن ميسّر نشود.
 دعاهايمان با اجابت را که حالاتی برانگيز و آن هايتبار الهی! ما را بر شکر نعمت پس

را  بدار تا شکرت نگاه زنده حاضر و در خاطرهايمان ، هميشهگذاشتی در آنها، بر ما منت
 .نيازمنديم آن به ، اما ما سختنيازیما بی زيرا هرچند تو از شکر و سپاس بسيار بجا آوريم

طوريکه در فوق هم تذکر داديم از فهم آيات («: 12کَذلِکَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفيِنَ ماکانوُا يَعْمَلوُنَ)»
ناسپاس است. آنعده از انسانهای که الله را فراموش می انسان مخلوق، متبرکه در يافتيم که: 

كند. فراموش كردن که الطاف خداوند، نوعى كنند، زندگى مادّى در نظرشان زيبا جلوه مى
ها در گونه که اين دسته از انسانهمان. طوريکه در آيهٔ مبارکه می فرمايد: اسراف است

طلبند ولى در حالت رفاه و آسايش  مىسختى و تنگناها ما را مي خوانند و از ما يارى 
بينند، مسرفين نيز که حدود الهى روى بر ميگرداند و اين عمل خود را زيبا و آراسته مى

کنند، عمل گذارند و از ياد خدا روى برگردانند و از هوى و هوس پيروى مىرا زير پا مى
 بينند.خود را نيکو مى



 ! خوانندة محترم
ر سرشت وفطرت انسان است که متاسفانه بی صبرانه دراِنتظار شتاب عجله و بی تابی د

 فرارسيدن خير وشروخوشی است وآن را دوست هم می دارد.
همچنان همين انِسان در هنگام قهر وغضب و به ستوه آمدن، با عجله وبدون حوصيله و 

چون حال اگر خداوند، هم[ ۳۲بدون تأمل به نفرين خود و يا ديگران می پردازد. ]أنفال/
-شايد-اجابت کردن دعای خير، دعا و نفرينشان را جواب دهد، بی ترديد نابود ميشوند و

زمين از سکنه خالی بماند؛ اما لطف و شفقت الهی چيزی ديگر است و درپذيرفتن دعای 
آيد و همچنان گنهگاران را که به ديدار شر، شتاب نمی ورزد؛ ميداند که از ته دلشان برنمی

 دوار نيستند، به حال خود رها می کند تا سرگردان و حيران به سر برند.الله متعال امي
رُّ » نْسَانَ الضُّ  «:وَإِذَا مَسه الِْْ

ترسيمی بينهايت زيبا ومثالی از انسانهاست که پيوسته در زندگی تکرار ميگردد و در 
تی زمانهای مختلف مشاهده ميشود. بطور مثال اگر انسان وقتی که از صحت کامل وتندرس

وتوانمندی وسلامتی جسمی برخوردار باشد وشرايط گوناگون به آرزوی او بگردد، وزمان 
وحوادث به خواهش وميل خودش باشد، خود را به امواج سيلاب زندگی می سپارد، به 
چيزی جز خوشگذرانی و پيروی از فرمان نفس سرکش نمی انديشد، راه خطا را طی، گناه 

ابر آنچه نفس بدفرمايش نپسندد، سرپيچی می کند و به می کند، گنهگار می شود در بر
بيهوده کاری و گزاف و زياده روی می پردازد مگر آنان که رويشان به راستی به سوی 

 بارگاه آفريدگار است.
پس بدکاران باسرشت غيرطبعی وغير نورمال که دارند، هنگام عيش و خوشی و قدرت و 

الهی، طغيان می کنند و تنها در وقت مبتلا شدن توانايی و برخورداری از فراوانی نعمت 
به سختی ها، بلا ها و مصايب، به طور مؤقت بيدار ميشوند وبه دعا والتماس فراوان می 

آيند وپس ازدفع بلا همه چيز رابه فراموشی می ( و به خود می51پردازند )فصلت آيه 
ا کمال تأسف وقتی دعايشان سپارند و به کارهای ناپسند پيشين خود، ادامه ميدهند. اما ب

پذيرفته گشت و آسيبها و مصيبتها از نزد دور شد، باز همان راه پيشين را در پيش ميگيرد 
شرمانه وجنايت کارانه خويش دست ميزنند وگذشته رابه فراموشی ميسپارند وبه کارهای بی

 و بی تأمل و دور از دغدغه به پيش می تازند.
 ! خوانندگان گرامی

ی انسانی، سنن الهی و ملتهای ( همچنان ازسرشت وغريزه14الی  13)برکه متدرآيات 
 پيشين، بحث بعمل آمده است.

ا ظَلمَُوا وَجَاءَتهُْمْ رُسُلهُُمْ باِلْبَي ِناَتِ وَمَا كَانوُا  وَلَقدَْ أهَْلَكْناَ الْقرُُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لمَه
 ﴾۱۳جْرِمِينَ﴿لِيؤُْمِنوُا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُ 

شما را هلاک کردیم وقتی ظلم کردند، پیغمبرانشان با معجزهای روشن یقیناً اقوام پیش از 
نزد آنان آمدند، ولی هرگز آماده نبودند که ایمان بیاورند، این طور قوم مجرم را سزا 

 (۱۳)دهیم.می
 تفسير:

قَدْ أهَْلکَْنَا الَْقرُُونَ مِنْ لَ »جمع قرن، مردم پیشین، مردم یک عصر و زمان، نسلها. «: القرون»
هاست. طوریکه ساز سقوط ملتّواقعیت امراینست که: ظلم وستم، زمینه«: قبَْلِکُمْ لمَّا ظَلَمُوا

های گذشتۀ پیش ازشما رابه علت کفر، ها و نسلاى مشرکان! نیک بدانید، که: امّتمیفرماید: 
 مبرانش به هلاکت رساندیم.عصیان ونافرمانی شان به الله متعال و تکذیب پیا

هایی هایی روشن و برهانشان با معجزات وحجّتو پیامبران«: وَجاءَتهُْمْ رُسُلهُُمْ بِالْبَیِّناتِ »
شان برانگیخته شدند. در فحوای آیه مبارکه، ملاحظه قاطع برراستگویی خویش به سوی

 میگردد.عقاب وقهر الهى، بعد ازاتمام حجّت برانسانها نازل نمودیم که: 
قبل از همه بايد گفت که: هلاكت، براى آنعده از انسانهای ظالمی  «:وَما کانوُا لِيؤُْمِنوُا»

ها به آن امّت است كه اميدى به ايمان واصلاحشان وجود نداشته باشد طوريکه ميفرمايد:



 شان حاضر نبودند که آن پيامبران را تصديق نمايند. يعنىهایخاطر استيلای کفر بر دل
شود معلوم مى راه ظلم را در پيش گرفتند وحاضر نشدند که ايمان نياوردند. از اين توضيح

 که سبب نابودى آنها دو چيز بود: يکى ظلم شان و ديگرى عدم ايمانشان.
: و آنگونه هاى الهى، همگانى و هميشگى استسنّت(«: 13کَذلِکَ نَجْزِی الَْقوَْمَ الَْمُجْرِمِينَ)»

ای انِکارپيشه را نابود ساختيم هرظالم ديگر متجاوز از حدود الهی را نيز هکه اين امّت
 سازيم.نابود می

پيامبر صلی الله  رسالت کنندگانو ديگر تکذيب کفار مکه برای سخت است هشداری و اين
 عليه وسلم تا ابد الابد. 

 ﴾۱۴لِننَْظُرَ كَيْفَ تعَْمَلوُنَ﴿ثمُه جَعلَْناَكُمْ خَلَائِفَ فيِ الْْرَْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ 
سپس شما را پس از آنها)روی( زمين جانشينان قرار داديم، تا بنگريم که چگونه عمل می 

 (١۴کنيد.)
 تفسير:

سپس اى « ثمُه جَعَلْناکُمْ خَلائِفَ فیِ الَْأرَْضِ مِنْ بعَْدِهِمْ »جمع خليفه، جانشينان : «خَلَائِفَ »
های تکذيب پيشه، شما را در زمين جانشين قرار داديم. آن نسل بعد از نابودسازیاهل مکه! 

پردازيد يا مرتکب بدى تا ببينيم آيا به اعمال نيک و خير مى («:14لِننَْظُرَ کَيْفَ تعَْمَلوُنَ)»
 است ایگونهشما به آيا عمل کهکنيم. و شر ميشويد؟ آنگاه مطابق عملتان شما را محاسبه مى

قرار داريد،  در آن که و آسايشی ناز و نعمتبه  کهايد، يا اينگرفتهعبرت  نتاناز پيشينيا که
 باشيد؟می فريفته

ى ى اقوام، نزد الله متعال يکسان اند و قانونِ آزمايش الهى، در بارههمه ملاحظه ميشود که:
دشان ى عملكرد خوسرنوشت مردم، نتيجه . و ملاحظه می شود که:شودهمه جارى مى 

و همانا خداوند متعال  و سبز است دنيا شيرين گمانبی»است: آمده شريف درحديثاست. 
کنيد لذا از دنيا بپرهيزيد می عمل چگونه نگرد کهمی باشد پسمی شما در آن کننده جانشين

 «.بوداز زنان  اسرائيلبنی فتنه بپرهيزيد زيرا اولين و از زنان
در تفسير خويش می نويسد: يعنى براى رعايت عدالت مانند آزمايشگر با شما امام قرطبى 
 .(.۸/۳١۸کند. )تفسير قرطبى برخورد مى

و در التسهيل آمده است: يعنى تا عمل شما انجام پذيرد و نمايان شود، آنگاه دليل بر شما 
 .(.۲/۹۰شود. )التسهيل اقامه مى 

کند ل به اعمال آنها عالم بوده اما آنها را آزمايش مىى مطلب اين که الله متعال از قبخلاصه
 تا علم ازلى خدا نمايان گرديد.

 مشرکان خواهان قرآنی ديگر و تغيير برخی از آيات هستند:
بعد از اينکه از آيات متبرکه به بيان شبهه های مشركان که: از اِنزال وحی بر بشری چون 

عذاب فوری می کردند و هم چنين پس از خودشان در شگفت بودند و از محمد درخواست 
اثِبات الُوهيت، توحيد و قدرت خداوند بر انِزال وحی و دوباره زنده کردن در جهانی ديگر 

( نيز نوعی ديگر از شبهه های مشرکان 18-15و بيان سرشت و نهاد انسان؛ در آيات )
الله عليه وسلم می  را در طعنه زدن به پيامبری و نبوت به بيان گرفته که از پيامبر صلی

خواستند يا قرآنی ديگر بياورد که از بتان شان عيبجوی نکند، چون به زعم شان اين بت 
ها شافع اند، همچنان درضمن خواستار آن بودند که پيامبر آيات را به دلخواه خود عوض 

 کنند.
 نمونه ای از خواست در دوران جاهلی عبارتند از:

ياَتنُاَ بَي ِناَتٍ قاَلَ الهذِينَ لََّ يَرْجُونَ لِقاَءَناَ ائتِْ بقِرُْآنٍ غَيْرِ هَذَا أوَْ وَإذَِا تتُلْىَ عَليَْهِمْ آ
هبعُِ إِلَّه مَا يوُحَى إلَِيه إِن ِي أخََافُ  لهَُ مِنْ تلِْقاَءِ نَفْسِي إنِْ أتَ لْهُ قلُْ مَا يَكُونُ لِي أنَْ أبُدَ ِ  بدَ ِ

 ﴾۱۵ عَظِيمٍ﴿إنِْ عَصَيْتُ رَب يِ عَذَابَ يَوْمٍ 



]قیامت[ ما ]و محاسبه آیات روشن ما برآنها خوانده شود کسانی که به ملاقات و هنگامی که 
قرآنی دیگر غیر از این بیاور، یا آن را عوض کن،  شدن اعمالشان[ را امید ندارند، میگویند:

ز آن بگو: مرا نرسد که از پیش خود آن را تغییر دهم، مگر آنچه که به من وحی میشود ا
)قیامت(  کنم. من اگر نافرمانی پروردگارم را کنم از عذاب روزی بزرگپیروی می

 (۱۵ترسم. )می
 تفسير:

دیدند، در طول تأریخ بشری همیشه کسانیکه تعلیمات وحیانی را مخالف هواى نفس خود مى
 تقاضا تغییر آنرا بعمل می آوردند طوریکه در این آیه مبارکه میخوانیم:

قالَ »ما را بر کافران بخوانی،وقتى آیات روشن وواضح قرآن «: لى عَلَیْهِمْ آیاتنُا بَیِّنات  وَإِذا تتُْ »
ندارند، امیدوار ثواب و بیمناک آنانکه به رستاخیز وحشر وحساب باور«الََّذِینَ لایَرْجُونَ لِقاءَنَا

دیگر غیر از این قرآنی  برای مااى محمد! « ائِْتِ بِقرُْآن  غَیْرِ هذا» :از عقاب نیستند میگویند
فکار و عقل ما در أبله دانستن أگویى از خدایان ما و قرآن را بیاور که مطلبى از قبیل عیب

 آن نباشد.
لْهُ » ى عذاب و تمجید از خدایان ما ى رحمت را در جاى آیهیا آنرا تغییر بده، مثلاً آیه «أوَْبَدِّ

گونه که حلال را به اش را تحریف کن؛ بدینمعانیرا در جاى سب و ذم آنها قرار بده. یعنی 
حرام، حرام را به حلال، هشدار عذاب را به مژده و مژده را به هشدار تبدیل نمایی و آنچه 

دادن نادانی و سبک مغزی به مشرکان است محو را در آن از بدگویی به بتان و نسبت 
 گردانی!
كس حتى پيامبر صلی حاليکه هيچاين را به طريق استهزاء وتمسخر ميگفتند. در مشرکين 

الله عليه وسلم، نميتواند قانون الهى را تغيير دهد. بناءً بر ما است که دراين عصر حاضر 
ها و هوسهاى جويىدر هيچ صورتی تسليم بهانه که عصر فتنه و دسيسه می ميباشد،

سول الله جاهلانه، انسانهای هوس باز که خواستار تبديل و تعديل احکام قرآنی و سنت ر
 صلی الله عليه وسلم هستند، شويم.

ابن عباس)رض( ميفرمايد: اين آيه مبارکه در مورد تکذيب کنندگان و مسخره کنندگان مکه 
نازل شد که قرآن را مسخره کرده وميگفتند: اى محمد! قرآنى ديگر بياور که مطالب 

 .(۵/١۳١درخواستى ما در آن باشد. )البحر 
لَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِیقلُْ ما يَکُونُ لِی » اى محمد! به آنها بگو: نبايد و درست نيست با  :«أنَْ أبَُدِّ

 ميل و خواست خودم چيزى را تغيير و تبديل دهم.
هبِعُ إِلاّ ما يوُحى إِلیَه » ای پيامبر! به آنان بگو: نه من چنين توانم کرد و نه اين کار : «إِنْ أتَ

اين است: از همين قرآن در هر امر و نهيی پيروی کنم. برايم سزاوار است بلکه کار من 
 کنم.ى مامورم و پيامبر و پيام رسانم، رسالت خدا را به شما ابلاغ مىمن بنده

که اگر از دستور ترسم من مى :(«15إنِیِّ أخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبیِّ عَذابَ يوَْمٍ عَظِيمٍ)»
هولناک و پر هراس، نصيبم عذاب سخت پروردگار متعال سرپيچی کنم درروز قيامت به 

 شود.
به آن فرمايش كنندگان بيهوده نيز تعريض شد كه چون شما مرتكب چنان نافرمانى درضمن 

 شديد، بايد از عذاب روز بزرگ بترسيد.

ُ مَا تلََوْتهُُ عَلَيْكُمْ وَلََّ أدَْرَاكُمْ بهِِ فَقدَْ لَبِثتُْ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أفَلََا  قلُْ لَوْ شَاءَ اللَّه
 ﴾۱۶تعَْقِلوُنَ﴿

کردم، و خود او هم شما را به آن آگاه خواست آن را بر شما تلاوت نمیبگو: اگر الله می
 (١۶فهميد؟)کرد، البته پيش از اين عمری را در ميان شما سپری کرده ام، آيا نمینمی

 تفسير:
است که خواستار تغيير قرآن  خطاب آيه مبارکه به تقاضا ودرخواست آنعده از مشرکين

شده بوند و ميفرمايد: پيامبر صلى الله عليه وسلم مدت چهل سال در ميان شما زندگی کرده 



هاى ديگرى از بايست در اين مدّت نمونهاست، اگر قرآن تراوشات فكرى او بود، مى
 شد.افكارش بر زبان او جارى مى

ُ ما تلََوْتهُُ عَلَ » خواست اين قرآن را ای پيامبر! به آنان بگو: اگر خدا می: «يْکُمْ قلُْ لوَْ شاءَ اََللّ
ساخت. پس متيقن تعالی شما را از آنچه در آن است آگاه میخواندم و نه حقبر شما نمی 

 از جانب او آمده است نه از جانب من. باشيد که
 کردم.و به زبان خودم آن را به شما اعلام نمى: «وَلا أدَْراکُمْ بِهِ »
ام، طوريکه مسلمّاً روزگار درازی در ميان شما به سر برده: «فَقَدْ لبَثِتُْ فِيکُمْ عُمُراً مِنْ قبَْلِهِ »

 مدت آن در همه را، که سال چهل مدت به يعنی: مدت زمانی درازیدر فوق هم يادآور شديم 
و نوشتن  خواندن که نبودم انیاز کس دانستيد کهشناختيد و می می وامانتداری راستگويی مرا به

 و علومی امرا نخواندهصلی الله عليهم السلام  برپيامبران شدههای نازل، کتابدانند بنابر اينمی
، امبودهآن  مشتاق و نه امنرفته باب از اين چيزی و دنبال ام، نياموختهاست نزد دانشمندانرا که 
 از آوردن که شما آوردمرا به و کتابی شدم مبعوث رسالت ، بهواحوالی عاوضا در چنين آنگاه
، در عرب شما قوم کهايد در حالیدرمانده با آن عاجز و از معارضه همانند آن ایسوره

 عالمگير داريد. شهرتی و بلاغت فصاحت
که در ميان حالم قبل از نزول  پس چگونه فرق و تفاوت بزرگی را: («16أفََلا تعَْقِلوُنَ)»

دهيد تا  تان مورد تدبّر قرار نمیهایوحی و حالم بعد از نزول آن پديد آمده است با عقل
 متعال است؟! بدانيد که اين وظيفه نه از سوی من و نه در اختيارم بلکه فقط از سوی الله

 .فكر بشرى الهى است، نه محصول بناءً با قاطعيت بايد گفت که: قرآن معجزه
فرموده است: کافران از اول عمر تا هـ(  606هـ  544)امام فخرالدين رازى شيخ الاسلام 

آن موقع پيامبر را ديده بودند. و به حال و وضعش آگاه بودند و ميدانستند کتابى را مطالعه 
حدى چيزى نياموخته است، آنگاه بعد از أنکرده و نزد هيچ استادى شاگردى نکرده و از 

ترين اصول و شدن چهل سال اين کتاب با عظمت را آورد که شامل با ارزش سپرى
و  ءترين علم اخلاق، و اسرار داستان پيشينيان است، وعلماترين علم احکام و لطيفدقيق

ى با آن ناتوان شدند. آنان که از فصيحان و بليغان و تمام خردمندان از معارضه و مبارزه
تواند باشد. ند که چنين کتاب و بيانى جز وحى چيز ديگرى نمىدانعقل سليم برخوردارند مى

 .( ١٧/٧۵ زیتفسير کبير فخر را)

ِ كَذِباً أوَْ كَذهبَ بِآياَتهِِ إِنههُ لََّ يفُْلِحُ الْمُجْرِمُونَ﴿ نِ افْترََى عَلىَ اللَّه  ﴾۱۷فمََنْ أظَْلَمُ مِمه
مسلما مجرمان ات او را دروغ بشمارد، تر از آن که بر الله دروغ ببندد، يا آيپس کيست ظالم

 (١٧) رستگار نخواهند شد.
 تفسير:

« ً ِ کَذِبا نِ اِفْترَى عَلىَ اََللّ بزرگترين ظلم، ظلم فرهنگى، اعتقادى وتحريف : «فمََنْ أظَْلَمُ مِمه
پس چه کسی ستمکارتر از آن کس است که بر الله متعال  آيات است. طوريکه ميفرمايد:

 بربندد، يا چيز را به وی نسبت دهد که او سزاوارش نيست. ادعاهايی دروغين
بردند اين قرآن مقصود نفى دروغ از مقام والاى پيامبر اسلام است؛ چون مشرکين گمان مى

 ى دست حضرت محمد صلی الله عليه وسلم است.ساخته و پرداخته
 يعنی تکذيب کند.يا آياتش را انکار ورزد؟ : «أوَْ کَذهبَ بِآياتِهِ »
شک هرکس بیبدعت، جرم است.  واقعيت همين است که:: («17إنِههُ لايفُْلِحُ الَْمُجْرِمُونَ)»

گنهگار و مجرم است و هر کس چنين صفتی داشته باشد هرگز نه به  چنين کند، بدکار،
 رستگاری خواهد رسيد و نه هم روی پيروزی و کاميابی را خواهد ديد.

 تشريف مدينه الله صلی الله عليه وسلم به رسول چون سلام)رض( ميفرمايد:عبدالله بن 
 حق دين و از پذيرشصلی الله عليه وسلم فاصله گرفتند  حضرت از آن آوردند، يهوديان

، راديدم ايشان چون فاصله گرفتم ولی از ايشان که بودم از کسانی هم شدند و من گريزان
 شنيدم از ايشان که سخنی ... و اوليننيست کذاب مردی ه، چهرايشانچهره  که دانستم



را  خود انتشار دهيد، محتاجان را در ميان گفتن ! سلاممردم ای»بود:  شريف حديثاين
در خوابند نماز  مردم که هنگامی را برقرار کنيد و در شب ارحام کنيد، صله طعاماِ 

 «.شويدوارد می بهشت به سلامتی ، بهصورت بگزاريد، در اين
 ِ هُمْ وَلََّ يَنْفعَهُُمْ وَيقَوُلوُنَ هَؤُلََّءِ شُفَعاَؤُناَ عِنْدَ اللَّه ِ مَا لََّ يضَُرُّ وَيَعْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللَّه

َ بمَِا لََّ يَعْلَمُ فِي السهمَاوَاتِ وَلََّ فِي الْْرَْضِ سُبْحَانهَُ وَ  ا قلُْ أتَنَُب ِئوُنَ اللَّه تعَاَلىَ عَمه
 ﴾۱۸يشُْرِكُونَ﴿

رسانند و نه نفعی به  پرستند که به آنان نه زيانی میغير از الله چيزهايی را می و آنان 
 آنان ميرسانند، و ميگويند: اينها شفاعت کنندگان ما نزد الله هستند.

است او، و  منزهدهيد؟ داند، خبر میها و زمين نمیبگو: آيا الله را به آنچه که در آسمان
 (١۸) برتر است از آن شريكهائي كه قرار ميدهند.

 تشريح لغات و اصطلاحات:
 سازيد که الله متعالها و شريک وهمتا باخبر میآيا خدا را از وجود بت«: أتَنَُبِّئوُنَ اَلله بِما»

خبر است؟ يعنی اگر خدا شريکی می داشت قبل از همه خودش از آن خبر از وجود آنها بی
 داشت.می

 تفسير:
هُمْ وَلا يَنْفَعهُُمْ » ِ مالا يَضُرُّ تا اينجا بيان معامله آنها با الله متعال : «وَيَعْبدُُونَ مِنْ دُونِ اََللّ

وپيامبر صلی الله عليه وسلم بود؛ اكنون صورت خدا پرستى شان را بشنويد: اين گروه کفر 
چ نفع به آنان نه ميرسانند و نه زيانی پرستند که هيمتعال را می پيشه خدايان ديگری جز الله

 يعنی جماداتى هستند و توانايى جلب نفع يا دفع ضررى را ندارند.کنند. را از آنان دفع می
« ِ گويند: اين خدايان يعنی اصنام همين گروه مشرک می: «وَيَقوُلوُنَ هؤُلاءِ شُفعَاؤُنا عِنْدَ اََللّ

 . برای ما شفاعت کنندکنيم که نزد اللهرا به خاطر آن پرستش می
َ بمِا لايَعْلَمُ فیِ الَسهماواتِ وَلا فِی الَْأرَْضِ » اى محمد! به آن مشرکان بگو:  :«قلُْ أتَنَُبِّئوُنَ اََللّ

ها و زمين شريکى يا شفيعى قرار دارد که الله آيا ميخواهيد به الله خبر بدهيد که در آسمان
ها آگاه است و علمش حالى که او به تمام نهانخبر وبس اطلاع است، در متعال از آن بى

 استفهام براى سرزنش و تمسخر به آنها آمده است. گيرد؟تمام کاينات را در بر مى
تعالی ازآنچه اين گروه با وی در الوهيَتش بيگمان حق  :(«18سُبْحانَهُ وَتعَالى عَمّايشُْرِکُونَ)»

ا خود، برتر و متعالی است و بيگمان آورند منزّه و از شرک آوری غير خود بشريک می
 هيچ معبودی جز او وجود ندارد.

 ! خوانندگان گرامی
ها، يا براى ترس است و يا هم برای اميد و رساندن نفع. ولی با علم اليقين بايد پرستش بت

ها، نه به انسان زيان رسانده می تواند که بخاطر ترس عبادت شوند، ونه هم تبُ  گفت که:
اى براى رسانند تا لايق ومستحق عبادت باشند، پس اصلاً بهانهانسان می  سودى مى به

پرستى كارى پرستان، منطق ندارند و بتبصورت کل بايد گفت که: بت پرستى نيست.بت
 منطق است.بى

 !اصل در سرشت انسانها، بر دين حق بودن است
بارتند از: مشركان و ( مورد بحث وبيان قرار ميگرد: ع23الی  19مبحث که در )آيات: 

 ی کار کفار ميباشد.و اينکه حيله گری، دشمنی و بی عدالتی از جمله شيوه پيشنهاد آنان،
قامه ی دلايل بر باطل بودن بندگی بتها در آيه های قبل، سبب اِ قرآن عظيم الشأن، پس از 

پيروی آنان  پيدايش اين راه و رسم فاسد را بيان ميکند که اين شرکت در ميان مردم به دليل
 از هواهای نفسانی است؛ هر چند مردم در گذشته يک ملت و بر يک دين حق بوده اند.

قرآن عظيم الشأن، پس از بيان شبهه های مشرکان و طعنه زدنهايشان به نبوت ورسالت، 
 ی ديگری اشاره ميکند.اين سوره نيز به شبه 20ی درآيه



آيات علمی و عقلی است و بر نبوت و رسالت اما مشرکان خوب می دانستند که قرآن دارای 
که خواهان فرود آمدن  -دلالت دارند. پس از آن که خداوند متعال در خواست مشرکان را 

مردود شمرد و بيان فرمود که آنها از امور  -نشانه ها و معجزات ديگر غير از قرآن بودند 
ی داد که اگر مشرکان غيبی است و به الله متعال اختصاص دارد؛ به آنان جواب ديگر

سرسخت، چنان آياتی را با چشم خود مشاهده کنند، باز قانع نخواهند شد؛ زيرا که عادتشان 
 حيله گری، دشمنی، لجبازی و بی عدالتی است.

ةً وَاحِدَةً فاَخْتلَفَوُا وَلوَْلََّ كَلِمَةٌ سَبَقتَْ مِنْ رَب كَِ لَقضُِيَ بَيْ  نَهُمْ وَمَا كَانَ النهاسُ إلَِّه أمُه
 ﴾۱۹فِيمَا فِيهِ يخَْتلَِفوُنَ﴿

و اگر سپس اختلاف كردند،  )پيرو دين حق(و)در آغاز( همه مردم امت واحدي بودند 
کرد در ميان سخنی که سابقا از طرف پروردگار تو صادر شده است نبود، البته فيصله می

 (١۹ف دارند.)آنها )با هلاک نمودن كفار و نجات مسلمانان( در چيزی که در آن اختلا
 تفسير:

ةً وَاحِدَةً »  يک ملت، از زمان آدم تا نوح بر سر يک راه و روش بودند.: «أمُه
، مردم، بر فطرت اسلام و [۲١۳برای آشنايی به معنای ديگر امت مراجعه بفرمايد ]بقره/

 توحيد بودند. 
که دستور اگر وعده ی پروردگارت از قبل مقرر نگشته بود : «ولولا كلمة سبقت من ربك»

ی بی باوران در دنيا بين مردم فيصله ميشد وهمه: «لقضي بينهم»عذاب را به تأخير اندازد. 
ی پيامبران پيشين از قبيل: نابود ميگشتند. آية: معجزه ای مادی و محسوس هم چون، معجزه

 عليه السلام.  –ی عيسی ی صالح، عصا و يد بيضای موسی و مائدهناقه
ةً واحِدَةً فَاخْتلََفوُا» مبارکه: تفسير آية بشر از آغاز يك امّت واحد، «: وَماکانَ الَناّسُ إلِاّ أمُه

همفكر و هم عقيده در توحيد بودند يعنی مردم از عهد حضرت آدم تا زمان حضرت نوح 
 جز يک دين يعنى اسلام، دين و آئينى ديگری نداشتند.

السلام همين شيوه رت نوح عليهاز روايات حديث و سيرت معلوم ميشود که تا زمان حض
برقرار بوده است در زمان حضرت نوح عليه السلام بود که آثارو کفر ظاهر گشت و 

 حضرت نوح عملاً با آن مبارزه کرد. ]تفسير مظهری[.
ى بين حضرت آدم تا حضرت نوح ده ملت ابن عباس)رض( فرموده است که: در فاصله

ها عد از آن در بين مردم اختلاف بوجود آمد، و بتبودند که همگى بر دين اسلام بودند. ب
مورد پرستش قرار گرفتند، لذا خدا پيامبران را به عنوان مژده دهنده و ترساننده اعزام 

 .(. ۲/١۸۸داشت. )مختصر ابن کثير 
اگر خدا حکم سزای آنان را تا روز قيامت به تأخير «: وَلوَْ لا کَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبکَِّ »

به سبب اختلافشان در دين، کيفر و («: 19لَقضُِیَ بَيْنَهُمْ فِيما فيِهِ يَخْتلَِفوُنَ )»نداخت، انمى
 رسيد.عقاب آنها زود فرا مى 

 تکليفدنيا، سرای  سرای بود که اين الهی فيصله در اين حکمت»ميفرمايد:  مفسر نسفی
 خداوند متعال که است اين کلمه ی: آنقول به«. جزا و پاداش ، سرایآخرت و سرای است
پيامبران عليهم  از: فرستادناست  عبارت حجت کند، ايننمی مؤاخذه حُجت را جز به کسی

بِينَ حَتهى نَبعَثَ رَسُولا»ميفرمايد:  کهالسلام چنان ، نفرستيم )وما تا پيامبری: «وَمَا كُنها مُعَذِّ
 «.15اسراء/»( نيستيم کننده عذاب
؛ در واقع وحی و فرودآوردنعليهم السلام  پيامبران که: برانگيختن است اين ای سخن نتيجه
می در شگفت  از آن چرا مردم باشد پسمی  شانتوحيدی اصل به مردم بازگرداندن برای

 : تفسير انوار القرآن(. شوند؟ )بنقل از

ِ فاَنْتظَِرُوا إنِ يِ مَعَكُمْ مِنَ وَيَقوُلوُنَ لَوْلََّ أنُْزِلَ   عَلَيْهِ آيةٌَ مِنْ رَب هِِ فقَلُْ إِنهمَا الْغَيْبُ لِِلّه
 ﴾۲۰الْمُنْتظَِرِينَ﴿



 و ميگويند: چرا از سوی پروردگارش معجزه ای ]چون عصای موسی وناقه صالح وغير 
، پس انتظار بگو: جز اين نيست که علم غيب مخصوص الله استآن[ بر او نازل نشده؟ 

)شما در انتظار معجزات اقتراحي و بهانه جويانه  بکشيدکه من هم باشما ازانتظار کنندگانم.
 (۲۰باشيد و من هم در انتظار مجازات شما!(.)

 تشريح لغات و اصطلاحات:
معجزه. مراد معجزه مادی وحسی، از قبيل معجزات پيغمبران پيشين است «: آيَةٌ »

ِ »يامعجزات پيشنهادی ديگر  غيب، تنها و تنها از آن الله است، و فقط و فقط «: إنِهمَا الْغيَْبُ لِِلّّ
 او بر آن آگاه است.

 تفسير:
 «:وَيَقوُلوُنَ لَوْ لا أنُْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ »
اى برمحمد صلى آن کافران ميگويند: چه ميشد اگرمانند ديگر پيامبران از جانب خدا معجزه 

 دست. یاى از قبيل شتر و عصاسلم نازل شود. معجزهو  الله عليه
آشکار  هاینشانه به آنان مطرح ساختند، گويی مکه رامردم سخن اين مفسران می نويسند:

 بود، هيچ شده الله صلی الله عليه وسلم نازل بر رسول که استواریو  بزرگ و معجزات
 ساختنزنده  چون جديدی خواستار معجزه عليه وسلم صلی الله حضرت و از آننداده  اهميتی

 .شدند آن طلا و امثال کوهها به نمودن، تبديلمردگان
گيران، کفار، قرآن مينويسند: بهانه«لَوْلا أنُْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ »:همچنان مفسران درتفسيرآية

 ميشوند.ى ديگرى گيرند و خواستار آيه وصدها آيه قرآنی را ناديده مى
معجزه، به خواست الله متعال است، نه در اخِتيار پيامبر و نه تابع هوسها و  بايد گفت که:

ِ » تمايلات مردم. طوريکه ميفرمايد: به آنها بگو: کار غيب فقط در دست « فَقلُْ إِنهمَا الَْغَيْبُ لِِلّّ
 خود الله متعال اِختصاص به آن وعلم است غيبی ، امریمعجزه يعنی: فروفرستادنالله است 

 .را سائر مخلوقات شما و نه ، نهاست علمی آن مرا به ، نهدارد بنابراين
 سنّت و قانون خداوند متعال، مهلت دادن است :«(20فَانْتظَِرُوا إنِیِّ مَعَکُمْ مِنَ الَْمُنْتظَِرِينَ)»

 من که»ايد پيشنهاد کرده ا کهر آنچه فرود آمدن «انتظار بکشيد پس»طوريکه ميفرمايد: 
 شما. خود و در باره الله متعال را درباره حکم «با شما از منتظرانم هم
 ، طالبو هدايت يقين خاطر کسب آنها به که دانستاگر الله متعال می»کثير می فرمايد: ابن

 عناد و مکابره فقط از روی که دانست کرد ولیمی شانهستند، قطعاً اجابت جديدی معجزه
و  واگذاشته شانرا در عناد و لجاجت آنان اند پسافگنده را پيش درخواست ، اينو لجاجت

و  عقايد مشرکان و بطلانصلی الله عليه وسلم و پيامبر قرآن ، بر حقانيتآيات با اين
 را ويران رسالت پيرامون نياد آنانببی بر پا کرد و شُبهات حُجت آنان نابجای هایخواسته

  «.کرد

ُ أسَْرَعُ  اءَ مَسهتهُْمْ إذَِا لَهُمْ مَكْرٌ فيِ آياَتِناَ قلُِ اللَّه وَإذَِا أذََقْناَ النهاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَره
 ﴾۲۱مَكْرًا إنِه رُسُلَناَ يَكْتبُوُنَ مَا تمَْكُرُونَ﴿
چشانيم آنها ناگهان در آيات يانی كه به آنها رسيده ميهنگامی كه به مردم رحمتی پس از ز

زنند( بگو خداوند كنند )و دست به توجيهات ناروا برای آن نعمت و رحمت ميما مكر مي
كشيد( كنيد )و نقشه ميكند، و رسولان ما آنچه مكر مياز شما سريعتر چاره جوئی مي

 (۲١نويسند.)مي
 تشريح لغات و اصطلاحات:

چشانيديم. حس چشايی زبان و دهان است؛ أما مجاز برای چيزهای معنوی مانند: : «اأذََقْنَ»
اءَ »رحمت و عذاب و کيفر به کار ميرود.  آسيب، سختی، گزند، رنج و محنت. : «ضَره

های ما. به آنان رسيده است. مكر في آياتنا: نيرنگ ]برای طعنه زدن[ درآيه«: مستهم»
 ماً كاتبين: نگارندگان گرانقدر(. )بنقل از تفسير فرقان(فرشتگان ما )كرا: «رُسُلنََا»

 تفسير آية مبارکه:
 شود. اى نازل نمى گفتند: چرا آيهگيرى آنان اشاره بعمل آمد که مىى قبلی به بهانهدر آيه



در اين آيه مبارکه يکبار ديگر به لجاجت کفار اشاره بعمل آورده، كه پس از نزول آيه هم 
 كنند.نيرنگ مىبه جاى تقدير، 

در مكّه خشكسالى و القرآن و تفسير كبير فخر رازى آمده است که:  ظلالفى  درتفسير
قحطى سختی آمد و خداوند متعال به بركت رسول الله صلى الله عليه وسلم باران فرستاد. 

ها ما بوده است! در همين وخت بود که اين آيه مشركان گفتند كه باران به خاطر بت ولى
 ارکه نازل شد واين ادعای شان را رسوا كرد. مب

 «:وَإِذا أذََقْنَا الَناّسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرّاءَ مَسهتهُْمْ »طوريکه در آية مبارکه آمده است: 
 منظور از ناس کفار مکه اند )چون ناس اسم جمع شد لذا اند درستر است(.

ر مردم مکه مسلط کرد، تا حدی روايت شده است که خداوند متعال هفت سال قحطى را ب
اين قحطی زور گرفت که قرار بود از گرسنگی نابود شوند. بناءً مردم نزد پيامبر صلى الله 
عليه وسلم آمدند و از او درخواست کردند که برايشان دعا کند تا آسايش و نعمت فراوان 

آنها را مشمول رحمت  ى ايمان دادند، اما وقتى الله متعالبرايشان فراهم شود و به او وعده
خود قرار داد و باران را نازل فرمود، آنها به کفر وعناد وسرسختى بازگشتند؛ يعنى وقتى 
بعد از سختى و کمبود و قحطى، گشايش و وفور نعمت و رفاه را براى آن مشرکان فراهم 

 ميفرمايد:مُجاهِد بْن جَبْر  مفسر« إِذا لهَُمْ مَکْرٌ فیِ آياتنِا»آورديم، 
 ى آنها به مسخره و تکذيب برخاستند. يعن

كند و به جاى شكر، هاى الهى سوء استفاده مىبا تأسف بايد گفت برخی از انسانها از نعمت
 دست به مكر می زنند.

ُ أسَْرَعُ مَکْراً » ای پيامبر! به آنان بگو استدراج خدای سبحان در مورد شما سريعتر، «: قلُِ اََللّ
باشد عبارت است از مجازات آنها. از باب ه بسيار سريع مىى خدا کعمل ميکند.)حيله

 مشاکله با افعال آنها، آن را مکر ناميده است.(.
كسى كه مكر كند، بدون شک تر و مجازاتش نيرومندتر است؛ يعنی مکر وی بر شما سخت

 .شودبه تدبير و مكر قهرآميز الهى گرفتار مى
او فرشتگان نگهبان را به سوی شما ميفرستد که : («21ونَ)إِنه رُسُلنَا يکَْتبُوُنَ ماتمَْکُرُ »

ها، جرايم و جنايات شما را ثبت وضبط وبنويسند تا شما را در روز قيامت در برابر نيرنگ
کفار را  نيرنگهای ( هستند کهالكاتبين كرام)مراد از فرستادگان: فرشتگان ها مجازات کند. آن

 نگهبان امر بر فرشتگان اين کنند لذا وقتیمی عرضهار و نهان آشک را بر دانای و آن نوشته
 تواند بود؟ و خبير، مخفی بر خداوند قدير عليم نباشد، چگونه مخفی

هُوَ الهذِي يسَُي ِرُكُمْ فيِ الْبَر ِ وَالْبحَْرِ حَتهى إذَِا كُنْتمُْ فيِ الْفلُْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ برِِيحٍ طَي ِبةٍَ 
فَرِحُوا بِهَا جَاءَتهَْا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُل ِ مَكَانٍ وَظَنُّوا أنَههُمْ أحُِيطَ وَ 

ينَ لَئنِْ أنَْجَيْتنَاَ مِنْ هَذِهِ لَنَكُوننَه مِنَ الشهاكِرِينَ﴿ َ مُخْلِصِينَ لهَُ الد ِ  ﴾۲۲بِهِمْ دَعَوُا اللَّه
با بادی  ها نشينيد، وگرداند تا آنکه در کشتیمیو بحر او کسی است که شما را در خشکی 

، و ناگهان و کشتی نشينان به آن باد ملايم و آرام شادمان شوند ملايم و آرام حرکت دهند
به سويشان آيد، و آنان  موجی سهمگينو از هر سو بر آن کشتی وَزَد بادی تند وسخت به 

]و راهی برای نجات ندارند[، اند ار شدهگرفتدر محاصره ]امواج خطرناک[ يقين کنند که 
اند، به فرياد )آن وقت( الله را در حاليکه دين و عبادت را برايش پاک و خالص کردهدر 
مسلماً و قطعاً از سپاس گزاران  گويند: اگر ما را از اين حال نجات دهی،خوانند و میمی

 (۲۲خواهيم شد.)
 تشريح لغات و اصطلاحات:

کشتی، کشتيها. : «الْفلُْكِ »شما را ميگرداند، شما را به حرکت در می آورد.  :«يسَُيِّرُكُمْ »
بادی تند، بادی : «رِيحٌ عَاصِفٌ »با بادی ملايم، با باد موافق، با باد شرطه. : «برِِيحٍ طَيِّبَةٍ »

 محاصره شده اند، گرفتار گشته اند، راه گريز: «أحُِيطَ بِهِمْ »ناموافق، تندباد، بادی توفنده. 
 ندارند.



 تفسير آيه: 
تنها ذات پروردگار است که مردم را در خشکی بر  :«هُوَ الَهذِی يسَُيرُِّکُمْ فیِ الَْبرَِّ وَ الَْبَحْرِ »

 دهد. اسب شتر، قاطر، الاغ و غيره و در بحر بر کشتی و غيره گردش و سير می 
 گيريد، ها قرار مىن کشتىتا زمانى که در قلب اي«: حَتىّ إِذا کُنْتمُْ فیِ الَْفلُْکِ »
ى وزش بادى ملايم که متضمن التفات است؛ يعنى به وسيله«: وَ جَرَيْنَ بهِِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ »

 آورد آنها را به حرکت در آورديم. ها را به حرکت در مىکشتى
 بِها مسافران از آن باد شادمان ومسرور شدند.«: وَ فرَِحُوا»
به ناگاه بادی تند، طوفانی ويرانگر «: وَ جاءَهُمُ الَْمَوْجُ مِنْ کُلِّ مَکانٍ  جاءَتهْا رِيحٌ عاصِفٌ »

شان فرود برآنها بتازد و موج از هرطرف بر آنان يورش برد و يقين کنند که هلاکت بدی
 به هلاکت خود يقين حاصل کردند.  «وَ ظَنُّوا أنَههُمْ أحُِيطَ بهِِمْ »، آمدنی است

َ مُ » ينَ دَعَوُا اََللّ در اين هنگام به خدای متعال از اعماق قلب توسّل جسته، «: خْلِصِينَ لَهُ الَدِّ
هاى مورد پرستش خود را رها وبه فراموشی می سپارند. بتدر دعا به زاری اصرار نموده 
شوند، چه مخلصانه به بارگاهش تضرع کرده و چه مؤمنانه و از الله متعال طالب نجات می

 بندند.تعهد می
حوادث طبيعى، چطور غرور و تكبرّ انسان را می شکند و او را در  ه می شود که:ديد

ايمان و اخلاص بايد دائمى باشد، نه  .سازدبرابر پروردگار باعظمت خاضع ومطيع مى
 .موسمى و به هنگام احساس خطر

 شود.درهنگام خطر، فطرت انسان به يك مبدأ نجات متوجّه مى بايد گفت که:
دهد که فطرت مفسرقرطبى در تفسير خويش می نويسد: اين آيه نشان مىطوريکه امام 

آورد، و دعاى درمانده هر چند کافر انسان به هنگام حدوث شدايد و مشکلات به خدا رو مى
شود؛ چون دستش از همه جا قطع شده و به پيشگاه پروردگار رجوع  هم باشد اجابت مى

 .(.۸/۳۲۵کرده است.)تفسير قرطبى 
ى خطر قول در هنگامه که خصوصيت برخی از انسانها همين است که:ف بايد گفت با تأس

لئَِنْ أنَْجَيْتنَا مِنْ هذِهِ »طوريکه ميفرمايد: شود. ميدهد، ولى زمانيکه به رفاه رسيد غافل مى
ن و اگر آنان را از آن و رطۀ سخت بيرون آورد، يقيناً با ايما («22لنَکَُونَنه مِنَ الَشّاکِرِينَ )

 هايش خواهند بود.عمل صالح و توبه از گناهان، از شکر گزاران نعمت
 و از شما اطاعت نموده و رضايت و خشنودى شما را طلب خواهيم کرد.

هاى بروز سختى و ها، يكى از زمينهناسپاسى و كفران نعمت در ضمن قابل تذکر است که:
 .عذاب است

ها و غيره را در آن ه تنها او را بطلبند و بتدر البحر آمده است: معنى اخلاص اين است ک
 شرکت ندهند.

و حسن بصري گفته است: آنها مخلصند، اما اين بدان معنى نيست که ايمان و اعتقاد خالص 
دانند جز خدا هيچ کس آنها را از آن مهلکه اند، بلکه به خاطر اين که يقين مىپيدا کرده

 .( ۵/١۳۹باشد. )البحر ارى مىى ايمان اضطرنجات نميدهد. پس به منزله

ِ ياَ أيَُّهَا النهاسُ إِنهمَا بَغْيكُُمْ عَلىَ  ا أنَْجَاهُمْ إذَِا هُمْ يبَْغوُنَ فيِ الْْرَْضِ بِغَيْرِ الْحَق  فلَمَه
نْياَ ثمُه إلِيَْناَ مَرْجِعكُُمْ فَننَُب ِئكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ تَ   ﴾۲۳عْمَلوُنَ﴿أنَْفسُِكُمْ مَتاَعَ الْحَياَةِ الدُّ

پس هنگامی که آنان را نجات بخشد، ناگهان در زمين به ناحق تجاوز و سرکشی ميکنند. 
ای مردم! تجاوز و سرکشی شما فقط به زيان خود شماست؛ ]چند روزی محدود از[ کالای 
زندگی دنيا ]بهره می بريد[؛ آن گاه بازگشتتان به سوی ماست؛ پس شمارا به اعمالی که 

 (۲۳ام می داديد، آگاه ميکنيم.)همواره انج
 تشريح لغات و اصطلاحات:

 «: متاع»سرپيچی می کنند، ستم می ورزند. بغي: سرکشی، نافرمانی، ستم. : «يَبْغوُنَ »



ا أنَْجاهُمْ »وفا، عهدشكن و ناسپاس است. بهره، کالا. بايد گفت: انسان كافر بى «: ، يَبْغوُنَ فَلمَه
كند(  نجات يابد شكر كند، ولى پس از نجات ناسپاسى مى ى قبل، وعده داد اگر)در آيه

بعد «: فَلمَّا أنَْجاهُمْ إِذا هُمْ يَبْغوُنَ فِی الَْأرَْضِ بِغَيْرِ الَْحَقِّ »طوريکه در آيه مبارکه ميفرمايد: 
 ناحق به در زمين ناگهانکرد.  را اجِابت شانو دعای محنت خداوند متعال از اين از اينکه

 تمرد و عناد، در زمين باشند، فقط از روی داشته ایشبهه کهآنو بی «کنندمی کشیسر
با  را که ها و عهدهايیدعاها و سوگندها و پيمان روند و آنمی بيراهه و به فساد ورزيده

 . کنندمی بودند، فراموش الله متعال بسته
خوانند، کنند؛ چون غير الله را مى مى گفته است: در دعا از حق سرپيچى (ابن عباس)رض

 .( ۵/١۳۰پردازند.)البحر  و به نافرمانى و معاصى مى
ای مردم! فرجام اين  «:يا أيَُّهَا الَناّسُ إنِهما بَغْيکُُمْ عَلى أنَْفسُِکُمْ »الله متعال در رد آنان فرمود: 

ن خواهد شد. بايد گفت ستم وتجاوز بهخود شما برگشته وپيامد شوم گناه وبال گردن خودتا
« بعضكم من بعض»ظلم به مردم، ظلم به خويش است، چون همه از يكديگريم. که 
  .«195عمران، آل

سزاوارتر  پيوند رحم تجاوز و قطع چون گناهی هيچ»است:  آمده شريف همچنان در حديث
 صاحبش برای که آنچه راههم را در دنيا زود برساند، به آن خداوند عقوبت که نيست آن به

 «.کندمی ذخيره از عذاب در آخرت
، فقط محدود شما از سرکشی مندیيعنی: بهره «دنياست زندگانی بهره «:مَتاعَ الَْحَياةِ الَدُّنْيا»
 .دنياست زندگانی تنگزمان  به

باشد، که اين کاميابی  ى دنيا مینبايد فراموش کردکه: کاميابی ظالمان، تنها در چند روزه
 در برابر سزا و مجازات قيامت، بسيارناچيز است.

گرديد بعد از مرگتان پيش ما بر مى(«: 23ثمُه إِليَْنا مَرْجِعکُُمْ فَننَُبِّئکُُمْ بِما کُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ )»
ى کنيم. در اين هيچ جای شکی نيست که خداوند متعال به همهآنگاه شما را مجازات مى

 ى كارهاى خود آگاه خواهد شد.كارهاى انسان آگاه است وانسان نيز در قيامت از همه
کشد که جز آيه متضمن وعيد و تهديد است و طبيعت و فطرت انسان منکر را به تمثيل مى

در وقت مشکل وپرابلم وسختی در فکر و ياد الله می افتند در غير آن الله وياد آنرا فراموش 
  متعال رجوع نمی کند.ميکند.وبه سوی الله

خصوصيت تعداد ازانسانها همين است، وقتيکه الله متعال او را از تنگى نجات دهد و مشکل 
را از او بر طرف کند، به کفر و نافرمانى و فرو رفتن در گرداب شر و سرکشى باز 

 گردد. آنگاه براى حيات ناپايدار و کوتاه دنيا مثلى را زده و ميفرمايد:مى
 (:36الی  24و مباحث آيات )  موضوعات

خداوند در آيه های ذيل، سبب ظلم و نافرمانی مردم را از طمع و علاقه به مال دنيا و زياده 
روی در آن ياد کرد، سپس مثال شگفت انگيز را برای ظالمان و فريفته شدگان به دنيا بيان 

ت متبرکه دنيا بمثابه نموده وکسانيکه ازآخرت روی گردانيده است بيان نموده است: در آيا
زمينی است که سيراب شده و انواع گل و رياحين را به بار آورده و هنگام بهره برداری 

 واستفاده از آن نزديک شده است که ناگهان، بلاهای پی در پی آن را ريشه کن می کند.
 [.۲۰، ]حديد/[۲١، ] زمر/[۴۵امثال اين تشبيه در قرآن فراوان است از جمله: در ]کهف/

 به بيان گرفته شده است.
نيز از دو گروه نيک و بد سخن ميگويد که گروهی پايبند جلوه های  ۲٧تا  ۲۵آيه های 

 کاذب دنيا و گروهی ديگر در بند آخرت هستند.
 هم از روز قيامت، خدايان دروغين و پرستش کنندگان آنها سخن ميگويد. ۳۰تا  ۲۸آيه های 
ت مشرکان نسبت به خودشان که بتان را همتای خدا پس از بيان جناي ۳۶تا  31آيه های 

می دانستند، دلايل تباهی راه و رسم ودين آنها را بيان می کند و سپس به اثبات يکتايی خدا 



می پردازد که تنها خدا جان ميدهد و جان ميستاند و نيز بر يکتايی و ربوبيت خود استدلال 
 نده می گرداند و بس.می کند و اين که اوست همه را در عالمی ديگر ز

ا يأَكُْلُ  نْياَ كَمَاءٍ أنَْزَلْناَهُ مِنَ السهمَاءِ فاَخْتلََطَ بهِِ نَباَتُ الْْرَْضِ مِمه  إِنهمَا مَثلَُ الْحَياَةِ الدُّ
يهنتَْ وَظَنه أهَْلهَُا أنَههُمْ  قاَدِرُونَ  النهاسُ وَالْْنَْعاَمُ حَتهى إذَِا أخََذَتِ الْْرَْضُ زُخْرُفَهَا وَازه

لُ  عَلَيْهَا أتَاَهَا أمَْرُناَ لَيْلًا أوَْ نهََارًا فَجَعلَْناَهَا حَصِيدًا كَأنَْ لَمْ تغَْنَ باِلْْمَْسِ كَذَلِكَ نفَُص ِ
 ﴾۲۴الْْياَتِ لِقَوْمٍ يتَفََكهرُونَ﴿

م، در حقيقت، داستان زندگی دنيا ]در زود گذر بودن[ مانند آبی است که از آسمان نازل کردي
رويد، تا زماني  خورند، ميكه بر اثر آن گياهان گوناگون كه مردم و چهار پايان از آن مي 

شوند كه روي زمين زيبائي خود را )از آن( گرفته و تزيين ميگردد و اهل آن مطمئن مي 
توانند از آن بهره مند گردند )ناگهان( فرمان ما شب هنگام يا در روز براي نابودي كه مي 

اي را برآن مسلط ميسازيم( و آنچنان آنرا درو ميكنيم كه  را ميرسد )سرما يا صاعقهآن( ف
 كنند شرح مي)گوئي( هرگز نبوده است اينچنين آيات خود را براي گروهي كه تفكر مي 

 (۲۴دهيم.)
 تفسير:

 ها وگلها كوتاه وگذراستانسان در دنیا همچون عمر سبزه عُمرِ  قبل از همه باید گفت که:
« إِنَّما مَثلَُ الَْحَیاةِ الَدُّنْیا کَماء  أنَْزَلْناهُ مِنَ الَسَّماءِ فَاخْتلََطَ بِهِ نبَاتُ الَْْرَْضِ »وریکه میفرماید: ط

 و مستقلی مستأنفه جمله دنیا یاد آوری بعمل آورد، اکنون از بهره متعال خدای بعد از آنکه
 است: آن انقضای و سرعتدنیا  حال بیان متضمن آورد کهرا می

یعنی:  «فرو ریختیم را از آسمان آن که است دنیا مانند آبی زندگانی مثلکه  نیست جز این»
زوال  در سرعت زمین روی گیاهان خود، همانند وصف زوال دنیا در سرعتزندگانی  مثل

 .است آن و خرمی و شادابی بهجت
است: یعنى آب با زمین در آمیخت سپس به سبب آب انواع گوناگونى ابن عباس)رض( گفته 

 .( ۱۱/۱٠٢از گیاهان روییدن گرفت. )تفسیر طبرى 
ها از آن میخورند و جات و حبوباتى که انسانسبزیجات و میوه«: مِمّا یَأکُْلُ الَناّسُ وَالَْْنَْعامُ »

 کنند.ى جو که حیوانات از آن تغذیه مىکاه و علوفه
 تا زمین زیبایى و طراوتش را بر گرفت و آراسته شد.«: ى إِذا أخََذتَِ الَْْرَْضُ زُخْرُفَهاحَتّ »
یَّنَتْ » با دانه و ثمر و گل مزین و آراسته گشت. تشبیه به عروس است که با زیور «: وَاِزَّ

یمانَ وَزَیَّنَهُ حَبَّبَ إِلیَْكُمُ ا» زینت انسان، ایمان استآلات و لباس آرایش میشود. باید گفت که:  لِْْ
 وزینت زمین، گیاهان اوهستند. .«: 7حجرات، « فيِ قلُوُبِكُمْ 

برند که مى توانند از آن بهره صاحبان آن گمان مى «: وَظَنَّ أهَْلهُا أنََّهُمْ قادِرُونَ عَلیَْها»
و گمان دنیا، انسان را فریب داده و به خیال ى آن را به دست آورند. برگیرند، و میوه و غله

 دارد.وا مى
فرمان نابودى میوجات «: أتَاها أمَْرُنا لیَْلاً أوَْ نهَاراً فجََعَلْناها حَصِیداً کَأنَْ لَمْ تغَْنَ بِالْْمَْسِ »

همان گونه كه رویاندن گیاهان درخلال شب یا روز هنگام از جانب ما به آن میرسد. باید گفت 
.( خشكاندن و نابود 64واقعه، « م نحن الزارعونبه دست الله متعال است، )ءَانتم تزرعونه ا

 كردن آن هم به دست اوست.
طوریکه در آیه مبارکه گذارد. قهر خداوند متعال چنان شدید است كه هیچ أثرى راباقى نمى

 بریده از بن را مانند زراعت آن آمد پس زمین به یا روزی شبی»ما  عذابیعنی میفرماید: 
 گویی که» گردانیدیمای شده و تباه درویده از بن محصول را شبیه آن نی: کشتیع «گردانیدیم

 مانند این یعنی: به «گونه، ایناست وجود نداشته» و شاداب سبز و تازه صورتبه  «دیروز
آنها یکی  از جمله که «را» قرآنی ها و أدلهیعنی: حجت «آیات» رفیع بیان و این بدیع تفصیل

لُ الَْْیاتِ لِقوَْم  یتَفََکَّرُونَ »است:  آیه این هم اندیشه  که مردمی برای»(« 24)کَذلِکَ نفَُصِّ
 برند و درسمی  پی آن و تباهی نابودی دنیا و سرعت زوال ها بهمثل و از این «میکنند
 «.کنیممی بیان روشنی به»گیرند، می عبرت



 اين فهم عالی را برای ما ميرساند که: دلبستگى و مغرور شدن به «:لِقوَْمٍ يَتفَكَهرُونَ »جمله:
 ى انديشه وفكر است.فكرى و مغرور نشدن، نشانهى كوتا دنيا، نشانه

آلوسى فرموده است: از اين رو اين دسته از ميوجات و حبوبات را مخصوصاً ذکر مفسر 
 .(١١/١۰۲از آن بهره ميبرند. )روح المعانى ها و حيوانات کرده است که انسان

ُ يدَْعُو إلِىَ دَارِ السهلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يشََاءُ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِيمٍ﴿  ﴾۲۵وَاللَّه
سوی سرای سلامتی )جنت( دعوت ميدهد. و هر کسی والله )شما را به وسيله اين آيات( به
 (۲۵)کنند.را بخواهد به راه راست هدايت می

ُ يَدْعُوا إِلى دارِ الَسهلامِ »  دگرگونی دنيا و سرعت ناپايدار زندگی ارزشخداوند متعال «: وَاََللّ
با فرستادن پيامبران و فرود آوردن کتاب گرفته، و  به بيان بندگانش را برای آن و زوال

 سوی ا بهو خدا شما ر»ميکند و ميفرمايد:  ترغيبهايش بندگانش را به سوی بهشت برين 
. بايد است از آفات سلامتیسرای  که بهشت يعنی: سرای «فرا ميخواند سلامتی سرای

ى لطف خاصّ او بر بندگان است. در ضمن قابل ياد دهانی گفت که: دعوت الهى، نشانه
 سلامتى دنيا گذراست، ولى سلامت آخرت، پايدار ميباشد.  است که:

وعداوت در دلها نيست، تا  امهاى بهشت است، زيرا در آنجا كينهيكى از ن«: دارِ السهلامِ »
)سوره عراف، « وَ نَزَعْنا ما فيِ صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ »جنگ وجدال و استفاده جوی پيش بيايد. 

43..) 
كند و هم راه خداوند متعال، هم دعوت مى(«: 25)وَيَهْدِی مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتقَِيمٍ »

هر کس را که بخواهد هدايت شود به طريق مستقيم يعنى «: يَدْعُوا، يَهْدِي»هد. نشان ميد
 سوی را به بندگان ميدهد. واقعاً خداوند متعال همه يعنی: توفيقدين اسلام هدايت ميکند. 

 شوند.وارد نمی  آن به يافتگان خواند، اما جز هدايت فرا می سلامتی سرای
ى آرامش است و علاوه بر آخرت، همين دنيا را هم براى مستقيم، مايهصراط  بايد گفت که:

. که از الله خواهد وحركت در صراط مستقيم، توفيق الهى مى .سازدانسان دارالسلام مى 
 متعال ميخواهم که نصيب ما هم بگردانی.

است دعوت الهى براى همه است، ولى هدايتِ خاص، مخصوص كسانى «: يَشاءُ يهَْدِي مَنْ »
 سازى خود فرد. كه او بخواهد وخواست خداوند هم متوقف است بر آگاه

 که است الله صلی الله عليه وسلم آمده جابر)رض( از رسول روايتبه  شريف در حديث
 و يکی است من پای پايين و ميکائيل سر من بالای جبرئيل که ديدم در خواب»فرمودند: 
 از آنها خطاب يکی هنگام . در اينبزن او )پيامبر( مثلی ميگويد: برایی ديگر از آنها به

 برای که است پادشاهی همانند مثل امتت تو و مثل مثل که نيست ميگويد: جز اينمن  به
، هگستردای ، سفرهخانه و باز در آن بنا کرده ایسرا خانه در آن ، سپسبرگرفته خود سرايی

 از آنها آن برخی کند ولی دعوت غذايش سویرا به  تا مردم برانگيخته ایفرستاده آنگاه
، الله متعال پادشاه آن کنند پسنمیاعتنايی  دعوت آن به هم و برخی گفته را اجابت فرستاده

هرکس  پس هستی فرستاده محمد! آن و تو ای بهشتخانه  و آن است سرا، اسلام ، آناست
در آمد و هرکس  بهشت در آمد، به اسلام در آمد و هرکس بهاسلام  ، بهگفت تو را اجابت

 «.مند شدها بهره درآمد، از نعمت بهشت به

أصَْحَابُ الْجَنهةِ  لِلهذِينَ أحَْسَنوُا الْحُسْنىَ وَزِياَدَةٌ وَلََّ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قتَرٌَ وَلََّ ذِلهةٌ أوُلئَكَِ 
 ﴾۲۶هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴿

برای کسانی که نيکی کردند، پاداش نيک )= بهشت( است وافزون بر آن )=رؤيت باری 
تعالی است(. و تيرگی و خواری چهره هايشان را نپوشاند، اينان اهل بهشتند، و جاودانه در 

 (۲۶آن خواهند ماند.)
 تفسير:

طوريکه  دريافت الطاف الهى، مخصوص نيكوكاران است:قبل از همه بايد گفت که 
برای کسانی که در ايمان و عمل صالح خود به نيکويی «: لِلهذِينَ أحَْسَنوُا الَْحُسْنى»ميفرمايد: 



 قيام نيکويی خود، به بر ذمه الهی و واجبات تکاليف کسانيکه به يعنی: برایاند، کار کرده
بهشت برين او خود را نگاه داشته اند،  اند و از نواهیداده انجامستی در و آنها را به کرده

و اضافه برآن ذات پروردگار را نيز خواهند ديد. )طوريکه اين موضوع «: وَزِيادَةٌ »است؛ 
 در حديثى صحيح وارد شده است که مسلم آن را روايت کرده است.(

 که: بر روی است امکان اين با دادن انبر ايش الهی و عنايت ؛ فضلزيادت بايد گفت آن
جمهور علما  الله؛ قول وجه الی نظر کردن( به بنگرند. تفسير )زياده در بهشت حضرتش
 باشد.می  و خلف از سلف

 رسول که است )رض( آمدهاز صهيب مسلم احمد و امام امِام روايت به شريف در حديث
به  بهشت اهل چون»فرمودند:  گاهکردند، آن را تلاوت آيه وسلم اين الله صلی الله عليه

! همانا شما بهشت اهل کند: ایندا می چنين ایدر آيند، منادی دوزخ به دوزخ و اهل بهشت
 وعده شما وفا کند. ميگويند: آن برای وعده آن خواهد بهمی داريد که اینزد الله متعال وعده

نگردانيد، مگر ما  ، مگر روسپيدماننساخت ما را سنگين نيک اعمال ؟ مگر ميزانچيست
را از  حجاب تعالی حق هنگام ؟ در ايننساختدورمان  وارد نکرد و از دوزخ بهشت را به

 او چيزی خداوند متعال که نگرند. سوگند بهاو می سویبه زند و ايشان  کنار می برابر آنان
 «.است نبخشيده خويش سویبه  ، از نظرکردنآنان تر برایبخشتر و آرام داشتنی را دوست

« وَلاذِلهةٌ »هايشان را غُبار و ذِلتّ و  چهره به عکس دوزخيان،«: وَلايرَْهَقُ وُجُوهَهُمْ قتَرٌَ »
 زند.شان موج می های پوشاند بلکه طراوت و نور و سرور بر چهرهخواری وخفتی نمی 

 معناى غبار، دود و خاكستر.به« قَترٌَ »به معناى پوشاندن اجبارى است و«:رهق»
: اين گروهی که به اوصاف ياد شده «(26أوُلئکَِ أصَْحابُ الَْجَنهةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ)»

آن اند که به طور ابد از نعمتی پايدار و ملکی عظيم در اند، همانا اصحاب بهشتموصوف
بر خوردار و ماندگار اند. واضح است که: احسان و نيكى در دنياى زودگذر و فانى، زندگى 

 در بهشت جاودان را بدنبال دارد.

ِ مِنْ عَاصِمٍ  وَالهذِينَ كَسَبوُا السهي ِئاَتِ جَزَاءُ سَي ِئةٍَ بمِِثلِْهَا وَترَْهَقهُُمْ ذِلهةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّه
يتَْ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً مِنَ اللهيْلِ مُظْلِمًا أوُلَئكَِ أصَْحَابُ النهارِ هُمْ فِيهَا كَأنَهمَا أغُْشِ 
 ﴾۲۷خَالِدُونَ﴿

بدي بمقدار آن دارند و ذلت وخواري  )بدانند( سزایاما كساني كه مرتكب گناهان شدند 
هاشان  رد، )چهرهتواند آنها را از )مجازات( الله نگهداچهره آنهارا ميپوشاند وهيچ چيز نمي 

دوزخيانند آنچنان تاريك است كه( گوئي قطعه های از شب تاريك چهره آنها راپوشانده، آنها 
 (۲٧وهميشه درآن خواهند ماند.)

 تفسير:
ها شده و از الله اما کسانيکه مرتکب بدی«: وَالَهذِينَ کَسَبوُا الَسهيئِّاتِ جَزاءُ سَيِّئةٍَ بِمِثلِْها»

اند، حق چون کفر، ارتکاب محرّمات و پايمال نمودن حدود الهی فرورفتههايی نافرمانی
است کيفر اعمال آنان جزايی همانند آن ازعذاب آخرت چشانده، )در الجوهرة آمدهتعالی به

 بد باآن برابروپاداش حسنات چند برابر است.(. 
واهش خود به سراغ گناه ها با اراده وخآية مبارکه بر می آيد که: انسان« كَسَبوُا»از کلمة 

روند، نه به اجِبار. در عدالت الهی جای هيچگونه شک و ترديد وجود ندارد، و از  مى
ً هم بر می آيد که رفتار خداوند با بدكاران، « جَزاءُ سَيئِّةٍَ بِمِثلِْها»جمله  آية مبارکه منطقا

 عادلانه است.
ارد که شامل همه ای بدی و مهمتر آنها کفر الف ولام اِستغراق د« السهيئِّاتِ » :هکذا در کلمة

 است.
قابل تذکر است که ذلت و روسياهى گيرد. ذلت و خوارى آنان را فرا مى«: وَترَْهَقهُُمْ ذِلهةٌ »

 مخصوص كفاّر است، نه مؤمنان گنهكار.
ِ مِنْ عاصِمٍ »  عنی ي راه فرار و نجات و شفاعت به روى كافران بسته است«: ما لهَُمْ مِنَ اََللّ



 دارد، نه هيچ شفاعتگری برایای عذاب خدا را از آنان باز می اينکه نه هيچ باز دارنده
 نمايد؛ کند و نه هيچ نيرويی مجازات الهی را از آنان دفع میشان شفاعت می 

« ً سياه و تيره شان از بس که هایگويی چهره«: کَأنَهما أغُْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قطَِعاً مِنَ الَلهيْلِ مُظْلِما
أوُلئِکَ »ميباشد، طوری ميباشد که گويا با قسمتی از شب تار و ظلمانی پوشانده شده است؛ 

اندکه درآن همراه بابلا ونکبت آنان اهل دوزخ(«: 27أصَْحابُ الَناّرِ هُمْ فيِها خالِدُونَ)
 وخواری وخشم خدای جبَار ماندگاراند.

 ! خوانندگان محترم
وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَليَْها غَبرََةٌ. ترَْهَقهُا قتَرََةٌ. أوُلئِكَ هُمُ الْكَفرََةُ »مانند آية  از فحوای آيات متبرکه

ا الهذِينَ اسْوَدهتْ وُجُوهُهُمْ أكََفرَْتمُْ بَعْدَ إيِمانِكُمْ » ى.( و آيه42 -40)عبس،« الْفجََرَةُ  « فَأمَه
ً مِنَ »: ی.( چنين استنباط کرد که سزای آيه106عمران، )آل أغُْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعا

  متوجه كفاّر می باشد.« 27الَلهيْلِ 

مْ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثمُه نَقوُلُ لِلهذِينَ أشَْرَكُوا مَكَانَكُمْ أنَْتمُْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فزََيهلْناَ بيَْنَهُ 
 ﴾۲۸ونَ﴿وَقاَلَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتمُْ إِيهاناَ تعَْبدُُ 

أند  ورزيدهی آنها را گِرد آوريم، سپس به کسانی که شِرک )و به ياد آوريد( روزی که همه
پس آنها را از يکديگر جدا می « شما و معبودهايتان در مکان خودتان بمانيد»: ميگوييم

)بلکه شياطين را  شما ما را عبادت نمی کرديد،»کنيم، و معبودهايشان )به آنها( ميگويند: 
 (۲۸)کرديد(.ستش میپر

 تفسير آيه مبارکه:
 تمامتعالی و آن روزی را ياد کن که حق «:وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثمُه نَقوُلُ لِلهذِينَ أشَْرَکُوا»

 باطل معبودان و پرستشگران ، نيکوکار و بدکار، موحدانوجن ازانس ؛ اعمزمين اهل
رد، آنگاه به کسانی که غير وی را با وی شريک قرار آوحساب وجزا گرد می را برای

تان که در دنيا جز الله متعال را شما وشريکان «:مَکانَکُمْ أنَْتمُْ وَ شُرَکاؤُکُمْ »اند ميگويند: داده
خود، جدا  معين يعنی: در جایدر جاى خود بمانيد و تکان نخوريد ميگرفتيد،  به پرستش

، تا معلوم شود که الله متعال در مورد شما چه فرمانى ايستيدب مؤمنان و موضع از مقام
 کند؟صادر مى

ى معبودهاى ساختگى که ها نيست، بلكه همهقيامت مخصوص انسان بايد يادآور شود که:
 .شوند انسانها در دنيا آنرا پرستش ميكردند، نيز حاضر مى

ها روز قيامت براى تحقيق، ميان انسانقيامت، روزجدايى است. درروز   «:فزََيهلْنا بَيْنَهُمْ »
 کنيم.و مؤمنين را از هم جدا و متمايز مىافُتد، مشرکين جدايى مى 

را از يک  و مؤمنان ، يامشرکانکنيمجدا می شانکنندگان را از عبادت يعنی: معبودان
 گسلانيم، میاست بوده آنان در دنيا ميان را که پيوندی و هرگونه ديگر جدا ميکنيم

)يس( و )گفته « 59»وَ امْتازُوا الْيوَْمَ أيَُّهَا الْمُجْرِمُونَ »همچنان که درجاى ديگرى ميفرمايد: 
 ميشود( اى گناهكاران و مجرمين! امروز )از نيكوكاران( جدا شويد.(

ست که معبودان در اين اوضاع و احوال ا («:28وَقالَ شُرَکاؤُهُمْ ما کُنْتمُْ إيِاّنا تعَْبدُُونَ)»
باطل اهل شرک از آنها بيزاری جسته و خطاب به آنها ميگويند: در حقيقت شما ما را در 

 ايد.گر بودهپرستيديد بلکه دروغگو و تهمتدنيا نمی 
ها داراى شعور آية مبارکه در می يابيم که: در قيامت بت«: ماكُنْتمُْ إيِهانا تعَْبدُُونَ »از جمله 

 اطلاعى ميكنند.ودانشان را انِكار و يا اظِهار بىونطق ميشوند ومعب
در آية مبارکة قبلی، بحث از اين بود که برای مجرمان وكافران هيچ راه نجاتى نيست، و 

هاى خيالى هم به جاى شفاعت، از آنان بيزارى در اين آية مبارکه ميفرمايد: حتىّ واسطه 
 جويند. مى

 کنيم شما ما را آورد و ميگويند: ما احساس نمىمى است: خدا بتها را به زبانمجاهد گفته



.( و ۸/۳۳۳پرستش کرده باشيد. ما فرمان پرستش را به شما نداده بوديم. )تفسير قرطبى 
أَ الهذِينَ اتُّبِعوُا مِنَ الهذِينَ اتهبَعوُا وَ رَأوَُا » سوره بقره( که ميفرمايد: 166مانند )آيه  إِذْ تبَرَه

در آن هنگام كه عذاب را مشاهده كنند و پيوند ميانشان ) «طهعَتْ بهِِمُ الْأسَْبابُ الْعَذابَ وَ تقََ 
 .(.بريده )و دستشان از همه چيز قطع( گردد، پيشوايان )كفر(، از پيروان خود بيزارى جويند

ِ شَهِيدًا بَيْننَاَ وَبَيْنَكُمْ إنِْ كُنها عَنْ عِباَدَتِكُمْ لَغاَفلِِ   ﴾۲۹ينَ﴿فَكَفىَ باِلِلّه
پس همين، بس است که الله ميان ما و شما گواه باشد، که ما يقيناً از عبادت شما بی خبر 

 (۲۹«.)بوديم
 .است شما بس ما و ميان ميان گواه عنوان بهپس الله «: فکََفى بِالِّلِّ شَهِيداً بَيْننَا وَبَيْنَکُمْ »

 ، يا گواهايمدستور نداده خويش عبادت به براينکه: ما شما را است گواهسبحان  يعنی: خدای
 .ايمو خشنود نبوده کار شما راضی اين که: ما بهبر اين است

به راستی ما پرستش شما را برای خود احساس  («:29)إِنْ کُناّ عَنْ عِبادَتِکُمْ لغَافِلِينَ »
 ا نداريم.نميکرديم و از آن غافل بوديم؛ زيرا ما اختيار هيچ سود و زيانی ر

كرديد. اينجا ميگويند: ما از در آيه مبارکه قبلی، معبودها ميگفتند كه شما ما را عبادت نمى
خبر باشد، عبادت شما غافل بوديم. نتيجه اينكه: هر عبادتى كه معبود از آن بی اطلاع و بى 

 در جمله عبادت بشمار نمی رود.
 شعوریناشنوا، نابينا و بی  خدايان که نمشرکا برای بزرگ است اين آيه مبارکه سرزنشی

 .اندگرفته پرستش را به
ى تنفرّ و برائتِ معبودها از ، بارها به مسألهقابل تذکر است که در قرآن عظيم الشأن

 63/ سورة فرقان وآية  17مشركان و عمل آنها اشاره بعمل آمده است که از جمله: آية 
 گواه اين حقيقت است. ،سورة قصص

ِ وَضَله عَنْهُمْ مَا كَانوُا  ِ مَوْلََّهُمُ الْحَق  هُناَلِكَ تبَْلوُ كُلُّ نَفْسٍ مَا أسَْلَفتَْ وَرُدُّوا إلِىَ اللَّه
 ﴾۳۰يَفْترَُونَ﴿

)که آيابه نفع خود فرستاده يا به ضرر آزمايد،آنجا هرکس هرچه پيش فرستاده است، می
وآنها را كه به دروغ شريك ردانده ميشوند، و همه به سوی الله مالک حقيقی شان بازگ خود(

 .(۳۰شوند.)خدا قرار داده بودند گم و نابود مي
 تشريح لغات و اصطلاحات:

 آنجا که صحرای محشر است.«: هُنَالِكَ »
 بيند.آزمايد. مراد اين است که هرکسی نتيجه عمل خود را می می «: تبَْلوُ»
 (.24م داشته است )نگا: حاقهّ / از پيش فرستاده است. تقدي«: أسَْلَفَتْ »
تأليف: « ترجمۀ معانی قرآن»)تفسير نور:  .نهان وپنهان شد. مخفی وغائب گرديد«: ضَله »

 .دکتر مصطفی خرمدل(
ى آزمون دنيوى براى قيامت، روز دريافت كارنامه :«هُنالِکَ تبَْلوُا کُلُّ نَفْسٍ ما أسَْلَفَتْ »

 هاست.ى ما انسانهمه
آنجا در روز جزا و در آن مقام بزرگ است که هر در آن موقع يعنی در : «لُّ نَفْسٍ تبَْلوُا كُ »

يابد و حسابش را پيش رويش کس آنچه را گفته، عمل کرده و پيش فرستاده است در می 
ى حسابرسى در قيامت، براى همه بيند؛ اگر خير باشد، خير و اگر شر باشد، شرّ.می 

 .هاستانسان
ِ مَوْلاهُمُ الَْحَقِّ وَ رُدُّوا إِ » می  خود باز گردانيده حقيقی مولَّی ،الله متعال سوی و به :«لىَ اََللّ

 حق ربوبيتشکه  خويش پروردگار بر حق سوی اند، بهورزيده شرک کهيعنی: آنان شوند.
 .اند برگرفته که باطلی معبودات سوی به شوند، نهمی  بازگردانيده است

ها براى آنان شفاعت ميکنند، باطل گمان اين که بت: («30)وَضَله عَنْهُمْ ماکانوُا يَفْترَُونَ »
فرا رسد، بايد از  روزی چنين که از آن قبل پس و پوچ از آب در آمد و به هدر رفت.



. همچنان در اين آيه مبارکه سرزنش سخت و بردارند دستباطل  معبودهای اين پرستش
ها  بيند و آنبيخ مشرکين مقرر است که چيزى را پرستش ميکردند که نميشنود و نمى تو

 کند.نياز نمى را از چيزى بى

نْ يمَْلِكُ السهمْعَ وَالْْبَْصَارَ وَمَنْ يخُْرِجُ الْحَيه  قلُْ مَنْ يَرْزُقكُُمْ مِنَ السهمَاءِ وَالْْرَْضِ أمَه
ُ فَقلُْ أفَلََا مِنَ الْمَي تِِ وَيخُْرِجُ الْمَ  ِ وَمَنْ يدَُب ِرُ الْْمَْرَ فسََيَقوُلوُنَ اللَّه ي تَِ مِنَ الْحَي 

 ﴾۳۱تتَهقوُنَ﴿
ها و چشم ها بگو: کيست که شما را از آسمان و زمين روزی ميدهد؟ يا کيست که بر گوش

رد؟ آومالکيتّ و حکومت دارد؟ و کيست که زنده را از مرده، و مرده را از زنده بيرون می
کند؟ )در و حکم خود را در آن تنفيذ میو کيست که همواره امور ]جهان هستی[ را تدبير 

 (۳١ترسيد؟!.)، پس بگو: آيا )از الله( نمی«الله»جواب( خواهند گفت: 
 تفسير:

در این آیه دلایل یگانگى و ربوبیت الله مقرر است؛ : «قلُْ مَنْ یرَْزُقکُُمْ مِنَ الَسَّماءِ وَ الَْْرَْضِ »
کیست که با فرود آوردن بارانی خوش و طراوت بخش، برشما ازآسمان روزی فرود ى یعن
ها، محصولات بامزه وگوارا را ها، سبزیها، دانهآورد؟ کیست که از زمین انواع میوهمی

 آورد؟تان بیرون میبرای شما و حیوانات
 است.هاى دائمى الهى رزق دادن، آفریدن واداره كردن، ازسنتّ که:بایدگفت

 )فعل مضارع رمز استمرار است( :«، یَمْلِكُ، یخُْرِجُ، یدُبَِّرُ یَرْزُقكُُمْ »
نْ یَمْلِکُ الَسَّمْعَ وَ الَْْبَْصارَ » كیست آنكه به این صورت شگفت و محیرّ العقول، گوش و : «أمََّ

ه هرگاه کبینید و میشنوید؟ ى آن مى که به وسیلهچشم )شنوایی وبینایی( انسان را بیافریده؛ 
بگیرد، چه کسى میتواند آنها را به شما باز پس دهد؟ همچنان که در بخواهد آنها را از شما 
ُ سَمْعَکُمْ وَ أبَْصارَکُمْ »جاى دیگرى میفرماید:   «. قلُْ أرََأیَْتمُْ إِنْ أخََذَ اََللّ

ز او رزق ما، شنیدن و دیدن ما، زندگى و مرگ ما، همه وهمه به دست الله متعال است و ج
 ها توانایى و حاكمیّت ندارد.كسى و چیزى در این زمینه

درمورد اینکه در آیه مبارکه چرا از میان تمام اعضاى بدن انسان، تنها وتنها نام چشم و 
گوش را مثال آورده است، احتمالاً به خاطر آن باشد كه در میان اعضاى بدن، كار آمدترین 

ا اکثراً ورود معلومات به ذهن از این دو راه وچینل باشد، زیرقوا این دو عضو از بدن مى 
 صورت می پذیرد.

کیست که زندگان را از مردگان  :«وَمَنْ یخُْرِجُ الَْحَیَّ مِنَ الَْمَیِّتِ وَ یخُْرِجُ الَْمَیِّتَ مِنَ الَْحَیِّ »
آورد؛ همچون بیرون آوردن چوچه از تخم؛ و مردگان را از زندگان بیرون بیرون می

 رد؛ همچون بیرون آوردن تخم از مرغ، میوه از درخت و مانند آن؟ آومی
کند؛ چون امور ها و زمین را تدبیر میکیست که تمام امور آسمان :«وَمَنْ یدُبَرُِّ الَْْمَْرَ »

وبصورت کل امور کائنات را اداره فرشتگان، جنّ انس، حیوان و هر آفریدۀ دیگری را؟ 
ى رینش، پیوسته به تدبیر نیاز دارد و وحدت تدبیر، نشانهکند؟ باید گفت که: جهان آفمى

 وحدت ربوبیّت است.
« ُ ای پیامبر! از آنان دربارۀ همۀ این امور بپرس، در جوابت خواهند گفت:  :«فَسَیَقوُلوُنَ اََللّ

الله متعال که همانا پروردگار جهانیان است؛ چون جاى جدل انجام دهندۀ همۀ این کارها تنها 
 نیست؛ زیرا کاملاً واضح است.  و سرکشى

پس به آنان بگو: اکنون که به این حقیقت اعتراف دارید، پس آیا با  :(«31)فَقلُْ أفََلا تتََّقوُنَ »
 متعال از عذاب و وغضب اش نمی ترسید؟ شریک قرار دادن دیگران با الله

 نید.بنابراین باید اورا به یگانگی پرستش کرده و عبادت را برایش خالص گردا
ترین، ترین، ملموسها و قدرت الهى، از شیرینقابل یادآوری است که: فكر در نعمت

طوریکه در آیه مبارکه  ترین راههاى خداشناسى است.ترین و عشق آفرینترین، سادهعمومى
ُ قلُْ مَنْ یرَْزُقكُُمْ »میفرماید:   .«... فَسَیَقوُلوُنَ اَللَّ



آيۀ کريمه در تفسير اين آية مبارکه مينويسد:  سير الميسّردکتر عايض بن عبدالله القرني تف
از دليل عقلی و شيوۀ گفتگوی منطقی کار گرفته، دلايل آشکار نه پنهان را به کار بسته، از 
مقدمات به نتايج رسيده و أصل تدرّج در حُجّت و پله به پله پيمودن راه مقابلۀ منطقی را 

 آيينه داری نموده است.
 ُ لَالُ فأَنَهى تصُْرَفوُنَ﴿فذََلِكُمُ اللَّه ِ إِلَّه الضه  ﴾۳۲ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فمََاذَا بَعْدَ الْحَق 

پس آن الله پروردگار حقيقی شماست، پس بعد از حق، چه چيزی است جز گمراهی؟ پس 
 (۳۲چگونه )از پرستش او( روی گران ميشويد؟!)

 تفسير:
مجالى براى  ه قبل بيان گرديدكه در آي با وجود خداى حاكم، رازق، خالق و مدبرّ،

از آفرينندگی روزی  -اوصاف فوق  پس ذاتيکه دارای. پروردگارى غير از باقی نمی ماند
 وصف شد، همانا خداوند بزرگ پروردگارتان است. -بخشی و کار پردازی 

مراهى چيزى اِستفهام انِکارى است؛ يعنى بعد از حق جز گ«: فمَا ذا بعَْدَ الَْحَقِّ إلِاه الَضهلالُ »
باشد، او را شريکی نيست. بناءً وقتی اين همان حق نيست. پس فقط او شايستۀ پرستش می 

باشد ديگر بعد از حق جز گمراهی چيست؟ از اين رو شما در پرستش غير وی گمراهيد. 
باطل  ،حقّ نباشد يعنی ميان حقّ و باطل راه ديگرى وجود ندارد، واضح است در آنجا که

 مردود است. ماندن در ميان حق و باطل است و بيطرف
پس چگونه از پرستش الله منحرف ميشويد و چيزى را عبادت  («:32)فَأنَىّ تصُْرَفوُنَ »

اى کشد و نه مردهاى را مىدهد و نه زندهاى را مى آفريند و نه روزى زندهميکنيد که نه مى 
 رويد و غيرباریمی  بيراهه به کرده آشکار عدول از حق يعنی: چگونه را زنده ميکند؟

 گيريد؟!. می پروردگاری را به تعالی
 خوانندگان گرامی!

بليسی اِ انسان، ذاتاً دارای فطرتى حقگرا است، ولی اين شياطين، و خيالات  بايد گفت که:
 نحراف و گمراهی سوق ميدهد.اِ انسانها را به  اوهام و عوامل ديگری است که:

 ﴾۳۳ كَلِمَتُ رَب كَِ عَلىَ الهذِينَ فسََقوُا أنَههُمْ لََّ يؤُْمِنوُنَ﴿كَذَلِكَ حَقهتْ 
که آنها )و به حقيقت پيوست( اين چنين سخن پروردگارت برکسانيکه فاسق شدند؛ ثابت شده 

 (۳۳))و اهليت هدايت را ندارند(.ايمان نمی آورند
 تشريح لغات و اصطلاحات:

 تفسير نور() حکم و قضاوت.«: كلمه»واجب و ثابت شده است. «: حَقهتْ »
 تفسير:

مبارکه می نويسد: و همان طوری که الوهيت و  مفسر تفسير الميسّر در تفسير اين آية
ربوبيت حقّۀ خداوند به اِثبات رسيده است، به همانسان اين فرمان تکوينی و اين حکم عادلانه 

اند نيز به حقيقت و فيصلۀ برگشت ناپذير وی بر کسانی که از دايرۀ دستورش خارج شده
کنند، به اش اِذعان نمیپيوسته است که: آنان به عبوديتش باورمند نشده وبه يگانگی

نمايند؛ زيرا خدای  صلی الله عليه وسلم ايِمان نياورده و از هدايتش پيروی نمی پيامبرش
کند که رهرو راهش باشند نه کسانی که سبحان فقط کسانی را به سوی حق هدايت می 

 ی تمرد ورزيده پرچم ستيز را برافرازند.برو
ُ الْخَلْقَ ثمُه يعُِيدُهُ فأَنَهى ُ يَبْدَأ ُ الْخَلْقَ ثمُه يعُِيدُهُ قلُِ اللَّه  قلُْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأ

 ﴾۳۴تؤُْفَكُونَ﴿
 : بگو: آيا از شريکان شما کسی هست که آفرينش را آغاز کند باز آن را برگرداند؟ بگو

پس چگونه )از حق( منحرف می گرداند. کند باز آن را بر میتنها الله آفرينش را آغاز می
 (۳۴)شويد؟!

 تشريح لغات و اصطلاحات:
 بخشد و هستی را به نيستی تبديل ميکند، و جان به نيستی را هستی می «: ...يبَْدَأُ الْخَلْقَ »

 ايش جهان از او و برگشت همگان پيکر خاک ميدمد و جان را از آن باز پس ميگيرد. پيد



 بدو است.
دينی منحرف و منصرف می سوی باطل و بی چگونه از حق و ايمان، به«: فَأنَهي توَْفَكُونَ »

 «. ترجمۀ معانی قرآن»)تفسير نور:  شويد.
بيخ و سرزنش به اى محمد! به عنوان تو«: قلُْ هَلْ مِنْ شُرَکائِکُمْ مَنْ يَبْدَؤُا الَْخَلْقَ ثمُه يعُِيدُهُ »

شان ميکنيد هست که بتواند آنها بگو: آيا در آنجا کسی از خدايان شما که جز الله پرستش
اش برگرداند؟ آفرينش را از عدم ايجاد کرده و سپس آن را بعد از فنايش به صورت اوّليه

ت يعنی اينکه معدوم را ايجاد و فانی را به عرصۀ وجود بر گرداند؟! قطعاً اين چيزی اس
 که آنها توانش را ندارند و محالی است که هرگز بر آن قادر نيستند.

مفسر شيخ طبرى می نويسد: از آنجايى که قدرت چنين کارى را نداشتند و دليل قاطع و 
اند، به پيامبر روشن نيزوجود داشت که آنها در ادعاى ارباب بودن دروغ گفته وافترا بسته

اند: )اين نظر طبرى است و بعضى از مفسران گفتهامر کرد که در جواب آنان بگويد: 
پيوندند مگر اين که راهنمايى منظور رؤسا و سران گمراهى است که خود به راه راست نمى 

 شوند.(. 
ُ يبَْدَؤُا الَْخَلْقَ ثمُه يعُِيدُهُ » بايد گفت که: ملاك پرستش دو چيز است: يكى توانايى بر  «:قلُِ اََللّ

ى آن طوريکه در آيه مبارکه آمده است: اى ى قدرتِ برپا كردن دوبارهپديد آوردن و ديگر
 را بر می کند و باز آن را آغاز می آفرينش که بگو: فقط خداست» محمد! به آنها بگو:

 شريکان توانيد براینداريد و هرگز نمی  ديگر پاسخی يعنی: شما جز اين «گرداند
 را اِدعا کنيد. ایتوانايی ، چنينتانپنداری

پس چگونه و چرا از حق منصرف گشته و رو به سوى باطل («: 34فَأنَىّ تؤُْفَکُونَ)»
 آوريد؟مى

 ِ ِ أفَمََنْ يَهْدِي إلِىَ الْحَق  ُ يَهْدِي لِلْحَق  ِ قلُِ اللَّه قلُْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إلِىَ الْحَق 
نْ لََّ  هبعََ أمَه ي إِلَّه أنَْ يهُْدَى فمََا لَكُمْ كَيْفَ تحَْكُمُونَ﴿ أحََقُّ أنَْ يتُ  ﴾۳۵يهَِد ِ

بگو: فقط سوی دين حق راهنمايی کند؟  مردم را بهبگو: آيا از معبودان شما کسی هست که 
 کند.سوی دين حق راهنمايی می )مردم را( بهاست که الله 

يسته تر است يا کسی که پس آيا کسی که به سوی حق هدايت می کند، برای پيروی شدن شا
هدايت نمی يابد مگر آنکه هدايتش کنند؟ شما را چه شده؟ چگونه ]بدون بصيرت و دانش[ 

 .(۳۵)کنيد؟حکم )نادرست( می
 تشريح لغات و اصطلاحات:

کند، و بلکه نيازمند راهنمائی است و راهنمائی ميشود. راهنمائی نمی«: لايَهِدِّي إِلاّ أنَ يهُْدَيا»
کند مگر اين که از جانب الله متعال بتها و ستارگان و ماه وآفتاب. راهنمائی نمیاز قبيل: 

ترجمۀ »)تفسير نور:  (.73أنبياء / )راهنمائی شود. از قبيل: عيسی و عُزَير و فرشتگان 
 «. معانی قرآن

 تفسير:
ه به صورت اِستفهام آمده توبيخى ديگر است ک«: قلُْ هَلْ مِنْ شُرَکائِکُمْ مَنْ يهَْدِی إِلىَ الَْحَقِّ »

است؛ يعنى ای پيامبر! به مشرکان بگو: آيا از معبودانی که پرستش ميکنيد يکی پيدا می 
شود که شما را به سوی راه راست هدايت کند؟ يا سرگردانى را هدايت کند يا راهنماى راه 

 حق بشود؟ 
ُ يهَْدِی لِلْحَقِّ » ان آن را ندارند بلکه فقط الله متعال است ها توبه آنها بگو: قطعاً آن«: قلُِ اََللّ

سوی حق رهبری کرده و منحرفان را ارشاد ميکند. و که گمراهان از راه هدايت را به
 تواند راه را روشن و حق را بيان کند.مى
ی إلِاّ أنَْ يهُْدى» نْ لا يَهِدِّ تفسير الميسّر می  مفسر«: أفَمََنْ يهَْدِی إِلىَ الَْحَقِّ أحََقُّ أنَْ يتُهبَعَ أمَه

نويسد: پس کدام يک از اين دو گروه آتی به پيروی سزاوارتراند: کسيکه به خاطر علم 



علت جهل، سوی حق رهبری ميکند؟ يا کسی که بهاش بهتامّه، حکمت کامله وقدرت نافذه
دانشی توان راهنمايی به سوی حق را ندارد؟ اين گروه همان خدايان پنداری گمراهی و بی

برند و نه غير خويش را هدايت ميکنند، بلکه خود نيازمند يند که نه به مقصدی راه می شما
 يافته بلکه تحت هدايت قرارميگيرند. برند ونه راه  راهشان کند، بناءً نهاند که راهنمايیکسی

ل اى مشرکين! پس ديگر چرا بين الله هدايتگر که جلا(«: 35فمَا لکَُمْ کَيْفَ تحَْکُمُونَ)»
نهايت است و ميان اين مخلوقات عاجز حيران بينوا، برابری وعظمت و کمالش متعالی و بی

شويد؟ بيگمان اين حکمی است باطل و قضاوتی است بيداد گرانه ومساوات قايل می 
    وظالمانه.

ِ شَيْ  َ عَلِيمٌ بمَِا وَمَا يَتهبعُِ أكَْثرَُهُمْ إلَِّه ظَنًّا إنِه الظهنه لََّ يغُْنِي مِنَ الْحَق  ئاً إنِه اللَّه
 ﴾۳۶يَفْعلَوُنَ﴿
کنند، حال آنکه گمان، انسان را از حق بی شان )مشركان( جز از گمان پيروی نمیو بيشتر
 ( ۳۶) کنند آگاه است.کند. البته الله به آنچه مینياز نمی

 تشريح لغات و اصطلاحات:
ه بيشتر کافران، نادان و خرافی هستند و تحت تأثير مراد اين است ک«: وَمَا يَتهبِعُ أكَْثرَُهُمْ »

ها را ميپرستند، ولی گروه کمی هم رهبران سياه دل و آگاهی هستند نصايح اشتباه وغلط بت
 کنند. پرستی را به خاطر منافع خود و فريب ديگران پيشه میو بت

« ً  « ترجمۀ معانی قرآن»)تفسير نور:  گمان بسيار ضعيف.«: ظناّ
 تفسير:

« ً باور اين گروه مشرک در «: وَما يَتهبِعُ أکَْثرَُهُمْ إلِاّ ظَنًّا إِنه الَظهنه لايغُْنِی مِنَ الَْحَقِّ شَيْئا
ها نزديک کنندۀ انسان پرستش بتان، اعتقاد به نفع و زيان رسانی آنان و باور به اينکه آن

اين راه و روش باطل دليل کنند؛ نه بر اند جز از گمان و خيال پيروی نمیبه حق تعالی
روشنی دارند و نه برهان قاطعی و پيداست که گمان نه در کار بر پاداشتن حق سود و 
ثمری به همراه دارد و نه در دفع باطل؛ بلکه ناگزير يقين در کار بايد کرد تا از شک شفا 

َ عَلِيمٌ بمِا يَفْعَلوُنَ)»حاصل شود و از حيرت، عصمت و پناه؛  همانا خداوند از («: 36إِنه اََللّ
کذب و کفرى که آنها بر آن قرار دارند، کاملاً آگاه است و به زودی در روز قيامت آنان 

 دهد. را در قبال آن مورد محاسبه قرار می
 خوانندگان گرامی!

است. گمان قوى و اطمينان نيز اگر مبناى صحيح « علم»آنچه داراى ارزش واقعى است، 
 رد همچون گمانى كه از ظاهر آيات و روايات، در شناخت حكم اللهاستوار باشد، ارزش دا

)آن هم در مسائل فرعى( براى فقيه حاصل ميشود. امّا گمان در عقيده، اگر منشأ آن تقليد 
 آرزش است.از نياكان و تعصّبات جاهلى باشد، بى

 مطالعه کننده گرامی!
ی شأن، اينکه کلام الهی و معجزهمبحثی در باره قرآن عظيم ال (44الی آيه  37)در آيات 

پيامبر صلی الله عليه وسلم است آغاز می يابد، همچنان موضوعاتی در باره: دودستگی 
 مشرکان در برابر قرآن و پيامبر صلی الله عليه وسلم مطالبی را به بيان ميگيرد.

و بدين مشركان، قرآن را معجزه نميشمرند  ،اين سوره مبارکه 20بايد گفت با استناد آيه
قرآن ساخته ی دست پيامبر است. الله متعال درجوابشان ميفرمايد: پيامبر  :که عقيده بودند

هم، چون ساير مردم، نميتواند قرآنی از سوی خود بياورد. سپس به چندين دليل، شرک 
نيز به حقيقتی ( 39تا  37مشرکان را در هم کوبيد و باطل کرد. بايد گفت که در آيات: )

ساسی که قرآن و وحی کلام الهی اند اشاره ميکند و پيامبر کمترين دخالتی در کم پايدار و ا
 و زياد کردن آن را ندارد.

پس از بيان طعنه ها و ايرادهای بی جای کافران در مورد وحی و نبوت، خدا به تندی 
 هشدار ميدهد و آنان را به دو دسته تقسيم می کند: دسته ای به ظاهر قرآن را سخن الله



يدانند؛ اما با اين وصف، دشمنی می ورزند و به انکار حقايق ميپردازند و دسته ای ديگر م
به دليل نادانی وجهل اصلاً آنرا کلام حق نميشمرند و پيامبر را تکذيب می کنند؛ چون لياقت 
ايمان آوردن را در وجود خود نمی بينند و اميدی به اصلاح شدن و هدايتشان نيست. پس 

 اخروی، هشدار می دهد. خداوند، آنان را به مجازات به اين دليل،
ِ وَلَكِنْ تصَْدِيقَ الهذِي بيَْنَ يدََيْهِ وَتفَْصِيلَ  وَمَا كَانَ هَذَا الْقرُْآنُ أنَْ يفُْترََى مِنْ دُونِ اللَّه

ِ الْعاَلمَِينَ﴿  ﴾۳۷الْكِتاَبِ لََّ رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَب 
ير الله ]و[ به دروغ ساخته شده باشد بلكه تصديق و چنان نيست كه اين قرآن از جانب غ

و تفصيل دهنده کتاب است  اند،های آسمانی است که پيش از آن نازل شدهآن کتاب]كننده[ 
 (۳٧که در آن هيچ شکی نيست و از سوی پروردگار جهانيان است.)

 تفسير:
 نتساباِ و  ءااى است كه اِفترواقعيت امر چنان است که: جامعيتّ قرآن و محتواى آن به گونه

وَ ما کانَ هذَا الَْقرُْآنُ أنَْ يفُْترَى مِنْ دُونِ »چسبد. طوريکه ميفرمايد: آن به غيرالله به آن نمى
 ِ شده  ساخته دروغ غير از الله متعال به کسی از سوی قرآن اين که نيست و چنان»« اََللّ

 شأن با اين قرآنی چنين که نيست ی سالم برابرو انديشه و عقل يعنی: با منطق «باشد
الله متعال باشد  به ، اما منسوبديگران و پرداخته ، ساختهعظيم معجزاتوالا و اين 

 توانا نيست. نظير آن بر آوردن زيرا جز خداوند متعال، هيچکسی
مانى قبل از خود را تصديق هاى آساما آمده است تا کتاب: «وَلکِنْ تصَْدِيقَ الَهذِی بَيْنَ يَدَيْهِ »

دساتير الهی برای عالم بشريت و مؤيدّ  ةآسمانى سلسل کتب بصورت کل بايد گفت که: نمايد،
 يكديگرند. فقط تفاوت در اجمال و تفصيلِ محتواى آنهاست.

ترين بيان از برنامۀ شريعت ترين برهان و کاملاين قرآن حاوی روشن«: وَتفَْصِيلَ الَْکِتابِ »
 ازحلال ،اعمچيز است يعنی: بيانگر همه باشد؛عال وآيين نامۀ وی برای انسان میمت الله

است:  آمده شريف در حديث کهچنان مقرر گرديده برمردم که ازاحکامی وغير آن وحرام
 «.شماست در ميان آنچه و حکم شماست و پسينيان خبر پيشينيان در قرآن»
پروردگار  ، از جانبنيست ایشبهه هيچ درآن»« (37 رَبِّ الَْعالمَِينَ)لارَيْبَ فيِهِ مِنْ »

صلی الله عليه  اکرم بر رسول آن شما از فرود آوردن ، تعجببنابر اين «است عالميان
 .مورد استکاملاً بیوسلم 

ِ إنِْ كُنْتمُْ أمَْ يَقوُلوُنَ افْترََاهُ قلُْ فأَتْوُا بسُِورَةٍ مِثلِْهِ وَادْعُوا مَنِ   اسْتطََعْتمُْ مِنْ دُونِ اللَّه
 ﴾۳۸صَادِقِينَ﴿

اگر راست بگو:  )به خدا( نسبت داده است؟!آيا )کفار مکه( ميگويند: آن )قرآن( را به دروغ 
توانيد، و برای کمک خود هر کسی را که میميگوييد، پس يک سوره همانند آن بياوريد،

  (۳۸)دعوای تان( راستگو هستيد.غير از الله، طلب کنيد، اگر )در 
 تفسير:

 «:أمَْ يَقوُلوُنَ اِفْترَاهُ »
کافران مکه اِدعا داشتند که:  اين که سرهم کرده شود و به دروغ ساخته باشد.«: أنَ يفُْترَيا»

پيامبر، قرآن را از پيش خود ساخته و آن را به خدا نسبت داده است؟ و او هم بشری مانند 
 خودشان است؟! 

كند، وآن عبارت از دعوت مردم ترين راه را مطرح مىثبات اِعجاز خود، سادهقرآن براى اِ 
ای پيامبر! به آنان بگو: اگر « قلُْ فَأتْوُا بِسُورَةٍ مِثلِْهِ »اى مثل آن است. براى آوردن سوره

باشيد، نه تنها مثل كلّ قرآن، بلكه حتىّ يك ايد وراستگو میآنطور است که شما گمان برده
جنس قرآن در بلاغت و اعجاز، فصاحت و ايجاز، نظم و هدايت، نورانيت و سوره از

 طراوتش بياوريد.
قرآن عظيم الشأن براى مبارزه طلبى، تخفيف و سهولت را برای متهمين کاذب،  همچنان

 قايل گرديده و به آوردنِ يك سوره مثل قرآن هم قانع است.



 کند.ى حجت مىآنان اقامهدهد و بر بدين ترتيب ناتوانى آنان را نشان مى 
ِ إِنْ کُنْتمُْ صادِقيِنَ)» و در اين راه بر هر کسی از («: 38وَادُْعُوا مَنِ اِسْتطََعْتمُْ مِنْ دُونِ اََللّ

انس وجنّ هم که ميخواهيد توسّل جسته و از آنان ياری بگيريد تا شما را بر ساختن تنها 
 يک سوره مانند قرآن ياری ومساعدت کنند.

م طبرى ميفرمايد: منظور اين است: اگر چنان نکنيد، بدون شک معلوم ميشود شما مااِ 
دروغگو هستيد؛ چون محمد صلى الله عليه و سلم يک انسان مانند شما بيشتر نيست، وقتى 

اى مانند آن ناتوان باشند، يک نفر از آنها از آوردن تمام آن تمام مردم از آوردن سوره
 .(١١/١١۸برى تر است. )تفسير طناتوان

بايد گفت که: مبارزه طلبى قرآن، مخصوص زمان و مكان معينّى و مشخصی نيست، اين 
مبارزه طلبی تا روز قيامت، تا پايان عمر بشر و در همه جاى زمين، اين درخواست مطرح 
است. در ضمن قابل يادآوری است که: مبارزه طلبى قرآن، مخصوص عوام الناس نيست، 

 طلبد.دانان، اديبان، نويسندگان، و نوابغ وغيره علماء را به مبارزه مىى حقوق بلكه همه
در اين مبارزه طلبى، امكانات و نفرات خاصّى را تعيين نكرده است. و در اين مبارزه 

صادق « إِنْ كُنْتمُْ صادِقيِنَ »طلبى، حتی مخالفين را تحريك هم نموده وبا زيبای فرموده است: 
 «.اگر راستگو هستيد» و

 ایکلمه ، حتیجدلی تسليم و اين منصفانهسخن  اين شنيدن هنگام به و معاندان ولی مشرکان
 هایولجبازی پايهبی عنادهای دامن فقط به نتوانستند بلکهآورده  ميدان به را هم مانند قرآن

 هماورد طلبی از اعلاممورد  سومين اين»کثير ميفرمايد: چسبيدند. ابنشان پشتوانهبی
 «.آشکار شد ، عجزشانجا هم و در هر سه است با مشرکان ( قرآن)تحدی

 خوانندة محترم!
قرآن عظيم الشأن چندين بار بر معجزه بودن كلام الهى و عجز جنّ و انس از آوردن مثل 

ده است، که شما اى همانند آن، تحدّى و مبارزه طلبيآن و به آوردن نظير قرآن، يا حتىّ آيه
 .ى هود )تفسير احمد( مطالعه فرمايدسوره 13را در )آيه  ميتوانيد اين مبحث

 :برخی از امتيازاتِ اعجازی قرآن
قرآن يگانه كتابى است كه تهذيب اخلاق، تمدّن و معاشرت، حكمت و سياست، معرفت و  

 انين انتظام و آسايشروحانيّت، تزكيه نفس، تنويرقلوب، خلاصه طرق وصول الى اَّلل، و قو
 خلق الله، در آن پديدار است.

هُنه لِباسٌ »كند، گنجاندن معارفى بلند در كلماتى كوتاه: مثلًا در مورد زن و مرد تعبير مى
زنان لباس شما و شما لباس آنها هستيد. براى بيان .( 187)بقره، « لكَُمْ وَأنَْتمُْ لِباسٌ لهَُنه 

( و يا 41كند. )عنكبوت، ى عنكبوت تشبيه مىنها را به خانههاى غير الهى، آسستى قدرت
 داند.اينكه از آفريدن يك پشه آنان را ناتوان مى

« ً  .(73)حج، « لَنْ يخَْلقُوُا ذبُابا
 هرگز ساخته و پرداخته ی دروغين بشر نيست و از توان بشر بيرون است.

 نازل شده است. قرآن از سوی خدا به وسيله ی جبرئيل بر قلب مبارک پيامبر
قرآن، مؤيد و مبين کتاب های پيشين در اصول دين و فضايل آن است و از رويدادهای 

  (.۲٧، ]فتح /[۵۵آينده خبر می دهد. ]نور/
اى به دست شود، بلكه هر بار نكتهشيرينى كلام و نفوذ: هزار بار هم خوانده شود كهنه نمى 

 .آيدمى
اى از قرآن در ميان سخنان مخصوص است و اگر آيهآهنگ كلام: طنين و آهنگ كلمات آن، 

 .هر عرب زبان، يا در ميانِ روايات باشد، مشخّص است
جامعيتّ قرآن: از برهان تا مثل، از دنيا تا آخرت و نيز مسائل خانوادگى، حقوقى، سياسى، 

 .ريخى و... را دربر داردأنظامى، اخلاقى، ت
انشهای متعدد هردو جهان و علم و عقايد و دين از نيازمنديهای انسان از احکام شريعت، د

 خبر می دهد.



 هايش مستند و واقعى واقعگرايى: محتواى آن مبتنى بر حدس و گمان نيست. حتى داستان
 .است

برند و قرآن به همه گير و جهانى: مردم در هر سطح و هر كجا باشند، از آن بهره مى
 .صورت كتاب تخصّصى نيست

 .گذرد، اسرار بيشترى از قرآن كشف ميشودر وعلوم مىابدى: هرچه ازعمر بش
رشد فزاينده: با داشتن بيشترين دشمن و ضربات فراوان، بيشترين رشد را در طول عمر 

 .خود داشته است
اى در دست: اين معجزه در دست همه است و از نوع سخن و كلمه است كه در معجزه

 .اختيار همه است
 .قانون استهم معجزه و هم كتاب دستور و 

 .اى محروم از سواد استاز فردى درس نخوانده و در منطقه
 .چيزى به آن افزوده يا از آن كاسته نشده است و مصون از تحريف است

 ی شان خردمندان نيست. شک و ترديد در آيات الهی و قرآن، برازنده -

ا يأَتِْهِمْ   تأَوِْيلهُُ كَذَلِكَ كَذهبَ الهذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فاَنْظُرْ بَلْ كَذهبوُا بمَِا لمَْ يحُِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلمَه
 ﴾۳۹كَيْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الظهالِمِينَ﴿

)قرآن ساختۀ بشر نيست( بلکه چيزی را تکذيب کردند که به علم آن آگاهی نداشتند و هنوز 
پس يب کردند، تأويلش به آنان نيامده است، اين گونه کسانی که پيش از آنان بودند، تکذ

 (۳۹چگونه شد؟!.)بنگر که سر انجام عاقبت كار ظالمان 
 تفسير:

آن مشرکان قرآن کريم را تکذيب کردند، و قبل از اين : «بَلْ کَذهبوُا بمِا لَمْ يحُِيطُوا بعِِلْمِهِ »
 هيچ به دانشیو بی جهل ، جز بهخويش تکذيب در اين که آن را بفهمند و در آن بينديشند، و

يعنی در همان اولين مرحلۀ شنيدن قرآن پيش ازاينکه  .نشده متمسکديگری  گاهو تکيه اصل
آنرا بفهمند به تکذيبش مبادرت کرده و آن را رد نمودند؛ زيرا آنها حقايقش را ندانستند؛ و 

که بايستۀ فهم آن ها قرآن را چنانهای خويش است. در غير آن اگر آن انسان دشمن ندانسته
 يافت. شان راه میهای  فهميدند قطعاً تصديق به اعماق دلی است م

از  ؛ يکیاست اعجازگری کتاب از دو جهت قرآن بصورت کل بايد بعرض رسانيد که:
در اعجاز  از آنکه قبل خود، اما مشرکان اخبار غيبی از جهت و ديگری اعجاز لفظیجهت 
 مبادرت آن تکذيب قرار دهند، به آزمون را در محک نآ و اخبار غيبی نگريسته آن لفظی
 .کردند

اند؛ همچون رستاخيز و حقيقت آنچه در اين قرآن بدان وعده داده شده: «وَلمَّا يَأتْهِِمْ تأَوِْيلهُُ »
 شان نيامده و به وقوع نپيوسته است. جزا، بهشت و دوزخ و ثواب و عقاب برای

های پيامبران سابق گونه کتابهای پيشين نيز همينمانند امّت: « مِنْ قبَْلِهِمْ کَذلِکَ کَذهبَ الَهذِينَ »
در  ءنبياأمخالفت با آيد که: را تکذيب کردند. از فحوای آيات قرآم با تمام و ضاحت بر می

 .ريخ، اغلب بر اساس جهل بوده استأطول ت
ی پيامبر! در اين حقيقت تأمّل کن که فرجام پس ا: («39فَانْظُرْ کَيْفَ کانَ عاقبَِةُ الَظّالِمِينَ)»

اند چگونه گان و کسانی که با نافرمانی پروردگار خود بر خويشتن ستم کردهتکذيب پيشه
  ايم.ها ويران ساختهبوده است، وچسان ما آنها را با انواع مجازات

 ﴾۴۰كَ أعَْلَمُ باِلْمُفْسِدِينَ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يؤُْمِنُ بهِِ وَمِنْهُمْ مَنْ لََّ يؤُْمِنُ بهِِ وَرَبُّ 
آورند و بعضي ايمان بعضي از آنها ايمان به آن ميو )مردم در مورد قرآن دو گروه اند( 

 (۴۰شناسد(.)آورند، و پروردگارت به مفسدان آگاهتر است )و آنها را بهتر مينمي
 تفسير:

 اى محمد! از ميان آنان که تو براى آنان : «هِ وَمِنْهُمْ مَنْ يؤُْمِنُ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ لايؤُْمِنُ بِ »



نمايند تا کنند و از آنان کسانی تکذيبش میاند که قرآن را تصديق میاى کسانی مبعوث شده
 در حال تکذيب با پروردگار خود ملاقات کنند.

دارد آگاه و پروردگار تو به آن که استحقاق هدايت را : («40وَ رَبُّکَ أعَْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ )»
داند چه کسى استحقاق گمراهى را دارد پس او را گمراه است و او را هدايت ميکند و مى

 شان خواهد کرد.ميکند. و به زودی در برابر اين عملکرد ناصواب مجازات

ا أعَْمَلُ وَأنَاَ  ا وَإنِْ كَذهبوُكَ فَقلُْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلكُُمْ أنَْتمُْ بَرِيئوُنَ مِمه بَرِيءٌ مِمه
 ﴾۴۱تعَْمَلوُنَ﴿

عمل من به خودم است، و عمل شما به خود  و اگر )کافران( تو را تکذيب کردند، پس بگو:
شما است، )من جوابگوی عمل خود و شما جوابگوی عمل خودتان هستيد( شما از آنچه من 

 (۴١کنيد بيزارم.)ميکنم بيزاريد و من هم از آنچه شما می
 تفسير:

 توان به ايمان آوردن مجبور كرد. مردم را نمى گفت که:قبل از همه بايد 
ى پيامبران فقط ارشاد و هدايت است، نه اجبار. طوريکه در آيه مبارکه ميفرمايد: وظيفه

مشرکين تو را تکذيب ای پيامبر! اگر بازهم : «وَإِنْ کَذهبوُکَ فَقلُْ لِی عَمَلِی وَلَکُمْ عَمَلکُُمْ »
يابم و شما نيز جزاى عمل خود را، حق جزاى عمل خود را مىبگو: من به آنان کردند، 

 يابيد.باشد يا باطل مى
سود وزيان هركس تنها به خود او برميگردد. يعنی در مقابل تكذيب كنندگان احساس شكست 

بريم و مخالفان نيز به سزای تكذيب و لجاجت خود نكنيم، چون پاداش هدايت و ارشاد را مى
 «لِي عَمَلِي وَ لكَُمْ عَمَلكُُمْ »ى اين معامله ما هستيم. رسند ولى برندهمى
ام پس نه شما بر آنچه من عمل کرده: («41أنَْتمُْ بَرِيئوُنَ مِمّا أعَْمَلُ وَ أنََا برَِیءٌ مِمّا تعَْمَلوُنَ)»

شوم از اين رو مورد مؤاخذه قرار ميگيريد و نه من از عمل شما مورد باز پرس واقع می
 گروه عمل خويشتن است و بر مبنای آن مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.هر کس در 
  .گيرمقرار نمی شما مورد مؤاخذه عمل به شويد و مننمی مؤاخذه من عمل يعنی: شما به

مه وَلَوْ كَانوُا لََّ يَعْقِلوُنَ﴿  ﴾۴۲وَمِنْهُمْ مَنْ يسَْتمَِعوُنَ إلَِيْكَ أفَأَنَْتَ تسُْمِعُ الصُّ
]ولی گويا نمی دهند، )تکذيب کنندگان کسانی هستند که )به ظاهر( به تو گوش میبرخی ازو

 (۴۲)توانی کران را بشنوانی؟ اگر چه عقل و خرد نيز نداشته باشند.آيا تو می شنوند[ 
 تفسير:

 کسانی بعضى از آنان» صلی الله عليه وسلم پيامبر ای «و» :«وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتمَِعوُنَ إِليَْکَ »
 اسلام هایوبرنامه واحکام ميخوانی قرآن که آنگاه «فراميدهندتوگوش  سویبه هستندکه
 .شنوندنمی  هوش گوش به سود که ، اما چهدهیمی را تعليم

ى شنوندگان، حسن نيتّ ندارند. بلکه در برخی از أوقات انسانهای لجوج همه بايد گفت که:
 .دهند و دستاويز قراردادن، مكرّراً گوش مى براى يافتن بهانه

با تأسف بايد گفت که مريضی قلبی در برخی از انسانها به مرحله ای ميرسد که ديگر 
 هدايت وکلام رسول الله صلی الله عليه وسلم وی را درمان کرده نميتواند.

مه » کنى که خدا شنوايى را از او اى محمد! تو نميتوانى انسانى را شنوا : «أفََأنَْتَ تسُْمِعُ الَصُّ
 گرفته است.

و  بغض ، همانمانع وجود دارد و اين مانعی شانشنوايی فراروی که کسانی يعنی: به
باشد،  ناشنوا ولايعقلهرکس  دارد؟ پسباز می  حق را از پذيرفتن آنان که است نفرتی

 شنود.شود، نمی گفته وی به را که را نميفهمد و سخنی يقيناً چيزی
ها از شنيدن فهيمانه و هوشمندانۀ حق، کر اند؛ بلکه زيرا آن :(«42)وَلوَْ کانوُا لايَعْقِلوُنَ »

 وشنوايی بناءً اگر عقلشنوند. صدا رابدون درک معنی وندارابی راهيابی وراهجويی می
 .است ناممکن چيزی يکجا نباشد، ديگر فهمهردو باهم 

 مستقيم يا غيرمستقيم( مهّم نيست، آنچه در هدايت مهّم است، تعقلّ و پذيرش است شنيدن )



شنوند، اما امر  مفسر ابن کثير فرموده است: يعنى سخنان نيک تو و قرآن سودمند را مى
توانى ناشنوا را شنوا کنى، همانطور هدايت آنها در دست تو نيست، پس همانطور که نمى

 .( ۲/١۹۵مختصر ابن کثير )دايت کنى مگر اين که خدا بخواهد.توانى آنان را ههم نمى 

 ﴾۴۳وَمِنْهُمْ مَنْ ينَْظُرُ إلَِيْكَ أفَأَنَْتَ تهَْدِي الْعمُْيَ وَلوَْ كَانوُا لََّ يبُْصِرُونَ﴿
توانی؟ آيا تو کوران را اگر چه نبينند راهنمايی کرده می واز آنها کسانی اندکه به تو مينگرند،

(۴۳) 
 تفسير:

ای پيامبر! و : («43هُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِليَْکَ أفََأنَْتَ تهَْدِی الَْعمُْیَ وَ لَوْ کانوُا لا يبُْصِرُونَ)وَمِنْ »
نگرند؛ اما های قاطع رسالتت می اند که به سوی تو و به سوی برهاندربين کافران کسانی

متعال به تو نصيب يعنی انوار هدايتی را که الله  گيرند.کورند و از مشاهدات خود سود نمى
بينند و حقايقی را که در عرصۀ علم نافع و وحی مبارک نزدت وجود دارد، فرموده اند نمی 

 کنند. درک نمی
وَ نحَْشُرُهُ يوَْمَ الْقِيامَةِ » . سوره طه( ميفرمايد:126-124قرآن عظيم الشأن درآيات)طوريکه 

گروهى در قيامت، كور محشور مى  :«كَذلِكَ الْيوَْمَ تنُْسى ... كَذلِكَ أتَتَكَْ آياتنُا فنََسِيتهَا وَ أعَْمى
 ى كوردلى و فراموشى آيات الهى در دنياست و چنين كسانى گويا كورند: شوند و اين نتيجه
با وجود کوردلى بصيرتشان ميتوانى آنها را هدايت کنى؟! آنها را به نابينا پس ای پيامبر! 

 دن حق خود را به کورى ميزنند.تشبيه کرده است؛ چون عملاً از دي
ريخ خداوند متعال، بهترين رهبران، بهترين کتب و بهترين دين را برای هدايت أدر طول ت

 مردم فرستاده است، در صورتيکه آن را نپذيرند درحقيقت به حال خودشان ظلم کرده اند.
يتواند تاثيری بر سف بايد گفت که اگرانسانها يک بار کور دل شود حتىّ پيامبران هم نمأبا ت

 كوردلان داشته باشد.
طور که نميتوانى مفسر شيخ قرطبى ميفرمايد: منظور تسلى دادن دل پيامبر است؛ يعنى همان

طور هم نميتوانى توفيق ايمان را به آنها بدهى. به نابينا بينايى بدهى تا راهياب شود، همان
 ..(۸/۳۴۶تفسير قرطبى 

از رسول  و دلجويی آيه مبارکه در حقيقت برای؛ تسليتهمچنان مفسران می نويسند: اين 
 صلی الله عليه وسلم ميباشد. اکرم

اصلاً مريض ناعلاج است وامکان بهبود آن وجود  مريضی را ببيند که طبيببلی! اگر 
 اکرم رسول نظر ميکند پسصرف  وی بهشدن  ندارد، از وی روی ميگرداند واز مشغول

 روی بصيرتبی  کوردلانبايد از اين  دلها می باشد، طبيب نيز کهسلم صلی الله عليه و
 برگردانند.

َ لََّ يَظْلِمُ النهاسَ شَيْئاً وَلَكِنه النهاسَ أنَْفسَُهُمْ يَظْلِمُونَ﴿  ﴾۴۴إنِه اللَّه
 (۴۴کنند.)کند، بلکه مردم به خويشتن ظلم میيقيناً الله به هيچ وجه به مردم ظلم نمی

 تفسير:
ً إِ » َ لا يَظْلِمُ الَناّسَ شَيْئا با  ،کندنمی ظلم برمردم وجه هيچ ، الله متعال بهدر حقيقت«: نه اََللّ

اند، يا با کاستن ثوابی از حسانتی که شان که آن را انجام ندادهافزودن گناهی بر گناهان
 اند.انجامش داده

ری! نه او ظلم ميکند و نه حق کسی را تلف مينمايد، آ: («44وَلکِنه الَناّسَ أنَْفسَُهُمْ يَظْلِمُونَ)»
دارند. اند که با تکذيب و عصيان و ظلم و عدوان بر خويش ظلم روا میبلکه اين خود بندگان

ها خود در نابودسازی خويش تلاش خواهد اما آنشان را میبنابر اين الله متعال نجات
 ورزند!!می

و بدون جرم قبلى ايمان را  ءاست که خدا از همان ابتداامام طبرى ميفرمايد: اين بيانگر آن 
اند از آنها سلب کرده از آنها سلب نکرده است، بلکه آن را به سبب گناهانى که مرتکب شده
 .(١١/١۲۰است. بنابر اين شايسته است که خدا بر قلب آنها مهر بزند. )طبرى 



 خواننده محترم!
 ر ديدن مشر كان در هر دو جهان است:دنيا با سرعت درگذر است، و بدون شک آزا

بعد از اينکه در آيات قبلی کفار را به بی توجهی و بی تفکری و انکار قرآن به معرفی 
( به مجازات و سزای آخرت در برابر اعمال شان، اشاره ميکند. سپس 45گرفت، در آيه )

به معاد اعتقاد ( زيان و خسران و پشيمانی مشرکان که 56آيه های بعد از آن، الی )آيات 
 ندارند، به بيان گرفته، و از اينکه به سرنوشت بدی مواجه می شوند.

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأنَْ لمَْ يلَْبَثوُا إِلَّه سَاعَةً مِنَ النههَارِ يَتعَاَرَفوُنَ بَيْنهَُمْ قدَْ خَسِرَ الهذِينَ 
ِ وَمَا كَانوُا مُهْتدَِينَ﴿  ﴾۴۵كَذهبوُا بلِِقاَءِ اللَّه

)چنان معلوم خواهد شد  گرد می آورد)در ميدان محشر( و ياد کن روزی را که الله آنان را 
اند، )در آن وقت( باهم آشنا ميشوند، )و ليكن به که( گويا به قدر ساعتی از روز نمانده

يکديگر نفعی رسانده نتوانند(. البته آنانی که ديدار الله را )در روز محشر( تکذيب کردند، 
 .(۴۵ايه وجودشان را تباه نمودند و از راه يافتگان نبودند.)سرم

 تشريح لغات و اصطلاحات:
 زندگى دنيا، نسبت به روز رستاخيز بسيار اندك است.: «ساعَةً مِنَ النههارِ »
 شناسند.در قيامت، مردم يكديگر را مى: «يَتعَارَفوُنَ بَيْنهَُمْ »
هاى ابدى كاران واقعى آنانند كه با تكذيب قيامت، از بهرهزيان: «قَدْ خَسِرَ الهذِينَ كَذهبوُا»

هاى آخرت محرومند و تنها به لذّات دنيوى قانع اند. در حالى كه مؤمنان، هم در دنيا از نعمت
 الهى كاميابند، هم در آخرت نصيب دارند.

 تفسير آيه:
و روزی که خداوند متعال گروه کافران  :«لنههارِ وَيَوْمَ يحَْشُرُهُمْ کَأنَْ لَمْ يَلْبثَوُا إِلاّ ساعَةً مِنَ اَ »

تا جزای  آورد يعنی حشر می کند،را برای ميعادی که هيچ شکی در آن نيست گرد می
شان را به تمامی به آنان بپردازد؛ گويی پيش از اين گردهمايی جز به اندازۀ ساعتی اعمال

 اند!! از روز در زندگانی دنيا به سر نبرده
ر شد که: عظمت روز قيامت چنان است كه زندگانى پيش از آن بسيار كوتاه جلوه بايد يادآو

 كند. اين حقيقت در آيات ديگر هم مطرح شده است، از جمله: مى
 .( گويا در دنيا يا برزخ شبى بيشتر نبودند.46)نازعات، : «لَمْ يَلْبثَوُا إلِاه عَشِيهةً أوَْ ضُحاها»
كنيد جز مدّت كمى قبل از قيامت گمان مى: .(52)اسراء، « مْ إلِاه قَلِيلًا وَتظَُنُّونَ إِنْ لَبِثتُْ »

 ايد.نبوده
 ايد.كنيد جز ده روزى ساكن نبودهفكر مى :.(103)طه، « إِنْ لبَثِتْمُْ إلِاه عَشْراً »
ر دنيا يا اى از روز دكنيد روز يا پاره( فكر مى112)مؤمنون، : «لبَثِنْا يَوْماً أوَْ بَعْضَ يَوْمٍ »

 ايد.برزخ بوده
 ايد.كنيد يك ساعتى بيشتر نبودهفكر مى: .(54)روم، « ما لبَِثوُا غَيْرَ ساعَةٍ »

كوتاهى عمر دنيا، يا به جهت زودگذرى آن است، يا به خاطر بهره نگرفتن از زمان 
ها در برزخ گويا درخوابند وفرصت، يادر مقايسه با عمرآخرت و يا بدان جهت كه انسان

 كنند كه زمان اندك بوده است.پس از بيدارى احساس مى و
به هر حال هم متاع دنيا نسبت به آخرت قليل است و هم زمانش، چنانكه گويا ساعتى بيش 

 نبوده است.
همانطور که در دنيا بودند، يکديگر را ميشناسند. اين آشنايى توبيخ و : «يَتعَارَفوُنَ بَيْنَهُمْ »

رى ميگويد: تو مرا اغوا و گمراه کردى. البته اين شناسايى، افتضاح است، يکى به ديگ
 آشنايى محبت و دوستى نيست.

ِ وَما کانوُا مُهْتدَِينَ » در حقيقت همان ستمکاران که : («45)قَدْ خَسِرَ الَهذِينَ کَذهبوُا بِلِقاءِ اََللّ
 د.حشر و نشر را تکذيب کردند، ضرر ديدند و در اين دنيا توفيق خير نداشتن



ُ شَهِيدٌ عَلىَ مَا ا نرُِيَنهكَ بَعْضَ الهذِي نَعِدُهُمْ أوَْ نتَوََفهيَنهكَ فإَِلَيْناَ مَرْجِعهُُمْ ثمُه اللَّه  وَإمِه
 ﴾۴۶﴿ يَفْعلَوُنَ 

و اگر بعضی از چيز های را که به آنها وعده داده ايم به تو نشان دهيم، يا تو را بميرانيم، 
شان به سوی ماست، پس خداوند بر آنچه که می کنند، گواه باز گشت )در هر دو صورت( 

 (۴۶)است.
 تفسير:

و اگر خداوند  اى محمد!: «وَ إمِّا نرُِيَنهکَ بَعْضَ الَهذِی نعَِدُهُمْ أوَْ نَتوََفهيَنهکَ فَإلِيَْنا مَرْجِعهُُمْ »
ين آيد، به تو نشان دهيم چشمت از امتعال بعضی از مصايبی را که بر دشمنانش فرود می

عمل روشن ميشود، و اگر قبل از آن مرگ دامان تو را بگيرد، سرانجام آنها در آخرت نزد 
 ما بر ميگردند و بايد دير يا زود آنها مجازات شوند.

دهد، چه اين زمان رسد و سزای شان را مى  به حساب كافران مى الله متعال يعنی اينکه:
 الهى نبايد گرفتار يأس و نگرانى شوند. و چه زمان ديگر. پس مسلمانان از تأخير قضاى 

بازگشت همه به سوى الله متعال است و هيچ كس را توان فرار از دادگاه : «فَإلِيَْنا مَرْجِعهُُمْ »
 .عدل الهى نيست

ُ شَهِيدٌ عَلى مايَفْعَلوُنَ » خداى سبحان ناظر اعمال و گناهان آنان ميباشد؛ يعنی : («46)ثمُه اََللّ
اه بر اعمال ماست، پس به زودی آنان را در قبال آن جزايی تمام عيار خواهد الله متعال گو

 چشاند.

ةٍ رَسُولٌ فإَِذَا جَاءَ رَسُولهُُمْ قضُِيَ بيَْنَهُمْ باِلْقِسْطِ وَهُمْ لََّ يظُْلمَُونَ﴿  ﴾۴۷وَلِكُل ِ أمُه
بیاید، به ن ]در قیامت[ به سویشامتی پیغمبری میباشد، پس وقتی پیامبر شان اُ و برای هر 

 (۴۷نصاف در میانشان فیصله میشود، و هیچ ظلمی به آنها نمیشود.)اِ عدل و 
 تفسير:
بناءً براى هر یک از امّتی از هاى الهى آن است كه هیچ امّتى بدون پیامبر نباشد. از سنتّ

 اند؛ پیامبرى جهت هدایت آنها مبعوث شده است.هایی را که پیش گذشتهامّت
 علیه وسلم را به سوی امّتش فرستاد. پس چون پیامبر پیامش را صلی الله همانگونه که محمد

شان به طور عادلانه قامه کند آنگاه الله متعال در میاناِ جّت را بر آنان حُ د و بِبرََ مّتش اُ نزد 
چشاند. یا معنی این است: فیصله کرده برای باورمندان مؤمن، ثواب و به کافران عذاب می

ت باید؛ جزای هر کس بدون ظلم بروی واقع خواهد شد بنابراین وقتی پیامبرشان در آخر
ای نجات نخواهد یافت؛ بلکه کیفری مناسب با جرم هیچ مؤمنی نابود نشده و هیچ تکذیب پیشه

 خود دریافت خواهد کرد.
 شود.امام مجاهد گفته است: یعنى روز قیامت در بین آنان به عدالت حکم مى

نامه هرملتى با حضور پیامبرش در پیشگاه خدا عرضه میشود ابن کثیر فرموده است: اعمال
 . .(٢/۱٩۶هاى نگهبان نیز شهاد اند.)مختصر ابن کثیر و پیامبر ناظر آن است و فرشته

 ﴾۴۸﴿ وَيَقوُلوُنَ مَتىَ هَذَا الْوَعْدُ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِينَ 
امت و محاسبه اعمال[ ]به صورتی مسخره آميز[ ميگويند: اين وعده ]آمدن قي)مشرکان(  و

 .(۴۸چه زمانی است، اگر راستگوييد؟)
 تفسير:

ميپرسيدند كه اگر راست ميگوييد، زمان قهر  ءنبياأ، ازءستهزااِ كفاّر بارها بطور تمسخر و
خدا چه وقت است؟! قيامت چه وقت برپا خواهدشد؛ در شب يا در روز؟ پس اگر تو ای 

ت حتماً روی خواهد داد راستگو هستيد، پيامبر، و پيروان باورمندت در اين ادعا که قيام
 اش خبر دهيد!!اينک به ما از وقت تعيين شده

تحت تأثير آنها  :اين سؤالِ تحقيرآميز، نوعى تقويت دل براى آنعده از اشخاصی بود که
جواب  آنان به گونهالله صلی الله عليه وسلم مأمور شدند تا اين رسول پس قرار ميگرفتند.

  فرمايد:



ةٍ أجََلٌ إذَِا جَاءَ أجََلهُُمْ فلََا قُ  ُ لِكُل ِ أمُه ا وَلََّ نفَْعاً إِلَّه مَا شَاءَ اللَّه لْ لََّ أمَْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّ
 ﴾۴۹يسَْتأَخِْرُونَ سَاعَةً وَلََّ يسَْتقَْدِمُونَ﴿

من برای خودم مالک هيچ زيانی وسودی نيستم، جز آنچه خدا بخواهد، برای هر » بگو:
پس چون اجلشان برسد، نه ساعت تأخير شود و نه ساعتی پيش اجلی است،  امتی سر

 (۴۹)افتد.
 تفسير:

طوريکه در آية مبارکه ميفرمايد:  ، از پيش خود قدرتى و مالكيّتى ندارد.ءنبياأهيچكس حتىّ 
« ً ا وَلانَفْعا ه ای پيامبر! به کافران بگو: من بندۀ مأموری هستم ک«: قلُْ لا أمَْلِکُ لِنَفْسِی ضَرًّ

ها تنها در اختيار خداوند متعال است؛ برای خود سود و زيانی را در اختيار ندارم، همۀ اين
 کند.هرچه را بخواهد بر من و بر شما مقدر می

بود، در اينجا براى هر امّتى « رسول»ى قبل، خوانديم که فرمود: براى هر امّتى در آيه
ت يا سعادت هر قومى وابسته به است. شايد بتوان گفت: فرارسيدن زمان شقاو« أجل»

 اعتنايى به اوست.پيروى از رسول يا بى
 ى صداقت پيامبر صلى الله عليه وسلم، گفتن است.نشانه«: لااملك لنفسى نفعاً ولا ضرّا»
« ُ : مگر اين که خدا بخواهد چنان قدرتى داشته باشم، پس من چگونه مى «إلِاّ ما شاءَ اََللّ

 تار تعجيل آن هستيد انجام دهم؟! توانم عذابى که شما خواس
ةٍ أجََلٌ » برای هر عصر، هر نسل، هر امّت، هر دولت و هر ملتی اجلی است «: لِکُلِّ أمُه

زمان معيّن، پس چون أجل موعودشان فرا رسد؛ آن نسل؛ فنا شده، آن امّت؛ نابود گشته، 
ها، لت دادن به امُّت مه افُتد؛ آن دولت؛ ساقط گرديده و آن ملتّ از صحنۀ روزگار بر می

 شتاب نه ورزيد. عذاب نزول ! بهکنندگان تکذيب ای پسهاى الهى است. از سنتّ 
وقتى موقع وزمان نابودى آنها  («:49إِذا جاءَ أجََلهُُمْ فَلا يَسْتأَخِْرُونَ ساعَةً وَلايَسْتقَْدِمُونَ)»

ير بيندازند و مهلت بيابند، و يا فرا برسد، براى آنان ممکن نيست يک ساعت آن را به تأخ
 پذيرد و اجرا مىآن را پيش بيندازند؛ چون حکم و قضاى خدا در موقع خود تحقق مى 

 شود.
هاى الهى است و تقديم و تأخيردر آن وجود ندارد. پس نبايد ها، بر اساس سنتّمقدّراتِ امّت

 در مقدّرات الهى شتاب كنيم. 
 و هشداریبزرگ  بس ، درسیآيه در اين» :ميفرمايد« القديرفتح »در تفسير  شوکانی امام
الله صلی الله  رسولکه  قرار گرفته بر آن شانوعادت خوی که است کسانی برای بليغ بس

 جز الله که و مصايبی حوادث نزول بخوانند و در هنگام فريادرسی به عليه وسلم را پيوسته
 حضرت صلی الله عليه وسلم استغاثه آن ، بهقادر نيست آن بر دفع يگرید هيچکس سبحان

 کند. (مدد طلبی ،التماس، الحاح، تضرع، زاری، فزع، گريه)
 که است کسانی برای بليغ بسو هشداری  بزرگ بس مبارکه، درسی آية در اين همچنين

 به ديگری ، کسجز الله متعال طلبند کهمی را الله صلی الله عليه وسلم چيزهايی از رسول
 حاجت طلب . ايناناست العالمينرب ، مقامخواهیحاجت زيرا مقام قادر نيست آن برآوردن
 يا به آن جایو به را فروگذاشته رسان روزیبازدارنده  دهنده آفريننده پرورنده از خدای

مراد  گردند و تحققمی متوسل ديگر أموات ليه وسلم يا بهالله صلی الله ع رسول جناب
 الاالله در آنانلااله با معنی که از مخالفتی اينانکه  است طلبند. چگونهمی را از آنان خويش
طلبند و فرياد می به را رأسا و بالاستقلال اموات اينگاهی  بر نداشته ، دستکرده حلول
« ساختن گمراه» ، بهوسيله با اين شيطان که نيست و شکی ذوالجلال با ذات ههمرا گاهی

می  )آنان: «وَهُم يحَسَبوُنَ أنَههُم يحُسِنوُنَ صُنعاً»است  گرديده متوسل امت از اين بسياری
 صيبتم بر اين پس«. 104کهف/»دهند( می أنجامش که است کار نيکیاين  پندارند که

 )بنقل تفسير انوار القرآن( «. گوييممی راجعون إنا لله و إنا إليه عظمی

 ﴾۵۰قلُْ أرََأيَْتمُْ إنِْ أتَاَكُمْ عَذَابهُُ بَياَتاً أوَْ نَهَارًا مَاذَا يسَْتعَْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ﴿



]چه قدرتی بر ، بگو: )ای پيغمبر( مرا خبر دهيد؛ اگر عذاب او شب يا روز به شما بيايد
خواهند؟  پس مجرمان )کافران( بخاطر چه چيز عذاب را به زودی میدفع آن داريد؟[ 

(۵۰) 
 تفسير:

وقوع قهر الهى، ناگهانى است ووقوع آن شب وروز نمیخواهد، طوریکه  باید گفت که:
کنندگان بگو: اگر عذاب به آن تکذیب : «قلُْ أرََأیَْتمُْ إِنْ أتَاکُمْ عَذابهُُ بَیاتاً أوَْ نهَاراً »میفرماید: 

 الله متعال درشب نازل شود یا در روز، براى شما چه سودى دارد؟ 
ای پیامبر! به کافران بگو: به من خبر دهید که اگر خداوند عذابش را در شب یا روزی فرود 

برید حال آنکه عذاب امری ناخوشایند است که آورد، شما از شتابخواهی آن چه سودی می 
 تابند؛ها آن را برنمینفرت داشته و سرشتها از آن دل
پس موجب و  ستفهام براى ایجاد خوف وترس است؛: اِ («50)ما ذا یَسْتعَْجِلُ مِنْهُ الَْمُجْرِمُونَ »

بناءً برای خردمند، با احتمال عذاب باید مقتضای شتاب خواهی شما برای عذاب چیست؟! 
 اند. یع در عذاب الهى بودهمشركان همواره خواهان تسر احتیاط كند، نه شتاب

 ﴾۵۱أثَمُه إذَِا مَا وَقعََ آمَنْتمُْ بهِِ آلْْنَ وَقدَْ كُنْتمُْ بهِِ تسَْتعَْجِلوُنَ﴿
آوريد؟ ]در لحظه به درستی و حق بودنش ايمان میتحقق يابد سپس آيا هنگامی که عذاب 

ابی است[ که همواره فرا رسيدن عذاب به شما گفته می شود:[ حالا و ايمان؟! ]اين همان عذ
 (۵١به رسيدن آن شتاب ورزيديد!)

 تفسير:
: در کلام چيزى حذف شده است و تقدير آن چنين است: آيا بعد «ثمُه إِذا ما وَقَعَ آمَنْتمُْ بِهِ »

آورند؟ پس وقتى زمان عذاب ازآنکه عذاب ومجازات خدا برشما واقع شد، به آن ايمان می
د در آن موقع ايمان چه سودى دارد؟ درآن موقع ايمان فرا برسد و آن را با چشمان خود ببيني

 اى ندارد.آوردن هيچ فايده
مفسرطبرى در ين مورد فرموده است: يعنى اى مشرکين! وقتى با عذاب روبرو بشويد آن 

طبرى )کنيد در صورتى که در آن موقع تصديق برايتان سودى ندارد. را تصديق مى
١١/١۲۲ .). 
آری! شما از روی دروغ پنداشتن عذاب و دور («: 51)مْ بِهِ تسَْتعَْجِلوُنَ آلْْنَ وَ قَدْ کُنْتُ »

  پنداشتن نزول آن و تنها از سر عناد و سرسختی آن را به شتاب درخواست کرديد.

 ﴾۵۲ثمُه قِيلَ لِلهذِينَ ظَلمَُوا ذوُقوُا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تجُْزَوْنَ إِلَّه بمَِا كُنْتمُْ تكَْسِبوُنَ﴿
باز )در روز قيامت( به ظالمان گفته شود عذاب ابدی را بچشيد، آيا جز به آنچه کسب 

 (۵۲شويد.)کرديد )در دنيا( سزا داده می می
 تفسير:

ى قبل، سزای الهى در دنيا بود و در اين آية مبارکه، عذاب رستاخيز هدف از عذاب در آيه
 ه در آية مبارکه آمده است:طوريک« يذوقون»و نفرمود: « ذوُقوُا»مطرح است، لذا فرمود: 

سپس به کسانی که با شرک و معصی برخويشتن : «ثمُه قيِلَ لِلهذِينَ ظَلَمُوا ذوُقوُا عَذابَ الَْخُلْدِ »
شود: عذاب سخت هميشگی در آتش دوزخ را به عنوان جزايی اند گفته میظلم وستم کرده

نبردی آشکار عليه خدا و پيامبرش گرانۀ خود که در عين حال بر اعمال بد کفر آلود و تکذيب
 بود، جُرْعَه جُرْعَه بچشيد.

 ﴾۵۳وَيسَْتنَْبئِوُنكََ أحََقٌّ هُوَ قلُْ إيِ وَرَب ِي إِنههُ لحََقٌّ وَمَا أنَْتمُْ بمُِعْجِزِينَ﴿
و قسم به پروردگارم که پرسند آيا آن )وعده مجازات الهي( حق است؟ بگو آري از تو مي 

 (۵۳)وشما )الله را ازفرستادن آن عذاب( عاجز کننده نيستيد.آن البته حق است، 
 تفسير:

ای محمد! کافران در مورد عذاب قيامت از تو ميپرسند که: آيا «: وَيَسْتنَْبِئوُنکََ أحََقٌّ هُوَ »
 آن عذاب راست است و در وقوعش شکی نيست؟



 لوَاقِعٌ ما لَهُ مِنْ إِنه عَذابَ رَبِكَّ » سوره طور( نيز آمده است: 8طوريکه عين حکم در )آيه 
 قطعاً عذاب الهى واقع خواهد شد و هيچ مانعى جلوگير در آن نيست.« دافِعٍ 

به آنان بگو: آری! قسم به پروردگارم که راست است و هيچ «: قلُْ إِی وَ رَبِّی إنِههُ لَحَقٌّ »
 متعال را در مانده کنيد توانيد اللهو شما نمی («:53وَما أنَْتمُْ بِمُعْجِزِينَ)»شکی در آن نيست، 

تان برنيانگيزد و مجازت نکند؛ زيرا او بر اين کار تواناست و شما که شما را بعد از مرگ
 در زير ملک و تحت تصرف و فرمانش قرار داريد.

ى قدرت را ناتوان سازيد، بلکه شما در قبضه توانيد الله متعالبا فرار يا امتناع ورزيدن نمى 
توانيد از عذاب فرار کنيد بلکه هرکجا باشيد و گويا به اين معنى است: نمى)او قرار داريد. 

 گيرد. تفسير طبرى.( عذاب شما را فرا مى
روز  ، بر وقوعدر آن خداوند متعال که است موردی از سه يکی اين»کثير ميگويد: ابن

  «.است سوگند ياد کرده آخرت

ا رَأوَُا الْعذََابَ وَلَوْ أنَه لِكُل ِ نفَْسٍ ظَلَ  وا النهدَامَةَ لمَه مَتْ مَا فيِ الْْرَْضِ لََّفْتدََتْ بهِِ وَأسََرُّ
 ﴾۵۴وَقضُِيَ بَيْنهَُمْ باِلْقِسْطِ وَهُمْ لََّ يظُْلمَُونَ﴿

اگر تمام آنچه در زمين است داشته و اگر )بالفرض( برای هر کسی که ظالم کرده است، 
پرداخت. و چون عذاب الله را ببينند پنهانی اظهار  ات خود میبود، حتماً آن را برای نجمی 

 گردد، و بر آنها ظلم نمیکنند و در ميان آنان به عدل و انصاف فيصله میندامت می
 (۵۴شود.)
 تفسير:

ترين غريزه ای که در بين انسانها وجود دارد، زيرا ملاحظه می نمايم که: حبّ نفس، قوى
وَلوَْ أنَه »طوريکه ميفرمايد: ات خود فداوقربان کند ى هستى را براى نجحاضر است همه

و اگر برای هرکسيکه به الله کفر ورزيده، تمام  «:لِکُلِّ نَفْسٍ ظَلمََتْ مافیِ الَْأرَْضِ لافَْتدََتْ بِهِ 
داشت که بود و اين امکان برايش وجود میآنچه درزمين از پول و سرمايه و جود دارد می

ً چنين آن همه را برای باز  خريد خود ازعذاب الله متعال در روز قيامت بپردازد قطعا
شان يار و ياوری شود و برایکرد، ليکن هرگز فديه و شفاعتی از کافران پذيرفته نمیمی

 نيست.
قابل تذکر و يادآوری است که فديه دادن براى نجات از عذاب، درساير آياتی قرآنی نيز 

سوره زمر( نام برد  47سوره رعد وآيه  18ى همطرح گرديده است: از جمله در )آي
ً وَ مِثلَْهُ مَعَهُ »طوريکه آمده است درهمين هردو سوره آمده است:  ما فيِ الْأرَْضِ جَمِيعا

اگر هر آنچه در زمين است و مانند آن را با آن داشته باشند، قطعاً حاضرند ) «:لَافْتدََوْا بِهِ 
ى معارج ميفرمايد: مجرم همچنين در سورهرا )براى رهايى خود از عذاب( فديه بدهند، آن 

ى فرزندان، همسر، برادر و فاميل و آنچه را در زمين است فديه دوست دارد آن روز، همه
 ( .15 -11شود. )معارج، دهد تا نجات يابد، امّا پذيرفته نمى

وا الَنهدامَةَ لمَّا رَأوَُا الَْعَذابَ »فرمايد: سپس از تأسف و پشيمانى آنها خبر داده و مي « وَ أسََرُّ
 وقتى عذاب را باچشم سرخود ديدند، تأسف وپشيمانى را دردل پنهان ميکنند.

سا و سران آنها از بيم اين که مبادا در اين رهگذر ؤدر تفسير جلالين آمده است: يعنى ر
تفسير جلالين )اند پنهان ميکنند. دهرسوا شوند آن را از ضعيفانى که آنها را گمراه کر

دارند که چيزى همچنان در البحر آمده است: به اين علت پشيمانى را مکتوم مى  ..(١۹۲/۲
بينند که به ذهنشان خطور نکرده بود و حسابى براى آن باز نکرده بودند. پس قدرت را مى 

شود اعدام برده مى دارگريه و فرياد را از دست ميدهند همانطور که کسى که به طرف
 شود.(. زده مى تواند لب به سخن بگشايد و بهتنمى

طنَا فِيهَا»ميگويند: ولی بعداز ورود درعذاب  [.31]الأنعام:  «يَحَسرَتنََا عَلىَ مَافرَه
 کرده پنهان را که ، آنچهگونهو بدين «کرديم کوتاهی آن درباره بر ما، بر آنچه دريغ ای»

 کنند.آشکار می بودند،



، و کافران مؤمنان يعنی: ميان «آنها و ميان»: («54وَقضُِیَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لايظُْلمَُونَ)»
ظلم نمی  شود و برآنانمی فيصله» عدل به يعنی «قسط به» شانرؤسا و پيروان يا ميان

  شود.

ِ مَا فيِ السهمَاوَاتِ  ِ حَقٌّ وَلَكِنه أكَْثرََهُمْ لََّ ألَََّ إنِه لِِلّه وَالْْرَْضِ ألَََّ إنِه وَعْدَ اللَّه
 ﴾۵۵يَعْلمَُونَ﴿

آگاه باشید! مسلماً آنچه در آسمان ها و زمین است، فقط در سیطره مالکیّت و فرمانروایی الله 
 (۵۵ولی بیشترشان ]این حقایق را[ نمی دانند.) آگاه باشید که وعده الله حق است،است. 
 تفسير:

ِ ما فِی الَسَّماواتِ وَ الَْْرَْضِ » ى تنبیه و آگاهى است و شنونده را متنبه کلمه« الا»: «ألَا إِنَّ لِِلّ
 گویم:آید؛ یعنى آگاه باشید چه چیزى به شما مىمیسازد و در اول کلام مى 

ها و زمین قرار دارد، از آن خداست و هیچ کس در آن دخل و قدرتى ندارد، هرچه در آسمان
 ط خدا خالق و مالک است. )بنقل از صفواة التفاسیر(فق
ِ حَقٌّ وَلکِنَّ أکَْثرََهُمْ لا یَعْلَمُونَ)» بدانید که در حقیقت روز قیامت و : («55ألَا إِنَّ وَعْدَ اََللّ

صواب و عقاب در آنکه الله متعال و قوعش را وعده داده است حقّ است و در آن هیچ شکی 
لیکن بیشتر مردم نسبت ، است یافتنیو تحقق  شدنی ناخواهاو خواه  یعنی: وعدهوجود ندارد، 

 کنند.به این امر جاهل اند، بدان ایمان نیاورده و حقیقت آن را درک نمی
 ﴾۵۶هُوَ يحُْييِ وَيمُِيتُ وَإلِيَْهِ ترُْجَعوُنَ﴿

 (۵۶گرديد.)ميراند و به سوي او باز ميكند و مياو است كه زنده مي
 تفسير:

متعال است که  مرگ وسرانجام كار همه به دست الله و به سوى اوست، تنها اللهحيات و
آورد. پس ميراند، تنها اوست که از عدم به هستی میمردگان را زنده کرده و زندگان را می

گرداند همچنان ميراندن پس از همانگونه که زنده ساختن بعد از ميراندن او را عاجز نمی
گردند تا آنان را بعد اتوان نميسازد. سپس مردگان به سوی او باز میزنده کردن نيز او را ن

 شان مورد حسابرسی قرار دهد.از اعمال
 ! خوانندگان محترم

در باره اهداف قرآن، گونه ای ديگر در اثبات وحی و نبوت،  (64الی  57)متبرکه در آيات 
رد اينكه دوستان مواظبت کردن و احاطه ی علم خدا بر تمام هستی و بر بندگانش، و در مو

 .بحث بعمل می آورد ،خدا کيستند؟

دُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ  ياَ أيَُّهَا النهاسُ قدَْ جَاءَتكُْمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَب ِكُمْ وَشِفاَءٌ لِمَا فِي الصُّ
 ﴾۵۷لِلْمُؤْمِنِينَ﴿

فايی به راستی که برای شما از جانب پروردگارتان موعظه ای آمد، و ش)جهان(؛ ای مردم 
 (۵٧برای آنچه در سينه هاست و هدايت و رحمتی برای مؤمنان است.)

 تشريح لغات و اصطلاحات:
دُورِ ».  بهبودی. وتداوی«: شِفَآءٌ »پند و اندرز. «: مَوْعِظَةٌ »  ها. هدف از آنسينه«: الصُّ

 (.46ها است )حجّ / هائی است که در سينهدل
که هر کدام مظهر بخشی از « مغز»و « قلب»: در جسم انسان دو کانون وجود دارد به نام

 أند. عمال روانی أ
ها ای در اين دو مرکز نمودار و برای انسانافتد، تا اندازهمسائلی که برای روح اتفّاق می 

گردد. اين است که آنچه به روح مربوط باشد بيشتر به قلب و مغز نسبت داده آشکار می
)تفسير  مراد پاکسازی روح از رذائل اخلاقی است.«: دُورِ الصُّ شِفَآءٌ لِمّا فيِ»شود. می 

 نور(.
 تفسير:

 مبارکه در خطاب به تمام عالم بشريت  آية: «يا أيَُّهَا الَناّسُ قَدْ جاءَتْکُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّکُمْ »



 است؛ ای مردم! به يقين الله متعال قرآن را به عنوان بزرگترين اندرز برای شما فرود آورده
دارد. است. اين کتاب شمارا به سوی هدايت ورهنمايی نموده واز دنائت و پستی بر حذر می

ها و سودبارترين رهنمودهاست. اما برای پس در قرآن بزرگترين اندرزها، ولاترين سفارش
 شان سالم و چراغ خردشان پرتو افکن است.کسانی که بينايی باطن

صلی موعظه و وعظ، بيان کردن چيزهايی است که با شنيدن معنی ا«: مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبكُِّمْ »
آنها برای انسان رقت قلب پديد آيد و در او تأثير گذارد به طوری که متوجه ذات باری 

 تعالی شود، پرده دنيا به کنار رفته تصوير وحشتناک آخرت پديدار گردد.
همين موعظه نيکوست که در قرآن عظيم الشأن با نهايت بلاغت، از اِبتدا تا اِنتها، بيانگر 

آن هر جا يادآوری وعده، وعيد، ثواب، عذاب، پيروزی دنيا و آخرت و عدم پيروزی توأم 
بيان شده است. علاوه بر آن، اعجاز بيان قرآن که در دگرگون ساختن دلها بی نظير است، 

 مبين همين معنی است.
را بيشتر بالا برده است ازآن در آية مبارکه با موعظه، مقام وعظ قرآن « من ربکم»و قيد 

معلوم ميگرددکه اين وعظ ازانِسان عاجزوناتوانی ساخته نيست زيرا که اختيار نفع وضرر 
يا ثواب و عذاب را ندارد. تنها گفتار رب العالمين است که عاری ازاشتباه ونقص است. و 

 در أنجام وعيد و وعده خود کاملاً تواناست.
درقرآن تداوی ومعالجه امراض شک وشرک و نفاق و شهوات «: ورِ وَشِفاءٌ لِمافیِ الَصُّدُ »

شود، معالجه می چيره بر شکاکان را کهو شبهاتی  شکوک يعنی: قرآن و شبهات است.
 کند.می را اثبات عقايد باطل و ناروايی نموده و پوچی

دُورِ »واقعيت همين است که قرآن کريم  ى پاكى روح و قلب ايه، يعنى م«شِفاءٌ لِما فِي الصُّ
تر از امراض جسمى است و هنر قرآن از آفات روحى است. زيرا أمراض روحى سخت
 نيز در همين شفا بخشى به امراض روحى است.

جمع صدر است که به معنی سينه می « صدور»زايل شدن مرض است و « شفاء»معنی 
پيروزمند أمراض دلها و  باشد و مراد از آن قلب است. مقصود اين که قرآن کريم معالجه

 نسخه اکسير صحت و شفاست.
حضرت حسن بصری)رح( فرموده است که از اين صفت قرآن، معلوم شد که آن شفای  

 بخصوص أمراض قلوب است و معالجه أمراض جسمانی نيست. ]روح المعانی[.
چه ولی اسر مفسران بدين عقيده اند که: در حقيقت قرآن شفای هر مرض است فرق نميکند 

مرض قلبی باشد ويا أمراض روانی. بدليل اينکه خطرات أمراض روانی از أمراض 
جسمانی به مراتب بيشتر و خطرناکتر است و معالجه آن هم کار هر کس نيست. لذا در 
اينجا تنها أمراض روانی و قلبی ذکر شدند و اين مستلزم اين نيست که برای امراض 

 جسمانی شفايی وجود ندارد.
ديث و تجربيات بی شمار علمای امُت بر اين گواه اند که آن چنان که قرآن کريم روايات ح

برای أمراض قلبی أکسير أعظم است برای امراض جسمانی نيز، بهترين معالج به شمار 
 می آيد.

از حضرت ابو سعيد خدری روايت شده است که شخصی در خدمت رسول کريم حاضر 
ست. آن جناب ؟ فرمود که قرآن بخوان، زيرا خدا شد و عرض کرد که: در سينه من درد ا

، يعنی همه أمراض که درون سينه هاست قرآن «شفاء لما فی الصدور»تعالی فرموده: 
يگانه معالج آنهاست. )روح المعانی از ابن مردويه( هم چنين از حضرت واثلة بن أسقع 

که روايت شده است که شخصی در خدمت حضرت رسول اکرم حاضرشد وعرض کرد
درگلويم درد احساس ميکنم آن حضرت به او نيز فرمود که: قرآن بخوان. علمای امت از 
بعضی روايات و آثار و از بعضی تجربيات خويش خواص و فوايد آيات قرآنی را در 

امام غزالی در اين باره مشهور « خواص قرآنی»کتابهای مستقل جمع کرده اند در کتاب 
اعمال »مت مولانا اشرف علي تهانوی آنرا به نام و معروف است که حضرت حکيم الا

تلخيص فرموده است ومشاهدات وتجربيات به قدری هستند که نمی توان آنها ارا « قرآنی



نکار کرد که آيات مختلف قرآن در معالجه أمراض گوناگون جسمانی شفای کامل قرار 
الة امراض روح است گرفته اند. البته اين ضروری است که هدف اصلی از نزول قرآن ازِ

لف: ؤم: و در ضمن برای امراض جسمانی نيز بهترين معالج است. )تفسير معارف القران
 «حضرت علامه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی

 برای است يعنی: ارشاد و رهنمودی «استو هدايتی »: («57)وَهُدىً وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ »
 اند. هکرد پيروی کسانيکه از آن

پذير، مشمول هدايت ورحمت ى مردم موعظه است، ولى تنها گروه حقّ قرآن براى همه
. قرآن در برگيرندۀ تمام مساحت رشد و بالندگی و تمام گسترۀ کمال و برازندگی الهى ميشوند

است، ولی طوريکه يادآور شديم برای کسانيکه از آن پيروی کرده و در آياتش تدبر نمايند 
شود. اين کتاب برای کسانی ترين دروازه به سرای صواب راهنمون می از آساناين کتاب 

ها نگاه داشته و پايان؛ ايشان را از کجیرحمتی است بی ،راغ هدايتش بياويزندچِ لچِ که به 
روزی  های هلاک نجات ميدهد، از گمراهی عافيت بخشيده و از نگونبختی و تيرهاز پرتگاه

اين امتيازات مخصوص کسانی است که آن را تصديق کرده و  دور ميگرداند. اما همۀ
 باورمندانه و نيرومند به آن تمسک جويند و با عشق و اشتياق به آن روی آورند.

گفته است: قرآن يعنى کتابى جامع و در تشديد شين(  کشاف )به فتح کاف وصاحب تفسير  
ى توحيد را برايتان در بر دارد، و ى تمام اين فوايد ارزشمند است و پند و يادآوربر گيرنده

خواند و براى مؤمنين  دهد و انسان را به سوى حق مى مرض و فساد عقيده را شفا مى
  رحمت است.

ا يجَْمَعوُنَ﴿ ِ وَبِرَحْمَتهِِ فَبذَِلِكَ فلَْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمه  ﴾۵۸قلُْ بفَِضْلِ اللَّه
ان بايد به آن شادمان شوند. و اين از هرچه )از بگو: به فضل و رحمت الله است که مسلمان

 (۵۸کنند بهتر است.)مال و متاع دنيا( جمع می
 تفسير:
 !است اسلام وی و رحمت قرآن وند،خدا فضل

فضل خدا يعنى قران و رحمتش يعنى اسلام. )تفسير کشاف  ميفرمايد:(ابن عباس)رض
ه است، شاد و خرم باشيد که که از جانب او آمد« قرآن و اسلام»يعنى به اين  .(۲/۳۵۳

 تر همان است که به آن شاد و مسرور شوند.شايسته
به قانونى همچون قرآن كه شفا، موعظه، هدايت و رحمت است افتخار كنيم : «فَلْيَفْرَحُوا»

 ى قوانين بشرى برتر و والاتر است.كه از همه
ِ وَ بِرَحْمَتِهِ »ة آيدکتر عايض بن عبدالله القرني در تفسير « تفسير الميسّر»مفسر  قلُْ بِفَضْلِ اََللّ

مينويسد: ای پيامبر! به تمام بشر بگو: بدان الله متعال از وحی مبارک، : «فبَِذلِکَ فَلْيَفْرَحُوا
عليه السلام نازل کرده  های والا و بليغ بر سرور و سالار اولاد آدمآيات روشنگر و حکمت

ور فضل و شرف، عزّت و نجات، رحمت و استقامتی شاد باشيد؛ زيرا اين ره آورد ارمغان آ
در آيۀ کريمه: رهبری « فضل»است پناه بخش از هرکجی وهوی و هلاکت. پس مراد از 

عصمت و نجات «: رحمت»و پيشاهنگی و فزونی و سعادت و سالاری است؛ و مراد از 
همه  از« رحمت»يابيد و با  ها دست میبه بزرگترين نعمت« فضل»و توبه است. با 

مانيد اين است همان دستاوردی که سزد تا بدان شادمان بود نه به  ها به سلامت مینکبت
های دنيای فانی های ناچيز ناپايدار از رونق افتاده و رمق باخته، و نه به شکوفهخرده بهره

خبر از حقيقت پيام  بينان سبک خرد بیگذار که بردگان درهم ودينار، شيدای آن وکوته 
 قرار آنند.منزلۀ خدای يگانۀ قهّار، عاشق دلباخته و بی های

هاى ناپايدار  کنند و از زيبايىاز تمام آنچه در دنيا جمع مى («:58)هُوَ خَيْرٌ مِمّا يَجْمَعوُنَ »
طور که در حديث آمده است: دنيا هاى تمام شدنى، بهتر همين است؛ چون همانو نعمت

 د.ناى نداررزش بال پشهأ، دنوآنچه که در آن قرار دار
هاى هاى مادّى، گاهى سبب فتنه و فساد شده و زود گذر است، ولى نعمتنعمت بايد گفت:

 معنوى، پايدار و سبب رشد است.



  است )رض( از رسول الله صلی الله عليه وسلم آمدهنسأ روايت به همچنان در حديث شريف
را  او قرآن و به کرده هدايت اسلام او را به هککسی الله متعال بر پيشانی»فرمودند:  که

کند  فقر را  او را ملاقات که کند  تا روزیمی شکايت او از فقر و فاقه ولی آموخته
ِ وَبِرَحمَتِهِۦ فبَِذَلِكَ فَليَفرَحُواْ »کردند:  را تلاوت کريمه آيه اين نويسد. آنگاهمی قلُ بِفَضلِ اَلله

ا يَجمَعوُنَ هُوَ خَي مه  «.[58]يونس:  «٥۸ر مِّ
خَيْرٌ »هاى مادّى جهان مااست. هاى معنوى، برتر از تمام نعمتو در نهايت بايد گفت: نعمت

ا يَجْمَعوُنَ  اى از قرآن دارد، نبايد از فقر و تنگدستى خود و دارايى )كسى كه بهره :«مِمه
 باشد.( ديگران غمگين

 :58و 57نقاط برجسته آيات 
خطاب اين آيات متبرکه، به همه ی مردم است که خداوند کتابی  ور کل بايد گفت که:بص

جامع وکامل ومملو از اندرز وسفارش نيکو را که موجب اصلاح رفتار وکردار گردد 
از پليديها باز دارد به آنان عطا کرده که شفا بخش دلها و روانها، برطرف  وانسان را

ی راستين به سوی حق ويقين و راه راست و سعادت هر ی شک و شبهه ها و راهنماکننده
 ی زير را دارد: دو جهان است که به طور موجز اين کتاب، ويژگيهای چهارگانه

 .(138 :قرآن، در واقع اندرز و راهنمای نيکوست. )آل عمرن -1
ی شک، دورويی، کفر، بی باوری و کينه شفابخش دلها و آرام بخش روانها و زداينده -2

 .(82: آيه شمنی است. )إسراءو د
هر کس بخواهد، قرآن او را به سوی حق و راه راست هدايت می کند تا به منزل  -3

 .(44خوشبختی دست يابد. )سوره فصلت آيه 
قرآن، سراسر رحمت است، به ويژه مؤمنان پارسا و خيرخواه را از چاه نادانی و تيرگی  -4

 .(17و هدايت مينمايد... )بلد  های زمانه به سوی نور و ايمان، راهنماي

ُ أذَِنَ لَكُمْ  ُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعلَْتمُْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًَّ قلُْ آلِلّه أمَْ قلُْ أرََأيَْتمُْ مَا أنَْزَلَ اللَّه
ِ تفَْترَُونَ﴿  ﴾۵۹عَلىَ اللَّه

س )چرا( پبگو: به من خبر دهيد که آنچه خدا از رزق و روزی برای شما نازل کرده 
بگو: آيا الله اين حرام و حلال کردن بعضی آن را حرام و بعضی آن را حلال قرار داده ايد؟ 

 .(۵۹كنيد(.)را به شما اجازه داده يا بر الله دروغ می بنديد؟! )و پيش خود تحريم و تحليل مي
 تفسير:

ُ لکَُمْ مِنْ رِزْقٍ » است؛ يعنى بگو: اى مشرکين!  خطاب به کفار عرب: «قلُْ أرََأيَْتمُْ ما أنَْزَلَ اََللّ
 از رزق حلالى که خدا به شما داده است، مرا با خبر سازيد.

ً وَ حَلالاً » بعضى را حرام کرده و بعضى را مانند بحيره و سايبة و  «فجََعَلْتمُْ مِنْهُ حَراما
 ايد.ميته، حلال کرده

نعام را اِ رث و ابن عباس)رض( گفته است: به منظور تقبيح است که بحائر و سوائب و ح
 . .(۲/١۹۸کردند. )مختصر ابن کثير حلال و حرام مى

ِ تفَْترَُونَ)» اى محمد! به آنها بگو: به من بگوييد آيا از : «(59قلُْ آلِّلُّ أذَِنَ لکَُمْ أمَْ عَلىَ اََللّ
کنيد، يا اين که ى تحليل داده شده است و شما فرمان او را اجرا مىجانب خدا به شما اجازه

 دهيد؟قط افتراى محض است که به صاحب عزت و جلال نسبت مى ف
ُ لَکُمْ مِنْ رِزْقٍ » ای پيامبر!  خطاب به کفار عرب است؛ يعنى بگو :«قلُْ أرََأيَْتمُْ ما أنَْزَلَ اََللّ

به اين گروه کفاّر فجّار بگو: به من از رزق حلالی که الله متعال به شما داده است، خبر 
 درحاليکه حرام ايد،گردانيده را حلال از آن وبخشی از آنرا حرام یکه چرا بخش دهيد،

 الله متعال است. ، فقط حقساختنوحلال  ساختن
 اعمال چهار پايان را در گوشت ساختن و حرام حلالاين  قابل يادآوري است که مشرکان

 درستی حرام گردانيدند.  برخی از آن را حلال و بعضی را بدون حجّت و برهان کردند،می



ابن عباس)رض( گفته است: به منظور تقبيح است که بحائر و سوائب و حرث و انعام را 
 .( ۲/١۹۸کردند. مختصر ابن کثير حلال و حرام مى

هاى بى دليل  مثالهای از حلال و حرام و به اصطلاح تحريم قابل يادآوری است که:
ما جَعَلَ »طوريکه ميفرمايد:  يز بيان گرديده است.سوره مائده( ن 103ى مشركان، در )آيه

ُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سائبَِةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حامٍ  ها آنان سهمى از كشاورزى خود را براى بت« اَلله
را در شكم حيوانات بود، براى مرد  كردند و يا آنچهها قرار داده و برخود حرام مىوبتكده 

وَقالوُا مافيِ بطُُونِ هذِهِ الْأنَْعامِ خالِصَةٌ لِذكُُورِنا »حرام ميدانستند؛ ها حلال و براى زنان 
مٌ عَلى  . (139)انعام، « أزَْواجِنا وَمُحَره

طوريکه  ورده،آبر الله متعال و ناروا بحساب ء فترااِ ينها را اِ ى ن همهأولی قرآن عظيم الش
ِ تفَْترَُونَ )قلُْ آلِّلُّ أذَِنَ لکَُمْ أمَْ عَلَ » ميفرمايد: آيا به راستی  اى محمد! به آنها بگو:« (59ى اََللّ

مر حرام سازی و حلال سازی را برای شما روا شناخته است؟ يا که أالله قانونگزاری در 
محض چنين ادعايی در  ءفترااِ بنديد و از روی بهتان و  بر الله متعال دروغ و باطلی می

 افکنيد؟ميان می
ى تحليل داده شده است و شما فرمان او را اجرا از جانب خدا به شما اجازه به من بگوييد آيا

 دهيد؟ کنيد، يا اين که فقط افتراى محض است که به صاحب عزت و جلال نسبت مىمى
برای مشركان منکر وحی، دلايلی می  20وآية مبارکه  59آية متبرکه  بايد يادآور شد که:

ی تشريع و قانونگذاری عملی در مورد تحريم زند، قاعدهآورد تا در برابرش به ناحق نپردا
و هرکس دخالت کند و پای کج نهد، جز ، مخصوص پروردگار باعظمت است. و تحليل

 ، کاری نکرده است.ءدروغ و اِفترا
تان را جدا ميکردند بُ و سهم  پس، آنچه که مشرکان از محصول و چهار پايان خود، سهم الله

نون، در دست آنان است، راهی نادرست در پيش گرفته بودند که عم خود، وضع قازَ و به 
و آيات متبرکه:  (سورة مائده 103)غرض توضيح بيشتر توجه خوانندگان را به آيه های 

 جلب می دارم. (/ سورة نحل 116آيه: ) و (سورة أنعام 144و 139 ،138 ،136)
ا حلال بودن آن است، مگر هدر ضمن قابل تذکر ميدانم: قانون اصلى و كلىّ در خوردنى

آنكه حرمت آن از طريق وحى به اِثبات رسيده باشد. در تطبق احکام شرعی نبايد قبل حکم 
ها را در جمله حرام شارع حکم صادر کرد، که در نتيجة حرام الله را حلال كرد، و حلال

 وگناه است.آميز وباز آنرا به الله متعال نسبت دادن، جرم بحساب آورد. وضع قانونِ بدعت

َ لذَوُ فَضْلٍ عَلىَ النهاسِ  ِ الْكَذِبَ يوَْمَ الْقِياَمَةِ إنِه اللَّه وَمَا ظَنُّ الهذِينَ يفَْترَُونَ عَلىَ اللَّه
 ﴾۶۰وَلَكِنه أكَْثرََهُمْ لََّ يشَْكُرُونَ﴿

و کسانی که بر الله دروغ می بندند، گمانشان به روز قيامت چيست؟ بی ترديد خدا نسبت به 
 (۶۰همه مردم، صاحب فضل و احسان است، ولی بيشترشان سپاس نمی گزارند.)

 تفسير:
ِ الَْکَذِبَ يوَْمَ الَْقِيامَةِ » بندند، می  آنهايکه بر الله متعال دروغ«: وَما ظَنُّ الَهذِينَ يَفْترَُونَ عَلىَ اََللّ

در  کهد؟ کننچه گمان مى نمايند،و از خود چيزى را حلال و چيزى را حرام معرفى مى 
طور  ، همينسبحان افترا بر خدای عظيم خواهد شد؟ آيا در برابر جرم چه روز با آنان آن

نبايد فراموش کرد که: افترا و تهمت بستن به الله متعال، ؟ رها خواهند گشت مجازات بدون
 مجازات شديد دارد.

 .يامت غفلت كنيمنبايد به مهلت دادن خدا در دنيا مغرور شويم و از دادگاه ق
هاى حلال الهى، هم محروميّت دنيوى دارد، هم تحريم نعمت قابل يادآوری است که:

 .شرمندگى و عقوبت در قيامت
َ لَذوُ فَضْلٍ عَلىَ الَناّسِ » زيرا  ،است فضل صاحبهمانا خداوند متعال خدا بر مردم «: إِنه اََللّ
عليهم  پيامبران هاى آسمانى را نازل نموده وکتاب ،و در کنار آن وخرد بخشيده عقل آنانبه



 با اين همه «ولی» کرده تبيين شانرا برای و حرام و حلال فرستاده سويشان را بهالسلام 
( اما اکثر آنها شکر نعمت را به جا 60وَ لکِنه أکَْثرََهُمْ لا يَشْکُرُونَ)»ها واحسان فضل اين

 گيرند.می بازی را به وی و شريعت س و کافر و منکرند.آورند بلکه ناسپانمى 
تحريم  ،ها، فضل خداست نه طلب ما، پس بايد سپاسگذار باشيمنبايد فراموش کنيم که: نعمت

  هاى الهى، نوعى ناسپاسى از پروردگار باعظمت است.کردن و حرام شدن حلال
قرُْآنٍ وَلََّ تعَْمَلوُنَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّه كُنها عَلَيْكُمْ  وَمَا تكَُونُ فِي شَأنٍْ وَمَا تتَلْوُ مِنْهُ مِنْ 

ةٍ فِي الْْرَْضِ وَلََّ فيِ  شُهُودًا إذِْ تفُِيضُونَ فيِهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَب كَِ مِنْ مِثقْاَلِ ذَره
 ﴾۶۱السهمَاءِ وَلََّ أصَْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلََّ أكَْبرََ إلَِّه فيِ كِتاَبٍ مُبِينٍ﴿

در هيچ کار)و حالی( نباشی، )تو ای انسان( و هيچ بخشی از قرآن را تلاوت نميكنی، و و 
هيچ عملی را انجام نمی دهيد، مگر اينکه ما )حاضر و( گواه بر شما هستيم، هنگامی که 
درآن )عمل( وارد می شويد، و به اندازه ذره ای در زمين و آسمان از پروردگارت پنهان 

تر از آن و نه بزرگتر از آن مگر اينکه)همه آنها( در کتابی روشن ماند، و نه کوچکنمی 
 (۶١است.) (ثبت ،)لوح محفوظ

 تفسير:
و سلم است؛ يعنى در هر  خطاب به حضرت محمد صلى الله عليه«: وَما تکَُونُ فِی شَأنٍْ »

ز و هر چه ا :«وَ ما تتَلْوُا مِنْهُ مِنْ قرُْآنٍ »کارى دخالت کنى و هر عملى را انجام دهى، 
و شما اى انسان! هر عملى را که أنجام « وَلا تعَْمَلوُنَ مِنْ عَمَلٍ »کتاب خدا را بخوانى، 
وقتى شما سرگرم آن هستيد «: إلِاّ کُناّ عَليَْکُمْ شُهُوداً إِذْ تفُِيضُونَ فِيهِ »دهيد، خير باشد يا شر، 

 .کنيمو به آن مشغوليد ما ناظر و مراقب هستيم و اعمال شما را ثبت مى
ةٍ » شود،از پروردگارت چيزى مخفى و پنهان نمى «: وَما يعَْزُبُ عَنْ رَبِّکَ » مِنْ مِثقْالِ ذَره

ى کوچک در تمام کائنات ى يک ذره يا يک مورچهبه اندازه :«فیِ الَْأرَْضِ وَلا فِی الَسهماءِ 
نه («: 61 فیِ کِتابٍ مُبيِنٍ)وَلا أصَْغَرَ مِنْ ذلِکَ وَ لا أکَْبَرَ إلِاّ »ى موجودات، و در ميان همه

کوچکتر از اتم و نه بزرگتر از آن، مگر اين که براى ما و نزد ما معلوم و مسجل است و 
 در لوح المحفوظ ثبت است.

دهد که کوچکترين چيز و کم مفسر امام طبرى در تفسير خويش می نويسد: آيه خبر مى
يست. پس اى مردم! عملتان در جهت ترين موجود و بزرگتر از آن بر خدا پوشيده نوزن 

کسب رضايت خدا باشد، و بدانيد ما آن را حساب کرده و بر مبناى آن برايتان جزا تعيين 
 .(١١/١۳۰طبرى کنيم. )تفسير مى

« تفسير انوار القرآن» در تفسير آية مبارکه در هروی عبدالرؤف مخلصهمچنان شيخ 
 يعنی: در هيچ« شغلی در هيچ» عليه وسلم پيامبر صلی الله ای» باشیو نمی » مينويسد:

 از سوی راکه از قرآن ایآيه هيچ خوانیو نمی»آيد، می پيش برايت کهاز کارهايی  کاری
کار، به  آن حکم چگونگی اعلام را برای قرآن ، آياتحال يعنی: در اين« آمدهتعالی  باری
 خطاب« نميکنيدعملی  وشما هيچ»شود  دانسته ها با خواندنتآن تا حکم خوانینمی امتت
شما « ما بر شما گواهيم مگر اينکه» است ايشان الله صلی الله عليه وسلم وامت رسول برای

و هم »گفتار و کردار به« ورزيدمی مبادرت بدان که آنگاه» شنويمو از شما می بينيمرا می
 موريانه«: ذره« »نيست از پروردگار تو پنهان در آسمان ونه در زمين ، نهایذره وزن
يعنی: « تر ازآنکوچک و نه» است ماده جزء از اجزای ترين، ياکوچکرنگ سرخ

 ازآن« بزرگتر ونه»( ونوترون ، پروتون)الکترون اتم اجزای ، همچونکوچکتر از ذره
 نوشته» محفوظ است لوح که« روشن درکتابی»چيز نزدخدا  آن «، مگراينکهنيست چيزی»

 ماند؟!.میاز او پنهان  چگونه پس« است شده
 جزئيات به متعال پندارند؛ خدایمی که است ، اولاً: رد بر کسانیحقايق اين از اعلام هدف

 اوصافی چنين فقط دارنده که است نطقیم نتيجه اين خِرد به أهل ، ثانياً: رساندندانا نيست
 قرار گيرد. مورد پرستش يگانگی کند و به وضع و حرام حلال که است آن شايسته



ِ لََّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََّ هُمْ يحَْزَنوُنَ﴿  ﴾۶۲ألَََّ إنِه أوَْلِياَءَ اللَّه
دهند( هيچ ترسی نيست يک انجام میآگاه باشيد! يقيناً بر دوستان الله )مردمانی که اعمال ن

 (۶۲شوند. )و )در روز قيامت( آنها غمگين نمی
 تفسير:

در اين آية مبارکه خصوصيات اولياى الله را بازگو نموده و ميفرمايد شعار آنان اين است 
ى تقوا: ى اين خوف، تقواست وثمره( و نتيجه10)انسان، « إنِها نخَافُ مِنْ رَبِنّا...»که 

ألََا إِنه أوَْلِيَاءَ ».(: طوريکه در آيه مبارکه آمده است: 103)أنبياء، « حْزُنهُُمُ الْفزََعُ الْأكَْبَرُ لايَ »
ِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ  اين عدم خوفِ اولياى الله، هم در دنياست و هم در «: اَلله

 آخرت.
« است بيمی الله دوستداران خدا نه د اى انسان! بر اوليایباشيد و بداني آگاه«: لاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ »

 سبحان خدای با طاعت گويی از مؤمنانند که و برگزيدگان خدا(: نخبگان )اولياء الله: دوستان
رستاخيز و  در هنگامه نه گروه بر اين اند پسشده او نزديک ، بهوی و پرهيز از معصيت

که  است کرده ضمانت متعال خدای چرا که است ، بيمیقيامت حشر و نشر و عرصات
 روز در امان باشند. از از خوف و ترس آن ايشان

اند محزون ميشوند؛ های دنيا از دست دادهنه به ايشان آزاری ميرسد، ونه بر آنچه از بهره  
شان  ش عظيم را برایهای پايدار و پاداتعالی سعادت و رضای همراه با نعمت زيرا حق 

تضمين نموده است. پس کسی که خواستار زندگی پاکيزه، رستگاری ابدی و پيروزی 
هميشگی است بايد به طاعت الله متعال و تمسک به راه و روش رسول الله صلی الله عليه 

دار کمال عزت، تمام فلاح و سعادت، زيرا دوستی و ولايت الله متعال آيينه ؛وسلم چنگ بزند
 های رشد و سلامت است.ايت فوز و منتنه

هقوُنَ﴿  ﴾۶۳الهذِينَ آمَنوُا وَكَانوُا يتَ
 (۶۳) اند.ترسند و تقوی پيشه کردهاند و از الله میاند که ايمان آورده)اين دوستان الله( کسانی

 تفسير:
 متعال به حيث اين اوليای الهی؛ کسانی اند که الله (:63الَهذِينَ آمَنوُا وَکانوُا يَتهقوُنَ)»

پروردگار، معبود و مقصود خويش ايمان آورده، بناءً به اوامرش عمل کرده، از نواهيش 
اجتناب ورزيده، پيامبرش را تصديق نموده و او را در تمام امور خويش پيشوا ونمونه قرار 

ان در شاند؛ زيرا هدف از عمل تعالی در تمام امور خود پروا داشتهاند. اينان از حق داده
گسترۀ طاعت، فقط طلب رضای الهی و منظورشان از ترک معصيت، ترس از عذابش 

 بوده است.
و در حديث آمده است: خداوند بندگانى دارد که نه پيامبرند و نه شهيد، در روز قيامت 

برند. به پيامبر گفتند: به ما بگو: آنها پيامبران و شهدا به منزلت آنها در نزد خدا رشک مى
نى هستند؟ تا ما هم محبت آنها را داشته باشيم. فرمود: آنها جمعى هستند که به خاطر چه کسا

جلب رضايت خدا افرادى را دوست دارند که از خويشاوندان آنها نيستند و در اين راستا 
اميد دريافت مالى هم ندارند. به خدا قسم سيماى آنان پرفروغ است و بر منبرها و سکوهاى 

، موقعى که مردم در هراسند آنها بيمى ندارند، و زمانى که مردم غمگين نورين قرار دارند
ِ...» و محزونند، آنها غمى ندارند. آنگاه چنين خواند: )تفسير طبرى « ألَا إِنه أوَْلِياءَ اََللّ

١١/١۳۲.)  

نْياَ وَفيِ الْْخِرَةِ لََّ تبَْدِيلَ لِكَلِمَاتِ  ِ ذَلِكَ هُوَ الْفوَْزُ لَهُمُ الْبشُْرَى فيِ الْحَياَةِ الدُّ اللَّه
 ﴾۶۴الْعَظِيمُ﴿

هاي الهي تخلف ناپذير است،  وعده است،آنان را در زندگی دنيا وآخرت مژده و بشارت 
 (۶۴و اين رستگاري بزرگي است.)

 تفسير:
 را شاد چيزى دارند که در دو دنيا آنها  «:لهَُمُ الَْبشُْرى فیِ الَْحَياةِ الَدُّنْيا وَ فیِ الَْْخِرَةِ »



ميگرداند؛ چون ملائکه در حال احتضار بشارت رضايت الله متعال را به آنها ميدهند و 
هاى پر نعمت و کاميابى عظيم دارند. )بعضى از مفسرين دهند که در آخرت باغ مژده مى 

بيند. همچنان  است که مؤمن آن را مى« رؤياى صالحه»گويند: بشارت دنيوى آنان همان مى
له در حديثى که حاکم آن را روايت کرده وارد شده است. طبرى ميگويد: بشارت که اين مسأ

و دومى از طريق « رؤياى صالحه»شود؛ يکى از طريق به دو صورت حاصل مى 
 فرشتگان به هنگام قبض روح.(.

در تفسير اين آية مبارکه مينويسد: « تفسير الميسّر»مفسر  دکتر عايض بن عبدالله القرني
متعال در زندگی دنيا بشارتی است  وليای مخلص وارستۀ راستگو، از جانب اللهبرای اين ا

تعالی از سعادت و زندگی پاکيزه، امنيت، رضا ومقبوليت، خوشنامی  بزرگ بدان چه حق
شان ميسّر و آماده ساخته وآراستگی أحوال، سامان يابی أمور، ثبات، نظم و صلاح برای

شارتی است بزرگ؛ با غفران ذنوب، پوشاندن عيوب و شان در آخرت نيز بِ است. و برای
های پر ناز و نعمت، در جايگاهی فاخر ووبلند و در همجواری ذات علام الغيوب در بهشت

تعالی که هرگز دگرگون ای است تغيير ناپذير از سوی حق رستگاريی عظيم. اين وعده
ها و روزی در ستيغ آرامان ترين پيشود. به راستی دستاورد شان که رسيدن به بزرگ نمی

بر بام بلند آرزوهاست؛ دستاوردی است عظيم؛ زيرا نجات از هر امر ناخوش آيند و رسيدن 
 به هر امر دوست داشتنی، کمال مطلوب و کاميابی بزرگ برای هر انسان است.

 خوانندگان گرامی!
تعال ( در مورد اينکه عزت و قدرت و برتری، از آن الله م70الی  65) متبرکه درآيات

 آورد.است؛ همچنان اهميت شب وروز، واينکه الله فرزندی ندارد.، بحث بعمل می

ِ جَمِيعاً هُوَ السهمِيعُ الْعلَِيمُ﴿ ةَ لِِلّه  ﴾۶۵وَلََّ يحَْزُنْكَ قوَْلهُُمْ إنِه الْعِزه
و گفتار ]بی اساس و تبليغاتِ ناروایِ[ مخالفان، تو را غمگين نکند؛ زيرا همه عزت و 

 (۶۵ملاً برای الله است؛ و او شنوای داناست.)ی کاتوانمند
 تفسير:

كفاّر به پيامبر صلی الله عليه وسلم نسبتِ شاعر، كاهن، ساحر ومجنون ميدادند، علاوه بر 
إِنْ أنَْتمُْ إلِاه بَشَرٌ »او برما امتيازى ندارد، بلكه انسانى مثل ماست. : گفتنداينها، گاهى مى

هاى او را گروهى ساخته و پرداخته و به او حرف :گفتندى(:، گاهى م10ابراهيم،«)مِثلْنُا
گفتند: ما نيز اگر بخواهيم .(:، گاهى مى4)فرقان، « أعَانَهُ عَلَيْهِ قوَْمٌ آخَرُونَ »كنند. القا مى

هاى گفتند: حرف.(: و گاهى مى31)انفال، « لوَْ نَشاءُ لَقلُْنا مِثلَْ هذا»آوريم.  مثل قرآن را مى
لِينَ »هاى پيشينيان است. او داستان ى پيروان او نيز .( و در باره24)نحل، « أسَاطِيرُ الْأوَه

.( 27)هود، « ما نرَاكَ اتهبَعَكَ إلِاه الهذِينَ هُمْ أرَاذِلنُا»اى هستند. گفتند: آنان افراد فرو مايهمى
ها و  توهينى پروردگار باعظمت بر اين است كه در برابر آن همه تحقيرها، ولى اراده

 تمسخرها، پيامبر و مؤمنان عزيز باشند.
وَ »به معناى نفوذ ناپذيرى است. هم خداوند چنين است، هم پيامبر، هم مؤمنان، «: عزّت»

ةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ  ِ الْعِزه « وَ إنِههُ لكَِتابٌ عَزِيزٌ »)سوره منافقون( و هم مكتب. « 8لِِلّه
داوند متعال ميفرمايد: هدف تبليغات دشمن، تحقير دين و امُّت اسلامى .( خ41)فصّلت، 

است، ولى خداوند پيامبر را دلدارى داده و كفاّر را به اين هدف نميرساند. طوريکه ميفرمايد: 
ى اى محمد! از اين که آنان تورا تکذيب ميکنند وميگويند: توفرستاده« وَلا يَحْزُنْکَ قوَْلهُُمْ »

توست،  تو و دين جويیو عيب و تکذيب طعن متضمن ميگويند که سخنی وخدا نيستى، 
 افسرده و غمگين مشو!

مبارکه می آموزيم که: مؤمن نبايد تحت تأثير تبليغات مسموم و تمسخر آميز  ةاز فحوای آي
 كفاّر ودشمنان اسلام قرارگيرد واحساس ضعف رابخود راه دهد.

خداوند متعال پشتيبان اولياى خويش است وپيروزى مكتب  در اين هيچ جای شکی نيست که:
 / سورة مجادله(ميخوانيم: 21و پيامبران را تضمين كرده است. طوريکه در )آية 



َ قَوِيٌّ عَزِيزٌ » ُ لَأغَْلِبَنه أنََاوَرُسُلِي إِنه اَلله خداوند حكم كرده است كه همانا من و «:)21كَتبََ اَلله
ناپذير و منافقان( چيره خواهيم شد. همانا خداوند قدرتمند شكست  پيامبرانم )بر كافران

ها وتبليغات مسموم بناءً بايد گفت که:عِزّت، به دست الله است و اين عزت با گفته.( است
 شكند.آميز اين و آن از بين نميرود ونمى

ِ جَمِيعاً هُ »طوريکه پروردگار باعظمت ما ميفرمايد:  ةَ لِِلّّ زيرا (: 65وَ الَسهمِيعُ الَْعَلِيمُ )إِنه الَْعِزه
الله سبحان وتعالی هم در الوهيتّ و هم در ربوبيَت يگانه است، )او را است( کمال مطلق، 
نيروی غالب، غنای تام وتمام، قدرت برتر وخلل ناپذير، حکمت بالغه ورحمت واسعه و او 

 شنوای هر سخن و دانا به هر عمل است.
 دهد. جزا می را در برابر آن آنان پس داناست شاناحوال شنود و به را می بندگانش سخنان

 ِ ِ مَنْ فِي السهمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْْرَْضِ وَمَا يَتهبعُِ الهذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّه ألَََّ إنِه لِِلّه
 ﴾۶۶رُصُونَ﴿شُرَكَاءَ إنِْ يَتهبِعوُنَ إلَِّه الظهنه وَإنِْ هُمْ إِلَّه يخَْ 

آگاه باشيد! يقيناً هرکه درآسمان ها و هر که در زمين است در سيطره مالکيتّ و فرمانروايی 
الله است؛ و کسانی که به جای الله معبودانی را می پرستند، از حق پيروی نمی کنند؛ آنان 

و کارشان جز تخمين و دروغ ]در اين پرستش[ فقط از گمان و ظن پيروی می کنند، 
 (۶۶ت.)نيس

 تفسير:
دهيد؟ همه مِلك خداي اند، چگونه مملوك را شريكِ مالك قرار مى نبايد فراموش کنيم که:

ِ مَنْ فیِ الَسهماواتِ وَ مَنْ فیِ الَْأرَْضِ »طوريکه ميفرمايد:  آگاه باشيد که تمام « ألَا إِنه لِِلّّ
همه خلق الله ها و زمين اعم از فرشتگان، جنّ، انس، حيوان، نبات وجماد ساکنين آسمان

 متعال،ملک وی و تحت تصرف و تدبيرش هستند وکسی از دايرۀ ملک وی خارج نيست.
ِ شُرَکاءَ » آن مشرکان درحقيقت معبودانى غيراز خدا : «وَما يَتهبِعُ الَهذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اََللّ

آنان سودى دارند راشريک خدا نميدانند بلکه گمان ميبرندآنها برايشان شفاعت کرده يا براى 
 در صورتى که براى آنان زيان و سودى ندارند.

مشركان منطق و پايگاه علمى ندارند. فقط از گمان باطل خود : «إِنْ يَتهبِعوُنَ إلِاه الَظهنه »
 کنند.پيروى مى

، وگمان حدس به يعنی: آنان «جز دروغگو نيستند وآنان»: («66وَإِنْ هُمْ إلِاّ يخَْرُصُونَ)»
، وگمان حدس کنند، درحاليکه اينمی فرضالله سبحان وتعالی  راشرکای باطل معبودات
كنند، مشركان از خيالات و اوهام خود پيروى مى .استمحض  و دروغی باطل ایفرضيه

 گويند.نه از شركاى الهى، چون خداوند شريك ندارد. پس آنان دروغ مى
اللهيْلَ لِتسَْكُنوُا فيِهِ وَالنههَارَ مُبْصِرًا إنِه فيِ ذَلِكَ لَْياَتٍ لِقَوْمٍ  هُوَ الهذِي جَعلََ لَكُمُ 

 ﴾۶۷يسَْمَعوُنَ﴿
اوست آن ذاتی كه براى شما شب را آفريده تا در آن آرام گيريد و روز را روشن ]گردانيد[ 

 (۶٧) است. )کلام الله را( دلائل واضحشنوند بى گمان در اين ]امر[ براى مردمى كه مى 
 تفسير:
ى او در نظام ى قبل اشاره به مالكيتّ خداوند و در اين آية مبارکه به تدبير حكيمانهدرآيه

« هُوَ الَهذِی جَعَلَ لکَُمُ الَلهيْلَ لِتسَْکُنوُا فيِهِ »هستى اشاره بعمل آمده است: طوريکه ميفرمايد: 
متعال است که شب را برای  تنها اللهيادآورى قدرت کامل الله متعال ست؛ يعنى اى انسان! 

بخشتان از رنج کسب تان آفريد و آن را بستری آماده برای استراحت، خواب خوش و آرام 
و رهايى از خستگى و سختى حاصل از طلب معاش قرار روزگار،  و مشغلهو کار روزانه 

 داده است.
 ريزى شده است.مهگيرى انسان و حكيمانه برناپيدايش شب وروز، با تدبير و با هدف بهره



درقرآن آرامش روحى، با عناوينى همچون: تلاوت قرآن، تهجّد، تسبيح الهى، قنوت، سجود 
؛ 130؛ طه، 79؛ اسراء، 113عمران، هاى: آل دارى مطرح شده است، )سوره وشب زنده

 امّا آرامش جسمى، با خواب و استراحت است. (.2و مزّمل،  9زمر، 
ها، آشکار ديدنیدر آن  که «گردانيد»و روشنگر  «و روز را روشن»: «وَالَنههارَ مُبْصِراً »

 منفعت کار و تلاش ، بهروشنگاه عرصه ها در اين، انسانميشوند و در نتيجه رؤيت و قابل
 .بخشند می را سامان خويش و معيشت زندگی و اوضاع اسباب بار پرداخته

همانا در نشانۀ روز و شب و آنچه که در آن از : («67)قوَْمٍ يَسْمَعوُنَ إِنه فیِ ذلِکَ لَْياتٍ لِ »
هايی است آشکار های قدرت و کمال حکمت وجود دارد، دلايلی است روشن و برهانشگفتی

ها را به گوش جان باشد. و کسانی که حجّتبر اينکه تنها خداوند متعال مستحق پرستش می 
وبه مقتضای آنکه عبوديتّ خالصانه برای خدای يکتا و يگانه شنوند و در آن انديشيده می 

 برند و بس.ها بهره میاند که از اين نشانهکنند، هماناناست عمل می

ُ وَلدًَا سُبْحَانهَُ هُوَ الْغنَيُِّ لهَُ مَا فيِ السهمَاوَاتِ وَمَا فيِ الْْرَْضِ إنِْ  قاَلوُا اتهخَذَ اللَّه
ِ مَا لََّ تعَْلمَُونَ﴿عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَ   ﴾۶۸انٍ بِهَذَا أتَقَوُلوُنَ عَلىَ اللَّه

)پس فرزند ]مشرکان بر پايه گمان واهی خود[ گفتند: خدا برای خود فرزندی گرفته است!!  
آنچه  نياز است. هراست و او )از هر مخلوقی( بی منزّهالله را عبادت بايد کرد( او پاک و 
يطره مالکيتّ و فرمانروايی اوست؛ نزد شما بر اين ادعا در آسمان ها و زمين است، در س

]یِ پوچ[ هيچ دليل و برهانی نيست، آيا چيزی را از روی جهل و نادانی به خدا نسبت می 
 .(۶۸دهيد؟!)

 تشريح لغات و اصطلاحات:
جمع مورد استعمال قرار  مفرد وهم برای فرزند. فرزندان. اين کلمه هم برای«:وَلَداً »

( و عيسی و عُزَير به گفته مسيحيان 57نحل / )دف از آن ملائيکه به گفته کافران ميگيرد. ه
 )تفسير نوردکتر مصطفی خرّم دل((.30توبه/)ويهوديان است 

 تفسير:
ُ وَلَداً » هخَذَ اََللّ آنها چه احمقند! ) دهند.يهود و نصارى به خدا فرزند نسبت مى : «قالوُا اتِ

دارند و گمان ميکنند مقدس که راهبان را از آن منزه مى  نسبت ميدهند چيزى را به الله
را پسر الله « عُزير»کنند( و ميگويند: عزير پسر الله است يعنی يهود هستند و ازدواج نمى

کفار  و طوريکه در فوق يادآور شديم؛ را فرزند الله دادند.« عيسى»مسيحيان  می داند و
 باشند. ها دختران الله مىگفتند: فرشتهمکه مى

خدای سبحان از اين افتراها برتر، پاک و منزّه است؛ بناءً نه به : «سُبْحانَهُ هُوَ الَْغنَیُِّ »
نياز است همسری نياز دارد، نه به فرزندی و نه به منفعت کسی. او از ما سوای خود بی

 اند.حال آنکه ماسوايش همه به وی محتاج
رزندى براى انس بگيرد، نه وارثى ميخواهد تا الله متعال، نه از تنهايى وحشت دارد تا ف

فرزندى بگيرد، نه محتاج به مددكار دارد تا معاون بگيرد و نه براى بقاى نوع، نياز به 
 فرزند دارد.

ها و زمين و ملک او ميباشند. تمام موجودات آسمان:«لَهُ مافیِ الَسهماواتِ وَما فیِ الَْأرَْضِ »
 هيچ» فرزند است الله متعال دارای که «ادعا شما را براين»: «نٍ بهِذاإِنْ عِنْدَکُمْ مِنْ سُلْطا»

 .ادعا نداريدبر اين  وبرهانی دليل وهيچ «نيست حجتی
ِ مالا تعَْلمَُونَ )»  حجتو  علم پشتوانهبی «دانيدنمی را که آيا چيزی»: «68أتَقَوُلوُنَ عَلىَ اََللّ

و با نسبت دادن شريک و اولاد به او دروغ  «بنديد؟افترا می بر خدا دروغ به» و برهان
 گوييد؟ بدين ترتيب به سبب جهل و نادانيشان آنها را توبيخ کرده است.مى

 يادداشت:
عزير يا به زبان عبری عزرا همان شخصی است که دين يهود را تجديد نمود وتورات را 

تسخير بلاد يهود و ويران نمودن معبد و بخت النصر پادشاه بابل و  بعد از آن كه در واقعة
 سوزاندن كتاب هاى ايشان به كلى از بين رفت دوباره آن را به صورت كتابى به رشته 



 .تحرير درآورد

ِ الْكَذِبَ لََّ يفُْلِحُونَ﴿  ﴾۶۹قلُْ إنِه الهذِينَ يفَْترَُونَ عَلىَ اللَّه
ً  بگو:   (۶۹امياب نمی شوند.)کسانی که بر الله دروغ می بندند، يقيناً ک يقينا

 تفسير:
بگو ای پيامبر! در حقيقت کسانی که با گرفتن شريک يا نسبت دادن فرزند و همسر به 

بندند، آنها هرگز از عذابش نجاتی نداشته و به خدای سبحان بر وی ادعايی دروغين می
 اند. يابند. بنابر اين نه به مطلوب ميرسند و نه از ترس و هراس ايمن رضايش دست نمی

نْياَ ثمُه إلَِيْناَ مَرْجِعهُُمْ ثمُه نذُِيقهُُمُ الْعذََابَ الشهدِيدَ بمَِا كَانوُا يكَْفرُُونَ﴿  ﴾۷۰مَتاَعٌ فِي الدُّ
]اندک[ است؛ آنگاه بازگشتشان به سوی ماست؛  متاعیآنان از دروغ بستن[  متاعیدر دنيا ]

 (٧۰چشانيم.)ورزيدند به آنها میباز عذاب سخت را به سبب کفری که می 
 تشريح لغات و اصطلاحات:

گيرى كوتاه مدّت گفته ميشود. از آنجا كه بهره گيری انسان از  ، به بهره«متعه»و« مَتاعٌ »
را به كار « متاع»هاى آن كوتاه است، لذا قرآن در مورد امور دنيوى تعبير دنيا و نعمت
 برده است.

 تفسير:
كاميابى موقتّ اگر عذاب دائمى در پى داشته باشد، : «عَذابَ الشهدِيدَ مَتاعٌ فِي الدُّنْيا، نذُِيقهُُمُ الْ »
  ارزش است.بى
گمان اين گروه کافر در اين زندگی دنيا و در مدت حيات از متاعى بی: «مَتاعٌ فیِ الَدُّنْيا»

ايمان زندگی کند شوند؛ زيرا کسی که بیمند می مندی چهارپايان بهرهزودگذر همانند بهره
سپس براى محاسبه و مجازات پيش ما بر « ثمُه إِليَْنا مَرْجِعهُُمْ »شک شبيه حيوان است، بی

 خواهند گشت. 
 «ماست سویبه  شانبازگشت سپس»: («70ثمُه نذُِيقهُُمُ الَْعَذابَ الَشهدِيدَ بمِا کانوُا يَکْفرُُونَ )»

يعنی:  «ميچشانيم سخت عذاب آنان ورزيدند، به کفر می آنکه سزای به آنگاه» با مرگ
 سرآندرپشت  سبحان برخدای بستندروغ  چونعللی  کهکفرشان سبب رابه کنندگانءفترااِ 

 .ميکنيممعذب  ابدی عذابی قرار دارد، به
 ! خوانندة محترم

رفاه بيشترى شوند، پس چرا در زندگى مادّى آنان را در  ال اگر افترکنندگان رستگار نمىؤس
 بينيم؟مى

ولى « مَتاعٌ فِي الدُّنْيا»جواب: همين است که: اين رفاه و كاميابى شان در دنيا موقتّی است، 
 سزا و مجازات اصلی شان در آخرت و زمانى است كه به سوى الله متعال بازگردند.

 (:70الی  68دروس حاصله از آيات )
 شاره بعمل آمده است:اِ  مر مهمأدو ( به 70الی  68يات متبرکه )آدر 
دلايل بطلان سخن مشرکان و يهوديان و ترسايان که گويند: خدا برای خود فرزند  -1

 .(95الی  88مريم آيات )برگزيده است، 
 اين دروغ پردازی و نسبت ناروا، شايان شان پروردگار نيست.  -2

 آن دلايل، عبارتند از:
ی ن و فرزند و شريک و همتا. ]سورهپاک ومقدس بودن ذات آفريدگار از داشتن ز -1

 توحيد[. راستی را، اين دروغ بافيها بسيار ابلهانه و جاهلانه است.
 خداوند از همه کس و همه چيز بی نياز است و ماسوی، نيازمند اويند. -2
ی خود فرزند تمام هستی ملک و پديده ی اوست. پس چگونه ممکن است از پديده -3

ی موجودات به ذات سودی به او ميرساند، حال آن که بقای همه برگزيند و اين فرزند چه
 او بستگی دارد.

 هيچ گونه دليل بر درستی گفتار خود ندارند و اين ادعای بی دليل، بی پايه و بنيان است. -4



 چيزهای بی اساس را برای اثبات نسبت دادن فرزند به الله به هم بافيده اند در صورتی  -5
ضی هم جنس و همانند بودن است و خدا نيز از اين صفت منه است و که وجود فرزند مقت

 همانند و همتا ندارد.
باور داشتن به اينکه الله متعال، فرزند دارد، باوری ابلهانه واحمقانه و دليلش کوتاه بينی در 
جهان بينی است. آن کس که چنين فکر ميکند به قانون زاد و ولد توجه ندارد. زاد و ولد 

رای تکميل نسبی نقص انسانی است که الله متعال چنين نقصی ندارد. انسان می انسان ب
ميرد و فرزند، سلاله ی او را تداوم می بخشد. انسان پير وکهنسال و ناتوان ميگردد، فرزند، 

 نيرويی است جوان و جای او را پر می کند.
يط مددکار اوست. و..؛ انسان درزندگی به يار و پشتيبان نيازمند است که فرزند در اين شرا

ی اينها بری و بی نياز است. پس وجود فرزند برای خدا اما ذات پاک پروردگار از همه
 منتفی است؛ چون به چيزی نيازمند نيست.

 ! خوانندگان محترم
پس از بيان دلايل توحيد و بی همتايی خدا، رسالت و نبوت و معاد، پاداش روز قيامت و 

کان و دشمنی آنان با پيامبر صلی الله عليه وسلم که در آيات دروغ شمردن شبهه های مشر
( اين سوره به قصه ی برخی از پيامبران 74الی  71متذکر بيان يافت. اينک درآيات )

اشاره بعمل آمده است، تا موجب دلداری وتسلی پيامبر صلى الله عليه وسلم گرديده ودر 
آيد آسان و قابل تحمل شود. واز پيش مى ها و ناملايماتى که برايشنتيجه مشکلات و سختى

عمال وکردارناپسند پيشينيان، گوشزدی برای مشرکان باشد و از فرجام بد أجانب ديگر 
 دروغ پردازان آگاه شوند.

 داستان و قصه های پيامبران روايت شده در اين سوره:
 ى حضرت نوح عليه السلام و قومش.قصه -1
 و هارون و فرعون. ى حضرت موسى عليه السلامقصه -2
 ى حضرت يونس عليه السلام و قومش.قصه -3

ندرز نهفته أها براى اشخاصيکه عبرت بگيرند، پند و بايد گفت که در هر يک از اين قصه
 است وبراى کسانى که متذکرشوند، تذکر ويادآورى وجود دارد.

إنِْ كَانَ كَبرَُ عَلَيْكُمْ مَقاَمِي وَتذَْكِيرِي بِآياَتِ  وَاتلُْ عَليَْهِمْ نَبأََ نوُحٍ إذِْ قاَلَ لِقَوْمِهِ ياَ قَوْمِ 
ةً ثُ  ِ توََكهلْتُ فأَجَْمِعوُا أمَْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثمُه لََّ يَكُنْ أمَْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمه ِ فَعلَىَ اللَّه مه اللَّه

 ﴾۷۱اقْضُوا إلَِيه وَلََّ تنُْظِرُونِ﴿
ت آموز[ نوح را برای آنان بخوان، آنگاه که به قوم خود قصه و داستان ]پر فايده و عبر

گفت: ای قوم من! اگر اقامت طولانی من ميان شما و پند واندرزم به وسيله آيات الله، برشما 
لذا  سخت ودشوار است ]از هيچ کاری بر ضد من کوتاهی نکنيد[ من برالله توکل کردم،

ز کارتان بر شما پوشيده نباشد. باز شما تصميم قاطع بگيريد همرای شريکان خويش، با
 (٧١خواهيد در حق من انجام دهيد، دريغ نکنيد و مرا مهلت ندهيد. )آنچه را که می

 تفسير:
ى آن، از ريخ و فلسفهأخبار مهم و مفيدگذشته و تأمطلع ساختن مردم از  بايد گفت که:

 .وظايف رهبران الهى است
عليه السلام  اى محمد! خبر نوح« يْهِمْ نبََأَ نوُحٍ وَاتُلُْ عَلَ » طوريکه در آية مبارکه ميفرمايد:

را برکافران بخوان؛ تامعلوم گردد كه رستگارى حقيقى نصيب مكذبّان اشوقوم تکذيب کننده
ومفتريان نيست. تبختر وتابش آنها روزى چند بيش نمى باشد؛ عاقبت به هلاك جاويد منته 

گيرند، و بدانند اگر از دشمنى و تكذيب ميشوند. مكّيان از شنيدن داستان نوح)ع( عبرت 
و از شرك خود باز نمى آيند، سرانجام آنها مانند مكذبّان  -صلى الله عليه وسلم  -خاتم الانبياء

 قوم نوح خواهد بود!



 گفت: ای روزی که به قوم منکر و معاند خود «:إِذْ قالَ لِقوَْمِهِ يا قوَْمِ إِنْ کانَ کَبرَُ عَلَيْکُمْ »
 تکوينی آيات يعنی «خداآيات  به من و اندرز دادن»شما  در ميان «من ، اگر اقامتنم قوم

 «.است آمده بر شما سخت وگران» وی و تنزيلی
از مردم و با مردم بودند و حتىّ تا آخرين لحظه با مخالفان خود  ءنبياملاحظه می شود که أ

 برخورد عاطفى داشتند.
ِ مَقامِی وَ تذَْکِ » ى آيات ماندن و توقف طولانى من و اين که شما را به وسيله: «يرِی بِآياتِ اََللّ

ِ »ايد. دارم، و تصميم به قتل و اخراج من گرفتهترسانم و برحذر مىخدا مى  فعََلَى اََللّ
 هبرالله متعال، ب شما را جز با توکل ، روشبنابر اين «امکرده بر خدا توکل» من «توََکهلْتُ 
 .دهممی ادامه خويش دعوت راهاز عملکرد شما، به باکو بی  ندادهجواب  ديگری شيوه

و براى  ،تصميم خود را بگيريد و شرکاى خود را به طلبيد: «فَأجَْمِعوُا أمَْرَکُمْ وَشُرَکاءَکُمْ »
 خواهيد بينديشيد.را که مى  نيرنگ زدن به من هر تدبيرى

دادند هاى مخالف را تحقير وبه مؤمنان شجاعت مىبا توكّل به الله، قدرت عليه السلام ءنبياأ
 ها را پوچ می شمردند.وهمه قدرت

ةً »  عليه يعنی: در توطئه «نباشدبر شما پوشيده  باز کارتان» «ثمُه لايکَُنْ أمَْرُکُمْ عَلَيْکُمْ غُمه
 طور آشکار و عريانگيريد، بهمی منعليه  که و هر تصميمی نکرده پوشی پرده ، هيچمن

 .بگيريد
عليهم ء نبياأ ثبات رسانيده است که:اِ ديان به أريخ أت :«(71)ثمُه اقُْضُوا إِلیَه وَلاتنُْظِرُونِ »

علان داشتند؛ هر اِ طوريکه نوح عليه السلام، با تمام قوت السلام ازشهادت ترسی نداشتند، 
 درکارتان بلکه «ندهيد ومهلتم»نجام دهيد دريغ نورزيد أخواهيد  کارى که در مورد من مى

و  ندارم پروايی از شما هيچ دهيد زيرا من انجام خواهيد با منمیهم کنيد و آنچه  تعجيل
 کاری هم آمدنی نيست.از دست شما هيچ که دانممی 
پروردگارش  نصرت را به وی کامل اعتماد و اطمينان ازروی عليه السلام، نوح سخن اين

 بود. قومش تهديدهای به وی پروايیو بی ندادن و اهميت
ابو سعود گفته است: از اين رو آنان را چنين مخاطب قرار داده است تا عدم مبالات خود 

 را نشان دهد و اطمينان خود را به وعده و حمايت خدا بنماياند.

ِ وَأمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ مِنَ فإَِنْ توََلهيْتمُْ فمََا سَألَْتُ  كُمْ مِنْ أجَْرٍ إنِْ أجَْرِيَ إلَِّه عَلىَ اللَّه
 ﴾۷۲الْمُسْلِمِينَ﴿

اگر ]از قبول دعوتم[ روی بگردانيد ]خود زيان کرده ايد[ من از شما ]در برابر ابلاغ 
ان رسالتم[ مزدی نمی خواهم؛ مزد من فقط بر عهده الله است و مأمورم که از تسليم شدگ

 (٧۲) ]در برابر فرمان های حق[ باشم.
 تفسير:

 کنندگان خود به الله متعال.مطيعان و فرمانبرداران. تسليم«: الْمسْلِمِينَ »
ها اغلب يا به خاطر جان است، و يا هم به خاطر مال و اولاد. نگرانى قبل از همه بايد گفت:

ى دشمنان در مورد جان خود مطرح ران از توطئهى قبلی، بيم وخوف نداشتن پيامبدر آيه
توقعّى آنان نسبت به مال و پاداش از سوى مردم است. طوريکه شد، و در اين آية مبارکه بى

روگردان ها ونصايح من از پندها، موعظهاگر «: فَإنِْ توََلهيْتمُْ فَما سَألَْتکُُمْ مِنْ أجَْرٍ »ميفرمايد: 
من از شما پاداشى خواسته و شما امتناع ورزيده باشيد، بلکه شويد، به اين علت نيست که 

 باشد.ناشى از شقاوت و گمراهى خودتان مى
 خواستند، نه مال، نه خدمات و امثال آن.جرت از مردم نمى أهيچگونه  ءبايد گفت: أنبيا

جر و أ که اوست الله متعال است و فقط جز بر عهده من پاداش :«إِنْ أجَْرِیَ إِلاّ عَلىَ اََللِّ »
درمقابل تبليغ گردانيد  روی آوريد و چه نمايد، فرق نميکند که ايمان می مرا عنايت ثواب



جويم، و نصيحتم فقط به خاطر رضايت خدا بوده؛ نه رسالت جز ازخدا ثواب وپاداشى نمى
 غراض دنيا.أبه خاطر غرضى از 

يعنی: « باشم از مسلمانان که امو دستور يافته» :(«72)وَ أمُِرْتُ أنَْ أکَُونَ مِنَ الَْمُسْلِمِينَ »
، هرچند عليهم السلام است نبيایأ همه دين که ، اسلامیباشمسلام اِ  هلأو از  تسليم هلأاز 

 و متعدد باشد. متنوع هايشانشريعت
 .د خودش تسليم باشدکسيکه ميخواهد مردم را به تسليمِ الله متعال وادارد باي بناءً بايد گفت:

يْناَهُ وَمَنْ مَعهَُ فِي الْفلُْكِ وَجَعلَْناَهُمْ خَلَائِفَ وَأغَْرَقْناَ الهذِينَ كَذهبوُا بِآياَتنَِ  ا فَكَذهبوُهُ فَنَجه
 ﴾۷۳فاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُنْذَرِينَ﴿

بودند ]از آن توفانِ  یكشت را كه با او در یاما آنها او را تكذيب كردند و ما او و كسان
را كه آيات ما  یمُهلک[ نجات داديم، آنها را جانشين )و وارث كافران( قرار داديم و كسان

 ینذار الهاِ نذار شدند )و به اِ را تكذيب كردند غرق نموديم پس ببين عاقبت كار آنها كه 
 (٧۳اهميت ندادند( چگونه بود؟!)

 تفسير:
یاران نوح علیه ریخی می نویسند که أروایات ت برخی از مفسران در تفاسیر خویش مطابق

ستعانت اِ مداد واِ امّا به  السلام به هشتاد نفر می رسیدند وتعداد كافران بینهایت زیاد بودند،
 الهى، كافران نابود و مؤمنان وارثِ زمین گشتند.

اره بعمل اش ءنبیاأهمچنان در این آیة مبارکه، به فرجامِ نیك مؤمنان و هلاكتِ مخالفان دعوت 
یْناهُ وَ مَنْ مَعَهُ فِی الَْفلُْکِ »آمده میفرماید:  پس قوم نوح رسالتش را تکذیب کرده، : «فکََذَّبوُهُ فَنَجَّ

نجام الله متعال أاز فرمانش سرپیچیدند. سر  خود استمرار تکذیب نوح علیهم السلام به یعنی: قوم
و تکذیب پیشگان رابه وسیلۀ طوفان  او و مؤمنان همراهش را در کشتی از طوفان نجات داد

پيروزى با اهل ايمان است و رسوايى با  نموديم که در نهايت امر، ملاحظه غرق ساخت.
 .ركشِ هل كفر و أ

يمان همراهى و همگامى با بِ اِ نجَ تنها ايمان كافى نيست، بلکه در  قابل يادآوری است که:
لاحظه ميداريم که در آية مبارکه رهبران الهى لازم است تا به نجات برسيم. طوريکه م

 آمده است. «آمَنوُا بِهِ » به جاى« مَنْ مَعَهُ »
مؤمنان پيرو او را در زمين مستقر کرده و آنان را جانشين غرق «: وَ جَعَلْناهُمْ خَلائِفَ »

 شدگان قرار داديم.
ست که در اِبتدا مُهلت ميدهد و هاى الهى، همين ااز سنتّ«: وَ أغَْرَقْنَا الَهذِينَ کَذهبوُا بِآياتنِا»

 را که و کسانی» سپس قهر و غضب بر عاصيان است. طوريکه در آية مبارکه ميفرمايد:
به با نوح عليهم السلام آنان را و دشمن مخالف  ،از کفار معاند «کردند ما را تکذيب آيات

فر و بيراهه رفتن، همانا صرار بر كاِ ى نتيجه . به ياد داشته باشيد:کرديم وسيله توفان غرق
 هلاكت است.

اى محمد! بنگر سرانجام آنان که پيامبران  پس: («73فَانْظُرْ کَيْفَ کانَ عاقبَِةُ الَْمُنْذَرِينَ )»
انگيز بود؟ وما با دروغ  عبرت چه کارشان يعنی: پايانخود را تکذيب کردند چگونه شد؟ 

منظور تسلى خاطر پيامبر و برحذر داشتن . کنيممی چنين ، اينپيامبران پردازان حضرات
ريخِ مفيد أکفار مکه است از اين که مبادا بلايى به سر آنها بيايد که به سرپيشينيان آمد. ت

  كه به طرفداران حقّ دلگر ميدهد و پيروان باطل را مورد تهديد قرار دهد.وسازنده آن است

ى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ باِلْبَي ِناَتِ فمََا كَانوُا لِيؤُْمِنوُا بمَِا كَذهبوُا ثمُه بَعَثنْاَ مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إلَِ 
 ﴾۷۴بهِِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نطَْبعَُ عَلىَ قلُوُبِ الْمُعْتدَِينَ﴿

پس به آنها دلائل واضح آوردند، سپس بعد از نوح، پيامبرانی را به سوی قومشان فرستاديم، 
ه آن نبودند که به آنچه که قبلا تكذيب نموده بودند، ايمان بياورند. اين اما ايشان هرگز آماد

 (٧۴)متجاوزان مُهر ]بدبختی[ ميزنيم. های طور ما بر دل
 



 تشريح لغات و اصطلاحات:
 پيغمبران فراوان و بزرگواری. تنوين آن برای تکثير و تفخيم است. «: رُسُلاً »
ی: تجاوزهای پياپی به حريم احکام الهی وحق بدين شيوه. از اين راه. يعن«: كَذالِكَ »

گيرد و کارشان به جائی ميرسد که سرکشی کم قوّه تشخيص را از متجاوزان میوحقيقت، کم
ای که ديگر در مقابل و بغاوت وعصيانگری برای ايشان طبيعت ثانوی ميشود، به گونه

 خورند.شوند. اين است که سرانجام مهر باطل می هيچ حقيقتی تسليم نمی
 تفسير:

ثمُه بَعَثنَْا مِن بَعْدِهِ »طوريکه ميفرمايد:  فرستادن پياپى پيامبران، يك سنّت الهى بوده است
عليهم السلام پيامبران ديگری را مانند  سپس خداوند متعال بعد از نوح: «رُسُلًا إِلىَ قوَْمِهِمْ 

 براهيم و شعيب به سوی قومش فرستاد.اِ هود و صالح و لوط و 
های روشنی آن پيامبران از سوی پروردگار باعظمت باحجّت: «فجََاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ »

 ( را آوردند. ى پيامبران دارای معجزه بود ندکه همه )معجزات واضح
 هک چيزی به نبودند که هرگز مستعد آن آنان ولی» «:فمََا کَانوُا لِيؤُْمِنوُا بِمَا کَذهبوُا بِهِ مِن قبَْلُ »

اصرار  بر کفر خويش نياوردند بلکهيعنی: ايمان  «بياورند بودند، ايمان شمرده را دروغ قبلاً آن
انسان نيافتند.  يماناِ  ، توفيقپيامبران بر تکذيب شاناصرار پيشين سبب و به و استمرار ورزيده

 كند.آزاد است، با ديدن معجزه و شنيدن قهر الهى، باز هم نافرمانى مى
عليه السلام  بعد از نوح که پيامبرانی گروه اين قوامأ نوار القرآن می نويسد:أمفسر تفسير 

بود،  کرده را تکذيب عليه السلام قبلاً آن نوح قوم که آنچه نبودند تا به شدند، بر آن مبعوث
 .بياورند ايمان

با ديدن اين همه  مر اينست کسانيکه:أواقعيت  :(«74)کَذَلِکَ نَطْبَعُ عَلَى قلُوُبِ الْمُعْتدَِينَ »
بدين ترتيب بر طوريکه در آية مبارکه ميفرمايد:  آورند، متجاوزند.معجزات، ايمان نمى

کنند، مهر مى قلوب آنهايى که به کفر وتکذيب و لجبازى ادامه داده و از حد تجاوز مى
تجاوز  سبب ، به، مهرنهادنشود. بنابر اين مین ايمان و از اينکه قلب های شان پذيرایزنيم. 

 .خود آنهاست
های سابق مهر نهاد، همچنان پس همانطوريکه الله متعال بر قلب های تکذيب پيشگان امّت

های تکذيب پيشگان بعدی، يعنی کسانيکه محمد صلی الله عليه وسلم را تکذيب کرده بر دل
 .دگذراو دعوتش را اجابت نگفتند، مهر می

 ! خوانندگان محترم
 مطالب وموضوعات ذيل به بيان گرفته شده است: (93الی  75)در آيات متبرکه 

 قصه ی موسی با فرعون. -1
 فرعون، ساحران را برای ابِطال دعوت موسی به کمک می خواند. -2
 ايمان آوردن جمعی از بنی اسرائيل. -3
 .موسی، فرعون و اشراف را به سوی خدا دعوت می کند -4
 غرق گشتن فرعون و لشکريانش و نجات بنی اِسرائيل. -5

  قصه ای موسی عليه السلام:
 دومين قصه و داستان اين سوره داستان موسی عليهم السلام به بيان گرفته شده است:

است که  حضرت موسى عليه السلام سومين پيامبر الو العزام قبل از همه بايد گفت که:
 بود. او از نسل يعقوب وقوم بنی اسرائيل بود. نام مبارکشمستقل و كتاب  دارای شريعت

مرتبه تذکر رفته است وبصورت کل زندگی نامه و دعوت  136، در قرآن عظيم الشأن
آيه به بيان گرفته شده است. اين  420سوره قرآن و در قالب حدود  36حضرت موسی در 

سان سازى و جامعه سازى مطلب نشان مى دهد، كه قرآن به عنوان كتاب كامل دعوت و ان
 به زندگى حضرت موسى توجه زيادى داشته است.

 استفاده قصه و مثل از سنگين، معارف فهم شدن آسان برای قرآن که: گفت بايد همچنان
 اصلی هدف با ها،هشيو بهترين با و گزينشی صورت به را حقيقی هایقصه و است کرده



 تریبيش عبرت و درس که را ایصهق هر و است؛ کرده بيان آموزی عبرت و درس
 تکراريافته بيشتر السلام عليه موسی حضرت هایقصه رو اين از است؛ کرده تکرار دارد،
 است.

نيست و نه  قصه و داستان موسی و فرعون، داستان يک شخص عادی با پادشاهی ظالم
نمونه آن در تنها داستان پيغمبری بزرگوار با پادشاهی جبار نيست بلکه داستانی است که 

کشد.  يابد، داستانی که يک واقع دردآور را به تصوير میهر زمان و مکانی تکرار می
امان بين حق و باطل، جنگ بين سربازان خدا و شيطان را ی بیداستانی است که مبارزه

کشد. جنگی که از ابتدای پيدايش هستی تا به امروز بين دشمنان و دوستان به تصوير می
داشته و دارد. از روزی که دعوتگران و مصلحان، أنبياء و رسولان پا به  خدا جريان

 وجود داشته و دارد. ،اندی حيات نهادهعرصه
 و محض، حق يکی ؛داشتند قرار همديگر نقيض طرف دو در فرعون، و موسی حضرت
 فرعون امّا بود «اللهی کليم» مقام دارای السلام عليه موسی بود؛ محض باطل ديگری

 پيامبران، ساير عصر کفار حاليکه در داد؛ می سر :«الاعلی ربکم ناأ» و بود کفر نهايت در
 تکرار که شد السلام عليهم موسی آن از نهايی پيروزی ولی نبودند، او مثل کشی، گردن در
 است. کافران برای عبرت و مؤمنان، برای صبر درس آن

خدا )فرعون( که در طغيان  حضرت موسی عليه السلام در زمان طاغوت بزرگ، دشمن
خاست دانست وبا او به نزاع برمیو جبروت مشهور جهان بود، تا آنجا که خود را خدا می

پنداشت خدا و معبود است بدنيا آمد، اين طاغی سرکش )وليد کرد و میو ادعای ربوبيت می
( ملقب به فرعون بود لقب تمامی پادشاهان مصر فرعون بود. طوريکه مَصعَبپسر

 پادشاهان ايران ملقب به کسری بودند و لقب پادشاهان رومی قيصر بود.
او را به توحيد عليهم السلام  فرعون بعد از مرگ برادرش )قابوس( )که حضرت يوسف

 فراخواند اما نپذيرفت( به پادشاهی رسيد حضرت يوسف در زمان قابوس وفات يافت.
ايت به هلاکت رسيد وبعد از آن دوران پادشاهی قابوس دوران طولانی بود که در نه

تر بود و بنی اسرائيل را مورد برادرش فرعون به پادشاهی رسيد، او از برادرش خشن
انواع شکنجه و عذاب قرار داد خيلی کافر و فاجر بود، بنی اسرائيل در دوران حاکميت او 

ز و انواع بر دين پدران خود )يعنی دين ابراهيم( بودند فرعون آنها را مورد تاخت و تا
 عذاب قرار داد.
ها را مورد آن سال بر بنی اسرائيل حکومت کرد، در طی اين مدت 400فرعون بيش از 

 گرفت.انواع عذاب و تاخت و تاز قرار داد، به خدمت و تمسخر و تحقيرشان می
ناَ فاَسْتكَْبَرُوا وَكَانوُا ثمُه بَعَثنْاَ مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إلِىَ فرِْعَوْنَ وَمَلَئهِِ بِآياَتِ 

 ﴾۷۵قَوْمًا مُجْرِمِينَ﴿
آنگاه پس از آنان موسی و هارون را با آيات خود به سوی فرعون و اشراف و سران قومش 

 (٧۵فرستاديم، پس آنان تکبرّ ورزيدند و آنان گروهی گنهکار بودند.)
 تفسير:

طرافيان فرعون أينان و درباريان است كه هاى چشم پرُ كن مثل قصرنش، چهره:«ملأ»
شدند. فرعون جامعه را به دو بخش تقسيم نموده بود قصر نشينان که همانا محسوب مى 

تقسيم كرده بود و يك گروه را به بردگى كشيده بود و  ،قبطى ها بودند و محرومينِ سبطى
 . .(4)قصص، « تضَْعِفُ طائِفَةً مِنْهُمْ وَ جَعلََ أهَْلهَا شِيَعاً يَسْ »نشينان بودند. گروه ديگر كاخ 

يعنی: بعد  «بعد از آنان سپس»: «ثمُه بَعَثنْا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى وَ هارُونَ إِلى فرِْعَوْنَ وَ مَلائَِهِ »
را با  وبرادرش عليهم السلام موسی»متهايشان اُ و بعد از  رفت ذکرشان که از پيامبرانی

 عزام داشتيم.اِ قومش و اشراف  و سران فرعون سوی به خويش آيات
 هایو نشانه معجزات آيات: شاملبا دلايل و معجزات درخشان و روشن. : «بِآياتِنا»
 تفصيل آن در سورة الاسرا بعمل آمده است. که است ایگانهنه



تکبر و ابِا کرده و مفسد از باور داشتن به آن («: 75فَاسْتکَْبَرُوا وَ کانوُا قَوْماً مُجْرِمِينَ)»
 شدند و به ارتکاب جرايم و گناهان کبيره عادت کردند.

ا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِناَ قاَلوُا إنِه هَذَا لسَِحْرٌ مُبِينٌ   ﴾۷۶﴿ فلَمَه
 (.٧۶) پس هنگامی که حق از نزد ما به سويشان آمد، گفتند: مسلماً اين جادويی است آشکار.

 تفسير:
پس چون موسی و هارون حقی را که راهنمای «: ا جاءَهُمُ الَْحَقُّ مِنْ عِنْدِنافَلمَّ »

همان معجزات حضرت موسی عليه السلام «: الْحَقُّ »هدف از  شان بود آوردند،راستگويی
 است، از قبيل: عصا و يد بيضاء.

حقّ کمتر ميروند چنين فهم گرفته ميشود که: مردم به سراغ « جاءَهُمُ الْحَقُّ »از فحوای جمله 
 وياهم اصلاً نميروند، بناءً طرفداران حقّ بايد به سراغ مردم بروند.

فرعون و قومش معجزات حضرت موسی را عليه السلام  («76قالوُا إِنه هذا لَسِحْرٌ مُبِينٌ)»
و افسونى است را تکذيب کردند و گفتند: قطعاً دلايل و معجزاتی که موسی آورده، سحری 

تهمت  واقعيت أمر اينست که: ن، که موسى خواست ما را مسحور کند.آشکار و روش
عليهم السلام که در  ها به پيامبرانترين تهمتترين و شايع ترين، سادهجادوگرى، برُنده 

 ى سركش انسانی است. ى تهمت، همانا روحيهّطول تأريخ بدان متهم شده اند. و سرچشمه
ا جَاءَكُمْ أسَِحْرٌ هَذَا وَلََّ يفُْلِحُ السهاحِرُونَ﴿قاَلَ مُوسَى أتَقَوُلوُنَ لِلْحَ  ِ لمَه  ﴾۷۷ق 

گوييد: )اين جادو است؟ آيا اين جادو موسی )در جواب( گفت: آيا وقتی حق به شما آمد، می
 (.٧٧) شوند.است؟ حال آنکه جادو گران )در مقابل دين حق( کامياب نمی

 تفسير:
 «:ا جاءَکُمْ أسَِحْرٌ هذاقالَ مُوسى أتَقَوُلوُنَ لِلْحَقِّ لمَّ »
، سِحْرٌ  جَآءَكُمْ  لمَا لِلْحَقِّ  أتَقَوُلوُنَ »مقول قول محذوف است و تقدير چنين است: «: أتَقَوُلوُنَ »

شان به أدلۀ قاطع تعجب کرد و گفت: چگونه به ستم و بهُتان موسی از تکذيب«. هذا أسَِحْرٌ 
از ام، سحری آشکار است؟ کار آوردهکنيد که آنچه را از حق روشن و راستی آشاِدعا می

 كردند.عادت هميشگی دشمنان بود که، حقّ را سحر و پيامبران را ساحر معرّفى مى
: ساحر در نهايت أمربه خاطر اِغفال مردم و به كار بردن أبزار نامشروع و و بايد گفت

اگر من (« 77نَ)وَلا يفُْلِحُ الَسّاحِرُو» : طوريکه ميفرمايد:شهرت طلبى، رستگار نمي شود
يافتم؛ زيرا کار ساحر بسيار زود  بودم هرگز نصرت نيافته و به مردم دست نمیساحر می 

 گردد.برملا شده، دروغ و افترايش برهنه ميشود و او رسوا و مفتضح می

ا وَجَدْناَ عَلَيْهِ آباَءَناَ وَتكَُونَ لَكُمَا الْكِبْ  رِياَءُ فيِ الْْرَْضِ وَمَا قاَلوُا أجَِئتْنَاَ لِتلَْفِتنَاَ عَمه
 ﴾۷۸نَحْنُ لَكُمَا بمُِؤْمِنِينَ﴿

ايم تا ما را از چيزهايی که پدران و نياکان خود را بر آن يافتهآيا به سوی ما آمده ای گفتند: 
خواهيد در اين سرزمين بزرگی و رياست برای شما دو نفر باشد؟ و ما به باز داری؟ و می

 (٧۸).آوريمشما دو تن ايمان نمی
 تفسير:

 سوی آيا به»فرعون و قومش به موسی گفتند! «: قالوُا أجَِئتْنَا لِتلَْفِتنَا عَمّا وَجَدْنا عَليَْهِ آباءَنا»
تا ما «: لِتلَْفِتنََا» منصرف نمايى «ايميافتهرا بر آن  پدرانمان که تا ما را از دينی ایماآمده

ای، ای که ازنزدت آوردهی تا با دين جديد خود ساختها.آيا به ميان ما آمدهرا منصرف کنی
ملاحظه می شود که: اساس حكومت فرعونى، ما را از راه و روش پدران ما بر گردانی؟ 

 عقايد خرافى نياكان مردم بود.
در ضمن قابل يادآوري است که: در بسيار از اوقات همين بهانه احِترام به نياكان و حفظ 

 ءوأجدادی بهانه ای براى مقاومت در برابر نهضت راستين أنبياهاى كهن أبايی ميراث
. جداد، بدون منطق و دليل باطل استأباء وأدر حاليکه تقليد کورکورانه از  گرديده است.



به نام حفظ ميراث فرهنگى و تعصبات خانوادگى،  ريخ نشان داده است که:أبا تأسف ت
 هركار غلطى را جايز وبرحق شمرده اند.

هدف تو و برادرت هارون اصلاح شيوۀ پرستش : «ونَ لکَُمَا الَْکِبْرِياءُ فیِ الَْأرَْضِ وَتکَُ »
ايد تا قدرت ومنصب وجاه و ملک دنيوی را ازآن خود سازيد. مردم نيست؛ بلکه شما آمده

ى مصلحان را هم به عنوانِ ها رياست طلبند، تلاش هاى اصلاحگرانهچون طاغوت
 كنند.قلمداد مى« رياست طلبى»
ايد تصديق نکرده و به شما دوتن بناءً ما آنچه را آورده: «(78)وَما نَحْنُ لکَُما بِمُؤْمِنِينَ »

اش باور نداريم. البته اين تهمتی است که هر طاغوتی به هر دعوتگری که دعوت اصلاحی
 کند.را پيشکش نمايد، عنوان می

 ﴾۷۹يمٍ﴿وَقاَلَ فِرْعَوْنُ ائتْوُنيِ بِكُل ِ سَاحِرٍ عَلِ 
و فرعون گفت: ]برای درهم کوبيدن اين دو نفر[ هر جادوگر )ماهر، دانا و زبردستی( را 

 (٧۹نزد من آوريد.)
 تفسير:

 کهاين عليه السلام را ديد، برای موسی يد بيضا و عصای معجزه فرعونبعد از اينکه 
 و بر حق رستد ، موضعیمردم موسی عليه السلام را به دعوت در قبال خويش موضع
 دستور داد: مضمون بدين اینمايشنامه دادن و ترتيب جادوگران گردآوردن دهد، بهنمايش 

باور  زيرا فرعون بر اين تمام ساحران ماهر و آگاه به فنون سحر را برايم احضار کنيد.
را  مردم شد تا بر آن پس سحر و جادوست عليه السلام از نوع موسی معجزاتبود که 
، با و هياهو و غوغا سالاری و ايجاد آشوب بازیکند و بفريبد و با سحر و شعبده  تحميق

را  وی و توطئه نيرنگ اين متعال خدای نمايد پس موسی عليه السلام معارضه موسی پيام
ت خواست به كمك جادوگران ماهر، حركمى هدف کلی فرعون همين بود که: اثر کرد.بی

جار وجنجال وتبليغات، ، اوميخواست بابراه انداختن الهى موسى عليه السلام راخنثى كند
 ميفرمايد: کهچنانرا بگيرند.  ءنبياأجلوى حركت 

ا جَاءَ السهحَرَةُ قاَلَ لَهُمْ مُوسَى ألَْقوُا مَا أنَْتمُْ مُلْقوُنَ﴿  ﴾۸۰فلَمَه
ه آنها گفت آنچه )از وسايل سحر( مي آمدند موسي ب)برای مقابله( هنگاميکه جادوگران 

 (۸۰)در ميدان( بيندازيد.)توانيد 
 تفسير:

آمدند و مردم اجتماع کردند، )به ميدان مبارزه( پس چون جادوگران وساحران فرعون 
 ها و عصاهای خود را بر زمين بيفگنيد.موسی به ساحران فرعون گفت: ريسمان

ألَْقوُا ما أنَْتمُْ »امل داشتند، قاطعانه گفتند: پيامبران چون به هدف خود وامداد الهى اطمينان ک
 .)در ميدان( بيندازيدآنچه )از وسايل سحر( ميتوانيد  «مُلْقوُنَ 

ها در بسياری از أوقات دانشمندان و متخصّصان را خريده و در راه اهداف خود طاغوت
به كمك جادوگران طوريکه فرعون پلان داشت که « جاءَ السهحَرَةُ »از آنها استفاده ميكنند. 

 ماهر، حركت الهى حضرت موسى عليه السلام را خنثى وزير سؤال ببرد.
جادوگران، وسايلى همچون طناب، چوب و... داشتند كه با آغشتن آن به موادّى خاصّ، در 

 آمدند.برابر آفتاب به حركت در مى
 پيشگام م آنها را بهعليه السلا موسی کهاين دليل می نويسد:« نوار القرآنأتفسير »مفسر 

 بيش آنها خيالاتی ؛ نمايشدانستبود که: او میفراخواند اين  نمايششان جرایأدر  شدن
 مارها واژدرهای به واقعيت خود را در ميدان هایتوانند عصاها و ريسمانو آنها نمی نيست
و در  افگنند، او با ابطال ميدان به را هايشان افگنیخيال  آنها اينکنند وچون  تبديل حقيقی

، گونهگرداند و بديناثر میرا محو و بی شان، جادوی هايشانعصاها و ريسمان چيدن هم
او  شود چرا کهحاضرند، آشکار می در صحنه که کسانی همه برای شانعجز و ناتوانی

گرداند برمی اولش حال را به ، مجددا آناژدرها به آن از تبديل افگند و پسرا می  عصايش
 ساحران ها و عصاهای، اما ريسمانموجود است بينند کهمی را در دستش آن هم و مردم



و  واقعی و اثری است بر باد رفته که نبوده بيش ایافگنیتخيل رو کهنابود ميشود، از آن 
 از خود ندارد. ماندنی برجای

َ لََّ يصُْلِحُ عَمَلَ فلَمَه  َ سَيبُْطِلهُُ إنِه اللَّه حْرُ إنِه اللَّه ا ألَْقَوْا قاَلَ مُوسَى مَا جِئتْمُْ بهِِ الس ِ
 ﴾۸۱الْمُفْسِدِينَ﴿

های خود را( انداختند، موسی گفت: آنچه را که شما )عصاها و ريسمانپس هنگامی که 
باطل خواهد کرد، قطعاً خدا، کار مفسدان  مسلماً الله آن را به زودیآورده ايد همه جادوست، 

 (۸١)کند.درست )و سودمند( نمیرا ]که برای تقويت طاغيان انجام می دهند[ 
 تفسير:

حْرُ » ا ألَْقوَْاْ قَالَ مُوسَى مَا جِئتْمُ بِهِ السِّ نداختند أها و عصاها را بر زمين چون آن ريسمان: «فَلمَه
، آنچه که تهمتش رابه يد چيزی جز سحر نيستانداختهأموسی به آنان گفت: آنچه در ميان 

 اموری آن وسيلهبه که است ایقلابی باطل بر زمين انداختند،يعنی: آنچه را که  من می زنيد.
افگنيد، در می واقعی اموری صورت به مردم ندارد، در خيال حقيقتی هيچ را که غير واقعی

الله متعال  از معجزات ایو معجزه زيرا نشانه است عيتوواقحق  که من آورده خلافبه
 ميباشد.

َ سَيبُْطِلهُُ » خدا آن را های شما را از بين خواهد برد و ويقيناً خداوند متعال آورده: «إِنه اَلله
 حقيقت ومردم به باطل و محو خواهد کرد و نادرستی آن را برای مردم برملا خواهد کرد.

در اين هيچ جای شکی نيست که الله متعال، كار مؤمنان را اصلاح اهند برد.خو پی امر آن
 .(2)محمّد، « وَ أصَْلَحَ بالهَُمْ »كند: مى
َ لا يصُْلِحُ عَمَلَ الَْمُفْسِدِينَ)» الله متعال عمل انسانى را که در تلاش فساد است (« 81إِنه اََللّ

 کند.اصلاح نمى
 و حق مفسد است و سحر فساد. پس بايد با آن مقابله كردقبل از همه بايد گفت که: ساحر، 

تعالی کار کسانی را که در زمين به ويرانگری، گردنکشی و تجاوز کوشايند، به سامان 
سرانجامی و تباهی کشانده شان را به بیشان را در گمراهی و عملآورد بلکه نيرنگ نمی 

 گرداند.شان فاجعه بار میو برای
، ذکر استوی  سنت اين و مکمل متمم را که خويش ديگر از سنن سنتی الیتع حق آنگاه
 و ميفرمايد: نموده

ُ الْحَقه بِكَلِمَاتهِِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴿  ﴾۸۲وَيحُِقُّ اللَّه
 (۸۲بخشد هر چند مجرمان اكراه داشته باشند.)و الله حق را به وعده خويش تحقق مي

 تفسير:
 هاى الهى است.ها و سنتّو پيروز ساختن حقّ، از وعده تحققّ بخشيدن

ُ الَْحَقه بِکَلِماتِهِ »طوريکه ميفرمايد:  با کلمات تکوينی قدری، والله متعال « وَ يحُِقُّ اََللّ
شود  اژدها تبديل عصا که: به به وی فرمان اين ، چوناست تعالی باری تکوينی فرمانهای)

( و همچنان با اوامر شرعی خود حق را نصرت را فرو بلعد هايشانها و عصاو ريسمان
 دهد.گرداند و انجام کار را به نفع حق و زيان باطل قرار می داده، جايگاه آن را برتر می

اهل بغی و فساد و کچ و عناد را خوش کافران تبهکار هر چند  («82وَلوَْ کَرِهَ الَْمُجْرِمُونَ)»
 ل بر کارش غالب است.نيايد؛ زيرا الله متعا

تأثير بايد ياد آور شد که: خواستِ مستكبران و مجرمان در جلوگيرى از پيروزى حقّ، بى
 است.

يهةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلىَ خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلئَهِِمْ أنَْ يَفْتنَِهُمْ وَإنِه  فمََا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّه ذرُ ِ
 ﴾۸۳ضِ وَإِنههُ لمَِنَ الْمُسْرِفيِنَ﴿فِرْعَوْنَ لَعاَلٍ فيِ الْْرَْ 

بنی اسرائيل )آن )در آغاز( هيچكس به موسي ايمان نياورد مگر گروهي از فرزندانی از
و سران قوم او که مبادا آنان را در فتنه اندازند )و از دين برگردانند(. از فرعون هم( با ترس 

 (۸۳)ان بود.چون فرعون در زمين طغيان کرده بود و از زمره تجاوزکار



 تفسير:
: ، در برخی از آيه آمده است«آمَنَ بِهِ »در قرآن عظيم الشأن در آيات متعددی آمده است: 

هر كدام از اين کلمات  :«فَآمَنَ لَهُ »و در برخی از آيات متبرکه آمده است:  :«آمَنَ مَعَهُ »
آمَنَ فَ »به معناى ايمان و  :«آمَنَ بِهِ »دارای خصوصيات ومعانی خاصی خويش می باشد. 

يهةٌ » طوريکه در اين آية مبارکه آمده است: .به معناى تسليم است :«لَهُ  فمَا آمَنَ لِمُوسى إلِاّ ذرُِّ
ى آن همه آيات و دلايل، جز تعدادى کم از اولاد بنى اسرائيل با وجود مشاهده« مِنْ قَوْمِهِ 

در نظر داشت نظام  با کسى به موسى ايمان نياوردند و داخل دين او نشدند. بايد گفت که:
يمان درونى يک تعداد اِ گر فرعونى نتوانست جلوی اِختناق و نظام شكنجه، ظالمانه خَفَقان

 انسانها را بگيرد.
 فرعون بودند. قوم و کسان از جوانان ، گروهی«ريهذ»ديگر: مراد از  قولی بهو 

عليه السلام  موسیبه  آنانديگر از  ، کسیفرعون از قوم و کسان اندک جز شماری يعنی
 جمله را پنهان ميداشت و از آن ايمانش که فرعون آل بود مؤمن جمله نياورد و از آن يماناِ 

 دار وی. خزانه و زن دخترش ، ماشطهفرعون زن بودند آسيه
زام شده امام مجاهد گفته است: آنها عبارت بودند از اولاد کسانى که موسى به نزد آنان اع

بود و در طول زمان پدران خود را از دست داده بودند.)امام جلال الدين گفته است: جمعى 
باشد ايم نظر طبرى و جمهور مىاز آل فرعون به موسى ايمان آوردند، و آنچه ما يادآور شده

 رجح همان است.(.أو 
زيرا از خشم : «إِنه فرِْعَوْنَ لعَالٍ فیِ الَْأرَْضِ  عَلى خَوْفٍ مِنْ فرِْعَوْنَ وَ مَلائَِهِمْ أنَْ يَفْتِنهَُمْ وَ »

بيمناک و سخت نگران آن بودند که ايشان را با ابزار عذاب و اطرافيانش و عذاب فرعون 
 از راه صواب باز دارد.

در حقيقت فرعون ستمگری سرکش، متکبری برتری جوی و : («83وَإنِههُ لمَِنَ الَْمُسْرِفيِنَ)»
 و بغی و فساد از حدّ تجاوزگر بود.در ظلم و عناد 

ِ فَعلَيَْهِ توََكهلوُا إنِْ كُنْتمُْ مُسْلِمِينَ﴿  ﴾۸۴وَقاَلَ مُوسَى ياَ قَوْمِ إنِْ كُنْتمُْ آمَنْتمُْ باِلِلّه
ايمان داريد بر الله موسی )برای دلداری و تشجيع مؤمنان( گفت: ای قوم من! اگر واقعاً به 

 (۸۴) ايد.توکل کنيد( اگر خود را بدو تسليم کرده او توکل کنيد )و بايد بر او
 تشريح لغات و اصطلاحات:

اند و معنی آيه همان است که در برخی دو چيز را به دو شرط تعليق کرده«: ...كُنتمُْ  إِن»
شود: اند و معنی چنين میبرخی هم تعليق يک چيز را به دو شرط جائز دانسته. فوق بيان شد

«: مُسْلِمِينَ »ايد و اگر واقعاً به خدا ايمان داريد، بر او توکل کنيد. الله کرده اگر خود را تسليم
 «ترجمۀ معانی قرآن»تفسير نور: ). اللهکنندگان خود به فرمانبرداران. تسليم

 تفسير:
 :«وَ قالَ مُوسى يا قوَْمِ إِنْ کُنْتمُْ آمَنْتمُْ بِالِّلِّ »

سی به قومش گفت: ای قوم من! اگر مووقتى موسى ديد که قومش از فرعون در هراسند، 
 به الله متعال ايمان آورده و مرا تصديق کرديد.

بايد گفت که ايمان، از توكّل جدا نيست. وتسليم شدن («: 84فعََليَْهِ توََکهلوُا إِنْ کُنْتمُْ مُسْلِمِينَ)»
به الله فقط  در برابر رضاى الهى، بالاتر از ايمان است. طوريکه درآية مبارکه ميفرمايد:

 وخود رابهفقط برذات پروردگار توکل کنيد  به نصرتش مطمئن باشيد ومتعال متکى باشيد و
را در  شيطان که طوریگردانند به  و خالص پاک وی خود را برای کنند؛ يعنی او تسليم

 توکل نکند و بدوپيدا نمی تحقق جز با اخلاص نباشد زيرا توکل ایبهره هيچ هايشاننفس
 يابد.  دست خويش الهی والای هدفتواند بهنمی امتی هيچ هم

ِ توََكهلْناَ رَبهناَ لََّ تجَْعلَْناَ فِتنْةًَ لِلْقَوْمِ الظهالِمِينَ﴿  ﴾۸۵فَقاَلوُا عَلىَ اللَّه
 (۸۵)فتنه برای قوم ظالم مگردان. پس گفتند: ما فقط بر الله توکل کرديم. پروردگارا! ما را 



 تفسير:
ِ توََکهلْنا» قوم موسی به وی گفتند: توکل و اعتماد و اطمينان خويش را تنها «: فَقالوُا عَلىَ اََللّ

ايم، او ما را بس است و نيکو کارسازی به پروردگار باعظمت سپرده و بر او توکل کرده
 است.

َ يحُِبُّ »دارد، ست مىبه يادداشته باشيد کسيکه به الله متعال توكّل كند، هم الله او را دو إِنه اَلله
 كند.( و هم او را تأمين مى159عمران، )آل« الْمُتوََكِّلِينَ 

ِ فَهُوَ حَسْبهُُ »  :دعا کردند و چنين( 3)طلاق، « وَمَنْ يَتوََكهلْ عَلَى اَلله
ستمگر  قوم برایای تنهپروردگارا! ما را ف»(«: 85رَبهنا لاتجَْعَلْنا فتِنَْةً لِلْقَوْمِ الَظّالِمِينَ)»

 شکنجه از دينمان برگرداندن تا ما را با هدف را بر ما مسلط نکن يعنی: آنان «مگردان
 به که گونهمابفريبند، بدين وسيلهرا به  ديگران که نگردان آنان برای ایکنند. يا ما را فتنه

 گونهاين  که مسلط نمی شديم هرگز بر آنان ميبودند، ما برحق گروه بگويند: اگراين آنان
 .کنيم شان و شکنجه کشيده در بندشان

ناَ بِرَحْمَتكَِ مِنَ الْقوَْمِ الْكَافِرِينَ﴿  ﴾۸۶وَنَج ِ
 (۸۶و ما را به رحمتت از )دست( گروه كافران رهائي بخش.)

 تفسير:
 نجاتکافران  از گروه خويش رحمت ما را به»گفتند: پروردگارا!  اسرائيلنيز بنی «:و»
 ى فرعون و ياران منکرش برهان.به فضل و کرمت خودت ما را از حيلهو « ده

و  عافيت ، از او درخواستتعالی حق فضل واميد به باخداترسی که اند مؤمنانچنين  اين
 کنند.می نجات
وسپس براى سلامتى  :«لْنا فتِنَْةً لاتجَْعَ »بايد براى حفظ هويتّ مكتبى خويش دعا كرد،  ءابِتدا

نا»شخصى.  چون اگر ستمگران پيروز شوند، خطّ ظلم و كفر حاكم شده، مؤمنان  :«نَجِّ
 شوند.تحقير و مبتلا مى 

آ لِقوَْمِكُمَا بمِِصْرَ بيُوُتاً وَاجْعلَوُا بيُوُتكَُمْ قبِْلةًَ  وَأوَْحَيْناَ إلِىَ مُوسَى وَأخَِيهِ أنَْ تبََوه
رِ الْمُؤْمِنِينَ﴿وَأقَِي لَاةَ وَبشَ ِ  ﴾۸۷مُوا الصه

هايی در مصر ترتيب و برادرش)هارون( وحی کرديم که برای قوم خود خانهو به موسي 
هايتان را رو به قبله )و محل برگزاری نماز( قرار دهيد، و نماز را بر پا کنيد دهيد وخانه

 (۸٧شوند(.)و به مؤ منان بشارت ده )كه سرانجام پيروز مي
 تشريح لغات و اصطلاحات:

ءَا»  مقابل يکديگر و نزديک به هم.«: قبِْلَةً »انتخاب کنيد. مأوی بسازيد. «: تبََوه
 قبله نماز که مراد مصلیّ و محلّ برگزاری نماز است.

 تفسير:
« ً ءا لِقوَْمِکُما بمِِصْرَ بيُوُتا و برادرش وحى  به موسى: «وَ أوَْحَيْنا إِلى مُوسى وَ أخَِيهِ أنَْ تبََوه

نماز و عبادت بسازيد و به منظور اقامت هايى کرديم که براى قوم خود در مصر خانه
 انتخاب کنيد.

هايی برای نماز در هنگام ترس از فرعون ها محرابو در آن خانه: «وَاِجْعَلوُا بيُوُتکَُمْ قِبْلَةً »
هايتان را و خانه است کعبه ا جهت، يالمقدسبيت ، جهتاول: مراد از قبله بنابر قولبسازيد 

ها را رو به قبله بسازيد.( که درموقع نمازخانه قرار دهيد. )بر طبق يکى از اقوال يعنى خانه
 بيم وهراس در آن نماز بخوانيد.

ابن عباس)رض( گفته است: آنها در هراس بودند، پس به آنها امر شد که در منازل نماز 
  .(١١/١۵۴بخوانند. )تفسير طبرى 

سازى هم به معناى مقابل و رو بروى هم است و هم به معناى جهت كعبه، يعنى خانه: «قبِْلَةً »
روبه قبله. شايد معناى اين آيه چنين باشد كه تا قدرت فرعون باقى است و تصميم بر نابودى 



 هايتان برقرار سازيد. شما دارد، شما مراسم عبادى را در خانه
 ى نماز در آن عملى باشد.سازيم كه انجام مراسم مذهبى و اقامهاى خانه بيعنی به گونه

و بر نمازهای فرض پايبند بوده و به علت ترس از گرفتاری به دست : «وَأقَيِمُوا الَصهلاةَ »
مری جايز و أسازی عبادت در هنگام خطر، بيدادگران نمازها را ترک نکنيد. بناءً پنهان 

رِ الَْمُؤْ ». مباح است و ای موسی! مطيعان پروردگار و مخلصان دينش : («87مِنيِنَ)وَ بَشِّ
العالمين اند؛ به نصرت، تمکين، پيشوايی در دين و رضای ربّ را که کار خود را بدو سپرده

 بشارت ده.
 خوانندگان گرامی!

قوم بنی اسرائيل که عامل به دين موسی بودند همه طبق عادات عمومی نمازها را تنها در 
گذشته هم همين بود که نماز آنها  امُمبادتگاهای خويش ادا ميکردند و حکم صومعه ها )ع

در خانه های شان ادا نمی شد و اين تسهيل تنها به امت محمديه اعطا گرديد که هر جا و 
 هرکجا که بخواهند می توانند، نماز بخوانند.

خصوصيت در حديثی از صحيح مسلم آمده که رسول کريم صلى الله عليه وسلم از شش 
خويش يکی اين را نيز فرمود که تمام روی زمين برای من چون مسجد قرار داده شده 
است. نماز خواندن بر هر نقطه آن، قابل اداست. اين امر جداگانه ای است که ادا کردن 

قرار داده شده است و ادای نوافل در خانه ها « کدهؤسنت م»فرايض با جماعت در مساجد 
ول کريم بر اين بود که در مسجد تنها نماز فرض ميخواند و سنن افضل است. و عمل رس
می کرد. اما بنی اسرائيل طبق مذهب خويش موظف بودند که  ءو نوافل را در خانه ادا

نماز را تنها در عبادتخانه های خويش ادا نمايند و فرعون که انواع و اقسام مظالم را بر 
ه آنها را منهدم کرد تا نتوانند مطابق مذهب آنها روا می داشت با مشاهده آن، عبادتخان

خويش نماز بخوانند. بنابر اين حق تعالی به هر دو پيامبر بنی اسرائيل حضرت موسی و 
هارون غير دستور داد که در اين آيه ذکر شده است که برای بنی اسرائيل در مصر خانه 

های مسکونی وانند در خانههای جديدی ساخته شود و روی آنها به سوی قبله قرار گيرد تا بت
 نمازشان را ادا کنند.

از اين معلوم شد که در امم گذشته اگر چه حکم عمومی اين بود که نمازها تنها در عبادت 
خانه ها اداگردند، اما به سبب اين حادثه بخصوص به بنی اسرائيل موقتاً اجازه رسيد که 

را به سوی قبله متوجه سازند. و در خانه هايشان نماز بخوانند و روی خانه های خويش 
اين را هم می توان گفت که در اين وقت اضطراری به آنان اجازه رسيد که در خانه های 
مخصوص خود که روی آنها به سوی قبله متوجه شده به ادای نماز بپردازند. همانگونه که 

بودند. در پيشتر اشاره شد، در آن وقت در همه جا وهمه خانه ها، مجاز به ادای نماز ن
حالی که جهت سهولت کار به امت محمدی اين امکان داده شد که در هر شهر، جنگل، 
کوه، دشت و بلاخره هر جا نمازشان را ادا کنند. ]روح المعانی[ در اينجا اين نکته هم قابل 
توجه است که در اين آيه که به بنی اسرائيل دستور رسيده که به سمت قبله روی بگردانند 

آن کدام قبله است؟ آيا منظور کعبه است يا بيت المقدس؟ حضرت عبدالله بن عباس  مراد از
السلام و قوم او ميفرمايد که: مراد از آن کعبه است. چرا که کعبه قبله حضرت موسی عليه

 بوده است. ]قرطبی و روح المعانی[
عبه بوده است بلکه بعضی از علما فرموده اند که قبله همه انبيا عليهم السلام در اصل ک

درحديثی آمده که يهود درنماز روی به سمت صخره بيت المقدس می آوردند. در حاليکه 
السلام مصر را اين عمل منحصر به مقطع زمانی خاصی بوده چون حضرت موسی عليه

گذاشته عازم بيت المقدس شد و اين با آن منافات ندارد که به وقت سکونت در مصر قبله 
 او بيت الله باشد.

در اين آيه اين هم ثابت شد که استقبال قبله برای نماز در زمان انبيای سابقين هم شرط بوده 
است. هم چنين شرط طهارت و سترعورت در شرايع همه انبياء عليهم السلام از روايات 



 معتبر ثابت است.
آن دستور  هدف از ساختن خانه ها به سوی قبله اين بود که در آنها نماز ادا گردد. لذا بعد از

داده چنين ارشاد شد که اگر فرعون از ادای نماز در عبادتگاهها جلوگيری « أقيموا الصلوة»
 می کند از ممانعت آن نماز ساقط نمی شود و بايد در خانه هايتان نماز بخوانيد.

نْياَ رَبهناَ وَقاَلَ مُوسَى رَبهناَ إنِهكَ آتيَْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلََهَُ زِينةًَ وَأمَْوَالًَّ فيِ الْ  حَياَةِ الدُّ
لِيضُِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبهناَ اطْمِسْ عَلىَ أمَْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلىَ قلُوُبِهِمْ فلََا يؤُْمِنوُا حَتهى 

 ﴾۸۸يَرَوُا الْعذََابَ الْْلَِيمَ﴿
 ی)سرشار( در زندگ یگفت پروردگارا تو فرعون و شراف قومش را زينت و اموال یموس
سازند، پروردگارا! اش اين شده كه )بندگانت را( از راه تو گمراه مي و نتيجه یا ا دادهدني

اموالشان را نابود كن و دلهايشان را سخت )و سنگين( ساز، تا عذاب دردناك را نبينند ايمان 
 (۸۸نياورند.)

 تفسير:
 :«مْوالاً فیِ الَْحَياةِ الَدُّنْياوَ قالَ مُوسى رَبهنا إِنهکَ آتيَْتَ فرِْعَوْنَ وَ مَلَأهَُ زِينَةً وَ أَ »

بارگاه پروردگارش دعا کرد وگفت: پروردگارا! تو فرعون و اشراف قوم اش موسی به
زينت و جمالى از متاع دنيا و اسباب و اثاث و سهم وافرى از ثروت و مال دنيا عطا 

از نعمتت بر اما آنان به تو ايمان نياورده و از پيامبرت پيروی نکردند بلکه اى، کرده
 معصيت و بازداشتن از راهت مدد گرفتند.

 ى محبوبيتّ نزد پروردگار با عظمت نمی باشد.مال و دارايى، نشانه ملاحظه ميداريم که:
 ، وسيلهگيرد؛ از لباسقرار می وسايل آرايش که است هر چيزی زينت: نام-«زِينَةً »

 .و غيره ، سلاح، فرشزيورات
دعا نقش مهمى دارد. بناءً اين کلمه سه بار دراين آيه جمله کلمات است که در از « رَبهنا»

  متبرکه تكرار شده است.
لام براى تعقيب است؛ يعنی )اين لام مانند لام فَالْتقَطََهُ آلُ فرِْعَوْنَ « رَبهنا لِيضُِلُّوا عَنْ سَبِيلِکَ »

ا مى  يعنى تا « لدوا للموت و ابنوا للخراب»است:  باشد. در حديث هم آمدهلِيکَُونَ لهَُمْ عَدُوًّ
اى و سرانجام با مرگ و ويرانى روبرو بشود.(. تو آن همه مال فراوان به آنها عطا کرده

عاقبت کارشان اين است که مردم را از دين گمراه ميکنند و مانع ميشوند که به طاعت تو 
هم خود گمراهند، هم ديگران را  هاطاغوتگردن نهند و يگانگى تو را بپذيرند. يعنی اينکه 

 به سوی گمراهى سوق ميدهند.
ى ودشمنی شخصى بوده، بلكه نفرين انبيا، نه بر اساس كينه همچنان قابل يادآوری است که:

 به خاطر حفظ دين و امّت است. 
ابود دعاى شر بر آن است؛ يعنى بار خدايا! اموال آنها را ن: «رَبهنَا اِطْمِسْ عَلى أمَْوالِهِمْ »

و بايد گفت که: سرمايه و مال نزد افراد ناصالح، سبب انحراف واغفال، وفقر نيز  کن!
قلب آنان را بسان سنگ در آور و بر آن مهر « وَ اشُْدُدْ عَلى قلُوُبهِِمْ »، ى كفر ميشودزمينه

 قح که مهر بنه هايشانوبر دل گردان يعنی: آنها را سنگدلقسوت بزن که ايمان نياورند.
استعاره از تغليظ « شد»« وَاشُْدُدْ عَلى قلُوُبهِِمْ » نشتابند، ايمان استقبال را نپذيرند و به

ابن عباس)رض( فرموده است: يعنى به قلب  عقاب وکيفر وچند برابر شدن عذاب است.
 آنان ايمان راه مده.

نبينند، حاضر که: انسانهای سنگدل تازمانکه تا اجبار وقهر الهى را واقعيت همين است 
فَلا يؤُْمِنوُا حَتىّ يَرَوُا الَْعَذابَ الَْألَِيمَ » طوريکه ميفرمايد: عتراف نمايند.اِ نيستند تا برحقّ 

يعنى بار خدايا! توفيق ايمان را به آنان عطا مکن تا عذاب دردناک ببينند و به آن  («88)
، ديگر هنگام در اين شود، که همراه عذابت آنها با ديدن يعنی: ايمانيقين حاصل کنند، 

 ندارد. حالشان به سودی ايمان



 دانست موسى عليه السلام به سبب شدت گمراهى آنان آنها را نفرين کرد و از طريق وحى مى
 آورند. لذا آنها را نفرين کرد.که آنها هرگز ايمان نمى

ت، از اين رو دعا گفمى« آمين»کرد و هارون ابن عباس)رض( گفته است: موسى دعا مى
 .(۵/١۸٧البحر )به آن دو نسبت داده شده است. 

ابن کثير فرموده است: نفرين و دعاى موسى بر فرعون به جهت قهر و کينى بود که به 
رَبِّ »خاطر دين پيدا کرده بود، همانطور که نوح قوم خود را دعا و نفرين کرد وگفت: 

از اين رو « ينَ دَياّراً إنِهکَ إِنْ تذََرْهُمْ يضُِلُّوا عِبادَکَ لاتذََرْ عَلىَ الَْأرَْضِ مِنَ الَْکافرِِ 
جابت اِ و برادرش، هارون را نيز  جابت کرد، دعاى موسىاِ همانطوريکه دعاى نوح را 

 طوريکه ميفرمايد:کرد. 

هبِعاَن ِ سَبِيلَ الهذِينَ لََّ يَ   ﴾۸۹عْلمَُونَ﴿قاَلَ قدَْ أجُِيبتَْ دَعْوَتكُُمَا فاَسْتقَِيمَا وَلََّ تتَ
استقامت بخرج دهيد و از راه )و رسم( پس )به راه راست( دعاي شما قبول شد، )الله( گفت: 

 (۸۹دانند تبعيت نكنيد.)كساني كه نمي
 تفسير:
ى قبل، نفرين موسى عليه السلام مطرح بود و در اين آيه اجابت دعاى موسى و در آيه

قالَ »طوريکه ميفرمايد:  مستجاب استو بدون شک دعاى انبيا هارون عليهما السلام است. 
الله متعال به موسی و هارون گفت: دعای شما در مورد مجازات  «قَدْ أجُِيبَتْ دَعْوَتکُُما

 فرعون واشراف قومش را اجابت گفتم.
هاى او ى صحّت و درستى درخواستاستجابت دعاى موسى عليه السلام و هارون، نشانه

گفت از اين بود که موسی دعا ميکرد و هارون آمين میو چنان درهلاكت فرعونيان است. 
 شد. ها نسبت داده رو دعا به هر دوی آن

که حضرت موسی دعا قَدْ أجُِيبَت دهعْوَتكُُمَا، يعنی دعای هردو پذيرفته شد.علتش اين است
ميکرد، حضرت هارون آمين ميگفت. ازاين جا معلوم شد که آمين گفتن بر دعا نيز نوعی 

و چون طريقه مسنون دعا در قرآن به آهسته گفتن است؛ پس بهتر آن است که آمين  دعاست
 گفتن هم با صدای آهسته شود.

متعال و  تعالی به موسی و هارون گفت: در استقامت بر طاعت اللهسپس حق  «فَاسْتقَِيما»
زم حتى پس از قبولى دعا هم صبر و پشتكار لادعوت به سوی ايمان به وی استمرار دهيد.

 .است
ى رهبران الهى بايد در برابر افكار جاهلانه، با صلابت و قاطع باشند، زيرا سستى نشانه

هبِعانِّ سَبِيلَ الَهذِينَ لا يعَْلَمُونَ)»جهل است طوريکه ميفرمايد:  راه جاهلان نادان (« 89وَلاتتَ
الله  ز شريعتيعنی: اى خدا پيش نگيريد. را در استعجال عذاب و عدم اطمينان به وعده

عمل نکنيد و ندارند. در دين  و دانشی علم که از کسانی نشويد؛ با پيروی متعال منحرف
 در سد نمودن راه و ترک عبوديتش به دشمنانش مشابهت نورزيد.

گفت:  کند کهمی نقل ابومنصور ماتريدی از شيخ «المعانیروح»در تفسير  ألوسی علامه
 حيث از اين کفر کافر نه ، کفر ميباشد، اما رضا بهکفر است کهاين حيثکفر از رضا به»

عليه  موسی و دعای ، کفر نيستاست وی برای دردناک عذاب سبب که اين از حيث بلکه
 تفسير انوار القرآن(.)بنقل از «. بود دوم مقوله السلام از همين

عد از اين دعا الله متعال فرعون را غرق نمود. طبرى روايت کرده است که چهل سال ب
 .(.١١/١۶١)تفسير طبرى 

وَجَاوَزْناَ بِبنَيِ إسِْرَائيِلَ الْبحَْرَ فأَتَبَْعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنوُدُهُ بَغْياً وَعَدْوًا حَتهى إذَِا أدَْرَكَهُ 
 ﴾۹۰بهِِ بَنوُ إسِْرَائِيلَ وَأنَاَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴿الْغَرَقُ قاَلَ آمَنْتُ أنَههُ لََّ إلِهََ إِلَّه الهذِي آمَنتَْ 

وبني اسرائيل را ازبحر )رود عظيم نيل( عبور داديم، و فرعون و لشكرش از سر ظلم و 
فرعون را احاطه کرد وگفت: يقين کردم تجاوز به تعقيب آنها رفتند، تا هنگامي كه غرقاب 



اند، نيست. و من هم اکنون از مان آوردهکه هيچ معبودی جزآن که بنی اسرائيل به او اي
 (۹۰مسلمانانم.)

 تفسير:
اسرائيل آسان عبور از بحر را بر بنیخداوند متعال : «الْبحَْرَ  إِسْرَائِيلَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِی »

 ساخت؛ در نتيجه از آن سالم و کامياب بيرون وبه ساحل رسيدند.
رودنيل است. عبور از آن، به فرمان  ، در اين آيه مبارکه همان«بحر»مراد از  :«الْبحَْرَ »

الهى بودكه به موسى عليه السلام فرمان داد که عصاي خويش را به رود نيل بزند، آب 
 شكافته و خشك شد و موسى و همراهانش از آن عبور كردند.

وا، از روی ظلم نارپس فرعون و سربازانش : «فَأتَبَْعَهُمْ فرِْعَوْنُ وَجُنوُدُهُ بغَْياً وَعَدْوًا»
 «حَتهى إِذَا أدَْرَکَهُ الْغرََقُ »تجاوزو مقابله وعداوت با الله و پيامبرش آنان را دنبال کردند، 

و موج بحر ازهمه سو بر وی  «قرارگرفت شدنغرق  در شرف» فرعون «تاوقتيکه»
 و به هلاکت خود يقين پيدا کرد.بالا آمد،  تا دهانش وآب احاطه کرد،

در اين موقع گفت: اقرار وتصديق « بَنوُ إِسْرَائيِلَ نههُ لَا إِلَهَ إلِاه الهذِی آمَنَتْ بِهِ قَالَ آمَنتُ أَ »
ميکنم که جز الله معبودى به حق نيست وهمو پروردگار جهانيان است، خدايى که بنى 

 باشند.اسرائيل به آن مقر و معترف مى
 به اسرائيلبنی کهبجز آن معبودی چهي که اقرار وتصديق آوردم ايمان در اين موقع گفت:

پذير تسليم شده هستم. بعد از  و اينک من از يکتا پرستان فرمان اند، نيست،آورده او ايمان
بحر رسيدند و خواستند  به عليه السلام و قومش موسی و سربازنش در تعقيب فرعوناينکه 

 کرد، در همين شانآمد و غرق همدو سو به از هر  از بحرعبور نمايند، آب راهتا از همان 
 که: به الله ايمان صراحتاً نگفت لعين . آنرا گفت سخن اين فرعون بود که غرقکشاکش 

وَ أنََا مِنَ  گفت: «و»بود  مانده باقی الوهيت از دعوای زيرا هنوز در او عرقی آوردم
يعنى من جزو افرادى هستم که خود را به خدا تسليم  «ماز مسلمانان من»( 90الَْمُسْلِمِينَ)

هاى غيرالهى، تار عنكبوتى بيش نيستند قدرت کرده و در ايمان خود مخلصند. سبحان الله:
 شوند.و روزى تسليم حق مى

اثر وبی فايده است. چنانكه توبه كردن و ايمان آوردن هنگام مرگ، بى بايد يادآور شد که:
يْسَتِ التهوْبَةُ لِلهذِينَ يعَْمَلوُنَ السهيئِّاتِ حَتهى إِذا حَضَرَ أحََدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إنِيِّ تبُْتُ وَ لَ »ميفرمايد: 

ى خلافكارانى كه در اثنای نزع روح توبه و اظهار پشيمانى .( توبه18)نساء، « الْْنَ 
 كنند، پذيرفته نيست.مى

دراک رحمت، نجات يافتن از اِ ز ( منظور ا١١/١۶۳)طبرى  گفته است: ( )رضابن عباس
 طور که فرعون در طلب آن بود.غرق شدن است، همان

يل را در دهان فرعون گذاشت تا مشمول گابو سعود اين را فرموده است. جبرئيل کمى 
 رحمت خدا نشود.

امام فخر رازی در تفسير خويش نگاشته است: فرعون سه بار ايمان آورد: اول گفت: آمَنْتُ، 
لا إِلهَ إلِاه الَهذِی آمَنَتْ بِهِ بَنوُا إِسْرائيِلَ، سوم گفت: وَ أنََا مِنَ الَْمُسْلِمِينَ پس علت عدم  دوم گفت:

قبول ايِمانش چه بود؟ در جواب گفته شده است: تا وقت نزول عذاب اِيمان نياورد و در 
نه توبه  چنين حالتى ايِمان مقبول نيست؛ چون حالت اضِطرار و ناچارى است که در آن

)تفسير « فَلَمْ يَکُ يَنْفَعهُُمْ إِيمانهُُمْ لمَّا رَأوَْا بَأسَْنا...»قبول ميشود و نه ايمان. خدا فرموده است: 
  .(١٧/١۵۴رازى 

 ﴾۹۱آلْْنَ وَقدَْ عَصَيْتَ قبَْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴿
بازگشت به الله سپری شده ]به اوگفته شد:[ اکنون ]که به نابودی خود يقين داری و زمان  

 (۹١ايمان می آوری؟![ درحاليکه پيش ازاين عصيان می ورزيدی و ازمفسدان بودی؟)
 تفسير:

 زنی، از در کمينگاه هلاک دست و پا می آوری، در لحظاتيکه می ايمان اکنونای فرعون! 



ت خدا ای درحاليکه قبل از اين تکذيب پيشه کرده از اطاعاى تسليم شدهزندگى نااميد گشته
سر باز زدى. و با موسی جنگيدی، در زمين فساد بر پا کرده و از راه الله باز داشتی؟ 
بدانکه توبه در ساعت مرگ از تو پذيرفتنی نيست؛ زيرا فرصت از دست رفته، دروازه 

 اين قولی: گوينده بهتعالی در گرفتاری و عذابت تحقق يافته است. بسته شده و وعدۀ حق 
 عليه السلام بود. ، جبرئيلوی به سخن

از اينجا ثابت شد که  «۹١آلْْنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ »از فحوای آية مبارکه 
ايمان آوردن آن هم در لحظه مرگ، قابل قبول نمی باشد؛ چنانکه رسول صلى الله عليه 

ا وقتی که زمان غرغرة موت نرسيده وسلم فرمود: الله تعالی توبه بنده اش را می پذيرد ت
 .باشد. ]ترمذی[

مراد از غرغرة موت، هنگامی است که فرشته برای نزع روح حاضر می شود. لذا در آن 
وقت هيچ عملی قابل قبول نيست؛ نه ايمان و نه كفر. پس کسی که در اين وقت ايِمان بياورد 

ند مسلمانان عمل نمی شود؛ چنان به او مؤمن اطلاق نمی گردد و در تجهيز و تكفين او مان
 که در اين جا واقعه فرعون ثابت ميگردد که بالاجماع مرگ فرعون با کفر أنجاميده است.

و از نصوص قرآن هم اين موضوع روشن ميگردد و کسی که اين نوع اِيمان فرعون را 
 معتبر دانسته يا بايد قول او را تأويل کرد يا به آن اشتباه گفت.]روح[

روح( از زبان کسی کلمة کفر آميزی  نَزعن اگر خدای نخواسته در چنين حالتی )هم چني
خارج هم شود، به او کافر هم گفته نمی شود. بلکه بر جنازة او نماز خوانده ميشود ومانند 
مسلمانان تجهيز وتکفين ميگردد. چنان که از أحوال بعضی از أولياء الله تأييد ميگردد که 

ان خارج شده، مردم آن را کفر دانسته و پريشان شده اند که او به کلمه ای که از زبانش
هوش آمده و مطلب خود را بيان کرده، همه مطمئن شده اند که آن عين کلمة ايمان بوده 

 است.
خلاصه اين که هنگامی که روح، نزع شود آن نوع کلمات در شمار زندگی دنيا به شمار 

 ً  معتبر نيست. نمی آيند. و هيچ چيزی در آن وقت شرعا
حال آن که قبل از آن، همه أعمال معتبراند. أما مشاهده کنندگان در اين، بايد اِحتياط لازم 
را معمول دارند چرا که فهميدن چنين حالتی، بس دشوار است که آيا اين وقت همان نزع 

 )بنقل از تفسير معارف القران(آن. روح و غرغرة موت است يا قبل از 
 بول نشد؟توبة فرعون چرا ق

ضطرارى و از سر ناچارى توبه فرعون بخاطرقبول نشد که ايمان آوردن فرعون در وضع اِ 
صورت گرفته بود، يعنی زمانيکه فرعون به حالت رسيد که چاره فرار از حالات که در 
آن قرار داشت برايش غير ممکن بود و از طرف ديگر راه نجات از آن نداشت مرگ اش 

وپشيمانی اش برايش هيچ فايده ای نرساند، اين است حالات و سرنوشت  حتمی بود، بناءً توبه
تمام مجرمين وگناهکاران وگمراهان که در حالات اضطرار توبه هيچ فايده برايشان رسانده 

 نميتواند.
الهذِى  حَتىّ اًّذا أدَْرَکَهُ الْغرََقُ قالَ آمَنْتُ أنههُ لا اِلهَ الِاه » يونس( خوانديم: 90طوريکه در آية )

؛ هنگامى که غرقاب دامن فرعون راگرفت، گفت: «آمَنَتْ بِهِ بَنوُاِسْرائيِلَ وَ أنَا مِنَ الْمُسْلِمينَ 
اند، وجود ندارد و اسرائيل به او ايمان آوردهايمان آوردم که هيچ معبودى جز کسيکه بنى

 «.من از تسليم شدگان هستم
نَ وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبلُ وَ کُنْتَ »فرمود:  به همين دليل پروردگار او را مخاطب ساخت و ََ اهلْا

آورى، در حاليکه پيش از اين طغيان و عصيان )يونس( اکنون ايمان مى« 91مِنْ الْمُفْسِدِينَ؛ 
 «کردى و در صف مفسدان قرارداشتى؟!

 ! محترمۀ خوانند
از فرا  اين حکم مختص فرعون نيست بلکه يکى از شرايط پذيرش توبه، آن است که قبل

وَ ليَْسَتِ التهوْبَةُ لِلهذِينَ »طور که قرآن کريم ميفرمايد: رسيدن مرگ، توبه صورت گيرد، همان
؛ براى کسانى که کارهاى «يَعْمَلوُنَ السهيئِّاتِ حَتهى اِذَا حَضَرَ أحََدُهُمُ الَْمْوتُ قالَ اِنِّىّ تبُْتُ الْاهنَ 



)سوره نسأ: آية «. اى نيستمرگ توبه کنند، توبهسؤ انجام دهند و به هنگام فرا رسيدن 
١۸.) 

گويد: توبه تا آخرين نفس پذيرفته ميشود، منافاتى ندارد، يالبته اين آيه با مفاهيم آيات که م
هاى قطعى مرگ را مشاهده نکرده و به زيرا منظور از آن، لحظاتى است که هنوز نشانه

 است.اصطلاح ديد برزخى پيدا نکرده
يكَ بِبدََنكَِ لِتكَُونَ لِمَنْ خَلْفكََ آيةًَ وَإنِه كَثيِرًا مِنَ النهاسِ عَنْ آياَتِناَ فاَلْيَوْ  مَ ننُجَ ِ

 ﴾۹۲لَغاَفلِوُنَ﴿
دهيم تا عبرتي براي آيندگان را از آب نجات مي جانت( پس امروز تو را با جسدت )جسد بی

 (۹۲اند.)غافلهای )قدرت( ما ، و يقيناً بسياری از مردم از نشانهباشي
 تفسير:

يکَ بِبَدَنِکَ » ى تو را از دريا بيرون مى أندازيم وآنرا امروز جنازه و لاشه«: فَالْيوَْمَ ننَُجِّ
و آن را نجات اندازيم بيرون می ى تو را از بحرجنازه و لاشهپس امروز نجات ميدهيم، 

ى پند و درس عبرتی ا مايههو برای جباران و فرعون« لِتکَُونَ لِمَنْ خَلْفکََ آيَةً »دهيم، مى 
شد، بدانند و در نتيجة از تکبر  أعلیربوبيت  مدعی را که ناکسی اين وبهتان وکذب شوى،

، تا مانند تو راه طغيان و گردنکشى را بپرهيزندسبحان  خدای و تمرد عليه و گردنکشی
 .فوايدی استهای گروهی برای مردمانی ديگر به راستی که در مصيبتپيش نگيرند. 

ابن عباس)رض( گفته است: بعضى از بنى اسرائيل در مورد مرگ فرعون شک داشتند، 
خدا به بحر فرمان داد تاجسد او را سالم و بدون جان به ساحل آورد تا از مرگش يقين 

 .(.۲/۲۰۶حاصل کنند. )مختصر ابن کثير 
شدن نجات داد که جمعى اند: از اين رو بدن فرعون را بعد از غرق همچنان مفسران گفته

کردند چنان شخصى را مرگ نيست، لذا الله متعال به خدائيش معتقد بودند و گمان مى
خواست آن جماعت و مردم، پستى و خِفَت و خوارى او را مشاهده کنند تا از مرگش يقين 
حاصل نمايند، و دريابند آن که تا ديروز در نهايت بزرگى و عظمت بود، سرأنجامش به 

وخوارى گراييده است. تا براى خلق خدا پند وعبرت گردد واهل طغيان و گردنکشى  پستى
 را باز دارد.

های وبسياری از بندگان از أدلهّ و حُجّت(«: 92)وَإِنه کَثِيراً مِنَ الَناّسِ عَنْ آياتنِا لغَافِلوُنَ »
از تأريخ و اندوزند؛ اند، در آنها تدبر نکرده، از آنها فهم و شناختی نمیمتعال غافل الله

  گذرند.بلکه از برابر آن اِعراض کنان می وحوادث گذشته، درس عبرت نميگيرند،
أَ صِدْقٍ وَرَزَقْناَهُمْ مِنَ الطهي ِباَتِ فمََا اخْتلََفوُا حَتهى جَاءَهُمُ  أنْاَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ مُبوَه  وَلَقدَْ بوَه

 ﴾۹۳هُمْ يوَْمَ الْقِياَمَةِ فِيمَا كَانوُا فِيهِ يخَْتلَِفوُنَ﴿الْعِلْمُ إنِه رَبهكَ يَقْضِي بيَْنَ 
به راستی ما بنی اسرائيل را در جايگاهی ]خوش آب و هوا و منطقه ای سرشار از نعمت 
ها[ جای داديم وبه آنان از أنواع روزی های پاکيزه، روزی بخشيديم ]ولی آنان در نبوّت 

آوردند[؛ و اِختلاف نکردند مگر پس از آنکه دانش موسی و در دين الله روی به اختلاف 
]به حقايق و معارف[ برای آنان آمد؛ يقيناً پروردگارت روز قيامت ميان آنان در باره آنچه 

 (۹۳در آن اخِتلاف ميکردند، فيصله خواهد کرد.)
 تفسير:

أَ صِدْقٍ » أنْا بَنیِ إِسْرائِيلَ مُبَوه خداوند دشمنان بنى اسرائيل، بعد از نابود کردن «: وَلَقَدْ بوَه
در  هايی مبارک و نيکو برگذيده ايشان را در سرزمين خرماسرائيل منزلمتعال برای بنی

 داديم ، اسکاناست آن و ما حول المقدسبيت همانا سرزمين که ایو ستوده نيک سرزمين
 .و فرود آورديم

آيد و مفهومِ شايسته، پى كلماتى مى در فرهنگ قرآن، گاه در« صدق»ى كلمه« صِدْقٍ »
مُخْرَجَ »، «مُدْخَلَ صِدْقٍ ».(، 2)يونس، « قَدَمَ صِدْقٍ »خوب ومناسب را ميرساند، مانند: 



دْقِ ».(، 50)مريم، « لِسانَ صِدْقٍ .( »80)اسراء، « صِدْقٍ  .(، 16)احقاف، « وَعْدَ الصِّ
أَ صِدْقٍ ».( و 55)قمر، « مَقْعَدِ صِدْقٍ » يعنى صدق و مطابق با واقع بودن، براى «. مُبوَه

همه چيز ارزش است. مكان صدق يعنى آنچه واقعاً جايگاهِ درست است، آنگونه كه بايد 
باشد. مسكن بنى اِسرائيل هم داراى تمام شرايط زندگى بود و هم بسيار حاصل خيز كه 

 بيانگر آن است.« رَزَقْناهُمْ مِنَ الطهيِبّاتِ » ىجمله
و پاکيزه  وخوردنی حلال يعنی: از روزی «پاکيزه وازچيزهای»« اهُمْ مِنَ الَطهيبِّاتِ وَرَزَقْن»

را روزی بخشيد؛ به اين ترتيب مسکن خوب، غذای خوب و امنيت  ،و شرع طبع در پيش
 شان فراهم شد.خوب همراه با نصرت و اقتدار برای

نه رَبهکَ يَقْضِی بَيْنهَُمْ يوَْمَ الَْقِيامَةِ فيِما کانوُا فيِهِ يَخْتلَِفوُنَ فمََا اخِْتلََفوُا حَتىّ جاءَهُمُ الَْعِلْمُ إِ »
 به و درآن شاندر امر دين «نکردند اختلاف پس بخشيديم روزی آنان به»(« 93)

مگر »قرار داشتند؛ واحدی  و روش بر راه نشدند، بعد از آنکه منشعب متفرق هایشعبه
 را خواندند و به تورات کهيعنی: مگر بعد از آن «شد حاصل آنان برای علم نکهاز آ پس

 يعنی  علم نکردند مگر بعد از آنکه است: اِختلاف اين معنی قولی دانا شدند. به آن احکام
 جمعی هبود ک اختلاف کردند و بر اثر اين اختلافدر کار قرآن  آمد، آنگاه آنان به  قرآن

 ميانشان همانا پروردگار تو در روز قيامت»کافر شدند  آن به آوردند و ديگران اِيمان آن به
 پس «خواهد کرد داوری»و دنيا  از امُور دين «کردندمی اِختلاف بر سر آن آنچه درباره

 ، مجازاتاست سزاوار آن که آنچه را به و مبطل داده پاداش حقبهرا در برابر عملش  محق
 «(تفسير انوار القرآن»)خواهد کرد. 

مفسرطبرى گفته است: بنى اسرائيل قبل از مبعث حضرت محمد صلى الله عليه وسلم در 
جماع و وحدت نظر داشتند، وقتى محمد صلى الله عليه وسلم آمد و او را اِ مورد نبوتش 

ى ايمان آوردند و او را تصديق کردند، و شناختند، آنگاه بعضى از آنان به او کافر وبعض
 .(١١/١۶٧اختلافشان چنين بود. )طبرى 

 ! خوانندگان گرامی
 آمده است.تأييند راستگويی قرآن، بعمل( بحثی در97الی  94درآيات متبرکه)

ا أنَْزَلْناَ إلَِيْكَ فاَسْألَِ الهذِينَ يقَْرَءُونَ الْكِتاَبَ مِ  نْ قَبْلِكَ لَقدَْ جَاءَكَ فإَِنْ كُنْتَ فيِ شَك ٍ مِمه
 ﴾۹۴الْحَقُّ مِنْ رَب كَِ فلََا تكَُوننَه مِنَ الْمُمْترَِينَ﴿

مخاطب رسول اکرم است و مراد غير «: ...فَإنِ كُنتَ فيِ شَكٍّ »تشريح لغات و اصطلاحات: 
إِياّكَ أعَْني »ها ميگويند: گونه که عرب( همان104او است )ملاحظه شود سوره يونس / 

مراد جنس «: الْكِتاَبَ »هل کتاب است. أمراد «: الْكِتاَبَ  ألَهذِينَ يَقْرَأوُنَ «. »اسْمَعي يا جارَةُ وَ 
«: الْممْترَِينَ »آيات راستين قرآن. «: الْحَقُّ »کتاب است وشامل تورات و انجيل هم ميگردد. 

 صطفی خرمدل(تأليف: دکتر م« ترجمۀ معانی قرآن»تفسير نور: )برندگان. متردّدان. گمان 
 تفسير آيه:

و ]به فرض محال[ اگر از آنچه بر تو نازل کرديم در شک و ترديدهستی، از آنان که پيش 
از تو کتاب ]آسمانی[ می خواندند بپرس ]کتابی که نزول قرآن را از سوی خدا خبر داده[ 

از شک کنندگان  تا روشن شود که حق از سوی پروردگارت به سوی تو آمده؛ بنابراين
)البته او در چيزي كه با شهود در يافته بود هرگز ترديد نداشت، اين درسي بود  مباش.

 (۹۴براي مردم(.)
فَإنِْ کُنْتَ فِی شَکٍّ مِمّا » مرحوم شيخ صابونی در تفسير خويش صفواة التفاسير می نويسد:

عباس)رض(  اين نکته فرضيه است؛ يعنى اگر فرضاً شک داشتى بپرس. ابن« أنَْزَلْنا إِليَْکَ 
 گفته است: پيامبر صلى الله عليه و سلم هرگز شک نکرد و نپرسيد.



و مفسر زمخشرى ميفرمايد: اين گفته مبتنى بر فرض و تمثيل است و ميفرمايد: اگر مثلاً 
شک پيش آمد و شيطان امرى را به تو وسوسه کرد از علماى اهل کتاب بپرس. و در بين 

 ى.کند و گفتهمِنْهُ مُرِيبٍ که شک را ثابت مى ى وَإِنههُمْ لَفِی شَکٍّ گفته
باشد، فرق و تفاوتى عظيم موجود که به معنى فرض و تمثيل مى: «فَإنِْ کُنْتَ فیِ شَکٍّ »

.( و برخی ديگری از مفسران می نويسند: خطاب به پيامبر ۲/۳٧۰است. )تفسيرکشاف 
 باشند.است و منظور ديگران مى

از اهل کتاب که با تورات و انجيل آشنايى کامل « رَؤُنَ الَْکِتابَ مِنْ قبَْلِکَ فَسْئلَِ الَهذِينَ يَقْ »
 طور که برايتان بازگو کرديم چنان امرى در نزد آنان محقق است. دارند بپرس همان

اى محمد! بيان حق « لَقَدْ جاءَکَ الَْحَقُّ مِنْ رَبِّکَ »هاى قرآن است. منظور دفع شک از قصه
فَلا تکَُونَنه »اى بر آن عارض نيست برايت آمده است. ه هيچ شک و شبههو خبر صادق ک

 از جمله افراد شکاک و با گمان مباش.(« 94مِنَ الَمُمْترَِينَ)
تو  سویبه و اگر از آنچهدر تفسير اين آية مبارکه می نويسد:  مفسر تفسير انوار القرآن:

صلی الله عليه وسلم  پيامبر يا برای شنونده هر برای خطاب ،در ترديدی ايمفرو فرستاده
 «خواندند، بپرسمی از تو کتاب پيش که از کسانی»ايشانند  امت مراد از آن که است

 سلام عبدالله بن اند  همچونآوردهايمان  دعوتت و به آورده اسلام که کتابی يعنی: از اهل
و تو  الله متعال است بر حق کتاب قرآن ر خواهند داد کهتو خب به زيرا ايشان )رض( بپرس
از  قطعاً حق» است شاهد و ناطق حقيقت اينبه  تورات چرا که هستی وی پيامبر راستين

 و قمع را قلع شکی هرگونه که است بيانی اين «استتو آمده  سویبه پروردگارت جانب
 در آن پرستانباطل که: آنچه است ناطق حقيقت براين سبحانخدای  گواهی کند زيرا بهمی

 در آن ایشبهه هيچ و شائبه نيست آميخته با آن باطلی هيچ که است کنند، حقیمی تشکيک
 .متردد و متحير نباش يعنی: از دودلان «نباش آورندگاناز شک پس»وجود ندارد 

صلی الله عليه  حضرت آن که است ما خبررسيده گفت: به که است شده ؛ روايتاز قتاده
« کتابازاهل» و نه کنممی شک نه»مبارکه فرمودند:  آيه اين از نزول پس درنگبیوسلم 
 آورندگان، تعبير: )از شک پس«. است حق قرآن که دهممی گواهی بلکه نمايممی  سؤال
 معنای ، بهشده کار گرفتهبهصلی الله عليه وسلم  اکرم رسول به خطاب آيه در اين ه( کنباش

تعبير  اين اند بلکه داشته مورد شکی در اينصلی الله عليه وسلم  حضرت آن که نيست اين
د: اگر تو گويمی فرزندش به از آنان نيز دارد، مثلاً يکی کاربرد ديگری اعراب در ميان

 احتمال نفیچيز برای  يک نمودن فرض که! چنانباش شجاع پس فرزند منی راستی به
 .است مألوف اعراب نيز در ميان آن وقوع

مر أ اينخداوند متعال خود به »گويد: می« بحرالعلوم» در تفسيرش سمرقندی ابوالليث
او  کردند ولیمی شک کردند و نه شک عليه وسلم صلی الله حضرت آن نه که داناتر است

 آيا توبه»عليه السلام فرمود:  عيسی به که! چنانندارم بگويند که: شکی تا ايشان خواستمی
خود که در حالی« 116مائده/« »بگيريد؟ را معبود خويش و مادرم من که گفتی مردم

 چنين مردم به من»تا او بگويد:  خواستمی ولی است فتهنگ سخنی چنين عيسی دانستمی
 «.امنگفته سخنی

باشد می آن عکسمفيد اثبات  ، گاهیشک نمودنفرض »ميگويد: « المنير»تفسير  صاحب
، باور دارند بنابر اين آن بهمانند دکارت  ایفلاسفه که است اینظريه و اين است يقين که

 شکی الله صلی الله عليه وسلم در قرآن رسول آيد کهبر نمی معنی اين ز تعبير فوقا
 «.اندداشته
 مراد شکاکان اند ولیصلی الله عليه وسلم  اکرم ، رسولکه: مخاطب است ديگر اين تأويل
و در ميان  است شده نازل اعراب زبان به زيرا قرآن خود ايشان باشند نهمی ايشانامت 
غير او را  ميکنند در حاليکه مخاطب چيزی را به کسی گاهی که است رايج شيوه اين آنان

! ، اما دخترکتويیهدفم «. »يا جاريه و اسمعی أعنی اياك»ميگويند:  کهدارند چنان اراده



گويند: می که است المثلی ربضو اين  است رايج سخن شيوه نيز اين در فارسی«. تو بشنو
 «.، ديوار تو بشنوگويمتو می در به»

 داشتن و ارادهصلی الله عليه وسلم  اکرم رسول ساختن مخاطب شيوه که شويم يادآور می
تفسير انوار القرآن عبدالرؤف نيز دارد. )بنقل  نظاير ديگری ، در قرآنغير ايشان

 .(هروی مخلص

ِ فَتكَُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴿وَلََّ تكَُو  ﴾۹۵ننَه مِنَ الهذِينَ كَذهبوُا بِآياَتِ اللَّه
و هرگز از جمله کسانی مباش که آيات الهی را تکذيب کردند که از زيانکاران خواهی 

 (۹۵شد.)
 تفسير:

ً مباش. مراد پيروان پيغمبر است.«: تكَُونَنه  لا» نه مِنَ الَهذِينَ کَذهبوُا بِآياتِ وَلا تکَُونَ» حتما
 ِ های منزلۀّ الهی را تکذيب و درغ شمار ش که حجّت جزو کسانى مباای پيامبر! : «اََللّ
 ى زيانمندان دنيا و آخرت نشوى.تا از زمره: (95فتَکَُونَ مِنَ الَْخاسِرِينَ)اند. يده
بر  مبر صلی الله عليه وسلم و امتشانپيا و پايدار ساختن برانگيختن نيز از باب خطاب اين
 .نوار القرآن(أ)بنقل از تفسير  .است پرستانباطل  های طمع و قطع حق راه

شيخ بيضاوى گفته است: اين از باب تحريک و تهييج و تثبيت پيامبر و قطع اميد مشرکين 
 (۲۴۵)تفسير بيضاوى ص 

ر و منظور ديگرى است. است: در هر دو آيه مورد خطاب پيامبفرموده قرطبى مفسر
 ..(۸/۳۸۳)تفسير قرطبى 

 ﴾۹۶إنِه الهذِينَ حَقهتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَب كَِ لََّ يؤُْمِنوُنَ﴿
روند(، ايمان حکم پروردگارت بر آنها ثابت شده است )که بر کفر از دنيا میمسلماً کسانيکه 

 (۹۶آورند. )نمی
 تفسير:

 ىو جمله 97ى در آيه :«حَتهى يَرَوُا الْعَذابَ » ىبا توجّه به جمله قبل از همه بايد گفت:
 . ، قهر الهى ميباشد«كَلِمَتُ رَبِكَّ »، مراد از 98در آية  :«كَشَفْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ »

 «۹۶ إِنه الهذِينَ حَقهتْ عَليَْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يؤُْمِنوُنَ »طوريکه درآية مبارکه آمده است: 
که قضای الهی بر طردشان از رحمت وی سبقت گرفته و او در نظام  در حقيقت کسانی

شان را نوشته است هرگز به آيات وی و به پيامبرانش ايمان قضا و قَدَرش، شقاوت
اش ميخوانند تا آنکه سرانجام فيصلۀ الهی آورند؛ نه اورا پرستش ميکنند و نه به يکتايینمی

 شوند.در موردشان تحققّ يافته و گرفتار عذاب 

 ﴾۹۷وَلَوْ جَاءَتهُْمْ كُلُّ آيةٍَ حَتهى يَرَوُا الْعذََابَ الْْلَِيمَ﴿
 یتا زمانآورند( )بازهم ايمان نمیاو( به آنان برسد،  یها و نشانه یهر چند تمام آيات )اله

به  یگناه فرا گرفته و راه یكه عذاب اليم )دردناک( را ببينند )چرا كه قلوبشان را تاريك
 (۹٧بر آنها نيست!(.) یروشنائ
 تفسير:

 خداوند تعالی زيرا آيات و تنزيلی تکوينی از آيات «بيايد شان برای آيتی هر چند هرگونه»
 «را ببينند دردناک عذاب که تا وقتی»کند نمی آنان حال به سودی ( هيچها و معجزات)نشانه

 آورد ولی ايمان فرعون کهآورند چنانمی  ايمان که است عذاب مشاهده فقط در هنگام پس
 شريف طوريکه در حديث او بود. بخشنجات و نه  داشت حالش به ایفايده ، نهايمان اين
نباشد  کندنجان او در غرغره که را تا آنگاه بنده توبه متعال همانا خدای»است:  آمده
 زند.و پا می دست آن و تاب در تب انسانکه  ستا مرگ ، حالتغرغره حالت«. پذيردمی

متکبرين زمانيکه قهر وعذاب الهى را با چشم خود ببينند، از وحشت و اضطراب ايمان 
 آورند، ولى هيچ فايده ای به حال شان نمی رسد.مى



 ! خوانندگان گرامی
و بشارت  ( بحث در باره قصه ی يونس و قومش، انذار103الی  98در آيات متبرکه )
 اورا بيان ميدارد:

 قصه حضرت يونس عليه السلام و قومش:
طوريکه درآيات متذکر بيان يافت که تعدادی از انسانها بادرنظرداشت اينکه تمام نشانه های 
وجودی و عقلی و عملی را دريابند وآنرا به چشم سر هم مشاهده نمايند حاضر نيستند که 

را مشاهده نمايند از اينکه فرصت را از دست داده اند، ولی زمانيکه عذاب  ايمان بياورند،
( می 103الی  98طوريکه گفتيم ايمان آوردن ايشان بی اثر است. اما در آيات که ذيلاً )

ايد به سودمند بودن ايمان قوم يونس، پس از کفر و نافرمانی اشاره ميکند و ميگويد: چون 
رفته شد و اين که: اراده و حکمت الهی به ميدان عمل و زمان جبران داشتند، ايمانشان پذي

کردارانسان تعلق می گيرد و بايد انسان هوشيار وعقلمند، خير و شر را از هم بازشناسد و 
ی حقيقت بين بنگرد؛ چون که دين با خرد و درايت و اختيار نيکو، مساعد است. )به با ديده

 .نقل از تفسير فرقان شيخ بها الدين حسينی(

ا آمَنوُا كَشَفْناَ عَنْهُمْ عَذَابَ فلََوْلََّ كَ  انتَْ قَرْيةٌَ آمَنتَْ فَنَفَعَهَا إيِمَانهَُا إِلَّه قَوْمَ يوُنسَُ لمَه
نْياَ وَمَتهعْناَهُمْ إلِىَ حِينٍ﴿  ﴾۹۸الْخِزْيِ فيِ الْحَياَةِ الدُّ

د مگر قوم چرا هيچ يك از شهرها و آباديها ايمان نياوردند که ايمانشان به آنان نفعی برسان
يونس که چون ايمان آوردند عذاب رسواگر را در زندگی دنيا از آنان برطرف نموديم و 

 (۹۸آنان را تا مدتی معيني )پايان زندگي و اجلشان( آنها را بهره مند ساختيم.)
 تفسير:
و  نوحاز داستان  پس سوره در اين ذکر شده داستان عليه السلام سومين يونس قوم داستان
 عليهما السلام ميباشد.  موسی
السلام پيامبر قوم بنی اسرائيل در شهر نينوا،زندگی ميکرد، بحث  متی عليه بنيونس 

نعام، يونس و صافات( با ذکر نام و أی )نساء، حضرت يونس عليه السلام در چهار سوره
وَذَا » ست.ی قلم با لقب صاحب الحوت آمده انبياء با لقب ذی النون و در سورهأی در سوره

)ياد کن يونس ملقب به( ذالنون  .[87]الأنبياء: « النُّونِ إِذ ذههَبَ مُغَضِبا فَظَنه أنَ لهن نهقدِرَ عَليَهِ 
 گيريم.را در آن هنگام که خشمناک بيرون رفت و گمان برد که بر او سخت و تنگ نمی

)در  .[48]القلم:  «٤۸نَادَى وَهُوَ مَكظُومفَاصبرِ لِحُكمِ رَبِّكَ وَلَا تكَُن كَصَاحِبِ الحُوتِ إِذ »
برابر فرمان پروردگارت شکيبا باش و همسان يونس مباش که با دلی پرکينه و اندوه خدا 

 را به فرياد خواند.
بار در قرآن بحث از يونس عليه السلام بعمل آمده است که چهار بار با  6پس در مجموع 

 ميباشد.ذکر اسم و دو بار با ذکر لقب و وصف آن 
ريخ حضرت نوح و موسى عليهم السلام به تفصيل أقابل يادآوری است که در اين سوره، ت

ى قوم يونس در نصف آيه و با اشاره آمده است، به بيان گرفته شده است، ولی داستان توبه
ولى نام اين سوره را به سوره يونس مسمی نموده است، شايد به خاطر حسّاسيتّ و اهميّت 

 ى آنان را نيز پذيرفت.ها توبه كردند و خداوند توبهونس باشد كه در آخرين لحظهكار قوم ي
 :«فَلوَْ لاکانَتْ قرَْيَةٌ آمَنَتْ فنََفعَهَا إِيمانهُا إلِاّ قَوْمَ يوُنسَُ »
 آن و ايمان»بيند را می عذاب که گاهآن «بياورد ايمان آن اهل نبود که شهری چرا هيچ»
 سود بخشد؟  حالش به
 عذاب مشاهده استثنا  در حاليک  عنوان به  ايمانشان که ،يونس مگر قوم: «إلِاّ قوَْمَ يوُنسَُ »

ما هلاک  که شهرهايی شهر از اين يکحتی  چرا مردم است: پس اين شد. يا معنی پذيرفته
الله  برای که ايمانی بياورند، چنان انگيزو عبرت هنگامبه  ايمانی ، نبودند کهساختيم شان

 کهتأخير نيندازند چنان را به باشد و آن وی عذاب از مشاهده و قبل بوده متعال خالص
 .يونس ؛ مگر قومتأخير انداخت به فرعون



انسانها زمانيکه اراده کنند مبارکه به اين درس عالی دست می يابيم که:  از فحوای آية
د حتى در آخرين پله سقوط خود را از مصيبت نجات دهند که بهترين مثال آن قوم ميتوانن
 يونس.

 خوانندة محترم!
. و واقعيت هم همين است سرنوشت مردم به دست خودشان استقبل از همه بايد گفت که: 

ا آمَنوُا كَشَفْنا»ى به موقع، عذاب اِلهى را برطرف ميسازد ايمان و توبهکه:  ان )از مي« لَمه
ى گذشته، تنها قوم يونس بود كه به موقع حاضر به توبه شدند و ايمان تمام أقوام تكذيب كننده

. ها در دنيا نيز ايمان استرمز خوشبختى وسعادت انسانواقعيت همين است که:  آوردند(
لْحَياةِ الَدُّنْيا وَ لمَّا آمَنوُا کَشَفْنا عَنْهُمْ عَذابَ الَْخِزْیِ فیِ اَ »طوريکه در آية مبارکه ميفرمايد: 

به  «آوردند ايمان» عذاب مقدمات مشاهده در هنگام «وقتی که»(« 98مَتهعْناهُمْ إِلى حِينٍ )
اين  «ساختيم برطرف دنيا از آنان رسواگر را در زندگی عذاب» معتبر و صادقانه ايمانی
 آن بود، اما آنها عين داده وعده آنان بهرا  عليه السلام نزولش يونس که است عذابی همان

 بود، مشاهده دود غليظی و دارای سياه ابری را که آن هایو نشانه علامات را نديدند بلکه
 .از آنان عذاب ساختن بعد از برطرف «مند ساختيمرا بهره آنان و تا مدتی»کردند 

چون يونس از  تفسير اين آيه مبارکه می نويسد:ابن مسعود و مجاهد و گروهی از سلف در 
ها حتمی است خداوند ميان قومش بيرون رفت و يقين حاصل کردند که نزول عذاب بر آن

ی توبه و بازگشت را بر قلبشان اِلقا کرد و از رفتار خويش با پيغمبر پشيمان شدند جامه
و اطفال شان جدايی افکندند و زن کاران به تن کردند و ميان بهايم ی راهبان و توبهپشمينه
حيوانات نيز  پير و جوان، دختر و پسر، تضرع و زاری کنان از شهر خارج شدند، و مرد،

به فرياد و صدا درآمدند. ساعتی بس شديد و دارای خوف وحراس بود خداوند متعال به 
بی عذابی که چون ش حول و قوه و رحمت و رأفت خويش عذاب را از آنان دفع کرد،

 کرد.تاريک بربالای سرآنها قرار گرفته بود و به مرگشان تهديد می
در  همچنان قتادهبنقل از کتاب پيغمبری وپيغمبران در قرآن کريم، شيخ علی صابونی( )

 داد، در امتهای عليه السلام روی يونس قوم برای که حالتی»مبارکه می نويسد:  ةتفسير آي
 در هنگام و سپس کافر شده که شهری هيچ مردم ايمان بود. يعنینداده  رخ از آن قبل

نگرديد  عليه السلام سودمند واقع يونس قوم بودند  بجز ايمان آورده ايمانعذاب  مشاهده
در  ايمان پذيرش عدم که عام سنت عليه السلام را از اين يونس ، الله متعال قومبنابراين

 کرد. ء، اِستثنااست عذاب يترؤ هنگام
ق(، ازجمله ١١٧ - ۶١ابوالخطاب سدوسی بصری، معروف به قتادة بن دعامة )) قتاده

قوم  که شده ما نقل کند: بهمی اضافهتابعين ويکی از علمای معروف فقه در بصره بود( 
 پيامبرشان چون زندگی بسر می بردند، پس موصل از سرزمين عليه السلام در نينوی يونس
، خود اين ، کهرفت بيرون از ميانشان نياوردند، او خشمگين ايمان کردند زيرا وقتی را گم
 به ، خداوند متعال گرايشهنگام بود دراين برآنان عذاب آشکار نزول هایاز نشانه يکی
رفتند  صحرا بيرون به پوشيدهای زير پشمينه هایپوشاک افگند پس هايشانرا در دل توبه

 افگندند و چهل جدايی با فرزندش هر حيوانی خود را نيز با خود بردند و ميان و چهارپايان
 وتضرع سر دادند و فرياد و ضجه ناله الله متعال بانگ سویبه حالت شبانه روز در اين

را از  و راستی صدقالله متعال  چون بود پس را پرکرده زمين با آنان نيز همراه حيوانات
؛ ظهور دانست علم را به شانگذشته از اعمال شانراستين وندامت و توبه دريافت هايشاندل

 آنان و ميان شده فرو آويخته بر آنان عذاب که، بعد از آنساخت برطرفرا از آنان  عذاب
 بود. نمانده باقی مانیز ، جز اندکعذاب نهايیو نزول 

 .( ١١/١٧١طبرى «.)افتاد روز عاشورا اتفاق، مطابق در روز جمعه واقعه اين
از  که از طی قلب طوری صادقانه و راستينسبحان الله ملاحظه کرديم که: دعا و نيايش، 

 بلا  همراستين از اعمال گذشته بوجود آيد، اين دعا وتوبه  دل بيرون شود و توبه وندامت



 كند، هم كاميابى را به بار می آورد.را رفع مى
 نس عليه السلام:ؤدعوت ي

طوريکه در فوق هم يادآور شديم: خداوند متعال يونس عليه السلام را به سوی مردم نينوا 
ی موصل عراق فرستاد زيرا گرفتار بت پرستی شده و عبادت بتان در ميان آنها در منطقه

 نام داشت.« عشتار»کردند که را پرستش می رواج پيدا کرده بود. بتی
حضرت يونس عليه السلام از شام به منطقه موصل مهاجرت کرد مردم آن ديار را به خدا 

 ها و اقوام به دعوت وی پاسخ مثبت ندادند. پرستی دعوت نمود ولی چون بيشتر ملت
قوم خويش را مطابق روايات سيرت نويسان: يونس عليه السلام در حدود، سى و سه سال 

به خدا پرستى و دست برداشتن از گناه دعوت کرد، جز دو نفر کسى به او ايمان نياورد، 
 يکى آن به نام روبيل و ديگرى به نام تنوخا.

روبيل از خانواده اى بزرگ و داراى علم و حکمت بود و با يونس عليه السلام سابقه دوستى 
 تهيهّ هيزم و فروش آن بود.داشت، تنوخا مردى بود عابد و زاهد، و کارش 

يونس عليه السلام از دعوت خويش چيزی زيادی بدست نياورد، در نهايت؛ به درگاه الهی 
ازدست قوم نينوا شکايت کرد، عرضه داشت: سى و سه سال است اين مردم را به توحيد 

ز و عبادت و کناره گيرى از گناه دعوت مى کنم و از خشم و عذابت مى ترسانم ولى بجز ا
آنان به من به چشم حقارت می بينند،  سرکشى، تکذيب و بغاوت جواب ديگری نمی شنوم.

 .پروردگارا! آنان را دچار عذاب کن که ديگر قابل هدايت نيستند و به کشتن تهديدم مى کنند.
ها خارج شد و آنها را نچون نافرمانی و سرکشی قوم به درازا کشيد خشمگينانه از ميان آ

ها نيز در مقابل وی را تهديد عد از سه روز تهديد کرد، چنين پيدا است که آنبه عذاب خدا ب
ها خارج شد و قبل از اينکه به کشتن کردند و او را تعقيب نمودند. سرانجام از ميان آن

ها رفت و گمان برد که خداوند او خداوند به او دستور هجرت بدهد فرار کرد و از ميان آن
ی جولانه مؤاخذه نخواهد کرد و در تنگنا قرار نخواهد داد. فرمودهرا به خاطر اين خروج ع

وَذَا النُّونِ إِذ ذههَبَ مُغَضِبا فظََنه أنَ »خداوند متعال اين معنی را ميرساند آنجا که ميفرمايد: 
ٓ أنَتَ سُبحَنَكَ إنِيِّ ٓ إِلَهَ إلِاه لِمِينَ  لهن نهقدِرَ عَليَهِ فنََادَى فيِ الظُّلمَُتِ أنَ لاه ]الأنبياء: « ۸٧كُنتُ مِنَ الظه

. )يادکن يونس را ملقب به( ذاالنون را در آن هنگام که خشمناک بيرون رفت و گمان [87
ها فرياد برآورد پروردگاری جز تو نيست گيريم در ميان تاريکیبرد که بر او سخت نمی

 ام.(و تو پاک و منزهی، من از جمله ستمکاران شده
از قومش خشمگين بود نه از خداوند، چون  ز ميان قومش بيرون رفت،او خشمگين ا

 نبياء منافات وتضاد دارد.أخشمگينی ازخداوند معصيت است وباعصمت 
چون يونس از ميان قومش بيرون  اند:ابن مسعود)رض( وامام مجاهد وگروهی از سلف گفته

 متعال توبه و بازگشت را رفت و يقين حاصل کردند که نزول عذاب بر آنها حتمی است الله
بر قلبشان القا کرد و از رفتار خويش با پيغمبر پشيمان شدند. و همه مردم پير وجوان أطفال 

 تضرع کنان از شهر خارج شدند.
 بخشش قوم يونس و مجازات فرعون:

ورد مورد بخشش قرار گرفت آدر مورد اينکه چرا قوم يونس که در آخرين لحظات ايمان 
 رد مجازات قرار گفت و غرق شد.ولی فرعون مو

مخصوص به گناه يا گناهان خاصی نيست و شخص و اشخاص معينی  بايد گفت که توبه:
 .را شامل نميشود و هکذا زمان و مخصوصی و محدودی ندارد

يگانه استثنايی که در قبول توبه وجود دارد و در قرآن عظيم الشأن بدان اشاره بعمل آمده 
ن زمانی به سراغ توبه رود که در آستانه برزخ )نزع روح( قرار است اينست که اگرانسا

نتقال او از دنيا فراهم شده است و يا عذاب الهی فرا رسيده باشد پذيرفته اِ گرفته و مقدمات 
نمی شود و در آن زمان درهای توبه بسته خواهد شد زيرا اگر کسی در آن حال توبه کند 

 .وام با ميل و رغبتتوبه او اضطراری است نه اختياری و ت
 وَ ليَْسَتِ التهوْبَةُ لِلهذِينَ »سوره نساء( ميفرمايد:  /18طوريکه قرآن عظيم الشأن در )آية 



 يَعْمَلوُنَ السهيئِّاتِ حَتهى إِذا حَضَرَ أحََدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إنِيِّ تبُْتُ الْْنَ وَ لَا الهذِينَ يَمُوتوُنَ وَ هُمْ 
ً كُفهارٌ أوُلئِكَ  ً ألَِيما )و پذيرش توبه، براى كسانى كه كارهاى زشت « 18أعَْتدَْنا لهَُمْ عَذابا

ميكنند تاوقتى كه مرگ يكى از آنان فرارسد، آنگاه ميگويد: همانا الْن توبه كردم، نيست. 
 ايم.و نيز براى آنان كه كافر بميرند، بلكه براى آنان عذاب دردناك مهياّ كرده

توبه در حال اختيار و آزادى دارای ارزش است، نه در حال اضطرار ه بناءً در می يابيم ک
اصرار بر گناه، توفيق توبه را  يا مواجهه شدن با خطر. در ضمن قابل يادآوری است که:

« سيئات»ى نشانه استمرار و كلمه« يَعْمَلوُنَ » ىاز انسان زئيل می سازد، طوريکه كلمه
 به معناى تعدّد و تكرار گناه است.

حکم شرعی همين است که انسان ها نبايد توبه را به تأخير به اندازند، زيرا لحظات مرگ 
 شود.ى مرگ، پذيرفته نمى معلوم نيست و توبه هنگام معاينه

طوريکه در قصه فرعون مطالعه نموديم بعد از اينکه فرعون ولشکريان شان در تعقيب 
آب از هر طرف بالا گرفت وفرعون در  موسی عليه السلام وارد بحر شدند، بطور ناگهانی

قَالَ آمَنْتُ أنَههُ لَا إِلَهَ إلِاه الهذِي آمَنَتْ بِهِ بَنوُ إِسْرَائِيلَ »حاليکه در غرق شدن قرار داشت گفت: 
من ايمان آوردم که هيچ معبودی جز آن کسی که بنی اسرائيل به او »« وَأنََا مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
بلافاصله جواب ولی  سوره يونس( 90آيه )« ست و من از مسلمين هستمايمان آورده اند ني

)الان ايمان می آوری در حالی که  «91 آلْْنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قبَْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ » :شنيد
 / سوره يونس(. 91)آيه  قبلاً عصيان کردی و از مفسدان بودی(

يکه در هنگام نزول عذاب توبه ميکردند در مورد امت هايی ديگرقرآن عظيم الشأن 
ِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنا بِما كُنها بِهِ مُشْرِكِينَ » ميفرمايد: ا رَأوَْا بَأسَْنا قالوُا آمَنها بِالِلّه /  84)آية « 84فَلمَه

به خداوند يكتا ايمان آورديم وبه آن »سورة غافرِ( )پس چون عذاب مارا ديدند گفتند: 
 يورزيديم كافر شديم.(.چه)ازقبل( شرك م

توبه در يک مورد پذيرفته نمی شود وآن اينکه مسأله از  بناءً به صورت کل بايد گفت که:
 .شکل اِختياری بودن بيرون رود و شکل اِضطراری و اِجباری به خود بگيرد

ايمان قوم حضرت يونس در مورد قوم يونس يک مطلب را نبايد فراموش کرد، وان اينکه 
 ل عذاب بود لذا مورد پذيرش پروردگار باعظمت قرار گرفت.قبل از نزو

چرا هيچيک از شهرها و آبادی ها ايمان »سوره يونس( آمده است:  98طوريکه در)آيه 
نياوردند که )ايمانشان به موقع باشد و( مفيد به حالشان افتد مگر قوم يونس، به هنگامی که 

يا از آنان برطرف ساختيم و تا مدت معينی ايمان آوردند عذاب رسوا کننده را در زندگی دن
 «.)پايان زندگی و اجلشان( آنها را بهره مند ساختيم

مطابق روايات تاريخی داستان قوم يونس از اين قرار است: بعد از اينکه يونس عليه السلام 
از ايمان آوردن قوم خود که در سرزمين نينوا در عراق زندگی ميکردند مأيوس شد، به 

عابدی که در ميان آنها زندگی بسر می برد قوم را نفرين کرد درحاليکه علماء و پيشنهاد 
دانشمندان هم درهمين قوم بوندند که يونس عليه السلام به دعا بيشتر وارشاد مزيد تشويق 
وتر غيب می کرد. وبه حضرت يونس عليهم السلام صبر بيشتر واينکه نبايد مأيوس شود، 

 ميخواهستند.
 ونس عليه السلام پس از اين ماجرا از ميان قوم خود بيرون رفت.به همه حال ي

قوم يونس عليه السلام به نزد آن عالم و دانشمند که در قوم شان زندگی ميكرد رفتند، هنوز 
فرمان قطعی عذاب فرا نرسيده بود، ولی نشانه های عذاب کم و بيش به چشم می خورد، 

اگرفت. دود غليظ وتيره از آن برآمد، وآهسته ابرى بس مهيب و سياه أطراف آسمان را فر
آهسته به خانه هاى مردم نزديك گرديد، چندانكه فضاى منازل بكلىّ تاريك شد. مردم از 

 مشاهده اين آثار و علايم به هلاك خويش متيقن شدند.
آنها موقع را غنيمت شمرده ويکجا با عالم ودانشمند قوم از شهر بيرون شدند، در حاليکه 

ان دست به دعا و تضرع برداشته و اظهار ايمان و توبه کردند و برای اينکه انقلاب همه ش



و توجه بيشتری در روح و جان آنها پيدا شود، مادران را از فرزندان جدا ساختند ولباسهای 
کهنه وفرسوده وکم اهميت رابر تن کردند، و به جستجوی يونس عليه السلام برخاستند اما 

از چهار طرف آه و گريه بلند شد و همه فرياد برآوردند: آمناّ بما جاء به  اثری از او نديدند
)آنچه يونس)ع( با خود آورده برآن ايمان آورديم(. ولی اين توبه وايمان و بازگشت « يونس

به سوی پروردگار که به موقع انجام يافته بود، و با آگاهی و اخلاص توام بود کار خود را 
ر طرف شد و آرامش به سوی آنها بازگشت، و هنگامی که يونس کرد، نشانه های عذاب ب

 .پس از ماجرای طولانيش به ميان قوم خود بازگشت، او را از جان و دل پذيرا گشتند
درخاتمه يکبار ديگر قابل تذکر ميدانم که: قوم يونس هرگز در برابر مجازات قطعی قرار 

شد، بلکه اخطارها و هشدارهائی که معمولاً نگرفته بودند و گرنه توبه آنان نيز پذيرفته نمی 
قبل از مجازات نهائی می آيد برای آنها به قدر کافی بيدار کننده بود، در حاليکه در مبحث 
فرعونيان بارها اين اخطارها را ديده بودند، )همانند ماجرای طوفان و ملخ خوراکی و 

را جدی نگرفتند، و تنها از دگرگونی شديد آب نيل وامثال آن( ولی هيچگاه اين اخطارها 
موسی خواستند که مشکلات را خداوند ازآنان بر طرف سازند تا ايمان بياورند، ولی با 

)برای تفصيل معلومات مراجعه شود به سوره الصافات تفسير آنهم، هرگز ايمان نياوردند. 
 احمد(.

ا أفَأَنَْتَ تكُْرِهُ النهاسَ حَتهى يَكُونوُا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَْمَنَ مَنْ فيِ الْْرَْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعً 
 ﴾۹۹مُؤْمِنِينَ﴿

و اگر پروردگار ميخواست تمام آنها كه در روي زمين هستند همگي )از روي اجبار( ايمان 
خواهي مردم را مجبور سازي كه ايمان بياورند؟ )ايمان اجباري چه  آوردند، آيا تو ميمي

 (۹۹دارد؟!()فايده ای 
 تفسير:

ً وَ » ای پيامبر! و اگر پروردگارت ميخواست « لوَْشاءَ رَبُّکَ لَْمَنَ مَنْ فیِ الَْأرَْضِ کُلُّهُمْ جَمِيعا
 طوری بهورزيد، آوردند و کسی کفر نمیتمام کسانيکه در زمين به سر ميبرند ايمان می

 داشتند،نمی و اختلافی پراکندگیهيچ  بودند و در آنمی ويکدست يکدل برايمان همه که
ليکن حکمتش چنين اقتضا کرده است که گروهی ايمان آورده وگروهی ديگر کفر ورزند. 

 بالغه حکمت طلبد، نه ايمان اجبارى و ناچارى. و خدا متعال ايمان اختيارى از بندگان مى
 ست.اختيار خود انسانها واگذار نموده ا را به ايمان قضيه که است پروردگار هم در اين

ايمان بر مبناى انتخاب است، نه اجبار و  («99أفََأنَْتَ تکُْرِهُ الَناّسَ حَتىّ يَکُونوُا مُؤْمِنيِنَ)»
تا مؤمن  و اميداری اکراه را به مردم»محمد!  ای «آيا تو»: طوريکه ميفرمايد تحميل
تو زيرا در امر  جزء تکاليف و نه توست و توان کار در وسع اين نه که بدان «شوند؟

ستمگر متکبر و  فاسقان که رفته بر آن الهی و سنت نيست اجباری گونههيچ دين پذيرفتن
هدايت به دست الله متعال است، هرکسی راکه بخواهد هدايت  نکند. و را هدايت گردنکش

 می کند وهر کسی را بخواهد گمراه ميگذرد.
قلب پيامبر صلی الله عليه وسلم نازل شده است که پيامبر اين آيه براى تسلى خاطر و آرامش 

 حريص بود. از روى دلسوزىسخت بر ايمان آوردن آنها 
ابن عباس)رض( گفته است: پيامبر صلى الله عليه وسلم بر ايمان آوردن تمام بشريت حريص 

ه است، وکوشا بود. اما الله متعال به او خبر داد که جز افرادى که سعادت آنها رقم خورد
 شود.آورد و جز آنان که در اذل شقاوتشان ثبت شده است، کسى گمراه نمى کسى ايمان نمى

 .(۸/۳۸۵تفسير قرطبى )
 ! خوانندگان محترم

بايد گفت که پروردگار باعظمت ما: هم قدرت دارد، هم حكمت و از قدرتش آنجا و آن گونه 
ا دارد كه مردم آزاد باشند، هرگز استفاده ميكند كه خلاف حكمت نباشد و چون حكمتش اقتض
 كند.با قدرت قهرى خود آنان را به ايمان اجبارى وادار نمى



ُ ما أشَْرَكْنا»ولی مشركان ميگفتند:  اگر الله ميخواست ما مشرك .( 148انعام، « )لوَْشاءَ اَلله
مبارکه ايم! اين آيه نبوديم، پس شرك مابه خواست الله بوده است و ما بالاجبار مشرك شده

تواند جوابی به رد اين اتهام بی منطق آنان باشد كه اگر اراده الله متعال بر اجبار كردن مى 
 است، چرا اجبار به انحراف و شرك كند و لااقل اجبار به هدايت و ايمان بكند!؟

جْسَ عَلىَ اله  ِ وَيَجْعلَُ الر ِ  ﴾۱۰۰ذِينَ لََّ يَعْقِلوُنَ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أنَْ تؤُْمِنَ إِلَّه بإِِذْنِ اللَّه
تواند ايمان بياورد جز به اذن الله )و توفيق و ياري و هدايت او(و )اما( هيچكس نمي

 (100كنند.)پليدي)وناپاكي كفر وگناه رابر آنها قرار ميدهد كه تعقل نمي
 تفسير:

ايمان آوردن  ى قبل( و نه بدون هدايت و توفيق الهى، بهمردم نه مجبور به ايمانند )طبق آيه
ِ »طوريکه ميفرمايد: موفقّ ميشوند.  و هيچکس را « وَما کانَ لِنَفْسٍ أنَْ تؤُْمِنَ إلِاّ بِإذِْنِ اََللّ

باشد که به الله متعال ايمان آورد مگر درصورتی که پروردگار نرسد و نه در توانش می 
ورضايت خدا هيچ اجازه جز بهباعظمت خود بخواهد و وی را برايمان توفيق بخشد. يعنی 

 کس نميتواند ايمان بياورد.
جْسَ عَلىَ الَهذِينَ لايَعْقِلوُنَ)» ساز ايمان است و بى  عقل سالم، زمينه(« 100وَيَجْعلَُ الَرِّ

فهم و تعقلّ ميشود  لطف الهى و توفيق ايمان، شامل اهلبناءً  ى ببيعقلی استايمانى، نشانه
نكند، مشمول قهر الهى ميشود. وطوريکه در آيه مبارکه  و آنكه با اختيار خود فكر و تعقلّ

هايش راکه آورد که در اوامرش نينديشيده وپيام مجازاتش را بر کسانی فرود می آمده است:
 فهمند. پيامبران را بدان برانگيخته است نمی

لنُّذرُُ عَنْ قَوْمٍ لََّ قلُِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَمَا تغُْنِي الْْياَتُ وَا
 ﴾۱۰۱يؤُْمِنوُنَ﴿

بگو: بنگريد چه چيز )ازنشانه های يگانگی اش(درآسمانها وزمين است؟ و اين آيات وهشدار 
  (١۰١)آورند، سودی نميبخشد.ها به حال گروهی که ايمان نمی

 تفسير:
ايمان دانسته ى قبل، عدم تعقّل دليل كفر به شمار آمد، در اين آيه، تفكّر و تدّبر، راه در آيه

آن ای پيامبر! به « قلُِ انُْظُرُوا ما ذا فیِ الَسهماواتِ وَ الَْأرَْضِ »شده است. طوريکه ميفرمايد: 
ى عبرت واندرز با ديدهو آنچه در ميان آن ها است  که در آفرينش آسمانها وزمينبگو: کفار 

و  صانع قدرت و کمال تبر وجود، وحد دال که هايیيعنی: در آفريده ؟چيست کهبنگريد 
ترين يعنی مطالعه و تدبرّ در آفرينش، بهترين و ساده .کنيد اند، تفکر و انديشهخويش آفريننده

گيرى نگاهى ارزشمند و مؤثرّ در تصميم. در ضمن ترين راه خداشناسى استو عمومى
 عصاب.ى انسان باشد، نه صرف ديدن و انعكاس اشيا در مغز و ااست كه با اراده

 هاینشانه» که بايد دانست «ولی» («101وَما تغُْنِی الَْْياتُ وَالَنُّذرُُ عَنْ قوَْمٍ لا يؤُْمِنوُنَ)»
 که گروهی برای»عليهم السلام  و پيامبران ، آياتيعنی: معجزات «انگيز وهشدارها عبرت
 سود نمی» است رفته حانسب ازلی خدای در علم نياوردنشان و ايمان «آورندنمی ايمان
  «بخشد
هرکس  .پسهاى پاك نهاد و غيرلجوج مؤثرّ استآيات الهى و هشدارها، تنها در انسانيعنی 

 هم دافعی و هيچ نيست سود بخش در وی ایو معجزه نشانه هيچ باشد، مشاهده چنيناين
، است خود رسيده حد نهايی آنها به شقاوت که کند زيرا کسانی دفع نميتواند کفر را از وی

بناءً بايد گفت نخواهد بود.  ایفايده مفيد هيچ شاننيز، برای دلايل ديگر تفکر و تدبر در اين
که: انسان، در انتخاب دين آزاد است، بنابر همين اصل است که برخی از انسانها در برابر 

تعال درهستی جهان ايستاده ميشود و از هاى قدرت خداوند مانبيا وكتب آسمانى ونشانه
 آوردن ايمان انکار می ورزد.که الله متعال ما را از آن نگاه دارد. آمين يارب العالمين.

فَهَلْ ينَْتظَِرُونَ إِلَّه مِثلَْ أيَهامِ الهذِينَ خَلوَْا مِنْ قَبْلِهِمْ قلُْ فاَنْتظَِرُوا إنِ يِ مَعَكُمْ مِنَ 
 ﴾۱۰۲الْمُنْتظَِرِينَ﴿



 پس آيا جز مانند روزهای ]سخت و شکننده[ کسانی را که پيش از آنان درگذشتند، انتظار 
 (١۰۲می برند؟ بگو: پس منتظر بمانيد که من ]هم[ با شما از منتظرانم.)

 تفسير:
 جز وقت نزولپس آيا مشرکين مکه « فهََلْ يَنْتظَِرُونَ إِلاّ مِثلَْ أيَاّمِ الَهذِينَ خَلوَْا مِنْ قبَْلِهِمْ »

برند؟ در عذاب و وقوع عذاب را )همانند آنچه بر کفر پيشگان پيشين نازل شد( انتظار می 
 ى مردم يكسان است.سنّت و قانون خداوند نسبت به همهحاليکه 

منتظر عذاب الله اى محمد! به آنها بگو: (« 102قلُْ فَانْتظَِرُوا إِنیِّ مَعَکُمْ مِنَ الَْمُنْتظَِرِينَ)»
ن نيز همراه با شما فرود آمدن اين کيفر را به شما انتظار برده و همچنان متعال باشيد م

متعال هستم که مرا )آنگونه که به من وعده داده است( بر شما پيروز  منتظر نصرت الله
دينى، تباهى  پايان بى گرداند. پس من منتظر رحمتش هستم و شما منتظر عذاب و نقمتش.

 كردند.ا نيز مأيوس كرده به حدّى كه يأس خود را اعلام مىاست. لجاجت مردم، گاهى انبيا ر

ي رُسُلَناَ وَالهذِينَ آمَنوُا كَذَلِكَ حَقًّا عَليَْناَ ننُْجِ الْمُؤْمِنِينَ﴿  ﴾۱۰۳ثمُه ننُجَ ِ
دهيم، ما بر خود فرض کرديم که اين چنين آن گاه ما رسولان خود و مؤمنان را نجات می

 (١۰۳)اهل ايمان را نجات بخشيم.
 تفسير:

ی رُسُلنَا وَ الَهذِينَ آمَنوُا کَذلِکَ » شان سپس خداوند متعال پيامبرانش و پيروان مؤمن« ثمُه ننَُجِّ
يعنی اينکه همانطوريکه در ملل سابق  را درهنگام نزول عذاب برکافران، نجات ميدهد،

ره مؤمنان عادت داشتيم كه مكّذبان را هلاك كنيم؛ پيغمبران ومؤمنان رانجات بخشيم، دربا
كنونى و آينده وعده ميدهيم كه آنها را در آخرت از عذاب اليم، و در دنيا از شدايد و مظالم 
كافران نجات بخشيم، به شرطى كه مؤمن باشند، يعنى داراى صفات و خصايلى باشند كه 

 در قرآن و حديث از مؤمنان بيان شده.
ين سنتّ الله متعال است که هر مؤمنی را از عذاب و ا« (103حَقًّا عَليَْنا ننُْجِ الَْمُؤْمِنِينَ)»

و پيروانش  صلی الله عليه وسلم شان داده است محمدبخشد. و از کسانی که نجات نجات می
 .می دهد هستند که تا روز جزا از عذاب نجات

ربيع بن انس گفته است: اول آنها را از عذاب و انتقام ترساند، آنگاه به آنان خبر داد که  
تفسير طبرى )ى چنين امرى اتفاق افتاد، خدا پيامبران و مؤمنان را با هم نجات داد. وقت
١١/١٧۶ ). 
را مورد  کافران و فرجام ايمان پيامبران: و اهل بنگرد و زندگی در تاريخ که کسی پس

ً اين برسی ند، مگر کاو ايجاد می ايمان برای نيرومندی هایامر، انگيزه قرار دهد، يقينا
 باشد. از کوردلان کهاين

 ! خواننده محترم
خوب و بد در طول تاريخ بشريت در برخی از أوقات حوادث طور پيش آمده است که:

ى انفال نيز هشدار ميدهد كه سوره 25)خشك و تر( با هم سوخته اند، و در آيه مبارکه 
ان نيز ميرسد، بنابر اين چگونه اى كه تنها به ظالمان نميرسد، بلكه به مؤمنبترسيد از فتنه

 دهيم؟در اين آيه مبارکه ميفرمايد: مؤمنان را به هنگام نزول بلا نجات مى 
جواب واضح است:اهل ايمان اگر در ميان كفاّر و مجرمان ساكت باشند، قهر خدا همه را 

گام ى الهى خود، يعنى نهى از منكر عمل كنند، خداوند هنفرا ميگيرد، ولى اگر به وظيفه
هاى الهى و از جمله حقوقى كه مؤمنان بر الله متعال دهد. و از سنتّ خطر آنان را نجات مى

 دارند، نجات و حمايت آنان به هنگام عذاب و خطر است. 
 ! خوانندگان گرامی

پس از شرح دلايل دين درست و يکتايی آفريدگار و نبوت راستين، خداوند در اين آيات ذيل 
پيامبر صلی الله عليه وسلم دستور ميدهد که فرق دين واقعی وشرک ( به 109الی  104)

و بت پرستی را به مردم بفهماند تا بدانند که بتها و امثال آنها سود و زيان نمی رسانند وهيچ 
 کاری از دست آنها برنخواهد آمد.



ِ  قلُْ ياَ أيَُّهَا النهاسُ إنِْ كُنْتمُْ فِي شَك ٍ مِنْ دِينِي فلََا أعَْبدُُ  الهذِينَ تعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللَّه
َ الهذِي يتَوََفهاكُمْ وَأمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴿  ﴾۱۰۴وَلَكِنْ أعَْبدُُ اللَّه

در شک و ترديد هستيد )از من اميد چيزی بگو: ای مردم! اگر شما در ]حقاّنيتّ[ دين من 
پرستم پرستيد، بلکه الله را می ما به غير از الله مینکنيد زيرا من کسانی را نميپرستم که ش

 (104ميراند. و به من دستور داده شده که از مؤمنان باشم.)که شما را می
 تشريح لغات و اصطلاحات:

 یتوفاكم: روح شما را می گیرد، شما را می میراند، جان شما را می ستاند. 
 تفسير:

ای پیامبر! به مردم بگو: اگر شما در حقیقت و « شَکّ  مِنْ دِینِی قلُْ یا أیَُّهَا الَناّسُ إِنْ کُنْتمُْ فِی»
فَلا أعَْبدُُ الََّذِینَ تعَْبدُوُنَ مِنْ دوُنِ »، راستی دعوت و درستی رسالتم در تردید و شک هستید

 ِ پس بدانید که من بر دین و اعتقاداتم ثابت و پایدارم؛ زیرا من از استواری راه وسلامت « اََللّ
پرستید ام کاملاً متیقن میباشم بنابراین من آن بتان و شریکانی را که شما می رنامهروش و ب

 پرستم، بتانی را نه سود وزیانی رسانده می تواند.نمی 
َ الََّذِی یَتوََفاّکُمْ » میراند  پرستم که شما را میای را میبلکه خدای یکتا و یگانه« وَلکِنْ أعَْبدُُ اََللّ

 تان کند.انگیزد تا محاسبهکه مجدداً شما را بر می تان گردانید؛ همانهمچنان که زنده
با آنكه مرگ و حیات وزندگی هر دو تنها وتنها به دست الله متعال است، امّا در این آیه 

ى مرگ، بهترین وسیله: دلیل آن اینست که، تنها از مرگ یاد آوری بعمل آورده است ،مبارکه
  هشدار می باشد.

ى گفته است: اين تعريض و لحنى لطيف است، طوريکه به آنها ميگويد: نبايد مفسر طبر
ها شک داشته باشيد که نفع در دين من شک و ترديد داشته باشيد، بلکه بايد در پرستش بت

پرستم همان است که تمام و ضررى از آنها متصور نيست. اما خدايى که من او را مى 
ارد و از او نفع و ضرر ميرسد. )تفسير طبرى ى قدرت او قرار دکائنات در قبضه

١١/١٧۶).  
و پروردگارم به من دستور داده است و مامؤورم (« 104وَأمُِرْتُ أنَْ أکَُونَ مِنَ الَْمُؤْمِنِينَ)»

مؤمن باشم و خدا را يگانه و يکتا بدانم و در عبادت برايش همتا و شريک قرار  ساخته تا
 .به دست اوست، سزاوار پرستش است مرگ و حيات ندهم. واقعاً کسيکه

برانگيز در  شک هایگيریبا موضع مؤمن هرگاه که است آن دهنده مبارکه نشان آيه اين
الله  به از گذشته و بيش جسته بيزاری روبرو شد، بايد از شکاکان خويش و دين برابر قرآن

  «نتفسير انوار القرآ»آورد. )بنقل از  روی خويش

ينِ حَنِيفاً وَلََّ تكَُوننَه مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴿  ﴾۱۰۵وَأنَْ أقَِمْ وَجْهَكَ لِلد ِ
سوی دینی روی آور که خالی از هرگونه شرک و انحراف است.  اینکه به و ]دستور یافته ام[

 (۱٠۵و اینکه هرگز از مشرکان مباش. )
 تشریح لغات و اصطلاحات:

ً ». ر باش، برسر دین حق پایداری کنوأن أقم وجهك: روی آور، پایدا شخص مخلصی «: حَنیِفا
واز  که کار و بار خود را به الله واگذارد و از راه رسات دین به هیچ وجه منحرف نشود.

 راست و درست. شرک گریزان است.
 «ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور: خالص و بی غلّ و غشّ باشد. )

 تفسیر:
ً وَ أنَْ أقَِمْ وَجْهَکَ لِلدِّ » ای پیامبر! و به الله متعال شریک نیاور همچون کسانی که « ینِ حَنیِفا

خوانند که در آن صورت، دنیا وآخرت غیر وی را پرستیده و جز او معبودان دیگری را می 
را از دست میدهی. با در نظر داشت اینکه خطاب آیه مبارکه به پیامبر صلی الله علیه وسلم 

 باشد.می شاناست ولی خطاب به امّت
 ترینانسان شریف گردانید زیرا چهرهخاص  یادآوری را به چهره وجه: یعنی« وَجْهَکَ »

 ، به معناى راست و مستقیم است كه در او هیچگونه«حَنیف» او بشمار میرود. اعضای



انحرافى به چپ و راست وجود نداشته باشد. و در اين هيچ جای شکی نيست که دين اسلام، 
 انحراف استبى آئينى 

که ازجمله افرادی نباشيم  که شده دستور داده من به «و»( 105وَلا تکَُونَنه مِنَ الَْمُشْرِکِينَ)
 آورند.در عبادت براى خدا شريک مى

 .و روش در راه و نه در عمل ، نهدر عقيده نه ،مباش مشرکان :يعنی از جمله
که مسلمانِ راستين، پس از پذيرش اسلام به هيچ شركى  اين آيه مبارکه به ما می آموزاند

 گرايد.ها نمىشود و به طاغوتآلوده نمى 
كَ فإَِنْ فَعلَْتَ فإَِنهكَ إذًِا مِنَ الظهالِمِينَ﴿ ِ مَا لََّ يَنْفَعكَُ وَلََّ يضَُرُّ  ﴾۱۰۶وَلََّ تدَْعُ مِنْ دُونِ اللَّه

 کسی )و چيزی( را مخوان که هيچ سود و و )به من دستور داده شده( اينکه به غير از الله
 (١۰۶رساند، اگر چنين کنی در آن صورت يقيناً از ظالمان خواهی شد.)زيانی به تو نمی

 تشريح لغات و اصطلاحات:
 لا تدع: فرا مخوان، بندگی مکن، ياری مجوی. 

 :تفسير
کَ » ِ مالا ينَْفَعکَُ وَلا يَضُرُّ يد نهى مذکور است؛ يعنى غير از خدا تأک« وَلا تدَْعُ مِنْ دُونِ اََللّ

را نخوان؛ زيرا آنها برايت نفعی  (چيزى ديگر )از بتان، معبودان، کاهنان و پيشگويان
 کنند بلکه در حقيقت سود رسان و زيانرسانده نتوانسته و زيانی را نيز از تو دفع نمی

 است. رسان تنها الله متعال
ها نه نفعى دارند و براى رفع خطر ودفع ضرر. بتكنند، يا عاقلان، يا براى سود كار مى

 نه قدرت دفع ضرر. پس شرك، نوعى ازحماقت وجهالت است. 
اگر چنان خدايان مزعوم را پرستش کنى، به « (106)فَإنِْ فعََلْتَ فَإنِهکَ إِذاً مِنَ الَظّالِمِينَ »

کمک و  پس اى.اى؛ چون نفس خود را در معرض عذاب خدا قرار دادهخود ظلم کرده
الله  به ضرر، شرک يا دفع منفعت قصد جلب به و جمادات اموات مساعدت خواستن از

آيه مبارکه خطاب به پيامبر  در اينجا ميباشد. لازم و پرهيز و احتياط از آن است متعال
 است و منظور غير او است.

نبايد  پس فقط اوست و زيان نفع مالک کهپردازد  می حقيقت اين بيان به خداوند متعال آنگاه
 بکشاند: غيرش عبوديت او به را از پرستش ، انسانيا اميد از ديگران بيم

ُ بِضُر ٍ فلََا كَاشِفَ لهَُ إلَِّه هُوَ وَإنِْ يرُِدْكَ بخَِيْرٍ فلََا رَاده لِفَضْلِهِ يصُِيبُ  وَإنِْ يمَْسَسْكَ اللَّه
حِيمُ﴿ بهِِ مَنْ يشََاءُ   ﴾۱۰۷مِنْ عِباَدِهِ وَهُوَ الْغَفوُرُ الره

و اگر خيری و اگر الله گزند و آسيبی به تو رساند، آن را جز او برطرف کننده ای نيست، 
خيرش را به هرکس از بندگانش  به تو بخواهد پس فضل او را هيچ ردکننده ای نيست؛

 (١۰٧بخواهد ميرساند و او بسيار آمرزنده و مهربان است.)
 تشريح لغات و اصطلاحات:

يمسسك: به تو برساند. ضر: ضرر و زيان. كاشف: برطرف کننده، بازدارنده را رد کننده، 
 بازدارنده، مانع، برگرداننده. يصيب: می رساند، شامل ميکند.)تفسير فرقان( 

 تفسير:
ُ بِضُرٍّ فَلا کاشِفَ لَهُ إلِاّ هُوَ » خواهد به توزيانی ويا مصيبتى اگر الله ب« وَإِنْ يَمْسَسْکَ اََللّ

 بخشد. برساند، هيچکس جز او نه آن را از تو برطرف ميکند و نه از آن عافيت می
از جانب ديگر قابل تذکر است که: هر تلخى و ضررى شرّ نيست، گاهى در زندگی انسانی، 

 حوادث تلخ براى بيدارى فطرت يا آزمايش انسانها به وقوع می پيوندد.
روح المعانی فی تفسير »ق( مفسر تفسير 1270 - 1217فندى آلوسی )مفسر محمود أ
إِلاه »در آيه متبرکه در برطرف كردن ضرر، تعبير در مورد اينکه چرا « القرآن العظيم

آمده، امّا اين تعبير در برطرف كردن خير نيامده، مينويسد: الله متعال ضررى را كه « هُوَ 
دارد، مگر آنكه فضلى را كه به انسان برسد او برنمى كند، امّا به انسان برسد برطرف مى

طوريکه اين مفهوم  «روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم»اعمال ما آن را تغيير دهد. 



َ لا يغُيَِرُّ ما بِقَوْمٍ حَتهى »عالی در قرآن عظيم الشأن به اين زيبای بيان يافته است:  إِنه اَلله
دهد تا آنكه آنان .( )همانا خداوند حال قومى را تغيير نمى 11)رعد، « مْ يغَُيرُِّوا ما بِأنَْفسُِهِ 

 حال خود را تغيير دهند(.
خير و شرّ تنها وتنها به دست الله متعال است، طوريکه « وَ إِنْ يرُِدْکَ بِخَيْرٍ فَلا رَاده لِفَضْلِهِ »

 تواند مانع آن بشود.مىميفرمايد: اگر الله بخواهد نعمتى يا رفاهى به تو برسد هيچ کس ن
رسد، فضل الهى است، نه آيد: خيرى كه به انسان مى بر می « لِفَضْلِهِ »بايد گفت: از کلمه 

 استحقاق انسان. 
و بصورت کل بايد گفت که: هدف الله متعال، خير رساندن است. از اين رو در مورد خير، 

روح المعانی فی »آمده است. « سَسْكَ يَمْ »و اراده به كار رفته و در ضرر، تعبير « يرُِدْكَ »
 «.تفسير القرآن العظيم

هر کدام از بندگانش را که خود او بخواهد از اين فضل « يصُِيبُ بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ »
گردد  حائلوبخشش  فضل او و آن نميتواند ميان کسيعنی: هيچ مند ميگرداند.وکرم بهره
 زيرا نعمتهايی استتعالی باری از جانب و بخششی ميرسد، فضل انسان به که وهرخيری

ها را او نعمت بلکه آنها نيست استحقاق دارد، بر اساسمی  خود ارزانی او بر بندگان که
 ، جایشانو شمايل شکل ، نيکو ساختنشانآفرينش ميفرستد که بر آنان استحقاقی هيچ بی

 هاست نعمت اين ميدارد، از جمله ارزانی برآنان که ديگری و هر نعمت درزمين شاندادن
 محمد که نبوتی است جمله و از آن راست راه به شان نمودنهدايت  است جمله و از آن

 از فضل ها جملگینعمت اين پس است گردانيده مخصوص را بدانصلی الله عليه وسلم 
 .آنها نيست بازداشتن قادر بهو هيچکس  ال استخداوند متع

حِيمُ) بخشايد و نسبت به هدايت ( خداى سبحان گناه بندگان را مى 107وَ هُوَ الَْغَفوُرُ الَره
شدگان مهربان است. و او آمرزگار گناهان کسی است که توبه کند؛ بر منيبان مهرورز 

دهد و به علاوه با توفيق بازپرس قرار نمی بخشد، ايشان را موردشان را می است، خطاهای
شان نيز قرار می شان در آن است، مورد مرحمتشان بر آنچه که صلاح و فلاحبخشيدن 

 دهد.
در اختيار الله متعال  همه و مغفرت و ضرر و رحمت دانستيد؛ خير وشر، نفع که حال پس

 نيد.دامی غير او را سزاوار پرستش ، ديگر چگونهاست
الله صلی الله عليه  رسول که است )رض( آمدهمالک بن انس روايت به شريف در حديث

رحمته  من نفحات لله ربكم، فإن ، وتعرضوا لنفحاتكله اطلبوا الخير دهركم»: وسلم فرمودند
 عمرتانر تمام د :«عوراتكم ويؤمن يستر عوراتكم أن ، واسألوهعباده يشاء منبها من يصيب
اندازيد زيرا الله پيش  پروردگارتان هایوبخشش  دهش خير باشيد و خود را برای طالب
بخواهد ميرساند و  که هرکس از بندگانش آنرا به که است ازرحمت هايیرا و زش متعال

 «.گرداند رطرفشما را ب هایها و نگرانی  شما را بپوشاند و ترس از او بخواهيد تا عيوب

قلُْ ياَ أيَُّهَا النهاسُ قدَْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَب كُِمْ فمََنِ اهْتدََى فإَِنهمَا يهَْتدَِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ 
 ﴾۱۰۸ضَله فإَِنهمَا يضَِلُّ عَليَْهَا وَمَا أنَاَ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ﴿

شما آمد؛ پس هر که هدايت يابد، فقط  بگو: ای مردم! يقيناً حق از سوی پروردگارتان برای
و من به سود خود هدايت می يابد و هر که گمراه گردد، فقط به زيان خود گمراه می شود، 

 (١۰۸بر شما وکيل و نگهبان نيستم. )
 تشريح لغات و اصطلاحات:

 الحق: قرآن، پيامبر، دين اسلام. وكيل: مراقب، نگهبان، مسؤول. 
 تفسير:

با دلايل « حق»ای پيامبر! به مردم بگو: « الَناّسُ قَدْ جاءَکُمُ الَْحَقُّ مِنْ رَبِّکُمْ  قلُْ يا أيَُّهَا»
. و هيچكس عذر معقول ندارد است شما آمده برای پروردگارتان ازجانب وبراهين آشكار

تان آورده در حقيقت پيامبر قرآن و ايمان و عبادت رحمان را برایكه آن را نپذيرد. يعنی 
يعنی آنچه ازسوى پروردگار باعظمت آمده است، )مثل قرآن و تعاليم انبيا( همه حقّ  است،



و از شئون ربوبيّت اوست. و هدف بعثت انبيا و فرستادن كتب آسمانى، تربيت تمام 
 هاست.انسان

خداوند متعال حجّت را تمام كرده است و ما عذرى « قَدْ جاءَكُمُ الْحَقُّ »بدين ترتيب در جمله: 
 جالی در نپذيرفتن حقّ نداريم. و م
 سود خودش به که نيست ، جز اينيافتهدايت  هر که پس« فمََنِ اِهْتدَى فَإنِهما يَهْتدَِی لِنَفْسِهِ »

گردد. يعنی اينکه بيگمان ثمرۀ اجابت و طاعتش به خودش بر میيعنی  است يافته هدايت
ت، سود و زيان هدايت و گمراهى تنها به خود ما نياز اسالله متعال از هدايت يافتن ما بى

 گردد.باز مى
 گمراه خودش زيان به که نيستشد، جز اين  گمراه و هرکه« وَمَنْ ضَله فَإنِهما يَضِلُّ عَليَْها»

نيز محدود و  کفرش و زيان هست خودشبه  مخصوص وی يعنی: سود راهيابی «ميشود
 کسی و هدايت ايمان نميشود و الله متعال را به متعدیديگری  و به هبود خودش منحصر به

 .نيست نيازی هيچ
من حافظ اعمال شما نيستم بلکه فقط مژده دهنده و برحذر (« 108وَما أنََا عَليَْکُمْ بِوَکِيلٍ)»

ت و رسان هستم که دعوت رحمان را به شما رسانده و حجّ دارنده هستم. يعنی من فقط پيام
کنم. انسان داراى اختيار است وسرنوشت هركس به دست خود برهان را بر شما اقامه می

. بايد با تمام صراحت بيان داشت که: اوست، حتىّ انبيا هم حقّ اجبار برمردم را ندارند
 .ورسالت انبيا کرام را، ارشاد و تبليغ تشکيل ميدهد، نه اجبار واكراه ظيفهو

 خوانندگان گرامی!
عمومی ودستجمعی است به ( بمثابه يک دعوت وفراخوان 109الی  106) هيم آياتمفا

ی انسانهای ی اسلامی است که پيامبر صلی الله عليه وسلم آن را به گوش همهسوی عقيده
برساند و به آنان اعلام کند: دينی که من آورده ام و شما را به  -روی زمين تا روز قيامت 

لص و دور ازهرگونه شرک وآلودگی است وآن آفريدگار که آن دعوت می کنم، پاک و خا
اش در دست شماست به کسی نياز و ضرورت ندارد؛ بلکه همه کس نيازمند درگاه بی نامه

کران او هستند. پس ای مردم به سوی راه راست و دين پايدار حق بگراييد و از خدايان 
 -کاری از دستشان ساخته نيست و قطعاً  -باطل و از کسانی که به فريادشان می خوانيد 

روی برگردانيد و الوهيت و ربوبيت را به باطل آلوده نکنيد و با قلبی مالامال از عشق به 
خالق هستی، اين آيات را زمزمه کنيد و بارها با انديشه و تدبر به آن بنگريد تا حقايق را 

، ]لقمان [۴۳و ۳۰وم/، ]ر[٧۹، ]أنعام/[١۲۵، ]نساء/[۲۰، ]آل عمرن/[١١۲دريابيد: ]بقره/
 [.۲۲، ]يونس/[۲۲/

ُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴿  ﴾۱۰۹وَاتهبعِْ مَا يوُحَى إلَِيْكَ وَاصْبرِْ حَتهى يَحْكُمَ اللَّه
شود، پيروی کن. و صابر و شکيبا باش تا آن که و )ای محمد( از آنچه که بر تو وحی می

 (١۰۹)او بهترين فيصله کنندگان است.الله )در ميان تو و مخالفان تو( فيصله کند و 
 تشريح لغات و اصطلاحات:

 فيصله کنندگان.«: الحاكمين»فيصله ميکند، قضاوت ميکند. «: يحكم»پيروی کن. «: إتبع»
 تفسر آيه:

هبِعْ ما يوُحى إِليَْکَ » حضرت پيامبر صلی الله عليه وسلم تسليت داده شده دراين آيه به«: وَاتِ
اى محمد! از آنچه بر را نپذيرند، توملول مباش. طوريکه ميفرمايد:  است. که اگرمردم حق

فرق تو وحی ميشود در علم و عمل و با زبان حال و با فرا خواندن به سوی آن پيروی کن! 
نميکند که مردم ايمان آورند، چه كفر ورزند، ما نبايد از وحى و دستورات پروردگار با 

پيروى معلوم می شود که: « ... اصْبرِْ وَ اتهبِعْ »: واز فحوای جمله عظمت خود جدا شويم.
 از وحى، نياز به صبر واستقامت را دارد.

« ُ و در وظيفه تبليغ بر مشقات و زحمات تبليغ صبور و شکيبا باش : «وَاِصْبرِْ حَتىّ يَحْکُمَ اََللّ
ت صابر بر آزارِ آزار جويانمنهمك باش! شدايدى كه در راه پيش آيد بر آن شكيبائى كن. 

باش و بر ابلاغ رسالت مولايت پايداری کن تا آنکه او ميان تو و کسانی که قضای وی را 



دشمنانت را محو  اند فيصله کرده، در نتيجه تو و پيروانت را ياری دهد وتکذيب کرده
 گرداند.

و قضاوت ى حکم دهنده الله سبحان و تعالی بهترين فيصله(«: 109وَ هُوَ خَيْرُ الَْحاکِمِينَ )»
اش کاملاً حقّ و صواب است و در است؛ از آن روی که عدالتش تامّ و تمام و فيصله 

 ای از ظلم وجود ندارد.اش زرهفيصله
و پيامبر صلی الله عليه وسلم از دستور پروردگارش فرمان برد و بر راه راست پابرجا 

دشمنانش پيروز گرداند، بعد ماند تا اينکه خداوند دينش را بر ساير اديان و پيامبرش را بر 
از اينکه او را با دليل و برهان بر آنها چيره گرداند. آيه مبارکه تسلى پيامبر صلى الله عليه 

 و سلم و وعيد مشرکين را در بر دارد.
 خوانندگان گرامی!

از آنچه بر تو وحی  در اين آيه مبارکه خطاب به رسول الله صلی الله عليه وسلم ميفرمايد:
و در برابر اذيّت و آزاری که در راه تبليغ رسالت آسمانی پيروی کن و شکيبا باش ) ميشود،

و فرمان خود کند )( فيصله میميان تو و ديگران( تا الله متعال )به تو ميرسد، استقامت کن
 .نمايد( و او بهترين فيصله کنندگان استرا صادر می 

ميخواند و با آن سازگاری دارد، و با محتويات  که با سرآغاز سورهاين خاتمۀ مناسبی است 
که روش قرآن در کار به تصوير زدن گونه  ، بدانسراسر سوره هماهنگ و هم آوا است

 .کشيدن است و به رشتۀ نظم و نظام
 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.
 و من الله التوفيق

 

 



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 سورۀ هود
 12-11جزء 

 سوره هُودِ در مکه نازل شده و دارای یکصد و بیست و سه آیه و ده رکوع است.
 :تسميه وجه

شرف نزول یافته  ،ی یونس، در مکۀ مکرمهپس از سورهۀ هُودِ طوریکه متذکر شدیم سور
به نام این سوره ذكر شده،  60تا  50آیات  السلام كه درحضرت هود علیهی و چون قصه

 ( 163، ص9تفسیر قرآن مهر، ج) شهرت یافته است.ء و مسما« هود» ةسور
 نام سوره:

 :هُودِ 
باشد و نام مباركش بصورت کل هفت بار در قرآن عظیم نبیاء كرام مي أالسلام از هود علیه
 از آنجمله پنج مرتبه در همین سوره آمده است. الشأن و

 . (168، ص 7قاموس قرآن، ج شد. )حضرت بر قومى به نام عاد مبعوث  آن
 هود: ۀحروف سور تعداد آيات، کلمات و

( یک صد 123( ده رکوع، و )10طوریکه در فوق هم تذکر دادیم سورۀ هود دارای )
( هفت هزار 7924( یک هزار ونه صد وسی وشش، و )1936وبیست وسه کلمه، و )

فیض ) ( سه هزار وپنج صد وشانزده نقطه است.3516ف، و )ونه صد وبیست وچهار حر
التجرید للجامع »شرح  یفیض البارئ ف الباری شرح مختصر صحیح البخاری )جلد پنجم(،

 .«الصحیح
 هود با سوره يونس:ۀ ارتباط سور

خود  ختتامإو  فتتاحاِ ، ، موضوع، در معنیسوره اینی یونس، این که: ارتباط هود با سوره
مانند  ایاز امور اعتقادی سوره در آن را که و آنچه استهماهنگ « یونس» سورۀ با

، توحید، وحی ، إثباتإیمان سویبه ، پیامبر صلی الله علیه وسلم، دعوت، قرآنتعریف إسلام
 ایهو ذکر داستان وبرهان( با مشرکان )استدلال، ، محاجهعجاز قرآنإ، وعقاب معاد، ثواب

 بیشتری تفصیل ندکأ، در این سوره با است شدهبیان  جمالإ بهعلیهم السلام  ءنبیاأاز  بعضی
 دارد. می بیان

وَ اتَّبِعْ ما »چون الله متعال سورة یونس را با بحث از وحى به پایان رسانید، و فرمود: 
 موده است.هود را با بیان وحى مزبوراِفتتاح فر ۀسور« یوُحى إِلیَْكَ...

 .(4، صفحه 12البیان، جلد)ترجمه تفسیر مجمع 
 :هُودِ فضايل سورۀ 

سورۀ هود از سوره هایی است که در آن نزول قهر الهى و عذاب گوناگون دیگر بر مِلَل 
إینجاست که ندازه خاص ذکرشده است. ازأگذشته و وقایع خطرناک قیامت و جزاء در یک 

آنحضرت صلى الله علیه وسلم سفید شد، حضرت وقتی چند تار موی از ریش مبارک 
إظهار تأسف عرض نمود که: یا رسول الله شما پیر شدید! فرمود: بوبکر صدیق به صورت أ

سورۀ هود مرا پیر کرد و در بعضی روایات سورۀ واقعه و مرسلات وعم یتساءلون و بلی 
 .ند. ]رواه الحاكم و الترمذی[أتکویر هم با سورة هود ذکر شده 

نظور این است که در اثر خوف و دهشت این وقایع، آثار پیری بر چهرۀ مبارک آنحضرت م
 صلی الله علیه وسلم ظاهر شده است.



ِ قَدْ  قَالَ أبَوُ بَكْر  »طوریکه در حدیثی روایت شده ای ابن عباس)رض( آمده:  یَا رَسُولَ اللََّّ
رَتْ(شَیَّبَتنْىِ هُودٌ وَالْوَاقعَِةُ وَالْ » شِبْتَ. قَالَ: ِ  .«مُرْسَلاتَُ وَ )عَمَّ یتَسََاءَلوُنَ( وَ)إِذَا الشَّمْسُ كُو 

 اید. رسول الله صلی الله علیه وسلمپیر شده !گفت: ای رسول الله ابوبکر صدیق)رض()
پیر  -های هود، واقعه، مرسلات، عم یتساءلون و إذا الشمس کُورت مرا سوره»فرمود: 
 ملاحظه شود سلسله صحیحه.(.، شابوری)روایت ترمذی و حاکم نی (کردند.

 قَالَ: قَالوُا: یَا رَسُولَ اللهِ، نرََاكَ قَدْ شِبْتَ، قَالَ:»همچنان از ابوجحیفه)رض( روایت است که: 
بینیم که پیر شده اید؟ آن حضرت می !مردم گفتند: ای رسول الله). «قَدْ شَیَّبَتنِْي هُودٌ وَأخََوَاتهَُا»

های مشابه آن پیر کردند.( )روایت مرا سورۀ هود و سوره»فرمود: صلی الله علیه وسلم 
های قرآن طبرانی ونگاه سلسله صحیحه و صحیح الجامع( )فضایل صحیح آیات وسوره

 کریم، فخر الدین بن زبیر بن علی محسنی(.
 خصوصيات بخصوص سورۀ هود:

شُعراء، در بیان  هاى هود وهاى قرآن، سورهقبل از همه باید گفت که: در میان سوره
 جامعی ت بیشترى دارند. ءقصص أنبیا

رائیات است )سوره های یونس و  سُوَرسورۀ هود با حروف مقطعه شروع شده است و از 
 .هود و یوسف و إبراهیم و حجر را رائیات یا راآت می نامند

نس)رض( روایت کرده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: أابن مردویه از 
، 2فتح القدیر، ج ) خداوند از رائیات تا طواسین را به جای انجیل به من عطا کرده است.»

و طواسین سوره هایی هستند که با « الر»رائیات سوره هایی هستند که با ( 479ص 
 .(.شروع شده اند« طسم»و « طس»

هایی این سوره جزو سور مئین )صد آیه ای ها( است ابن قتیبه می گوید سور مئین سوره 
هستند که بعد از سور طوال آمده اند علت نامگذاری این سوره ها به مئین نزدیک بودن 

، ص 4تعداد آیه های این سوره ها به عدد صد می باشد. )زاد المسیر فى علم التفسیر، ج 
حج و  ،بنی إسرائیل، كهف، مریم، طه، أنبیاء»گفته شده این سوره ها عبارتند از ) (141

برخی دیگر نیز سور مئین را سوره های ( ۳۷ حول القرآن الکریم، صفحه مؤمنون )دراسة
« نبیاء، طه، مؤمنون، شعراء و صافاتأتوبه، نحل، هود، یوسف، کهف، بنی اسرائیل، »

 . (313، ص1التمهید فی علوم القرآن، ج)ذکر کرده اند. 
داوند هفت سوره نقل شده كه فرمود: خ صلی الله علیه وسلم روایتى است كه از رسول الله

نجیل و سوره هاى مثانى را به أطوال را به جاى تورات و سوره هاى مئین را به جاى 
جامع )جاى زبور به من داد، و پروردگارم مرا با دادن سوره هاى مفص ل فزونى بخشید. 

 .(34، ص 1البیان فى تفسیر القرآن، ج 
این سوره بعد از سورۀ یونس سورۀ هود به ترتیب نزول در قرآن جاى گرفته است؛ یعنى 

 و قبل از سورۀ یوسف فرود آمده و در قرآن نیز همین گونه جاى گرفته است.
 سورة هود: فضيلت

هود را در  سورۀ»فرمودند:  الله صلی الله علیه وسلم رسول که است آمده شریف در حدیث
 «.بخوانید روز جمعه

 داستانهای سوره هود:
 داستان ها وقصه های ذیل مورد بیان قرار میگیرد:در سورۀ مبارکه نوح 
(، )صالح علیه السلام: آیات 60الی  50(، )هود آیات 49الی  25نوح علیهم السلام )آیات: 



الی  70(، )لوط علیه السلام آیات: 76الی  69(، )ابراهیم علیه السلام آیات 68الی  60
(، 101الی  96یه السلام آیات ، )موسی عل(95الی  84(، )شعیب علیه السلام آیات 83

 (.89)قوم صالح: آیۀ 
 محتوای کلی سورۀ هود:

ى ى هود در مکه نازل شده است و به اصول عقیدهطوریکه در فوق یاد آور شدیم سوره
 پردازد.بعث و جزاء مى ،اسلامى یعنى به یگانگى و رسالت

نازل شده است، سال در مك ه  در سال هاى آخر حضور پیامبر صلى الله علیه سورۀ هود
 هایى كه مسلمانان درشرایط بسیار بی نهایت به سختى بسر میبردند.

ذیت أو سلم در قبال  و به منظور تسلى خاطر پیامبر صلى الله علیه: مفسران می نویسند که
ثر درگذشت کاکا اش، أو آزار مشرکین، مخصوصاً بعد از مدت پر ملالت و سختى که بر 

ر ماجرا پُ هاى برایش پیش آمد، آیات نازل شده و قصه« خدیجه» و همسرش،« ابو طالب»
پایدارى و شکیبایى به آنها اقتدا ، کند تا در صبرو آزمایش پیامبران را براى او بازگو مى

 نماید.
ى مبارکه با تعریف و تمجید از قرآن مجید شروع شده است، قرآنى که آیاتش إستوار سوره
حکیم و آگاه نازل شده  ،ندارد؛ زیرا از جانب خداوند متعال خلل و تناقضى بدان راه است.

است، خدایى که هیچ چیز از امور بندگانش بر او پوشیده نیست. سپس از طریق دلایل 
ى گروه نزدیک کننده به عقل بشری( به عناصر دعوت اسلامى پرداخته و به مقایسه)عقلى

ى آن ها زده و به وسیلهلمَثَ ز آن دو هدایت یافته و گمراه پرداخته است، و براى هر یک ا
 تفاوت فاحش مؤمنان و کافران را بیان نموده است.

ى حضرت داده و از قصه ریخ پیامبران علیهم السلام بحث خویش را إدامهأى تسپس در باره
، )پدر دوم انسان( شروع کرده است؛ چون جز نوح و مؤمنانى که با او سوار کشتى «نوح»

طوفان نجات نیافت. و تمام افراد روى زمین غرق شدند و نیز عمرش  شدند، هیچکس از
ى آنها بیشتر آزمایش و مصیبت دید و از همه از عمر تمام پیامبران بیشتر بود و از همه

 بیشتر شکیبایى داشت.
ریخى أت مُستمَِریك جریان  ءنبیاأإستفاده میشود كه حركت ء نبیاأریخ أباید گفت از دق ت در ت

ى آن قوام آنان قانون مند است و مطالعهأریخ پیامبران و أى زود گذر. تیك حادثه است، نه
ت مل ت ها را روشن مى سازد و نشان میدهد كه دین از جامعه جدا نیست  رمز سقوط یا عز 
 و سرنوشت جامعه بستگى تمام به دین و آئین مردم آن جامعه دارد.

نام او موسوم شده است  گرفته شده وسوره بهبه بیان « هود»همچنان درسورۀ هود؛ داستان 
جاودانه کرده است. خدا او را  و بدین وسیله تلاش و کوشش او را در دعوت به سوى الله

جسام خود أإعزام داشت. آنها به قوت ودرشتى « عاد»به میان قوم سرکش و ستمکار 
ى تندباد به وسیله مغرور گشته ومیگفتند: چه کسى از ما نیرومندتر است؟ اما الله متعال

ى آنها سخن گفته شده است تا ویرانگر آنان را نابود کرد. در این آیات به تفصیل درباره
وَ تِلْكَ عادٌ جَحَدُوا بِآیاتِ رَبِ هِمْ وَ عَصَوْا رُسُلَهُ وَ » مستکبران و گردنکشان عبرت بگیرند:

وا فيِ هذِهِ الدُّنْیا لعَْنَةً وَ یوَْمَ الْقِیامَةِ ألَا إِنَّ عاداً كَفرَُوا وَ أتُبِْعُ « 59»اتَّبَعوُا أمَْرَ كُلِ  جَبَّار  عَنِید  
 .«60»رَبَّهُمْ ألَا بعُْداً لِعاد  قوَْمِ هُود  

 وآنگاه « شعیب»ى وسپس قصه« لوط»وآنگاه داستان « صالح»ى پیامبر خدا، سپس قصه
 هایى ت سر آن پند و عبرتعلیهما السلام را آورده است و پش« موسى و هارون»ى قصه



 است. ها وجود دارد از جمله نابود کردن ظالمان را به بیان گرفتهرا که در این قصه
مر به این منظور أسوره هود با بیان حکمت ذکر داستان پیامبران خاتمه یافته است و این 

شود. و  کنندگان پیشین پیش آمده است، پند و اندرز گرفته است که از آنچه براى تکذیب
ها و حوادث دشواری ثابت و و سلم در مقابل آنهمه سختى نیز قلب پیامبر صلى الله علیه

 استوار گردد.
آیات این سوره به روشنى این امر را اثبات مى كند كه مسلمانان هرگز نباید به خاطر كثرت 

خویش  دشمنان و حملات شدید آنان میدان را خالى كنند، بلكه باید هر روز بر استقامت
 بیفزایند.

یابد، تا طور که باموضوع توحید آغازشده است، همچنین باآن خاتمه مىسورۀ هود همان
 بنقل از تفسیر صفواة التفاسیر(.)آغاز و آخر بر یک نهج باشند. 

 هداف سوره هود:أنگاهی کوتاه به 
ندگی خدا فرا توحید در الوهیت: آنچه پیامبر خاتم و سایر پیامبران بزرگوار، مردم را به ب

چون آنچه (. ۸۴، ۶۱، ۵۰، ۲۶میخوانند تا آنان را از بندگی غیر خدا رها سازند )همین /
غیر از خدای یگانه مورد پرستش و کرنش قرار بگیرد، شرک نام دارد و در دین اسلام و 
نص قطعی قرآن، ناصواب است. این پرستش خواه از بت سنگی و چوبی، ستاره و فرشته 

ی دور، مردان صالح پیامبر و صالحانی پرستش شوند، یکسان است. در گذشته باشد و خواه
که نزد مردم عصر خود « ود، سواع، یغوث، یعوق و نسر»و نیکو کاری به نامهای: 

دوست داشتنی بودند، دوستان و نزدیکانشان پس از فوت آن بزرگواران به عنوان یادبود و 
به زیارتگاه تبدیل شد و مردم به رسم احترام تبرک، تصاویری از آنان ترسیم کردند و 

ازمقام آنان، سحرگاهان و شامگاهان به آن جایی که محل سکونت وتصاویر آنان بود، 
میرفتند و دیداری تازه می کردند؛ سپس تصاویر به مجسمه و تندیس تبدیل گشت و نسلهای 

و  ۲۳گرفت. ]نوح /ریخ شکل أبه پرستش آنان پرداختند و بت پرستی از آن تاً بعد رسم
۲۴.] 

کسی است که بندگانش با دعا و لابه و خشوع و فروتنی همراه  «اله»توحید در ربوبیت: 
 ایِمان به پیشگاه او روی می آورند.

ی کار بندگان و متصرف ، آفریدگاری است مربی، مدبر وچاره ساز و سامان دهنده«رب»
 در امور آنان، بر مبنای حکمت و نظام سنن خود...

بیشتر مردم عرب جاهلی وسایر مشرکان پیش از آنان باورشان این بود که رب، تنها 
پروردگار مدبر در هستی است و بس؛ اما اله را متعدد می دانستند و برای نزدیکی به خدا 

متوسل می شدند و در محضر خدا شافع  -که ساخته و پرداخته ی خودشان بود  -به آنها 
ان خدا، برای مردم دلیل می آوردند که: توحید در ربوبیت مقتضی قرارشان می دادند. پیامبر

توحید در الوهیت است و بندگی و عبادت وقتی درست است که فقط برای یک پروردگار 
و چگونه (.90و 52؛ از جمله: ]همین آیهٔ أندرد و آیات قرآن در این مورد فراوان بُ سجده 

روزی تمام جنبندگان روی زمین به عهده ی خداوند برای پیامبرش تبیین میکند که رزق و 
مراد پروردگار در این دو آیه این است که: عبادت و بندگی جز [. ۷و ۶خداست. ]همین/

 برای خدای یكتا، نه سزاوار است و نه صحیح.
که اولین ملتی بودند که بت پرستی را  -بیندیشید که چگونه به قومش  -ع  -به سخن نوح 

پرستش کردند. میگوید: گنجینه های نعمت خدا در نزد من نیست،  دایر و مردان صالح را



همانند این آیه نیز پیامبر خاتم [. ۳۱من از علم غیب خبر ندارم، فرشته نیستم.... ]همین/
خطاب به مشركان میفرماید: گنجینه های خدا در نزد من نیست، غیب نمی دانم، فرشته 

مراجعه [ ۴۹و ]یونس/[ ۱۸۷نیز به ]اعراف/در مفهوم این آیات [ ۵۰نیستم... ]أنعام/ 
 .شود...

دیدگاههای آدمی متعدد ومتفاوت وامری طبیعی است. این اختلاف ومتفاوت بودن، فواید 
علمی وعملی در پی دارد که بدون آن مزایای دیگر میان آنان ظاهر نمیگردد. هم چنین 

ی تکمیل فطرت بشر و زیانهایی دارد که بدترین آن تفرق و دشمنی است و خداوند برا
داوری در وقت اختلاف نظر به وسیله ی قرآن، آن را درقانون دین جایز شمرده است؛ 
چون در قرآن مجال اختلاف باقی نخواهد ماند و سرانجام قرآن مردم را به دو دسته تقسیم 

 کرده است: سعادتمندان و تیره بختان...
و او را در زمین خلیفه کرده تا علوم و معارف خداوند به این انسان، استعداد و توانایی داده 

ی همه ی موجودات، زمین وآسمان، فراوان کسب کند. اکنون می بینی که این انسانها درباره
ی زمین، ی کرههای سربه فلک کشیدههای کوهکشف قطب شمال و جنوب، فتح بلندترین قله

رواز کردن در هوا، تسخیر کردن عماق دریاها و اقیانوسها، تا هزاران پا پأرفتن در  فرو
 ....موال بیشمار در راه آرزوهای نفسانی و زندگانی گذرا وأرات دوردست، هزینه کردن کُ 

به تحقیق و پژوهش می پردازند. آیا نسبت به این استعدادهای والای بسیار مهم، حماقت و 
دی و جلوه های اراده اش را در خدمت این زندگانی ما -جنایت نیست که انسان به راحتی 

فریبایش بگذارد و از سویی منکر و مخالف زندگانی سرمدی و جاودانه ی آخرت باشد؟! 
 [.۱۶و ۱۵]همین/

شکیبایی و صبوری، کردار نیکو، فروتنی در برابر پروردگار در دین آن گونه که فرمان 
ه إخلاص در دعوت به سوی دین خدا بی آن ک خداست، برپا داشتن نماز در اوقات خود،

این دعوت و تبلیغ وسیله ی تجارت و مال اندوزی گردد، مهمانداری و إکرام گرفتن مهمان، 
)بنقل از تفسیر  سر و سامان دادن کار مردم در حد توش و توان، بر خدا توکل کردن و....

 فرقان شیخ بهاء الدین حسینی(.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 سُورَة هُودِ  ترجمه و تفسير
حْ  ِ الره حِيمِ بِسْمِ اللَّه  مَنِ الره

 به نام خدای بخشایندۀ ومهربان
 

لتَْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبيِرٍ﴿  ﴾۱الر كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آياَتهُُ ثمُه فصُ ِ
که آیاتش ]باعظمت[ ]قرآن[ کتابی )معنای این حروف را الله میداند(، این )الف، لام، را( 

 ( 1است.)استوار،سپس روشن شده، ازنزدحکیم آگاه)نازل گردیده(
 تفسیر:

)الف، لام، راء(؛ از جمله حروف مقطعه است که الله سبحان و تعالی مرادش از آنها را  
 داند.بهتر می 

عجاز قرآن است وآن اینکه این قرآن ازاین حروف هجایى ترکیب یافته است. إالر بیانگر 
 بینم.یعنى منم الله که مى« الر»ابن عباس)رض( فرموده است: 

ا خداوند از إتشكیل شده كه همواره در  ءلفباأمین حروف قرآن از ه ختیار همه هست، ام 
تواند مشابه آن را بیاورد. چنانكه انسان همین حروف ساده، كتابى ساخته كه كسى نمى

ازخاك، خشت پخته وظروف کلی میسازد، ولى خداوند از همین خاك، هزاران نوع گل، 
د. بلی، همان گونه كه قدرت خداوند را در نظام تكوین كننسان خلق مىإگیاه، میوه، حیوان و 

 كنیم.بینیم، قدرت او را در كتاب تشریع نیز مشاهده مىمى
محمد صلی الله علیه وسلم وحی نموده، کتابی است که  تعالی بر پیامبرشاین قرآنی که حق 

ه آیاتش از معانیش استوار ساخته شده و الفاظش به تفصیل و روشنی آراسته شده؛ در نتیج
 خلل سالم است و جملاتش از عِلل.

یعنى کتابى است گرانقدر، آیاتش به صورتى استوار تنظیم شده است «: کِتابٌ أحُْکِمَتْ آیاتهُُ »
 شود.اى که خلل و تناقضى بر آن عارض نمىبه گونه
استوار، از  تعمیر وبنای همچون که شده گردانیده و متقن محکم چنان قرآن : آیاتیعنی

و  تورات برخلاف  کتاب و این برکنار است ایو رخنه وکوتاهی ونقض نقصهرگونه 
 .است نشده هم منسوخ  انجیل

حکام، مفص ل به فروع حلال و حرام؛ از أقرآن کریم کتابی است مُحکمی یافته به اصول 
شیا أام امور و عواقب نزد خدایی است که در شرع و صنع خویش حکیم است و به سرانج

 خبیر و آگاه.
هم  نه سقوط و لغزش،و قرآن كتابى است هم محكم وهم مفص ل، نه تناقض دارد و نه تهافت

ا به ها و سورهفصیح است و هم بلیغ، محتوایش در فصل هاى مختلف، جداى از یكدیگر ام 
 دنبال هم و پیوسته آمده است.

آشكار میباشد و در اصطلاح كلامى است كه معناى ظهور، بیان و فصاحت: در لغت به
فصیح، روان، مستعمل بوده و از حسن و زیبایى برخوردار باشد و كلام فصیح عبارتى 
است كه کلمات آن علاوه بر فصاحت، هماهنگى و تناسب كامل با یكدیگر داشته و از 

سبك، هرگونه حروف و كلمات ثقیل، نامأنوس، بدآهنگ، ناموزون و همچنین تعبیرات، 
 خراش، ناهماهنگ، پیچیده، گنگ و مبهم مصؤن باشد.گوش

باشد و در اصطلاح بلاغت در كلام، عبارت بلاغت: در لغت به معناى رسیدن و انتها مى 
است از كلام فصیحى كه مطابق با مقتضاى حال باشد. بلاغت لفظ در واقع به اعتبار قابلیت 



باشد و به تعبیر دیگر، بلاغت ناظر به نده آن مىافاده آن لفظ در مقایسه بامعنا و مراد گوی
 كیفیت معنا و محتواست.

، قرآن، كتابى است بس محكم كه یك روح دارد و آن روحِ توحید است و تمام داستانها
 توحید است.واحكام وآیات قرآن، تفصیل همان روح، ومواعظ

تواند سبب یزى نمىقرآن كتاب بس مهم است: بنیان قرآن، محكم و استوار است و هیچ چ
شود. قرآن  تزلزل آن شود، بلكه با پیشرفت علم، اسرار این كتاب بیشتر و بیشتركشف مى

 كتابى است محكم، نه تغییر و تحریف یافته و نه قابل شك  و تردید است.
 ى مطالبش محكم و استوار است.بناى آن بر حدس و فرض نیست، بلكه همه

پذیر است و هم جامع تمام ابعاد زندگى دنیوى و اخروى قرآن، هم استدلالى و تزلزل نا
 باشد.مى

و م( فقهی، محدث و مفسر شهیر اسلام  642 - 722هـ( ) 21 - 104)مُجاهِد بْن جَبْر
ق(، در ۱۱۷ - ۶۱قتادة: )ابو الخطاب سدوسی بصری، معروف به قتادة بن دِعامة )مفسیر 

لذا  است خود مفصل و در معنی د محکمدر لفظ خو قرآن» تفسیر آیة مبارکه می نویسد:
 «.میباشد هر دو کامل  و معنی در صورت قرآن
لَتْ » كلی ات قرآن یكجا بر قلب پیامبر صلى الله علیه وسلم نازل : «كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آیَاتهُُ ثمَُّ فصُ ِ

 شده، آنگاه در مد ت بیست و سه سال تفصیل داده شده است.
لَتْ » ها، ضروریات روزمره و امور معاد سپس امور حلال وحرام، نیازمندى :«ثمَُّ فصُ ِ

 بندگان درآن به تفصیل بیان شده است.
چون خداوند حكیم است، كتابش محكم است و چون خبیر است، تمام نیازها ومایحتاج انسانی 

 را به تفصیل بیان داده است.
«( ه به چگونگى امور آگاه است، از این رو از جانب پروردگار ک(«: 1مِنْ لَدُنْ حَکِیم  خَبِیر 

 به بهترین وجه تنظیم یافته و به بهترین شیوه بیان شده است.
 خوانندگان گرامی!

در بیان اصول دعوت به سوی دین الله متعال، ( موضوعاتی 5الی  1) متبرکه  در آیات
 روی گردانی کافران از حق مورد بیان قرار گرفته است.

َ إِنهنيِ لَكُمْ مِنْهُ نذَِيرٌ وَبشَِيرٌ﴿ألََّه تعَْبدُُوا إِ   ﴾۲لَّه اللَّه
را نپرستید که من برای شما از سوی او هشدار دهنده و بشارت « الله»]پس ای مردم![ جز 

  (۲آورم.)
 تفسیر:

الهی  ءنبیاأى ى پیام همهباتمام صراحت در می یابیم که دعوت به یكتاپرستى، درسرلوحه
َ ألَا  » بشمار میرود. ى نزول فلسفه تا جز الله متعال چیزى را پرستش نکنید.« تعَْبدُُوا إلِاَّ اَللَّ 

 همه ای كتب آسمانى، همانا توحید و پاكسازى جامعه از شرك است.
 ى تبلیغ پیامبران، همان هشدار و بشارت استشیوه مطابق وحی آسمانی در می یابیم که:

پیامبر صلى الله علیه وسلم ام، من از جانب او فرستاده شده(« 2رٌ)إنَِّنِی لکَُمْ مِنْهُ نَذِیرٌ وَ بَشِی»
ا براى سعادت بشریت آمده است.  از جانب الله متعال، ام 

ى پاداش و از این که کافر شوید شما را از عذابش بر حذر بدارم و اگر ایمان بیاورید مژده
 و ثواب او را به شما بدهم.



ى وَيؤُْتِ كُله وَأنَِ اسْتغَْفِرُوا رَبهكُمْ  ثمُه توُبوُا إلِيَْهِ يمَُت ِعْكُمْ مَتاَعًا حَسَناً إلِىَ أجََلٍ مُسَمًّ
 ﴾۳ذِي فَضْلٍ فَضْلهَُ وَإنِْ توََلهوْا فإَِن يِ أخََافُ عَليَْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ﴿

ز گردید و اینکه: از بارگاه پروردگار تان آمرزش بجویی و ]علاوه بر آن[ به در گاهش با
و توبه کنید تا شما را در زندگانی تا زمانی معین، به خوبی بهره مند سازد وبه هر بزرگوار 

ای از فضل خویش، پاداش بزرگی اش را ببخشد و اگر روی برگردانید، ]بدانید[ که شایسته
 (۳من از عذاب روزی بزرگ بر شما بیم دارم.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
يً  أجََل  » سَم  محسن. «: فَضْل   ذِي»پایان عمر با فرا رسیدن مرگ. پایان عمر جهان.  «:مُّ

پشت بکنید و روی بگردانید. «: توََلَّوْا»پاداش احسان و نیکوکاریش. «: فَضْلَهُ »نیکوکار. 
 «.ترجمۀ معانی قرآن .( استتتَوََلَّوْااصل آن )

 تفسیر:
مبارکه، بازگشت به الله متعال  ى قبل، مبحث توحید مطرح شده بود ولی در این آیۀدر آیه

 و قرار گرفتن در مدار توحید مطرح بحث است.
ه اسلام است.  ً زندگى خوب، مورد توج  ً »باید گفت که: اساسا ً حَسَنا یعنى زندگى « مَتاعا

دلنشین همراه با آرامش روحى، در برابر كسانى كه به خاطر اعراض از یاد الله، معیشتى 
 گرچه از نظر ماد یات در آسایش و رفاه هستند.ضنك و زندگى تلخ دارند، 

وَ أنَِ اِسْتغَْفِرُوا »باید گفت که: یكى از وظائف پیامبران الهی، بازسازى منحرفان است: 
تان آمرزش و بخشودگى خواسته همچنین ازپروردگارتان برای گناهان« رَبَّکُمْ ثمَُّ توُبوُا إِلیَْهِ 
 ى کنید.ى خالصانه پایدارو بر طاعت و توبه

و واقعیت هم همین است: تا زمانیکه انسان خود را از گناه پاك نكند وسبكبال نشود، نمتواند 
به سوى حق  پرواز كند. در ضمن قابل یاد آوری است که: محو گناه به تنهای خویش كافى 

 نیزلازمی وضروری پنداشته میشود. بسوى الله نیست، بلکه حركت
 مورد نظر ومطلوب گردانید زیرا هدف مقدم را بر توبه خواستن در آیۀ مبارکه آمرزش

 این معنی قولی میباشد. به آن به یافتندست  سببوتوبه  است وآمرزش ، مغفرتازتوبه
 کبیره الله متعال ازگناهان سوی کنید به و توبه صغیره بخواهید از گناهان : آمرزشاست

 شود.زگناه، سبب بازگشت إلطاف ماد ى الله متعال نیز مى توبه واجب است. وتوبه ا
« ً ً حَسَنا تا در این دنیا شما را از منافع گرانقدر از قبیل وسعت رزق و «: یمَُت ِعْکُمْ مَتاعا

 مند کند.آسایش معیشت بهره
سَناً إِلَى یمَُت ِعْكُمْ مَتاَعًا حَ » مفسیر تفسیر معارف القرآن مفتی محمد شفیع عثمانی در تفسیر آیۀ

ى  می نویسد:« أجََل  مُسَمًّ
سپس به کسانی که درست توبه میکنند به فلاح و عیش و راحتی هر دو جهان مژده داده 

ى»میفرماید:  سَمًّ ً إِلىَ أجََل  مُّ ً حَسَنا تاَعا یعنی کسانیکه کاملاً از گناهان گذشته  :«یمَُت ِعْكُم مَّ
آنها تصمیم قطعی گرفتند تنها این نیست که گناهان  استغفار کردند و در آینده به إجتناب از

 آنان آمرزیده می شوند بلکه زندگانی خوبی به آنان داده خواهد شد.
و ظاهر این است که این زندگی عام و شامل هر دو زندگی فانی دنیا و جاوید آخرت خواهد 

نحُْیِینََّهُ حَیَاةً لَ »فرموده که:  شخاصأسورۀ نخل دربارۀ این گونه /۹۷شد. چنان که در آیۀ 
 یعنی: ما حتماً به آنان زندگی پاکیزه عنایت میکنیم.«: طَی ِبَةً 

 در رابطه با این آیه، تحقیق عموم مفسرین این است که حکم این شامل هر دو نوع زندگی 



سورۀ نوح صراحتاً چنین آمده است که در ارتباط با  12و 11ۀ یدنیا وآخرت است و درآ
( وَیمُْدِدْكُمْ بِأمَْوَال  وَبَنِینَ وَیَجْعَلْ لكَُمْ 11یرُْسِلِ السَّمَاءَ عَلیَْكُمْ مِدْرَارًا )»فرمود: استغفار کننده 

یعنی اگر شما درست از الله متعال مغفرت خواسته باشید. الله «. جَنَّات  وَیَجْعَلْ لكَُمْ أنَْهَارًا
ال و اولاد پیروز می گرداند و به تعالی بر شما باران رحمت می باراند و شما را به امو

شما باغها و جویها عنایت می کند و بدیهی است که باران رحمت و مال و اولاد متعلق به 
 حیات این جهان اند.

را چنین تفسیر فرموده اند که الله تعالی به شما در « متاع حسن»بنابر این بیشتر مفسرین 
میفرماید و شما را از آفات و  ءیش عطانتیجه توبه و استغفارتان وسعت رزق و سهولت ع

عذابها حفظ میکند و چون حیات دنیا باید یک روز به پایان برسد و عیش و راحت آن 
فرمود، إرشاد فرمود که زندگی « إلى أجل مسمى»مطابق قانون قدرت، جاودانی نیست، لذا 

نجام، أسر پاکیزه دنیا و سهولتهای عیش تا میعاد مخصوص یعنی تا موت حاصل میگردد.
موت به همه آنها خاتمه میدهد. اما پس از این موت، فور زندگی جهان دیگر آغاز می گردد 

 و در آن هم توبه کنندگان وإستغفار کنندگان، به راحتی های جاودانی نایل می گردند.
این است که توجه انسان از « متاع حسن»حضرت سهل بن عبدالله فرموده که: مراد از 

« متاع حسن»شده متوجه خالق شود و بعضی از بزرگان فرموده اند که: مخلوق منصرف 
این است که انسان به متاع موجود دنیوی قناعت کرده و بر فقدان آن نیندیشد. یعنی هر 
مقداری که از دنیا میسر گردد به آن مطمئن باشد و آنچه به دست نیامده نسبت به آن اندوه 

 نخورد.
 گرداند.و هر نیکوکارى را به پاداش عمل خود نایل مى :« فَضْلَهُ وَیؤُْتِ کُلَّ ذِی فَضْل  »

 هر کس»میفرماید:  [3]هود:  «وَیؤُتِ كُلَّ ذِي فَضل فَضلَهۥُۖ»مسعود)رض( در تفسیر ابن 
 انجامثواب  عمل میشود و هرکس یک نوشته گناه یک شود، بر دفتر اعمالش گناهیمرتکب 

 شود.می نوشته ثواب ده دهد، بر دفتر اعمالش
 برایش ثواب ده آن شود، همه ، در دنیا عذاباست شده مرتکبکه  اگر در برابر گناهی پس
 شود و نهمی  گرفته او فقط یکی ثواب نشود، از ده در دنیا عذاب می ماند واگر با آن باقی

او بر  هاییگان که شد کسی لاکفرمود: ه ماند. سپسمی  باقی دیگر برایشثواب 
 «. کرد غلبه هایشدهگان

فَإنِ یِ أخَافُ عَلیَْکُمْ عَذابَ »شويد، رويگرداناگر ازایمان وطاعت خداى رحمان «وَإِنْ توََلَّوْا»
( توصیف « کبیر»من میترسم که در روز قیامت دچار عذاب شوید. عذاب به (« 3یوَْم  کَبِیر 

 خوف وترس شدید است.شده است؛ چون شامل 
این تهدید و هشداری است برای هر کس که از راه الله متعال باز داشته و از دینش روی 

 بر گرداند.
 ! مطالعه کنندۀ محترم

نباید فراموش کنید که: همین ایمان و توبه است که، زندگى انسان را تا آخر عمر بیمه 
م از این نعمت برخوردار نماید. آمین وضمانت میكند. از الله متعال می طلبیم تا ما را ه

 یارب العالمین.

ِ مَرْجِعكُُمْ وَهُوَ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ قدَِيرٌ﴿  ﴾۴إلِىَ اللَّه
 (۴باز گشت شما به سوی خداست و او بر همه چیزقادر تواناست.))بدانید( 

 



 تشریح لغات و اصطلاحات:
 مصدر میمی و به معنی رجوع است.«: مَرْجِع»

 تفسیر:
ِ مَرْجِعکُُمْ إِ » بعد از مرگتان نزد الله متعال بر يعنی  الله است سوی شما به بازگشت: «لىَ اَللَّ 

میگردید. پس از وی با طاعتش و پیروی از پیامبرش محمد صلی الله علیه وسلم اطاعت 
 .کنید

سوى بازگشت ما تنها به به یاد داشته باشید واین را همیشه در ذهن وهوش داشته باشید که: 
ساختن و واو ذاتی است که بر زنده ( 4)وَهُوَ عَلى کُل ِ شَیْء  قَدِیرٌ » الله است، نه دیگران:

 کند.تان توانا است و هیچ چیز او را ناتوان کرده نمىمیراندن و برانگیختن و حسابرسی
ت مطرح بود، این آیدر آیات متبرکه قبلی مبحث  را صل معاد أمبارکه مبحث ۀ توحید و نبو 

 تهدیدى عظیم است.مبارکه دارای  ۀهمچنان بصورت کل آی مطرح نموده است.

ونَ  ألَََّ إِنههُمْ يَثنْوُنَ صُدُورَهُمْ لِيسَْتخَْفوُا مِنْهُ ألَََّ حِينَ يسَْتغَْشُونَ ثِياَبهَُمْ يَعْلَمُ مَا يسُِرُّ
دُورِ﴿  ﴾۵وَمَا يعُْلِنوُنَ إِنههُ عَلِيمٌ بذَِاتِ الصُّ

پیچند تا خود را از الله پنهان کنند، آگاه های خود را میکه آنها )مشرکان( سینه آگاه باش
پوشانند، الله آنچه را که پنهان میکنند و آنچه هایشان میباش، وقتی که آنها خود را با جامه

 (۵)ها داناست.را آشکار میسازند، میداند. چرا که او به راز سینه
 تفسیر:

یعنى دوتا( وبه « اثنْانِ )»نزدیك قرار دادن و خم كردن دو چیز است؛  به معناى: «یَثنْوُنَ »
یا به معناى آن است « یثَنْوُنَ صُدُورَهُمْ » كینه دردل گرفتن نیز گفته میشود. بنابر این جمله

كنند به هم نزدیك مى ءنبیاأهاى محرمانه و توطئه علیه هاى خود را براى حرفكه كف ار سینه
 ى انبیا را در دل دارند.آن است كه آنها كینهو یا به معناى 

یعنى كف ار « جَعَلوُا أصَابِعَهُمْ فيِ آذانهِِمْ وَ اسْتغَْشَوْا ثیِابَهُمْ »ى نوح میخوانیم: سوره 7در آیۀ 
كشند تا نداى گذارند و لباس خود را بر سرشان مىهایشان مىانگشتان خود را در گوش

 أنبیاء را نشنوند.

دشمنی سختی با پیامبرصلی الله علیه وسلم و مؤمنان قرار داشتند، در دلهایشان  مشرکان، در
کینه وعداوت آنان را پیچانده بودند، هرگاه پیامبر صلی الله علیه وسلم را می دیدند از او 
پشت میکردند و روی ها و صورتهای خویش را با چادر های خویش می پوشاندند، که او 

ند که خدا از کارشان بی خبر است و با پوشاندن سر و روی شان، را نبیند و گمان می برد
خبر میماند، غافل از این که اودرکمین وشب وروز مراقب ی دلشان بیالله متعال هم از کینه

 حوالشان بود و راز درونشان را خوب می دانست.أ
داشت اینکه طوریکه در آیۀ متبرکه به موضوع اشاره بعمل آمده است میفرماید: با در نظر 

سرار أاهداف شوم خود را از پیامبر صلی الله علیه وسلم مخفى بدارید، الله متعال كه عالم به 
 هاست. سینه

 ترین اعتراض منکرین را دو مطلب تشکلیل می داد: مهم دقت است که: آوری و قابل یاد
بحث صورت  این 4الف: چه قدرتى میتواند مردگان را بعد از مرگ زنده كند، كه در آیۀ 

 الله متعال بر هر كارى قادر است.« ء  قَدِیرٌ كُلِ  شَيْ  هُوَ عَلى»گرفت وگفته شد: 
ات پخش شده یكجا جمع میشوند، كه در آیه  میفرماید: 5ى ب: چگونه ذر 

دُورِ »  «.إنَِّهُ عَلِیمٌ بِذاتِ الصُّ



 شأن نزول آیۀ مبارکه:
شخصی چرب « خنس بن شریقأ» که:امام قرطبى از ابن عباس)رض( روایت كرده است 

زبان و خوش کلام و خوش بیان بود. در ظاهر با پیامبر صلى الله علیه و سلم ابراز محبت 
ألَا إِنَّهُمْ یَثنْوُنَ صُدُورَهُمْ »ى خواست، در این مورد آیهکرد ولى در نهادش بدى او را مىمى

 نازل شد. « لِیَسْتخَْفوُا مِنْهُ...
«: ألَا إنَِّهُمْ یَثْنوُنَ صُدُورَهُمْ لِیَسْتخَْفوُا مِنْهُ » )رض( میفرماید که آیۀ:همچنان ابن عباس

خنس در مجلس پیامبر صلی الله علیه وسلم أنازل شده است. « خنس بن شریقأ»ى درباره
خورد که او را دوست دارد. اما عکس آن را در دل داشت. )البحر شد و قسم مىحاضر مى

 .(۵/۲۰۲ : ابو حیان الأندلسیالقرآن المحیط في التفسیر
و امام قرطبى در تفسیر خویش می نویسد: از دشمنى مشرکین با پیامبر صلى الله علیه وسلم 

ماند. )تفسیر  حوالشان بر خدا پوشیده مىأبردند و مؤمنان خبر داده است که گمان مى 
  ..(۹/۵قرطبى 

کنند، و میخواهند و مؤمنان را کتمان مى یعنى آنها دشمنى با پیامبر صلى الله علیه و سلم
 نشود. ءفشاإبدین ترتیب نهان خودرا ازخدا مخفى بدارند تا کارشان 

 

 پايان جزء يازدهم
 ! خوانندگان گرامی

که: نهان و آشکار انسانها را می داند و  ندپروردگار باعظمت ما در آیات قبلی بیان فرمود
ل، علم و قدرت پروردگار، و قرار گرفتن انسان فض ۀ( در بار11الی  6اینک در آیات )

 در برابر مکافات و مجازات الهی بحث بعمل می أورد.
الله متعال در آیات متبرکه ذیل بیان میدارد که ذات پروردگار از همه ی هستی خبر دارد و 
بر همه چیز توانا و روزی رسان همگان است؛ و این که کافران، پیامبر راتکذیب میکنند 

آن راسحر میدانند ونوعی دیگر از بیهوده گوییهای شان را بیان میکنند که هرگاه وقر
تأخیر افتاد، چه چیز عذابشان را به تأخیر اندازد با تمسخر و ریشخند میگویند: چراعذاب به

 آنرا بازداشت؟! طوریکه میفرماید:

ِ رِزْقهَُا  هَا وَمُسْتوَْدَعَهَا كُلٌّ فيِ وَمَا مِنْ دَابهةٍ فيِ الْْرَْضِ إلَِّه عَلىَ اللَّه وَيَعْلمَُ مُسْتقََره
 ﴾۶كِتاَبٍ مُبِينٍ﴿

]او[  ای )جانداری( در زمین نیست مگر اینکه روزی آن بر عهده الله است و جنبندههیچ 
همه در کتاب بیانگر و روشن )لوح قت آنان را می داند؛ ؤقرارگاه واقعی و جایگاه م

 (۶المحفوظ( ثبت است.)
 غات و اصطلاحات:تشریح ل

هاى كوچك برداشتن است،  به معناى آهسته راه رفتن و قدم« دَبیب»از «: دَابَّة  » ىكلمه 
انسان جانور. جنبنده. شامل«: دَآبَّة  » و اى اطلاق میشود.ولى به صورت کل به هر جنبنده

 (.164/  بقره)گردد هم می
بیِن   كِتاَب  »آرامگاه. محل  دفن. «: عمُسْتوَْدَ »قرارگاه. محل  زیست. «: مُسْتقَرَ  » نوشته «: مُّ

  .«ترجمۀ معانی قرآن» (.59آشکار. کتاب روشن. مراد لوح محفوظ است )انعام / 
 تفسیر:

ِ رِزْقهُا»  الله متعال کفیل و ضامن روزى تمام جنبندگان «: وَما مِنْ دَابَّة  فیِ الَْأرَْضِ إلِا  عَلىَ اَللَّ 



وآنرا تضمین کرده است؛  انسان و حیوان و سایر مخلوقات می باشد؛ روى زمین از قبیل
دهد، پس همان طور که خالق است رازق و آنها را از روى فضل و کرم خود روزى مى

 ، نهالله متعال است از جانب و احسانی و بخشش ، فضلآنان روزی تأمین البته هم هست.
 به که اعتبار آنچه به جانداری هیچ از حالالله متعال  اههرگ باشد. پس واجب بر وی کهاین
و  ، اعمالاز احوال نمی ماند، دیگر چگونه غافل استمقدر کرده  و روزی از رزق وی

 ماند؟  میغافل  آنان اوضاع

ها وَمُسْتوَْدَعَها» را در زندگی وپس ذات پروردگار جای استقرار آن مخلوق  :«وَیَعْلَمُ مُسْتقَرََّ
 میرد نیز دانا است.ازمرگ نیز میداند، وجایگاهی راکه درآن می

یعنى محلى که در روى زمین به آنجا پناه « مستقرها»حضرت ابن عباس)رض( میفرماید: 
 . .(۵/۲۰۴تفسیر البحر ) یعنى محلى که در آنجا مرده دفن میشود.« مستودعها»برد، و مى 
هَا وَمُستوَدَعَهَا  »: درمعنی؛ الله دهلوی ولی شاه  است جایی مستودع»میگوید:  :«وَیعَلَمُ مُستقََرَّ
اما  زن مرد ورحم بودند؛ مانند صلب داشته در آنجا نگاه غیر اختیارش جاندار را به آن که

 «.میماند؛ مانند خانه اختیار خود در آن او به که است مستقر جایی
)کُلٌّ فِی کِتا» و  و رزق مردن تا محلاستقرار آنها گرفته  از محل ها؛تمام این: «(6ب  مُبیِن 

در کتابی روشن که همانا )لوح المحفوظ( میباشد، نوشته و ثبت است؛ و آن  آنها روزی
تعالی از تسوید آن فارغ شده است. در مر قضا و قَدَر است که حق أهمان کتاب پیشین در 
 ه چیز نگاشته است؛ از آفرینش و روزی گرفته تا زندگی و مرگ.آن کتاب تفصیل هم

مفسر تفسر فرقان شیخ بهاءالدین حسینی در تفسیر این آیۀ مبارکه می نویسد: باید بدانیم که 
روزی هر کس، مشروط به سعی و کوشش اوست که هرگاه شرط تحقق یافت مشروط هم 

 مقدور می گردد.
ی خود به تکاپو و کار و تلاش بپردازد و در ، تا در دایرهقرآن، عقل انسان را آزاد گذاشته

پرتو آزمایشها و سنجشها به حقایق دست یابد. خداوند، ترکیب و تشکیل هستی انسان را به 
شیوه ای فراهم ساخته است که بتواند با جهان هماهنگ و دمساز گردد و با جد و جهد تمام 

 برای زیستن به پا خیزد.
 [.۵۹مکان حیات و ممات هر کس را می داند. ]انعام/ پروردگار، زمان و

پروردگار، آسمان و زمین آفرید و در پیش، کار عرش را به پایان برد تا قدرت خود را 
[ خدا، زندگانی این جهان را وسیله ی آزمون انسان قرار داد تا ۵۴نشان دهد. ]اعراف/ 

فرمان حق قطعی و بازگشت همه نیک و بد از هم جدا شوند. آفرینش جهان بیهوده نیست و 
 [.۱۱۵به سوی اوست. ]مؤمنون/ 

 روزی مخلوقات به عهده الله متعال است:
در نزد برخی از انسان ها سؤال مطرح میگردد، در حالیکه روزی حیوانات را الله متعال 

افتد که بعضی حیوانات به سبب به عهده گرفته است پس چرا چنان حوادثی اتفاق می 
 مینویسند:شنگی میمیرند؟درجواب آنان مفسرانگرسنگی یات

اولین جواب اینست که مسؤلیت؛ روزی رسانی تا وقتی است که اجل مقدر یعنی عمر او 
تمام نشده باشد. هرگاه عمر او تمام بشود قهراً باید بمیرد و از این جهان بگذرد وعموماً 

خمی ومجروح شدن هم مراض می باشد گاهی علت سوختن و یا غرق شدن یا زأسباب آن أ
می باشد. و هم چنین این هم می تواند سبب باشد که روزی او خاتمه می یابد و به سبب آن 

 مرگ واقع می شود.



شیخ امام قرطبی در حاشیه این آیه واقعۀ از ابو موسی و ابو مالک و غیره از قبیله 
و آذوقه خوراکی ذکر فرموده که ایشان هجرت کرده، وارد مدینه شدند. توشه « اشعریین»

فراد خود را پیش آن حضرت و به این خاطر فرستاد که برای أآنها پایان یافته بود. یکی از 
ایشان غذا را تدارک نماید. وقتی که او به درب خانة آنحضرت صلی الله علیه وسلم رسید 

ا وَمَ »صدای آنحضرت صلی الله علیه وسلم را از داخل خانه شنید که این آیه را میخواند 
هَا وَمُسْتوَْدَعَهَا كُلٌّ فيِ كِتاَب  مُبِ  ِ رِزْقهَُا وَیَعْلَمُ مُسْتقَرََّ او «: ین  مِنْ دَابَّة  فيِ الْأرَْضِ إلِاَّ عَلىَ اللََّّ

با شنیدن این آیه به فکر افتاد که وقتی خداوند متعال مسئولیت روزی همه حیوانات را به 
ت دیگر بدتر نیستیم او یقیناً به ما نیز روزی عطا عهده گرفته پس ما اشعریین هم از حیوانا

خواهد کرد با این تفكر از آنجا برگشت و آن حضرت ضلی الله علیه وسلم را از احوال 
خویش آگاه نکرد و برگشته به دوستانش گفت که دل خوش دارید که کمک الله متعال به شما 

بق دستور، نیازمندیهای خویش خواهد رسید دوستان اشعرى أو فهمیدند که قاصد آنها مطا
را به رسول الله صلی الله علیه وسلم در میان گذاشته و آن حضرت صلی الله علیه وسلم 
نسبت به إنتظام آن وعده فرموده است. لذا با کمال اطمینان نشستند. او هنوز ننشسته بود که 

د طعام آوران دو نفر یک کاسه پر از نان و گوشت آوردند و این کاسه یک ظرف بزرگی بو
طعام را به اشعریین دادند به قول معروف آنها شکمی از عزا در آوردند باز هم مقداری 
باقی ماند چنان صلاح دیدند که باقی مانده را به خدمت آن حضرت صلی الله علیه وسلم 
ارسال دارند تا که آنها را آنجناب صلی الله علیه وسلم در ضروریات خویش صرف کنند، 

به دست دو نفر به خدمت آنحضرت صلی الله علیه وسلم فرستادند، و سپس همه آنان آنها را 
به خدمت آنحضرت صلی الله علیه وسلم حاضر شدند، عرض کردند که یا رسول الله! طعام 
فرستاده شما بسیار زیاد، نفیس و لذیذ بود آنحضرت فرمود که: من غذا نفرستادم، آنگاه آنان 

آن حضرت صلی الله علیه وسلم رسانیدند که ما فلان شخص را داستان را کلا به عرض 
از طرف خود در محضر شما فرستادیم. او این جواب را برای ما آورده و ما فهمیدیم که 
غذا را شما فرستاده اید. آنحضرت صلی الله علیه وسلم با شنیدن این واقعه فرمود که من 

فرستاده شده و اوست که روزی هر حیوانی  قدسأنفرستاده ام بلکه آن غذا که از جانب ذات 
 را به عهده دارد.)بنقل از تفسیر معارف القران شیخ محمد شفیع عثمانی(.

وَهُوَ الهذِي خَلَقَ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ فِي سِتهةِ أيَهامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلىَ الْمَاءِ لِيَبْلوَُكُمْ 
قلُْتَ إنِهكُمْ مَبْعوُثوُنَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيقَوُلنَه الهذِينَ كَفرَُوا إنِْ  أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلًً وَلئَنِْ 

 ﴾۷هَذَا إِلَّه سِحْرٌ مُبِينٌ﴿
و تخت فرمانروایی ها و زمین را در شش روز آفرید، و او )الله( همان ذاتیست که آسمان

بیازماید که کدام یک  او روی آب قرار داشت، تا ]با این آفرینش شگفت آور[ شما را
می  كفر پیشگانبیتردید  و اگر بگویی شما پس از مرگ زنده می شوید، نیکوکارتر هستید.

 (۷گویند: این سخنان جز جادویی آشکار نیست.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

، 54شش دوره )اعراف / ویند ولی درینجا به معنای گأیام در عربی روز را «: أیَّام   سِتَّةِ »
 (. 3 /یونس 

ف و قدرت است. موجود ناشناخته«: عَرْش» ای که قوام کار. تخت سلطنت که مراد تصر 
(. مجموعه جهان 3/، یونس129، توبه / 54اعراف / )ها است فراتر از درک و علم انسان

 هستی، چرا که تخت قدرت الهی محیط بر همه جهان است. 



ای باشد که در آغاز جهان، به صورت نهآب. شاید مراد مواد  مذاب و آب گو«: الْمآءِ »
 (. 11، فص لت/30نبیاء/ أگازهای فوق العاده فشرده در پهنه کائنات پراکنده بوده است )

 شدگان. برانگیختگان. زنده «: مَبْعوُثوُنَ »
اساس، و به تعبیر دیگر، جادو. در اینجا مراد سخن عاری از حقیقت وگفتار بی «: سِحْر»

 (.«ترجمۀ معانی قرآن») حُق ه وکلک است.
 تفسیر:

 ءگرچه قدرت الهى میتواند همه چیز را در یك لحظه بیافریند، ولى حكمت الهى اقتضا
وَ هُوَ الََّذِی خَلقََ الَسَّماواتِ وَالَْأرَْضَ »كند كه آفرینش تدریجى باشد. طوریکه میفرماید: مى

مدتى برابر با شش روز از ایام دنیا ]یعنی و تنها ذات پروردگار است که در  «فیِ سِتَّةِ أیَ ام  
ها و زمین را خلق کرد. بدینترتیب انسان را به تأنى و عدم شتاب شش مرحلۀ زمانی[ آسمان

کند؛ زیرا خدایى که میتواند کائنات را در یک چشم به هم زدن خلق در کارها تشویق مى
 نماید، آن را در شش روز خلق کرد.

در حالیکه قبل از خلق آسمان و زمین عرش عظیم الله متعال «: الَْماءِ وَکانَ عَرْشُهُ عَلَى »
 بر آب قرار داشت. فحوای آیه مبارکه این حقیقت را میرساند که:

 ها و زمین وجود داشته است.آب، قبل از آسمان
یعنى در زیر آن خلقى قرار نداشت و این هم نشان میدهد که  مفسسر زمخشرى میفرماید:

 .(. ۲/۳۸۰اند. )تفسیر کشاف  ها خلق شدهاز زمین و آسمان عرش و آب قبل
 تخت فرمانروايی او روی آب قرار داشت: 

چگونگی عرش برای ما انسانها  قبل از همه باید گفت که:: «وَکانَ عَرْشُهُ عَلىَ الَْماءِ »
ای که فراتر موجود ناشناخته وطوریکه در فوق هم یادآورشدیم عرشه همان روشن نیست.

، توبه/آیة 54 ملاحظه شود سوره های: اعراف آیه)ها است ز فهم، درک و علم انسانا
این آیه برچگونگی آغاز پیدایش وخِلقَت پیش « أم سلمه»اما به نقل از (. 3آیه  ، یونس129

ازآفرینش آسمانها وزمین، دلالت میکند و آفرینش عرش وآب، پیش ازآسمان وزمین بوده 
 ی حیاتی زیر عرش قرار داشته است.یش از آب بوده و این مادهاند وآفرینش عرش هم پ

 [. )بنقل از تفسیر فرقان شیخ بها الدین حسینی(30]أنبیاء/ 
به سقف و مكان مسق ف و داربست و همچنین به تختِ بلند و بزرگ « عرش»ى عرش: كلمه

 ثلاً میگویند:پادشاهان اطلاق میشود و گاهى به عنوان كنایه از قدرت بكار رفته است. م
 فلانى برتخت نشست، یا آنكه فلانى را از تخت پائین انداختند، یعنى قدرتش از بین رفت.

از  که الله متعال و مصدر تدبیر اوست و فرمانروایی ملک : مرکز تنظیمعرشهمچنان 
 هبر چ آب هنگام در آن»عباس)رض( پرسیدند: . از ابن تر استبزرگ ها و زمینآسمان
از  قبل وآب عرش که است بر آن دلیل آیه این«. ؟ فرمود: بر بستر بادقرار داشت چیزی
. است افگنده هاییراستا روشنی جدید در این بودند و علم شده آفریده آسمانها وزمین آفرینش
 تفسیر انوار القرآن(. )بنقل از

طلبى وغافل ریده شده، نه براى كامیابى و لذ تبایدگفت که: آسمان و زمین براى كار نیك آف
ها را بر مبناى کمال این« لِیَبْلوَُکُمْ أیَُّکُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً »مبارکه میفرماید: ۀبودن. طوریکه درآی

حکمت خلق کرده است تا شما را بیازماید که کدام یک ازحیث اخلاص عمل برایش و 
 نیکوکارتر و در عبادت و طاعت آراسته ترید.صلی الله علیه وسلم،  پیروی از پیامبرش

 ى موجودات، رشد معنوى و اختیارى در ضمن قابل یاد دهانی است که هدف از آفرینش همه



 انسان بوده است.
اکثر »)نیکو کردار ترید( و نفرمود: : «أحَسَنُ عَمَلا»در آیه مبارکه فرمود:  کهاین دلیل

 و عمل بر کمیتنه  است بر کیفیت مدار عمل که است ین، ا«ترید کننده عملا!: بیشتر عمل
محمد صلی الله علیه وسلم  پیامبرشو با شریعت  نبوده الله متعال خالص تا برای نیکو نیست

 نباشد. منطبق
بنقل از . )ثمر است هدر و بی عملدو شرط بود، آن  از این فاقد یکی عملی هرگاه پس

 ر القرآن(تفسیر انوا
 پس گفته میتوانیم که: كیفی ت عمل مهم است، نه كمی ت آن.

ای پیامبر! و اگر به کفار مکه بگویی: شما به «: وَلئَِنْ قلُْتَ إِنَّکُمْ مَبْعوُثوُنَ مِنْ بعَْدِ الَْمَوْتِ »
تان برای محاسبه برانگیخته شده و به سوی پروردگارتان باز گردانیده زودی بعد از مرگ

منکرین حشر و نشر که فاقد (« 7لیََقوُلَنَّ الََّذِینَ کَفَرُوا إِنْ هذا إلِا  سِحْرٌ مُبیِنٌ )»ید شد، خواه
برهان اند وخصوصیت شان همان وارد کردن تهمت است درجوابت خواهند گفت: این 

خوانی، جز سحری آشکار نیست. حال آنکه این سخن به طور قطع؛ دروغ، قرآنی که تو می
د و تفتینی بیش نیست.بهتان، ت  مر 

 خوانندۀ محترم!
خلقت را آزمایش انسان معرفی  معلوم میگردد که هدف« لِیبَْلوَُكُمْ »از فحوای آیۀ مبارکه 

نموده است ولی در سایر آیات متبرکه هدف از خلقت انسان را امور دیگری به بیان گرفته 
 است از جمله:

ُ الْخَبیِثَ مِنَ الطَّیِ بِ لِیَمِیزَ »نفال آمده است: أسورۀ  37در آیۀ  آزمایش، براى جدا كردن «  اللََّّ
 خوبان از بدان است.

جدا كردن خوبان از بدان، « كُلُّ نَفْس  بِما كَسَبَتْ  لِتجُْزى»سورۀ جاثیه آمده است:  22در آیۀ 
 براى جزا و كیفرِ متناسب است.

زا و كیفرِ متناسب، براى عمل به ج« وَعْداً عَلیَْنا»نبیاء، آمده است: أ سورۀ 104در آیۀ 
 وعده بوده است. 

ةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقوُلنُه مَا يحَْبسُِهُ ألَََّ يَوْمَ يأَتْيِهِمْ لَيْسَ  رْناَ عَنْهُمُ الْعذََابَ إلِىَ أمُه  وَلَئنِْ أخَه
 ﴾۸مَصْرُوفاً عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانوُا بهِِ يسَْتهَْزِئوُنَ﴿

ا از آنها تا مدت اندک به تأخیر اندازیم، البته )به طور تمسخر( میگویند: چه و اگر عذاب ر
چیز مانع )آمدن آن عذاب( میشود؟ آگاه باش! روزی که عذاب به آنها برسد از آنها بازگشتنی 

 (۸آنان را فرو خواهد گرفت.)کردند، نیست و چیزی را که به آن استهزاء می
 تشریح لغات واصطلاحات:

آنانرا «: بهِمْ  حَاقَ »برگردانده. دفع شده. «: مَصْرُوف»روزی. مراد قیامت است. : «یوَْمَ »
ة  « »ترجمۀ معانی قرآن» فروگرفت. ایشان را احاطه کرد. رْنا عَنْهُمُ الَْعَذابَ إِلى أمَُّ وَلئَِنْ أخََّ

یر اندازد، و اگر الله متعال نزول عذاب را تا مد ت معلومی از کافران به تأخ: «مَعْدُودَة  
از روی استهزا و تمسخر خواهند گفت: ای محمد! چرا این عذابی که  «لیََقوُلنَُّ ما یَحْبِسُهُ »

 دهی واقع نمیشود و علت تأخیر آن چیست؟  تو ما را به آن هشدار می
ى لطف الله متعال است، نه دلیل ضعف الله. پس باید گفت که: تأخیر در نزول عذاب، نشانه

 به تمسخر گیریم.نباید آنرا 
 



 تفسیر:
 نیک بدانند و بیدار باشند روزى که عذاب برآنان نازل « ألَایَوْمَ یَأتِْیهِمْ لَیْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ »

 ها بازداشتنی نیست.ای آن را از آنگردد، هرگز هیچ باز گرداننده
 د.شوكنندگان كافر برداشته نمى قهر الهى، ازمسخره: و درضمن باید گفت که

ً  («8وَحاقَ بهِِمْ ما کانوُا بِهِ یَسْتهَْزِؤُنَ)» را  کردند آنانمی مسخره را که و آنچه»و حتما
طلبیدند، می شتاب و تمسخر بهء استهزا را از رویآن  که : عذابییعنی «فروخواهد گرفت

 .است قطعی مریأخواهد کرد و این  احاطه بر آنان
 : 8شأن نزول آیۀ 

اقْترََبَ لِلنَّاسِ »ابن ابوحاتم از قتاده روایت کرده است: وقتی که الله متعال آیۀ:  -611
ای گفتند: حتماً قیامت نزدیک شده است از ارتکاب ( را نازل کرد. عده1نبیاء: أ« )حِسَابهُُمْ 

های گریها و حیلهشرارت داری نمایید، ولی بعد از مدت مختصری باز هم به مناهی خود
عْدُودَة»یش إدامه دادند. پس الله متعال آیۀ: خو ة مَّ رْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلىَ أمَُّ را در  ..«.وَلئَِنْ أخََّ

 این خصوص نازل کرد.

نْسَانَ مِنها رَحْمَةً ثمُه نَزَعْناَهَا مِنْهُ إِنههُ ليَئَوُسٌ كَفوُرٌ﴿  ﴾۹وَلَئنِْ أذََقْناَ الِْْ
]چون صحت و سلامتی، ثروت، اولاد و امنیت[ سان رحمتی و اگر از جانب خود به ان

 (۹بچشانیم، باز آنرا از وی بگیریم البته بسی نا امید و ناسپاس میگردد.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

«: نَزَعْنَا»گیرد. احسان. نعمت که از رحمت سرچشمه می«: رَحْمَةً »چشاندیم. «: أذََقْنَا»
«: كَفوُرٌ »بسیار ناامید و مأیوس. «: یَؤُوسٌ »پس گرفتیم. سلب کردیم. به در آوردیم. باز

 «ترجمۀ معانی قرآن» بسیار ناشکر و ناسپاس.
 تفسیر:

نْسانَ مِن ا رَحْمَةً »  خود به اگر از جانب و از خوی وعادت انسان است که:«: وَلئَِنْ أذََقْنَا الَِْْ
و مکنت، فرزند و صحت، آسایش و مانند مال و ثروت، جاه  ،ارزانی بداريم رحمتی انسان

 را از وی نعمت : آنیعنی برگيريم ها را از وینعمت آن سپس»« ثمَُّ نزََعْناها مِنْهُ »امنی ت، 
که باتأسف باید گفت که از دست دادن دوباره این نعمتى، (« 9إنَِّهُ لَیَؤُسٌ کَفوُرٌ)»، کنیم سلب

های پیشین را هم انکار اامید میشود وحتی نعمتسخت مأیوس و ن ى الهىاز رحمت گسترده
 و ناسپاسی میکند. بیگمان انسان کم سپاس است؛ خیر و احسان را زود به فراموشی میسپارد.

و  بشر است ، از طبیعتمصیبت بعد از زوال و غفلت نعمت از زوال پس نا امیدی البته
ایمان ما به الله متعال نباید وابسته به ولی  و کافر)هر دو( میشود. مؤمن انسان شامل

 هاى زندگى زود گزر دنیوی باشد.ها وشیرینىكامیابى
انسان چون حكمت الهى و مصالح امور را درک کرده نمیتواند؛ و از جانب دیگر نمیداند 

زود قضاوت میكند، وزود هم مأیوس  ءً اها به دست الله متعال است، بنها وگرفتنکه: دادن
ى محب ت خداست و نه نه هر نعمتى نشانه ورزد. در حالیکه باید گفت که: فر مىمیشود وك

ى قهر و غضب الهی، بلکه در همه ای آن باید آزمایش و امتحان گرفتن هر نعمتى، نشانه
 الهى را در نظر داشته باشد.

 ۀسور 87ى ناسپاسى است. طوریکه در )آیه و ى كفریأس از رحمت الهی، مقد مه
ِ إلِاَّ الْقَوْمُ الْكافرُِونَ »یفرماید: یوسف(م )از رحمت خداوند مأیوس «: لایَیْأسَُ مِنْ رَوْحِ اللََّّ

 شوند.(نشوید، حق  این است كه جز گروه كافران، از رحمت خداوندى مأیوس نمى 



اءَ مَسهتهُْ لَيَقوُلنَه ذَهَبَ السهي ِئاَتُ   عَن ِي إِنههُ لَفرَِحٌ وَلَئنِْ أذََقْناَهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَره
 ﴾۱۰فَخُورٌ﴿

، میگوید: خیر و نعمتی به او برسانیمکه به او رسیده است  و اگر بعد از رنج و مصیبتی
شادمان  مسلماً درآن حال]که غافل از حوادث آینده است[ اوها ازمن دور شد. بدیها وسختی

 (۱۰)و( فخر فروش است. )
 تشریح لغات و اصطلاحات:

آءَ »نعمت. «: نَعْمَآءَ » بدو رسیده است. دامنگیرش شده «: مَسَّتهُْ »شد ت. ناخوشی. «: ضَرَّ
بسیار فخر فروش «: فَخُورٌ »شادمان. «: فَرِحٌ »ها. مصائب و بلایا. بدی«: السَّیِ ئاَت»است. 

 «ترجمۀ معانی قرآن» (.36نساء / )
 تفسیر:

اءَ مَسَّتْ » و اگر الله متعال به انسان بعد از نزول زیان ومصیبت «: هُ وَلئَِنْ أذََقْناهُ نعَْماءَ بَعْدَ ضَر 
و بلا وپس از فقر، محنت، مریضی و ضعفی که به وی رسیده، نعمتی همچون روزی 

 زیاد، زندگی خوشحال وسعادتمند، سلامتی، نیرومندی و امن یت عطا و نصیب فرماید.
ها از من گفت: تنگى و مصایب و فقر و بدیختیحتماً خواهد «: لیََقوُلَنَّ ذَهَبَ الَسَّی ئِاتُ عَن یِ»

 دور شد و دیگر هرگز بر نخواهد گشت.
گاهى  است: این بدین معنی که دارای دوروی ولی انسان نباید فراموش کند که: روزگاردنیا
به نفع توست، نباید مغرورشوی، و لحظاتیکه  با تو و گاهى بر علیه توست. بناءً لحظاتیکه

 زیرا در هر حال مورد آزمایش الهى هستى. ،پیشه كنی ا بایدضرر توست، صبرر به
دو چیز شادى را خطرناك می سازد: یكى تحلیل غلط، : در ضمن باید به یادآور شد که

و دیگر آنكه این شادى سبب  (ها از من دور شدبدیها و سختی)«: ذَهَبَ السَّیِ ئاتُ عَنِ ي»
 تحقیر دیگران و فخرفروشى خود شود.

میگوید:  کند بلکهنمی مقابله سزاوار است از شکرش که آنچه ها را بهنعمت ینانسان ا
در برابر  کهآن! بی رفت دور شد و اثر آنها از بین از من هایمو محنت ها و رنجمصیبت

پذیر ذات  و روز بد، شکرگزارپروردگار باعظمت خویش، یا منت حال آن دورکردن
 پروردگار باشد.

ها و مشكلات به انسان میرسد، باید عامل شكر و ذكر باشد، نه هایى كه پس از سختىنعمت
 («10إنَِّهُ لَفرَِحٌ فخَُورٌ )»ى فخر و طرب. طوریکه میفرماید: وسیله

ظرفی ت است و با اندك نعمتى، شروع به  در این هیچ جای شکی نیست که: انسان ذاتاً كم
این یک  آورد، که البتهها دیگربه انسان روى نمىكه سختىفخر فروشى میكند، به فكراین

ر باطلى میباشد. همچنان همین انسان از فراوانى نعمت دچار طغیان شده و بدان  تصو 
خودستای و مغرور میگردد، و بر سایر انسان ها دست به فخر فروشي وگردنکشی میزند. 

خود  و به بسیار شادمان پاسی، تکبر و ناس، سبکسریسرمستی جوی وی از روی برتری
 میگردد. بالنده

 در حقیقت باید گفت که: انسان ذاتاً ناسپاس وبردیگران فخرجوی و برتری خواه است.
را مورد نکوهش قرار داده وهدایت میفرماید که: در  که درآیۀ مبارکه همچون انسانها

 د.شونها نباید ناامید و در موقع وجود نعمت نباید مغرور سختى
 بینهایت متزلزل و وابسته به حوادث بیرونى است،  با تأسف باید گفت که شخصی ت انسان



بسیار )« لَفرَِحٌ فَخُورٌ » وگاهىناامید و ناسپاس( )« لَیَؤُسٌ كَفوُرٌ » نه كمالات درونى. گاهى
  است. فروش( فخر

الِحَاتِ أوُلَئكَِ لَهُ   ﴾۱۱مْ مَغْفِرَةٌ وَأجَْرٌ كَبِيرٌ﴿إِلَّه الهذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلوُا الصه
که وکارهای نیک انجام دادند، ها[ شکیبایی ورزیدند ها وآسیبمگر کسانیکه ]در خوشی

 (۱۱]دراین صورت[ ازپاداشی بزرگ برخوردار خواهند شد.)
 تفسیر:

الِحاتِ »  «:إلِاَّ الََّذِینَ صَبرَُوا وَ عَمِلوُا الَص 
ها و هم بر شکوه نعمت و تعه د، حسابگرانه هم بر سختیمگر کسانیکه از روی ایمانداری 

 یعنی آنها در هر دو حال اند.صبر کرده و در طلب ثواب، به سوی کار خیر شتاب ورزیده
در  و از جمله حال الله متعال را در همه شکر و صبر پایدار بوده ، در مقامو نکبت نعمت
 طوری دارند، همان را بر زبان وی و حمد و سپاسگزارند نیز شکر می نعمت زوال هنگام

 رو که کنند، از آنیاد می و رفاه نعمت مصیبت و بلا و حصول زوال او را در هنگام که
 .شوندو متکبر نمی ، سرمستنعمتداشتن  به . پساوست ها از سوینعمت دانند اینمی

قرآن عظیم الشأن از عمل صالح بحث بعمل آمده،  قابل یاد آوری است ؛تمام مواردى كه در
الِحاتِ »در كنار ایمان است،  جز در این آیۀ مبارکه كه میفرماید: « آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

الِحاتِ » كه البت ه مراد از صابران در این آیه نیز همان مؤمنان واقعى « صَبرَُوا وَعَمِلوُا الصَّ
 تعبیر به« آمَنوُا» ظرفی ت مطرح شده است، به جاى است، لكن چون در برابر افراد كم

ها نیست، بلكه در رفاه وشادى صبر، تنها در برابر تلخى . باید گفت که:شده است« صَبرَُوا»
ودر این هیچ جای  نیز باید انسان صبر كرد در غیر آن سبب طغیان درانسان خواهد شد.

ندگى، از بهترین مصادیق عمل شکی نیست که: صبر در برابر حوادثِ تلخ وشیرین ز
ى آمرزش صالح بشمار میرود. و در ضمن نباید فراموش کردکه: صبر و پایدارى وسیله

 گناهان میگردد. 
 تر از جلب منفعت است.دفع خطر، مهم: («11أوُلئکَِ لهَُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أجَْرٌ کَبِیرٌ)»

ل اى موصوف اند، الله به چنین صفات پسندیده آنهاییکه «أجَْرٌ كَبیِرٌ » ، آنگاه«مَغْفِرَةٌ » او 
اند، بهترین پاداش آمرزد و بر طاعاتی که انجام دادهشان میتعالی گناهان این گروه را برای

شان مورد سپاس وتقدیر شان آمرزیده وتلاش وکوششدارد. بنابر این گناهان را ارزانی می
 شت نایل می گردند.است. درآخرت به مغفرت و پاداشى بس بزرگ، یعنى به

مده است: از این جهت ثواب را به آ بو حیان الأندلسیأ: در البحر المحیط في التفسیر القرآن
ناپذیر است؛ از قبیل امنیت هاى پایان موصوف کرده است که حاوى نعمت« کبیر»صفت 

 از عذاب، حصول رضایت خدا و نظاره کردن ذات حق.
، خداوند متعال [ اوست]بلاکیف در دست جانمکه  ذاتی بهقسم »: است آمده شریف در حدیث
 است چنان زیرا مؤمن خیر اوست به حکم آن کهکند مگر ایننمیحکمی  هیچ مؤمن درباره

 او رنج و اگر به خیر اوست به این برسد، شکر میگزارد پس و گشایشی اوشادیاگر به  که
 دیگر چنین کسهیچ  و جز مؤمن خیر اوست نیز به ر میکند و اینبرسد، صب ایو سختی

 «.ندارد حالی
 ! خوانندگان گرامی

یات متبرکه در یافتیم که: مشرکان، قرآن عظیم الشأن را سحر قلم داد میكردند، وبدین آدر 
 ترتیب ازآن روی برمیگشتاندند، تاصدای دلنشین آنرانشنوند.



 مشرکان مکه از محمد صلی الله علیه وسلم ( در مورد اینکه: 17الی  12در آیات )اینک 
ی آسمانی و فرشته بیاورد، با قرآن به مبارزه برمی میخواستند همراه خود ثروت وگنجینه

 خواستند.
ده سوره چون قرآن را بیاورند؛ ولی هرگز  ولی خداوند متعال درجواب به آنان گفت که:

د که آن همه دشمنی، هوای نفسانی، حسد وکینه و عشق ی آن برنیامدند و روشن شاز عهده
 و علاقه به خاطر مال دنیا بود و بس.

ولی در مقابل آنعده از کسانیکه؛ آخرت را فراموش نمی کنند و کار نیکو انجام می دهند، 
 به خوبی یاد می کند و در آخرت گواه آنان است.

ضَائِقٌ بهِِ صَدْرُكَ أنَْ يَقوُلوُا لوَْلََّ أنُْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ فلََعلَهكَ تاَرِكٌ بَعْضَ مَا يوُحَى إلَِيْكَ وَ 
ُ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴿  ﴾۱۲أوَْ جَاءَ مَعهَُ مَلكٌَ إِنهمَا أنَْتَ نذَِيرٌ وَاللَّه

شود رها کنی و از اینکه میگویند: چرا گنجی مبادا بعضی ازآنچه راکه به سویت وحی می
ا چرا فرشته ای با او نیامد )تا رسالت او را تصدیق کند( دلتنگ و ناراحت بر او نازل نشد ی

 (۱۲شوی، حال آنکه تو تنها بیم دهنده هستی و الله بر همه چیز مراقب و نگاهبان است.)
عقل تعداد از انسانها درچشم آنهاست، رسالت را در كنار ثروت مى  با تأسف باید گفت که:

مکه از پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه السلام میخواستند پذیرند. بطور مثال مشرکان 
ی آسمانی و فرشته بیاورد، با قرآن به مبارزه برمی خواستند. آنان که همراه خود گنجینه

 دنیا را بر آخرت ترجیح می دهند و آنان که به آخرت ایمان دارند.
 تفسیر آیه:

مشرکان ازپیامبر نیز درخواست میکردند که گنج « فَلعََلَّکَ تاَرِکٌ بَعْضَ مَایوُحَى إِلیَْکَ »
وخزانه ای بیاورد، یا فرشته ای با او بیاید، و قرآن را مورد تمسخر قرار میدادند، از این 

رضای مشرکان نباش؛ که اگر إرو الله متعال به او فرمود: ای پیامبر! به هر قیمتی خواهان 
بینی ها ونبردهایی که ازجانب کف ار میبلهها، آزارها، مقاچنین باشد شاید به علت نیرنگ

ها مأمورت ساخته است ترک چیزی از آیات نازل شدۀ قرآن را که الله تعال به تبلیغ آن
 نمایی.

و از ترسی تکذیب از طرف آنان دلت تنگ و گرفته شود و از «: وَضَائقٌِ بِهِ صَدْرُکَ »
 بدخواهان اهمیت ندهد. تبلیغ آنچه که از جانب پروردگارت بر تو نازل مخالفت

های کافران؛ دلت تنگ و گرفته خواهیها و زیاده ناد، پرسشو همچنان از بیم سرسختی، عِ 
 ها در فشار قرار گیری. شود و از تبلیغ نشر و پخش آن 

هاى مختلف، گیرىها و آزارهاى جسمانى، با بهانهذی تأكف ار علاوه بر  دیده میشود که:
یه را در فشار قرار مى دادند، ازجمله مطرح کردن این در خواست پیامبر صلى الله عل

که بگویند مال بسیاری بر تو فرود « أنَ یَقوُلوُا لوَْلَا أنُزِلَ عَلیَْهِ کَنزٌ أوَْ جَاءَ مَعَهُ مَلکٌَ » شان:
 ای از آسمان بیاید که بر رسالتت شهادت دهد.آید، یا با تو فرشته

لت پیامبر صلی الله علیه و سلم را معین نموده و میفرماید: ولی الله متعال وظیفه و رسا
ُ عَلى کُل ِ شَیْء  وَکِیلٌ)» ای محمد! تو فقط برحذر دارنده و ترساننده : («12إنَِّمَا أنَتَ نَذِیرٌ وَ اَللَّ 

 ی مجرمین از عذاب خدا هستى و بس.
ات عمل كن، ه، تو به وظیفهما ضامن وظیفه توهستیم، نه نتیج الله متعال به پیامبر میفرماید:

 ایو سینه گشاده را با دلی الهی و وحی کن بر او توکل پسباقى امور را به الله متعال واگذار. 
به و یا هم  باشی پروا وتوجه داشته آنان ستکبار و إستهزایإ به کهآن، بی کن تبلیغ فراخ



غ آشکار چیز دیگری نیست، بنابر این هیچ چیز بلاإهمیت بدهی؛ زیرا بر تو جز أنادشان عِ 
را پنهان مکن و مطمئن باش که الله متعال به حساب همگی خواهد رسید؛ زیرا او نگهبان 

ار، و کارگزار همه چیز است و از آن جمله: پاداش  دهی به ابرار و کیفر رسانی به فج 
ار دهی بدان چه از وحی ها وآشکار ساختن معجزات. پس بر تو جز هشدفرود آوردن نشانه

 نزدت وجود دارد، مسؤلی ت دیگری نیست.
 میفرماید:  گذاشته و هماورد طلبی تحدی معرض را به کریم عجاز قرآناِ  خداوند متعال سپس

 :16و 12شأن نزول آیات 
بن عباس)رض( روایت شده است که: رؤسای مکه گفتند: ای محمد! اگر واقعاً پیامبر اِ از 

کوه های مکه را برایمان به طلا تبدیل کن. جمعی دیگر گفتند: فرشتگانی پیش ما  خدایی،
 بیاور تا پیامبری تو را گواهی کنند. پیامبر فرمود: اینها در اختیار من نیست.

مِنْ دُونِ  أمَْ يقَوُلوُنَ افْترََاهُ قلُْ فأَتْوُا بِعشَْرِ سُوَرٍ مِثلِْهِ مُفْترََياَتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتطََعْتمُْ 
ِ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِينَ﴿  ﴾۱۳اللَّه

پس شما  اگر راست میگوید،یا میگویند: این قرآن خود ساخته و افترای پیغمبر است؟ بگو: 
توانید  ده سوره ساخته شده )دروغین( مانند آن را بیاورید و غیر از الله هرکس را که می

 (۱۳به یاری طلب کنید، اگر راستگو هستید.)
 یر:تفس
کافران میگویند محمد این قرآن را خود ساخته است و حال آنکه میگوید  «:أمَْ یَقوُلوُنَ اِفْترَاهُ »

الله بمن وحی کرده است این سخنی که میگویند و پیغام که میرسانند محمد دروغ میگوید و 
یامبر! ای پفترا می بندد و سخنی را که خود ساخته است به خدا نسبت می دهد پس: اِ به الله 

 پندارید.اگر کار چنان است که شما می به آنان بگو:
بگو: اگر چنین است شما که مدعی عرب فصیح زبان  «قلُْ فَأتْوُا بعَِشْرِ سُوَر  مِثلِْهِ مُفْترََیات  »

هم هستید؛ پس بفرمایید ده سورۀ ساخته شده مانند آن را که در فصاحت و بلاغت مانند آن 
 باشد، بیاورید.

ِ وَ اُ » و جز الله از هر کسی که بر وی دستی دارید بخواهید : «دْعُوا مَنِ اِسْتطََعْتمُْ مِنْ دُونِ اَللَّ 
 های مبارز طلبی و چلنج است.تا شما را بر آوردن آن ده سوره کمک کند. که این منت

 باشد.اگر راست میگویید که این قرآن افترا مى: («13)إِنْ کُنْتمُْ صادِقیِنَ »
مر اینست که قدر وجایگاه کتاب الله یعنی قرآن عظیم الشأن از حیطۀ معارضۀ أ واقعیت

 جواب اند.بشر برتر است و جن  و انس همه در برابر آن ساکت و بی
قرآن، تنها از نظر فصاحت و بلاغت معجزه نیست، بلكه از نظر معارف،  باید گفت که:

وَ ادْعُوا مَنِ » ىت، زیرا جملهخبار غیبى و قوانین نیز معجزه اسأمواعظ، براهین، 
هایى كه فصاحت و بلاغت قرآن را ى مردم است، نه فقط عربدعوت از همه :«اسْتطََعْتمُْ 

نْسُ »/ سورۀ اسراء( نیز میفرماید:  88 ۀفهمند، طوریکه در )آیمى  قلُْ لئَِنِ اجْتمََعَتِ الِْْ
اگر تمام « رْآنِ لایَأتْوُنَ بِمِثْلِهِ وَلوَْكانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض ظَهِیراً أنَْ یَأتْوُا بِمِثلِْ هذَا الْقُ  وَالْجِنُّ عَلى

 انس و جن  جمع شوند نمیتوانند مثل قرآن را بیاورند.(. 
عجاز قرآن بسیار است: حلاوت و شیرینى الفاظ آن در قرائت، یكنواخت بودن إجهات 

ن علومى كه تا آن زمان خبرى از سال نازل شده است، بیا 23محتواى آن با آنكه در مد ت 
ثاری آقوام گذشته كه أریخ أآنها نبود، پیشگویى امورى كه بعداً به وقوع پیوست، اخبار از ت
بعاد وعرصه شخصی أى از آنها باقى نمانده است، بیان قوانینى جامع وكامل درهمه



به فراموشى واجتماعى زندگى انسان، دور ماندن از هرگونه تحریف، تغییر، كهنه شدن و 
 هاى متمادى.سپرده شدن در طول قرن

اند، راه انداختههاى متعددی را علیه اسلام به ریخ ثابت كرده است كه دشمنانى كه جنگأت
ا هرگز نتوانستند حت ى یك سوره مثل قرآن بیاورند، آیا معجزه غیر از ها چیدهتوطئه اند، ام 

زدند ورند، به پیامبر صلى الله علیه تهمت مىكف ار بجاى آنكه دلیل وبرهانى بیا این است؟
ى قرآن، معجزه ى خود توست، نه كلام خدا. والی در یک کلمه باید گفت که:كه قرآن ساخته

 ریخ بشریت است.أبدی ت، أجاودان
عاجز  از آن شد و چون واقع تحدی سوره ده در قدم اول به» میفرماید: الله دهلوی ولی شاه

 مبارزه سطر به ده نوشتن را به دیگری که فرمود. مانند کسی تحدی سورۀ کی شدند به
؛ فقط سطر نه شد، میگوید: ده روشن او در انظار بینندگان عجز ودرماندگی میخواند وچون

 کرد و این قامهإ تحُجَّ  برإعجاز قرآن چنیناین ! خداوند متعالخواهمسطر از تو می یک
 «.برپاست تا روز قیامت تجحُ 
 هیچمخلوق  کلام به پروردگار سبحان کلام که است در این إعجاز قرآن»کثیر میگوید: ابن

ندارد   مخلوق و صفات ذات به شباهتی نیز هیچ وی و صفات ذات کهندارد چنان شباهتی
 «.گویندمیاندیشان  طلبا از آنچه پروردگار ذوالجلال ،است و منزه مقدس

ِ وَأنَْ لََّ إلِهََ إلَِّه هُوَ فَهَلْ أنَْتمُْ  فإَِلهمْ يسَْتجَِيبوُا لَكُمْ فاَعْلمَُوا أنَهمَا أنُْزِلَ بِعِلْمِ اللَّه
 ﴾۱۴مُسْلِمُونَ﴿

، پس بدانید که قرآن جابت نکردند ]که هرگز إجابت نمی کنند[إپس اگر آنان دعوت شما را 
پس نازل شده است و )بدانید( که هیچ معبودی برحق جز او نیست،  ،علم الله[ ]مقتضایبه 

 (۱۴) آیا شما تسلیم ]حق[ می شوید؟
 تفسیر:

قرآن حدس وفرضیه یا خیال و اندیشه بشرى نیست، بلكه بر اساس  قبل از همه باید گفت که:
رد میكردند كه كف ار به پیامبر صلى الله علیه وسلم تهمت واعلم خداوند است. طوریکه 

.( قرآن به آنان چنین 5)فرقان، « عَلیَْهِ  فهَِيَ تمُْلى»را ازنزدشخصی آموزش دیده است: قرآن
ملاى دیگران، در برخی از أوقات إجواب فرموده که: منشأ این كتاب، علم الهى است، نه 

به او كمك  گفتند: قرآن از خود اوست، لكن دیگرانكف ار به پیامبر صلى الله علیه وسلم مى
 اند.كرده
.( این آیۀ مبارکه در رد تمام این اتهامات وارده 4)فرقان، « أعَانَهُ عَلیَْهِ قوَْمٌ آخَرُونَ »

 پرداخته و به شدت آنرا رد می نماید.
« ِ درخواست ای پیامبر! آنهایى که از آنان « فَإلَِّمْ یَسْتجَِیبوُا لکَُمْ فَاعْلمَُوا أنََّما أنُْزِلَ بعِِلْمِ اَللَّ 

نجام دادن آن ناتوان ماندند، به تو ایمان أاید دعوت شما را إجابت نکرده و از یارى کرده
علم نیاوردند و برای تو و مؤمنان همراهت تسلیم نشدند، پس بدانیدکه این قرآن حکیم فقط به

قرآن حدس وفرضیه یا خیال و اندیشه بشرى  خدای علیم نازل شده واز سخن بشر نیست.
نهایت خداوند ، بلكه بر اساس علم خداوند است. و اسرار قرآن، همچون علمِ بىنیست

 نامتناهى است.
متعال وجود ندارد تا  و بدانید که هیچ معبود برحق دیگری جز الله: «وَ أنَْ لا إِلهَ إلِا  هُوَ »

 مورد پرستش قرار گیرد.



، تواناست آن او بر انجام که ر آنچهب و دیگران منفرد و یکتاست در الوهیت تعالی : حقیعنی
 توانا نیستند.

فهََلْ أنَْتمُْ »كفر و تردید دشمنان، سبب تزلزل شما در حق انی ت قرآن و وحدانی ت خداوند نشود 
در لفظ استفهام و در معنى امر است. یعنى بعد از ظهور این دلیل قاطع : («14مُسْلِمُونَ )

 اى باقى نمانده است که مانع آن بشود.و بهانهایمان بیاورید؛ چون دیگر عذر 
ستفهام به معنى فراخوانى به سوى إسلام و إلزام کفار است مبنى إدر التسهیل آمده است: 

بر این که راه اسلام را پیش گیرند؛ زیرا ناتوانى آنها از آوردن شبیه این قرآن، دلیل بر 
 ..(۲/۱۰۲لتنزیل: تفسیر ابن جزی التسهیل لعلوم ادرستى إسلام است. )

ِ إلَِيْهِمْ أعَْمَالَهُمْ فيِهَا وَهُمْ فِيهَا لََّ  نْياَ وَزِينَتهََا نوَُف  مَنْ كَانَ يرُِيدُ الْحَياَةَ الدُّ
 ﴾۱۵يبُْخَسُونَ﴿

تمام کامل عمالشان را در همین دنیا بهأکسانی که زندگانی دنیا و زینت آن را بخواهند، ثمرۀ 
 (۱۵وکاستی به آنان داده نمیشود.) ودرآن کمآنها میدهیم، به

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 بیند.شان نقصان نمیحق ی ازآنان ضایع نمیگردد و نتیجه اعمال«: لا یبُْخَسُونَ »

 تفسیر:
انسان اختیار دارد و میتواند هر طوریکه میخواهد : «مَنْ کانَ یرُِیدُ الَْحَیاةَ الَدُّنْیا وَزِینَتهَا»

ی هرکس که از انجام دادن اعمال صالح فقط زندگی دنیا را بخواهد تا بدان اراده كند. یعن
اش )از مال و جاه و منصب( دست یابد های فانیهای ناپایدار و لذتفخر ورزد و به بهره

 میدهیم. اند،نجام دادهأشان را که برای دست یافتن به دنیا عمالأپس ما بهرۀ 
مبارکه  ۀدی مفسر تفسیرمعارف القرآن در تفسیر این آیعلامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبن

رجح این است که این آیه متعلق به کسانی است که اعمال صالح أسخن واضح و می نویسد: 
خویش را فقط به خاطر فواید دنیا، ثروت، عزت، صحت و غیره انجام می دهند چه آنها 

 ً  به آخرت قایل اند اما عملاً در فکر کافر باشند که به آخرت قایل نیستند یا مسلمان که شفاها
آن نیستند بلکه جملگی هم و غم آنها تنها وابسته به دنیا است. از جمله مفسرین چون مجاهد 

 و میمون بن مهران و معاویه رضي الله عنهم همین قول را اختیار کرده اند.

هم همین « تانما الاعمال بالبینا»و از حدیث مشهور رسول کریم صلى الله علیه وسلم: 
مطلب تأیید می گردد که هر کسی در عمل خویش هر چیزی را که نیت میکند، به او همان 
خواهد رسید. کسی که دنیا را اراده کند به او دنیا میرسد و کسی که آخرت را نیت میکند 
به او پاداش آخرت می رسد، کسی که هر دو را اراده کند به پاداش هر دو دست خواهد 

اصل که، اساس هر عمل بر نیت استوار است، در هر مذهب و ملت از  یافت. و این
 .مسلمانان به شمار می آید. ]تفسیر قرطبی[
إحضار می گردند که در دنیا تنها به این خاطر لذا در حدیث آمده که روز قیامت کسانی 

 عبادت میکردند که در نظر مردم عزت داشته باشند. به آنان گفته میشود که شما نماز
خواندید، صدقه دادید، جهاد کردید وقرآن تلاوت نمودید اما همه ؤ اینها به این خاطر بود 
که شما را، عابد سخی، غازی و قاری گویند پس آنچه شما میخواستید در دنیا به شما رسید 
و به این القاب نایل آمدید اکنون همه آن اعمال تان فاقد ارزش و پاداش اند و بدین ترتیب 

 پیشتر، در جهنم انداخته خواهند شد.از همه 
 حضرت ابو هریره)رض( بعد از نقل این حدیث به گریه افتاد و فرمود که آیه قرآن کریم 



 تصدیق این حدیث است.« من كان یرید الحیوة الدنیا وزینتها»
در صحیح مسلم به روایت حضرت انس)رض( منقول است که رسول کریم صلى الله علیه 

الله تعالی بر کسی ظلم نمی کند. مؤمن که کار نیک انجام دهد در دنیا به وسلم فرمود که: 
او پاداش میرسد و در آخرت ثواب. اما کافر که در فکر آخرت نیست لذا حساب او كلاً در 
دنیا به او داده می شود در پاداش اعمال نیک او ثروت دنیا، عشرت، صحت و راحت به 

ه وارد آخرت می شود، هیچ چیزی نزد او نباشد که او عنایت می گردد تا اینکه وقتی ک
 پاداش آن را در آنجا بیابد.

در تفسیر مظهری آمده است که مؤمن اگر چه خواهان فلاح دنیا هم هست ولی اراده آخرت 
غالب می باشد لذا به او در دنیا بقدر نیاز می رسد و پاداش بزرگ را در آخرت خواهد 

 یافت.
ضی الله عنه، در خانه آن حضرت صلى الله علیه وسلم عظم رأروزی حضرت فاروق 

حاضر شد و در آن چشمش به چند چیز معدود افتاد. در محضر عرض کرد که یا رسول 
مت شما وسعت دنیا عنایت کند زیرا که ما فارس و روم اُ الله دعا بفرمایید که الله تعالى به 

ه سر می برند. در صورتی که آنان را می بینیم که آنان در وسعت و رفاه وسیعی از دنیا ب
 عبادت الله را به جا نمی آورند.

آنحضرت صلى الله علیه وسلم تکیه زده بود با شنیدن این الفاظ راست نشست و فرمود که: 
ای عمر شما هنوز در این اندیشه اید؟ ایشان کسانی اند که پاداش اعمال نیک آنها در این 

 .ی[جهان به آنان داده شده است. ]مظهر
نس)رض( منقول است که رسول کریم صلى الله أحمد بروایت أدر جامع ترمذی و مسند 

علیه وسلم فرمود که هر کسی که نیت او از اعمالش طلب آخرت باشد خداوند در دنیا دل 
آورد ودنیا نزد او ذلیل وخوار میشود و او را غنی می گرداند و ضروریات او را بر می

نیا باشد، الله تعالی نیازهای او را درمقابل او قرار میدهد، به هرکس که اراده او طلب د
طوری که هیچوقت نیازهای او بر آورده نخواهد شد زیرا خواسته ها و خواهش های مادی 
امکان هر گونه آرایش فکری و جسمی را از او سلب می کند. قبل از برآورده شدن یک 

رتیب همواره احساس نیاز و کمبود می کند نیاز، نیاز دیگری به سراغ او می آید و بدین ت
 و افکار و اوهام بیشماری در سر می پروراند.

ولی تنها به همان مقدار دست می یابد که رب العالمین در ازل برای او تعیین کرده است. 
آنچه در آیه مذكور فرمود که به اراده کنندگان دنیا عوض اعمالشان در دنیا کاملاً به آنان 

اینجا ممکن است این تصور پیش آید که بسیاری مردم هستند که با وجود  می رسد، در
اراده به دنیا و کوشش فراوان هم به مقاصد مادی و دنیوی خویش نایل نمی شوند و بسا 
اوقات اصلاً به آنان چیزی نمی رسد. جوابش این که این آیه قرآن مجمل است تفصیل کامل 

لْنَا لَهُ فیِهَا مَا »ه فرموده: سورۀ اسراء است ک ۱۸آن در این آیه  مَنْ كَانَ یرُِیدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّ
یعنی کسی که تنها دنیا را می خواهد ما به او نقدا دنیا می دهیم مگر با «: نَشَاءُ لِمَنْ نرُِیدُ 

دو شرط نخست اینکه چقدر بخواهیم همان قدر می دهیم و دادن طبق تقاضای او انجام 
 یل موضوع مراجعه شود به سورۀ الاسراء تفسیر احمد(.)برای تفص شود.نمی
ِ إِلیَْهِمْ أعَْمالهَُمْ فِیها وَهُمْ فِیها لایبُْخَسُونَ)» خداوند متعال عادل است، حت ى كسانى («: 15نوَُف 

كه براى او كار نكنند، پاداش اعمال آنان را بدون كم و كاست در دنیا به دلخواهشان و به 
 شود.نی در دنیا یک ذره از پاداش آنها کم نمى طور کامل میدهد. یع



 نجام أبَصْری می نویسد: هر کس در أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 
قصد و منظورى دنیوى داشته باشد، الله متعال در دنیا پاداش او را میدهد. آنگاه « حسنات»

و مؤمن در دنیا پاداش حسناتش در حالى به آخرت روانه میشود که در آنجا پاداشى ندارد. 
 .(۲/۲۱۴گیرد و در آخرت ثواب آن را. )مختصر را مى
 وصلهصدقه  پاداش» :میفرماید« وَهُم فِیهَا لَا یبُخَسُونَ »؛ در تفسیر الله دهلوی ولی شاه

 می داده  آنان بدنیو سلامت  روزی ساختن میدهند، در دنیا  باگشاده کفار انجام که رحمی
 «.شود

 طرح یک سؤال وجواب آن:
( آمده است: ما به دنیاطلبان بدون كم و كاست 15) ۀسؤال طوری مطرح میگردد که در آی

/ سوره  18ى اعمالشان را در دنیا خواهیم داد، همچنان در )آیۀ و به طور كامل نتیجه
لْنا لَهُ فیِ»اسراء( آمده است:  به هركس و به « ها ما نَشاءُ لِمَنْ نرُِیدُ مَنْ كانَ یرُِیدُ الْعاجِلَةَ عَجَّ

 كنیم.هرمقدار كه بخواهیم عطا مى
 ایجاد کرد؟وتلفیق میان این آیات چگونه میتوان تطابق 

ى ولى در آن آیه مسئله :«أعَْمالهَُمْ »دهیم، ى كارشان را مى جواب: دراین آیه میفرماید: نتیجه
اى از اوند میفرماید: بعضى به گوشهكار مطرح نیست، بلكه آرزو مطرح است كه خد

  رسند.آرزوهاى خود مى

أوُلَئكَِ الهذِينَ لَيْسَ لهَُمْ فيِ الْْخِرَةِ إلَِّه النهارُ وَحَبطَِ مَا صَنَعوُا فيِهَا وَباَطِلٌ مَا كَانوُا 
 ﴾۱۶يَعْمَلوُنَ﴿

در دنیا از جز آتش برای آنان نیست و آنچه ])جزایی( اینان کسانی هستند که در آخرت، 
ثر می شود، و آنچه همواره ]ریاکارانه[ انجام می أکار خیر[ کرده اند، در آخرت تباه و بی 

 (۱۶دادند، باطل است.)
 تفسیر:

و ى انسان عبادت بوده و نیاز به قصد قربت داشته است، عمل بدون قصد آنجا كه وظیفه
عمل به خاطر دنیا انجام  قربت لازم نبوده و و نیت قربت باطل است و آنجا كه قصدنیت 

شود. طوریکه ى آن محدود به دنیاست و در قیامت آن عمل حبط و محو مىشده است، نتیجه
اما این گروه که هدف شان متاع  «أوُلئِکَ الََّذِینَ لیَْسَ لهَُمْ فیِ الَْْخِرَةِ إلِاَّ الَن ارُ »میفرماید: 

کرامت و هیچ قدر و قیمتی  ،عال هیچ پاداشمت شان نزد اللهدنیوی است باید بدانند که برای 
 واین بدین معنی است که: بدى نصیبى ندارند.أنیست در آخرت جز آتش دوزخ و عذاب 

عمل براىِ دنیا ویا ازروى  «وَحَبِطَ ما صَنعَوُا فیِها»دست دنیا گرایان در آخرت خالى است. 
در  که : آنچهیعنی «هدر رفته هاند بدر آنجا کرده و آنچه» .ریا، درآخرت پوچ و تباه است

با فساد  زیرا آنان هدر رفته به آخرتاند، در سرای داده انجام ظاهر نیک به عمالأدنیا از 
 .اندگردانیده خود را فاسد و تباه عمالأ، نیت خلوص و عدم هدافأدر 
: یعنی «است گرديده وردند، باطلآمی عمل به وآنچه»: («16وَباطِلٌ ماکانوُا یَعْمَلوُنَ)»

 موجب که درستی وجه به اعمال زیرا آن است بوده ، باطلواساس از اصل شاناعمال
 .است نگردیده باشد، انجام اخروی پاداش

با  شوند کهمیکسانی  تمام ند و شاملأ خود عام در حکم فوق هردو آیه که ذکر است شایان
 ( «نوار القرآنأتفسیر » . )بنقل ازمؤمن کافر و چه خواستار دنیا باشند؛ چه خویش عمل



أفَمََنْ كَانَ عَلىَ بَي ِنةٍَ مِنْ رَب هِِ وَيَتلْوُهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتاَبُ مُوسَى إمَِامًا وَرَحْمَةً 
الْْحَْزَابِ فاَلنهارُ مَوْعِدُهُ فلًََ تكَُ فِي مِرْيةٍَ مِنْهُ  أوُلَئكَِ يؤُْمِنوُنَ بهِِ وَمَنْ يَكْفرُْ بهِِ مِنَ 

 ﴾۱۷إِنههُ الْحَقُّ مِنْ رَب كَِ وَلكَِنه أكَْثرََ النهاسِ لََّ يؤُْمِنوُنَ﴿
از جانب پروردگار خویش دارد و گواهی از سوى الله به دنبال  یآشكارآیا کسی که دلیل 

موسی پیشوا و رحمت بوده است )مانند کسی است که  آن باشد، وپیش از قرآن )هم(، کتاب
آورند، و هرکس درگمراهی قراردارد(؟! ایشان به آن )حقایقی که پیغمبر آورده( ایمان می

از این احزاب و گروهها به آن کفر ورزد، پس آتش وعدگاه اوست. پس دربارۀ آن در شک 
دگارت آمده است، ولی بسیار گمان آن )قرآن( حق است و از سوی پرورو تردید مباش، بی
 (۱۷آورند. )مردم ایمان نمی

 تفسیر:
قرار  روشن ایبر بينه پروردگارش از جانب که آيا کسی»« أفَمََنْ کانَ عَلى بَی نَِة  مِنْ رَب ِهِ »

 تمام که است همانند کسی صلی الله علیه وسلم، از پیامبرش او و پیروی به در ایمان «دارد
 که است : قرآن؟ مراد از بینهٔ است آن ها و آسایشهایدنیا و آرایش زندگانی و مقصدش هدف
قرار دارد،  روشن بر حجت که : مراد از کسیقولی باشد. بهمی  تعالی حق روشن حُجت
 . اندصلی الله علیه وسلم  اکرمرسول

 کریم شاهد، قرآن آن «پروردگار او پيرو اوست از جانب و شاهدی» :«وَ یَتلْوُهُ شاهِدٌ مِنْهُ »
 قولی . بهاست یا انجیل صلی الله علیه وسلم، پیامبر اکرم : شاهد، معجزاتقولی . و بهاست

 . است و عقل و قلب دیگر: شاهد، فطرت
 که کسی: آیا یعنی«. علیه السلام است شاهد، جبرئیل»گویند: و مجاهد می عباس)رض( ابن

 پروردگار خویش از جانب و شاهدی ، گواهحجتآن به قرار دارد و پیوست روشن بر حجتی
ً وَ »؟ هرگز! است دون دنیاینیز دارد؛ همانند خواستاران  وَ مِنْ قبَْلِهِ کِتابُ مُوسى إمِاما

ا بر موسى علیه قبل از قرآن، کتاب موسى یعنى تورات بود که الله متعال آن ر: «رَحْمَةً 
نجام کارهاى نیک و راهنمایى آنان به سوى حق، هدایتگر آنان أالسلام نازل کرد، تا در 

ى رحمت براى بناءً باید گفت که: كتب آسمانى و قوانین الهى، راه هدایت و وسیله باشد.
اند، قرآن آمدهآنهایى که از جانب الله به نور هدایت نایل  «أوُلئکَِ یؤُْمِنوُنَ بِهِ » مردم هستند

 کنند.را کاملاً تصدیق مى
ها و ادیان به قرآن کافر هل ملتأهر کس از : «وَ مَنْ یکَْفرُْ بِهِ مِنَ الَْأحَْزابِ فَالن ارُ مَوْعِدُهُ »

 باشد، بدون تردید در آتش دوزخ جا دارد.
 از این ، احدیستاو در دست جانم که ذاتی سوگند به»: است آمده شریف در حدیث کهچنان
آورد مگر نمی ایمان من او به رساند و سپسنمیای یا نصرانی یهودی گوش را به من پیام امت
 «. شودوارد می آتش به کهاین
 : از نزولیعنی پس در این قرآن شک و تردیدى نداشته باش.: «فَلا تکَُ فِی مِرْیَة  مِنْهُ »

 .مباش و شبهه ، در شکآنانبرای  آتش گاه، یا از وعدهقرآن
در  پس قرآن حقیقتى است که از جانب الله متعال نازل شده است.: «إنَِّهُ الَْحَقُّ مِنْ رَب ِکَ »
 . جود ندارد.ایو شبهه شک هیچ مجال آن
 عنادی سبب به «آورندنمی  ايمان بيشتر مردم ولی»: («17)وَلکِنَّ أکَْثرََ الَن اسِ لایؤُْمِنوُنَ »
 .و برهانحجت  بودن و روشن ایمان موجبه دلایل دارند، با وجود آشکار بودن که
 



 خوانندگان محترم!
 یکی دنیادوست دنیا پرست و دیگری  در آیات قبلی درباره دو گروه ازمردم: بحث بعمل آمد:

 مشتاق آخرت می باشند. از اشخاصی یادی بعمل آمد که:
( در مورد بی باوران، مؤمنان، و مکافات ومجازات هر کدام 24الی  18نک در آیات )ای

 از آنان، مورد بحث بعمل می آورد.

ِ كَذِباً أوُلئَكَِ يعُْرَضُونَ عَلىَ رَب هِِمْ وَيقَوُلُ الْْشَْهَادُ  نِ افْترََى عَلىَ اللَّه وَمَنْ أظَْلَمُ مِمه
ِ عَلىَ الظهالِمِينَ﴿هَؤُلََّءِ الهذِينَ كَذَبوُا عَلَ   ﴾۱۸ى رَب ِهِمْ ألَََّ لَعْنةَُ اللَّه

]در قیامت[ از آن کس که بر الله دروغ ببندد، ایشان بر پروردگارشان  ظالم تر یچه كس
شان دروغ اند که بر پروردگارگویند: اینها همان کسانی شوند، و گواهان میعرضه می 

 (۱۸است.) بستند، آگاه باشید! لعنت الله بر ظالمان
 تفسیر:
قرآن عظیم  بشمار می رود، ودروغ بستن بر الله، از جمله بزرگترین ظلم ءافترا کذب،

مبارکه وتعدادی دیگری از آیات متبرکه؛ سیما و سرنوشتِ شخص  ةالشأن در این آی
بندند افترازننده بر الله متعال را چنین بیان میفرماید: کسانیکه بر الله متعال افتر وبهتان می 

ترین إنسانها بشمار می روند که: از إلطاف إلهى محروم است، به قیامت ظالم از جمله؛
ى بندد، نه در دنیا قدرت فرار از سلطهایمان ندارد، حقائق را تحریف میكند، راه الله را مى

هایش الهى را دارد و نه در قیامت یاورى، عذابش چند برابر، عمرش بر باد رفته، كوشش
 گشته و نفس و جان باخته است. طوریکه در آیة مبارکه آمده است: تباه 
« ً ِ کَذِبا نِ اِفْترَى عَلىَ اَللَّ  هیچکس ظالمتر از آن کس نیست که برالله سبحان «:وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ

 وتعال دروغ بسته است؛ وشریک وفرزند رابه او نسبت داده است.
ها كنار زده میشود در قیامت پرده به یادداشته باشید که«: أوُلئکَِ یعُْرَضُونَ عَلى رَب ِهِمْ »
ماند. طوریکه در آیة مبارکه آمده است: آنان به منظور حساب مرى پنهان اصلاً باقی نمى أو

تا ، گردنددر روز قیامت همراه با دیگر خلایق در پیشگاه خالق و مالک خود حاضر مى
 شان کند.بال عملکرد بدشان مجازاتقِ در 
و شاهدان که شامل فرشتگان، پیامبران و : «قوُلُ الَْأشَْهادُ هؤُلاءِ الََّذِینَ کَذَبوُا عَلى رَب هِِمْ وَیَ »

اند که بر الله متعال افترا بسته و در ادعای غیر ایشان هستند میگویند: این گروه همان کسانی
خوارى آنها ت و خِفَ رسوا نموده و پستى و  خویش دروغگوی اند؛ آنها را در ملاء عام

 نمایان میگردد.
ِ عَلىَ الَظ الِمِینَ)» تعالی آنان را از رحمت خویش طرد نموده، اینک حق (« 18ألَا لعَْنَةُ اَللَّ 

ازجن ت خویش بازداشته و خشم خود را بر آنان روا داشه است؛ از آنرو که باشرک 
 اند.برخویشتن ستمگر بوده ودر گفتار و رفتار، دروغگو بوده

الله صلی  : از رسولگفت اند کهکرده عمر )رض( روایتو غیر آنها از ابن  و مسلم بخاری
را  ، مؤمنمتعال در روز حساب خدای»فرمودند:  که شنیدم شریف در حدیثالله علیه وسلم 

 مستور مردم و از چشم قرار داده رحمتش او را در پناه میکند تا بدانجا که خود نزدیک به
 راکه گناه او میگوید: آیا فلان وبه ساختهمُعترَِف و مُقِر گناهانش او را به میگرداند، سپس
 ؟ مؤمنآورییاد می دیگر... را به گناه ؟ آیا فلانآورییاد می به ایشده در دنیا مرتکب

گردانید و او و مقر  معترف گناهانش او را به ! و چونآورمیاد می میگوید: پروردگارا! به
را  گناهان این میفرماید: اما من هنگام ، در ایناست رسیده هلاکت به شد کهنزد خود متیقن 



 به حسناتش نامه . سپسآمرزممی آنها را برایت و امروز هم و پوشاندم دردنیا برتو ستر نمودم
هَؤُلَآءِ الَّذِینَ كَذَبوُاْ عَلىَ رَب هِِم  ألََا »میگویند:  افقکافر و منة دربار میشود. اما گواهان داده وی

ِ عَلىَ الظَّلِمِینَ  ! بستند؛ هان دروغ بر پروردگار خویشبودند که  کسانی همان اینان: «لعَنةَُ ٱللََّّ
 «.باد الله بر ستمگران لعنت

 شاهدان محکمه روز قيامت بر اعمال انسان:
 مطابق تعریف آیات قرآنی بشرح ذیل معرفی شده اند: شاهدان روز قیامت

اولین شاهد همانا ذات پروردگار باعظمت است که: بر همه اعمال بندگان خویش ناظر 
َ عَلى»: سورهٔ حج( آمده است: 17وشاهد می باشد طوریکه )در آیهٔ   «.ء  شَهِیدٌ كُلِ  شَيْ  إِنَّ اللََّّ

/ سورة نساء( میفرماید:  41لم بود طوریکه در)آیة دومین شاهد پیامبر صلی الله علیه وس
ة  بِشَهِید  وَ جِئنْا بِكَ عَلى»  «هؤُلاءِ شَهِیداً  فكََیْفَ إِذا جِئنْا مِنْ كُلِ  أمَُّ

نوح)ع( در روز »در حدیث شریف آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: 
 ؟ میگوید:ایشود: آیا پیام الهی را ابلاغ کردهقیامت فراخوانده میشود، پس به وی گفته می 

گاه قومش فرا خوانده میشوند و به آنان گفته میشود: آیانوح پیام حق رابه شمارساند؟ ! آنبلی
! آنگاه به کسی نیامده استای نیامده است، نزد ما هیچگویند: نزد ما هیچ هشدار دهندهمی

 «.( و امُتش)صدهد؟ میگوید: محمد یکسی برای توگواهی منوح گفته میشود: چه
 القیامة یوم أنا وأمتي»فرمودند:  )ص(است که رسول اللههمچنین در حدیث شریف آمده 

إلا  قومه كذبه نبي منا، وما من أحد إلا ود أنه على الخلائق، ما من الناس مشرفین كوم على
ای بلند و مشرف یامت بر تپهمن و امتم روز ق». «عزوجل ربه رسالة قد بلَّغ نشهد أنه ونحن

کند که کاش او هم یک از مردم نیست مگر اینکه آرزو میقرار داریم، هیچبر خلایق 
باشند، مگراین که ما  ازجمله ما بود، و هیچ پیامبری نیست که قومش او را تکذیب کرده

 .«دهیم که او پیام پروردگار خویش را به آنان رسانده است گواهی می
ةً وَسَطاً لِتكَُونوُا شُهَداءَ عَلىَ النَّاسِ »مه امت مسل ما شما : .(143)بقره، « وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أمَُّ

ت میانه   متوسط قرار دادیم تا شاهد بر مردم باشید.  -را امُ 
.( در قیامت همراه هر انسانى 21)ق، «: وَجاءَتْ كُلُّ نَفْس  مَعهَا سائقٌِ وَ شَهِیدٌ »فرشتگان. 

 دهد و یكى شاهد بر اوست.آید، یكى او را سوق مىرشته مىدو ف
 كند..(: در قیامت زمین اخبار خود را بازگو مى 4)زلزال، « یَوْمَئِذ  تحَُدِ ثُ أخَْبارَها»زمین. 
ً  اقْرَأْ كِتابَكَ كَفى»وجدان.  ى عملت را بخوان نامه: .(14)اسراء، « بنَِفْسِكَ الْیوَْمَ عَلیَْكَ حَسِیبا

 خود قضاوت كن كه با تو چه برخورد شود. و
.( روز قیامت زبان 24)نور، « یوَْمَ تشَْهَدُ عَلیَْهِمْ ألَْسِنتَهُُمْ وَ أیَْدِیهِمْ وَ أرَْجُلهُُمْ »اعضاى بدن. 

 دهند. و دست و پا به سخن آمده و علیه انسان گواهى مى
ت اعمال انسان تجس م یافته و در .( در قیام48)كهف، « وَجَدُوا ما عَمِلوُا حاضِراً »عمل. 

 شوند. برابر او نمودار مى
که در روز قیامت شاهدان بسیارى شهادت خواهند داد، پس مراقب اعمال  توجه باید کرد:

 وکردار خود باید باشیم. 

ِ وَيَبْغوُنَهَا عِوَجًا وَهُمْ باِلْْخِرَةِ هُمْ كَافرُِ   ﴾۱۹ونَ﴿الهذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبيِلِ اللَّه
از راه الله منع میکنند، و برای آن، کجی را میخواهند و آنها از آن ظالمانی که ]مردم را[ 

 (۱۹آخرت هم منکرند.)
 



 تشریح لغات و اصطلاحات:
ً  یَبْغوُنَهَا»  خواهند. یعنی همیشه در صدد آن هستند که جاده مستقیم  آن را کج می«: عِوَجا

 لوه بنمایند.الهی را کج نشان دهند و نادرست ج
 تفسیر:

ى از جمله: در مرحله جلوگیرى بعمل می آورند هاى مختلف از راه الله متعالدشمنان با شیوه
ل راه را مى  بندد و اگر این کار از توان شان خارج شد، مسیر را منحرف میسازند، او 

ى از ومساجد، نه ءدست به ترویج بدعت، تهمت، ایجاد شبهه، موانع درفعالیتهای علما
هاى ناسالم، مطرح كردن مسائل فرعى، شخصی ت معروف، بهانه تراشى، ایجاد سرگرمى

تحقیر مؤمنان، تحریم ، تراشى، ترویج باطل، تحریف معارف دینى وبد جلوه دادن دین
 وغیره وغیره می زنند. هامباحات، تشویق نابجا، تبلیغ ناروا وبزرگ نشان دادن طاغوت

ِ الََّذِینَ یَصُدُّونَ » همانان که بندگان را از پیروى از راه الله متعال باز میدارند، : «عَنْ سَبِیلِ اَللَّ 
در راه خلق به سوی الله متعال سد و مانع ایجاد کرده تا راه هدایت و رسیدن به الله را پیش 

 کنند،شان دیکته میشان و آنچه که شیاطینخواهند تا این راه بر وفق هواهایو می  نگیرند.
 عرفی بدارند.م
« ً خواهند دین خدا مطابق خواست  خواهند راه کج و منحرف باشد، مىمى: «وَیَبْغوُنهَا عِوَجا

 و هوس آنها کج و پرپیچ و خم باشد.
اند که دیدار الله متعال را دروغ پنداشته، منکر همانان :(«19)وَهُمْ بِالْْخِرَةِ هُمْ کافِرُونَ »

 مانند.اند که جاودانه در آتش می ا ظالمان زیانکاریآخرت و حشر و نشرند. پس آن ه

ِ مِنْ أوَْلِياَءَ يضَُاعَفُ  أوُلَئكَِ لَمْ يَكُونوُا مُعْجِزِينَ فيِ الْْرَْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّه
 ﴾۲۰لَهُمُ الْعذََابُ مَا كَانوُا يسَْتطَِيعوُنَ السهمْعَ وَمَا كَانوُا يبُْصِرُونَ﴿

ن )نمیتوانند الله را( در زمین ناتوان وعاجز کنند و آنان به غیر از الله کارساز و مددگاری اینا
)چرا كه هم گمراه بودند و هم ندارند، )در آخرت( عذاب برای آنها دو چندان خواهد شد 

توانائي شنیدن )حق را( نداشتند و حقایق را( آنها هرگز دیگران را به گمراهي كشاندند(، 
 (۲۰د. )دیدننمي

 تفسیر:
عذاب الله متعال نسبت به آنها مضاعف است. )چرا كه هم خود گمراه بودند و هم دیگران 
را بابستن راه خدا یاكج نشان دادن آن به گمراهى كشاندند(، آنان )از شد ت لجاجت و عناد،( 

( را ندارند و )آن را( نمى  بینند.توان شنیدن )حق 
ت الهى قرار دارند و عاقبت كار خود را خواهند دید. ى قهر و قدرظالمان، تحت سیطره

آن گروه کف ار : «أوُلئِکَ لَمْ یَکُونوُا مُعْجِزِینَ فِی الَْأرَْضِ » طوریکه در آیة مبارکه میفرماید:
و نه او را درمانده توانند کرد تا آنان  ندارنددر دنیا گریزی از عذاب پروردگر باعظمت 

ِ مِنْ أوَْلِیاءَ »را به دست آورده نتواند؛  شان یار و یاورانی برای: «وَ ما کانَ لهَُمْ مِنْ دُونِ اَللَّ 
کند.  دفعرا از آنان  وی عقوبتشان کند. یعنی اینکه هم نیست که از سزای الهی حمایت

 کهدهد تا اینمی همانا الله متعال به ظالمان مهلت »: است آمده شریف در حدیث کهچنان
 «.نیست نجاتی وی ، دیگر او را از در گرفتو را فروگرفتا چون
نحراف دیگران شوند، گناه آنان را نیز اِ رهبران گمراه كه سبب : «یضُاعَفُ لهَُمُ الَْعَذابُ »

بر الله فترایشان اِ  سبب به «شودمی دو چندان آنان برای عذاب»یعنی  كشند.بر دوش مى
 و بنابر همه ونقص کجی به اسلامیامت  نمودناو و وصف  راه از شان، بازداشتنمتعال



 آنها رامرتکب مانند افعالافعالی  که کفاری عذاب به نسبت آنان عذاب که است عوامل این
 میباشد. ند، مضاعفأنشده

ند حق  توانكفر ولجاجت و تعص ب، چنان چشم و گوش منحرفان را كور و كر نموده كه نمى
ما کانوُا یَسْتطَِیعوُنَ الَسَّمْعَ وَ ما کانوُا یبُْصِرُونَ »را ببینند و یا بشنوند طوریکه میفرماید: 

یعنى سبب تشدید عذاب بر آنها این است که الله متعال شنوایى و بینایى را به آنها : «(20)
ق نابینا شدند و از ما آنها در برابر شنیدن حق ناشنوا و از پیروى از حآعطا کرده بود، 

  حواس خود سود نجستند.

 ﴾۲۱أوُلَئكَِ الهذِينَ خَسِرُوا أنَْفسَُهُمْ وَضَله عَنْهُمْ مَا كَانوُا يَفْترَُونَ﴿
بستند، از اند و آنچه )بر الله( دروغ میکه به خود خساره و زیان زدهاینان کسانی هستند 

 (۲۱آنها گم و ناپدید گردید. )
 تفسیر:

آن گروه کف ار نیک بختى دنیا وآخرت و آسایش نفس خود «:  الََّذِینَ خَسِرُوا أنَْفسَُهُمْ أوُلئکَِ »
 اند.در افگنده دوزخ بدیأعذاب  زیرا خود را به را به سبب ورودشان به آتش از دست دادند.

یان اند. به خویشتن زخود را زیانبار کرده و وجود خویش را باخته«: خَسِرُوا أنَفسَُهُمْ »
 اند. رسانده

کاذیب و دعاوی باطل است که در قیامت کاری ازدست أمراد معبودهای دروغین و «: مَا»
 ثمراست.باطیل بیأمعبودهاشان ساخته نیست،ودرجهانِ حقائق، 

ا همه تباه شدنى هستند   .گفتارهاى باطل و ناحق  گرچه به ظاهر جلوه دارند، ام 
 : شرکاییعنی «شد گم بستند از آنانبرمی وآنچه»: («21ترَُونَ )وَضَلَّ عَنْهُمْ ما کانوُا یَفْ »

و بودند، ناپدید شد و جز زیان  تشانشفاعَ  بستند و مدعیفترا میاِ  سبحان برخدای کهباطلی 
 نماند. باقی شانبرای چیز دیگری خسران

 ! خوانندگان محترم
ی نهفته است که باید بدانیم: هر ضرر و زیانى در فحوای این آیة مبارکه هشدار مهم وذیقیمت

 .گرددقابل جبران است، مگر گذران عمر كه دیگر باز نمى
گاهى مال ومسكن،  هاى مالىها، خسارت نفس و عمر انسان است، نه زیانبالاترین خسارت

ا گاهى انسان خودش را مىیا مقام وقدرت ویا مدرك و عنوانِ انسان از بین مى   رود، ام 
هاى خسارت. دهد كه این از جمله بالاترین خسارت استبازد وانسانی ت خود را به هدر مى 

دنیوى جبران پذیر است، یعنی میتوان آنراجباران کرد، ولی مهم خسارت در قیامت است 
 که الله متعال مارا از نگاه دارد. اى نداردكه چاره

اند، و جان، مال و عمل، كالاى این در فرهنگ اسلام، دنیا بازارى است كه مردم فروشنده
خرد و اند: دسته اول الله متعال كه آنرا به قیمت گران مىبازار است و خریداران دو دسته

دسته دیگر غیر از الله متعال، مانند: شیطان، هواى نفس كه به قیمت ناچیزى، این كالاها 
هاى ى سود وواژه، برا«اضعاف»و« ضِعف»، «ثواب»، «أجر»را میخرند. لذا کلمات 

، در مورد ضرر و زیان، در قرآن زیاد مطرح «أخسرین»و « مبینخسران»، «خُسر»
 شده است. )تفسیر نور(.

 ﴾۲۲لََّجَرَمَ أنَههُمْ فِي الْْخِرَةِ هُمُ الْْخَْسَرُونَ﴿
 (۲۲. )بدون شک آنها در آخرت زیانکارترند

 



 تفسیر:
 در حقیقت آنان در روز قیامت زیانمندترین («: 22الَْأخَْسَرُونَ )لاجَرَمَ أنََّهُمْ فیِ الَْْخِرَةِ هُمُ »

بینى؛ چون نعمت پایدار را به عذاب انسانها اند، و هیچ کس را مانند آنها در خسران نمى
دوزخ بدل کرده، درجات علیا را به درکات سفلی، بهشت رضوان و رضای رحمان را به 

 اند.ذل ت و خذلان معامله نموده

الِحَاتِ وَأخَْبتَوُا إلِىَ رَب ِهِمْ أوُلَئكَِ أصَْحَابُ الْجَنهةِ هُمْ فِيهَا إنِه  الهذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه
 ﴾۲۳خَالِدُونَ﴿

تواضع و فروتنی به پروردگارشان وکارهای نیک کردند وقطعاً کسانی که ایمان آوردند 
 (۲۳اند که در آن جاودانند.)نمودند، آنها اهل جنت

 فسیر:ت
گرفته شده، كه هم به معناى تسلیم و خضوع آمده و هم به معناى « خبت»از « أخَْبَتوُا»کلمة 

 آرامش و اطمینان بكار رفته است. یعنی در كنار هشدار و تهدید، تشویق آمده است.
 و میفرماید: میپردازدبختان نیک  حال بیان ، بهروزان أشقیا وسیه حال بعدازبیان

الِحَاتِ وَأخَْبَتوُا إِلىَ رَب هِِمْ  إِنَّ » به آلله ایمان آورده و  : بیگمان کسانی«الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
اند و درعین حال در کار به آن سخنانی که موجب محبت و رضای وی است عمل کرده

أوُلئِکَ » ند،أاجتناب از نواهی و بندگی به مقام ولایش، أهل خشوع و فروتنی و انِکِسار بوده
اند؛ در آن جاودانه زندگی می همانان اهل بهشت(«: 23أصَْحابُ الَْجَنَّةِ هُمْ فیِها خالِدُونَ )

شان در دارالس لام میرند. چه نیکو اقامتی است برایشوند و نه میکنند، نه از آن بیرون می
 همراه با أمنیت و إنعام.

باید مغرور شویم، بلکه تسلیم مطلق بودن، شرط به ایِمان و عمل صالح خود ن باید گفت که:
 عبودی ت است. و در ضمن باید گفت که: حالات قلبى و معنوى، در پاداش انسان مؤث ر است. 

مَثلَُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْْعَْمَى وَالْْصََم ِ وَالْبَصِيرِ وَالسهمِيعِ هَلْ يسَْتوَِياَنِ مَثلًًَ أفَلًََ 
 ﴾۲۴تذََكهرُونَ﴿

مانند کور و کر، و بینا و شنواست، آیا حال این  وصف این دو گروه مؤمن و کافر حال و
 .(۲۴چرا بیدار نمی شوید؟ ]چرا پند نمیگیرید؟[)دو گروه باهم برابر است؟ 

 تفسیر:
همان سان که بینا و نابینا، شنوا و ناشنوا، یکسان نیستند، مؤمن و کافر هم، درجات مساوی 

ن اسلام زمخشرى درتفسیر آیه: مَثلَُ الَْفرَِیقَیْنِ یعنى مثال مؤمنان ندارند. مفسر مشهور جها
و کافران، کَالْأعَْمى وَ الَْأصََم ِ وَ الَْبَصِیرِ وَ الَسَّمِیعِ، مینویسد: گروه کافران را به نابینا و 

.( یعنى ۳/۳۸۷ناشنوا و گروه مؤمنان را به بینا و شنوا تشبیه کرده است. )تفسیرکشاف 
 انگیز این دو گروه مانند حال دو نفر است که یکى نابینا است و دیگرى ناشنوا. گفتحال ش

هل کفر را به نابینا تشبیه کرده و اینگونه مَثلَ زده است که: اهل کفر همچون أالله متعال 
بیند تا از آن شنود؛ زیرا کافر راه صواب را نمیبیند و نمی نابینا وناشنوایی هستند که نمی 

بقره آمده  ةسور 18آیه شنود تا از آن نفع برد. طوریکه در ی کند و پیام هدایت را نمیپیرو
( گنگ و « صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لایرَْجِعوُنَ »است.  ( كر و )از گفتن حق  آنان )از شنیدن حق 

( باز نمى ( كورند. پس ایشان )به سوى حق   گردند.)از دیدن حق 
است. در سورة أعراف میخوانیم: « بصیرت»، غیر از «ظرن»قابل یاد آوری است که 

كنند، بینى كه به تو نگاه مى( مى198)اعراف، «: ترَاهُمْ یَنْظُرُونَ إِلیَْكَ وَهُمْ لا یبُْصِرُونَ »



گیرى صحیح بینند. یعنى چشم بصیرت ندارند كه حق  را ببینند. عدم بهره در حالیكه نمى 
مساوى با سقوط و از دست دادن انسانی ت است. در )سورة از امكانات و وسائل شناخت، 

لهَُمْ قلُوُبٌ لایَفْقهَُونَ بِها وَ لهَُمْ أعَْینٌُ لایبُْصِرُونَ بهِا وَلهَُمْ »خوانیم: ( مى 179ى أعراف آیه
آنان قلب دارند، ولى « آذانٌ لایَسْمَعوُنَ بِها أوُلئِكَ كَالْأنَْعامِ بلَْ هُمْ أضََلُّ أوُلئِكَ هُمُ الْغافِلوُنَ 

شنوند، این گروه همچون بینند، گوش دارند ولى حق  را نمى فهمند، چشم دارند ولى نمى نمى
 ترند، ایشان غافل هستند.تر و گمراهچهارپایان بلكه از آنها پست

زند، كورى و كرى و گنگ جزاى كسى كه در دنیا خود را به كورى و كرى وگنگ مى 
امَأوْاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّما  شُرُهُمْ یوَْمَ الْقِیامَةِ عَلىوَ نَحْ »آخرت است.  وُجُوهِهِمْ عُمْیاً وَ بكُْماً وَ صُمًّ

.( )و ما در روز قیامت، آنان را واژگون )به صورت 97)أسراء، « خَبَتْ زِدْناهُمْ سَعِیراً 
موش شود، خزنده( كور وكر وگنگ محشور میكنیم و جایگاه شان دوزخ است، كه هرگاه خا

 آتش آنان را بیافزاییم.
اما مَثلَ مؤمن همانند شخص بینایی است که راه (« 24هَلْ یَسْتوَِیانِ مَثلَاً أفََلا تذََکَّرُونَ )»

هدایت را دیده و به آن روان شده است. ندای دعوتگر الله متعال را شنیده و به آن لب یک 
ها و أدل ه تدبر نکرده ند. پس چرا در حج تگفته است؛ مسلماً این دو گروه با هم برابر نیست

 اندیشند؟! ها نمیگیرند و در آنها درس نمیها و مَثلَو از برهان
پس بر ماست که به این درس بیدار کننده و اندرز هشدار دهنده، هوش و گوش بسپاریم تا 

 در جمله سعادتمندان و خدا جویان بپیوندیم.
ه فهم دیدش محدود به محسوسات ماد ى باشد و در ضمن قابل یادآوری است: شخصیک

 معنوی ت و آخرت را نبیند، بمثابه انسان کور بشمار می رود. 
 لطيفه:

ى دروغگویان کن کردن گناه، توبهاند: طلب مغفرت بدون ریشهبعضى از صالحان گفته
 .(۹/۳است. )تفسیر قرطبى 

 ! خوانندگان محترم
و انکار کافران مکه را یادآور شد و تکذیب پیامبر بعد از این که خداوند متعال دشمنى 

صلى الله علیه و سلم از طرف آنان و افتراى آنان را مبنى بر این که قرآن ساخته و 
( قصه وداستان نوح 41الی  25ى محمد است، بیان کرد، در آیات متبرکه ذیل: )پرداخته

از آنان و ساختن کشتی به  علیه السلام شتاب ورزیدن قومش در وقوع عذاب، ناآمیدی نوح
 بحث گرفته میشود.

ای از قرآن كریم به بیان گرفته داستان حضرت نوح علیه السلام بصورت کل درشش سوره
ترین آنها شده است از جمله:سوره های اعراف، هود، مؤمنون، شعرا، قمر، نوح كه مفص ل

 در همین سوره )هود( است.
 داستان و قصة نوح عليه السلًم:

ا از محل  تول د، مسكن،  عظیم الشأنمرتبه در قرآن  40نوح علیه السلام نام  غل، شُ آمده، ام 
لین پیامبر اولوالعزم است كه  کار وبار، وفات و محل دفن او چیزى گفته نشده است. او او 

 ت. رسالت جهانى و كتاب و شریعت داش
پرستى و ظلم شرك و بت بعثت این پیامبر اولوالعزم، بعد از حضرت آدم و به هنگام شیوع

بوده و رسالت او را توحید، نماز، أمر به معروف و نهى از منكر، عدالت و صدق و وفا 
 تشكیل میداد.



سال بوده است، وقتى در پایان، خداوند به  950، به روایت أصح مد ت رسالت آن حضرت
در نتیجه،  او فرمود: كسى به رسالت تو ایمان نخواهد آورد، مأیوس شد و نفرین كرد و

 .حت ى زن و فرزندش كه در راه او نبودند، به همراه كف ار غرق شدند
م بشر شهرت گرفته، خداوند او را به پیامبرى  حضرت نوح علیه السلام، كه به پدر دو 

َ اصْطَفى»برگزیده،  ( و درمیان جهانیان 33عمران، )آل «آدَمَ وَ نوُحاً... عَلىَ الْعالمَِینَ  إِنَّ اللََّّ
 .(.79)صاف ات، « نوُح  فِي الْعالمَِینَ  سَلامٌ عَلى»بر او سلام فرستاده است. 

، هایى در تورات نیز آمده است. کُتبُِ كلدانیانداستان حضرت نوح علیه السلام با تفاوت
ها، یونانیان وپارسیان، طوفان نوح را قهر خداوند به سبب ظلم و فساد مردم هندیان، چینى

 اند.دانسته
ت نمیشود و غرق ر سالت حضرت نوح علیه السلام جهانى بوده است، چون زمین بدون حج 

وَ قالَ نوُحٌ رَبِ  لاتذََرْ عَلىَ »ى كف ار با نفرین حضرت نوح علیه السلام كه فرمود: شدن همه
ان سورح نوح( )و نوح گفت: پروردگارا از این كافر 26)آیه « الْأرَْضِ مِنَ الْكافرِِینَ دَیَّاراً 

هیچ كس بر زمین باقى نگذار( شاهد بر آن است و از طرفى اگر رسالت آن حضرت 
اى و سیل هم در همان محدوده بوده، دیگر به سوار كردن یك جفت از هرحیوانى منطقه

ى زمین انجام نیازى نبوده است، درحالیكه اینكار براى حفظ نسل حیوانات دركره
 است. گردیده

است، كه داستان یك سیل عالمگیر، السلام؛ تاریخى هزار سالهسرگذشت حضرت نوح علیه 
اى اى نوین، تابلویى از پیروزى حق  بر باطل، جلوهماجراى انقراض یك نسل و آغاز جامعه
ى پدر وپسر به خاطر مكتب، آیتى اى از قطع رابطهاز مستجاب شدن نفرین پیامبر، نمونه

نسل حیوانات و كشتى سازى دور از بحر را  ازتسلیم هستى دربرابر فرمان خداوند، حفظ
 در خود جاى داده است.

ى این داستان نشان میدهد كه گاه انسان در ضلالت وگمراهی به حد ى سقوط میكند كه موعظه
دهد و  شود، بلكه به پیروان آنها نسبتِ اراذل مى انبیا علیهم السلام هم در او كارساز نمى

 برد.اه مىدر برابر قهر الهى به كوه پن

 ﴾۲۵وَلَقدَْ أرَْسَلْناَ نوُحًا إلِىَ قَوْمِهِ إنِ يِ لَكُمْ نذَِيرٌ مُبِينٌ﴿
بی تردید نوح را به سوی قومش فرستادیم ]که به آنان بگو:[ من برای شما بیم دهنده ای 

 (۲۵آشکارم.)
 تفسیر:

لین پیامبر اولوالعزم حضرت نوح علیه السلام از : «وَ لَقَدْ أرَْسَلْنا نوُحاً إِلى قوَْمِهِ » جمله او 
پرستى قیام كرد. بعد از این که زمین از شرک و شرارت قوم است كه علیه شرك و بت

 عزام داشتیم.اِ  نوح لبریز شد، نوح را به میان قومش
او به قومش گفت: اگر ایمان نیاورید، من از جانب الله متعال («: 25إنِ یِ لکَُمْ نَذِیرٌ مُبِینٌ )»

ای آشکار هستم؛ شما را از عذاب الله متعال بر حذر میدارم و هشدار دهنده برای شما
علیهم السلام، هم خیرخواه و ء ام: ملاحظه میداریم که: أنبیامیترسانم؛ یعنى با این پیام آمده

كنند. دهند، هم مصالح مردم را بیان مىاند، پیامبران هم هشدار مىهم دلسوز مردم بوده
شکی نیست که: اصل پرستش و عبادت در هر انسانى وجود دارد، لكن  ودر این هیچ جای

  كنند.پیامبران مسیر و جهت آن را معی ن مى
 



َ إنِ يِ أخََافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ ألَِيمٍ﴿  ﴾۲۶أنَْ لََّ تعَْبدُُوا إِلَّه اللَّه
 ا از عذاب روز )دعوت من این است كه( جز الله )الله واحد یكتا( را نپرستید كه بر شم

 (۲۶ترسم! )دردناكي مي
 تفسیر:

« َ شما  است که: این من دعوت علیه السلام افزود؛ مضمون نوح سپس :«أنَْ لاتعَْبدُُوا إلِاَّ اَللَّ 
کنم به این که: جز خدای یگانه را نپرستید و به وی چیزی را شریک نیاورید؛ را دعوت می

) إنِ یِ أخَافُ عَلیَْکُمْ عَذابَ » میترسم درصورتى که غیر اورا پرستش کنید (« 26یوَْم  ألَِیم 
 روز سهمگین علیه السلام این نوح عذاب روزى سخت وسهمگین و دردناک گرفتار شوید.به

، یا روز : روز قیامتتفسیر نکرد. وتفسیر آن شانیاد نمود وآنرا برای  طور مبهمرا به
 .است طوفان

الهذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نرََاكَ إلَِّه بشََرًا مِثلَْناَ وَمَا نرََاكَ اتهبَعكََ إلَِّه الهذِينَ فَقاَلَ الْمَلََُ 
أيِْ وَمَا نرََى لَكُمْ عَلَيْناَ مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ﴿  ﴾۲۷هُمْ أرََاذِلنُاَ باَدِيَ الره

بینیم ، گفتند: ما تو را جز بشری مانند خودما نمیپس سران واشراف قوم او که کافر بودند
اند، و و ما میبینیم که جز افراد حقیر و فرومایه و کوتاه فکر ما کسی از تو پیروی نکرده

 (۲۷كنیم.)تصور ميبینیم، بلکه شما را دروغگو برای شما بر خود هیچ فضل و برتری نمی
 خوانندة محترم!

، ابِراهیمی همین بود که دشمنان در طول تأریخ أدیان  سرشت وشیوة کاری مخالفانِ حق 
هایى مثل ما هستید، نه برتر از گفتند: شما انسانگاهى رهبران الهى را تضعیف كرده و مى

سر و گفتند: آنها افرادى بىشمرند و مىما و در برخی از حالات پیروان آنها را كوچك مى
گفتند: را تضعیف مي كردند و مى  روش او و گاهى مكتب راه و. شخصی ت هستندپا و بى

هاى هاى پیشینیان است و یا سخنان شما حرفیا سحر یا افسانهء فترااِ سخن شما دروغ و 
 آوریم.عاد ى است كه اگر بخواهیم ما نیز مثل آن را مى

 تفسیر:
ل مخالفان عیاأشراف وأبطور معمول «: فَقَالَ الْمَلََُ الَّذِینَ کَفرَُوا مِن قوَْمِهِ » ن قوم در خط او 
فار قوم نوح به نوح علیه السلام این کُ شراف أعیان و أعتراض إقرار داشتند، اولین ء نبیاأ

ثلْنََا»بود که میگفتند:  تو را فقط انسانی مانند خود می بینیم و بر ما : «مَا نرََاکَ إلِاَّ بَشَرًا م ِ
ی مانند ما هستی از این رو تو را بر ما برتری نداری. یعنی تو فرشته که نیستی بلکه بشر

 برتریی نیست. 
مَا نرََاكَ إِلاَّ » عتراض آنان بر رسالت و نبوت حضرت نوح علیه السلام این بود که:اِ اولین 

یعنی: شما مانند ما انسان و آدمی هستید که به مثل ما می خورید، به مثل ما  «:بَشَرًا مِثلْنََا
خوابید و بیدار می شوید پس ما چگونه برای شما امتیاز فوق  می نوشید، راه می روید، می

 العاده ای قایل شویم که شما رسول و پیامبر خدا هستید؟
آنها چنین می پنداشتند که وقتی کسی از جانب خداوند به پیامبری مبعوث میشود نباید از 

که بر نوع بشر نوع انسان باشد بلکه فرشته ای باشد تا همه مردم با توجه به امتیازاتی 
 دارند، برای او ارزش و احترام قائل شوند و به دستورات او گردن نهند.

قاَلَ یَا قوَْمِ أرََأیَْتمُْ إِنْ »چنین جواب داده شده است:  28راجع به این اعتراض شان در آیة 
یَتْ عَلَ  یْكُمْ أنَلُْزِمُكُمُوهَا وَأنَْتمُْ لهََا كُنْتُ عَلىَ بَی نَِة  مِنْ رَب ِي وَآتاَنِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فعَمُ ِ

از اینجا نشان داده شد که بشریت به نبوت و رسالت منافاتی ندارد بلکه اگر (« 28كَارِهُونَ)



بیندیشید لازم همین است که رسول مردم، باید از خود مردم باشد تا که یادگرفتن دین برای 
مزاج مانند زمین و آسمان وجود دارد،اگر  مردم آسان باشد. در میان انسان و فرشته تفاوت

احیاناً فرشته ای به پیامبری مبعوث گردد، برای مردم یاد گرفتن دین از او بسیار مشکل 
خواهد بود زیرا که به فرشته نه گرسنگی عارض میشود و نه تشنگی، نه نیازی به خواب 

می آید، وانگهی فرشته دارد ونه خسته میشود ونه چون آدمیان بر او نیاز و ضرورتی پیش 
از کجا می تواند به ضعف ها و نقایص انسان پی برد تا مردم بتوانند از او پیروی کنند؟ 
این مطلب درآیات دیگر قرآن با صراحت وبطور اشاره در چندین جای آمده است. بجای 

و  گردید که اگر از عقل کار بگیرید، پس برای رسول ءکتفااِ ذکر آن در اینجا فقط به این 
 پیغمبر لازم نیست که او انسان نباشد.

مفسر زمخشری در تفسیر خویش می نویسد: آنها می خواستند به طور کنایه بگویند از نوح 
خواست انسانى را به پیامبرى بفرستد، یکى از آنها را  به پیامبرى لایقترند و اگر الله مى

 .(.۲/۳۸۸داد. )تفسیر کشاف پیامبر قرار مى 
َّبَعکََ إِلاَّ الََّذِینَ هُمْ أرَاذِلنُاوَما نَراکَ » بینیم که پیروانت از از جانب دیگر ما می: « اتِ

آنکه  فرومایگان و ناتوانند نه از اشراف و توانگران؛ آن هم بدون اندیشه و سنجش و بی
ل کرده   اند.باشند از تو پیروی نمودهدر قضیه تأم 

فقر مالى به پستى متصف کردند؛ چون از روى در التسهیل آمده است: آنها را به خاطر 
جهالت معتقد بودند که شرف انسان به مال است و مقام؛ نه کمال، در صورتى که کار بدین 

ترند. )التسهیل منوال نیست. بلکه مؤمنان با وجود فقر مالى و گمنامى از آنان شریف
۲/۱۰۳).. 
أیِْ »  شه و یا تعقل.یعنى به نظر ظاهر و بدون اندی: «بادِیَ الَرَّ
در عین حال پیروی از این دین جدید شما را بر ما : «وَ ما نَرى لکَُمْ عَلَیْنا مِنْ فَضْل  »

 نیفزوده است. -چون مال و جاه و قدرت  -امتیازی 
 در دید دنیا پرستان، مال و ثروت ارزش است، نه حق  و حقیقت.

 فترایید. اِ اید دروغگو و اهل که در آنچه آوردهبناءً ما معتقدیم : («27بلَْ نَظُنُّکُمْ کاذِبِینَ)»
، برهان ندارند ءنبیاأمخالفان  با تمام صراحت معلوم می گردد که:«: بَلْ نَظُنُّكُمْ »از جمله 

 گمان و وهم است. ،و آنچه میگویند بر اساس ظن  
خواستند از دو جهت با مفسر مشهور شیخ صابونی در تفسیر خویش می نویسد: آنها مى

 ح به مجادله بپردازند:نو
 جامعه هستند نه پیشوا و الگو.وقشرپائین این که پیروان نوح افراد پست  :اول

ً محرومان ناراحت ملاحظه مینمایم که: مستكبران، ازمساوات باتوده ى مردم و خصوصا
 هستند.

اً فکر پیروانش به تبعیت از او نیندیشیده بودند و در مورد درستى آنچه آورده بود عمیق: دوم
ندیشه و تعمق به چنان امرى اقدام کرده بودند. مقصودشان این أنکرده بودند، بلکه بدون 

 اند؟بود که دلیلى علیه آنها نباشد که چرا بعضى از آنان ایمان آورده و نوح را تصدیق کرده

يتَْ عَلَيْكُمْ قاَلَ ياَ قوَْمِ أرََأيَْتمُْ إنِْ كُنْتُ عَلىَ بيَ نِةٍَ مِنْ رَب يِ وَآتاَنيِ رَ  حْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعمُ ِ
 ﴾۲۸أنَلُْزِمُكُمُوهَا وَأنَْتمُْ لَهَا كَارِهُونَ﴿

)نوح( گفت: ای قوم من! به من بگویید اگر دلیلی روشن از سوی پروردگارم داشته باشم و 
باز )آیا رحمتی از نزد خود به من داده باشد )و این رحمت الهی( بر شما پنهان مانده باشد، 



آن ملزم کنیم در حالیکه توانم شما را به پذیرش كنید؟(. آیا من ميهم رسالت مرا انكار مي
 (۲۸دارید؟ )شما آن را دوست نمی

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 جمع أرَْذَل، اشخاص بسیار کوچک و فرومایه. «: أرََاذِل»
أيِْ » ه بدین معانی، کلمة فکر. ساده لوح و ظاهسطحی نگر و کوتاه «: باَدِيَ الرَّ ربین. با توج 
ل. سهل و ساده.بدَْو( از ماده )بادِيَ ) ا به معنی: در نگاه او   ( است. ام 

 «.ترجمۀ معانی قرآن» بدون تفکر و اندیشه زیاد. از مادهٔ )بدَْء( است.
 تفسیر:

ی ى قبل مطرح شد بود جواب ارایه مدر این آیة مبارکه بر دو اعتراض مخالفان كه در آیه
 .شو

گرچه من در  :كف ار میگفتند: تو انسانى مثل ما هستى. در این آیة مبارکه جواب داده میشود
ا مورد لطف و رحمت مخصوص پروردگار قرار گرفته ام و به ظاهر مانند شما هستم، ام 

 شود.من وحى مى 
بارکه جواب لوح و كوته فكر هستند. در آیه ممخالفان مي گفتند: پیروان تو انسان های ساده 

ا با دیدن بی نه و داده شده که: چنین نیست. گرچه آنها در ظاهر از شما ضعیف  ترند، ام 
انبیا در برابر مخالفان : دلیل. در این هیچ جای شکی نیست کهبرهان ایمان آوردند، نه بى 

مه در مقابل آن ه همراه با بی نه و برهان بوده است ءنبیاأى صدر داشتند، دعوت خود سعه
زنند. انبیا در هاى نابجا، باز هم سخن از منطق و برهان و عاطفه مىسخنان ناروا و تهمت

 ى تبلیغ، از اهرم عاطفه استفاده می کردند.شیوه
نوح علیه السلام براى این که آنان را به : «قالَ یا قوَْمِ أرََأیَْتمُْ إِنْ کُنْتُ عَلى بَی نَِة  مِنْ رَب ِی»

یق کند با آنها از در لطف و مهربانى پیش آمد نموده است؛ یعنى نوح به ایمان آوردن تشو
آنها گفت: اى قوم! به من بگویید: اگر من در کار خود بر یقینی راسخ و راه استواری قرار 

خوانم  داشته باشم و با من دلیلی روشن و برهانی درخشان بر درستی پیامی که بدان فرا می
در عین حال پروردگارم مرا با رسالت  «آتانیِ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ  وَ »نیز وجود داشته باشد، 

 ام کرده باشد،رب انی خود مورد مرحمت قرار داده و به سوی عبودی ت راستین رهنمونی
یَتْ عَلَیْکُمْ » تان تان از هوی و رویگردانیهای روشن به عل ت پیرویوانگه این حج ت« فعَمُ ِ

آیا این امر  :(«28أنَلُْزِمُکُمُوها وَ أنَْتمُْ لهَا کارِهُونَ )»ن مانده باشد، از راه هدی بر شما پنها
درست است که بعد از این همه روشنی و نور باز شما را بر هدایت مجبور ساخته و شبه 

آنکه شما با قناعتی درون ذاتی و اجابتی از عمق جان بدان زور بر ایمان واداریم؟ بی
رگز! پس کار ما اجبار دعوت شدگان به ایمان نیست بلکه مأموری ت باورمند شده باشید؟! ه

ت را اقامه نموده و راه حق را برای تان ما فقط محدود و منحصر به این امر است که حج 
 تعالی واگذاریم.روشن سازیم آنگاه کارتان را به حق

ى پذیرش حق  را نهانسان در انِتخاب دین و مذهب اِختیار دارد. تا انسان زمی باید گفت که:
 تواند از نور وحى استفاده كند.دارا نباشد، نمى 

ِ وَمَا أنَاَ بطَِارِدِ الهذِينَ آمَنوُا إنِه  هُمْ وَياَ قَوْمِ لََّ أسَْألَكُُمْ عَلَيْهِ مَالًَّ إنِْ أجَْرِيَ إِلَّه عَلىَ اللَّه
 ﴾۲۹﴿ مُلًَقوُ رَب ِهِمْ وَلَكِن يِ أرََاكُمْ قَوْمًا تجَْهَلوُنَ 

؛ چرا که پاداش  و ای قوم من! من از شما ]در برابر تبلیغ رسالتم[ هیچ پاداشی نمی خواهم
  من جز برالله نیست. ومن مؤمنان را )ازخود( نمیرانم، آنان پروردگار خود را ملاقات می



 (۲۹کنید.)بینم که جهالت میکنند ولی من شما را قومی )نادان( می
 تفسیر:

)نوح علیه اسلام ادامه داد كه( اى قوم من! در مقابل تبلیغ « سْئلَکُُمْ عَلیَْهِ مالاً وَیا قوَْمِ لاأَ »
از شما طالب مال و مزدی نیستم.  ،دعوت وارشاد خویش از شما به سوی ایمان به الله یگانه

 در این آیه مبارکه به دواصل بی نهایت مهمی اشاره بعمل آمده است:
 هاى حق انی ت آنهاست.مبین یكى از نشانه  که توق عى پیامبران،بى  اول:
 رفتند، نه فقرا. اگر احیاناً انبیا دنبال سوء استفاده بودند، بناءً به سراغ اشراف مى دوم:
« ِ ام برای شما است که مرا بر خیر خواهی زیرا فقط الله متعال: «إِنْ أجَرِیَ إلِا  عَلىَ اَللَّ 

ام و نه از شما مالی را در را بر دوش شما نهادهپاداش می دهد. بنابر این نه من باری 
 ام.خواست کرده

ت که از ضعفایند : «وَما أنََا بِطارِدِ الََّذِینَ آمَنوُا» این را هم بدانید که من مؤمنان را بدین حج 
 کنم.نه از اشراف و اغنیا، از مجلس خود طرد نمی

اگر فقرا از  که می گذاشتند، طوریکه یادآور شدیم؛ اشراف براى ایمان آوردن خود شرط
این شرط : ولی دیده می شود که ،صفوف شما رانده شوند، ما به شما ایمان خواهیم آورد

 شان توسط انبیا بطور قاطعانه رد و به آن مخالفت صورت می گیرد.
ا پیامبر صلى الله علیه وسلمهمچنان كف ار مؤمنان را اراذل مى با تمام وضاحت  شمردند، ام 

  كنم.من آنها را با شماعوض نمى :یت بیان داشت کهوقاطع
زیرا ایشان به زودی نزد پروردگار خویش باز خواهند گشت و فضیلت : «إنَِّهُمْ مُلاقوُا رَب هِِمْ »

 دار امرشان خواهد شد.نزد وی به تقوی است نه به مال و مکنت دنیا؛ و به زودی او عهده
البته این واقعی ت نیز پنهان نیست که شما به اسباب : («29ونَ )وَلکِن یِ أرَاکُمْ قوَْماً تجَْهَلُ »

برتری و معیارهای فضیلت و همین طور به موجبات مصالح و منافع خویشتن نادانید؛ هم 
گردانید. ملاحظه میداریم به عل ت جهل است که از حق پیروی نکرده و از هدایت روی برمی

فى اراذل مىمؤمنان را  که قرآن عظیم الشأن کسانیکه شمرند، آنان جاهل و نادان معر 
 میدارد.

ِ إنِْ طَرَدْتهُُمْ أفَلًََ تذََكهرُونَ﴿  ﴾۳۰وَياَ قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّه
و ای قوم من! اگر آنان را از خود طرد کنم، چه کسی مرا در برابر ]عذاب[ الله یاری می 

 (۳۰گیرید؟ )آیا عبرت نمیدهد؟ 
 و اصطلاحات: تشریح لغات

ترجمۀ »کند؟ ؟: چه کسی مرا از عقاب خدا مصؤن و محفوظ می«مَن ینَصُرُنِي مِنَ اللهِ »
 «معانی قرآن

 تفسیر:
( هم باشد قهر الهى را به دنبال ءنبیاأطرد و تحقیر مردمِ با ایمان، )حت ى اگر از طرف 

وَیا قَوْمِ »وگمنام گفت:  خواهد داشت. نوح علیه السلام در جواب تقاضاى طرد مؤمنانِ فقیر
ِ إِنْ طَرَدْتهُُمْ  و ای قوم! من اگر دوستان الله متعال را از مجلس خویش  «مَنْ ینَْصُرُنِی مِنَ اَللَّ 

تواند برانم چه کسی مرا از عذاب خداوند متعال باز خواهد داشت؟ باید گفت که: هیچكس نمى
 ضب خالق خویش به معامله بگزاریم.وما نباید رضاى مخلوق را با غ مانع قهر الهی شود.

ى الهى بوده است، نه به ، از روى وظیفهءنبیاأدارىِ در ضمن قابل تذکر است که: مردم
 خاطر موقعی ت شخصى یا اجتماعى خودشان.



 اندیشید تا اشتباه نظر گویم نمیپس چرا در صحَت آنچه به شما می(« 30أفََلا تذََکَّرُونَ)»
  آن منصرف شوید؟خود را بدانید و از 

ِ وَلََّ أعَْلَمُ الْغَيْبَ وَلََّ أقَوُلُ إنِ يِ مَلكٌَ وَلََّ أقَوُلُ لِلهذِينَ  وَلََّ أقَوُلُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائنُِ اللَّه
ُ أعَْلَمُ بمَِا فِي أنَْفسُِهِمْ إنِ يِ إذًِا لمَِنَ  ُ خَيْرًا اللَّه  تزَْدَرِي أعَْينُكُُمْ لنَْ يؤُْتِيَهُمُ اللَّه

 ﴾۳۱الظهالِمِينَ﴿
، نزد من است، غیب هم نمیدانم، نمیگویم من فرشته ام های اللهخزانهوبه شما نمیگویم که 

و به آنان که در نظر شما خوار می آیند ]و حقیرشان میشمارید[، نمی گویم که الله هیچ وقت 
. ]پس تر است اههای آنان است آگ)بلکه( الله به آنچه در دل خیری به آنان نخواهد رسانید.

 (۳۱اگر به آرزوی شما عمل کنم،[ در این صورت از ظالمان خواهم بود.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 . زرى: عیب گرفتن و حقیر شمردن«: تزدرى»
  شمارد. )در نظر شما حقیر هستند(.: چشم شما حقیر مى «تزَْدَرِي أعَْینُكُُمْ »

دعوت  نبیاء،أرسالت  و وبنیاد نداشتند، وکارهیچ وخت ادعای بی اساس اد عاى  ءأنبیا
 آنهم در چارچوب بندگى پروردگار باعظمت است.وهدفشان و

 تفسیر:
ِ » طوریکه نوح علیه اسلام فرموده است: من به هیچ وجه « وَلا أقَوُلُ لکَُمْ عِنْدِی خَزائِنُ اَللَّ 

گویم مالى فراوان را در نمى  های الله هستم،کنم که اختیاردار تصرف در گنجینه ادعا نمی
اختیار دارم تا به هر کس هرچه که دلم بخواهد ببخشایم و از هر کس هرچه بخواهم بازدارم. 

نوح علیه السلام  تعالی است.ها و زمین به دست حق های آسمانبناءً ارزاق بندگان و گنجینه
 سازند، بلکه رسالت واد عاى بی مفهومی را مطرح نمی ءنبیاأ: میخواهد به آنان بفهماند که

ذعان بدارد که: شرط اِ نبیاء؛ دعوت و هدفشان ارشاد است، در ضمن میخواهد أوظیفه 
ت، علم غیب و دردست داشتن گنجینه ارشاد معنوى  ءنبیااِ هدف بلکه  هاى هستى نیست.نبو 

 است، نه تقسیم خزائن ماد ى.
 است. وی روزی هایالله: گنجینه هایمراد از گنجینه

خداوند  غیب که ادعا را نیز ندارم : اینیعنیمن غیب را هم نمیدانم؛ : «وَلا أعَْلَمُ الَْغیَْبَ »
 : منکه گویمشما نمی به جز این بلکه دانایم خویش کار پیروان و بر نهان دانمرا می

ای از که من فرشتهنمیگویم  «وَلا أقَوُلُ إنِ یِ مَلکٌَ » ،و بس هستم آشکاری هشداردهنده
ت گرامی  ای اعزام شده هستم که حقها هستم؛ بلکه بندهفرشتگان آسمان تعالی مرا به نبو 
ُ خَیْراً.»داشته است.  همچنان من در بارۀ . «وَلا أقَوُلُ لِلَّذِینَ تزَْدَرِی أعَْینُکُُمْ لَنْ یؤُْتِیَهُمُ اَللَّ 

بینید ارید و ایشان را به چشم حقارت میشم محرومان و مستضعفانی که شما خُردشان می
هرگاه بدان رضای وی  -گویم که: هرگز الله متعال در برابر اعمال شایستۀشان چنین نمی

ُ أعَْلَمُ بمِا فیِ أنَْفسُِهِمْ »هیچ پاداشی به ایشان نخواهد داد؛  -را جویا باشند  الله به رازو و « اَللَّ 
 نهاد آنها آگاه است.
بیگمان پاداش آخرت بر  متعال همانا، لیاقت باطنى ومعنوى انسان است.ملاك لطف الله 

 حسب جایگاه بنده در دنیا نیست.
دانم بر الله ادعا نکرده، نه با به هم از جانبی من آنچه را نمی(« 31)إنِ یِ إِذاً لمَِنَ الَظ الِمِینَ »

نه بر دیگران چنان حکم ام و بافتن دروغ بر الله سبحانه و تعالی، به خویشتن ظالم بوده
طرد ونالایق پنداشتن  شان ستم نموده باشم.وباید گفت که:ام که برایای را ندادهظالمانه



محرومان ومستضعفان به عنوان اینکه فقیر وتهی دست هستند، ظلم است. همچنان اد عاهاى 
 پوچ وتوخالى و سوء استفاده از عناوین و مناصب دروغین، ظلم شمرده می شود.

خود،  نرم حال و در عین ، قاطع، حکیمانهبلیغدنترتیب نوح علیه السلام باجواب های ب
 را رد کرد. شانسخنان

ادِقِينَ﴿  ﴾۳۲قاَلوُا ياَ نوُحُ قدَْ جَادَلْتنَاَ فأَكَْثرَْتَ جِدَالَناَ فأَتِْناَ بمَِا تعَِدُناَ إنِْ كُنْتَ مِنَ الصه
وبسیارهم مجادله کردی. اگر ازراستگویانی آن عذاب  گفتند:ای نوح؛ باما مجادله کردی

 (۳۲راکه به ما وعده داده ای )]هم اکنون[ بر سر ما بیاور.)
 تفسیر:

قوم نوح به وی گفتند: ای نوح! به راستی با ما  «قالوُا یا نوُحُ قَدْ جادَلْتنَا فَأکَْثرَْتَ جِدالنَا»
ای؛ و در خصومت با ما از نمودهبسیار جدال مخاصمه کردى و به طور طولانی گفتگو 

طوریکه قرآن  بر حق  باشد، دارای ارزش است، حد فراتر رفتى. باید گفت که اگر: مجادله
ولی « وَجادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أحَْسَنُ »میفرماید:( سوره نحل 126در )آیة:  عظیم الشأن

 5ری که درآیه )اگرمجادله برباطل باشد، این مجادله بی مفهوم و بی ارزش است. طو
 « وَجادَلوُا بِالْباطِلِ لِیدُْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ »میفرماید:  (سوره مؤمن

پذیرند، بناءً پیشنهاد  از اینکه: كف ار چون منطق ندارند استدلال و حرف منطقى را نیز نمى
 کُنْتَ مِنَ فَأتِْنا بمِا تعَِدُنا إِنْ »دهند. طوریکه در آیة مبارکه میفرماید: كفایت مذاكرات مى

ادِقیِنَ) ى خود صادقى، جدال را فرو گذار و عذابی را که از آن اگر در گفته(« 32الَص 
دهی، برای ما بیاور!! با تأسف باید گفت که: انسان حت ى در نزول عذاب هم هشدارمان می

 بر خود عجول است.
اظهار شك میكردند. یا شك داشتند و یا در بیان، ء باید گفت که: كف ار، در صداقت أنبیا

داد. زیرا در آیة ى عذاب مىدرپى به كف ار وعدهاگرچه نوح علیه السلام بطور مکرر و پى
 آمده است.« وَعَدْتنَا» بجاى« تعَِدُنا»مبارکه کلمه 

ها تکذیبگر عذاب بوده و این چلنجی بود که: از سوی قوم نوح به وی داده شد؛ زیرا آن
تند، از این جهت در آخر سخن خود افزودند: اگر از راستگویان پنداشوقوع آن را بعید می

ات بگذاریم حتی در آن صورت هم هستی؛ یعنی اگر از باب جدل، فرض را بر راستگویی
 ات نیستیم.تصدیق کننده

ُ إنِْ شَاءَ وَمَا أنَْتمُْ بمُِعْجِزِينَ﴿  ﴾۳۳قاَلَ إنِهمَا يأَتِْيكُمْ بهِِ اللَّه
آورد، و شما )الله را( عاجز  است که اگر بخواهد آن را برای شما می)نوح( گفت: تنها الله

 (۳۳]تا بتوانید از دسترس قدرت او بیرون روید.[)ا کننده نیستید.
 تفسیر:

ُ إِن شَاءَ » در آیه مبارکه این واقعیت را به بیان گرفته است که: «: قَالَ إنَِّمَا یَأتِْیکُم بِهِ اللََّّ
  و مجازات گمراهان بدست پروردگار باعظمت است. است و سزاپیامبر مأمور ابلاغ 

اوست که در  ،است ونه در دست من نوح به قومش گفت: تعجیل عذاب در دست الله متعال
کند؛ اما من نه اختیاردار جلوانداختن عذاب هستم میان بندگان برنامه ریزی و حکومت می

 باشم.از عذاب وی میو نه واپس افکندن آن؛ بلکه من فقط هشدارگر شما 
نه  : كف ار نه میتوانند از نزول عذاب جلوگیرى كنند وهمچنان«(33وَمَا أنَتمُ بِمُعْجِزِینَ)»

نجات دهند. ایشان میتوانستند با انتخاب راه درست و الهی از عذاب  میتوانند خود را از آن
نمی توانند از ورود عذاب  ، عملاً یابند اما با انتخاب خود با رفتن به راه خطا و گناه رهایی



ی برای گیری کنند. فرصت های زندگخود شان، از آن جلو گناهبر ایشان بنابر ظلم و 
عذاب شما را خواسته  پس بدانید که هرگاه الله متعالانتخاب درست الهی را از دست دادند. 

گر بندۀ مسکین توانید وی را درمانده کنید. و متوانید از نزدش بگریزید و نه می باشد نه می
 تواند بگریزد؟!از نزد پروردگار جلیل احکم الحاکمین به کجا می

باشید، در  هر جا که نیستید بلکه هم رفتنی از خود، از دستیا دفاع  با گریختن و بدانید که
 او میباشید. و اراده و علم قلمرو قدرت

ُ يرُِيدُ أنَْ يغُْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَلََّ يَنْفَعكُُمْ نصُْحِي إنِْ أرََدْتُ أنَْ أنَْ  صَحَ لَكُمْ إنِْ كَانَ اللَّه
 ﴾۳۴وَإلَِيْهِ ترُْجَعوُنَ﴿

رساند، اگر الله بخواهد اندرز من به شما سودی نمی ،نصیحت کنمو اگر من بخواهم شما را 
 (۳۴شوید. )سوی او باز گردانیده می شما را گمراه کند. او پروردگار شماست و به 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
به كار یا كلامى گفته میشود كه به قصد اصلاح و از روى اخلاص باشد « نصح»ى كلمه
« ضلالاِ »به جهلى گفته میشود كه ناشى از اعتقاد فاسد باشد. فرق میان « غى»ى وكلمه

ا در اغوا، آن است كه ضال  هدف را مى«غواءاِ »و  ء، مقصد داند، ولى راه را گم كرده، ام 
 وهدف، هر دو را گم كرده است.

لجاجت و فساد اخلاق گمراهان است، نه  نسبت اضلال و اغواء به الله متعال، از باب سزا
سورة بقره آمده  26طوریکه در )آیة  بتدا و بدون مقد مه كسى را گمراه كند.اِ آنكه الله از 

ا آگا« وَ ما یضُِلُّ بِهِ إلِاَّ الْفاسِقِینَ »است:  ه باشید كه( که خداوند جز افراد فاسق را بدان )ام 
 «ترجمۀ معانی قرآن»؟ كند.گمراه نمى

 تفسیر:
 !قهر الهى است ء،نپذيرفتن نصايح أنبيا

نبیاء دلسوز ترین مردم می أاز آنجائیکه : «وَلا یَنْفَعکُُمْ نصُْحِی إِنْ أرََدْتُ أنَْ أنَْصَحَ لکَُمْ »
ُ یرُِیدُ أنَْ یغُْوِیَکُمْ »رایتان سودى ندارد. و نصیحت من ب میفرماید: باشد، اگر خدا « إِنْ کانَ اَللَّ 

گمراهى شما را بخواهد. جواب عبارت پیشین است، یعنى: اگر خدا خواهان شقاوت و 
 گمراهى شما باشد، نصیحت من چه سودى خواهد داشت؟

ت، خالق و متصرف در أمور شما، و الله متعال ذاتی اس: («34هُوَ رَبُّکُمْ وَ إِلیَْهِ ترُْجَعوُنَ)»
 شوید. نباید فراموش کنید که: سرانجامتان نزد او است و بر مبناى اعمالتان محاسبه مى

جبارى است. اگر برفرض محال در این دنیا مجازات اِ  بازگشت به سوى الله سبحانه و تعالی
 .هم نشویم، سر و كار ما در قیامت با پروردگار با عظمت است

ا تجُْرِمُونَ﴿أمَْ يَ   ﴾۳۵قوُلوُنَ افْترََاهُ قلُْ إنِِ افْترََيْتهُُ فَعلَيَه إجِْرَامِي وَأنَاَ بَرِيءٌ مِمه
محمد، قرآن را خود ساخته و پرداخته است. بگو:  آیا )مشرکین مانند قوم نوح( میگویند:

لی از اگر آن را خود ساخته باشم، ]در این صورت[ مسؤولیت گناه من با خود من است؛ و
 (۳۵گناهی که به من نسبت می دهید، پاكم. )

 تفسیر:
صلی  محمد رفتار قوم آید کهمی ایمعترضه علیه السلام، آیه نوح داستان در میانه اکنون

 برد: می زیر سؤال به حق داعی را در قبالالله علیه وسلم 
د این قرآن را ساخته و تراشیده است؟ گویند: محمد خوآیا کفار قریش مى «أمَْ یَقوُلوُنَ اِفْترَاهُ »

ى نوح است، اند: آیه جزو قصه)نظر اکثر مفسرین چنین است. و ابن عطیه و ابو حیان گفته



گویند: نوح این اخبار را تراشیده و از خود در و ضمیر به نوح راجع است، یعنى آیا مى
 .آورده است... الخ(

ام، اى محمد! بگو: اگر این قرآن را خود ساخته و تراشیده :«رامِیقلُْ إِنِ اِفْترََیْتهُُ فَعَلیََّ إِجْ »
 بینید. گناه آن بر خود من است و شما به گناه من سزا نمى

ا تجُْرِمُونَ)»  من ازگناهان و کفر و تکذیب شما برى هستم.: («35وَأنََا برَِیءٌ مِم 
نشان دهد که موضع ى نوح آمده است تا ى اعتراضیه در خلال قصهآیه به صورت جمله

)بنقل  گیرى مشرکین قوم نوح است.گیرى مشرکین مکه در کله شخی و تکذیب مانند موضع
  .از تفسیر صفواة التفاسر(

وَأوُحِيَ إلِىَ نوُحٍ أنَههُ لنَْ يؤُْمِنَ مِنْ قوَْمِكَ إِلَّه مَنْ قدَْ آمَنَ فلًََ تبَْتئَسِْ بمَِا كَانوُا 
 ﴾۳۶يَفْعلَوُنَ﴿
شد که از قوم تو جز کسانی که ]تاکنون[ ایمان آورده اند، هرگز فرستاده وحی  و به نوح

کسی ایمان نخواهد آورد؛ بنابر این از کارهایی که همواره ]بر ضد حق[ انجام می دادند، 
 (۳۶غمگین مشو.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
  .«ترجمۀ معانی قرآن» محزون مشو. غمگین مباش.«: تبَْتئَِسْ  لا»

 تفسیر:
در این هیچ جای شکی نیست : «أوُحِیَ إِلى نوُح  أنََّهُ لَنْ یؤُْمِنَ مِنْ قَوْمِکَ إلِا  مَنْ قَدْ آمَنَ  وَ »

بناءً خداوند متعال  خویش قرار می دهد.ء نبیاأخداوند متعال اخبار آینده ها را در اختیار که: 
ه است از این رو به نوح وحی فرستاد که: در حقیقت خداوند متعال بر قومت کفر را نوشت

ها ایمان نخواهد آورد بناءً برحال آنان اند، دیگر کسی از آنجز کسانی که قبلاً ایمان آورده
 تا آن که کسانی خداوند متعال نوح علیه السلام را از ایمان سخن ، اینبنابراینغم مخور.

اى به مرحلهرخی از حالات کند. باید گفت انسان در ب بودند، ناامید می نیاورده ایمانوقت 
 كند كه هیچ امیدى به نجات آن دیده نمیشود.سقوط مى

 که وبدانبه خاطر کفر و تکذیب آنان غصه مخور؛  :(«36فَلا تبَْتئَسِْ بمِا کانوُا یَفْعَلوُنَ )»
 سختی به خوردن : اندوه. ابتئاساست فرا رسیده عملکردشان سبب به از دشمنانت انتقام گاه

انبیا دلسوز مردم اند، ولى برافراد لجوج  . باید گفت بادرنظرداشت اینکه:است و دشواری
 نباید تأسف خورد.

ى قومش از فحوای این آیة مبارکه برمی آید که: نفرین حضرت نوح علیه السلام در باره
سورة نوح( پرودگارا!  /27)آیة:  «رَبِ  لاتذََرْ عَلىَ الْأرَْضِ مِنَ الْكافرِِینَ دَیَّاراً »كه فرمود: 

أحدى از كف ار را بر زمین باقى مگذار، بر اساس اطلاعى بود كه خداوند طبق این آیة 
 مباركه به او داده بود.

 ﴾۳۷وَاصْنعَِ الْفلُْكَ بأِعَْينُِناَ وَوَحْينِاَ وَلََّ تخَُاطِبْنيِ فِي الهذِينَ ظَلمَُوا إنِههُمْ مُغْرَقوُنَ﴿
ما و ]بر اساس[ وحی ما کِشتی را بساز، و با من درباره کسانی که ظلم کرده  و با نظارت

 (۳۷اند، سخن مگو که یقیناً آنان غرق شدنی هستند.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

با راهنمائیها «: بِوَحْیِنَا(. »48، طور / 39طه / )تحت رعایت و نظارت ما «: بِأعَْینُنَِا»
 شدگان.شدگان. در آب خفه غرق«: ونَ مُغْرَقُ »و تعلیمات وحی ما. 

 تفسیر:
ه، حفظ، حمایت، عنایت و زیر «: وَاِصْنَعِ الَْفلُْکَ بِأعَْینُنِا»   ای نوح! و کشتی را با تایید، توج 



، میفرستیموحی  آن ساختن تو از کیفیت سویبه که آنچه براساسنظر و وحی و اطلاع ما 
ه به حضور خدبساز. باید گفت که:  دهد و او را در اوند، به انسان نشاط و دلگرمى مىتوج 

 كند.ها مقاوم مىبرابر ناگوارى

 دهیم آن را بساز.گونه که به تو دستور مىبا تعلیم ما. مجاهد گفته است: یعنى آن« وَوَحْینِا»
 قولی به«. گز بودپنجاهآن  علیه السلام سیصد گز و عرض نوح کشتی طول»میگوید:  قتاده

و  چهارپایان به زیرین گز، طبقه ده بود، هر طبقه طبقه گز در سه سی آن دیگر: ارتفاع
 .پرندگان به فوقانی انسانها و طبقهبه  میانی ، طبقهداشت اختصاص وحشی حیوانات

 آنان برای از من: یعنییعنى به شفاعت ظالمان برنخیز؛ «: وَلا تخُاطِبْنیِ فِی الََّذِینَ ظَلمَُوا»
 کنم.چون حتماً آنها را نابود مى نکن و شفاعت مهلت درخواست

زیرا  هاى دنیوى هستنددر معرض گرفتار شدن به عذابظالمان  («:37إنَِّهُمْ مُغْرَقوُنَ )»
 وحکم خداوند متعال در مورد آنها غرق شدن به وسیلۀ توفان را فیصله نموده است.

 رفته بدان ما هم برگشتبی و قضای صادر شده آنان ما برای از جانب قغر به محکومیت
ً در وقتی و آنان نیستیا تأخیر آن  دفع سویبه راهی هیچ پس است  شده تعیین که قطعا
 هستند. شدنی، غرقاست
« عین، چشم»ت آیۀ کریمه صفی نویسد:تفسیر المیس ر دکتر عایض بن عبدالله القرني ممفسر 

 کند.تعالی به همان وجهی که لایق ذات ذوالجلال اوست، اثبات میرا برای حق 

وَيَصْنعَُ الْفلُْكَ وَكُلهمَا مَره عَلَيْهِ مَلٌََ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قاَلَ إنِْ تسَْخَرُوا مِنها فإَِنها 
 ﴾۳۸نسَْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تسَْخَرُونَ﴿

او می  شتی را می ساخت و هرگاه گروهی از ]اشراف و سرانِ[ قومش برو ]نوح[ ک
شما ما را مسخره می کنید، مسلماً )امروز( او را به مسخره میگرفتند. گفت: اگر  گذشتند،

ما هم شما را ]به هنگام پدید آمدن توفان[ همان گونه که ما را مسخره می کنید، مسخره 
 (۳۸خواهیم کرد.)

 تفسیر:
و ساخت تا بدان از طوفان نجات یابد علیه السلام کشتی را می  نوح :«لْفلُْکَ وَ یَصْنَعُ اَ »

 طور که الله متعال به او آموخته بود، بساخت.کشتى را آن 
از آیهٔ مبارکه طوری معلوم میشود که: محل : «وَکُلَّما مَرَّ عَلیَْهِ مَلٌََ مِنْ قوَْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ »

ملای عام و محل عبور ومرور مردم قرار داشت، بناءً هر كشتى سازى حضرت نوح، در 
و تمسخر  ءگذشتند، او را به باد اِستهزاجمعى از بزرگان قومش از کنارش مىباری که 

گفتند: اى نوح! تو تا دیروز پیامبر بودى و امروزپیشه نجاری را خندیدند و مىگرفته و مى
 درپیش گرفته ای!

در  ، آخر کشتیسازی می کشتید جالب است: برای خشکه همچنان به باد تمسخر میگفتن
 شود؟ شناور می چگونه خشکی

تمسخر دشمنان  مبارکه به ما می آموزاند که انسان نباید در زندگی خویش از: هاز فحوای آی
خویش، سستى غفلت و بی علاقه گی را به خود راه دهد، همیشه در این فکر باشد که حتی 

د تمسخر قرار گرفته اند و بدین ترتیب عزم واراده خویش را قوی و پیامبران هم مور
که در طول تاریخ دشمنى كه منطق  شکست ناپذیری سازد. همیشه باید به یاد داشته باشیم

زند. و ما نباید به خاطر فشار و برهان ندارد، دست به مسخره و استهزاى مؤمنان مى 
 اى آیندگان غفلت كنیم.سازى بروحرف مردم، از اصلاحات و زمینه 



 گرچه مخاطب دشمنان شخص نوح علیه علیه السلام بود، ولی بصورت کل هدف و تمسخر 
اشراف قوم؛ دین وآئین نوح علیه اسلام و پیروان او را هم در بر میگرفت. بصورت کل 

جانبه، باید یادآور شد که ساحه ای حركت های تبلیغاتى و ایذائى وازار رسانی دشمن، همه
 یشگى و فراگیر بود.هم
فَإنِ ا » کنید، واضح است:نوح گفت: اگر امروز ما را مسخره مى«: قالَ إِنْ تسَْخَرُوا مِن ا»

 میکنید، مسخره مسخره که ما نیز شما را همانگونه»« (38نَسْخَرُ مِنْکُمْ کَما تسَْخَرُونَ )
 .توفان در شدنتان غرق هنگام ، بهعذاب در فردای «کرد خواهیم
 .سازى براى آیندگان غفلت نكنیمبه خاطر فشار وحرف مردم، از اصلاحات و زمینهبه یاد 
این آیه درس آموز توس ل به ینویسد: تفسیر المیس ر دکترعایض بن عبدالله القرني ممفسر 

 الارباب است.اسباب همراه توک ل به رب  
 یادداشت:

ه آب انداخته شد، کشتی نوح علیه السلام بود، قابل یادآوری است که: اولین کشتی ای که ب
 یعنی نوح، اولین کشتی ساز و راهنمای بشر به سوی نیروی دریایی بشمار می رود.

 ﴾۳۹فسََوْفَ تعَْلمَُونَ مَنْ يأَتِْيهِ عَذَابٌ يخُْزِيهِ وَيحَِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ﴿
عذابی خوارکننده و ]در آخرت  را ]در دنیا[به زودی خواهید دانست که چه کسی سپس 

 (۳۹عذابی[ پایدار خواهد رسید.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 کند.سازد. خوارش می رسوایش می«: یخُْزیهِ »

 تفسیر:
)زود است « فَسَوْفَ تعَْلمَُونَ »مفسر تفسیر صفواة التفسیر در تفسیر این آیه مبارکه مینویسد: 

آینده از سرانجام تکذیب و تمسخرتان باخبر خواهید  وعید و تهدید است. یعنى در بدانند(
که عذاب ذلت و خوارى یعنى غرق شدن چه کسى را در «: مَنْ یَأتْیِهِ عَذابٌ یخُْزِیهِ »شد، 

و عذاب دایمى و مستمر یعنى («: 39وَ یَحِلُّ عَلیَْهِ عَذابٌ مُقِیمٌ )»برد؟ کام خود فرو مى 
 ود؟شعذاب جهنم بر چه کسانى نازل مى 

پرسد که برای پند، درین جا به نحوی تجاهل عارف که جواب را میداند اما از مخاطب می
 تعمق و عبرت است.
تلخى مسخره شدن در راه الله متعال را با عذاب مقیمِ كف ار مقایسه و  بناءً بر ما است که:

ل كنیم.  تحم 

مِلْ فيِهَا مِنْ كُل ٍ زَوْجَيْنِ اثنْيَْنِ وَأهَْلكََ إلَِّه مَنْ حَتهى إذَِا جَاءَ أمَْرُناَ وَفاَرَ التهنُّورُ قلُْناَ احْ 
 ﴾۴۰سَبَقَ عَلَيْهِ الْقوَْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعهَُ إِلَّه قلَِيلٌ﴿

و آب ]رویاروییِ نوح و قومش هم چنان ادامه داشت[ تا هنگامی که فرمان ما فرا رسید، 
نسی دو تن )نر و ماده( در آن سوار کن و خانواده ات از تنور فوران کرد، گفتیم: از هر ج

را، مگر کسانی که فرمان ما بر )هلاک آنان( از پیش صادر شده است. و کسانی را در آن 
 (۴۰اند. و با او جز افراد کم ایمان نیاورده بودند.)بردار که ایمان آورده

 تشریح لغات و اصطلاحات:
ساران. تنور (. چشمه 12سطح زمین )قمر / «: التَّنُّورُ »فوران کرد. جوشیدن گرفت. «: فاَرَ »

 فاَرَ »ای نو ظهور بود. گر دگرگونی و پیدایش حادثهپخت و پز نان. که جوشیدن آب از آن بیان



حَميَ گونه که میگویند: )کنایه از آب زیاد و همچنین شد ت خشم الله متعال است. همان«: التَّنُّورُ 
 د، که مراد گرمی معرکه وکارزار است.(: تنور گرم شالْوَطیسُ 

 (.37( است )هود / مُغْرَقوُنَ  إنِ هُمْ درباره او قبلاً سخن رفت که)«: الْقوَْلُ  عَلیَْهِ  سَبقََ »
( و پسرش )کنْعان( به طور واعِلةَاین فرمان شامل کافران به طور عام و شامل همسر نوح )

 «ترجمۀ معانی قرآن» خاص  است.
 تفسیر:

ى آمدن قهر الهى ادامه مسخره كردن كف ار تا لحظه باید گفت که: :«ذا جاءَ أمَْرُناحَت ى إِ »
 یعنی تا زمانى که فرمان ما مبنى بر وزش طوفان عملى شد. ،داشت

 و آب از محل اشتعال آتش فوران کرد.« وَ فارَ الَتَّنُّورُ »و وقت هلاکت قوم نوح فرا رسید، 
رات به غایتش رسید و آب از تنور نانوایی )به مثابۀ یعنی اینکه کار به نهایتش و مقد

 ای بر رسیدن عذاب( برجوشید.اشاره
خداوند متعال هم سبب ساز است و هم سبب سوز، تنورِ آتش را محل فوران آب قرار مى 

 كند.دهد، چنانكه آتش را بر ابراهیم علیه السلام گلستان مى
 نقراض یك نسل مىاِ سبب هلاكت و  ،تى حیات وزندگی اسملاحظه میشود آب كه مایه

 شود.
را به نوح ارِائه داد تا او را از موقع نابود کردن ه این نشان متعال وندخدا اند:دانشمندان گفته

 قومش آگاه نماید.
ابن عباس)رض( گفته است: تنور یعنى روى زمین. و طبرى گفته است: عرب چهره و 

ح( گفته شد وقتى جریان آب را روى زمین مشاهده نامند. به او )نوروى زمین را تنور مى 
امام طبرى بعد از این که اقوال سلف را در ) کردى، خود و همراهانت سوار کشتى شوید.

مورد تنور ذکر کرده گفته است: نزدیکترین قول براى ما نظرى است که میگوید: تنور 
خدا حمل بر اغلب  همان محل پختن نان است؛ چون مشهور درکلام عرب همان است وکلام

 .(۱۲/۴۰میشود. طبرى 
هایى درآمد که ابن کثیرهم گفته است: تنور یعنى روى زمین؛ یعنى زمین به صورت چشمه

جوشید. حتى آب از تنورهاى محل برافروختن آتش فوران کرد. این نظر آب از آن مى
 .(۲/۲۲۰مختصر ) جمهور سلف و خلف است.

تعالی به نوح فرمان داد که: از  در این هنگام حق «:ل   زَوْجَیْنِ اِثْنَیْنِ قلُْنَا احِْمِلْ فِیها مِنْ کُ »
 ها یک جفت نر و ماده را در کشتی حمل کن.هر نوعی زنده جان

در تفسیر روح المعانی آمده است که: حضرت نوح علیه السلام علاوه بر حیوانات، درختان 
ه به اینكه زوجی ت نر و ماده بودن را نیز با خود به كشتى برده است. كه این مطلب  با توج 

مِنْ كُل   »میفرماید:  سازگار است كه مخصوص حیوانات نیست، با فحوای این آیة مبارکه
 .یعنى از هر موجودى یك جفت« زَوْجَیْنِ اثنَْیْنِ 

یز سوار کن جز یعنى نزدیکان و فرزندان و زنانت را ن«: وَأهَْلکََ إلِا  مَنْ سَبَقَ عَلیَْهِ الَْقوَْلُ »
آن که خدا فرمان هلاکش را داده است. منظور از آن، پسر کافرش به نام )کنعان( و 

 باشد. مى« واعله»همسرش به نام 
 همچنان هر مؤمنی را با خود سوار کشتی کن. « وَ مَنْ آمَنَ »

 که کسانی به علیع السلام را نسبت با نوح همراه آورندگان ایمانقلت  سبحان خدای سپس
و با او »(« 40وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلِاَّ قَلِیلٌ)» میفرماید: نموده بودند وصف کفر ورزیده وی به



اقِامت طولانی یعنی با وجود اینکه نوح علیه السلام  «بودند نیاورده ایمان اندکی جز عدة
 به نوح ایمان نیاورد.سال در بین آنان جز تعدادى ناچیز کسى ( ۹۵۰یعنى نه صدو پنجاه )

علیه  نوح از پسران تن سه کهابن عباس)رض( گفته است: آنها عبارت از هشتاد نفر بودند 
. و از کعب قرارداشتند آنان نیز در جمله شانبا همسران و یافث ، حامسام نامهای السلام به

ده نفر بودند. )مختصر  روایت شده است که آنها هفتاد نفر بودند وبرخی نوشته که گویا
۲/۲۲۰.). 

همچنان در تفسیر روح المعانی آمده است که: حضرت نوح علیه السلام چهار پسر داشت: 
 بنام كنعان كه هلاك شد، سام پدر عرب، حام پدر سودان و یافِث پدر تركان بشمار می رود.

ِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِ   ﴾۴۱نه رَب يِ لَغفَوُرٌ رَحِيمٌ﴿وَقاَلَ ارْكَبوُا فيِهَا بسِْمِ اللَّه
: بر کشتی سوار شوید، و ]بدانید که به حرکت در آمدن و و)نوح به همراهان خود( گفت

 (۴۱ی مهربان است.)لنگر انداختنش به نام الله است. و پروردگارم آمرزنده
 تفسیر:

ِ مَجْراها وَ مُرْساها» با من سوار کشتی مؤمنان گفت:  نوح به :«وَ قالَ ارِْکَبوُا فیِها بِسْمِ اَللَّ 
و لنگر  در توفان کشتی شدنروان  و لنگر انداختنش شدنش روان خداست نام بهشوید؛ 

را  سخن . ایناست وی و رحمت لطف الله متعال و به نام ، بهآن از پایان پس انداختنش
 بگرداند. الهیالطاف  را متوجه تا آنان گفت

 و توق ف، هر دو باید با استمداد از الله متعال باشد.حركت 
کند و زمانى که توقف میکند نام الله را بر امام طبرى میفرماید: یعنى موقعى که حرکت مى

 .( ۱۲/۴۴زبان ببرید؛ یعنى حرکت و توقفش به نام خدا است. )تفسیر طبرى 
آمرزد و بربازآمدگان کاران را میناه توبههمانا پروردگارم گ: («41إِنَّ رَب یِ لَغَفوُرٌ رَحِیمٌ)»

 شان نمیکند.جابت، دیگرعذاباِ رحم میکند لذا بعداز بازگشت و
این آیه درس آموز توک ل بر خدای متعال در آغاز و پایان کار و گمان نیک داشتن نسبت به 

لهى و رنگ ا ، صبغهشروع هر كار با نام خداوند، رمز توك ل و استمداد خدای متعال است.
 دادن به آن كار است.

الله متعال در آغاز سوار  نام علیه السلام، بردن نوح سنت بر مبنای که قابل تذکر است:
الله صلی الله علیه  رسول کهچناناست مستحب دیگری سواری یا هر وسیله بر کشتی شدن

 سوار میشوند  این کشتی به هکوقتیاز غرق  امتم امان»اند: فرموده شریف وسلم در حدیث
ن »الله الملك بسمبگویند:  که است ُ عَلىَ بَشَر م ِ َ حَقَّ قَدرِهِۦٓ إِذ قَالوُاْ مَآ أنَزَلَ ٱللََّّ وَمَا قَدَرُواْ ٱللََّّ

اطِیسَ تبُدُونهََا شَيءۗ قلُ مَن أنَزَلَ ٱلكِتبََ ٱلَّذِي جَاءَٓ بِهِۦ مُوسَى نوُرا وَهُدى ل ِلنَّاسِۖ تجَعَلوُنَهۥُ قرََ 
ُۖ ثمَُّ ذَرهُم فيِ خَوضِهِم یَلعَ  الَم تعَلمَُوٓاْ أنَتمُ وَلَآ ءَابَاؤُٓكُمۖ قلُِ ٱللََّّ  «بوُنَ وَتخُفوُنَ كَثِیراۖ وَعُل ِمتمُ مَّ

حِیم»، «91انعام/»  إِنَّ رَب ِي لغََفوُر رَّ
 ٓ ِ مَجریهَا وَمُرسَهَا  «.وَقَالَ ٱركَبوُاْ فیِهَا بِسمِ ٱللََّّ

 ! خوانندگان محترم
ی خود و سایر مؤمنان دستور داد، که سوار کشتی بعد از اینکه نوح علیهم السلام به خانواده

( در مورد سرانجام توفان و کشتی، نابودی ستم پیشگان، 49الی  42شوند، اینک درآیات)
 ی نوح، بحث بعمل آمده است.پندپذیری ازقصه

كَالْجِباَلِ وَناَدَى نوُحٌ ابْنهَُ وَكَانَ فيِ مَعْزِلٍ ياَ بنُيَه ارْكَبْ  وَهِيَ تجَْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ 
 ﴾۴۲﴿ مَعَناَ وَلََّ تكَُنْ مَعَ الْكَافرِِينَ 

 برد و نوح )در وقت سوار ها )با خود( میو آن کشتی، آنها را در میان موجی مانند کوه



صدا کرد که ای پسرک  ود،،]دور از او[ ایستاده بشدن( پسرش را در حالیکه در کناری 
 (۴۲من! با ما سوار شو و با کافران مباش.)

 تفسیر:
کشتى حامل آنها به لطف و عنایت خدا از میان : «وَ هِیَ تجَْرِی بِهِمْ فیِ مَوْج  کَالْجِبالِ »
 کرد. هاى مرتفع و عظیم حرکت مىسان کوهه مواجى بأ

تفسیر الجلالین فی  حاشیة الصاوي على»ق( مؤلف1241-1175احمد بن محمد صاوى )
می نویسد: روایت شده است که به فرمان خدا چهل روز باران « التفسیر القرآن الکریم

سارها از زمین جوشید: فَفتَحَْنا أبَْوابَ الَسَّماءِ بمِاء  مُنْهَمِر  وَ بارید و آب به صورت چشمه
رْنَا الَْأرَْضَ عُیوُناً فَالْتقَىَ الَْماءُ عَلى أمَْر   ها ى کوهآب چهل ذراع از بلندترین قله -قَدْ قدُِرَ فجََّ
 .( ۲/۲۱۶ى صاوى بر جلالین بالا رفت تا همه چیز را غرق کرد. )حاشیه

« کنعان»کمى قبل از حرکت کشتى، نوح پسرش،  :«وَ نادى نوُحٌ اِبْنَهُ وَ کانَ فیِ مَعْزِل  »
اى « یا بنَُیَّ ارِْکَبْ مَعَنا»د: را که از او دور بود و با مؤمنان سوار نشده بود، صدا کر

با کافران مباش (« 42)وَلا تکَُنْ مَعَ الَْکافرِِینَ »پسرم! با ما سوار شو و خود را نابود مکن، 
 شوى.که مانند آنها غرق مى 

این آیه بر این اصل دلالت دارد که: هدایت ارشادی در صورتی که با هدایت توفیق یکجا 
 تفسیر المیس ر(. ه ندارد. )بنقل ازنشود، هیچ سودی به همر

ظاهراً گفتگوى حضرت نوح با فرزندش قبل از حركت  المعانى آمده است که:در تفسیر روح
كشتى بوده است، زیرا بعد از حركت، آنهم در میان امواجى همچون كوه، امكان سوار شدن 

 وجود ندارد.
 ار شدن دعوت كرد؟سوالسلام فقط فرزند خودرا بهدرمورداینکه چرانوح علیه

 ترى دارد. ى سنگینمفسران می نویسند: انسان نسبت به فرزند خود وظیفه
ثانیاً: چون فرزند به كنارى رفته بود، نوح گمان كرد پشیمان شده و آمادگى پذیرش حق  در 
او پدیدار گشته است. و ممكن است هشدارى باشد به دیگران كه عذاب جد ى است، چون 

 كند.به رهایى مى فرزندش را دعوت

ِ إِلَّه مَنْ رَحِمَ  قاَلَ سَآوِي إلِىَ جَبَلٍ يعَْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قاَلَ لََّ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أمَْرِ اللَّه
 ﴾۴۳وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فكََانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ﴿

را از آب نگاه دارد، نوح برم که مسوی کوهی پناه می )پسر در جواب( گفت: به زودی به 
گفت: امروز هیچ نگاه دارنده ای از عذاب الله نیست، به جز کسی که الله به او رحم کند، 

 (۴۳)در این هنگام بود که( موج میان آن دو حائل شد، پس )پسر( از غرق شدگان شد.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 ت. پناه خواهم برد. منزل و مأوی خواهم ساخ«: سَئاَوَیا»
عصمت، یعنی محفوظ و میتواند به معنی ذی کننده. این کلمهبازدارنده و حفظ«: عاصِمَ »

کند مگر آن مصؤن باشد، و معنی چنین شود: امروز هیچ کسی از مرگ نجات پیدا نمی
 کسی که مشمول رحمت خدا گردد. 

 (.54، سبأ / 24فال / ان)نداخت أمیان آن دو حائل شد و میان آن دو جدائی «: حَالَ بَیْنَهُمَا»
 .«ترجمۀ معانی قرآن»

 تفسیر:
 از قهر الله باید تنها به الله پناه برد، نه کوه. در : «قالَ سَآوِی إِلى جَبَل  یَعْصِمُنیِ مِنَ الَْماءِ »



 پسر نوح به پدرش میگوید: به زودی در کوهی بلند پناه می برم و از خطر آیه مبارکه 
 رسد. ى کوه نمىبه قلهد که فوران آب غرق مصؤن می مانم. پسر طوری فکر کر

د به الله متعال پناه می برد و مشوَ سبحانه الله در خطرات و مشكلات، م ك به كوه پناه رِ ح 
هاى مستحكم و استوار نمیتوانند در مقابل آب نرم و میبرد. اگر قهر خداوند فرا رسد، كوه

 روان، سبب نجات باشند.
ِ إلِا  مَنْ رَحِمَ  قالَ لاعاصِمَ الَْیوَْمَ مِنْ » نوح علیه السلام در جوابش ولی در مقابل  :«أمَْرِ اَللَّ 

گفت: امروز هیچ نجاتبخشی در برابر مقدرات پروردگار باعظمت و فرمانش وجود ندارد 
 جز آن کس که الله متعال خود رحمت و نجاتش را خواسته باشد.

 دارد و این می نگاه خویش حمایت پناهباشد، او را در  کرده رحم کسیکه الله متعال بر وی
 نشینانند و بس.فقط کشتی  شدگانرحمت 

ثنا موجی بزرگ در میان پدر و أدر این : («43وَحالَ بَیْنَهُمَا الَْمَوْجُ فَکانَ مِنَ الَْمُغْرَقیِنَ)»
 مواج آب گشت.أپسر حایل شد و پسر از نابود شدگان در کام 

 با وجود اختلاف در دین هیچ سودی به همراه نداشت. چنین بود که نزدیکی نسب
 ها ارتفاعکوه از قله هشتاد مایل قولی گز، و به پانزده آب امواج»میکند:  کثیر نقلابن

 «.گرفت
ا حكیم نیز هست. گاهى از رحمت، سینه: «مِنَ الْمُغْرَقیِنَ » ى گرچه خداوند رحیم است، ام 

زند پر از شیر میكند وگاهى از حكمت، فرزند را در برابر چشم مادر را قبل از تول د فر
 سازد.پدر هلاك مى

وَقِيلَ ياَ أرَْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَياَ سَمَاءُ أقَْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقضُِيَ الْْمَْرُ وَاسْتوََتْ 
ِ وَقِيلَ بعُْدًا لِلْقَوْمِ الظهالِمِينَ﴿  ﴾۴۴عَلىَ الْجُودِي 

گفته شد: ای زمین! آبت را فرو بر وای آسمان ]بارانت را[ لاک شدن کافران[ و ]پس از ه
فرو بند. ]آنگاه[ آب، فروکش کرد وفرمان به فرجام رسید وکشتی بر کوه جودی قرار گرفت 

 (۴۴) و آواز داده شد: مرگ بر قوم ستم پیشه!
 : تشریح لغات و اصطلاحات

به معنى جذب شدن « غِیض»مساك و اِ معنى به « قلاعاِ »به معناى فروكشیدن و : «بَلع»
 «ترجمۀ معانی قرآن» و كم شدن آب است.

 تفسیر:
بعد از هلاکت کفار الله متعال به زمین هدایت و فرمان داد: : «وَقِیلَ یا أرَْضُ ابِْلعَِی ماءَکِ »
 ریجتد عادتاً و به زمین که گونهآن ، نهیکباره بهو خشک شو!  خود را فروبر ! آبزمين ای
فرو ریختن باران و به آسمان فرمان داد: : «وَ یا سَماءُ أقَْلِعِی»را در خود فرو میبرد.  آب

« وَ غِیضَ الَْماءُ »باز ایستد،  از باریدن که آنگاه« باز ماند باران :المطر! أقلع» را بس کن.
ب در اعماق و آشد  تا خشک کرد و فروکاست فروکش : آبیعنی «شد ساخته کم و آب»

و »« وَ قضُِیَ الَْأمَْرُ »هاى زمین فرو رفت. مجاهد گفته است: یعنى آب کم شد. شکاف
علیه السلام را  نوح خود رسید و الله متعال قوم سرانجام : کار بهیعنی «شدگزارده  فرمان
 «.رار گرفتق جودی برکوه وکشتی» «وَاِسْتوََتْ عَلىَ الَْجُودِی ِ » نابودکرد، جملگی

علیه  نوح» بَصْری درتفسیر خویش مینویسد:أبوالخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 
روز را در  سوار شدند و صد وپنجاه بر آن رجب ، در ماهکشتی السلام و دیگر سرنشینان



 مرفوع را حدیثی روایت این«. آمدند بیرونسر بردند و در روز عاشورا از کشتی به  آن
 کند.نیز تأیید می

 از فصاحت، در جایگاهی شریفه آیه این کهنظر دارند بر این اتفاق جملگی بلاغت علمای
 علم و پیشاهنگان بلاغتفنون  توانایان گنجد و تواننمی در وصف قرار دارد که و بلاغت

 . باشد، عاجز است نزدیک آن به عرصه در این حتی که سخنی ، از آوردنلغت
 ، نوزدهشریفه آیة این کهآن رغم به»می نویسد: « البحرالمحیط»در تفسیر  توحیدی ابوحیان

، : مناسبت، از جملهاست گرد آمده بدیع از انواع نوع ویکبیست درآن لفظ بیشتر ندارد ولی
 وصف، مساوات ، ایضاح، احتراس، تعلیل، ارداف، تمثیل، اشاره، مجاز، استعارهمطابقت

 «.و...
 کرده است. )ملاحظه شود تطبیق آیه در این را بر شواهد آن انواع از این هر یک ابوحیان
 .«تفسیر انوار القرآن»بنقل از«. 227/5البحرالمحیط »تفسیر حاشیه

خسران از آن کافران باد! ظالمانی که:از حدود نابودى و  :(«44وَقِیلَ بعُْداً لِلْقوَْمِ الَظ الِمِینَ)»
 الله متعال تجاوز کرده و پیامبرش را تکذیب نمودند.

« روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم»ق( 1270 -1217مفسر محمود أفندى آلوسی. )
می نویسد: آیه آشکارا بر نابودى عموم کافران و تمام ساکنان زمین جز کشتى نشستگان 

روایت شده است که زنى طفلى در بغل داشت، وقتى آب به طفل رسید آنرا بر  دلالت دارد.
دوش نهاد و وقتى آب به آن رسید طفل را روى دو دست بالاى سر برد اما غرق شد. اگر 
الله متعال به یک نفر از ساکنان زمین رحم میکرد به آن زن رحم میکرد.)تفسیر روح 

 ..(۱۲/۶۲المعانى 
م( ۶۸۰-۷۳۶ه،  ۱۱۸ -ه ۶۱) بَصْریادة بن دعامة بن عکابة الدوسی مفسر أبو الخطاب قت

 ، در ماهکشتی علیه السلام و دیگر سرنشینان نوح» مینویسد:« تفسیر قتَادة»در خویش 
سر بردند و در روز عاشورا از به  روز را در آن سوار شدند و صد و پنجاه بر آن رجب
 کند.نیز تأیید می مرفوع را حدیثی روایت این«. آمدند بیرونکشتی 

 ! خوانندة محترم
ترین آیاتی از قرآن عظیم الشأن است كه از عصر پیامبر تا كنون این آیه از رساترین وبلیغ

شناسان و ادیبان را به تحسین وتعج ب واداشته است و كسانى كه در فكر مبارزه با سخن 
نظر اند از كار خود صرف ى به این آیه رسیدهاند، وقتقرآن و آوردن كلامى مانند آن بوده

 اند.كرده
از ، در جایگاهی شریفه آیه این کهنظر دارند بر این اتفاق جملگی بلاغت علمایهمچنان 
و  بلاغتفنون  توانایان نمی گنجد و توان در وصف قرار دارد که و بلاغت فصاحت

 آن به عرصه در این حتی که سخنی ، از آوردنلغت علم و پیشاهنگان بیان علم میدانداران
 .باشد، عاجز است نزدیک

وَقیِلَ یا »تفسیر روح المعانى آمده است که: یک مرد عرب این آیه را شنید:  همچنان در
لوقان ى مخى قادران است و به گفتهگفت: این گفته« أرَْضُ ابِْلعَِی ماءَکِ وَیا سَماءُ أقَْلِعِی...

ترین فرد زمان خود بود، خواست شباهت ندارد. و روایت شده است که ابن مُقَفَع که فصیح
ى قرآن برخیزد، بدین منظور گفتارى را تنظیم کرد و آنرا در چند فصل آورد به معارضه

خواند، به منزل برگشت  اى را مىو آن را سورهٔ نام نهاد. روزى ازکنار طفلى گذشت که آیه
 اى هرگز نمیتوان معارضه کرد؛ ى خود را پاک نمود و گفت: گواهم که با چنین گفتهوگفته



 .(۱۲/۶۳چرا که کلام انسان نیست. )تفسیر روح المعانى 
ترجمه و شرح گلشاهی( به نقل از»درتفسیر خویش « آنه طواق آخوند گلشاهی»مفسر 

ه به اینکه آیه فوق ، حسن عرفان( می نویسد: با توج305-306ص  2جواهر البلاغه جلد 
 هفده کلیمه دارد. دارای حداقل بیست و دو صنعت ادبی در آن دیده می شود.

 « اقلعی»و « ابلعی»مناسبت تام:  -1
 «. سماء»و « ارض»برای « اقلعی»و « ابلعی»استعاره:  -2
 «. سماء»و « ارض»طباق: در دو کلمه  -3
 است. « یا مطر السماء»که حقیقت آن « یا سماء»مجاز  -4
با این دو لفظ معانی  -واقع شده که خدای سبحانه و تعالی « غیض الماء»اشاره: در  -5

بسیاری را بیان داشته است؛ زیرا آب فرو نمیرود مگر باران آسمان بایستد و زمین آبهای 
 جاری از چشمه ها را ببلعد و در نتیجه آبهای جمع شده روی زمین کاهش یابد. 

خداوند از استقرار کشتی بر این مکان و نشستن آن « على الجودی استوت»ارادف: در  -6
 بدون انحراف و کجی با لفظی نزدیک به حقیقت خبر داده است. 

تحقق یافته است، با آن جمله، نابودی نابود شدگان « قضى الامر»تمثیل: که در جمله  -7
 زدیک است.و رهایی رهایی یافتگان را با لفظی بیان داشته که نسبت به معنی ن

 تعلیل: از آن روی که فرو رفتن آب، علت استقرار کشتی است. -8
 تقسیم: خداوند همه اقسام آب را در حال کاهش یافتن برشمرده است. -9

که خداوند به واسطه آن « وَقِیلَ بعُْدًا لِلْقوَْمِ الظَّالِمِینَ »احتراس: در قول خدای متعال:  - 10
ارد چه بسا هلاک شدن شامل کسانی شده که سزاوار هلاک جمله از پندار کسی که می پند

 شدن نبوده اند، جلوگیری کرده است. 
 انسجام: بی تردید آیه منسجم است و در روانی مانند آب جاری است. -11
حسن التنسیق: بی شک خدای متعال قصه را حکایت کرده است و برخی از آن را با  -12

 است.  ترتیب نیکو بر برخی دیگر عطف کرده
 ائتلاف اللفظ مع المعنی: برای اینکه هر لفظی تنها برای معنای خود شایسته است.  -13
ایجاز: خداوند متعال در این آیه فرمان داده، نهی کرده، خبر داده، صفت و نام آورده،  -14

نابود ساخته، پایدار کرده، خوشبختی و بدبختی داده، و آنقدر از خبرها حکایت کرده که 
 رح داده شود قلم خشک می گردد. اگر ش
 تسهیم: زیرا اول آیه بر پایان آن دلالت دارد.  -15
تهذیب: برای اینکه تک تک الفاظ به صفات نیکو متصف است و مخارج حروف هر  -16

یک از کلمه ها آسان و دارای رونق فصاحت است، و از الفاظ متنافر تهی است، و ترکیب 
 الفاظ تعقید ندارد. 

 البیان: برای این که شنونده، در فهمیدن معنای آن دچار مشکل نمیشود. حسن -17
 است. « وغیض الماء و اسْتوََتْ على الجودی»اعتراض: و آن  - 18
کنایه: بی تردید به آن کس که آب را فرو برد، قضیه را پایان داد و کشتی را استقرار  -19

یحا نامش ذکر نشده است. و به صر« قیل»بخشید، تصریح نشده است، همین طور گوینده 
در آغاز آیه تصریح نشده است، تا روش « یا أرض ابلعي ماءک و یا سماء أقلعی»گوینده 

 کنایه در همه ایه پیموده شده باشد.
 تعریض: خداوند متعال به همه کسانی که ظالمانه راه آنان را می پیمایند و پیامبران -20



 طوفان و تصویر هراسناک تنها پدیده ستم آنان بود. را تکذیب می کنند گوشه زده است، آن  
تمکین: به سبب این که فاصله ایه در مقر خود استقرار دارد و در مکان خود جایگزین  -21

 شده است. 
ابداع: که ما قصد داریم برای آن گواه بیاوریم، و در این آیه صنایع ادبی دیگری نیز  - 22

غی ای که دارد چندین کتاب نگارش یافته است تاآنکه وجود دارد. ویژه این آیه ومسایل بلا
برخی صد وپنجاه صنعت بدیعی دراین آیه برشمرده اند. و همه حق ستیزان اتفاق کرده اند: 

ص  2آوردن ایه ای مانند این آیه در توان بشر نیست.)ترجمه و شرح جواهر البلاغه جلد 
 ، حسن عرفان(306-305

)کشور فعلی « موصل»و مشهوری است در نزدیکی  روفمع کوهی«: الْجُودِيِ  »کوه 
ابقا  جودیعلیه السلام را بر کوه  نوح کشتیالله متعال  که شویم . در ضمن یادآور میعراق(

 اند.را دیده آن امت این باشد و پیشینیان آیندگان برای ایو نشانه کرد تا عبرت
اما در سفر  در الجزیره است کوهی جودی»میگوید: « الاساس»در تفسیر  سعید حوی شیخ
 .است« آرارات» ، کوهکوه آن که است آمده« تکوین»

 معجزهرا که  نوح کشتی از جهانگردان بقایای از آنها یکی ها، و قبلماهواره که استگفتنی 
 «.اند. والله اعلمکرده شفک ارمنستان هایاز کوه ، در کوهیاست حق دین همیشگی

، یا مطلقِ كوه سخت است و یا اسم كوهى «الْجُودِيِ  » هدف ازبصورت کل باید گفت: 
 خاص كه در مورد محل  آن در مناطق ذیل دارای اختلاف میباشد:

موصل شمال عراق موقعیت  نام کوهی است که آن را کوه کارد و یا اکراد نزدیکمیگویند 
 دارد. 

 حدود و سرحدات شام است. این کوه در
 این کوه میان موصل و الجزیره است.

 قلمرو قبیله طی در عربستان موقعیت دارد. این کوهی است که در
 ویا هم این کوه در سلسله جبال آرارات در أرمنستان. 

ِ إنِه ابْنيِ مِنْ أهَْلِي وَإنِه وَعْدَكَ الْحَقُّ وَ  أنَْتَ أحَْكَمُ وَناَدَى نوُحٌ رَبههُ فَقاَلَ رَب 
 ﴾۴۵الْحَاكِمِينَ﴿

و نوح ]پیش از توفان[ پروردگارش را ندا داد و گفت: پروردگارا! به راستی که پسرم از 
و تو بهترین )عادل ترین( خاندان من است و یقیناً وعده ات ]به نجات خاندانم[ حق است 

 (۴۵حکم کنندگانی.)
 تفسیر:

ِ إِنَّ اِ » نوح به بارگاه پروردگارش دعا کرد و «: بْنیِ مِنْ أهَْلِیوَ نادى نوُحٌ رَبَّهُ فَقالَ رَب 
ى نجات آنها را به من ى من بود که وعدهجزو خانواده« کنعان»گفت: پروردگارا! پسرم 

 دادى.
پس از تو میخواهم که رحمتت را شامل حال وی نیز گردانیده واو : «وَإِنَّ وَعْدَکَ الَْحَقُّ »

وَأنَْتَ أحَْکَمُ الَْحاکِمِینَ »ات را خلاف نمیکنی؛ هی و تو وعدهرا نیز همانند ایشان نجات د
 .کنندگانی حکم ترینو عادل : تو داناترینیعنی «کنندگانیحکم و تو بهترين»(« 45)

( و نوح گمان 40از آنجا كه خداوند بر نجات خاندان نوح وعده داده بود، )مطابق آیه 
هلاك است، لذا طبیعى بود كه در مورد پسرش، هم دعوت كرد تنها همسر او محكوم به مى

 به سوار شدن كند وهم از خداوند نجات او را درخواست نماید.



قاَلَ ياَ نوُحُ إنِههُ لَيْسَ مِنْ أهَْلِكَ إِنههُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فلًََ تسَْألَْنِ مَا لَيْسَ لكََ بهِِ عِلْمٌ 
 ﴾۴۶نَ الْجَاهِلِينَ﴿إِن ِي أعَِظُكَ أنَْ تكَُونَ مِ 

الله فرمود: ای نوح! در حقیقت او از اهل تو نیست، چون این )نمونه( عمل ناشایست است، 
دهم که مبادا از پس چیزی را که به آن علم نداری از من مخواه، البته من به تو پند می

 (۴۶نادانان باشی.)
 تفسیر:

: پسرت نه وتعالی به نوح علیه السلام خبر داد کهالله سبحا: «قالَ یا نوُحُ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أهَْلِکَ »
ام؛ چون او کافر بود و در ى نجات آنها را به تو دادهى تو نیست که من وعدهجزو خانواده

 بین مؤمن و کافر ولایت بر قرار نیست.
می نویسد: « إِنَّهُ لیَْسَ مِنْ أهَْلِكَ » ابن عباس)رض( مفسر مشهور جهان اسلام در مورد آیة

ر واقعیش بود اما مؤمن نبود و هرگز زن هیچ پیامبرى خیانت نکرده است و معنى آیه پس
ام نیست.)تفسیر ى نجات آنها را به تو دادهى تو که وعدهى افراد خانوادهچنین است: از جمله

 (. ۱۲/۵۱طبرى 
« نْ أهَْلِكَ إنَِّهُ لیَْسَ مِ »مرحوم صابونی)رح( مفسیر تفسیر صفواة التفاسیر در مورد این آیه 

میفرماید که: أهل بیت اش همانا صالحان بودند، یعنى پیروان دین و شریعت او، لذا آن که 
 صالح نیست، رستگار نیست و مدار أهلیت عبارت است از قرابت دینى نه قرابت بدنى.

ه و زیرا او دردین با ایشان مخالفت کرد عمل اوبد وناصالح بود.«: إنَِّهُ عَمَلٌ غَیْرُصالِح  »
علیه السلام  بناءً نوح« فَلا تسَْئلَْنِ ما لیَْسَ لکََ بِهِ عِلْمٌ »عملش مخالف عمل صالحان است، 

از من چیزى را را از درخواست أمری از الله متعال که نسبت به آن علم ندارد نهی کرد؛ 
 دانى درست است یا نادرست؟ مخواه که نمى

لذا خداوند متعال نوح علیه السلام را اندرز («: 46جاهِلِینَ )إنِ یِ أعَِظُکَ أنَْ تکَُونَ مِنَ الَْ »
 ى نادانان بشوى. کنم که مبادا از جملهمیدهد و میفرماید: من تو را نصیحت مى

در التسهیل آمده است: این بیانگر توصیف او به جهل نیست، بلکه متضمن لطف و اکرام 
 .(.۲/۱۰۶التسهیل )است. 
بلکه  الله متعال نبوده رضای مطابق درخواستش این که دانست علیه السلام نوح و چون
نمود  اعترافخویش  خطای به درنگ، بیبردهسر میبه  او درآن که بوده از گمانی ناشی

 کرد. و رحمت مغفرت و طلب
 مینویسد:« تفسیر المیس ر»دکتر عایض بن عبدالله القرني در تفسیر خویش  مفسر
 کریمه بر این احکام دلالت دارد که: آیۀ
 کافر در حقوق قرابت هیچ حقی ندارد. -1
 درخواست امر ناروا از الله متعال حرام و شامل مصداق تجاوز در دعا میباشد.  -2

ِ إنِ يِ أعَُوذُ بكَِ أنَْ أسَْألَكََ مَا لَيْسَ لِي بهِِ عِلْمٌ وَإِلَّه تغَْفِرْ لِي وَترَْحَمْنِ  ي أكَُنْ قاَلَ رَب 
 ﴾۴۷مِنَ الْخَاسِرِينَ﴿

عرض كرد: پروردگارا! من از اینکه چیزی راکه به آن علم ندارم ازتو بخواهم به تو پناه 
 (۴۷می برم و اگر مرا نیامرزی و بر من رحم نکنی از زیانکاران خواهم بود.)

 تفسیر:
ِ إنِ یِ أعَُوذُ بِکَ أنَْ أسَْئلَکََ ما لیَْسَ لِی بِهِ »  «: عِلْمٌ  قالَ رَب 
 



نوح گفت: پروردگارا!  دارم.آورم و خویشتن را در پناه تو میبه تو پناه می«: أعَُوذُ بِکَ »
من از درخواست چیزی که نسبت به آن علم ندارم و درخواستش برایم روا نیست، و از 

( آن آگاهى ندارم   کنم.به تو پناه میبرم واِلتجا میچیزى را كه به )خیر و شر 
بردن به الله غافل شویم، استعاذه و پناه « رَبِ  » ىدر دعاها نباید از كلمهکه: باید گفت 

 ى انسان درسختی ها و پرابلم ها، مصیبت ها و مشاکل است.متعال، بهترین راه بیمه
و با ترک اگر لغزش مرا نبخشى و (« 47وَإلِا  تغَْفِرْ لِی وَ ترَْحَمْنِی أکَُنْ مِنَ الَْخاسِرِینَ)»

ات برمن رحم نکنی، قطعاً ازکسانی خواهم بود که بهرۀ خویش را باخته، از رحمتت  ذهمؤاخ
 طرد شده و هلاک آنان را دریافته است.

علیه السلام از پیامد گناه ء در این آیة کریمه درس آموزنده ای وجود دارد وآن اینکه: أنبیا
 اند.چه الله متعال ایشان را به رحمتش در نپوشبیم ناک اند چنان

)اگر پیامبران از « وَ إلِاَّ تغَْفِرْ لِي»هر گونه سؤال بیجا وكلام بیجا، نیاز به توبه دارد. 
ً براى خداوند تعیین تكلیف تقاضاى بیجا به خداوند پناه مى  برند، پس تكلیف ما كه دائما

 كنیم چگونه است؟(مى

نْ مَعَكَ وَأمَُمٌ سَنمَُت ِعهُُمْ ثمُه قِيلَ ياَ نوُحُ اهْبطِْ بسَِلًَمٍ مِنها وَبَرَكَاتٍ عَلَ  يْكَ وَعَلىَ أمَُمٍ مِمه
 ﴾۴۸يمََسُّهُمْ مِنها عَذَابٌ ألَِيمٌ﴿

های فرود آمده بر تو ای )از کشتی( با سلامتی از جانب ما با برکت! فرودآمد: ای نوحنِداء 
را )در دنیا( بهره مند اند که به زودی آنها های دیگرهایی که با تو هستند و امتمتاُ و بر 
 (۴۸رسد.)کنیم باز به آنها از جانب ما )به خاطر ایمان نیاوردن شان( عذاب دردناک می می

 تفسیر:
ى ازجانب ت: )اینك( با سلامپس الله متعال به نوح فرمان داد: «قیِلَ یا نوُحُ اِهْبطِْ بِسَلام  مِن ا»

از کشتی فرود آى وپیاده شو، و  هایى كه با تو هستند،ما و بركاتى برتو و بر تمام ام ت
ها برخوردار خواهیم ساخت، هایى )از نسل همین نجات یافتگان( را از نعمتبزودى ام ت

ا( سپس )به خاطر غفلت وكفر و گناه،( عذابى دردناك از طرف ما به آنان خواهد رسید.  )ام 
د حضرت ى حضرت آدم علیه السلام و هم در مورهم درباره ،«هبوط»هدایت ودستور 

 اند.ى مؤمن و كافر تقسیم شدهدنبال آن، مردم به دو دسته نوح علیه السلام آمده و به
كه با نوح علیه السلام بودند، یا هر نفر از همراهان آن حضرت « هایىام ت»منظور از 

اى شدند و یا اینكه مراد، هر كدام از مؤمنانى است كه سوار است كه بعدها سر سلسله قبیله
 اى بودند.شده و از یك قبیله كشتى

نْ مَعَکَ » با خیرات سرشار و عظیم بر تو و ذریت برکت  :«وَ بَرَکات  عَلیَْکَ وَ عَلى أمَُم  مِمَّ
 و نسل آنان که در کشتى با تو بودند.

 .(۹/۴۸شود. )تفسیر قرطبى  امام قرطبى گفته است: این امر تا آخر زمان شامل مؤمنان مى
علیه السلام نیز میشود زیرا آنها  نوحبر کشتی  شده حمل حیوانات یر شاملتعب این همچنین

بودند. )بنقل  از جانوران و جداگانهگون گونه و انواعی مختلف هایگروه نیز امتها، یعنی
 .«تفسیر انوار القرآن»از 
را  آنان زودی به دیگرند که هاییو امت» :(48)وَأمَُمٌ سَنمَُت ِعهُُمْ ثمَُّ یَمَسُّهُمْ مِن ا عَذابٌ ألَِیمٌ »

 .«میرسد دردناک عذابی» در آخرت «ما از جانب آنان به ، سپسمند میکنیمدر دنیا بهره
 شوند.کافر می اند که تا روز قیامت یادشده امتهای از نسل هاییمراد: گروه

 ندارند.ای بهره در آخرت برخوردار میسازد ولیمند و  را در دنیا بهره الله متعال آنان پس



هایى كافر، از نسل مؤمنانى كه ها و ام تخداوند نوح را به پدید آمدن جامعهبدین ترتیب 
 سوار كشتى شدند، خبر داد.

 آيا توفان نوح جهانگير بوده است يا خير؟
و قاطعی در قرآن در مورد اینکه توفان نوح، توفان جهان شمول بود ویا خیر؟ نص صریح 

که بر جهانگیر گشتن توفان و رسالت عام نوح علیه السلام دلالت نماید، موجود نیست؛ 
وآنچه در سنت وارد است، بر فرض صحت سند، آحاد است و مفید یقین نیست؛ اما نظر 
اهل کتاب و دانشمندان دینی جامعه ی اسلامی، توفان را جهانگیر میدانند و بسیاری از 

ی خود به صدف و ماهی خشک شده ن هم بر این باورند وبرای اثبات نظریهصاحب نظرا
ها، استدلال میکنند و میگویند وجود این دو چیز، جز در ی روی قله ی کوهو اسکلت گشته

ی قله های کوه ها را فتح کرده و پس از آب و بحر مقدور نیست؛ از این رو، توفان همه
جای مانده اند. والله می داند که چه اتفاقی افتاده  فرمان فروکش کردن، ماهی و صدف بر

است: دورانهای حیات بشر بر روی زمین با این همه کاوشها وتحقیقات دانشمندان ذی ربط، 
ی واقعیات عینی وغیر قابل هنوز در حد نظریاتی بیش نیست وجز نص قرآن، و مشاهده

 انکار، نمی توان با قطعیت، نظر داد.

باَءِ الْغَيْبِ نوُحِيهَا إلِيَْكَ مَا كُنْتَ تعَْلمَُهَا أنَْتَ وَلََّ قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فاَصْبرِْ تلِْكَ مِنْ أنَْ 
 ﴾۴۹إنِه الْعاَقِبةََ لِلْمُتهقِينَ﴿

. پیش از این، نه تو و نه كنیممي یاینها از خبرهاي غیب است كه به تو )اي پیامبر( وح
 (۴۹کن، یقیناً عاقبت نیک از پرهیزگاران است.) پس صبرقومت آن را نمی دانستید 

 تفسیر:
هاى ریخ بشر است. بسیارى از بخشأباید گفت که قرآن بهترین منبع براى آشنایى با ت

 داستان حضرت نوح علیه السلام است. ریخأریخ، براى انسان پنهان مانده كه یكى از آنها تأت
این أخباری قصه ها وأمثال الله « اءِ الَْغیَْبِ تِلْکَ مِنْ أنَْب»طوریکه در آیة مبارکه آمده است: 

محمد صلی الله علیه وسلم وحی کرده، از خبرهای غیب گذشته است که  متعال بر پیامبرش
 صلی الله علیه وسلم آن را از راویان تأریخ دریافت کرده. نه پیامبر

رد، زیرا از ترین و مفیدترین اخبار تأریخى را باید از طریق وحى دریافت كسالمبناءً 
نهایتى است كه هیچ گونه حادثه، فشار و غفلتى در ناقل آن وجود ندارد. ى علمِ بىسرچشمه

درضمن قابل تذکر است که: میزان علم غیب انبیا علیهم السلام به همان مقدارى است كه 
 خداوند در اختیار آنان قرار داده است.

یچ آگاهیی داشته و نه هم این اخبار در دوران نه قبل از وحی از آن ها ه«: نوُحِیها إِلیَْکَ »
 متعال به وی آمده است. جاهلی ت به أعراب رسیده بود بلکه فقط از نزد الله

نه تو و نه هیچ یک از افراد قومت، قبل از «: ما کُنْتَ تعَْلَمُها أنَْتَ وَلا قوَْمُکَ مِنْ قَبْلِ هذا»
 نزول این قرآن از آن خبر نداشتید. 

های عالی پیامبرش را به شکیبایی و پایداری در برابر آزارهای کفار و دشواریتسپس حق
ت و پیروزی و  راه فرمان میدهد؛ زیرا در نهایت امر سرانجامی که زندگی پاکیزه، عز 

های آخرت در آن رقم خورده است از آن کسانی است که از پروردگار خود سپس نعمت
 اند.ده و از آفریدگار خویش اطاعت کردهپروا داشته، از مولای خود بیمناک بو

 بسان نوح بر امر خدا و در تبلیغ و دعوت صبور و («: 49فَاصْبرِْ إِنَّ الَْعاقبَِةَ لِلْمُتَّقِینَ)»
 شکیبا باش، که سرانجام پسندیده از آن پرهیزگاران است. این بیان متضمن تسلى دادن 



 ین میباشد.پیامبر صلى الله علیه و سلم در مقابل آزار مشرک
 سر أنجام، حق  پيروز و باطل رفتنى است:

توان به پیروزی و اجر دست آیۀ کریمه بر این امر دلالت دارد که: با نیکوکاری و صبر می
 عبارت از ترک مخالفات است.« صبر»همان عمل به طاعات و « برِ  »یافت. پس 

 : 49و  48نگاهی کوتاه به آیه های 
بودن، درود و سلام و احترام، بر کات و نعمات از سوی خدای سلامت، در أمن و امان  -1

 متعال برای کشتی نشستگان و سایر مؤمنان راستین تا روز قیامت.
بهره مندی از کالاهای رنگارنگ دنیا وبه فراموشی سپردن خدای بخشنده، موجب عذاب  -2

 و درد و رنج در آخرت است.
یامبر نقل فرمود و نیز رویدادهای دوران قرآن رازها و رمزهای فراوان را برای پ -3

 طولانی نوح را که از امور غیبی بود، بر پیامبر عرضه کرد.
میان سران « وجه شبه»ی یونس برای شناسایی ی نوح در سورههدف از بیان قصه -4

قوم نوح و سران قوم محمد است که هر دو ملت، پیامبرشان را تکذیب میکردند و برای 
 وی خدا شتاب می ورزیدند. پس وجه شبه، همان شتاب ورزیدن است.آمدن عذاب از س

ی نوح در این سوره )هود( هدفی دیگر را دربر دارد که آن، آزار دادن نوح آوردن قصه
از سوی کافران است اما سرانجام با آن شکیبایی و آن عده مؤمن اندک، بر آنان ظفر یافت 

اما بسیار مخلص و درستکار، پدیده ی و خدا به پاس اخلاص و صداقت آن عده مؤمن 
 هستی را دگرگون کرد.

قطعاً صبر و شکیبایی در برابر سختیها هنگام تبلیغ دین و دستور خدا به بندگانش و از  -5
سوی آنان اذیت و آزار چشیدن، کلید گشایش و رهایی و رمز پیروزی است و همه ی 

ند. )بنقل از تفسیر فرقان شیخ بها ء پیامبران، به خاطر دین خدای صبور و بردبار بوده ا
 الدین حسینی(.

 ! خوانندگان محترم
 ی هود، به بیان گرفته شده است.( داستان و قصه60الی  50)متبرکه آیات 

 داستان هود:
ی هود علیه السلام است که برای قوم عاد فرستاده شده بود، ی این سوره، قصهدومین قصه

ی اعراف نیز به شیوه و نظم لیه السلام در سورهقابل تذکر است که: داستان و قصه هود ع
 دیگری به بیان گرفته شده است.

 هود اولین پیامبر از نسل نوح است که به زبان عربی صحبت وتکلم می کرد.
رو سوره هم به نام الله متعال این داستان را به تفصیل در این سوره بیان کرده است، از این

 ى هود مسمی گردیده است.سوره
وردن این قصه در این آیات، همانند قصه ی نوح و قوم اوست. هود، دعوت مردم را جدی آ

می گرفت و تکالیف و مسؤولیت های قومش را برای آنان تشریح میکرد؛ ولی نپذیرفتند. 
نجام به دو دسته تقسیم شدند: سرنوشت مؤمنان، به رستگاری و سرانجام نیک انجامید أسر

 کار به نابودی کشید.و سرنوشت بی باوران دغل 
 شرح و بيان داستان هود:

 قوم عاد، دو دسته بودند: عاد اولین و عاد دوم یا عاد ارم. زمخشری میگوید: عاد، پسر 
 عوض، پسر ارم، پسر سام، پسر نوح، مشهور به قوم عاد. عاد نخستین، همین قوم هود 



 علیه السلام است.
تا  ۵۰این سورة در یازده آیه یعنی ] ی اعراف و دری هود در هشت آیه در سورهقصه
ی شعرا نیزبانظم وسیاقی مبحث هود به بیان گرفه شده است، همچنان بحث در سوره[ ۶۰

دیگر آمده است. هم چنین سوره های مؤمنین وأحقاف بدون نام هود علیه السلام و کیفر 
 نموده اند. قومش در سوره های فصلت، ذاریات، قمر، حاقه و فجر به این رویداد اشاره

هود به قومش هشدار داد که فطرت و سرشت سالم من برای یکتاپرستی است و از بت 
بیزار است. چرا خوب و بد را از هم باز نمی شناسید،  -که قوم نوح آورده اند  -پرستی 

سود و زیان خود را نمی دانید و فرجامش را نمی بینید؟ بیایید از این کردار و پرستش 
رگاه آفریدگار هستی، آمرزش بخواهید تا باران رحمت خود را بر هستی نادرست، از با

شما فرو ریزد، در الطاف بی کرانش را بر رویتان باز کند و توان و نیروی مالی و شخصی 
 شما را افزون گرداند.

واقعاً! این سخنی است که سایر پیامبران الهی آن را بر مردم عرضه داشته و به آنان ابلاغ 
« جزیرة العرب»و جنوب « حضرت موت». سومین قوم عاد، در یمن و در شمال کرده اند

نام داشت که در زمان خود از قدرت و توان و ثروت و مکنت فراوان برخوردار « حقافأ»
بودند؛ اما از فرمان پروردگار سرپیچی کردند و بدان سبب مدت سه سال باران بند آمد و 

آب باران نیاز مبرم کرد. زراعت و باغ هایشان به قحط سالی و گرانی و کمبود بیداد می
داشت، بخصوص خاکش چون از ریگزار ترکیب وتشکیل شده بود از محصول کشاورزی 

 و باغداری، محروم گشتند.
هود علیه السلام چیزی از مال دنیا و ثروت عادیان نمی خواست، بلکه آنان را به 

و باطل فرا می خواند و می گفت: چرا یکتاپرستی، دینداری، حق دوستی و حذر از شرک 
نمی اندیشید وسخن ناصح مشفق را گوش نمی کنید؟ نعمتهای خدا رابه یادآورید. ]أعرف/ 

اما آنان بسیار خودپسند بودند، به خود می نازیدند، حقیقت را [ ۱۳۵تا  ۱۲۸، ]شعراء/[۶۹
 [۱۵درک نمی کردند و می گفتند: کسی از ما تواناتر نیست. ]فصلت/

دیان، آن چنان گمراه گشته بودند که گمان میبردند، هود پریشان گوست، خدایانشان او را عا
گرفتار رنج وبلا وجنون کرده اند، بدون دلیل سخن میگوید و از سوی پروردگار نیامده 
است. با این یاوه گوییها خود را دلداری دادند و از پرستش سنگ و چوب و تصویر مردان 

وتاه نیامدند و برجهل و بدگمانی و بیمار قلبی خود افزودند و ایمان صالح بعد از نوح، ک
 نیاوردند. هود نیز در جوابشان چند مورد مطرح نمود.

 بیزاری از شرک و خدایان دروغین آنان. -1
خدا را در انجام مسؤولیت خود، به شاهد گرفت و در مورد بیزاری از شرک نیز، خود  -2

 آن مردم را گواه گرفت.
رانجام به آنان اعلام می کند: هرچه در توان دارید، همراه خدایانتان علیه من به کار س -3

 [.۷۱، ]یونس/[۱۹۵بگیرید و از ترفند و نیرنگ دریغ نورزید و فرصتم ندهید. ]أعراف/ 
از شما و از خدایان باطل شما باکی ندارم، خدای توانا یار و نگهدار من است و زمام  -4

هستی و در تمام آفرینش او راست. من پیام الهی را به شما رسانده ام،  امور زندگی در این
 اگر به راه راست نیاید، نابودی شما قطعی است و نسلی دیگر جایتان را می گیرند.

 هود با یقین و ایمان کامل به وعده ی الله، او را شاهد و ناظر قرار می دهد و می داند که 
 سیاه بختی است و زیانی که دارد به خود آنان باز  کار بت پرستان سرگرمی و بدنامی و



 می گردد و بس.
پس از آن که هود از ایمان آوردن قومش ناامید شد، و آنان علیه دستورات خدا، بسی 
سرسختی نشان دادند؛ تندبادی ویرانگر بر آنان تازیدن گرفت تا عبرت همگان شود وهود 

 اشتند از جمله:و مؤمنان رستند. عادیان، صفات پست فراوان د
انکار دلایل معجزات  نافرمانی دستور پیامبر خود که به منزله ی نافرمانی تمام پیامبران 

 [۲۸۵است. ]بقره/
 پیروی کردن از سران خود بی آن که به حقایق توجه داشته باشند.

از دستور « و عصوا رسله...»قوم عاد، از یک پیامبر نافرمانی کردند؛ اما آیه میفرماید: 
 یامبران خدا سرباز زدند، زیرا فرمان همه ی پیامبران یکی است.پ

هود بسیار شجاعانه ایستادگی کرد؛ از عمق درون به ذات آفریدگار ایمان داشت، خدا را 
 خوب می شناخت و ذرات وجودش به حق پیوسته بود. 

َ مَا لَكُ  مْ مِنْ إلِهٍَ غَيْرُهُ إنِْ أنَْتمُْ إلَِّه وَإلِىَ عَادٍ أخََاهُمْ هُودًا قاَلَ ياَ قَوْمِ اعْبدُُوا اللَّه
 ﴾۵۰مُفْترَُونَ﴿

را )تنها( الله گفت: ای قوم من! )هود( و به سوی قوم عاد، برادرشان هود را ]فرستادیم[ 
بپرستید که شما را جز او هیچ معبودی نیست، شما ]که شریکانی برای الله قرار داده اید[ 

 (۵۰جز مردمی دروغ پرداز نیستید.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

أنبیاء ما قبل تأریخ است. نام مباركش، هفت بار در قرآن عظیم الشأن  از جمله«: هود»
 تذکر رفته، او بعد از نوح و پیش از صالح بوده است.

ى أعراف نیز آمده است. از آنجا از سوره 72تا  65سرگذشت این پیامبر الهى، در آیات 
تعبیر « برادرِ عاد« »أخَاهُمْ » ى عاد بود، لذا در آیه از او بهیلهكه هود علیه السلام از قب

 شده است.
نام قومی است: كه هود علیه السلام بر آنها مبعوث گردید. آنها در سرزمین احقاف «: عاد»

کشور فعلی یمن سكونت داشتند. أحقاف در جنوب جزیرة العرب از قسمتهاى ربع الخالى 
روزگار گذشته آباد و مسكن قوم عاد بوده است. چنان كه آمده: )وادى دهناء( است كه در 

 (21)احقاف/  «وَاذْكُرْ أخَا عاد  إِذْ أنَْذَرَ قوَْمَهُ بِالْأحَْقافِ.»
 تفسیر:

خداوند متعال هود علیه السلام را به سوی قوم عاد به رسالت «: إِلى عاد  أخَاهُمْ هُوداً »
 عاد بود.رسالت حضرت هود، مخصوص قوم  فرستاد،

فعل و  -در آن محذوف است. « ارسلنا»کلمه « ارسلنا وَإِلىَ عَاد  أخََاهُمْ هُودًا»درجملة: 
هودا: بدل و به قوم عاد برادر ایشان هود را فرستادیم  -أخا: مفعول به  -فاعل محذوف 

چنانچه در سورة أعراف گذشت و پادشاه قوم عاد خلجان بن عاد بن ارم بن سام بن نوح، 
اد این عاد همه ظالمان و طاغیان و ستمگران بودند و در عصر خود جهانداران بودند و نژ

در سرزمین یمن مسکن داشتند و اولاد، سام و حام و یافث در آن عصر همه مغلوب و 
 مقهور ایشان گشتند. 

هود به ، طوریکه ى وظایف أنبیاستدعوت به توحید، سرلوحه «:قالَ یا قوَْمِ اعُْبدُُوا اَللَّ َ »
آنان گفت: ای قوم من! فقط الله را به یگانگی بپرستید و چیزی را به وی شریک نیاورید؛ 



و هیچ معبود « ما لَکُمْ مِنْ إِله  غَیْرُهُ »زیرا اِله دیگری جز او برای شما وجود نداشته، 
 که مستحق پرستش باشد. راستینی غیر وی وجود ندارد

سازید فقط از او پس در حالیکه دین را برای او خالص می(« 50إِنْ أنَْتمُْ إلِا  مُفْترَُونَ)»
 اطاعت کنید؛ بدانید که شما در این شرک خود دروغ پردازید.

در این آیۀ کریمه درس آموزنده این حکم به بیان گرفته شده است که: توحید زیربنای همۀ 
 آن دعوت بعمل آید. سویاصول و اولین حقیقتی است که باید به 

 ﴾۵۱وْمِ لََّ أسَْألَكُُمْ عَلَيْهِ أجَْرًا إنِْ أجَْرِيَ إِلَّه عَلىَ الهذِي فَطَرَنِي أفَلًََ تعَْقِلوُنَ﴿ياَ قَ 
ای قوم من! از شما ]در برابر ابلاغ رسالتم[ هیچ مزدی نمی خواهم، مزد من فقط بر عهده 

 (۵۱) کسی است که مرا آفریده؛ آیا نمی اندیشید؟
 تفسیر:

تان به یگانگی الله ای قوم من! من از شما در مقابل دعوت«: مْ عَلیَْهِ أجَْراً یاقوَْمِ لاأسَْئلَکُُ »
 کنم.متعال و پرستش وی به تنهایی، هیچ مزد و پاداشی درخواست نمی

علیهم السلام از مردم در چندین آیات  ءتوق عى أنبیاموضوع مزد وپاداش نخواستن و بى 
شود كه امور ماد ى از بزرگترین موانع گرایش قرآنی مطرح و بیان گردیده است، معلوم مى

 .مردم به حق  است
زیرا اجر پاداش دعوتم بر پروردگار من است که مرا : «إِنْ أجَْرِیَ إلِا  عَلىَ الََّذِی فطََرَنِی»

هدف ماد ى ندارند، هدف آنها از كارشان، جلب  ءنبیاأ واضح است که: فرستاده است.
 رضایت الله متعال است. 

تعق ل، ما را به تبعی ت از انبیا و پیروى از وحى راهنمایى  باید گفت که: :(«51فَلا تعَْقِلوُنَ)أَ »
پس  میكند. )عقل، ضد  وحى نیست، بلكه زمینه ساز پذیرش وحى است( طوریکه میفرماید:

اندیشید تا میان حق  و باطل فرق بگذارید؛ مگر این مر نمیأشما را چه شده است که در این 
آنکه در آن امر تنهایی کافی نیست که هر کس قومش را به سوی امری فرا خواند و بی به 

منافعی داشته باشد به انواع آزارها در راه آن تن در دهد، این خود دلیل راستگویی و 
 باشد؟اخلاصش در دعوتش می 

ظار پاداشی آیۀ کریمه بر این امر دلالت دارد که: دعوتگر نباید از مردم در برابر عملش انت
مادی را داشته باشد و نباید از هیچکس جز الله متعال در این راه عوض و پاداشی بگیرد. 

 )بنقل از تفسیر المیس ر(.

ةً إِ  لىَ وَياَ قَوْمِ اسْتغَْفِرُوا رَبهكُمْ ثمُه توُبوُا إلَِيْهِ يرُْسِلِ السهمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قوُه
تِكُمْ   ﴾۵۲ وَلََّ تتَوََلهوْا مُجْرِمِينَ﴿قوُه

سوی او توبه کنید که آسمان را بر ای قوم من! از پروردگار تان آمرزش بخواهید، باز به 
افزاید. و مجرمانه )از ایمان و توبه( کند، و قوتی بر قوت )سابق( تان می شما با رنده می 
 .(۵۲روی نگردانید.)

 تفسیر:
طوریکه میفرماید: ای  ستغفار و توبه از گناهان، واجب است: اِ «کُمْ وَیا قوَْمِ اِسْتغَْفِرُوا رَبَّ »

 قوم من! و از الله درخواست بخشودگى کفر و شرکتان بکنید.
 های گذشته نادم و پیشیمان باشید. سپس گناهان را ترک کرده و بر نافرمانی: «ثمَُّ توُبوُا إِلیَْهِ »

 .ى بازگشت به سوى الله استمقد مه ستغفار از گناهان،اِ مرهمین است که: أوحقیقت 
تِکُمْ » ةً إِلى قوَُّ  تان به پس اگر چنین کردید و انابت: «یرُْسِلِ الَسَّماءَ عَلیَْکُمْ مِدْراراً وَ یزَِدْکُمْ قوَُّ



 سوی حق صحیح شد آنگاه الله متعال بر شما از آسمان بارش فراوان میفرستد، در نتیجه 
ای متنع م شده ی عام میشود و آن وقت شما از زندگی آسودهخیر و برکت بسیار شده، فراوان

ت ابدان، کثرت اولاد و اموال و پیاپی رسیدن  اق، نیرویی بر نیروی شما ارِْزَ و با صح 
ه به او، به معناى دور شدن از  گمان كنیم كه ایمان به الله متعالبناءً نباید  فزاید.أمی و توج 

شود، بیاوریم، نه تنها از اموال ما چیزى مطالبه نمى بلکه اگرایمان مال و سرمایه است.
سرتعظیم فروبردن( در )باطوریکه درآیة مبارکه میفرماید:  میگردد، همبلكه به آنها افزوده

پیشگاه الهى و توبه و استغفار به درگاه او، نه تنها كوچك نمیشویم، بلكه قوى، بزرگ و 
 گردیم. عزیزتر هم مى

سال پشت سر هم باران در سرزمین قوم عاد نبارید تا جایى که  روایت شده است که سه
ى نزول باران نزدیک بود نابود شوند، هود به آنها دستور توبه و استغفار داد و به آنها وعده

 شود. دهد که توبه و استغفار سبب رحمت و نزول باران مىرحمت داد. آیه نشان مى
.( چون آنها ۱۲/۵۸شما میشود؛ )تفسیر طبرى  مجاهد گفته است: یعنى موجب افزایش توان

ة؟ً وَلا »در بالاترین میزان قوت و قدرت قرار داشتند، تا جایى که میگفتند:  مَنْ أشََدُّ مِن ا قوَُّ
و ای قوم! از اجِابت حق روی برمگردانید، برگناهان پای مفشارید « (52تتَوََلَّوْا مُجْرِمِینَ )

اى سالم وبرخوردار از نعمت بوجود آوردن جامعه زید.و ازپذیرش حقیقت اِستکبار نور
و  ءگردانى از أنبیاروى . در ضمن باید گفت که:ونیرومند، از اهداف أدیان آسمانى است

 اعتنایى به راه آنها، جُرم وگناه است.بى 
 ! محترم ةخوانند

استغفار وتوبه،  آیۀ کریمه بر برکت اِستغفار و توبه دلالت داشته و مفید این فایده است که
در حدیثی شریف آمده اصل و اساس هر خیری در جان، مال و فرزندان است. طوریکه 

 من مخرجاً ورزقه ضیق كل فرجاً ومن هم كل من الله له الْستغفار جعل لزم من»است: 
 شایشیگ ایاو از هر نگرانی نماید، خداوند به : هرکس بر استغفار پایبندیلایحتسب حیث

کند، روزی نمی حساب آورد و او را از آنجا کهپدید می رفتی بیرون راهو از هر تنگنایی 
 «. بخشدمی

قاَلوُا ياَ هُودُ مَا جِئتْنَاَ بِبَي ِنةٍَ وَمَا نحَْنُ بتِاَرِكِي آلِهَتِناَ عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لكََ 
 ﴾۵۳بمُِؤْمِنِينَ﴿

روشنی ]که پسند خاطر ما باشد[ برای ما نیاوردی، و ما به گفته تو گفتند: ای هود! دلیل 
 (۵۳رهاکننده معبودهای خود نیستیم، و ما به تو ایمان نمی آوریم.)

بر اى هود! دلیلى روشن بر صدق ادعایت قوم هود گفتند: «: قالوُا یا هُودُ ما جِئتْنَا بِبَی ِنَة  »
س ما به خاطر سخنی که از صح ت وسلامت ای پدرستی و راستی دعوتت به ما نیاورده

 صاحب آن باور نداریم. راستگوییآن آگاهی نداشته و به 
كنند و هیچ دلیل در برابر سنگ و چوب عبادت مىدر این هیچ جای شکی نیست: کسانیکه 

اش ارائه معجزه و دلیل روشن است، معقولى براى كار خود ندارند، پیامبرى را كه سیره
 رند!؟بزیر سؤال مى

 می نویسد:« روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم»مفسر محمود أفندى آلوسی مفسر تفسیر 
اند. اند، یا از روى کورى بصیرتشان آن را گفتهاین را به خاطر شدت انکار و عداوت گفته

 (.۱۲/۸۱)آلوسى 
 مان ها و خدایانش بتبه خاطر حرف تو از پرست«: وَما نحَْنُ بتِارِکِی آلِهَتنِا عَنْ قوَْلِکَ »



کنیم. وماپیامبرى ورسالت تو را تصدیق نمى(« 53وَمانَحْنُ لکََ بِمُؤْمِنِینَ)»راترک نمیکنیم. 
 یعنی هرگز تو را در ادعایت تصدیق نخواهیم کرد.

داریم، هایمان بر نمىدست از بت« حرف تو»حرف اصلى كف ار این بود كه ما به خاطر 
ى اینكه آنها دنبال دلیل نبودند، آن نشانه« بتِارِكِي آلِهَتنِا عَنْ قَوْلِكَ »نه به جهت نبودن دلیل. 
 «وَ ما نَحْنُ بتِارِكِي آلِهَتِنا، وَ ما نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنیِنَ »است كه دو بار گفتند: 

لین مرحله دعوتشان ازجانب مشركان، با سرسختى آنان مواجه  ءدرطول تأریخ أنبیا در او 
ذکر این استدلال واهی هود علیه السلام  .داشتند شدند، ولى هرگز دست از تبلیغ بر نمىمى 

کند. سپس او را به سبکسرى و جنون متهم کرده و را از ورود آنان به دینش ناامید مى
 گویند:مى

ا إنِْ نقَوُلُ إِلَّه اعْ  َ وَاشْهَدُوا أنَ يِ بَرِيءٌ مِمه ترََاكَ بعَْضُ آلِهَتِناَ بسُِوءٍ قاَلَ إِن يِ أشُْهِدُ اللَّه
 ﴾۵۴تشُْرِكُونَ﴿

]ما درباره تو[ جز این نمیگوییم که برخی ازمعبودهای ما به تو آسیبی ]روحی[ رسانده اند 
ما هم گواه باشید که یقیناً اند( هود گفت: من خدا را گواه می گیرم و ش )و عقلت را ربوده

 (۵۴من از آنچه شریک او قرار می دهید، بیزارم.)
 تفسیر:

قوم عاد طوری فکر وتصور داشتند که هریکی : «إِنْ نَقوُلُ إلِاَّ اِعْترَاکَ بَعْضُ آلِهَتِنا بِسُوء  »
از بت های شان در بخشى از امور جهان دارای قدرت اجرایی میباشد. بناءً در خطاب به 

السلام گفتند: سخن ما در مورد تو این است که تو مصاب به جنون و دیوانگی  هود علیه
ای، به شان نهی کردهای و این جنون را خدایان ما از سر انتقام آنکه ما را از پرستششده

 اند! تو رسانده
باید گفت که: نسبت جنون دادن به انبیا و مصلحان جامعه كه برعلیه خرافات قیام و مبارزه 

 به راه می انداختند وبه پیش می بردند موضوع جدید نبود.را 
دل هاى قبلى آنها نشان میدهد که گروهى ستمکار و سنگامام زمخشرى میفرماید: جواب

کردند و تکبرشان در مقابل هدایت و ارشاد فروکش بودند و به پندو نصیحت توجهى نمى
غایت آنان دلالت دارد؛ چون لهى بىبأى اخیرشان بر نادانى بیش از حد و کرد و گفتهنمى

گیرند. )تفسیر کشاف نتقام آنها را مىاِ رسانند و ها به آنها یارى مىمعتقد بودند سنگ
۲/۴۰۳).. 
ا تشُْرِکُونَ )» َ وَاِشْهَدُوا أنَ یِ برَِیءٌ مِم  شان را اینگونه پس هود سخن: («54قالَ إنِ یِ أشُْهِدُ اَللَّ 

گیرم که از آنچه شریک و سپس شما را بر این امر شاهد می رد کرد: گفت: من الله را
 از کسانی من که میکنم و اعلام جویممی آنها برائتاز پرستش : منیعنیآورید. بیزارم! می

 .شما بیزارم آوریو از شرک آنها هستم دشمن من اند بلکهگرفته ربوبیت آنها را به که نیستم
بیزارى از شرك و افراد مشرك، سیره و روش انبیاى الهى بوده است. بناءً  اعلام برائت و

دکتر عایض بن عبدالله القرني مفسر  در برابر خرافات باید قاطعانه ایستادهگی وقیام کنیم.
بنابر این از لوازم عقیدۀ توحید، بیزاری جستن از شرک به خداوند  تفسیر المسیر می نویسد:

 است.

 ﴾۵۵كِيدُونيِ جَمِيعاً ثمُه لََّ تنُْظِرُونِ﴿مِنْ دُونهِِ فَ 
به جز الله )از تمامی معبودانتان متنفرم، پس( همگی دربارۀ من به حیله و چاره جویی 

 (۵۵)اما بدانید كاري از دست شما ساخته نیست!()بپردازید، باز مرا مهلت ندهید. 



 تفسیر:
پرستان، آنان را به مبارزه ى بتهاى خیالحضرت هود علیه السلام براى اثبات پوچى قدرت

فَأجَْمِعوُا أمَْرَكُمْ وَ شُرَكاءَكُمْ »طلبید، همان گونه كه حضرت نوح علیه السلام به مردم گفت: 
ةً، ثمَُّ اقْضُوا إِليََّ وَ لا تنُْظِرُونِ  .( شما هر كارى 71)یونس، « ثمَُّ لا یَكُنْ أمَْرُكُمْ عَلَیْكُمْ غُمَّ

 ید، ولى بدانید كه ضررى به من نخواهد رسید.خواهید انجام دهمى
قل ادعوا شركائكم ثم كیدون فلا »پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه وسلم نیز میفرمود: 

سوره اعراف( همدستان خود را فرابخوانید و بر علیه من اقدام كنید  192)آیه « تنظرون
 مهلت أم ندهید. و

ً ثمَُّ لاتنُْظِرُ » از هیچ قدرتى خوف وحراسی نداشتند.  ءنبیا: أ(«55ونِ)فکَِیدُونِی جَمِیعا
 طلبى هود علیه السلام، دلیل حق انی ت وقاطعی ت او وراه اوست.مبارزه

: یعنی «کار بريدداريد به که هر کيد و نيرنگی من شما درباره همه پس» بناءً هود گفت:
 که توانایند  هر تصمیمی من به رساندن آنها بر آسیب پندارید کهاگر می  شما و خدایانتان
زیرا  «ندهيد مهلتم سپس»بکنید  میخواهید با من بگیرید و هر آنچه من میخواهید درباره

 و اعتباری ارزش شما هیچ جانبی بتان و برای ندارم پروایی شما هیچ از شما ونیرنگ من
 ارند.های شما هیچ قدرتى ندوبت .نیستم قایل

تفسیر إرشاد »( مفسر 982)متوفی شیخ ابوالسعود محمد بن محمد بن مصطفی عمادی 
از بزرگترین معجزات به شمار  مینویسد: این تحدى« العقل السلیم إلی مزایا الکتاب الکریم

شخاص قوى قوم عاد أشمار از میرود؛ زیرا حضرت هود تک و تنها در بین جمعى بى
ر کرده و با خوار کردن خدایان آنها، آنان را تحریک و به هیجان قرار داشت، آنها را تحقی

ورزید که دست به سویش کرد و اصرار مىدرآورده بود، و آنها را تحریک و تشویق مى
بلند کنند اما آنها یاراى هیچ چیزى را نداشتند و نتوانستند اقدامى به عمل آورند. و ناتوانى 

 .( ۳/۱۵. )تفسیر ابو سعود آشکار شد آنها در این مورد کاملاً 
این که یک نفر تک و تنها با چنین  زمخشرى در تفسیر خویش می نویسد:مُفَسِر همچنان 

ى خونش بودند و عموماً با او دشمن بودند، بزرگترین سخنانى با ملتى روبرو شود که تشنه
از او محافظت  طمینان دارد کهاِ آید و بیانگر آن است که به خدایش دلیل و آیت به شمار مى

ى نوح که گفت: کند، و چنگال آنها در گوشت او فرو نمي رود، بسان گفتهو حمایت مى
 .( ۲/۴۰۳)تفسیر کشاف « فَأجَْمِعوُا أمَْرَکُمْ وَ شُرَکاءَکُمْ »

ِ رَب ِي وَرَب ِكُمْ مَا مِنْ دَابهةٍ إِلَّه هُوَ آخِذٌ بِناَصِيتَِهَا إنِه رَب ِي عَلىَ  إِن ِي توََكهلْتُ عَلىَ اللَّه
 ﴾۵۶صِرَاطٍ مُسْتقَِيمٍ﴿

ای  جنبندههیچ الله که پروردگار من و پروردگار شماست توکل کردم؛ لطاف[ اِ ]یقیناً من بر 
گمان بیمگر اینکه او مهارش را به دست ]قدرت و فرمانروایی خود[ گرفته است، نیست 

 (۵۶) پروردگارم بر راه راست است.
 ات:تشریح لغات و اصطلاح

موی پیشانی او را در دست دارد. مراد این است که بر آن تسل ط کامل «: ءَاخِذٌ بِنَاصِیَتِهَا»
 دارد.برد و از هرچه بخواهد باز میدارد وبه هر سو که بخواهد می

 تفسیر:
ِ رَب یِ وَرَب ِکُمْ » در  ید:طوریکه میفرما ى شجاعت استتوك ل، زمینه: «إنِ یِ توََکَّلْتُ عَلىَ اَللَّ 

و کارم را به او محول حقیقت من بر الله متعال، پروردگارم و پروردگار شما توکل کردم؛ 



همان ذاتی که مالک هستی و متصرف و مدبر همه اجزای کائنات است و همه چیز  کنممى
 به قضا و قَدَر اوست. 

سرنوشتم  شوم؛ زیرا مطمئنم که جز آنچه در قرار و مضطرب نمیاز این رو من هرگز بی 
هیچ : «ما مِنْ دَابَّة  إلِا  هُوَ آخِذٌ بِناصِیَتِها»رسد؛  نگاشته شده، هیچ چیز دیگر به من نمی

ف و سلطهجنبنده اش ای بر روی زمین نیست جز اینکه در مالک وقبضه قدرت و تحت تصر 
 اش رام است.قرار داشته و در برابر سیطره

 ، قادر بر ضرررسانى به دیگرى نیست. ى خداونداى بدون ارادهو هیچ جنبنده
گرفتن پیشانى، کنایه از ملکیت و قدرت است و این جمله بیانگر توکل : «أخذ الناصیة»

 مبادلاتى به مخلوقات است. زیاد او به خدا و بى 
ً عادل است: («56)إِنَّ رَب یِ عَلى صِراط  مُسْتقَِیم  » خداوند، هم بر همه چیز  خدایم قطعا

، در قضا و تقدیرش عادل است، در شرع و حکمش امل دارد و هم عادل استى كسلطه
دهد و بدکار را مطابق عملش سزا میدهد. و به نیکوکار در مقابل نیکیش پاداش مى بیناست

دارد. پس بر كسى تكیه كنیم كه علاوه بر قدرت، عدالت نیز و به هیچکس ظلمى روا نمى 
 این که حقبهت كف ار، باید از قهروعدل الهى سخن گفت داشته باشد. در مقابل عناد و لجاج

 و بطلان دعوتشبر حقانیت  قاطع و دلالتی بالغه حجتی هود علیه السلام، متضمن سخنان
 .است منکر وی مشرکان و روش راه

 ! محترم ةخوانند
گنا و مصیبتی دلالت بردن به وی در هر تنآیۀ کریمه برفضیلت توکل به الله متعال و پناه 

 دارد.

ونهَُ فإَِنْ توََلهوْا فقَدَْ أبَْلَغْتكُُمْ مَا أرُْسِلْتُ بهِِ إلَِيْكُمْ وَيسَْتخَْلِفُ رَب ِي قوَْمًا غَيْرَكُمْ وَلََّ تضَُرُّ  
 ﴾۵۷شَيْئاً إنِه رَب يِ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ حَفِيظٌ﴿

همانا من آنچه را که به ماست[ ]زیانش متوجه خود شبگردانید، ]از حق[ پس اگر روی 
ام، رسانیدم. و پروردگارم )شما را هلاک نموده( سوی شما فرستاده شده رسانیدن آن به

رسانید. یقیناً قومی دیگر را به جای شما جانشین خواهد کرد و شما هیچ زیانی به او نمی 
 (۵۷پروردگارم بر همه چیز )ناظر و( نگهبان است.)

 تفسیر:
الله یگانه روی بگردانید و به راه وی پشت کنید به یقین من شمارا  پس اگر از ایمان به

پرستی و نهی از شرک ام وپیام پروردگارم را که عبارت از دستور به یکتاهشدار داده
ت بر شما اقامه شده است.   آوری به وی است به شما رساندم و قطعاً حج 

تان خواهد تان جانشینر سرزمینهرگاه کفر بورزید، بیگمان الله متعال قومی دیگر را د
 ساخت، قومی که به او ایمان داشته و دین و عبودی ت را برایش خالص گردانند. 

نیاز است، گان بیزنید؛ زیرا او از همهبدانید که شما با کفرتان هیچ زیانی به الله متعال نمی
 حفظ خواهد کرد. به راستی پروردگارم بر هر چیز نگهبان است و مطمئناً مرا از آزارتان

مر أبلاغ اِ پس از دعوت و ء علیهم السلام،نبیاأ«: فَإنِْ توََلَّوْا فَقَدْ أبَْلغَْتکُُمْ ما أرُْسِلْتُ بِهِ إلِیَْکُمْ »
و اگر از ایمان به  با کنیداِ اگر از قبول دعوتم تمام حج ت میكنند. طوریکه میفرماید: اِ الهى، 

ام وپیام وی پشت کنید به یقین من شما را هشدار دادهخدای یگانه روی بگردانید و به راه 
پرستی و نهی از شرک آوری به وی است به پروردگارم را که عبارت از دستور به یکتا

ت بر شما  مسئولی ت مبل غ، بیان ورساندن معارف  قامه شده است.اِ شما رساندم و قطعاً حج 



ت نباید اعراض مردم  دینى است، نه اجباربر آن. قابل تذکر است که: مبل غ دین و رهبر ام 
ً غَیْرَکُمْ »ى ضعف و یا هم شكست خود به حساب آورد. را نشانه « وَ یَسْتخَْلِفُ رَب ِی قوَْما

هرگاه کفر بورزید خدا شما را نابود خواهد کرد و قومى دیگر را جانشین شما خواهد نمود. 
 اینهم وعیدى شدید است.

ونَهُ شَیْئاً إِ » كفر، سرپیچى، مرگ و نابودى  («57نَّ رَب یِ عَلى کُل ِ شَیْء  حَفِیظٌ )وَلا تضَُرُّ
ه خداوند نمى بدانید که شما با کفرتان هیچ زیانی به خداوند  سازد. ما، ضررى را متوج 

نیاز است، به راستی پروردگارم بر هرچیز نگهبان است و گان بینمیزنید؛ زیرا او ازهمه
او مرا از (« 57إِنَّ رَب یِ عَلى کُل ِ شَیْء  حَفِیظٌ)»فظ خواهد کرد. مطمئناً مرا از آزارتان ح

و حافظ  خداوند بر همه چیز و همه كس مراقب، شر وآسیب شما حفظ و حمایت میکند.
 ى ما بر خداوند ضررى نمیرساند.است، لذا كفر و توطئهنگهدار

 خوانندگان محترم!
 آیۀ کریمه بر امور ذیل دلالت دارد:

 قدر و قیمت است.بسیار بی اه انسان کفر ورزد، نزد الله متعالهرگ -1
 ها رویگردانی از الله سبحانه وتعالی است.اساس هر ویرانیی در ام ت -2
  باشد. )بنقل از تفسیر المسیر(. نیاز میاز بشر بی  الله متعال -3

يْناَ هُودًا وَالهذِينَ آمَنوُا مَ  ا جَاءَ أمَْرُناَ نَجه يْناَهُمْ مِنْ عَذَابٍ وَلمَه عهَُ بِرَحْمَةٍ مِنها وَنَجه
 ﴾۵۸غَلِيظٍ﴿

فرا رسید، هود و آنان را که با او ایمان آورده )به هلاکت آنها( و هنگامی که فرمان ما 
به واسطه رحمتی از جانب خویش نجات دادیم و آنها را از عذاب سخت نجات بودند 
 (۵۸دادیم.)
 تفسیر:

ا جاءَ أمَْرُنا» یْنا هُوداً »باران بر آنان، بارت بود از نزول باد عقیم، باد نازا و بىع :«وَلمَ  نَجَّ
یْناهُمْ مِنْ عَذاب  غَلِیظ  ) به فضل و منت عظیم خود (« 58وَ الََّذِینَ آمَنوُا مَعَهُ بِرَحْمَة  مِن ا وَ نَجَّ

شان( و به عنوان رحمتی ازسوی خود هود و مؤمنان همراهش را )با قبول حسنات
كه نزول عذاب همان گونه شان( ازعذاب دردناک و سخت نجات دادیم.باآمرزش گناهان)

ى اوست. در ضمن قابل یادآوری به فرمان الهی صورت میگیرد، نجات از آن نیز به اراده
، كافى وكارساز نیست، بلكه همراه بودن و حمایت ءنبیاأاست که: صرف ایمان داشتن به 

 است.از آنان نیز لازم وضروری 
ا سرچشمه« بِرَحْمَة  مِنَّا»ى رحمت، اوست، باید گفت که: سرچشمه ى قهر و غضب او ام 

 .«عذاب من ا»و نفرمود: « عَذاب  غَلِیظ  »عمل ماست. 

بود و بنیان برانداز  ، باد سمومعذاب : آنقولی . بهسخت: از عذابی یعنی «غليظ از عذابی»
وآنها را  را نابود ساخت و خودشان ازبیخ وبن برکنده ویراندیار وساختمان های شانرا  که

به یقین ایمان به الله متعال و  کن شده درآورد.هاى ریشهبر خاک انداخته و به صورت نخل
 عمل به صالحات، پناه هر بلایی است.
ان بادها نیز از جمله مأمور معلوم میشود که:« أمَْرُنا»درضمن باید یادآور شدکه: از کلمه 

فَأرَْسَلْنا عَلیَْهِمْ رِیحاً »( آمده است: 15ى ى فص لت، آیهالهى هستند. طوریکه در)سوره
  ما باد تندى را در روزهاى شومى فرستادیم.« صَرْصَراً فيِ أیََّام  نحَِسات  

 



 ﴾۵۹ارٍ عَنِيدٍ﴿وَتلِْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآياَتِ رَب ِهِمْ وَعَصَوْا رُسُلهَُ وَاتهبعَوُا أمَْرَ كُل ِ جَبه 
 این هم ]سرنوشت[ قوم عاد بود که آیات پروردگارشان را باور نداشتند و از دستور 

 (۵۹و از )دستور( هر متکبر و سرکش پیروی نمودند. )پیامبرشان سرپیچی کردند 
 تفسیر:

و  ستانگور به در آیه مبارکه اشاره «عاد است و اين» «آیَاتِ رَب هِِمْ وَتِلْکَ عَادٌ جَحَدُوا بِ »
بگردید  فرمود: در زمین تعالی حق عاد گردیده است، گویی از قوم مانده برجای هایویرانی

پروردگار خود را انکار  آيات»اعتبار بنگرید  دیدهعاد به  قوم هایو در آثار و ویرانه
وَعَصَوْاْ »شدند  وی کردند و منکر معجزات را تکذیب وآن کفر ورزیده آن : بهیعنی «کردند
کردند  را نافرمانی: فقط هود علیه السلام یعنی از فرستادگانش یعنی هود عاصی شدند« رُسُلَهُ 

 نبود. غیر از ویزیرا در عصر هود  پیامبر دیگری 
به صورت جمع به منظور زشت نشان دادن حال ها است و اوج کفر و « عصوا»آوردن 

می دهد که نافرمانی آنها نسبت به هود نافرمانى به تمام سرکشی آنها را میرساند و نشان 
 ى توحید اتفاق داشتند.پیامبران قبلى و بعدى است؛ زیرا تمام پیامبران بر کلمه

 حقیقت این به کریمه آیة ولی نبیاستأنكار یك پیامبر، بمثابه انكار تمامى اِ طوریکه گفته شد: 
 کرده آنها را تکذیب تمام کرد، در واقع را تکذیب نازپیامبرا هرکس یکی دارد که اشاره
َّبَعوُا أمَْرَ کُل ِ »بودند.  شده مبعوث از عصر وی قبل را که ، پیامبرانیو از جمله است وَ اتِ

( از فرمان هر فخرفروش و متکبرى اطاعت و پیروى کردند، دستورات (« 59جَب ار  عَنِید 
 ردند، منحرفانى که حق را نشناخته و نپذیرفتند.منحرفان از حق را اجِرا ک

 آن را نمیپذیرد و بهحق که است ایطغیانگر وستیزنده سرکش: «عنید»متکبر، و: «جبار»
 سبب و به پیامبرش الله متعال وطاعت از طاعت اعراض سبب به : آناننمیدهد. یعنی گردن
بد  سرانجام این شر و فساد، بهتیز خود در راه س حق و رهبران از سران سرکش پیروی

 روبرو شدند.
 كند عبارتند از:قابل تذکر است: خطراتى كه یك جامعه را تهدید مى

 «جَحَدُوا بِآیاتِ رَبِ هِمْ »كفر به آیات الهى. 
.  ءنافرمانى از أنبیا  «عَصَوْا رُسُلَهُ »و رهبران حق 

 «رَ كُلِ  جَبَّار  اتَّبَعوُا أمَْ »ها. پیروى از طاغوت

نْياَ لَعْنةًَ وَيوَْمَ الْقِياَمَةِ ألَََّ إنِه عَادًا كَفَرُوا رَبههُمْ ألَََّ بعُْدًا لِعاَدٍ  قَوْمِ  وَأتُبْعِوُا فيِ هَذِهِ الدُّ
 ﴾۶۰هُودٍ﴿

و در این دنیا و روز قیامت با لعنتی بدرقه شدند. آگاه باشید که ]قومِ[ عاد به پروردگارشان 
 (۶۰ند، هان! دوری ]ازرحمت الله[ برعاد، قوم هود باد.)کافر شد
 تفسیر:

  :«وَ أتُبِْعوُا فیِ هذِهِ الَدُّنْیا لعَْنَةً وَ یَوْمَ الَْقِیامَةِ »
نكار و پیامبران آنرانافرمانى و از اِ در این هیچ جای شکی نیست کسیکه: آیات الهى را 

 طاغوت پیروى كند، از رحمت الهى دور است.
 متعال قوم عاد را هلاک کرد، او لعنت، طرد از رحمت و خشم دایمی تا و بعد از آنکه الله

 شان گردانید.  روز قیامت را بدرقۀ راه

 نفرین را قرین آنها قرار داده است، که در دنیا و آخرت همراه آنان  :امام رازى می نویسد
 فسیر فخر شود. لعنت یعنى: دور شدن از هر رحمت و خیرى. )ت است و از آنان جدا نمى



 .(۱۸/۱۶رازى 
آگاه باشید که قوم عاد به الله متعال کفر ورزیده، و در مقابل : «ألََا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ »

نعمات خدا ناسپاسى کردند؛ آیاتش را انکار و پیامبرانش را تکذیب کردند. چون پیامبرش 
آخرت گشتند. آگاه باشید که ى لعنت و نفرین دنیا و را تکذیب کردند از این رو شایسته

 خداوند متعال آنان را به علت تکذیب و عناد، کفر وفساد نابود خوار و شرمسار گردانید. 
الله آنها را از هر خیر و برکتى محروم و دور کند، و آنها : («60)ألَا بعُْداً لِعاد  قوَْمِ هُود  »

 دهد.و نفرین را مى  ى دعایى است و معنى نابودىرا از بیخ و بن برکند! جمله
عاد » که قوم شد تا این بر )عاد( عطفبیان  عطف هود( از باب )قوم قابل تذکر است که:

 ، متمایز شوند.است« ارم»عاد  که اند، از عاد دوم« اول
 خوانندگان محترم!

 ( در باره قصه ی صالح بحث بعمل آمده است.68الی  61)متبرکه در آیات 
 : ح عليه السلًماستان صالد قصه و

داستان وقصه صالح علیه السلام؛ سومین قصه در این سوره میباشد. صالح دومین پیامبر 
ی هود است، با این از نسل عرب است. نظم و سیاق این قصه، هم چون نظم و سیاق قصه

 فرق که صالح در بیان توحید دو دلیل می آورد:
 پدید آمدنشان از زمین. -1
 ند و به کار کردن روی آن بکوشند.زمین را آباد کن -2

ی اعراف هم قصه ی صالح علیه السلام به بیان گرفته در سوره قابل یادآوری است که:
ی خاص شده است ودر سوره های: شعرا، نمل، حجر، قمر و... وغیر قصه صالح به شیوه

 خود بیان گردیده است.
ی تأیید ان، شتر خدا معجزهمضمون قصه، دعوت مردم به سوی حق، گفتگو و هشدار به آن

ی صدای تند و مهیب و یا صاعقه ی او ثمودیان، پاسخ منفی دادند و سرانجام به وسیلهکننده
 آسمانی نابود گشتند و آثار خرابه ی شهرشان در حجر تاکنون پا برجا مانده است.

َ مَ  ا لَكُمْ مِنْ إلِهٍَ غَيْرُهُ هُوَ أنَْشَأكَُمْ وَإلِىَ ثمَُودَ أخََاهُمْ صَالِحًا قاَلَ ياَ قَوْمِ اعْبدُُوا اللَّه
 ﴾۶۱مِنَ الْْرَْضِ وَاسْتعَْمَرَكُمْ فِيهَا فاَسْتغَْفِرُوهُ ثمُه توُبوُا إلَِيْهِ إنِه رَب يِ قرَِيبٌ مُجِيبٌ﴿

)صالح( گفت: أي قوم من! تنها الله  و به سوی قوم ثمود، برادرشان صالح را ]فرستادیم[،
که برای شما هیچ معبودی )برحق( نیست مگر الله )که( او شما را )در آغاز را عبادت کنید 

خلقت( از زمین آفرید و شما را آباد کنندگان زمین ساخت، پس از او آمرزش بخواهید، و 
و اجابت کننده ]ی دعا[ گمان پروردگار من نزدیک سوی او توبه کنید، که بیباز به
 (۶۱است.)
 تفسیر:

ً وَ إِلى ثمَُودَ أخَاهُمْ » علیه  الله سبحانه وتعالی به سوی قوم ثمود، پیامبر خود صالح: « صالِحا
آمدند و در  میانعاد به  بعد از قوم صالح شان بود فرستاد. قومالسلام را که برادر نسبی

 داشتند. ، سکونتاست واقع و شام مدینه در میان که« حجر» منطقه
« َ پس او آنان را به عبادت الله یگانه وعدم شرک : « ما لکَُمْ مِنْ إِله  غَیْرُهُ قالَ یا قوَْمِ اعُْبدُُوا اَللَّ 

هُوَ أنَْشَأکَُمْ مِنَ »آوری به وی فرا خواند به ایشان از سر دلسوزی و خیرخواهی گفت: 
علیه  آدم خدا شما را از زمین خلق کرد. آدم را از خاک ونسلش او را از صلب: «الَْأرَْضِ 
در  که «گردانيد زمين او شما را آبادکنندگان»: یعنی« وَاسْتعَْمَرَكُمْ فیِهَا»نمود.  خلق السلام



وَ اِسْتعَْمَرَکُمْ فِیها فَاسْتغَْفِرُوهُ ثمَُّ توُبوُا » کنید.میرا غرس  و درختان ها بنا نمودهخانه آن
 پرستش بزرگاهید تا جرم : از الله متعال بخویعنی «بخواهيد از او آمرزش پس»« إِلیَْهِ 
 او توبه سویبه سپس»اید، بر شما بیامرزد گردیده مرتکب را که و سایر گناهانی بتان
از شما  که و بر قصورو تجاوز از حدود وی یکتا بازگشته الله عبادت سوی: بهیعنی «کنيد

 ،نزديکپروردگار من  گمانبی که: «(61إِنَّ رَب ِی قرَِیبٌ مُجِیبٌ )» شوید، ، نادماست سرزده
 او را بخواند. که کسی برای «جابتگر استاِ »خود  رحمت به است
 : عبادتدارد و آن پیام یک علیهم السلام همه پیامبران ؛ دعوتبینیممی  که است گونهبدین
 باشد.می  و استغفار از وی تعالی حق

 ثمودی ها:
ریخ بودند و در محلى أوم صالح علیه الس لام است. یكى از قبائل عرب ما قبل تثمود نام ق

لفظ ثمود به تأویل شخص منصرف  .سكونت داشتند، و شام جازحِ به نام وادى القرى ما بین 
این كلمه  به نقلى آن لفظ عربى و به نقلى عجمى است. .و به تأویل قبیله غیر منصرف آید

 رف و غیر منصرف به كار رفته است.بار در قرآن مجید منص 26
 صالح عليه السلًم:

اش به سام پسر نوح منتهی میشود. خداوند متعال صالح پسر عبید پسر آصف است. نسب
او را به سوی یکی از قبایل عرب بائده به نام ثمود فرستاد، این قبیله از باب انتساب به 

ا کرده است او از اولاد سام پسر یکی از اجدادش، ثمود پسر عامر به این نام شهرت پید
 نوح بوده است.

نامیده میشوند. قبایل کثیری چون عاد، « عرب عاربه»اند اعرابی که قبل از اسماعیل بوده
« عرب مستعربه»روند. اما ی این اعراب به شمار میثمود، جرهم، مدین و قحطان از جمله

اند. اسماعیل اولین یم بر جای ماندهآن عده از اعراب هستند که از نسل اسماعیل پسر ابراه
کسی بوده که به زبان فصیح عربی سخن رانده است. او زبان عربی را از قبیله جرهم )که 

ص  1البدایة والنهایة ج) در کنار مادرش )هاجر( در مکه اقامت گزیده بودند( یاد گرفت.
120). . 

و از اعراب عاربه به شمار  اندالغرض: قبیله ثمود قبل از اسماعیل بر روی زمین زیسته
 روند.می 

مبحث را در مورد صالح علیه السلام به بحث  73 ةآی در سورة اعراف قابل تذکر است که:
 گرفته است.

ا قَبْلَ هَذَا أتَنَْهَاناَ أنَْ نعَْبدَُ مَا يَعْبدُُ آباَؤُناَ وَإِنهناَ لَ  فِي قاَلوُا ياَ صَالِحُ قدَْ كُنْتَ فِيناَ مَرْجُوًّ
ا تدَْعُوناَ إلَِيْهِ مُرِيبٍ﴿  ﴾۶۲شَك ٍ مِمه

گفتند: ای صالح! پیش از این در میان ما ]به عنوان انسانی عاقل و خردمند[ مورد امید 
چیزی ویقیناً ماراجع بهبودی، آیا مارا ازپرستیدن آنچه پدرانمان میپرستیدند، باز میداری؟ 

 (۶۲)ایم.دهی سخت در شککه مارا به آن دعوت می 

ا قَبْلَ هذا»  «قالوُا یا صالِحُ قَدْ کُنْتَ فیِنا مَرْجُوًّ
 باید گفت که: تمجید و ستایش منحرفان، ما را در دعوت به حق  سست نسازد.

ا»  غرض نیست(.)تعریف و تمجید دشمنان، بى« قَدْ كُنْتَ فِینا مَرْجُوًّ
یه امید ما بودى وتو را طوریکه كف ار در اِبتدا به حضرت صالح علیه السلام گفتند: تو ما

 داشتیم. تا شاید آن حضرت براى حفظ روابط حسنه گذشته، از دعوت آنها به دوست مى



 یكتاپرستى دست بردارد.
علیه السلام اضافه نموده گفتند: ما انِتظار داشتیم که شما رهبر و  امت ثمود به صالح نبی

نکه این سخن غریب و ناپسند پیشواى محبوب ما شوى، و مورد اطاعت باشی، ولی بعد از آ
 را در مورد دعوت به پرستش خدای یگانه بر زبان آوردی، ما حقیقتاً از تو ناامید شدیم.

کرد، گفتند: دعوت  الله واحدی سویآنها را به  علیه السلام صالح چون ! کهقوم عجبا برآن
 شد!. امید ما از تو قطع اکنون

اى صالح! آیا ما را از پرستش چیزى نهى میکنى که پدران « یَعْبدُُ آباؤُن: أتَنَْهانا أنَْ نَعْبدَُ ما»
ا تدَْعُونا إِلیَْهِ مُرِیب  »ما آنها را پرستش میکردند؟  بیگمان ما در (« 62)وَ إنَِّنا لَفِی شَک   مِم 

های آشکاری دعوتت شک داشته و در رسالتت دچار تردیدیم؛ زیرا تو ادلۀ روشن و حجت 
 شان از روی عناد و لجاجت محض بود.ای. البته این سخنا نیاوردهبرای م

 مردم به آسانی از عقاید و باورهاى نیاكان خویش دست بر نمى در ضمن باید گفت که:
اى از اى، براى عد هدارند. بناءً نباید انتظاراصلاح فورى را داشت، هر كلام و طرح تازه

 مردم مشكوك و مورد تردید است.
تفسیر المسیر مینویسد: این آیه دلالت دارد بر این حکم که: تقلید، بینایی باطن را  مفسیر

کور ساخته، حق را در پردۀ حجاب قرار داده وانسان را از شناخت راه صواب باز می 
 دارد.

فمََنْ يَنْصُرُنيِ مِنَ  قاَلَ ياَ قَوْمِ أرََأيَْتمُْ إنِْ كُنْتُ عَلىَ بَي ِنةٍَ مِنْ رَب يِ وَآتاَنيِ مِنْهُ رَحْمَةً 
ِ إنِْ عَصَيْتهُُ فمََا تزَِيدُونَنِي غَيْرَ تخَْسِيرٍ﴿  ﴾۶۳اللَّه

گفت: اي قوم من! آیا اگر من دلیل آشكاری از پروردگارم داشته باشم ورحمت او )صالح( 
به سراغ من آمده باشد )میتوانم از ابلاغ رسالت او سرپیچی كنم( اگر من نافرمانی اوكنم 

ی میتواند مرا دربرابر وی یاری دهد؟ بنابر این )سخنان( شما چیزی جز اطمینان چه كس
 (۶۳افزاید.)به زیانكار بودنتان بر من نمي

 تفسیر:
بایدگفت: ادیان آسمانى ورهبران الهى، نه : «قالَ یا قوَْمِ أَ رَأیَْتمُْ إِنْ کُنْتُ عَلى بَی ِنَة  مِنْ رَب ِی»

هاى روشن، مردم را به خدا و توحید نه، معجزه و دلیلبا زور و تهدید و جهل، بلكه با بی  
كنند. بناءً صالح به قومش گفت: ای قوم من! به من بگویید اگر در این دعوت دعوت مى

خود بر حجتی روشن وآشکار قرار داشته و به درستی آن تماماً متیقن باشم و الله متعال مرا 
دارد چنان ز مجازات الله متعال باز می با نبوت وحکمت گرامی داشته باشد، چه کس مرا ا

 چه فرمانش را مخالفت کرده، رسالتش را ابلاغ نکنم و شما را از عذابش هشدار ندهم؟
فمََنْ یَنْصُرُنیِ »والله تعالی مرا با نبوت و حکمت گرامی داشته باشد، « وَآتانِی مِنْهُ رَحْمَةً »

ِ إِنْ عَصَیْتةُُ   أنگارى در رسالت، گرفتار قهر الهى مى رت سهلپیامبران در صو« مِنَ اَللَّ 
شوند طوریکه میفرماید: اگر از امر خدا سرپیچى کنم چه کسى چه کس مرا ازمجازات الله 

چه فرمانش را مخالفت کرده، رسالتش را ابلاغ نکنم و شما را از متعال بازمیدارد چنان
 عذابش هشدار ندهم؟

)فمَا تزَِیدُونَنیِ غَیْرَ تخَْسِی» در صورتى که در نافرمانى از أوامر خدا با شما موافق («: 63ر 
شوم، و اگر بر فرض، من از شما اطاعت کنم فرمان بردن از شما و نزدیکیِ به شما جز 

افزاید. پس با بینه و گمراهی، دور از خیر و نابودی در آخرت چیز دیگری بر من نمی
 و با رحمت است که از عذاب نجات کند برهان است که انسان حق و صواب را درک می



 یابد.می
گردانید زیانکار می ، مرا سختتکلیف این از اجرای وبازداشتنم کردن : شما باسستیعنی

 افگنید.می  خداوند پیش و مرا بر عذاب را نابود ساخته زیرا عملم
کنید. )تفسیر اطل مىیعنى اعمال مرا تباه و ب« غَیْرَ تخَْسِیر  »مفسر زمخشرى میفرماید: 

 .(. ۲/۴۰۸کشاف 
باید یادآورشویم که: بخاطر خوشی ورضایت مردم نباید دست از الله متعال وراه او برداریم، 

جز خسارت چیزى دیگری را ببار نمی أورد. و بصورت کل باید گفت که: ریرا این عمل 
  مخالفت با حق، خسارت است.

 ِ ِ وَلََّ تمََسُّوهَا بسُِوءٍ فَيأَخُْذَكُمْ وَياَ قوَْمِ هَذِهِ ناَقةَُ اللَّه لَكُمْ آيةًَ فذََرُوهَا تأَكُْلْ فيِ أرَْضِ اللَّه
 ﴾۶۴عَذَابٌ قَرِيبٌ﴿
! این ماده شتر )آفریدۀ( الله است که برای شما معجزه است، پس بگذارید آن و اى قوم من

عذابی زود هنگام شما که بچرد، و هیچ آسیبی به او نرسانید ]به راحتی[ را که در زمین الله 
 (۶۴را خواهد گرفت.)

 تفسیر:
ِ لکَُمْ آیَةً » ى پیامبر الهى باید براى مردم، محسوس، دلیل و معجزه«: وَیا قوَْمِ هذِهِ ناقَةُ اَللَّ 

طوریکه در آیه مبارکه آمده است: و ای قوم من! این ماده  قابل فهم و در معرض دید باشد
به ای آشکار بر صح ت رسالتم میباشد. ام و نشانهیشتر الله تعالی است که دلیل راستگوی

عنوان تشریف و احترام ناقه را به الله متعال اضافه کرده است؛ زیرا بر اساس درخواست 
ى ى خدا از سنگ خارا بیرون آمد. یعنى این شتر معجزه و نشانهآنان و با قدرت و اراده
 صدق ادعاى من است. 

 از آن «خدا بخورد بگذاريد او را تا در زمين پس» «:ضِ اَللَّ ِ فَذَرُوها تأَکُْلْ فیِ أرَْ »
آنرا آزاد بگذارید تادر سرزمین خدا بچرد  میخورند پس دیگر ازآن حیوانات که هاییچراگاه

 و بخورد و بنوشد؛ چرا که روزى آن به گردن شما نیست. 
 : استثنأت شتر حضرت صالح

های ز جهات زیادى و متعددی دارای صفات ویژگیى حضرت صالح علیه السلام اناقه
ی خدا بسیار عجیب بود که به حق بر نبوت و رسالت حضرت صالح علیه السلام و معجزه

 کرد.بودنش دلالت می
های بسیار عجیب بود که به حق بر نبوت و این شتر دارای بعضی از صفات و ویژگی
 دنش دلالت میکرد.ی خدا بورسالت حضرت صالح علیه السلام و معجزه

 از یک سنگ سخت و جامد بیرون آمد که این امر سابقه نداشته است. -1
لَّهَا شِرب وَلكَُم »آشامید. در روزی که نوبت او بود تمامی آب قبیله را به تنهایی می -2

علوُم  یک روز سهم آب متعلق به آن و روز جداگانه . )[155]الشعراء: « ۱٥٥شِربُ یوَم مَّ
این امر که شتری آب یک قبیله را بیاشامد عجیب و م آب متعلق به شماست.( ودیگری سه

 باور نکردنی است.
امام فخرالدین رازی/ میگوید: قرآن به صراحت ناطق است که این شتر یک آیه بود، اینکه 

 هایی آیه بوده خداوند متعرض این امر نگشته است.از چه راه
ِ لكَُم ءَا» ِۖ وَلَا تمََسُّوهَا بِسُوٓء فیََأخُذَكُم عَذَابٌ هَذِهِۦ نَاقَةُ اللََّّ یَةۖ فَذَرُوهَا تأَكُل فيِٓ أرَضِ اللََّّ
ای برای شما آمده است پس )این شتر خداست که بعنوان معجزه .[73الأعراف:]«۷۳ألَِیم



آن را بحال خود واگذارید تا در زمین هر کجا خواست بچرد و بدان آزاری مرسانید که به 
ی نبوت صالح علیه ی واضح، دلیل و معجزهاین نشانهناکی دچارتان میگرداند.( عذاب درد

ها از حضرت صالح از سنگ بیرون آمده بود، السلام بود، چون به دنبال درخواست آن
 زیرا بدو وعده داده بودند اگر شتری از دل سنگ بیرون آورند، ایمان بیاورند.

د که، روزی قوم ثمود در مجلس خویش جمع شدند انابن کثیر میفرماید: مفسرین ذکر کرده
حضرت صالح به نزد آنها آمد و ایشان را به خداوند دعوت کرد و از عذاب او بیم داد، و 

ی وضع حمل و دارای گفتند: اگر از این سنگ بزرگ شتری بیرون بیاوری که در آستانه
یم نمود. پیغمبر خدا عهد فلان و فلان صفت باشد، ایمان خواهیم آورد و تو را تصدیق خواه

و پیمان از آنان گرفت بعد به طرف مصلای خویش رفت و با خدا به دعا و راز و نیاز 
پرداخت. خداوند دعای اورا مستجاب فرمود، سنگ شکافته شد و شتر بزرگی از دل آن 

ها با ی وضع حمل بود درست به همان شیوه که خواسته بودند. آنبیرون آمد که در آستانه
آور روبروشدند. برخی ایمان آوردند ولی انگیز و قدرتی سرسامای هولمری مهم و منظرها

]الْسراء: « وَءَاتیَنَا ثمَُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبصِرَة فظََلَمُواْ بهَِا  »بیشتر آنها بر کفر وضلال و عناد ماندند. 
م که )معجزه )ما برای قوم ثمود شتر )از سنگ برآوردیم( و به ایشان گسیل داشتی .[59

)بنقل از کتاب هویدا و شک زدا( و روشنگری بود اما آنان نسبت بدان کفر ورزیدند. 
 پیغمبری و پیغمبران در قرآن کریم نوشته شیخ صابونی(

 ﴾۶۵فَعَقَرُوهَا فقَاَلَ تمََتهعوُا فِي دَارِكُمْ ثلًََثةََ أيَهامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذوُبٍ﴿
در ]فرصت دارید که[ ده شتر را کشتند، پس )صالح( گفت: تا سه روزآن ما اما ثمودیان

این، و عده ای است که در آن دروغی نخواهد های خود از زندگی برخوردار شوید، خانه
 ( ۶۵بود.)
 تفسیر:

 آنها شترقوم صالح به رسالتش کفر ورزیده  «:فعََقرَُوها فَقالَ تمََتَّعوُا فِی دارِکُمْ ثلَاثةََ أیَ ام  »
را سر بریدند و صالح به آنها گفت: سه روز در محل و مسکن خود از زندگى و عیش و 

 شوید.عشرت بهره برگیرید آنگاه نابود مى
اى از آنها شتر را سر بریدند و آن را به همه نسبت داده است؛ امام قرطبى گفته است: عده

ریدند و روز پنجشنبه چون بقیه هم موافق و راضى بودند. آن را در روز چهارشنبه سر ب
 .(.۹/۶۰شنبه عذابشان سر رسید. )تفسیر قرطبى  و جمعه و شنبه ماندند، و روز یک

این وعدۀ راستینی است از سوی الله متعال که هیچ دروغی («: 65ذلِکَ وَعْدٌ غَیْرُ مَکْذوُب )»
لهى را نباید هشدارهاى ا در آن نیست و پی از آن، حتماً و یقیناً بر شما عذاب نازل میشود.

شوخى و دروغ بحساب آورد. ودر ین هیچ جای شکی نیست که: توهین به مقد سات، عذاب 
 قطعى را بدنبال دارد.

يْناَ صَالِحًا وَالهذِينَ آمَنوُا مَعهَُ بِرَحْمَةٍ مِنها وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئذٍِ إنِه  ا جَاءَ أمَْرُناَ نجَه فلَمَه
 ﴾۶۶عَزِيزُ﴿رَبهكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْ 

پس هنگامی که فرمان ما ]بر عذاب آنان[ فرا رسید، صالح و آنان را که همراه او ایمان 
آورده بودند با رحمتی از سوی خود نجات دادیم، و از خواری و رسوایی آن روز ]رهایی 

 (۶۶بخشیدیم[. مسلماً فقط پروردگارت نیرومند و توانای شکست ناپذیر است.)
ا جاءَ أَ » یْنا صالِحاً وَ الََّذِینَ آمَنوُا مَعَهُ فَلمَ  زمان نابودی قوم ثمود فرارسید  پس چون«: مْرُنا نجََّ

صالح و همراهان مؤمنش را به لطف سبحانی و رعایت ربانی خود نجات داد و  الله متعال



بر قومش هلاکت و خواری و رسوایی فرود آمد. در این هیچ جای شکی نیست که الله 
دارد. شرط نجات از  ان و یاران آنها را از قهر و عذاب خویش محفوظ مىپیامبر ،متعال

به فضل و نعمتى بس عظیم « بِرَحْمَة  مِن ا»ایمان وپیروى از پیامبر است.  ،قهر الهی همانا
 از جانب خود آنها را نجات دادیم.

با  قومش ساختن لاک؛ هخزی و آن .داديم روز نجات آن و از خزی« وَمِنْ خِزْیِ یَوْمِئِذ  »
إِنَّ رَبَّکَ هُوَ ». است و خواری وحقارت : ذلتمرگبار بود. خزی بانگ یعنی« صیحه»

هرآینه خدایت در انتقام گرفتن نیرومند و در ملک خود با تسلط است (« 66الَْقوَِیُّ الَْعزَِیزُ)
 دین ترتیب خداوند متعالآید. و بشود و هیچکس بر او غالب نمىو چیزى بر او چیره نمى 
توانم این گونه رفتار كنم، زیرا دهد كه من با مخالفان تو نیز مىبه پیامبر اسلام تسل ى مى

  كه من قوى و عزیزم.

يْحَةُ فأَصَْبحَُوا فِي دِياَرِهِمْ جَاثمِِينَ﴿  ﴾۶۷وَأخََذَ الهذِينَ ظَلمَُوا الصه
هایشان فراگرفت، پس در خانه ه )آسماني(صیح ظلم کرده بودند، آواز سخت و کسانی را که

 (67)مرده و( بر زانو افتیدند.)
 :تشریح لغات و اصطلاحات

یْحَةُ » ( صاعِقَة(. در جاهای دیگر قرآن، )53و  49صوت شدید. صدای مهیب )یس/«: الصَّ
 (.13، فص لت / 78اعراف / )( به کار رفته است که همه لازم و ملزوم یکدیگرند رَجْفَةو )
به معناى نشستن بر زانو ویا افتادن به روى است، حالتى مثل « جَثمْ»، از «اثِمِینَ ج»

 گیرد.كند وقدرت فرار را از او مىگرفتگى كه انسان را در هر حالى كه هست خشك مىبرق
 تفسیر:

 ، متوجه باید باشیم که:ى ظلم وستم خود آنهاستنزول قهر و عذاب الهى بر ظالمان، نتیجه
 شود. ى فقط در قیامت نیست، بلکه به ظلم و ستم، در همین دنیا نیزسزا داده مىسزای اله

و  سخت : بانگیمینویسد: یعنی« تفسیر انوار القرآن»، در هروی عبدالرؤف مخلصمفسر
علیه  جبرئیل ؛ بانگبانگ : آنقولی مردند. به همه شد، در نتیجه درداده مرگبار برآنان
کرد  پاره را تکه هایشان دل بود که از آسمان دیگر: بانگی قولی هالسلام بود، وب

 خویش برروهای : بامدادانیعنی« از پا درآمده هايشانکردند در خانه  صبح پس»
در  برخاک که بودند، همانند پرنده چسبیده بر خاک بودند که جانوبی  درافتاده چنان

آنها با  که است آمده« اعراف» افتد. اما در سورهمی ویبر ر میغلطد و مرده
 : زلزلهکه است آن دو سوره این آیات میان جمع وجه شدند. پس نابود ساخته« زلزله»

  فرود آمد. مرگبار هر دو برآنانو بانگ 

 ﴾۶۸﴿ودَ كَأنَْ لَمْ يَغْنَوْا فيِهَا أكََفرَُوا رَبههُمْ ألَََّ بعُْدًا لِثمَُ 
سکونت نکردند، آگاه باشید که ثمود به چنان هلاک شدند که گویی هرگز در آن دیار 

 (۶۸آگاه باشید که قوم ثمود دور از رحمت ابدی الله گردیدند.)پروردگارشان کفر ورزیدند، 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 به معناى اقامت در مكانى است.« غنى»از ماده  :«یَغْنوَْا» ىكلمه
 تفسیر:

گویی قوم ثمود پس از نابودی نه هرگز در دنیا زیسته بودند و نه در : «أنَْ لَمْ یغَْنَوْا فیِهاکَ »
« كَأنَْ لَمْ یَغْنَوْا فِیها» بودند. ننهاده و بار و بنه دیار، خانه در آنآن بهره مند بودند. یعنی 

اى قوم! (« 68)رَبَّهُمْ ألَا بعُْداً لِثمَُودَ ألَا إِنَّ ثمَُودَ کَفَرُوا »اند. گویا از اول در آن مكان نبوده 



علیه السلام آورده  های روشنی را که صالحآگاه باشید که ثمود به آیات کفر ورزیده، حجت
 بود تکذیب کردند. پس ذلت و نابودى و دورى از رحمت خدا بر آنها باد!

 هلًکت قوم ثمود:
نبیاى عرب و قوم ثمود أالسلام از حضرت صالح علیه  طوریکه در فوق هم یادآور شدیم؛

كردند و شغلشان )سرزمینى میان مدینه و شام( زندگى بسرمى بوده كه در وادى القرى
 زراعت و باغدارى بوده است.

ها را حضرت ثمود آن:در مورد چگونکی هلاکت قوم ثمود در ایات متبرکه آمده است که
صورت تعرض به آن از عذاب خدا  ها را دراز دست درازی به شتر بر حذر داشت و آن

)و بدان آزاری  .[73]الأعراف: « ۷۳وَلَا تمََسُّوهَا بِسُوٓء فیََأخُذَكُم عَذَابٌ ألَِیم »بیم داد. 
 .گرداند.(مرسانید که به عذاب دردناکی دچارتان می

ها موعظه پذیر نبود و نصیحت قبول نمیکرد. چرا که اما نفس سرکش و درون خبیث آن
هایشان از شنیدن حق کر گشته بود. این بود که طغیان و تمرد کور گشته و گوشثر أبر 

فَعَقرَُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتوَاْ عَن أمَرِ رَب ِهِم وَقَالوُاْ یَصَلِحُ ٱئتنَِا بمَِا »اقدام به پی کردن شتر نمودند: 
پی کردند و از فرمان )پس شتر را  .[77]الأعراف: « ۷۷تعَِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلمُرسَلِینَ 

پروردگار خود سرکشی نمودند و گفتند: ای صالح اگر از زمره پیغمبرانی آنچه که به ما 
 .دهی بر سر ما بیاور.( وعده می

إذِِ  ۱۱كَذَّبَت ثمَُودُ بِطَغوَهَآ »در سورة الشمس این داستان چنین به بیان گرفته شده است: 
ِ وَسُقیهََافَقَالَ لَهُم رَ  ۱۲انبعََثَ أشَقهََا ِ نَاقَةَ اللََّّ فكََذَّبوُهُ فعََقَرُوهَا فَدَمدَمَ عَلَیهِم رَبُّهُم  ۱۳سُولُ اللََّّ
هَا )قوم ثمود با ضعیفان و سرکشی  .[15 -11]الشمس: « ۱٥وَلَا یَخَافُ عُقبهََا ۱٤بِذَنۢبهِِم فَسَوَّ

برخاست و رفت )تا ترین ایشان خود )پیغمبرشان صالح را( تکذیب کردند. آنگاه که بدبخت
شتر را پی بکند( فرستاده خدا )صالح( بدیشان گفت: کاری به شتر خدا نداشته باشید و او 
را از نوبت آبش باز ندارید. او را دروغگو نامیدند و شتر را پی کردند و پس خدا به سبب 
ی گناهشان بر آنان خشم گرفت و ایشان را با خاک یکسان کرد و خدا از عاقبت ایشان نم

 ترسد.
اولین کسی که بر شتر حمله ور شد بدبخت لعین )قدُار پسر سالف( بود شتر را پی کرد 

نفر بودند با شمشیرهای خود برآن حمله ور شدند.  9آنگاه نعش بر زمین شد بقیه مردان که 
« ٤۸حُونَ وَكَانَ فيِ المَدِینَةِ تِسعَةُ رَهط یفُسِدُونَ فيِ الأرَضِ وَلَا یصُلِ »خداوند میفرماید: 

)در آن شهر )که حجر نام داشت( نهُ گروهک بودند که درسرزمین تباهی  .[48]النمل: 
 پرداختند.(.کردند و به اصلاح نمیمی

ها را بعد از اینکه آن بعد از کشتن شتر خواستند، حضرت صالح، را نیز بکشند بخصوص
 از خشم و عذاب خدا سه روز پس از قتل شتر بیم داد.

ها قبل از قومشان هلاک نفر حواله کرد همگی آن 9هایی از آسمان بر این نگخداوند س
 شدند.

ها به زردی در روز اول بعد از تهدید خدا برای قوم ثمود، رنگ آن :ابن کثیر میفرماید
گرایید. درروز دوم سرخ گردید و درروز سوم رنگشان سیاه گردید، چون سه روز سپری 

یحه )صدای( شدید از آسمان برآنها فرود آمد وزمین زیر شد هنگام با طلوع خورشید ص
های جان ولاشههای بیپاهایشان به غرش ولرزش درآمد و همگی هلاک ونابود شدند وجثه

یهَا »شان نقش برزمین شد: پوسیده وگندیده  ۱٤فكََذَّبوُهُ فعََقرَُوهَا فَدَمدَمَ عَلیَهِم رَبُّهُم بِذَنۢبِهِم فَسَوَّ



)پس خدا به سبب گناهشان بر آنان خشم گرفت  .[15 -14]الشمس: « ۱٥فُ عُقبهََا وَلَا یَخَا
 ترسد.( و ایشان را هلاک کرد و خدا از عاقبت کارشان نمی

صدای »، «صیحه»، «رعد وبرق»برای هلاک آنها از انواع عذاب  خداوند متعال
فر هم جان سالم استفاده کرد و همگی نابود شدند، حتی یک ن« زمین لرزه»و « دلخراش
 بدر نبرد.

 ها این چنین یاد کرده است:خداوند از این عذاب
ا ثمَُودُ فهََدَینهَُم فَاستحََبُّواْ العَمَى عَلىَ الهُدَى فَأخََذَتهُم صَعِقَةُ العَذَابِ الهُونِ بِمَا كَانوُاْ » -1 وَأمََّ

د کردیم و آنان کور دلی )و اما قوم ثمود، ما ایشان را رهنمو .[17]فصلت:  «۱۷یكَسِبوُنَ 
ای کردند، صاعقه عذاب خوار کنندهرا بر هدایت ترجیح دادند و لذا به سبب کارهایی که می

 ایشان را فرو گرفت.(.
)بى گمان ما .[31]القمر: « ۳إنَِّآ أرَسَلنَا عَلیَهِم صَیحَة وَحِدَة فكََانوُاْ كَهَشِیمِ المُحتظَِرِ » -2

بان ساز ستادیم، در نتیجه مانند خاشاکى شدند که از سایهبانگ مرگبارى بر آنان فر
 بازماند.(.

فعََقَرُواْ النَّاقَةَ وَعَتوَاْ عَن أمَرِ رَب هِِم وَقَالوُاْ یَصَلِحُ ائتنَِا بمَِا تعَِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ المُرسَلِینَ » -3
جفَةُ فَأصَبَحُواْ فيِ دَارِهِم جَثِمِینَ  ۷۷ )پس شتر .[78 -77]الأعراف: « ۷۸فَأخََذَتهُمُ الرَّ
ی کردند و ازفرمان پروردگار خود سرکشی نمودند و گفتند: ای صالح! اگر از زمرهراپی

ای ایشان را دربرگرفت دهی بر سر ما بیاور! زلزله پیغمبرانی، آنچه را که به ما وعده می
 و در شهر و دیار خود خشکیدند و مردند.(

 ! خوانندگان محترم
ارمین داستان موجز این سورة مبارکه میباشد. البته قابل تذکر است که داستان و این، چه

سرگذشت حضرت ابراهیم علیهم السلام در سوره ی بقره نیز آمده، در قرآن عظیم الشأن 
، از اوتذکری بعمل آمده است، و درباره ی پدر و قومش هم یادآوری گردیده است به کثرت

فرشتگان بشارت ده، به متولد شدن اسحاق و پسرش یعقوب  (76الی  69واینک در آیات )
ی ابراهیم اشاره می کنند. مسكن قوم لوط در و به نابودی قوم نافرمان لوط برادر زاده

 سرزمین شام و ابراهیم در سرزمین فلسطین بود.

فمََا لَبثَِ أنَْ جَاءَ بِعِجْلٍ  وَلَقدَْ جَاءَتْ رُسُلنُاَ إِبْرَاهِيمَ باِلْبشُْرَى قاَلوُا سَلًَمًا قاَلَ سَلًَمٌ 
 ﴾۶۹حَنِيذٍ﴿

)فرشتگان( ما برای ابراهیم مژده آوردند، و گفتند: سلام )بر تو ای و به راستی فرستادگان 
  (۶۹ابراهیم(، گفت: سلام )بر شما باد(، پس دیری نپایید که ابراهیم گوساله بریان آورد.)

 تفسیر:
علیه  ابراهیمحضرت به راستی فرشتگان ما نزد «: مَ بِالْبشُْرىوَلَقَدْ جاءَتْ رُسُلنُا إبِْراهِی»

بدین دهند. و بشارت آمدند تا وی را به فرزندش اسحاق و بعد از وی یعقوب، مژده السلام 
هایى راکه ى قوم لوط و نابود شدن قوم تکذیب کننده. یعنى فرشتهى از قصهترتیب قصه

ى تولد اسحاق را به او نزد ابراهیم آمدند و مژده براى نابود کردن قوم لوط اعزام داشتیم،
 دادند.

ها براى عذاب قوم لوط فرود آمدند، پیش امام قرطبى در این مورد می نویسد: وقتى فرشته
ى ابن حضرت ابراهیم علیه السلام رفتند، ابراهیم گمان برد که مهمانند، بنابه گفته

 سرافیل.اِ یل و میکائ ،عباس)رض( آنها عبارت بودند از جبرئیل



  (128، معروف به سد ی كبیر، )متوفای «ابومحمد اسماعیل بن عبدالرحمان»مفسر کبیر 
یازده فرشته بودند که به صورت نوجوانان زیباروى در آمده  هجری قمری می نویسد:

ى نابودى قوم لوط است. مفسر زمخشرى بودند.)بشارت تولد فرزند است و گویا مژده
 براى فرزند است.(.میفرماید: ظاهراً 

« ً . قالَ سَلامٌ ابراهیم در جواب سلام گفتنده ابراهیم علیه السلام فرشتگان ب«: قالوُا سَلاما
 «.سلام علیکم»آنها گفت: 

ى ى نیکوتر از سلام آنها داد؛ چون جملهمفسران می نویسند: جواب سلام آنها را به شیوه
 لت دارد.اسمیه را آورده است که بر ثبات و استمرار دلا

«( ابِراهیم علیه السلام، شخصیت میهمان دوست و  :(«69فمَا لبَِثَ أنَْ جاءَ بِعِجْل  حَنیِذ 
ای شان به رسم میهمانی گوسالهو شتابان بر خاسته برایطولى نکشید  سخاوتمندی بود. بناءً 

 کباب شده را برای تناول آماده ساخت.
 استقبال و پذیرایی گرمی خود بدین ترتیب به ناشناخته علیه اسلام از میهمانان ! ابراهیمبلی

 بعمل آورد.
 یؤمن و من كان جاره الْخر فلیكرم والیوم بالله یؤمن كان من»: است آمده شریف در حدیث

 دارد، باید که ایمان الله متعال و روز آخرت هرکس به «ضیفه الْخرفلیكرم والیوم بالله
 دارد، باید که ایمان الله متعال و روز آخرت بدارد و هرکس به خود را گرامی همسایه
 بدارد. خود را گرامی میهمان
تفسیر الکشاف عن حقایق التنزیل و عیون الأقاویل فی »مؤلف  مخشرىجار الله ز مفسر

ما نامند. امى« حسیل»است و آن را « گوساله»عجل به معنى  می نویسد:« وجوه التأویل
باشد، به معنى برشته و کباب شده مى « حَنِیذ  »ى ابراهیم علیه السلام گاو بود، و گوساله

 ى آتشدان کباب شده باشد.هاى داغ شده در کورهى سنگکبابى که به وسیله
بر آن دلالت میکند. « بِعِجْل  سَمِین  »ى چکد و آیهو بناءً به قولى یعنى چربى از آن مى

ى ذاریات میخوانیم كه پذیرایى حضرت ابِراهیم طوریکه درسوره.( ۲/۴۰۹)تفسیر کشاف 
 علیه السلام از میهمانانش با كباب كردن گوساله چاقى بوده است. 

 حاصله از آية مبارکه:آداب و احکام 
بشرى: بشرى و بشارت: مژده و خبر مسرت بخش كه اثر آن در )بشارت دهی به خیر -1

 شود.( ار مىپوست و بشره چهره انسان آشك
 .شادمانی به تولد فرزندخوشحالی و  -2
سلام: سلام به معنى سلامت و كنار بودن از آفات م. )آغاز نمودن سخن وکلام به سلا -3

ظاهرى و باطنى است. سلام قولى در اسلام، سلامت خواستن از خدا براى شخص است. 
 (.اى ملكوتى استو باید گفت که سلام، یك شعار آسمانى و شیوه

 دادن سلام.جواب  -4
آید تا حد از فحوای آیة مبارکه بر می« فَما لَبِثَ » )از جملهمیهمان.  ازگرامی داشت  -5

پذیرایى از میهمان  ممکن باید در پذیرایى مهمان باید سرعت نمود، در ضمن باید گفت که:
غذا سؤال یك ارزش است، اگر چه ناشناس باشد. قابل یادآوری است: از میهمان در مورد 

 خواهید؟(اید؟ چه غذایى مى نكنیم. )آیا غذا میل دارید؟ آیا غذا خورده
السلام اولین شخصیت است که در دنیا رسم مهمان نوازی را رواج حضرت ابِراهیم علیه

 داد. ]قرطبی[ و عادت مبارکشان این بود که به تنهایی غذا نمیخوردند و سعی شان بر این 



 خورند.بود که با مهمان غذا ب
امام قرطبی از بعضی روایات اسرائیلی نقل کرده است که روزی به وقت غذا حضرت 

السلام برای یافتن مهمان بیرون آمد و به مردی بیگانه برخورد کرد وقتی که ابراهیم علیه
السلام به او گفت بگو بسم الله او گفت او آمد و بر سفره غذا نشست، حضرت ابراهیم علیه 

السلام او را از سر دسترخوان خویش رخصت الله کیست حضرت ابراهیم علیه  من نمی دانم
کرد. وقتی او بیرون رفت، جبرئیل امین نازل شد و گفت که الله تعالی میفرماید که: ما به 
او با وجود کفرش در تمام عمر رزق دادیم و شما به دادن یک وعده غذا نسبت به او بخیلی 

 کردی؟!
السلام با شنیدن این، بدنبال او راه افتاد و او را برگردانید. او گفت: تا حضرت ابراهیم علیه

وقتی که تو علت این را بیان نکنی که چرا اول مرا بیرون راندی و الان چرا مرا خواندی 
السلام داستان را برای او بیان کرد و این داستان آیم. حضرت ابراهیم علیهمن با شما نمی

رار گرفت و گفت کسی که این دستور را داده خیلی کریم است من سبب مسلمان شدن او ق
السلام رفت و مؤمن شده طبق قانون بسم به او ایمان می آورم. باز به همراه ابراهیم علیه 

 الله گفت و غذا خورد. )بنقل از تفسیر معارف القران(.

ا رَأىَ أيَْدِيَهُمْ لََّ تصَِلُ إلَِيْهِ نَكِرَهُمْ وَأوَْ  جَسَ مِنْهُمْ خِيفةًَ قاَلوُا لََّ تخََفْ إِنها أرُْسِلْناَ فلَمَه
 ﴾۷۰إلِىَ قَوْمِ لوُطٍ﴿

خورند( این کار را از آنان رسد )و نمیهایشان به آن )غذا( نمیدستوقتی مشاهده کرد که 
ها( گفتند: نترس، ناپسند )و ناشناخته( دانست و از آنها در دل احساس خوف نمود، )فرشته

 (۷۰ایم.)ه سوى قوم لوط فرستاده شدهچون ماب
 تفسیر:

ا رَأى أیَْدِیهَُمْ لاتصَِلُ إِلیَْهِ نَکِرَهُمْ » وقتى ابراهیم علیه السلام دید که فرشتگان به غذایی «: فَلمَ 
کنند، و غذا نمیخورند از آنها رمید. این حال شان تقدیم کرده بود، دست دراز نمیکه برای

از آنها « وَ أوَْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً »شان هراسی بر دل گرفت، و رویه را نامأنوس یافت و از ای
 بیم و هراس احساس کرد و ترسید.

ى مفسران می نویسند که: غذا نخوردن میهمان در عصر ابراهیم علیه السلام، نشانه
 خصومت با میزبان بود.

د و غذایشان مفسر قتاده می نویسد: عادت عرب بر این بود که اگر مهمان بر آنان وارد شو
کردند به قصد خیر نیامده است و قصد شرى دارد و با نیتى بد آمده است. نخورد گمان مى
 .( ۱۲/۷۱)تفسیر طبرى 

احساس خطر كردن حضرت ابراهیم علیه السلام، غیر از ترس و  قابل تذکر است که:
 ا او بتشوند، زیرها در برخورد با مسائل به آن دچار مىضعفى است كه معمولاً انسان

ه به خطر و سوء قصد، مسئله دیگرى شكن تأریخ بود و هرگز از چیزى نمى ا توج  ترسید، ام 
 است.

اما فرشتگان به وی گفتند: از ما نترس؛ زیرا («: 70)قالوُا لاتخََفْ إنِ ا أرُْسِلْنا إِلى قوَْمِ لوُط  »
به سوی قوم لوط  تعالخوریم ما فرستاده از سوی الله مما فرشتگانی هستیم و خوراک نمى

 ایم، تا )قلع و قمع( نابودشان سازیم.اعزام شده
 آداب و احکام حاصله از آية مبارکه:
 این آیه بیانگر تعلیمات ذیل می باشد:



 تقدیم غذا برای میهمان. -1
 خورند.فهم این نکته که فرشتگان از غذاهاى ماد ى نمی  -2
فرا گرفته است؛ با کنار زدن پردۀ ابهام  ضرورت آرامش دادن به کسی که ترس وی را -3

 و بیان حقیقت حال.
هاى آیة مبارکه معلوم میشود که یکی از مأموری ت « قوَْمِ لوُط   أرُْسِلْنا إلِى»از جمله  -4

  فرشتگان، آوردن عذاب است.

 ﴾۷۱اقَ يعَْقوُبَ﴿وَامْرَأتَهُُ قاَئمَِةٌ فضََحِكَتْ فَبشَهرْناَهَا بإِِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إسِْحَ 
پس همسر ابراهیم، ]پشت پرده[ ایستاده بود؛ ]از این مژده[ خندید. سپس او را به اسحاق و 

 (۷۱یعقوب بشارت دادیم.))تولد( از پی او به 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

( لوُط   مِ قوَْ  إِلي أرُْسِلْنا إنِ ا تخََفْ  لاخندید و مسرور گردید. شادمانی او از شنیدن )«: ضَحِكَتْ »
م دل( بود. )  تفسیر نور دکتر مصطفی خر 
 تفسیر:

همسر حضرت ابراهیم علیه السلام که در پس پرده « ساره» «:وَامِْرَأتَهُُ قائمَِةٌ فَضَحِکَتْ »
، از تعجب بر این سخن شگرف فرشتگان خندید؛ زیرا میشنویدشان را ایستاده بود وسخنان 

شد که آنها صاحب سال بود، پس چگونه می کهن او خود پیرزن و همسرش نیز پیرمردی
 طفل شوند.

 به«. لوط بود قوم از نابودی اشخوشحالی سبب او به خنده»میفرماید:  الله دهلوی ولی شاه
شد  اثنا حیض علیه السلام در این ابراهیم : زنکه است ( این)ضحکت دیگر، معنی قولی

، توجیه بنابر این . پسقرار داشت یائسگی عقیم بود و در سن زنیپیره  کهدر حالی
تفسیر شد. )بنقل از  : او حیضکه است معنی بدین بلکه نیست خنده معنی ( به)ضحکت

 (.انوار القرآن
 اما فرشتگان ساره را از سوی الله(«: 71فبََشَّرْناها بِإسِْحاقَ وَ مِنْ وَراءِ إِسْحاقَ یعَْقوُبَ )»

متعال به ولادت اِسحاق فرزند اِبراهیم و این که به زودی از اِسحاق نیز یعقوب به دنیا 
 خواهد آمد، مژده دادند.

 بود که ، اینخود وی شد نه داده فرزند مژده علیه السلام به ابِراهیم زن ساره کهایندلیل 
علیه السلام از هاجر  ابراهیم که دلیل این میشوند، نیز بهفرزند شادتر  دنیا آمدن از به زنان

 .نداشت فرزندی ساره کهدر حالی است علیه السلام اسماعیل که داشت فرزند دیگری
 امر است بر این دلایل و نیکوترین ترین، واضحتریناز صحیح آیه این»کثیر میفرماید: ابن
 و سپس تولد اسحاق از یکسو مژده که است زیرا ممتنع اسحاق نه است اسماعیل ذبیح که
 او هنوز طفل که حال شود و باز در عین داده وی علیه السلام از صلب یعقوب دنیا آمدن به

 ( تفسیر انوار القرآن)بنقل از «. صادر گردد وی کردن قربان ، فرماناست خردسالی
 رکه:مبا حاصله از آیةآداب و احکام 

 آیة مبارکه دارای تعلیمات ذیل می باشد:
 جواز سخن گفتن با زن از پس پرده. -1
 دادن زن به أخبار خوب و مسرت بخش. مژده -2
یائسگی قرار سال وزن که در سن  قدرت عظیم الله متعال در حامله شدن پیر زن کهن -3

  داشته باشد.



 ﴾۷۲وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إنِه هَذَا لشََيْءٌ عَجِيبٌ﴿ قاَلتَْ ياَ وَيْلَتىَ أأَلَِدُ وَأنَاَ عَجُوزٌ 
زایم حال آنکه من پیره زنم، و این آیا فرزند می]همسر ابراهیم[ گفت: ای وای بر من! 

 (۷۲شوهرم نیز پیر مرد است؟ واقعاً این چیز بسیار عجیب است.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
ً » شوهر.«: بَعْل»پیرزن. «: عَجُوزٌ »ای وای من! «: وَیْلَتي یَا» تا  ۱۰۰پیرمرد ]«: شَیْخا

م دل(.) . حال بَعْل است.ساله[ ۱۲۰  تفسیر نور دکتر مصطفی خر 
 تفسیر:

« ً بعد از اینکه فرشتگان ساره را به «: قالَتْ یا وَیْلَتى أَ ألَِدُ وَ أنََا عَجُوزٌ وَ هذا بَعْلِی شَیْخا
ای وای بر من! آیا معقول است که من با  گفت: اسحاق بشارت دادند، با تعجب و شگفتى

آورم؟! در عین حال شوهرم ابراهیم  آن پیرزنی ناامید از حمل و ولادت هستم طفلی به دنیا
 شویم؟هم نیز پیرمردی کهن سال است، پس چگونه داراى فرزند مى

ب از اى برسد كه با فرشتگان سخن بگوید: باید گفت که: اظهار تزن میتواند به مرحله عج 
 ندارد. اعمال قدرت الهى، منافاتى با ایمان به الله متعال

در ضمن قابل دقت است که: قدرت الله متعال را در امكانات محدود انسانی خود محصور 
ً »ومحدود نسازیم.   )همیشه اسباب و علل ظاهرى، كارساز نیست(«: أنََا عَجُوزٌ، بَعْلِي شَیْخا

 ابراهیم : شوهرمیعنی است چيز بسيار عجيبی واقعاً اين(«: 72)إِنَّ هذا لَشَیْءٌ عَجِیبٌ »
چنین امرى  شوند. یعنیحامله نمی کسی از چنین زنان که است نیز پیرمردی علیه السلام

 غریب است و عادت بر آن جارى نیست.
یک  مفسر مجاهد میفرماید: در آن موقع ساره نود و نه سال عمرداشت و ابراهیم در سن

.( واقعیت أمر اینست که ساره باید زوجه حضرت ۲۵۳بیضاوى ) صد و بیست سالگى بود.
سورة  29بود )آیه: « عَجُوزٌ عَقِیمٌ »ابراهیم علیه السلام حق  داشت كه تعج ب كند، زیرا او 

پیرى و داشتن سن ى حدود نود سال، در جوانى  ذاریات( در ضمن علاوه به داشتن عمری
مید از حمل و ولادت بود. ولی قدرت پروردگار باعظمت نافذ و دستورش نیز، عقیم نا ا
 غالب است.

ِ وَبَرَكَاتهُُ عَلَيْكُمْ أهَْلَ الْبَيْتِ إِنههُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ﴿ ِ رَحْمَتُ اللَّه  ﴾۷۳قاَلوُا أتَعَْجَبِينَ مِنْ أمَْرِ اللَّه
( رحمت الله و برکات او بر شماست ها گفتند: آیا از امر الله تعجب میکنی؟ )در حالیکهفرشته

 (۷۳گمان او ستوده )و( بزرگوار است.)ای اهل این خانه، بی
 تفسیر:

« ِ آیا از قدرت و حکمت الله متعال در فرشتگان به ساره گفتند:  «:قالوُا أتَعَْجَبِینَ مِنْ أمَْرِ اَللَّ 
ر هر چیز تونا است بالله متعال شک بیکنى؟ آفریدن فرزند از زن و شوهرى پیر تعجب مى

 پس در آنچه که فیصله کرده، هیچ جای تعجب در آن وجود ندارد.
و  نبوتاز بیت  ساره که است بود  این العاده از امور خارق در أمری ساره تعجب با آنکه

 کار این نبود که پنهان حقیقت این اویی بود لذا بر همچون عادات و خوارق مهد معجزات
ها و از نعمت  آن و امثال زیرا این نکن . بلی! تعجباست سبحان خدای از مقدورات

 «.تفسیر انوار القرآن» دیگر )بنقل از: هایموهبت
ِ وَ بَرَکاتهُُ عَلیَْکُمْ أهَْلَ الَْبَیْتِ » رحمت و برکات الله بر شماست ای خانوادۀ «: رَحْمَتُ اَللَّ 

از آنان  علیه السلام، نیز یکی همسر ابِراهیم تو ای که نبوت بیتهل أ : اییعنیابراهیم! 



گرداند و به برکاتش ثواب را برای شما پس به رحمتش عذاب را از شما برمی، هستی
 سازد. مضاعف می

و واقعیت أمرهم همین است که: فرزند صالح، رحمت وبركت ازجانب الله متعال میباشد. 
 ارا ازآن نصیب بگردانی. آمین یارب العالمین.که الهی همه ای م

و صفات خود ستوده است و همۀ کارهایش از  ءبناءً او در أسما« (73إنَِّهُ حَمِیدٌ مَجِیدٌ)»
ا  .ست، او صاحب مجد و عظمت و کبریا و جبروت است عیب و نقص مبر 

مانند  بود کهآن  در آرزویزیرا او  ثمر نشست به هم ساره دیرینه آرزوی بود که گونهبدین
 کهبود تا این فرزند مأیوس خود، از داشتن سن رِ بکِ  سبب باشد، اما به هاجر صاحب پسری

 داد. بشارتموهبت  این به فرشتگانش پروردگار باعظمت او را از طریق

وْعُ وَجَاءَتهُْ الْبشُْرَى يجَُ  ا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الره  ﴾۷۴ادِلنُاَ فيِ قَوْمِ لوُطٍ﴿فلَمَه
)فرزند( به او رسید، شروع کرد به جدال و بشارت ترس از ابراهیم زایل شد پس هنگامی 

 (۷۴کردن با ما درباره )عذاب( قوم لوط.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

وْعُ »  خوف و هراس. وحشت.«: الرَّ
 تفسیر:

وْعُ » ا ذَهَبَ عَنْ إبِْراهِیمَ الَرَّ ، عارضى است، ءنبیاأل از همه باید گفت که: ترس در قب «:فَلمَ 
بارکه آمده است؛ بعد از اینکه ترس ابِراهیم علیه السلام از م ؛ در آیةنه خصلتى و ذاتى

شان از غذایش زایل شد و خاطرش نسبت به مهمانانش آسوده فرشتگان به علت نخوردن
و آنها وی را به اسحاق و یعقوب  «ىوَ جاءَتهُْ الَْبشُْر»شد و دریافت آنها فرشته هستند، 

 مژده دادند.
در مورد عذاب نابود کردن قوم لوط با فرشتگان ما به جدل («: 74)یجُادِلنُا فیِ قوَْمِ لوُط  »

وعذاب آنان را به تأخیر بیندازد تا به آنان مهلت داده شود و بحث پرداخت. هدفش این بود 
 ایمان بیاورند. تا شاید توبه کنندو

کنیم، ابِراهیم علیه السلام ها گفتند: ساکنین این ده را نابود مىاند: وقتى فرشتهن گفتهمفسرا
به آنها گفت: اگر در آنجا پنجاه نفر مؤمن وجود داشته باشند باز آنها را نابود میکنید؟ گفتند: 

آنها  تر آورد تا سرأنجام بهخیر، گفت چهل نفر چه؟ گفتند: نه، ابراهیم باز تعداد را پایین
گفت: اگر تنها یک نفر مسلمان در آنجا باشد آیا آنها را نابود میکنید؟ گفتند: خیر. به آنها 

اش را نجات گفت: در آنجا لوط که هست، گفتند: ما به ساکنانش آشناتریم، ولوط وخانواده
ها و نابود شدگان خواهد بود. )تفسیر طبرى  میدهیم، جز همسرش. که جزو باقیمانده

۱۲/۸۰..) 
ى حضرت ابِراهیم علیه السلام همان باشد كه در همچنان مفسران می نویسند: شاید مجادله

آمده است كه او به فرشتگان گفت: چگونه منطقه را زیر و رو  31ى عنكبوت، آیه سوره
كنید درحالى كه حضرت لوط علیه السلام پیامبر الله، در میان آنهاست. آنها جواب دادند: مى

 .دهیمل آنان شناخت كامل داریم و لوط و یارانش را نجات مىاحواما به
هاى تحت امر قابل یادآوری است که: حضرت لوط علیه السلام و قوم او یكى از شاخه

حضرت ابراهیم علیه  ءحضرت ابراهیم علیه السلام بودند. لذا براى هلاكت قوم لوط، ابتدا
 گیرد.السلام در جریان قرار مى

 



 آية مبارکه:دروس حاصله از 
وْعُ »از فحوای آیة مبارکه:  -1  به هنگام هیجان، نباید  «... یجُادِلنُاذَهَبَ عَنْ إبِْراهِیمَ الرَّ

 گیرى كنیم.موضع
بر می آید که: نباید بشارت به « یجُادِلنُا فيِ قوَْمِ لوُط   جاءَتهُْ الْبشُْرى»از آیة مبارکه  -2

 ازد.نعمت، ما را از سرنوشت دیگران غافل س
تنها وتنها به فكر قوم و  این فهم را برای ما آموزاند: که« یجُادِلنُا فيِ قَوْمِ لوُط  »وآیة  -3

 ى خویش نباشیم. طایفه
در مواردى كه مقد رات الهى حتمى نیست، اصرار كردن و شفاعت و دعا و توس ل مؤث ر  -4

 است. 
  است.زیرا جدال با فرشتگان و مأموران الهى، جدال با الله -5

اهٌ مُنِيبٌ﴿  ﴾۷۵إنِه إِبْرَاهِيمَ لحََلِيمٌ أوَه
 (۷۵چرا كه ابراهیم، بردبار و دلسوز و بازگشت كننده )به سوی الله( بود.)

 تفسیر:
 :«إِنَّ إبِْراهِیمَ لحََلِیمٌ »

نتقام گرفتن اِ به راستی ابراهیم در برابر بدکاران بسیار بردبار بود؛ وحضرت ابراهیم در 
 داد. خرج نمىاز بدکار شتاب به 

ى بشرى هستند، در این هیچ جای شکی وجود ندارد که: انبیا، دلسوزترین رهبران جامعه
 وبا حلم و ناله وانابه، براى نجات مردم سعی وتلاش بلیغی بخرچ می دهد.

 خوانندگان محترم!
اب ى عذبراهیم علیه السلام با فرشتگان در بارهاِ حضرت  خواندیم که: 74ى طوریکه در آیه

بردار. میفرماید: اى ابراهیم! از این جدال واصرار دست  76ى قوم لوط جدال كرد، در آیه
كند، براى حفظ براهیم علیه السلام و تذك ر خداوند به او مىاِ در میان این دو آیه كه به جدال 

 شخصی ت و مقام او و اینكه جدال او تنها بر اساس دلسوزى براى ام ت است، نه انكار و یا
اه و مُنیب است. 75ى چیز دیگر، در آیه  میفرماید: ابراهیم علیه السلام حلیم و او 

اهٌ مُنِیبٌ )» در  مینویسد:« تفسیر المیس ر»مفسر  دکتر عایض بن عبدالله القرني («75أوَ 
 بارگاهلتجا بود، درهرحالی به اِ متعال بسیار دعا گوی و اهل  عین حال ابراهیم به بارگاه الله

گشت، بنابر این او با بدکاران خلق بردبار، به میکرد و درهر امری به سوی او باز میاو تو
هایی که از خالق متعال داشت بسیار اهل دعا و مناجات و از تقصیر و کوتاهی درخواسته
 کار بود.سخت توبه

 ﴾۷۶مْ آتيِهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ﴿ياَ إبِْرَاهِيمُ أعَْرِضْ عَنْ هَذَا إِنههُ قدَْ جَاءَ أمَْرُ رَب كَِ وَإِنههُ 
از این بحث و گفتگو بگذر، چون فرمان پروردگارت )به هلاک آنها( ]گفتند:[ ای ابراهیم! 

 (۷۶چون وچرا آنانرا فرا خواهد گرفت.) وعذابی بیرسیده است 
 تفسیر:

دست از گفتند: ای ابراهیم! فرشتگان : «یا إبِْراهِیمُ أعَْرِضْ عَنْ هذا إنَِّهُ قَدْ جاءَ أمَْرُ رَب ِکَ »
فرمان عذاب الهی  «إنَِّهُ قَدْ جاءَ أمَْرُ رَب ِکَ »تأخیر عذاب برقوم لوط بردار، ى جدل درباره

متعال را هیچ  وقت نزول عذاب برنبودی آنان فرا رسید و خواست و فرمان الله و
عذابى دفع نشدنى بر آنها نازل (« 76)وَ إنَِّهُمْ آتِیهِمْ عَذابٌ غَیْرُ مَرْدُود  »ای نیست؛ برگرداننده

  عذاب آنبلکه  و چرایی و چون جدال بر میگرداند ونه را دعایی عذاب آن : نهیعنی میشود.



 .شدنی دفع و نه پذیر استبرگشت ، نهاست آمدنی برآنان ناخواه خواه
 دروس حاصله:

 به قطعى شدن عذاب بوده است.براهیم براى مردم، قبل از اطلاع او اِ شفاعت  
 «قَدْ جاءَ أمَْرُ رَبِ كَ »

به یاد داشته باشید؛ گاهى شفاعت « أمَْرُ رَبِ كَ »عذاب الهى نیز در مسیر تربیت انسان است. 
تواند  شود. زمانى كه فرمان حتمى خداوند صادر شد، هیچ مقامى نمىهم پذیرفته نمى  ءنبیاأ

 «عْرِضْ عَنْ هذایا إبِْراهِیمُ أَ »مانع آن شود. 
 ! خوانندگان محترم
ی این سورة مبارکه است؛ که در بارة قوم لوط و نابود شدن قوم تکذیب این پنجمین قصه

 ( به بیان گرفته میشود. 83الی  77کنندة آن، در آیات )
 ى قوم لوط و نابود شدن قوم تکذيب کننده آن:قصه

ند به چنان کار زشت و کثیفی مبتلا بودند که السلام علاوه بر این که کافر بودقوم لوط علیه
هرگز مشابه آن قبلاً دردنیا یافت نشده بود بطوری که حیوانات بیابان هم از آن نفرت داشتند 
یعنی مرد با مرد لواط کند و سزای آن از عموم بدکاری به مراتب بیشتر است بنابراین بر 

 دکاری هیچ وقت نیامده بود. قوم چنان عذاب شدیدی آمد که بر عموم بی حیایی و ب
ی لوط و قومش مردم سدوم در سرزمین اوردن که با محل سکونت ابراهیم، حدود قصه

چهار فرسخ فاصله داشت. فرشتگان به صورت جوانانی زیبارو و تازه رسیده بر او وارد 
 شدند.

 شرح کوتاه و مختصر:
ور کلدانیان عراق به سرزمین ابراهیم و برادرزاده اش لوط، پسر هارون از زادگاه خود، ا

 کنعانیان آمده بودند. ابراهیم درکنعان و لوط در سدوم، ساکن شدند.
قوم لوط مردمی بخت برگشته و پلید کار بودند، به زنان عشق نمی ورزیدند، به انحراف 
جنسی هم جنس بازی گرایش یافته بودند، از این کار شرم آور نامردمی، شرم نمیکردند و 

میانشان رایج  ،همجنس بازیو  شت را زیر پا نهاده بودند. این مریضی روانیفطرت و سر
 و اجتماعات شان را آشفته و دردمند کرده بود.

وقتی فرشتگان از سوی الله متعال برای ریشه کن کردن آنان، پس از دیدار  این است که:
وط شدند، برایش از ابراهیم، در قالب وصورت پسرانی نوجوان و زیبارو و ناشناس مهمان ل

روز بسیار سخت و تلخی بود و از حمایت و دفاع از آنان در برابر هجوم جاهلانه و 
ی قومش در مانده شد؛ چون وقتی این مهمانان وارد منزل او شدند به مردم خبر بلهانهأ

 رسید که لوط چنین مهمانانی دارد.
 برگیرند.آنان نیز به خانه ی لوط هجوم بردند تا ازآن نوجوانان کام 

لوط علیه السلام، تلاش فراوان کرد که شاید فطرت سالم را در [ ۱۶۶و  ۱۶۵]شعراء/
وجود قومش بیدار کند و از آن آرزوی ناجوانمردانه و شهوانی بازشان دارد و به سوی 
ازدواج با دختران متوجه شان سازد. از این رو خطاب به آنان گفت: دخترانم را به عقد 

 ه از هر جهت پاک و پاکیزه اند.شما در می آورم ک
از این کار زشت دست بکشید، خردمندانه بیندیشید. چرا عاقلی در میان شما یافت نمی 

 شود؟
 



ا جَاءَتْ رُسُلنُاَ لوُطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقاَلَ هَذَا يوَْمٌ عَصِيبٌ﴿  ﴾۷۷وَلمَه
 سخت نگران و از کمک کردن به آنان در  وقتی فرشتگان ما پیش لوط آمدند، از آمدنشان

 (۷۷و گفت: امروز، روز دشواری است. ))از غم محافظت آن خوبرویان( مانده شد 
 لغات و اصطلاحات:تشریح 

حضور ایشان لوط را بدحال و ناراحت کرد، چرا که ایشان را انسان گمان «: بهِمْ  ءَ سِي»
 برد. 

ً  بهِِم ضَاقَ » آمد. دلش به و کاری برای ایشان از دستش بر نمی سخت به تنگنا افتاد«: ذَرْعا
 حال آنان سوخت و بسیار نگران ایشان گردید. 

« ً تاب و توان. ضیقِ ذِراع یا ذَرْع، کنایه از فقدان طاقت و عدم توانائی است، و «: ذَرْعا
رَحْبِ ذِراع یا ذَرع، کنایه از تاب وتوان انجام کار است. ذرع را کنایه ازصدر وقلب هم 

ً اند.)گرفته ل ازفاعل، یعنی: ذِراعا تهُُ عَنْ حِمَایَتِهِمْ مِنْ أذَي »( تمییز است ومحوَّ عَجَزَتْ قوَُّ
 . «قوَْمِهِ 
« ً یعنى دستش كوتاه شد، كنایه از اینكه عاجز گردیده و راه بروى او : «ضاقَ بِهِمْ ذَرْعا

م دل(  بسته شد. )تفسیر نور دکتر مصطفی خر 
 تفسیر:

ا جا» از اینکه رسولان الهى )فرشتگان( در قالب جوانانى : «ءَتْ رُسُلنُا لوُطاً سِیءَ بهِِمْ وَ لمَ 
زیباروى به سراغ حضرت لوط آمدند و میهمان او شدند، لذا آن حضرت از سوءقصد قوم 

یعنی خوف و ترس او را فرا گرفت؛ چون گمان  فاسد خود نسبت به میهمانانش نگران شد.
 د که قومش به آنها آسیبى برسانند.برد که انسانند و ترسی

« ً اند بناءً دانست که ایشان فرشتهو از حضور شان غمگین شد؛ زیرا نمی «وَضاقَ بِهِمْ ذَرْعا
و گفت: « (77وَ قالَ هذا یوَْمٌ عَصِیبٌ )»شان ترسید، از قوم بدکار وشرور خود برای 

 ین است.امروز روزی سخت است که شر  آن فراوان و بلای آن بسی سنگ
 قومش جلوگیری برای . لوط علیه السلام فکرکرد که:ى میزبان استحفظ میهمان، برعهده

 قومش کرد کهخواهد شد و تصور می دفاع ، ناچار بهپلید با میهمانانش عادت آناز اعمال
 خواهد شد.ن آنان دفع شوند و او نهایتاً قادر بهاحتمالاً بر او پیروز میمبارزه  در این
 روز به شهر لوط، در نیم سویبه  خود از نزد ابراهیم در راه فرشتگان»میگوید:  سدی

، گفتند: گرفتمی آبرودخانه  از آن رسیدند و با دختر لوط روبرو شدند که سدوم رودخانه
. ا نزد شما برگردمکنید ت جا درنگ: همینما باشد؟ گفت پذیرای که هست دختر! آیا منزلی ای
 طوری آورد به خویش منزل را به ... لوط آنانرا بازگفت و حکایت رفت نزد پدرش پس
و  رفت بیرون لوط از خانه نشد، اما زن آگاه دیگر از آمدنشانکسی  اشجز خانواده که

لوط  خانه سویبه شتابانخبر،  این مجرد شنیدنکرد و آنها به آگاه شانرا از آمدن قومش
  تفسیر انوار القرآن( آوردند. )بنقل ازروی 

وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يهُْرَعُونَ إلَِيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانوُا يَعْمَلوُنَ السهي ئِاَتِ قاَلَ ياَ قَوْمِ هَؤُلََّءِ 
َ وَلََّ تخُْزُونِ فِي ضَ   ﴾۷۸يْفِي ألََيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴿بَناَتيِ هُنه أطَْهَرُ لَكُمْ فاَتهقوُا اللَّه

قوم لوط ]که از آمدن جوانان باخبر شدند،[ شتابان به سوی او هجوم آوردند، آن قومی که 
لوط گفت: ای قوم من! این دختران )قوم( از پیش به کارهای شرم آور دست زده بودند. 

[ پاکیزه ترند ]آنان را به عقد اینها دختران من هستند و برای شما ]از همجنس بازیاند، من



و از الله بترسید و در بارۀ مهمانانم مرا رسوا و شرمنده نکنید، آیا در شما در می آورم[ 
 (۷۸میان شما هیچ مرد رشید نیست )تا شما را از این کار زشت منع کند(؟)

 تفسیر:
یدند، به قصد انجام دادن بدکاری قوم لوط چون میهمانانش را د :«وَجاءَهُ قوَْمُهُ یهُْرَعُونَ إِلیَْهِ »

از این رو بدون شرمسارى قصد خود را علنى با ایشان شتابان به سوی خانه لوط آمدند 
دویدند، می آنان کهاست معنیبدین « یهُْرَعُونَ إِلَیْهِ » :قولی و تهدید. به با هجومکردند. 
 دیگر پیشیازیک  شتاب، به لوطلواط با میهمانان  زشت عمل ارتکاب برای گویی

 دهد.نفس سركش، انسان را چگونه به سوى گناه سوق مى میگیرند.. ملاحظه میشود که:
ى انسانى چنان سقوط میكند كه مردم باشتاب جامعهباتأسف بایدگفت: دربرخی ازحالات 

 روند ومی دوند. سرعت وعجله به سوى انحراف وگناه مى
طوریکه یادآور شدیم عادت قوم لوط بود که: براى : «عْمَلوُنَ الَسَّی ئِاتِ وَ مِنْ قبَْلُ کانوُا یَ »

ارضاى شهوت جنسى به جاى زنان از مردان استفاده کنند و با آنها عمل زشت لواط انجام 
 دهند. 

ى شتاب آنها این بود که زن کافر لوط وقتى مهمانان را جوان امام قرطبى مینویسد: انگیزه
د قوم خود دوید و به آنها گفت: امشب براى لوط مهمانانى جوان آمده است و خوبرو دید، نز

ام. با شنیدن این سخن آنها به عجله که من تا کنون این چنین جوانانى خوبرو ندیده
 .( ۹/۷۵آمدند.)تفسیر قرطبى 

منكرات باید ابتدا براى جلوگیرى از  باید گفت که:: «قالَ یا قوَْمِ هؤُلاءِ بَناتِی هُنَّ أطَْهَرُ لکَُمْ »
ها گفت: اینان دختران ، بناءً لوط به آنراههاى معروف را باز كرد و به مردم نشان داد

پاکتر و با منند؛ با ایشان ازدواج کنید؛ زیرا از فحشایی که میخواهید انجام دهید برای شما 
 تراند.فضیلت
 گرداند و این میهمانانش نرا سپر نگهبا خویش تا دختران او خواست بود که گونهبدین

 زنان دادن نکاح، به در عهد وی که شویم . یادآور میاست و بزرگواری کرم منتهای
 کفار جایز بود. برای مسلمان

ى یعنى دخترانم؛ چون هر پیامبر براى آحاد امتش در زمینه« بناتى»از این جهت گفته است 
 شود.مهر و شفقت پدر محسوب مى

 عافیت را به صادر شد تامیهمانانشمدافعه  شیوهلوط به ازسوی سخن دیگر: این قولی به
حتماً  نبود که این و منظورش نداشت را اراده حقیقت سخنش او از این برگرداند. پس

 آورد.در می آنان عقد نکاح را به دخترانش
ى جنسى ه صحیح و پاك براى ارضاى غریزهازدواج، تنها را همچنان تذکر باید داد که:

َ وَلاتخُْزُونِ فیِ ضَیْفِی»است و راه هاى دیگر نادرست و ناپاك است.  سپس لوط : «فَاتَّقوُا اَللَّ 
آبروى مرا  ها گفت: از عذاب و خشم الله بترسید و با ارتکاب فعل بد با میهمانانم،به آن

 مرا رسوا نسازید. ف نکنید. نریزید و در انظار مهمانانم مرا خوار و خفی
ها ترین انساناى است كه شریفارزش میهمان نوازى به اندازه ملاحظه میداریم که:

ل مى  كنند.بیشترین زجرها را براى آن تحم 
استفهام براى توبیخ است. یعنى آیا در بین شما یک نفر (« 78ألَیَْسَ مِنْکُمْ رَجُلٌ رَشِیدٌ )»

 این عمل زشت ممانعت کند؟ باید با تمام قوت بیان بداریم که: عاقل پیدا نمیشود که از
 بازى، با مردانگى، رشادت و غیرت سازگار نیست.همجنس 



ٍ وَإنِهكَ لَتعَْلَمُ مَا نرُِيدُ﴿  ﴾۷۹قاَلوُا لَقدَْ عَلِمْتَ مَا لَناَ فِي بَناَتكَِ مِنْ حَق 
ه دخترانت هیچ حقى و رغبتی نداریم )بدکاران قوم( گفتند: البته تو خوب دانسته ای که ما ب

 (۷۹خواهیم. ))چون در نکاح ما نیستند( و یقیناً تو خوب میدانی ما چه می
 تشریح لغات و اصطلاحات:

ما به دختران صلبی تو یا زنان خودمان که آنان را دختران «: حَق    مِنْ  بنََاتِكَ  فيِ لنََا مَا»
ه: ما بر زنان خود حق داریم و مالک آنان هستیم، خود میدانی چندان نیازی نداریم. یا این ک

ا...   تفسیر نور() مالکیت. نیاز. احتیاج.«: حَقٌّ »ام 
 تفسیر:

قومش به وی گفتند: تو خوب میدانی که ما را : «قالوُا لَقَدْ عَلِمْتَ ما لَنا فیِ بنَاتِکَ مِنْ حَق   »
 به زنان حاجتی نیست بلکه ما به مردان متمایلیم!

ترین راه براى او ف باید گفت که: انسان در اثر گناه، چنان مسخ میشود كه طبیعىبا تأس
(« 79وَ إِنَّکَ لتَعَْلَمُ ما نرُِیدُ )» كند.ترین راه برایش حق  و زیبا جلوه مىزشت، و زشت

 میدانى هدف ما عمل لواط است. بنابر این نکاح دخترانت را به ما پیشنهاد نکن.

ةً أوَْ آوِي إلِىَ رُكْنٍ شَدِيدٍ﴿قاَلَ لَوْ أنَه لِ   ﴾۸۰ي بِكُمْ قوُه
و یا پناهگاه محکمی )قوم ای کاش برای مبارزه با شما قدرت و نیرویی داشتم گفت: ]لوط[ 

دانستم با شما زشت سیرتان دامنش )آنگاه ميبردمو قبیله نیرومند( داشتم که به آن پناه می
 (۸۰)چه كنم؟!(.

 تشریح لغات و اصطلاحات:
بود و او و  گاه. مراد این است که کاش غریب نمیتکیه«: رُكْن  »برم. پناه می «: ءَاوِي»

 (.26، عنکبوت / 71نبیاء / أ)داشتند  کاکایش ابراهیم قبیله و خویشاوندان زیادی می
 تفسیر:

ةً » ، حضرت بعد از اینکه قوم لوط بر ارتکاب فحشا مصمم شدند: «قالَ لوَْ أنََّ لِی بِکُمْ قوَُّ
ى آن آزار شما را دفع لوط خطاب به آنان گفت: اى کاش! قدرت و توانى داشتم که به وسیله

)»کنم.  یا عشیره و پناهگاهى میداشتم داشتم که به تکیه گاهی (« 80أوَْ آوِی إِلى رُکْن  شَدِید 
شما باز  جنگیدم و میهمانانم را از آسیبجستم و به وسیلۀ ایشان با شما میاستوار پناه می

 ویا به شما ضربت مبزدم. داشتممی
)شیخین «. خدا برادرم لوط را ببخشاید که به رکنى شدید پناه برد»در حدیث آمده است: 

اند.( منظورش خدا است که او این حدیث را به طریق مرفوع از ابو هریره روایت کرده
 گاه استوارش همو بود.را یاور و مؤید بود، پس رکن محکم و تکیه

قتاده گفته است: گفته میشود که خدا بعد از لوط هیچ پیامبرى را مبعوث نکرد مگر اینکه 
 .(۱۲/۱۰۸ى خود بود. )تفسیر روح المعانى درحفظ وصیانت عشیره

داشتم، هرآینه با حضرت لوط علیه السلام در این آیه میفرماید: اگر من یاران مؤمنى مى
ى كردم ویا لااقل آنها رابه نقطهز مهمانانم دفاع مىشما فرومایگان به مبارزه برخاسته و ا

امنى میبردم وپناه میدادم. ملاحظه می شود اگر قدرت، حكومت، تشكیلات و قواى مسل حه 
نیز در جلوگیرى بسیارى از منكرات فلج هستند. وقتى  ءنبیاأوجود نداشته باشد، حت ى 

 دند گفتند:اش شنیفرشتگان حسرت لوط را مبنى بر ضعف و ناتوانى

قاَلوُا ياَ لوُطُ إِنها رُسُلُ رَب كَِ لنَْ يصَِلوُا إلِيَْكَ فأَسَْرِ بأِهَْلِكَ بقِِطْعٍ مِنَ اللهيْلِ وَلََّ يلَْتفَِتْ 
بْحُ  بْحُ ألَيَْسَ الصُّ مِنْكُمْ أحََدٌ إِلَّه امْرَأتَكََ إِنههُ مُصِيبهَُا مَا أصََابهَُمْ إنِه مَوْعِدَهُمُ الصُّ



 ﴾۸۱﴿ رِيبٍ بِقَ 
گمان ما فرستادگان پروردگار توییم، آنان هرگز به تو رسیده گفتند: ای لوط! بی]میهمانان[ 

نمیتوانند )تا گزندی بتو برسانند( پس در حصه ای از شب، خانواده ات را ببر و نباید کسی 
اران زیرا عذابی که به تبهکاز شما به پشت سر خود بنگرد، مگر همسرت را )با خود نبر(، 

یقیناً وعده گاهشان ]برای دچار شدن به عذاب[ صبح ]فردا[ ، می رسد به او هم خواهد رسید
 (۸۱) است، آیا صبح نزدیک نیست؟
 تشریح لغات و اصطلاحات:

کنند. یعنی در حق ما رسد. دسترسی به تو پیدا نمی دستشان به تو نمی«: إِلیَْكَ  یَصِلوُا لَن»
 ند. توانند کاری بکنیا شما نمی

( به معنی: شب إِسْراءاهل وعیال خود را در شب بکوچان. از مصدر )«: بِأهَْلِكَ  أسَْرِ »
نَ  بِقِطْع  » روی. ( برای تأکید بیشتر أسَْرِ ( بعد از )لَیْلدر بخشی از شب. ذکر )«: الَّیْلِ  مِ 
 «ترجمۀ معانی قرآن»است. 
 تفسیر:

خداوند متعال قبل از هلاكت هر قومى،  :«لوُا إِلیَْکَ قالوُا یا لوُطُ إنِ ا رُسُلُ رَب ِکَ لَنْ یَصِ »
ای لوط! بر ما بیمناک ، بناءً فرشتگان به لوط گفتند: گذاردپیامبرشان را در جریان مى
تعالی هستیم و او به زودی ما و تو را یاری خواهد کرد،  مباش؛ زیرا ما فرستادگان الله

 توانند. دمه رسانده نمی مطمئن باش که این گروه اشرار به ما آسیبی وص
ات و کسانی از اعضای فامیلت پس شب هنگام با خانواده: «فَأسَْرِ بِأهَْلِکَ بِقِطْع  مِنَ الَلَّیْلِ »

 اند از شهر بیرون رو. که همراهت ایمان آورده
ات از میان آنها بیرون بروید. )تفسیر ى شب تو وخانوادهامام طبرى گفته است: درنیمه

 .( ۱۲/۸۹طبرى 
یک از شما نباید به پشت و هیچ: «وَلا یَلْتفَِتْ مِنْکُمْ أحََدٌ إِلاَّ امِْرَأتَکََ إنَِّهُ مُصِیبهُا ما أصَابهَُمْ »

ها رسد به  سرش بنگرد که عذاب به او نیز خواهد رسید، مگر زن خائنت که آنچه به آن
کند. منع هم اصابت مىیعنی عذابى که نصیب قومت شده است به او  او نیز خواهد رسید؛

 شدند از این که پشت سر خود را نگاه کنند تا از ویران شدن قریه متأثر نشوند.
استثنا شده است، به این معنا كه تمام اهل خودت را « بِأهَْلِكَ »یا از « إلِاَّ امْرَأتَكََ » ىجمله

یعنى هیچ یك از شما به استثنا گردیده، « لایَلْتفَِتْ »شبانه كوچ بده مگر همسرت را، و یا از 
عقب التفاتى نكند، به جز همسرت كه او هنگام خارج شدن به همراه تو، چون نگران حال 

 گردد.آن قوم فاسد است، از قافله عقب افتاده و در نتیجه گرفتار عذاب الهى مى
 ى نجات شده نمی تواند.فامیل پیامبر بودن، وسیله از فحوای آیة مبارکه در یافتیم که:

ها در انتخاب راه آزادند، در آیة مبارکه ملاحظه نمودیم که: حت ى انساناید یادآور رشد که: ب
 كند.ى او، راه انحرافى را انتخاب مىهمسر پیامبردر خانه

ى عذاب را شنید، رو برگرداند و گفت: واى امام قرطبى میفرماید: زن لوط وقتى زمزمه
 .( ۹/۸۰ت کرد و او را کشت. )تفسیر قرطبى بر قومم! در این موقع سنگى به او اصاب

بْحُ » ؟ استوقت  چه نابودیشان گاهلوط علیه السلام پرسید: وعده گویی«: إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الَصُّ
او گفتند:  به پس را خواست سریعتر از این او مدتی ! گوییهنگام شد: صبح او گفته به پس
بْحُ بِقَ »  در قهر الهی نباید عجله کنیم.مگر صبح نزدیک نیست؟ (« 81رِیب )ألَیَْسَ الَصُّ

سر  به در آرامش هنگام در آن گردانید زیرا مردمشان هلاک را وقت صبحخداوند متعال 



 به پرداختن اند و برای خود مجتمع در منازل وقت دیگر، آنها در آن برند و از سویمی 
 اند.نشده پراگندهخود،  و کارهای مشاغل

هاى او را شنیدند شتابان به سویش دویدند. مفسران می نویسند: وقتى قوم لوط خبر مهمان
لوط علیه السلام دروازه خانه رابه روى آنها بست و از پشت دروازه با آنان به جدل و بحث 
، پرداخت. آنها دیوار را محاصره کردند. وقتى فرشتگان حال و وضعیت لوط را دیدند

گفتند: دروازه را باز کن و ما را به حال خود بگذار. لوط علیه السلام دروازه را باز کرد. 
جبرئیل با دو بال خود آنها را زد. چشم آنها نابینا شد و کور شدند. وعقب نشینى کردند در 

طور که خدا فرمود: به مهمانانش طمع حالى که میگفتند: نجاتمان دهید، نجاتمان دهید! همان
اش شب هنگام بیرون رفتند. ردند اما بر چشم آنها پرده کشیدیم و بعد از آن لوط با خانوادهک

و هنگامى که زمان عذابشان فرا رسید، خدا به جبرئیل فرمان داد شهرهاى قوم لوط راکه 
پنج شهر بود از جا برکند و آنها را با ساکنانش به آسمان ببرد. تاجایى که صداى خروس 

درآسمان به گوش میرسید. آنگاه آنها را سرچپه و زیرورو کرد. و به دنبال  هاو پارس سگ
 آن خدا آنهارا سنگباران کرد، ازاین روگفته است: )بنقل از تفسیر صفواة التفاسیر(

يلٍ مَنْضُ  ا جَاءَ أمَْرُناَ جَعلَْناَ عَالِيَهَا سَافلَِهَا وَأمَْطَرْناَ عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِج ِ  ﴾۸۲ودٍ﴿فلَمَه
 ، آن )شهر و سرزمین( را زیر و رو کردیم.پس هنگامی که عذاب ما فرا رسید

 (۸۲وآنجا را باسنگ هایی ازنوسنگ گلی پیاپی از آسمان، سنگباران کردیم.)
 تفسیر:

ا جاءَ أمَْرُنا جَعَلْنا عالِیهَا سافلِهَا» كنند سزای اشخاصیکه فطرت انسانى را واژگون مى« فَلمَ 
وقتى زمان  شهر بر سرشان واژگون شود. طوریکه در آیه مبارکه میفرماید: آن است كه

 را چنان آن : شهر لوط و نواحییعنیعذاب آنها فرا رسید شهرهایشان را زیرورو کردیم 
: پروردگار قولی . بهآن بلندای آنشد و زیرین  آن زیرین آن بلندای که کردیم واژگون

 خود از زمین بال وسیلهرا به منطقه آن داد که علیه السلام فرمان باعظمت به جبرئیل
وَأمَْطَرْنا عَلیَْها حِجارَةً مِنْ ». کرد کند و او چنین واژگون جملگی و با ساکنانش برداشته
یل   ساء است که میتواند به جاى آقدرت الهى چنان با عظمت ومعجزه سبحان الله  «سِج ِ

 لَّيه به لَّيه از سجيل هايیپاره ، سنگو بر آن»طوريکه ميفرمايد:  ران كندباران، سنگبا
دیگر  بعضی بر بالای ، بعضیلایه به ، لایهپیاپیو گل  : بر آنها سنگیعنی «بارانديم
 . به سبب کثرت و شدت آن را به باران تشبیه کرده است.باراندیم

 شود. از عبدالله بنمی تبدیل سنگ به ، یا غیر آندر کوره با پختن که است گلی: «سجیل»
در  کلمه و این است و گل سنگ ، معربسجیل»فرمود:  که استشده نقل )رض(عباس
 «.استفارسی  اصل

 به دنبال هم و پى در پى.(« 82)مَنْضُود  »
 خوانندة محترم!

بندى باید گفت كه حضرت لوط گرفت. در یك جمع  این آیه، پایان كار قوم لوط را به بیان
زیست و دین علیه السلام پیامبر قوم لوط بود و در زمان حضرت ابراهیم علیه السلام مى 

كرد. به همراه حضرت ابراهیم علیه السلام عازم فلسطین شد و سپس به او را تبلیغ مى
رست بودند و علنى لواط پطرف سرزمینى به نام مؤتفكات رفت كه مردم آن منطقه، بت

 كردند.مى
ا هر چه تلاش   حضرت لوط علیه السلام به مبارزه با این فساد و آفت بزرگ پرداخت، ام 



لئَِنْ لَمْ تنَْتهَِ »گفتند: نمود، تأثیرى نبخشید، تا جایى كه او را تهدید به اخراج كردند. آنها مى
( اى لوط! اگر موعظه را قطع نكنى، و از 167 )شعرا،« یا لوُطُ لَتكَُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِینَ 

كنیم. سرانجام فرشتگان مأمور عذاب نازل نصحیت ما دست بردار نشوی، تو را تبعید مى
براهیم و سپس حضرت لوط علیه السلام، اِ شدند و پس از در جریان قرار دادن حضرت 

  ردند.ى این قوم فاسد را زیر و رو كمأموری تشان را انجام داده و منطقه

مَةً عِنْدَ رَب كَِ وَمَا هِيَ مِنَ الظهالِمِينَ بِبعَِيدٍ﴿  ﴾۸۳مُسَوه
هایی که نزد پروردگارت نشان دار بودند. و این چنین سنگباران )عذاب( از ظالمان سنگ

 (۸۳) دور نیست.
 تشریح لغات و اصطلاحات:

مَةً » سوی نقطه معلوم وفرد به گیری شدهنشاندار. نشاندار به نشان عذاب و نشانه«: مُسَوَّ
ر ومسل ط. غیرقابل جلوگیری وپیشگیری.  مَةً »معین. مسخ  ها به سنگ«: رَبِ كَ  عِندَ  مُسَوَّ

ها از صابت کنند. سنگاِ فرمان خدا مشخ ص و معلوم شده بود که به کجا و به چه کسی 
ر و مُسَ سوی خدا بر آنجا و ساکنان آن  توانست از ل ط شده بود و چیزی و کسی نمیمُسَ خ 

 (. 137، صفحه 12المنار، جلد)آنها جلوگیری کند و مانع اجرای فرمان خدا شود 
چنین عذابی از سایر ستمکاران هم به دور نیست و مردمان «: بِبَعِید   الظَّالِمِینَ  مِنَ  هِيَ  مَا»

وم گونه مجازات را داشته باشند. سرزمین قپیشه در هر عصر و زمانی باید انتظار این ستم
های زمستان و تابستان لوط از ستمکاران مکه چندان دور نیست و سر راه آنان در کوچ 

 تفسیر نور(.)(. 138و  137، صاف ات / 76قرار دارد )حجر / 
 تفسیر:

مَةً عِنْدَ رَب ِکَ » هایی نشان زده ها بمباران شدند، به نشانههایی که قوم لوط بدانسنگ :«مُسَوَّ
 ها فرق داشت.سنگ شده بود که از بقیۀ

مینویسد: بر هر سنگ نام شخص مورد اصابتش نوشته  ربیع بن انس بکری بصری، مفسر
هاى نشان میدهد که از نوع سنگ« عِنْدَ رَب کَِ »شده بود. امام قرطبى گفته است: عبارت 

 .(. ۹/۸۳زمینى نبودند.)تفسیر قرطبى 
گویند: این ضمیر به اى مىین دهات نابود شده )عدها :(«83وَما هِیَ مِنَ الَظ الِمِینَ بِبَعِید  )»
ها از هیچ این سنگ»شود:  گردد و در آن صورت معنى آیه چنین مىبر مى« حجارة»

و هر ظالمى امکان دارد به چنین سرنوشتى دچار شود.( از قوم تو « ظالمى دور نیستند
 گذرند آیا عبرت نمىیعنى کفار قریش دور نیست و در تمام سفرهایشان از کنار آن مى

 گیرند؟
هایی را که بر سر قوم لوط کوبید، بر کفار ستمگر یعنی بعید نیست خداوند متعال سنگ

چون عملکردشان به هم نزدیک  پسقریش نیز بکوبد؛ زیرا هر عصیانگری مجرم است، 
 باشد.است، کیفرشان نیز به هم نزدیک می

؛ «بحر المیت»ل شد. بحر بسیار شور به نام اند: جاى آن دهات به بحر تبدیمفسران گفته
کند و به نام بحر لوط شهرت دارد و بحر مرده؛ چون در آب آن هیچ جاندارى زندگى نمى

 .(۹/۵روید. )تفسیر قرطبى زمین اطراف آن لم یزرع است و حاصلات در آن نمى 
مَةً عِنْدَ رَ » درتفسیر آیة مبارکه: «تفسیر انوار القرآن»مفسر   مینویسد: «ب ِکَ مُسَوَّ

 هایسنگها در خزانه : آنیعنی «بود کرده نشان نزد پروردگارت که هاییسنگ»
 رجم آن به که را داشت قومی بود و نشانه شده گذارینشانه وی ، یا در حکمپروردگارت



 دیگر: بر هر قولی هبود. ب شده مانند مهر نهاده هاییها علامت: بر سنگقولی شوند. بهمی 
 شهرهای که است یادآوریبود. قابل  شده شود، نوشته باید بر او زده که کسی نام سنگی
از  آیه نزول در هنگام که مکه قرار دارد و از مردم منوره و مدینه شام لوط در میان قوم

 .بودند  دور نیست مشرک ستمکاران
 مردان بهمردانشان  خواهند آمد که قومی من در آخر امت»: است آمده شریف در حدیث
لوط را انتظار قوم  شد، شما عذاب چنین وضع چون پس زنان به کنند و زنانشاناکتفا می
 )ص( حضرت آن بفرستد. سپساز سجیل سنگهایی الله متعال برآنان کهباشید: این داشته

لِمِینَ بِبَعِید»کردند:  تلاوت را آیه آخر این از  سخت و عذاب نقمت این»: «وَمَا هِيَ مِنَ الظَّ
 «.دور نیست ستمگران
: دیگر از علما برآنند که و جمعی  از وی در روایتی  شافعی امام»کثیر میفرماید: مفسرابن

 است بر آن ابوحنیفهام . اما امغیر محصن باشد چه محصن شود، چه لواط کار باید کشته
 سنگ ماند، با پرتاب اگر زنده گاهشود، آن افگنده پایین به بلندی لواط کار باید از مکان که

 «.شود قرار داده مورد هدف
 دروس حاصله از قصة لوط در اين سوره:

رایشان قوم لوط، از این گناهکاری باکی شرم وحیای نداشتند، هم جنس گرایی در عمل ب 
چیزی عادی بشمار می رفت، و در حضور هم به این پلید کاری دست می زدند و اندرز 

 [.۲۹خیرخواه را نمی پذیرفتند. ]عنکبوت/
لوط)ع( به آنان گفت: با زنان ازدواج کنید، از الله بترسید و سخن مرا بپذیرید، و در برابر 

را رها میکنید و به مردان می  این راهنماییها مال و ثروت شما را نمی خواهم. زنانتان
پردازید؟! و از حق تجاوز کرده اید. قومش او را به بیرون کردن از شهر تهدید کردند... 

 [.۱۶۷تا  ۱۶۳]شعراء/ 
چون آن مردم از مهمانان حضرت لوط)ع( کام دل و آرزوی نفس خواستند و در پی راه و 

از آنان گرفت و سرانجام نابودشان رسم پست پیشین خود بودند، خداوند نور دیدگانشان را 
 (.37کرد.)سوره قمر

و گنهکاران [ ۳۶و  ۳۵خداوند، تنها خانة که مسلمان بود از آنجا بیرون آورد. ]ذاریات/ 
سزای اعمال شان رسانید. فرصت لوط و اهل بیتش، همان شب و روز راصبح هنگام به

 نزول عذاب بود که در فرصتی مناسب آنجا را ترک کردند.
نگهایی که خداوند شهر و مردم سدوم را به آن سنگ باران کرد، سه صفت خصوصیت س

 عمده داشتند: 
الف: سجیل: گلی که به سنگ تبدیل و سخت شده باشد، کلوخی از گل و سنگ ریزه، سنگ 

 گل.
ب: منضود: متتابع، پی در پی، منظم، به هم پیوسته، محکم و استوار، به هم فشرده، کنار 

 . هم چیده شده
 ج: مسؤمه: نشاندار، علامت مخصوص عذاب، سنگهایی مخصوص کیفر این قوم.

 د: عند ربك: به قول حسن بصری، آن سنگها از جنس سنگ زمین نبود.
هـ: ما هي من الظالمین ببعید: آن جایی که با این سنگهای مخصوص، زیر و رو به خرابه 

این که: هر ستمگر و پلید کاری ای تبدیل شد از لحاظ مکانی به مکه دور نیست و دیگر 
 در مسیر تاریخ از عذاب الهی نخواهد رست. )بنقل از تفسیر فرقان شیخ بهاء الدین حسینی(



 خوانندگان محترم!
( به 95الی  84قصه ای شعیب علیهم السلام ششمین داستان و قصه ای است که در آیات )

 بیان گرفته می شود.

 :ءشعيب عليه السلًم خطيب أنبيا ةقص
او در  آنکه سبب اند، بهنامیده ءنبیاأ شعیب علیه السلام را خطیب قابل یادآوری است که:

 کرد.می وگو و محاجه گفت با قومش تمام هر چه و شیوایی رسایی رشاد بهاِ ، وامر دعوت
شعیب علیه السلام مردم را به دین حق فرا می خواند؛ اما قومش گوش  -در این آیات 

آنان را از عذاب الهی هشدار میدهد، که در نهایت به  )ع(،و سرانجام شعیب نداشتنداشنو
 این عذاب گرفتار می شوند و مؤمنان نجات می یابند.

 های اعراف،ای از سورهده بار سخن از شعیب آمده است. در مواطن متفرقهکریم در قرآن 
یان اندرز، عبرت واحکام هود، شعراء و عنکبوت... نام برد. ودر هر جایی برای ب

 باسبک و نظم خاصی به آن اشاره شده است.-گوناگون
شعیب علیه السلام مردم را به دین حق فرا می خواند؛ اما قومش گوش شنوا  -در این آیات

ندارند و سرانجام شعیب، آنان را از عذاب الهی هشدار میدهد، سپس گرفتار می شوند و 
 مؤمنان نجات می یابند.

 گفتیم خداوند متعال شعیب علیه السلام را به سوی مردم مدین مبعوث فرمود.طوریکه 
)كه نام امروزش مَعان و در تورات مَدیان است( شهرى در مشرق خلیج عقبه « مَدْیَنَ »

است كه مردم آن از فرزندان حضرت اسماعیل علیه السلام بوده و با  موقعیت دارد،
اى را نام قبیله« مَدْیَنَ » ىداشتند. بعضى نیز كلمه كشورهاى مصر و لبنان و فلسطین تجارت

 اند.كردهاند كه مردم آن در اطراف كوه سینا زندگى مىدانسته
: اعراف در سوره شاننامیدند و داستان« مدین»، ابراهیمبنمدین  پدرشان نام را به مدین قوم
 هم به بیان گرفته شده است.« 93 - 85 آیات»

إِذ  ۱۷٦كَذَّبَ أصَحَبُ لَیكَةِ ٱلمُرسَلِینَ »نیز شهرت دارند.  «صحاب الأیكةأ»مدین به مردم 
َّقوُنَ  ساکنان أیکه پیغمبران را دروغگو ) [177 -176]الشعراء: « ۱۷۷قَالَ لهَُم شُعیَبٌ ألََا تتَ

 هنگامی که شعیب)ع( بدیشان گفت: هان پرهیزگاری کنید. نامیدند
اند قوم دیگری غیر از مردم مدین بوده «صحاب الأیكةأ»ده دارندکه مفسران عقی برخی از

ها فرستاد آنها نیز او را تکذیب خداوند بعد از هلاکت مردم مدین شعیب را به سوی آن
روز سایه )روز ابری(  «یوم الظلة»کردند در نتیجه خداوند آنها را به عذاب موسوم به 

 «اصحاب الأیكة»اهل مدین همان قوم موسوم به گرفتار کرد. اما قول صحیح این است که 
ی شعراء میفرماید آنها در پیمانه و هستند. چون خداوند در تبیین صفات آنها در سوره

 «صحاب الأیكةأ»هل مدین بود از این رو آنها را أورزیدند و این صفت سنجش خیانت می
های گوناگون است، و میوهای که مملو از درخت نامند چون أیکه یعنی کشتزار و مزرعهمی

 شوند.نامیده می  «اصحاب الأیكة»های فراوان بودند از این رو ها و بستان آنها دارای باغ 
ت قابل تذکراست که: ه فساد ام  ها، در هر دوره وزمانى متفاوت است كه باید به آن توج 

فساد اقتصادى  فروشى وكامل داشت، فساد قوم لوط، انحراف جنسى و فساد قوم شعیب، كم 
 بوده است.

َ مَا لَكُمْ مِنْ إلِهٍَ غَيْرُهُ وَلََّ تنَْقصُُوا  وَإلِىَ مَدْينََ أخََاهُمْ شُعَيْباً قاَلَ ياَ قوَْمِ اعْبدُُوا اللَّه
 ﴾۸۴الْمِكْياَلَ وَالْمِيزَانَ إِن يِ أرََاكُمْ بخَِيْرٍ وَإنِ يِ أخََافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ﴿



 ه سوی ]مردم[ مَدین، برادرشان شعیب را ]فرستادیم.[ گفت: ای قوم من! خدا را بپرستید، و ب
چون  )در داد وگرفت( کم مکنید،شما را جز او هیچ معبودی نیست؛ و از پیمانه و ترازو 

بینم، و در حقیقت بر شما از عذاب روز من شما را در نعمت )مال و دارایی بسیار( می
 (۸۴ترسم.)یامت( میاحاطه کننده )روز ق

 تفسیر:
« ً علیهم السلام، یکی از سن ت الهى و  ءنبیاأبعثت  باید گفت که: :«وَإِلى مَدْیَنَ أخَاهُمْ شُعَیْبا

الله متعال به سوی مردم مدین که زندگی نسبتاً طوریکه  ریخى بوده است.أجریان مستمر  ت
شان شعیب ودند، برادر نسبیآسوده و مرفهی داشته و از مال و منالی بسیار برخوردار ب

برادرشان. قابل یاد آوری است « أخاهم»مبارکه میفرماید: هٔ طوریکه در آی نبی را فرستاد.
 ى مدین بوده است.ى منطقهکه رسالت حضرت شعیب، در محدوده

َ ما لکَُمْ مِنْ إِله  غَیْرُهُ » قوم من تنها به شعیب علیه السلام گفت: ای «: قالَ یا قوَْمِ اعُْبدُُوا اَللَّ 
دعوت خویش رامانند سایر پرستش خدای یگانه و اینکه معبود راستینی جز وی نیست، 

تنها عبادت الله واحد كافى توحید آغاز کرد. باید گفت که  با ندای علیهم السلام، پیامبران
 نیست، بلكه برائت از مشركان نیز لازم و ضروری می باشد.

علیهم السلام، تنها مسائل اعتقادى و اخلاقى را مد   ءأنبیا«:  وَالَْمِیزانَ وَلا تنَْقصُُوا الَْمِکْیالَ »
 پرداختند، طوریکه در آیةنظر نداشتند، بلكه به امور اقتصادى و عوامل فساد آن نیز مى

مبارکه آمده است: در پیمانه و ترازوی حقوق مردم را ضایع و ناقص نکنید، آنها به کم 
 بودند.  فروشى و زیادگیرى مشهور

برید که شما را از نقص بینم شما در ناز و نعمت کافى به سر مىمن مى«: إنِ یِ أرَاکُمْ بِخَیْر  »
 کند.نیاز مىپیمانه و ترازو بى

امام قرطبى میفرماید: یعنى در روزى وافر و نعمت فراوان قرار دارید. )تفسیر قرطبى 
)وَإنِ یِ أخَافُ عَلیَْکُمْ عَذابَ یَوْ ».( ۹/۸۵ و از عذابی سخت که به علت کفر و (« 84م  مُحِیط 

بر آنان از هر سو دچار خواهید شد، هشدارشان داد و گفت: من از  مردمکاستن از حق 
  منظوروی عذاب روز قیامت است. عذاب روزی فراگیر بر شما بیمناکم.

خَسُوا النهاسَ أشَْياَءَهُمْ وَلََّ تعَْثوَْا فيِ وَياَ قَوْمِ أوَْفوُا الْمِكْياَلَ وَالْمِيزَانَ باِلْقِسْطِ وَلََّ تبَْ 
 ﴾۸۵الْْرَْضِ مُفْسِدِينَ﴿

و گفت، ای قوم من! پیمانه و ترازو را تمام و کمال به انصاف دهید و به مردم چیزهای 
 (۸۵شان را کم مدهید و در زمین فساد و تباهی نکنید.)

 تفسیر:
شعیب علیه السلام خطاب به آنان اِضافه نموده «: بِالْقِسْطِ وَیا قوَْمِ أوَْفوُا الَْمِکْیالَ وَ الَْمِیزانَ »

رعایت گفت: ای قوم من! پیمانه و ترازو را تمام دهید و با مردم در داد و ستد عدالت را 
علیهم  ءکنید. باید گفت که: برقرارى عدالت و قسط در همه مسائل، از دستاورد حركت أنبیا

 سلام می باشد. لا

و از حقوق بندگان نکاهید؛ ونقض نکنید، زیرا عاقبت ظلم : «الَن اسَ أشَْیاءَهُمْ  وَلا تبَْخَسُوا»
  ، به معناى كم كردن آمده است.«بخس»ى از ماد ه« تبَْخَسُوا»وخیم است. 

، به معناى «لا تعَْثوَْا»در زمین فساد ایجاد نکنید. : («85وَلا تعَْثوَْا فیِ الَْأرَْضِ مُفْسِدِینَ)»
 است. فساد نكردن

  آمده شریف . در حدیثاستو راهزنی و غارت وفساد  مانند دزدی فتنه شدیدترین: «عیث»



 الله  کهمگر این نگرفت و ترازو در پیش را در پیمانه فروشیکم  روش قومی هیچ»: است
 «.مبتلا کرد و گرانی قحطی را به متعال آنان

 خوانندة محترم!
تکاب گناه در یک جامعه به یک عادت عادی وپیش پا افتاده مبدل گردد در صورتى كه ار

باید آنرا با تكرار تذك ر و پیگیرى مداوم، بر طرف كرد. طوریکه در آیه مبارکه ملاحظه 
میفرماید که بر رعایت وزن و پیمانه که باید؛ با دقت رعایت و در مورد آن توجه واهتمام 

 یده است.دقیق بعمل آید،چند بارتكرار گرد
اى نیست، بلكه ى چیزهاى وزنى و كشیدنى و یا پیمانهكم گذاشتن حق  مردم تنها در محدوده

 شود. كنند و امانات نیز مىى چیزهایى كه مردم خرید و فروش مىشامل همه
ضایع كردن حق  مردم در مسائل اقتصادى، یكى از بارزترین  نباید فراموش کردکه:

را اقتصاد ناسالم، جامعه را به فساد میكشاند، در ضمن قابل هاى فساد است. زینمونه
  یادآوری است که: بالاتر و بدتر از عمل فساد، داشتن روحی ه و خصلت افراد مفسد است.

ِ خَيْرٌ لَكُمْ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أنَاَ عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ﴿  ﴾۸۶بَقِيهتُ اللَّه
و شما باقی گذارده برایتان بهتر است اگر ایمان داشته باشید،  سرمایه حلالی كه الله برای

 (۸۶من بر شما محافظ نیستم )تا بر اعمال شما نظارت کنم(.)
 تفسیر:

ِ خَیْرٌ لکَُمْ إِنْ کُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ » حلالى را که خداوند برایتان باقى گذاشته است بهتر «: بَقِیَّتُ اَللَّ 
که به وسیلۀ فریب و کاستن از وزن و پیمانه به طور حرام  استحرام  کهاز آن چیزیاست، 

ا حرام شود، بر شما وارد می رزق اندك ولى حلال و پاك، بهتر از درآمدهاى بسیار، ام 
گرایى بهتر از دنیا، فانى و آخرت باقى است، لذا آخرت. نباید فراموش کنید که: است

 دنیاطلبى است.
حرام را بهتر از حلال بداند، باید در ایمان خود هم  در ضمن قابل یادآوری است: کسیکه

 .شك كند
 .(۱۲/۱۰۰مجاهد گفته است: یعنى اطاعت خدا برایتان بهتراست.)تفسیر طبرى 

«( من مراقب و نگهبان شما نیستم، تا اعمال شما را ضبط و (« 86وَما أنََا عَلَیْکُمْ بِحَفِیظ 
ام تنها پیام رسانی است و وظیفه کنم، بلکهثبت کنم و در مقابل شما را محاکمه و مجازات 

هم  ءها در عقاید خود آزادند و حت ى أنبیاانسان بس. از فحوای آیة مبارکه در می یابیم که:
 بر آنان تحمیلى ندارند. 

أمَْوَالِناَ مَا قاَلوُا ياَ شُعَيْبُ أصََلًَتكَُ تأَمُْرُكَ أنَْ نَترُْكَ مَا يَعْبدُُ آباَؤُناَ أوَْ أنَْ نفَْعَلَ فيِ 
شِيدُ﴿  ﴾۸۷نشََاءُ إِنهكَ لَْنَْتَ الْحَلِيمُ الره

پرستیدند ترک دهد که آنچه را پدران ما میگفتند: ای شعیب! آیا نمازت به تو فرمان می 
 (۸۷کنیم؟ یا در اموال ما به میل خود تصرف نکنیم؟ البته تو بردبار و خردمند هستی!)

 تفسیر:
در طول تاریخ ادیان ابراهیمی « کَ تأَمُْرُکَ أنَْ نَترُْکَ ما یَعْبدُُ آباؤُناقالوُا یا شُعیَْبُ أصََلاتُ »

علیهم السلام با مخالفانى قوم خویش روبرو شده اند. از  ءنبیاأى همه ملاحظه مینمایم که:
بعد از این که شعیب به قوم خویش فرمان داد که الله  جمله حضرت شعیب علیه السلام.

ها را رها کنند و وزن و پیمانه را رعایت نمایند، در ند و پرستش بتمتعال را پرستش کن
 گفتند:  ءستهزااِ مقابل قوم اش به صورت تمسخر و 



 خواند که ما را از ای شعیب! آیا نمازت که بدان سخت پایبندی تو را بدین کار فرا می
 اند.ها را پرستیدهپرستش بتانی نهی کنی که پدران و اجداد ما آن

، سرچشمه واقعیت امر اینست که: ه میداریم که:ملاحظ ى تقلید از نیاكان، درمقابل دلیل ونص 
 بسیارى از انحرافات است.

ایم و ما را واداری تا در اموالی که خود به دست آورده: «أوَْ أنَْ نَفْعَلَ فیِ أمَْوالِنا ما نَشؤُا»
 آنطور که تمایل داریم تصرف نکنیم؟ 

ت بر چیزى، دلیل جواز بر هر نوع مصرف كردن آن نمیباشد. بلکه در مالكی   باید گفت که:
 شرعیت و قانون شعیب علیه السلام: قانون كنترل ومصرف وجود داشت.

امام فخر رازى گفته است: شعیب فرمان دو چیز را به آنها داد: اول، توحید و دوم، ترک 
به توحید « ما یَعْبدُُ آباؤُنا»ى تهعدم رعایت حقوق مردم. این دو امر را از او رد کردند و گف

 اشاره به ترک عدم رعایت حقوق دیگران دارد. « نَفْعلََ فیِ أمَْوالِنا»ى اشاره دارد و گفته
توچنان دستورمیدهد؟ و نماز را بر معنى دین است، پس یعنى: آیادینت بهبه«صلاة»وگاهى

 ت.ترین شعار دین نماز اسدین اطلاق کرده است؛ چون برجسته
و در این هیچ جای شکی نیست  بارزترین نمود آئین شعیب علیه السلام بوده است. نماز،

مر به معروف و نهى از منكر آنها وامى أرشاد دیگران و اِ که نماز واقعى، انسان را به 
 دارد. 

خواند و هر وقت قومش او را در  شعیب علیه السلام نماز زیاد مى مفسران می نویسند:
آیا نمازت به تو »خندیدند. و منظور آنها از میدیدند، به هم چشمک زده و مى حال نماز 

بینى که بله را مىأحمق و أ، تمسخر و ریشخند بود. همچنان که تو یک نفر «فرمان میدهد
کتابى را مطالعه میکند و سخنى زشت از زبانش خارج میشود و تو میگویى: لابد این از 

 .(۱۸/۴۲سیر رازى ى این کتاب است. )تفمطالعه
شِیدُ »  را نیز به سخن این، تو بردبار و رشيدی شک بدون(« 87)إنَِّکَ لَأنَْتَ الَْحَلِیمُ الَرَّ

 او برخلاف معتقد بودند کهعلیه السلام گفتند زیرا آنان  شعیب و تمسخر بهء استهزا شیوه
 بود لذا آن و فرزانه بردبار و فهیم راستیبه  : او در باور آنانقولی . بهاست دو وصف این

 ناپسند شمردند. و رشد بود، از وی بردباریبرخلاف  پندارشان به را که هاییامر و نهی
بله و نادان أامام طبرى میفرماید: دشمنان خدا او را مسخره میکنند و با این سخنان او را 

 ..(۱۲/۱۰۳)تفسیر طبرى  اند.معرفى کرده

لَ ياَ قوَْمِ أرََأيَْتمُْ إنِْ كُنْتُ عَلىَ بَي ِنةٍَ مِنْ رَب يِ وَرَزَقنَِي مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً وَمَا أرُِيدُ أنَْ قاَ
صْلًَحَ مَا اسْتطََعْتُ وَمَا توَْفِيقِي إِلَّه باِللّهِ   أخَُالِفَكُمْ إلِىَ مَا أنَْهَاكُمْ عَنْهُ إنِْ أرُِيدُ إلَِّه الِْْ

 ﴾۸۸توََكهلْتُ وَإلَِيْهِ أنُيِبُ﴿عَلَيْهِ 
بمن  یاز پروردگارم داشته باشم و رزق خوب یقوم من! هر گاه من دلیل آشكار یگفت: ا

كه شما  یخواهم چیزتوانم بر خلاف فرمان او رفتار كنم؟( من هرگز نمي داده باشد )آیا مي
خواهم، توانائي دارم نمي دارم خودم مرتكب شوم، من جز اصلاح تا آنجا كهرا از آن باز مي 

 (۸۸گردم.)سوی او باز میو توفیق من جز به تأیید الله نیست، تنها بر او توكل کرده ام و به
 تفسیر:

ف در أموالمان  در آیة مبارکه قبل خواندیم که: كُف ار اِعتراض کردند که چرا ما از تصر 
یفرمایند كه اگر من شما را آزاد نباشیم؟ حضرت شعیب علیه السلام در این آیه در جواب م

فِ بى ى شماست، نه كنم، به جهت اصلاح زندگى و جامعهقید و شرط محدود مىاز تصر 



به خاطر دشمنى، حسادت، تنگ نظرى ویا امور دیگر، زیرا مصالح فردى نباید موجب 
 ضرر و زیان به مصالح عمومى شود.

 من ! بهمن قوم ای»شعیب به آنها گفت: «: نَة  مِنْ رَب یِقالَ یاقوَْمِ أرََأیَْتمُْ إِنْ کُنْتُ عَلى بیَ ِ »
 شما را به که : اگر در آنچهیعنی «باشمای پروردگار خود بر بینه خبر دهید اگر از جانب

یعنى هدایت و  پروردگار خود از جانب روشنبر حُجتی  کنممی نهی أمر، یا از آن آن
علیهم السلام همه چیز را از خدا میدانند،  ءمیداریم که: أنبیا نبوت، داشته باشم. ملاحظه

ً »ومیفرماید: چون شعیب  -و مال و مکنت حلال به من عطا کند،  «وَرَزَقنَیِ مِنْهُ رِزْقاً حَسَنا
 علیه السلام ثروتمند بود.

ى معنوى بر آن دلالت دارد. مفسرزمخشرى میفرماید: جواب سؤال محذوف است و قرینه
اگر من از جانب خدا دلیل و اطمینان و یقین داشته باشم، و ثابت شود که پیامبر هستم یعنى 

ها را رها کنید و حق و حقیقت را در دست دارم، آیا نباید به شما دستور دهم که پرستش بت
و از گناه و نافرمانى کنار بگیرید؟ درصورتیکه هدف ازبعثت پیامبران همین است و بس. 

 .( ۲/۴۲۰)تفسیر کشاف 
باز  شما را از آن در آنچه که خواهمنمی و من»: «وَما أرُِیدُ أنَْ أخُالِفکَُمْ إِلى ما أنَْهاکُمْ عَنْهُ »
و باز  کنم نهی شما را از چیزی که نیست من : در شأنیعنی «کنم ، با شما مخالفتدارممی

 ه خود نیز مأمور به انجام آن هستم.دهم کبلکه به شما دستورى مى ،گردم آن خود مرتکب
صْلاحَ مَا اِسْتطََعْتُ » ها و جوامع صلاح انساناِ علیهم السلام  ءنبیاأهدف : «إِنْ أرُِیدُ إلِاَّ الَِْْ

: از یعنی «ندارم جز اصلًح قصدیمن »طوريکه در آية مبارکه آمده است:  بشرى است
ى به اندازه و معاملاتتان فساد در دین ا و دفعشم جز اصلاح ، قصدیمیکنم که امر و نهیی

 باشد. و طاقتم تواندر گنجایش که تا حدی «بتوانم تا آنجا که» ندارمتوانایى خودم 
 امر به معروف و نهى از منكر باید قبل از دیگران، خودش أهل عمل باشد.

اح و فرمانده نبودند، بلكه خودشان از بهترین ءأنبیا هل عمل بشمار أمصادیق  فقط طر 
 میرفتند. 

« ِ پیامبر و هدایتگر  : منیعنی «نیست تأیید الله جز به من و توفیق»: «وَما توَْفیِقِی إلِا  بِاللَّ 
، برمن وی و بخشایش و فضل بخشی و توان سبحان تأیید خدای مگر به امو راهبر نشده

خداى درتمام امورم به :(«88یْهِ توََکَّلْتُ وَإِلیَْهِ أنُیِبُ )عَلَ »، بزرگ موهبتهای این در تفویض
 امورم : تمامیعنی «گردم او باز می سوی و به» امور خویش در تمام «کردم توکلسبحان 
 .گردماو باز می  سوی به حال و در همه کنممی او تفویض انتخاب را به

 دروس حاصله:
 :مر به معروف و نهى از منكر سفارش های بعمل آمده استأ ورد براىدر این آیات در م
ً وشخص که مسؤ هل ألیت آمر به معروف و نهی از منکر را بدوش میگرید باید شخصا

 «ما أنَْهاكُمْ عَنْهُ  ما أرُِیدُ أنَْ أخُالِفكَُمْ إِلى»عمل باشد. 
 «صْلاحَ إِنْ أرُِیدُ إلِاَّ الِْْ »هدف او فقط اصلاح جامعه باشد. 

ِ »توفیق كارش را از الله متعال بداند.   «وَ ما توَْفِیقِي إلِاَّ بِاللََّّ
 «عَلیَْهِ توََكَّلْتُ »توك ل نماید.  و همیشه بر پروردگار باعظمت

 «إِلیَْهِ أنُِیبُ »در مشكلات وصعوبات های وظیفوی وکاری به او پناه ببرد. 

نْ يصُِيبَكُمْ مِثلُْ مَا أصََابَ قوَْمَ نوُحٍ أوَْ قَوْمَ هُودٍ أوَْ قَوْمَ وَياَ قوَْمِ لََّ يجَْرِمَنهكُمْ شِقاَقيِ أَ 
 ﴾۸۹صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لوُطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ﴿



 ای قوم من! دشمنی ومخالفت با من، شما را به جایی نرساند، که ]عذابی[ مانند آنچه به قوم 
سد، و قوم لوط از شما ]چه از جهت زمان نوح یا قوم هود یا قوم صالح رسید به شما هم بر

 (۸۹و چه از جهت مکان[ چندان دور نیست.)
 تفسیر:

به خاطر دشمنى با یك شخص، سرنوشت و سعادت خود  :«وَیا قَوْمِ لایَجْرِمَنَّکُمْ شِقاقیِ»
، طوریکه حضرت شعیب علیه السلام در خطاب به قوم وجامعه خود را نباید به آتش كشیم

ای قوم من! دشمنی با من شما را بر مخالفتم و کفر به رسالتم و پافشاری  د:خویش میفرمای
 «أنَْ یصُِیبَکُمْ مِثلُْ ما أصَابَ قوَْمَ نوُح  أوَْ قوَْمَ هُود  أوَْ قوَْمَ صالِح  »بر تکذیب دعوتم وا ندارد، 

گرفتار که آن وقت الله متعال شما را به عذابی بسان عذاب قوم نوح، قوم هود و قوم صالح 
 خواهد ساخت.
دست الله براى قهر و عذاب باز است. او هر قومى را به هر شكل و در هر  باید گفت که:

 تواند هلاك كند.منطقه و در هر زمانى كه بخواهد مى 
همانطور كه قوم حضرت نوح علیه السلام را با غرق كردن، قوم حضرت هود را باطوفان، 

ى آسمانى وقوم حضرت لوط علیه السلام را با صیحهقوم حضرت صالح علیه السلام را با
 به قهر خود مبتلا نمود. ویرانى

حسن بصري)رح( گفته است: یعنى دشمنى با من شما را به ترک ایمان وادار نکند که در 
 ..(۹/۹۰نتیجه به مصیبت کفار گرفتار آیید. )تفسیر قرطبى 

هت و پیوند دارد، و بازگو كردن آن، قوام بشرى، به یكدیگر شباأریخ أت واقعیت اینست که:
همچنان سرنوشت تلخ پیشینیان را نباید ساده، شوخى، موسمى،  درس عبرت است.

 موضعى، فردى و تصادفى بگیریم.
«( ترین جریان تاریخى براى عبرت آموزى، نزدیكبهترین : («89وَما قوَْمُ لوُط  مِنْکُمْ بِبَعِید 

ى زمانى. از لحاظ مكانى نزدیك بودند و هم از جنبهآنهاست. قوم شعیب با قوم لوط، هم 
و بعید نیست که بر سر شما نیز همان عذابی بیاید که طوریکه در آیة مبارکه آمده است: 

بر سر قوم لوط آمد؛ زیرا شما، هم در مکان و زمان به قوم لوط نزدیکید و هم در کفر به 
 گیرید؟نمى چرا پند و عبرتپروردگار رحمان مانند آنان هستید، 

 ، یعنیاستزمانی  ، ترتیبیسوره ها در اینداستان میان ترتیب آید کهبر می چنین آیه از این
 و لوط و در نهایت اِبراهیم ، سپسصالح هود، بعد از آن ، سپسابِتدا نوح از نظر زمان

 علیه السلام زندگی بسر برده است. شعیب

 ﴾۹۰كُمْ ثمُه توُبوُا إلَِيْهِ إنِه رَب يِ رَحِيمٌ وَدُودٌ﴿وَاسْتغَْفِرُوا رَبه 
، سپس به سوی او بازگردید؛ زیرا پروردگارم ]بیایید[ از پروردگارتان آمرزش بخواهید

 (۹۰مهربان و بسیار دوستدار ]توبه کنندگان[ است.)
 تفسیر:

ه به آنها باید دركنار هشدار واخطار به مخالفان، راه بازگشت واصلاح را نیزباز گذاشت
واز الله بخواهید که «: وَاسْتغَْفِرُوا رَبَّکُمْ ثمَُّ توُبوُا إِلیَْهِ »، طوریکه میفرماید: ارائه نمایم

ى نصوح و خالصانه بپردازید. طلب . سپس در پیشگاهش به توبهتان را ببخشدگناهان
 («90حِیمٌ وَدُودٌ)إِنَّ رَب ِی رَ »ى بازگشت به راه حق  است. آمرزش ودورى از گناه، مقد مه

گرداند کار شوند عذابش را برمیزیرا الله متعال به بندگانش مهربان است؛ ازکسانیکه توبه



اگر استغفار وتوبه كنیم، از جانب پروردگارمان جواب مثبت ریزد. و پاداشش رافراوان می
 شنویم.مى
ننده را دوست دارد. خداوند ك پذیر است، بلكه توبه است؛ خداوند نه تنها توبه« وَدُودٌ »او 

ترین اسباب ترین و دقیقها محبت ورزیده و با لطیفو دود است؛ بر بندگانش با انواع نعمت
اند رحم نموده و بر شان میکند. بر کسانی که بدی تجاوز کردهفضل، شادی و مسرت هدیه

 روزد.اند مهر می بندگانی که خود را به زیور احسان آراسته

ا تقَوُلُ وَإنِها لنََرَاكَ فِيناَ ضَعِيفاً وَلوَْلََّ رَهْطُكَ لرََجَمْناَكَ قاَلوُا يَ  ا شُعَيْبُ مَا نفَْقهَُ كَثِيرًا مِمه
 ﴾۹۱وَمَا أنَْتَ عَلَيْناَ بِعَزِيزٍ﴿
ای شعیب! بسیاری از مطالبی که میگویی نمی فهمیم، و به راستی )به طور تمسخر( گفتند: 
و اگر قبیلۀ تو نبود، حتماً سنگسارت د، ناتوان و ضعیف می بینیم، تو را در ]مقایسه با[ خو

 (۹۱کردیم. و تو بر ما گرانقدر نیستی.)می
 تفسیر:

و مبل غان ء قبل از همه باید گفت که: از تأریخ أنبیاء الهی چنین معلوم می شود که: أنبیا
 اند.ل شدهها را متحم  الهى، در راه دعوت مردم به صراط مستقیم، بیشترین اهانت

ا تقَوُلُ » گفتند: )دشمنی( قوم شعیب از سر تجاهل و عناد : «قالوُا یا شُعیَْبُ ما نَفْقَهُ کَثِیراً مِم 
 آوریم.ای شعیب! از بیشتر آنچه که به ما میگویى سر در نمى

 کنی.دانیم تو از سخنانت چه هدفی را دنبال میفهمیم و ما نمینمی
قسام علوم و أرا که مشتمل بر انواع حکمت و موعظه و آلوسى گفته است: سخنان او 

معارف بود، چرند و هذیانى قلمداد کردند که محتواى آن قابل درک وفهم نیست. 
«. سخنور و خطیب پیامبران بود»طور که در حدیث آمده است شعیب درصورتیکه همان

 . .(۱۲/۱۲۳)تفسیر روح المعانى 
سپس افزودند: از این هم که بگذاریم، : «وَلَوْلا رَهْطُکَ لرََجَمْناکَ وَإنِ ا لنَرَاکَ فیِنا ضَعِیفاً »

تو شخصی مستضعف هستی؛ نه از اشرافی ونه از رؤسا، نه ثروتی داری ونه قوت ومکنتی 
گرفتیم یقیناً سنگسارت میکردیم. ومیکشتیم. تو را در نظر نمی اتو اگر ما خاطر قوم و قبیله

)وَما أنَْتَ عَلَیْنا بِعَ » نزد ما احترام و شرافتى ندارید که مانع سنگسار کردنت (« 91زِیز 
 بشود.

اش رها متش کافر بودند پس شعیب را به خاطر قبیلهاُ گفتنی است که قبیلۀ شعیب نیز مانند 
 کردند وسپس افزودند: تو نزد ما نه قدر ومنزلتی داری و نه احترام و هیبتی.

 یل و منطق برای گفتن واستدلال ندارند.، دلءنبیاأدیده می شودکه: مخالفان 
 .توهین، شكنجه و در نهایت تهدید به مرگ می باشد منطق آنان همانا

 ! محترم ةخوانند
كنیم. مگر كلام آن گفتند: ما سخنان تو را درك نمىكف ار به حضرت شعیب علیه السلام مى

؟ آیا جز این بود كه فهمیدند و آنرا درک کرده نمیتوانستدحضرت چه بود كه آنها نمى 
بصورت کل باید گفت که: أدیان آسمانى «: بَیِ نَة   كُنْتُ عَلى»میفرمود: من معجزه و بی نه دارم. 

هاى روشن، مردم و رهبران الهى، نه با زور و تهدید و جهل، بلكه با بی نه، معجزه و دلیل
 كردند.را به پرستش الله واحد و توحید دعوت مى

 مالى و محتاج میگفت: من داراى مشكل وپرابلم بود که شعیب علیه السلامآیا جز از این ن
ً »شما نیستم.   «رَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقاً حَسَنا



 ..«.ما أرُِیدُ أنَْ أخُالِفَكُمْ »كنم. گویم، عمل مىآنچه مى به
صْلاحَ »هدف اساسی مرا اصلاح جامعه تشکیل میدهد.   «إِنْ أرُِیدُ إلِاَّ الِْْ

 «مَا اسْتطََعْتُ ». كنم. وآنرا بخرچ میدهمتوان دارم تلاش مى آنچه در
 «عَلیَْهِ توََكَّلْتُ وَ إِلیَْهِ أنُیِبُ »كنم. توك ل و به سوى او انابه مى بر آلله متعال

 «مِثلُْ ما أصَابَ قوَْمَ نوُح  أوَْ »دهم. عاقبتِ پیشینیان را به شما هشدار مى از
، هم خودش را ضعیف دانستند، «ما نَفْقَهُ »نش را تحقیر كردند، كف ار، هم سخنا ولی متاسفانه

« ً ى سختى شكنجه ، هم به«:رَهْطُكَ »، هم فامیل و بستگانش را ناچیز شمردند، «فیِنا ضَعِیفا
تش را نادیده گرفتند. «: لرََجَمْناكَ »تهدیدش كردند،   «ما أنَْتَ عَلَیْنا بِعزَِیز  »و هم قدرت و عز 

ِ وَاتهخَذْتمُُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا إنِه رَب يِ بمَِا قاَلَ ياَ قَوْ  مِ أرََهْطِي أعََزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّه
 ﴾۹۲تعَْمَلوُنَ مُحِيطٌ﴿

گفت: ای قوم من! آیا عشیره کوچکم نزد شما از خدا عزیزتر است که او را پشت )شعیب( 
رم به همه اعمالی که انجام می دهید، سر قرار داده و فراموشش کرده اید؟! یقیناً پروردگا

 (۹۲)و آگاه است(.) احاطه دارد.
 تفسیر:

« ِ  :«قالَ یا قوَْمِ أرََهْطِی أعََزُّ عَلیَْکُمْ مِنَ اَللَّ 
ام نزد شما از شان را محکوم کرد وگفت: چگونه عشیرهای سخنانشعیب علیه السلام همه

اوارتر به آن است که بزرگ باشد حال آنکه او سزتر می خدای متعال عزیزتر و گرامی
 داشته شود و از وی پروا شود؟ 

کند. یعنى آیا به عوض این که به خاطر خداى متعال دست از بدین ترتیب آنها را توبیخ مى
دارید؟ مگر قوم و خویشان من خاطر قوم وخویشانم دست از سرم بر مىسرم بردارید به

 ترند؟نزد شما از خدا عزیزتر و والامقام 
ى شعیب نزد آنان از عباس)رض( گفته است: در حقیقت مقام و منزلت قوم و عشیره ابن

 انگاشتند.خدا عزیزتر بود وشأن و مقام خدا را کوچک و ناچیز مى
و شما از روی مخالفت و «: وَ اِتَّخَذْتمُُوهُ وَراءَکُمْ ظِهْرِیًّا.( »۱۲/۱۰۶طبرى ) سبحان الله.

ر انداخته، نه به آن حرمت و ارزش قایلید و نه بدان عمل اهانت امر الله متعال را پشت س
 کنید؟می
بدانید که قطعاً پروردگارم بر شما احاطه داشته و هیچ («: 92إِنَّ رَب یِ بِما تعَْمَلوُنَ مُحِیطٌ)»

اید مورد حسابرسی ماند و به زودی شما را بر آنچه کردهتان بر او پنهان نمیچیز از اعمال
 د.قرار خواهد دا

وَياَ قوَْمِ اعْمَلوُا عَلىَ مَكَانَتِكُمْ إنِ يِ عَامِلٌ سَوْفَ تعَْلمَُونَ مَنْ يأَتِْيهِ عَذَابٌ يخُْزِيهِ وَمَنْ 
 ﴾۹۳هُوَ كَاذِبٌ وَارْتقَِبوُا إنِ يِ مَعَكُمْ رَقِيبٌ﴿

ازدستتان ساخته است انجام دهید من هم كار خود را خواهم كرد!، و به  یقوم! هركار یا
دروغگو  یآید و چه كسعذاب خوار كننده به سراغ او مي یخواهید دانست چه كس یدزو

 (۹۳است، شما انتظار بكشید من هم در انتظارم.)
 ح لغات و اصطلاحات:یتشر
با تمام نیرو و تلاش به کارخود بپردازید. هرچه از دستتان برمی «: إِعْمَلوُا عَلیَا مَكَانَتكُِمْ »

 (. 135ا: انعام / آید، دریغ نورزید )نگ

 چشم به راه باشید. منتظر باشید. «: إرِْتقَِبوُا»



م دل() چشم به راه. منتظر.«: رَقیِبٌ »  تفسیر نور دکتر مصطفی خر 
 تفسیر:

بر کفر  علیه السلام اصرار آنان شعیب و چون: «وَیا قَوْمِ اِعْمَلوُا عَلى مَکانَتِکُمْ إِن ِی عامِلٌ »
شد  مأیوس دید، از آنان تأثیر پندواندرز را در آنان و عدم شانپدران بر دین شانو تصمیم
از تأثیر كلام خود مأیوس  ءنبیاأ باید گفت در برخی از أوقات را تهدید شدید کرد، و آنان
در خطاب به قوم گفت: ای قوم! بر راه وروش ظالمانه و جفاکارانۀ کفر و  بناءً  ،میشدند

ی فرجام ونتیجه عمل وکار تانرا خواهید دید، یعنی اینکه تکذیب خود عمل کنید و به زود
 مانم.شما بر کفر و عداوت خود پایدار بمانید، من هم بر اسلام و شکیبایى پایدار مى

اگر از هدایت مردم مأیوس شدید، بر مواضع خود استقامت كنید. در ضمن قابل یادآوری 
 وجواب تهدید را در پیش گیرید. موعظه كارساز نیست، باید ازشیوه است: در لحظاتیکه

سَوْفَ تعَْلمَُونَ مَنْ یَأتِْیهِ عَذابٌ »طوریکه در آیه مبارکه آمده است:  تهدید را باید با تهدید داد.
و « وَ مَنْ هُوَ کاذِبٌ »بار گرفتار میشود؟ بعداً خواهید دید چه کسى به عذاب ذلت: «یخُْزِیهِ 

و  در دعوت بود یا شما؟ آیا من خواهم شوندهذاب ع آیا من خواهید فهمید دروغگو کیست؟
( یا شما در پنداشتندمردم، حضرت شعیب را دروغگو مى، )امدروغگو بوده خویش پیام
 ؟باطلتان ستکبار و سخناناِ کار و انِ
زی پس شما منتظر عذاب باشید و من نیز منتظر پیرو :(«93وَارِْتقَِبوُا إِن ِی مَعَکُمْ رَقِیبٌ )»

  و اقتداری هستم که پروردگارم به من وعده داده است.

يْناَ شُعَيْباً وَالهذِينَ آمَنوُا مَعهَُ بِرَحْمَةٍ مِنها وَأخََذَتِ الهذِينَ ظَلمَُوا  ا جَاءَ أمَْرُناَ نجَه وَلمَه
يْحَةُ فأَصَْبحَُوا فيِ دِياَرِهِمْ جَاثمِِينَ﴿  ﴾۹۴الصه

شعیب و کسانی را که با او ایمان آورده بودند، با قوم( آمد، )به هلاکت و هنگامی امر ما 
رحمتی از سوی خود نجات دادیم، و کسانی را که ]به آیات ما[ ظلم کردند، فریاد مرگبار 

 (۹۴)و مردند(.) و در خانه هایشان از پا در آمدند ]و جمسی بی جان گشتند[فرا گرفت، 
 تفسیر:

یْنا » ا جاءَ أمَْرُنا نَجَّ ً وَالََّذِینَ آمَنوُا مَعَهُ برَِحْمَة  مِن اوَلمَ  در این هیچ جای شکی نیست  :شُعیَْبا
زمان فرمان ما مبنى قهر الهی بر ظالمان، دیر و زود نازل میگردد. بعد از اینکه  که:

او به عنایت و رعایتی از جانب خود، شعیب و مؤمنان همراهش برنابودى قوم شعیب رسید، 
خداوند متعال، ناجى و پشتیبان اهل ایمان  این هیچ جای شکی نیست که:و در  را نجات داد.

 است.
یْحَةُ » همان بود که فریاد  .سرانجام ظلم و ظالم، نابودى است :«وَأخََذَتِ الََّذِینَ ظَلَمُوا الَصَّ

مام قرطبى گفته است: جبریل بر آنان بانگ اِ  ؛مرگبار، کفر ورزان به الله واحد را فروگرفت
.( باید یادآور ۲/۹۲)تفسیر قرطبى  که روح از بدنشان خارج شده و قالب ته کردند. برآورد
بلكه به فرمان الهى در وقت معین وتعیین شده  ،ندهاى آسمان تصادفى نیستصاعقهشدکه 

 شود.اش نازل مى

ه وپس از در نتیجه از شد ت آن فریاد به زانو در آمد: («94)فَأصَْبحَُوا فیِ دِیارِهِمْ جاثمِِینَ »
ای که هیچ جنبنده وجنبشی درآنان نبود. به آنکه نیرومند بودند و از پا در آمدند، به گونه

 زانو درآمدن برای انسان مانند به زانو نشستن برای شتر است.
عذاب الهى بر آنان به قدرى سریع وعظیم بود كه توان بیرون آمدن  مفسران می نویسند که

 د. هاى خود را نداشتناز خانه



)ظاهراً عذاب درشب نازل شده است( وواقعیت امر همین است که: قهر الهى :«دِیارِهِمْ »
 سرعت میرسدكه هرگونه قدرت فرار را ازظالمین میگیرد.چنان به

ى و در سوره« رجفه»ى اعراف و در سوره« صیحه»در اینجا  ابن کثیر فرموده است:
تمام اینها در رابطه با یک ملت آمده است؛ را ذکر کرده است که « عذاب یوم الظله»شعرا 

ها بر آنان تحقق یافت و هر یک به مناسبتى ها و مجازاتچون در روز عذاب شان تمام انتقام
 ..(۲/۲۳۱ذکر شده است. )مختصر 

 ﴾۹۵كَأنَْ لَمْ يَغْنَوْا فيِهَا ألَََّ بعُْدًا لِمَدْينََ كَمَا بَعِدَتْ ثمَُودُ﴿
سکونت نکرده بودند، آگاه باش، دوری باد بر اهل مدین، همان  گویا در آن قریه )قبلا(

 (۹۵طوری که ثمود دور افتادند.)
 تفسیر:

گویی قوم شعیب پس از هلاک خود هرگز قبل از آن زندگی نکرده و : «کَأنَْ لَمْ یَغْنَوْا فیِها»
شید که به یاد داشته بااند. روزگاری طولانی از زمان را در وطن خویش برخوردار نبوده

از قهر و غضب الهی که یک بار نازل گردد، راه فرارى وجود ندارد. که پروردگار 
 باعظمت همه ای مارا از آن در امان داشته باشد.

امام طبرى گفته است: یعنى آگاه باشید! خداوند قوم («: 95)ألَا بعُْداً لِمَدْیَنَ کَما بَعِدَتْ ثمَُودُ »
همچنان که قبل از آنان قوم ثمود را از رحمت خود دور مدین را از رحمت خود دور کند! 

 .( ۱۲/۹نمود وعذاب خود را برآنان نازل کرد. )تفسیر طبرى 

 مختصری در مورد دعوت حضرت شعيب عليه السلًم:
 علیه السلام را دو بخش تشکیل میداد: بصورت عموم دعوت شعیب، -1

 اول: اصلاح عقیده 
 .دوم: اصلاح و نظم زندگی اجتماعی

شعیب)ع( به یکبار دعوت کردن به سوی یکتاپرستی اکتفا نمی کرد؛ بلکه چندین بار  -2
در مورد ادای حقوق مردم و رعایت کیل و وزن و وفا کردن به اجرای تمام و کمال آن 
بارها سخن می گفت؛ زیرا کاستن حق مردم، موجب غرور و عقل از سر پریدن، نازپروری 

عمولاً بسیاری از مردم بر نیروی مادی و ثروت و سرمایه و حرص و آز فراوان است و م
تکیه می زند و راه خیر و سعادت خود را در مال اندوزی آن هم تباه کردن حقوق دیگران 

 به شیوه های گوناگون از دست می دهند.
خرید و فروش و اخلاق باید بر اصلی ثابت و بنیادین تکیه کند که به انگیزه های گذرا  -3

 امل ناپایدار وابسته نباشد. )بنقل از تفسیر فرقان شیخ بها الدین حسینی( و به عو
 ! خوانندگان محترم
ی موسی با فرعون، پند گرفتن از زاویه ای از قصه( 109الی  96درآیات متبرکه )

 داستانها، ملل ستمکار پیشین در دنیا به بحث گرفته میشود.
این سورة مبارکه میباشد. ى در آخرین قصهو قصه و داستان موسی با فرعون هفتمین قصه 

باید گفت که داستان موسی وفرعون در تعدادی از سورةهاي قرآن عظیم الشأن به بیان 
تا ۴۸، ]طه/[۱۰۵تا۱۰۳سوره های ]أعراف/گرفته شده است که از آن جمله میتوان از: 

 نام برد.[. ۳۷و ۳۶، ]غافر/[۳۸، ]قصص/[۲۸تا  ۱۷، ]شعراء/[۵۵
 اسرائیل وارد ى حضرت موسى علیه السلام و قوم بنىتى كه در قرآن مجید دربارهتعداد آیا

 شده، در مورد هیچ پیامبر و ام ت دیگرى نیامده است، بیش از یكصد و سى مرتبه و در 



 ترین آنها در این سوره است.بیش از سى سوره نام از آن برده شده است كه خلاصه
موسی)ع( و مؤمنان همراه او و غرق شدن فرعون  نهایت و سرأنجام این قصه به رهایی
 و مهتران و سران قومش پایان یافت.

ی نوح و ابِراهیم تا نیز هشدار و اندرزی است که پس از قصه 109الی  100آیه های 
ی و این که: انسان از این آیات شیوه« ذلك من أنباء القري...»موسی علیهم السلام آمده اند. 

تا چگونه به جواب بپردازد. این آیات دل شنونده را نرم میکند و تمام استدلال می آموزد 
اعضای بدنش را برای یاد الله آماده می گرداند، و سپس به پاداش نیاکان و کیفر بدان می 

 پردازد و بر درستی و راستی پیامبران می افزاید.

 ﴾۹۶وَلَقدَْ أرَْسَلْناَ مُوسَى بآِياَتِناَ وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴿
 (۹۶را با آیات )معجزات( خود و با دلیل ظاهر کنندۀ حق فرستادیم.)آن گاه موسی عمران 

 تفسیر:
«( و به راستی خداوند متعال موسی علیه («: 96وَلَقَدْ أرَْسَلْنا مُوسى بِآیاتنِا وَسُلْطان  مُبِین 

د به سوی های تابان وحدانیت خوهایی آشکار و برهانرا با أدلۀ روشن، حُجت السلام را
هایی که هر کس با قلبی بیدار و بینشی باز درآنها تأمل میکرد به فرعون فرستاد؛ برهان
در سورة  که است ایگانهنه ، معجزات«آیات»مراد از  قولی به باور توحیدی میرسید.

 .اژدهاست عصا به شدن تبدیل ، معجزه«سلطان»و مراد از  گردیده است بیان« اسراء»
شود وگاهى  ى ظاهرى گفته مى، به معناى سلطه است. گاهى به سلطه«سُلْطان  » ىكلمه

 رود. ى منطقى و استدلالى بكار مىدر سلطه

 ﴾۹۷إلِىَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئهِِ فاَتهبَعوُا أمَْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أمَْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴿
در  ی سران ازامر فرعون پیروی کردند،، ولواشراف وسرانِ]قومِ[او سوی فرعون به

 (۹۷سوی سعادت و خوشبختی نبود.) حالیکه فرمان فرعون راهنمای به
 تفسیر:

 بلی الله متعال موسی را به سوی فرعون و اشراف قومش فرستاد. «: إِلى فرِْعَوْنَ وَمَلائَِهِ »
عت کرده و خدا را نافرمان و قوم فرعون از فرمان فرعون اطا«: فَاتَّبَعوُا أمَْرَ فرِْعَوْنَ »

 شدند.
در حالیکه پیروی از وی هیچ ارمغانی از رشد و هدایت (« 97)وَما أمَْرُ فرِْعَوْنَ برَِشِید  »

 بلکه وجود نداشت رشد و صوابی وی اصلاً در فرمانیعنی  ،شان به همراه نداشترا برای
 و عناد بود. و اغواگری گمراهی یکسره وی فرمان

علیهم السلام، طاغوت زدایى، آزادى  ءى بعثت أنبیاترین فلسفهاید یاد آور شد که: از مهمب
 ها از قید بندگى دیگران را تشکیل می دهد.و رهایى انسان

 ﴾۹۸يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِياَمَةِ فأَوَْرَدَهُمُ النهارَ وَبئِسَْ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ﴿
را وارد آتش دوزخ خواهد ساخت. شاپیش قومش می رود، پس آنان ]فرعون[ روز قیامت پی

 (۹۸و دوزخ چه بدجای وارد شدن است برای واردان.)

 تفسیر:
فرعون در روز قیامت پیشاپیش قومش میرود و آنان را به آتش : «یَقْدُمُ قوَْمَهُ یَوْمَ الَْقِیامَةِ »

قوم خویش  پیشاهنگ دوزخ تشآ سوی به گرفتندر سبقت : فرعونیعنیوارد میسازد 
 کردند.می در کفر بود و از او پیروی در دنیا جلودار آنان که میباشد، همچنان

 مفسران می نویسند: كسانى كه در دنیا جلودار وامام مردمند، در آخرت نیز پیشگام به سوى 



 بهشت یا جهن م خواهند بود.
را به طرف نور )بهشت(، وپشیوای زعیم و پیشوای نور )یعنی پشیوای عادل(، مردم 

 وزعیم نار )ظالم(، مردم را به سمت نار )جهن م(، هدایت خواهد كرد. 
 کند.آنها را به آتش دوزخ وارد مى :«فَأوَْرَدَهُمُ الَن ارَ »
وه که دوزخ چه ورودگاه بدی برای آنان چه راهی نامیمون (« 98وَبِئسَْ الَْوِرْدُ الَْمَوْرُودُ)»

 است.

فْدُ الْمَرْفوُدُ﴿وَأتُْ   ﴾۹۹بعِوُا فِي هَذِهِ لَعْنةًَ وَيَوْمَ الْقِياَمَةِ بِئسَْ الر ِ
آنها در این جهان و روز قیامت از رحمت خدا دور خواهند بود و چه بد عطائي به آنها داده 

 (۹۹میشود.)
 تفسیر:

ر ها می شود، مطمین باشد که دها و طاغوت رو فرعون نباید فراموش کرد کسیکه دنباله
 .دنیا و آخرت بد نامى و نفرین او را دنبال خواهد كرد

الله تعالی آنان را در دنیا چنان لعنت کرده که بعد از هلاک : «وَأتُبِْعوُا فیِ هذِهِ لَعْنَةً »
 شان پیوست.شان به وسیلۀ غرق، آن لعنت بدینمودن

با خشم خدای جبار، برای آنها  شان به دوزخ همراهبه علاوه با وارد کردن: «وَیَوْمَ الَْقِیامَةِ »
 و گریبانگیر حالشان راه بدرقه همیشه در دنیا و آخرت لعنتپس لعنت و نفرین دیگری است. 

فْدُ الَْمَرْفوُدُ)». است پس چه بد است غرق و لعنت و خشم و عذاب که پشت : («99بِئسَْ الَر ِ
سر آید، عذاب دیگری پشت می شان میشود به طوری که هر عذابی بر آنانسر هم بدرقه 

آن است و هر مصیبت بر آنان نازل می شود، به تعقیب آن مصیبت دیگری را به دنبال 
 دارد.

 ! خوانندة محترم
تکرار یک داستان در قرآن، با شیوه های گوناگون، برای مناسبتهای متعدد، تأثیر گذاردن 

 ی آن این است:نمونه در روانهای مختلف و اشاره به اهداف متنوع است که چند
خبر دادن از تاریخ برخی از ملل پیشین و آموختن پرتوی از رویدادهای مهم غیبی که  -1

تا صدق گفتار و درستی [ ۱۰۲پیامبر خاتم و مسلمانان از آن بی خبر بودند. ]یوسف /
رسالت پیامبر را نشان دهد. دیگر این که: این قرآن فقط گفتار کردگار است و بس. 

 [.۶تا۴ن/]فرقا
آگاه کردن مردم از آن همه جد و جهد پیامبران دلسوز، در راه نشر دین و دعوت مردم  -2

 [.۱۲۰به سوی حق و گفتگوی بسیار جدی با ملت خود. ]همین/
ی پیامبران در اصول دین، متفق اند و در مسیر فراخواندن اقوام خود به سوی همه -3

 [.۱۱۱فر همدیگر را تأیید می کنند. ]یوسف /یکتاپرستی، ایمان به معاد و پاداش و کی
هاى آنان هاى پیامبران و عذاب و نابودى امتبعد از این که خداوند متعال بعضى از قصه

را به بیان گرفت، در اینجا به اهداف این داستان ها بر امت های پیشین و اینکه چرا این 
می نماید. و نیز بیان میکند  ملت ها به عذاب زودرس و قبل از موعد گرفتار شدند اشاره

ها در راستاى تأیید و یارى نمودن اولیا و پیامبرانش صورت گرفته که این عذاب و عقاب
ها به است. همچنان در این آیات ازروز قیامت یادآورى بعمل آمده است که: در آن انسان

با دستور دو گروه تقسیم میشوند: گروهى سعید و نیکبخت و گروهى شقى و بدبخت. سوره 
 ذیت و آزار مشرکین و توکل و أصبر و شکیبایى به پیامبر صلى الله علیه وسلم در مقابل 



 یابد.تکیه بر خداى زنده و پایدار، خاتمه مى

هُ عَلَيْكَ مِنْهَا قاَئِمٌ وَحَصِيدٌ   ﴾۱۰۰﴿ ذَلِكَ مِنْ أنَْباَءِ الْقرَُى نقَصُُّ
)هنوز(  یتوحکایت مي كنیم، كه بعضی شهرها و آبادي هاست كه ما برا یاین از خبرها

 (۱۰۰اند.)از بیخ کنده شدهاند  )مانند کشت درو شده( ی برپا هستند و بعض
 تفسیر:
ى آنها پروردگار هاست، زیرا گویندهترین قصهترین و صحیحهاى قرآنى، صادقداستان

هُ عَلیَْکَ ذلِکَ مِنْ أنَْباءِ الَْقرُى نَ» باعظمت است. طوریکه در آیة مبارکه میخوانیم: ای « قصُُّ
هایی که از اخبار ساکنان شهرهای واماکن تخریب شده به سبب کفر و پیامبر! این داستان

کنیم، و تو را از آن با  تکذیب پیامبران به دیار نیستى فرستادیم، بر تو وحی و حکایت می
 سازیم. خبر و مطلع مى

وط، شعیب و موسى علیهم السلام، واقعیت أمرهم همین است که: تأریخ نوح، هود، صالح، ل
از بخش مهم تأریخ بشرى بشمار می رود که اطلاع دهی آن به پیامبر صلی الله علیه اسلام 

 مهم وتسلی بخش می باشد.
و برخی از همین اماکن و شهرها چنان شهرهایی است که (« 100مِنْها قائِمٌ وَحَصِیدٌ)»

ایم، ولی است، ولی و ساکنانش را نابودکردهای از آثار و نمادهای آنها پا برجهنوز پاره
بعضی دیگر آثار شان تماماً برباد شده، آبادی آنها به کلی ویران گشته و دیکر هیچ اثری 

اند و اثرى از باشد. ومانند زراعت درو شده از بیخ و بن برکنده شدهها مشهود نمیاز آن
 آنها باقى نمانده است.

 کشتزاری شهرها را به از آن اول ، نوعآیه متعال در اینقابل توجه ودقت است که: الله 
، است درو شده که کشتزاری را به دوم ونوع است ایستاده خویش برساقة کرد که تشبیه

 تشبیه نموده است.

تيِ يدَْعُونَ مِنْ دُونِ وَمَا ظَلمَْناَهُمْ وَلَكِنْ ظَلمَُوا أنَْفسَُهُمْ فمََا أغَْنتَْ عَنْهُمْ آلِهَتهُُمُ اله 
ا جَاءَ أمَْرُ رَب كَِ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تتَبِْيبٍ﴿ ِ مِنْ شَيْءٍ لمَه  ﴾۱۰۱اللَّه

ما بر آنان ظلم نکردیم، ولی آنان بر خویشتن ظلم ورزیدند، پس هنگامی که ]بدان که[  
]از عذاب را[ از عذاب پروردگارت فرارسید، معبودانی که به جای الله میپرستیدند، چیزی 

 (۱۰۱آنان دفع نکردند، و به آنان جز خسارت و هلاکت نیفزودند.)
 تفسیر:

از روى ظلم و ستم و بدون گناه مجازات  و ما آنان را«: وَما ظَلَمْناهُمْ وَلکِنْ ظَلَمُوا أنَْفسَُهُمْ »
و و نابود نکردیم بلکه آنها به سبب کفر و معاصى به خود ظلم کردند و مستحق عذاب 

باید گفت تنبیه و جزای ظالم، ظلم نیست، بلكه در ذات خویش عین عدالت  عقاب الله شدند.
 میباشد. از جانب دیگر سرنوشت انسان، در گرو اعمال و كردار خود اوست.

ِ مِنْ شَیْء  » که بجز از : به یاد داشته باشید «فمَا أغَْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتهُُمُ الََّتیِ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اَللَّ 
نیروی در جهان وجود ندارد که، منجى انسان باشد، طوریکه  هیچكس و هیچالله متعال؛ 
شان نه از آنان دفاعی کرده توانستند ونه آنان را از عذاب الهی در هنگام  بتاندیده شد که: 

 ى الهى، هیچكس و هیچدر برابر اراده نازل شدن این عذاب نجات دادند. واضح است که
 را تاب مقاومت نیست. چیز
ا جاءَ أمَْرُ رَب ِکَ »  آنها فرا رسید.: عذاب یعنی «پروردگارت فرمان چون پس»«:لمَ 



وآن خدایان جز زیان وخسران ونابودى چیزى بر آنان («: 101وَما زادُوهُمْ غَیْرَ تتَبِْیب )»
 بر آنها نیفزودند درحالیکه انو زی کردند، جز هلاکتمیآنها عبادت  که : بتانییعنی نیفزودند.
 رسانند.می  ، یاریشانمنافع آوردن چنگدر به  بتان باور بودند که آنها بر این

 ﴾۱۰۲وَكَذَلِكَ أخَْذُ رَب كَِ إذَِا أخََذَ الْقرَُى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إنِه أخَْذَهُ ألَِيمٌ شَدِيدٌ﴿
هایی را عذاب دهد در حالیکه اهل آن وقتی شهرو چنین است مؤاخذه کردن پروردگارت، 

 (۱۰۲ستمگر باشند، زیرا عذاب الله دردناک و سخت است. )
 تفسیر:
هاى ظالم و ستمگر، در معرض قهر الهى قرار دارند، قهر و لطف خداوند، بر طبق ام ت

یك سن ت پایدار و قانون جاوید است، نه براساس یك امر دفعى و تصادفى. طوریکه درآیه 
و همانگونه که خداوند «: وَکَذلِکَ أخَْذُ رَب کَِ إِذا أخََذَ الَْقرُى وَ هِیَ ظالِمَةٌ »د: مبارکه میفرمای

متعال شهرهای ستمگر سابق را نابود ساخت، همچنان هر شهر دیگری را که ساکنانشان 
إِنَّ أخَْذَهُ »در کفر و تکذیب با مردم شهرهای پیشین شباهت داشته باشند، گرفتار میسازد. 

 قهر الهی را نباید ساده وناچیز بشماریم، باید بدانیم واگاه باشیم که:(«: 102مٌ شَدِیدٌ )ألَِی
. آلوسى گفته سخت دردناک، مضمحل کننده و در هم کوبنده استالله تعالی نابودسازی 

است: این آیه مبارکه متضمن تهدید و انِذار آشکار براى هر ظالم وستمکارى است. )روح 
 (..۱۲/۱۳۷المعانى 
 از ابو موسی و مسلم بخاری کهاعطا شده الله متعال مغرور شویم. چنانمهلت نباید بهبناءً ما 

فرمودند:  شریف الله صلی الله علیه وسلم در حدیث رسول اند کهکرده اشعری)رض( روایت
 رهایش ، دیگراو را گرفت چون کهدهد تا اینمی مهلت ظالم به سبحان همانا خدای»

 إِنَّ »کردند:  را تلاوت آیه این ، سپس«نمیکند
وَكَذَلِكَ أخَذُ رَب ِكَ إِذَآ أخََذَ ٱلقرَُى وَهِيَ ظَلِمَةٌ 

 «.أخَذَهۥُٓ ألَِیم شَدِیدٌ 

 إنِه فيِ ذَلِكَ لَْيةًَ لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْْخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لهَُ النهاسُ وَذَلِكَ يوَْمٌ 
 ﴾۱۰۳مَشْهُودٌ﴿

ً در این )داستانها( دلیل )عبرت( است برای کسی که از عذاب آخرت می ترسد، آن یقینا
روز، روزیست که مردم برای آن جمع کرده می شوند و آن روز روزیست که همه مردم 

 (۱۰۳شوند. )در آن حاضر کرده می
 تشریح لغات و اصطلاحات:

ت و برهان آشکار بر اجراء قوانین و سنن خدا  نشانه قدرت و مشیت خدا.«: ءَایَةً » حج 
م دل( درباره آفریدگانش. عبرت وپند.  )تفسیر نور دکتر مصطفی خر 

 تفسیر:
ها قصه ها و در اینیادآوری «قطعاً در اين» «:إِنَّ فیِ ذلِکَ لَْیَةً لِمَنْ خافَ عَذابَ الَْْخِرَةِ »

 آخرت از عذاب کسيکه برای» است ندرزیو ا : عبرتیعنی «است آيتی»ها و داستان
ها پند میگیرند. و در این و از موعظه گرفته از عبرتها درس زیرا فقط آنانند که «ترسدمی

هاى حقیقى قرآن را به آخرت ایمان دارند، داستانهیچ جای شکی نیست: آنعده ازکسانیکه 
 سرمشق خویش قرار میدهند.

گرچه از روى یقین نباشد، بلكه براساس احتمال خطرباشد( ترس و خوف از روز قیامت )
در آن روز تمام خلایق براى « ذلِکَ یَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ الَن اسُ »هم سبب عبرت گرفتن میشود. 

 شوند.محاسبه و دریافت پاداش و مجازات جمع مى 



طوریکه اجتماع وحضور مردم درروز قیامت، یک امرى اجبارى است، نه اختیارى.  بناءً 
 «.یوم یجمع الناس»آمده نه « مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ »در آیهٔ متبرکه 

 حاضر کرده درآن جملگی که است روز، روزی وآن»(«: 103وَ ذلِکَ یَوْمٌ مَشْهُودٌ)»
 و خلایق ، پیامبراناز فرشتگان اعممحشر جملگی  : اهلیعنی «شوندمی 
ابن عباس)رض( گفته است: احضار میشوند. درآن وجنبندگان ،جانوران،پرندگان،جنانس

 .(. ۹/۹۶شوند. )تفسیر قرطبى  نیک و بد در آن حاضر مى

رُهُ إِلَّه لِْجََلٍ مَعْدُودٍ﴿  ﴾۱۰۴وَمَا نؤَُخ ِ
 (۱۰۴اندازیم، مگر تا مدت شمرده شده و معین.) و ما آن روز )قیامت( را به تأخیر نمی

 تفسیر:
یى قیامت و به پایان رسیدن دنیا، از پیش مشخ ص و معی ن شده باید گفت که: زمان برپا

اندازد که برای آن وقت تأخیر نمی. خداوند متعال روز قیامت را جز بدین خاطر به است
معینی را مقدر کرده است؛ چنان وقتی که در آن کمی و فزونیی نیست و به زودی در همان 

 است، روی خواهد داد.ای که الله متعال مقدر و فیصله کرده لحظه

 ﴾۱۰۵يَوْمَ يأَتِْ لََّ تكََلهمُ نَفْسٌ إِلَّه بإِِذْنهِِ فمَِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴿
گوید گروهي از آن ها آن روز كه )قیامت( فرا رسد هیچكس جز به اذن او سخن نمي

 (.۱۰۵شقاوتمندند و گروهي سعادتمند )گروهي بدبختند و گروهي نیكبخت(.)
 تفسیر:

وقتى روز قیامت فرا میرسد در آن روز ترس وخوفناک «: أتِْ لا تکََلَّمُ نَفْسٌ إلِا  بِإذِْنِهِ یوَْمَ یَ »
 جز به» یا شفاعتی حجت در بابگشاید، بر همه حاکم میشود، هیچکس لب به سخن نمى

 بارکالله ت روز تنها از آن زیرا کار در آن یا شفاعت حجت این به گفتن در سخن «وی اِذن
. این بدین معنی است و اجازة وی مگر بعد از اِذن نیست شفاعتگری و هیچ است و تعالی

ى فرماست، مگر آنعده اشخاصیکه اجازهى انسانها حكم در روز قیامت سكوت بر همه که:
 تكل م را داشته باشند. 

سته میباشند: گروهى اهل حاضر شدگان در جایگاه دو د(«: 105فمَِنْهُمْ شَقِیٌّ وَسَعِیدٌ )»
 شقاوت و بدبختى و گروهى نیکبخت و سعادتمند هستند.

اند و بعضی هم سرانجام بعضی از مردم به علت اعمال بد خود تیره بخت و رهسپار عذاب
همچنان طوریکه در آیات متبرکه اند و دریابندۀ پاداش. به خاطر اعمال خوب خود، نیکبخت

گروهى در بهشت و گروهى در آتش )« جَنَّةِ وَ فرَِیقٌ فیِ الَسَّعِیرِ.فرَِیقٌ فیِ الَْ »آمده است: 
 سوزانند.(.

ا الهذِينَ شَقوُا ففَِي النهارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ﴿  ﴾۱۰۶فأَمَه
پس در آتش دوزخ باشند، برای آنها در آنجا فریاد )نفس با  اندو اما كسانى كه بدبخت شده

 (.۱۰۶آواز و پست( است.)س بیآواز( و ناله )نف
 تفسیر:

کش شان آتشی زبانهآنان که حکم شقاوتشان قبلاً مقرر گشته است جایگاه اما تیره بختان،
و از شدت زجر و آزار، آه دردناک بر  است که در آن همیشه و برای ابد ماندگاراند

 کشند. آورند و به سختى نفس مىمى
 دوزخ به عرعر الاغ تشبیه شده است. امام طبرى اند: داد وفغان آنان درآتش مفسران گفته

 ى کافر در آتش مانند صداى الاغ است. اولش در روایتش از قتاده گفته است: صداى ناله



 .(۱۲/۱۱۷تفسیر طبرى ) زفیر و آخرش شهیق است.
 «:شهيقی»و « زفير»

 سخت و ناله با آواز همراه نفس آوردن بیرون) زفیر: آه و نالۀ شخص گرفتار و بلا رسیده
 . است هایشاندرد سینه از أثر شدت

 و( .عرعر خر استمقدمه  ، همانزفیر در اصل
 شهیق: فریادهای سخت انسان غرق شده در بحر بلا و مصیبت و محنت است.

الٌ لِمَا خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السهمَاوَاتُ وَالْْرَْضُ إِلَّه مَا شَاءَ رَبُّكَ إنِه رَبهكَ فَعه 
 ﴾۱۰۷يرُِيدُ﴿

پیوسته تا زمانى كه آسمانها و زمین وجود دارند، در آن هستند مگر آنچه پروردگارت 
 (۱۰۷بخواهد، كه پروردگارت هر چه خواهد همان تواند كرد.)

بعد ازآنکه به سبب  -مگر آنگاه که خداوند متعال بخواهد کسانی از گنهکاران اهل توحید را 
ازآن بیرون آورده؛ زیرا پروردگارت همان کند که  -اند ش عذاب شدهشان در آتگناهان

 خواهد، هرگاه که بخواهد وآنگونه که بخواهد.
 تشریح لغات و اصطلاحات:

« خالِدِینَ فیِها ابدا»آمده باشد، مثل: « أبد»ى در مواردى كه همراه باكلمه« خُلود»ى كلمه
،  169)نساء،   جاودانگى است، نه به معناى مد ت طولانى..(، به معناى همیشگى و 23وجن 

ها و زمین بیان شده است و در این آیة مبارکه اگر چه خلود تا زمان برقرار بودن آسمان
.(، لیكن باز به 104و أنبیاء،  48)ابراهیم،  قرآن مد ت زمان استقرار آنها را تعیین فرموده

درزبان وأدبیات عرب، « سَّماواتُ ما دامَتِ ال» معناى أبدی ت و همیشگى است، زیرا كه
 ها ابدى نیستند.اى است كه براى أبدی ت و جاودانگى آورده میشود، اگر چه آسمانكنایه

 تفسیر:
و  ها و زمین پابرجاستآسمان تا زمانیکه «: خالِدِینَ فیِها ما دامَتِ الَسَّماواتُ وَا لَْأرَْضُ »

رسد نه شان قطع میشود، نه به پایان می بآنها در دوزخ ماندگاراند؛ نه عذاپایدار است 
 آیند.شود و نه از آن بیرون میسبک ساخته می 

امام طبرى مینویسد: عرب وقتى بخواهند همیشگى بودن چیزى را بیان کنند میگویند: چنین 
چیزى همانند آسمان وزمین دایمى وپایدار است. پس خداوند متعال مطابق عرف و عادت 

 ورد خطاب قرار داده است.خودشان آنان را م
ابن زید گفته است: یعنى تا وقتى که آسمان آسمان است و زمین زمین است، براى همیشه 

 .( ۱۲/۱۱۷در آن خواهند ماند. )تفسیر طبرى 
 امام زمخشرى در بارة این معنی این آیه مبارکه می نویسد: این آیه دومعنی دارد:

 ین آخرت است، که آن دایمى أبدى است. ها و زم اول، این که منظور از آن آسمان
« إلِا  ما شاءَ رَبُّکَ .( »۲/۴۳دوم، این که به معنى ابدیت و نفى انقطاع است.)تفسیرکشاف 

استثناء شامل حال اهل توحید میشود؛ )این نظر طبرى است  مگر آنگاه که الله متعال بخواهد
 ۹/۹۹اند. به تفسیر قرطبى دهآور« استثناء»و یکى از ده نظرى است که مفسران در معنى 

 مراجعه فرماید(.
شامل حال کفار وگناهکاران میشود. لذا الله متعال مؤمنان گناهکار را از « شَقوُا»چون لفظ 

آن شقاوت و بدبختى ابدى که اهل شقاوت در آن به سر میبرند استثناء کرده است؛ چون 
با شفاعت سید المرسلین از آن  مؤمنان گناهکار سرانجام در آتش دوزخ پاک شده و آنگاه



طِبْتمُْ فَادْخُلوُها »برد. و به آنان گفته میشود: روند و خدا آنها را به بهشت مى بیرون مى 
 «.خالِدِینَ 

 افگندن از واپس «بخواهدپروردگارت  مگر آنچه»(«: 107إِنَّ رَبَّکَ فعَ الٌ لِما یرُِیدُ)»
. هایشاندر دل از ایمان وجود چیزیسبب  ؛ بهابدی قافله با این از همراهی از آنان گروهی

زيرا »میشوند  آورده بیرون از دوزخ اند کهمؤمناستثنا، گنهکاران  : مراد از اینقولی به
 «.خواهد که» در دنیا وآخرت «کند پروردگار تو همان

، اِستثنا کیست مراد از اینمر که أ در این مفسرانمی نويسد:  «تفسیر انوار القرآن»مفسر 
و  کرده را نقل اقوال از این بسیاری جریر طبرینظر دارند؛ ابن اخِتلاف قول بر چندین

توحید بر  از اهل گنهکارانی استثنا، به»: استنموده را انتخاب قول آنها این از میان سپس
آورد، می بیرون از دوزخ شفاعتگران شفاعت سببرا بهآنها  الراحمین ارحم خدای گردد کهمی

از  اما روزی نداده انجام خیری هرگز عمل را که رسد و کسانیدر میوی « رحمت» سپس
آورد می بیرون اند، از دوزخکرده جاری شان( را بر زبانإلا الله لا إله) ، کلمهروزگاران

، در و بعد از آن امر است این ( مبینص)اسلام گرامی ز رسولا صحیح احادیثکه چنان
 واین«. نمیماند، باقی است ومؤکد شده ثابت بر وی در آن بودن جاودانه جز کسیکه دوزخ
 شده و متأخر برآنند. از حضرت عمر)رض( روایت متقدم از علمای بسیاری که است قولی
بمانند، قطعاً برای  در دوزخهم بیابان ریگهای اندازه به دوزخ اهل اگر»فرمود:  که است
 .والله اعلم« میشوند آورده بیرون از دوزخ در آن خواهد بود که روزی شان

ا الهذِينَ سُعِدُوا ففَِي الْجَنهةِ خَالِدِينَ فيِهَا مَا دَامَتِ السهمَاوَاتُ وَالْْرَْضُ إلَِّه  مَا شَاءَ وَأمَه
 ﴾۱۰۸رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذوُذٍ﴿

اما نیک بختان ]که به توفیق و رحمت الله سعادت یافته اند[ تا آسمان ها و زمین پابرجاست، 
دربهشت جاودانه اند مگر آنچه را مشی ت پروردگارت اقتضا کرده، ]بهشت[ عطایی قطع 

 (۱۰۸ناشدنی و بی پایان است.)
 تفسیر:

ا الََّذِی» « نَ سُعِدُوا فَفِی الَْجَنَّةِ خالِدِینَ فِیها ما دامَتِ الَسَّماواتُ وَ الَْأرَْضُ إلِا  ما شاءَ رَبُّکَ وَ أمََّ
کسانیکه نیکبخت شده اند بحث « أهل سعادت»گروه دوم یعنى در این آیه مبارکه از حال 

جوار  های پر ناز و نعمت درشان دربوستانجایگاه بعمل آمده است طوریکه می فرماید:
یعنی هرگز از آن در آن جاودانند.  برجاستها و زمین پروردگاری است کریم که تا آسمان

ها و زمین پایدار بمانند آنها هم در بهشت خواهند ماند. گردند. تا زمانى که آسمانخارج نمى
مانند. یعنی خدا میخواهد یا تا آسمان و زمین بهشت باقى است مطابق خواست خدا در آن مى

 نان براى همیشه در بهشت باقى بمانند. آ
ها، در اختیار، خواست و دست خود  باید یادآور شد که: عامل شقاوت و بدبختى انسان

و براى « شَقوُا» انسان بوده، ولى سعادت آنها با توفیق الهى است. لذا براى شقاوت جمله
 بکار رفته است.« سُعِدُوا» سعادت، عبارت

 پیوسته نهایت: تا بییعنی «است غیرمنقطع بخششی این»(« 108)ذوُذ  عَطاءً غَیْرَ مَجْ »
 نیست. و بریدنی و هرگز گسستنی است و بادوام

 ! خوانندة محترم
گرچه دست الهى در هر كارى باز است، حت ى براى بیرون كردن اهل بهشت از بهشت، 

ه به فراز آخر ا« إلِاَّ ماشاءَ رَبُّكَ » ا با توج  هایى كه ووعده« عَطاءً غَیْرَ مَجْذُوذ  » ین آیهام 



درآیات دیگر داده شده، این كار را انجام نخواهد داد و وقتى كسى وارد بهشت شد، براى 
 همیشه در آنجا خواهد ماند.

 را آورد تاکسی جمله ، اینوذکر مشیت فوق الله متعال بعد از استثنای»کثیر میفرماید: ابن
آنها  همیشگی ماندگار بودن بلکه است وگسستی انقطاع رابربهشتیان بهشت نکندکه گمان
  «.ناپذیر استوبرگشت  حتمی ، امریدر آن

ا يَعْبدُُ هَؤُلََّءِ مَا يَعْبدُُونَ إِلَّه كَمَا يَعْبدُُ آباَؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنها  فلًََ تكَُ فِي مِرْيةٍَ مِمه
 ﴾۱۰۹يبَهُمْ غَيْرَ مَنْقوُصٍ﴿لمَُوَفُّوهُمْ نَصِ 

پس ]ای محمد![ درباره ی خدایان باطلی که مشرکان می پرستند، در تردید مباش. آنان، 
همان چیزهایی را می پرستند که نیاکانشان در گذشته میپرستیدند. ما نصیب ]عذاب[ آنان 

 (۱۰۹را بی کم و کاست خواهیم داد.)
 تفسیر:

می  گروه این که آنچه در باره پس»پس ای پیامبر!  «:ا یَعْبدُُ هؤُلاءِ فَلا تکَُ فیِ مِرْیَة  مِم  »
 شک پرستند، هیچمی از بتان مشرکان که آنچه: در بطلان یعنی «مباش پرستند، در شبهه

بدُُونَ ما یَعْ »زیانی.  دفع به قادرند و نه سودی رساندن بهنه  که ، بتانیباش نداشته و تردیدی
آنان بدون دلیل و برهان از پدران جاهل خویش در پرستش « إلِا  کَما یَعْبدُُ آباؤُهُمْ مِنْ قبَْلُ 

 کنند.بتان تبعیت و تقلید مى
بدین وسیله خاطر پیامبر صلى الله علیه وسلم را تسلى داده و به او وعده میدهد که ازآنها 

راهان وتکذیب کنندگان پیشین است. مگر ندیدى انتقام میگیرد؛ زیرا حال آنان مانند حال گم
که چه بلایى به سرپیشینیان آنها آمد و چنین مصیبتى نیز برآنان نازل خواهد شد؟ )بنقل از 

 تفسیر صفواة التفاسیر(
«(  تمام» ازعذاب «آنها را ما بهره و البته»: («109وَإنِ ا لمَُوَفُّوهُمْ نَصِیبَهُمْ غَیْرَ مَنْقوُص 

چیز از  هیچ که طوری، بهدادیم پدرانشان به و کمال تمام به کهچنان «داد خواهیم ستهوناکا
 عبارت این . البتهاز خیر و شر است آنان : مراد بهرهقولی شود. به نمی کاسته عذابشان
 .تنیز هسالله صلی الله علیه وسلم و مؤمنان  از رسول و دلجویی تسلیت متضمن

کنیم. )تفسیر ابن عباس)رض( گفته است: یعنى خیر و شر مقرر شده را به آنها عطا مى
 .(.۱۲/۱۲۲طبرى 

 نگاهی مؤجز به اين آيات:
تکرار یک داستان در قرآن، با شیوه های گوناگون، برای مناسبتهای متعدد، تأثیر گذاردن 

 ی آن این است:هدر روانهای مختلف و اشاره به اهداف متنوع است که چند نمون
ریخ برخی از ملل پیشین و آموختن پرتوی از رویدادهای مهم غیبی که أخبر دادن از ت -1

[ تا صِدق گفتار و درستی 102پیامبر خاتم و مسلمانان از آن بی خبر بودند. ]یوسف آیة 
 رسالت پیامبر را نشان دهد. دیگر این که: این قرآن فقط گفتار کردگار است و بس. )فرقان

 (.6الی  4آیات 
آگاه کردن مردم از آن همه جد و جهد پیامبران دلسوز، در راه نشر دین و دعوت مردم  -2

 همین سوره(. 120به سوی حق و گفتگوی بسیار جدی با ملت خود. )آیة 
همه ی پیامبران در اصول دین، متفق اند و در مسیر فراخواندن اقوام خود به سوی  -3

 (.111عاد و پاداش و کیفر همدیگر را تأیید میکنند. ]یوسف آیه یکتاپرستی، ایمان به م
 



 ! خوانندگان محترم
یادآوری در مورد سرانجام اختلاف در تورات به بحث ( 111الی  110)متبرکه در آیات 
 گرفته 
 میشود.

قضُِيَ بيَْنَهُمْ وَلَقدَْ آتيَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ فاَخْتلُِفَ فِيهِ وَلوَْلََّ كَلِمَةٌ سَبَقتَْ مِنْ رَب كَِ لَ 
 ﴾۱۱۰وَإِنههُمْ لَفِي شَك ٍ مِنْهُ مُرِيبٍ﴿

و البته ما به موسی کتاب تورات دادیم، پس در آن اختلاف کردند، و اگر سخن پروردگارت 
ً در میان آنان فیصله می شد و آنان سخت در شک و از پیش بر این نرفته بود حتما

 (۱۱۰تردیدند.)
 تفسیر:

اند. وران تأریخ، أدیان ابراهیمی تمام افراد یک مجتمع، هم عقیده نبودهاى از ددر هیچ دوره
ودر خطاب به پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید از اِختلاف مردم دردین وایمان آوردن 

ى چیزی جدیدى اى دیگر، ناراحت، متاثرو نگران نباشیم كه این حادثهبعضى وكفر عد ه
 موسی مابه ودرحقیقت»: «قَدْ آتیَْنا مُوسَى الَْکِتابَ فَاخْتلُِفَ فیِهِ نیست. طوریکه میفرماید: وَ لَ 

 اختلًف» آن احکام و در تفاصیل : در مورد آنیعنی «در آن پس داديم»را  تورات «کتاب
 از آن بعضی به دیگر عمل آوردند و گروهیایمان  آن به شکل که گروهی به «شد واقع

 نمودند. را ترک
با در نظر داشت اینکه در آیاتى از قرآن عظیم الشأن، تورات، كتاب نور خوانده شده، 

 اند. .( ولی متاسفانه باز هم مردم در آن نور هم اختلاف كرده91و انعام،  44)مائده، 
امام طبرى میفرماید: خداى متعال به منظور تسلى خاطر پیامبر صلى الله علیه و سلم در 

ى مشرکین قومش میگوید: اى محمد! از تکذیب آنها افسرده خاطر ذیب او به وسیلهمورد تک
طور که به تو قرآن دادیم، تورات را هم به موسى دادیم. در آن کتاب مشو؛ چون همان

اختلاف پیدا شد، بعضى آن را تکذیب کرده و جمعى مانند قوم تو آن را پذیرفتند. )تفسیر 
 .(.۱۲/۱۲۳طبرى 

تأخیر  به تعالی حق و وعده حکم اگر ازقبل :«کَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَب کَِ لَقضُِیَ بَیْنهَُمْ وَلَوْلا »
یقیناً   است تأخیر دانسته در این که مصلحتی سبببه  رفتنمی  آنها تا روز قیامت عذاب

 به محقان و در نتیجهشد می علیه السلام حکم وقضاوت  موسی قوم یا در میان قومتدرمیان 
 شدند.روبرو می  عذاب به پرستان و باطل پاداش

، عذاب: درباره یعنی «آن درباره آنان گمانو بی»: («110وَإنَِّهُمْ لَفِی شَک   مِنْهُ مُرِیب )»
 یقلب و آرامش ذهنی یقین خویش باطل در این پس «اندقوی در شکی» تورات یا درباره
 ندارند.

مهلت دادن به اختلاف كنندگان در كتاب آسمانى، از به این اصل باید اشاره بعمل آورد که 
 هاى الهى است.سن ت

ا لَيوَُف ِيَنههُمْ رَبُّكَ أعَْمَالَهُمْ إنِههُ بمَِا يَعْمَلوُنَ خَبِيرٌ﴿  ﴾۱۱۱وَإنِه كُلًًّ لمَه
و بدون کم و کاست می را ]در قیامت[ کامل و یقیناً پروردگارت ]جزای [ اعمال همه آنان 

 (۱۱۱کنند آگاه است.)دهد و او به آنچه می

ا لیَوَُف یِنََّهُمْ رَبُّکَ أعَْمالهَُمْ »  از امت  هر يک اعمال نتيجهقطعاً الله متعال جزای : «وَ إِنَّ کُلاًّ لمَ 
 ى، هیچ عملى بدون جواب و الهدر جهان بینى خواهد داد. آنان به و کمال تمام ها را به



 پاداش باقی نمی ماند.
صلی  شان را بر پیامبرش هایهای مختلفی را که داستان امت از این یعنی اینکه هر یک

تا  خواهد داد، و کمال تمام ( بهو بدکاران از نیکوکاران )اعمالله علیه وسلم حکایت گردیده 
البته  شان را دریابند.ته و کفار نیز، جزای اعمالاند دست یافمؤمنان به پاداش آنچه کرده

  كم و كاستى وجود ندارد. الهى، هیچگونه در پاداش یا سزای متذکر باید شد که:
جزاى  به اعمال صغیر و کبیر آنها آگاه است، الله متعال:(«111إنَِّهُ بمِا یَعْمَلوُنَ خَبِیرٌ)»

از  و عملی حرکت و هیچ اعمال مردم استبر اساس آگاهى كامل او از  ،كامل الله متعال
 کند.در مقابل آن آنها را مجازات مى.که نیست پنهان وی

 ! خوانندگان محترم
حاصل آن چه در این سوره گذشت، به بیان مجموعه از  (115الی  112)متبرکه در آیات 

 گرفته میشود.

 ﴾۱۱۲إنِههُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِيرٌ﴿ فاَسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعكََ وَلََّ تطَْغوَْا
دستور یافته ای استقامت کن و )نیز( کسی که همراه تو توبه کرده پس همان گونه که 

گمان او به )وروی به الله آورده است باید چنین کند( و)از راه راست( سرکشی مکنید، بی
 (۱۱۲کنید بیناست.)آنچه می

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 پس پایداری کن، ایستادگی کن، ثابت قدم باش، پایدار بمان.  :«مْ فَاسْتقَِ »
 آنانکه از شرک و کفر توبه کرده و با تو ایمان آورده اند.: «وَمَنْ تاَبَ مَعَكَ »
از حد اعتدال و میانه مگذرید. در وظائف و )طفي، طغو(: سرپیچی مکنید،  «وَلَا تطَْغَوْا»

ره    .د و زیاده و نقصان روا مداریدفراط و تفریط مکنیاِ تکالیف مقر 
یادآوری: استقامت و پایداری در عقاید و در اعمال در جهت تبلیغ وحی و تبیین شرایع الهی 
آن گونه که نازل گشته است و قیام و اقدام به انجام وظایف و عبادات بدون زیاده روی و 

است؛ از این  کوتاهی، سبب خوشبختی است و استقامت به معنای واقعی آن، بس سنگین
 یعني سورة هود مرا پیر كرد)تفسیر فرقان(«. شیبتني سورة هود»رو پیامبر میفرماید: 

 تفسیر:

استقامت کن در راه تبلیغ و ارشاد، استقامت کن در طریق مبارزه : «فَاسْتقَِمْ کَما أمُِرْتَ »
استقامت نه  وپیکار استقامت کن درانجام وظائف الهی وپیاده کردن تعلیمات قرآن. ولی این

به خاطر خوشایند این و آن باشد و نه از روی تظاهر و ریا، و نه برای کسب عنوان 
قهرمانی و نه برای بدست آوردن مقام و ثروت و کسب موفقیت و قدرت، بلکه تنها به 
خاطر فرمان الله متعال و آن گونه که به تو دستور داده شده است باید باشد. اما این دستور 

و همچنین کسانی که از کفر و شرک »ط به تو نیست، هم تو باید استقامت کنی تنها مربو
 اند نیز ثابت قدم باشند.وبایداستقامت کنند )وَ مَنْ تابَ مَعکَ(.توبه کرده و ایمان آورده

 استقامتی خالی از افراط و تفریط، و زیاده و نقصان.
طلبد و آن، استقامت و نى را مىرجوع و بازگشت به الله متعال، بهاى سنگی باید گفت که:

خدای متعال را در چهار چوب شریعتش بپرستید « وَلا تطَْغَوْا»پایدارى در راه مستقیم است 
 متعال تجاوز نکنید. و از مرزهای الله

 چرا »یعنی، استقامتی که درآن طغیان وجود نداشته باشد. « و طغیان نکنید» :«وَلا تطَْغَوْا»
 إنَِّهُ بمِا تعَْمَلوُنَ بَصِیرٌ(؛ و هیچ حرکت و سکون و « »ما آگاه استکه خداونی از اعمال ش



 ماند.ای بر او مخفی نمی سخن و برنامه 
« فی ظلال القرآن»هـ( درتفسیر خویش  1387)متوفی سال  ید بن قطب بن ابراهیم شاذلیس

در راه تبلیغ ای )ن یافتههمانگونه که فرما می نویسد: ،«فَاسْتقَِمْ کَمَا أمُِرْتَ »در تفسیر آیة: 
 . ( استقامت کنو ارشاد و مبارزه و پیکار و پیاده کردن تعلیمات قرآن

کرد که با  ای احساسگونه پیغمبر صل ی الله علیه وسل م هراس و شکوه این فرمان را به
 سورۀ هود مرا پیر کرد....: شیبتنی هود(»)اشارۀ بدین آیه فرمود: 

، و عبور در راستای راه بدون انحراف بدین شده است به معنی اعتدال که خواسته استقامتی
، تدب ر وتفک ر هم نیازبه بیداری و هوشیاری همیشگی. این چنین چیزیسو وآن سو است

که ، و جلوگیری از انفعالات بشری است ، بازبینی وبازنگری پیوستۀ مرزهای راهدائمی
 انحراف میکشاند... به همین جهت استقامت کاری استکم و بیش رویکرد رایج میکند و به 

که پیوسته در هر حرکتی از حرکات زندگی ضرورت دارد. آنچه در اینجا شایان ذکر است 
ه داشت این است  ، نهی از قصور و کوتاهی که نهی بعد از امر به استقامتو باید بدان توج 
روی و افراط و از حد  گذشتن و طغیان ، بلکه نهی از زیادهدر کار و تقصیر و تفریط نیست

و سرکشی است... این بدان جهت است که امر به استقامت و بیداری و هوشیاری و 
روی پرهیزگاری که به دنبال اجرای این فرمان در درون پیدا میشود، گاه به غلو  و زیاده

میکند. خدا  انجامد، و این دین را از سادگی وآسانی خود به سختی و دشواری تبدیل می
، و استقامت را در گونه نازل کرده است خواهد که آن را بدانچنان می دین خود را آن

خواهد، چه افراط و غلو  این دین را چیزی که بدان امر کرده است بدون افراط و غلو  می
که تفریط و تقصیر آن را از سرشت خود بیرون  برند، همانگونهاز سرشت خود بیرون می 

شود که برند. این هم نگرشی است که ارزش بسیار گرانبهائی دارد، و مایۀ آن میمی 
 کنند.مسلمانان بر راه راست بمانند، و نه به افراط و غلو  بگرایند، و نه سستی و تنبلی 

پس مواظب پندار کنید ) بیند چیزی را که می( قطعاً خدا می ۱۱۲«)إنَِّهُ بِمَا تعَْمَلوُنَ بَصِیرٌ »
 گفتار و کردار خود باشید(. و
نماید. چرا که در اینجا بصیرت در اینجا مناسب می »: بینشبصیرت»از  :«بَصیرٌ: بینا»

گونه  کردن و سنجیدن فرمانروا است... بنابر این همانوبینش و خوب و نیکو درک و فهم 
 اند.ه سوی خدا برگشتهکه با تو بکن همراه با کسانی ای ای پیغمبراستقامت که فرمان یافته

زیرا او مینویسد: («112إنَِّهُ بِما تعَْمَلوُنَ بَصِیرٌ)»مبارکه: ةمفسر تفسیر المسیر درتفسیر آی
تان آگاه است وهیچ امر شمارد؛ او بر اعمال تان بر میتان بیناست و آن را برای به اعمال

الهام بخش یکجا « كَمَآ أمُِرتَ  فَاستقَِم»ماند. فرمودۀ حق تعالی: پنهانی بر وی مخفی نمی
ساختن علم نافع با عمل صالح، فعل مشروع همراه باترک ممنوع، پایبندی و استقامت بر 

باشد. )بنقل ترین شیوه میجاده و پرهیز از بدعت و مخالفت است. بناءً این شیوۀ بیانی، بلیغ
 از تفسیر المیس ر تألیف: دکتر عایض بن عبدالله القرني(.

 و سنگین بسیار سخت آن و موضوع آیه این پیاممی نویسد:  «نوار القرآنأتفسیر » مفسر
 که گونه تواند  آندیگر نمی کس، هیچتطهیر شده هایو روان زکیه هایزیرا جز نفس است

ز حد : تجاوز اطغیان «نکنيد و طغيان»کند  و پایداری استقامت  دستور داده الله متعال بدان
 پس «کنيد بيناستمی آنچه همانا او به»از حد در نگذرید  معاصی : با ارتکاب. یعنیاست

 بر وی چیزی و نه استغافل  از چیزی دهد زیرا او نهمی پاداش استحقاقتان شما را مطابق
 ماند.می پنهان



 الله صلی الله علیه  بررسول آیه نتر از ایدشوارتر و سخت ایآیه» )رض( میفرماید:عباسابن 
، واقعه )یعنی آنهود و اخوات  سورة»فرمودند:  جهت ، ازاین«است نشده وسلم نازل
 «.( مرا پیر ساختكورت و اذالشمس یتسائلون ، عممرسلات

 مبارکه: درس حاصله از آیة
قیده، کردار نیکو و اخلاق باید پیامبر و مؤمنان پیروش، راه پایداری و استقامت در ع

پسندیده را بدون کم و زیاد در بر گیرند. پایداری سبب ایمان به خدای یکتا در ذات و 
ی صفات، ایمان به رازها و نهانیهای عالم دیگر، فرشتگان و غیره است. پایداری ازدرجه
د: بالایی برخوردار است، همان گونه که خداوند متعال به موسی وهارون دستور میده

پاداش [. ۸۹پایدار بمانید، دعایتان پذیرفته شد وراه نادانان را در پیش مگیرید. ]یونس /
پایداری، مطمئن شدن از سوی خدا به وسیله ی فرشتگان است که در قیامت غم و اندوهی 

 [.۳۰نخواهند داشت و نوید بهشت می دهند: ]فصلت/
بدون دخل و تصرف و انحراف « نصوص شرعی»این آیه به ما می فهماند که پیروی از 

و بدون تقلید و عمل به رأى فاسد و نادرست، بر هر مسلمانی واجب است و هر کس از 
برای  اً پا فراتر نهد، منحرف و گمراه خواهد شد و باید فور« سلف صالح»راه و روش 

و از بیراهه حذر [ ۵۹رهایی خود از این راه ناصواب به قرآن و سنت باز گردد. ]نساء/
ً د تا نابود نشود و در پناه حق بماند. قطعکن دعوت به سوی پایداری در دین، سرپیچی و  ا

هیچ گاه نباید [. ۱۵طغیان را از آدمی می گیرد و به راه راست هدایتش می نماید. ]شوری /
انسان با ایمان بر ستمگر بی باور تکیه کند، بر گفتارش اعتماد ورزد، در پی او روان شود 

م کرنش کند. ستمگر، بی یار و یاور است و هر کس به او امیدوار باشد، و برایش تعظی
بنقل از تفسیر فرقان شیخ بهاء الدین [. )۳۷، ]فاطر/[۷۱، ]حج /[۲۷۰زیان می بیند. ]بقره/

  حسینی(.

ِ مِ  نْ أوَْلِياَءَ ثمُه لََّ وَلََّ ترَْكَنوُا إلِىَ الهذِينَ ظَلمَُوا فَتمََسهكُمُ النهارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّه
 ﴾۱۱۳تنُْصَرُونَ﴿

که آتش دوزخ به شما خواهد رسید، و جز  گرایش پیدا نکنیدسوی ظالمان )مشرکان( و به
 (۱۱۳الله دوست و کارسازی ندارید، باز نصرت داده نمیشوید.)

 تفسیر:
هیچ کافر و ظالمی متمایل نشوید تا با و به «: وَلا ترَْکَنوُا إِلىَ الََّذِینَ ظَلمَُوا فتَمََسَّکُمُ الَن ارُ »

 سبب بهسوزاند، جهنم شما را می  آتشوی محبت و موالات به ورزید؛ که در آن صورت 
 .ستمگران به و تمایلتان گرایش
 حال به بودن، راضی آمدهعمل  به نهی از آن که مینویسد: تمایلیتفسیر انوار القرآن  مفسر

 ظالمان روش و آراستن دادنقرار دارند، یا نیکو جلوه  ظالمان بر آن که است و وضعی
و  ، اما آمیزشاست اعمال گونه از این در چیزی با آنان و مشارکت در نزد دیگران

 به و گرایش تمایل حکم ، شاملعاجلی منفعتو جلب  زیان دفع برای با ظالمان معاشرت
 .نیست آنان
 ق(، میفرماید:۱۱۷ - ۶۱ابوالخطاب سدوسی بصری، معروف به قتادة بن دِعامة ) مفسر

 «. رسد شما می به دوزخ آتش صورت در آن برنگردید که شرک به که است این آیهمعنی»
مفسر تفسیر البیضاوی )انوار التنزیل واسرار التأویل(  .شیخ ناصرالدین عبدالله بیضاوی

رکون یعنى تمایل اندک؛ یعنى کوچکترین تمایل به آنها نداشته باشید تا آتش شما میفرماید: 



را فرا نگیرد. وقتى تمایل ناچیز به ستمکار چنین سرانجامى در بر داشته باشد، تمایل کامل 
 .(. ۲۵۸به ستمکاران باید چگونه باشد؟! )تفسیر بیضاوى 

ِ مِنْ أوَْلِیاءَ » به جاى  قبل ازهمه باید گفت:(«: 113 ثمَُّ لا تنُْصَرُونَ)وَما لکَُمْ مِنْ دُونِ اَللَّ 
هیچ کس  تمس ك به ظالم، به الله باید توك ل و پناه ببریم طوریکه در آیه مبارکه میفرماید:

یابید که شما را در آن بلا و مصیبت نیست عذاب خدا را از شما دفع کند و احدى را نمى
شما را  وجود ندارد که شما رسید، دیگر کسی به دوزخآتش  که : هنگامییعنی یارى دهد.

بنابر این جلب کنندۀ نفع و دفع کنندۀ زیان فقط ذات پروردگار نجات دهد،  واز آن داده یاری
 است.

هل کفر و معصیت دلالت دارد؛ أستن از جُ امام قرطبى میفرماید: آیه بر لزوم ترک و دورى 
پذیر ت؛ زیرا هم صحبتى جز بر مبناى محبت تحقق چون رفاقت آنها کفر و معصیت اس

باشد؛ چون حالت ناچارى نیست. اما رفاقت ستمگر به طریق تقیه از این نهى مستثنى مى 
 . .(۹/۱۰۸دارد. )تفسیر قرطبى 

لًَةَ طَرَفيَِ النههَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللهيْلِ إنِه الْحَسَناَتِ يذُْهِبْنَ السهي ِ  ئاَتِ ذَلِكَ ذِكْرَى وَأقَِمِ الصه
 ﴾۱۱۴لِلذهاكِرِينَ﴿

ها ودر دو طرف روز )بامداد و مغرب( نماز را برپا دار و در ساعتی از شب، چون نیکی
 (۱۱۴ها رامحو میسازند، این )قرآن( پندی است برای پند پذیران.)بدی

 تفسیر:
ت قلب مؤمنان است. چون در آیات گذشته، فرمان به باید یادآور شد که: استقامت  نماز، قو 

ى بالا دارد، لذا در این آیه، الله وعدم اعتماد به ظالمان مطرح شد واین امور نیاز به روحی ه
و نماز را  «وَ أقَِمِ الَصَّلاةَ طَرَفَیِ الَنَّهارِ »متعال امر به تقویت روح با اهرم نماز میفرماید. 

بح و شام و در ساعاتی در صو با تمام ارکان در اول و آخر روز یعنی ترین وجه به کامل
، «اقامه»ى نماز را باید با شرایط و آداب كامل بجاى آورد. در كلمهاز شب بر پا دار، یعنی 

 معناى كمال و تمام نهفته است.
منظور نماز صبح وعصر است که در دو طرف روز قرار دارند. )این نظر حسن و قتاده 

ند از نماز صبح و عصر. این نظر از است. و امام طبرى معتقد است که این نمازها عبارت
 . ابن عباس)رض( نیز روایت شده است.(

و در ساعات اول شب که به روز نزدیک است نماز را بر پاى دار؛ : «وَ زُلَفاً مِنَ الَلَّیْلِ »
 یعنى مغرب و عشاء.

 كدیگر تأثیر دارنداعمال انسان در ی ملاحظه مینمایم که:: «إِنَّ الَْحَسَناتِ یذُْهِبْنَ الَسَّی ئِاتِ »
ها، کند و رأس تمام خوبیرا جبران می هابدیها، طوریکه میفرماید: بیگمان عمل به خوبی

 نمازهای پنجگانه است.
دهد از نمازهاى پنجگانه گناهانى را که در فواصل آنها روى مى »در حدیث آمده است: 

 «.برند به شرطى که انسان مرتکب گناهان کبیره نشود میان مى
اند: منظور ازحسنات نمازهاى پنجگانه است. و براى اثبات ادعاى خود به مفسران گفته

اند، البته این نظر جمهور است، اما قول أظهر آن است که سبب نزول آیه استدلال کرده
 منظور از آن عموم حسنات است. 

یث آمده است، طور که در حدابن کثیر نیز این مطلب را تأیید کرده آنجا که میگوید: همان
ابوبکر  روایت به شریف اعمال نیک گناهان قبلى را ازبین می برد. همچنان که در حدیث



 مسلم ما من» فرمودند:که  است الله صلی الله علیه وسلم آمده )رض( از رسول صدیق
شود  تکبمر گناهی که نیستمسلمانی  هیچ: إلَّ غفر له رکعتين ذنباً فيتوضأ ويصلی يذنب
مختصر «. بخشوده میشود بر وی کهنماز بگزارد مگر این گیرد و دو رکعت ءوضو سپس

۲/۲۳۵.). 
 الخمس الصلوات»فرمودند:  شریف رحدیثصلی الله علیه وسلم د حضرتآن همچنین

« الكبائرما اجتنبت  لما بینهن مكفرات والجمعة إلى الجمعة و رمضان إلى الى رمضان
 در میان که استگناهانی  ، کفارهتا رمضان و رمضان تاجمعه وجمعه پنجگانه زهاینما

 حضرت آن همچنین«. باشد شده اجتنابکبیره  گناهان از ارتکاب کهشرط آن ، بهآنهاست
 ، وأتبع السیئة الحسنةكنت حیثالله اتق» فرمودند: شریف در حدیثصلی الله علیه وسلم 

 را با نیکی و گناه بترس، از الله متعال هستی هر کجا که«. »حسن بخلق الناستمحها و خالق
 «.نیکو رفتار کن خلقی به برد و با مردممی  را از بین آن که کن دنبال و ثواب

از و ى نمیعنی پایدارى و استقامت بر اقامهاین بیان : («114ذلِکَ ذِکْرى لِلذ اکِرِینَ)»
 ای و برای عبرت جویان، مایۀ عبرتی است.برای پند پذیران موعظهمداومت بر آن، 
 : چهار چيز است راستين اما شروط توبه

 .از گناه کشیدن دست -1
 .از آن پشیمانی -2
 .در آینده آنبه بازگشت عدم به تصمیم -3
 کند. کمک اثر گناه بردن از بین به که صالحی عمل دادن انجام -4

نزدم  فرمود: زنی میکند که از ابو یسر)رض( روایت آیه این نزول در سبب امام ترمذی
 امخانهبه  . وچونرا دارم بهتر از این : در خانهاو گفتم به بخرد پس خرمایی آمد تا از من

را و حکایت   صلی الله علیه وسلم رفتمالله نزد رسول شده پشیمان . آنگاهآمد، او را بوسیدم
 این ، در غیابشجهاد رفته الله به در راه که مجاهدی . فرمودند: با زنباز گفتم ایشان به

دراز  ، لحظاتیازآن ؟! پسکردی پشتیبانی عملی مجاهد را با چنین ؟ آیا آنکردی عمل گونه
 شد. نازل آیه این گاهکردند، آن درنگ

 کمک گرفتن از نماز:
سوره بقره میفرماید:  ۱۵۳ی کمک گرفتن از نماز واجب و بردباری است؛ همان گونه آیه

ای مؤمنان؛ از بردباری و ادای نماز کمک بگیرید؛ چون خدا با بردباران است. خداوند »
نماز در این آیه ها به طور خاص در این توصیه ی عمومی از نماز نام برده؛ زیرا 

ی عبادات و منشأ تغذیه و تقویت ایمان و یار وپشتیبان سایر کردارهای انسانی سرچشمه
ی درست هر روز در اوقات پنجگانه است که واجب است انسان عاقل ورشید، آن را به شیوه

که آیات بدان اشاره دارند، بر پا دارد. دوطرف روز؛ یعنی نماز صبح و عصر که طبع 
وسط این دو قرار دارد. مجاهد و محمد بن كعب قرظی می گویند:  نماز نیمروز هم در

طرف اول روز، صبح و طرف دوم آن ظهر وعصر است. ابن عطیه این رأی را اختیار 
کرده است. زلف )نخستین ساعات شب( نزد اکثر، نماز مغرب و عشاست و شیخ حسن آن 

]وقت[ « هما زلفتا اللیل»تی را به زلفتان تعبیر کرده، یعنی نماز مغرب و عشا. به روای
نمازهای مغرب و عشا در ساعتهای نخستین شب است. این تعبیر، به لغت نزدیکتر خواهد 

 بود.
 قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و من آناء الیل »... میفرماید:  ۱۳۰ی ی طه آیهدر سوره



 ا؛ یعنی، نماز قبل طلوع الشمس؛یعنی، نماز سحرگاهان. قبل غروبه«فسبح واطراف النهار..
عصر، آناء الیل؛ یعنی، نماز مغرب و عشاء، اطراف النهار؛ یعنی، نماز ظهر؛ چون ظهر 

ی دوم آن قرار دارد. با این توضیح، اطراف و حوالی روز در بین نیمه ی اول روز و نیمه
به دو بخش تقسیم می شود؛ آنگاه که آفتاب به وسط آسمان می رسد بخش اول روز پایان 

د و چون به آخر روز )پس از غروب کردن( میرسد، قسمت دوم روز هم پایان می یاب
 [.۱۳۰میپذیرد. ]طه /

حین تمسون و حین تصبحون وله الحمد... »...ی روم میفرماید: سوره ۱۸و  ۱۷ی در آیه
تمسون: مابین ظهر تا مغرب، تصبحون: سحرگاهان، عشیا: «: وعشیا وحین تظهرون

 [.۷۸ظهر، نیمروز ]اسراء /شامگاهان، تظهرون: وقت 
به روایت ابن مسعود و ابن عباس رضي الله عنهما، همان نمازهای  ۱۱۴ی الحسنات، در آیه

هم گفته می « باقیات صالحات»پنجگانه است. ابن عباس)رض( اضافه میکند که: به نماز، 
 ی گناهان است.شود. پس نماز، بزرگترین عبادات و كفاره

 :114شأن نزول آیة 
بخاری و مسلم از ابن مسعود)رض( )روایت کرده اند: مردی زنی را بوسید، پس  -613

 نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم )آمد و عمل خود را به اطلاع او رساند.
نَ اللَّیْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ یذُْهِبْنَ آنگاه پاک بی  السَّی ِئاَتِ را  همتا وَأقَِمِ الصَّلاةََ طَرَفیَِ النَّهَارِ وَزُلَفاً م ِ

نازل کرد. آن مرد گفت: آیا مخاطب این آیه تنها منم؟ پیامبر گفت: این آیه برای تمام امت 
، 4468، ابوداود 2763، مسلم 4687و  526من نازل شده است.)صحیح است، بخاری 

 18681، طبری 1730تا  1728، ابن حبان 1398، ابن ماجه 3114و  3112ترمذی 
از چند طریق از ابن مسعود)رض( روایت  594/  2« وسیط»در ، واحدی 18689تا 

 کرده اند.
ترمذی و غیره از ابویسر )روایت کرده اند: زنی برای خرید خرما نزدم آمد. به او  -614

 ام آمد.گفتم: در خانه خرمای نیکوتر از این دارم، پس با من به خانه
مبر آمدم و عمل خود را به اطلاع دست خود را دراز کردم و او را بوسیدم. سپس نزد پیا

اش چنین رفتار کردی و دیر پیغمبر رساندم. گفت: در غیاب رزمندة راة خدا با خانواده
نَ اللَّیْلِ إنَِّ  زمانی خاموش ماند، تا الله غفار و مهربان آیة وَأقَِمِ الصَّلاةََ طَرَفیَِ النَّهَارِ وَزُلَفاً م ِ

( را نازل کرد. )حسن است، ترمذی 114ئاَتِ ذَلِکَ ذِکْرَى لِلذَّاکِرِینَ )الْحَسَنَاتِ یذُْهِبْنَ السَّی ِ 
این »روایت کرده اند. ترمذی میگوید:  18698و  18697، طبری 268، نسائی 3115

 «.حدیث حسن صحیح است وکیع و دیگران قیس بن ربیع را ضعیف شمرده اند

َ لََّ يضُِيعُ أجَْرَ الْ   ﴾۱۱۵مُحْسِنِينَ﴿وَاصْبرِْ فإَِنه اللَّه
 و صبر پیشه کن که همانا )صبر عمل نیک است و( الله ثواب نیکوکاران را ضایع نمی

 (.۱۱۵کند.)

هایش که حرام است، صبر و بر طاعت حق تعالی، بر مقدارت دردآلود وی و از نافرمانی
 پیشه کن؛ زیرا او پاداش کسانی را که با عمل به اوامر، پرهیز از نواهی و رضا به

سازد. و بیگمان پیروی از هدایت، نثار محبت  اند ضایع نمیمقدرات، نیکوکاری پیشه کرده
 و جلوگیری از اذیت، از مصادیق روشن نیکوکاری است.

َ لا یضُِیعُ أجَْرَ الَْمُحْسِنِینَ » اى محمد! و بر طاعت حق تعالی، بر («: 115)وَاِصْبرِْ فَإنَِّ اَللَّ 
هایش که حرام است، صبر پیشه کن؛ زیرا او پاداش نافرمانی مقدارت دردآلود وی و از



اند کسانی را که با عمل به أوامر، پرهیز از نواهی و رضا به مقدرات، نیکوکاری پیشه کرده
ضایع نمیسازد. و بیگمان پیروی از هدایت، نثار محبت و جلوگیری از أذیت، از مصادیق 

 روشن نیکوکاری است.
 اوامر و نواهی اینهستند که  کسانی« محسنین: نیکوکاران» دارد که انبد تعبیر اشاره این

 باشند. اجرا گذاشته معرض را به
 ! خوانندگان محترم

سبب نابودی ملتهای پیشین، فایده ی عملی سرگذشت ( در مورد 123الی  116در آیات )
 پیامبران و پایان سوره میباشد.

نِ مِنْ قَبْلِكُمْ أوُلوُ بقَِيهةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفسََادِ فيِ الْْرَْضِ إلَِّه قلَِيلًً فلََوْلََّ كَانَ مِنَ الْقرُُو
نْ أنَْجَيْناَ مِنْهُمْ وَاتهبعََ الهذِينَ ظَلمَُوا مَا أتُرِْفوُا فِيهِ وَكَانوُا مُجْرِمِينَ﴿  ﴾۱۱۶مِمه

ودند كه از فساد در روی چرا در قرون )و أقوام( قبل از شما دانشمندان صاحب قدرتی نب
كردند از زمین جلوگیری كنند، مگر اندكی از آنها كه نجاتشان دادیم و آنها كه ظلم مي

 (۱۱۶خوشگذارانی و تلذذ پیروی كردند و گناهكار بودند )و نابود شدند(.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 شین است.های پیجمع قرَْن، مردمان یک عصر و زمان. مراد مل ت«: الْقرُُونِ »
 تفسیر:

پس چرا در بین «: فَلوَْ لاکانَ مِنَ الَْقرُُونِ مِنْ قبَْلِکُمْ أوُلوُا بَقِیَّة  یَنْهَوْنَ عَنِ الَْفَسادِ فیِ الَْأرَْضِ »
هاى قبل از شما انسانهای با فضل و خرد و جماعتى نیکو نبودند که باطل پرستان و ملت

 ستمگران را از ستم منع کند؟ شان باز داشته وگان را از عملکفرپیشه
تفاوت نسبت به مفاسد اجتماعى، محكوم ها، انسانهای بىى زمانملاحظه میداریم که: در همه

چنین افاده میشود که: بیشترین مسئولی ت « أوُلوُا بَقِیَّة  »و مورد قرار گرفته اند. از جمله 
 ى صاحبان علم و قدرت بوده است.درنهى ازمنكر، بر عهده

نْ أنَْجَیْنا مِنْهُمْ استثناءإِ » منقطع است؛ یعنى جز اندک افرادى که از فساد نهى «: لا  قَلِیلاً مِمَّ
 کردند و در نتیجه نجات یافتند.

اى، انسانهای مصلح و دلسوز در اقلی ت قرار دارند. با تأسف باید گفت که در هر جامعه
 ى از منكر بوده است.تفاوتى و ترك نههاى پیشین، همانا بىرمز سقوط ام ت

در آیه براى تحضیض است و متضمن مفهوم تأسف وتألم « لولا»در البحر آمده است: 
هایى است منظور تأسف خوردن به حال ملت« یا حَسْرَةً عَلىَ الَْعِبادِ »ى میباشد، مانند گفته

)البحر  که راه هدایت را در پیش نگرفتند، همانند قوم نوح و عاد و ثمود که ذکرشان رفت.
َّبَعَ الََّذِینَ ظَلمَُوا ما أتُرِْفوُا فیِهِ .(. »۵/۲۷۱ ناز و  دنبال کردند، به ستم که و کسانی»: «وَ اتِ

، و عشرت رفاه باده و سرمستان تنعم : ناز پروردگانیعنی« بودند، رفتند در آن که نعمتی
را در  دادند و عمرخویش ترجیح تآخر اعمال به شدنرا بر مشغول  ناز و نعمت این

 «بودند مجرم و آنان( »116وَکانوُا مُجْرِمِینَ ): کردند غرق فانی و خواهشهای شهوات
 و تبهکار بودند. کار، مجرم کردند لذا با این پیروی خویش از شهوات : چونیعنی

را تغییر ندادند،  آن د ولیمنکر را دیدن مردم کههنگامی»: است آمده شریف در حدیث
 «.فروگیرد خویش عذاب آنانرا به خداوند همه که است نزدیک

 ﴾۱۱۷وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيهُْلِكَ الْقرَُى بظُِلْمٍ وَأهَْلهَُا مُصْلِحُونَ﴿
 و پروردگار تو هرگز بر آن نبوده است که شهرها را به ظلم هلاک سازد، در حالیکه اهل 



 (۱۱۷نیکوکار( باشند.) آن مصلح )و
 تفسیر:

 خداوند متعالای پیامبر! و  :(«117)وَما کانَ رَبُّکَ لِیهُْلِکَ الَْقرُى بظُِلْم  وَأهَْلهُا مُصْلِحُونَ »
و هرگز پروردگار »و میفرماید:  داشته شهرها را بیان مردم در نابود کردن خویش سنت

  .«اصلاحگر باشند مردمانش کهکند در حالی لاکه ستم شهرها را به که است نبوده تو برآن
پروردگارت هرگز بر آن نبوده است تا شهری از شهرها را نابود کرده، یا امتی از یعنی 
ویران  -اند ها را در حالیکه اهل آن در زمین، اصلاحگر و از فساد و ستم پرهیزندهامت

 گرداند.شان نابود میسازد بلکه آنها را به علت ظلم
به قولی معنی آیه چنین  ءً ابن مینویسد:« تفسیر المیس ر»مفسر  دکتر عایض بن عبدالله القرني

چه مردم در میان خود با عدالت وحقشناسی همدیگر، است: الله متعال برآن نیست که چنان
شان نابودشان سازد. بنابراین قول، درمسیر اصلاحگری روان باشند؛ تنها به علت شرک

حگری ایشان را از عذاب دنیا باز داشته و سبب به تأخیر افتادن عذاب عدالت و اصلا
 شود.شان در آخرت می شرک
 و شرکشان مجرد شک الله متعال آنها را به پس می نویسد:« تفسیر انوار القرآن»مفسر 
از فرط  نکنند و این ضمیمه و شرک را با شک فساد در زمین سازد تا آنکهنمی  هلاک
 ، فقها در هنگامجهت ، از ایناست خویش در حقوق وی گیریخداوند متعال و سهل مترح

 اند.ساخته الله مقدم العباد را بر حقوق ، حقوقحقوقتزاحم 
 میفرماید:  پرداخته اختلاف حکمت بیان به سپس

ةً وَاحِدَةً وَلََّ   ﴾۱۱۸يَزَالوُنَ مُخْتلَِفِينَ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعلََ النهاسَ أمُه
اگرپروردگارت میخواست یقیناً تمام مردم را]از روی اجبار، در مسیر هدایت[ امت واحدی 

 .(۱۱۸) قرار می داد، ]ولی نخواست به همین سبب[ همواره ]در امر دین[ در اختلاف اند.
 تفسیر:

ةً واحِدَةً » خواست تمام بشر را مؤمن و ر الله متعال مىاگ: «وَلوَْشاءَ رَبُّکَ لَجَعَلَ الَن اسَ أمَُّ
 آورد، اما بر مبناى حکمت خویش چنان نکرد.هدایت شده به دین اسلام بار مى

بر قلبی واحد  جماعترا یک ام ت و یک  بشرویا اینکه اگر الله متعال میخواست همۀ ای 
 و در آن بوده یاستوار و پایدار م بر حق همه که طوری و دینی واحدی قرار می داد،

لیکن او  کردند.دیگر را رها می و ادیان گرد آمده اسلام بر دینکردند و همه نمی اختلاف
 به خاطر حکمت بزرگی این امر را نخواست.

در اختلافند؛  مردم : پیوستهیعنی «در اختلًفند وهميشه» :(«118وَلا یَزالوُنَ مُخْتلَِفِینَ)»
روان اند،  باطلراه  ه حق را در پیش گرفته اند، وبرخی از آنان بهبرخی از انسانها را

از هوی  پیرویسبب  به پیوسته : مردماست آیه این . و یا معنیبرخی کافرند و برخی مؤمن
 کنند.می اختلاف درحق واستکبارشان وسرکشی وهوس

تْ كَلِمَةُ رَب كَِ لَْمَْلََنَه جَهَنهمَ مِنَ الْجِنهةِ وَالنهاسِ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَ إِلَّ  مَنْ رَحِمَ  مه
 ﴾۱۱۹أجَْمَعِينَ﴿

مگر کسانی که پروردگارت به آنان رحم کرده و به همین سبب آنان را آفریده است. و 
فرمان حتمی پروردگارت تحقق یافت که همانا دوزخ را از همه جن و انس ]که راه کفر و 

 (۱۱۹گزیدند[ پر خواهم کرد.)عناد را بر
 



 تفسیر:
 درتفسیرآیة مبارکه مینویسد:«تفسیر المیس ر»مفسر دکترعایض بن عبدالله القرني

شان لیکن کسانی که خداوند متعال به وسیلۀ ایمان و پیروی از پیامبران علیهم السلام برای
لام و توحید خالص کنند؛ زیرا همۀ ایشان بر دین اسرحم کرده است، با یکدیگر اختلاف نمی

 الله تعال قرار دارند. 
تعالی بر آن رفته است که خلق را مختلف بیافریند به طوری که جمعی از البته ارادۀ حق 

ای صالح و دیگرانی بخت، عدهایشان نیکوکار وجمعی بدکار، گروهی نیکبخت و جمعی تیره
شود که برای آن  ه میفسادپیشه و طالع باشند و هرگروه هم به همان راهی رهرو ساخت

ها و هشدارهای الهی وآنچه که در بهشت برای شایستگان ها، وعدهآفریده شده است تا حکمت
و در دوزخ برای کافران آماده ساخته است، تحقق یابد. بناءً با هدایت نمودن اولیا و 

 ند.گرداسازی دشمنانش، دوزخش را پرُ میسازد و با گمراهدوستانش، بهشتش را پر می
لام براى عاقبت است. یعنى آنان را آفرید تا در نهایت اختلاف بین دو  :«وَ لِذلِکَ خَلَقهَُمْ »

 گروه شقى و سعید به وجود بیاید.
گوید: به خاطر این که می «وَلِذَلِكَ خَلَقهَُمۗ »در تفسیر:  مالک از امام نقل بهجریر طبری ابن

ف داشته باشند آنها را خلق کرد تا گروهى راهى با هم اختلا« سعید»و « شقى»در قالب 
 ..(۱۲/۱۴۴بهشت شوند و گروهى از آتش دوزخ سر درآورند. )تفسیر طبرى 

 وسیلهبه پس منی فرمود: تو رحمت به بهشت خداوند متعال»: است آمده شریف در حدیث
 تو هر که وسیله به پس منی فرمود: تو عذاب دوزخ و به کنممی رحم بخواهم تو بر هرکه
 «.از شما هر یکپر ساختن  است و بر من کنم می عذاب را بخواهم

سُلِ مَا نثُبَ تُِ بهِِ فؤَُادَكَ وَجَاءَكَ فيِ هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ  وَكُلًًّ نَقصُُّ عَلَيْكَ مِنْ أنَْباَءِ الرُّ
 ﴾۱۲۰وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴿

ات قوی(  هر یك از سرگذشتهاي انبیاء را برای تو باز گو كردیم تا قلبت آرام )و ارادهما از 
 (۱۲۰گردد و در این )اخبار و سرگذشتها( حق و موعظه و تذكر برای مؤ منان آمده است.)

 تفسیر:
سُلِ ما نثُبَ ِتُ بِهِ فؤُادَکَ »  ءها و سرگذشت أنبیابیان قصه«: وَکُلاًّ نَقصُُّ عَلَیْکَ مِنْ أنَْباءِ الَرُّ

 دلیل نمی باشد.اى از آن بى علیهم السلام شیوه، أساس و بنیاد تربیتى دارد و كلمه و نكته
ها، اندرزها از اخبار پیامبران پیشین آن عبرتمبارکه آمده است که: محمد!  یةآطوریکه در 

ارویی با سازیم؛ تا قلبت در رویو تجاربی را که برایت لازم است بدان مجهزت می 
 ها استوار گردد. نیرومند و در برابر حوادث و بلا هابحران

ترین ها و اسراری که در خود جای داده است، بلیغبه راستی که در این سوره و حکمت
ها به تو رسیده و حقی که بر آن قرار داری، به روشنی بیان ترین عبرتها و بزرگموعظه

ت آمده است که تو را به سوی خیررهنمایی نموده  شده است؛ در این سوره نصایحی برای
 دارد.و از شر برحذر می 

ى آرامش خاطر واقعیت امر همین است که: بهترین داستان به داستان گفته می شود که مایه
انسان گردد. داستان های ذکر شده در قرآن عظیم الشأن دارای حقیقتی بلیغی بوده که با 

 ول همراه میباشد.نوعى برهان و دلیلِ قابل قب

  مؤمنان برای و تذکری و موعظه»قصه های قرآنی («: 120)وَمَوْعِظَةٌ وَذِکْرى لِلْمُؤْمِنِینَ »



 وسیله تفکر کند، به در آن که از ایشان پند میگیرند و کسی از آنآگاه  مؤمنان که «است
 میشود. متذکر و متنبه آن

گردانید  امر مخصوص این به جهت را ازآن نویسد: مؤمنانمی «تفسیر انوار القرآن»مفسر
 را دارند. قرآن آیات به و تنبه و توجه پند گرفتن و شایستگی اهلیتفقط ایشان  که
 هایداستانطرح  در ضمن بسیاری و اندرزهای ها، تذکراتموعظه دربرگیرندة سوره این

 ، دعوتپیامبرانآن  چگونه میسازد که ؛ و روشناست هایشانمتعلیهم السلام با اُ  پیامبران
ها، آزار ها، مخاصمهومجادله و استمرار بخشیده الله متعال را تداوم سویبه  هایشانامت

 ، الله متعال کیفیتسوره دراین اند. همچنینکرده تحمل راه را دراین شاناقوام هایواذیت
أمر را  و این کرده بیان تمام تفصیل را به همراهشان و مؤمنان پیامبرانش دادن نجات
 وجود عینی نکهو آنها را بعد از آ ظالمان را نابود کرده او چگونه که است کرده روشن
 .است کرده ، تبدیلنابود شده ویرانه از یک ایمانده آثار برجای اند، بهداشته
گرامی صلی الله علیه  رسول قلب ها و ماجراها، استوار ساختندرس این همه ز بیانمراد ا
 سرانجامکه  است حقیقت این سوی به حق أهل و توجیه و تذکر دادن شاندر دعوتوسلم 
 .است ایشان از آن ، در نهایتو پیروزمندانه خوش و عاقبت نیک

 ﴾۱۲۱يؤُْمِنوُنَ اعْمَلوُا عَلىَ مَكَانَتِكُمْ إِنها عَامِلوُنَ﴿وَقلُْ لِلهذِينَ لََّ 
و به کسانی که ایمان نمی آورند، بگو: به اندازه قدرتتان عمل کنید، و ما هم ]بی تردید به 

 (۱۲۱وظایف الهی خود[ عمل می کنیم.)

 ءاست و أنبیاى انبیاست. انسان، آزاد باید گفت که: ابِلاغ تهدید و بشارت، از جمله وظیفه
 جبار و تحمیلى ندارند.اِ علیهم السلام نیز بر او 

طوریکه  وكسیكه موعظه پذیر نیست وتذك ر به حال او سودى وفایده ندارد، باید تهدید شود.
ی پیامبر! و به کافرانی که یگانگی الله متعال را تکذیب میکنند مبارکه آمده است: أ در آیة
ای از نبرد با الله متعال و پیامبرش محمد صلی الله شیوههمان ى خود به روش وشیوهبگو: 

کردید بازهم علیه وسلم، بازداشتن از راهش و کفر ورزی به او و کتابش که قبلاً عمل می
عمل کنید؛ ما نیز قطعاً بر حال خویش از ایمان به الله متعال، پیروی از پیامبر، جهاد در 

 .کنیمراهش و نشر دین وبرنامه اش عمل می
 ﴾۱۲۲﴿ وَانْتظَِرُوا إنِها مُنْتظَِرُونَ 

 (۱۲۲و شما منتظر )نتیجۀ اعمال خود( باشید و ما هم منتظریم.)

 تفسیر:
مطابق به وصول؛ در تبلیغ باید با هر كسى به تناسب عقل و فهم خود اوباید سخن گفت، 

طوریکه در . با اشخاص لجوج و عنود، باید با قهر و تهدید هدف خود را بیان کرد ازجمله
و شما سرانجام کار ما )از پیروزی و توفیق( را انتظار ببرید، ما نیز : آیه مبارکه آمده است

  بریم.فرجام کار شما در رسوایی و هلاک شما را انتظار می 
 انتظار به این . البتهآید  هستیممیالله متعال فرود  و عقوبت بر شما از عذاب که آنچه یعنی

 نصرت ، شاملو مؤمنانالله صلی الله علیه وسلم  رسول که نگذشت شید زیرا دیریدرازا نک
 «إنَِّا مُنْتظَِرُونَ » روزگار برافتاد. از صحنه کافرانو سلطه  شدند و ستم پروردگار متعال

 فرجامى نیكو در انتظار پیامبر و مؤمنان است. همانا 

ِ غَيْبُ السهمَاوَاتِ وَالَْْ  رْضِ وَإلَِيْهِ يرُْجَعُ الْْمَْرُ كُلُّهُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكهلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ وَلِلّه
ا تعَْمَلوُنَ﴿  ﴾۱۲۳بِغاَفِلٍ عَمه



 سوی او بازگردانده ها و زمین خاص از الله است. و همه کارها بهو )دانستن( غیب آسمان
کنید غافل ردگارت از آنچه میشود، پس او را عبادت کن و بر او توکل کن. و پرومی

 (.۱۲۳نیست. )
 تشریح لغات و اصطلاحات:

آگاهی از راز آسمانها و زمین. یعنی اط لاع از غیب کائنات «: غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ »
کار و بار بدو حوالت میگردد. کار بندگان «: إِلیَْهِ یرُْجَعُ الأمْرُ »خاص  خدا است و بس. 

ف درشؤون وگرداننده امور برای حساب وکتاب  در آخرت بدو برگشت داده میشود. متصر 
 تألیف: دکتر مصطفی خرمدل« ترجمۀ معانی قرآن» جهان او است.

 تفسیر:
ِ غَیْبُ الَسَّماواتِ وَالَْأرَْضِ » علم غیب وآگاهى از اسرار جهان مخصوص الله متعال «: وَلِلَّ 

اى غیب و نهانى نیز هست. یعنی است. زمین و آسمان )تمام هستى(، علاوه بر ظاهر، دار
ها و زمین نهان است، داناست تنها الله یگانۀ است که به هرچه از دید و شنود بشر در آسمان

ى قدرت او قرار دارد.این بدین معنی است که: زمین و و تمام آن در قبضه واطلاع دارد و
 د.آسمان )تمام هستى(، علاوه بر ظاهر، داراى غیب و نهانى نیز میباش

سوی اوست که هرأمری درآخرت برمیگردد؛ تا به آنچه وتنها به «:وَإِلیَْهِ یرُْجَعُ الَْأمَْرُ کُلُّهُ »
 دهد. گیرد و به مطیع پاداش مىلذا از نافرمان انِتقام مىمیخواهد در آن حکم کند. 

م از کُفار نهفته در بیان این آیة مبارکه؛ تسلى خاطر پیامبر صلى الله علیه و سلم و تهدید انِتقا
هركس که به الله متعال توك ل كند، مورد لطف او قرار  «:فَاعْبدُْهُ وَ توََکَّلْ عَلیَْهِ »است. 

و به بنابراین پرستش را برای وی خالص گردان و کارت را فقط به وی بسپار گیرد. مى
 در زندگی خویش محقق سازی. را « إیَِّاكَ نَعبدُُ وَإیَِّاكَ نَستعَِینُ »تا مفهوم  غیر او تکیه مکن

ا تعَْمَلوُنَ » خیر و  شما پاداش خیر؛ به در برابر اعمال پس(«: 123)وَما رَبُّکَ بِغافلِ  عَم 
 بد خواهد داد. شما سزای بد؛ به در برابر اعمال

 هوشیار کسی»الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:  رسول که است آمده شریف در حدیث
 بهکه  است کسی کند و ناتوان عمل بعد از مرگ و برای خود را خوار کرده نفسکه  است
 «.و بر خداوند جل  جلاله آرزوها و تمناها ببندد خود رفته نفس هواهای دنبال
 آغاز شده با آن میرسد که پایان به پیامی با همان« هود» مبارکة سورة که است گونهبدین

 و انابت. توبه و پیام توحید در عبادت : پیامود، یعنیب
 ! خوانندگان محترم

ی پایانی سورة، تصویری از سرگذشت و قِصَص پیامبران و امتهایشان سرأنجام، چهار آیه
 است که در دو مطلب خلاصه می شود؛ 

یت و آزار پایدار گردانیدن دل مبارک پیامبر بر أمر پیامبری، شکیبایی در برابر أذ -1
 آورد.دشمنان و برای بیان آنچه که حق است و پند و یاد آوری به ارمغان می

پایان سوره، فرمان به بندگی خدای هستی بخش است، همان گونه که در صدر سوره  -2
 آمده. واینکه: بر خدا توکل کردن و به دشمن أهمیت ندادن است.

 
 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.

  التوفيقو من الله
 



 
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 سورۀ يوُسُف
 13-12جزء 

دارای یک صد و یازده آیه و دوازده رکوع ، در مکۀ مکرمه نازل شده« یوُسُف» سورۀ
 باشد.می 
 :تسميه وجه

، آیات از آیۀ چهار به بعد است كه اغلب در «یوسف»ۀ ذاری این سوره به سورعلت نامگ
 کند.را بحث می السلامیوسف علیه بارۀ زندگي وحیات حضرت

قابل یادآوری است که در بیشتر سوره ها سرگذشت پیامبران به شیوه های گوناگون و 
اهداف متفاوت برای اهل بینش، تکرار شده، جز سرگذشت یوسف که فقط در همین سوره 

 و بدون تکرار آمده است.
ی یک بار و در سوره 84ی آیهنعام أی بار، در سوره 25نام مبارک یوسف در این سوره 

 یک بار آمده است. 34ی غافر)مؤمن( آیه
محتوای این سوره همگی به هم پیوسته و فرازهای گوناگون داستان، نوزده قسمت مرتبط، 

 گویا و شیوا و عمیق و شورانگیز است.
، ی جوانی است که در میان بنی نوع خود از زیباترین صورتاین سوره داستان فوق العاده

کامل ترین نیروی جسمانی برخوردار و زنی صاحب مقام و منصب او را به بردگی خریده 
با او خلوت می گزیند، در ]مراغی و منار[ « فوطیفار»عزیز مصر به نام بود. آن زن 

و می تلاش دارد به شوهرش خیانت ورزد کند، برابرش خود را خوار و بی مقدار می
کند. هر چند عادت چنان است که زنان شکار مردان می  خواهد یوسف جوان را آلوده دامن
بر خلاف عادت، با ترفندهای گوناگون تصمیم )زلیخا(  شوند؛ اما در این جا آن زن مصری

دارد، بهترین شکار را به دام اندازد، غافل از این که پشتیبان یوسف، ایمان راستین به الله 
 است. عظمته، تجَل   آفریدگار

آن « هاأحسن القصص: بهترین داستان»گذاري آن به ؛ جهت نام«صأحسن القص ۀسور»
 شود. شیرین ترین وپر عبرت ترین داستان به بیان گرفته می است كه مشتمل بر

ی کامل پاکی و عفت است، این سوره از سرگذشت تلخ و شیرین یوسف صدیق که نمونه
ی برادران، انداختنش سهسخن میگوید. نخست از خواب دیدن و موقعیت او نزد پدر، دسی

در چاه کنعان و فروختنش در بازار مصر خبر میدهد، آن گاه به شرح حال او با ترفندهای 
]تفاسیر مراغی و منار[ ماجرای زندان، برائت از اتهام، « فوطیفار»زن عزیز مصر به نام 

دن خواب دیدن پادشاه مصر وتعبیر آن، خشکسالی، رسیدنش به مقام وزارت دارایی، آم
برادرانش به مصر و نگهداشتن بنیامین برادرش پیش خود و آوردن پدر و سایر اعضای 

 خانواده اش از کنعان به مصر می پردازد.
سرانجام، عبرت گرفتن ازصبر وشکیبایی ازاین قصص دل انگیز،اثبات رسالت محمد 

مه رنج و مصطفی صلی الله علیه وسلم دلداری او و بشارت به آینده ی بهتر پس از آن ه
 ...محنت آن سان که یوسف از زندان به کاخ راه یافت و

 زمان نزول سورۀ يوسف:
، پس از آن همه سختی و بحران که پیامبر خاتم از قریش سوره این نزول زمانی موقعیت

بعثت، سه  10دید و پس از وفات همسر بزرگوارش، خدیجه و کاکایش ابوطالب، )سال 
ی یوسف، شرف نزول سوره الفیل(ینه منوره و پنجاهمین سال عام سال قبل از هجرت به مد

یافت. هر چند سوره مکی است؛ اما سبک آن آرام، لذت بخش، آراسته به انس والفت و 
باشد، آن سان که شأن رحمت و لطف و روانی و سلاست و دور از تهدید و هشدار می

 بیشتر سوره های مکی است.
 الله صلی الله علیه  رسول اصحاب بود که این سوره این نزول ، سبباز روایات بنابر یکی



نباشد. و حدود و احکامی  امر و نهی در آن شود که بر ما نازل ایسوره وسلم گفتند: کاش
 شد. نازل سوره این پس

 «:يوُسُف» ۀتعداد آيات، کلمات و تعداد حروف سور
( 111به صدویازده آیه ) «یوُسُف» داد آیات سورۀتعطوری که در بالا هم متذکر شدیم 

( وتعداد حروف آن به 1776هزار وهفت صد وهفتاد وشش كلمه ) وتعداد کلمات آن به
)التفسیر الكبیر: تفسیر القرآن العظیم ( میرسد. 7766هزارو هفتاد و شش حرف:)هفت

تعداد کلمات وحروف  ( )لازم به تذکر است که اقوال علماء در5، صفحه 4)الطبراني(، جلد 
همین تفسیر « طور»ۀ سوره یوسف، مختلف بوده که تفصیل این مبحث رامیتوانید در سور

 مطالعه فرمایید. « تفسیر احمد»
 ی قبلی:با سوره« يوُسُف»سورۀ ارتباط 

هاي پیامبران مرسل پایان داد، را به ذكر داستان « هود»چون الله سبحانه و تعالی سورۀ 
هاي پیامبران آغاز كرد. گویی از همان داستان  رابه بهترین نوع داستان« یوسف»سورۀ 

 (.155، ص 12البیان، ج )ترجمه تفسیر مجمع
 معانی نام سوره:

 نام یکی از پیامبران بزرگ الهی است.
 :يوُسُف

السلام مي السلام فرزند یعقوب و نواسۀ اسحاق و فرزند سوم ابراهیم علیهم یوسف علیه 
 باشد.
خصیت والای یوسف علیه السلام در جهان ماندگار و جاودانه و سحرگاهان و شامگاهان ش

هاست، نجابت و اصل و گوهره، پاکدامنی وخویشتنداری او ی هستی وِرد زباندر صحیفه
ی درخشان میتابد، نیروی ایمان و از دنیا گذشتن به خاطر در عنفوان جوانی، چون ستاره

وی زنان و مردان است. البته این پاکدامنی جز به وسیله ی ایمان آخرت و پاکدامنی اش، الگ
 فعال و محکم و مواظبت از کیان شخصیت در نهان و آشکار ممکن نخواهد شد.

یوسف، قهرمان پاکی، پارسایی و پرهیزگاری است که چون کوه در برابر زنی مقتدر و 
سبازی و کام گرفتن ترجیح زیبا و هوسباز و دام گستر ایستادگی کرد و زندان را بر هو

 داد.
 پیامبرصلی الله علیه وسلم در وصف شخصیت یوسف و بیان نسب او میفرماید:

 «.الكریم ابن الكریم ابن الكریم ابن الكریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم»
 :«يوُسُف» از خصوصيت خاص سورۀ

 این سوره در تورات هم ذکر شده است. اینست که
 .است رائیات سُوَریابد و از احروف مقطعه )مقطعات( آغاز می سورۀ یوسف ب

و « طس»و طواسین سوره هایی هستند که با « الر»رائیات سوره هایی هستند که با 
إبراهیم و حجر را رائیات یا ، یوسف، و هود، سوره های یونس .شروع شده اند« طسم»

 نامند.راآت می
ت که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: ابن مردویه از انس)رض( روایت کرده اس

، 2)فتح القدیر، ج  خداوند از رائیات تا طواسین را به جای انجیل به من عطا کرده است.»
 (.479ص 
یوسف جزء سور مئین )صد آیه ای ها( است. ابن قتیبه )رض( میفرماید: سور مئین  ۀسور

« مئین»امگذاری این سوره ها به سوره هایی هستند که بعد از سور طوال آمده اند علت ن
باشد. )زاد المسیر في علم التفسیر، نزدیک بودن تعداد آیه های این سوره ها به عدد صد می

بنی إسرائیل، كهف، مریم، طه، أنبیاء، »(گفته شده این سوره ها عبارتند از 141، ص 4ج 
سور مئین را برخی دیگر نیز (. ۳۷حج و مؤمنون )دراسة حول القرآن الکریم، صفحه 

نبیاء، طه، مؤمنون، شعراء و أتوبه، نحل، هود، یوسف، کهف، بنی اسرائیل، »سوره های 
 (.313، ص1)التمهید فی علوم القرآن، ج ذکر کرده اند.« صافات

 در روایتي از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل شده كه فرمود: خداوند هفت سورۀ طوال 



مئین را به جاي انجیل و سوره هاي مثاني را به جاي زبور را به جاي تورات و سوره هاي 
به من داد، و پروردگارم مرا با دادن سوره هاي مفص ل فزوني بخشید. )جامع البیان في 

 (.34، ص 1تفسیر القرآن، ج 
قابل تذکر است که: سورۀ یوسف داستاني ترین سورۀ قرآن کریم مي باشد كه در هشتاد 

السلام بیان شده است. و طوری که ندگاني حضرت یوسف علیهوهشت درصد آن تعلیمات ز
یاد آور شدیم: داستان این سوره از طولاني ترین و شیرین ترین داستان هاي قرآني به شمار 

 آید.می
  نام ديگر اين سوره:

 احسن القصص:
، «هاداستانالقصص: نیکوترین  احسن»را  سوره مفسران می نویسند که: الله متعال این

 برای الالباب: عبرتیلاولی عبرة»، «پرسشگران برای هاییللسائلین: نشانه آیات»
خود بیانگر  این که است نامیده« از قرآن قبل آسمانی کتب کنندهتصدیق»و « خردمندان

 باشد.می داستان این بالای والا و اهمیت شأن
 و بیانقدرت  بتلا بهاِ شهوات،  به ءبتلااِ ها، سختی به ءبتلااِ  از مواقف داستان در این چنانکه
است،  تعالی معجز حق کلام شأن فقط شایستۀ که ایو رسایی زیبایی اینها، بهۀ هم عاقبت
 عمل آمده است.بحث به
 سورۀ يوسف:« احسن القصص»تعبير 

؛ «وْحَیْنَا إِلیَْكَ هَذَا الْقرُْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قبَْلِهِ لمَِنَ الْغَافِلِیننحَْنُ نَقصُُّ عَلیَْكَ أحَْسَنَ الْقَصَصِ بمَِا أَ »
( بر یوسف( ما بهترین سرگذشت ها را از طریق این قرآن )كه به تو وحي كردیم 3)آیۀ: 

 ، از آن خبر نداشتی!؛ و مسل ماً پیش از اینكنیمتو بازگو مي
و در آن براي اولواالالباب  «هابهترین داستآن لقِصَصْ:احَْسَنُ ا»سوره یوُسُف یا سوره 

 )صاحبان مغز و اندیشه( عبرتها بیان كرده است.
است وطوریکه در فوق هم  کریم های مکی قرآنازسوره، سورۀ یوسف دوازدهمین سوره

یادآور شدیم؛ پرداختن به داستان زندگی حضرت یوسف علیه السلام به عنوان بهترین 
 است.« یوسف»گذاری این سوره به دلیل نامها، داستان

داستان یوسف تنها داستان در قرآن است که از آغاز تا پایان آن، به صورت مفصل در یک 
پایانی تمام آیات این سوره به داستان یوسف اختصاص ۀ سوره بیان شده است و به جز چند آی

 دارد.
که در این سوره قصه ها با كه این سوره به احسن القصص مسمی شده، اینست علت این

بهترین اسُلوب و با نظم عجیبي بیان شده و در آن بهترین نكته ها و حكمت ها و عبرت ها 
 ذكر شده كه در سوره های دیگر بیان نشده است.

شمار می رود های قرآنی بهداستان حضرت یوسف علیه السلام از جملۀ بهترین داستان
 زیرا:

 ریح و توضیح شده؛بهترین درس زندگی در آن تش
 حاكمیت اراده الله متعال را بر همه چیز؛

بحث در مورد سرنوشت شوم حسودان؛ )درین سوره منظور حسودی برادران یوسف علیه 
 السلام( 

 ننگ بی عفتی همسر عزیز مصر و عظمت تقوای حضرت یوسف علیه السلام؛
 تنهایی یك كودك كم سن و سال در قعر چاه و نجات از آن؛

 زندان؛ های یك زندانی بی گناه را درسیاه چالو روز
 تجلی نور امید از پس پرده هاي تاریك یأس و ناامیدی؛

عظمت یك حكومت وسیع و نجات از نقمت و رسیدن به اوج عزت كه نتیجه آگاهی و امانت 
 است.



 شود و درس های بزرگی لحظاتی را كه سرنوشت یك ملت با یك خواب پرمعنی دگرگون می
 سایر موضوعات علمی وآموزنده.دیگر و

 سيماي سوره يوسف:
مرتبه در قرآن  27چه گفته آمدیم نام حضرت یوسف، قبل از همه باید یادآور شد که: چنان 

 مرتبه آن در همین سوره است. 25عظیم الشأن تذکر رفته، كه 
از آیات این سوره، به هم پیوسته و درچند بخش جذاب وفشرده، داستان زندگي یوسف را 

كودكي تا رسیدن او به مقام خزانه داري كشور مصر، عفت و پاكدامني او، خنثي شدن 
 توطئه هاي مختلف علیه او و جلوه هایي از قدرت الهي را مطرح مي كند.

داستان حضرت یوسف علیه السلام فقط در همین سوره از قرآن آمده، در حالي كه داستان 
 ل شده است.پیامبران دیگر در سوره هاي متعد د نق

( 18داستان حضرت آدم و نوح هر كدام در دوازده سوره، داستان حضرت ابراهیم در هجده)
 (۵)ود در پنجؤ( سوره، داستان حضرت دا11داستان حضرت صالح در یازده) سوره،

سوره و داستان حضرت عیسي  (۴)سوره، داستان حضرت هود و سلیمان هر كدام در چهار
 سوره ذكر شده است. (۳)و زكری ا هر كدام در سه

ا  50تا  37داستان حضرت یوسف در تورات، سفر پیدایش از فصل  نیز نقل شده است، ام 
 گردد.صالت قرآن و تحریف تورات معلوم ميأچه در قرآن آمده، به خوبي در مقایسه با آن

قرآن عظیم الشأن در داستان یوسف علیه السلام بیشتر به شخصی ت خود او در گذر از 
ران حوادث مي پردازد، در حالي كه در داستان پیامبران دیگر، بیشتر به سرنوشت كو

 مخالفان و لجاجت و هلاكت آنان اشاره نموده است.
 ريخ زندگی انسان:أنقش و تأثيرات داستان در ت

ریخ، آزمایشگاه مسایل گوناگون زندگانی بشر است. آن چه که انسان در ذهن خود از أت -1
به صورت عینی  -ی داستان ریخ و به شیوهأی تکند، در صفحهترسیم می روی دلایل عقلی

 می بیند. -
داستان، جاذبه ی مخصوصی دارد وانسان از دوران کودکی تا زمان پیری و کهنسالی  -2

شود و شاید پیش از عقل، احساس و مسایل از این جاذبه ی ممتاز، متأثر و پند پذیر می 
 دهد. حسی او را تحت تأثیر قرار

ریخ و أداستان برای همگان قابل درک و فهم است، از این رو قرآن در بیان این همه ت -3
 داستان، بهترین راه را از جهت تعلیم و تربیت طی کرده است.

 «:يوسف»ۀ شأن نزول سور
ي یوسف و ماجراي او با برادرانش از پیامبر صلي الله روایت شده است که یهود درباره

 ي یوسف نازل شد.ل کردند، آنگاه سورهعلیه وسلم سؤا
 زندگی نامۀ حضرت يعقوب عليه السلام:

مؤرخان در مورد زندگینامه وی می نویسند: یعقوب علیه السلام در سرزمین کنعان 
 )فلسطین(چشم به جهان گشوده و درحمایت پدرش اسحاق بزرگ شد.

گفتند. و را )تارح( میدختربتوئیل پسر ناحور پسر آزر است که مؤرخان ا مادرش رفقه
ی بنی اسرائیل است. ناحور برادر ابراهیم علیه السلام بود یعقوب پدر اسباط دوازدگانه

 رسد.نسب بنی اسرائیلیان به او می 
ءِیلَ »یعقوب به )اسرائیل( موسوم بود. خداوند متعال میفرماید:  كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلا  ل ِبنَيِٓ إِسرَٓ

 قلُ فَأتوُاْ بِالتَّورَیةِ إلِاَّ مَا حَرَّ 
لَ التَّورَیةُُۚ ءِیلُ عَليَ نَفسِهِۦ مِن قبَلِ أنَ تنَُزَّ آل عمران: )« مَ إِسرَٓ

چه اسرائیل پیش از نزول تورات بر ی غذاها بر بنی اسرائیل حلال بود، جز آنهمه. )(93
 خود حرام کرده بود.(

نام نهاد و در زبان عبری به معنای  نزد اهل تورات معروف است که خداوند او را اسرائیل
که توضیح دادیم روح الله است. مقصود این است که بدانیم اسرائیل نام یعقوب است. چنان

 شوند.و قوم یهود به او نسبت داده می



اش )لابان( که در )فدان آرام( بخشی از  ربیبهمادرش )رفقه( به او دستور داد به نزد 
یکرد، سفر کند و نزد او بماند. چون از برادرش )العیص( سرزمین بابل عراق، زندگی م

ای بر او وارد کند. زیرا او را تهدید کرده بود. یعقوب به ترسید که ضرر و صدمه می
اش )پرستار( از فلسطین خارج شد، شب هنگام در جایی خوابید در خواب قصد دیدار دایه

کنند، خدا را در خواب دید که ود میآیند و دوباره صعدید که ملائکه از آسمان فرود می
ی تو را فراوان خواهم کرد من برکت را بر تو خواهم فرستاد و ذریه»خطاب به او گفت: 

چون از خواب بیدار شد، «. و این سرزمین را برای شما و نواسه هاي شما قرار خواهم داد
ا کند. به سوی خوشحال گشت و نذر کرد در جایی که این رؤیا را در آن دیده معبدی بن

تا در آینده آن را بشناسد. بعدها این مکان به بیت ایل یعنی  سنگی رفت و آن را نشانه کرد،
بیت الله موسوم گردید. این مکان بیت المقدس کنونی است که بعدها یعقوب آن را بنا نهاد. 

داشت به اش دو دختر اش عراق رسید. دایهبعد سفر خود را ادامه داد تا به سرزمین دایه
که دختر کوچک « راحیل»هم گفته میشد ودختر بزرگ بود( و « لیا»که «)لیئه»های نام

که یعقوب بود. یعقوب دختر کوچک را که زیباتر بود خواستگاری کرد. دایه به شرط این
هفت سال نزد او بماند و احشام او را به چرا ببرد با ازدواج او با دخترش موافقت کرد. 

دایه طعامی درست کرد و مردم را دعوت نمود وشب  مقرر سپری شد،چون مدت زمان 
دست دختر بزرگش لیئهرا گرفت و تحویل یعقوب داد. صبح هنگام یعقوب متوجه شد که 
دایه دختر بزرگ را )که بدمنظر و چشم ضعیف بود( به عقد او درآورده ناراحت شد و نزد 

ن راحیل را درخواست نکرده بودم؟ دایه رفت و گفت: چرا به من خیانت ورزیدی مگر م
گفت: سنت ما چنین نیست که دختر کوچک را قبل از دختر بزرگ شوهر دهیم. اگر دوست 
داری با راحیل ازدواج کنی هفت سال دیگر برایم چوپانی کن او را نیز به تو خواهم داد. 

به عقد نکاح  او هفت سال دیگر به عنوان چوپان نزد دایه ماند در مقابل، او هم راحیل را
 صورت همزمان جایز بود.ها ازدواج با دو خواهر بهاو در آورد. در شریعت آن

 که در شریعت اسلامی نیز حرام است.بعدها در تورات حرام گردید. چنان
هارا به راحیل عطا لابان به هر کدام از دختران خویش کنیزی بخشید. زلفی را به لیئه و بل

خود را به یعقوب هدیه کردند. بدین ترتیب یعقوب صاحب چهار های کرد. آنها هم کنیزک
 اند.همسر شد و دوازده فرزند او که به اسباط شهرت دارند از آن چهار زن تولد یافته

 5یهوذا )یهودا(،  4لاوی،  3شمعون،  2روبیل،  1های ) فرزند به نام 6لیئه صاحب 
. حضرت موسی از نسل لاوی به دنیا زابلون( بود، بزرگترین آنها روبیل بود 6ایساخر، 
 ی یهود از یهوذا، نام یکی از فرزندان یعقوب اخذ شده است.آمد. کلمه

 های یوسف و بنیامین داشت.راحیل دو فرزند به نام
 های دان و نفتالی شد.ی راحیل، صاحب دو فرزند به نامها کنیزهبل

بدین ترتیب فرزندان یعقوب به های جاد و اشیر شد. زلفی نیز صاحب دو فرزند به نام
ی بنی اسرائیل گانهدوازده تن رسید. هر کدام از فرزندان یعقوب پدر سبطی از اسباط دوازده

 روند.  به شمار می
 اند.ی فرزندان یعقوب جز بنیامین در عراق متولد شدهنویسند: همهمؤرخان می

یغمبری و پیغمبران در قرآن کریم پاما بنیامین در سرزمین کنعان )فلسطین( به دنیا آمد. )
 .هجری( 1436شمسی، 1394مولف شیخ علی صابونی)عقرب( 

 وفات يعقوب عليه السلام:
کر برادران قرار مَ یعقوب علیه السلام در غم دوری فرزندش یوسف که مورد حسادت و 

گرفت، بینایی خود را از دست داد. حضرت یوسف و یعقوب در مصر دوباره همدیگر را 
سالگی بعد از گذشت هفده سال از ملاقات  147د و با هم جمع شدند. یعقوب در سن دیدن

دار فانی را وداع گفت. یعقوب به پسرش یوسف ی او با یوسف، فرزند دلبندش، دوباره
 وصیت کرد که، نزد پدرش اسحاق دفن شود. یوسف علیه السلام وصیت او را عملی نمود 



 در شهر حبرون در الخلیل فلسطین دفن نمود.واو را در جوار قبر حضرت اسحاق 
شمسی،  1394لف شیخ علی صابونی)عقرب( ؤپیغمبری و پیغمبران درقرآن کریم م)

 .هجری( 1436
 :عليه السلام سلسله نسب يوسف

ی او را در ردیف مجموعه متعالیوسف پسر یعقوب پسر اسحاق پسر ابراهیم است. خداوند 
/  24: ۀ)ذکرآن در آی ن در قرآن آمده( ذکر کرده است.شاپیغمبران بزرگوار )که اسامی

سورۀ یوسف( آمده است. خداوند متعال او را به عفت و پاکدامنی و صبر و استقامت تمجید 
آن »کرده است. رسول الله صلی الله علیه وسلم نیز او را ستایش کرده و فرموده است: 

یعنی یوسف پسر  آن بزرگوار،بزرگوار فرزند آن بزرگوار فرزند آن بزرگوار فرزند 
 .)رواه البخاري(« باشدیعقوب پسر اسحاق پسر ابراهیم می 

 وفات يوسف عليه السلام:
ها دوری، همدیگر را یافتند نویسند: زمانی که یعقوب و یوسف بعد از سالمؤرخان می

سال  110حضرت یوسف نیز  سال عمر داشت و هفده سال بعد وفات کرد. 130یعقوب 
کرد و در زمانی که حاکم مصر بود دار فانی را در آنجا وداع گفت و به برادرانش عمر 

ی او را با خود ببرند تا با آباء خود در یک توصیه کرده بود اگر از مصر کوچ کنند جنازه
ی او در زمان حضرت موسی به شام منتقل گردید و به قول ارجح در جا دفن گردد. جنازه

امروز فلسطین( دفن شد. وفات حضرت یوسف )بنا به اصح  نابلس )یکی از شهر های
سال قبل از ولادت موسی )ع(  64سال بعد از میلاد پدربزرگش ابراهیم و  360اقوال( 

 بوده است.
وقتی اجلش نزدیک شد از خداوند متعال تقاضا کرد او را بر ایمان بمیراند و به بندگان 

ای و مرا از تعبیر خواب آگاه من داده پروردگارا از حکومت به»صالح ملحق گرداند: 
ها و زمین تو سرپرست من در دنیا و آخرت هستی مرا ای و ای آفریدگار آسمانساخته

 .(101)یوسف:« مسلمان بمیران و به صالحان ملحق گردان.
خداوند متعال دعای او را اجابت نمود و به رفیق اعلی پیوست رحمت واسع خداوند متعال 

پیغمبری و إنه سمیع مجیب الدعاء )فات بر ایمان را به ما نیز عنایت فرماید. بر او باد و و
 شیخ علی صابونی(.پیغمبران در قرآن کریم 

 دلايل پاکی و عصمت يوسف عليه السلام:
امتناع یوسف از اطاعت فرمان همسر عزیز که در کمال صلابت در مقابل خواهش ناروا 

 سورۀ یوسف(.  23او ایستاد. )مراجعه شود به آیۀ: 
فرار او از دست همسر عزیز بعد از این که او را محاصره کرده و درواز ها را بر او قفل 

خواست با زور و اکراه او را وادار به نزدیکی از خود کند. اگر یوسف کرده بود و می
سورۀ  25کرد. )مراجعه شود به آیۀ کرد از دست او فرار نمی قصد انجام فاحشه را می

 یوسف(.
شهادت بعضی از نزدیکان همسر عزیز به برائت و پاکی حضرت یوسف آنجا که اشاره 
کردند که عزیز پیراهن یوسف را تفتیش کند؛ چون اگر یوسف طالب می بود و زلیخا باز 

بایست پیراهنش از جلو پاره میشد و اگر همسر عزیز خواهان بوده و یوسف دارنده، می
 ۀسور 28الی  25شده باشد. )مراجعه شود به آیات:  باید پیراهن از عقب پاره ،مانع

 یوسف(. 
/ سورۀ  33مراجعه شود به آیۀ: )ی یوسف. ترجیح دادن زندان بر انجام فاحشه از ناحیه

صمت و پاکی یوسف علیه السلام میباشد، زیرا چگونه عِ یوسف( و این از بزرگترین دلایل 
مند است ترجیح آرزو دارد و بدان علاقه معقول است که فردی زندان را بر چیزی که آن را

گردید ی او میکرد و تسلیم خواستهدهد؟! اگر یوسف فراخوانی همسر عزیز را استجابت می
ماند. بنابر این ادعای قصد همسر عزیز از سوی های طولانی در زندان نمیقطعاً برای سال



رگوار را مطالعه و آیات ریخ این پیغمبر بزأیوسف، آشکارا باطل است و هر منصفی که ت
 نماید.قرآن را فهم کرده باشد، بدان اعتراف می

یوسف به تمجید و ستایش حضرت یوسف علیه  ۀی سوردر مقاطع عدیده خداوند متعال
سورۀ یوسف(. در این آیات  23الی  22السلام پرداخته است: )مراجعه شود به آیات 
سف از جملۀ محسنان و مخلصان بوده، از متبرکه: الله متعال به صراحت خبر داده که یو

کسانی که خداوند متعال او را برای مقام نبوت برگزیده و برای عبادت و اطاعت خود 
 انتخاب کرده است. 

اعتراف صریح همسر عزیز در جمع زنان شهر به پاکدامنی و عصمت یوسف علیه السلام 
 .(سورۀ یوسف 32و 31مراجعه شود به آیات )

های پاکی یوسف به دلایل واضح و براهین قاطع در برابر جمع نشانه ظهور امارات و
شاهدان دلیل دیگری بر پاکی اوست با وجود این، عزیز مصر اقدام به زندانی نمودن او 

 / سورۀ یوسف(  35کرد تا به مردم وانمود کند همسرش پاک است. )آیۀ 
)عزیز و اقوامش( روشن گردید. ها علامه نسفی در تفسیر این آیه میفرماید: بعد برای آن

که آیات دال بر پاکی و برائت یوسف را )چون پاره شدن پیراهن از پشت و بریده بعد از این
شدن دستان زنان، و گواهی پسر بچه و غیره را( با چشم خود دید مصلحت را چنین دید او 

روی آن سرپوش  را تا مدتی زندانی کند تا عذری بیابد و جلو قیل و قال مردم را گرفته،
گذارد و این اقدام جز از سر تسلیم و اطاعت در برابر همسرش دلیل دیگری نداشت. احتمالاً 
هدف همسر عزیز از پیشنهاد زندان برای مدتی به زانو در آوردن یوسف در مقابل 

 اش بود.خواسته
خداوند دعای حضرت یوسف را اجابت فرمود، که از او خواست او را از مکر زنان 

ی همسر عزیز برود از خداوند متعال خواست زیر بار خواستهلاص کند و اگر می خ
 / سورۀ یوسف(. 34مراجعه شود به آیۀ )کر آنان خلاص کند. مَ خواست او را از نمی

یوسف قبول نکرد از زندان خارج شود تا برائت و پاکی او برای همگان معلوم و روشن 
ت، عفت و نزاهت او دارد و اگر چنین نبود، بقا در شهام گردید و این دلالت بر منتهای
ه سال را در آن سپری کرده و نُ داد، بعد از این که هفت یا زندان را بر آزادی ترجیح نمی

انواع شداید را تحمل کرده بود، اما او قبول نکرد از زندان خارج شود تا همگی به پاکی و 
 رۀ یوسف(./ سو 50 ۀ)مراجعه به آی فت او گواهی دادند.عِ 

و در نهایت، اعتراف واضح و روشن زنان )بخصوص همسر عزیز که او را متهم به 
ای در ارتباط با عفت و قرابت ازخود کرده بود( برپاکی او و این اعتراف کمترین شبهه

ها را جمع کرد و دربارۀ یوسف از ایشان سؤال  گذارد... وقتی عزیز زنپاکی او باقی نمی
 سورۀ یوسف(. 52و 51مراجعه به آیات عمل آورد. ) به

 محنت های سه گانه حضرت يوسف:
 یوسف علیه السلام درحیات خویش باسه محنت بزرگ دست وپنجه نرم کرد:

خواستند او را به قتل  ءابتداخطرناکترین حیله وکید علیه او، حسادت برادران وتوسل به -1
تفا کردند و اگر عنایت ورحمت پروردگار برسانند بعد به انداختن و رها کردن او در چاه اک

 باعظمت نمیبود قطعاً از بین میرفت و هلاک میشد.
ی همسر عزیز )زلیخا( فراخواندنش بسوی خویش، که در رسیدن به مقصد از فتنه -2

هیچگونه دسیسه وتوطیه دریغ نورزید و متوسل به هر حیله و تزویر گشت، بادرنظرداشت 
ن والله متعال او را از آلودگی به گناه مص وانی قرار داشت،که یوسف در عنفوان جاین

 / سورۀ یوسف(.  34 ۀداشت و از این هلاکت نجات داد. )آی
محنت سوم: او را ظالمانه به زندان انداختن و به مدت هفت سال در آن نگهداشتن آنهم  -3
شد ی او سبب نمیاساس و اگر رؤیای پادشاه و پریشان حال خاطر یک اتهام واهی و بی به

 ماند.های طولانی در زندان باقی میسال
 ؤیای پادشاه وقت چنین است که شاه وقت خواب دید و معبری ضرورت داشت منظور از ر



 ۀ خواب حضرت یوسف علیه السلام سفارش شد و وی به دربار احضار و برایش تعبیر کنند
 شود.( ه میت کرد. )تفاصیل بعد ارایقپادشاه و حاکم وو تعبیر خواب 
 :«يوُسُف» سورۀمحتوای کلی 

 و داستان ذی عبرت و آموزنده یوُسُف از خصوصیات این سوره اینست که: تنها به قصه
هایي را یادآور ها و محنتبن یعقوب علیه السلام پرداخته است و انواع مصایب و سختي

و با آن روبرو شده  شده است که یوُسُف علیه السلام از دست برادران خود و دیگران دیده
 است.

ي او بیان کرده، تا مشکلات قصر عزیز مصر و زندان و دسیسه چیني زنان را درباره
 بالاخره خداوند متعال او را از آن تنگنا رهانید.

ی زندگي یوسف علیه السلام تسلي و دلداري دادن پیامبر هدف از یادآوري داستان وقصه
سختي و دردسري که بر او گذشت و در مقابل اذیت و صلي الله علیه وسلم است در مقابل 

آزاري که از جانب اقوام بیگانه و نزدیک و دور متوجه او شد. این سوره در الفاظ و 
 بخش داراي روشي جالب و منحصر به فرد است.هاي لذت تعبیرات و نقل داستان

روان انسان طور که خون در عروق جریان دارد مطالب این سوره نیز در روح و همان
کند. این سوره یابد و از لحاظ ظرافت و رواني همچون روح در کالبد نفوذ ميجریان مي

هاي مکي است که ظاهر و رنگ و بوي انذار و تهدید دارند، اما این اگرچه ازجمله سوره
ها متفاوت است؛ چراکه ظاهري بسیار دلپسند، روشي دلپذیر و سوره در این زمینه با آن

و روان و لطیف دارد و بوي انس و مهرباني و نرمش و عطوفت از آن به مشام بخش لذت
 رسد.مي 

خالد بن معدان ابن أبي كرب الإمام شیخ أهل الشام أبو عبد الله الكلاعي الحمصي  از این رو
ي مریم را به عنوان سرود شادي ي یوسف و سورهبهشتیان در بهشت سوره میفرماید:
 خوانند. مجلس مي

 (م۹۲۲/ق۳۰۹) بغدادی ادََمی سهل محمد بن احمد بن  عَطا، ابوالعباس ِر دانشمند ابِْنمفس
ي یوسف را بشنود، انس وآرامش به اي که سورههر غمگین و افسرده»فرموده است: 
 .(.۲/۲۳۳ي صاوي بر جلالین )حاشیه« اودست میدهد.

 علیه وسلم نازل شد، در آن بر پیامبر صلي الله« هود»ي ي یوسف بعد از سورهسوره
ي دشوار و سخت از زندگاني حضرت محمد صلي الله علیه وسلم نازل شد، در رههبُ 

شد، ها پشت سر هم بر او و بر مؤمنان وارد ميها و ناگواريشرایطی که در آن سختي
 خصوصاً بعد از این که دو نفر از یارانش را از دست داد.

ي کبري و دیگري کاکای فداکار و مدافع اش، هرش، خدیجهیکي همسر با وفا وپاک و بام
ابو طالب که برایش بهترین یاور و پشتیبان بود. با وفات این دو یاور پیامبر صلي الله علیه 
و سلم، اذیت و آزار و بلا و مصیبت بر وي شدت و فزوني گرفت. تا جایي که آن سال را 

 سال اندوه نامیدند.
حیات پیامبر اکرم صلي الله علیه وسلم و در زماني که پیامبر ی سخت از در این مرحله

ي رحم صلي الله علیه وسلم و مؤمنان در زیر بار وحشت غربت و پراکندگي و قطع صله
منظور تسلي خاطر شد، خداي سبحانه وتعالی بهازسوي جاهلیت قریش کمرشان خم مي 

یامبران، آلام او را تخفیف داده و آرام ي پپیامبر این سوره را نازل کرد تا با یادآوري قصه
خور و آزار و مَ صه غُ که الله سبحانه وتعالی به پیامبرش میگوید: اي محمد! نماید. طوری

اذیت قومت تو را دردمند و هراسان نکند؛ چون بعد از سختي گشایش و فراخي است و 
رادرت یوسف را بنگر شود، بپایان شب سیاه سفید است. وبعد ازتنگنا، راه خروجي پیدا می

و به دقت در زندگي وي بیندیش که انواع بلایا و مصایب برایش پیش آمد و به سختي و 
هاي گوناگون دست و پنجه نرم کرد. محنت ناملایمات بسیاري گرفتار شد، و با محنت

حاصل ازحسادت برادرانش نسبت به او، محنت پرتابشدنش به چاه، محنت، دلدادگي و 
عزیز مصر به او، سپس به کار گرفتن انواع حیله و فتنه براي به دست عاشق شدن زن 



آوردن دل او و فریب دادنش، آنگاه بعد از آن همه عزت و رفاه سرانجام به زندان انداخته 
میشود! او را بنگر که چگونه بعد ازتحمل اذیت درراه ایده و عقیده و صبر و شکیبایي بر 

ن به قصر شاهي انتقال داد. و او را عزیز سرزمین مصر مصیبت و بلا، خدا او را از زندا
قرار داد و خزاین آن را در اختیار وي گذاشت، در نتیجه سرور و فرمانروا شد و عزیز 
و والاقدر گشت. من با دوستان خود چنان کنم. و هر کس در مقابل امتحان من پایدار بماند، 

استوار کند و به پیامبران پیشین اقتدا نماید: باید نفس خود را بر تحمل بلا بیازماید و آن را 
سُلِ » سوره احقاف. پس )اي پیامبر!( صبر كن  35فَاصْبرِْ کَما صَبرََ أوُلوُا الَْعزَْمِ مِنَ الَرُّ

 .«همان گونه كه پیامبران اولوا العزم صبر كردند
ِ وَلا»که میفرماید: و یا طوری تحَْزَنْ عَلیَْهِمْ وَ لا تكَُ فِي ضَیْقٍ  وَاصْبرِْ وَ ما صَبْرُكَ إلِاَّ بِاللََّّ
ا یَمْكُرُونَ  سوره نحل( )و اي پیامبر!( صبر پیشه كن وصبر تو جز )به یاري « 127»مِمَّ

وتوفیق( خداوند نیست و بر آنان اندوه مخور، و از آنچه مَكر وتدبیرهاي خصمانه كه 
 كنند، دلتنگ و در فشار مباش.مي

ت و آزارِ كفار نسبت به پیامبر اسلام صلي الله علیه وسلم به لجاجت و اذی   باید گفت که:
داستان و سرگذشت بناءً  قدري بود كه پیامبر به دلداري و تسل ي و سفارش خداوند نیاز داشت.

حضرت یوسف علیه السلام براي پیامبر صلي الله علیه و سلم تسلي بخش گشت و تحمل 
وي آسان نمود وانس واطمینان رابراي رهروان اذیت و آزاري را که با آن مواجه بود بر 

راه پیامبران مژده میدهد. پس بعد از تنگي و سختي، فرح و گشایش در راه است و بعد از 
 ي یوسف حاوي پند و اندرزهاي فراواني ميرسد. سوره عسرت و شدت، آسایش فرا مي

لب و عجیب را در بر باشد و براي آن که گوش شنوا و قلبي آگاه دارد یک دنیا اخبار جا
 دارد.

 فضاي حاکم بر این سوره و تأثیرات روحي و رواني آن چنین است:
ي پیروزي و موفقیت نزدیکي است براي کساني که صبر را پیشه دهندهاین سوره بشارت

ي پیامبران و دعوتگران مخلص را در پیش میگیرند. بنابر این تسلي بخش کرده وطریقه
باشد. عادت قرآن بر این جاري است که به قصد پند و ها ميخاطر است و مرهم زخم

عبرت قصه را در چندین جا تکرار کند. اما به صورتي مختصر وبدون این که تمام زوایا 
میلي به اخبار گوش فرا و ابعاد آن را بررسي کند، تا شنونده بدون احساس خستگي و بي 

هاي داستان پرداخته و آن را به م قسمتي یوسف با شرح وبسط کافي به تمادهد. اما سوره
هاي دیگر پیامبران در جاي دیگري تکرار نشده است طور مفصل آورده است. ومانند قصه

اشاره کرده و اعجاز را در هر دو حالت ایجاز و « مجمل و مفصل»تا به اعجاز قرآن در 
 اطناب بیان کرده باشد. پاک و منزه است پادشاه والا مقام و بخشنده.

هاي پیامبران را در قرآن شیخقرطبي مفسر کبیر جهان اسلام میفرماید: خداي دانا قصه 
هاي متفاوت و با الفاظي مختلف و متباین، و با اسلوبي بارها تکرار کرده است اما به شیوه
ي یوسف علیه السلام را تکرار نکرده است، و هیچ متفاوت در بلاغت و بیان. اما قصه

با قسمت تکرار شده به معارضه برخیزد همچنان که کسي را یاراي کس نتوانسته است 
معارضه و مخالفت با قسمت غیر تکراري نبوده است. و اعجاز آن آشکار است براي آن 

لَقَدْ کانَ فیِ قَصَصِهِمْ »اندیشد. خداوند متعال درست فرموده است آنجا که میفرماید: که مي
 . نقل از تفسیر صفوة التفاسیر مرحوم شیخ صابونی(به )« عِبْرَةٌ لِِوُلِی الَِْلَْبابِ.

 موضوعات مطرح شده: در قصه يوسف عليه السلام:
معروف ومشهور « احسن القصص»به خاطری به یوسف قبل ازهمه باید گفت که: سوره

است که: یكایك كلمات وسراسر جملات آن اخلاق، صبر، مقاومت و عشق به الله رب 
 العالمین است.

 استان و قصه مهم تمامي صفحات آن جاي تفكر و تأمل است، قسمتي از صفحات آن درایند



علیه السلام را لحظه  فرح و شادي وخوشحالی و قسمت دیگر آن حزن و اندوه است،یوسف
 اي در بیت ناز و نعمت و محبت یعقوب و مدتي در دست مشتي بي رحم و در قعر چاه،

ي هم در بند میله های زندان، سالیاني در مقام روزي در قصر عزیز پادشاه مصر و ایام
و  یوسف وزارت و روزگاري در مقام نبوت و قدرت، روزهایي شاهد اشك یعقوب و گریه

هستیم و دریك جمله حیات  یوسف ستاره دركنار 11ساعاتي شاهد تبسم ماه وآفتاب و
 است.« احسن القصص»بهترین و متنوع ترین حیات و  حضرت یوسف

علیه السلام مسائل مهم دنیوي ودیني واجتماعي واقتصادي وسیاسي وادبي  وسفی در زندگی
 هستیم و این امر گویاي آن است که فرستادگان الهي مردان دین و دنیا بوده اند.

عنوان الهام آسماني سوره مهمي است  علیه السلام موضوع خواب به درزندگی یوسف
السلام و یوسف علیه السلام و خاتم انبیاء هإبراهیم علیقرآنكریم خواب را درحیات حضرت

 محمد صلی الله علیه السلام مؤثر معرفي كرده است.
باید یادآورشد که: محبت یكسان نسبت به فرزندان یك اصل مهم در زندگي والدین است هر 
نوع امتیاز بندي و ترجیح و فضل بعضي از فرزندان بر بعضي دیگر باعث ایجاد بغض 

که این مبحث ومثال درداستان وجود می آورد. طوری در بین فرزندان را بهوكینه واختلاف 
علیه السلام به وضاحت بیان گردیده است. محبت بیش ازحد حضرت یعقوب  وزندگی یوسف

 موجب فتنه خانوادگي گردید. حضرت یوسف علیه السلام نسبت به
ي نمیتواند صادق باشد باید گفت که: گریه مهم است ولي باید دانست هر اشك و گریه ا 

که ها و گریه ها دروغ و بازي سیاسي است مانند گریه برادران یوسف طوریبعضي ازاشك
 یوسف( 16«)وَجَاءُو أبََاهُمْ عِشَاءً یبَْكُونَ »آمده است

كرات وارد شده مبحث فتنه زنان در زندگي مردان و در كتاب آسماني وسنت رسول الله به 
وسف مكر زنان مهم قلمداد شده است. قرآن كریم میفرماید: كید و استو در داستان حیات ی

ا رَأي»مكر زنان از كید و مكر شیطان بزرگ تر است  قمَِیصَهُ قدَُّ مِنْ دُبرٍُ قالَ إنَِّهُ مِنْ  فَلمََّ
پس همین كه )عزیز مصر( پیراهن او را دید كه از یوسف( ) 28كَیْدِكُنَّ إِنَّ كَیْدَكُنَّ عَظِیمٌ 

شك این از حیله شما زنان است. البت ه ت پاره شده است، )حقیقت را دریافت و( گفت: بيپش
ً نیرنگ  «۷۶ إِنَّ كَیْدَ الشَّیْطَانِ كَانَ ضَعِیفاً» .(حیله شما شگرف است )سوره نساء( )یقینا

 وتوطئه شیطان ]دربرابر اراده الله وپایداری شما[ سست و بی پایه است.(
یز یوسف علیه السلام بدین فهم و نتیجه رسیدم که زندان بهتر از گناه از زندگی عبرت انگ

است و دعوت به دین نیازي به مكان و زمان خاصي ندارد و تعبیر خواب نیاز به شخص 
 آگاه و متخصص دارد كه هم آگاه و هم صالح و هم اهل تجربه باشد.

اده كردن از مشرك و كافر در از داستان تعلیمی یوسف علیه السلام استفاده كردیم، که استف
که حلال اسلام ویا حرام اسلام از مسیر اصلی آن منحرف جهت رفع ظلم در صورتی

از یكي  حضرت یوسف ومورد دستبرد وتحریف قرار نگیرد، جایز است، مانند درخواست
 حضور شاه برسد از مظلومیت وي دفاع كند.از زندانبانان كافر چنان كه به

رفع و دفع اتهام در فرصت مناسب معقول و مطلوب و جایز و پسندیده دفاع از برائت و 
در لحظه آخر كه شاه مصر دستور آزادي وي را صادر  حضرت یوسف كهاست همچنآن

كرد فرمود تا جریان و علت زنداني شدن من ثابت نشود به چه جرمي به زندان آمده ام، از 
 زندان خارج نخواهم شد.

مقام و تعریف انسان از توان خود در صورت اطمینان و داشتن  در اسلام درخواست پست و
خواهم مسؤلیت که یوسف علیه السلام به پادشاه مصر گفت: میتوان بلا مانع است، طوری

قَالَ اجْعَلْنيِ عَليَ خَزَائِنِ الِْرَْضِ إنِ ِي »بخش خزاین سرزمین مصر را بدوش داشته باشم: 
شاه( گفت: مرا سرپرستی خزانه های این سرزمین )مصر( ( )یوسف به 55حَفِیظٌ عَلِیمٌ)

 (قرار ده؛ زیرا من نگهبان دانایی هستم.
نفر  11کهدر اسلام تأثیر عین و اثر منفي چشم بد مورد تایید است. حضرت یعقوب زمانی

از فرزندانش عازم مصر بودند به آنان فرمود از یك دروازه وارد شهر نشوید از ابواب 



یا بَنِيَّ لاتدَْخُلوُاْ مِن بَابٍ »دروازه بود(  4شوید )شهر مصر در آن زمان داراییمتفرقه وارد 
تفَرَِقَه ) خاطر  جمهور مفسرین معتقدند این امر به (67آیه وَاحِد وَادْخُلوُاْ مِنْ أبَْوَابٍ مُّ

 جلوگیري از حسادت و چشم بد بوده است.
فلسطین گردید حضرت یعقوب علیه  که حامل پیراهن یوسف نزدیك خاكمیگویند زمانی

كنم و زماني كه پیراهن را روي چشمان را استشمام مي یوسف السلام فرمود بوي پیراهن
 خود گذاشت چشمان حضرت یعقوب بهبود یافتتند، بینا وروشنشدند.

حضرت یوسف علیه السلام مي فهمیم این است كه پیامبران از  آخرین نتیجه كه در حیات
خاب میشوند و از میان زنان هیچ پیامبري انتخاب نشده است و مطلب دیگر بین مردان انت

زماني پسران یعقوب از پدرشان درخواست بخشش نمودند و گفتند: اي پدر كه در پیشگاه 
قَالَ »پروردگار با عظمت براي ما طلب استغفار فرماحضرت یعقوب علیه السلام فرمود: 

حِیمُ سَوْفَ أسَْتغَْفِرُ لكَُمْ رَب ِي إِ  به زودی از  )یعقوب( گفت:« یوسف ۹۸نَّهُ هُوَ الْغَفوُرُ الرَّ
آمرزش می طلبم، بدون شک او آمرزنده ی مهربان است( دعاي پدر پروردگارم برای شما 

در حق  اولاد دارای تاثیر واثر خاص  خود میباشد. وچه آموزنده است که حضرت یعقوب 
 ق  الهي وعده دعا به فرزندان داد.علیه السلام از حق  خویش گذشت و براي ح

به زودی از پروردگارم خواهم خواست که علیه السلام به فرزندان خویش گفت:  یعقوب
توز باشد و لغزش فرزندان  پدر نباید كینهتان در گذرد؛ هایتان را بیامرزد و از بدیگناهان

ما « إِنَّا كُنَّا خاطِئیِنَ »د: را در دل نگهدارد. همین که فرزندان اقرار به گناه کردند وگفتن
 «.سَوْفَ أسَْتغَْفِرُ لكَُمْ »خطاكار بودیم. پدر گفت: 

 بسیار بزرگ آنان مفسران میفرمایند یعقوب علیه السلام در دم به دعا شتاب نکرد؛ زیرا گناه
بود دعا را تا وقت سحر به تأخیر انداخت؛ چون دعا در آن موقع به اجابت نزدیکتر است. 

دنیا را وداع فرمود و جسد مباركش در سرزمین فلسطین در  حضرت یوسف نهایتدر 
 كنار قبر حضرت ابراهیم علیه السلام در حبرون دفن گردید.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 سُورَة يوُسُف ترجمه و تفسير
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشایندۀ و مهربان
 

 ﴾۱﴿ الْكِتاَبِ الْمُبِينِ  الر تلِْكَ آياَتُ 
الله صلی الله علیه الر: خوانده میشود )الف لام راء( )این حروف مقطعه رموز الله و رسول 

 (۱)سازد.( این است آیات کتاب الهی که حقایق را آشکار میو سلم است.
 تفسیر:

ست آیات کتابي است که اي محمد! آیاتي که بر تو نازل شده ا« 1تِلْکَ آیاتُ الَْکِتابِ الَْمُبِینِ »
بیانش معجز، و دلایلش روشن، و برهانش درخشان و معانیش واضح است، کتابي که در 

ظاهرکننده وشود. بیان حقایق دچار اشتباه نشده و دقایق و ظرافتش بر هیچ کس مشتبه نمي
 حق از باطل است.

یش رخشان هادله و معانی اش روشنگر، در برهانأقرآن مبین که در  آیاتاین است 
 .ازباطل استحق ۀظاهرکنندودراحکامش فیصله بخش، قاطع وتابان و

زیرا او از تدبر در  روشنگر است ،ها تدبر کنددر آن که کسیبرای  قرآن که معانییا این
 بشر. از سوی نه از نزد الله متعال است آیات این رسد کهمی نتیجهاین  قطعاً به آیات این

 ! دگان محترمخوانن
 عمل آمده است. ( بحثی در باره منزلت داستان قرآنی به3الی  1در آیات )

 ﴾۲﴿إِنها أنَْزَلْناَهُ قرُْآناً عَرَبِيًّا لَعلَهكُمْ تعَْقِلوُنَ 
ما آن را قرآنی به زبان عربی فصیح نازل کردیم، باشد که شما )به تعلیمات او( عقل و 

 (۲هوش یابید.)
 تفسیر:

خداوند متعال این کتاب را به زبان عربی قابل فهم و واضح نازل : «أنَْزَلْناهُ قرُْآناً عَرَبیًِّاإنِ ا »
 کتابي است عربي وازحروف عربي ترکیب یافته است.کرده است 

 برای یعنی: ما آن را قرآنی را به زبان عربی نازل کردیم، شاید شما درک کنید )و بیندیشید(.
نزول : («2)لعََلَّکُمْ تعَْقِلوُنَ »بیندیشید.  آنرا بفهمید ودرآن انید، مضامینآنرا بد معانی اینکه

ي آن است كه قرآن به زبان عربي از یك سو و فرمان تد بر در آن از سوي دیگر، نشانه
کنند و مقاصدش  عملمعانی آنرا بفهمند، به هدایتش مسلمانان باید با زبان عربي آشنا شوند. و

 را دریابند.
قرآن، تنها براي تلاوت و تب رك نیست، بلكه این کتاب مبارک آسمانی  باید یادآور شد که:

 شمار می رود.ي تعق ل و رشد بشری بهوسیله
سعادت واقعی، تنها نزول قرآن كافي عرض رسانیده شودکه: برای رسیدن بههمچنان بایدبه

 م کنیم.ي آن تعق ل وتفکر هها دربارهنیست؛ بلكه باید ما انسان
 زبان عربی است: نزول قرآن به

شد، دیگران مکلف کتب آسمانی به هر زباني كه نازل مي مفسران بدین عقیده و باوراند که:
 اند که باید با آن زبان آشنا وبلدیت پیدا کنند.

ا نزول قرآن عظیم الشأن به زبان عربي بوده وداراي مزایاي ذیل است:  ام 
هاي دیگر ت غنی و قواعد استوار دستوري است كه در زبانزبان عربي داراي چنان لغا

 شود.یافت نمي
 همزبان عربي است. طبق روایات زبان اهل بهشت،

اي كه قرآن در آن نازل شد، عرب زبان بودند و امكان نداشت كه كتابِ آسماني مردم منطقه
رح بود که انتخاب شد عین سوال مطر نازل میگربه زبان دیگو ا آنها به زبان دیگري باشد.



آن را در برتری واضح زبان عربی  ی اززبان عربی همان مشیت ومقرر الهی بود که بخش
اهی دارد و در گر دلایل اش نیز وجود خواهد داشت که از آن بشریت آگذکر کردیم و دی

بخش موارد مانند یک مسلمان باید به آن به یقین باور داشته و شک و تردید را راه نمی 
 دهد. 

که یادآور ی الهی است و طوریدر این هیچ جای شکی نیست که قرآن عظیم الشأن معجزه
شدیم که: اعجاز قرآن فقط منحصر به اعجاز علمی آن نیست. یکی از اعجازهای قرآن 

الفاظ و  ، استحکاموترتیب نظم و ساختار معجز بیانی وحسن ادبی صنعت حسنبلاغت و
آن است و همین بلاغت بی نظیر قرآن است که الله متعال  معانی و بلند مرتبگی استواری

ومقابله می کشاند و از منکران میخواهد؛ اگر میتوانید سوره یا  ها را به تحدیتمامی انسان
 آیه ای از قرآن بیآورید که از این ساختار بلاغی و ادبی برخور دار باشد.

عرب بود و لذا کتابی که بر او نازل علاوه بر این مطالب، پیامبر اسلام خود از نژاد 
میگشت باید با زبان قوم عرب میبود تا قوم او آیات الهی را درک کنند واگر مثلاً بازبانی 
دیگر میبود دراین صورت قرآن برای قوم او بی مفهوم میشد واین امرکاری بیهوده وعبث 

 می شد و خداوند از انجام اعمال عبث منزه است.
باشد؛ چرا که پیامبر از میان قومی برانگیخته بودن قرآن امری طبیعی می بنابر این، عربی 

ی پیامبر گرامی اسلام )صلی الله علیه وسلم( و شان عربی بود. مخاطبان اولی هشد که زبان 
قرآن کریم، مردم منطقهء مکه و اطراف آن بودند، گرچه در مراحل بعدی، رسالت، جهانی 

لیکن معقول نیست که قرآن به زبانی که مخاطبان « اسهدی للن»و دعوت همگانی شد 
نخستین و نزدیکان پیامبر با آن بیگانه هستند، نازل شود، به بیانی دیگر معنا ندارد که 
پیامبری در میان جامعه ای به رسالت مبعوث شود، ولی کتاب آسمانی او به زبان جامعه 

 ای ببرند. ی دیگری باشد و مخاطبان اولینش نتوانند از آن بهره
لَتْ آیَاتهُُ أعَْجَمِیٌّ »که الله متعال میفرماید: چنان وَلوَْ جَعَلْنَاهُ قرُْآنًا أعَْجَمِیًّا لَّقَالوُا لوَْلَا فصُِ 

چرا »دادیم حتماً میگفتند: (یعنی: هرگاه آن را قرآنی عجمی قرار می 44)فصلت « وَعَرَبِیٌّ 
 غیر زبان را به : اگر قرآنیعنی« عربی؟! آیاتش روشن نیست؟! قرآن عجمی از پیغمبری

ً » کردیممی نازلعرب  « استنشده شیوا بیان  آن چرا آیات»گفتند: می عرب کافران« قطعا
 را نمی عجم و زبان هستیم ؟ زیرا ما عرباستنشده  ما بیان زبان به آن : چرا آیاتیعنی
 ، سخنیگفتند: آیا سخن می یعنی« ؟زبان عربآن  مخاطب و عجمی است آیا کتابی» فهمیم
و با  صحیح امر چگونه باشد؟ این میعربی  پیامبر، پیامبری کهدر حالی  است عجمی
 باشد؟ می متناسب و اوضاع حال ایجابات

 ً حجم از امکانات فراوان زبان عربی برای بیان بیشترین حجم از مطالب در کمترین  ثانیا
الفاظ بدون ابهام گویی و نارسایی، سرزمین حجاز وزبان عربی، بهترین راه دفاع طبیعی 
وغیر خارق العاده ازدین و بقای دین اسلام و کتاب ایشان بود. بنابر این، یکی از دلایل 

 نازل شدن قرآن به زبان عربی، حفظ و صیانت ابدی آن بوده است.
ه حکیم بودن الله و این که او خالق و معلم زبان انسان در نهایت باید گفت که با توجه ب

ها را می داند، نازل شدن قرآن به زبان عربی هاست ومرتبه های استواری وکیفیت زبان
لَتْ مِنْ لَدُنْ »چیزی جزمقتضای مصلحت وحکمت الهی نیست.  کِتابٌ أحُْکِمَتْ آیاتهُُ ثمَُّ فصُِ 

ت که آیاتش استحکام یافته، سپس تشریح شده، از نزد ( این کتابی اس1هود «)حَکِیم خَبِیر
 پروردگار باعظمت، نازل گردیده است.

نَحْنُ نَقصُُّ عَلَيْكَ أحَْسَنَ الْقَصَصِ بمَِا أوَْحَيْناَ إلَِيْكَ هَذَا الْقرُْآنَ وَإنِْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ 
 ﴾۳﴿ لمَِنَ الْغاَفلِِينَ 

ا با وحی کردن این قرآن بر تو حکایت میکنیم، و مسلماً ها ر)ای پیامبر!( ما بهترین داستان
  (۳توپیش از آن ازبی خبران ]نسبت به این بهترین داستان[ بودی )و آگاهی نداشتی(.)

 تفسیر:
 ای پیامبر! خداوند متعال در این سوره بهترین داستان را در لفظ معنی و در شیوه و مبنی 



این قرآن، در زمرۀ غافلان از این اخبار  کند؛ هر چند قبل از فرود آوردنبر تو حکایت می
رو که این اخبار جز از راه وحی بوده و نسبت به آن هیچ علم و اطلاعی نداشته ای؛ از آن

 در دسترس نیست.
 در باره« را داستان ما بر تو نیکوترین»اي محمد! «: نحَْنُ نَقصُُّ عَلَیْکَ أحَْسَنَ الَْقَصَصِ »

 ترین گفتار و نیکوترین زیباترین بیان بر توحکایتبه درست اپیشین ر امتهای سرگذشت
  کنیم،می
 گر.بمِا أوَْحَیْنا إِلیَْکَ هذَا الَْقرُْآنَ: از طریق این قرآن و این کتاب معجزه»
هر چند قبل از فرود آوردن این قرآن، در زمرۀ  («:3وَ إِنْ کُنْتَ مِنْ قبَْلِهِ لمَِنَ الَْغافِلِینَ)»

و  از این اخبار قصه و داستان بوده و نسبت به آن هیچ علم و اطلاعی نداشته ای غافلان
اي و با به خاطرت هم خطور نکرده و به گوشت سمع نکرده بودی؛ چون تو ناخوانده

 خواندن و نوشتن بلدیت نداشتی.
 «:القصص احسن»

بهترین داستان   2ها،بهترین قصه 1احسن القصص میتواند دارای دو معنا بوده باشد: )
سبب  سوره مبارکه را، بدین مینویسند که: این القصص در مورد احسن سرایی( مفسران

 نامیده اند که: « القصص احسن»
هاست و در داستان یوسف علیه السلام که از لحاظ فهم وحی قرآنی از معتبرترین داستان

 احسن»شود. لذا از آن به میاین داستان، جهاد با نفس که بزرگترین جهاد است، مطرح 
 یاد شده است.« القصص
پادشاهان، بردگان، و نیز سیرت  و فرشتگان پیامبران، صالحان حال سوره؛ داستان دراین

 به بیان گرفته شده است. ها و مکرهای شانو نیرنگ و زنان تاجران، مردان
آمده است، ایمان میآورند و به  عمل تمام چهره هایی که در این داستان، ذکری از آن به

سعادت میرسند. از جمله یوسف علیه السلام به حکومت میرسد، برادران یوسف توبه می 
کنند، پدر بزرگوار یوسف علیه السلام، بینایی خود را دو باره به دست می آورد، کشور از 

 شوند.ها به وصال و محبت تبدیل می ها و حسادتقحطی، نجات می یابد، آزرده دلی
در این داستان، مجموعه ای از اضداد در کنار هم طرح شده اند؛ فراق، و وصال، غم و 
شادی، قحطی و پر محصولی، وفاداری و جفاکاری، مالک و مملوک، چاه و قصر، فقر و 
غنا، بردگی و سلطنت، کوری و بینایی، پاکدامنی و اتهام ناروا بستن، زندان و رهایی، گناه 

 و صحت، اقامت و مسافرت وکوچ کردن.و بخشش، مریضی 
یابد وحاکمیت داستان عاشقانه ای که در نهایت عفت، پنهانی، تنهایی، و خلوت بیان می

خوبی مشاهده میشود. سرنوشت شوم اراده پروردگار باعظمت برهمه چیز دراین داستان به
، عظمت و ها مشاهده میشود. ننگ و بی عفتیحسودان و نقشه های نقش بر آب شدهء آن

شکوه پاکدامنی، پرهیزگاری، و تقوا را در لابه لای سطورش مجسم میبینیم. منظره تنهایی 
ها و روزهای یک زندانی بی گناه را در یک کودک کم سن و سال را در قعر چاه، شب

سیاه چال زندان، تجلی نور امید از پس پرده های تاریک یاس و ناامیدی و سرانجام عظمت 
ومت وسیع که نتیجه آگاهی وامانت است، همه در این داستان از مقابل و شکوه یک حک

چشم انسان میگذرد. لحظاتی راکه سرنوشت یک ملت با یک خواب پرمعنی دگرگون میشود 
وزندگی یک قوم وجمعیت درپرتو خبرگی وسیاست مدبرانه یک رهبر و زعیم بیدار الهی 

 از نابودی نجات می یابد.
ان سوره یوسف علیه السلام را به خاطر لطایفی که در این داستان تعداد کثیری از مفسر

نموده اند، در آین داستان: عشق، عاشق و مسمی « احسن القصص»کاررفته است، به به
معشوق؛ حسد ورز و مورد حسد واقع شده؛ زندان و آزادی، حاصل خیزی و خشک سالی، 

ن، چهارپایان، مردان، زنان، تاجران، پاک دامنی، پیامبران، ابلیسان، فرشتگان، پرنده گا
دانشمندان، نادانان، توحید، تعبیر خواب، سیاست، همزیستی خانوادگی، حکومتداری، 

 شهادت کودکی درگهواره وغیره....



داستان یوسف علیه السلام به شکلی که در قرآن عظیم الشأن تذکر رفته است، سراسر نشانه 
چشم حقیقت بین و قلب پاک دارند. در لابه لای  و پند است برای کسانی که گوش شنوا و

 این داستان، عالی ترین مضامین اخلاقی و تربیتی نهفته است.
ها درس بزرگ دیگری منعکس شده است، چرا بهترین داستان در این داستان که به ده

نباشد؟! لکن بهترین داستان بودن سرگذشت یوسف به تنهایی کافی نیست، مهم این است که 
شخصیت ما چنین لیاقت، شایستگی و خبرگی باید وجود داشته باشد که بتوانیم این همه در 

درس بزرگ را در روح و روان خود جای دهیم. وآنرا سر مشق زندگی عملی خویش قرار 
 دهیم. اصل این داستان همه گونه ارزشهای والای انسانی را در خود جمع کرده است؟

مله عوامل سیادت و سروری حضرت یوسف علیه السلام، این قصه به ما میفهماند که از ج
بردن یوسف به پروردگار باعظمت اش و استعانت از او  ولایت خدا بر بنده مؤمنش، پناه

َ یجْعلَْ لَهُ »و خویش تنداری ایشان از گناه بود، زیرا الله متعال فرموده است:  وَ مَنْ یتَّقِ اللََّّ
ً وَ یرْزُقْهُ مِنْ حَیثُ  و هركس كه از الله متعال بترسد، «)طلاق 2 لایحْتسَِبُ. آیه مَخْرَجا

 پروردگار باعظمت براي او راه بیرون شدن و رهایي )از هر گونه مشكل( را قرار مي
 دهد.(

 : 3ۀشأن نزول آی
حاکم و دیگران ازسعد بن ابی وقاص روایت کرده اند: چون قرآنکریم برنبی اکرم  -616

گردید، مدتی آیات آن را برای مسلمانان تلاوت کرد. پس جماعتی  صلی الله علیه وسلم نازل
کردی، در آن هنگام آیۀ: از مسلمانان گفتند: ای رسول الله کاش برای ما داستانی بیان می

لَ أحَْسَنَ الْحَدِیثِ...» ُ نَزَّ  ( نازل گردید.23)زمر: « اللََّّ
ای فرستاده الله، اگر برای ما قصهابن ابو حاتم افزوده است: جمعی از اصحاب گفتند که ای 

)حدید: « ألََمْ یَأنِْ لِلَّذِینَ آمَنوُا أنَ تخَْشَعَ قلُوُبهُُمْ...»شد. آنگاه آیۀ: کردی چه خوب می نقل می
، حاکم 6209، ابن حبان 740، ابویعلی 3218صحیح است، بزار  -( نازل شد. )16
از چند طریق از عمرو بن  544« اسباب نزول»، واحدی در 18789، طبری 2/345

قیس از عمرو بن مره از مصعب بن سعد از پدرش روایت کرده اند. اسناد این به شرط 
 مسلم صحیح است.

« زاد المسیر»حاکم این را صحیح گفته و ذهبی هم با او موافق است. به حدیث بعدی و به 
 مراجعه فرمایید.(. 803
ای گفتند: ای رسول خدا چه است: عدهابن جریر از ابن عباس)رض( روایت کرده  -617
را نازل کرد. « نَحْنُ نَقصُُّ عَلیَْکَ أحَْسَنَ الْقَصَصِ »شد برای ما قصه میگفتی، آنگاه الله  می

روایت کرده منقطع است، عمرو بن قیس ابن عباس)رض( را ندیده. باز  18786)طبری 
 3846« ابن کثیر» به قسم مرسل روایت کرده، این اصح است. به 18787هم طبری 

 مراجعه فرمایید.(.
 داستان حضرت يوسف عليه السلام:

 یابد والی آیۀ:این سوره مبارکه آغاز می  4: ۀاساس داستان زیبا یوسف علیه السلام از آی
 ( سورۀ یوسف ادامه می یابد.101)

وع شر 4شیرین ترین داستان مشهور بوده از آیه «: احسن القصص»نام این داستان که به 
یابد؛ این سرآغاز شگفت آفرین، مختصری است در رابطه با بخشهای زیبای و آغاز می

چه که داستان یوسف که ذهن و حضور هر خواننده و شنونده را برای شناخت و دریافت آن
 کند.سرنوشت و فرجام امر است، جلب می

 ! خوانندۀ محترم
ودکی در کنار پدرش و ( قصه یوسف علیه السلام در دوران ک6الی  4) متبرکه  درآیات

 خوابی که دیده بود. به بحث گرفته شده است:
إذِْ قاَلَ يوُسُفُ لِِبَِيهِ ياَ أبَتَِ إِن يِ رَأيَْتُ أحََدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشهمْسَ وَالْقمََرَ رَأيَْتهُُمْ لِي 

 ﴾۴﴿سَاجِدِينَ 
 م(! من یازده ستاره )آن داستان این است که( چون یوسف به پدرش گفت: ای پدر )بزرگوار



 (۴ها برایم سجده می کنند.)و آفتاب و ماه را در خواب دیدم، دیدم که آن
 تفسیر:

مفسران میفرمایند که: تأویل این خواب بعد از مدت طولانی، یعنی بعد از مدت چهل سال، 
که حضرت یوسف علیه السلام ادارۀ مصر را به عهده گرفته بود، به و آن هم در زمانی

 [.12/231]شرح السنة، للبغوي وقوع پیوست. 
 ! خوانندۀ محترم

آغاز و شروع داستان با رؤیا و پایان آن با تعبیر آن، از بهترین روشها براي نوشتن داستان 
 و سناریو است.

به یاد بیاور وقتي که یوسف به «: إِذْ قَالَ یوُسُفُ لِِبَِیهِ یَا أبََتِ إنِ يِ رَأیَْتُ أحََدَ عَشَرَ كَوْكَباً»
درش گفت: پدرجان! خوابي عجیب دیدم. یازده ستاره از ستارگان آسمان را در خواب دیدم پ

 که در مقابل من سر سجده بر زمین نهادند.
 الکریم ابن الکریم»الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:  رسول که در حدیثی شریف آمده است:

 ،فرزند گرامی ،ابراهیم: گرامی بن حاقاس بنیعقوب  بن الکریم، یوسف ابن الکریم ابن
 «.فرزند ابراهیم فرزند اسحاق فرزند یعقوبفرزند گرامی، یوسف  ،فرزند گرامی

و در خواب نیز دیدم که آفتاب و ماه با ستارگان  :«4وَالَشَّمْسَ وَالَْقمََرَ رَأیَْتهُُمْ لِی ساجِدِینَ »
 براي من سجده بردند.
 .(.۱۲/۱۵۱ه است که: رؤیا در میان آنان وحي بود. )تفسیر طبري ابن عباس)رض( فرمود

در  اند: یازده ستاره عبارت از برادران یوسف و آفتاب و ماه والدینش بودند.مفسران گفته
بین این  وقتی که یوسف این خواب را دیده بود عمرش به دوازده سال میرسید. و فاصله

ي صاوي بر جلالین در مصر چهل سال بود. )حاشیه رؤیا و دیدار او با والدین و برادرانش
۲/۲۳۴).. 

 يای های قرانی:ؤذکر ر
ها به وقوع پیوسته، از هاي مختلف، از رؤیاهایي نام برده كه حقیقت آنقرآن در سوره

 جمله:
ي یازده ستاره وماه وآفتاب براو كه با رسیدن سجده ۀالف: رؤیاي یوسف علیه السلام دربار

 واضع برادران وپدر ومادر در برابر او تعبیر گردید.او به قدرت وت
 ب: رؤیاي دویار زنداني یوسف كه بعداً یكي ازآنها آزاد ودیگري اعدام شد.

ج: رؤیاي پادشاه مصر درباره گاوِ لاغر وچاق كه تعبیر به قحطي و خشكسالي بعد از 
 فراخی شد.

اندك مشركان در جنگ بدر كه  د: رؤیاي پیامبر اسلام صلي الله علیه وسلم در باره عدد
 ..(43تعبیر به شكست مشركان شد. )سوره انفال، 

ه: رؤیاي پیامبر اسلام محمد صلي الله علیه وسلم درباره ورود مسلمانان با سر تراشیده 
 ..(27خدا تعبیر شد )فتح،  ۀمسجدالحرام كه بافتح مك ه و زیارت خانبه

 ..(10دش حضرت اسماعیل. )صافات، و: رؤیاي حضرت ابراهیم در مورد ذبح فرزن
 دروس حاصله از این آیۀ مبارکه:

 باشند. پدر و مادر، بهترین مرجع و بهترین تکیه گاه براي حل  مشكلات فرزندان خویش می 
پدران و فرزندان درخطاب به یكدیگر، ودر صحبت به یگدیگر باید از کلماتی «: یا أبََتِ »

 عمل ارند.  است، استفاده به ي صمیمی ت، رحمت و شفقتكه نشانه
ه واهتمام خاص، دقیق وفوق العاده به  عمل والدین به تعبیر خواب فرزندان خویش باید توج 

 آرند.
حضرت یوسف در ابتدا، تعبیر خواب نمیدانست و لذا براي تعبیر رؤیایش از « یا أبََتِ »

 پدر استمداد جست و طالب کمک شد.
 هاي دریافت حقایق است.ز راهگاهي رؤیا و خواب دیدن، یكي ا



شیا، نماد حقایق میشوند. )مثلاً آفتاب نشان پدر و ماه تعبیر از مادر و أدر فرهنگِ خواب، 
 .ستارگان نشان برادران است.(

هاي رؤیاي یوسف است. دیدن ماه وآفتاب وستارگان)به صورت همزمان(،ازشگفتي
 ها میشوند.گر انسانهاي برگزیده، به مقامي میرسند كه مسجود دیانسان

 رؤيای صادقه:
لین بحثی که  حضرت یوسف در زندگی چند قسمت و روزگار مهم را پشت سر گذاشتند. او 

 در داستان حضرت یوسف مطرح میشود ماجرای رؤیای حضرت یوسف علیه السلام است:
یا حضرت یوسف را میتوان به دو بخش تقسیم کرد. بخش اول آن ؤکه خواب یا راول این

من یازده ستاره وماه وآفتاب را  :«إنِِ ی رَأیَْتُ أحََدَ عَشَرَ کَوْکَباً وَ الشَّمْسَ وَ الْقمََرَ »یفرماید: م
« ساجِدینِ  رَأیَْتهُُمْ لی»تکرار میشود ومیفرمایند: « رَأیَْتهُُمْ »: دیدم. در بخش دوم مجدداً کلمه

ل ارتباطی دیدم آنان را که بر من سجده میکنند. گفته میشود بخش د وم خواب به بخش او 
 کنند. جمعی در برابر حضرت یوسف سجده کردند.ندارد. ماه و ستارگان که سجده نمی

 : ياؤتعبير ر
گونه تعبیر میکنند که پدر و مادر و برادران، برای حضرت یوسف معمولاً این رؤیا را این

یوسف سجده کردند که سجده کردند. اما این رؤیا به این معنا نیست که آنها بر حضرت 
که رؤیای سجده ستارگان، آنگاه در تأویل آن دچار مشکل شویم. در تأویل رؤیا براساس این

اند پدر و مادر و برادران یوسف)ع( بر او سجده کردند. آفتاب و ماه را دیده باشند، گفته
 شود.تفاوت میکنندگان خودِ ماه و آفتاب نیستند، تأویل رؤیا هم مولی با این نگاه که سجده

طبق آیات قرآن حضرت یوسف پدر خود را بر عرش، یعنی بر تخت بالا بردند و خود در 
جایگاه عزیز مصر و مقام دوم کشوری نشستند. آنگاه جمعی از حاضران که کارکنان و 

رواج مصر در برابر حضرت یوسف علیه السلام به  مقامات و وزرا بودند، طبق رسم و
که پدر و مادر، او را سجده کرده باشند زیرا این با متن آیه چندان ینسجده افتادند. نه ا

 یوسف(. 100)آیه « وَ رَفَعَ أبََوَیْهِ عَلَي الْعرَْشِ »سازگار نیست. چون میفرماید: 
و ستارگان به  ءشده که آفتاب به سلطان و مَلک بر میگردد، ماه به رئیس الوزراگفته 
ای بیند و بعد براساس قانون مصر، عد هع آنها می. حضرت یوسف خود را در جمءوزرا

 کنند.در برابر او سجده می
 در ملاقات حضرت یوسف با پدر، مادر و برادران دو مرحله وجود داشت.

ها یک مرحله، بیرون از شهر مصر بوده که حضرت یوسف خود به استقبال و پذیرایی آن
( همین 99) ۀکه تفصیل آن در آی ورند.آید و آنها را دعوت میکند تا به شهرتشریف آمی

ا دَخَلوُا عَلي»سوره به بیان گرفته شده است:  إِلیَْهِ أبَوََیْهِ وَ قالَ ادْخُلوُا مِصْرَ  یوُسُفَ آوي فلَمََّ
ُ آمِنینَ  وقتی که پدر و مادر و برادران وارد مصر شدند، پدر و مادر را در « إِنْ شاءَ اللََّّ

ها گفت که با تعبیر کردند که آنها را در آغوش گرفت و به آننزد خود جای داد. برخی 
 امنیت وارد مصر شوید.

قاَلَ ياَبنُيَه لَاتقَْصُصْ رُؤْياَكَ عَلَي إخِْوَتكَِ فَيكَِيدُوا لكََ كَيْدًا إنِه الشهيْطَانَ لِلِْْنْسَانِ عَدُوٌّ 
 ﴾۵﴿مُبِين  

نت حکایت مکن که برای توحیله )یعقوب( گفت: ای پسرک من! خوابت را برای برادرا
 (۵بیگمان شیطان برای انسان دشمن آشکار است.)سازی میکنند، 

 تفسیر:
یعقوب به فرزندش یوسف گفت: پسرم! خوابت «:قالَ یابنَُیَّ لاتقَْصُصْ رُؤْیاکَ عَلي إِخْوَتِکَ »

را به برادرانت حکایت و قصه نکنی؛ و آنان را از این خواب با خبر نسازی، زیرا این 
 انگیزد.شان را بر میایی است بزرگ که حسادترؤی

یكي از اصول زندگي، همانا حفظ رازداري است که انسان در طول حیات و زندگی خویش 
خرج دهد. ملاحظه میشود که: یوسف علیه السلام، خواب خود را  باید جداً به آن اهتمام به

ي زیرکی وهوشیاری شانهدور از چشم برادران، به پدر خویش بیان داشت. که این خود ن



یوسف علیه السلام را نشان میدهد. درضمن درمییابیم که: پدر و مادر باید فرزندان خویش 
اي صمیمانه اعتماد سازی در زندگی را چنان تربیت دهند و با فرزندان خویش چنان را بطه

که حتی ایجاد کنند که فرزندان شان به اعتماد کامل، نه تنها رازهای بیداری خویش؛ بل
 رازهای خوابی خویش را نیز به آنان در میان بگذارند.

که ملاحظه می نماییم که: یوسف خواب ورؤیای خویش را با پدر خویش مطرح طوری
 میکند.
 یوسف را دانست فرزندش خواب علیه السلام بعد از استماع خواب فرزندش، تأویل یعقوب
را بفهمند و  آن کند، آنها نیز تأویل بیان برادرانشرا به  اگر وی خوابش ترسید که و از آن

 و حسادت برند. رشک لذا بر وی
نیز، مسایل ضد اخلاقي همچون حسد و حیله میان  ءنبیاأدر خانواده داریم که: ملاحظه می
 منظور جلوگیری از فتنه، طوری شان وجود داشت، بناءً یعقوب علیه السلام بهفرزندان 

بهتر از درمان است. )واقعاً نگفتن خواب به ردم معروف است که: پیشگیری که در بین م
 .باشد.(می برادران، نوعي پیشگیري از تحریك حسادت 

برادران یوسف علیه السلام كه از خواب وي و مقام آیندهء او اطلاعي نداشتند  باید گفت؛
طلع و باخبر می شدند اگر احیاناً برادران از خواب یوسف مو  دست به چنین عملی زدند،

 به الله متعال معلوم است، که دست به چه اعمال و توطیه های می زدند. 
جویید ها یاری آن تمانکِ خویش، از  حوایج برآوردن برای»است:  آمده شریف در حدیث

 «. است محسود حاسدان نعمتی زیرا هر صاحب
 نگوید به سخنی از آن صاحبش که آنگاه رؤیا  تا»است:  آمدهشریف  در حدیث همچنین

پیوندد، لذا می  واقعیت رؤیا به کرد، آن را حکایت اما اگر آن است آویختهای پرنده پای
یعنی: «. نکنید حکایت خیراندیشی عاقل، یا دوست، یا شخص شخص خود را جز بهخواب 

 دهد. شما ارائه نیکو به ریتعبی از آن بازگو کنید که کسی را به آن
ات ترسم که بر تو نیرنگی اندیشیده و در جهت نابودیو از آن می : «فیََکِیدُوا لکََ کَیْداً »

 ای سازمان دهند؛ تلاش محیلانه
نْسانِ عَدُوٌّ مُبیِنٌ)» بازی چه شیطان انسان را دشمنی نیرومند و نیرنگ : («5إِنَّ الَشَّیْطانَ لِلِْْ

  ر.است آشکا
نویسد: یعقوب از رؤیاي یوسف دریافت که الله او را به مفسر ابوحیان در این مورد می 

کند و او را به پیامبري بر میگزیند ونعمت وعزت ي والا وحکمت نایل ميمقام و درجه
هردوجهان رابه او میدهد. از این رو، بیم وترس داشت برادرانش به او حسد برند؛ لذا او 

 .( ۵/۲۸۰رؤیا براي برادرانش منع کرد. )تفسیر البحر  را از بازگفتن
واقعاً برخي اسرار در زندگی انسانی به قدري مهموذی اهمیت هستند كه افشاي آن زندگي 

اندازد. بناءً در زندگی مهم است که در برخی  انسان یا جماعت انسانی را به مخاطره مي
 وقوع آن گوشزد كرد.از موارد خاص، مهم و حس اس باید خطر را قبل از 

 یعقوب علیه السلام در مورد كید برادران نسبت به یوسف اطمینان داشت.
یابد. حسادت برادران، زمینه را براي هاي دروني بر ما سلطه ميشیطان با استفاده از زمینه

 بروز دشمني شیطان نسبت به انسان فراهم ساخت.
 اگراولاد پیامبرهم باشد. واقعیت همیناست که:شیطان دشمن انسان است، حت ي

 يا )خواب( يوسف عليه السلام:ؤر
نویسند: یوسف در زمانی که یای حضرت یوسف علیه السلام می ؤمفسران در مورد ر

در خواب دید که آفتاب و ماه و یازده  یای عجیبی دید،ؤر هنوز به سن بلوغ نرسیده بود،
یا را عظیم ؤوف و ترس انداخت و این رستاره برای او به سجده رفتند، این امر او را به خ

پنداشت. چون از خواب بیدار شد، آن را برای پدر بازگو کرد، پدر فهمید که او در آینده 
شأن عظیمی خواهد داشت و به مرتبه و مقام بس عالی خواهد رسید. طوری که پدر و مادر 

دستور داد که خواب  ی برادران در مقابل او سر تعظیم فرود خواهند آورد. لذا بدوو همه



نکند بر او حسادت بورزند و به کیدی علیه  خود را پنهان بدارد و برای کسی قصه نکند،
ها است. یعقوب علیه السلام فرزند او متوسل شوند، زیرا کید و حسادت جزء طبیعت انسان

 دلبند خود را به کتمان این راز توصیه فرمود. 
 «ضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسوداستعینوا علي ق»در حدیث آمده است: 

های خود از راز داری و کتمان سود بگیرید، چون در راستای برآوردن نیازها و حاجت)
 شود.(هر صاحب نعمتی مورد رشک و حسادت واقع می

أیَتُ أحََدَ عَشَرَ إِذ قَالَ یوُسُفُ لِِبَِیهِ یَأبََتِ إِن ِي رَ »خداوند متعال در اشاره به این رویا میفرماید: 
قَالَ یَبنُيََّ لَا تقَصُص رُءیَاكَ عَليَٓ إخِوَتِكَ فَیَكِیدُواْ  ٤كَوكَبا وَالشَّمسَ وَالقمََرَ رَأیَتهُُم لِي سَجِدِینَ 
بِین  یوسف به پدرش گفت: که . )زمانی[5 -4یوسف: )« ٥لَكَ كَیدًاۖ إِنَّ ٱلشَّیطَنَ لِلِْنسَنِ عَدُو  مُّ

خواب دیدم که یازده ستاره، آفتاب و ماه در برابرم سجده میکنند. گفت:  ای پدر، من در
بازی و که برای تو نیرنگخواب خود را برای برادرانت بازگو مکن،  فرزند عزیزم،

 سازی کنند بیگمان شیطان دشمن آشکار انسان است. دسیسه
ای خود رادر غیبت شود اینست که: یوسف رؤی چه که از ظاهر نص قرآنی استفاده می آن

برادرانش با پدر خویش در میان گذاشت و پدر به او توصیه کرد رؤیا را با برادران در 
 میان نگذارد.

شود که بازگویی رؤیا برای پدر در حضور برادران ولی از عبارت تورات استفاده می 
خوابت صورت گرفته است. پدر او را از این سخن بازداشت و به شوخی گفت: شاید معنای 

چه در تورات آمده این است که من و مادرت و برادرانت در برابر تو به سجده بیفتیم. آن 
 ً خطا است، چون تورات کنونی تحریف شده است و قول صحیح همان است که در  قطعا

نقل از رسالهء پیغمبری و پیغمبران در قرآن کریم، نوشته: شیخ علی قرآن آمده است. )به 
 .صابونی(

لِكَ يَجْتبَِيكَ رَبُّكَ وَيعُلَ ِمُكَ مِنْ تأَوِْيلِ الِْحََادِيثِ وَيتُِمُّ نِعْمَتهَُ عَلَيْكَ وَعَلَي آلِ يَعْقوُبَ وَكَذَ 
هَا عَلَي أبَوََيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإسِْحَاقَ إنِه رَبهكَ عَلِيم  حَكِيم    ﴾۶﴿كَمَا أتَمَه

را به تو گزیند، و تأ ویل احادیث )= تعبیر خوابها( و این گونه پروردگات تو را بر می
کند، همانطور که پیش از این آموزد و نعمت خود را برتو وفرزندان یعقوب کامل میمی

 (۶گمان پروردگارت دانای باحکمت است.)بر پدرانت ابراهیم و اسحاق کامل نمود. بی
 تفسیر:

است كسي از نظر سني  ارزش انسان به سن و سال نیست، ممكن باید یاد آور شد که:
كه یوسف از برادران ها و ارزش والاتر باشد. چنانكوچكتر باشد ولي از نظر خصلت 

یعقوب فرمود « وَ کَذلِکَ یَجْتبَِیکَ رَبُّکَ »تر بود. طوریکه میفرماید: خود كوچك
طور هم شما را این رؤیاي با عظمت را به تو نشان داد، همان خدای سبحانکه همانطوری

 گزیند.  اي پیامبري بر ميبر
حضرت یعقوب علیه السلام در این آیه مبارکه، خواب فرزندش یوسف را براي او تعبیر 

 دهد.اش خبر مي كند و از آینده مي
یا خداوند است و یا حضرت « وَكَذلِكَ یَجْتبَِیكَ » ي جملهگرچه ظاهر آیه آن است كه گوینده

د است، یك پیشگویي صحیح است و مانعي ندارد به یعقوب كه چون علم او از طرف خداون
ه به این مورد « یَجْتبَیِكَ » يكه در آن زمان یوسف، پیامبر نبوده با جملهخصوص با توج 

 خطاب مستقیم خداوند واقع شود. )تفسیر نور(
مقاصد  و تعبیر رؤیاهای در حال خواب و خبر دادن از: «وَیعَُل ِمُکَ مِنْ تأَوِْیلِ الَِْحَادِیثِ »

ونبوت وحکمت را بر  «وَیتُِمُّ نِعْمَتهَُ عَلَیْکَ وَ عَلي آلِ یَعْقوُبَ »آنها را به تو خواهد آموخت، 
 کند. و نسل پدرت یعقوب تکمیل و تمام ميتو

 تو را بر سایر  برگزید، همچنین خواب این تورا با نمایاندن پروردگارت که گونهیعنی: همان
  اجرام که گرداند چنانمی و مطیع رام را برایت گزیند و برادرانتبر می نبوت به بندگان



انحنا  سجده به ها را در پیشگاهتکرد و آن رام دیدی، برایت در خواب را که ای آسمانی
آموزد می یعنی: تعبیر وتفسیر خواب« الاحادیث تأویل تو از علم و به» واداشتو تعظیم 
 )هر دو( را برایت و پادشاهی و نبوت« کندمی تمام یعقوب را بر تو و بر خاندان شو نعمت
هر دو وجود  دو نعمت، خیر دنیا و آخرت این در اجتماع شک بدون آورد کهمی فراهم
 دارد.
ها عَلي أبََوَیْکَ مِنْ قبَْلُ إبِْراهِیمَ وَإِسْحاقَ » ا قبلاً بر پدرانت همانگونه که آن ر: «کَما أتَمََّ

 به اتمام و اکمال رسانید. -این دو پیامبر بزرگوار  -ابراهیم و اسحاق 
داد، نجات  الله متعال او را از آتش که« کرد: ابراهیم تمام بر پدرانت»خود را  یعنی: نعمت

 به که« و اسحاق» مفتخر ساخت خویش یاللهخلیل موهبت برگزید و او را به نبوتش به
و  پاکیزه و تباری دو بزرگوار، نسل برگزید و از این نبوت او را نیز به قولی: الله متعال
 موحد پدید آورد.

داند که چه کسی شایستۀ گزینش در حقیقت پروردگارت می : («6إِنَّ رَبَّکَ عَلِیمٌ حَکِیمٌ)»
ده کار و صاحب حکمت است، او در قرار دادن فضل خود بر هر کسی که بخواهد، سنجی

های  است؛ زیرا به علم خویش به امور آگاه و به حکمت خویش گذارندۀ امور در جایگاه
 باشد.آن می

 اسباط چه کسانی هستند؟
فرزند داشت. اسباط بنی اسرائیل به این دوازده نفر  12قبلاً ذکر کردیم که حضرت یعقوب 

اشرف و اند، سل یعقوب)ع( بوجود آمدهی بنی اسرائیل از ننسبت داده میشوند. چون همه
اند: در گفته ءاعظم و افضل فرزندان یعقوب حضرت یوسف)ع( بود حتی برخی از علما

میان فرزندان یعقوب)ع( جز یوسف)ع( پیغمبری وجود نداشت و جز او به سوی هیچیک 
چه از عملکرد  آن»از آنها وحی نیامده است. ابن کثیر این دیدگاه را تأیید کرده و میفرماید: 

اند و کسانی که در ها پیغمبر نبوده آید این است که، آنها در این داستان بر میگفتار آن
ِ وَمَآ أنُزِلَ إِلَینَا وَمَآ أنُزِلَ إِليَٓ إبِرَهمَ »ی ها به آیهرابطه با پیغمبر بودن آن قوُلوُٓاْ ءَامَنَّا بِاللََّّ
چه که به ما بگویید: به خدا و آن(. )136البقرة: )« وَٱلِسَبَاطِ  وَإِسمَعِیلَ وَإِسحَقَ وَیَعقوُبَ 

چه که به ابراهیم واسماعیل واسحاق ویعقوب ونواسه هاي یعقوب فروفرستاده شده و آن
اند استدلال شان قوی به نظر نمیرسد، استدلال نموده فروفرستاده شده... )ایمان آوردیم(.
اند اسرائیل است که در میان آنها پیغمبران وجود داشتهچون منظور از اسباط قبیله های بنی 

و وحی نیز برآنها فرود آمده است. دلیل اینکه تنها یوسف)ع( از میان برادرانش پیغمبر 
ها وجود ندارد و این امر دلیل مدعای که: نصی برپیغمبر بودن هیچ کدام از آنبوده است این

 «. ما است
 یادداشت:

اند ن باورند که برادران یوسف پیامبر بودند و به این استدلال کردهبرخی از مفسران بر ای
ِ وَ ما أنُْزِلَ عَلیَْنا وَما أنُْزِلَ عَلي »که آنها همان اسباط مذکور در آیه میباشند:  قلُْ آمَن ا بِاللَّ 

عمران(، اما صحیح سورۀ آل  84)آیۀ : « إبِْراهِیمَ وَإِسْماعِیلَ وَ إِسْحاقَ وَ یعَْقوُبَ وَ الَِْسَْباطِ 
این است که اسباط اولاد یعقوب نیستند بلکه قبایلي از نسل یعقوب)ع( اند و محققان بر این 

 نظرند. 
کردند؛ چون حسد پس اگر برادران یوسف)ع( پیامبر بودند، به چنین عملي ناپسند اقدام نمي

نبیاء منافات دارد. قتل ودروغ وانداختن یوسف)ع( به چاه با عصمت اوایجاد فساد واقدام به
نقل از پذیرد. )به  ها با وجود این جرایم، پیامبر باشند عقل سالم آن را نمي بنابر این که آن

 تفسیر صفوة التفاسیر(.
 ! خواننده محترم

بحث در مورد، داستان یوسف علیه السلام وبرادرانش  2( 10الی  7در آیات متبرکه )
 ادامه می یابد.
 ﴾۷﴿وسُفَ وَإخِْوَتهِِ آياَت  لِلسهائلِِينَ لَقدَْ كَانَ فِي يُ 



 (۷های )هدایت( برای سؤال كنندگان بود.) البته در )داستان( یوسف و برادرانش نشانه
 تفسیر:

 در حقیقت در داستان وسر گذشت یوسف و یازده برادرش متضمن اندرز و پند وعبرت
را از دانشمندان  هاتعالی است؛ برای کسانی که اخبار آن روشنی برحکمت وقدرت حق 

ها درطول شان باشند. واین داستان مطلقاً بهترین داستانپرسیده و دوستدار شناخت داستان
 ریخ است.أت

آیند و از روزی تعدادی از یهودان نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم می روایت است که:
رسید؟ پیامبر ایشان سؤال میکنند که چرا فرزند یعقوب)علیه السلام( از کنعان به مصر 

ها صلی الله علیه وسلم نیز داستان یوسف علیه السلام را برایشان بازگو نمود. و یهودی
متوجه موافقت داستان نقل شده از پیامبر صلی الله علیه وسلم با تورات شدند و از آن متعجب 

یامبر صلی الله منظور همان یهودیانی بودند که از پ« لِ لسَّائِلِینَ »شدند. بنابر این در آیه از 
یعنی « لقد کان فی یوسف وإخوته»که: علیه وسلم سؤال کردند. و قرآن اشاره دارد به این

در داستان و قصه یوسف علیه السلام و برادرانش برای آن یهودیانی که سوال نمودند 
عبرتی است )در حقانیت رسالت پیامبر صلی الله علیه وسلم و اثبات نبوتش( آنجا که 

و نیز گفته شده که آن داستان برای سؤال کنندگان و برای غیر « آیات للسائلین»: میفرماید
 ها عبرت و گواهی است بر نبوت پیامبر صلی الله علیه وسلم.آن

و گفته شده که آن داستان عبرتی است برای کسانی که حسد می ورزند؛ زیرا برادران 
چه که از آن م شامل خواب وآنیوسف بر وی حسد ورزیدند و نیز قصه یوسف علیه السلا

ها الله تعالی به حقیقت رسانیدشان و نیز داستان شامل صبر یوسف علیه السلام است خواب
در برابر شهوت جنسی و تحمل وی در زندان و نیز شامل تحمل رنج و غم یعقوب علیه 

 .ها مایه عبرت برای عبرت گیرندگان استالسلام بر دوری فرزندش و... که همگی آن
 است: آمده سوره این نزول در حدیثی که از جابر روایت شده در باب شأن

 حضرت ، نزد آن«یهودی بستانه»تن از یهودیان مشهور به که در یکی از روزها یک
دید خبر  در خوابیوسف  که محمد! مرا از ستارگانی صلی الله علیه وسلم آمد و گفت: ای

 الله صلی الله علیه وسلم ساعتی سکوت میگوید: رسول ؟ راویچیستآنها  هاینام که ده
را از  علیه السلام فرود آمد و ایشان اثنا جبرئیل نگفت، در این چیزی وی و درجواب کرده
او فرمودند:  و به فرستادهیهودی  آن دنبال به ایشان با خبر ساخت، آنگاه ستارگان آن های نام
یهودی گفت: بلی!  بستانه« ؟آوریمیکنم، ایمان  آگاه ستارگان آن هایتو را از نام مناگر »

وثاب،  از: جریان، طارق، ذیال، ذوالکنفات، قابس است آنها عبارت های نام»فرمودند: 
 های والله! نام گفت: آری یهودی«. مصبح، ضروح، ذوالفرغ، ضیاء و نور عمودان، فلیق

 برشمردید. که هاستا همین آنه
نامهای: یهوذا، روبیل، شمعون، لاوی، ربالون،  بودند، به تن نیز یازدهیوسف  برادران

علیه  یعقوب دختر خاله« لیا»تن، از  یازده این یشجر، دینه، دان، نفتالی، جاد و آشر که
لیه السلام با خواهر وی ع درگذشت، یعقوب« لیا» بودند و چون دنیا آمده السلام به

انوار  نقل از تفسیر دنیا آورد. )به را به و یوسف کرد و او بنیامین ازدواج« راحیل»
 القرآن(.

 ! خوانندۀ محترم
نمایي پروردگار هاي زیادي از قدرتدر داستان زندگي حضرت یوسف، آیات و نشانه

عبرت و پند براي اهل تحقیق و ي خورد كه هر كدام از آنها مایه باعظمت به چشم مي
علم تعبیر  -2خواب پر راز و رمز حضرت یوسف.  -1جستجو است؛ از آن جمله است: 

در چاه بودن و آسیب  -4تشخیص و اطلاع یافتن یعقوب از آیندهء فرزند خود.  -3خواب. 
ج قعر چاه و او -6نابینا شدن و دوباره بینا شدن حضرت یعقوب علیه السلام.  -5ندیدن. 
فراق و  -9پاك بودن و تهمت ناپاكي شنیدن.  -8زندان رفتن و به حكومت رسیدن. -7جاه. 



بزرگواري و عفو  -12زندان براي فرار از گناه.  -11بردگي و پادشاهي.  -10وصال. 
 سریع برادران خطاكار.

 دروس حاصله:
اخت از یکی از دروس بی نهایت علمی وآموزنده در این سوره در جنب سایر دروس، شن

مرض مهلک حسد، است که بر اثر آن مرز خانواده و عواطف خویشاوندي را در هم می 
 شکند. که باید جداً به مضرات آن توجه خاص و دایمی داشته باشیم.

إذِْ قاَلوُا ليَوُسُفُ وَأخَُوهُ أحََبُّ إلِيَ أبَِيناَ مِنها وَنَحْنُ عُصْبةَ  إنِه أبَاَناَ لفَِي ضَلَالٍ 
 ﴾۸﴿نٍ مُبِي

ً یوسف و برادرش )بنیامین( نزد  هنگامیکه )برادران یوسف در مشورۀ خود( گفتند: یقینا
پدر ما نسبت به ما دوست داشتنی ترند، در حالی که ما جمعی نیرومند هستیم، واقعاً پدر ما 

 (۸در اشتباهی آشکار است.)
 تفسیر:

در این آیه مبارکه اولین آزمایش «  نَحْنُ عُصْبَةٌ إِذْ قالوُا لیَوُسُفُ وَ أخَُوهُ أحََبُّ إِلي أبَیِنا مِن ا وَ »
هنگامی که برادران یوسف در مابین گیرد.و محنت یوسف علیه السلام مورد بیان قرار می

تراند اش نزد پدر از ما دوست داشتنیخود به یکدیگر گفتند: یوسف و برادر پدری و مادری
دهد در حالیکه ما همه تر، بر ما ترجیح میمندی و توجه بیشو او ایشان را با عنایت و بهره

 اعضای یک خانواده هستیم و فرقی درمیان ما نیست.
 «عُصْبةَ  »

شود که؛ با وحدت و همبستگي همچون اطلاق می و زورمندی عُصْبَةٌ به گروه متحد و قوي 
 كنند.یك بدن، از همدیگر حمایت مي« اعصاب»

ما  باشند. یعنی: درحالیکه تننفر تا ده  از یک گفته میشود که شامل بیش عصبه: به جمعی
هستند  خرد سالکودکانی  را که دو تن پدر ما آن و نیرومند هستیم، دیگر چگونه قوی جمعی

 دهد. می ما ترجیح بر همگی
دو نفر از پسران حضرت یعقوب، هریک )یوسف و بنیامین( از یك مادر و بقیه از مادري 

لاقۀ پدر به یوسف، به دلیل خردسال بودن یا به دلیل كمالاتي كه داشت، دیگر بودند. ع
نشان « وَنحَْنُ عُصْبَةٌ »موجب حسادت برادران واقع شده بود.آنان علاه بر حسادت با گفتن: 

دادند كه دچار غرور و تكب ر شده و در اثر این غرور وحسد، پدر رامت هم به اشتباه وانحراف 
 نند.درمحبتبه فرزندان میك

با تأسف باید گفت که: هستند اشخاصی در جامعه، به جاي آن كه خود را بالا ببرند، و به 
آورند که: بزرگان عمل میاصطلاح خود را به مقام بالا و یا بلندی برسانند، کوشش به 

راپایین بیاورند. چون خودتوان محبوب شدن را ندارند، در جستجوی آن هستند که محبوبیت 
 هم زیرا سؤال قرار دهند.دیگران را 

در ضمن باید گفت که: احساس قدرت و نیرومندي، در بسیاری موارد عقل انسانرا كور 
آورد. )اگر معیار فقط قدرت بار می میكند. همچنان معیارهاي نادرست، نتایج نادرست را به

 شود.( اش نسبت انحراف به اقل یت مي و تعداد شد، نتیجه
علاقه ومحبت حضرت یعقوب به یوسف، حكیمانه بود، نه است که: در اینجا قابل تذکر 

إِنَّ أبَانا لَفِي ضَلالٍ »دلیل پنداشتند و گفتند: ظالمانه، ولي برادران یوسف، این علاقه را بي
 در اشتباهی آشکار قرار دارد(.در ما )پ« مُبِینٍ 

تجو کنند، درارایه که عوامل ناكامي را درخود و شخصیت خود جسجای اینخود خواهان به
خود خواهی متهم ساخته و میگویند: ارا ب، خودقضاوت های غیرمنصفانه، درحق دیگران

 )به جاي آنكه بگویند ما حسودیم، گفتند: پدر ما منحرف است(« إِنَّ أبَانا لَفِي ضَلالٍ مُبِینٍ »
 خود  ها ممكن به حدی برسد در عین انحراف و خطاكاريغفلت در وجود برخی از انسان 

 گر كه خود را حسود و توطئهدیگران را خطاكار قلمداد كند. )برادران یوسف به جاي آن



 .با تأسف؛ پدر را منحرف دانستند( بدانند،
در بسیاری اوقات چنین هم واقع شده است که: علاقه  در ضمن قابل یادآوری است که:

دوست داشت و همین  یعقوب، یوسف را خیلي ها می گردد؛برای انسانزیاد، سبب دردسر
زلیخا به یوسف، ۀ كه علاقامر موجب حسادت برادران و افكندن یوسف در چاه شد. چنان

 به زنداني شدن یوسف انجامید.
که زندانبان كه شیفتۀ اخلاق یوسف شده بود، وقتي به او گفت: من تو را دوست لذا زمانی

 دنبال داشته باشد.  ترسم مباد این دوستي نیز بلایي بهدارم. یوسف گفت: مي 
بیگمان پدر ما در اشتباه است و آشکارا از راه درست خارج « 8إِنَّ أبَانا لَفِی ضَلالٍ مُبِینٍ. »

 شده است؛ چون یوسف و برادرش را بر ما ترجیح داده است. 
دو بر ما و  آن دادن با ترجیح و در میان ما در محبت و علاقه مندی عدالت نکرده است،

در حالیکه ما همه پسران یک مرد هستیم و کسی از ما بر برادرش برتری ما.  به تفاتیالبی 
 ندارد.

، ضلال، به معنای گمراهی نیست، به «إن أبانا لفي ضلال مبین»قابل یادآوری است که: 
معنای خطا و اشتباه است؛ چون حضرت یعقوب علیه السلام پیامبر خداست و ساحت 

 ک و بری است.پیامبران از گمراهی پا
نویسد: منظور آنها گمراهي پدر از دین نبود، وگرنه  قرطبي در تفسیر خویش میشیخ امام 
 کند دو نفر را بر ده نفر ترجیح ميشدند، بلکه منظور شان این بود که اشتباه ميکافر مي 

 .(.۹/۱۳۱دهد. )تفسیر قرطبي 
 حسادت:

است که از افراد بدطینت و شرور، ناشی حسادت، از جمله بیماری های مهلکی و تباه کنی 
میشود، همان کسانیکه تابِ تحمل دیدن خیروخوبی رابرای افراد ندارند و خیر را برای 

 صاحب آن نمیخواهند، وفقط آنرا برای خود میخواهند.
بنابر این چنین کسانی چشم دیدن نعمت و خوبی را برای دیگران ندارند و با دیدن آن ناآرام 

شوند، این ها حسود هستند؛ هرچند که آرزوی زوال نعمت را نکرده باشند،  یو ناراحت م
 (..129 – 10/111مجموع الفتاوی چنان که شیخ الاسلام ابن تیمیه)رح( گفته است. )

اقْتلُوُا يوُسُفَ أوَِ اطْرَحُوهُ أرَْضًا يخَْلُ لَكُمْ وَجْهُ أبَِيكُمْ وَتكَُونوُا مِنْ بَعْدِهِ قوَْمًا 
 ﴾۹﴿حِينَ صَالِ 

)لذا( یوسف را بکشید یا او را در سرزمین )دور( بیندازید تا توجه پدرتان به شما معطوف 
  (۹گردد، و بعد از او پس از قتل یوسف، با توبه کردن مردمان نیک و شایسته باشید.)

 تفسیر:
دارد. در ضمن ملاحظه نمودیم که داشتن افکار خطرناك، انسان رابه كار خطرناك وا می

دهد. یض در محب ت از طرف فرزندان، آن ها را تا حد  برادركشي سوق مي احساس تبع
ي پدر به یوسف بي دلیل نبود، بلكه به خاطر كمالات او بود، ولي )گرچه شد ت علاقه

دلیل است و همین احساس، آنان ي بيبرادران احساس تبعیض كردند و خیال كردند علاقه
 .را به توطئه وادار كرد(

یا یوسف را به قتل برسانید و یا او «: یوُسُفَ أوَِ اطِْرَحُوهُ أرَْضاً یخَْلُ لکَُمْ وَجْهُ أبَیِکُمْ  اقُْتلُوُا»
، ها دور بیندازیداز این آبادی که وی رارا به سرزمیني دور وناشناخته ببرید. یعنی این

 سرزمینی ناندر چ وی افگندن دیگر به دادند و برخی رأی وی کشتن به که برخیطوری
دست شده و او شما را به توجه و شفقت پدر نسبت به شما صاف و یک محبتتا علاقه و 

 بیشتری مخصوص سازد و در این میان کسی دیگر وی را از شما به خودش مشغول نسازد.
 امام فخر رازي گفته است: یعني محبت یوسف او را مشغول کرده و فقط به او توجه دارد، 

 کند. )تفسیر امام  آید و به ما محبت ميرا از دست بدهد به طرف ما مي پس وقتي یوسف
 .(.۱۸/۹۴رازي 



 دهد. حسادت، انسان را تا برادركشي هم سوق ميشود که مرض مهلک  ملاحظه می
آنگاه پس ازکشتن یوسف و دورساختنش از صحنه، :«9وَتکَُونوُا مِنْ بَعْدِهِ قَوْماً صالِحِینَ »

وی الله متعال توبه کنید و خوشبختانه دروازۀ توبه هم باز است. یعنی از کار خود به س
 ایشان قبل از ارتکاب گناه با خود از توبه سخن گفتند.

تان با پروردگارتان )از راه توبه( و با پدرتان مجدداً آری! پس از ارتکاب این عمل حال 
 آید.به صلاح و سامان می

از  قبلگونه، آنان بدین»گوید: می« مِنۢ بَعدِهِۦ قَوما صَلِحِینَ وَتكَُونوُاْ »کثیر در تفسیر: ابن
 «.کردند توبه گناه، نیت ارتکاب

نباید فراموش کنیم که: سخن از توبه قبل از انجام گناه، فریب دادن وجدان و گشودن راه 
افراد صالح  گفتند: شما یوسف را نابود كنید بعد با توبه ازگناه است. )برادران به یكدیگر مي

 شویم(.مي 
ي توبه در آینده، کند که: با وعدهملاحظه می نمایم که: چگونه شیطان کوشش میدر ضمن 

 راه گناه امروز را برای انسان های جاهل باز نگاه دارد.
قابل تذکر است که: علم وآگاهي، همیشه عامل دوري از انحراف نیست. برادران با آنكه 

ا اقدام كردند.« تكَُونوُا مِنْ بعَْدِهِ قَوْماً صالِحِینَ »دانستند؛ د مي قتل یا تبعید یوسف را ب  ام 
کند: باید گفت که: انسان در برخورد با نعمت، چهار حالت را در برابر خود اتخاذ می

 حسادت، بخُل، ایثار، غبطه.
ین دیگر اگر پیش خود بگوید: حال كه ما فلان نعمت را نداریم، دیگران هم نداشته باشند، ا

كند که با نابود كردن دیگران، ها حسود طوری خیال ميحسادت است. با تأسف انسان
 ها براي خود کمایی کنند این دیگر خواب است وخیال.میتوانند نعمت

اگر گفت: فقط ما برخوردار از این نعمت باشیم ولي دیگران نه، این دیگر بخُل است. اگر 
اشند، اگر چه به قیمتي كه ما محروم باشیم، این ایثار گفت: دیگران از نعمت برخوردار ب

شدیم، مند مياست. اگر گفت: حالا كه دیگران از نعمت برخوردارند، اي كاش ما هم بهره
 این غبطه است.

ِ يلَْتقَِطْهُ بعَْضُ السهيهارَ  ةِ إنِْ قاَلَ قاَئلِ  مِنْهُمْ لَا تقَْتلُوُا يوُسُفَ وَألَْقوُهُ فيِ غَياَبتَِ الْجُب 
 ﴾۱۰﴿ كُنْتمُْ فاَعِلِينَ 

: یوسف را نکشید بلکه او را در قعر چاهی باندازید، تا کسی از مسافران یکی از آنها گفت
 (۱۰) او را بر گیرد )و به جای دوری ببرد(.او را بگیرد، 

 تفسیر:
شاید بعضی رهگذران مسافر او را برگیرند؛ با این کار هم از بابت وی آسوده خاطر 

گیرید. پس اگر بر این کار مصمم هستید، م مسؤولیت کشتن اش را بر عهده نمیشوید و همی
شان به یوسف بود ]که نظری چنین همین گزینه را عملی کنید. این یکی دلسوزترین

 جفاجویانه ارائه داد[ پس چگونه بوده است حال دیگران؟!
یکی از برادران ناراضی که نام : «غَیابَتِ الَْجُب ِ قالَ قائلٌِ مِنْهُمْ لا تقَْتلُوُا یوُسُفَ وَ ألَْقوُهُ فیِ »

 )البته این نظر ابن عباس)رض( است. .آورده اند«یهودا»شان را 
می دانند که البته قتاده هم چنین نظري دارد.( فرزند « روبیل»را ولی تعداد دیگری اسم او 

به قعر که وی را دهی به ایشان گفت: یوسف را نکشید؛ بل بر سبیل مشورهبزرگتر یعقوب 
 چاه دراندازید.

 در سرزمین چاه نیفتد. و اینبر وی  دیدگان بیندازید که در قعر چاه«: غَیابَتِ الَْجُب ِ »
 بود. المقدسبیت
 چین نشده باشد. به معناي چاهي است كه سنگ« جب»
 دهند كه رار مي ي چاه، نزدیك آب قگویند كه در دیوارههایي مينیز به طاقچه «: غَیابَتِ »



 شود.اگر از بالاي چاه نگاه شود، دیده نمي 
 او را با خود به گاهنآاورا برگیرند؛ مسافر: شاید بعضی رهگذران «یَلْتقَِطْهُ بَعْضُ الَسَّی ارَةِ »

 .بماند و گمنام پنهان از دید آشنایان و پدر از چشم کهطوری نا اشنای ببرند، به سرزمینی
 من مشورت این به یعنی: اگر در کار یوسف« ایداگر کننده»: («10تمُْ فاعِلِینَ )إِنْ کُنْ »

شوید و هم مسؤولیت کشتنش را با این کار هم از بابت وی آسوده خاطر میکنید. می عمل
گیرید. پس اگر بر این کار مصمم هستید، همین گزینه را عملی کنید. این یکی بر عهده نمی 
نظر وی به تناسب نظر دیگران در مورد  شان به یوسف بود و به اصطلاح دلسوز ترین
ملاحظه می نماییم که برادر میانه رو چنین نظر داشت  ضررتر بود. تر و کمیوسف متعادل

 ]که نظری چنین جفاجویانه ارائه داد[ پس چگونه بوده است حال دیگران؟!
بر دلیل یوسف  برادران از سوی توطئه این طرح نویسد:می « تفسیر انوار القرآن»مفسر 

 نبییوسف برادران  نظر که در تأیید این اسحق اند. محمد بننبوده« نبی» آنان که است آن
 رحم، عقوق قطع که شدند، کاری همداستان بزرگ بر کاری آنان»اند، میگوید: نبوده

او و پدر  میان افگندن و جدایی گناهو بی کوچک یبرطفل ورحم رأفت پدر، قلت ونافرمانی
«. بیامرزد بود  الله متعال بر ایشان یکجا گرد آوردهرا همه  رعایتش و قابل محبوب، کهنسال

 «.وجود ندارد دلیلی هیچ یوسف برادران بر نبوت که بدآن»گوید: کثیر نیز میابن
تواند نظر جمع را اوقات نهي از منكر یك شخص مي  ملاحظه می داریم که در بسیاری از

 عوض كند و بر آن تأثیر بگذارد. )یكي گفت: نكشید، ولي نظر جمع را تغییر داد( 
را  صورت كلي بگیریم، هر مقدار كه ممكن است باید آن توان جلو منكر را به اگر نمي 

گاهي دفع افسد به فاسد لازم است.  براي مبارزه با فساد، پایین آورد. علما بدین نظر اند که:
را ارائه كنیم. )او را نكشید، در چاه بیندازید( همچنان در كنار نهي از منكر، جایگزین آن

 )اگر گفتیم این كار را نكنید، پس بگوییم چكار كنند(.
 ! خواننده محترم

( اجرای توطئه، پنهان کردن تصمیم شان از پدر و معذرت 18الی  11)متبرکه در آیات 
 گیرد.استن آنان مورد بحث قرار میخو

 ﴾۱۱﴿قاَلوُا ياَ أبَاَناَ مَا لكََ لَا تأَمَْنها عَلَي يوُسُفَ وَإنِها لهَُ لَناَصِحُونَ 
)برادران نزد پدر آمدند و( گفتند پدر جان! گفتند:اي پدر تو را چه شده است كه ما را بر 

 (۱۱.)داني در حالي كه ما خیرخواه او هستیم یوسف امین نمي
 تشریح لغات واصطلاحات :

 .شماريامن(: ما را امین نمی دانی، به ما مطمئن نیستی، ما را امین نمی«)لَا تأَمَْنَّا»
 الناصحون: خیر خواهان، دلسوزان.

 تفسیر:
 اجرای توطئه، نهان کردن تصميم از پدر:

برادران یوسف بعد از همدستی بر تبعید وی، به پدر خود یعقوب گفتند: ای پدر! تو را چه 
دهی؟ چرا در محبت، خیرخواهی  بر برادرمان یوسف امین قرار نمی شده است که ما را

که ما وی را نگهبان خواهیم بود و و دلسوزی ما نسبت به وی شک وتردید داری حال آن
در مهرورزی به وی و سرپرستی و توجه به وی سخاوتمندانه و صادقانه عمل خواهیم 

 کرد. بگذار غرض تفریح و گردش با ما برود.
داني که ما نسبت به او مهربان و مشفقیم و خیرخواه او  و مي(« 11ا لَهُ لنَاصِحُونَ)وَإنِ  »

 باشیم.مي 
ل، همین بشر به اسم خیرخواهي فریب خورده است. ابلیس  با تأسف باید گفت که: از روز او 

 نَ وَ قاسَمَهُما إنِِ ي لَكُما لمَِ »نیز براي اغفال آدم وحوا گفت: من خیرخواه شما هستم. 
اش تأثیر كند،( براي سورۀ اعراف( و )شیطان براي آن كه و سوسه 21: ۀ)آی« النَّاصِحِینَ 

قَسَم شود که آن دو سوگند یاد كرد كه به راستي من از خیرخواهان شما استم( ملاحظه می



دشمن، از  و بناءً به قسم نباید اطمینان کرد، دروغ از شیوه های کاری شیطان است.به 
برد. ودر بسیاری از اوقات دشمن با ظاهري و باورهاي ما به نفع خود سود مي  اعتقادات

 زند.كند و ضربه ميدلسوزانه و اد عاي خیرخواهي، در اعتقادات ما نفوذ مي
برادران یوسف نیز براي از بین بردن یوسف و جدا كردن او از نزد  ملاحظه نمودیم که:

همچنان در بیشتر موارد « إنَِّا لَهُ لنَاصِحُونَ »گفتند: پدرشان به ظاهر سازي پرداخته و به او 
ظن، هرگونه اطمیناني را به انسان  ءودشمن براي برطرف كردن س آید که:طوری پیش می

میدهد، که نباید فریب هر شعاري را خورد، به تأسف باید گفت در بسیاری ازحالات طوری 
 .گذاردخائن نام خود را ناصح مي هم واقع شده که؛

که برادران تصمیم قطعي گرفتند، بدین ترتیب زبان به سخن گشودند اند: زمانیمفسران گفته
نهایت یوسف را دوست دارند و بیش از اندازه و در خدمت پدر چنان وانمود کردند که بي

نسبت به او مهر و دلسوزي دارند، تا او را از نظرش منصرف نمایند و در مورد یوسف 
گویند: چرا از او در هراسي، در حالي که دل راه ندهد. وبدین ترتیب مياز آنان بیمي به 

 خواهیم؟!ما او را دوست داشته و خیر و سعادتش را مي
كه یوسف همراه حت ي به هر برادري نمیتوان اطمینان كرد. )گویا یعقوب بارها از این

 كنند.(انتقاد مي -تأَمَْنَّا ما لَكَ لا» برادرانش برود جلوگیري كرده است كه برادران با گفتن
آنان طوری معلوم و پا فشاری صرار اِ قابل یاد آوری است که از این تقاضای برادران و 
ورده بودند که پدر بزرگوار شان آعمل  میشود که آنها زمانی پیش هم، چنین تقاضایی را به

 آن را رد کرده بود.
که افزودند: به پدر اطمینان بدهند طوریصرار خواستنداِ کید وألذا در این بار، قدری با ت

و  سلامت تا او را به کوشیممی اشو درحفظ ونگهداری« اوهستیم ماخیر خواه درحالیکه»
 نزد تو برگردانیم. عافیت

 ﴾۱۲﴿أرَْسِلْهُ مَعَناَ غَدًا يَرْتعَْ وَيلَْعبَْ وَإنِها لهَُ لَحَافظُِونَ 
ی كاف یتا غذابفرست ( ء)به صحرا( فردا او را با ما دانی)اگر ما را خیر خواه او می 

 (۱۲بخورد و بازی کند و البته ما نگهبان و مراقب او خواهیم بود. )
 تفسیر:

که فردا به چراندن گوسفندان ورمه به صحرا پس وقتی: «أرَْسِلْهُ مَعَنا غَداً یَرْتعَْ وَ یَلْعَبْ »
های پاکیزه به میل خود بخورد، میوه می رویم او را با ما بفرست تا از غذاي لذیذ و پاک 

وخوشگوار را تناول کند و با ما گوسفندان را بچراند و با شرکت در مسابقۀ تیر اندازی و 
 های مباح، شاد و خوشحال شود واز هوای آزاد حظ ببرد. مسابقه و سرگرمی

ي ها گفتهاریم. آند: ما او را از هر گزند و آسیبي مصون مي («12وَإنِ ا لَهُ لحَافظُِونَ )»
برنامه  يبه نحوکنند که مؤکد مي« و لام در لحافظوندر ابتداء - ناِ »خود را در حالي به 

 گفتند.دروغ کردند و پنهان ۀ خود را و دسیس
كه در این در این هیچ جای شکی نیست که: انسان، نیازمند تفریح و ورزش است و چنان

ه توانست حضرت یعقوب را تسلیم خواسته فرزندان ترین منطقي كآیه مشاهده مي شود قوي
 .كند، این بود كه یوسف نیاز به تفریح دارد

از  .دادن سوء استفاده كردنداي مباح و منطقي براي فریب برادران از وسیلهدر ضمن 
فحوای آیۀ مبارکه که برادران یوسف از پدر جهت گردش وتفریح وبا آزادی خوردن و 

اجازه خواسته شد، حضرت یعقوب آنها را از آن منع نه فرمود، فقط نوشیدن و بازی کرد ن
صرار اِ ها تردید داشت. باید یاد آور شد که در بسیاری از حالات به فرستادن یوسف با آن 

که در طوری تواند. بر یك موضوع نشان دهندۀ نقشه و توطئه ای نیز بوده می یش از حدب
  مبی ن این حقیقت است.« إِنَّا لَهُ لحَافظُِونَ » و در این آیه« ونَ إِنَّا لَهُ لنَاصِحُ » جملۀ قبلی:

ئبُْ وَأنَْتمُْ عَنْهُ غَافلِوُنَ   ﴾۱۳﴿قاَلَ إنِ ِي ليَحَْزُننُِي أنَْ تذَْهَبوُا بهِِ وَأخََافُ أنَْ يأَكُْلهَُ الذ ِ
 گرگ او کند، و از این میترسم که )یعقوب( گفت: آنکه او را ببرید مرا ساخت غمگین می



 (.۱۳را بخورد، در حالی که شما از او غافل باشید! )
 تفسیر:

اي است كه انسانروي آن امتحان الهي از همان ناحیه«: قالَ إنِ یِ لَیَحْزُننُِی أنَْ تذَْهَبوُا بِهِ »
حساسی ت دارد. یعقوب علیه السلام نسبت به یوسف حس اس بود و فراق یوسف، وسیله 

 آزمایش اوشد.
حضرت یوسف از پدر خواستند تا حضرت یوسف را فردا همراه باما  وقتی که برادران

جهت تفریح بفرستد، حضرت یعقوب فرمود: فرستادن او را به دو علت نمی پسندم، اول: 
که مبادا در جنگل در اثر غفلت که من بدون این نور چشمم آرام نمی گیرم، دوم: ایناین

 شما گرگی او را بخورد.
اس خطر حضرت یعقوب ازگرگ ازاینجا ناشی میشد که در کنعان قابل تذکراست که احس

گرگ بسیار وجود داشت، یا از آنجا بود که او در خواب دیده بود که او بربالای کوهی 
قرار دارد، وحضرت یوسف دردامن آن کوه میباشد، ناگهان ده گرگ او را احاطه نمودند 

واو را رها ساخت، سپس حضرت و بر او حمله کردند، ولی یکی از گرگها دفاع نمود 
 یوسف در زمین غایب شد.

تعبیر آن بعداً چنین ظاهر گشت که ده گرگ این ده برادر بودند و آن گرگی دفاع نمود و 
نقل  او را رهایی داد برادر بزرگتر یهودا بود، و پنهان شدن به عمق چاه تعبیر گردید. )به

 از تفسیر معارف القرآن(. 
ئبُْ وَأنَْتمُْ عَنْهُ غافِلوُنَ)وَأخَافُ أنَْ یَأْ » پدر از حسادت فرزندان خویش آگاه بود («: 13کُلَهُ الَذ ِ

اي براي برادرانت قصه مکن. ولي در و به همین دلیل به یوسف فرمود: خوابي راكه دیده
كند، بلكه خطر گرگ وغفلت آنان ازیوسف اینجا حسادت فرزندان خویش را مطرح نمي

میترسم در حالیکه شما از اوغافلید گرگ اورا بدرد و بخورد. و میفرماید:  آورد.رابهانه مي
 ها تلقین کند. حضرت یعقوب میخواهد دلیل را به آن

 ها را خواست: مفسر زمخشري گفته است: به دو دلیل عذر آن
کند؛ چون حتي براي یک مدت کوتاهی تاب اول، مفارقت و دوریش او را افسرده مي

 د. دوریش را ندار
دوم، بیم از این که در حال سرگرمي وبازي وشادي بوده و از او غافل میباشند و گرگ او 

 .(. ۲/۴۴۸را بخورد. )تفسیر کشاف 
های خویش را نزد هر کس وناکس بازگو كنیم و به ما نباید حساسی ت قابل توجه است که:

ه خود انسان مورد ها علیآید که همین موارد حساسی تتأسف حالاتی در زندگی پیش می 
 استفاده قرار گیرد.

در روایتی از حضرت عبدالله بن عباس آمده که حضرت یعقوب در اثر آن خواب، از خود 
گفت، ولی بنابر مصلحت، حقیقت « گرگ»برادران یوسف احساس خطر میکرد و به آنها 
 امر را کاملاً ظاهر نه فرمود. )تفسیر قرطبی(.

رت یعقوب؛ گفتند که این خوف وخطر شما شگفت آور برادران با شنیدن این سخن حض
است گروه نیرمند ده نفری ما جهت حفظ ونگهداری او موجود است، اگر با بودن همه ما 
گرگی او را بخورد، پس وجود ما بیکار خواهد شد، پس از ما چه توقعی را میتوان داشت؟ 

ین امر را اظهار نفرمود حضرت یعقوب)ع( با وضع پیامبرانه خویش در برابر فرزندان، ا
که من از خود شما احساس خطر میکنم زیرا در این اولاً، فرزندان دل شکسته میشدند، 
ً پس از چنین سخنی، این خطر وجود داشت که دشمنی برادران افزایش یابد، اکنون  ثانیا

ما از اورا رها کرده و در وقت دیگری بنا به بهانه ای اور بکشند، بنابر این اجازه داد، ا
برادران عهده وپیمان کامل گرفت که به وي هیچگونه اذایت وآزاری نرسانند، و او را به 

سپردکه تو نسبت به گرسنگی، تشنگی و ضروریات « یهودا»یا « روبیل»برادر بزرگتر 
نویسند: برادران در پیش روی پدر، مفسران می  دیگر، مطلع باش وزود او را برگردان.



گرفتند، و نوبت به نوبت او را بر پشت می کردند، تا مسافت  یوسف را بر پشت خود
 ها همراه شد.طولانی حضرت یعقوب به خدا حافظی کردن آن 

ها از دید حضرت ریخی بیان کرده است که وقتی آنأامام قرطبی به حواله روایات ت
خت، یعقوب)ع( غایب شدند، برادری که یوسف را به دوش گرفته بود او را بر زمین اندا

یوسف مجبور شده پیاده راه رود، اما سنش کم بود، از دویدن همراه با آنها عاجز مانده به 
به برادر سوم و چهارم پناه برده از آنها کمک  ،برادر دیگر پناه برده او نیز همدردی نکرد

خواست، اما همۀ آنها جواب دادند که تو آن یازده ستاره و آفتاب و ماه را که به تو سجده 
کردند، صدا بزن تا به تو کمک کنند، از اینجاست که قرطبی فرموده است که از این  می

شود برادران به نحوی از خواب حضرت یوسف علیه السلام اطلاع یافته بودند معلوم می 
و همین خواب سبب غیظ و غضب آنان شد. بالآخره حضرت یوسف به یهودا گفت که تو 

وناتوانی و عاجزی پدرت رحم کن وعهد وپیمانی  بزرگتری تو برضعف حال وکودکی من
راکه با پدر انجام داده ای در نظر بگیر، چطور تو به این زودی عهد را فراموش کردی، 
یهودا با شنیدن این به رحم آمد و به او گفت تا من زنده هستم برادران به تو آزار و اذیتی 

 نقل از معارف القرآن(.به )نخواهند رساند. 
 يعقوب)ع( به يوسف)ع(: یعلاقه

حضرت یعقوب علیه السلام درمیان پسرانش، یوسف را بسیار دوست میداشت و او و 
داشت. این امر باعث شد بقیه برادران بر برادرش بنیامین را بر سایر فرزندان مقدم می 

یوسف و بنیامین که در عنفوان و ابتدای جوانی بودند رشک و حسادت ببرند وکینه آنها را 
ر دل بگیرند. این بود که از پدر خواستند یوسف را همراه آنها بفرستد تا به صحرا بروند د

و با آنها به بازی بپردازد این تقاضا برنفس یعقوب گران آمد، چون توان فراق یوسف را 
 نداشت و میترسید بلایی سرش بیاورند.

ئبُْ وَنَحْنُ عُصْبةَ  إِنها   ﴾۱۴﴿إذًِا لخََاسِرُونَ قاَلوُا لَئنِْ أكََلهَُ الذ ِ
که ما )بر دفع گرگ( گروه نیرومند هستیم، : اگر او را گرگ بخورد با اینبرادران گفتند

 (۱۴)و هرگز چنین چیزي ممكن نیست(.)در این صورت یقیناً زیانکار خواهیم بود 
 تفسیر:

ند که ما گروهی نیرومگفتند: قسم به الله که اگر گرگ او را بخورد، با آنفرزندان یعقوب 
 و شجاع هستیم، در آن صورت هیچ خیر و مردانگی و سودی در وجود ما نخواهد بود.

باید گفت که: قوي بودن، همیشه دلیلي بر امین بودن نیست. )برادران یوسف قوي بودند، و 
 ( می شمردند، ولي امین نبودند.عده ای یکپارچه و زورمند، )«نَحْنُ عُصْبَةٌ »خود را 

تند: مطمئن باش که چنین حادثه ورویدادی هرگز به وقوع نخواهد آنان به پدر خویش گف
پیوست. و چنین است که وقتی خداوند متعال کاری را بخواهد، اسبابش را نیز مهیا 

 گرداند.می
 هاي افراد دو رو و منافق است.ظاهر فریبي وابراز احساسات دروغین، ازدسیسه

ا ذَهَبوُا بهِِ وَأجَْمَعوُا أنَْ يَ  ِ وَأوَْحَيْناَ إلِيَْهِ لَتنَُب ئِنَههُمْ بأِمَْرِهِمْ فلَمَه جْعلَوُهُ فيِ غَياَبتَِ الْجُب 
 ﴾۱۵﴿هَذَا وَهُمْ لَا يشَْعرُُونَ 

و )تصمیم خود پس وقتی او را با خود بردند و تصمیم گرفتند که او را در قعر چاه بیندازند 
دیم که البته آنها را ازاین کارشان )در همان لحظه( به او )یوسف( وحی کررا عملی نمودند( 

 (۱۵فهمند.)آگاه خواهی ساخت، درحالیکه نمی
 تفسیر:

ا ذَهَبوُا بِهِ » پس یعقوب یوسف را با برادرانش فرستاد و چون او را بردند و به دور «: فَلمَ 
دست صحرا رسیدند، شیطان ایشان را برانگیخت و با هم بر گذاشتنش در قعر چاه همداستان 

 شدند.
نباید اشتباه کرد که: ات فاق نظر و اجماع گروهي  :«مَعوُا أنَْ یَجْعَلوُهُ فیِ غَیابَتِ الَْجُب ِ وَأجَْ »

 ي حقانی ت نیست.ها، همیشه نشانهاز انسان



در قلب  متعالنویسد: خداوند آمده است می « تفسیر معارف القرآن»مطابق روایتی که در 
برادران خود گفت که قتل یک نفر بی گناه  یهودا رحم و توفیق عمل صحیح قرار داد و به

جرم بس عظیمی است از خداوند بترسید و این کودک را به آغوش پدرش برسانید، البته 
 از او عهد بگیرید که جریان را با پدرش در میان نگذارد و از شما شکایت نکند.

ودرا در قلب پایۀ خ برادران گفتند ما میدانیم که هدف تو چیست، تو میخواهی که رتبه و
 شت.کُ پدر بیفزایی، لذا بشنو که اگر تو در انجام اراده ما مزاحم شوی تورا نیز خواهیم 

آید، گفت خیلی خوب اگر شما یهودا دید که در برابر نه برادر کاری از دستش بر نمی
تصمیم گرفته اید که صد در صد این کودک را از بین ببرید پس سخن مرا گوش کنید، در 

کی کهنه چاهی هست که در آن بسیار خس و خاشاک ریخته و مار و گژدم در آن این نزدی
جای گرفته اند او را در آن چاه بیندازید، اگر مار و گژدمی به او نیش زد و از بین برد که 

شما از ریختن خون او بریء الذمه هستید واگر او زنده  شما به هدف خود رسیده اید، و
بیاید و برای برداشت آب در چاه، دلو بیندازد واو بیرون آید  ماند شاید در آنجا کاروانی

ها او را با همراه خود به مملکت دیگری می برند در این صورت نیز شما به هدف خود آن
 خواهید رسید.

و همه تصمیم گرفتند که او را به قعر چاه  روی این سخن یهودا همه اتفاق نظرکردند،
 . عارف القرآن(نقل از تفسیر مبیندازند. )به 

اهانت  وی را زدند و بهیوسف کهبعد از آن برادران نویسد:مفسر تفسیر معارف القرآن می
 دلو بهگذاشتند و چون  او را در دلو چاه سپس کشیده بیرون را از تنش کردند، پیراهنش

 افتاد، سپس در آب یوسفافگندند تا بمیرد.  با دلو در چاه گونهرسید، او را همان چاه نیمه
 وی حال به دلشان کهاین گمان زدند، او به بر او بانگ هنگام برد، در این پناه ایصخره به

 بر عکس داد، اما قضیه اند، پاسخآمدهو شفقت  بر سر رحم وی به و نسبت است سوخته
را  ا ایشاندکند، اما یهو نابودشدازند که بین را بروی ایخواستند تا صخره بود زیرا آنان

 .کار بازداشت از این
و  یحیی به فرستاد چنانکه وحی درکودکی یوسف خداوند متعال به»میگوید: مفسر نسفی 

 .نقل از تفسیر معارف القرآن()به «. فرستاد وحی : در کودکیعیسی
امید، بهترین سرمایه براي ادامه : («15أمَْرِهِمْ هذا وَ هُمْ لا یَشْعرُُونَ)وَأوَْحَیْنا إِلیَْهِ لتَنَُب ِئنََّهُمْ بِ »

به زودی ازچاه نجات خواهد یافت  زندگي است. مابه یوسف وحیف رستادیم كه در آینده و
 و برادران را از كارشان شرمنده خواهي كرد.

او وحی فرستاد،  تعالی نسبت به یوسف بسی بزرگ بود؛ به طوری که بر عنایت حق بلی!
نس بخشید، بر او آرامش نازل کرد، او را به گشایش و فرََج بشارت اُ اش او را در تنهایی

داد و در این امتحان به وی پایداری بخشید پس اگر خداوند متعال با توست دیگر از چه 
ی چه الله متعال علیه تو باشد بعد از وی دیگر به چه کس کسی خوف وترس داری؟ اما چنان

الطافش آرام بخواب و  بندی؟ پس وقتی نظر عنایت حق مراقب توست در کنفامید می 
 ها در غار ولایت حق، عین امن و امان است.ها و گرفتاریبدان که سختی

نس دادن اُ ي این وحي عبارت است از آرام کردن یوسف و امام فخر رازي گفته است: فایده
شت از قلبش برطرف گردد؛ چرا که در آینده از به او تابرایش تسکین خاطر باشد و وح

 .(۱۸/۱۰۰یابد. )فخر رازي درد و محنت خلاصي مي 
است، و « فلما ذهبوا»جزا و جواب شرطیه « أوحینا»امام قرطبی میفرماید: در این لفظ 

 در اینجا زاید است. ]تفسیر قرطبی[« واو»حرف 
بودند که او را در چاهی بیندازند، منظور این است که برادران با هم شده تصمیم گرفته 

آید که تو خداوند جهت تسلی دادن به یوسف وحی نازل فرمود که در آینده چنین زمانی می
ها بالا دست ها ملاقاتی خواهی داشت و نیز به او مژده داد که تو در آن وقت از آنبا آن

ها از تمام این ماجرا و آن ها انتقام بگیریقرار می گیری که می توانی از این ظلم و ستم آن
 بی خبر خواهند بود.



که این وحی امام قرطبی فرموده است: که برای این، دو صورت میتواند باشد، یکی این
که قبل برای او بعد از انداختنش به چاه جهت تسلی و مژده برای نجاتش آمده است، دوم این

و احوال آینده را به وسیله وحی  السلام اوضاعاز انداختن به چاه خداوند به یوسف علیه
اطلاع داده است، و در آن به او خبر داده است که تو از این مهلکه نجات خواهی یافت و 
چنین اوضاعی پیش خواهد آمدکه تو جهت سرزنش )ملامت کردن برادران فرصتی( 

 ها )یوسف( هستی.خواهی یافت درحالیکه آنها تو را نشناسند که تو برادر آن
السلام وحی  زمان طفولیت حضرت یوسف علیه یر مظهری آمده است که این وحدر تفسی

آید، بلکه این وحی چنان وحیی بود نبوت نبود، زیرا وحی نبوت در سن چهل سالگی می
السلام شده بود، سلسلۀ وحی نبوت بر حضرت یوسف که به مادر حضرت موسی علیه 

ا بَلَغَ ». چنان که الله متعال میفرماید: السلام پس از رسیدن به مصر آغاز گردیدعلیه  وَلمََّ
 ً ً وَعِلْما ابن جریر، ابن ابی حاتم وغیره آنرا به طور استثنا وحی نبوت « أشَُدَّهُ آتیَْنَاهُ حُكْما

قرارداده اند، همچنان که حضرت عیسی علیه السلام در کودکی به پیامبری رسید. ]تفسیر 
  مظهری[

 الله عنهما فرموده است که خداوند حضرت یوسف علیه حضرت عبدالله بن عباس رضي
السلام را پس از وارد شدن به مصر به وسیله وحی از اطلاع وضع خویش به خانواده منع 

 فرموده بود. ]تفسیر قرطبی[
السلام پس از آزاد شدن از اینجا بود که شخصیت والا و پیامبری مانند حضرت یوسف علیه

مت مصر چنین صورتی پیدا نکرد تا به پدر ضعیف خود وضع از زندان و رسیدن به حکو
 سلامتی خویش را اطلاع داده به او اطمینان دهد.

چه کسی می تواند حکمت های خداوند متعال را دریابد وقتی که بدین گونه مخفی باشند، 
السلام هشداری شود که چرا باغیرالله این حضرت یعقوب علیه شاید هدف این باشد که به

دازه محبت و دوستی برقرار کرده است، ونیز اینکه برادران را نیازمند قرار داده به ان
نقل ای به آنها کیفرداده باشد.)بهالسلام تقدیم دارد تابدین شکل به گونهبارگاه یوسف علیه

 ازتفسیر معارف القرآن(.
 ﴾۱۶﴿وَجَاءُوا أبَاَهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ 
 (۱۶به نزد پدرشان آمدند.) و )برادران( شبانگاه گریان

 تفسیر:
چاه، فرزندان یعقوب شامگاهان، گریان نزد پدر آمد وبه رسم  دربعد از افکندن یوسف 

 رفتن قاتل درجنازۀ مقتول، از خود اندوه و آه و فغان نمایش میدادند.
ا ها رگریه علیه السلام آمدند تا این نزد یعقوب ساختگی هایبا گریه شب یعنی: در تاریکی

 از تزویر بر روی دهند و نقابی را رونق خویش غدر و نیرنگ خود ساخته دروغ پشتوانه
 بپوشانند. آن

اي اطمینان ي صداقت نیست. و نباید به هر گریهها، همیشه نشانهقابل بیان است که: گریه
 کنیم.

و پرسید: چه ها را شنید، آشفته حال گشت روایت شده است وقتي یعقوب گریه و زاري آن
 شده، چه بلایي به سرتان آمده است؟ یوسف کجاست؟

 اشک در قرآن:
 در قرآن عظیم الشأن چهار نوع گریه و اشك به بیان گرفته شده است:

 اشك شوق: -1
سُولِ »ریختند. گروهي از مسیحیان با شنیدن آیات قرآن اشك مي  وَإِذا سَمِعوُا ما أنُْزِلَ إِليَ الرَّ

ا عَرَفوُا مِنَ الْحَقِ  یَقوُلوُنَ رَبَّنا آمَنَّا فَاكْتبُْنا مَعَ الشَّاهِدِینَ أعَْینَُ ترَي هُمْ تفَِیضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّ
.( و )آن مسیحیان( هرگاه آیاتي را كه بر پیامبر نازل شده میشنوند، 83)مائده، «« 83»



یز میشود و میگویند: اند از اشك لبركه حق  را شناختهبیني كه چشمانشان از این مي 
( بنویس.(.ي گواهيپروردگارا! ما ایمان آوردیم، پس نام ما را در زمره  دهندگان )به حق 

، منقلب میشوند.  باید گفت: نشان افراد دل آماده و متواضع آن است كه به مجرد شنیدن حق 
شکی نیست  خورند.(، البته در هیچ جای)ولي نا اهلان، با دیدن حق  هم از جای تكان نمي

ي كمال است. و واقعیت امر اینست: که روح و اشك، اگر همراه معرفت باشد، نشانه که:
 ریزد.ي حقیقت است و چون به معشوق رسید، اشك شوق ميفطرت انسان، شیفته

  ت:رَ سحَ زن و حُ اشك  -2
راي شنیدند كه امكانات بكه از رسول اكرم صلي الله علیه وسلم مي مسلمانان عاشق همین

.( 92)توبه، « تفَِیضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً ألَاَّ یَجِدُوا ما ینُْفِقوُنَ »كردند. جبهه رفتن نیست گریه مي
 .)در حالي كه چشمانشان از اندوه، اشكبار بود كه چرا چیزي ندارند كه خرج جهاد كنند(

 اشك خوف: -3
داً وَ »افتادند، سجده مي كنان بهشد، گریهكه آیات الهي براي اولیا تلاوت ميهمین وا سُجَّ خَرُّ
ً ».(، 58)مریم، « بكُِیًّا ونَ لِلْْذَْقانِ یَبْكُونَ وَ یَزِیدُهُمْ خُشُوعا  .(109اسراء، «)وَ یخَِرُّ
 اشك تزويري و ساختگي: -4

 كنان نزد یعقوب آمدند كه گرگ یوسف را درید. همین آیه كه برادران یوسف گریه
 :لطيفه

زني را براي محاکمه پیش قاضی شریح آوردند، زن گریه راسر داد.  روایت شده است:
بیني گریه میکند؟ گفت: برادران یوسف که ستمگر و شعبي گفت: اي ابو امیه! مگر نمي 

 ..(۱۸/۱۰۱دروغگو بودند گریان آمدند. انسان نباید جز به حق قضاوت کند. )فخر رازي 

ئبُْ وَمَا أنَْتَ قاَلوُا ياَ أبَاَناَ إِنها ذَهَبْناَ نَ  سْتبَِقُ وَترََكْناَ يوُسُفَ عِنْدَ مَتاَعِناَ فأَكََلَهُ الذ ِ
 ﴾۱۷﴿بمُِؤْمِنٍ لَناَ وَلَوْ كُنها صَادِقِينَ 

گفتند: ای پدر! همانا ما رفتیم که مسابقه دهیم، و یوسف را نزد سامان واسباب ما گذاشتیم، 
 (۱۷ی اگر چه راستگو باشیم.)پس گرگ او را خورد، ولی تو باور کنندۀ ما نیست

 تفسیر:
 برادران یوسف گفتند: ای پدر! ما رفتیم تا مسابقه دهیم.: «قالوُا یا أبَانا إنِ ا ذَهَبْنا نَسْتبَِقُ »
ئبُْ » و یوسف را در در محل لباس و اثاثیه و غذای : «وَترََکْنا یوُسُفَ عِنْدَ مَتاعِنا فَأکََلَهُ الَذ ِ

 دویدن، یا مسابقه ها مواظبت کند، یعنی: مسابقه ه از آنخود در جای امن گذاشته بودیم ک
تیراندازی،  مسابقه« ضالنِ »میگوید:  . از هریتیراندازی سواری، یا مسابقهاسب 

. است وشامل هر دو معنی جامع« نستبق»و کلمه  است سواری اسب مسابقه «رهان»و
است، پس  بوده جنگی های مهارت و آموزش نمسابقه، تمری از آن هدف که است گفتنی

ایم اما پس ازما گرگ بر وی اشتباه از ما نبود و ما مد ت زیادی ازنزد وی دور نبوده
 ور شد و وی را خورد.حمله

آورد. برادران یوسف براي توجیه خطاي دروغ، دروغ را به بار مي ملاحظه مینماییم که:
یکی بعد از دیگر برای پدر گفتند: مسابقه رفته بودیم،  دروغین خویش، سه دروغ مسلسل را

 یوسف را نزد و سایل اثاثیه لباس وغذای خویش گذاشتیم، گرگ او را خورد.
 دروغگو حافظه ندارد. با وجود این كه برادران، یوسف را براي بازي معروف است که

اثاثیه وغذای خویش بردند؛ ولي در گزارش خود به پدر وي را مراقب وبه اصطلاح نگهبان 
 بیان داشتند.

ي ما را تصدیق نمیکني هرچند که حرف و گفته :«17وَما أنَْتَ بِمُؤْمِنٍ لنَا وَلَوْکُن ا صادِقیِنَ »
کني و به ما اطمینان نداري؟ این در واقع راستگو هم باشیم. پس چگونه ما را متهم مي

 ي شک و تردید است.سخنان از جانب آنها نشان دهنده
، بناءً این اصرار و استدلال که مبین وغگو اصرار دارد كه مردم او را صادق بپندارنددر

اند: خائن خائف است؛ و باشد از این باب است که گفتهاحساس ترس و بیم نهفتۀ ایشان می
  هر کس عملش بد است، گمانش نیز بد است.



لَ  ُ وَجَاءُوا عَليَ قمَِيصِهِ بدَِمٍ كَذِبٍ قاَلَ بلَْ سَوه تْ لَكُمْ أنَْفسُُكُمْ أمَْرًا فَصَبْر  جَمِيل  وَاللَّه
 ﴾۱۸﴿الْمُسْتعَاَنُ عَلَي مَا تصَِفوُنَ 

های آوردند، پدر گفت: نه، بلکه نفس)برای یعقوب( و پیراهن او را آلوده به خون دروغین 
چه  تان کار زشت را برای شما آراسته است، پس کار من صبر جمیل است وراجع به آن

 (۱۸شود.) از الله مدد خواسته می ،ا میگوییدشم
 تفسیر:

و پیراهن یوسف را به خونی دروغین وغیر واقعی آغشته : «وَجاؤُ عَلي قَمِیصِهِ بِدَمٍ کَذِبٍ »
که این شده بود که خون یوسف نبود، آن را به عنوان گواه راستگویی خود آوردند در حالی 

 شان بود؛پیراهن خود دلیل دروغگویی 
 اهن سالم بود واصلاً پاره هم نشده بود. زیرا پیر

هاي نویسد که برادران، گوسفندي را سر بریدند و لباس ابن عباس)رضِ( در این باره می
یوسف را بدان آغشته کردند، وقتي آن را نزد یعقوب آوردند، گفت: دروغ میگویید، اگر 

 ..(۱۲/۱۶۴شد. )طبري  گرگ او را خورده بود پیراهنش پاره مي
روایت شده که یعقوب گفته است: چه گرگ پر حوصله و عاقلي! پسرم را خورده و و 

 پیراهنش را پاره نکرده است.
لَتْ لَکُمْ أنَْفسُُکُمْ أمَْراً » ها را نباید خورد. حضرت یعقوب فریب مظلوم نمایي: «قالَ بَلْ سَوَّ

: امان از نفس شما این ها را نخورد بلكه گفتآلود و اشك علیه السلام، فریب پیراهن خون 
های اماره بالسوء تان دروغی بیش نیست بلکه حقیقت این است که شیطان و نفسسخن 

 تان آراسته است.شما، کاری زشت و نیرنگی بدی را برای
دانست که یوسف را گرگ نخورده، لذا از برادران استخوان  حضرت یعقوب علیه السلام مي
 .ویا بقایاي جسد را مطالبه نكرد

اما من بر این محنت صبری نیکو پیشه خواهم ساخت؛ صبری که نه خالقم : «فَصَبْرٌ جَمِیلٌ »
 ای از مخلوق باشد.را به خشم آورد و نه در آن شکوه و گلایه

شکایتم را نزد پروردگارم می برم و به نیکویی بر سر صبر و  یعقوب علیه السلام گفت:
پردازیها و صحنه سازیها از الله متعال یاري و مدد شکیبایی پایدارم و در برابر این دروغ 

 می جویم.
شیخ حسن بصری)رح( میفرماید: وقتی یوسف را در چاه انداختند، دوازده سال عمرداشت 
و در چهل سالگی پدرش به دیدار او شاد گشت؛ یعنی، پس از بیست و هشت سال دوری 

آن قلب دردمند غم زده ی یعقوب به همدیگر رسیدند وای به آن همه سال که چه ها بر سر 
 گذشته است!
صبر بر مقدرات الهي زیباست، ولي صبر  در این هیچ جای شکی نیست که: باید گفت که:

عمل آمده است، چه زیبایي دارد كه حضرت یعقوب برظلمي كه درحق  یک طفل معصوم به
 ؟«فَصَبْرٌ جَمِیلٌ »علیه السلام میگوید: 

 نویسد: مفسر تفسیر نور در مورد می
 كه یوسف زنده است.اولاً حضرت یعقوب علیه السلام ازطریق وحي میدانست

ثانیاً اگر احیاناً حضرت یعقوب علیه السلام کدام عکس العمل از خود نشان میداد که: ظن 
 بردند. وگمان آنها را بیفزاید، برادران برسرآن چاه می رفتند، و یوسف را از بین مي

 رد كه راه توبه حت ي بر ظالمان به كل ي بسته شود.ثالثاً نباید كاري ك
 الله صلی الله علیه وسلم پرسیدند: صبر جمیل از رسول که است آمدهشریف  در حدیث
 «.باشد نداشته همراه به ایو گلایه با خود شکایت که صبری»فرمودند:  ؟ ایشانچیست

ُ الَْمُسْتعَانُ عَلي ماتصَِفوُ» نبیاي الهي در برابر حوادث سخت، زیباترین : أ(«18نَ )وَاَللَّ 
که حضرت یعقوب علیه السلام میگوید: از الله طوری عكس العمل را از خودنشان میدهند.

و بر او در دفع  طلبممیاید یاری ومدد متعال بر تحمل این مصیبتی که آن را سازمان داده



 و برملا ساختن نی: از او بر آشکار کردنیع کنم.کنید توکل میاین دروغی که توصیف می
کنید، مدد می شما وصف که آنچه . یا از او بر تحملطلبماظهار کردید، مدد می که دروغی
 .طلبممی 

انسان باید در حوادث باید علاوه بر صبر و توانایي دروني، از امدادهاي الهي هم استمداد 
رغم آنكه دل میسوزد و اشك جاري میشود، استعانت بهترین نوع صبر آن است كه علی جوید،

ُ الْمُسْتعَانُ » ياز الله متعال را نباید فراموش نمود. حضرت یعقوب علیه السلام با جمله وَاللََّّ
، به برادران یوسف فهماند كه مد عاي آنان باور «ما فعََلْتمُْ  عَلي» به جاي« ما تصَِفوُنَ  عَلي

 كردني نیست.
 عجزه آن:پيراهن و م

تا  974هجری قمری  450تا  364ابوالحسن ماوردی )دانشمند و فقیه شهیر جهان اسلام 
میلادی( در مورد پیراهن حضرت یوسف علیه السلام مینویسد: که پیراهن یوسف  1057

 از عجایب روزگار است، سه واقعه بزرگ و عظیم الشأن با این پیراهن وابسته است.
ها به گواهی ه خاطر فریب دادن پدر و ثابت شدن دروغ آن خون الود کردن آن ب اول:

 پیراهن.
 واقعه زلیخا، که در آنجا نیز گواهی پیراهن یوسف تقدیم گردید. دوم:

نجا نیزپیراهن حضرت یوسف علیه آسوم: داستان بینایی حضرت یعقوب علیه السلام که در
  السلام مظهر اعجاز قرار گرفت.

 قعاً بین فرزندان خویش تبعیض قائل بود؟آیا یعقوب علیه السلام وا
خیر، تبعیض قائل نشدند، یعنی درمسائل مادی ویا تربیتی و یا ارشادی تبعیضی بین 
فرزندانش قرار نداده بودند، اما اگر منظور این باشد که چرا یعقوب علیه السلام یوسف 

ه علت این امر علیه السلام را نسبت به دیگر فرزندانش بیشتر دوست میداشت، که البت
تر باشد دوست داشتنی تر میشود  واضح است چرا که هر اندازه انسانی مؤمن تر و با تقوا

و این امر بدیهی است که یوسف علیه السلام از این لحاظ نسبت به دیگر برادرانش برتر 
بود و طبیعی است که پدر، فرزند با اخلاق تر و با تقوا ترش را بیشتر دوست خواهد 

 کند. خاطر محبت قلبی مواخذه نمیخدای متعال کسی را به  داشت، و
که پیامبر صلی الله علیه وسلم نیز در مسائل مادی نسبت به همه همسرانش یکسان بود چنان

اللَّهُمَّ »اما در قلب خود بعضی از همسرانش را از بقیه بیشتر دوست میداشت و میفرمود: 
 ( یعنی:2134ابو داود )« تلَمُْنِی فِیمَا تمَْلِکُ وَلَا أمَْلِکُ هَذَا قَسْمِی فیِمَا أمَْلِکُ فَلَا 

مین مایحتاج آنها( در آن چیزی است که در اختیار و أای الله! این تقسیم من )در نفقه و ت»
توانم است. پس در آن چه در اختیار توست و در اختیار من نیست )یعنی قلب(؛ مرا ملامت 

 «.مکن
ظف نموده که محبت و دوست داشتن خود را نسبت ؤها را مانسانو علاوه بر این، شریعت 

به سایر مسلمانان بر اساس معیار ایمان و تقوا قرار بدهند؛ یعنی هر اندازه مسلمانی تقوای 
بیشتری داشته باشد به همان اندازه نیز محبوبتر است حال چه او فرزند ما باشد یا فرزند 

هم صادق است؛ یعنی ملیت دیگری باشد، وبالعکس آن  دشمنمان یا غریب باشد یا از نژاد و
یابد حال چه او اگر کسی ازتقوای کمتری برخوردار باشد محبت او در قلب ما کاهش می 

لَا تجَِدُ »پدر ما باشد یا فرزندمان یا برادرمان. برای همین است که الله متعال میفرمایند: 
ِ وَالْیَوْمِ  َ وَرَسُولَهُ وَلوَْ کَانوُا آبَاءَهُمْ أوَْ أبَْنَاءَهُمْ أوَْ قوَْمًا یؤُْمِنوُنَ بِاللََّّ الْآخِرِ یوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ اللََّّ

قومی را نیابی که به خدا و روز بازپسین »یعنی: (. 22)مجادله «. إخِْوَانَهُمْ أوَْ عَشِیرَتهَُمْ 
فت کرده اند را دوست که کسانی را که با خدا و رسولش مخالایمان داشته باشد، درحالی
و این همان «. ن باشدن یا عشیره آنان یا پسران شان یا برادران شابدارند، هر چند پدران شا

ها یی است که هر مسلمانی باید بر اساس میزان ایمان و تقوا نسبت به انسان« ولاء و براء»
 لحاظ کند.

 ! خوانندۀ محترم
 موضوع یوسف در مصر مورد بحث یوسف و کاروانیان، و (22الی  19)متبرکه  در آیات



 گرفته است.قرار

وهُ بِضَاعَةً  وَجَاءَتْ سَيهارَة  فأَرَْسَلوُا وَارِدَهُمْ فأَدَْلَي دَلْوَهُ قاَلَ ياَ بشُْرَي هَذَا غُلَام  وَأسََرُّ
ُ عَلِيم  بمَِا يَعْمَلوُنَ   ﴾۱۹﴿وَاللَّه

دلو خود را انداخت  )او(ند، پسوکاروانی )نزدیک چاه( آمد پس آنها آب آور خود را فرستاد
مژده باد! این کودکی »)پس چون بیرون آورد، یوسف را در آن دید، صدا زد و( گفت: 

چه می کردند، و او را بعنوان یک متاعی)از دیگران( پنهان داشتند، و خداوند به آن« است
 (۱۹آگاه است.)

 تفسیر:
آید دنیا حالاتی پیش میبه تأسف بایدگفت که دربسیاری از حالات در زندگی و روز گار 

که دوستان واقارب انسان، را به چاه می اندازد؛ ولی پروردگار باعظمت انسان را توسط 
 که میفرماید:بیگانگان، از چاه نجات میدهد. طوری

مسافران و کاروانیان به آنجا آمدند و از آنجا عبور : «وَجاءَتْ سَی ارَةٌ فَأرَْسَلوُا وارِدَهُمْ »
 قافله، کاروان. «: ارَةٌ سَیَّ »کردند. 
کاروانی از دهد:  خبر می در قعر چاهعلیه السلام  یوسف از حال خداوند متعال سپس

شان از آن چاه برای مأمور آب را فرستادند تامسافران به نزدیک چاه آمد پس کاروانیان 
 آبی بیاورد، 

 آشامیدنی آب گروه برای که است وارد خود را فرستادند، وارد: سقایی پس: «وارِدَهُمْ »
 آورد.می

وارد: آبدار، آب آور، مسؤول تدارک آب کاروان، سقا، مردی بود به نام مالک پسر دعر 
 خزاعی از تبار عرب عاربه. )تفسیر فرقان(

به مصر میرفتند. راه را گم « مدین»ابن عباس)رض( گفته است: کاروان وجماعتي از 
سرگردان شدند. تا به محل چاهي که یوسف در آن قرار داشت،  کرده بودند و درآن بیابان

 اي دور از آباداني قرار داشت.رسیدند. چاه در واحه
را در چاه  دلو:ظرفی چرمی، سطل(وچون او دلوش ): «فَأدَْلي دَلْوَهُ قالَ یابشُْري هذا غُلامٌ »

: مژده! مژده! این افکند، یوسف بدان ریسمان آویخت. در این هنگام آب آورشان فریاد زد
 داد.همسفرش  یاران خود، یا به را یا به مژده اینیک پسر معتبر است. 

اي از قعر چاه قرار داشت، اند: وقتي دلوش را در چاه انداخت یوسف در گوشهمفسران گفته
پس خود را به طناب سطل آویزان کرد، وقتي صاحب دلو او را دید زیبایی اش او را به 

 داشت و صدا زد.تعجب وا 
ابو سعود گفته است: گویي بشارت را منادي قرار داده و میگوید: بیا که به نعمتي گرانقدر 

 .(۲/۵۹ای )ابو سعود نایل آمده
گذارد و آنها را به یاد داشته باشید که الله متعال، بندگان مخلص خود را هیچ وقت تنها نمي

ل نوح علیه السلام را روي آب، یونس علیه طور مثابه . ها نجات میدهددر شداید و سختي
السلام را زیر آب و یوسف را كنار آب، نجات داد. همچنان كه ابراهیم را از آتش، موسي 

 را از میان نهر نیل و محمد صلی الله علیه وسلم را در درون غار ثور.
وكاخ برسد،  با اراده الهي، ریسمان چاه وسیله شد تا یوسف علیه السلام از قعر چاه به تخت

قوُا وَاذْكُرُوا »اللََّّ چه میتوان انجام داد!؟  پس بنگرید با حبل ِ جَمِیعاً وَلا تفَرََّ وَاعْتصَِمُوا بِحَبْلِ اللََّّ
ِ عَلیَْكُمْ إِذْ كُنْتمُْ أعَْداءً فَألََّفَ بیَْنَ قلُوُبِكُمْ فَأصَْبَحْتمُْ بِنِعْمَةِ إِخْواناً وَ كُنْتُ  شَفا حُفْرَةٍ  عَلي مْ نِعْمَتَ اللََّّ

ُ لكَُمْ آیاتِهِ لعََلَّكُمْ تهَْتدَُونَ  .( )و همگي 103عمران، )آل« مِنَ النَّارِ فَأنَْقَذَكُمْ مِنْها كَذلِكَ یبَُیِ نُ اللََّّ
به ریسمان خدا چنگ زنید وپراكنده نشوید ونعمت خدا را بر خود یاد كنید، آنگاه كه دشمنان 

میان دلهاي تان الفت انداخت ودر سایه نعمت او برادران یكدیگر  یكدیگر بودید، پس خداوند
شدید، و بر لب پرتگاهي از آتش بودید، پس شما را از آن نجات داد. اینگونه خداوند آیات 

 كند، شاید هدایت شوید.(خود را براي شما بیان مي



وی به دید كالا آید که به در برخی موارد حالاتی در زندگی انسان پیش می  باید گفت که:
 که میفرماید:شود طوریو جنس دیده می 

وهُ بِضاعَةً »  مسافر، این (یعنی: کاروانیاندانسته ساختند، کالایی )واو را پنهان: «وَأسََرُّ
پسر  این آب این و گفتند: مالکان داشته اند، پنهانرا یافته پسری چنین از چاه راکه موضوع
 سکوت هم. یوسف بفروشیم شاناند تا او را در مصر به صورت کالا برایما داده را به

 برسانند. قتل و به او را گرفته مبادا برادرانش که آنکرد، از بیم 
وهُ بِضَعَةُۚ »)رض( در تفسیر عباساما ابن  برادران یوسف که نزدیک وی میگوید: « وَأسََرُّ

نیان را ازاین امرکه او برادرشان است آگاه نساختند، بودند، قضیه راپنهان داشته وکاروا
 بلکه گفتند: این غلامی است از بردگان برای فروش.

ُ عَلِیمٌ بِما یَعْمَلوُنَ)» كتمان حقیقت، در برابر مردم امكان دارد، ولی به یاد داشته : («19وَاَللَّ 
ن خویش آگاه است، راز باشید که با الله چه خواهیم کرد که به همه چیز وهمه احوال بندگا

 ي یوسف بر او پوشیده نیست.آنان برالله مخفي نمیماند و قصد آنها درباره
اهِدِينَ   ﴾۲۰﴿وَشَرَوْهُ بِثمََنٍ بخَْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانوُا فِيهِ مِنَ الزه

رۀ او او را به پول ناچیزی )و تنها( به چند درهم شمرده شده فروختند و در باو )سر انجام(
 (۲۰ترسیدند رازشان افشا شود.(.))چرا كه مي  علاقه بودندبی
 لغات و اصطلاحات:شریح ت
 او را فروختند. «: شَرَوْهُ »
 ناقص. مراد قیمت ارزانتر از قیمت افراد مثل او است. «: بَخْسٍ »
 ( است. ثمََنها. بدل از )درهم «: دَرَاهِمَ »
 اندک. کم. «: مَعْدُودَة»
اهِدِ » مبالات. مراد این است که هر چه زودتر میخواستند شر علاقه و بی افراد بی «: ینَ الزَّ

او را از سر خود کم کنند. به دو جهت: یکی این که او را مُفت به دست آورده بودند. دیگر 
 «ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور: ) اش سر برسند.ترسیدند خانوادهاین که می

 تفسیر:
 ت:ها، شيريني اسپايان تلخي 

دراین بخش محنت دوم زندگي حضرت یوسف علیه  «:وَشَرَوْهُ بِثمََنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ »
 شود.السلام که همانا محنت بردگي است شروع مي 

 دهد. هر كس ارزش چیزي را نداند، آنرا ارزان از دست مي 
کاروانیان وی را به بهای  بناءً شناختند.( )كاروانیان، ارزش یوسف را نمي : «بِثمََنٍ بَخْسٍ »

 فروش رسانیدند.ناچیزی به 
وقوع  سال قبل از میلاد به 1600ی یوسف تقریبا، باید یادآور شد که: داستان و واقعه

 پیوست. )تفسیر صفوة التفاسیر(
توجهی وبی شود، اگرچه در حالاتی مورد بيهای ارزشمند روزی آشکار می ارزش انسان

اگر امروز یوسف را به عنوان برده وغلامی فروختند، روزی در مهري قرار گیرند. )
 زندگی اش آمدنی است که او حاكم مصر خواهد شد(.

 «تفسیر انوار القرآن»مالي كه آسان به دست آید، به آسانی از دست میرود، مفسر میگویند:
 او را فروختند. یوسف برادرانکه  است نویسد که: مراد اینمی 
 ووضع حال همچون و حالی در وضع که ایبرده کمتر از بهای بهایی به«: بَخس بِثمََنِۢ »

 «.فروختند درهم بیست او را به»مسعود )رض( میگوید: او بود. ابن
 عبارت او این دهد و دلیلمی او را فروختند، ترجیح  یوسف برادران را که قول کثیر اینابن

 وی به و اهمیتی نداشته وی به ایعلاقهکه « بودند رغبتان از بی سفیو و در باب»است: 
 خاطر آن و به شده بسیار شادمان یوسف ازیافتن کاروانیان»کثیر میگوید: دادند. ابننمی 
  برادر یوسف همان رغبتان بی این بفروشند. پس مناسب بهاییاو را به  مند شدند کهعلاقه



 «.ودندب
اهِدِینَ » میل و روگردان بودند. ي نگهداشت یوسف بيدرباره(«: 20)وَکانوُا فیِهِ مِنَ الَز 

ي فراري باشد ترسیدند بندهورغبتي به خریدن آن نداشتند؛ چون اورا پیدا کرده بودند ومي
 و صاحبش آن را ازچنگشان بیرون بیاورد.

رو که قدر و جایگاه وی را بخشند از آنخواستند خود را از وی خلاصی میبدین اساس 
 شناختند.نمی 

با تأسف باید گفت که مردانناآگاه و غافل، یوسف را به بهاي كم فروختند، ولي زنان آگاه و 
 اي كریم توصیف نمودند.عاشق، او را به فرشته

أنَْ ينَْفَعَناَ أوَْ نَتهخِذَهُ وَلدًَا  وَقاَلَ الهذِي اشْترََاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأتَهِِ أكَْرِمِي مَثوَْاهُ عَسَي
ُ غَالِب  عَلَي أمَْرِهِ  وَكَذَلِكَ مَكهنها لِيوُسُفَ فِي الِْرَْضِ وَلِنعُلَ ِمَهُ مِنْ تأَوِْيلِ الِْحََادِيثِ وَاللَّه

 ﴾۲۱﴿وَلَكِنه أكَْثرََ النهاسِ لَا يعَْلمَُونَ 
امید است  همسرش گفت: او را گرامی دار،هل مصر که او را خریده بود به أو آن کسی از 

. و این گونه ما یوسف را در سرزمین برای ما سودمند باشد، یا او را به فرزندی گیریم
و تا از تأویل احادیث )= تعبیر خواب( به او بیاموزیم، وخداوند برکارش  متمکن ساختیم،

 (۲۱چیره است، ولیکن بیشتر مردم نمیدانند.)
 تفسیر:

کاروان یوسف را به مصر برد و : «شْترَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأتَِهِ أکَْرِمِی مَثوْاهُ وَقالَ الََّذِی اِ »
و به زنش گفت: مقام و منزلت او را گرامي  عزیز )وزیر مصر( وی را از ایشان خرید

 بدار.
 بود و از وی داشت، عقیم وزارت مصر پست نزد پادشاه اند: عزیز مصر کهگفته راویان
 «. ملک»یعنی  عربی زبان آمد. عزیز: بهدنیا نمی به فرزندی

نام داشت « قطفیر»ابن عباس)رض( مینویسد: شخصي که یوسف را به بیست درهم خرید 
 ونام.( ۱۲/۱۷۵)طبري  وعزیز مصر بود و مسؤولیت خزاین مصر را به عهده داشت.

« ریان» نام بود به یشخص وقت مصر در آن بود وشاه« راعیل»یا« زلیخا»همسرش 
یوسف  آورد و در حیات ایمان یوسف نبوتبه اً بعد که« عمالقه» از قوم« ولید»فرزند 

 «. درگذشت
در  سال خرید، او سیزده اشسالگی را در هفده عزیز مصر یوسف که استشده  روایت
عزیز مصر  وزارت او را به اشسالگی مصر در سی پادشاه کرد و ریان زندگی منزلش

 .یافت وفات سالگی القدر در صدوبیست پیامبر جلیل برگزید و آن
برادرانش، از چنگ  یوسف دادن گذشت؛ از نجات چهآن به است اشاره« گونهو بدین»

و  جاه به تا بدانجا که عزیز مصر بر وی دل ساختن و مهربان از چاه وی آوردنبیرون 
 رسید. مکنت

هر یوسف، در مِ دلها به دست پروردگار باعظمت است. : «عَسي أنَْ ینَْفَعنَا أوَْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً »
عزیز مصر به همسر خویش سفارش کرد که وی راچون مهمان عزیزی  .دل خریدار نشست

زاری سودی گشان در خدمت  گرامی داشته وبه خوبی ازوی پذیرایی نماید تاشاید به حال
 .شان جانشین فرزند شودبخشد یا برای 

حضرت عبدالله بن مسعود فرموده است: که سه نفر در دنیا عاقل و قیافه شناس ثابت شده 
 اند:

السلام به کمالات او پی برد و به همسرش اول: عزیز مصر از قیافه حضرت یوسف علیه 
 چنین توصیه و راهنمایی فرمود.

السلام به پدرش السلام که نسبت به حضرت موسی علیه علیه دوم: دختر حضرت شعیب 
[ یعنی ۲۶]سوره قصص، آیه « یَا أبََتِ اسْتأَجِْرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتأَجَْرْتَ الْقوَِيُّ الِْمَِینُ »گفت 

 پدر جان این را خادم مقرر کن، زیرا بهترین خادم کسی است که هم قوی باشد و هم امین.



 قابل بر، که پس از خود حضرت فاروق اعظم را خلیفه نمود، ]ابن کثیر[ سوم: صدیق اک
اي ات خاذ كنید. هاي مهم را پس از ارزیابي و آزمایش و مرحلهتصمیم  یادآوری است که:

ل یوسف را به عنوان كمك كم به عنوان فرزند قرار كم« أنَْ یَنْفَعَنا عَسي»كار در خانه، )او 
 («هُ وَلَداً أوَْ نَتَّخِذَ ». دهیم

ی یوسف نمایان بود. تا آنجا كه عزیز مصر سفارش او را بزرگواري در چهرهسبحان الله 
 .كندبه همسرش مي
دو بار در قرآن عظیم الشأن به كار  :«أنَْ ینَْفَعنَا أوَْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً  عَسي» يجمله باید گفت که:

وق او را از آب گرفتند، زن فرعون رفته است: یكي در مورد حضرت موسي وقتي كه صند
.( وبار دیگري 9به او گفت: این طفل را نكشید، شاید در آینده به ما سودي رساند. )قصص،

دراینجاست كه عزیز مصر به همسرش میگوید: احترام این برده را بگیر، شاید در آینده به 
ناشناس، چنان در قلب اي ي خداوندي، محب تِ نوزاد و بردهدرد ما بخورد. آري، به اراده

 سازد.ي آنان را فراهم ميهاي حكومت آیندهگیرد كه زمینهحاكمانِ مصر جاي مي
و اراده غالب خدا، یوسف را از چاه به جاه كشاند.: «وَکَذلِکَ مَکَّن ا لِیوُسُفَ فیِ الَِْرَْضِ »
کرامش گونه که خداوند متعال یوسف را از قعر چاه نجات داد و وزیر مصر را براآن

ها وذخایر مصر گماشت، همچنان به یوسف درمصر مکنت واقتدار بخشیده وی را برگنجینه
چه بسا حوادث ناگوار كه چهره واقعي آن خیر است. )یوسف در ظاهر به مسلط گردانید؛ 

 .چاه افتاد، ولي در واقع طرح چیز دیگري است
 تعبیر بعضي ازرؤیاها رابه اوعطامیکنیم.وتوفیق :«وَلِنعَُل ِمَهُ مِنْ تأَوِْیلِ الَِْحَادِیثِ »

چه در و تا الله متعال تأویل خواب را به وی بیاموزد و در نتیجه او مردم را از تعبیر آن
 بینند آگاه سازد.خواب می 

ُ غالِبٌ عَلي أمَْرِهِ » بیگمان الله متعال برکار خویش چیره است؛ هیچ نیرویی وی را  :«وَاَللَّ 
پنداریم، در حقیقت طراحي الهي چه را ما حادثه مي آنتواند، شته نمیازانفاذ امرش بازدا

 ي اوست.براي انجام یافتن اراده
بینند، ولي از اهداف و مردم، ظاهر حوادث را مي : («21وَلکِنَّ أکَْثرََ الَن اسِ لایعَْلَمُونَ)»

که حکمش چنان  ، قضایش را آنگونه که بخواهد نافذ میسازد وخبرندهاي الهي بيبرنامه
اراده کند، واقع میشود ولی بیشتر مردم اسرار قضا را نمیدانند و غافل از آنند که کار به 

 خبر اند.دست بلاکیف یگانۀ یکتاست؛ پس آنها از أسرار قدرت و اهداف حکمت بی 
 نند. دا وتا تعبیر خوابها را به او بیاموزیم. والله برکار خود غالب است، اما بیشتر مردم نمی

جای او را گرامی دار، امید »و کسی از )اهل( مصر که او را خرید؛ به همسرش گفت: 
و این چنین یوسف را در آن « است برای ما سودمند باشد، یا او را به فرزندی گیریم

سرزمین متمکن ساختیم، وتا ازتأویل احادیث )= تعبیر خواب(به او بیاموزیم، والله بر 
 بیشتر مردم نمی دانند. کارش چیره است، ولیکن

 اسلام: دين مبين تعبير خواب در
بلی، زیرا این امر  که تعبیر از نظر اسلام جواز دارد یا خیر؟ باید گفت که:در مورد این

 تعبیر در قرآن عظیم الشأن ثابت شده است که الله تعالی به پیامبرش یوسف علیه السلام علم
وَکَذَلِکَ یَجْتبَِیکَ رَبُّکَ وَیعَُلِ مُکَ مِن تأَوِْیلِ »یفرماید: خواب داده بودند؛ چنانکه الله تعالی م

 یعنی: همانگونه« تورا بر میگزیند پرودگارت و اینچنین»( یعنی: 6)یوسف « الِحََادِیثِ 
 نبوتبه تورا برسایر بندگان برگزید، همچنین خواب این تو را با نمایاندن پروردگارت که

 را که ایآسمانی اجرام کهگرداند چنانمی و مطیع رام را برایت ادرانتبرمیگزیند وبر
انحنا و تعظیم  سجدهء به ها را در پیشگاهتکرد و آن رام دیدی، برایت درخواب
 آموزد و نعمتشمی»یعنی:تعبیر وتفسیر خواب  «الاحادیث تأویل تو ازعلم وبه» واداشت

کَذَلِکَ مَکَّنِ ا لِیوُسُفَ فیِ الِرَْضِ »و باز میفرماید:  «کندمی تمام یعقوب دانرا بر تو و بر خان
مکنت  سر زمین را در آن ما یوسف» ( یعنی:21)یوسف « وَلِنعَُلِ مَهُ مِن تأَوِْیلِ الِحََادِیثِ 



یعنی:  «رااحادیث  او تأویل به و تا بیاموزیم» دادیم فرمان و او را بر امر و نهی «بخشیدیم
بنابر این اینکه الله تعالی علم تعبیر خواب « تواناست و الله بر کار خویش» تعبیر خوابها را

را به یوسف علیه السلام عطا نموده است خود بیانگر این مطلب است که خواب دارای 
رکسی ویل است؛ البته باید در نظر داشت که هر خوابی دارای تعبیر نیست و هأتعبیر و ت

 قادر به تعبیر خواب نیست.
 :حقيقت و پايۀ خواب و اقسام آن

ازهمه نخست جای بحث ازحقیقت خواب و درجه و پایهء آن اخبار و وقایعی است که از 
 .شود آن معلوم می

فرموده است که در حقیقت خواب این است « مظهری»حضرت قاضی ثناء الله در تفسیر 
هایی اب یا بیهوشی از تدبیر ظاهر بدن فارغ باشد صورتکه هرگاه نفس انسان در هنگام خو

 شود، و به آن خواب می گویند.برای او از راه قوت خیالی نشان داده می 
 بيند بر سه نوع است:رؤياهايی که روح می 

های های الهی است و باعث شادی و خوشحالی دل رؤیای خوشایند، که از جمله نعمت -1
« لم یبق من النبوة الا المبشرات»لی الله علیه وسلم( میفرماید: مؤمنان است. پیامبر )ص

 یعنی، از نبوت به جز رؤیای صالحه که مایه مژده و شادی است چیزی باقی نمانده است.
ها را ناراحت میکند و دوای رویای ناخوشایند، که ازشیطان است و با کمک آن، انسان -2

چه که دیده است؛ میباشد و نباید آنرا نزد دیگران آنآن، پناه بردن به الله از شر  شیطان و 
 گردد و نباید بر تعبیر چنین خواببازگوید که دراین صورت، از آن رؤیا، دچار زیان نمی

اند، هایی اصرار داشت، زیرا اگر تعبیر شوند ممکن است به همان صورتی که تعبیر شده
 اتفاق بیفتند.

اند: افکار درونی ها نیز، برچند گونهند وخود این خوابهایی هستند که تعبیر ندارخواب -3
های پریشان آن فرد وجود دارد یا خوابۀ انسان هستند یا وقایعی هستند که در زندگی روزمر

معنی هستند که کار شیطان است و آدمی را با آن بازی میدهد مانند داستان آن مردی  و بی
گفت: ای پیامبر خدا در خواب دیدم که سرم قطع که به پیامبر خدا )صلی الله علیه وسلم( 

شود و من جهد و از من دور می شده است و جلو من افتاده و با سرعت بالا و پایین می 
لا تحدث الناس تلعب »دویدم. پیامبر)صلی الله علیه وسلم( فرمود:  نیز، به دنبال آن می

شیطان، تو را بازی داده است، ؛ یعنی، چنین خوابی را که در آن «الشیطان بک فی منامک
 برای مردم بازگو نکن.

بعضی از رؤیاها به همان صورت اتفاق افتاده یا اتفاق خواهد افتاد، اما بسیاری از این 
رؤیاها دارای سمبل و نمادهای مشخصی استند که به تعبیر درست احتیاج دارند. در مورد 

کنند که تعبیرات خود  آنها ادعا می های زیادی نوشته شده است؛ بیشترتعبیر خواب، کتاب
اند، اما در این مورد، را از استادان ماهر در تعبیر خواب، مانند ابن سیرین اقتباس نموده

اند. اگرچه تواتر تجربیات مردم در دیدن خواب و تعبیر سند و مدرک صحیحی ارائه نداده 
شده است که اغلب مطالب  آنها در طول زمان و بیان این تجربیات، خود به تنهایی باعث

های نامستند و افزودن به ها درمورد تعبیر خواب راست ازآب درآید، اما انتساباین کتاب
چه که مهم دار نموده است. آن ها، بدون دلیل موجه، اعتبار آن ها را خدشهقطر این کتاب

، زیرا تعبیر های تعبیرخواب به صورت کامل اعتماد نموداست این است که نباید به کتاب
  کند.خواب تغییر میۀ خواب برحسب زمان و مکان و شرایط و احوال محیط یا بینند

 که؛خلاصه این
 خواب سه نوع است:

ی آن و یک ای است از طرف خداوند برای بینندهرؤیای صالحه یا خوابی نیکو که مژده -1
 قسمت از چهل و شش قسمت نبوت پیامبران است. ]بخاری و مسلم[

خواب ناپسند و ناخوشایند که از طرف شیطان است و برای مسخره کردن و آزار دادن  -2
 باشد.ی خواب میبیننده



 خوابی که ناشی از خیالات وتفکرات انسان و اعمال روزمرۀ اوست. -3
های روزمره میباشند، دراین طبقه جای میگیرند؛ مثلاً، فردی علت عادتهایی که بهخواب

که در ساعت معینی از روز غذا بخورد، اگر روزی برخلاف عادت عادت نموده است 
درآن ساعت، غذا نخورد وبخوابد، ممکن است خواب غذا خوردن را ببیند یا اگر در حالت 

 کند.بیداری غذای زیاد خورده باشد، ممکن است در خواب ببیند که استفراغ می
توان ریشان و باطل است و نمی های پغیر از این سه نوع، هر خوابی که دیده شود، خواب

 اند.ی مشخصی قرار نگرفتهها را تعبیر نمود، زیرا بر قاعدهآن 
وقوع ویل خواب امکان دارد بعد از سالهای طولانی بهأدر ضمن باید توجه داشت که ت

ویل أبعد از بیست یا سی سال آن تبپیوندد. یعنی ممکن است انسان امروز خوابی ببیند و 
آن به ویل أبیند وفردا تحقق گردد و حتما شرط نیست فردی امروز خواب میآن خواب م

ی بزرگی بین وقوع خواب حقیقی و انطباق آن خواب وقوع انجامد. و ممکن است فاصله
 خواب باشد.بر واقع و بین خود 

از رسول الله صلی الله علیه وسلم نیز منقول است، آنحضرت صلي الله علیه وسلم فرمود 
آید، دوم آن اب برسه قسم است یکی شیطانی که از ناحیه شیطان چیزهایی در ذهن میخو

بیند همان صورتها در خواب به نظرش می است که انسان چیزهایی را در حال بیداری می
لهام اِ رسند، سوم که صحیح و بر حق است جزئی ازچهل وشش جزء نبوت است، یعنی 

 ت.اس متعال ازجانب خداوند
 :نبوت بودن خواب و تشريح آن معنی جزء

در بارۀ این قسم که حق و صحیح و در احادیث جزئی از نبوت قرار داده شده است روایات 
مختلفی در احادیث وجود دارند. در بعضی روایات چهلمین جزء ودربعضی چهل وششمین 
جزء ودربعضی دیگر چهل ونهمین وپنجاهمین و هفتادمین جزء بودنش منقول است. در 

پس از جمع آوری همه این روایات تحقیق ابن عبدالبر چنین نقل گردیده « قرطبی»سیر تف
است که بین اینها هیچ گونه تضاد و مخالفتی نیست بلکه هر روایت به جای خود صحیح و 
درست است، و اختلاف تعداد اجزاء مبتنی بر احوال خواب بیننده است کسی که به 

باشد، و ان متصف باشد خواب او چهلمین جزء نبوت می راستگویی، امانتداری و کمال ایم
کسی که در این اوصاف رتبه کمتری داشته باشد خوابش چهل و ششمین یا پنجاهمین جزء 

شود و کسی که از این هم پایه کمتری داشته باشد خوابش هفتادمین جزء نبوت قرار می 
  .گیردمی

زء نبوت بودن خواب راست چیست؟ در در اینجا این امر قابل توجه است که مراد از ج
توجیه آن چنین نقل شده است که سلسله وحی نبوت بر آن حضرت صلی « مظهری»تفسیر 

الله علیه وسلم ظرف بیست و سه سال جاری ماند در شش ماه قبل وحی به صورت خواب، 
م السلانمودار گردید و در بقیه چهل و پنج شش ماهی با پیام رسانی جبرئیل امین علیه

نمودار شد، و با این حساب خواب درست و حقانی چهل و ششمین جزء نبوت قرار گرفت، 
ها ذکر شده است یا محاسبه آن تقریبی است و و آن روایاتی که عدد کمتر یا بیشتری در آن

 یا از روی سند ساقط الاعتبار هستند. 
بسا اوقات انسان در و امام قرطبی فرموده است که مراد از جزء نبوت بودن این است که 

بیند که به آسمان پرواز بیند که در حد توان او نیستند، مثلاً میخواب چنان چیزهایی را می
میکند، یاچنان چیزی ازعالم غیب ببیند که تحصیل علم آن در حد توان او نبوده، پس وسیله 

صل از ویژگیهای جز امداد و الهام خداوندی چیز دیگری نمیتواند باشد، و این در اها بهآن
 .نبوت است، بنابر این، جزئی از نبوت قرار داده شد

 گاهی خواب کافر و فاسق هم می تواند راست در آيد:
این امر نیز از قرآن و حدیث ثابت و از تجربیات واضح است که خواب راست گاه وقتی 

حضرت شود، راست درآمدن خواب دو رفیق زندانی از فاسق بلکه از کافر هم متحقق می
السلام و راست درآمدن خواب پادشاه مصر در سورۀ یوسف از قرآن مذکور یوسف علیه



آمده است « کسری»است در صورتی که این هر سه نفر مسلمان نبودند، در حدیث خواب 
که او نسبت به بعثت آنحضرت صلي الله علیه وسلم خواب دیده بود، و آن خواب راست 

در حال کفر نسبت « عاتکه»ان نبود، عمه رسول الله درآمد، در صورتی که کسری مسلم
به آنحضرت صلي الله علیه وسلم خواب راستی دیده بود، و نیز تعبیری که حضرت دانیال 

بخت النصر که از جبارترین، ( در باره خواب بخت النصر )از پیامبران بنی اسرائیلیکی )
مد، فرزند یکی از پادشاهان بابل آستمکارترین و خونخوارترین پادشاهان دنیا به شمار می

 .بیان کرده بود، راست درآمد در زمان ارمیای پیامبر بود(
آید از این معلوم گردید که تنها با دیدن خواب راست و واقع شدن آن مطابق با واقع لازم نمی

که خواب بیننده مرد نیک و صالحی باشد، بلکه دلیل مسلمان بودن او هم نمی تواند باشد، 
ً عادة الله این است که خوابهای مردمان نیک و صالح، آری  این صحیح است که عموما

آید، و خوابهای فاسقان و فجار عموماً از قبیل حدیث النفس یا تسویل شیطانی، راست در می
در هر صورت خواب راست برای . باشدباشد، اما گاهی بر خلاف این هم می باطل می

بیش از بشارت و تنبیه، مقام دیگری ندارد، نه برای عموم امت موافق با صریح حدیث 
 .گیرد، و نه برای دیگرانخود خواب بیننده در معامله ای حجت قرار می
 !بيان نمودن خواب پيش هر کس درست نيست

السلام را از السلام حضرت یوسف علیه حضرت یعقوب علیه « قال یابني»مسأله: در آیۀ 
 .ش منع فرمودبیان کردن خوابش نزد برادران

از این معلوم شد که انسان نباید خوابش را نزد کسی بیان کند که خیر خواه و همدردش 
 .نباشد و آن را برای کسی بیان کند که در تعبیر خواب مهارت نداشته باشد

آمده است که رسول خدا فرمود: خواب راست یکی از چهلمین اجزاء « جامع ترمذی»در 
نی که با کسی بیان نشده آویزان میباشد وقتی که بیان گردید و نبوت است، و خواب تا زما

جز شنونده تعبیری ذکر کرد مطابق با تعبیر او واقع خواهد شد. بنابر این خواب را نباید به
 .نزد شخص عالم و عاقل یا حداقل دوست و خیرخواه پیش دیگری بیان کرد

خواب سه قسم است: یکی بشارتی  آمده است که رسول خدا فرمود:« ابن ماجه»نیز در سنن 
است از جانب خدا، دوم خیالات نفسانی است و سوم تصورات شیطانی. لذا هر کسی که 
خوابی بیند و به نظرش خوب باشد اگر خواست آن را برای مردم بیان کند و اگر به نظرش 

یز ن« صحیح مسلم»خوب نباشد باکسی بیان نکند، بلکه برخیزد ونماز بخواند، در حدیث 
آمده است که اگر خواب بدی دیدید به طرف جانب چپ سه بارتف کند و از بدی آن به خدا 
پناه ببرد وبه کسی آن را بیان نکند، پس، این به او ضرری نخواهد رساند، وجه وعلتش 

ها بدین عمل دفع می شوند، و این است که بعضی از خوابها تصورات شیطانی است و آن
 .با این عمل امید می رود که بدی آن برطرف گردداگر خواب خوبی است پس 

  مسأله:
مراد از موقوف بودن و منوط بودن خواب و اما درین مبحث و درین خصوص تعبیر خواب 

چنین بیان شده است که بعضی امور تقدیری بر تقدیر معلق « مظهری»بر تعبیر در تفسیر 
گردد، و اگر انجام نگیرد مصیبت میباشند که اگر فلان کار انجام گیرد مصیبت بر طرف می

واقع خواهد شد، و به آن قضای معلق گفته میشود، درچنین صورتی باتعبیر بدمعامله بد 
از بیان کردن « سنن ترمذی»وباتعبیر خوب، خوب خواهد شد، از اینجاست که در حدیث 

واند خواب با شخص غیر عاقل و غیر خیرخواه و غیر همدرد ممانعت آمده است، و نیز میت
آید که اکنون وجه آن این باشدکه باشنیدن تعبیر بد، خواب دردل انسان خیالاتی پدید می

أنا »فرموده است:  متعالکه خداوند مصیبت دارد برمن واقع میشود،ودرحدیث آمده است
یعنی همچنان که بنده نسبت به من گمان ببرد ودرحق او چنان خواهم « عند ظن عبدی بی
وقوع مصیبت از طرف خداوند یقین کند، مطابق با این عادت الله و قوع بود، پس وقتی بر 

 .مصیبت بر او ضروری خواهد شد



: آنچه از این آیه، معلوم گردید که اگر در خواب، امر مشقت و مصیبت آوری به مسأله
تعبیر  شود که این ممنوعیتنظر برسد آن را با کسی بیان نکند از روایات حدیث معلوم می

ً شرع ولی فقط مبتنی بر شفقت و همدردی استزد جاهل، خواب ن حرام نیست لذا اگر آن  ا
را با کسی بیان کرد گناهی عاید او نخواهد شد، زیرا در احادیث صحیح آمده است که 

شکست، « ذوالفقار»د فرمود: من در خواب دیدم که شمشیر احُُ رسول خدا به وقت غزوۀ 
گردند که تعبیرآن شهادت حضرت حمزه و شهادت و دیدم که تعدادی گاو دارند ذبح می

تعدادی از صحابه بود که حادثۀ بزرگی بود؛ ولی آنحضرت صلي الله علیه وسلم آن را با 
 صحابه در میان گذاشت. ]تفسیر قرطبی[

مسأله: این نیز معلوم گردید که برای نجات مسلمانی از شر کسی جایز است که خصلت و 
آید. مثلاً مطلع شود که فلان شخص ، و این، غیبت به حساب نمینیت بد او را اظهار نماید

در نظر دارد در خانۀ فلان کس رفته عمل سرقت انجام دهد یا می خواهد او را به قتل 
آید، برساند بر او لازم است که به آن کس اطلاع دهد، این در غیبت حرام به حساب نمی

السلام اظهار نمود که او از ف علیهالسلام به حضرت یوسچنان که حضرت یعقوب علیه
 .طرف برادران در معرض خطر قرار گرفته است

مسأله: از این آیه این نیز معلوم گردید که اگر نسبت به کسی چنین گمانی برود که اگر 
کند ودر فکر واندیشه اذیت خوشحالی و نعمتی از ما در جلو او بیان گردد، حسادت نمی

پس نعمت، ثروت و عزت خود را پیش او بیان نکند، رسول  گیردوآزار رسانی قرار می
برای به پیروزی رساندن اهداف خویش با پنهان نگهداشتن کمک »خدا فرموده است که: 

 .«شودبجویید، زیرا در دنیا با هر صاحب نعمت حسادت ورزیده می
السلام سف علیه مسأله: از این آیه و آیات بعدی که در آنها مشورت قتل یا در چاه انداختن یو

و سپس عمل بر آن ذکر شده است، این نیز روشن شد که برادران یوسف پیغمبر و نبی 
نبودند و اگر نه به قتل یوسف مشورت و سپس بر ضایع کردن او تدبیر وبرنافرمانی پدر 

چه در السلام از همه گناهان پاک و معصوم استند و آنعلیهم ءنبیاأعمل نمی کردند، زیرا 
نقل از تفسیر  ها پیامبر گفته شده است درست و صحیح نیست. )بهنسبت به آن ،طبریکتاب 

 .قرطبی(

ا بلَغََ أشَُدههُ آتيَْناَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ   ﴾۲۲﴿وَلمَه
ی بلوغ و( کمال قوت رسید، به او حکم )= نبوت( و علم عطا وچون )یوسف به مرحله

 (۲۲.، و این چنین نیکوکاران را پاداش می دهیم.)کردیم
 تفسیر:

ا بَلَغَ أشَُدَّهُ » قبل از همه باید گفت که: علم و حكمت، ظرفی ت وآمادگي میخواهد. : «وَلمَ 
 قدرت و رشد، یعني به سن سي سالگي رسید. به کمال نیروی جوانی وکه یوسف وقتی
 بود. به ساله قولی: هجده ساله، و به وسه سی وقت علیه السلام در این قولی: یوسف به

 «تفسیر انوار القرآن» نقل ازبه  بود. رسیده حد بلوغ به وقت دیگر: او در این قولی
، اشاره به استحكام جسمي و روحي است. این «گِره محكم»به معناي « شد»از « اشد»

كه در )آیه است، چنان استعمال شده« بلوغ»كلمه در قرآن عظیم الشأن؛ گاهي به معناي 
یعني به مال یتیم نزدیك نشوید تا زماني كه به « حَتَّي یبَْلغَُ أشَُدَّهُ »سوره اسراء( آمده:  34
 ن  بلوغ برسد.سِ 

ي احقاف( كه میفرماید: / سوره 15 ۀسن  چهل سالگي است. مانند )آی« اشد»گاهي مراد از 
سوره  67و گاهي به سن قبل از پیري گفته میشود، مانند )آیه « ةً بَلَغَ أشَُدَّهُ وَ بَلَغَ أرَْبعَِینَ سَنَ»

ً »غافر( که میفرماید:  آتیَْناهُ حُکْماً وَ «. ثمَُّ یخُْرِجُكُمْ طِفْلًا ثمَُّ لِتبَْلغُوُا أشَُدَّكُمْ ثمَُّ لِتكَُونوُا شُیوُخا
حکمت های  اتعالی به وی فهم، دانش و دریافت حق در فیصله و قضاوت را بحق عِلْماً 
 عنایت کرد.، آن
 حكمت، غیر ازعلم است. )علم، دانش است، ولي حكمت، بینش و بصیرتي است كه انسان  -



 رساند( وجود علم و حكمت در كنار یكدیگر، بسیار ارزشمند و كارساز است.را به حق  مي 
ار ارزشمند وجود علم وحكمت دركنار یكدیگر، بسی: («22وَکَذلِکَ نَجْزِی الَْمُحْسِنیِنَ)»

و آنگونه که او یوسف علیه السلام را در قبال عمل نیکش چنین گرامی وكارساز است. 
 دارد.اش گرامی می داشت، همچنان هر نیکوکار دیگری را نیز در قبال نیکوکاری

هایی که با آن رو به این آیه بر آرامش بخشیدن به پیامبر و تسلیت گویی به ایشان در محنت
 ، دلالت دارد.رو خواهند شد
 ! خواننده محترم

که  ( در مورد یوسف و زن عزیز مصر )زلیخا(، و این29الی  23)متبرکه در آیات 
 عمل آمده است. یوسف نمونه کامل عفت و پاکی، است بحث به

ِ وَرَاوَدَتهُْ الهتيِ هُوَ فيِ بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلهقتَِ الِْبَْوَابَ وَقاَلتَْ هَيْتَ لكََ قاَلَ   مَعاَذَ اللَّه
 ﴾۲۳﴿إِنههُ رَب يِ أحَْسَنَ مَثوَْايَ إِنههُ لَا يفُْلِحُ الظهالِمُونَ 

و آن ]زنی[ که یوسف در خانه اش بود، از یوسف با نرمی و مهربانی خواستار کام جویی 
شد، و ]در فرصتی مناسب[ همه درهای کاخ را بست و به او گفت: پیش بیا ]که من در 

یوسف گفت: پناه به خدا، او پروردگار من است، جایگاهم را نیکو داشت، ]من  اختیار توام[
 (۲۳شوند.) هرگز به پروردگارخویش خیانت نمیکنم[ به یقین ظالمان رستگار نمی

 تفسیر:
که بعد از این نویسد:می « صفوة التفاسیر»مرحوم شیخ  محمد علي صابونی در تفسیر 
را درقصر عزیز علیه السلام، منزلت یوسف خداوند متعال به فضل وکرم خود موقعیت و

مصر استوار ومستقر ساخت، دراینجا فتنه و فریب کاري همسر عزیز مصر را در مورد 
هاي بنیان انگیزي یوسف یادآور شده است وپایداري ومقاومت یوسف را درمقابل چنان فتنه 
تا جایي که رفتن به  برانداز خاطر نشان ساخته و عفت و پاکدامني او را بیان داشته است،

ثبات عفت و پاکي او همین بس اِ زندان را بر عمل زشت و پست فاحشه ترجیح داد و براي 
 است.

این هم محنت و آزمایش سوم یوسف علیه السلام : «وَراوَدَتهُْ الََّتِی هُوَ فِی بَیْتِها عَنْ نَفْسِهِ »
 بعد از افتادن در چاه و بردگي است.

ده درخواست با رفق و نرمش است، از راد به معني آمد و رفت گرفته مراو :«وَراوَدَتهُْ »
شود که براي پیدا کردن گیاه وعلف درجلو گله حرکت شده است. رائد به حیواني گفته مي

خواست دلش را به دست آورد، و  :«راودها عن نفسها»شود: میکند. براي مرد گفته مي
عني خواست دلش را به دست آورد و با او ی« راودته عن نفسه»شود:  براي زن گفته مي

 همبستر شود.
شیرین زبانی حیله  و مهربانی نرمی به و طلبیدن خواستن معنای راودته: از مراوده؛ به

. )نباید فراموش کرد که: است و کامجویی جماع درخواست به مخصوص و گاهی است
 .شود(گناهان بزرگ، با نرمش و مراوده شروع مي

اش بود به سوی خود همسر عزیز وزیر با آرایش و کرشمۀ خاصی یوسف را که در خانه
خواند. و میخواست تا با یوسف همبستر شود. و با نرمش و آرامي از او خواست که با وي 

 نزدیکي کند، و از تمام وسایل و ابزار براي نیل به مقصود استفاده کرد.
اند  زلیخا بود.آن زن از منصب و کرده نقل چهر آن بناب  نامش عزیز مصر بود که او زن

جمال و مال هر سه برخوردار بود، یوسف نیز جوانی ازدواج نکرده و غریب و از زیباترین 
 ها بود.انسان

اي میرسد كه همسر پادشاه با تأسف باید گفت: قدرت شهوت در برخی از حالات به اندازه
 كند.را نیز اسیرِ برده خود مي

یابد ملاحظه فرمودید که: وجود دائمي  غاز میآمولًا عشق در اثر مراوده و به تدریج مع
كم سبب عشق شد. بناءً پسران جوان و بالغ را با زنان نامحرم در خانه یوسف در خانه كم

 زیرا احتمال دارد وخطر آن وجود دارد که باب مراوده باز شود. تنها نگذاریم.



حرم در یك محیط در بسته، وتنها زمینه را براي گناه فراهم و اکثر حضور مرد و زن نام
 كند.مي
زن عزیز درها را پیاپی برخود و یوسف محکم بست و به اصرار از : «وَغَلَّقَتِ الَِْبَْوابَ »

  خواست که از وی کام گیرد.یوسف می 
خود به که هفت در را بست آنگاه یوسف را پیش شیخ قرطبي میفرماید: زلیخا بعد از این

 .(۹/۱۶۳)تفسیر قرطبي  کامجویی دعوت کرد.
تعالی پناه برد و بر نفس و هوای در این اوضاع و احوال یوسف به آستان عصمت حق 

 خود پیروز شد.
زن عزیز به وی گفت: بیا زود باش به بستر بشتاب که من از آن تو : «وَقالَتْ هَیْتَ لکََ »

ر آمده است: به او دستور داد که به نزدش بشتابد. ام! چیزي نیست که از آن بترسي. در البح
 ..(۵/۲۹۳)البحر 

« ِ ه الله پناه میبرم و خود ب! معاذ اللهاش را قبول نکرد و گفت: یوسف خواسته: «قالَ مَعاذَ اَللَّ 
بار حرام که اولاً درآن خیانت به الله و سپس خیانت به را از شر ارتکاب این فعل نفرت 

سپارم؛  تعالی می واده و در درون قصرش هست، به جوار عصمت حقمولایم در امر خان
ابو سعود گفته است: بدین ترتیب نشان میدهد که عملي است سخت ناپسند و باید از آن به 
خدا پناه برد تا انسان رهایي یابد؛ چون الله متعال دلیل روشن را در مورد کمال زشتي آن 

 (.۲/۶۲به یوسف ارائه داد. )ابو سعود 
هاي امتحان الهي متفاوت است؛ گاه درچاه مبارکه به وضاحت در یافتیم که: موقعی تۀ در آی

ه به الله متعال، عامل باز دارنده  وگاه در قصر عزیز. و در این هیچ شکی نیست که: توج 
 ءهاي انحراف وخطاي انسان، میتواند بر زمینهرادهاِ از گناه و لغزش است، ولی تقوا و 

ا درِ پناهندگي خدا باز است. همه و نباید فراموش کرد که: غالب شود.  ي درها بسته، ام 
به هنگام خطرِ گناه باید به الله بزرگوارپناه برد، اولین اقدام علیه گناه، یاد الله و پناه بردن 
به اوست. بهترین نوع تقوا آن است كه به خاطر لطف، محب ت و حق  خداوندي گناه نكنیم، 

 رسوایي در دنیا یا آتش وعذاب در آخرت.نه از ترس 
ام آخر مولایم مرا به خوبی میزبانی و پذیرایی کرده و گرامی: «إنَِّهُ رَب ِی أحَْسَنَ مَثوْایَ »

داشته است؛ یعني شوهرت آقا و عزیز من است و مرا احترام گرفته و به نحو احسن 
ي کنم و به حریم او خیانت سرپرستي مرا به عهده گرفته است، پس چگونه نسبت به او بد

 .کنم؟ )صفوة التفاسیر(
ِ إنَِّهُ رَبِ ي أحَْسَنَ مَثوْايَ »مبارکه  ۀمفسران در تفسیر آی  دو احتمال نوشته اند: « مَعاذَ اللََّّ

 الف:خداوند پروردگار من است كه مقام مراگرامي داشته ومن به اوپناه میبرم.
ي من به تو گفت: ن او هستم و دربارهب: عزیز مصر مالك من است و من سر دسترخوا

 كنم.و من به او خیانت نمي«: أكَْرِمِي مَثوْاهُ »
خود دارد که: بر اساس شواهدي بدان استناد  هر دو تفسیر نزد علم تفسیر، طرفداراني به

ل بهتر است. زیرا یوسف به خاطر تقواي الهي مرتكب گناه  مي جویند. ولي، احتمال او 
كه بگوید: چون من در خانه عزیز مصر هستم و او حق ي بر من دارد، این نشد، نه به خاطر

ض و سوء قصد نمیكنم!. چون ارزش این كار كمتر از رعایتِ تقواست.  من به همسرش تعر 
است، به چشم میخورد، « عزیز مصر»كه اشاره به «رَبُّكَ »البت ه در چند جاي این سوره، 

نقل از)تفسیر ستعمال شده، مراد خداوند متعال است.بههر كجا دراین سوره ا« رَبِ ي» ولي
 نور(.

 پس چگونه زیبایی را با زشتی جواب دهم؟!(« 23إنَِّهُ لایفُْلِحُ الَظ الِمُونَ)»
ها است. قطعاً این ظلمی است آشکار؛ و ظالم توفیق ارتكاب گناه، ناسپاسي و كفران نعمت

 .یابد بلکه خوار و زیانکار میشودو یاری نمی 
داریم که: یوسف علیه السلام در بحبوبه)میان( درگیري با زلیخا به فكر فلاح ملاحظه می

طور دقیق بدین نتیجه رسیده بود که: یک لحظه گناه، میتواند انسان را از  خود بود، او به



درحالیکه شوهرت  بکنم کاری با تو چنین رستگاري ابدي محروم سازد بناءً میگوید: چگونه
 من و به را نیکو ساخته داده، جایم مرا پرورش که است من آقا و سرور و مولای عزیز،
اورا  چگونه دار! پس اورا گرامی توگفت: جایگاه به او بود که زیرا هم والا بخشیدهمنزلتی 
ً ستمکاران»؟گویم اجابت اتخواسته وتورا دراین کرده خیانت همسرش درحریم « قطعا

 «.شوندرستگار نمی»دهند  می پاسخ را با بدی نیکی یعنی: کسانیکه
دهند و ناسپاسي ي آن تجاوزگران کساني هستند که پاداش نیکي را به بدي مياز جمله

کنند. سپس خداي متعال خبر داده است که همسر عزیز تلاش کرده که او را در دام مي
همبستر شود. و تمام وسایل فریب و اغواء را به عشق خود اسیر سازد و در نهایت با او 

کرد، به دام هلاکت مي کار گرفت، و اگر الله عز و جل او را از کید و نیرنگش حفظ نمي
 فرماید:افتاد، آنجا که مي 

تْ بهِِ وَهَمه بِهَا لَوْلَا أنَْ رَأيَ برُْهَانَ رَب هِِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّ  وءَ وَلَقدَْ هَمه
 ﴾۲۴﴿وَالْفَحْشَاءَ إِنههُ مِنْ عِباَدِناَ الْمُخْلَصِينَ 

البته آن زن قصد )مقاربت با(یوسف کرد.)ولی(اگریوسف برهان پروردگارش را نمیدید، او 
نیز قصد )مقاربت با( آن زن میکرد. مااین چنین کردیم تا بدی و فحشارا ازاو دورسازیم، 

 (۲۴ه ما بود. )چون که او از بندگان مخلص و برگزید
 تفسیر:
نویسد: و در حقیقت آن زن آهنگ در تفسیر این آیه مبارک می «تفسیر انوار القرآن»مفسر 

خواست که زن از یوسف کرد و نفسش به وی سخت تمایل یافته از وی همان چیزی را می
هایی بر خاطرش طلبد. یوسف نیز با خود در این مورد حدیث نفس کرد وخاطرهمرد می

متعال شامل  هرگز بر کار زشت مصمم نشد وآهنگ وی نکرد؛ زیرا لطف الله گذشت؛ لیکن
هایش را دیدکه وی را از های وی وبرهانی از برهانهای از نشانهحالش گشت و نشان

آلودگی به فحشا نهیب میزد. چنین شد تا الله متعالوی را از کار زشت و عمل زنا محفوظ 
ادقان، درعبادتش ازمخلصان، نبوت را از تعالی ازصدارد؛ چراکه او درطاعت حق
ها از پاکان بود. به حق که این کار یوسف جلوۀ تمام نمای برگزیدگان و در دوری از پلیدی

 ترین پیروزی بر نفس اماره بود.تقوی و بزرگ
همچنان مرحوم شیخ صابونی در تفسیر این آیۀ مبارکه در تفسیر خویش صفوة التفاسیر 

 نگاشته است:
تْ بِهِ وَلَقَ » با عزم و نیتي استوار قصد و تصمیم آمیزش با یوسف را اتخاذ کرد و تصمیم « دْ هَمَّ

 کرد.قطعي گرفت به طوري که در مورد عمل زشت زنا هیچ قدرتي او را منصرف نمي 
 و تصمیم گرفت او را به عمل نزدیکي مجبور کند و در این مورد از زور استفاده کند. 

درها را به رویش بست از او خواست بشتابد به طوري که یوسف ناچار بعد از این که تمام 
 شد به طرف در برود. 

 بر مبناي اقتضاي طبیعت انساني یوسف هم تمایلي جزئي پیدا کرد.« وَهَمَّ بِها»
ي نفسش او را وسوسه کرد که با او کنار بیاید، اما نه با تصمیم و قصد جدي؛ بلکه فقط وسوسه

 دوعزم وتصمیم بسیار با هم متفاوتند. محض بود. پس این
ي «هم  »باشد که عبارت است از اتفاق در لفظ و اختلاف در معني. )این از باب مشاکله مي 

« هم  »که از جانب همسر عزیز مصر صورت گرفت به معني عزم و تصمیم قاطع است و 
 وة التفاسیر(.باشد.( )تفسیر صفي دروني مي که از جانب یوسف روي داد به معني وسوسه

یعني خطور چیزي به قلب یا تمایل و آرزوي طبع، مانند « همَّ »امام فخر رازی گفته است: 
دارد که از آن بنوشد،  یابد و نفسش او را بدان وا مي داري که در تابستان آب خنک ميروزه 

 .( ١٨/١١٩اما دیانتش او را از مصرف آن منع میکند. )تفسیر فخر رازي 
. جواب لولا محذوف لغزداگر امداد الهي نباشد، پاي هركسي مي«: نْ رَأي برُْهانَ رَب ِهِ لَوْلا أَ »

کرد، با او در است؛ یعني اگر حفظ و عنایت الله متعال با یوسف نبود و او را محفوظ نمي
 داد.آمیخت و خواست نفس خود را انجام ميمي

 ملي از او سر نزد.اما پروردگار باعظمت او را محفوظ نمود، و قطعاً ع



اند که نسبت آن حتي به افراد اي چیزهایي را به یوسف نسبت دادهدر البحر آمده است: عده
فاسق هم جایز نیست. وبه نظر من به طور یقین هیچ گونه قصدي ازیوسف علیه السلام 
سرنزده است، بلکه به سبب دیدن برهان، ارتکاب و قصد کار بد از او منتفي است. به یک 

و عرب میگویند: «. شدي اگر حفظ و عصمت خدا نبود مرتکب گناه مي»فر میگویي: ن
دید، اگر چنان کني ظالمي، و در اینجا نیز موضوع چنین است. یعني اگر برهان الله را نمي

قصد آن را میکرد، پس برهان تحقق یافت و قصد منتفي شد. اما راجع به اقوالي که در این 
ها درست ده است، ما معتقدیم که چنین چیزي از هیچ یک از آنزمینه از سلف روایت ش

چه که در این راستا به سلف نسبت داده شده است عبارت است از اقوالي نیست؛ زیرا آن
که یکدیگر را تکذیب میکنند و با هم متناقضند و انگهي حتي بسیاري از فاسقان از ارتکاب 

ه عصمت و پاکدامنیش قطعي و یقیني است. چنین عملي شرم دارند، تا چه رسد به یوسف ک
 .( ۵/۲۹۵)البحر 

یوسف عبارت بود از خواست طبیعي و غریزي انسان، تمایل « هم  »ابو سعود گفته است: 
بیني که ناشي از فطري نه قصد و تصمیم اختیاري، مگر پرهیز و پاکدامني قبلي او را نمي

بیني که خود به عدم رستگاري ر نميباشد؟ مگاوج نفرت و بیزاري وي از آن عمل زشت مي
کند که چنین قصد و تصمیمي ستمکاران حکم داده است؟ و آیا آن بیزاري و تنفر اثبات نمي

چه که گفته شده است مبني بر این که او به محال است از جانب او صورت گرفته باشد؟ آن
گوش از شنیدن مقدمات آن عمل اقدام کرده است، جز خرافات و اباطیل چیزي نیست که 

 .(۲/۶۴داند.)ابو سعود آن ابا دارد و عقل و خرد و ضمیر آن را مردود مي
، عبادت خالصانه، رمز موفقی ت در دوري از گناه است «:کَذلِکَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ الَسُّوءَ »

چنان او را در مقابل عوامل و براي این که ناپسندي و زشتي را از او دور کنیم، آن
فتنه و نیرنگ ثابت قدم و استوار کردیم. این جمله دلیلي روشن وقطعي است هاي انگیزه

 براینکه هیچگونه قصدي مبني بر ارتکاب معصیت از او سر نزده است. 
 ، اما وقتي میگوید:«لِنَصْرِفَ عَنْهُ الَسُّوءَ وَ الَْفحَْشاءَ »و اگر مطابق زعم آنها میبود میگفت: 

ي او بوده وخدا آنرا از او دفع دهد که عملي خارج از ارادهنشان می :«لِنَصْرِفَ عَنْهُ »
 وبرطرف کرده است؛ زیراموجبات عصمت وعفت رابه اوعطا کرده است.

 نهایت زشت است ازاو دور و برطرف کنیم.وارتکاب زنا راکه بي:«وَالَْفحَْشاءَ »
ها را مله بندگاني است که خدا آنبه فتح لام، یعني از ج: («24إنَِّهُ مِنْ عِبادِنَا الَْمُخْلَصِینَ)»

براي اطاعت خود پاک و پالفته کرده و آنها را براي وحي و رسالت برگزیده است. بنابر 
این شیطان نمیتواند آنانرا فریب دهد. سپس خداي متعال از ورود ناگهاني شوهرش خبر 

که زن به اوج میدهد در حالیکه آن دو مسابقه میدادند تا خود را به در برسانند، درحالی
 .نقل از تفسیر صفوة التفاسیر( تحریک و هیجان جنسي رسیده بود: )به

وَاسْتبََقاَ الْباَبَ وَقدَهتْ قمَِيصَهُ مِنْ دُبرٍُ وَألَْفيَاَ سَي دَِهَا لدََي الْباَبِ قاَلتَْ مَا جَزَاءُ مَنْ 
 ﴾۲۵﴿لِيم  أرََادَ بأِهَْلِكَ سُوءًا إِلاه أنَْ يسُْجَنَ أوَْ عَذَاب  أَ 

پیراهن یوسف را از و )همسر عزیز( و هر دو به طرف دروازه بر یکدیگر سبقت کردند 
پشت پاره کرد. و شوهرش را نزدیک دروازه یافتند. )زن به شوهر خود( گفت: جزای 
کسی که قصد بدی به همسرت کرده چیست؟ جز این نیست که زندانی گردد یا عذاب 

 (۲۵دردناک )داده( شود.)
 تفسیر:

ِ » گفتنباید گفت که تنها : «سْتبََقَا الَْبابَ وَاِ » بلکه باید از گناه هم  باشد،کافی نمی« مَعاذَ اللََّّ
یوسف به سوی دروازه گریخت و میخواست از آن فرار نماید، زلیخانیز شتاب  فرار کرد.

یوسف براي فرار و زن براي رسیدن به هدف مسابقه وبدین ترتیب کرد تا وی را بگیرد، 
ها مختلف است. )یكي میدود تا به گناه گاهي ظاهر عمل یكي است، ولي هدف ادند.دمي 

 .آلوده نشود، دیگري میدود تا آلوده بكند.(



ي بسته بودن دروازه براي تسلیم شدن در برابر گناه كافي قابل تذکر و دقت است که: بهانه
 شود. نیست، باید به سوي دروازه هاي بسته حركت کرد و دوید، شاید باز

 یادآوري:
هاي قرآن اند: این بیان از جمله اختصار گویيگفته« وَاِسْتبََقَا الَْبابَ »ي در مورد آیه ءعلما

گر است؛ چرا که معاني فراواني را در الفاظي اندک جا داده است، به این ترتیب  معجزه
به زور وقتي همسر عزیز خواست دل او را به دست آورد و یوسف امتناع نمود، خواست 

و اجبار او را وادارد، پس یوسف از دست او فرار کرد و به طرف دروازه دوید، زن هم 
خواست مانعش بشود و او را به سوي خویش کشید و یوسف هم از دست او فرار کرد. 

به اختصار « وَاِسْتبََقَا الَْبابَ »قرآن تمام این مطالب را در عبارت رسا و بلیغ در یک جمله 
 ت.گنجانیده اس

پیراهن یوسف از پشت پاره شد؛ چون از پشت سر او را دنبال : «وَقَدَّتْ قَمِیصَهُ مِنْ دُبرٍُ »
 و تعقیب می کرد، و او را کشید تا پیراهنش پاره شد. 

دراین میان زلیخا پیراهن یوسف را از پشت به سوی خود کشید تا از فرار و بیرون شدن 
 ن یوسف از پشت پاره شد. وردکه بر اثر آن پیراهآعمل ممانعت به

یعنی ناگهان و به  .در اینجا شوهر است« سید: آقا»مراد از : «وَألَْفیَا سَی ِدَها لَدَي الَْبابِ »
پس زن  طور غیر منتظره بر در قصر با عزیز روبرو شدند، اما فوراً صحنه عوض شد،

جاي مظلوم قرار  نیرنگ زد و مظلومانه چیغ و فریاد کشید: در این وقت است که ظالم در
 گرفت و گناهکار تبرئه گشت.

 سخن زلیخا این: («25قالَتْ ماجَزاءُ مَنْ أرَادَ بِأهَْلِکَ سُوءاً إلِا  أنَْ یسُْجَنَ أوَْ عَذابٌ ألَِیمٌ )»
 کند. پوشی تا بر قصد بد خود پرده گفت مکر و نیرنگرا از روی 

که زن گفت: سزای کسی کرد. داد و اضافه نسبت یوسف قصد بد را به این بود که سانبدین
که به زندانش افگنی یا باعذابی دردناک که قصد فحشا با همسرت را کرده چیست جز این

 ورد پشیمان سازد، مجازاتش کنی؟آعمل می  وی را از کار بدی که به
 جازات استم سزاوار این یوسفکه  وانمود ساخت چنین شوهرش در ظاهر امر به ولی

 .است تجاوز کرده وی به که او بوده چرا که
گنهكار براي تبرئه خود، از عواطف و احساسات بستگان خود استمداد میكند، و معمولاً 

 كنند.که مقص ر باشند، دیگران را مت هم ميصاحبان قدرت، زمانی
باز بود؛ چرا كه عاشق آید که: زلیخا عاشق نبود، بلكه هوسمبارکه بر می ۀاز فحوای آی

 حاضراست جانش را فداي معشوق خویش كند، نه این كه او را متهم و به زندان افكند.
قاَلَ هِيَ رَاوَدَتنْيِ عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِد  مِنْ أهَْلِهَا إنِْ كَانَ قمَِيصُهُ قدُه مِنْ قبُلٍُ 

 ﴾۲۶﴿فَصَدَقتَْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ 
)ولی من  با اصرار مرا به سوی خود خوانده است!،واب( گفت: این زن یوسف )در ج

نمودم( و شاهدی از خانواده آن زن شهادت داد که اگر امتناع کردم و از وی فرار می 
پیراهن او از پیش روی پاره شده باشد، پس آن زن راست گفته است و یوسف از دروغگویان 

 (۲۶است.)
 تفسیر:

ود دفاع و مجرم اصلي را معرفي كند. یوسف علیه السلام واضح است که: مت هم باید از خ
« قالَ هِیَ راوَدَتنْیِ عَنْ نَفْسِی» با گفتن« 25ما جَزاءُ مَنْ أرَادَ بِأهَْلِكَ سُوءاً » در برابر جمله

، جواب قناعت بخش و مناسبي به ادعای زلیخا ارایه داشت. و «هِيَ راوَدَتنِْي»درجمله 
اتهام کاذب زلیخا رانسبت به خود تکذیب کرد و به مولایش گفت: این بدین ترتیب ادعای و 

اوست که از من کام خواست، مرا دنبال کرد و خواستار کار زشت و قبیح با من بود. من 
 ام.قصد سوئي به او نداشته

 («26نَ الَْکاذِبیِنَ)وَشَهِدَ شاهِدٌ مِنْ أهَْلِها إِنْ کانَ قمَِیصُهُ قدَُّ مِنْ قبُلٍُ فَصَدَقَتْ وَ هُوَ مِ »



آنجا كه الله متعال  خداوند از راهي كه هیچ انتظارش نمیرود، اشخاصرا حمایت میكند،
، در این میان یکی از شاهدان آن خانه که دهند بخواهد، بستگان مجرم علیه او شهادت مي

پاره  رومیگویند، طفلی از خانوادۀ زن بود چنین شهادت دادکه: اگر پیراهن یوسف از پیش
شده باشد، پس زن راست گفته و او یوسف در ادعایش از دروغگویان است؛ زیرا این خود 

 کرده است. باشد که یوسف دنبالش میدلیل آن می 
مفسر ابن عباس)رض( فرموده است: شاهد عبارت بود از طفلي در گهواره، الله تعالی او 

 .(۱۲/۱۹۳ر طبري را به زبان آورد. او پسر خاله همسر عزیز بود. )تفسی
بود  در گهواره شاهد، طفلی آن که است اینتعدادی از مفسران بدین عقیده اند که: صحیح 

 است شده از پیامبر صلی الله علیه وسلم نقل باب در این که حدیثی دلیل آمد، به سخن به که
علیه  شاهد یوسف هم ند، یکیاگفته سخن در گهواره که چهار طفلی از جمله ایشان که

 یعنی: یوسف« او اگر پیراهن»گفت:  بود که اینوی  اند. و شهادتالسلام را ذکر کرده
 که« است گفته راست زن این پاره شده پس»رو  یعنی: از پیش« از جلو»علیه السلام 

 از دروغگویان فیوس» صورت در این« و» است داشته قصد بدی وی در حق یوسف
 .است خواسته کام زلیخا از ویکه  سخنش در این« است

قابل تذکر است که در برخی از روایات آمده است که: شاهد را یكي از مشاوران عزیز 
بدانیم كه فامیل همسر و داراي هوش و ذكاوت بود و همانند عزیز مصر، شاهد این ات فاق 

ل ماجرا بود، معني نداشت كه به صورت جمله شرطیه، گردید، والا اگر خود شاهد اص
 «.....إِنْ كانَ »شهادت دهد و بگوید: 

 ! خوانندۀ محترم
های پاک و ریخ چنین حواث زیاد به وقوع پیوسته است که: دربرخی ازحالات انسانأدر ت

م تر از مریطور مثال در میان زنان، پاكدامن اند: بهشریف در معرض تهمت قرار گرفته
ا او را مت هم به ناپاكي كردند، در میان مردان نیز كسي به پاكي یوسف یافت نمي  نبود، ام 
ا الله متعال در هردو مورد به بهترین وجه پاكي  شد، به او هم نسبت نارواي زنا دادند. ام 

 آنان را ثابت نمود.
است: دراینجا؛ در داستان یوسف، پیراهن او نقش آفرین که در فوق هم یادآور شدیم طوری

گناهي او و كشف جرم همسر عزیز گردید و در جاي پارگي پیراهن از پشت، دلیل بي
دیگر؛ همین پاره نشدن پیراهن موجب كشف جرم برادران او گردید. زیرا بعد از انداختن 
یوسف به چاه، وقتي برادران پیراهن او را آغشته به خون كرده و به پدر نشان دادند و 

پس چرا پیراهن او پاره نشده است؟! در  :را گرگ خورده است، پدر پرسید گفتند: یوسف
 ي بینا شدن چشم پدر گردید.پایان داستان نیز، پیراهنِ یوسف، وسیله

ادِقِينَ   ﴾۲۷﴿وَإنِْ كَانَ قمَِيصُهُ قدُه مِنْ دُبرٍُ فَكَذَبتَْ وَهُوَ مِنَ الصه
زن دروغ گفته است و یوسف از  از پشت پاره شده باشد، پس اینو اگر پیراهن اش 

 (۲۷است.) راستگویان
 تفسیر:

اما اگر پیراهن یوسف از پشت پاره شده، پس این امر دلیل آن است که یوسف از سوی زن 
 ، در ادعایشاست گویان از راست شده؛ بناءً زن در ادعایش دروغگو و یوسفدنبال می 

درخواست کرده باشد و یوسف فرار  کند که اگر زن. چون منطق چنان حکم ميزنآن  علیه
 شود. کرده باشد، پیراهن از پشت پاره مي

ا رَأيَ قمَِيصَهُ قدُه مِنْ دُبرٍُ قاَلَ إنِههُ مِنْ كَيْدِكُنه إنِه كَيْدَكُنه عَظِيم    ﴾۲۸﴿فلَمَه
این ازمکر وحیله »که پیراهن یوسف از پشت پاره شده، گفت: پس چون )عزیز مصر( دید 

 (۲۸گمان مکر وحیله شما زنان بزرگ است.)ان(است، بیشما)زن
 تفسیر:

 که زمانی بناءً  ها، مقتضاي عدالت است.دور از حب  و بغضقضاوت بر اساس ادل ه و به 



شوهر آن زن دید که پیراهن یوسف از پشت چاکو پاره شده، متیقن شد وحقیقت را دریافت 
ه است که این دلیلی قاطع بر برائت کرده و یوسف در حال گریز بودکه زنش او را دنبال می

بناءً وقتي انسان به نتیجه قطعي دست یافت، در اعلان حكم و فیصله شک  یوسف است.
 خود راه ندهد.وتردید را به

قابل تذکراست که: عزیز مصر داراي عدالت نسبي و انصاف در برخورد با موضوعات 
س از آن نیز حق  را به یوسف بوده است. زیرابدون سؤال وجواب کسی رامتهم نكرد و پ

 داد.
گفت: پس به زنش گفت: این نیرنگ و شکایتت بر ضد یوسف از  «قالَ إنَِّهُ مِنْ کَیْدِکُنَّ »

 از مكر زنان ناپاك بترسید زیرا حیله(« 28إِنَّ کَیْدَکُنَّ عَظِیمٌ)». مکروحیله شما زنان است
ارکه آمده است: اي جماعت زنان! مب ۀکه در آیوکید آنان بی نهایت خطرناك است. طوری

اي که خودتان آن را بیگمان نیرنگ وحیله شما زنان براي رهایي از دسیسه و توطئه
اید بس عظیم و غیر قابل تحمل میباشد؛ زیرا به طور پنهانی شکل میگیرد وبا گریه ساخته

 و ادعا همراه میشود.
دهد. هاي كوچك انجام ميیلهدر برخی از حالات خداوند متعال كارهاي بزرگ را با وس

طور مثال سرنگوني وشکست و فرار سپاه ابرهه را با پرندگان ابابیل، حفظ جان پیامبر به
ۀ ناسلام محمد صلی الله علیه وسلم را با تار عنكبوت درحین اولین هجرت است به مدی

گفتن طفلش  ، آموزش دفن می ت را با زاغ، اثبات پاكي مریم علیها السلام را با سخنمنوره
در گهواره، پاكي یوسف علیه السلام را با پاره شدن پیراهن، ایمان آوردن یك كشور را با 

 سفر پرنده هُدهُد و كشف اصحاب كهف را با نمونه پول، تحق ق بخشیده است.
 ﴾۲۹﴿يوُسُفُ أعَْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتغَْفِرِي لِذَنْبكِِ إنِهكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ 

یز مصر گفت:( ای یوسف! تو از افشای این کار در گذر و تو ای زن! برای گناه خود )عز
 (۲۹همانا تو از خطا کاران بوده ای.)آمرزش بخواه، 

 تفسیر:
عزیز وزیر گفت: ای یوسف! در مورد این رویداد واین واقعه «: یوُسُفُ أعَْرِضْ عَنْ هذا»
محفوظ بماند. و از جانب دیگر  کسی چیزی نگو و آنرا به کسی یاد نکن تا آبروی قصربه

 نشود. شایع مردم تا خبر میان
خواست مسأله مخفي بماند ودر ضمن پاکی یوسف ثابت بماند، ولي مردم عزیز مصر مي
 ها از ماجرا و از حوادث به سرعت مطلع می شوند.دنیا در طول قرن

خواست تا از جریان عزیز مصر به خاطر جایگاهش از یوسف « یوُسُفُ أعَْرِضْ عَنْ هذا»
 صرف نظر وچشم پوشی بکند.

نویسد: در اینجا چهره و سیماي قشر مترقي در  سید قطب رحمه الله در این مورد می
شود که در صورت آبروریزي جنسي آن را از جامعه مکتوم ي جاهلي نمایان مي جامعه
و به او دستور میدهد  گناه رو کردهدارند. از این رو عزیز را مي بیني که به یوسف بي مي

که موضوع را با هیچ کس در میان نگذاریو آن را ابراز ندارد. سپس در رویارویي با 
آورد، زنش رابانرمش مخاطب قرار میدهد اي که خون را به جوش ميجریان و حادثه

و براي حفظ ظاهر همین مهم بود. )تفسیر في ظلال « وَ اِسْتغَْفِرِی لِذَنْبکِِ » ومیگوید:
 قرآن.(ال

روابط لجام گسیخته جنسي و هوسراني، حت ي در بین غیر متدی نان به  ملاحظه میشود که:
 شده است. ادیان الهي، كاري ناپسند شمرده مي

و اما تو ای زن! از پروردگارت آمرزش بخواه؛ زیرا تو در کام خواهی از یوسف و دروغ 
 تر است. سلامت نزدیک



یعني از جمله افرادي هستي که آگاهانه و عمداً مرتکب («: 29ئِینَ)إنَِّکِ کُنْتِ مِنَ الَْخاطِ »
برخورد کرد، یا به  نرمی به دهد که عزیز با همسرششوند. این تعبیر نشان مي گناه مي 
غیرت بوده است؛ زیرا براي انتقام گرفتن ازآنکه قصد خیانت که عزیز انسان بيدلیل این

نقل عمل نیآورده است.)بهکردن دامن همسرش راکرده، اقدامي بهي آلوده به او داشته و اراده
 ازتفسیر صفوة التفاسیر(.

 شود که: که شوهرش بياز این اظهارات طوری معلوم می  همچنان ابن کثیر گفته است:
غیرت و سست عنصر بوده است یا این که به این سبب او را معذور داشت که دین و دل 

 .(. ۳/۲۴۷توان از او سلب شده بود. )تفسیر مختصر را از دست داده و تاب و
 : احکام

 نویسد:مفسر تفسیر معارف القرآن مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی)رح( می
 از آیات فوق الذکر چند مسأله مهم و احکام استخراج می گردد.

گناه  معلوم گردید از جایی که خطر مبتلا شدن به« 25آیۀ  -واستبقا الباب »اول: از آیۀ 
السلام از آنجا گریخت و این را به اثبات که یوسف علیهاحساس شود باید گریخت، طوری

 .رسانید
دوم: این که در اطاعت از احکام الهی بر انسان لازم است که در حد توان خویش کوتاهی 

ظاهر توقع نتیجه گیری نباشد، نتایج به دست الله متعال می باشد، وظیفهء  نکند اگر چه به
انسانی این است که زحمت و توان خود را در راه الله صرف نموده، بندگی خود را به اثبات 

السلام با وجود بندشدن درها، بلکه طبق روایات که حضرت یوسف علیهبرساند، هم چنان
ها در دویدن به سوی درها توان خود را کاملاً صرف نمود، در چنین تاریخ قفل بودن آن
شود که از طرف الله متعال کمک و امداد شامل حال می گردد؛ ه میموارد بیشتر مشاهد

زیرا وقتی بنده جدیت و کوشش به خرج دهد، پروردگار باعظمت اسباب پیروزی را فراهم 
 نقل از تفسیر معارف القرآن  سوره یوسف(میسازد. )به 
 ! خوانندۀ محترم

ن زنان شهر، موضوع پخش وفاش شدن خبر در میا -5( 35الی  30)متبرکه در آیات 
عمل آمده مشورت زلیخا با زنان مصری، ودر مورد قطعی شدن زندان یوسف، بحث به

 است.
وَقاَلَ نسِْوَة  فيِ الْمَدِينةَِ امْرَأتَُ الْعَزِيزِ ترَُاوِدُ فَتاَهَا عَنْ نَفْسِهِ قدَْ شَغَفَهَا حُبًّا إنِها 

 ﴾۳۰﴿لَنَرَاهَا فيِ ضَلَالٍ مُبيِنٍ 
همسر عزیز، برای کام جویی »: عده ای از زنان در شهر گفتندهر رسید( و )این خبر به ش

به راستی تا او را از پاکدامنی غافل کند غلام )جوان( خود را به سوی خود میخواهد، 
محبت )و عشق این جوان( در قلبش نفوذ کرده است، مسلماً ما او را در گمراهی آشکار 

 (۳۰می بینیم.)
 تفسیر:

تواند، بستن دروازه ها براي انجام گناه نیز مانع رسوایي آن شده نمیبه یاد داشته باشید که: 
آوازۀ کام جویی زن عزیز از یوسف برخلاف « وَ قالَ نِسْوَةٌ فِی الَْمَدِینَةِ »که میفرماید: طوری

خواست وی، در شهر منتشر و پخش شد و زنان از باب ناپسند شمردن و محکومیت زن 
ا وجود این شرف و مقامش با غلام خویش مراوده و روابط عزیز گفتند: چگونه این زن ب

 کند؟عاشقانه بر قرار نموده و به شوهرش خیانت می
خود  عزیز از غلام زن»ها افتاد و گفتند: عزیز، خبر بر سر زبان خواستهء یعنی: برخلاف

« است گرفته ایج او در دلش کند، همانا محبت غافل وی میخواهد تا او را از حفظ نفس کام
 . است و او را مریض ساخته کرده جا خوش در دلشیوسف یعنی: محبت 



ها پنج نفر مطابق روایت گروهي از زنان مصر که همچو صحبت ها را انتشار داده اند آن
دار، همسر نانوا، همسر سرپرست اصطبل بودند: همسر ساقي عزیز، همسر حاجب و پرده

 ر رئیس زندان. )طویله خانه( و همس
ابن عباس)رض( و تعداد دیگری از مفسران در این بابت می نویسند: اما ظاهر این است 

امِْرَأتَُ الَْعزَِیزِ ترُاوِدُ فتَاها »که این واقعه در شهر شایع و سخن وِرد زبان زنان گشته بود. 
خواهد با او او ميگفتند: همسر عزیز دل را به خدمتکار خود باخته است و از « عَنْ نَفْسِهِ 

اي متوسل دهد و براي برآوردن خواست خود به هر وسیله همبستر شود او را فریب مي
 شود. مي

ي دهند، مبالغه نویسد: این که به صراحت او را به عزیز نسبت ميمفسر ابوحیان می 
دهد؛ چون بعضي از مردم به شنیدن اخبار بزرگان وصاحب زشتي عمل را نشان مي 

اند تا نشان دهند که چنان استفاده کرده« ترُاوِدُ »ان بیشتر مایل هستند. و از تعبیر منصب
 امري به صورت شخصیت و منش او در آمده بود، به نحوي که همیشه او را فریب می
دادتا دلش را به دست آورد و کامي از او برگیرد؛ چون مضارع مقتضي تجدد و استمرار 

 .(۵/۳۰۱است. )البحر 
در اعماق یوسف عشق او در اعماق قلبش نفوذ کرده است. یعنی: محبت «: شَغَفهَا حُبًّا قَدْ »

 .است آن قلب: غلاف . شغافاست و او را مریض ساخته قلبش نفوذ کرده است.
بیگمان این کار را نکرده است مگر بعد از آنکه عشق («: 30إنِ ا لنَرَاها فیِ ضَلالٍ مُبِینٍ)»

ف قلبش وارد شده و در اعماق وجودش جای گرفته است، اما با این وصف یوسف به غلا
 بینیم.ما او را بر این کار زشتش در اشتباهی آشکار و عملی رسواگر می

 خوانندۀ محترم!
طور مثال بعد از علاقه و محبت پیش از حد  به یوسف نشانهء گمراهی شمرده شده، به 

به یوسف دیدند، آنان پدر را گمراه مخاطب قرار  که برادران یوسف که محب ت پدر رااین
که زنانِ مصر از عشق ومحبت همچنان بعد از این« إِنَّ أبَانا لَفِي ضَلالٍ مُبِینٍ »دادند و گفتند: 

إنَِّا »بی حد وحصر زلیخا به یوسف اطلاع حاصل کردند، زلیخا را گمراه خوانده و گفتند: 
 .«لنَرَاها فيِ ضَلالٍ مُبِینٍ.

نان اگر خوانندگان محترم توجه کرده باشند: هر كس یوسف را براي خود میخواهد؛ همچ
شَرَوْهُ »دانستند؛  كاروانیان او را سرمایه خود مي« یا بنُيََّ »یعقوب او را فرزند خود میداند؛ 

معشوق زلیخا او را « وَلَداً  نَتَّخِذَهُ »داند؛ عزیز مصر او را فرزند خوانده مي « بِثمََنٍ بَخْسٍ 
« نَبِ ئنْا بتِأَوِْیلِهِ »زندانیان او را تعبیر كننده خواب خود میدانند؛ « شَغَفَها حُبًّا»داند؛ خود مي 

چه براي یوسف و آن « یَجْتبَِیكَ رَبُّكَ »ولي الله متعال او را برگزیده و رسول خود میداند؛ 
ُ غالِبٌ عَل»ماندنی شد، همین مقام رسالت بود وبس.   «.أمَْرِهِ  يوَ اللََّّ

 شيوع خبر در شهر:
خبر عشق زلیخا در بین در باریان قصر پادشاهی مصر باقی نماند، بلکه آوازهء این عشق 

طرفه در شهر و بازار و در نهایت امردر کل قلمرو شاهانه مصر شیوع پیدا کرد و  یک
ند که زنان شهر نکوهش و توبیخ همسر عزیز را شروع کرد این خبر زبانزد مردم گشت.

ی خود گشته است و به عشق خدمتگزار خویش چه شده یک زن دل باخته و عاشق برده
گرفتار شده است؟ خبر به گوش همسر عزیز رسید، زنان دوست نکوهش گر را که همگی 

کار گرفت تا توسط آن خود را از ای بهصاحب جاه و ثروت بودند دعوت کرد و حیله
 که در آیه مبارکه آمده است:یملامتی و سرزنش آنان رها کند طور

ا سَمِعتَْ بمَِكْرِهِنه أرَْسَلتَْ إلَِيْهِنه وَأعَْتدََتْ لَهُنه مُتهكَأً وَآتتَْ كُله وَاحِدَةٍ مِنْهُنه سِك ِ  يناً فلَمَه
ا رَأيَْنهَُ أكَْبَرْنهَُ وَقطَهعْنَ أيَْدِيَهُنه وَقلُْنَ  ِ مَا هَذَا بشََرًا  وَقاَلتَِ اخْرُجْ عَلَيْهِنه فلَمَه حَاشَ لِِلّه

 ﴾۳۱﴿إنِْ هَذَا إلِاه مَلكَ  كَرِيم  
 سوی زنان فرستاد و برای  پس چون زن عزیز حیله زنان )غیبت آنان( را شنید، کسی را به



آنها مجلسی آماده کرد و به دست هر یک از آنها کاردی داد و گفت: )به یوسف( بر زنان 
های دیدند او را )در حسن و جمال( بزرگ یافتند و دست بیرون آی. پس چون زنان او را

خود را )از شدت مشغول شدن به جمال او( بریدند و گفتند: سبحان الله )پاکی است الله را( 
 (۳۱این بشر نیست بلکه این فرشته بزرگوار است.)

 تفسیر:
ا سَمِعَتْ بِمَکْرِهِنَّ أرَْسَلَتْ إِلیَْهِنَّ » ز آگاه شد که زنان شهر به که زن عزیبعد از این: «فَلمَ 

گردیده اند و در پخش و نشر ماجرای وی و یوسف به نیرنگ متوسل  غیبت وی مصروف
 شوند ایشان را به دیدار خویش در قصر خویش برای یک مهمانی دعوت نمودند.می

نویسند: چهل نفر از زنان صاحب مقام و منزلت را با پنج مفسران در باره این مهمانی می
 کور دعوت کرد.نفر مذ

شاید علت غیبت زنان مصر با انتشار خبر عشق زلیخا به یوسف علیه السلام میخواستند 
 بدین وسیله یوسف را مشاهده كنند.

اي كه در در ضمن زلیخا كنترول پروپاگند و تبلیغات علیه خود، اقدام به توجیه افراد عمده
ي زنان است كه دعوت شدگان همهپروپاگند و انتشار اخبار دخیل بودند پرداخت. )واضح 

مجرم گاه براي تنزیه خود، جرم را گسترش  منطقه نبودند و در ضمن قابل تذکر است که:
 کند آن را برای مردم عاد ي جلوه دهد.دهد وکوشش میمي 
« ً یوه هایی آماده ساخت تا بر آنها تکیه زنند وانواع مشان بالشو برای : «وَأعَْتدََتْ لَهُنَّ مُتَّکَأ

گوید: در قصر براي آنان مهمانی شهید سید قطب رحمه الله مي جات به آنها تعارف کرد.
اند؛ چرا که آنها به چنین جایي ي بالا بودهها از طبقهدانیم آن تدارک دیده بود. از این رو می

و بر سر چنین مهمانی دعوت میشوند، و در قصرهاي خود از این تجملات پر نعمت بهره 
شود که آنها به پشتي تکیه داده و مشغول خوردن بودند که به هر رند. نیز معلوم ميگیمي

یک از آنان کاردي داده تا در خوردن از آن استفاده کنند، و بدین ترتیب سیماي عیش و 
شود. در همان حال که مشغول خوردن وپوست عشرت و امکانات مادي آنها معلوم مي

بینند از فرط دهشت، به وسف را میخواند، وقتي او را ميکندن میوه بودند، که ناگهان ی
 ..(۱۲/۲۳۲کنند. )في ظلال القرآن جای پوست کردن میوه، دست های خویش را زخمي مي

« ً ینا آنگاه به دست هر زنی کاردی داد تا میوه را پوست بکنند، : «وَآتتَْ کُلَّ واحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِک ِ
در حالي که آنها با کارد مشغول پوست کندن میوه بودند، تا به  «نَّ وَ قالَتِ اخُْرُجْ عَلیَْهِ »

 طور ناگهانی بر زنان وارد شود، زنان ناگهان یوسف را در بین خود دیدند.
ا رَأیَْنَهُ أکَْبَرْنَهُ » وقتي یوسف را به غایت شگرف و بزرگ دیدند او را تعظیم و تجلیل : «فَلمَ 

عشق كه آمد، انسان بریدن دست خودش را  ت شدند.کرده و از حسن سیمایش مات و مبهو
خود شدند  وبی مدهوش مانند یوسف بی و جمال از حسن آنان «وَقَطَّعْنَ أیَْدِیَهُنَّ »فهمد، نمي 

 و دستانشان»در آمد  لرزه شان بههایاندام یافتند تا بدانجا که و شگرف عجیب و او را بسی
 داده خود را از دست وحواس هوش را دیدند، چنان یوسف لرباید حسن چون« را بریدند
نکردند. میگویند  دردهم رابریدند واحساس میوه، دستانشان جایبه شدندکه زدهو هیجان 

 فهمد.عشق بیاید، انسان بریدن دست خودش را هم نمي که  زمانی
خواست به زنان مصر تفهیم كند  زلیخاباید گفت که هدف مهمانی ودعوت این هم بود که: 

 كه شما یك لحظه یوسف را دیدید، طاقت از كف دادید؛ او شبانه روز در خانه من است؟!
ِ ما هذا بَشَراً » ! سوگند معاذ اللهگی گفتند: آنگاه از تعجب وحیرت وسراسیمه: «وَ قلُْنَ حاشَ لِلَّ 

 زیبایی ایم! زیرا چنانا ندیدهبه الله که او از جنس بشر نیست؛ زیرا ما هرگز همانندش ر
یوسف در زیبایي  .است نشده دیده بشری در هیچ دارد که شگرفی انگیز و جمال حیرت

 .خویش در واقعیت بي نظیر بود و در عین حال در عفت الگویي براي همگان است
 و حسن و ملاحتش  اش باور نکردنیبه راستی که زیبایی: («31إِنْ هذا إلِا  مَلکٌَ کَرِیمٌ )»



ای از فرشتگان شریف و پاکیزه نیست و از جنس بشر مانند است؛ این جوان جز فرشته بی
 باشد.نمی 

جمال یوسف علیه السلام موجب مشکلاتی فروانی برای یوسف شد، ولي  باید گفت که:
خوشبختانه علم و تقوایش موجب نجات یوسف گردید. بلی در این هیچ جای شکی نیست 

 تر از جمال ظاهري است.جمال معنوي مهم که:
 .استشده  نهاده ایالعاده برتر و فوق هایییوسف، زیبایی وطبیعت واقعاً در سرشت

قاَلتَْ فذََلِكُنه الهذِي لمُْتنُهنيِ فِيهِ وَلَقدَْ رَاوَدْتهُُ عَنْ نفَْسِهِ فاَسْتعَْصَمَ وَلَئنِْ لَمْ يفَْعَلْ مَا 
اغِرِينَ آمُرُهُ لَيُ   ﴾۳۲﴿سْجَننَه وَلَيَكُوناً مِنَ الصه

: این همان جوانی است که مرا درباره محبت او ملامت کردید، و البته )همسر عزیز( گفت
چه را که به او دستور من او را بسوی خود طلب کردم، ولی خود را پاک داشت. و اگر آن

 (۳۲ار شدگان خواهد شد.)دهم انجام ندهد، حتماً زندانی میشود و حتماً از خومی 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

اغِرِینَ »سرپیچی و خود داری کرد. پاکدامنی نمود. «: إِسْتعَْصَمَ » افراد پست. توهین «: الصَّ
 . «ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور: ) و تحقیر شدگان.

 تفسیر:
شت زنان از مشاهدۀ حسن که دههمسر عزیز بعد از آن: «قالَتْ فَذلِکُنَّ الََّذِی لمُْتنَُّنِی فیِهِ »

این همان شخصی است که عقل  بلی!صراحت گفت: گیرا وجمال دل ربای یوسف رادید به
از من ربوده و دلم را شیدای خویش ساخته است؛ همانسان که اکنون بر شما نیز همین اثر 

 را گذاشت پس بعد از امروز دیگر بر من سرزنشی نیست. 
ً عشق که باگناه آلوده باشد، سبب رسوایي در : «سِهِ فَاسْتعَْصَمَ وَلَقَدْ راوَدْتهُُ عَنْ نَفْ » واقعا

زلیخا میگوید: بلی! من به صراحت میگویم که از وی کام خواسته و بر آن  انسان میگردد.
شدم که وی را مفتون خود سازم. تا او شهوتم را ارضا کند اما او امتناع ورزید و سخت 

 با کرد.اِ 
دعا داشت که: اِ رسوا میشود. كسي كه دیروز  روغگو اخیر الامرملاحظه نمودیم که: د

« لَقَدْ راوَدْتهُُ »امروز میگوید: « أرَادَ بِأهَْلِكَ سُوءاً »من داشت؛ یوسف قصد سوء قصد به 
 من قصد كام گرفتن از او را داشتم.

ارد. زمخشري گفته است: استعصام براي مبالغه است و بر امتناع و خودداري شدید دلالت د
 .( ۲/۴۶۷)تفسیر کشاف 
ها تأثیر بسزایی دارد. العمل انسانشرایط اجتماعي ورواني، درنوع عكس باید گفت که:

ترسد، دروازه فشاي كار زشت وبد خود مياِ در لحظاتی که از مصر  زلیخا همسر عزیز
ا هنگامي كه زنان مصر ر«غَلَّقَتِ الِْبَْوابَ »بندد، های قصر خویش را مي  ا همراه و ، ام 

من او را « أنََا راوَدْتهُُ »دارد:  بیند، علناً وبدون خوف وترس اعلان میهمداستان خود مي 
که حساسی ت به بد شمردن فرا خواندم. توجه باید داشت در جوامع امروزی ما نیز زمانی
 شود.گناه از بین برود، ارتکاب گناه دیگر کار ساده وآسان شمرده مي 

اغِرِینَ) وَلئَِنْ لَمْ » و اکنون هم میگویم که اگر : («32یَفْعَلْ ما آمُرُهُ لیَسُْجَنَنَّ وَلَیَکُوناً مِنَ الَص 
ام تن در نداده و بر مرادم موافقت نکند، و دستورم را عملي نسازد، یقیناً به سبب به خواسته

صرار اِ م که بر نظر خویش در تن ندادن به تمایلاش خواهم کرد و از آنامتناعش زندانی
 سلب از وی که نعمتاین سبب مقدار خواهم ساخت. بهورزیده است، او را خوار و بی 

 شود.می  و زحمت شود و گرفتار رنجمی
اي گناهكاران ومجرمین براي رسیدن به هدف خویش از هر وسیله داریم که:ملاحظه می

 كنند.ممکن استفاده مي
 ور زنان درخواستش را برای یوسف تکرار کرد، و زلیخا در حض شیخ قرطبي مینویسد:



را پاره نمود. در صورت عدم انجام هدفش از طرف یوسف او را  ءي عصمت و حیاپرده
اي باک و هراسي به دل راه به زندان تهدید کرد، و در این مورد از هیچ سرزنش و گفته

 .( ۹/۱۷۸بي نداد، به عکس بار اول که رازي نهان در بین او و یوسف بود. )قرط
داریم که هواي نفس به قدري در وجود زلیخا نیرومند است كه حت ي با رسوایي ملاحظه می 

مثابهء دشمن سرسخت مبدل مي نیز به راه خود ادامه میدهد. و عاشق شكست خورده، به 
 شود.
ای نهنویسد: قسم به الله که این فتمی دکتر عایض بن عبدالله القرني« تفسیر المیس ر»مفسر 

خ نمود چرا که زنی زیبا، در شرف سرآمد، در منصب عالی و رُ بزرگ بود که بر یوسف 
هایی سخت و طلبد، سپس تهدید در مال و مکنت ممتاز، از او به الحاح و اصرار کام می

شود درحالیکه یوسف غلامی است مستضعف و انسان هشدارهایی محکم به وی صادر می 
برد و خدای با این وجود او به عصمت خدای یگانه پناه می غریبی است تحت ستم؛ اما 

گیرد. وه! چه والا منزلت مهربانش هم وی را در حیطۀ عنایت و حفظ و رعایت خویش می
 .وچه خجسته سعادتی که الله متعال نصیب ما هم بگرداند.آمین یارب العالمین

ا يدَْعُونَنِ  جْنُ أحََبُّ إلَِيه مِمه ِ الس ِ ي إلَِيْهِ وَإِلاه تصَْرِفْ عَن يِ كَيْدَهُنه أصَْبُ إلَِيْهِنه قاَلَ رَب 
 ﴾۳۳﴿وَأكَُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ 

پروردگارا! زندان نزد من از آنچه )اینها( مرا به سوی آن میخوانند، »)یوسف( گفت: 
سوی آنان خواهم و اگر مکر و نیرنگ آن زنان را از من باز نداری به محبوبتر است،

 (۳۳گردم. )ید و از جمله نادانان میگرو
 تفسیر:

یوسف علیه السلام سراپا جوانمرد بود؛ یكبار فداي حسادت برادران خویش شد؛ ولی دشمنی 
نکرد، یکبار همهدفِ عشقِ زلیخا شد، ولي گناه نكرد. بار سوم به هنگام قدرت، از برادران 

تقاضاي برگشت به وطن، انتقام نگرفت. بار چهارم همین كه كشور را در خطر دید به جاي 
 .تقاضاي تدبیر امور اقتصادي و نجات كشور را داد

تر براي هركس، محبوبي است؛ براي یوسف پاكدامني از زندان محبوبیوسف علیه السلام 
ا یَدْعُونَنِی إِلیَْهِ »که در آیۀ مبارکه میفرماید: است. طوری  جْنُ أحََبُّ إِلیََّ مِم  ِ الَس ِ  «قالَ رَب 

پردازد و میگوید: ه الله خویش پناه میبرد و با فروتني و زاري به مناجات با او ميیوسف ب
 از آنچه تر استداشتنی دوست من می ترساند برای مرا از آنزن  این کهپروردگارا! زندان

 تخیر دنیا و آخر که بزرگی و در معصیت دهم را انجام خوانند تا آن میآن  سوی مرا به
ً هم برد، درافتم می را از میان هر آزادي ارزش نیست وهر زنداني عیب نیست. . واقعا

 وانسان با استمداد از پروردگار باعظمت، میتواند در هر شرایطي از گناه فاصله بگیرد.
واقعیت امر همین است که: دعا و نیایش و استمداد از خداوند، یكي از راه هاي مصون 

 انحرافات جنسي است.ماندن از گناه و 
جْنُ أحََبُّ » شخصی ت انسان به روح اوبستگي دارد، نه جسم او. اگر روح آزاد باشد، : «الَس ِ

زندان بهشت است واگر روح در فشار باشد، قصرهم زندان میشود. جداسازي محیط به 
که یوسف علیه خاطر مصون ماندن انسان از گناه، عمل مقبول وعاقلانه ای است طوری

 لام خواهان جدا شدن بود، حت ي اگر به قیمت زندان رفتن هم باشد.الس
 اگر شر آنها را از من دفع نکني و مرا از آنان مصون نداري.«: وَإلِا  تصَْرِفْ عَن ِی کَیْدَهُنَّ »

های نیرنگ زنان بازم و اگر مرا علیه نفسم و سرکوب هوایم یاری نکنی و از ریسمان
 شوم. ها مایل مي بنا به اقتضاي طبیعت بشري به اجابت خواست آن« أصَْبُ إِلیَْهِنَّ »نداری 
شود. قبلاً یك زن گرفتار یوسف بود حالا چندین  تر ميهاي الهي هر لحظه سختآزمایش

 زن گرفتار وي شده است.
 و به سبب عمل زشتي که مرا به آن میخوانند مرتکب حرام («: 33وَأکَُنْ مِنَ الَْجاهِلِینَ)»



 خواهم اند. یعنی: ازکسانیاند از آنرو که به احکام جاهل بودهسار گناه افتادهو در چاهگشته 
علیه السلام به  یوسف بود که میشوند. بدین گونهرا مرتکب  و نادانان کار جهال شد که
 ر فتنهد شد و از در افتادن و سنگین بلا بر او گران که الله متعال التجا کرد، آنگاه سوی
 ترسید. بزرگ

 پوشي از رضاي خدا، جهل محض است. جهل تنها بیسوادي نیست، انتخاب لذ ت آني و چشم
است:  الله صلی الله علیه وسلم آمده از رسول و مسلم بخاری روایت بهشریف  در حدیث

جز  ایسایه که دهد، روزیمی  جای خویش را در سایه الله متعال ایشان اند کهکس هفت»
و  جاه صاحب او را زنیبردند که  را نام مردی کس هفت و از این« ...او نیست سایه
 از الله متعال خویش می ترسم. گوید: منخواند، اما او می خود فرا می سوی به جمال

 ﴾۳۴﴿مِيعُ الْعلَِيمُ فاَسْتجََابَ لهَُ رَبُّهُ فصََرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنه إِنههُ هُوَ السه 
قبول کرد و مکر زنان را از او باز داشت. یقیناً او شنوای پس پروردگارش )دعای( او را 

 (.۳۴داناست.)
 تفسیر:

ها در بسیاری از اوقات همین شد اید و سختي«: فَاسْتجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ کَیْدَهُنَّ »
ها اماده میسازد، و از ت را برای انساني پیدا شدن امداد الهي و راه نجااست که زمینه

جانب دیگر درخواست خالصانه از پروردگار باعظمت است، که زمینهء استجابت و عنایت 
به خاطر که در آیه مبارکه در یافتیم که: پروردگار باعظمت عمل می آورد. طوری را به

و  مصرعزیز  تنۀ زنفِ  کر ومَ او را از اخلاص و صداقت یوسف دعایش را اجابت کرد 
پاكدامني و واقعاً هم  را بر عصمت وپاکدامني پایدار کرد. زنان همدمش نگاه داشت؛ و او

که دعاي یوسف علیه السلام براي را فراهم میسازد. طوری ءستجابت دعااِ فاف، موجبات عِ 
در « فاء»زنان مصر سریعاً مستجاب شد. زیرا حرف فریب و خدعه مصون ماندن از كید 

 ، رمز سرعت است.«جابَ فَاسْتَ »
هر  آیۀ مبارکه به این واقعیت انکار ناپذیر اشاره دارد که:« فَصَرَفَ عَنْهُ کَیْدَهُنَّ »ۀ در جمل
ماند. در ضمن نباید فراموش کنیم که در بسیاری که به الله متعال پناه ببرد، محفوظ مي کسی

سف علیه السلام را محکوم شود. دشمن یو از اوقات عمل دشمن به نفع انسان هم تمام می
 به زندان ساخت و همین امر موجب نجات و خلاصی وی ازکید وفتنه زلیخا شد. 

زیرا الله متعال دعای (« 34پذیرد. الَْعَلِیمُ )إنَِّهُ هُوَ الَسَّمِیعُ همو دعاي پناه جویان را مي »
ها و و دانای نی ت شناسد، او شنوای صداها دعوتگر را شنیده و راستی را از دروغ باز می

به احوال و مکنونات قلب و نیات انسان هاآگاه و دانا است. بدین ترتیب یوسف اعمال است. 
ي الطاف و توجه الله متعال، محنت و آزمایش سومش را به سلامت پشت سر در زیر سایه

 نهاد.

 ﴾۳۵﴿ي حِينٍ ثمُه بدََا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأوَُا الْْياَتِ لَيسَْجُننُههُ حَته 
سپس بعد از آنکه علامات )پاکی یوسف( را دیدند؛ تصمیم گرفتند تا مدتی او را زندانی 

  (۳۵کنند.)
 تفسیر:

رفتن یوسف به زندان سرآغاز («: 35ثمَُّ بَدا لهَُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأوَُا الَْآیاتِ لیََسْجُننَُّهُ حَت ي حِینٍ)»
دان که آخرین آزمایش او نیز به شمار محنت چهارم یوسف علیه السلام است. محنت زن

های پاکدامنی که نشانهبعد از اینمیرود و هر آنچه بعد از آن پیش آمد گشایش و آسایش بود؛ 
و وارستگی یوسف، بر عزیز و یاورانش چنین نمایان شد که از روی مصلحت و به خاطر 

ها بود، سر زبان مردم میان باره در این که هاییشایعه بهبر چیدن سفرۀ بدنامی و ختم 
 بنشانند. همچنان کرسی زلیخا را به مردم، برائت دهند و در قضاوت خاموش و پایان

 و  وی علیه السلام، میان یوسف نمودن باشد تا با زندانی عزیز خواسته دارد که احتمال



 ایجاد کند. مانع زنش
متعد د و شخصیت های بزرگ یک کشور به تأسف باید گفت یك زن عاشق شد، مردان 

بناءً فیصله کردند که یوسف را تا مدتی غیر  اندیشي كنند؛ نتوانستند این رسوایي را چاره
 معین که چه بسا طولانی یا کوتاه خواهد بود، به زندان افگنند.

 وقتي دستگاه قضایي بر طبق خواسته سیاستمداران و افراد ذي نفوذ تصمیم ملاحظه بفرمایید
زیبایي، همیشه  نباید فراموش کرد که:گیرد، مد ت زمان زندان نیز نامشخ ص است. مي

 باشد، بلکه دردسرهای را هم دربر دارد.آور برای انسان نمیخوشبختي
مطیع یوسف را مصر عزیز قدرتمندترین شخص مصر یعنی روایت شده است وقتي همسر 

ي دیگري پناه برد؛ به این معني به شوهرش امید شد، به حیله رام نشده یافت و از او ناو
ي عبراني آبروي مرا پیش مردم برده است و به آنها میگوید: او چنین گفت: این برده

درخواستي را از من کرده است، اکنون من نمیتوانم چیزي بگویم. بنابر این یا به من اجازه 
زنداني  مصر ر این موقع عزیزبده بیرون بروم و از خود دفاع کنم، و یا او را زنداني کن. د

 کردنش را مصلحت دید.
خاطر صداقت و طهارتش مورد احترام و تکریم واقع مقتضای عدالت این بود که یوسف به 

عنوان جنایتکار مجازات گردد اما حکم برعکس گرفته شد. یوسف شود و همسر عزیز به 
شد که کرامت خود و پاک و مطهر محکوم به زندان شد و قربانی سمعه و شخصیت زنی 

ی ننگ و عار بر پیشانی او بنهد. حکم همسرش را زیر سؤال برده بود و خواسته بود لکه
به برائت این زن داده شد و یوسف پاک محکوم به زندان گردید و برای چند سال )هفت 

 سال( در زندان ماند.
داشتند که بر ميیوسف را بر الاغي نشاندند و طبل زنان بانگ  ابن عباس)رض( مینویسد:

یوسف عبراني قصد تجاوز به خانم عزیز را کرده و درسزای این عمل زشت او را به 
گفت برند. ابو صالح گفته است: هر وقت ابن عباس)رض( این حدیث را باز ميزندان مي 

 ..(۵/۳۰۷گریست.)البحر مي
 خوانندۀ محترم!

ود که وی را به بلا رفعت داد تعالی بر حق یوسف بدر زندانی شدن یوسف از رحمت حق 
 اش را والاتر گردانیده و برائتش را در همه جا نمایان و آفتابی سازد.تا درجه

موضوع یوسف در زندان و دعوت کردن از زندانیان  -6( 40الی  36در آیات متبرکه ذیل)
 آید.عمل می به دین توحیدی خالص، بحث به
جْنَ فَتيَاَنِ قَ  الَ أحََدُهُمَا إِن ِي أرََانِي أعَْصِرُ خَمْرًا وَقاَلَ الْْخَرُ إنِ ِي أرََانيِ وَدَخَلَ مَعهَُ الس ِ

 ﴾۳۶﴿أحَْمِلُ فَوْقَ رَأسِْي خُبْزًا تأَكُْلُ الطهيْرُ مِنْهُ نبَ ئِنْاَ بِتأَوِْيلِهِ إِنها نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ 
من خواب دیده ام که »و گفت: و دو جوان با او به زندان درآمدند ]روزي[ یكي از آن د

من خواب دیده ام که نان بر سر حمل »و دیگری گفت: « )انگور برای( شراب می فشارم
می کنم، پرندگان از آن می خورند، ما را از تعبیر آن آگاه کن، بی گمان ما تو را از نیکو 

 (۳۶«.)کاران می بینیم
 تفسیر:

جْنَ فتَیَانِ » جوان از جوانان خدمت کار دربار شاه، یکجا  یوسف با دو«: وَدَخَلَ مَعَهُ الَس ِ
ها متهم بودند که راهی زندان عمومی شدند، یکي از آنها خباز و دیگري ساقي شاه بود. آن

 سمی ملک دیگر در غذاییک  دو با همدستی قولی: آن خواستند شاه را مسموم کنند. بهمي
 غذا را نخور که گفت: این پادشاه و بهشد  کار خویش پشیمان از این ساقی ریختند، سپس

 یافتند. لفتاُ و  او انس را دیدند بهیوسف  چون دو غلام . آناست مسموم
 راجع دو از یوسف نویسد: آن می جریر طبریابن: «قالَ أحََدُهُما إنِ یِ أرَانیِ أعَْصِرُ خَمْراً »
 .دانمرا می ر خوابتعبی پرسیدند، گفت: من شا و دانش علم به

 حکایت خداوند متعال کهکردند چنان بودند، سؤال دیده که خوابهایی درباره از وی آنگاه
گیرم تا شراب بشود و آن را به شاه میکند: ساقي گفت: من در خواب دیدم که آب انگور مي



وَ قالَ الَْآخَرُ إنِ ِی »، شراب، انگور میفشارم ساختن برای که دیدم بدهم. یعنی: در خواب
گفت: »نانوا  غلام یعنی: آن« و دیگری« »أرَانیِ أحَْمِلُ فَوْقَ رَأسِْی خُبْزاً تأَکُْلُ الَطَّیْرُ مِنْهُ 

 خورند.می از آن پرندگان که امرا برداشته تکُری )سَبَد( نانی سرم روی که دیدم خوابمن
نباید ساده نگری کنیم، در برخی از اوقات در خواب اسراري  ها راباید یاد آور شد خواب

هاي هاي عاد ي نیز خوابممكن است انسان نهفته است. ودر این هیچ جای شکی نیست که:
 مهمي ببینند.

ها را براي ما تعبیر کن، ما معتقدیم که خواب: («36نَب ِئنْا بِتأَوِْیلِهِ إنِ ا نرَاکَ مِنَ الَْمُحْسِنیِنَ)»
 کردیم بر تو حکایت که هاییي خواب استي. یعنی: از تعبیر خوابا بهترین تعبیر کنندهشم
شان ایم که در عبادتیعنی: ما تو را از کسانی یافته« بینیممی  همانا ما تو را از نیکوکاران»

راستگو و در طاعت نیکوکاراند؛ افزون بر کمال خلقت وجمال مروت که در تو مشهود 
نسان همه جا میتواند مثمر ثمر باشد، حت ي در زندان. نیكوكاران همه جا حت ي در است. ا

زندان مورد احترام وپناهگاه مردم هستند. حت ي مجرمان و گناهكاران نیز براي نیكوكاران، 
 اي قایلند.جایگاه شایسته

ل نیكوكاري خود را به اثبات رساند، سپس به تبلیغ دین بپردازید.  بناءً باید گفت که انسان او 
که در نظر مردم نیكوكار شناخته شد، یعنی قبل از اینکه یوسف طور مثال یوسف زمانیبه 

به تعبیر خواب دوستان زنداني خویش بپردازد، به تبلیغ و ارشاد آنان پرداخته و به 
 نمود.یكتاپرستي آنان را دعوت می 

ا عَلهمَنِي قاَلَ لَا يأَتِْيكُمَا طَعاَم  ترُْزَقاَنهِِ إلِاه   نَبهأتْكُُمَا بِتأَوِْيلِهِ قبَْلَ أنَْ يأَتِْيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمه
ِ وَهُمْ باِلْْخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ   ﴾۳۷﴿رَب ِي إِن يِ ترََكْتُ مِلهةَ قوَْمٍ لَا يؤُْمِنوُنَ باِلِلّه

تان تعبیر خوابوتناول کنید، شما را از  تان به شما برسد،یوسف گفت: پیش از آنکه غذای
آگاه خواهم ساخت، این )تعبیر خواب( که به شما میگویم از چیزهایی است که پروردگارم 

همانا من آیین قومی را که به خدا ایمان نمی آورند، وآنان به )سرای( به من آموخته است. 
 (۳۷آخرت )نیز( کافرند، ترک کرده ام.)

 تفسیر:
قالَ لا یَأتِْیکُما طَعامٌ ترُْزَقانِهِ إلِا  »ویسد: مفسر شیخ صابونی در تفسیر این آیۀ مبارکه مین

تان خوراک بیاورند، حقیقت تعبیر آنرا قبل از این که برای« نبََّأتْکُُما بِتأَوِْیلِهِ قبَْلَ أنَْ یَأتِْیَکُما
« غیب»دهم. یوسف به آنها گفت:که من داراي معجزات از جمله دانستنبه شما خبر مي 

 ها را به سوي ایمان فراهم کند.تا بدین وسیله مقدمات فراخواني آنذن الله هستم اِ به 
شان و قبل از برآوردن امام بیضاوي میفرماید: یوسف خواست قبل از جواب دادن به سؤال

شان آنان را به توحید هدایت کند و آنها را به دین راستین و استوار ارشاد نماید، حاجت
اند. و براي آن که اعتماد آنها را ین روش استفاده کردههمچنان که دیگر پیامبران نیز از ا

خبر دادن از »جلب کند تا صدق او را در دعوت و تعبیر بپذیرند، قبل از هر چیز از 
 ي خود استفاده کرد.به عنوان معجزه« غیب
ا عَلَّمَنیِ رَب ِی» بیني و نجو مگري  یعني خبر دادن از غیب، کهانت و ستاره: «ذلِکُما مِم 

 شود.لقا مي اِ نیست، بلکه وحي و الهامي است از جانب خدا که به من 
« ِ الله از این جهت آن علم را به من اختصاص داده است  :«إنِ یِ ترََکْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لایؤُْمِنوُنَ بِاللَّ 

 ام که به خدا ایمان ندارند.که من از خاندان نبوت هستم و دین قوم مشرک را رها کرده
کنند. بر دو اصل مهم تأکید روز قیامت را تکذیب مي: («37وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرُِونَ)»

نهاد و آن ایمان به الله متعال و روز آخرت است؛ چون آن دو بزرگترین ارکان ایمانند. و 
 لفظ )هُم( به منظور تأکید تکرار کرده است.

 ! محترم ۀخوانند
ن دو نفر را فوراً تعبیر نكرد و آن را به وقتي دیگر و چرا یوسف علیه السلام خواب آ

 ساعتي بعد موكول كرد؟



 در این مورد امام فخر رازی مفسر مشهور جهان اسلام در تفسیر كبیر مینویسد:
رشاد كند، شاید اِ یوسف علیه السلام میخواست آنها را در انتظار قرار دهد تا كمي تبلیغ و 

 سن عاقبت از دنیا برود.شخص اعدامي ایمان آورد و با ح
 یوسف میخواست با بیان نوع غذایي كه نیامده، اعتماد آنان را جلب كند.

 تر كند تا بهتر بشنوند.ها را تشنهمیخواست آن
عدام اِ چون تعبیر خواب یكي از آنها  و در نهایت حضرت یوسف علیه السلام می خواست:

شنیدن خواب اعدام برایش سخت بود، كمي ذهن وی را مصروف مسائل دیگر بسازد تا 
 تمام نشود.

ها، باید به بهترین وجه در صورت ممکن از فرصت بناءً در رساندن احکام الهی به مردم؛
ملاحظه فرمودید که یوسف علیه السلام قبل از تعبیر خواب، به چه  عمل آرید.استفاده به 

 د.دقیق وحساب شده، كار فرهنگي و اعتقادي خود را شروع كر ۀشیو
بدین نظر اند: که گاهي براي تأثیرگذاري بیشتر، لازم است انسان قدرت علمي ی اسلام علما

بر  دلیل یوسف بیان اینوكمالات خود را به دیگران هم عرضه كند. باید گفت: در مجموع 
 شناخته کهاین کند برای توصیف تا از خودش جایز است فرد ناشناس برای که است آن
  شود. گرفته د و از او بهرهشو

ِ مِنْ شَيْءٍ  وَاتهبَعْتُ مِلهةَ آباَئيِ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ مَا كَانَ لَناَ أنَْ نشُْرِكَ باِلِلّه
ِ عَليَْناَ وَعَلَي النهاسِ وَلَكِنه أكَْثرََ النهاسِ لَا يشَْكُرُونَ   ﴾۳۸﴿ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّه

ن پدرانم ابراهیم و اسحق و یعقوب را پیروی کرده ام، برای ما شایسته نیست که با بلکه دی
الله چیزی را شریک گردانیم، این )ایمان و توحید( از فضل الله بر ما و بر مردم است، ولی 

 (۳۸کنند.)بیشتر مردم شکر گزاری نمی
 تفسیر:

َّبَعْتُ مِلَّةَ آبائیِ إبِْراهِیمَ وَ إِسْحاقَ وَ یعَْ »  منظور ترغیب علیهم السلام به یوسف آنگاه: «قوُبَ وَاتِ
من دین پدرانم ابراهیم، اسحاق و الله متعال افزود:  به آوردن بر ایمان زندانی اش دو رفیق

ام از این رو تنها پروردگارم را به یگانگی پرستش نموده و دین را یعقوب را پیروی کرده
ین است که نشان دهد که وی متعلق به خاندان نبوت مقصود ا ام.برای وی خالص گردانیده

است تا بدین ترتیب رغبت آنها را به شنیدن نصایح اش تقویت کند و در نتیجه بیشتر به 
افتخار به پدران و پیروي از آنان در صورتي كه راه ي او اعتماد کنند. از جانب دیگر گفته

 حق  و توحید را پیموده باشند، پسندیده و رواست.
اصالت خانوادگي، همچنان كه در ساختار شخصی ت انسان نقش و ذی  اید یادآور شد که:ب

باشد، این امردر پذیرش مردم نیز اثر بسزایی دارد. بنابر همین منطق است که تاثیر می 
حضرت یوسف علیه السلام براي معرفي خود، به پدران خود كه انبیاي الهي استند تكیه 

 وادگي اش را ارائه دهد و هم قداست دعوت خود را.كند تا هم اصالت خانمي
في خود به  البته این همان روشي کاری است که: پیامبر صلي الله علیه وسلم نیز در معر 

ي هستم كه نام و نشانم در تورات و انجیل برد و مي كار مي  فرمود: من همان پیامبر ام 
 آمده است.

ِ مِ » آخر برای ما سزاوار نیست که چیزی را با الله : «نْ شَیْءٍ ما کانَ لنَا أنَْ نشُْرِکَ بِاللَّ 
یعنی توحید پروردگار و شرک نیاوردن به وی  -متعال شریک قرار دهیم؛ این دین استوار 
 از عنایات الهی بر ما و بر مردم است. 

ِ عَلَیْنا وَعَليَ الَن اسِ » است که به ما این ایمان و توحید از فضل خدا  :«ذلِکَ مِنْ فَضْلِ اَللَّ 
 ها را راهنمایي و ارشاد کنند.رسالت عطا کرده و براي مردم پیامبران فرستاده است تا آن

، نعمتي ءنبیاأتعالیم  در این هیچ جای شکی نیست که: :(«38وَلکِنَّ أکَْثرََ الَن اسِ لایَشْکُرُونَ)»
را بر نعمت  ولی اکثر مردم فضل وکرم الله متعال .الهي و سزاوار شكر و سپاس است

پشت بایدگفت: که  هدایت و ایمان شکر نگذاشته و بیشترشان به وحدانیتش اقرارنمیکنند.



همیشه  اكثری ت، ترین كفران نعمت است. در ضمن باید گفت که:، بزرگءنبیاأكردن به راه 
 .معیار شناخت صحیح نیست

اطلاق شده است. بنابر  به او نیز« أب»جد  انسان، در حكم پدر انسان است و  باید گفت که:
 یوسف، ابراهیم و اسحاق را نیز پدر نامید.همین بنیاد است که 

 سهمی« جد: پدر بزرگ» آیه، برای همین به )رض( با استدلالعباس ابنو در ضمن 
 .بودقایل  پدر در ارث همچون

صورتي نیکو  بعد از این که یوسف دین حقیقي را براي آنان به بیان وتوضیح گرفت، و به
 ها گفت:بر فساد دین آن دو گروه استدلال کرد، در رابطه با فساد عبادت بت
ارُ  ُ الْوَاحِدُ الْقَهه قوُنَ خَيْر  أمَِ اللَّه جْنِ أأَرَْباَب  مُتفََر ِ  ﴾۳۹﴿ياَ صَاحِبيَِ الس ِ

غالب  )یوسف گفت:( ای دوستان زندانی ام! آیا معبودهای پراگنده بهتر است یا الله یگانه
 (۳۹)بر همه مخلوقات(.)

 تفسیر:
 حق دین سویرا به دو جوان یوسف آن که رسیده آن وقت فوق، اینک ۀو بعد از مقدم

یوسف علیه السلام در خطاب به دو تن غلامی که در زندان همراهش بودند نماید:  دعوت
انسان بهتر است  آیا پرستش خدایان آفریده شده و متفرق برای اي یاران زنداني من!گفت: 

یا عبادت الله یگانۀ قهار؟ پیداست که عبادت الله یگانه بهتر است؛ زیرا اوست که هم آفریده 
 باشد.و هم روزی بخشیده است پس فقط او سزاوار پرستش می 

مفسران در تفاسیر خویش در مورد شخصیت حضرت یوسف علیهم السلام مینویسند: 
ب پذیرند، مثل آب و هوا كه از خودشكلي ندارند ودر اند: گروهي قالها سه دستهانسان

آیند. گروهي نفوذ ناپذیر ومقاوم هستند، همچون آهن هرظرفي به شكل همان ظرف درمي
و فولاد كه در برابر فشار بیروني ایستادگي میكنند. اما گروهي سوم شخصیت هایی اند 

آورند. یوسف علیه شخصیت شان چنان عالی است که: دیگران را به رنگ حق  در مي
د میسازد.اي از انسانالسلام نمونه  هاي دسته سوم است كه در زندان نیز از مشرك، موح 

در ضمن قابل یادآوري میدانم که مبلغ باید از همه اوضاع و احوال برای رساندن حق از 
عمل ارد. و در این هیچ جای شکی نیست که انسان در هر امکان و هر زمان استفاده به 

برابر هم نشینان خود نیز مسئول است. بنابر همین حکم است که: یوسف علیه السلام به 
داند که دو زندانی به تعبیر خواب یوسف نیاز دارند، فرصت را غنیمت که میمجرد این

شمرده و به کار تبلیغاتی خویش غرض رساندن حق آغاز می نماید. در ضمن باید یاد آور 
اساس ایمان است. بناءً یوسف علیه السلام سرآغاز دعوت خود را  شد که: اعتقاد به توحید

 مبحث توحید اختصاص می دهد.
ُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ  يْتمُُوهَا أنَْتمُْ وَآباَؤُكُمْ مَا أنَْزَلَ اللَّه  مَا تعَْبدُُونَ مِنْ دُونهِِ إلِاه أسَْمَاءً سَمه

ِ أمََرَ ألَاه تَ  ينُ الْقَي مُِ وَلكَِنه أكَْثرََ النهاسِ لَا إنِِ الْحُكْمُ إِلاه لِِلّه عْبدُُوا إلِاه إيِهاهُ ذَلِكَ الد ِ
 ﴾۴۰﴿يَعْلمَُونَ 

ها داده شما به جای الله)چیزی را( نمی پرستید، مگر نام هایی را که خود ونیاکان تان به آن
وایی )کائنات( فرمانرها نازل نکرده است، اید، خداوند هیچ دلیلی وبرهانی بر )اثبات( آن

تنها از الله است و امر کرده که جز او را نپرستید، این است دین راست و استوار، ولی 
 (۴۰دانند.)بیشتر مردم نمی

 تفسیر:
یْتمُُوهَا أنَتمُْ وَآبَاؤُکُم» چه را که پرستش ای جماعت! آن«: مَا تعَْبدُُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ أسَْمَاءً سَمَّ

ها را خدایان می نامید، آنها دارای قدرت چیزی نیستند که شما آنسماء تو خالی أمیکنید جز 
جز از جمادات بیجان و روح، چیزی بیشتری نیستند، که نه اینان به وتسلطی نمی باشند،

 سودی به شما میرسانند ونه فایده ازآنان برای شما متصور است.
ُ بهَِا مِن سُلْطَان» ا أنَزَلَ اللََّّ  زبان و اید که این اشیاء بیتان بودهرانپس این شما و پد: «مَّ



اید و به یقین الله متعال بر درستی پرستش آنها هیچ ناشنوا را به زعم خود به خدایی گرفته
 دلیل قاطع و برهان روشنی نازل نکرده است.

« ِ آن  ها و زمین و در همۀ گسترۀ هستی ازپس بدانید که حکم در آسمان: «إِنِ الْحُکْمُ إلِاَّ لِلََّّ
زیرا فرمان دادن  گردن خم نکنید.در برابر هیچ فرمانِ غیر الهي،  الله یگانۀ لاشریک است،

 تنها حق  ذات پروردگار است.
فرمان داده است که فقط او را پرستش کنید؛ چون جز او که : «أمََرَ ألَاَّ تعَْبدُُوا إِلاَّ إیَِّاهُ »

 ا ندارد.دارای عظمت و جلال است، هیچکس استحقاق پرستش ر
اوست که به عدل حکم نموده و به حق فیصله مینماید، او خود فرمان داده که غیر وی را 

عبادت خالصانه )توحید(، راه مستقیم و به یگانگی نخوانده و جز او را به پرستش نگیرید. 
 پا برجاست.

ینُ الْقیَ ِمُ » و فروتنی کامل از آن بناءً انقیاد و فرمان پذیری تام و تمام و خضوع : «ذَلِکَ الد ِ
اخلاص در عبادت که شما را بدان دعوت  هرقانوني جز قانون الهي متزلزل است. اوست؛
 دهم همان دین مستقیم است که در آن کجی و کاستی نیست.می 
 :«قیم دین»

 فقط این را که حقیقتاین « دانند نمی بیشتر مردم ولی» است و درست مستقیم یعنی: دین
 .است مستقیم راه، راه و این درست ، دیندین
 ولی» است و درست مستقیم یعنی: دین« قیم دین»: («40وَلکَِنَّ أکَْثرََ النَّاسِ لَا یَعْلمَُونَ)»

سازند. تعالی خالص نمی و از این رو عبودیت را برای حق« داننداین را نمی بیشتر مردم
خیزد. با تأسف باید  ف اند که؛ سود و زیانی از آن نمياز این رو به پرستش چیزی مصرو

ها )یا جاهل بسیط اند گفت که: بیشتر مردم به استواري دین الله جاهل اند. این عده از انسان
كه به جهل خود آگاه نیستند، ویاهم یاهم جاهل مرك ب كه خیال میكنند میدانند، ولی در واقعیت 

ساز همین مرض خطرناک جهل وناداني است، که زمینه  که: نمیدانند.( و نباید فراموش کنیم
 گردد.ها میپیدایش شرك در بین انسان

 دعوت یوسف علیه السلام مینویسد: ۀشیخ محمد علي صابونی در تفسیر خویش در مورد شیو
یوسف علیه السلام دعوت آنها را پله به پله انجام داد و آنها را به پذیرش دلیل وحجت ملزم 

تخاذ خدایان متعدد براي آنان بیان کرد. آنگاه اِ به این معني که اول برتري توحید را بر کرد. 
کنند  چه را که مردم خدایان میخوانند و آنها را پرستش ميبا دلیل و برهان ثابت کرد که آن

شایستگي الوهیت و پرستش را ندارند. آنگاه بر دین مستقیم یعني پرستش خداي یگانه، خداي 
و فریادرس تأکید كرد. چنین روشي دردعوت به سوي الله متعال داراي حکمت است؛ واحد 

 چون راهنمایي و ارشاد و پند و اندرز را اول ارائه داده است. 
 خواننده محترم!

به موضوعاتی متعلق به تعبیر خواب دو جوان در زندان، و  -۷( 49الی  41در آیات )
آید: در قدم اول به تفسیر و تعبیر عمل می بهموضوع تعبیر خواب پادشاه مصر، اشاره 

 فرماید:خواب آن دو نفر زندانی پرداخته و مي 
ا الْْخَرُ فيَصُْلبَُ فَتأَكُْلُ الطهيْرُ  ا أحََدُكُمَا فيَسَْقِي رَبههُ خَمْرًا وَأمَه جْنِ أمَه ياَ صَاحِبَيِ الس ِ

 ﴾۴۱﴿تفَْتيِاَنِ مِنْ رَأسِْهِ قضُِيَ الِْمَْرُ الهذِي فِيهِ تسَْ 
به آقای خود شراب  یابدو[]از زندان رهایی میای دوستان زندانی ام! اما یکی از شما 

ها از سر او میخورند. )باز گفت:( مینوشاند، اما آن دیگری به دار کشیده میشود و پرنده
 (۴١)قطعي و حتمي است.امری که شما دوتن جویای )تعبیر آن( از من شدید، 

 تفسیر:
ای به دو رفیق زندانی خود گفت: حالا به تعبیر خواب شما سلام طی خطابه یوسف علیه ال

و درخواب دیده  بوده پادشاه شخصی اولی که ساقیپرداخته پس این تعبیر را بشنوید؛ آن 
غل پیشین شُ ي شراب میگیرد، از زندان آزاد میشود و به وعصاره فشارد انگور میاست که 

شخص  می نوشاند، اما آن از میگردد و آقاي خود را شرابگري بوقبلی خویش یعني ساقي



عدام شده و جسدش به دار آویخته اِ محکوم به  دوم که نان را در خواب بر سر خود دیده است
 میشود تا پرندگان بر سرش منقار زنند و از گوشتش بخورند.

درنظرداشت اینکه  معب ر میتواند تعبیر خواب کسی را تعبیر و بیان کند، باقابل تذکراست که: 
 خواب ناگوار باشد. 

 آنان خواب یوسف است: بعد از آنکه مسعود)رض( آمدهاز ابن  نقل از تفاسیر به در بعضی
را  مهارتت خواستیمفقط می  ، بلکهبودیم خوابی ندیدهرا تعبیر کرد، گفتند: ما اصلاً چنین 

 . بیازماییم در تعبیر خواب
علیه السلام درجواب شان  اما یوسف :(«41ضِیَ الَْْمَْرُ الََّذِی فیِهِ تسَْتفَْتِیانِ)قُ »آنگاه گفت: 

از  من که یعنی: تعبیری« است شده جویا شدید، فیصله از من شما دو تن که امری»فرمود: 
 .خواهد پیوست واقعیت و به خواهد یافت شما کردم، تحقق فرضی خواب های

تعبیر  که تا آنوقت است آویخته ایپرنده پایبه خواب»است:  آمده شریف در حدیث کهچنان
 «.شود می تعبیر شد، محقق چون نشود، پس
باشد، بلكه  بیني، حدس وگمان نمیتعبیر خواب یوسف علیه السلام صرف پیش باید گفت: 

یوسف خبر داده بود، هردو پس آنگونه که خبر قطعي از جانب پروردگار باعظمت است. 
 خواب به همان صورت تحقق یافت.

 وَقاَلَ لِلهذِي ظَنه أنَههُ ناَجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَب كَِ فأَنَْسَاهُ الشهيْطَانُ ذِكْرَ رَب هِِ فلََبثَِ فيِ
جْنِ بِضْعَ سِنيِنَ   ﴾۴۲﴿الس ِ

مرا نزد صاحبت یابد، گفت:  کرد رهایی میبه یکی از آن دو که گمان میو )یوسف( 
یاد کن، ولی شیطان از یادش برد که پروردگارش را )برای نجات خویش( )سلطان مصر( 

 (۴۲یاد کند، بنابر این یوسف چند سال در زندان ماند.)
 تفسیر:

: یابد گفتمی کرد نجاتمی یوسف به آن ساقیي که گمان: «وَقالَ لِلَّذِی ظَنَّ أنََّهُ ناجٍ مِنْهُمَا»
مرا نزد آقایت پادشاه با اوصاف و داستانم یاد کن و به وی خبر ده : «ذْکُرْنِی عِنْدَ رَب کَِ اُ »

ام برم، امید است که دستور آزادیهیچ جرمی در زندان به سر می که بر من ظلم شده و بی
 را صادر فرماید.

م براي تعبیر باشد، یوسف علیه السلامثابه رشوه نمیهر تقاضایي به  قابل تذکر است که:
اي را درخواست نكرد، بلكه گفت: مظلوم یتم را به شاه برسانید. واقعاً خواب، مزد و رشوه

 زندان چه عذابی سخت و رنجی جانکاه است.هم 
و براي اثبات بي گناهي و پاكي خویش انسان باید از هر طریق سالم براي رساندن شكواي 

 خود به گوش مسئولان استفاده نماید.
 زیرا تعبیرکننده نداشت؛ امر یقین این آزاد میشود وبه شخص آن میکرد که فقط گمان یوسف
 .اوستقضاوت  مبنای میکند و گمان فقط گمان خواب

به معناي اعتقاد و علم نیز استعمال شده است. زیرا در آیه قبل، یوسف به صراحت : «ظَنَّ »
در اینجا به معناي « ظَنَّ » بر داده است. بنابر اینوقاطعی ت از آزادي یكي و اعدام دیگري خ

 گمانِ همراه با شك و تردید نیست. )تفسیر نور(
 مجدداً به پادشاه آزاد شد و از سوی از زندان ساقی برده آن: «فَأنَْساهُ الَشَّیْطانُ ذِکْرَ رَب ِهِ »

 برد. از یاد و خاطر ویرا  یوسفسفارش  شیطان اش گماشته شد ولی گریوظیفه ساقی
صورت  یوسف را براي شاه بیان نماید. و بهکه این موضوع را به شاه یادآور شود و حال 

از زندان و رفع اتهام از او، با اهداف شیطان اصلاً آزاد شدن یوسف  کل باید گفت که:
آن  ناسازگار بود، لذا دسیسه نمود. وطوری دست به توطیه ابلیسی زد که آنرا از خاطر

 شخص آزاده شده به فراموشی بسپارد.
بر یوسف  در آیه مبارکه به« ربه»و مجاهد، ضمیر  عباس)رض( از ابن در روایتی

در  او چند سال برد و در نتیجهیاد پروردگار را از خاطر یوسف  میگردد، یعنی: شیطان
 «ماند در زندان چند سال یوسف در نتیجه» است تفسیر اول باقی ماند. اما صواب زندان



  در زندان سال هفت یوسف نظرند کهبر این  . اکثر مفسرانسال تا نه سه سنین: مابین ضعبِ 
 . «تفسیر انوار القرآن» ماند است.

جْنِ بِضْعَ سِنیِنَ.»  سال در زندان باقی ماند.بناءً یوسف چندین:«42فَلبَِثَ فیِ الَس ِ
ن یوسف به مخلوق اعتماد و تکیه کرد، چند سال در زندان ماند و اند: چومفسران گفته

 فراموش کرد احتیاجش را پیش پروردگار باعظمت پیش کند.
نویسد: عبدالله بن و هب گفته است: ایوب هفت سال را در بلا به سر برد امام قرطبي می 

 و یوسف هفت سال را در زندان.
اض در زندان نزد یوسف آمد و گفت: یوسف روایت شده است که جبرئیل به عنوان اعتر

چه کسي تو را از کشته شدن به دست برادرانت نجات داد؟ گفت: الله متعال. گفت: چه کسي 
تو را از چاه بیرون آورد؟ گفت: الله متعال. آنگاه گفت: پس چرا الله را رها کردي و به 

از زبانم در رفت. اي خداي اي بود به اشتباه مخلوق اعتماد کردي؟ یوسف گفت: خدایا کلمه
ابراهیم و یعقوب پیر! از پیشگاهت مسألت دارم که مرا زیر پوشش مهر و محبت خود قرار 

نقل از تفسیر صفوة دهي. آنگاه جبریل گفت: کیفرت این است چند سال در زندان بماني. )به 
 .التفاسیر(

أكُْلهُُنه سَبْع  عِجَاف  وَسَبْعَ سُنْبلَُاتٍ خُضْرٍ وَقاَلَ الْمَلِكُ إنِ ِي أرََي سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَ 
ؤْياَ تعَْبرُُونَ   ﴾۴۳﴿وَأخَُرَ ياَبسَِاتٍ ياَ أيَُّهَا الْمَلََُ أفَْتوُنيِ فيِ رُؤْياَيَ إنِْ كُنْتمُْ لِلرُّ

همانا من در خواب هفت گاو چاق را دیدم که ]مصر به بارگاه نشینانش[ گفت: و پادشاه 
ی سبز و هفت خوشه خشک دیگر را خوردند، و هفت خوشه آنها را می هفت گاو لاغر،

 (۴۳کنید.)دیدم. ای سران قوم! در باره خوابم به من نظر دهید، اگر خواب را تعبیر می
 تفسیر:

تاكنون در این سورۀ مبارکه، چهار بار موضوع خواب مطرح شده است؛ خواب اولی 
سومی خوابی دو رفیق زنداني که خواب حضرت یوسف علیه السلام بود، خواب دومی و 

با یوسف علیه السلام در زندان بودند و خواب هردوی شان توسط وی تعبیر شد، و حالا 
 هم در این آیۀ مبارکه خواب پادشاه مصر. که مطرح میگردد.

ل سبب درد سری را برای حضرت یوسف علیه السلام به  ورد، ولی تعبیر آعمل خوابِ او 
ت او شد. در تورات آمده است: پادشاه یك نوبت در خواب دید، خواب دیگران، سبب عز  

هاي ي سبز در كنار خوشهخورند ونوبت دیگر، خوشهگاوهاي لاغر گاوهاي چاقرا مي
 خشكیده را دید. 

پروردگار باعظمت با خواب : «وَقالَ الَْمَلِکُ إنِ یِ أرَي سَبْعَ بَقرَاتٍ سِمانٍ یَأکُْلهُُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ »
اش یوسف باشد( مل تي را از قحطي نجات مي یدن یك شاه ظالم، )به شرطي كه تعبیر كنندهد

اي که پادشاه مصر گفت: ای قوم! من درخواب دیدم که هفت گاو چاق ازرودخانهدهد، طوری
را خشک شده بیرون آمدند وپشت سرآنها هفت گاو بسیار لاغر ومردني آمدند وگاوهاي چاق

 خوردند.
 که: اشیا و حیوانات، در عالم رؤیا نماد و سمبل مشخص ي دارند. باید گفت

 .)مثلًا گاو لاغر، سمبل قحطي و گاو چاق، سمبل فراواني است(
ي سبز که یعني همچنین خواب دیدم که: هفت خوشه: «وَسَبْعَ سُنْبلُاتٍ خُضْرٍ وَأخَُرَ یابِساتٍ »

هاي  م که دروشده بودند، خوشهي خشک را دیدهایشان سختشده بود و هفت خوشه دانه
 هاي سبز پیچیدند و آنها را خوردند.خشک به دور خوشه

ءْیا تعَْبرُُونَ )» در این آیه مبارکه ملاحظه : («43یاأیَُّهَا الَْمَلَُْ أفَْتوُنیِ فیِ رُءْیایَ إِنْ کُنْتمُْ لِلرُّ
خطر میكنند كه مبادا ي ناگواري، احساس می نماییم که:رؤسا و قدرتمندان با اندك خاطره

که در آیه مبارکه آمده است: ای سران قوم! پس اگر به قدرت از آنها گرفته شود. طوری
تعبیر خواب آشنایی دارید، این خواب را برایم تفسیر وتعبیر کنید. براي تعبیر خواب، بیننده 

ه واهتمام نمود . و خداوند خواب باید به اهل آن مراجعه كرد و نباید به تعبیر هركس توج 



که خواهیم دید همین گرداند و چنانمتعال چون امری را بخواهد، اسبابش را نیز آماده می
 علیه السلام از زندان شد. خواب سبب رها سازی یوسف

 ﴾۴۴﴿قاَلوُا أضَْغاَثُ أحَْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتأَوِْيلِ الِْحَْلَامِ بِعاَلِمِينَ 
اساس است و ما به تعبیر پریشان کننده و بیآشفته و( )های )سران قوم( گفتند: این خواب

 (۴۴اساس آگاهی نداریم.)های پریشان و بیخواب
 تفسیر:

های پریشان است ای از خواب اشراف قوم گفتند: این خوابت آمیزه: «قالوُا أضَْغاثُ أحَْلامٍ »
 هاي کاذب است. و حقیقت ندارد. ضحاک گفته است: به معني خواب

 که گونه نیست، همانحقیقتی  هیچ دارای که است و دروغینی و درهم هشورید حلم: خواب
 أساس بهبی  و تصورات دروغینشیطان، خیالات  و وسواس درونی هایبر اثر تشویش

 دهد. در برخی از حالات رخ می انسان
را واند سرنخي از آن ت هاي پراكنده و درهمي كه مع بر نميیعني خواب : «أضَْغاثُ أحَْلامٍ »

 به دست آورد.
كار را باید به اهل کار سپرد، خبیر تعبیر میكند، : («44وَما نَحْنُ بتِأَوِْیلِ الَِْحَْلامِ بعِالِمِینَ)»

 ولي غیر كارشناس میگوید خواب پریشان و غیر قابل تعبیر است.
های آشفته دانا نیستیم. ابهیچ تفسیر و حقیقتی ندارد و ما به تعبیر خو که خواب شمایعنی این

. و ما تأویل امثال این رؤیاي کاذب را دانیمرا نمی  و پریشان آشفته و تفسیر خواب های
 دانیم.(گویند: معني آیه چنین است: ما مطلقاً تعبیر خواب را نمي اي ميدانیم. )عدهنمي

 رؤيای پادشاه و خارج شدن يوسف از زندان:
وسف در زندان سپری کرد و وضعیت مناسبی برای خلاصی از رنج بعد از چند سالی که ی

 که در فوق هم یادآور شدیم.و مشقت مساعد گردید. طوری
پادشاه خوابی عجیب و غریبی دید، دید که هفت گاو زیبا از رودخانه بیرون آمدند و شروع 

خارج شدند و ای نمودند بعد هفت گاو قبیح بد منظر از همین رودخانه به چریدن در باغچه
ی گندم سبز زیبا از سوی هفت گاوهای چاق زیبا را خوردند. همچنین دید که هفت خوشه

ی خشک مورد هجوم واقع شدند و آنها را خوردند. پادشاه از ترس آنچه دیده بود. از خوشه
خواب پرید از ساحران و عالمان درخواست کرد خواب او را تعبیر کنند ولی همگی عاجز 

ای ندادند. در همین زمان ساقی پادشاه، یوسف را به یاد آورد که جواب قانع کنندهماندند و 
ها دارد. از پادشاه درخواست کرد او را به زندان بفرستد تا تعبیر چه قدرتی بر تعبیر خواب

دقیق را برایش بیاورد. او نزد یوسف رفت و رؤیای پادشاه را برایش بازگو کرد. یوسف 
ا به او گفت و فرمود: تا هفت سال دیگر مملکت در خیر و خوشی و تعبیر دقیق خواب ر

 باشد.سعادت و رفاهیت می 
دست خواهد آمد بعد هفت سال دیگر خواهند برکات و غلات فراوان در این هفت سال به 

های سرسبز و های خشک محصولات سالباران خواهند بود و سال آمد که خشک و بی 
ها است در طول هفت سال پر از نعمت و برکات، د. لذا بر آن حاصل خیز را خواهند خور

نهایت در حاصلی را ذخیره نمایند. پادشاه از تعبیر یوسف بی های خشک و بیقوُت سال
اعجاب قرار گرفت و تحت تاثیر واقع شد دستور داد او را از زندان بیرون آورند تا جزو 

های دولت بدو سپرده شود. اما یوسف هخواص و مقربان واقع شود و یکی از وزارت خان
که دشمنانش آید. مگر ایناز خروج ممانعت ورزید در حالیکه متهم و مجرم به شمار می

آور از ساحات او زدوده شود و مردم به نزاهت حکم به برائت او نمایند و این تهمت شرم
  و پاکی او گواهی دهند و این منتهای عزت نبوی و کرامت پیغمبری است.

ةٍ أنَاَ أنَُب ئِكُُمْ بِتأَوِْيلِهِ فأَرَْسِلوُنِ  كَرَ بَعْدَ أمُه  ﴾۴۵﴿وَقاَلَ الهذِي نَجَا مِنْهُمَا وَاده
من »و یکی از آن دو نفر که نجات یافته بود، بعد از مدتی )یوسف( را به یاد آورد، گفت: 

دانی یعنی یوسف( شما را از تأویل )= تعبیر( آن خبر میدهم، پس مرا )به سوی جوان زن
 (۴۵«. )بفرستید



 تفسیر:
ة  »  به و بعد از مدتی»بود  زندانیکه  ساقی جوان آن: «وَقالَ الََّذِی نجَا مِنْهُما وَ اِدَّکَرَ بعَْدَ أمَُّ

رسیدن به کنیم ملاحظه می بود، گذرانده در زندان یوسف که یعنی: بعد از سالهایی« یادآورد
 .كندها را نسبت به گذشته دچار فراموشي ميانسان مقام و موقعی ت، معمولاً 

 بود، به کردهمشاهده  تعبیر خواب از علم در وی که چهرا وآنیوسف : «أنََا أنَُب ِئکُُمْ بتِأَوِْیلِهِ »
 یاد آوردگفت: من تأویل و تعبیر این خواب را به شما بیاورم.

یقین گردیده كه حضرت یوسف)ع( تسلط و در اینجا ملاحظه میکنیم که: زندانی كاملاً مت
مهارت كامل با تعبیر خواب را دارد چنانكه از طرف خود به پادشاه وعده قطعي به تعبیر 

 خواب را میدهد.
آموزاند در آیه مبارکه می پس اجازه دهید که به زندان نزد یوسف بروم،: («45فَأرَْسِلوُنِ )»

احضار كنیم. البته بعد پیش خود که استاد را که انسان باید به سراغ استاد رفت نه این
پادشاه را با کلمات تعظیم مورد خطاب قرار میدهد میگوید: مرا پیش یوسف که ازاین

نویسد: چون زندان در بفرستید، تا تعبیر خواب را برایتان بیاورم. ابن عباس)رض( می 
 ..(۱۲/۲۲۹داخل شهر نبود، از این رو گفت: مرا نزدوی بفرستید. )طبري 

يقُ أفَْتِناَ فيِ سَبْعِ بَقرََاتٍ سِمَانٍ يأَكُْلهُُنه سَبْع  عِجَاف  وَسَبْعِ سُنْبلَُاتٍ  د ِ يوُسُفُ أيَُّهَا الص ِ
 ﴾۴۶﴿خُضْرٍ وَأخَُرَ ياَبسَِاتٍ لعَلَ ِي أرَْجِعُ إلِيَ النهاسِ لَعلَههُمْ يَعْلمَُونَ 

ستگو! در)باره ی این خواب که:( یوسف، ای )مرد( را»)چون نزد یوسف آمد، گفت:( 
ی سبز و )هفت هفت گاو چاق، هفت گاو لاغر آنها را میخورند، و در باره هفت خوشه

سوی مردم بازگردم، شاید ی( دیگر خشک، برای ما نظر بده )و تعبیر کن( تامن بهخوشه
 .(۴۶«.)آنان )ازتعبیر این خواب( باخبر شوند

 تفسیر:
یقُ » د ِ به طرف زندان شتافت و نزد یوسف رفت و به چون غلام ساقی : «یوُسُفُ أیَُّهَا الَص ِ

ای یوسف! ای مرد راستگوی، دربارۀ خواب مردی به ما نظر ده. غلام حضرت او گفت: 
چون صداقت او را در تعبیر خوابي که در زندان یوسف علیه السلام راصدیق خطاب کرد؛ 
به كسي « صدیق»ي صدق است.دهي مبالغه از مادیده بود، تجربه کرده بود. صدیق صیغه

 گفته میشود كه گفتار، رفتار و اعتقادش، همدیگر را تصدیق كنند.
در ضمن باید گفت که ساقی دوست یوسف چون رفتار و كلام یوسف را در زندان دیده بود 
و از سوي دیگر، تعبیرهاي خواب خودش و دوستش را مطابق واقع دیده بود، یوسف را 

 صد یق خطاب کرد.
ً »خوانده، « صد یق»وردگار باعظمت ابراهیم علیه السلام را پر )مریم، « إنَِّهُ كانَ صِدِ یقا
ُ إبِْراهِیمَ خَلِیلًا ».( و او را خلیل خود كرد؛ 41 .( مریم را صد یقه 125)نساء، « وَ اتَّخَذَ اللََّّ

هُ صِدِ یقَةٌ »خوانده،  .( 42عمران، )آل« اصْطَفاكِ  إِنَّ اللَََّّ »(و او را برگزید؛ 75)مائده، « وَ أمُُّ
دِ یقُ »یوسف را صد یق شمرده،  .( و هرگونه مكنت به او داد؛ 46)یوسف،« یوُسُفُ أیَُّهَا الصِ 

 .(56)یوسف، « وَ كَذلِكَ مَكَّنَّا لِیوُسُفَ »
ً »ادریس را صد یق خوانده،  ( و او را صاحب مقام رفیع دانسته 56)مریم، « إنَِّهُ كانَ صِدِ یقا

 .(57مریم، «)رَفعَْناهُ مَكاناً عَلِیًّا»است. 
فأَوُلئِكَ مَعَ الَّذِینَ أنَْعَمَ »و براي كساني كه در آن درجه نیستند، همراه بودن با صدیقان است. 

دِ یقِینَ  ُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیِ ینَ وَ الصِ   .(69)نساء، « ...اللََّّ
یعني « نَّ سَبْعٌ عِجافٌ وَ سَبْعِ سُنْبلُاتٍ خُضْرٍ وَ أخَُرَ یابِساتٍ أفَْتنِا فیِ سَبْعِ بَقرَاتٍ سِمانٍ یَأکُْلهُُ »

(« 46لعََل ِی أرَْجِعُ إِليَ الَن اسِ لَعَلَّهُمْ یَعْلمَُونَ )»ما را از تعبیر این رؤیاي عجیب با خبر کن. 
نش تا پیش پادشاه و یارانش برگردم و آنها را از آن باخبر سازم، تا مردم از بزرگي و دا

 تو باخبر شوند و تو را از ناراحتي نجات دهند.
 گیرد: پادشاه درخواب هفت گاو چاقرا که ساقی خواب پادشاه را به یوسف چنین به بیان می



خورند و هفت خوشۀ سبز را با هفت خوشۀ خشکیدۀ دیگر دیده ها را میهفت گاو لاغر آن
 است.

وبه سوی پادشاه و یارانش بر گردم  ساقی به یوسف گفت: میخواهم تعبیر خواب را گرفته
مند گشته و به فضل و و تفسیر این خواب را به ایشان خبر دهم، شاید آنها از تعبیر آن بهره

 ببرند.ات پیدانایی
که او عجز و « لعََل ِی أرَْجِعُ إِليَ الَن اسِ »امام فخر رازی گفته است: از این رو گفته است: 

از دادن جواب به این مسأله دیده بود، ترسید او هم از آن  ناتواني سایر تعبیر گویان را
 .(۱۸/۱۴۹)تفسیر رازي «. لَعَل ِی»درمانده شود پس به این سبب گفت: 

در آیه مبارکه احتمال دارد به « لعََلَّهُمْ یعَْلَمُونَ » يجمله برخی از مفسران مینویسند که:
ني به سوي مردم برگردم تا آنها معني مطلع شدن مردم به وجود ارزشي یوسف باشد. یع

 بدانند كه تو چه گوهري استي.
ا  قاَلَ تزَْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأبَاً فمََا حَصَدْتمُْ فذََرُوهُ فِي سُنْبلُِهِ إِلاه قلَِيلًا مِمه

 ﴾۴۷﴿تأَكُْلوُنَ 
چه را دور کردید، هفت سال پی در پی )با جدیت( زراعت کنید، پس آن»)یوسف( گفت: 

  (۴۷ز اندکی که می خورید، )بقیه( در خوشه اش باقی بگذارید )و ذخیره نمایید(.)ج
 تفسیر:

که سفارش این ازبابتیوسف علیه السلام بدون گلایه وگلایه گذاری به غلام و ساقی پادشاه
عمل نیاورد، ولی  را به پادشاه انتقال نداده است، یادآوری بهکرده وآن اش را به فراموش
عه از مشکلاتی که در پیشرو دارد، ازموضع شخصی خویش گذشت ویکه برای نجات جام
شود، به تعبیر خواب  حل  مشكل مردم و جامعه که مردم به آن مواجه میو راست به فکر

  پادشاه اهتمام نمود.
شرط برای را پیش از زندان آوردن که موضوع بیرونهمچنان یوسف علیه السلام بدون این

خصوص ، فوري به تعبیر خواب پرداخت، زیرا كتمان علم و دانش به دهدتعبیر خواب قرار 
هاي پاك و نیكوكار در هنگام نیاز و ضرورت جامعه به آن، امري به دور از شأن انسان

 است.
یوسف علیه السلام در ضمن تعبیر خواب، راه مقابله با قحطي را با پروگرام روشن و 

ریزي واداره امور علم تعبیر خواب، قدرت برنامه  عملی بیان كرد تا نشان دهد علاوه بر
 باشد. مملکت را نیز دارا می

را درویدید، با  چه آن کارید پسخود می بر عادت درپیپی  سال گفت؛ هفت»یوسف 
 فراخ سال هفت سبز را به خوشه و هفت گاو فربه هفتیوسف « کنار بگذارید اشخوشه

و قحط و  خشک سال هفت را به خشک خوشه گاو لاغر وهفت خیز، وهفت وحاصل
 می خیز و فراخحاصل  هایسال ازاین را در هرسال تعبیر کرد و گفت: آنچه محصولبی

ها و جدا نکنید تا موریانه آن را از خوشه و گندم واگذاشته هایشدر خوشه دروید، همچنان
را  سالتان، بقیه همان تغذیه برای« خوریدمی از آن کهندکیجز ا»را نخورند  آن حشرات
 ها واگذارید.در خوشه همچنان

 یعنی: هفت« سختسال  هفت» و فراوانی فراخی هایاز سال یعنی: پس« ازآن پس گاهآن»
را قبلاً  چهآن آید کهمی» و دشوار است سخت ها بر مردمآن تحمل و قحط که خشک سال
 ذخیره را که خورند، جز اندکیمی»ها ها درخوشهدانه از این« ایدکرده ها ذخیرهآن برای
 .حبوبات از این« کنیدمی
 میرسد و در آن باران در آن مردم به آید کهمی سالی»سال؛  چهارده« از آن پس آنگاه»
ها و حبوبات، مانند کنجد از میوه غیر آن گور، چهمانند ان هاییاز میوه چه« گیرندمی آب

 پس بود که این یابند. مراد ویمی نجات از قحط و گرانی سال در آن و غیره، یعنی: مردم
 آید و رودخانهپدید می الله متعال بر آنها سهولت و گشایش سال، از سوی هفت این از گذشت

. شاید باران به نه است وابسته نیل آب به و کار مصریان تمیشود زیرا کش پر از آب نیل



رسد مگر با نمی  پایان به قحط و خشک سال هفت برد که رو پی امر از آن این بهیوسف 
 و حاصل خیز. فراخ سالی

چیزی  آن به از او راجع که ساخت آگاه را از امری علیه السلام آناندر اینجا یوسف 
تفسیر »نقل از  آگاهانید. )به او را بر آن وحی الله متعال از طریق بودند، گویی نپرسیده

 .«انوار القرآن
ي حاكمی ت اي چیزی بد هم نیست. همین قحطي مقد مههر تلخي قابل یادآوری است که:

 جویي وكار بیشتر در میان مردم گشت. یوسف شد و هم چنین مقد مه صرفه
ها و حاوي تواند بیانگر واقعی ترؤیاي كافران نیز مي  من قابل یاد آوری است که:درض

 هایي براي حفظ جامعه باشد. دستور العمل
ا تحُْصِنوُنَ   ﴾۴۸﴿ثمُه يأَتْيِ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْع  شِدَاد  يأَكُْلْنَ مَا قدَهمْتمُْ لَهُنه إِلاه قلَِيلًا مِمه

آید [ پیش ميسال فراوانی و گشایش[ هفت سال سختی]و قحطي سپس بعد از آن ]هفت
چه را از پیش برای آن ]سال ها[ ذخیره کرده اید مگر اندکی که برای کاشتن [ آنکه]مردم

 (۴۸نگهداری می کنید، می خورید.)

 ﴾۴۹﴿ثمُه يأَتْيِ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَام  فِيهِ يغُاَثُ النهاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ 
آید که مردم در آن بارانِ ]فراوان[ یابند و گاه بعد از آن ]دوره سخت و دشوار،[ سالی میآن

[ عصاره میوه هاانگور و زیتون و دیگر میوهدرآن ]سال از محصولات زراعتی 
 (۴۹گیرند.)می

 تفسیر:
شوند و یا از  است، یعني مردم از جانب خداوند یاري مي« غوث»یا از  :«یغُاثُ النَّاسُ »
 .پذیردبارد و حوادث تلخ پایان مي است، یعني باران مي« غیث»

آنگاه پس از آن هفت سال خشک و قحط زده، سال باران و فراوانی و میوه و محصول فرا 
آید و در این سال است که مردم میرسد و گشایش پس از سختی و آسانی پس از دشواری می

 گیرند.از کثرت حاصل و میوه، آب میوه می
 ها را مي گیرند. ي انگور و دیگر میوهآن به سبب فراواني نعمت، مردم عصاره و در خلال

هاي سبز را مفسر زمخشري گفته است: حضرت یوسف علیه السلام گاوهاي فربه و خوشه
 هاي بي هاي خشک را به سالهاي پرمحصول و رفاه، و گاوهاي لاغر و خوشه به سال

ت. سپس به آنان مژده داد که سال هفتم با برکت و حاصل و قحطي تعبیر و تأویل کرده اس
هاي افزون فرا میرسد. و این تعبیر را از راه وحي ارائه داد. )تفسیر خیر فراوان و نعمت

 ..(۲/۴۷۷کشاف 
 مبارکه اينست که: ۀاز دروس حاصله اين آي

که: جامعه را باید نسبت به  آیدبر می« 48ثمَُّ یَأتِْي مِنْ بَعْدِ ذلِكَ سَبْعٌ شِدادٌ »از فحوای جمله 
هاي آینده که آن جامعه و مردم به آن روبرو میگردد، در قدم اول آگاه كنیم شداید و سختي 

 تا آنان شیوه آمادگي مقابله با آن را در پیش خود داشته باشند.
م ناتواني، طرح پروگرام و مقدار و مدت پرگرام براي ای ا«: سَبْعٌ شِدادٌ یَأكُْلْنَ ما قَدَّمْتمُْ »

 باشد.دارای ارزش خاص می 
هاي تواند مل تي را از طوفانریزي مي واقعیت امر همین است که: آینده نگري و برنامه 

 سخت حوادث عبور ونجات دهد.
ا تحُْصِنوُنَ »  هاي اصلي را حفظ كرد.ها و سرمایه و در شرایط سخت دشوار باید پایه«: مِمَّ

که فحوای آیه که: بعد از هر سختي، آساني آمدنی است. طورییقیین و امیدوار باید بود 
 «ثمَُّ یَأتْيِ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ عامٌ فیِهِ یغُاثُ النَّاسُ »مبارکه در مورد صراحت دارد: 

ل كنند. مردم را به آینده امیدوار كنیم تا بتوانند سختي  ها را تحم 



ها و امنی ت و رفاه بقاي حكومت و در نهایت باید گفت که: علم و دانش، رمز پیشرفت و
جامعه است. )طرح و برنامه یوسف براي مبارزه با قحطي و خشكسالي، از دانش او حكایت 

 دارد(.
 ! خواننده محترم

موضوع؛ شاه خواهان دیدار یوسف میشود و به بیرون  -۸( 52الی  50)متبرکه  درآیات
برائتش از اتهام ناروا،  آوردنش از زندان دستور و هدایت میدهد. اما یوسف تا قطعی شدن

 که میفرماید: از بیرون آمدن امتناع می ورزد. طوری

سُولُ قاَلَ ارْجِعْ إلِيَ رَب كَِ فاَسْألَْهُ مَا باَلُ الن سِْوَةِ  ا جَاءَهُ الره وَقاَلَ الْمَلِكُ ائتْوُنِي بهِِ فلَمَه
تِي قطَهعْنَ أيَْدِيَهُنه إنِه رَب ِي بِكَيْدِهِنه   ﴾۵۰﴿عَلِيم   اللاه
ی پس چون فرستادهیوسف را پیش من بیاورید، و پادشاه )چون این تعبیر را شنید( گفت: 

به سوی سرورت باز گرد، پس از او بپرس ماجرای »)پادشاه( نزد او آمد، )یوسف( گفت: 
 (۵۰ها آگاه است.)زنانی که دستهای خود را بریدند چه بود؟! قطعاً پروردگارم به نیرنگ آن

 تفسیر:
پیش پادشاه دوباره برگشت و تعبیر خواب ارایه شده  وقتي ساقي«: قالَ الَْمَلِکُ ائِتْوُنیِ بِهِ وَ »

پادشاه تعبیر ارایه شده را استماع  حضور پادشاه عرضه و بیان داشت، توسط یوسف را به
کرد وآنرا نیکو و پسندیده شمرد، از یاورانش خواست تا یوسف را از زندان نزد وی حاضر 

ازاوشخصاً  تا خودم تعبیروتفسیرخواب را، «إئتوني به: او را پیش من بیاورید.»د نماین
بشنوم و او را ببینم. سبحان الله اگر پروردگار باعظمت بخواهد پادشاه را محتاج برده 

 كند.زنداني هم مي
سُولُ » ا جاءَهُ الَرَّ ر فرستادۀ پادشاه نزدیوسف درزندان آمد واز وی خواست به حضو:«فَلمَ 

اي رائه برنامهاِ یوسف علیه السلام با تعبیر خواب پادشاه و داریم که: شاه برود، ملاحظه می
سنجیده، آن هم بدون توق ع و قید وشرطي، ثابت كرد كه اویك مجرم وزنداني عادي نیست، 

 العاده و داناست.بلكه انساني فوق
دان آمد، وی فوراً از خبر آزادي ي شاه به نزد یوسف علیه السلام دوباره به زنوقتي فرستاده

اش استقبال نكرد، بلكه درخواست كرد كه دوسیۀ سابق دوباره بررسي شود، زیرا او نمي 
گناهي و پاكدامني او ثابت شود و به خواست بيخواست مشمول عفو شاهانه شود، بلكه مي

 ت.عدالتي حاكم شده اسشاه بفهماند كه در رژیم او تا چه اندازه فساد و بي
 آن که هنگامی پس«: »قالَ ارِْجِعْ إِلي رَب ِکَ فَسْئلَْهُ ما بالُ الَن ِسْوَةِ الَلا تیِ قَطَّعْنَ أیَْدِیَهُنَّ »

خود  یعنی: مولا وآقای« خود گفت: نزد رب»او  به« آمد، یوسف نزد یوسف فرستاده
خود را بریدند؟ همانا  ستهاید که زنانی آن حال است چگونه کهبرگرد و از او بپرس»

 «.است آگاه آنان نیرنگ به پروردگار من
یوسف به خاطر رعایت احترام عزیز مصر، از همسر او نام نبرد و «: قطََّعْنَ أیَْدِیهَُنَّ »

سرباز  از زندان شدن علیه السلام از خارج گونه، یوسفاشاره به مجلس مهمانی كرد. بدین
 روشن مردم برای وی تا برائت نگفت اجابت طور شتاب زده را به اهپادشزد و دعوت 

 شود.
تر از گناهي مهمباید گفت که: آزادي، به هرقیمتي که باشد ارزش ندارد. بلکه اثبات بي

 آزادي است. یوسف علیه السلام، اول ذهن مردم را پاك كرد، بعد مسئولی ت پذیرفت. 
 از تصور آن اذهان عرصه قرار دارد که و پایگاهی ر در جایگاهو صب حلم تردید اینبی

الله صلی الله علیه وسلم  رسول که است آمده شریف در حدیث جهت است، از این تنگ
 بودم، دعوتمانده  ماند، باقی باقی در زندان یوسف که اندازه آن به اگر من»فرمودند: 

 الله صلی الله علیه وسلم برای رسولحدیث  این البته«. کردممی اجابت درنگرا بی پادشاه
 با تکیه از امت تا کسی استامت  این به مهربانی و از روی شانامت در حق رخصت بیان

 قرار ندهد. از هر مشکلی خود را شرط رهایی ذمه برائت اثباتیوسف  بر سنت
 : سپس افزود: بیگمان پروردگارم به فریب و نیرنگ زنان («50یْدِهِنَّ عَلِیمٌ)إِنَّ رَب یِ بِکَ »



ماند و به زودی حق را آشکار خواهد ساخت. داناست، هیچ کار پنهانی بر وی نهان نمی 
تراز فتنۀ زنان مبتلا نشد. پس خوشبخت کسی است ای سختای به فتنهواقعاً هم! هیچ بنده

 سان یوسف( به سلامت دارد.که الله متعال وی را )ب
ا الله متعال نیز به همه كیدها آگاه است و  که:با در نظر داشت این كید دشمن عظیم است، ام 

 كند. دوستان خود را از كیدها حفظ مي
 مزايای عدم شتاب و آرام تصميم گرفتن يوسف: 

خویش از  که یوسف علیه السلام چرا به عجله تصمیم نگرفت ودر بر آمدندر مورد این
 توان درآن مزایای ذیل را برشمرد:خرج نداد، میزندان وارخطایی به 

 نشان شکیبایی نیکو و آرامش روحی است. -1
که،از آن اتهام ناروا عزت نفس و حفظ کرامت او چنان اقتضا می کرد که پیش از آن -2

گردد و شک و تبرئه شود، از زندان پا به بیرون نماند. پس او نخواست تا حقایق روشن 
 ای در اطرافش باقی نماند.شبهه
ی پادشاه از اتهام پاک گردید، آنگاه از زندان بیرون آمد یوسف از طریق تحقیق قاطعانه -3

 و به درخواست شاه، وزارت اقتصاد و دارایی مصر را به عهده گرفت.
النسوة  ما بال»ی شاه میگوید: از طرف من به سرورت بگو: یوسف در جواب فرستاده -4

یوسف « اللاتي قطعن أیدیهن: حال و وضع زنانی که دستهای شان را بریدند چگونه است؟
زبان که این آشوب و بلوا را پلان وبه راه انداخته بود به  -بزرگوار، اسمی از زلیخا 

نیاورد، تا نسبت به عزیز که او را ولی نعمت خود می دانست، وفادار مانده و او را مورد 
ر داده باشد. اما آن وقت که زلیخا آشوب برپا کرد و درهای کاخ را بر رویش بست تفقد قرا

که از او کام بگیرد، یوسف به دو دلیل زلیخا را متهم کرد و مورد تعرض قرارش داد و 
 «:هی راودتنی عن نفسی...»گفت: 

 ی تلخ و ناخوشایند در حضور عزیز، الف: دفاع از شخص خود در آن هنگامه
 نقل از تفسیر فرقان ز آن که زلیخا او را مورد طعن و تهمت بی جا قرار داد...)بهب: پس ا

 حسینی(. محمد بهاءالدین
ِ مَا عَلِمْناَ عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ  قاَلَ مَا خَطْبكُُنه إذِْ رَاوَدْتنُه يوُسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قلُْنَ حَاشَ لِِلّه

حَصَ الْحَقُّ أنَاَ رَاوَدْتهُُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنههُ لمَِنَ قاَلتَِ امْرَأتَُ الْعَزِيزِ الْْنَ حَصْ 
ادِقِينَ   ﴾۵۱﴿الصه

جریان کارتان چه بود؛ هنگامی که یوسف را به »)پادشاه آن زنان را خواست و( گفت: 
از او سراغ نداریم. زن  پناه بر الله! ما هیچ گناهی»گفتند: «. سوی خود دعوت دادید؟!
سوی خود خواندم )ولی او به  آشکار شد، این من بودم که او را به عزیز گفت: اکنون حق

 (۵۱من روی نداد( ویقیناً او از راستگویان است.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

ِ: خدا منزه است. ]در همین سوره  : رویداد، کار شما، منظور و هدف شما. حَاشَ لِلََّّ خَطْبكُُنَّ
 د. حَصْحَصَ: آشکار گشت، نمایان ش[. ۳۱/

 تفسیر:
شان را با کاردها هایپادشاه به زنانی که دست«: قالَ ماخَطْبکُُنَّ إِذْ راوَدْتنَُّ یوُسُفَ عَنْ نَفْسِهِ »

 عمل آورد:عزیز نیز حضور، دعوت به در این میان زلیخا زن و بریده بودند 
كسي است كه مردم را به هدفي « خطیب»دعوت شدن براي امر مهم را گویند « خطب»

 كند.وت ميبزرگ دع
به من بگویید در چه حال و وضعی در این میان پادشاه مصر در خطاب به این زنان گفت: 

قرار داشتید، چرا ازیوسف در روز میهمانی قصر کام خواستید؟ آیا او به خواست شما تن 
و گفت: چه هدف و قصد مهمي از این دعوت در داد، آیا از وی رغبتی در خویشتن یافتید؟ 



سید قطب رحمه الله میگوید: فرستاده نزد شاه برگشت و او را از ماجرا باخبر داشتید؟ )
 کرد، شاه هم زنان را احضار و از آنها بازجویي نمود. 

هایي شاه تحقیق کرد و از راز آنها مطلع شد و انگشت اتهام را به سوي آنان دراز کرد، آن
بدین وسیله از «. وَدْتنَُّ یوُسُفَ عَنْ نَفْسِهِ ما خَطْبکُُنَّ إِذْ را»که در پي کاري بس مهم بودند: 

هایي  اند و فریبکاريچه زنان به یوسف گفتهي عزیزوآناي از مجالس تشریفات خانهشمه
که به منظور جلب توجه یوسف صورت گرفت و به حد درخواست نزدیکي رسیده است، 

و درمیان مجالس زنان چه آوریم. از این بیان میتوان تصور کرد که درآن محافل سردر مي
 مسایلي میگذشت. آن ایام بر این مبنای جاهلیت در هر عهد و زمان جاهلیت است.

عفتي و فسق هرجا رفاه و آسایش باشد، قصر و کاخي در میان باشد، عیش وعشرت و بي
 .(۱۲/۲۴۸گستراند. )تفسیر في ظلال القرآني شوم خود را ميو فجور سایه

زنان گفتند: پناه بر الله! قسم به پروردگار که ما از «: ماعَلِمْنا عَلیَْهِ مِنْ سُوءٍ  قلُْنَ حاشَ لِلَّ ِ »
این بیانگر پاکي یوسف  گناه است.ایم و او کاملاً بیوی کمترین شائبه و عیبی ندیده و ندانسته

 دهد.و تعجب از عفت او را نشان مي 
م را دعوت كنید تا از خود دفاع كنند. ملاحظه می نماییم که پادشاه امر کرد که اشخاص مت ه

حت ي زلیخا نیز باید حضور داشته باشد. واقعاً به دنبال هر سختی و دنبال هر « ماخَطْبكُُنَّ »
آمده «: ما عَلِمْنا عَلیَْهِ مِنْ سُوءٍ »، «أرَادَ بِأهَْلِكَ سُوءاً »ها است. در برابر  تلخي ها شیریني

مصری نه تنها بر خطاكار نبودن یوسف اعتراف است. در این جلسه زنان دعوت شده 
یعني هیچ عیب و « مِنْ سُوءٍ »كردند، بلكه هر نوع بدي و انحرافي را از او نفي كردند. 

 گناهي بر او نیست.
روزی «. الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ »به یاد داشته باشید که: حق  براي همیشه، مخفي نمي ماند. 

كه فشار جامعه ، چنان«أنََا راوَدْتهُُ »كنند. شده و اعتراف ميها، بیدار آمدنی است که وجدان
 كند.و محیط، گردنكشان را به اعتراف وادار مي

)همسر عزیز همین كه دید تمام زنان به پاكدامني یوسف اقرار كردند، او نیز به اعتراف 
 .گردن نهاد.(
لام مخفي بماند، ولي ي زلیخا با یوسف علیه السعزیز مصر خواست مراوده سبحان الله؛

ي عالمیان و براي همیشه آشكار كرد تا پاكي یوسف به پروردگار باعظمت آن را بر همه
 اثبات برسد.

در این هنگام بود که همسر عزیز مصر حق : «قالَتِ امِْرَأةَُ الَْعزَِیزِ الَْآنَ حَصْحَصَ الَْحَقُّ »
ماندن آشکار و راستی و درستی  را به صراحت مطرح کرد و گفت: اکنون حق بعد از پنهان

ادِقیِنَ »گی و ابهام آفتابی وآشکارا شد؛ بعد از پیچیده أنََا راوَدْتهُُ عَنْ نَفْسِهِ وَ إنَِّهُ لمَِنَ الَص 
قسم به الله که من تلاش کردم تا وی را به فتنه اندازم. این من بودم که به اغوا و : («51)

شده بودم. من بودم که از وی کام خواستم. اما به  انگیزش وی پرداخته و شیفته و شیدایش
الله قسم که یوسف در هر چه گفته  الله قسم یاد میکنم که او نپذیرفت و مخالفت کرد. به

 راستگوست و بیگمان او مظلوم است.
آنگاه كه خدا بخواهد، این اعتراف در ملْ عام به برائت یوسف علیه السلام صریح است.

 شود.نجات و رفع ات هام مي يدشمن، خود وسیله

َ لَا يهَْدِي كَيْدَ الْخَائنِِينَ   ﴾۵۲﴿ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أنَ ِي لَمْ أخَُنْهُ باِلْغَيْبِ وَأنَه اللَّه
این )در خواست من( به آن خاطر است )یوسف در ادامه سخن خود به فرستاده شاه گفت( 

هرگز مکر و خدعه ده ام و الله که او )عزیز مصر( بداند من در نهان به او خیانت نکر
 (۵۲رساند.)خیانتکاران را به مقصود نمی 

 تفسیر:
 قبل از همه باید گفت: در مورد اینكه این آیه كلام یوسف علیه السلام است و یا ادامه كلام 



را سخنان همسر عزیز می خانم عزیز مصر، دو نظر وجود دارد؛ برخي از مفسران آن
ه به را ادامه سخن یوسف مي آن  شمارد ولی برخی دیگری از مفسران دانند، ولي با توج 

كه یك تواند كلام همسر عزیز مصر باشد. زیرا چه خیانتي بالاتر از اینمحتواي آیه، نمي 
گناه، سالها در زندان بماند.یوسف علیه السلام با این سخن، دلیل تأخیر خودش را نفر بي

 كند.ي حیثی ت مطرح ميعادهبراي خروج از زندان، بررسي مجدد پرونده و ا
که یادآور شدیم: این است که این گفته از طوری: «ذلِکَ لِیعَْلَمَ أنَ یِ لَمْ أخَُنْهُ بِالْغیَْبِ اظهر»

اند آن را به  سخنان یوسف است. وقتي خبر به او رسید که زنان به برائتش شهادت داده
 زبان آورد؛

ي حیثی ت و كشف حقیقت قام نیستند، به دنبال اعادههای کریم درصدد انتباید گفت: که انسان
 می باشند.

یعنی: عزیز مصر « تا او است آن برای» تهمت و نفی حیثیت ۀعاداِ  درخواست« این»
 جایی را به خائنان خداوند نیرنگ و بداند که امنکرده خیانت او در نهان به من بداند که»

 .«رساندنمی 
ي پادشاه را رد کردم بدان دلیل بود که عزیز بداند درپنهان من درخواست فرستاده یعني اگر

واضح است که: نشان ایمان  ام، بلکه من عفیف وپاکدامن بودم. بایدگفت:به اوخیانت نکرده
 واقعي هم، عدم خیانت در پنهاني و خفاست.

َ لا یهَْدِی کَیْدَ الَْخائِنِینَ)» ه سازد كه  تلاش مي یوسف: («52وَأنََّ اَللَّ  كرد تا پادشاه را متوج 
 اي در حوادث و رخداد ها دارد.ي پروردگار و سن ت الهي، نقش تعیین كنندهاراده
 او از من کهدر حالی طور پنهانی به عزیز در مورد زنش به من«: بالغیب أخنه لم إنی»

. از سنن الهي، عدم موفقی ت خائنان و مانکرده غایبم، خیانت از دید وی است، یا من غایب
 شكست و رسوایي آنان است.

  پايان جزء دوازدهم
 

 مبحث نفس اماره:
ارَة  باِلسُّوءِ إِلاه مَا رَحِمَ رَب يِ إنِه رَب يِ غَفوُر   ئُ نَفْسِي إنِه النهفْسَ لَِمَه وَمَا أبَُر ِ

 ﴾۵۳﴿رَحِيم  
ا نفس )اماره، انسان( پیوسته طغیان گر، بسیار من هرگز نفس خود را تبرئه نمی کنم؛ زیر

به بدی فرمان می دهد مگر زمانی که پروردگارم رحم کند؛ زیرا پروردگارم بسیار آمرزنده 
 (۵۳) و مهربان است.

 تفسیر آیه:
ارَةٌ بِالسُّوءِ » ئُ نَفْسِی إِنَّ الَنَّفْسَ لَِمَ  زیرا نفس خود را پاک و منزه جلوه نمیدهم؛  :«وَما أبُرَ ِ

نفس انسان به هوس و شهوات تمایل دارد. یوسف این سخنان را به طریق تواضع و فروتني 
نفسي را نشان دهد، تا نفس خواست در مقابل الله فروتني و شکسته  گفته است: یوسف مي

خود را پاک معرفي نکند و آن را به خود خواهي و مباهات وادار ننماید. )تفسیرکشاف 
۲/۴۸۰).. 

یوسف نیز از سخن  ایننویسد: مبارکه می ۀدر تفسیر این آی« انوار القرآن»سیر تفمفسر 
 است کثیر ترجیحاً بر آنکرد. اما ابن خود عنوان تزکیه و عدم نفس هضم از باب که است
قول،  این کند کهمی  و اضافه عزیز است زن ازسخن هر دو حکایت قبل و آیه این که

 .تر استمناسب داستان سیاق رتر و بهمشهو
است: چنین عزیز مصر باشد، معنی زن ازسخنان گوید( اینکثیر میابن کهاگر)چنان پس
 امنکرده خیانت ویدر حق  پنهانی من بداند کهتا یوسف  است آن برای گفتم را که سخن این
خود را از  وجود نفس با این ولی را گفتم؛ رد، حقیقتک سؤال از من پادشاه که گاهو آن
 و او را به کردم او خیانت به گریختاز نزد من  یوسف ، زیرا وقتیکنمنمی تبرئه خیانت



 نفس از شأن گمانیعنی: بی« کندامر میبدی  قطعاً بسیار به نفس چرا که» افگندم زندان
در  و شهوات داشته گرایش شهوات به نفس کهاینسبب است، به  بدی به دادنفرمان  بشری
 مگر کسی» دشوار است گرایش از این آن و مهار کردندارد و بازداشتن  تأثیر طبعی آن

 نگهدارد. یا مگر آن در معصیت بر او و او را از افتادن« کند رحم پروردگار من را که
همانا پروردگار »نگهدارد  ورطه در این را از افتادن کند و انسان رحمگارم پرورد که وقت
 «.است مهربان آمرزندهء من

گویید می چه»الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:  رسول که است آمده شریف در حدیث
کنید و او  و اطاعتش تهداش اگر او را گرامی که دارید، رفیقی همراه به که رفیقیدرباره 

 و گرسنه رساند و اگر او را خوار سازید و عریانمی  فرجام بدترین را بپوشانید، شما را به
رفیقی،  چنین الله! اینگفتند: یا رسول رساند؟ اصحاب می فرجام بهترین بدارید، شما را به

 قدرت در قبضه جانمکه  خدایی . فرمودند: سوگند بهاست زمین در روی رفیق بدترین
 «.است تانپهلوهایدر میان  که شماست هایهمانا نفس رفیق اوست، این

 نفس و حالاتی آن در قرآن:
 ! خوانندۀ محترم

خطر هواي نفس جد ي است، آن را ساده ننگرید در قرآن عظیم الشأن براي نفس، حالات 
 ذیل بیان گردیده است:

اره،  دهد و اگر با عقل و ایمان  كه انسان را به سوي اعمال شنیع و شریر سوق مينفس ام 
 كند.مهار و تحت کنترول آورده نشود، انسان یكباره سقوط مي

امه، حالتي است كه انسان خلافكار خود را ملامت و سرزنش مي كند واقدام به توبه نفس لو 
 عمل آمده است.آوری به و عذرخواهي میكند. طوریکه در سورۀ قیامت از آن یاد

وتربیت شدگان واقعي آنان دارند و در هر  ءو اولیا ءنبیاأنفس مطمئن ه، حالتي است كه تنها 
 الله تعالی لایزال اند. يآیند و دلبستهاي، پیروزمندانه بیرون ميوسوسه وحادثه
 خواننده محترم!

 د.گیریوسف، زمام امور مصر را در دست می -۹( 57الی  54آیات )
قابل تذکر است که با دست گرفتن زمام أمور مصر؛ دوران رنج زندان و رنج اتهام به سر 
میرسد وفصل دیگری از زندگانی یوسف علیه السلام شروع میشود که آن زندگانی خوش 

 و خرم و در عین حال برایش آزمایشگاه بزرگی است.
ا كَلهمَهُ قاَلَ إِنهكَ الْيَوْمَ لدََيْناَ مَكِين  وَقاَلَ الْمَلِكُ ائتْوُنِي بهِِ أسَْتخَْلِصْهُ لِنَفْ  سِي فلَمَه

 ﴾۵۴﴿أمَِين  
وپادشاه )باردوم( گفت: یوسف را نزد من بیاورید تا وی را از مخصوص )مشورۀ خود 

: البته تو )پادشاه( گفتواز افراد مقرب( خودگردانم. پس چون با او به سخن پرداخت، 
صاحب مقام والا )و( و مورد اعتماد دار )و قابل اعتماد( امروز نزد ما ارجمند و امانت

 (۵۴هستي.)
 تفسیر:

اسیر  پروردگار باعظمت زمانی که: اراده کند؛: «وَقالَ الَْمَلِکُ ائِتْوُنِی بِهِ أسَْتخَْلِصْهُ لِنَفْسِی»
که برائت یوسف علیه السلام و تقوی و بعد از این دهد.دیروز را امیر امروز هم قرار مي

خلاق اش برای پادشاه مصر عیان شد، چنین گفت: یوسف را نزد من آورید تا او شرافت ا
را خاصۀ خود، از دوستان خود و از نزدیکترین اشخاص به خویش مقرر نمایم؛ تا او از 

 های عالی اش مستفید شوم.مند شود و من از مشورهمن بهره
حسن ادب، عظمت رجاحت عقل،  چون یوسف حاضر شد و پادشاه با وی سخن گفته با

 اش آشنا گشت.آبرومندی و وارستگی  عفت، امانتداری،
بان و خاص ان خویش قرار دهم.«: اسَْتخَْلِصْهُ »«أسَْتخَْلِصْهُ لِنَفْسِي» باید گفت  او را از مقر 

هاي مهم و كلیدي در یک کشور علاوه بر تدبیر و كارداني، که: براي تصد ي اعطاي پست



نیز نقش بسزایی داشت. یوسف علیه السلام در اثر عف ت، تدبیر، تعبیر محبوبی ت و مقبولی ت 
 خواب و بزرگواري، محبوبی ت خاص ي پیدا كرد، لذا عزیز مصر گفت او براي خودم باشد.

ا کَلَّمَهُ قالَ إنَِّکَ الَْیوَْمَ لَدَیْنا مَکِینٌ أمَِینٌ)» بعد از اینکه او را آوردند و بایوسف  :(«54فَلمَ 
فت وپادشاه فضل وعقل وحسن بیان اورا دید،گفت: توامروز درنزد ما قرب و سخن گ

 منزلتي رفیع داري و در تمامي امور مورد اعتماد و امین استي.
که واقعاً انسان صادق و امین حت ي در جمع كافران نیز مقبول و مورد احترام است. طوری

ارد که: یوسف در حكومت ما مقام و داعلام می« لَدَیْنا»پادشاه با کلمه  ملاحظه شد که:
 دارد، نه تنها در دل من، بلکه همه مسئولین باید از او اطاعت كنند. منصب بس عظیمی

قدرت داشتن و امین بودن در كنار هم ارزشمند است، زیرا اگر امین باشد ولي امكانات 
ا امین نباش د، حیف و میل بیت نداشته باشد، قدرت انجام كاري را ندارد واگر مكین باشد ام 

 كند.المال مي
 پادشاه او را بر دل مهر و محبت و ارزشمند بود که بزرگ علیه السلام چنان یوسف ارمغان

 خود مظهر چنین پادشاه سخن این کرد که راسخ وی جان او را در اندرون نشاند و جایگاه
 . است محبتی

 بخواهد، بدان را از پادشاه هر چه که نحوی نت، بهواما وجایگاه جاه صاحب«: مکین»
 وی به که چهاو را بر راز کار خود، یا بر آن پادشاه که داریامانت«: امین»یابد، و  دست

 بشمارد. سپرد، امینمی و مناصب از وظایف
نویسد:وقتی مبارکه می ۀمؤلف تفسیر فرقان شیخ محمد بهاء الدین حسینی در تفسیر این آی

ی که سخنان حکیمانهبود. بعد از این« ولید بن ریان»نام شاه مصر مطابق روایات تاریخی به
یوسف را شنید و شخصیت والای او را خوب شناخت، انگشتر خود را بیرون آورد و در 
انگشت او کرد و به اطرافیانش گفت: این، عزیز مصر است؛ یعنی، صدراعظم مملکت 

ا گوش دهید و او را پیروی کنید. یوسف با تمام قدرت و توان در راه رفاه است؛ سخنانش ر
ی تاریخ زمان کوشید و مملکت را از منجلاب مادی و معنوی و آسایش مردم ستمدیده

 رستگار کرد.
زنان مصر جمال یوسف را دیدند، دل از كف دادند و دست بریدند؛ پادشاه امانت سبحان الله 

 ك مصر را در اختیارش قرار داد.و پاكي او را دید مُل
 كردند.؟اگرسایر كمالات یوسف برآنان آشكار میشد به الله معلوم که چه مي

 ﴾۵۵﴿قاَلَ اجْعلَْنيِ عَلَي خَزَائنِِ الِْرَْضِ إنِ يِ حَفِيظ  عَلِيم  
)یوسف به شاه( گفت: مرا سرپرستی خزانه های این سر زمین )مصر( قرار ده؛ زیرا من 

 (۵۵) یی هستم.نگهبان دانا
 تفسیر:

های یوسف به پادشاه مصرگفت: مرا به سرپرستی خزانه« قَالَ اجْعَلْنيِ عَليَ خَزَائِنِ الِْرَْضِ »
مصر و ذخایر خوار  سرزمین هایخزانه امرنگهداری این سرزمین بگمار؛ یعنی مرا متولی

به حساب و کتاب . زیرا و دیعتی که بر من سپرده شود، امانتدار هستم، بگردان و بار آن
 باشم.سازی و مصرف، صاحب بصیرت و بینش می دانا و در ذخیره 

 کرد تا از این مطالبه را از پادشاه منصباین نویسد: یوسف« تفسیر انوار القرآن»مفسر 
 در جهت ایوسیله عنوان به مقام و از این یافتهتوفیق  و محو ستم نشر عدالت به جایگاه
 کند زیرا به استفاده بتان پرستش الله متعال و ترک به ایمان سویمصر به  اهالی دعوت
 داد. قرار می اهدافش این تحقق برای مطلوبی را در موقعیتمقام، یوسف این گرفتن عهده
هاي به راهدهي امین هستم و چه در اختیارم قرار مي در مورد آن(«: 55إنِ یِ حَفِیظٌ عَلِیمٌ)»

 سواد نوشتن با داشتن یعنی: من« دانا هستم نگهبانیهمانا من »دخل و تصرف آگاهم. 
 ها وذخایر هستمخزانه این حفظ و نگهبانی، نگهبان کارهایاز راه و مانند آن دانیوحساب
 د و بر آمد و در آم و تفریق جمع وجوه و به کنمنمی صرف آن را در غیر مصارف و آن



 .دانایم خوبی ها به آن
یوسف به منظور اجراي عدالت و برقراري حق و احسان، سرپرستي و ریاست را خواستار 

هاي نفس نبود، بلکه مي خواست کارایي و شد و این درخواست به منظور ارضاي خواهش
 شایستگي خود را در وزارت خزانه کشور به نمایش بگذارد.

درخواست مقام و منصب برای کسانی دلالت دارد که در آنها شایستگی  آیه کریمه بر جواز
اند و در عین حال امانتدار، دانا، مدبر و برپا دارندۀ وجود دارد، از هوی و هوس عاری

 باشند. )تفسیر المیس ر(.حق مسؤولیت می 
 ! خوانندۀ محترم

؟ یا به تعبیر دیگر؛ سؤال: چرا یوسف پیشنهاد اعطاي مسئولی ت براي خود را مطرح كرد
 چرا یوسف طلب ریاست خزانه داری به اصطلاح وزارت اقتصاد را کرد.؟

جواب: او ازخواب پادشاه مصر، احساس خطر وضرر براي مردم كردوخود را براي 
دانست، پس براي جلوگیري از ضرر، آمدهاي ناگوار اقتصادي، لایق ميجلوگیري از پیش

 مسئولی تي اعلام داشت. آمادگي خود را براي قبول چنین
فَلا »سؤال: چرا یوسف از خود تعریف و تمجید كرد، مگر نه این است كه قرآن میفرماید: 

 ( خود را نستایید؟32)نجم، : «تزَُكُّوا أنَْفسَُكُمْ 
هاي خود، براي انجام مسئولی ت بود، كه ها وتوانایيجواب: ستایش یوسف، ذكر قابلی ت

 حطي و خشكسالي را بگیرد، نه به خاطر تفاخر وسوء استفاده.میتوانست جلو آثار سوء ق
وَلا »سؤال: چرا یوسف با حكومت كافر همكاري كرد؟ مگر قرآن از آن نهي نكرده است. 

 .(113)هود، « ترَْكَنوُا إِليَ الَّذِینَ ظَلَمُوا...
ات مردم جواب: یوسف، براي حمایت از ظالم این مسئولی ت را نپذیرفت، بلكه به منظور نج

از فشار دوران قحط سالي، به این كار اقدام نمود. یوسف هرگز حت ي یك كلمه تمل ق هم 
 نگفت.

شخصیت های سیاسي، معمولاً به هنگام خطر مردم را رها كرده و دست به فرار میزنند، 
كه اگر نمیتوان رژیم ظالمي را سرنگون ولي یوسف باید مردم راحفظ كند. بگذریم از این

تغییر داد، باید به مقداري كه امكان دارد از انحراف و ظلم جلوگیري كرد و بخشي كرد و 
 القرآن( ظلال نقل از تفسیر في دست گرفت و فعالی ت نمود. )به از امور را به 

از نظر عقل و شرع « قانون اهم و مهم»همچنان در تفسیر نمونه آمده است که: مراعات 
 یك اصل است.

تر است. به ومتي شرك، جائز نیست ولي نجات یك مل تي از قحطي مهمشركت در نظام حك
همین دلیل، یوسف علیه السلام مسئولی ت سیاسي نپذیرفت، تا مبادا كمك به ظالم شود، 
مسئولی ت نظامي نپذیرفت، تا مبادا خون به ناحق ي ریخته شود. فقط مسئولی ت اقتصادي 

 هم براي نجات مردم برعهده گرفت.راآن
أُ مِنْهَا حَيْثُ يشََاءُ نصُِيبُ برَِحْمَتِناَ مَنْ نشََاءُ وَ  كَذَلِكَ مَكهنها لِيوُسُفَ فيِ الِْرَْضِ يتَبَوَه

 ﴾۵۶﴿وَلَا نضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنِينَ 
واین گونه به یوسف در آن سرزمین تمکن )و قدرت( دادیم، از آن )سرزمین( هرجا که 

خود را به هرکس که بخواهیم می رسانیم، و پاداش  میخواست منزل میگرفت، ما رحمت
 (۵۶نیکوکاران را ضایع نمی کنیم.)

 تفسیر:
با بیرون آوردن این چنین الله متعال براي یوسف  :«وَکَذلِکَ مَکَّن ا لِیوُسُفَ فیِ الَِْرَْضِ »

هایی چون دانش،علم تعبیر درپی فرستادن نعمتیوسف اززندان، اعلام برائتش ازتهمت، پی
 بروی منت گذاشت.عزت واحترام وقدرت داری، وامانت



ت بخشیدن به انسان  گرچه در ظاهر پادشاه  های پاكدامن و باتقوا است.سن ت خداوند، عز 
ولي در واقع پروردگار باعظمت به یوسف « إنَِّكَ الْیوَْمَ لَدَیْنا مَكِینٌ »مصر به یوسف گفت: 

 مكنت داد.
أُ مِنْها حَیْثُ یَشاءُ » هر جا که بخواهد  همچنان برایش در سرزمین مصر اقتدار بخشید، :«یَتبَوََّ

گزیند و در امور مملکت به میل خود دخل و تصرف میکند. یعنی: تا در هر جا اقامت مي
 کند که تصرف چنان گزیند و در آنبخواهد، فرود آید و سکنی  مصر که از سرزمین

« خواهیم هرکهبه « »برَِحْمَتنِا مَنْ نَشاءُ  نصُِیبُ »میکند،  تصرف خویش در منزل شخص
 بر وی خویش و انعامدر دنیا با احسان  پس« خود را میرسانیم رحمت» خویش از بندگان

ً  .میکنیم رحم قدرت اگر در دست اهلش باشد رحمت است و گرنه زیان بخش خواهد  واقعا
 بود.
بیگمان خدای سبحان عمل مخلصان راستگوی درستکار : («56وَلانضُِیعُ أجَْرَ الَْمُحْسِنِینَ)»

ها را همراه با سر انجام نیک، زندگی اثر نمیسازد، بلکه به ایشان بزرگترین پاداشرا بی 
 دارد.پاکیزه و گوارا و استواری در هر کار ارزانی می

ا خداوند حكیم است و بدون دلیل ببا آن ه كسي كه همه چیز در گرو مشی ت الهي است، ام 
 دهد. قدرت نمي 

 مقام گرفتن عهده به میکند بر اینکه دلالت کریمه ۀآیمینویسد: « تفسیر انوار القرآن»مفسر 
 در برپاداشتن که کسی کافر جایز است، اما برای ستمگر و حتیپادشاه  در نظام و منصب

شرط  برخوردار باشد و به نفسیبه اعتماد و از چنین بوده خود مطمئن از ناحیه و عدل حق
 نباشد. ستمگر موافق آن با مراد و هوای کارشاینکه 
 دار شدنعهده برای و اظهار آمادگی حکومت طلب که استبر آن  دلیل کریمه آیه کهچنان
 شایستگی و این است مطمئن خویش و علم و دین نفس به کهکسی و مسئولیت، برای مقام

الله  رسول که ذیل شریف در حدیث امارت از طلب وارده . اما نهیرا نیز دارد، جایز است
الإمارة:  لاتسأل»)رض( فرمودند: سمره بن عبدالرحمن به صلی الله علیه وسلم خطاب

عامه، بر  ولایت حق در برپا داشتن که است ناظر بر کسانی«: ...نکن امارت درخواست
 دارند. که ایو ناتوانی ضعف اعتماد ندارند، نظر به خویش نفس
خود را تزكیه «. »فَلَا تزَُكُّوٓاْ أنَفسَُكُمۖ »کریمه:  آیۀ در این نفس و تزکیه از خودستایی نهی
 گاهیخود آ نفس بودن پاک عدم به انسان که است نیز ناظر بر حالتی« 32نجم/« »نكنید
 است میکند. و روشنپردازد واز خود ستایش می خویش تزکیه به با وجود آن ولی داشته
 .نداشتپیامبر صلی الله علیه وسلم انطباق  فوق، بر یوسف از دو حالت یک هیچ که

 خوانندۀ محترم!
ش شده ستای« مت قي»و « مؤمن»، «محسن»دراین دو آیۀ مبارکه حضرت یوسف به عنوان 

است. در سراسر این سوره، اراده الله متعال را میتوان با اراده و خواست مردم مقایسه 
كرد؛ برادرانِ یوسف اراده كردند با انداختن او در چاه و برده ساختن یوسف، او را خوار 

ا عزیز مصر دربارهء او گفت:  او را گرامي بدارید. همسر عزیز « أكَْرِمِي مَثوْاهُ »سازند، ام 
ا خداوند او را پاك نگهداشت. بعضي خواستند  )زلیخا( قصد نمود دامن او را آلوده سازد، ام 

لَیسُْجَنَنَّ وَ لَیَكُوناً مِنَ »با زنداني ساختن یوسف مقاومت او را در هم شكنند وتحقیرش كنند؛ 
اغِرِینَ  ا در مقابل پروردگار باعظمت اراده كرد او را عزیز بدارد و حكو«: الصَّ مت ام 

  مصر را به او بخشد.
ی که ولید بن ریان نام داشت، کلام حکیمانه-که شاه مصرمفسران می نویسند: بعد از این

یوسف را شنید و شخصیت والای او را خوب شناخت، انگشتر خود را بیرون آورد و در 
انگشت او کرد و به اطرافیانش گفت: این، عزیز مصر است؛ یعنی، صدر اعظم مملکت 

سخنانش را گوش دهید و از اوامر او اطاعت کنید. یوسف با تمام قدرت و توان در است؛ 
ی تاریخ زمان کوشید و مملکت را از منجلاب مادی و راه رفاه و آسایش مردم ستمدیده

 نقل ازتفسیر فرقان شیخ بهاء الدین حسینی(معنوی رستگار کرد. )به 



داشت که در آن مدت خشکسالی می تواند  یوسف بنا به رؤیایی که در پیش دیده بود، یقین
در سرزمین مصر توازن اقتصادی برقرار کند و مصر و اطراف را از گرسنگی و نابودی 

 نجات دهد.
که اختیاردار امور مالی و اقتصادی کشور مصر شد، برای سر یوسف علیه السلام زمانی

ت و بر امور مالی و سامان دادن وضع اسفبار قحطی زده ی مملکت، جانانه به پا خاس
 چیره گشت و ذخایر را از انواع حبوبات پر کرد تا در وقت خشکسالی به داد مردم برسد.

ی نیکوکارش بخشیده است، تا او نیز به دیگران بلی! این عطایای آفریدگار است که به بنده
 بدهد.

 ﴾۵۷﴿وَلَِجَْرُ الْْخِرَةِ خَيْر  لِلهذِينَ آمَنوُا وَكَانوُا يَتهقوُنَ 
 ً کردند )نسبت به پادشاهی ثواب آخرت برای آنانی که ایمان آورده و پرهیزگاری می و یقینا

 (۵۷دنیا( بهتر است. )
 تفسیر:

و یعني اجر و پاداش و ثواب آخرت براي مؤمنان پرهیزگار از پاداش دنیوي بهتر است. 
. ستدر این هیچ جای شکی نیست که: پادشاهي و حكومت نیز در برابر اجر آخرت ناچیز ا

زیرا پاداش آخرت بهتر و ماندگارتر است. این پاداش برای کسانی محق ق است که ایمان به 
الله متعال را در وجود خود پایدار ساخته و با انجام اوامر و پرهیز از نواهی به تقوایش 

 اند.پایبند شده
 ساندینب ایمان، همراه با تقوا چاره ساز است و گرنه سرنوشت مؤمن گناهكار، مبهم است

 با تقوی علیه السلام و دیگر مؤمنان یوسف پیامبرش برای چهآن دهد کهخبر می الله متعال
 .دنیاست هایتر از نعمتاست، بزرگتر و بیشتر و باشکوه کرده ذخیره آخرت در سرای

 ! خواننده محترم
 آیند.سف میبرادران یوسف برای خریدن گندم نزد یو -۱۰(62الی  58در آیات )

 یوسف از آنان میخواهد برادرشان، بنیامین را همراه خود به مصر بیاورند.
 ﴾۵۸﴿وَجَاءَ إخِْوَةُ يوُسُفَ فدََخَلوُا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لهَُ مُنْكِرُونَ 

و برادران یوسف ]با روی آوردن خشکسالی به کنعان، جهت تهیه آذوقه و تهیه گندم به 
 (۵۸بر یوسف وارد شدند. پس او آنان را شناخت وآنان او را نشناختند.) مصر[ آمدند، و

 (58وَجَاءَ إِخْوَةُ یوُسُفَ فَدَخَلوُا عَلیَْهِ فعَرََفهَُمْ وَهُمْ لَهُ مُنکِرُونَ )
 تفسیر:

بیني و پیشگویي یوسف علیه السلام، مردم هفت سال در مفسران می نویسند: طبق پیش
بعد از آن، هفت سال دوم فرا رسید و مردم دچار قحطي وفور نعمت و باران بودند، ولي 

و خشكسالي شدند. دامنه قحطي نه تنها در مصر بلکه به فلسطین وكنعان هم رسید. یعقوب 
به فرزندان خود گفت: براي تهیه گندم به سوي مصر بروند. آنان وارد مصر شده و 

ا درخواست خود را عرضه كردند. یوسف در میان متقاضیان غل ه،  برادران خود را دید، ام 
برادران یوسف را نشناختند و حق  هم همین بود، زیرا از زمان انداختن یوسف به چاه تا 

 حكومت او در سرزمین مصر، حدود بیست تا سي سال فاصله افتاده بود.
چند سالي در خانه « هذا غُلامٌ  یا بشُْري»یوسف وقتي از چاه بیرون آمد، نوجوان بود، 

متكار بود و سالها نیز در زندان به سر برد و از زمان آزادي او از زندان نیز عزیز، خد
هفت سال )دورۀ کثرت و وفور نعمت و پر آبي( گذشته بود و حال كه سالیان قحطي بود، 

 برادران به مصر آمده بودند.
بندي لازم است و هركس باید براي گرفتن سهمیه، خود مراجعه  در زمان قحطي، جیره

توانستند یك نفر را به مي كهبا این« إخِْوَةُ »تا دیگران به نام او سوء استفاده نكنند. كند 
 نمایندگي بفرستند، همه برادران آمدند.

که دچار فقر وتنگدستی شدند و خشک که یاد آور شدیم برادران یوسف بعد ازآنطوری
نزد یوسف آمدند؛ آمدند کنعان فلسطین به مصر  سالی و قحطی دامنگیرشان شد از سرزمین



تا از خزانۀ مصر در خواست کمک آذوقه کنند اما یوسف برادران خود را شناخت؛ اما آنها 
 ی زمانی زیاد و تغییر قیافه، او را نشناختند.به سبب هیبت موقعیت و فاصله

که دهد؛ زیرا با آنرا نشان می البته این شناخت، دلیل کمال ذکاوت و هوشمندی یوسف
چهره و وضع ایشان نیز تغییر کرده بود، اما او با ذکاوت و هوشمندی برتری که حال، 

 داشت ایشان را شناخت.
ی بین انداختنش به چاه و وارد شدن برادران به سرزمین ابن عباس)رض( گفته است: فاصله

 .( ۲/۲۴۹ي صاوي مصر بیست و دو سال بود، از این جهت او را نشناختند. )حاشیه
شان این بود که آنها در دیار خود دچار گرسنگي ناشي از قحطي شدند که وعلت آمدن 

ي ولایات را فراگرفته بود و براي خرید مواد خوراكي ذخیره شده توسط یوسف به همه
 مصر و نزد یوسف آمدند.

که در فوق یادآور شدیم؛ یوسف آنان را بعد از اینکه برادران نزد یوسف آمدن و طوری 
اید؟ به آنها گفت: چرا به مملکت ما آمده در خطاب را ناآشنا انداخت.شناخت ولی خود 
ایم. یوسف گفت: شاید جاسوس باشید؟ گفتند: پناه بر خدا! ي خوراکي آمدهگفتند: براي تهیه
آییم و پدر ما یعقوب، اید و اهل کجا هستید؟ گفتند: از سرزمین کنعان ميگفت: از کجا آمده

جز شما اولادي دیگر دارد؟ گفتند: بله، ما دوازده برادر بودیم، یا بهپیامبر الله است گفت: آ
 -ي ما بیشتر دوست داشت که پدر او را از همه-برادر کوچکترما در صحرا از بین رفت

و برادر خُردش که از مادر باهم شریک اند، باقي است که پدر او را نزد خود نگهداشته 
تور داد از آنها پذیرایي و احترام به عمل آورند. )تفسیر ایم. یوسف دساست. و ما ده نفر آمده

 .(. ۲/۲۴۹جلالین 

زَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قاَلَ ائتْوُنِي بأِخٍَ لَكُمْ مِنْ أبَِيكُمْ ألََا ترََوْنَ أنَ يِ أوُفِي الْكَيْلَ وَأنََ  ا جَهه ا وَلمَه
 ﴾۵۹﴿خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ 

آن برادری که از »مجهز کرد، گفت: )بار دیگر(و چون یوسف مواد خوراكي ایشان را 
پدرتان دارید، )نوبت آینده( نزد من بیاورید، آیا نمی بینید که من پیمانه را تمام می دهم، و 

 (۵۹من بهترین میزبان هستم ؟)
 تفسیر:

زَهُمْ بِجَهازِهِمْ » ا جَهَّ که یوسف از ایشان به خوبی میزبانی و پذیرایی نمود بعد از این«: وَلمَ 
و ما یحتاج سفر آنها را به آنان یز ایشان را به مواد خوراكي به طور کامل مجهز کرد و ن

های بزرگوار و با فضیلت افزون بر آنچه انتظارش را داشتند به ایشان بسان انسان داد، و
در  به ایشان گفت: و از آنان در خواست کرد که:«: قالَ ائِتْوُنِی بِأخٍَ لکَُمْ مِنْ أبَِیکُمْ »بخشید، 

سفر بعدی برادر پدری خود را )که برادر پدری و مادری وی بود.( نیز با خود بیاورند. 
البته آنها خود در جریان گفتگو به وی خبر داده بودند که برادر پدریی نیز دارند که او را 

 اند.در سرزمین خویش جا گذاشته
یعني برادري «  لكَُمْ مِنْ أبَِیکُمْ ائتْوُنِي بِأخٍَ »گفت: به برادران خود یوسف مفسران مینویسند: 

كه شما از پدر دارید و نگفت: برادر من، از این كلام طوری معلوم میشود كه یوسف در 
ي ناشناس، باب گفتگو و صحبت را با برادران خویش آغاز كرد و در ضمن یوسف چهره

ي و رازداري با هم و نگفت: برادر من، تا مفهوم راستگوی« بِأخٍَ لكَُمْ »علیه السلام گفت: 
 رعایت شود.

که مفسران تذکر میدهند: آنان به یوسف گفتند: كه ما فرزندان یعقوب نواسهء ابراهیم طوری
باشیم. پدر ما شخص ریش سفید است که به خاطر غم و اندوه فرزندش كه گرگ او را مي 

به خدمت او مان را نیز گیر است و یكي از برادرانپاره كرده، سالهاست گریان وگوشه
پیش اوگذاشتیم، اگرممكن است سهم آن پدر و برادر مارا نیز به ما بدهید كه با خوشحالي 

 برگردیم.
 یوسف هدایت داد علاوه بر بار ده شتر، دو بار دیگر سهم یعقوب و برادر دیگر نیز افزوده 



 شود.
یزبان هستم، و آن من بهترین م« أنََا خَیْرُ الْمُنْزِلِینَ »یوسف براي جذب برادران گفت: 

برادران جذب شدند، ولي پروردگار با عظمت با جملات زیبا چنین تعبیرات را در قرآن 
 ها بیان فرموده است:عظیم الشأن براي جذب انسان

ازِقیِنَ »  .( او بهترین روزي رسان است.11)جمعه، « خَیْرُ الرَّ
 ( او بهترین بخشنده است.155)اعراف، « خَیْرُ الْغافرِِینَ »
 .( او بهترین گشایشگر است.89)اعراف، « خَیْرُ الْفاتحِِینَ »
 .( او بهترین تدبیر كننده است.30)انفال، « خَیْرُ الْماكِرِینَ »
 .( او بهترین وارث است.89)انبیاء، « خَیْرُ الْوارِثیِنَ »
 ( او بهترین داور است.109)یونس، « خَیْرُ الْحاكِمِینَ »
 کنم.بینید که من پیمانه را بدون کم و کاست تمام ميمگر نمي «: فِی الَْکَیْلَ ألَا ترََوْنَ أنَ ِی أوُ»
نوازم و از مهمانان به نحو احسن پذیرایي  من بهترین مهمان(«: 59وَأنََا خَیْرُ الَْمُنْزِلِینَ)»
 رینبهت به علیه السلام از آنان کنم. از آنها نیز به خوبي پذیرایي کرده بود واقعاً یوسفمي
 کند. مجدد برانگیزد و تشویق آمدن را به کرد تا آنان پذیرایی وجه

 ﴾۶۰﴿فإَِنْ لَمْ تأَتْوُنيِ بهِِ فلََا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تقَْرَبوُنِ 
پس اگر او را نزد من نیاوردید، پس برای شما هرگز پیمانۀ غله نزد من نیست و هرگز به 

 (۶۰من نزدیک نشوید.)
 تفسیر:
طور كاملاً جرا و پرداخت نمود،  سهم برادران را به ها را به خوبی جواب داد،بدییوسف 

 عمل نیاورد.ي ظلمي كه به وی کرده بوند، بحثی به و در باره
 ي انتقام قرارنداد.و بدین ترتیب قدرت مقام و منزلت خویش را وسیله

ه: در مدیری ت، هم محب ت چه زیبا است در سو اعجاز قرآن. درآیهء مبارکه بیان میدارد ک
ل مژده و محب ت؛  فَإنِْ »بعد تهدید و اولتیماتوم. « أنََا خَیْرُ الْمُنْزِلِینَ »لازم است و هم تهدید. او 

اگر برادر خویش یوسف به برادرانش گفت: پس اگر او را نزد من نیاوردید( )« لَمْ تأَتْوُنِي
من مواد ارتزاقي نخواهید داشت، و باري  را در سفر بعدی با خود نیاورید، بعد از این پیش

ام در آیید. پس نه به قصرم نزدیک شوید ونه به خانه دیگر به کشور من نزدیک هم نشوید.
 را تهدید کرد. و بدین ترتیب آنان

 نزدیک من و هرگز به» فروشم شما نمی را به چیزی هرگز درآینده صورت یعنی: در آن
 و هم کرده پذیرایی بار هماین  چنانکه کنمنمی از شما پذیرایی ورتصدر آن  که« نشوید
 .دادم شما تمامرا به پیمانه

« فَلا كَیْلَ لكَُمْ »در تهدید لازم نیست كه مسؤول تصمیم صد در صد بر اجرا داشته باشد. 
 )زیرا یوسف كسي نبودكه حاضر شود برادرانش از قحطي بمیرند.(

حر آمده است: ظاهر این است که تمام کارهاي یوسف بر مبناي وحي و از در تفسیر الب
جانب الله متعال بود، وگرنه نیک مردي چنان مقتضي بود که نزد پدر بشتابد و اورا بخواند، 

خواست پاداش و محنت یعقوب را تکمیل کند. و تعبیر و تفسیر خواب تحقق یابد. اما الله مي
 .(.۵/۳۲۲)البحر المحیط 

 ﴾۶۱﴿الوُا سَنرَُاوِدُ عَنْهُ أبَاَهُ وَإِنها لَفاَعِلوُنَ قَ 
کنیم که به هر وسیله ممکن گفتند: ما در بارۀ او با پدرش با اصرار گفتگو نموده تلاش می 

 (۶١او را نزد تو بیاوریم و این کار را خواهیم کرد.)
 تفسیر:

پدر  کرد تا دل خواهیم و کوشش سعی تمام جدیت و به خواست یعنی: او را از پدر خواهیم
 .کنیم تو را بر آورده خواهش و این سازیم راضی آوردنش ، او را بهآورده دست را به



برادران . در پي، همراه با التماس یا خدعه و فریب گفته میشودبه مراجعه پي «: مراودة»
مین اطلاع داشتند یوسف از عكس العمل منفي پدرشان در برابر تقاضاي همراه بردن بنیا

 به معناي گفتگوي پي در پي همراه با نقشه و تدبیر است.« سَنرُاوِدُ »
كرده است و جدا كردن حضرت یعقوب پس از ماجراي یوسف بنیامین را از خود دور نمي

 او از پدر، كار آساني هم نبود.
ادر خویش نویسد: که برمیدر مورد وعده براران به یوسف « تفسیر انوار القرآن»مفسر 

هر تدبیر و چال وفریب که میشود  ستاند و به از پدر باز خواهیم و فریب بنیامین را با نیرنگ
 نخواهیم کوتاهی هیچ و در آن« کردکار را خواهیم  این و ما البته»آورد  او را نزد تو خواهیم

 ورزید.
اوت با تمام وضاحت به در ضمن قابل دقت است که از کلام برادران یوسف بوي حسد وعد

ل سوره نیزگفتگوي «أبَاهُ »بگویند، گفتند: « ابانا»که جای این استشمام میرسد، زیرا به ودراو 
پدر براي ماست، ولي یوسف « أبَیِنا مِنَّا لَیوُسُفُ وَأخَُوهُ أحََبُّ إِلي»برادران این بودكه؛

 وبرادرش را بیشتر ازما دوست دارد.
 اجْعلَوُا بضَِاعَتهَُمْ فيِ رِحَالِهِمْ لَعلَههُمْ يَعْرِفوُنَهَا إذَِا انْقلََبوُا إلِيَ أهَْلِهِمْ وَقاَلَ لِفِتيْاَنهِِ 

 ﴾۶۲﴿لَعلَههُمْ يَرْجِعوُنَ 
شان را )که در برابر در یافت جوانان )خدمتگذار خود( گفت: سرمایۀ )پول(و ]یوسف[ به 

شان بازگردند آن را چون به نزد خانواده  آذوقه پرداخته اند( در بارهای شان بگذارید، تا
 (۶۲بازیابند و شاید دوباره برگردند.)

 تفسیر:
صله رحمی، یعني كمك  نباید فراموش کرد که: :«رِحالِهِمْ وَقالَ لِفِتیْانِهِ اِجْعَلوُا بِضاعَتهَُمْ فِی»

نمودن، به معنی معامله كردن نیست. درضمن پول گرفتن در زمان نیاز از پدر پیر و 
یوسف به کارگران و مؤظفان خویش هدایت  دران، با كرامت نفس سازگارهم نیست.برا

شان بگذارند، بعد در درون کالای اندفرمود: پولي را که ازبابت خرید مواد ارتزاقي پرداخته
از آنکه ببینند بها همراه با کالا به ایشان بر گردانیده شده است خوش وخوشحال خواهند شد 

ید با خوبي جبران کنیم. سبحان الله یوسف كه دیروز خودش برده و خدمتكار ها را بابديند. 
 بود، امروز غلام و خدمتكار در اختیار دارد.

عمل  اي از آنان بهاما در هنگام ملاقات با برادران خویش، نه در فکرانتقام برآمد، و نه گلایه
ه وچنین اي در مورد داشت. بلكه با برگرداندن سرمایورد، و نه كینهآ ه آنان، به آنها توج 

 دارم.اهتمام داد كه گویا من شما را دوست مي
ي خود برگشتند و بارها خویشرا تاوقتي که نزد خانواده: «لَعَلَّهُمْ یَعْرِفوُنَها إِذاَ انِْقَلبَوُا إِلي أهَْلِهِمْ »

 باز نمایند، آن را ببینند و بشناسند. 
برده و به به کرم و بزرگواری یوسف پی اید وقتي آن را دیدند،ش :(«62لعََلَّهُمْ یَرْجِعوُنَ )»

دانست آیین آنها آنان را ؛ چون یوسف ميطمع افزایش این کرم دوباره نزد وی برگردند
کند که بها را مسترد دارند؛ زیرا آنان از خوردن حرام پاکند. پس این امر بیشتر وادار مي

آنان،  مواد ارتزاقي به بهای برگرداندنحکمت  مکند. و یا هآنها را به عودت تشویق مي
مصر  خرید آذوقه به پیدا نکنند تا مجدداً برای آنها بهایی امر بود که از این یوسف نگرانی
 برگردند.
 بگیرد. پولی را نداد تا از پدر و برادرانش اجازه او این بهیوسف  و بزرگواری یا هم کرم

تاخبر  چرا یوسف علیه السلام خود را به برادرانش معرفی نداشت،که در مورد این
 یافت؟صحتمندی اش را به پدرشان میرساند و در نتیجه پدر شان از غم و اندوه نجات می

همین قدر بایدگفت که فرمان پروردگار چنین بودکه یعقوب دوران آزمایش را سپری کند 
 محمد بهاء الدین حسینی(. نقل از تفسیر فرقان:)به  وهنوز زمان آزمایش پایان نیافته بود.

 ! خواننده محترم
گفتگوی برادران یوسف با پدرشان که بنیامین را همراه آنان  -۱۱( 66الی  63در آیات )

 آید.عمل میبه سرزمین مصر بفرستد، بحث به



ا رَجَعوُا إلِيَ أبَيِهِمْ قاَلوُا ياَ أبَاَناَ مُنعَِ مِنها الْكَيْ  لُ فأَرَْسِلْ مَعَناَ أخََاناَ نَكْتلَْ وَإِنها لهَُ فلَمَه
 ﴾۶۳﴿لَحَافِظُونَ 

پس چون به سوی پدرشان بازگشتندگفتند: ای پدر! پیمانه از ما منع شد، پس برادرمان 
 (۶۳)بنیامین( را با ما روان کن تا سهمی )از غله( بگیریم، یقیناً ما او را حفظ خواهیم کرد.)

 تفسیر:
گفتند: پدرجان! ، قبل از این که بارها را باز کنند، ش پدر برگشتندوقتي برادران یوسف پی

اند که اگر بنیامین را این مرتبه با خود نبریم، دیگر غله جات و مواد ما را تهدید کرده
خوراکي به ما نخواهند داد؛ چون پادشاه گمان برده بود که ما جاسوسیم، و ما داستان خود 

 ست برادر خود را با خود ببریم تا صدق سخنان ما محقق شود.را به او گفتیم، او از ما خوا
امین گردانم درحالیکه شما پیش از آن « بنیامین»پدرشان به ایشان گفت: چگونه شما را بر 

در مورد یوسف که شما را بر وی نیز امین قرار داده بودم به من خیانت کردید؟ پس هرگز 
نمایم؛ هرگز به نگهبانی شما تکیه صدیق نمیبه وعدۀ شما اعتماد نکرده و سخن شما را ت

 شوم که بهترین نگهبانان است.نکرده، بلکه به حفظ و نگهداشت الله متعال متکی می 
را نیز به  بنیامیناز پدر در خواست کردند که برادر دیگرشان : «فَأرَْسِلْ مَعَنا أخَانا نَکْتلَْ »

فرستد تا این بار نیز آذوقۀ کافی بیاورند. شان به آنجا ب منظور دیدار با عزیز مصر همراه
یعقوب بر خانواده و فرزندان خویش، مدیری ت وتسلط از فحوای آیۀ مبارکه در مییابیم که: 

 باشد.طور طبیعی داراي حق  امر و نهي به فرزند خود مي کامل داشت و در ضمن پدر، به 
یش تشویش و نگراني دارد، در مجرم چون در درون خو(«: 63وَإنِ ا لَهُ لحَافظُِونَ )»

 در پي دارد. سخنانش تأكیدهاي پي 
و افزودند: باتو وجمله اسمیه نشانه تأكید است. « لام»وحرف « إنَِّا«: »إنَِّا لَهُ لحَافظُِونَ »

و اجازه  بندیم که برادر خویش را نگهبان بوده و از وی به خوبی مراقبت کنیم.عهد می 
 ش بیاید.دهیم مشکلي برایش پینمي 

ُ خَيْر  حَافِظًا وَهُوَ أرَْحَمُ  قاَلَ هَلْ آمَنكُُمْ عَلَيْهِ إِلاه كَمَا أمَِنْتكُُمْ عَلَي أخَِيهِ مِنْ قَبْلُ فاَلِلّه
احِمِينَ   ﴾۶۴﴿الره

آیا شما را بر او امین دانم، همانگونه که پیش از این نسبت به برادرش »)یعقوب( گفت: 
وند بهترین نگهبان است، و او مهربانترین مهربانان )یوسف( امین داشتم، پس خدا

 (۶۴«.)است
 تفسیر:

که سابقه اعتماد سریع به کسی«: قَالَ هَلْ آمَنکُُمْ عَلیَْهِ إِلاَّ کَمَا أمَِنتکُُمْ عَليَ أخَِیهِ مِن قَبْلُ »
چگونه شما را بر تخل ف دارد، جایز نیست، بناءً حضرت یعقوب علیه السلام به آنان گفت: 

امین گردانم در حالیکه شما پیش از آن در مورد یوسف که شما را بر وی نیز « ینبنیام»
یوسف محافظت به عمل آورید آن کار را  امین قرار داده بودم و شما تضمین نمودید که از

 کردید و به عهد و پیمان خیانت کردید؟
 ار برید؟ می ترسم همانطور که برای برادرش دسیسه چیدید، برای این هم نیرنگی به ک

نمایم؛ هرگز به نگهبانی پس هرگز به وعدۀ شما اعتماد نکرده و قول شما را تصدیق نمی
شما تکیه نکرده، بلکه به حفظ و نگهداشت الله متعال متکی میشوم که بهترین نگهبانان 

ُ خَیْرٌ حَافظًِا»است.  ، ولی «ظُونَ إنَِّا لَهُ لحَافِ »، برادران یوسف، خود را حافظ پنداشتند، «فَاللََّّ
حضرت یعقوب تذك ر دادكه: حفظ و صیانت الله متعال از حفظ و صیانت شما بهتر است. 

 گرداند. که او به رحمتش یوسف را حفظ کرده و وی را به من بر میچنان
احِمِینَ)» ذات پروردگار ارحم الراحمین است که به عاصی )چنانچه  (.«:64وَهُوَ أرَْحَمُ الرَّ

هایش را به حسنات .( پاداش میدهد و چون از راه عصیان باز گردد، بدیکار شودتوبه 
 بر مندیدار یوسف  به فراوانم و اشتیاق امو ناتوانی خاطر پیری بهتعالی  حق تبدیل میکند.

  کردم بر او توکل برگرداند، پس من الله متعال او را به که امیدوارم خواهد کرد و من رحم



 .است مهربانان بهترین و او
 لذا امیدوارم منت حفظ او را برمن بنهد. و دومصیبت را با هم بر من روا ندارد.

که طعم تلخ و ناگوار مفقود شدن یوسف را سالها چشیده بود، پس بناءً یعقوب علیه السلام 
را از پافشاری و درخواستهای پی در پی پسران، از آنان پیمان محکم گرفت که بنیامین 

برایش باز آورند و خدا را بر این قول و قرار شاهد و وکیل گرفت و سرانجام با توکل به 
 الله متعال موافقت کرد و از طرفی نیز به گندم و حبوبات نیاز مبرم داشتند.

ه به رحمت بي نظیر الهي و با توكل به پروردگار باعظمت، بایدبه استقبال حوادث پس با توج 
یعقوب میفرماید: امیدوارم خداوند «  خیر حافظا و هو أرحم الراحمینفالله»زندگي برویم. 

به من رحم کند و بنیامین را از گزند مصون بدارد و مصیبت من، تازه و دو چندان نگردد 
 و بر مصیبت اولی ام نیفزاید.

 ! محترمۀ خوانند
در شان بار دیگر که فرزندان یعقوب سابقه نیکی نداشتند، چرا با آن هم پبادرنظرداشت این

 فرزند دیگرش را به آنان سپرد؟
مفسر کبیر جهان اسلام امام فخر رازی در تفسیر کبیر احتمالات متعددی را مطرح نموده 

 مینویسد: هركدام از آنها میتواند توجیهي بر این موافقت باشد؛ 
لاً: برادران از اقدام اولیه بی ت در نزد پدر( اي كه مورد نظرشان بود، )محبوشان به نتیجهاو 

 نرسیده بودند. 
 ثانیاً: حسادت برادران نسبت به این برادر، كمتر از یوسف بود. 

اي را پدید آورده بود كه سفر ثالثاً: شاید قحطي و خشكسالي شرایط خاص وفوق العاده 
دد را ضروري مي  كرد. مج 

ل گذشته و فراموش شده تلق ي مي ش  د. رابعاً: ده ها سال از حادثه او 
 خامساً: الله متعال در حفظ فرزندش به او تسل ي خاطر داده بود.

سورۀ یوسف خواندیم که: حضرت یعقوب علیه السلام در مورد یوسف، به حافظ  12در آیۀ 
بودن برادرانش اعتماد كرد، که به فراق یوسف بینایی چشم خویش رااز دست داد، ولي در 

ً »و گفت: مورد بنیامین به الله متعال تكیه كرد  ُ خَیْرٌ حافظِا ، هم توانا شد، هم بینا و هم «فَاللََّّ
  فراق و جدایي پایان یافت.

ا فَتحَُوا مَتاَعَهُمْ وَجَدُوا بضَِاعَتهَُمْ رُدهتْ إلَِيْهِمْ قاَلوُا ياَ أبَاَناَ مَا نبَْغِي هَذِهِ بِضَاعَتنُاَ  وَلمَه
 ﴾۶۵﴿فظَُ أخََاناَ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْل  يسَِير  رُدهتْ إلَِيْناَ وَنمَِيرُ أهَْلَناَ وَنحَْ 

شان به آنان بازگردانده شده  ، دیدند که سرمایه )پول(و هنگامی که کالای شان را گشودند
خواهیم؟ این سرمایه ماست که به ما بازگردانده شده است. گفتند: ای پدر! ما دیگر چه می 

کنیم برای خانوادۀ خود آذوقه بیاوریم و برادر خود را محافظت می رویم تا( است و )باز می
 (۶۵و یک بار شتر زیاده خواهیم آورد، و این مقدار برای ما کم و ناچیز است.)

 تفسیر:
یعنی  بهاي خوراکي را در میان کالا یافتند.بارهای آذوقه خود را بازکردند، که زمانی

 بودند به آنان باز گردانیده شده است!سرمایۀ کالای خریداری شده که آن را پرداخته 
چه میخواهیم؟ چه چیزي بالاتر  از این بیشتر دیگر گفتند: پدرجان!«: قالوُا یا أبَانا ما نبَْغِی»

 جوییم؟  از فضل و کرم پادشاه مي
بالاتر از  توصیفی و چه بگوییم دیگر چه است: بعد ازاین معنی این به« مَانَبغِيۖ »قولی:  به
که  کسی پس« شده ما باز گردانده به که ماست سرمایه این» بیفزاییم برایت که را بیابیمینا

 سزاوارستایش راستی است، به کرده و احسانی فضل چنین مان سرمایه بر ما با بازگرداندن
 است. و قدردانی

این هم سرمایۀ همراه آن را عزیز مصر به ما  اینک این کالا و«: هذِهِ بِضاعَتنُا رُدَّتْ إِلیَْنا»
 دانیم به چه علت به ما مسترد شده است.ولی نمي برگردانیده است،

 آیا بالاتر از این احساس چیزي پیدا میشود؟ پیمانه را کاملاً به ما داده و بهاي آن را هم 



 مسترد کرده است!
ا بفرست تا قوُت خانوادۀ مان را پس ای پدر جان! به وعدۀ ما اعتماد کن و فرزندت را با م

وسیله میخواستند پدرشان از اصرار و پافشاري دست بردارد و نظرش  فراهم نماییم، بدین
 آوریم.مواد خوراکي براي خانواده مي«: وَ نَمِیرُ أهَْلنَا»را تغییر بدهد. 

وگزندي حفظ  را از هرآسیب برادر خود بنیامین رانگهبان باشیم و او«: وَنَحْفَظُ أخَانا»
 افزاید؛میکنیم. و به علاوه با بردن برادر، عزیز مصر یک بار شتر بیشتر برای ما می 

زیرا عزیز مصر )یوسف( در خشکسالی به هر فرد فقط یک بار شتر «: وَنَزْدادُ کَیْلَ بَعِیرٍ »
 دهد نه بیش از آن. می

شود كه سهم هر نفر، یك بار شتر ميچنین است نباط ، «نَزْدادُ كَیْلَ بَعِیرٍ » از فحوای جملۀ
 بوده كه باید خود حاضر باشد و دریافت كند.

رو بار ده همچنان در روایت آمده است که: به هر کس بیش از یک بار داده نمیشد. از این
 که دیگر برادرشان حاضر شود.شتر به آنها داد. یازده هم را نداد مگر این

اه به آساني آن را میدهد؛ چون انساني سخاوتمند است. البته پادش(«: 65ذلِکَ کَیْلٌ یَسِیرٌ)»
 این بار اضافی نزد عزیز مصر ناچیز است و از آن دریغ خواهد کرد.

 سازي است. هنر یوسف، نه فقط انسان بودن بلكه انسان مفسران می نویسند:
د، مخفیانه هدیه میدهد تا )به برادران حسود وجفاكار خو«: وَجَدُوا بِضاعَتهَُمْ رُدَّتْ إِلیَْهِمْ »

بدي را «: ادْفَعْ بِالَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ »زمینه را براي مراجعت آنها فراهم سازد. قرآن میفرماید: 
لت،   .( 34با خوبي دفع كنید. )فص 

ِ لَتأَتْنُهنيِ بهِِ إِلاه أنَْ يُ  ا قاَلَ لنَْ أرُْسِلهَُ مَعَكُمْ حَتهي تؤُْتوُنِ مَوْثقِاً مِنَ اللَّه حَاطَ بِكُمْ فلَمَه
ُ عَلَي مَا نَقوُلُ وَكِيل    ﴾۶۶﴿آتوَْهُ مَوْثقِهَُمْ قاَلَ اللَّه

عهدی به نام الله به من هرگز او را با شما ]به مصر[ نمیفرستم؛ تا آنکه »)یعقوب( گفت: 
که گرفتار شوید )و از توان شما خارج گردانید، مگر اینبدهید که او را حتما نزد من بر می

گوییم وکیل )آگاه و ناظر( ردد(، پس وقتی با پدر عهد بستند، یعقوب گفت: الله بر آنچه میگ
 (۶۶است.)
 تفسیر:

یعقوب علیه السلام به آنها گفت: تا تعهد مؤکد نسپارید و به الله قسم نخورید که او را پیش 
 فرستم.آورید، من بنیامین را با شما به مصر نميمن باز مي

که همۀ شما مغلوب و قدرتي نداشته باشید او را نجات دهید مگر این«: کُمْ إلِا  أنَْ یحُاطَ بِ »
شما  برای موجه عذری نزد من شود این اگر چنین و یا هم در پاي وی هلاک شوید که

 خواهد بود و به اصطلاح در آن وقت شما معذور خواهید بود. 
ا »آید. امري عذر به حساب ميمجاهد گفته است یعني: مگر اینکه همه بمیرید، که چنین  فَلمَ 

هرگاه ازانسان ازکسی بد قولي و بدرفتاري دیدید، در نوبت بعد قرار داد  «:آتوَْهُ مَوْثِقهَُمْ 
که مؤکد را به پدر دادند و بعد از اینمحكمتری از ویبگیرید؛ بناءً برادران بنیامین تعهدات 

 دند، های غلیظ به وی سپر برایش سوگند خوردند وپیمان
ُ عَلي مانَقوُلُ وَکِیلٌ)» گیریم. بر گفت: خدا را بر گفته و پیمان خود وکیل مي(«: 66قالَ اَللَّ 

 او توکل کرده، کارمان را بدو سپردیم و او ما را بس است و نیک کارسازی است.
 ! خوانندۀ محترم

 سفارش یعقوب به فرزندانش که از دروازه های مختلف -۱۲( 68الی  67)متبرکه  در آیات
 آید.عمل می وارد شهر مصر شوند، بحث به

قةٍَ وَمَا أغُْنيِ عَنْكُمْ  وَقاَلَ ياَ بَنيِه لَا تدَْخُلوُا مِنْ باَبٍ وَاحِدٍ وَادْخُلوُا مِنْ أبَْوَابٍ مُتفََر ِ
ِ عَلَيْهِ توََكهلْتُ وَعَلَيْهِ فلَْيَتوََكه  ِ مِنْ شَيْءٍ إنِِ الْحُكْمُ إِلاه لِِلّه لوُنَ مِنَ اللَّه  ﴾۶۷﴿ لِ الْمُتوََك ِ

های بلکه از دروازه ای پسران من! از یک در وارد نشوید،»و )همچنین یعقوب به آنها( گفت: 
مختلف وارد شوید، و نمیتوانم چیزی را که الله مقرر کرده است از شما دور کنم، )چون( 

 توکل کنندگان باید  حكم )نفع و ضرر( تنها و خاص به دست الله است، بر او توکل کرده ام و



 .(۶۷بر او توکل کنند.)
 تفسیر:

یعقوب علیه السلام به فرزندان خویش دستور داد از دروازه های مختلف و جداگانه وارد 
 ی این و آن قرار نگیرند.شهر شوند تا مورد حسد و کینه

 ازیک ! همهمن پسران ای«: قَة  وَقالَ یا بَنِیَّ لاتدَْخُلوُا مِنْ باب  واحِد  وَادُْخُلوُا مِنْ أبَْواب  مُتفَرَ ِ »
های مختلف و متفرق به مصر یابه قصر عزیزمصر وارد نشوید، بلکه بر دروازه دروازه

  وارد شوید.
زیرا یازده فرزند با آن شکوه و شوکت از یک خانواده بودند. و پدرشان بدین وسیله راه 

خُذوُا »اط لازم را فراگیرند. متوسل شدن به اسباب و مسببات را به آنان آموخت تا احتی
این سفارش و رهنمود یعقوب به خاطر آرامش دل و روح خود بود، [. ۱۰۲]نساء/« حِذْرَكُمْ 

 تا بیارامد؛ هر چند احتیاط را مراعات کردند. و از چهار دروازه ی شهر وارد شدند.
ه اگر با مفسران در این مورد مینویسند: حضرت یعقوب از زخم چشم )نظر( ترسیده بود ک

چون اهل جمال وهیبت بودند. و  نظر کند؛هم از یک دروازه وارد شوند چشم بد آنها را 
طور که درحدیث آمده است؛ اثر چشم حقیقت دارد، انسان را به قبر و شتر را در  همان

 اندازد. دیگ مي
بت عاطفه پدري چنان محکم وخلل ناپذیر است که حت ي نسدر ضمن قابل یادآوری است که: 

 .رودبه فرزندان خطاكارهم، از بین نمي
ِ مِنْ شَیْءٍ » البته این فقط سفارشی از من به شماست، من نمي «: وَما أغُْنِی عَنْکُمْ مِنَ اَللَّ 

توانم با تدبیر خودم چیزي از قضا و قدر الله متعال را از شما دفع کنم؛ چون حذر و احتیاط 
 کند.تقدیر را رد نمي

ِ عَلیَْهِ توََکَّلْتُ إِنِ الَْحُکْمُ » ای برای قضای وی نیست، ولی ما وظیفه هیچ برگرداننده«:  إلِا  لِلَّ 
فقط به  داریم اسباب را به کار گرفته اما بر مسب ب الاسباب توکل )به الله تعالی توکل( کنیم

 کنم و بر او اعتماد دارم.او تکیه مي
لوُنَ » اهل ایمان و توکل باید فقط به او تکیه کنند و کار خود («: 67 )وَعَلیَْهِ فَلْیَتوََکَّلِ الَْمُتوََک ِ

دی تنها به او اعتماد میرا به او واگذارند.  کند هر مؤمن فقط بر او تکیه کرده و هر موح 
 و بس!

الله به  زخماز چشم  الله صلی الله علیه وسلم همیشه رسول که است آمده شریف در حدیث
 عین كل ومن وهامة شیطان كل من الله التامة أعوذ بكلمات»دند و میگفتند: میبر متعال پناه

و از  ایموذی و از شر هر حشره از شر هر شیطانی برممی  الله پناه تامه کلمات به« لامة
 «.بدی هر چشم زخم چشم

ا دَخَلوُا مِنْ حَيْثُ أمََرَهُمْ أبَوُهُمْ مَا كَانَ يُ  ِ مِنْ شَيْءٍ إِلاه حَاجَةً وَلمَه غْنيِ عَنْهُمْ مِنَ اللَّه
 ﴾۶۸﴿فِي نَفْسِ يَعْقوُبَ قَضَاهَا وَإِنههُ لذَوُ عِلْمٍ لِمَا عَلهمْناَهُ وَلَكِنه أكَْثرََ النهاسِ لَا يَعْلمَُونَ 
نست و چون به همان گونه که پدرشان به آنها دستور داده بود، داخل شدند،  )این کار( نمیتوا

چیزی از )قضای( خداوند را از آنان دفع کند  جز حاجت )و خواهشی( در دل یعقوب که 
آن برآورده شد، و بی گمان او علمی داشت که ما آموخته بودیم، ولیکن اکثر مردم نمی 

 (۶۸دانند.)
 تفسیر:

ا دَخَلوُا مِنْ حَیْثُ أمََرَهُمْ أبَوُهُمْ » ه فرموده بود که یعقوب علیه السلام توصیهمانطوری«: وَلمَ 
ما کانَ یغُْنِی »هاي متفرق و مختلف وارد مصر یا قصر عزیز مصر شدند، آنان از دروازه

ِ مِنْ شَیْءٍ  چنان نبود که یعقوب با این توصیه چیزی از قضای حتمی الله «: عَنْهُمْ مِنَ اَللَّ 
ز این که یعقوب قبلاً ج«: إِلا  حاجَةً فیِ نَفْسِ یعَْقوُبَ قَضاها»متعال را از آنان دفع کند، 

ترسید که فرزندانش دچار ضرر وزیاني شوند و از بس که به فرزندان شفقت داشت از 
 چشم بد میترسید. 



  پادشاه وقتی پدید آمد که قراریو بی  تشویش علیه السلام این قولی: در ضمیر یعقوب به
یکجا  هوید است در و جودشان شجاعتمند که و سیمای و شمایل شکل را با آن مصر آنان
لذا  خواهد گرفت در دل و بیم ترس خواهد ورزید، یا از آنان حسد و کینه آنان ببیند، به
بیگمان یعقوب از دانشی «: وَإنَِّهُ لَذوُ عِلْمٍ لِما عَلَّمْناهُ »برساند،  گزندی ایشان به است ممکن

تعالی به وی وحی کرده بود( چه حق )از آن نافع، بصیرتی نافذ و فهم و خردی بزرگ،
ي برخوردار بود این عبارت تمجید بزرگي است از یعقوب از جانب الله؛ زیرا به وسیله

 شود.ي احتیاط و حذر دفع نميدانست که تقدیر به وسیله نور نبوت مي
که اكثری ت نیست طوریمعیار حق  و باطل، تشخیص («: 68وَلکِنَّ أکَْثرََ الَن اسِ لایعَْلَمُونَ)»

ولی بیشتر مردم؛ فرجام امور، رازهای اشیاء و مقاصد احکام را نمیدانند، بلکه  میفرماید:
 علیه السلام و امثال وی اند که بر این امور آگاهی دارند. این یعقوب

 ! خوانندۀ محترم
و  یوسف خود را به بنیامین به معرفی گرفت -۱۳( 76الی  69در آیات متبرکۀ ذیل )

 عمل آمده است. تدابیری اندیشید تا نزد او بماند. بحث به
ا دَخَلوُا عَليَ يوُسُفَ آوَي إلَِيْهِ أخََاهُ قاَلَ إِن يِ أنَاَ أخَُوكَ فلََا تبَْتئَسِْ بمَِا كَانوُا  وَلمَه

 ﴾۶۹﴿يَعْمَلوُنَ 
( را کنار بر یوسف وارد شدند، برادر ]مادری[ اش )بنیامین)بار دوم( و چون )برادران( 

هستم، بنابر این بر آنچه آنان همواره )یوسف( خود جای داد، گفت: بدون شک من برادر تو 
 (۶۹انجام میدادند]ومن برای توافشاکردم[ اندوهگین مباش.)

 تفسیر:
بعد از اینکه فرزندان یعقوب بار دیگر به مصر میروند. این بار ماجرای تازه ای رخ میدهد 

افزاید و بار گران فرقت آن دو خبرند وبرغم و اندوه یعقوب میعقوب ازآن بیوخانواده ی ی
گل )یوسف و بنیامین( دلش را به درد می آورد و غم کهنه اش تازه ترمیشود. یوسف نیز 
فرمان الله را دوست تر دارد و این شیوه را در نگهداشتن بنیامین نزد خود به امر حق، 

ؤیای شگفت انگیز دوران کودکی اش به کار میبندد؛ برای رسیدن به مقصد و تحقق ر
 هرچند یعقوب نگران و چشم به راه است.

که یازده برادر با یوسف دیدار میکنند و بنیامین را به او می شناسانند و میگویند: ! وقتیبلی
این برادر کوچکتر ماست که نزد تو آورده ایم، یوسف به آنان آفرین میگوید و خوشحال 

گیرد، دو نفر دو نفر آنان را سر سفره های جداگانه می نشاند. از آنان اکرام میمیگردد، 
بنیامین تک و تنها می ماند، یوسف نیز با او سر سفره می نشیند و اندک اندک از احوال 

 پدر می پرسد، خود را به او می شناساند.
ا دَخَلوُا عَلي یوُسُفَ » بالیدند؛ روز به قدرت خود ميداریم برادراني كه دیملاحظه می«: وَلمَ 

)گروهي نیرومند هستیم( مینامیدند، اكنون باید براي تهیه آذوقه، «: نَحْنُ عُصْبَةٌ »وخود را 
 با كمال تواضع نزد یوسف آنهم در قصر پر شکوه حاضر شدند.

)یوسف بنیامین( برادر شقیق خویش را، در آغوش گرفت و در کنار «: آوي إِلیَْهِ أخَاهُ »
 ا داد.خود ج

و در پنهان برایش گفت: من برادر تو، یوسف هستم. این را به تو «: قالَ إنِ یِ أنََا أخَُوکَ »
میگویم اما این موضوع را به هیچکس نگو. )هدف این بود که به سایر برادران این راز 

 را افشا نکنی(.
فتید، خاطرات تلخ گذشته را هرگاه به نعمتي دست یا(«: 69فَلا تبَْتئَِسْ بِما کانوُا یَعْمَلوُنَ)»

هاي قبلي را باید باید فراموش كرد. )یوسف و بنیامین به دیدار هم رسیدند، پس نگراني
 فراموش میکردند.(

از آنچه برادران با من کردند نه ترسی داشته یوسف در خطاب با برادر خویش بنیامن گفت: 
ن و غمگین باشی؛ زیرا باش ونه غصه ای بخود راه دهی ونباید از این بابت، محزو



پروردگار باعظمت با ماست و سرانجام کارها به خیر و خوبی وبسیار فرخنده وشاد خواهد 
بود، لیکن راز میان من و خود را پنهان دار، به زودی الله متعال به ما لطف کرده و ما را 

 مورد حمایت خاص ۀ خویش قرار خواهد داد.
و بنیامین می نویسند: وقتي برادران یوسف وارد  مفسران در مورد دیدار و ملاقات یوسف

عمل آورد، قصر شدند، یوسف از آنان احترام و پذیرایي و مهمان نوازی نیکو و خاصی به
آنگاه هر دو نفر از آنان را در یک اتاق جا داد و بنیامین تنها ماند و گفت: این یکي رفیق 

ر آغوش گرفت و دست در گردنش باشد. پس از آن یوسف او را دندارد، پس با من مي 
انداخت و به او گفت: من برادرت یوسف استم، از کاري که بمن کردند خفه ناراحت و 

 افسرده مباش.
اي به کار خواهد برد. وبه سپس به او گفت: براي این که او را نزد خود نگهدارد حیله

 یر(.نقل از تفسیر صفوة التفاساوگفت: راز را مکتوم ومخفی بدارد. )به 
همچنان در تفاسیر آمده است كه در جلسه دو نفری كه یوسف و بنیامین با هم داشتند، یوسف 
از او پرسید آیا دوست داری در نزد من باقی بمانی. بنیامین اعلام رضایت كرد، ولي 
یادآور شد كه پدرش از برادران تعهد گرفته كه او را برگردانند. یوسف گفت: من راه ماندن 

 حي میكنم و لذا با موافقتِ بنیامین این نقشه كشیده شد.تو را طرا  

ن  أيَهتهَُا الْعِيرُ إِنهكُ  قاَيةََ فيِ رَحْلِ أخَِيهِ ثمُه أذَهنَ مُؤَذ ِ زَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعلََ الس ِ ا جَهه مْ فلَمَه
 ﴾۷۰﴿لسََارِقوُنَ 

ب خوری پادشاه( را در ها را مهیا کرد، جام )آ پس هنگامی که یوسف بارهای آذوقه آن
ای کاروانیان، بدون شک شما سارق »ی ندا داد: بار برادرش گذاشت، سپس ندا دهنده

 (۷۰«.)هستید
 تفسیر:

زَهُمْ بِجَهازِهِمْ » ا جَهَّ مجهز با شتران برادران یوسف  بعد از اینکه ساز و برگ شان«: فَلمَ 
 آماده سفر شدند و نیاز آنان برآورده شد. 

قایَ »  با آن طلایی است که قبلاً پادشاه آب خوری جام« رحل«: »ةَ فیِ رَحْلِ أخَِیهِ جَعَلَ الَس ِ
 بنیامین« در بار شتر برادر خود»میشد  استفاده پیمانه عنوان به از آن مینوشید، سپس آب
 گذارند.به خورجین و مثل خورجین است که آنرا بالای شتر مي« رَحْلِ « »نهاد»
نٌ ثمَُّ أذََّنَ »  جارچي جار زد.وقتی آهنگ بازگشت کردند، در این وقت است که:  «:مُؤَذ ِ
 اي کاروانیان و اي مسافران کارواني!«: أیََّتهَُا الَْعِیرُ »
 به معني كارواني شتر سواری ای است كه مواد غذایي بر آن حمل میكنند.« عیر»
ید منتظر بمانید تا حقیقت ماجرا یعنی: باشما جمعي دزد هستید؛ («: 70إنَِّکُمْ لَسارِقوُنَ)»

 چون مصلحت نگهداشتن برادر اقتضا کرد، تهمت دزدي به آنان را روا داشت.روشن شود. 
 ﴾۷۱﴿قاَلوُا وَأقَْبلَوُا عَليَْهِمْ مَاذَا تفَْقِدُونَ 

 (۷۱کاروانیان روی به گماشتگان کردند و گفتند: چه چیزی گم کرده اید؟ )
اید که ما را به دزدی جای نداکننده بازگشتند گفتند: چه گم کردهفرزندان یعقوب درحالیکه به 

 کنید؟آن متهم می
 تفسیر:

نزد آنها رفت( حساب میمنصبی از مناصب دیوان بهمفسران گفته اند: وقتی جارچیان )
آمدند گفتند: مگر ما از شما احترام به عمل نیاوردیم و از شما مهمان نوازی و پذیرایی 

کامل به شما ندادیم و با شما طوری عمل نکردیم که با دیگران چنان نکردیم، و پیمانه را 
ی پادشاه راگم کرده ایم وبه جزشما نکردیم؟ گفتند: بلی! موضوع چیست؟ گفتند: ظرف پیمانه

به آنها رو آوردند «: قالوُا وَأقَْبَلوُا عَلَیْهِمْ ماذا تفَْقِدُونَ »به کسي ظنین نیستیم، از این رو گفتند: 
ما ذا »ي اید؟ در گفتهیدند: چه چیزي گم شده است وچه چیزي را از دست دادهو پرس
آنان را به رعایت حسن ادب راهنمایي میکنند تا بدون دلیل « ماذا سرقنا»به جاي «: تفَْقِدُونَ 



گناهان به دزدي متهم نشوند. از این جهت در مقابل آنان ادب را رعایت کرده و در بي
 جواب آنان گفتند:

 ﴾۷۲﴿الوُا نفَْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بهِِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأنَاَ بهِِ زَعِيم  قَ 
پیمانه ی پادشاه را گم کرده ایم، و هر کس آن را بیاورد یک بار شتر )از غله جایزه( »

 (۷۲دارد، و من ضامن این )وعده( هستم.)
 تفسیر:

ي طلایي پادشاه که باجواهرات تزیین شده است مانهگفتند: پی«: قالوُا نَفْقِدُ صُواعَ الَْمَلِکِ »
هر کس پیمانه را به ما بازگرداند، به «: وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ »از ما گم شده است. 

 عنوان جایزه بار یک شتر خوار و بار دارد.
ر جای وجود و من این جایزه را که به عنوان پاداش راهنمایی وی ب(«: 72وَأنََا بِهِ زَعِیمٌ)»

 جام پادشاه تعیین شده است، ضامنم.
اي كه هم با آن آب میخورند وهم اند، پیمانهبه یك معني بكار رفته« سقایه»و«: صُواعَ »

وري و استفاده چند منظوره از  جویي، بهره گندم را كیل و اندازه میكنند كه نشانۀ صرفه
 یك وسیله است. 

 كیلو( گندم را دارد. 3اع )حدود ظرفي است كه گنجایش یك ص« صُواعَ »
ِ لَقدَْ عَلِمْتمُْ مَا جِئنْاَ لِنفُْسِدَ فِي الِْرَْضِ وَمَا كُنها سَارِقِينَ   ﴾۷۳﴿ قاَلوُا تاَلِلّه

به خداوند قسم، شما می دانید که ما نیامده ایم تا در این سرزمین »گفتند: )برادران یوسف( 
 (۷۳)«.فساد کنیم، و ما )هرگز( دزد نبوده ایم

 تفسیر:
ِ لَقدَْ عَلِمْتمُْ ما جِئنْا لِنفُْسِدَ فیِ الَِْرَْضِ » برادران یوسف در خطاب به ماموران «: قالوُا تاَللَّ 

یوسف گفتند: قسم به ذات الله متعال است که شما از مشاهدۀ وضع و بررسی احوال ما در 
 تا در زمین ایمنیامدهما  دانید کههم می شما خوباید و خلال این ایام به علم یقین دانسته

 .فساد کنیم
وما از جمله افرادي نیستیم که به صفت دزدي موصوف اند. وما («: 73وَما کُن ا سارِقیِنَ)»

ایم؛ چون ما فرزندان پیامبران هستیم و مرتکب چنین و دزدي نکرده ایمهرگز دزد نبوده
 شویم.عملي زشت نمي

ً یوسف آنان افزودند که: به  اتهام ما از این ساحت دانند کهمی و یارانش صورت قطعا
ها و گونه از بزرگترین دزدی که در زمین فساد افروزی ما از پلیدی و دامن مبراست
 مصر خوب به مانرا در سفر قبلی حقیقت و شما این استباشد، پاک می  آن هاینمونه
ما  را به و آن نهاده را در بارهای مان مانسرمایه هنیز بود کدلیل  همین اید، بهدانسته

 .ماست امانتداری نهایت خود دلیل این برگرداندید که
مفسر بیضاوي میفرماید: به آگاهي وعلم مأموران حکومت بر برائت خود استشهاد کردند؛ 

ه در بار آنان دانستند؛ زیرا بهایي را کداري و صداقت آنان را ميزیرا مأموران امانت
گذاشته بودند مسترد داشته و دهان چهار پایان را بسته بودند تا زراعت یا خوراک کسي را 

 (.۲۶۷نخورند. )تفسیر بیضاوي 

 ﴾۷۴﴿قاَلوُا فمََا جَزَاؤُهُ إنِْ كُنْتمُْ كَاذِبِينَ 
 (۷۴)مأموران( گفتند: پس سزای او )دزد( چیست اگر دروغگو باشید؟ )

 تفسیر:
فرزندان یعقوب گفتند: اما اگر دروغ تان آشکار گشت و طاب به ماموران یوسف در خ

روشن شد که شما دزد هستید، در آن صورت مجازات دزد نزد شما چیست؟ چنین کردند 
ت بر آنها الزام آورتر گردد.  تابدین ترتیب حکم قضیه بر زبان خودشان اظهار و حج 

 



 ﴾۷۵﴿جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظهالِمِينَ قاَلوُا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ 
 خاطر  گفتند هر كس )آن پیمانه( دربارش پیدا شود، پس خودش سزای آن خواهد بود )و به

 (۷۵دهیم.)این كار برده خواهد شد( ما این گونه ظالمان راسزا مي
 تفسیر:

ف گفتند: سزای دزد نزد ما این برادران یوس«: قالوُا جَزاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِی رَحْلِهِ فَهُوَ جَزاؤُهُ »
است که هرکس مال دزدی در میان کالایش پیدا شد، باید همراه با آن مال به صاحب مال 

 تسلیم داده شود تا پیش وی بردگی کند.
عده اشخاصی را که از حدود الله تجاوز میکنند وبه  ما آن(«: 75کَذلِکَ نَجْزِی الَظ الِمِینَ)»

گی گرفته میشود. این است زند، او دربرابر مال دزدی شده به بردهپرداسرقت وامثال آن مي
 مجازات کسی که برخود و دیگران ظلم کرده و به عمل دزدی دست زده است.

 السلام ایناین گفته برادران یوسف است، و البته جزای دزدی در حکم شریعت یعقوب علیه
علیه السلام  بود. و یوسف کرده دزدی ویاز کهمیگشت کسیآن برده یک سال مدتبه بودکه
 بود. سخن همین دقیقاً در انتظار شنیدن هم

فَبدََأَ بأِوَْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أخَِيهِ ثمُه اسْتخَْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أخَِيهِ كَذَلِكَ كِدْناَ لِيوُسُفَ مَا 
ُ نرَْفعَُ دَرَجَاتٍ مَنْ نشََاءُ وَفَوْقَ كُل ِ كَانَ لِيأَخُْذَ أخََاهُ فيِ دِينِ الْمَلِكِ إلِاه   أنَْ يشََاءَ اللَّه

 ﴾۷۶﴿ذِي عِلْمٍ عَلِيم  
پس شروع به )جست وجوی وتفتیش نمودن( بارهای آنها، پیش از بار برادرش پرداخت، 
آنگاه آنرا از بار برادرش بیرون آورد، این گونه برای یوسف چاره اندیشی کردیم، او 

که الله توانست بر پایه قوانین پادشاه ]مصر[ برادرش را بگیرد، مگر آن )هرگز( نمی
بخواهد، درجات هرکس را بخواهیم بالا می بریم، و بالاتر از هر صاحب علمی، دانا تری 

 (۷۶است.)
 تفسیر:

مؤظفان، برادران یوسف را نزدش برگرداندند و او خود :«فبََدَأَ بِأوَْعِیَتهِِمْ قَبْلَ وِعاءِ أخَِیهِ »
وی عنایت تعالی بهشان پرداخت اما ازحسن تدبیرو درایت گرایی که حقه بازرسی کالایب

، از بار دیگران آغاز «بنیامین»کرده بود، پیش ازکنترول وتفتیش وتلاشی بار برادرش 
 از خود و پنهان تهمت دفع برای« از بار برادرش پیش» گانهده برادران یعنی: بارهای کرد
آغاز کرد، تا این اتهام را که برای رفتن وی نقشۀ قبلی طرح  بودکه سنجیده  ایلهحی کردن

ت را بر آنان اثبات کند.   نموده است از خود دفع کرده و حج 
دهد تا تهمت و سوء ظن را  اند: این کار اوج مهارت یوسف را نشان ميمفسران گفته

ند به آنان گفتند: باید بارهاي یکایک گناهي کردبرطرف کند؛ چون بعد از اینکه ادعاي بي
شما تفتیش وکنترول شود. آنگاه آنان را نزد یوسف بردند. یوسف قبل ازتفتیش بار بنیامین، 

 بازرسي وسایل آنها را شروع کرد.
قتاده گفته است: هرظرف وباري را که باز میکرد وآنرا تفتیش مینمود از این که آنها را 

کرد، تا به بار برادرش رسید که از همه کوچکتر بخشودگي ميمتهم کرده بود از خدا طلب 
کنم چیزي در این وجود داشته باشد. اما برادران گفتند: براي بود، یوسف گفت: گمان نمي

این که خاطرت جمع و مطمئن باشد، حتماً باید بار او را هم تفتیش کني، تا ما هم آسوده 
 خاطر شویم.

کاسه را در آن یافتند. همان گونه که خدا فرموده است: به محض این که بار را گشودند 
سرانجام چون به بار برادرش رسید، ظرف را از میان  «ثمَُّ اِسْتخَْرَجَها مِنْ وِعاءِ أخَِیهِ »

بنیامین بیرون آورد. وقتي آن را بیرون آورد، برادران سر شرمندگي را پایین وسایل 
گفتند: آبروي ما را بردي و روي ما را سیاه انداختند و شروع به سرزنش وي کردند و می

 کردي اي پسر راحیل!
 آنچنان وضع را براي یوسف تدبیر کردیم و حیله را به او الهام : «کَذلِکَ کِدْنا لِیوُسُفَ »



 نمودیم تا برادرش را نزد خود نگهدارد.
بااین  واقعاً این تدبیر سنجیده شده، تسهیل وآموزش از سوی خدای متعال به یوسف بودتا

مرام گرفتن برادرش دست یابد؛ زیرا براساس قوانین حاکم بر پادشاهی مصر، او وسیله به
توانست با ارتکاب آن جرم برادرش را تحت قبضۀ خویش درآورد چراکه جزای دزد نمی

تعالی برای انجام این مأمول، وی دربدل مال دزدی نبود. لیکن حق شان، تملکدرقوانین
ماده ساخت و به آنان راه نمود تا در این مورد شریعت برادران یوسف را اسبابش را نیز آ

این هم نشان مقام بلند یوسف بود که الله متعال به او نصیب  اساس حکم خود قرار دهند.
فرموده بود. یوسف هم از آیین قانون جزایی مصر و هم از شریعت پدر و نیاکانش خبر 

 د، اسیر نمودن خود اوست. داشت که در قانون نیاکانش مجازات دز
چرا که یوسف طبق قوانین و دستور پادشاه مصر نمي : «ماکانَ لِیَأخُْذَ أخَاهُ فیِ دِینِ الَْمَلِکِ »

اي معادل دو توانست برادرش را گرفتار نماید؛ چون نزد او سزای سارق زدن او و جریمه
 برابر مال مسروقه بود.

رد نظر بر زبان خود برادرانش جاری شده و دیگر نه قوانین حاکم بر مصر را تا حکم مو
 در این مورد برای جدال و مناقشه مجالی باقی نماند.

« ُ ي خدا. آیه بیانگر آن است که این حیله به تعلیم و مگر به میل و اجازه: «إلِا  أنَْ یَشاءَ اَللَّ 
 الهام خدا صورت گرفته است.

گونه که قش را که بخواهد بلند میبرد، آنتعالی جایگاه هرکس ازخلاینگونه است که حق 
تردید برتر از هر صاحب دانشی، دانشمندتری جایگاه یوسف را بر برادرانش رفعت داد. بی

 انجامد.وجود دارد تا سرانجام، گسترۀ علم با همۀ مطلقیت خود به خدای متعال می
 انواع ، با بخشیدنبریمبالا می  بخواهیم را که کسانی درجات»: «نرَْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ »

 یه السلام را با اینعل یوسف درجه چنانکه آنان ها بهها وکرامتوعطیه ومعارف علوم
بالاتر از هر دانشمندي، دانشمندي : («76وَ فوَْقَ کُل ِ ذِی عِلْمٍ عَلِیمٌ )» .بلند بردیم مواهب

 گار عالمیان میرسد.دیگر هست، تا به دانشمند نهایي یعني پرورد
 آن که فوقمگر این نیست دانشمندی هیچ»میفرماید:  جمله در تفسیر این بصری)رح( حسن

و  دانایان بر فراز همه که میشود و اوست الله متعال منتهی کار بهتا اینکه  است دانشمندی
است: برتر از  این« علیم علم ذی كل فوق» دیگر: معنای قولی به«. قرار دارد دانشوران

باشد. ابن عباس)رض( گفته الله سبحانه و تعالی می  که است و دانش، دانایی علم اهل همه
 .(.۱۳/۲۷است: یعني الله دانا و آگاه است و بر تمام عالمان تفوق دارد. )تفسیر طبري 

 ! خوانندۀ محترم
سف و برادران و پدرشان در در مورد گفتگوی یو -14( 87الی  77)متبرکه در آیات 

 شود. مورد سرقت، مطالبی به بیان گرفته می
هَا يوُسُفُ فيِ نفَْسِهِ وَلَمْ يبُْدِهَا لَهُمْ  قاَلوُا إنِْ يسَْرِقْ فَقدَْ سَرَقَ أخَ  لهَُ مِنْ قَبْلُ فأَسََره

ُ أعَْلَمُ بمَِا تصَِفوُنَ   ﴾۷۷﴿قاَلَ أنَْتمُْ شَرٌّ مَكَاناً وَاللَّه
چون برادرش پیش از او دزدی اگر او دزدی کرده است )تعجب ندارد(؛ »ران( گفتند: )براد

را در دل خود پنهان نمود و آن را برای شان آشکار )سخن( کرده است. پس یوسف آن 
شما از نظر منزلت بدترین )مردم( هستید، و خداوند به » نکرد. )و در دل خویش( گفت:

 (۷۷)«.آنچه توصیف میکنید، آگاه تراست
 تفسیر:

برادران یوسف گفتند:اگر این برادر ما دزدی «:قالوُا إِنْ یَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أخٌَ لَهُ مِنْ قَبْلُ »
 هم دزدي کرده بود.« یعني یوسف»کرده، قبل از وی برادر شقیقش، 

اساس نسبت یوسف و برادرش را به دزدي متهم کردند. که این دروغی محض و اتهامی بی
بردند، لذا حسد می  بر وی در دل هنوز هم یوسف دیگر: برادران قولی به یوسف بود. به



 سابقه یوسف از سوی کاری دادند و اصلاً چنین وی به دزدی نسبت دروغ در اینجا به
 .نداشت

ماكُنَّا »در آیۀ مبارکه ملاحظه نمودیم که: مت هم، یا انكار میكند و میگوید: من دزد نیستم؛
 گوید: دزد بسیار است. یاكارخود را توجیه میكند و مي« ینَ سارِقِ 

همچنان آنجا كه صفا نیست، ات هام افراد زود پذیرفته میشود. )بیرون آمدن پیمانه از بار او، 
اي به بنیامین نداشتند، كلمه سرقت را بكار دلیل بر سرقت نیست، ولي برادران چون علاقه

 د.(.گرفته و مسأله را مسل م پنداشتن
اشاره به داستانی معتمد است که ابن مردویه به نقل از « فَقَدْ سَرَقَ أخٌَ لَهُ مِنْ قبَْلُ »در جملۀ 

ابن عباس روایت میکند که: یوسف علیه السلام در دوران کودکی از نزد جد مادری اش 
می را در راه عموبتی که مزین به طلا و نقره بود ربود و آن را شکستاند وتوته های آن 

 پر تاپ کرد.
این بود که برادرانش دزدی را به او نسبت می دادند. در این خصوص روایت مشابه 
دیگری نقل کرده اند. از جمله، داستان کمربند اسحاق، پدر یعقوب که نزد عمه ی یوسف 

 نقل از تفسیر فرقان شیخ بهاءالدین حسینی(.بود. )به 
ها یوُسُفُ فِی نَفْسِهِ وَ لَ » صدر، رمز رهبري است.  جوانمردي و سعه«: مْ یبُْدِها لهَُمْ فَأسََرَّ

یوسف آن گفته و اتهام را در دل خود نگهداشت و کتمان کرد و از سر لطف و محبت نسبت 
به آنها آن را به روي برادران نیآورد. لیک با خود گفت: شما از کسی که متهمش کردید 

 موقعیت بدتری دارید.
رازها را فداي احساسات نكنیم. یوسف از برادران نسبت دزدي مي نباید فراموش کنید که: 

 شنید، ولي به خاطر مصلحت وحفظ رازش چیزي نگفت.
« ً مَکانا گفت: شما داراي منزلتي پست و بد هستید که برادر خود را ازپدر « قالَ أنَْتمُْ شَرٌّ

 دید.بنگناهي را متهم میکنید و به او افترا ميدزدیدید، آنگاه دارید بي
پدر و  به گفتندر چاه، دروغ من  کردید؛ از افگندن کردید آنچه شما بودید که یعنی: این

ها بر زبان ،این سخنان را روبروي آنشماست و پستی دنائت گویای که دیگری افعال
 نیاورد، بلکه آن را در دل گفت.

شَرٌّ » دلایل یوسف براي گفتنِ  حسد در حق  برادر، دروغگویي و ات هام بي مورد از جمله
 ً  به برادران بود.« مَكانا
ُ أعَْلَمُ بِما تصَِفوُنَ)»  هاي نادرست و افتراهای تان، ازباطلالله متعال به گفته(«: 77وَاَللَّ 

 تر است.بنیامین، داناتروآگاه وبرادرم منبه دزدی دادن وناروا، با نسبت
 إنِه لهَُ أبَاً شَيْخًا كَبِيرًا فخَُذْ أحََدَناَ مَكَانهَُ إِنها نرََاكَ مِنَ قاَلوُا ياَ أيَُّهَا الْعزَِيزُ 

 ﴾۷۸﴿الْمُحْسِنِينَ 
شود( ، )که از دوری او سخت ناراحت میاو پدر پیر وسالخورده ای داردگفتند: ای عزیز! 

 (۷۸پس یکی از ما را به جای او بگیر، بی گمان ما تو را از نیکو کاران می بینیم. )
 تفسیر:

وقتی برادران متوجه شدند که بنیامین در گرو و اسارت دزدی مطابق شریعت پدرشان 
یعقوب، سزای دزدی که همانا اسارت و بردگی است، از عزیز یوسف با تضرع وزاری 

ای، پدری پیر و سالخورده عمل آوردند که: این برادر ما بنیامین که تو گرفتهخواهش به
« فخَُذْ أحََدَنا مَکانَهُ »خواه بوده و تاب جدایی از وی را ندارد، دارد که به وی بسیار خاطر 

 تا جایگزین وی در تحمل مجازات سرقت باشدپس لطف کن یکي از ما را به جای اوبگیر 
 ي او از قدر و منزلت و محبت برخوردار نیستیم.او را نگهدار که درنزد پدربه اندازه

 احسان ونیکي خود را درحق ما به اتمام برسان.(«: 78إنِ انرَاکَ مِنَ الَْمُحْسِنِینَ)»
 از اي. و در این هیچ جای شکی نیست که تو را ما را به احسان و کرم خود عادت داده
  که به ما نیکی کرده و به خوبی پذیراییبینیم چنان  نیکوترین مردم در اخلاق و رفتار می



 عمل آوردی. ما را به
الات مختلف روزگار زندگی، سختي و آساني، ضعف و قدرت، فراز و نشیب و حسبحان الله 

ي شرایط، از یوسف به كند. در همه جا و در همهتغییري در احوال محسنان ایجاد نمي
 عمل آمده است.نیكوكاری توصیف به 

ِ أنَْ نَأخُْذَ إِلاه مَنْ وَجَدْناَ مَتاَعَناَ عِنْدَهُ إنِها إِذًا لَظَ   ﴾۷۹﴿الِمُونَ قاَلَ مَعاَذَ اللَّه
پناه بر الله، که ما جز آن کسی که کالای مان را نزد او یافته ایم، )دیگری »)یوسف( گفت: 

 (۷۹از ظالمان خواهیم بود.)را( بگیریم، بی گمان در آن صورت 
 تفسیر:

)یوسف( واقعیت اینست که: قضاوت كار حساسي است كه باید در آن به الله متعال پناه برد. 
بناءً شخصی که جامم ي را به گناه دیگري بگیریم به الله پناه میبریم. میگوید: از این که یک

جای آن نخواهیم گرفت. این حکم همان را دزدی کرده است هرگز شخصی دیگری را به
مقتضای عدل و انصاف و مبتنی بر شرعیت خودتان صورت گرفته است و نیز مبتنی بر 

گناه نباید به جاي بي دارد. همچنان ی این قاعده است که: هیچ کسی بار دیگری را بر نم
 گناهكار جزا ببیند، ولو که خودش به این كار هم رضایت داشته باشد.

باید یاد آور شد که: یوسف علیه السلام در دو موقع به الله پناه می برد: یكي در خلوت زلیخا 
 و دیگری به هنگام قضاوت و حكم.

 کاري بکنیم جزوظالمان خواهیم شد. واضح است که اگرچنین(«: 79إنِ ا إِذاً لظَالِمُونَ)»
رات، برهركس لازم انسان های نیكوكار قانون شكني نمیكند، ازجانب دیگر مراعات مقر 

 است وقانون شكني حت ي براي عزیزمصرنیزروا ندارد.
روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع »شیخ محمود بن عبد الله آلوسی مفسر تفسیر 

به خاطر « من سرق»به جاي «: مَنْ وَجَدْنا مَتاعَنا عِنْدَهُ »ي تعبیر گفتهنویسد: می « نيالمثا
 .(۱۲/۳۴تحقیق حق و دوري جستن از دروغ است. )تفسیر روح المعاني 

در ضمن قابل دقت و یادآوری است که حضرت یوسف علیه السلام در استعمال کلمات این 
في كند، لذا نميخواهد بنیرا نشان می دهد که: نمي ً »گوید: امین را سارق معر  « وجدناه سارقا

 قطعاً او سارق است. متاع در بار او بود، نه آنكه«: وَجَدْنا مَتاعَنا عِنْدَهُ »گوید: بلكه مي
اگر یوسف برادر دیگري را به جاي بنیامین می گرفت، پلان یوسف بر هم واضح است که 

ها را كردند و انواع آزار و اذی تک نفردزد برخورد ميخورد و برادران با او بمثابۀ ی می
كرد  ماند، احساس ميدر حق او روا می داشتند در ضمن آن شخصیکه به جاي بنیامین مي 

  به ناحق  گرفتار شده است.

ا اسْتيَْأسَُوا مِنْهُ خَلَصُوا نجَِيًّا قاَلَ كَبِيرُهُمْ ألََمْ تعَْلمَُوا أنَه أبَاَكُمْ  قدَْ أخََذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقاً  فلَمَه
طْتمُْ فِي يوُسُفَ فلَنَْ أبَْرَحَ الِْرَْضَ حَتهي يأَذْنََ لِي أبَِي أوَْ يحَْكُمَ  ِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَره مِنَ اللَّه

ُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ   ﴾۸۰﴿اللَّه
کدیگر[ به گفتگوی پنهان پس هنگامی که )برادران( از عزیز مأیوس شدند، در کناری ]با ی

آیا نمی دانید که پدرتان از شما به نام الله عهد محکم و »)برادر( بزرگشان گفت:  پرداختند.
اید؟! پس پیمان )استوار( گرفته است وپیش از این )نیز( در باره ی یوسف کوتاهی کرده
یا الله در  من هرگز از این سرزمین )مصر( بیرون نمی شوم، تا پدرم به من اجازه دهد،

 (۸۰حق من حکم کند و او بهترین حکم کنندگان است.)
 تفسیر:

ا اِسْتیَْأسَُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِیًّا» فرزندان یعقوب از جواب مثبت یوسف علیه بعد از اینکه «: فَلَمَّ
 مأیوس شدند )كه یكي را به جاي دیگري زندانی كند(،السلام به درخواست خویش نا امید و 

 .از مردم رفتند و در میان خود به مشوره پرداختندبه گوشه ای دور 
 یعني گروپ خود را از سایرین جدا كردند. «: خَلَصُوا»



یعني مجلس محرمانه تشكیل دادند كه «: خَلَصُوا نَجِیًّا» یعني به نجوي پرداختند. پس« نَجِیًّا»
 چه کاری را انجام دهند.

پرداختند که: چگونه تمندانه به مشوره می سبحان الله روزگاری بود که همین برادران، قدر
ورد آرا بقتل برسانند؛ ولی پروردگار باعظمت روزی را بالایشان سف را ازبین ببرند و اووی

که: باتمام عجز وناتوانی به مشورت و نجوي می پردازند که: چگونه بنیامین را ازقید زندان 
ِ قالَ کَبِیرُهُمْ ألََمْ تعَْلمَُوا »آزاد سازند.  برادر بزرگشان، : «أنََّ أبَاکُمْ قَدْ أخََذَ عَلیَْکُمْ مَوْثِقاً مِنَ اََل 

آیا فراموش کردید که درپیش پدر خویش عقوب قسم خوردیم وعهد بستیم گفت: « روبیل»
که همگی مغلوب و یا هم که: بنیامین برادر خویش را صحیح و سلامت باز گردانیم مگر این

 نابود شویم؟
« شمعون» نامش که و خرد است در رأی سران گفته اند که مراد از: بزرگترشانبرخی از مف

 بود. شاناو رئیس کهاین دلیل بود، به
 البته در عدم حضور پدر مسئولی ت اعضاي یک خانواده به برادر بزرگتر سپرده میشود.

طْتمُْ فیِ یوُسُفَ » رود که در حق یوسف چه تفریطي  و درضمن ازیاد شما نه« وَمِنْ قَبْلُ ما فَرَّ
پس اکنون بر پدر مصیبتی بر مصیبت  کردید؟ پس حالا با چه رویي پیش پدر بر میگردید؟

 دیگر خواهد آمد بنابر این من هرگز سرزمین مصر را ترک نخواهم کرد.
از خاک مصرو  خروجای بهتاآنکه ازسوی پدراجازه:«فَلَنْ أبَْرَحَ الَْْرَْضَ حَت ي یَأذْنََ لِی أبَِی»

 ، غربت، بهتر از شرمندگي است.را دریافت کنمبازگشت به خانه
ُ لِی وَهُوَ خَیْرُ الَْحاکِمِینَ)» که الله متعال حکم خلاصی برادرم را بدهد یا این: («80أوَْ یَحْکُمَ اََل 

 خواهد برایم برگزیند.چه می و یا با پایان دادن به اجلم آن 
بخش هر ترین حاکمان در قضایا، برترین دادگر در هر کار و فیصله بیگمان الله متعال به

 اختلاف است.
ُ لِی  جمله در معنیمفسران  وجه را به بیان  سه (یا الله در حق من حکم کند)أوَْ یَحْکُمَ اَللَّ 

 گرفته اند: 
و  بجنگمبا وی کند لذا  حکم است را گرفته برادرم که بر کسی امپیروزی الله متعال به -1

 .باز گیرم را از وی برادرم
 کند. این موضوع را وحی علیه السلام حقیقت یعقوب پدرم الله متعال به -2
 .و یا در مصر بمیرم -3

 محترم! ۀخوانند
عمل آمد که  سرانجام و در نهایت امر و مشوره های متعددی توسط براران، فیصله به

ماند، تا فرمان الهی چه پیش آورد و سایر برادران، بادلی برادر بزرگ در مصر باقی ب
پردرد به سوی کنعان برگشتند وماجرای غم انگیز را به پدرشان گزارش دادند. یعقوب غم 
دیرینه اش تازه شد؛ اما به رحمت پروردگار امید داشت و برای بار سوم آنان را به مصر 

 فرستاد تا از پسرانش خبری باز آورند.
ا »ي آورده است که مرد عرب شنید یک نفر آیه« الشفاء»اض در کتاب قاضي عی فَلمََّ

دهم که مخلوق توانایي آوردن  را میخواند. گفت: شهادت مي« اِسْتیَْأسَُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِیًّا
گیري آنانرا چنان کلامي را ندارد؛ )کتاب الشفا بحث اعجاز قرآن( چون آیه عزلت وگوشه

ور شده است. آنها به کنجي خزیدند وبه تبادل آرا پرداختند و مشورت نمودند از مردم یادآ
که چگونه پدر را فریب داده و او را متقاعد سازند و به هنگام روبرو شدن با پدر چه 

 بگویند.
بنابر این هر چند آیه کوتاه و مختصر است اما متضمن معاني زیاد و داستاني طولاني 

  است.

بِيكُمْ فَقوُلوُا ياَ أبَاَناَ إنِه ابْنكََ سَرَقَ وَمَا شَهِدْناَ إلِاه بمَِا عَلِمْناَ وَمَا كُنها ارْجِعوُا إلَِي أَ 
 ﴾۸۱﴿لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ 



 ای پدر جان! بی گمان پسرت دزدی کرد، و »)شما( به سوی پدرتان باز گردید، و بگویید: 
 (۸۱از غیب آگاه نبودیم.)چه می دانستیم گواهی ندادیم، و ما  ما جز به آن

 تفسیر:
دستور داد که پیش  برادرانش به سپس«: ارِْجِعوُا إِلي أبَیِکُمْ فَقوُلوُا یا أبَانا إِنَّ ابِْنکََ سَرَقَ »

او را از ماجرا واصل موضوع آگاه و با خبر سازید وحقیقت آنچه را که به پدر برگردید و
ویید که پسرت بنیامین جام پادشاه را طور واضح و روش بیان سازدید؛ بگوقوع پیوسته به
 دزدیده است.

خواستند، حصه که مي انسان، چه قدر خود خواه است. در آن زمانیملاحظه میفرمایید که 
.( برادر ما را 63)یوسف، « فَأرَْسِلْ مَعنَا أخَانا»دست اورند به پدر گفتند: گندم بیشتر به 

پسر تو دزدي « ابْنَكَ »یان است، به پدر گفتند: با ما روان کنید، ولي امروز كه تهمت در م
 كرده و نگفتند: برادر ما.

های زیرا باچشمدهیم. ایم گواهي نمي و ما جز به آنچه که دیده«: وَما شَهِدْنا إلِا  بِما عَلِمْنا»
 وعذر خودرا با كمال صراحت بیان کنیم وبگوییم. ایم.خود جام را درمیان بارش دیده

ای پدر عزیز! روزی که ما تعهد کردیم وی را به تو بر («: 81لِلْغیَْبِ حافظِِینَ)وَما کُن ا »
گردانیم دانای غیب نبودیم که بفهمیم او دزدی خواهد کرد، پس اکنون کار از دست ما می

 خارج شده و بالاتر از توان ماست؛ گناه، گناه برادر ما بنیامین است نه گناه ما.

 ﴾۸۲﴿لهتِي كُنها فِيهَا وَالْعِيرَ الهتيِ أقَْبلَْناَ فِيهَا وَإِنها لَصَادِقوُنَ وَاسْألَِ الْقَرْيةََ ا
و از )مردم( شهری که در آن بودیم، و از کاروانی که با آن بودیم بپرس، و بدون شک ما 

 (۸۲در)در گفتار خود( صادق هستیم.)
 تفسیر:

ت همین بود که به خدمت شما بیان و به عرض ای پدر! حقیق«: وَسْئلَِ الَْقرَْیَةَ الََّتیِ کُن ا فیِها»
ما  و شهری که دهی رسانیدیم، و اگر بازهم ما در نظرت متهم هستیم، پس از باشندگان آن

 در آن اقامت داشتیم بپرسید.
نویسد: که یکی را نزد مردم مصر بفرست و در این رابطه  امام بیضاوي در این مورد می

 .(۲۶۸ي ها بپرسد. )تفسیر بیضاواز آن
و نیز از کاروانیاني که با آنها درین قافله به دیار خویش برگشته «: وَالَْعِیرَ الََّتیِ أقَْبَلْنا فِیها»

 ایم، بپرس که جماعتي از مردم کنعان بودند و در این سفر همراه ما بودند.
 قیم.در آنچه ما گفتیم، راستگو و صادوبه الله متعال قسم («: 82وَإنِ ا لَصادِقوُنَ)»

ي بد و دروغگویی، چقدر در پذیرش سخنان انسان در طول عمر سابقهملاحظه میکنیم که: 
برادران یوسف درگفتگو باپدر، درحادثهء باید گفت که: كند. ایجاد تردید و شکاکیت مي

قتل رساندن یوسف توسط گرگ، دلیل نداشتند، ولي در زندانی شدن بنیامین دو دلیلی را به
پیش کشیدند؛ یكي سؤال از مردم آن قریه مصری که ما درآن زندگی می برای پدرخویش 
كه در که از كاروانیان كه ما در میان آنان بودیم سؤال کن. علاوه برآنکردیم ودیگر این

نشانه تردید دودلی و سستي است، ولي در « لوَْ »و « لَوْ كُنَّا صادِقیِنَ »ماجراي قبل گفتند: 
دهند كه قطعاً است نشان مي « إنَِّا لصَادِقوُنَ » حرف لام كه در جملهو « إنَِّا»این صحنه با 
 گویند. راست مي

ُ أنَْ يأَتِْينَيِ بهِِمْ جَمِيعاً إنِههُ هُوَ  لتَْ لَكُمْ أنَْفسُُكُمْ أمَْرًا فصََبْر  جَمِيل  عَسَي اللَّه  قاَلَ بَلْ سَوه
 ﴾۸۳﴿ الْعلَِيمُ الْحَكِيمُ 

ت چنین نیست( بلکه )هوای( نفس شما، کاری )ناشایست(رابرای حقیق»))یعقوب( گفت: 
ها را به من باز شما آراسته است؛ پس)کار من( صبر جمیل است، امیدوارم خداوند همه آن

 (۸۳گرداند چرا كه او علیم و حكیم است.)



 تفسیر:
لَتْ لَکُمْ أنَْفسُُکُمْ أمَْراً » بازگشتند وپدر  یعقوبکه پسران نزد پدر خود بعد از این: «قالَ بَلْ سَوَّ

را از داستان و قضیه بنیامین مطلع ساختند، گفت: قضیه چنانکه میگویید نیست! بلکه 
برای شما نیرنگ دیگری را آراسته است که آن را سازمان ، ماره بالسوء شماأهای نفس
 اید؛ زیرا شما اهل توطئه و نیرنگ هستید، زیرا قبلاً علیه یوسف توطئه چیدید، حضرتداده

متهم کرد؛ چون قبلاً چنین عملي « بنیامین»آنان را به دسیسه و توطئه چیني علیه یعقوب 
 را نسبت به یوسف انجام داده بودند.

قراری و پس اکنون من چاره ای جز صبری جمیل که در آن هیچ بی« فَصَبْرٌ جَمِیلٌ »
ي مردان خداست صبر، شیوهای ندارم؛ متعال نیست دیگر چاره شکوایی جز به آستان الله

 و صبر جمیل، صبري است كه در آن سخني بر خلاف تسلیم و رضاي خداوند گفته نشود.
واقعیت امر اینست که: صبر یكي از اخلاق هاي حمیده و صفت انبیاء و اسلحه متقیان و 
نیكو كاران است به نحوي كه هیچ پیغمبر و هیچ رهبر و زعیم و در نهایت امر هیچ انسان 

بدون صبرو شكیبایي كامیاب و موفق نگردیده است. در قرآن عظیم الشان هفتاد خیر خواه 
 عمل آمده است. و چهار بار از صابران و نعمت صبر یادآوری به

صبر نصف ایمان است. متل « الصبر نصف الایمان»در روایات اسلامی تذکر رفته که: 
صبر وسیله كامیابي « الصبر مطیة النصر»مشهوری و معروف عربي است كه میگوید: 

 و ظفر است.
السلام ثابت  از واقعه حضرت یعقوب علیه نویسد:امام قرطبی مفسر کبیر جهان اسلام می 

گردید که بر هر مسلمان واجب است که هرگاه بر او مصیبت و مشقتی در جان، مال و یا 
ماید، و به اولاد وارد گردد، آن را صبر جمیل و رضا به قضای خداوند معالجه و مداوا ن

 .نبیای دیگر تأسی بجویدأالسلام و حضرت یعقوب علیه 
ای که انسان بنوشد دو جرعه به رعهجُ از هر »حضرت حسن بصری)رح( فرموده است: 

 «.پیش خداوند محبوب تر است، یکی جرعه صبر بر مصیبت، دوم فرو بردن خشم
من بث لم »ود: در حدیثی به روایت حضرت ابو هریره آمده است که آن حضرت فرم

 .هر کسی مصیبت خویش را پیش همه کس بیان نمود او صبر نکرده است« یصبر
حضرت ابن عباس)رض( فرموده است که خداوند در برابر با این صبر به حضرت یعقوب 

السلام ثواب شهدا را عنایت فرموده است، و در این امت هم اگر کسی بر مصیبتی علیه 
 نقل از تفسیر معارف القرآن(.. )به واهد رسیدصبر کند به او چنین اجری خ

« ً ُ أنَْ یَأتِْیَنِی بِهِمْ جَمِیعا انسان در هیچ وقت و در هیچ صورت نباید از قدرت الله : «عَسَي اَللَّ 
بزرگوار مأیوس و دلسرد شود. حضرت یعقوب علیه السلام میگوید: امیدوارم الله متعال که 

ام: یوسف، ام رحم کند و فرزندان سه گانهپیریبر ضعف و  ذات رحیم و رحمان است،
برادرش بنیامین و برادر بزرگترشان را که به خاطر برادرش باقی مانده است به من 

 ها روشن شود.و چشمم به دیدن آنبرگرداند، 
همانا پروردگارم به حال و درخواستم داناست، او در : («83إنَِّهُ هُوَ الَْعَلِیمُ الَْحَکِیمُ )»

 کند.اش متهم نیست و در حکم و کارگردانی و تدبیر امور بندگانش ستم نمیلهفیص
ه به عالمانه وحكیمانه  مؤمن، حوادث تلخ را نیز از حكمت های الهی قلمداد میکند. باور وتوج 

كند. آیۀ کریمه درحوادث دشوار وادار مي بودن افعال الهي، انسانرا به صبر وشكیبایي
تر میشود و هرگاه : به هر اندازه مصیبت سخت گردد گشایش نزدیکدلالت بر آن دارد که

گردد، بناءً نسبت به ظهور فرََج های صبح در افق نمایان میشب محنت طولانی شود، بارقه
 و گشایش از هر زمان دیگر، بیشتر مطمئن باش که از آن نا امیدتری.

تْ عَيْناَهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيم   وَتوََلهي عَنْهُمْ وَقاَلَ ياَ أسََفَي عَلَي يوُسُفَ   ﴾۸۴﴿وَابْيَضه
و چشمان او از اندوه سفید شد، در « افسوس بر یوسف»و از آنها روی بر گرداند و گفت: 

 (۸۴حالیکه )سرشار از غم بود( اندوه خود را فرو می برد.)
 تفسیر:

 آور خبري که شنید  یعقوب علیه السلام بر اثرخبری اندوهگین، حسرت: «وَتوََل ي عَنْهُمْ »



 ها روگردان شد.گریه گرفتش واز آن
و گفت: آه حزن و اندوه و حسرت دوري از یوسف چقدر  «وَ قالَ یا أسََفي عَلي یوُسُفَ »

 سنگین است!
به معناي حزن و اندوه همراه با غضب است. یعقوب علیه السلام بر چشم گریه،  :«اسف»

 اشت. و در دل حزن د« یا أسََفي» و بر زبان
ها است. )ظلم به یوسف با اهمی ت مصائب، بر محور شخصی ت انسان ملاحظه بفرمایید که:

 ظلم به دیگران فرق دارد، نام یوسف برده میشود، نه دو برادر دیگر.(
تْ عَیْناهُ مِنَ الَْحُزْنِ » غم وغص ه وگریه پیش ازحد، گاهي موجب نابینایي چشم : «وَابِْیَضَّ

 سپیدی به چشمانش گریه، سیاهی یعنی: از بسیاری« از غم سپید شد و چشمانش» میشود
 بلعید و آنخود را می  اندوه چرا که« بود پر شده او از غم پس» شد و نابینا گشت تبدیل

 داشت. را اظهار نمی
اش ضعیف شد و از بین یعنی بر اثرشدت حزن و اندوه ناشي از فقدان دو فرزند بینایي

 رفت.
تواند ببیند و که نميیعني از شدت گریه بینایي اش ضعیف شد، طوری :«عشي البصر»

 اي بر آن افتاده است.که گویا پردهطوری
سف بر یوسف شش سال نابینا ماند أمفسران می نویسند که: یعقوب علیه السلام از شدت ت

هُ عَلي وَجْهِهِ فَارْتدََّ ألَْقا»ي مبارکه تا اینکه به سبب پیراهنش مشکل برطرف شد، و به آیه
 .نقل از تفسیر صفوة التفاسیر( اند. )بهکرده  استدلال« بَصِیراً 

ل غم وغصه برای انسان حد ي و مرزی دارد و  در این هیچ جای شکی نیست که: تحم 
 شود. آید که کاسه صبرش لبریز میروزي در زندگی اش می

گریه و غم، منافاتي با كظم غیظ و صبر ندارد.  فت:قبل از همه باید گ :(«84فهَُوَ کَظِیمٌ )»
قلبش از افسردگي و کین و اندوه لبریز شد اما آن را در دل نگهداشت و کتمان کرد. مصیبت 

 ي سیاهي از غصه و اندوه را بر قلب او مستولي کرد.سنگین سایه
اگر به  که است انسانی ها، یک حقیقت وامریها و مصیبتدر سختی  خوردن اندوه البته

 .نیست باشد، شرعاً مذموم مقرون وخود نگهداری شکیبایی
 پسرشان الله صلی الله علیه وسلم برفوت رسول که است آمده شریف که در حدیثطوری
 که چه گیرد، اما جز آنمی گرید و دلمی چشم در حقیقت»گریان کرد و فرمودند:  ابراهیم

 «.تو محزونیم ما از فراق ! البتهابراهیم و ای گوییمرا خشنود سازد نمی پروردگارمان
فرموده است: هر چند  (۹۸۲مفسر ابوالسعود محمد بن محمد بن مصطفی عمادی )متوفای 

ي برادر یوسف بود، اما با این وجود غم از دست دادن یوسف یک لحظه مشکل تازه، مسأله
ي یوسف تمام زوایاي او تأسف میخورد؛ زیرا یاد و خاطرهاورا تنها نمیگذاشت و براي 

کرد. و نیز از زنده بودن این دو مطمئن قلبش را فرا گرفته بود و هرگز آن را فراموش نمي
بود و امید بازگشت آنها را داشت ولي در مورد یوسف جز فضل و رحمت خدا امیدي 

اد العقل السلیم الی مزایا الکتاب با نام ارش ۳/۸۸ابو سعود )تفسیر ابو السعود  نداشت.
 الکریم(.

مفسر امام فخررازي فرموده است: اندوه جدید، حزن قدیم را که در نهان مکنون است زنده 
 کند. کند. و غم ایجاد غم و غصه ميو تقویت مي

ِ تفَْتأَُ تذَْكُرُ يوُسُفَ حَتهي تكَُونَ حَرَضًا أوَْ تكَُونَ مِنَ الْهَ   ﴾۸۵﴿الِكِينَ قاَلوُا تاَلِلّه
مشرف به مرگ شوي یا هلاك  کنی تاپسران گفتند: قسم به الله همیشه یوسف را یاد می

 (۸۵گردي!)
 تفسیر:

ِ تفَْتؤَُا تذَْکُرُ یوُسُفَ » را یاد  یوسف پیوسته : به الله قسم کهپسران یعقوب گفتند: «قالوُا تاَللَّ 
 ودرد ودریغ تأسف از روی: («85هالِکِینَ )حَت ي تکَُونَ حَرَضاً أوَْ تکَُونَ مِنَ الَْ »، میکنی



تا زار و نزار » داری را بر زبان نامش و دلتنگی، پیوسته فراق احساس و از شدت واندوه
های عاد ي آن را درك کرده شناسد، سوزي دارد كه انسان واقعاً آن كه یوسف را مي «شوی

 نمی توانند.
 یا از هلاک شدگان»به اثر اندوه و تاثر پیش از حد  یا در عقل در جسم حرض: تباهی

چه گذشت، ازدست رفت پس ای پدر! صبر و شکیبایی پیشه کن؛ زیرا آن .و بمیری« گردی
است، یا  رفته دیگر از میان پدر! یوسف یعنی: ای چه فوت شد، در حکم موت است.وآن 
 هرگز او را نخواهی و دیگر تا بمیری تاس خورده بودند( او را گرگادعا کرده  که)چنان

 دارد؟. سودی چه حالت به و ناله دیگر گریهدید. پس 
در ضمن قابل یادآوری است که: مسایل روحي ورواني، پیش از حد به صحتمندی جسم 

 گذارد. تاثیر بسزایی مي
بشكند و یا بكشد، تا چه رسد به تواند انسان را )فراق مي :«حَرَضاً أوَْ تكَُونَ مِنَ الْهالِكِینَ »

 .داغ و مصیبت.(

ِ مَا لَا تعَْلمَُونَ  ِ وَأعَْلَمُ مِنَ اللَّه  ﴾۸۶﴿قاَلَ إنِهمَا أشَْكُو بثَ يِ وَحُزْنيِ إلِيَ اللَّه
کنم و از سوی الله به الله شکایت میمن شرح غم و پریشانی خود را تنها »)یعقوب( گفت: 
 (۸۶دانید.)می دانم که شما نچیزهایی را می 

 تفسیر:
ِ »یعقوب درجواب فرزندانش گفت:  من شکایتم را  :«قالَ إنَِّما أشَْکُوا بَث یِ وَ حُزْنِی إِليَ اللَّ 

گویم که ، بلکه آن را پیش پروردگار با عظمت باز ميبرمجز به سوی پروردگارم نمی
 شکوي فقط نزد او فایده دارد و بس.

 سخت چنان اندوه آنکه  طوریرسد، به  بار می ار اندوهاز امور بسی انسان به که بث: آنچه
 و دشوارترین بزرگترین« بث». پس قادر نیست آن کردن او بر پنهان که و دشوار است

 .است اندوه
قالا »قرآن عظیم الشأن میفرماید: حضرت آدم از كار خود به درگاه الله متعال ناله نمود؛

ا( ( 23)اعراف، أنَْفسَُنا وَإِنْ لَمْ تغَْفِرْلنَا وَترَْحَمْنا لنََكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِینَ. رَبَّنا ظَلَمْنا  )آدم و حو 
گفتند: پروردگارا! ما بر خویشتن ستم كردیم و اگر ما را نبخشایي و رحم نكني، قطعاً از 

 زیانكاران خواهیم بود.( 
( آمده 83که در سوره )انبیاء، آیهو حضرت ای وب علیه السلام از مریضی خود؛ طوری 

احِمِینَ  وَأیَُّوبَ إِذْ نادي»است:  )و )بیاد آور( « 83»رَبَّهُ أنَِ ي مَسَّنيَِ الضُّرُّ وَأنَْتَ أرَْحَمُ الرَّ
ایوب را آن زمان كه پروردگارش را ندا داد كه همانا به من آسیب رسیده و تو مهربانترین 

 مهرباناني.(
لَهُما ثمَُّ توََلَّي إِليَ الظِ لِ  فَقالَ رَبِ   فَسَقي»السلام از فقر و ناداری؛  و حضرت موسي علیه

)پس )موسي گوسفندان شان را( براي آنان آب داد، « 24»إنِِ ي لِما أنَْزَلْتَ إِليََّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ 
بفرستي  سپس رو به سوي سایه آورد و گفت: پروردگارا! همانا من به هرخیري كه توبرایم

إِنَّمَا أشَْكُو بَث ِي »( و حضرت یعقوب علیه السلام از فراق فرزند. 24)قصص،  نیازمندم.(
ِ مَا لَا تعَْلَمُونَ  ِ وَأعَْلَمُ مِنَ اللََّّ  «.وَحُزْنيِ إِليَ اللََّّ

چه مذموم است، یا سكوتي است كه بر قلب واعصاب قابل تذکر است که: شرع اسلام آن
اندازد و یا ناله و فریاد در برابر مردم تمندی انسان را به مخاطره مي آورد و صحفشار مي

آورد، ولی شكایت بردن به نزد پروردگار باعظمت است كه موقعی ت انسانی او را پایین مي
 مانعی ندارد.

های ظاهر بین از كنار حوادث به آسانی باید گفت که در این هیچ جای شکی نیست که انسان
 بینند.نگر آثار و حوادث را تا قیامت مي  هاي ژرفانسان گذرند، وليمي
ِ مالا تعَْلَمُونَ)» دانم که شما آن از رحمت و نیکي خدا مطالبي را مي: («86وَأعَْلَمُ مِنَ اَللَّ 

دانید، لذا امیدوارم مرا مورد مهر و لطف خود قرار دهد و موجبات گشایش و آسایشم را نمي



 وحی از طریق اشسخن، آگاهی صد یعقوب علیه السلام از اینرا فراهم سازد. هدف ومق
 علیه السلام بود. یوسف بودن بر زنده

علیه السلام، رؤیایی  یوسف رؤیای بودکه حقیقت اینبه  علمش دیگر: مراد وی قولی به
 .«تفسیر انوار القرآن»پیدامیکند. وحتماً تحقق است بوده راستین

ِ إنِههُ لَا يَيْأسَُ ياَ بَنِ  يه اذْهَبوُا فَتحََسهسُوا مِنْ يوُسُفَ وَأخَِيهِ وَلَا تيَْأسَُوا مِنْ رَوْحِ اللَّه
ِ إِلاه الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ   ﴾۸۷﴿مِنْ رَوْحِ اللَّه

ای پسران من! بروید و از یوسف و برادرش جست و جو کنید، و از رحمت الله ناامید 
 (۸۷شود.)م کافر از رحمت الله ناامید نمی زیرا جز قو نشوید،
 تفسیر:

حضرت  .در رسیدن به لطف الهي، اساساً با تنبلي سازگار نیست واقعیت همین است که:
اي فرزندانم! به آنجا بروید که : «یا بَنِیَّ اِذْهَبوُا فَتحََسَّسُوا مِنْ یوُسُفَ وَ أخَِیهِ » یعقوب گفت:

س خود را به کار بگیرید، به جستجوي یوسف و اید یعنی به مصر بازگردید و حواآمده
و جو در کار تحسس: جستو از رحمت الله متعال قطع امید ننمایید؛ برادرش بپردازید. 

 و جو در کار شر.خیر است، اما تجسس، جست 
« ِ  انسان که از مهر و رحمت الله متعال ناامید نشوید. و هر چه :«وَلا تیَْأسَُوا مِنْ رَوْحِ اللَّ 

 شود.می  نامیده« روح»ببرد،  و نشاط درآید و لذت جنبش به از آن
ِ إِلاَّ الَْقوَْمُ الَْکافرُِونَ)» زیرا فقط کسانی ازرحمت الله متعال :(«87إنَِّهُ لاییَْأسَُ مِنْ رَوْحِ اَللَّ 

 کنند که منکر قدرتش بوده و به وی کفر ورزند.قطع امید می
 خوانندۀ محترم!

که: برادران یوسف، او را می موضوعات در باره این -۱۵( 98الی  88تبرکه )در آیات م
شناسند و به گناهان خود اعتراف می کنند، او نیز از از گناه آنان در می گذرد، و موضوع 

 شود.بازیافتن بینایی یعقوب، به بحث گرفته می
ا دَخَلوُا عَلَيْهِ قاَلوُا ياَ أيَُّهَا الْعَزِيزُ مَ  رُّ وَجِئنْاَ بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فلَمَه سهناَ وَأهَْلَناَ الضُّ

قِينَ  َ يجَْزِي الْمُتصََد ِ  ﴾۸۸﴿فأَوَْفِ لَناَ الْكَيْلَ وَتصََدهقْ عَلَيْناَ إنِه اللَّه
ای عزیز! به ما »پس چون )بارسوم به مصر رفتند و( بر او)= یوسف( وارد شدند، گفتند:

( رسیده است، و )اینک( کالای نا چیز)و اندکی( با خود و خاندان ما سختی )و ناراحتی
آورده ایم؛ پس پیمانه را برای ما کامل کن، وبر ما صدقه )و بخشش( کن، بی گمان خداوند 

 (۸۸«.)بخشندگان را پاداش می دهد
 تفسیر:

ا دَخَلوُا عَلیَْهِ قالوُا یا أیَُّهَا الَْعزَِیزُ مَسَّنا وَأهَْلَنَا الَضُّرُّ » برای بار  که برادرانزمانیپس : «فَلمَ 
 عزیز مصر. وارد شدند، گفتند: ای بر یوسف یعنی« بر او» سوم

سالی رسیده و باران خشک  ي ما فشار آورده است.کمبود و قحطي سخت برما و خانواده
 و نیازمندی، رنج گرسنگیاز ما قطع شده است به طوری که نه کشت و کاری. وبرای ما 

  .است رسیده و ناتوانی و مریضی، ضعف
 به وقت او در این اند کهفهمیده بر یوسف، چنین« عزیز»لقب  از اطلاق از مفسران برخی
« عزیز»لقب  که است این راجحقول  بود، ولی مصر نشسته در مسند پادشاهی مولایش مقام

 .رفت کار میبه بزرگ و منصبی مقام هر صاحب در مصر برای
ایم، کالایي که هر بازرگاني وبا کالایي نامرغوب و ناچیز آمده: «وَجِئنْا ببِِضاعَةٍ مُزْجاةٍ »

 سببتجار به که  ایسرمایه« ایمناچیز آورده ایو سرمایه»آن را رد کرده و نمیپذیرد. 
 . کنندپذیرند و مسترد میرا نمی  مقداری، آنو بی  کمی

ته است: کالای شان نامرغوب بود و در مقابل خوار و بار پذیرفته نمی ابن عباس)رض( گف
 شد.

 کجي .( به منظور جلب ترحم و عطوفت، از خود ذلت و گردن۱۸/۲۰۱)تفسیر امام رازي 



 نشان دادند.
بر  افزون که چهآن . یا بهبده و کمال تمام هایما پیمان به پس»: «فَأوَْفِ لنََا الَْکَیْلَ »
 .ایمباخود آورده که ایسرمایه بودنپوشیدن از ناسره چشم دهی، یا بهما می به مانرمایهس

« فَتحََسَّسُوا مِنْ یوُسُفَ »براي حضرت یعقوب علیه السلام، یوسف مطرح است؛  جالب است:
 ولي براي فرزندان یعقوب گندم. 

ارزشي بضاعت، با صرف نظر کردن از بيبا برگشت دادن برادرمان یا : «وَتصََدَّقْ عَلَیْنا»
بر ما منت بنه و صدقه روا دار. )این قول ابن جریح است اما طبري میگوید: منظور این 

 پوشي کن.(است: کالای مان نامرغوب است و از ما چشم 
 درخواست بازگرداندن بنیامین است.« تصََدَّقْ عَلیَْنا»اند: مراد از برخي از مفسران گفته

اي براي یوسف نوشت كه محتواي یات آمده است: حضرت یعقوب علیه السلام نامهدر روا
آن تجلیل از یوسف، بیان قحطي كنعان، تقاضاي آزادي بنیامین و تبرئه فرزندان از سرقت 
بود و به همراه فرزندان براي یوسف فرستاد. وقتي یوسف در مقابل برادران آن نامه را 

اي كرد كه قطرات اشك بر لباسش نشست. برادران و گریه خواند، بوسید و بر چشم گذاشت
زده بودند كه این همه احترام به پدر ما براي  شناختند شگفتكه هنوز یوسف را نمي 

كم برق امیدي در دل آنها روشن شد. خنده یوسف را چون دیدند، با خود گفتند چیست؟ كم
 نكند او یوسف باشد. )تفسیر نمونه.(

« َ قِینَ) إِنَّ اَللَّ  دهندگان را میدهد و به  در حقیقت خدا پاداش صدقه: («88یَجْزِی الَْمُتصََد ِ
بهترین وجه پاداش احسان را میدهد. وقتي آنان تا این حد در مضیقت و ذلت قرار گرفتند 

چه را تا آن موقع و از در استرحام در آمدند، رقت قلب و دلسوزي به او دست داد. و آن
 کتوم داشته بود، ابراز داشت.ي خودش مدرباره
 محترم! ۀخوانند

 خود میخواهد:ملاحظه می داریم که طلب کمک و مساعدت، هم فرهنگ خاص ي به 
 «.أیَُّهَا الْعزَِیزُ »تکریم و بزرگداشت از كمك كننده. 

 «.مَسَّنا وَ أهَْلنََا الضُّرُّ »بیان حال و ضرورت مایحتاج خویش. 
 «.ببِِضاعَةٍ مُزْجاةٍ »مالي(. كمبود بودجه و سرمایه )فقر 
َ یَجْزِي الْمُتصََدِ قیِنَ »ایجاد انگیزه در كمك كننده.   «.تصََدَّقْ عَلیَْنا إِنَّ اللََّّ
 «.مَسَّنا وَ أهَْلنََا الضُّرُّ »كند. فقر و نیاز، انسان را ذلیل مي

 ! خوانندۀ محترم
آزارد؛ چون ان را میدر سفر سوم، فرزندان یعقوب، احساس شرمندگی میکنند و روحش

اتهام دزدی بر پیکره ی شخصیت ایشان، سخت آسیب زده بود. تنها به این جمله ی پدرشان 
خود را دلداری می دادند و رفتن به مصر را « از رحمت خدا نومید مباشید»که گفته بود: 

برای شان آسان کرده بود. وقتی این برادران فروتنی و خود شکنی نشان دادند و از 
های روزانه ی زندگی شکایت کردند، یوسف بیش ازاین تاب نیاورد که شخصیت ازمندینی

شان گوش خود را از آنان پنهان دارد. اکنون وقت آن رسیده که با لبخند و تبسم به سخنان
که آزمایش بس بزرگی بود و دورانش به  -فرا دهد و این راز شگفت انگیز و شنیدنی را 

د و پیام و کلام پدر پیرش را روی چشمانش نهد و اشک سرازیر سر رسیده است. آشکار کن
شود و با این وضع و حال و با سینه ای پر عشق فراق، خطاب به برادرانش بگوید: می 
دانید به یوسف و بنیامین برادرش، چه ها کردید؟ این جمله آنان را از خواب غفلت بیدار 

می پنداشتند، حال می بینند که آن مهمان  کرد و به خود آمدند و تاکنون که یوسف را مرده
نواز دادگر و آن خردمند مردم دوست، و آن عزیز مصر، یوسف است به خود دل و جرأت 
می دهند و می گویند: مگر تو یوسف استی؟ آری! یوسف خود را می شناساند و بسیار 
خلاصه و کوتاه سخن میگوید و برای خود و برادرانش از فضل ورحمت خدا حرف 

گیرد؛ چون با یوسف چاه شان میمیزند.... برادران که غافل گیر شده اند، شرمندگی فرای
گویند و به اعتذار می پردازند. کنعان رویارو هستند. از برتری و بزرگواری او سخن می



یوسف از آنان در می گذرد و کمترین نکوهشی و سرزنشی بر زبان نمی آورد و شکوه و 
ی مردان بزرگ تاریخ چنین است. آنان را نوازش چد؛ چون شیوهگلایه را در هم می پی

کند و دلداری می دهد تا مصیبت گذشته را از یاد ببرند. امروز، سرزنش و انتقامی در می
ی شما را مورد کار نیست و از سوی من همه چیز به پایان آمده است. الله مهربان، همه

 رحمت و آمرزش خود قرار می دهد.
شاید یهودا، همان کسی که پیراهن  -شان سخن میگویند. یوسف یکی از آنان را سپس از پدر

با شتاب به کنعان می فرستد و پیراهن  -آغشته به خون دروغین یوسف رابرای یعقوب برد 
 خود را به او می دهد که بر چهره ی پدر بیندازد.

بوی عرق پیراهنش چرا یوسف، پیراهن خود را برای پدر می فرستد؟ از کجا می داند که 
بینایی وی را باز می گرداند؟ بله! همه ی اینها از الطاف خفی الهی بود که به یوسف 

 اختصاص داشت.

 ﴾۸۹﴿قاَلَ هَلْ عَلِمْتمُْ مَا فَعلَْتمُْ بِيوُسُفَ وَأخَِيهِ إذِْ أنَْتمُْ جَاهِلوُنَ 
 (۸۹؟)گفت: آیا زمانیکه نادان بودید، دانستید با یوسف و برادرش چه کردید

 تفسیر:
چون یوسف سخن برادرانش را شنید، دلش به حال ایشان سوخت و آتش فراق پدر و خانواده 
در درونش زبانه کشید و بیش از آن نتوانست به پنهان کاری ادامه دهد؛ لذا به ایشان گفت: 

آورید در عهد شباب و غرور نسبت به یوسف و برادرش چه کار کردید؟ آیا به یاد مي
و  بودید با یوسف نادان که گفت: آیا دانستید وقتی»ندن حادثه است، غرض بزرگ نمایا

 نداشتید و پایه بود، علم اعمال تان در آن که گناهی به که گاهآن« کردید؟ چه برادرش
کردند، با یوسف آنچه کهذکر است  بود؟ شایان کوتاه اعمال آن فرجام از درک معرفت تان

 با برادرش کرده، اما آنچه را بیان آنداستان  سوره در این الله سبحانه و تعالی که تاس همان
افگندند و  وی در جان یوسف برادرشاز فراق  بود که و دردی کردند، اندوه بنیامین
 دید.می  ازآنان بنیامین بود که ها و تحقیرهاییاهانت

شان کرم قبل از سرزنش ایشان، عذر جهل و نادانی را برایملاحظه میکنیم که وی ازروی 
ها گردیده، افکند؛ زیرا او بزرگوار و کریم است و کریم جویای عذرها و بهانهبه میان می

 پوشاند و عیوب را مرم ت میکند.ها را میلغزش
ابو سعود گفته است: این مطلب را به عنوان نصیحت و تشویق به توبه کردن و ابراز 

 .(.۳/۹۰لسوزي به حال آنان بیان کرد. )ابو سعود د
این فهم عالی را میرساند که فراموش نکنید که روزی آمدنی است «: هَلْ عَلِمْتمُْ ما فعََلْتمُْ »

 که دوسیهء خطاها و گناهان باز خواهد شد و هرکس جوابگوی اعمال خود خواهد بود.
ُ عَلَيْناَ إِنههُ مَنْ يَتهقِ قاَلوُا أإَِنهكَ لَِنَْتَ يوُسُفُ قاَلَ أنََ  ا يوُسُفُ وَهَذَا أخَِي قدَْ مَنه اللَّه

َ لَا يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنِينَ   ﴾۹۰﴿وَيَصْبرِْ فإَِنه اللَّه
بلی( من یوسفم، و »))یوسف( گفت: «. آیا به راستی تو همان یوسفی؟!»)برادران( گفتند: 

نماید،  ن ت گذاشت، همانا هرکس پرهیزگاری کند و صبراین برادر من است، یقیناً الله بر ما م
 (٩۰«.)کند.بی گمان خداوند پاداش نیکو کاران را ضایع نمی

 تفسیر:

ي تر شدند كه چرا عزیز مصر در برابر نامهگذشت، فرزندان یعقوب مبهوتهر چه زمان مي
یوسف  داند؟ راستي قیافه او بهگریه كرد!؟ عزیز از كجا ماجراي یوسف را مي پدرشان

شباهت زیادي دارد! نكند او یوسف باشد، چه بهتر كه از خودش بپرسیم. اگر یوسف نبود به 
كنیم؟ هیجان سراسر وجود برادران گویند؟ واگر یوسف بود از شرمندگي چه ميما دیوانه نمي

 را گرفته بود. بالاخره طلسم سكوت را با سؤالِ: آیا تو یوسفي؟، شكستند.
آیا واقعاً توخود یوسف استی؟ « قالوُا أَ إنَِّکَ لَْنَْتَ یوُسُفُ »شده گفتند:  برادران یوسف متعجب

ا فَعَلتمُ بِیوُسُفَ وَأخَِیهِ »گفت:  که یوسفمجرد این به قولی: آنان به  و برادرش با یوسف«. »مَّ



همیدند که خود آمدند و ف به سخن، یکباره این را شناختند زیرا با شنیدن ، یوسف«کردید؟چه
کس دیگر از آن اطلاع  چه با یوسف کرده بودند جز الله متعال و سپس خود یوسف، هیچآن

 و آگاهی نداشت.
 بلی! من خود یوسفم و این برادر من است؛ « قالَ أنََا یوُسُفُ وَ هذا أخَِی»یوسف گفت: 

ُ عَلَیْنا إنَِّهُ مَنْ یَتَّقِ وَ یَصْبِرْ » از  دادنم با نجات« نهاد خداوند بر ما منت راستی به« »قَدْ مَنَّ اََل 
 بعد از فراقی و الفت وصل اسباب کردن و فراهم و جایگاهم مقام و زندان، بالا بردن چاه

 . و پر محنت سخت
و به نام خود « أنََا یوُسُفُ »که یوسف به برادرانش گفت: همچنان مفسران می نویسند: زمانی

دین معناست که من همانم که شما به بدترین شیوه مورد ظلم وستم قرارم تصریح کرد، ب
یعنی، این برادر پدر و مادری من هم از دست شما رنج دید و ستم کشید. « و هذا أخي»دادید. 

این مطالب را کنایه وار بیان کرد تا دل آنان را زیاد به درد نیاورد. آنگاه برای آن همه 
 هی سپاسگزاری کرد.رحمت و نعمت از الطاف ال

ت است طوری َ لا یضُِیعُ أجَْرَ الَْمُحْسِنِینَ » که میفرماید:صبر و تقوا، زمینه عز  فَإنَِّ اَللَّ 
کند. نمی را ضایع  نیکوکاران کند، خدا پاداش تقوا وصبر پیشه هرکه گمانبی(«: 90)

الله متعال بر خود و بر  عظیم فضل بیان از هر چیز، به قبل بدین ترتیب بودکه یوسف
 اقرار کرد. و بدان پرداخت بنیامین برادرش

به جاي ضمیر به این خاطر است که مي « محسنین»نویسد: آوردن مفسر بیضاوي می
خواهد بگوید: نیکوکار آن است که پرهیزگاري و صبر را با هم داشته باشد. )طبري 

۱۳/۵۷) 
 ُ ِ لَقدَْ آثرََكَ اللَّه  ﴾۹۱﴿  عَلَيْناَ وَإنِْ كُنها لخََاطِئِينَ قاَلوُا تاَلِلّه

)برادرانش( گفتند: قسم به الله که الله تو را بر ما برتری داده است و در حقیقت ما خطاکار 
 (۹۱بودیم. )
 تفسیر:

ُ عَلیَْنا»و بدین ترتیب آنان به خطا و گناه خود اقرار کرده و گفتند:  ِ لَقَدْ آثرََکَ اَللَّ  «: قالوُا تاَللَّ 
الله قسم حقیقتاً پروردگار با عظمت تو را با علم و حلم و فهم و خرد وشکیبایي بر ما به 

سیرت و  صورت، خوبی شک که تو در امور دنیا صاحب حسنبرتری داده است. بی
ای به عظمت صاحب مُلک و مجد و جاه و جلال هستی و در امور آخرت نیز راه توشه

 داری.های نیک با خود صدق و تقوی و خصلت
ما خطاکار و گناهکار («: 91وَإِنْ کُن ا لخَاطِئیِنَ)»و با کاري که در حق تو انجام دادیم؛ 

بودیم، به همین سبب الله ما را خوار و تو را عزیز نمود، به تو اکرام و احترام و به ما 
 خفت و خواري ارزاني کرده است.

ندی نباید دست به عمل بزنیم كه در از فحوای آیۀ مبارکه آموختیم که: در ایام قدرت وتوانم
 روزگار ضعف، شرمنده آن باشیم.

 است ء: کسیو بدی سرزند، اما مخطی ناشایست اعمال تعمداً از وی که است خاطی: کسی
 و به در خطا افتاده کار نیک آن به از رسیدن را دارد ولی کار خوبی دادن قصد انجام که

 رود. می غیر از آن راهی
 .است : گناهءخطا

 ! محترم ۀخوانند
ِ » یابیم که برادران یوسف چند بار به صیغۀدر این سوره در می  اند:قسم یاد كرده « تاَللََّّ

ِ لَقَدْ عَلِمْتمُْ ما جِئنْا لِنفُْسِدَ فيِ الِْرَْضِ » دانید به خدا قسم می خوریم که شما خود مي «: تاَللََّّ
 ایم.سرقت به سرزمین شما نیامدهكه ما براي فساد و 

ِ تفَْتؤَُا تذَْكُرُ یوُسُفَ » ً یوسف یوسف به پدر گفتند: به الله قسم یاد می«: تاَللََّّ کنیم، تو دائما
 كني.مي
ِ إنَِّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِیمِ »  کنیم که تو در علاقه افراطي به پدرجان به خدا قسم یاد می«: تاَللََّّ



 اي.راف گذشته شدهیوسف، گرفتار انح
ُ عَلَیْنا» ِ لَقَدْ آثرََكَ اللََّّ و اخیراً به یوسف گفتند: به خدا قسم خداوند تو را بر ما برتري «: تاَللََّّ

 داد.

احِمِينَ  ُ لَكُمْ وَهُوَ أرَْحَمُ الره  ﴾۹۲﴿قاَلَ لَا تثَرِْيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّه
آمرزد و او رزنشی بر شما نیست، خدا شما را میامروز هیچ ملامت و سیوسف گفت: 

 (۹۲مهربان ترین مهربانان است.)
 تفسیر:

یوسف علیه السلام به بازسازي روحي و رواني برادران گنهكار خویش پرداخت، و در 
امروز گناهي به گردن ندارید و کیفر و «: قالَ لاتثَرِْیبَ عَلَیْکُمُ الَْیَوْمَ »آنان گفت: خطاب به 

ُ  کنم و شما را ميا نیست، بلکه من از شما صرف نظر ميعقوبتي بر شم بخشم. یغَْفِرُ اَللَّ 
 بخشاید.لکَُمْ: خداوند شما را مي

 دهد.ها را بیشتر مورد تفقد و تفضل قرار ميبدین ترتیب در مقابل عمل نادرست آنان او آن
ت و قدرت، سیره اولیاء الله میواقعاً هم   باشد.عفو در اوج عز 

وجوانمری را باید از یوسف یاد بگیریم که: هم حق  خود را بخشید و هم از الله متعال  ایثار
 كند.طلب آمرزش و عفو مي

احِمِینَ)»یوسف گفت: ذات پروردگار منت بخشودگي بر توبه کار مینهد («:92وَهُوَ أرَْحَمُ الَر 
 ترین مهربانان است.وازهرکس بیشتر نسبت به بندگانش مهربان

 زمینه را براي عفو و بخشش فراهم میكند. یوسف ءاشته باشید که: اعتراف به خطابه یاد د
شما  ، یعنی: امروز نهنیست سرزنشی در خطاب به برادران خود گفت: امروز بر شما هیچ

 خود اعتراف گناه به که و مادام دارمروا می و ملامت شما توبیخ به و نه کنممی را محکوم
. امروز گناهي به گردن ندارید و کنمبرخورد می شما با عفو و گذشت به اید، نسبتکرده

یَغْفِرُ »بخشم. جزا وسزایی بر شما نیست، بلکه من از شما صرف نظر میکنم و شما را مي
ُ لَکُمْ  عفو خداوند، شامل كساني هم كه سالها موجب آزار بخشاید. خداوند شما را مي: «اَللَّ 

 شود. اند، مياو )یوسف و یعقوب( شده دو پیامبر
بدین ترتیب بود که یوسف خود از حق خویش در گذشت و از الله متعال نیز خواست تا 

شان را بر ایشان بیامرزد. واقعاً! چه بردباری و گذشت و چه کرم و سخاوتی که گوی گناه
پیشوای آیندگان سبقت از همه بردباران ربوده است! به راستی که یوسف در عفو و گذشت 

است. بلی؛ با چنین اخلاقی است که بنده نزد پروردگارش رفعت یافته، در دنیا به مجد و 
 گردد.سیادت و در آخرت به فوز و فلاح نایل می

 ﴾۹۳﴿اذْهَبوُا بِقمَِيصِي هَذَا فأَلَْقوُهُ عَلَي وَجْهِ أبَيِ يأَتِْ بَصِيرًا وَأتْوُنِي بأِهَْلِكُمْ أجَْمَعِينَ 
به برادران خود گفت:( این پیراهن مرا با خود ببرید و آن را بر روی پدرم بیندازید تا )و 

 (۹۳ی خانواده ی خود را نزد من بیاورید.)و همهبینا گردد 
 شود.كسي كه با هوي و هوس مبارزه كند، حت ي لباسش نیز از مقدسات مي 

و غصه وبر اثر گریه زیاد که اطلاع یافت که پدرش یعقوب بر اثر غم یوسف بعد از این
اِذْهَبوُا بِقَمِیصِی هذا »بینایی چشم خویش از دست داده است، از این رو به برادرانش گفت: 

پوشم ببرید و آن را نزد پدرم باز گردید و این پیراهنی را که من می« فَألَْقوُهُ عَلي وَجْهِ أبَیِ
اش را باز خواهد یافت، ملاحظه بیناییبر چهرۀ پدر بیندازید؛ او به اذن الله متعال مجدداً 

ك كافي نیست، بلکه باید آن را لمس هم كرد. میفرماییم که:   تنها دیدن اشیاي مقد س براي تبر 
ها سؤال کرد. ي پدر از آنامام طبري میفرماید: وقتي یوسف برادران را شناخت، درباره

ه است، آنگاه پیراهن خود را اش را از دست دادگفتند: از بس که غصه خورده است بینایي
 به آنان داد. 
 ي زنده بودن خود را به پدر بدهد و او را شاد و مسرور خواست بدین وسیله مژدهیوسف مي



 یابد.اش را باز ميبینایي« یَأتِْ بَصِیراً »گرداند. 
چه را كه روزي سبب حزن یعقوب شده بود، مایه شادي و شفاي او پروردگار باعظمت آن

 اد. پیراهن روزي سبب اندوه شد و امروز سبب شادي.قرار د
علیه  ابراهیم تر پیراهنصحیح  قول به  پیراهن نویسد: آنمی « تفسیر انوار القرآن»مفسر 

از حریر  افگندند، بر وی او را در آتش نمرودیان که در اثنایی السلام بود که الله متعال،
و یعقوب یعقوب  بر تن، اسحاق اسحاق را بر تن لیه السلام آنع ابراهیم پوشاند، سپس بهشت
الله صلی الله  از رسول کهچنان  داشت بیم زخماز چشم پوشاند زیرا بر وییوسف  بر تن

و  از زنان« آورید یکجا نزد من را همه خویش و اهل» است شده علیه وسلم نیز روایت
 گشتند. متألماز اخبار هلاکتم  کهگردند چنان متنعم امآثار پادشاهی تا از و غیره کودکان

ل نكردند و را در چاه  جوانمردي یوسف علیه السلام تا آن اندازه بود كه برادران او را تحم 
هاي شان را دعوت كرد. وگفت: انداختند، ولي یوسف علیه السلام همه برادران و خانواده

تان با تمام اعضای خانواده به مصر بیایید تا همگی(« 93کُمْ أجَْمَعِینَ)وَأتْوُنِی بِأهَْلِ »
ها جمع گردد، خانوادۀ ما همای سعادت را به آغوش کشد و همگی به رحمت الله پراکندگی

 متعال شاد و مسرور گردند.
 ! محترم ۀخوانند

این از  در مورد شفا یافتن چشمان یعقوب پس از دریافت قمیص یوسف، باید گفت که:
معجزات و کرامات یوسف علیه السلام بود که برای وی رخ داد، و خداوند متعال که از 
چندین کیلومتر قبل از رسیدن قمیص به یعقوب علیه السلام بوی پیراهن یوسف علیه السلام 
را به مشامش رساند تا هم  وغم  و اندوه که سبب ازبین رفتن چشمانش شده بود از بین برود 

ابد، بنابراین قمیص یوسف علیه السلام بشارت و معجزه بود و شفا یافتن چشمان و شفا ی
 یعقوب علیه السلام به اذن خداوند متعال بود.

 خوانندۀ محترم!
ها بریوسف سخن ي یعقوب به مصر و وارد شدن آندر آیات مابعدی بحث از آمدن خانواده

ار دارد. در این مقطع رؤیاي میگویند، یوسفي که دراوج عزت وشکوه وشوکت وعظمت قر
او با سجده بردن یازده برادر و پدر و مادرش و جمع شدن آنان بعد از پراکندگي، وبه وجود 

یابد. آنگاه سوره نظرها را متوجه آمدن انس والفت بعد از کدورت وآشفتگي تحقق مي
سوره  عجایب مکنون در کائنات میکند که دال بر قدرت و یگانگي خالق یکتا است. سپس

لَقَدْ کانَ »هاي قرآن به پایان میرسد: با متوجه ساختن انسان به پند و اندرز گرفتن از قصه
 «.فیِ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِِوُلِی الَِْلَْبابِ 

ا فَصَلتَِ الْعِيرُ قاَلَ أبَوُهُمْ إنِ يِ لَِجَِدُ رِيحَ يوُسُفَ لَوْلَا أنَْ تفَُن دُِونِ   ﴾۹۴﴿وَلمَه
، پدرشان حرکت کرد (سوی کنعان)برادران یوسف از سرزمین مصر به  و چون کاروان

یابم، اگر مرا به نادانی وکم عقلی نسبت یقیناً من بوی یوسف را می»)به اطرافیان( گفت: 
 (۹۴ندهید.)
 تفسیر:

با پیراهن )از مصر به سوي كنعان محل زندگي حضرت یعقوب( که کاروان بعد از این
ا فَصَلَتِ الَْعِیرُ »شت کرد و رهسپار کنعان شد. یوسف از مصر به سوی شام بازگ  «وَ لَم 

قالَ »یعني كاروان از مصر فاصله گرفت. « فَصَلَتِ الْعِیرُ »یعني فاصله گرفت. « فَصَلَتِ »
اش گفت: حقیقتاً من بوی یوسف را یعقوب به افراد خانواده« أبَوُهُمْ إنِ یِ لَِجَِدُ رِیحَ یوُسُفَ 

 فاصله را از آن نواز یوسفروح  رایحهتعالی باری اذن بادصبا بهزیرا  استشمام میکنم،
« هشتاد فرسخ»روز یا بیشتر  شبانه هشت قولی و به روز راه شبانه سه قولی به دور که
 وفرحمند گردانید.)به وخرم علیه السلام رساند واورا سرمست یعقوب جان مشام بود، به
 «(.نوار القرآنتفسیر ا»نقل از



 روز بوي ي هشت شبانهابن عباس)رض( گفته است: بادي تند وزیدن گرفت و از فاصله
 .(۹/۲۵۹یوسف را با خود آورد )تفسیر  قرطبي 

می نویسند: به راستی من بوی « إِن ِي لَِجَِدُ رِیحَ یوُسُفَ »همچنان مفسران در مورد جمله 
یابم، س می کنم، یا: من بوی یوسف را مییوسف را میشنوم، یا: من بوی یوسف را احسا

من بوی یوسف را می »یا: من بوی یوسف را می بویم. سخن بر سر جمله ی اول است: 
شود، بو، بوییدنی است؛ اما آوردن میشنوم در این جمله در فن بو، استشمام می«. شنوم

 نام دارد.« حس آمیزی»بلاغت: 
 گویند.در کلام؛ را می حس آمیزی یعنی: آمیختن دو یا چند حس است

 اگر مرا به مسخره نگیرید و به بیعقلی متهم نکنید.(« 94لوَْلا أنَْ تفَُن ِدُونِ)»
 به معني ناتواني فكر و سفاهت است.(.« فند»از ریشه « تفَُنِ دُونِ »)

گفتم که زنده به شما مي« لِخبرتکم أنه حي»محذوف و تقدیر آن چنین است: « لَوْلا»جواب 
  است.

ِ إِنهكَ لفَِي ضَلَالِكَ الْقدَِيمِ قَ   ﴾۹۵﴿الوُا تاَلِلّه
 (۹۵قدیمت هستی.)به الله قسم، بی گمان تو در همان اشتباه »)آنها( گفتند: 

 تفسیر:
، اعضای هستی دیرینت در خطای سختخانوادۀ یعقوب به وی گفتند: قسم به الله که شما 

 افراط در محبت سببخود به همیشگی شیوه ! قطعاً تو بر همانیعقوب خانواده گفتند: ای
یاد او هستی، هرگز او را  بهقرار داری، پیوسته  در بیراهه واقعی ، از قضاوتیوسف

باز گردد در حالیکه  سویت به که و امیدواری است او زنده که پندارینمیکنی، می  فراموش
نمیباشد. مفسران  او دیگر در قید حیات و او را خورده سو، گرگ این دور به از زمانی

کردند یوسف مرده است. اما باید اند: این سخنان را از این جهت میگفتند که گمان ميگفته
حضرت یعقوب علیه السلام در طول دوران فراق یوسف، به زنده بودن او اعتقاد  گفت:

 كرد.داشت و آن را براي اطرافیانش هم اظهار مي
 خوانندۀ محترم!

إِنَّ أبَانا لَفِي ضَلالٍ »این سورۀ مبارکه خواندیم كه برادران در حق  پدر خود گفتند:  8در آیۀ 
جهت به یوسف و برادرش، در گمراهي آشكار است. در پدرمان به خاطر علاقه بي« مُبِینٍ 

  برد.، یعني هنوزهم درآن خطاي پیشین به سر مي «ضَلالِكَ الْقَدِیمِ »اینجا گفتند: 

ا أنَْ جَاءَ الْبشَِيرُ ألَْقاَهُ عَلَي وَجْهِهِ فاَرْتدَه بَصِيرًا قاَلَ ألََمْ أقَلُْ لَكُمْ إِن ِي أعَْلَمُ مِنَ فلََ  مه
ِ مَا لَا تعَْلمَُونَ   ﴾۹۶﴿اللَّه

پس چون بشارت دهنده آمد و آن )پیراهن( را بر روی یعقوب انداخت، نا گهان بینا شد، 
 (۹۶من از )سوی( خدا چیزهایی میدانم که شما نمی دانید؟! )آیا به شما نگفتم که »گفت: 
که مژده رسان خبر خوشی را نزد حضرت یعقوب علیه السلام آورد، امام مجاهد زمانی

گفته است: مژده آور همان برادرش، یهودا فرزند یعقوب بود که پیراهن خونین را پیش پدر 
 خون به آغشته پیراهن وی حامل بود که شد، این مژده این او حامل کهاین برد ه بود، ودلیل

طور که او را افسرده خاطر کردم او را نزد پدر نیز بود، و گفت: همان  یوسف دروغین
 .( ۱۳/۶۳کنم. )تفسیر طبري مسرور و شاد مي

 تفسیر:
اذن الله متعال پیراهن یوسف را بر چهرۀ وی انداخت و به «: ألَْقاهُ عَلي وَجْهِهِ فَارْتدََّ بَصِیراً »

اش که از اثر گریه و اندوه بسیار، از بین رفته بود مجدداً برگشت. واقعیت امر اینست بینایی
 شود. فرزند ناصالح باعث كوري چشم پدر وفرزند صالح موجب بینایي او ميکه: 

تْ عَیْناهُ » اگر مراد از سفید شدن چشم معناي  به« بَصِیراً »نور شدن باشد، ؛ كم «وَ ابْیَضَّ
ي انسان پر نور شدن است و دلالت بر این دارد كه حزن و شادي در دید و قوه باصره

 مؤثر است.



ا اگر مراد نابینایي مطلق باشدكه از ظاهر آیه و  آید، یك معجزه و بر مي« فَارْتدََّ بَصِیراً »ام 
 كند.توس ل است كه قرآن آن را اثبات مي
ً هم دنیا دارای چه فراز و ن شیبها است، همین برادران یوسف یك روز كشته شدن واقعا

یوسف را به دست گرگ اطلاع دادند و یك روزهم مژده زنده بودن وحاكم شدن یوسف را 
 به حضور پدر اطلاع وگزارش می دهند.

ِ مالا تعَْلَمُونَ)» ا به شما یعقوب به حاضران گفت: آی(«: 96قالَ ألَمَْ أقَلُْ لکَُمْ إنِ یِ أعَْلَمُ مِنَ اَللَّ 
گمان این از دانید؟ بی نگفته بودم که من ازجانب الله متعال چیزهایی میدانم که شما نمی

که در فوق هم یادآور شدیم؛ یعقوب علیه السلام فضل و رحمت پروردگار من است. طوری
 بر خلاف فرزندانش، به زنده بودن یوسف و پایان پذیرفتن فراقش اطمینان داشت.

إنَِّما أشَْکُوا »د: یعقوب به فرزندانش یادآور شد: مگر من از همان ابتدا نگفتم: انمفسران گفته
ِ ما لا تعَْلَمُونَ  ِ وَ أعَْلَمُ مِنَ اَللَّ   «؟! 96بَث ِی وَحُزْنیِ إِليَ اَللَّ 
آور پرسید که: یوسف چطور است؟! او هم روایت است که یعقوب علیهم السلام از مژده

ست. یعقوب گفت: من با پادشاهي او کاري ندارم، وقتي او را گفت: پادشاه مصر شده ا
ترک نمودي بر چه دیني بود؟ گفت: بر دین اسلام بود. یعقوب گفت: حالا نعمت خدا کامل 

 .(.۱۸/۲۰۹شد. )رازي 
 ﴾۹۷﴿ قاَلوُا ياَ أبَاَناَ اسْتغَْفِرْ لنَاَ ذنُوُبَناَ إِنها كُنها خَاطِئيِنَ 

برای ما آمرزش گناهان ما را ای پدر)جان( ما! پسران گفتند:  )پس از رسیدن به کنعان(
  (۹۷بی گمان ما خطا کار بودیم.)بخواه 
 تفسیر:

که نسبت به  گناهان ما از درگاه پروردگار درباره برایفرزندان یعقوب گفتند: ای پدر! 
ترف به گناه خویش مع. و ما ایمما خطاکار بوده که بخواه یوسف مرتکب شده ایم، آمرزش

 («.97إِن ا کُن ا خاطِئِینَ )»هم هستیم. 
د بودند و به مقام والاي پدرشان آگاه بودند؛  آنچه «یا أبَانَا اسْتغَْفِرْلنَا»فرزندان یعقوب موح 

اند،مراد گمراهي در عقیده نیست، بلكه به پدرنسبت داده«ضلال»عنواندرآیات قبل به
 .گمراهي در تشخیص و علاقمندي او به یوسف بود

ه به اشتباه « إِنَّ أبَانا لَفِي ضَلالٍ مُبِینٍ »كه در اثر اشتباه به پدر گفتند: كساني بعد از توج 
 «.إنَِّا كُنَّا خاطِئِینَ »خویش اقرار میکنند. 

حِيمُ   ﴾۹۸﴿قاَلَ سَوْفَ أسَْتغَْفِرُ لَكُمْ رَب ِي إِنههُ هُوَ الْغفَوُرُ الره
آمرزش می طلبم، بدون شک او آمرزنده برای شما  به زودی از پروردگارم )یعقوب( گفت:

 (۹۸ی مهربان است.)
 تفسیر:

دعاي پدر در حق  اولاد دارای تاثیر و اثر خاص  خود میباشد. وچه آموزنده است که حضرت 
 یعقوب از حق  خویش گذشت و براي حق  الهي وعده دعا به فرزندان داد.

ز پروردگارم خواهم خواست که به زودی اعلیه السلام به فرزندان خویش گفت:  یعقوب
توز باشد و لغزش فرزندان  پدر نباید كینهتان در گذرد؛ هایتان را بیامرزد و از بدیگناهان

ما « إِنَّا كُنَّا خاطِئیِنَ »را در دل نگهدارد. همین که فرزندان اقرار به گناه کردند وگفتند: 
 «.سَوْفَ أسَْتغَْفِرُ لكَُمْ »خطاكار بودیم. پدر گفت: 

 بسیار بزرگ آنان مفسران میفرمایند یعقوب علیه السلام در دم به دعا شتاب نکرد زیرا گناه
 بوددعا را تا وقت سحر به تأخیر انداخت؛ چون دعا در آن موقع به اجابت نزدیکتر است. 
و برخی دیگر مفسران میفرمایند که: گویا دعا را تا روز جمعه به تأخیر انداخت؛ چون در 

 شود.مستجاب مي ءعتي بود که در آن دعاپي سا
 استفاده کرده است « سوف...»سید قطب)رحمه الله( میفرماید: یعقوب علیه السلام ازعبارت



دار شده وپس ازبرطرف شدن آن همه غصه و واین امر بیانگر آن است که قلبش جریحه
 کند.ها استغفار ميآلام براي آن

حِ » او پرده بر گناهان میکشد و  است مهربان همانا او آمرزنده: («98یمُ)إنَِّهُ هُوَ الَْغَفوُرُ الَرَّ
 نسبت به بندگان مهربان است.

این آیه بر درخواست دعا  نویسد: می دکتر عایض بن عبدالله القرني« تفسیر المیس ر»مفسر 
از شخص صالح حاضر وجستجوی اوقات اجابت دلالت دارد؛ زیرا یعقوب علیه السلام در 

تعالی شان را اجابت نکرد بلکه جویای وقت دیگری که به اجابت حق ن حال خواهشهما
 تر باشد، گردید.مناست

 ! برادران محترم
. حضور به هم رسانیدن خانواده ی یعقوب در مصر 16( 101الی  99در آیات متبرکه )

 و تأویل رؤیای پیشین یوسف و. 
و درخواست سرانجامی نیکو از دعای جامع یوسف در مورد تحدث نعمت الهی  -۱۷

 گیرد.پروردگار باعظمت مورد بحث قرار می
ُ آمِنِينَ  ا دَخَلوُا عَلَي يوُسُفَ آوَي إلَِيْهِ أبََوَيْهِ وَقاَلَ ادْخُلوُا مِصْرَ إنِْ شَاءَ اللَّه  ﴾۹۹﴿ فلَمَه

پس زمانی که بر یوسف وارد شدند، او پدر ومادرش را )در آغوش گرفت و( نزد خود 
ی داد و گفت: همگی با خواست الله ]آسوده خاطر و[ در کمال امنیت وارد مصر جا

 (۹۹شوید.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

 در بغل خود گرفت. به خود چسپاند. «: إِلیَْهِ  ءَاوَي»
 .«ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور: ) کسانی که در امنیت بسر میبرند. حال است.«: ءَامِنِینَ »

 تفسیر:
ا دَخَلوُا عَلي یوُسُفَ آوي إِلَ » اش عزم یعقوب علیه السلام، فرزندان و خانواده: «یْهِ أبَوََیْهِ فَلمَ 

خودرابراي سفر به سوی مصر و دیدار یوسف راکردند، در لحظاتی که خانواده یعقوب 
 .سفرآماده میكردند، شور وغوغا دركنعان برپا بود

یوسف، دیدند که چگونه بعد از سالها، با دریافت خبر خوش صحت وسلامتی ميمردم کنعان 
درحالیكه یعقوب بینایي خودرا باز یافته با اشتیاق عزم دیدار فرزند را دارد. آنها نیز 

دار كه یوسف در مصر خزانهخوشحال از احوال این پدر وپسر بودند، مخصوصاً از این
 .ها را نیز حمایت كرده استوحاكم است ودر دوره قحط سالي، با ارسال غل ه آن

بعد  کثیر در این بابت مینویسد:ابن را از احترام به والدین غافل كند.مقام و منصب باید ما 
 بیرونپیشواز شان  سف از نزدیک شدن آنان به مصر اطلاع حاصل کرد، بهوکه یاز این

ت و احترام وارد مصر كند،شهر خیمه در  اي زده و به انتظار نشست، تا آنها را با عز 
به پذیرایی  بایوسف را هدایت فرمودند تا همراه مردم خود و بزرگان امرای ضمن پادشاه

 آیند. پیامبر خدا بیرون یعقوب
وردند، پدر و آي آنها نزد یوسف تشریف فرزندان و خانوادهکه یعقوب علیه السلام زمانی

 مادر را در آغوش گرفت.
د، زیرا ی بوبه نظر مفسران، مراد از مادر یوسف علیه السلام زن یعقوب یعنی خاله

یعنی وفات یافته، و مادر یوسف و بنیامین، هنگام زایمان از دنیا رحلت نموده« راحیل»
ازدواج نمود. در عرف مردم چنان  ،نام داشت« لیا»یعقوب علیه السلام با خواهر زنش که 

 و کاکا را پدر خوانند. بود که خاله را مادر
 .الدین حسینی( نقل از تفسیر فرقان: محمد بهاء)به  [.۱۳۳]بقره/

ُ آمِنِینَ)» درکمال امنیت و آسایش وبه دور از  وگفت:(« 99وَقالَ ادُْخُلوُا مِصْرَ إِنْ شاءَ اَللَّ 
نه از رنج و سختیی هراسانید و نه از هر مکروه ومصیبتي به سرزمین مصر وارد شوید 



ته است: و براي تبرک گف ها به پایان رسیدمصیبت و بلایی بیمناک؛ زیرا ترس و هراس
.ُ  إِنْ شاءَ اَللَّ 

 انتظار آنان آمد و به بیرون پیشواز آنان از شهر مصر به در خارج یوسف قولی: وقتی به
را در کنار  وارد شدند، در اینجا بود که: )پدر و مادرش بر وی ایستاد و ایشان در محلی

 ر شوید(.وارد مص و امان خدا با امن خواست و گفت: بهخود گرفت 
دًا وَقاَلَ ياَ أبَتَِ هَذَا تأَوِْيلُ رُؤْياَيَ مِنْ قبَْلُ  وا لهَُ سُجه وَرَفعََ أبَوََيْهِ عَلَي الْعرَْشِ وَخَرُّ
جْنِ وَجَاءَ بكُِمْ مِنَ الْبدَْوِ مِنْ  قدَْ جَعلََهَا رَب يِ حَقًّا وَقدَْ أحَْسَنَ بيِ إذِْ أخَْرَجَنيِ مِنَ الس ِ

زَغَ الشهيْطَانُ بَيْنيِ وَبيَْنَ إخِْوَتيِ إنِه رَب ِي لطَِيف  لِمَا يشََاءُ إِنههُ هُوَ الْعلَِيمُ بَعْدِ أنَْ نَ 
 ﴾۱۰۰﴿الْحَكِيمُ 

برای او سجده کنان به زمین افتادند، و )همگی( و پدر و مادر خود را بر تخت نشاند و 
ردگارم آن را راست و درست گفت: ای پدر! این تعبیر خوابی است که قبلاً دیده بودم و پرو

گردانید، و حقاً که به من احسان کرد وقتی که مرا از زندان بیرون ساخت و شما را پس 
از آنکه شیطان بین من و برادرانم اختلاف افگنده بود از دهات باز آورد. به راستی 

زیرا  دهد،پروردگارم هر چه بخواهد )با لطف و مهربانی خود( سنجیده و دقیق انجام می 
 (۱۰۰او دانای حکیم است.)

 تفسیر:
یوسف از روی احترام و محبت وتقدیر، پدر و مادرش را در کنار خود بر تخت پادشاهی 

انسان در هر مقامي که قرار داشته باشد والدین خود را « وَرَفَعَ أبََوَیْهِ عَليَ الَْعرَْشِ »برنشاند، 
 عمل ارند.باید برتردانسته از آنها تقدیر و تکریم به 

 وواضح است آنكه رنج بیشتر می کشد باید عزیزتر هم باشد.« رَفَعَ أبََوَیْهِ »
داً » وا لَهُ سُجَّ پدر و مادر و برادران یازده گانه نیز از روی اعزاز  وقتي پیش او آمدند،: «وَخَرُّ

اند: در مفسران گفتهو تجلیل و شادباش نه از روی عبادت و خضوع برایش به سجده افتادند. 
 آنان سجده براي احترام بود، نه براي عبادت.نزد 

شان جایز بود اما در اسلام حرام است و جز برای قابل تذکر است که: این کار در شریعت
 شود.خدابرای هیچکس دیگر سجده انجام نمی

است این : «قالَ یا أبََتِ هذا تأَوِْیلُ رُءْیایَ مِنْ قَبْلُ »ثنا یوسف به پدرش گفت: ای پدر! أدر این 
ي پدر و برادران یعنی سجده که قبلاً و درعهد کودکي آن را دیدم. تعبیر خواب پیشین من!

 بر یوسف، خواب او را تعبیر كرد.
 به درستي که پروردگارم آن را محقق ساخت.: «قَدْ جَعَلهَا رَب یِ حَقًّا»

تعال آن را راست با این سجده، همان رؤیایی که در کودکی دیده بودم به تحقق پیوست و الله م
 . گردانید

جْنِ » همچنان که او برمن منت گذاشته با بیرون آوردنم : «وَقَدْ أحَْسَنَ بیِ إِذْ أخَْرَجَنیِ مِنَ الَس ِ
 سوی قصر پادشاهی، مرا مورد إکرام خویش قرارداد.اززندان به
طرح اند: یوسف از روي کرامت و شخصیت رفیعي که داشت داستان چاه را ممفسران گفته

نکرد تا موجب شرمندگي برادرانش نشود؛ زیرا آنها را بخشیده بود، پس به رخ کشیدن کار 
 زشت شان لزومي نداشت. 

عمل نیارید. اولین هاي گذشته چیزي بحث بهدر هنگام برخورد وملاقات با یكدیگر، از تلخي
 ها.سخن وکلام یوسف با پدر، شكر پروردگار باعظمت بود، نه نقل تلخي

و از جانب دیگر شما را از بادیه صحرا؛ آنجا که قحطی و تنگ : «جاءَ بِکُمْ مِنَ الَْبَدْوِ وَ »
سالی خیمه در صحرای فلسطین زندگی بسر می بردید به مصر یعنی شهر فراوانی و آسوده 

 حالی آورد. 
 زندگي والدين در كنار فرزند، يك لطف و نعمت الهي است:

آل یعقوب به آنها یادآور شده که از صحرا به شهر آمده و بدین ترتیب نعمت الهی را بر 
 اند.ي پراگنده در مصر جمع گشتهخانواده



ي آنها به امام طبري دراین بابت مینویسد: وقتي یعقوب وهمراهان وفرزندان و خانواده
صد هزار مصر آمدند از یک صد نفرکمتر بودند و وقتي از آن خارج شدند بیش از شش

 ..(۱۳/۷۳)تفسیر طبري  نفر بودند.
که شیطان پیوند میان من و بعد از آن: «مِنْ بَعْدِ أنَْ نَزَغَ الَشَّیْطانُ بَیْنیِ وَ بَیْنَ إِخْوَتِی»

و  داشتلحاظ گرامی و به  ادب از روی یوسف بود که گونهبرادرانم را به هم زد. بدین
 کرد. حوالتشیطان  را به آنان خاطر برادران، گناه رعایت

که یوسف علیه السلام میفرماید: باید جوانمرد و با سخاوت باشیم نه اهل عقده و انتقام. طوری
 شیطان وسوسه كرد وگرنه برادرانم بد نیستند.« الشَّیْطانُ  نزََغَ »

 همچنان خود را برتر ندانید. 
گوید شیطان بین من و ميیوسف نگفت شیطان آنان را فریب داد،  :«بَیْنِي وَبَیْنَ إِخْوَتِي»

 دهد.آنها را... یعني خود را نیز در یك سمت قرار مي
مفسر ابو حیان میفرماید: همین مقدار از برادران بحث کرد؛ چون اگر نعمت و خوشي 

 بعدازنقمت وسختي بیاید تاثیرش بیشتر ونیکوتر و شدیدتر خواهد بود.
ه بزرگواری یوسف که در این بین بحث دکتر عایض مینویسد: بنگر ب مفسر تفسیر المیس ر،

گناه برادران خویش را هیچ مطرح نکرد؛ بلکه قضیه را میان خود و ایشان مشترک ساخت 
و همۀ گناه را به گردن شیطان انداخت؛ زیرا مجلس، مجلس عفو وگذشت وبخشش وشادی 

ای هاست پس نباید بابث  الشکوی آن را مکد ر ساخت. و این است روش و منش انسان
ها چشم ها یاد میکنند، ازلغزشها ونیکیها را فراموش کرده وفقط از خوبیبزرگ که بدی
 آورند.ها را به خاطر میها و خدمتپوشیده و احسان

ل داستان به یوسف گفت:  إِنَّ الشَّیْطانَ »همان گونه كه حضرت یعقوب در كودكي و او 
نْسانِ عَدُوٌّ مُبیِنٌ  مِنْ بعَْدِ أنَْ نزََغَ الشَّیْطانُ بَیْنِي وَ بَیْنَ »ایان میگوید: یوسف نیز در پ :«لِلِْْ

 «.إخِْوَتِي
، یعنی: است بخواهد لطیف آنچه به نسبت پروردگار من گمانبی: «إِنَّ رَب ِی لَطِیفٌ لِما یَشاءُ »

 شیوهترین نآسا را به و آن است و مهربانی لطف بخواهد، صاحب که چهآن او در برآوردن
 نافذ است. یا دشواری بر هر امر سهل تعالی حق مشیت گرداند چرا کهمی محقق

شک که او به منافع بندگان دانا و در قضا و شرع و بی: (100إنَِّهُ هُوَ الَْعَلِیمُ الَْحَکِیمُ)»
 کار و حکیم است.آفرینش و صنعش، سنجیده

در کنار یوسف)ع( بیست و چهار سال زندگي کرد اند: یعقوب)ع( در مصر مفسران گفته
و آنگاه درگذشت و وصیت کرد او را در شام )شهر حبرون( امروزه فلسطین در کنار 

 پدرش، اسحاق)ع( به خاک بسپارند.
یوسف خود به آنجا رفت و با دست خود او را در آنجا دفن کرد. و بعد از این که به مصر 

ماند و بعد از این که کارش به آخر رسید و دریافت  برگشت، بیست وسه سال درقید حیات
که دیگر ماندني نیست، روحش مشتاق دیدار پادشاه پایدار گشت و به لقاي خدا و پدران 

 صالح خود، ابراهیم و اسحاق مشتاق شد.
 سجده كردن يعقوب)ع( به يوسف)ع(:

الی که همراه با دراین جای هیچگونه شکی وجود ندارد که: سجده بردن برای غیر الله تع
و رجا باشد شرک و حرام است و موجب ارتداد میشود؛ اما سجده ی خوف  ،تعظیم
مادر و برادران یوسف علیه السلام از بابت تعظیم و خوف و رجا نبوده؛ بلکه نوعی  پدر،

ها مرسوم سلام و تحیت و احترام به جایگاه یوسف علیه السلام بود که در رسم آن زمان آن
طرفی اگر غیر این هم باشد، با آمدن شریعت اسلام آن اعمال دیگر جایز نیست بوده و از

 ی ادیان سابق و احکام شان است.و به اصطلاح نسخ شده اند زیرا اسلام نسخ کننده
ها جایز بوده این امر در شریعت آن»امام ابن کثیر رحمه الله در تفسیر خویش میفرماید: 

ند برایش سجده می بردند و این امر از زمان آدم تا که هرگاه بر بزرگی سلام می کرد



شریعت عیسی علیه السلام جائز بوده است ولی در شرع این امت )یعنی امت اسلام( حرام 
شده است و سجده بردن فقط مختص پروردگار سبحان قرارداده شده و این گفته از قول 

می او به شام رفت دید که قتاده نیز برداشت میشود، و در حدیث معاذ آمده است که هنگا
های شان سجده می برند؛ وقتی که بازگشت او نیز برای رسول مردمان آنجا برای اسقف

این چه  «مَا هَذَا یَا مُعَاذ ؟»الله صلی الله علیه وسلم سجده برد، ایشان به معاذ فرمودند: 
شان سجده کاریست که می کنی ای معاذ؟ گفت: من دیدم که مردمان شام برای اسقف های 

می برند، ولی من دیدم که ای رسول الله شما برای سجده کردن لایق تر هستید تا برای تان 
لوَْ کُنْت آمِرًا أحََدًا أنَْ یَسْجُد لِِحََدٍ لَِمََرْت »سجده کنم؛ پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: 

گر کسی را به سجده برای کسی دیگر امر می ا« الْمَرْأةَ أنَْ تسَْجُد لِزَوْجِهَا لِعِظَمِ حَق ه عَلَیْهَا
 کردم دستور می دادم تا زن برای شوهرش )به دلیل حق بزرگی که بر او دارد( سجده ببرد.
همچنین در حدیث دیگری، سلمان فارسی پیامبر صلی الله علیه وسلم را در قسمتی از راه 

ه بود، او برای پیامبر صلی مدینه ملاقات نمودند و در آنموقع سلمان فارسی تازه مسلمان شد
لَا تسَْجُد لِی یَا سَلْمَان وَاسْجُدْ »الله علیه وسلم سجده برد، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: 

ای سلمان برای من سجده مبر، بلکه برای زنده ای که هرگز نخواهد « لِلْحَیِ  الَّذِی لَا یمَُوت
ده بردن در شریعت )یوسف علیه السلام( مرد سجده ببر. و غرض در اینجا این است که سج

 جایز بوده و لذا )طبق رسم و عادت اخلاقی شان( برای او سجدهء )تکریم و احترام( بردند. 
ِ قدَْ آتيَْتنَِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلهمْتنَِي مِنْ تأَوِْيلِ الِْحََادِيثِ فاَطِرَ السهمَاوَاتِ وَالِْرَْضِ  رَب 

الِحِينَ أنَْتَ وَلِي يِ فيِ ال نْياَ وَالْْخِرَةِ توََفهنيِ مُسْلِمًا وَألَْحِقْنِي باِلصه  ﴾۱۰۱﴿دُّ
ی عظیمی( از پادشاهی به من عطا کردی، و از علم )تأویل احادیث =( پروردگارا! )بهره

تویی کار ساز من در دنیا و  ها و زمین!ای آفریننده آسمانتعبیر خوابها به من آموختی، 
 (۱۰۱«.)بمیران و به شایستگان ملحق فرماآخرت، مرا مسلمان 

 تفسیر:
ِ قَدْ آتیَْتنَِی مِنَ الَْمُلْکِ »سپس یوسف به بارگاه پروردگار با عظمت دعا کرد و گفت:  « رَب 

بهره، رهبریت  آن پروردگارا! عزت وبزرگي وشکوه وسلطنت را به من عطا فرمودي که
وَعَلَّمْتنَِی مِنْ تأَوِْیلِ »بود،  یو مصر از سوی پادشاهی و مسؤولیت وزارت مالیه حکومت

 و تعبیر و تفسیر رؤیا را به من آموختي و نعمت دانش را به من دادي.« الَِْحَادِیثِ 
گر فاطر: یعنی: آفریننده، ابداع« ها و زمین فاطر آسمان ای«فاطِرَ الَسَّماواتِ وَ الَِْرَْضِ »

 .و پدیدآورنده
ها نجات و زمین است میتواند كسي را از لابلاي تمام سختي ها الله متعال که: خالق آسمان

 ها برساند.داده و او را به بالاترین درجه
فقط تو سرپرستي و نظارت امور دنیا و آخرت مرا به « أنَْتَ وَلِی ِی فیِ الَدُّنْیا وَ الَْآخِرَةِ »

توََفَّنیِ مُسْلِماً » «در دنیا و آخرت» امور من و متولی دهندهعهده داري. یعنی: یاری 
الِحِینَ) از تو میخواهم که مرا بر اسلام بمیرانی وبه قافلۀ صالحان که (« 101وَألَْحِقْنِی بِالص 

 متشکل ازپیامبران، عالمان، شهیدان وبرگزیدگان هستند ملحق فرمایی. 
 از پروردگارش التماس کرد تا دم مرگ او را بر اسلام حفظ و پایدار کند.

ایمان فعلي خود مغرور شویم، حفظ ایمان تا آخر مهم است. عاقبت خیر، بهترین نباید به 
كند نهایت ایمان، تسلیم در برابرپروردگار نعمتي است كه الله متعال به بندگانش عطا مي

باعظمت است. با ایمان مردن و در زمره صالحان قرار گرفتن، آرزوي پاكان است. و در 
الحان داراي بالاترین مقام در آخرت هستند. )یوسف ص این هیچ جای شکی نیست که:

الِحِینَ »آرزوي ملحق شدن به آنان را دارد( و میگوید:   «.ألَْحِقْنيِ بِالصَّ
 ازدواج يوسف با زليخا:

دوباره جوان شد و به اصطلاح با یوسف صدیق  «راعیل»که آیا زلیخا یا در مورد این
هذا »اضح و مختصر همین است که نه خیر ازدواج کرد؟! حقیقت دارد یا خیر! جواب و

سیمای قرآن  .شود محسوب میاین یک تهمت بزرگ و از جمله اسرائیلات « بهتان عظیم



ی سلف صالح، این را نمی پذیرد. مگر رسالت ریخ اسلام و سیرهأو احادیث نبوی و ت
در قصر  یوسف برای این بود که: چنان زن ناسالم و پریشان حالی را پس از عمری عیاشی

های فرعون مصر، دوباره به سن جوانی بازگرداند و یوسف او را به ازدواج خود در 
آورد؟! قطعاً دروغی بیش نیست و برای شخصیت نمونه و والای یوسف بزرگوار، برازنده 
نیست که آن همه رنج و محنت را بکشد و سرانجام چنان زن توطئه گری را به همسری 

 خویش برگزیند!؟
 ! محترمخوانندۀ 

( 111الی  102یابد. ودر ایات متبرکه )در اینجا داستان یوسف صدیق خاتمه مي
عبرت گرفتن و درس  -۱۹اثبات نبوت محمد صلی الله علیه وسلم، و  ۱۸موضوعاتی: 

 شود.آموختن از این قصص قرآنی، پرداخته می

دَيْهِمْ إذِْ أجَْمَعوُا أمَْرَهُمْ وَهُمْ ذَلِكَ مِنْ أنَْباَءِ الْغيَْبِ نوُحِيهِ إلَِيْكَ وَمَا كُنْتَ لَ 
 ﴾۱۰۲﴿يمَْكُرُونَ 

وهنگامی که کنیم. این داستان از خبرهای غیب است که آن را به تو وحی می)ای پیامبر!( 
 (۱۰۲.))برادران یوسف( بد اندیشی میکردند و تصمیم )قطعی( گرفتند، تونزد آنها نبودی

 تفسیر:
ای محمد! این داستانی که بر تو نازل کردیم از : «حِیهِ إِلیَْکَ ذلِکَ مِنْ أنَْباءِ الَْغیَْبِ نوُ»

 خبرهای غیب و نهان است که جز از راه وحی قابل دریافت نیست.
آموزیم، تا صداقت و درستي تو در ادعاي ترین و دقیق ترین شکل به تو ميما آن را با بلیغ

 پیامبري نمایان شود.
سف ؤو تو هنگامی که برادران ی :(«102عوُا أمَْرَهُمْ وَ هُمْ یَمْکُرُونَ)وَما کُنْتَ لَدَیْهِمْ إِذْ أجَْمَ »

ای بزرگ با یکدیگر همداستان شده و برانداختنش در چاه نیرنگ میکردند وعلیه وی توطئه
اي محمد! تودرآنجا حاضر محور داستان یوسف همانا توطئه نابودي یوسف بود. چیدند.می

جرا را بداني بلکه خبر آن از راه وحي و از جانب خداي آگاه نبودي تا حقیقت داستان و ما
پس چرا بعد از این همه شواهد، شکاکان در رسالت محمد صلی  و خبیر به تو رسیده است.
 ورزند.الله علیه وسلم شک می 

 ﴾۱۰۳﴿وَمَا أكَْثرَُ النهاسِ وَلوَْ حَرَصْتَ بمُِؤْمِنِينَ 
ایمان آوردن شان[ داشته باشی، ایمان بیشتر مردم هر چند رغبت شدید ]به و 
 (۱۰۳آورند.)نمی

 تفسیر:
 این بیان براي تسلي خاطر پیامبر صلي الله علیه و سلم است ای پیامبر برگزیده!

ت و درستی نبوتت (« 103وَما أکَْثرَُ الَن اسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِینَ)» با وجود روشنی حج 
دارند و به تو ایمان تاق باشی تو را باور نمیشان مشاما بیشتر کفار هر چند بر ایمان 

تنند دل آورند؛ بنابر این بر حال آنها اندوهگین مباش و از مکر و نیرنگی که به هم مینمی
 تنگ مدار.

ایمان نیاوردن اكثری ت مردم، به خاطر ملامتی پیامبران نیست، بلكه  باید یادآور شد که:
اند ایمان بیاورند. ولی كج فهمي و ا است كه نخواستهه ي اختیار و آزادي خود انساننتیجه

 ایمان نیاوردن اكثری ت مردم نباید مانع تبلیغ دین و بیان حقیقت گردد. 
 و برادرانش یوسف الله صلی الله علیه وسلم داستان و یهود از رسول روایتی: قریش بنا به

را  وآن آگاه داستان از این وحی یقالله صلی الله علیه وسلم از طر رسول را پرسیدند پس
گردد، اما  ایمانشان امر سبب این امید آنکه و بیان داشت، به تشریح آنان به تمامشیوایی  به

الله صلی الله علیه  دور از انتظار رسول گرفتند که را در پیش ایو شیوه نیاورده آنها ایمان
 آن خداوند متعال جهت گردانید، بدین محزون  را سختالله امر رسول وسلم بود و این

 نمود. کرد و دلجویی دعوت صبر و شکیبایی صلی الله علیه وسلم را به حضرت



 ﴾۱۰۴﴿وَمَا تسَْألَهُُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجَْرٍ إنِْ هُوَ إِلاه ذِكْر  لِلْعاَلمَِينَ 
 ( ۱۰۴ن ]قرآن[ جز پندي براي جهانیان نیست.)خواهي آ وتو بر این ]كار[ مزدی از آنان نمي

 تفسیر:
ای محمد! و تو بر دعوت قومت به سوی هدایت خیر ونیکی، : «ئلَهُُمْ عَلیَْهِ مِنْ أجَْرٍ وَ مَا تسَْ »

چه پروردگار باعظمت بر تو نازل کرده برای هدایت خواهی؛ زیرا آناز آنان اجری نمی
رسالت پیامبر اسلام، محمد صلی الله  از آنان؛تمام بشر است نه برای طلب پاداش یا منافع 

این : («104إِنْ هُوَ إلِاَّ ذِکْرٌ ل ِلْعَالمَِینَ)»که میفرماید: طوری علیه وسلم رسالت جهاني است
موعظه و یادآوری برای جهانیان است، و تو در مقابل آن از آنان مالی را طلب نمی کنی. 

 دادند.کردند و به تمرد و طغیان پایان ميقبول ميبنابر این اگر عقل و خرد داشتند آن را 
ونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ   ﴾۱۰۵﴿وَكَأيَ نِْ مِنْ آيةٍَ فيِ السهمَاوَاتِ وَالِْرَْضِ يمَُرُّ

ها از  ها و زمین وجود دارد كه آندر آسمانو چه بسیار دلائل قدرت و وحدانیت )الله( 
 (۱۰۵گردانند.) آن روي ميگذرند و از  كنارش مي

 تفسیر:
ها و زمین پیرامون وحدانیت و هایی روشن و دلایلی قاطع که در آسمانو چه بسیار نشانه

ها و دریاها و سایر از قبیل آفتاب و ماه و ستارگان و کوهعظمت الله متعال وجود دارد 
ونَ عَلیَْها وَ هُمْ عَنْها مُعْرِضُونَ )» عجایبات مکنون ها را به و مردم این نشانه :(«105یَمُرُّ

 آموختنو درس گرفتنوعبرت و استدلال اما قطعاً از تفکر و اندیشهبینند چشم سر خود می 
گردانند. واقعیت امر آنها روی می افزاید، بلکه بالعکس ازشان میو نه مشاهدۀ آن بر ایمان

و واضح است که نگاه سطحي پذیرد اي را نمي انسان اگر لجاجت كند، هیچ نشانه اینست:
ل، زمینه ي هدایت و رشد نیست، علم به تنهایي كافي نیست، حق  پذیري و بدون فكر و تأم 

 نیز لازم است تا ایمان حاصل شود.
حسن القصص بودن داستان یوسف به تنهایي كافي نیست؛ مهم آمادگي أو باید گفت که: 

 است. براي به كار بستن و پذیرفتن این همه درس بزرگ 

ِ إِلاه وَهُمْ مُشْرِكُونَ   ﴾۱۰۶﴿وَمَا يؤُْمِنُ أكَْثرَُهُمْ باِلِلّه
که آنان )به نوعی( به الله ایمان نمی آورند؛ مگر اینکنند( )که ادعای ایمان میو بیشتر آنها 
 (۱۰۶مشرک اند. )

 تفسیر:
اورند. آورند مگر این که براي الله متعال شریکی بیکنندگان قومت ایمان نمي اکثر تکذیب

رزاق است و تنها او سزاوار پرستش می  تعالی آفریننده خالق وکافران بدین امر که حق 
باشد اقرار و اعترافی خالصانه و بدون کم و کاست نمیکنند، بلکه در آن هم شکاکیت 

آورند؛ پس آنها به ربوبیت حق ایجادمی کنند ودر مقابل با پرستش بتان به وی شرک می
ما منکر الوهیت وی اند به طوری که از یک سو آفرینندگی وی را به تعالی معترف ا

 کنند!!اش در پرستش را نفی میشناسند اما در عین حال یگانگیرسمیت می
لبیک لا شریک لک إلا »گفتند: مي« تلبیه»ابن عباس)رض( گفته است: آنها به هنگام 

ي . تو مالک او و همهیعني شریک نداري جز یک شریک« شریکا هولک. تملکه وماملک
 هایش هستي.دارایي

ِ أوَْ تأَتْيِهَُمُ السهاعَةُ بَغْتةًَ وَهُمْ لَا  أفَأَمَِنوُا أنَْ تأَتِْيَهُمْ غَاشِيةَ  مِنْ عَذَابِ اللَّه
 ﴾۱۰۷﴿يشَْعرُُونَ 

آیا ]به زعم خود[ در امان هستند از این که عذاب فراگیر خدا بر آنان فرود آید، یا قیامت 
 (۱۰۷گاه در رسد و آنان بی خبر باشند. )به نا

 تفسیر:
 أفََأمَِنوُا أنَْ » که درآیۀ مبارکه میفرماید:هیچكس نباید خودرا تضمین شده فکرکند طوری



 ِ ای آیا آن تکذیب کنندگان از سوی الله متعال پیش خود امان نامه« تأَتِْیَهُمْ غاشِیَةٌ مِنْ عَذابِ اَللَّ 
ها را شود، و عذاب فراگیر پروردگار آن آنان نازل نمی دارند که عذاب عام و ناگهانی بر

 گیرد؟! در بر نمي
قهر خداوند،  دهد. به یادداشته باشید که: را پوشش همگان گیر کهاست همه عذابی«: غاشیه»

 . بهاستقیامت برپا شدن قولی: مراد از غاشیه، همان به فراگیر است و امكان فرار نیست.
 .هاستها و کوبندهاز صاعقه عبارت غاشیه دیگر: قولی
یا این که روز رستاخیز با تمام خوف و («: 107أوَْ تأَتِْیَهُمُ الَس اعَةُ بَغْتةًَ وَ هُمْ لایَشْعرُُونَ)»

؟ آن از آمدن« خبر باشندبی در حالیکه» گیرانهترس ناگهان برآنان وارد شود. یعنی: غافل
قراردارند،  قیامت یا فرا رسیدن عذاب فرود آمدن در میان آنان که است اگر کار چنینپس 

 ورزند؟.اصرار می  خویش بر شرک آورند و باز همنمی دیگر چرا ایمان
اند. به راستی که زخمی ساختن شان را از دست داده در واقع این ها احساس و شعور حقیقی

کی بیش نیستند. دهد پس اینان نیزمرده، وی را تکان نمی  در حقیقت مردگان متحر 

ِ وَمَا أنَاَ مِنَ  ِ عَلَي بصَِيرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتهبَعنَيِ وَسُبْحَانَ اللَّه قلُْ هَذِهِ سَبِيلِي أدَْعُو إلَِي اللَّه
 ﴾۱۰۸﴿الْمُشْرِكِينَ 

بگو این راه من است كه من و پیروانم با بصیرت كامل همه مردم را به سوي الله دعوت 
 (۱۰۸كنیم، منزه است خدا، و من از مشركان نیستم.)مي

 تفسیر:
در این هیچ جای شکی وجود ندارد که: راه انبیا، راه روشن و در معرض شناخت و دید 

 است این»ای پیامبر! به مردم بگو: «: قلُْ هذِهِ سَبِیلِی»که آمده است: همگان است. طوری
هستم،  برآن که و روشی راه و این فرا میخوانم شمارا آن سویبه که دعوتی این« من راه
پیمایندگان راه حق  باید مواضع خویشرا با . رهروان واست من سنت است؛ یعنی من راه

صراحت و بدون ترس و لرز به مردم بیان و اعلام كنند. و مردم را چشم بسته و بدون آگاهي 
 نباید به انجام كاري دعوت و ترغیب كرد.

ِ عَلي بَصِیرَة  أنََا وَ مَنِ اِتَّبَعَنِیأَ » به سوي الله باشد، نه دعوت رهبران الهی باید «: دْعُوا إِليَ اََل 
به سوي خود، در ضمن پیروان پیامبر باید هر كدام مبلغي باشند كه با بصیرت و آگاهي 

با »روانم . طوریکه در آیۀ مبارکه میفرماید: خود و پیمردم را به سوي الله دعوت كنند
 که و شناختی و برهان آشکار و با یقین یعنی: با حجت« کنممی الله دعوت سوی به بصیرت
 خوانیم.خود دارم، مردم را به عبادت و طاعت الله متعال فرا مي پیام و درستی از صحت

ِ وَ وَسُبْ » الله متعال از هرگونه شرك وشریك است پاکی و تقدیسمحور تبلیغ، تنزیه  حانَ اََل 
من و کسانی که بر راه و روش من قرار « استو الله منزه » :(«108ما أنََا مِنَ الَْمُشْرِکِینَ)

چه اند، الله متعال را از شریکان و همتایان تنزیه نموده و او را از آندارند و به من اقتدا کرده
آورم و در اسماء شریک نمیمتعال غیر وی را  کنیم. من با خدایسزاوارش نیست تقدیس می

توحید ونفي شرك،  صورت کل باید گفت که: به کنم.و صفاتش انحراف و کج روی نمی
 دهد.اساس وجوهر دین مقدس اسلام را تشکیل می 

رْضِ وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلِكَ إلِاه رِجَالًا نوُحِي إلَِيْهِمْ مِنْ أهَْلِ الْقرَُي أفَلَمَْ يسَِيرُوا فيِ الَِْ 
فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الهذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلدََارُ الْْخِرَةِ خَيْر  لِلهذِينَ اتهقَوْا أفَلََا 

 ﴾۱۰۹﴿تعَْقِلوُنَ 
ها میكردیم، آیا )مخالفان وما نفرستادیم پیش ازتو جز مرداني از اهل شهرها كه وحي به آن

ها بودند چه شد؟ و ا ببینند عاقبت كساني كه پیش از آندعوت تو( سیر در زمین نكردند ت
 (١۰٩كنید؟!)سراي آخرت براي پرهیزكاران بهتر است، آیا فكر نمي

 تفسیر:
کردیم شان وحی نازل میای پیامبر! و پیش از تو نیز جز مردانی از اهل شهرها را که برای

در مورد : « إلِاَّ رِجَالًا نُّوحِی إِلیَْهِموَمَا أرَْسَلْنَا مِن قبَْلِکَ »به سوی بشر به رسالت نفرستادیم، 
 اند، شاید به خاطر آن كه امكان تبلیغ، هجرت و تلاش، براي مرد رد بودهء مَ نبیاأکه همه این



 بیشتر است.
یعنی نویسد: ویل القرآن میأشیخ محمد بن جریر طبری در تفسیر خویش جامع البیان عن الت

ته ها را. آیات خود را به آنان وحی کردیم که مردم را به مردان را فرستادیم نه زنان و فرش
 (١٣/٨۰عبادت ما فرا خوانند.)تفسیر طبري 

گویند: نباید پیامبر ازجنس انسان مبارکه به رد نظریه آنعده اشخاص می پردازد که؛ مي ۀآی
 اند.اند که ازمیان زنان نیزپیامبراني برخاستهباشد ویا تصور کرده

تا به صلاح و سازماندهی امور مردم از اهل و ساکنان شهرها برگزیدیم « لْقرُيمِنْ أهَْلِ اَ »
نسبت به دیگران داناتر باشند. ایشان در خلقت از همه کاملتر، در عقل و خرد از همه 

نه فرشته بودند، نه افراد اند. تر بودهتر و در شناخت مصلحت مردم از همه آگاهفرزانه
 گیر ونه اهل رفاه.گوشه

نشینان و زنان و جن هرگز پیامبري را از میان بادیه  نویسد: اللهحسن بصری)رح( می
 .( ۹/۲۷۴مبعوث نکرده است. )تفسیر قرطبي 

اند: از این جهت پیامبران از مردم شهرها بودند که آگاه تر و شکیباتر بودند. مفسران گفته
 م است. )تفسیر صفوة التفاسیر(.نشینان ناداني و ستمکاري و سنگدلي مرسوو در میان بادیه 

آیا آن تکذیب کنندگان «: أفََلَمْ یَسِیرُوا فیِ الَِْرَْضِ فیََنْظُرُوا کَیْفَ کانَ عاقبَِةُ الََّذِینَ مِنْ قبَْلِهِمْ »
اند تا فرجام کسانی را که پیش ازآنان پیامبران خدا راتکذب زمین گشت وگذار نکردهدر

شان کرد و به خاک سیاه هلاک برنشاند؟ باید گفت تعال ویرانکردند ببینند که چگونه الله م
هاي الهي در فرستادن انبیا، نزول وحي و هلاكت مخالفان لجوج آن ها، همه از سن ت که: 
 .ریخ استأت
َّقوَْا» گان بهتر و قطعاً پاداش آخرت یعنی بهشت برای تقوا پیشه: «وَلَدارُ الَْآخِرَةِ خَیْرٌ لِلَّذِینَ اتِ
 -های آراستۀ دیگراز مال و جاه نیرو و جلوه -هایی که دنیا سرای دنیاست؛ با همۀ بهره از

با خود دارد؛ این پاداش از آن کسانی است که از پروردگار خود پروا کرده، به شریعتش 
 اند.عمل نموده و پیامبرش را اطاعت کرده

آورند، و واضح اند دست نميه مطمین باید بود که: كفار از مخالفت با پیامبران چیزي را ب
 که دردنیا گرفتار قهر و عذاب می شوند. ولي اهل تقوا به آخرت كه بهتر از دنیاست مي

 رسند.
به كار انداختن و استفاده ازعقل و فكر بشر، از اهداف رسالت انبیا  :(«109أفََلا تعَْقِلوُنَ)»

پس از چه روی  پیش میبرد. ءنبیاأو قرآن است. تعقل و تفکر، انسان رابه سوي مكتب 
وران در سرنوشت نجات یافتگان و نابودشدگان عبرت اندوزان، عبرت نگرفته و اندیشه

 اندیشند تا به هوش آیند.نمی
يَ مَنْ نشََاءُ وَلَا  سُلُ وَظَنُّوا أنَههُمْ قدَْ كُذِبوُا جَاءَهُمْ نَصْرُناَ فنَجُ ِ حَتهي إذَِا اسْتيَْأسََ الرُّ

 ﴾۱۱۰﴿أسُْناَ عَنِ الْقوَْمِ الْمُجْرِمِينَ يرَُدُّ بَ 
که پیغمبران ناامید تا آن)پیامبران به دعوت خود و دشمنان به مخالفت همچنان ادامه دادند( 

اند، در این هنگام  ها دروغ گفتهوگمان كردند كه )حتي گروه اندك مؤمنان( به آن گشته
جات میدادیم و مجازات و عذاب ما ازقوم یاري ما به سراغ آنها آمد هر كس را میخواستیم ن

 (۱۱۰زیانكار بازگردانده نمیشود.)
 تفسیر:

با تأسف باید گفت که: قساوت و لجاجت در برخی از انسان ها، تا سرحدی به اوج خود 
سُلُ »میرسد، كه انبیاي بردبار را نیز مأیوس میسازد،  که تا این: «حَت ي إِذَا اِسْتیَْأسََ الَرُّ

 پیامبریرا به  از تو جز مردانی مان آوردن قوم خود ناامید شدند. یعنی: قبلپیامبران ما از ای
 وپنداشتندکه ناامید شده ازپیروزی تأخیر افتاد تاسرانجام به ایشان پیروزی ولی برنینگی ختیم

 .نمیکنیم منکرشانراعذاب مااقوام
 ل نفوذ کنیم، پس باید از برخي هاي غیر قاببناءً نباید نیرو وقوت خویش را صرف زمینه



 مردم صرف نظر كرد.
و »و تكذیب مجرمین میگردد  جرئت تاخیر در عذاب الهي سبب: «وَظَنُّوا أنََّهُمْ قَدْ کُذِبوُا»

است: پیامبران علیهم السلام بر  این قولی، معنی به« اندشده داده وعده دروغ به پنداشتند که
 مورد خلف پیروزی دروعده قرارگرفتندکه لقاء درونیاِ  تأثیر این تحتاثر دیرکرد پیروزی 

بنابر قرائت  که معنی . اینشده گفته دروغ آنان به کردند که اند وگمانقرارگرفتهوعده 
 و کسائی عباس)رض(، عاصم، حمزهاست، ازابن  ذال تخفیف یعنی: )کذبوا( به تخفیف
 .شده روایت

از  که پیامبران علیهم السلام در آنچه است: امتها پنداشتند که این دیگر معنی قولی به 
 قرائت دیگر کهبنابر قرائت  اند. یا معنیقرار گرفته وعده اند، مورد خلفداده وعده پیروزی
 پیامبراناست:  شده، چنیننقل  از عائشه رضي الله عنها قرائت و این است«كذبوا»تشدید: 

های امت مؤمنان و پنداشتند کهشده  مأیوس خویش قوم گانپیشه تکذیب علیهم السلام از ایمان
 اند.را دروغگو شناخته نیز آنان شان

تفسیر  )رض( نیکوترین تفسیر عائشه کند که: اینمی نقل در تفسیر خویش سمرقندی ابوالیث
 .«(تفسیر انوار القرآن»نقل از . )به است الهی ینبیاأ مقام تر بهو شایسته

 در چنین موقعیت سختي یاري و نصرت ما به دادشان رسید.: «جاءَهُمْ نَصْرُنا»
نفجار میرسد اِ ختناق به حد اِ در آن دم که سختي شدت مییابد و به اوج خود رسیده و فشار و 

اي نصرت و یاري کامل ما فرا ماند، در چنین لحظه و هیچ امیدي جز به خدا باقي نمي
 دهد. میرسد و شدت و سختي را از بیخ برکنده و به آن پایان مي

یَ مَنْ نَشاءُ وَلا یرَُدُّ بَأسُْنا عَنِ الَْقوَْمِ الَْمُجْرِمِینَ)» خواستیم، می را که کسانی پس: («110فنَجُ ِ
 کنندگانبودند و تکذیب همراه شان آنان، پیامبران علیهم السلام و مؤمنان یافتند. که نجات
 برگشت»آید فرود می برآنان که در هنگامی« مجرمان ما از گروه و عذاب»شدند.  هلاک
 «.ندارد

بست هم قهر و عذاب و هم لطف و امداد به دست الله متعال است، راه الله بن باید گفت که:
 قهر الهی شود.ندارد. وهیچ قدرتی در دنیا وجود ندارد که مانع 

لَقدَْ كَانَ فِي قصََصِهِمْ عِبْرَة  لِِوُلِي الِْلَْباَبِ مَا كَانَ حَدِيثاً يفُْترََي وَلكَِنْ تصَْدِيقَ الهذِي 
 ﴾۱۱۱﴿بَيْنَ يدََيْهِ وَتفَْصِيلَ كُل ِ شَيْءٍ وَهُدًي وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يؤُْمِنوُنَ 

، )قرآن( سخنی برای خرد مندان استعبرتی  های آنان )پیغمبران(به راستی که در داستان
نیست که به دروغ ساخته شده باشد بلکه تصدیق کننده کتاب های است که پیش از آن است، 

هر چیزی است و سبب هدایت و رحمت است برای کسانی که ایمان )و شرح( و بیانگر 
 (۱۱۱آورند.)می

 تشریح لغات و اصطلاحات:
ها به هم قرآن و از جمله این داستان، سخنی نیست که از سوی انسان«: یمَا كَانَ حَدِیثاً یفُْترََ »

ها سرچشمه گرفته باشد، بلکه یک واقعیت عینی و جدا بافته شده باشد و از اندیشه و خیال آن
 13، هود / 38و  37/  )نگا: یونس .از یک خیال و پندار است و از هر نظر راه گشا است

های صحیح آسمانی کننده کتابمراد این است که قرآن تصدیق«: ...يتصَْدِیقَ الَّذِ »(. 35و 
تفصیل دهنده و شرح کننده همه چیزهائی است که مؤمن در «: شَيْءٍ  كُلِ   تفَْصِیلَ »پیشین است. 

 «ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور: عقیده و عمل خود بدان نیازمند است. )
 تفسیر:

 هاست.ها، پندآموزي آنمتیاز در داستاناِ شرط قبل از همه باید گفت که: 
که در  و این«: نَقصُُّ عَلیَْكَ أحَْسَنَ الْقَصَصِ  نَحْنُ »مبارکۀ یوسف خواندیم:  ۀدر بدایت سور

 «:لَقَدْ كانَ فيِ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ »آخر این سوره می خوانیم: 
و مشكلات و موانع  ریب، فکه حضرت یوسف علیه السلام علي رغم همه كیدهاهمانطوری

ت و قدرت رسید، پیامبر بزرگوار اسلام محمد صلی الله علیه وسلم نیز علي رغم  به عز 
ت و قدرت خواهد رسید. ، أذیت، آزار ي مكرهاهمه  و... به عز 



خردمند و روشن  های عاقل،براي انسان : «لَقَدْ کانَ فیِ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِِوُلِی الَِْلَْبابِ »
در  ، و برای کسانیکه دارای فطرت استواری اند،ر، کسانی که خردی سالم و بزرگضمی

 داستان یوسف و برادرانش پندو اندرز زیادي و درس های بزرگ و عالی نهفته است.
های قرآنی، پند و عبرت واضح است که تنها خردمندان از داستان: «عِبْرَةٌ لِِوُلِي الِْلَْبابِ »

آموزي از قصص قرآن، مخصوص یك زمان نیست.  عبرت کر شد که:مي گیرند. و باید متذ
 .هاي عیني و عبرت آموز است. )یافتني است، نه بافتني.(هاي قرآن، بیان واقعی تداستان

 این قرآن اخبار روایت شده و سخنان ساختگي نیست.: «ماکانَ حَدِیثاً یفُْترَي»
وینده نیز ازعدم صحت آن متقاعد گکه  )دروغی هتانبُ این قرآن سخنی نیست که به دروغ و 

سرهم بندی شده باشد، بلکه خبری است صحیح و وحیی است صریح که  اه است.( باورگوآ
 .صلی الله علیه وسلم نازل شده است از سوی الله متعال بر پیامبرش

ه قبل از آن کند کهاي آسماني را تصدیق ميبلکه کتاب: «وَلکِنْ تصَْدِیقَ الََّذِی بَیْنَ یَدَیْهِ »
 اند.نازل شده

قرآن، تمام نیازهاي و مایحتاج : («111وَتفَْصِیلَ کُل ِ شَیْءٍ وَ هُدي وَ رَحْمَةً لِقوَْمٍ یؤُْمِنوُنَ )»
و تمام احکام مورد نیاز از قبیل حلال و حرام و شرایع و احکام را  كندانسان را مطرح مي

 توضیح داده و بیان کرده است.
بعاد عقیده، احکام، اَ است که بشر در به صورت کل و یا مجمل امری  قرآن روشنگر هر 

علم حلال و حرام، آداب و اخلاق بدان نیازمند است؛ زیرا قرآن حاوی اخبار راستین، 
احکام عادلانه، آیات استوار، اخلاق برین و برتر، آداب خجسته، اندرزهای والا ونیکو و 

ارشاد گمراهان، هشدار کج روان و رحمت هدایت های زیباست. قرآن در برگیرندۀ داستان
شوند. پس هر کس به آن پویان است که به آن در دنیا و آخرت راه یافته و سعادتمند می

ایمان آورد، یقیناً بر وفق ایمان، دلبستگی، روی کرد و عنایتش به آن؛ از خیر و برکت، 
 رسد. هدایت، نور، رحمت و شفایش به وی می

عِبْرَةٌ » آیت براي خردمندان، عبرت« آیاتٌ لِلسَّائِلِینَ »اي جویندگان حقیقت، داستان یوسف بر
هُدي وَ رَحْمَةً لِقوَْمٍ »ي هدایت و رحمت است. و براي اهل ایمان، مایه .«لِِوُلِي الِْلَْبابِ 

 «.یؤُْمِنوُنَ 
ف را از که توانست یوسکه از داستان یوسف علیه السلام میتوان گرفت اینست: کسیعبرتي

چاه بیرون بیاورد و او را از زندان بیرون بیاورد و بعد از بردگي، ملک مصر را از آن 
هاي مدید و ناامیدي او را با پدر و برادران جمع کند، همان ذات او بسازد، و بعد از مدت

نیز قادر است که به محمد صل ي اللَّ  علیه وسلم عزت بدهد و مقام و منزلتش را بالا برد و 
ي ي عجیب در واقع به منزلهینش را مستقر و استوار گرداند. و بازگو کردن این قصهد

 باشد.ي رسول الله صلی الله علیه وسلم مي خبر دادن از غیب است. بنابر این معجزه
نَحْنُ نَقصُُّ عَلَیْکَ أحَْسَنَ الْقَصَصِ بمَِا أوَْحَیْناَ »پروردگار باعظمت ماچه زیبا فرموده است: 

ها را با  )ای پیامبر!( ما بهترین داستان« لیَْکَ هَذَا الْقرُْآنَ وَإِنْ کُنْتَ مِنْ قبَْلِهِ لمَِنَ الْغَافِلِینَ إِ 
خبران ]نسبت به وحی کردن این قرآن بر تو حکایت میکنیم، ومسلماً توپیش از آن از بی

 .(۳این بهترین داستان[ بودی )و آگاهی نداشتی( )یوسف/
 

 بصارالإأولی ا فاعتبروا ی
 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.
 و من الله التوفيق

 

 



 بسم الله الرحمن الرحیم 
 

 سورۀ الرعد
 13جزء 

 سورۀ رعد در مکه نازل شده دارای چهل وسه آیه وشش رکوع می باشد.
 :تسمیه وجه

ى موسوم است؛ زیرا در این سوره از پدیده« رعد»ى نامگذارى سوره: این سوره به سوره
نمایان است سخن به انگیز هستى که در آن قدرت و توانایى خداى سبحان متجلى و شگفت

ى حیات قرار داده و آن را از ابر فرو بارانده و رحمت و میان آمده است. خدا آب را مایه
 عذاب را در ابر جمع کرده است.
کند، در آب زندگى و در صاعقه نابودى و ویرانى نهفته باران و صاعقه را با هم حمل مى

است، اما جمع دو نقیض از جمله اند: جمع دو نقیض محال طور که گفتهاست. و همان
اسرار قدرت لا یزال خداست. ابر را ببین که آب و آتش را با خود دارد. بنابر این بنگر 

 چه بزرگ و باعظمت است قدرت خدا!
 : یادداشت کوتاه

تعیین مکی یا مدنی بودن و زمان نزول هر سوره قرآن، در شناخت بهتر و دقیق تر آن و 
 روایات و اقوال تفسیری، تأثیری بسزا دارد.برگزیدن و برتری دادن 

در این زمینه، شمار زیادی از سوره های قرآن، بدون اختلاف نظر، مکی و شمار کمتری 
مدنی هستند و در اندک سوره هایی اختلاف بین مفسران وجود دارد؛ سوره رعد در زمره 

مکی و مدنی بودن دسته سوم است. با گردآوری و بررسی روایات و اقوال ترتیب نزول 
سوره ها، اقوال مفسران در مکان نزول سوره و روایات سبب نزول در بخش های سوره، 

 بیشتر مکی بودن آن به دست می آید.
ی سی و یک مدنی و بقیه مکی و پس از تا پایان آیهمفسران می نویسند که سورۀ رعد 

 سوره ی محمد نازل شده است. )تفسیر فرقان(
 رعد چیست ؟
)قاموس  آید و توأم با برق است.ثر تخلیه الكتریكى به وجود ميأبر كه در أرعد صداى 
 .(105، صفحه 3قرآن، جلد 
 گذاری به رعد:علت نام

برهاى آسمان( است و به مناسبت آیۀ سیزده كه از أ؛ بمعنی )صداى غرش «رعد ۀسور»
گردیده است. )تفسیر رعد و برق و صاعقه در آن بحث بعمل آمده است، بدین نام مسمی 

  .(189، صفحه 10قرآن مهر، جلد 
 رعد: ۀتعداد آیات، کلمات وتعداد حروف سور

سه آیه میرسد، وتعداد و رعد به چهل ۀطوریکه در فوق هم متذکر شدیم، تعداد آیات سور
هزاروپانصدوشش وپنج كلمه بوده و تعداد حروف آن به سهپنجاه وکلمات آن بالغ به هشتصد

( )لازم 5، صفحه 4میرسد. )التفسیر الكبیر: تفسیر القرآن العظیم )الطبرانى(، جلد حرف 
به تذکر است که اقوال علماء در تعداد کلمات وحروف سوره رعد مختلف بوده که شما می 

 مطالعه فرماید.« احمد»توانید تفصیل این مبحث را در سورۀ طور تفسیر 
 اهداف کلی سورۀ رعد:

 رعد را میتوان در مباحث ذیل خلاصه نمود: ۀاهداف کلی سور
 بیان مطالبى در بارۀ توحید و اثبات عظمت خالق؛

 بیان مطالبى در بارۀ قیامت؛
 بیان مطالب در باره رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم؛



 (.192، صفحه 10اثبات حقانیت قرآن و مطالبى در بارۀ آن. )تفسیر قرآن مهر، جلد
 لرعد:محل نزول سورۀ ا

 رعد، در مكه نازل شده است. ۀمفسران ابن عباس)رض( و عطا معتقدند كه تمام سور
كلبى ومقاتل سوره را بجز آخرین آیۀ آن مكى مى دانند، آیۀ اخیر، در مدینه، درباره عبداللَّه 

یر میفرماید: چگونه ممكن است آخرین آیه، در بارۀ جُب  بن سلام نازل شده است. سعید بن 
 اللَّه بن سلام باشد، حال آنكه تمام سوره، در مكه نازل شده است؟عبد 

در مدینه نازل شده است.  -بجز دو آیۀ آن  -حسن و عكرمه و قتاده می نویسند: این سوره
البیان، سوره است. )ترجمه: تفسیر مجمع 32و  31دو آیۀ دیگر درمكه نازل شده و آیۀ 

 (.3، صفحه 13جلد 
 رعد: هزمان نزول سور

رعد در مدینه نازل شده است نزول آنرا در سال ششم هجری  ۀکسانی که معتقدند که سور
 (.45ها،صفحه وبعد ازسورۀ محمد میدانند.)کتاب آشنایی باسوره

: ۀجز آی ،تعدادی از مفسران می فرمایند که: سورۀ رعد ازجمله سوره های مکی است
وقولی میگوید سورۀ رعد « لست مُرسالاا ویقول الذین کفروا »وآیۀ « ولایزال الذین کفروا»

ا سیرت »مدنی است جز آیۀ   )بنقل از تفسیر جلالین(.« الخ -و  ل و آن قرآنا
 رعد: هفضای نزول سور

فضای نزول سوره رعد همانند فضای نزول سوره های مکی است زیرا که در این سوره 
سوره در جواب کافرانی های اعتقادی مربوط به توحید و معاد مطرح شده است. این بحث

علیه الله نازل شده است که قرآن را به عنوان آیه و معجزه قبول نداشتند و از پیامبر صلي 
وسلم آیه و معجزه طلب میکردند و خلاصه بیان خداوند متعال در این سوره این است كه 

بر تو نازل شده  علیه وسلم را مخاطب قرار میدهد به اینكه این قرآن كهالله رسول الله صلي 
حق است، حقى كه مخلوط به باطل نیست، زیرا آنچه كه این قرآن بدان دعوت مى كند 
توحیدى است كه آیات تكوینى از قبیل به پاداشتن آسمانها، گستردن زمین، تسخیر آفتاب و 
ار ماه، و سایر عجایبى كه الله متعال در تدبیر آسمانها و زمین و غرایبى كه در تقدیر آنها بك

  .(387، صفحه 11جلد برده، همه بر آن دلالت دارند. )بر گرفته از ترجمه تفسیر المیزان،
 قبلی: هرعد با سور ۀارتباط سور

 ۀنبیاء علیهم السلام خاتمه داد، اكنون سورأخداوند متعال سوره یوسف را به ذكر داستان 
كننده آن جانب رعد را اینطور آغاز مي كند كه همه اینها آیات كتاب آسمانى بوده و نازل

 (. 4، صفحه 13البیان، جلد خداوند یكتاست. )ترجمه تفسیر مجمع
قابل تذکر است که هدف هر دو سورۀ )رعد و سورۀ یوسف(، اثبات یکتایی و توانایی الله 

أرباب متفرقون خیر أم الله الواحد »سف میفرماید: ی یومتعال را نشان می دهند. در سوره
قل: «. »الله الذي رفع السموات بغیر عمد ترونها...»ی رعد میفرماید: و در سوره« القهار

ی فرزانه، کمال قدرت که این آیه ها بر وجود سازنده« من رب السموات والأرض قل: الله
 و علم و یکتایی او دلالت میکنند و....

« ما كان حدیثا یفتری و لكن تصدیق الذي...»...ی یوسف در وصف قرآن با هپایان سور
تلك آیات الكتاب و الذي أنزل إلیک من ».. ی رعد با مزین گشته است و سرآغاز سوره

 شروع می شود.« ربک الحق..
 رعد: ه سایر خصوصیات سور

عد از سور مئین رعد از جمله سور مثانی می باشد. مثانی سوره هایی هستند که ب ۀسور
قرار گرفته اند و زیر صد آیه دارند مانند اینکه سور مئین مبادی باشند و توالی آن مثانی 

( سوره های مثانی 141، صفحه 4آن فرض شده اند. )زاد المسیر فى علم التفسیر، جلد 
عبارتند از: احزاب، حجّ، قصص، نمل، نور، انفال، مریم، عنکبوت، روم، یس، فرقان، 



، 1رعد، سبأ، فاطر، إبراهیم، ص، محمد، لقمان و زمر. )التمهید فی علوم القرآن، جلدحجر، 
 ( 313صفحه 

 ۀروایتى است كه از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل شده كه فرمود: خداوند هفت سور
طوال را به جاى تورات و سوره هاى مئین را به جاى انجیل و سوره هاى مثانى را به 

من داد، و پروردگارم مرا با دادن سوره هاى مفصّل فزونى بخشید. )جامع  جاى زبور به
 (.34، صفحه 1البیان فى تفسیر القرآن، جلد 
 رعد: هآیۀ سجدۀ تلاوت در سور

الْأ رْضَ »این سوره دارای سجدۀ تلاوت میباشد.  ۀآیۀ پانزد اتَ و  او  نْ فَي السهم  َ ی سْجُدُ م  لَِلّه و 
ك رْهاا  الَ.ط وْعاا و  الْْص  لهُُمْ بَالْغدُُوَّ و  ظَلا  تلاوت را میتوان در  ۀ)تفصیل در مورد سجد« ۱۵ و 

 سهجْد ه تفسیر احمد مطالعه فرماید(.سورۀ 
 الرعد: همحتوای و موضوعات سور

هایى است ى رعد از جمله سورهعده ای از مفسران در تفاسیر خویش می نویسند که: سوره
 مدنی هایازمقاصد سوره بخش از آن« رعد» اند. ولی در سورهشدهکه در مدینه نازل 

« یگانگى»دارد؛ از قبیل  شباهت مکی هایمقاصد سورهمطالب رابه بیان گرفته است که به 
انگیزند، و دفع شبهاتى که مشرکان آنرا بر مى« رستاخیز و پاداش»و « رسالت»الله و 

 .است مکی سوره از این ، برخی از آیاتیروایتی بنا به مورد بحث و بررسى قرار میگیرد.
ى مبارکه با مطرح کردن بزرگترین موضوع یعنى ایمان طوریکه یادآور شدیم؛ این سوره

به الله متعال و یگانگى او بحث را آغاز نموده است. على رغم روشن و واضح بودن حق، 
حمان را انکار کردند. به همین خاطر مشرکین قرآن را تکذیب کرده و یگانگى خداوند ر

هاى عالم خلقت را درآسمان وزمین وآفتاب آیاتى نازل شدند که قدرت بیکران خدا وشگفتى
و ماه و شب و روز وکشت و زرع و دیگر مخلوقات او در این هستى بیکران به تصویر 

 میکشند.
دلایل و براهین روشن به تعقیب آن آیاتى در مورد اثبات رستاخیز و جزا وارد شده، سپس 

و قاطعى مبنى براینکه خداى توانا در خلق و ایجاد و زنده کردن و میراندن و سود و زیان 
 رساندن، تک و منفرد میباشد، یادآور شده است. قرآن براى حق و باطل دو مثال زده است:

گردد ى مىها جارى کوهها و دامنهریزد و سیلاب آن در دره آبى که از آسمان فرو مى  -1
و تمامى خس و خاشاک سر راه خود را از میان برداشته و بر سطح آن کفى نمایان مى 

 گردد که هیچ سودى در بر ندارد.
شود و آنچه که بر معادن ذوب شدنى که از آن ظروف و بعضى زیور آلات ساخته مى -2

کشد که نمىسطح مایع ذوب شده قرار میگیرد از قبیل کف و کثافت و زنگار، که طولى 
ل  مَن  ا لسهماءَ ماءا » پراگنده و نابود میشود و مواد معدنى پاک و خالص باقى میماند: أ نْز 

ا. ب داا رابیَا ل  ا لسهیْلُ ز   این است مثل حق و باطل. «ف سال تْ أ وْدَی ةٌ بَق د رَها ف احْت م 
ان را به کور و بینا در این سوره همچنین اوصاف اهل سعادت و اهل شقاوت بیان شده و آن

تشبیه کرده است. و سرانجام و عاقبت هریک ازآنها را نیز روشن وبیان کرده است. آنگاه 
با گواهى دادن بر رسالت و نبوت پیامبر صلىّ اّللَّ علیه وسلم و این که او از جانب خدا 

 یابد.مبعوث شده است، خاتمه مى
و ایمان، می اغازد و در نهایت به اعمال رعد، در بدو از عقاید  ۀسور قابل تذکر است که:

 و برنامه هاى انسان سازى پایان مى یابد. )بنقل از: تفسیر صفواة التفاسیر(.
 
 
 
 

 



 سُورَةُ الرعد ترجمه و تفسیر
حَیمَ  نَ الره حْم  َ الره  بَسْمَ اللَّه

 به نام خدای بخشاینده و مهربان
 

أنُْزِلَ إلَِیْكَ مِنْ رَب كَِ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لََ المر تلِْكَ آیاَتُ الْكِتاَبِ وَالَّذِي 
 ﴾۱یؤُْمِنوُنَ﴿
مفهوم )رمزی بین الله و رسول الله است و از حروف مقطعه است الف لام میم راء( المر. )

و آنچه از سوی است، ]الهی[ داند( این آیات کتاب )قرآن با عظمت( این حروف را الله می 
پروردگارت بر تو نازل شده، سراسر حق و راستی است ]چنان حقیّ که هیچ باطلی در آن 

 (۱راه ندارد[ ولی بیشتر مردم ]به سبب عناد و لجاجت[ ایمان نمی آورند.)
 تشریخ لغات و اصطلاحات:

آن. در اینجا به معنی این است، و اشاره به آیات موجود در سوره است. به کار «: تَلْك  »
گر عظمت و رفعت مشارالیه است. این کلمه اسم اشاره بعید به جای قریب، بیانبردن 

ق  ...( یا )إَل یْك   انُزَل  مبتدا است و خبر آن )«: الهذي»)تلک( مبتدا و )آیات( خبر آن است.  ( الْح 
ق  »است.  مبتدا است و خبر آن «: الهذي» (، یا خبر مبتدای محذوف است.الهذيخبر )«: الْح 

ق  ...( یا )إَل یْك   انُزَل  ) ق  »( است. الْح    (، یا خبر مبتدای محذوف است.الهذيخبر )«: الْح 
 تفسیر:

از جملۀ « المر»به اعجاز قرآن اشاره دارد. و طوریکه در فوق هم یادآور شدیم «: المر»
گذاریم. البته تعالی که علام الغیوب است وامی  حروف مقطعه است و ما علم آنها را به حق

 باور داریم که در این حروف، به اعجاز قرآن اشاره بعمل آمده است.
بینم. باشد: من خدایم، میدانم و مى  حضرت ابن عباس)رض( میفرماید: معناى آن چنین مى

  .(۱٣/٩۱)تفسیر طبرى 
مانی تفوق یافته ها آسگر قرآن آند که بر تمام کتاباینها آیات معجزه«: تَلْک  آیاتُ ا لْکَتابَ »

است. این آیات، قرآن بزرگ مقدار، بلند مرتبه و بزرگ منفعت است، قرآنی که برپیامبر 
 محمد صلی الله علیه وسلم نازل شده است. ما
ق  » بکَّ  ا لْح  اى محمد! آنچه در این قرآن به تو وحى شده است «: و  ا لهذَی أنُْزَل  إَل یْک  مَنْ ر 

 شود و شک و تردید در آن راه ندارد.مشتبه نمى، آمیزدباطل در نمى همانا حقى است که با 
قرآن، كتابى بسیار باعظمت است. نزول كتب آسمانى، براى تربیت مردم است کتابی است 
  حق و اثبات شده، وآنگونه که کفار میگویند: قرآن سحر، یا شعر یا کهانت است، نیست.

ها وآیاتی را دربردارد که بندگان را به تمام شانهخداوند متعال خبر میدهد که این قرآن ن
اصول و فروع دین راهنمایی واشنا میسازد. قرآن کتابی است که از سوی پروردگار با 

نازل شده، و حق آشکار است، زیرا تمامی آنچه را که از آن خبر داده راست  عظمت
و با دلیل و حجت های  ،وحقیقت میباشد و دستورات و نواهی آن مبتنی بر عدل استواربوده

 قاطع مورد تایید قرار گرفته است.
پس هر کس به فراگرفتن وعلوم آن روی بیاورد از زمرۀ کسانی خواهد بود که به حق 

به آنچه خداوند دوست  اگاهی دارند، حقی که آگاهی یافتن از آن باعث می شود تا انسان
 دارد عمل نماید.

لکَنه أ کْث ر  ا لناّسَ لایؤُْ » )و  باید با تمام وضاحت اعلان داشت که: اكثریتّ مردم : («1مَنوُن 
گرا نیستند طوریکه در آیۀ مبارکه آمده است: با وجود راستی و درستی قرآن و ثبوت حقّ 

عراض و بی مبالاتی و یا از اَ  ،تعالی بیشتر مردم از روی نادانی نزول آن از بارگاه حق
قرآن ایمان نمی آورند، پس بیشتر مردم از آن بهره روی عناد، دشمنی و ستمگری به این 

 مند نمی شوند، چون ایمان که باعث بهره بردن از آن است در دوران آنان وجود ندارد.



محور، حقانیتّ است نه اكثریتّ. بى توجّهى و ایمان نیاوردن اكثریتّ مردم،  باید گفت که:
 واند.دلیل بر باطل بودن راه شرعیت غرای محمدی شده نمی ت

 ! خوانندگان گرامی
بر هر چیزی  ( در باره اینکه قرآن، حق است و الله متعال4الی  1)متبرکه در آیات 

 تواناست. بحث بعمل آمده است.
رَ الشَّمْسَ وَالْقَمَ  ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بِغیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنَهَا ثمَُّ اسْتوََى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّ رَ اللََّّ

لُ الْْیاَتِ لَعلََّكُمْ بلِِقَاءِ رَب ِكُمْ توُقنِوُنَ  ى یدَُب ِرُ الِْمَْرَ یفَُص ِ  ﴾۲﴿ كُلٌّ یَجْرِي لِِجََلٍ مُسَمًّ
ها را بدون ستونهایی که آنها را ببینید بر افراشت، باز بر عرش الله ذاتی است که آسمان

رو آفتاب و ماه را )و زمام تدبیر جهان را بدست گرفت( ستیلا یافت اَ  کرد، هر یک  مُس خ 
کند و او آیات )علامات تا مدت معین در حرکت است، الله کار هستی را تدبیر و اداره می

 (۲کند تا شما به ملاقات پروردگارتان یقین پیدا کنید.)قدرت( خود را به تفصیل بیان می
 تفسیر :

ُ الَّّذِی رّفّعّ الّسَّماواتِ بِغیّْرِ عّ »  آسمانها را بدون که است خداوند متعال ذاتی «مّدٍ ترّّوْنّهااَّلله
و آن را به صورت بنایى رفیع قرار داد و بدون تکیه  ،آنها را ببینید، برافراشت که ستونهایی

آیه  این ؛ معنیقولی بهبینید. بر چیزى، ایستاده و پا برجا است و شما آن را بدون ستون مى
شما آنها را دیده نمیتوانید.  هستند ولی جاذبه مانند نیروی ستونهایی : آسمانها دارایکه است

ستونی قابل یعنی اینکه خداوند متعال به نیرو و قدرت و حکمتش هفت آسمان مستحکم را بی
تش بسیار هولناک رؤیت برای مردم برافراشت. پس این بنایی است بزرگ و در عظم

وعجیب که گسترۀ این عظمت را فقط ذات ذوالجلال میداند و بس. این سقفی است بس مرتفع 
هایی مرئی چنین با شکوه نگهمیدارد. قابل یادآوری تعالی آن را بدون تکیه بر ستونکه حق 

 وحکیم توانا است. ، خالقاى مبدعوجود سازنده مرى دلیل برأچنان است که: 
ها را بنا کرد بر عرشش آنگونه استقرار یافت بعد از آنکه آسمان :«سْتوّى عّلّى الّْعّرْشِ ثمَُّ اِ »

ستوا بلاكیف یافت، استوایى که اِ برعرش که سزاوار جلال وی است، یعنی بعد ازبنا آسمانها 
تعطیل  »و « تکییف  کیفیت»و« تجسیم  جسمانیت»ى جلال وعظمتش است، بدون شایسته

)استوي العرش، كنایه از احاطه كامل پروردگار و تسلط او در تدبیر «. برچیدگیانحلال، 
 «.مكارم شیرازي»امور آسمان ها و زمین بعد از خلقت آنها است 

ى» رّ الّشَّمْسّ وّ الّْقمّّرّ کُلٌّ یّجْرِی لِِجّّلٍ مُسّمًّ براى مصالح و به قدرتش آفتاب و ماه را  :«وّ سّخَّ
تا زمانى معین، یعنى تا ساخت تا بشر از نور و انرژی آنها و فرمانبردار ومنافع بندگان رام 

استفاده  تا روز قیامت به حسابی دقیق در مدارهای معین خود جاری وشناورند،انقراض عالم 
های چهارگانۀ سال، به نمایند وبه وسیلۀ این دو پدیده، کار پیاپی آمدن شب و روز، فصل

جات، شناخت سال و ماه و حساب و بسی از منافع دیگر  هپختگی رساندن حاصلات و میو
 را تأمین نمود. 

بر مبناى حکمت و قدرتش امور خلق و شؤون ملکوت را از خداوند متعال : «یدُبّهرُِ الِّْمّْرّ »
را تدبیر اداره و کارگردانی قبیل ایجاد و نابود کردن و زندگى بخشیدن و میراندن و غیره 

 کند. می
ذِي مَدَّ الِْرَْضَ وَجَعَلَ فیِهَا رَوَاسِيَ وَأنَْهَارًا وَمِنْ كُل ِ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فیِهَا زَوْجَیْنِ اثنْیَْنِ وَهُوَ الَّ 

  ﴾۳﴿ یغُْشِي اللَّیْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَْیاَتٍ لِقَوْمٍ یَتفََكَّرُونَ 
ها و نهرها گذاشت و از آن کوهو اوست آن ذاتی که زمین را هموار و گسترده کرد و در 
پوشاند، یقینا در این )امور( هر گونه میوه جفت دو گانه آفرید، شب را بر روز می

 (۳ )اندیشند.هایی است برای آنان که )در وحدانیت و قدرت الله( مینشانه
 تشریح لغات و اصطلاحات:

واسَي  » هاى ثابت و استوار به معناى ثبوت است و از اینرو به كوه« راسیه»جمع «: ر 
 «. ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور: رواسى میگویند. 



 تفسیر :
ده الْأ رْض  » جملۀ  شاید به بیرون كشیده شدن زمین از زیر آب اشاره دارد كه در « م 

شناسان امروزى كه آمده است. این احتمال با نظریه زمین« د حْو الارض»روایات به نام 
 (.زیر آب قرار داشته، مطابقت دارد. )واللَّه العالم میگویند: زمین ابتدا در

ها بحث بعمل آمد و در آین آیۀ مبارکه در ى عظمت آسماندر آیۀ مبارکه قبلی درباره
ده »هاى زمینى بحث آغاز می نماید. طوریکه میفرماید: مورد زمین و نعمت  و  هُو  ا لهذَی م 

با قدرت با عظمت خویش زمین را هموار و تنها ذات پروردگار است که «: ا لْأ رْض  
که گهوارۀ راحتی برای بندگان و فرشی گسترده گسترده و آن را وسعت بخشیده است. 

 برای معیشت است.
 جهت نمی باشد، بدان آن منافاتی با کرویت  نفسه فی  زمین بودنگسترده  که باید دانست

 است بعاد آنأ و دوری مسافت طول همین دلیلو به  است و گسترده طولانی بعاد آنأ که
منظور این  ظاهر می شود.خود گسترده  ساکنان است برای کروی که با آن  زمین که

است که خداى متعال زمین وسعت بخشیده است تا انسان و حیوان وسایر مخلوقات بر آن 
 شد. اگر تمام زمین کوه یا دره می بود زندگى بر آن ممکن نمىمستقر گردد. و 

ده »مر همین است که: گستردگى زمین، حكیمانه و با تدبیر انجام گرفته است. أواقعیت  م 
 )گستردگى زمین و وجود كوه ها در آن، باعث حفظ تعادل زمین و عامل بهره: «الْأ رْض  

ن مسطح یا كوهستانى می بود، امكان زندگانى هاست، زیرا كه اگر تمام زمیمندى انسان
 درآن وجود نداشت.( 

آمده است: لفظ مد و بسط با در هم پیچیده شدن آن منافات ندارد؛ زیرا هر ، در التسهیل
قطعه از زمین به صورت مستقل از دیگر قطعات امتداد یافته است. و تکویر براى تمام 

 .( ۲/۱٣٠زمین است. )التسهیل 
ع ل  » واسَی  و  ج  هایی استوار، ثابت و سر به فلک کشیده وریشه او در زمین کوه: «فیَها ر 

در آن رودخانه أ نْ ت مَید  بَکُمْ. )أنهارا( »آشفته و لرزان نکند، دار قرار داد تاساکنانش را 
که در برید چنانها مینوشید و از آنها بهره می هاو نهرهایی جاری قرار داد که از آب آن

 زندگی و زیبایی زمین وابسته به آب است. عین حال
یْنَ اَثنْ یْنَ » وْج  ع ل  فیَها ز  راتَ ج  در زمین جفت جفت از نر وماده از انواع : «و  مَنْ کُلَّ ا لثهم 

ها را مسرت، روان ،ها را بهجتها قرار داد که چشمها و شکوفهها، درختان، گلمیوه
در تفسیر الظلال القرآن تألیف شیخ ی سازند. )ها را تابان مها را خرامان و جانعقل

واخر ندانسته أقطب آمده است: انسان این حقیقت را از طریق علم و بحث جز در این 
است: این که تمام جانداران از نر و ماده درست میشوند. حتى گیاهان که گمان نمیرود از 

یگرى دارند. بدین جنس خود نر داشته باشند، معلوم شده است که از جنس خود زوج د
ترتیب در یک گل اعضاى مذكر با اعضاى تأنیث در کنار هم قرار دارند و در ساقه و 

 ( ۵/٩٧باشند. في الظلال القرآن شاخه از هم جدا مى 
از تمام انواع ثمرات موجود در دنیا دو گونه و دو صنف  مفسر شیخ ابو سعود میفرماید:

سفید و سیاه و یا از نظر طعم و مزه مانند شیرین  قرار داده است. یا از لحاظ رنگ مانند
و ترش و یا از نظر اندازه مانند کوچک وبزرگ، یا از لحاظ کیفیت مانند گرم و سرد، از 

تفسیر ابو السعود با نام ارشاد العقل السلیم الی مزایا هر نوعى یک جفت قرار داد. )
 .(٣/٩٧( ٩۸۲عمادی )متوفای الکتاب الکریم اثر ابوالسعود محمد بن محمد بن مصطفی 

 قبل از همه باید گفت که: توالى و تبادل شب و روز، عامل زندگى است.
ى عدم )وگرنه یا همه چیز در اثر حرارت میسوخت و یا بواسطه« یغُْشَي اللهیْل  النههار  »

 زد.( شد و یخ مىنور و حرارت پژمرده مى 
  ظلمت : روز را بهیعنی «می پوشاند شب روز را به» مبارکه آمده است: ۀطوریکه در آی



و تار  را تیره نشاند و آنروز می برچهره قیرگون لباسی را همچون وشب پوشانیده شب
 و روشنگر بود. سپید و روشن کهمیگرداند، بعد از آن

«( یاتٍ لَق وْمٍ ی ت ف کهرُون  های ها و دلالتها، نشانهیدهپس در این آفر(«: 3إَنه فیَ ذلَک  لْ 
ها و معجزات بهره می فهمند، از برهانروشنی است برای کسانی که اندرزها را می 
 کنند.آورند و تصدیق میبرند و در نتیجه به حقیقت گرویده، ایمان می 

ا نام برده است که صنعت عجیب خدا که در این « متفکران»از این جهت  را مخصوصا
تفکر  که کسانی ولی شود. ى تفکر و اندیشیدن درک نمىجز به وسیله آیات نهفته است

جهان طبیعت، ها کورند. بصورت کل باید گفت که: تفکر در نشانه این کنند از دیدننمی
 بمثابه مدرسه بوده و نه بمثابه خانه غفلت.

 نظام خلقت بر بنیاد زوجی ت است:
 س زوجیتّ می باشد:قابل یاد آوری است که نظام خلقت بر اسا
وْجٍ ب هَیجٍ »زوجیتّ در نباتات؛ طوریکه میفرماید:   .(5حج، «)و  أ نْب ت تْ مَنْ كُلَّ ز 

ا »زوجیتّ در حیوانات؛ طوریکه میفرماید:   .(11شورى، )« و  مَن  الْأ نْعامَ أ زْواجا
ل ق  ل كُمْ مَنْ أ نْفسَُكُمْ »زوجیتّ درانسان؛ طوریکه میفرماید: ا خ   .(21روم، «)أ زْواجا

یْنَ و  مَنْ كُلَّ ش يْ »زوجیتّ در همه چیز؛ طوریکه میفرماید:  وْج  ل قْنا ز   (. 49ذاریات، )« ءٍ خ 

وَفِي الِْرَْضِ قِطَعٌ مُتجََاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أعَْناَبٍ وَزَرْعٌ وَنخَِیلٌ صِنْوَانٌ وَغَیْرُ 
لُ بَعْضَهَا عَلىَ بَعْضٍ فِي الِْكُُلِ إنَِّ فيِ ذَلِكَ لَْیاَتٍ صِنْوَانٍ یسُْقىَ بمَِاءٍ وَاحِدٍ وَنُ  فضَ ِ

 ﴾۴لِقَوْمٍ یَعْقِلوُنَ﴿
و باغهایی از انگور و و در روی زمین قطعاتی در كنار هم قرار دارد كه با هم متفاوتند 

کشتزارها وجود دارد و درختان خرما چه از یک ریشه و چه از غیر یک ریشه که همه با 
دهیم، شوند، اما برخی را از لحاظ طعم و لذت بر برخی دیگر برتری مییک آب آبیاری می 

ا در این )اختلاف(   (۴د.)گیرنهائي است براي آنها كه عقل خویش را بكار مي  نشانهیقینا
 تفسیر :

هایی است متفاوت ها و مساحت و در روی زمین قطعه «: و  فیَ ا لْأ رْضَ قطَ عٌ مُت جاوَراتٌ »
، برخی از است آنها یکی خاک که هم به و چسبیده : نزدیکیعنی بعضی کنار بعضی دیگر

ست، گیاه اخیز و بعضی دیگری از این قطعه خشک و بی این قطعات بارآور و حاصل
خیر، بعضی ریگزار وسنگزار است زار وبی بعضی چمنزار است و بعضی دیگر شوره

 گون و اشکال مختلف.های گونهو بعضی مزروع و خاکی؛ به رنگ
زار، این یکى یعنى زمین خوب و زمین شوره  :ابن عباس)رض( در تفسیر خویش میفرماید

 در آن چیزى نمى ،رار داردبراى حاصل خیز مناسب است و در آن یکى که در جنبش ق
 .( ۱٣/٩٧روید. )تفسیر طبرى 

ناّتٌ مَنْ أ عْنابٍ » باغ های فراوان ووسیع است از انگور که برچیدن میوۀ آنها به «: و  ج 
رْعٌ و  ن خَیلٌ صَنْوانٌ و  غ یْرُ صَنْوانٍ »آسانی در دسترس است،  و کشت زارهایی است « و  ز 

 های روی هم چیده دارند.اور خرما که خوشههای مختلف و درختان تنبا میوه
اى است به معناى شاخه« صنو»برخلاف ظاهرش كه قالب تثنیه دارد، جمع «: صَنْوانٌ »

 كه از اصل درخت خارج میشود و در اینجا به معناى مشابه و مانند است.
 «دارد تنه دو سر و یک که است خرمایی ، درختصنوان»عباس)رض( میفرماید:  ابن
لُ ب عْض ها ع لى ب عْضٍ فیَ ا لْأکُُلَ » تنوع میوه ها با اراده و خواست «: یسُْقى بمَاءٍ واحَدٍ و  نفُ ضَّ

ها در کنار یکدیگر بیشتر ندارد. یعنی همۀ این خداوند است، و گرنه یك آب، یك نوع مزه
وسیراب  در یکجا و در یک خاک قرار داشته از یک خاک میرویند واز یک آب آبیاری

میشوند، لیکن میوۀ آنها در طعم ورنگ وحجم خود مختلف و گوناگون است؛ بعضی شیرین 
های وبعضی دیگر ترش، بعضی سیاه وبعضی سفید وسرخ وسبز و... تاغیر اینها ازتفاوت



بسیار دیگر در مزه و طعم و خاصیت. البته باید گفت که: همجوارى، دلیل یكسان بودن 
 ایده بیشتری است که آن متصور است.نیست. ملاك برترى، ف

آید، شیخ طبرى در تفسیر خویش میفرماید: در یک قطعه زمین انگور سفید و سیاه به بار مى
و بعضى از بعضى دیگر بهترند در صورتى که تمام آنها ترُش که بعضى شیرین و بعضى 

 ..(۱٣/٩۸ شوند. )تفسیر طبریاز یک آب آبیارى مى
هاى قدرت هاى مختلف، همه از نشانهها با رنگ، مزه، بو و شكلمیوهتنوّع  باید گفت که:
)» الهى میباشد. یاتٍ لَق وْمٍ ی عْقَلوُن  این تنوع، براى آنان که داراى عقل و (« 4إَنه فیَ ذلَک  لْ 

خردند، آنها علامات روشن و نمایان در بردارند. بدین وسیله نظر مادیون و طبیعت گرایان 
 کند.را رد مى

های روشنگری است بر قدرت خداوند قدیر، بر پس در این امور دلایل واضح و نشانه
های پروردگار متعال و کبیر؛ اما برای کسانیکه قلبی حکمت ذات لطیف خبیر و بر نوآوری

 بیدار و هوشمند داشته و به ایمان و طاعت پروردگارش راه یابد. 
ها، روح ایمان خود را نیز تقویت و دنىدانشمندان وعلماء از خور قابل تذکر است که:

دیگران، تنها به پركردن شكم خود اكتفا مینمایند. و از اعجاز که  اشباع میكنند، در حالیکه
 درخلقت آن وجود دارد اصلاا فکری هم در باره آن نمی کنند.

 ! خوانندۀ محترم
و  آسمانی دلۀأاز  دلیل ، سهفوق آیۀ متعال در سه الله سبحان وتعالی  که کنیممی ملاحظه
 که گردآورده خویش و وجود و یگانگی وعظمت را بر قدرت زمینی دلۀأاز  دلیل شش
 عبارتند از: آسمانی دلایل
 .رؤیت قابل ستون آسمانها بدون برافراشتن -1
 .تسلط بر عرش -2
 .آفتاب و ماه نمودن و رام -3

 عبارتند از:  زمینی اما دلایل
 .آن کرویت در عین بیننده شخص به نسبت زمین گسترانیدن -1
 استوار. هایکوه وسیله به زمین به بخشیدن و تعادل ساختن آرام -2
 ها.چشمه نهرها و شکافتن انداختن جریان به -3
 ها.در میوه زوجیت قرار دادن -4
 .شب وسیلهروز به پوشانیدن -5
 .و آب خاک ، با وجود اتحاد و یگانگیو کمیت در کیفیت زمین تولیدات تفاوت -6

 پردازد: کفار می گیریهایو موضع از مواقف موقف سه بیان به خداوند متعال سپس
 ، : انکار روز آخرتاول گیریموضع
 وعذاب  ستنخوا شتاب : بهدوم گیریموضع
 . است معجزات : درخواستسوم گیریموضع

 ، با تبیینقبل در آیات میکند که مطرح را در حالی هایشان گیریموضع  خداوند متعال این
 آنهمه  بر آفرینش که زیرا پروردگاری آنها پرداخت رد ضمنی خود، به آفرینندگیاصل 
 و از فرستادن نیز توانا بوده انسان آفرینش بر اعاده شکاشد، بی توانا ب شگرف هایپدیده
 که است بیشتر از آنهایش و نشانه ، معجزاتحال ، در عیننیست ناتوان هم دنیوی عذاب

 بنگریم ( اینکتفسیر انوار القرآنشود. )بنقل از  خواسته جدید دیگری هاینشانه باز از وی
 کفار:  مواضع از این گیریموضعن اولی به

 !  خوانندگان محترم
پروردگار باعظمت ما برای اثبات قدرت مطلق خود در آیات متبرکه قبلی از آسمانها و 

ث بعد الموت و ب عزمین نام برد که آفریدگار آنهاست. پس خدایی که این همه توانا باشد، 



مگر بی باوران نمی »ساده است و اسان.  خلقت مجدد انسان ها در قیامت نیز برایش سهل،
دانند که آن خدایی که آسمانها و زمین را آفریده است و در آفریدن آنها درمانده نگردید می 

 (.٣٣)]احقاف/« تواند مردگان را نیز زنده کند؟ بلی! خداست که بر همه چیز تواناست.
مشرکان ومجازات آنان  غیرعادی، زمخت، شنیعبرخی از گفتار ( 7الی  5در آیات ) اینک
 است .در جهان آخرت، به بحث گرفته را

هِمْ وَإنِْ تعَْجَبْ فعَجََبٌ قَوْلهُُمْ أإَذَِا كُنَّا ترَُاباً أإَِنَّا لفَِي خَلْقٍ جَدِیدٍ أوُلَئكَِ الَّذِینَ كَفَرُوا برَِب ِ 
 ﴾۵النَّارِ هُمْ فیِهَا خَالِدُونَ﴿وَأوُلَئكَِ الِْغَْلَالُ فِي أعَْناَقِهِمْ وَأوُلَئكَِ أصَْحَابُ 

و)ای پیامبر!( اگر )از ایمان نیاوردن کفار( تعجب می کنی، پس سخن آنان عجیب )تر( 
آیا هنگامی که )مردیم و( خاک شدیم )بار دیگر زنده میشویم و( و »است، که )میگویند:( 

اند، شان کافر شدهاینان کسانی هستند که به پروردگار« به آفرینش نوینی باز میگردیم ؟!
ها )وزنجیرها( درگردنهای شان است، و اینان اهل آتش )جهنم( اند، و جاودانه واینان غل

 (۵در آن خواهند ماند.)
 تفسیر :

دَیدٍ » لْقٍ ج  ا أ  إنَاّ ل فَی خ  بٌ ق وْلهُُمْ أ  إَذا کُناّ ترُابا بْ ف ع ج  مبارکه در خطاب  ۀدر آی :«و  إَنْ ت عْج 
ی پیامبر! واگراز ایمان نیاوردن کفار به رسالتت آ به پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرماید:

دلۀ راستی و درستی آن تعجب داری، پس تعجب بر انگیزتر از آن أبا وجود آفتابی بودن 
 اگر ما بمیریم و جسدمان پوسیده گردید و به خاک این سخن کافران است که: میگویند:

تبدیل شد، آیا ما از نو زنده میشویم و بر میخیزیم؟ چون انکار زنده شدن از طرف آنها 
ا واقع ى تعجب شگفتى است؛ زیرا آنکه برانشاء وایجاد مراتب مذکور ازقبیل شایستها

ها مقتدر است، همو قادر است ها و دریاها و رودخانهها و زمین و درختان و میوهآسمان
 ا را زنده کند.که بعد از مرگ، آنه

در مقابل، قرآن عظیم الشأن علاوه برذكر عدالت وحكمت خداوند كه مستلزم وجود قیامت 
جا میفرماید: اگر شما یك است، بارها در مقام جواب از این استبعاد منكرین برآمده است؛

 در وقوع قیامت شك و تردید دارید، از خلقت اولین خویش یاد كنید كه ما چگونه شما را از
ا النهاسُ إَنْ كُنْتمُْ »سورۀ حج( آمده ست:  /5 ۀطوریکه در )آی خاك و نطفه خلق نمودیم: یا أ ی ه 

ل قْناكُمْ مَنْ ترُابٍ ثمُه مَنْ نطُْف ةٍ  یْبٍ مَن  الْب عْثَ ف إنَها خ  ى قیامت )اى مردم! اگر در باره«: فيَ ر 
كنید،( ما شمارا از خاك آفریدیم  شك دارید )با دقتّ در وجود خود، شكّ خود را بر طرف

 )مواد غذایى خاك از طریق غذا به صورت نطفه در آمد( سپس از نطفه،(
بهََّمْ »  «اندکفر ورزیده پروردگارشان به اند که کسانی همان اینان «:أوُلئکَ  ا لهذَین  ک ف رُوا بَر 

در  اند کهکسانی حشرند، در حقیقتو  بر بعث تعالی حق منکر قدرت که گروهی: این یعنی
 اند.رسیده نهایی پله ، بهمنحط آن درکات و در پیمودن ورزیده کفر لجاجت

منكر معاد چون تمام هدفش دنیاست، به غل و زنجیر «: و  أوُلئکَ  ا لْأ غْلالُ فیَ أ عْناقهََمْ »
و  كسى در آخرت نیز در غلمادیتّ، هواپرستى، جهل و خرافات مبتلا میگردد و اینچنین 

 زنجیر عذاب الهى خواهد بود. 
أوُلئَک  ا لْأ غْلالُ فیَ أ عْناقهََمْ » شان میباشد؛ آنان برای های  زنجیرهایی ازآتش در گردن: «و 

شود و نه از سرای جزا و  همیشه در آتش ماندگارند؛ نه عذاب از آنان تخفیف داده می
اند که از نعمتی میرند تا راحت شوند و نه انسان زندهمی عقوبات بیرون ساخته میشوند، نه 

 واقعی زندگی برخوردار باشند؛ بلکه عذابی است همیشه و سزای است پیوسته.
 طوق گریبانگیر بودن همچون که بدشان از اعمال استو بندها عبارت : غلقولی به

 شود. می ، گریبانگیرشان برگردن
 قیامت تنها بر روى گردن منكرین نیست که تا بتوانند آن را ازگردن  غل و زنجیر در روز

 های خویش دور سازند، بلکه این زنجیرها چنان به درون گردنشان فرو رفته که قابل 



 برداشتن هم نیست. 
را با  و آنان است زنجیرها و طوقها در گردنهایشان در قیامت»میفرماید:  مفسر ابو حیان

  .«کشانندمی دوزخ سوی زنجیرها به آن
«( أوُلئَک  أ صْحابُ ا لناّرَ هُمْ فیَها خالَدُون  آنها براى همیشه در جهنم خواهند ماند، نه : («5و 
اى براى رهایى خود منكر روز قیامت چون توشه میرند و نه از آن خارج مي شوند. مى

 قیامت باقى خواهند ماند.از قهر الهى را در دنیا فراهم نكرده، بناءا همیشه در عذاب 

رَةٍ وَیسَْتعَْجِلوُنكََ باِلسَّی ِئةَِ قَبْلَ الْحَسَنةَِ وَقدَْ خَلتَْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثلَُاتُ وَإنَِّ رَبَّكَ لذَوُ مَغْفِ 
 ﴾۶لِلنَّاسِ عَلىَ ظُلْمِهِمْ وَإنَِّ رَبَّكَ لشََدِیدُ الْعِقاَبِ﴿

وآنها پیش ازنیکی )ورحمت الهی( بدی )وعذاب( رابه شتاب از تو میخواهند، با اینکه 
ا پروردگارت )برامتها( پیش ازآنها بلاها )وعقوبت های عبرت انگیز( گذشته است،  و یقینا

آمرزنده است و البته پروردگارت سخت عذاب دهنده  -شان  با وجود ظلم -نسبت به مردم 
 (۶است.)
 تفسیر :

در بسیاری از اوقات انسان در اثر لجاجت، چنان از مقام و منزلت  ا تأسف باید گفت که:ب
انسانی خویش سقوط و انحطاط مي كند كه حاضر است نابود شود، ولى حاضر نیست که 

 به پذیرش حقّ گردن نهد. 
س ن ةَ »  از تو سیئه شتاب ، بهازحسنهاى محمد! مشرکان قبل : «و  ی سْت عْجَلوُن ک  بَالسهیئَّ ةَ ق بْل  ا لْح 
وتمسخر، عذابى را که به آن تهدید شده بودند، در همین  ءآنها به عنوان استهزا طلبند،می

 خواستند. دنیا مى
 بمعنی بدی. مراد بلا و عذاب است.«: السهیئَّ ةَ »
س ن ةَ » مطابق فحوای آیۀ مبارکه  بمعنی خوبی. مراد نعمت و رحمت وسلامتی است.«: الْح 

 طلبند.می و عافیت از سلامت را قبل کفر، عذاب ازشدتمشرکان 
ثلُاتُ » ل تْ مَنْ ق بْلَهَمُ ا لْم  حال آنکه اگر از وضع پیشینیان خود از کسانی که به علت «: و  ق دْ خ 

ا ایمان آورده وتصدیق میکردنعبرت میدرس وتکذیب حق عذاب شدند،  د. قابل گرفتند یقینا
ریخ گذشته ها باید أقهر الهى را نباید به شوخى ودید مزاق ببینیم، از ت یادآوری است که:

 عبرت گرفت.درس و
ثلُ ة،»جمع  :«مثلات» سزای سخت، عذاب و عقوبتى رسوا کننده است كه به انسان روى  م 

 «.ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور: آورد. مى 
بهک  ل ذوُ » ةٍ لَلناّسَ ع لى ظُلْمَهَمْ و  إَنه ر  غْفَر  ای پیامبر! و به یقین پروردگارت بر تائبان و : «م 

هر چند بسیار پوشى و مغفرتى عظیم دارد  چشمباز آمدگان از گناه، بسی آمرزگار است 
 روی کرده باشند. ظلم کرده و در بدکاری زیاده

ندارد، یعنی در عقوبت آنان دادن است و كارى به عجله مردم  سنتّ خداوند متعال مهلت
راه توبه و  نداختن کیفر به آنها مهلت میدهد.أدهد، بلکه با به تأخیر تعجیل نشان نمى 

ى ها را بادرنظرداشت همهبازگشت، براى انسانهای لجوج نیز باز است، خداوند، انسان
لطف  ت که:هایى كه از آنها سر میزند باز هم دوست دارد. ود راین هیچ جای شکی نیسبدى

 خداوند بر قهر او مقدم است.
  ولی با تأسف باید گفت که کفار از توبه و انابت روی بر نمی گردانند.

 «.در قرآن عظیم الشأن است آیه امیدوارترین این»)رض( میفرماید: عباس ابن
 الله صلی الله علیه وسلم در حدیث شد، رسول نازل آیه این ؛ میفرماید: چونمسیب سعید بن
 زندگیوخوشی  گوارایی به بود، هیچکسالله متعال نمی  اگر عفو وگذشت»فرمودند: شریف 
: نی، یع«میکرد تکیههرکس برعفو وکرمش  گماننمیبود، بی وی وعذاب کرد واگر بیمنمی

 ورزید.ابا نمی  محظوری هیچ ازارتکاب
بهک  ل ش دَیدُ ا لْعَقابَ)» ا خداوند متعال بر هر کسی که بر گناهش پای : («6و  إَنه ر   پس یقینا



 فشرده و از ایمان استکبار ورزد سخت سزای مقرر داشته است.
 بر وفق  سختذابی ع کافر را به کنندهوتکذیب  سرکشان ودراین هیچ جای شکی نیست که:

و  دهد اما مهملمی  ، او مهلتجهت کند، بدین می کند  عذاب ءاقتضا وی مشیت آنچه
 کند.می کارها رسیدگی حساب به گذارد و سرانجامنمی  متروک

 ﴾۷نْذِرٌ وَلِكُل ِ قَوْمٍ هَادٍ﴿وَیَقوُلُ الَّذِینَ كَفَرُوا لوَْلََ أنُْزِلَ عَلَیْهِ آیةٌَ مِنْ رَب هِِ إنَِّمَا أنَْتَ مُ 
و کافران میگویند: چرا از سوی پروردگارش معجزه ای ]غیر قرآن[ بر او نازل نشده؟ 

 (٧همانا تو تنها بیم دهنده هستی و هر قومی راهنمایی دارد.)
 تفسیر :

بَّهَ » ل یْهَ آی ةٌ مَنْ ر  كافران قریش، توقعّات نابجا از خدا : «و  ی قوُلُ ا لهذَین  ک ف رُوا ل وْ لا أنُْزَل  ع 
هایى براساس هوا ها و معجزهآنها خواستار نشانه متعال و پیامبرش مطرح میساختند.

چرا پیامبر صلی الله علیه وسلم  آنان میگفتند که: وهوس که خود پیشنهاد میکردند میشدند.
لیه السلام و ای آشکار و محسوس مانند عصای موسی علیه السلام، شتر صالح عمعجزه

صلی الله علیه وسلم نیست، بلکه  مانند آن نیاورده است؟ حال آنکه این کار به دست پیامبر
 فقط در اختیار خداوند متعال است. 

در البحر آمده است: به دلایل خارق العاده از قبیل شق القمر وآمدن درخت به نزد وى و 
ماد نکردند و به طریق عناد و انکار، جوشیدن آب از لاى انگشتان وامثال این معجزات، اعت

 .(۵/٣۶٧کردند. )البحر معجزاتى دیگر را درخواست مى
 : خواهشات غیر منطقی در مورد معجزه

ای است که العادهمعجزه، یک امر خارق دین مقدس اسلام در فهم قبل از هه باید گفت که : 
مدّعی نبوت به نشانه صدق ادّعای با اراده الله متعال از شخص  از راه علل ماوراء طبیعی
  شود. ظاهر می وی همراه با مبارزه طلبی

ای ةٌ »در جمله  ن ء  بَهَّ  مَّ ای بزرگ از سوی پروردگارش. آیۀ مبارکه خواندیم: معجزه«: 7ره
مراد معجزه یا معجزاتی است که کفار از روی عناد و دشمنی ولجاجت میخواستند. بطور 

را  را برای ما بحیث کوه طلا مبدل کن، برخی از کوه های دیگریمثال میگفتند: کوه صفا 
غیر منطقی  خواهشات گلزارها و کشتزارها، تبدیل کن. از این قبیل برای ما بحیث کوه های

در مورد معجزه دلخواه شان ازجانب مشرکان به پیامبر صلی الله علیه وسلم مطرح میشود 
 ن مبحث به تفصیل اشاره بعمل آمده است./سورۀ اسراء( به ای 93الی 90که در )آیات

و )هنگامی که کافران مکه در برابر  إسراء( آمده است: / سورۀ 90آیۀ بطور مثال در )
 .اعجاز قرآن و دلائل روشن آن درمانده و مبهوت شدن

آوریم، مگر این که از زمین )خشک و سوزان مکه( گفتند: ما هرگز به تو ایمان نمی
و چشمه  برجوشانی برای ما بیرون بیارکه: )آب آن دائم و روان باشد(.«: ت فْجُر  »ای چشمه
ا »که:   ای که آب آن فوّاره کند و بیرون بیاید.چشمه«: ی نبوُعا

باغی از درختان خرما  إسراء( مطرح میداشتند که میخواهند: سوره 91در آیۀ ) و یا اینکه 
و در  و جویبارهای فراوان در آن روان گردانی.و انگور )در مکه( داشته باشیم و نهرها 

تکه بر سر ما فرود آری آسمان را تکه  ( مطرح نمودند که:إسراءهمین سوره  92آیۀ )
گوئی که خدا ما را بیم داده است( و یا این که خدا و فرشتگان  پنداری )و میگونه که می همان

یا اینکه »مطرح کردند:  إسراء(/ سورۀ  93ودر آیۀ  را بیاوری و با ما رویاروی گردانی.
آسمان بالا روی، و تنها به بالا  سوی سرای بزرگ زرنگاری داشته باشی، و یا اینکه به

آوریم مگر اینکه کتابی همراه خود برایمان بیاوری که آن را رفتنت از آسمان هم ایمان نمی
 بخوانیم )و ببینیم که از جانب خدا در آن نوشته شده است که تو فرستاده پروردگار می

د، یا این که در قدرت باشی(. بگو: پروردگار من منزّه است )از آن که کسی بدو فرمان ده
ای )از سوی الله متعال برای رهنمود مردمان( او شریک گردد(. مگر من جز انسان فرستاده

 الی  90تفصیل این مبحث را میتوان در آیات ) ؛ نه من(.؟ )معجزه در دست خدا استهستم



 احمد( مطالعه فرماید. تفسیر -إسراء ( سورۀ 93
خداوند متعال در جواب در خواست مشرکان میفرماید: («: 7لَکُلَّ ق وْمٍ هادٍ)إنَهما أ نْت  مُنْذَرٌ و  »
 را از آتش آنان که ،ایپیامبر! تو فقط هشدار دهنده ای(«7إنَهما أ نْت  مُنْذَرٌ و  لَکُلَّ ق وْمٍ هادٍ)»

وظیفه تو مانند وظایف  ندارد. ارتباطی تو هیچ به وکار معجزات دهیوهشدار می  بیم دوزخ
 باشد.سایر پیامبران قبل از تو مى

نه برآورده ساختن « إَنهما أ نْت  مُنْذَرٌ »كار اصلى پیامبران، همانا ارشاد وانذار است؛ 
ربط مردم که درعرصه معجزه در هر لحظه و از جانب هر خواهشات غیر منطقی وبى 

 کس بطور غیر منطقی مطرح می گردد. 
انذار و  مسؤولیت الهی فرمان رسول الله صلی الله علیه وسلم طبقوری است که: قابل یاد آ

 پیش برده و به شکلاحسنترین و نیکوترین  سپرده شده بود، به شان برعهده را که دهی بیم
 داده است. انجام وجه ترینبلیغ
در قرآن عظیم الشأن تذکر یافته بار  120حدود در نذاراَ یعنی هشدار دهنده. کلمۀ «: مُنْذَرٌ »

 بار آن در آیات مکی می باشد. 100است که: 
 ! خوانندگان محترم

بعد از اینکه انکار مشرکان در مورد زنده شدن برای عالمی دیگردر آیات فوق الذکر، به 
( از مظاهر علم و حکمت الهی 11الی  8در آیات )بیان گرفته شد، اینک خداوند متعال 

می آورد که:  -که محیط بر هستی است  -آورد ه، دلایلی بر قدرت مطلق خود بحث بعمل 
از جزئیات جنین در رحم و از نهان و آشکار انسان و تمام نهانیها خبر دارد. طوریکه 

 میفرماید:
ُ یَعْلَمُ مَا تحَْمِلُ كُلُّ أنُْثىَ وَمَا تغَِیضُ الِْرَْحَامُ وَمَا تزَْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ   ﴾۸ عِنْدَهُ بمِِقْدَارٍ﴿اللََّّ

خدا ]حالات، صفات وزمان ولادت[ جنین هایی را که هر انسان و حیوان ماده ای حمل 
است، وآنچه را رحم ها ]از زمان طبیعی حمل[ میکاهند و آنچه را می افزایند، می داند؛ و 

 (۸هر چیزی نزد او اندازه معینی دارد.)
 تفسیر :
حم باشد خداوند نسبت به حمل هر مادهعَلم از  ءمبارکه، ابتدا ۀدر این آی اى، )چه داراى ر 

حم نباشد مثل نبات و جماد( یادآوری بعمل آمده است،  مثل انسان وحیوان وچه داراى ر 
ُ ی عْل مُ ما »خاصی شده است. طوریکه میفرماید:  ۀوسپس به مخلوقات رحم دار اشار ّ اللَّ 

داند. علم تعالی حالات ووضع حمل تمام مخلوقات را مى الله سبحان و « ت حْمَلُ کُل  أنُْثى
 ، یا مضغه؛ از نر یا ماده، یا علقهاز نطفههرزنی در حمل خویش دارد، دارد به اینکه 

بخت است یا آن حمل نیک ، از سعید یا شقی(، از زیبا یا زشتمذکر است یا مؤنث)
کامل است یا ناقص؟ زشت  رار داردق و وضعی حال در چه جنین آن کهو اینبدبخت، 

 است یا زیبا؟ علم کامل دارد.
ما ت غَیضُ ا لْأ رْحامُ » ها بر اثر سقط طفل آنچه را رحَمهمچنان ذات پروردگار می داند  :«و 

 کاهند.ماهگی، می یا به علت تولد زودرس پیش از نه
به معناى فرو بردن )نطفه( است. یعنى خداوند متعال، به آن آبى كه رحم به  :«غیض»

 برد، آگاه است.دهد و رو به رشد و زیادى مى خود جذب مي كند و در آن تغییراتى مى
 باید گفت که: نظام آفرینش موجودات بر اساس مقدار و میزان دقیق صورت میگیرد.

حمل یعنی كم شدن و زیاد شدن ماه های حمل، ویا )مدّت  هدف ازآن همان:«: بمََقْدارٍ »
اینکه تعداد چندگانه در شکم مادر است و یا اینکه آیا این حمل سقط میشود یا سالم به دنیا 

الله متعال  ید،آیا زود و قبل از موعود معین به دنیا می  مدت حمل زیاد میشود، و ،می آید
 ت غَیضُ » همه ای این كم و زیادى دى است،الخلقه یا داراى عضو زیا میداند که حمل ناقص

 .بر اساس یك فرمول حساب شده می باشد.( :«و ت زْدادُ 



ما ت زْدادُ »  ها با فزونی مدّت حمل به بیشتر از نه ماه، و اوست که می داند آنچه را رحم  «و 
 افزایند.می 

« تزداد»ود و شیعنى قبل از نه ماه وضع حمل مى« ما تغیض»ابن عباس)رض( میفرماید: 
« غیض»یعنى بعضى بعد از نه ماه وضع صورت میگیرد. و نیز گفته است: منظور از 

 ..(۴/٣٠۸تولد کامل است. )زاد المسیر « ازدیاد»سقط ناقص است و منظور از 
کُل  ش یْءٍ عَنْد هُ بمََقْدار)» تعالی اندازۀ معین از کاستی یا فرونی و هر چیزی نزد حق : («8و 

ریزی و حکمی پیشین  کند بناءا هر مدتی که هست با برنامهاز آن اندازه تجاوز نمیدارد که 
 تحت حساب و کتاب در آمده است.

 : 13 - 8 ۀشأن نزول آی
طبرانی و دیگران از ابن عباس)رض( روایت کرده اند: اربد بن قیس و عامر بن  -619

)آمدند. عامر گفت: ای محمد اگر ایمان طفیل به مدینه نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم 
دهی؟ پیامبر گفت: آنچه برای دیگر مسلمانان است برای تو هم هست بیاورم به من چه می 

و آنچه وظیفة دیگران است تو نیز بر عهده خواهی داشت. گفت: آیا بعد از خودت اداره 
قومت را. از حضور سپاری؟ گفت: این کار نه تو را سزاوار است و نه امور را به من می

کنم، بعد تو با شمشیر به مبارک خارج شدند و عامر به اربد گفت: من محمد را مشغول می
او حمله کن دوباره نزد رسول الله آمدند، عامر گفت: ای محمد بیا با تو حرف دارم، پیامبر 

اد. اربد کردن ایستهمراهش رفت ]تا اینکه کنار دیواری تنها شدند[ پیامبر با او به صحبت 
خواست شمشیر خود را آهسته ازنیام برکشد، ولی چون دست به قبضة شمشیر برد دستش 
لرزید. پیامبر متوجه اوضاع شد و از نزد آنها برگشت. آنها از مدینه بیرون رفتند و دررقم 

اّللَُّ ی عْل مُ »ای را فرستاد و اربد را کشت. همان وقت خدای متعال آیات بودند که خدا صاعقه
ارٍ) هُ بَمَقْد  کُل  ش یْءٍ عَند  ادُ و  ا ت زْد  م  امُ و  ا ت غَیضُ الأ رْح  م  ا ت حْمَلُ کُل  أنُث ى و  ( ع الَمُ الْغ یْبَ 8م 

ةَ الْک بیَرُ الْمُت ع الَ) اد  الشهه  نْ هُو  مُسْت خْفٍ بَاللهیْلَ 9و  م  ر  بَهَ و  ه  ن ج  م  نْ أ س ره الْق وْل  و  نکُم مه اء مَّ  ( س و 
ارَ) س ارَبٌ بَالنهه  لْفَهَ ی حْف ظُون هُ مَنْ أ مْرَ اّللََّ إَنه اّللَّ  لا  یغُ یَّرُ 10و  مَنْ خ  یْهَ و  ن ب یْنَ ی د  ( ل هُ مُع قَّب اتٌ مَّ

م   ده ل هُ و  ر  اد  اّللَُّ بَق وْمٍ سُوءااف لا  م  إَذ ا أ ر  ا بَأ نْفسَُهَمْ و  تهى یغُ یرَُّواْ م  ا بَق وْمٍ ح  ن دُونَهَ مَن م  ا ل هُم مَّ
الٍ) )11و  اب  الثَّق ال  ینُْشَئُ السهح  ا و  عا ط م  ا و  وْفا مْدَهَ 12( هُو  الهذَی یرَُیکُمُ الْب رْق  خ  عْدُ بحَ  بَّحُ الره یسُ  ( و 

ادَلُ  هُمْ یجُ  ن ی ش اءُ و  ا م  اعَق  ف یصَُیبُ بَه  یرُْسَلُ الصهو  لا ئَک ةُ مَنْ خَیف تَهَ و  الْم  هُو  ش دَیدُ و  ون  فیَ اّللََّ و 
الَ) از ابن  37« احادیث طوال»و در  10760را نازل کرد. )طبرانی (« 13الْمَح 

در این »میگوید:  91011« مجمع الزوائد»عباس)رض( روایت کرده است. هیثمی در 
ذکر  547« اسباب نزول»و واحدی در « دو اسناد عبدالعزیز بن عمران ضعیف است

از ابن جریج روایت کرده که معضل است... به تفسیر ابن کثیر  20272کرده و طبری 
 مراجعه فرماید( 824« زاد المسیر»و  2/624

نسائی و بزار از انس)رض( روایت کرده اند: رسول خدا یکی از یاران خویش را  -620
نزد شخصی از بزرگان جاهلیت فرستاد که او را به اسلام و ایمان به خدا دعوت کند. پس 

ازچه جنسی است، آیا ازآهن -که مرا به پرستش او دعوت میکنی -او گفت: پررودگارت 
است یا ازمس یا ازنقره و یا از طلاست؟ صحابی بزرگوار نزد رسول الله صلی الله علیه 
وسلم بازگشت و از جریان آگاهش ساخت، پیامبر او را برای بار دوم و سوم نزد آن سرکش 

اعَق  »ای را فرستاد و او را سوزاند. پس آیۀ: عقهفرستاد. پس خدای بزرگ صا یرُْسَلُ الصهو  و 
ن ی ش اءُ... تا آخر آیه ا م  « السنه»در آن مقام نازل شد. )جید است، ابوعاصم در « ف یصَُیبُ بَه 

از دیلم بن غزوان از ثابت از  3342و  3341، ابویعلی 2221، بزار 304/  1
« میزان الاعتدال»فصیل موضوع مراجعه فرماید: به انس)رض( روایت کرده اند. برای ت

 (. 826« زاد المسیر»و  324/  7« التهذیب»و  3/130
 



 ﴾۹﴿ عَالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِیرُ الْمُتعَاَلِ 
  (٩) ها و آشکارا است، )و او( بزرگ بلند مرتبه است.)او( دانای همه پوشیده

 تشریح لغات واصطلاحات :
 .بمعنی والا و برتر از جهان و منزّه از مشابهت و مماثلت این و آن«: الْمُت ع الَ »

( است وحذف یاء محض تخفیف است )ملاحظه الْمُت عاليچیره ومسلطّ برهمه چیز. اصل آن )
 «(ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور: ) (.32و  15شود سورۀ: غافر / 

 تفسیر :
الله سبحان : یعنیها پنهان یا آشکار است داناست. هپروردگار با عظمت به آنچه از دید

. است و حاضری هر آشکار محسوس و دانای حساز میدان  مر پنهانأهر  دانای وتعالی 
 است. و هر موجودی هر معدوم یا دانای

و بینند احاطه دارد، دانای نهان بینند وبه آنچه که نمی به آنچه که مردم میذات پروردگار 
آشکار است. در ذات، اسما و صفاتش بزرگ، در قدر و قهرش عظیم، در نهی و امرش 

 اش بر تمام مخلوقاتش بلندمرتبه است.حکیم و به ذات و قدرت و غلبه
سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أسََرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بهِِ وَمَنْ هُوَ مُسْتخَْفٍ باِللَّیْلِ وَسَارِبٌ 

 ﴾۱۰باِلنَّهَارِ﴿
دارد و کسی که آن را آشکار می برابر است هرکس از شما سخن را پنهان می ]برای او[ 

سازد، و )برابر است نزد او( هرکس در شب پنهان است و هر کس در روز آشکارا حرکت 
 (۱٠کند.) می

 تفسیر :
ر  بَهَ » ه  نْ ج  نْ أ س ره ا لْق وْل  و  م  برای او مساوی است کسی سخن خود را در « س واءٌ مَنْکُمْ م 

 که آنچه به وی علمکه  گونه همان بر زبان جارى سازد،قلوب خویش پنهان دارد یا آنچه 
 دارد. گرداند، نیز احاطهاو از خیر و شر آشکار می

ر  »از اسرار مشتق است و به معنای کلام خفیفه می باشد و « أ س ره ا لْق وْل  » ه  معنای به « ج 
کلام اشکار است، کلامی که انسان برای شنوانیدن دیگران می آورد به آن جهر میگویند و 

 آنچه برای شنوانیدن خویش میکند به آن سرگفته میشود.
نْ هُو  مُسْت خْفٍ بَاللهیْلَ و  سارَبٌ بَالنههارَ)»  پنهان در شب کهکسی» میداند «و» :(10و  م 

دید چشمها دورند،  و از عرصه پنهان شب در پرده که موجوداتی به تعالی : حقیعنی «است
یعنی  «.کند در روز آشکارا حرکت که کسی» دارد بهنیز احاطه  «و»دارد  و احاطه علم

اش بر نهان پیش از عیان نزد اوست؛ نهان پیش او مانند آشکار است و رحمت و دانایی
 باشد.می همه چیز گسترده و همه جانبه 

این آیه كه ظاهراا توضیح و تكمیل آیه سابق است، یكى از آیات بسیارى است كه در رابطه 
ها، با علم خداوند، به اعمال كوچك و بزرگ و ظاهر و پنهان و حتىّ افكار و نیاّت انسان

ها به چنین علمى از طرف پروردگار ایمان داشته درقرآن مجید آمده است و اگر انسان
ترین وسیله تربیت آنها باشد. زیرا سبب میتواند بهترین عامل حیا و تقوا و بزرگ باشند،

تشویق نیكوكاران و تهدید بد كاران میگردد. جالب آنكه خداوند متعال دراین آیه، علم 
هاى علنى و كارهاى آشكار هاى سرّى و كارهاى مخفى وشبانه، قبل ازكلامخودرابه حرف

 روزانه ذكر كرده است.
كه در روز به در اصل به معناى آب جارى است، ولى به كسى« سرب»از  :«سارَبٌ »

 شود.رود نیز گفته مىسراغ كارى مى 



َ لََ یغَُی ِرُ مَا بِقَ  ِ إنَِّ اللََّّ وْمٍ لهَُ مُعَق ِباَتٌ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ یَحْفظَُونهَُ مِنْ أمَْرِ اللََّّ
ُ بِقوَْمٍ سُوءًا فلََا مَرَدَّ لهَُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونهِِ حَتَّى یغُیَ رُِوا  مَا بأِنَْفسُِهِمْ وَإذَِا أرََادَ اللََّّ

 ﴾۱۱مِنْ وَالٍ﴿
فرشتگانی است که پیاپی از روبرو و پشت سر به فرمان الله او را مراقبت براي انسان 

د تا وقتی که آنان احوال خود ده)نگهبانی( میکنند، همانا الله احوال هیچ قومی را تغییر نمی
بلائی بخواهد پس هیچ برگشتی  )بخاطر اعمالشان(را تغییر دهند و چون الله برای قومی 

 (۱۱برای آن نیست و برای آنان جز او هیچ کارسازی نیست. )
 تشریح لغات واصطلاحات :

فرشتگان. حرف)ة( برای جمع مُع قَبّ ة، گروه ملائکه و جماعت «: مُع قَبّ اتٌ «: »مُع قَبّ اتٌ »
اعمال و گفتار او را ثبت مینمایند  ،تعقیب می كنند مبالغه است. فرشتگانی که انسان را

 ،شیاء و اشخاصی که خدا بخواهدأوبه دستور خداوند متعال آنان را از مصائب و بلایا و
وی را حفظ میکنند. از آنجا که فرشتگان مانند افراد نوکریوال یا پهره داران تبدیل 

آیند و اعمال انسان را مراقبت مینمایند و او را نیز می میشوند و به تعقیب یکدیگر می
، 21/اند )برای معلومات بیشتربه آیات سوره های: یونس( گفتهمُع قَبّاتپایند، آنان را )

تفسیر نور دكتور ) ( مراجعه فرماید:12و 11و 10، انفطار/18و  17/، ق80/زخرف
 .مصطفي خرمدل(

 تفسیر :
« َ ّ لْفَهَ ی حْف ظُون هُ مَنْ أ مْرَ اللَّ  یْهَ و  مَنْ خ  خدای متعال را فرشتگانی است «: ل هُ مُع قَّباتٌ مَنْ ب یْنَ ی د 

هی از او محافظت میکنند که برانسان از پیش رو وپشت سرش حرکت کرده، و به فرمان ال
 ثبت مینمایند. -از خوب و بد  -وعملش را 

، حالات ها در همهاز انسان : برهریکمینویسد: یعنی« تفسیر انوار القرآن»مفسر 
است  هدایت داده ایشان خداوند متعال به که آنچه او را مطابق اند کهگماشته فرشتگانی
 : فرشتگانقولی کنند. به سرپیچی قادر باشند تا از امر الهی کهاین میکنند، نه نگهبانی

دیگر: او  قولی و محافظت میکنند. به واز خطر آسیب نگهبانی جنیان انسانها را از آسیب
 دست قضا و قدر آمد، از وی چون کنند ولیمی نگهبانی امر خداوند متعال از امر وی را به
دیگر  به تعقیب بعضی بعضی ( اند کهحفظه )ملائکه نگهبان فرشتگان اینان دارند. بر می
 خود دارند. در نگهبانی و جوانب جهات آیند و او را از همهمی

اى مامور دارد که او را در خواب و بیدارى از جن و مجاهد گفته است: هر انسانى فرشته
 ..(۱٣/۱۱٩ کند. )تفسیر طبرى انس و حشرات محافظت مى

 آیه رسول الله صلي الله علیه وسلم فرمود:  این که است شده )رض( روایتعباس از ابن
 سر برای رو و پشت محافظان را از پیش که است و امیران در مورد شاهان ایکنایه

 گهبانین در برابر امر من خود میگمارند، خداوند متعال میفرماید: آیا از آنان نگهبانی
 برگرداندن توان نیرویی ، هیچکنم را اراده ایبدی کسی به من چون که از آن میکنند؟ غافل

 «.توانند کردنمی  را از او دفع هرگز چیزی ندارد و نگهبانان را از وی بدی آن
را در  ر فرشتهچها هر انسان به منان ! خدایمی افزاید: بلی« تفسیر انوار القرآن»مفسر
 و دو تن نگهبان از آنان دو تن که است داده را در روز اختصاص و چهار فرشته شب

 آیند.روز می فرشتگان از پیشب  اند و فرشتگاننویسنده
 وحوادث و روز از مضرات در شبانسان  دارند، مانند نگهبانی وظایفی نگهبان فرشتگان

میکند  از پیشرو او را نگهبانی اند، یکیدو تنفرشتگان  این که الهی عایتوامر ور اذن به
خیر وشر انسان اند  اعمال دیگر، مأمور حفظ و نگهبانی سر. دو فرشته از پشت و دیگری

، دو فرشته واین چپش جانب به ودیگری است گمارده وی راستجانب  ازآنها به یکی که
بد  ، اعمالچپ دست او و فرشته نیک اعمال راست دست نویسند، فرشتهرا می یو اعمال

 نویسد. او را می



 در روز وچهار  ، چهار فرشتههر انسان برای توظیف شده و موکل فرشتگان مجموع پس
در  که باشند. چنانمی نویسنده  محافظ و دو تن ، دو تندر هر نوبت اند که درشب فرشته
 می در پیدر روز پی  و فرشتگانی در شب بر شما فرشتگانی»: است آمده شریف حدیث

 «.شوند...و نماز عصر یکجا می  در نماز صبح آیند و هر دو گروه
هرگز از شما جدا نمی هستند که  همانا با شما کسانی»: است آمده دیگری شریف در حدیث

حیا کنید و  از آنان . پسجماعو در هنگام  حاجت قضای به رفتن مشوند مگر در هنگا
 «.بدارید شانگرامی 

همچنان در حدیثی صحیح بخاری آمده است که دو گروه از فرشتگان برای نگهبانی مقررند 
یکی برای شب و دیگری برای روز واین هر دو گروه در نماز صبح وعصر باهم جمع 

صبح گروه محافظ شب مرخص میشوند و محافظین روز کار را به  میشوند وپس از نماز
عهده میگیرند و پس از نماز عصر، ایشان مرخص میگردند و فرشتگان شب، روی کار 

 می آیند.
و در حدیثی از ابوداود به روایت حضرت علی)رضی الله عنه( منقول است که به همراه 

ست که از او نگهبانی میکنند که براو هر انسان چند تا فرشته برای نگهبانی او مقرر ا
دیوار یاچیزی ساقط شود، یا او درچقری وغاری نیفتد یا انسان وحیوان به او مشقتی نرساند، 
البته هرگاه حکم الهی برای مبتلا کردن انسان در بلا و مصیبت نافذ گردد، پس فرشتگان 

 از آنجا کناره میگیرند.)روح المعانی(
روایت حضرت عثمان)رضی الله عنه( معلوم میشود که وظیفه آن  و از حدیث ابن جریر به

فرشتگان نگهبان تنها حفظ از مشقتی ومصایب دنیوی نیست، بلکه سعی میکنند تا او را از 
گناه هم نجات داده حفظ بکنند و در دل انسان انگیزه نیکی و خوف الله را بیدار میکنند که 

گر بازهم او از الهام فرشتگان غفلت ورزیده به گناه به وسیله آن او از گناه نجات یابد و ا
مبتلا بشود باز آنها سعی و برای او دعا میکنند تا زود تر توبه نموده، از گناه پاک گردد 
باز هم اگر اوبه هیچ نحو تنبیه نشد آنگاه آنان در نامه اعمال او آن را عمل گناه ثبت می 

 نمایند.
فرشته انسان را از مصایب وافات دین ونیا در حال خلاصه اینکه این گروه محافظین 

بیداری و خواب حفظ می کنند حضرت کعب احبار میفرماید: اگر این نگهبانی خداوند از 
انسان گرفته شود جن ها زندگی را بر و بال جان میکنند ولی این گروه نگهبان مادم کار 

ای را مبتلا کند این بخواهد که بندهمیکنند که تقدیر الهی به حفظ اجازه میدهد و هرگاه الله 
 گروه نگهبان از او کناره گیري میكنند.
تىّ یغُ یَّرُوا ما بَأ نْفسَُهَمْ » توضیح آن در آیه بعدی چنین آمده است: ّ  لا یغُ یَّرُ ما بَق وْمٍ ح   «إَنه اللَّ 

را ناسپاسى  گیرد، مگر آنكه مردم، آن نعمتخداوند متعال نعمتى را كه عطا فرماید پس نمى
دهد تا آنان خود  ، در حقیقت خدا نعمتی را که به قومی بخشیده است هیچ تغییر نمیكنند

طاعتش را به معصیتش تغییر ندهند؛ در آن صورت است که او خوشی را به ناخوشی و 
 کند.نعمت را به بلا تبدیل می
عمت و آسایش وعزت هاى اجتماعى خداى متعال است، که عافیت و ن این امر از جمله سنت

ها ناسپاس باشند و مرتکب معاصى هیچ قومى را تغییر نمیدهد مگر این که به آن نعمت
 شوند.

فحوای آیه مبارکه به یک فهم عالی و تعلیمی بس بزرگی، برای ما اشاره فرموده است که: 
 به پشت چانس وبخت اقبال و فال و نجوم نگردید، سرنوشت شما به دست خودتان است.

ضمن باید گفت که: حفاظت خداوند تا زمانى است كه انسان، كفران نعمت نكند وگرنه  در
به یاد داشته باشد که از لطف الهى محروم و به حال خود رها خواهد شد. همچنان باید گفت 

هاى ظاهرى و بیرونى، وابسته به كمالات نفسانى وحالات درونى که: برخوردارى از نعمت
تهى یغُ یَّ »است.  ل وْ أ نه أ هْل  الْقرُى»در جاى دیگر میفرماید: « رُوا ما بَأ نْفسَُهَمْ ح  اتهق وْا  و  نوُا و  آم 

كاتٍ مَن  السهماءَ و  الْأ رْضَ  ل یْهَمْ ب ر   .(.96)سوره اعراف، « ...ل ف ت حْنا ع 



 ومش : خداى متعال به یکى از پیامبران بنى اسرائیل وحى کرد که به قکه در خبرآمده است
بگوید: ساکنان هر دهکده یا هر خانه که مطیع فرمان خدا باشند، وقتى از اطاعت خارج 
شوند و به معصیت روى آورند، خدا نعمت و امورى را که دوست دارند، به چیزى تبدیل 

کند که از آن بیزار و متنفرند. )حاکم آن را روایت کرده است. در مختصر ابن کثیر نیز مى
  ..(۲/۲٧۴وارد شده است.

ده ل هُ » ر  ُ بَق وْمٍ سُوْءاا ف لا م  ّ إَذا أ راد  اللَّ  ای بخواهد، وقتی خداوند متعال به گروهی بلا یافتنه: «و 
 ای برای آن نبوده و هیچ گریزگاهی از قضایش وجود ندارد.هیچ برگشت دهنده

ما ل هُمْ مَنْ دُونَهَ مَنْ والٍ)» متولی امرشان شده،  شان حمایتگری نیست کهو برای : («11و 
ها را از ایشان دفع شان جلب و دوست نداشتنی شان را برایداشتنی های دوست خواست

به غیر از الله متعال یعنی  نماید؛ بلکه تنها الله یگانه است که کارسازامور بندگانش می باشد.
 ولى و یاورى ندارند که عذاب و بلا را از آنان دفع کند.

 ! خوانندگان محترم
خداوند متعال درآیات فوق الذکر بندگان خود را هشدار داد که اگر الله متعال از هر کس 

( درمورد مظهر الوهیت، 16الی  12)متبرکه  اینک درآیات روی برگراند، بازگشتی ندارد.
 ربوبیت و قدرت پروردگار باعظمت بحث بعمل می آید.

هستی او را سجده می کنند و در برابر در این آیات به بیان گرفته میشود که: همه چیز در 
وفاصله قدرت و شکوه او فروتن و خاکسارند. پس باید مردم از بندگی بتها وامثال آن دوری 

و طوریکه یادآور شدیم: به یکتایی الوهیت و ربوبیت الله متعال اعتراف کنند تا  گیرند 
 ی آنان بیرون رود.هوسهای باطل و عشق به بتها از دل و دیده

 ﴾۱۲وَ الَّذِي یرُِیكُمُ الْبرَْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَینُْشِئُ السَّحَابَ الث ِقاَلَ﴿هُ 
اوست که برق ]جهنده را از میان قطعه های ابر[ که مایه ترس و امید است، به شما نشان 

 (۱۲می دهد، و ابرهای سنگین بار را پدید می آورد.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

آسمان که بر اثر برخورد دو توده ابر، بارهای  جرقه الکتریکی الْب رْق  «: الْب رْق  »
گونه که از برخورد سر دو سیم آید، همانالکتریکی متفاوت مثبت ومنفی به وجود می

تفسیر نور: گیرد. ) شود و به اصطلاح تخلیه الکتریکی صورت میبرق، جرقهّ تولید می 
 .«ترجمۀ معانی قرآن»

 تفسیر :
اوست )سبحانه و تعالی( که از قدرت خویش برق و نور : «ا لهذَی یرَُیکُمُ ا لْب رْق  هُو  »

 های ابر را به شما نشان می دهد.درخشان درون لایه
ا » عا ا و  ط م  وْفا ابن عباس)رض( گفته است: از صاعقه میترسند و طمع و امید باران را : «خ 

 .( ۴/٣۱٣نیز دارند. )زاد المسیر 
آید. وگاهى هم باران تند میبارد که با خود ى ویرانگر مى به دنبال برق صاعقهکه معمولاا 

 آورد.زندگى را براى زمین و بندگان به ارمغان مى
ى آسمان ازیك جهت مایه ترس و وحشت مردم است، وبرق وصاعقه رعد باید گفت که:

ها و اکثراا آتش رابىخ ،واقع شدن سیلابها ،موقعزیرا با باریدن و طوفان شدید باران بى 
ها بدنبال دارد و از جهت دیگر سبب شادى و نشاط و امید براي مردم است، زیرا  سوزى
و حاصلات سیراب میگردد، درضمن موجب طراوت  باریدن باران، درختان زراعت سبب

 و شادابى هوا و پاكى و نظافت در محیط می گردد.
ان امیدوارید همچنان از هشدارهای الهی به ترسید و به بارها می پس چنانکه از صاعقه

هایش به ثواب امید بندید که این میسّر نیست جز با عمل به عذاب بترسید و در مژده 
 صالحات و ترک منکرات.



«(  گرچه به ظاهر، عوامل طبیعى زمینه پیدایش رعد و برق : («12و  ینُْشَئُ ا لسهحاب  ا لثَّقال 
  :د همه عوامل خداوند متعال است. طوریکه میفرمایدو باران است، ولى مبدا و موج

، در آنهاست که آبی سبببه که گرانبارراسنگین ومتراکم وآب زا ابرهای که آن اوست :«و»
 کند.خلق مىگرانبارند 

كشف قوانین فیزیكى وكیمیاوي طبیعت، نباید از ایمان ما به الله متعال  قابل تذکراست که:
 بكاهد، زیرا طبیعت و قوانینش هم از مخلو قات خداوند متال اند.

وَاعِقَ فیَصُِیبُ بِهَا مَنْ یشََاءُ  عْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتهِِ وَیرُْسِلُ الصَّ وَیسَُب ِحُ الرَّ
ِ وَهُوَ شَدِیدُ الْمِحَالِ﴿وَهُمْ یجَُ   ﴾۱۳ادِلوُنَ فيِ اللََّّ

ها را میفرستد گویند، و صاعقهو رعد به ستایش او و فرشتگان نیز از ترس او تسبیح می
و هرکس را که بخواهد به آنها گرفتار میکند، در حالیکه آنان در بارۀ الله مجادله میکنند، 

 (۱٣ر قدرتمند است.)حال آنکه او )در رساندن عذاب دردناک( بسیا
 تفسیر :

در فرهنگ قرآن، كلّ هستى در حال تسبیح الله سبحان وتعالی اند، قبل از همه باید گفت: 
آنهم تسبیحى بر اساس علم و شعور و انتخاب رعد نیز مثل فرشته، تسبیحى آگاهانه و از 

قرارگرفته است: روى شعور دارد، زیرا كلمه رعد و فرشته در آیه مبارکه دركنار هم 
لائکَ ةُ مَنْ خَیف تَهَ » مْدَهَ و  ا لْم  عْدُ بَح  بَّحُ ا لره رعد به حمد الله سبحان و تعالی با خضوع  :«و  یسُ 

برق آسمان که بر اثر برخورد توته های ابر، با بارهای  گوید. و انقیاد تسبیح می
 الکتریکی متفاوت مثبت و منفی بوجود می آید.

عْدُ »  رعد. صدائی که از برخورد دو توده ابر، با بار الکتریکی متفاوت به وجود می«: الرَّ
عْدُ  یسُّبِهحُ »آید.  ، حشر 41آیۀ  /، نور44آیۀ /سوره های: إسراء  -)ملاحظه شود«: بِحّمْدِه الرَّ
 (.24آیه 

وّاعِقّ » آید. آتشی که بر اثر رعد و برق شدید پدید می  جرقه الکتریکی.جمع صاعِقّة، «: الصَّ
)و فرشتگان نیز از بیم او( تسبیحش می گویند )و صاعقه ها را میفرستد و با آنها هر که را 
بخواهد مورد اصابت قرار می دهد( پس آن را میسوزاند، باید گفت که: تسبیح رعد حقیقتى 
است که قرآن عظیم الشأن به آن اشاره کرده است و ما هم هر چند معنى آن صداها را 

دهد و ما به آن ایمان داریم؛ چون خداى متعال جز به حق و درستى خبر نمى دانیم انمى
به « وّ إِنْ مِنْ شّیْءٍ إِلاه یسُّبهِحُ بِحّمْدِهِ. یرُْسِلُ الّصَّواعِقّ فّیصُِیبُ بِها مّنْ یّشاءُ » فرموده است:

به  ى آنعنوان انتقام، صواعق ویرانگر میفرستد و هرکس را که خود بخواهد به وسیله
 هلاکت میرساند.

گرفتگى یك امر تصادفى باید یاد آور شد که: صاعقه« یرُْسِلُ الّصَّواعِقّ فیّصُِیبُ بهِا مّنْ یّشاءُ »
 نیست، بلكه با خواست خدا و مطابق قوانین الهى است.

ِ کفار» های درخشان و واضح بازهم کفار را اما با وجود این نشانه: «وّهُمْ یجُادِلوُنّ فِی اَّلله
های الهی به ناروا جدال ورزیده، در قدرتش شک یابی که در صفات و آیات و رسالتمی
 گیرند.  کنند و با پیامبرانش سر ستیز در پیش میمی
تواند از و مى خداى توانا نیرو و مجازات و سزای شدید دارد  («:13وّهُوّ شّدِیدُ الّْمِحالِ)»

 هر نافرمانى انتقام بگیرد.
بناءً نه باید در فكر حیله و خدعه وجدال با خداوند متعال باشید، نباید فراموش کنید که ذات 

 پروردگار توان مقابله را ندارید.
جوئی و چاره اگر مصدر باب مفاعله بشمار آید، به معنی مُکایدهّ، یعنی چاره «: الْمحّالِ »

ت و قدرت است.سازی است،   و اگر اسم باشد، به معنی قوه
( حیلّةریشه با )( و همحّوْل( به معنی حیله و نیرنگ است. برخی هم آن را از )محله اصل آن )

ت و نقمت معنی می می  (.16و 15، طارق آیات 183آیه  اعراف کنند. )سوره هایدانند، وقوه
 الله صلی الله علیه وسلم چون رسول که است آمده شریف در حدیث. «ترجمۀ معانی قرآن»

ولا  لا تقتلنا بغضبك اللهم»: گفتنددیدند، میرا می صاعقه شنیدند و برقرعد را می صدای



 نكن خود هلاك ، با عذابخود نكش یا الله! ما را باغضب». «ذلك وعافنا قبل تهلكنا بعذابك
 .«بخش از اینها ما را عافیتو قبل 
الله صلی الله علیه وسلم در  رسول کند کهمی )رض( روایتعباساز ابن  طبرانی همچنان
رعد را شنیدید، خدا را یاد کنید زیرا رعد بر ذاکر  صدای چون»فرمودند:  شریف حدیث

 . است سنت رعد و برق رؤیت در هنگام دو آیه این لذا خواندن«. کندنمی  الله متعال اصابت
الله صلی الله  رسول چون که است )رض( آمدهابو هریرهروایت  به شریف در حدیث همچنین

الرعد  یسبح من سبحان»خواندند:  را میآیه  شنیدند، اینرعد را می  صدایعلیه وسلم 
و  ویحمد  رعد به که : پاکا خداییء قدیرشي وهو على كل خیفته والملائكة من بحمده

اگر »فرمودند:  سپس«. چیز تواناست گویند و او بر همهمی تسبیح وی نیز از بیم فرشتگان
و از آنجا «. است بر من وی کرد، دیت بر او اصابت دعا را خواند و باز صاعقه این کسی
بسیار  در آخرالزمان پدیده این گیرد پسمی انتقام الله متعال با آن کهاست  نقمتی صاعقه که

شود،  نزدیک قیامت که هنگامی»: است آمده شریف در حدیث که شود. چنان می واقع
 «.شود...ها بسیار می صاعقه

از ابو هریره روایت شده است که هر وقت پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و اله و سلم رعد را 
الملائکة من خیفته و هو على کل شىء گفت: سبحان من یسبح الرعد بحمده و  شنید مىمى

 قدیر.
ى او را به میفرماید: هر کس آن را بخواند و صاعقه او را بزند من دیه)رض( ابو هریره 
 .(٩/۲٩۸گیرم. )تفسیر طبرى گردن مى 

ِ وَالَّذِینَ یدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ لََ یسَْتجَِیبوُنَ لَهُمْ بشَِيْءٍ إِلََّ  كَباَسِطِ كَفَّیْهِ لهَُ دَعْوَةُ الْحَق 
 ﴾۱۴إلِىَ الْمَاءِ لِیَبْلغَُ فاَهُ وَمَا هُوَ بِباَلِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِینَ إلََِّ فيِ ضَلَالٍ﴿

تنها الله است. و کسانی که جز الله دعوت حق ]که اجابتش مایه سعادت دنیا و آخرت است[ 
 مگر مانند کسی که دو دستش رابه کنند،را میخوانند به هیچ وجه دعایشان را اجابت نمی

ودعاي سوی آب بگشاید تا به دهانش برسد در حالیکه هرگز آب به دهانش نخواهد رسید، 
 (۱۴كافران جز در ضلال )و گمراهي( نیست!)

 تفسیر :
قَّ » ةُ ا لْح   ى نیایش و دعا حق برای اواست.الله سبحانه و تعالی شایسته: «ل هُ د عْو 

 است که دعوت همۀ پیامبران بود است.« إلااللهلاإله»سوی این همان دعوت به 
 است سبحان خدای از آن حق دعای یعنی»میگوید: « حقدعوت »در تفسیر  شوکانی امام
 حال زیرا در این و بیم ترس در هنگام الهی بارگاه به انسان از دعای است عبارت و آن

 انقطاع در هنگام نمیشود چرا که خوانده یاری دیگر به وتعالی کسیسبحان  جز خدای
او را  که کسی . پساست درمانده انسان گفتن اجابت قادر به تعالی ، فقط حقمادی اسباب
 « تفسیر انوار القرآن» «.است خوانده حق او را به گمانبخواند، بی حال در این

بنابر این فقط او باید مورد پرستش قرار گیرد. و فقط از او درخواست شود و به او پناه 
 برده شود. 

ا لهذَین  ی دْعُون  مَنْ دُونَهَ »  به جوابی وجه هیچجز الله را به یاری میخوانند، به وکسانیکه: «و 
 می خوانند وپرستش بحانس آنها را بجز خدای مشرکان که : خدایانییعنی «نمیدهند آنان

لا »باشد نمیدهند،  که هر چه هایشان از خواسته ایخواسته هیچ به پاسخی میکنند، هیچ
جز الله متعال نباید به سراغ دیگران رفت، زیرا از غیر او هیچ ، «ی سْت جَیبوُن  ل هُمْ بَش یْءٍ 
کس را احساس کس را اجابت کرده نمیتواند، وجود هیچدعای هیچ كارى ساخته نیست،
 ای از مشکلات و پرابلم ها را بازکرده نمیتواند.نکرده و هرگز گره

فهیْهَ إَل ى ا لْماءَ لَی بْلغُ  فاهُ و  ما هُو  بَبالَغَهَ » ث ل به شخص تشنه :«إلَاّ ک باسَطَ ک  ماند ای میو در م 
و میخواهد دست خویش را به سوی آب دراز میکند  قرار داشته باشد،که در لحظات هلاکت 

او  کند وخود رابه حرکت دور دست از همان و میخواهد تا آبتا آب به دهانش برسد، 



را شخص  نیاز آن نمیدهد زیرا آب شخص این جوابی به هیچ آب که است برساند، طبیعی
یعنی اینکه آب جماد و کند.  را اجابت وی خواسته که نیستکند و قادر نمی خود احساس به
ا امکان شنیدنبى مثال شان به  دفع حاجت او را ندارد. و حس و بی شعور است و اساسا

اند طوریکه شخصی تشنه که از رساندن منفعت شان محروم اشخاص بت پرست می ماند
گرفتن فایده ای بت های شان  از منفعت آب دوردست محروم است همینطور بت پرستان از

 محروم می باشند.
ارشاد »در تفسیر خویش  (٩۸۲مفسیر شیخ ابو السعود محمد بن مصطفی عمادی )متوفای 

حال مشرکان در این که درخواستشان از  میفرماید:« العقل السلیم الی مزایا الکتاب الکریم
ه شده که تشنه و سرگردان شود، به حال یک نفر تشبیخدایانشان در هیچ مورد حاصل نمى 

داند چه کار باید بکند. از دور دستش را به سوى آب دراز کرده تا آب به دهانش است و نمى
رسد؛  چون آب جماد است و تشنگى او را درک نمى برسد و هرگز آب به دهانش نمى 

 .( ٣/۱٠۲کند. )ابو سعود 
ركس خالصانه خدا را بخواند، با دست پر بر ه («14و  ما دُعاءُ ا لْکافرََین  إلَاّ فیَ ض لالٍ)»

ا! همین طور است میگردد. دست خالى برگشتن به خاطر توجّه به غیر خداست دعا و  واقعا
های دوری از صواب و درعین گمراهی از هدایت بتانشان در منت جویى کافران از پناه 

را حجابی غلیظ از اند؛ روی فطرتشان قرار دارد؛ زیرا مشرکان کوردل و فطرت باخته
 ظلمت کفر فرا گرفته است.

 به از وجوه وجهی هیچ دعا به زیرا این و نابود است هدر وباطل کافران : دعاییعنی
 بخشد.وفایده ای نمی  سودی حالشان
 ! محترمۀ خوانند

تن، مبحث دعوت به پرستش الله یگانه، دورى از توجّه به دیگران و تنها او را مؤثر دانس
بارها در قرآن تذكّر داده شده است. از جمله: اگر انسان، تنها از من درخواست كند، من 

ا او را پاسخ مى ة  الدهاعَ إَذا د عانَ »دهم.  حتما .( امّا اگر به سراغ 186)بقره، « أجَُیبُ د عْو 
ت نمى شنوند و اگر هم بشنوند اجاب دیگران رفت و از آنها حاجت خواست، بداند آنها نمى

ا اسْت جابوُا ل كُمْ »كنند.  كُمْ و  ل وْس مَعوُا م  عوُا دُعاء   .(14)فاطر، « إَنْ ت دْعُوهُمْ لا ی سْم 
پناهگاه واقعى  ءنبیاأانسانَ محدود در زندگى پرحادثه دنیا نیازمند پناهگاهى مطمئن است، 

قَّ »را به او معرّفى میكنند،  ةُ الْح  ها( یا براى هاى دیگران )طاغوت امّا كمك« ل هُ د عْو 
استعمار یا استثمار یا تبلیغات وحفظ موقعیتّ خود و یا... میباشد و در واقع آنچه براى آنها 

 مطرح نیست، انسان است.
ا تشنه حقّ و خواستار حقیقت است ولى راه وصول به آنرا گم « لَی بْلغُ  فاهُ » انسان، فطرتا

میكند. امّا جز ایمان به خدا وعشق و انس به او و دعا و درخواست از او، هیچ چیز دیگرى 
چرا كه غیر از اللَّه هر چه « و  ما هُو  بَبالَغَهَ »كند. نهایت طلب را سیراب نمىانسانَ بى 

  باشد سراب است و دعا از غیر او بیهوده.

ِ وَالْْصَالِ﴿وَ  ِ یسَْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالِْرَْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالهُُمْ باِلْغدُُو   ﴾۱۵لِِلَّّ
ها و زمین است خواسته و ناخواسته برای الله سجده میکنند، و که در آسمانای هرآفریده

 (۱۵)هایشان صبح و شام برای الله سجده میکنند.همچنین سایه 
 : تفسیر

نْ فیَ ا لسهماواتَ و  ا لْأ رْضَ » َ ی سْجُدُ م  لَِلّّ  هرکهها و زمین یعنی اینکه  ساکنان آسمان «و 
 دربرابرخدا سرفروتنى وتسلیم خم میکنند. فقط است ها وزمیندرآسمان

نْ » براى موجود غیر عاقل، امّا در آیات دیگر « ما»براى موجود عاقل بكار میرود و  «م 
َ ی سْجُدُ ما فيَ السهماواتَ و  ما فيَ الْأ رْضَ » آمده است، مثل آیه« ما»آیه با مشابه این  « و  لَِلّه
ى همه موجودات است، نتیجه گرفت كه مراد از این آیه نیز سجده.(، لذا میتوان 49)نحل، 

ا كه در تفسیر  نیز مطرح شده كه ناگفته پیداست سایه، عقل « في ظلال القرآن»خصوصا
  .ها حالت افتادن سایه بر زمین باشد. )تفسیر نور(شاید منظور از سجده كردنَ سایه ندارد.



ا » ک رْها ا و  مؤمنان با میل و رغبت سجده خواه ناخواه، به اجبار یا اکراه. یعنی اینکه : «ط وْعا
 میكنند،ولى دیگران بخاطر نیاز، مجبور به تواضع وتذللّ میشوند.

مؤمن به میل و رغبت خود سجده مى كند و کافر به اکراه  مفسر حسن بصری میفرماید:
 یعنى در حالت آشفتگى و هراس و وحشت.

ا » ا  أ وْ  ط وْعا چیز در برابر فرمان خدا خاضع کس و همه خواه ناخواه. یعنی همه«: ك رْها
تکوینی است، وخضوع و  هایوفرمانبردار میباشند، ولی خضوع وفرمانبرداری دست

تکوینی و تشریعی است. مؤمنان از روی میل و رغبت در پیشگاه  هایتفرمانبرداری دس
ای نیستند، تمام افتند، امّا غیر مؤمنان هر چند حاضر به چنین سجدهپروردگار به سجده می

ذرّات وجودشان از نظر قوانین آفرینش خواه ناخواه تسلیم فرمان خدا است. این دو اصطلاح 
 )تفسیر نور(. (.83آیه  عمرانآلباشند )نگا: مصدر و حال می 

های مخلوقات که در آغاز و آخر روز همچنان سایه :(«15و  ظَلالهُُمْ بَالْغدُُوَّ و  ا لْْصالَ)»
 اند، در پیشگاه جبروتش خضوع و سر تعظیم فرود میتعالی در حال حرکتبه ارادۀ حق 

اش اش دشمنانش را مقهور، و محبت ولاییآورند. پس پاک پروردگاری که عظمت کبریایی
 دوستانش را سرخوش و مخمور گردانیده است.

 ، عبارت«اصیل» : جمعآصال چنانکه روز است از اول ، عبارت«غداه» جمع«: غدو»
 .است غروب بعد از عصر تا هنگام از وقت

منظور بیان قدرت و عظمت خدا و تسلط وى بر همه چیز است که قدرتش بر همه چیز 
ى هآورد. و تمام کائنات حتى سایغالب بوده و همه چیز در برابر او سر تسلیم فرود مى

 انسان تسلیم شکوه و جلال او شده، و در کمال فروتنى فرمانبردار فرمان او هستند.

ُ قلُْ أفَاَتَّخَذْتمُْ مِنْ دُونهِِ أوَْلِیاَءَ لََ یمَْلِكُونَ  قلُْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالِْرَْضِ قلُِ اللََّّ
ا قلُْ هَلْ یسَْتوَِي الَِْ  عْمَى وَالْبَصِیرُ أمَْ هَلْ تسَْتوَِي الظُّلمَُاتُ لِِنَْفسُِهِمْ نَفْعاً وَلََ ضَرًّ

ُ خَالِقُ كُل ِ  ِ شُرَكَاءَ خَلَقوُا كَخَلْقِهِ فَتشََابهََ الْخَلْقُ عَلَیْهِمْ قلُِ اللََّّ وَالنُّورُ أمَْ جَعلَوُا لِِلَّّ
ارُ﴿  ﴾۱۶شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقهََّ
)سپس به « الله»بگو: « آسمانها و زمین کیست؟ پروردگار»)ای پیامبر! به مشرکان( بگو: 

آیا به جای او اولیاء )ومعبودانی( بر گزیده اید که مالک سود و زیان خود »آنها( بگو: 
آیا نابینا و بینا برابرند، یا تاریکی ها و نور یکسان است؟ آیا آنها شریکانی »بگو: «. نیستند

فریده اند، پس )این( آفرینش )ها( بر آنها برای خدا قرار داده اند که همچون آفرینش او آ
ی مقتدر الله آفریننده ی همه چیز است، و او خداي یگانه»بگو: «. مشبه شده است؟!

 (۱۶است.)
 تفسیر :

الْأ رْضَ » اتَ و  او  ب  السهم  ن ره ها ای محمد! به آن مشرکان بگو: چه کسی آسمان: «قلُْ م 
تدبیر خویش سامان داد و روزی همۀ کسانی راکه درآنها وزمین را آفریده کار آنها را به 

دار گشت؟ منظور از این سؤال سرزنش وتمسخر خدایان ساختگی وجود دارند عهده
 .که توسط کفار مورد پرستش قرار میگرفتنداست
 بخش مدبر است.بگو: او فقط الله یگانۀ آفرینندۀ روزی «قلَُ اللهُ »
ن » ذْتمُ مَّ اقلُْ أ ف اتهخ  رًّ لا  ض  حجت را بر آنان تمام کن : «دُونَهَ أ وْلَی اء  لا  ی مْلَکُون  لَأ نفسَُهَمْ ن فْعاا و 

و به آنها بگو: آیا برای خدا شرکائی قرار داده و آنها را پرستش می کنید درحالیکه آنها 
 تواند سودى را جلب یا ضررى را دفع نماید، نباید تحت هیچ عنوانى بهنمى  برای خود

 .جاى الله مورد اطاعت قرار گیرد
حقّ را دید و آن را نپذیرفت، بمثابه شخصی است که چشم دلش كور وفضاى کسیکه 

الْب صَیرُ أ مْ » اطرافش ظلمات است طوریکه درآیه مبارکه میفرماید: ى و  قلُْ ه لْ ی سْت وَی الْأ عْم 
الن ورُ  اتُ و  )که مراد از آن شخص کافر است( با بینا که بگو: آیا نابینا  «ه لْ ت سْت وَی الظ لمُ 

ا شخص بینا کاملتر از شخص  ا برابر نیستند و مسلما منظورآن مؤمن است برابرند؟ قطعا



نابیناست. پس همچنان مؤمن نسبت به کافر و نور در برابر ظلمت نیکوتر و راه گشاتر 
 است. 

تند، همچنین مؤمن که نور یعنی همانطور که نابینا وبینا وتاریکی و روشنایی مساوی نیس
حق را می بیند با مشرک که از دیدن نور حق عاجز است برابر نیست. تمایز و جدایی بین 

 حق و باطل واضح است بسان تمایز بین نابینا و بینا.
 و تفاوت بین ایمان و گمراهی بسان تفاوت بین روشنایی و تاریکی است. 

ک اء  » َ شُر  ع لوُا لَِلّه ل یْهَمْ أ مْ ج  لْقُ ع  لْقَهَ ف ت ش اب ه  الْخ  ل قوُا ک خ  مفسر تفسیر صفواة التفاسیر در : «خ 
تفسیر این آیه مبارکه می نویسد: بدین ترتیب احتجاج و اقامه ی دلیل برآنان ومسخره کردن 

ها دچار اشتباه شویم. غیرازخداوند كسى چیزى رانیافریده تا درآفریدهآنها راتمام کرده است. 
یعنی آیامشرکان خدایانی برگرفته اند که موجوداتی بسان مخلوقات خدا را خلق کرده اند و 
کار بر آنان مشتبه شده است ومخلوق خدا را از مخلوق خدایان دیگر تشخیص نمی دهند؟ 
این تمسخر و ریشخندی همراه با تحقیر و توهین است؛ زیرا آنها می دانند همه چیز مخلوق 

ی گمان و توهمات آنها بوده وهیچ چیز را خلق نند این خدایان، ساختهالله است و می دا
ترین ترین و پست ارزشکنند. واین بىاند، اما با این وجود آنها راپرستش مىنکرده
ى حجت کرد، رسد و بعد از این که بر آنان اقامهایست که عقل مشرکین بدان مىمرحله

ُ خالَ »آشکارا میفرماید:  ّ خالق جمیع بگو: الله  («16قُ کُلَّ ش یْءٍ و  هُو  ا لْواحَدُ ا لْق هّارُ)قلَُ اللَّ 
در  شریکی تعالی حق که، اینغیر از او وجود ندارد بنابر این ایآفریننده پس شیاء است،أ

 و معقول با منطقی وجه هیچ ندارد، به شریکی در آفرینش باشد درحالیکه داشته عبادت
 پس است فرمان ، مقهور و تحتهست و غیر او هر چه «قهار یگانه و اوست» نیست

 باشد.می و اطاعت باشد، فقط او سزاوار پرستش داشته وعظمتی شأن هرکس چنین
 آیه با این سنت اهل»مینویسد:  «تفسیر انوار القرآن»هروی مفسر  عبدالرؤف مخلصشیخ 

 فعل خود خالق وبنده است خداوند متعالمخلوق  همه بندگان افعال کهایناند بر کرده استدلال
در  آنچه پس است« ءشی»هر  خالق تعالی و حقاست « ءشی»او زیرا فعل نیست خویش
 ، نهاست آفریده خداوند برایش که است چیزی و انتخاب، همانا عملاست انسان توان حوزه
 «.از آن بیشتر

 ! خوانندگان محترم
در آیات قبلی از دعوت حق و باطل بحث بعمل آمد و تذکر یافت که: مؤمن و کافر و ایمان 

 و کفر را به بینا و نابینا و روشنایی و تاریکی تشبیه کرد.
مثل حق و باطل، سرانجام نیک بختان و بدبختان، ( 25الی  17)متبرکه در آیات اینک 

 مورد بحث قرار داده شده است. همعرفی این دو گرو
در این آیات نیز مثال دیگری است که: حق را به آبی که در درون زمین میماند  به مردم 

از جهت نابودی وناپایداری و بی  -سود میرساند ونیز به معدنی سودمند تشبیه وباطل را 
صفات نیک به کف روی آب، همانند کرده است، و طوریکه یادآور شدیم به  -سود بودن 

 بختان و سیاه بختان هم اشاره میکند. و میفرماید:
ا یوُقدُِونَ  أنَْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فسََالتَْ أوَْدِیةٌَ بقِدََرِهَا فاَحْتمََلَ السَّیْلُ زَبدًَا رَابِیاً وَمِمَّ

ا عَلَیْهِ فِي النَّارِ ابْتِغاَءَ حِلْیةٍَ أوَْ مَتاَعٍ زَبدٌَ مِثلْهُُ كَذَلِ  ُ الْحَقَّ وَالْباَطِلَ فأَمََّ كَ یَضْرِبُ اللََّّ
 ُ ا مَا یَنْفعَُ النَّاسَ فَیمَْكُثُ فِي الِْرَْضِ كَذَلِكَ یَضْرِبُ اللََّّ بدَُ فَیذَْهَبُ جُفاَءً وَأمََّ الزَّ

 ﴾۱۷الِْمَْثاَلَ﴿
ه الله از آسمان آبی فروفرستاد و در هر هایی به اندازه گنجایش وسعت رودخانه دره

خود برداشت. همچنین ازآنچه درآتش روان گشت، پس سیل کف بلندی روی]سیلابی[ویشخ
آید، میگذارید )ازطلا ونقره وغیره( برای حصول زیورات و ابزار، از آن نیز کفی بالا می 

زند )تا آنرا بیان و روشن کند(، اما آن کف از میان الله برای حق و باطل این چنین مثل می



درروی زمین باقی میماند. الله مّثلّ ها را این گونه رود و اما آنچه به مردم سود میبخشد می 
 (۱۷بیان می کند ]تا مردم در همه امور حق را از باطل بشناسند.[ )

 تشریح لغات و اصطلاحات:
کوه ها. مراد رودخانه و جویبارهای میان جمع وادی، درّه«: أ وْدَی ةٌ »جاری شد. «: سال تْ »

 ها است. 
ب داا »به اندازه گنجایش خود. «: بَق د رَه ا» ا »کف. «: ز  ابیَا برآمده. در بالا قرار گرفته. «: ر 
دور انداختنی. «: جُف آءا »زیور. «: حَلْی ةٍ »له است.  به خاطر. از برای. مفعولٌ «: إبَْتغَ آء  »

فْأمصدر ماده ) جْفوُء است که ج  به معنی مطرود و پرت شده ( به معنی اسم مفعول، یعنی م 
 .«ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور:  باشد.می 

  تفسیر :
بعد از اینکه الله متعال در آیات قبلی یادآور شد که در روى زمین دو دعوت موجود است: 
یکی دعوت حق ودیگری دعوت باطل، وهمانا دعوت الله دعوت حق است و دعوت غیر 

الله متعال دو مثل را در مورد حق و رهروان راه حق و  از الله دعوت باطل، در این بابت
باطل و حزبش آورده است تا تفاوت بین هدایت و گمراهى و تفاوت بین رشد و انحراف 

ها و عاقبت کافران را در روشن شود. همچنان به تعقیب آن مؤمنان را در سراى نعمت 
 ها یادآور می شود. )تفسیر صفواة التفاسیر(دیار بدبختى

ابیَاا...»در آیۀ مبارکه:  ب داا ر  ل  السهیْلُ ز  اءا ف س ال تْ أ وْدَی ةٌ بَق د رَه ا ف احْت م  اءَ م  ل  مَن  السهم  « أ نْز 
خداوند متعال دو مثال براى معرّفى باطل بیان نموده است، یكى مثال خس وخاشاک كه بر 

پوشاند. باطل  ها را مىشود ودوم كفى كه هنگام ذوب فلزات، روى آنروى آب ظاهر مى
 همچون كف است، زیرا: 

جلوه  -4روى حقّ را مي پوشاند،  -3كند، در سایه حقّ جلوه مى  -2رفتنى است،  -1
با آرام  -5اى را سیراب میكند نه گیاهى از آن میروید، دارد، ولى ارزش ندارد. نه تشنه

محتوى است. تو خالى و بى بالانشین پر سر و صدا، امّا  -6شود، شدن شرایط محو مى 
غهُُ »چنانكه در آیات دیگر نیز بر این امر تأكید شده است:  قَّ ع ل ى الْباطَلَ ف ی دْم  « ب لْ ن قْذَفُ بَالْح 

 كوبیم..(، با حقّ بر سر باطل مى18)نبیاء، 
ُ الْباطَل  »  كند..(:، خداوند باطل را محو مى24)شورى، « ی مْحُ اللَّه
إنَه »(: باطل در دنیا و آخرت محو و نابود است. 49)سبأ، « الْباطَلُ و  ما یعَُیدُ  و  ما یبُْدَئُ »

ا  هُوقا  .(: همانا باطل رفتنى است.81)اسراء، « الْباطَل  كان  ز 
ه ق  الْباطَلُ » ق  و  ز   .(، حقّ آمد و باطل رفت.81)اسراء، «: جاء  الْح 

 تفسیر آیۀ مبارکه:
ل  مَن  ا لسهماءَ » پروردگارهمان ذاتی است که ازآسمان باران نازل نموده است پس «: ماءا  أ نْز 

یعنی:  شدند روان هاییرودخانه پس« ف سال تْ أ وْدَی ةٌ بَق د رَها»از آن آب رود خانه ها پرشده 
 پس «یعنی به میزان وسعت و اندازه خودشان گنجایش اندازهبه »شد ها روانآب رودخانه
بود،  بزرگ و اگر رودخانه کم وخورد بود، آن رود خانه مقدار آب کوچک اگر رودخانه
فیض الهى جارى است . ملاحظه می نمایم که و جاری گشت روان بسیار در آن مقدار آب

 شود.مند و مستفید مى و هركس به آندازه توان و استعدادش از آن بهره
ا » ب داا رابَیا ل  ا لسهیْلُ ز   «.خود برداشت بلند روی کفی و سیل» «:ف احْت م 
 . است سیل بر روی قف سپید بالا آمده«: زبد»
سیل ناشى از بارش باران، خس و خاشاک رابا ، یعنی آب برروی بلند و بالا آمده«: رابی»

 خود حمل میکند که بر سطح آن آب قرار داشته باشد.
فرماید: پروردگار با عظمت این ضرب مفسیر مشهور جهان اسلام شیخ مرحوم صابونی می

المثل را درمورد حق وباطل و کفر و ایمان به بیان گرفته است: پس مثال حق در ثبات و 
اش، مانند آبى است که خداوند متعال آنرا از آسمان پایداریش و مثال باطل در نابود شدنى



ن آبى است که دارد، پس حق همابرروى زمین فرومیریزد. سیل خس وخاشاک را بر مى 
فایده همان باطل است. و این یکى از دو مثال ماند و خس وخاشاک بى  در زمین باقى مى

حق و باطل است که بیان یافت. )تفسیر صفواة التفاسیر( و مثال دیگر عبارت است از 
ل یْهَ فَی ا لناّرَ ابَْتَغ»ى خداوند متعال است که میفرماید: گفته تاعٍ و  مَمّا یوُقَدُون  ع  وْ م 

اء  حَلْی ةٍ أ 
ب دٌ مَثلْهُُ  ى ها آن را براى تهیهو همچنین است آنچه که از طلا و نقره و مس که انسان«: ز 

زیور آلات چون طلا ونقره برای زینت وآرایش یا چیزهاى مورد نیاز از قبیل ظروف خانه 
ى آتش می و یا سایر موارد ضروری برای و سایل کار، از آهن، برنج، مس وسرب، رو

گذارند یعنی صیقل میکنند و در این حالت قشر های اضافی و فضلات آن که مانند خس و 
 خاشاک که بی فایده است از بین رفته واصل آن باقی می ماند.

قه و  ا لْباطَل  » ُ ا لْح  ّ به این ترتیب خداوند متعال براى حق و باطل مثالی «: ک ذلَک  ی ضْرَبُ اللَّ 
مثل حق در ثبات و استقرار مانند آب پاک و زلالى است که در زمین  را بیان میدارد.

آورد، و مثال باطل در زوال و نابود استقرار یافته و انسان از آن بهره وفایده ای بدست می
 شود. شدنش مانند آن خس و خاشاکى است که آب آن را دور کرده و متلاشى و نابود می 

 زیوری از آن نه افگندهبیرون  را به معادن مذاب هایصنعتگر، قشر های گداختهو همچنان 
 شود. نابود میکه  مثال باطل است همچنین . پسکالا و ابزاری میسازد و نه

ب دُ ف ی ذْه بُ جُفاءا » طوریکه میفرماید: ا ا لزه و قشر که خیر و برکتى ندارد. از قبیل آنچه « ف أ مه
شده قرار میگیرد، سیل آن را پرت میکند و پراگنده شده و در  که بر سطح آب و مواد ذوب
 رود.دو طرف دره از بین مى 

باید به این واقعیت اعتراف کرد که: حقّ و باطل با هم هستند، ولی در نهایت، باطل رفتنى 
 است. و حق به پیروزی می رسد.

«: عُ ا لناّس  ف ی مْکُثُ فیَ ا لْأ رْضَ و  أ مّا ما ی نْف  »طوریکه مثال آن در آیۀ مبارکه بیان شده که: 
 ولى آنچه که براى انسان فایده دارد ازقبیل آب زلال و معادن خالص در زمین باقى میماند.

ُ ا لْأ مْثال  )» ّ این گونه خداوند متعال براى حق و باطل و هدایت و («: 17ک ذلَک  ی ضْرَبُ اللَّ 
 درز بگیرد.گمراهى مثال آورده است، تا انسان پند و ان

لِلَّذِینَ اسْتجََابوُا لِرَب ِهِمُ الْحُسْنىَ وَالَّذِینَ لَمْ یسَْتجَِیبوُا لهَُ لوَْ أنََّ لهَُمْ مَا فِي الِْرَْضِ 
جَمِیعاً وَمِثلْهَُ مَعهَُ لََفْتدََوْا بهِِ أوُلَئكَِ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأوَْاهُمْ جَهَنَّمُ وَبئِسَْ 

 ﴾۱۸الْمِهَادُ﴿
برای کسانیکه )دعوت( پروردگارشان را اجابت کردند، پاداش نیک )بهشت( است 
وکسانیکه )دعوت( او را اجابت نکردند، اگر تمام آنچه در زمین است و )نیز( همانندش، 
از آنها باشد برای رهایی خود )از عذاب( فدیه بدهند، )از آنها پذیرفته نخواهد شد( آنها 

 (۱۸داشت، و جایگاهشان جهنم است، وچه بد جایگاهی است! )سختی حساب را خواهند 
 تفسیر :

بَّهَمُ الْحُسْن ى» ابوُاْ لَر  برای کسانیکه فرمان پروردگارشان را اجابت واطاعت «: لَلهذَین  اسْت ج 
متعال است عمل کرده و  کرده اند، از پیامبرش پیروی نموده، به آنچه موجبات رضای الله

اند، پاداش و ثوابى نیکوتر مقرر است که عبارت وست پرهیز نمودهاز آنچه سبب غضب ا
ا لهذَین  ل مْ ی سْت جَیبوُا ل هُ » ها.است از بهشت، آن سراى نعمت وکسانیکه فرمان پروردگار  «و 

اند، سته جُ شان را اجابت نکرده اند، از پیامبرش پیروی نکرده و به هدایتش تأسی نه 
 شان آتش جهنم است.برای
ع هُ » ا و  مَثلْ هُ م  مَیعا شیای أاینان اگر اموال تمام دنیا را با همه : «ل وْ أ نه ل هُمْ ما فیَ ا لْأ رْضَ ج 

در  : مانند سراسر آنچهیعنی نفیس و قیمتی آن داشته باشند ومانند آن را نیز با آن بیاورند
 .باشد شود و از آنان ضمیمه آن ، نیز بهاست زمین
شان فایده ای بَهَ تمام آن را میدهند تا خود را از عذاب خدا برهانند. به حال :«د وْالا فْت  »

و او  گرفته را نشنیده پروردگارشانندای  کهکسانی: «أوُلئَک  ل هُمْ سُوءُ ا لْحَسابَ »نمیرساند؛ 



 آن بحسا . سختیآخرت در سرای «استحساب  سختی آنان برای»اند نکرده را اجابت
 چیز از گناهان اش قرار گیرد وهیچ مورد محاسبهگناهانش  در برابر کل شخص که است

 بخشیده نشود.
در مقابل تمام گناهانشان مورد باز خواست و محاسبه  فرموده است: )رح(مفسر حسن بصری

 قرار میگیرند، از آنان چیزى بخشوده نمیشود. 
نهمُ » ه  أوْاهُمْ ج   آورند.روز قیامت به جهنم پناه میبرند و به آن رو مىدر : «و  م 

شان در روز قیامت آتش جهنم است و به اند جایگاه زیرا به سبب کفر و تکذیبی که داشته
وه! چه بد فرشی است که برای خود : («18و  بَئسْ  ا لْمَهادُ)»سختی جزا خواهند یافت، 

ترین کیفر را برای خود ترین اقامتگاه و سنگینبناءا آنها با اعمال بد خویش، بد اند.گسترده
اند؛ در غل و زنجیرها، در حضیض خواری و خفت و در پرتگاه خوف و ترس آماده کرده

 و وحشت قرار دارند.
 : حساب و حسابگری در قیامت

از جملۀ منازل سخت وخوفناک در روز قیامت همانا، ایستگاه حساب و کتاب است. خداوند 
هُمْ فیَ غ فْل ةٍ » میفرماید: (نبیاءأسورۀ  /1متعال در این مورد در )آیۀ  ب  لَلنهاسَ حَس ابهُُمْ و  اقْت ر 

عْرَضُون   فلت شان نزدیک شده است، در حالی که آنان در غبرای مردم )وقت(حساب«)مه
 روی گردانند.( 

 : حساب پس از مرگ
رُسُلَهَ »( میفرماید: 8)طلاق / آیۀ  ۀخدای متعال در سور ا و  بَّه  ن ق رْی ةٍ ع ت تْ ع نْ أ مْرَ ر  أ یَّن مَّ ک  و 

ا ع ذهبْن اه ا ع ذ اباا ن کْرا اس بْن اه ا حَس اباا ش دَیداا و  ها از فرمان و چه بسا )اهالی( قریه)« ف ح 
پروردگارشان و )فرمان( رسول او سرکشی کردند، پس به سختی از آنان حساب گرفتیم و 

 به عذابی سخت ناشناخته عذابشان کردیم.(. 
 :حساب آسان -

نشقاق( در مورد حساب آسان میفرماید: اَ / سورۀ  8و 7پروردگاربا عظمت ما در )آیات 
نْ » ا م  ا ی سَیراا « 7»أوُتَي  كَتاب هُ بَی مَینَهَ ف أ مه )پس از ملاقات( کسی  «8»ف س وْف  یحُاس بُ حَسابا

 ( پس به آسانی با او حساب خواهد شد.(8که نامۀ اعمالش به دست راستش داده شود.)
عمال انسان در دنیا ثبت شده و در قیامت، به صورتى أ در این هیچ جای شکی نیست که:

درقیامت، حساب مردم گوناگون است. حساب و کتاب  ارائه میشود. او مكتوب ومستند به
ا ی سَیراا » انسانهای صالح آسان بوده. كاران حسابى سخت. )وحساب ظالمین و تبه« حَسابا

ا ش دَیداا »  خواهد داشت.« حَسابا
 : انواع حساب در روز قیامت

ك فى » در این هیچ جای شک نیست که الله متعال میفرماید: / كافى است كه ما و  بَنا حاسَبین 
قرآن عظیم الشأن  «و  اللهُ س ریعُ الْحَسابَ/ و حسابرسى الله سریع است.»حسابگر باشیم، 

 برای مردم چند نوع حساب را به در روز قیامت به بیان گرفته است.
طوریکه در فوق هم تذکر دادیم حساب تعداد از انسانها بی نهایت اسان صورت می پذیرید 

ا ی سَیراا »همانا  که  .(8است. )انشقاق،  «حَسابا
و حساب یک تعداد از انسانها، دارای حساب سخت و دقیق صورت می پذیرد که همانا به 

ا ش دَیداا »عنوان  همانا « سُوءُ الْحَسابَ » .(، و هدف از8یادآوری شده است. )طلاق، « حَسابا
 دقتّ در حساب است.

ا به دوزخ برده میشوند وضرورتی نها بدون قابل تذکراست که: تعدادی از انسا حساب رأسا
أوُلئَك  الهذَین  ك ف رُوا بَآیاتَ »به محاكمه ومیزان را ندارند. این عده از انسانها عبارتند از: 

ا  زْنا ةَ و  بطَ تْ أ عْمالهُُمْ ف لا نقَُیمُ ل هُمْ ی وْم  الْقَیام  بهََّمْ و  لَقائَهَ ف ح  آنان، .( )105)كهف، « 105»ر 
اند كه به آیات پروردگارشان و دیدار او )در قیامت( كفر ورزیدند، پس كارهایشان كسانى

 تباه ونابود شد. پس ما براى آنان در قیامت، میزانى برپا نخواهیم كرد، )چون كارشان وزن 



 وارزشى ندارد تا نیاز به میزان باشد.(
هشت داخل می شوند طوریکه قرآن حساب به بهمچنان هستند تعدادی از انسانها که بدون 

هُمْ بَغ یْرَ حَسابٍ »سوره زمر( میفرماید:  10عظیم الشأن در )آیه  ابرَُون  أ جْر  فهى الصه « إنَهما یوُ 
 .(10/)زمر

آید، مبین این حقیقت و واقعیت است که طبق آنچه از روایات و احادیث متعدّد به دست مى
به عفو و رحمت برخورد میكنند، حسابشان در روز حساب آنعده از انسانهای که با مردم 

قیامت آسان و کسانیکه با مردم به سختى ظلم و تعدی عمل مینمایند حسابشان در روز 
قیامت سخت و دشوار خواهد بود. ولی در این هیچ جای شکی نیست که انسانهای مشرك 

به بهشت داخل حساب بدون حساب به دوزخ برده می شوند در مقابل اهل صبر هم بدون 
  خواهند شد. الهی ما را ازجمله اهل صابر قرار ده. آمین یا رب العالمین.

 ﴾۱۹بِ﴿أفَمََنْ یَعْلَمُ أنََّمَا أنُْزِلَ إلِیَْكَ مِنْ رَب كَِ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أعَْمَى إنَِّمَا یَتذََكَّرُ أوُلوُ الِْلَْباَ

بر تو نازل شده حق است، مانند کسی است آیا کسی که می داند آنچه از سوی پروردگارت 
 (۱٩که ]از نظر باطن[ نابیناست؟! فقط خردمندان ]بینادل[ متذکّرَ ]حق[ می شوند.)

 تفسیر :
ت میكنند اشاره ب  جااَ علیهم السلام را أنبیاء بخش قبل به كسانى كه دعوت حیات  ۀدر آی

 دعوت را بیان گرفته میفرماید:ستجابت آن اَ مبارکه و آیات بعدی، آثار  ۀشد، در این آی
نْ هُو  أ عْمى» ق  ک م  بکَّ  ا لْح  نْ ی عْل مُ أ نهما أنُْزَل  إَل یْک  مَنْ ر  اى محمد! )آیا کسی که می داند  «أ ف م 

آنچه از سوی پروردگارت به تو نازل شده حق است ]پس ایمان آورد[ مانند کسی است که 
ایمان نمی آورد، خیر )فقط خردمندان اند که پند می نابیناست( آن را نمی داند و به آن 

 پذیرند(. 
خبر از حقّ را انسان نابینا خطاب در آیه مبارکه در می یابیم که: قرآن عظیم الشأن انسان بى

نْ هُو  أ عْمى» فرموده است« كمن هو لایعلم»مینماید. طوریکه به جاى   «ك م 
یکسان است؟ منظورآیه مبارکه همانا کورى بصیرت  داند؟ را نمی حقیقتلذا این  و کوردل
 است.

ابن عباس)رض( فرموده ه است: و دربارۀ سیدنا حمزه سیدالشهداء و ابی جهل این آیه نازل 
 شده است.

ا ی ت ذ کهرُ أوُْلوُاْ الأ لْب ابَ »  که»عقل وخرد برترند  : صاحبانیعنی «فقط خردمندانند» («19)إنَهم 
پذیرند و هرکس پند اند، پند نمی بهرهبی  سالم از عقل و خرد که اما آنان «پذیرندپند می 
 .، نابیناستنپذیرفت

ا در جمله عقل بحساب  باید گفت گ عقلى كه انسان را به حقانیتّ كتاب آسمانى نرساند، اساسا
را از خود دور نمی آید. بناءا براى رسیدن به عقل سلیم و فطرت خالص باید گناه و غفلت 

 كرد. 
و  اوصافمی گیرد و در بدو به  را به بیان متعال خصوصیات هر دو گروه خدای سپس

 میفرماید:  پرداخته حق خصوصیات اهل
 در قرآن:« اولوا الَلباب»اصطلاح 

عظمت حق را و «: إَنهما ی ت ذ كهرُ أوُْلوُا الألْب ابَ »سوره رعد( خواندیم:  19طوریکه در )آیه 
کنند. تنها عاقلان میدانند که باید مؤمنان و کافران خدا را تنها خردمندان درک و فهم می

 مثل هم بشمار نیایند.
بار در قرآن  16بصورت کل  یعنی صاحبان عقل واندیشه،«: اولوا الالباب»اصطلاح 

ه است. عظیم الشأن استعمال گردیده است و هر مرتبه همراه با یك كمال و وصفى بیان شد
یاةٌ یا أوُلَي الْأ لْبابَ » فهمند.از جمله: راز احكام را مى   .(179)بقره، « و  ل كُمْ فيَ الْقَصاصَ ح 

ادَ التهقْوى»نگر هستند.  آینده یْر  الزه دُوا ف إنَه خ  وه  .(197)بقره، « و  اتهقوُنَ یا أوُلَي الْأ لْبابَ  ت ز 



ا و  قعُوُداا و  »گاه و مقصد. توقف دانند نهدنیا را محل عبور وگذر مى الهذَین  ی ذْكُرُون  اللَّه  قیَاما
ل قْت  هذا باطَلاا سُبْحان ك  ف قَنا  ع لى بهنا ما خ  لْقَ السهماواتَ و  الْأ رْضَ ر  جُنوُبهََمْ و  ی ت ف كهرُون  فيَ خ 

 (191عمران، )آل «ع ذاب  النهارَ 
ایستاده و نشسته و )خوابیده( بر پهلو یاد خدا میكنند و در )خردمندان( كسانى هستند كه 

ها و زمین فکر میكنند )و از طی قلب میگویند:( پروردگارا! این هستى را آفرینش آسمان
اى، تو )از كار عبث( پاك و منزّهى، پس ما را از عذاب آتش باطل و بى هدف نیافریده

 نگهدار.
 سورۀ زمر( 18و 17. طوریکه در )آیات پذیرندبهترین و برترین منطق را مى 

َ ل هُمُ الْبشُْرى» الهذَین  « »17»ف ب شَّرْ عَبادَ  و  الهذَین  اجْت ن بوُا الطهاغُوت  أ نْ ی عْبدُُوها و  أ نابوُا إلَ ى اللَّه
ُ و  أُ  )و  «18»ولئَك  هُمْ أوُلوُا الْأ لْبابَ ی سْت مَعوُن  الْق وْل  ف ی تهبَعوُن  أ حْس ن هُ أوُلئَك  الهذَین  ه داهُمُ اللَّه

هاى ضد الهى( دورى نموده و به سوى ها )و قدرتكسانیكه از عبادت و بندگى طاغوت
( )آنان كه سخن را با دقتّ 17خدا بازگشتند بر آنان مژده باد، پس بندگان مرا بشارت ده. 

تشان نموده و آنانند همان میشنوند و بهترین آن را پیروى میكنند، آنانند كه خداوند هدای
 (18خردمندان. 

ة  و  ی رْجُوا »اهل تهجّد و عبادت میباشند.  ا ی حْذ رُ الْْخَر  نْ هُو  قانَتٌ آناء  اللهیْلَ ساجَداا و  قائَما أ مه
بَهَّ قلُْ ه لْ ی سْت وَي الهذَین  ی عْل مُون  و  الهذَین  لا ی عْل مُون  إَنهما ی ت ذ كه  ة  ر  حْم   9)آیه: « رُ أوُلوُا الْأ لْبابَ ر 

)آیا )چنین كسى بهتر است یا( آن كس كه در طول شب در حال سجده و قیام  سوره زمر(
ترسد و به رحمت پروردگارش امید دارد؟ بگو: به اطاعت مشغول است )و( از آخرت مى 

شوند  متذكّر مىتنها خردمندان « دانند یكسانند؟دانند و كسانى كه نمى آیا كسانى كه مى »
 پذیرند(.)و پند مى 

ِ وَلََ ینَْقضُُونَ الْمِیثاَقَ   ﴾۲۰﴿ الَّذِینَ یوُفوُنَ بِعَهْدِ اللََّّ
کنند و عهد او را نمی اند، وفا میاند که به عهدی که با الله بستهکسانی )خردمندان( 

 (21شکنند.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

وتکوینی خدا با انسان. یعنی آن بخش از حقائق هستی که انسان پیمان فطری «: اللهَ  ع هْدَ »
 (.152/  برد )انعامپی می هابدان با نیروی عقل و فکر خویش

نبیاء برای راهنمائی أو پیمان تشریعی، یعنی رعایت احکام و قوانینی که الله متعال توسّط 
 ها فرستاده است. انسان

ترجمۀ معانی »)تفسیر نور:  بندند.ها می ها با انسان  هائی که انسانپیمان«: الْمیث اق  »
 «.قرآن
 تفسیر:

« َ ّ اولین صفت کسانیکه احکام الهی را قبول داشته اند، آنان کسانی : «ا لهذَین  یوُفوُن  بَع هْدَ اللَّ 
اند که: به عهد و پیمان الله متعال یعنى اوامر و نواهى او را که بندگان را بدان مکلف نموده 

 است، کاملاا و به بهترین شکل آن به انجام میرسانند و به آن وفا می دارند.
لا ی نْقضُُون  ا لْمَیثاق  )» دومین صفت کسانیکه احکام الهی را قبول داشته اند کسانی : (20و 

کنند؛ که عبادات،  داری وفا می بلکه به آن با امانتکنند اند که: عهد و پیمانى را نقض نمى 
ها، سوگندها و نذرها این نامهو سایر انواع طاعات به شمول قرار دادها، پیمان  معاملات

 اند.معنی شامل 
 : وفای به عهد در اسلام

تا که به عهد و پیمانم با شما  )به عهد و پیمان من پایبند باشید، «بعهدکم اوف بعهدی اوفوا»
 بقره( ۀسور /۴٠ ۀ)آی وفادار باشم.

 : چیست عهد
 و در اصطلاح به  باشد، لغت به معنای پاسداری وسرکشی کردن وحفظ چیزی میعهد در 



ا رعایت نمود هایی که باید آنها را حفظ کرد و پیمان دادها و قرار عهد گفته میشود.  ،دقیقا
 (.5، جلد1ص ه، چاپ بیروت، ۱۴۱۲)مفردات راغب اصفهانی، چاپ اول، 

یک جامعه داشتن حس اعتمادی است که مهمترین سرمایه یک انسان و مهمترین سرماید 
اتباع یک جامعه به یکدیگر دارند، و هر عامل که حس اعتماد را در جامعه تقویت نماید، 
مایه سعادت و پیشرفت آن جامعه است. در جامعه ای که حس اعتماد از بین رود و یا به 

 تضعیف گذاشته شود آن جامعه به سوی بدبختی سوق میگردد.
مل که میتواند حس اعتماد را در جامعه تقویه و قوت ببخشد، زنده نگاهداشتن از مهمترین عا

اصل وفا به عهد وپیمان است. عهد و پیمان یکی از فضایل مهم اخلاقی بحساب رفته و 
 ید.آشکستاندن عهد و پیمان از بدترین رذایل اخلاقی بحساب می 

سانی بوده، ووفا داری به عهد ی درجه عالی شخصیت انوفای به عهد و پیمان، نشان دهنده
 ترین معراج انسانیت ارتقاء میدهد.یپیمان انسان را به عال

وفا به عهد و پیمان یکی از اساسی ترین شرایط زندگی دسته جمعی است و بدون آن هیچ 
گونه همکاری اجتماعی ممکن نیست و بشر با از دست دادن آن از زندگی اجتماعی و آثار 

واهد شد. به همین دلیل، وفای به عهد در شرعیت غرای محمدی و برکات آن محروم خ
مورد تأکید زیاد اکید و همه جانبه قرار گرفته است و شاید کمتر حکمی را بتوان یافت که 

 دامنه اجرای آن تا این اندازه وسیع وگسترش داشته باشد.
ن عالم معرّفی خداوند متعال، در قرآن عظیم الشأن از سویی خود را باوفاترین با وفایا

نْ ا وْفی بَع هْدَهَ مَن  اّللََّ » میکند: چه کسی به پیمانش پایبندتر از / سورۀ توبه(  ۱۱۱)آیۀ « و  م 
ف ل نْ »حتمال پیمان شکنی را نسبت به خود قاطعانه مردود میشمارد: اَ الله است؟ و کمترین 

هُ   یمان شکنی نمی کند.خداوند هرگز پ / سورۀ بقره( 80 ۀ)آی« یخُْلَف  اّللَُّ ع هْد 
از سوی دیگر، بارها بندگان مؤمن خویش را به وفاداری و پایبندی به تعهّدات شان دعوت 

 کرده از نقض عهد و بی وفایی باز می دارد.
قبل از هر « خردمندان حقّ جو»خداوند در آیه ای ضمن بیان نشانه های اولوا الالباب 

 گشت نهاده میفرماید:چیز، روی وفا به عهد و ترک پیمان شکنی ان
لا ی نْقضُُون  الْمیثاق  » آنها کسانی « ۱۸٩» / سورۀ رعد( 20)آیۀ « ا لهذین  یوُفوُن  بَع هْدَ اّللََّ و 

 هستند که به عهد الهی وفا میکنند و پیمان را نمی شکنند.
حتی در بین مخالفین خویش به وفادار به عهد بودن صلی الله علیه وسلم حضرت محمد 

بود و حتی دشمنان وی این شخصیت والا و پیامبر اسلام را با وجود اینکه به پیامبر مشهور 
بودنش معتقد نبودند اما وی را یک انسان وفادار به عهد میشمردند و این اخلاق را وی در 

 عمل ثابت کرده بود.
ن با تأسف باید که روزگار زندگی برخی از اوقات انسان، به افراد سر میخورد که به بیا

چالاک و فریب چنان بازی را براه می اندازد که انسان میتواند حتی از مقام انسانی همچو 
افراد انکار نماید. عهد شکنان را در اسلام غدار مینامند و این غداری با کفار هم بعد از 

 عهد بستن مجاز نیست.

 غدر و غدار:
 یله و فریب است.غدر همانا بی وفایی، پیمان شکنی، نقض عهد، خیانت، تزویر، ح

عهد شکنی و عدم وفاداری به عهد یکی از بدترین اعمال انسانی بشمار رفته که: پیامبر 
دینان شماریده بزرگوار اسلام، محمد صلی الله علیه وسلم همچو اشخاص را در جمله بی

نْ لاع هْد ل هُ »ومیفرمایند:  دینان  هر کسیکه شکننده عهد وپیمان اند از جمله بی« لا دین  لَم 
 بشمار میرود.

 همچنان پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه وسلم میفرماید: من کان یومن بالله و الیوم الْخر 



هر کس به خدا و روز قیامت ایمان  پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرماید: فلیف ادا وعد.
 دارد هر گاه وعده مي دهد باید به آن وفا کند.

یه وسلم فرموده است: ثلاث لیس لاحد من الناس فیهن رخصة: همچنان پیامبر صلی الله عل
بر الوالدین مسلما کان او کافرا و الوفاء بالعهد لمسلم او کافرا و اداء الامانة الي مسلم کان 

 او کافرا.
محمد صلّ الله علیه و آله فرمودند: سه چیز است که ترک آن بر هیچ کس جایز نیست: 

 یبه عهد با مسلمان یا کافر و ادا یان باشند چه کافر و وفانیکي به پدر و مادر چه مسلم
 امانت به مسلمان یا کافر.

حادیث نبوی وسایر دساتیر اسلامی بصورت واضح واشکارا معلوم أیات قرآنی وآاز 
و سایر قرار داد های خواه لفظی باشد و  میگردد که فرد مسلمان باید به همه ی پیمان ها،

 باشد باید پابند ان باشد.یا کتبی باشد، وعملی 
ُ بهِِ أنَْ یوُصَلَ وَیَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَیخََافوُنَ سُوءَ  وَالَّذِینَ یصَِلوُنَ مَا أمََرَ اللََّّ

 ﴾۲۱الْحِسَابِ﴿
پیوندند اند که آنچه را الله به پیوستنش امر کرده است میو )همچنان خردمندان( آنانی

 (۲۱از حساب سخت و دشوار بیم دارند.)وازپروردگارشان همواره در هراسند و 
 تفسیر :

ل  » ُ بَهَ أ نْ یوُص  ّ ر  اللَّ  ا لهذَین  ی صَلوُن  ما أ م   بندگان فرمانبردار این حق اهل سومین وصف« و 
از نیکی به پدر  آورند که خدا به آن امر کرده است.ى ارحام را به جا مىصله، که است

و مادر گرفته تا رعایت صلۀ رحم، سرپرستی یتیم، یاری به مستمندان و بخشش به 
 محرومان.

برخی از مفسران در تفسیر این آیه مبارکه می نویسند: که هدف آیه مبارکه اینست که: 
 ایشان با ایمان وعمل صالح را یا همراه با ایمان به آنحضرت صلی الله علیه وسلم و قرآن

مفتی  :تفسیر معارف القرانایمان به انبیا ی گذشته و کتابهای آنها را با هم وصل میکنند. )
 محمد شفیع عثمانی دیوبندی(

الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:  رسول کهاست انس)رض( آمده روایت به شریف در حدیث
شود،  طولانی عمرش مانده شود و باقی داده توسعه دارد تا در رزقش دوست که کسی»

 «.خود را بپیوندد باید رحم
بههُمْ »  «:و  ی خْش وْن  ر 

تعالی را  همین طور ایشان با عمل به آنچه که حق: است این حق اهل چهارمین وصف
دارد، از عذاب پروردگار خویش  راضی میسازد و پرهیز از آنچه که او ناپسندش می

 ترسند. می
 یعنی ترسی دارد.وا می  از محرمات و اجتناب شانتکالیف  را بر انجام نانآکه  ترسی
 باشد. ترسد، همراهاز او می  انسان که کسی با شناخت کهاست 

عبارت از آن خوفی است که به وجه عظمت و محبت پدید آید لذا در جمله مابعد « خشیت»
نیست بلکه فقط لفظ خوف استعمال « خشیت»که خوف سختی عذاب بیان شده در آنجا لفظ 

 حق اهل پنجمین وصف(«: 21)و  ی خافوُن  سُوء  ا لْحَسابَ » شده است. طوریکه میفرماید:
ترسند که منجر به آتش از حساب بد در روز حساب مى که  :است وفرمانبرداران این

 را نگهمیدارند.باشند و حدود او میشود، پس به خاطر ترس شان در اطاعت جدى مى 
 ایمحاسبه مورد چنین که از آن قبل که است این حق اهل از اوصاف باید گفت که یکی

 کنند.می قرار گیرند، با خود محاسبه



ا  ا رَزَقْناَهُمْ سِرًّ لَاةَ وَأنَْفَقوُا مِمَّ وَعَلَانِیةًَ وَالَّذِینَ صَبَرُوا ابْتِغاَءَ وَجْهِ رَب ِهِمْ وَأقَاَمُوا الصَّ
ارِ﴿  ﴾۲۲وَیدَْرَءُونَ باِلْحَسَنةَِ السَّی ِئةََ أوُلَئكَِ لهَُمْ عُقْبىَ الدَّ

ونماز را  اند به خاطر پروردگارشان صبر و شکیبایی کردند،و )همچنان خردمندان( آنانی 
با  بر پا داشتند و از آنچه به آنها روزی داده ایم، پنهان و آشکارا انفاق کردند، و بدی را

 (۲۲نیکی دفع میکنند، فرجام )نیک( سرای آخرت از آن آنهاست.)
 تفسیر :

بَّهَمْ » جْهَ ر  ب رُوا ابَْتَغاء  و   «:و  ا لهذَین  ص 
جْهَ  إبَْتغَ آء  » بَهَّمْ  و   ذات پروردگارشان.)رضایت( به خاطر «: ر 

که به خاطر جلب رضایت الله متعال به  :است فرمانبرداران این و حق هلأ ششمین وصف
الله  برطاعت شکیباییهنگام مشکلات و مصایب، شکیبایى از خود نشان میدهند، هدف از

  .است وی لمناکأآور و  درد بر مقدرات و شکیبایی وی ازمحرمات متعال، شکیبایی
ه شامل پایدارى در ، فقط به معناى تحمّل مشكلات نیست، بلك«صبر»باید یادآور شد که: 

عبادت، مقابله با معصیت، بردبارى در مصیبت، تسلیم در اطاعت و عدم غرور و مستى 
 شود. در نعمت نیز مى

ب رُوا»  رزش است که براى خداوند متعال و در راه او باشد. أصبر و استقامتى دارای : «ص 
بَهَّمْ » جْهَ ر   ار است.به معناى جلب توجّه، عنایت و رضایت پروردگ«: و 

 میشوند! جنتقبل از حساب و کتاب وارد صابرین 
و تصفیه حساب  را برای محاسبه روایت شده است که در روز قیامت زمانیکه مردم همه

 حساب وارد جنت شوند؟جمع میکند، منادی ندا میزند: صابران کجایند تا بی
روید ای  گویند: به کجا میبینند می خیزند. فرشتگان که آنان را میگروهی از مردم بر می

 فرزندان آدم؟ 
 میگویند: به بهشت.

 گویند: قبل از حساب؟فرشتگان می
 میگویند: بله.

 پرسند: شما کی هستید؟فرشتگان از آنان می 
 میگویند: صابران.

 پرسند: صبر شما چه بود؟فرشتگان می 
یگویند: بر طاعت خدا صبرکردیم و در برابر معصیت وگناه خدا صبر کردیم تا این که م

 خداوند جان ما را گرفت.
فرشتگان می گویند: شما چنان هستید که گفتید. وارد بهشت شوید که چه زیباست پاداش 

 عمل کنندگان.
فهى»خداوند متعال در این باره با زیبای خاصی میفرماید:  ا یوُ  هُمْ بَغ یْرَ  إنَهم  ابرَُون  أ جْر  الصه

( )جز این نیست که صابران اجرشان را بدون حساب کاملاا 10الزمر:  ۀ)سور «حَس ابٍ 
 دریافت مي دارند.(

 «: و  أ قامُوا ا لصهلاة  »
  :است و فرمانبرداران این حق هلأ هفتمین وصف

نمازهاى فرض را در اوقات تعین شده و با رعایت شروط و ارکان که خداوند متعال که 
 ادا واقامه نماید. و اخلاص با خشوع همراهآن را مشروع کرده، 

سار آن میباشد، نماز باز دارنده از فحشا  زیرا نماز همدم وهمراه صبر ومدد کار وچشمه
 و بسترساز عبور از گذرگاه قضای الهی است.

نماز باید اقامه شود، نه آنكه فقط خوانده شود. یعنى طوریکه  ابل توجه ویادآوری است که:ق
باید آداب، شرایط، حدود و دستورات آن مطابق شرع اسلام و سنت رسول الله علیه  گفتیم:

لَيّ»وسلم انجام دهد طوریكه میفرمایند.  أ یْتمُُونيَ أصُ  ا ر  ل وا ك م  ن نمازبخوانید طوریکه م«)ص 
 نماز میخوانم( مراعات شود.



 باید گفت که رابطه با الله متعال بدون كمك به دیگران مقبولیتّى ندارد، گرچه كمك هم 
 بیان گرفته شده که:مبارکه به ۀتنهاكمك مالى نیست.طوریکه درآی

ا و  ع لانَی ةا » قْناهُمْ سَرًّ ز  أ نْف قوُا مَمّا ر   «: و 
ع لانَی ةا  سَرّاا » بخشند، و آشکارا. یعنی در جائی که پنهان بهتر است پنهانی می  در پنهان«: و 

 .بخشندو در جائی که آشکارا بهتر است آشکارا می 
فا و آشکار بخشى از اموال خَ در : که است و فرمانبرداران این حق هلأ وصفهشتمین 

 موالشانأ زکاتیعنی اینکه  نفاق و خرج میکنند،اَ  ،خود را که خدا بر آنان فرض کرده است
طور به «درنهان»اند کردهو انفاق  ، بذلاست یا مستحب واجب که و در جایی کرده ءرا ادا
 دادن کنند. پنهانءاقتدا ایشان نیز به تا دیگران طور علنی به «وآشکارا» و پنهانی خفیه
 .فرض در زکاتآن  و آشکار دادن است افضل نفل در صدقات صدقه

بهََّمْ »باید گفت: زمانیکه نیّت واراده انسان  جْهَ ر  یعنى رضایت پروردگار باشد، « ابْتغَاء  و 
 دیگر پنهان و آشكار عمل مهم نیست.

ا و  ع لانَی ةا » ۀدر جمل كند كه بعضى از مى ءآیۀ مبارکه هدف اساسی وحكمت اقتضا« سَرًّ
 رخی از اوقات مخفى باشد. ها علنى صورت گیرد برخی از کمک ها در بكمك 
س ن ةَ ا لسهیَّئ ة  » ؤُن  بَالْح  ی دْر   :«و 

نادانى را به بردبارى و اذیت را با  : کهاست و فرمانبرداران این حق اهل وصفنهمین 
 به و نیکی ، با احساناست بد کرده ایشان به را که کسی : بدییعنیشکیبایى دفع میکنند، 

 کنند. می دفع را با توبه دهند، یا گناهجواب می صالح بد را با عملمیکنند، یا عمل  دفع وی
ابن عباس)رض( گفته است: با انجام دادن عمل صالح، عمل بد را دفع میکنند. )تفسیر 

ى آن گناهان را دهند تا به وسیله .( این بدین معنى که عمل صالح انجام مى٩/٣۱۱قرطبى 
بعد از گناه، عمل نیک انجام «: و أتبع السیئة الحسنة تمحها»حدیث آمده است:  دفع کنند. در

 بده که گناه را پاک مى کند.
در حدیثی آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم به حضرت معاذ بن جبل وصیت 

مقصود اینست که « .پس از بدی نیکی بجا آور که نیكي بدی را نابود میکند« :نمود که
 پس این عمل ،ی بر آن بدی نادم وپشیمان شده توبه کند و پس از آن کار نیک انجام دهدوقت

به تنهایی  بدون ندمت وتوبه انجام کار نیک، نیک آن گناه گذشته را نیست و نابود میکند
 .برای نابودی گناه کافی نیست

نزدحق تعالی  یاد شده صفات به موصوف «گروهآن » («22)أوُلئکَ  ل هُمْ عُقْب ى ا لدّارَ »
سرانجام وعاقبت ستوده وپسندیده را در منزلگاه آخرت دارند؛ که همانا پاداش کریمانه و 

 رستگاری عظیم است که در آیات مابعدی توضیح مییابد:

 قرآن عظیم الشأن: درجات اِنفاق به روئیت
قْناكُمْ مَنْ ق بْلَ یا أ ی  »هاى الهى.  گام اوّل: بخشش از فضل و داده ز  ا ر  نوُا أ نْفَقوُا مَمه ا الهذَین  آم  ه 

الْكافرَُون  هُمُ الظهالَمُون   لا ش فاع ةٌ و  لا خُلهةٌ و  ( )اى كسانى 254)بقره، « أ نْ ی أتَْي  ی وْمٌ لاب یْعٌ فَیهَ و 
نكه روزى فرا رسد ایم انفاق كنید، پیش از آاید! از آنچه به شما روزى دادهكه ایمان آورده

كه نه خرید و فروشى در آن است و نه دوستى و نه شفاعتى، و )بدانید كه( كافران همان 
 كنند و هم به دیگران.(ستمگران هستند.)كه هم به خود ستم مى 

در این آیۀ مبارکه خداوند متعال رهنمودی را براى تشویق مردم به انفاق چنین فورمولبندی 
 نموده است:

قْناكُمْ »دارى، ما به تو دادیم از خودت نیست. آنچه  ز   «ر 
ا»مقدارى از آنچه دارى كمك كن، نه همه را.   «مَمه

 ..«.ی أتْيَ  ی وْمٌ »این انفاق براى قیامت تو، از هر دوستى بهتر است. 
یَبّاتَ ما ك س بْتمُْ »گام دوم: بخشش از دسترنج و كسب حلال.   (267)بقره، « أ نْفَقوُا مَنْ ط 



ا تحَُب ون  »گام سوم: بخشش از آنچه دوست دارند.  تهى تنُْفَقوُا مَمه عمران، )آل« ل نْ ت نالوُا الْبرَه ح 
92). 

ةٌ  و  یؤُْثَرُون  ع لى»گام چهارم: ایثار.   .( 9)حشر، « أ نْفسَُهَمْ و  ل وْ كان  بَهَمْ خ صاص 
یَّاتهِِمْ وَالْمَلَائِكَةُ یدَْخُلوُنَ جَنَّاتُ عَدْنٍ یدَْخُلوُنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آ باَئِهِمْ وَأزَْوَاجِهِمْ وَذرُ ِ

 ﴾۲۳﴿ عَلَیْهِمْ مِنْ كُل ِ باَبٍ 
های بهشت که جای )اقامت( همیشگی است، آنان همراه پدران و فرزندان همان باغ 

 شوند و فرشتگان )برای سلام و خوش آمدید( از وهمسران شایسته خود در آنجا وارد می
 (۲٣شوند. )هر دروازه ای بر ایشان وارد می 

 تفسیر :
یاّتَهَمْ » ل ح  مَنْ آبائَهَمْ و  أ زْواجَهَمْ و  ذرَُّ نْ ص  ناّتُ ع دْنٍ ی دْخُلوُن ها و  م  نهاتُ ع دْنٍ « »ج  یعنى  «:ج 

هاى جاودان که نیکان و افراد صالح و پدران و همسران و فرزندانشان وارد آن مي باغ 
شوند تا در آن با یکدیگر مأنوس شده و شادى و سرورشان کامل شود. اگر چه با عمل 
خود استحقاق این منازل والا را هم نداشته باشند، اما قدر و منزلت آنان نیز به احترام 

 باشد. و احترامى دیگر نیز دارند. رود. و این هم از فضل و کرم خدا مى اینها بالا مى 
 عدن هایبهشت همان»ها  بلی! طوریکه یادآور شدیم: سرانجام ستوده و عاقبت خوش آن

در آرامش و آسایش، حال خوش و سرانجام  آن هلأ که بهشتهایی« وارد میشوند درآن که
 شوند. نمی  اصلاا کوچانده و از آن داشته همیشگی قامتاَ ن در آ ،دلخواه به سر میبرند

ا به: «عدن»  بهشتهای» به «عدن جنات»الاسرار، . در تفسیر کشف است اقامتمعنای  لغتا
 است. شدهمعنی « پایندگی

پدران  نیکوکار باشد، که شانپدران تر ساختن زندگی فاخرشان؛ نس وگرماُ برای افزودن بر
، همسران، پسران شودنیز می  مادران شامل عبارت اند و اینذکر شده تغلیب از باب

، وعزیزان تا بادیدار دوستانشوند.  ودختران درستکارشان نیز با ایشان همراه ساخته می
 برخوردار گردند.آسایش  و از کمال یافته تمام وآرامش نساُ 

یابد می  علو و برتری انسان ، درجهنیکان و نزدیکی با شفاعت که است بر آن دلیل آیه این
 این از نزدیکان که استبر آن  و...( دلیل نیکوکار باشد از پدران : )هرکهجمله چنانکه
، پدر یا شخص کهاین نیکوکار باشند و صرف شوند کهمی وارد بهشت ، فقط کسانیگروه
با  همراه بلکه نیست باشد کافی خود صالح آنکهباشد بی گروه از آن ند کسییا فرز زن

 . است لزامیاَ  نیز شرطی ، شرط صلاحایشان به بودن نزدیک
 رسول که است آمده شریف در حدیث .شرط و رود به بهشت، صالح بودن است یعنی اینکه:

دختر  فاطمه ای»)رض( فرمودند: فاطمه به شان وفاتالله صلی الله علیه وسلم در مریضی 
الله  چیز از جانب هیچ نمی توانم زیرا من کن درخواست میخواهی هرچه من محمد! از مال

 «.تفسیر انوار القرآن)«. کنم متعال را از تو دفع
دگى در توجّه به عواطف در اسلام یك اصل است. براى انسان زن قابل تذکر است که:

 ها، ولى به دور از خانواده، صفایى ندارد.بهترین مكان
ل یْهَمْ مَنْ کُلَّ باب)» لائَک ةُ ی دْخُلوُن  ع  ها براى تبریک و تهنیت از یعنى فرشته(«: 23و  ا لْم 

 هاى بهشت بر آنان وارد میشوند و میگویند:تمام دروازه 
ب رْتمُْ ف نعَْم   ا ص  ل یْكُمْ بَم  مٌ ع   ۀ تحت اللفظَی در بالا آمده(.)ترجم (24عُقْب ى الدهارَ)س لا 

اید، پس چه نمودهو شکیبایی سلام بر شما به )خاطر( آنچه صبر »)و به آنها میگویند:( 
 (.۲۴« )خوب است عاقبت آن سرای )جاویدان(

نظیری که در قرآن عظیم الشأن وجود دارد همین است عجازی و بى اَ یكى از بلاغت های 
ترین ومختصرترین كلمات به بیان میگیرد: که: بیان پرمحتواترین مطالب، را در قالب ساده

ل یْكُمْ » یکی از جمله همین عبارت كه در آیۀ متبرکه آمده است. این جمله بی نهایت « س لامٌ ع 



نبیاى گذشته همچون ابراهیم، نوح و آدم علیهم أى آن به وسابقه كوتاه و آسان، امّا پرمحتوا
 رسد.السلام مى 

)صافاّت، « و  هارُون   مُوسى س لامٌ ع لى».(، 79)صافاّت، « نوُحٍ فيَ الْعال مَین   س لامٌ ع لى»
120). 

برجنتیان، هاى پروردگار با عظمت، خداوند بر پیامبران، تبریك الهى سلام، یكى از نام 
 المللى تمام مسلمانان، بشمار می رود.شعار بین 

بٍّ »شعارَ سلام، احترام، تبریك، دعا، امان و تهنیت از سوى خداوند است.  س لامٌ ق وْلاا مَنْ ر 
حَیمٍ  السلام علینا وعلى عباد الله ».( وقتى ما درپایان هر نماز میگوییم: 58)یس، « ر 

مرزهاى وسرحدات نژادى و امتیازات پوچ سنّ، جنسیّت، ، با این سلام تمام «الصالحین
شكنیم و با همه بندگان صالح الله  ریخ در هم مىأمال، مقام، زبان و زمان را در طول ت

 فرستیم.كنیم و بر آنها درود مى متعال ارتباط برقرار مى
ب رْتمُْ » ل یْکُمْ بَما ص  : از یعنی «بر شما سلام»فرشتگان خطاب به آنان میگویند:  «س لامٌ ع 

آرا شما را از هر  در این بهشت دلو در امان باشید، خداوند متعال  سلامت به آفات تمام
تان آسیبی به سلامت داشته، هر خیری را به شما رسانده و از هرامر ناخوش آیندی محفوظ

اید؛  نمودهداشته است؛ از آنکه شما بر طاعتش پایداری ورزیده و از معصیتش خودداری 
پس چه نیک سرانجامی دارید؛ گوارا وگرامی بادبرشما این (« 24ف نعَْم  عُقْب ى ا لدّارَ)»

که نصیب شما شده است و به جاى آتش به سرنوشت خجسته و این فوز و کامیابی عظیم 
 اید.بهشت نایل آمده

 دانید اولینآیا می»د: الله صلی الله علیه وسلم فرمودن رسول که است آمده شریف در حدیث
داناترند.  گفتند: الله و رسولش شوند کیستند؟ یارانمی وارد بهشت از بندگان خدا که کسانی

مرزها  هستند که مهاجرانی شوند، فقرایمی وارد بهشت الله که از خلق کسانی فرمودند: اولین
سد میگردد و  ایشان وسیله به و تهاجمات تناملایما شود، سیلمی  نگهبانی ایشان وسیله به

را در  آن برآوردن و توانایی مانده باقی اشدر سینه نیازشمیرد در حالیکه می  از ایشان یکی
بخواهد میگوید: نزد  که از فرشتگانش کسانی خداوند متعال به . پساست نداشته اشزندگی
و  آسمانت میگویند: ما ساکنان بگویید. فرشتگان و شادباش درود بروید و بر آنان آنان

 درود وسلامو بر آنان  رفته نزد آنان که ، آیا ما را میفرماییهستیم خلقت از میان برگزیدگان
و  فقط مرا پرستیده بودند که من برای بندگانی ؟ پروردگار باعظمت میفرماید: ایشانبگوییم
 ها بهو بدیها و سختی نگهبانیایشان  وسیله آوردند، مرزها بهنمی شریک من را با چیزی
 بود و آن اشدر سینه نیاز وی مرد در حالیکهمی  از ایشان شد و یکی می دفع ایشان وسیله

وارد  بر ایشان و از هر دری رفته نزد ایشان فرشتگان کند. آنگاه برآورده توانست را  نمی
 «.الدار عقبی فنعم بما صبرتم علیکمشوند و میگویند: سلام می 

 به هر سال الله صلی الله علیه وسلم در رأس : رسولاست آمده شریف در حدیث همچنین
ب  » خواندند:را می  آیه اینایشان  به خطاب آنگاه قبور شهدا رفته زیارت ا ص  رتمُۚ س ل مٌ ع ل یكُم بمَ 

  «.۲٤ف نعَم  عُقب ى ٱلدهارَ 

ُ بهِِ أنَْ یوُصَلَ  ِ مِنْ بَعْدِ مِیثاَقهِِ وَیقَْطَعوُنَ مَا أمََرَ اللََّّ وَالَّذِینَ ینَْقضُُونَ عَهْدَ اللََّّ
ارِ﴿  ﴾۲۵وَیفُْسِدُونَ فيِ الِْرَْضِ أوُلَئكَِ لهَُمُ اللَّعْنةَُ وَلهَُمْ سُوءُ الدَّ

و پیوندهایی را که خدا به برقراری شکنند،  را پس از بستن آن میو اما کسانیکه عهد الله 
و در زمین فساد مینمایند، لعنت برای آنهاست، و برای آنها  آن فرمان داده قطع میکنند،

 (۲۵سختی )و بدی( آن سراي )آخرت( است.)



 تفسیر :
به تعقیب آن  به بیان وتعریف گرفت،بعد از این که خداوند متعال اوصاف مؤمنان را

َ مَنْ »اوصاف ناپسند کافران را نیز خاطر نشان کرده ومیفرماید:  ّ و  ا لهذَین  ی نْقضُُون  ع هْد  اللَّ 
کنند. پیمانى را نقض کسانیکه که پیمانى راکه با الله بسته بودند، نقض مى: «ب عْدَ مَیثاقَهَ 

باشند و از اوامرش اطاعت کنند. میکنند که در آن متعهد شده بودند که به خدا ایمان داشته 
سُول الله»تعهد نامه که در اقرار و اعتقاد شان در کلمه طیبه  دٌ ره مه بسته « لا  اَل ه  الَاه الله مُح 

بزرگی است که غرض انجام تمام احکامی که از  ۀاین تعهد نامه بمثابه معاهد بودند.
 جانب خداوند متعال و رسول اله صلی الله علیه وسلم نشان داده شده است.

ل  » ُ بَهَ أ نْ یوُص  ّ اللَّ  ر  ی قْط عوُن  ما أ م  حقوقی راکه خدای سبحان به پیوستن آن دستور یعنی  :«و 
حقان از جمله فقرا، مستمندان  وهدایت داده همچون حق والدین، صلۀ رحم و حق سایر ذی

 اند.و یتیمان را زیر پا کرده
نحرافات، اَ غاز تمام آى شروع ونقطه از فحوای آیۀ مبارکه به وضاحت در می یابیم که:

 همانا جدایى انسان از خداوند متعال و احکام و دساتیر الهی است. 
باشد، زیرا وعده عذاب براى همچنان در می یابیم که: قطع رحم از جمله گناهان كبیره می 

 آن داده شده است.
که ایشان در روى زمین  «و  یفُْسَدُون  فیَ ا لْأ رْضَ »در خصلت سوم بندگان آمده است که: 

بر »مردم.  جانها و مالهای به رساندن و زیان معاصیباکفر، ارتکاب  فساد ایجاد میکنند،
 «است لعنت» فساد افروزیشاناین  سبببه  «گروه آن
آنهایى که به این اوصاف زشت متصف هستند از رحمت الله متعال « أوُلئکَ  ل هُمُ ا للهعْن ةُ »

از رحمت که به این اوصاف زشت وبد متصف هستند این گروه اى از فاصله گرفته و بهره
 باشند. تعالی مطرود و از بهشتش محروم میحق
اهشان خواری و شرمساری همراه با نابودی و زیان و خشم جایگ(« 25و  ل هُمْ سُوءُ ا لدّارَ)»

 خدای رحمان به عکس پرهیزگاران، در جهنم سوزان است.
 ماندن از نعمت او. بهره لعن و نفرین. طرد از رحمت خدا و بی «: اللهعْن ةُ »
 سرانجام بد. پایان بد جهان که دوزخ است.«: سُوءُ الدهارَ »

 ! خوانندگان محترم
( اشاره ای 29الی  26ازبیان کردن سرانجام مؤمن وفرجام مشرک، اینک در آیات )پس 

از روزی فراوان و روزی اندکی در دنیا اشاره بعمل می آورد؛ چون این جهان آزمایشگاه 
بزرگ برای انسانها است. پس برخورداری کافران سست عناصر وبی باوران ناسپاس از 

واری وارزش آنان نخواهد بود واندک بودن روزی رزق و روزی فراوان، دلیل بر بزرگ
برخی از مؤمنان هم نشان اهانت به آنان نیست؛ بلکه مصلحتی است که فقط آفریدگار میداند. 

ی مادی حسی قرآن در آیات متعدادی از کافران حکایت میکند که از پیامبر خاتم معجزه
این پیشنهاد، نشان نادانی آنان  درخواست میکردند؛ چون به قرآن ایمان نداشتند. بدان که:

 است.
نْیاَ فيِ  نْیاَ وَمَا الْحَیاَةُ الدُّ زْقَ لِمَنْ یشََاءُ وَیَقْدِرُ وَفرَِحُوا باِلْحَیاَةِ الدُّ ُ یَبْسُطُ الر ِ اللََّّ

 ﴾۲۶الْْخِرَةِ إلََِّ مَتاَعٌ﴿
می  الله روزی را برای هرکسی که بخواهد وسیع میگرداند، و )هرکسکه بخواهد( تنگ

دارد، و)کافران( به زندگی دنیا شاد شدند، درحالیکه زندگی دنیا در )برابر( آخرت جز 
 (۲۶( نیست.)و چند روزه متاعی )ناچیز

 تفسیر :
نْ ی شاءُ و  ی قْدَرُ » زْق  لَم  ُ ی بْسُطُ ا لرَّ ّ تنها ذات پروردگار است که بر مبنای حکمت و  :«اللَّ 



فراوان و با برکت و  بندگانش که بخواهد، گشاده،مصلحت، روزی را بر هر کس از 
 گرداند.می
سازد؛ از آنکه در پس  و بر هر کس از خلقش که بخواهد آن را تنگ و اندک می «:ی قْدَرُ »

 هایی نهفته است، خالق لایزال بدان دانا وحکیم است.پرده، در این امرچه رازها و حکمت 
یاةَ ا لد نْیا» هاى هاى دنیا مسرور شدند و همچون انسانآن مشرکان به نعمت: «و  ف رَحُوا بَالْح 

 و جاهل ، غافلنزد الله متعال است که آنچه به و نسبت مست و متکبر به شادى پرداختند.
شوند، دنیایى که  این بیان متضمن سفیه خواندن آنهایى است که به دنیا مسرور مى ماندند،

 کرده و گفته است:خدا آن را ناچیز و پست معرفى 
تاعٌ» ةَ إلَاّ م  یاةُ ا لد نْیا فیَ ا لْْخَر  ا ا لْح  م  ارزش حیات دنیا ناچیز و در مقایسه با آخرت : («26)و 

 حقیر است.
دنیا، كوچك، كم و زودگذر است، به آن نباید دل بسطه درس مهم در آیه مبارکه اینست که: 

باغی شویم که همه چیز را از یاد خود ببریم از بسط رزق یاغى و کنیم، و در ضمن نباید 
زیرانظام الهى، نظامى است  و نه به هنگام قبض آن از همه چیز ناامید و مأیوس گردیم.
  .حكیمانه و بر پایه آزمایش، نه بر اساس شانس و بخت و اقبال

 انگشتش یناز شما ا یکی کهجز مانند این دنیا در برابر آخرت»: است آمده شریف در حدیث
با  باید بنگرد که کردند  پس اشاره خویش سبابه انگشت و به  را در دریا فرو برد، نیست

 «.آورد!می چیز را از دریا بیرون چه آن

َ یضُِلُّ مَنْ یشََاءُ  وَیَهْدِي وَیَقوُلُ الَّذِینَ كَفَرُوا لوَْلََ أنُْزِلَ عَلَیْهِ آیةٌَ مِنْ رَب هِِ قلُْ إنَِّ اللََّّ
 ﴾۲۷إلَِیْهِ مَنْ أنَاَبَ﴿

چرا بر او )محمد( نشانه )و معجزه ای( از )سوی( »و کسانی که کافر شدند می گویند: 
بی گمان خداوند هرکس را »)ای پیامبر!( بگو: «. پروردگارش براو نازل نشده است؟!

ت می بخواهد گمراه میکند، و هرکس که باز گردد )و توبه کند( به سوی خویش هدای
 (۲٧«.)کند

 تفسیر :
اى از جانب خداوند هرپیامبرى براى اثبات ادعاى نبوّت خود، باید نشانه باید گفت که:

ا در امور خاص و مشخصّى است، داشته باشد كه آن را معجزه مى  نامند، این معجزه طبعا
درخواست قصدپذیرش حقّ را نداشتند، از پیامبر صلی الله علیه وسلم  امّا افراد لجوج كه

هاى خود میكردند، در صورتى كه اگر لجاجت را كنار و تقاضاى معجزه بر اساس هوس
 گذاشتند، قرآن عظیم الشأن، بزرگترین معجزه است.مى

ى جدیدى را در ضمن قابل تذکر است که: كفاّرکه انسانها لجوجی بودند وهر لحظه معجزه
ل در معجزه بیرونى نیست، بلكه در از پیامبر صلی الله علیه وسلم مطرح میکردند، مشك

بَّهَ » عناد درونى كفاّر است. طوریکه میفرماید: ن ره ل یْهَ آی ةٌ مَّ ی قوُلُ الهذَین  ک ف رُوا ل وْلا  أنُزَل  ع  و 
صلی الله علیه وسلم  کافران از روی دشمنی عناد و لجاجت میگویند: چرا بر پیامبر «۲٧

معجزۀ موسی در عصا و ید بیضا، معجزۀ عیسی در معجزۀ محسوس و ملموسی مانند 
 ساختن مردگان و شفای کوران و امثال آنها فرود نیامده است؟زنده
نْ أ ناب  )» نْ ی شاءُ و  ی هْدَی إَل یْهَ م  ّ  یضَُل  م  کار در  به آنان بگو:اى محمد!  («27قلُْ إَنه اللَّ 

اهد گمراه میکند، به طورى که دلایل دست الله است نه در اختیار من. هر کس را که بخو
وتهدید مراو را سودى نیست. و هر کس را که بخواهد به دین خود هدایت مي کند؛ چون 

 توبه کرده و پشیمان شده و به پیشگاه او برگشته است.
ل یْنا ل لْهُدى»سنّت الهى هدایت همه مردم است،  باید یادآور شد که: .( امّا 12)لیل، « إَنه ع 

كسى راه كج را انتخاب و در پیش گیرد، خداوند سزای او را، همان گمراهى قرار مى اگر 
 دهد.

 که در این هیچ جای شکی نیست که:هدایت بدست الله متعال است، ولى  در ضمن باید گفت:



 .شود كه در خود، آمادگى به وجود آورده باشندهدایت خداوند شامل كسانى مى 
 ست مشرکین را به صورت تعجب آورده است.در التسهیل آمده است: درخوا

شمارى را آورده و شما آنها را نادیده گرفته یعنى محمد صلىّ اّللَّ علیه وسلم قرآن وآیات بى 
 وآیتى دیگر درخواست کردید وبه کفرخود ادامه دادید.

خداى متعال هر کس را که بخواهد با وجود ظهور آیات گمراه میکند. و هر کس را که 
 ..(۲/۱٣۴کند. )التسهیل بدون آیات او را راهنمایى و هدایت مىبخواهد 

ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ﴿ ِ ألَََ بذِِكْرِ اللََّّ  ﴾۲۸الَّذِینَ آمَنوُا وَتطَْمَئنُِّ قلُوُبهُُمْ بذِِكْرِ اللََّّ
اند و دلهایشان به یاد خدا مطمئن )و  آنها كساني هستند كه ایمان آورده )ای پیامبر!( بگو:

 (۲۸آرام( است، آگاه باشید با یاد خدا دلها آرامش مییابد!)
 تفسیر :

« َ ّ ئَن  قلُوُبهُُمْ بَذَکْرَ اللَّ  نوُا و  ت طْم  هستند که الله متعال  کسانی همان یافتگان راه: «ا لهذَین  آم 
یعنى خدا توبه کاران و  اند.آورده  اند و ایماناو بازگشته سویلذا به  کرده شانهدایت 

پشیمان شدگان را که عبارتند از مؤمنان، هدایت کرده و قلوب آنها را به ذکر و یاد خود 
تلاوت  ؛ چونزبان به سبحان را با ذکر خدای هایشان : دلیعنی دهد.آرامش و انس مى 

و  گرفته ، انساز دیگران اذکار این توحید، یا با شنیدن ، تمجید، تکبیر و کلمه، تسبیحقرآن
ئَن  ا لْقلُوُبُ »مییابد،  آرامش َ ت طْم  ّ ى وسیلهبا یاد  که و بیدار باشید آگاه («28)أ لا بَذَکْرَ اللَّ 

 .با یاد دیگران نه یابد. ذکر و یاد الله قلوب مؤمنان انس و آرامش مى
 اند.یاد الله متعال مشغول اند که پیوسته بهترین انسانها کسانیبنابراین خوشبخت

شان سرشار از اند که زندگیبه راستی که آنها پیشتازان کامیافته ورستگاران عرصۀ توفیق
ها را به کار بسته، پشتوانۀ حسنات خویش انگیز شادابی است؛ آنانند که همۀ فرصتعطر دل

از نفس انداخته و از های نورانی طاعت؛ سیل گناه را اند وبا آلاله راهرچه پربارتر نموده
 .)تفسیر المیسّر: دکتر عایض بن عبدالله القرني( اند.شان زدودهسرزمین هستی

یاد خدا تنها به ذكر زبانى نیست، اگر چه یكى از مصادیق روشن یاد  قابل تذکراست که:
ا در وقت گناه است. و  خداست، زیرا آنچه مهم است یاد خدا بودن در تمام حالات خصوصا

فت که: یاد خداوند با زبان كفایت نمیكند، اطمینان قلبى هم میخواهد. هکذا ایمان بدون باید گ
  اطمینان قلبى، كامل و كار ساز نیست.

الِحَاتِ طُوبىَ لهَُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ﴿  ﴾۲۹الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
زندگی خوش و با سعادت کسانی که ایمان آوردند، و کارهای شایسته انجام دادند، برای آنان 

 (۲٩سرانجام نیک دارند.) و
 تفسیر :

زندگى شیرین دنیوى و عاقبت نیكوى اخروى در سایه ایمان و  باید قبل از همه گفت که:
هاى دنیوى در صورتى ارزش عمل صالح است. همچنان قابل یادآوري است که: كامیابى
 دارد كه همراه عاقبت اخروى باشد نه آنكه مانع آن گردد. 

سانی که به الله کمیفرماید:  داده مژده ایمان به اهل تعالی طوریکه در این آیه متبرکه حق
اند چه خوشحال و چه متعال و پیامبرش ایمان آورده و به برنامه و شریعتش عمل کرده

های پایدار و دایمی دربهشت های خوش سرانجامی دارند؛ زیرا فوز عظیم و نعمت
جاودانگی همراه با عفو، رضا، کرم وامتنان الهی بر سر ایشان سایه گسترده است؛ پس 

 دگی پاکیزه وگوارا ودرآخرت حیاتی پسندیده، شاداب و خجسته دارند.ایشان دردنیا زن
 یعنى سرور و چشم روشنى.« طُوبى ل هُمْ »ابن عباس)رض( گفته است: « تفسیر المیسّر»

. فراوان گوارا و خیر و نعمت ، زندگانیروح و آرامش ؛ از شادیاست خوش : حالطوبی
بن سهل  روایت به شریف درحدیث کهچنان  است دربهشت درختی : طوبیقولی به

 است درختی طوبی»فرمودند: الله صلی االه علیه وسلم  رسولکه  است سعد)رض( آمده
 «.کند تواند طی را نمی پیماید، اما هنوز آنمی راه صد سال آن سوار در سایه درجنت که



  چیزهایی در بهشت»: است آمده شریف در حدیث که زیرا چنان نیستهم  شگفتی جای وهیچ
 خطور کرده بشری هیچ برقلب و نه شنیده گوشی و نه دیده آنها را چشمینه  که است
 .است تر دانستهرا صحیح قول این امام قرطبی«. است

 تقسیمات مردم به چهار دسته:
 هم اعمالشان صالح است.كه هم ایمان دارند و الف: مؤمن، كسانى
 كنند. كه ایمان ندارند و در ظاهر نیز اظهار ایمان نمىب: كافر، كسانى
 كه ایمان دارند، ولى اعمالشان صالح نیست.ج: فاسق، كسانى
 كنند.كه ایمان ندارند، ولى به ظاهر اظهار ایمان مى د: منافق، كسانى
 ! خوانندگان محترم

موضوعاتی حضرت محمد)ص(، پیامبر خدا،  ۀ( در بار34الی  30)متبرکه در آیات 
 عظمت قرآن، قدرت پروردگار باعظمت بحث بعمل می آید. 

ةٍ قدَْ خَلتَْ مِنْ قَبْلِهَا أمَُمٌ لِتتَلْوَُ عَلَیْهِمُ الَّذِي أوَْحَیْناَ إلَِیْكَ وَهُمْ   كَذَلِكَ أرَْسَلْناَكَ فِي أمَُّ
حْمَنِ قلُْ هُوَ رَب ِي  ﴾۳۰لََ إلِهََ إِلََّ هُوَ عَلَیْهِ توََكَّلْتُ وَإلِیَْهِ مَتاَبِ﴿ یَكْفرُُونَ باِلرَّ

متهای )دیگر، بودند اُ متی فرستادیم که پیش از آنها اُ )ای پیامبر!( این گونه تو را در )میان( 
و( رفتند، تاآنچه رابه تو وحی کردیم برآنها بخوانی، درحالیکه آنهابه)خدای(رحمان کفر 

پروردگارمن است، معبودی )به حق( جز او نیست، بر او توکل )الله( او»ورزند. بگو:می
 (٣٠«.)کردم، و بازگشتم به سوی اوست

 تفسیر :
مٌ » ل تْ مَنْ ق بْلَها أمُ  ةٍ ق دْ خ  ای محمد! همانگونه که خداوند متعال  :«ک ذلَک  أ رْس لْناک  فیَ أمُه

شان فرستاد همچنین ماتو رانیز به پیامبران پیش از تو را با پیام توحید به سوی اقوام 
اند. امت تو ها رفتهسوی امتت فرستادیم یعنی مبعوث کردیم که قبل از آنها بسى ملت

 .آخرین امت است و تو هم خاتم پیامبران هستی
طوریکه میفرماید:  وظیفه ورسالت پیامبران تلاوت وحى الهى برمردم استازجانب دیگر

ل یْهَمُ اله » ا ع  یْنا إَل یْک  لَت تلْوُ  تا این وحى باعظمت الهی را بر آنها بخوانی و ایشان را  :«ذَی أ وْح 
حْمنَ »در علم نافع، فهیم و دانشمند گردانی،  زیرا این قوم از عظمت « و  هُمْ ی کْفرُُون  بَالره

 و یگانگی خداوند رحمان انکار ورزیده اند. و سایرین را شریک ذات پروردگار می سازند. 
گفتند:  کهباشد چنان داشته رحمان نامبه  خداوندی اسمی منکر آنند که مکه : مشرکانیعنی

 ؟کیست و رحیم رحمان که دانیم ما نمی
بَّی لا إَله  إلَاّ هوُ  »  «است او پروردگار من» ای پیامبر! درجواب آن مشرکان بگو:« قلُْ هُو  ر 

چیز  و هیچ : جز او هیچکسیعنی «نیستجز او خدایی » است من آفریننده یعنی: رحمان
 باشد.نمی  و پرستش دیگر سزاوار عبادت

ل یْهَ »توكّل بر الله متعال، عامل مقاومت در برابر كفاّر است،  واقعیت امر اینست که: ع 
تابَ) کهلْتُ و  إَل یْهَ م  به سوى اوست. پس من فقط به او اعتماد و توکل دارم و بازگشتم (« 30ت و 

هایم را تنها به پیشگاه او برده و تنها به سوی او با کار خویش را تنها به او سپرده، خواسته
هایم در هایم را می بخشد و از بدیتوبه و انابت باز میگردم و مطمئن هستم که او لغزش

 گذرد. بنابر این، توکل آغاز راه، و توبه پایان آن است. می
بَيّ»خداوند متعال؛ ربوبیتّ او  دلایل ایمان ما به ، پناهگاهى «لا إَله  إلَاه هُو  »، یگانگى او «ر 

كهلْتُ »او  ل یْهَ ت و  تابَ »، و  بازگشت ما بسوى او «ع   باشد.، مى «إَل یْهَ م 
وسلم است در مقابل انکار و  منظور آیه مبارکه همانا تسلى خاطر پیامبر صلىّ اّللَّ علیه

  هاى قبل از آنان نیز پیامبران را تکذیب کردند.ملتسرسختى قریش؛ زیرا 



ِ الَِْ  عتَْ بهِِ الِْرَْضُ أوَْ كُل ِمَ بهِِ الْمَوْتىَ بلَْ لِِلَّّ مْرُ وَلَوْ أنََّ قرُْآناً سُی ِرَتْ بهِِ الْجِباَلُ أوَْ قطُ ِ
 ُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِیعاً وَلََ یَزَالُ الَّذِینَ جَمِیعاً أفَلََمْ ییَْأسَِ الَّذِینَ آمَنوُا أنَْ لَوْ یشََاءُ اللََّّ

ِ إنَِّ  كَفَرُوا تصُِیبهُُمْ بمَِا صَنَعوُا قاَرِعَةٌ أوَْ تحَُلُّ قرَِیباً مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى یأَتِْيَ وَعْدُ اللََّّ
َ لََ یخُْلِفُ الْمِیعاَدَ   ﴾۳۱﴿ اللََّّ

د یا زمین به آن پاره پاره شود یا مردگان ها به آن به حرکت آیناگر )چنین( قرآنی بود که کوه
را به سخن آرد، )باز هم ایمان نمی آورند(، بلکه همه امور از آن الله است،آیا کسانی که 
ا همه ی مردم را هدایت  ایمان آورده اند )هنوز( ندانسته اند که اگر خداوند می خواست؛ قطعا

رده اند بلاهای کوبنده میرسد، و یا میکرد؟! و پیوسته کسانی که کافر شدند بخاطر آنچه ک
گمان خداون خلاوف وعده ی خدا فرا رسد، بیی آنها فرود می آید، تا وعدهبه نزدیکی خانه

 (٣۱نمیکند.)
 تفسیر :

این آیه مبارکه اوج دشمنی عناد و لجاجت كفاّر را در برابر رسول الله صلی الله علیه 
انعام( كه میفرماید: اگر ما فرشتگان را بر  ۀسور 111وسلم به بیان گرفته، مانند )آیه 

خود آنها نازل كنیم و مردگان با آنها سخن بگویند و همه چیز روبروى آنان محشور شود 
 باز هم ایمان نخواهند آورد.

تْ بَهَ ا لْجَبالُ » ا سُیرَّ  در این آیه مبارکه خداوند متعال ازتکذیب کنندگان  «:و  ل وْ أ نه قرُْآنا
لی الله علیه وسلم وکسانی که خواهان معجزات محسوس وملموس هستند چنین صپیامبرش

ها از جای خود خبر داده است، اگر دراینجا قرآنی بود که از أثر بخشی و اعجاز آن کوه
ع تْ بَهَ ا لْأ رْضُ »آمدند، و در حرکت در مى شدند روان می یا بر اثر خواندن آن « أ وْ قطَُّ

ها و انهار چشمه از آن آن و با خواندن شد، داشت و قطعه قطعه مىزمین شکاف برمى
 آن شد، یا خوانندهمی شکافتهآن  قرائت الهی درهنگام از خشیت زمینشد، یا می جاری
وْتى» پیمود.می  آن وسیله را به مینز هایمسافت ى آن مردگان یا به وسیله« أ وْ کُلَّم  بَهَ ا لْم 

مورد خطاب قرار میگرفتند و جواب میدادند و خدا بر اثر خواندن آن، آنها را زنده میکرد 
« لکان هذا القرآن»محذوف است و تقدیر آن چنین است: « ل وْ »آورد، جواب و به زبان مى

توانست باشد؛ زیرا این قرآن در  چنان کتابى این قرآن بود وجز آن چیز دیگرى نمىیعنى 
هدایت و یادآورى و نیز در برحذر داشتن و ترساندن، در اوج فصاحت و بلاغت قرار دارد 
و چیزى را باقى نگذاشته است که به آن نپرداخته باشد. )این نظر زمخشرى است. اما 

  .نوُا دانسته است.(زجاج تقدیر آنرا ل مّا آم  
آوردند؛ زیرا آنها در یعنى بازایمان نمى« لما آمنوا»زجاج گفته است: تقدیرآن چنین است: 

انکار و سرسختى و دشمنى مبالغه کرده و در آن فرو رفته بودند. و بر گمراهى و فساد 
 خود اصرار داشتند.

ا » مَیعا َ ا لْأ مْرُ ج  نى اگر قرار بود کتابى نازل شود و موارد بل براى اضراب است. یع :«ب لْ لَِلّّ
مذکور را انجام دهد، آن کتاب همین قرآن میبود. اما خدا درخواست آنان را مبنى بر آوردن 

مالک انجام امور و فاعل ما یشاء است. بدون این که احدى  آیات نپذیرفت؛ زیرا ذات الهی
 و بصورت کل باید گفت که: توانایى حکم کردن بر او و یا حق پیشنهاد را داشته باشد.

هاى افراد معجزه، تحت اراده خداوند متعال انجام می یابد، نه بر اساس پیشنهاد و هوس
 لجوج.

ا » مَیعا د ى ا لناّس  ج  ُ ل ه  ّ نوُا أ نْ ل وْ ی شاءُ اللَّ  آیا هنوز مؤمنان از ایمان آوردن « أ ف ل مْ ی یْأ سَ ا لهذَین  آم 
خواست، آنها را هدایت دانند که اگر الله متعال مى حالیکه کاملا مى اند، درنشده کفار ناامید

ى قدرت او قرار دارد. اما حکمت چنان اقتضا کرد که کرد؛ زیرا زمام امور در قبضهمى
 تکلیف بر مبناى اختیار صورت پذیرد.

نوُا»برخی از مفسران در تفاسیر خویش مینویسد:  أفلم یعلم »به معنى  «أ ف ل مْ ی یْأ سَ ا لهذَین  آم 
باشد. آنچه که گفته شد براساس لغت هوازن است )كلمات هوازني قرآن،  مى« و یتبین



كلمات از قرآن است كه به قبیله هوازن اطلاق میشود هوازن نام قبیله از عرب در شمال 
 جزیرة العرب است كه با طایفه قریش در عكاظ جنگیدند آنان از تبار عدنانیان بودند و در

رعد به همین قبیله  31درآیه « یعلم»سرزمین نجد میان مكه و یثرب مي زیستند، كه كلمه 
منسوب است( كه این معنى از بعضى از سلف نقل شده است، اما تا زمانى که کلمه داراى 
معنى واضح و مفهوم باشد، خارج کردن آن از معنى اصلى و معنى متبادر به ذهن لزومى 

 التفاسیر(.ندارد. )تفسیر صفواة 
ن عوُا قارَع ةٌ » لای زالُ ا لهذَین  ک ف رُوا تصَُیبهُُمْ بمَا ص  هنوز مصیبت و خطرى بزرگ کفار  «و 

مکه را به خاطر کفر و اعمال ناپسندشان تهدید میکند و انواع مصیبت و بلایا روح و روان 
ندارد بلکه  قهر الهی اختصاص به جهان آخرت :آنهارا آشفته میسازد. باید یادآورشد که

 .بساری از انسانها در همین دنیا نیز به قهر الهی مواجه شده اند
ا مَنْ دارَهَمْ »  یا خطر و مصیبت بزرگ در نزدیکى دیار آنان به وقوع مى «أ وْ ت حُل  ق رَیبا

هایى از آن به سویشان مى پیوند و موجبات هراس و وحشت آنها را فراهم کرده و جرقه
 جهد.
تىّ ی أْ » َ ح  ّ عْدُ اللَّ   یابد.ى خدا مبنى بر پیروزى اسلام و فتح مکه تحقق مىتا وعده «تیَ  و 
ّ  لایخُْلَفُ ا لْمَیعاد  » ى خود در مورد نصرت ویارى الله متعال هرگز از وعده(« 31)إَنه اللَّ 

 وما نیز نباید بر ورزد.پیامبران واولیاء خودوغالب ساختن آنان بردشمنانشان تخلف نمى
 )صفواة التفاسیر(. نكنیم.  .داشته باشیم وعید هاى الهى شك وتردیدعده ها و

 : 31شأن نزول آیۀ
طبرانی ودیگران از ابن عباس)رض( روایت کرده اند: ]مشرکان قریش[ به نبی  -621

اکرم گفتند: اگر راست میگویی بزرگان ما را که مرده اند به مانشان بده، تا باآنان صحبت 
ل وْ »اند. دراینجا آیۀ:های مکه رادورتر ببرکه عرصه را بر ماتنگ کردهوکوهوگفتگو کنیم  و 

تْ بَهَ الْجَب الُ... ا سُیرَّ   12617نازل شد. )اسناد این حدیث ضعیف است، طبرانی « أ نه قرُْآنا
« فتح القدیر»روایت کرده در این اسناد قابوس بن ابوطیبان ضعیف است به حدیث بعدی و 

 ه فرماید.(.مراجع 1396
ک: ابن ابوحاتم وابن مردویه از عطیة عوفی روایت کرده اند: ]مشرکین قریش[  -622
ها های مکه را دور ببر تا در دشت گسترده کشت وزرع کنیم یا فاصلهنبی اکرم)گفتند: کوهبه

داد، یا  را کوتاه کن، مانند سلیمان )که این کار را برای قومش به وسیلۀ باد انجام می
دگان ما را زنده کن مانند عیسی )که مردگان قوم خود را زنده میکرد. در این هنگام خدا مر

ا... را نازل کرد. ل وْ أ نه قرُْآنا  آیۀ و 

وَلَقدَِ اسْتهُْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فأَمَْلَیْتُ لِلَّذِینَ كَفَرُوا ثمَُّ أخََذْتهُُمْ فَكَیْفَ كَانَ 
 ﴾۳۲عِقاَبِ﴿

را استهزا نكردند( قطعاً پیامبران پیش از تو را نیز استهزا نمودند، من به كافران )تنها تو 
 (۳۲مهلت دادم سپس آنها را گرفتم دیدي مجازات)من(چگونه بود؟! )

 تفسیر :
این آیه مبارکه غرض تسلى و آرامش دادن خاطر پیامبر « وّ لّقّدِ اسُْتهُْزِئّ برُِسُلٍ مِنْ قبّْلِکّ »

یه وسلم است. طوریکه میفرماید: ای پیامبر برگزیده! اگر مشرکان تو را به صلهى اَلله عل
های دیگر یعنی، مجرمان دیگر مسخره گرفتند متاثر وغمگین می شو، پیش از قومت، امت

نبیاء خود را نیز مورد تمسخر و ریشخند قرارداده اند. پس تو اولین کسی در أپیامبران و 
شیوۀ پیامبران پیشین که شیوۀ پایداری و استقامت است عمل این راه نیستی، از این رو به 

از این رو به شیوۀ پیامبران پیشین که شیوۀ پایداری و  «فّأمّْلیّْتُ لِلَّذِینّ کّفّرُوا ثمَُّ أخّّذْتهُُمْ »کن. 
استقامت است عمل کن، طوریکه به کافران مهلت و فرصت دادم و آنان را درامنیت 

 نها رابه عذاب سخت خود گرفتار نمودم.وآرامش رهاکردم، سپس آ
 مهلت دادن، سنهت حتمى و همیشگى الهى است. در این هیچ شكی نیست که:



 بردارى میكند، صالح استفاده و بهرهمؤمن از این فرصت براى توبه و عمل  که:« فّأمّْلّیْتُ »
ولی « أخّّذْتهُُمْ »افزایند. میولی کفار از این فرصت ها استفاده سوء نموده و برگناهان خویش 

 نازل میشود. مهلت الهى مغرور شویم، زیرا قهرالله متعال ناخبرو یكبارگینبایدبه مهلت های 
 عمل بد وجزای تکذیب و در نتیجه درقبال کفر وتکذیبشان جزای («32فّکّیْفّ کانّ عِقابِ)»

 شان را چشیدند.
وهُمْ أمَْ تنَُب ئِوُنهَُ أفَمََنْ هُوَ قاَئِمٌ عَلىَ كُل ِ نَفْسٍ  ِ شُرَكَاءَ قلُْ سَمُّ بمَِا كَسَبتَْ وَجَعلَوُا لِِلَّّ

بمَِا لََ یَعْلَمُ فيِ الِْرَْضِ أمَْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقوَْلِ بلَْ زُی نَِ لِلَّذِینَ كَفرَُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا 
ُ فمََا لهَُ مِنْ هَا  ﴾۳۳دٍ﴿عَنِ السَّبِیلِ وَمَنْ یضُْلِلِ اللََّّ

آیا كسي كه بالاي سر همه ایستاده )و حافظ و نگهبان و مراقب همه است( و اعمال همه را 
ی الله شریکانی بیند )همچون كسي است كه هیچیك ازاین صفات را ندارد( آنان را برامي

 های آنها را بگیرید، آیا الله را به آنچه که در زمین نمیداند )و نمیاند. بگو: نامقرار داده
شناسد( خبر میدهید؟ یا اینکه با سخنان ظاهری )مردم( فریفته میشوید )و آنها را عبادت 

از داشته شان مزین شده است و از راه راست ب میکنید(؟ بلکه برای کافران مكر )كفر(
 (٣٣و کسی را که خدا گمراه کند، پس هیچ راهنمایی برای او وجود نخواهد داشت.)اند، شده

 تفسیر :
نْ هُو  قائَمٌ ع لى کُلَّ ن فْس بمَا ک س ب تْ » آیا کسی که نگهدار، مراقب، محاسب وناظر : «أ ف م 

نیست به یگانگی برتمام اعمال هر شخص است ویک ذره از اعمال بندگان بر او پوشیده 
جان که در پرستش واطاعت سزاوارتر میباشد، یا این معبودان ناتوان و بتان جامد و بی

 نه سودی را به انسان میرسانند و نه زیانی؟
مفسر زمخشرى میفرماید: خداوند آنها را به خاطر شرکى که قرار داده بودند، به شدّت 

ال خیر وشر میباشد وتمام نهادهاى نیک سرزنش میکند. یعنى آیا خدا که ناظر وشاهد اعم
وبد را زیر نظر دارد و براى آنها جزا و پاداش تهیه دیده است، با آن که فاقد چنان صفاتى 

 است برابر و یکسان است؟! )تفسیرکشاف.(
وهُمْ » کاء  قلُْ س م  َ شُر  ع لوُا لَِلّّ ج  وکافران از نادانی برای خدای یگانۀ قهار شریکانی قرار : «و 
ادند درحالیکه او آفرینندۀ خودشان و آفرینندۀ همان چیزهایی است که جز او به پرستش د

 گیرند.  می
از خداى علیم، واحد و قیوّم جدا شود، به ورطه شرك  به یاد داشته باشید آنعده اشخاصیکه:

 .و چند خدایى گرفتار می شود
منطق است كه حتىّ ى پرستى و شرك به قدرى سبك سرى و بدر ضمن باید گفت که: بت 

 توان نام و اوصاف معبودان آنان را بیان كرد. نمى
آیا خدا را از وجود شرکایى در زمین با خبر میکنید  :«أ مْ تنُ بَّئوُن هُ بَما لای عْل مُ فیَ ا لْأ رْضَ »

از فرط  یا اینکه« أ مْ بَظاهَرٍ مَن  ا لْق وْلَ »که از آنها خبر ندارد؟ استفهام براى توبیخ است. 
 نامند؟نادانى و سبک مغزى و براساس ظن وگمانى فاسد و باطل آنها را شریک خدا مى 

آنکه معنی و حقیقتی داشته باشند، شریکان می نامید؟ آنها را از روی ظاهر لفظ بی یعنی
ها راقبول آیدکه: شاید مشركان نیز ازعمق جان بتاز فحوای آیۀ مبارکه به وضاحت بر می

کْرُهُمْ و  صُد وا ع نَ ا لسهبیَلَ »»ندارند.  چنین نیست بلکه ابلیس لعین، « ب لْ زُیَّن  لَلهذَین  ک ف رُوا م 
شان آراسته و آنها را با مکر و فریبش از هدایت باز اعمال زشت و باطل کافران را برای

 و نباید فراموش کرد: كسیكه مسائل انحرافى برایش جلوه كرد، از راه حقّ داشته است. 
 ماند.مسیر هدایت باز مى

ُ ف ما ل هُ مَنْ هادٍ)» ّ نْ یضُْلَلَ اللَّ  م  و الله متعال هر کس را به ایمان راه ننماید، رهبری (« 33و 
ا سرنوشتش به سراشیب  غیر وی نخواهد داشت و هر که را او بر هدایت توفیق نبخشاید قطعا

 نیستی و پستی گره خواهد خورد.
 



 یادآورى:
نْ هُو  قائَمٌ ع لى کُلَّ ن فْسٍ »ى خدا: در رابطه با فرمودهامام قرطبى  فرموده است: بر « أ ف م 

 مبناى فنون علم بیان این آیه شامل استدلالى بلیغ است: 
اول، مشرکین را به خاطر قیاس فاسد در مورد عبادت و پرستش غیر خدا توبیخ و سرزنش 

 کرده است.
کاء  »دوم، در َ شُر  ع لوُا لَِلّّ اسم ظاهر را به جاى ضمیر آورده است تا گمراهى آنان را در « ج 

تواند با او شریک شود، یادآور قرار دادن شریک براى خداى یگانه که هیچ شخصی نمى 
 شود. 

وهُمْ »اى مستدل وجود شرکا را انکار کرده است: سوم، به شیوه  «.قلُْ س م 
با نفى لوازم شىء آن شىء را نیز نفى کرده « ی عْل مُ أ مْ تنُ بَّئوُن هُ بَما لا »چهارم، با آوردن 

 است.
أ مْ »پنجم، براى این که به صورت تدریجى آنان را به تأمل و اندیشه وا دارد، گفته است: 

ى بطلان نمى یعنى آیا بدون تفکر و اندیشه چیزى را میگویید و در باره« بظَاهَرٍ مَن  ا لْق وْلَ 
ى و اعتراض بیانگر اعجاز قرآن است ونشان میدهد که گفته اندیشید؟! پس همین استدلال

 ى صاوى.(انسان نیست. )به نقل از حاشیه
 ! خوانند گان محترم

قرار  برآن مشرکان که و روشی راه طلانبُ بر جتحُ  اقامه ، ازطریقدوآیه دراین تعالی حق
همچنان خداوند  .است ردکردهضمنی طور رانیز به آنان ازسوی معجزات دارند، درخواست
  شود:می  هشدار مطرح ، اینجتحُ  متعال بعد از اقامه

ِ مِنْ وَاقٍ﴿ نْیاَ وَلَعذََابُ الْْخِرَةِ أشََقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللََّّ  ﴾۳۴لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَیاَةِ الدُّ
ا عذاب آخرت  تر است، سخت تر و پر مشقتبرای آنان در زندگی دنیا عذابی است، ومسلما

 (٣۴ای]از عذاب خدا[ نیست.)وآنان راهیچ حافظ ونگه دارنده
 تفسیر :

یاةَ ا لد نْیا» شدن،  برای کفار دراین جهان عذابى عاجل از قبیل کشته «ل هُمْ ع ذابٌ فیَ ا لْح 
ذلت و به اسارت در آمدن رسوایی و اهانت و سایر مشکلات دارند. واقعیت هم همین 

 شوند. است کسیکه: براى الله متعال شریك قرار می دهند، در دنیا نیز معذب مى
ةَ أ ش ق  » تر و شدیدتر و ولی عذاب آخرتشان از عذاب دنیا شان سنگین :«و  ل ع ذابُ ا لْْخَر 

 و ابدی همیشگی آخرت عذاب که شود در حالیمی  دنیا سپری زیرا عذاب دردناکتر است.
 تر استتر و سختدنیا هفتاد برابر سوزان آتش به نسبت دوزخآتش  نین، همچاست
َ مَنْ واقٍ )» ّ ما ل هُمْ مَن  اللَّ  و هیچ کس نیست که آنان را از عذاب خدا حفظ کند و  («34و 

 شود.یعنی اینکه شفاعت، شامل حال مشركان نمى  قهر و انتقامش را از آنان دفع نماید.
 چنین آمده است: آیه کفر در یک اهل و هشدار به تقوی اهل به بشارت سپس

 تر است:چطور عذاب آخرت نسبت به عذاب دنیا یی سخت
 زیرا: مطابق نص قرآنی عذاب آخرت نسبت به عذاب دنیایی، سختر وشدید تر است:

.(نسب و 166)بقره، « ت ق طهع تْ بَهَمُ الْأ سْبابُ »گردد. سباب و وسایل قطع مىأدر قیامت 
ئَذٍ »فامیلى، دیگر رولی را بازی کرده نمی تواند   .( 101)مؤمنون، « ف لا أ نْساب  ب یْن هُمْ ی وْم 

د  الْمُجْرَمُ ل وْ ی فْت دَي»شود. فدیه قبول نمى نْ فيَ الْأ رْضَ  أ خَیهَ ... بَب نَیهَ و  صاحَب تَهَ و  ی و  ... و  م 
ا ك لاه  مَیعا سورۀ معارج را ملاحظه فرماید.( حاضر است بستگان و  16تا  11)آیات: « ج 

 حتىّ تمام جهان را فدا كند.
تهُُمْ »عذر خواهى مفید نیست.  عْذَر   .(52)غافر، « ی وْم  لا ی نْف عُ الظهالَمَین  م 
ا » كنند.دوستان یكدیگر را رها مى مَیما مَیمٌ ح   .(10)معارج، « لا ی سْئ لُ ح 

فهفُ ع نْهُمُ الْع ذابُ و  لا هُمْ ینُْظ رُون  »  .(162بقره، «)خالَدَین  فَیها لا یخُ 



مانند، نه از عذابَ )آنان براى( همیشه در آن )لعنت و دورى از رحمت پروردگار( باقى مى
 شوند.( شود و نه مهلت داده مى آنان كاسته مى

فهفُ »تخفیفى در كار نیست.   .( 162)بقره، « لا یخُ 
ذقُْ إنَهك  أ نْت  الْع زَیزُ »و نباید فراموش کنید که عذاب آخرت هم، روحى و هم جسمى است. 

دخان( )به او گفته میشود(  50و 49)آیات « 50»إَنه هذا ما كُنْتمُْ بَهَ ت مْت رُون  « 49»الْك رَیمُ 
هستى كه به گمان خود عزیز و كریم بودى. این همان است كه همواره بچش كه تو همان 
 در آن تردید داشتید.
 ! خوانندگان محترم

( اینک در 16الی  11پس از بیان مجازات کافران در هر دو جهان )سورۀ فرقان آیات 
( موضوعاتی در بارۀ وصف بهشت، مزد و مکافات متقیان وآن چه که 39الی  35آیات )

در بهشت آماده است، بحث بعمل می آورد. سپس به شادمانی مؤمنان اهل کتاب برایشان 
که به تعدد  -در مورد نزول قرآن و انکار برخی از آنان، اشاره و شبهه های بی باوران را 

ابطال میکند  -ی حسی ناتوان است ازدواج ایراد میگیرند و این که محمد از آوردن معجزه
او نیز همچون سایر پیامبران، زن و فرزند دارد، معجزه فقط  و مردود میشمرد و میگوید:

 در اختیار پروردگار است و هر رویدادی زمان و اجلی معین خواهد داشت.
ى مَثلَُ الْجَنَّةِ الَّتيِ وُعِدَ الْمُتَّقوُنَ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الِْنَْهَارُ أكُُلهَُا دَائمٌِ وَظِلُّهَا تلِْكَ عُقْبَ 

 ﴾۳۵ اتَّقوَْا وَعُقْبىَ الْكَافِرِینَ النَّارُ﴿الَّذِینَ 
وصف بهشتی که به پرهیزگاران وعده داده شده است، )چنین است که:( نهرها از زیر 
)قصرها ودرختان( آن جاری است، میوه هایش همیشگی، و )نیز( سایه اش )دائمی است(، 

 (٣۵کافران آتش )جهنم( است.)این است سرانجام کسانی که پرهیزگاری کردند، و سر انجام 
 تفسیر :

هاى تعلیمی وتربیتی در قرآن عظیم الشأن، مقایسه و سنجش میان افراد، ازجمله شیوه
ى قبل، آینده مشركان بیان حالات و سرانجامَ حقّ و باطل است. از این جهت چون در آیه

ها با آمده است، تا انسان شده بود، لذا در این آیه مبارکه به عاقبت افراد با تقوا اشاره بعمل
ى این دو سرنوشت، با درك و آگاهى بیشتر و بهترى بتوانند راه خود را انتخاب مقایسه
 .نمایند

مبارکه رعد با بیان صدق رسالت پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و سلم و گواهى  ۀوبدین ترتیب سور
 یابد.دادن خدا و مؤمنان اهل کتاب بر صداقت و صحت ادعاى او خاتمه مى

ا ا لْأ نْهارُ أکُُلهُا دائَمٌ و  ظَل ها» نهةَ ا لهتَی وُعَد  ا لْمُتهقوُن  ت جْرَی مَنْ ت حْتَه  ث لُ ا لْج  وصف و چگونگى « م 
انگیزى که الله متعال آن را به بندگان پرهیزگارش وعده داده است چنین بهشت شگفت 

رها روان است، پس درخشش و صفا، که از زیر قصرها، منازل و درختان آن نهمیباشد: 
های آن همیشگی های دلگشا که میوههای رعنا و بوستانو رونق و بهاء، با آب و چمن و باغ

بخش و های آن در دسترس، لذت شان جمع آمده است. میوه  ولاینقطع است همه باهم برای
 رود.گردد و نه از بین می سار های آن نه بر میبس گواراست، سایه 

هاى بهشتى، موسمى، موضعى و فاسد شدنى نیست و قطع و وصل و نعمت باید گفت که:
 آفت در آن راه ندارد. 

شود. جهت به كسى داده نمى همچنان قابل یادآوری است که: بهشت، بهاى تقواست و بى
 در ضمن باید گفت: پاداش پرهیز موقت دنیوى، كامیابى دائم اخروى را به دنبال دارد.

هق وْاتَلْ » پرهیزگاران همان بهشت است و در  و متقیان سرانجام است این« ک  عُقْب ى ا لهذَین  اتَ
 آیند. نهایت به آن در مى

اما سرنوشت اشرار بدکار، همان سوزش نار است همراه (« 35و  عُقْب ى ا لْکافرََین  ا لناّرُ )»
 ر فاصله بعید است!با خشم خدای جبار؛ پس بنگر که میان دو سرنوشت چه قد

 



 ! خوانندۀ محترم
 به ظاهر اشخاص نباید نظر اندازیم، زیرا كه پایان كار مهم است.

نماز ظهر  خواندن مشغول روزی»: است جابر)رض( آمده روایت به شریف در حدیث
از ایشان  پیروی الله صلی الله علیه وسلم جلو رفتند و ما نیز به رسول دیدیم ناگهان که بودیم

شد،  نماز تمام آمدند. چون واپس را بگیرند، آنگاه بردند تا چیزی دست . سپسجلو رفتیم
 تاکنون کردیدکهنماز کاری  الله! امروز درحال: یا رسولگفت ایشان )رض( بهکعب بنابی 
، مودند: بلی! امروز بهشتالله صلی الله علیه وسلم فر دهید؟ رسول را انجام آن که ایمندیده

 ایخوشه آن هایاز میوه شد پس عرضه نماز برمن درحال آن هایطراوتها، گلها و میوه
ایجاد شد و اگر  مانع خوشه وآن من ، اما میانشما بیاورم تا برای گرفتم دستانگور را به

خوردند، قطعا  می و آسمانند از آن زمین در میان که کسانی و تمام آوردمشما می  را به آن
 «.کاستندنمی از آن چیزی

وَالَّذِینَ آتیَْناَهُمُ الْكِتاَبَ یَفْرَحُونَ بمَِا أنُْزِلَ إلَِیْكَ وَمِنَ الِْحَْزَابِ مَنْ ینُْكِرُ بَعْضَهُ قلُْ 
َ وَلََ أشُْرِكَ بهِِ إلَِیْهِ   ﴾۳۶﴿ أدَْعُو وَإلَِیْهِ مَآبِ  إِنَّمَا أمُِرْتُ أنَْ أعَْبدَُ اللََّّ

، خوشحال سوی تو نازل شده استبهوکسانیکه به آنها کتاب )آسمانی( دادیم، از آنچه 
میشوند، و از احزاب )و گروه ها( کسانی هستند که قسمتی از آن را انکار میکنند، )ای 

وتنها به سوی او را بپرستم، و به او شرک نیاورم، « الله»من مأمورم که »پیامبر!( بگو: 
 (٣۶«.)دعوت می کنم، و بازگشت من به سوی اوست

 تفسیر :
سورۀ بقره،  120آیۀ  قصص،سورۀ  52از جمله آیۀ: آیات دیگر: )مبارکه مانند این آیۀ 
سالم، خوش قلب و پذیراى حقَ اهل كتاب ستایش سورۀ اعراف( از انسانهای  /159وآیۀ 

 گرا دارند، از تعصبات نابجا پرهیز مىى حقروحیهّكرده و میفرماید: اهل كتاب واقعى، 
 .آورندكنند وچون با اسلام و آیات الهى برخورد كنند، شادمان شده و ایمان مى

ایمان به تمام دستورات الهى لازم طوریکه در این آیۀ مبارکه آمده است: معلوم می شود که 
 است، نه بخشى از آن.

 ه:تشریح لغات و اصطلاحات آیۀ مبارک
ات یْناهُمُ الْكَت اب  »  اند. مراد گروهی از یهودیان و مسیحیانی است که ایمان آورده«: ...أ لهذَین  ء 
ابَ » نْ »ها. و دسته هاگروه«: الأحْز  ابَ م  مراد یهودیان و مسیحیان و همچنین «: ...مَن  الأحْز 

اسلام به مبارزه برخاستند. مشرکانی است که گرد هم آمدند و بر ضدّ پیغمبر و دین مقدس 
الخطّ قرآنی الف زائدی در آخر خوانم. در رسم کنم. مردم را فرا می دعوت می«: أ دْعُو»

 دارد. 
ئ ابَ » ئ ابيرجوع و بازگشت من. اصل آن )«: م   باشد.( می أ وْب( و از ماده )م 
 مصطفی خرمدل(.« ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور: )

 تفسیر:
حُون  بمَا أنُْزَل  إَل یْک  و  ا لهذَی» مؤمنان اهل کتاب )همچون عبدالله بن : «ن  آت یْناهُمُ ا لْکَتاب  ی فْر 

صلی الله علیه وسلم شاد  شده بر پیامبرسلام از یهود و نجاشی از نصاری( از وحی نازل 
های آسمانی است که نزدشان وجود شوند؛ زیرا قرآن تصدیق کنندۀ کتاب  و مسرور می

 ى آمدن این کتاب ها داده شده است.و نیز مژدهدارد، 
هُ و  مَن  ا لْأ  » نْ ینُْکَرُ ب عْض  را انکار  از آن بخشیهستند که  کسانی و از احزاب: «حْزابَ م 

 عمل دین بر ضد این هستند کهکسانی  یهود و نصاری هایو دسته : از احزابیعنی میکنند.
. بنابر ستا ادیانشان هایبرنامه ، ناسخقرآنهای و برنامه احکام کنند زیرا منکر آنند کهمی
 گردد کهبر می  از قرآن بخش آن ، فقط بهقرآننزول  به از آنان ایعده ، شادمانیاین

 مخالف که است از قرآن بخشی ، متوجههم وانکار منکرانشان است موافق باکتابهایشان
 باشد.می هایشانکتاب



«  ّ لا أشُْرَک  بَهَ قلُْ إنَهما أمَُرْتُ أ نْ أ عْبدُ  اللَّ  پس ای پیامبر! به آنها خبر ده که الله سبحان و : «و 
: جز یعنی نورزم او شرک و به تعالی به تو دستور داده است تا او را به یگانگی پرستیده،

مأمور  اشخداوند متعال و یکتا پرستی  عبادتبرخود، به  شده نازلدر کتاب  که نیست این
 اقتدا کننده ملل و تمام بوده متفق بر آن های آسمانیکتاب همه که است اصلی ینو ا امگردیده

 دارند  کامل وحدت انکار آن نیز بر عدمعلیهم السلام  پیامبرانبه 
آبَ)» و  غیر وی سوی به نهمردم را به عبادت او میخوانم  :(«36إَل یْهَ أ دْعُوا و  إَل یْهَ م 

مورد  چنیناین دعوتی چگونه پس غیر ویسوی  به نه «اوست سویبه  بازگشتم سرانجام
 گیرد؟!کفر و انکار قرار می

وَكَذَلِكَ أنَْزَلْناَهُ حُكْمًا عَرَبِیًّا وَلَئنِِ اتَّبَعْتَ أهَْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لكََ مِنَ 
 ٍ ِ مِنْ وَلِي   ﴾۳۷وَلََ وَاقٍ﴿اللََّّ

و این چنین قرآن را به عنوان کتابی روشن و با زبان عربی نازل کردیم، و )بالفرض( اگر 
ازخواهشات آنها پیروی کنی بعد ازعلمی که به تو رسیده است، تو را از )عذاب( الله هیچ 

 (٣٧حمایتگر و مددگاری نیست.)
 تفسیر :

بیًَّا» ا ع ر  لْناهُ حُکْما : یعنی «فروفرستادیم عربی را حکمی قرآن سانو بدین» :«ک ذلَک  أ نْز 
 زبان و به بوده شریعت و فروع اصول دربرگیرنده که کردیمنازل  ایگونه را به قرآن
 حکم حکمت مقتضای و قضایا به در وقایع مردم و میان استشده  بیان روشنی عربی

 خودشان زبانهای را بهعلیهم السلام  دیگر بر پیامبران مانیهای آسکه کتاب میکند چنان
 .کردیم نازل
در آیه، به یكى از این سه معناست: حاكم و فاصل میان حقّ و باطل، احكام الهى  :«حكم»

 و حكمت.
هُمْ ب عْد  ما جاء ک  مَن  ا لْعَلْمَ » صلی الله علیه و بر فرض اینکه پیامبر : «و  ل ئَنَ اَتهب عْت  أ هْواء 

ما ل ک  مَن  »های مشرکان در پرستش غیر پروردگار عالمیان پیروی کند، وسلم از هوس 
لا واقٍ) لَیٍّ و  َ مَنْ و  ّ یابى که تو را یارى دهد و از عذاب خدا مصؤن یاورى نمى  («37اللَّ 

ن بدارد. منظور این است که مردم از پیروى هوى و هوس برحذر باشند؛ زیرا وقتى چنی
خطابى بر معصوم نازل شود، هدف از آن برحذر داشتن مردم است. این بدین معنی است 

هم كج بروند، موردتنبیه الهى واقع  ءنبیاأخداوند با هیچكس خویشاوندى ندارد، حتىّ اگر که:
 میشوند.

قرطبى فرموده است: خطاب به پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و سلم و منظور امت است. )تفسیر 
 (.٩/٣۲٧قرطبى 

یَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أنَْ یأَتْيَِ  وَلَقدَْ أرَْسَلْناَ رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعلَْناَ لَهُمْ أزَْوَاجًا وَذرُ ِ
ِ لِكُل ِ أجََلٍ كِتاَبٌ﴿  ﴾۳۸بِآیةٍَ إِلََّ بإِِذْنِ اللََّّ

و برای آنها همسران وفرزندانی قرار دادیم، و  و همانا پیش از تو پیامبرانی را فرستادیم
هیچ پیامبری حق نداشت، که جز به فرمان خدا معجزه ای بیاورد، برای هر )امر و( زمانی، 

 .(٣۸نوشته ای مقرر است.)
 تفسیر :

یهةا » ا و  ذرَُّ ع لْنا ل هُمْ أ زْواجا پس پیامبران پیشین نیز با زنان ازدواج کرده و از آنان : «و  ج 
این آیه در تعالی در مورد انبیائش میباشد. اند، واین سنتّ حق شده صاحب فرزندانی می 

ى آنعده از اشخاصی نازل شده است که کثرت زنان را بر پیامبر صلىّ اّللَّ علیه رد گفته
ا پیامبر بود به زهد وترک دنیا روى وسلم عیب وعار قلمداد میکردند ومیگفتند: ا گرواقعا

ى آنها را رد کرده و توضیح مى آورد واززنان رویگردان میشد. لذا الله متعال گفتهمى



دهد که محمد صلىّ اّللَّ علیه وسلم در این مورد یک استثناء نیست، بلکه او مانند پیامبران 
 پیشین است.
و  » اندكرده و داراى همسر و فرزند بودهزندگى مىنیز مثل سایر مردم  ءنبیاأ باید گفت که:

 َّ سُولٍ أ نْ ی أتْیَ  بَآی ةٍ إلَاّ بَإذَْنَ اللَّ   «ما کان  لَر 
ای ةٍ » کردند و انجام آنها معجزه. مراد معجزاتی است که مشرکان و یهودیان پیشنهاد می«: ء 

  .نمودندرا درخواست می 
ى آن را اى ارائه دهد، مگر خدا به او اجازهمعجزه تواند براى قوم خودهیچ پیامبرى نمى

بدهد. این هم رد بر آنعده اشخاصی است که از پیامبر صلی اله علیه وسلم درخواست 
 کردند.معجزه مى

لٍ کَتابٌ )» طوریکه در آیۀ مبارکه  زمان، در نزول قانون الهى نقش دارد («38لَکُلَّ أ ج 
لٍ كَتابٌ » آمده است: برای هر امری که خداوند متعال مقدر کرده است کتاب و  «لَكُلَّ أ ج 

میعادی است؛ که خداوند متعال آنرا در لوح محفوظ نگاشته است. و میعادش نیز همان 
 وقتی است که خداوند متعال تحققش را اراده کرده است.

 طبرى گفته است: الله هر امرى را که مقرر فرموده است کتابى دارد، آن را نوشته و در
 .(۱٣/۱۶۵نزد خود دارد. )طبرى 

 شأن نزول آیه:
الله صلی الله علیه وسلم را  ، رسولگوید: یهودیانمی کریمهآیۀ  نزول سبب در بیان کلبی

 و گفتند: قرارداده مورد طعن
طور که گمان بینیم، اگر هماناى براى این مرد نمى ما جز توجه به زنان و نکاح، وظیفه

بایست فرصتى را براى او باقى نگذارد که مر نبوت مى أبرد پیامبر بود پرداختن به مى 
ع لْنا ل هُ »ى به این مسائل بپردازد. آنگاه آیه ا و  و  ل ق دْ أ رْس لْنا رُسُلاا مَنْ ق بْلَک  و  ج  مْ أ زْواجا

یهةا   .(٩/٣۲٧نازل شد. )قرطبى « ذرَُّ
، عطر، مسواک : استعمالاست پیامبران چهار چیز از سنن»: است آمده شریف در حدیث

 «.حنا و عقد نکاح

ُ مَا یشََاءُ وَیثُبْتُِ وَعِنْدَهُ أمُُّ الْكِتاَبِ﴿  ﴾۳۹یمَْحُو اللََّّ
دارد، و  برد و هر چیزی را که بخواهد ثابت میمیان می الله هر چیزی را که بخواهد از 

 (٣٩.)ام الکتاب )لوح محفوظ( در نزد اوست
 تفسیر :

ُ ما ی شاءُ و  یثُبَْتُ » ّ هاى فرشتگان، هر چه الله متعال از شرایع و احکام و نامه «ی مْحُوا اللَّ 
 نگهمیدارد. را که بخواهد پاک مي کند و هرچه را بخواهد بدون تغییر دادن ثابت

آن دست خداوند متعال براى تغییر در نظام تكوین یا تشریع باز است. ذات پروردگار  یعنی
 پیشین های آسمانی کتاب که چنان کند؛احکامی را که بخواهد به وسیلۀ نسخ محو و زایل می

 .گردانید منسوخ کریم قرآن را با نزول
وحیات وشقاوت ونیکبختى هرچه را بخواهد ابن عباس)رض( گفته است: خدا جز مرگ 

تغییر میدهد، که آنها تغییر ناپذیرند. و بنا به قولى محو و اثبات عام است وشامل همه چیز 
میشود؛ زیرا روایت است که امیرالمؤمنین عمر رضى اّللَّ عنه وقتى که به طواف بیت 

اى ى من نوشتهبارهگریست و میگفت: بار خدایا! اگر شقاوت وگناهى درپرداخت مىمى
نزد تومیباشد، « ام الکتاب»آنرا محو فرما، توهرچه را بخواهى محو ویا اثبات میکنى و

وآنرا بخشودگى و نیکبختى قرار بده. )این نظر مجاهد نیز میباشد آنجا که میگوید: مرگ و 
و نظر زندگى و شقاوت وسعادت تغییر ناپذیر نیستند.( و ابو سعود این را ترجیح داده است 

 ابن مسعود نیز چنین است.
 خداوند به وسیله ی توبه ی راستین )نصوح( »عکرمه در تفسیر این آیه مبارکه مینویسد: 



 [.٧٠]فرقان/«. گناهان را محو میکند و نیکی را جایگزین میفرماید
هُ أمُ  ا لْکَتابَ » عَنْد  که  نزد او میباشد« لوح المحفوظ»اصل ومنبع هر کتابى یعنى (« 39)و 

 خدا مقدار همه چیز را در آن ثبت کرده است.
 به «نزد اوست» تغییری ونه است را تبدیلی آن نه که کتاب : اصلیعنی «الکتاب وام»

محفوظ  قرار دارد، اما لوح فرشتگان دست به که استهایی در نامه  : محو و اثباتقولی
 محو یا تبدیل که و آنچه و منسوخ ناسخ آیات بلکه تبدیلی نهو  استمحوی  ( را نهالکتاب)ام
و محفوظ  ثبت در آن رود، همه نمی از بین آن ماند و حکممی  باقی که شود و آنچهمی
 . است

 میشود، از رزق مرتکب که گناهی سبب به همانا انسان»: است آمده شریف در حدیث
 «.افزایدنمی وقضا راجز دعا برنمیگرداند و در عمر جز نیکوکاری  میگردد محروم

 :که است ما این : عقیدهخلاصه
 .نیست و تبدیلی ، دگرگونیخداوند متعال قضای برای  -1
 .است رفته الله متعال سابقاً بر آن قضای که است اموری نیز از جمله احکام محو و اثبات -2
 و تغییر ناپذیر است ثابت که است قضایی میشود و آن حتماً واقع الهی از قضای بخشی -3

محو و  اسباب وسیله بهکه  است اموری شود و آنمی  برگردانده اسباب به از آن و بخشی
 .انبا نزدیک و نیکوکاری رحم صله ، یا بهدعاست آنها یا به شوند و محو شدننابود می 

ها نیز شریعتنسخ  شود، شاملمی برگردانده اسباب به که الهی از قضای بخش محو آن -4
های کتاب میکند، مانند نسخ خود را منسوخ ما قبل ، شریعتشریعتی : گاهیمیگردد، یعنی

 .قضا و قدر خداوند مربوط است اینها به . و همهقرآن دیگر به آسمانی
 همه ، بهشریف و احادیث آیات نص البته باشند. کهمی  خود وابسته اوقات به امور همه -5

  هروی.( تفسیر انوار القرآن: تألیف عبدالرؤف مخلص . )بنقل ازاست مواد ناطق این
 : 39ۀ شأن نزول آی

لِرّسُولٍ أنّ یّأتِْیّ وّمّا کّانّ »ک: ابن ابوحاتم از مجاهد روایت کرده است: هنگامی که  -623
 ِ نازل شد، قریش گفت: ای محمد! ما تو را در هیچ چیز (« 38)رعد: « بِآیّةٍ إِلاَّ بِإذِْنِ اَلله

یّمْحُو »بینیم. پیامبر )از این قضیه نگران و ناآرام شد. پس خدای مهربان صاحب اختیار نمی 
ُ مّا یّشّاءُ وّیثُبِْتُ   را نازل کرد.« اَلله

 !  محترمخوانند گان 
مسؤولیت پیامبر در تبلیغ شریعت الهی، خداوند ( موضوعاتی از قبیلی 43الی  40در آیات )

 ی حیله گران را از بین می برد.به بحث گرفته شده است.حسابرس و حاکم است و حیله

الْبلََاغُ وَعَلیَْناَ  وَإنِْ مَا نرُِیَنَّكَ بعَْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أوَْ نَتوََفَّیَنَّكَ فإَِنَّمَا عَلیَْكَ 
 ﴾۴۰الْحِسَابُ﴿

تو را بمیرانیم، در هر حال ایم، به تونشان دهیم ویا اینکه اگر بخشى ازآنچه به آنان وعده داده
 (۴۰باشد.)تنها رساندن )پیغام( بر عهده تو است و حساب بر عهده ما می 

 تفسیر :
ها، ای پیامبر! واگر قسمتی از عذاب و رسوایی  «وّإِنْ ما نرُِیّنَّکّ بّعْضّ الَّّذِی نّعِدهُُمْ »

ایم، به تو نشان دهیم، هایی که کفار را در همین دنیا به آن تهدید نموده ها و حقارتخواری
 شان است.بنمایانیم این همان عذاب شتابان و زود رس

الهى بر كفهار مشاهده یعنی آنچه از لطف خداوند بر مسلمانان و یا قهر « بّعْضّ الَّّذِی نعِّدهُُمْ »
 از آن تو را پیش یا روح« أوّْ نّتوّّفَّیّنَّکّ »هاى الهى است،اى ازتحقق وعدهمیشود،تنها گوشه

حتهى مرگِ افرادى چون مشاهده کنی تو را بمیرانیم را  عذابشان از آنکه و تو را قبلبگیریم 
بینى شده، محقق زمان پیش  هاى الهى نیست و دررسول گرامى اسلام مانع از تحقق وعده

 خواهد شد.



ل یْن ا ا لْحَسابُ »  بر تو رساندن که نیست جز این هرحالبه » («40)ف إنَهما ع ل یْک  ا لْب لاغُ و  ع 
شان بر پس بر تو جز دعوت و رساندن پیام چیز دیگری نیست؛ حساب  :یعنی «است پیام

و او  کرده را دلجویی ، الله متعال پیامبرشگونهبدینشان نیز نزد اوست، الله متعال و عقاب
 خواند. فرا می نمودنشان یا عذاب آوردن در امر ایمانشتابزدگی  عدم را به
 کند و آنمی ها جلبو نشانه از معجزات یکی سوینظر کفار را به  خداوند متعال سپس
 :است نشانه این

ُ یَحْكُمُ لََ مُعَق ِبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ أوََلَمْ یَرَوْا أنََّ  ا نأَتْيِ الِْرَْضَ نَنْقصُُهَا مِنْ أطَْرَافِهَا وَاللََّّ
 ﴾۴۱﴿ سَرِیعُ الْحِسَابِ 

آیا ندیده اند که ما پیوسته به سراغ این سر زمین )کفر( می آییم، که آن را از اطراف 
افزاییم؟( و خداوند حکم می کند، و هیچ )ودامنه هایش( میکاهیم؟! )و به سرزمین اسلام می 

 (۴۱کس نمی تواند حکم او را رد کند، و او سریع الحساب )= زود شمار( است.)
 تفسیر :

از تاریخ و عاقبت گذشتگان باید درس عبرت گرفت و در وعده و وعیدهاى الهى نباید 
ها، وشخصیتّ هاشك وتردید داشته باشیم، و قابل یاد آوری است که: پایان عمر حكومت

ها به تدریج از زمین برچیده میشوند، ولى قدرت باخواست الهى است،تمام افراد وقدرت
وْا أ ناّ ن أتْیَ ا لْأ رْض  »الهى ثابت و پابرجاست طوریکه در آیۀ مبارکه میفرماید:  ل مْ ی ر  أ و 

خداوند متعال زمین را اند که مگر کافران نمی بیند ومشاهده نکرده«: ن نْقصُُها مَنْ أ طْرافهَا
های مشرکان به وسیلۀ مسلمین، یا با افزودن ساحۀ کاهد؛ با فتح کشوراز اطراف آن می

دهی از اطراف زمین اعلام و هشداری بر امر آبی بر ساحۀ خشکی زمین. این کاهش
ترین دلیل این قوى)تفسیر المیسّر: دکتر عایض بن عبدالله القرني( برپایی قیامت است.

 آورد.ى خود را به پیامبرش به اجرا در مىکه الله متعال وعده است
هاى ثروتمند سید قطب مفسر تفسیر فی ظلال می نویسد: دست نیرومند خدا در مورد ملت

کنند در کار است: نیرو و ارزش وثروت وخاک آنها را که در عیش و عشرت افراط مى
دارد در حالیکه قبل از آن محصور مى کاهد. وآنان را درقطعه زمینى تنگ محبوس و مي

 «قلمروشان فراخ و وسیع بود و بر آن تسلط داشتند.
را به مرگ علما و فقها و نیکوکاران و صالحان « ن نْقصُُها مَنْ أ طْرافهَا»برخی از مفسران 

 تفسیرنموده اند. این بیان از مجاهد و ابن عباس)رض( روایت شده است. )صفواة التفاسیر( 
« ُ ّ و تنها ذات پروردگار است که به عدل و داد حکم کرده «:  ی حْکُمُ لا مُع قَّب  لَحُکْمَهَ و  اللَّ 

جویی نیست تا آنرا نقض کند و کن داوری میکند؛ حکمش را هیچ پیوبه طور فیصله
 ای نیست تا آن را باز دارد.قضایش را هیچ برگرداننده

سرعت حسابرسی میکند به طوری که بشر را با همۀ و او به (« 41و  هُو  س رَیعُ ا لْحَسابَ)»
رو حسابش سریع است و کثرت شمارشان در وقتی کوتاه مورد محاسبه قرار میدهد از این 

 ای وجود ندارد؛ زیرا هرچه آمدنی است، و قوعش نزدیک است.در کارش عجله
ِ الْمَكْرُ جَمِیعً  َّ ا یَعْلَمُ مَا تكَْسِبُ كُلُّ نفَْسٍ وَسَیَعْلَمُ الْكُفَّارُ وَقدَْ مَكَرَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ فََلِلِ

ارِ﴿  ﴾۴۲لِمَنْ عُقْبىَ الدَّ
وبه راستی کسانی که پیش ازآنها بودند مکر وحیله ورزیدند )و نقشه کشیدند( پس )باید 
دانست که( تمام مکرها )و نقشه ها( از آن خداست، میداند آنچه را که هر کس انجام میدهد، 

 (۴۲زودی کافران خواهند دانست که سرا نجام )نیک( سرای آخرت از آن کیست.) و به
 تفسیر :

قرآن عظیم الشأن براى اینكه تمام توجّه انسان به الله متعال معطوف شود و از غیراو 
ى راه هایى راكه ممكن است باعث گرایش انسان به غیرالله شود مى مأیوس گردد، همه

ا »بندد، مثلاا میفرماید:  مَیعا ةُ ج  َ الْعَزه ه َ ة  فَلِل   اگر به خاطر كسب عزّت به سراغ دیگران « الْعَزه



 ها براى خد متعال است.روى، بدان كه تمام عزّت مى
ا »درجاى دیگرمیفرماید: مَیعا َ ج  ة  لَِلّه  ها درنزدخداوند است.تمامى قدرت«أ نه الْقوُه
كْرُ »و در این آیه میفرماید:  َ الْم  ه َ ا  فَلِل  مَیعا تمام تدبیرها از خداست، تا انسان براى دستیابى « ج 

 به عزّت و قدرت و سیاست به دیگران دل نبندد.
هاى مكر خداوند، مهلت دادن به منحرفان است، بنحوى كه آنها گمان یكى از بهترین نمونه

كفاّر كنند راهشان درست است، امّا خداوند بارها در قرآن عظیم الشأن فرموده است كه مى
ى دهیم تا پیمانه گمان نكنند مهلت دادن، نشانه محبتّ ما نسبت به آنهاست، بلكه ما مهلت مى

 آنها پر شود.
ک ر  ا لهذَین  مَنْ ق بْلَهَمْ » : یعنیهای پیشین با پیامبران خود نیرنگ کردند به یقین امت «و  ق دْ م 

آنها  سوی را به خداوند متعال ایشان هک بودند با پیامبرانی ازکفار مکهپیش  که کفاری
ا »کافر شدند.  ایشان و به کرده بود، نیرنگ فرستاده مَیعا کْرُ ج  َ ا لْم  ّ َ تمام ولی بدانند که « فَلِل 

ى او نیرنگ آنها زیانى به بار اسباب دسیسه ونیرنگ دراختیار خدا میباشد. و جز به اراده
 دهد که خود حسابى براى آن باز نکرده بودند. اذیت مىآورد. پس آنها را از طریقى  نمى
آورد، می عملبه هر کسی  را که آنچه»از عمل هر انسان «: ی عْل مُ ما ت کْسَبُ کُل  ن فْسٍ »

 مناسب جزای اعمالشانآورند بداند و برای  عمل به همه را که هرکس آنچه پس باخبر است.
ا تمامکند، یقی را آماده آن اثر بی در برابر مکرش و مکر دیگران اوست مکر و تدبیر از آن نا

 است.
مكر انسان نسبت به الله متعال معنا ندارد، چون مكر و حیله در جایى  قابل یادآوری است:

 كند كه طرفَ مورد مكر غافل باشد.  أثر مى
نْ عُقْب ى ا لدّارَ)» ی عْل مُ ا لْکُفاّرُ لَم  کافران خواهند دانست که عاقبت نیکو در آخرت («: 42و  س 

فرجام ستوده و خاتمۀ نیک از آن چه کسانی است؟ بدون شک سرانجام خوش از آن کیست. 
از آن مؤمنان پیرو پیامبران و فرجام بد از آن تکذیب پیشگان دشمن پروردگار جهانیان 

 است.

ِ شَهِیدًا بیَْنِي وَبیَْنكَُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ وَیَقوُلُ الَّذِینَ كَفَرُوا لسَْتَ مُرْسَلًا قلُْ  كَفىَ باِلِلَّّ
 ﴾۴۳الْكِتاَبِ﴿

کافی است که خدا و کسی »بگو:« تو پیامبر )خدا( نیستی»و کسانی که کافر شدند میگویند: 
 (۴٣«.)که علم )پیشین( نزد اوست، میان من و شما گواه باشند

 تفسیر :
مبارکه خواندیم كه آنچه بر پیامبر نازل میشود حقّ است، اگر چه در اوّلین آیه این سورۀ 
آورند، و درآخرین آیۀ مبارکه همین سورۀ مبارکه ملاحظه نمودیم که: اكثرمردم ایمان نمى

كنند، این حاكى از اوج لجاجت، دشمنی و عناد اهل كفاّر، رسالت پیامبر را انكار مى
 .باطل با فرستاده الهى و كلام حقّ اوست

و  ی قوُلُ ا لهذَین  »طوریکه کفار مکه در خطاب به رسول الله صلی الله علیه وسلم می گفتند: 
  ای.تو از سوی خدای یگانۀ قهار فرستاده نشدهاى محمد! « ک ف رُوا ل سْت  مُرْس لاا 

ولی با تمام وضاحت باید گفت که: ایمان داشتن به حمایت وپشتیبانی خداوند متعال، بهترین 
قلُْ ک فى » توانه برای انسان در برابر هرگونه تكذیب و تحقیر است. طوریکه میفرماید:پش

همین که خدا برصدق من گواه پس ای پیامبر! به آنان خبر ده «: بَالِّلَّ ش هَیداا ب یْنیَ و  ب یْن کُمْ 
 است ومرا با معجزات تایید میکند. براى من کافى است.

َ بَ  ك فى»آگاهى بر كتاب الهى،  برد كه شهادت مقام ومنزلت انسان را تا به آنجا بالا مى» الِلّه
 گیرد.او در كنار شهادت الهی قرار مى

نْ عَنْد هُ عَلْمُ ا لْکَتابَ )»  همچنان کسانی از یهود اهل تورات و نصارای اهل انجیل (« 43و  م 



اهل کتاب کتمان  که به تو ایمان آورده وبه کلمۀ شهادت نطق کرده و آن را همچون منکران
 اند نیز به رسالتت گواهند.نکرده

وعلت اینکه خداوند دستور داده است اهل کتاب بر رسالت پیامبر گواه گرفته شوند این است 
که آنها اهل این کار هستند و در هرکاری باید کسانی شاهدان گرفته شوند که اهلیت و 

آگاه تر باشند؟ اما کسی که نسبت به شایستگی آنراداشته باشند، و در این کار از دیگران 
این مسئله بیگانه است، مانند بیسوادان و مشرکین عرب و دیگران، گواه گرفتن آنان فایده 

 ای ندارد، زیرا آنها آگاهی و شناختی در مورد این قضیه ندارد و الله اعلم. 
انكار  در ضمن قابل یادآوري است که در بسیاری از اوقات: ارزش شهادت یک شخص، از

 هزاران نفر بیشتر است. و مثال مشهوری است که: )اصل با كیفیتّ است نه با كمیتّ(.
 یادداشت ضروری:

می دانند درمعنی این آیۀ مبارکه می نویسند:  را مدنی آیه برخی از مفسرین که این قولی به
زیرا  استبس  برایم  سلام اند  مانند عبدالله بنآورده اسلام که کتاب از اهل شهادت کسانی

 که است دیگر: مراد کسیقولی  میدهند. به گواهی من رسالت بر صدق کتاب اهل مسلمانان
 «تفسیر انوار القرآن»بنقل از  .و او خود خداوند متعال است محفوظ نزد اوست لوح علم

 ! خوانندۀ محترم
 صلی الله علیه وسلم شروع میشود و پایان این سرآغاز این سوره با اثبات رسالت رسول الله

سوره به نافرمانی مشركان در انکار رسالت، اشاره میکند. پس، آغاز و انجام سوره به هم 
 پیوند میخورد و الله متعال بر صدق رسالت پیامبر، شهادت می دهد. 

 
 اللهم صل وسلم و بارك علی محمد و آله و صحبه أجمعین.

 

 صدق رسوله نبي الکریم. صدق الله العظیم و
 و من الله التوفیق

 



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 سورۀ ابراهيم
 13جزء 
 

 میباشد. (۷)وهفت رکوع (۵۲) سورۀ ابراهیم در مکه نازل شده دارای پنجاه دو آیه

 :تسميه وجه
ریخ بشریت، یعنى حضرت أت شكن معروف و بزرگ تب  ؛ این سوره به نام «ابراهیم ۀسور»

 35، نام گذارى شده است؛ زیرا كه در آیات الهی العزم اولیپیامبر السلام این ابراهیم علیه 
 السلام و دعوت و دعاهاى او یاد شده است.این سوره از ابراهیم علیه 41تا 

 و مشرکان قریش که حقایقی باشد، همانمی  اعتقادی فراوان آور حقایق در آین سوره یاد
 کردند. غفلت از آن
 سوی ها بهاز تاریکی  مردم آوردن ، بیرون«ابراهیم» ۀسور اساسی و مضمون اصلی پیام

 نور است.
مسمی ساختن این سوره به نام پدر پیامبران و پیشواى پاکان یعنى حضرت ابراهیم علیه 

ها را شکست وپرچم توحید را السّلام اینست تا نامش را براى همیشه جاودانه سازد که بت
و دین اسلام را برای بشریت به ارمغان آورد که خاتم پیامبران بدان برافراشت ودین حنیف 

« بیت العتیق»مبعوث شده است. و قرآن کریم دعوت حضرت ابراهیم را بعد از تکمیل بناى 
 براى ما بازگو کرده که دعوت به ایمان و توحید است.

 إبراهيم: ۀهداف تعليمی سورأ
 بصورت کل طرح و بیان مسائلى است در بارۀ:اهداف اساسى و بنیادی سورۀ ابراهیم 

 توحید؛ رسالت؛ معاد و حساب رسى و سزای اعمال در قیامت.
اى از بیان اعتقادات و اندرزها و موعظه ها و سرگذشت هاى خلاصه این سوره مجموعه

 باشد.عبرت انگیز اقوام پیشین و بیان هدف رسالت پیامبران و نزول كتب آسمانى مي 
 ، کلمات و تعداد حروف سورۀ إبراهيم:تعداد آيات

( آیه 52ودو)طوریکه در فوق هم یادآور شدیم؛ سورۀ ابراهیم دارای پنجاه 
( 3434هزاروچهارصدوسي چهار )( کلمه دارد وبه تعداد سه831ویک )وهشتصدوسي

قوال علماء در مورد تعداد کلمات و حروف أحرف می باشد. )لازم به تذکر است که 
ۀ ابراهیم مختلف و متفاوت بوده که شما می توانید تفصیل این مبحث را در سورسوره 

 مطالعه فرماید.« احمد»)طور( تفسیر
 یادداشت:

طوری که در فوق هم یادآور شدیم ؛ سورۀ ابراهیم از جمله سوره های مکی است بجز از 
 .29و  28آیه های 

 ارتباط سورۀ ابراهيم به سورۀی رعد:
رعد را با اثبات رسالت پیامبر صلی الله علیه وسلم و آسمانى بودن  ۀسورخداوند متعال 

 قرآن، خاتمه داد. اكنون سورۀ ابراهیم را به بیان هدف رسالت و قرآن آغاز كرده است.
خداوند، قرآن را به صورت حکم و فرمانی روشن »ی مبارکۀ رعد آمده است: در سوره

در این سوره [۳۷ت آن تصریح ننموده است.]رعد ؛ اما به حکم«به زبان عربی فروفرستاده
حکمت آن را بیان میکند که: رهایی و رستگاری مردم از جهل و کفر به سوی نور ایمان 

 (.1و خداشناسی است. )رعد آیه:
 «. اب  وَمَا كَانَ لِرَس ول أنَ یَأتْيَِ بِآیَة إلِاَّ بِإذِْنِ اّللِّ لِك لِّ أجََلٍ كِتَ »ای رعد میفرماید: در سوره



)ابراهیم: «. مَا كَانَ لَنَا أنَ نَّأتِْیَك م بِس لْطَان إلِاَّ بِإذِْنِ اّللِّ »( در این سوره میفرماید: 38)رعد آیه 
 ی سخن می گویند.«کون»( هردو آیه از آیات و آثار 11آیه 

 فضای نزول سوره ابراهيم:
است در روزهایی که صف سوره ابراهیم در اواخر حضور پیامبر اسلام در مکه نازل شده 

آرایی بین مشرکان و پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه وسلم به اوج خود رسیده بوده، 
خداوند متعال در این مرحله با نازل کردن سوره ابراهیم به بیان غرض نزول قرآن پرداخته 

یکند است و قرآن را کتاب هدایت وترغیب کننده به ثواب وهشدار دهنده به عقاب معرفی م
وقرآن را از این جهت مؤید کتب نازله قبل ازخودش میداند سپس به مشرکان هشدار میدهد 

کنندگان کتب آسمانی گذشته در انتظار آنهاست. سپس نمونه که عقابی همانند عقاب تکذیب
 هایی از سرگذشت گذشتگان رانیزبیان گرفته است.

 ساير خصوصيات سوره ابراهيم:
ره ابراهیم با حروف مقطعه شروع شده است و از سور رائیات است باید یادآور شد که: سو

 )سوره های یونس و هود و یوسف و إبراهیم و حجر را رائیات یا راآت می نامند.(
ابن مردویه از انس)رض( روایت کرده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: 

، 2)فتح القدیر، ج  عطا کرده است.خداوند از رائیات تا طواسین را به جای انجیل به من »
و طواسین سوره هایی هستند که با « الر»( رائیات سوره هایی هستند که با 479ص 
 شروع شده اند.« طسم»و « طس»

همچنین سوره ابراهیم از سور مثانی می باشد مثانی سوره هایی هستند که بعد از سور 
نکه سور مئین مبادی باشند و توالی آن مئین قرار گرفته اند و زیر صد آیه دارند مانند ای

 (141، ص 4مثانی آن فرض شده اند. )زاد المسیر فى علم التفسیر، ج 
سوره های مثانی عبارتند از: احزاب وحجّ وقصص و نمل و نور و انفال و مریم و عنکبوت 
و روم ویس و فرقان و حجر و رعد و سبأ و فاطر و إبراهیم و ص و محمد و لقمان 

( روایتى است كه از رسول الله صلی الله 313، ص 1تمهید فی علوم القرآن، جوزمر)ال
علیه وسلم نقل شده كه فرمود: خداوند هفت سوره طوال را به جاى تورات و سوره هاى 
مئین را به جاى انجیل و سوره هاى مثانى را به جاى زبور به من داد، و پروردگارم مرا 

 (34، ص 1شید. )جامع البیان فى تفسیر القرآن، ج با دادن سوره هاى مفصّل فزونى بخ
سوره ابراهیم و سوره هاى یونس، هود، یوسف و حجر همه با )ا، ل، ر( آغاز شده اند، 
این مى رساند كه یك هماهنگى مخصوص در میان این سوره ها هست كه در سوره هاى 

 (265، ص 5الحدیث، ج دیگر نیست. )تفسیر أحسن
 الله:حضرت ابراهيم خليلمقام مختصری در 
الله است. این لقب چه معنا و های مهم حضرت ابراهیم علیه السلام، خلیلیکی از لقب
 مفهومی دارد؟

خلیل به معنی دوست و برگزیده است. درواقع حضرت ابراهیم علیه السلام به عنوان دوست 
 و برگزیده الله متعال است.

 دوستی با خدای یکتا رسید؟چطور آن حضرت به مقامی رسید که به 
در کتاب علل الشرایع این طور نوشته شده که چند خصلت و عمل صالح در حضرت 

 ابراهیم علیه السلام وجود داشت که ایشان را به این مرتبه رساند.
طعام فقیران ومردم، رد اِ اعمالی مثل زیاد سجده کردن وذکرگفتن دربرابر خداوند متعال، 

های شبانه و خالصانه مردم و درخواست نکردن از غیر خدا، عبادت نکردن خواسته ونیاز 
 آن حضرت زمینه رسیدن به این مرتبه و مقام شده است.

 ابراهيم عليه السلام ابوالانبياء يعنی پدر پيامبران:
 درآیات قرآن عظیم الشأن وازآن جمله درسوره ابراهیم اشاره بعمل آمده است که: حضرت 



های خود از خدای متعال میخواست که فرزندانش از صالحان م در دعاابراهیم علیه السلا
و نیکان باشند و به عنوان پیشوایان مردم به هدایت خلق مشغول شوند. آیا این دعا مستجاب 

 شد؟
های حضرت اسماعیل و بله: حضرت ابراهیم علیه السلام دارای دو فرزند شد، به نام

 از پیامبران خدا بودند. سحاق علیهم السلام که هر دواِ حضرت 
همچنین نواسه آن حضرت یعنی فرزند حضرت اسحاق علیه السلام، حضرت یعقوب نبی 
است که از او هم حضرت یوسف علیه السلام متولد شد. نسل ایشان از حضرت اسحاق 

د، حضرت سلیمان، حضرت ؤوهمین طور ادامه پیدا کرد و پیامبرانی مانند حضرت دا
اسرائیل از حضرت هارون علیهم السلام و سایر پیامبران بنی یوب، حضرت موسی وأ

ایشان هستند. حتی نسب حضرت عیسی علیه السلام هم از طریق مادر ایشان، یعنی حضرت 
 رسد.مریم علیها السلام، به حضرت یعقوب نواسه حضرت ابراهیم علیه السلام می 

بزرگ به هدایت مردم مشغول  همچنین از نسل حضرت اسماعیل علیه السلام هم پیامبرانی
الله علیه وآله وسلم هستند. به ترین آنها نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی  بودند که مهم

همین علت است که به حضرت ابراهیم علیه السلام لقب ابوالانبیاء یعنی پدر پیامبران را 
 اند.هم داده

 :مقام و منزلت حضرت ابراهيم عليه السلام
هم یادآور شدیم حضرت ابراهیم علیه السلام ازجمله پیامبران اولوالعزم طوریکه درفوق 

باربا محبت و عنایت خاص  69بشمار میرود. قرآن عظیم الشأن نام ابراهیم علیه السلام را 
های قرآن کریم به دلیل اینکه به زندگی آن حضرت یاد نموده است. حتی یکی از سوره 

 شده است. گذاریپرداخته، به نام ایشان نام
در عین حال در قرآن عظیم الشأن به موضوعاتی از زندگی آن حضرت مانند نبوت، دعوت 
آن حضرت به توحید و یکتاپرستی، امامت ایشان، بنای کعبه، ماجرای تولد فرزندان ایشان، 
ذبح فرزند و موضوع قربانی کردن، معجزه زنده شدن چهار پرنده پس از مردن، سرد شدن 

 ها اشاره شده است.بت آتش و شکستن 
 مدت عمر حضرت ابراهيم چقدر بود؟

سال عمر کرد.  ۲۰۰سال یا  ۱۷۹مطابق روایات؛ حضرت ابراهیم علیه السلام در حدود 
ای به نام حبرون که امروزه بنام شهر الخلیل مسمی و در نهایت، وفات یافت و در منطقه

در کشور فلسطین قرار دارد، مدفون است. مزار آن حضرت هنوز هم در شهر الخلیل در 
مؤلف این »فلسطین زیارتگاه مردم مؤمن است. قابل تذكر است اینجانب امین الدین سعیدي

به زیارت مرقد سیدنا حضرت ابراهیم علیه السلام  2023ه الحمد الله در سال ك« تفسیر
 شرف یاب شدم. كه شرح فوق را تایید مي نمایم.

ریخ تولد و همچنین پدر و مادر حضرت ابراهیم علیه أهایی به تریخی اشارهأدر روایات ت
به دنیا آمد. البته  القعدهذی 25ریخ أها، آن حضرت در تالسلام شده است. طبق این روایت

الحجه اشاره دارند. همچنین درباره سال تولد ها به میلاد ایشان در اول ذیبعضی از روایت
هزار سال بعد از خلقت آدم  3حضرت ابراهیم علیه السلام هم گفته شده که ایشان در حدود 

هم بخواهیم سال بعد از حضرت نوح علیه السلام به دنیا آمد. اگر  1263علیه السلام و یا 
ریخ، أریخ میلاد حضرت عیسی علیه السلام بسنجیم، طبق تأتاریخ تولد آن حضرت را با ت

 هزار سال قبل از میلاد مسیح متولد شد. 2حضرت ابراهیم علیه السلام حدود 
 والله اعلم 

 محتوای و موضوعات سوره ابراهيم:
ابراهیم چنان كه از نام سوره پیدا است، قسمتى از آن درباره قهرمان توحید ابراهیم  ۀسور

 بت شكن )بخش نیایشهاى او( نازل گردیده است.



موضوع سوره هاى مكى میخوانیم قسمت قابل ملاحظه اى نیز بحث از وطوریکه در اکثر 
كه به رستاخیز و جزا، ایمان به الله و ایمان به رسالت و ایمان »مهم اصول عقیده یعنى 

باراسخ شدن ایمان به آنها در قلب انسان، روح و جان و سپس گفتار و كردار او، نور و 
 روشنایى دیگرى پیدا میكند و در مسیر حق و اللَّّ قرار مى گیرد.

و موضوع دعوت پیامبران « رسالت و رسول»محور اصلى این سوره عبارت است از  
ى پیامبر را معین و معنى وحدت رسالات آسمانى را و وظیفه را نیز به تفصیل بیان کرده

توضیح داده است. پس تمام پیامبران علیهم السّلام به منظور استحکام بخشیدن به کاخ ایمان 
ى موجودات در مقابل وى سر تسلیم اند. که انسان را با پروردگار آشنا کنند که باید همهآمده

که بشریت را از تاریکى به سوى نور و روشنایى هدایت کنند. اند م نمایند، آمدهخَ و تعظیم 
بنابر این دعوت آنها یکى است و یک هدف و آرمان دارند، اگر چه در فروع تفاوت و 

 اختلاف دارند.
پردازد و این ى رسالت حضرت موسى علیه السّلام مىى مبارکه به بحث دربارهاین سوره

سگزارى و شکر خدا دعوت کرده است. و براى که موسى قوم خود را به پرستش و سپا
 کنندگان پیامبران مثل آورده است. تکذیب
هاى پیشین مانند قوم نوح و عاد و ثمود را مثل زده است. سپس آیات کنندگان ملت تکذیب

هاى خود مورد موضوع پیامبران و برخورد آنان را در طول قرون و اعصار، با ملت 
 گفتگوهاى آنان را باز گفته که به نابودى ستمکاران انجامیده است.بررسى قرار داده و 

ى یکى از مناظر آخرت به بحث پرداخته که در آن تیره بختان مجرم با پیروان سوره درباره
مستضعف خود برخورد میکنند. و گفتگوى طولانى دایر بین آنها را یادآور شده که با 

ور شدن آتش جهنم یابد وموجب شعله ور خاتمه مىى آنها به داخل دوزخ شعلهانداختن همه
میشوند. و نفرین و ناسزاى ضعیفان و اهانتى که به رؤساى خود میکنند براى آنان سودى 
در بر نداشته و جاى همه آتش است. سپس آیات ایمان و گمراهى را به درخت پاک و 

 وز آخرت خاتمه مىدرخت ناپاک تشبیه کرده و سوره با بیان سرانجام ستمکاران در ر
 یابد.

و همانگونه كه در غالب سوره هاى مكى میخوانیم قسمت قابل ملاحظه اى نیز بحث از 
مبدء و معاد است، كه با راسخ شدن ایمان به آنها در قلب انسان، روح وجان وسپس گفتار 

بنقل از وكردار او، نور و روشنایى دیگرى پیدا میكند و در مسیر حق واللَّّ قرار میگیرد. )
 .تفسیر صفواة التفاسیر شیخ مرحوم صابونی(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 سُورَةُ ابراهيم ترجمه و تفسير
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشاینده و مهربان
 

بإِِذْنِ رَب ِهِمْ إلِىَ صِرَاطِ الر كِتاَبٌ أنَْزَلْناَهُ إلَِيْكَ لِتخُْرِجَ النهاسَ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ 
 ﴾۱الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴿

كتابى است كه آن را به سوى تو نازل )قرآن( خوانده می شود: )الف لام راء( این . الر
سوی روشنایی به (جهل وطغیان ،ها )کفروگناه)به وسیلۀ آن( مردم ازتاریکیکرده ایم تا

آوردیم تا مردم را به اذن پروردگارشان از معرفت، عدالت در حقیقت( فرود ، )ایمان
 (۱تاریكیها به سوى روشنایى بیرون آورى به سوى راه آن شكست ناپذیر ستوده.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
مر، اجازه. العزیز: پیروزمند، شکست أتا بیرون بیاوری، ببری. اذن: توفیق، : «لِت خْرِجَ »

 ستوده. «: الْحَمِیدِ »ناپذیر، ارجمند، مسلط ظفرمند. 
 تفسیر:

از حروف مقطعه است که خدای متعال خود به مرادش از آنها داناتر میباشد. اما «: الر»
 ها به اعجاز علمی قرآن اشاره شده است.در آن 

توانید مثل گر از جنس این حروف متقاطع ترکیب یافته است پس اگر مى  این کتاب معجزه
 و مانند آن را بیاورید.

برای را  ما آن که است کتابی قرآن ! اینمحمد صلی الله علیه وسلم ای: «تاب  أنَْزَلْناه  إِلیَْکَ کِ »
نمودن و تربیت  قرآن این سویبه  با دعوتشان «آوری را بيرون تا مردم»، ایمتو فرستاده

 . قرآن این براساس شان
ناس برای عموم مردم گفته می شود و مقصود  ظلف«: إِلىَ الَنُّورِ لِت خْرِجَ الَناّسَ مِنَ الَظُّل ماتِ »

 ینده هستند.آانسانهای دور حاضر وای  از آن همه

یت ومراد از آن ظلمت در آبه معنای تاریکی، معروف ومشهور « ظلمه»جمع : «ظُّل ماتِ »
اینجا تاریکی های کفر و شرک و بدکاری است و منظور از نور روشنی ایمان است از 

زیراکفر، شرک، انواع و اقسام دارد؛  ورده شد؛آبه صیغۀ جمع « ظُّل ماتِ »این جهت لفظ 
به صیغه مفرد است، زیرا ایمان و حق « نور»و همچنین اعمال بد هم بی شمارند ولفظ 

است و معنای آیه این است که این کتاب را ما به سوی شما بدین خاطر نازل کردیم  یکی
که شما به وسیله آن مردمان همه جهان را از تاریک های کفر و شرک و اعمال بد نجات 

 داده به سوی روشنی ایمان وحق روان سازید.
، نجات ءنبیاأت هاى آسمانى و بعثى نزول كتاب البته قابل تذکراست که حکمت و فلسفه

و ( از تاریکیها )در پرتو تعلیمات و هدایات آنتا اینکه بشریت را )هاست. بشر از ظلمت
 .( بیرون بیاوریو روشنائی ایمان و دانائی( به سوی نور )گمراهی های کفر و جهل ونادانی

کورکورانه  تا به وسیله این قرآن، انسانها را از تاریکی های اوضاع و احوال و تقلیدهای
نشان ، تاریکی های سرگشتگی و سرگردانی در بیابان برهوت و بی و آداب رسوم جاهلانه
، نوری که . بیرون بیاوری و به سوی نور رهنمود گردانیگان گوناگوناربابان و خدا گونه

، زدایدها را از جهان درون و از جهان اندیشه می زداید. این تاریکیها رامی این تاریکی
ارزشها و اوضاع و احوال و تقالید کورکورانه آداب و رسوم جاهلانه  و از واقعیت زندگی و

 نماید.پاک می
بشریت را از ظلمت جهل به نور علم، از  و به صورت کل باید گفت تا به وسیله این قرآن؛

 نور ظلمت كفر به نور ایمان، ازظلمت تفرقه به نور وحدت و از ظلمت گناه به نور تقوا
 وسیله بینایى، بیدارى، حركت و رشد و رهنمای فرمایی.



ها بخاطر آن است كه انسان در آن حالت« ظلمات»تشبیه كفر وتفرقه وجهل وشرك وشك به 
 برد.متحیرّ است، مثل زمانى كه در تاریكى به سر مى 

، ولى ها بسیارند، امّا نور یكى است. حقّ یكىظلمت  در آیه مبارکه ملاحظه می نمایم که:
 .... النُّورِ )نور مفرد و ظلمات جمع آمده است.(باطل زیاد است. الظُّل ماتِ 

مر أبه ذن اِ ى هدایتند، اصل هدایت با هاى آسمانى وسیلهپیامبران وكتاب: «بِإذِْنِ رَبِّهِمْ آنهم»
متبرکه این شبهه  ۀدر آی« بِإذِْنِ رَبهِِّمْ »زیرا به اضافت جمله  و توفیق پروردگارشان.

برطرف گردید؛ زیرا معنای آیه میشود که این نجات دادن از تاریکهای کفر و شرک 
وآوردن به روشنی ایمان وعمل صالح اگرچه از روی اصل حقیقت در اختیار شما نیست 

 ولی بنابر دستور می توانند انجام دهید.
ت که راه خدا، راه عزّت و سربلندى و كمال واقعیت اینس«: (1)إِلى صِراطِ الَْعزَِیزِ الَْحَمِیدِ »

تا آنها را به راه خداى با عزت هدایت کنى، همان خداوندی که بر کارش غالب، بر  است
ناپذیر و ستوده است. همان که بر دشمنانش قاهر است و خلقش قاهر، درملکش شکست 

 آنان را به خاک مذلت کشانده است.
ةٍ إلِاَّ خَلَا فِیهَا »و آیۀ  آیه از این»میگوید:  «الاساس»سعید حوی در تفسیر  شیخ نۡ أ مَّ وَإِن مِّ
« است گذشته ایهشدار دهنده در آن کهمگر این نبوده متیا   و هیچ. »[24]فاطر:  «نَذِیر
و  عربی جز در منطقهالهی  پیامبران که از مردم برخی فهم : اینشود کهمی  دانسته چنین

با هر  متیا  هر  در میان الهیو پیامبران  است نادرستی اند، فهمنشده برانگیخته بلاد شام
 .«تفسیر انوار القرآن«. »اندگردیده وثمبع زبانی

 هدايت تنها کار الله متعال است:
قبل از همه باید گفت: هدایت، كار پروردگار با عظمت است كه فقط شامل قلب های پاك و 

هاى الهى و ابلاغ پیام ءنبیاأى آماده میشود. و طوریکه در فوق هم یادآور شدیم، وظیفه
یا عدم پذیرش مردم ربطى به آن بزرگواران ندارد. طوریکه ى راه است. پذیرفتن ارائه

َ یهَْدِي مَنْ یَشاء  وَ ه وَ أعَْلَم  » درآیۀ مبارکه میفرماید: إنَِّكَ لا تهَْدِي مَنْ أحَْبَبْتَ وَ لكِنَّ اللَّّ
هْتدَِینَ  توانى هر كه را دوست سورۀ قصص( )اى پیامبر!( همانا تو نمى  56)آیۀ: « بِالْم 
هدایت كنى )و به مقصد برسانى(، بلكه این الله متعال است كه هر كس را بخواهد دارى 

 تر است.(یافتگان آگاه كند و او به ره هدایت مى
 خوانندۀ گان گرامی!

( موضوعاتی از قبیلی هدف نزول قرآن و رسالت پیامبر و اثرات 4الی  1)متبرکه در آیات 
 خیرشان، به بحث گرفته میشود.

 ِ  ﴾۲الهذِي لهَُ مَا فيِ السهمَاوَاتِ وَمَا فِي الْْرَْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافرِِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴿اللَّه
ها و زمین است خاص از اوست، و وای )هلاکت باد( بر کافران الله ذاتی که آنچه در آسمان

 (۲از عذاب سخت!)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 عذاب. وای. هلاک و نابودی.«: وَیْل  »
 تفسیر:

ِ الََّذِی لَه  ما فیِ الَسَّماواتِ وَ ما فیِ الَْْرَْضِ » قانون و مكتبِ كسى قابل پیروى است كه : «اَللّّ
ها ودر تنها الله متعال است که هر چه درآسمان جهان را آفرید و هستى از اوست، یعنی:

 اوست.رسانی، کارگردانی و مدیریت از آن زمین است در آفرینش، روزی 
« وَیْل  »مفسر زجاج در این بابت میفرماید: (« 2)وَ وَیْل  لِلْکافرِِینَ مِنْ عَذابٍ شَدِیدٍ »

.( یعنی هلاک و ۹/۳۳۹ایست که براى آزار و نابودى به کار میرود. )تفسیر قرطبى کلمه
 نابودى براى کافران است. و واى به حالشان از عذاب دردناک خدا!



و هلاکت. لذا با عذاب  معنای به است ایکلمه «:وَیْل  »یادآور شدیم طوریکه در فوق هم 
 رسول راهنمایی وسیله به کهبر کفاری « و هلاکت عذاب» به سبحان خدای کلمه، حکم این

روند،  نمی بیرون نور هدایت سوی به کفر و شرک هایالله صلی الله علیه وسلم از تاریکی 
: کفار از است ( اینسخت بر آنها از عذابی : معنی)ویلقولی است. به گردیده لازمو  ثابت
 دهند. به سر می و ناله و شیون اند، داد و واویلا و ضجهشده گرفتار آن که سختی عذاب
 «.تفسیر انوار القرآن»است.  دیگر: ویل، خود عذاب قولی

ِ وَيَبْغوُنَهَا عِوَجًا الهذِينَ يسَْتحَِبُّونَ الْحَ  نْياَ عَلىَ الْْخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّه ياَةَ الدُّ
 ﴾۳أوُلَئكَِ فيِ ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴿

الله منع )همانا( کسانی که زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح میدهند، و )مردم را( از راه 
اند که در گمراهی دور از حق یطلبند، این گروه کسانمیکنند و در آن کجی و انحراف می

 (۳قرار دارند.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

دارند و تفضیل و ترجیحش میدهند. استحباب به )حب( آنرا سخت دوست می«: یَسْتحَِبُّونَ »
 معنی تلاش در محبتّ و دوست داشت چیزی است. 

در پی کج و ناهموار بودن آن  کج و ناراست بودن راه الله را میخواهند،: «یَبْغ ونَهَا عِوَجًا»
 آن را نادرست جلوه می دهند.  هستند،

 «ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور:  ضلال بعید: گمراهی دور و درازی،
 تفسیر:

ى كفر، مبارزه با دین و ضلالت است. بایدگفت: دنیاگرایى، و محبت گرایی به دنیا زمینه
همین کافران « الََّذِینَ یَسْتحَِبُّونَ الَْحَیاةَ الَدُّنْیا عَلىَ الَْْخِرَةِ »مبارکه میفرماید:  ۀطوریکه در آی

اند که سبب محبتی که به دنیا دارند، زندگی ناپدار دنیارا برآخرت وحیات پایدار ترجیح 
 شآن عشق ورزیده وسخت در راه آن جد وجهش می کنند، به آرایداده ومقدم میسازند، به

ها و زیبای ظاهری کاذب آن فریفته شده و حساب و جزایی را که پیش رو دارند کاملاً 
 فراموش میکنند. 

در این هیچ جای شکی نیست که: كامیابى در شؤون دنیایی درشرع جایز بوده وشرع 
اسلامی هیچگونه ممانعتی را دراین مورد نمی بیند، ولی ترجیح افراطی و بی حد حصر، 

ت خطرناك است، زیرا دنیاگرایى مانع عبادت، انفاق، جهاد، كسب حلال، دنیا بر آخر
 شود. صداقت و انجام تكالیف شرعى مى

« ِ دُّونَ عَنْ سَبیِلِ اَللّّ منصرف میکنند باز و  الله ز راهو مردم را از دین اسلام وا«: وَ یَص 
ً »ومانع ورود آنها به دین الله میشوند،  : یعنی «طلبند میای کجی ودر آن»« وَیَبْغ ونَها عِوَجا

هاى باید و میخواهند دین مطابق هوسطلبند می  و اشتباه و انحراف الله کجی راه برای
یادآور شدکه: گمراهى، دارای درجات و مراحلى می باشد ولی هرچه که این ضلالت 

رکه میفرماید: تر میشود. طوریکه در آیه مباتر شود رجوع به حقّ مشكلوگمراهی عمیق
آنان که داراى چنان صفاتى بدو (« 3)أ ولئِکَ فیِ ضَلالٍ بَعِیدٍ »آنان کج و معوج باشد. »

اند و امیدى به صلاح و توفیق آنها باشند به صورتى آشکار از حقیقت گمراه شدهناپسند مى
هی به نمیرود. این گروه، از حق بسی دور افتاده و در عمق پرتگاه بیعقلی، جهالت وگمرا

اند. در ضمن قابل تذکر است که: سر میبرند؛ از آنرو که ضلالت را بر هدایت ترجیح داده
 ها عملكرد خود انسان است.ى گمراهىسرچشمه

و  برگزیدناز فحوای آیۀ مبارکه بصورت کل سه صفت برای کفار شماریده شده است: 
 دنیا بر آخرت. ترجیح دادن زندگانی

  جل شانه. البته باید گفت که بازداشتن از راه الله متعال را نمی توانالله از راه باز داشتن
در یك یا دو موردِ خاصّ خلاصه نمود، بلكه تبلیغات ناروا، گناه علنى، ترویج ابزار فساد 

هاى گمراه كننده، بد معرّفى كردن آور، القاى شبهه، ایجاد اختلاف، نشریاّت و فیلمو غفلت



ى دیگر از مصادیق بستن راه ها نمونهاهلان به عنوان الگوى دین و دهدین حقّ، معرّفى نا
 خداست.

ُ مَنْ يشََاءُ وَيَهْدِي مَنْ  وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ رَسُولٍ إِلاه بلِِسَانِ قَوْمِهِ لِيبُيَ نَِ لَهُمْ فيَضُِلُّ اللَّه
 ﴾۴يشََاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴿

شان بیان کند و ما هیچ رسولی را نفرستادیم مگر به زبان قومش، تا )دین الله را( برای
)لیكن باز هم قبول نکردند( پس الله هر کسی را که بخواهد گمراه میکند و هرکسی را که 

 (۴و او پیروزمند حکیم است.)بخواهد، هدایت میکند 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 زبان قوم خود.  به«: بِلِسَانِ قوَْمِهِ »
مْ...»  روشن نماید.  لیبین: تا بیان کند،«: لِی بَیِّنَ لهَ 

 مراد این است که تبلیغ کار پیغمبران، و هدایت کار خدا است.
 تفسیر:

صلی الله علیه وسلم  خداوند متعال پیش از محمد «وَ ما أرَْسَلْنا مِنْ رَس ولٍ إلِاّ بِلِسانِ قوَْمِهِ »
 پیشین، هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستاده است.در میان ملت های 

 قومش غیر از زبان زبانی دریابند زیرا اگر پیامبر به آسانیمی گوید، به  را که تا آنچه
 یافتند. پس او را در نمی کردند و خطاب نمی او را درک سخنان میگفت، قطعاً آنان سخن
 .بر بندگانش منان خدای از جانب بسیار بزرگ استلطفی  این

 بلِِسانِ قَوْمِهِ:

در این هیچ جای شکی نیست که: پیامبران، با فرهنگ و زبان مردم زمان خود آشنا بوده 
در این آیه مبارکه، تنها لغت و زبانِ « لسان قوم»وطبق فهم آنان تبلیغ میكردند. مراد از

با زبان مردم سخن بگوید ولى مردم حرف اى مردم نیست، زیرا گاهى ممكن است گوینده
آسان و قابل فهم گفتن است، به « بِلِسانِ قوَْمِهِ »او را درست و دقیق نفهمند، بلكه هدف از 

سورۀ مریم(  97: ۀزبان وشیوه که: مردم پیام الهى را درک و بفهمند، چنانكه در )آی
تَّقِینَ وَ ت نْذِرَ بِهِ قوَْماً ل دًّافَإنَِّما یَسَّرْناه  بِلِسانِكَ لِت بَشِّرَ »میفرماید:  )پس همانا قرآن « 97»بِهِ الْم 

ى آن بشارت دهى و مردم ستیزه را بر زبان تو آسان ساختیم تا پرهیزكاران را به وسیله
جو را بدان هشدار دهى.( همچنان حضرت موسى علیه السلام نیز از خداوند میخواهد 

)و گره از زبانم باز نما. تا )آنها( « 28»یَفْقَه وا قوَْلِي« »27»يوَاحْل لْ ع قْدَةً مِنْ لِسانِ »
 (.28 -27سخنان مرا )خوب( بفهمند.( )طه، 

شان روشن، آسان های پیامبران را به درستی بفهمند و تا شریعتها پیامتا امت«: لِی بَیِّنَ لهَ مْ »
آن حجّت بر آنان اقامه شد،  و ساده باشد. و هدف رسالت را تمام و تکمیل کند. البته پس از

ى و رسالت قبل از همه باید گفته شود که: وظیفه« فیَ ضِلُّ اَللّّ  مَنْ یَشاء  وَ یهَْدِی مَنْ یَشاء  »
ى قدرت الله متعال قرار دارد. گمراهى هر پیامبر فقط تبلیغ است و هدایت و ایمان درقبضه

بخواهد بر اساس تقدیر ازلى او را  کس را بخواهد او را گمراه کرده و هدایت هر کس را
 کند،می  اند، گمراهرا برگزیده گمراهی اسبابرا که  کسانی تعالی : حقیعنیهدایت میکند. 

 اند، هدایترا برگزیده هدایت اسباب را که : کسانییعنی «میکندرا بخواهد هدایت  و هرکه»
 کند. می
مقصود از گمراه كردن خداوند، محروم كردن افراد لجوج از لطف : «فیَ ضِلُّ اَللّّ  مَنْ یَشاء  »

خود است، والا اگر خداوند بناى گمراه كردن مستقیم كسى راداشت، نه كتابى میفرستاد و 
نه پیامبرى. در آیات دیگر میخوانیم كه خداوند ظالمان و فاسقان و مسرفان را گمراه میكند، 

 كند.ى محروم شدن از هدایت را در خود فراهم مىیعنى انسان با گناه و ظلم، زمینه

مردم هستند نه الله متعال، یعنى خداوند گمراه  «یَشاء  » اند: فاعلبعضى از مفسران گفته
كند كسى را كه خودش بخواهد  میكند كسى را كه خودش بخواهد گمراه شود و هدایت مى



لاءِ مِنْ عَطاءِ » سوره اسراء( که میفرماید: 20هدایت شود. مانند آیه: ) لاءِ وَ هَؤ  ك لاًّ ن مِدُّ هؤ 
)ما ازعطاى پروردگارت، اینان)فرصت طلبان( « 20»رَبِكَّ وَ ما كانَ عَطاء  رَبِّكَ مَحْظ وراً 

وآنان)دنیا طلبان( را كمك میكنیم وعطاى پروردگارت ازكسى منع نمیشود.( خداوند متعال 
یار قرار دادن امكانات، آنان را مورد آزمایش قرار ها را آزاد خلق نموده و با در اختانسان

ى عمل و گزینش آنان روشن شود و معامله كنندگان با خدا، از دیگران جدا و داد تا نحوه
سنّت الله متعال بر این است كه نعمت و امداد خویش را دراختیار همگان  تفکیک گردد.

 قرار دهد، تا هركس صفات خوب و بد خویش را بروز دهد.
و او در ملک خود غالب است و در صنعتش حکیم وبا حکمت («: 4وَ ه وَ الَْعَزِیز  الَْحَکِیم )»

خداوند متعال هر کس را بخواهد از هدایت بر میگرداند و هر کس خویش؛  در افعالاست 
 نماید.را هم بخواهد، به سوی حق رهنمای می 

 است، گمراه سزاوار گمراهی را که رکهو ه است، هدایت هدایت شایسته را که هرکه پس
 می سازد.

و اوست عزتمندی که فرمانش غالب، قدر و عظمتش والا و قهرش آشکار است، اوست که 
در آفرینشگری، نوآوری، تصویرگری، صنع، شریعت و حاکمیتش، حکیم و فرزانه می 

 باشد.
 خودشان زبان به قومش را به متعال الله پیامبر مرسل، شرع که : آنگاهاست این معنی حاصل
 کننده هدایتگر و گمراهزیرا  نیستقدرتی  هیچ کسی کردنکرد، دیگر او را بر هدایت  بیان

گفتند: محمد  را که کافرانی خداوند متعال : درحقیقتاست چنین متعال است. یا معنی خود الله
 ؟ گمراهاز کجا آمده برایش نبوت این پس خود ماست از میگوید و او یکی ما سخن زبان به

 است. کرده
 كردند.پیامبران، با فرهنگ و زبان مردم زمان خود آشنا بوده و طبق فهم آنان تبلیغ مى

 ! محترم خوانندگان
در آیات متبرکه قبلی بیان یافت که الله متعالی، محمد صلی الله علیه وسلم را نزد مردم 

آنانرا از کفر وگمراهی برهاند وبه سوی ایمان، باور راستین و پایدار و حقیقت فرستاد تا 
 بینی رهنمایی کند.

بحث  رسالت موسی علیه السلام و اندرزهایش،در مورد  (8الی  5)متبرکه یات آدر اینک 
بعمل می آورد و پس از او از سرگذشت سایر پیام آوران مهربان و مردم دوست خبر 

ی پیامبران، مشترک و همان رهایی از کفر و بیشتر روشن گردد که هدف همهمیدهد، تا 
 نادانی و درماندگی و رسیدن به نور ایمان، یکتاپرستی و حق دوستی است.

رْهُمْ بأِيَهامِ  وَلَقدَْ أرَْسَلْناَ مُوسَى بِآياَتِناَ أنَْ أخَْرِجْ قوَْمَكَ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ وَذَك ِ
ِ إنِه فِي ذَلِكَ لَْياَتٍ لِكُل ِ صَبهارٍ شَكُورٍ﴿  ﴾۵اللَّه

به راستی ما موسی رابا معجزه های خود فرستادیم، )و به او دستور دادیم( که: قومت را 
سوی روشنی )ایمان و دانش( بیرون کن وبه آنان روزهای )کفر وجهل( بهاز تاریکیها 

کن )تا پند گیرند(. یقیناً در این )امور( عبرتهایی های( الله را یادآوری ها و مصیبت)نعمت
 (۵برای هر صبر کنندۀ سپاسگزار است.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
رْه مْ » به آنان یادآوری کن، آنانرا پند ده. ایام الله: روزهای خدا، روزهای تلخ و شیرین «: ذَكِّ

شکرگزار. آنجا که: شما را بسیار بردبار وشکیبا، شکور: بسیار : «صَبَّارٍ »گذشتگان. 
 رهانید، شما را رستگار کرد.

 تفسیر:
این  ۀولین آیأ، یكى است. خداوند متعال در ءنبیاأقابل یاد آوری است که هدف و مقصد كلىّ 

سورۀ به پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه وسلم و در این آیه به حضرت موسى علیه السلام 



ها خارج كنید و به نور مردم را از تاریكى« مِنَ الظُّل مَاتِ إِلىَ النُّورِ أخَْرِجْ قَوْمَكَ »میفرماید: 
 هدایت نمایید.

به یقین خداوند متعال موسی علیه السلام را همراه با معجزات « وَ لَقَدْ أرَْسَلْنا م وسى بِآیاتنِا»
 کردند.های روشن که بر صدق او دلالت مى در خشانی و نشانه
در ضمن قابل یاد آوری میدانم: رسالت  به سوی بنی اسرائیل فرستاد. ءچون عصا ویدبیضا

 .موسی )علیه السلام( نیز به زبان قوم خودش بوده است
 است. « یعنى»تفسیرى به معنى « أن« »أنَْ أخَْرِجْ قوَْمَکَ مِنَ الَظُّل ماتِ إِلىَ الَنُّورِ »

تا بنی اسرائیل را به راه حق یعنی به حضرت موسی علیه السلام دستور و هدایت فرمود 
های کفر به سوی نور ایمان بیرون برد، دعوت کرده و از این طریق ایشان را از تاریکی 

 شان را به یاد آورد.های خداوند برایو نعمت
نمایانگر آن است که رسالت حضرت موسى به « قوَْمَکَ »لفظ  مفسر ابو حیان میفرماید:

 :ه که به حضرت محمد صلىّ الله علیه وسلم گفته استقومش اختصاص دارد. به عکس آنچ
 .(۵/۴۰۵که برعمومیت رسالتش دلالت دارد. )البحر « لِت خْرِجَ الَناّسَ »
« ِ رْه مْ بِأیََّامِ اللَّّ راه نجات مردم از  هاى خدا را به آنان یادآور شو. عطایا و نعمت :«وَذَكِّ

ظلمات، یاد قهر وقدرت الله متعال نسبت به ظالمان و توجّه به الطاف اونسبت به گذشتگان 
 است.

ى صبر و شكر را در توجّه به تاریخ، زمینه: («5)إِنَّ فیِ ذلِکَ لَْیاتٍ لِک لِّ صَباّر شَک ور»
برطرف شدن آنها، انسان  هاى گذشته وها و تلخىآورد. یادآورى مصیبتانسان به وجود مى

ها و پیروزى آنان، انسان را به صبر را به شكر وادار مي كند. توجّه به پایدارى امّت
ها و بیگمان در این یادآوریومقاومت دعوت میكند. طوریکه در آیه مبارکه تذکر یافت: 

هایی است بزرگ برای کسانی که بر مصیبت عطایای الهی، اندرزهایی است رسا وعبرت
و بلا صابر و شکیبا، و بر شادی ورفاه شاکر وسپاسگزار اند، زیرا کسانیکه از همچو 

اند که مراتب عبودیت شک همانان عابدان راستین حق تعالیاوصافی برخوردار باشند، بی 
اند و در نتیجه شایستۀ ولایت های صبر و شکر است( صعود کردهرا)که همانا پیمودن پلکان

 اند.مند و به ساحل کامیابی و رستگاری رسیدهرهگردیده، ازحکمت به
 صبر زمینه درك حقیقت است. مؤمن در سختى، صبر و در رفاه، شكر میكند.: «صَباّر»
فهمیده  .[5]إبراهیم:  (5إِنَّ فيِ ذَلِكَ لَْیَٓت لِّك لِّ صَبَّار شَك ور»از فحوای آیۀ مبارکه:  جملهواز

صبر و شکر وجود  در او دو وصف گیرد کهمی الله عبرت از ایام فقط کسی میشود که:
 باشد. داشته
الله  رسول کهاست. چنان خداوند متعال هایبسیار سپاسگزار در برابر نعمت «:شَک ور»

 و شگفت شگرف همه کار مؤمن گمانبی»فرمودند:  شریف صلی الله علیه وسلم در حدیث
خیر  قضا به آن که نمیسازد مگر این مبرم وی را در حق قضایی اوند متعال هیچاست؛ خد
 به و اگر هم خیر اوست به میکند و این برسد، شکیبایی و رنجی او آفت اگر به اوست، چه
 «.خیر اوست نیز به گزارد و اینبرسد، شکر می  و نعمتی او خوشی

ِ عَليَْكُمْ إذِْ أنَْجَاكُمْ مِنْ آلِ فرِْعَوْنَ يسَُومُونَكُمْ وَإذِْ قاَلَ مُوسَى لِ  قَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّه
سُوءَ الْعذََابِ وَيذَُب حُِونَ أبَْناَءَكُمْ وَيسَْتحَْيوُنَ نسَِاءَكُمْ وَفيِ ذَلِكُمْ بلََاءٌ مِنْ رَب ِكُمْ 

 ﴾۶عَظِيمٌ﴿
به یاد  به قوم خود گفت: نعمت الله را بر خودتان برایشان وقتی را که موسیو]یاد کن[ 

فرعون نجات داد که بدترین عذاب را به شما ]چنگال[ آورید، آن زمان که شما را از 
 ]همانان[ که پیوسته شما را شکنجه سخت میدادند، و پسرانتان را سر می بریدندمیرساندند

در این امر آزمایش بزرگی از داشتند و زنده نگاه می )براي خدمتكاري( و زنانتان را 
 (۶جانب پروردگارتان بود.)



 تشریح لغات و اصطلاحات:
ونكَ مْ »  )سوم(: بر سرتان می آورند، به شما می چشانند، به شما میرسانند.  «یَس وم 
نگهمیدارند، زنده می گذارند. : «یَسْتحَْی ونَ »عذاب سخت، بدترین شکنجه. : «س وءَ الْعَذَابِ »
 : آزمون. «بلاء»رهایی و شکنجه. : آن «ذالكم»

 تفسیر:
ِ عَلَیْک مْ » وا نِعْمَةَ اَللّّ علیه  موسی از سخنان خداوند متعال سپس«: وَإِذْ قالَ م وسى لِقَوْمِهِ ا ذْک ر 

: ای پیامبر! اخبار موسی میکند حکایت قومش، چنین الله برایاز ایام  در یادآوری السلام
طر بیاورد، روزی که به قومش بنی اسرائیل گفت: ای قوم من! علیه السلام را به خا

 تعالی را با شکر و سپاسش به یاد آورید. های گرانقدر حقنعمت
گر روزی که شما را از ذلت و بردگى فرعون وسپاه شکنجه«: إِذْ أنَْجاک مْ مِنْ آلِ فرِْعَوْنَ »

را  و الله متعال بحر کوچاندممصر  شما را از سرزمین من یعنی اینکهشان نجات داد. 
 ساخت. غرق را در آن و لشکریانش گشود و فرعون برایتان

هاى الهى که نصیب انسانها می گردد. با تمام وضاحت  ترین نعمتآزادى، از مهمواقعاً هم 
ها و نجات محرومان ومستضعفان که مهمترین رسالت انبیا، مبارزه باطاغوتدرمی یابیم
 سوی سعادتمندی و رفاه انسانی است. ن ودرنهایت سوق جوامع بهاز یوغ آنا

ونَک مْ س وءَ الَْعَذابِ » ها مانند ترین و بدترین انواع اذیت و عذابهمانان که سخت: «یَس وم 
 چشاندند؛سازی وظلم های رنگا رنگ وگوناگون را بر شما می قتل، برده

ونَ أبَْناءَک مْ وَ » و اولاد ذکور شما را از بیم آنکه در بزرگسالی : «یَسْتحَْی ونَ نِساءَک مْ وَ ی ذَبِّح 
کشتند و و اولاد مؤنث شما یعنی دختران مایۀ درد سرشان برای شان واقع نشوند، آنان را می

 تان را برای خفت وخوارى و برای خدمتگزاری و در نهایت برای خوش گزارنی خود
 زنده نگهمیداشتند.

مِنْ رَبِّک مْ عَظِیم  وَفیِ ذلِک  » محنت ومصیبتى که برشما رفت آزمایش وامتحانى : («6)مْ بَلاء 
تعالی صبر و شکرتان را در  بودکه ازجانب خداى بزرگ برشما مقرر شده بود. تا حق

 بود که تعالی حق از جانب عظیم نعمتیعینیت معلوم بدارد. یعنی اینکه نجات دادن تان 
 عاجزید. آن شما از شکرگزاری

عامل بقتل رساندن اولاده های  مفسران در مورد قتل اولاد ذکور بنی اسرائیل می نویسند:
آید که ذکور این بود که کاهنان به فرعون گفته بودند از بنى اسرائیل پسرى به دنیا مى

انقراض قدرت و ملک تو به دست اوصورت میگیرد. بنابر این دستور کشتن تمام مولود 
 بنی اسرائیل صادر نموده بود. ذکور

 ﴾۷وَإذِْ تأَذَهنَ رَبُّكُمْ لَئنِْ شَكَرْتمُْ لَْزَِيدَنهكُمْ وَلئَنِْ كَفَرْتمُْ إنِه عَذَابيِ لشََدِيدٌ﴿
)همچنین( بخاطر بیاورید هنگامي را كه پروردگارتان اعلام داشت كه اگر شكر گزاري 

گمان عذاب من بسیار بی اگر كفران كنید،كنید )نعمت خود را( بر شما خواهم افزود و 
 (۷سخت است.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 )زید(؛ حتماً افزون میکنم، می افزایم. « لَْزَِیدَنَّك مْ »کرد، خبر داد.  اعلام: «تأَذََّنَ »

 تفسیر:
 شما به بهموسی علیه السلام به قومش گفت:  :«وَ إِذْ تأَذََّنَ رَبُّک مْ لئَِنْ شَکَرْت مْ لَْزَِیدَنَّک مْ »

که:  دریابید: درستیرا به  او را بشنوید و آن خطاب مینمایم تا سخن و همگانی عام اعلامی
هایش )با فرمان پذیری( سپاس بگذارید که در این صورت یقیناً  باید وی را در برابر نعمت

 های : اگر نعمتیعنیاز فضل گسترده، کرم عام و همه شمولش بر شما خواهد افزود، 
بر  : نعمتییعنی «افزايمشما می  بر نعمت» کنید. مرا بر خود واقعاً سپاسگزاری یادشده
 خود. از جانب بخششی عنوانافزایم، به دیگر بر شما می  نعمت



 بایدگفت:که هیچ چیز دیگربسان شکرجالب نعمت واستمرار بخش آن نیست.

واگر باکفر و نافرمانى نعمت الله متعال را انکار کنید، :(«7وَ لئَِنْ کَفرَْت مْ إِنَّ عَذابِی لَشَدِید  )»
هایش آغشته شدید، یقیناً بدانید که شما را در برابر نی طاعتش را ترک نمودید و به نافرما

ى افزایش را در مقابل طورکه وعده تان به سختی عذاب خواهد کرد. همانعملکرد زشت
 ى عذاب را در موقع ناسپاسى و کفر نیز داده است.سپاسگزارى داده است، وعده

ترین آیه قرآن عظیم الشأن صریحترین و قابل دقت و یادآوری است که: این آیه مبارکه، مهم
ى مربوط به نعمت آزادى و تشكیل در مورد شكر نعمت و یا كفران آن است، كه بعد از آیه

حكومت الهى، به رهبرى حضرت موسى مطرح شده است و این، رمز آن است كه حكومت 
پاس هاست، و اگر شكرگزارى نشود خداوند مردم ناس ترین نعمتالهى و رهبر آسمانى مهم

 كند. را به عذاب شدیدى گرفتار مى
 :شكر نعمت مراحلى دارد
هاي فراواني را بر ما ارزاني فرموده است که: قابل شمارش خداوند سبحان و تعالی نعمت

 باشد.  الله وحساب نیستند. درنتیجه مؤمن پیوسته باید باجسم و جان خویش سپاسگزار 
 که برخی از آن قرار ذیل می باشد: شكر از نعمت مراحلى دارد
 .ها را ازجانب پروردگار باعظمت بداندى نعمتالف: شكر قلبى كه انسان همه
ِ » ب: شكر زبانى، مانند گفتن  «.الْحَمْد  لِِلَّ

الله سبحان ج: شكر عملى كه با انجام عبادات وصرف كردن عمر واموال در مسیر رضاى 
 .آیدمىو خدمت به مردم به دست وتعالی 

َ لَغنَيٌِّ حَمِيدٌ﴿  ﴾۸وَقاَلَ مُوسَى إنِْ تكَْفرُُوا أنَْتمُْ وَمَنْ فيِ الْْرَْضِ جَمِيعاً فإَِنه اللَّه
و موسی ]به بنی اسرائیل[ گفت: اگر شما و همه مردم روی زمین کافر شوید ]زیانی به خدا 

 (۸نمی رسد[؛ زیرا خدا بی نیاز و ستوده است.)
 تفسیر:

ً وَ قالَ » وا أنَْت مْ وَ مَنْ فِی الَْْرَْضِ جَمِیعا وسى إِنْ تکَْف ر  همچنان حضرت موسی علیه السلام :«م 
مید شده به آنان گفت: اما بر فرض اگر شما ا  بعد از اینکه از إیمان آوردن بنى اسرائیل نا 

و»برند به خدای متعال کفر بورزید، و تمام کسانی که در زمین به سر می اگر «: اإِن تکَْف ر 
بدانید که هرگز به وی زیانی نمیرسانید،  کافر شوید. اگر کفران نعمت کنید و ناسپاس گردید.

َ لغَنَیٌِّ حَمِید  » نتّى بگذاریم زیرا او مِ با ایمان و عمل خود، نباید بر خداوند هیچ : («8)فَإنَِّ اَللّّ
همانا الله متعال از شکر بندگان بی نیاز است، او نیازی به طاعت  ،عمال ما نداردأنیازى به 

 أثرى ندارد. تعالیایمان و كفر، یا شكر و كفرانِ ما در ذات او کسی ندارد. 
و اگر تمام خلق همه بر قلب بدکارترین شخص روی زمین باشند، این نیز از عظمت و 

لکَش وسعت  نیاز است، ازآنکه یگانۀ همگان بیتعالی از چیزی را کم نمی کند، زیرا حق م 
میباشد، او در زمین و آسمان ستوده است، به ء صمد است و اوست که سزاوار حمد و ثنا

ستاید کسانی که از وی روی میگردانند محتاج نیست و کسانی را که به وی رو میکنند می 
 و کارشان را قدر میشناسد.

 ! خوانندگان محترم
پیامبران را به توکل واعتماد در برابر شر دشمن، راهنمایی میکند ویادآور  خداوند متعال،

میشود که کافران نژاد پرست در نادانی فرورفته اند و میگویند: یا شما را از دیار و مملکت 
خود می رانیم و آواره می کنیم یا باید به کیش و مسلک بت پرستی داخل شوید؛ اما خداوند، 

ود، پیامبران را پیروز می گرداند و دشمنانشان را در هم می کوبد برابر سنت همیشگی خ
 .ومجازات شان می کند و به عذاب آخرت هشدار می دهد

برخی از اخبار ملل پیشین و پیامبران آنان، سرانجام نیکت، از ( 18الی  9اینکه در آیات )
 آن پیامبران است، را مورد بحث قرار داده است.



بأَُ الهذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قوَْمِ نوُحٍ وَعَادٍ وَثمَُودَ وَالهذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلمَُهُمْ ألََمْ يأَتِْكُمْ نَ  
ُ جَاءَتهُْمْ رُسُلهُُمْ باِلْبَي ِناَتِ فَرَدُّوا أيَْدِيهَُمْ فِي أفَْوَاهِهِمْ وَقاَلوُا إنِها كَفَرْناَ بمَِ  ا إِلاه اللَّه

ا تدَْعُونَناَ إلَِيْهِ مُرِيبٍ﴿أرُْسِلْتمُْ بهِِ وَ   ﴾۹إِنها لفَِي شَك ٍ مِمه
قوم نوح و عاد و ثمود وآنها كه )مانند(  آیا خبر آنها كه پیش از شما بودند به شما نرسیده:

پس از ایشان بودند، همانها كه جز خداوند از آنان آگاه نیست، پیامبرانشان با دلائل روشن 
( دست بر دهان گرفتند و گفتند كه ء)از روي تعجب و استهزا به سوي آنها آمدند، ولي آنها

در ما به آنچه شما مامور آن هستید كافریم، و نسبت به آنچه ما را به سوي آن میخوانید 
 (۹شک هستیم.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
مْ فيِ أفَْوَاهِهِمْ »بدل یا عطف بیان )ألََّذِینَ( است. «: قوَْمِ »خبر. «: نبََأ» اگر «: فرََدُّوا أیَْدِیَه 

ها است، معانی ها و زبانهای مشهور بدن باشد که دستمعنی)أیَْدي( و )أفَْواه( همان اندام
ت خشم و بیزاری هایشان نهادند و از شدّ های شان را در دهانجمله عبارت است از: دست

هایشان را به سبب غلبه خنده و قهقهه از دعوت پیغمبران، آنها را گاز گرفتند. دست
های شان را بر های شان نهادند و پیغمبران را استهزاء کردند. دستتمسخرآمیز بر دهان

های شان را بر های شان نهادند یعنی که ای داعیان بس کنید و ساکت باشید. دستدهان
 شان را گرفتند. نبیاء نهادند و جلو سخنانأهای  دهان
 تفسیر:

ودَ »  الَّذِینَ مِن قبَْلِک مْ قوَْمِ ن وحٍ وَعَادٍ وَثمَ 
ها از سوى خداوند سنتّ باید گفت که:« ألََمْ یَأتْکِ مْ نبََأ 

و قوانین ثابتى بر تاریخ و جامعه حاكم است، كه آشنایى با قسمتى از تاریخ میتواند درس 
ای امّت محمد! آیا اخبار  عبرتى براى قسمت دیگر باشد. طوریکه در آیه مبارکه آمده است:

هایی که پیش از شما بودند: از قبیل قوم نوح، قوم هود، ملتهای تکذیب کننده ی پیشین امت
 قوم صالح و کسانی که بعد از آنان آمدند، به شما نرسیده است.

ى است كه در آیه« یام اللهأ»مصادیق تذكر و توجّه به این آیه یكى از  قابل تذکر است که:
 .«وَ ذَكِّرْه مْ بِأیََّامِ اللَِّّ »پنجم این سوره مطرح شد. 

مْ إِلاَّ »و ملتهایی که بعد از آنان آمدند، به شما نرسیده است، : «وَالَّذِینَ مِن بعَْدِهِمْ » ه  لَا یعَْلَم 
 داند، به شما نرسیده است؟ شان را نمی کثرتو جز الله متعال هیچکس تعداد و  «اللَّّ  
م بِالْبَینَِّاتِ » س ل ه  مْ ر  شان دقصِ قاطع که گویای براهین دلۀ روشن وأپیامبرانشان ما با : «جَاءَتهْ 
مْ فیِ أفَْوَاهِهِمْ ». نزد آن اقوام رفتند ،بود کینه و تمرد به  ،شمخَ اما آنها از روی «فرََدُّوا أیَْدِیهَ 

 های خویش گرفتند. ذب از پذیرش حق، دستان خود را به دهانکِ عنوان 
ناد انگشتان خود را به دهن جویدند. )قول دوم بر عِ از فرط کین و ابن مسعود میفرماید:

ل بر حقیقت مى حَمْ ول أعَضُّوا عَلَیْک م  الَْْنَامِلَ مِنَ الَْغَیْظِ و قول  :مبناى مجاز است همانند
ت: وقتى کلام پیامبران را شنیدند از آن در تعجب شدند، خندیدند شود و توضیح آن چنین اس

خندد طور کسیکه مى ها را بر دهان نهادند، همانوآن را مسخره کردند در این موقع دست 
 .گیرد.(دستش را جلو دهانش مى 

ما به آنچه از پیام به پیامبران خود گفتند:  و کافران: «وَ قال وا إنِاّ کَفرَْنا بمِا أ رْسِلْت مْ بِهِ »
 یگانگی الله متعال و ایمان به وی آوردید منکریم!

كفاّر تنها مخالف شخص  مبارکه هذا در می یابیم که: ۀبناءً با تمام وضاحت از فحوای آی
 نبودند، بلكه با مكتب آنان هم مخالفت شدیدی داشتند. ءنبیاأ
رِ » شك و تردید كفار در حقّانیتّ دین، ناشى از : («9یبٍ)وَ إنِاّ لَفِی شَکٍّ مِمّا تدَْع ونَنا إِلیَْهِ م 

 مقام تحقیق نیست، بلكه منشأ آن بدبینى و لجبازى است.



مبارکه آمد ه است: ما شدیداً به دعوت شما و راستگویی شما شک داریم!  ۀطوریکه در آی
ت و تمسخر گرفته و در صح ءخوانید به باد استهزاما آنچه را شما به سوی آن فرا می

 های را از تردید و غیظ نسبت به شما انباشته است!تان مردّدیم! دلنبوت
مْ فيِ أفَْواهِهِمْ » مفسران این جمله آیه مبارکه را به چند صورت معنا نموده  :«فرََدُّوا أیَْدِیهَ 
 اند:

 كردند.مخالفان با گذاشتن دست بر دهان حقّگویان، صداى آنان را در گلو خفه مى
به قدرى محكم بود كه گویا دست مردم را گرفته بردهانشان گذاشتند، ء نبیاأیل معجزات و دلا

 كنایه از اینكه زبان مردم در برابر حقّ، بسته شد و حرفى براى گفتن نداشتند.
 گرفتند.از شدت خشم، انگشتان خود را می جویدند مىء نبیاأمخالفان 
دادند. كنایه از اینكه  دهانشان قرار مى، درحضور پیامبر دستان خود را بر ءنبیاأمخالفان 

 اى نكنند.ساكت شوند و موعظه
ِ شَكٌّ فاَطِرِ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ يدَْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذنُوُبِكُمْ  قاَلتَْ رُسُلهُُمْ أفَِي اللَّه

ى قاَلوُا إنِْ أنَْتمُْ إلِاه بَ  رَكُمْ إلِىَ أجََلٍ مُسَمًّ ا كَانَ وَيؤَُخ ِ شَرٌ مِثلْنُاَ ترُِيدُونَ أنَْ تصَُدُّوناَ عَمه
 ﴾۱۰يَعْبدُُ آباَؤُناَ فأَتْوُناَ بسُِلْطَانٍ مُبِينٍ﴿

ها و زمین شکی است؟! او شما را دعوت شان گفتند: آیا در بارۀ الله آفرینندۀ آسمان رسولان
میکند تا گناهانتان را بیامرزد و تا مدتی معین شما را مهلت میدهد. گفتند: شما جز بشری 

پرستیدند منع کنید، پس اگر در ادعای مانند ما نیستید، میخواهید ما را از آنچه پدران ما می
 (۱۰.)دلیل روشنی ]بر اثبات رسالت خود که مورد پسند ما باشد[ بیاوریددق هستید تان صا

 : تشریح لغات و اصطلاحات
(. بدل یا صفت )الله( 101آیه  ، یوسف14آیه  /آفریننده بدون الگو و مدل )انعام«: فَاطِرِ »

سَمّيً »است.   /، نحل3 ۀوقت تعیین شده. مراد هنگام مرگ طبیعی است )هود/ آی«: أجََل م 
از چیزهائی «: عَما(. »3آیۀ  /، احقاف45، فاطر/ آیۀ 55 - 53آیات  /، عنکبوت61آیۀ 

 های پیشنهادی است.عجزهحجّت و برهان. مراد م«: س لْطَان»که. مراد بتها است. 
 تفسیر:

ِ شَکٌّ فاطِرِ الَسَّماواتِ وَ الَْْرَْضِ » مْ أَ فیِ اَللّّ س ل ه  اعتقاد به پروردگار با عظمت، : «قالَتْ ر 
 فطرى و بدیهى است و سزاوار هیچگونه شك وتردیدی نمی باشد.

و یگانگى خدا شک بناءً پیامبران در جواب تکذیب کنندگان پرداخته و گفتند: آیا در وجود 
و ایجادگر  کنندهاختراع که ذاتی تعالی حق : آیا در وجود و یگانگییعنیو تردید وجود دارد؟ 

او در  وجود و وحدانیت ؟ در حالیکهو متردید هستید شکآنهاست  بعد از عدم آسمانها و زمین
: است، یعنی نکاریاِ  ستفهاماِ شند؟ وجود او میبا ها گواهو فطرت بوده و وضوح روشنی منتهای
 وجود ندارد. شکی هیچ بارهدر این 

ها دعوت دین انسان را به پاكى از آلودگى باید گفت که: :«یَدْع وک مْ لِیَغْفِرَ لکَ مْ مِنْ ذ ن وبکِ مْ »
او شما را به این مرام به سوی : «یَدْع وک مْ لِیغَْفِرَ لکَ مْ مِنْ ذ ن وبکِ مْ » میكند طوریکه میفرماید:

 : تاحقیعنیتان را برشما ببخشاید یگانگی خود و اطاعت از پیامبرانش میخواند تا گناهان
 را بخواهد، بر شما بیامرزد. آن آمرزش را که از گناهانی ایپاره تعالی

اهان انسان خداوند متعال طالب غفران و آمرزش گن از فحوای آیۀ مبارکه در می یابیم که:
 است.
شما ما را به راه خدا میطلبید، ولى در این آیۀ « تدَْع وننَا»گفتند:  ءنبیاأفاّر به ک  ى قبل در آیه

خواند. یعنى دعوت ما از جانب خدا شما را مى« یَدْع وك مْ »مبارکه پیامبران به آنان گفتند: 
 خود و به سوى خود نیست، بلكه از سوى خدا و به سوى خداست.



هاى قرآن نسبت به مؤمنان ى مفسران جلیل القدر هریک زمخشرى و مراغى؛ وعدهبه گفته
ولى نسبت به دیگران، بخشش بعضى « یغَْفِرْ لكَ مْ ذ ن وبكَ مْ »بخشش تمام گناهان است. 

در این هیچ جای شکی نیست که: عمر هرانسانى، « یغَْفِرْ لكَ مْ مِنْ ذ ن وبِك مْ »ازگناهان است. 
رَک مْ إِلى أجََلٍ »گیرى و تعیین شده است، طوریکه آیۀ مبارکه میفرماید: ش اندازه از پی وَ ی ؤَخِّ
ى سَمًّ جل و مهلتى که برایتان تعیین شده است أکه اگر ایمان بیاورید، عمرشما راتا نهایت « م 

 دهد که شما را نابود کند.شما عجله به خرج نمى جزای اعمالاندازد و در به تأخیر مى
شان گفتند: شما نیز بشری مانند ما اما کافران به پیامبران: «قال وا إِنْ أنَْت مْ إِلاّ بَشَر  مِثلْ نا»

تان هستید، صفات شما مانند صفات ما است پس شمارا برما چنان امتیازی که شایستۀ رسالت
ت رِید ونَ أنَْ »هیچ سببی خود را بر ما برتر دانسته گرداند، وجود ندارد از این رو چرا بی 

نا دُّونا عَمّا کانَ یَعْب د  آباؤ  تعصّبات قومى و نژادى، در زیاتر ازموارد مانع پذیرفتن : «تصَ 
حقّ است، طوریکه در آیۀ مبارکه آمده است که: کافران درجواب گفتند ومیخواهید تا ما را 

فَأتْ ونا »باز دارید؟ خواندند  تان و همتایانی که پدران و اجداد ما آنها را میب  ازپرستش 
بِین)  .(«10بِس لْطان م 

 پس دلیل و برهان روشن و آشکار را بر صدق خود به ما ارائه دهید.
درمان است. تمام عناد و بغاوت و سرکشی در برابر حقّ، درد بى  با تأ سف باید گفت که:

ه همواره شد كبا معجزه به سراغ مردم میرفتند، ولى لجاجت برخى مردم سبب مى ءنبیاأ
 ها باشد از پیامبران مطالبه و در خواست كنند.  اى كه طبق هوس آنى تازهمعجزه
آشکار  حجتهای شانبرایعلیهم السلام  پیامبران کردند که مطرح را در حالیدرخواست  این

 سرسختی و تعصب ، نمایانگر نوعیعلیهم السلام برخورد با پیامبران گونهاین پس بودند. آورده
  بود. در عقاید فاسدشان

َ يمَُنُّ عَلىَ مَنْ يشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ  قاَلتَْ لَهُمْ رُسُلهُُمْ إنِْ نَحْنُ إلِاه بشََرٌ مِثلْكُُمْ وَلَكِنه اللَّه
ِ فلَْيتَوََكه  ِ وَعَلىَ اللَّه  ﴾۱۱لِ الْمُؤْمِنوُنَ﴿وَمَا كَانَ لَناَ أنَْ نأَتْيَِكُمْ بسُِلْطَانٍ إِلاه بإِِذْنِ اللَّه

ما جز بشری همانند شما نیستیم، ولیکن خداوند بر هر کس از بندگانش »پیامبران شان گفتند: 
که بخواهد منتّ می گذارد )و به پیامری بر می گزیند( و ما )هرگز( نمیتوانیم )وحق نداریم( 

 (۱۱توکل کنند.) ای جزبه فرمان خدا برایتان بیاوریم. و مؤمنان باید بر خداکه معجزه
 تشریح لغات و اصطلاحات:

نُّ » ما را نرسد. ما نمی «: مَا كَانَ لَنَا»کند.  نهد. لطف و بزرگواری میمنت می «: یمَ 
 توانیم.
 تفسیر:

مبارکه برمی آید که: خداوند متعال بر هركس بخواهد منّت گذاشته، او  ۀاز فحوای این آی
داند كه چه كسى ظرفیّت و لیاقت این مسئولیّت  را پیامبری قرار میدهد، ولى خداى حكیم مى

)بگو:( الله داناتر است که ( 124)انعام،  «اللَّّ  أعَْلَم  حَیْث  یَجْعَل  رِسالتَهَ  »بزرگ را دارد. 
 د را در کجا قرار دهد.رسالت خو

 قابل توجه است که: كفّار ومشركان باانبیا بطور دایمی این دو بحث را داشتند:
 هایى مثل ما هستید.اول آینکه: شما انسان
 كنیم براى ما بیاورید.اى را كه ما پیشنهاد مىدوم اینکه: معجزه

 طوری که در این آیۀ مبارکه به جواب هر دو پیشنهاد مطرح شده پرداخته شده است: 
امّا این كه ما انسانى همانند شما هستیم قبول داریم، ولى خداوند بر ما منّت گذاشته و به ما 

ى ما به دلخواه شما باشد، این پیشنهاد غیر عملی است، وحى كرده است، امّا این كه معجزه
س ل ه مْ »اى بیاوریم. خداوند متعال، معجزهۀ و اجِازذن اِ  نداریم بدون زیرا ما حقّ  مْ ر  قالَتْ لهَ 

 . «إِنْ نحَْن  إلِاّ بَشَر  مِثلْ ک مْ 
 پیامبران شان درجواب: این سخنشان که: شما نیز بشری مانند ما هستید، گفتند: بلی! ما نیز 



ها همه در شكل وظاهر یكسانند، نسانگرچه ا انسان که شما گفتید بشری مانند شما هستیم،
در آیۀ مبارکه ملاحظه  اما دلیل بر این نیست كه در باطن و معنویّت نیز یكسان باشند.

گفتند: بلی ما انسانى كردند و مى نمى  ییپیامبران، در بارۀ خود غلوّ و اضافه گو میشود که:
 مثل شما هستیم.

نُّ عَلى مَنْ » َ یمَ   مقام نبوّت، هدیه و منّت الهى است از این رو: «یَشاء  مِنْ عِبادِهِ وَ لکِنَّ اَللّّ
نهد و خداوند متعال از روی کرم و فضلش، هر کس از بندگانش که خود بخواهد منت مى 

ها از حجت شما حجتی به که ما مقدور نیست : براییعنی نبوت ورسالت را به او می بخشد.
 .را بیاوریم

این بابت می نویسد: به عنوان تواضع و فروتنى فضل خود را ذکر  مفسر زمخشرى در
گفتند: شما هم مانند ما انسان هستید تسلیم شدند که ى آنها که مىاند. و در برابر گفتهنکرده

 .(۲/۵۴۴باشند. )تفسیر کشاف باشند اما در غیر آن مانند آنها نمى در بشریت مانند آنها مى 
ِ وَما کانَ لنَا أنَْ » و معجزاتی که براهین، أدله  و اما در مورد« نَأتِْیَک مْ بِس لْطانٍ إلِاّ بِإذِْنِ اَللّّ

اید، باید این نکته را به شما روشن سازیم که ما بندگانی مأمور بیش  در خواست کرده
: یعنینیستیم. از این رو نمیتوانیم جز به اجازه و ارادۀ خداوند متعال هیچ چیزی بیاوریم. 

 فار برسبیلک   کهاست  در اینجا، معجزاتی« سلطان»: مراد از قولی وی. به مشیت به
 طلبیدند.میعلیهم السلام  از پیامبران و تعصب جاجت، لَ سرسختی

مر پروردگار باعظمت أذن واِ مرخارق العاده است؛ بهأمعجزه که  که:قابل یادآوري است
یکه در ظاهر حالات موارد و مردم. )بطور مثال درنه به اراده وخواست  صورت میگیرد،

 .آورند(آن را مى ءنبیاأ؛ حتىّ اگر مردم توقع معجزه را هم نداشته باشند، أمر

ؤْمِن ونَ)» ِ فَلْیَتوََکَّلِ الَْم  مؤمن، از عناد و انكار مخالفان خسته نمیشود و با : («11وَعَلىَ اَللّّ
مور فقط بر الله متعال أبناءً مؤمنان در تمام  ،ادامه میدهدقدس الهی راهش را أتوكّل بر ذات 

شان یاری داده و در تمام امور از اعتماد وتوکل میکنند. پس او یقیناً ایشان را بر دشمنان
باشد،  باید فقط بر خداوند متعالعلیهم السلام  ما پیامبران : توکلیعنی ایشان پشتیبانی میکند.

  از ما. تانو پشتیبانی یمانا شما به بر گرایش نه

ِ وَقدَْ هَدَاناَ سُبلُنَاَ وَلَنَصْبِرَنه عَلىَ مَا آذَيْتمُُوناَ وَعَلىَ اللَّهِ   وَمَا لَناَ ألَاه نتَوََكهلَ عَلىَ اللَّه
لوُنَ﴿  ﴾۱۲فلَْيَتوََكهلِ الْمُتوََك ِ

راههای )سعادت بخش( مان ومارا چه شده است که برالله توکل نکنیم؟ درحالیکه ما را به 
ً ما برآزارهای که به ما میرسانید صبر خواهیم کرد،  هدایت فرموده است؟! و مسلما

 (۱۲«.))ورسالت خود را خواهیم رساند( و توکل کنندگان باید تنها بر خدا توکل کنند
 تشریح لغات و اصطلاحات:

های خود  راهمارا به«: هَدَانَا س ب لنََا»؟ ؟ ما را چه رسیده استما را چه شده است«: مَا لنََا»
داشته است ورهنمودمان کرده است و طریق نجات از دوزخ و وصول به بهشت را به ما 

  .«ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور:  نموده است.
 تفسیر:

ِ وَما لنَا ألَاّ نَتوََکَّلَ عَلَى » خداوند متعال که: هدایت كرد، حمایت هم میكند. پس تنها : «اَللّّ
بناءً پیامبران گفتند: چه امرى وچه عذری مانع توکل و اعتماد ما به  .براو باید توكّل كنیم

 الله متعال میشود؟ چرا ما نباید به الله توکل کنیم؟ و کار خویش را بدو نسپاریم.
آنکه تنها اوست که چشمان ما را به سوی حق باز کرده، ما را به حال : «وَ قَدْ هَدانا س ب لنَا»

 بهراه هدایت رهبری نموده و طریق نجات از عذاب را به ما نشان داده است. و ما را 
 میرساند. رحمتش سر منزل هدایت میکند که در نهایت به راهی سوی



ونا»  توكل كرد و هم باید در برابر مخالفان صبر  هم باید بر الله: «وَلنََصْبِرَنَّ عَلى ما آذَیْت م 
طوریکه در آیۀ مبارکه میفرماید: و البته ما بر آزارهای گفتاری و رفتاریی  و مقاومت نمود

 که شما مشرکان)با بد زبانی و بدکرداری( به ما میرسانید صبر شکیبایی خواهیم کرد.
پیامبر ما صلىّ اّللّ علیه و  ابن جوزى گفته است: از این جهت این قصه و امثال آن را بر

سلم باز گفته است که او هم به پیشینیان خود اقتدا و تأسى کند و ماجراى آنان را بداند. )زاد 
 .(۴/۳۵۰المسیر 

ل ونَ)» توََکِّ ِ فَلْیَتوََکَّلِ الَْم  تکرار نیست بلکه معنى ثبات و دوام بر توکل را  («:12وَ عَلىَ اَللّّ
كسى  ادامه بدهید و برآن پایدار بمانید. وند متعال،عتماد به خدااِ دارد. یعنى بر توکل و 
مؤمنان متوکل تنها بر  واقعیت همین است که: گاهى داشته باشدمیتواند صبر كند كه تكیه

الله تکیه میکنند، در نتیجه با بر خورداری از عنایت و حمایت الله متعال نیرومند، درپناه 
 شوند.تائید وی موفق و پیروز می  دین وی مقتدر و عزتمند، و با

مرحوم شیخ علی صابونی میفرماید: در آیۀ مبارکه عصیان « صفواة التفاسر»مفسر تفسیر 
ى خود و نافرمانى با تکیه به نیروى مادى که در إختیار ستمگران است، نقاب را از چهره

  زند:کنار مى 

لَنخُْرِجَنهكُمْ مِنْ أرَْضِناَ أوَْ لَتعَوُدُنه فيِ مِلهتِناَ فأَوَْحَى إلِيَْهِمْ وَقاَلَ الهذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ 
 ﴾۱۳رَبُّهُمْ لَنهُْلِكَنه الظهالِمِينَ﴿

ً شما را از سرزمین خود بیرون »وکسانیکه کافر شدند به پیامبران شان گفتند:  ما قطعا
وردگارشان به آنها وحی فرستاد که: پس پر«. خواهیم کرد، یا اینکه به دین ما باز گردید

 (۱۳یقیناً ظالمان را هلاک خواهیم کرد.)
 تفسیر:

، ءنبیاأى ریخ همهأمنطق است. در طول ت تهدید و تبعید، سیاست همیشگی زورگویانِ بى
س لِهِمْ لنَ خْرِجَنَّک مْ » گرفتار مخالفان بودند. طوریکه میفرماید: وا لِر  مِنْ أرَْضِنا وَ قالَ الََّذِینَ کَفَر 

پافشاری نموده گفتند: به ء نبیاأکافران بر آزار رسانی و بدرفتاری با  «أوَْ لتَعَ ود نَّ فیِ مِلَّتنِا
های خویش اخراج میکنیم یا باید به دین ما برگشته و دین الله قسم! یا شما را از سرزمین

مر را بر پیامبران أدو  از این إصرار کردند تا یکی یعنی کافرانخویش را ترک نماید !
 پیامبران بود که آنان آشکار از سوی و تجاوزی ظلم این نمایند. البته علیهم السلام تحمیل

 و سرزمین اند، از خانهآورده شانالله متعال را برای دعوت کهاین صرف را بهعلیهم السلام 
 نمایند. اخراج و نزدیکانشان کسان و از میان خودشان

مْ لَن هْلِکَنَّ الَظّالِمِینَ)» خداوند متعال به پیامبرانش وحى کردکه: حتماً : («13فَأوَْحى إِلیَْهِمْ رَبُّه 
 دشمنان کافر وظالم را باعذاب ویرانگر محو ونابود خواهد کرد.

ملاحظه میشود که: دلیل هلاكت ظلم است، نه كفر وبه تام صراحت دریافتیم که: ظلم، ظالم 
  شود.وام نمی یابد و ظالم، در نهایت امرنابود مى د

 ﴾۱۴وَلَنسُْكِنَنهكُمُ الْْرَْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقاَمِي وَخَافَ وَعِيدِ﴿
 ً شما را بعد از آنها در سرزمین سکونت خواهیم داد، این )وعده( برای کسی است  و یقینا

 (۱۴که از وقوف در پیشگاه من بترسد، و از وعید )عذاب( من بیمناک باشد.)
نمایى خود بحساب می آورند، غافل از آنكه حكومت زمین ى قدرتكفاّر، زمین را منطقه

وعده خداوند: « أرَْضِنا لنَ خْرِجَنَّك مْ مِنْ »نبیا ومؤمنان میرسد. در برابر تهدید كفار: أبه دست 
ً )« وَ لنَ سْکِنَنَّک م  الَْْرَْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ » شما را بعد از آنها در سرزمین سکونت خواهیم  یقینا

 داد( آمده است.
ت آسمانی و راهنمایان بشری بودند( که حاملان رسالابه آنان ) خداوند متعال به اولیاى خود

به خاطر ظلم وستمی که روا ( را )کفرپیشه چون ایشانپیام فرستاد که حتما ظالمان )



: یعنیبخشیم. ( سکونت مینان. وماشما را پس از ایشان در سرزمین )آمیدارند( نابود میکنیم
  اند.خود تهدید کرده دین به بازگشت از آن، یا إخراج شما را به که کافرانی این در سرزمین

شرط پیروزى  ولی نباید فراموش کرد که:: («14ذلِکَ لِمَنْ خافَ مَقامِی وَخافَ وَعِیدِ)»
. بناءً سرانجام ستوده، عاقبت خوش و پیروزی نهایی از آن برظالمان، همانا داشتن تقواست

جویند، از قرار گرفتن در پیشگاه کسانی است که از الله متعال بترسند و به هدایتش تمسک 
تعالی در محشر به هنگام حساب خوف داشته باشند و از هشدارهایش در مورد عذاب حق 

بیمناک باشند؛ در نتیجه به عمل صالح روی آورند. بنابر این عزّت و مجد و توفیق همه 
 متعال است. در طاعت خدای

بلکه از تهدید الله « لَن خْرِجَنَّك مْ »د كه میگویند: فاّر نترسیک  تهدید  باید با تمام قوت گفت که از:
 و از وعید )عذاب( من بیمناک باشد()« خافَ وَعِیدِ »متعال بترسید كه میفرماید: 

در تفسیر البحر آمده است: وقتى آنها قسم یاد کردند که یا پیامبران را اخراج میکنند و یا 
م یاد کرد که آنها را نابود میکند. و چه باید به دین آنان برگردند، خداى متعال نیز قس

 اخراجى بزرگتر است از نابود کردنى که هرگز برگشتى به دنبال نخواهند داشت.
 ﴾۱۵وَاسْتفَْتحَُوا وَخَابَ كُلُّ جَبهارٍ عَنيِدٍ﴿

 (۱۵از الله فتح )نصرت( طلبیدند و )سر انجام( هر متکبر سرکشی ناکام شد.)و پیامبران 
 تفسیر:

أنَيِّ مَغْل وب  »نتظار پیروزى بودند. نوح علیه السلام میفرماید: إدر  ءنبیاأى همه که: باید گفت
 .( خداوندا! من مغلوبم، كمكى برسان.10)سوره قمر، « فَانْتصَِرْ 
رَبَّنَا افْتحَْ بَیْننَا وَ بَیْنَ قَوْمِنا »نیز از خداوند متعال فتح و پیروزى میخواستند:  ءبیاأنسایر 
( پروردگارا! میان ما و قوم ما به حقّ حكم كن، 89)اعراف، « قِّ وَ أنَْتَ خَیْر  الْفاتِحِینَ بِالْحَ 

گفتند: شما كه میگویید ما در روزى پیروز خواهیم شد، پس آن  كفاّر نیز به مسلمانان مى
.( این جاست كه قرآن كریم در تعداد 28)سجده، « هذَا الْفتَحْ   مَتى»روز كى فرامیرسد؟ 

یاد ازآیات از پیروزى پیامبران و نابودى كافران وعذاب آنان سخن بمیان آورده و با تمام ز
 رسد.قاطعیتّ به كفاّر اعلام میكند كه آن روز به زودى فرا مى 

وا وَ خابَ ک لُّ جَباّر عَنیِدٍ)»  («15وَ اِسْتفَْتحَ 
ظالمان منکر حق زیانمند و پیامبران پیروزى بر قوم خود را از خدا خواستار شدند. وتمام 

از الله متعال خواستند تا  با آنهاست حق اینکه گمان : کفار بهاست این یا معنی نابود شدند.
 را یاری و مظلوم را نابود ساخته نموده، ظالمعلیهم السلام فیصله  و پیامبران آنان میان

 را نصرت و مؤمنانعلیهم السلام  یامبرانفیصله کرد، پ الله متعال میانشان چون نماید پس
بنابر این هرکسی که با زور گویی، فخر  «شد ناکام هر جبار عنیدی و سرانجام»داد 

کش است، از حق و راستی فروشی و برتری طلبی بر دیگران، در نفس خود جبار وگردن
عاقبت ناکام و نابود کند، ورزد و به دروغ دفاع می  روی بر میگرداند، به ناروا جدال می

 است.
 شناسد. نمی  رسمیت را به بر خود حقی کسهیچ برای که است متکبر و زورگویی«: جبار»
می کناره  و از آن کرده پیشه ستیزه در برابر حق که است جوییمعاند و ستیزه «: عنید»

تفسیر »زند. سرباز می « الا الله لا اله»توحید:  کلمۀ از إقرار به که است : کسیجوید، یعنی
 « انوار القرآن

 ﴾۱۶مِنْ وَرَائهِِ جَهَنهمُ وَيسُْقىَ مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ﴿
 (۱۶زرداب دوزخیان به او نوشانیده میشود.) پشت سرش جهنم است، و از

 شود.سرازیر می دوزخیان از پوست که و خون از چرک است صدید: آبی
 «ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور: 

مفسر تفسیر المیسّر: دکتر عایض بن عبدالله القرني می نویسد:از پیش روی این انسان 
زورگوی لجباز، آتش جهنم است که گرمای سوزانش دل و جان و مغز استخوانش را 



سوزاند، نوشیدني وی در آن، زرداب چرکین و خونی است که از اجساد فجار در دوزخ می
 .آیدبیرون می

 هل جنت:أهل جهنم وأنوشيدنی های 
 هاى اهل جهنم در قیامت سوزنده است نه سیراب كننده:نوشیدنى قبل از همه باید گفت که:

 سوره محمد.( از آب جوشانى نوشانده مى 15)آیه « س ق وا ماءً حَمِیماً فَقطََّعَ أمَْعاءَه مْ »الف: 
 كند. ها را قطعه قطعه مىشوند كه درون آن 

وهَ »ب:  ج  هْلِ یَشْوِي الْو  سورۀ كهف( از آبى همچون مس گداخته /29)آیۀ: « ی غاث وا بِماءٍ كَالْم 
 كند.شوند، كه حرارت آن جسم آنرا كباب مىپذیرایى مى 

هل جنت همان است که: جنتیان در كنار نهرهایى از آب گوارا أاما بالعکس نوشیدني های 
كه از طرف خداوند براى آنان آماده شده است استفاده زندگى میكنند و از شیر و عسل مصفاّ 

مْ شَراباً طَه وراً »هاى الهى مستفید میشوند.  ى نعمتمى كنند و از همه )آیۀ « وَ سَقاه مْ رَبُّه 
  / سورۀ انسان(. 21

عُهُ وَلَا يَكَادُ يسُِيغهُُ وَيأَتِْيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُل ِ مَكَانٍ وَمَا هُوَ  بمَِي تٍِ وَمِنْ وَرَائهِِ يَتجََره
 ﴾۱۷﴿ عَذَابٌ غَلِيظٌ 

نوشد و نزدیک نیست که به آسانی از )به سبب تلخی و داغی( آن را جرعه جرعه می 
میرد، و به تعقیب آن، عذاب آید، لیكن نمیگلویش بگذرد ومرگ از هرسو به سراغ او می 

 (۱۷سختی در پیشروی خود دارد.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

ع ه  » اصلاً «: لا یكَاد  ی سِیغ ه  »نوشد. جرعه می با زحمت ورنج آن را جرعه «: یتجََرَّ
 یابد. گوارایش نمی 

 مراد اسباب و موجبات مرگ است. «: یَأتْیِهِ الْموْت  »
ترجمۀ »تفسیر نور:  گذشته از عذاب قبلی. در برابر او و بر سر راه وی.«: مِن وَرَآئِهِ »

 «.معانی قرآن
 تفسیر:

ع ه  وَلا یَکاد  ی سِیغ ه  » کوشد تا آن زرداب از بس که تلخ و بدمزه میباشد، کافر می: «یَتجََرَّ
تواند آن را فروبرد از آنکه بی نهایت چرکین را در دوزخ جرعه جرعه بنوشد اما نمی

  بسیار تلخ، وجوشان است.گلوگیر،  زهرآگینبدبو، 
گون، بر سراغ اش، به و عذاب به انواع و اشکال گونا: «لِّ مَکانوَ یَأتْیِهِ الَْمَوْت  مِنْ ک  »

هرعضوی از اعضای بدنش وهمراه باهر رگ وشریان، رگ و پوستش یعنی در نهایت 
 امرسلول سلولش را در بر می گیرد. 

نمی  آرزو دارد که بمیرد تا آسوده شود ولی(« 17وَما ه وَ بِمَیِّتٍ وَ مِنْ وَرائِهِ عَذاب  غَلِیظ )»
ماند؛ بلکه اوست و آن عذاب دردناک میرد ونه هم به حیاتی سعادتمندانه وپسندیده زنده می

 باشد. و این عذاب افزایش هم می یابد.ابدی که پیوسته در دوزخ گریبانگیرش می 
 ! محترم ۀخوانند

بیشتر ى آنان هل دوزخ ذرّه ذرّه است تا شكنجهأعذاب  از فحوای آیۀ مبارکه بر می آید که:
 باشد. و یا به تعریف دیگر عذاب دوزخ تدریجى و دائمى است.

هاى گوناگون، دوزخیان راتامرز مرگ پیش میبرند، ولى آنان نمیمیرند. یعنی اینکه عذاب
 شود. دوزخیان مرگ ندارند و عذاب دوزخ سبب مرگ شان نمى

 افزایش است. ترى دارد و رو بههاى سختها، عقبه و طوری که یادآور شدیم عذاب 
 قرآن عظیم الشأن با چندین تعبیری وصف عذاب قیامت را به بیان گرفته است که از جمله 



كه همه اشاره به شدت و عظمت « عَظِیم  »، «غَلِیظ  »، «شَدِید  »، «ألَِیم  »با تعابیری چون: 
 عذاب دارد. یاد آوری نمایم.

یعنى هرگز « لایَكاد  ی سِیغ ه  » ىبه معناى آشامیدن آب است با میل و رغبت. جمله« اساغه»
  «.ترجمۀ معانی قرآن»آشامد. با میل خود آن را نمى 

يحُ فِي يوَْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ  مَثلَُ الهذِينَ كَفَرُوا بِرَب هِِمْ أعَْمَالهُُمْ كَرَمَادٍ اشْتدَهتْ بهِِ الر ِ
ا كَسَبوُا عَلىَ شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضهلاَ   ﴾۱۸لُ الْبَعِيدُ﴿مِمه

شان مانند خاکستری است که تند بادی مثال آنانی که به پروردگارشان کفر ورزیدند اعمال
در یک روز طوفانی بر آن وزیده باشد، به هیچ چیزی از آنچه )دردنیا( کسب کرده بودند، 

 (۱۸قدرت ندارند. این همان گمراهی دور )و درازی( است.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

این کار «: ذلِكَ »طوفانی. «: عَاصِفٍ »خاکستر. «: رَمَادٍ »صفت. حال و وضع. «: مَثلَ  »
 گمراهی. سرگشتگی.«: الضَّلال  »وکوشش همراه باکفر و زندقه. این سرانجام بد و تباه. 

 «ترجمۀ معانی قرآن»( 19)سوره إبراهیم آیه 
 تفسیر:

 ثمر است: پوچ و بى اساساً ، زیرا اعمال كفاّر، نباید انسان راخیره و دلباخته سازد
در آیات قبلی، مطالبی ازخسران ومحرومیتّ ظالمان لجوج به بیان گرفته شد و خواندیم، 

 ۀآی هر متکبر سرکشی ناکام شد( و در این)و )سر انجام(  «۱۵وَ خابَ ك لُّ جَبَّار عَنیِدٍ »
 مبارکه به توضیح همان خسارت می پردازد.

حَسَنات ها وهاى مؤمنان را در شرایطى به نیكىکه: خداوند متعال بدى قابل یاد آوری است 
ولى اعمال بد كفاّر، حسناتشان را .« 70فرقان، « »ی بَدِّل  اللَّّ  سَیئِّاتِهِمْ حَسَناتٍ »تبدیل میكند، 
یح  »نابود میكند،  « حَبِطَتْ أعَْمال ه مْ »و در آیات دیگرآمده است: « كَرَمادٍ اشْتدََّتْ بِهِ الرِّ

 عمالشان محو میشود.أیعنى .« 147عراف، »
ثمر بودن اعمال كفاّر ان در آیات متعددی موضوع پوچ شدن و بى قرآن عظیم الشأن همچن
ما عَمِل وا مِنْ عَمَلٍ فجََعَلْناه  هَباءً  وَ قَدِمْنا إِلى»از جمله میفرماید:  را مطرح نموده است:

ى كفاّر آوریم و پوچ میكنیم. و اگر در بارهعمال آنها را مى أ ما.« 23فرقان، « »مَنْث وراً 
ً » میخوانیم: مْ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَزْنا در قیامت میزانى براى كفار به .« 105كهف، « »فَلا ن قِیم  لهَ 

 پا نمي كنیم، شاید اشاره به همین مطلب باشد.
 بودن وبی ثمر شدن اعمال تمام کفار میخوانیم:پوچ مبارکه مورد  ۀهمچنان در این آی

وا بِرَبِّهِمْ أعَْ » یح  فیِ یوَْمٍ عاصِفٍ مَثلَ  الََّذِینَ کَفَر  مْ کَرَمادٍ اِشْتدََّتْ بِهِ الَرِّ اعمال كفار، : «مال ه 
پروردگار  به که کسانی مثل گذارد. یعنی:آتشى است كه جز خاكستر چیزى به جاى نمى

 برآنطوفانی  تند در روزی بادی که است مانند خاکستری آنان خود کافر شدند، اعمال
 باوالدینفقرا، نیکی  به صدقه رحم، دادن کفار مانند صله نیک عمالأ: یعنی وزدب
باد تند در  آنرا محو ونابود میکند چنانکه وخداوند متعال ومردود است تباه آن مثالأو

 که طوری پراکند، بهجا می همه وآنرا به خاکستر را برداشته سرعت به روز طوفانی
 نبوده چیزی درآنجا هیچ گویی میماند که خالی چنان آن وجای بود شدهخاکستر کلا نا آن

 است.
پس همچنین است اعمال نیک کافران که تندباد کفر و ریاکاری آن را از بین برده و از این 

 ماند.تعالی هیچ منفعتی باقی نمی رو برای آن نزد حق 

ال این آیه را براى مجسّم نمودن اعمال شیخ قرطبى در تفسیر خویش می نویسد: خداوند متع
کفار آورده است؛ همان طور که تندباد در یک روز طوفانى خاکستر را پخش و پراکنده 

 کند اعمال آنها نیز نابود شده و به هدر میرود؛ زیرا در آن اعمال غیر خدا را شریک مى



 .(۹/۳۵۳اند. )قرطبى  قرار داده
ونَ مِمّا کَسَب وا » کفار به ثواب اعمال نیک (« 18عَلى شَیْءٍ ذلِکَ ه وَ الَضَّلال  الَْبَعِید )لا یَقْدِر 

آیند؛ زیرا کفر سبب تباه شدن اعمال آنها گشته است، همان گونه که انسان خود نایل نمى
 نمیتواند به خاکستر بر باد رفته دست یابد.
باشد، به برندۀ خاکستر می  که باد از بیناند چنانبناءً شرک وکفر از بین برندۀ اعمال نیک

شان از ایمان و اخلاص خالی است از این رو هر تلاشی که برقاعدۀ راستی که اعمال 
تعالی استوار نباشد، در واقع گمراهیی است دور از صراط مستقیم، تقوی و طاعت حق 

 بهره از اخلاص، همانند جسم بدون جان است. پس عمل بی
 ! خوانندگان محترم

متبرکه قبلی ملاحظه نمودیم که: پروردگار باعظمت به سبب کفرورزی ناسپاسان در آیات 
 باطل و بیهوده گردانید. و کافران و روی گردانیدنشان از بندگی راستین با او، اعمالشان را

( موضوعاتی از قبیلی دلیل یکتایی وتوانایی الله متعال، 23الی  19)ۀاینک در آیات متبرک
ی شیاطین و پیروانشان در دوزخ، پیروزمندی مستکبران ومناظرهگفتگوی مستضعفان و 

به کافات مؤمنان  23ی سعادتمندان دربهشت، مورد بحث قرار داده میشود. و سر انجام، آیه
 اشاره می کند.

ِ إنِْ يشََأْ يذُْهِبْكُمْ وَيأَتِْ  َ خَلقََ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ باِلْحَق   ﴾۱۹بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴿ ألََمْ ترََ أنَه اللَّه
)ای انسان( آیا ندیدی که خداوند آسمانها و زمین را به حق آفریده است ؟! اگر بخواهد شما 

 (۱۹را می برد و خلق جدیدی )به جای شما پدید( می آورد.)
 تفسیر:

ها و زمین را بیهوده و بازیچه قرآن عظیم الشأن درآیات متعددی میفرماید که: ما آسمان
خان( و بازهم د  سورۀ  /38: ۀ)آی« ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْْرَْضَ وَما بَیْنَه ما لاعِبِینَ »نیافریدیم. 

ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْْرَْضَ وَما بَیْنَه ما باطِلًا ذلِكَ ظَنُّ »سورۀ ص( میفرماید: /27: ۀدر)آی
وا  هدف و باطل بحساب می آورند. را بى  بلی این كفّارند كه خلقت هستى« الَّذِینَ كَفرَ 

ها وزمین، براساس حكمت و مصلحت و هدفى شایسته و نیکی بایدگفت که: آفرینش آسمان
َ خَلَقَ الَسَّماواتِ وَ الَْْرَْضَ بِالْحَقِّ »انجام گرفته است.  ی انسان! آیا پس ا« ألََمْ ترََ أنََّ اَللّّ

ها و زمین را در فقط خدای یگانه است که آسمان بینى کهای مگر با چشم دل نمى ندانسته
باشد( از عدم آفریده است اش می صنعی بدیع )که دلیل روشن حکمت تامه و قدرت کامله

اش پی برند و در ها را نه به بازی وعبث بلکه به حق آفریده تا بر عظمت و یگانگیو آن
 هیچ شریکی مورد پرستش قرار گیرد؟ نتیجه تنها او بی

سران می نویسند: یعنى آنها را بیهوده خلق نکرده است بلکه به منظورى بس بزرگ آنها مف
 را آفریده است.

قبل از همه باید گفت که خالق لایزال؛ به بود و (« 19إِنْ یَشَأْ ی ذْهِبْک مْ وَ یَأتِْ بخَِلْقٍ جَدِیدٍ)»
مغرور شویم، الله متعال نباید با خود ای مردم! نبود ما اصلاً نیاز و ضرورتی ندارد، پس 

 قدرت ایجاد را دارد قدرت نابود کردن را هم دار می باشد.همانطوریکه 
. اگر الله متعال بخواهد شما را از بین هستى و دوام آن، به اراده و مشیتّ الهى وابسته است

 آورد که نسبت به شما برایش فرمانبرتر و عابدبرده و خلق جدیدی غیر از شما را پدید می 
 تر باشند، پس آفرینش وفنای شما بر او تعالی ساده، اسان وسهل می باشد.پیشه

خواهد شما را نابود کند و قومى ابن عباس)رض( میفرماید: یعنى اى جماعت کفار! خدا مى
  .(۴/۳۵۵تر را جایگزین شما کند. )زاد المسیر بهتر و مطیع

ِ بِعزَِيزٍ﴿  ﴾۲۰وَمَا ذَلِكَ عَلىَ اللَّه
 (۲۰.)امرى براى الله مشکل و ناممکن نیست و چنین



تعالی امری دشوار نیست، بلکه بسیار آسان  میراندن شما و این تبدیل و جابه جایى، بر حق
 باشد. است، زیرا قدرتش نافذ و فرمانش غالب می

عَفاَءُ لِلهذِينَ اسْتكَْبَرُوا إنِها كُنها  ِ جَمِيعاً فَقاَلَ الضُّ لَكُمْ تبََعاً فهََلْ أنَْتمُْ مُغْنوُنَ وَبَرَزُوا لِِلّه
ُ لَهَدَيْناَكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْناَ أجََزِعْناَ أمَْ  ِ مِنْ شَيْءٍ قاَلوُا لَوْ هَدَاناَ اللَّه عَنها مِنْ عَذَابِ اللَّه

 ﴾۲۱صَبَرْناَ مَا لَناَ مِنْ مَحِيصٍ﴿
ند، پس )در این هنگام( و )در روز قیامت( همگی در پیشگاه الله حاضر )و آشکار( می شو

همانا ما پیرو شما بودیم، پس آیا میتوانید چیزی از عذاب »ضعیفان به مستکبران میگویند: 
اگر خداوند ما راهدایت کرده بود، ما )نیز( شما »)آنها( گویند: «. الله را از ما دفع کنید؟

ست، )هیچ( گریز راهدایت می کردیم، چه بی تابی کنیم وچه صبر نماییم، برای ما یکسان ا
 (۲۱«.)گاهی برای ما نیست

 تشریح لغات و اصطلاحات:
وا» ً »آشکار شدند. به دشت وسیع وفراخی آمدند. «: برََز  پیروان. مصدر است و به «: تبَعَا

غْن ونَ »صورت وصف جمع، یعنی تابعان آمده است.  کنندگان. نیاز کنندگان. کفایت بی«: م 
 «(ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور: ) نجات. گریزگاه.راه «: مَحِیصٍ »دفع کنندگان. 

 تفسیر:
« ً ِ جَمِیعا وا لِِلّ شان برای ملاقات  همه ای مردم درروز رستاخیز از قبرهای: «وَبَرَز 

 شوند.آیند و براى حساب و کتاب حاضر مى پروردگارشان بیرون می
دشت وسیع و فراخی( ) «براز» سویخود به  از قبرهای در روز قیامت : همگییعنی
از  اعم) و همگی و نمایان فراخاست  جایی که محشر است عرصه آیند و آنمی  بیرون

 و چیزى از نظر خداوند متعال پوشیده نیست.آیند. گرد می یکجا در آن( نیکوکار و بدکار
وا»اما فخر رازی در تفسیر خویش مینویسد:  از آینده آمده  به لفظ ماضى براى تعبیر« بَرَز 

است؛ زیرا الله از هر چیز خبر بدهد حق و درست است و بصورت یقین تحقق یافته و به 
أصَْحاب  الْجَنَّةِ أصَْحابَ النَّارِ أنَْ  وَ نادى»ى ى وجود آمده است. و شبیه آن است آیهصحنه

مْ أنَْ لَعْنَة  قَدْ وَجَدْنا ما وَعَدَنا رَبُّنا حَقًّا فهََلْ وَجَدْت مْ ما وَعَدَ  ؤَذِّن  بَیْنهَ  رَبُّك مْ حَقًّا قال وا نعََمْ فَأذََّنَ م 
ِ عَلَى الظَّالِمِینَ  اعراف()واهل بهشت، دوزخیان راصدا زنندكه ماآنچه را  ۀ)سور« 44»اللَّّ

هاى پروردگارمان وعده داده بود، حقّ و راست یافتیم )و به آن رسیدیم(، آیا شما وعده
ا حقّ یافتید؟ )ما در لذّت و نعمتیم، آیا شما هم در رنج و عذابید؟( گویند: پروردگارتان ر

. )تفسیر فخر رازى بلی. پس منادى میان آنان اعلام كند كه لعنت خدا بر ظالمان باد
۱۹/۱۰۷). 
« ً وا إنِاّ ک ناّ لکَ مْ تبََعا عَفاء  لِلَّذِینَ اسِْتکَْبَر  ؤسا و پیشوایانی در این بین پیروان به ر«: فَقالَ الَضُّ

نهادیم و  خویش میگویند: ما در دنیا تحت سرپرستی شما بودیم و به فرمان شما گردن می
 دادیم.به دستورى که صادر میکردید انجام مى

 و از آن اطاعت هم می کردیم.
ِ مِنْ شَیْءٍ » غْن ونَ عَناّ مِنْ عَذابِ اَللّّ در دنیا به ما پس آیا امروز همانطوریکه «: فهََلْ أنَْت مْ م 

 اید، با دفع عذاب خواهید پرداخت؟ استفهام براى توبیخ و سرزنش است.وعده کرده
هدایت و ضلالت رهبران وزعمای جامعه، در سعادت یا «: قال وا لوَْ هَدانَا اَللّّ  لهََدَیْناک مْ »

 پیشوایان ورؤسایشقاوت مردم نقش مهمى دارد. طوریکه در آیه مبارکه آمده است که: 
کرد، ما هم شما را به شان معذرت خواسته و میگویند: اگر خدا ما را به ایمان هدایت مى

کردیم، اما گمراهى نصیب ما شد و ما هم شما را گمراه کردیم. بنابر این آن هدایت مى
هاى روحى و روانى یكى از عذاب  تابى سودى ندارد. ملاحظه می داریم که؛سرزنش و بى

ناتوانى و بدبختى خود،  جز،ع   سد جامعه در قیامت، همانا إقرار آنها بهزعماء و رهبران فا
 در برابر پیروان خویش است که آنرا با تمام صراحت اقرار و بیان می دارند.

 بناءً امروز بی تابی شکیبایی به ما و شما سودی « (۲۱سَواء  عَلیَْنا أجََزِعْنا أمَْ صَبرَْنا)»



میگفتند: براى ما فرقى ندارد كه ما را موعظه كنید یا  ءنبیاأبه  آنها كه در دنیا، نمیرساند؛
در قیامت .« 136سوره شعراء، « »سَواء  عَلیَْنا أوََعَظْتَ أمَْ لَمْ تكَ نْ مِنَ الْواعِظِینَ »نكنید. 

  هم میگویند: فرقى ندارد كه ما چیغ و فریاد بكشیم یا آرام باشیم، به هر حال، دچار عذابیم. 
رى میفرماید: دوزخیان اجتماعى تشکیل میدهند و به یکدیگر میگویند: بهشتیان به امام طب

اند، پس بیایید ما هم با گریه و سبب گریه و زارى در پیشگاه الله متعال به بهشت نایل آمده
زارى به درگاه الله متعال رو آوریم. آنگاه گریه را سر میدهند، اماوقتى دیدند گریه برایشان 

فایده ای نمیرساند، میگویند: بیایید صبر کنیم. آنگاه صبر را در پیش میگیرند هم سودی و
صبرى که مانندش دیده نشده است. وقتى دیدند آنهم نفعى را در بر ندارد، باز میگویند: 

 .(۱۲/۲۰۰)تفسیر طبرى «. سَواء  عَلیَْنا أجََزِعْنا أمَْ صَبرَْنا»
میکنند و پانصد سال هم صبر میکنند. )تفسیر تابى است: پانصد سال بىفرموده و مقاتل 

 .( ۴/۳۵۶زاد المسیر 
به یاد داشته باشید و نباید فراموش کنید که: فرار از محکمه عدل (« 21ما لنَا مِنْ مَحِیص)»

عذاب الهی از طاقت و توان انسان خارج است، الهی وجزای الهی امكان پذیر نیست. 
قراری به حال ما وشما سودی رسانده ناشکیبی و بی همچنان به یاد داشته باشید که نه هم

میتواند، چراکه حاصلی از آن متصور نیست در نتیجه از عذاب الله متعال نه گریز گاهی 
وجود دارد و نه پناهگاهی، بلکه عذابی است پیوسته و مجازات است سخت وسنگین که در 

  آن هیچ تخفیفی وجود ندارد.

ِ وَوَعَدْتكُُمْ فأَخَْلفَْتكُُمْ وَمَا وَقاَلَ الشهيْطَانُ لمَه  َ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَق  ا قضُِيَ الْْمَْرُ إنِه اللَّه
كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إلِاه أنَْ دَعَوْتكُُمْ فاَسْتجََبْتمُْ لِي فلََا تلَوُمُونيِ وَلوُمُوا أنَْفسَُكُمْ 

تمُْ بمُِصْرِخِيه إِن ِي كَفرَْتُ بمَِا أشَْرَكْتمُُونِ مِنْ قَبْلُ إنِه الظهالِمِينَ مَا أنَاَ بمُِصْرِخِكُمْ وَمَا أنَْ 
 ﴾۲۲لَهُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ﴿

ووقتی که کار )قضاوت( به پایان برسد )و کار از کار بگذرد( شیطان میگوید: الله به شما 
کردم. و من هیچ سلطه ای وعده راست داد و من به شما وعده دادم و با شما وعده خلافی 

بر شما نداشتم جز اینکه شما را دعوت دادم و شما هم دعوتم را پذیرفتید. پس مرا ملامت 
رسید، رسم ونه شما به فریاد من مینکنید و خود را ملامت کنید، نه من به فریاد شما می
مان ظالمان برایشان گدادید کافرم. بیالبته به اینکه پیش از این شما مرا شریک الله قرار می 

 (۲۲عذاب دردناک است.)
 تفسیر:

ى حساب و کتاب فارغ شدند بعد از آنکه مردم از مسأله« وَقالَ الَشَّیْطان  لمَّا ق ضِیَ الَْْمَْر  »
وحساب وکتاب شان به اتمام برسد؛ گروهی به سوی بهشت و گروهی دیگر به سوی دوزخ 

َ وَعَدَک مْ وَعْدَ الَْحَقِّ »پیراوان من!  روان شدند در این هنگام شیطان میگوید: ای « إِنَّ اَللّّ
هاى الهى، حقّ و مطابق با واقع است. در حقیقت الله متعال در دنیا به شما وعده داد وعده
ای راست وحق بر اینکه به زودی شما را برخواهد انگیخت و مورد حسابرسی قرار وعده

و من نیز به شما « وَ وَعَدْت ک مْ فَأخَْلَفْت ک مْ »کرد. ى خود وفا خواهد داد، آنگاه خدا به وعده
ای دروغ که گفتم: نه رستاخیزی درکار است و نه حساب و کتابی، وعده دادم اما وعده

اکنون وعدۀ الله محقق شد و وعدۀ من دروغین برآمد یعنی اینکه من دروغ گفتم و به شما 
 خلاف وعده کردم.

 هاي خویش انسان را فریب میدهد.با وعدهخصوصیت شیطان همین است که؛ 
یعَِد ه مْ وَ ی مَنِیّهِمْ وَ ما یعَِد ه م  الشَّیْطان  »چنانكه در جاى دیگرآمده است: « وَ وَعَدْت ك مْ فَأخَْلَفْت ك مْ »

وراً  افكند و شیطان )شیطان( به آنان وعده میدهد وایشان را در آرزو مى « 120»إلِاَّ غ ر 
 .(120)نساء،  دهد.( اى به آنان نمىجز فریب، وعده

 ای لیکن این امر روشن است که من چنان نیروی قهریه« وَ ما کانَ لِی عَلیَْک مْ مِنْ س لْطان»



نداشتم که پیروانم را به زور بر راه باطل وادارم و نه هم بر آنچه شما را به سویش فرا 
 میخواندم دلیل و حجّت آشکاری داشتم.

طان، انسان را مجبوربه انجام کار زشت و بد نمی سازد، بلكه فعالیتش در باید گفت که: شی
إلِاّ أنَْ دَعَوْت ک مْ فَاسْتجََبْت مْ »دایره و سوسه و دعوت خلاصه می گردد. طوریکه میفرماید: 

جز این که به وسوسه و آراستن شما را به گمراهى دعوت کردم و شما هم به میل و « لِی
 ا پذیرفتید.اختیار خود دعوتم ر

 ! خواننده محترم
گناهكار درقیامت دست وپا میزند تابراى خودشریك جرم پیداكند و انحراف خود را به گردن 

)فرقان، « لَقَدْ أضََلَّنيِ عَنِ الذِكّْرِ »دیگران بیندازد. گاهى میگوید: دوست بد مرا منحرف كرد. 
ؤْمِنیِنَ لوَْ ».( گاهى میگوید: رهبران فاسد مرا فاسد كردند. 29 .( 31سبأ، «)لا أنَْت مْ لكَ نَّا م 

گاهى شیطان را ملامت میكند و او را عامل گمراهى خود قلمداد مى دارد، امّا شیطان 
وا أنَْف سَك مْ »میگوید: مراسرزنش نكنید،  ونيِ وَل وم   «فَلَا تلَ وم 

ری من جز وسوسه و دعوت كارى دیگ پس مرا ملامت نکنید و خود را ملامت کنید()
 نداشتم. انحراف از جانب شما صورت گرفته است.

تسلطّ نداشتن شیطان بر انسان، هم مورد تأیید خداوند است و هم خود شیطان به آن اقرار 
.( تو بر بندگان خالص من 42)سوره حجر، « إِنَّ عِبادِي لیَْسَ لَكَ عَلیَْهِمْ س لْطان  »دارد. 

و من هیچ سلطه ای « ا كانَ لِي عَلیَْك مْ مِنْ س لْطانٍ م»تسلطى ندارى. در این آیه نیز میگوید: 
 بر شما نداشتم.

وا أنَْف سَک مْ » ونِی وَل وم  بنابراین حالا مرا ملات و سرزنش نکنید. ما نباید گناه خود « فَلا تلَ وم 
را به گردن شیطان به اندازیم. بلکه حق همین است که باید خودرا سرزنش کنیم؛ چون گناه 

سر زده است. دیده میشود که: روزی آمدنی که: حتىّ شیطان لعین، انسان فاسد  از خودما
كند. الهی ما را از این روز که ابلیس ما را ملامت و سرزنش را هم سرزنش و ملامت مى 

 کند نگهداری. آمین یارب العالمین.
صْرِخِیَّ » صْرِخِک مْ وَ ما أنَْت مْ بِم  ها که: در قیامت همه ای رابطه نباید فراموش کنید« ما أنََا بمِ 

صْرِخِك مْ »قطع میشود.  )رهبران باطل و پیروان آنان از یكدیگر بیزارى میجویند. « ما أنََا بِم 
پیروان خویش میگوید: شما ازکسی پیروی کردید که نه بر دعوتش نیرویی دارد شیطان به

هرگز به فریاد وداد شما رسیده و نه برهانی لذا اشتباه از خود شما بود، بدانید که من امروز 
توانید مرا توانم چنانکه شما نیز نمی نتوانسته و شما را از چنگ مجازات رها ساخته نمی 

 از خشم و غضب خدای جبار یا از عذاب سوزان نار، رهایی بخشید.
ناگفته نباید گذاشت که: پیروان گمراه نیز به رهبران نا اهل و خبیث خود میگویند: اگر 

پیش آید و دو باره به دنیا برگردیم ما نیز از شما بیزارى خواهیم جست.  ما فرصتى براى
ا مِنَّا» ؤ  مْ كَما تبََرَّ أَ مِنْه  ةً فنََتبَرََّ  .(167)سوره بقره، « لوَْ أنََّ لنَا كَرَّ
ونِ مِنْ قَبْل  » راه ساختید، من از شرک شما که غیر الله را با وی هم« إنِیِّ کَفرَْت  بِما أشَْرَکْت م 

بیزاری میجویم و همچنان از اینکه مرا با خدای سبحان شریک قرار دادید اعلام برائت 
 میکنم، والا و برتر است خدای سبحان از شایبۀ شرک.

هاى شیطانى، ظلم به خود انسان محسوب باید با تمام صراحت گفت که: استجابت از دعوت 
مْ عَذاب  ألَِیم )إِنَّ الَظّالِمِ »میشود طوریکه میفرماید:  در حقیقت ستمکارانی که (« 22ینَ لَه 

اند، شان را برای غیر مستحق آن صرف کرده، حق را رهانموده وباطل رابرگزیده عبادت
 درآتش جهنم عذابی سخت، همیشگی و پردرد دارند.

اند: این سخنان زمانى گفته میشوند که بهشتیان در بهشت و دوزخیان در دوزخ مفسرین گفته
مستقر گردند و در آن موقع دوزخیان سرزنش ابلیس را آغاز میکنند، آنگاه ابلیس در بین 

 .( ۱۹/۱۱۰آنان سخنانى میگوید که قرآن از آن خبر داده است. )فخر رازى 



روز قیامت شیطان بر منبرى از آتش سخنرانى میکند که مفسر حسن بصري میفرماید: در 
 .(۹/۳۵۶تمام خلایق آن را میشنوند. )تفسیر قرطبى 

 ! خوانندگان محترم
در آیات متبرکه قبلی از حال و وضع سیاه بختان ومجازات شان در روز قیات و حال و 

ل آمد، اینک وضع سعادتمندان و رستگاری و سربلندی آنان در بارگاه پروردگار بحث بعم
ی باطل )خبیث، ناپاک( ( مثل کلمه ی حق )طیب، پاک( و مثل کلمه27الی  24در آیات )

بحث بعمل می آید: این آیات متبرکه باز هم برای هر دوگروه مثل آورده و معنویات را با 
محسوسات تقابل و همانند کرده است، تا معانی و مفاهیم قرآنی بیشتر در خاطره ها بماند 

 بگیرد. و جای
الِحَاتِ جَنهاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الْْنَْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا   وَأدُْخِلَ الهذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه

 ﴾۲۳بإِِذْنِ رَب ِهِمْ تحَِيهتهُُمْ فيِهَا سَلَامٌ﴿
از و کسانی را که ایمان آوردند و کارهای نیک انجام دادند، به بهشت هایی درآورند، که 

زیرِ ]درختانِ[ آن نهرها جاری است، در آنجا به اجازه پروردگارشان جاودانه اند، و در 
 .(۲۳آنجا درود ]خدا و فرشتگان[ بر آنان، سلام گفتن است.)

 تفسیر:
ها و خدای متعال میان بندگان فیصله بعمل اورده نیکان را به سرای قرار که از زیر کاخ

رد میسازد، در آنجا تا آنگاه که شب و روز تداوم داشته و درختان آن نهرها روان است وا
فرشتگانی نیکو سرشت برآنها درود میگویند، همراه با  باشد به طور ابد ماندگار اند،

خشنودی پروردگار غالب آمرزگار، پس ایشان در امن و امان، در روح و ریحان، در زیر 
ها و با رضای رحمان و شادی دلهای پر از تاکستان و باغستان و نخلستان، همراه چمن

 برند.راحت ابدان، جاویدان به سر می 
 ورود و داخل شدن به جنت:

باید گفت که داخل شدن اهل جنت به صورت ساده و معمولى به داخل جنت  :«وَأ دْخِلَ »
ى نبوده، بلکه جنتیان با احترام و تشریفات خاص به بهشت پذیرای میشوند. طوریکه در )آیه

ها وَ »ى زمر( میفرماید: رهسو / 73 مَراً حَتَّى إِذا جاؤ  مْ إِلىَ الْجَنَّةِ ز  وَ سِیقَ الَّذِینَ اتَّقوَْا رَبَّه 
ل وها خالِدِینَ  مْ خَزَنَت ها سَلام  عَلیَْك مْ طِبْت مْ فَادْخ  كسانى كه از « )73»ف تحَِتْ أبَْواب ها وَ قالَ لهَ 

سوى بهشت سوق داده شوند تا چون به نزد آن  پروردگارشان پروا داشتند گروه گروه به
رسند، درحالى كه دروازه های بهشت گشوده شده است و نگهبانان بهشت به آنان گویند: 

  (.سلام بر شما پاك و پسندیده بودید، پس داخل شوید در حالیكه در آن جاویدانه خواهید بود»
شكنجه به سوى عذاب کش میکنند: ولی وضع وحال دوزخیان بدتر از این است، آنان را با 

ذ وه  فغَ لُّوه  ث مَّ الْجَحِیمَ صَلُّوه  » .( او را بگیرید و ببندید و سپس به دوزخ 31 -30)الحاقه، « خ 
 پرتاب کنید.(

ا مَنْ أ وتِيَ كِتابَه  بِشِمالِهِ فیََق ول  یا لَیْتنَِي »لحاقه میفرماید: أوچه زیبا است که در سورۀ  وَ أمََّ
عَنِّي  ما أغَْنى« 27»یا لیَْتهَا كانَتِ الْقاضِیَةَ « 26»وَلَمْ أدَْرِ ما حِسابیَِهْ « 25»أ وتَ كِتابیَِهْ لَمْ 

ذ وه  فغَ لُّوه  « 29»هَلَكَ عَنيِّ س لْطانیَِهْ « 28»مالِیَهْ  ث مَّ فيِ  «31»ث مَّ الْجَحِیمَ صَلُّوه  « 30»خ 
ِ الْعظَِیمِ « 32»سِلْسِلَةٍ ذَرْع ها سَبْع ونَ ذِراعاً فَاسْل ك وه   وَلا یَح ضُّ « 33»إنَِّه  كانَ لا ی ؤْمِن  بِالِلَّ

)و اما کسی که نامۀ اعمالش به دست چپش داده شود، پس « 34»طَعامِ الْمِسْكِینِ  عَلى
دانستم که حساب من  کاش( نمی ( و )ای26ام بمن داده نمیشد.)میگوید: ای کاش نامه

( دارایی من هیچ نفعی 28( و ای کاش مرگ فیصله کننده و پایان کارم بود.)27چیست.)
 بمن نرساند.

شود( او را بگیرید، پس به ( )گفته می 30( قدرت و پادشاهی من از دستم رفت.)29)
که درازی آن ( باز در زنجیری 32( باز او را در دوزخ داخل کنید.)31زنجیرش کشید.)

( و)مردم را( 34آورد.)( چون او به الله بزرگ ایمان نمی33هفتاد گز باشد او را ببندید.)



فاصله آرنج تانوك انگشتان است و در قدیم « ذراع»برطعام دادن مسکین ترغیب نمیکرد.( 
یابه معناى حقیقى است ویاكنایه از « هفتاد»گیرى بوده است وكلمه معیارى براى اندازه

 جیر طولانى میباشد.زن
 ، به آتش شعله ور گویند.«جحمة»از « جحیم»

از فحوای آیات متبرکه فهمیده میشود که: داشتن ثروت و قدرت، در قیامت درحال و 
ورده نمی تواند وکدام فایده ای هم به حال انسان رسانده آوضعیت انسان تاثیری را بوجود 

است که در وقت ظاهر شدن مرگ در بدن  نمیتواند. این بدین معنی است که هدف از این
 نه صلاحیت عمل به انسان باقی می ماند و نه مال در ملکیت اش.

 اندوزى در دنیا، سبب حسرت و نقصان در قیامت میگردد. مطمین باید بود که ثروت
سزای دستهایى كه در دنیا براى هرگونه فساد و ستم باز بود، در قیامت  مطمین باید بود؛

 یر می گردد. غل و زنج
انسانى كه در قلبش نور معرفت الهی و در عملش، خدمت به مردم و خلق الله نباشد، بهتر 

 است كه بسوزد.
 توجه به حال گرسنگان، در كنار ایمان به خدا مطرح است. 

بر فرض كه خود، توان كمك به مظلومین، مساکین و انسانهای بی بضاعت نداشته باشیم، 
 كمك به گرسنگان، فقرا و مساکین تشویق و ترغیب نمود.  باید دیگران را براى

باید کمک رساندن و رسیدگى به حال و احوال فقرا شرط ندارد كه فقیر، مؤمن باشد ویا هم 
 غیر مؤمن.

مْ فِیها سَلام  )» اند، نه نزاع و قهر، بهشتیان اهل صفا و صمیمیتّ و سلام :(«23تحَِیَّت ه 
 بهشتیان به : درود فرشتگانیعنی احترام و اجلال به آنها سلام میکنند.ها با فرشته طوریکه؛

بر  از بهشتیان است. یا درود برخی پروردگارشان حکمبه شانبرای گفتندر بهشت، سلام
 است. گفتن سلام دیگر در بهشت برخی

 :در بهشت به هرسوکه نظر به اندازی، سلام است بایدگفت که به صورت کل:
 .(58)یس، « سَلام  قوَْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِیمٍ »هل بهشت:أسلام ازطرف الله عزوجل،به 

ل وها»سلام از طرف فرشتگان به مؤمنان:   .(73)زمر، « سَلام  عَلَیْك مْ طِبْت مْ فَادْخ 
مْ فِیها سَلام  »سلام از طرف خود اهل بهشت به یكدیگر:   ابراهیم( 23« تحَِیَّت ه 

ُ مَثلًَا كَلِمَةً طَي بِةًَ كَشَجَرَةٍ طَي ِبةٍَ أصَْلهَُا ثاَبتٌِ وَفرَْعُهَا فيِ ألََمْ ترََ  كَيْفَ ضَرَبَ اللَّه
 ﴾۲۴السهمَاءِ﴿

آیا ندانستی که الله چگونه مثلی زده است؟ سخن پاک ]که اعتقاد واقعی به توحید است[ مانند 
 (۲۴سمان است.)درخت پاک است، ریشه اش استوار و پابرجا و شاخه اش در آ

 تفسیر:
این مثلى است که خدا متعال براى  «ألََمْ ترََ کَیْفَ ضَرَبَ اَللّّ  مَثلَاً کَلِمَةً طَیبَِّةً کَشَجَرَة طَیِّبَة»

بدین ترتیب ایمان را به درختى پاک و شرک را به درختى  ایمان و شرک بیان فرموده است.
 ناپاک تشبیه کرده است.

 اى است كه اصل آن در قلب مؤمن ثابت است.طیبّهى عقیده حقّ، كلمه
ی ثبَِّت  »و از الطاف خداوند آن است كه مؤمنان را بر این عقیده حفظ میكند. « أصَْل ها ثابِت  »

 . .(27)ابراهیم، « اللَّّ  الَّذِینَ آمَن وا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ 
الله متعال کلمۀ طیبۀ توحید )لا إله  طوریکه در آیۀ مبارکه میفرماید: آیا ندیده و ندانستی که

إلا الله( را چگونه وصف کرده است؟ او آن را به درختی بزرگ وپاکیزه که درخت نخل 
اى ثابت بوده. تهدید که: درخت توحید دارای ریشهتوصیف نموده است، قابل یادآوری است

 آورد.ها و دسایس دشمنانان آن را از پاى در نمى ها، توطئه 
 « مؤمن»ى طیبه یعنى: لا إله إلا الله و درخت پاک یعنى: اس)رض( میفرماید: کلمهابن عب



 .(۲/۲۹۶)مختصر 
ى آن در زمین پاک استوار است و اصل و ریشه :(«24)أصَْل ها ثابِت  وَ فرَْع ها فیِ الَسَّماءِ »

نیز در  اش بلند و پر فروغ سر در آسمان دارد، همانند ساخته است؛ زیرا کلمۀ توحیدشاخه
گون عبادات های مؤمنان پایداراست و ثمر خویش را که عبارت از طاعات و انواع گونادل

کند، های عسلی، لذیذ و دردسترس خرما هروقت وهرلحظه تقدیم میاست، همانند خوشه
همراه با صفای همیشه سبز وهمیشه بهار، بسیاری منافع، قامت رسا وزیبا وکمال واستواری 

 و صلابت آن.
رسول الله صلی الله علیه وسلم  که است )رض( آمدهنسأ روایت به شریف در حدیث
 ایمان که استوار است، درختی درختی مانند داستان ایمان داستان درحقیقت»فرمودند: 

الله  در راه آن، آزار دیدن هایشاخه آن، روزه هایبیخچه آن، زکات آن، نماز ریشه عروق
 آن میوهالله متعال  خود از محرمات و بازداشتن آن هایبرگ خلق آن، حسن سبزه متعال
 «.است

ُ الْْمَْثاَلَ لِلنهاسِ لَعلَههُمْ يَتذََكهرُونَ﴿  ﴾۲۵تؤُْتيِ أكُُلَهَا كُله حِينٍ بإِِذْنِ رَب ِهَا وَيَضْرِبُ اللَّه
روردگارش می دهد، و خداوند برای هر زمان )و فصلی( میوه ی خود را به فرمان پ

 (۲۵)هدایت( مردم مثلها می زند، باشد که یادآور شوند )و پند گیرند(.)
 تشریح لغات واصطلاحات:

 میوه. ثمر. «: أ ك لَ »
فصول اربعه در هر زمان. هر چند در کره زمین درختانی وجود دارد که در «: ك لَّ حِینٍ »

های قبلی، بازهم میوه نمیشود وبا وجود داشتن میوههای آنها قطع سال میوه از شاخه
های مختلف داریم که اصلاً وجود خارجی ندارند. میگیرند، ولی تشبیهات زیادی در زبان

از جمله میگوئیم: قرآن همچون آفتابی است که غروب ندارد. هجران من همچون شبی است 
 .«ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور:  (26إبراهیم/ آیۀ  ۀ)سور که پایان ندارد.

 تفسیر:
 بهى خدا همیشه ثمرومیوه میدهد. بنا به خواست و اراده «ت ؤْتِی أ ک لهَا ک لَّ حِینٍ بِإذِْنِ رَبِّها»

ربعه سال وحتی در أدر فصول  که استخرمایی  پاکیزه، درخت درخت : مراد از اینقولی
پس  دهد.میوه می و تابستان های زمستانفصل  میان فرق روز، بدون شبانه اوقات تمام

همچنان است درخت ایمان در قلوب مؤمنان که از میوۀ طاعات و برکات، فضایل، اخلاق 
های دیگر در آن است هدیه میکند، های زیبا آنچه را که صلاح خود انسان و انسانرزشأو 

د متعال بدان داناست که خداوندر نتیجه برای صاحب آن پاداشی بزرگ وثنا وسپاسی خجسته
 شود. می  وارد بهشت آن سبب بهمؤمن  و انسانحاصل میشود. 

 صحابأ به الله صلی الله علیه وسلم خطاب رسولکه  است فوق مؤید قول ذیل شریف حدیث
 آن های است، از برگ مسلمان همانند انسان خبر دهید که از درختی من به»کرام فرمودند: 

 درخت، درخت خود فرمودند: این میدهد؟ سپس خود را در هر زمانی ریزد و میوهنمی  هیچ
 .«خرماست

 ! خوانندۀ محترم
)قصص، « ءٍ هالِك  إلِاَّ وَجْهَه  ك لُّ شَيْ »جز ذات حق تعالی و ایمان به او، همه چیز فانى است، 

ر دهد، ولى هر كارى كه رنگ الهی تواند براى همیشه ثم.( و چیزى كه فانى است نمى88
ِ باقٍ »وخدایی داشته باشد، ابدى است،  ِ .( »96)نحل، « ما عِنْدَك مْ ینَْفَد  وَما عِنْدَ اللَّّ صِبْغَةَ اللَّّ

ِ صِبْغَةً وَ نَحْن  لَه  عابِد ونَ  )این است رنگ آمیزی الهی .( 138)بقره، «وَ مَنْ أحَْسَن  مِنَ اللَّّ
رنگهاست(، وکیست ازالله زیباتر باعتبار رنگ)دین فطرت(؟ وما تنها اورا )که برترین 

 عبادت میکنیم.(.
 درخت ایمان همواره ثمر میدهد و مؤمن در همه حال به یاد الله و در پى انجام وظیفه است، 



 در آسانی یا سختى، در خوشى یا ناخوشى، در فقر و غنى.
ونَ)وَیَضْرِب  اَللّّ  الَْْمَْثالَ لِلناّ» مْ یتَذََکَّر  ها را برای تفهیم مردم تعالی مَثلَو حق(« 25سِ لعََلَّه 

ها اندیشیده، پند و شان روشن شود و در معانی مثل به بیان میگیرد، تاحقایق و مسائل برای
  عبرت بگیرند.

 ﴾۲۶ا لَهَا مِنْ قَرَارٍ﴿وَمَثلَُ كَلِمَةٍ خَبيِثةٍَ كَشَجَرَةٍ خَبيِثةٍَ اجْتثُهتْ مِنْ فَوْقِ الْْرَْضِ مَ 
)ناپاکی( است که از و)شرک، و گفتار پلید( همچون درخت پلید = ی خبیثه و مثل کلمه

 (۲۶زمین برکنده شده، )وهیچ( قرار وثباتی ندارد.)
 تفسیر:

های کافر و آلوده، سخن کفر و شرک، گفتار زشت و نادرست،  مراد انسان«: كَلِمَةٍ خَبِیثةٍَ »
 انگیزی، و غیره است. دینی، فتنه دعوت به بی

تفسیر  به معناى قلع وقمع وكندن است. جثهّ وتنه آن از زمین درآورده شده باشد.«: أ جْت ثَّتْ »
 «ترجمۀ معانی قرآن»نور: 
 مثال کفر مانند درخت ناپاک حنظل است.: «کَلِمَة خَبِیثةَ کَشَجَرَة خَبِیثةَوَ مَثلَ  »

ورده است که آو خداوند متعال برای کلمۀ سیاه و رسوای کفر، درخت حنظل ناپاک را مَثلَ 
عقاید باطل « ا جْت ثَّتْ مِنْ فَوْقِ الَْْرَْضِ »مزۀ آن تلخ بوده، از خیر ومنفعت خالی است، 

د. ناى در عمق زمین ندارد، زیرا پایه و مبناى درست ندارى هرزه، ریشههاهمچون علف
 و به سبب عدم ثبات از روى زمین کنده شده باشد.

ترمذی، نسائی، ابن حبان وحاکم به روایت حضرت انس)رض( نقل کرده است که رسول 
وشجره  الله صلی الله علیه وسلم فرمود: شجره طیبۀ )که در قرآن ذکر شده( درخت خرماست

 خبیثه، درخت حنظل است. )مظهری( 
استقرار و ثباتى ندارد. کفر نیز ثبات و استقرارى نداشته و خیر و (« 26ما لهَا مِنْ قرَارٍ)»

 برکتى ندارد. 
های بلند و آسمان آسا. پس همچنین است بناءً نه اساس استوار و پایداری دارد و نه شاخه

تی است، نه خیر قابل انتظاری از وی متصور است کافر که نه دارای اصول و اساسات ثاب
شود و نه دعایی از  ای به آسمان بلند برده میو نه نفع در دسترسی، نه از او عمل شایسته

 گردد. او اجابت می
هاى آلوده و منحرف، نه ریشه دارند و نه قابل یادآوری است که: عقاید وكلمات و انسان

رشد، بلكه خارى بر سر راه سایه و نه  پایدارى نه طر، نهگل و نه زیبایى وعمیوه و نه 
 دیگرانند.
در دنیا  دارد و هم برگ و شاخ اعلی در ملکوت هم مؤمن و انسان حق کلمه در حالیکه

 شوند.مند می از او بهره یابد و مردممی ایوصعود تازه اوج پیوسته
ً مؤمن را از لحاظ برکت و ثوابى که دائمکسب و عمل  ابن جوزى)رح( میفرماید: از آن  ا

چیند.  ى اوقات آن را مىاى تشبیه کرده است که در همهشود، به ثمر و میوهبرخوردار مى
کلمه به آسمان صعود کرده و خیر و منفعتش « لا إله إلا اللّّ »پس هر وقت مؤمن میگوید: 

رسد؛ نمیکند و به محضر خدا نمى شود و به آسمان صعودآید. و عمل کافر قبول نمىمى
  ..(۴/۳۶۰اى در زمین ندارد. و در آسمان هم شاخ و برگى ندارد. )زاد المسیر زیرا ریشه

 ُ نْياَ وَفيِ الْْخِرَةِ وَيضُِلُّ اللَّه ُ الهذِينَ آمَنوُا باِلْقَوْلِ الثهابتِِ فيِ الْحَياَةِ الدُّ يثُبَ تُِ اللَّه
ُ مَا يشََاءُ﴿الظهالِمِينَ   ﴾۲۷وَيفَْعَلُ اللَّه

الله کسانی را که ایمان آوردند، با گفتار ثابت )کلمه توحید( در زندگی دنیا و)هم( آخرت 
پایدار )و ثابت قدم( می دارد، و ستمکاران را گمراه می سازد، والله هر چه بخواهد؛ انجام 

 (۲۷می دهد.)
 تفسیر:

 خداوند در این زندگى دنیایى مؤمنان  «آمَن وا بِالْقوَْلِ الَثاّبِتِ فیِ الَْحَیاةِ الَدُّنْیای ثبَِّت  اَللّّ  الََّذِینَ »



« اللهمحمدا رسول إلا الله و أن  لا إله أشهد أن»: طیبه کلمۀرا با سخن استوارکه همانا 
استمرار  آناستوار، بر  سخناین  زیرا گویندگان «ميگرداند ثابت» است حق وسایر سخنان

الله  دشمنان هرگاه چرا که «دنيا در زندگی» مانند، همپایدار می  برآن و پیوسته ورزیده
 وسوسه را به ایشان و جنی انسی را زیرفشارقرار دهند، یا شیطانهای متعال دردنیا ایشان
 مانند.می  و پایدار باقی ثابت حق بر کلمه درافگنند، ایشان

 پرسش را در وقت مؤمنان : خداوند متعالیعنی «در آخرت» هم «و»« فِی الَْْخِرَةِ  وَ »
 میگرداند. استوار ثابت نیز، با سخن نکیر ومنکر در قبر و در روز قیامت

وقتى در قبر از مسلمان سؤال میشود، گواهى میدهد که جز »در حدیث شریف آمده است: 
ى الله متعال است که رالله است. و این همان معنى فرمودهخدا معبودى نیست و محمد پیامب

)اخراج از بخارى، طبرى نیز این نظر را پذیرفته « ی ثبَتِّ  اَللّّ  الََّذِینَ آمَن وا...»میفرماید: 
 است.(. 

خدا ظالمان رانه در دنیا هدایت میدهد و نه در موقع سؤال ملکین « وَ ی ضِلُّ اَللّّ  الَظّالِمِینَ »
 به هنگام مرگ. 

مفسران درتفاسیر خویش می نویسند: یعنی، خداوند، کافران و بی باوران را از نعمت 
ی آن را وسعادت ورستگاری از عذاب باز می دارد؛ چون در دنیا ایمان نیاورده، شایستگ

کسب نکرده، در لجنزار هوسها و آرزوهای پست فرو رفته، در برابر آزمونها و دستورات 
 ند.أمر حق را نپذیرفته أآسمانی بی تاب بوده و 

 در گفتن ویآخرت، استواری  در زندگی مؤمن مراد از استواری برآنند که جمهور مفسران
 خود در قبر مورد پرسش و معتقدات از دین انمؤمن : وقتیدر قبر است، یعنی حق کلمه

 ایوتردد ویا نادانی لکنتهیچ ثابت، استوار و روشن، بی  را با سخنان قرار گیرند، آن
 سؤال است، در پاسخ بهره بی توفیقازاین  که مقابل، کسی در جانب کهمیکنند چنان بیان

 «.خواندی هم و نه دانستی نه»میشود:  گفته ویبه نگاهآ .«!نميدانم»نکیر و منکر میگوید: 
نکیر و  دو فرشته پرسش درباره آیه مشهور، اینقول  به» :نیز میفرماید فخررازی امام

 حق و او را بر گفتن نموده تلقین را بر مؤمن حق الله متعال کلمه کهمنکر در قبر و این
 «. است گرداند، آمدهاستوار می 

 .وگور میکندگم را از نزدشان : حجتشانیعنی «ميکند را گمراه و الله ظالمان»
 نمیشوند. آن بیانروز حشر، قادر به  حساب و در هنگامه در قبرهایشان پس

الله صلی الله  رسول چون»: است )رض( آمدهعفان بنعثمان روایت به شریف در حدیث
ایستادند و میفرمودند: برای می  شدند، بر سر قبر ویمی  فارغ میت علیه وسلم از دفن

 حالا مورد پرسش کنید زیرا او همین مسئلت پایداری بخواهید و برایش مرزشآ برادرتان
 «.تفسیر انوار القرآن» «.گیردقرار می

مرگ  : در وقتیعنی «دهد می نجامأبخواهد  والله هر چه» («27وَ یَفْعَل  اَللّّ  ما یَشاء  )»
گویا  حق قول را به نکیر ومنکر مؤمن سؤال میدهد و در وقت شهادت کلمۀ دایأ توفیق

 گیرد.قرار نمی میکند مورد پرسش و از آنچه است مطلق وی میکند لذا مشیت
 فرارسد، فرشتگان مؤمن مرگ چون»فرمود:  که است شده )رض( روایتعباساز ابن 

بمیرد با  میدهند و چونت بهش او مژده به گاهمیگویند، آن و بر او سلام نزد او حاضر شده
شود،  دفن چون بر او نماز میگزارند، آنگاه مردم همراه میشوند، سپس همراه وی جنازه

 ؟ میگوید: پروردگارمکیست میشود: پروردگارتاو گفته  میشود و به نشانده در قبر خویش
محمد صلی الله علیه  پیامبرم ؟ میگوید:کیست میشود: پیامبرت اوگفته به الله است. سپس

إلا الله و  لا إله أشهد أن»؟ میگوید: چیست میشود: شهادتت او گفته به وسلم است. سپس
 فراخ بر وی دیدش امتداد ساحه اندازهبه  قبرش هنگام در این«. اللهمحمدا رسول أشهد أن 
بر وی  مرگ در هنگام فرشتگان که تاس چنین وی حکایت میشود. اما کافر: پسساخته 

نشانند،  شود، او را می قبر در آورده به زنند و چون می و پشتش آیند و بر چهرهفرود می 



دهد زیرا الله متعال نمی جوابی  ؟ اما او هیچکیست میشود: پروردگارت او گفته به گاهآن
 مبعوث سویتبه  که شود: پیامبریگفته وی  به چونمیگرداند و  وی را فراموش حقیقت این
 گمراه چنین را این دهد. و خدا ظالمان نمی پاسخیماند و هیچ  در می ؟ باز همکیست شده
 . «تفسیر انوار القرآن»«. میکند

 ! خوانندگان محترم
حوال سعادتمندان و نیكبختان به بیان گرفته شد اینک أبعد از اینکه در آیات فوق الذکر شرح 

بار دیگر به احوال کافران مکه اشاره میکند که: خداوند پیرامون  (34الی  28)در آیات 
را نصیب آنان کرد، زندگی خوبی به آنان داد و محمد صلی الله علیه وسلم را از « حرم»

میان آنان برگزید؛ اما در برابر این نعمت ها قدرنشناس بودند و سرانجام در آتش دوزخ 
ی نماز وبخشش وانفاق، علیه نفس نافرمان ا به وسیلهافتادند. سپس به مؤمنان دستور میدهد ت

 بداندیش به پیکار برخیزند.

ِ كُفْرًا وَأحََلُّوا قوَْمَهُمْ دَارَ الْبوََارِ﴿  ﴾۲۸ألََمْ ترََ إلِىَ الهذِينَ بدَهلوُا نِعْمَتَ اللَّه
شان را به آیا کسانی را که ]شکر[ نعمت الله را به کفران و ناسپاسی تبدیل کردند و قوم 

 (۲۸سرای نابودی و هلاکت درآوردند، ندیدی؟)
 تفسیر:

ِ ک فْراً » ای مسلمان آگاه و هوشیار! آیا به کفار مکه : «ألََمْ ترََ إِلىَ الََّذِینَ بَدَّل وا نِعْمَتَ اَللّّ
منیت، أننگریستی که به جای ایمان به خداوند متعال و شکر و سپاسش در برابر نعمت 

صلی الله علیه وسلم و وجود حرم مکی در میان خویش، کفر  رسالت محمدنعمت عظمای 
 .را برگزیدند
اند: آنها عبارتند از کفار که خدا آنان را در حریم امن خود جا داده است و مفسران گفته

گشایش زندگى را براى آنان فراهم کرده و محمد صلىّ اّللّ علیه و سلم را در بین آنان 
ما قدر این نعمت را ندانستند و به او کافر شده و او را تکذیب کردند مبعوث نموده است ا

 که بر اثر این عمل خداوند متعال آنان را به قحطى و خشک سالى مبتلا کرد.
ى هلاكت و فساد جامعه میشوند و رهبران منحرف، مایه در این هیچ جای شکی نیست که:

مْ دارَ الَْبوَارِ )»طوریکه میفرماید:  نمّ میفرستندجَهَ مردم را به   («28وَ أحََلُّوا قَوْمَه 
آنها یعنی کفارهمه نعمت را ناسپاسی کردند ودرروز بدر پیروان وقوم خویش را به سوی 

 سرای هلاک و رسوایی که آتش جهنم است رهبری نمودند؟ 
به هلاكت كشیده شود.  رونقى و كساد شدیدى است كهبه معناى بى « بوار»« دارَ الَْبوَارِ »
 .(مفردات راغب)

 هاى بزرگ الهى را به كفر تبدیل كردند:كفاّر و مشركان نعمت 
 الف: آنان به جاى نعمت توحید، راه شرک را در پیش گرفتند.

 ب: نعمت فطرت پاك را رهاكردند و به تقلید از نیاكان گمراه خود پرداختند.
 ج: خرافات را بر وحى الهى ترجیح دادند.

 های خویش پیروى كردند. د: در برابر نعمتِ رهبران آسمانى، ناسپاسى كردند و از طاغوت
 :28 ۀشأن نزول آی

ل واْ »ابن جریراز عطاء بن یسار روایت کرده است: کلام عزیز  -624 ألََمْ ترََ إِلىَ الَّذِینَ بَدَّ
نازل شده است )طبری  شدگان قریش در جنگ بدردر باره کشته« نِعْمَةَ اّللِّ ک فْراً...

20813.). 

 ﴾۲۹جَهَنهمَ يَصْلَوْنهََا وَبئِسَْ الْقرََارُ﴿
]سرای نابودی و هلاکت، همان[ دوزخی است که در آن وارد می شوند، و بد قرارگاهی 

 (۲۹است.)



های سوزانش را با همۀ ها و مرارتیعنی آن سرای هلاکت آتش جهنم است که آنها سختی
چشند و چه بد قرارگاهی است برای کافران و و عذاب آن را می وجود خویش لمس کرده

 (. تفسیر المیسّرمستکبران. )
ِ أنَْدَادًا لِيضُِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قلُْ تمََتهعوُا فإَِنه مَصِيرَكُمْ إلِىَ النهارِ﴿  ﴾۳۰وَجَعلَوُا لِِلّه

بگو: ]چند روزی از و برای الله شریکانی مقرر نمودند تا مردم را از راه او گمراه کنند، 
 (.۳۰زندگی زودگذر دنیا[ برخوردار شوید، ولی یقیناً بازگشت شما به سوی آتش است.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
(. 165و  22/)بقرهجمع نِدّ، به معنی شبیه و نظیر و مانند و همتا آمده است «: أنَدَاداً »
، 285 /بازگشت )بقره «: مَصِیر»لذّت ببرید. از زندگی بهره ببرید. «: تمََتَّع وا»
 «ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور:  (.28/عمرانآل

 تفسیر:
ِ أنَْداداً لِی ضِلُّوا عَنْ سَبیِلِهِ » کفار براى خدای سبحان و تعالی شریک و همتای  «وَجَعَل وا لِِلّ

دادند وآنها را مانند خدا مورد پرستش قرار دادند، و خواستند بدینوسیله مردم را از قرار 
 دین خدا گمراه و منحرف کنند.

پس ای پیامبر! به آنان بگو: در این دنیای حقیر  («30ق لْ تمََتَّع وا فَإنَِّ مَصِیرَک مْ إِلىَ الَناّرِ)»
خوش تحول و زوال  سیار زود دستفانی کوتاه مدت، برخواردار شوید زیرا این دنیا ب

های ها، زنجیرها و عذابمیگردد و سپس شما به زودی در حصاری از خوف و هراس
 شوید.سخت به سوی آتش جهنم رهسپار می

شد: اگر  گفته است. گویی« دارالبوار» و همان دوزخ شما آتش نهایی و مقامقطعاً مرجع 
 است. دوزخ سویشما به  حتما بازگشت بدانید کهدهید،  ادامه شیوه بر این

ا وَعَلَانِيةًَ مِنْ قبَْلِ  ا رَزَقْناَهُمْ سِرًّ لَاةَ وَينُْفِقوُا مِمه قلُْ لِعِباَدِيَ الهذِينَ آمَنوُا يقُِيمُوا الصه
 ﴾۳۱أنَْ يأَتْيَِ يَوْمٌ لَا بيَْعٌ فيِهِ وَلَا خِلَالٌ﴿

)مقداری را( بر پا دارند، و از آنچه روزی به ایشان دادیم به بندگان مؤمنم بگو: نماز را 
پنهان و آشکار، انفاق کنند، پیش از آنکه روزی فرا رسد که در آن نه خرید و فروش  است 

 (۳۱و نه پیوند دوستی و رفاقت.)
 تفسیر :

وا الَصَّلاةَ » تعالی که وعدۀ ای پیامبر! به بندگان مؤمن حق: «ق لْ لِعِبادِیَ الََّذِینَ آمَن وا ی قِیم 
 در اوقات آن با ادایاند بگو: نماز را به کاملترین شکل پروردگارشان را تصدیق کرده

 ادا نمایند.آن  و آداب ارکان و رعایت مخصوص
بلکه نماز،  ایمان قلبى برای یک شخص مؤمن كافى نمی باشد، تنها داشتن باید گفت که:

در دین  عمل صالح لازم و ضروری است. دین مقدس اسلام دین جامعی است. انفاق و
اسلام رابطه با الله متعال و كمك به محرومان، در كنارهم وشرط قبولى یكدیگر میباشد، 

ا وَ عَلانیَِةً »طوریکه میفرماید:  آنان ما به از آنچه»بگو:  ایشان به «وَی نْفِق وا مِمّا رَزَقْناه مْ سِرًّ
 .های خیر صدقه دهند در راهو آشکارا  ايم، پنهانداده وزیر

در آیۀ مبارکه واضح می گردد که: مورد إنفاق، تنها مال نیست، « مِمّا رَزَقْناه مْ » ۀاز جمل
 بلکه از هر چه داریم باید انفاق كنیم. از جمله: علم و ثروت، چه آبرو و قدرت.

از رزق الله یعنى مال حلال باشد، نه از هر مالى در ضمن قابل تذکر است که: انفاق باید 
قابل  «عندكم»و نفرمود « رَزَقْناه مْ »كه داشتیم. زیرا در آیۀ مبارکه فرموده است: 

كه هر یك از انفاق آشكار و پنهان آثارى دارند، ولى شاید بتوان گفت، انفاق تذکراست: با این
ا» پنهان بهتر است، چون در این آیه )به صورت « عَلانیَِةً »فی و در خفا( بر )مخ« سِرًّ
 علنی و آشکارا( مقدّم شده است.

 .همت از خود استت  همچنان إنفاق آشكار، سبب تربیت نسل و تشویق دیگران و رفع 



«(  («31مِنْ قَبْلِ أنَْ یَأتِْیَ یَوْم  لا بیَْع  فیِهِ وَلا خِلال 
 متعال معامله كنید، زیرا كه در قیامت اگر دنبال تجارت هستید پس بهتر است در دنیا با الله

هیچ معامله خرید وفروش اصلاً وجود ندارد. بناءً قبل از فرا رسیدن روز قیامت که نه در 
آن خرید و فروشى وجود دارد، و نه دوستى که شفاعت کند و صداقتى، و نه فدیه دادن ها 

 که به حال تان مفید شود.

ُ الهذِي خَلقََ  السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ وَأنَْزَلَ مِنَ السهمَاءِ مَاءً فأَخَْرَجَ بهِِ مِنَ الثهمَرَاتِ اللَّه
رَ لَكُمُ الْْنَْهَارَ﴿ رَ لَكُمُ الْفلُْكَ لِتجَْرِيَ فيِ الْبحَْرِ بأِمَْرِهِ وَسَخه  ﴾۳۲رِزْقاً لَكُمْ وَسَخه

های آبی نازل کرد و با آن آب میوه ها وزمین را آفرید و از آسمانالله ذاتی است که آسمان
را پیدا کرد و روزی شما گردانید و کشتی را برایتان رام ساخت تا به حکم او در بحر 

 (۳۲روان شود، و نهرها را برای شما مسخر کرد.)
 تفسیر:
شناخت از نعمات الهی، بهترین راه خدا شناسى است كه با فهم  مر همین است که:أواقعیت 

اَللّّ  الََّذِی خَلقََ الَسَّماواتِ »طوریکه میفرماید:  نگیزه وعبادت همراه است.أعموم وعشق و 
وَ أنَْزَلَ »ها و زمین را خلق وإبداع کرده است. الله همان ذاتی است که آسمان «وَ الَْْرَْضَ 

ز هاى الهی، آب یكى اى نعمتو باران را از ابر فرود آورد. درمیان همه« مِنَ الَسَّماءِ ماءً 
 ترین نعمت ها بشمار می رود.مهم
ً لکَ مْ » های نباتی، گیاهان و ى باران از همۀ گونهبه وسیله« فَأخَْرَجَ بِهِ مِنَ الَثَّمَراتِ رِزْقا

درختان خرم و بصورت کل انواع کشت و ثمر را زنده و شاداب گردانید، که از آنها مواد 
 شود. ت تأمین می ها و سبزیجاها، میوهخوراکی مردم اعم از دانه

مفسر جلیل القدر عالم اسلام سید قطب می نویسد: در اینجا کتاب هستى باز شده و در 
ها وزمین، شمار خدا داد سخن بعمل آمده است. آسمانهاى بى نهایتش از نعمتخطوط بى 

ها این ها، نزولات پربرکت آسمان و میوهآفتاب وماه، شب و روز، دریاها و رودخانه
ى ت رنگارنگ از جهان هستى در معرض دیدها قرار گرفته است، اما انسان با دیدهصفحا

اندیشد و او بیند و با تعقل معتدل در آن نمى  نگرد و با نظرى عمیق آن را نمىعبرت نمى 
 را سپاسگزار نیست.

و دهند در حالى که اواقعاً آنها ستمکار و ناسپاس و کافرند که براى خدا شریک قرار مى 
 خالق و رازق است و جهان را در راستاى مصالح انسان مسخر گردانیده است. 

رَ لکَ م  الَْف لْکَ لِتجَْرِیَ فیِ الَْبحَْرِ بِأمَْرِهِ » و کشتى هاى بزرگ را به زیر فرمان شما «: وَسَخَّ
مسخر گردانید تا به خواست الله متعال در بحر به حرکت درآمده و بر آن سوار شده، و از 

ین کشتی ها در عرصۀ مختلف از جمله سفر، سیاحت، تجارت و انتقالات و جهاد و ا
 بصورت کل در منافع و منافع خویش استفاده بعمل آرید.

رَ لَک م  الَْْنَْهارَ)» هاى شیرین را برای منافع مردم مسخر ساخت  و رود خانه(«: 32وَ سَخَّ
شان کرده و زندگی آنان و حیوانات  تا آب نوشیدنی، شستشو و آب امور زراعتی را تأمین

ها حیات هم جاری می شود وزندگی رونق را سر و سامان بخشند، با جاری شدن رودخانه 
 شود.زند و جوشان و خروشان می می یابد، و خیر و برکت موج می 

 وشکر است. سزاوار پرستش شکنهاد، بی برشما منت همه این کهخدایی پس

رَ  رَ لكَُمُ اللهيْلَ وَالنههَارَ وَسَخه  ﴾۳۳﴿ لَكُمُ الشهمْسَ وَالْقمََرَ دَائبِيَْنِ وَسَخه
اند، تابع کرد و تابع کرد برای شما شب و برای شما آفتاب و ماه را که همیشه در حرکت 

 (.۳۳) و روز را.
رَلكَ مْ »  مراد از تسخیر آفتاب و ماه، در خدمت منافع و مصالح انسان قرار دادن است. «: سَخَّ
مثنیّ دائِب، پیوسته در کار و تلاش. برابر برنامه ثابت و روشن معین به کار «: دَآئبَِیْنِ »

 «ترجمۀ معانی قرآن» ادامه دهنده.



 تفسیر:
گیرى  جرام آسمانى نیز براى استفاده وبهرهأهاى زمینى، بلكه آسمان ونه فقط زمین ونعمت

رَ لکَ م  الَشَّمْسَ وَ »طوریکه میفرماید:  اند.بشر و مطابق نیازهاى بشری آفریده شده وَ سَخَّ
 روانند( مسخرگردانيد پيوسته که)را  شما آفتاب و ماه برایو خداوند متعال  «الَْقمََرَ دائبَِیْنِ 

 که در مدار فلکی خود در رفت و آمدند.
باشند، چون نور و روشنگری، ها میاین دو پدیدۀ هستی تأمین کنندۀ منافع بسیار برای انسان

. و يا هم معنی آن ها و... غیرهشناخت حساب سال وماه وتقویم، به پختگی رساندن میوه
و جریانند و هرگز  در حرکت متعال الله از فرمان پیروی به و ماه، همیشه آفتاب: که اينست

 مانند. باز نمی  از سیر و حرکت
رَ لکَ م  الَلَّیْلَ وَ الَنَّهارَ)» و شب را رام گردانید تا انسان، بعد از خستگی و  :(«33وَسَخَّ

های روزانه در آن ارام گیرد و در خوابی خوش پریشانی یک روز کاری فارغ از مشغله
کند. و روز را برای کار و معیشت و سازندگی و صنعت مسخر  بخش تجدید نیروو راحت 

ساخت، بناءً شب و روز بستر انجام طاعات، ظرف زمانی رویش عبادات و مزرعۀ سبز 
 های پاک اند.اعمال نیک و ارزش

ِ لَا تحُْصُوهَا إنِه  نْسَانَ لَظَلوُمٌ وَآتاَكُمْ مِنْ كُل ِ مَا سَألَْتمُُوهُ وَإنِْ تعَدُُّوا نِعْمَتَ اللَّه الِْْ
 ﴾۳۴كَفهارٌ﴿

و از هر چیزی که ]به سبب نیازتان به آن[ از او خواستید، به شما عطا کرد. و اگر نعمت 
های الله را شمار کنید، هرگز نمی توانید آنها را به شمار آورید. مسلماً انسان بسیار ظالم و 

 (۳۴ناسپاس است.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

ه  مَا سَألَْ » و  آنچه خواسته باشید. یعنی خداوند درجهان به ودیعت نهاده است هر آنچه را «: تم 
 که در زندگی بدان ضرورت دارید وخواهان آن می باشید.

توانید سرشماری کنید و به حساب آورید. از مصدر إحِصاء آنها را نمی «: لا ت حْص وهَا»
ترجمۀ معانی » بسیار ناسپاس.«: كَفَّار»بسیار ستمگر. «: ظَل وم  »به معنی سرشماری کردن.

 « قرآن
 تفسیر :

وه  » و خداوند متعال همان ذاتی است که هرچه خواستید به شما : «وَآتاک مْ مِنْ ک لِّ ما سَألَْت م 
عطا کرد، از مال وعیال و صحت و عافیت و امنیت و آسایش، همه ای ضروریات و 

را که احوال و معاش شما را بهبود  هاى شما را برآورده ساخته است و هر آنچه نیازمندى
اید، آن را برایتان فراهم کرده بخشد و هر آنچه را که به زبان حال یا قال درخواست کرده

 است.
ها وضروریات او را از راه ى خواستخدایى كه بشر راخلق نمود، همه باتأسف بایدگفت:

ات خود از راه گناه درست برآورده ساخت، ولی با آنهم همین انسان مصروف رفع ضروری
 به کار می گیرد.

 ! محترم ۀخوانند
َ لغََف ور  رَحِیم  »ى نحل( آمده است: / سوره 18در )آیۀ  ِ لا ت حْص وها إِنَّ اللَّّ « إِنْ تعَ دُّوا نِعْمَةَ اللَّّ

توانید آنرا حساب کنید. همانا خداوند هاى الله متعال را بشمارید نمى اگر بخواهید نعمت 
 .و مهربان است بخشنده

ِ »در آیات قبل خواندیم كه رهبران فاسد، مردم را به سوى غیر الله دعوت میكنند.  جَعَل وا لِِلَّ
این آیه مبارکه با زیبای خاصی میفرماید: با آنكه از غیر خدا هیچ كارى ساخته « أنَْداداً 

 .است توجّه و ناسپاسنیست و هر كه هر چه دارد از آنِ خداست، ولى انسان، بى



ِ لا ت حْص وها»طوریکه در آیۀ مبارکه آمده است:   اگر بخواهید نعمت« وَ إِنْ تعَ دُّوا نِعْمَتَ اَللّّ
هایش را بر شمارید وانرا به حساب ارید، توانایى برشمردن آنها را ندارید؛ از بس که 

 گون و بسیار اند. و در ضمن بیشتر از آن است که به شمارش درآید.گونا
هاى الله متعال را بشمارد، چه رسد به این كه انسان که قدرت ندارد نعمت«: حْص وهالا ت  »

 و احاطه شمارش، توان از وجوه وجهی هیچ: به یعنی بخواهد شكر آنها را به جاى آورد.
خداوند  هایرا ندارید و اگر شخصی از افراد بشر بخواهد تا نعمت تعالی حق های نعمت

شمار آورد، هرگز به  از حواسش از اعضا یاحسی عضوی بر خود در آفرینشمتعال را 
 در کل تعالی حق که هاییدیگر نعمت خواهد بود شمارش چگونه پس کار قادر نیست براین

 بر او احاطه وجودش از خارج که و نیز سایر نعمت هایی است آفریده وجودش اعضای
 از همه و هر زمان خود، او را در هر وقت و متنوعمختلف  و الوان و با اجناس کرده
 است. قراردادهخویش  زیر پوشش جهت
«( نْسانَ لظََل وم  کَفاّر  انسان اسم جنس است. یعنى جنس انسان در ظلم وانکار («: 34إِنَّ الَِْْ

هاى لم میکند ومنکر نعمتروى میکند وباتجاوز از حدود الله متعال به خود ظمبالغه وزیاده 
تابى میکند و به نعمت الله متعال ناسپاسي مي نماید. الله میباشد، درسختى ومشکلات بى

ورزد. او از پروردگار ذوالجلال بسیار ثروت را جمع میکند و از انفاق خود دارى مى 
را  های خویش کند؛ اما چون به مطلوبش دست بیابد، واجبات و مسئولیت درخواست می

 فراموش مینماید.

هاى الهى استفاده درست بعمل نیاورد، واقعیت امر همین است که: اگر انسان از نعمت
 مخلوق، بسیارظالم و كفران كننده است.

 ! خوانند گان محترم
 دعای ابراهیم علیه السلام. بحث بعمل میاید.( در مورد 41الی  35)متبرکه  در آیات

ِ اجْعَلْ هَذَا الْبلَدََ آمِناً وَاجْنبُْنيِ وَبَنيِه أنَْ نَعْبدَُ الْْصَْناَمَ﴿وَإذِْ قاَلَ إِبْرَاهِيمُ   ﴾۳۵رَب 
من قرار أو ]یاد کن[ وقتی را که ابراهیم گفت: ای پروردگارا! این شهر ]مکه[ را منطقه ای 

 (۳۵ده و من و فرزندانم را از پرستش بت ها دور بدار.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

« ً  به دورم دار. «: أ جْن بْنِي»در امن و امان. محلّ امن و امان. «: ءَامِنا
 تفسیر:

ى سوز مبارکه و آیات بعدی، سیمایى از دعاهاى حضرت ابراهیم كه نشان دهنده ۀدر این آی
 و روح بزرگ اوست در این سوره مطرح گردیده است.

مكه دعا كرده است: بار اوّل حضرت ابراهیم علیه السلام در دو فرصت زمانی براى 
رَبِّ اجْعلَْ هذا بَلَداً »زمانى بود كه اسماعیل و هاجر را در آن جا اسكان داد و گفت: 

 ً ( پروردگارا! این مكان را شهر امن قرارده و بار دوم زمانى بود 126سوره بقره،«)آمِنا
جا هم ابراهیم علیه كه جمعیتّى به مكه آمد و در این شهر عملاً مسکن گزین شدند، در این 

وروزی « 35وَإِذْ قالَ إبِْراهِیم  رَبِّ اجِْعَلْ هَذَا الَْبَلَدَ آمِناً »السلام دست به دعا برده و گفت: 
علیه السلام بعد از سکنی دادن اسماعیل و مادرش در مکه، به بارگاه  رایادکنید که ابراهیم

که مکه را شهری امن گردانی که  ایزد متعال دعا کرد وگفت: پروردگارا! از تو میخواهم
 آید احساس امنیت کرده و از خوف وترس در امان باشد.هر کس در آن فرود می

« ً  آمده است.،مانأمن و أمان. محلّ أمن و أبه معنی در  «:ءَامِنا
واستقرار  اگر امنیتّ، شرط لازم براى زندگى وحیات است، واستقرار منیتّأ باید گفت که:
باید امنیتّ داشته مراکزی عبادتی  ازاستحکام لازم برخوردار نخواهدبود،ها نباشد جامعه
امنیّت، این امنیّت  رهبران یک جامعه است تافكر امنیّت مردم باشند. عما وز  باشد. وظیفه 

طوریکه در  ى عبادت باشد.منیّت باید مقدّمهأبراى آزادى گناه و عیاشى نمی باشد، بلكه 
 « أمَْناً یعَْب د ونَنِي»رماید: آمده است: / سورۀ نور( میف 55)آیۀ 



ى صحیح صورت دعا که براى حفظ فكر و عقیده(« 35)وَا جْن بْنیِ وَبَنیَِّ أنَْ نَعْب دَ الَْْصَْنامَ »
 گیرد، یکی ازبهترین دعاها دردین مقدس اسلام بشمار میرود.

ها دور از پرستش بت و من و فرزندانم راطوریکه حضرت ابراهیم علیهم السلام میفرماید 
بناءً باید گفت که با  ون بدار. منظور تثبیت بر توحید و دین اسلام است.ؤمحفوظ و مص

 شود.ایجاد امنیت، زندگی گوارا میگردد و با ایمان، دنیا و آخرت پاکیزه و به سامان می 
می  پرستشرا  می ساختند و آن و مانند آن از سنگ جاهلیت اهل بود که : تمثالیصنم

 کردند.

ِ إِنههُنه أضَْللَْنَ كَثيِرًا مِنَ النهاسِ فمََنْ تبَعِنَيِ فإَِنههُ مِن يِ وَمَنْ عَصَانِي فإَِنهكَ غَفوُرٌ  رَب 
 ﴾۳۶رَحِيمٌ﴿

بسیاری از مردم را گمراه کردند، پس هر کسی از من ]که یکتاپرست این بتان پروردگارا! 
ً از من است، وو حق گرایم[ پیروی کند،  گمان تو هر کس از من نافرمانی کند بی یقینا

 (۳۶آمرزنده مهربانی.)
 تفسیر:

ها بسیاری از مردم را از پرستش پروردگارا! این بت: «رَبِّ إنَِّه نَّ أضَْلَلْنَ کَثیِراً مِنَ الَناّسِ »
 اند.برایت افکندهو نیایشت دور ساخته و آنان را در پرتگاه شریک آوردن همتایان و اضداد 

دیندارى تنها با گفتن شعار های ظاهری نیست، بلکه باید عمل توام : «فمََنْ تبَِعَنِی فَإنَِّه  مِنِّی»
به مطابقت دستورات الهی صورت بپذیرد، بناءً هر کس در توحید الله باعظمت و خالص 

یگمان او بر ب ساختن عبادت برایش، به سنتّ و راه و روشم تمسک جوید و پیروی کند،
 ین من است.ئدین و آ

و هر کس به خلاف امر من عمل کند، خدایا! تو : («36)وَمَنْ عَصانیِ فَإنَِّکَ غَف ور  رَحِیم  »
 ى گناهى و نسبت به بندگانت مهربانى.بخشاینده

حتىّ نسبت به مخالفان خودهم دلسوز و مهربان بودند وآنان را  ءنبیاأملاحظه می داریم که: 
 «.وَ مَنْ عَصانیِ فَإنَِّکَ غَف ور  رَحِیم  »كردند. طوریکه فرموده است: نمىمأیوس 

 از من نافرمانی کرد. به راه من نرفت.«: عَصَانيِ»
خاطر  مناسبت این این آیۀ مبارکه می نویسد: به در تفسیر« تفسیر انوار القرآن»مفسر 
 خداوند متعال در حق وجایز شرعی عقلیجایز  میان و جماعت سنت هلأ: میشود که نشان
را بیامرزد  هرگناهی خداوند متعال که عقلاً جایز است در نزد آنان میگذارند، یعنی فرق
 شرک آمرزش کهاین به عقیده آمرزد پسرا نمی شرککه  خود او خود خبر داده چون ولی

: هدف حضرت قولی . هر چند بهاست واجبباشد، نیز ( می )غیرممکن الوقوعمستحیل 
 است. در غیر شرک از وی علیه السلام در اینجا از نافرمانی، نافرمانی ابراهیم

 بت چگونه عامل گمراهی انسان ها می گردد:
ساخته می شوند چگونه می تواند انسان ها را به  بت ها و مجسمه ها که از سنگ وچوب 

 گمراهی سوق نماید!
 باید گفت: درجواب

ها نیز به مثل ها و طاغوت  ها همیشه جماد نیستند، در بسیاری از اوقات انسان بت اول:
 بت مبدل می شوند، وانتظار دارند تا توسط مردم معبود گردند.

 ها بود جاذبه داشت.ى هنر و زیورآلاتى كه همراه بتدوهم: مسأله
پیدا كند. در ضمن باید گفت که:  سوم: گاهى جهل سبب میشود كه سنگ وچوب نیز ارزش

ها مطابق هنرهایى مثل مجسمه سازى میتوانند منشأ بسیاری از انحراف شوند، چنانكه بت
تعدادی زیادی از انسانها را به گمراهی تشویق « إنَِّه نَّ أضَْلَلْنَ »به فحوای آیه مبارکه 

  وترغیب نموده اند.

يه  مِ رَبهناَ لِيقُِيمُوا رَبهناَ إِن يِ أسَْكَنْتُ مِنْ ذرُ ِ تيِ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتكَِ الْمُحَره
لَاةَ فاَجْعلَْ أفَْئدَِةً مِنَ النهاسِ تهَْوِي إلِيَْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثهمَرَاتِ لَعلَههُمْ  الصه

 ﴾۳۷يشَْكُرُونَ﴿



 کشت و زرع )و( در کنار بی  ای پروردگار ما! من )یکی از( فرزندانم را در سرزمین
ای سکونت داده ام، پروردگارا! تا اینکه نماز را برپا دارند، خانۀ تو که آنرا حرام ساخته

ها به آنان روزی سوی آن مایل گردد و از میوههای برخی از مردم به پس چنان کن که دل 
 (۳۷ده، باشد که شکرگزاری کنند. )

 تشریح لغات و اصطلاحات:

مِ »آب و علف. بدون کشت و زرع. بی«: ذِي زَرْعٍ  غَیْرِ » حَرَّ مراد کعبه است که «: بَیْتِكَ الْم 
بسیاری از چیزهائی که در جاهای دیگر مباح است در آنجا حرام است. از قبیل: شکار 

 ، قصص197/  کردن پرندگان، کندن درختان و گیاهان، جنگ و نزاع )سوره های: بقره
تفسیر  کند. بگراید. دوست داشته باشد.میل«: تهوِي»جمع ف ؤاد، دلها. : «أفَْئِدَةً (. »57 /

 «ترجمۀ معانی قرآن»نور: 
 تفسیر:

یَّتِی» ام، پسرم اسماعیل وهمسرم پروردگارا! من از میان خانواده: «رَبَّنا إِنِّی أسَْکَنْت  مِنْ ذ رِّ
 هاجر را در وادی مکه به جوار خانۀ محترم تو سکونت دادم،.

، همسر ابراهیم حسادتش «سارا»)روایت است وقتى که هاجر اسماعیل را به دنیا آورد، 
آمد، آنگاه الله متعال به حضرت ابراهیم علیهم السلام دستور داد فرزند و مادرش را از شام 
به مکه ببرد. پس آن دو را در کنار درختى تناور در محل زمزم قرار داد. در حدیث چنین 

 آمده است.( 
مِ بِ » حَرَّ آب و آبادانی، و کشت و زرع و بیای بیدر دره« وادٍ غَیْرِ ذِی زَرْعٍ عِنْدَ بَیْتکَِ الَْم 

 ى مکه، اسکان دادم.اى که عبارت است از درهى توکه آنرا حرام ساختهدرجوار خانه
كعبه و اطراف آن در زمان حضرت ابراهیم نیز محترم و داراى محدودیتّ و ممنوعیّت 

ستمگر  بر متجاوزان نامیدند که« محرم»رو  را از آن کعبه : خانۀقولی . بهاستبوده 
 آن به و إهانت و إستخفاف احترامی بی و نیز هر نوع گردیده حرام آن حرمت هتک
 .است حرام
وا الَصَّلاةَ فاَجْعَلْ أفَْئِدَةً مِنَ الَناّسِ تهَْوِی إِلیَْ » قبل تذکر است که: نماز یکی از « هِمْ رَبَّنا لِی قِیم 

عبدات است که درهمه ادیان إبراهیمی وجود داشت. واز فحوای این آیۀ مبارکه باوضاحت 
تام معلوم میگردد که: محور و مقصد حركت حضرت ابراهیم علیه السلام هم نماز است. 

به کاملترین وجه  طوریکه میفرماید: پروردگارا! براى این که تو را پرستش کنند و نماز را
آن اقامه نمایند، آنان را در این دره اسکان دادم. پس وضعى فراهم فرما که قلوب بعضی 

 شان آیند. از بندگانت را به سوی آنان گرایش دهی که به شوق و محبت به سوی 

ها را فارس و روم و تمام انسان« أفئدة الناس»گفت: ابن عباس)رض( میفرماید: اگر مى
تا فقط مسلمانان را در بر گیرد. )زاد المسیر « مِنَ الَناّسِ »گرفت، اما فرمود: در بر مى

۴/۳۶۸ ). 
ونَ » مْ یَشْک ر  مْ مِنَ الَثَّمَراتِ لعََلَّه  قْه  ها و از برکات و به ایشان از انواع میوه(«: 37)وَا رْز 

طاعتت یاری زمین ارزانی دادی تا شکرگزار نعمتت بوده و به وسیلۀ نعمت بر انجام 
اش را محقق علیه السلام را إجابت کرد و خواسته جویند. پس خدای متعالی دعای ابراهیم

 گردانید.
هاى فاقد کشت و زرع آنها را روزى برسان تا بر نعمت عظیمت سپاسگزار در آن دره

 باشند. 
ِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْْرَْضِ وَلَا فيِ رَبهناَ إِنهكَ تعَْلَمُ مَا نخُْفِي وَمَا نعُْلِنُ وَمَا يخَْفىَ عَلىَ  اللَّه

 ﴾۳۸السهمَاءِ﴿
پروردگارا! یقیناً تو آنچه را ما پنهان میداریم و آنچه را آشکار میکنیم، میدانی و هیچ چیز 

 (۳۸در زمین و آسمان بر الله پنهان وپوشیده نیست.)
 



 تفسیر :
 پروردگارا! تو به مکنونات آشکار و نهان قلوب ما « رَبَّنا إِنَّکَ تعَْلَم  ما ن خْفِی وَما ن عْلِن  »

ِ مِنْ شَیْءٍ فِی الَْْرَْضِ وَلا فیِ الَسَّماءِ)»بندگان آگاهى.   («38وَ ما یَخْفى عَلىَ اَللّّ
در نزد پروردگار باعظمت پنهان و آشكار معنا نداردو هیچ چیز در عرصۀ کائنات )در 

 عم از این که در زمین باشد یا در آسمان.أت، ها( از ساحۀ علمت پنهان نیس زمین و آسمان
 پس تریخود ما مهربان و از خود ما به ما از خود ما داناتری ومصالح حوالأ ! تو بهبلی

و إبراز فقر خود  إظهار عبودیت ما تو را برای کنیم، لیکن ما طلب وجود ندارد که نیازی
 داریم. شتاب برکات این دریافت ما به که جهت بدان خوانیم؛ همچنین می رحمتتسوی به 

 بناءً غیب نزد تو آشکار و راز، پیش تو علنی است و علمت به همه چیز احاطه دارد.

 پس ای خوانندۀ محترم!
در صورتیکه همه چیز براى الله متعال روشن وواضح است و علم او به همه چیز و همه 

ضر او گناه نكنیم و در مخلوقات او جز طبق رضا و كار ما احاطه دارد باید در مح
 دستورات او تصرف و عمل كنیم.

ِ الهذِي وَهَبَ لِي عَلىَ الْكِبَرِ إسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ إنِه رَب ِي لسََمِيعُ الدُّعَاءِ﴿  ﴾۳۹الْحَمْدُ لِِلّه
خدای من دعا را حمد خدای را كه در سن پیری اسماعیل و اسحاق را به من بخشید مسلماً 

 (۳۹كند(.)شنود )و إجابت ميمي
 تشریح لغات و اصطلاحات:

با وجود پیری و قطع امید از داشتن فرزند. «: عَليَ الْكِبرَِ »عطا کرد. «: وَهَبَ »
 « ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور:  شنونده. پذیرنده.: «سَمیع»

 تفسیر :
ِ الََّذِی وَهَبَ لِی » علیه السلام در مقام  إبراهیم«: عَلىَ الَْکِبرَِ إِسْماعِیلَ وَ إِسْحاقَ الَْحَمْد  لِِلّ

هایش گفت: حمد و ثنا مراخدا را لایق است شکرگزاری از پروردگارش در برابر نعمت
ام ودر موقع پیرى و کهولت ام، دو پسر پرهیزگار و که به من با وجود سالخوردگی

 د.درستکار)إسماعیل و إسحاق( را عطا فرمو
ابن عباس)رض( میفرماید: هنگامى که إسماعیل به دنیا آمد، حضرت إبراهیم علیه السلام 

إسحاق را به او وند متعال ن یک صد و دوازده سالگى خداسِ نود و نه سال داشت. و در 
 .( ۹/۳۷۵داد. )تفسیر قرطبى 

 ! خوانندۀ محترم
نعمت الهی همانا داشتن اولاد باید گفت: داشتن اولاد، هدیۀ الهى است و در این هدیه و 

صالح مهم است، فرق نمی کند که این اولاد از کنیز باشد ویا هم غیر آن )إسماعیل علیه 
ر السلام از كنیز و اسحاق علیه السلام از   زاده به دنیا آمد.(آ وح 

به راستی که پروردگارم برای کسی که وی را بخواند،  («39إِنَّ رَبیِّ لَسَمِیع  الَدُّعاءِ)»
ستم ومرا گرامی داشت. ج  شنوای دعاست چنانکه من از او خواستم وبه من بخشید، از او 

، خواستن فرزندانی پاک از پروردگار و سپاسگزاری ءآیۀ کریمه درس آموز: فضیلت دعا
 هاست.وی در برابر نعمت
ِ اجْعلَْنيِ مُقِيمَ  يهتِي رَبهناَ وَتقَبَهلْ دُعَاءِ﴿رَب  لَاةِ وَمِنْ ذرُ ِ  ﴾۴۰الصه

پروردگارا! مرا بر پادارنده نماز قرار ده، و نیز از فرزندانم ]برپادارندگان نماز قرار ده[. 
 (۴۰و پروردگارا! دعایم را بپذیر.)

 تفسیر :
ایم، دریافتم خواندهى حضرت إبراهیم در این سوره در آیاتى متبرکه، كه تا اكنون در باره

که حضرت ابراهیم علیهم السلام هفت درخواست را از دربار الهی مطرح نموده است: 
فكار مؤمنان نسبت به فرزندان و أپرستى، توجّه قلوب و منیتّ مكّه، دور ماندن از بتأ



دعاها  ى نماز، قبول شدنإقامهى او از ثمرات، توفیق مند شدن ذریهّمكتب او، بهره
قِیمَ »و در آیۀ:  ى مؤمنان.وآمرزش و مغفرت براى خود و والدین و همه رَبِّ اجِْعَلْنِی م 

یَّتِی ششمین درخواست حضرت إبراهیم خلیل علیه السّلام می « (۴۰) الَصَّلاةِ وَ مِنْ ذ رِّ
ن دای نماز به کاملتریأکه میفرماید: پروردگارا! مرا بر پایداری و پیوستگی بر  باشد.

صورت یاری ده و فرزندان و نسل و تبارم را نیز ببخش تا به نماز در اوقات معین آن 
 همراه با رعایت آداب و احکامش، پایبند باشند.

تر براى او زیرا محبوب ورد؛آاین بهترین دعایى است که مؤمن براى فرزندانش بعمل می 
 تون دین است.همین است که خود و ذریتش نماز را إقامه کنند؛ چون نماز س

نماز، محور دعاهاى حضرت  -اگر توجه نموده باشیم با تمام صراحت در می یابیم که:
وا الصَّلاةَ »ابراهیم علیه السلام را تشکیل می داد.  قِیمَ الصَّلاةِ »، «رَبَّنا لِی قِیم   «رَبِّ اجْعَلْنيِ م 

ز به جاى آن، نشانۀ این فهم ى نماى دین است اما دعا براى اقامهاقامه ءنبیاأبا آنكه رسالت 
 نماى دین است.  عالی است كه نماز چهره و سیمای واقعی تمام

 ! خوانندۀ محترم
وهم به دیگران. « و اغْفِرْ لِي -وَ اجْعَلْنِي -وَ اجْن بْنيِ»در دعا هم باید به خود توجّه كنید، 

یَّتيِ -وَ بَنيَِ » ؤْمِنِینَ وَ لِوالِدَيَّ وَ  -وَ مِنْ ذ رِّ همچنان در دعا، هم باید به فكر نسل قبل « لِلْم 
ؤْمِنِینَ »باشد،  یَّتيِ»و هم به فكر نسل بعد. « وَ لِوالِدَيَّ وَ لِلْم  و در ضمن در دعا، « وَ مِنْ ذ رِّ

 «یوَْمَ یَق وم  الْحِساب  »باید به فكر قیامت خود، فرزندان و جامعه باشید. 
کن، یا  را اجابت : دعایمیعنی «مرا بپذير پروردگارا! ودعای» :(«40ءِ)رَبَّنا وَ تقََبَّلْ د عا»

خص از أعلیه السلام نماز را بطور  و درخواستم را محقق ساز. ابراهیم را بپذیر. عبادتم
 دین است.وپایه آن جهت یاد کرد که نماز ستون 
 حفظ رابطه وجودی در دعا:

ریم بوضاحت تام در خواهیم یافت که حکمت بزرگی آاگر در فهم وجوهر دعا دقت بعمل 
در دعا انسان اول  حفظ سلسله روابط وجودی میباشد، بطور مثال: ءسا در دعاآو معجزا 

و فضلیت خود دعا مینماید، ، تقوای برای سلامتی، ایمانداریاز خود آغاز نماید اول باید باید 
به دعا کردن به سلسله وجودی  ورد،آبعد از اینکه برای خود در همه عرصه ها دعا بعمل 

وجودی وخونی خویش در قدم بعدی به دعا برای پدر و  ۀدر سلسل غازد، وآخویش می 
ن با زیبای خاصی آن بیان أمادر میپردازد طوریکه این فهم وهدایت در قرآ ن عظیم الش

وجودی دارد  ۀرابطچون انسان باوالدین خویش «. وَ لِوالِدَی رَبَّنَا اغْفِرْ لی»گردیده است: 
 رعایت و به مادر و پدر خویش به دعا می پردازد.  ءً بعد از دعا بخود سلسله دعای راابن

نه تنها رابطه پدری بلکه رابطه فرزندی نیز در دعا در نظر گرفته شده است از انجمله 
براهیم علیه السلام است که اول برای خود و بعد از خود برای إطوریکه در دعای حضرت 

 میگردد. ءفرزندان خویش مصروف دعا
یا بطور مثال دعای حضرت موسی برای برادرش که این هم بر مبنای همان رابطه وجودی 

 «.وَ لِْخَِی رَبِّ اغْفِرْ لی»است: 
ةً »دیگر، دعا در حقّ فرزندان را داشتیم:  ۀدر آی یتِنا أ مَّ سْلِمَینِ لَکَ وَ مِنْ ذ رِّ رَبَّنا وَ اجْعَلْنا م 
 «.سْلِمَةً لکَم  

هکذا در دعا در رعایت سلسله وجود باید خویشاوندان واقارب نیز نباید فراموش گردد، 
طوریکه این سلسله بندی در دعای حضرت نوح علیه السلام چنین فورمولبندی گردیده 

نی»است:   «. وَ أهَْلی رَبِّ نَجِّ
 :ءحفظ رابطۀ معنوی در دعا

در ب عد معنوی است. یعنی انسان با دیگری رابطۀ دارد، امّا رابطۀ روحی؛ رابطۀ روحی، 
امّا رابطه به نحو وجودی به این معنا که گفتیم نیست. چه بسا بین دو نفر هیچ نوع رابطۀ 
خویشاوندی در کار نیست، امّا از نظر روحی و در ب عد معنوی با یکدیگر رابطه دارند. 

ؤْمِن ونَ إِخْوَةإنَِّمَ »ن میفرماید: أبطور مثال قرآن عظیم الش مؤمنین با هم برادر هستند، «. ا الْم 



که رابطه وجودی برادری در کار نیست! یعنی من و شما از یک پدر نیستیم که دو با این
معلول از یک علتّ باشیم، امّا قرآن کریم این رابطه معنوی را با آن رابطه وجودی هم 

 عنوی است.مانند کرده است. رابطه هست، امّا رابطه روحی م
را « مؤمنین و مؤمنات»بینید در همه این آیاتی، بعد از والدین و خویشاوندان، لذا شما می
ؤمِنِین رَبَّنَا اغْفِرْ لی»داشت:  اوّل رابطه وجودی و بعد رابطه روحی «. وَ لِوالِدَی وَ لِلم 

 کند.معنوی را ذکر می
ؤْمِنینَ  رَبِّ اغْفِرْلی»نوح هم دارد:  ۀدرسور ً وَلِلْم  ؤْمِنا وَلِوالِدَی وَلِمَنْ دَخَلَ بَیتِی م 

ؤْمِنات  اینجا هم آن رابطه روحی معنوی را مطرح میکند و برای آنها دعا می کند.«. وَالْم 
همین ارتباط مّت در ا  مّتشان دعا میکردند؛ این دعا برای ا  برای  ءنبیاأبینیم که  لذا ما می
 روحی معنوی است. ۀیعنی رابط

 ﴾۴۱رَبهناَ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيه وَلِلْمُؤْمِنِينَ يوَْمَ يقَوُمُ الْحِسَابُ﴿
 پروردگارا!

 (۴۱) شود بیامرز.من وپدر ومادرم و همه مؤ منان را روزي كه حساب بر پا مي
)رَبَّنَا اِغْفِرْ لِی وَ لِوالِدَیَّ وَ » ؤْمِنِینَ یَوْمَ یَق وم  الَْحِساب  این هم هفتمین دعاى حضرت («: 41لِلْم 

ابراهیم علیهم السلام است که: با خشوع و فروتنى از پیشگاه الله متعال دعا واستغفار 
 بر مکلفان حساب : روز ثبوتیعنی «برپا ميشود حساب که روزی پروردگارا!» میفرماید:

 و بر پدر و مادرم بر من»میشود: بازار برپا شد  گفته که است چنان تعبیر در محشر و این
 «.بيامرز

اند: قبل از این که برای حضرت ابراهیم علیه السلام معلوم شود که پدرش مفسران گفته 
 دشمن خداست، براى والدینش طلب بخشودگى کرد. 

خدا عذر او را در مورد قشیرى گفته است: دور نیست مادرش مسلمان بوده باشد؛ زیرا 
 .(۹/۳۷۵دعا براى پدرش یادآور شده است نه مادرش.)تفسیر قرطبى 

ؤْمِنِینَ   مغفرت دعای را به خدا أ مؤمنانبندگان  نیز بیامرز. از میان «و بر مؤمنان»وَ لِلْم 
 کفار جایز نیست. در حق مغفرت زیرا دعای ساخت مخصوص

شود. بر تمام کسانی آید وازگذشته بازخواست میاب وکتاب به میان میحس«: یَق وم  الَْحِساب  »
آوری( گرد میشان را)در روزی که مردم را برای حساب ِاند گناهانکه به تو ایمان آورده

 بیامرز.

 دروس حاصله از آيات فوق الذکر:
اطمینان منیت و آرامش و أحضرت ابراهیم علیه السلام به ما آموخت که در همه حال،  -1

 قلبی را از پروردگار توانا طلب کنیم.
دعای خیر و سلامت برای خود و فرزندان، و پدر و مادر، سایر مؤمنان، و ابستگان و  -2

 وطن، مشروع و پسندیده است.
براهیم، پیرامون إخلاص در توحید آفریدگار)جل جلاله( و دوری از بت پرستی إدعای  -3

خواست، توحید در عبادت و دوری ازشرک رانصیبش فرماید بود. همواره از الله متعال می 
 وازکردار نیکو ورحمت وآمرزش برخوردار گردد.

فمن تبعنی »گردآمدن، پیرامون سنن و راه درست پیامبران وخیر اندیشان، واجب است:  -4
 «.فانه منیّ

طلب بخشش و آمرزش برای گناهکاران نه کافران و بی باوران که بر سر شرک و  -5
 (.48فر رفته اند. )نساءآیه ک
اسکان دادن إبراهیم، إسماعیل و هاجر را در کنار بیت الحرام به امر الله متعال بود و  -6

 این کار فقط به او اختصاص داشت، تا خانه ی خدا را از نو بازسازی کنند...
 خوانندگان محترم!

 متعال بحث بعمل آمد که او در آیات متبرکۀ قبلی از دلایل توحید و خواهش ابراهیم ازالله 



و سلاله اش را از شرک و بت پرستی نگهدارد و از کارهای نیکو و رحمت و آمرزش در 
 قیامت برخوردارش فرماید.

( که آیات پایانی سوره می باشد یکبار دیگر منظره بر پایی و 52الی  42اینک درآیات )
شمان انسان را در آن روز از ظالمان و خیره گشتن چالله ی قیامت، غافل نبودن صحنه

 هراسناک به تصویر می کشد.
رُهُمْ لِيوَْمٍ تشَْخَصُ فِيهِ  ا يَعْمَلُ الظهالِمُونَ إِنهمَا يؤَُخ ِ َ غَافلًِا عَمه وَلَا تحَْسَبنَه اللَّه

 ﴾۴۲الْْبَْصَارُ﴿
برای و الله را از آنچه ظالمان میکنند، غافل مپندار. جز این نیست که )عذاب( آنها را 

 (۴۲اندازد.)ها در آن خیره شود، به تأخیر میروزی که چشم
 تفسیر :

ها شود و چشم ها بر هم نهاده نمی ماند. از هراس پلکحرکت می باز و بی«: تشَْخَص  »
 خیره و مبهوت میگردد.

. طوریکه ى غفلت خداوند یا رضایت پروردگار از آنان نیستمهلت دادن به ظالمان، نشانه
ونَ »میفرماید:  َ غافِلاً عَمّا یَعْمَل  الَظّالِم  عمال أاى محمد! گمان مبرکه خدا از « وَلا تحَْسَبَنَّ اَللّّ

بر این جارى است که به عاصیان مهلت  وند متعالدر حقیقت سنت خدا ظالمان غافل است.
 گیرد. بدهد و در موقع مناسب با عزت و اقتدار آنها را مى

مهران گفته است: این بخش از آیه وعید و تهدید ظالم و تسلیت و دلدارى مظلوم  میمون بن
 .( ۱۳/۲۳۶است. )تفسیر طبرى 

«( ه مْ لِیَوْمٍ تشَْخَص  فیِهِ الَْْبَْصار  ر  بلکه سزای شان را برای روزی سخت و : («42إنَِّما ی ؤَخِّ
ماند به تأخیر می می شان از بسیاری خوف و محنت در آن خیره  هایهولناک که چشم 

 اندازد.
آیۀ کریمه در عین اینکه از پیامبر صلی الله علیه وسلم و پیروانش دلجویی نموده و به ایشان 

تعالی در مورد ستمگران را که چیزی جز نابودی و ویرانی  بخشد، سنّت حقآرامش می 
 سازد.نیست )هر چند که در عمرشان امتداد داده شود( نیز روشن می 

ها ها باز و پلکبو سعود گفته است: یعنى از هول و هراس وضعى که مشاهده میکنند چشما
 ( ۳/۱۳۳مانند.)ابو سعود  بدون حرکت مى

 ﴾۴۳مُهْطِعِينَ مُقْنعِِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتدَُّ إلَِيْهِمْ طَرْفهُُمْ وَأفَْئدَِتهُُمْ هَوَاءٌ﴿
شان باز شان به سوی اند و چشم های گرفتهشتابانند؛ در حالیکه سرهای خود را بالا 

 (۴۳هایشان )از فهم و إدراک( خالی است.) گردد و دلنمی
 تفسیر :

سِهِمْ » ؤ  قْنِعِی ر  هْطِعِینَ م   شانازقبرها و شتافتن برخاستنشان کیفیت خداوند متعال سپس«: م 
ان به منظور إجابت دعوتگر روز قیامت ظالمگرفته میفرماید:  حشر را بیانمیدان  سویبه

آیند در حالیکه از وحشت آن روز سرهای خود را شان بیرون می حق، شتابان از قبرهای
 بینند.بالا داشته و چیزی را نمی

حسن بصري گفته است: در آن روز مردم به آسمان نگاه کرده و هیچ کس به دیگرى نگاه 
 .( ۹/۳۷۷کند. )تفسیر قرطبى نمى
هْطِعِینَ » گرفته شده است، دارای چند معنا است: گردن كشیدن، سرعت « اهطاع»كه از  «:م 

 ى این معانى میتواند در این آیه مورد نظر باشد.گرفتن و نگاه كردن با ذلتّ و همه
: یعنی از ترس و اضطراب قدرت چشم به هم زدن را ندارند.«: لا یَرْتدَُّ إِلیَْهِمْ طَرْف ه مْ »

 ماند.می باقی باز و مبهوتهمچنان  هایشانچشم
مْ هَواء )»  پریشانی و جرأت، به سبب و فهم از عقل است خالی هايشان و دل(«: 43وَأفَْئِدَت ه 

 اند.در افتاده آن به که و دهشتی و حیرت و هراس



رْناَ إلِىَ أجََلٍ قَرِيبٍ نجُِبْ وَأنَْذِرِ النهاسَ يَوْمَ يأَتْيِهِمُ الْعذََابُ فيَقَوُلُ الهذِينَ ظَلمَُوا  رَبهناَ أخَ ِ
سُلَ أوََلَمْ تكَُونوُا أقَْسَمْتمُْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ﴿  ﴾۴۴دَعْوَتكََ وَنَتهبعِِ الرُّ

ای پروردگار »آید پس ظالمان میگویند: و مردم را از روزی بترسان که عذاب به آنها می
بده تا دعوتت را بپذیریم و از پیغمبران پیروی کنیم. )ولی به آنان ما! ما را تا مدتی مهلت 

گفته میشود: آیا پیش از این در دنیا( قسم نخوردید که شما را هیچ زوالی نیست )و از بین 
 (۴۴روید(؟ )نمی

 تفسیر :
از مت بیم ده؟ اى محمد! امّت را از عذاب روز قیا«: وَ أنَْذِرِ الَناّسَ یوَْمَ یَأتِْیهِم  الَْعَذاب  »

 .است روز، روز قیامتآن  که آید می بر آنان عذاب که روزی
رْنا إِلى أجََل قرَِیب» وا رَبَّنا أخَِّ  از آن روز که کافران ظالم به خدا رو مى«: فیََق ول  الََّذِینَ ظَلَم 

بده، تا  آورند و با امیدوارى میگویند: پروردگارا! ما را تا مدتى کوتاه مهلت و فرصت
رْنا إِلیَا أجََل قَریب»گذشته را جبران کنیم.  ما را تا مدّت کوتاهی بازپس برواندکی ما «: أخَِّ
 را به جهان برگردان.

در این شکی نیست که روزی آمدنی است که: مجرمان از اعمال که انجام داده اند پشیمان 
دست میدهند، و دیگر هاى را از میشوند، ولی پیشمانی در روزی است که دیگر فرصت

 برای شان این فرصت ها تکرار نمی شود.
در ضمن آنان فراموش کرده اند که: هنگام نزول عذاب الهى، راه فرار وتوبه بصورت کل 

 بسته میشود.
باید گفت که در روز قیامت تقاضاى بازگشت به دنیا نه تنها در این آیه مبارکه بلکه در 

/ سورۀ غافر( میفرماید:  11گردیده است. از جمله: در )آیۀ آیات متعددی دیگری هم مطرح 
وجٍ مِنْ سَبِیلٍ  فهََلْ إِلى» ر   آیا براى خارج شدن از هلاكت راهى هست؟« خ 

ً »/ سورۀ سجده( آمده است:  12و یا هم در )آیۀ  ما را به دنیا « فَارْجِعْنا نَعْمَلْ صالِحا
 برگردان تا عمل صالحى انجام دهیم.

ً »/ سورۀ فاطر( میفرماید:  37در )آیۀ  و همچنان پروردگارا! « رَبَّنا أخَْرِجْنا نَعْمَلْ صالِحا
 ما را از دوزخ خارج كن تا كار خوب انجام دهیم.

س لَ » میخوانى  پذیریم که ما را به سوى ایماندعوت تو را مى «: ن جِبْ دَعْوَتکََ وَ نَتَّبِعِ الَرُّ
 کنیم.ى مىو از پیامبرت و دستوراتشان پیرو

ها را بر کفر پس خداوند متعال آن(«: 44أوََ لَمْ تکَ ون وا أقَْسَمْت مْ مِنْ قبَْل  ما لَک مْ مِنْ زَوالٍ)»
تان  شان توبیخ و سرزنش کرده و میفرماید: مگر شما نبودید که در زندگی دنیایو تکذیب 

شوید؟  نمی کنید وجدا نمی میرید و از دنیا و منزلگاهی خویش کوچقسم میخوردید که نمی 
 ها منکر رستاخیز پس از مرگ بودند.آری! آن 

وَسَكَنْتمُْ فيِ مَسَاكِنِ الهذِينَ ظَلمَُوا أنَْفسَُهُمْ وَتبََيهنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعلَْناَ بِهِمْ وَضَرَبْناَ لَكُمُ 
 ﴾۴۵الْْمَْثاَلَ﴿

شما  یو برا كه به خویشتن ظلم كردند ساکن شدید، ی)شماها نبودید كه( در منازل كسان
شما مثلها )از سرگذشت پیشینیان( ذکر کردیم  یآشكار شد چگونه با آنها رفتار كردیم، و برا

 (۴۵)باز هم بیدار نشدید(.)
 تفسیر:

وا أنَْف سَه مْ » ها انسانبسیارى از  به تأسف باید گفت که: :«وَسَکَنْت مْ فیِ مَساکِنِ الََّذِینَ ظَلَم 
اند، همه چیز را فراموش ازسرنوشت پیشینیان عبرت نمیگیرند و با آنكه در جاى آنان نشسته

: مستقر یعنی «گزيديد و سکونت»مبارکه میفرماید: و ای ظالمان!  ۀمیكنند طوریکه در آی



ومانند ثمود  از: شهرهای عبارت منازل آن« کردندبر خود ظلم  کسانيکه در منازل»شدید 
ظلم روا  برخویشتن وی ونافرمانی سبحان خدای باکفر به که است کفاری از اماکن آن

 داشتند.
ى اخبار و مشاهدات خودتان برایتان مشخص تا به وسیله«: وَ تبَیََّنَ لکَ مْ کَیْفَ فعََلْنا بهِِمْ »

 در برابر جرایم سختی وعذاب مجازات وچه «کرديم معامله چگونه باآنان که»وآشکار شود
و چگونه آنها را نابود کرده و از آنها انتقام  رساندیم، آنان به هایشانو نافرمانی  و گناهان
 گرفتیم؟

نگرفتید،  عبرت آثار، باز هم درس این ما با وجود مشاهدهأ «:(45وَ ضَرَبْنا لَک م  الَْْمَْثالَ )»
 اپیشه کردید.تکذیب ر بلکه روی گشتاندید و

وا أنَْف سَه مْ »تمام حجّت میكند. إخداوند متعال بدینترتیب  )هم « ، ضَرَبْنا لكَ م  الْْمَْثالَ الَّذِینَ ظَلَم 
 سازد.( هاى متعدّد، مسایل را روشن مىهاى قبل را بیان میكند و هم با مثالمّتا  عذاب 

 ِ  ﴾۴۶مَكْرُهُمْ وَإنِْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتزَُولَ مِنْهُ الْجِباَلُ﴿وَقدَْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّه
شان( نزد الله آشكار ی ها كر خود را به كار بردند، و همه مكرها )و توطئهمَ آنها نهایت 

 (۴۶) كرشان از جا بركنده شود!مَ است، هر چند كوه ها با 
 تفسیر :

وا مَکْرَه مْ » قصد کشتن، حبس وقتل پیامبر صلىّ اّللّ علیه و وقتى مشرکین : «وَ قَدْ مَکَر 
 سلم را کردند حیله و نیرنگ خود را به کار انداختند.

ه مْ » ِ مَکْر  شان احاطه دارد و آن را با غافل از آنکه الله متعال بر این نیرنگ: «وَ عِنْدَ اَللّّ
 اثر ساخته است.نیرنگ نیرومند خود باطل و بی

ه مْ » ولَ مِنْه  الَْجِبال  ) وَ إِنْ کانَ مَکْر  هر چند مکرشان در حد و حجمی باشد که : («46لِتزَ 
! کید و مکر الله متعال بلیهای خود باشند، شدن از جایگاه ها از آن در شرف کندهکوه

بزرگتر است، به همین جهت اوتعالی بر آنان غالب شد و به او چیزی زیان نزدند بلکه 
 شان به خودشان بازگشت.زیان

ى كامل دارد و هم سزای حاطهإخداوند متعال، هم به نیرنگ آنها آگاه است و برآن  بایدگفت:
آن همه توطئه راخواهد داد وهم میتواند مكر آنها را دفع و خنثى كند و یا به خودشان 

  برگرداند.

َ عَزِيزٌ ذوُ  َ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلهَُ إنِه اللَّه  ﴾۴۷انْتِقاَمٍ﴿فلََا تحَْسَبنَه اللَّه
گمان الله غالب )و( انتقام پس گمان مبر که الله وعدۀ خود به پیامبرانش را خلاف میکند، بی

  (۴۷گیرنده است.)
 تفسیر :

س لَه  » خْلِفَ وَعْدِهِ ر  َ م  قابل یادآوری میدانم که: إنتقام گرفتنِ انسان همراه «: فَلا تحَْسَبَنَّ اَللّّ
 انتقام الهى بر اساس عدل و حكمت وتأدیب است. باكینه وتشفىّ دل است، ولى

که به پیامبران خویش داده است، خلاف وعده خود خداوند وعده کهپس ای پیامبر! گمان مبر
س لنََا»کند.  ً پیامبران. »[51]غافر:  «إنَِّا لَنَنص ر  ر  « میدهیم خود را نصرت ما قطعا

َ قوَِيٌّ عَزِیزكَتبََ اللَّّ  لَْغَلِبَنَّ »ومیفرماید:  س لِيٓۚٓ إِنَّ اللَّّ )خداوند  (.21المجادلة: )« ۲۱أنََا۠ وَر 
 «.پیروز میشویم و پیامبرانم قطعاً من که است کرده فیصله

بناءً تأخیر در امدادهاى الهى، سبب تردید شما نشود. مهلتى كه پروردگار «: فَلا تحَْسَبَنَّ »
است نه از روى غفلت و كمت حِ نتّ و س  بر اساس یك باعظمت به كفاّر و ظالمان میدهد، 

 ها.لفّ از وعدهتخََ 
َ عَزِیز  ذ و اِنتِقام » خدایى كه قدرت دارد چرا تخلفّ كند؟ پس ذات پروردگار : «47 -إِنَّ اَللّّ

گیرد، زیرا آستان عزتش دست نیافتنی ترین وجه انتقام میبطور یقیین از دشمنانش به سخت
 نهایت است. شکوهش بیو بارگاه 



ارِ﴿ ِ الْوَاحِدِ الْقهَه  ﴾۴۸يَوْمَ تبُدَهلُ الْْرَْضُ غَيْرَ الْْرَْضِ وَالسهمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِِلّه
این زمین به زمین دیگر و آسمانها )به آسمانهاي دیگر( )آن انتقام( در آن روزی است که  

 (۴۸ر حاضر میشوند.)و بندگان در پیشگاه الله یگانه قهاتبدیل میشوند، 
 تفسیر :

قبل از همه باید گفت: که در قیامت جایى : «یوَْمَ ت بَدَّل  الَْْرَْض  غَیْرَ الَْْرَْضِ وَ الَسَّماوات  »
و این انتقام از ظالمان جنایتکار، در روز  براى رحم وعطوفت برظالمان وجود ندارد.

 قیامت گرفته خواهد شد.
ای که میفرماید: در روزیکه این زمین به زمین دیگر سپید و پاکیزهمبارکه ۀ طوریکه در آی

تبدیل شود، زمینی که در آن خونی ریخته نشده و ستمی بر روی آن  ،همانند نقرۀ مصفاست
 هاى دیگر تبدیل میشوند.ها به آسمانو این آسمان  نجام نگرفته است.أ

که تبدیل میشود که در لَ ک و بدون میفرماید: زمین به زمینى نقره فام پا)رض( ابن مسعود
. و از ابن (۱۳/۲۵۰خ نداده است. )طبرى ر  آن خونى ریخته نشده و بر روى آن خطایى 

ها صاف شده و عباس)رض( روایت شده است که صفات زمین تغییر پیدا میکند، کوه
ها شکافته گشته و ستارگان پراگنده و سرازیر میشوند وچنین درختان قطع شده و رودخانه

 و ما الناس بالناس الذین عهدتهم و ما الدار بالدار التى کنت تعلم()سرود: 
 اوصاف زمین و آسمان در روز قیامت مینویسد: در مورد« نتفسیر انوار القرآ»مفسر 

 تپه ها و بلندیهای از: هموار کردن است عبارت در روز قیامت زمین اوصاف تغییر دادن
نابرابری  ساختنسطح و هم  و گستراندن آن کوه های و هموار کردن کوبیدنآن، درهم 

 آن. های
ستارگان،  شکافتن و درهم ساختن از: متلاشی است ها عبارتمانآس اوصاف کردنو تبدیل 
 ماه. کردنآفتاب و تاریک  پیچاندن درهم

 ریخته خونی بر آن نه سفید کهاست  محشر، زمینی زمین» :است در حدیثی شریف آمده
  «.است گرفته انجام گناهی بر آن و نه است

الله  فرمود: از رسول که است شده )رض( روایت از عائشه همچنین در حدیثی دیگری
 . سؤال[48]إبراهیم:  «الْرَضِ یَومَ ت بَدَّل  الْرَض  غَیرَ »: آیۀ صلی الله علیه وسلم در بارۀ

کجا  شود، مردممی  تبدیل دیگری زمین به زمینروز که  الله! در آن: یا رسول و گفتم کردم
 «. صراطبر بالای »هستند؟ فرمودند: 

تغییر و تحوّل زمین در روز قیامت، در آیات متعدّد از قرآن عظیم  قابل تذکر است که:
آن روز زلزله شدیدى به وقوع می پیوندد،  الشأن بیان گردیده است. مطابق نص قرآنی در

ها از زمین كنده شود وبه حركت در آمده ومانند پشم و پنبه نرم می شوند. )سورۀ كوه
اى صاف و هموار و مسطح در آید. همچنان .( روزى كه زمین به صورت قطعه1زلزال، 

ً وَ یَسْئلَ ونَكَ عَنِ الْجِبالِ فَ »( میفرماید: 107 - 104در )آیات  « 105»ق لْ ینَْسِف ها رَبِيّ نَسْفا
 ً ً صَفْصَفا ها قاعا ً  لاترَى»و«106-فیََذَر  ً وَلا أمَْتا )و )اى پیامبر!( از تو « 107-فیِها عِوَجا

ها )در قیامت( میپرسند، بگو: پروردگار من آنها را از ب ن بركنده و متلاشى ى كوهدرباره
كه در آن  106هموار، رها میسازد. صاف و  پس آنها را )همچون( كویرى105میكند. 

 (107كنى. هیچ پستى و بلندى مشاهده نمى
که:  آیه مبارکه طه معلوم می گردد :(105 یَنْسِف ها رَبِيّ»بصورت کل باید گفت که از جمله 

 نظام حاكم بر طبیعت، دائمى نمی باشد.
ِ الَْواحِدِ الَْقهَّارِ)» وا لِِلّ و تمام خلایق از قبرهاى خود بیرون آمده و در سرزمین : «(48وَ برََز 

، صفات و ءسماأمحشر در پیشگاه خداى یگانه و توانا که در عظمتش یکتا، در ذات، 
 خود ظاهر و آشکار شوند، یا آنچه از قبرهای : مردمیعنی. فعالش یگانه است صف ببندندأ

 در کنار  تعالی حق کار شود. ذکر وحدانیتکردند، آشمی خود کتمان در دنیا از اعمال را که



 است. و سنگین سخت روز، نهایت کار در آن که است ، مفید آنوی قهاریت
نِينَ فيِ الْْصَْفاَدِ﴿  ﴾۴۹وَترََى الْمُجْرِمِينَ يوَْمَئذٍِ مُقَره

و آن روز مجرمان را می بینی که در زنجیرها ]به صورتی محکم و سخت[ به هم بسته 
 (۴۹شده اند.)
 تفسیر :

لْن ما آنرا مى أقیامت را طورى ترسیم و به بیان میگیرد که: گویى قرآن عظیم الشأن 
بینی که مبارکه میفرماید: و روز قیامت کفر پیشگان مجرم را می  ۀطوریکه در آی .بینیم

 اند. با شیاطین خود به زنجیر کشیده شده
جْرِمِینَ »از جمله  معلوم میشود که: تحقیر و عذاب مجرمان، در ملأ عام صورت « وَ ترََى الْم 

 می گیرد. 
طبرى در این مورد می نویسد که: دست و پای مجرمین را با زنجیر به گردنشان اما م 
 بندند.مى

و  هاى روز قیامت، بسته شدن مجرمان وکفر پیشگان با غل و زنجیر استیكى از عذاب 
.( 30این مبحث در چندین آیه مبارکه به تفصیل بیان گردیده است ازجمله درسورۀ )حاقهّ، 

جْرِمِینَ » ذ وه  فغَ لُّوه  »و « ... فيِ الْْصَْفادِ وَ ترََى الْم  إِذِ الْْغَْلال  فِي .( »71)وآیۀ غافر، « خ 
 بیان گردیده است.« أعَْناقهِِمْ 

هایشان با شوند. و یا دست با هم به زنجیر كشیده مى مجرمان با مجرمان، و یا با شیاطین،
غل بسته میشود ویا دست وپاهایشان و یا دست و پا و گردنشان با هم در قیدوبند قرار 

 میگیرد.
فکر وهم عقیده همچنان قرآن عظیم الشأن در آیات متعددی بیان فرموده است که اشخاص هم

وَ الَّذِینَ آمَن وا... »شت. بِهِ وزخ و نیكان را دررا در یک محل جمع میکنیم، مجرمان را در د
یَّتهَ مْ  وا »هل دوزخ میخوانیم: أى .( و در باره21)طور،  ألَْحَقْنا بِهِمْ ذ رِّ وا الَّذِینَ ظَلمَ  احْش ر 

.( ستمگران و همسرانشان كه مانند آنان بودند، با هم به دوزخ 23)صافات، « وَأزَْواجَه مْ 
 روند. مى

ونَ »دیگر میخوانیم:  در جاى .( در آن روز عابد 94)شعراء، « فكَ بْكِب وا فیِها ه مْ وَ الْغاو 
جَتْ » ىدوزخ افكنده میشوند و شاید آیههمراه بامعبود خیالى خودباهم به وِّ « وَإِذَا النُّف وس  ز 

 .( نیز همین قرین بودن را بیان كند. )واللَّّ العالم(7)تكویر، 

 ﴾۵۰﴿ نْ قطَِرَانٍ وَتغَْشَى وُجُوهَهُمُ النهارُ سَرَابِيلهُُمْ مِ 
 (۵۰پوشاند.)هایشان را میهای شان از سرب گداخته شده است و آتش چهره که پیراهن 

 تشریح لغات واصطلاحات :
مْ مِنْ قطَِران» س(: پیراهن. جمع آن، سرابیل  -سربال )به كسر «: سرابیل»: «سَرابیِل ه 

شان  هایشان برکنده شده و تن پوش (. یعنی لباس های عادی از تن81آیۀ /است. )نحل
قطران )قیر( است که سخت سوزان، بسیار گرم و بسیار اشتعال زاست، یعنی اینکه به 

در  ؟ زیرا آتشاست شده انتخاب ماده چرا اینباشد. در مورد اینکه سرعت قابل اشتغال مى 
تفسیر انوار »دارد.  ایگندیدهبوی  ماده می شود و نیز این مشتعل سرعت به ماده این

 « القرآن
ماده سیاه رنگ و قابل اشتعال و بدبوئی که از نوعی از درختان سحرایی بیرون «: قطَِرَانٍ »

 تراود و شبیه قیر است.می 
 به صورت جمع آمده است. این کلمه سه بار در قرآن عظیم الشأن «:قطَِرانٍ »

در خواندن آن، سه وجه است: فتح قاف و كسر طاء، فتح قاف و سكون طاء، كسر قاف 
اند: یعنى مس مذاب كه به نهایت حرارت خوانده « قطر آن»وسكون طاء. بعضى آنرا 

 «ترجمۀ معانی قرآن» رسیده است.



 تفسیر :
و  رقیق، چسبنده صمغی: «قطران»می نویسد: « تفسیر انوار القرآن» .مفسر تفسیر
 قابل آید و سختمی دست به یا مانند آن و زغال چوباز جوشاندن  که است سیاهرنگ
 باشد. می اشتعال
)» «.است گداخته مس قطران»)رض( میگوید: عباسابن  م  الَناّر  وهَه  ج  « (50وَ تغَْشى و 
را  میکشد و آنان زبانه هایشانچهره بر روی : آتشیعنی «پوشاندرا می  هایشانچهره آتشو»

 در چهره مدرکه ذکر شد زیرا حواس هایشان بر چهره آتش میدهد. مخصوصاً پوشش عذاب
اطنی عضو ب ترینگرامی قلب کهچنان است بدن ظاهری بخش ترینگرامی قرار دارد و چهره

 « تفسیر انوار القرآن»می باشد.  بدن

َ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴿ ُ كُله نَفْسٍ مَا كَسَبتَْ إنِه اللَّه  ﴾۵۱لِيَجْزِيَ اللَّه
تا ]به این کیفیت[ خدا هر کس را ]به سبب[ آنچه انجام داده سزا دهد؛ یقیناً الله حسابرسی 

 (۵۱سریع است.)
 تفسیر :

در روز رستاخیز در پیشگاه احکم الحاکمین ظاهر «: لِیجَْزِیَ اَللّّ  ک لَّ نَفْسٍ ما کَسَبَتْ »
به آنها جزا و از خیر یا شر «است کرده آنچه را، بر وفق تا خداوند هر کسی»میشوند 

 بیند.پاداش بدهد. نیکوکار پاداش نیک و بدکار سزای بد مى
ماند. و هیچ کاری بی جواب باقی گذاشته نمیشود. جزا  و هیچ کسی بی محاسبه باقی نمی

 و پاداش الهی بر اساس عمل خود انسانها اجرا میگردد.
َ سَرِیع  الَْحِسابِ)» و او ذاتی است که جمعی کثیر را در وقتی کوتاه محاسبه (« 51إِنَّ اَللّّ

یگر مشغول نمى بین و آگاه است و هیچ امرى او را از کارى دمی نماید؛ زیرا او باریک 
 سازد.

 ﴾۵۲هَذَا بلََاغٌ لِلنهاسِ وَلِينُْذَرُوا بهِِ وَلِيَعْلمَُوا أنَهمَا هُوَ إلِهٌَ وَاحِدٌ وَلِيذَهكهرَ أوُلوُ الْْلَْباَبِ﴿
این )قرآن( إبلاغی است برای )عموم( مردم، تا همه انذار شوند، و بدانند او معبود واحد 

 (۵۲برت گیرند.)عِ و اندیشه( پند و دخِرَ است و تا صاحبان عقل )
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 ای پیامبر! این قرآن براى جمیع افراد انس و جن بلاغ است.: «هذا بَلاغ  لِلناّسِ »
 به منظور تبلیغ فنون و پند و اندرز مکنون در آن بر آنها نازل شده است.

 تفسیر:
ن نس وجِ إاین قرآنی که خداوند متعال بر تو نازل کرده، اعلام و ابلاغی برای جمیع بشر 

ای برای مردم است، طوریکه در آن بشارتی است برای مؤمنان وبیم وهشداری وبیم دهنده
وا بِهِ »است برای کافران،  باشد که تا پندگیرند و از عذاب و سزای الهی ترسانده « وَ لِی نْذَر 

وا أنََّما ه وَ إِله  »مستقیم برگردند  راه خود آیند و به ابلاغ، به : تا با اینیعنی شوند. وَ لِیعَْلَم 
تا کسانی که قرآن به ایشان رسیده است بدین یقین برسند که: جز او یگانه هیچ الله « واحِد  

ه وی را نجام به این نتیجه دست یابند کأو معبود دیگری نیست و او شریکی ندارد پس سر
 («52وَ لِیَذَّکَّرَ أ ول وا الَْْلَْبابِ )» هیچ شریکی پرستش کنند به یگانگی بی

بلاغ است، امّا تنها صاحبان عقل متذكّر میشوند وازآن پند میگیرند. إقرآن، براى عموم مردم 
های بیدار دارند در آن اندیشمندانه فرو  های إستوار و روانکسانیکه عقل سلیم، فطرت

 ند، زیرا قرآن بزرگترین اندرز در دنیا برای بیداردلان است.رو
و  نسا  باید گفت که: صرف دانستن قرآن کافی نیست بلکه توجّه و تذكّر نیز لازم است. 

وا»با قرآن، هم معرفت و شناخت به انسان میدهد،  محبت نسان إو هم با تذكّر و پند، « لِیَعْلمَ 
 ترغیب میدارد.عمال خیر تشویق و کردن أرا به 
 برای قرائت و ثواب بردن فرود نیامده؛ و تنها به عنوان یک کتاب مقدس تنها  کریم قرآن

 پند  ،ردخِ هل أبلکه دستور العمل زندگانی انسان است. کتابی است که هم به دانشمندان و 



 میدهد و فایده میرساند و هم سایر مردم جامعه را رهنمایی مینماید و هدایت میکند... 
 ی کتاب های آسمانی است:سه فایده دارد که هدف و حکمت نازل شدن همه ین بلاغا

 الف: هشدار و پند و اندرز،
 ب: استدلال به آیات قرآنی برای اثبات وحدانیت الله متعال،

ی آن. طبعاً آنان که عقل سلیم و درک صحیح ج: پند گرفتن از اندرزها و نصایح ارزنده
 یرند و به کار می بندند. دارند، از قرآن پند می گ

 

 پايان جزء سيزدهم
 خوانندگان گرامی!

 وحدانیت ، انذار، اعلامرا در ابلاغ ابراهیم مقاصد سوره کریمه آیه ترتیب، این این به
 است. کرده خلاصه مردم و پند و تذکر برای خداوند متعال

ى نقش ى آن، دربارهابراهیم و اوّلین آیهى ى سورهآخرین آیه :همچنان ملاحظه میفرمایم که
كِتاب  أنَْزَلْناه  إِلیَْكَ »ى اوّل خواندیم: قرآن ورسالت آن درهدایت مردم است؛ طوریکه در آیه

وا »و در این آیه مى خوانیم:  :«لِت خْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّل ماتِ إِلىَ النُّورِ  هَذَا بَلَاغ  لِلنَّاسِ وَلِی نْذَر 
وا أنََّمَا ه وَ إِلَه  وَاحِد  وَلِیَذَّكَّرَ أ ول و الْْلَْبَابِ بِهِ    .«وَلِیَعْلَم 

قابل یادآوري میدانیم همانطوریکه: قرآن بلاغ است، پیام رسان آن نیز بلاغ است، طوریکه 
س ولِ إلِاَّ الْبَلاغ  »ى نور( میفرماید: سوره 54)در آیه   «.ما عَلىَ الرَّ

ى تبلیغ است و مبلغّان باید اهداف و شعار های تبلیغى و تعلیمی قرآن، مایهبناءً باید گفت: 

و رهنمود خویش را از قرآن عظیم الشأن اخذ نمایند. در این هیچ جای شکی نیست که: 

وحّد ساخته شود. الهی قرآن را رهنما و پیشوای  قرآن، كتاب توحید است و از قرآن باید م 

 زندگی ما قرار فرما.

 الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.صدق 
 و من الله التوفيق

 



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 سورۀ الحجر

 14جزء 
 در مکه نازل شده دارای نودونه آیه وشش رکوع است. حِجْرِ ۀ سُور

 :تسميه وجه
« جرحِ »گرفت.  نام« حجر»جر در آن، حِ  صحابأ داستان بیان سبب به مبارکه سورۀ این

  اند. ثمود حجر، قوم ابصحأو  و شام مدینه در میان است ای وادی
و معاد  توحید، نبوت اثبات، مکی هایسوره  هدافأخود و محور  در موضوع سوره این
 .، دنبال میکندباشدمی 

 حِجْرِ:ۀ سُورسيمای 

باشد كه قبل مشهور پنجاه و دومین سوره مي قولاین سوره داراى نود ونه آیه است و به 
عام »یوسف در دورۀ سخت دشواری، در فاصله ای زمانی  ۀپس از سوراز هجرت درمكّه 

 بر پیامبر اكرم صلى الله علیه وسلم نازل شده است. و سال هجرت« الحزن
كردند و نام این سوره از نام شهرى است كه قوم حضرت صالح در آن زندگى مى« حِجْر»

 آیه هشتاد آن كه درباره قوم صالح است، گرفته شده است.
بیشتر مطالب این سوره در مورد تهمت و تمسخر كفاّر «: حابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِینَ كَذَّبَ أصَْ »

كرم صلى الله علیه وسلم و دستور به صبر و گذشت نسبت به أنسبت به قرآن و پیامبر 
هجوم مخالفان، بعد از و یك نوع دلدارى و تسلیت، در برابر فشار . درین سوره آنهاست

 باشد. عنها و ابو طالب براى پیامبر عزیز مى وفات بی بی خدیجه رضي الله

 :جْرِ حِ ۀ سُورحروف  کلمات و تعداد آيات،
( شش صد وشصت وشش 663( نود ونه آیه، و)99( شش رکوع، و)6این سورۀ دارای)

( یک هزار وسه صد وپنجاه 1358( دو هزار ونه صد وهفت حرف، و)2907کلمه، و)
 که اقوال علماء در تعداد کلمات و حروف سوره)لازم به تذکر است  وهشت نقطه است.

« احمد»مختلف بوده که شما می توانید تفصیل این مبحث را در سورۀ طور تفسیر  جْرِ حِ 
 مطالعه فرماید.(

  حِجْرِ:ۀ سُورگذاری علت نام
آور شدیم  از نام  است و طوریکه در فوق هم یا« حِجْر»تنها نام این سوره « حِجْرِ ۀ سُور»

قوم ثمود گرفته شده كه منطقه اى بین مدینه و شام بوده است. در آیات هشتاد تا سرزمین 
 صحاب حجر )قوم صالح/ ثمود( بیان شده است.أهشتاد و چهارم این سوره مطالبى دربارۀ 

 (.330ص 5)الکشف و البیان، ج 
ا که موسوم گشته است؛ زیرا خداى متعال حوادثى ر« حِجْرِ ۀ سُور»ى مبارکه به این سوره

براى قوم صالح پیش آمد، بیان کرده است که عبارت بودند از قوم ثمود که در سرزمین 
 بردند.حجر در بین مدینه و شام به سر مى

ها را قوم ثمود اشخاصی نیرومند و قوى هیکل بودند که براى محل سکونت خود قعرکوه
ابدی دارند، و لباس مي شکافتند، طوری تصور داشتنه که در این دنیا زندگى جاودانه و

آید. اما در همان دم که در کمال آرامش و اطمینان خاطر مرگ و فنا به تن آنها در نمى
یْحَةُ »بودند، عذاب مرگ در صبحگاهان برآنان نازل شد طوریکه میفرماید:  فَأخََذَتهُْمُ الصَّ



 فمَا أغَْنى» فت.)امّا سرانجام( صیحه )مرگبار(، صبحگاهان آنان را فراگر« 83»مُصْبِحِینَ 
 83و آنچه را بدست آورده بودند بكارشان نیامد. )حجر آیات: « 84»عَنْهُمْ ما كانوُا یَكْسِبوُنَ 

 (.84و

 حِجْرِ:ۀ سُورمحل نزول 
وَلَقَدْ آتیَْناكَ : »ۀحجر مكى است. حسن گوید: تنها آی حِجْرِ ۀ سُور قتاده و مجاهد میفرمایند:

« كَماأنَْزَلْنا عَلىَ الْمُقْتسَِمِینَ الَّذِینَ جَعَلوُا الْقرُْآنَ عِضِینَ »وآیه« لْقرُْآنَ الْعظَِیمَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِی وَا
 (160، ص 13البیان، ج مدنى است. )ترجمه تفسیر مجمع 

 حِجْرِ:ۀ سُور فضای نزول
و قرآن  علیهالله ناد ولجاجت مشرکان نسبت به پیامبر صلي عِ درسال های هفتم وهشتم بعثت 

 ،از جانب آنحضرت ومعجزه همراهشبرُهه و زمان بیشتر از قبل شده بود و مشرکان در آن 
آنها سعی داشتند با آوردن کلماتی شبیه به کلمات قرآن از  .شدیداً احساس خطر میکردند

 .ن بکاهندآاعتبار و اتقان قر
شان ی ردند و تمام سعکیافتند پیامبر و آیات نازله را مسخره مي  آنان هرموقع فرصت مي

از سمت آن حضرت برگردانند. مردم را  ای که بتوانند توجهبر این بود که با هر وسیله
 شتگو باز معاد، لقتخِ در چنین فضایی نازل شده است و با توجه دادن به مسئله  حِجْرِ ۀ سُور

ای گذشته همتاُ انسان و اهمیت قران و حفظ آن از هرگونه تحریف و تعرض متجاوزان، به 
 تسکین و دلداری حضرت باشد. ۀای دارد تا مایو سرنوشت آنان نیز اشاره

 با سوره ابراهيم: حِجْرِ ۀ سُورارتباط 
 سر آغاز و شروع هر دو سوره، در وصف کتاب مبین و آسمانها و زمین است.

ن ت شکن و برخی از پیامبرامِ بُ هر دو سوره به گوشه ای از زندگانی و بزرگواری ابراهی
ها اشاره میکنند، تا برای پیامبر خاتم النبین محمد صلی الله علیه وسلم در برابر مخالفت ،الهی

 ذیت و آزارهای مشرکان و کافران، دلداری و آرامشی باشد. أوستیزه گری و 
ابراهیم، نامى از قرآن به میان آمد. در آنجا فرمود: قرآن كریم، براى  ۀدر پایان سور

را نیز با مطلبى پیرامون قرآن و  حِجْرِ ۀ سُورلمان كافى است. اكنون راهنمایى مردم مس
اینكه این كتاب آسمانى بیان كننده احكام دین است، آغاز مي کند. )ترجمه تفسیر مجمع 

 (160، ص 13البیان، ج 

  عمده ترين مطالب مندرج در اين سوره:
 51الی  49ی آورد. )آیات ی ابراهیم از احوال کافران در روز قیامت بحث بعمل مسوره

رُبَمَا یَوَدُّ الَّذِینَ »همین سوره( آیۀ مبارکه در این سوره:  2سوره ابراهیم( همچنان در )آیۀ 
  «2 كَفرَُوا لوَْ كَانوُا مُسْلِمِینَ 

این سوره هم چون سایر سوره های مکی، اثبات یکتایی واحد بودن، همچنان در بارۀ پیامبر 
م، دربارۀ دوباره زنده شدن )معاد( و زندگانی نوی را تشکیل دادن، صلی الله علیهم والسلا

حسابرسی، هشدار و یادآوری به بغاوت گران ناسپاس وتکذیب کنندگان را به بیان گرفته 
 همین سوره(. 3الی  2است. )مراجعه شود به آیات 

ران درخشان مجادله و ستیزه جویی کافران و مشرکان از زمان ابوالبشر دوم، نوح تا دو -1
 همین سوره(. 11و 10. )آیات ، محمد مصطفی صلی الله علیه وسلمپیامبر نور و رحمت

 ایراد دلایل و براهین بر اثبات وجود آفریدگار از آفرینش و پیدایش آسمانها و زمین، -2



جایگاه و موقعیت بادهای بارورکننده و تلقیح کننده، زندگی و مرگ، زنده شدن و حسابرسی  
 همین سوره(.  25و  23، 22، 19، 16ار. )آیات متبرکه: زود شم

همین  9و 8اثبات وحی راستین بر پیامبر امین محمد صلی الله علیهم والسلام. )آیات  -3
 سوره(.

 14ی فرضی به بازشدن درهای آسمان بر روی کافران و بی باوران. )آیات: اشاره -4
 همین سوره(.  15و
الی  29بلیس. )آیات اِ کردن فرشتگان برای آدم و نافرمانی  ی آدم و ابلیس، سجدهقصه -5

 همین سوره(.  31
 همین سوره(. 48الی  42 ۀوصف احوال بدان و خوبان )آیات متبرک -6
الی  58ی آل لوط )آیات متبرکه ی پیامبران از جمله؛ قصهدلداری پیامبر معظم به قصه -7

. ی اهل حجر: قوم ثمودقصه (،79و 78قوم شعیب )آیات «: صحاب ایکهأ»ی قصه ،(77
 ،. (84الی  80)آیات متبرکه 

 ۀهمین سوره(، نابودکردن دشمنان مسخره کنند 87قرآن، نعمت خدا برپیامبر خود)آیات: -8
همین سوره(، چشم نه دوختن به زیور و جلوه های دنیا و تواضع با مؤمنان)آیت  95)آیت 
همین سوره( و بردباری، ذکر و تسبیح  94یت (، دعوت علنی مردم به سوی دین الله )آ88

و بندگی تا دم مرگ در برابر فشار وتمسخر دشمنان بی باور و خود خواه )آیات متبرکه 
 همین سوره(. 99الی  97

 :حِجْرۀ سُورساير خصوصيات 
با حروف مقطعه شروع شده است و از سور رائیات است )سوره های یونس  حِجْرۀ سُور

 براهیم و حجر را رائیات یا راآت می نامند.(.و هود و یوسف و إ
 یادداشت:

در این سوره است. « فأسَْقیَْناكُموه»قابل تذکر است که: طولانى ترین كلمۀ قرآن، یعنى کلمه 
یاحَ لوَاقِحَ فَأنَْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأسَْقیَْناكُمُوهُ وَ ما أنَْتمُْ لَهُ بخِازِنِی» « 22»نَ وَ أرَْسَلْنَا الرِّ
بادها را باردار کنندۀ ابر فرستادیم پس از آسمان آب باراندیم و آن را به شما نوشانیدیم و )

 (108، ص 11)تفسیر قرآن مهر، ج . (شما ذخیره کننده آن نیستید.

 حِجْر:ۀ محتوای سُور
اند و به هایى است که در مکه نازل شدهاز جمله سوره  حِجْرۀ طوریکه گفتیم: سُور

پردازد. محور ى اسلامى یعنى: توحید، نبوت، رستاخیز و جزا مى ات اصلى عقیدهموضوع
ها کنندگان پیامبران در زمانهاى گردنکشان و تکذیباساسى سوره عبارت است از مخالفت

 هاى گوناگون. از این رو سوره با برحذر داشتن و تهدید شروع شده است: و دوران
ذَرْهُمْ یَأكُْلوُا وَ یَتمََتَّعوُا وَ یلُْهِهِمُ الْْمََلُ فَسَوْفَ « 2»رُوا لوَْ كانوُا مُسْلِمِینَ رُبمَا یوََدُّ الَّذِینَ كَفَ »

 «.3»یعَْلَمُونَ 
سوره به بحث پیرامون دعوت پیامبران علیهم السّلام پرداخته و موضع گیرى تیره بختان 

یامبر از طرف گمراهان قوم و گمراهان را در مقابل پیامبران گرامى بیان کرده است. هر پ
خود مورد تمسخر و ریشخند قرار گرفته است. از زمان بعثت پیشواى پیامبران، حضرت 

اند و نوح علیه السّلام تا زمان بعثت خاتم پیامبران، همگى از جانب گمراهان مسخره شده
: سوره توضیح داده است که این کار در هر زمان راه و رسم تکذیب کنندگان بوده است

لِینَ »  وَ ما یَأتِْیهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ كانوُا بِهِ یَسْتهَْزِؤُنَ « 10»وَ لَقَدْ أرَْسَلْنا مِنْ قبَْلِكَ فيِ شِیَعِ الْْوََّ



«11.» 
اند، پرداخته است، سوره به دلایل درخشان وشگفت انگیزى که در جهان هستى پراگنده شده

راند و گواه بر جلال و عظمت خالق با شکوه مى آیاتى که زبان گویاى پروردگار ابداع گ
باشند. از سیماى آسمان شروع کرده و بعد از آن به زمین وباد وباران وآنگاه حیات ومرگ 

ً وحشر ونشر مي پردازد که عموم میباشند و بریگانگى  وند متعالبیانگر عظمت و جلال خدا ا
وَ حَفِظْناها « 16»ءِ برُُوجاً وَ زَیَّنَّاها لِلنَّاظِرِینَ وَلَقَدْ جَعَلْنا فيِ السَّما»وتوانایى او گواهند: 
 «.17»مِنْ كُلِّ شَیْطان رَجِیم

را مورد بحث قرار داده است، داستان هدایت و گمراهى « بزرگ بشریت»سوره داستان 
ى سجده یافته است و قصه، تجََسُم بلیس نفرین شدهاِ که در خلق آدم و دشمن سرسختش، 

مر سجده أبراى آدم، و خود بزرگ بینى و تکبر شیطان وعدم اطاعت از  بردن فرشتگان
وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ »ریت آدم از جانب شیطان را یادآور شده است: ذُ بردن براى آدم و نیز تهدید 

 «.28»لِلْمَلائكَِةِ إِنِيّ خالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصال مِنْ حَمَإ مَسْنوُن
ى بعضى از پیامبران را نقل کرده است تا بدین وسیله آرامش سوره بعد از داستان آدم، قصه

تسلى خاطر براى حضرت محمد صلىّ اّللّ علیه و سلم فراهم گردد و قلب مبارکش تثبیت 
ى حضرت لوط وحضرت شعیب شود، و ناامیدی بدان نفوذ نکند. در این میان قصه

 است.وحضرت صالح وآنچه را که برتکذیب کنندگان آمد یادآور شده 
سوره با یادآورى نعمت بزرگ خداوند متعال بر پیامبر صلىّ اّللّ علیه و سلم خاتمه یافته، 
 که عبارت است از فرستادن این کتاب با شکوه و اعجاز انگیز. و نیز به وى دستور مى

بیند، صبر و شکیبایى را پیشه کند و دهد که در مقابل اذیت و آزارى که از مشرکان مى
وَ لَقَدْ آتیَْناكَ سَبْعاً مِنَ »شود. ى نزدیکى پیروزى او و مؤمنین را یادآور مى ههمچنین مژد

 «.87»الْمَثانيِ وَ الْقرُْآنَ الْعظَِیمَ 
کل باید به خاطر داشت که تمام داستانهای، احکام و هدایات قرآنی که در مورد بصورت 

لم است اما در واقعیت موارد مخاطب پیامبر اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و س
دروس، رموز وهدایات است برای تمام بشریت و خاصتاً مسلمانان که مطابق آن افکار، 

 ی کنند.گاندیشه، طرز تفکر، اعتقاد و ایمان خویش را عیار سازند و زند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الحِجْرِ ۀ سُور ترجمه و تفسير
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 خشاینده ومهربانبه نام خدای ب

  

 ﴾۱الر تلِْكَ آياَتُ الْكِتاَبِ وَقرُْآنٍ مُبِينٍ﴿
سرار این حروف نزد الله و رسول الله صلی الله علیه وسلم أ )مفهوم والف لام راء( )الر.

 (۱) بیان کننده )حق و باطل( است. كتاب آسمانى و قرآن مبینمعلوم است( این آیات 
 تفسیر :

آور و اعجاز انگیز کلام و قرآن است. یعنى این کتاب شگفت عجازاِ اشاره به «: الر»
باشد و از امثال این حروف تشکیل یافته است که عبارتند از حروف ى الله متعال مىگفته

 لف و لام و راء. اهجایى 
این آیات کتاب است که در فصاحت و بیان کامل است و انسان از  :«تِلْکَ آیاتُ الَْکِتابِ »

 ز است.آوردن آن عاج
 .قرآنى عظیم الشان و روشن و جلى است :(«۱وَ قرُْآنٍ مُبیِنٍ)»
و هیچ گونه خلل و آشفتگى در آن به چشم  .گر ومفید بیانیعنی روشن. روشن«: مُبِینٍ »

 خورد. نمى
 کننده و شریعت، تبیین الهی، بیانگر دین وسنن وجود، صفات کننده روشنگر واثبات قرآن

ً روشنگر تمام دردها و درمانهای وصیات های انسان، گویایو خص طبیعت  او و نهایتا
 باشد.او می  احتیاجات وضرورت ها وخواست های

آمیزی است که انسانها را با چیزی مخاطب قرار میدهد که با  قرآن کتاب استوار و حکمت
وماندگاری های درست سرشت آنان مناسبت و سازگاری دارد. قرآن در این سوره گوشه

. قرآن صداق آنها را در هرنسلی خواهیم یافتمِ دارد که ز سرشتهای انسانها را عرضه می ا
گرداند و ایشان را به اندیشه  که غافلان را هوشیار می آمیزی استستوار و حکمت اِ کتاب 

، ، در آسمان و زمینهای خداشناسی موجود در گسترۀ هستی و در لابلای آندربارۀ نشانه
، در داستانهای پیغمبران در شب و روز، در هلاک و نابودی نسلهای پیشین در آفتاب و ماه

 ... فرا میخواند.قوام خویش و در دلائل قدرت پنهان و پیدا در این جهانأبا 
ولى در  :«تِلْكَ »قرآن عظیم الشأن مقام بسیار والایى دارد،  باید گفت بادرنظرداشت اینکه؛

و هم قابل خواندن  :«الْكِتابِ »ى به آن آسان است، زیرا هم نوشته شده، عین حال دسترس
 است. مطالب قرآن روشن است و مرز حقّ و باطل را با زیبای خاصی بیان نموده است.

 خواننده گرامی!
از قبیل وصف قرآن عظیم الشأن، تهدید کافران ( موضوعاتی 15الی  1در آیات متبرکه )

خنان مشرکان در مورد پیامبر بزرگوار بشریت محمد صلی الله و گناهکاران، برخی از س
 علیهم والسلام و رد آنها مورد بحث قرار گرفته است.

 ﴾۲رُبمََا يَوَدُّ الهذِينَ كَفرَُوا لَوْ كَانوُا مُسْلِمِينَ﴿
[ چه بسا آرزو میکنند که کاش مسلمان در روز قیامتکافران ]هنگام روبرو شدن با عذاب 

 (۲) بودند.
 تفسیر :

قبل از همه باید گفت که کامیابی وسرفرازى آینده براى مسلمانان است و حسرت براى 



كه امروز دین مقدس اسلام و شرعیت كفاّر خواهد بود. به یاد داشته باشید آنعده از كسانى
غرای پیامبر صلی الله علیه وسلم را به باد مسخره و تمسخر میگیرند، در آینده پشیمان 

 د و چه بسا كفّارى كه در آن روز آرزوى اسلام را می کنند.خواهند ش
 مادی دنیای ظلمانی هایپرده در روز قیامت بعد از اینکه: طوریکه در آیه مبارکه میفرماید

 کافریشان شیوه بطلان بر کفار آشکار گشته کنار رود و حقیقت انسانها به و دیده از برابر دل
 اسلام همانا دین سبحان نزد خدای حق دین هویدا شود که مر بر آنانا گردد واین روشن
آرزو می  در این آنان که است هنگام وجود نداشته، در این غیر از آنحقی  و دین است

 حسرت فقط از روی آرزویشان این بودند ولیمی  مسلمان( در دنیا هم) کاشافتند که ای 
سود و  و هیچ است الله متعال از قصور در پیشگاه های شان نفس کردنملامتو  و ندامت
 در بر ندارد.  شانبرای  ثمری

الله صلی الله علیه  از رسول )رض(شعریأبو موسی أ روایتبه شریف در حدیثطوریکه 
 خداوند متعال خواسته که قبله از اهل و کسانی دوزخیانچون »فرمودند:  که است آمده وسلم
میگویند: آیا  مسلمانان جا شوند، کفار بهیک با هم در دوزخ« گنهکارانشان یعنی» است

را  بلایی شما هیچ ایم. میگویند: اما اسلامبوده اید؟ میگویند: چرا: مسلماننبودهشما مسلمان 
میگویند: شان درجواب  د؟ مسلمانانایگشته همدم با ما در دوزخ نکرد و اینک از شما دفع
 شنوای که الله متعال گاه! آنایمقرار گرفته بدانها مورد مؤاخذه که ایمداشته ما گناهانی

 هستند از آن در دوزخ را که قبلهاز اهل  دهد تا کسانی است، دستور می آنان وگویگفت
 بودیم مسلمان ما هم کاش بینند، میگویند: ایا می حالت ر کفار این چون آورند. پس بیرون
 «.میشدیم آورده بیرون شدند، ما نیز از آن آورده بیرون از دوزخ آنان کهتا چنان

 ﴾۳ذَرْهُمْ يأَكُْلوُا وَيتَمََتهعوُا وَيلُْهِهِمُ الْْمََلُ فسََوْفَ يَعْلمَُونَ﴿
ذتها( برخوردار شوند و آرزو)ها( آنها را غافل و )چند روزی از لبگذارشان تا بخورند 

 (۳). فهمیدبه زودی خواهند  سازد، ولی
 تفسیر :

لطف و رحمت او بدانیم: طوریکه در آیه مبارکه میفرماید:  ۀمهلت الهى را نباید نشان
ذار بگآنان را )به حال خود( رها كن تا بخورند، اى محمد! «: ذَرْهُمْ یَأکُْلوُا وَ یَتمََتَّعوُا»

به شکم پرستی خویش مشغول باشند، و از دنیاى ناپایدار مانند حیوان های درنده آنان 
و آرزوهاى دور و درازشان آنها را « وَ یلُْهِهِمُ الَْْمََلُ »خود کام برگیرند و لذت ببرند. 

ازیاد مرگ غافل سازد و آنها را از اندیشیدن و تفکر در مورد رهایى از عذاب الهی باز 
 دارند.

وقتى قیامت را دیدند وقتی روز رستاخیز فرا رسد و سختى سزای  :(«۳فَسَوْفَ یعَْلَمُونَ)»
مبارکه  ۀاعمال خود را چشیدند، عاقبت و سرانجام کار خود را خواهند فهمید. این بیان آی

 وعید و تهدید است.
 ! خوانندۀ محترم

ا به انسانها ی نا اهل ضایع و قبل از همه باید گفت که در تبلیغ وارشاد نباید وقت خویش ر
چنان در كفر ضلالت، گمراهی  سف باید گفت که: برخی از انسانها،أمصروف ساخت. به ت

نبیاء نیز آنان را از خواب غفلت أو غرق شده اند، که حتی برهان و هشدار و جهالت غوطه 
 وجهالت بیدار کرده نمی تواند.

 مبارکه فهمیده میشود، به  ۀدر آی« ذَرْهُمْ » ىمسئله رهاكردن كفاّر به حال خودكه از جمله



 ى انسانها، خاطر سركشى خود آنان است، و در غیر آن الله متعال ابتدا براى هدایت همه
مت رابه حال خود رها نكرده است. چنانكه این مطلب بارها در اُ پیامبر گسیل داشته وهیچ 

 قرآن عظیم الشأن مطرح شده است.
كنیم تا در سركشى (، آنان را رها مى110)انعام، « هُمْ فِي طُغْیانهِِمْ یَعْمَهُونَ وَنَذَرُ »از جمله: 

( آنان را 15)بقره، « وَ یمَُدُّهُمْ فيِ طُغْیانهِِمْ »خود سردرگم شوند و درجاى دیگر میفرماید: 
 دهیم.در سركشى كردن مهلت مى 
و اگر روزى این آرزو از انسان به آرزو زنده ماندن است  در این هیچ شکی نیست که:

دارد. امّا آرزویى كه در اسلام مورد انتقاد انسان گرفته شود از كار و تلاش دست بر مى 
 قرار گرفته است، مربوط به موارد ذیل است:

آرزویى  -4آرزوى بدون عمل،  -3آرزوى بیش از عمل،  -2آرزوى زندگی طولانى،  -1
 شتن از كار و افراد بد.آرزوى خیر دا -5كه انسان راسرگرم كند، 

آیۀ مبارکه معلوم میشود که مقصد و شغل « ذَرْهُمْ یَأكُْلوُا» ۀاز فهم جمل: «ذَرْهُمْ یَأكُْلوُا»
اصلی قرار دادن خورد و نوش و به وسایل عیش وعشرت دنیا به اندازه ای غرق و 

ار مصروف شوی که انسان را از مرگ غافل سازد. به ارزو های طویل متوجه شدن ک
کفار است که به آخرت وحساب وکتاب وجزا وسزای آن ایمان ندارند، در این شکی نیست 
که: مؤمن هم میخورد وهم مینوشد ولی به قدر نیاز وسایل زندگی را مهیا میکند و در 
خصوص کار و بار آینده هم انتظام خاص خویش را دارد، ولی در هیچ وقت و هیچ صورت 

ا هر کاری را به فکر حلال و حرام انجام می دهد و خود را از آخرت غافل نمی باشد، لذ
 در انتظام کار های اضافی و بی مورد، مشغول نمی سازد.

رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید:که چهار چیزعلامت بدبختی بدشناسی است: جاری 
ب، و شک ازچشمها، )برگناهان وغفلت خود پیشمان نشدن و نگریستن( و قساوت قلأنشدن 

 .)قرطبی عن مسند البزازی عن انس( طول امل و حرص دنیا.
منظور از طول امل این است که به حرص دنیا محبت و از مرگ و آخرت غفلت و به فکر 

 آرزوهای دور و دراز قرار گیرند. )قرطبی(
من از دو  طوریکه درحدیثی آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است:

ا میترسم؛ یكى پیروى از هوسها كه شما را ازحقّ باز دارد و دیگرى آرزوهاى چیز برشم
 طولانى كه شما را از آخرت غافل نماید. 

از حضرت ابوالدردا)رض( منقول است که وی بر سر منبرمسجد جامع دمشق ایستاده 
میفرمود: ای اهل دمشق آیا شما به سخن یک برادر خیرخواه و همدرد خویش گوش فرا 

ارید؟ بشنوید که پیش از شما بسیاری از مردمان مشهور وبزرگی گذشته اندکه مال مید
ومتاع زیادی جمع کرده وقصر های بزرگ ساخته وبه انتظار آرزوهای دور و دراز قرار 
گرفته بودند، امروز همهً آنها هلاک شده اند که خانهً آنها گورستان آنها ست وآرزوی 

م عاد از شما نزدیک بود که دنیا را از افرادومال ومتاع قو طولانی آنها همه فریب بود.
وسلاح واسب خود پر کرده بودند، آیاامروز کسی هست که میراث آنها را از من به دو 

 درهم بخرد؟
حضرت حسن بصری)رح( فرموده است: هرکسیکه در زندگی خود به فکر آرزو های 

 یر قرطبی(طویل قرار بگیرد، عمل او حتماً خراب خواهد شد. )تفس
 



 ﴾۴وَمَا أهَْلَكْناَ مِنْ قَرْيةٍَ إلَِّه وَلَهَا كِتاَبٌ مَعْلوُمٌ﴿
مگر اینكه اجل معین )و زمان تغییر  و ما هیچ )اهل( هیچ قریه ای را هلاک نکردیم

 (۴ناپذیري( داشتند. )
 تفسیر :

امّا برنامه و اگر بخواهیم میتوانیم كفاّررا فوراً نابود كنیم،  پروردگار باعظمت میفرماید:
وَما أهَْلکَْنا مِنْ قرَْیَةٍ إلِاّ وَ لهَا »سنتّ ما فرصت دادن و تأخیراست. طوریکه میفرماید: 

 که داشت معینی مکتوب جلأ کهنمگر آ را نابود نکردیم شهری ما هیچ («۴کِتابٌ مَعْلوُمٌ)
 .است محفوظ نوشته نزد الله متعال در لوح جلأآن 

 نه تعالی موعد نزد حق و این پس افتد و نهمی موعد پیشاز آن  نه مجرمان ودیلذا ناب
شان وقت معینی دارد و تابع میل و خواستۀ پس هلاکت شده. فراموشو نه  است مجهول

 شان نیست.

ةٍ أجََلهََا وَمَا يسَْتأَخِْرُونَ﴿  ﴾۵مَا تسَْبِقُ مِنْ أمُه
 (۵گیرد و از آن عقب نخواهد افتاد.)پیشي نمي جل خودأاز متی اُ و هیچ 
 تفسیر :

هاى ها به دست الله متعال است وانسان درجلو وعقب انداختن برنامهبقا وثبات افراد وامّت
مبارکه میفرماید: یعنی نمیتوانى نابودى  ۀ، طوریکه در آیحتمى الهى، هیچ نقشى ندارد

و زمان نابودی شان به (« ۵ما یَسْتأَخِْرُونَ ) وَ »ملتى را قبل از موعد مقرر جلو بیندازى. 
بنابر این،  افتد. وطوریکه در آیه قبلی بیان شد: هر امّت اجلی معین دارد.تأخیر نمى 

 هیچ : او مردمکهاست  این و آن است ها یکیدر امت الله متعال و قانونمندی سنت
مقرر  اجل رسیدن نهایتوبه  برآنان تحج نمیکند مگر بعد از اقامه را هلاک سرزمینی

 محفوظ.  درلوح وموعود شان
ابن کثیر میفرماید: بدین وسیله به اهل مکه یادآور میشود و به آنها هشدار میدهد و آنها را 
راهنمایى میکند که دست از عناد و لجبازى بردارند و الحاد را کنار بگذارند که به سبب 

 .(.۲/۳٠٨شد. )تفسیر مختصر  آن مستحق نابودى خواهند

كْرُ إِنهكَ لمََجْنوُنٌ﴿ لَ عَلَيْهِ الذ ِ  ﴾۶وَقاَلوُا ياَ أيَُّهَا الهذِي نزُ ِ
بر او نازل شده )قرآن( « ذكر»و )مشرکین به طور تمسخر و انکار( گفتند: ای کسی که 

 (۶است! یقینا تو دیوانه هستی.)
 تفسیر :

کْرُ وَ قالوُا یا أیَُّهَا الََّذِی نُ » لَ عَلیَْهِ الَذِّ کفار قریش به طریق تمسخر و استهزا به محمد «: زِّ
صلىّ اّللّ علیه و سلم گفتند: ای کسی که مدعی نزول قرآن بر خویشتن هستی که قرآن 

به یقین عقل وخردت از بین رفته است تو (« ۶إِنَّکَ لَمَجْنوُنٌ)»برتو نازل شده است! 
نظر ما  زیرا بهبودی ادعای پیامبری نمیکردی، قل میواقعاً دیوانه هستی. و اگر عا

را به  بایدکفار مکه که دیگری ! علتنمیکند. بلی بزرگی ادعای باشد، چنین عاقل کسیکه
و تکذیب می  ءاین سخن را از روی استهزا است. سخنان گونه این واگذاریحالشان 
 گویند.

زده عقل نیست، بلكه به معناى جن مبارکه به معناى بى  ۀیدر آ« لَمَجْنوُنٌ »باید گفت که: 
به معناى دیو زده است و در جاهلیتّ اعتقاد بدین « دیوانه»می باشد. همانطوریکه كلمه 

 داشتند كه شاعر به خاطر ارتباطى كه با جنّ دارد میتواند شعر بسراید.



ادِقِينَ﴿لَوْ مَا تأَتِْيناَ باِلْمَلََئِكَةِ إنِْ كُنْتَ مِنَ ا  ﴾۷لصه
 (۷آوری؟))اگر هوشیار باشی( و اگر از راستگویان هستی چرا فرشتگان را به نزد ما نمی

 تفسیر :
کفار در خطاب به رسول الله صلی الله علیه وسلم درآیه مبارکه میفرماید: اگر در ادعاى 

دت آورى که بر رسالت تو شهاپیامبرى راست میگویى، چرا ملائکه را برای ما نمى 
 دهند؟!

تا  آوریرا بر سر ما نمی هستی، چرا فرشتگان گویان: اگر از راستاست این معنی قولیبه 
 کنند؟. تو مجازاتتکذیب  سبب ما را به

دانستند، ولى این ى صداقت پیامبر صلی الله علیه وسلم رادر نزول فرشته مىكفاّر، نشانه
لْنا إِلیَْهِمُ » نعام( میفرماید:أسورۀ  111 اى بیش نبود، زیرا در)آیۀهم بهانه وَ لوَْ أنََّنا نزََّ

ُ وَ وَ حَشَرْنا عَلیَْهِمْ كُلَّ شَيْ  الْمَلائكَِةَ وَ كَلَّمَهُمُ الْمَوْتى ءٍ قبُلًُا ما كانوُا لِیؤُْمِنوُا إلِاَّ أنَْ یشَاءَ اللَّّ
ن را به سوى آنان نازل میكردیم و مردگان )و اگر ما فرشتگا« 111»لكِنَّ أكَْثرََهُمْ یَجْهَلوُنَ 

با آنان سخن میگفتند و همه چیز را )به گواهى صدق و اعجاز( دسته دسته در برابرشان 
آوردند، مگر آنكه خداوند بخواهد )به اجبار ایمان آورند(، آوردیم باز هم ایمان نمىگرد مى

 .كنند.(ولى بیشترشان نادانى مى
 ! محترم ۀخوانند
می نویسند: در این دو آیه تحقیر وتمسخر وتهمت وتردید، با انواع تأكیدها براى  مفسران

یا أیَُّهَا » به جاى« یا أیَُّهَا الَّذِي»پیامبر صلى الله علیه وسلم از زبان كفاّر مطرح شده است. 
ند، یك نوع به اینكه كفاّر به وحى عقیده نداشتبا توجّه« الذِكّْرُ »یك نوع تحقیر است، « النَّبيُِّ 

ادِقیِنَ » است وجمله تهمت« لَمَجْنوُنٌ »تمسخراست و  ى تردید آنان نشانه« إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّ
و قالب جمله « إِنَّكَ لَمَجْنوُنٌ » و حرف لام در جمله« إِنْ » در نبوّت است. به علاوه حرف

 (.ر فی ظلال القرآنتفسیى انواع تاكید در سخن و عقیده انحرافى آنهاست. )اسمیه، نشانه

ِ وَمَا كَانوُا إذًِا مُنْظَرِينَ﴿  إِلَّه باِلْحَق 
لُ الْمَلََئِكَةَ  ﴾۸مَا ننَُز ِ

ها را جز به حق فرو نمیفرستیم و آنگاه پس از فرود آمدن ما فرشته)اما اینها باید بدانند( 
 (٨گردند()د مي )و در صورت انكار به عذاب الهي نابوها به آنها مهلت داده نمیشود. فرشته

 تشریح لغات واصطلاحات :
 به حق. همراه با حق ثابتی که قابل انکار نیست. به همراه عذاب.«: بِالْحَقِّ »
 «ترجمۀ معانی قرآن» شدگان. مهلت داده«: مُنظَرِینَ »

 تفسیر :
لُ الَْمَلائِکَةَ إلِاّ »خداوند متعال در جواب ورد اتهامات کفار میفرماید:  ما «: بِالْحَقِّ ما ننَُزِّ

داریم، مگر جز به خاطر نابود ساختن با عذاب براى قومى فرشتگان خود را اعزام نمى
 ایم. که قصد نابودیشان را کرده

دراین حال وموقعیت مهلت وتأخیرى درکار نیست. غرض :(«٨وَما کانوُا إِذاً مُنْظَرِینَ)»
نمیفرستد جز براى قومى که  این که عادت الله متعال چنان جارى است که فرشتگان را

بخواهد آنان رانابود کند وچنان قصدى را با امت محمد صلىّ اّللّ علیه وسلم ندارد؛ زیرا الله 
آیند که او را پرستش میکنند. بنابر این متضمن متعال میداند از نسل آنها افرادى به دنیا مى 

 رد درخواست آنان است. )تفسیر صفواة التفاسیر(
 



كْرَ وَإِنها لهَُ لَحَافظُِونَ﴿إِنها نَ  لْناَ الذ ِ  ﴾۹حْنُ نَزه
 (۹) نگهبان آن هستیم.ما قرآن را نازل كردیم، و ما بطور قطع 

 تفسیر :
 سبب الله صلی الله علیه وسلم به رسول به جنون اتهام در ردبستن الله سبحان وتعالی 

لْنَا اَ »میفرماید:  قرآن نزول کْرَ إنِاّ نَحْنُ نزََّ درآیه مبارکه به یک واقعیت انکار ناپذیری « لذِّ
متعال  اشاره نموده و آن اینست که: قرآن نه از بشر است و نه از فرشته ها؛ بلکه تنها الله

 صلی الله علیه وسلم نازل کرده است. است که قرآن عظیم را بر نبی کریم
 ست.قرآن براى همیشه محفوظ ا(« ۹وَ إنِاّ لَهُ لحَافظُِونَ )»
)اسم فاعل رمز دوام است( یعنی اینکه ذات پروردگارحفظ قرآن ازکاستی «: لحَافظُِونَ »

وفزونی را نیز تعهد وتضمین کرده است. بنابر این هیچ کس نمیتواند درآن افزایش ویا 
نقصى ایجاد کند وهیچ کس نمیتواند در آن تبدیل و تغییرى به وجود بیاورد. قرآن عظیم 

ها ازبازیگری بازیگران انس وجن واز ها و گذشت عصرها و نسل نالشأن درگذار زما
های عرافان وکاهنان محفوظ بوده و در حفظ و نگهبانی خدای منان قرار دارد. بیهوده گویی

هاى قرآن و یکی از امتیازات اسلام، مصؤنیت قرآن عظیم  و باید گفت که یكى از پیشگویى
 است. الشأن از تحریف
بابت میفرمایند: خدا صیانت این قرآن را تضمین کرده است، بنابر این آنطور مفسران دراین 

صرف کند و بر آن بیفزاید تَ خل و دَ تواند در آن حدى نمىأخ داده است رُ که درکتب پیشین 
پیروان شان موکول و واگذار شده بود و  هل وأیا ازآن بکاهد؛ زیرا حفظ کتب پیشین به 

سورۀ مائده( )كه حفاظت آن به آنان /44 ۀ، )آی«تحُْفِظُوا مِنْ کِتابِ اَللِّّ بِمَا اسُْ »خدا میفرماید: 
دقت کنید که صیانت « وَ إنِاّ لَهُ لحَافظُِونَ »ى سپرده شده بود( پس به تفاوت بین آن و آیه
ى قبلى، صیانت کتب را به آنها واگذار کرده قرآن را تضمین کرده در صورتى که در آیه

 تب تغییر و تبدیل ایجاد کردند.است و آنها در ک
تا ابدالد هر  در گذر زمانتعالی  عظیم الشأن اینست که: حق قرآن یکی از خصوصیات مهم

 و روحانیون ءعلما که های پیشینگردیده، بر خلاف کتاب  آن دار حفظ و نگهداشت عهده
ها را کتاب  آن یادآور شدیم و طوریکه نکردهرا رعایت  امانت مأمور حفظ آنها بودند ولی

ها نابود و ناپدید کتاب آن اصل کار را بدانجا رساندند که حتی نمودند بلکه و تحریف تبدیل
 از آنها باقی گذاشته نشده است. شد و امروز دیگر اثری

علاوه بر وعده خداوند متعال مبنى بر حفاظت از قرآن، مسلمانان از آغاز، قرآن کریم را 
در نوشتن وحفظ آن بی نهایت جدّى وآنرا از مکلفیت های دینی خویش  ظ كرده وحف

میدانستند، حتىّ در زیاتر از حالات حتی آموزش قرآن عظیم الشأن را مهریه زنان قرار 
دادند، علاوتاً مسلمان در نماز های پنچگانه خویش قرآن را تلاوت و در نماز تراویح  مى

آن عظیم الشأن می پرداختند. و همه روزه مسلمانان بعد از ماه مبارک رمضان به ختم قر
نماز به تلاوت قرآن و تفسیر آن به دروس متداوله می پردازند، وختم قرآن عظیم الشأن در 

جوانان به حفظ قرآن عظیم  خارج از نماز در بین مسلمانان با تمام قوت آن وجود دارد. و
ای حفظ وتدریس قرآن رابراه می اندازند و مکاتب ومدارس وحقله ه و ن می پردازندأالش

اطفال را در آموزش، حفظ وتلاوت قرآن تشویق و ترغیب می دارند و در این کار جوایز 
 مادی و منعوی را هم درنظر دارند.

 



لِينَ﴿  ﴾۱۰وَلَقدَْ أرَْسَلْناَ مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيعَِ الْْوَه
 های پیشین، پیغمبرانی پیش از تو نیز در مردم)این رویه مشر کین تنها با تو نیست( و البته 

 (۱٠فرستادیم )و ایشان نیز تکذیب شدند(.)
 تفسیر :

قرار  پیامبر صلی الله علیه وسلم را مورد خطاب و دلجویی تسلیت از باب خداوند متعال:
اند شتهو ای پیامبر! به یقین پیش از تو نیز پیامبرانی از جانب الله متعال گذ :داده میفرماید

های پیشین و اقوام و که ایشان را با پیام یگانگی پروردگار جهانیان به سوی گروه 
 طوایف گذشته فرستاده است.

در عقیده، یا در مذهب، یا  که است یا گروهی : فرقهو شیعه است شیعه : جمعشیع
گى میباشند؛ داراى نوعى پیوند و همبستباشد، ودرضمن  متفق رأی بر یک دراندیشه

بْراهِیمَ »خواه این پیوند در خط حقّ باشد، نظیر آیه  « 83صافات، « »وَ إِنَّ مِنْ شِیعَتِهِ لََِ
ً »و خواه در خط انحراف باشد.  قوُا دِینَهُمْ وَكانوُا شِیَعا  «159نعام، أ« »فَرَّ

 ﴾۱۱وَمَا يأَتِْيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّه كَانوُا بهِِ يسَْتهَْزِئوُنَ﴿
 (۱۱آمد مگرآنکه او رابه باداستهزاء میگرفتند.)سوی آنان نمیچ پیامبری بهوهی

 تفسیر :
سیره و روش همیشگى كفاّر، در برابر  ء،ستهزااِ  ریخ؛أطوریکه دیده میشود در طول ت

)واضح است وسیله مقابله و مبارزه ای کسیکه « كانوُا بِهِ یَسْتهَْزِؤُنَ »بوده است.  ءنبیاأ
مبارکه میفرماید: هر پیامبری که نزد آنان می آمد  ۀباشد( در آیتهزا مى منطق ندارد، اس

های پیشین هیچ پیامبری از او را به باد مسخره میگرفتند. یعنی و برای آن اقوام و امت
دادند و رسالتش  بارگاه رب العالمین نیامد جز اینکه وی را به مسخره گرفته، آزار ها می

 گرفتند. می ءستهزااِ را به باد 
این بیان به خاطر تسلى خاطر پیامبر صلىّ اّللّ علیه وسلم آمده است، یعنى همانطور که این 
مشرکان تو را مورد تمسخر قرار میدهند، پیامبران پیشین نیز مورد استهزا و ریشخند شان 

 اند، بنابر این دلخوروغمگین مشو.قرار گرفته
الله صلی الله علیه وسلم است با این که: آزارها  مبارکه تسلیت و تعزیتی برای رسول ۀاین آی

ها فقط برای تو نیست بلکه برای پیامبران پیش از تو نیز دست داده است پس و دشمنی 
، از مسخره شدن ءنبیاأهیچ یك از  آرام باش و از ایشان عبرت بگیر. طوریکه یادآور شدیم:

بناءً وظیفه و رسالت مبلغان  « مِنْ رَسُولما یَأتِْیهِمْ » ن نه مانده بودند.ؤبه دست كفاّر، مص
یوس أو مرشدین دین است تا از استهزاء و تمسخر دشمنان دین مقدس اسلام، دل سرد و م

 نشوند، بلکه با تمام به رسالت تبلیغی وارشادی خویش ادامه دهند.

 ﴾۱۲كَذَلِكَ نسَْلكُُهُ فِي قلُوُبِ الْمُجْرِمِينَ﴿
  (۱۲گردانیم.)های مجرمان داخل می در دلاین چنین آن )استهزاء( را 

 تفسیر :
جّت مي كند و مطالب حقّ حُ تمام اِ خداوند متعال  مبارکه دانسته می شود که: ۀاز فحوای آی

 را به دل و عمق جان انسان میرساند، تا نگویند ما حقیقت را نفهمیدیم. 

لِينَ﴿  ﴾۱۳لََّ يؤُْمِنوُنَ بهِِ وَقدَْ خَلتَْ سُنهةُ الْْوَه
و البته راه و رسم )تکذیب نمودن کافران باز  آورند )اما با این حال( آنها به آن ایمان نمي

 (۱۳آمدن عذاب الهی( در پیشینان گذشته است.)



 :ات تشریح لغات و اصطلاح
  تفسیر نور() شیوه اقوام پیشین نیز چنین بوده است.«: وَ قَدْ خَلَتْ...»

 تفسیر :
«: وَ قَدْ خَلَتْ...» آورندتعالی بر پیامبرش نازل کرده ایمان نمیکافران به قرآنی که حق 

شیوه اقوام پیشین وگذشته نیز چنین بوده است. شیوه خدا درباره پیشینیان هم بر این بوده 
است که آنان را مدّت زمانی مهلت داده است و سپس نابودشان ساخته و به عذاب دردناک 

  گرفتارشان نموده است.

ى سپس خداى متعال توضیح داده است که ارائه» مده است:آصفواة التفاسیر  در تفسیر
براهین فراوان به کفار مکه، براى آنان سودى ندارد؛ زیرا آنان دشمنان و گردنکشان 

 گیرند.سرسختند، و راه گمراهى و عناد خود را پیش مى
 و از این رو میفرماید:

 ﴾۱۴السهمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ﴿ وَلَوْ فتَحَْناَ عَليَْهِمْ باَباً مِنَ 
از آسمان به روی آنان باز کنیم، که  دروازه ایو اگر ]برای دریافت حقایق و معارف[ 

 (۱۴) همواره از آن بالا روند.
 تشریح لغات واصطلاحات :

ان صعود و از آنجا شروع به بالا رفتن کنند. یعنی مرتبّاً به آسم«: فظََلُّوا فیهِ یَعْرُجُونَ »
 تفسیر نور() نزول داشته باشند.

 تفسیر :
در چند آیه قبلی خواندیم كه كفاّر از پیامبر اكرم صلى الله علیه و سلم درخواست دیدن و 
آوردن فرشته میكردند. در این آیۀ مبارکه پروردگار باعظمت ما میفرماید: اگر بر فرض 

هاى آسمان را برای کفار مکه دروازه  بردیم، و یکى ازمثال اگر آنها را به آسمان مى 
است،  ملکوت از عجایب را که در آسمانمی گشودیم و آنها از آن وارد شده و تا بدانجا 

دادند!  صعود هم میکردند، بازهم یقیناً تکذیب پیشه کرده و به کفر خود ادامه میو مشاهده
ه اشخاص لجوج حتی از؛ زیرا تقاضاى دیدن فرشته تنها یك بهانه است. وباید گفت ک

 كند.عروج خود را هم به آسمان، انكار مى

رَتْ أبَْصَارُناَ بلَْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ﴿  ﴾۱۵لَقاَلوُا إنِهمَا سُك ِ
 (۱۵باز خواهند گفت: یقیناً ما چشم بندی شده ایم، بلکه گروهی جادو شده هستیم.)

رَتْ » ای به پیش چشمانمان داشته شده است. پردهپوشانده شده است. از دیدن باز «: سُكِّ
 داشته شده است. 

 تشریح لغات واصطلاحات :
 )تفسیر نور( سحر و جادوشدگان.«: مَسْحُورُونَ »

 تفسیر :
 باید گفت: لجاجت، مانع شناخت است ولجوج محسوسات را نیز انكار میكند:

د از صعود به آسمان و از فحوای آیات متبرکه با تمام وضاحت دریافتیم که: آن کفار بع
مشاهدۀ فرشتگان میگفتند: در حقیقت ما افسون و چشم بندی شده و فرشتگان را به طور 

دیدیم و کسی هم که ما را جادو کرده، همانا محمد صلی الله علیه وسلم است!  تخیلی می
 ای را مشاهده کنند و چه نکنند.بنابر این آنها تکذیبگراند؛ چه معجزه

 گفت که: لجاجت، درد بى درمان و رو به گسترش است. او با دیدن هرگونه  سف بایدأبا ت



ولی بعد میگوید؛ تمام « إِنَّما سُكِّرَتْ أبَْصارُنا»میگوید؛ چشم من سحر شده،  ءاى ابتدانشانه
 وجودم سحر شده است. 

 ! محترمۀ خوانند
یه در بدوخو است دیدن سورۀ حجر خواندیم كه كفاّر از پیامبر اكرم صلى الله عل 7در آیۀ 

همین سوره خواندیم: حتىّ اگر ما دروازه از آسمان  14و آوردن فرشته میكردند. و در آیۀ 
را به روى آنان باز هم كنیم وآنان به آسمان بالا روند و ملائكه وچیزهاى دیگرى را هم 

ست. طوریکه ببینند، بازهم ایمان نخواهند آورد، زیرا تقاضاى دیدن فرشته تنها یك بهانه ا
لْنا عَلیَْكَ كِتاباً فِي قرِْطاسٍ فَلمََسُوهُ »سورۀ انعام( میفرماید:  7خداوند متعال در( آیۀ  وَ لوَْ نزََّ

)و )كافران لجوج كه در پى بهانه « 7»بِأیَْدِیهِمْ لَقالَ الَّذِینَ كَفرَُوا إِنْ هذا إلِاَّ سِحْرٌ مُبیِنٌ 
هاى خود كردیم كه آن را با دستكاغذى بر تو نازل مىاى را در اند حتى( اگر نوشتهجویى

 گفتند: این، جز جادویى آشكار نیست.(لمس میكردند، باز هم كافران مى
افتد. بایدگفت معروف است زمانیکه بحث لجاجت در میان باشد، هیچ دلیلى هم كارساز نمی

ریخ ادیان أر طول تترین ومعروفترین اتهام است که: مشركان همیشه و دکه سحر، ازرایج
 به پیامبران علیهم السلام می بستند.

چیزى است كه بر روى آن بنویسند، فرق نمیکند که كاغذ باشد، یاچوب، یا هم  :«قرِْطاسٍ »
 یا سنگ ولی در اصطلاح عام به کاغذ اطلاق میشود. )تفسیر نور(. پوست باشد و

 ! خوانند گان گرامی
درماندگی بتان شان به بیان گرفته شد. اینک در آیات  در آیات متبرکه قبلی کفر کافران و

( درباره برخی از قدرت و دلایل و حدانیت پروردگار باعظمت در 25الی  16)متبرکه 
آسمان از جمله: برجهای نجومی و کواکب درخشان و در زمین از: کوههای سر به فلک 

یره بحث بعمل آمده نواع محصولات زراعتی برای انسان و سایر جانداران وغأکشیده، 
 است.

 ﴾۱۶وَلَقدَْ جَعلَْناَ فيِ السهمَاءِ برُُوجًا وَزَيهنهاهَا لِلنهاظِرِينَ﴿
و به راستی که ما در آسمان، برج هایی قرار دادیم و آن را برای بینندگان ]به شکل صورت 

 (۱۶های فلکی[ تزیین كردیم.)
 تفسیر :

« ً مفسران هر  و قلعه وغیره اطلاق میگردد،جمع برج است که به قصر بزرگ «: برُُوجا
تفسیر نموده  ترجمه و یک مجاهد، قتادة، ابو صالح وغیره در اینجا بروج رابه ستاره بزرگ

ً » مینویسد که:« ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور: مفسیر اند. هائی که منزلگاه«: برُُوجا
فلکی که هر یک  هایپردازند. صورتافلاک و کواکب در آنها به سیر و حرکت می 

 اند. ای از ستارگانند که شکل بخصوص به خود گرفته مجموعه
در اصل به معناى ظهور « برج»جمع « بروج» برخی دیگری از مفسران مینویسند که:

 است آنها عبارت نامهای مشهورند که گانه سیار دوازده مراد از برجها: ستارگاناست. 
این  سد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو و حوت.از: حمل، ثور، جوزا، سرطان، ا

اند. و خداوند ها راهنمایی برای مسافران و مؤرخان و شناخت اوقات قحطی و بارانبرج
ها بر گری از مشاهده و تأمل در آنمتعال آسمان را با ستارگان مزین ساخت که: هر نظاره

 برد.حکمت وی و زیبایی آفرینش راه می 

 .ایم و آراسته وزیبا ومزین ساخته ایمآن را زینت داده«: اهَازَیَّنَّ »



 زینت وزیبایى، یك اصل در آفرینش است كه  برای بینندگان. باید گفت که: :«لِلنَّاظِرِینَ »
 خداوند متعال در خلقت آسمانها آنرا رعایت نموده است.

 سخن بعمل آمده است. نه تنها از زینت وزیبای بحث مینماید بلکه از حفاظت و صیانت آن

 ﴾۱۷وَحَفِظْناَهَا مِنْ كُل ِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ﴿
 (۱۷وآن را از هر شیطان رانده شده ای حفظ کردیم.)

 :تشریح لغات واصطلاحات 
 رجم: سنگ زدن. سنگسار كردن. به معنى طرد كردن شده نیز میآید. «:رَجِیمٍ »

 : مطرود.یعنی لهی است.رجیم، به معنى مطرود نفرین و رانده شده از رحمت ا
 تفسیر نور(.) ملعون.

 تفسیر :
 تمام شیطانها می شود. «كُلِّ شَیْطان»شامل  بلیس نیست بلکه:اِ در آیه مبارکه شیطان تنها 

ها مركز تدبیر امور وفرشتگان مدّبران امورند، که مراكز تدبیر باید منطقه حفاظتى هم آسمان
های سوزان از هرشیطان ملعون وسیلۀ شهاب سنگ خداوند متعال آسمان دنیا را بهباشد. 

آن گوش فرا ندهند ای که از رحمت وی مطرود است حفظ کرده است تادزدانه بهورانده شده
وباید گفت  و چیزی از وحی را نگیرند و دزدی و به اصطلاح دست به جاسوسی نزنند.

 را بشنوند. یا غیر آن از وحی و چیزی دستبرد زده آن نمیتوانند به شیاطین که:
شیطان، هیچ وقت حاضر نیست که به رضا و رغبت خود از حکم شرعی همین است که: 

انسان فاصله بگیرد بلکه آنرا باید از خود راند و مطرود ساخت، و از شر اش از الله متعال 
 پناه خواست.

دستبرد و و آسمان را از )(.« 17)وَحَفِظْنَاهَا مِنْ کُلِّ شَیْطَانٍ رَجِیمٍ »مبارکه میفرماید:  ۀدرآی
. لذا ابلیس به ایم( هرشیطان ملعون، لعین و مطرودی محفوظ و مصؤن داشتهدسترسی

 آسمان دسترسی ندارد، و نمیتواند که در آنجا شر بلا و ناپاکی وگمراهی خود بخش نماید. 
ن درهمین شیطان تنها بدر زمین مصروف شر است، و سر وکارش با گمراهان آدمی زادگا

هریمن از آن رانده ومانده أ -که رمز والائی و بالائی است -. ولی آسمان زمین است و بس
که که میتواند این استیابد و آن را آلوده نمیکند. تنها کاری میگردد و بدان دسترسی نمی 

شود و کوشش او دفع هر زمان تلاش میکند که خویشتن را بدان رساند، برگردانده می 
 نثی میگردد:وخ

 ﴾۱۸إِلَّه مَنِ اسْترََقَ السهمْعَ فأَتَبَْعهَُ شِهَابٌ مُبِينٌ﴿
مگر آنها كه دزدانه گوش فرا دهد، پس )در آن صورت( شهاب مبین آنان را تعقیب میكند 

 (۱٨) )و میراند(
 تفسیر :

 . باید گفت که:به معناى سرقت كلام است« استراق سمع»از سرقت و  :«استراق»
یعنی دزدنه گوش فرا دادن و چگونگی حفظ آسمان و نحوه استراق سمع «: السَّمْعَ رَقَ إِسْتَ »

 شیاطین برای ما چندان معلومات روشنی وجود ندارد.
از آسمانها بازداشته  علیه السلام شیاطین از تولد عیسی قبل»:فرماید  )رض( میعباس ابن

 منجمان آنرا به شنیدند و سپسمی را از فرشتگان باخبار غی ها وارد شدهآسمان نبودند لذا به
 آسمان از سه علیه السلام متولد شد، شیاطین دادند ولی زمانیکه عیسی می انتقال و کاهنان
آسمانها الله صلی الله علیه وسلم متولد شدند، آنها از همه  رسول شدند و بعد از آنکه بازداشته



 «.افتاد الله صلی الله علیه وسلم از رونق رسول با بعثت کار کاهنی جهت شدند، از این ممنوع
؟ چگونه تلاش میکند تا به اخبار دزدانه بلیس چیستاِ در تفسیر فى ظلال القرآن آمده است: 

دارد؟... همه اینها گوش فرا می ستراق سمع کند؟ به چه چیز دزدانه اِ گوش فرا دارد و 
. ما از لابلای نصوص بدین چیزها داند و بسها الله متعال میغیب است و غیب را تن

، چرا که چیزی را بینیم ای هم در فرورفتن بدین مسائل نمی، وفائدهایمدسترسی پیدا نکرده
ای جز سرگرم شدن عقل بشری به کارهائی ندارد که بدو افزاید، و نتیجه بر عقیده نمی

میباشد، و تنها او را ازکار حقیقی خود در این زندگی مربوط نیست و درمحدوده وظیفه او ن
ای بر درک و فهم انسان ای در باره حقیقت تازه، درک و فهم تازهباز میدارد. گذشته از این

 افزاید.نمی 

که هیچ شیطانی راه به آسمان ندارد، و این زیبائی فریبا و دلربای آسمان محفوظ باید بدانیم
که آسمان رمز آن است پاسداری میشود وناپاکی ای ئی و بالاییماند، و والاومصؤن می

وهرزمانیکه شیطان اراده کند تارهسپار آسمان  آن دست یابد.وخباثت شیطان نمیتواند به
شود به شدت رانده شده ومترود میگردد و میان او و میان آنچه میخواهد حائل و مانع ایجاد 

 میشود و به مقصود نمیرسد.
هر جای شیطان صفتى یافت شد، روشنگران جامعه باید با قاطعیت ا است تا در بناءً بر م

ها ها و شیطنتشهاب علم، آنان را دنبال، تعقیب ودسایس شان را خنثی سازد. جواب وسوسه
 آنها باید بسیار صریح، علنى و فورى وقوی صورت گیرد.

عُ »سورۀ صافاّت( آمده است:  8: ۀوطوریکه در )آی وَ یقُْذَفوُنَ مِنْ  ونَ إلِىَ الْمَلََِ الْْعَْلىلا یسََّمَّ
آنها نمیتوانند به )اسرار( عالم بالا گوش فرا دهند و از هرسو به آنها )شهاب( « )8»كلُِّ جانبِ

طرد شیطان باید از همه اطراف صورت گیرد درغیرآن تغییر تکتیک  .( بناءً پرتاب میشود
 لیت مینماید.نموده واز راه دیگری آغاز بع کار و فعا

 «إلِاَّ مَنِ استرََقَ السَّمعَ »
 در حدیث آمده است: 

إِذَا قَضَى »عَنْ أبَِي هُرَیْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، یبَْلغُُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  -1749
ُ الْمَْرَ فيِ السَّمَاءِ، ضَرَبَتِ المَلائَِكَةُ بِأجَْنِحَ  لْسِلةَِ عَلىَ صَفْوَانٍ اللَّّ قَالَ  -تهَِا خُضْعَاناً لِقوَْلِهِ، كَالسِّ

: وَقَالَ غَیْرُهُ: صَفْوَان ینَْفذُهُُمْ ذَلِكَ  عَ عَنْ قلُوُبهِِمْ، قَالوُا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ، قَالوُا لِلَّذِي  -عَلِيٌّ فَإذَِا فزُِّ
، وَهُوَ العَلِيُّ الكَبِیرُ، فَ   -یَسْمَعهَُا مُسْترَِقوُ السَّمْعِ، وَمُسْترَِقوُ السَّمْعِ هَكَذَا وَاحِدٌ فَوْقَ آخَرَ قَالَ: الحَقَّ

جَ بَیْنَ أصََابِعِ یَدِهِ الیمُْنَى، نَصَبَهَا بعَْضَهَا فَوْقَ بَعْض فَرُبَّمَا أدَْرَكَ  -وَوَصَفَ سُفْیَانُ بیَِدِهِ، وَفرََّ
هَابُ المُسْتمَِعَ قبَْلَ أنَْ یَ  رْمِيَ بِهَا إِلىَ صَاحِبِهِ فیَحُْرِقَهُ، وَرُبَّمَا لَمْ یدُْرِكْهُ حَتَّى یَرْمِيَ بِهَا إِلىَ الشِّ

وَرُبَّمَا قَالَ سُفْیَانُ: حَتَّى تنَْتهَِيَ  -الَّذِي یَلِیهِ، إِلىَ الَّذِي هُوَ أسَْفلََ مِنْهُ، حَتَّى یلُْقوُهَا إِلىَ الْرَْضِ 
عَلَى فَمِ السَّاحِرِ، فیَكَْذِبُ مَعهََا مِائةََ كَذْبَةٍ، فیَصَُدَّقُ فیََقوُلوُنَ: ألََمْ یخُْبرِْنَا یَوْمَ  فتَلُْقىَ -إِلىَ الْرَْضِ 

]رواه البخاری: « كَذَا وَكَذَا، یَكُونُ كَذَا وَكَذَا، فوََجَدْنَاهُ حَقًّا؟ لِلْكَلِمَةِ الَّتيِ سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ 
4701.] 
ریره)رض( به نقل از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت است که فرمودند: از ابو ه -1749

های خود را به نشانۀ فرمان چون خداوند در آسمان امری را صادر نماید، ملائکه بال»
های آنها[ مانند آواز زنجیر است بر سنگ، چون برداری به هم میزنند، ]و صدای بال

پرسند:  ان مقرب مانند جبرئیل و میکائیل[ میشان آرام گیرد، از ]فرشتگ اضطراب دل
تر پروردگار شما چه گفته است؟ در جواب آنها میگویند: حق را گفته و او از همه بلند مرتبه



 و بزرگتر است.
هائی که استراق سمع میکنند ]که عبارت از جنیان باشند[، یکی بالای دیگری قرار  آن

 شنوند.دارند، و این سخن را می 
میشود که شهاب پیش از آنکه آن مسترق سمع، سخنی را که شینده است به رفیق  و بسا

سوزاند، و گاهی هم میشود که شهاب به وی  صابت میکند و او را میاِ خود برساند، به او 
اصابت نمیکند، وآن کسیکه استراق سمع نموده است سخنی را که شنیده است به دیگری 

، انتقال میدهد، و باز او به دیگری که بعد از وی قرار تر از وی قرار داردکه در پائین
اند به زمین انتقال میدهند، تا دارد انتقال میدهد، تا اینکه به همین شکل، سخنی را که شینده

 اینکه به دهان جادوگر انداخته میشود.
]جادوگر[ با آن سخنی که شنیده است، صد دروغ را یکجا میکند ]و به مردم خبر میدهد[، 

مردم سخن اورا تصدیق میکنند، و میگویند: مگر ]آن جادوگر[ فلان روز برای ما نگفت و
که در فلان وقت چنین و چنان میشود؟ و آنچه که گفته بود راست برآمد، ولی در واقع این 

یعنی: جادوگر وکاهن باهمان « ای است که در اصل، از آسمان شنیده شده استهمان کلمه
آسمان شنیده است، چندین دروغ دیگر را یکجا کرده و برای مردم یک کلمۀ که از اخبار 

گوید، وچون کلمۀ راکه ازخبر آسمان شنیده است راست است، مردم به جهت همان یک می
کنند، پس بنابراین اگر گاهی های جادوگران و کاهنان را باور می کلمۀ راست، همه دروغ

سخن او را تصدیق کنیم، بلکه باید بدانیم که  شد که خبر جادوگر راست برآمد، باز هم نباید
این سخن راست همان چیزی است که از اخبار آسمان دزدی شده و برای وی رسیده است، 

 گوید.ورنه جادوگر هیچگاه راست نمی 

 ﴾۱۹﴿وَالْْرَْضَ مَدَدْناَهَا وَألَْقيَْناَ فيِهَا رَوَاسِيَ وَأنَْبتَنْاَ فِيهَا مِنْ كُل ِ شَيْءٍ مَوْزُونٍ 
و از هر چیز به اندازه معین و  هاي ثابتي افگندیمكوهو زمین را هموار کردیم و در آن 

 ( ۱۹بطور سنجیده رویانیدیم.)
 : تشریح لغات و اصطلاحات

به معناى « راسیه»جمع « رَواسِيَ »مراد از القاى كوه همچون القاى شبهه، ایجاد آن است، 
 به معناى وسیله زندگى است.« معیشت»جمع « مَعایِشَ »ثابت و پا برجاست و 

 تفسیر :
هاى و زمین را بسط و گسترش دادیم و کوه: «وَ الَْْرَْضَ مَدَدْناها وَ ألَْقیَْنا فیِها رَواسِیَ »

ى اى بزرگ است وکرهاستوار را در آن قرار دادیم. فخر رازى گفته است: زمین کره
ر به عنوان یک مسطح صاف و هموار آید اگاى از آن کوچک به نظر مى بزرگ، هر قطعه

به آن نگاه شود، بنابر این موضوع امتداد و گسترش یافتن زمین با کرویت آن منافات ندارد. 
ى ها را میخ نامیده است درحالبکه بر قلهوكوه «وَ الَْجِبالَ أوَْتاداً »ى خدا است: ودلیل آن گفته

نیز قضیه چنین است. )تفسیر فخر  هاى هموار و وسیعى قرار دارد. در اینجاآنها سطح
 .(۱۹/۱۷٠رازى 

های نیرومند و خداوند متعال زمین را گسترانید، آن را هموار و مسطح ساخت، در آن کوه
 دچار اضطراب آن بر سطح تا انسانرا میخکوب کرد تا زمین به اضطراب و جنش در نیاید 

 نماید. باید گفت که: زندگی و آسایش ندهد و با آرامش را از دست تعادلش نشده
)و گرنه زراعت « مددنا»هاى الهى، گستردگى و مسطح بودن زمین است. یكى از نعمت 

 هاى دیگر به سختى انجام میگرفت(و بسیار از تلاش



 و در زمین انواع گیاهان را از هر جفت بهجت («۱۹وَأنَْبَتنْا فیِها مِنْ کُلِّ شَیْءٍ مَوْزُون)»
ها ومقادیری معین که بشر ودیگر جانداران بدان نیازدارند، سنجیده، بااندازهطور آور به

از هر  : در زمینیعنی اند. ها، براساس میزان وقانون خاصّى آفریده شدهرویانید. آفریده
 اند: هرچیزیگفته دانشمندان کهرویانیدیم. چنانوسنجش  اندازه و به معین در حدی چیزی

 است. مقدر شده حد حاجت و به سنجیده حکمت است، با ترازوی زمیندر  که

 ﴾۲۰وَجَعلَْناَ لَكُمْ فيِهَا مَعاَيشَِ وَمَنْ لسَْتمُْ لهَُ بِرَازِقِينَ﴿
و همچنین براي كساني كه معیشت قرار دادیم  انواع وسایل و برای شما در زمین اسباب و

 (۲٠توانید به آنها روزي دهید.)شما نمي 
 تفسیر :

« معایش» آفرینش زمین وكوه و نبات براى انسان است، قبل از همه باید گفت که:
 .است زندگانی در مدت و روزی رزق در اسباب از تصرف عبارت

ها روزی دهندۀ شان نیستند( ها وحیوانات )که انسانخداوند متعال در زمین برای انسان
های گیاهی، را قرار داد که با استفاده از دانه های روزی و زندگیوسایل و سرچشمه

یابند وتنها اوست ها، سبزیجات و انواع مواد معدنی، امکانات زندگی را فراهم میمیوه
دار گردیده است. خداوند، روزی دهنده که تغذیۀ همۀ مخلوقات خویش را متکفل و عهده

 ین آن را ندارید به عهده دارد.معیشت و رزق همه موجودات را، حتىّ آنها كه شما توان تأم

لهُُ إلَِّه بِقدََرٍ مَعْلوُمٍ﴿  ﴾۲۱وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إلَِّه عِنْدَناَ خَزَائِنهُُ وَمَا ننَُز ِ
و هیچ چیز نیست مگر آنکه گنجینه هایش نزد ماست، و ما جز به اندازه ای معین آن را 

 (۲۱نازل نمی کنیم.)
 تفسیر :

ى، سرچشمه و منبعى دارد كه در اختیار پروردگار باعظمت بصورت کل باید گفت که: هست
وَإِنْ »است و تنها بخشى از آن به دست ما میرسد كه ما از آن آگاهیم طوریکه میفرماید: 

تمام ارزاق مخلوقات و بندگان و منافع آنها  هایگنجينهخزانه و «مِنْ شَیْءٍ إلِاّ عِنْدَنا خَزائِنهُُ 
و آنها را  است تعالی حق و مقدور قدرت ممکنات، مملوک همه :یعنی نزد ما قرار دارد.

بناءً انسانها نباید به سراغ  آورد.وجود می عرصه به بخواهد، از عدم که و کیفی هرکم به
 اش نزد الله متعال است.غیر خدا روید، زیرا كه هر چه بخواهید سرچشمه

ن شَیْءٍ » زه لازم آفریده شده است و سنجیده و حساب شده به هر چه هست به اندا«: وَ إِن مِّ
جهان گسیل داشته شده است و گسیل میگردد. منابع روزیها و سرچشمه خوبیها در نزد خدا 

 دید خویش بهره این و آن میگرداند.است و آن را به مقدار حساب شده و برابر صلاح 

إِنْ »مفسران در تفسیر جمله طوریکه  چیزى در هستى، بدون اندازه معین آفریده نشده است
اى میشود. مثلاً توان وقدرت بینایى وشنوایى شامل هرآفریده« ءٍ إِلاَّ عِنْدَنا خَزائِنهُُ مِنْ شَيْ 

اى دارد كه به مقدار معین از آن به ما مبرسد، مثلاً اگر نیز درنزد خدا، سرچشمه و خزینه
ف كره زمین بشنویم. ضمناً علوم او بخواهد ما میتوانیم صداى پاى مورچه را در آن طر

امروز كشف كرده كه هر نباتى داراى وزن مخصوص است كه هرگاه كمى عناصر و 
 اجزاى آن كم و زیاد شود، دیگر آن گیاه نخواهد بود.

لهُُ إلِاّ بِقَدَرٍ مَعْلوُمٍ )» و ما جز به میزان ضرورت و احتیاج مردمان و جز : («۲۱وَ ما ننُزَِّ
خود وبراساس مصلحت و منفعت مردم آن را نازل نمیکنیم. پس اوست  بر مقتضاى حکمت

 که به حکمت بالغه و رحمت واسعۀ خود به هر کس که بخواهد میدهد، واز هرکس که 



 گرداند.دارد، هر که را بخواهد توانگر ساخته و هر که را بخواهد فقیر میبخواهد باز می 
دن نیست، بلكه در مصرف باید حكمت و در ضمن باید گفت که: داشتن، دلیل مصرف كر

  ها نكته دیگر را در نظر گرفت.ظرفیتّ و ده

ياَحَ لَوَاقِحَ فأَنَْزَلْناَ مِنَ السهمَاءِ مَاءً فأَسَْقَيْناَكُمُوهُ وَمَا أنَْتمُْ لهَُ  وَأرَْسَلْناَ الر ِ
 ﴾۲۲بِخَازِنِينَ﴿

یم، پس از آسمانها آبی نازل کردیم و ی )ابر ها و گیاهان( فرستادو ما بادها را باور کننده
 (۲۲ی( آن نیستید.)با آن )آب( شما را سیراب ساختیم، در حالی که شما خازن )و نگهدارنده

 تفسیر :
یاحَ لوَاقحَِ » و باد را فرستادیم که ابرها را با بخاربارور می سازد ودر  :«وَ أرَْسَلْنَا الَرِّ

درختان  باردار شدن بادها را سبب همچنینباراند و نتیجه آب به اذن الله متعال از آن مى 
ها پیوند، میوه این تا در نتیجه ماده با خسته آن خسته نر و تلقیح دادن گردانیدیم، با انتقال

 گیرند و متولد شوند. شکل
رها را بادها اب) «الشجر... فتدر ماء وتلقح السحاب تلقح أي»میگوید: کثیر در تفسیر آن ابن

 تلقیح بادها باعمل را فرو میریزاند و نیز همین ابر باران بارو را میسازند و در نتیجه
 را میوه دارد میسازند. درختان

به معناى پرثمركردن ابرها، ازطریق پیوند ابرهاى مثبت ومنفى است « لقاح»از« لوَاقِحَ »
 هاى گیاهان است.ویا به معناى باروركردن گیاهان، از طریق انتقال گرده

فایده است و در سوره ذاریات( آمده است که باد گاهی عقیم و بى  41طوریکه در )آیه 
سوره نور(  43برخی از اوقات باد ها دارای سرچشمه و بركات میشود. طوریکه در )آیه 

َ یزُْجِي سَحاباً ثمَُّ یؤَُلِّفُ بَیْنَهُ ثمَُّ یَ »آمده است:  جْعَلهُُ رُكاماً فَترََى الْوَدْقَ یخَْرُجُ مِنْ ألََمْ ترََ أنََّ اللَّّ
پراكنده را سوق میدهد، سپس به یكدیگر متصّل  بینى كه خداوند ابرهاىآیا نمى « خِلالِهِ 

 آید.بینى كه باران از میان آنها بیرون مى كند، پس مى میكند، سپس آنها را متراكم مى 
« َ از ابر آب شیرین نازل کردیم، آن را براى نوشیدن : «سْقیَْناکُمُوهُ فَأنَْزَلْنا مِنَ الَسَّماءِ ماءً فَأ

 خودتان و آبیارى اراضی و زراعت و حیوانتتان قرار دادیم.
و شما توانایى ذخیره کردن آن را ندارید، بلکه ما به قدرت : («۲۲وَ ما أنَْتمُْ لَهُ بِخازِنِینَ)»

تا  بریمنمی  و از بینبرایتان نگهمیداریم، ها ها و رودخانهها و چاهخود آن را در چشمه
و اگر میخواستیم آن را در  برید. بهره از آن و نباتی حیوانی زنده موجودات شما و همه

قلُْ أرََأیَْتمُْ إِنْ أصَْبَحَ »ى شدید. بسان گفتهبردیم، آنگاه شما از تشنگى نابود مى زمین فرو مى 
( )بگو: به من خبردهید اگر 30سوره ملک آیه«)30»أتِْیكُمْ بمِاءٍ مَعِینٍ ماؤُكُمْ غَوْراً فمََنْ یَ 

ها وچاه هاى(شما درزمین فرورود، كیست آنكه آب روان و گوارا براى شما آب)چشمه
 . بیاورد.(

کند نه بندگان؛ و چون مردم دچار قحطی پس این ذات پروردگار است که: آب را ذخیره می
 خواست باران میکنند.شوند، به زاری از او در

نعمت آب غیر از نعمت سیراب شدن است. اینكه انسان آب بنوشد و سیراب  باید گفت که:
شد كه انسان تشنه آب بنوشد ولى شود، خود نعمتى علاوه بر نعمت آب است، زیرا مى

 سیراب نشود.

 ﴾۲۳وَإِنها لنَحَْنُ نحُْييِ وَنمُِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثوُنَ﴿
 های روی زمین  میرانیم و ما وارث نعمتبخشیم و ما می ما هستیم که زندگی می و یقیناً 



 (۲۳هستیم.)
 تفسیر :

به واقعیت این امر با ید اعتراف کنیم که: مرگ و زندگى در دست الله متعال است 
 و می ميکنيم زنده که ماييم ترديد، اينو بی «وَإِنَّا لنَحَْنُ نحُْیِي وَنمُِیتُ »طوریکه میفرماید: 

ما پایداریم و وارث زمین و ساکنان آن « وَنَحْنُ الْوَارِثوُنَ »بعد از نابودى خلق و  ميرانيم
و بدون شک این الله متعال است که: مردگان  آیند. شویم و در نهایت همه پیش ما مى مى

را هنگامی سازد و زندگان را با آفرینش از عدم و با تجدید حیات پس از مرگ، زنده می 
میراند، پس اوست وارث زمین و هر که و هرچه بر روی آن شان فرا رسد میکه اجل

 است؛ زیرا او بعد از فنای خلقش باقی است.
باید گفت که: همه رفتنى از این دنیا هستند، پس سزاوار است با عمل خود ارث خوبى براى 

 وارث حقیقى بجاى گذاریم.

 ﴾۲۴قْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقدَْ عَلِمْناَ الْمُسْتأَخِْرِينَ﴿وَلَقدَْ عَلِمْناَ الْمُسْتَ 
ایم )که چه عمل داشتند( و البته ما آیندگان شما و البته ما )حال( گذشته گان شما را دانسته

 (۲۴ایم )که چه عمل خواهند کرد(. )را دانسته
 تفسیر :

علم او به گذشته و حال و  زمان، درعلم الله متعال اثرى ندارد. قبل ازهمه باید گفت که:
آینده یكسان است. و در این هیچ جای شکی نیست که الله سبحان و تعالی به کسانی از 

شان داناست وبه کسانی اند، به همگیاند و به خلقی که هم اکنون زندهپیشینیان که مرده
 آیند، دانا میباشد.که تاروز قیامت به دنیا میهم
 پسینیان.«: الْمُسْتئَخِْرِینَ »یشینیان. پ«: الْمُسْتقَْدِمِینَ »

ابن عباس)رض( گفته است: مستقدمین عبارتند از مردگان پیشین، از عهد حضرت آدم علیه 
اى که اکنون در قید حیات هستند هاى زندهالسّلام تازمان حال، ومستاخرین عبارتند ازانسان
 و نیز آنهایى که تا روز رستاخیز خواهند آمد. 

هاى پیشین ومستاخرین عبارت است از امت فته است: مستقدمین یعنى ملتومجاهد گ
حضرت محمد صلىّ اّللّ علیه و سلم. منظور این است که علم خداى متعال به گذشتگان و 
آیندگان احاطه دارد و چیزى از اوضاع و احوال بندگان از او پوشیده نیست. این توصیف، 

 سازد.ال علم وى را متجلى مى بعد از بیان کمال قدرت خدا، بیان کم
 :24 ۀشأن نزول آی

ترمذی، نسائی، حاکم و دیگران از ابن عباس)رض( روایت کرده اند: زن زیبایی  -625
خواند. بعضی از مردان پیش آمده در از خوبروترین زنان به امامت رسول الله )نماز می

ماندند تا در صف آخر می ایستادند تا آن زن را نبینند و برخی پشت سرصف اول نماز می
وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتقَْدِمِینَ : »ۀایستاده هنگام رکوع از زیر بغل به او نگاه کنند. در این باره آی

 نازل شد.(« 24مِنکُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتأَخِْرِینَ )
رسیدم: آیا : ابن مردویه از داود بن صالح روایت میکند: از سهل بن حنیف انصاری )پـ 

جهاد در راه  ۀدر بار(« 24وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتقَْدِمِینَ مِنکُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتأَخِْرِینَ)»آیۀ 
 خداست، گفت: نه بلکه در مورد صفوف نماز نازل شده است.

 ﴾۲۵﴿ وَإنِه رَبهكَ هُوَ يحَْشُرُهُمْ إِنههُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ 
 ر تو قطعاً همه را )در قیامت( جمع و محشور میكند چرا كه حكیم و دانا و مسلماً پروردگا



 (۲۵است.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 .()تفسیر نور آورد.پیشینیان و پسینیان وجمیع مردمان راگرد می«: یحَْشُرُهُمْ »
 تفسیر :

ربوبیّت باید به عرض رسانیده شود که: برپایى قیامت، مکافات و مجازات همه از شئون  
و « یحَْشُرُهُمْ »الهى است، از جانب دیگر درقیامت قدیم و جدید با هم محشور میشوند. 

خداوند بر عملكرد همه وآثار و نیاّت هریکی از انسانها، آگاهى كامل و مطلق دارد. 
و تنها خداوند متعال است که تمام عالم را در روز طوریکه در آیۀ مبارکه میفرماید: 

آورد؛ پس او در تدبیر و تقدیر و تصویر خویش صاحب اب گرد میقیامت برای حس
 حکمت است، به احوال، اقوال، اعمال و به آغاز و انجام امور دانا واگاه است.

 ! خوانندگان محترم
( مبحث وموضوعاتی قصه ی آدم علیه السلام و پیدایش او، 44الی  26در آیات متبرکه )

بلیس از این دستور و دشمنی اش با بنی اِ نافرمانی سجده کردن و تکریم فرشتگان از او 
 آدم، مورد بحث قرار گرفته است.

نْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنوُنٍ﴿  ﴾۲۶وَلَقدَْ خَلَقْناَ الِْْ
و به راستی ما انسان را از گِل خشکیده ای، که از گِل بدبوي )تیره رنگي( گرفته شد بود 

 (۲۶آفریدیم.)
 واصطلاحات:تشریح لغات 

شود صدا و آواز از آن بر می آید و  داده حرکت چون که است خشک گل: «صلصال»
 سیاه گل :«حَمَإ»)فخار( میشود.  سفال به شود تبدیل پخته در آتش چون خشک گل همین

گردد و می  تبدیل گل تر شود، بهخاک  وقتی بدبو و گندیده. پس: «مسنون»شده.  دگرگون
 شود، به خشک میگردد و چون تبدیل« حمأ مسنون»شود به  بدبو و گندیده گل آن چون
 میگردد. تبدیل« صلصال»

 تفسیر :
ها بعد از اینکه خداوند متعال مرگ و نابودى و رستاخیز و جزا را ذکر کرد توجه انسان

اند، تا احدبه وجود آمدهرا به سوى این مطلب جلب نمود که همگى آنها از یک نفس و
ى آنها نیز قادر است. نشان دهد آن که قدرت زنده کردن را دارد، بر نابود کردن و اعاده

و دشمنى ابلیس را با آدم، به آنها گوشزد کرده است تا از آن بر حذر باشند طوریکه 
نْسَانَ مِنْ صَلْصَال مِنْ حَمَإ مَسْ »میفرمایند:  و در حقیقت تنها الله سبحان « نوُنوَلَقَدْ خَلَقْنَا الَِْ

خیزد وتعالی است که انسان را ازگِلی خشک که چون برآن کوبیده شود ازآن آوازی برمی
آفرید، از گِلی سیاه که بر اثر طول ماندن رنگ و بویش دگرگون شده است، پس کسی که 

 ورزد.اش از گل بد بو است، بر پروردگار عالمیان تکبر نمیاصل و خمیره
خَلَقْتنَِي »لقت اوّلین انسان یعنى حضرت آدم علیه السلام است، خِ ین آیۀ مبارکه؛ یا اشاره به ا

هاست كه مواد زمین .( و یا مراد سیر خلقت همه انسان76)ص، « مِنْ نار وَ خَلَقْتهَُ مِنْ طِین
 37ۀ آید، همان گونه كه در سوره كهف آیاز طریق غذا و نطفه به صورت انسان درمى

أكََفرَْتَ »آید.  یخوانیم كه انسان در آغاز خاك، سپس نطفه و سپس به صورت انسان در مىم
اكَ رَجُلًا  ( )آیا به آن )خدایى( كه تو 37)كهف، « بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ ترُاب ثمَُّ مِنْ نطُْفَة ثمَُّ سَوَّ

 قرار داد، را از خاك، سپس از نطفه آفرید، آنگاه تو را مردى كامل و تمام اندام 



 اى؟!(كافرشده

 ﴾۲۷وَالْجَانه خَلَقْناَهُ مِنْ قبَْلُ مِنْ ناَرِ السهمُومِ﴿
 (۲۷و جن را پیش از آن از آتش گرم و سوزان خلق كردیم.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
و در منافذ جلد  پدیدار گشته گرم در روزهای که است : باد داغ وسوزانیسموم« سموم»

 طبع بر برودت است ایتعبیر اشاره این گذارد.عمق جان انسان اثر و نفوذ مى مثل سمّ در
تفسیر انوار »بر جن.  آدم و برتری بر شرف است و تنبیهی جن طبعو حرارت  انسان
 « القرآن
 : تفسیر

 (. موجودات56و  39، رحمن/88جنّ. جانّ وجنّ به یک معنی است)نگا: إسراء/«: الْجَآنَّ »
شوند و مؤمن و کافر و مطیع و سرکش دارند و  عاقلی هستند که با حواسّ ما درک نمی

 دارای تکلیف و مسؤولیتند. 
اضافه عام «: نَارِ السَّمُومِ »شعله و زبانه آتش بدون دود. بسیار گرم و سوزان. «: السَّمُوم»

 به خاصّ، و یا موصوف به صفت است.
یا »ف است كه مورد خطاب خداوند قرار گرفته است، در فرهنگ قرآن، جنّ موجودى مكلّ 

نْسِ  اسْتمََعَ نَفَرٌ »و قرآن را میفهمد. در اوّلین آیه از سوره جنّ میخوانیم: « مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الَِْ
 گروهى از جنّ قرآن را گوش كردند.« مِنَ الْجِنِّ 

میخوانیم كه آنها باكره جنّ همانند انسان داراى شهوت است. چنانكه درباره زنان بهشتى 
 «لَمْ یَطْمِثهُْنَّ إِنْسٌ قبَْلهَُمْ وَلا جَانٌّ »هستند، نه انسانى با آنها آمیزش كرده و نه جنّى. 

بلیس اِ ( و طبق این آیه آفرینش آن از آتش و قبل از انسان بوده است. چنانكه 74)الرحمن، 
لَْمَْلََنََّ »رود.  ان از جنّ به دوزخ مىو همانند دیگر كافر« كانَ مِنَ الْجِنِّ »نّ است، جِ از 

 ( 119)هود: « جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ أجَْمَعِینَ 
بلیس( را اِ ( خداوند متعال قبل از آدم پدر جنیان )۲۷وَ الَْجَانَّ خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نارِ الَسَّمُومِ)

جهت شیطان همانند طبع آتش موجودی دود خلق کرد، از این  از شعلۀ آتش سوزان بی
کار است در حالی که آدم مانند طبیعت خاک، نرم، عجول، موذی، سبک مغز و نسنجیده

 باشد.هل کرم می أمتواضع، ملایم و 
مفسران میفرمایند: در اینجا منظور ابلیس است؛ زیرا نسل جن از او به وجود آمده است. 

 م است ابلیس هم اصل و بنیان جن است.طور که اصل انسان آدبنابر این همان 

 ﴾۲۸وَإذِْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلََئِكَةِ إِن يِ خَالِقٌ بشََرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنوُنٍ﴿
اي كه  گل خشكیدهها گفت: که من بشری را از چون پروردگارت به فرشتهبخاطر بیاور 

 (۲٨كنم.)از گل بدبوئي گرفته شده بود خلق مي
 تفسیر :

به یاد بیاور اى محمد! وقتیکه خداوند متعال به ملائک گفت: من آفرینندۀ انسانی هستم از 
گل خشک وسیاه و تغییر. و این إعلام جایگاه و منزلت آدم از سوی وی به فرشتگان 

 است تا ایشان را به سجده در برابرش آماده گرداند.
 بل از انسان بوده است.در ضمن قابل یادآوري است که: خلقت فرشتگان، ق

 .)زیرا خداوند قبل از آفرینش انسان مسئله را با فرشتگان در میان گذاشت(
 مبارکه اشاره دارد که نام آدم را قبل از خلقتش به فرشتگان گفته  ۀاین آی ابن کثیر میفرماید:



سجده  است ونیز به مقام و موقعیت رفیع آدم و احترام او اشاره میکند، وامتناع ابلیس از
 .(.۲/۳۱۱بردن براى آدم، منشأ حسادت دارد.)مختصر 

يْتهُُ وَنفَخَْتُ فيِهِ مِنْ رُوحِي فَقعَوُا لهَُ سَاجِدِينَ﴿  ﴾۲۹فإَِذَا سَوه
پس چون )او را آفریدم و( به او سامان دادم، و از روح خود در آن دمیدم، )همگی( برای 

 (۲۹«.)او سجده کنید
 تشریح لغات و اصطلاحات:

یْتهُُ سَ » او را آراسته کمال و پذیرای روان کردم. او را به شکل انسان درآوردم و «: وَّ
 صورت خِلقت بشری بخشیدم. 

های خدا است و اضافه آن به خدا ای از آفریدهروح متعلقّ به خود. روح آفریده«: رُوحِي»
 «. الله. شَهْرُ الله بَیْتُ الله. ناقَةُ »گونه که گفته میشود: برای تعظیم وتشریف است، همان

 ( است.وَقَعَ بر زمین بیفتید. فعل امر )«: قعَوُا»
 تفسیر :

فَإذِا »خلقت انسان، كامل ومتعادل است طوریکه درآیه مبارکه آمده است: باید گفت که: 
یْتهُُ  تعالی صورت آدم علیه السلام را سرشت و آفرینشش رابه استحکام و و چون حق « سَوَّ

عنی بعد از اینکه شکل و صورتش را تکمیل نمود وآنرا به صورت انسانى زیبایی آراست، ی
وَ نَفَخْتُ فیِهِ مِنْ رُوحِی فَقَعوُا لَهُ »کامل و داراى اعضاء معتدل و متناسب درآورد. 

او  پيش پسو به صورت انسانى زنده درآمد،  خود دميدم از روح و در آن(« ۲۹ساجِدِینَ)
ى ى سلام و احترام نه سجدهنی برایش سر سجده بر زمین بنهید، سجدهیعدرافتيد،  سجدهبه 

 پرستش. سجده فرشتگان، بخاطر دمیده شدن روح خدا بود.

قابل تذکر است که: انسان، موجودى است دو بعُدى و در هر دو بعُد كامل است. در بعُد 
یْتهُُ »مادّى،   .«نَفخَْتُ فیِهِ مِنْ رُوحِي»در بعُد معنوى، « سَوَّ

اند هدف از دمیده شدن روح خداوند در انسان، جان داشتن و نفس كشیدن مفسران گفته
نیست، زیرا كه حیوانات نیز نفس میكشند، بلكه مراد اعطاى صفاتى چون خلّاقیّت، اراده 
و علم، از سوى الله متعال به انسان است و نسبت دادن روح به خداوند، براى شرافت روح 

. مانند اللَّّ است، نظیر بیت ى ملک ، از قبیل اضافه«بیت اّللّ، ناقة اّللّ و شهر اللّّ » و شهراللَّّ
 به مالک و صنعت به صانع است.

 برآن خداوند متعال عادت که لطیف است جسمی روح»در مورد میفرماید:  امام قرطبی
نسبت  را از باب متعال روح الله البته«. بیافریند لطیف جسم با این را در بدن تا حیات رفته
 آفریده که دمیدم از روحی : در آنداد، یعنی نسبت خودش آفریدگار، به به آفریده دادن

و  پروردگار، تشریف سوی به روححال، اضافت  است. در عین من از آفریدگان عجیبی
 علیه السلام نیز هست. آدم برای تکریمی

بخواهد  که هر کیفیتی بخواهد، به را که متعال هرکس از مخلوقاتش خدای که باید دانست
 قرار میدهد: و این خویشداشت و گرامی  بخواهد، مورد اکرام که هر چیزی وسیله و به

 کند. اعتراضنمیتواند بر آن  کسی که است تعالی حق از مواهب

 ﴾۳۰أجَْمَعوُنَ﴿ فسََجَدَ الْمَلََئِكَةُ كُلُّهُمْ 
 (۳٠پس همه فرشتگان بدون استثناء سجده کردند.)

 تفسیر :
تأخیر و درنگی.  گونههیچ الهی؛ بی صدور فرمان در هنگامتمام فرشتگان بدون استثناء 



تعالی به إکرام آدم سجده کردند و کسی از ایشان تخلف نکرد، به همین دلیل نزد حق به 
راکه از فرمانش اطاعت کردند. کار فرشتگان اطاعت مطلق و قرب بیشتر دست یافتند، چ

 بدون چون و چرا و مقابله و تاخیر است.

 ﴾۳۱إِلَّه إبِْلِيسَ أبَىَ أنَْ يَكُونَ مَعَ السهاجِدِينَ﴿
 (۳۱جز ابلیس كه ابا كرد از اینكه با سجده كنندگان باشد.)

 تفسیر :
در واقعیت امر دارای روح ابلیسى  كنان باشند،کسانیکه حاضر نیستند در صفوف سجده

( استثناء منقطع است؛ ۳۱هستند. در آیۀ مبارکه: إِلاّ إبِْلِیسَ أبَى أنَْ یَکُونَ مَعَ الَسّاجِدِینَ)
زیرا ابلیس مخلوقى دیگر است وازجنس ملائکه نمیباشد؛ زیرا ابلیس ازآتش خلق شده و 

ر صورتى که ابلیس نافرمانى کرد و آنها از نور، و آنان از فرمان خدا سر بر نمیزننند د
 امتناع ورزید. 

ى فرشتگان نیست اما در بین آنان قرار داشت. و از این رو بود پس به طور یقین از زمره
که خطاب متوجه او شد؛ یعنى ملائک سجده بردند اما ابلیس بعد از صدور امر الهى از 

مورد لعنت قرار داد و از رحمتش  سجده بردن امتناع ورزید. در نتیجه خداوند متعال او را
 طرد نمود.

 چگونه بودن سجده بردن بغير الله:
آیا سجده بردن براى غیر درست است؟ در جواب بایدگفت: سجده بردن فرشتگان براى 

 ى نماز و عبادت.ى سلام و احترام و تعظیم بود؛ نه سجدهحضرت آدم، سجده
ى عبادت و بندگى  متعال باشد، سجدهمفسر امام زمخشرى میفرماید: سجده اگربراى الله

است و اگر براى غیر الله باشد، مانند سجده بردن فرشتگان براى حضرت آدم، وسجده 
ى احترام و بردن حضرت یعقوب علیه السّلام و فرزندانش براى حضرت یوسف، سجده

 .(95ص  1اکرام است. )تفسیر کشاف ج 

 آيا ابليس از جمله فرشته بود؟
استدلال « استثناء»این رابطه دو نظر مختلف ارائه کرده اند. بعضى از آنها به مفسران در 

، و عده ى دیگرى «سجده بردند جز ابلیس»کرده و میگویند: فرشته بود؛ زیرا گفته است: 
از مفسران گفته اند: استثناء منقطع است و ابلیس از جن است و از گروه فرشتگان نیست. 

 را دارند و زمخشرى هم آن را پذیرفته است.  حسن و قتاده نیز همین نظر
به خدا قسم ابلیس حتى یک لحظه هم فرشته نبوده است.  حسن بصرى نیز فرموده است که:

 (.۱۲٨ى تألیف شیخ مرحوم صابونی )صفحه« نبیاءالنبوة و الْ»به کتاب تفاصیل 
 ما با استناد به دلایل زیر قول دوم را پذیرفته ایم:

َ ما أمََرَهُمْ وَ یَفْعَلوُنَ ما یؤُْمَرُونَ »ناه منزه و پاکند: فرشتگان از گ -1   6)آیۀ:« 6لایَعْصُونَ اَللّّ
تحریم( )و خدا را در آنچه فرمانشان دهد، نافرمانى نكنند و آنچه را فرمان یابند انجام دهند.( 

 درحالیکه ابلیس ازاطاعت امر خدا سرباز زد.
بلیس از آتش خلق شده است. بنابر این اِ در صورتى که  فرشتگان از نور آفریده شده اند -2

 سرشت و طبیعت آنها متفاوت و مختلف است.
بلیس نسل و ذرّیت دارد. طوریکه میفرماید: اِ رّیت ندارند درحالیکه ذُ فرشتگان نسل و -3
یَّتهَُ أوَْلِیاءَ مِنْ دُونیِ» و ذرّیت او را به سورۀ کهف( آیا شیطان /50)آیۀ « أفَتَتََّخِذوُنَهُ وَذرُِّ

 دوستى مى گیرد؟! 



ن است. جِ ى کهف(آمده است، شیطان از سوره 50که در)آیهمطابق نص صریح وروشنى-4
وَ إِذْ قلُْنا لِلْمَلائكَِةِ اسْجُدُوا لِِدَمَ فَسَجَدُوا إلِاَّ إبِْلِیسَ كانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ »خدا میفرماید: 
یَّتهَُ أوَْلِیاءَ مِنْ دُونِي وَ هُمْ لكَُمْ عَدُوٌّ بِئسَْ لِلظَّالِمِینَ بَدَلاً أمَْرِ رَبِّهِ أَ فتَتََّ  )سوره « 50»خِذوُنَهُ وَ ذُرِّ

و یادآور شو چون به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده کنید، پس آنها همگی سجده کهف( )
و و نسلش را کردند، مگر ابلیس که از جن بود و از امر پروردگارش سرکشی کرد. آیا ا

به غیر ازمن دوستان خود میگیرید، حال آنکه آنها برای شما دشمن هستند؟ شیطان چه بد 
 همین آیه براى حجت و برهان کافى است. عوض برای ظالمان است!(

 تألیف شیخ مرحوم صابونی(مراجعه شود.« النبوة و ألانبیاء)»

 انواع سجده:
 سجده سه نوع است:

 ى نماز.خصوص الله متعال است مثل سجدهى عبادت كه مالف: سجده
 ى فرشتگان بر آدم، كه براى اطاعت فرمان خداوند بود.ى اطاعت، مثل سجدهب: سجده
 ى یعقوب بر عاقبت یوسف.ى تحیّت، تكریم وتشكّر از خداوند، مثل سجدهج: سجده

. انسان ى عبرت استسرگذشت سجده فرشتگان بر آدم و تمرّد ابلیس، قابل تأمّل و مایه
 برتر از فرشته است كه مسجود او قرار گرفته است.

شوند، ظالمین اند. در ضمن قابل یادآوري آنعده اشخاصیکه به جاى الله پیرو شیطان مى 
 رها كردن خدا و پیروى از شیطان، انتخاب بدترین جایگزین است. است که:

 ﴾۳۲دِينَ﴿قاَلَ ياَ إِبْلِيسُ مَا لكََ ألََّه تكَُونَ مَعَ السهاجِ 
 (۳۲کنندگان نیستی؟!)که همراه سجدهالله فرمود:ای ابلیس! تورا چه شده است

 تفسیر :
تو را  اى ابلیس! چه چیزى مانع سجده بردنت شده است؟ الله سبحان وتعالی می فرماید :

را  هدفی چه آدم برای نکردن: از سجده یعنی «؟نیستیکنندگان با سجده که است شده چه
 استفهام سرزنش و توبیخ است. ؟.میکنی دنبال
تعالی ابلیس را به علت سجده نکردنش برای آدم همراه با فرشتگان، سخت محکوم کرد حق 

و مورد ملامت قرار داد، از آنرو که کبر او را به سرپیچی از فرمان پروردگار واداشت، 
خوردن از درخت ممنوعه،  پس معصیت ابلیس از شبهات است در حالیکه معصیت آدم در

 از شهوات میباشد که این معصیت سبکتر است.
نباید فراموش نمایم که: اگر یکبار روحیهّ تكبرّ در شخصى پیدا و نفوذ کرد، به یاد داشته 

محیط و عواملِ دیگر، در هدایت او كارساز نیست. )ابلیس درلابلاى فرشتگان  باشید که:
 ر لجاجت و تكبر اینگونه شد(.و در محیط ملكوتى بود لیكن بخاط

 ﴾۳۳قاَلَ لَمْ أكَُنْ لِْسَْجُدَ لِبشََرٍ خَلَقْتهَُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنوُنٍ﴿
من آن نیستم که برای بشری که او را از گلی خشک و برگرفته از لجنی متعفّن ابلیس گفت: 

 (۳۳) و تیره رنگ آفریدی، سجده کنم!!
 تفسیر :

در آیه مبارکه )تفسیر نور( شایان مقام من نیست که سجده برم. «: سْجُدَ لَمْ أكَُن لِّْ »
سف در برخی انسانها أبرترى نژادى، یك فكر ابلیسى است.که به ت ملاحظه میداریم که:

بدتر از سجده نكردن، غرور و تكبرّ در برابر فرمان الله  نفوذ پیدا میکند. و باید گفت که:
 كردن، توجیه گناه است. یادآوری است که: بدتر از گناهدر ضمن قابل  متعال است.



 .)شیطان، گناه خود را توجیه كرد(« خَلَقْتهَُ مِنْ صَلْصال»
اگر انسان یکبار به غرور و تكبر آغشته شود، دیگر نور و روح الهى را در انسان نمى 

خداوند به بیند. شیطان جسم خاكى بشر را دید و حاضر به سجده نشد، در حالیكه دستور 
 سجده، به خاطر روح الهى او بود. 

د نسبت به آدم گفت: هرگز برای حَسَ ناد و عِ بلیس از خاستگاه اِ مبارکه میخوانیم:  ۀدر آی
سجده نمیکنم حال آنکه من  ،ایای که وی را از گل خشک سیاه بدبو مصور ساختهآفریده

عنصر  بود که این بلیساِ دار پن تر است.ام و آتش از گِل شریفخود از آتش آفریده شده
بهه انگیزان شُ البته این قیاس، قیاس مفسدان و  است. آدم او برتر از عنصر آفرینش آفرینش
ابلیس گفت: (« ۳۳قالَ لَمْ أکَُنْ لِْسَْجُدَ لِبَشَر خَلَقْتهَُ مِنْ صَلْصال مِنْ حَمَإ مَسْنوُن)» است.

د؛ چرا که او از گل خشک متغیر ساخته نببرمثال من براى آدم سجده أسزاوار نیست که 
شده است؛ یعنى او ازگل و من از آتشم، پس چگونه بزرگ براى حقیر، وفاضل براى 

فضل سجده میبرد؟ دشمن خدا خود را بالاتر از آن دانست که براى آدم سجده برد وتکبر بى
 وحسادتش او را وادار کرد که از امتثال فرمان خدا امتناع ورزد. 

 ﴾۳۴لَ فاَخْرُجْ مِنْهَا فإَِنهكَ رَجِيمٌ﴿قاَ
)خداوند( فرمود:از این ]جایگاه والا که مقام مقربان است[ بیرون رو که رانده درگاه 

 (۳۴مائي.)
 تفسیر :

ورد، بلكه بالعکس تکبرسبب تحقیر آتكبر، بزرگى ببار نمی  به یاد داشته باشید که:
پس خداوند « فَإنَِّكَ رَجِیمٌ »ات قبل میشود. سبب نابودى ومحو عباد: «فَاخْرُجْ » میشود.

متعال به اخراج ابلیس لعین از بهشت یا از آسمان درمقام بزرگی که در آن قرار داشت، 
و  هستی : تو ملعونیعنی اى.از رحمت من رانده شده تو گمانشو، بی بیرونفرمان داد، 
رو که ده و نفرین شده بود از آنحال آنکه ناکام و بدنام، طرد ش مطرودی من از رحمت

طرد  کهنامید زیرا کسی« شده : سنگبارانرجیم»او را تعالی حق او کبر ورزیده بود.
 اند. بنابراین مستکبران و حسد ورزان از هر خیری محروم میشود. زده شود، با سنگ

ينِ﴿  ﴾۳۵وَإنِه عَلَيْكَ اللهعْنةََ إلِىَ يَوْمِ الد ِ
 (۳۵ا روز جزا بر تو لعنت )دوری از رحمت الله( است.)و یقیناً ت
 تفسیر :

یَوْمِ  عَلَیْكَ اللَّعْنَةَ إِلى»دیده شد که؛ یك لحظه نافرمانى و تكبرّ، سبب خروج ابدى شد 
یَوْمِ الدِّینِ و تا  عَلیَْكَ اللَّعْنَةَ إِلى»واقعاً هم متكبرّ همواره مورد لعنت الهى است.  «الدِّینِ 
یامت نفرین من بر تو باد! خداوند متعال تا روز معاد لعنت و طرد و دور سازی از روز ق

رحمتش را گریبانگیر ابلیس ساخت، زیرا او خالق را عصیان نموده و با مخلوق حسد 
  ورزید و او نخستین کسی بود که با موجودیت نص، به قیاس پرداخت.

 ُ ِ فأَنَْظِرْنيِ إلِىَ يَوْمِ يبُْعثَ  ﴾۳۶ونَ﴿قاَلَ رَب 
 (۳۶مرا تا روز رستاخیز مهلت ده )و زنده بگذار(.)ابلیس گفت: ای پروردگار! 

 تفسیر :
سنتّ خداوند متعال بر مهلت  .مرا مهلت ده«: فانظرنى»انظار: مهلت دادن. «: فَأنَْظِرْنِي»

دادن به گنهكاران است. ابلیس از پروردگارش درخواست کرد که: وی را تاروز قیامت 
گری بندگان بپردازد درخواست سازی وفتنه ، تازنده باقی مانده و به گمراهمهلت دهد



 که تا روزی» به تأخیر انداز و مرا نمیران روز رستاخیز را به اجلم ابلیس این بودکه:
 وی. ونسل آدم «شوند برانگيخته

تأخیر افتد  بهتا روز رستاخیز  مرگش کرد تا هرگز نمیرد زیرا هرگاه او درخواست گویی
از نو  حیات در آن که است روز رستاخیز روزی چرا که در کار نیست دیگر مرگی پس

 نیست. مرگی مکلفان برای شود ودر آنمی  اعاده
 به تا روز قیامت عذابش کرد که درخواست نمیرد بلکه نکرد که درخواست : ابلیسقولی به

 نشود. معذب تأخیر افتد و در دنیا
مفسران می نویسند: وقتى شیطان فهمید تا روز قیامت مورد لعن است، از خداوند خواست 
تا آن روز به او مهلت داده شود، ولى نگفت كه براى چه مهلت میخواهد. از آنجا كه سنتّ 
خداوند بر مهلت دادن است، لذا به او مهلت داده شد، امّا نه تا روز قیامت كه او درخواست 
كرد، بلكه تا روزى كه زمان آن نزد الله متعال مشخص است و به گفته برخى از مفسران 

 .تا روزى كه بشر باشد و تكلیف باشد
 می ابلیس که کنیممی دیگر ملاحظه و آیات آیه در اینآمده است:  تفسیر انوار القرآن در

. است معترف الله متعال جود و ربوبیتو او به که است برآن دلیل گوید: )پروردگارا!( واین
بود،  الله متعال معترف وجود و ربوبیت هرکس به آید کهبر می تعبیر چنیناز این  پس

ً مؤمن از )خود  باید با ملزومات اعتراف این بلکه نیست یابنده و نجات و مسلمان لزوما
  «تفسیر انوار القرآن»باشد.  راههم( تعالی و چرا از حق چونبی اطاعت جمله

 ﴾۳۷قاَلَ فإَِنهكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴿
 (۳۷الله فرمود: همانا تو از جملۀ مهلت داده شده گانی.)

 تفسیر :
 .شدگانیعنی مهلت داده«: الْمُنظَرِینَ »
شود. شیطان گفت: دعا و درخواست گنهكاران نیز اگر مصلحت باشد، مستجاب مى  
پس خدای متعال به وی خبردادکه: هلاکتش  «فَإنَِّكَ مِنَ الْمُنْظَرِینَ »جواب آمد: « يفَأنَْظِرْنِ »

بنابر این،  میرند، به تأخیر اندخته است.راتاوقتیکه خلق درآن بعد ازدمیدن اول درصور می
خود در  سنت براساسنداد بلکه  مهلت مجدد خلق شدناوتا برانگیخته  برای خداوند متعال

 گردانید. حتمی بر وی و فنا در دنیا را لایقش، مرگخ

 ﴾۳۸إلِىَ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلوُمِ﴿
 (۳٨)اما نه تا روز رستاخیز بلكه( تا روز و وقت معیني.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
حجر آیات  :هدف از آن روز رستاخیز است )ملاحظه شود سوره های«: الْوَقْتِ الْمَعْلوُمِ »

 «ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور:  (.50 :آیه ، واقعه36و  35
 تفسیر :

شیخ قرطبى در تفسیر خویش مینویسد: قصدش از درخواست مهلت و فرصت این بود که 
 مرگى نداشته باشد و نمیرد؛ زیرا بعد از بعث دیگر مرگى نیست.

نگاه خواهد خدا جواب داد که تا روز و وقت معلوم یعنى روز مرگ خلایق، مهلت دارد آ
 .(۱٠/۲۷مرد و سپس زنده میشود. )تفسیر قرطبى 

به تأخیر انداختن هلاکت ابلیس تا میعادی معین، استدراج و مهلتی برای وی، ابتلایی برای 
 جن وانس و آزمونی برای جهانیان بود تا مؤمن از کافر در عینیّت نمایان و متمایز گردد.



ِ بمَِا أغَْوَيْتنَيِ لَْزَُ   ﴾۳۹ي ِننَه لَهُمْ فِي الْْرَْضِ وَلَْغُْوِيَنههُمْ أجَْمَعِينَ﴿قاَلَ رَب 
به سبب اینکه مرا گمراه ساختی، قطعاً من )گناه و بدیها( )باز( ابلیس گفت: ای پروردگارم! 

 (۳۹آنان را گمراه می نمایم.)در زمین در نظر شان زینت می دهم، و همگی 
 تفسیر :

متعال كسى را گمراه نمیكند، لیكن اگر كسى با اراده خود  اللهقبل از همه باید گفت که : 
راه انحراف را انتخاب نماید، الله او را به حال خود رها میسازد و این رهاكردن 

الله بزرگترین سزا و قهر الهى است. ابلیس نیز چون با اراده خود تكبر و لجاجت كرد، 
نیز همین معناست؛ یعنى « غْوَیْتنَيِأَ » او را به حال خود رها كرد ومراد از جملهمتعال 

اكنون كه بخاطر لجاجتم مرا از مَدار لطف خود خارج كردى و به حال خودم گذاشتی من 
 چنین و چنان خواهم كرد.

ای، پس من هم گناهان را برای ابلیس گفت: پروردگارا! به خاطر آنکه مراگمراه ساخته
(« ۳۹وَلَْغُْوِیَنَّهُمْ أجَْمَعِینَ )»ت و ایشان را شان خواهم آراسفرزندان آدم در زندگی دنیای 

 و آنها را عموماً از راه حق گمراه میکنم. و با اغوا از راه هدایت بی راه خواهم ساخت.
در آیۀ مبارکه در یا فتیم که چگونه ابلیس و ابلیس صفتان عیب « أغَْوَیْتنَِي»ۀ در فهم کلم

 دهند. خود را به الله متعال نسبت مى

 ﴾۴۰إِلَّه عِباَدَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلصَِينَ﴿
 (۴٠به جز بندگان خالص تو از جملۀ آنان را )که بر آنها مسلط نمیتوان شد(.)

 تفسیر :
یعنی: من بندگانی از میان آنها را که در ایمان خویش راستین و در طاعت اهل 

رعایت الله متعال از اخلاصمند گمراه ساخته نخواهم توانست، زیرا این گروه به عنایت و 
 ام محفوظ اند؛ بناءً من قدرت گمراه کردن آنان را ندارم.سازیگمراه 

پاكان و مخلصان از چال، فریب واغوای شیطان درامانند.  بدین ترتیب دیده میشود که:
قابل تذکر است که تنها اخلاص داشتن كافى نیست، بلکه عنایت خداوند نیز  «الْمُخْلَصِینَ »

 به معناى برگزیده الهى است.« مخلص»زیرا لازم است.

 ﴾۴۱قاَلَ هَذَا صِرَاطٌ عَليَه مُسْتقَِيمٌ﴿
 (۴۱الله)درجواب( فرمود: این)دین اسلام( راهی است راست که برمن میرسد.)

 تفسیر :
الله متعال فرمود: این راهى راست و میانه و روشن راه هدایت و ایمان است که به من و 

ود و این همانا راه انبیا و مرسلین است و تخلف از آن صورت پذیر شبهشتم منتهی می 
 نیست.

 ﴾۴۲إنِه عِباَدِي لَيْسَ لكََ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إلَِّه مَنِ اتهبَعكََ مِنَ الْغاَوِينَ﴿
 (۴۲كنند. )یم یكه از تو پیرو ییافت مگر گمراهان یبدون شك تو بر بندگانم تسلط نخواه

 حات:تشریح لغات و اصطلا
تسلطّ و قدرت. مراد واداشتن به گناهان با اجبار و اکراه است. چرا که تنها «: سُلْطَانٌ »

 کاری که ازدست ابلیس ساخته است وسوسه کردن است )ملاحظه شود سوره های: اعراف
 (.30آیۀ  ، صافاّت100و  99 / آیات ، نحل22آیۀ  ، ابراهیم/201و  200آیات: 

ناباوران و ها  هلاك شونده«: الْغَاوِینَ »و: كسى كه در هلاكت افتاده است. غا«: الْغَاوِینَ »
 تفسیر نور: ترجمۀ معانی قرآن(.)دینان. بی 



 تفسیر :
إِنَّ » اى نداردباید گفت که: شیطان بر آنان كه بنده الله متعال و تسلیم او هستند، سلطه

تو قدرت وتسلطى بر بندگان مؤمن ندارى، که ، تدر حقیق« عِبادِی لیَْسَ لکََ عَلَیْهِمْ سُلْطانٌ 
آنان را از راه من گمراه سازی. هدف اینست که: بر بندگان شایستۀ با اخلاصم تسلطی 

َّبَعکََ مِنَ الَْغاوِینَ)»نیست،   («۴۲إلِاّ مَنِ اتِ
استثناء منقطع است؛ چون غاوین جزو بندگان برگزیده نیستند؛ یعنى توبر کافرانى که گمراه 

کجروند تسلط دارى؛ زیرا شیطان فقط براشخاصی تسلط دارد که از فرمان الله متعال به  و
این  بلیس را در پیش میگیرد،اِ انسان به اختیار خود، راه  دوررفته وتک وتنها مانده باشند.

کسانی  ،بلیس میدهنداِ دست  خود را به زمام عده اشخاصی که راه ابلیس در پیش میگیرد و
 رهسپارمی کنند. دوزخ به و ضلالت و سرانجام گمراهی های وادی بلیس آنان را بهاِ اند که 

بر کسانی است که پروردگار رحمان را عصیان کرده و بتان را به پرستش ه بنابر این سلط
  لغزاند.ها را از خط راست می شان ساخته و آنهاست، گمراهاند پس شیطان دوست آنگرفته

 ﴾۴۳مَ لمََوْعِدُهُمْ أجَْمَعِينَ﴿وَإنِه جَهَنه 
 (۴۳گاه جمیع آن مردم گمراه نیز آتش دوزخ خواهد بود.)و البته وعده

 تفسیر :
بلیس وپیروانش همانا آتش سوزان و فروزان جهنم، است، پس همۀ اِ گاه وبیگمان وعده

ذاب آیند و در آن عرهروان راه شیطان تا روز قیامت به دوزخ افتاده در آن گرد می
 زنند.ماندگار و همیشه، دست و پا می 

 ؟گمراه کرده نمی تواند غوا واِ شيطان چه کسانی را 
آنان را به گمراهی و بی راهه رفتن  سلطه و قدرتی که شیطان در دست دارد این است که

 .آماده میکند، طوریکه که آنان را به شرک و کفر تحریک مینماید
آن دسته از انسانها از گمراهی بوسیله شیطان  دیم:یات متذکره خوانآولی طوریکه در 

إلِاَّ عِبَادَکَ مِنْهُمُ »مستثنی شده اند که جزو بندگان مخلص خداوند باشند، چنانکه فرمود: 
 تو از میان را که : جز کسانییعنی «را آنان تو از میان خالص مگر بندگان» «الْمُخْلَصِینَ 

در  ای.ساخته ها پاکشانها و آلایش و از شائبه ساخته لصخا خویش عبادت برای مردم
 میشود: مگر بندگانی چنین معنی شده، که نیز خوانده کسر لام ( بهصینلِ دیگر: )المخ قرائتی

را از  سخناین  لعین بلیساِ اند. ساخته خالص ،فساد تو از ریا یا خود را برای عبادت که
 اللهم»: دعا میکنیم کارگرنیست.پس واقعی درمخلصان میدانست؛ کید وی هک گفت روی آن

 «.قرار ده خویش شدگان : خدایا! ما را از خالصالمخلصین اجعلنا من
إنَِّهُ لیَْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلیَ الَّذِینَ »ای دیگر صفت اینگونه انسانها را چنین بیان میدارد: ودرآیه

آنکسانی هیچگونه تسلطی ندارد، بر  (. یعنی: شیطان99)نحل « ی رَبِهِّمْ یَتوََکَّلوُنَ آمَنوُاْ وَعَلَ 
که: ایمان دارند )به قرآن و رسالت پیامبر صلی الله علیه وسلم و در یک کلام به دین اسلام 
ایمان دارند( و بر پروردگار یگانه توکل مینمایند )وتنها او را راه گشای خود در زندگی 

خداوند  به میکنند زیرا ایمان او تفویض به  و عملی را  در هر سخنامور خویش  نند( ومیدا
 از آنان او در یکی دارد و اگر همباز می  آنان کردنرا از وسوسه  وی، شیطان به و توکل
که  پس خداوند شر شیطان را از کسانی ندارد. تأثیری اشالقاء نماید، وسوسه ایو سوسه

 راهی برای تسلط بر آنان ندارد.ایمان دارند و بر او توکل میکنند، دور می نماید، و شیطان 
 اما کسانی که گمراه میشوند و شیطان بر آنها تسلط می یابد، کسانی هستند که اهل اخلاص 



یْهِمْ سُلْطَانٌ إِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لکََ عَلَ »نیستند، و از شیطان پیروی کرده اند، چنانکه میفرماید: 
 مراد از بندگان «نیست تسلطی من درحقیقت، تورا بربندگان» «إلِاَّ مَنِ اتَّبَعکََ مِنَ الْغَاوِینَ 

 از تو پیروی که از گمراهان مگر کسانی»خداوند هستند  با اخلاصدر اینجا، بندگان 
میدهند  دستت خود را به زمام جا کهمیکنند تا بدان از تو پیروی گمراهانند کهاین  پس «کنند

 .رهسپار کنی دوزخ به و سرانجام گمراهی های وادی تا آنها را به
شیطان بر بندگانی سلطه دارد که به کفر او راضی هستند و با طیب خاطر از وی  پس

توََلَّوْنَهُ وَالَّذِینَ هُم بِهِ إنَِّمَا سُلْطَانهُُ عَلیَ الَّذِینَ یَ »دیگر میفرماید:  ۀپیروی میکنند. در آی
(. یعنی: تنها تسلطّ شیطان برکسانی است که او را به دوستی میگیرند 100نحل«)مُشْرِکُونَ 

واسطه او میکنند( و به  و خداوند را نافرمانی کرده اطاعت هایش)یعنی: از او در وسوسه
 ورزند. شرک می

که آنان را گمراه کرده و به نابودی کشانده است، به پیروان خود  خطاب وشیطان روزقیامت
ن سُلْطَانٍ إلِاَّ أنَ دَعَوْتکُُمْ فَاسْتجََبْتمُْ لِی فَلاَ تلَوُمُونِی وَلوُمُواْ »میگوید: وَمَاکَانَ لِیَ عَلَیْکُم مِّ
ومن برشما تسلطّی نداشتم )وکاری نکردم( جز این که شما (. یعنی: 22)ابراهیم « أنَفسَُکُم

گناه و گمراهی( نمودم و شما هم )گول و سوسه مرا خوردید و( دعوتم را دعوت )به را 
 پذیرفتید، بنابر این، مرا سرزنش نکنید؛ خود را سرزنش کنید.

با اجبار  است که شیطان نداده و توانی را به خداوند متعال قدرت و این آیه نشانگر آنست که
زیراکسانیکه مخلص باشند )یعنی عبادتهای خویش واکراه مردم راکفر وگمراهی بکشاند، 

را خالصانه برای الله متعال قرار دهند و تنها برای رضای او زندگی کنند( وکسانیکه از 
شیطان پیروی نکنند )یعنی از محرمات و زشتیهایی که شریعت آنها را نهی کرده ولی 

یطان انسان را به سوی آنها دعوت میکند، پرهیز و دوری میکنند( چنین کسانی جز ش
وسوسه ای از جانب شیطان مورد تهاجم واقع نمیشوند، یعنی تنها کاری که از دست شیطان 
ساخته است، وسوسه وزینت دادن گناهان است، ولی انسانهای مخلص و صالح به این و 

را مایوس میگردانند از اینکه ایمانشان را به کفر مبدل  سوسه ها پاسخ رد میدهند و شیطان
گردانند و جزو گمراهان شوند، پس مراد از "گمراهان" یعنی کسانی که ایمانشان را به کفر 
و شرک مبدل گردانند، ولی انسانهای مخلص؛ ایمان خودرا نگهمیدارند، زیرا آنها از شیطان 

اوند نیزآنها راحمایت میکند وبر ایمان می و وسوسه های اوپیروی نمیکنند، ازاینرو خد
 میرند.

پس بطور خلاصه: شیاطین بر انسانهای مؤمن و مخلص و صالح تسلطی ندارند که بخواهند 
آنها را به کفر وگمراهی بکشانند، زیرا خداوند آنها را به سبب بندگی کردن وعبادت 

و از شر شیطان در امان نموده خالصانه پروردگار و اطاعتشان از دستورات او، یاری 
نگاه داشته است. و انسان مؤمن آنکسی است که به اسلام و قرآن ورسالت پیامبر صلی الله 
علیه وسلم و روز رستاخیز ایمان آورده، و انسان مخلص کسی است که تنها رضای الله 
تعالی را مد نظر دارد و بخاطر او زندگی میکند و بخاطر او میخوابد و بخاطر او می 

 میرد، و از ریاء بدور هستند:
ِ رَبِّ الْعَالمَِینَ » نماز و »(؛ بگو: 162نعام اِ « )قلُْ إِنَّ صَلاتَیِ وَنسُُکِی وَمَحْیَایَ وَمَمَاتیِ لِِلّ

یعنی:  تمام عبادات من، و زندگی و مرگ من، همه برای خداوند پروردگار جهانیان است.
مودن اخلاص؛ اصلاح نیت است، و هرگاه یگانه راه حاصل ن .اوست برای وخالص خاص

 همیشه در نیت ما رضای خدای عزوجل نهفته باشد، و مخلوقات نیت خود را درست نماییم و 



 اخروی از نظر دور داریم اخلاص حاصل میگردد.را در هنگام برنامه ریزی امور 
 بخاطر رضای الله جل جلاله میباشد. 100اخلاص انجام دادن هر عبادت %

امورشان را بخاطر رضای الله جل جلاله انجام میدهند در حقیقت بنده گان یکه تمامی کسان
و انسان صالح کسی است که از اوامر الله و رسولش اطاعات  جلاله میباشند.مخلص الله جل 

کرده و از گناهان دوری میکند. چنین انسانی با این صفات است که شیطان بر او تسلطی 
و را به دایره کفر و شرك وضلالت سوق دهد، بجز اینکه وی را وسوسه ندارد تا بخواهد ا

کرده وگناهان را برایش می آورد تا وی را به آنها داخل گرداند، ولی او وسوسه شیطان 
را با یاد الله رد میکند واگر در دام گناه هم بیافتد، زود توبه میکند و دیگر سراغ آن نمی 

 ن و عمل صالح از دنیا میرود.رود، تا اینکه سرانجام با ایما

 ﴾۴۴﴿ لَهَا سَبْعةَُ أبَْوَابٍ لِكُل ِ باَبٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ 
 (۴۴برای آن هفت در است، برای هر دری گروهی از پیروان شیطان تقسیم شده اند.)

 تفسیر :
باید گفت که: دوزخ مانند جنت دارای؛ طبقات و مراتبى میباشد که هركس مطابق جرمش 

دوزخ داراى هفت دروازه است که  «لهَا سَبْعَةُ أبَْوابٍ »زا می بیند. طوریکه میفرماید: س
 علت شونداز هر دری بخشی معین از پیروان شیطان بر وفق اعمال خود وارد آن می 

 دارد، نشانه زیاد بودن اهل دوزخ می باشند. دروازه هفت دوزخ کهاین
دوزخ، شاید اشاره به تعداد زیاد آن باشد. یعنى عوامل  هفت دروازه طوریکه یاد آور شدیم:

لقمان( آمده است: ۀ سور 27طوریکه در )آیه:  بسیارى سبب جهنمى شدن انسان میشود.
نمیتوانند « وَالْبحَْرُ یَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أبَْحُرٍ »اگر درختان قلم و هفت دریا مركب شوند، 

ه از اینكه مخلوقات الهى به قدرى زیادند كه قابل شماره وحساب كلمات خدا را بنویسند. كنای
 نیستند.

ى مخصوص به هرگروه از پیروان شیطان دروازه(«: ۴۴لِکُلِّ باب مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ)»
اى وارد میشودو درچاه خود دارد! ابن کثیر فرموده است: هر کس مطابق عملش از دروازه

.( در حدیثی که در امام بخاری و ترمذی ۲/۳۱۲د. )مختصر میزان عملش میمانعذاب به
از ابن عمر روایت گردیده است آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده اند: 

شمشیر  من امت بر روی که است کسانی مخصوص از آن در دارد و دری هفت جهنم»
 «.اندکشیده

 بعضی بر بالای بعضی جهنم درهای»فرمود:  که است شده از علی)رض( روایت همچنین
 درهایهمه  تا آنکه در سوم در دوم، سپس شود آنگاه پر می در اول دیگر قرار دارد پس

 «.شودپر می  آن
 لظی، در سوم جهنم، در دوم دارد: در اول نامی هرکدام دوزخ درهای»میگوید:  جریج ابن

از ابن «. است هاویه و در هفتم جحیم سقر، درششم سعیر، در پنجم رمحطمه، در چها
 است. شده روایت )رض( نیز مانند آنعباس

 ! محترم خوانندگان
در مورد مکافات و حال  (50الی  45یات متبرکه )آدرپس از شرح حال سیاه بختان، اینک 

د ودر مورد اینکه شیطان نمی تواند ، نیک بختان و جنتیان بحث بعمل می آیگانتقوا کننده
 بر آنان استیلا یابد وآنان را فریب دهد.

 



 ﴾۴۵إنِه الْمُتهقِينَ فيِ جَنهاتٍ وَعُيوُنٍ﴿
 (۴۵) به یقین، پرهیزگاران در بهشت ها و چشمه سارها هستند.

 تفسیر :
بیان کرد بعد از اینکه خداوند متعال حال و احوال شقاوتمندان تیره بخت و اهل دوزخ را 

إِنَّ الَْمُتَّقِینَ فیِ »به تعقیب آن به حال و احوال نیکبختان اهل جنت پرداخته و میفرماید: 
 («45)جَناّتٍ وَ عُیوُن

 وارد میشوند.آن  به کهاز آن قبل ایشان سارانند و بهدر باغها و چشمه  گمان، پرهیزگارانبی
ى دنیا، كامیابى ابدى را به ه در این چند روزدورى از گنا واقعیت امر هم همین است که:

 همراه دارد.
سارهاى چشمه  هاى بهشتى، متنوع و متعدّد است. در جنت:همچنان باید گفت که: نعمت

جوشان و خروشان از آب گوارا و شراب و عسل جارى است. که جنتیان و در کمال آرامش 
 برند.و آسایش در آن به سر می

 : 45شأن نزول آیه 
ثعلبی از سلمان فارسی )روایت کرده است: هنگامی که سلمان فارسی کلام عزیز  -623

را « گاه همگى آنان استو جهنم وعده( »43( )حجر: 43وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أجَْمَعِینَ )»
شنید سه روز از ترس گریخت در حالی که از حال و روز خود هیچ آگاهی نداشت، سپس 

د رسول الله صلی الله علیه وسلم )بردند واز ایشان جویاشرح قضیه شدند. سلمان او را به نز
 43درجواب فرمود:ای فرستادة الله، قسم به ذاتی که تو را به حق فرستاده است، نزول آیۀ 

إِنَّ الْمُتَّقِینَ فیِ جَنَّاتٍ »مرا پاره پاره کرد. آنگاه خدای عزوجل  ،سورۀ حجر قلب /
افرستاد. )مؤلف به ثعلی نسبت داده ومحقق درجای دیگر ندیده و نه هم ر(« 45وَعُیوُن)

این را پیشوایان تفسیر با سند و یا بدون سند ذکر کرده اند. بازهم تمام این سوره مکی و 
اسلام را پذیرفته است. این را تنها ثعلبی که احادیث موضوعی را ۀ منوره سلمان در مدین

 کند ذکر کرده.(.روایت می

 ﴾۴۶خُلوُهَا بسَِلََمٍ آمِنِينَ﴿ادْ 
 (۴۶ها شوید باسلامت وامنیت.))فرشتگان الهي به آنها میگویند( داخل این باغ

 تفسیر :
هاى بهشت جامعیّت دارد. هم مادّى است مثل باغ وچشمه، هم روحى است مثل نعمت

رضاى امنیتّ و صفا، هم اجتماعى است مثل اخوت و برادرى و از همه بالاتر همراه با 
( به آنها گفته 46ادُْخُلوُها بِسَلامٍ آمِنیِنَ )»الهى و تبریك و تهنیت است. طوریکه میفرماید: 

میشود: با اطمینان خاطرو به دور ازهر آفت و گزندى و هر آنچه اسباب خوف و هراس، 
 ها به بهشت درآیید.و درامان از مرگ و زوال این نعمت

 و از سوی خداوند متعال بر شما از جانب با سلامتی : درآیید همراهاست این یا معنی
 از باغی میشوند، چون بهشت وارد باغ های بهشتیان که : آنگاهاست این فرشتگان. یا معنی

  و امن و امام داخل شوید. سلامتی به میشود: در آن گفته آنان میروند، به دیگری باغبه 

 ﴾۴۷دُورِهِمْ مِنْ غِل ٍ إخِْوَاناً عَلىَ سُرُرٍ مُتقَاَبلِِينَ﴿وَنَزَعْناَ مَا فيِ صُ 
)و روح شانرا پاك میكنیم( کشیم بیرون میو آنچه از دشمنی و کینه که در سینه هایشان بوده 

 (۴۷در حالي كه همه برادرند و بر سریرها روبروي یكدیگر قرار دارند.)



 تفسیر :
و دشمنی با برادرى واخوت در اصل سازگار قبل از همه باید گفت که: كینه توزى 

 محقق میشود.ها برطرف شود بعد برادرى  نیست. اول باید كینه
ى کینه و دشمنى و حسادت ریشه« وَ نزََعْنا ما فیِ صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ »طوریکه میفرماید: 

کینه و شائبه را از نهاد بهشتیان برکندیم. و درآن سرای سلامتی و شادکامی، آنچه ازحسد و 
: آوریم، یعنیهای ابرار است بر میکنیم و بیرون میو غش و ناخالصی و دشمنی در دل 

 را ازقلب کینه است، خداوند متعال آن داشته ایکینه در دنیا بردیگری از بهشتیان اگر یکی
إِخْواناً عَلى »گرداند، میو صاف  همدیگر پاک به وقلوب شان را نسبت کشیده بیرون وی

 («47سُرُرٍ مُتقَابِلِینَ )
 هم و مهربانی، برادران و دوستی در دین میشوند که وصمیمی صاف باهم : آنها چنانیعنی
 اند، در چهرههای بلند رو به روی یکدیگر نشستهاند. پس برادرانه و مشفقانه بر تخت گشته 
های مهر و  وج میزند، این درخشش جلوهشان دوستی و الفت نسبت به همدیگر مهای 

 هاست.ها و کامل سخن تکریم آن محبت به منظور افزودن بر نعمت
 میشود. ساخته آمادهخوشی وسرور  محفل برای که است بلندی سریر: جایگاه

مجاهد گفته است: از بس که با هم محبت و انس دارند پشت سر یکدیگر را نگاه نمیکنند. 
هایى از طلا که به مروارید و یاقوت و زبرجد تزیین س)رض( گفته است: بر تختابن عبا
 .(۴/۴٠۴اند، قرار دارند. )زاد المسیر  یافته

 : 47شأن نزول آیۀ 
نْ »ابن ابوحاتم از علی بن حسین )روایت کرده است: آیۀ  -628 وَنزََعْنَا مَا فیِ صُدُورِهِم مِّ

ً عَلىَ سُرُرٍ مُّ  در شان ابوبکر صدیق و عمر فاروق)رض( نازل (« 47تقََابِلِینَ)غِلٍّ إخِْوَانا
شده است. از آن بزرگوار سؤال شد: مقصود کدام کینة است، کنیۀ جاهلیت، چون در دوران 
جاهلیت میان بنی تیم، بنی عدی و بنی هاشم کینة وعداوت بود. هنگامی که این گروه ایمان 

ابوبکر)به مرض سینه پهلو گرفتارشد علی )دست آوردند باهم دوستان صمیمی شدند، وقتی 
 داد. در باره آنان این آیه نازل شد.خویش را گرم میکرد و پهلوی او را مالش می

 ﴾۴۸لََّ يمََسُّهُمْ فيِهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بمُِخْرَجِينَ﴿
 (۴٨درآنجا خستگی ورنجی به آنان نمیرسد وهیچگاه ازآنجا اخراج نمیشوند.)

 ر :تفسی
نقص است. باغ با چشمه، سلامتى با امنیّت، برادرى با صمیمیتّ، هاى بهشتى، بىنعمت

در بهشت رنج خستگى وماندگی به آنها دست  «لایَمَسُّهُمْ فِیها نَصَبٌ »راحتى با دوام است. 
و از آن اخراج یا طرد نمیشوند. و در جاودانگی (« 48وَماهُمْ مِنْها بِمُخْرَجِینَ)»نمیدهد. 

 کمال دلیل بزرگترین این های مستمر و پیوسته، در بهشت ماندگار اند.همیشه و نعمت
 باشد؟.بزرگتر می درنعمت ازجاودانگی نعمت ! کداماست.آری برایشان نعمت

های شان همیشگى و بقایشان دایمى است؛ زیرا منزلگاه صفا و سرور نعمتیعنی اینکه 
 است.

 محترم! ۀخوانند
ت متبرکه که در فوق مطالعه نمودیم دریافتیم که پروردگار با عظمت ما؛ هشت پاداش درآیا

منیّت، كدورت زدایى، أها، سلامتى، ها، چشمهبهشتى را براى اهل تقوا بیان شده است: باغ
 هاى روبرو، دورى از هرگونه رنج وجاودانگى.خوّت، تختاُ 



 ﴾۴۹حِيمُ﴿نَب ِئْ عِباَدِي أنَ يِ أنَاَ الْغَفوُرُ الره 
 (۴۹به بندگانم خبر ده که یقیناً من ]نسبت به مؤمنان[ غفور و رحیمم.)

 تفسیر :
ای پیامبر!  مبارکه می خوانیم: ۀبه خبر مهم گفته میشود. طوریکه در آی« نبأ» :«ءنبى»

گانم مؤمنم خبرده که الله متعال برتوبه کاران ازاهل گناه بسیار آمرزگار وبرباز به بنده
رنگی ن بسیار مهربان است، گناهان بزرگ رابرکسانیکه باتوبۀ صادقانه، یک آمدگا

کاران آمرزد. یعنی میدان بخشودگى ومهر من براى توبهاند می وعجز پیش آورده
 وپشیمان شدگان ازکفر، وسیع و گسترده است.

 : 50 - 49شأن نزول آیۀ 
ول الله صلی الله علیه وسلم )بر طبرانی از عبدالله بن زبیر )روایت کرده است: رس ـ : 

خندید در حالیکه کیفیت خندیدند گذشت و به آنها فرمود: آیا میصحاب که میأجماعتی از 
نَبِّئْ عِبَادِی أنَیِّ أنََا الْغَفوُرُ »آوری گردیده است؟ پس این دو آیه  بهشت و دوزخ به شما یاد

حِیمُ )  نازل شد.(« 50 الْلَِیمَ )( وَ أنََّ عَذَابِی هُوَ الْعَذَابُ 49الرَّ
کرده از عبدالله بن زبیر آمده روایت 1107« مجمع»جداً ضعیف است، طبرانی چنانچه در 

ثابت ومصعب بن« عبیده ضعیف استدراین اسناد موسی بن»است. هیثمی درباره میگوید: 
 (.1439« فتح القدیر»همچنانچه گذشت ضعیف است. 

ز یکی از اصحاب )روایت کرده است: رسول الله )از ابن مردویه از وجه دیگر ا -630
در بنو شیبه پیش ما آمد و گفت: شما را خندان نبینم، سپس برگشت و رفت و دوباره آمد و 
گفت: من بیرون رفتم و کنار حجر الْسود ایستاده بودم که جبرئیل امین آمد و گفت: ای 

نَبِّئْ عِبَادِی » کنی؟ان مرا نومید میمحمد، پروردگار چنین برایت پیغام فرستاد که چرا بندگ
حِیمُ ) اسناد این ضعیف است،  («50( وَ أنََّ عَذَابِی هُوَ الْعَذَابُ الْلَِیمَ )49أنَیِّ أنََا الْغَفوُرُ الرَّ

از عطاء از یکی دیگر روایت کرده، در این اسناد مصعب بن ثابت را  21214طبری 
« فتح القدیر»دانند. به عبیدالله را نیز ضعیف می احمد و یحیی ضعیف میشمارند و عاصم بن

 ( مراجعه فرماید.1437

 ﴾۵۰وَأنَه عَذَابيِ هُوَ الْعذََابُ الْْلَِيمُ﴿
 (۵٠و )نیز بندگان مرا آگاه کن( یقیناً که عذاب من، عذاب دردناک است.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
 .«قرآنترجمۀ معانی » بسیار دردآور و دردناک.«: الْلِیمُ »

 تفسیر :
با درنظرداشت اینکه لطف ورحمت الهى برغضبش مقدّم است. با آنهم به رحمت الهى  

 عذابش دردناك است. « الْعَذابُ الْْلَِیمُ »نباید مغرور شویم، زیرا 
گو: و به بندگانم خبر ده و به آنها ب« وَأنََّ عَذابیِ هُوَ الَْعَذابُ الَْْلَِیمُ »مبارکه میفرماید:  ۀدر آی

 ها و نیرومندترین سزا ها است.ترین عذابکه عذاب خداوند متعال سخت
اند بسیار دردناک، بس سهمگین وغیر قابل بناءً عذابش بر کسانی که توبه وانابت نیاورده

کاران بس وسیع وگسترده و عقوبتش برپای فشارندگان تحمل است، پس مغفرتش بر توبه
خوف از الله متعال را با امید به عفو و کرمش باهم جمع برگناه، بس شدید است بناءً باید 

 کرد.



سرشار از لطف وکرم « وَ أنََّ عَذابیِ»مفسر ابو حیان در تفسیر خویش می نویسد: عبارت 
خداست؛ زیرا به صورت مقابله نگفته است: و أنى المعذّب المؤلم وتمام اینها بیانگر آن 

  .(۵/۴۵۷بیشتر است. )البحر است غفران و مهر خدا از عذاب و خشم او 
 ! خوانندگان محترم

 51یات متبرکه)آحوال قیامت و اوصاف بدان و خوبان، اینک در أبعد از بیان دلایل توحید، 
ی مهمانان ابراهیم علیهم السلام و قصه ( قصص پیامبران علیهم السلام از جمله؛77الی 

تا شنیدنش،  السلام به بیان گرفته میشود،خبر نابودی قوم لوط علیهم السلام به ابراهیم علیهم 
عشق و علاقه ی به بندگی بندگان مخلص بیافریند وانسان را ازعذاب برهاند وازگناه 

 ی بدبختی و سرافکندگی است، مصؤن بدارد. ونافرمانی آفریدگار که مایه

 ﴾۵۱وَنَب ِئهُْمْ عَنْ ضَيْفِ إبِْرَاهِيمَ﴿
 (۵۱ده )که هم برای رحمت آمده بودند و هم برای عذاب(.) و به آنها از مهمانان ابراهیم خبر

 تفسیر :
 بعد از آن که است هاییبر داستان ایمقدمه عنوان فوق، به دو آیۀکه  مفسران می نویسند:

خبر  از مصادیق هم و برخی خبر رحمت ها از مصادیقداستان  از این بخشی آید که می
 و غضب است. عذاب

هاى رحمت وغضب الهى، داستان میهمانان حضرت ابراهیم علیه السلام است ى از نمونهیك
 كه فرشتگان از یكسو بشارت فرزند به او دادند، و از سوى دیگر خبر هلاكت قوم لوط را.

همچنان خداوند متعال یك بار به حضرت ابراهیم از كنیزش)هاجر( پسرى به نام اسماعیل 
ى سحاق داد. در بارهاِ د همسرش ساره است كه خداوند به او داد و این بشارت در مور

فرموده « بِغلُام عَلِیم» سحاقاِ ى و درباره.« 101صافات،« »بِغلُامٍ حَلِیمٍ »اسماعیل فرمود: 
 است.
 ! محترم ۀخوانند

زندگى  ریخأکه در این میان بهترین ت ریخی باید درس گرفت،أاز حوادث تلخ و شیرین ت
 ۀطوریکه در آی گویان نیز آن بزرگواران هستند. ریخأرسول و بهترین ت، برانپیامء، نبیاأ

به  براهیماِ ى داستان مهمانان درباره(« 51)وَ نَبِّئهُْمْ عَنْ ضَیْفِ إبِْراهِیمَ »مبارکه آمده است: 
بودند که الله تعالی آنها را براى نابود کردن وهلاکت قوم لوط  فرشتگانیآنها بگو: ایشان 

فرستاده بود. آنان ده نفر بودند که به صورت نوجوانان بس نیک روى در آمده و در میان 
 آنان جبرئیل علیه السلام نیز بود.

 به کار میرود. یعنیلفظ به یک ومذکر به مفرد، تثنیه، جمع، مؤنث برای« ضیف» کلمه
 جا هردو جمعرِ و خوف تاد و در آناف علیه السلام اتفاق ابراهیم برای که خود از آنچه امت
 پی درمورد بندگانش سبحان خدای سنت پند بگیرند و به داستان تا از این بود، خبرده شده
 برند.

 ﴾۵۲إذِْ دَخَلوُا عَلَيْهِ فَقاَلوُا سَلََمًا قاَلَ إِنها مِنْكُمْ وَجِلوُنَ﴿
 (۵۲( گفت ما از شما بیمناكیم!)هنگامي كه بر او وارد شدند و سلام گفتند )ابراهیم

 تفسیر :
« ً علیه السلام داخل شدند به  هنگامی که فرشتگان نزد ابراهیم« إِذْ دَخَلوُا عَلیَْهِ فَقالوُا سَلاما

بر شما سلامی باد که بدان از همۀ آفات به سلامت (« 52)قالَ إنِاّ مِنْکُمْ وَجِلوُنَ »او گفتند: 
 هستید. 



شان سلام را جواب گفت و به ایشان غذا تقدیم کرد و در گرامیداشت علیه السلام  ابراهیم
علیه  متناع کردند ابراهیماِ هرچه در توان داشت انجام داد، اما چون آنها از خوردن غذا 

 السلام گفت: ما از شما بیمناکیم!
پنهان یعنى خوف را در دل « وَ أوَْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً » آمده است: ،سورۀ هود  70 ۀدر آی

كرد. پس میتوان گفت، اوّل به پنهان داشتن كوشید؛ آخر آنر پنهان كرده نتوانست، و بر 
زبان اظهار كرد؛ یا، شاید مطلب این است كه با وجود پنهان داشتن خوف، آثار آن بر چهره 
چندان عیان بود كه گویا به زبان حال میگفت: ما از شما میترسیم! این خوف از كدام رهگذر 

 )تفسیر کابلی(بود؟ 

رُكَ بِغلََُمٍ عَلِيمٍ﴿  ﴾۵۳قاَلوُا لََّ توَْجَلْ إِنها نبُشَ ِ
 (۵۳ایم تو را به پسری دانا بشارت میدهیم.)فرشتگان گفتند: هیچ مترس که ما آمده

 تفسیر :
از ما نترس هراسناک مباش، زیرا ما  «:لاتوجل»علیه السلام گفتند:  فرشتگان به ابراهیم
ایم، ی دانا، خدا شناس و شریعت آشنا را که اسحاق است برایت آوردهبا خود مژدۀ پسر

 بناءً بزرگترین صفت برای بنده بعد از ایمان، همانا علم سود بخش است.

رُونَ﴿  ﴾۵۴قاَلَ أبَشَهرْتمُُونيِ عَلىَ أنَْ مَسهنِيَ الْكِبَرُ فبَِمَ تبُشَ ِ
پس چه مژده ای به ام، مژده میدهید؟  گفت: آیا با وجود آنکه به سن پیری رسیده)ابراهیم( 

 (۵۴من میدهید؟)
 تفسیر :
 پيری آيا با وجود آنکه»به ایشان گفت:  آنان مژده از این کنان تعجبعلیه السلام  ابراهیم

وفرزند؟  سال خوردگی حالت و این : منیعنی «داديد است، بشارتم رسيدهمن  به
رزند مژده میدهید حال آنکه بیشتر عمرم سپری شده، چگونه مرا به ف؟یعنی چهیعنی

 هایم نرم گردیده واجلم نزدیک گشته است.استخوان

ِ فلَََ تكَُنْ مِنَ الْقاَنطِِينَ﴿  ﴾۵۵قاَلوُا بشَهرْناَكَ باِلْحَق 
 (۵۵گفتند ما تو را به حق بشارت دادیم، از مایوسان مباش!)

 تشریح لغات واصطلاحات :
ای که حق چیز راست و درستی. به کار محققّ و مطمئنیّ. به طریقه و شیوه به«: باِلْحَقِّ »

 قنوط: مأیوس شدن از خیر. «:الْقاَنطِِینَ »است و آن خرق عادت توسّط قادر مطلق است. 
 .)تفسیر نور( افراد مأیوس و ناامید. «قنط قنوطا: یئس»
 تفسیر : 

اطمینان دارند، در زندگی عال متبه علم وقدرت و رحمت خداوند  باید گفت کسانیکه
 شوند. یوس نمىأخویش هرگز م

یعنی مژدۀ ما به تو  میخوانیم:« قَالوُا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تكَُنْ مِنَ الْقَانطِِینَ » مبارکه ۀدر آی
حق، یقینی و قطعی است تردید ناپذیر و این مژده از جانب پروردگار جهانیانی است و آن 

کند، پس با وجود کبر سن از فرزند ناامید مباش چرا اش را خلاف نمی ه وعدهبعید مپندارک
 که قدرت خداوند متعال به طور قطع نافذ میشود.

الُّونَ﴿  ﴾۵۶قاَلَ وَمَنْ يقَْنطَُ مِنْ رَحْمَةِ رَب هِِ إِلَّه الضه
 (۵۶چه کسی جز گمراهان از رحمت پروردگارش ناامید میشود؟!)ابراهیم گفت: 



 : تفسیر
 گردد.چه کسی ناامید میگردد؟! استفهام انکاری است، یعنی کسی ناامید نمی«: مَن یَقْنَطُ »

شود  شوم زیرا از رحمت الله متعال ناامید نمی علیه السلام گفت: نه! من ناامید نمی ابراهیم
 جز کسی که از دینش انحراف ورزیده و راه هدایت را گم کرده باشد. و به قدرت پروردگار
عالم جاهلند، ولی قلبى که از نور ایمان لبریز است و با خداى رحمان در تماس است هرگز 

 شود.ناآمید نمى 
شیخ بیضاوى در تفسیر خویش می نویسد: تعجب ابراهیم بر مبناى عادت بود نه تعجب از 

یر تواند پقدرت خدا؛ زیرا خدا که انسان را بدون پدر و مادر آفریده است، پس چگونه نمى 
مردى فرتوت و پیرزنى نازا را صاحب فرزند کند؟به همین دلیل چنین جوابى به آنها 

 .(۲٨۶بیضاوى تفسیر داد.)

 نا اميدی از رحمت الهی:
خداوند متعال در آیات مختلفی از قرآن عظیم الشأن درباره یأس و ناامیدی یادآوری بعمل 

باط بین ناامیدی و کفر لازم است آورده است و از آن نهی هم نموده است. برای تبیین ارت
بدانیم که فرد نا امید، در واقع نا امید از رحمت و فضل و گشایش پروردگارش است؛ در 
حالیکه بر هر کس که ایمان به الله متعال دارد لازم و حتمى است معتقد شود که خدا هر 

یست که بتواند بر حکم میکند، و هیچ قاهرى ن ،چه بخواهد انجام میدهد وبه هرچه اراده کند
مشیت او فائق آید و یاحکم او را عقب اندازد، و هیچ مومنی نمیتواند و نباید از رحمت الهی 

س و ناامیدى از رحمتش در حقیقت محدود کردن قدرت اوست أمید شود؛ زیرا یاُ  یوس وناأم
ال که در معنا همان کفر به وسعت رحمت الهی است. در واقع ناامیدی از رحمت الله متع

 ایجاد نمی شود، مگر در این سه حالت:
 زمانیکه انسان معتقد شود که خداوند قادر برامور نیست. -1
 انسان معتقد شود که خداوند عالم وآگاه به خواسته او واتفاقات عالم نیست. -2
 یا اینکه انسان الله را عالم و آگاه بداند، اما گمان کند که او بخیل است و کریم نیست. -3

دام از این سه حالت موجب کفر می شود. از آنجا که ناامیدی از رحمت خداوند تنها هر ک
از طریق یکی از این سه فکر حاصل میشود و هر یک از اینها نیز نوعی کفر است، بنابر 

 این هر ناامیدی ای، همان کفراست.
ندهد و این در نتیجه انسان باید مراقب باشد که در سختی های زندگی امید خود را از دست 

مهم زمانی میسر میشود که انسان در گرفتاری ها همواره قدرت الله متعال بر حل مشکل 
و رحمت او را نسبت به بنده اش یادآور شود، تا آن آرامش و طمانینه را که خداوند به 
مومنانش وعده داده با تمام وجود حس کند و با امیدی مضاعف به انجام وظایفش همت 

 گمارد.

 ﴾۵۷فمََا خَطْبكُُمْ أيَُّهَا الْمُرْسَلوُنَ﴿قاَلَ 
 (۵۷: پس کار مهم شما چیست ای فرستاده شدگان؟)]سپس[ گفت

 تفسیر :
  ، به آنان گفت: ای فرستادگان!لفت با فرشتگان و یقین از مژدهاُ علیه السلام پس از ابراهیم

 و بجز اینچیست  ندیگرتا مأموریت ( دارید؟غیر از این بشارتبگوئید چه کار مهمّی )
 اید؟.با خود آورده خبری دادید، دیگر چه من به که مژده و بشارت

 



 ﴾۵۸قاَلوُا إِنها أرُْسِلْناَ إلِىَ قوَْمٍ مُجْرِمِينَ﴿
 (۵٨ایم )تا آنها را هلاك كنیم(.) موریت پیدا كردهأیك قوم گنهكار م یگفتند ما به سو

 تفسیر :
فرشتگان قبل از انجام مأموریّت، رهبران الهى را  که:در این هیچ جای شکی نیست 

گفتند: خداوند گذاشتند. بناءً درجواب سوال حضرت ابراهیم علیه السلام درجریان مى
متعال ما را برای نابود سازی قوم مشرک و فاجر یعنی لوط که به کارهای زشت روی 

 اند، فرستاده است.آورده

 ﴾۵۹وهُمْ أجَْمَعِينَ﴿إِلَّه آلَ لوُطٍ إِنها لمَُنَجُّ 
 (۵۹دهیم.)غیر از آل لوط )خانواده و پیروان او( که البته همۀ آنها را نجات می

 تفسیر :
سوی قوم  مستثنی میتواند متصّل باشد و معنی چنین میشود: ما به«: إلِِّ ءَالَ لوُطٍ »

ت. یا منقطع ایم، مگرخانواده لوط که درمیان آنان گناهکار نیسگناهکاری فرستاده شده
 «ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور:  باشد که معنی آن در بالا گذشت.

از این هلاک در امانند و هرگز به که  اشو خانواده و پیروان : کسانیعنی «لوط مگر آل»
: ما یعنی ایشان آسیبی نخواهد رسید، زیرا ایشان در حفظ وحمایت الله متعال قرار دارند.

ً خانواده  نجات نیستند، از عذاب مجرم را که علیه السلام لوط دین و اهل و پیروان یقینا
 میدهیم.

حضرت ابراهیم علیه السلام وهمچنان حضرت لوط علیه السلام در اوّلین  باید گفت که:
« 52إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلوُنَ »برخورد با فرشتگان آنان را نشناختند، لذا ابراهیم علیه السلام گفت: 

البتهّ این فرشتگان در قیافه جوانان خوش صورت وزیبا « 62قوَْمٌ مُنْكَرُونَ »ولوط گفت: 
میهمان حضرت لوط علیه السلام شدند و حضرت به دلیل فساد جامعه از وجود چنین 

 میهمانانى نگران شد.

رْناَ إِنههَا لمَِنَ الْغاَبِرِينَ﴿  ﴾۶۰إِلَّه امْرَأتَهَُ قدَه
از بازماندگان )در شهر ایم که او ن الله فرموده است( ما فیصله کردهبه جز همسر او )چو

 (۶٠و هلاك شوندگان( باشد.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

ایم. این سخن بر زبان فرشتگان ایم و قلمدادش نمودههمسان دیگران بشمار آورده«: قَدَّرْنَا»
باریان و مأموران شاه  رفته است ولی مراد فرموده الله است. روشن است وقتی که در

 ایم.ایم. چنین و چنان اندیشیدهبگویند: دستور داده
 مراد این است که شاه دستور داده است و چنین و چنان خواسته است، و غیره.

به معناى بازماندگان است و به باقیمانده خاك، غبار را می « غابر»جمع  «:الْغَابرِِینَ »
 .«ترجمۀ معانی قرآن» گویند.
 :تفسیر

، اصل ضابطه است. نه رابطه. لذا همسر پیامبر نیز به قهر الهى گرفتار ءنبیاأدر مكتب 
 شود.مى

سنّت  پیوندهاى خانوادگى نباید مانع اجراى اهداف الهى باشد.همچنان قابل یادآوری است 
 شناسد.خداوند درقهر تبهكاران، خودى یا بیگانه، زن یا مرد، مشهور یا گمنام نمى 



جز همسر لوط که حکم خداوند که؛  ایمکرده : حکمر آیۀ مبارکه میفرماید یعنیطوریکه د
متعال بر آن رفته است تا همراه با هلاک شدگان باشد زیرا با موجودیت کفر،هیچ حسب 
وقرابتی ثمر بخش وکارساز نیست.مخالفت همسر لوط با او، بهترین دلیل بر اختیار انسان 

 مجبور محیط نیست. است و اینكه انسان محكوم و

 دادند در حالی که خود نسبت را به حکم این در آیۀ مبارکه ملاحظه مینمایم که: فرشتگان
 تعالی حق به که و اختصاصی قرب سبباست، به  از جانب الله سبحان وتعالی حکم این

 دارند.
ط استثناء گردید و او نیز ى لوامام قرطبى فرموده است: همسر لوط که کافر بود از خانواده

 (۱٠/۳۶همراه با مجرمان نابود شد. )تفسیر قرطبى 
مخالفت همسر لوط با او، بهترین دلیل بر باید گفت که:  به جز همسر او()« إلِاَّ امْرَأتَهَُ »

 اختیار انسان است و اینكه انسان محكوم و مجبور محیط نیست.
 و اطرافیان او جداست.و حساب مردان الهی، از حساب بستگان نا اهل 

ا جَاءَ آلَ لوُطٍ الْمُرْسَلوُنَ﴿  ﴾۶۱فلَمَه
 (۶۱پس هنگامی که فرستادگان خدا نزد خاندان لوط آمدند،)

 تفسیر :
وقتى فرشتگان برای نابود سازی قوم لوط و نجات دادن خودش نزد لوط علیه السلام 

 آمدند.

 ﴾۶۲قاَلَ إنِهكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴿
 (۶۲ی تردید شما گروهی ناشناخته اید.)لوط گفت: ب

 تشریح لغات واصطلاحات :
 افراد ناشناخته. کسانی که بد داشته شوند و از ایشان بیزار و گریزان باشند.«: مُنكَرُونَ »
 «ترجمۀ معانی قرآن»

 تفسیر :
تید هس ناشناس : شما مردمییعنی ناآشنا هستید شما گروهی :به ایشان گفت علیه السلام لوط
 شناسم.شما را نمی  و من

انبیا، از پیش خود علم غیب ندارند. )طوریکه : از فحوای آیه مبارکه در می یابیم که
 حضرت لوط، فرشتگان را نشناخت(

 ﴾۶۳قاَلوُا بلَْ جِئنْاَكَ بمَِا كَانوُا فِيهِ يمَْترَُونَ﴿
ایم که )قوم تو( در آن شک گفتند: )نه، ما نا آشنا نیستیم( بلکه برای تو خبر چیزی را آورده

 (۶۳میکردند. )
 تفسیر :

گفتند: تهدیدها و هشدارهای الهى را باید شوخی نگریم. طوریکه در آیه مبارکه میفرماید: 
 قوم تو در آن که ايمآورده تو چيزی برای بلکهما فرستادگان الله هستیم: نترس ای لوط! 

 ى که شما آن را به آنها وعده داده بودید.و آن عبارت است از نزول عذابمیکردند  شک
قرآن عظیم الشأن بارها مطرح كرده كه كفاّر، تعجیل قهر و عذاب الهى را از انبیا درخواست 

ادِقیِنَ »میكردند ومیگفتند:  ( و تمام 70)سوره اعراف، « فَأتِْنا بمِا تعَِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّ
به باد مسخره میگرفتند، ودرمورد قهر الهی چه هشدارها را مزاق فکر میکردند وآنرا 



كند كه قهر مورد تردید دردنیا وچه درآخرت تردید داشتند، خداوند در این آیات بیان مى
 كفاّر قطعاً خواهد آمد.

ِ وَإنِها لصََادِقوُنَ﴿  ﴾۶۴وَأتَيَْناَكَ باِلْحَق 
ابودی مردم[ برای تو و ما واقعیتی قطعی و مسلمّ را ]که همان عذاب الهی است، جهت ن

 (۶۴آورده ایم و یقیناً راستگوییم.)
 تفسیر :

ایم و دروغی در کار ایم. به پیش تو به حق آمدهحقیقت را برای تو آورده«: أتَیَْنَاكَ بِالْحَقِّ »
 )تفسیر نور( نیست.

 بر اساس عدل و حقّ و استحقاق گنهگاران است.حکمت همین است سزا های الهی 

 همانا عذاب را که راستین : وعدهیعنی «را و حق»« وَأتَیَْنَاكَ بِالْحَقِّ »ماید: طوریکه میفر
ً و قطع« وَإِنَّا لَصَادِقوُنَ » توستبر قوم  فرودآینده قطعی در در آنچه گفتیم راستگوییم. یعنی  ا
 تو دادیم. به که خبری این

تهبعِْ أدَْباَرَهُمْ وَلََّ يلَْتفَِتْ مِنْكُمْ أحََدٌ وَامْضُوا حَيْثُ فأَسَْرِ بأِهَْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللهيْلِ وَا
 ﴾۶۵تؤُْمَرُونَ﴿
ایشان برو و کسی  در بخشی از شب خانواده ات را همرایت ببر و خودت دنبالپس ]چون[ 

 (۶۵شوید، بروید.)از شما به پشت سر خودنگاه نکند و به همانجا که به شما دستور داده می
 ات و اصطلاحات:تشریح لغ

ات برو. آمدن  . فَأسَْرِ بِأهَْلِكَ: پس شب هنگام با خانوادهسرى و اسراء: سیر شبانه«: فاسر»
 .براى تأكید است« اللیل»لفظ 
 .)بر وزن جسر(: تكه و قطعه. جمع، بر وزن عنب است«: قطع»
، مانند دبر )بر وزن عنق(: عقب، مقابل جلو. عقب و جلو گاهى جزء یك چیز«: ادبار»

باشند، مانند آنكه بگوئیم فلانى در جلو یا  ء مىجلو پیراهن وعقب آن و گاهى كنار از شى
 در عقب من است. جمع آن، ادبار است.

 «.لفته عن كذا: صرفه عنه»: لفت: برگرداندن و منصرف كردن. «یَلْتفَِتْ »
 «: یَلْتفَِتْ لاَ »التفات: رو كردن و نیز روگرداندن از جهتى كه بآن رو كرده بود. 

 برنگردد، رو بر نگردند. )تفسیر نور(
 تفسیر :

پس ای لوط! شب هنگام خودت همراه با کسانی که به تو : «فَأسَْرِ بِأهَْلِکَ بِقِطْعٍ مِنَ الَلَّیْلِ »
َّبِعْ أدَْبارَهُمْ »اند بیرون روید، ایمان آورده و تو خود پشت سر مؤمنان حرکت کن و  «وَ اتِ
: تو از پشت یعنیوی تو باشند تا کسی از آنان تخلف نکرده و هلاک نشود ایشان پیش ر

گرفتار  بماند و در نتیجه عقب از ایشان مبادا یکی که کنی مراقبت تا از ایشان باشآنان  سر
 شود. عذاب

راه،  در بود که نیز اینصلی الله علیه والسلام  پیامبر ما همیشگی میفرمایند: سنت مفسران
«. بگذارید فرشتگان را برای سرم پشت»انداختند و میفرمودند: می  را پیش خویش یاران

 .«تفسیر انوار القرآن»
و هیچ یک از شما پشت سر خود را نگاه نکند. تا بلاى هولناکى را  «وَلا یَلْتفَِتْ مِنْکُمْ أحََدٌ »

 که بر آنها نازل میشود نبیند.



 میشوید لذا سرعت مشغول آن بینید و بهمی  شدهنازل  آنانبه  را که ذابیع صورت زیرا در آن
 وچنان شده آگاه سهمگینشان و عذاب کند میشود وباز میمانید. یا بر احوال تان حرکت
(« 65)وَامُْضُوا حَیْثُ تؤُْمَرُونَ ». آوریدنمی آنها را تاب دیدن بینید کهرامیهولناکی  هایصحنه

و به هرجا که خدا فرمان میدهد بروید. ابن عباس)رض( گفته است: یعنى به طرف شام 
  بروید.

 ﴾۶۶وَقَضَيْناَ إلَِيْهِ ذَلِكَ الْْمَْرَ أنَه دَابرَِ هَؤُلََّءِ مَقْطُوعٌ مُصْبحِِينَ﴿
ما ]کیفیت[ این حادثه ]بزرگ[ رابه لوط وحی کردیم هنگامی که مجرمان وارد صبح شوند، 

 (۶۶بنیادشان برکنده خواهد شد.)
 تفسیر :

متعال به لوط علیه السلام وحی فرستاد که با طلوع صبح، تمام قومت را از ریشه  الله و
برخواهد کند و تا آخریم نفر نابود خواهد ساخت. و حتى یک نفر از آنها باقى نخواهد 

 ماند.

 ﴾۶۷وَجَاءَ أهَْلُ الْمَدِينةَِ يسَْتبَْشِرُونَ﴿
 (۶۷هر ]باآگاه شدن ازمهمانان لوط[شادی کنان ]به خانه لوط[ آمدند.)واهل ش
 تفسیر :

شنیدند که نزد لوط لوط  اهالى شهر سدوم یعنى قوم(« 67وَجاءَ أهَْلُ الَْمَدِینَةِ یَسْتبَْشِرُونَ )»
ى مهمانان لوط را به یکدیگر دادند وقصد ارتکاب اند، به شتاب آمدند ومژدهمهمانانی آمده

ننگین راداشتند. تا با مهمانانش عمل فحشا )لواط( را انجام دهند! وگمان میبردند  عمل
 هایى چون خود آنان هستند.انسان

ى لوط چند نفر جوان نورس و اند: آن جاهلان خبر میدادند که در خانهفرموده مفسران 
 دادند. زیبارو قرار دارند، از این رو به شادمانى میشتافتند و به یکدیگر مژده مي

در تفسیر مراغی آمده است که: در روایات آمده كه زن لوط به گنهكاران خبر داد كه 
مهمانانى زیبا روى براى حضرت لوط آمده است و آنان به دنبال مقصد شوم خود رو به 

 ى لوط هجوم آوردند. امّا خداوند متعال قبل از هر اقدامى آنان را نابود نمود. سوى خانه
جماعت شنیدند که در منزل لوط چند جوان خوب روى »الرحمة میفرماید:  سید قطب علیه

وَ جاءَ أهَْلُ الَْمَدِینَةِ »قرار دارند، آنها به امید این که شکارى به دام افتاده است مسرور شدند: 
کند که تا چه اندازه در ، این تعبیر میزان زشتى و پلیدى آن قوم را بر ملا مى«یَسْتبَْشِرُونَ 

 اند.کى و فجور فرو رفتهناپا
اند و میخواهند آشکارا به آیند، مژده میدهند که جوانانى رایافتهى مردم شهرکه مىمنظره

آنها تجاوز کنند. این نهایت پستى آنها را نشان میدهد که حتى حیوان از چنین عملى در عالم 
آورند. وآنرا برزبان مىآن تظاهر میکنند  آشکار ابا دارد، در حالیکه این جماعت تبهکار به

چنین وضع قبیح كه هرگز مانندش دیده نشده است. اما لوط آشفته شده و برخاسته و مى 
خواهد از مهمانان و شرف و آبروى خود دفاع کند، غرور انسانیت را در آنان بر مى 

ور هاى کورگشته غرانگیزد و وجدان و ترس از خدا را بیدار میکند. با این که در این قلب
انگیزد. في و شعور انسانى موجود نیست، اما باز ترس از کیفر خدا را در آنان بر مى 

 .(۱۴/۳۱ظلال القرآن 

 ﴾۶۸قاَلَ إنِه هَؤُلََّءِ ضَيْفِي فلَََ تفَْضَحُونِ﴿
 لوط به قوم خود گفت: این جوانان در منزل من مهمانند، مرا شرمسار مکنید. )آبروي مرا 



 (۶٨نریزید!( )
 تفسیر :

باشند و تحت حفاظتم قرار دارند لوط علیه السلام به قومش گفت: اینان مهمانان من مى 
آبرویى نزنید و در ى عار و ننگ و بى در مورد آنها قصد و خیالى بد نکنید و به من لکه

 مقابل آنها آبرویم را نریزید.
ظ آبرو از چه اهمیت ملاحظه می شود که حف مرا رسوا و بدنام مکنید.«: فَلا تفَْضَحُونِ »

اهانت به میهمان، بمثابه اهانت به است. در ضمن ملاحظه میفرمایم  بسزای برخوردارد
 صاحب خانه و به میزبان می باشد.

َ وَلََّ تخُْزُونِ﴿  ﴾۶۹وَاتهقوُا اللَّه
 (۶۹و مرا ]نزد مهمانانم[ خوار و خفیف نسازید.)و از الله بترسید 

، 194و  192آیات  عمران/ازید )ملاحظه شود: سورۀ آلمرا خوار نس«: لا تخُْزُونِ »
 (.78سورۀ هود / آیۀ 

 تفسیر :
در آیۀ مبارکه میفرماید: ازعذاب و عقاب خدا بترسید و با تعرض و تعدى به مهمانانم 

 ومرا بااذیت آنان به خواری و خفتّ نکشانید. آبروى مرا از بین نبرید.
 میهمانانشاگر ازحمایت  ترسیدکه ازآن السلام است. لوط علیهوخواری  ذلت: «خزی»

 .و بی اهمیت و بی قدر خواهد شد عاجز شود، ذلیل
 بداند؛ آنان که گفت از آن قبل قومش را به سخن این کثیر میگوید: لوط علیه السلام ابن

 آیات جا نیز سیاقو در این است آمده« هود» در سورۀ کهخداوند متعال اند  چنان فرستادگان
 است. آمدهترتیب، دلیل  این برخلاف نیست، چرا که ترتیب مقتضی

 ﴾۷۰قاَلوُا أوََلَمْ ننَْهَكَ عَنِ الْعاَلمَِينَ﴿
 (۷٠: مگر ما تو را ]از مهمان کردن[ مردمان منع نکردیم؟ ))قوم( گفتند

 تفسیر :
م منع نکردیم؟ مفسر فخر رازى دارى مرد قوم لوط به وی گفتند: مگر تو را از مهمان

میفرماید: یعنى مگر به تو نگفتیم که هرگاه قصد تجاوز به یکى کردیم نباید چیزى 
 .(۱۹/۲٠۲بگویى؟ )تفسیر فخر رازى 

تورا ما بى آبرو نمیكنیم؛ تو خود بى » مفسر تفسیر کابلی درتفسیر این آیۀ مبارکه مینویسد:
ا پناه مده، و مهمان خود نگردان؛ ما اختیار داریم آبرو میشوى؛ ما ترا گفتیم: بیگانگان ر

كه با مردم نووارد هرچه خواهیم كنیم! پس به تو چه ضرورتى پیش آمد كه چنین پسران 
آید آنها نورس را خواه مخواه نزد خود جادهى، و خویشتن را رسواكنى؟! از این برمى

دادند، وحضرت لوط جنبى را همواره تخته مشق كردار زشت خویش قرارمیأرهگذران 
شقیا را از كردار أعلیه السلام قرار مقدور خود به حمایت مسافران بینوا مى پرداخت، و آن 

 «زشتشان باز مى داشت.

 ﴾۷۱قاَلَ هَؤُلََّءِ بَناَتيِ إنِْ كُنْتمُْ فاَعِلِينَ﴿
]لوط[ گفت: اگر میخواهید ]کار درست و معقولی[ انجام دهید، اینان دختران من اند ]که 

 (۷۱) برای ازدواج مناسبند.[



 تفسیر :
لوط به قومش گفت: اگر قصد ارضا و رفع هوس دارید با آن زنان ازدواج کنیدوبه عمل 

 مردان نزدیکی میکنید، فروگذارید.حرام رو نیاورید. واین کار بدتان راکه به
ز شما بى شك شما مرا از حمایت اجانب منع كردید؛ لیكن ا»مفسر تفسیر کابلی مینویسد: 

میپرسم كه غرض این ممانعت چیست؟ آیا این نیست كه من در راه شهوترانى شماكه مخالف 
فطرت است حایل میشوم؟ خود شما غور نمائید؛ آیا براى قضاى شهوت، مواقع حلال نزد 
شما موجود نیست كه به این عمل حرام بیهوده مرتكب میشوید؟ این است زنان شما )كه به 

ند( در خانه هاى شما موجودند؛ اگر شما بر گفته من عمل كنید، طریقه منزله دختران من ا
مشروع و معقول قضاى شهوت را تعقیب كنید، كافى است؛ چه ظلمى است كه چیز حلال 

 «و پاكیزه را ترك داده، در نجاست حرام آلوده مى شوید؟!
امتش میباشد؛ ، دختران «بَناتیِ»مفسران در تفاسیر خویش می نویسند: منظور ازهمچنان 

 آید.چون هر پیامبر پدر امت خود به شمار مى
توانست دخترانش را در مورد اینکه آیا لوط علیه السلام مى برخی از مفسران مینویسند که:

به كفاّر بدهد؟ كه همچو پیشنهاد را مطرح كرد. در جواب باید گفت که هدف از: ازدواج 
ه در آن زمان ازدواج با كفاّر منعى نداشته است. و همراه با ایمان آوردن آنان باشد و یا آنك

 الله اعلم 

 ﴾۷۲لَعمَْرُكَ إِنههُمْ لفَِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴿
خود فرو رفته و حیران )شهوت پرستی( ]ای پیامبر![ به جان تو قسم، آنان در مستی 

 (۷۲وسرگردان بودند.)
 تشریح لغات واصطلاحات:

« عمر»باشند ولى هنگام قسم یاد كردن از لفظ ك معنا مى هر دو به ی« عمر»و « عمر»
 شود. )تفسیر میزان(استفاده مى 

 تفسیر :
 گوئیم: به جان تو قسم!به زندگی تو قسم! در اصطلاح فارسی می«: لعَمَْرُک»

باید گفت که قسم بنام پیامبر صلی الله علیه وسلم، جایز است، ولی باید اضافه کرد که در 
الشأن بجز از پیامبراكرم صلى الله علیه وسلم به جان سایر پیامبران قسم یاد  قرآن عظیم

نشده است. )ولی مفسر تفسیر مراغى که توسط عالم جلیل القدر مصری احمد مصطفی 
قسم است به جان « لعَمَْرُكَ »المرغی به رشته تحریر آمده است مینویسد: مراد از کلمه 

 حضرت لوط علیه السلام(.

به نبى كریم  -ظاهرا، این خطاب از طرف اّللّ جل و علا شأنه»یر کابلی مینویسد: مفسر تفس
صلی الله علیه وسلم است؛ یعنى قسم به جان تو )حیات تو(، قوم لوط علیه السلام در نشئه 
غفلت ومستى كور )گمراه( شده بودند، و به نصیحت حضرت لوط علیه السلام بى پروائى 

نیروى خویش بودند؛ شهوت پرستى دل و دماغ آنها را مسخ و لجاجت میكردند؛ مغرور 
كرده بود؛ به كمال اطمینان و امن با پیغمبر خدا جدال میكردند؛ نمى دانستند كه صبحدم چه 
بر آنها وارد میشود! تباهى وهلاكت بر فراز سر آنها دور مى زد؛ بر سخنان لوط علیه 

 «السلام مى خندیدند، و مرگ بر آنها مى خندید.
به معنى داخل در اشراق و « مُشْرِقیِنَ »به معناى تحیرّ میباشد و « عمه»از « یَعْمَهُونَ »

 روشنایى صبح شدن میباشد.



 شاید سنگباران براى نابودى كسانى بوده كه هنگام زیرورو شدن شهر جان سالم بدر برده
ا از شناخت باز و او ر« سَكْرَتهِِمْ »گناه و انحراف، عقل و هوش انسان را محو میكند، 

 دارد. مى
خدای متعال به زندگی محمد صلی الله علیه («: 72لعَمَْرُکَ إِنَّهُمْ لَفِی سَکْرَتهِِمْ یَعْمَهُونَ)»

وسلم قسم خورده و میگوید به جان تو اى محمد! قوم لوط در گمراهى و نادانى در نابینایی 
 از حق و در حیرت ومستی خود سرگردان بودند.

 كند.ه: گناه و انحراف، عقل و هوش انسان را محو مىباید گفت ک
ای میرساند که اورا از شناخت حقایق و واقعیت های باز وانسان را به مرحله« سَكْرَتِهِمْ »

 دارد. مى 
 و سر مستی در گمراهی : آناناست. یعنی حرام شهوت طغیان معنای در اینجا به :«سکره»

و  نفس، عقل گسیختگیو لجام  حرام شهوت طغیان بودند که تغرقو مس سرگردان چنان شان
 بود. گریزانده  را از سر و نهادشان بصیرت

ى معترضه است که در مفسر تفسیر صفواة التفاسیر می نویسد: این جمله شیخ صابونی
ى ضمن داستان لوط علیه السلام آمده است. به منظور احترام و تکریم حضرت محمد صلّ 

 اّللّ علیه و سلم، به حیاتش قسم خورده است.

از  و هر که هر چه و تعال به سبحان خدای می نویسد:« تفسیر انوار القرآن»مفسر 
 چاشت، به وقت ستاره، به به خوردنش بخواهد قسم یاد میکند، مانند قسم که مخلوقاتش

 و مانند اینها. شب به ،افتاب
مخلوقى را خلق نکرده و انسانى را جان نداده الله متعال ده است: )رض( فرمو ابن عباس

 است که از محمد صلی الله علیه وسلم در نزدش عزیزتر و شریفتر باشد.
الله متعال جزبه حیات حضرت محمد به حیات احدى قسم نخورده است. )تفسیر طبرى 

۱۴/۴۴). 

 اعزاز و اکرم خاص رسول الله صلي الله عليه وسلم:
در تفسیر روح المعانی از جمهور مفسران منقول است که « لعَمَْرُكَ »ورد تفسیر کلمه در م

 رسول الله صلی الله علیه وسلم می باشد.« لعََمْرُكَ »مخاطب 
وأبونعیم وأبن مردودیه وغیره از حضرت عبد الله بن عباس)رض( « دلائل النبوة»بیهقی در 

مام مخلوقات و کاینات کسی را بیشتر از محمد روایت کرده اند که خداوند متعال در میان ت
صلی الله علیه وسلم عزت شرف وعنایت نکرده است، از این جاست که خداوند متعال به 
حیات هیچ کس از آنبیاء و ملایکه قسم یاد نه فرموده است ودر این آیه به حیات و عمر 

رام بی نهایتی برای آن محمد صلی الله علیه وسلم قسم یاد نموده است که این اعزاز و اک
 حضرت صلی الله وعلیه وسلم می باشد. )تفسیر معارف القرآن(

 قسم خوردن به غير الله:
سماء و صفات خداوند حرام است وجزو شرک أقسم خوردن به غیر الله تعالی ویا به غیر از 

د، صغر محسوب میشود، وحتی اگر کسی به تعظیم و بزرگداشت غیر الله را به قسم یاد کنأ
 او دچار شرک اکبر خواهد شد.

من حلف بشیء »و علت این هم حدیثی از پیامبر صلی الله علیه وسلم است که فرمودند: 
است(. )هرکس به غیر الله سوگند یاد کند، قطعاً کفر یا شرک ورزیده « دُونَ اللهِ فَقَد أشرَک

 ( و گوید: حدیث حسن است.(1535)ترمذی )



یا نباید سوگند یاد کنیم و یا اگر سوگند خوردیم باید فقط به الله یا یکی بنابر این ما مسلمانان 
سماء و صفاتش باشد، مثلاً سوگند یاد کردن به کلام الله صحیح است زیرا کلام صفت أاز 

 خداوند متعال است.
البته خداوند متعال میتواند به مخلوقاتش قسم بخورد همانطور که خداوند متعال میفرماید: 

هَا * وَاللَّیْلِ إِذَا یغَْشَاهَا * وَالسَّمَاءِ وَال» شَّمْسِ وَضُحَاهَا * وَالْقمََرِ إِذَا تلََاهَا * وَالنَّهَارِ إِذَا جَلاَّ
اهَا  (.6-1)الشمس: « وَمَا بَنَاهَا * وَالْْرَْضِ وَمَا طَحَاهَا * وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّ

و به روز  هنگامی که بعد از آن درآید، و به ماه یعنی: به آفتاب و گسترش نور آن سوگند،
و قسم  و به شب آن هنگام که زمین را بپوشاند، هنگامی که صفحه زمین را روشن سازد،

و به زمین وکسیکه آنرا گسترانیده، و قسم به جان  به آسمان وکسیکه آسمان را بنا کرده،
 آدمی وآن کس که آنرا )آفریده و( منظّم ساخته.

بسیاری از آیات دیگر خداوند متعال به آفتاب و ماه و شب و روز وغیره که در این آیات و 
، و باید دانست که سوگند خوردن به )فجر و شمس ولیل و وتر وغیره( فقط و قسم میخورد

فقط مختص خداوند متعال است، و ما انسانها حق نداریم که به این موارد سوگند یاد کنیم، 
یه وسلم و نه هیچیک از اصحاب ایشان رضی الله عنهم زیرا هرگز نه پیامبر صلی الله عل

به شمس یا فجر یا لیل یا وتر وغیره سوگند نخوردند، و اگر جایز میبود آنها به این موارد 
 سوگند میخوردند..

، و هدف از آن قسم خوردنها توسط خداوند متعال به هر چیزی که بخواهد قسم میخورد ولی
را یادآوری کند، نعمتی مانند خورشید و شب و روز و  خداوند اینست تا نعمتهای خویش

کوه ها و غیره که همه را برای انسانها آفرید و خداوند متعال با سوگند خوردن به این 
نعمتها قصد یادآوری کردن آنها را به ما دارد، بنابر این فقط خالق آنها )یعنی خداوند( 

 ها که خود مخلوق هستیم.میتواند به آن مخلوقات سوگند بخورد نه ما انسان
پس ما نیز نباید به آنها سوگند یاد کنیم، زیرا آنها فقط مختص خداوند است که الله تعالی 

 قصد دارد با سوگند خوردن به مخلوقاتش آن نعمت ها را به ما یادآوری کند.

 قسم خوردن به جان پدر و مادر:
د، اما گناه بزرگی بخاطر خوردن قبل از همه باید گفت که این نوع قسم خوردن کفاره ندار

 این نوع سوگند مرتکب شده است، و آن شرک اصغر است.
هرکس بغیر از نام خدا یا یکی از صفاتش سوگند یاد کند )چه به دروغ و چه راست( 
مرتکب شرک اصغر شده است، حتی اگر به نام رسول خدا صلی الله علیه وسلم که 

گار است سوگند یاد کردن موجب شرک اصغر محبوبترین و گرامی ترین مخلوق پرورد
 است.

عمر بن خطاب  ابن عمر رضی الله عنهما روایت میکند که: پیامبر صلی الله علیه وسلم
سوگند میخورد، پیامبرصلی الله علیه رضی الله عنه را درحالی درلشکر یافت که به پدرش

َ »کرد و فرمود: وسلم آنانرا صدا یَنْهَاکُمْ أنَْ تحَْلِفوُا بِآبَائکُِمْ، فمََنْ کَانَ حَالِفاً  عزّوجلّ  ألََا إِنَّ اللَّّ
ِ أوَْ لِیَصْمُتْ  (. )هان! بدانیدکه الله تعالی شمارا 1646( مسلم)2679بخاری) «فَلْیحَْلِفْ بِالِلَّ

میخواهد سوگند یاد کند به نام الله سوگند یاد میکند لذا هرکسی که تان نهی ازسوگند به پدران
 .یا سکوت نماید.( کند

رضی الله عنهما روایت میکند که رسول الله صلی الله علیه  عمربن در روایتی دیگر عبدالله 
هرکس میخواهد سوگند یادکند فقط به نام «)مَن کان حالفاً فلا یحَلِف إلّا بالله»وسلم فرمود:



یکردند. رسول الله الله سوگند یادکند،( راوی میگوید: قریش به نام پدرانشان سوگند یاد م
بخاری  تان سوگند یاد نکنید.()به نام پدران« لاتحَلِفوُا بآبائکم»صلی الله علیه وسلم فرمود: 

 .(1646( مسلم )3836)
البته اگر کسی که به غیر خدا سوگند میخورد معتقد باشد که آن مخلوقی که به او سوگند 

اسم او قسم خورده است، در آنصورت خورده عظمت والایی دارد و از جهت تعظیم به نام یا 
ی آن کافر می شود. شرک اصغر به اکبر تبدیل می گردد و فرد سوگند خورنده بواسطه

ِ کَاذِباً أحََبُّ إِلیََّ مِنْ أنْ أحَْلِفَ  ُ عَنْهُ میگوید: ]لْنَْ أحَْلِفَ بِالِلَّ والعیاذ بالله ابن مسعود رَضِیَ اللَّّ
 .(12281بی شیبة )ابن ا بِغَیْرِهِ صَادِقاً[

از این که از روی دروغ به الله قسم بخورم برایم پسندیده تر است از آنکه به غیر خدا از  
شیخ الاسلام ابن تیمیه میگوید: چون زشتی و گناه شرک از  روی راست سوگند بخورم.
 (6/303لابن مفلح )« الفروع»گناه کبیره بزرگتر است. 

يْحَةُ مُشْ   ﴾۷۳رِقِينَ﴿فأَخََذَتهُْمُ الصه
به هنگام طلوع آفتاب، صدایی ]مرگبار و وحشتناک و غرّشی سهمگین[ آنان را سرانجام 

 (۷۳فرا گرفت.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

یْحَةُ »  لرزه است. صدا. هدف از آن صدای مهیب صاعقه و زمین«: الصَّ
 درحالیکه به طلوع آفتاب رسیده بودند.«: مُشْرِقیِنَ »

 تفسیر :
صوت و صیحه  هاى آسمانى بیدار کرد.مست دنیا را باید صیحه ت امر همین که:واقعی
 تواند سبب زیرورو شدن شهرى هم شود. مى

مبارکه میفرماید: به هنگام طلوع آفتاب، صاعقۀ عذاب قوم لوط را )بعد از اینکه لوط ۀ درآی
 اش درشب قبل آن ازشهر بیرون رفته بودند( فرا گرفت.وخانواده
كند مى دست خداوند باز است، همان گونه كه از آسمان باران رحمت نازل مى  فت:باید گ

 تواند بارانى از سنگ و عذاب نازل هم كند. 
 گویند.« صاعقه»و « صیحه»ابن جریج میگوید: هر عذاب را كه قومى از آن هلاك شود 

 ! خوانندۀ محترم
 از فحوای آیۀ مبارکه بر می آید که سه نوع عذاب: 

سنگسار  -3زیر و رو کردن شهر آشوب و فساد  -2فریاد کوبنده و تند و دهشتناک  -1
 کردنشان باسنگ گل. سزای است كه براى گناه لواط آمده است.

يلٍ﴿  ﴾۷۴فَجَعلَْناَ عَالِيَهَا سَافلَِهَا وَأمَْطَرْناَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِج ِ
كردیم( و بر آنان سنگ هایی از جنس سنگِ در نتیجه آن )شهر و آبادي آنها را زیر و رو 

 (۷۴گل باراندیم.)
 تفسیر :

ای زیر و زبر ساخت که خداوند متعال شهرقوم لوط را به گونه«: فجََعَلْنا عالِیهَا سافِلهَا»
 بلندای آنرا زیرین آن و زیرین آن را به بلندایش واژگون گردانید.

ى آنان را از بیخ برکند و ه السلام دهکدهمفسران در این مورد می نویسند که: جبرئیل علی
آن را بالا برد تا به افلاک رسیدند و ذکر و نیایش ملایک را شنیدند، آنگاه ده را زیر و رو 

 کرد.



 وسرچپه آن را معکوس حالت به وسپس برداشتآسمان  رابه علیه السلام آن یعنی جبرئیل
وَأمَْطَرْنا عَلَیْهِمْ »و نابود شدند،  دفن زیر آن در همه طوریکهکرد به واژگون بر زمین

یلٍ) که از جنس گل بود و در آتش جهنم پخته شده هایى آنگاه باسنگ(« 74حِجارَةً مِنْ سِجِّ
شان را پاره  و سخت و بسیار محکم بود بسان باران آنان را سنگباران کردیم. که اجسام

 پاره و تکه تکه ساخت.
یل» ى سخت را سجیل میگویند. برخی از مفسران آن را معرب )سنگ وگل( سنگها«: سِجِّ

سورۀ  33اند. و برخی از مفسران مینویسند که: سجیل و سجین یكى است. در)آیه گفته 
این، قرینه معناى دوم « لِنرُْسِلَ عَلَیْهِمْ حِجارَةً مِنْ طِینٍ »ذاریات( در بارۀ قوم لوط آمده: 

 ل فقط سه بار در قرآن عظیم الشأن تذکر رفته است.بصورت ک« سجیل»است. کلمۀ 

مِينَ﴿  ﴾۷۵إنِه فيِ ذَلِكَ لََياَتٍ لِلْمُتوََس ِ
 (۷۵هایی است.)البته در این )سرگذشت( برای هوشمندان )و عبرت گیرندگان( نشانه

 تفسیر :
م، «: الْمُتوََسِّمِینَ » ست، این معنى اثر گذاردن اگرفته شده، به« وسم»که ازجمع مُتوسِّ

ها پى اصطلاح به شخصی اطلاق میشود که از كمترین اثر و نشانه ظاهری به واقعیتّ
اتقّوا »در حدیث است: « ترجمۀ معانی قرآن» ببرد، یعنى با فراست و هوشیار باشد.

افزوده شده؛ یعنى، « و بتوفیق اللّّ »در بعض روایات «. فراسة المؤمن فانهّ ینظر بنور اللّّ 
 ن ترسان باشید كه وى در فروغ موهوب الله متعال و توفیق او مى بیند! از فراست مؤم

مِینَ » به یقین درنابودى و عذابى که به سرقوم لوط آمد، («: 75)إِنَّ فیِ ذلِکَ لَِیاتٍ لِلْمُتوََسِّ
پندی برای عبرت اندوزان و عبرتی برای هوشیاران واهل عبرت است؛ آنهایى که با دیدى 

 حقیقت به آن وسیله میکنند، به و تأمل اندیشندنگرند و مى تى عمیق مى بین و بصیرعبرت
 های الهی بود.تر عذاب ترین و سهمگینزیرا آن عذاب از سخت میشوند. راهیاب

به همه حال، مطلب آیۀ مبارکه اینست: برای آنعده از کسانیکه اهل تدقیق و تحقیق اند، در 
س نشانه هاى عبرت آور موجود است. انسان ازآن میداند كه قصّه قوم لوط علیه السلام ب

اند؛ بایدانسان عاقبت بدى وسركشى چیست؛ و در مقابل قدرت عظیم الهى همه نیروها هیچ
برمهلت وى مغرور نشود؛ با پیغمبران به ضدّ و عداوت پیش نیاید؛ ورنه، همان طور حشر 

 خواهد شد.

 ﴾۷۶وَإِنههَا لَبسَِبِيلٍ مُقِيمٍ﴿
 (۷۶هاي سرزمین آنها برسر راه)كاروانها( همواره ثابت و برقرار است.)وویرانه
 تفسیر :

حفظ آثار و بقایاى اقوام گذشته، مایه عبرت بر ای نسل های آیندگان است.  باید گفت که:
 مدینه راه دارد و آن جریان و آمد در آن رفت همیشه که استلوط بر سر راهی  شهر قوم

 و عابران لوط هنوز محو نگردیده قوم هایاز خرابه مانده وآثار برجای است شام ویس به
  گیرند؟!.نمی عبرت درس آن آیا از دیدن کنند پسمی را مشاهده آن وتورستان

 ﴾۷۷إنِه فيِ ذَلِكَ لََيةًَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴿
 (۷۷ای ]پندآموز[ است.)مسلماً در این ]شهر ویران شده[ برای مؤمنان نشانه 

 تفسیر :
 شهر لوط و عذاب عبرتناک مردم از سرگذشت بیانیبیگمان در نابود سازی قوم لوط، 

لواط،  فحشایپیامبرشان، ارتکاب  و نافرمانی تکذیب سبب به برآنان که باریخفت



شد، عبرت  ردهفرود آو طور علنی دیگر به منکرات بر ارتکاب و اصرار شان راهزنی
 برند.برای کسانی است که آیات الله متعال را تصدیق کرده و از آنها بهره می 

 ! محترمۀ خوانند
صحاب حجر أقصه ی اصحاب ایکه )قوم شعیب( و  ۀ( در بار86الی  78یات متبرکه )آدر 

 یا ثمود )قوم صالح( بحث بعمل آمده است.

 ﴾۷۸لِمِينَ﴿وَإنِْ كَانَ أصَْحَابُ الْْيَْكَةِ لَظَا
 (۷٨و بی تردید اهل ایکه ]قوم شعیب[ ظالم بودند.)

 تفسیر :
و  بلیساِ علیه السلام و  آدم از داستان پس سومین داستانی شعیب قوم أیکه، یعنیهل أداستان 
 می یابد. مبارکه بیان سوره در این که استعلیه السلام  علیه السلام و لوط ابراهیم داستان

جنگلی است که دارای درختان درهم پیچیده است و طوریکه در فوق هم یاد آور  :«یْكَهِ الَْْ »
ى باشند كه در منطقه، قوم حضرت شعیب علیه السلام مى «صحاب ایكهأ»شدیم مراد از 

 ایقریه نام : أیکهقولی به زندگى میكردند. خوش آب و هوا و پر درختى میان حجاز و شام
 أیکههل أنباید  بردند. البتهمی سر  به در آن علیه السلام شعیب قوم أیکه، یعنی اهل که است
 کهتصور شوند چنان شد یکی نیز فرستاده آنان سوی به علیه السلام شعیب که مدین هلأبا 

 مدین»د: فرمودن که است آمده )ص(خدا عمر و از رسولعبدالله بن  روایت به شریف درحدیث
 [ آنان]هر دوی سویرا به علیه السلام  الله متعال شعیب ند کهأ دو امت أیکه صحابأو 

 «.فرستاد
ریخ، براى دیگران أشرارت شان در طول تظالمان نباید فراموش کنند که داستان های ظلم و

 شود. بازگو مى 

 ﴾۷۹ينٍ﴿فاَنْتقَمَْناَ مِنْهُمْ وَإِنههُمَا لَبإِِمَامٍ مُبِ 
ما از آنها انتقام گرفتیم و این دو )قوم لوط و اصحاب ایكه( شهرهاي ویران شده شان بر 

 (۷۹سر راه آشكار است! )
 تفسیر :

]که « ظلَه»لرزه و عذاب روز خداوند متعال از قوم شعیب با زمین : «فَانْتقََمْنا مِنْهُمْ »
 آور بود[ انتقام گرفت.ابری سیاه و عذاب 

این مورد مینویسند: هفت روز گرما بر آنان شدت گرفت و داشتند هلاک و  مفسران در
شدند، آنگاه الله متعال بر بالاى سر آنها ابرى را بسان سایه قرار داد، آنان به نابود مى

ى آن پناه بردند که از گرما در امان باشند و همه جمع شدند، در این هنگام خدا بر آنان سایه
 را سوزاند. آتشى افروخت و آنها

شعیب بر سر راهی  قوم أیکهو همانا شهرهای قوم لوط واهل  :«(79وَ إنَِّهُما لبَِإمِامٍ مُبِینٍ)»
 آشکار در معرض دید مردم رهگذر و مسافر قرار دارند پس باید درس عبرت بگیرند.

 گیریددهات قوم لوط و قوم شعیب راهى است روشن، پس اى اهل مکه! آیا پند نمى

 ﴾۸۰﴿ دْ كَذهبَ أصَْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَلَقَ 
 (٨٠) وهمانا )قوم ثمود( اهالى حِجر نیز پیامبران را تكذیب كردند.

 ى این سوره در باره حضرت صالح علیه السّلام است، این هم چهارمین قصه
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 مراد قوم ثمود «: صْحَابُ الْحِجْرِ أَ »سرزمینی که میان مدینه و شام قرار دارد. «: حِجْر»



به محل سكونت نیز اطلاق میشود. « حجر»همچنان است که پیغمبرشان صالح نام داشت. 
 باشد.از همین كلمه مى « حجره»و « حجر اسماعیل»به معناى دامن مادر و « حجر»

صحاب أکه:  چنین فهمیده می شود« الْمُرْسَلِینَ » ىهمچنان قابل یادآوری است که از كلمه
اند، و بعضى میگویند چون تكذیب حِجر، غیر ازحضرت صالح، پیامبران دیگر نیز داشته

 نبیاست، لذا مرسلین آمده است.أیك پیامبر در واقع تكذیب همه 
 تفسیر :
است: هرکس یکى از پیامبران راتکذیب کند مانند این است كه تمام  فرموده بیضاوى امام 

رو خداوند متعال فرموده است: الَْمُرْسَلِینَ. ه است، از این پیامبران را تکذیب کرد
 .(۲٨۶)بیضاوى 
أنَْذَرْتكُُمْ صاعِقَةً مِثلَْ صاعِقَةِ عادٍ »در اینجا، صاعقه است، به دلیل آیه: « صیحه»مراد از 
 .( 13)فصّلت، « وَ ثمَُودَ 

قیقت قوم ثمود، صالح علیه السلام را تکذیب و در ح «وَلَقَدْ کَذَّبَ أصَْحابُ الَْحِجْرِ الَْمُرْسَلِینَ »
 کردند. آنان مردم وادی حجر بودند. 

 ﴾۸۱وَآتيَْناَهُمْ آياَتِناَ فَكَانوُا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴿
ولی از آنان ،)توسط پیغمبر شان( برای ایشان فرستادیمو ما آیات و نشانه های خود را 

 (٨۱روی گردان شدند.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

 های کتاب آسمانی یا معجزات حسّی است. )تفسیر نور(. هدف از آن آیه«: ءَایَاتنَِا»
 تفسیر :

سف باید گفت که انسانهای أاند. ولی به تباید متذکر شد که؛ تمام انبیا داراى معجزه بوده
وَآتیَْناهُمْ »لجوج فرصت فكركردن رابه خود نمیدهند طوریکه درآیه مبارکه میفرماید: 

پروردگار باعظمت به قوم صالح علیه السلام آیات و (« 81نا فکَانوُا عَنْها مُعْرِضِینَ)آیاتِ 
علیه السلام  اش و راهنمای درستی پیام رسالت صالحمعجزات خود را که دلیل یگانگی

های نفع نبرده، بود ارائه کرد و از آن جمله ماده شتر را؛ اما آنها از آن آیات و نشانه
و از تأمل و اندیشه در آنها رویگردان و از حق دوری میجستند. باید عبرت نگرفتند 

اعتنایى به مردان حقّ، براى گروهى از انسانها بحیث یک گفت؛ اعراض ازحقّ وبى 
 عادت مبدل شده است.

ابن عباس)رض( میفرماید که: در وجود شتر آیات و دلایلى موجود بود؛ از جمله ازسنگ 
اى بس بزرگ شدن از کوه، بچه زایید و این که داراى جثه بیرون آمد کمى پس ازخارج

بود به طورى که هیچ شترى مانند آن نبود و این که شیرش زیاد بود، حتى شیرش کفاف 
 .( ۴/۴۱۱تمام آنها را میکرد. اما در آن نیندیشیدند و در پر تو آن راه را نیافتند. )زاد المسیر 

 ﴾۸۲لِ بيُوُتاً آمِنِينَ﴿وَكَانوُا ينَْحِتوُنَ مِنَ الْجِباَ
و همواره از کوه ها خانه ها می تراشیدند درحالیکه ]به خیال خود به سبب استحکام آن 

 (٨۲خانه ها[ در امان باشند.)
 تفسیر :

هایی ها به شکل خانه های بزگ را در کوه علیه السلام از صخره سنگ قوم صالح
ساختند و برای خود در اندرون آنها منازلی امن می  : می تراشیدند(كَانوُا یَنْحِتوُنَ ) تراشیده

موال شان و در نهایت امر از عذاب الهی محفوظ و در أکه از خرابی و سقوط و سرقت 



شان سودی به همراه نداشت و چون به پروردگار شان برای امان باشند، ولی آن نیروی 
 شان استمرار پیدا نکرد.خویش کفر ورزیدند امنیت

يْحَةُ مُصْبِحِينَ﴿فأَخََذَتْ   ﴾۸۳هُمُ الصه
پس هنگامی که به صبح درآمدند، صدایی ]مرگبار و وحشتناک و غرّشی سهمگین[ آنان را 

 (٨۳فرا گرفت.)
 تفسیر :

هاى سنگى و محكم و قصر های مجلل قبل از همه باید گفت که: انسان نباید به خانه
مدنی است كه در برابر اراده وآسمان خراش ساخته دست بشری مغرور شود، زیرا روز آ

 شوند. الهى متلاشى مى 
صاعقۀ  «را فروگرفت مرگبار آنان بانگ صبحدم پس»مبارکه آمده است:  ۀطوریکه در آی

بود  روزیاز آن  صبحگاه در چهارمین و آن عذاب آنها را سوخت و جملگی هلاک شدند.
 بود. د کردهتهدی عذاب را به علیه السلام آنان صالح که

 ﴾۸۴فَمَا أغَْنَى عَنْهُمْ مَا كَانوُا يكَْسِبوُنَ﴿
و آنچه ]از بناهای محکم و استواری که[ فراهم می آوردند، عذاب الله را از آنان دفع 

 (٨۴نکرد.)
 تفسیر :

)تفسیر  (.48/از ایشان دفع نکرد. برای آنان سودمند واقع نشد )اعراف«: مَآ أغَْنیَا عَنْهُمْ »
 (.نور

که ساخته بودند، وبه آن  مستحکم یى استوار و وسنگر ها  دیده میشود که: برج و دژها
سخت مغرور هم بودند، عذاب الهی را از آنان دفع نکرد. و آنچه از اموال گردآورده بودند 

های مستحکمی که بنا کرده بودند هیچ کدام فایده ای به حال شان نکرد؛ زیرا وآن خانه
 را فروگرفت آنان سو زلزله از یک تر است.تعال بزرگتر و عذابش سختنیروی خداوند م

 شدند. پس هلاک همه مرگبار در داد که بانگی بر آنان علیه السلام جبرئیل و از سویی
 است کنند، جاری را تکذیب پیامبرانش که هاییامت در نابود ساختن خداوند متعال سنت
 دارد. او وقت و میعادی هر چیز نزد ولی

 یادداشت:
ثمود چگونه به هلاکت و مستوجب عذاب شدند به سوره نمل )تفسیر  در مورد اینکه قوم

 مراجعه فرماید. (احمد
حجر اسم منطقه ای است که: مردم و از جمله قوم ثمود، در آن جا زندگى مى  «:حجر»

 كردند. از این رو اصحاب حجر نامیده شدند.

ثمود قومى از عرب بودند  ا ثمود نام قوم حضرت صالح علیه السلام است.صحاب حجر یأ
 بین مدینه و شام  زندگى مى كردند.«  وادى القرى»كه در 

شغل آن ها زراعت و مالداری بود و با حفر چاه و چشمه ها، باغ ها و نخلستان هاى سرسبز 
اى زندگى میكردند و  ى قبیله.( ثمودی ها به شیوه148به وجود مى آوردند. )شعراء، 

رئیس قبیله و شیوخ بر آنها حكومت میكردند. در شهر آنها نهُ گروه بودند كه فساد مى 
 .(48کردند )نمل، 

و در نهایت طغیان كرده، و بت پرست شدند: خداوند حضرت صالح نبى را به سوى آن ها 
داشت. )هود، فرستاد. حضرت صالح از خانواده اى شریف بود كه به عقل و كفایت شهرت 



(. او آن ها را به خداپرستى دعوت كرد و خواست كه بت پرستى را كنار 49: نمل، 62
عراف، أبگذارند، در مقابل مردم به او آزار رسانیدند و تنها گروه اندكى ایمان آوردند. )

75). 
صرارمی ورزیدند و صالح علیه اِ كفاّر ثمود، مؤمنان را آزار میرساندند و بر كفر خویش، 

و از او  (47، نمل، 153، شعراء، 66عراف، اِ السلام را فردى سفیه و ساحر مینامیدند، )
معجزه اى خواستند كه بر پیامبرى او گواه باشد و در نهایت، گفتند: از كوه براى ما شترى 
بیرون بیاور! حضرت صالح به امر خداوند، شترى با همان اوصاف كه گفته بودند، بیرون 

فرمود: خداوند به شما امر فرموده است، یك روز شما از آب چشمه بنوشید  آورد و به آن ها
و یك روز آب آن را براى شتر نگهدارید وشتر را رها سازید تادر روى زمین بچرد وآزاد 

، شعراء، 64، هود، 72باشد: اگر او را آزار برسانید، عذاب نازل میشود. )اعراف، 
156). 

یان كردند و نقشه كشیدند و یك نفر از اشرار رافرستاند مدتى این گونه گذشت، دوباره طغ
تاشتر را ذبح كند: آنگاه به صالح علیه السلام گفتند: اگر راست میگویى، برما عذاب نازل 
كن! حضرت صالح فرمود: تاسه روز در خانه هاى خود بمانید وهرچه مى خواهید بكنید. 

س از گذشت سه روز، صاعقه اى ( پ65یعنى پس از سه روز عذاب نازل میشود )هود، 
( و خداوند بندگان مؤمن 44نازل شد درحالیكه آنها میدیدند همه را در برگرفت. )ذاریات، 

( صالح علیه السلام به آنها فرمود: اى مردم! .18و  17)فصلت،  و باتقوى را نجات داد.
وست ندارید. من رسالت پروردگارم را به شما ابلاغ كردم، اما شما نصیحت كنندگان را د

 (67: هود، 79)اعراف، 
 قابل دقت و توجه است:

هر امتى كه الله متعال به آن ها نعمت فراوان داد و آنان شكر نعمت ها  به یاد داشته باشید:
را به جاى نیاوردند، به گناه و معصیت گرفتار آمده، به عذاب الهى مبتلا گردیدند: پس 

 :و شرط عقل است پذیرش نصیحت بندگان صالح خداوند، لازم
در برخی از حالات با گناه یك گروه، یك امت عذاب میشود:  همچنان نباید فراموش کنید،

چنان كه شتر را یك نفر با تحریك عده اى كشت، ولى عذاب بر آن قوم نازل شد. در نتیجه 
رضایت و سكوت در برابر گناه دیگران چون ترك امر به معروف و نهى از منكر است، 

 .ه بوده، عذاب الهى را در پى خواهد داشتخود گنا

ِ وَإنِه السهاعَةَ لََتِيةٌَ فاَصْفحَِ  وَمَا خَلَقْناَ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ وَمَا بيَْنَهُمَا إِلَّه باِلْحَق 
فْحَ الْجَمِيلَ﴿  ﴾۸۵الصه

تردید و بی ها و زمین و آنچه را که در بین آندو است جز به حق نه آفریدیم و ما آسمان
 (٨۵پس فعلاً به طریقۀ خوب از آنها در گذر )بدون انتقام گرفتن(.)قیامت آمدنی است؛ 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
به حق نه به باطل. هم آفرینش جهان و هم نظام حاکم بر جهان و هم هدف نهائی «: بِالْحَقِّ »

 آن، سازگار با حق و حقیقت و دارای حکمت و مصلحت است.
ی متبرکه اینست که: جهان جز از راه حق اداره نخواهد شد و درآیه« الحقب»آمدن کلمه 

ی کار وبارش با حق روبه راه میگردد، از هواها و آرزوهای نفسانی پیروی نمی کند؛ همه
گذشت «: إصْفَحْ ». روز رستاخیز، قیامت«: السَّاعَةَ »بلکه از حق و عدل پیروی می کند.

 .دکتر مصطفی خرمدل(« نترجمۀ معانی قرآ» کن. ببخشای.



 تفسیر :
آسمان ها و  «وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا إلِاَّ بِالْحَقِّ »خداوند متعال میفرماید: 

آفرینش، هدفدار است  ،ایمنیافریدهحق  جز به دو است آن در میان را که و آنچه زمین
دارکمال  که آیینهها وزمین راجز به حق نیافرید، حقیانآسم: یعنی وهدفش حقّ است.

آفرینشش، نیکویی واستواری صنعش و برهان روشن این امر است که تنها او سزاوار 
فْحَ الَْجَمِیلَ)»پرستش بوده و شریکی ندارد.   (« 85وَإِنَّ الَسّاعَةَ لَِتِیَةٌ فَاصْفَحِ الَصَّ

فْحَ »شد. به معنى صورت میبا« صفحه»از  :«صفح» یعنى اغماض و ترک « فَاصْفَحِ الصَّ
ملامت یعنی روى بگردان ولى نه از روى قهر، بلكه از روى عفو و اغماض؛ زیرا كه 

 عفو، شاید توأم با ملامت باشد.
و بزرگوارانه و ای پیغمبر!( گذشت زیبائی داشته باش )پس ): «فاصفح الصفحّ الجمیل»

 (.و در برابر اذیت و آزار کفار صبر و شکیبائی کنحکیمانه به دعوت خود ادامه بده 
توزی مشغول مدار. چه حق قطعاً بایدکه تحقق پیدا کند و پیاده  کینه و کینهدل خود را به 

 شود.
 یعنی، خواه مخواه آمدنی است در آیۀ مبارکه میفرماید: و یقیناً و بدون شک روز قیامت

در آن موقع نیکوکار به  ن نباشید، قیامتى آمدنی است،اگر توان تنبیه كفاّر را ندارید، نگرا
یابد، پس ای پیامبر! از این  آید و بدکار جزای عمل خود را مىپاداش نیکى خود نایل مى

 نظر کن؛ زیرا الله متعال خود عهدهتکذیب پیشگان درگذر و از برخورد بد با آنان صرف 
یعنی آمدن قیامت حقّ است و به  سد.شان میر شان است و به زودی به حسابدار حال 

ها و عنادهاى كفاّر مباش وآنان را عفو كن. حساب همه رسیدگى میشود، پس نگران حیله
باید گفت که: برخی از مفسران میفرماید که حکم این آیه به آیه قتال منسوخ گردیده است 

 «.تفسیر انوار القرآن»

قُ الْعلَِيمُ﴿  ﴾۸۶إنِه رَبهكَ هُوَ الْخَلَه
 (٨۶یقیناً پروردگارت همان آفریننده داناست.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
آفریدگار. یکی از صفات الله متعال است و مراد آفریننده کلّ اشیاء است که «: الْخَلاقّ»

تفسیر (. )36/یس)قادر بر آفریدن هر چیزی و از جمله پدید آوردن روز رستاخیز است 
 نور(.

 تفسیر :
ای است، خلق را از پروردگارت خالق هر آفریده(«: 86بَّکَ هُوَ الَْخَلاقُّ الَْعَلِیمُ)إِنَّ رَ »

است  خلق تمام او آفریننده عدم ایجاد کرده و به نیکوترین صورت مصور ساخته است:
و  باشد.نیکوکار یا بدکارند، دانا می  که از آنان کسانی و به آنان تو و احوال احوال لذا به

 هیچ امر نهانی بر وی مخفی نمانده و هیچ غایبی از ساخت علمش دور نیست.

 ﴾۸۷وَلَقدَْ آتيَْناَكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثاَنِي وَالْقرُْآنَ الْعظَِيمَ﴿
و البته سبع المثانی )هفت آیت سورۀ الفاتحه که در نمازها مکرر تلاوت میشود( و قرآن 

 (٨۷بزرگ را به تو دادیم.)
 تفسیر :

  «:السبع المثانی، يا سبعاً من المثانی»ند در مورد نظريات چ
 « را عطا کردیم المثانیتو سبع  راستی، به و بهاى محمد! «: وَ لَقَدْ آتیَْناکَ سَبْعاً مِنَ الَْمَثانیِ»



ى فاتحه؛ زیرا فاتحة الکتاب ایم که عبارت است از سورههفت آیه را به تو اعطا کردهیعنی 
است و از این رو در هر نماز تکرار میشود. و یا این سورۀ میان خدا و شفا بخش و بسنده 

 بنده تقسیم میشود: نیمه ی اول آن، سپاس و ثنای خدا و نیمه ی دوم، دعا و التماس است.
درحدیث شریف آمده است:الحمد لِّل رب العالمین هى السبع المثانى والقرآن العظیم الذى 

 ى نیز این قول را پذیرفته است.(أوتیته. )اخراج از بخارى و طبر
 اکثرمفسرانو «. الحمد لِّل همان سبع مثانى و قرآن عظیمى است که به من عطا شده است»

 است. آنها را مثانی« فاتحه» سورۀ گانۀهفت ،آیات«المثانیسبع»میفرمایندکه هدف از:
، «المثانیسبع »دیگر: مراد از  قولی تکرار میشوند. به در هر نمازی که جهت نامیدند، بدان

عمران،  : بقره، آلهای عبارتند از سوره که است بزرگی قرآن عظیم الشأن سوره هفت
 (.و انفال نساء، مائده، انعام، اعراف

سبع مثانی، تمام قرآن است. )طاوس و ضحاک به نقل از ابن عباس)رض(( به دلیل آیه  -
ی قرآن، مثانی نام همه[. ۲۳]زمر/« تابا متشابها مثانی...الله انزل احسن الحدیث ک»ی 

 دارد؛ زیرا اخبار، قصص و امثال در آن وجود دارد.

و یا اینکه مراد از سبع مثانی، اقسام مطالب و موضوعات اساسی قرآن از: امر و نهی، 
بشارت و هشدار، ضرب المثل، برشمردن نعمت ها و سرگذشت پیشینیان است. زیاد پسر 

و مریم میگوید: نظر صحیح، اولی است. ]با اختصار، تفسیر طه الدره[. اما من آن پسندم اب
 که جانان پسندد. والله اعلم.

یعنى قرآن عظیم را به تو عطا کردیم که جامع تمامى کمالات («: 87وَالَْقرُْآنَ الَْعظَِیمَ)»
 هاى آسمانى است. کتاب

صلی الله علیه وسلم  گرامی اش رسول را به دینی ایعظم نعمت این تعالی حق بعد از آنکه
 و میفرماید: دنیا متنفر ساخته زودگذر و فانی هایرا از لذت کرد، ایشان یادآوری

 خوانندۀ محترم!
عطایای پروردگار به پیامبرش، محمد موضوعاتی درباره  (99الی  88)درآیات متبرکه

 حث قرار داده می شود.مصطفی صلی الله علیهم السلام مورد ب

لََّ تمَُدهنه عَيْنَيْكَ إلِىَ مَا مَتهعْناَ بهِِ أزَْوَاجًا مِنْهُمْ وَلََّ تحَْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَناَحَكَ 
 ﴾.۸۸لِلْمُؤْمِنِينَ﴿

بنابر این به امکانات مادی ]و ثروت و اولادی[ که برخی از گروه های آنان را از آن 
غمگین مشو م مدوز، وبرآنان ]به سبب اینکه پذیرای حق نیستند[ برخوردار کردیم، چش

 (٨٨هموار کن.)]لطف ومهربانیِ[خود رابرای مؤمنان وبال
 تشریح لغات و اصطلاحات:

چیزی که. چیزهائی که. مراد ثروت و نعمت «: ما»چشم مدوز. خیره مشو. «: لا تمَُدَّنَّ »
پائین بیاور و بگستران. «: إخِْفِضْ ». هائیها و گروهدسته«: أزَْواجاً »دنیوی است. 

، شعراء 24متواضع و مهربان باش )سوره: إسراء آیه «: إخِْفِضْ جَنَاحَكَ »بال. «: جَنَاحَ »
 مصطفی خرمدل.« ترجمۀ معانی قرآن» (.215آیه 

 تفسیر :
كسى میتواند مردم را به معنویتّ سوق دهد، كه خودش گرفتار مادیات نباشد طوریکه 

هاى عطا ای پیامبر! به متاع«: لا تمَُدَّنَّ عَیْنَیْکَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أزَْواجاً مِنْهُمْ »: میفرماید



ایم از آن والاتر و بهتر است؛ شده به بعضى از کافران منگر؛ چون آنچه به تو اعطا کرده
 چرا که نعمت نزول قرآن تو را بس است. 

 مفرط به و میل با گرایش مدوز که چشم گونه آن ها وزرق وبرق دنیاآرایش سوی: بهیعنی
 رسند. ى كسانیكه به سراغ دنیا میروند، به آن نمىهمه باشد. باید گفت: آنها همراه

، براى كسانى كه قابل هدایت نیستند، نباید غصه خوردای پیامبر! «: وَلا تحَْزَنْ عَلیَْهِمْ »
 اند و بر کفر و عناد خود مصممنیاورده ایمان کهاز اینیعنی بر کفرشان نیز محزون مباش؛ 

 شان بردوش خودشان است.زیرا گناهان اندمانده باقی
و برای مؤمنان مهر و عنایت خویش را فروگستر (« 88وَ اخِْفِضْ جَناحَکَ لِلْمُؤْمِنیِنَ)»

 اضع باش.شان متووباتواضع وتعامل مهرورزانه وگفتن سخنان نرم وملایم به آنان، برای 
یكى از سفارشات اكید قرآن عظیم الشأن به پیامبر صلى الله علیه وسلم قابل تذکر است که 

در )آیۀ و مؤمنان، سفارش به نرمش و رحم و صبر، نسبت به اهل ایمان است. از جمله: 
همواره  باكسانیكه«: وَ اصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ »سورۀ کهف( فرماید:  28

با مؤمنان .« 54مائده، « »أذَِلَّة عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ »پروردگارشان را میخوانند، شكیبایى كن، 
 ..( با همدیگر مهربانند29)فتح، « رُحَماءُ بَیْنهَُمْ »فروتن هستند، 
 رهبر و مربى باید در برابر مردم، نرمش و عطوفت از خود داشته باشد. قابل تذکراست:

 ﴾۸۹ي أنَاَ النهذِيرُ الْمُبِينُ﴿وَقلُْ إِن ِ 
 (٨۹و بگو: یقیناً من بیم دهنده آشکارم.)

 تفسیر :
قبل از همه باید گفت همانطوریکه نرمى و عطوفت با مؤمنان و دوستان لازم است، 

قاطعیتّ در برابر مخالفان نیز ضرورى و حتمی است. « وَاخْفِضْ جَناحَكَ لِلْمُؤْمِنِینَ »
و ای پیامبر! به مردم (« 89وَقلُْ إِنِّی أنََا الَنَّذِیرُ الَْمُبِینُ)»که میفرماید: طوریکه در آیه مبار

بگو: من همان هشدارگر بیم دهنده از عذاب الهی هستم، من همان راهنما به سوی الله 
 متعال هستم، من روشنگر آیاتش و خیرخواه و دلسوز بندگانش و امانتدار وحیش هستم.

هشدار باید صریح ، وحتی در زیاتر از موارد و هشدار لازم است تهدیددر مقابل کفر، 
 هشدار دهنده همان من» ای پیامبر! به مردم بگو:و«: النَّذِیرُ الْمُبیِنُ » وجدّى هم باشد.

الله متعال  ازعذاب آنان رابه آنچه قومش به کههستم ایهشدار دهنده: من یعنی «آشکارم
، من همان راهنما به سوی پروردگار باعظمت واظهار میدارم ا بیانخواهد رسید آشکار

  هستم، من روشنگر آیاتش و خیر خواه و دلسوز بندگانش و امانتدار وحیش هستم.

 ﴾۹۰كَمَا أنَْزَلْناَ عَلىَ الْمُقْتسَِمِينَ﴿
 (۹٠. ))و آنها را از عذابی بترسان( همانگونه که برتقسیم کنندگان )آیات الهی( نازل کردیم

 تفسیر :
کنندگان، تقسیم کنندگان، آنهایی که در زمان حیات ء ستهزااِ فرقه گرایان، «: الْمُقْتسَِمِینَ »

مبارک پیامبر صلی الله علیه وسلم در مکه و در راه های ورودی آن تقسیم میشدند وبه 
 کسانیکه قصد طواف بیت را داشتند، هشدار میدادند که فریب محمد نخورند... و نیز

ی دیگری که راه درست الهی مقتسمین؛ یعنی، یهودیان و نصاری و یا هر دسته و فرقه
را در هر دور و زمانی، بر روی مردم ببندند و صدای رسای دلسوزان و دانایان دین را 

 خاموش کنند. -به شیوه های گوناگون  -
 بخش بخش كنند قهر و به یاد داشته باشید: سزای آنعده از کسانیکه كتب آسمانى را تحریف 



 الهى بصورت حتمی نازل می شود.
و همانگونه که بر درتفسیر این آیۀ مبارکه مینویسد:« تفسیر المیسّر»مفسرداکترعایض 

تقسیم کنندگان قرآن عذاب را نازل کردیم؛ همانان که قرآن را بخش بخش کرده به بعضی 
بریهود ونصاری وغیر ایشان  از آن ایمان آورده و به بعضی دیگر کفر ورزیدند، پیش ازآن

نیزکه درکتاب الهی اختلاف کرده به بعضی از آن ایمان آوردند و به بعضی دیگر کفر 
 ورزیدند نیز عذاب را نازل نمودیم.

می نویسند که این آیۀ « تفسیر انوار القرآن»در  هروی عبدالرؤف مخلصهمچنان مفسر 
 تن شانزدهبنابر برخی از روایات به که تعداد شان  سران كفّارمبارکه اشاره دارد به 

 برمیگماشت مکه های ها وگلوگاهبر سر راه حج یامأآنها را در  مغیرهولید بن  میرسید که:
 کسیاین شد، میگفتند: مبادا فریفتهمی وارد مکه هر کسیکه به شده ها تقسیمراه وآنها برآن

است. وبسا میگفتند:  زیرا او دیوانه است برخاسته بوتن ادعای ما به از میان که گردی
 همین به است. پساو ساحر است. وبسا میگفتند: اوشاعر است. وبسا میگفتند: اوکاهن 

 شدند. نامیده« مقتسمین» جهت
را به معنى قسم خواران گرفته است؛ یعنى اقوام گذشته « مقتسمین»مفسر ابن كثیر)رح( 

تب سماویّه کُ قسم خورده بودند، و به دروغ قسم میخوردند؛  ءنبیاأو مخالفت كه براى تكذیب 
را پاره پاره كرده بودند. از نوع عذابى كه ما بر ایشان نازل كرده ایم، این نذیر مبین از 

به آیات ذیل « مقتسمین»همچو عذاب شما را مى ترساند؛ و ابن كثیر درتأیید این معناى 
ِ لنَبَُیِّتنََّهُ وَأهَْلَهُ تقَا»استشهاد مینماید:  ِ جَهْدَ أیَْمانهِِمْ »(؛ 4)نمل، ركوع « سَمُوا بِالِلَّ وَأقَْسَمُوا بِالِلَّ

ُ مَنْ یَمُوتُ  « أوََ لَمْ تكَُونوُا أقَْسَمْتمُْ مِنْ قَبْلُ ما لكَُمْ مِنْ زَوال»(؛ 5)نحل، ركوع « لا یَبْعَثُ اللَّّ
ُ بِرَحْمَةأَ هؤُلاءِ الَّ »)ابراهیم، ركوع )ع(؛   (.6)اعراف، ركوع « ذِینَ أقَْسَمْتمُْ لا ینَالهُُمُ اللَّّ

 به کرده تقسیم ها و اجزاییبخش را به قرآن کتابند که( اهل دیگر: )مقتسمین قولیبه  
 دیگر کفر ورزیدند. بعضی و به آورده ایمان از آن بعضی

ریخ بشریت و ادیان تازگى أهلان، در طول تا تحریف و تجزیه كتب آسمانى به دست نا
كُلٌّ مِنْ عِنْدِ »ندارد، ولی باید گفت که: مؤمن كسى است كه تمام قرآن را بپذیرد و بگوید 

یعنى همه آنچه نازل شده از جانب پروردگار است، نه آنكه نسبت .« 7آلَ عِمْران، « »رَبنِّا
 اعتنا باشد یا انكار كند.به بعضى بى 

 ت آنرا قبول وقسمت آنرا بی اعتبار بشمارد.یعنی قسم

 ﴾۹۱الهذِينَ جَعلَوُا الْقرُْآنَ عِضِينَ﴿
همانان که قرآن را بخش بخش کردند ]بخشی راکه به نفع شان بود پذیرفتند، و آنچه بر 

 (۹۱هایشان بود ترك نمودند(!)خلاف هوس
 :تشریح لغات و اصطلاحات

است، یعنی: قطعه قطعه و بخش بخش. « عِضْوَة»که اصل آن « جمع عِضَة«: »عِضِینَ »
مراداین است که به برخی ازقرآن ایمان داشتند وبه برخی باور نداشتند. یا این که سخنان 

است، به « عَضْهَة»که اصل آن « یا جمع عَضَة»متناقض وگوناگونی در باره آن میزدند. 
 با تأسف دانستند.بیل اشیاء می معنی: کذب و بهتان و سحر و کهانت.یعنی: قرآن را از این ق

مانیز  گیر امتاما درعمل،دامن درعقیده اگرنه  اکنونخطرناک هم آفت این باید گفت که
 است. شده



 تفسیر :
اند که در قضاوت خویش در باره قرآن آنان همان کسانی:« الَّذِینَ جَعَلوُا الْقرُْآنَ عِضِینَ »

فتند: قرآن سحر، یا شعر یا کهانت است، که البته این عظیم الشأن متفرق شده بعضی گ
ها بهتانی است ساخته و پرداختۀ خودشان تا بشریت را از ذکر حکیمانۀ قرآن و رجزگویی

 پیامبر بزرگوار الله منان بازدارند.

ابن عباس)رض( میفرماید: به بخشى از آن ایمان آورده و به بخش دیگر آن کافر شدند. و 
مقابل عملکرد قریش و موضع گیرى آنان در رابطه با قرآن، خاطر پیامبر  بدین وسیله در

 صلىّ اّللّ علیه و سلم را تسلى داده است.
ى کتب خود عمل کردند، کفار مکه هم نسبت به قرآن چنان گونه که دیگران دربارههمان
 کردند.

 داستان آمو زنده از تفسير شيخ قرطبی: 
 تر و بهتر است.دیان صحیحأاند کدام یک ازاند که یک نفر خواست بدآورده

نجیل و قرآن را به عنوان منبع تحقیق انتخاب کرد. او خطاط ماهری بود از هر أتورات و 
اى نوشت و از خود چیزهایى به آنها افزود یا از آنها کاست. یک از آنها با خطى زیبا نسخه

ان کتاب خطاطی شده را پذیرفتند بعد از خطاطی این کتب: تورات را نزد علماى یهود برد آن
و از آن استقبال کردند و از نویسنده تجلیل هم به عمل آوردند و مال را برسم تحسین و 
تشویق در اختیارش قرار دادند، آنگاه انجیل را نزد کشیشان برد، آن را با بهاى گزاف 

سخه خطاطی شده ى قرآن را به علماى مسلمان داد. مسلمانان آن نخریدند، بعد از آن نسخه
را به دقت تام بررسى کردند، وقتى زیادت و نقصان را در آن نسخه خطاطی شده دریافتند 
قرآن تحریر شده را مصادره و خطاط را نزد حاکم وقت بردند. حاکم هم فرمان قتل او را 
داد. وقتى خواست او را به قتل برساند خطاط اسلام خود را اعلام کرد و آنها را از قصد 

با خبر ساخت که هدفش امتحان رهبران و زمامدران ادیان بوده و دریافت که واقعاً  خود
 .(۱٠/۶اسلام دین حق است. )تفسیر قرطبى 

 ﴾۹۲فَوَرَب كَِ لَنسَْألََنههُمْ أجَْمَعِينَ﴿
 (۹۲به پروردگارت قسم از همه آنها سؤ ال خواهیم كرد. )

 کنیم.و بازخواست میگمان از ایشان سؤال بی«: لنََسْألَنََّهُمْ »
 تفسیر :

یعنی اینکه قسم به پروردگار بزرگت که آنها آنچه گفتند و آنچه می کردند، از همۀشان در 
 انس)رض( آمده روایت به شریف در حدیثروز هنگامۀ بزرگ حساب خواهد گرفت. 

 «۹۲لَنَّهُم أجَمَعِینَ   فَوَرَبِّكَ لنََس»الله صلی الله علیه وسلم در تفسیرآیۀ  رسول که است
 «.قرار میگیرند مورد پرسش الا الله لا الهاز »فرمودند:  [92]الحجر: 

و از « أجَْمَعِینَ »پرسند، توجّه به سؤال و حسابرسى در روز قیامت و اینكه از همه مى
ا كانوُا یَعْمَلوُنَ »ى كارها میپرسند، همه  یكى از عوامل بیدارى است.« عَمَّ

 مبر هشدار است ولى حساب مردم با خداست.وظیفه پیا
 : یادداشت

فوََ رَبکَِّ لنََسْئلَنََّهُمْ أجَْمَعِینَ با وَلا یسُْئلَُ عَنْ ذنُوُبهِِمُ الَْمُجْرِمُونَ. و، فَیَوْمَئِذٍ »وفق دادن این آیه 
ت؛ در یک مرحله این چنین است: قیامت شامل مراحلى اس« لا یسُْئلَُ عَنْ ذَنْبِهِ إنِْسٌ وَلا جَانٌّ 

اى دیگر چنین امرى وجود ندارد، عکرمه این نظر سؤال و گفتار وجود دارد و در مرحله



را پذیرفته است. و ابن عباس)رض( گفته است: سؤالى از آنها نمیشود که منظور از آن 
کسب خبر و استعلام باشد؛ یعنى از آنها سؤال نمیشود که آیا چنان و چنین عملى را انجام 

چیز آگاه است. اما سؤال توبیخ و سرزنش از آنها میشود و  اید یا نه؛ زیرا خدا به همهداده
 .(.۱٠/۶۱از آنان میپرسد: چرا ازقرآن نافرمانى کردید و چه دلیلى داشتید؟ )تفسیر قرطبى 

ا كَانوُا يَعْمَلوُنَ﴿  ﴾۹۳عَمه
 (۹۳از اعمالی که همواره انجام می داده اند.)

 تفسیر :
شان نسبت به قرآن و اختلاف نظرشان پیرامون آن و از ه و به زودی از افتراییعنی اینک

 کوبیدن ناروا و دروغین حق به وسیلۀ باطل، از آنان خواهد پرسید.

 ﴾۹۴فاَصْدَعْ بمَِا تؤُْمَرُ وَأعَْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴿
از مشرکان روی  شوی، اعلان و آشکار کن و پس آنچه را که به دعوت و تبلیغ آن امر می

 (۹۴بگردان. )
 تفسیر :

مبلغّ نباید به هیاهوى مخالفان اعتنا كند. پس ای پیامبر! دعوتت به سوی حق را که 
پروردگارت تو را به ابلاغ آن مأمور ساخته است، آشکار کن، تبلیغ فرمان الله را علنى 

و از کفار هیچ آشکار کن  را حق توحید، دین سویبه  از آنان نمودن : با دعوتیعنیساز 
آنها تو را بر آشکار  چون ى مشرکان گوش مده.ترس و هراسی به دل راه نده؛ و به گفته

زیرا تو بر حق  نکن. و التفاتی نده اهمیتی هیچ آنان کردند، به سرزنش دعوتت ساختن
 هستی و آنها بر باطل.

 به معنى شكافتن و آشكار كردن امده است:«: صدع»
الله صلی الله  شأن نزول این آیۀ مبارکه می نویسند که: رسول برخی از مفسران در بیان

 شد و بعد از نزول نازل کریمه آیه داشتند تا این می را مخفی شاندعوت  پیوسته علیه وسلم
 را آشکار کردند. خویش آمدند و دعوت میدان علناً بهشان آن، خود و اصحاب

 ﴾۹۵فيَْناَكَ الْمُسْتهَْزِئيِنَ﴿إِنها كَ 
 (۹۵.)كنیم[ مى]و حمایتچون ما تو را از شر استهزا کنندگان کفایت 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 (.137/  کنیم )نگا: بقرهایم. تو را حمایت وحفاظت میتو را بسنده«: كَفَیْنَاكَ »
خره كننده. جمع آن هزء وهزو:مسخره كردن، خفیف شمردن.مستهزئ: مس:«مستهزءین»

 مستهزءون است.

 تفسیر :
که قبل از همه باید گفت که: حمایت و پشتیبانی الهی، قطعى است. و به یاد داشته باش

. ای پیامبر! خداوند متعال تو را از شر مخالفت نیستسخن حقّ و منطقى، هرگزبى 
ت کشانده و ریشخندگران کفر پیشه حمایت خواهد کرد، بدینسان که آنان را به هزیم

 سازد.اثر میگرداند سپس در آخرت نیز به سختی گرفتارشان می شان را بی نیرنگ 
عاص مغیره، : ولید بن هاینام به مکه و بزرگان از رؤسای تن تمسخرکننده، پنج گروه این
 متعال خداوند بودند کهطلاطله بن  و حرث عبدیغوث مطلب، اسود بنوائل، اسود بن بن 

 برداشت. روز واحد، از سر پیامبرش را در یک را نابود کرد و شر آنان شانهمگی
 



 : 95شأن نزول آیۀ 

ای : بزار و طبرانی از انس بن مالک )روایت کرده اند: نبی کریم )در مکه از نزد عدهـ 
این همان گذشت. آنها با چشم و ابرو پشت سر آن بزرگوار به ایشان اشاره کردند و گفتند: 

پندارد پیغمبر است و جبرئیل همراه اوست، جبرئیل( با انگشت به آنها اشاره است که می 
کرد. در بدن آنها مثل جای ناخن خراشیدگی پیدا شد و کرم گرفت و بدبوی متعفن گردید، 

إنَِّا کَفیَْنَاکَ » توانست به آنها نزدیک شود. خدا در همان مقام آیهطوری که کسی نمی 
 را نازل کرد.(« 95مُسْتهَْزِئِینَ)الْ 

آمده از انس)رض( روایت  11112« مجمع الزوائد»و طبرانی چنانچه در  2222بزار 
در این اسناد یزید بن درهم را ابن معین ضعیف میشمارد و »کرده اند. هیثمی میگوید: 

ابن »به در این اسناد عون مجهول است. بنابر این، خبر ضعیف است. « داندغلاس ثقه می 
 ( مراجعه فرماید.4068« کثیر

ِ إلَِهًا آخَرَ فسََوْفَ يَعْلمَُونَ﴿  ﴾۹۶الهذِينَ يَجْعلَوُنَ مَعَ اللَّه
پس خواهند دانست ]که مرتکب چه خطای آنانی که معبود دیگری را با الله قرار میدهند، 
 (۹۶) بزرگی شده اند و مستحقّ چه عذابی هستند.[

 تفسیر :
آزرده مباش، زیرا اینها حرمت خدا به باد مسخره میگیرند، نگران و دل  اگر اینها تو را

این گروه کافرانی که غیر از الله شریکانی بر گرفته و او را به اند. را هم نگاه نداشته
وعید و تهدید است به زودی )آنگاه که به (« 96فَسَوْفَ یَعْلمَُونَ )»اند پرستش یگانه ساخته

كسانى كه به سراغ غیر خدا میروند، به اشتباه کارخویش زگردند( سوی پروردگارخود با
 وفرجام کارشان را خواهند دانست. خواهند بردپى 

 ﴾۹۷وَلَقدَْ نَعْلَمُ أنَهكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بمَِا يَقوُلوُنَ﴿
 (۹۷دانیم که سینه تو تنگ میشود به سبب آنچه میگویند.)والبته ما خوب می

 حات :تشریح لغات واصطلا
 شدن و تنگدل گشتن است.شود. یعنی ناراحت تنگ می«: یَضِیقُ »

 تفسیر :
از متهم ات از آنچه میگویند تنگ میشود و قطعاً میدانیم که سینه در آیه مبارکه میفرماید:

 یا درباره قرآن درباره که آنچه سبب و دروغ، یا به وکهانت سحر وجنون به ساختنت
گر که دلت را پس سخنان هرزۀ این ریشخندگران توطئهو تعالی میگویند.  سبحان خدای

 به درد آورده و روحت را آزرده است هرگز بر ما پنهان نیست.

رنج های ما زیر آید که: زمانیکه انسان درک واحساس کند، که مبارکه بر می ۀاز فحوای آی
باید گفت که  بر انسان آسان میشود.نظر الله متعال است، تحمّل مشكلات پرابلم ها ورنج ها 

در برخی از اوقات  محدود است. اعتراف باید کرد که: ءنبیاأظرفیتّ تمام انسانها حتىّ 
صدردارترین انسان را هم زیر فشار قرار میدهد. با در نظر  گویى، سعهلجاجت و یاوه

سیرت نویسان می نویسند که  «ألََمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ »داشت اینکه خداوند متعال میفرماید: 
های بجا ها تنگ نشد، ولى از حرف مبارکه رسول الله صلی الله علیه و سلم در جنگ  ۀسین

 و بیمورد کفار و دشمنان دین دلگیر شد.

 ﴾۹۸فسََب ِحْ بحَِمْدِ رَب كَِ وَكُنْ مِنَ السهاجِدِينَ﴿
 و حمد گو، و از سجده كنندگان پس)براي دفع دلتنگی و ناراحتي آنان( پروردگارت را تسبیح 



 (۹٨باش.))نماز گزاران( 
 تفسیر :

هرگاه از عناد و یعنی برندگان. که هدف از آن نمازگزاراندن است.سجده «: السَّاجِدِینَ »
اصرارشان دلتنگ شوى؛ توجّه خود را از آنها گردانیده، همه تن به تسبیح و تحمید خداى 

 تعالى مشغول باش.

 آزار دشمنان:معالج تنگدلی از 
دواى اساسی ومعجزه اساسی دردفع فشار های روحى و روانى،  قبل از همه باید گفت که:

 همانا نماز، سجده، تسبیح وحمد پروردگار با عظمت است.
کردی، خداوند متعال  چنین زیرا وقتی باش از نمازگزاران در آیۀ مبارکه آمده است که:

و  را از تو دور کرده و پریشانی سازد و غم می فرا برطر خفگان و نگرانیت، اندوه
 کند.می را باز و گشاده اتسینه

شان تو را اندوهگین نسازد و با ستایش پروردگارت پس سخناندر آیۀ مبارکه میفرماید: 
ِ وَبِحَمْدِهِ »تسبیح گوی با این عبارت:  و از نمازگزاران با تواضع باش و بدان « سُبْحَانَ اللَّّ

ها در سرای فریب و دنیای پر از هایی است که دله تسبیح و حمد و نماز، شفای آن علتک
 شود.نیرنگ بدان تنگ می 

یاد الله، نماز، سجده و عبادت الهى، چیزهائى است كه در اثر  واقعیت امر همین است که:
 آن قلب انشراح و اطمینان مى یابد؛ و غم و الم زائل مى شود.

ریم صلی الله علیهم والسلام عادت داشتند كه در حال وقوع امر مهم و بنابر آن، نبى ك
 اندیشه، به نماز مى شتافتند.

 ﴾۹۹وَاعْبدُْ رَبهكَ حَتهى يأَتْيِكََ الْيَقِينُ﴿
 (۹۹و پروردگارت را تا هنگامی که تو را مرگ بیاید، بندگی کن.)

 تفسیر :
مرگ است که کسی در آن تردید ندارد امر مسلمّ. عقیده قاطعانه. مراد «: الْیَقِینُ »

یعنی، « الْیَقِینُ « »ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور:  (.47 :)ملاحظه فرماید سوره مدّثرّآیه
(. در ۴۷تا  ۴۳یابد )مدثر/مرگ؛ زیرا مرگ، امری یقینی است و کسی از آن نجات نمی

ى، تا آخرین نفس به را به معنى مرگ گرفته اند؛ یعن« یقین»این آیه مبارکه جمهور سلف 
 عبادت خدا)ج( مصروف باش.

 ستمرار آن است!اِ مهمتر از عبادت، 
اى محمد! پروردگارت را پرستش نموده او را چنان بندگی و اطاعت کن که این روحیه تا 
پایان زندگی همراهت باقی بماند، تا آنگاه که مرگت فرا رسد، یعنی همان حقیقتی که بدان 

 یقین کامل داری.
و  پروردگار متعال پرستش که است بر آن دلیل آیه این نوار القرآن آمده است:أفسیر در ت
کار میکند.  وی عقل که تا وقتی است فرض بر انسان  نماز گزاردنهمچون  عبادات انجام
د نماز بگزار حالش حسب به قرار داشته باشد که ایجسمی باید در هر وضعیت مؤمن پس
و اگر  نشسته توانستینماز بگزار و اگر نمی  ایستاده»: است آمده شریف درحدیث کهچنان

 «.پهلو به نمیتوانستی
میگویند: مراد از  که است از ملحدانی برخی قول صحت برعدم دلیل آیه این همچنین

 را تا وقتی : پروردگارتاست این لذا از نظر آنها معنی است« معرفت» آیه در این« یقین»



پندار خود  به ازآنان یکی بنابر این، وقتی کن عبادت رسیمی  و یقین سر حد معرفت به که
کثیر  ابن چنانکه  رأی این که نیست ساقط میشود. شکی از وی رسید، تکلیف حد معرفت به

 صحاب شانأو علیهم السلام  ءنبیاأ وجود آنکه زیرا با استو جهل  کفر و گمراهی گفته
 حال اند، در عینبوده الهی و اوصاف حقوق به آنان و داناترین مردم ترینخداشناس 
 مرگ ها تا دمخوبی دادن نجامأخداوند متعال و  آنها بر عبادت ترین ومواظب عابدترین
 تکالیف را از انجام پروردگار متعال، ایشان به شانمعرفت اند وهرگز کمالنیز بوده خویش

  است. افزوده شانوشکر وریاضت  ونیایش وخضوع برخشوع بلکه باز نداشته شانوعبادات
 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.

 و من الله التوفيق
 

 



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 سورۀ النحل
 14جزء 

 دارای یکصدو وبیست هشت آیه وشانزده رکوع است. ،سورۀ نحل در مکه نازل شده

 : تسميه وجه
به بیان  (69و 68)آیات در یازنبور عسل« نحل» داستان در آن اینکه سبب به سوره این

 مسمی می باشد. «نحل»گرفته شده است، بنام سورۀ 
 برشمرده بر بندگانش در آن خداوند متعالکه  هایینعمت سبب را به سوره این همچنین

 ،به کسر نون جمع نعمت است «نعم» اند.نیز نامیده نعم )نعمات الهی :«منعِ  » است، سورۀ
 زیرا در این سوره به طور خاصی ذکرنعمت های بزرگ خداوندی آمده است.

 کلی بحث اين سوره:محور 

 توحید، معاد و نبوت، بیان ثباتاِ مکی،  هایسوره عموم همچون سوره محورکلی بحث این
 .آنهاستو دفع  منکران شبهات طرح ،تعالی حق وعظمت یگانگی، قدرت دلایل

 یادداشت:

كه مكى  نحل با آن ۀدر سوره هاى مكى معمولاً سخن از اصول عقاید است، اما در سور
 است، برخى احكام و قوانین كلى اسلام نیز بیان گردیده است.

 : ساير خصوصيات سورۀ نحل
(. و آغاز و انجام این سوره آمده است 56سورۀ نحل ازجمله سوره های سوگند دار )آیۀ 

که الله متعال هم قهار است )صاحب عذاب وعقوبیت( وهم رحمان است )صاحب رحمت و 
 نعمت(.

 ، کلمات و حروف سورۀ نحل:تعداد آيات
ی آخر که بین راه مکه به به جز سه آیهطوریکه در فوق هم یادآور شدیم که سوره نحل 

 اند. سایر آیات آن در مکه نازل شده ، متباقی مدینه نازل شده
( آیه میرسند. تعداد کلمات آن به 128نحل به صدوبیست و هشت ) ۀتعداد آیات سور

( کلمه میرسند. تعداد حروف آن به هفت هزاروهفتصد 2840دوهزاروهشتصدوچهل )
قوال علماء در تعداد کلمات وحروف أ( حرف میرسند. )لازم به تذکر است که 7707وهفت )
این مبحث را در سورۀ طور . تفاصیل در نحل مانند سایر سوره ها مختلف بودهۀ سور

 (مطالعه فرماید.«. احمد»تفسیر 

 :ارتباط سورۀ نحل به سورۀ حجر
حجر به تهدید كفار، خاتمه یافت، سورۀ نحل نیز با تهدید ایشان آغاز  ۀهمانطوریکه سور

  مى شود.
ی حجر ی حجر با آغاز سورۀ نحل پیوند محکمی دارد. در سورهبدین ترتیب پایان سوره

عِین  »میفرماید:  ب ِك  ل ن سْأ ل نَّهُمْ أ جْم  ر  ز همه آنان حجر( )پس سوگند به پروردگارت كه ا ۹۲ف و 
بر اثبات زنده شدن در قیامت و سؤال ازعملکرد در دنیا دلالت میکند. د(، خواهیم پرسی

تَّى ی أتْیِ ك  الْی قِینُ »ی وآیه بَّك  ح  اعْبدُْ ر  و پروردگارت را پرستش كن تا آنكه « )حجر 99و 
است.  نیز نشان فراسیدن مرگ هرکس در وقت معلوم آن .(،یقینى )مرگ(، تو را فرارسد

ا یشُْرِكُون  »در این سوره میفرماید:  ت ع ال ى ع مَّ ان هُ و  ِ ف لا  ت سْت عْجِلوُهُ سُبْح  نحل( ۱أ ت ى أ مْرُ اللََّّ



ی ابراهیم مناسبت دارد: در فرمان و امر خدا )مرگ( میرسد. همچنین این سوره با سوره
( و در آیه 38الی  28 این سوره از مرگ، عذاب و سپس از نعمتها بحث بعمل آمده )آیات

همین سوره، عین  18ی ابراهیم از نعمت الله متعال یاد میکند، همانگونه که در آیه 34ای 
 «.و ان تعدوا نعمت الله لاتحصوها»...آنرا تکرار میکند: 

 خصوصيات سورۀ نحل:
سوره نحل جزو سور مئین )صد آیه ای ها( است ابن قتیبه میفرماید: سور مئین سوره هایی 
هستند که بعد از سور طوال آمده اند علت نامگذاری این سوره ها به مئین نزدیک بودن 

 تعداد آیه های این سوره ها به عدد صد میباشد.
«. بنی إسرائیل، كهف، مریم، طه، أنبیاء، حج و مؤمنون»ها عبارتند ازگفته شده این سوره

یوسف، کهف، بنی اسرائیل، توبه،نحل،هود، »هایسور مئین راسورهازمفسران برخی دیگر
 .«ذکر کرده اند« نبیاء، طه، مؤمنون، شعراء و صافاتأ

 نحل: ۀيادداشت آيه سجده در سور
ا »ونه و پنجاه این سوره سجدۀ تلاوت وجود دارد.درآیۀ چهل م  اتِ و  او  ا فيِ السَّم  ِ ی سْجُدُ م  لِِلَّّ و 

هُمْ لا   ئكِ ةُ و  لا  الْم  ابَّة و  )فيِ الْْ رْضِ مِنْ د  ا » (49 ی سْت كْبرُِون  ی فْع لوُن  م  بَّهُمْ مِنْ ف وْقهِِمْ و  افوُن  ر  ی خ 
( رُون  سَّجْد ه تفسیر احمد مطالعه )تفصیل در مورد سجده تلاوت را میتوان در سوره  (50یؤُْم 
 .فرماید(

 نحل: ۀمحتوای سور
مه نازل هایى است که در مکهى نحل از جمله سورهسوره طوریکه یاد آور شدیم؛ ى مکر 

 شده و به موضوعاتی مهم و اساسى اعتقادى از قبیل الوهیت و وحى و حشر و نشر مى
به  ،پهناورهان جو ى قدرت و یگانگى الله متعال در این گیتى پردازد. و در کنار آن درباره

هها و زمین و ابحارو کوههاى خدا در آسماناز آیات و نشانه ،پردازد بحث مى ها ها و در 
هاى روان در ابحار و دشت و دمن و آب ریزان و حاصلات و میوجات و نباتات و کشتى

یابند و سایر و ستارگانى که راهروان در تاریکى شب با استفاده از آنها راه خود را مى 
کند، سخن به بیند وبا گوش وچشم آن را درک مىمناظرى که انسان درحیات اش آن را مى

اینها دلایل زنده و واضحى هستند که بر یگانگى خداوند عزوجل دلالت  آورد. تماممیان مى
بداع کرده اِ ى آن عالم هستى را دارند و گویاى آثار قدرت او هستند، قدرتى که به وسیله

 است.
نکار و تمسخر مشرکان قرار اِ ى وحى پرداخته است که محل نحل دربدایت به قضیه ۀسور 

ند و قیام قیامت را بعید میدانستند و از پیامبر صل ى اللَّ  گرفت، آنان وحى را تکذیب کرد
علیه وسلم میخواستند عذابى را که آنها را از آن میترساند و برحذر میدارد، زودتر برسرآنان 

شد تمسخر و هت اکى آنها افزایش بیاورد. و هرچه زمان میگذشت وعذابى برآنان نازل نمى
 یافت.مى

پردازد و در این راستا توحید و یگانگى خداوند متعال مى  سورۀ نحل همچنین به موضوع
سازد و حواس و اعضاى انسان را دیدگان را متوجه قدرت خداوند متعال واحد قهار مى 

مخاطب قرار داده تا با یارى جستن از عقل و اندیشه راه خدا را درپیش گیرد و در پرتو 
 را در پیش گیرد. آثار وآیات خدا درجهان هستى راه تکامل و تعالى

هاى خدا را به انسان تذکر داده و آنها را از سرانجام ى ناسپاسى و کفران نعمت سپس نتیجه
 دارد. و خیمى که هر منکر و دشمنى با آن روبرو خواهد شد، برحذر مى



و سوره در خاتمه از پیامبر صل ى اللَّ  علیه و سلم درخواست کرده است که با پند و اندرز 
دعوت به سوى خدا بپردازد و در مقابل اذیت و آزارى که در راه تبلیغ رسالت خدا  نیکو به

 بیند، صبر و شکیبایى را پیشه کند.متعال مى 

 محتوای کلی سورۀ نحل:
بیش از همه  محتوای کلی سوره نحل را میتوان در موضعات ذیل خلاصه وجمعبندی نمود:

به میان آمده و تمام جزئیات و دقت توضیح بحث از نعمت های خداوند متعال در این سوره 
و تشریح گردیده است، که حس شکر گزاری هرانسان آزاده ای را بیدار میکند، و از این 

 راه او را به آفریننده این همه نعمت و موهبت نزدیک می سازد.
همچنان در این سوره از دلائل توحید و عظمت خلقت خدا، و معاد، و تهدید مشرکان و 

 ن بحث میکند.مجرما
در این سوره از احکام مختلف اسلامی همانند دستور به عدل و احسان و هجرت و جهاد 
و نهی از فحشاء ومنکر و ظلم و ستم و پیمان شکنی و همچنین دعوت به شکرگزاری از 
نعمتهای او بحث بعمل آمده است، و در همین رابطه از ابراهیم علیه السلام قهرمان توحید 

ک بنده شکرگزار در چند آیه نام میبرد در این سوره بحثی از بدعتهای مشرکان به عنوان ی
 بعمل آمده و در همین رابطه، مثلهای حسی جالبی ذکر می کند.

 هکذا در این سوره انسانها را از وسوسه های شیطان بر حذر می دارد.

 نعمت های ذکر شده در سورۀ نحل:
است، زیرا « نعمت»هاى سوره نحل، یكى از نام امام قرطبی در تفسیر خویش مینویسد که:

خلقت اضافتراز پنجاه نعمت دراین سوره مبارکه به بیان گرفته شده است: از جمله دربارۀ 
ل ق  السَّماواتِ، خلقت زمین »آسمانها:  الْْ رْض  »خ  الْْ نْعام  »، چهارپایان و مواشی: «و   ،«و 
نافِعُ »ها از منابع حیوانی،  ، سایراستفاده«ء  ل كُمْ فِیها دِفْ »پوشش:  م  ، استفاده از گوشت «و 

مال  »های حیوانات: ، استفاده از جمال و زیباي «مِنْها ت أكُْلوُن  »حیوانات،  ، استفاده «فیِها ج 
ِ ق صْدُ »هدایت:  ،.«ت حْمِلُ أ ثقْال كُمْ »از آنها در امور ترانسپورت و حمل و نقل:  ع ل ى اللََّّ

راتِ »ها: میوه ،«فِیهِ تسُِیمُون  »مراتع:  ،«مِنْهُ ش راب  »، آب: «السَّبیِلِ  شب  ،«و  مِنْ كُلِ  الثَّم 
ر  ل كُمُ اللَّیْل  و  النَّهار  »و روز:  ر  »آفتاب و مهتاب:  ،«س خَّ و  »ستاره:  ،«و  الشَّمْس  و  الْق م 
أ  ل كُمْ فيِ الْْ  »ها و موجودات رنگارنگ زمینى: ، نعمت«النُّجُومُ  ً أ لْوانهُُ ذ ر  ، «رْضِ مُخْت لِفا

... ت سْت خْرِجُوا مِنْهُ حِلْی ةً »ابحار و جواهرات دریایى:  ر  الْب حْر  ى »، حركت كشتى: «س خَّ ت ر 
واخِر   واسِي   و  أ لْقى»كوه ها:  ،«الْفلُْك  م  و  »ها: ، راه«و  أ نْهاراً »، نهرها: «فيِ الْْ رْضِ ر 

 ،«و  بِالنَّجْمِ هُمْ ی هْت دُون  »راهیابى از طریق ستارگان:  ،«ع لاماتو  »علائم طبیعى:  ،«سُبلًُا 
وْتِها»سرسبزى زمین:  ً »، شیر خالص: «ف أ حْیا بِهِ الْْ رْض  ب عْد  م  مواد حاصله  ،«ل ب ناً خالِصا
ً »ها: خوردنی از میوه س نا مِنْ »همسر:  ،«فِیهِ شِفاء  »عسل:  ،«ت تَّخِذوُن  مِنْهُ س ك راً و  رِزْقاً ح 
 ً ف د ةً »ها: فرزندان و نواسه ،«أ نْفسُِكُمْ أ زْواجا ح  ، رزق حلال و طیب: «مِنْ أ زْواجِكُمْ ب نِین  و 

ق كُمْ مِن  الطَّیِ باتِ » ز  ع ل  ل كُمُ السَّمْع  »گوش:  ، داشتن گوش:«ر  و  »، داشتن نعمت چشم: «ج 
ً »، داشتن مسكن ثابت: «و  الْْ فْئِد ة  »، داشتن عقل وروح: «الْْ بْصار   ، داشتن «مِنْ بیُوُتكُِمْ س ك نا

ً »مسكن سی ار:  ع ل  ل كُمْ مِنْ جُلوُدِ الْْ نْعامِ بیُوُتا مِنْ أ صْوافهِا و  »، داشتن انواع پوشاك: «ج 
 ً تاعا ل ق  ظِلالاً »نعمت سایه:  ،«أ وْبارِها و  أ شْعارِها أ ثاثاً و  م  ا خ  ع ل  ل كُمْ مِمَّ اه مطمئن ، پناهگ«ج 

ً »ها: در كوه س رابِیل  »نعمت لباسى كه انسان رااز گرما و سرما حفظ كند:  ،«مِن  الْجِبالِ أ كْنانا
 « ت قِیكُمْ ب أسْ كُمْ »نعمت زره و لباس رزم:  ،«ت قِیكُمُ 



 ! خواننده محترم
 طوریکه در فوق هم یادآور شدیم در این سوره بر مطالب ذیل آشاراتی بعمل آمده است:

 (8الی  5فلسفه خلقت چهارپایان )آیات 
 (14فلسفه وجود ابحار )آیه 

 (15ها و دریاها )آیه فلسفه وجود کوه
 ( 42و  41مبحث هجرت در راه الله )آیه 

 (55تا  53ها و در مقابل ناسپاسی انسان )آیات نعمت
 (61در مورد اینکه وقت وفات ومرگ تمام انسانها معین تمام مس باشد. )آیه 

 ( 64مورد فلسفه نزول قرآن عظیم الشأن )آیه در 
 ( 66نعمات موجود در مالداری )آیه 
 «67نعمات موجود در درختان )آیه 

 (69و  68درباره زنبور عسل )آیات 
 (70ابتلا به فراموشی در بعضی انسان ها )ارذایل عقل( )آیه 
 ( 71برتری برخی از انسانها بر برخی دیگر درمال شان )آیه 

 ( 91ان های پیمان شکنی ها )آیه بدی وزی
 ( 92تشبیه پیمان شکنان )آیه 

 (99و  98پناه بردن به الله متعال هنگام قرائت قرآن از شر شیطان )آیات 
 ( وغیره موضوعات و مطالب.115خوردنی های حرام )آیه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ترجمه و تفسير سورۀ نحل
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشاینده و مهربان
 

ا يشُْرِكُونَ﴿ ِ فلَََ تسَْتعَْجِلوُهُ سُبْحَانهَُ وَتعَاَلىَ عَمه  ﴾۱أتَىَ أمَْرُ اللَّه
پس آن را به شتاب طلب ]در مورد عذاب کافران و مشرکان[ فرا رسیده است، امر الله 

 (۱زند.)نکنید، او پاک و بلند مرتبه است از چیزهایی که با او شریک میسا
 تشریح لغات و اصطلاحات:

بودن و آمد. فرا رسید. استعمال فعل ماضی به جای فعل مضارع، به خاطر حتمی «: أ ت یا»
 الوقوع بودن مسأله است. قریب 

شود که قیامت است دستور. در اینجا مراد چیزی است که بدان دستور داده می «: أ مْرُ »
به شتاب آن را نخواهید، در فرا رسیدن آن شتاب «: ت عْجِلوُهُ ف لا ت سْ (. »1و قمر /  1نبیاء / أ)

  .«ترجمۀ معانی قرآن»مکنید. 
 تفسیر :

این گفتار مشرکین  سببش سر آغاز این سوره با وعید شدید وعنوان بیمناک شروع شد، و
درخواست میکردندکه هرچه زودتر مکه است که باشتاب از پیغمبر صلی الله علیه وسلم 

زمان می گذشت و عمرشان به یکه هر وقت. ا یا عذاب آخرت را به آنها برساندعذاب دنی
افزودند، گردید بر شتاب و عجله خود می  گریبانگیرشان نمیانجامید و عذابیطول می 

شخند و تمسخر خویش را اضافه میکردند، و به بیشرمی و تمسخر خویش میافزودند، یر
د صلی الله وگمان می  علیه وسلم آنان را از چیزی بیم میدهد و میترساند که بردندکه محم 

 نه وجود و نه حقیقت دارد، تا بدین وسیله ایشان بدو ایمان بیاورند و تسلیم او شوند.

دیگر حکمت خدا را در مهلت دادن برای شان، و رحمت او را در ادامه زندگانی شان نمی 
رت و عظمت خداوند متعال در جهان های قددانستند، و تلاش نمیکردند که درباره نشانه

 های الله متعال در قرآن عظیم الشان بنگرند. ماحول خویش بیندیشند، و به آیه
هاى الهى قطعى و وقوع قهرالهی حتمى است فرمان  ولی آنان فراموش کرده بودند که:

ِ ف لا ت سْت عْجِلوُهُ »طوریکه میفرماید:  در كار الهی نباید انتظار « لوُهُ ف لا ت سْت عْجِ « »أ تى أ مْرُ اللَّ  
 دهد. عجله را داشته باشیم، بلکه كار او حكیمانه است و در وقت اش آنرا انجام مى 

. ای است آیه، روز قیامتدر این « امر الله»بدین باور اند که هدف از  جمهور مفسران
وی تمسخر، منکران قیامت! فرمان الله متعال در رسید و قیامت نزدیک شد. پس از ر

ى آنرا داده است شتاب و ریشخند، عذابی را که محمد صلی الله علیه وسلم وعدهء ستهزااِ 
ى ماضى آمده . به صیغهاست آمدنی زودی به ناخواه خواه روز قیامت وعجله نکنید. یعنی

 ؛ زیرا تحقق ونزدیکى وقوع آن مسلم است.«أتى»است، 
ً  عرابأباید متذکر شد که؛  « امر آمد آن»گویند: است، می حتمی وقوعش که مریأ  بهعادتا

 کنند.( تعبیر می)ماضی گذشته زمان به و از آن
ى ماضى بیان شود، به صیغه امام فخر رازى میفرماید: از این جهت که حتماً محقق مى

! ى مکنتابکمک آمد بى شود:طلبد گفته مى شده است، همچنان که به کسى که یارى مى 
 . .(۱۹/۲۱٨)تفسیر کبیر رازى 



 ، بعثت«امر الله»نوشته اند که: مراد از « أ ت ى أ مْرُ اللََِّّ »برخی از مفسران در تفسیر جملۀ 
. وحتی برخی از مفسران نگاشته اند که: مراد از آن، فرود محمد صلی الله علیه وسلم است

 است. خداوند متعال برمشرکان عذاب آوردن
ا یشُْرِکُون  سُبْ » تعالی از شرک مشرکان. منزه و مقدس است حق («: 1)حان هُ و  ت عالى ع م 

 باشد.  داشته شریکی کهآنان، یا از این آوریاز شرک و برتر است منزه سبحان یعنی: خدای
 شأن نزول:

ب تِ » ىصحابی جلیل القدر ابن عباس)رض( در شأن نزول آیۀ مبارکه میفرماید: وقتى آیه قْت ر 
نازل شد، کافران گفتند: محمد گمان میکند قیامت نزدیک است، بعضى ازکارها « ا لس اع ةُ 

را کنار بگذارید تا ببینیم چه میشود. وقتى مدتى طول کشید: گفتند: یا محمد! از آنچه که ما 
ِ ف لا ت سْت عْ »ى ترسانى خبرى نشد؟! آنگاه آیهرا از آن مى  نازل شد. )زاد « جِلوُهُ أ تى أ مْرُ اللَّ  

 .(۴/۴٣۶المسیر 
 ! خوانندگان محترم
( دلایل در مورد وحدانیت الله متعال مطرح بحث قرار گرفته 9الی  1در آیات متبرکه )

 است. 

وحِ مِنْ أمَْرِهِ عَلىَ مَنْ يشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ أنَْ أنَْذِرُوا أنَههُ لََ إلَِ   باِلرُّ
لُ الْمَلََئِكَةَ هَ إلَِه ينَُز ِ
 ﴾۲أنَاَ فاَتهقوُنِ﴿
آرد، ملائکه را با وحی، به حکم خود بر هرکس از بندگانش که بخواهد فرود می)خداوند( 

که بترسانید )مردم را از مخالفت با پیغام الهی( که هیچ معبودی برحق به جز من )الله( 
  (۲نیست، پس از من بترسید )و خود را از عذابم نگاه دارید(.)

 لغات و اصطلاحات: تشریح

وحِ » ت «: الرُّ ( و به طور خاص  قرآن 15غافر / )هدف از آن به طور عام وحی و نبو 
ت یا قرآن به روح در آیه 52آیۀ /عظیم الشأن است )شوری (. تشبیه وتعبیر وحی و نبو 

ها است، مایه حیات قلب ها مانند روح که مایه حیات بدنمبارکه؛ بدان خاطر است که این
 (.24/  باشند )انفال وعقول می ها
ت یا قرآن، کاری از کارهای خدا و «: مِنْ أ مْرِهِ » به فرمان خود یا این که: این وحی و نبو 

 «. ترجمۀ معانی قرآن» رازی از رازهای او است.
 تفسیر :

وحِ مِنْ أ مْرِهِ » لائِک ة  بِالرُّ لُ ا لْم  که حامل فرمان خداوند متعال فرشتگان را با وحی «: ینُ ز ِ
خود  یعنی: خداوند متعال انبیایوی است بر هرکس از بندگانش که بخواهد نازل میکند، 

 .است ساختهآورند، مخصوصفرود می ایشان را به آن فرشتگانش که خویش وحی را به
. وحی زندگی وسرچشمه روشن ومعنی خود استتعبیر از وحی با کلمه روح دارای سایه 

. . زندگی جامعه استها وشعورها است: زندگی جانها ودلها ودرونها وعقلگی استزند
 زیرا وحی آسمانی جامعه را از تباهی، فروپاشی و سقوط در لجنزارحفظ ومصؤن میدارد.

که الله متعال آن را از اسمان برای انسان نازل میفرماید، واولین و وحی اولین چیزی است
 نماید.که الله متعال با آنها بر بندگان تفضل و بزرگواری می ئی استبهترین نعمت از نعمتها

نْ ی شاءُ مِنْ عِبادِهِ » بخواهد فرود می  که بر هر کس از بندگانش امر خويش به» :«ع لى م 
برگزیدگان  را به آن فرشتگانش که خویش وحی خود را به نبیایأیعنی: خداوند متعال  «آورد

 کنند.نازل می -نی پیغمبران یع -مردمان 



نْ ی شاءُ »از جمله، باید یادآور شدکه:  آیه مبارکه  ،آنرا کسب کند()کسیکه بخواهد  «م 
نْ ی شاءُ »اكتسابى. مرى انتصابى است نهأآیدکه:رسالت برمی آنرا کسب )کسیکه بخواهد  «م 
 رساند.ت نمى جهت كسى را به مقام نبو   حكیم است و بىمتعال البت ه خداوند  ،کند(
لین شرط  ۀدر آی :(«2)أ نْ أ نْذِرُوا أ نَّهُ لا إِله  إلِا  أ ن ا ف اتَّقوُنِ » مبارکه ملاحظه می نمایم که: او 

دریافت وحى الهى، روح عبودی ت و بندگى پیامبران علیهم السلام بوده است. پس ایشان را 
سوی توحید الله متعال لاشریک و با پیام هشدار دهندۀ مردم از شرک، فرا خوانندۀ شان به 

به میان  -جتناب از نواهی اِ وامر و أنجام أاز طریق  -دعوتگر به سوی خداترسی و تقوی 
 را همراهوحدانیتم  دستور دهید و این امتوحید و یکتاپرستی را به یعنی: آنان مردم میفرستد.

یۀ مبارکه در می یابیم که: توحید، محور در فهم آ کنید. اعلام آنان به )انِذار( دهیبا بیم 
 «پروا کنيد پس، ازمن» :«ف اتَّقوُنِ »علیهم السلام را تشکیل میدهد.  پیامبرانهمه  دعوت

 آورند. شرک وی مبادا به که آنانبه است هشداری ! اینمن بندگان ای

ِ تعَاَلىَ عَمه   ﴾۳ا يشُْرِكُونَ﴿خَلَقَ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ باِلْحَق 
 (٣آسمان ها و زمین را به حق آفرید، او برتر است از این كه شریك برای او میسازند.)

 تفسیر :
ق ِ »  به مقتضای حق و برابر حکمت.«: بِالْح 

 تفسیر :
. یعنی: خلقت وآفرینش آسمان ها و زمین، بیهوده و باطل نیست، بلكه بر حق  استوار است

 آفرید تا بر قدرت از حکمت متینی و زیربنای مستحکم، نظامی رستد تدبیری آنها را به
 کنند.دلالت  وی و وحدانیت

ها و ها و زمین و هر چه در آسمانکردن و چرخاندن آسمان حق عنصر اصلی در اداره
شود  . از همه چیز آسمان ها و زمین و آنچه میان آن ها است چیزی یافته نمیزمین است

وده و ناسنجیده و سرسری باشد. بلکه هر چیزی بر حق استوار است و آمیزه به حق که بیه
 گردد. شود و به سوی حق بر میو همراه با حق است و در نهایت به حق منتهی می 

ا یشُْرِکُون  » از اوصافی است که مشرکان در باره او بر ( منزه ))خداوند جهان«: ت ع ال ى ع مَّ
خداوند تبارک و ( شریک )آنانور( و برتر از چیزهائی است که )زبان می رانند، و د

، و برتر خدا دور از شریک ایشان است؛ تر و فراتر استبرتر، مقدس سازند. ( میتعالی
از چیزهائی است که شریک او میسازند از میان آفریدگان خدائی که آسمانها و زمین را 

کسی و هیچ  . هیچدرآسمانها و زمین است آفریده است، و آنکه را و آنچه را که آفریده است
انباز و شریکی چیزی شریک پروردگار باعظمت نمیباشد. الله متعال آفریدگار یگانه بی

 .است

نْسَانَ مِنْ نطُْفةَ فإَِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبيِنٌ﴿  ﴾۴خَلَقَ الِْْ
و موجودی فصیح و مدافع و سرانجام اقطره منی( آفرید،  بی ارزشیانسان را از نطفه ای )

  (۴آشكار از خویشتن گردید.)
 تفسیر :

نْسان  مِنْ نطُْف ة» ل ق  ا لِْْ ى ناچیز و ضعیف ایجاد کرده است نوع انسان را از نطفه«: خ 
شود.  یعنی منی. نطفه عبارت است از آب رقیقى که انسان از آن ساخته مى«: ا لنُّطْف ة  »

 مده است.همچنان نطف به معنى چکید نیز آ



صِیم  »  77 ۀمشابه به فهم )آی این آیه ؛ از خصومت به معنای جنگجو، مشتق است.«: خ 
ن سِي  »سورۀ یس( است كه میفرماید:  ث لًا و  ب  ل نا م  ر  صِیم  مُبِین  و  ض  ل قْناهُ مِنْ نطُْف ة ف إذِا هُو  خ  خ 

لْق هُ  ااى آفریدهیعنى با آنكه ما او را از نطفه« خ  چنان به خود مغرور شده كه در برابر  ایم، ام 
هاى پوسیده، خیزد و براى ما این مثال را میزند كه چگونه استخوان ما به دشمنى بر مى 

 .دوباره زنده میشوند، گویا او آفرینش خودش را فراموش كرده است
ماء » از نطفه، به ( خواندیم کهى مرسلاتسوره/20آیۀ در آیات متعددی ازجمله در )

هِین» تعبیربعمل آمده است. چگونه« آبى پ ست« »هِینم   صِیم  مُبِین  »، «ماء م   شود؟ مى« خ 
اى ضعیف به وجود آمده است، ابن جوزى در این مورد میفرماید: هر چند انسان از نطفه

شود آغاز آفرینش اما با این وجود به دشمنى برخاسته و منکر رستاخیز است، مگر نمى 
د آخرت قرار دهد و دریابد آن که او را ایجاد کرده است میتواند او را خود را دلیل وجو

 .(۴/۴۲۹باردیگر باز آورد؟! )زاد المسیر 
با تأسف باید گفت که: غرور و تكب رِ بیجای انسان راتا بدان حد  می رساند که: روزی 

 پردازد.درزندگی خویش حتی دربرابر خالق خود به خصومت و اظهار دشمنى هم مى 
 شأن نزول آیه:

 شد آنگاه نازل خلفبنابی  در باره کریمه در مورد شأن نزول آیه مبارکه آمده است که: آیه
محمد! آیا  الله صلی الله علیه وسلم آورد و گفت: ای را نزد رسول ایپوسیده او استخوانکه 

 کند؟!می دهاست، زن پوسیده کهرا بعد از آن فکر میکنی که الله متعال این

 ﴾۵وَالْْنَْعاَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فيِهَا دِفْءٌ وَمَناَفعُِ وَمِنْهَا تأَكُْلوُنَ﴿
های دیگر چهار پایان را برای شما آفریده است در آنها برای شما وسیله گرم شدن و فائده

 (۵خورید.) است. و از آنها )گوشت و چربی آنها را( می
 تفسیر :

، اسپ، قاطر عم به فتح نون است به چهارپایان مانند)شتر، گاو، گوسفند،جمع ن«: الْنْع ام  »
الاغ وغیره حیوانات اطلاق میشود که برای مصلحت انسان خلق شده است.( )مفردات 

 راغب(.
ای است که انسان توس ط پشم وپوست آنها آن خود را گرمی. در اینجا مراد وسیله«: دِفْء  »

هدف اینست که از آن برای خود لباس  دارد. دان گرم میاز سرما محفوظ و تن خود را ب
 گرم تهیه بدارند. 

نافِعُ و  مِنْها ت أکُْلوُن  »  ومنافع بسیار زیاد وسود بزرگ دیگری نیز براى شما دارند،(«: 5)و  م 
شیر چربی و مسکه آنها استفاده ببرید و هکذا از آنها بمثابه وسایل حمل  ازجمله ازگوشت،

 ورد.آاری( استفاده بعمل خواهید و نقل )سو

 ﴾۶وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ ترُِيحُونَ وَحِينَ تسَْرَحُونَ﴿
آورید و  از چراگاه( می و برای شما در آن ها زینت و زیبایی است وقتی که آنها را )شام

 (۶برید.)وقتی که آنها را )صبح به چراگاه( می 
 تفسیر :

حُون  از سراح مشتق شده رواح و ت   از«:ترُِیحُون  » که بردن چهار پایان را به است سْر 
 به هنگام شب، برگشتن آنهارا از چرا رواح می گویند. هنگام صبح سراح و

 و چهار پایان مواشی در آیۀ مبارکه را یاد کرد زیرا مالکان دو وقت مخصوصاً این الله متعال
 ورزند. می بیشتری و عنایت اهتمامدو وقت  خود در این



 گردانیده  آنها مقدمرفتن  را بر وقت مواشی از چراگاه برگشت وقت همچنان چرا در آیۀ مبارکه
پر ازشیر از  هاییوبا مایه و خرم برگشت، سیر و سیراب در وقت حیوانات است؟ زیرا  این

می  ا پر از بهجتها رها را پر از شیر، دلها را پر از سرور و چشم آیند، ظرف صحرا می
 شوند. نواز می آرا و چشمدل سازند و سخت

ِ الْْنَْفسُِ إنِه رَبهكُمْ لرََءُوفٌ رَحِيمٌ﴿  ﴾۷وَتحَْمِلُ أثَقْاَلَكُمْ إلِىَ بلَدَ لَمْ تكَُونوُا باَلِغِيهِ إِلَه بشِِق 
به آن  و بارهای سنگین شما را به شهر و سرزمینی حمل میکنند که جز با رنج و مشقت

 (۷یقیناً پروردگارتان رؤوف وبسیار مهربان است.)نمیتوانستید برسید، 
ل )بر وزن شبر(: ث ق  بارها. اثقالكم: ثقل )بر وزن عنب(: سنگینى. ثقیل: سنگین. «: اثقال»

 بار و آن چیزى است كه حملش سنگین است.
 تشریح لغات واصطلاحات :

رسندگان «: ب الِغِیهِ ». (35یرآباد. )ابراهیم آیه عم از آباد و غأناحیه و سرزمین، «: ب ل د»
 «. ترجمۀ معانی قرآن» به رنج افکندن. به مشق ت انداختن.«: شِقِ  »بدان.

 تفسیر :
ِ ا لْْ نْفسُِ » با در نظر داشت اینکه : «و  ت حْمِلُ أ ثقْال کُمْ إِلى ب ل د ل مْ ت کُونوُا بالِغِیهِ إلِا  بِشِق 

ا به قدرت الهى، آنان را در خدمت انسان رام نسان قوى چهارپایان نسبت به ا تراند، ام 
آنجاکه  به سوی شهرهای دور، را، بار وغیره و مانند خوار کالاهای شما راساخته اند تا 

 کنند.جزبا دشواریی بزرگ توان رسیدن به آن ندارید، حمل می
حِیم  » ؤُف  ر  بَّکُمْ ل ر  وردگارتان به شما صاحب لطف است از ى انسان! بیگمان پر: آ«إِنَّ ر 

تان این رو به ضعف و بیچارگی شما رحم کرد و آنچه را که وسیلۀ یاری و مددکاری برای
است رامتان گردانید، پس او با رأفت خود منافع را برای شما جلب کرده و با رحمت خود 

الهى به بشر، بر  هاىنعمت  و قابل یاد آوری است که: ها را از شما دفع میکند. دشواری
 اساس لطف و رحمت باری تعالی ست، نه آنكه ما از او طلبى داشته باشیم. 

 ﴾۸وَالْخَيْلَ وَالْبِغاَلَ وَالْحَمِيرَ لِترَْكَبوُهَا وَزِينةًَ وَيَخْلقُُ مَا لََ تعَْلمَُونَ﴿
رای شما( ها را آفریده تا بر آنها سوار شوید، تجمل و زینتی )بها و قاطرها و الاغو اسپ
و چیزهایی ]در آینده جز این وسایل نقلیه حیوانی[ به وجود می آورد که شما نمی هست. 
 (٨دانید.)

سوارى است، گویا در اسب « اسب»به معناى تكب ر است و در اینجا هدف از آن، :«خیل»
است « قاطر»به معناى  :«غالبِ ».دهدنوعى، احساس بزرگى و تكب ر به انسان دست مى 

 -لاغ اُ »به معناى « حمار»جمعِ « حمیر»آید و لاغ به وجود مىاُ آمیزش اسب و  كه از
 است.« خر

 تفسیر :
در ماحول و محیطی همچون محیطی که قرآن در آن برای اولین بار نازل میگردیده 

که زندگی ، نعمتی، در همچون محیطی نعمت چهارپایان برجسته و چشمگیر استاست
 .ناممکن و طاقت فرسا استبدون آن برای انسانها 

خران وقاطران را برای شما آفرید تا بر پشت آنها سوار  و خداوند متعال اسبان وشتران،
ها و سفرهایتان مایۀ تجملی قرار داد، چرا که در وجود شوید و آنها را برای شما و کاروان 

 گر است.ها منظری آراسته و نیکو جلوه آن
 و در آینده خداوند متعال از وسایل سواری وغیر آن چیزهایی : («8)ون  و  ی خْلقُُ مالا ت عْل مُ »



 ى امروزى اعم ازدانید، مانند وسایل نقلیه را برای شما خلق میکند که اکنون آن را نمى
ریل، طیارات، کشتی های بزرگی باربري ومسافرین و سایر و سایل و امکانات حمل و 

کوتاه میشود. البته این اکتشاف و اختراع را الله متعال  ى آن زماننقل پیشرفته که به وسیله
 به انسان یاد داده و آن را به او الهام کرده است.

در این مورد می نویسد: وسایل حمل « القرآن لالظِ فى »شیخ سید قطب در تفسیر خویش 
آن خبر بودند. اما قرو نقل وسوارى، که امروزه به وجود آمده و مردم آن زمان از آن بى

ی خْلقُُ مالا ت عْل مُون  »نکار و جمود براى آن آماده میکند: اِ ذهان را بدون ا  نهاد و قلوب و  « و 
بردند و ما جز از آنها استفاده تا مردم نگویند: پدران ما از اسب و شتر و الاغ استفاده مى 

آمده،  ى استقبال از محصولات بدستکنیم. از این رو قرآن اذهان و قلوب را آمادهنمى
 کند.اختراعات واکتشافات علم کرده است که در آینده تحقق پیدا مى

 که است کریم قرآن علمی معجزات از بزرگترین یکی آیه این مفسران می نویسند که:
 .است سر گذاشته را پشت و زمان مکان مرزهای

ِ قَصْدُ السهبيِلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَ   ﴾۹وْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أجَْمَعِينَ﴿وَعَلىَ اللَّه
و قرار دادن راه راست ]برای هدایت بندگان به سوی سعادت ابدی[ فقط بر عهده الله است، 

بدی أو برخی از این راه ها کج و منحرف است ]که حرکت در آن شما را از سعادت 
راست هدایت محروم می کند[، و اگر خدا می خواست همه شما را ]به طور اجبار[ به راه 

 (۹میکرد.)
 تفسیر :

(. بیان راه درست و جداسازی آن از راه 12/هدایت به راه راست بر خدا لازم است )لیل
نادرست بر خدا واجب و لازم است. بدین منظور است که پیغمبران را فرستاده است و 

 (..153/  ادل ه راهیابی را در کتاب بازِ هستی به جهانیان نموده است )انعام
آئرِ  »  منحرف از حق. کج. نادرست. «: ج 

دهد، انتخاب و در پیش گرفتن الله متعال، تنها راه مستقیم را نشان مى  باید یاد آور شدکه:
از سیاق طوریکه . راه هاى انحرافى از سوى خود ماست که انسانها آنرا انتخاب میدارند

خود لازم دانسته، ارشاد و هدایت آیۀ مبارکه در می یابیم: از امورى كه خداوند متعال بر 
ل یْنا ل لْهُدى»مردم است. چنانكه میفرماید:  ع ل ى ».( و در این آیه میفرماید: 12)لیل، « إِنَّ ع 

ِ ق صْدُ السَّبیِلِ  « ق صْدُ السَّبیِلِ »روى است و مراد از  به معناى اعتدال و میانه« ق صْدُ «»اللََّّ
بیان راه مستقیم بر عهدۀ الله متعال است تا راه یابید یعنی  میانه، یعنى راه مستقیم است. راه

و آن راه را بپیمایید؛ این همان راه ایمان به خدای متعال است که پیامبران به سوی آن فرا 
 اند.خوانده

. »طوریکه لقمان حکیم، فرزندش را چنین موعظه میكند؛  شْیِك  )سورۀ « 19و  اقْصِدْ فيِ م 
 رو باش(فتن )و رفتارت(، میانه لقمان( )و در راه ر

 آید.بر خداست راه راست و مستقیم را بیان کند هر کس آن را برگیرد به جنات نعیم نایل مى
 راه راست و صراط مستقیم به خدا و جنت ختم میگردد، و راه کج به جهنم می انجامد.

مِنْها جائرِ  » که هیچ کدام ازآنها به هاى انحرافى منشعب شده  و از این راه راست، راه«: و 
باشند؛ مانند راه یهودیت و نصرانیت و خدا منتهی نمیشوند وهمگى راه گمراهى مى

 مجوسیت. 



عِین  » داکُمْ أ جْم  ل وْشاء  ل ه  اگر الله متعال میخواست شما را به ایمان راهنمایى کند، («: 9)و 
انسان آزادى انتخاب و ى شما را هدایت میکرد. اما حکمتش چنان اقتضا کرد که به همه

نْ شاء  ف لْی کْفرُْ »اختیار بدهد. همچنان که در جاى دیگرى میفرماید:  م  نْ شاء  ف لْیؤُْمِنْ و  « ف م 
پس هرکس خواست ایمان بیاورد و هر کس خواست کافر شود، تا پاداش و کیفر بر آن 

 مترتب شود.
خواسته تا مردم به اجبار ایمان همچنان از فحوای این آیه مبارکه بر می آید که: خداوند ن

ى خداوند ویا عجز ى آنان برارادهى غلبهبیاورند. پس انحرافِ گروهى ازمردم نشانه
 پروردگار از هدایت آنان نیست.

 با تمام وضاحت در می یابیم که: خداوند انسان را در انتخاب راه آزاد گذاشته است.
دایت کند یقیناً این کار را میکرد ولی به سبب و اگر الله متعال میخواست تا تمام مردم را ه

ای از جانب خود، هر که را خواست هدایت میکند و هر که را خواست گمراه حکمت بالغه
 سازد.می

ع ل ى »مبارکه  ۀهدف کلی آی کثیر در تفسیر خویش مینویسد:مفسر کبیر جهان اسلام ابن  و 
ِ ق صدُ السَّبیِلِ   کتبنازل کردن  با که . یعنی: الله متعال استاست نویمع راه [9]النحل:  «اللََّّ

 و خیر می رساند.  حق و او را به نموده روشن انسان را به راست دله، راهأۀ قاماِ و 
ائٓرِ  » ا ج  مِنه  وغیره،  ها مانند یهودیت، نصرانیت، مجوسیتراه یعنی: بعضی [9]النحل:  «و 
غیر  کج و راه اسلام همانا دین راست راه پس است گمراهی یسو به و منتهی و معوج کج
 .است از ادیان آن
و  شده بسیار واقع امور معنوی به کریم، گذر از امور حسی در قرآن»کثیر می افزاید: ابن

در  نآ دنبال ذکر کرد، به حسی هایو راه سواری از وسایل قبل در آیات تعالی حق چون
 «.پرداخت معنوی هایراه بیان به آیه این

 ! خوانندگان محترم
لوهیت و وحدانیت پروردگار مورد اُ ثبات اِ ( دلایلی دیگر بر 16الی  10در آیات متبرکه )

 بحث قرار گرفته است.

 ﴾۱۰هِ تسُِيمُونَ﴿هُوَ الهذِي أنَْزَلَ مِنَ السهمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِي
او ذاتی است که از آسمان برای شما آبی فرو فرستاده است که از آن مینوشید و با آن 

 (۱۰رویند )و( حیوانات خود را در آن میچرانید.)درختان و گیاهان می
 تفسیر :

ر  » در زبان عربى معناى عامى دارد كه شامل همه ای انواع گیاهى میشود، فرق  :«ش ج 
/  146خت باشد و یا هم بوته و یا سایر سبزیجات باشد. طوریکه در )آیۀ نمی کند؛ در

ر  »سورۀ صاف ات( کلمۀ  ةً مِنْ ی قْطِین»برای بوته کدو آمده است: « ش ج  ر  در حالیکه « ش ج 
 کدو، بوته است و درخت نمی باشد.

و  مشتق است که عبارت است از رها کردن حیوانات در مرتع« سامت»از «: تسُِیمُون  »
 چرا گاه برای چرندن.

يْتوُنَ وَالنهخِيلَ وَالْْعَْناَبَ وَمِنْ كُل ِ الثهمَرَاتِ إنِه فِي ذَلِكَ لََيةًَ  رْعَ وَالزه ينُْبتُِ لَكُمْ بهِِ الزه
 ﴾۱۱لِقَوْم يتَفََكهرُونَ﴿

بی گمان الله به وسیلۀ آن آب، کشت وزیتون وخرما وانگور واز همه نوع میوه میرویاند، 
 (۱۱ر این نشانه ای است برای گروهی که اندیشه می کنند.)د



 تفسیر :
خداوند متعال با آب نازل شده از ابرها، درختان زیتون، خرما، انگور را با اختلافى که 

ها و ها، سبزیدرنوع ومزه ورنگشان دارند، اززمین، درجنب سایر انواع میوه
 رویاند.حاصلخیزی را برای شما می 

ها، خداوند زیتون، خرما و انگور را در این مایم از میان انواع گیاهان و میوهملاحظه میفر
ى اینها اى است كه به اندازهآیه مطرح كرده است. متخص صان تغذیه میگویند: كمتر میوه

 سورۀ نور، از زیتون به عنوان 35 ۀباشد. قرآن عظیم الشأن در آی براى بدن مفید ولازم
ك ة» ة مُبار  ر   یاد كرده و به روغن آن اشاره نموده است. «ش ج 

. طوریکه دیدن و دانستن كافى نیست، تفك ر و تدب ر در هستى لازم است باید یادآور شد که:
ی ةً لِق وْم ی ت ف کَّرُون  »خداوند متعال در آیۀ متذکره فرموده است:  براى (« 11)إِنَّ فیِ ذلِک  لَ 

ها، دلایل روشنى نازل کردن آب و بارآوردن میوهاندیشند، در آنان که در صنعت خدا مى
 بر قدرت و یگانگى خدا وجود دارد.

« ی ت ف کَّرُون  »ى مفسر ابوحیان در تفسیر خویش می نویسد: خداوند متعال؛ آیه را با جمله
ى فراوان است. وقتى خاتمه داده است؛ زیرا ابراز نظر در این مورد نیازمند تأمل و اندیشه

کارى، بعد از سپرى شدن مدتى معین رطوبت زمین به آن را در زمین مى که یک هسته
شود و قسمت فوقانى آن شکاف برمیدارد ودرختى ازآن میروید وبه  میرسد و متورم مى

هوا بلند میشود و قسمت زیرین آن درعمق زمین فرورفته و درختى دیگر به صورت ریشه 
ها و ها و گلوقوى میشود و از آن برگ آید. سپس قسمت فوقانى رشد کردهبه وجود مى

آید که داراى اجسامى متفاوت، طبایعى گوناگون و رنگ واشکال ها و میوه پدید مى شکوفه
باشند. چنین امرى به تقدیر و فرمان قادرى مختار یعنى خداى توانا و منافع مختلفى مى 

 .(۵/۴۷۹پذیرد. )البحر تحقق مى 

رَ لَكُمُ اللهيْلَ  رَاتٌ بأِمَْرِهِ إنِه فِي ذَلِكَ  وَسَخه وَالنههَارَ وَالشهمْسَ وَالْقمََرَ وَالنُّجُومُ مُسَخه
 ﴾۱۲لََياَت لِقَوْم يَعْقِلوُنَ﴿

او شب و روز و آفتاب و ماه را مسخر شما ساخت، و نیز ستارگان به فرمان او مسخر 
ه عقل خود را بكار هائي است )از عظمت خدا( براي گروهي ك شمایند، در این نشانه

 (۱۲گیرند.)مي
 تفسیر :

ر  و خداوند متعال شب را برای خواب و روز را برای تلاش در امر معاش رام و مسخ 
گردانید، و به منظور تأمین معاش و فراهم کردن موقعیت مناسب براى خواب شما، پشت 

 آیند. سر هم مى
ر ساخت تا حس ها، روز ها و ها، ماه اب سال آفتاب را برای شما روشنگر و ماه را منو 

حساب را بدانید و ستارگان را در آسمان برای شما مسخر گردانید تا اوقات را بشناسید، در 
 تان بدان پخته و قابل استفاده شود. هایها راه یابید و میوه  تاریکی

ه در هستى، چه درآسمان و چگیرى انسان از آنهاست، مراد از تسخیرِ آفتاب و ماه، بهره
 .زمین، است، آن را الله متعال براى استفاده انسان آفریده شده است

یعنى خداوند آنها را در خدمتِ بشر و رشد و كمال او قرار داده است. البته انسان نباید خود 
 را صاحب اختیار آنها بحساب ارد.

 بر انسان یکی  های نعمت، و از پدیدههای تدبیر وتقدیر در کار آفرینش و آفریدگانازپدیده



هم همین خلقت: شب و روز، آفتاب و مهتاب و ستارگان است. چه همه اینها از جمله 
ضروریات اساسی و بنیادی برای انسان ها و جوابگوی ضروریات انسانی وسایر مخلوقات 

اند. پدیده اند، بلکه به سود انسانها مسخرگردیده می باشد. اینها برای انسانها افریده نشده
خواهد . کسیکه می ای درزندگی این آفریده بشری استو روز دارای تاثیر قاطعانهشب 

، یا شبی را بدون روز تصورکند. آنگاه بیندیشدکه با بدین امر پی ببرد روزی را بدون شب
 ، زندگی انسان و حیوان و گیاه در این زمین چگونه خواهد بود!این وضع

یات لِق وْم ی  » بیگمان در آفرینش وتسخیر این اجرام نجومی  :(«12)عْقِلوُن  إِنَّ فیِ ذلِک  لَ 
های درخشانی نهفته است براى آنانکه داراى برای مردمی که تعقل میکنند دلایل ونشانه

نظام هستى، تنها براى اهل فكر و تعق ل، اساس و بنیاد که:اند.این بدین معنی استعقل سلیم
ه است. نه افراد ساده  ر و عاد ى.نگ رشد و توج 

 ﴾۱۳وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فيِ الْْرَْضِ مُخْتلَِفاً ألَْوَانهُُ إنِه فِي ذَلِكَ لََيةًَ لِقَوْم يذَهكهرُونَ﴿
مختلف و در انواع گوناگون آفریده برای شما و نیز آنچه را که در زمین به رنگ های 

ور شوند، نشانۀ روشنی مسخر ورام گردانیده است. البته در این امر برای گروهی که یادآ
 (۱٣است.)
 تفسیر :

أ  ل کُمْ فیِ ا لْْ رْضِ مُخْت لِفاً أ لْوانهُُ » ما ذ ر  همچنین تنها الله متعال است که تمام مخلوقاتش «: و 
در زمین را )از حیوان، نباتات وجمادات که دارای الوان و اشکال متفاوتی میباشند( برای 

 استفاده شما مسخر ساخت.
)إِنَّ فِ » ی ةً لِق وْم ی ذَّکَّرُون  ها با اختلاف انواع و اصنافی که البته در این پدیده(«: 13ی ذلِک  لَ 

آموزان واندیشه هایی است برای عبرت ای است برای اندرزجویان و عبرت دارند موعظه
ل ها باهمه گسترۀ گوناگونی وتنوعی که دارند ازبزرگترین دلایوران، زیرا آفرینش این پدیده

باشد تا به  بر یگانگی خداوند متعال و بر اثبات این حقیقت است که تنها او شایستۀ آن می
 یگانگی مورد عبودیت قرار گیرد و بس.

( 11) آیۀ خداوند متعال تفسیر آیۀ مبارکه مینویسد: در اینکه در« تفسیر انوار القرآن» مفسر
آورده  پایان به« یتذكرون»را با  کنونی یۀو آ« یعقلون»( را با 12و آیۀ )« یتفكرون»را با 

 بر قدرت دلهأ آن دلالت شد وازآنجا که مطرح آسمانیدله أ( 12)که: در آیۀ  است است، این
 عمیق در آنها هر چند با تفکر و تأمل مجرد تعقل پس پروردگار آشکار است و وحدانیت
 پایانبه« یعقلون»را با  آیه آن جهت است، بدین کافی دفه به رسیدن نباشد براینیز همراه 
تفکر  وجود خداوند متعال به ثباتاِ خود بر  در دلالت زمینی دلهأ از آنجا که آورد. ولی

را  کنونی آورد. وآیۀ پایان به« یتفكرون»( را با 11) و تدبر بیشتر نیاز دارند، آیه وتأمل
 این در همه باشد که داده امر توجه این آورد تا به پایان به« تذكرونی»با  جهت بدان
 لذا بندگان و بس اوستذوالجلال  مختار حکیم، ذات زمینی، تأثیر گذار و فاعل هایپدیده

 باشند. خاطر داشتهبه  را همیشه حقیقت باید این

رَ الْبحَْرَ لِتأَكُْلُ  وا مِنْهُ لحَْمًا طَرِيًّا وَتسَْتخَْرِجُوا مِنْهُ حِلْيةًَ تلَْبسَُونهََا وَهُوَ الهذِي سَخه
 ﴾۱۴وَترََى الْفلُْكَ مَوَاخِرَ فيِهِ وَلِتبَْتغَوُا مِنْ فضَْلِهِ وَلَعلَهكُمْ تشَْكُرُونَ﴿

و اوست که بحر را مسخر ساخته است تا از آن گوشت تازه بخورید و از آن زیوراتی 
بینی، و تا از فضل او ها را در آن شگافنده میپوشید. و کشتیکه آن را میبیرون بیاورید 

 (۱۴طلب معیشت کنید و تا شکر گزاری کنید.)



 تفسیر :
ر  ا لْب حْر  » و تنها ذات سبحانه وتعالی است که با قدرت و رحمتش بحر : «و  هُو  ا لَّذِی س خَّ

اج را برای بشررام ساخت تا در آن سوارأمتلاطم  کشتى شوید و در اعماق آن غوطه مو 
است  در آن که دیگری و منافع صید و جواهر و معادن آوردنو بابیرون  ور گردید.

 شوید. مستفید
یعنی: تا از آن ماهى تازه و با طراوت براى خوردن صید کنید. :«لِت أکُْلوُا مِنْهُ ل حْماً ط رِیًّا»

 به دادن توجه و طراوت، برای تازگی به ماهی گوشت وصف «بخوريد» ماهی گوشت
 را داراست. و طراوت لطافت بیشترین ،حیوانات بحری زیرا گوشت است آن لطافت

ۀ کلمه طرى: یعنی تازه. این کلمه فقط دوبار در قرآن عظیم الشأن یکبار در سور «:طریا»
 است. ( تذکر یافته12ویکبار هم در سورۀ فاطر/ آیۀ  14)نحل آیۀ 

اینست: چون در گذشته تهیه گوشت  ،که در آیۀ مبارکه اشاره بدان آمده است« گوشت تازه»
تازه برای انسانها بسیارمشکل بود وبه همین دلیل انسانهای که درکنار وشواطی بحر زندگی 

ها وسایر حیوانات دریایی استفاده های تازه ماهیمیکردند میتوانستند به آسانی از گوشت
های تازه دریایی برکت بزرگی از سوی خدا به شمار میرود. چون دستیابی به گوشتکنند. 

 شود. گوشت تازه خواصی دارد که در گوشت کهنه و منجمد یافت نمی
در عین حال در مورد این بخش از آیه شریفه باید توجه داشت که شاید اشاره آیه به گوشت 

ادی از بدن حیوانات دریایی گوشت است و زیاد در حیوانات دریایی باشد، چون تعدادی زی
استخوان و غضروف کمتری نسبت به سایر حیوانات خاکی دارند. با توجه به اینکه امروزه 

ها وحیوانات دریایی برای تغذیه افراد به دلیل کمبود مواد غذایی مسئله استفاده از ماهی
 مورد توجه زیادی قرار گرفته است.

و جواهر نفیس و گرانبها از قبیل مروارید و مرجان را : «حِلْی ةً ت لْب سُون ها و  ت سْت خْرِجُوا مِنْهُ »
 .جایز استزنان  نیز همچون مردان آنها برای پوشیدن از آن استخراج کنید.

 پوشند ولیآنها را می زنان برخی مفسران در این مورد می نویسند که: هدف اینست که:
 را به زیور آلات این زنان مذکر آورد، که صیغه به جهت را بدان« هاتلبسون»خطاب 

 پوشند.می  خاطر مردان

 های دريايی:زينت 

منفعت دیگری که در ابحار موجود می باشد همانا بدست آوردن ؛ زیورآلات و جواهرات 
یر سوره نحل میتوان چنین نتیجه گرفت که خداوند متعال به نیازهای غ 14ۀ آن است. از آی

ضروری ما و از جمله حس زیبایی دوستی توجه داشته است. بطور مثال مرواریدی که از 
آید در بسیاری از وسایل زینتی به کارگرفته میشود ودرعین حال به دلیل بحر به دست می 

ارزش بالای آن میتواند به عنوان منبع درآمدی برای ماهیگیران وصیادان بحری باشد تا 
 زی کنند.از طریق آن کسب رو

واخِر  فیِهِ » ى ا لْفلُْک  م  بینى که اجناس و خواربار شما را هاى عظیم را مى  کشتى«: و  ت ر 
شان می  حمل میکنند و قلب بحر متلاطم را مي شکافند. و این کشتی ها برای تأمین منافع

 باشد.

لِت بْت غوُا مِنْ ف ضْلِهِ » مذکور سود ببرید، و کرم  بحر را براى شما مسخر کرده تا از مواد«: و 
 خدای کنید و از فضلتجارت  یعنی: تا در آن و بخشش خدا را از راه تجارت بجویید.

 سود برید. سبحان



 ابحار؛ مسير حمل و نقل:

بحار اشاره بعمل آمده است و از أها بر روی آب در قرآن کریم، هفت بار به حرکت کشتی
/ سورۀ  14 ۀقدرت الهی از آن یاد شده است: )آیبحربه عنوان یکی از نشانه های بزرگ 

/ سورۀ شوری، آیۀ  33و  32/ سورۀ جاثیه، آیات  12/ سورۀ فاطر، آیۀ  12نحل، آیۀ 
 ./ سورۀ اسراء.( 66/ سورۀ بقره و آیۀ  164/ سورۀ لقمان، آیۀ  31

ا دلالت با توجه به این آیات شریفه که بر نقش قابل توجه ابحار در زندگی بشر و در کل م
های آنها ها و داراییمیکند، میتوان نتیجه گرفت که بحر در کشتیرانی وحمل ونقل انسان

 اهمیت حیاتی دارد.
چون خطوط دریایی به طور طبیعی به تمام نقاط زمین مرتبط است و موارد بسیاری است 

صوص خای به نقطه دیگر رفت و آمد و به ها نمیتوانیم از نقطهکه ما از طریق خشکی
 تجارت کنیم.

توان بسیاری از  شاید این فکر به ذهن خطور کند که از طریق طیاره و یا هم موتر می
 های تجاری را انجام داد. فعالیت

ترین صنایع انسانی درآمده و خاصیت آب ابحار ها امروز به صورت عظیمدر واقع کشتی
 شد. به انسان کرده تا در حمل و نقل و تجارت مشکلی نداشته با

«( ل ع لَّکُمْ ت شْکُرُون  پایان و کرم و بخشش  هاى بزرگ و بى باشد که در مقابل نعمت(«: 14و 
را بر خود سرا زیر  تعالی حق فضلیعنی: چون  حسابش الله خود را سپاسگزار باشید.بى 

را  وی و اعضا، شکر و سپاس و قلب با زبان میکنید آنگاه اعتراف وی نعمت یافتید، به
 آورید.جا میبه

 ! خوانندۀ محترم
نقش بحر در زندگى انسان ها بی نهایت مهم و حیاتی است. آبِ آن مایۀ بخار و ابر و باران 

ترین و ها و سطح آن، ارزان ى غذاى انسان با لذیذترین ماهىاست. عمقِ آن تأمین كننده
هاى طبیعى را به بحار بهترین زینتترین راه براى حمل ونقلِ كالا و مسافر است، اگسترده

ى اینها، تنها به تدبیر و قدرت الهى است و بشر هیچ نقشى در آن انسان هدیه میكند و همه
 ندارد.

های بزرگ الهی در روی زمین است که پروردگار باعظمت وجود ابحار نعمتی ازنعمت
 در اختیار ما انسانها وسایر موجودات زنده قرار داده است.

قیانوس اوُبحارو أچهارم سطح این کره خاکی را آب فراگرفته که شامل  ابحار سهآب و 
 شود که همگی به یکدیگر ارتباط دارند.  هایی می

بحار طوریکه یاد آور شدیم فواید بیشماری در حیاتی انسانها دارد که مهمترین أموجودیت 
 آن استفاده از مواد غذای موجود در بحر می باشد.

ابحار مواد گوناگونی که امور ساختمانی مورد استفاده قرار میگیرد وجود دارد. همچنان در
های بسیار قدیم برای حمل و نقل و مواد مسافرتی و ترانسپورتی  در عین حال ابحار از زمان

ها از طریق تشکیل در آبیاری خشکی بحارتر از همه این است که ااستفاده میشود؛ اما مهم
ها را از  اساسی دارند. خداوند متعال در آیات متعددی ابحار وکشتیابرها نقش مهمی و 

 های حق شمرده و ما را دعوت کرده تا در خلقت و اسرار آن مطالعه کنیم.نشانه 
بصورت کل طوریکه در فوق هم یادآور شدیم؛ کلمه بحر درقرآن کریم هفت بار تکرار 

 ه بعمل آورده است.شده است و در هر آیه به بخشی از عجائیب بحر اشار



 هکذا قابل یادآوري است که بحر به معنی آب بسیار و وسیعی میباشد، که در ضمن بحر 
درعین حال در مورد هر چیز وسیعی هم اطلاق میگردد. بطور مثال: عالم متبحر به 
شخصی اطلاق میگردد که: علم بسیاری داشته باشد ویا به نحوی تغییرات زیاد وناگهانی 

 یضی وجوامع را هم بحران میگویند.منفی در مر

 ﴾۱۵وَألَْقىَ فيِ الْْرَْضِ رَوَاسِيَ أنَْ تمَِيدَ بِكُمْ وَأنَْهَارًا وَسُبلًَُ لَعلَهكُمْ تهَْتدَُونَ﴿
هاي ثابت و محكمي افكند تا لرزش آنرا نسبت به شما بگیرد، و نهرها  و در زمین كوه

 (۱۵ایجاد كرد، و راه هائی تا هدایت شوید.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

واسِي  »فرانهاد. مستقر  کرد. «: ألْق یا» «: سُبلُاً »های محکم و استوار. جمع راسِیة، کوه«: ر 
 «ترجمۀ معانی قرآن» ها.جمع س بیل، راه

 تفسیر:
واسِی  أ نْ ت مِید  بکُِمْ » أ لْقى فیِ ا لْْ رْضِ ر  های وتنها ذات پروردگار است که زمین را با کوه«: و 

 استوار ثبات بخشید تا شما را نجنباند و نتکاند.
به معناى حركت به راست و چپ و « مید»ها مایۀ تعادل وآرامش زمین هستند. كوه

تا شما زمین را نلرزاند و مضطرب و پریشان نگرداند. «: ا ن ت مِید  بكُِمْ »اضطراب است. 
ی دان( به معنی: لرزش وجن«: ت مِید  » یْد وم   بش میباشد.ازمصدر)م 

ها سبب آرامش شما و جلوگیرى در آیۀ مبارکه بدین معنی که: كوه« أ نْ ت مِید  بكُِمْ » ىجمله
 .زمین هستند از لرزش
ها و گسل ،ها نمی بودندرسیده است که اگر؛ کوه حقیقت این به بیولوژی علم امروزه
 را بر روی زندگی شد کهبسیار می حدی ها بهها و زلزلهو آتشفشان قشر زمین هایشکاف
 .ساختمی برای مخلوقات ناممکن زمین

محمد أبو السعود أفندي بن محیي الدین محمد بن مصلح الدین مصطفى مفسیر ابو سعود )
ها در آن قرار داده در تفسیر خویش مینویسد: زمین قبل از اینکه کوه عماد الدین العمادي(

ها برآن آمد، اما وقتى کوهاى به حرکت در مى ا کوچکترین لرزهاى سبک بود و بشود، کره
 .(٣/۱۶۷ها همانند میخ آن را استحکام بخشیدند. )ابو سعود قرار گرفت تمرکز یافت و کوه

باید متذکر شد که از فواید دیگر کوه ها اینست که کوه ها،بهترین نشانه راه در صحرا و 
ه به عظمت و قدرتِ خالق بیابان بشمار میرود و همچنین بهتری ن راه خداشناسى و توج 

ى هدایت ها هم مایهباعظمت میباشد. به صورت کل باید بعرض رسانیده شود که کوه
 اند و هم معنوى برای انسانها میباشد.ظاهرى

بخش ازین طرز دید بنا بر محدودیت های فکری تعداد از ما با شک و تردید مواجه شده 
 نیز است. میتواند که قابل فهم

ها، بر خلاف آنچه به نظر میرسد، مانع راه كوه  همچنان قابل دقت و یاد آوری است که:
 نیستند، بلكه کوه راهنماى راه بشمار می رود.

«( سُبلُاً ل ع لَّکُمْ ت هْت دُون  أ نْهاراً و  و در آن نهرهایی شیرین برای نوشیدن، شستشو، آب (« 15و 
هایی برای مردم هایی قرار داد تا نشانهداد و در زمین راهدهی حیوانات و نباتات قرار 

 باشند.

 ﴾۱۶وَعَلََمَات وَباِلنهجْمِ هُمْ يَهْتدَُونَ﴿
 (۱۶و)نیز(علاماتی قراردادو)شب هنگام(آنها بوسیله ستارگان هدایت میشوند.)



 تفسیر :
طبیعى در روز،  ها و پیدا كردن راهها، نیاز به علائم داریم. علائمبراى حركت در بیابان

 وستارگان درشب، كه خداوند دراین آیه به این دو امر اشاره مینماید.
)»و میفرماید:  بِالنَّجْمِ هُمْ ی هْت دُون  ع لامات و  ( و خداوند متعال علائم و تابلوهای راهنمایی 16و 

اند عبارت که، های مختلف راه برندها به راهرا در روز برای مردم قرار داد تا از مشاهدۀ آن
 «ميکنند يابیراه ستارگان وسيله به و آنان» دیگری فارقه راهنما و هر علامت از: علایم

ً با انواع یعنی: مردم  آنها جهات وسیلهمیکنند وبه  یابی راه مختلف ستارگان مخصوصا
 و بری، بانگریستن یدریای شبانه را می شناسند و در سفرهای قبله جهت و از جمله ربعهأ
 یا ستاره« جدی» در اینجا، ستاره قولی: مراد از نجمشوند. به می یاب راه ستارگان به
 .است« قطبی»

ها و در شب از ستارگان ابن عباس)رض( گفته است: یعنى در روز از علایم و نشانه
 .(۴/۴٣۶راهنمایى میجویند. )زاد المسیر 

 محترم! ۀخوانند
( از ویژگیهای الوهیت، آفریدن، دانستن نهان و آشکار و 23الی  17ات متبرکه )در آی

 جاودانگی است، بحث بعمل آمده است.

 ﴾۱۷أفَمََنْ يَخْلقُُ كَمَنْ لََ يخَْلقُُ أفَلَََ تذََكهرُونَ﴿
آیا یاد آورد نمی آفریند؟ آفریند همچون كسي است كه نمي  بر این اساس آیا كسي كه مي

 (۱۷)شوید؟.
 تفسیر :

هاى الهى بصورت خاص در پانزده آیۀ مبارکه، نعمت 17ى نحل تا آیۀ از ابتداى سوره
را بر مى شمرد و در این آیه، یك نتیجه كل ى را بعمل آورده و بصورت سؤال، این مطلب 

هایى است ها یا طاغوتكه خلق میكند، همانند بتدارد كه: آیا كسى را بیان و مطرح مى
ت خلق ندارند؟ چرابجاى خداوند متعال سراغ آنها میروید؟ طوریکه میفرماید: كه قدر

نْ لای خْلقُُ » نْ ی خْلقُُ ک م   این «آفريندمی  که آيا کسی پس» استفهام انکارى است.« أ ف م 
 است مانند کسی»میدهد  و سرانجام را سامان شگفت کارهای را و این بزرگ مصنوعات

 ؟ کهها قادر نیستپدیده از آن یکی از آنها را و بر ایجاد حتی چیزی« فريندآنمی  که
آیا این بت حقیر را شریک و همتای خالق جلیل قرار میدهید؟  جانند. یعنیبی  مراد بتان

ها را از جانب آنان نشان بدین ترتیب سرزنش وسرکوب کافران و باطل بودن پرستش بت
 دهد.مى 

ها هست، فقط تذك ر لازم خدا شناسى و خدا پرستى در نهاد تمام انسان شد که:ور آباید یاد
)» دارد طوریکه میفرماید: تعالی را در آفرینش همۀ  آیا قدرت حق(« 17أف لا ت ذ کَّرُون 
آورید تا وی را یگانه شناخته وخدایان دیگر را با وی شریک موجودات به خاطر می

آیید تا در  . پس چرا به خود نمىاست بلكه استمرار دارد آفرینش پایان نیافتهنیاورید؟ 
 پرستش غیر خدا به اشتباه خود پى ببرید و متوجه شوید؟! این هم توبیخى دیگر است.

َ لَغَفوُرٌ رَحِيمٌ﴿ ِ لََ تحُْصُوهَا إنِه اللَّه  ﴾۱۸وَإنِْ تعَدُُّوا نِعْمَةَ اللَّه
توانید آنها را به شمار آورید؛ یقیناً خدا بسیار هرگز نمی  ،و اگر نعمت های الله را بشمارید

 .(۱٨آمرزنده و مهربان است.)
 



 تفسیر:
ِ لا تحُْصُوها» ة  اللَّ    هایی که حق و هرقدر که در شمارش حساب نعمت: «و  إِنْ ت عدُُّوا نِعْم 

ها را به شمار تعالی به شما ارزانی فرموده است سعی وکوشش به خرج دهید هرگز آن
 وساده خلل ترینکوچک انسان از اجزای ؛ اگر در جزئیطور مثال بهتوانید؛ نمی آورده
ً نعمت نقصی ترین میشوند و او آرزو میکند تا  ها بر او ناگوار و تلخپدیدار شود، یقینا

 گردد. برطرف از وی خلل را بدهد تا این باشد، آن وی در مالکیت دنیا هم اگرهمه
حِیم )إِنَّ » نسبت به آنچه میدانید  بناءً  «است مهربان قطعاً الله آمرزنده» («18اللَّ    ل غ فوُر  ر 

از قصور و تقصیرات شما شكر كنید، نسبت به آنچه نمیدانید، خداوند غفور و رحیم است. 
صرف نظر میکند و نسبت به بندگان کمال مهر را دارد که با وجود تقصیر شان نعمت 

 کند.آنان دریغ نمى خود را از 
 ! محترم ۀخوانند

ا آنجا در پایان آیه میفرماید: 33ى ابراهیم آیۀ مشابه همین آیه در )سوره ( نیزآمده است، ام 
نْسان  ل ظ لوُم  ك فَّار  » حِیم  »و اینجا در پایان آیه میفرماید: « إِنَّ الِْْ آرى! « إِنَّ اللََّّ  ل غ فوُر  ر 

ا این انسان است كه كفران مى ى لطف ورحها نشانهنعمت كند و به خود و مت خداست، ام 
 نماید.جامعه ظلم مى 

ا ذكر و یاد آنها برای انسان ها لازم می  گرچه شمردنِ نعمت هاى الهى ممكن نیست، ام 
دِ ثْ »میفرماید:  سورۀ ضُحى 11باشد، طوریکه: در آیۀ  بِ ك  ف ح  ةِ ر  ا بِنِعْم  )و نعمت « و  أ مَّ

 دگارت را )براى سپاس( بازگو كن.( پرور
ها الهی انسان را از یأس و خود باختگى نجات داده و مقاومت او را یاد نعمت باید گفت:

 سازد. برابر حوادث زیاد مىدر 
 لسانبكل  عدد ما شكرك الشاكرون أشكرك إني اللهم»بگوید:  باید خاشعانه مؤمن انسان پس
هر  به شکرگزاران که شمار آنچه به تو را شکر میگزارم ایا! منبارخد«. »زمان كل في

 «.اندشکر گزارده و در هر زمانی زبانی

ونَ وَمَا تعُْلِنوُنَ﴿ ُ يَعْلَمُ مَا تسُِرُّ  ﴾۱۹وَاللَّه
 (۱۹داند.)کنید، میپوشانید و هرچه را که اظهار میو الله هرچه را که می 

 تفسیر :
ن است که: علم خداوند متعال نسبت به مقاصد همه امور، چه در واقعیت امر هم همی

ها و اهداف ما نیز آگاه آشكار باشد و چه در پنهان یكسان است. خداوند با عظمت به نی ت
 است هشداری این است. اگر بدانیم كه خداوند به كارهاى ما آگاه است تقوا پیشه میكنیم.

جوابگو  شان حتماً آمدنی است وآنان در برابر اعمال بدانند؛ روز قیامت که مشرکان به
 شوند.می  وجزا داده

ِ لََ يخَْلقُوُنَ شَيْئاً وَهُمْ يخُْلقَوُنَ﴿  ﴾۲۰وَالهذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّه
و معبودهایی را که به جای خدا می پرستند ]نه اینکه[ چیزی را نمی آفرینند، بلکه خودشان 

 (۲۰ند.)آفریده می شو
 تفسیر :

ها، هرگز توانایى خلق و ایجاد پرستند از قبیل بتآن کسانى را که به جز الله متعال مى 
ى دست انسانند، پس چگونه آفریدۀ ناتوان مورد چیزى را ندارند در حالیکه خود ساخته



پایان است به  پرستش قرار گرفته و پرستش خالق توانگر توانا که جلال و عظمتش بی
 شود. موشی گذاشته میفرا

 ﴾۲۱أمَْوَاتٌ غَيْرُ أحَْياَء وَمَا يشَْعرُُونَ أيَهانَ يبُْعثَوُنَ﴿
دانند در چه زماني اي هستند كه هرگز استعداد حیات ندارند، و نمي  آنها موجودات مرده

 (۲۱شوند.) عبادت كنندگانشان محشور مي
 تفسیر :

و حتی نسبت به زمانی که خداوند متعال  معبودان غیر الله هر چه باشد، مرده است.
ها را همراه با آنان وارد آتش دوزخ آورد تا آن  شان را از قبرها بیرون میپرستشگران 

ها عبادی خویش را به شكل انسان از اینکه بت پرستان، بتگرداند نیز آگاهی ندارند. 
د، لذا خداوند در این ساختند و در خیال خود با آنها مثل صاحب شعور برخورد میكردنمى

ذكر شده است، در « غ یْرُ أ حْیاء»، «أ مْوات  »ودر كنارِ  ها را اموات خوانده.آیه، بت
 رساند.كه همان معنى را مى حالى

ها، نه قدرت دارند، نه حیات و نه علم و شعور. )در حالیكه شرط پرستش، بتُ باید گفت که:
 ها مبعوث میشوند. بتُ  ( در قیامت، حت ى.علم وقدرت و حیات است

 ﴾۲۲إلَِهُكُمْ إلِهٌَ وَاحِدٌ فاَلهذِينَ لََ يؤُْمِنوُنَ باِلَْخِرَةِ قلُوُبهُُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتكَْبِرُونَ﴿
معبود شما، معبودی یگانه است، پس کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند، دلهایشان )حق 

 (۲۲را( انکار کند، و خودشان مستکبرند.)
واحد: وحدت دوقسم میتواند باشد: یكى عددى كه ازآن به واحد تعبیر میشود. الله واحد است، 

نظیر كه از آن در همتا و بى یعنى: دو تا و سه تا نیست. دیگرى وحدت وصفى، یعنى: بى 
 تعبیر میشود.« احد»وصف الله متعال به 

ة  » پندارند و کسانی که خویشتن را بزرگ می«: مُسْت كْبرُِون  »انکارکننده. نپذیرنده. «: مُنكِر 
 .«ترجمۀ معانی قرآن» خود را بالاتر از آن میدانند که به عبادت خدا بپردازند.

 تفسیر :
خبرى آنها را از آینده مطرح قبلی؛ ناتوانى غیر الله متعال را از آفرینش و بى  ۀدر آی 

 متعال است. کید بر یگانگی خداوندأساخت ولی در این آیۀ مبارکه، ت
همانا  ،ستحقاق پرستش را دارداِ خداى شما که  :«إِلهُکُمْ إِله  واحِد  »طوریکه میفرماید: 

یگانه و یکتاست، نه شریکی دارد و نه هم  خداوندی است که هیچ معبودی جز او نیست،
 جز او پروردگاری وجود دارد.

ةِ قلُوُبهُُمْ مُنْ » ة  ف الَّذِین  لایؤُْمِنوُن  بِالَْخِر  انكار از معاد در حقیقت بمعنی انكار ازمبدء  :«کِر 
آنانکه به روز رستاخیز وروز قیامت منکر  هم پیوند ناگسستنی دارند.است. توحید ومعاد به
مر یگانگی الله عزوجل و الوهیتش را انکار میکنند، أدر واقعیت  ند،أمکافات و مجازات 

 .ندارندبدین جهت که از مجازات بیمی 
سازی عبادت برای خدا یگانۀ لاشریک تکبر میورزند. واقعیت ز پذیرش حق و خالص آنها ا

)»منشأ كفر كبر است و منشأ كبر جهل.  همین است که: ( خود را بالاتر 22و  هُمْ مُسْت کْبِرُون 
 ایموعظهلذا هیچ  تر از آن مي دانند که با وجود دلایل روشن، حق را بپذیرند.و با عظمت

 «مستکبرند و آنان»شود نمی  در آنها سودمند واقع پند و اندرزی و هیچ أثیر نکردهدر آنها ت
ولی بدین واقعیت باید اعتراف  پذیرند.را نمی  و آن نداده تن حق به جهت همین به و سرکش
  ایمان داشتن به روز جزا و روز رستاخیز، تكب ر و استكبار را در افکار انسان از کرد که:



 بین می برد.

ونَ وَمَا يعُْلِنوُنَ إِنههُ لََ يحُِبُّ الْمُسْتكَْبِرِينَ﴿ َ يَعْلَمُ مَا يسُِرُّ  ﴾۲۳لََ جَرَمَ أنَه اللَّه
ثابت و یقینی است که خدا آنچه را پنهان می کنند و آنچه را آشکار مینمایند، می داند؛ قطعاً 

 (۲٣او مستکبران را دوست ندارد.)
 تفسیر :

ون  و  ما یعُْلِنوُن  لا ج  » م  أ نَّ اللَّ    ی عْل مُ ما یسُِرُّ در حقیقت هیچ چیز از اقوال یا کردار آنها : «ر 
شان در های ها و اعتقاداتی را که ضمایر و نهان بر خدا پوشیده نیست، الله عزوجل نیت

میداند.  خود پنهان داشته است و آنچه را که از گفتار، کردار، و رفتار آشکار میسازند،
هم تهدید  پس آنها را به زودی در قبال آن مورد محاسبه قرار خواهد داد. آیه مبارکه؛

جدی برای كف ار است كه الله متعال به كارهاى شما آگاه است وهم بشارت به مؤمنان كه 
 خداوند بر وضع دشمنان شما آگاه و بر كیفر آنها قادر است.

)إنَِّهُ لا یحُِبُّ ا لْمُسْت کْبِ » تردید کسانی را که از پرستشش تکبر خداوند متعال بی: («23رِین 
ورزیده و از گردن نهادن به عبادتش سر باز زده اند دوست ندارد و به زودی آنان را در 

 برابر این عمل مجازات خواهد کرد. 
 ! خوانندگان محترم

 تی به بیان گرفته شد.ی بطلان بت پرسبعد از اینکه در آیات فوق الذکر دلایل توحید و ادله
( به بیان شبهه های منکران وحی و معجزه ومجازات 29الی  24اینک در آیات متبرکه )

مستکبران می پردازد. طوریکه آن بی باوران به طعنه میگویند: قرآن، افسانه های پیشین 
است، نه معجزه خدا نیز در دنیا نابودشان میکند و در آخرت هم مجازات شان میدهد؛ 

ند در وقت وقوع عذاب، سر تسلیم فرود می آورند و میگویند: از ما کار بدی سر نزده هرچ
 است.

لِينَ﴿  ﴾۲۴وَإذَِا قيِلَ لهَُمْ مَاذَا أنَْزَلَ رَبُّكُمْ قاَلوُا أسََاطِيرُ الْْوَه
پروردگارتان چه چیزهایی نازل کرده؟ میگویند: ]چیزی  گفته شود:و هنگامی که به آنان 

آنچه به عنوان قرآن در دسترس مردم است، همان[ افسانه های ]دروغین[  نازل نکرده،
 (۲۴پیشینیان است!)

 تفسیر :
بهات شُ  ( همین سوره به رد43و  38، 35، 33)در آیاتدر آیۀ متذکره و همچنان 

 است، میپردازد. شده واعتراضات که ازجانب منکران ومشرکان مطرح
عن زدن مشراکان به حقانیت قرآن عظیم الشأن میباشد ط  به اول که همانا شُ از جمله به رد 

بُّکُمْ » پرداخته و میفرماید: ل  ر  إِذا قیِل  ل هُمْ ما ذا أ نْز  اگر از کفار سؤال شود که خدای « و 
 یگانۀ قهار بر پیامبر مختار چه چیز نازل کرده است؟

 ر جواب شان میگویند:منکر مستکبر د مشرکان مسلمانانند که کنندگانسؤال  قولی: به
«( لِین  آنها از روی دروغ و بهتان و به طریق استهزاء میگویند:  («24قالوُا أ ساطِیرُ ا لْْ وَّ

هاى اقوام پیشین چیزى را نازل نکرده و آنهم کلام سطورهاُ باطیل و أخدا جز خرافات و 
 پروردگار عالمیان نیست.

 «:ساطيرأ»
هاى خرافى است كه به صورت حكایات و افسانه خرافه، معنی بوده به اسطوره ساطر: جمعأ

 مكتوب درآمده باشد. 



بصورت کل در قرآن عظیم الشأن، نهُ بار از زبان كف ار نقل و مطرح شده  ساطیر:أکلمۀ 
است، یعنى آنها میگفتند: این حرفها « اولین»ى ى موارد همراه كلمهكه در همه است،

تا کنون،  الایام از قدیم شیوه اینالبته  ای پیشینیان است.تازگى ندارد، بلكه همان گفته ه
 اند.پنداشتهمی  و افسانه خرافه را مشتیحق  که است بوده مستکبران پایهبی  و منطق شیوه

تحقیر قرآن عظیم الشأن،  خصوصیت انسانها مستكبر، همانا تحقیر كردن است، که گاهى به
تاُ ران وگاهی هم به تحقیر گاهى به تحقیر پیامب  مه می پردازند.لِ سمُ  م 

ها و هم داستانهای خیالی سرشار از خرافات معرفی افسانهۀ فار قرآن عظیم الشأن را بمثابکُ 
که شخصیت انسانی و عقل های انسانی را معالجه و تداوی میکند قرآن که: میدارند، قرآنی
، و احوال انسانها را درگذشته و حال جامعه ، اعمال و کردار انسانها، روابطاوضاع زندگی

 بخشد.  و آینده رو به راه میسازد و بهبودی می
نشستند و مردم را از پیامبر هاى ورود به مکه مىمفسران مینویسندکه: مشرکان بر دروازه

صل ى اللَّ  علیه وسلم متنفر میساختند واگر گروه حاجیان از آنها میپرسیدند خدا چه مطلبى 
هاى  باطیل و داستانأبر محمد صل ى اللَّ  علیه وسلم نازل کرده است؟ آنان میگفتند: را 

 .(۵/۴۱۴پیشینیان. )البحر 

 لِيَحْمِلوُا أوَْزَارَهُمْ كَامِلةًَ يَوْمَ الْقِياَمَةِ وَمِنْ أوَْزَارِ الهذِينَ يضُِلُّونَهُمْ بغَِيْرِ عِلْم ألَََ سَاءَ 
 ﴾۲۵مَا يَزِرُونَ﴿
روز قیامت به طور کامل بار گناهان خویش و بخشی از بار گناهان آنها باید  سر انجام

 کنند!اند. و چه بد باری را حمل می کسانی را حمل کنند که ایشان را به نادانی گمراه ساخته
(۲۵) 

 تفسیر :
ةِ » هُمْ کامِل ةً ی وْم  ا لْقِیام  تا بار گناهان خود را  این بهتان و افترا را میگفتند: «لِی حْمِلوُا أ وْزار 

کم وکاست برمی یعنی بارگناهان خود را کامل و بی در روز قیامت کامل به دوش بکشند،
و  مِنْ أ وْزارِ ا لَّذِین  یضُِلُّون هُمْ بِغ یْرِ »تعالی چیزی را از آنها کم نمی سازد. دارند و حق 

اند. وبرهان آنها را گمراه کرده وگناه پیروانى را نیز به دوش میکشند که بدون دلیل  «عِلْم
اند وآنها سبب و همچنان بارگناهان کسانی را نیز بر میدارند که از آنان پیروی کرده

اند، آنها رهبر بودند و در گمراهى از آنان شان از ایمان بودهسازی و بازداشتن گمراه 
 یکشند.شد، از این رو گناه خود وگناه پیروان خویش را به دوش مپیروى مى 

او از  کند، برای دعوت هدایتی سوی به هر کس» طوریکه در حدیث شریف آمده است:
 آنان از پاداش وی پاداش این اند، کهکرده از او پیروی که است کسانیهمانند پاداش پاداش
ند گناهان مان او ازگناه فراخواند، بر ذمه ایگمراهی سوینمیکند و هرکس به کم  چیزی
 «.کندنمیکم  چیزی آنان از گناهان وی گناه اند، اینکرده از او پیروی که است کسانی

ها، جهل است و دشمن از جهل مردم براى  ى بسیارى از انحرافباید گفت که: ریشه
 كند.انحراف آنها استفاده مى

«(  بد باری چهى اى جماعت اگاه باشید! الا براى تنبیه است. یعن(« 25أ لا ساء  ما ی زِرُون 
منظور مبالغه در زجر و  !.است بدباریچه  بار گناهشان یعنی: این ميکشند. را بر دوش
 منع است.

 این آیه در مورد رهبران كفر است كه در دنیا با تبلیغات دروغین خود سبب گمراهى مردم 
 كشند و هم گناه كسانى را كه باعث ش مىمیشوند، لذا در قیامت، هم گناه كفر خود را به دو



  اند.انحراف آنها شده

ُ بنُْياَنَهُمْ مِنَ الْقوََاعِدِ فَخَره عَلَيْهِمُ السهقْفُ مِنْ فَوْقِ  هِمْ قدَْ مَكَرَ الهذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فأَتَىَ اللَّه
 ﴾۲۶وَأتَاَهُمُ الْعذََابُ مِنْ حَيْثُ لََ يشَْعرُُونَ﴿

ورزیدند، پس الله ازاساس بر بنیان  نکار توحید( مکراِ )برای بل از ایشان بودند كه ق یكسان
شان زد و آنرا انداخت و سقف از بالای سرشان بر آنان افتاد و عذاب )الله( از جایی که 

 (۲۶دانستند به آنان رسید.)نمی
 تفسیر :
ریخ وجود أت وری است: دسایس وتوطئه ها در برابر حق، همواره در طولآقابل یاد 

ک ر  ا لَّذِین  مِنْ ق بْلِهِمْ » داشته، طوریکه میفرماید: قبل ازآنان کفاری به سر میبردند که « ق دْ م 
ها به هم تنیدند میخواستند نور الهی را ها به کار برده و توطئهشان نیرنگ  با پیامبران

مبارکه هم  ۀن آیاثر ساخت. ایخاموش کنند، ولی خداوند متعال مکر وکیدشان را بی 
 گران وهم تسل ى خاطری است برای پیامبرصلی الله علیه وسلم.تهدیدى است براى توطئه

ُ بنُْیان هُمْ مِن  ا لْق واعِدِ » الله متعال بنیان آنها را از بن و اساس برکند. یعنی ویرانی « ف أ ت ى اللَّ  
هلاکت ازآنجایی که  از آنجایی که هیچ در فکر شان خطور نمیکرد به سراغشان آمد و

اصلاً حسابش را نمیکردند غافلگیرشان ساخت، برخورد با دشمن باید بنیانى باشد نه سطحى 
ى تشكیلات فكرى و سازمانى آنها از بین رود. این بیان ابطال مکرى و ظاهرى، تا همه

 است که در مورد پیامبران به کار گرفتند.
مواجه شود، خداوند متعال خود وارد عمل مي دیده میشود: در وقتی که اساس دین به خطر 

فى میكردندأشود. )در آیات قبل، كف ار، وحى را  ( برخورد نیز باید بنیانى باشد. .ساطیر معر 
واین درس بی نهایت قوی برای آنعده از معاندین دین و مکتب پیامبران است که باید بدانند 

 که: خداوند متعال طرفِ و در مقابل آنهاست.
رَّ » ل یْهِمُ ا لسَّقْفُ مِنْ ف وْقهِِمْ ف خ  سقف منازل بر آنان فرو ریخت، منازل و ساختمان های : « ع 

)»آنان ویران شد و آن ها مردند.  یْثُ لای شْعرُُون  هلاکت و (« 26و  أ تاهُمُ ا لْع ذابُ مِنْ ح 
 کردند.نابودى طورى دامن آن ها را گرفت که هرگز تصورش را نمى 

گران وتدبیر ى کاملى است ازنابودى مسخره کنندگان ونیرنگ حیلهونهآیۀ مبارکه نم
تدبیرکنندگان، آنهایى که در مقابل دعوت الله متعال ایستاده میشوند، و طوری فکر میکنندکه 

انجامد، ولی اشتباه میکنند، غافل شکست نمىهای شان دفع شدنى نیست وتدابیرشان بهنیرنگ
 چیز احاطه دارد. ازاینکه الله متعال به همه

بدین باور وعقیده اند که هدف  تعداد کثیری از مفسران «نوار القرانأ»مطابق روایت تفسیر 
 پنج ارتفاع به بزرگی بس زیرا او قصر است کنعانآیۀ مبارکه، نمرودبن دراین از؛ پیشینیان

 بجنگد. آسمان هلأو با  بالا رفته نآسما به خود از آن ظن بود تا به بنا کرده هزار گز در بابل
 جملگی فروغلتاند که را بر او و بر قومش عظیم بنای داد و باد آن باد فرمان الله متعال به پس

 شدند. هلاک
مطلب این است كه تدابیرشان معكوس شده، به ضررشان تمام شد؛ و وسایلى كه براى غلبه 

هلاكشان گردید؛ بلكه عمارات بعضى بصورت حسى و حفاظت خویش داشتند، سبب فنا و 
 نیز واژگونه شد.

 مکر و نیرنگشان که صلی الله علیه وسلم حضرت کفار معاصر آن به است هشداریاین  البته
، دیده میشود در دنیاست عبرتبارشان سرانجام و این .برخواهد گشت خودشان به زودی نیز به



 خصوص آخرت نیست. و در ضمن زمان ومكان قهر خدا، قابل پیشكیفرهاى الهى م :که
 درآخرت:بینى نیست. ولی سزای شان 

ثمُه يوَْمَ الْقِياَمَةِ يخُْزِيهِمْ وَيَقوُلُ أيَْنَ شُرَكَائيَِ الهذِينَ كُنْتمُْ تشَُاقُّونَ فيِهِمْ قاَلَ الهذِينَ 
 ﴾۲۷لسُّوءَ عَلىَ الْكَافِرِينَ﴿أوُتوُا الْعِلْمَ إنِه الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَا

سپس روز قیامت خدا آنها را رسوایشان میسازد، و میگوید شریكاني كه شما براي من 
ساختید، و بخاطر آنها با دیگران دشمني میكردید كجا هستند؟ ]آنان جواب ندارند، ولی[ 

ر کافران کسانی که به آنان دانش و بصیرت داده شده میگویند: امروز رسوایی و عذاب ب
 (۲۷است.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
عالمان و دانایان. «: أوُتوُاالْعِلْم  »جدال و دشمنی و جنگ و ستیز میکردید.«: كُنتمُْ تشُ آقُّون  »

)ملاحظه شود  .نبیاء به طور خاص  استأهدف از آن فرشتگان و مؤمنان به طور عام، و
بدی. مراد «:السُّوء  »خواری.رسوائی.:«الْخِزْي  (. »89/  ، نحل41سوره های: نساء / 

 .«ترجمۀ معانی قرآن»عذاب است.
 تفسیر: 

ةِ یخُْزِیهِمْ » تعالی کفار را با عذاب و ذلت و اهانت سپس روز قیامت حق : «ثمَُّ ی وْم  ا لْقِیام 
 آنها را رسوا میکند.

کائیِ  ا لَّذِین  کُنْتمُْ تشُ اقُّون  فیِهِمْ » ی قوُلُ أ یْن  شُر  الله متعال به طریق سرزنش و توبیخ به آنها  :«و 
میگوید: کسانی که شما آنها را در پرستش شریکانم قرار دادید کجایند تابیایند وشما را ازاین 
عذاب نجات دهند. آنها را بیاورید تا به شفاعت شما برخیزند. نباید فرامش کنید: شما که 

 قیامت جوابگوی شما باشد. دنبال رو هرکس در این دنیا باشید، باید در روز
«( ا لسُّوء  ع ل ى ا لْکافرِِین  دعوتگران و دانشمندان : («27قال  ا لَّذِین  أوُتوُا ا لْعِلْم  إنَِّ ا لْخِزْی  ا لْی وْم  و 

با ریشخند به آن بدبختان میگویند: بیگمان در این روز بزرگ رسوایی وخواری برکافران 
اند، كسانى هستند كه در برابر كفر وشرك، قرار گرفته« وا الْعِلْم  أوُتُ » : هدف ازقولی به است.

 یعنى علم واقعى، انسان را به توحید و ایمان میرساند.
علیهم السلام  پیامبران علم، در آیه مبارکههل أ برخی از مفسران فرموده اند که مراد از:

با انکار  حید فرا میخواندند ولیوتو حق سویرا به  در دنیا مشرکان اند کهربانی وعلمای
 شدند. روبرو می و استهزای شان

تر از دانستن و  در فرهنگ قرآن، علم و جهل معنایى وسیع و گسترده ور شدکه:آباید یاد
ندانستن دارد. عالم كسى است كه اندیشه وعمل او براساس حق  و حقیقت استوار باشد، 

باشد وجاهل كسى است كه فكر وعمل او بر گرچه قدرت خواندن ونوشتن راهم نداشته 
 ى علوم را نیز بداند.باطل باشد، گرچه همه

 الهذِينَ تتَوََفهاهُمُ الْمَلََئِكَةُ ظَالِمِي أنَْفسُِهِمْ فأَلَْقوَُا السهلَمَ مَا كُنها نَعْمَلُ مِنْ سُوء بلَىَ إنِه 
َ عَلِيمٌ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ﴿  ﴾۲۸اللَّه

ایشان را قبض میکنند، در حالیکه برخود ظالم بودند، ا كه فرشتگان )قبض ارواح( همانه
: ما هرگز هیچ کار بدی نمیکردیم، بلی! یقیناً که الله به آنچه )ومیگویند(پس تسلیم میشوند 

  (۲٨کردید، داناست.)می
 تفسیر :

ن فکر میکنند، مرگ، طوریکه یک تعدادی از انسانها درباره آ قبل از همه باید گفت که:



ى جان نابودى نیست، بلكه مرگ همانا قبض روح و جدا شدن روح از جسم است. لحظه
 ى حس اسى برای همه ای انسانها اعم از مؤمن و کفار است.دادن، لحظه

لائِك ةُ ظالِمِي أ نْفسُِهِمْ »در مورد كافر میفرماید:  فَّاهُمُ الْم  ولی در مورد مؤمن در )آیه « 28ت ت و 
یِ بِین  »سوره نحل( میفرماید:  32 لائِك ةُ ط  فَّاهُمُ الْم  همانها كه فرشتگان )قبض ارواح(  «ت ت و 

 اند. وپاكیزه را قبض میکنند درحالیکه پاکروحشان 
ف اهُمُ »مبارکه آمده است:  ۀیآدر  لائِك ةُ ا لَّذِین  ت ت و  كف ار که ملایک جان «: 28ظالِمِی أ نْفسُِهِمْ  الْم 

نكار میكنند، اِ ى بد خود را سلام و تسلیم میكنند و هم گذشتهاِ ظهار اِ ها را میگیرند، ناپاک آن
ا نه آن ایمان ارزش دارد، : )و میگویند( که با شرک به خدای سبحان بر خود ظلم میکنند. ام 

، چراكه خداوند ،نكار مورد قبول استاِ چون از روى اضطرار است نه اختیار ونه این 
 به كارهاى آنان آگاه است. شهاده،عالم الغیب وال

لُ مِنْ سُوء» بعد از آنکه احتضار و دیدن فرشتگان مرگ را می : «ف أ لْق وُا ا لسَّل م  ما کُن ا ن عْم 
بینند در برابر فرمان خدای یگانه از در تسلیم درآمده و چیزهایی را که به وی شریک 

کار میکنند، و میگویند: ما مشرک نبودیم آوردند و گناهانی را که مرتکب گردیده بودند انمی
 هلأاما  گونه که در روز قیامت هم این گفته را تکرار میکنند:و نافرمانى نکردیم، همان

لِیم  »جواب میدهند:  چنین آنان به ، یا فرشتگانعلم . ب لى إِنَّ اللَّ    ع  ب ِنا ما کُن ا مُشْرِکِین  ِ ر  و  اللَّ  
)بمِا کُنْتمُْ ت عْم   بد  شما عمل میگویید بلکه که نیست چنان پس به آنها گفته میشود:: («28لوُن 

بلکه شما  ندارد. حالتان به سودیشما هیچ  موقع و بی باطل و ادعای دروغ میکردید لذا این
اید داناست و به زودی همان نافرمانان مجرم هستید، قطعاً خداوند متعال به گناهانی که کرده

 شما را در قبال آن مورد محاسبه و مجازات قرار خواهد داد.
مراد ازآنان: »مینویسد: « تفسیر احکام القرآن»محمد بن سائب کلبی درتفسیر خویش 

 باآنها عازم فشار مشرکان را داشتند وتحت ایمان ادعای بودند که مکه ازمردم گروهی
 جنگ و در آن برگشته شرک را دیدند، به شمار مؤمنان قلت چون بدر شدند ولی جنگ
  «.شدند کشته

 ﴾۲۹فاَدْخُلوُا أبَْوَابَ جَهَنهمَ خَالِدِينَ فِيهَا فلََبِئسَْ مَثوَْى الْمُتكََب ِرِينَ﴿
درآید و همیشه در آن باشید. و حقا که جای دوزخ وارد شوید  هایدروازهبنابر این از 

 (۲۹متکبران چه بد است.)
 لغات واصطلاحات :تشریح 

اب  » الِدِین  »جمع باب، درها. هدف از آن ورود به خود دوزخ است.«: أ بْو  حال فاعل «: خ 
یا»مانند. )أدُْخُلوُا( است. یعنی جاودانه در آن می  ثوْ  ترجمۀ معانی » اقامتگاه. جایگاه.«: م 

 «قرآن
 تفسیر :
است وهر گنهکار از طریق جهن م دارای دروازه های متعد دى  ور شد که:آباید یاد 

 خاصى، و دروازه مخصوص به دوزخ داخل می شود.
میشود.  گفته آنان مرگ، یا در روز رستاخیز به در هنگام سخن این مفسران میفرمایند که:

)»است. داده را ترجیح دوم کثیر قولابن ب ِرِین  ى ا لْمُت ک  ثوْ  جهنم بدترین مقر  :(«29ف ل بِئسْ  م 
 ن برای متکبران میباشد.ومکا

 ! خوانندگان محترم
 حوال دروغ پردازان را به بیان گرفت أبعد از اینکه در آیات متذکره پروردگار با عظمت، 



نامیدند، درقیامت گناه و معاصی خود و پیروان گمراه که: قرآن را افسانه های پیشین می
و آشتی در می آیند و ربوبیت  خود را بر می دارند، و هنگام وقوع قطعی عذاب از در صلح

 خدا را تأیید می کنند.
تقوای کنندگان وایمان شان به وحی اوصاف  ۀ( در بار32الی  30اینک در آیات متبرکه)

که به قرآن و پیامبر باور قلبی و حتمی دارند ومزد و پاداش آنان در -مؤمنان راستکردار
زد و بدین سان کردار این دو گروه هر دو سرا و منازل و درجاتشان در خلد برین، میپردا

 با هم سنجیده می شود.

نْياَ حَسَنةٌَ  وَقِيلَ لِلهذِينَ اتهقوَْا مَاذَا أنَْزَلَ رَبُّكُمْ قاَلوُا خَيْرًا لِلهذِينَ أحَْسَنوُا فيِ هَذِهِ الدُّ
 ﴾۳۰وَلدََارُ الَْخِرَةِ خَيْرٌ وَلنَعِْمَ دَارُ الْمُتهقِينَ﴿

گفته میشود: پروردگارتان چه چیزی رانازل کرده است؟ هیزکاران وهنگامی که به پر
]که قرآن هدایت گر است وسراسر آیاتش وحی الهی است، نازل کرده[. میگویند: خیر را 

است لهذا( برای نیکوکاران در همین دنیا نیکی است ویقیناً سرای آخرت بهتر خواهد بود. 
 (٣۰وچه خوب است سرای پرهیزگاران!)

 تفسیر :
 موضع بعد از بیانباید گفت که: قضاوت حق، نیاز به روح پاك و پرهیزكار دارد: 

بحث  باتقوی مؤمنان از موضع تعالی حق الهی، اینک منزل در برابر آیات مستکبران
َّق وْا»بعمل می آورد: طوریکه میفرماید:  هل أبه گروه دوم یعنى « و  قِیل  لِلَّذِین  اتِ

ل  »میشود که:  باتقوا سؤال یعنی: از مؤمنان شودهل ایمان گفته أپرهیزگارى و  ما ذا أ نْز 
یْراً  بُّکُمْ قالوُا خ  یعنی: او  کرد؟ میگویند: خیر نازل بر پیامبرش چه چیزی پروردگارتان «ر 
 است. کرد نازل و برکت خیر و رحمت

ین، خیر مطلق، که تمام خوبی، خیر و نیکی، قرآن سرتاسر خیر و خوبی، بهتر«: خیراً »
 نیکیها و سعادتهای مادی و معنوی را در بر دارد.

 ! محترم ۀخوانند
در آیۀ مبارکه در می یابیم که قرآن عظیم الشأن؛ فقط در یك كلمه جمله با چه اعجازی 

فى قرار گرفته است  یْراً »مورد معر  ى نیكى و سعادت. یك ، )خیر، خوبى، مایه«قالوُا خ 
یْراً »كلمه(  كلمه بجاى صد  دعوت قرآن، دعوت به خیر و نیكى است.« قالوُا خ 

یْراً »  خیر وخوبی. یعنی قرآنی رانازل فرموده است که سراسرخیر وخوبی است.«:خ 
آمد و افتاد. یک نفر به مکه مىاند: این امر در ایام موسم حج اتفاق مى مفسران گفته

وسلم و رسالت او سؤال میکرد، آنها در  ى رسول الله صلی الله علیهازمشرکین درباره
ى محمد و آمد و دربارهجواب میگفتند: او ساحر و دروغگو است، آنگاه پیش مؤمنان مى

آنچه بر او نازل شده بود سؤال میکرد. در جواب میگفت: خدا خیر و هدایت و قرآن را بر 
 .(.۲۰/۲٣او نازل کرده است. )تفسیر رازى 

أن نزول آیۀ مبارکه می نویسند: ابن ابو حاتم از سدی نقل میکند همچنان مفسران در باب ش
که: مردم قریش جمع شدند و گفتند: محمد، مردی شیرین زبان وخوش بیان است. هروقت 
با کسی سخن بگوید، محو او میشود و عقل وهوش از دست میدهد. جمعی معدود از خانواده 

اه های اطراف مکه بفرستید که در آن های سرشناس اشراف را برگزینید و آنان را به ر
ی یک شب یا دو شب مستقر گردند که هرکس خواست با محمد دیدار کند، جاها به مسافه

ی قومش ای به آن جاها رهسپار شدند. وقتی کسی به عنوان نمایندهوی را باز دارند. عده



ش میرسید؛ یکی میرفت تا بداند محمد چه میگوید و در آن جاهای معین به اشراف اهل قری
از آن قریشیان خود را معرفی میکرد وسپس میگفت: من، محمد را به تو می شناسانم: او 
مردی دروغگوست وجز ابلهان و بندگان و کسانی که اثر خیری در وجودشان نیست، کسی 
ی پیرو او نشده است و بزرگان قومش او را ترک کرده اند. در این صورت آن نماینده

 ز می گشت و از گفتگو با محمد پشیمان می شد.اعزامی قوم با
س ن ة  »الله متعال در بیان اجر و پاداش مؤمنان فرموده است:  «: لِلَّذِین  أ حْس نوُا فیِ هذِهِ ا لدُّنْیا ح 

براى مؤمنانی که اعمال شایسته انجام داده و در کارهای خوب میشتابند کرامتی بزرگ و 
ت و اقتدار در زندگانی دنیا  رستگاری عظیمی است که این کرامت و رستگاری شامل عز 

یْر  » ةِ خ  آیند بهتر و بزرگتر است از ولى آنچه را که در آخرت بدان نایل مى« و  ل دارُ ا لَْخِر 
آورند؛ زیرا دنیا ناپایدار و آخرت پایدار آنچه که در این دنیا در مقابل نیکیشان به دست مى

 است. 
كاران، در هر دو جهان به نیكى میرسند. در ضمن باید گفت که: نیكو ملاحظه می نمایم که:

 پاداش الهى، متناسب با عملكرد انسانها می باشد.
های جاویدان به عنوان سرای پرهیزگاران و چه نیکوست بهشت«: 30و  ل نعِْم  دارُ ا لْمُتَّقِین  »

( جاویدان)در پیشگاه رضای پروردگار رحمان. در ضمن یادآور میشویم که: جهان 
 ( جهان بشمار میرود.و زیباترینپرهیزگاران از جمله بهترین )

 از اهل هاییسر گروه از بالای»است:  آمده شریف در حدیثپرهیزکاران «: المتقین»
از ایشان  هیچکس اند پسنشسته خویش شراب بر بزم آنان ابر میگذرد درحالیکه بهشت
 از آنانمیباراند تابدانجا که  چیز را بر وی ابر همان آن د مگر اینکهرا اشتها نمیکن چیزی
 . و ابر همانببارانبرجسته پستان  همسال ابر! بر ما دوشیزگان میگوید: ای کهاست  کسی

 «.است او خواسته را میباراند که
 اید:در آیه ذیل میفرم پرهیزگاران سرایدر وصف  تعالی حق طوریکه

جَنهاتُ عَدْن يدَْخُلوُنَهَا تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الْْنَْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يشََاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي 
ُ الْمُتهقِينَ﴿  ﴾۳۱اللَّه

های همیشگی بهشت که در آن وارد می شوند نهرها در زیر درختان آن روان است،  باغ
 (٣۱چنین به متقیان پاداش میدهد.) در آنجا هر چه بخواهند دارند. الله این

 تفسیر :
ن اتُ ع دْن»  باشد.که محل اقامت آنها مى  ،عدن هایبهشت «: ج 

هایی است ماندگار برای مؤمنان ابرار در سرای استقرار همراه با امنیت و بهجت بهشت 
ا ا لْْ نْهارُ ی دْخُلوُن ها ت جْرِی مِنْ ت حْ »که در آن همیشۀ ابد، مأوی و مسکن میگزینند؛  که « تهِ 

ل هُمْ فیِها ما »بدان وارد میشوند از زیر منازل، قصرها و درختان آنها نهرها جاری است. 
ها هر چه را آرزو کنند بدون رنج و زحمت و بدون کم  خداوند متعال در آن باغ: «ی شاؤُن  

 .وکاست و به طور دایمى در آنجا هرچه بخواهند برای شان فراهم ساخته است
است. زیرا گاهى « ما ت شْت هِیهِ الْْ نْفسُُ و  ت ل ذُّ الْْ عْینُُ »بالاتر از « ما ی شاؤُن  »توجه بفرماید: 

انسان چیزى را میخواهد كه در آن لذ ت نفس و چشم نیست، مقام عرفان و معنوی ت است. 
«( ُ ا لْمُتَّقِین  کو را براى بندگان پرهیزگار الله متعال چنین پاداشى نی :(«31ک ذلِک  ی جْزِی اللَّ  

 که و گناهانی از شرکنهند و خویش تهیه دیده است، بندگانى که اوامرش را گردن مى 
 اند.و برای ملاقاتش آمادگی گرفته است، میپرهیزند. دوزخ ورود به موجب



 و میفرماید: خبر داده احتضارشان در هنگام متقیان از حال تعالی حق سپس

ذِينَ تتَوََفهاهُمُ الْمَلََئِكَةُ طَي ِبِينَ يَقوُلوُنَ سَلََمٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلوُا الْجَنهةَ بمَِا كُنْتمُْ اله 
 ﴾۳۲تعَْمَلوُنَ﴿

 و پاكیزه را قبض می کنند در حالی که پاکهمانها كه فرشتگان )قبض ارواح( روحشان 
دادید. ید بخاطر اعمالي كه انجام ميبه آنها میگویند سلام بر شما باد، وارد بهشت شواند. 

(٣۲) 
 تفسیر :

یِ بیِن  »باید یادآور شد که هدف از:  ه به آیات قبل كه در مورد« ط  رك و شِ هل كفر أ با توج 
لائكِ ةُ ظالِمِي أ نْفسُِهِمْ »بود:  فَّاهُمُ الْم  اند  كسانى هستند كه اهل شرك و گناه نبوده« الَّذِین  ت ت و 

 تقین هستند.و اینها همان م
طوریکه  یعنى پاك از هرگونه كدورت و ناخالصى و آراسته به كمالات و محاسن. :«طیب»

ی ِبیِن  »مبارکه آمده است:  ۀدر آی لائِک ةُ ط  ف اهُمُ ا لْم   «ا لَّذِین  ت ت و 
اند،  شان را درحالیکه از شرک پاکهای  اند که فرشتگان جانآنان همان نیکان پاکنهادی

 نند.ستامی 
مختصر؛ ولی جامع معانی « طیبین»مفسر کبیر جهان اسلام امام فخر رازی میفرماید: کلمه 

آورند، فراوان است؛ از جمله، یعنی، این خدادوستان، تمام دستورات حق رابه جای می
ازتمام بدیها وزشتیها اجتناب میکنند، به اخلاق ومنشهای نیک و برجسته پیراسته میگردند، 

ات پست و پلید مبرا هستند، به سوی خدا روی دل وجان می آورند و در ی صفاز همه
شهوات و لذایذ گذرای جسمی فرو نمیروند. ازاین رو، فرشتگان هنگام مرگشان برآنان 
درود و رحمت میفرستند و آنانرا به بهشت و وعده های خدا نوید میدهند. )سوره فصلت 

 (.32و 30آیات 
ل یْکُ » ، فرشتگان با این سخن مرگ پاكان همراه با درود فرشتگان است«: مْ ی قوُلوُن  س لام  ع 

خود به ایشان سلام کرده و شاد باش میگویند: سلام و سلامتی بر شما باد از هر آفتی، 
ایمنی بر شما باد از هر بیم و ملامتی؛ اینک به پاداش آنچه از ایمان و طاعت پروردگار 

 های پرناز و نعمت در آیید.دادید، به بهشت می  سبحان و نبرد با دوستان شیطان انجام
. ابن عباس)رض( در این مورد میفرماید: سلام كردن، شعار فرشتگان و ادبى آسمانى است

ملایک از جانب الله متعال به آنها سلام میدهند و به آنها خبر میدهند که اصحاب یمین 
 .(۱۴/۱۰۱میباشند. )تفسیر طبرى 

نَّ » )ادُْخُلوُا ا لْج  لوُن  اید اى که در دنیا انجام دادهبه خاطر اعمال شایسته(«: 32ة  بِما کُنْتمُْ ت عْم 
 بهشت گوارا مبارکتان باد!

 وی داخل میشود والبته ورود کامل بهشت به وی بعد از مرگ مؤمن روحکه  باید دانست
 .بهشت، بعد از روز قیامت است به و روح با جسم

 باعمل هرگز کسی کنید اما بدانید که پیشه و درستی راستی»است:  آمده فشری در حدیث
؛ من حتی»الله؟ فرمودند: شما یا رسول  شد: حتی گفته«. وارد نخواهد شد بهشت به خویش

 «.خود درپوشاند رحمت خداوند متعال مرا بهکه  مگر این
 ! خوانندگان محترم
فرجام مشرکان و ناسپاسان، برخی از دلایل بحثی در باره  (40 الی 33)در آیات متبرکه 

 باطل آنان، به بیان گرفته شده است.



مْ وَمَا هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَه أنَْ تأَتْيَِهُمُ الْمَلََئِكَةُ أوَْ يأَتِْيَ أمَْرُ رَب كَِ كَذَلِكَ فَعَلَ الهذِينَ مِنْ قَبْلِهِ 
ُ وَلَكِنْ كَا  ﴾۳۳نوُا أنَْفسَُهُمْ يظَْلِمُونَ﴿ظَلمََهُمُ اللَّه

، یا اینکه آیا آنها جز این انتظاري دارند كه فرشتگان )قبض ارواح( به سراغشان بیایند
فرمان پروردگارت برسد، همانطور کسانیکه پیش از ایشان بودند این چنین کردند؟ والله 

 (٣٣برآنان ظلم نکرد بلکه خودشان به خود ظلم میکردند.)
 تفسیر :

آیا انتظار میکشند؟ استفهام انکاری است، یعنی چشم به راه فرشتگان «: ه لْ ی نظُرُون  »
 مرگ یا عذاب آخرت هستند.

 عبارت که نبوت منکران دیگر از شبهات یکی طرح به مبارکه خداوند متعال آیه در این
 آن نبوت ادعای صدقبر  شهادت دادن برای از آسمان ایفرشته از پیشنهاد فرود آمدن

كف ار تا زمانیکه قهر الهی  پردازد: قابل تذکر است:صلی الله علیه وسلم است، می  حضرت
دارند. طوریکه میفرماید: را به چشم سرخود مشاهده نکنند، دست از انكار و لجاجت بر نمى 

لائکِ ةُ أ وْ ی أتِْ » ب کِ  ه لْ ی نْظُرُون  إِلا  أ نْ ت أتِْی هُمُ ا لْم  کافران چیزی جز فرود آمدن «: ی  أ مْرُ ر 
برند تا ارواحشان را بر حال کفر از آنان بستانند، یا دادن را انتظار نمی فرشتگان جان

 شان در رسد. انتظار نمیبرند جز آنکه فرمان پروردگارت دایر بر هلاک
گونه که این گروه کافر تکذیب پیشه نکفار پیشین نیز همی«: ک ذلِک  ف ع ل  ا لَّذِین  مِنْ ق بْلِهِمْ »

ُ و  لکِنْ کانوُا »عمل کردند، رفتار نمودند، که به عذاب گرفتار شان ساخت.  هُمُ اللَّ   ل م  و  ما ظ 
( شان بر آنها ظلم نکرد، بلکه آنها را در برابر و با نابود ساختن (« 33أ نْفسُ هُمْ ی ظْلِمُون 

ها خود باکفر به الله متعال ومخالفت وبغاوت علیه کفرشان مجازات نمود پس در حقیقت آن
تمام حج ت وفرستادن اِ نزول عذاب پس ازپیامبران برخویشتن ظلم کردند. باید یاد آور شدکه: 

 پیامبران و كتب اسمانی، نه فقط ظلم نیست، بلكه بمثابه عین عدل بحساب می آید.

 ﴾۳۴ مَا كَانوُا بهِِ يسَْتهَْزِئوُنَ﴿فأَصََابَهُمْ سَي ِئاَتُ مَا عَمِلوُا وَحَاقَ بِهِمْ 
به ایشان رسید و آنچه به آن تمسخر میکردند آنان را در بر و سرانجام سیئات اعمالشان 

 (٣۴گرفت.)
 تفسیر :

 31 ۀبه گناهان كوچك، در مقابل گناهان بزرگ گفته میشود، طوریکه در )آی :«سیئه»
یِ ئاتِكُمْ و  ندُْخِلْكُمْ إِنْ ت جْت نِبوُا ك با»سورۀ نساء( آمده است:  نْكُمْ س  فِ رْ ع  وْن  ع نْهُ نكُ  ئِر  ما تنُْه 

 ً لًا ك رِیما )اگر از گناهان بزرگى كه از آن نهى میشوید پرهیز كنید، گناهان « 31»مُدْخ 
 كنیم.(پوشانیم و شما را در جایگاهى ارجمند وارد مىكوچكتان را بر شما مى 

بدست می آید که: گناهان، دو نوعند: گناه صغیره وگناه كبیره. از این آیۀ مبارکه این فهم 
ى كهف نیز میخوانیم كه مجرمان در قیامت، با دیدن دوسیه سوره 49ى همچنان در آیه

ى عملى است كه هیچ گناه كوچك و بزرگى را اعمال نامه خویش میگویند: این چه نامه
لا»فروگذار نكرده است.  ةً و  غِیر  ةً لا یغُادِرُ ص   «. ك بِیر 

اى از عملكرد اوست، و سزای بنابر این آنچه در دنیا از سزای که به انسان میرسد، گوشه
 اصلی در قیامت است.

جزاى اعمال یعنی:  «رسید آنان کردند به که گناهانی پس»«: ف أ صاب هُمْ س ی ئِاتُ ما ع مِلوُا»
 ناپاکشان نصیب آنها شد. 

)و  حاق  بِهِمْ ما کانُ »  اش میکردند و سرانجام همان عذابی که مسخره(«: 34وا بِهِ ی سْت هْزِؤُن 



 آنان را از همه سو فرا گرفت: در نتیجه از آنان هیچ اثری باقی نماند.
مسخره کردن به قصد تحقیر، توهین یا اهدافی دیگر را استهزاء میگویند، این مفهوم در 

 ۱۶و مشتقاتش « سُخْر»بار و  ٣۴ت آن و مشتقا« هُزْء»با اصطلاح  قرآن عظیم الشأن
اند؛ ولی برخی کار رفته است که بیشتر لغویان این دو کلمه را به یک معنا دانستهبار به

 اند.بین این دو تفاوت قائل شده
کردن  بمعنی تمسخر کردن میباشد. به یاد داشته باشید که سزای مسخره«: ی سْت هْزِئوُن  »

دیگران را نباید مسخره کنیم که در نهایت خود  انسان میرسد. بناءً دیگران، در همین دنیا به 
 گرفتار میشویم.

ُ مَا عَبدَْناَ مِنْ دُونهِِ مِنْ شَيْء نحَْنُ وَلََ آباَؤُناَ وَلََ  وَقاَلَ الهذِينَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ اللَّه
مْناَ مِنْ دُونهِِ مِنْ شَيْء كَذَلِكَ فَعلََ الهذِينَ مِنْ  سُلِ إِلَه الْبلَََغُ حَره  قبَْلِهِمْ فَهَلْ عَلىَ الرُّ

 ﴾۳۵الْمُبِينُ﴿
وکسانیکه ]به الله[ شرک ورزیدند ]از روی جهل، بدون دلیل و برهان[ گفتند: اگر خدا 
میخواست نه ما و نه پدرانمان هیچ چیزی را جز او عبادت نمیکردیم، و هیچ چیزی را 

 دیم.بدون ]حکم و فرمان[ او حرام نمی کر
پس آیا جز ابلاغ آشکار چیزی کسانی هم پیش از اینان بودند ]در برابر حق[ چنین کردند، 

 (٣۵دیگری بر عهدۀ پیغمبران است؟)
 تفسیر :
در نبوت  ایراد طعن برای« جبر» نظریه بر صحت تکیه نبوت دیگر منکران شبهه
یگفتند: خدا خواسته كه ما كه ممسأله جبر، یكى ازتوجیهات نابجاى مشركان است است:

 148غیر او را پرستش كنیم و اگر او میخواست، ما مشرك نبودیم. این مطلب در آیه 
 .سورۀ زخرف نیز از قول مشركان مطرح شده است 20انعام وآیۀ  ۀسور

تر است، توجیه آن و نسبت دادن آن به خداست. باید گفت: آنچه از كفر وشرك خطرناك
کُوا»ه آمده است: طوریکه در آیۀ مبارک قال  ا لَّذِین  أ شْر   «گفتند» مکه «و مشرکان»« و 

مْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ ش یْء» رَّ لا ح  لا آباؤُنا و  ُ ما ع ب دْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ ش یْء ن حْنُ و  اگر « ل وْ شاء  اللَّ  
ن ما، جز او خدا میخواست که فقط او را به یگانگی بپرستیم، نه ما و نه پیش از ما پدرا

هیچ چیز را نپرستیده و نه آنچه را که او بر ما حرام نکرده است، حرام ساخته بودیم! این 
را به طریق استهزا و تمسخر میگفتند نه از روى اعتقاد قبلى. و غرض آنها این بود که 

ها به خواست و میل خدا شریک قرار دادن براى خدا وحرام کردن بعضى ذبایح وخوراک
 فته است، بنابر این خدا از آن راضى است و حق و درست است.صورت گر

اى دیگر از مقولات مشرکین درمورد )در تفسیر فى الظلال القرآن آمده است: این هم مقوله
باشد، آنها شریک قرار دادن خود وحرام کردن بعضى شرک قرار دادنشان براى خدا مى

 -به زعم آنها  -میدهند. پس اگر خدا از ذبائح و خوراک را به اراده و میل خدا نسبت 
خود او آنها را منع میکرد... وچنین تعبیرى ازاراده  -میخواست که آنان چنان کارى نکنند 

و مشیت خدا، تصورى است اشتباه و واهى؛ زیرا خداى سبحان نمیخواهد بندگانش مشرک 
ه است وچنین باشند و راضى نیست چیزهاى پاکى را حرام کنند که او آن را حلال کرد

اى از جانب خدا آشکار است و در شرایعش توسط پیامبران بر آن نص نهاده است اراده
اِجْت نِبوُا »اند: پیامبران که مکلف به تبلیغ بوده سُولاً أ نِ اعُْبدُُوا اللَّ    و  ة ر  و  ل ق دْ ب ع ثنْا فیِ کُل ِ أمَُّ

اش در مورد بندگان همین است. ادهسورۀ نحل( امرش چنین است وار/36آیۀ «)ا لط اغُوت  



ى خالق دانا خواست انسان را خلق کند واستعداد هدایت وگمراهى را در آن به و دیعه اراده
 .(.۱۴/۶۱فى ظلال القرآن « نهاد، آنگاه به آنها اختیار داد.

مبارکه آمده  ۀریخ است. طوریکه در آیأگرى، كار همه منحرفان تقابل تذکر است که: توجیه
مجرمان و تبهکاران پیشین نیز چنین تکذیب و « ک ذلِک  ف ع ل  ا لَّذِین  مِنْ ق بْلِهِمْم»ت: اس

استهزایى میکردند، و مانند اینها به استدلال باطل میپرداختند وفراموش کردند که کفر 
اند و تمام آن به اراده و اختیار آنها رخ داده است. آن هم ونافرمانى را خود مرتکب شده

 از این که پیامبران آنان را ازعذاب آتش وغضب خداى مقتدر برحذر داشتند.بعد 
لْ ع ل ى »كار پیامبران، دعوت وتبلیغ است، نه اجبار مردم به ایمان. طوریکه میفرماید:  ف ه 

سُلِ إلِاَّ ا لْب لاغُ ا لْمُبیِنُ)  پیامبران بر عهده آشکارچیز دیگری آیاجز ابلاغ ولی» («35ا لرُّ
خداوند  که نیست در اشتباهند زیرا چنانخویش  باطل یعنی: کفار در پندارهای «؟تاس

 گونهاین باشد بلکه را مورد انکار قرارنداده های شانو کفر و بدکرداری  شرک متعال
 تفهیم و برای و انکار قرار داده مورد نکوهشوجه  ترینسخت ها را به و روش اعمال
و  تمامخودرا به مأموریت وپیامبرانش گردانیده مبعوث را در هرامتی ، پیامبرانیحقایق
ندارند  وظیفه وپیامبران برآنان نه برخدا است هایشانامت اند اماحسابداده انجام کمال
 مجبور گردانند. را بر ایمان مردم که

 بنده و حرکت خداوند متعال ؛ مشیتاست دو امر مرتبط به و عقاب این که: ثواب خلاصه
ارشاد و  ؛ هدایتاست نیز بر دو نوع خداوند متعال . و هدایتیا نابودی نجات سویبه 

 تعالی، که حق ویاری توفیق کنند و هدایتمی قیام بدانعلیهم السلام  پیامبران رهنمونی، که
 «.تفسیر انوار القرآن» .است رفتار خود بنده به وابسته این

َ وَاجْتنَبِوُا الطهاغُوتَ فمَِنْهُمْ مَنْ هَدَى  ة رَسُولًَ أنَِ اعْبدُُوا اللَّه وَلَقدَْ بَعَثنْاَ فِي كُل ِ أمُه
لََلةَُ فسَِيرُوا فيِ الْْرَْضِ فاَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبةَُ  ُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقهتْ عَلَيْهِ الضه اللَّه

بِينَ﴿الْمُ   ﴾۳۶كَذ ِ
و به یقین ما در میان هر امتی پیغمبری را فرستادیم )تا به مردم بگویند:( الله را بپرستید و 

و  از طاغوت اجتناب ورزید. پس از میان ایشان کسانی بودند که الله آنها را هدایت کرد،
عاقبت گروهي ضلالت و گمراهي دامان شانرا گرفت پس در روي زمین سیر كنید و ببینید 

 (٣۶تكذیب كنندگان چگونه بود؟)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

ة»  به معناى چیزى است كه دیگرى رابه خود ضمیمه میكند.« ام»ى از ریشه« أمَُّ
ت گفته مى   شود.به هر جماعتى كه داراى نوعى وحدت و اشتراك باشند، ام 

 بار در قرآن تذکر یافته است. 52این کلمه بصورت کل 
(. 256آیۀ:  شیطان و بتان و هر چیزی که باعث طغیان شود. )سورۀ بقره/«: ت  الط اغُو»
ى طغیان بكار مي رود. در قرآن عظیم الشأن به شیطان، ظالمین، براى مبالغه« طاغوت»

گفته شده است. « طاغوت»ى طغیان ونافرمانى الله متعال هستند، ها،كه مایهمستكبران وبت
أ وْلِیاؤُهُمُ » و هم در مورد جمع« ی كْفرُْ بِالطَّاغُوتِ »بكار میرود این كلمه هم در مورد مفرد 

 )تفسیر نور(.« الطَّاغُوتُ 
قَّتْ » ل یْهُمُ الضَّلال ة»ثابت و واجب شده است. «: ح  قَّتْ ع  یعنی خداوند به مردمان عقل «: ح 

تاده است، داده است، فطرت ایشان را برای یکتاپرستی بسیج کرده است، پیغمبران را فرس
ها نموده است، آن گاه این انسان است که آزادانه تصیم وآیات تشریعی وتکوینی را به انسان



اتخاذ می دارد که راه الله متعال )کتاب الله و سنت رسول الله( را در پیش گیرد و یا هم می 
 خواهد راه شیطان را انتخاب کند.

 تفسیر :
ة ر  » ل ق دْ ب ع ثنْا فیِ کُل ِ أمَُّ بعثت پیامبران، « سُولاً أ نِ اعُْبدُُوا اللَّ    و  اِجْت نِبوُا ا لط اغُوت  و 

ى مخصوصی نمی باشد طوریکه در آیۀ مخصوص قوم، نژاد، محل و منطقه و قبیله
نگیخت أها از امت های قبل پیامبری را برمیان تمام ملت در و هرآينه مبارکه آمده است:

 ها نهیتان و معبودان و غیر آنبُ آوری  انده و از شرککه آنها را به سوی توحید فراخو
 شان کردند.

 محترم!  ۀخوانند
هداف أدعوت به توحید و دورى از طاغوت، در رأس پروگرام ها و ملاحظه فرماید که: 

مبارکه در می یابیم که: با  ۀساسی پیامبران علیهم السلام قرار دارد. طوریکه از فحوای آیأ
ها، را بدست می ه الله متعال، انسان قدرت مبارزه و مقابله با طاغوتتصال باِ عبادت و 

 ورد.آ
الله متعال به انسان در انتخاب راه،  مبارکه با تمام وضاحت دریافتیم که: ۀدر آیهمچنان 

ُ ». طوریکه میفرماید: اختیار داده است نْ ه د ى اللَّ   و خداوند متعال گروهی از آن « ف مِنْهُمْ م 
ل یْهِ » جابت دعوت و پیروی از پیامبران توفیق بخشید.ا  به  ها راامت قَّتْ ع  نْ ح  و  مِنْهُمْ م 

و در نتیجه کافر  و از آنان گروهی دیگر اند که الله متعال گمراهشان ساخت. «ا لضَّلال ةُ 
 شدند. 

ن جمعى باید گفته شود: خدا پیامبران را فرستاد تا دعوت او را به مردم تبلیغ کنند. در آن میا
دعوت را اجابت کرده و خدا آنان را هدایت نمود و بعضى از آنها راه کفر را پیش گرفتند 

 و خدا آنها را گمراه کرد. 
بصورت کل باید گفت که: الله متعال اسباب هدایت را براى تمام مردم فرستاده است، 

سُولاً » ة ر  ا گروهى مى« ب ع ثْنا فِي كُلِ  أمَُّ نْ ه د ى »یابند، مى  پذیرند و هدایت ام  ف مِنْهُمْ م 
 ُ  وگروهى هم انكار كرده وگمراه میشوند.« اللََّّ
ل یْهِ الضَّلال ةُ » قَّتْ ع  نْ ح  پس بایدگفت که: هدایت ازجانب الله متعال است، ولى « مِنْهُمْ م 

 .گمراهى از ماست
ى آنرا زمینه دهد، مگر آنكه انسان خودبه هر حال خداوند، ضلالت را به خود نسبت نمى 

ُ الظَّالِمِین  » ىفراهم كرده باشد، مانند آیه  خداوند ستمگران را گمراه میكند وآیه« یضُِلُّ اللََّّ
ما یضُِلُّ بِهِ إلِاَّ الْفاسِقِین  »  كند. خداوند جز فاسقان را گمراه نمى« و 

 تعالی حقدر  کفر« تشریعی مشیت»که: این خلاصه آمده است:« نوار القرآنأتفسیر »در 
 پیامبرانش باشد زیرا او بر زبانبر کفر نمی  تعالی هرگز مراد حق است، یعنی منتفی
 از مردم بعضی دادن بر تمکین وی« کونی مشیت». اما است کردهرا از کفر نهی مردم

 امری این یول است ثابت خودشان اراده محض به شانبرای  آن برکفر و مقدر کردن
و  حجت آنان برای کونی بنابر این، مشیت آنها برکفر نیست اجبار کنندهکه  است

 نمیتواند. بودهدستاویزی 
«( بیِن  ذ ِ قرآن عظیم الشأن، انسان را (« 36ف سِیرُوا فیِ ا لْْ رْضِ ف انْظُرُوا ک یْف  کان  عاقبِ ةُ ا لْمُک 

 دار دعوت وتشویق فرموده است.به سیر وسیاحت هدفدار و معني 

 اى جماعت قریش! در اطراف و نواحی زمین سفر کنید و آثار برجای طوریکه میفرماید: 



های خالی ویرانشان بنگرید تا ازفرجام ننگین خانهمانده ازعذاب شدگان رامشاهده کرده، به
 خودشان ابودین به آخر کارشانشان پند وعبرت بگیرید. وخود شما در خواهید یافت که: 

 .است انجامیده دار و دیارشان و خرابی

 سير و سياحت:
ریخ، برای اهداف مختلف و بنابر سطح علمی و فکری که داشتند، به أها در طول ت انسان

آوردند، علم و دانایی کسب سیر وسیاحت مشغول میشدند، و از آن، سود مادی به دست می
شدند و ارتباطات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شکل ها با هم آشنا می میکردند. ملت 

میگرفت و طبیعی است که نقش بس بزرگی در توسعه و رشدِ سطح فکری و فرهنگی 
 مردم داشت.

در دین مقدس اسلام، سیر و سیاحت دارای یک مفهوم ذی ارزش بشمار میرود، این بدین 
دفِ مادی  صِرف داشته باشد معنا است که سیر و سیاحت اگر فقط برای تفریح باشد و یا ه

اگر چه این سیر وسیاحت مانعی ندارد ولی همینقدر گفته می توانیم که سیاحت دینی  -
 نیست. 

دین مبین اسلام ضمن با ارزش شمردن سیر و سفر، حاوی منشور کاملی از نحوه سفر، 
 کراتو حقوق و شرح وظایف مسافر است و بهحکام، آداب و اخلاق سفر و ذکر حق أ

مزایا و فواید سفر را بازگو کرده، مسلمانان را دعوت به سفر میکند و گاهی نیز آنان را 
 و انفس امر میکند. به سیر در آفاق

به رفتن « سیاحت»به آبی که بر روی زمین جریان داشته باشد، گفته میشود.  :«سیح»
علیه  سیانسان در زمین، برای عبادت اطلاق میگردد وبرای همین است که حضرت عی

 :(.167، ص 3: ج 1414اند. )ابن عباد نام نهاده« مسیح»را  السلام
های مختلف کند و در خطابههای متعددی از قرآن عظیم الشأن بر سیر و سفر تأکید میدر آیه

های مختلف )بقره: کند. بیش از پنجاه آیه از سورهانسان را به مسافرت وسیاحت دعوت می
، توبه: ۷۲-۷۴-۷۵، انفال: ۹۷، انعام: ۱۰۰-۱۰۱، النساء: ۷۱٣عمران: ، آل۱۶۴-۱۱۵
، اسراء: ٨-۱۴-٣۶-۴۱-۴۶-٨۰، نحل: ٣۲، ابراهیم: ۱۰۹، یوسف: ۲۲، یونس: ۴۲-۲۰-۶
۹-۱۹-، روم: ۲۰، عنکبوت: ۶۹، نمل: ۲۲، مؤمنون: ۴۶، حج: ٣۱، انبیاء: ۵۵، طه: ۷۰
موضوع سفروسیاحت به ( ۱۵، ملک: ۱٣، حجرات: ۱۰، محمد: ۱۰-۱۲-۱٣، لقمان: ۲۲

توان دریافت که اصل موضوع اشارات بعمل آورده است.از تکرار و تأکید قرآن کریم می
شده سیر و سفر در دین مبین اسلام تا چه اندازه مورد توجه و عنایت بوده و به آن توصیه

شود که در برخی موارد همچون آیات است. اهمیت این موضوع آنگاه بیشتر آشکار می
قلُْ  ست؟امری ا عنکبوت، بیان به صورت ۲۰نمل و  ۶۹نحل و  ٣۶عمران و آل ۱٣۷
لْق   ك یْف   الْْ رْضِ ف انْظُرُوا فيِ سِیرُوا أ  الْخ  ة  إنَِّ اللََّّ  ع ل ى كُلِ  ش يْء  ب د  ُ ینُْشِئُ النَّشْأ ة  الَْخِر  ثمَُّ اللََّّ
ردش کنید و ببینید که خدا ای رسول! بگو به مردم که در زمین گ( »۲۰عنکبوت، «)ق دِیر  

ها را آفرید تا پی ببرید که باز خداوند است که میتواند نشأت آخرت را پدید چگونه پدیده
 آورد چون خداوند بر هر چیزی تواناست.

 سير و سياحت در قرآن عظيم الشأن:
الذي جعل لكم الارض »در قرآن عظیم الشأن، زمین برای منافع بشری گسترده شده است 

سیروا »ای از این خاک، گردش کند ( و هر انسانی حق دارد در هرگوشه22ا.../ بقره فراش
 فسیحوا فی الارض.«. »42فی الارض... روم/



هو الذی خلق لکم ما فی »است چه در اوست، برای انسان آفریده شدهزمین و آن«. 2توبه/
تواند برای  یوسیر وسیاحت ازنگاه تجارت واقتصاد، م«. 29الارض جمیعا... بقره/ 

ها و سیاحت کردن ها، شرایطی دارد که از آور باشد. اما این نفع بردنبندگان خدا، منفعت
حدود خداوند تجاوز نکند و در صورتِ که منجر به معصیت خداوند شود، قرآن به همچو 

 «.69ولاتعثوا فی الارض مفسدین. بقره/ »...سیر وسیاحت اجازه نداده است. 

 ای عبرت است:سير و سياحت بر
یکی از اهداف مهم سیر و سیاحت در قرآن، پند گرفتن از آثار گذشتگان است و در آیات 

آموزی دانسته  متعددی، الله متعال انسان را امر به سیاحت کرده و مقصد آن را عبرت
بگو ]ای «. 11قل سیروا في الْرض ثم انظروا كیف كان عاقبة المكذبین. انعام/»است. 

زمین سیر کنید و سپس به بینید سرنوشت تکذیب کنندگان را... در این آیه،  پیامبر[ در
آورند، میفرماید، به سیاحت بپردازند و به ورزند و ایمان نمیخداوند آنهایی را که کفر می

ای از آنها باقی مانده بینند آنانی را که قبلاً پیامبران را تکذیب کردند، چگونه و چه نشانه
توبه، خداوند به صراحت،  43مردند و به عذاب الهی گرفتار شدند و آیه است و سرانجام 

سوره  69مشرکین را جهت عبرت از مشرکان پیشین، امر به گردشگری کرده است. آیه 
نمل، راجع به مجرمین و گنهکاران است و باری تعالی امر به سیر وگردش داده است تا 

نیکی از خود به جا نگذاشته است، پند و عبرت اند و نام از ظالمین و مجرمین که هلاک شده
 بگیرند.

ثم »آمده است و به نظر میرسد فقط یک جا « فانظروا کیف کان...»که در بعض موارد این
ای است که بعضی از مفسرین آن را ذکر کرده است و آمده است حاوی نکته« انظروا

آثار گذشتگان و عبرت یعنی سبب اصلی برای سیر وسیاحت، نگاه کرده به « فانظروا»
دلالت برآن دارد که سیر و سیاحت امری مباح است، « ثم انظروا»آموزی است و کلمه 

سیاحت میتواند تجارت کند یا منافع دیگری... اما در ضمن آن باید آثار هالکان و کافران 
 (.136، ص 12، ج ۱۴۲۱را نیز بنگرد تا خدا را فراموش نکند. )تفسیر فخر رازی 

َ لََ يَهْدِي مَنْ يضُِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ ناَصِرِينَ﴿إنِْ تَ   ﴾۳۷حْرِصْ عَلىَ هُدَاهُمْ فإَِنه اللَّه
)ای رسول ما( هر قدر بر هدایت آنها حریص باشي )سودي ندارد( چرا كه الله كسي را كه 

 (٣۷وآنان هیچ مددگارانی ندارند.)گمراه ساخت هدایت نمیكند 
 تفسیر : 
ى قبل كه فرمود: انحراف به تعقیب آیهند باشی. تلاش و کوشش کنی.آزم«: ت حْرِصْ »

گروهى بخاطر انكار و كفرشان حتمى است، این آیه خطاب به پیامبر میفرماید: بر آنها 
اثر است، زیرا قلب آنان را خداوند مُهر كرده و دیگر دلسوزى مكن كه دلسوزى تو بى 

 قابل هدایت نیستند.
نسان در برخی از حالات به مرحله ای میرسد كه نه در دنیا قابل ا به تاسف باید گفت:

 هدایت است و نه در آخرت قابل نصرت.
نْ یضُِلُّ »مبارکه  ۀدر آی پیامبر صل ى اللَّ  علیه «: إِنْ ت حْرِصْ ع لى هُداهُمْ ف إنَِّ اللَّ    لای هْدِی م 

ه کفار بکوشی وحریص وسلم مورد خطاب است. یعنى اى محمد! هرقدر بر هدایت این گرو
شان اند و او در سرنوشتباشی اما خداوند متعال کسانی راکه خودشان گمراهی را برگزیده

زده است هدایت نمیکند یعنی باید بدانى که خدا با اجبار و اکراه کسى را بدبختی را رقم
 کند که خود راه گمراهى را پیش گرفته است.هدایت نمى



 دیگر معنی قولیمیداند. به  ( را مفتوحیضلیاء ) که است متواتری معنی، قرائت این دلیل
 است گمراهی او از اهل است دانسته کهآن سبب کند به را الله متعال گمراه است: هرکهاین 
و برای کفار کسی نیست که عذاب الهی را از آنان دفع آورد  راه نمیتواند او را به کس هیچ

 آنها را از عذاب الله نجات دهد.کرده و 

ُ مَنْ يمَُوتُ بلَىَ وَعْدًا عَليَْهِ حَقًّا وَلَكِنه أكَْثرََ  ِ جَهْدَ أيَْمَانِهِمْ لََ يَبْعثَُ اللَّه  وَأقَْسَمُوا باِللَّه
 ﴾۳۸النهاسِ لََ يَعْلمَُونَ﴿

گرداند، ده نمیو )مشرکان( به طور جدی به الله قسم خوردند که الله کسی را که میمیرد، زن
 (٣٨ولي اكثر مردم نمیدانند.)بلی! این وعده حق بر عهده اوست، 

 تفسیر :
نْ ی مُوتُ » ُ م  هْد  أ یْمانهِِمْ لا ی بْع ثُ اللَّ   ِ ج  ، همه جا باید گفت که: قسم خوردن«: و  أ قْس مُوا بِالِلّ 

 گر از شبهاتدی یکیى صحت و صداقت نیست. در این آیۀ مبارکه؛ و در هر وقت نشانه
مشرکین با تمام قوت قسم سخت و غلیظ خود قسم خوردند که: بودکه:  این نبوت منکران

میرد و در قبرش فنا میشود مجدداً زنده نخواهد ساخت! آنها بر الله متعال کسی را که می
پای قیامت را بعید میدانستند و آن را بعد از پوسیده و پراکنده شدن اعضا و ذرات بدن، 

قًّا»شکل میدیدند. خداوند متعال دررد استدلال شان فرموده است: م ل یْهِ ح  عْداً ع  «: ب لى و 
 باید با تمام قوت گفت که: زنده شدن مردگان در قیامت، حق  است.آرى! 

بلکه الله متعال آنان را به طور حتمی، و طوری نیست که منکرین قیامت استدلال می آورند، 
ای قاطع و راستین که از سوی الله متعال پیشی گرفته ت؛ این وعدهمجدداً زنده خواهد ساخ
)»کند؛ اش را خلاف نمیاست و الله متعال وعده اما اکثر (« 38و  لکِنَّ أ کْث ر  ا لن اسِ لا ی عْل مُون 

ى انكار ریشه خبرند، و واقعیت امر همین است که اساس و مردم از قدرت الله متعال بى
رو تعدادی از انسانها حشر و نشر را انکار  از این یامت، همانا جهل است.از معاد و روز ق

 کنند.مى
و با  بشری هرگز با تصورات قدرت این کهو این الهی از قدرت آنان که طوری همان

 اند.کرده شود، نیز غفلتتواند مقایسه نمی  بشری نیروهای
 :38ۀشأن نزول آی

ن ابو حاتم از ابو عالیه روایت کرده اند: یکی از مسلمانان مبلغی پول ابن جریر و اب -634
از یک مشرک قرضدار بود. روزی حق خود را از وی مطالبه کرد و در اثنای گفتگو به 

چنین و چنان  -که بعد از مرگ آمدنی است  -او گفت: من یقین دارم قیامت و روز حساب 
س از مرگ زنده میشوی! و به اصرار و تاکید است. مشرک گفت: تو واقعاً گمان میکنی پ

 کند. آنگاه این آیه نازل شد. میرد زنده نمیقسم یاد کرد که خدا کسی را که می 
« زاد المسیر»از ابوعالیه به قسم مرسل روایت کرده. به  21487)ضعیف است، طبری 

 مراجعه فرماید.( 858

 ﴾۳۹وَلِيَعْلَمَ الهذِينَ كَفَرُوا أنَههُمْ كَانوُا كَاذِبيِنَ﴿ لِيبَُي نَِ لَهُمُ الهذِي يخَْتلَِفوُنَ فِيهِ 
هدف اینست كه آنچه را در آن اختلاف داشتند براي آنها روشن سازد تا كساني كه منكر 

 (٣۹گفتند.)شدند بدانند دروغ مي
 تشریح لغات واصطلاحات :

پیغمبران به  اش اختلاف دارند. مراد حقائقی است کهآنچه در باره«: أ لَّذِي ی خْت لِفوُن  فیِهِ »
 اند.اند و همه چیزهائی است که از آن سخن گفتهرمغان آوردهأ



مبارکه میفرماید: در  ۀطوریکه در این آی روز قیامت، روز روشن شدن همه حقایق است
قیامت همه اینها براى آنها روشن میشود و مي فهمند كه در دنیا چه عقاید باطل و نادرستى 

ا چه سود؟داشته  اند، ام 
 تفسیر :

كف ار، در یگانگى خداوند، حقانی ت پیامبران و برپایى «: لِیبُ ی ِن  ل هُمُ ا لَّذِی ی خْت لِفوُن  فیِهِ »
ى اعمال، تردید و اختلاف داشتند. خداوند متعال بندگان را برای روز قیامت و محاسبه

 برای ،ردندمعاد بر میگرداند تا حقیقت زنده ساختن بعد از مرگ را که در آن اختلاف ک
شان روشن ساخته و عدالت را اجرا کند و مطیع وعاصى، حق وباطل، ظالم ومظلوم را 

)»ازهم جداکند. لِی عْل م  ا لَّذِین  ک ف رُوا أ نَّهُمْ کانوُا کاذِبِین  درنتیجه مؤمنان را بر ایمان (« 39و 
دانند که بر حق شان پاداش دهد و کفار را بر کفرشان مجازات کند و مؤمنان در فرجام ب

اند وکفار نیز بدانند؛ آن روز که بر نفی رستاخیز و حشر سوگند میخوردند، قطعاً بر بوده
 اند. باطل بوده

 ﴾۴۰إِنهمَا قَوْلنُاَ لِشَيْء إذَِا أرََدْناَهُ أنَْ نَقوُلَ لهَُ كُنْ فَيَكُونُ﴿
ون ]به وجود آمدنش ]زنده کردن مردگان برای ما دشوار نیست[ فرمان ما درباره چیزی چ

 (۴۰شود.)موجود شو؛ پس فوراً موجود میرا[ اراده کنیم، فقط این است که به آن میگوییم: 
 تفسیر :
كنیم، با آنكه هر چیزى با یك ى معاد شك مىچگونه درباره مبارکه آمده است که: ۀدر آی
آورد، نه آنكه مى ى الله متعال خلق میشود. خداوند، موجودات را از نیستى به هستىاراده 

 ها، چیز دیگرى بیافریند.با تركیب یا تغییر هست
تر بیگمان بر انگیختن پس از مرگ از نشأت اولیه بر الله متعال سهلمفسران می نویسند: 

باشد، زیرا چون او تعالی چیزی را اراده کند جز است و هرکاری بروی سهل وساده می 
 درنگ موجود میشود.پس بی ؛ «باش»گوید: این نیست که به آن می

مفسران می افزایند: این بیان براى تفهیم و تقریب اذهان است وگرنه وقتى الله متعال قصد 
 احتیاج ندارد.« کن»چیزى را بکند به لفظ 

 «كُنْ فَيَكُونُ »بحث کوتاه در مورد آيه مبارکه 
ود(درقرآن عظیم الشأن باشد پس می ش)« كُنْ ف ی كُونُ »قبل از همه باید گفت که تعبییر به 

كه رمز قدرت مطلقه الهى را نشان میدهد، این آیات در آیات متعددى هشت بار آمده است 
 عبارت اند از:متبرکه 

ب دیعُ السَّماواتِ و  الْْ رْضِ و  إِذا ق ضى أ مْراً ف إنَِّما ی قوُلُ ل هُ کُنْ ( »117سورۀ)بقره: آیۀ  -1
ها و زمین از عدم و بدون هیچ نمونه است و چون ایجاد انبه وجود آورنده آسم)« ف ی کُونُ 

 ، پس میشود.(«شو»چیزی را فیصله کند، به آن میگوید: 
ل د  و  ل مْ ی مْس سْنی ب ش ر  قال  ک ذلِکِ ( »47سورۀ )آل عمران آیۀ  -2 ِ أ نَّى ی کُونُ لی و  ب  قال تْ ر 

ُ ی خْلقُُ مای شاءُ إِذا ق ضى أ مْراً ف إنَِّ  مریم گفت: ای پروردگارم! )« ما ی قوُلُ ل هُ کُنْ ف ی کُونُ اللََّّ
شوم؟ در حالیکه دست هیچ انسانی به من نرسیده است؟ )جبرئیل( چطور صاحب فرزند می 

آرد )زیرا سنت الله این است گفت: همچنین است، الله هر چیزی را که بخواهد بوجود می
 (شود.وجود شو پس فورا موجود میکه چون آفریدن چیزی را فیصله کند میگوید: م

ل ق هُ مِنْ ترُاب ثمَُّ قال  ل هُ ( »59سورۀ )آل عمران: آیۀ  -3 ث لِ آد م  خ  ِ ک م  ث ل  عیسى عِنْد  اللََّّ  إِنَّ م 
 یقینا مثال عیسی )در آفریدن بدون پدر( نزد الله مانند مثال آدم است که او را کُنْ ف ی کُونُ )



 (.فرمود: شو، پس شد.از خاک آفرید باز به او 
ِ و  ی وْم  ی قوُلُ کُنْ ( »73سورۀ )آنعام آیۀ:  -4 ق  ل ق  السَّماواتِ و  الْْ رْض  بِالْح  و  هُو  الَّذی خ 

کیمُ  ةِ و  هُو  الْح  قُّ و  ل هُ الْمُلْکُ ی وْم  ینُْف خُ فیِ الصُّورِ عالِمُ الْغ یْبِ و  الشَّهاد  ف ی کُونُ ق وْلهُُ الْح 
ها و زمین را به حق )باعدل و تدبیر محكم( و او )الله( ذاتي است که آسمان 73« )بیرُ الْخ  

درنگ موجود میشود؛ سخن اوحق است، و آفرید، و روزی که بگوید: موجود شو، پس بی
روزی که در صور دمیده شود؛ پادشاهی تنها از اوست، دانای همه چیزهای غائب و آشکار 

 و( آگاه )از هرچیزی(.است، و اوست ذات باحکمت )
دْناهُ أ نْ ن قوُل  ل هُ کُنْ ف ی کُونُ )( »40سورۀ )النحل/آیۀ: -5 چون امر ما إنَِّما ق وْلنُا لِش یْء إِذا أ ر 

گوییم: موجود شو؛ پس ایم، جز این نیست که میبرای ایجاد چیزی که اراده اش را کرده
 .(شود.فوراً موجود می

ل د سُبْحان هُ إِذا ق ضى أ مْراً ف إنَِّما ی قوُلُ ل هُ ( »35آیۀ /سورۀ )مریم  -6 ِ أ نْ ی تَّخِذ  مِنْ و  ما کان  لِِلَّّ
های الله را سزاوار نیست که فرزندی گیرد، او پاک و منزه است )از تهمتکُنْ ف ی کُونُ( 

جود درنگ موناروا(، چون کاری را اراده کند، تنها کافی است که به او بگوید: شو! پس بی 
 (میشود!

هرگاه الله آفریدن إنَِّما أ مْرُهُ إِذا أ راد  ش یْئاً أ نْ ی قوُل  ل هُ کُنْ ف ی کُونُ( ( »82سورۀ )یس آیۀ:  -7
درنگ موجود چیزی را بخواهد کار او تنها این است که به او میگوید: موجود شو، پس بی

 (.شود.می
 یمُیتُ ف إذِا ق ضى أ مْراً ف إنَِّما ی قوُلُ ل هُ کُنْ ف ی کُونُ( هُو  الَّذی یحُْیی و  ( »68)غافر آیۀ: سورۀ  -8

او ذاتی است که زندگی میبخشد و میمیراند و هرگاه خواست کاری انجام پذیرد، تنها به آن 
 (.درنگ موجود میشود.میگوید: شو، پس بی 

گامى که خداوند ن: اشاره به اراده تکوینى الهى است. و معناى این آیات این است که هنکُ 
 اراده آفرینش موجودى را کرد، آن موجود ایجاد میشود.

که وقتى مورد تعلق اراده الهى قرار گرفت، شأن خداوند به عبارت دیگرهرشىء وموجودى
 این است که آن شىء حتماً موجود میشود. 

ق است بنابر این آیات همگی در صدد القای این مطلب هستند که خداوند اراده اش نافذ مطل
و هیچ مانعی برای آن نیست و همه اسباب در خدمت اراده اوست و هرگاه چیزی را بخواهد 
 و اراده کند و حکم نماید، فقط کافی است امر به ایجاد کند تا بدون شک و قطعاً واقع شود.
انسان یا دیگر موجودات مادى هركارى كه بخواهند انجام دهند، نیازمند به اسباب وعلل 

ن مناسب هستند. مثلاً اگر نجارى بخواهد میزى بسازد، هم به ابزار مناسب و وطول زما
هم به وقت و زمان مناسب نیازمند است. اما فعل خداوند متعال این گونه نیست، به محض 

ء موجود میشود. چه آن كوچك اینكه اراده الهى تحقق یافت و به چیزى تعلق گرفت، آن شى
پیچیده و... خداوند در ایجاد اشیاء نیاز به چیز دیگرى ندارد باشد یا بزرگ، ساده باشد یا 

 ء حتى یك لحظه فاصله نیست.و بین اراده الهى و پیدایش آن شى
گوییم خداوند هر موجودى را كه اراده كرده آن اینكه مى تذكر این نكته نیز لازم است كه،

كرده همان گونه آن  ء موجود میشود، این است كه هر موجودى را هرگونه كه ارادهشى
ماه در شكم مادر تكوین یابد،  9یابد. مثلاً اگر اراده فرمود، انسان به مدت  موجود تحقق مى

چنین میشود و اگر اراده فرمود كه فلان موجود در یك لحظه موجود شود، او در یك لحظه 
 موجود میشود.



 : فعل الله متعال تدريجی نيست
ه میشود، قابل درنگ و مهلت نیست، و تبدل و دگرگونى آنچه از ناحیه خداى تعالى افاض

 پذیرد.كند، و تدریجیت نمى را هم تحمل نمى
كنیم، از ناحیه خود آنها است آنچه تدریجیت و مهلت و درنگ كه از موجودات مشاهده مى

 شود. نه از آن ناحیه كه رو به خدایند، و این خود بابى است كه هزار باب از آن باز مى
ء است كه مورد اراده الله متعال قرار گرفته، بیانگر اطاعت آن شى« ف ی كُونُ »له و جم

میخواهد بفرماید: همین كه هست شدن چیزى مورد اراده الله قرار گرفت، بدون معطلی 
 پوشد.لباس هستى مى 

 ! خوانند گان محترم
دوباره زنده موضعگیری ستیزه گرانه و انکار کفر پیشگان در خصوص شدن ازآشکار  بعد

 شدن در روز قیامت و سرکشی و نادانی و گمراهی آنان، به بیان گرفته شد.
من و رهایی أحکم هجرت را از سرزمین ظلم به دیار  (50الی 41اینک در آیات متبرکه )

از چنگال دشمن خون آشام، ودر باره پاداش مؤمنان مهاجر و مجازات وسزای بدکاران 
که می گفتند پیامبر باید از جنس ملک )فرشته(  -بهه ی پنجم بحث بعمل می آورد وبه رد ش

 می پردازد. -باشد 

نْياَ حَسَنةًَ وَلَْجَْرُ الَْخِرَةِ  ئنَههُمْ فيِ الدُّ ِ ِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنبَُو  وَالهذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّه
 ﴾۴۱أكَْبَرُ لوَْ كَانوُا يَعْلمَُونَ﴿
البته دنشان برای به دست آوردن خشنودی الله متعال هجرت کردند، وآنانکه پس از ستم دی

 آنان را در این دنیا به سرای نیک جای میدهیم و البته پاداش آخرت بزرگتر است، اگر می
 (۴۱دانستند.)
 تفسیر :

ى هجرت و آثار آن در دنیا و آخرت بحث قرآن عظیم الشأن، در آیات متعد دى در باره
ِ »ى نساء( میفرماید: سوره 100مثال در )آیه نموده است، بطور  نْ یهُاجِرْ فيِ س بِیلِ اللََّّ م 

 «ی جِدْ فيِ الْْ رْضِ مُراغ ماً ك ثِیراً و  س ع ةً 
 هاى بسیاروسیع مبیابد.یعنى هركس در راه خدا هجرت كند، در زمین جایگاه

ِ » این آیه تعبیر به رُوا فيِ اللََّّ تر و خالص« هجرت فى سبیل الله»نموده كه طبیعتاً از « هاج 
 تر می باشد.دقیق

واقعیت هم همین است: کسانیکه  هجرت، صبر و توك ل، رمز پیروزى در برابر دشمن است.
براى نشر و بخش دین یا حفظ دین و یا حفظ جانِ خود، از وطن ومال بگذرند و هجرت 

ا  »مبارکه آمده است:  ۀكنند به نتیجه میرسند. طوریکه در آی ِ مِنْ ب عْدِ و  رُوا فیِ اللَّ   لَّذِین  هاج 
و آنان که به منظور رهانیدن دین خویش و به خاطر جلب رضایت پروردگار « ما ظُلِمُوا

خویش از وطن و از خانواده و نزدیکان خود بیرون شدند و مهاجرت کردند بعد از آنکه 
 ستم دیدند و جفا کشیدند.

ا عبارت بودند از صهیب و بلال و خباب و عمار که امام قرطبى در این باره مینویسد: آنه
مردم آنها را عذاب دادند تا آنچه را که خواستند بر زبان آوردند و وقتى آنها را رها نمودند، 

 .( ۱۰/۱۰۷به مدینه مهاجرت نمودند. )تفسیر قرطبى 
 شش درباره آیه این آیه مبارکه میفرماید: این شأن نزول در بیان)رض( عباس همچنان ابن

 بودند از: صهیب، بلال، عمار، خباب، عابس عبارت شد که از صحابه)رض( نازل تن



قرار گرفتند تا  مورد شکنجه شانخاطر عقیدۀ بودند و به قریش آزاد شده بردگان وجبیر که
 کردند. هجرت سرانجام
 هشتاد تن به نزدیک گروهی شدکهنازل  حبشهبه مهاجران دربارۀ آیه میفرماید: این اماقتاده

میگوید:  عطیه داد. ابن جای در مدینه نیکو یعنیرا در سرای  الله متعال ایشان بودند و سپس
 .است صحیح آیه نزولسبب  در بیان قتاده روایت

س ن ةً » ئ نَّهُمْ فِی ا لدُّنْیا ح  ِ دنیا ایشان را به سرای نیکویی سکونت یقیناً الله متعال در این « ل نبُ و 
 خواهد داد و از نصرت و اقتدار بر ایشان خواهد افزود. 

ابن عباس)رض( فرموده است: خدا آنها را در مدینه جا داد و مدینه را براى آنان سراى 
 هجرت قرار داد. 

«( ةِ أ کْب رُ ل وْ کانوُا ی عْل مُون  لْ  جْرُ ا لَْخِر  ً و قطع(« 41و  از  -شان در آخرت شی که برایپادا ا
آماده کرده است بزرگتر است و اگر کسانی  -جاودانگی در جنات نعیم همراه با ثواب عظیم 

اند، آنچه را که بیرون شدن در راه الله متعال را به منظور نجات دین خویش ترک کرده
از آنان از تعالی ازپاداش عظیم و رستگاری و نعمت هست میدانستند یقیناً کسی نزدحق 

 هجرت تخلف نمیکرد.

 ﴾۴۲الهذِينَ صَبَرُوا وَعَلىَ رَب ِهِمْ يتَوََكهلوُنَ﴿
و  اند که صبر کردند )بر ترک وطن و دشواریهای هجرت()آن هجرت کنندگان( کسانی

 (۴۲فقط بر پروردگارشان توکل می کنند.)
 تفسیر :

مر، اجتناب از نواهی وگذر باشند که بر انجام اوامهاجران فی سبیل الله اشخاصی مى 
جریان قضا وقدر صبر وتحمل کردند برهمه سختی وشداید وناملایمات شکیبا بودند، وبر 

پروردگار خود توکل کرده کار خویش را به او وا میگذارند و به او اطمینان و اعتماد 
 شان آن رستگاری و کامیابی بزرگتر است.راسخ دارند؛ در نتیجه جزای 

كْرِ إنِْ كُنْتمُْ لََ وَمَا أرَْسَ  لْناَ مِنْ قَبْلِكَ إِلَه رِجَالًَ نوُحِي إلَِيْهِمْ فاَسْألَوُا أهَْلَ الذ ِ
 ﴾۴۳تعَْلمَُونَ﴿

وپیش ازتو جز مردانی که به آنان وحی میکردیم، نفرستادیم. اگر]این حقیقت را[ نمی دانید 
د ]تا دیگر نگویید که چرا ]که پیامبران از جنس بشر بودند[ از اهل دانش و اطلاع بپرسی

 (۴٣فرشته ای به رسالت نازل نشده است؟![)
 تفسیر :

لْنا مِنْ ق بْلِک  إِلا  رِجالاً نوُحِی إِل یْهِمْ » ما أ رْس  هاى پیشین اى محمد! قبل از تو در بین ملت« و 
جز انسان را به عنوان پیامبر که شریعتی از نزد خود را به ایشان وحی میکردیم 

اند پس اگر در شک وتردید هستید. یم و آن پیامبران ما از فرشتگان نبودهنفرستاد
 وهمانطور که به تو وحى میکنیم به آنها نیز وحى کردیم.

در اسباب شأن نزول این مبارکه مفسران می نویسند: مشرکان قریش نبوت حضرت محمد 
الاتر از آن است که پیامبرش گفتند: الله بزرگتر و بصل ى اللَّ  علیه وسلم را انکار کرده و مى

 .( ۴/۴۴۹اى براى ما مبعوث نکرده است. زاد المسیر انسان باشد. پس چرا فرشته
)»ى آنگاه آیه کْرِ إِنْ کُنْتمُْ لات عْل مُون  نازل شد؛ یعنى اى جماعت قریش! (« 43ف سْئ لوُا أ هْل  ا لذ ِ

نند یهود و نصاری )علمای تورات های نازل شدۀ پیشین مادانید، ازاهل کتاباگر خود نمى 
 شان از جمله انسان بوده اند نه از نجیل( سؤال کنید، تا به شما خبر دهند که پیامبراناِ و 



 فرشتگان.
 یادداشت:

لْنا مِنْ ق بْلِک  إِلا  رِجالاً »مبارکه  ۀى آیاز فرموده ءبعضى از علما چنان استنباط « و  ما أ رْس 
است و در میان زنان نبوت مقرر نیست. این استنباطى دقیق  اند که نبوت خاص مردانکرده
 است.

لَ إلَِيْهِمْ وَلَعلَههُمْ يتَفََ  كْرَ لِتبُيَ نَِ لِلنهاسِ مَا نزُ ِ برُِ وَأنَْزَلْناَ إلَِيْكَ الذ ِ  ﴾۴۴كهرُونَ﴿باِلْبَي ِناَتِ وَالزُّ
[، و قرآن را ]هم[ به سوی های آسمانی ]فرستادیم]همه پیامبران را[ با دلایل روشن وکتاب

تو نازل کردیم به خاطر اینکه برای مردم آنچه را که برای ]هدایتشان[ به سویشان نازل 
و تا آنان تفکر شده بیان کنی و برای اینکه ]در پیامبری تو و آنچه را به حق نازل شده[ 

 (۴۴کنند.)
 تفسیر :

برُِ » دلۀ قاطع أمتعال پیامبران پیشین را با همراه  الله سبحان وتعالی : « بِالْب ی ِناتِ و  ا لزُّ
های مقدس فرود آورده شده یعنی کتاب زُبرُْ های درخشان و همراه با روشن و برهان

 .کتابهاست«: زُبرُْ »ها و برهانها، و حجت«: بینات»فرستادیم.
کْر  » لْنا إِل یْک  ا لذ ِ یم را که یادآورى کننده تعالی بر تو نیز قرآن حکای پیامبر! و حق «: و  أ نْز 

گرچه قرآن عظیم الشأن بر شخص ایم. ى قلوب غافل است، بر تو نازل کردهو بیدار کننده
 اند.ى مردمپیامبر نازل شده، ولی مخاطب آن همه

ل  إِل یْهِمْ »  تا مردم را با احکام و حلال و حرام آشنا سازى.«: لِتبُ ی ِن  لِلن اسِ ما نزُ ِ
جمال بیان شده بر ایشان به اِ نرا برای ام ت توضیح داده و آنچه را دآن به همچنان تامعانی آ

وظیفه پیامبر، بیان قرآن و  از فحوای آیه مبارکه در می یابیم که: سازی.تفصیل روشن
 ى مردم، پذیرش آن بر اساس فكر و اندیشه است.وظیفه

مبر صلی الله علیه وسلم قرآن عظیم الشأن، یكبار بصورت یكجا بر پیا قابل تذکر است که:
اند. در زبان عربى،  نازل شده است و بار دیگر به صورت تدریجى كه مردم از آن آگاه شده

 براى نزول تدریجى بكار میرود.(« تنزیل»براى نزول دفعى و «انزال»
 ! خوانندۀ محترم
پیامبر  هایریت مأمو از مهمترین کتاب تبیین که یابیمدر می  مبارکه آیۀ از فحوای این

صلی  حضرت آن حوالأو  قوالأفعال، أ تمام که است سبب است، بدین صلی الله علیه وسلم
 کتاب، بدون فهم که است سبب باشد و نیز بدینمی  الهیو تفسیر کتاب  بیان الله علیه وسلم

 نیست. کامل سنت فهم
شاید آیه اشاره به دو نوع وحى داشته  سند که:مفسران در تفسیر این آیۀ مبارکه می نوی
ى مردم، و یك وحى كه براى تفسیر و بیان قرآن باشد. یك وحى كه قرآن است و براى همه

است و مخصوص پیامبر. یعنى ما به سوى تو ذكر فرستادیم تا تفسیر قرآنى را كه براى 
 . مردم نازل شده بیان كنى

«( شاید پس از بیانت در آن تدبر و تأمل کرده و حقایق آن را :(«44و  ل ع لَّهُمْ ی ت ف کَّرُون 
 فکورانه بفهمند. و پند بگیرند.

ه انسان و دور نمودن او از غفلت و نسیان.  باید گفت: که قرآن، ذكر است، مایه تذك ر و توج 
 کند.می دلالت قرآن خواننده تفکر برایجمله، بر لزوم  این



ُ بِهِمُ الْْرَْضَ أوَْ يأَتِْيهَُمُ الْعذََابُ مِنْ حَيْثُ أفَأَمَِنَ الهذِينَ  مَكَرُوا السهي ِئاَتِ أنَْ يخَْسِفَ اللَّه
 ﴾۴۵لََ يشَْعرُُونَ﴿

پس آیا کسانی که ]بر ضد قرآن و پیامبر[ نیرنگ های بد به کار گرفتند، ایمن گشتند كه 
از آنجا كه انتظارش را ندارند  ممكن است خدا آنها را در زمین فرو برد و یا مجازات )حق(

 (۴۵به سراغشان بیاید.)
 تفسیر :

ك رُوا السَّیِ ئ اتِ » های زشت و بدی راپلان  ها و نیرنگها را چیدند. توطیهتوطئه بدی«: م 
ك راتِ »صفت موصوف محذوف « السی ئات»ریزی کردند.کلمۀ وپی است، یعنی: « الْم 
ك راتِ السی ئات» ك رُوا الم  ك رُوا»ین که مفعول فعل یا ا«. م  « ع مِلوُا»است اگر به معنی « م 

 (.82و  81آیات  به زمین فرو ببرد )ملاحظه شود سوره: قصص«: ی خْسِف  »باشد.
ى آنان، در برابر علم و قدرت الهى، پوچ و بی گران علیه دین بدانند كه مكر وحیلهتوطئه

پیامبر صلی الله علیه وسلم، نیرنگ به کار  ىکافران که در بارهیعنی آیا آنعده از آثر است. 
وپلان قتل رسول الله صلی الله علیه وسلم را طرح  بردند و در دار الندوه دست به توطئه

 برد؟ ریزی کردند، مطمئن هستند که خدا مثل قارون آنها را در زمین فرو نمى
«( یْثُ لای شْعرُُون  زمان و مكان و نوع قهر الهی در دنیا قابل : («45أ وْ ی أتِْی هُمُ ا لْع ذابُ مِنْ ح 

یا در حالت امنیت  بینى نیست كه امكان فراراز آن وجود داشته باشد. این عذاب میتواند،پیش
وآسایش و یا هم بطور ناگهانی و یا هم به طور غیر منتظره و بدون آگاهى از مسیر و 

 جهت آن با عذاب مواجه شوند؟

 ﴾۴۶بِهِمْ فمََا هُمْ بمُِعْجِزِينَ﴿أوَْ يأَخُْذَهُمْ فِي تقَلَُّ 
یا به هنگامي كه )براي كسب مال و ثروت فزونتر( در رفت آمدند دامان شان را بگیرد در 

 (۴۶حالي كه قادر به فرار نیستند.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

رفت و آمد برای امور تجارت و سودا گری. وسعی و تلاش برای کسب. «: ت ق لُّبِهِمْ »
، 33و 20، هود/53/، یونس134/)ملاحظه شود سوره های: أنعام«: اهُم بِمُعْجِزِین  ف م  »

 «ترجمۀ معانی قرآن» (.3و2/توبه
 تفسیر :

مبارکه این فهم را میرساند که: نزول عذاب، ناگهانى و در هر حال و شرایطى است.  ۀآی
ی کند، انسان در )فرق نمی کند که انسان در سفرباشد، یا هم در وطن باشد، فرق نم

 خواب باشد، ویا هم در بیدارى، چه در راه رفتن باشد و یا هم ایستاده،...(
بصورت کل باید بعرض رسانید که هیچ شخصی و یا هم هیچ عاملی مانع قهر الهی شده 

 نمی تواند.

ف فإَِنه رَبهكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴿  ﴾۴۷أوَْ يأَخُْذَهُمْ عَلىَ تخََوُّ
ي با هشدارهاي خوف انگیز آنها را گرفتار سازد چرا كه پروردگار رؤف و یا بطورتدریج
 (.۴۷رحیم است.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
ف» وُّ بمعنی خوف و ترس و همچنان بمعنی کم و کاست در اموال و اولاد نیز آمده «: ت خ 

 « ترجمۀ معانی قرآن»است. 



 تفسیر :
ف» وُّ ین که آنان را در حالى نابود کند که از نزول عذاب در یا ا: «أ وْ ی أخُْذ هُمْ ع لى ت خ 

خوف و هراسند و منتظر آن هستند. که هر لحظه انتظار دارند که طوفان، مرگ، تباهی 
 و نقصان جا و جایداد به سراغشان آید؟

است: چنین عذابى شدیدتر و دردناکتر است؛ زیرا انتظار تحقق امرى  فرموده ابن کثیر 
 .( ۲/٣٣٣آور است. )مختصر  شدن ترس وهراس بسیار رنج همراه با مستولى

 ى هلاكت انسان میگردد.در برخی از اوقات همین رعب و ترس از عذاب خودش مایه
حِیم )» ؤُف  ر  بَّکُمْ ل ر  تأخیر در عذاب و مهلت دادن به و در برخی از اوقات  :(«47ف إنَِّ ر 

 گنهكاران، بخاطر لطف اوست تا توبه كنند.
خدای متعال به خلقش رئوف است، بناءً نافرمانان را مهلت داده و به شتاب در مجازات  یعنی

مند میسازد، او اش اقدام نمی کند، بلکه کفار را در این سرای دنیا از برخورداری ها بهره
به خلق مهربان است، پس حج ت را بر آنان برپا داشته، راه را برایشان روشن میسازد و 

 یشان تأخیر روا میدارد.در مهلت هم برا
 ! خوانندۀ محترم

( این سوره مبارکه در مییابیم که خداوند متعال در این آیات، 47-45ازفحوای آیات متبرکه)
 گرانِ علیه دین، مطرح نموده است:چهار نوع عذاب براى توطئه

 کهچنان «ردفرو ب را در زمين خدا آنان»« ... بِهِمُ الْْ رْض  ی خْسِف  » اول: عذاب زمینى
 را فرو برد؟ قارون
 زنند و کاملاً از آننمی یعنی: حدس «دانند نمی که جايی يا از آن»عذاب آسمانى:  دوم:

در آن  دروغ هایلوط و دیگر امت الله متعال با قوم کهچنان «بيايد برآنان عذاب»غافلند 
 کرد؟ زمان چنین

ها در سفرها وتجارت «وآمدشان رفت يا درحال« »فيِ ت ق لُّبِهِمْ  ی أخُْذ هُمْ »عذاب ناگهانى:  سوم:
یعنی:  «نيستند عاجزکننده را بگيرد؟ پس آنان»و روز  در شب شان و برگشت و رفت

 شده یا بازداشته گریزنده و پشتیبانی، از عذاب مدافع نیروی هیچ وسیله بهباید بدانند که 
 نیستند.
ف ی أخُْذ هُمْ ع لى»اب روحى: عذ چهارم: وُّ اند  زده وحشت را در حاليکه يا آنان» «ت خ 
 کردن نابودی، یا بعد از کم قرائن بعد از پدیدارشدن اند که شده یعنی: آیا ایمن «فروگيرد

 رافاز اط اندکاندک کهطوری فروگیرد به عذاب را به آنان یا مرگ شدن آنها بر اثر کشته
فرود  عذاب شانبر همگی یکباره سرانجام کهگردند تا این شوند و کم فروگرفته و نواحی

 آید؟
کرد: در تفسیر  کرام سؤال عمر)رض( بر منبر از اصحاب روزی که است شده روایت

ف» وُّ ثنا أ د. در اینماندن رام ساکتکِ  صحابأمیگویید؟  چه [47النحل: ]«أ و ی أخُذ هُم ع ل ى ت خ 
؛ استشده  ما نازل و گویش لهجه به آیه و گفت: این برخاست« هذیل» از قبیلۀ پیرمردی
 .تدریجی شدنوکم  تنقص یعنی تخوف

کند نمی  شتاب عذاب لذا بر فرود آوردن «استو مهربان  همانا پروردگار شما رئوف»
شما نیز از مکر و  که سزاوار است دهد پسمی  تانمهلتو مهربانی  رأفت از روی بلکه

 بردارید. دست از شیطان و پیروی توطئه

 ِ دًا لِلَّه ُ مِنْ شَيْء يتَفََيهأُ ظِلََلهُُ عَنِ الْيمَِينِ وَالشهمَائِلِ سُجه  أوََلَمْ يرََوْا إلِىَ مَا خَلقََ اللَّه



 ﴾۴۸وَهُمْ دَاخِرُونَ﴿
هایشان از راست و چپ حركت دارند و با  خدا را ندیدند كه چگونه سایه آیا آنها مخلوقات

 (۴٨خضوع براي خدا سجده میكنند!)
 تفسیر :

ُ مِنْ ش یْء» ل ق  اللَّ   وْا إِلى ما خ  گیرند و قدرت الله متعال را آیا آن کافران پند نمى «:أ و  ل مْ ی ر 
ه و درخت و سنگ، آسمان، زمین، یابند که هرچه را خلق کرده است از قبیل کو درنمى

 ها کهها، ستارگان، شب وروز، درختان و میوهبحار، آفتاب، مهتاب، نهرها، کوهأدریاها، 
« ِ داً لِِلّ  شیاء، بلكه آثار أنه فقط خود  ، به این ترتیب«ی ت ف یَّؤُا ظِلالهُُ ع نِ ا لْی مِینِ و  ا لشَّمائلِِ سُجَّ

ند. و فرمانبردار أ یه آنها، در برابر خداوند خاضعشیاء، همچون ساأو لوازم و خواص 
های آنها همراه باحرکت آفتاب در روز وحرکت مهتاب در شب، به راست و مانند سایه

 کنند؟ اند فکر نمی چپ درگردش و گرایش 
 .ند، چرا بشر نباشدأشیاى هستى، حت ى سایه آنها، در برابر خداوند ساجد وخاضع أاگر 
هُمْ داخِرُو» )و  یعنی: در همان حال کمال فروتنى و کوچکى از خود نشان میدهند، (« 48ن 

 وتذلل تواضع اند و سر بر خاکو خوار شده فروتن تعالی حق برای میکنند درحالیکهسجده 
ى الله متعال ها تسلیم قدرت و ارادهبدین ترتیب معلوم میشود که تمام این پدیده اندنهاده

پذیرند، پس آن کافران چگونه در اطاعتش تکبر و نخوت نشان او را مى میباشند و تدبیر
 سجده وتسبیح تمام هستى از روى شعور است، گرچه ما آن را درك نمیكنیم.دهند؟ مى 
از  تعالی حق بعمل آمده است، سپس جمادات شاره به سجدهاِ در آیه متذکره  که است گفتنی
 ورده میفرماید:آبعمل  چنین یادآوري جانداران سجده

ِ يسَْجُدُ مَا فيِ السهمَاوَاتِ وَمَا فيِ الْْرَْضِ مِنْ دَابهة وَالْمَلََئِكَةُ وَهُمْ لََ  وَلِلَّه
 ﴾۴۹يسَْتكَْبِرُونَ﴿
ها بلكه( تمام آنچه درآسمانها و در زمین از جنبندگان وجود دارد و همچنین )نه تنها سایه

 (۴۹نند و هیچگونه تكبري ندارند.)فرشتگان، براي الله سجده میك
 تشریح لغات واصطلاحات :

جاندارى گفته میشود كه از مكانى به مكان دیگر حركت كند و به  جنبنده. رونده،«: دابَّة»
 منتقل شود. این كلمه برانسان وحیوان و جن  اطلاق میشود، ولى به فرشتگان گفته نمى

 (. 56و  6، هود آیات 164آیه  بقره شود. )ملاحظه شود سوره های:
آبَّة» ا فيِ»برخی این قید را برای «: مِن د  های دیگر میدانند، ولی به دلیل آیه« الْرْضِ م 

ا فيِ الْرْضِ »مربوط به  اتِ و  م  او  ا فيِ السَّم  /  ، حج  29/  به طور کل ی است )شوری« م 
لآئِك ة(.»18 عام )ما( برای بزرگداشت  ذکر خاص  فرشتگان با وجود دخول در کلمه«: الْم 

 فرشتگان و این که آنان نوعی از آفریدگانند که در ماهیت جدای از جنبندگانند.
 تفسیر :

اند تنها برای خدای یگانه سجده میکنند ها و در زمین از جنبندگانیعنی وهرآنچه در آسمان
بر نمی ور اند و تک وفرشتگان نیز در تواضع وذل ت وشکستگی کامل برای او سجده

شان  ورزند. فرشتگان را مخصوصاً به خاطر فرمان پذیری مطلق وقدر وجلال جایگاه
با اِ کس از سجده برای الله متعال یاد کرد. پس جز نافرمانان جن و بنی آدم، دیگر هیچ

 نیاورده است.
 ى تمام موجودات آسمانى و زمینى یا خضوع تكوینى و تسلیم بودن آنها در هدف از سجده



اى برخاسته از درك و شعور است، كه ظاهر بر قوانین هستى است و یا آنكه مراد سجدهبرا
اگر همه موجودات، همانند  آیات، دومى است، گرچه از درك و شعور ما خارج است!

 فرشتگان، در برابر خدا خاضع و ساجداند، چرا ما انسانها سجده نكنیم و استكبار ورزیم.
و جنبنده  ایزندهموجودات  زمین نیز همچون در آسمان میشود که فهمیده چنین ز ظاهر آیها

 ساكن است.
«( هُمْ لا  ی سْت كْبرُِون  ئِك ةُ و  لا  الْم  فرشتگان تسلیم محض الله متعال هستند. در ضمن  :(«۴۹و 

ا ترس فرشتگان از  باید گفت که خوف و ترس ما از الله متعال، بخاطر گناهانمان است، ام 
 ردگار با عظمت، ناشى از مقام و عظمت پروردگار سبحان و تعالی است.از پرو

 ﴾۵۰يَخَافوُنَ رَبههُمْ مِنْ فَوْقهِِمْ وَيفَْعلَوُنَ مَا يؤُْمَرُونَ﴿
و آنچه را که به آنان ترسند،  آنها از )مخالفت( پروردگارشان كه حاكم بر آنهاست مي

 (۵۰شود، انجام میدهند.)دستور داده می 
 : تفسیر

مراد بالا بودن حس ی و مکانی نیست، بلکه مراد برتری و والائی مقامی «: مِن ف وْقهِِمْ »
 (.127آیۀ:  ، أعراف61: ۀآی سوره أنعام است )ملاحظه شود:

، فرشتگان از پروردگار برتر ى استكبار دارند و نه در عملفرشتگان نه در ذات، روحی ه
و فرشتگان هر آنچه  أموران الهى و مكل ف هستندفرشتگان، مترسند و والاتر خویش می 

 دهند، نه از فرمان عصیان می را که الله متعال به آنان دستور و هدایت میفرماید انجام می
 کنند.ورزند و نه از آن تجاوز می

 ! خوانندگان محترم
 ( مطالب ذیل به بیان گرفته میشود:62الی  51درآیات متبرکه)

و دوگانگی و این که تمام هستی از آن الله است و او ازهمه بی الف: خودداری از شرک 
نیاز است و بسیاری از مردم بر سر دوراهی سرا سیمگی قرار دارند وسرگردانند؛ چون 
هرگاه زیان وآسیبی برای شان برسد، به بارگاه پروردگار به زاری وتضرع می پردازند 

ن برطرف شد، باز بر کفر و نافرمانی و فریاد سر میدهند، وقتی آسیب و مشکلات از ایشا
 پا فشاری می نمایند.

 ب: کردار مشرکان، تباه و نامتناسب است.
ج: فرصت دادن به آنان، صبر و حلم آفریدگار و شتاب نورزیدن در مجازات شان؛ هرچند 

 کفر پیشه وبدکاره اند، تافضل ورحمت و بزرگی اش را بنمایاند.

هخِذُ  ُ لََ تتَ  ﴾۵۱وا إلِهََيْنِ اثنَْيْنِ إِنهمَا هُوَ إلِهٌَ وَاحِدٌ فإَِيهايَ فاَرْهَبوُنِ﴿وَقاَلَ اللَّه
پس  معبود )شما( تنها یكي است، برای خود نگیرید،و الله ]فرمان قاطعانه[ داده دو معبود 

 (۵۱تنها از من بترسید.)
 تفسیر :
ین معبود که پرستش دو معبود بصورت مطلق باطل می باشد، چه رسد به چند عبادت و

ُ لا ت تَّخِذوُا »برخی از بندگان برای خود انتخاب مینمایند: طوریکه میفرماید:  و  قال  اللَّ  
یْنِ اثِنْ یْنِ  الله متعال بر زبان پیامبرانش به بندگان خویش هدایت و دستور فرموده است « إِله 

 ا را بپرستند؛که دو معبود را پرستش نکنید؛ بلکه باید فقط و فقط خدای یگانۀ ویکت
مراد از اینكه دو خدا نگیرید، آن نیست كه دو خدا گرفتن ممنوع و سه خدا جایز است، بلكه 
، نفى اكثر را هم در خود دارد و ثانیاً شاید منظور آیه، عقیده مشركان باشد كه  اولًا نفى اقل 



براى خداى  هاى خود رامیگفتند: یك خداى خالق داریم و یك خداى رب  و مدب ر، و عبادت 
 دادند. رب  انجام مى

همچنان باید گفت که: ثنوی ت و اعتقاد به دو منشأ تدبیر براى عالم، یكى خیر و یكى شر  در 
زیرا خدایی جز او نبوده و معبود راستینی جز او « إِنَّما هُو  إِله  واحِد  »اصل باطل است. 

پس بر ای شان است که فقط (« 51)ف إیِ ای  ف ارْه بوُنِ » وجود ندارد وی را شریکی نیست؛
 از وی بترسند نه از ماسوایش.

میتوان  کریمه از مفاد آیهترس از غیر الله سبحان وتعال شرك است:  اگاه و مطلع باشید که:
از غیر الله اساساً وجود  و هراسی ترس انسان در قلب جایز نیست چنین استنباط کردکه:

در نهاد او پدید آمد، باید  ترسی چنین بشریو سرشت  طبیعت محک به باشد و هرگاه داشته
وطرد نماید. زیرا پرستش و بندگي تنها و تنها در برابر خالق یكتا جایز  را از خود دفع آن

ترس از »است قابل تذكر است كه ترس بشر در امورات دنیوي بحث جداگانه میباشد. 
 بحث جداگانه میباشد.« هپادشاه ظالم، و دزدان و حیوانات درند

ِ تتَهقوُنَ﴿ ينُ وَاصِباً أفََغَيْرَ اللَّه  ﴾۵۲وَلهَُ مَا فِي السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَلهَُ الد ِ
آنچه در آسمان ها و زمین است، فقط در سیطره مالکی ت و فرمانروایی اوست، و نیز دین 

 (۵۲) ترسید؟پس آیا از غیر الله میثابت و پایدار مخصوص اوست؛ 
 تشریح لغات واصطلاحات :

ً »دین و شریعت. قوانین وسنن. اطاعت و انقیاد «: الدِ ینُ » همیشه و همواره «: و  اصِبا
 (. واجب ولازم. خالصانه. این کلمه حال )الد ینُ( است.9)ملاحظه شود سوره صاف ات / 

 مطاع مرجع ین، هیچبنابر ا .و انقیاد است و اخلاص طاعت معنی به دین: در آیۀ مبارکه
یا با  میشود؛ یا با زوال قطع در زمانی از وی اطاعت این کهمگر این نیست و فرمانروایی

 همیشه ناپذیریطور زوال و انقیاد به  و اخلاص طاعت چرا که اش، بجز الله متعالناکامی
 دارد. دوام برایش
 تفسیر :

ا لْْ رْضِ و  ل هُ ما فیِ ا لسَّماواتِ » درملک،  ،اوست است، از آن درآسمانها و زمین وآنچه« و 
ها و در زمین است در آفرینش، ملک، و هرآنچه در آسمانیعنی  و دربندگی درآفرینش

روزی دهی، تدبیر و کارگردانی تنها و تنها از آن خداوند متعال است، تمام موجودات 
 باشند.ى او مى و بنده ها و زمین را او خلق کرده و ملکآسمان 

« ً ینُ واصِبا و دین خالص و آیین همیشگی و پایدار نیز از آن اوست، پرستش و «: و  ل هُ ا لد ِ
 بندگى، تنها در برابر خالق یكتا جایز است.

اصِباً» فقط او باید . شودنمی  هرگز زایل که و دایم و انقیاد خالص، ثابت دین یعنی: «و 
ه طور دایم تسلیم او شد؛ چرا که فقط او معبود حقیقى است و اطاعت پرستیده شود و ب

 محض مر او را سزد.
«( ِ ت تَّقوُن  همزه براى استفهام انکارى و توبیخ آمده است؛ یعنى چگونه از («: 52أ ف غ یْر  اللَّ  

ها در دست توانمند او ترسید در صورتى که تمام سود و زیانغیر او پرهیز کرده و مى 
اند و در شده نهاده خدا و معبود نام نام به کهغیر الله متعال  یعنی: آیا از کسانی ر دارد؟قرا

 ترسید؟قرار دارند، می و نابودی زوال سراشیب
« ِ ة ف مِن  اللَّ   اى انسان! هر نعمت و برکتى که به شما عطا شده است از «: و  ما بِکُمْ مِنْ نِعْم 

 یت و پیروزى، عموماً از فضل و احسان الله سرچشمه گرفته قبیل روزى و نعمت و عاف



 است.
پس آیا برای شما درست است که از غیر وی ترسیده و دیگران را بپرستید حال آنکه او به 

 پرستش سزاوارتر و به یگانه خواندن اولی است؟

رُّ فإَِ  ِ ثمُه إذَِا مَسهكُمُ الضُّ  ﴾۵۳لَيْهِ تجَْأرَُونَ﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَة فمَِنَ اللَّه
همه از سوى الله است، باز چون زیان و ضرری و آنچه از نعمت ها در دسترس شماست 

 (۵٣نالید. )سوی او میبه شما رسد، به
 تشریح لغات واصطلاحات :

عانه کمک میناله و فریاد سر می«: ت جْأ رُون  » طلبید. از مصدر )جُؤار( به دهید و متضر 
ا وآو  « ترجمۀ معانی قرآن» .ای و حوش و چهارپایان استمعنی هرُ 

 تفسیر :
ى الهى به شما داده شده ها، حت ى آنچه كه در نظر شما ناچیز است، به ارادهى نعمتهمه
ِ »طوریکه میفرماید:  است ة ف مِن  اللَّ   ما بکُِمْ مِنْ نِعْم  اى انسان! هر نعمتی که دارید، هر « و 

های آشکار و پنهان و بزرگ و طا شده است، اعم از نعمتنعمت و برکتى که به شما ع
کوچک؛ مانند هدایت، امنیت خوش نامی و خوش فرجامی، مال، فرزند و غیره... همه 

بخش حقیقی که بر شما از فضل تعالی است، زیرا نعمت مخصوصاً و منحصرا از آن حق
 خویش سرازیر ساخته اوست نه غیر وی.

از اوست، هم در خطرها، تنها پناهگاه اوست.طوریکه آمده است:  هاهم نعمت باید گفت که:
«( سَّکُمُ ا لضُّرُّ ف إلِ یْهِ ت جْئ رُون  انسان مخلوق ضعیف است و با  باید گفت که:(« 53ثمَُّ إِذا م 

آنگاه هر وقت ناراحتی و مصیبتى  كوچكترین تماس سختى ومصیبت، درمانده میشود.
ه بلا بر شما فرود آید و آسیبی به شما برسد، یا مریضی و سایر برایتان پیش آید، ویا زمانیک

نارحتی و مشکلات به سراغ شما آمده، ویا هم فقرو تنگدستیی گریبان گیرتان گردد، جز 
ه و نالۀ دعا خوانید، در وقت سختی خدای یگانه هیچکس دیگر را نمی ها به بارگاه او ضج 

 سر داده و زار زار با او راز میگویید.
از  انسان که است و هر چیزی بلا، نیازمندی، قحطیبه نگرانى، مریضی ویا هم «: ضر»
 شود. متضرر می آن

در آیات دیگر قرآن عظیم الشأن نیز تكرار شده : قابل تذکر است که مفهوم این آیه مبارکه
سَّكُمُ الضُّرُّ »اسراء آمده است:  ۀسور 67ى است، بطور مثال در آیه لَّ و  إِذا م   فيِ الْب حْرِ ض 

نْسانُ ك فوُراً  ضْتمُْ و  كان  الِْْ اكُمْ إِل ى الْب رِ  أ عْر  ا ن جَّ نْ ت دْعُون  إِلاَّ إیَِّاهُ ف ل مَّ هرگاه در وسط بحر « م 
 خواندید، محو شود، ولى همین با خطرى مواجه شوید، جز او هر چه را در خیال خود مى

 كنید.گردان شده و كفران نعمت مى وىكه او شما را به خشكى رساند، ر

 ﴾۵۴ثمُه إذَِا كَشَفَ الضُّره عَنْكُمْ إذَِا فرَِيقٌ مِنْكُمْ بِرَب هِِمْ يشُْرِكُونَ﴿
گروهی از شما به  ]برخلاف انتظار[الله زیان را از شما دور کند سپس هنگامیکه 

 (۵۴آرند.)پروردگارشان شرک می
 تفسیر :

یعنى این که بعد از نجات یافتن از بلا، برگشتن به شرک و کفر  امام قرطبى فرموده است:
 .(۱۰/۱۱۵تعجب آور است. )تفسیر قرطبى 

باید گفت که: ایمان واستغاثه به خداوند، نباید موسمى ومقطعى و یا باصطلاح برای چند 
آن یعنی اینکه بعد از اینکه روز ویا هم مدت معینی باشد. طوریکه درآیه متبرکه میفرماید: 



ها وبلاها را از شما برطرف کرد و بعد از سختی آسانیی را جایگزین ساخت آنگاه سختی
گروهی از شما غیر خدای سبحان را با وی شریک آورده، دیگران را پرستش نموده، 

 هایش را انکار و احسانش را ناپساسی وکفران میکنند.نعمت
ق(، مفسر وفقهی مشهور جهان 1270-1217الدین آلوسی)محمود شهاب  ابوالثناء سید

کردار و رفتار بسیاری از عامه ی مردم امروزی که به کسانی غیر » اسلام میفرماید:
ازذات کردگار پناه میبرند و مدد می جویند، و از پناه جستن به پیشگاه آفریدگار امتناع می 

دتر و ورزند؛ نشان سفاهت و گمراهی نوینی است که از گمراهی پیشین گذشتگان بسی ب
 ناپسندتر است و پوست و موی بدن انسان مؤمن از شنیدن آن به لرزه در می آید.

برخی ازمتشخین)پیرنماها(، آنانکه خود را دلسوز جلوه میدهند، وقتی کودک بودم، به من 
میگفتند: احتیاط کن! هرگاه دچار مصیبت و رنجی شدی، حل آنرا از خدا مطلب؛ و او را 

یرا الله برای برطرف کردنش شتاب نمی ورزد و به فریادت نمی به فریاد خود مخوان ز
درآن هنگام اهمیت نمیدهد. باید از اولیای پیشین پناه و -آید و به حال سخت و مشکل تو

التماس کنی و دست به دامن شوی؛ چون آنان به سرعت به فریادت می آیند و مشکلت را 
د)!( اما گوشم آنرا پس داد و به دور میگشایند و به وضع تنگ واسفبار تو اهمیت میدهن

ی مسلمانان انداخت، چشمم اشک ریخت و از بارگاه پروردگارم مسألت کردم تامرا و همه
راستین را ازامثال این گمراهی آشکار، رستگار فرماید. )با کمال تأسف بسیاری از پیر 

تی واهی را نمایان و متشیخان دلسوزنمای زمان حاضر هم، سخنانی شرک آلود و توهما
تفسیر مراغی به نقل از [ ]۱۶۶، ص ۱۴، جزء۷]تفسیر روح المعانی، ج« در دل دارند.

 الوسی[.

 ﴾۵۵لِيَكْفرُُوا بمَِا آتيَْناَهُمْ فتَمََتهعوُا فسََوْفَ تعَْلمَُونَ﴿
ایم ناشکری كنند و چند روزي )از این متاع دنیا(  )بگذار( نعمتهائي را كه به آنها داده

 (۵۵شوید، پس به زودی خواهید دانست )که چه سرنوشت سیاهی دارید(!) برخوردار
 تشریح لغات واصطلاحات :

ات یْن اهُمْ » آ ء  ایم. بگذار کفران وناسپاسی چیزهائی را بکنندکه برای شان داده«: لِی كْفرُُوا بمِ 
قبت، وکفران هائی را که به آنان اعطا نموده ایم نادیده بگیرند. لام آن لام عا بگذار نعمت

 «ترجمۀ معانی قرآن» به معنی ناسپاسی و انکار است.
 تفسیر :

های بزرگ که از آن برخوردار گردیده ها و احسانبگذار نعمت«: لِی کْفرُُوا بِما آت یْناهُمْ »
تَّعوُا ف س وْف  »اند انکار کنند، بگذار از دنیای فانی ناپایدار خود برخوردار شوند؛  ف ت م 

شان ما باید بدانند که؛ به زودی عملکرد بد شان در روز حساب برای أ(«: 55)ت عْل مُون  
پایان چشند. ولی نباید فراموش کنند که: آشکار خواهد شد آن روز که عذاب اخرات را می

 هاى كفرآلود، همانا قهر وغضب الهى است.كامیابى

ا رَزَقْ  ا كُنْتمُْ تفَْترَُونَ﴿وَيَجْعلَوُنَ لِمَا لََ يَعْلمَُونَ نَصِيباً مِمه ِ لَتسُْألَنُه عَمه  ﴾۵۶ناَهُمْ تاَللَّه
ایم نصیبی برای آنچه )بتهایی که چیزی( نمیدانند مقرر میکنند. و از آنچه به آنان روزی داده

 (۵۶میکردید، پرسیده خواهید شد.) ءقسم به الله از آنچه به دروغ افترا
 تشریح لغات واصططلاحات :

تی بر الوهیت  ها نمیبت«: لا ی عْل مُون  » تها ندارند.کافران بُ دانند. کافران دلیل و حج 
ها که پرستش میکنند سراغ ندارند و هیچگونه فایده ای را هیچگونه سود و زیانی از بت



 از آنان بدست اورده نمی توانند.
 تفسیر :

قْناهُمْ » ز  ا ر  ی جْع لوُن  لِما لای عْل مُون  ن صِیباً مِم  این هیچ جای شکی نیست که: هرچه  در: «و 
 که نباید براى غیر او در این اموال سهمی قرار دهیم. داریم ازجانب الله متعال است،

مشرکان اینست  از جملۀ کارهای زشت مبارکه به فهم عالی اشاره می نماید که: ۀدر این آی
برای کسب تعالی به ایشان روزی داده است، آنرا  که: بخشی از اموالی را که حق

رضایتمندی بتانی که از آن هیچ سود و زیانی متصور نیست نذر و به مصرف میرسانند، 
را  و آسیب اند تا رنجکرده سبحان خدای بارگاه به که ایو ناله زاری همه یعنی: بعد از آن

 آنها را نمیحقیقت وجوهر  که و شیاطینی جمادات و دفع سازد، باز برای بر طرف از آنان
قرار داده،  بمثابۀ روزی برای شان که خداوند متعالخویش را  دانند، یک بخش از اموالی

بخاطر کسب به اصطلاح رضایتمندی بتها، در اختیار بتهای خویش به شکل نذرانه قرار 
شامل حیوانات و محصولات زراعتی میگردد. قابل تذکر است  میدهند. این سهم و نذرانه

دلیل و برهانى براى خدا بودنشان هم در برای همین بتان خویش هیچگونه  کانکه مشر
دانند، سهمى اختیار ندارند. )بنا به قولى براى خدایان ساختگى که جمادند و چیزى نمى 

 اند.(.معین کرده
«( ا کُنْتمُْ ت فْت رُون  ِ ل تسُْئ لنَُّ ع م  قیامت از این اى مشرکان! به خدا قسم که در روز  :(«56ت الِلّ 

دروغ، افترایى و بهتان که عبادت رحمان را به بتان و شیطان صرف کردید، از شما 
 پرسیده خواهد شد.

ِ الْبَناَتِ سُبْحَانهَُ وَلَهُمْ مَا يشَْتهَُونَ﴿  ﴾۵۷وَيَجْعلَوُنَ لِلَّه
ه ]از توالد و تناسل[  است؛ ودختران را ]به عنوان فرزند[ برای خدا قرار میدهند، او منز 

 ولی برای خودشان آنچه را که ]از پسران[ میل دارند ]به عنوان فرزند قرار می دهند[.
(۵۷) 
دختران. مراد فرشتگان است که کافران آنها را دختران الله متعال بشمار «: الْب ن اتِ »
( وایشان را می پرستیدند ملاحظه شود سوره 100آورند. ملاحظه شود سورۀ: )انعام/می

 (.41و  40ت )سبأ آیا
 تفسیر :

کفاربه دروغ دختران را به الله سبحان و تعالی منسوب میساختند و میگفتند: فرشتگان 
خود  برای است. آنان فرزند منزه ازداشتن تعالی حق درحالیکهدختران الله متعال اند. 

الله  را که برای شان علاقه داشتند منسوب به خود و دختران را بحیث فرزندان پسران
لائِك ة  »ى زخرف( میفرماید: سوره/19در )آیۀ  اختصاص می دادند. طوریکه ع لوُا الْم  ج  و 
 ً حْمنِ إِناثا  آنان در داشتن این اعتقاد سه انحراف را مرتکب میشدند.«: الَّذِین  هُمْ عِبادُ الرَّ

، در حالیکه اولین انحراف شان این بود که: برای الله متعال به داشتن فرزند قائل میشوند
( 3)سوره اخلاص آیه:« ل مْ ی لِدْ و  ل مْ یوُل دْ » حکم صریح قرآن عطیم الشأن همین است که:

)فرزند نیاورده وفرزند كسى نیست.( باید گفتکه: رابطه خداوند با موجودات، رابطه آفرینش 
نكه خود آورد، نه آاست نه زایش. او موجودات راخلق می کند، یعنى از نیستى به هستى مى

بزاید. زیرا نوزاد از جنس والدین و در واقع جزئى از آنهاست، در حالیکه هیچ چیز از 
 جنس خداوند و یا جزئى از او نیست.

كه به معناى « ل مْ ی لِدْ »چون بیشتر مشركان و اهل كتاب براى خداوند فرزند قائل بودند، لذا 



ست. بصورت کل این آیه مبارکه: عقیده آمده ا« ل مْ یوُل دْ »نداشتن فرزند است، مقد م بر 
دانند وهم عقیده یهود كه عُزیر رافرزند خدا میدانستند مسیحی ت كه عیسى را فرزند خدا مى 

 كند.پنداشتند، رد مىوهم عقیده مشركان جاهلى كه فرشتگان را دختران خدا مى
دی ت و بى  باید گفت که: م  لیل آن است كه او نیاز نیازى الله سبحان وتعال از همه چیز، دص 

دُ. ل مْ ی لِدْ و  ل مْ یوُل دْ »به فرزند و والدین ندارد.  م  ُ الصَّ در ضمن باید گفت که: خداوند « اللََّّ
ومولود، معلول است و نمیتواند « و  ل مْ یوُل دْ »عل تى ندارد و از چیزى به وجود نیامده است. 

 «. و  ل مْ یوُل دْ »خدا باشد. 
پنداشتند، در حالیکه ملائکه شان این بود که: مشرکان ملائكه را دختر مى دوهمین انحراف 

 دختر و پسر ندارند.
سومین انحراف مشرکان این بود: دختران را که مایه ننگ میدانستند، آن را به الله متعال 

لائِك ةِ إِ »نسبت میدادند!  ذ  مِن  الْم  بُّكُمْ بِالْب نِین  و  اتَّخ  ً أ ف أ صْفاكُمْ ر  « ناثاً إنَِّكُمْ ل ت قوُلوُن  ق وْلًاع ظِیما
 پندارید(( )آیا )مى40 ۀآی /سراءاِ ۀ )سور

پروردگارتان شما را با داشتن پسران برگزیده و خودش از فرشتگان، دخترانى گرفته است؟ 
 .همانا شما سخن )و تهمت( بزرگى میگویید.(

آثار و پیامد منفی و خطرناک که همین انحراف در عقیده است قابل یاد آوری است که:
 ها وآداب و رسوم آن نشان میدهد.بینیها واندیشهخویش را درانحراف جامعه وجهان 

رَ أحََدُهُمْ باِلْْنُْثىَ ظَله وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ﴿  ﴾۵۸وَإذَِا بشُ ِ
یاه گردد، و چون یکی ازآنان را به ]ولادت[ دختر مژده دهند ]از شدت خشم[ چهره اش س

 (۵٨درونش از غصه واندوه لبریز و آکنده شود!!) و
 تفسیر :

برهیم، اِ دیان أبایدگفت که: تحقیر و پست شمردنِ دختر، فكر جاهلى و خرافى است. 
سلام؛ عقاید خرافى جاهلیت را درمورد دختر وزن، محكوم میكنند اِ وبخصوص دین مقدس 

إِذا بشُ ِ »طوریکه درآیۀ مبارکه میفرماید:  دُهُمْ بِالْْنُْثىو  اگربه یکى از کافران رابه « ر  أ ح 
دًّا» ولادت دختر مژده بدهند جْهُهُ مُسْو   اش از غم و اندوه سیاه ودگرگون میشود.چهره «ظ لَّ و 

گویند: هرکس با امام قرطبى گفته است: کنایه ازغم و اندوه است نه سیاهى. عرب مى 
 .(۱۰/۱۱۶. )تفسیر قرطبى مشکلى روبرو شود سیمایش سیاه میشود

هُو  ک ظِیم  )»  قلبش از کین و غیظ لبریز است.(« 58و 

 عراب جاهليت از داشتن دختر:أتنفر 
عراب جاهلیت از داشتن دختر تنفر داشتند میتوان به چند نکته ذیل أدر مورد اینکه چرا 

 ورد:آشاره بعمل اِ 
 است.دختر نقش اقتصادى و تولیدى نداشته و بار زندگى بوده 

فزیکی را دختر قدرت جنگیدن و دفاع . در جنگ كه سرنوشت قبیله به آن گره میخورد
 نداشته است.مانند مرد 
شنیع تر تجاوز أذیت بیشتر و ومورد ند سارت گرفته میشدأدختران به اکثر ها، درجنگ

 گرفتند.دشمن قرار مى
 است. رزش زیادى قائل شدهأبر خلاف تفك ر جاهلى، اسلام براى دختر، 

بشریت امروزى كه  کهدین مقدس اسلام یكهزارو چهاصد سال قبل قانون را وضع نمود، 
، میزنند تا هنوز توانمندى وضع چنین قانون و دموکراسیزادى آداد از عدالت، مساوات و 



كه پروردگار باعظمت ما در مورد مقام انسان و انین ایقو. اسلام باندأرابدست نیاورده
ارشاد و روشن کردن رسالت مرد وزن در جامعه و خانواده، ى زن بخصوص مقام والا

با زیباى خاص  (ءسورۀ نسا / ٣۲آیۀ )در وآسمانی  لهىاِ قانون قسمت ازین فرموده است: 
 «كتسبنأكتسبوا وللنساء نصیب مما أ للرجال نصیب مما: »بیان گردیده استچنین آن 
ه اى است و زنان را از آنچه كسب بهر مردان از آنچه كسب میكنند وبه دست میاورند)

پیامبر اسلام یكهزار چهارصد سال قبل اعلام ( اى است.میكنند و به دست میاورند بهره
مردم( زن و مرد )ما نند دندانه هاى شانه با هم ) «الناس كلهم سواء كاسنان المشط»داشت: 

 ندارد.، برابر اند. و هیچگونه تفاوت بین شان وجود

رَ بهِِ أيَمُْسِكُهُ عَلىَ هُون أمَْ يدَُسُّهُ فِي التُّرَابِ ألَََ  يَتوََارَى مِنَ  الْقوَْمِ مِنْ سُوءِ مَا بشُ ِ
 ﴾۵۹سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴿

به سبب مژده بدی که به او داده اند، از قوم وقبیله اش ]درجاییکه او را نبینند[ پنهان میشود 
میرود که[ آیا آن دختر را با خواری  ]و نسبت به این پیش آمد در اندیشه ای سخت فرو

چه بد قضاوت ]نسبت به دختران[  آگاه باشید! کهنگهدارد یا به زور، زنده به گورش کند؟! 
 (۵۹کردند.)می

 تشریح لغات واصطلاحات :
یا» ار   خواری و رسوائی «: هوُن»سازد. خود را نهان و از دید مردم پت و پنهان می«: ی ت و 
 .بگورش کند. دفن و پنهانش سازد زنده«: ی دُسُّهُ »

 تفسیر :
ترین ها، زیر پوشش مقد سریخ بشریت گاهى بزرگترین جنایتأدرطول ت باتأسف بایدگفت:

ی ت وارى مِن  ا لْق وْمِ مِنْ سُوءِ ما »شعارها صورت میگیرد.طوریکه درآیه مبارکه آمده است: 
ر  بِهِ   خود غایب و قبیله قوماز پنهان میکند.  از بیم ننگ ناشى از تولد دختر، خود را «بشُ ِ

ى الهى. سپس تولد دختر را مصیبت بحساب آورده نه عطیه میپوشاند روی میشود و از آنان
 که چه باید بکند به فکر فرو مى رود.در این

خاطر  به سبب عار و ننگی که در نهاد خود به: «أ یمُْسِکُهُ ع لى هُون أ مْ ی دُسُّهُ فیِ ا لتُّرابِ »
یابد و در این حال متردد است که آیا دختر را زنده گذاشته و بر این نوزاد دخترش می

 تأمل یعنی: بهخواری و خفت شکیبا باشد یا که او را از بیم عار، زنده در خاک پنهان کند؟ 
 اگر او را دختر، که داشتن نگاه ؛ یکیدو امر در تردید است میان فرو میرود و پیوسته

با زنده  «کندپنهانش  يا در خاک»دارد می و انکسار نگاه و انفعال با خواری نگهدارد، البته
  گور دفن کند؟.به

 آیا این دختر را باخف ت وخوارى نگهدارد یا این که او را در خاک دفن کند؟
«( را که؛ دختران آگاه باشید که الله متعال این فیصله مشرکین : («59أ لا ساء  ما ی حْکُمُون 

 اند سخت تقبیح میکند.رابه الله متعال وپسران را به خود منسوب ساخته
 نیکی بهآموخته  را ادب باشد و وی داشته دختری هر کس»است:  آمده شریف در حدیث

الله سبحان و تعالی بر او  که هاییدهد و از نعمت تعلیمش وجه نیکوترین کند، به تربیت
 «.میشود دوزخ از آتش ایو پرده حجاب دختر برایش بریزد، آن بروی ریخته فرو

 ! خوانندۀ محترم
باید گفت مطابق مفاد آیات متذکر برای شخصی مسلمان جایز نیست که تولد دختر را برای 

 .خود ذلت و مصیبت بشمارد، وحتی همچو تصور کردن اصلاً جایز نمی باشد



به حواله شرعی آمده است که مسلمان باید از تولد دختر بیشتر اظهار  در تفسیر روح البیان
در حدیث شریف آمده است که آن زن  هل جاهلیت باشد،أمسرت کند، تا که این مخالفت با 

سورۀ شوری  49ناث در آیۀ اُ بسیار مبارک می باشد که اولین بار دختر بزاید، ودر تقدیم 
ِ مُلْكُ السَّماو»آمده است:  نْ ی شاءُ لِِلَّّ بُ لِم  نْ ی شاءُ إنِاثاً و  ی ه  بُ لِم  اتِ و  الْْ رْضِ ی خْلقُُ ما ی شاءُ ی ه 

آفریند، فرمان روایى آسمانها و زمین مخصوص الله است، هر چه بخواهد مى« )49»الذُّكُور  
 .(.به هر كه بخواهد دختران بخشد و به هر كه بخواهد پسران بخشد

 فضل است.أست، که تولد دختر برای اولین بار هم بدین مطلب اشاره شده ا
 ،و باز به او احسان کند، و در حدیث آمده است که چون یکی از این دختران داشته باشد

 البیان(. پس این دختران میان او وجهنم حایل خواهند شد. )روح
آن و مسلمانان باید از ، خلاصه اینکه بد پنداشتن تولد دختر، رسم بد زمان جاهلیت است

 .اجتناب ورزند و در مقابل وعده الهی باید مطمین و مسرور باشند. والله اعلم

ِ الْمَثلَُ الْْعَْلىَ وَهُوَ الْعزَِيزُ الْحَكِيمُ﴿  ﴾۶۰لِلهذِينَ لََ يؤُْمِنوُنَ باِلَْخِرَةِ مَثلَُ السهوْءِ وَلِلَّه
ست، وصفات برتر برای کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند، صفات زشت ]وسیرت بد[ ا

 (۶۰برای الله است و او غالب باحکمت است.)و والا 
 تفسیر :

زیبایى انسانها به ایمان وعقیده شان است، ولی اگر ایمان انسان زایل شود، او بمثابه جراثم 
ى ومیکروب خطرناکی بدی ها مبدل میگردد، قابل تذکر است که: منشأ و اساس همه

، طوریکه نها، همانا انکار ورزیدن به قیامت و روز جزا استها در بین انساها و بدىزشتى
ث لُ ا لسَّوْءِ »خداوند متعال در آیۀ متبرکه میفرماید:  ةِ م  آنان که آخرت « لِلَّذِین  لا یؤُْمِنوُن  بِالَْخِر 

. نسبت میدهندالله متعال  رادختران فرشتگانرا تصدیق نمیکنند و از روى نادانى و جهالت 
اضعف،  مثال سبحان، خواستند تا این خدای برای دو جنس ترینضعیفها با انتخاب یعنی: آن
 بلکه نیست ! چنین. نهاست او باشد زیرا فرزند مانند پدر خویش برای و مثالی وصف
 گروهی است، از آن الله سبحان و تعالی و کفر به از جهل عبارت که زشت و مثالوصف 
ث لُ ا لْْ عْلى»میکنند.  ها وصفزشتی را به وی کهاست  ِ ا لْم  صفت والا وعالى از آن « و  لِِلّ 

 خداى عز وجل میباشد که داراى کمال مطلق است و از صفات مخلوقات منزه و مبرا است.
 فراگیر، علم از فرزند وتعلقات، سخای وی کامل نیازیاز: بی  است عبارت وصف این

 ،و کمالش جلال و دیگر اوصافوسیع 
کِیمُ)» هُو  ا لْع زِیزُ ا لْح  و میتواند هرکاری را بکند و و او باعزت و با حکمت است )(« 60و 

ت و قدرت خداوند، همراه حكمت (. و طوریکه که گفتیم کارهایش از روی حکمت است عز 
 است یگانه قدرتش ومطلقیت در کمالیعنی: قدرتمند در ملکش، که  عزيز اوست ،است
 به روی میباشد، از این موصوف و آفرینشدر صنع  حکمت کمال و به است «حکيم»

 میدهد.مهلت  و ستمگر خویش گمراه بندگان
کند زمین  الله متعال میتواند انسانها را در برابر ظلم وستمشان بگیرد وکیفر دهد. اگر چنین

که قتضاء میکندکه آنان را تا مدت معینیاِ د. ولیکن حکمت او را بر روی ایشان خراب میکن
 خیر بیندازد.أبه ت ،سررسید عمر ایشان است

ى  رُهُمْ إلِىَ أجََل مُسَمًّ ُ النهاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا ترََكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابهة وَلَكِنْ يؤَُخ ِ وَلَوْ يؤَُاخِذُ اللَّه
 ﴾۶۱أخِْرُونَ سَاعَةً وَلََ يسَْتقَْدِمُونَ﴿فإَِذَا جَاءَ أجََلهُُمْ لََ يسَْتَ 

 ای را ]که مستحق  مؤاخذه واگر خدا مردم رابه سبب ظلمشان مؤاخذه کند، هیچ جنبنده



پس چون است[بر روی زمین باقی نمیگذاشت، ولی آنان را تا مدتی معین مهلت میدهد، 
 ای نیز پیش نمیحظهافتد، و لخیر نمی أجلشان( به تأای )وقت مقرر آنان برسد لحظه

 (۶۱شود.)
 تفسیر :

 یۀآطوریکه در قبل از همه باید گفت که: سزای الهی، براساس ظلم خود انسانها است.
ُ ا لن اس  بِظُلْمِهِمْ »مبارکه آمده است:  ل وْ یؤُاخِذُ اللَّ   مطابق کفر  اگر خداوند متعال باکافران،« و 

میکرد. ودر دادن سزا شتاب به خرج بدهد. ونافرمانى انسان رابه سزای ظلم شان مؤاخذه 
 گنهکاران اند.(. کفار یا تمام در آیۀ مبارکه، مراد از مردم)
ابَّة» ل یْها مِنْ د  ک  ع  اى اعم از انسان و حیوان بر روى زمین باقى هیچ موجود زنده« ما ت ر 

ای را]که نبندهجُ ند فنا مینماید وهیچ أنمیماند. بصورت قطع تمام کسانی راکه برروی زمین 
 مستحق  مؤاخذه است[ بر روی زمین باقی نمی گذاشت.

ل مُس مًّى» رُهُمْ إِلى أ ج  خ ِ هلت دادن و تأخیر مُ اساساً باید گفت که: سن ت الهی بر « و  لکِنْ یؤُ 
ا اهمال نیست. مجازات الهى ، مهالاِ  در كار الله متعال؛همچنان  در مجازات است. هست، ام 

میکند که کیفر آنها را  ءقتضااِ قع میگردد. ولی حکمت پروردگار با عظمت دیر و زود وا
 آور شدیم که: تا مدتى معین به تأخیر اندازد. ولی نباید فراموش کرد طوریکه در فوق یاد

 ای دارد.ۀ انداز جل وأهلت خداوند، هم مُ 
لا ی سْت قْدِمُون  » لهُُمْ لای سْت أخِْرُون  ساع ةً و  اما هر گاه آن زمان معین و معیاد (« 61)ف إذِا جاء  أ ج 

 مقرر شده ای که براى نابودى آنها تعیین شده است، فرا برسد.
سورۀ /59حتى مدتى کوتاه و ناچیز هم تأخیر و تقدیم نخواهند داشت. طوریکه در)آیۀ 

تِلْك  الْقرُى»کهف(میفرماید: هْلِكِ  و  ع لْنا لِم  ل مُوا و  ج  ا ظ  وْعِداً أ هْل كْناهُمْ ل مَّ )و )مردمِ( « 59»هِمْ م 
تم كردند، هلاكشان كردیم و براى نابود كردنشان )از پیش( سِ ها را هنگامیكه آن آبادى

 .زمانى را قرار دادیم.(
طوریکه گفته شد که: قانون كل ى الله متعال، تأخیر در عذاب است، ولی در برخی از اوقات 

باید گفت  تا عبرتى براى سایر انسانها باشد.ظالمین را گوشمالى مي دهد  خداوند متعال،
بر اساس لطف او و براى توبه وجبران است، پس انسانها نباید متعال، هلت خداوند مُ که: 

 رند.آبه آن مغرور شوند. و از مهلت های الهی استفاده سوء بعمل 
 کرد و تمام نینعلیه السلام چ نوح در زمان الله متعال»میگوید:  تادهصحابی جلیل القدر، قِ 

 را هلاک بود  همه شده حمل در کشتی بودند جز آنچهزمین  در روی را که جاندارانی
 «.ساخت
 خودش می گوید؛ ستمگر جز به شنیدکه از مردی ابو هریره)رض(»میکند: نقل  بیهقی امام

 تو میگویی که نیست نانچ الله متعال قسم فرمود: به وی دررد قول نمی رساند. پسزیان 
 «.می میرند ظالم ظلم سبب خود به هایدر آشیانه  مرغان حتی بلکه

 کسانیهمه  کند، به رادهاِ را  عذاب قومی به الله متعال چون»است:  آمده شریف در حدیث
از آن،  پس لیکندر میرسد،  از بدکار و نیکوکار( عذاب عمأهستند ) قوم آن در میان که
 «.می شوند خود برانگیخته عمالأ یا بر وفق نیت براساس آنان

 تعالی حق اینکه دلیل مینویسد:در مبحث...... کتاب خویش « تفسیر انوار القرآن»مفسر 
 ستم نمیگذاشت، در حالیکه باقیزمین  دیگری را بر روی جنبنده و هیچ وغیر وی ظالم

 انتقام در چنبره با گرفتار شدن که: ظالم است؛ این از همه صادر میشود نه ضیفقط از بع



از بلایا و  یا غیر آن خشکسالی وسیله نابود میشوند؛ به ظلمش از شومی هم و دیگران
 ها.کوبنده

 نمیتأخیر فرارسد، به  جلشأ را که الله متعال عمر چیزی»است:  آمده شریف در حدیث
 الله متعال که استای شایسته فرزندان وسیله بر عمر، به افزودن که نیست اندازد و جز این

 شاندعا میکنند و دعای  برایشبعد از مرگش  میدارد زیرا آنان ارزانی اشبنده را به آنان
 «.در عمر افزودن معنی استاین  میپیوندد. پس وی به وی، در قبرش در حق

ِ مَا يَكْرَهُونَ وَتصَِفُ ألَْسِنَتهُُمُ الْكَذِبَ أنَه لَهُمُ الْحُسْنىَ لََ جَرَمَ أنَه لَهُمُ  وَيَجْعلَوُنَ لِلَّه
 ﴾۶۲النهارَ وَأنَههُمْ مُفْرَطُونَ﴿

آنها براي الله چیزهائي قرار میدهند كه خودشان از آن كراهت دارند )یعني فرزندان دختر( 
حال بدروغ میگویند سرانجام نیكي دارند، ناچار براي آنها آتش است و آنها از پیشگامان با این

 (۶۲)در آتش دوزخ( هستند.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

، ف 36ۀ یآ/  هایشان آشکارا دروغ را بیان میدارد )کهفزبان «: ت صِفُ أ لْسِن تهُُمُ الْك ذِب  »
سرانجام نیک. مراد سعادت و خوشبختی اخروی است که همانا «: الْحُسْن یا(. »50آیۀ:  / ص لت

م  » جنت میباشد. ر  طُون  (.»22حتماً )هود آیه: «. حق اً «: »لا ج  پیشگامان. جلو افتادگان. «: مُفْر 
ترجمۀ » (.34آیه:  ، جاثیه126آیه:  ، طه51آیه:  فراموش شدگان و از یاد رفتگان )اعراف

 .«معانی قرآن
 تفسیر :

که موضوعات آن در  ورد،آشاره بعمل می اِ همان تفك ر خرافى مشرکان  مبارکه به ۀآیاین 
چند آیات قبلی همین سوره مطرح شد وآن اینكه مشركان، فرشتگان را دختران الله بحساب 

ی ننگ میشمردند، وردند درحالیکه داشتن ومنسوب ساختن دختر را برای خود مایهآمی 
فى می داشتند.بالعکس به داشت پسر افتخا  ر میكردند و آن را نعمتى بهتر از دختر معر 

هُون  »طوریکه میفرماید:  ِ ما ی کْر  ی جْع لوُن  لِِلّ  شان این است و از جملۀ کارهای بدوزشت« و 
که دختران را به الله متعال نسبت میدهند، این در حالی است که: از نسبت دادن آنها به خود 

ت صِفُ أ لْ »نفرت دارند.  شان چنین دروغ  هایو زبان  «سِن تهُُمُ ا لْک ذِب  أ نَّ ل هُمُ ا لْحُسْنىو 
 نجام نیک از آن ایشان است!أند و سر أپردازی میکند که عاقبت به خیر 

انسان در برخی از اوقات چنان دچار خیالات میشود كه خیال  به تأسف باید گفت که:
 بهتر ازدیگران میباشد.وتصور میكند، برتر از دیگران است وعاقبتش 

م  أ نَّ ل هُمُ ا لن ار  » ر  در حقیقت جایگاهى در آتش جهنم دارند که بالاتر از آن عذابى  :«لاج 
ر نیست.  )»متصو  طُون  أ نَّهُمْ مُفْر   و شتابان و قبل از دیگران به آتش برده مبشوند.(« 62و 

و حسن بصري است که مفرط )این نظر قتاده  میشوند رها وفراموش یعنی: آنها در دوزخ
از فرط برگرفته شده و به معنى کسى است که به سوى آب مي شتابد. و مجاهد گفته است: 

 .مفرطون یعنى فراموش گشتگان در آتش.(
چیزی است که پیش افکنده میشود و به « مفرط»افتد. و چیزی است که پیش می  :«فرط»
 اخته نمیشود.خیر اندأت

 ! خوانندگان محترم
( در بارۀ برخی از مظاهر قدرت و نعمت پروردگار بر 69الی  63) ۀدر آیات متبرک

 بندگانش بحث می نماید.



ِ لَقدَْ أرَْسَلْناَ إلِىَ أمَُم مِنْ قَبْلِكَ فَزَيهنَ لَهُمُ الشهيْطَانُ أعَْمَالَهُمْ فهَُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْ  مَ تاَللَّه
 ﴾۶۳وَلَهُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ﴿

سوی امتهایی که پیش از تو بودند فرستادیم. پس شیطان  به الله که پیغمبران را به قسم
و امروز او ولي و سرپرستشان است، و مجازات کارهایشان را در نظرشان زیبا جلوه داد، 

 (۶٣دردناك براي آنها است.)
 تفسیر :

ل و درس عبرتی قوام گذشته، عامل صبر وتحم  أریخ وأواقعیت امر اینست که: آشنایى با ت
 بس بزرگی برای انسانها می باشد.

آیه در مقام تسل ى پیامبر صلی الله علیه وسلم  مبارکه چنین هویدا است: که این ۀاز فحوای آی
هى و روىاست. كه اى پیامبر از بى  گردانى مردم نسبت به او و بخصوص ارشادات توج 

ریخ أالهی با همچو انسانها در طول تى پیامبران دین مقدس اسلام نگران مباش، زیرا همه
 اند.مواجه بوده

یَّن  ل هُمُ ا لشَّیْطانُ أ عْمال هُمْ » طوریکه میفرماید: م مِنْ ق بْلِک  ف ز  لْنا إِلى أمُ  ِ ل ق دْ أ رْس  اى : «ت الِلّ 
محمد! قسم به الله متعال قبل از تو پیامبرانى را در میان اقوامشان مبعوث نمودیم، اما شیطان 

ها راه نفوذ شیطان، همانا جلوه دادن وزینت دادن زشتى شان آراست،پرستی را برای بت
وآنها را از پرستش خدای رحمان بازداشت تا این که آنها به تکذیب وتوجیه انحرافات است، 

 پیامبران برخاستند و دلایل استوار و روشن آنها را رد کردند.
بلکه شیطان هرروز بدنبال سلطه  اى نیست،لحظه ولایت شیطان، ولایت باید متذکر شد که:
 بر مردم است. 

لِیُّهُمُ ا لْی وْم  » پس امروز شیطان در دنیا ناصر و یاور آنها میباشد و چه بد یاورى « ف هُو  و 
ل هُمْ ع ذاب  أ لِیم )»است شیطان!  و بر ایشان عذاب دوزخ است، عذابی که سخت (« 63و 

 باشد.پردرد و غیر قابل تحمل می 

وَمَا أنَْزَلْناَ عَلَيْكَ الْكِتاَبَ إِلَه لِتبَُي نَِ لَهُمُ الهذِي اخْتلََفوُا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقوَْم 
 ﴾۶۴يؤُْمِنوُنَ﴿

آنها تبیین  یاینكه آنچه را در آن اختلاف دارند برا یما قرآن را بر تو نازل نكردیم مگر برا
 (۶۴كه ایمان دارند.) یگروهی اومایه هدایت و رحمت است بر یكن

 تفسیر :
و  ما »طوریکه میخوانیم:  هدف از نزول قرآن عظیم الشأن، جدا كردن حق  از باطل است.

لْنا ع ل یْک  ا لْکِتاب  إِلا  لِتبُ ی ِن  ل هُمُ ا لَّذِی اخِْت ل فوُا فِیهِ  اى محمد! قرآن را بر تو نازل نکردیم  «أ نْز 
از توحید، معاد و سایر اند، ها اختلاف کرده و احکامی را که در آن  مگر برای اینکه عقاید

ت برپا شود.  شرعی عقاید و احکام  برای ام ت توضیح دهی تا حق روشن شده و حج 
ى اختلافات، در بین انسانها همانا دورى از رهنمودهاى سرچشمه باید متذکر شویم که:

كتاب قضاوت بین قرآن هم باید گفت که: میباشد. پیامبران الهی و هدایات قرآن عظیم الشأن
  ى ارشاد وهم وسیله دریافت رحمت الهى است.حق  وباطل، هم وسیله

«( ةً لِق وْم یؤُْمِنوُن  حْم  وآن کسیکه الله متعال هدایتش را خواسته است راه : («64و  هُدىً و  ر 
مجموعۀ تکالیف مندرج در آن  یافته و او بر مؤمنان به این کتاب که در آن تدبر کرده و به

راه های نجات، سعادت، هدایت و رحمت  عمل میکنند، رحم میکند. بناءً در می یابیم که:
 شرط دریافت هدایت و رحمت الهى، آن است كه همه و همه در قرآن عظیم الشأن است. و 



  انسان زمینه سعادت را در خود كور نكرده باشد.

ُ أنَْزَلَ مِنَ السه  مَاءِ مَاءً فأَحَْياَ بهِِ الْْرَْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إنِه فيِ ذَلِكَ لََيةًَ لِقَوْم وَاللَّه
 ﴾۶۵يسَْمَعوُنَ﴿

 )خشک شده را( زنده ساختخداوند از آسمان آبي فرستاد، و زمین را بعد از آنكه مرده بود 
  (۶۵به یقین در این دلیل روشنی است برای قومی که )سخن الله را( میشنوند.)

 تفسیر :
در آیۀ قبلی، از نزول كتاب یعنی قرآن عظیم كه مایۀ زنده شدن دلهاست، بحثی بعمل آمده 
بود، ولی در این آیۀ مبارکه از: نزول باران كه سبب زنده شدن زمین است، بحث مینماید: 

ل  مِن  ا لسَّماءِ ماءً ف أ حْیا بِهِ ا لْْ رْض  ب  »طوریکه میفرماید:  ُ أ نْز  وْتِهاو  اللَّ   وتنها الله متعال « عْد  م 
إِنَّ فیِ »که از ابر آبی فرودآورد و باآن گیاه سبز را از زمین خشک بیحاصل بیرون آورد. 

عوُن  ) ی ةً لِق وْم ی سْم  حیا اِ بیگمان درفرود آورد آب ازآسمان و رویاندن سبزه و (« 65ذلِک  لَ 
م آگاه و بر یگانگی یگانۀ کردن زمین خشک، برهانی است روشن بر قدرت خدای حکی

ها ها را شنیده و در آنها تدبر میکنند و بدانچه این موعظهیکتا، برای مردمی که موعظه
 نمایند.کند، عمل می دلالت می 

ا فيِ بطُُونهِِ مِنْ بَيْنِ فَرْث وَدَم لَبَناً خَالِصًا  وَإنِه لَكُمْ فيِ الْْنَْعاَمِ لعَِبْرَةً نسُْقِيكُمْ مِمه
 ﴾۶۶ائِغاً لِلشهارِبِينَ﴿سَ 

و البته در چهارپایان )شتر و گاو و گوسفند( برای شما عبرت است، از آنچه در شکمهایشان 
نوشانیم که برای نوشندگان خوشخور است از میان سرگین و خون، شیری خالص به شما می 

 (۶۶و گوارا است.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 های شان. شکم«: بطُُونِهِ »شانیم. نوبه شما می «: نسُْقِیكُمْ »
ای که هنوز در داخل هضمِ دستگاه هاضمه حیوان. علوفه علوفه جویده و نیمه«: ف رْث»

میگویند، و پس از دفع  سیستم هاضمه یعنی معده ای حیوان باشد آن را )ف رْث( یعنی تفاله،
وْث( یعنی سرگین می وْث و  د ممِن ب یْنِ »نامند. از بدن حیوان آن را )ر  مراد این است «: ر 

که حیوان مواد  غذائی را میخورد و مواد  غذائی به )ف رْث(، و ف رْث به خون، و خون به 
ً »شیر تبدیل میشود.  الِصا ً »صاف. «: خ   .« ترجمۀ معانی قرآن»آیند.گوارا.خوش«: س آئغِا

 تفسیر:
ةً » إِنَّ ل کُمْ فِی ا لْْ نْعامِ ل عِبْر  شتر وگاو وبز »نعام یعنى اِ ا! در حقیقت این هاى انسان: «و 

ى پند وعبرت هستند وعاقلان ازآن پند میگیرند؛ زیرا خلق و براى شما مایه« وگوسفند
 باشد.دلیل بر قدرت و عظمت و یگانگى الله متعال مى  تسخیر آنها در خدمت انسانها،

 .است آن منمتض تعالی حق فرموده این که استدر مضمونی  عبرت این
ا فیِ بطُُونِهِ » وخون،  سرگین است، از میان در شکم هایشان شما ازآنچه به»« نسُْقِیکُمْ مِم 

گلوگیر  نوشیدن و لذیذ زیرا در هنگام «گواراست نوشندگان برای که نوشانیم می ناب شیری
مند بهرهاز آن  و نوشنده بوده آسان آن و گوارا فرو میرود و هضم سهل نمیشود بلکه آنان
 شود. می
« ً در بین سرگین و خون، شیر خالص و پاک و سودمند : «مِنْ ب یْنِ ف رْث و  د م ل ب ناً خالِصا

براى بیان عبرت است؛ چرا که خدا در بین سرگین  ۀ)زمخشرى گفته است: آی فراهم میکنیم.
و در بین آن دو بر اساس قدرت  وخون شیر خلق میکند که هردو درکنار آن قرار دارند



خدا برزخى قرار دارد که شیر، رنگ و طعم و بوى آن دو را نگیرد. پس باید گفت: پاک 
و منزه همو است و چه با عظمت است قدرتش و چه لطیف است حکمتش براى کسى که 

 .(۲/۶۱۵عقل و اندیشه به کار ببرد. کشاف 

«(  آن و بر بالایشما مینوشید، سرگین  که شیر نابیدر زیر  یعنی(« 66سائغِاً لِلش ارِبیِن 
دو  این در میان سرگینو پلیدی  خون از سرخی شده تصفیه قرار دارد و شیر ناب خون

 اند.بوده آمیخته هم جا به در یک همه و شیر و سرگین خون بعد از آنکه است جاری مجری
اره بیرون آوردن شیر صاف ازمیان مدفوع و خون حضرت عبدالله بن عباس)رض(، در ب

عر معده ق  فضلۀ آن در  حیوان که علف میخورد و در معده او جمع میگردد، آن را می پزد،
بالاتر از آن به خون تبدیل میشود، سپس قدرت الله سبحان  و می نشیند و بالای آن شیر

ش تقسیم میکند، خون را جدا هریکی را به جای خود ،وتعال این وظیفه را درجگرتغییرداده
تنها  ساخته به پستان میرساند، و اکنون در معده کرده به رگها منتقل میکند، و شیر را جدا

 )صفوات التفاسیر(. فضله باقی میماند که به صورت مدفوع خارج میشود.
 ! خوانندۀ محترم

و شیرین  در تفسیر قرطبی آمده است که: حسن بصری فرموده است: استعمال غذای لذیذ
و  هد نیست، به شرط که به روشی حلال به دست آورده شود، و در آن اسرافزُ مخالف 

 .()صفوات التفاسیر زیاده خرجی بکار نرود.
 بارك اللهم»خورد، باید بگوید:  از شما غذایی یکی هرگاه»است:  آمده شریف در حدیث

بهتر از  غذاییو ما را به  بنه بركت در آن ما بارخدایا! برای» «.وأطعمنا خیراً منه لنا فیه
بار » «.وزدنا منه لنا فیه بارك اللهم»شیر مینوشد، باید بگوید:  اما چون. «كن اطعام آن

جز  چیز دیگری زیرا هیچ فزونتر بخش و ما را از آن بنه بركت ما در آن خدایا! برای
 .«گیردرا نمی  نوشیدنی جای غذا وهم جای شیر، هم

زیرا  است نهفته علمی بزرگ معجزه کریمه آیۀ در این میخوانیم:« تفسیر انوار القرآن»در 
بحث میکند،  ایعلمی دقت با چنان حیوانات شیر در پستان تشکیل عملیهاز چگونگی  آیه این

 .است یافته توفیق آن شناخت به قرآن از نزول چند قرن که بشریت بعد از گذشت

هخِذوُنَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقاً حَسَناً إنِه فِي ذَلِكَ لََيةًَ  وَمِنْ ثمََرَاتِ النهخِيلِ وَالْْعَْناَبِ تتَ
 ﴾۶۷لِقَوْم يَعْقِلوُنَ﴿
های درختان خرما و انگور شراب میسازید و روزی پاک و حلال از آن و نیز از میوه

 (۶۷کنند.)ین نشانه ای است برای قومی که درک میمیگیرید، البته در ا
 تفسیر :
خوب است، این ماهستیم كه آنها را در چه راهى به  الله سبحان وتعالی خلق نموده آنچه 

 .مصرف میرسانیم و یا چه كارهایى روى آنها انجام دهیم
 ! خوانندۀ محترم

 و مستقیم است.در دو آیۀ قبلی بحث از آب و شیر بود كه دو نوشیدنى طبیعى 
آوریم. ها بدست مى هایى است كه از فشردن میوه مبارکه بحث از نوشیدنى ۀولی در این آی

ملاحظه بفرماید: آنجا كه دست الله متعال در كار است، همه لطف و صفاست، آب باران و 
شیر خالص، ولى ملاحظه می داریم، آنجا كه دستِ بشر دخالت مى كند، در برخی از اوقات 

ى فساد و تباهى است. از همین میوه ها زق نیكو حاصل میشود ولی گاهى شراب كه مایهر
 تولید مییابد.



ا لْْ عْنابِ ت تَّخِذوُن  مِنْهُ س ک راً »طوریکه میخوانیم:  راتِ ا لنَّخِیلِ و  مِنْ ث م   ای مردم! از جمله « و 
هاى نخل و انگور، شراب هایى که خدا متعال به شما عطا کرده است این که از میوهنعمت

 سازید. مسکر مى
هر چیزى كه سبب  آورد. و قابل یادآوری است که: می مستی که است شرابی«: سکر»

 مستى شود، رزق نیكو نیست. 
 ایآیه اولین بود و این شراب از تحریم قبل آیه این نزول کهاست:  فرموده امام طبرى 

وبعد ازآن شراب حرام شد. )تفسیر طبرى یاد میکند.  شراب آور بودنازمستی که است
۱۴/۱٣۴.). 

فرمودند:  آیه این نزول در هنگامالله صلی الله علیه وسلم  رسول که است آمده شریف در حدیث
 «.میکند چینی مقدمه شرابتحریم  برای همانا پروردگارتان»

 در آن خداوند متعال کهاست نهفته ظریفاشاره  دراین آیه این چینی اند: مقدمهگفته ءعلما
خود بر  عطف این . پستغایر است مقتضی و عطف کرده عطف شراب نیکو را به رزق
 .نیکو نیست از رزقشراب  کند کهمی امر دلالت این
« ً س نا  گیرید.روزى و خوراکی پاکیزه و لذت بخش برای خود می« و  رِزْقاً ح 

ابن عباس)رض( گفته است: روزى نیکو عبارت است از میوه و ثمر حلال، و سکرآور 
 ى حرام.عبارت است از ثمره

«( ی ةً لِق وْم ی عْقِلوُن  ها برای بندگانی که در بیگمان در این نعمت :(«67إِنَّ فیِ ذلِک  لَ 
متجلى بر یگانگى خداى  ها بهره میگیرند، دلیل و برهانىها تعقل کرده و از عبرتموعظه

 سبحان تعالی نهفته است.
ابن کثیر گفته است: یادآورى عقل در اینجا مناسب است؛ زیرا عقل شریف ترین و بهترین 
بخشش از وجود انسان است. از این رو الله متعال به منظور حفظ وصیانت عقل مسلمانان، 

 .(۲۰/۷۲مشروبات سکر آور را حرام کرده است. )تفسیر کبیر.
بعد از این که خداوند متعال اخراج شیر را در بین سرگین و خون و اخراج روزى نیکو 

هاى نخل و تاک یادآور شد، به موضوع اخراج عسل از زنبور عسل پرداخت  را از میوه
ایست ضعیف و در که براى انسان شفابخش است، در صورتى که زنبور عسل حشره 

، تمام این موارد بریگانگى و قدرت و عظمت خالق هاى زیادى نهفته استوجود آن شگفتى
  دلالت دارد. پس فرمود:

ا يَعْرِشُونَ﴿  ﴾۶۸وَأوَْحَى رَبُّكَ إلِىَ النهحْلِ أنَِ اتهخِذِي مِنَ الْجِباَلِ بيُوُتاً وَمِنَ الشهجَرِ وَمِمه
دم بنا ها و از درختان و از آنچه مرو پروردگارت به زنبور عسل الهام کرد که از کوه

 (۶٨ها بسازد.)میکنند، برای خود خانه
 تشریح لغات و اصطلاحات:

یا»  الهام کرد. در فطرت زنبور عسل سرشت. مراد الهام غریزی است.«: أ وْح 
ی» در اینجا به معنی اصطلاح خویش نیست، بلکه معنای لغوی است و آن این که،  :«أ وْح 

ب تفهیم کند، که دیگری آن را درک نکند. متکلم امر خاصی را به پنها نی چنان به مخاط
 .)تفسیر معارف القرآن(

 تفسیر :
زنبوران عسل. زنبور عسل از نظر عقل و فراست وحسن تدبیر خویش در «: النَّحْل»

او را در شأنی ممتاز، الله سبحان وتعالی میان تمام حیوانات ممتاز است، از اینجا ست که 



سایر حیوانات به روش قانون کلی فرموده است،  و نسبت به مورد خطاب قرارده است.
اما نسبت به «: اعطی کل شیء خلقه ثم هدی»سورۀ طه آورده است.  50چنانکه در آیۀ 

که اشاره به این است « اوحی ربک»این مخلوق بخصوص، به صورت خاص فرموده: 
ایگاه که آن در مقابل حیوانات دیگر از نظر عقل وشعور ودانش وفهم دارای مقام وج

ممتازی میباشد، میتوان فهم و فراست زنبور عسل را ازحسن نظام و حکومت او فهمید، 
که نظام زندگی این جاندار ضعیف، بر اصول سیاست و حکمرانی انسانی میچرخد، وکل 
نظام و نسق به دست زنبور بزرگی قرار میگیرد، که فرمانده همه زنبور ها میباشد، و به 

 ر او همه نظام، صحیح وسالم می چرخد.سبب تنظیم و تقسیم کا
ها درست میکنند هائی که انسانمردمان به صورت سقف میسازند. داربست«: ی عْرِشُون  »

 (.137آیه:  ، سوره أعراف141آیه:  ، سوره أنعام259آیه:  )سوره بقره
بوران سازند و در مورد استفاده زنها می شاید هم اشاره به صندوق هائی باشد که انسان

 عسل قرار میدهند.
 از چوب رود کهکار می به ساختمان های اکثراً در آن« یعرشون»باید گفت: که تعبیر 

 شوند.می  ساخته
اى است كه خداوند متعال تلاش و حركت حیوانات و انتخاب مسكن آنها بر اساس غریزه

 در نهاد آنها قرار داده است.

منظور از وحى الهام و هدایت است، یعنى الله تعالی  طوریکه در فوق هم یادآور شدیم:
منافع و مصالح زنبور عسل را به او الهام کرد و آن را به ساختن منازل شگفت انگیز 

 درکوه و در جوف درخت وروزنه های کوه راهنمایى کرد تا به آن پناه برد.

للًَُ يَخْرُجُ مِنْ بطُُونهَِا شَرَابٌ مُخْتلَِفٌ ثمُه كُلِي مِنْ كُل ِ الثهمَرَاتِ فاَسْلكُِي سُبلَُ رَب كِِ ذُ 
 ﴾۶۹ألَْوَانهُُ فِيهِ شِفاَءٌ لِلنهاسِ إنِه فيِ ذَلِكَ لََيةًَ لِقَوْم يتَفََكهرُونَ﴿

در پیش ها)وگلها(بخور، سپس راه های هموار پروردگارت را ی( تمام میوهآنگاه از)شیره
نگهای گوناگون بیرون می آید که در آن شفا نوشیدنی با راز شکم های زنبوران،  گیری

 (۶۹کنند. )برای مردمی که تفکر میبرای مردم است. بی شک در این نشانه ای است 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

بخورید. استعمال مفرد مؤن ث بدان خاطر است که )ن حْل( جمع )ن حْلة( و مؤن ث «: كُلِي»
جمع ذ لوُل، به معنی رام ومطیع. این کلمه «: ذلُلُاً »ید. راه بروید. بپیمائ «:ف اسْلكُِي»است. 

( باشد که معنی چنین میشود: راه هائی که دقیق بوده وسهل وساده دراختیار میتواند حال )سُبلُ 
باشد که معنی « ف اسْلكُِي»یا اینکه حال ضمیر فاعلی در فعل  زنبوران عسل قرار میگیرد.

ترجمۀ معانی » هائی را طی کنید که خدا تعیین کرده است.چنین میگردد: فرمانبردارانه راه
 تألیف: دکتر مصطفی خرمدل. ،«قرآن

 تفسیر :
رفتار حیوانات، وسایر حشرات مطابق به فرمان  در این هیچ جای شکی نیست که حرکت و

 باشد.الهى است، كه به صورت غریزه در آنها مى
راتِ ثمَُّ کُلِی مِنْ »مبارکه آمده است که:  ۀدر آی لهام کرد که از اِ و به زنبور عسل «  کُل ِ ا لثَّم 

ها که دلخواه اش میباشد ها و میوهى شیرین وتلخ وترش تمام گلای ازشیرههر میوۀ پاکیزه
 پس در می یابیم که: بخورد والله متعال با قدرت خود آن را به عسل تبدیل میکند.

 ها می باشد.ى انواع میوهعسل، عصاره



ب کِِ ذُللُاً ف اسْلُ » هایى را در پیش گیر که پروردگارت  پس در طلب چراگاه راه «کِی سُبلُ  ر 
هایى که در رفت و برگشت تورا بامشکل براى تو اسان ساخته وتعیین نموده است، راه

 مواجه نمیسازد. و در این رفت و آمدها گم هم نمیشود.
 را که می نویسد: یعنی: راههایی «تفسیر انوار القرآن»در تفسیر این آیۀ مبارکه در 

را  بپوی، یاآنچه درختان ها وجوفدرکوه است داده وآموزش تو شناسانده به پروردگارت
در  هایتخوردنی  بریز که ایمجاری در آن یعنی پروردگارت هایدر راه ایخورده که
 در مکانهایی که میشود. یا آنگاه تبدیل سلع به ما  از شیره مثالبی  قدرت به  مجاریآن 

 راه های به شو، درحالیکه روان اتوآشیانه خانه سویها را خوردی، به دور میوه
 شده طور رهبریآنها را به  بلکه نمیکنی راه ها راگم وهرگز آن باز گشته پروردگارت
 میپیمایی.

 آنکه برو، بی و فرمانبردارانه شدهرام  پروردگارت هایراه  یعنی: به «شده رام»«: ذلُلُاً »
  دشوار باشد. در آنها برایت رفتن

می  و دو کیلومتر راهخود تا بیست  غذای تأمین برای زنبور عسل اند: گاهیگفته دانشمندان
 گردد. می خود بر آشیانه به کند، یکراست را گم راه آنکهبی  پیماید، سپس

که ما یك فابریکه  خلقت چنین اشاره می دارد.اِعجاز در این آیۀ مبارکه به زیبای خاصی به 
طوریکه درآیه مبارکه  درشكم یک حیوانى كوچك! مشاهده مینمایم: سازى،بزرگی عسل 

سپس از شکمش عسلی  «ی خْرُجُ مِنْ بطُُونهِا ش راب  مُخْت لِف  أ لْوانهُُ فیِهِ شِفاء  لِلن اسِ »آمده است: 
رنگا رنگ؛ صاف و ناب، سپید و زرد و سرخ خارج میشود که شادی بخش نگاه کنندگان 

 و لذت بخش خورندگان است، در آن شفایی است برای بشر از هر آفت و هر مرض.
هاى سفید، زرد، سرخ، )رنگ « مُخْت لِف  أ لْوانهُُ » هاى مختلفى است.عسل طبیعى به رنگ 

 ها بر اساس اختلاف رنگ گلها باشد که از آن تغذیه میشوند.(اختلاف رنگ كه شاید این
قابل یادآوری است که در گیاهان و گلها، خواص درمانى است كه از طریق عسل، شفاى 

)ناگفته پیداست كه عسل، شفاى همه دردها نیست، « فِیهِ شِفاء  لِلنَّاسِ »دردهاى ما میشود. 
 ده است(آم« شِفاء  » لذا بصورت نكره

امام فخر رازى گفته است: اگر گفته شود چگونه براى انسان شفا دربر دارد در حالیکه 
براى صفراء زیانبخش است؟ در جواب گفته میشود: خدا نگفته است براى تمام افراد انسان 

مراض ودر همه حال شفا میباشد. بلکه از آنجایى که براى بعضى افراد و بعضى أوتمام 
 .(۴/۴۲٨میباشد، درست است که به شفا دهنده موصوف شود. )زاد المسیر  ءمراض شفاأاز 

طبای أ«. را و قرآن گیرید، عسل دو شفا را بر خود لازم»است:  آمده شریف در حدیث
 نتایج میباشد، به از گلوکز، لیفیلوز و آب مرکب که عسل شیمیایی عصر جدید از ترکیب

از  از مواد سمی، ضد تسمم را مغذی، مقوی، ضد تسمم اند و آنیافته دست آوریاعجاب
 والتهابات)أمراض واختلالات مغزی(  مخ قلب، احتقانمراض أ عضوی، شفای مراضأ

 می دانند. رده(گ)أمراض التهابات  حادکلیوی
شخصی به خدمت  :اندکه گفته استهمچنان بخاری و مسلم از ابو سعید خدری روایت کرده

. پیغمبرصلی الله علیه سهال مبتلا استاِ برادرم به  :پیغمبر صلی الله علیه وسلم آمد وگفت
 عسل بدو بدهید.،«سقِهِ ع س لاً إ»وسلم بدوفرمود:

: ای پیغمبر خدا صلی الله علیه آن شخص رفت و عسل به برادرش داد. سپس بیامد و گفت
برو بدو  «.سِقِه ع س لاً ف اإذه ب »فرمود:  . جز براسهالش نیفزود.وسلم به برادرم عسل دادم



 .غسل بده
: ای پیغمبر آن شخص رفت و عسل به برادر خود داد. باز هم آن شخص برگشت وگفت

صدق الله ». جز براسهالش نیفزود. فرمود: خدا صلی الله علیه وسلم به برادرم عسل دادم
فرموده است و شکم برادرت دروغ  خدا راست «.سِقِه ع س لاً ف اوکذب بطن اخیک إذه ب 

 . برو بدو عسل بده.گفته است
 پیدا کرد. ءآن شخص رفت و به برادرش عسل داد، و شفا

. در برابر نچه ما را در این روایت خوشحال میکند، یقین پیغمبر صلی الله علیه و سلم استآ
این یقین هم  .که عسل را به برادرش داده استواقعیت عملی اسهال آن مرد، هر زمان

ای و در . لازم است یقین مسلمان درهرمسالهسرانجام واقعیت ان را تصدیق نموده است
که درکتاب الله قرآن عظیم الشأن آمده است این چنین باشد، هر چند که ظاهر هرحقیقتی 

که بدان واقعیت میگویند مخالف ان قضیه یا ان حقیقت باشد. چون واقعیت عاقبت بر امری
 د و ان قضیه یا ان حقیقت را تصدیق میکند.میگرد

«( ی ةً لِق وْم ی ت ف کَّرُون  هایی که بیگمان در آفرینش زنبور عسل و خانه(« 69إِنَّ فیِ ذلِک  لَ 
آورد، برهانی است بزرگ بر قدرت هایی که میخورد و شهدی که بیرون میمیسازد و میوه 

و  سبحان خدای درصنع را درامر نگرش و افکارشان «تفکر میکنند که مردمی برای»
از  زنبور عسل زیرا زندگی «استای نشانه»اندازند کار میبه  وی مخلوقات عجایب
 مخلوقات زندگی اشکال ترینو محکم ترینترین، دقیقآورترین، پیچیدهترین، حیرتشگفت
 موجودات، از دیدن این دیدن آنها به گرفتنو الفت  تفکر نمیکنند، عادت اما کسانیکه است
 سازد.می  کورشاننشانه  این

ها، براى كسانى است كه اهل فكر و اندیشه باشند ها و عبرت باید گفت که: تمام درس 
و گرنه هستند از انسانهای که؛ در تمام عمر از عسل استفاده میكنند ولى « لِق وْم ی ت ف كَّرُون  »

 ى آن نیستند.قه فكر دربارهحاضر به چند دقی

 ! خوانندۀ محترم
نحل(، خداوند متعال به دو نوع مایه حیاتى و نوشیدنى  /66در این آیۀ مبارکه و در )آیۀ 

 كه از درون حیوانات است اشاره بعمل آورده است؛ یكى شیر و دیگرى عسل.

ت تَّخِذوُن  مِنْهُ »یسازد كننده مها، وسیله مستنحل( خواندیم كه انسان ازمیوهۀ سور ،67در)آیۀ
 ولى حیوان از ثمرات، عسل شفابخش میسازد!!!« س ك راً 

در نظام هدفدار و حكیمانه الهى، غفلت و بیكارى منفور است. لذا معمولاً هر كجا در قرآن 
مسئله خوردن را مطرح نموده است، در جنب آن مسئولی تى را نیز برای انسان به بیان 

لوُا »( میفرماید: 51در سورۀ )مؤمنون/ آیۀ  گرفته است؛ از جمله: یِ باتِ و  اعْم  كُلوُا مِن  الطَّ
 ً  )بخورید و كار نیكو وصالح انجام دهید(. « صالِحا

أ طْعِمُوا»( میفرماید: 28در سورۀ، )حج / آیۀ  بخورید و به دیگران اطعام « ف كُلوُا مِنْها و 
 كنید.

قْناكُمْ و   یا»( میفرماید: 172در سورۀ )بقره / آیۀ  ز  یِ باتِ ما ر  نوُا كُلوُا مِنْ ط  ا الَّذِین  آم  أ یُّه 
ایم اى كه به شما روزى دادههاى پاكیزهاید! از نعمت)اى كسانیكه ایمان آورده« اشْكُرُوا

 بخورید و شكر خدارا به جاى آورید.(.
لا تسُْرِفوُا»( میفرماید: 141درسورۀ )انعام / آیۀ   .رید... و اسراف نكنید.(بخو«)كُلوُا... و 

سورۀ نحل خداوند متعال به: زنبور عسل دستور خوردن را میفرماید، لیكن  69درآیۀ 



 خوردنى همراه با هدف و مسئولی ت را.

 وظايف زنبوران عسل در خانه:
ی آنها با هم همکاری بسیار دقیق و مرتبی دارند و از نظم و دسپلین بخصوصی همه -1

 برخوردارند. 
شهرت « مادر زنبوران»ر ملکه تخم گذاری است تا زنبور کافی تولید شود و به نام کا -2

 دارد. 
 زنبورهای نر فقط جفت گیری می کنند...  -3
کار کارگران نیز خدمت کردن در خانه، ملکه و نرهاست که در طول روز به گلزارها  -4

هل خانه أی و به همه ی آنهارا می مکند وشب باز میگردندوکشتزارها می روند و عصاره
ی شش ضلعی خود فراهم می آورند، تا عسل را در برخی تغذیه میدهند و مومی برای خانه

 از آن ها انبار کنند و در برخی دیگر زنبورهای نوزاد را پرورش دهند.
 خوانندگان محترم!

، حوال انسانأبعد ازینکه در آیات قبلی از عجائیب حیوانات مختلف و برخی ازعجائیب 
( نیز مراتب چهارگانه عمر 74الی  70یات متبرکه )آمطالبی به بیان گرفته شد، اینک در 

انسان را بیان قرار میدهد: آنها عبارتند از: دوران تولد، جوانی، میان سالی و پیری و 
 ی اینها بر قدرت ذات آفریدگار دلالت دارند.فرسودگی، همه

ُ خَلَقَكُمْ ثمُه يتَوََفهاكُ  مْ وَمِنْكُمْ مَنْ يرَُدُّ إلِىَ أرَْذَلِ الْعمُُرِ لِكَيْ لََ يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْم شَيْئاً إنِه وَاللَّه
َ عَلِيمٌ قدَِيرٌ﴿  ﴾۷۰اللَّه

میراند و برخی از شما به خوارترین )دوره( پیری باز و الله شما را آفرید، باز شما را می
کنند، داند و همه چیز را فراموش مییشوند طوریکه پس از دانستن چیزی نمگردانیده می

 (۷۰چون الله دانای تواناست.)
 تفسیر :

ف اکُمْ » ل ق کُمْ ثمَُّ ی ت و  ُ خ  اللَّ   خداوند متعال با قدرت و نیروى خود بعد از این که وجود نداشتید  :«و 
شما را خلق کرد. یعنی و تنها خدای سبحان است که شما را از عدم آفرید سپس چون 

دُّ إِلى أ رْذ لِ ا لْعمُُرِ »میراند،  شما را می ،تان به پایان رسدیهااجل نْ یرُ   و بعضی»« و  مِنْکُمْ م 
پیروفرتوت  یعنی انسان از اثر کبر سن «شودمی عمر باز گردانده دوره از شما تا خوارترین

آنچه را که  شده وهمچون طفل بی تمیز میگردد که از آنچه دانسته بود دیگر چیزی نمیداند،
 شناسد.شناخت دیگر نمی در حافظه داشت فراموش میکند و آنچه را که می

هر کس قرآن بخواند »دراین مورد میفرماید:  بن عبداللَّ   ۀمفسر مشهور ابو عبداللَّ  عکرم
و  یکسان امری حالات خرافتی، درهمه سن که است گفتنی «گردد.رذل العمر بر نمىأبه 

کند، هر چند از  می فرق وغیره شرایط اجتماعی، اقتصادی و نظر به نیست یک نواخت
 «.است سالگی هفتاد و پنج عمر، سن خوارترین»فرمود:  که است شده )رض( روایتعلی
ً لِک یْ لای عْل م  ب عْد  عِلْم ش  » دانست فراموش کند و به صورت طفلى ناقص تا آنچه را که مى: «یْئا

 القوه و عقل درآید.

«( لِیم  ق دِیر  قطعاً الله متعال داناست، علمش به همه چیز محیط است و هیچ : («70إِنَّ اللَّ    ع 
 ماند، تواناست، از عدم ایجاد کرده، بعد از زنده ساختن می امر نهانی بر وی پنهان نمی

 سازد، زهی جلال، زهی تعالی و زهی کمال.میراند وپس از میراندن باز زنده می 
 



 أرَْذَلِ الْعمُُرِ:
 مرحله( زندگی است.خوارترین )دوره وازجمله «: أ رْذ لِ الْعمُُرِ » قبل از همه باید گفت که:

دد ای است که انسان در آن فرتوت و خرِف )یعنی به سومین دورۀ زندگی( بر میگردوره
 و همچون مانند یک کودک ناتوان و نادان تبدیل میگردد.

اینکه انسان به سن بلوغ برسد واینکه به اثر پیری عقلش  یا هم ارذل عمر عبارت است از:
 کم شده باشد.

الصنعاني در سبل السلام میفرماید: که أرذل العمر: عبارت از آن شخصی است که عمر 
اثری پیری کم شده باشد، مانند حالتی که در دوران  اش به سن بلوغ رسیده ولی عقلش به

 طفلی داشت، یعنی ضعیف البنیه، سخیف العقل، قلیل الفهم. باشد.
همچنان المبارك فوري درمعنی أرذل العمر میفرماید:که هدف از آن حالت پیری وزیری 
وضعف از أداء الفرائض وخدمت نفس خود باشد ونظافت اش را اهلش به دوش بگیرد و 

 این حالت بر اهلش طوری سخت تمام شود، که تمنای مرگش را میکنند.
 که: مینویسند لغت اهل علمای

 «العمر ارذل»از منظور و است نامطلوب و پست چیز معنى به «رذل» ماده از «ارذل»
 کاری وفراموش ضعیفی، پیری نهایت به که میباشد انسان عمر هاىدوران ترین نامطلوب

 و میکند فراموش کلى به را خود هاى دانش و علوم قرآن گفته به و میرسد علیأ حد به
 شود. مى کودک یک همانند درست

 مورد در علاوه به دارند، او از و ندارند انتظارى کودک از انسانها که، تفاوت این با
 برطرف حالات این همه روحشان، و جسم ونمو بارشد که هست امیدوارى این کودکان
 ندارد. وجود هم امیدى چنین وکهنسال، فرتوت پیران رددرمو اما میگردد،

 همه کهنسال پیر این اما بدهد، دست از که نداشته چیزى کودک یک که، تفاوت این با و
 داده. دست از را خود حیاتى هاى سرمایه
 و بارتر رقت بسیار کودکان، حال با مقایسه در سالخورده پیران حال جهات، این روى

 است. ناگوارتر
 بازیچه به که آنان برای است تذکاری و یادآوری نحل( سوره 70 شریفه )آیه حقیقت رد

  اند. مانده غافل آخرت از و شده سرگرم دنیا های
 به اینجا در نموده معرفی ضعیف را انسان دیگر ای درآیه متعال خداوند که طور همان
 )اگر وانتهایش فهمد ینم طفولیت( )زمان ابتدایش انسان این که پردازد می انسان وصف
 این نتیجه» این بنابر میدهد. دست از را هایش اندوخته و ها آموخته کند( ک در را پیری
 همه و «دانست نخواهد چیزى وآگاهى دانش و علم از بعد که شد خواهد آن طولانى عمر
 کند، پیدا کودکى دوران به شبیه حالتى دیگر: سخن به میسپارد. فراموشى دست به را
 داند. نمى شود سؤالى او از اگر کند،مى فراموش بگیرد یاد چه هر میشود، راموشکارف

 ارذل» از مراد و است، «پستى و رذالت» از تفضیل اسم شریفه درآیه «أرذل» کلمه
... لِک یْ » جمله قرینه به «العمر  شعور قواى که است، پیرى و شیخوخت سن   «لای عْل م 

 شود، مى مختلف ها مزاج اختلاف به انحطاط این والبته میکند، پیدا انحطاط آن در وادراک
ً  و  المیزان( )تفسیر شود. مي شروع سالگى پنج و هفتاد سن از غالبا
 درعمر را شما گاه آن پس کرده خلق را مردم گروه شما خدا که: است این آیه معناى و

 به قدر آن رسیده رىپی سن تا که هستند شما از بعضى البته و میگیرد، جوانی و متوسط



 را چیزى دیگر بودند عالِم عمرى آنکه از بعد ادراکی قواى ضعف از که برمیگردند عقب
 و کارى فراموش و بود نسیان یکپارچه که کودکى سنین و عمر آغاز مانند درست ندانند،
 دست به شما علم و شعور و مردن و زندگى که است این نشانه و دلیل خود این و ناآگاهى

 هم را خود زندگى و داشتید،مى نگه خود براى را خود شعور نه گر و نیست، شما ودخ
 قدرت و علم به دارد که عجیبى نظام با علم و زندگى این بلکه میکردید، حفظ خود براى
 میگردد. منتهى خدا
 بفهماند ها انسان به میخواهد بلکه ندارد، مدنظر را خاصی شخاصأ یا شخص شریفه ۀآی این
 جمله از و رسانیده فعلیت به و نموده کسب را آنچه نمیتواند و است محدود بشر فکر که

 از دارد که علمی هر و باشد داشته شهودى و علمى احاطه آنها بر کاملاً  است او معلومات
 باشد. مغرور آن به نباید و است الاهی های نعمت
 سرگرم دنیا های بازیچه به هآنانیک برای است تذکری و یادآوری شریفه آیۀ این حقیقت در
 اند. مانده غافل آخرت از و شده
 در نموده معرفی ضعیف را انسان (ءۀ نساسور /28ای)درآیه متعال خداوند طورکه همان
 نتهایشاِ  و نمیفهمد طفولیت( )زمان ابتدایش انسان این که پردازد می انسان وصف به اینجا
 میدهد. دست از را هایش ختهاندو و هاآموخته کند( درک را پیری )اگر
 چیزى آگاهى و دانش و علم از بعد شدکه خواهد آن طولانى عمر این نتیجه» این بنابر

  سپارد. مى فراموشى دست به را همه و «دانست نخواهد
 بگیرد یاد چه هر میشود، فراموشکار کند، پیدا کودکى دوران به شبیه حالتى دیگر: سخن به

  نمونه( )تفسیر داند. نمى شود سؤالى او از اگر میکند، فراموش
 طور همان میشود، تر ضعیف میرود کهولت سن به چه هر که است انسان طبیعت این و
 )وبه میکنیم اشواژگونه آفرینش در دهیم، عمر طول را هرکس میفرماید: دیگر درجای که

  (.68یس، ) نمیکنند؟ اندیشه آیا گردانیم( مى باز کودکى ناتوانى
 جا این در نموده معرفی ضعیف را انسان نساء( سوره ،28 ۀآی در خداوند که طور نهما
 نتهایشاِ  و فهمد نمی طفولیت( )زمان ابتدایش انسان این که پردازد می انسان وصف به

 میدهد. دست از را هایش اندوخته و ها آموخته کند( درک را پیری )اگر
 نخواهد چیزى وآگاهى ودانش علم بعداز که شد خواهد آن طولانى عمر این نتیجه» این بنابر

  .نمونه( )تفسیر سپارد مي فراموشى دست به را همه و «دانست
 بگیرد یاد چه هر میشود، فراموشکار کند، پیدا کودکى دوران به شبیه حالتى دیگر: سخن به

 داند. نمى شود سؤالى او از اگر کند،مى فراموش
 طوریکه همان میشود، تر ضعیف میرود کهولت سن به هچ هر که است انسان طبیعت این و

.» میفرماید: یس( سوره / 68 مبارکۀ ۀدرآی لْقِ أ ف لا ی عْقِلوُن  رْهُ ننُ كِ سْهُ فِي الْخ  نْ نعُ مِ  « 68و  م 
اش به فراموشى )و هر كه را طول عمر دهیم، او را در آفرینش واژگونه میكنیم. )حافظه

 عف میگراید و قامتش خم مي گردد( آیا تعق ل نمي كنند؟سپرده میشود، قدرتش به ض
گرفته شده است که به معناى واژگون كردن و « تنكیس»درآیه مبارکه از« ننُ كِ سْهُ »کلمه 

مراد از آن بازگشت انسان به حالت كودكى است. علمش به جهل و فراموشى تبدیل میشود، 
ى میرسد، حس اسیتش زیاد و ى صدرش به زود رنجقدرتش رو به ضعف میرود و سعه

 شود.اشكش روان مى 
رْهُ ننُ كِ سْهُ »سن ت الهی بر آن است كه پیرى همراه با شكستگى باشد.   گرچه آثار عمر « نعُ مِ 



ها طولانى به دست پروردگار باعظمت است. ولی انسان هم باید به فكر از دست رفتن نعمت
 باشد. 

سْنا، مسخنا» سان آالهی این دوره از عمر را بر ما ، ف شدن آنهاوهم به فكر ضعی :«ل ط م 
 بگردانی.

ي رِزْقِهِمْ عَلىَ مَا  لوُا برَِاد ِ زْقِ فمََا الهذِينَ فضُ ِ لَ بعَْضَكُمْ عَلىَ بَعْض فيِ الر ِ ُ فَضه وَاللَّه
ِ يجَْحَدُونَ﴿  ﴾۷۱مَلَكَتْ أيَْمَانهُُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أفََبِنِعْمَةِ اللَّه

آنانیکه )در رخی از شما را در رزق و روزی بر برخی دیگری برتری داده است؛ خدا ب
اند حاضر نیستند که روزی خود را به بردگان خود بدهند تا همۀ روزی( برتری داده شده

 (۷۱شان در آن )دارایی( مساوی باشند، پس آیا نعمت الله را انکار میکنند؟)
 تفسیر :

کُمْ » ل  ب عْض  ُ ف ضَّ اللَّ   زْقِ  و  باید گفت که: تنهاذات پروردگار سبحان و « ع لى ب عْض فِی ا لر ِ
تعالی است که بعضی ازمردم را بر بعضی دیگر در روزی برتری داده است، یعنی میزان 

و بر  گشاد و فراخ اشاز بندگان را بر برخی الله تعالی روزی روزى شما متفاوت است،
 یکی این یابد پس روز خود را نمی و طعمه لایموتقوت  هکگردانیده تنگ دیگرچنان برخی

 .الله سبحان وتعالی است بالغه از حکمت و این را مملوکیکی  و آن گردانیده را مالک
موضوع مینویسد:  این پیرامون« القرآن ظلال فی»در تفسیر خویش  شهید سید قطب

 پس استالهی  سنت تابع و علل اسباب این دارد که یو علل در رزق، اسباب دادنبرتری »
د  متفکر، دانشمند و اهل انسان که است ممکن گاهی  روزی در کسب اما موهبتش بودهخِر 

. است دیگری مواهب دیگر دارایاو در میدانهای  که روی باشد، از آن محدود و اندک
یابد اما بدانید  می دست گسترده و ثروتیمال  به و نادان دنکو انسان یک بر عکس گاهی
 است لوحانه ساده . پسبرخوردار است ، ازموهبتبعد خاص قطعاً در این انسان این که

 ندارد. البته ارتباطی و استعداد انسان توانمندی ، بهروزی و رزق وسعت که اگر بپنداریم
 هرحال، براساس . بهاست سبحان خدای از جانب در رزق، ابتلایی وتنگی یشگشا هم گاهی

و دارایی، در سایر ابعاد زندگی  در مال بر تفاوت علاوه که است بالغه هایهمین حکمت
در هوش، زیبایی، خرد، سلامتی،  ؛ مانند تفاوتاست شده قرار داده هاییها نیز تفاوتانسان
 «. ...زیبا و غیره اسم داشتن

ل ک تْ أ یْمانهُُمْ ف هُمْ فِیهِ س واء  اغنیا» ی رِزْقهِِمْ ع لى ما م  اد ِ لوُا برِ  ا ا لَّذِین  فضُ ِ در مورد رزقى : «ف م 
که خدا به آنها عطا کرده است، بردگان مملوک خود را شریک قرار نمیدهند تا در آن با 

 ورد.آى است که خدا آن را براى مشرکان می بردگان خود برابر باشند. این مثل

ابن عباس)رض( در این مورد میفرماید: آنها بردگان خود را در اموال و زنان خود شریک 
اند! پس چگونه بندگان مرا در سلطه و فرمانروایى من شریک من قرار میدهند. نکرده

 .(۲/٣٣٨)مختصر 
«( دُون  ِ ی جْح  ةِ اللَّ   ام انکارى است. یعنى آیا دیگرى را شریک او قرار استفه(« 71أ ف بنِِعْم 

 میدهند در حالي که فقط او صاحب نعمت است و بر آنان فضل و بخشش دارد؟
تفاوت مردم در رزق، یكى از  تعداد کثیری از مفسران بدین عقیده اند که: باید گفت:

ه میبردند، هاى حكیمانه الهى است، زیرا اگر همه مردم یكسان و یك نواخت بهربرنامه
شد. مثلًا سخاوت، صبر، ایثار، حمایت، شفقت، تواضع كمالات معنوى آنان ظاهر نمى 

 ها باشد.هایى در میان انسانوامثال آن، زمانى معنى پیدا میكند كه تفاوت 



 وری است درصورتیکه انسان حاضر نیست باتقسیم امكانات زیر دست آدرضمن قابل یاد
 دهد؟. پس چگونه سنگ و چوب را شریك خداوند قرار مى خودش را شریك خود قرار دهد

 همچنان باید گفت: بی تفاوتى بودن و ترك كمك به دیگران، كفران نعمت است. 

ُ جَعلََ لَكُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجًا وَجَعلََ لكَُمْ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ بنَيِنَ وَحَفدََةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ  وَاللَّه
ِ هُمْ يَكْفرُُونَ﴿الطهي ِباَ  ﴾۷۲تِ أفََباِلْباَطِلِ يؤُْمِنوُنَ وَبِنِعْمَتِ اللَّه

والله برای شما همسرانی از جنس خودتان قرار داد و از همسرانتان، فرزندان و نواسه گانی 
پدید آورد، و از نعمت های پاکیزه و دلپذیر به شما روزی داد، ]با این همه لطف و رحمت[ 

 (۷۲می آورند و نعمت های خدا را ناسپاسی میکنند؟!) آیا به باطل ایمان
 تفسیر :

هاى الهى است. )همسر صالح وسیله آرامش واقعاً هم همسر و فرزند صالح، از جمله نعمت
ً »و فرزند صالح مایه امید است( طوریکه میفرماید:  ع ل  ل کُمْ مِنْ أ نْفسُِکُمْ أ زْواجا ُ ج  : «و  اللَّ  

تان با آنان آرام های رای شما ازخودتان همسرانی قرارداد تا روانوخدای سبحان وتعال ب
 گرفته و هکذا در بین شما مهر و محبت و دلسوزى به وجود آید.

ف د ةً » ع ل  ل کُمْ مِنْ أ زْواجِکُمْ ب نِین  و  ح  ج  و از همسرانتان، فرزندان و نواسه ها به شما عطا : «و 
 کرده است. آنها به حفده موسومند؛ 

پدر را  خدمت اند کهفرزندانی قولی: حفدهفرزندانند. به فرزندان  یعنی ،گان: نواسه«حفده»
 و در اطاعت آنها شتاب نشان میدهند. میکنند

ق کُمْ مِن  ا لطَّی بِاتِ » ز  چون  -های گوارا وشما را از سایر غذاهای پاکیزه و نوشیدنی: «و  ر 
روزی بخشید تا از آنها بر  -ها وغیره ، لبنیات، گوشتها، سبزیجاتهای گیاهی، میوهدانه

 تعالی یاری جویید. طاعت حق
گرایى باطل  هاى الهى،ترك ازدواج وجلوگیرى از فرزند آوردن وتحریم حلالباید گفت که: 

تِ اللَّ  ِ »و كفران نعمت است. طوریکه در آیه مبارکه امده است:   أ ف بِالْباطِلِ یؤُْمِنوُن  و  بِنِعْم 
خداوندی بتان و معبودان باطل را  آیا بازهم کافران به دروغ و ناروا («72هُمْ ی کْفرُُون  )

شمار الله متعال کفر می ورزند؟ آیا بازهم های بیهای عظیم و احسان باور کرده و به نعمت
ز هم باشد. و باخدای یگانۀ قهار را سپاس نگذاشته و در حالیکه تنها او شایستۀ الوهیت می 

نسبت  غیر وی را به و آن ورزند،کفر می  الله متعال نعمت و به ورید،آها ایمان می تبُ به 
این استفهام براى سرزنش و  گذارند؟.نمی  رجأ و نعمت او را در بخشندگی یگانگی داده

 توبیخ است.

ِ مَا لََ يمَْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً  مِنَ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ شَيْئاً وَلََ وَيَعْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللَّه
 ﴾۷۳يسَْتطَِيعوُنَ﴿

ها و زمین را عبادت میکنند که مالک کمترین رزقی در آسمانآنها غیر از خدا موجوداتي 
 (۷٣برای آنان نیستند و توانایی ندارند.)

 تفسیر :
كائى كه شما براى در آیۀ مبارکه میفرماید: معبود باید هم رازق باشد و هم قادر، ولى شر

به جای پروردگار ، آن مشرکان که اید هیچكدام این امکانات وقدرتمندی را ندارند خدا گرفته
ها را پرستش میکنند که آنان، اختیاردار چیزی نبوده و به کسی چیزی نمی بتباعظمت 

دن بخشند و نه از زمین و نه هم بر تملک و بخشیمی  هادهند، نه چیزی از آسمان به آن
معبودان خیالى شما، نه قدرت باراندن باران از آسمان را دارند و نه قدرت رویاندن  توانایند،



یعنی قدرت نازل کردن باران را ندارند و نمیتوانند کشت یا درختى را گیاه در زمین، 
برویانند. و نمیتوانند کم یا زیاد روزى آنها را تأمین کنند. بصورت کل باید گفت که: 

ترین كارها  ساختگى، نه تنها قادر بركارهاى بزرگ نیستند، حت ى قادر به كوچك معبودهاى
 هم نیستند.

«( لا ی سْت طِیعوُن  ها ومعبودها، نه الَن رازق اند و نه آن بت به یاد داشته باشید که:: («73و 
 کهکسی پسبلکه معبودات جامد و ناتوانی بیش نیستند. میتوانند در آینده هم رازق باشند. 

قرار گیرد؟. واقعیت امر همین  مورد پرستش که است آن لایق باشد، چگونه بیچاره گونهاین
 ى تشبیهات در مورد خدا، همانا جهل انسان است.سرچشمه :است که

َ يَعْلَمُ وَأنَْتمُْ لََ تعَْلمَُونَ﴿ ِ الْْمَْثاَلَ إنِه اللَّه  ﴾۷۴فلَََ تضَْرِبوُا لِلَّه
گمان الله الله امثال )مانندها( قرار ندهید )مخلوق را به او تشبیه نکنید(، بیراي بنابر این ب

 (۷۴دانید.)داند و شما نمیمی
 تفسیر :

ِ ا لْْ مْثال  » ای مردم! پس وقتی متیقن شدید که بتان و معبودان باطل نفع و : «ف لا ت ضْرِبوُا لِِلّ 
ها را برای الله متعال مِثل ومانند نگردانید؛ آنزیانی را به شما رسانده نمیتواند، بناءً دیگر 

قرار ندهید زیرا او  ومانندی او مثل یعنی: برای تعالی همانند نیست،زیرا چیزی با حق
)» ندارد. و مانندی ومثل است یگانه أ نْتمُْ لات عْل مُون  و اوست شنوای  («74إِنَّ اللَّ    ی عْل مُ و 
انید با این شرک آوری چه اشتباه بزرگ و چه گناه عظیمی را ، حال آنکه شما نمیدءبینا

 اید.مرتکب شده
 ! محترمۀ خوانند

 تان به بیان گرفته میشود.بُ ( در مورد دومثل درمورد 76الی  75) درآیات متبرکه

ُ مَثلًََ عَبْدًا مَمْلوُكًا لََ يَقْدِرُ عَلىَ شَيْء وَمَنْ رَزَقْناَهُ مِنها رِزْ  قاً حَسَناً فهَُوَ ضَرَبَ اللَّه
ِ بَلْ أكَْثرَُهُمْ لََ يَعْلمَُونَ﴿ ا وَجَهْرًا هَلْ يسَْتوَُونَ الْحَمْدُ لِلَّه  ﴾۷۵ينُْفِقُ مِنْهُ سِرًّ

الله بردۀ مملوکی را به طور مثال ذکر کرده است که برای انجام هیچ کاری قدرت ندارد، 
اکیزه داده است، پس او در و نیز کسی را مثل میزند که از سوی خویش به او روزی پ

کند، آیا این دو برابرند؟ الحمد لله )سپاسها مخصوص الله پنهان و آشکار از آن انفاق می
 (۷۵است(، بلکه بیشتر آنان نمیدانند.)

 تفسیر :
دانید، چگونه خالق و مخلوق را مساوى مى شما كه دو انسان )مولى و عبد( را یكسان نمى 

 دانید.
 : 75ۀ شأن نزول آی

ث لاً ع بْداً »ابن جریر از ابن عباس)رض( روایت کرده است: کلام عزیز  -636 ُ م  ب  اللَّ  ض ر 
 ً مْلوُکا ا أ بْک مُ »در باره مردی از قریش وغلامش نازل گشته است و « مَّ دُهُم  جُل یْنِ أ ح  )نحل: « رَّ
یرش آن خود دانست واز پذکه اسلام را زشت وناپسند می  -( دربارۀ عثمان )وبرده او76

 -دادن و اجرای امور خیر منع کند ورزید وتلاش میکرد عثمان را از صدقه  داری می
 نازل شده است.

ُ مَثلًََ رَجُليَْنِ أحََدُهُمَا أبَْكَمُ لََ يَقْدِرُ عَلىَ شَيْء وَهُوَ كَلٌّ عَلىَ مَوْلََهُ أيَْنمََا  وَضَرَبَ اللَّه
هْهُ لََ يأَتِْ بخَِيْر هَ  لْ يسَْتوَِي هُوَ وَمَنْ يأَمُْرُ باِلْعدَْلِ وَهُوَ عَلىَ صِرَاط يوَُج ِ

 ﴾۷۶مُسْتقَِيم﴿



و بر انجام چیزی توانایی زاد است  مادر و الله دو مرد را مثل میزند که یکی از آنان گنگ
آیا  آورد.ندارد، و او باردوش آقای خویش بوده و هرجا او را بفرستد خیری به همراه نمی

ي با كسي كه امر به عدل و داد میكند و بر راه راست قرار دارد مساوي چنین انسان
 (۷۶است؟)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 گنگ مادر زاد )مفردات راغب اصفهانی(. «: أ بْك مُ »
خوار خوان دیگران باشد. سربار. کسیکه در زندگی تنبل و بیکار بوده و جیره «: ك ل  »
نْ..» پرست و خداپرست است، یا این که مراد مقایسه مراد بت«: .ه لْ ی سْت وِي هُو  و  م 
ف در امور جهان استبت ها گنگ ؛ چراکه بتهای ناتوان با خداوند قادر مطلق و متصر 

 کننده مردمان بهباشند و خداوند سمیع و علیم و دعوت و ناتوان و سربار پرستنده خود می 
کند که منتهی خود را به راه راستی رهبری میها است و پرستندگان ها ونیکی سوی خوبی 

 به سعادت در دنیا و خوشبختی در آخرت است.
 تفسیر :

ث لی دیگری در مورد تفاوت بین معبود حقیقى بدی وخداوند متعال برای  زشتی عقیدۀ کفار م 
ث لاً ر  »هاى باطل را در آیۀ مبارکه ارایه نموده و میفرماید: و بت ُ م  ب  اللَّ   ر  دُهُما و  ض  جُل یْنِ أ ح 

وْلاهُ  هُو  ک ل  ع لى م  ، است از آنها گنگ يکی دومرد هستند که «أ بْک مُ لای قْدِرُ ع لى ش یْء و 
 بریده که است کسی قولی: ابکم . بهاست و ناتوان کاملاً درمانده گفتنازسخن  :«ابکم»

آيد، البته از او برنمی کاری هيچ ، وستنی گپ زدن قادر به خوبی گپ می زند وبه بریده
فهمد، نه برای خود ناشنواست و نمی او و بیان بر نطق قدرتش و عدم فهم عدم سبب به

آید و نه مشکلی به دست وی سودی رسانده میتواند ونه برای دیگران، نه از او کاری برمی
در واقع او خود بار سنگینی حل میشود، چون گنگ وکودن وناتوان و ضعیف است. بلکه 

بردوش سرپرست ومولای خویش است، هرجا اورا میفرستد، کاری را از پیش نبرده و 
آورد، مجاهد میفرماید: این مثلى است که در مورد بت و خداى تعالى خیری به همراه نمی

 .(.۲۰/۹٣زده شده است. )تفسیر رازى 
نْ ی أمُْرُ بِالْع  » م  هُو  ع لى صِراط مُسْت قِیم)ه لْ ی سْت وِی هُو  و  با این  شخص، آيا اين(«76دْلِ و 

 است سالموحواسی هوش و دارای دهد،می  فرمان عدل به که ، با کسیدارد که اوصافی
 وروشی وپایدار وبر سیرت مستقیم یعنی: بر دین «است راست بر راه»شخصاً  «و اوخود»

 .طعاً برابر نیستق« ؟برابر است» نیکو است
های داند، پس ای کفار! شما چگونه میان سنگهیچ انسان عاقلى این دو را برابر نمى 

جان و خدای یگانۀ منان برابری قایل میشوید؟! سنگ، بی زبان کر وکور است و خدای بی
و بخش، توانا، آفرینندۀ روزی ده، بردبار و آمرزگار! پاک سبحان شنوا، بینا، دانا، نعمت 

کند، مساوى های نیکوی وی. خدایى که انسان را به راه مستقیم هدایت مىمقدس است نام 
 باشند.

اختیار زبان، بیبی بتان و میان سبحان خدای میان برابری نیز، امتناعمثل  ازاین هدف
 قرار میدهند. سبحان خدای آنها راشریک مشرکان کهاست  وناتوانی

ِ غَ  َ وَلِلَّه يْبُ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَمَا أمَْرُ السهاعَةِ إِلَه كَلمَْحِ الْبَصَرِ أوَْ هُوَ أقَْرَبُ إنِه اللَّه
 ﴾۷۷عَلىَ كُل ِ شَيْء قدَِيرٌ﴿

 و کار قیامت به )و او همه را میداند(  ها و زمین مخصوص الله است.و علم غیب آسمان



 (۷۷گمان الله بر هر کاری قادر است.)ست، بیاندازه یک چشم زدن یا کمتر از آن ا
 تفسیر :

ِ »است. طوریکه میفرماید: هم خداوند متعال نه تنها عالم به غیب است، بلكه مالكِ غیب  لِِلّ  و 
ا لْْ رْضِ   اوست یعنی: مختص خداست ازآن آسمانها وزمين غيب وعلم «غ یْبُ ا لسَّماواتِ و 

ها وزمین نهان است الله هر آنچه در آسمان ندارد شارکتم دیگر با او در آنوهیچکس 
متعال از آن آگاه و بدان واقف و داناست هیچ نهانی نزدوی پنهان نیست. و هیچ کاری براى 

ل مْحِ »او سخت ودشوار نیست، حت ى برپایى قیامت طوریکه میفرماید:  مْرُ ا لس اع ةِ إلِا  ک 
ما أ  و 

رِ أ وْ هُو  أ قْر   وکار قیامت در سرعت وقوع خود جز بسان یک چشم به هم زدن یا « بُ ا لْب ص 
رِیعنی »سریعتر ازآن نمیباشد؛ زیرا خدا به هرچه بگوید: بشو، بلادرنگ میشود.  ل مْحِ الْب ص 

این مثلی است که برای کوتاهی زمان استعمال میگردد و این بیان تمثیل «: چشم برهم زدن
مت، شدنى است، زیرا خداوند هم علم به همه چیز دارد و تصویر سرعت آمدن آن است، قیا

به دنیا نباید مغرورشویم، قیامت دور نیست، خود را برای  و هم قدرت بر دوباره آفریدن.
 آن آماده باید کرد.

بُ »  تر وکمتر است.یعنی نزدیکتر. که دراین آیه مبارکه هدف ازآن کوتاه«:أ قْر 
)إِنَّ اللَّ    ع لى کُل ِ ش یْء » خداوند متعال بر هر چیزی تواناست و از آن جمله بر  («:77ق دِیر 

 به پاداشت سریع قیامت و به پایان رساندن کار عالم.

هَاتِكُمْ لََ تعَْلمَُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السهمْعَ وَالْْبَْصَارَ  ُ أخَْرَجَكُمْ مِنْ بطُُونِ أمُه وَاللَّه
 ﴾۷۸شْكُرُونَ﴿وَالْْفَْئدَِةَ لَعلَهكُمْ تَ 
تان بیرون آورد، درحالیکه هیچ چیز نمیدانستید، و برای شما های مادرانوالله شمارا ازشکم

 (۷٨تا شكر نعمت او را بجا آورید.)گوش وچشم و قلب داد، 
 تفسیر :

 حس  یا قوه شنوائی، شنیدن، گوش.«: السَّمْع  »
ار  »  جمع ب ص ر، حس  یا قوه بینائی. چشم.«: الْبْص 
ار  »قبل از « السَّمْع  »ر مورد اینکه چرا تذکر د الْْ بْص  آمده است باید گفت که: انسان « و 

شنود، ولى چشم بعد از تولد تا مد تى بسته توسط گوش که حتی در شكم مادر هم باشد مى 
 است. شاید بنابر همین دلیل در آیه مبارکه ذکرنام گوش قبل از چشم بعمل آمده است. 

در لغت، به « فأد» قلب. جمع آن، افئده است. مراد ادراک و تمیز است.«: ادالافئدة: فؤ»
 معنى دلسوزى و تحریك است.

بطور مثال که اگر انسان خبر خوش یا بدی را بشنود اولین اثر را در قلب خود احساس 
 اند كه در آن توق دمیکند. چون قلب اولین مظهر تحریک پذیر است. قلب را از آن فؤاد گفته 

 و دلسوزى هست و یا در آن تأث ر و انقلاب هست.
حواس پنچگانه دروجود انسان از نعمت های الهی است،که برای انسانها اعطا گردیده است، 

 بناءً سعی وکوشش بعمل ارد تا از آن: استفاده صحیح سالم وروا بعمل آرند.
تأسف چشم دارند ولى  قرآن عظیم الشأن از آنعده انسانهای انتقاد به عمل می آورند که به

 بینند، گوش دارند ولى حاضر به شنیدن حق  وحقیقت نیستند.حقایق را نمى 
علماء میفرمایند که: شكر واقعى نعمت داشتن گوش وچشم، تحصیل علم است: زیرا آیه 

دانستید، من به شما چشم و گوش دادم تا شكر كنید، یعنى مبارکه درابتدا میفرماید: شما نمى
 وزید. واین علم وتحصیل خویش را در خدمت بشریت وترقی وتعالی آن قرار دهید.علم بیام



 نعمت های سه گانه )گوش چشم و قلب(:
ازالله متعال خویش شکرگزار هستیم که درجمله سایرنعمت؛ سه نعمت عظیمی را برای ما 

 انسانها اعطا فرموده است این نعمت همانا: گوش، چشم وقلب.
ی است که خداوند هم به انسان داده است و هم به حیوان اما قلب از البته گوش وچشم نعمت

 خصائص انسان می باشد.
در تعبیر علمی به اینها ابزار و وسائل شناخت میگویند که موجب می شود انسان با خارج 
ارتباط برقرار کند. انسان در مبصرات با چشم و در مسموعات با گوش که آن را به قلب 

 ن را حلاجی می کند.می دهند و قلب آ
ه نامی نبرده است و حالیکه آنها این سه  علت اینکه خداوند متعال ازحس لامسه وذائقه وشام 

این است که این دو جنبه ی مادی محض دارند و به پای اهمیت  نیز از ابزار شناخت هستند،
 ی بالایی دارند.سمع و بصر نمی رسند. سمع و بصر در ابزار شناخت رتبه

 میفرمایند اگر انسان فاقد چشم وگوش شود بحیث یک جماد مبدل میشود:علماء 
یعني كسیكه برخي حواس را نداشته باشد،  «.من فقد حسا فقد علما»طوریكه قاعده فلسفي 
ها راهم نخواهند داشت براساس این قاعده منشه اصلي تمام اداراكات برخي از علوم ودانش

ري است كه در انسان وجود دارد. اگر از انسان حصولي وعلوم ظاهري انسان، حواس ظاه
چشم و گوش را بگیرند در واقع نوعی مانند جماد میشود هرچند سه حس دیگر را داشته 

 باشد.

 «:ابصار»و « سمع»
ه شنوائى است وگاه  طوریکه در فوق هم یاد آور شدیم که: :«س مْع» در اصل به معنى قو 

جابت دعوت، قبول و اِ ه به معانى: گوش گرفتن، کلمهم اطلاق میشود. این« گوش»به خود
تجس س نیز آمده است؛ و هنگامى كه در مورد خداوند به كار رود به معنى علم وآگاهى او 

است ولى در قرآن مجید هرگز این کلمه به صورت « اسماع»به مسموعات است. جمعش 
این دلیل باشد كه خود شاید به  جمع نیامده است، بلکه همیشه بشکل مفرد بیان یافته است؛

 در معنى جمعى نیز استعمال میشود. « سمع»
 ؟ ابصار چيست

ۀ بینائى»وهم به معنى « چشم»هم به معنى عضو بینائى  :«ب ص ر» به كار میرود. این « قو 
« بصیرت»و « بصر»کلمه، درمعنى نیروى عقل و درك نیز استعمال میشود، وبه آن 

است ولى هرگز کلمه « بصائر»، «بصیرت»ع وجم« ابصار»، «بصر»میگویند. جمع 
مى گویند و عجیب اینكه گاهى کلمه « بصر»به چشم گفته نمى شود بلكه به آن « بصیرت»
به اشخاص نابینا، اطلاق مى شود، ولى ظاهراً این استعمال نه به خاطر علاقه « بصیر»

 ترى بهره اك قوىشخاص نابینا غالباً از نیروى ادرأتضاد است بلكه به خاطر آن است كه 
ت تفكر و بصیرت، جبران مى کنند. )المفردات فی  مندند و فقدان حس  بینائى خود را با قو 

 غریب القران راغب اصفهانی(
 ! خواننده محترم
به « سمع»به صورت جمع آمده است ولی « ابصار» سوره نحل کلمه 78چرا در آیه 

 ؟صورت مفرد آمده است وحال آنکه سمع نیز جمع است
اسم جمع « سمع»باید گفت که دربعضی از لغت نامه ها مانند لسان العرب آمده است که 

است. ودیگر اینکه مبصرات چشم مختلف است زیرا اشکال، اضواء و چیزهای دیگر را 



می بیند ولی سمع فقط موج را می شنود بناءً بر این چون سنخ مسموع یکی است خداوند 
 رده است.از سمع به صورت مفرد تعبیر ک

برخی از مفسران بدین باور اند که: در این امر حکمت های نهفته است که برخی از این 
در قرآن همه جا مفرد آمده، یعنی به « سمع»حکمت های عبارت است از: اولاً کلمه 
گاهى به صورت جمع مانند « بصر»و « قلب»صورت جمع )اسماع( نیامده است، ولى 

ت م  ع لى»صورت مفرد آمده است: آیه مورد پرسش، و گاهى به  ع ل   و  خ  س مْعِهِ و  ق لْبِهِ و  ج 
ةً  ع لى رِهِ غِشاو   ( 23)جاثیه: «. ب ص 

 ممکن است یکى از دو چیز باشد:« سمع»علت مفرد آمدن 
دانیم که در اسم جمع اینکه سمع گاهى به عنوان اسم جمع به کار می رود و مى  -1

 زى به جمع بستن ندارد.معناى جمع نهفته است و نیا
این که سمع میتواند معناى مصدرى داشته باشد و مصدر دلالت بر کم و زیاد هر دو  -2
  64صفحه  1کند، از این رو نیازى به جمع بستن ندارد. )التبیان فی تفسیر القرآن، جلدمى

صاحب تفسیر جوامع الجامع معتقد است؛ سمع، چون مصدر است و اصولاً مصدر جمع 
 شود؛ از این رو، به صورت مفرد ذکر شده است.ه نمى بست

البته، میتوان وجه ذوقى و علمى براى این تفاوت گفت و آن این که چون تنوع ادراکات 
فوق العاده بیشتر است؛ از این جهت قلوب « مسموعات»قلبى و مشاهدات با چشم نسبت به 

مفرد آمده است. )تفسیر به صورت « سمع»و ابصار به صورت جمع ذکر شده اند، ولى 
( نکته نیز قابل توجه است: این که در این آیه قلب و بصر به 89  88صفحه  1نمونه جلد 

صورت جمع و سمع به صورت مفرد آمده و قلب مقدم بر سمع ذکر شده دلیل خاصى ندارد؛ 
 کنیم.زیرا در آیات دیگر قرآن عکس این کار را ملاحظه مى

 خواننده گان محترم!
ی انسان و پرندگان بحث بعمل ( در مورد دانای راز و آفریننده79الی  77ت متبرکه)درآیا
 آید. می 

ُ إنِه فيِ ذَلِكَ لََياَت  ِ السهمَاءِ مَا يمُْسِكُهُنه إلَِه اللَّه رَات فيِ جَو  ألََمْ يَرَوْا إلِىَ الطهيْرِ مُسَخه
 ﴾۷۹لِقَوْم يؤُْمِنوُنَ﴿

اند؟ آنها را کسی جز الله متعال )از ده در فضای آسمان ندیدهسوی پرندگان رام شآیا به 
 دارد، یقیناً در این )نمونۀ قدرت الهی( برای کسانی که ایمان دارند نشانهافتیدن( نگاه نمی

 (۷۹) هاست.
 تفسیر :

ه به خالق آنهاست و با طوریکه گفته شد سیمای کلی سورۀ نحل، آشنایى با نعمت ها و توج 
ها، عسل و نعمت هایى همچون آب باران، شیر حیوانات، میوه ه مبارکه از نعمتذکر این آی

همسر و فرزند نام برده شد و در این آیه وآیۀ بعد به نعمت پرندگان، پوست وپشم چهارپایان 
ها را بردارى از كوه ها اشاره بعمل آمده است. خداوند متعال از ما تفك ر در آفریده و بهره

وْا إِل ى ا لطَّیْرِ »كند. طوریکه میفرماید: كنند، انتقاد مىكسانى كه فكر نمىمیخواهد و از  أ ل مْ ی ر 
ِ ا لسَّماءِ  و  رات فِی ج  ها را به مشیت و آیا کافران به سوی پرندگانی که الله متعال آن« مُس خَّ

از نگرند؟ که هم قدرت خود در فضای آسمان برای پرواز رام ساخت، به نگاه تدبر نمی 
 باشد.دلایل قدرت و یگانگى خدا مى 

« ُ  هایشان آنها را از سقوط نجات فقط الله هنگام باز و بسته شدن بال  «ما یمُْسِکُهُنَّ إلِاَّ اللَّ  



 کند.وحفظ مى
«( یات لِق وْم یؤُْمِنوُن  به راستی در آفرینش پرندگان و پرواز آنها (« 79إِنَّ فیِ ذلِک  لَ 

، دلیل وبرهانی روشن بر قدرت خدای ذوالجلال است، برای بندگانی ونگهداشت آنها در فضا
 اندیشند.تعالی ایمان داشته و در صنع بدیعش می که به یگانگی حق 

واقعیت امر اینست که: اگر انسان بخواهد، جد وجهد کند و در نهایت خلوص نیت، راه الله 
ه جز خدا تمام زیبایی های گذرای متعال را در پیش گیرد، قطعاً به مقام و منزلتی میرسد ک

)سوره « به جز خدا نبیند.»ی دنیا در نظرش هیچ است و انکار در این جهان پهناور فریبنده
 (.19ملک آیه 

 خوانندگان محترم! 
طاف اِل( اشاره ای دیگر به دلایل توحید و انواع نعمتها و 83الی  80در آیات متبرکه ذیل )

 آفریدگار، بعمل می اید.

 ُ  جَعلََ لَكُمْ مِنْ بيُوُتِكُمْ سَكَناً وَجَعلََ لَكُمْ مِنْ جُلوُدِ الْْنَْعاَمِ بيُوُتاً تسَْتخَِفُّونَهَا يوَْمَ وَاللَّه
 ﴾۸۰ظَعْنِكُمْ وَيوَْمَ إِقاَمَتِكُمْ وَمِنْ أصَْوَافِهَا وَأوَْباَرِهَا وَأشَْعاَرِهَا أثَاَثاً وَمَتاَعًا إلِىَ حِين﴿

و از پوست چهارپایان نیز ایتان برای شما جای آرامش و آسایش قرار داد، هو الله از خانه
هائي قرار داد كه كوچ كردن و روز اقامتتان به آساني میتوانید آنها را  براي شما خانه

و از پشم گوسفند و موی شتر و بز وسائل منزل )و موجبات رفاه( شما را آماده  جابجا كنید،
 (٨۰ز آنها استفاده کنید.)کرده است، تا مدتی معین ا

 تفسیر :
« ً ع ل  ل کُمْ مِنْ بیُوُتِکُمْ س ک نا ُ ج  این آیه مبارکه به تعقیب نعمت های اعطا شده، به « و  اللَّ  

 مايه هايتانشما از خانه و خدا برایبرشمردن نعمت های الهی ادامه میفرماید: یعنی 
 وخستگی ورنج ازحرکت و جسمتان ید و روحیابمی در آنها آرامش  که پديد آورد، آرامش

سکون قلب و دماغ است که آن  ،خاطر میپیوندد. سکون اصلیو امنیت  و راحتی سکون به
ً »در خانه به انسان دست میدهد  ع ل  ل کُمْ مِنْ جُلوُدِ ا لْْ نْعامِ بیُوُتا  شما از پوست و برای «و  ج 

ها و مسافران، مانند خیمه خیمه نشینان هایعبارتند از خانه کهنهاد،  هايیخانه چهار پايان
تکُِمْ »ها و قبه تا حمل آنها در  يابيد،میآنها را سبک  که«ت سْت خِفُّون ها ی وْم  ظ عْنِکُمْ و  ی وْم  إِقام 

وقت جابجا شدن ونصب آنها در هنگام اقامت وماندن برشما سبک باشد یعنی در سفر و 
 برداشتن آنها برایتان سبک و آسان است.حضر، حمل و 

« ً و برای شما از پشم گوسفند، شتر، و موی بز  «و  مِنْ أ صْوافهِا و  أ وْبارِها و  أ شْعارِها أ ثاثا
 هایی قرار داد.لباس و پوشاک و لباس و پتو و لحاف و پوشش و خانه

« ً مفروش میگردد، و  در منازل که فرشی خانه، چون از متاع استاثاثیه: عبارت  «أ ثاثا
 .برای زیبای خانه ها از آن استفاده بعمل می آید

تاعاً إِلى حِین)» م  شوید.  برید و بدان کامیاب مىوتا دم مرگ ازآن سود وفایده مى (« 80و 
)این نظر ابن عباس)رض( و مجاهد است و مقاتل گفته است: تا فرسوده شدن از آن سود 

 معين تا وقتی؛ اثاثیه گیری از اینبهره قت وتوجه است که استفاده ومیبرند.(. البته قابل د
 زمان سازید. یا تا آن را از آنها برآورده خویش ضروریات که است هنگامتا آن  است، یعنی

 شوند و از کار بیفتند. کهنه که است

ا خَلقََ ظِلََلًَ وَجَعلََ لَكُمْ  ُ جَعَلَ لَكُمْ مِمه  مِنَ الْجِباَلِ أكَْناَناً وَجَعلََ لَكُمْ سَرَابِيلَ تقَِيكُمُ وَاللَّه
 ﴾۸۱الْحَره وَسَرَابيِلَ تقَِيكُمْ بأَسَْكُمْ كَذَلِكَ يتُِمُّ نِعْمَتهَُ عَلَيْكُمْ لَعلَهكُمْ تسُْلِمُونَ﴿



 غارها  ها برای شماهایی را برایتان ایجاد کرد، و از کوهو الله از چیزهایی که آفریده سایه
هایی ایجاد کرد که شما را از گرمی )و سردی( حفظ میکند و قرار داد، و برایتان جامه

کند، این چنین او نعمتش را بر شما تمام هایی که شما را از آسیب جنگ حمایت میجامه
 (٨۱) تا تسلیم فرمان های او شوید.کند می

 تشریح لغات و اصطلاحات:
، سایه«: ظِلال»  . هاجمع ظِل 
« ً ، پناهگاه«: أ كْن انا ابیِل  »ها است. های کوهها، مراد غارها و شکافجمع کن  جمع «: س ر 

ای. در اینجا مراد زره و خفتان و کلاه خود و دیگر سِرْبال، هر نوع لباس و هرگونه جامه
«: تسُْلِمُون  »جنگ. اذیت و آزار و شدائد ناگوار جنگ. «: ب أسْ»های جنگی است. جامه
به چیزى گفته « كن»جمع «: اكنان»گردید.لیم فرمان خدا و مخلص در عبادت او میتس
هاى زیر مبارکه، غارها و تونل ۀآی ى استتار باشد و مراد از آن در اینشود كه وسیلهمى
 هاست.كوه

 تفسیر :
ع ل  ل كُمْ مِنْ بیُوُتِ »خداوند متعال در آیۀ قبل، نعمت مسكن را براى شهرنشینان؛  ً ج   ، «كُمْ س ك نا

ً »و نعمتِ خیمه را براى كوچی ها؛  ع ل  ل كُمْ مِنْ جُلوُدِ الْْ نْعامِ بیُوُتا ، مطرح كرد و در این «ج 
ً »آیه، نعمت غار را براى غارنشینان؛  ع ل  ل كُمْ مِن  الْجِبالِ أ كْنانا  مطرح ساخته است.« ج 

معناى پیراهن، را بیان داشته است که به « س رابِیل  » ها، نامدر میان انواع لباسهمچنان 
لباس دائمى براى زن و مرد، كودك و بزرگ، در همه حال و همه جاست و تمام بدن را 

 پوشاند.مى 
ه، و تذکرنعمت ها، علاقه انسان را به ولى نعمت زیاد وروح تسلیم باید یاد آورشد که: توج 

ل ق  »یفرماید: وپرستش را در او زنده میسازد. طوریکه خداوند متعال م ا خ  ع ل  ل کُمْ مِم  ُ ج  اللَّ   و 
هایی بان وتنها ذات پروردگار است که برای مصؤنیت شما از حرارت آفتاب سایه « ظِلالاً 

نقش  چون درختان، ساختمان ها و غیره قرار داد. در آیه مبارکه ملاحظه می داریم که:
 نعمت سایه، كمتر از نعمت روشنایى و نور نیست. 

ج  » ً و  هایی گردانید که ها وپناهگاهها مغارهوبراى شما در دل کوه«: ع ل  ل کُمْ مِن  ا لْجِبالِ أ کْنانا
 گزینید.ها سکونت میهنگام نیاز در آن

امام رازى فرموده است: چون سرزمین عربستان سخت گرم است و آنها به دفع گرما 
ت، خداى متعال این معانى را جزو نیازمند میباشند و نشستن در سایه براى آنها لازم اس

 (. ۲۰/۹٣هایش بیان داشته است. )تفسیر کبیر نعمت 
رَّ » ع ل  ل کُمْ س رابِیل  ت قِیکُمُ ا لْح  ج  و برای شما لباس از پنبه و پشم و غیر آن از انواع «: و 

و « ب أسْ کُمْ و  س رابِیل  ت قِیکُمْ »تان میکند، ها قرار داد که از آزار سرما و گرما حفظپارچه
پوششى زرهى از آهن براى شما قرار داده است که همانند لباس است وشما را در جنگ 

  دارد.از اصابت تیر و نیزه و فشنگ شر دشمن حمایت و مصؤن مى 
ل یْکُمْ » ت هُ ع  نعمت بر شما منت نهاد همچنان این اشیاء را عنوان و آنگونه که «: ک ذلِک  یتُِمُّ نِعْم 

تان داشت، ان را نیز که هدایت به سوی ایمان و فرود آوردن قرآن است ارزانینعمت ادی
ها و خالق آنها، بهترین راه دعوت به الله و جلوگیرى از سركشى جلب توجه مردم به نعمت

 و تكبر است.
«(  های وی گردن نهاده و فقط او را عبادت و اطاعت  تا تنها به فرمان :(«81ل ع لَّکُمْ تسُْلِمُون 



کنید و چیزی را به وی شریک نیاورید. و یقین داشته باشید که جز او احدى قدرت فراهم 
 ها و عطایا را ندارد.کردن این نعمت

 ﴾۸۲فإَِنْ توََلهوْا فإَِنهمَا عَلَيْكَ الْبلَََغُ الْمُبيِنُ﴿
پس اگر ]بعد از این همه لطف و رحمت[ روی از حق گرداندند ]اندوهگین مشو[؛ چون بر 

 (٨۲و فقط رساندن آشکار ]پیام وحی[ بر عهده توست.)ت
 تفسیر :

گرفرمان الهی و پرده. بیان  آشکار و بی«: المُبیِنُ »ابلاغ. تبلیغ. رساندن. «: الْب لاغُ »
 گر درست از نادرست کارهای انسانها.روشن

سركشى در  ى آنقابل یاد آوری است که: انسان در انتخاب راه وعقیده اختیار دارد و نشانه
ى و رسالت انبیا، ابلاغ است نه اجبار. طوریکه در برابر دعوت انبیاست. همچنان وظیفه

ای پیامبر! پس اگر بعد از اقامۀ حجت، بازهم کفار از ایمان رویگردان  آیه مبارکه آمده است:
شدند از این کارشان اندوهگین و غمگین نباش، زیرا تو بر اجرای مأموریتت که همان 

شود،  غ آشکار است، مأجور هستی و قطعاً به سبب تکذیبشان عذاب بر آنان واقع میابلا
 پس تو ابلاغگر هستی و تنها خداست که هدایتگر است و بس.

ِ ثمُه ينُْكِرُونهََا وَأكَْثرَُهُمُ الْكَافِرُونَ﴿  ﴾۸۳يَعْرِفوُنَ نِعْمَتَ اللَّه
و از روی کبر و لجاجت[ انکار میکنند ] )لیکن( باز آن راآنان نعمت خدا را میشناسند، 

 (٨٣اند.)بیشتر آنها کافر
 تفسیر :

تنهاعلم و شناخت كافى نیست، بلکه پذیرش و عمل لازم و واجب میباشد.  باید گفت که:
ِ ثمَُّ ینُْکِرُون ها» ت  اللَّ   هایى را که الله متعال به آنها ارزانى آن مشرکان نعمت «ی عْرِفوُن  نِعْم 

ها را الله سبحانه و تعالی شناسند و اقرار هم میکنند که این نعمتست به خوبى مى فرموده ا
رسال پیامبر صلی الله علیه وسلم را اِ یعنی مشرکان نعمت الهی را با  ارزانی فرموده است،

 شوند. شناسند، ولی با تأسف بازهم نبوتش را تکذیب کرده و منکر رسالتش میمی 
، معروف به سد ی «ابو محمد اسماعیل بن عبدالرحمان»م مفسیر مشهور جهان اسلا

نعمت الله متعال  مبارکه می نویسد: ۀیآهجری قمری( در تفسیر این  ۱۲٨كبیر)متوفای 
نکار اِ عبارت است ازحضرت محمد صل ى اللَّ  علیه وسلم که نبوتش را میشناختند اما از در 

 .و تکذیب او در آمدند. )این قول طبرى است.(
هاى قومى، لجاجت ى كفر، علاوه برجهل، تعصبریشهن قابل یادآوری است که: همچنا

بیشترآنان به سبب  «:أ كْث رُهُمُ الْك افرُِون  »طوریکه آمده است  ،روحى وحفظ منافع مادى است
تعص ب کورکورانه، دشمنی باحق، مقدم شمردن زندگی دنیوی بر اخروی، خود برتربینی، 

ورزند، و گروه اندکی از آنان ها است که کفر می و دیگر آلودگیپرستی شهوترانی و لذ ت
 آورند.و نادانی در اشتباهند، و اقلیتی هم بعدها ایمان میعقلی به سبب بی

ى انكار عالمانه و لجاجت با حق، کفار در آیات متعددی سخن قرآن عظیم الشأن در باره
دُوا »درون، یقین دارند، انكارمیكنند، بعمل آورده است؛ بطور مثال میفرماید: با آنكه از ح  ج  و 

اسْت یْق ن تهْا أ نْفسُُهُمْ  شناختند، ( گاهى میفرماید: پیامبر را مثل فرزندان خود مى14نمل،«)بهِا و 
هُمْ »كردند، ولى انكارش مى .( گاهى میفرماید: حق  146)بقره،« ی عْرِفوُن هُ ك ما ی عْرِفوُن  أ بْناء 

قَّ و  هُمْ ی عْل مُون  »كنند، آگاهانه كتمان مىدانند، ولى را مى .( و 146)بقره، « ل ی كْتمُُون  الْح 
فوُا »پوشانند، گاهى میفرماید: مطلب را درك میكنند ولى روى آنرا مى  هُمْ ما ع ر  ا جاء   ف ل مَّ



 .(89بقره، سوره « )ك ف رُوا بِهِ 
 : 83ۀ شأن نزول آی

کرده است: اعرابیی به حضور رسول الله صلی الله  ابن ابو حاتم از مجاهد روایت -637
ن بیُوُتِکُمْ »علیه وسلم آمد وپرسشی مطرح کرد. پیامبراسلام آیۀ:  ع ل  ل کُم م ِ ُ ج  اللَّ  و 

 ً ( را بر او قرائت قرار داد آرامشی مایه هایتانشما ازخانه وخدا برای. )[80النحل: ]«س ک نا
 .است ! چنینبلی کنم.کرد. اعرابی گفت: تصدیق می

تِکُمْ »کردند:  باز قرائت ی وْم  إِق ام  عْنکُِمْ و  ا ی وْم  ظ  ن جُلوُدِ الْ نْع امِ بیُوُتاً ت سْت خِفُّون ه  ع ل  ل کُم م ِ ج   «و 
هایى ]پدید آورد[ که آن را روز سفرتان و روز حضرتان )و از پوست چهارپایان خیمه

اعرابی گفت: درست است. پیامبر صلی الله علیه وسلم یابید( را بر او قرائت کرد. سبک مى
ل یْکُمْ ل ع لَّکُمْ : »ۀبه قرائت ادامه داد و اوهم آن آیات را تصدیق کرد تا به آی ت هُ ع  ک ذ لِک  یتُِمُّ نِعْم 

 فرمانش به میگرداند، باشد كه را برشما تمام او نعمتش اینگونه» .«[81]النحل: تسُْلِمُون  
ت  : »ۀآنگاه اعرابی روی خودرا برگرداند. در این باره آی .رسید، «نهید گردن ی عْرِفوُن  نِعْم 

أ کْث رُهُمُ الْک افرُِون   ا و  ِ ثمَُّ ینُکِرُون ه  )لیکن( باز )آنان نعمت خدا را میشناسند،  [.83]النحل: اللَّ 
زل شد. )این مرسل و نااند.( و بیشتر آنها کافر]از روی کبر و لجاجت[ انکار میکنند آنرا

 مرسل از قسم ضعیف است.(
 ! خوانندگان محترم

بعد از آنکه در آیات فوق الذکر حال مشرکان که بیشترشان آگاهانه نعمت الهی را انکار و 
ح ومُف ص ل راه کفر را طی میکردند؛ بطور   ۀبه بیان گرفته شد، اینک در آیات متبرکمُش ر 

کان در روز قیامت، برگزیدن شاهد برآنان حوال مشرأ( در بارۀ 89الی  84ذیل)
ی در این آیات متبرکه به همه وبرمؤمنان، تخفیف نیافتن عذاب مشرکان بحث میدارد.

متی شاهد نیک و بد آنان خواهد بود اُ کجروان هشدار میدهد و یادآور میشود که پیامبر هر 
دروغینشان را تکذیب  و این که عذاب بیخدایان تخفیف ندارد وبلکه مضاعف میشود. خدایان

 می کنند؛ چون بنده ی هوی و هوس بوده اند.

ة شَهِيدًا ثمُه لََ يؤُْذَنُ لِلهذِينَ كَفَرُوا وَلََ هُمْ يسُْتعَْتبَوُنَ﴿  ﴾۸۴وَيَوْمَ نبَْعثَُ مِنْ كُل ِ أمُه
 جازه )عذر خواهی(اِ متی گواهی برانگیزیم، باز به کافران اُ  از هررا]یاد کن[ که وروزی 
شود که )با توبه وعمل صالح( پروردگارشان را شود و از آنان خواسته نمی داده نمی 

 (٨۴کنند.) راضی
 تشریح لغات واصطلاحات :

 (.89آیه  ، نحل41شاهد وگواهی. مرادپیغمبر هرمل تی است )نساء آیه «: ش هِیداً »
 تفسیر :

ة ش هِیداً » ی وْم  ن بْع ثُ مِنْ کُل ِ أمَُّ شررستاخیز تمام خلایق را براى محاسبه  در روز: «و   ح 
یمان و کفر آنها اِ میکنیم و براى هر ملتى پیامبرش را به عنوان شاهد حاضر میکنیم که بر 

در هر زمانى، برمردم  خداوند متعال در میان هر قومى وباید گفت که  و شهادت میدهد.
  حج ت وشاهد دارد.

کنند زیرا عذرخواهی  که نميشود، داده اجازه کافران به سپس: «ثمَُّ لایؤُْذ نُ لِلَّذِین  ک ف رُوا»
 .دار دنیا برگردندسوی به  نمیشود که داده اجازه آنان عذری، یا به دارند و نه حجتی نه
«( لا هُمْ یسُْت عْت بوُن   یستعتبون: عتبى: رضایت و خشنودى.(« 84و 

  «ميشود کرده طلب عتاب از آنان و نه»«. اهاستعتبه: استرض»استعتاب: طلب رضایت. 



 اکنونهم  نمیشود که گفته آنان . یعنی: بهالهی مرضیات به بازگشتطلب  عتاب، یعنی طلب
دار  آخرت نمیشود که از آنها مطالبه جهت امر بدان کنید. این را راضی پروردگارتان

 مفید است مافات، وقتی جبران عذر و درخواست پذیرش پس و عمل دار تکلیف نهجزاست 
 هموار باشد. سبحان خدای رضای به برگشت راه که

امام قرطبى در این مورد میفرماید: عتبى یعنى برگشتن سرزنش شده به سوى چیزى که 
باوجود شاهد وحج ت، دیگر عذر تراشى و توجیه یا  سرزنش کننده را راضى میکند.

 طلبى معنا ندارد.رضایت 
اصل کلمه از عتب است وبه معنى خشم میباشد. عتب یعنى بر او خشم گرفت، و أعتب 

 .(۱۰/۱۶٣یعنى رضایت او را به دست آورد. )تفسیر قرطبى 

 ﴾۸۵وَإذَِا رَأىَ الهذِينَ ظَلمَُوا الْعذََابَ فلَََ يخَُفهفُ عَنْهُمْ وَلََ هُمْ ينُْظَرُونَ﴿
]می یابند که هیچ راه گریزی از آن ندارند[ پس ]به سزای ا بینند، وچون ظالمان عذاب ر

 (٨۵ظلم شان[ نه عذاب ازآنان سبک میشود، ونه مهلتشان دهند.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

 شوند.مهلت و فرصت داده نمی «: لاهُمْ ینُظ رُون  »اند.کفر ورزیده«: ظ ل مُوا»
 تفسیر :
مكان رضایت طلبى. اِ ى توجیه دهند و نه جازهاِ قیامت، نه  قبلی خواندیم: كه در روز ۀدر آی

و در این آیۀ مبارکه میفرماید: قهر الهی در آن روز، نه تخفیفى دارد و نه تأخیرى. یعنی 
ل مُوا ا لْع ذاب  ف لا »تخفیف وتأخیرندارد. در روز قیامت سزای ظالمین، أ ى ا لَّذِین  ظ  و  إِذا ر 

نْهُمْ  فَّفُ ع  لاهُمْ »ون کافران عذاب دوزخ را ببینند، آن عذاب ازآنها کاسته نشده و : وچ«یخُ  و 
( یابند بلکه عذابشان سخت و  شود و نه هم مهلت می به تأخیر انداخته نمیو(« 85ینُْظ رُون 

 فوری است.

ذِينَ كُنها ندَْعُو مِنْ وَإذَِا رَأىَ الهذِينَ أشَْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قاَلوُا رَبهناَ هَؤُلََءِ شُرَكَاؤُناَ اله 
 ﴾۸۶دُونكَِ فأَلَْقَوْا إلِيَْهِمُ الْقوَْلَ إنِهكُمْ لَكَاذِبوُنَ﴿

راكه شریك خدا قرار دادند میبینند میگویند پروردگارا )معبودان( و هنگامي كه مشركان
ویند اینها شریكاني است كه مابجاي توآنها را میخواندیم، در این هنگام معبودان به آنها میگ

 (٨۶شما دروغگو هستید.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

 شان میدانستیم. می پرستیدیم. به فریادشان میخواندیم و برآورنده امال «: كُنَّا ن دْعُو»
 تفسیر :

هُمْ » کاء  کُوا شُر  أ ى ا لَّذِین  أ شْر  إِذا ر  بتان و معبودانی وقتى مشرکین شرکاى مورد پرستش «: و 
 اند می ببینند. متعال پرستیدهرا که به جای الله

کاؤُن ا ا لَّذِین  کُن ا ن دْعُوا مِنْ دُونکِ  » بَّنا هؤُلاءِ شُر  وحشت قیامت باعث میشود كه « قالوُا ر 
پروردگارا! میگویند: انسان براى رهایى خود، بار را به دوش دیگران بیندازد. طوریکه 

 کردیم.مىغیر از تو پرستش ها را ینان بودند که ما آناِ 
 است. باطلو معبودان  بتان برگردن بارگناه تمام انداختن سخن ازاین هدفشان

اند و کنند که دچار اشتباه شدهبدین ترتیب آنها اعتراف مى امام بیضاوى فرموده است:
 .( ۲۹۶لتماس تخفیف عذاب دارند.)تفسیر بیضاوى اِ 

 ف أ لْق وْا إِل یْهِمُ »طوریکه میفرماید:  سخن می ایند.ها هم به در قیامت، براى دفاع از خود، بت



( اند، پس الله متعال آن و اینان به پرستش ما از خود راضی بوده(« 86ا لْق وْل  إنَِّکُمْ ل کاذِبوُن 
خدایان دروغین را بر تکذیب پرستشگرانشان گویا میسازد و میگویند: ای کافران! هنگامی 

متعال پرستش میکردید دروغ گفته اید، نه ماشما را به این کار که شما ما را به جای الله 
ایم که سزاوار پرستش هستیم، ایم و نه به شما خبر دادهایم، نه بدان راضی بودهدستور داده

 پس نفرین و خشم و عذاب بر شما باد.
و به  ها لیاقت خود را براى پرستش تكذیب میكنندبتاز فحوای آیه مبارکه در می یابیم که: 

 گویند: شما در واقع خیالات خود را پرستش میكردید.  پرستان مىبت 
بر طبق روایات، در قیامت، مواقف مختلفى  مفسر تفسیر نور در تفسیر خود می نویسد:

 دهند.است؛ در بعضى مواقف مُهر برلب خورده ودست وپاگواهى مى
ى دیگر، انسان به دنبال آن است كه ها و استمدادها بلند است. در موقفدر موقفى دیگر، ناله

گناه خود را به گردن دیگران بیندازد. مثلًا به شیطان میگوید: تو مرا به كفر و شرك وادار 
ل با شرك شما مخالف بودم.  إِنِ ي ك ف رْتُ »كردى، و شیطان در پاسخ میگوید: من از روز او 

كْتمُُونِ مِنْ ق بْلُ   .(22)ابراهیم، « بمِا أ شْر 
ةِ ی كْفرُُون  بِشِرْكِكُمْ »ها میداند، ولى آنها نیز میجویند. بت را مقص ر گاهى « و  ی وْم  الْقِیام 
.( حت ى خداوند به حضرت عیسى خطاب میكند: آیا تو به مردم گفتى كه 14فاطر، « 2)»

هى  توومادرت را معبود قرار دهند؟ وعیسى درپاسخ میگوید: تو از هر شریكى منز 
ن مردم به سراغ جن  رفتند و هرگز من كسى را به سوى غیر تو دعوت ،... ای)پاکی(
ق»ام. نكرده مورد  ۀو درآی (116مائده، «)قال  سُبْحان ك  ما ی كُونُ لِي أ نْ أ قوُل  ما ل یْس  لِي بِح 

جویند و آنها اند، از مشركان تب رى مى بحث نیز، موجوداتى كه شركاى خدا قرار داده شده
 كنند.را تكذیب مى

ِ يوَْمَئذِ السهلَمَ وَضَله عَنْهُمْ مَا كَانوُا يفَْترَُونَ﴿  ﴾۸۷وَألَْقوَْا إلِىَ اللَّه
بستند كنند، و تمام آنچه را دروغ مي و در آن روز همگي در پیشگاه الله اظهار تسلیم مي

 (٨۷گم و نابود میشود!)
 تشریح لغات واصطلاحات :

لَّ ع نْهُمْ...(. »28/  خضوع و تسلیم )نحل«: السَّل م  » از آنان گم میشود. اثری و «: ض 
 «.ترجمۀ معانی قرآن» بینند.نشانی از آن نمی 

 تفسیر :
اگر امروز تسلیم نشویم، بدون شک فردا در قیامت تسلیم خواهیم شد، ولى دیگر دیر شده 

ها در قیامت، بافى البه یاد داشته باشید که: تمام خی ای به حال ما نخواهد رسانید،وهیچ فایده
ت و نصرت از غیر ت ق رُب، اُ محو میشود. )آرزوى شفاعت و بیش واهی ، خیالى الله مید عز 

ئذِ »میفرماید:به صورت صریح طوریکه قرآن عظیم الشأن  نیست.( ِ ی وْم  أ لْق وْا إِل ى اللَّ   و 
 درآمده روز کفار از درتسلیم آن یعنی: انقیاد رابیفگنند( خداوند پیغام سویوآنروز به«)ا لسَّل م  

 .میشوند تسلیم وی عذاب گردند و بهالهی، منقاد می و عزت وجبروت و در برابر جلال
«( نْهُمْ ما کانوُا ی فْت رُون  لَّ ع  ض  به شفاعت  الله وآرزوى اینکه خدایانشان در پیشگاه  :(«87و 

قرار  آنان مورد پرستشو غیر حق ناروا  به که یعنی: کسانیباطل از آب درآمد.  ،برخیزند
 بکنند. کاری خود هیچ پرستشگران توانند برای شوند و لذا نمیوناپدید می میگرفتند، گم

ِ زِدْناَهُمْ عَذَاباً فوَْقَ الْعذََابِ بمَِا كَانوُا  الهذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبيِلِ اللَّه
 ﴾۸۸يفُْسِدُونَ﴿



کافر شدند، و مردم را از راه الله متعال بازداشتند، به سبب فسادی که همواره آنان که 
 (٨٨مرتکب می شدند، عذابی بر عذابشان می افزاییم.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
عذابی ناشی از گمراه سازی مردمان و به دور داشتن «: زِدْن اهُمْ ع ذ اباً ف وْق  الْع ذ ابِ »

و چندین  ضاعفمُ شان را  فزائیم. عذابأکفرشان می  ایشان از ایمان، بر عذاب
 برابرمیگردانیم.

 تفسیر :
« ِ دُّوا ع نْ س بیِلِ اللَّ   ص  ورزیدند.  )کفران نعمت( کسانیکه به خداوند متعال کفر «ا لَّذِین  ک ف رُوا و 

که  مانع آن شدند و پیامبر صلی الله علیه وسلم را تکذیب و مردم را از ایمان بازداشتند،
 کفر وادار ساختند. ، آنها را بهشان کفر برای و با آراستن مردم به دین اسلام درآیند،

حساب رهبران كفر كه با قلم و بیان و امكانات، راه خدا را مى  وری است که:آقابل یاد
ً ف وْق  »میفرماید: الله تعالی طوریکه  ،بندند، از حساب افراد عاد ى جداست  زِدْناهُمْ ع ذابا

الله متعال عذابی به سبب  (.فزاييمأمیشان برعذاب  عذابی«)ا لْع ذابِ بمِاکانوُا یفُْسِدُون  
چون آنها علاوه مردم را از راه هدایت،  ،شانفزاید و عذابی دیگر بر بازداشتنأ کفرشان می

زیرا ود برگناه کفر، مردم را نیز از هدایت منع کردند، بنابر این عذاب آنها دو برابر میش
 ناد اند وهم گمراه گر بندگان.عِ و کُفر هلأفروز، هم أهل فساد اند وهم فساد أآنان هم خود 

 عمل صالح است. ۀیمان مقد ماِ ى فساد است. همان گونه كه كفر مقد مه باید گفت که:
 از جوشش چون دوزخ اهل» در مورد فزونی عذاب جهنم در حدیثی شریف آمده است:

 میبرند پس پناه دوزخ از آتش عمق کم محلی آیند، بهو فریاد در می  فغان هب آن گرمای
بزرگند   اشترانی گویی آیند کهمی شان سراغ به  میرسند،)عقربهایی( گژدم های آن به چون

آنها را  و دراز گردنند پس قوی شترانی گوییکه  (گ)نوعی از مارهای بزر هاییفعیأو
 «.شان عذابفزونی  معنی است زنند و اینمی  یشن

ة شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أنَْفسُِهِمْ وَجِئنْاَ بكَِ شَهِيدًا عَلىَ هَؤُلََءِ  وَيَوْمَ نَبْعثَُ فِي كُل ِ أمُه
لْناَ عَلَيْكَ الْكِتاَبَ تبِْياَناً لِكُل ِ شَيْء وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبشُْرَى لِلْمُ   ﴾۸۹سْلِمِينَ﴿وَنَزه

و]یاد کن[ روزی را که در هر امتی گواهی از خودشان بر آنان بر می انگیزیم، و تو را 
و به یاد آور روزی را که در هر امت آوریم؛ ]ای پیامبر اسلام![ بر اینان گواهی می

و این کتاب را فرستیم و تو را هم بر ایشان گواه آوریم. گواهی از خود آنها بر آنها می 
بر تو نازل کردیم که بیانگر هر چیزی و هدایت ورحمت ومژده ای برای به تدریج( )

 (٨۹های خدا[ ست.)تسلیم شدگان]به فرمان
 تشریح لغات واصطلاحات :

شاهدی. گواهی. مراد پیغمبر هر مل تی است که شاهد عملی بوده و وجودش «: ش هِیداً »
ت خود است. الگو ومیزان سنجش حق وباطل کارهای مردمان موجو د در دائره زمان نبو 

اینان. مراد مسلمانان وهمه مردمان جهان است که پس از بعثت پیغمبر اسلام، «: هؤلَءِ »
تبیانا: بیان و تبیان: آشكار شدن. قرآن. «: الْكِت اب  »اند. دعوت به پذیرش اسلام شده

هدایت. «: هُديً »آید. براى آشكار شدن. تبیین و تبیان، به معنى آشكار كردن نیز«: تبیانا»
ةً »هادی. رهنمود و راهنمای به راه حق و حقیقت. حْم  وسیله رحمت برای جمیع «: ر 

یا»مردمان جهان.  دهنده پیروان خود به سعادت دو جهان. رسان. مژدهمژده. مژده«: بشُْر 
 «.ترجمۀ معانی قرآن»



 تفسیر :
ة ش هِیداً ع ل  » در  را که روزی»یادآور  به «و»«: یْهِمْ مِنْ أ نْفسُِهِمْ و  ی وْم  ن بْع ثُ فِی کُل ِ أمَُّ
  .«برانگيزيم بر آنان» شانیعنی: از جنس «ازخودشان» یعنی: پیامبری «گواهی متیاُ هر
جِئنْا بکِ  ش هِیداً ع لى هؤُلاءِ »  و تو را هم»معذرت  و قطع حجت اتمام برایاى محمد!  :«و 

 متتاُ  نفع است: بهاین  معنی قولی. به دهی گواهی شان علیه که «ريمآو شاهد بر اينان
 . دهیمی  گواهی

باید یادآور شد که: هم پیامبر اسلام بر همه پیامبران شاهد است وهم كتابش قرآن عظیم 
لْنا ع ل  »ء است. طوریکه میفرماید: كل  شىۀ( کنندو روشن )بیان الشأن، تبیان  یْک  و  ن زَّ

و روزی را به یاد آورید که الله متعال از هر امتی پیامبری را «. ا لْکِتاب  تبِْیاناً لِکُل ِ ش یْء
اند شهادت دهد و بر کافران نیز شاهد انگیزد تا برای کسانی از قومش که ایمان آوردهبرمی

هد بر می متش شااُ صلی الله علیه وسلم بر  تعالی محمدباشد؛ به همین سلسله است که حق
 دهند.انگیزد که ایشان به نفع پیروان و به زیان نافرمانان خود شهادت می 

محمد  و توضیح هرآنچه که مردم بدان نیاز دارند بر پیامبرش قرآن پرفروغ را براى تبیین
خلاق، آداب، أحکام، أمور در حوزۀ عقیده، أصلی الله علیه وسلم نازل کرد که در آن همه 

 اى نخواهند داشت.بنابر این عذر و بهانه .اضح شده استقاب وعِ ثواب و 
ابن مسعود فرموده است: در این قرآن تمامى علوم و همه چیز براى ما صحابی جلیل القدر

 .( ۲/٣۴٣)مختصر  بیان شده است.
«( بشُْرى لِلْمُسْلِمِین  ةً و  حْم  ر  هُدىً و  قرآن را براى هدایت قلوب و رحمت بندگان  :(«89و 

هر چيز  برای تبيانی»را  یعنی: قرآنبراى مسلمانان راه یافته بر تو نازل کردیم. ومژده 
دستور و در آن  است روشنگری تان ودنیای امور دین همه برای یعنی: قرآن «فرود آورديم

 نید.ک کند، پیرویمی  بلاغاِ  که ما صلی الله علیه وسلم در احکامی از رسول اید کهشده داده
 این همانا الله متعال»فرمود:  اند کهکرده روایت مسعود)رض(از ابن  حاتم ابی جریر و ابنابن

 ما در قرآن برای که ما از آنچه و دانش علم ولی فرموده چیز نازل را روشنگر همه کتاب
 و اجتماعی فردی ضایایاز ق ایقضیههیچ  بنابر این، در اسلام«. است شده، کوتاه تبیین

 «و رحمتی» بندگان برای قرآن «است و رهنمودی» است فروگزار نشده مورد نیاز انسان
 زیرا این غیر آنان برای مخصوصاً نه «مسلمانان برایاست  و بشارتی» آنان برای است

 برند.می  کافیبهره  از قرآن مسلمانانند که
 ! رمخوانندگان محت

یات آدر در آیات قبلی از بشارت به پرهیزگاران و هشدار به کافران بحث بعمل آمد اینک 
مهترین و اصولی ترین فضایل امور جامعه، اصول بار دیگر به  (97الی  90)متبرکه ذیل 

شاره اِ حسان وغیره( اِ اخلاق اجتماعی و انواع مسؤولیت های واجب و مندوب )وفا به عهد، 
 .بعمل می آورد

خداوند «: ان الله یحب معالی الاخلاق و یکره سفسافها»در کتب حدیث نبوی میفرماید: 
 منشهای والا را دوست می دارد و از رفتار پست و بی ارزشی بیزار است.

حْسَانِ وَإيِتاَءِ ذِي الْقرُْبىَ وَينَْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُ  َ يأَمُْرُ باِلْعدَْلِ وَالِْْ نْكَرِ إنِه اللَّه
 ﴾۹۰وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعلَهكُمْ تذََكهرُونَ﴿

کند و از فحشا )کار زشت( الله به عدل و احسان و بخشش به خویشاوندان امر می به راستی 
 (۹۰دهد تا عبرت گیرید.)کند. و شما را پند می  و ناشایست و تجاوز منع می



 تشریح لغات و اصطلاحات:
گناهان «: الْف حْش آءِ »خویشاوندان. نزدیکان.«: ذِي الْقرُْب یا»پرداختن.  عطاء کردن.«: إیت آءِ »

زشت و بد. کارهای نا معقولی که با «: المُنك رِ »بسیار بد وزشت از قبیل: زنا و شرک. 
تجاوز به حقوق «: الْب غْيِ »فطرت سلیم انسان سازگار نیست. عطف عام  بر خاص  است. 

 .«مۀ معانی قرآنترج» دیگران. ستمگری وظلم.
 تفسیر :

لینباید گفت که  مر به معروف ونهی از منكر، ازجانب پروردگار باعظمت است، أ او 
حْسانِ »طوریکه میفرماید:  همانا الله متعال به مکارم اخلاق و « إِنَّ اللَّ    ی أمُْرُ بِالْع دْلِ و  ا لِْْ

 موده است.عدالت در بین مردم و نیکى کردن با تمام مخلوقات هدایت فر
عدل واحسان در كنار هم دارای جاذبه میباشد، در غیر آن تجارب  قابل یادآوری است که:

رات خشك و خالی، دلها را  نشان داده است که:  ساخته نمی تواند. مدوا لتیام واِ مقر 
مر به معروف، از نهى برمنكر مقد م و أغرای محمدی مطابق نص قرآنی؛ شریعت و در 

امر به معروف  ولی نباید فراموش کرد که: یکه عدل، بر احسان تقدم دارد.مهمتر بوده، طور
در  ونهى ازمنكر باید در فضاى صفا و محب ت و در قالب موعظه و خیرخواهى انجام یابد.

به دفع گناهان معلومدار ومعروف در جامعه ء بتدااِ در نهى ازمنكر باید  ضمن باید گفت که:
 بتدا به واجبات سفارش گردیده است.اِ روف باید مر به معأپرداخت، طوریکه در 

حْس انِ » الِْْ عبارت ازدورى « ع دل»علماء در تعریف عدل می نویسند که: : «ی أمُْرُ بِالْع دْلِ و 
هم در عقاید مطرح بحث است و هم در اعمال شخصى أمر از افراط و تفریط را میگویند که:

ید اشخاص وهم توسط حکومات باید رعایت رعایت حکم و سفارش این آیه هم با و جامعه و
 وتطبیق گردد.

افراط  دو طرف در میان کهاست  رویو میانه عدل: عبارت از انصاف و به تعریف دیگر:
المحرر »تفسیر مؤلف هجری(  541  481ابن عطیه اندلسی )وتفریط قرار دارد وطوریکه 

از  عمأمیشود؛  مر واجبیأهر  ملشا عدل:می نویسد: « الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز
 شیوۀ گرفتنو در پیش  ظلم وستم مانات، ترکأ دایأدر  با مردم حکام، معاملهأعقاید، 

 .قضاوت و انصاف

حْسَانِ »  :«وَالِْْ
دادن  ؛ چوننیست واجب که در آنچه دیگران به و نیکی از تفضل است احسان: عبارت

 فرض بر انسان الله متعال که نیکی و دیگر اعمال نافله عبادات دادن نافله، انجام صدقه
  است آمده عمر)رض(روایت  به شریف در حدیث کهچنان  در عبادت حساناِ . نگردانیده

زیرا  بینیاورا می  گویی کهکنی  عبادت گونه را آن الله متعال که است از آن عبارت»
 «.بینی، او تو را میبیندو را نمیاگرتو ا

میکند زیرا  بدی انسان نسبت به که است کسی به حسان، احساناِ  نوع وبهترین برترین البته
 به که کسی به»الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:  رسول که است آمده شریف در حدیث

 «.گردی راستین تا مسلمانی کن کرده، احسان توبدی
إیِتاءِ ذِی ا لْقرُْبى» و  «خويشاوندان به بخشش» شما را امرمیکند به تعالی حق« و» «و 

نیز می  رحم صله شامل معنی و این است محسوس بدان نیازشان را که نزدیکان، آنچه
ان فرمان همچنان خدای سبحان و تعالی به پیوند با نزدیکان و نیکی و احسان به ایششود. 

 داده است.



و  ی نْهى ع نِ »سفارش به عدل و نهى از فحشا، سن ت ابدى خداوند است. طوریکه میفرماید: 
و از هر کار نموده از فحشاء  نهی الله متعال بندگان خویش را« ا لْف حْشاءِ و  ا لْمُنْک رِ و  ا لْب غْیِ 

  میدارد. زشت و هر عمل ناصواب، و از هرآنچه که شرع انور ناپسندش
 فحشاء:

از گفتار یا  اعم.فحش و فحشاء و فاحشه، هر قول و فعلى است كه قبح آن بزرگ باشد
ناپسند یعنی منکر:  «منکر»میکند از  شما را منع «و» مانند زنا و بخل کردار ناشایست

 معنی این است، که فرموده نهی و از آن را ناپسند شمرده آن شریف شرع که است چیزی
بغی: در این آیه مبارکه عبارت  «بغی»میکند از  شما را منع «و»میشود  گناهان تمام شامل

 .بر مردم یا معنوی و تجاوز مادی است از: کبر، ستم
آن  سزاوارتر به رحم صله و قطع بغی چون گناهی هیچ»است:  آمده شریف در حدیث

 که آنچههمراه  بفرستد، به شتابان صاحبش را در دنیا برای شالله متعال مجازات که نیست
 «. کندمی ذخیره در آخرت برایش

ى قرآن است که در آن میفرماید: این آیه جامعترین آیه رضي الله عنه عبدالله بن مسعود
بیان  نجام شوند و نیز کارهاى زشتى وبدی که باید از آنها پرهیز شود،أامور نیکى که باید 

 گردیده است.

از اوامر و  آیه در این که با آنچه «شما اندرز ميدهد به»(« 90ی عِظُکُمْ ل ع لَّکُمْ ت ذ کَّرُون  )»
 نصایح واندرزها. از این «پند گيريد باشد که» است کرده بیان نواهی

گردید  عرب عقلایاز  بسیاری آوردناسلام قابل یادآوری است که همین آیۀ مبارکه: سبب 
 می باشد.جمله  از آن )رض( مظعون بن عثمان که

 داستان زيبا:
وقتى خبر بعثت و رسالت پیامبر صل ى « اکثم بن صیفى»ریخی آمده است که: أدر روایات ت

اللَّ  علیه وسلم را شنید، دو نفر را به نمایندگى از طرف خود به نزد وى فرستاد. آن دو نزد 
اى؟ پیامبر صل ى اللَّ  علیه اللَّ  علیه وسلم آمدند و پرسیدند: تو کیستى و چه کاره پیامبر صل ى

إِنَّ اللَّ    ی أمُْرُ »ى و سلم فرمود: من محمد بن عبد اللَّ  هستم و پیامبر خدا میباشم. آنگاه آیه
حْسانِ... بینم اکثم گفت: مى را خواند. وقتى نزد اکثم برگشتند وآیه را خواندند،« بِالْع دْلِ و  ا لِْْ

نماید پس بیایید در این مورد رئیس به مکارم اخلاق امر میکند وازپستی وزشتى نهى مى 
 .(۲/٣٣۴رو. )مختصر باشید نه دنباله

 َ ِ إذَِا عَاهَدْتمُْ وَلََ تنَْقضُُوا الْْيَْمَانَ بَعْدَ توَْكِيدِهَا وَقدَْ جَعلَْتمُُ اللَّه عَلَيْكُمْ وَأوَْفوُا بِعَهْدِ اللَّه
َ يَعْلَمُ مَا تفَْعلَوُنَ﴿  ﴾۹۱كَفِيلًَ إنِه اللَّه

هنگامي كه با خدا عهد بستید به عهد او وفا كنید، و سوگندهایتان را بعد از تاكید نشكنید در 
اید، خداوند از آنچه انجام  كه الله را برخود كفیل و ضامن بر )سوگند( خود قرار دادهیحال
 (۹۱دهید آگاه است.)مي 

 تشریح لغات واصطلاحات :
انجام آنها را از الله متعال . مراد همه عهود و پیمانهائی است که الله پیمان «: ع هْدِ اللهِ »

بندند و خداوند متعال را بر وفای  مردم خواسته است و یا این که مردمان با یکدیگر می
...(. 102/  ، أنعام77/  عمراندانند )آلگیرند و بر کارشان آگاه می گواه می هابدان
ان  » تأکید. استوار داشتن قسم با یاد آن به نام و «: ت وْكِیدِ »جمع یمین، سوگندها.«: الْیْم 



ها زیر نظر او بسته میشود آگاه و گواه.کسی که پیمان«: ك فِیلاً »ذات الله. از ماده )وکد(. 
 مصطفی خرمدل.(«)آنترجمۀ معانی قر» پاید.را می هاو وفا یا عدم وفای بدان

 تفسیر :
در آیات قبلی مباحثی در مورد وعده و وعید و ترغیب و ترهیب به تفصیل به بیان گرفته 

« انسان»اى از مکارم اخلاق و فضایل را یادآور شد، در این آیات متبرکه شد ومجموعه
و  را از نقض عهد و پیمان و مخالفت از اوامر الهی بر حذر داشته است؛ زیرا عصیان

نافرمانى سبب بلا و محرومیت است. سپس خداوند متعال از حیات پاک و شریفى که براى 
 آورد.مؤمنان تدارک دیده است سخن به میان مى

ها و قسم های الهى، لازم مبارکه میفرماید: وفادارى به عهد وپیمان ۀخداوند متعال در آی
بین خود و الله متعال و بین خود  یعنی و برشماست وفا نمودن به هر عهد و پیمانی که است

اید، مشروط به آنکه پیمان شما با مردم به امر خلاف شرعی مربوط نباشد و و مردم بسته
 این معنی قولی بهاید سوگندهای خود را بعد از آنکه با قسم به خدای رحمان محکم ساخته

 پروا کنید،  نشکنید.پس از او بترسید واید  گرفته است: او را بر خود ضامن
ا ت فْع لوُن  » کنید دانا و آگاه است و به زودی شما را در زیرا او بدانچه می «. إِنَّ اللََّّ  ی عْل مُ م 

 شوید، جزا خواهد داد. روزی که بر او عرضه می
دهد، داند و سزای مى پیمان شكنىِ شما را الله متعال مى  در این هیچ جای شکی نیست که:

 ند یا هم نفهمند.خواه مردم بفهم
گیری میکند و هرگز در آن عهد دین مقدس اسلام در مساله وفای به عهدها و پیمانها سخت

ای که . پایهدارد. چرا که عهدها و پیمانها پایه اعتماد و اطمینان استوگذشت روا نمی 
بدون وجود آن رشته پیوند انسانها سست ومتزلزل میگردد و می گسلد. نصوص قرآنی در 

کند. ، بسنده نمی، و نهی از شکستن وگسستن آناینجا تنها به فرمان دادن به وفای عهد وپیمان
شمارد، و اسباب و عللی را نفی شکنی را بد می آورد، و پیمانبلکه مثالهائی را پیاپی می

 شکنیهای خود مستمسک قرار دهند:بسا کسانی آنها را برای توجیه پیمان  میکند که چه
 :91 هزول آیشأن ن
ک: ابن جریر از بریده روایت کرده است: این آیه در باره بیعت با رسول الله صلی  -638

 کرد[ نازل شده است.آورد، با پیامبر بیعت میالله علیه وسلم ]هرکه ایمان می
از ابولیلی از بریده روایت کرده است. در طبری، نزد مؤلف و ابن کثیر  21871)طبری 

و  242/  4« در المنثور»درست است چنانچه در « مزیده بن جابر» آمده و« بریده»
 آمده. 230/  3« تفسیر شوکانی»

هخِذوُنَ أيَْمَانَكُمْ دَخَلًَ بَيْنَكُمْ أنَْ  ة أنَْكَاثاً تتَ  وَلََ تكَُونوُا كَالهتيِ نقَضََتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قوُه
ة إِ  ةٌ هِيَ أرَْبىَ مِنْ أمُه ُ بهِِ وَلَيبُيَ نِنَه لَكُمْ يوَْمَ الْقِياَمَةِ مَا كُنْتمُْ فِيهِ تكَُونَ أمُه نهمَا يَبْلوُكُمُ اللَّه

 ﴾۹۲تخَْتلَِفوُنَ﴿
های تان را و مانند آن )زن( نباشید که رشتۀ خود را پس از محکم تابیدن گسست، تا قسم
کانات( بیشتر در میان خود وسیله فریب سازید، تا گروهی از گروهی دیگر )مال و ام

آزماید، و به یقین روز قیامت بدست آورد. جز این نیست که الله شما را به وسیله آن می 
 (۹۲کند.)آنچه را که در آن اختلاف میکردید برایتان بیان می

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 نقض: شكستن. خواه ظاهرى باشد، مثل: شكستن استخوان و خواه معنوى، مانند: «: نقضت»



نكث: شكستن و آن مثل نقض است. در قرآن عظیم الشأن، اکثراً «: انكاث»ن پیمان.شكست
 در شكستن عهد به كار رفته است.

ً »درپى، ننگ بیشترى دارد. به یاد داشته باشید که: پیمان شكنى پى « نكث»جمع « أ نْكاثا
 ن(، چیزى است كه پس از تابیده شدن باز شده باشد. -نكث )به كسر
« جعلها انكاثا»ها. انكاثا در آیه، به جاى  ها، تكه تكه اث است. یعنى: بازشدهجمع آن، انك

 است.
 غزل )بر وزن عقل(، تابیدن و تابیده. اسم و مصدر، هر دو آمده است.«: غزلها»
كه به عقل دخل )بر وزن شرف(، كنایه از فساد است. راغب میفرماید: فسادى «: دخلا»

 شود. یا بدن داخل مى
زیادت یافته «: اربى»یعنى زیاد شد و كثرت یافت. « ربى یربو»ربو: زیادت. «: اربى»

 تر و ثروتمند )تفسیر نور(
 تفسیر :

تْ »پیمان شكنى، هدر دادن زحمات گذشته است طوریکه میفرماید:  لا ت کُونوُا ک الَّتیِ ن ق ض  و 
 ً ة أ نْکاثا ته شود، شكستن آن بدتر است. باید گفت تر بسهر چه پیمان محكم« غ زْل ها مِنْ ب عْدِ قوَُّ

که: این ضرب المثلى است که خدا آن را در مورد انسانى آورده است که عهد وپیمانش را 
 برهم میزند. )این نظر مجاهد و قتاده است.(.

یعنی:  «خود را رشته نباشيد که زنی مانند آن»پیمانها  سوگندها و گسستن درشکستن« و»
 نجامأ و به از استوار ساختن یعنی: پس «آن بافتن از محکم پس»بود  فتهبا راکه آنچه

 یعنی: اگر سوگندها و پیمانهایتان «گسستاز هم  يکی يکی» شده بافته پارچه آن رساندن
از  رشتهرا رشته  آن بافت، سپسمی را محکم ایتکه هستید که زنی را بشکنید، همانند آن

 بر می گرداند.  آناول  حال و به گسستمی هم
بلۀ أو  حمقأ زنی در مکه»میگوید:  نزول سبب کثیر در بیانبناِ  اکثر مفسران و از جمله

و  باز میکرد و دیگر بار آنرا می رشت را از هم بافت، آن را می ایرشته چون بود که
 حمق است!أفتند: این زن چقدر مردم میگ«. گسستمی را از هم باز آن

 .ى خدعه و فریب قرار ندهیم(با مقد سات نباید بازى كنیم. )مقد سات را دستاویز و وسیله
لاً ب یْن کُمْ »طوریکه میفرماید:  ى فریب مردم قرار قسم خود را وسیله «ت تَّخِذوُن  أ یْمان کُمْ د خ 

  دهید.مى 
أ نْ » که است این خیال به و دغل نیرنگ این تاس و دغلی نیرنگ، فریب، تقلب«: دخل»

ة ة  هِی  أ رْبى مِنْ أمَُّ فراد و مال بر ملتى دیگر برتر أبراى این که ملتى از لحاظ « ت کُون  أمَُّ
 جلوه دهید.

 کفار و کثرت کثرت به شدن فریفته سبب کفر به به از بازگشتن کریمه، نهی آیۀ هدف
 تعداد قریش بسیاریبه مبادا  کهاز این مؤمنان به است هشداری قولی: این . بهاست موالشانأ

 کنند. نقضالله صلی الله علیه وسلم  خود را با رسول و بیعت شده فریفته شانموال أ و فراوانی
ة  هِي  أ رْبى»مبارکه  ۀآی ىجمله بصورت کل:  را دونوع تفسیر نمود:« ةمِنْ أمَُّ  أ نْ ت كُون  أمَُّ

 اید نشكنید.تر بستهالف: شما بخاطر قدرت و كثرت گروهى، پیمانى را كه با گروه كوچك
 هاى كوچك نشكنید.اید، پیمان خود را با گروهبر قدرت شدهأب: شما بخاطر آنكه 

یافتند که بستند، اما وقتى همپیمانى جدید را مى امام مجاهد گفته است: آنها با هم پیمان مى
 بستند. تعداد افراد وعزت و قدرتشان بیشتر بود، پیمان رانقض کرده وبا آنها پیمان مى



 ..(۱۰/۱۷۱)مختصر ابن کثیر 
إنَِّما »یه مبارکه آمده است: آیكى از ابزار آزمایش، وفاى به تعهدات است طوریکه در 

 ُ کند، تا مطیع و شما را آزمایش مى ى وفاى به عهد و پیمانبِهِ خدا به وسیله «ی بْلوُکُمُ اللَّ  
 فرمانبر از عاصى و نافرمان مشخص شود.

«( ةِ ما کُنْتمُْ فیِهِ ت خْت لِفوُن  و او در روز قیامت، روزی که همۀ : («92و  ل یبُ ی ِن نَّ ل کُمْ ی وْم  ا لْقِیام 
داشت،  ورزیدید بیان خواهدشود، برای شما آنچه را در آن اختلاف میرازها آشکار می 

و آنچه را در ضمیر و باطن دارید میداند؛ پس هر کس را در برابر عملکردش، از امانت 
 دهد.و خیانت، جزا می 

 :92 ۀشأن نزول آی
ک: ابن ابوحاتم از ابوبکر بن ابو حفص روایت کرده است: سعیدة اسدیه دیوانه بود  -639

لا  »موی و پوست درخت خرما را جمع میکرد. خدا  آیۀ.  او  تْ غ زْل ه  « ت کُونوُاْ ک الَّتِی ن ق ض 
 را در بارۀ او نازل کرد.

ةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يضُِلُّ مَنْ يشََاءُ وَيهَْدِي مَنْ يشََاءُ وَلَتسُْألَنُه  ُ لجََعلََكُمْ أمُه وَلَوْ شَاءَ اللَّه
ا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ﴿  ﴾۹۳عَمه

جبار وادار به ایمان اِ )همه را به گردانید ان( می)مسلممت اُ و اگر الله میخواست همه شما ر
خدا هر كس را بخواهد )و مستحق ببیند( گمراه و  یدارد؟( ول یجبار چه سوداِ میكرد، اما 

کردید، پرسیده  و البته از آنچه در دنیا میهر كس را بخواهد )و لایق بداند( هدایت میكند، 
 (۹٣خواهید شد.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
احِد ةً أُ » ةً و  مل ت واحده و یکتا در روش و منش و کنش همه یکسان همچون فرشتگان مؤمن «: مَّ

 )مصطفی خرمدل.(« ترجمۀ معانی قرآن» (.99 ۀآی /شدید )یونسو با ایمان می 
 تفسیر :

 «دادواحد قرار می  متیاُ خواست، قطعاً شما را می و اگر الله» در آیۀ مبارکه آمده است:
 وهمه نقیاد قرارگرفتهاِ و  بر مدار طاعت وغریزه، همانند فرشتگان سرشتمقتضای  به که

 بودید می  و همداستان متفق و حقیقت داشتید و برحقمی  راه سردر این تمامبا وفاق 
مختار بگذارد لذا بر  اعتقاد وعمل کرد تاشما را درعرصهء اقتضا الهی حکمت «ولی»

 هرکه یعنی: الله متعال «ميکند را بخواهد گمراه هر که» که است و حکمت سنت این اساس
میکند و او  کند، گمراهمیرا انتخاب  گمراهی او آزادانه که رفته بر آن وی زلیأ علم را که

بنابر  است آنان دربارۀ وی از سوی عادلانه حکمی مقدار میگرداند و اینرا خوار و بی 
 و هرکه»پندارند  می وساده را سهل وسوگند شکنی شکنیبر اثر گمراهی، پیمان  این، آنان

او  که رفته بر آن وی ازلی علم راکه یعنی: خداوند متعال هرکه «ميکند را بخواهد هدايت
  خویش از سوی ضلیف عنوان به  هدایت راه به دادنش میکند، با توفیق را انتخاب هدایت
و » وی، فضلش کردنو هدایت  است وی تعالی، عدل حق ساختن گمراه میکند پس هدایت
در  «خواهد شد از شما پرسيده»در دنیا  از اعمال« ميکرديد و چند آنچه از چونالبته 

 .جزا خواهید یافت و در برابر آن روز قیامت
 آزاد گذاشتن مردم است. الهین ت و حکمت سُ باز است، لیكن  جبار مردماِ دست خداوند در 

ةً واحِد ةً » ع ل کُمْ أمَُّ ُ ل ج  ل وْ شاء  اللَّ   اگر الله متعال میخواست تمام بشریت رابا یک استعداد  «و 
اى که هیچ گونه اختلاف وتفاوتى خلق میکرد و همه را جزو یک ملت قرار میداد به گونه



و  بر مدار طاعت و غریزه، همانند فرشتگان سرشتمقتضای  به و با هم نداشته باشند.
و  متفق و حقیقت داشتید و بر حقمی  راه سر در این تمامبا وفاق  و همه انقیاد قرار گرفته

نْ ی شاءُ »بودید  می همداستان نْ ی شاءُ و  ی هْدِی م   ءقتضااِ اما حکمتش چنان « و  لکِنْ یضُِلُّ م 
که آنها را آزاد ومختار بگذارد. گروهى راه نیکبختى را پیش گیرد وگروهى راه کرد 

شقاوت را. به هر کس بخواهد یارى نمیرساند و گمراه میشود و رسوا میگردد، و به هر 
که بخواهد توفیق عنایت میفرماید واو را هدایت میکند. انسان در انتخاب عقیده و راه کس

لوُن  )و  ل تسُْئ لنَُّ »آزاد است.  ا کُنْتمُْ ت عْم  ى تمام اعمالتان از و در روز قیامت درباره(« 93 ع م 
بناءً سؤال و جواب  بینید.شما سؤال میشود و درمقابل هر ذره نیک وبد پاداش یا جزا مى 

 در قیامت را جد ى بگیریم.
 ! محترمۀ خوانند

دم بر اساس اختیار وآزادى فرماید، لیكن مرى مردم را به طور فطرى هدایت مىخداوند همه
كه دارند دو گروه میشوند؛ گروهى برخلاف عقل و فطرت راه خلاف را انتخاب میكنند و 
توبه نمیكنند، خداوند نیز آنان را به حال خود رها وگمراه میكند، ولى گروهى همان راه 

 فطرت و اطاعت را انتخاب میكنند، وخداوند آنان را كمك و هدایت میكند.
 ى بعد از انتخاب انسان است.ین مراد از هدایت و گمراه كردن خداوند مرحلهبنابر ا

راستى اگر هدایت و گمراه شدن انسان اختیارى نبود، در پایان آیه خداوند نمیفرمود: شما 
ى آزادى ماست. زیرا انسان مجبور مورد بازخواست میشوید! پس سؤال خداوند نشانه

 گیرد.بازخواست قرار نمى

هخِذوُا أيَْمَانَكُمْ دَخَلًَ بَيْنَكُمْ فَتزَِله قدََمٌ بَعْدَ ثبُوُتِهَا وَتذَوُقوُا السُّوءَ بمَِا صَدَدْتمُْ عَنْ وَلََ  تتَ
ِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴿  ﴾۹۴سَبِيلِ اللَّه

هایتان را در میان خود وسیلۀ فریب قرار ندهید، تا )مبادا( قدمهایتان پس از محکم و قسم
بلغزد، و به سبب منع کردنتان از راه الله عذاب را بچشید و در آخرت عذاب بزرگ شدنش 

 (۹۴داشته باشید.)
 تفسیر :

لاً ب یْن کُمْ » لا ت تَّخِذوُا أ یْمان کُمْ د خ  به خاطر تأکید بر عظمت شأن عهد و پیمان آن را تکرار «: و 
ندهید و مردم را به آن فریب ى خدعه و نیرنگ قرار کرده است. میفرمایدکه: قسم را وسیله

ندهید تا منافعى به دست آورید. )در تفسیر فی الظلال القرآن سید قطب آمده است: بر گرفتن 
عهد و پیمان براى فریب و نیرنگ، باور را در ضمیر متزلزل وسست میکند وسیماى آن 

اند براى دخورد و مى  را در نهاد دیگران مشوه و زشت جلوه میدهد. پس آن که قسم مى
اى ثابت دارد و نه بر صراط مستقیم است و در همان حال خورد، نه عقیده فریب قسم مى

سازد؛ چرا خورد زشت و مشوه مى سیماى عقیده را در نزد اشخاصیکه برایشان قسم مى
هایش براى تقلب و نیرنگ است، از این رو مانع ورود آنها به راه الله  دانند قسمکه مى 

ود و عملکرد چنین کسى را خداوند متعال در قالب این مثال ناپسند براى مؤمنان متعال میش
 بیان کرده است.(.

الله صلی  با رسول سوگندها؛ سوگند بیعت این هدف از آمده است:« نوار القرآنأتفسیر » در
 وی با رسول را که . بدین ترتیب خداوند متعال کسانیدیگر قسم های استالله علیه وسلم 

می حق، نهی  دین دادن و یاری عهد اسلام اند، از شکستنکرده بیعت صلی الله علیه وسلم
 کند.



پیمان شكنى وسوء استفاده از مقد سات، سبب بدعاقبتى است. طوریکه  به یاد داشته باشید که:
چار لغزش و انحراف نشود، هایتان دتا گام «ف ت زِلَّ ق د م  ب عْد  ثبُوُتِها»در آیۀ مبارکه آمده است: 

را پیمان  که یعنی: کسیبعد از آن که در راه حق وصراط مستقیم محکم و استوار بودید. 
اورا رهسپار  لغزش این بسا که وچه شده رامرتکب بزرگی شکند، درحقیقت خطای می

بوده  قدمو ثابت بر پیمان، استوار  و پایداری درثبات گرداند؛ بعد از آنکه هلاکورطه 
 .است

ى مستقیم باشد اما به سبب ابن کثیر گفته است: این مثلى است براى اشخاصیکه بر جاده
اش مردم را از راه الله باز دارد و خود نیز از راه هدایت منحرف شود؛ هاى فریبکارانه قسم

رزد، دیگر به وزیرا وقتى کافر ببیند که مؤمن هم، پیمانش را نقض میکند و خیانت مى 
شود. از این رو کند. به همین سبب راه و رود او به دین اسلام مسدود مىدین اعتماد نمى 

ِ »گفته است:  دْتمُْ ع نْ س بِیلِ اللَّ   د  و به سبب نقض عهد و پیمان مانع « و  ت ذوُقوُا ا لسُّوء  بمِا ص 
 ناخوشایند خواهید دید.شوید که دیگران به دین اسلام در آیند و در دنیا کیفر شدید و 

ل کُمْ ع ذاب  ع ظِیم  )»  و در آخرت عذاب شدید آتش دوزخ را خواهید داشت.(« 94و 
 مردی در بارۀ کریمه است که: آیه شده روایت کلبیدرمورد شأن نزول این آیۀ مبارکه از

 علیه وسلم ازامرأ الله صلی الله نزد رسول شد که نازل أشوع بن عبدان نام به از حضرموت
را من  از زمین دارد و بخشی زمینی من کرد وگفت: او در کنار زمین شکایت کندیالقیس 
 الله صلی الله علیه وسلم . رسولاست ربوده را ازمن و آن پیوند داده خودش زمین به بریده

می  همه الله! قوم گفت: یارسول«. ؟داری هم شاهد میگویی آیا بر آنچه»فرمودند:  وی به
صلی  حضرت دارند. آنتر می گرامی اورا از من ولی صادقم میگویم در آنچه من دانند که

 و باطلاو گفت: دروغ «. گوید؟می چه رفیقت»فرمودند:  امرأ القیس به الله علیه وسلم
و  فاجر است مردی گفت: امرأ القیس بخورد. اما عبدان قسم دستور دادند که میگوید. پس

 گواهانی که حال»الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:  رسول .از قسم خوردن را ندارد پروایی
 «.نداری، سوگند او را بپذیر

 «.خیر!»؟ فرمودند: ندارم راهی دیگر هیچ قسم اش گفت: جز پذیرفتن عبدان
 بخورد، آن تا قسم برخاست که بخورد اما همین قسم کهدستور دادند  امرأالقیس به سپس

 «.برگرد»زدند و گفتند:  صلی الله علیه وسلم او را عقب حضرت
لًا ب یْن كُمْ ف ت زِلَّ ق د م  »شد. نازل  آیه برگشت، این از نزد ایشان چون پس ان كُمْ د خ  لا  ت تَّخِذوُا أ یْم  و 

ت ذُ  ا و  ل كُمْ ع ذ اب  ع ظِیم )ب عْد  ثبُوُتِه  ِ و  دْتمُْ ع نْ س بِیلِ اللََّّ د  ا ص   «.(۹۴وقوُا السُّوء  بمِ 

ِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ﴿ ِ ثمََناً قلَِيلًَ إِنهمَا عِنْدَ اللَّه  ﴾۹۵وَلََ تشَْترَُوا بعِهَْدِ اللَّه
آنچه نزد خداست، برای شما بهتر است،  نفروشید؛ زیرا)دنیا( را به بهایی اندک و عهد الله 

 (۹۵اگر بدانید ]که ارزش وفای به پیمان خدا قابل مقایسه با همه دنیا نیست.[)
با هرچه معامله كنید، باز هم نسبت به پیمان ، شكنى، همانا رسیدن به دنیاستانگیزه پیمان 

ناً ق لِیلاً »شكنى كم است.  ِ ث م  لا ت شْت رُوا بِع هْدِ اللَّ   و پیامبر صل ى اللَّ  علیه وسلم  الهی پيمان« و 
 را با متاع دنیاى ناپایدار و ناچیزی نفروشید و مبادله نکنید.

 تفسیر :
ناً ق لِیلاً » ارزش است، بهای اندک. قیمت ناچیز. و بدانید که تمام بهرۀ دنیا حقیر و بی«: ث م 

بهاتر از پول ناچیز گتر و گران زیرا اجر عظیمی که وفا به عهد نزد الله متعال دارد بزر
یْر  ل کُمْ إِنْ کُنْتمُْ ت عْل مُون  )»اید، ارزشی است که گرفتهبی  ِ هُو  خ  باید گفت (« 95إنَِّما عِنْد  اللَّ  



 شكنى براى بدست آوردن كامیابى مؤقت، یك سادهاز دست دادن الطاف الهى و پیمان که: 
قت واقف هستید، یقین بدانید که ثواب و پاداش موجود بناءً اگر واقعاً به حقینگرى است. 

در نزد خدا براى شما از متاع دنیاى گذرا بهتر است. سپس علت آن را بیان کرده و 
 میفرماید:

ِ باَق وَلنََجْزِينَه الهذِينَ صَبَرُوا أجَْرَهُمْ بأِحَْسَنِ مَا كَانوُا  مَا عِنْدَكُمْ يَنْفدَُ وَمَا عِنْدَ اللَّه
 ﴾۹۶مَلوُنَ﴿يَعْ 

آنچه ]از ثروت و مال[ نزد شماست، فانی می شود و آنچه ]از پاداش و ثواب[ نزد الله است، 
باقی میماند، و قطعاً آنان که ]برای دینشان[ شکیبایی ورزیدند، پاداششان را بر پایه بهترین 

 (۹۶عملی که همواره انجام می داده اند، میدهیم.)
 تفسیر :

کُمْ ی نْ » ِ باقما عِنْد   كس و هیچ چیز باقى نیست.جز الله، هیچ«: ف دُ و  ما عِنْد  اللَّ  
ارزش دنیای فانی اى انسان! آنچه نزد شما از چیزهای بی طوریکه در آیه مبارکه میفرماید:

رود اما آنچه نزد الله متعال از پاداش عظیم است پایدار است و ازبین است، ازبین می 
 رود.نمی
)و  ل ن جْزِی نَّ » لوُن  هُمْ بِأ حْس نِ ما کانوُا ی عْم  ب رُوا أ جْر  و الله متعال به زودی کسانی (« 96 ا لَّذِین  ص 

را که برادای طاعات و پرهیز از محرمات شکیبایی کردند به بهترین و بزرگترین، بخشش 
دهد، بناءً از روی فضل و کرم در برابر کمترین طاعت نیز به ایشان و عطا پاداش می 

 نماید.جر ومزد عطا میکند آن گونه که در برابر برترین طاعات مزد عنایت می ا

مْ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَر أوَْ أنُْثىَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فلََنحُْيِيَنههُ حَياَةً طَي بِةًَ وَلنَجَْزِينَههُمْ أجَْرَهُ 
 ﴾۹۷بأِحَْسَنِ مَا كَانوُا يَعْمَلوُنَ﴿

نجام دهد و او مؤمن باشد، البته به زندگی پاک أواه مرد، کار نیک هر کس خواه زن و خ
ً )نظر( به نیکوترین آنچه عمل میو خوشایند زنده اش می کردند، ثوابشان کنیم. و حتما

 (۹۷خواهیم داد.)
 تفسیر :

 زن و مرد در كسب كمالَت معنوى يكسانند:
نْ ع مِل  صالِحاً مِ » طوریکه درآیه مبارکه آمده است: نْ ذ ک ر أ وْ أنُْثى و  هُو  مُؤْمِن  ف ل نحُْیِی نَّهُ م 

ی بِ ةً  یاةً ط  قبل از همه باید گفت که: كار خوب به تنهایى كافى نیست، بلکه خود انسان هم  «ح 
از مرد یا زن، که همراه با اخلاص و متابعت بناءً هرکس  باشد. داشتهباید شخصیت خوبی 

محمد صلی الله علیه وسلم و هشدارها و   متعال و پیامبرشکار شایسته کند درحالیکه به الله
ً خداوند متعال او را در این دنیا با زندگی پاکیزۀ مژده هایش مؤمن باشد، پس قطعا

بخشد هر چند مال و ثروتی اندک داشته و از  سعادتمندانه، آرام، امن و راحت، زندگی می
 بهره باشد.جاه و مقام پیش بندگان بی 

آلایش نیست؛ چون ي گفته است: جزدر بهشت حیات براى هیچ کس پاک و بى حسن بصر
نیازى است، بدون فقر و بینوایى، و حیاتى است بدون موت، و سراسر آن استغنا و بى 

ى صاوى بر تندرستى مطلق است بدون بیمارى، و سعادت است بدون شقاوت. )حاشیه
 تر است(روشنباشد و جلالین، قول اول از ابن عباس)رض( مى 



آن است كه انسان دلى آرام و روحى مؤمن داشته باشد، مؤمن به نور خدا  :«حیات طیبه»
گونه افراد خوف و بیند، مشمول دعاى فرشتگان است، مشمول تأییدات الهى است، اینمى

 حزنى ندارند. )تفسیر نور(
لوُ» هُمْ بِأ حْس نِ ما کانوُا ی عْم  ل ن جْزِی نَّهُمْ أ جْر  جزیل و اجر جمیل در آخرت پاداش  :(«97ن  )و 

 و چه پاداشى است کریمانه! همراه با فوز عظیم در جوار پروردگار کریم عنایت خواهد کرد.
 آیه:نزِول شأن 
؛ گفت شد، امرأالقیس نازل فوق دو آیه آیه مبارکه می فرماید: چون نزول شأن در بیان کلبی
 ( برحسب)عبدان رفیقم نابود میشود ولی است نزد من آنچه که است این ! حقیقتآری

 ادعا کرده منعلیه  که یابد. بار خدایا! او در آنچهمی میکند، پاداش عمل آنچه نیکوترین
 دانمنمی خدا قسم دکه اما به کردم خود ضمیمه زمین و به او را بریدم زمین است، من صادق

 اضافه آن، به را نیز همراه بگیرد و مانند آن من میخواهد از زمین هر چه ؟ پساندازه چه
کار  که از مرد يا زن هر کس»شد:  این آیه نازل بود که ! همانامخورده آن از محصول آنچه
 استسلم صلی الله عله و پیامبر وی الله متعال و سنتبا کتاب  کار نیک: کار موافق« کند نيک
 زندگی به گمانبی»ندارد  و اعتباری ارزشکافر هیچ  نیک زیرا عمل «باشد و او مؤمن»

او و  به حلال و روزی رزق در دنیا؛ با بخشیدن «ميداريم اشزنده ایو پسنديده پاک
 و آسایش حترا وجوه تمام ساختن و با آماده طاعتحلاوت  دریافت به بخشیدنش توفیق
 . وی
 شایسته و عمل کار پاکیزه زمینه ساختن ؛ فراهممراد از آن»عباس)رض( میگوید:  ابن

و مسلما » است در بهشت پاکیزه، زندگی دیگر: مراد از زندگی قولیبه«. استوی  برای
 «ميدهيم ميکردند، پاداش آنچه نيکوترين بر حسب» در آخرت «آنان به

 اشزندگی مادی و معیشت یافت راه اسلام قطعاً هرکس به»است:  آمده شریف درحدیث
 «.ورزید، رستگار گشت حد قناعت آن بود وبه درحد کفاف

 حيات طيبه چيست؟

لغت وتعریف های که توسط مفسران در مورد کلمه طیب وطیبه  کتببا توجه به آنچه در
خوب ونیکو بودن یا شدن، شیرین ودلپذیر وخوشمزه، »است:  آمده است جمعبندی آن چنین

با توجه . «راضی و دلپذیر، گوارا، همراه با آرامش خاطر، روا وحلال، عطر وخوشبویی
به معانی فوق منظور از حیات طیبه نوعی زندگی شخصی یااجتماعی میباشد که درآن 

اکم است وانجام کارها در جریان زندگی آرام و روان است وپاکی وآسودگی خاطر برآن ح
 جا به دور است.آن از درد سرهای اضافی و مزاحمت های بی

در این نوع زندگی تمام تلاش انسانها در جهت انجام کارها بر اساس قوانین و مقررات و 
سنت های طبیعی و الهی مصروف می گردد و جریان بالنده زندگی در فضایی آکنده از 

های تصنعی و جنگ و جدال های نشین و بدور از مزاحمتمهربانی و آرامش و بطور دل
های رشد وکمال رو به سوی خدای خودساخته بر محور کرامت انسانی در بستری از زمینه

 خود در حرکت خواهد بود.
ً چنین زندگی را  می نامیم که دست یافتنی است « زندگی نیکو»یا « حیات طیبه»واقعا

 صورت فردی یا جمعی تجربه نموده اند.وهزاران انسان تاکنون آن را به 
 حیات طیبه کسب کردنی و ایجاد کردنی است:

هُو  مُؤْمِن  »مبارکه: ۀ با عنایت به اینکه شروع در آی الِحًا مِنْ ذ ك ر أ وْ أنُْث ى و  نْ ع مِل  ص   م 



ا  هُمْ بِأ حْس نِ م  ل ن جْزِی نَّهُمْ أ جْر  ی بِ ةً و  ی اةً ط  لوُن  ف ل نحُْیِی نَّهُ ح   با کلمه عمل «: سوره نحل 97ك انوُا ی عْم 
را باید بنا نهاد و ساخت و تمامی اجزاء « زندگی نیکو»مقدم گردیده است معلوم می شود 

و عناصر آن عملیات حساب شده که توام با کار و کوشش ودقت میباشد عملی خواهد شد 
 وبصورت به نایل خواهیم آمد.

 در حيات طيبه: نقش زن و مرد
مرد و زن هر دو نقش اساسی « حیات طیبه»وریکه در فوق هم یادآور شدیم؛ برای کسب ط

وبنیادی دارند و برای استقرار این نوع از زندگی هم مردان و هم زنان باید برای ایفای 
نقش طبیعی و عملی خود با جدیت در صحنه زندگی حضور فعال داشته باشند و بدون یکی 

بدان نایل آید پس هم مردان باید باشند و هم زنان باید حضور از آنها دیگری نمی تواند 
کدام جبران کننده عدم حضور دیگری نمیتواند باشد زیرا هر کدام جایگاه داشته باشند و هیچ

خاص و بخصوص خودرا دارد بدین ترتیب چه زن وچه مرد باجدیت درصحنه زندگی 
حه و کوتاهی خودداری نموده و با طیب باید حضور فعال داشته باشند و از هرگونه مسام

« حیات نیکو»دوری از تنبلی و خود باختگی با عزمی راسخ بطور مادام العمر در تحقق 
 به سهم خود انجام وظیفه نمایند.

 تعامل زن و مرد:
از سیاق آیه چنین استنباط میشود که ضمن اینکه زن و مرد هر کدام بطور مستقل باید برای 

نمایند لیکن نقش تسهیل کننده یا بازدارنده نیز می توانند برای  کسب زندگی نیکو تلاش
یکدیگر داشته باشند، پس همراهی و یاری رساندن به یکدیگر برای نیل به حیات طیبه باید 

 مدنظر باشد.
این موضوع در سبك زندگی مشترک تجلی پیدا می کند که زن و مرد نقش مکمل یکدیگر 

 بودن را ایفا نمایند.

 لی تحقق حيات طيبه:عنصر اص
سورۀ نحل( خواندیم، قرآن رکن مهم تشکیل و تداوم حیات طیب را  97طوریکه در آیۀ )

المنجد کتاب لغات فرهنگ »میداند، کلمۀ صالح در کتاب لغت ازجمله در « عمل صالح»
درستی، مناسب بودن، کارآمد، حال خوب، »( به معانی زیر آمده است: 378نوین صفحه 
است. بنابراین هر کاری را درست انجام دادن، هر « فساد»و ضد آن « یکیشایستگی و ن

 عملی را خوب انجام دادن، عمل صالح می شود.
به عبارت دیگرانجام دادن هر فعلی مطابق با شرایط و مقتضیات آن بطوری که هدف آن 

 کار بوده وبه نتیجه مطلوب برسد آن عمل صالح است.)دقت کنید(.
ط بین عوام رایج است که عمل صالح را اعمالی مانند عبادات یا اصلاح یک باور غل

ی اینها عمل صدقات و خیرات یا جهاد و امثال آن می دانند این درست نیست زیرا همه
صالح است لیکن در انحصار این موارد نیست بلکه منظور قرآن این است که شخص مومن 

ها وکارهای زمره مثل تمامی شغلهر کاری را که درست انجام دهد از قبیل کارهای رو
افراد چنانچه بطور کامل وخوب انجام شود وکارآمد باشد عمل صالح محسوب میشود و بر 

 عکس اگر همین عبادات یا کارهای خیر را درست انجام ندهیم عمل صالح نخواهد بود.
به عبارت دیگر هر کاری که مطابق با ضوابط و مقررات و بطور درست انجام شود که 
حاصل آن تولید یا خدمتی مفید باشد و به اصطلاح امروزی مطابق با استندرد باشد میتوان 

 بر آن نام عمل صالح نهاد.



 می باشد.« درست کارکردن»، «زندگی نیکو»پس عنصر اصلی و مهم نیل به 
این است که مسلمانان کارهای خود را اعم از عبادات « حیات طیبه»در واقع شرط تحقق 

کارهای تولیدی و خدماتی و غیره را به نحو احسن و به نیت عمل صالح انجام  و خیرات و
دهند تا دارای زندگی خوب توام با آرامش باشند که در چنین وضعیتی هم دارای دنیایی آباد 
بوده و هم آخرتی مطلوب نیز خواهند داشت و به جامعه ی ایده آل و مثال زدنی دست 

 خواهند یافت.

 شرط ايمان:
عنصر عمل صالح از ارکان تحقق زندگی طیب است لیکن کافی نیست بلکه شریط  گرچه

 ایمان نیز لازم است.
در تمامی آیات قرآن کریم پس از دعوت به ایمان به خدا و حقیقت جهان هستی تاکید به 
عمل صالح گردیده است و این نشان میدهد عمل بدون ایمان و ایمان بدون عمل هیچکدام 

« حسن فاعلی»باید از « حسن فعلی»و کارساز نیست. بنابر این علاوه بر  کافی نمی باشد
 نیز برخوردار بود.

شرط ایمان موجب میشود کارهایی که ازبنیان فاسد یاغلط باشد از حیطه اقدام و عمل خارج 
شود و فقط اعمالی که در چارچوب شرع و عقل و عرف جایز شناخته شده بصورت درست 

 عمل صالح گردد. اجرا شود تا مصداق 
به عبارت دیگر عمل درست و شایسته به منزله آجرهای یک ساختمان میباشد که با ملات 

بخشد و از روح کلی برخوردار میگردد و ایمان ضامن تداوم عمل ایمان به آن هویت می 
 (392ص  11نیکو و تسری آن به سایر کارها میگردد. )تفسیر نمونه ج 

ور پراگنده وجدا ازهم هستند و این روح ایمان است که به آنها در واقع اعمال آدمی به ط
وحدت می بخشد و بدین ترتیب نفس انسان طیب میشود و آنگاه است که باوجود افراد طیب 

 درجامعه، حیات اجتماعی طیبه تحقق مییابد.
با در نهایت باید گفت: برای دست یابی به یک زندگانی بالنده و روبه رشد و کمال که توام 

آرامش و آسایش باشد هر مسلمانی اعم از زن و مرد باید کارهایش را درست و نیکو انجام 
دهد؛ الله متعال نیز به آن برکت داده و علاوه بر اینکه دنیای خوب و آباد آنان را تضمین 

 نموده در آخرت هم اجر وافری عطا خواهد نمود.
 ! خوانندگان محترم

هترین مکافات را به مؤمنان راستین اختصاص میدهد که به در آیات قبلی بیان یافت که: ب
 دلیل درستکاری و باورشان ازوسوسه های شیطان وشیطان صفتان پر هیز میکنند.

( در بارۀ آداب قرآن و دیدگاه آن و همچنان در 105الی  98اینک در آیات متبرکه ذیل)
میگفتند: محمد، نزد مرد  این آیات به شبهه های شیطانی مخالفان نبوت اشاره می کند که

نصرانی قرآن آموخت نه از خدا. باید دانست که قرآن، عربی روشن است و آن شخصی 
که مشرکان می پنداشتند معلم پیامبر است، گنگ وغیرعرب بود. پس، چگونه ممکن است 
قرآن با آن همه شیوایی و زیبایی، چنان شخصی ناتوانی آن را به پیامبر بیاموزد؟! زهی 

 باطل! خیال

جِيمِ﴿ ِ مِنَ الشهيْطَانِ الره  ﴾۹۸فإَِذَا قَرَأتَْ الْقرُْآنَ فاَسْتعَِذْ باِللَّه
 (۹٨پس هنگامی که قرآن می خوانی از شیطان رانده شده به خدا پناه بخواه.)

 



 تشریح لغات واصطلاحات :
 خدا پناه ببر و خویشتن به «: ف اسْت عِذْ بِاللهِ...»پناه ببر.«: فاستعذ»عوذ: پناه بردن. «: فاستعذ»

جِیمِ » را در پناه او بدار. مراد گفتن: به هنگام خواندن قرآن  «أ عُوذُ بِاللهِ مِن  الشَّیْط انِ الرَّ
ه بدین نکته که این پناه بردن و استعاذه گفتن، تنها نباید محدود  درنماز وجز آن است. با توج 

که مدد فرماید و شیطان را از محیط فکر  به گفتار باشد، بلکه باید از ته دل از الله خواست
گر  انسان به دور وسایر موانع را ازسر راه فهم قرآن بردارد تاجمال دلارای حقیقت جلوه

جِیمِ »آید.  فْعوُل است )سوره آل«: الرَّ  (.36/  عمرانمطرود. ملعون. ف عیل به معنی م 
 .«ترجمۀ معانی قرآن»

 تفسیر :
أتْ  ا لْقرُْ » ِ مِن  ا لشَّیْطانِ » قصد قرائت قرآن کردى،ای مسلمان! چون « آن  ف إذِا ق ر  ف اسْت عِذْ بِالِلّ 

جِیمِ)  ى ایمان به او و توك ل بر اوست.پناه بردن به الله متعال، نشانه باید گفت که:(« 98ا لرَّ
پس در آغاز تلاوت قرآن، از شر شیطان رانده شده از رحمت حق تعالی، به پروردگار 

جِیمِ.»پناه ببر و بگو:باعظمت  ِ مِن  الشَّیْط انِ الرَّ تا در موقع خواندن قرآن تو را  «أ عُوذُ بِالِلَّّ
 وسوسه نکند، و تو را از تأمل در قرآن و عمل به آن باز ندارد.

تا او « ف اسْت عِذْ »باید متذکر شد که: پناه بردن شما همراه پناه دادن اوست. )پس پناه ببرید، 
هد و اگر او پناه ندهد، پناهندگى ما بیهوده است.( و در ضمن قابل یادآوری شما را پناه د

 جز پناهندگى به او راه دیگرى هم در برابر ما وجو ندارد. است که:
جِیمِ » خواندن مر بهأ باید گفت که:  قرآن، به تلاوت در هنگام« أ عُوذُ بِالُلهِ مِن  الُشَّیط نِ الُرَّ

أ عُوذُ » خواندن مستحب بر آنند که ءجمهور علما . همچنیناست تحبابمفید اس ءعلما اجماع
جِیمِ   .بعد از آن نه است قرآن از تلاوت قبل« بِالُلهِ مِن  الُشَّیط نِ الُرَّ

 ﴾۹۹إِنههُ لَيْسَ لهَُ سُلْطَانٌ عَلىَ الهذِينَ آمَنوُا وَعَلىَ رَب ِهِمْ يَتوََكهلوُنَ﴿
ً او بر کس انی که ایمان آورده اند وهمواره بر پروردگارشان توکل میکنند، تسل طی یقینا

 (۹۹ندارد.)
 تفسیر :

ولی  آید،شیطان به سراغ همه ای انسانها مى تسل ط: در این هیچ شکی نیست که:«: سلطان»
بیگمان الله متعال شیطان را  نیست. هم ای انسانها تأثیرگزاربرهمهناگفته نماند که شیطان 

ستان خویش که بر وی تکیه کرده وکار خود را به وی میسپرند، مسلط نمیگرداند. بر دو
اى و سنگر محکم و شکست ناپذیری است که انسان را ایمان و توك ل، به الله متعال، قلعه

ها فقط به الله متعال در مشکلات و سختى پذیرى حفظ میكند. به یاد داشته باشید که:از آسیب 
 کنند.تکیه و اعتماد مى

 ﴾۱۰۰إِنهمَا سُلْطَانهُُ عَلىَ الهذِينَ يَتوََلهوْنهَُ وَالهذِينَ هُمْ بهِِ مُشْرِكُونَ﴿
سلطۀ او تنها بر کسانی است که او را به دوستی میگیرند و )سلطۀ او( بر کسانی است که 

 (۱۰۰آورند. )آنها به او )الله( شرک می
 تشریح لغات واصطلاحات :

لَّوْن هُ » او را به دوستی میگیرند. او را به رهبری و سرپرستی خود انتخاب میکنند. «: ی ت و 
ورزند.در این صورت به سبب وجود شیطان و پا در میانی او شرک می«: بِهِ مُشْرِكُون  »

حرف باء سببیه است. یا این که: نسبت به خدا مشرکند. در این صورت حرف باء برای 
 «نترجمۀ معانی قرآ» تعد یه است.



 تفسیر :
 ى و نفوذ شیطان را خود انسان بر خود مساعد میسازد. باید گفت که: مقد مات سلطه

لَّوْن هُ » )تا مردم ولایت منحرفان را نپذیرند آنان كارى را از  :«إنَِّما سُلْطانهُُ ع ل ى الَّذِین  ی ت و 
لَّوْن هُ إنَِّما سُلْطا»مبارکه خواندیم:  ۀپیش برده نمیتوانند( طوریکه در آی « نهُُ ع ل ى ا لَّذِین  ی ت و 

تسلط شیطان فقط براشخاصی است که از راه وعقاید وی پیروی نموده و درنافرمانی 
پروردگار رحمان از اواطاعت میکنند ونیز تسلطش بر کسانی است که در سخنان خود به 

 آورند.الله متعال شریک می
ز دستورات وى تبعیت نموده و دچار شرک هایشان او درعبادت وذبایح وخوردن وآشامیدنى

دان واقعى بیمه هستند، لیكن هركس به سراغ غیر او رفت نفوذ پذیر میشود.شده  اند. موح 

لُ قاَلوُا إِنهمَا أنَْتَ مُفْترَ بلَْ أكَْثرَُهُمْ لََ  ُ أعَْلَمُ بمَِا ينُزَ ِ لْناَ آيةًَ مَكَانَ آيةَ وَاللَّه  وَإذَِا بدَه
 ﴾۱۰۱يَعْلمَُونَ﴿

و هنگامی که آیه ای را ]که در بردارنده حکم جدیدی است[ جایگزین آیه دیگر میکنیم، 
آنچه نازل میکند داناتراست، مخالفان میگویند: تو فقط ]بر خدا[ دروغ می درحالیکه خدا به

 (۱۰۱بندی!! ]چنین نیست که می گویند[ بلکه بیشترشان ]اسرار تبدیلِ احکام را[ نمی دانند.)
 یح لغات واصطلاحات :تشر
ای ةً » های پیشین پیغمبران مراد جایگزین کردن احکام تازه قرآن به جای احکام کتاب«: ء 

(. و شاید 146و  145آیات:  ، أنعام142آیۀ:  است )مراجعه شود به سوره های: بقره
د ای از قرآن توس ط آیه دیگری از آن باشد که خداوند بخواهد برای بهبومراد نسخ آیه

ترجمۀ معانی »آنان را کم و بیش و تعویض و تبدیل کند. ۀطعمأدویه و أجامعه مریض 
 «.قرآن

 تفسیر :
دین مقدس اسلام دارای دو نوع قوانین است؛ قانون ثابت و قانون متغیر، که البته تغییر آن 
بدست الله متعال است، در ضمن قابل یاد آوری است که: همۀ قوانین الهى در زمان و 

 رزش می باشد.أط خودش دارای شرای
کان  آی ة» لْنا آی ةً م  إِذا ب دَّ متعال اى دیگر نازل کنیم، یعنی الله اى را به جاى آیههرگاه آیه: «و 

 ای دیگر قرار دهد.ای از قرآن را به جای آیهبه وسیلۀ نسخ و مانند آن، آیه
 خوانندۀ محترم! 

مریض خویش، در صورت لزوم دید  طبیب بخاطر صحتمندیملاحظه فرموده باشیدکه: 
نسخه را تغییر میدهد و این نوع تغییر در آیات و احكام نیز هست كه به آن نسخ میگویند. 
مخالفان پیامبر اكرم صلى الله علیه وسلم همین كه میدیدند دستورى عوض شد میگفتند: تو 

ویی و قانون قبل گ اى و هر روز قانون و دستورى را به دروغ مىیارانت را مسخره كرده
 كنى.را لغو مى

باید گفت که متوجه باید بود که: دشمن از هر فرصتى در هر لحظه ای سوء استفاده بعمل 
دهد. عامل همه ای این انتقادات ها وبه آورده، وکوشش میکند هر چیزى را بهانه قرار 

 اصطلاح بهانه جویی ها نابخردانه وتهمت ها همانا جهل است وبس.
« ُ لُ و  اللَّ   ایست معترضه که به منظور توبیخ و سرزنش آمده است. جمله«:  أ عْل مُ بِما ینُ ز ِ

یعنى الله به خیر وصلاح بندگان عالمتر است؛ او خود به مصلحت بندگانش در نسخ یا اثبات 



کم به احکام بروفق احوال و زمان داناتر است،چون آیات این کتاب همانند دوا است و کم
 شود.هاى مفید دیگر تبدیل مىمیشود تا شفا یابد، آنگاه دوا به خوراکمریض توصیه 

«( کافران نادان میگویند: اى محمد! جز (« 101قالوُا إنَِّما أ نْت  مُفْت ر ب لْ أ کْث رُهُمْ لا ی عْل مُون 
ای، این نیست که توبر الله متعال دروغ بستی و چیزی میگویی که به گفتن آن مأمور نشده

نکه خدای متعال پیامبرش را از دروغ و بهتان مصؤنیت بخشیده است، پس قضیه حال آ
چنان نیست طوریکه فکر میکنند، بلکه بیشترشان به آنچه پروردگار متعال و پیامبرش از 

 تعظیم و تکریم سزاوار اند دانشی ندارند لذا آنها نسبت به امر پیامبران ورسالت نادانند.
دانند، تغییر قانون الهى، نشانه شك، اسرارِ قوانین الهى را نمى  باتأسف باید گفت که: مردم

ه پشیمانى، رشد علمى و تجربى یا ضعف قانون گذارى نیست، بلكه نشانه تدبیر، حكمت وتوج 
 به شرایط است.

اى متضمن شدت و سختگیرى نازل میشد وبعداً نسخ ابن عباس)رض( گفته است: وقتى آیه
ند: محمد یاران خود را به بازیچه میگیرد و مسخره میکند، میگشت، کفار قریش میگفت

نماید و این گفته فقط از خود او کند و فردا آنها را از آن نهى مى امروز به آنها امر مى
 است.

 نسخ چيست؟
یافتن تعبد مؤمنان به قرائت یک آیه، یاحکم  ؛ عبارت است از: پایاندر اصطلاح شرع نسخ

حلال را حرام، حرام را حلال، مباح را  گونه که الله متعالدو. بدینمستفاد از آن، یا هر
باحت، اِ شود مگر در باب حلال و حرام و منع و ممنوع و ممنوع را مباح گرداند و این نمی 

 .اما در اخبار ناسخ و منسوخی نیست
که  ای به نسخه دیگر برگرفته شده، چراکتاب، یعنی نقل آن از نسخه؛ از نسخصل نسخأ

 باشد. به حکم دیگر نیز درواقع متحول ساختن آن به غیر آن مینسخ حکمی 
اتفاق نظر دارند  باید دانست که علمای اسلام از سلف و خلف بر ثبوت نسخ در کتاب الهی

. البته انکار نسخ از سوی که نظرش فاقد اعتبار است، مخالف ثبوت نسخ نیستو جز کسی
دست یابند، صلی الله علیه وسلم  محمد ین وسیله به انکار نبوتیهود نیز مشهور است تا بد

به همین جهت یهودیان گفتند: چون محمد برخی از احکامی را که در تورات است نسخ 
نموده، لذا او پیامبر نیست، درحالیکه خود در این حجت خویش به آنچه که در کتاب خودشان 

که  ،چون نسخ نکاح برادر با خواهرش ؛محکوم و مغلوبند از نسخ وجود دارد،( تورات)
و  علیه السلام حلال بود و خداوند متعال آن را بر موسی علیه السلام آدماین در شریعت

را به فراموشی »آیه  «يا آن»ای را که منسوخ کنیم ! هر آیهقومش حرام گردانید. آری
بهتر از آن يا »به یاد نیاورید  یعنی: آن را فراموشتان گردانیم تا آن را نخوانید و «بسپاريم

آوریم که برای مردم در دراز یعنی: حکمی را در میان می «آوريمهمانندش را درميان می
مدت یاکوتاه مدت سودمندتر، یا در منفعت و آسانی خود همانند حکم سابق است زیرا گاهی 

تراست اهی سنگینتر است وگشان نافعمدت برایتر میباشد، پس در کوتاه حکم ناسخ سبک
 .شان سودمندتراستوثواب آن بیشتر، لذا در درازمدت به حال

برد و هر چه را  میهر چه را میخواست، از یاد پیامبرش  خدای متعال»قتاده میگوید: 
ها( است، که معنای آن این است: یا قرائت دیگر )او ننسئ «. میخواست منسوخ میساخت

 .افگنیمآن را به تأخیر می 



ِ لِيثُبَ تَِ الهذِينَ آمَنوُا وَهُدًى وَبشُْرَى  لهَُ رُوحُ الْقدُُسِ مِنْ رَب كَِ باِلْحَق  قلُْ نَزه
 ﴾۱۰۲لِلْمُسْلِمِينَ﴿

بگو: آن ]آیات[ را روح القدس از سوی پروردگارت به درستی و راستی نازل کرده تا 
شدگان ]به فرمان های حق[  کسانی را که ایمان آورده اند، ثابت قدم بدارد و برای تسلیم

 (۱۰۲هدایت و مژده باشد.)
 تفسیر :

 الامین و جبرئیل است كه بخاطر پاكى از خطا و انحراف، روحهمان روح :«رُوحُ الْقدُُسِ »
 القدس نامیده شده است.

ق ِ » ب ِک  بِالْح  ل هُ رُوحُ ا لْقدُُسِ مِنْ ر  ه قرآن از نزد ای پیامبر! به آنان بگو: من نگفتم ک: «قلُْ ن زَّ
است که جبرئیل آن را از  )الله تعالی( حکم الحاکمینأمن است بلکه قرآن وحیی از نزد 

فرود  نازل و و به مناسبتها به تدریج حکام عادلانهأخبار راستین و أجانب رب العالمین با 
 آورده است.

لْنا» نزول قرآن، هم جملۀ ۀدربار لْناهُ » مانند آیۀ)نازل کردیم( بكار رفته است، « أ نْز  إنَِّا أ نْز 
ل هُ »و هم جملۀ ، (.)ما قرآن کریم را در شب لیله القدر نازل کرده ایم« فيِ ل یْل ةِ الْق دْرِ  و « ن زَّ

این بخاطر آن است كه قرآن دارای دو نزول می باشد ؛ یك دفعةً بر قلب پیامبر اكرم صلى 
  ر به تدریج در مد ت بیست و سه سال.الله علیه وسلم در شب قدر نازل شده است و یكبا

نوُا» ى دلایل و براهینى که در آن آمده است مؤمنان را ثابت قدم تابه وسیله« لِیثُ ب ِت  ا لَّذِین  آم 
 ساخته و به ایمان و یقین آنها افزوده شود.

«( زیرا  «است و بشارتی هدايت مسلمانان و برای»(« 102و  هُدىً و  بشُْرى لِلْمُسْلِمِین 
 ازکتاب وغیر آن و منسوخ ناسخ به میکند و باورمندان هدایت ناسخ احکام سوی را به آنان

 مؤمنان پایدار سازندهجهت  از یک قرآن میدهد. پس بشارت عظیم پاداش الله متعال را به
 .آنهاستبخش  دیگر، هدایتگر و مژده و از جهتی است بر ایمان

انٌ قدَْ نَعْلمَُ أنَههُمْ يَقوُلوُنَ إِنهمَا يعُلَ ِمُهُ بشََرٌ لِسَانُ الهذِي يلُْحِدُونَ إلَِيْهِ أعَْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَ وَلَ 
 ﴾۱۰۳عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴿

وما میدانیم که آنان میگویند: یقیناً این آیات را بشری به او می آموزد!! ]چنین نیست که 
کسیکه ]آموختن قرآن را به پیامبر[ به او نسبت میدهید، غیر عربی میگویند، زیرا[ زبان 

 (۱۰٣است و این قرآن به زبان عربی فصیح و روشن است.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

مرادشان جوانی به نام جبر بود که اهل روم و مسیحی بود و در مکه به ساختن «: ب ش ر  »
متمایل میسازند «: یلُْحِدُون  »ل آشنائی داشت. ای با تورات و انجیشمشیر اشتغال وتا اندازه

مِي  »وگرایش میدهند. مراد نسبت دادن است.  گنگ ونارسا. غیر عربی «: أ أ عْج 
 «ترجمۀ معانی قرآن» (.44/، فص لت198)شعراء/
 تفسیر :

ن عْل مُ أ نَّهُمْ و  ل ق دْ »وآنرا رد مینماید:  نموده مطرح گونهرا این کافران دوم شبهه الله تعالی
الله متعال میداند که کافران میگویند: قرآن وحی الهی نیست بلکه « ی قوُلوُن  إِنَّما یعُ ل ِمُهُ ب ش ر  

مشرکین ادعا میکردندکه پیامبر صلی الله علیه وسلم آن را از انسانی مانند خود می آموزد! )
« جبر رومی» نامبه  مغیره بن فاکه غلامرا شخصی بنام پیامبر صلی الله علیه و سلم قرآن 

 صفا به کوه در پایان غلام گروید. این اسلام و بعداً به داشت نصرانی در آغاز عقیده بود که



با او مینشستند وچند  الله صلی الله علیه وسلم رسول گاهیبود وگاه  مشغول فروشندگی شغل
را فقط  عربی ( بود و او زبان)رومیغلام، عجمی اینمیگفتند، زبان  با او سخن ایکلمه

می  داده در حد ضرورت هم آن مشکل را  بسیار به طرف جوابکه  دانستمی  در حدی
 .توانست

مِی  »الله متعال این ادعای کاذب آنها رارد کرده و فرموده است:  « لِسانُ ا لَّذِی یلُْحِدُون  إِل یْهِ أ عْج 
 ً آنها دراین ادعا دروغگویند؛ زیراانسانیکه آموختن پیامبر صلی الله علیه وسلم را به  قطعا

هذا لِسان  »اند، شخصی است اعجمی که عرب زبان وفصیح البیان نیست، وی نسبت داده و 
( بیِ  مُبِین  حال آنکه قرآن درغایت فصاحت و بیان قرار دارد، پس چگونه شخص ( 103ع ر 

و از کجا یک نفر عجم بلاغت این کتاب را در د مانند آن را بگوید؟عجمی الکنی میتوان
 یابد که فصاحت و بیانش اعجاز انگیز است.؟!مى

  سبب نزول آیه مبارکه:
الف: روایت شده است که پیامبر صل ى اللَّ  علیه و سلم در مروه با جوانى نصرانى به نام 

 فتند: به خدا قسم، آنچه محمد مىنشست و آن جوان کتاب میخواند. مشرکین گمى « جبر»
ا یعُ ل ِمُهُ »ى آموزند. بدین مناسبت آیه آورد، جبر رومى به او مى ل ق دْ ن عْل مُ أ نَّهُمْ ی قوُلوُن  إِنَّم  و 

بيِ  مُبیِن   ه ذ ا لِس ان  ع ر  مِي  و   نازل شد. )تفسیر قرطبى« ب ش ر  لِس انُ الَّذِي یلُْحِدُون  إِل یْهِ أ عْج 
۱۰/۱۷۷ ). 

ب: از ابن عباس)رض( روایت شده است که مشرکین عمار بن یاسر و پدر و مادرش و 
سمیه و صهیب و بلال را گرفتند و آنها را شکنجه دادند، سمیه را در بین دو شتر بسته 
بودند. و سر نیزه را در شکمش فرو کردند و او را کشتند، و شوهرش را نیز کشتند، این 

یدان اسلام میباشند، ولى عمار به ناچارى آنچه را آنها میخواستند به زبان دو نفر اولین شه
آورد. سپس شکایت آن را پیش پیامبر صل ى اللَّ  علیه وسلم برد، پیامبر فرمود: قلباً چه حالتى 
داشتى؟ گفت بر ایمان استوار و مطمئن بودم، پیامبر صل ى اللَّ  علیه و سلم فرمود: اگر باز 

نْ أکُْرِه  و  ق لْبهُُ »ى: مان را بگو. بعد از آن آیهتکرار کردند ه ِ مِنْ ب عْدِ إِیمانِهِ إلِا  م  نْ ک ف ر  بِالِلّ  م 
یمانِ... ئِن  بِالِْْ  .(۱۶۲و اسباب نزول  ۱۰/۱٨۰نازل شد. )قرطبى « مُطْم 

ُ وَلَهُمْ  ِ لََ يهَْدِيهِمُ اللَّه  ﴾۱۰۴ عَذَابٌ ألَِيمٌ﴿إنِه الهذِينَ لََ يؤُْمِنوُنَ بآِياَتِ اللَّه
ً کسانی که به آیات خدا ایمان ندارند، خدا هدایتشان نمی کند، و برای آنان عذابی  قطعا

 (۱۰۴دردناک است.)
 تفسیر :

« ُ ِ لا ی هْدِیهِمُ اللَّ   نمی  خدا ايمان آيات به کسانيکه در حقيقت «إِنَّ ا لَّذِین  لا یؤُْمِنوُن  بِآیاتِ اللَّ  
خداوند «: لای هْدِیهِمُ اللهُ » «نميکند را هدايت خدا آنان»کنند نمی را تصدیق  ی: قرآنیعن آورند

توفیق نایل آمدن به حق را به آنها عطا یعنی  گرداند.ایشان را توفیق نمیدهد و راهیاب نمی
 کند.کند و آنان را به راه سعادت و رستگارى هدایت نمىنمى
ل هُمْ ع ذاب  أ لِیم )» و در آخرت عذاب دردناک خواهند داشت. بدین وسیله به خاطر (« 104و 

 کفر و افترایشان آنها را تهدید کرده است.

ِ وَأوُلَئكَِ هُمُ الْكَاذِبوُنَ﴿  ﴾۱۰۵إِنهمَا يفَْترَِي الْكَذِبَ الهذِينَ لََ يؤُْمِنوُنَ بِآياَتِ اللَّه
بندند که به آیات خدا ایمان ندارند،  فقط کسانی ]به خدا و پیامبر[ دروغ میجز این نیست که 

 (۱۰۵و اینانند که دروغگوی واقعی اند.)



 تفسیر :
ی»  بندند.افتراء میکنند. دروغ می«: ی فْت ر 

همتى كه به پیامبر صلی الله علیه وسلم میزدند گفتند: این آیات را تُ قبل كف ار در  ۀدر دو آی
 .او به دروغ آن را به الله متعال نسبت میدهد بشرى به پیامبر صلی الله علیه وسلم یاد داده و

خداوند متعال در رد این ادعای شان فرمود:آن شخصِ معل م عرب نیست علاوه برآنكه آن 
همه معارف قرآن را خداوند به كافرى نمیدهد، و دراین آیه میفرماید: پیامبر كسى نیست كه 

 .ایمان ندارند حرف دیگران را به خدا نسبت دهد، این كار كسانى است كه
و « نسخ» قضیه کفار؛ یعنی یاد شده بر هر دو شبهه ردی آیه این بصورت کل بایدگفت:

 دارد. منشأ بشری قرآن که است آنان باطل شبهه این
 خوانندگان محترم!
در بارۀ از دین برگشتگان، مهاجران ستم دیده، فرجام ( 113الی  106درآیات متبرکۀ)

 حث بعمل آمده است.ناسپاسی ب

يمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ  ِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانهِِ إلَِه مَنْ أكُْرِهَ وَقلَْبهُُ مُطْمَئنٌِّ باِلِْْ مَنْ كَفَرَ باِللَّه
ِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴿  ﴾۱۰۶باِلْكُفْرِ صَدْرًا فَعلََيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّه

مگر آن کسیکه کافر شود ]به عذاب خدا گرفتار آید[؛  هر کس پس از ایمان آوردنش به خدا
)به کفر گویی( مجبور شده ولی قلبش به ایمان آرام و استوار است. ولی کسی که به کفر 
سینه گشاده کند، پس غضبی از طرف الله بر آنان است. و برایشان عذاب بزرگ خواهد 

 (۱۰۶بود.)
 تفسیر :

ِ مِنْ ب عْدِ إِ » نْ ک ف ر  بِالِلّ   الله متعال  کفر ورزد، خود، به آوردناز ايمان  پس هرکس «یمانِهِ م 
و واضح ، الله متعال واقع میگردد خشم دارد و مستوجب درپیشو دردناک  سخت او عذابی

 در دنیا وهم در آخرت است. است که سزای الهی برای شان هم
ئِن  بِالِْْ » نْ أکُْرِه  و  ق لْبهُُ مُطْم  ولی کسی که از روی روح اسلام ایمان قلبى است.  «یمانِ إلِا  م 

جبر و زورواکراه به گفتن سخن کفر واداشته شده، معذور شناخته میشود، زیرا او آن را 
و یقین مالامال است. برای دفع هلاک از خود بر زبان آورده است حال آنکه قلبش بر ایمان 

ها، هم استثنا وحساب  ثنایى و ضرورتبراى موارد استدیده میشود که دین مقدس اسلام 
اكراه پذیرى و  ى انسان در حال اكراه تغییر میكند.وظیفهو  اى باز نموده استجداگانه

و  . بنابر این نه سرزنشی متوجه وی است و نه معصیتی.مربوط به جسم است نه قلب
 ی باشد.اقرار و اعتراف، در حال اكراه )فشار و شكنجه( دارای ارزشی نمبصورت کل 

 برآنند که الله وسحنون كه مفسر معروف مصري استرحمهم  اما حسن، اوزاعی، شافعی
 دادن در انجام کفر پس فعل دادندر انجام  کفر است، نه سخن فقط درگفتن رخصت این
 .نیست رخصتیکفر هیچ  فعل

هد؛ زیرا مرتد، ابتدا با ایمان این آیه تغلیظ وشدت را درمقابل گناه ازدین برگشتن نشان مید
ى آنرا چشیده است، سپس به خاطر ترجیح دادن حیات دنیا بر آخرت مرتد آشنا شده ومزه

 شود.مى 

دْراً » ح  بِالْکُفْرِ ص  نْ ش ر  لکِنْ م   از روی «که کسی ولی»کفر:  به دیگر گرایش اما حالت« و 
کفر  یعنی: به «کند گشاده کفر سينه هوب»ختیار و طیب نفس و عمد مرتد وکافر شود اِ 

 :کند. بایدگفت که وپایداری یافته اطمینان آن و بهو قلبش از کفر مسرور گردد،باشد  راضی



ف ع ل یْهِمْ » بدترین نوع كفرهمانا جداشدن از مسلمانان و باز كردن آغوش براى كفر است.
ِ و  ل هُمْ ع ذاب  ع ظِیم   و  است خدا بر آنان از جانب غضبی پس»(« 106)غ ض ب  مِن  اللَّ  

زیرا گناهى از گناه آنان بزرگتر نیست. وهمچو  «خواهد بود بزرگ عذابی شانبرای
 قرار دارند. الهی و عذاب خشم در معرضاشخاص 

 ابندرشأن نزول آیۀ مبارکه مینویسد: « ظلال القرآن»شیخ سید قطب در تفسیر خویش فی 
د پسر یاسر روایت کرده است که  -که دارد ا اسنادیب -جریر : گفته استاز ابو عبیده محم 

ار پسر یاسر را گرفتند و او را شکنجه دادند تا در برخی از چیزهائی که از  مشرکان عم 
کار را به خدمت او خواسته بودند بدیشان نزدیک شد و به سخنشان گوش داد. شکایت این

( دلت ؟وسلم برد. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود: )کیف تجد قلبک پیغمبر صلی الله علیه
 .؟یابیرا چگونه می

به اگر ) . پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود: )إن عادُوا ف عدُ(:: ثابت و استوار بر ایمانگفت
ن حالی به سخنان خود( برگرد. این امر در همچو( برگشتند، تو نیز )شکنجه و عذاب

 گردید. رخصتی
کفر را بر زبان برانند. مرگ را بر واژه کهکردند از این برخی از مسلمانان سر پیچی

کرد. با نیزه به جایگاه عف ت او زدند کفرگفتن ترجیح دادند. ازجمله سمیه مادر یاسر چنین
ار نیز چنین تا مرد، ولی  !کرد و چنین مردکفر بر زبان نراند! همچنین یاسر پدر عم 

گرما، صخره  چه کارهائی که میکردند. در شدت -الله علیه رضوان  -مشرکان در حق بلال 
دادند که برای خدا شریک و انباز  سنگ بزرگ را بر سینه او مینهادند، و بدو دستور می

 حدُ!: خدا یکی است یکی استأحدُ. أ»: قرار دهد. او از ایشان سرپیحی میکرد و میگفت
که شما را بیشتر بر سر خشم به خدا سوگند اگر سخن دیگری را سراغ داشتم: و میگفت»

 ۀل م  یمُس  که . بدان هنگامنصاری نیز چنین حالی داشتأ. حبیب پسر زید آورد آن را میگفتم
د فرستاده خدا استاهی میدهی: آیا گوکذ اب بدو میگفت : بلی. مسیلمه کذ اب ؟ میگفتکه محم 

! یکی یکی اندامهای بدن : نمیشنوم؟ میگفتکه من فرستاده خدایمی میدهی : آیاگواهمیگفت
 خبیب پسر زید انصاری را میبرید، ولی او بر سخنان خود استوار و پایدار بود!

الله رضوان -صحاب أیکی از  -ابن عساکر در شرح حال عبدالله پسر حذیفه سهمی حافظ 
سیرکردند. وی را به پیش شاه خود بردند. شاه أرا که رومیان او ذکر کرده است -علیهم 
: مسیحی شو. من تو را در شاهی خود شریک میکنم و دخترم را به ازدواج تو در بدوگفت

: اگر تمام آنچه داری و تمام آنچه عربها دارند به من دهی تا از دین آورم... بدوگفت می
د صلی الله علیه وآله وسلم یک لحظه برگردم : در این کرد! شاه بدوگفتنین نخواهم، چمحم 

. هر چه میخواهی بکن. حافظ : این در اختیار تو است. گفتصورت تو را خواهم کشت
: شاه دستور داد به دارآویخته شود. سپس به تیراندازان دستور داد به عساکر گفته است ابن

بزنند. در این حال و احوال  کنند و تیرها را به نزدیکی دستها و پاهای اوسوی او تیراندازی
ا او سرپیچی می گاه شاه دستور داد او را کرد. آنمرتب از او میخواست مسیحی شود. ام 

گاو : از سر دار پائین بیاورند. سپس دستور داد دیگی را بیاورند. در روایتی آمده است
کردند. و تافتهگرم  را از فلز مِس( ه)ساخته شد مسینی را بیاورند. آن دیگ یا گاو مسین

که او را آوردند، وی را به داخل دستور داد اسیری از اسیران مسلمانان را بیاورند. وقتی
. آنچه از ، در حالیکه عبدالله پسر حذیفه سهمی بدو مینگریستدیگ یا گاو مسین انداخت

اره زدند. شاه دیگرباین اسیر مسلمان برجای ماند استخوانهای بدون گوشتی بودکه برق می



کرد. شاه دستور داد او را در آن دیگ خواسته خود را تکرارکرد. او نیز دوباره سرییچی
ای بالا برده شد تا بدانجا افکنده شود. عبدالله پسر حذیفه یاگاو مسین بیندازند. روی قرقره

 .گریستسهمی
ستم چون گری: من شاه بدو امید بست و وی را فرا خواند. عبدالله پسر حذیفه سهمی گفت

شود. دوست داشتم به . هم اینک در راه خدا بدین دیگ انداخته میجان من یکی بیش نیست
 آمدند!تعداد موهای بدنم جان داشتم و در راه خدا بدین عذاب گرفتار می

کرد، و چند روزی که شاه، عبدالله پسر حذیفه سهمی را زندانیدر روایتی چنین آمده است
کرد. سپس می)شراب( و گوشت و قدغن ، مقاطعهاز او بازداشتخوردنی وآشامیدنی را 

ا او بدان نزدیک نشد. شاه او را فرا ؟ : چرا نخوردیخواند وگفت گاو برای او فرستاد. ام 
: این طعام و شراب برای من حلال شده بود، ولیکن نخواستم تورا از خود خوشحال گفت

: آیا همه اسیران . گفتببوس تاتورا آزادکنم : سرم را. شاه بدو گفتو به خویشتن شادکنم
: بلی. عبدالله پسر حذیفه سهمی سر شاه را کرد؟ شاه گفتمسلمان را همراه من آزاد خواهی

 بوسه زد. شاه او و همه اسیران مسلمانی را آزاد کرد که در اسارت او بودند.
: بر هر گفت-عنهالله  رضی -، عمر پسر خطاب که عبدالله پسر حذیفه سهمی برگشتوقتی

. پا شد و کار را می آغازممسلمانی لازم است سرعبدالله پسر حذیفه را ببوسد، و من این
 [3عنهما. ] رضی الله -سر او را بوسید

نه سازش و نرمشی . هیچگوکه عقیده چیز بزرگ وکار سترگ استاین بدان خاطر است
ا مومن آن بهاء را به جان الا وکمرشکن است. بهای نگاهداری عقیده بدرآن روا نیست . ام 

کسی که در پیِشپردازد، و این بهاء در پیشگاه خدا ارزش والائی دارد. عقیده امانتی استمی
سازد، و همه که زندگی خود را قربان و فدای آن میکسیشود، مگر در پیشنهاده نمی

 کند.بک حلوه میارزش و سنعمتهای جهان در برابر عقیده به نظرش بی
 : 106ۀشأن نزول آی

ابن ابوحاتم از ابن عباس)رض( روایت کرده است: چون رسول الله صلی الله علیه  -642
بَّاب و عمار بن یاسر را گرفتند. عمار  وسلم خواست به مدینه هجرت نماید مشرکان بلال، خ 

ه به نزد رسول ها گفت که خرسندشان ساخت، پس هنگامی کبرای حفظ جان سخنانی به آن
الله صلی الله علیه وسلم )برگشت جریان را بیان کرد. پیامبر گفت: وقتی این سخنان را 

نیست، اگر دگربار  . فرمودند: باکیایمان به گفت: مطمئنمیگفتی حالت قلبت چگونه بود، 
بر  که ؛ بگو،را بگویی سخن و از تو خواستند تا نظیر آنروبرو شدی  همچو حالی نیز به

ئِن  » «.شد نازل کریمه آیۀ این بود که . هماننیست و گناهی تو حرج ق لْبهُُ مُطْم  نْ أکُْرِه  و  إلِاَّ م 
انِ  از طریق عطیه عوفی که ضعیف است از ابن عباس روایت  21944)طبری « بِالِْیم 

ز عبیده بن ا 21946و طبری  1509، عبدالرزاق در تفسیر قرآن 357/  2کرده، حاکم 
محمد بن عمار بن یاسر از پدرش روایت کرده اند. حاکم این حدیث را صحیح گفته و ذهبی 

از قتاده به قسم مرسل  21944از ابو مالک وطبری  21947با او موافق است، طبری 
 روایت کرده.

در »خلاصه: این روایات به مجموع قوی هستند شواهد دیگر هم دارد که سیوطی در 
 روایت کرده است.( 249/  4« المنثور
و از مجاهد روایت کرده است: گروهی از اهل مکه اسلام را پذیرفتند. برخی از  -643

اصحاب )از مدینه به آنها نوشتند که رهسپار دیار هجرت شوید، آنها نیز به قصد مدینه 



از  خارج شدند، اما مشرکان قریش در میانة راه به آنها رسیدند، و مجبورشان ساختند که
 آنها نازل شد. ۀرا پذیرفتند. این آیه در بار کراه کفراِ دین حق برگردند.آنها هم از روی 

به اسناد حسن از ابن عباس)رض( روایت کرده، دارای شاهد  21953)حسن است، طبری 
به قسم مرسل روایت  21951و  21950از قتاده و از مجاهد  21952است که طبری 

 مراجعه فرماید.(. 878« زاد المسیر»کرده. به 
کند، هر  پایداری بر دینش مؤمن که است این بهتر و اولی ولی قابل یادآوری است که:

بر  که: اگر کسیدارند براین علما اجماع رویبینجامد، ازهمین  وی قتل امربه چند این
میدهد، نزد خداوند  نشد کشته به تن کرده را انتخاب عزیمت به کفر اجبار میشود و عمل

دارد. بنابر این، دستور  بزرگتری کرده، پاداش را انتخاب رخصت که از کسی متعال
 کفر در صورت کلمه گفتن به عمار )رض( در بازگشت الله صلی الله علیه وسلم به رسول

 اینکهدلیل  و وجوب، به مفید ندب نه است شکنجه، مفید اباحت عمل کفار به بازگشت
 شهادتاو را به  نداد تا سرانجام تقیه به تن قریش )رض( در برابر فشارهایخبیب 

بهتر از  الله صلی الله علیه وسلم نزد رسول و مرتبتش مقام که نیست رساندند و شکی
 « تفسیر انوار القرآن»بود.  داده تقیه به تن بود که عمار)رض(

َ لََ يَهْدِي الْقَوْمَ ذَلِكَ بأِنَه  نْياَ عَلىَ الَْخِرَةِ وَأنَه اللَّه هُمُ اسْتحََبُّوا الْحَياَةَ الدُّ
 ﴾۱۰۷الْكَافِرِينَ﴿

این )غضب الهی( به سبب آنست که آنها زندگی دنیا را دوست داشتند و بر آخرت ترجیح 
 (۱۰۷کند.)دادند و اینکه الله قوم کافر را هدایت نمی 

 تفسیر :
ى رها كردن ایمان دنیا گرایى و برترى دادن آن بر آخرت، زمینه عیت امر اینست که:واق

دنیا گرایى  وارتداد وگرفتار شدن انسان به قهر الهى میگردد. و در ضمن باید اضافه کردکه:
 كند.ى انسان را براى قبول كفر، باز مىروح و سینه

ةِ ذلِک  بِأ نَّهُ »طوریکه در آیه مبارکه آمده است:  یاة  ا لدُّنْیا ع ل ى ا لَْخِر  بُّوا ا لْح  برگزیدن « مُ اِسْت ح 
های آن عشق ورزیده ها به دنیا وآرایشکفر برایمان از سوی کافران برای آن است که آن

(« 107و  أ نَّ اللَّ    لا ی هْدِی ا لْق وْم  ا لْکافرِِین  )»دهند. و آن را بر آخرت و پاداشش برتری می
 دارد.کند و آنها را از لغزش و گمراهى مصون نمى توفیق ایمان به آنها عطا نمى و خداوند

ُ عَلىَ قلُوُبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأبَْصَارِهِمْ وَأوُلَئكَِ هُمُ الْغاَفلِوُنَ﴿  ﴾۱۰۸أوُلَئكَِ الهذِينَ طَبعََ اللَّه
ده، و اینان بی خبران مُهر]شقاوت[ زو چشمانشان بر دل و گوش الله اینان کسانی هستند که 

 (۱۰٨واقعی اند.)
 تفسیر :

دنیاگرایى و برترى دادن آن، سبب غفلت از آخرت، نفهمیدن، نشنیدن و ندیدن حقایق است. 
ُ ع لى قلُوُبِهِمْ و  س مْعِهِمْ و  أ بْصارِهِمْ » های  پروردگار باعظمت روزنه« أوُلئکِ  ا لَّذِین  ط ب ع  اللَّ  

اند بناءً نور شان بسته است، از آنکه دنیا را بر آخرت ترجیح دادهایههدایت را بر روی دل
 رسد.شان نمی هایایمان به دل 

شان مهر نهاده است، پس آیات قرآن را به سمع اجابت و اذعان  هایهمچنان او بر شنوایی
بر هایی را که شان را نیز کور ساخته است از این رو برهانهای  شنوند و بینایی نمی

های پس آنان ازحجت« و  أوُلئکِ  هُمُ ا لْغافِلوُن  »یگانگی وی راهبر اند، مشاهده نمیکنند 



ها وهشدارهای مبرهن الله متعال غافل اند.زیرا دنیا آنان را از آخرت غافل روشن ووعده
 کرده است.

 ﴾۱۰۹لََ جَرَمَ أنَههُمْ فيِ الَْخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴿
 (۱۰۹زیانکارند.)ه آنها در آخرت شک نیست در اینک

 تفسیر :
ها در آتش همیشه به راستی که کافران در زیانی وخساره آشکار قرار دارند، زیرا آن

 زیرا عمر خودرا در چیزى ضایع کردند که برایشان سودى در بر ندارد.ماندگاراند، 
د خود را به و کسیکه دنیا را بر آخرت ترجیح دهد، در آخرت خسارت كرده و سرمایه رش

آنها را به شش صفت  دو آیه در این خداوند متعال هدر داده است. مفسران می نویسند که:
توصیف کرده است: غضب وکین ازجانب خدا، عذاب سخت، برترى دادن دنیا برآخرت 
ى واختیار آن، محروم شدن از هدایت، زدن مهر بر قلوب آنها و قرار دادن آنها از جمله

 غافلان.

 إنِه رَبهكَ لِلهذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فتُِنوُا ثمُه جَاهَدُوا وَصَبرَُوا إنِه رَبهكَ مِنْ بَعْدِهَا ثمُه 
 ﴾۱۱۰لَغَفوُرٌ رَحِيمٌ﴿

آنگاه یقیناً پروردگارت نسبت به کسانی که پس از آزار دیدنِ ]از مشرکان، سرزمین شرک 
کردند، و ]برای حفظ دینشان[ شکیبایی ورزیدند، را رها کرده[ هجرت نمودند، سپس جهاد 

آری، پروردگارت ]نسبت به آنان[ پس از این ]همه بلا[ بسیار آمرزنده و مهربان 
 (۱۱۰است.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
(. با اذیت و آزار از دین برگردانده 10آیه  سخت شکنجه و عذاب داده شدند )بروج«: فتُِنوُا»

ضمیر )ها( به مذکورات قبلی، یعنی هجرت و جهاد و صبر، و یا این «: مِن ب عْدِها»شدند. 
 که فتنه مفهوم بر میگردد.

 تفسیر :
رُوا مِنْ ب عْدِ ما فتُِنوُا» بَّک  لِلَّذِین  هاج   کسانی به نسبت ديگر، پرودگارت از سوی «ثمَُّ إِنَّ ر 
قرار  مورد شکنجه کهبعد از آن دار اسلامسوی  از دار کفر به يعنی، کردند هجرت که

در افگندند و آنها در زیر  فتنه و آزار به را با شکنجه کفار آنان کهیعنی: بعد از آنگرفتند 
 کفر مجبور شدند. کلمه گفتن و فشار به شکنجه

ه (. با اذیت و آزار از دین برگرداند10آیه  سخت شکنجه و عذاب داده شدند )بروج«: فتُِنوُا»
 شدند.

هجرتى دارای ارزش است كه همراه با جهاد و صبر و مقاومت باشد در غیر آن  :باید گفت
بحیث نوعی از فرار محسوب میشود. و واضح است که: شرط دریافت مغفرت و رحمت 

 الهى، جهاد و مقاومت علیه كفر و دهریت است.

ب رُوا»  پرداختند و زحمت و مشقت جهاد و بعد از آن به جهاد در راه الله« ثمَُّ جاه دُوا و  ص 
 را تحمل کردند. 

بست وجود ندارد، و میتواند هرگونه انحراف و فتنه  اسلام بنباید متذکر شد که: دین مقدس 
را میتوان جبران كرد. بطور مثال شخص مرتد میتواند ایمان آورده وتوبه كند. طوریکه 

بَّک  مِنْ ب عْ »در آیه مبارکه آمده است:  حِیم  )إِنَّ ر   (« 110دِها ل غ فوُر  ر 
  خدایت، بعد از مهاجرت و جهاد و صبر، آنها را خواهد بخشید و به آنان رحم خواهد کرد.



  و ازبیم قرارگرفته و شکنجه مورد فتنه برکسانیکه تعالی است: حق این معنی قولیبه 
 هم هایشان سینه دانجا انجامید کهآوردند و کارب کفر را بر زبان خودکلمهجان  رفتن ازدست
 دار الهجره وبه کار شدهاو توبه سویبه  است، چنانچه کفر شد، آمرزگار مهربان پذیرای

 جهاد نمایند. و دعوت دین دشمنان علیه با وی کنند و همراه هجرت پیامبرش
سر میبردند به در مکه که است اناناز مسلم دیگری ناظر بر گروه آیه این»کثیر میگوید: ابن

نداشتند، آنها در زیر فشار و مقامی  ارج خود هیچ قوم در میان بوده مستضعفان و از زمره
خودرا  یافته هجرت پیوستند اما آخرالامر امکان فتنه به زبونساز و زجرآور کفار سرانجام

خود  و اموال و خانواده الهی، سرزمین و آمرزش خشنودی طلب و به رهانیده آنان ازچنگ
پروردگار  نمودند، که پایدارانه با کفار جهادی در آمده مؤمنان سلک کردند و به را ترک
 « تفسیر انوار القرآن» «.داد آمرزش وعدهآنان  به آیه در این متعال

 ! خواننده محترم
فوق ذکری از آن بعمل آمد در می یابیم که مسلمانان با در نظر داشت آیات متبرکه که در 

 شدند:به چند گروه تقسیم مى

اى كفرآمیز گروهى كه زیرشكنجه كف ار جان دادند و هیچ وقت حاضر نشده اند که كلمه -1
ار یاسر.را   به زبان بیاورند. مثل پدر و مادر عم 
 قی ه كردند. مثل عمار.گروهى كه ایمان قلبى داشتند، ولى براى نجات جان خود ت -2
 گروهى كه بعد از ایمان، كافر و به اصطلاح مرت د شدند. -3
گروهى كه بعد از گرفتار فتنه و انحراف شدن، با هجرت و جهاد و صبر به ایمان  -4

 برگشته و توبه كردند و دین خود را حفظ كردند.
  مرتد دو نوع است:

ان تولد یافته و بعد از قبول اسلام به مرتد فطرى كسى است كه از پدر و مادر مسلم -1
اى كه از طریق ارتدادش به جامعه اسلامى و كفر برگشته است، سزای او )بخاطر ضربه

 اش پذیرفته نیست.شود( قتل و اموالش مصادره و توبهتزلزل عقاید مردم وارد مى 
اند، لمان نبودهاش مسمرتد مل ى، به كسى گویند كه پدر و مادرش به هنگام انعقاد نطفه -2

 شود.گونه مرتد پذیرفته مى ولى او مسلمان شده و بعد كافر گشته است، توبه این
 : 110شأن نزول آیة 

از عمر بن حکم روایت کرده است: عمار بن یاسر، « طبقات»ک: ابن سعد در  -644
لال، دانستند چه میگویند. بشدند که نمی صهیب و ابو فکیهه )آنقدر آزار و شکنجه می 

 عامر بن فهیره وجماعتی دیگر از مسلمانان نیز شکنجه میشدند.
ا فتُِنوُاْ...( در باره آنها نازل شده است.»آیه  رُواْ مِن ب عْدِ م  بَّک  لِلَّذِین  ه اج   ثمَُّ إِنَّ ر 

مْ لََ يَوْمَ تأَتْيِ كُلُّ نفَْس تجَُادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتوَُفهى كُلُّ نَفْس مَا عَمِلتَْ وَهُ 
 ﴾۱۱۱يظُْلمَُونَ﴿

]یاد کن[ روزی را که هر کس ]به پیشگاه حق[ می آید ]برای مصؤن ماندنش از عذاب[ از 
و هرکسی به سزای آنچه کرده، بدون کم و کاست پاداش داده شود و به خود دفاع میکند 

 (۱۱۱شود.)آنها ظلم نمی
 تفسیر :

وش میكند و فقط وفقط در فكر نجات انسان ها درروز قیامت همه چیز و همه كس را فرام
روز هنگامۀ بزرگ  «ی وْم  ت أتِْی کُلُّ ن فْس تجُادِلُ ع نْ ن فْسِها»خود میباشند. طوریکه میفرماید: 



دهد.  نجاتتا خود را از عذاب  را به یاد آورید که هر کس برخاسته و از خود دفاع میکند،
 می و عذر پیش حجتخودش  و خلاصی جاتن فقط برای در روز قیامت یعنی: هر انسانی
 حال و وضع دیگران برایش اصلاً مهم نمی باشد.اندیشد، خود می  آورد و فقط به

ى قیامت به قدرى خطرناك است كه كافران براى نجات خود، درهر لحظه چیزى صحنه
بِ نا ما كُنَّا مُشْرِكِین  »میگویند؛ گاهى میگویند:  ِ ر  .( به خدا قسم ما مشرك 23ام، )انع« و  اللََّّ

لُّونا»نبودیم، گاهى صدا میزنند:  .( اینها ما را گمراه كردند، و 38)اعراف، « هؤُلاءِ أ ض 
 .( اگر شما نبودید ما مؤمن بودیم.31)سبأ، « ل وْ لا أ نْتمُْ ل كُنَّا مُؤْمِنِین  »گاهى هم میگویند: 

ف ى کُلُّ ن فْس ما ع مِل تْ » نگام هر کس به آنچه از خیر و شر پیش فرستاده در آن ه« و  توُ 
سزا در روز قیامت، نتیجه عمل خود انسان ها است که دردنیا آنرا است جزا داده میشود، 

)»مرتکب شده اند.  هُمْ لایظُْل مُون  شود، بلکه پاداش کامل  از اجرشان کاسته نمى(« 111و 
 گیرند.و وافى آن را مى 

ُ مَثلًََ  قرَْيةًَ كَانتَْ آمِنةًَ مُطْمَئِنهةً يأَتِْيهَا رِزْقهَُا رَغَدًا مِنْ كُل ِ مَكَان فَكَفَرَتْ  وَضَرَبَ اللَّه
ُ لِباَسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بمَِا كَانوُا يَصْنعَوُنَ﴿ ِ فأَذََاقَهَا اللَّه  ﴾۱۱۲بأِنَْعمُِ اللَّه

که درامن و امان و آسودگی  آورد قریه ای را مثال می]برای پندآموزی به ناسپاسان[ والله 
رسید، اما کفران نعمت الله کردند و الله بود و از هر طرف روزیش فراوان به سویش می

به سزای کاری که انجام دادند لباس گرسنگی و ترس را )به تن آنان کرد وطعم گرسنگی 
 (۱۱۲را( به ایشان چشانید.)

 تفسیر :
آن در قرآن عظیم الشأن بخصوص داستانهای  تذکر قصه ها و داستان و بیان مثالها که از

 تاریخ و اقوام گذشته، بیان شده، برای این است که باید از آن عبرت گرفت.که: در باره 
ب  »طوریکه خداوند متعال دراین آیه مبارکه مثال شهرمکه را به بیان گرفته است:  ض ر  و 

ث لاً ق رْی ةً  ُ م  خود آیند وبرگمراهی شان  یدار شوند، بهب تا مردم قریشتا بدین ترتیب « اللَّ  
ث لاً ق رْی ةً »استمرار نورزد.  ُ م  ب  اللَّ   ر  ض  مردم این شهر، از شر دشمنان درامن وامان « و 

بودند، زیرا خداوند متعال آنرا تحت حمایت خویش گرفته بود، آن شهر دررفاه وآسوده عالی 
سان بدان میرسید، ولی اش از هرسو فراوان وآزندگی بسرمی بردند، و روزی

بادرنظرداشت برخوردارى از این نعمات آنها را به ناسپاسى واداشته، الله متعال را ناسپاسی 
و انکار کرده به او شرک ورزیدند و پیامبرش را تکذیب نمودند و در نتیجه به عصیان و 

آنان چیره  هایش را برچیده و عذاب خود را براند. آنگاه الله عزوجل نعمتتمرد پرداخته
ها، به گرسنگی و فقر و بیم و هراس و ساخت. به سزای افعال زشت و اعمال نامیمون آن

  ها مبتلایشان گردانید.ها و محنتفتنه
ئِنَّةً » طوریکه گفته شد؛ مردم این قریه در امنیت و آسایش و سعادت و « کان تْ آمِن ةً مُطْم 

غ  »نعمت قرار داشتند.  کانی أتِْیها رِزْقهُا ر  از هر جهت خیرات و روزى « داً مِنْ کُل ِ م 
ِ »آورد. فراوان بدان روى مى تْ بِأ نْعمُِ اللَّ   در مقابل خیر و برکت و روزى خدا «ف ک ف ر 

وْفِ »سپاسگزار نبودند.  ُ لِباس  ا لْجُوعِ و  ا لْخ  ا اللَّ   خداوند متعال نعمت امنیت و آرامش « ف أ ذاق ه 
تلخ بیم و هراس وگرسنگى ومحرومیت را به آنها چشاند. ملاحظه را از آنها گرفت وطعم 

كفران نعمت هم عذاب جسمى دارد.)فقر وگرسنگى(،هم عذاب روحى  میشود که:
 امنى(وروانى)ترس ونا

  رابه گرسنگینمود؛ یعنی  ضد آنها تبدیل را به اول طوریکه گفته شد خداوند متعال دوحالت



)». امنیت جای را به و هراس ترسوگشایش، و فراوانی جای (« 112بِما کانوُا ی صْن عوُن 
 علت اساسی همانا کفر و نافرمانی شان بود.

مفسر جهان اسلام امام فخررازى دراین مورد مینویسد: مردم مکه چنین بودند؛ زیرا آنها 
آنان  در آسایش و امنیت و رفاه بودند. آنگاه خدا نعمت عظیمش یعنى حضرت محمد را بر

روى کردند، پس خدا  ارزانى داشت، اما آنها به او کافر شدند و در اذیت و آزارش زیاده
آنان را هفت سال به قحطى و گرسنگى عذاب داد تا جایى که به خوردن مردار و استخوان 

  .(۲۰/۱۲٨رو آوردند. )تفسیر کبیر 

 ﴾۱۱۳مُ الْعذََابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ﴿وَلَقدَْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذهبوُهُ فأَخََذَهُ 
پیامبري از خود آنها به سوی آنان آمد، اما او را تكذیب كردند، و عذاب الهي آنها را فرو 

 (۱۱٣گرفت، در حالیكه ظالم بودند.)
 تفسیر :

هاى مادى را كفران كردند، ى قبل میفرماید: مردم ناسپاس نه تنها نعمتاین آیه در ادامه آیه
هاى معنوى، یعنى پیامبران الهى رانیز تكذیب وریکه یادآور شدیم بزرگترین نعمتبلكه ط

 نمودند كه در نتیجه قهر خداوند آنان را فراگرفت.
سُول  مِنْهُمْ ف ک ذَّبوُهُ »در آیه مبارکه میفرماید:  هُمْ ر  محمد صلی الله علیه وسلم با « و  ل ق دْ جاء 

یعنی: از جنس  «آمد از خودشان پيامبری» ان آمد.آیات و معجزات روشن ونمایان نزد آن
 شناختند.می را بخوبی آنها او و نسبش که شان

ا در مقابل وی لجاجت کردند او را تصدیق نکردند و به رسالتش ایمان نیاوردند. بنا به  ام 
 قول ابن عباس)رض( از فحوای آیه مبارکه بر می آید که: منظور آن مردم مکه است.

)ف أ خ  » ها و ها را به سزای آن به سختیتعالی آنپس حق (« 113ذ هُمُ ا لْع ذابُ و  هُمْ ظالِمُون 
هایی چون گرسنگی، ترس، قتل، اسارت، خواری و خفت مبتلا ساخت و سرانشان فاجعه

 در حالی در بدر کشته شدند که با شرک بر خویشتن ستمگر بودند.
 ! خواننده محترم

ی تهدید کافران و ناسپاسان و منعشان از کفرورزی از طریق ضرب در آیات قبلی درباره
به مؤمنان دستور ( 119الی  114آیات متبرکه) المثل مطالبی به بیان گرفته شد اینک در

میدهد تا از چیزهای حلال و پاکیزه استفاده کنند و شکر گزار باشند و حرام را ترک نمایند 
هوی و هوس وعقل تنها نیست؛ بلکه از روی دلیل  و بدانند که: حكم حلال و حرام از روی

 (. 145و 144ونص شرعی است..... )سوره انعام آیات 

ِ إنِْ كُنْتمُْ إِيهاهُ تعَْبدُُونَ﴿ ُ حَلََلًَ طَي بِاً وَاشْكُرُوا نعِْمَتَ اللَّه ا رَزَقَكُمُ اللَّه  ﴾۱۱۴فَكُلوُا مِمه
بخورید که الله به شما روزی داده است  پس از روزی حلال و پاکیزه ایحال كه چنین است 

 (۱۱۴و شکر نعمت الله را به جای آورید اگر تنها او را میپرستید.)
 تفسیر :

« ً ی ِبا لالاً ط  ُ ح  ق کُمُ اللَّ   ز  ا ر  ها و تكذیب انبیا سبب قهر و  اكنون كه كفران نعمت« ف کُلوُا مِم 
وار بخورید  گرفته و حلالبهره هاى حلالعذاب خداست، پس بجاى كفران وكفر، از نعمت

 و شكر گزار باشید.

ملاحظه میداریم که: هدایات و دساتیر دین مقدس اسلام مطابق فطرت بشری است. 
پس ای مسلمانان! از روزی حلال هایى كه مطابق طبع انسان باشد، مجاز است.خوردنى
از حرام وپلیدیها ب بخورید که آن را برایتان مباح کرده است. و بدین ترتیای وپاکیزه



 ودیگر محرمات ریخته (، خونمردار )خود مرده عبارتند از: خوردن گوشت کهبپرهیزید 
و اگر در ایمان خود صادق و در عبادت خویش اهل اخلاص هستید. در شریعت  شده بیان
«( ِ إِنْ کُنْتمُْ إیِ اهُ ت عْبدُُون  ت  اللَّ   خدای منان را با طاعتش و پیروی نعمت (« 114و  اشُْکُرُوا نِعْم 

 نه «پرستيداگر تنها او را می »وسپاسگزار باشید  وحقشناس از پیامبرش شکر گزارید.
عبادت و بندگى  :. و باید گفت کهاوست پرستش، شکر نعمت غیر او را زیرا از مقتضیات

 ها در شرع اسلام جای ندارد.بدون شكر نعمت
یادآور شده که بر آنان حرام کرده است؛ زیرا براى آنان  سپس خداى متعال چیزهایى را
 مضر هستند، آنجا که میفرماید:

ِ بهِِ فمََنِ اضْطُره غَ  مَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أهُِله لِغَيْرِ اللَّه مَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتةََ وَالده يْرَ إِنهمَا حَره
َ غَفوُرٌ رَحِ   ﴾۱۱۵يمٌ﴿باَغ وَلََ عَاد فإَِنه اللَّه

جز این نیست که مردار و خون و گوشت خوک و آنچه نام غیر الله )به وقت ذبح( بر آن 
گفته شده باشد بر شما حرام کرده شده است، ولی اگر کسی به خوردن آنها مجبور شود، 
در حالیكه تجاوز و تعدي از حد ننمایند )خداوند آنها را مجازات نخواهد كرد( چرا كه خدا 

 (۱۱۵یم است.)غفور و رح
 تفسیر :

هاى  قبل از همه باید گفت که: محتوای ومضمون این آیه مبارکه با کمی تفاوت، در سوره
هاى بقره ومائده كه از جمله انعام و نحل كه از جمله سوره های مك ى هستند و سوره

 های مدنى هستند نیز آمده است.سوره
باید در کتاب الله وسنت رسول الله صلی  در ضمن قابل یادآوری میدانم که: حرام وحلال را

الله علیه وسلم جستجو کرد.حرام كردن اشیاءتنها بدست الله متعال وپامبر اش است و كسى 
حق  ندارد از پیش خود یا براساس خرافات و موهومات چیزى را حرام یا حلال كند. از 

ی و مادى نیست، ها، تنها مسائل صحى تحریم بعضى خوردنىجانب دیگر دلیل و فلسفه
هاى معنوى، همچون شرك نیز یك  طوریکه یک تعداد تصور میکنند. بلكه دورى از پلیدى

 معیار در شرع اسلامی می باشد.
یْت ة  و  ا لدَّم  و  ل حْم  ا لْخِنْزِیرِ »در آیه مبارکه آمده است:  ل یْکُمُ ا لْم  م  ع  رَّ اى انسان! خدا « إنَِّما ح 

 نکرده است جزآنچه زیان شما را در بر دارد؛ ازقبیل مردار وخونیچیزى را برشما حرام 
 که درهنگام ذبح ازوی میریزد، وگوشت خوک وغیره...

ِ بِهِ » ما أهُِلَّ لِغ یْرِ اللَّ   و آنچه را که برای حت ى خوردن باید در مدار توحید باشد. یعنی « و 
افان و غیرهغیر الله ذبح شده است، همچون حیوان ذبح شده برای بتان،  ؛ چون کاهنان، عر 

 این عمل براى جان و عقیده مضر است. 
حِیم )» لا عاد ف إنَِّ اللَّ    غ فوُر  ر  نِ اضُْطُرَّ غ یْر  باغ و  با این وجود اگر کسی به حالتی (« 115ف م 

از گرسنگی شدید میرسد که بیم مرگ دارد، در صورتی که با خوردن بدون ضرورت بر 
ً الله متعال بروی نفس خویش ستمگر  نبوده و از حد نیاز اضطراری تجاوز نکند قطعا

ها کند، زیرا ضرورتآمرزگار و مهربان است، پس برآنچه کرده است وی را مجازات نمی
بست وجود ندارد. بن اند. در دین مقدس اسلام و شرعیت غرای محمدیمباح کنندۀ ممنوعات

  شود.و سزای گناه بخشیده مى ملاحظه میشود که: در شرایط اضطرار، کیفر 

ِ الْكَذِبَ  وَلََ تقَوُلوُا لِمَا تصَِفُ ألَْسِنَتكُُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلََلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتفَْترَُوا عَلىَ اللَّه
ِ الْكَذِبَ لََ يفُْلِحُونَ﴿  ﴾۱۱۶إنِه الهذِينَ يفَْترَُونَ عَلىَ اللَّه



 کند نگویید این حلال است و این حرام، تا بر الله ان میو برای آنچه که زبانتان به دروغ بی
 (۱۱۶شوند.)بندند، کامیاب نمیدروغ ببندید، چون کسانی که بر الله دروغ می

 تفسیر :
 دلیل باید نكنیم:جا و بى ها، اظهار نظر هاى بى  در مورد حلال و حرام

ای و پشتوانه حجتی هیچ برآن و پردازد،می دروغ شما بهزبان ه: آنچ برایاى مشرکان! 
تا بر خدا  حرامو آن  است حلَل اين نگوييد که؛ از وحی آسمانی و دلیل عقلانی ندارد

ندهید  باشد  نسبت وی از جانب آنکه بی  تعالی حق را به و تحریم یعنی: تحلیل بنديد دروغ
(  بر او دروغ گونهتا بدین  احکام ساختن و مشروع و تحریم تحلیل بدانید که بندید پس)الْك ذِب 

را از  ایدینی حکم از بشر را نسزد که و بنابر این، احدی است الله متعال دین، تنها حق
ساخت،  را از نزد خود مرسوم ایدینی کرد وحکم چنینگزارد واگر بشری  خود بنیان جانب
 گناه متضمن  سازی وحلال حرام برگناه مضاف  کار وی ینداد، ا نسبت اللهآنرا به  سپس

 .نیز هست بر خداوند متعال بستنو دروغ  ءفترااِ 
به یاد داشته باشید که: شكستن مرزهاى حلال و حرام، هم شقاوت در دنیا را بدنبال دارد و 

ِ ا لْ »هم عذاب آخرت را.  )إِنَّ ا لَّذِین  ی فْت رُون  ع ل ى اللَّ   بیگمان کسانی (« 116ک ذِب  لا یفُْلِحُون 
که به الله متعال چیزی را که او آن را نگفته است، نسبت میدهند نه به خیر دنیا میرسند، نه 

 یابند.به خیر آخرت و نه هم از عذاب الله متعال رهایی می
 خواندم، از آنرا  نحل از سوره آیه این چون»گفت:  که است شده روایت نضرهاز ابی 
با  آیه میگوید زیرا اینراست  نضرهابی«. ترسممی از فتوا دادن بعد همیشه به زمان

رسول الله صلی  و سنت الله کتاببرخلاف  که کسانی همه فتاوای دارد، شامل که عمومیتی
 و مقدم دهندگان یحاز ترج بسیاری که گونه دهند، میشود همانفتوا می الله علیه وسلم

 افتند. پسدرمی ورطه در اینو سنت  کتاب علم به بر روایت، یا جاهلان رأی دارندگان
 منع هایشان شوند و از جهالت بازداشته از فتوا دادن کسانی چنین که است این شایسته

 فتوی روشن نمود و حجتیتعالی، یا ره حق از سوی علمی داشتن بی گردند زیرا آنان
 جهتمیسازند. بدین را نیز گمراه میشوند، دیگران خود گمراه کهاین علاوه به میدهند پس

ابوحنیفه علیه الرحمه  امام طوریکه .محتاط بودند سخت در فتوا دادن فقه ائمه بود که
 که سود از امری زیرا چه دادم بود، فتوا نمینمی  مسئولیتاگر ادای »: میفرماید
 «.ما باشد از آن آن و مظلمه از دیگران آن هایگوارایی

 ﴾۱۱۷مَتاَعٌ قلَِيلٌ وَلهَُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ﴿
  (۱۱۷و برای آنان ]در قیامت[ عذابی دردناک است.))بلکه برایشان در دنیا( نفع اندک است 

 تفسیر :
( هرگونه تحلیل یا تحریمى )حلال 117وآیۀ  116: ۀیآباید گفت: این دو آیه متذکره )یعنی 

وحرام( را كه بر مبناى قانون الهى کتاب الله وسنت رسول الله صلی الله علیه وسلم نباشد، 
رزش دنیوى أمحكوم نموده وآنرا دروغ بستن به خدا، و رسولش، براى رسیدن به متاع بى 

 شمرد.مى 
 اشیاء بر اساس کردنو حلال  حرام کهکنند می  بر این امر دلالت کریمه همچنان آیات

 .نفس، کفر است هوی

مْناَ مَا قصََصْناَ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلمَْناَهُمْ وَلَكِنْ كَانوُا  وَعَلىَ الهذِينَ هَادُوا حَره
 ﴾۱۱۸أنَْفسَُهُمْ يَظْلِمُونَ﴿



 برای تو )در سورۀ انعام( حکایت کردیم، و)ما( بر یهودیان چیزهایی را حرام کردیم که قبلاً 
 (۱۱٨بلکه آنان خودشان به خود ستم میکردند.)وما به آنان ظلم نکردیم 

 تفسیر :
بعد از اینکه الله متعال مبارکه می نویسد:  ۀمفسر تفسیر انوار القرآن در تفسیر این آی

 به یان نمود، اینکمحمد صلی الله علیه وسلم ب متاُ ها را بر ها و رخصتها، حرامحلال
 را با این آسانی آن پردازد تا مسلمانانمی   شریعتشان از نسخ بر یهود  قبل محرمات بیان

مبارکه  ۀطوریکه درآی الله متعال برخود باشند: و شکرگزار نعمت کرده مقایسه سختی
بر  نه گردانیدیم حرام یعنی: مخصوصاً برآنان «گردانيديم حرام و بر يهوديان» میفرماید:
ع ل ى الَّذِین  ه ادُواْ »خویش:  فرموده با این« ايمرا پيشتر بر تو خوانده آنچه» غیرشان و 

آ  هُم  ل یهِم شُحُوم  من ا ع  رَّ الغ ن مِ ح  مِن  ٱلب ق رِ و  من ا كُلَّ ذِي ظُفرُۖ و  رَّ  و بر یهودیان» [.146الْنعام: ]«ح 
 حرام دو را بر آنان آن واز گاو وگوسفند پیه گردانیدیم را حرام ریداچنگال  هر حیوان

در  با استخوان هاست، یا آنچهدو یا بر روده آن بر پشت هایی کهپیه استثنای گردانیدیم، به
 «.است آمیخته

 بر همه تو در تورا آنها را در قرآنخداوند  ها کهوخوراکی از اغذیه محرمات یعنی: تمام
ً بر یهود حرام مردم  سوره ( این115)ۀدر آی که است گردانیده، همان یا مخصوصا
بجز اینها راکه  آنچه حرمت حکم پس ایمکرده شما بیان برای« نعامأ» (سورۀ146)وآیۀ
با  «نکرديمستم » یعنی: بر یهودیان «و ما بر آنان»اید؟ اید، از کجا آوردهگردانیده حرام
از  «ميکردندخود ستم  آنها به بلکه»بود  خودشان سرکشی جزای زیرا این تحریم این

 چیزها را به این کردند و ما هم را فراهم تحریم این و مقدمات سبابأ خودشان آنجا که
 .گردانیدیم حرام مجازاتی، برآنان عنوان

نَ عَمِلوُا السُّوءَ بِجَهَالةَ ثمُه تاَبوُا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأصَْلَحُوا إنِه رَبهكَ مِنْ ثمُه إنِه رَبهكَ لِلهذِي
 ﴾۱۱۹بَعْدِهَا لَغَفوُرٌ رَحِيمٌ﴿

باز)هم دروازۀ توبه برایشان بازاست( چون پروردگار تو برای آنان که به نادانی کارهای 
)عقیده و عمل خود را(، البته پروردگار  بدکردند باز بعد ازآن توبه کردند و اصلاح کردند

 (۱۱۹تو بعد از این )توبه و اصلاح( آمرزنده مهربان است.)
 تفسیر :

پذیرفتن آن از جانب  واز طی قلب باشد، اگر توبه صادقانه ونصوح به یاد داشته باشید که:
بو  مِهرمتبرکه متضمن ۀ همچنان آی .پروردگار باعظمت قطعى وعده گردیده است ت مُح 

طوریکه  شده است.ذاشته گ نسبت به تمام انسانها است و دروازه های توبه برای همه باز
پذیرفتن توبه از جانب پروردگار قطعى است. و در یادآور شدیم مطابق فحوای آیۀ مبارکه: 

ى هوس باشد نه انكار وعناد، مطابق فحوای آیۀ ضمن باید گفت: گناهانى كه بخاطر غلبه
هال ة ثمَُّ تابوُاع مِلوُ»مبارکه   به پذیرش توبه نزدیك است.« ا السُّوء  بجِ 

 مبارکه مینویسد: ۀدر مورد تفسیر این آی تفسیر المیس ر دکتر عایض بن عبدالله القرني»در 
با این همه خدای سبحان برکسانی آمرزگار است که به نادانی مرتکب گناه شده نه از فرجام 

تند که ارتکاب آن موجب قهر الهی میشود و سپس پشیمان از دانس اند و نه میآن آگاه بوده
های خود اند و نفسارتکاب آن به سوی پروردگار خویش بازگشته، از کردۀ خود تائب شده

اند، آری! الله متعال بر ایشان آمرزگار را با انواع نیکوکاری و طاعت به اصلاح آورده
 گذرد و یا جبران گناهان، قبول طاعات و است، بناءً پس از تو به و اصلاح از آنان درمی



 کند. چند برابر ساختن حسنات، بر ایشان رحم می
 جهالت:

ال ة» ه  بیعقلی. جهل اگر درمقابل علم باشد به معنى نادانى  حماقت و سفاهت بى اعتنایى،«: ج 
 واگردر مقابل عقل باشد به معنى بى اعتنایى و بیعقلی آمده است.

 (.54آیۀ  /، سورۀ انعام17ساء/ آیۀ ن ۀ)سور)ملاحظه شود 
جهل به معناى ندانستن است، ولى جهالت در موردى كه انسان میداند، ولى  طوریکه گفتیم:

آمده  54هوى و هوس بر او غالب میشود نیز بكار میرود. طوریکه در سورۀ انعام/ آیۀ 
بُّكُمْ ع لىو  إِذا جاء ك  الَّذِین  یؤُْمِنوُن  بِآیاتِنا ف قلُْ س لا»است:  ل یْكُمْ ك ت ب  ر  ة  أ نَّهُ  م  ع  حْم  ن فْسِهِ الرَّ

حِیم   هال ة ثمَُّ تاب  مِنْ ب عْدِهِ و  أ صْل ح  ف أ نَّهُ غ فوُر  ر  نْ ع مِل  مِنْكُمْ سُوءاً بِج  )و هرگاه كسانى « 54»م 
ان بر خودش كه به آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند، پس بگو: سلام بر شما! پروردگارت

ر كرده است كه هر كس از شما از روى نادانى كار بدى انجام دهد و پس  رحمت را مقر 
 از آن توبه كند و خود را اصلاح نماید، پس قطعاً خداوند، آمرزنده و مهربان است.(.

بدین ترتیب ملاحظه می شو که: خداوند متعال؛ رحمت را بر خویش واجب كرده؛ ولى 
 خواهى و توبه است.شرط دریافت آن، عذر

هال ة »/ سورۀ نساء آمده است:  17 ۀیآهمچنان در  لوُن  السُّوء  بِج  ِ لِلَّذِین  ی عْم  ا التَّوْب ةُ ع ل ى اللََّّ إِنَّم 
 ً كِیما ُ ع لِیماً ح  ل یْهِمْ و  كان  اللََّّ ُ ع   )بى گمان )پذیرش(« 17»ثمَُّ ی توُبوُن  مِنْ ق رِیب ف أوُلئِك  ی توُبُ اللََّّ
كنند. كنند، سپس زود توبه مىتوبه بر خدا، براى كسانى است كه از روى جهالت كار بد مى

 پذیرد و خداوند، دانا و حكیم است.(ى آنان را مى پس خداوند توبه
در آیه مبارکه خداوند متعال؛ گناهكاران را به توبه فورى تشویق وترغیب نموده است، و 

ر توبه، كلید قبولى آن است. درضمن بایدگفت که در این هیچ شکی نیست که: سرعت د
توبه باید واقعى و ازطی قلب باشد، نباید فراموش کنیم که: اگر تظاهر به توبه كنیم الله 

 متعال حقیقت وجوهر ما را خوب میداند.
 ! خوانندۀ محترم

 اى از شرایط قبولى توبه اشاره میكند. از جمله:فحوای آیۀ مبارکه به گوشه
هى به عواقب گناه باشد، نه از روى كفر و عناد. اه، از روى نادانى و بىالف: گن  توج 

حاطه كند، یا خصلت او شود، یا اِ ب: گنهكار باید زود توبه كند، پیش از آنكه گناه او را 
 قهر و عذاب الهى فرا رسد.

لوُن  السُّوء  »ازفحوای جمله  ست.معلوم میشود؛ تاگناه زیادنشده، توبه آسان ا«ی عْم 
ر  »سوره نساء میخوانیم:  18و در آیه  ض  تَّى إِذا ح  لوُن  السَّیِ ئاتِ ح  و  ل یْس تِ التَّوْب ةُ لِلَّذِین  ی عْم 

 ً وْتُ قال  إنِِ ي تبُْتُ الَْن  و  لا  الَّذِین  ی مُوتوُن  و  هُمْ كُفَّار  أوُلئِك  أ عْت دْنا ل هُمْ ع ذابا د هُمُ الْم   أ لِیماً أ ح 
کنند تا وقتی که مرگ یکی از و )وعدۀ( قبول توبه برای کسانی نیست که گناه می) «18»

میرند )قبول آنها برسد میگوید: البته اکنون توبه کردم، ونیز توبه آنانی که درحالت کفر می 
 ایم.( گردد(، برای این دو گروه عذاب دردناک آماده کردهنمی

د هُمُ الْ »از جمله:  ر  أ ح  ض  وْتُ قال  إنِِ ي تبُْتُ الَْن  إِذا ح  آیه مبارکه بر می آید که: توبه در « م 
 حال اختیار و آزادى ارزش دارد، نه در حال اضطرار یا مواجهه شده با خطر.

و پذیرش توبه، براى كسانى كه كارهاى زشت میكنند تا وقتى كه مرگ یكى ازآنان فرارسد، 
. ونیز براى آنان كه كافر بمیرند، بلكه براى آنان آنگاه میگوید: همانا الَن توبه كردم، نیست

لوُن  السَّیِ ئاتِ »سوره نساء میخوانیم:  18ى مبارکه ایم. درآیهعذاب دردناك مهی ا كرده  ، «ی عْم 



 که هدف از آن گناهان زیاد میباشد كه توبه كردن از آن مشكل است.
لوُن  السُّوء  »ازفحوای جمله  زیادنشده، توبه آسان است. معلوم میشود؛ تاگناه«ی عْم 

ر  »سوره نساء میخوانیم:  18و در آیه  ض  تَّى إِذا ح  لوُن  السَّیِ ئاتِ ح  و  ل یْس تِ التَّوْب ةُ لِلَّذِین  ی عْم 
وْتُ قال  إنِِ ي تبُْتُ الَْن  و  لا  الَّذِین  ی مُوتوُن  و  هُمْ كُفَّار  أوُلئِك  أ عْت دْنا ل هُمْ  د هُمُ الْم  ع ذاباً  أ ح 

 ً و )وعدۀ( قبول توبه برای کسانی نیست که گناه میکنند تا وقتی که مرگ یکی )« 18»أ لِیما
میرند  از آنها برسد میگوید: البته اکنون توبه کردم، و نیز توبه آنانی که در حالت کفر می

 ایم.( گردد(، برای این دو گروه عذاب دردناک آماده کرده)قبول نمی
وْتُ قال  إنِِ ي تبُْتُ الَْن   إِذا»از جمله:  د هُمُ الْم  ر  أ ح  ض  آیه مبارکه بر می آید که: توبه در « ح 

 حال اختیار و آزادى ارزش دارد، نه در حال اضطرار یا مواجهه شده با خطر. 
و پذیرش توبه، براى كسانى كه كارهاى زشت میكنند تا وقتى كه مرگ یكى از آنان فرا 

مانا حال توبه كردم، نیست. و نیز براى آنان كه كافر بمیرند، بلكه رسد، آنگاه میگوید: ه
لوُن  »سوره نساء میخوانیم:  18ى مبارکه ایم. در آیهبراى آنان عذاب دردناك مهی ا كرده ی عْم 

 باشد كه توبه كردن از آن مشكل است.، که هدف از آن گناهان زیاد مى «السَّیِ ئاتِ 
لوُن  » ىه، توفیق توبه را از انسان میگیرد. كلمهاصرار بر گنا باید گفت که: نشانه « ی عْم 

 به معناى تعد د و تكرار گناه است.« سیئات»ى استمرار وكلمه
إِذا »باید گفتن توبه را نباید به تأخیر اندازیم، زیرا زمان مرگ معلوم نیست چون از جمله 

وْتُ.. د هُمُ الْم  ر  أ ح  ض   ردن علایم مرگ، توبه دیگر پذیرفته نمىکه با رسیدن ومشاهده ک« ح 
 شود.

طوریکه در فوق هم یادآور شدیم توبه اگر؛ صادقانه ونصوح باشد،پذیرفتن آن از جانب 
 پروردگار باعظمت قطعى است.

و در اخیر باید گفت که: توبه کردن، تنها گفتن یك لفظ به زبان نیست، بلکه تصمیم و اصلاح 
 خواهد.هم مى 
 ! ممحتر ۀخوانند
ندیشه های مشرکان و رد طعنه زدنهایشان به پیامبری پیام آوران أبطال عقاید و اِ پس از 

وجابه جا کردن حلال وحرام به آرزوی خود و افتخار کردن به ابراهیم علیهم السلام که 
الی  120کرده اند، اینک در آیات متبرکه)ء گویا راه او را در پیش گرفته و به او اقتدا

ی اصولیان، بزرگداشت روز یس و پیشوای یکتا پرستان و قدوهئابراهیم، ر ( به یاد124
 شنبه از سوی یهودیان، بحث بعمل می آورد.

ِ حَنيِفاً وَلَمْ يكَُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ  ةً قاَنِتاً لِلَّه  ﴾۱۲۰﴿ إنِه إِبْرَاهِيمَ كَانَ أمُه
وی فروتنی فرمانبردار و مت بود، برای خدا از راُ ، ابراهیم]به تنهایی[یک گمانبی

 (۱۲۰]یکتاپرستی[ حق گرا بود واز مشرکان نبود.)
 تفسیر :

ةً » الله پیشوایی در خیر و الگویی در امر صلاح  به راستی ابراهیم خلیل: «إِنَّ إبِْراهِیم  کان  أمَُّ
هاى نیکو برخوردار بود، به همین دلیل الله متعال او را تمام خصلت و شایستگی بود، واز

 ه عنوان خلیل و دوست خود برگزید.ب
« ِ آنچه به انسان  او برای پروردگارش بسیار مطیع، بسیار خاشع و فروتن بود،: «قانتِاً لِِلّ 

ً »ارزش میدهد عبادت واطاعت آگاهانه ازالله است،   همراه با اعتدال و نداشتن انحراف« قانتِا
« ً نِیفا  وخلوص است.« ح 



« ً نِیفا  ابراهیم علیه  بود، یابنده گرایشحق دین سویبه  باطل دیانأاز  یعنی: «بود حنيف» :«ح 
ً »السلام هم در عمل خالص بود،  نِیفا دیان باطل روگردان بود أاز تمام  هم در عقیده، او« ح 
 و به دین حق و اسلام روآورد. 

یش دیان انحراف و گراأاو حقگرا و بر دین توحید بسیار استوار بود و از آن به دیگر 
او هرگز به خدای سبحان و جزو مشرکان نبود. («120و  ل مْ ی کُ مِن  ا لْمُشْرِکِین  )»نمیکرد، 

تأکید ما سبق و رد ادعاى یهود  شریک نیاورد و هرگز جز او معبود دیگری اختیار نکرد،
 و نصارى میباشد که به گمان آنها ابراهیم یهودى یا نصرانى بود.

 السلَم:اوصاف حضرت ابراهيم عليه 
پنج صفت مهم درمورد حضرت ابراهیم علیه السلام  الله متعال در قرآن عظیم الشأن به

 تصریح نموده است.
ت   دانستن حضرت ابراهيم عليه السلَم:وصف اول: ام 

ةً » سوره نحل( خواندیم؛ 120طوریکه دربدایت )آیه اهِیم  ك ان  أمَُّ )ابراهیم خود یک  «إِنَّ إبِْر 
د هُ( یا )إِقْت دي بِهِ( است. «: ةً أمَُّ » امت بود(؛ هُ( به معنی )ق ص   قدُوه. پیشوا. از ماده )أ مَّ

قرآن عظیم الشأن ابراهیم علیه السلام را نمونه هدایت واطلاعت وسپاسگزاری و توبه و 
تی بود. برگشت به سوی خدا به تصویر میکشد. در اینجا در  باره او میگوید: ابراهیم ام 

ت میت که خوبی کاملیواند به معنی مل ت باشد. یعنی ابراهیم برابری میکرد با مل تکلمه ام 
. یعنی ابراهیم ونیکوئی واطلاعت برکت داشته باشد. یا این کلمه به معنی امام وپیشوا است

شد. در علیه السلام امام و پیشوائی بودکه در خیر و خوبی بدو اقتداء و از او پیروی می 
ت را هم بدین معنی وهم بدان معنی دانستهتفاسیر علماء؛ کلم دیک اند. این دو معنی نزه ام 

که مردمان رابه سوی خیرو صلاح وخوبی و نیکوئی به هم هستند. چه امام و پیشوائی
کار خودرا دارد وبه اندازه پاداش هدایت و رهنمود میکند، او رهبر ملتی است وپاداش

به هدایت و رهنمود او عمل میکنند. پس بثمابه او شودکه کسانی نیز به حساب اوگرفته می
که دارد، ، و در اجرا و مزدی استملتی از مردمان در خیر و صلاح و خوبی و نیکوئی

 که یک فرد بشمار آید.نه این
 بودن ابراهيم عليه السلَم:« أمُ ت»نظريات مفسران در مورد 

 ه نکته اساسی ذیل جلب می دارم:درمورد توجه خوانندگان را از مجموع نظریات مفسران ب
ت بود، چرا در برخی از حالات   ابراهیم، آن قدر شخصیت داشت که به تنهائى یک أمُ 

شعاع شخصیت برخی ازانسان ها آن قدر قوت وافزایش مى یابد که از یک فرد و دو فرد 
 و یک گروه فراتر مى رود، و شخصیتش معادل یک امت بزرگ مى شود.

ت بود. حضرت ابراهیم عل  یه السلام بر مكتبى بود كه احدى بر آن نبود، پس یك ام 
ت به معناى معل م خیر است او معل م خوبى  ها بود. كلمه ام 

ت یعنى رهبر و مقصود و امام تمام خداپرستان است.   هدف از ام 
ت بود.   شخصی ت و شعاع وجود او به اندازه یك ام 

ت به او بود.  چون قوام ام 
تى را راهنمایى مىچون عالم بو  كند. د و عالم ام 

 تنه قیام كرد. چون حركت آفرید كار یك ام ت را انجام داد، یارى نداشت و یك
حضرت ابراهیم علیه السلام، در آن زمان که هیچ خدا پرستى در محیطش نبود و همگى 

 در منجلاب شرک وبت پرستى غوطه ور بودند تنها موحد و یکتاپرست بود، پس او به 



 تنهائى امتى و مشرکان محیطش امت دیگر بودند.
حضرت ابراهیم علیه السلام، سرچشمه پیدایش امتى بود، و به همین سبب، نام امت بر او 

 گذارده شده.
تمام این معانى بزرگ را در خود « أمُ ت»و هیچ اشکالى ندارد که: این کلمه کوچک یعنى 

ود، یک پیشواى بزرگ بود، یک مرد یک امت ب« ابراهیم»جمع کند، واقعاً هم حضرت 
امت ساز بود، و در آن روز که در محیط اجتماعیش کسى دم از توحید نمى زد او منادى 

 بزرگ توحید بود.
« أمُ ت»حضرت ابراهیم، رهبر، مقتدا و معلم بزرگ انسانیت بود، و به همین جهت، به او 

شود که مردم به او اقتدا کنند و  گفته شده، زیرا امت به معنى اسم مفعولى به کسى گفته مى
 رهبریش را بپذیرند.

البته، میان این معنى و معنى اول، پیوند معنوى خاصى برقرار است، زیرا کسى که، 
پیشواى صادق وواقعی براى ملتى شد در اعمال همه آنها شریک و سهیم است و گوئى 

 خود، امتى است.

 وصف دوهم:
/ سورۀ نحل( بدآن اشاره بعمل آمده این است  120)آیۀ وصف دوم حضرت ابراهیم که در
ِ »که حضرت ابراهیم علیه السلام   )بنده مطیع خدا بود(.« ق انتِاً لِِلَّّ

« ً  مطیع ومداوم بر طاعت و عبادت خدا. مطیع و متواضع و پرستشگر بود.«: ق انتِا
 (.9،زمر آیۀ 17آیۀ  عمران، آل238و 116آیات )ملاحظه شود سوره های: بقره

 وصف سوم:
ً »وصف سوم حضرت ابراهیم علیه السلام همانا  نِیفا « الله»)او همواره در خط مستقیم « ح 

حقگرا، و مخلص فرمان پروردگار باعظمت بود. او متوجه و طریق حق، گام میسپرد(؛ او 
و  67آیات  /عمران، سورۀ آل135آیۀ  /حق و مائل به حق بود. )ملاحظه شود سورۀ بقره

95) 
نِ » به معنى کسى است که، از انحراف به راستى و استقامت مى گراید و به عبارت «: یفح 

دیان و روشهاى منحرف، چشم مى پوشد، و به صراط مستقیم الهى روى مى أدیگر: از 
آورد به دینی که هماهنگ فطرت است، و به خاطر همین هماهنگى، صراط مستقیم محسوب 

 اشاره لطیفى به فطرى بودن توحید نیز شده است.« حنیف»مى شود. بنابر این، در تعبیر 

 وصف چهارم:
ل مْ ی کُ مِن  الْمُشْرِکِین »حضرت ابراهیم علیه السلام همانا  )او هرگز از « نحل 120و 

 «.کرده بودپرُ« الله»مشرکان نبود( و تمام زندگى و فکر و زوایاى قلبش را تنها نور 
 ت نمیرسانند و در خط سیر او نیستند.مشرکان نبود. مشرکان بدو نسب ۀواز زمر

 وصف پنجم:
مبارکه بدآن اشاره بعمل آمده  ۀبراهیم علیه السلام که در آیاِ و در آخرین وصف حضرت 

است. )او شخصیت بود بودکه همه نعمتهاى الله را شکرگزارى مى  «شاکِراً لِْ نْعمُِهِ »است: 
الله متعال بود. او با گفتار وکردار سپاسگزار نعمتهای حضرت ابرهیم علیه السلام  کرد(؛

 سپاسگزار نعمتهای الهی بود.

 مقام حضرت ابراهيم: یشخصيت والَ
 خداوند تبارك و  یسوسرسلسله وطلایه دار راه عبودیت به ءنبیاأ مراینست که:أواقعیت 



 یآنها برا یاست، و در زندگحُجت ما سرمشق و  یهستند. قول وفعل آنها برا یتعال
 هست. یفراوان یاه حقیقت درسهاجویندگان ر

)احزاب/ آیۀ « لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة»طوریکه قرآن عظیم الشأن میفرماید: 
بوده است. از این رو هیچگونه اختلافي در گفته  کینبیاء هدف و مقصدشان یأ.( تمام 31
 توان پیدا كرد. یآنان نم یها
بار در قرآن  69السلام است که نام مبارکش از این پیامبران حضرت ابراهیم علیه  ییك

مطالبی در باره شخصیت حضرت ابراهیم علیه ۀ سور 25عظیم الشأن ذكر شده است و در 
 السلام به عمل آمده است.

در آیات قرآن عظیم الشأن از این پیامبر بزرگوار مدح و ستایش فراوان بعمل آمده و از 
قام و معرفت او نسبت به الله، )سورۀ نخل/ صفات ارزنده او یاد آوری گردیده است، م

.(، مبارزات 52  57نبیاء/ أۀ ت پرستان، )سوربُ .( منطق گویای او در برابر 120
(، اطاعتش در 81-80سرسختانه و خستگی ناپذیرش در مقابل جباران )سورۀ انعام/ آیات

دربرابر استقامت بی نظیرش  .[،101 /110برابر فرمان پروردگار)سورۀ صافات/ آیۀ 
ای این (. در همه109الی  107توفان حوادث وآزمایش های سخت )سورۀ صافات / آیات 

سوره و آیات متبرکه داستان حضرت ابرهیم علیه السلام تذکر رفته و هركدام از این آیات 
 سرمشقی است برای مسلمانان و رهروان راه خدا.

.(، 47ز نیكان، )سورۀ ص/ به گفته قرآن عظیم الشأن حضرت ابرهیم علیه السلام ا
[ بردباران ]توبه/ 41.[ صدیقان، ]مریم/ 120[ قانتان، ]نحل/ 122صالحان، ]سورۀ نحل/ 

 گان به عهد بود و شجاعتی بی نظیر و سخاوتی فوق العاده داشت..[ وفا كننده114
وبت وقتي به داستان ابراهیم علیه الس لام مراجعه میكنیم می بینیم كه او مبارزه با شرك 

پرستی در سر زمین بابل آغاز میکند و تا مرحله جانفشانی به پیش میرود اما به امر الهی 
معجزه آسا از آتش نمرودیان نجات می یابد، و راهی سر زمین فلسطین میشود تا دعوت 

علیه خود را در آن سرزمین پیگیری نماید، و زمینه ساز دعوت فرزندش حضرت یوسف 
خدا دعوت کرده است، و  یرا خود به سو یامپراتورلیه السلام . ابراهیم عشودالسلام 

مردمان موحد  یساختن بنا یکند برا یرسالت را به پایان برده است، اما باید زمینه ساز
مناسب را جهت دعوت امپراتوری مصر بسوی خداوند  ۀدرسرزمین فلسطین و نیز زمین

زن و فرزند خود را از فلسطین  یزندگآماده کند، و در مرحله دیگر از  فرزندش یبرا ،یکتا
آورد، و در سرزمین خشک و بدون آب و علف با  یحركت میدهد وبه سرزمین مكه م

در . وی رها مي کند، و خود به سر زمین فلسطین مراجعه مي کندمتعال به خداوند  ءاتکا
الهی مورد ابتلاء و آزمایش اسماعیل فرزند دلبندش، كردن  یمور قربانأدیگری م ۀمرحل
متعال  یازجانب خداذشتاندن موفقانه وکامیاب این آزمایش وابتلاء گرفته و بعد از گقرار 
. با توجه به این مي كند ءكعبه را بنا ۀمیگردد و سپس خان یاسماعیل قربان یبه جای عوض
كامل از سیر عبودیت را در بر دارد،  ۀدر مي یابیم كه این سرگذشت یك دورها واقعیت

شود. او از زینتهاي دنیا و یم یمنته الله متعالرب قُ ز نفس بنده آغاز گشته به حركتی كه ا
لذائذ آن، آرزوهاي دور و دراز آن و از جاه و مال و اولاد چشم مي پوشد و هیچ چیز 

 نمیتواند او را از مسیر حق منصرف كند.
یر در حقیقت سرگذشت آن حضرت از وقایعي به ظاهر متفرق تشکیل شده است كه زنج

 یبسو یكه از بنده ا یابراهیم حكایت مي كند، سیر یوار به هم مي پیوندد و ازسیر عبود



كه سر تا سرش ادب است: ادب در سیر، ادب در طلب، ادب در  یشود و سیریخدا آغاز م
ر و دقت ت د بُ ب  و عشق و اخلاص كه انسان هر قدر در آن حُ حضور، ادب در همه مراسم 

 تر و درخشنده تر مي بیند. كند این آداب را روشن

 ﴾۱۲۱شَاكِرًا لِْنَْعمُِهِ اجْتبَاَهُ وَهَدَاهُ إلِىَ صِرَاط مُسْتقَِيم﴿
او شكر گزار نعمت هاي پروردگار بود، خدا او را برگزید، و به راه راست هدایتش كرد. 

(۱۲۱) 
 تفسیر :

رش بسیار شکرگزار بود به راستی ابراهیم علیه السلام برای پروردگا: «شاکِراً لِْ نْعمُِهِ »
اجِْت باهُ و  ه داهُ إِلى صِراط » .های بزرگش را باقلب و زبان و اعضا سپاس میگذاشتونعمت 
تعالی او را به رسالت برگزید و به پیمودن راه مستقیم که همانا توحید  حق («121مُسْت قِیم)

 همراه با عمل به صالحات و پرهیز از منکرات است توفیقش بخشید.
سورۀ نحل بیان شد: به بیان پنج نتیجه مهم  129 ۀپس از بیان اوصاف پنجگانه که در آیو 

 این صفات پرداخته، چنین میگوید:
 )خداوند، ابراهیم را براى نبوت و ابلاغ دعوتش برگزید(.«: اجْت باهُ »

 او را برای رسالت آسمانی برگزید، و وی را به دوستی گرفت.
 .او را انتخاب کرد و برگزید

)خدا او را به راه راست هدایت کرد( و از هر گونه لغزش « و  ه داهُ إِلى صِراط مُسْت قِیم.»
و انحراف حفظ نمود. چرا که هدایت الهى همان گونه که بارها گفته ایم: به دنبال لیاقتها و 
شایستگی هائى است که: انسان از خود ظاهر میسازد چون بى حساب چیزى به کسى 

 نمیدهند.
س ن ةً  و  »  )ما در دنیا به او حسنه دادیم.(؛ «: آت یناهُ فیِ الدُّنْیا ح 
س ن ة» به معنى وسیعش: هرگونه نیکى را در برمیگیرد، ازمقام نبوت و رسالت گرفته، « ح 

 تا نعمتهاى مادى، فرزندان شایسته و مانند آن.
الِحِین  » ةِ ل مِن  الص  إنَِّهُ فِی الَخِر  حان است(. با این که: ابراهیم از )و در آخرت از صال :«و 

سر سلسله صالحان بود در عین حال میگوید: او از صالحان خواهد بود، و این نشانه عظمت 
علیه السلام( با این همه مقام در زمره آنها محسوب مى «)ابراهیم»مقام صالحان است که 

ِ ه بْ لِی حُکْماً و  ر  »شود، مگر نه این که: خود ابراهیم، از خدا این تقاضا را کرده بو:  ب 
الِحِین    ؛ )خداوندا! نظر صائب به من عطا کن، و مرا از صالحان قرارده(. «أ لْحِقْنیِ بِالص 

آخرین امتیازى که خدا به ابراهیم)علیه السلام( در برابر آن همه صفات برجسته داد این 
راى امت اسلامى بود که: مکتب او نه تنها براى اهل عصرش که براى همیشه، مخصوصاً ب

سپس به تو وحى فرستادیم که »یک مکتب الهام بخش گردید، به گونه اى که قرآن میگوید: 
 از آئین ابراهیم، آئین خالص توحید، پیروى کن.

الِحِينَ﴿ نْياَ حَسَنةًَ وَإِنههُ فيِ الَْخِرَةِ لمَِنَ الصه  ﴾۱۲۲وَآتيَْناَهُ فيِ الدُّ
، فرزند صالح( دادیم و همانا او در روز آخرت نیز از و در این دنیا به او حسنه )نبوت

  (۱۲۲) نیکان و شایستگان است.
 تشریح لغات واصطلاحات :

س ن ةً » نْی ا ح  آت یْن اهُ فيِ الدُّ محب ت پیروان سایر ادیان در حق ابراهیم علیه السلام،  هدف از آن«و 
ها برای همیشه است )سوره انو تول د انبیاء فراوان از نسل او، و ذکر جمیل وی بر سر زب



)دکتر مصطفی « ترجمۀ معانی قرآن» (.109و  108آیات  ، صاف ات84های شعراء آیه 
 خرمدل(

 تفسیر :
دردنیا پیشوایی، نام و آوازۀ نیک، دانش، خداوند متعال به حضرت ابراهیم علیه السلام 

و  ولایت به ادیان اهل مامت که است از این قولی: عبارت و بهپیامبری و حکمت عطا کرد
 اند. نازند و هوادار وی می وی دوستی

در  مؤمن که آنچه علیه السلام خیر دنیا را از تمام ابراهیم برای یعنی»کثیر میگوید: ابن
 است. صحیح اقوال این وهمه«. نیازمند است، گرد آوردیم بدان اشپاکیزهزندگی  اکمال

)و  إنَِّ » الِحِین  ةِ ل مِن  ا لص  و در آخرت ودر روز بازپسین نیز نزد الله متعال («122هُ فیِ ا لَْخِر 
اش؛ مقام و منزلتی والا، مرتبۀ عالی و متعالی همراه با بندگان ابرار و اولیای برگزیده

 دارد.

لام علیه الس آیه، حضرت ابراهیم در سهبدین ترتیب ملاحظه می داریم که خداوند متعال 
انسان، از  در یک اوصاف این گرد آمدن که نیست شکیکرد. و ستایش  مدح وصف را با نه
 علیه السلام ابراهیم خداوند متعال جهت میسازد، بدین کامل مسلمان از یکو الگویی  او نمونه
 میفرماید: مقتدا قرار داد چنانکهپیامبرصلی الله علیه وسلم  را برای

 ﴾۱۲۳مه أوَْحَيْناَ إلَِيْكَ أنَِ اتهبعِْ مِلهةَ إِبْرَاهِيمَ حَنيِفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴿ثُ 
که از ادیان باطل بیزار بود، پیروی کن سپس به تو وحي فرستادیم كه از دین ابراهیم، 

 (۱۲٣)زیرا( او از مشرکان نبود.)
 تفسیر :

یْنا إِل یْک  أ نِ » ً ثمَُّ أ وْح  نِیفا َّبِعْ مِلَّة  إبِْراهِیم  ح  « ثم»مفسران می فرمایند که: در عطف به « اتِ
یْنا إِل یْک  »در  تعظیم و رفعت مکان و منزلت پیامبر صل ى اللَّ  علیه وسلم مقرر « ثمَُّ أ وْح 

است؛ زیرا بعد از ذکر مناقب ابراهیم خلیل علیه الس لام به اصطلاح میخواهد بگوید: در 
مطلب والاتر و بالاتر از آن مقرر است و آن عبارت است ازاینکه محمد صلي الله اینجا 

و بزرگ نوع انسان، پیرو دین ابراهیم است و به شریعت او دست « أمى»علیه وسلم 
ها و شرایط انبیا یكسان گرچه شیوهآویزى دارد. و براى افتخار وى همین بس است. 

 آنان مأمور به پیروى از پیامبران قبلى هستند نبوده است، لیكن راه انبیا یكى است و
بعد از این که ابراهیم را با آن خصلت شریف توصیف کرد، به پیامبرصلی الله علیه وسلم 

علیه السلام بر آن  وحی فرستاد و به وی دستور فرمود تا از دین اسلام آنگونه که ابراهیم
 و معبودات از بتانجستن  بیزاریآن، در  سویبه در توحید و دعوت بود پیروی نماید.
 منسوخ که از شریعتش مگر در آنچه وی شریعت و در تمام اسلام دین به باطل، در تدین

 .است شده
«( ابراهیم نه یهودى بود و نه نصرانى، بلکه پیرو آیین (« 123و  ما کان  مِن  ا لْمُشْرِکِین 

ر رد گمان یهود و نصارى که گویا ابراهیم بر دین اسلام بود. این هم تأکیدى دیگر است د
 آنها بود.

إِنهمَا جُعِلَ السهبْتُ عَلىَ الهذِينَ اخْتلَفَوُا فِيهِ وَإنِه رَبهكَ لَيَحْكُمُ بيَْنَهُمْ يَوْمَ الْقِياَمَةِ فِيمَا 
 ﴾۱۲۴كَانوُا فيِهِ يخَْتلَِفوُنَ﴿

 د که در بارۀ آن اختلاف ورزیدند، و جز این نیست که روز شنبه بر کسانی مقرر گردی
 کردند، فیصله گمان پروردگارت روز قیامت میان آنها دربارۀ آنچه در آن اختلاف میبی



 (۱۲۴خواهد کرد.)
)بروزن عقل(، دراصل معنى قطع است. سبت یهود راكه روز شنبه است به عل ت  سبت:

( 163، اعراف 65ی بقره: اند )مراجعه شود به سوره ها قطع عمل درآن روز، سبت گفته
 تألیف: دکتر مصطفی خرمدل.« ترجمۀ معانی قرآن»

 تفسیر :
یهودان به خاطر لجاجت و عناد بارها از طرف خداوند مورد تنبیه قرار گرفته اند، یكى 

مْنا...»همین سوره بود؛ که میفرماید  118از تنبیهات )آیه  رَّ و « ع ل ى الَّذِین  هادُوا ح 
ن آیه مبارکه بیان شده تنبیه دیگرى است كه البت ه گروهى تعطیلى روز شنبه كه درای

گرى زدندو به سزای سختی گرفتار قدردانى وگروهى ناشكرى كرده و دست به حیله
 .شدند
تعظیم روز شنبه وکار نکردن در آن، از شریعت « إنَِّما جُعِل  ا لسَّبْتُ ع ل ى ا لَّذِین  اخِْت ل فوُا فیِهِ »

نبود. اما به خاطر شدت و سختگیرى بر یهود آن را مقرر نمود؛ زیرا  و شعایر دین ابراهیم
در دین به اختلاف برخاستند و از فرمان خدا نافرمانى کردند؛ چون خدا آنان را از شکار 
ا آنها شکار کردند. در کیفر آن خدا آنها را به میمون  کردن در روز شنبه منع کرده بود، ام 

 وخوک مسخ کرد.
از یهود بود، فقط  ایطائفه صوری همانا مسخ که بد روز شنبه و فرجام یعنی: و بال

فقط بر روز شنبه  و بزرگداشت کردند. یا تعظیم اختلاف آن در باره مقرر شد که برکسانی
 بودند؛ زیرا الله متعال یهود و نصاری کردند وآنان اختلاف آن درباره مقرر شد که کسانی

 وروز شنبه کردهعدول  بود پس، ازآن مقرر کرده را بر آنان روز جمعه بزرگداشت
 را  که روز از هفته را امر کرد تا یک یهودیان که: موسی است را برگزیدند. نقل ویکشنبه

 کار و کسب روز دیگر را به دهند و ششاختصاص  الله متعال عبادت باشد  به روز جمعه
را  و روز شنبه سر باز زده روز جمعه بپردازند. اما آنها از پذیرش ندگیز و مشاغل

روز  عنوانرا به  خود روز جمعه رسالت علیه السلام نیز در دوره عیسی برگزیدند. سپس
 و روز یکشنبه سر باز زده روز جمعه پیشنهاد کرد اما آنها نیز از پذیرش نصاری به عبادت

 د.را برگزیدن
 از همه در روز قیامت ولی ما در دنیا آخرین»است:  آمده شریف درحدیث چنانکه
 راهنمایی آن ما را به خداوند متعال بود که همانا روز آنان روز جمعه ... اینپیشتازیم

 یرو ما هستند، روز یهود فردا، و روز نصار دنباله دیگر( در آن های)امتمردم فرمود پس
 الزامی امریشان  برای که روز جمعه از بزرگداشت یعنی: یهود و نصاری«. فرداست پس

گردانید زیرا صلی الله علیه وسلم  محمد امت را ویژه الله متعال آن نبود، سرباز زدند پس
 اکمال به را در آن آفرینش خداوند متعال که است آفرینش روز در برنامه روز، ششمین این

 «تفسیر انوار القرآن»، گردانید. کامل خود را در آن رساند و نعمت
«( ةِ فِیما کانوُا فِیهِ ی خْت لِفوُن  بَّک  ل ی حْکُمُ ب یْن هُمْ ی وْم  ا لْقِیام  خدا در روز قیامت در (« 124و  إِنَّ ر 

 کیفر و عقاب میدهد.بین آنها حکم خواهد کرد وهرکس را مطابق عمل و کردارش پاداش یا 

 خوانندگان محترم!
ی دعوت رهبران راستین دینی، صبر ( در مورد شیوه128الی  125در آیات متبرکه ذیل)

 و پایداری در برابر مصائب بحث بعمل آمده است.



حْسَنُ إنِه رَبهكَ ادْعُ إلِىَ سَبيِلِ رَب كَِ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ وَجَادِلْهُمْ باِلهتيِ هِيَ أَ 
 ﴾۱۲۵هُوَ أعَْلَمُ بمَِنْ ضَله عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أعَْلَمُ باِلْمُهْتدَِينَ﴿

)مردم را( با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت بده و با آنها به شیوۀکه 
 حال کسیکه ازراه او گمراه ومنحرف میشودنیکوتر است مجادله کن. هماناپروردگارت به

 (۱۲۵گان داناتر است.)آگاهتر است، وبه هدایت یافته
 تشریح لغات واصطلاحات :

ةِ » س ن ةِ »سخنان استوار و بجا. «: الْحِكْم  وْعِظ ةِ الْح  اندرز نیکو و زیبائی که دلچسب «: الْم 
ادِلْهُمْ »کننده بوده و درآن ترهیب وتشویق و بیم و امید باشد.و گیرا و قانع با مردمان «: ج 

ای که. کلمه )أ لَّتِي( به طریقه و شیوه«: بِالَّتيِ»اظره و مباحثه و گفت و شنود کن. من
ادِل ةِ( است.  «ترجمۀ معانی قرآن» صفت موصوف محذوفی چون )الطَّریق ة، الْمُج 

 تفسیر :
لین وظیفه ورسالت انبیا، دعوت به حق است. طوریکه در آیه  قبل از همه باید گفت که: او 

س ن ةِ » مده است:مبارکه آ وْعِظ ةِ ا لْح  ةِ و  ا لْم  ب ِک  بِالْحِکْم  اى محمد! تو « ادُْعُ إِلى س بِیلِ ر 
ترین وسایل وبا زیباترین وپیروانت باید به نیکوترین شیوه، بالطف ومهرانگیزترین وظریف

قولی: مراد ازحکمت، به ها به سوی دین اسلام واحکام و اخلاقش دعوت نمایید، روش
بنابر این دعوت اسلامی باید به شیوۀ کتاب الله . است آور و باور رسانیقین  هایتحج

وسن ت رسول الله صلی الله علیه وسلم صورت گرفته، با ملایمت و نرمی در گفتگو و بیان 
 همراه و از قهر و غضب، و عصبانیت و خشونت، خشکی وخروش بیجا به دور باشد،

 قابل مقدمات به تصدیق که است ایاقناعی ظنی هایحجتاز  عبارت« حسنه موعظه»
 آورد. را در پی قبولی

گوید در قدم نخست خود هم به آن عمل موعظه نیكو وحسنه آن است كه واعظ به آنچه مى
 كند و جدال نیكو آن است كه در آن توهین و تحریك غلط واحساسات وجود نداشته باشد.

یك روح و ظرفی تى دارد كه باید با زبان خودش با او سخن گفت؛ بایدگفت که: هر شخصى 
خواص را با حكمت و استدلال، و عوام را با موعظه نیكو، و مخالفان را با جدال نیكوتر 

 ارشاد كنیم. 

دعوت اسلامی باید با آسانگیری توأم باشد نه با سختگیری، با مژده و بشارت آمیخته باشد 
گیرا باشد نه دفع کننده و گریزاننده. و ایشان را به خیر ترغیب نه بانفرت وشدت، جذاب و 

 نموده و از شر برحذر گردان.
هائی استوار و پایدار میسازد، و وسائل قرآن مجید اصول و ارکان دعوت را بر همچون پایه

گرداند، و برنامه و مسیر را برای پیغمبر صلی الله های آن را مشخص میدعوت و راه
، تهیه و ترسیم کنندگان به سوی دین متین و استوارشو بعد از او برای دعوتعلیه وسلم 

کند. پس باید به قانون و راه های توجه بعمل اریم که الله متعال در قرآن عظیم الشأن می
 .برای دعوت تعیین و تاکیدکرده است

به سوی ، نه دعوت به سوی شخص دعوت کننده و نه ، دعوت به سوی راه خدا استدعوت
که وظیفه خود را برای کننده مربوط میگردد این استقوم و قبیله او. چه آنچه به دعوت

گونه برتری و فضلی نه بردعوت و نه برکسانی داردکه به سبب رضای خدا انجام دهد. هیچ
کند و سخن براند. مزد و پاداش او تنها بر خدا است او راه یاب میگردند تا از آن صحبت

 و بس.



کننده باید به اوضاع و احوال مخاطبان و به شرائط و ت باید با حکمت باشد. دعوتدعو
ظروف آنان توجه بعمل ارد، و دقت داشته باشد هر بار چه اندازه باید مطالب ومقاصد را 

کند تا بر دوش ایشان سنگینی نکند و پیش از آمادگی مردمان برای ایشان روشن وبیان 
کننده باید راه و ، برایشان دشواری به بار نیاورد. دعوتئفبرای پذیرش تکالیف و وظا

ای درکار دعوت درپیش گیردکه رنج و زحمتی برای مخاطبان تولید نکند، و در این شیوه
 که باید سخن سراید.گونهراه و شیوه هم تنوع را برابر مقتضیات مراعات نماید و آن

نباشد. چه اگر چنین نکند، در همه اینها احساسات او را نگیرد، و پرخاش و تاخت نداشته 
 گذرد.و درکارهای دیگر از حکمت در می

کننده باید با اندرز زیبا و دلربائی به سخن درآید که آهسته و آرام به ژرفاهای دلها دعوت
برود و بر دلها نشیند، و حواس و شعوررا اهسته آهسته لطیف و دقیق تسخیر نماید. تهدید 

هائی را گوشزد مورد و بدون علت و سبب روا ندارد، و خطاها و اشتباهیو توبیخ بیجا و ب
بسا ، و چه بسا از روی نادانیکه چه  هائینکندکه سر به رسوائی میکشد، خطاها و اشتباه

از روی حسن نیت صورت میگیرد. زیرا نرمش در موعظه در اغلب اوقات قلوب را در 
گوینده ای بیزار وناسازگار را رام میگرداند و به سویمان،هدایت و رهنمود میکند، و قلب ه

 آورد.میکشاند، و از حمله و تهدید و توبیخ، خیر و صلاح بیشتری به بار می
ای هرچه بهتر، و با دلائل بسی قویتر و رساتر کننده باید مجادله و مباحثه را به شیوهدعوت

ل تحمیل نسازد، و او را خوار ندارد انجام دهد. در مجادله و مباحثه چیزی را بر طرف مقاب
کننده اطمینان پیدا کند و بداندکه هدف او از مباحثه وزشت نشمارد. تا طرف مقابل به دعوت
. کردن و به حق رساندن است. بلکه هدفش قانعو مجادله چیره شدن و غالب آمدن نیست

که از آن ایظریه، و از رای و نبینی و سرکشی استچه نفس انسان دارای خود بزرگ 
کند که شکست خواهد احساسکشد مگر با نرمی و مهربانی. زیرا نمی دفاع میکند دست نمی

. در مباحثه و مجادله ارزش رای و نظر با ارزش خود شخص در پیش مردم استخورده 
آمیزد، وطرف مقابل دست برداشتن از دیدگاه واندیشه خود را دست برداشتن از به هم می
وبهای وقار واحترام وهستی خویشتن میشمارد. تنها مباحثه و مجادله زیبا و نیکو ارزش 

بخشد، و شخص مباحثه و بین حساس را پائین میکشد و اطمینان می است که خود بزرگ 
، و ، و ارج و ارزش او محفوظ استکننده احساس میکند که ذات او مصونمجادله
کردن خود حقیقت و راه یابی بدان ندارد، آن کننده منظوری و مقصودی جز روشندعوت

، هم در راه خدا، نه به خاطر شخص خود و نه به خاطر پیروزگرداندن رای و نظر خویش
 و شکست دادن رای و نظر طرف مقابل.

جادِلْهُمْ بِالَّتِی هِی  أ حْس نُ » با دلسوزی ایشان را نصیحت کن و به بهترین و با نیکوترین « و 
 لفین به بحث و مجادله بپرداز و نرمش را به کار بگیر.شیوه با مخا

که همانا جدال از موضع مهر و ملایمت است با آنان مجادله نما. بناءً در یک جدال و 
های نفسی و شخصی، دشنام، ایذا، برتری طلبی، کبر مناقشۀ دعوی گفتگو باید از گرایش

 و خود بزرگ بینی به دور باشد.
جادِلْهُمْ بِالَّتیِ هِی  أ حْس نُ »ریقه مجالهمفسران درمورد روش وط  مینویسند که:«و 

قبل از همه دعوت باید جهت الهى داشته باشد.دعوت، مراحل و مراتبى دارد. )حكمت، 
 موعظه، جدال نیكو كه حكمت راه عقلى و موعظه راه عاطفى میباشد.(

سن باشد، ولى جدال باید احسن باشد.  وْعِظ  »موعظه باید ح  س ن ةِ الْم   « بِالَّتيِ هِي  أ حْس نُ  -ةِ الْح 



 )هم محتوا نیكو باشد و هم شیوه و بیان(
 .دلایل ترینروشها و محکم ترینساده برگزیدن

 وگو.در گفت  خوش بیانی کار گرفتن به
 و گو.در گفت  و نرمی ملایمت گرفتن در پیش
 .با نیکی و بیان در کلام بدی مقابله
 اینها اصول . کهخصم به و آزار نرساندن ندادن و گو و دشنامصدا در گفت  نکردنبلند 

 .است در اسلام بیانی و جدال مناظره
اسلام به پیروان خویش هم غذاى فكرى میدهد، باید بصورت کل یادآور شد که دین مقدس 

ةِ » س ن ةِ » هم غذاى روح« بِالْحِكْم  وْعِظ ةِ الْح  و  »به مخالفان برخورد منطقى دارد. و« الْم 
 «جادِلْهُمْ بِالَّتیِ هِی  أ حْس نُ 

 حضرت آن که میکنیم صلی اله علیه وسلم ملاحظه اکرم رسول طیبه و سنت سیرت با مطالعه
کار میگرفتند، طوریکه را به و ملایمت رفق کمال حق سویبه در دعوت صلی الله علیه وسلم

الله صلی  نزد رسول پسر جوانی که است )رض( آمدهابو امامه روایت به شریف در حدیث
 لحن از این میدهید؟ مردم زنا کردن اجازه من الله! آیا به یا رسولآمد و گفت:  الله علیه وسلم

مودند: الله صلی الله علیه وسلم فر داد کشیدند اما رسول و بر سر وی برآشفته وی جسورانه
شد و در  نزدیک ایشانبه  جوان آن گردانید! پس نزدیک من بردارید و او را به از وی دست
زنا  با مادرت که داری ! آیا دوستجوان فرمودند: ای وی به آنگاه نشست ایشان روی پیش

 مادرانشان را برای آن دممر گونه الله فرمودند: همین یا رسول شوم ! فدایتکنند؟ گفت: نه
الله. فرمودند:  یا رسول شوم ! فدایتزنا کنند؟ گفت: نه با دخترت داری پسندند؟ آیا دوستنمی

 با خواهرت داری ندارند. فرمودند: آیا دوست دوست دخترانشان را برای آنمردم  همچنین
 شانخواهرانرا برای  آن مردم فرمودند: همچنینالله.  یا رسول شوم ! فدایتزناکنند؟ گفت: نه

گذاشتند  اشخود را برسینه مبارک صلی الله علیه وسلم دست حضرت آن ندارند. آنگاه دوست
نگهدار.  را از حرام را بیامرز و شرمگاهش گردان، گناهش را پاک و فرمودند: بارخدایا! دلش

 «.زنا نبود نفرتبار از عمل جوان نزد آن عملی پس، هیچ از آن
 مبارکه میفرماید: ۀشما ضامن وظیفه هستید، نه ضامن نتیجه.طوریکه در آی

«( بِیلِهِ و  هُو  أ عْل مُ بِالْمُهْت دِین  لَّ ع نْ س  نْ ض  بَّک  هُو  أ عْل مُ بِم  اى محمد! پروردگارت (« 125إِنَّ ر 
او میداند که چه کسی از خط ر است. به حال و وضع گمراهان و هدایت شدگان آگاهت

. بنابر این بر تو استقامت انحراف نموده و چه کسی بر راه مستقیم رهرو باقی مانده است
واجب است در دعوت آنها و مجادله با آنها راه استوار و درست را در پیش گیرى، هدایت 

هریک  رسیم. و ما آنان بر تو نیست بلکه تبلیغ بر تو واجب است و ما به حساب آنها مى
 را در برابر عملکردش جزای مناسب میدهیم.

 یادداشت ضروری:
جادِلْهُمْ بِالَّتیِ هِی  أ حْس نُ »ى الله متعال که میفرماید: باید گفت که فرموده بیانگر این اصل « و 

است که باید در بحث و مناظره، انصاف و پیروى از حق به صورتى رعایت شود که نشان 
ثبات و احقاق حق و دور کردن باطل است نه تحمیل نظر خود و محکوم کردن دهد هدف، ا
 نظر طرف.

ابِرِينَ﴿  ﴾۱۲۶وَإنِْ عَاقَبْتمُْ فَعاَقبِوُا بمِِثلِْ مَا عُوقبِْتمُْ بهِِ وَلئَنِْ صَبَرْتمُْ لهَُوَ خَيْرٌ لِلصه
 )وعذاب بت کنید و هر گاه خواستید مجازات كنید تنها به مقداري كه به شما تعدي شده عقو



 (۱۲۶دهید( واگر صبر کنید البته صبر برای صابران بهتر است.)
 تفسیر :

و  إِنْ عاق بْتمُْ ف عاقبِوُا بِمِثْلِ » مقابله به مثل، حق  طبیعى و الهى است. قبل از همه باید گفت که:
ید پس و اگر دوست داشتید تا از تجاوزگران قصاص بگیراى مؤمنان! « ما عُوقبِْتمُْ بِهِ 

قرارگرفته اید، قصاص بگیرید وبرآن نیفزایید. ملاحظه  شکنجههمانگونه که مورد تعدی و
که: حت ى نسبت به دشمنان پیروان خویش امر فرموده استبه بفرمایدکه دین مقدس اسلام:

 وشكنجه كنندگان، عدل و انصاف راهم مراعات بكنید.
و  إِنْ عاق بْتمُْ »طوریکه می فرماید: یستباید گفت که: در صبر لذ تى است كه در انتقام ن

 .(۴/۵۰۷نازل شد. )زاد المسیر « ف عاقبِوُا بِمِثلِْ ما عُوقِبْتمُْ...
«( ابرِِین  یْر  لِلص  ب رْتمُْ ل هُو  خ  ل ئِنْ ص  اما اگر صبر و گذشت، شکیبایى و فروتنى از (« 126و 

 است.خود نشان دهید و از قصاص صرف نظر کنید، براى شما بهتر 
ت با عفو و نصرت چرا که ارمغان صبر، پیروزی دنیا و پاداش آخرت می  باشد، یقیناً عز 

 با صبر توأماند.
 باشد. فكر نكیند كه صبر شما به سود مخالفان است، بلكه به سود خودتان مى

بدین وسیله پروردگار باعظمت به صبر و ترک عقوبت تجاوزگر تشویق به عمل آورده 
 باشد اما ترک آن بهتر است.چند قصاص مباح مىاست؛ چون هر 
 :128 - 126شأن نزول آیة 

و بزار از ابوهریره روایت کرده اند: هنگامی که کاکای « دلائل»حاکم و بیهقی در  -645
پیامبر صلی الله علیه وسلم )سید الشهداء حمزه( به درجة رفیع شهادت نایل گردید، کافران 

 ا بیرون آوردند.سینه او را دریدند و قلبش ر
های او را مثله کردند. رسول الله صلی الله علیه وسلم بالای سر او ایستاد گوش، بینی و لب

وبه اندوه و درد گفت: به جای تو هفتاد نفر از آنها را مثله میکنم. پیامبر خدا همچنان ایستاده 
ا عُ  إِنْ ع اق بْتمُْ ف ع اقِبوُاْ بِمِثلِْ م  وقبِْتمُ بِهِ را تا آخر سوره فرود آورد. پس بود که جبرئیل آیة و 

رسول الله صلی الله علیه وسلم از آن کار منصرف شد و از اجرای آنچه اراده کرده بود 
 خودداری کرد.

ترمذی به قسم حسن و حاکم از ابی بن کعب )روایت کرده اند: در غزوه احد شصت  646
شان بود شهید شدند ه )نیز در میان و چهار نفر از انصار و شش نفر از مهاجرین که حمز

ها چیره شویم بیشتر از آنها و مشرکان شهدا را مثله کردند. انصار گفتند: اگر روزی بر آن
إِنْ ع اق بْتمُْ ف ع اقبِوُاْ »مثله میکنیم. هنگامی که مسلمانان مکه را فتح کردند، خدای بزرگ آیه  « و 

، نسائی 358و  359/  2، حاکم 135/  5، احمد 3129را نازل کرد. )جید است، ترمذی 
از ابی بن کعب روایت کرده اند. اسناد آن به خاطر  487و ابن حبان  299« تفسیر»در 

ربیع بن انس حسن است، حاکم این را صحیح شمرده وذهبی با او موافق است، ترمذی 
از شعبی و  21997و  21996حسن میداند، این حدیث دارای شواهد است که طبری 

از ابن جریج به قسم مرسل  22000از قتاده و  21999از عطاء بن یسار و  21998
روایت کرده. این احادیث مرسل به حدیث موصول پیش شاهد هستند به این ترتیب به درجة 

 مراجعه کنید.( 887« زاد المسیر»جودت میرسد. به 
وز فتح مکه صورت دهد که نزول آیه در رقابل یادآوری است که از: ظاهر حدیث نشان می 

گرفته و حدیث قبلی بیانگر این است که در روز احد نازل شده است. ابن حصار بین دو 



حدیث اینطور جمع کرده است: این آیه جهت پند و اندرز به مسلمانان و یادآوری از جانب 
 پروردگار بار اول در مکه، بار دوم در احد و بار سوم در روز فتح مکه نازل شده است.

ا يمَْكُرُونَ﴿وَاصْ  ِ وَلََ تحَْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلََ تكَُ فيِ ضَيْق مِمه  ﴾۱۲۷برِْ وَمَا صَبْرُكَ إلَِه باِللَّه
و )تو ای محمد( صبر کن و صبر تو جز به توفیق الله نیست، و بر آنان )کفار( غمگین 

  (۱۲۷مشو، و از مکر و حیله آنها دل تنگ مشو.)
 تفسیر :

بْرُك  إلِا  » ا ص   شکیبائی تو جز با معونت و توفیق الله متعال میس ر نیست.«:  بِاللهِ م 

ل یْهِمْ » نْ ع   بر آنان اندوهگین مباش. غم ایشان را مخور.«: لا ت حْز 
ثر صبر نوبت أبر  صبر و ظفر هر دو دوستان واشنایان قدیمی هستند، مطمین باید بود که:

ِ » ه میخوانیم:. طوریکه در آیۀ مبارکاستظفر حتماً رسیدنی  بْرُک  إلِاَّ بِالِلَّّ ا ص  م  اصْبرِْ و  « و 
ای محمد! در مقابل آزاری که در راه الله متعال به تو میرسد صابر و شکیبای داشته باش 

ى رفیعى نخواهى رسید. و ای پیامبر! بر و جز به یارى و توفیق الله به چنین مقام و مرتبه
های راه صبر کن و هرگز جز به و گرفتاری هاهای دعوت و مصیبتآزار کفار، سختی

لهام کرده و با یاری و تأیید اِ یاری الله صبر نتوانی کرد، زیرا اوست که صبر را بر تو 
 خویش هر دشواریی را بر تو آسان می سازد. 

 از خداوند متعال مسئلت می نماییم که ما را از زمرۀ پرهیزگاران و نیکوکاران قرار دهد.
نْ » لا ت حْز  ل یْهِمْ و  جابت نمیگویند اِ برند و به دعوتت  و بر کسانی که از تو فرمان نمی :« ع 

)»خور م  بر آنان افسوس  ا ی مْکُرُون  یْق مِم  لا ت کُ فیِ ض  هاى ناشى از و از گفته(« 127و 
گران و مکر و از نیرنگ توطئه بلهى آنان و از حیله و نیرنگ آنان دلتنگ مشو.أنادانى و 

یام علیه دشمنان توست و أگین مباش، زیرا سر انجام کار، از آن تو چرخش مکاران غم
یقیناً خداوند متعال یار و یاور توست و هرگز مغلوب نخواهی شد، زیرا او همراه توست. 
البته این همراهی ونصرت به پیامبر صلی الله علیه وسلم منحصر نبوده بلکه شامل حال 

 شان است. هدایت ایشان و همۀ پیروان و رهروان راه
دعوت از طریق حكمت و موعظه و جدال نیكو كار بسیار دشوارى است، زیرا گروهى 

پذیرند و گروهى علاوه بر آن توطئه و كار شكنى مي كنند لجاجت كرده و دعوت را نمى 
هایى و گروهى دست به براندازى مي زنند و براى رسیدن به اهداف شوم خود از حربه 

تراشى و محاصره اقتصادى، جنگ و هرگونه شكنجه خره، تهدید، رقیبهمچون تهمت، مس
كنند. لذا این دو آیه یك نوع تسل ى و دلدارى و رهنمودى است كه پیامبر و آزار استفاده مى

 ست كشیده نشود.ب  نبُ اكرم صلى الله علیه و آله در دعوت خود به 

َ مَعَ الهذِينَ اتهقوَْا وَالهذِينَ   ﴾۱۲۸هُمْ مُحْسِنوُنَ﴿ إنِه اللَّه
بی تردید الله با کسانی که پرهیزکاری پیشه کردند و کسانی که ]از هر جهت[ نیکوکارند 

 (۱۲٨می باشد.)
 تفسیر :

ع  »  با. همراه. مراد همراهی معنوی و مدد الهی است.«: م 
َّق وْا و  ا لَّذِین  هُمْ مُحْسِنوُن  )» ع  ا لَّذِین  اتِ خدا با معونت و نصرتش در کنار : («128إِنَّ اللَّ    م 

یعنی: با  دهد. پرهیزگاران است و نیکوکاران را تحت حمایت و حفاظت خود قرار مى
 «آنها نيکوکارند که است و با کسانی»پرهیزند می  و معاصی از شرک که است کسانی

 میدهد. وند متعال یاریشانخدا هستندکه گروه این وامر پسأو اجرای  طاعات دادنبا انجام 



دعوت از طریق حكمت وهرکس خدا با او باشد، نیرنگ حیله گران به او زیانى نمیرساند. 
و موعظه و جدال نیكو كاری بی نهایت سخت ودشوارى است، زیرا گروهى لجاجت كرده 

پذیرند و گروهى علاوه بر آن توطئه و كار شكنى مي كنند وگروهى دست و دعوت را نمى 
هایى همچون تهمت، ه براندازى میزنند و براى رسیدن به اهداف شوم خود از حربهب

 كنند.مسخره، تهدید، و آزار استفاده مى
راه  و دعوتگران دعوت اساسی خیر سورۀ نحل؛ اصول و قانونأ آیات باید یادآور شد که:

همه جانبه بعمل  توجه آیات ینا حکامأعمیقاً به دساتیر و باید دعوتگران پس الله متعال است
 ارند.
( همراه کسانی است که اشمرحمت و معونت و حفاظت و رعایت همه جانبهگمان خدا )بی

، خود را از خشم خدا بدور دارند، و با تمام نیرو و با دوری از نواهیتقوا پیشه کنند و )
لطاف ایزد اِ الهی خویشتن را به وامر أبا انجام ( با کسانی است که نیکوکار باشند و )قدرت

 نزدیک سازند(.

که به مکر وکید و حیله و نیرنگ کسی که خدا با او باشد باکی بر او از کسانی نیست
 بپردازند.

. پیروزی درگرو کرده استکه خدا آن را ترسیمگونهاین قانون دعوت به سوی خدا است بدان
 ؟ده است... چه کسی راستگوتر از خدا استگونه که خدا وعده دا، همانپیروی از آن است

 از خداوند متعال مسئلت می نماییم که ما را از زمرۀ پرهیزگاران و نیکوکاران قرار دهد.
 

نحل ۀپايان جزء چهاردهم سور  
 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.
 و من الله التوفيق

 
 



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 سورۀ الإسراء
 15جزء 

ی یکصدویازده آیات و دوازده رکوع ادر مکه نازل شده و دار بنی اسرائیل یا اسراءسورۀ 
 می باشد.

 :تسميه وجه
و « اسراء»و به خاطر داستان سفرمعراج، « سبحان»این سوره؛ به جهت كلمه اوّل آن، 

 نامگذارى شده است.« اسرائیلبنى »اسرائیل، به ن بنى به سبب بازگویى داستا
و اسراء سفری ملکوتی است که از  است. در زبان عربی به معنی سیر شبانه اسراءکلمه 

ها و ملكوت و بالا بردن اش اخبار آسمان، به هدف دیدن آیات الهى، سوغاتىمسجد الاقصى
 سطح فهم بشر از این دنیاى مادّى بوده است.

طور خاص به سفر رسول الله صلی الله علیه وسلم از مسجد الحرام آیه اول این سوره بهدر 
 به مسجد الاقصی ذکر بعمل آمده.
ترین سفر در طول تاریخ بشریت بوده،که پیامبر صلی قابل تذکر است که: معراج، مقدّس

مقدس از مکان  الله علیه وسلم است، مسافر این سفر بود. ناگفته نباید گذاشت که: این سفر
 مقدس یعنی مسجد الحرام آغازشده است.

 نامیده« اسراء» جهت بدان سوره همچنان مفسران در وجه تسمیه این سوره می نویسند: این
انبیاء و  خاتم شبانگاهی سیردادن بزرگ و معجزه اخبار از رویداد عظیم متضمن شد که
در بخش  مسجد الاقصی سویبه  سلمّ از مکهصلیّ الله علیه و  محمدحضرت  مرسلین
 و گرامی عزوجل خدای قدرت روشن خود دلیل کهای ، معجزهاست شب از یک وجزئی
 .است صلیّ الله علیه و سلمّ وی معظمرسول  برای بزرگی داشت

پرداخته  رائیلاز اینکه بخش قابل توجهى از این سوره در آغاز و پایان، به داستان بنی اس
 نیزمسمی میباشد.« اسرائیلبنى »است، بناءً این سوره بنام سوره

 سوره: فضيلت
 رسول»فرمود:  که است شده الله عنها روایترضی  از عائشه سوره این فضیلت در بیان

 کردند. میو زمر را تلاوت  اسرائیل بنی هایسوره  الله صلی الله علیه وسلم هر شب

 تعداد آيات کلمات و حروف سوره:
طوریکه یادآور شدیم، سورۀ بنی اسرائیل از جمله سوره های مکی می باشد، مگرهشت 

وَ إِنْ كادُوا لیََفْتِنوُنَكَ عَنِ »آیات این سوره مدنی است، و هشت آیات مدنی آن از آیۀ مبارکه: 
 « 73»هُ وَ إِذاً لَاتَّخَذوُكَ خَلِیلًا الَّذِي أوَْحَیْنا إِلیَْكَ لِتفَْترَِيَ عَلیَْنا غَیْرَ 

شود، و این سورۀ بعد از سورۀ قصص، و پیش از سورۀ یونس و به آخر سورۀ ختم می 
 نازل گردیده است.
( یک 1582( یک صد ویازده آیات، و )111( دوازده رکوع، و )12این سورۀ دارای )

صد وده حرف، و  ( شش هزار وهفت6710هزار و پنج صد وهشتاد ودو کلمه، و )
( دو هزار ونه صد وهشتاد ونه نقطه است. )قابل تذکر است: نظر علماء در مورد 2989)

تعداد کلمات، حروف آن متفاوت است که تفصیل آن را می توانید در سوره طور تفسیر 
 (احمد مطالعه فرماید.



 محتوای سوره الاسراء:
ه سوره های مکی بوده و با تسبیح سوره اسراء طوریکه در فوق هم یاد آور شدیم از جمل

پذیرد. در این سوره موضوعات و آغازد، و با حمد و ثنای او پایان می و تقدیس الله می
. برخی از آنها نیز مباحث گوناگونی مطرح بحث گردیده که بیشتر آنها در باره عقیده است

 .عقیده است راجع به ارکان و اصول رفتار شخص و گروهی و آداب و رسوم استوار بر
هاى مکى است که به ى إسراء از جمله سوره طوریکه یادآور شدیم؛ بصورت کل سوره

توجه دارد. نصایح « توحید و رسالت و بعثت و حشر»امور عقیده و اصول دین یعنى: 
ها وقوانین فردى و اجتماعى در سودمند و مبارزه با هرگونه شرك، ظلم و انحراف، سنتّ

 آدم و ابلیس، پیامبر اسلام و موقعیتّ آن حضرت در مكّه، بیان شده است. تاریخ، تاریخچه
عنصر مهم و چشمگیر در این سوره عبارت است از شخصیت حضرت رسول صلىّ اّللّ 
علیه و سلم و معجزات درخشانى که از جانب الله متعال در تأیید او آمده و نیز دلایل قاطعى 

 اند.ى اّللّ علیه و سلم وارد شدهکه در راستاى تصدیق رسالت پیامبر صلّ 
ی ختم رسالت و نبوت؛ یعنی، رویداد اسرا ـ این سوره از موضوع بزرگ و مهم معجزه
که نشان قدرت پروردگار و بزرگداشت از  -در پاسی از شب از مکه به مسجدالاقصی 

 خبر میدهد. -وجود مبارک پیامبر والا مقام است 
اسرائیل به بیان گرفته شده است،که بخشی از آن رباره بنیـ در این سوره داستانهانی هم د
، یعنی سفر زمینی معراج تا ، مکانی که اسراءالمقدس استدرباره مسجدالاقصی یا بیت

 . گرفته استآنجا صورت
ـ همچنین در این سوره از بعضى از آداب اجتماعى و اخلاق نیکو صحبت بعمل آمده و بر 

ردم دعوت بعمل آمده است که خود و جامعه خویش را به آن آن اصرار ورزیده و از م
، آغاز میشود، و در باره: مزین و ملابس این رهنمود ها و دروس حیاتی؛ با نهی از شرک

، دادن حق مسکینان یشاوندان، دادن حق خویشاوندان به خوو نیکی به پدران و مادرانخوبی 
، ، نگهداری و حفاظت اموال یتیمان، تحریم قتلو ابن سبیل، تحریم کشتن اولاد، تحریم زنا

، و ، بر حق ماندگار ماندنوفا به عهد، پیمانه و ترازو را به تمام و کمال دادن و برکشیدن
بینی وغیره که در نهایت این دروس با حذر داشتن از شرک نهی از تکبر و خود بزرگ 

 رسد. به پایان می
هاى مشرکین بحث بعمل آمده است،  الاسراء از گمراهىـ طوریکه یاد آور شدیم؛ در سوره 

 آنهایى که داشتن همسر و فرزند را به خدا نسبت دادند.
چیزى که جاى تعجب و شگفتى است این است که آنها خود از داشتن دختران متنفرند اما 

منزه دهند، خدایى که از شبیه و مانند با این وجود آنها را به خداى على و کبیر نسبت مى 
 است.

ـ همچنین در این سوره از مبحث حشر و نشر و معاد بحث به عمل آمده، و دلایل قوی و 
ى ابدى براهین بینظر را بر امکان وقوع آن اقامه کرده است، آنگاه از قرآن، آن معجزه

حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بّحث به میان آورده ولجبازى وسرسختى مشرکین را 
ى دیگرى را هایشان یادآور شده است. آنها غیر از قرآن، معجزهاسته در مطرح کردن خو

 خواستند؛ از قبیل این که براى آنها رودخانه بجوشد و مکه به باغ و بستان تبدیل شود.مى
بلیس و بزرگداشت مقام انسان در این سوره نیزمطرح اِ ای از داستان آدم و ـ همچنان گوشه

 بحث گردیده است.



 این سوره با منزّه دانستن خدا از داشتن شریک و فرزند و دیگر صفات که  ـ و سرانجام
ِ الََّذِی لَمْ یَتَّخِذْ وَلَداً وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ  بیانگر ضعف و نقص هستند، خاتمه مي یابد: وَ قلُِ الَْحَمْدُ لِِلّ

 برِّْهُ تکَْبِیراً.شَرِیکٌ فیِ الَْمُلْکِ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلِیٌّ مِنَ الَذُّلِّ وَ کَ 

 ارتباط سوره اسرا با سوره نحل:

در « إنَِّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلىَ الَّذِینَ اخْتلََفوُا...»میفرماید:  124ی نحل آیه الف: در آخر سوره
و موقعیت آن را که در تورات آمده است، تفسیر « اهل سبت»این سوره، شریعت و قانون 
ابن عباس)رض( میگوید: تمام روؤس مطالب تورات در پانزده میکند. ابن جریر به نقل از 

 آیه ی سوره ی اسرا موجود است. 

ی نحل به پیامبر دستور میدهد تا در برابر اذیت و آزار و ب: خداوند در پایان سوره
بردبار باشد.  -که او را دروغگو، جادوگر و شاعر میپندارند  -افتراهای مشرکان و دشمنان 

را به شرف و کرامت و منزلت والای او نزد پروردگارش می پردازد. پس ی اسدر سوره
 به همین مناسبت سر آغاز سوره، یادی از مقام بلند مرتبه ی اوست.

بر می شمارند  –که الله متعال به انسان ارزانی داشته  -ج: هر دو سوره نعمتهای فراوان را 
 گفته اند.« سورة النعم»ی نحل را و حتی سوره

ی نحل به روشنی میگوید که: قرآن از سوی پروردگار آمده است، کلام فرشته ر سورهد: د
ی اسرا هدف جوهری )اصلی و خلاصه و زبده ی هر چیز( قرآن را و بشر نیست. سوره

 بیان می نماید. 
ی استفادهی درست از تولید و محصولات زمین اشاره کرده ی نحل به شیوههـ : در سوره

ی زندگی اجتماعی مانند: نیکویی با پدر ومادر، بخشش ره به قواعد و شیوهاست، در این سو
به نزدیکان و نیازمندان و در راه ماندگان، حرام بودن قتل و زنا و خوردن مال یتیم، 
مراعات کردن وزن و پیمانه از روی عدل و داد و باطل بودن پیروی کورکورانه و بدون 

 ز تفسیر فرقان(علم و آگاهی اشاره میکند. )بنقل ا

 داستان سفر زمينی و آسمانی:

، و همراه با آن داستان معراج یا سفر آسمانی، هر دو این سفر ء یا سفر زمینیداستان اسرا
 .در یک شب صورت پذیرفته است

 .المقدس بوده استام در مکه با مسجدالاقصی، در بیتاء از مسجدالحراسر
ل برای ، آن جهان غیبی و مجهوالمنتهیبالا و سدرة  المقدس تا آسمان هایمعراج از بیت

، و ستما، صورت گرفته است... در باره داستان معراج روایت های گوناگونی نقل شده ا
 .های زیادی درگرفته است و تا به امروز نیز ادامه پیدا کرده استپیرامون آن مجادله

. برخی از مفسران ، اختلاف رای استدر باره مکانی که معراج از آنجا آغاز گردیده است
از  -ظاهر هم همین است -بدین عقیده اند که این سفر از خود مسجدالحرام آغاز شده است 
 :پیغمبرصلی الله علیه وسلم روایت گردیده است که فرموده است

 السلامإذا تانی جبرئیل علیه  بینما أنا فی المسجد فی الحجر عند البیت بین النائم والیقظان»
بدان هنگام که من در مسجدالحرام در حجر نزدیک بیت بودم و حالی و وضعی « بالبراق

 علیه السلام براق را برای من آورد. داشتم میان خواب و بیدار، ناگهان جبرئیل
که معراج پیغمبر صلی الله علیه و سلم از منزل امّ هانی دختر ابو طالب و گفته شده است
. چرا که حرم مسجدالحرام را نیز . مراد از مسجدالحرام هم حرم استآغازگردیده است



: حرم گفته استکه  عباس)رض( روایت شده است . از ابندربر دارد و محیط بر آن است
 .، مسجد استسراسر آن

که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در منزل ام هانی پس از نماز عشاء در روایت شده است
جا او را به معراج بردند و در همان شب برگشت. پیغمبر صلی الله  همانخواب بود، از

 «.مثل لی النبیون فصلیّت بهم»کرد و فرمود: علیه وسلم داستان را برای امّ هانی روایت 
 .امام شدم و( نماز خواندمپیغمبران برایم مجسم شدند و برای ایشان )

. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ه او را گرفتسپس بلند شد تا به مسجد برود. ام هانی جام
 چه میکنی؟.. «مالک»فرمود: 
 : اگر به قوم خود خبر دهی میترسم تو را تکذیب کنند و دروغگو بنامند.گفت

 «.واقعه را باید گفت»اگر هم مرا تکذیب کنند . «؟بونیو ان کذ»فرمود: 
. پیغمبر صلی الله علیه درکنار او نشست . ابو جهلپیغمبر صلی الله علیه و سلم بیرون رفت

کعب پسر لوی بشتابید و گروه بنی : ای و سلم واقعه معراج را بدو خبر داد. ابو جهل گفت
کردند! تعدادی دست بر کف زدنکرد. بعضیها شروع بهبیائید. واقعه معراج را برایشان نقل

نکار خود را نشان دهند. از میان سر نهادند! تا بدین وسیله تعجب خود را اظهارکنند و ا
ها مرتد شدند و از دین برگشتند. مردانی با عجله خود که ایمان آورده بودند، بعضیکسانی

: آیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم این را را به ابوبکر)رض( رساندند. او برای شان گفت
 ؟فرموده است
 .گفتند: بلی
 .راگفته باشد راست فرموده است دهم اگر او اینشهادت می  گفت: من

که در یک شب به شام برود و پیش از صبح به مکه گفتند: او را تصدیق میکنی در این
 برگردد؟

. من او را تصدیق کنمانگیزتر از این تصدیق می. من او را در چیزی شگفت : بلیگفت 
 آورد!که از آسمان خبر میمیکنم در این

صدیق را به ابوبکر دادند. در میان مردمان کسانی بودند که به از آن زمان به بعد لقب 
المقدس مسافرت کرده بودند. از پیغمبر صلی الله علیه و سلم درخواست کردندکه بیت

گردید. بدان مسجدالاقصی را برایشان توصیف کند. مسجدالاقصی درجلو چشم شان مجسم
کاروان . درباره توصیف راست گفتیدیدند وآنرا برایشان توصیف میکرد. گفتند: در  می

کاروان آنچه می ما برای ما چیزی بگوی. برای شان از تعداد شتران و اوضاع و احوال 
: فلان روزکاروان به هنگام طلوع آفتاب برمیگردد. شتر خاکستری گفتبایست فرمود. آنگاه 
رفتند، تا آمدن کاروان  گردنه ثنیّه. مردمان با عجله به سویکاروان استرنگ در پیشاپیش

: به خدا قسم آفتاب دارد طللوع میکند! شخصی دیگری چیغ زد: راببینند. یکی از آنان گفت
کاروان شتر خاکستری  که دارد در میرسد و در پیشاپیشبه خدا سوگند این کاروان است

ند!.. در همان که محمّد گفته است... امّا با این وجود ایمان نیآورد گونه ، همانرنگی است
. تفسیر فی ظلال المقدس به سوی آسمان صورت گرفته است، معراج نیز از بیتشب اسراء
 القرآن.

همچنان سید قطب در تفسیر خویش مینویسد: در مورد اینکه معراج در بیداری یا در خواب 
قسم پیکر : به الله گفته استکه روایت شده است . از عائشه)رض( ، اختلاف استبوده است

اند. از حسن ، ولی روح او را به آسمانها بردهگم نگردیده استپیغمبر صلی الله علیه وسلم 



که پیغمبر صلی الله علیه : معراج خوابی بوده استگفته استبصری روایت گردیده است که 
. در روایتهای دیگری هم آمده است که معراج با جسم وروح صورت و سلم آن را دیده است

که آن  ، و هنوز رختخواب پیغمبر صلی الله علیه و سلم سرد نگردیده استپذیرفته است
 .حضرت از معراج برگشته است

از مجموعه روایات چنین میتوان برداشت کرد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم رختخواب 
که در حجر  . وقتی، و به مسجدالحرام رفته استخود را در خانه امّ هانی رها فرموده است

، و حالتی میان خواب و بیدار را داشته است او را که در کنار مسجدالحرام استبوده است
 که سرد شرد. اند. سپس به رختخواب خود برگشته است پیش از اینبه اسراء و معراج برده

ید که در قدیم و جد، جدال دور و درازیبینیمما محلی برای این جدال دور و دراز نمی 
سخنانی را پیرامون این واقعه موکّد در زندگی پیغمبر صلی الله علیه وسلم و پیرامون مدت 

که درحال ، وپیرامون خوابی که با روح یا با جسم انجام پذیرفته استزمان اسراء و معراجی
، برانگیخته است و پدید آورده است... گرفته استبیداری و یا در حال خواب صورت 

ن حالات از یکدیگر دور نیست، وچیزی از سرشت این واقعه را تغییر فاصله همه ای
کشف و شهودی از مکانهای دوردست و از جهانهای بعید ،نمیدهند، و در اینکه این قضیه

باشد و در یک لحظه کوتاه گذرا برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم انجام پذیرفته باشد، 
 کند.اشکالی تولید نمی 

دانند، چیزی از این واقعه  ی از سرشت قدرت الهی و از سرشت نبوت میکه چیزکسانی
، و با قیاس به برایشان شگفت و شگرف نخواهد بود. چه همه کارهائی که از دیدگاه انسان

، از لحاظ سادگی و دشواری برابر آنچه انسان بدان ، و با معیار اندیشه انسانقدرت انسان
دارای درجات و مراتب مختلف هستند، در برابر قدرت الهی گرفته است و دیده است عادت 

 یکسان میباشند.
تواند ملاک سنجش امور با قیاس به آنچه در جهان انسانها متداول و متعارف است نمی 

، و سرشتی جدای دد. نبوت هم ارتباط با جهان والای فرشتگان استگر الله متعال قدرت 
 نها با یکدیگر دارد.از سرشت ارتباطات عادی سائر انسا

، ، و رسیدن بدانجا به وسیله معلومی یا مجهولی، یا جهان بعیدیگری مکان دوریجلوه
. ابوبکر)رض( انگیزتر از تماس با جهان والای فرشتگان و دریافت پیام از آن نیستشگفت
و به انگیز هراسناک برای قوم را به سادگی که مساله شگفتگاه ، بدانگفته استراست

تر از این من او را در مساله دور از ذهن سرشت آسان خودش برگردانده است وگفته است.
 !نمایمآورد تصدیق می  . من او را در خبری که از آسمان میکنمتصدیق می 

به مناسبت این واقعه و روشنگری آن برای مردمان با دلیل  -آنچه قابل ملاحظه است 
که پیغمبر این است -کردند کاروان و چگونگی آن درخواستبهکه آن روز راجع ایمادی

که گوش فرانداد، بیم و هراسی-رض  -صلی الله علیه و آله و سلم به بیم و هراس ام هانی 
. چه یقین پیغمبر صلی ام هانی از تکذیب مردمان به سبب غرابت و شگفتی واقعه داشت

که که برای او روی داد، او را برآن داشتد، و حقیکه با خود آورده بوالله علیه وسلم به حقی
آشکارا مساله را با مردم در میان نهد و آنچه دیده بود بدیشان بگوید، رای نظر ایشان در 

خواهد باشد. بعضیها عملاً از دین برگشتند، و بعضی هم این واقعه را این باره هر چه می 
کردند. امّا همه اینها پیغمر صلی این آئینمورد تمسخر قرار دادند، و انگیزه شک درباره 

، بازنداشت و الله علیه و سلم را از آشکارا زبان به حقی گشودن که بدان ایمان داشت



ای برای یاران دعوت و دعوتگران بدین آئین است که مر نمونهبرنگرداند... در این ا
ارد باک نداشته باشند، و که چه تاثیری در نفس مردمان دآشکارا حق را بگویند، و از این

در بیان واضح حق با مردمان چاپلوسی نکنند وسخن را پیچ ندهند، ودرجستجوی خشنودی 
دیگران و خوشایند ایشان نباشند، زمانی که خشنودی و خوشایند آنان با سخن حقی تعارض 

 پیدا کندکه بایدگفته شود.
ای برای تصدیق قعه را معجزهکرد پیغمبر صلی الله علیه وسلم این واهمچنین باید دقت

رسالت خود نکرد، هر چند که قوم او با اصرار و الحاح درخواست معجزات و خوارق 
گردیده بود و میبایستی به اج با دلیل و برهان برای آنان ثابتکم معرعادات را داشتند. دست

دعوت بر  کند، بلکه ایناسلام بگروند. این دعوت بر معجزات و خوارق عادات تکیه نمی
طلبد و با سرشت خود این دعوت و برنامه آن تکیه میکندکه از فطرت سالم استمداد می

.صلی الله علیه وسلم واقعه معراج درک و شعور راهیاب و راسترو، متفق و سازگار است
 کند.دارد نه بدان خاطرکه در رسالت خود بر آن تکیه میرا آشکارا بیان می 

زبان به بیان آن میگشاید که خود این واقعه حق است و حق نبایدگفت بلکه بدان جهت آشکارا 
 الا آشکار. )تفسیر فی ظلال القرآن(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ترجمه و تفسير سورۀ الإسراء
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشاینده و مهربان
 

لًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلِىَ الْمَسْجِدِ الْْقَْصَى الهذِي باَرَكْناَ سُبْحَانَ الهذِي أسَْرَى بعَِبْدِهِ لَيْ 
 ﴾۱حَوْلهَُ لِنرُِيهَُ مِنْ آياَتِناَ إِنههُ هُوَ السهمِيعُ الْبصَِيرُ﴿

را در شبی از مسجد  محمّد )صلی الله علیه وسلم( پاک و منزه است آن ذاتی که بندۀ خود
های )عظمت برد که اطراف آن را برکت دادیم، تا برخی از نشانهالحرام به مسجد الاقصی 

 (۱و قدرت( خود را به او نشان دهیم، چون اوست که شنوای بیناست.)
 :تشریح لغات و اصطلاحات

به معنى پاک و منزّه دانستن خداى متعال از هر بدى و نقص میباشد و به الله «: سُبْحَانَ »
 اختصاص دارد.

 تفسیر :
ها. ها و ناشایست طوریکه یاد آور شدیم؛ به معنی پاک و منزّه است از ناتوانی«: سُبْحَانَ »

مفعول مطلق فعل محذوفی است و برای  تسبیح و تقدیس و تعظیم و تکریم باد. این کلمه
 «تفسیر نور»اظهار تعجّب و بیان عظمت و قدرت به کار میرود. 

 حرف)ب( متعدّی شده است.رَوی کرد. در اینجا به وسیله شب «: أسَْرَیا»
 (. 23/  ، دخان81هود / )یعنی، در شب برد 

 هاى مقدّس، بايد از راه هاى مقدّس باشد:حركت

سفر زمینی  واغاز مسجد الحرام که در شهر مکه است و نقطه شروع«: الـمَْسْجِدِ الْحَرَامِ »
 است. الله صلی الله علیه وسلم رسول 

مِنَ الَْمَسْجِدِ الَْحَرامِ إِلىَ الَْمَسْجِدِ » المقدّس است.جد اقصی که در بیت مس: «الْْقَْصَىالْمَسْجِدِ »
ی بین آن و مسجدالحرام از مکه ی مکرمه به بیت المقدس. به سبب دوری فاصله:« الَْْقَْصَى

 به اقصا موسوم شده است.

نامیدند، « : دوراقصی»را  و آن است المقدسمسجد بیت  علما همان اتفاق به مسجد الاقصی
نقلیه  وسایل مقیاس به تا شام مکه زیرا فاصله و مسجد الحرام آن میان بعد مسافت سبب به
 .است راه شب ، چهلقدیم

نقطه پایان سفر زمینی و مکان آغاز سفر آسمانی  «الْْقَْصَىالْمَسْجِدِ »قابل یاد آوری است که 
وسلم است. کوچ از مسجد الحرام تا مسجد الاقصی را إسراء می  رسول الله صلی الله علیه

 نامند. و کوچ از مسجد الاقصی به برخی از کرات آسمانی را معراج میگویند.
منزه است خدایی که بنده پاک و« سُبْحانَ الََّذِی أسَْرى بِعبَْدِهِ لیَْلاً »: در آیه مبارکه آمده است

با جسم و روح شریفش در  ،لم را در قسمتی از شبصلی الله علیه وس و پیامبرش محمد
بیداری نه در خواب، از مسجد الحرام مکه به مسجد الاقصی در بیت المقدس یعنی به 

ها و محصولات غذایی وغیره همانجایی برد که پیرامونش را از برکات زمین چون میوه
ً هم پر ساخته است و در آنجا که منازل بسیاری از انبیا علیه السلام ق رار دارد. واقعا

 هاى الهى اوست.ى دریافت عبودیتّ، از افتخارات پیامبر و زمینه

 نكره آمده است.« لیَْلًا »زیرا در آیه مبارکه شب معراج، شب بسیار مهمى است. 



 را نکره آورده است که اندک بودن زمان « لیلا»مفسران در این مورد مینویسند: از این رو 
چرا که مسافت چهل شب را در قسمتی از شب پیمود و این امرنشان اسراء را نشان دهد؛ 

شروع کرده « سُبْحانَ »ی قدرت و حکمت خداوند است. از این رو سوره را به لفظ دهنده
است که دال بر کمال قدرت و حکمت بلیغ است و پاک و منزّه بودن خدا را از صفات 

 مخلوقات میرساند.
 از مسجد الحرام شبانگاهی»را صلی الله علیه وسلم د محمد خو گرامی ! سیر داد بندهبلی
 دختر ابو طالب هانی ام ـ و دقیقا از منزل حرم : از سرزمینیعنی «مسجد الاقصی سویبه 

« مسجد الحرام» به حرم . از سرزمینمسجد الاقصی سوی ـ به در جوار مسجد الحرام
هر  آنکه سبب میشود، به اطلاق نیز مسجد الحرام ا بر حرمی بر مکه تعبیر شد زیرا گاهی

 حرم ، همه)رض( فرمودهعباسابن که  دارند. و چنان احاطه مسجد الحرام دو به از آن یک
 .مسجد است

 صلی الله علیه وسلم را به حضرت آن و تشریف داشتمنظور گرامی پروردگار باعظمت به
خود را( نمود و فرمود: )بنده  ، منتسباست مقامات تریناز شریف  که عبودیت عظیم مقام

 آن تعالی حق کهچنان« محمد را»، یا «خود را نبی»، یا «پیامبر خود را»و نفرمود: 
 و فرموده کرده توصیف وصف این عین نیز به وحی صلی الله علیه وسلم در مقام حضرت
را  خود آنچه بنده كرد به وحی پس. »[10]النجم:  «۱٠حَىٓ إلِىَ عَبدِهِۦ مَآ أوَحَىفأَوَ»: است
 .«كرد وحی
باروح وجسد و درحالت بیدارى صورت گرفت نه در خواب. واقعیت امر اینست « اسراء»

 گیرد.اگر استعداد و شایستگى وجود داشته باشد، پرواز یكشبه هم انجام مىکه: 

 «:باَرَكْناَ»
ایم با انواع و اقسام برکات حسى و معنوى مبارک کردهمبارک و پر برکت گرداندیم. یعنی 

هایى که خدا منحصراً به سرزمین شام داده و اینکه خاستگاه پیامبران و با ثمرات و رودخانه 
و محل نزول ملایک بوده است، آن را  مردان خدا است. های گاه دلسرزمین انبیاء و قبله

 نمودیم. مبارک

بیت المقدّس وحوالى آن، محلّ نزول بركات آسمانى، مقرّ پیامبران و فرودگاه فرشتگان در 
 تاریخ بوده است.

الله صلی الله علیه وسلم در  رسول از هجرت قبل سالقابل یاد آوری است که: اسراء یک 
 و هفتم بیست ء در شبمورد که ؛ اسرا در اینوارده  داد و روایت روی الاول ربیع ماه

 است این افزاید: حقمی وجود ندارد. سپس ، در این مورد سند صحیحیداده روی رجب
 مسلمین اکثر علمای قولو به  در خواب نه دربیداریصلی الله علیه وسلم  حضرت آن که

 «.شدند برده داشت نیوآسما زمینی دو مرحله سیر و سفر که این خود به و روح با بدن
« براق» نام به بر مرکبی المقدسبیت  سویبه  اسراء از مکه که است آمده در احادیث

رسیدند،  مسجد الاقصی دروازه الله صلی الله علیه وسلم به رسول و چون گرفت انجام
مسجد را در  نماز تحیه عتدو رک مسجد در آمده کردند و به در بسته را بر آستان« براق»
مانند زینه های  رفتند و معراجشان معراج علیه السلام به با جبرئیل گزاردند، سپس آن قبله
 آسمان ابتدا بهعروج  صعود میکردند، در این دیگر آن پله به پله از یک بود که پله به پله

دیدند  دیدند آنچه و آیات صعود کردند و از عجایب گانههفت هایآسمان بقیه به دنیا و سپس
نماز علیه السلام  آمدند و با انبیامسجد الاقصی بار دیگر به مسیر را برگشته همان گاهو آن



 به مجدداً سوار بر براق شب در همان گاهشدند آن ایشان و در نماز امام گزارده جماعت
 برگشتند. مکه
انگیز را به محمد ارائه دهیم و او را تا آیات و دلایل با عظمت و شگفت « مِنْ آیاتنِا لِنرُِیَهُ »

ها و زمین مطلع نماییم. پیامبر صلىّ اّللّ علیه وسلم در این سفر، بر ملکوت و عظمت آسمان
هاى بالا و بهشت و دوزخ و سدرة المنتهي و ملایک وملاقات با انبیا علیهم السلام، آسمان 
و دیگر عجایباتى را که بر قدرت خداى متعال دلالت . و کرسی آسمانها و عرش لاحوا

 دارند، مشاهده نمود.

هاى محمد را میشنود و اعمالش را میبیند. به همان ذاتی که گفته « إنَِّهُ هُوَ الَسَّمِیعُ الَْبَصِیرُ »
 داده است. همین سبب و به عنوان احترام این کرامات و معجزات را به او اختصاص

 به ؛ از جملهایهر دیدنی به «بیناست»را  ایهر شنیدنی «شنواست» تعالی «اوگمان بی»
فراخواند و ملاء أعلی  او را به که گاهـ آن در سفر معراج خویش رسول و افعال اقوال

 او را با خود شنید. مناجات

 «:اسراء»شان نزول آيه 

الله صلی الله علیه وسلم از  رسول چون باید گفت: که« اسراء» آیه شأن نزول در مورد
کردند اما  را از ماجرا آگاه رفتند و قریش مسجدالحرام بازگشتند، بهسفر اسراء و معراج 

 گروهی را انکار کردند و حتی پنداشتند، آنمی  را محال رخدادی چنین وقوعکه  قریشیان
 بودند، مرتد شدند. در این نیز آورده الله صلی الله علیه وسلم ایمان رسول هب که از کسانی

کردند،  خبر آگاه و او را از این نزد ابوبکر)رض( آمده شتاب به چند از آنانتنی  میان
باشند، قطعاً  داده خبری الله صلی الله علیه وسلم چنین ابوبکر)رض( فرمود: اگر رسول

: ؟ ابوبکر)رض( گفتمیکنی تصدیق خبرش اند. آنها گفتند: آیا تو او را بر اینتهگف راست
از  برایش در اینکه و شام ؛ او را صبحمیکنم خبر تصدیق او را در بزرگتر از این من

شد.  ملقب« صدیق» ابوبکر به روز بود که از آن . پسمیکنم آید، تصدیقمی وحی آسمان
الله صلی الله علیه  بودند از رسول سفر کرده المقدسبیت  به که از قریش ، کسانیز آنبعد ا

 فرمان به المقدسبیت هنگام  نمایند، در این بیان شانرا برای  آن وسلم خواستند تا اوصاف
 شروع ایشان و گشت الله صلی الله علیه وسلم نمایان رسول خداوند متعال در برابر دیدگان

را  آن اوصاف مشرکانچون  . پسآن اوصاف و بازگویی آن سویبه  نگریستن کردند به
گفتند:  . سپسگفت واقعاً درست کهالمقدس بیت شنیدند، گفتند: اما در توصیف ایشان از زبان

 با آن حتماً در راه ، چرا کهخبر ده است مکه سوی به شام در راه که مانما از قافله به
 اوصاف و تمام قافله آن الله صلی الله علیه وسلم شمار شتران رسول . پسایبرخورد کرده

 روز به آفتاب فلان طلوع شما هنگام افزودند: کاروان و سپس کرده را بیان آن و احوال
 روز معین بامداد همان قریشیان . پساست آن پیشاپیش ابلقشتری  کهمیرسد، در حالی مکه

 در همان دیدند که شدند و ناگهان منتظر قافله فراز آمده مکه بیرون از بلندیهای بر یکی
 کهبا وجود آن . ولیاست آن پیشاپیش شتر ابلق رسید وهمان از گرد راهقافله  معین وقت
 جز سحری این»نیاوردند وگفتند:  ایمان کردند، باز هم ها را مشاهدهنشانهاین  همه

صلی الله علیه وسلم  پیامبر خویش تصدیق پروردگار با عظمت برای پس«. آشکارنیست
 فرمود. را نازل آیه این

درباره شخصیت انسانها غلوّ کنیم. زیرا اگرانسان به معراج هم برود، باید گفت که نباید: 
 است.« بدع»باز هم همان 



 خوانندگان گرامی!
اسرا، تورات موسی علیهم السلام، احوال بنی اسرائیل در ( موضوع 11الی  1در آیات )

 تاریخ، اهداف قرآن، مورد بحث قرار میگیرد.

﴿  ﴾۲وَآتيَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ وَجَعلَْناَهُ هُداى لِبَنيِ إسِْرَائِيلَ ألَاه تتَهخِذوُا مِنْ دُونِي وَكِيلًا
]و در آن و آن را برای بنی اسرائیل وسیله هدایت گردانیدیم و ما به موسی کتاب دادیم 

که غیر از من دیگر وکیل کار سازی کتاب، آنان را به این حقیقت راهنمایی کردیم[ 
 (۲نگیرید.)
 تفسیر :

 خداوند متعال از واقعه کهبعد از آن« وَ آتیَْنا مُوسَى الَْکِتابَ وَ جَعَلْناهُ هُدىً لِبنَیِ إِسْرائیِلَ »
 مینماید زیرا خداوند متعال عطف را نیز بدان خویشکلیم  -، ذکر موسی گفت سخن« اسراء»

 را با هم و قرآن و محمد علیهما السلام و تورات ، موسیکریم قرآناز جاهای  در بسیاری
ات را به موسى دادیم تا آنها را براى هدایت بنى اسرائیل توریاد میکند:  و پیوسته مقرون
ى این کتاب از تاریکى و نادانى و کفر بیرون آورده و به نور ایمان و دانش هدایت به وسیله
 شود.
تا جز خدایى که شما را خلق کرده و خلعت هستى را به شما « ألَاّ تتََّخِذوُا مِنْ دُونِی وَکِیلاً »

 ارهایتان به او تکیه کنید.داده است، براى خود خدایى برنگیرید که در ک
اند: چون از مسجد الاقصى که قلب زمین مقدس است و خدا آن را محل مفسران گفته

ى آنان با سیاق سکونت بنى اسرائیل قرار داده، ذکرى به میان آمده است، بحث در باره
 سوره مناسب است.

يهةَ مَنْ حَمَلْناَ مَعَ نوُحٍ إِنههُ كَانَ عَبْداا شَكُ  ا﴿ذرُِّ  ﴾۳ورا
]ای[ نسل کسانی که با نوح ]در کشتی[ سوار کردیم! مسلماً او بنده ای بسیار سپاس گزار 

 (۳)بود ]پس شما هم چون او با عمل به فرمان های حق سپاس گزار باشید.[
 تفسیر :

باید گفت که: در مكتب انبیا بودن و همراهى با آنان، رمز نجات و بقاى انسان است. نوح 
تعالی را بسیار پرستش کرده وی را با قلب و زبان  حق اى سپاسگزار بودبنده علیه السلام

 و اعضا همیشه سپاس میگذاشت و روشن است که شکر از بلندترین منازل عبودیت میباشد.
انسان خطاب می نمایند، زیرا در طوفان نوح، « پدر دوّم»حضرت نوح علیه السلام را 

یَّةَ » در كشتى همراه نوح بودند. از این رو معناى ى مردم غرق شدند، جز آنان كههمه ذرُِّ
است.حضرت نوح در میان پیامبران، بیش از همه « یا بَنيِ آدَمَ » ىهمانند جمله« مَنْ حَمَلْنا

ای پیامبران زیاد عمر كرد و همواره گرفتار اذیّت و آزار كفاّر و لجوجان بود، ولى به این 
 اى بسیار شاكر بود.همه بنده

 عَبْدًا شَكُورًا:
در  کهچنان حال و زبان قال زبان و به و عمل در عقیدهمُنعِم  از: ثنای است شکر عبارت

 ، لباس، نوشیدنخوردن در هنگامعلیه السلام خداوند متعال را  : نوحاست آمده روایات
عبد »جهت  ینای از حالات زندگی شکر میکرد، از او در نهایت در همه پوشیدن
 شد. نامیده« شکور

میخورد  غذایی چون خشنود میشود که ایالله متعال از بنده»: است آمده شریف در حدیث
 «.آوردجا میبه او را برآن مینوشد، حمد وسپاس اییانوشیدنی



 مدت حيات نوح عليه السلًم:
مرش از تمامی انبیاء بیشتر و مفسران می نویسند که نوح علیه السلام عمر زیاد کرد. ع

سال شب و روز،  950بیش از همه رنج و مشقت دیده است. نوح علیه السلام به مدت 
آشکارا و پنهان به دعوت قومش پرداخت، اما جز تکذیب و ناراحتی جوابی از آنان نشنید. 

ن تر از آهن بود با وجود طولانی بودن زماتر از سنگ و عقلشان محکمهایشان سختدل
وَمَآ ءَامَنَ مَعَهۥُٓ إِلاَّ »اقامت نوح در میان ایشان جز تعداد کمی کسی به وی ایمان نیاورد: 

 و جز افراد اندکی بدو ایمان نیاورده بودند.() .[40]هود:  «٤٠قَلِیل

 :تعداد اشخاص در کشتی
ند. ده تعداد ایمان آورندگان را که با نوح علیه السلام درکشتی سوار شدبرخی از مفسران 

اند، اما روایت صحیح منقول از حضرت ابن نفر وگروهی آنها را چهل نفر ذکر کرده
نفر میداند. از قلت عدد ایمان آورندگان بخوبی روشن است  80عباس)رض( تعداد آنها را 

هایی دیده هایی با ایشان کشیده و از دست آنان چه مرارتکه نوح علیه السلام چه زحمت
ای است طولانی سراسر مرارت و ناراحتی، جهاد و دگی او سلسلهاست. به راستی زن

مبارزه، سختی و عذاب، درد و بلاء، که جز پیغمبران اولوالعزم توان تحمل آن را ندارند، 
این است که نوح از انبیای اولوالعزم بوده، که خدا جل شأنه همراه با رسول و محبوبش 

فَأصبرِ كَمَا صَبرََ أوُْلوُاْ العزَمِ مِنَ »شان یاد میکند: محمد صلی الله علیه وسلم این چنین از ای
سُلِ  ها( بس شکیبایی کن آن گونه که پیغمبران اولوالعزم )در سختی) .[35الْحقاف: ]«الرُّ

 (اند.شکیبایی کرده
و رسول خود محمد را امر میکند بر روش و نهج ایشان باشد پیغمبران اولوالعزم پنج تن، 

 موسی، عیسی و محمد علیهما السلام هستند.نوح، ابراهیم، 

 950سالگی به پیغمبری مبعوث شد و  50اند: نوح علیه السلام در بعضی از مؤرخان گفته
سال دیگر زندگی کرد، بنابر این  350سال در میان ایشان بماند و بعد از هلاک قومش 

ست و همانند سایر سال میباشد این سخن احتمالاً منقول از تورات ا 1350قول، عمر وی 
باشد، لذا جای اطمینان نیست و آنچه بدان قطع و اطمینان اقوال آن خالی از مبالغه نمی 
او ) .[14]العنکبوت:« فَلبَِثَ فیِهِم ألَفَ سَنَةٍ إلِاَّ خَمسِینَ عَاما»داریم فرموده قرآن است که: 

ابت و یقین است و به این قول، قطعی، ث( نهصد و پنجاه سال در میان آنان ماندگار شد.
 دیگر اقوال آن چنانی نیاز و احتیاجی نداریم.

 صبر و تحمل نوح عليه السلًم در مقابل تکذيب قومش:
تحمل جهاد و صبر نوح بر اذیت و تکذیب قومش در توان هیچ کس نیست براستی جهاد 

ی دید ها، اذیت شد تعذیب گردید، فشار و سختاو، جهاد قهرمانان بود و صبرش صبر کوه
اما باز هم به مدت قریب به هزار سال به دعوت اشتغال ورزید و اصلاً دچار ضعف و 
سستی نشد در راه خدا و به منظور رضای او نصیحت و دعوت میکرد. مشرکین انواع 
تعذیب و استهزاء علیه او اعمال کردند او را به انواع شیوه عذاب دادند تا از دعوت دست 

یبایی چیزی از او ندیدند، انواع اتهامات بر اوزدند انواع افتراها بکشد، اما جز صبر و شک
را بر پیشانی او زدند، اما جز بر ایمان و صبر و جهادش نیافزود. به راستی او از انبیای 

 العزم صابرین بوده است.مقرب و از اولی
 سال قبل از طوفان در میان قومش اقامت گزید و مدتی 950 حضرت نوح علیه السلام
 داند( وفات کرد. بعداز آن )که فقط خدا می



ترین عمر انسان است سال عمر کرد که طولانی 1780بنابه قول ابن عباس)رض(، نوح 
ترین اقوال، در قرب مسجدالحرام مدفون گردیده است. خداوند بعد از وفات طبق ارجح

 رحمت وسیع خود را شامل حال او گرداند.

 :السلًم از خصوصيات های خاص نوح عليه
تر بود، نوح علیه السلام اولین پیغمبر دارای شریعت است. عمرش از سایر انبیاء طولانی

است، خداوند  شیخ مرسلین است، اولین بازدارنده از شرک است، اولین دعوتگر به سوی الله
او را عبدی شکور نام برده و در میثاق نام او را بعد از نام محمد، آورده است.  متعال
  پیغمبری و پیغمبران در قرآن کریم دکتور مرحوم علی صابونی(: )کتاب

ا  تيَْنِ وَلَتعَْلنُه عُلوًُّ وَقَضَيْناَ إلِىَ بَنيِ إسِْرَائِيلَ فيِ الْكِتاَبِ لَتفُْسِدُنه فِي الْْرَْضِ مَره
ا﴿  ﴾۴كَبِيرا

ر فساد خواهید در زمین دو باکه البته خبر دادیم و )ما( به بنی اسرائیل در کتاب )تورات( 
 (۴کرد و البته سرکشی و طغیان بزرگ خواهید کرد.)

 تفسیر :
اند. طوریکه در این هیچگونه جای شکی وجود ندارد که: کتب آسمانی، از آینده نیز خبر داده

به علیه السلام  در تورات نازل شده بر موسیدر آیه مبارکه آمده است که: خداوند متعال 
لتَفُْسِدُنَّ فِی »که در مقدراتشان چنین ثبت شده است که:  حى کردیم،خبر وبه آنها ویهودیان، 

تیَْنِ  که دو مرتبه در سرزمین فلسطین و اطرافش از شما فساد سر میزند. )این « الَْْرَْضِ مَرَّ
که خدا دو مرتبه بر بنى اسرائیل حکم نموده است، حکم قهر و الزام نیست بلکه خدا خبر 

افتد. صفواة التفاسیر(. در می م او در آینده چه چیزى اتفاق مى داده است که بر حسب عل
 ى استكبارى داشته باشد و تكرار شود.تر است كه ریشهیابیم که: فسادى خطرناك

 اشعیا، یا زندانی ، کشتندر بار اول اسرائیلبنیابن عباس)رض( گفته است: فساد اول 
فرزند  یحیی : کشتندر بار دوم بود و فسادشان تورات با احکام ارمیا، یا مخالفت کردن

 یافته تحقق در بار اول دیگر: فسادشان قولی: بود. به عیسی بر کشتن شان زکریا و عزم
 است. نشده هنوز واقع فسادشان اما دومین

ا کَبیِراً » هادن حرمات خدا و با ارتکاب ستم و گردنکشى و جنگ و زیر پا ن« وَ لَتعَْلنَُّ عُلوًُّ
را بر  خود برمردم و استکبار منشی جویی برتری هردو بار، پرچم در سرزمین مقدس در

و  ، قدرت، تجاوز و از حدگذری، سرکشیستم شما بر مبنای و دولت خواهید افراشت
 .خواهد گذاشت نمایش خود را به صولت

ياَرِ  فإَِذَا جَاءَ وَعْدُ أوُلَاهُمَا بَعَثنْاَ ا لَناَ أوُلِي بأَسٍْ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلًَلَ الدِّ عَلَيْكُمْ عِباَدا
﴿ ا مَفْعوُلاا  ﴾۵وَكَانَ وَعْدا

پس )به یاد داشته باشید( وقتی وعدۀ اول آن دو فرا رسد، بندگان سخت جنگجوی خود را 
تحقق یافتنی  ها به جستجو در آیند، و این وعده، آمدنی وبر شما میفرستیم، پس میان خانه

 (۵است.)
 :تشریح لغات و اصطلاحات

بندگان خود را. مراد تنها بندگان مؤمن خدا نیست، ممکن است بندگان کافر «: عِبَاداً لنََا»
جنگجویان. «: اوُْلِي بَأسٍْ (. »17/  ، فرقان93/  ، مریم118/  خدا هم باشد )مائده

(. قوّت و قدرت 18 /، احزاب177/  هبقر)جنگ «: بَأسٍْ »نیرومندان. عذاب رسانندگان. 



جمع «: الدِّیَارِ »لابلای. میان. «: خِلالَ »تفتیش کردند. «: جَاسُوا(. »2/  ، کهف84نساء / )
 «ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور: »دار، خانه و کاشانه. زاد و بوم. 

 تفسیر :
 گر است:هاى الهى، نابودى مستكبران طغيان از سنتّ

، «بَعَثنْا عَلیَْکُمْ عِباداً لنَا»وقتى یهود اولین فساد را افروختند، « وَعْدُ أوُلاهُمافَإذِا جاءَ »
خداوند متعال برایشان لشکری جرار و اشخاص قوی پنجه را که به تعداد و تجهیزات بسیار 
مجهز اند مسلط خواهد ساخت که آنان را با قتل و طرد و تعقیب و اسارت، به سختی 

 ند.کنتارومار می 
هاى الهى، به معناى عدم اجرای ادای مکلفیت انسان از قابل تذکر است که: تحققّ وعده

اشخاصی را که در نبرد داراى قدرت و توان شدید « أوُلِی بَأسْ شَدِیدٍ »ى جهاد نیست وظیفه
 بودند، مامور انتقام گرفتن از شما کردیم.

ریزى پرداختند، خدا  کرده و به خوناند: وقتى بنى اسرائیل محارم را حلال مفسران گفته
ارمیا یا اشعیاء علیهما السلام  در زمان کهبخت النصر، پادشاه بابل ولشکریانش از اهل بابل

بر آنان مسلط  و برده یورش اسرائیلشد، بر بنی کشته اسرائیلبنی دست از آنها به  یکی که
گذراند و نزدیک بود آنها را ریشه کن سازد. کرد و هفتاد هزار نفر از آنها را از دم تیغ 

 این بود فساد اول.
یارِ » وجو و  را جستهایتان  خانه جنگجو اندرون زورآوران : آنیعنی« فجَاسُوا خِلالَ الَدِّ

کن کنند و بدون بیم و باک از احدى پرداختند تا آنها را ریشه و به تفتیش مى کرده بازرسی
 پرداختند. به قتل و غارت آنها

این وعده این است محکم، مؤکَد وقطعی و غیر قابل تغییر و تبدیل « وَکانَ وَعْداً مَفْعوُلاً »
 یابد.میانجام  نخواه و خواهکه لا بد به علت عصیان یهود تحقق پیدا خواهد کرد. 

ةَ عَلَيْهِمْ وَأمَْدَدْناَكُمْ بأِمَْوَالٍ وَبَ  ا﴿ثمُه رَدَدْناَ لَكُمُ الْكَره  ﴾۶نِينَ وَجَعلَْناَكُمْ أكَْثرََ نَفِيرا
و )تعداد( باز شما را بر آنان مسلط میگردانیم و شما را با اموال و فرزندان مدد میرسانیم 

 (۶افرادتان را بیشتر )از دشمن( گردانیم.)
 تفسیر :

د اسرائیل، خداونظاهر آیه مبارکه این فهم را میرساند که: پس از فسادگرى و شكست بنى 
ثمَُّ »دوباره آنانرا با سرمایه و فرزندان سروسامان میدهد، طوریکه آیه مبارکه میفرماید: 

ةَ عَلَیْهِمْ  ةَ » «رَدَدْنا لکَُمُ الَْکَرَّ كرة: رجوع و برگشتن. منظور از آن در آیه مبارکه « الَْکَرَّ
ی بعد از دولت و اقتدار است، مصدر به معنى مفعول است یعنی )دولت از دست رفته( یعن

توبه کردید و پشیمان شدید، دشمنان شما را نابود کردیم و دولت و قدرت از دست اینکه 
 رفته را به شما مسترد نموده و شما را بر آنان چیره کردیم.

طوریکه  هاى الهى استمهلت دادن وامتحان مجدّد از طریق اموال و فرزندان، از سنتّ 
و بعد از این که اموالتان به تاراج « دْناکُمْ بِأمَْوالٍ وَ بَنِینَ وَ أمَْدَ »در آیه مبارکه آمده است: 

وَ جَعَلْناکُمْ » شان را بسیار ساختهاموال و فرزندانرفت و فرزندانتان به اسارت گرفته شدند، 
به نیروی شان فزونی و شما را از لحاظ عدد بر دشمنانتان افزایش دادیم تا« أکَْثرََ نَفِیراً 

تا اینکه قدرت و نیروى خود را دوباره  دارد.مارشان برکت ارزانی میمیبخشد و در ش
بدست ارند و در نتیجه دولت خود را بنا نهید. ملاحظه مینمایم که: لطف پروردگار باعظمت 

 گنهكارى میشود، آنعده افرادکه توبه میکند وهمه شامل آن امّت  هم شامل همه اشخاص



 شد. گنهكار هم میشود كه گوشمالى شده با
داوود علیه  حضرت در جانشینی معنی این»)رح( میگوید: طوریکه الله دهلویولی شاه

 تفسیر انوار القرآن()«. گشت السلام محقق

إنِْ أحَْسَنْتمُْ أحَْسَنْتمُْ لِْنَْفسُِكُمْ وَإنِْ أسََأتْمُْ فلََهَا فإَِذَا جَاءَ وَعْدُ الْْخِرَةِ لِيسَُوءُوا 
ا﴿وُجُوهَكُمْ وَ  ةٍ وَلِيتُبَِّرُوا مَا عَلَوْا تتَبْيِرا لَ مَره  ﴾۷لِيدَْخُلوُا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلوُهُ أوَه

پس هنگامی اید. و اگر بدی کنید به خودتان بدی کردهاید، اگر نیکی کنید به خود نیکی کرده
درچهره  ی دیگر فرا رسد، )چنان دشمنان برشما مسلط هستند که( آثارغم واندوهکه وعده

ی اول وارد هایتان ظاهر میشود، و به مسجد )الْقصی( در آیند؛ همانگونه که در مرتبه
 (۷ی خود یابند؛ یکسره نابود گردانند.)شدند، و آنچه را زیر سلطه
 تشریح لغات و اصطلاحات:

شوند. در این  آنچه بر آن مستولی و چیره می«: مَا عَلوَْا»مسجدالاقصی. «: الْمَسْجِدَ »
 به است. مدّتی که آنان مسلطّ و چیره باشند.صورت )ما( موصول و مفعول

درهم کوبیدن و نابودن کردن «: تتَبِْیراً »در این صورت )ما( مصدریه ظرفیه است. 
اسرائیل و سرکوب آنان توسّط جنگجویان نیرومند و (. دو فساد بزرگ بنی 139: )أعراف

النصّر پادشاه بابِل، و بگرِ نخستین را بختتوانا، به درستی روشن نیست. برخی سرکو
اسرائیل و جنس اند و... ولی قرآن کریم نوع فساد بنیدومی را اسپیانوس قیصر روم دانسته

دهد که دشمنانشان را روشن نفرموده است، امّا ایشان و ما و هرکس دیگری را بیم می 
ماند. و عده خدا حتماً تحققّ می ها در پیشگاه خدا بدون مجازات نمی ستمگری ها و تباهی 

تفسیر نور: (. »167/  ماند )أعرافجوئی و بیدادگری آنان لاجواب نمیپذیرد، و برتری
 «ترجمۀ معانی قرآن»

 تفسیر :
ای بنی اسرائیل! اگر با پروردگارتان به طاعتش و با خلق « إِنْ أحَْسَنْتمُْ أحَْسَنْتمُْ لِْنَْفسُِکُمْ »

رویۀ نیکی درپیش گیرید و از الله متعال در گفتار و عمل پروا دارید، به حسن معامله، 
 اید، زیرا حقبیگمان نفعی این امر به خودتان بر میگردد و در واقع به خود نیکی کرده

نیاز است. یعنی نیكى و بدى ما، به خداوند متعال فایده و تعالی از شما و اعمالتان بی 
 گردد.  ن به خود ما باز مىرساند بلكه نتیجه آنمى  ضرری

و گرفتاری  ها، بد عمل کردید، بدانید که بدیاما اگر با معاصی وکچ روی« وَإِنْ أسََأتْمُْ فَلهَا»
شود. یعنی انسان در انتخاب و چگونگى عمل خویش، آزاد است.  آن نیز عاید خود شما مى

بر  رای بار دوم فساد افروختید، الله متعالبناءً ای یهودیان! اگر ب «فَإذِا جاءَ وَعْدُ الَْْخِرَةِ »
شما چنان دشمنی را مسلط میسازد که در شمار بسیار و در کوبندگی و نیرومندی، سخت 

 زورآور است.
پس متیقن باشید که این دشمن شما را آنچنان پایمال خوار وخفت خواهد « لِیَسُوؤُا وُجُوهَکُمْ »

های پستی وفقر وننگ و ذلتّ قرار ه در منتساخت و آنسان به خاک مذلت خواهد نشاند ک
هاى مصیبت و اندوه را برسیماى شما نمایان سازند. فراز و نشیب میگیرید. که آثار و نشانه

وَلِیَدْ » هاى تاریخ و نابودى یهود بدنبال بلند پروازى آن، بر پایه قانون و سنّت الهى میباشد.
ةخُلوُا الَْمَسْجِدَ کَما دَخَلوُهُ أوََّ  آن دشمنانتان به زودی بیت المقدس را نیز خواهند گشود « لَ مَرَّ

 و آن را همچون بار نخست مجدداً ویران خواهند ساخت.
 قدرت ادیان بوده و  مساجد، بطور متداوم بمثابه سمبول: دیده شده است که در طول تاریخ



 ن است. براى ى كفار از وظائف اساسی مؤمنابناءً آزاد كردن مساجد ازسلطه، میباشد
سركوب یهودیان متجاوز، مردان خدا وارد بیت المقدّس میشوند، چنانكه مسلمانان با فتح 

 مكّه وارد مسجدالحرام شدند.
و همچنان هر آبادی دیگری را به طور کامل نابود خواهند نمود « وَ لِیتُبَِّرُوا ما عَلوَْا تتَبِْیراً »

 مبدل خواهند کرد.ای تان را به ویرانهو در نتیجه سرزمین
خدا مجوسیان فارس را برآنان مسلط کرد و به نحو فجیعى آنها را در زمین آواره و 

 سرگردان کرده و آنها را کشتند و سرزمینشان را ویران کردند.
علیه السلام را  یحیی حضرت که شد آنگاه محقق وعده این»؛ میگوید: الله دهلویولی  شاه

 «.مسلط کرد بختنصر را بر آنانتعالی  حق کشتند و بعد از آن
مسلط شد و  بود برآنان« خردوس»یا « گودرز» اسمش که بابل بار، شاه : در دومینقولی به

 را نابود کرد. چیزشان برپا کرد و همه از آنان عظیم کشتاری
 که عصر حاضر است این، در بار دوم شانمراد از نابودی از علما برآننند که اما بعضی

بار یقیناً این پس فرا رسیده شاننابودی و نوبت ظهور انجامیده به اسرائیلبنی و غلبه سلطه
ها افگنبمب همچون مدرن وسایلی به شانآیند و نابودینابود میشوند و از پا در می نیز پاک
میباشد. والله  [7الإسراء: ]«ا عَلوَاْ تتَبِیرًامَ »تفسیر  همان خواهد شد و این محقق وغیر آن

آنچه در حوادث تاریخى اهمیتّ داشته و موجب سازندگى  «تفسیر انوار القرآن» .اعلم
ها و درسهاى آن است، نه جزئیات حوادث. ماجراى تارومار شدن مستكبران میشود، عبرت

ده، براى این است كه بگوید: ى اخیر بیان شیهود به دست بندگان مؤمن خدا كه در دو آیه
 استكبار وكفر، در نهایت لاجواب باقی نمی ماند.

ا﴿  ﴾۸عَسَى رَبُّكُمْ أنَْ يرَْحَمَكُمْ وَإنِْ عُدْتمُْ عُدْناَ وَجَعلَْناَ جَهَنهمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرا
طغیان  )اگر توبه کنید بعد از بار دوم( امید است پروردگارتان به شما رحم کند. و اگر )به

تان( باز گردید، ما نیز برای مجازات تان( باز میگردیم. و دوزخ را برای کافران زندان 
 (۸ایم.)سخت ساخته

 تفسیر :
یأس وناامیدى از رحمت الهى روا نمیباشد. خداوند متعال، حتی  «عَسى رَبُّکُمْ أنَْ یرَْحَمَکُمْ »

میفرماید: ای بنی اسرائیل! و  طوریکهبراى مفسدان نیز راه بازگشت را بازگذاشته است 
اید نادم وپشیمان اگر بازهم به سوی پروردگار خود برگشته او از فساد و ظلمی که کرده

اگر توبه کنید، امید است مورد رحمت و شدید و بدی را با نیکی جایگزین ساختید یعنی 
 عفو الهی قرار گیرید.

در صورت بازگشت به سوى او عذاب بدین وسیله الله متعال به آنها وعده داده است که  
از جانب الله متعال معنى وجوب و « عَسى»آنها را ببخشاید و آن را بر طرف نماید.کلمه 

 دهد.تحقق را مى 
ولی اگر به سوی فساد افروزی و گناه برای بار سوم باز گردید، ما هم « وَإِنْ عُدْتمُْ عُدْنا»

 کنیم.سزا و انتقام را اعاده مى
« فى ظلال القرآن»جهان اسلام سید قطب )رحمه الله( در تفسیر خویش  مفسر شهیر
آنها به افساد برگشتند و در مقابل، خدا مسلمانان را بر آنان چیره کرد وآنها را »مینویسد: 

ازتمام جزیره بیرون راندند. بعد از آن باز به فساد پرداختند، آنگاه خدا بندگان دیگرى را 
صر حاضر که خدا هتلر را بر آنان چیره نمود. و باز امروزه در بر آنان مسلط کرد. تا ع



پردازند وحتما خدا افرادى را برآنان مسلط مبکند که به قالب دوست اسرائیل به فساد مى
ى خدا مطابق سنتش که تخلف پذیر نیست محقق شدیدترین وجه آنها را عذاب دهد تا وعده

 ه به عملكرد خود ماست.قهر الهى وابست ملاحظه مینمایم که:« شود.
ایم و و جهنم را زندان و بازداشتگاه کافران قرار داده« وَ جَعَلْنا جَهَنَّمَ لِلْکافرِِینَ حَصِیراً »

 توانند از آن خارج شوند.هرگز نمى 
 ، حجّ 29/ کهف)مکان تنگ فراگیر. زندان سختی که نتوان از آن خارج شد «: حَصِیراً »

نداشته فسادى كه توبه در پى باید یاد آور شد:  راه فرارى ندارند. دوزخیان هیچ (.22آیه: 
 باشد، در نهایت به كفر مى انجامد. 

همچنان باید گفت که: این آیۀ کریمه بر هشدار دادن مردم از ارتکاب گناه و بیان عواقب 
 آن در دنیا و آخرت که چیزی جز ذلتّ و خواری و عذاب دوزخ نیست، دلالت دارد.

الِحَاتِ أنَه  إنِه  رُ الْمُؤْمِنِينَ الهذِينَ يَعْمَلوُنَ الصه هَذَا الْقرُْآنَ يهَْدِي لِلهتِي هِيَ أقَْوَمُ وَيبُشَِّ
ا﴿ ا كَبِيرا  ﴾۹لَهُمْ أجَْرا

این قرآن، به راهی که آن استوارترین راههاست؛ هدایت می کند، و به مؤمنانی بی تردید 
 (۹بشارت می دهد که برای آنها مکافاتی بزرگی است.)که کارهای شایسته انجام می دهند 

 تفسیر :
ترین و واضح یعنی این قرآن مردمان را به مستقیم« إِنَّ هذَا الَْقرُْآنَ یهَْدِی لِلَّتیِ هِیَ أقَْوَمُ »

ترین پیام برای بشریت است. ترین و درستترین راه راهنمایى میکند؛ چرا که قرآن عادل
الله قطعاً این قرآن نازل شده بر رسول آورید،  نمی ایمان قرآن ! چرا بهئیلاسرابنی  ای پس

برای مؤمنان و رهپویان راهش آیینه سعادت و فلاح و کامیابی و صلی الله علیه وسلم، 
نجات است، بناءً اهل ایمان را به سوی هر خیر و صلاحی رهبری نموده و از هر بدی و 

 دارد. منکری باز می 
رُ الَْمُؤْمِنِینَ الََّذِینَ یَعْمَلوُنَ الَصّالِحاتِ أنََّ لهَُمْ أجَْراً کَبِیراً وَیُ » این قرآن به مؤمنانى که به « بَشِّ

ى مکافاتی بزرگ را در بهشت به آنها میدهد. از فحوای آیه مقتضاى آن عمل میکنند مژده
الْمُؤْمِنیِنَ الَّذِینَ »ه میفرماید مبارکه در می یابیم که؛ اجر به ایمان و عمل نیاز دارد، طوریک

الِحاتِ   ولى براى دوزخى شدن، كفر به تنهایى كافى است.« یَعْمَلوُنَ الصَّ
در عرصۀ عقاید، عبادات، اخلاق، و از سیاق آیه مبارکه در یافتیم که؛ قرآن عظیم الشأن 

سازگار است. به  ها راهنمایی میکند که با فطرت قویم و عقل سلیماعمال به پایدارترین راه
یابید جز اینکه قرآن در دعوت به آن پیشگام بوده همین جهت هیچ خیر و ارزشی را نمی 

 یابید جز اینکه قرآن از آن برحذر ساخته است.است و هیچ شری را نمی 

ا﴿  ﴾۱۰وَأنَه الهذِينَ لَا يؤُْمِنوُنَ باِلْْخِرَةِ أعَْتدَْناَ لَهُمْ عَذَاباا ألَِيما
 (۱٠)انکه به قیامت ایمان نمیآورند، عذابی دردناک آماده کرده ایم.وبرای آن
 تفسیر :

 و اخبار و احکامو برای آنعده از کسانیکه به روز قیامت و بعث بعد الموت ایمان ندارند 
خداوند تکذیب میکنند و آنرا دارند باور نمی  شدهکریم بیان  در قرآن را که آن مربوط به

آیه متضمن ترغیب و  عذاب پردردی را در آتش جهنم آماده کرده است.ان متعال برای آن
از  دو نوع را به مؤمنانترهیب است. حاصل معنی آیه مبارکه اینست که: الله متعال 

 دشمنان کردن عذاب به و دیگری خودشان دادن پاداش به دهد؛ یکی می مژده بشارت
 .شان



نْسَانُ  ﴿وَيدَْعُ الْإِ نْسَانُ عَجُولاا  ﴾۱۱باِلشهرِّ دُعَاءَهُ باِلْخَيْرِ وَكَانَ الْإِ
و انسان طلبد، و انسان )بر اثر شتابزدگي( بدیها را طلب میكند آنگونه كه نیكیها را مي

 (۱۱)همیشه( شتابکار است.)
 تفسیر :

وقت  طلب چیزى است پیش از رسیدن، کننده. شتابگر. شتاب کردنبسیار عجله«: عَجُولاً »
گونه که نیکیها معنی آیه چنین نیز میتواند باشد: انسان همان آن و از مقتضیات شهوت است.

را طلب میکند، بر اثر شتابزدگی و عدم مطالعه کافی به طلب بدیها بر میخیزد، چرا که 
 انسان ذاتاً عجول است.

قرآن از شتاب  قبل از همه باید گفت که: عجله و شتاب، از آفات فكر و عمل بشر است در
وَ یَسْتعَْجِلوُنَكَ بِالسَّیِئّةَِ قَبْلَ »زدگى انسان و شرّ خواهى او بارها سخن بعمل آمده است: 

 .( یعنى از تو عذاب فورى میخواهند.6رعد، «)الْحَسَنَةِ 

.( 32)انفال، « فَأمَْطِرْ عَلیَْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ »اى دیگر ازقول كافران میفرماید: درآیه
 میگویند: خدایا اگر دین حقّ است، از آسمان بر ما سنگ بباران.

 ها، جهل وعناد وتعصّب است.ى این شتاب سرچشمه
نْسانُ بِالشَّرِّ دُعاءَهُ بِالْخَیْرِ » مفسر تفسیر صفواة التفاسیر در تفسیر این آیه مبارکه « وَیَدْعُ الَْإِ

ند، دعاى شر نیز میکند، واگر دعاى طور که براى خود دعاى خیر میک مینویسد: همان
 شرش مانند دعاى خیرش مستجاب میگردید، نابود میشد.

ابن عباس)رض( گفته است: این دعا عبارت است از دعاى انسان بر خود و فرزندش در 
ً دوست ندارد مستجاب شود. مانند اینکه میگوید: خدایا! او را  موقع قهر وغضب اما قلبا

 ن بگیر، و امثال آن.نابود کن و او را از م
ها ای که دارد بعضی وقتباید یاد آور شد که: انسان از خشم و خروش و شتاب و مدهوشی

آورد، همانسان که به خیر دعا به زیان خود یا به زیان فرزند یامالش دعای بدبه عمل می
به  ای که دارد هنگامی که او دعای بد میکند،تعالی از روی مهربانیمینماید لیکن حق 
ورزد بلکه تنها وقتی دعایش را اجابت میکند که به خیر دعا نماید، و  اجابتش شتاب نمی

 شک لطف و رحمتی است بس بزرگ برای انسان.این بی
 که است الله صلی الله علیه وسلم آمده جابر)رض( از رسول روایت به شریف در حدیث
و  همراه خدا با ساعتی مبادا از جانب ید کهنفرست خود نفرین بر خود و اموال»فرمودند: 

 «.گیردقرار می مورد اجابت دعا در آن شوید که موافق
ً خیرگِراست.  ولی بصورت کل باید گفت که: نْسانُ بِالشَّرِّ دُعاءَهُ »انسان، فطرتا یَدْعُ الْإِ

ه انسان در اصل، ى آن است كتشبیه شرّخواهى انسان به خیرخواهى او، نشانه« بِالْخَیْرِ 
 باشد.خیرگِرا مى 

نْسانُ عَجُولاً » و انسان طبیعتاً موجودی است شتاب کار و عجله پسند، بنابر همین « وَکانَ الَْإِ
علت است که درزیاتر ازموارد عواقب امور را نمیسنجد، بخصوص در برابر شهوت و 

له در نهاد هر انسانى عجخشم، ناپایدار و کمتر شکیباست. در ضمن باید یاد آور شد که: 
این بدین  ى صحیح و دقیق آنرا بشناسیم.وجود دارد، ولی بر ما است که جاى ومحل استفاده

 کاری و عجله و شتاب زدگی شده سرشتهانسان برشتاب کاری  معنی است که: طبیعت
 کند.می خود درخواست برای خیر و خوبی را همچون شر و بدی که اوست

 



 دگان گرامی!خوانن
 نعمتهای پروردگار باعظمت بر ما و ( در مورد موضوعات 17الی  12در آیات متبرکه)

 دلایل قدرت او مورد بحث قرار گرفته است.

 وَجَعلَْناَ اللهيْلَ وَالنههَارَ آيتَيَْنِ فمََحَوْناَ آيةََ اللهيْلِ وَجَعلَْناَ آيةََ النههَارِ مُبْصِرَةا لِتبَْتغَوُا
﴿فَضْ  لْناَهُ تفَْصِيلًا نِينَ وَالْحِسَابَ وَكُله شَيْءٍ فَصه  ﴾۱۲لًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتعَْلمَُوا عَدَدَ السِّ

پس نشانه شب را محو ما شب و روز را دو نشانه ]قدرت و حکمت خود[ قرار دادیم؛ 
ل)و کردیم، و نشانه ی روز را روشنی بخش ساختیم، تا )در پرتو آن( از پروردگارتان فض

روزی( بجویید، و تا شمارش سالها و حساب را بدانید، و هرچیز را به تفصیل بیان کرده 
 (۱۲)ایم.

 تفسیر :
شب و روز را دو دلیل بزرگ بر یگانگى و  خداوند متعال« وَ جَعَلْنَا الَلَّیْلَ وَ الَنَّهارَ آیتَیَْنِ »

 کمال قدرت خود قرار دادیم. 
 گون وتاریک قرار دادیم.شب است تیره مهتاب را که نشانۀ وعلامت «فمََحَوْنا آیَةَ الَلَّیْلِ »
را که نشانۀ روز است درخشان و روشنگر ساخته  و آفتاب« وَ جَعَلْنا آیَةَ الَنَّهارِ مُبْصِرَةً »

 تا دیدن و رؤیت میسر گردد. ،است
ایاب و ذهاب و ادارۀ  های کسب و کار،تا انسان در روز راه «لِتبَْتغَوُا فَضْلاً مِنْ رَبِّکُمْ »

نیِنَ وَ الَْحِسابَ »منافعش را ببیند.  و در شب به آغوش خواب بازگشته « وَ لِتعَْلمَُوا عَدَدَ الَسِّ
در پی آمدن تعالی از پی ارامش یابد و کار و تلاشش به ساحلی آرام لنگر اندازد، و تا حق

 ها راه نماید.ها و حساب روزها و ماه شب و روز، بندگان را بر شمار سال
اى براى نظم و شب و روز، تقویمى طبیعى، دائمى، همگانى، آسان وقابل فهم، و وسیله

 «.لِتعَْلمَُوا عَدَدَ السِّنیِنَ وَ الْحِسابَ »: ریزى میباشد. طوریکه فرموده استبرنامه
هدف نیست و در این تدبیر، محور  تدبیر نظام آفرینش، بى: قابل توجه ودقت است که

 ها انسان است.فهد
قابل تذکر است که چرا در قرآن عظیم الشأن معمولاً شب مقدم بر روز تذکر یافته است، 

روشنایى زمین از نور آفتاب  تاریکی زمین از خودش است ولی :حکمت در این است که
 . می باشد
مراد از  که« شب نشانه»در تفسیر  اول می نویسد: بنابر قول« تفسیر انوار القرآن»مفسر 

مراد از  که دوم بنابر قول ولی است شمسی های، مراد سال مهتاب نه است خود شب آن
 .است قمری حساب ، سالها بهاست مهتاب« شب نشانه»

 همانندهای از شمارش : عدد عبارتکه است این« حساب»و « عدد» در میان فرق
 یک ازشمارش : عبارتچیزند اما حساب آن دهنده یلتشک در مجموع که است چیزی
از روزها  اینکه نظر به سالمیشود. پس چیز ازآنها ساخته یک که است معینی دسته

 از دوازده سال یک کهاین اما نظر بهعدد است  ( روز میباشد واین365، )است متشکل
نظر  ، از این( ساعت24و هر روزی) ز استروسی  و هر ماهی یافته تشکیل ماه

 .است حساب
لْناهُ تفَْصِیلاً » مند و درنظام هستى، همه چیز منظّم، قانون باید گفت که؛« وَکُلَّ شَیْءٍ فَصَّ

همه چیز را ند متعال و خداوتفكیك شده است تا اصطكاك و تداخل و فروپاشى پیش نیاید. 
ویک ذره از امور این شنگرانه توضیح داده است. به طور شافی وکافی بیان کرده و رو



ایم. بلکه همه چیز را با تدبیرى استوار و به  وجود رابراى تصادف وتخمین رها نکرده
روزى، از سوى خداست، به زرنگى  ایم. با تمام قوت باید گفت که:میزانى مقرر خلق کرده

 خود مغرور نشویم.

ا﴿وَكُله إِنْسَانٍ ألَْزَمْناَهُ طَائِ   ﴾۱۳رَهُ فِي عُنقُِهِ وَنخُْرِجُ لهَُ يَوْمَ الْقِياَمَةِ كِتاَباا يلَْقاَهُ مَنْشُورا
آوریم ایم، و روز قیامت كتابي براي او بیرون مي اعمال هرانساني را به گردنش قرار داده

 (۱۳)بیند. كه آنرا در برابر خود گشاده مي
 :تشریح لغات و اصطلاحات

اعمال انسان در  :ایم. این بدین معنی است کهایم. همراه او کردهزم او ساختهملا«: ألَْزَمْنَاهُ »
 بیند. ثمره و نتیجه اعمال خوب و بد آنها را می  ،شوددنیا و آخرت از او جدا نمی 

در آیه « طائرٍِ » ىكلمه(. 131/اعراف)عمل. خوشبختی و بدبختی ناشی از عمل«: طَآئرَِ »
انسان می باشد، زیرا اعمال انسان همچون پرنده پرواز دارد تا به مبارکه، كنایه از عمل 

 .شودصاحبش برسد و پرونده عمل هر كس، از خیر و شرّ، به گردنش آویخته مى 
« ً  (.29و  28/  نامه اعمال وکارنامه احوال انسان است )جاثیه هدف از آن«: كِتاَبا
مه عمل انسان در این جهان مکتوم و گشوده و باز. مراد این است که کارنا«: مَنشُوراً »

ترجمۀ »تفسیر  نور: .پوشیده است و در آن جهان عمل نامه انسان باز و گشوده می باشد
 « معانی قرآن

 تفسیر :
ها با عمل نامه اعمال، در محشر ى انسانهمه «وَکُلَّ إنِسانٍ ألَْزَمْناهُ طائرَِهُ فیِ عُنقُِهِ »

که: هر انسانى در گرو عمل خویش است و  میفرماید خداوند متعالحضورپیدا میكنند. 
بیند. و عمل با او همراه است ومانند قلاده به گردنش آویزان است و  مطابق آن پاداش مى
ها ى عملهمهشود. در این هیچ جای شکی نیست که برای الله متعال هرگز از او جدا نمى 

 .میدن خود انسان استى اعمال، براى فهروشن است، به گردن آویختن نامه
 روز[ برآن آن ]در پایان کهمگر این نیست روزی هیچ عمل»: استآمده شریف در حدیث
 خویش میگویند: پروردگارا! بنده مریض شود، فرشتگان مؤمن شود و چونمی  مهر زده

در  کهمانند عملی به ! پروردگار باعظمت میفرماید: برایشایبازداشته را از عمل« فلان»
 «. شفا یابد یا بمیرد کهداد، مهر زنید تا آنمی  انجام سلامتی حال
ً یَلْقاهُ مَنْشُوراً » ى اعمالش که حاوى که درروز قیامت نامه« وَ نخُْرِجُ لَهُ یَوْمَ الَْقِیامَةِ کِتابا

د را آشکارا مى باشد، برایش نمایان و گشوده میشود و اعمال خوحسنات و گناهانش مى 
 بیند و توانایى پنهان کردن یا نادیده گرفتن آن را ندارد.

های باشد انسان در روز قیامت از دیدن و مشاهده اعمال نامه خویش شامل ثوابها و نیکی
که درج اعمال نامه باشد خویش ها و گناهانبدی خوشحال و شادمان میگردد، و از ملاحظه

 میگردد. و سرزنش توبیخ

 گلو بند قرار گرفتن نامۀ اعمال:
مفهوم گلو بند قرار گرفتن نامه اعمال اینست که انسان در هر کجا وهر جای که باشد، 
صحیفه اعمال اش با او همراه میباشد، وعمل او در آن ثبت میگردد، و هرگاه که بمیرد، 

ریکی به دوسیه اعمال اش بسته ونگاه داشته میشود، سپس در روز قیامت صحیفه عمل ه
دست او داده میشود، که خودش آن را خوانده و در دل خود قضاوت کند، که مستحق ثواب 

 است یا مستحق عذاب.



از حضرت قتادة)رض( منقول است که در آن روز مردمان بی سواد هم نامۀ اعمال خودرا 
ل میخوانند، دراین مقام اصفهانی به روایت حضرت ابوامامه)رض( نقل کرده است، که رسو

الله صلی الله علیه وسلم فرموده است: در روز قیامت وقتی که نامۀ بعضی از مردم به دست 
آنها داده میشود، میبیند که بعضی از اعمال نیک او در آن ثبت ودرج نیست عرض میکند: 
پروردگا را فلان فلان عمل من در این درج نیستند، از طرف حق تعالی جواب داده میشود 

 از این جهت محو کردیم که تو غیبت مردم را میکردی. )مظهری( که ما آن اعمال

 ﴾۱۴اقْرَأْ كِتاَبكََ كَفىَ بنِفَْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباا﴿
حسابگر خود ]به او میگویند:[ کتاب خود را بخوان، کافی است که امروز خودت 

 (۱۴)باشی.
 تفسیر :

ى ى مردم قادر به خواندن نامهقیامت، همهدر  قبل از همه باید گفت: طوریکه یاد آورشدیم؛
شود: نامه اعمالت را بخوان، كافى است در قیامت به انسان گفته مى  اعمال خود میشوند. و

و دیگر به شاهد و محاسب ضرورتی دیده نمیشود.  .كه امروز، خودت حسابگر خویش باشى
 .شود.ها بیدار مى وجدان یعنی در قیامت

سواد وناخوان هم اگر بی کهآنان چه اندان نامه اعمال برای همه است،مفسران مینویسند خو
با ملاحظه اعمال نامه خویش  : هرانسانییعنی باشد هم نامه اعمال خویش را میخواند.

 کسیکه نیاز به کند پس را حسابرسی کار خود را بشناسد و آن وحاصل نتیجه میتواند که
تنها محکمه است كه مجرم علیه خودش حكم  ید، ندارد. قیامت،نماکار کمک  اورا دراین

 صادر می کند.

 خصوصيات نامه اعمال:
با درنظرداشت فحوای آیات متبرکه و احادیثی نبوی و سایر روایات علمای کرام 

 خصوصیات نامه اعمال را میتوان چنین جمعبندی وخلاصه نمود:
. بناءً در اعمال ى همه است واستثنا نداردحساب و كتاب، براـ قبل از همه باید گفت که: 

نامه؛ تمام اعمال. كردار انسان وحتی آثار اعمال، در نامه اعمال ثبت ودرج میگردد. 
إنَِّا نحَْنُ نحُْیيِ الْمَوْتىَ وَنَكْتبُُ مَا قَدَّمُوا »سوره یس( میفرماید:  12طوریکه در)آیه: 

اند و تمام آثار آنها را آنچه را از پیش فرستاده ؛ ما مردگان را زنده میكنیم و«وَآثاَرَهُمْ 
 «نویسیم.می

ـ البته ثبت و درج كردار انسانها در نامه اعمال وی چنان دقیق وجامع است که کوچکترین 
خطا، لغزش ونقصانی درآن صورت نمیگیرد. از این رو گنهكاران پس از مشاهده آن، 

ا فِیهِ وَیَقوُلوُنَ وَوُضِعَ الْكِتَ »سخت تعجب و خوفناک میشوند:  ابُ فتَرََى الْمُجْرِمِینَ مُشْفِقِینَ مِمَّ
؛ و كتاب )كتابی كه نامه «یَا وَیْلَتنََا مَالِ هَذَا الْكِتاَبِ لَا یغَُادِرُ صَغِیرَةً وَلَا كَبِیرَةً إلِاَّ أحَْصَاهَا

كه از آنچه در اعمال همه انسانها است( در آنجا گذارده میشود، اما گنهكاران را می بینی 
چه كتابی است كه هیچ عمل اند ومیگویند: ای وای برما! اینآن است ترسان و متوحش

 (49كوچك وبزرگی نیست مگر اینكه آنرا شماره كرده است.( )سوره کهف 
کس نمیتواند آن ـ اعمال نامه برآنچه که بشر انجام داده، چنان گویا و روشن است که هیچ

هَذَا كِتاَبنَُا »برداری از اعمال انجام شده است: ه اعمال دقیقاً نسخه را انکار کند زیرا نام
؛ این كتاب ماست كه به حق با شما سخن «یَنطِقُ عَلَیْكُم بِالْحَقِّ إنَِّا كُنَّا نَسْتنَسِخُ مَا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ 

 ( 1داشتیم! یدادید نسخه بر ممیگوید )و اعمال شما را بازگو میكند( ما آنچه را انجام می



 (.29)سوره جاثیه آیه 
إِذْ یَتلََقَّى »اند که در طرف راست وچپ هرانسانی حاضرند. ـ کاتبین اعمال نامه دو فرشته

؛ به خاطر «مَا یَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إلِاَّ لَدَیْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ × الْمُتلََقِیَّانِ عَنِ الْیَمِینِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِیدٌ 
هنگامی كه دو فرشته راست و چپ كه ملازم انسان هستند اعمال او را دریافت می  بیاورید

ای مراقب وآماده برای كند مگر اینكه نزد آن فرشتهدارند. هیچ سخنی را انسان تلفظ نمی
 (.18 - 17انجام ماموریت است.( )سوره ق 

 انواع نامه اعمال:
انسان سه نوع کتاب یا نامه عمل وجود  از فحوای آیات قرآنی معلوم می گردد که برای هر

 دارد:
ای که مخصوص هر انسانی است و تمام جزئیات اعمال او در آن منعکس است: اول. نامه

 اقْرَأْ كَتاَبَكَ × وَكُلَّ إنِسَانٍ ألَْزَمْنَاهُ طَآئرَِهُ فيِ عُنقُِهِ وَنخُْرِجُ لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ كِتاَباً یَلْقَاهُ مَنشُورًا »
ایم و روز قیامت كَفىَ بِنَفْسِكَ الْیوَْمَ عَلیَْكَ حَسِیباً؛ اعمال هر انسانی را به گردنش قرار داده

بیند. )این همان نامه آوریم كه آن را در برابر خود گشوده می كتابی برای او بیرون می
ر خود اعمال او است، به او میگوئیم( كتابت را بخوان! كافی است كه امروز خود حسابگ

 (.14 - 13باشی( )سوره اسراء 
)نامه اعمال خودت( دلیل روشنی به « کتابک»)هر انسانی( و همچنین « کل انسان»تعبیر 

شود. گرچه ثبت ى اعمال و حركات انسان ثبت مىاین نامه اعمال اختصاصی است. همه
شوده و ى عمل او گاعمال در دنیا براى انسان محسوس نیست، ولى در قیامت، كارنامه

 افشا خواهد شد.
كُلُّ »ای که مربوط به امت هاست که مجموعه اعمال یک امت در آن جمع است: دوم: نامه 
ة تدُْعى ( تعبیر به 28؛ هرامتى به سوى كتابش خوانده میشود. )سوره جاثیه «كِتابِهَا إِلى أمَُّ

 به صورت مفرد نه جمع، آن هم برای یک امت شاهد مقصود است.« کتاب»
سوم: کتاب واحدی که مجموعه اعمال همه انسانها. تمام امت ها از ابتدا تا انتهای تاریخ در 

وَوُضِعَ »آن ثبت است ودرحقیقت به منزله دفتر کل همگانی ومرکزی محسوب میشود: 
ا فیِهِ  نها است( ؛ و كتاب )كتابی كه نامه اعمال همه انسا«الْكِتاَبُ فتَرََى الْمُجْرِمِینَ مُشْفِقِینَ مِمَّ

اند.( بینی كه از آنچه در آن است ترسان و متوحشدرآنجا گذارده میشود اما گنهكاران را می 
 ( 49سوره کهف:

ثبت یک عمل در سه نامه و کتاب، برای تاکید بر این مطلب است که انسان بداند که اعمال 
بزند وروز او در کتاب های متعددی ثبت و ضبط میشود و امکان ندارد کاری از او سر 

 قیامت حساب نشود.

 حقيقت نامه اعمال:
نامه اعمال در قیامت چیزی مانند ورق های کاغذ و دفتر و کتاب معمولی نیست زیرا اگر 
به شکل دفتر و اوراق باشد هزاران برگ لازم است که اعمال یک عمر را در آن بنویسند 

یکه از آیات قرآنی به خوبی وچنین کتابی برای همه به آسانی قابل مطالعه نیست، در حال
شود که اعمال انسان در آن چنان ثبت است که با یک نگاه میتوان بر آن واقف استفاده می

 شد.

 نحوه تسليمی نامه اعمال:
 های مؤمن از ی اعمال انسانی اعمال به بندگان، گوناگون است. نامهنامه ی تسلیمینحوه



ا آنان به آسانی محاسبه میشود و او شاداب روبرو وبه دست راست آنان داده میشود و ب
ا مَن أوُتِيَ كِتبََهۥُ »وشادمان به سوی آشنایان و خویشان مؤمن خود در بهشت بر میگردد:  فَأمََّ

هر »[. 9-7( ]الانشقاق: ۹وَینَقَلِبُ إِلىَٓ أهَلِهِۦ مَسرُورا ۸فَسَوفَ یحَُاسَبُ حِسَابا یَسِیرا ۷بِیَمِینِهِۦ
و  با او حساب ساده و آسانی خواهد شد ش به دست راستش داده شود.ی اعمالکس نامه

 .«شادمان به سوی آشنایان و خویشان مؤمن خود بر میگردد
ی اعمالش آگاه میشود، خوشحال است و با صدایی بلند آنگاه که مؤمن از محتوای نامه

ا مَن أوُتيَِ »دیگران را از دلیل خوشحالی خود آگاه میسازد:   كِتبََهۥُ بیَِمِینِهِۦ فیََقوُلُ هَاؤُٓمُ فَأمََّ
اضِیَة ۲٠إنِيِّ ظَنَنتُ أنَيِّ مُلقٍَ حِسَابیَِه ۱۹اقرَءُواْ كِتبَِیَه  ۲۲فيِ جَنَّة عَالِیَة ۲۱فهَُوَ فيِ عِیشَة رَّ
 [.24-19]الحاقة: « ۲٤ بِمَآ أسَلَفتمُ فيِ الْیََّامِ الخَالِیَةِ     كُلوُاْ وَاشرَبوُاْ هَنِیا ۲۳قطُُوفهَُا دَانیَِة

ی اعمالم را ی اعمالش را به دست راست خویش دریافت کند، میگوید: نامهپس هر کس نامه»
بینم. پس آن شخص درزندگی بگیرید و بخوانید. من یقین داشتم که حساب اعمالم را می

ی که هایش، در دسترس است. به پاداش اعمالای خواهد بود؛ دربهشتی برین که میوهپسندیده
 «.اید، گوارا بخورید و بیاشامیددر ایام گذشته )در دنیا( پیش فرستاده

شان داده میشود. کافر ی اعمال کافران، منافقان وگمراهان از پشت سر و به دست چپنامه
ا مَن أوُتِيَ كِتبََهۥُ بِشِمَالِهِۦ فیََقوُلُ »در آن هنگام خود را نفرین و آرزوی هلاکت میکنند:  وَأمََّ

 ۲۸مَآ أغَنىَ عَنِّي مَالِیَه   ۲۷یَلَیتهََا كَانَتِ ٱلقَاضِیَةَ  ۲٦وَلَم أدَرِ مَا حِسَابیَِه ۲٥لیَتنَيِ لَم أوُتَ كِتبَیَِهیَ 
و اما کسی » [.31-25]الحاقة: « ۳۱ثمَُّ ٱلجَحِیمَ صَلُّوهُ  ۳٠خُذوُهُ فغَلُُّوهُ  ۲۹هَلَكَ عَنِّي سُلطَنِیَه

ی اعمالم به چپ خویش دریافت کند، میگوید: ای کاش نامهی اعمالش را با دست که نامه
شد و نمیدانستم حسابم چیست؟ ای کاش مرگم در دنیا، پایانِ کارم بود. مال و من داده نمی

ثروتم، به من سودی نبخشید. جاه و قدرتم از دستم رفت. )فرمان میرسد:( او را بگیرید و 
 .«بیفگنیددر بند و زنجیرش کنید. سپس او را به دوزخ 

هَذَا كِتبَنَُا یَنطِقُ عَلیَكُم »ها داده شود، به آنان گفته میشود: ی اعمال به انسانهنگامی که نامه
این کتاب ماست و اعمال شما را [. )29( ]الجاثیة: ۲۹بِالحَقِِّّۚ إِنَّا كُنَّا نَستنَسِخُ مَا كُنتمُ تعَمَلوُنَ 

 .«میدادید، مینوشتیمبه درستی بازگو میکند. هر آنچه که انجام 

 ی محاسبه:تصوير امام قرطبی از صحنه

ی محاسبه را چنین ترسیم میکند: بندگان از قبرها به سوی میدان محشر امام قرطبی، صحنه
و توقفگاه بزرگ برانگیخته میشوند. تا آن زمان که الله بخواهد، در آن میدان، لوچ و پابرهنه 

های اعمال، که فرشتگان میرسد. دستور داده میشود تا نامهی حساب فرا ایستند و هنگامهمی 
ی اعمال را به دست راست و نامهها اند، حاضر شوند. برخی انسانگرامی آنها را نوشته

ی اعمال خود برخی دیگر به دست چپ و از پشت سر دریافت میکنند. سپس هر کسی نامه
 و میخواند. را نگاه کرده

لخت و عریان در میدان محشر، با دلی پریشان و عقلی  که ای را تصور کنلحظه»
غرد و بر گنهکاران می آتش دوزخ از شدت خشم و کینه ای، در حالیکهسرگردان ایستاده

آرامی  ی اعمالت را به! نامهگوید: ای بندهپراکند و پروردگار عرش، با خشم می می شعله
 کهیابی؟ پس از آنای، در آن میانجام داده که چهآیا چیزی جز آن بخوان و نگاه کن که

ی اعمال را خواندی و بدان اعتراف نمودی، الله عظیم الشأن ندا سر میدهد: ای نامه
سرازیر نمایید. پس مشرکان در آتش سوزان،  میان آتش تشنه فرشتگان! بندگان گنهکار را به

 .«میشوند و مؤمنان در بهشت جای میگزینند سوخته



 های اعمال تقسیم میای که نامهای برادر مسلمان! اندکی آن صحنه را تصور کن؟ صحنه
ها فرا شوند، ترازوهای عدل الهی نصب میگردند و تورا در برابر دیدگان تمام انسان

ی اعمال نزد الله متعال حاضر شود. برای میخوانند: فلانی فرزند فلان کجاست؟ برای محاسبه
آورند. تشابه اند. آنان تو را به پیشگاه الله قهار میشتگانی گماشته شدهحاضر کردن تو فر

 دارد. اسمی تو با دیگر بندگان، فرشتگان را از آوردن تو باز نمی 
 آید.ای که ندادهنده تو را فرا میخواند، قلبت از این ندا به لرزه در می لحظه

هایت از ترس به لرزه در هستی، شانه آنگاه که اطمینان پیدا میکنی که منظور ندادهنده تو
ات دگرگون میشود، گویی قلبت خورند، رنگ چهره آیند. اعضای بدنت تکان میمی

ها میگذری. تمام میخواهد پرواز کند. برای حضور در پیشگاه پروردگار، از میان صف
ه کجا بردآفریدگان به تونگاه میکنند وتو در پیشاپیش آنان هستی. چون میدانی به

 میشوی،ترس ووحشت وجودت رافرا میگیرد.
ی اعمالت را در ای چنان بیندیش که در پیشگاه پروردگارت هستی، نامهبلی، ای انسان! لحظه

است. آنرا با  دست داری. هیچ نهان و آشکاری را رها نکرده و تمام اسرارت را آشکار نموده
وحشت، تو را فراگرفته است.  زبانی خسته وگنگ و قلبی شکسته، میخوانی. احساس خطر و

هایی آوری. چه بدییاد می ای، اما امروز بهها را فراموش کردهچه بسیار گناهانی که تو آن
 سازد.ها را هویدا می ی اعمالت آنکه پنهان کردی، اما نامه

ی سلامتی و نجات تو هستند، اما در آن کردی مایهبسیاری از اعمال هستند که گمان می 
اند. پس وای از آن پشیمانی و وای بر افسوسی که به گاه عظیم، آن اعمال هیچ شدهایست

 خاطر کوتاهی در اطاعت پروردگار با آن روبرو خواهی شد.
ی اعمالش به دست راستش داده شود، میداند که اهل بهشت در آن هنگام، هر کس نامه

مه اعمالش را میخواند. اگر این ی اعمال مرا بخوانید. نااست، آنگاه میگوید: بیایید نامه
ی اعمال خود شخص در زندگی دنیا کارهای نیک انجام داده است، دیگران را به سوی نامه

فرا میخواند و به خواندن آن سفارش مینماید. با نام خود و پدرش خوانده میشود. به پیش 
 شود، کتاب سفیدی به او میدهد.  میرود، وقتی ندادهنده نزدیک می

اش ها را میخواند، پس میترسد، چهرهآن بدی و بیرون آن نیکی است. در قدم اول بدیدرون 
 ها بدیاست: این شده بیند که نوشتهی اعمال میرسد، میدگرگون میشود. وقتی به پایان نامه

ی اعمالش های تو بودند و همانا تو را مورد مغفرت قرار دادم. بسیار خوشحال میشود. نامه
هایش را می بیند و میخواند. به خوشحالی و گرداند و در صفحه آخر، نیکیرا بر می
 اش افزوده میشود. شادمانی

ها نیکی های تو هستند و برای تو بیند: اینوقتی به پایان کتاب میرسد و در آن چنین می 
اش درخشان و نورانی میشود، تاجی بر سرش گذاشته اند. چهرهچند برابر افزوده شده

ی د، لباس بهشت بدو میپوشانند و تمام مفاصل او با زیور آراسته میشوند و به اندازهمیشو
شصت ذراع به قامت او، که همانا قامت آدم علیه السلام بود، افزوده میشود و به او میگویند: 
نزد دوستان و خویشانت برو و به آنان مژده بده که برای هریک ازآنان چنین چیزهایی در 

إِنِّي  ۱۹فیََقوُلُ هَاؤُٓمُ اقرَءُواْ كِتبَِیَه» ده است. وقتی بر میگردد، چنین ندا میدهد:نظر گرفته ش
ی اعمالم را بگیرید و بخوانید. میگوید: نامه» [.20-19الحاقة: «]ظَنَنتُ أنَِّي مُلَقٍ حِسَابِیَه

 .«بینم من یقین داشتم که حساب اعمالم را می



اضِیَة»: ی این شخص میگویدالله در باره قطُُوفهَُا  ۲۲فيِ جَنَّة عَالِیَة ۲۱فَهُوَ فيِ عِیشَة رَّ
ای خواهد بود؛ در بهشتی پس آن شخص در زندگی پسندیده» [.23-21الحاقة: «]۲۳دَانیَِة

 .«هایش، در دسترس استبرین که میوه
هستی  از دوستان و خویشاوندان سؤال میکند: آیا مرا میشناسید؟ آنها میگویند: تو چه کسی

ی است؟ میگوید: من فلانی فرزند فلان هستم و همه که انعام والطاف الهی تو را فراگرفته
كُلوُاْ وَاشرَبوُاْ هَنیَِا بمَِآ أسَلَفتمُ فيِ لْیََّامِ »هایی بشارت میدهم: شما را به چنین نعمت

اید، نیا( پیش فرستادهبه پاداش اعمالی که در ایام گذشته )در د»[. 24]الحاقة:  «۲٤الخَالِیَةِ 
 «.گوارا بخورید و بیاشامید
گر گناه باشد و افراد زیادی از وی پیروی کنند. با نام خود و اما اگر آن شخص دعوت

ی اعمال سیاهی، که با پدرش خوانده میشود. پس برای حساب اعمالش پیش میرود. نامه
است.  رون آن بدی نوشته شدهخط سیاه نوشته شده است، به او میدهند. درون آن نیکی و بی

ی نزدیک نجات می یابد. اما هایش را میخواند و گمان میکند که در آیندهدر آغاز نیکی
اش های تو هستند که نابود شدند. چهرهوقتی به پایانِ نامه میرسد، چنین مییابد: این نیکی

ی میگردد. نامهسیاه میشود، غم واندوه او را در بر میگیرد و از هرگونه خیری مأیوس 
 شود.هایش را میخواند. به غم و اندوهش افزوده می اعمالش را بر میگرداند و بدی

های تو هستند که بر عذابت  ها بدی ی اعمالش میرسد، چنین می بیند: اینوقتی به پایانِ نامه
نده اش سیاه ولباسی از قیر بدو پوشااند. سپس، در حالیکه چشمانش نیلگون، چهرهافزوده

میشود. به او میگویند: نزد پیروان و همراهانت برو و به آنا  سوی دوزخ رانده میشود، به
یَلیَتنَِي لَم أوُتَ »خبر بده که برای هر کدام از آنان چنین چیزهایی هست. میرود و میگوید: 

هَلَكَ عَنِّي  ۲۸غنَى عَنِّي مَالِیَه  مَآ أَ  ۲۷یَلیَتهََا كَانَتِ ٱلقَاضِیَةَ  ۲٦وَلَم أدَرِ مَا حِسَابیَِه ۲٥كِتبَیَِه
ثمَُّ فيِ سِلسِلَة ذَرعُهَا سَبعوُنَ ذِرَاعا  ۳۱ثمَُّ ٱلجَحِیمَ صَلُّوهُ  ۳٠خُذوُهُ فغَلُُّوهُ  ۲۹سُلطَنیَِه
دانستم  ی اعمالم به من داده نمی شد. و نمیای کاش نامه»[. 32-25الحاقة: «]۳۲فَاسلكُُوهُ 

ر دنیا، پایانِ کارم بود. مال و ثروتم، به من سودی نبخشید. حسابم چیست؟ ای کاش مرگم د
رسد:( او را بگیرید و در بند و زنجیرش کنید.  جاه و قدرتم از دستم رفت. )فرمان می

گاه او را در زنجیری که طولش هفتاد گز است، به بند سپس او را به دوزخ بیفکنید. آن
 .«بکشید

 ذراع فرشتگان. اند: هفتاد ذراع به گفته« عذرا»حسن و ابن عباس)رض(، در تفسیر 
ها میگویند: خیر، آنگاه پیروان و همراهانش را ندا میدهد و میگوید: آیا مرا میشناسید؟ آن

اما تو را چه شده است، که این قدر غمگین هستی؟ تو چه کسی هستی؟ میگوید: من فلانی 
 د.فرزند فلانم و هر کدام از شما این چنین سرنوشتی داری

اما کسی که نامه اعمالش از پشت سر به او داده شود، دستش را از شانه چپ بیرون می 
 گیرد. برد و نامه اعمالش را از پشت سر می

شود و نامه اعمالش را برگردانده می  «قفا»امام مجاهد میگوید: صورتش به طرف گردن 
 خواند.می 

ای شادمان بختان باشی، با چهرهیکان و نیک ای به خود بیندیش. اگر از نای انسان! لحظه
ی کمال و حسن جمال وارد آیی و به درجهو شاداب در برابر دیدگان آفریدگان بیرون می

ات را گرفته و در برابر ای شانهمیشوی، نامه اعمالت را در دست راست داری. فرشته
 به سعادتی رسیده است که  دیدگان آفریدگان چنین ندا میدهد: این فلانی فرزند فلانی است،



 هرگز روی بدبختی را نخواهد دید.
ات سیاه میشود، نامه اعمالت به دست چپ بختان باشی، چهره اما ای انسان! اگر از نگون

واز پشت سر داده میشود و آفریدگان آنرا لگدمال میکنند. تو برای نابودی خود ندا میدهی. 
ر دیدگان آفریدگان ندا میدهد: ای مردم! آگاه باشید، ای بازوهایت را گرفته و در برابفرشته

بختی را به خود فلانی فرزند فلانی به بدبختی و رسوایی دست یافت وهرگز روی خوش 
 :نوشته« القیامة الكبرى»( )کتاب: سیمای روز رستاخیز 255قرطبی ) التذكرةنخواهد دید.)

 دکتر عمر سلیمان اشقر(

هْتدَِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَله فإَِنهمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ مَنِ اهْتدََى فإَِنهمَا يَ 
﴿ بِينَ حَتهى نَبْعثََ رَسُولاا  ﴾۱۵أخُْرَى وَمَا كُنها مُعذَِّ

هر کس هدایت یافت، فقط به نفع خودش هدایت می یابد و هر کس گمراه شد، فقط به زیان 
ش متوجه خود او است( و هیچکس بارگناهی دیگری را به خودش گمراه میشود. )و ضرر

دوش خود بر نمی دارد؛ و ما بدون اینکه پیامبری را ]برای هدایت واتمام حجت به سوی 
 (۱۵مردم[ بفرستیم، عذاب کننده ]آنان[ نبودیم.)

 تفسیر :
 انسان در انتخاب راه، آزاد است:

پذیرى به  همانطوریکه هدایت« وَ مَنْ ضَلَّ فَإنَِّما یَضِلُّ عَلیَْها مَنِ اِهْتدَى فَإنَِّما یَهْتدَِی لِنَفْسِهِ »
سود خود انسان، كفر واعراض هم، به زیان خود انسان میباشد، وسود وزیانى آن به الله 
متعال نمیرسد. هرکس به راه راست پایبند بوده و ازحق پیروی کند، دست مزد ومحصول 

و هرکس به بیراهه رفته و پیرو گمراهی شده کارش به خودش محدود و منحصر است 
 مربوط به وی وگمراهی گناه :فرجامیعنیباشد پس گناهش نیز فقط بردوش خود اوست. 

 .هست خودش
هركس، گرفتار عمل خویش است، هیچ کس بار گناه « وَلا تزَِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرى»

ایت نمیکند. وهرگز کسی به گناه دیگرى را به دوش نمیکشد وجنایتکار جزبه خود جن
 سازی وی باشد. دیگری عذاب نمیشود مگر آنکه عامل گمراه

 .است در اینجا گناه مراد از آن ، کهاست وزر: بار و سنگینی
بیِنَ حَتىّ نَبْعَثَ رَسُولاً » قبل از همه باید گفت که: عقل، به تنهایى براى « وَ ما کُناّ مُعَذِّ

یست، در جنب عقل؛ هدایت انبیا لازم وضروری میباشد و خدای متعال سعادت بشر كافى ن
هیچ انسانی را عذاب نمیکند، مگر این که در بین آنان پیامبران مبعوث نماید تا روز قیامت 
را یادآور شوند و مردم را از ارتکاب جرایم بر حذر دارند و دلیل و حجت بر آنان اقامه 

 شود.

مدن انبیاست، چون براى بازخواست شدن انسان، قبلاً باید شرح ى آخرت، آباید گفت: لازمه
 وظایفش را از طریق پیامبران دریافت كند.

پروردگار  که است و فردی شخصی مسئولیت بیانگر اصل آیه قابل یادآوري است که: این
 .است کرده را وضع آن و رحمتش عدل باعظمت از روی

 شأن نزول آیه مبارکه:
 آیه فرمود: این که است شده شأن نزول این آیه مبارکه روایت )رض( در بیانعباس ابن از

محمد کافر شوید و گناه  : بهگفت مکه مردم به که گاهشد آن نازل مغیرهولید بن درباره 



 این «ستیمرا بفر پیامبری کهمگر آن نیستیم کنندهو ما عذاب »! من شما بر دوش همگی
 خبر میدهد. تعالی حق نیز از عدل حقیقت

 :15شأن نزول آیة 

ابن عبدالبر به سند ضعیف از عایشه)رض( روایت کرده است: خدیجه )رض(  -647
شان درباره سرنوشت اطفال مشرکان از رسول الله)پرسید. پیامبر)ص( گفت: آنها با پدران

 رد.هستند. پس از چندی این سؤال را تکرار ک
آنحضرت فرمود: خدا داناست که آنها مرتکب چه اعمالی می شدند. پس از استحکام بیشتر 

را « وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى»اسلام بازهم در این مورد از پیامبر پرسید. خدای بزرگ 
هشت نازل گردانید. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: آنها بر فطرتند و یا گفت آنان در ب

اسناد آن را ضعیف شمرده  4/304« در المنثور»اند. )جداً ضعیف است، سیوطی در 
این را ضعیف میداند، علت آنرا سلیمان  3/291است و حافظ ابن حجر هم در فتح الباری 

 مراجعه فرماید. 1496« فتح القدیر»بن ارقم گفته که او متروک است. به 

 آخرت:سرنوشت اهل فترت و نوزادان کافران در 

در مورد اطفال مشرکین واهل فترت و کسانی که رسالت اسلام به آنها نرسیده است، 
صحیحترین اقوال علماء اینست که آنها در روز قیامت امتحان میشوند، اگر امرخداوند را 
استجابت کنند وارد بهشت میشوند ولی اگر استجابت نکنند وارد دوزخ میشوند، و این قول 

و ابن القیم جوزیه و گروهی از علماء سلف و خلف میباشد، و نحوه امتحان  اختیار ابن تیمیه
این چنین است که به آنها گفته میشود که وارد دوزخ بشوند، وکسانیکه وارد میشوند امر 
خداوند را استجابت کرده اند لذا بهشتی خواهند شد، وکسانیکه این امر را استجابت نکند 

ی که در این امتحان وارد دوزخ میشوند ضرری به آنها دوزخی خواهند شد، البته کسان
 نمیرسد، فقط خداوند مطیع بودن و نبودن آنها را امتحان میکند.

 سرنوشت اولاد مشرکين:
مطرح نموده و حدیث زیر « ما قیل فی اولاد المشرکین»امام بخاری بابی را تحت عنوان 

عن اولاد المشرکین، فقال:  اللهول سئل رس»را از ابن عباس رضی الله عنه نقل کرده است: 
الله صلی الله )درباره فرزندان نابالغ مشرکین از رسول«. اذ خلقهم اعلم بما کانوا عاملین الله

علیه وسلم سوال شد؟ فرمودند: خداوند در موقع آفریدن آنها دانسته که چه عملی را انجام 
 دهند(.می

کل مولود یولد علی »ی الله علیه وسلم فرمود: پیامبر صل )رض( نقل میکند کهابو هریره
الفطرة، فابواه یهودانه، او ینصرانه او یمجسانه، کمثل البهیمة، تنتج البهیمة هل تری فیها 

یهودی، نصرانی  آید. پدر و مادرش او را بههر نوزادی با فطرتی سالم به دنیا می«)جدعاء
حیوانی را متولد میکند، آیا در میان آنها  و یا مسیحی تبدیل میکنند. مانند: حیوانات که

باشد(. )بخاری، کتاب الجنایز. فتح الباری:  گوشش بریده شده اید کهحیوانی را دیده
246/3.) 

بر اساس اظهارات ابن حجر، بخاری با نقل این روایات اشاره به این دارد که او در این 
اعلام  م بهشتی بودن آنها را قاطعانهمساله اظهار نظر نمیکند. اما بعد از تفسیر سوره رو

ای ترتیب داده که حکایت از بهشتی بودن است. ایشان احادیث این باب را به گونه داشته
کودکان مشرکین دارند، زیرا امام بخاری ابتدا احادیث دال بر توقف و بعد از آن احادیث 

بودن آنهارا نقل کرده مرجِح به بهشتی بودن و در پایان احادیث یقین بخش برای بهشتی 



فکل مولود یولد علی  و اما الولدان الذین حوله»: حدیث زیر را گزارش داده است، آنجا که
 )و فرزندانی که«. الفطرة، فقال بعض المسلمین: واولاد المشرکین؟ فقال: واولاد المشرکین

از مسلمانان  آید. بعضیدنیا می پیرامون آنها هستند، پس هر فرزندی با فطرت پاک به
 پرسیدند: آیا کودکان مشرکین نیز آنجا هستند؟ فرمود: آری(.

سند مرفوع مؤید دیدگاه امام  از ابو یعلی از انس به ابن حجر میگوید: حدیث روایت شده
)رسول الله صلی « سالت ربی اللاهین من ذریة البشر ان لایعذبهم فاعطانیهم»بخاری است. 

از پروردگارم تقاضا کردم که فرزندان نابالغ انسانها را عذاب  الله علیه وسلم میفرماید:
بنابر تفسیر ابن عباس همان اطفال « اللاهین»ندهد، پروردگار این سوال مرا پذیرفت(. 

 هستند.
 که اش نقل کردهسندی حسن از طریق خنساء دختر معاویه بن صریم از عمه احمد به

کسی در بهشت است؟  لم پرسیدم: ای رسول خدا! چهگوید: از پیامبر صلی الله علیه وسمی
 (.3/246النبی فی الجنة و الشهید فی الجنة، و المولود فی الجنة. فتح الباری: )»فرمود: 

)پیامبران، شهداء و نوزادان )نابالغان( در بهشت هستند(. و هم چنین برای بهشتی بودن 
« فال المشرکین خدم اهل الجنةاط»حدیث زیر استدلال شده است:  فرزندان مشرکین به

 (. )اطفال مشرکان خدمت گزار اهل بهشت هستند(.1468سلسله الاحادیث الصحیحه: )
این دیدگاه که اولاد مشرکان در بهشت هستند، دیدگاه جمع زیادی از علماء مانند: ابی الفرج 

مختار الذی و هو المذهب الصحیح ال»بن جوزی و... است. امام نووی در این باره میگوید: 
)مذهب « 15ذهب الیه المحققون لقوله تعالی: وما کناّ معذبین حتی نبعث رسولاً. اسراء: 

فرزندان مشرکین  اند این است کهو محققین نیز آن را تأیید نموده انتخاب شده صحیحی که
نیم، میان قومی ارسال نک : تا پیامبری بهکه وارد بهشت میشوند، زیرا خداوند بیان داشته

 دهیم(.هرگز آنان را عذاب نمی
 دلائل امام بخاری نیز استدلال شده است. در این راستا به

امام قرطبی نیز همین دیدگاه را ترجیح داده ومیان نصوصی که به ظاهر متعارض هستند 
الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: اولاد نابالغ  به شرح زیر تطبیق داده است: نخست رسول

همراه با پدرانشان در دوزخ هستند. بعد در این باره به این نتیجه رسیدند که توقف  مشرکان
خاطر  سپس وحی نازل شد که هیچ کس به« الله اعلم بما کانوا عاملین»کنند، لذا فرمودند: 

( 7الزمر: «)وَلَا تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَی»قرار نمیگیرد:  گناه دیگری مورد محاسبه
 گیرد(.ار گناهان دیگری را بر دوش نمیکشد )و گناهان دیگری را به گردن نمیهیچکس ب

( ایشان در این 515آنگاه به بهشتی بودن آنان قضاوت فرمودند. )التذکرة: قرطبی، صفحه 
 ابن حجر بیان داشته که است، اما همانگونه خصوص حدیثی از عبدالرزاق روایت کرده

 باشد.آن حدیث ضعیف می 
از مسائل نظری  این مسأله بیانگر این است که ته تطبیق و توفیقی که ابن حجر بیان داشتهالب

ای کاملاً غیبی است و جز وحی کسی حق ندارد در این مسأله و اجتهادی نیست، بلکه
 خصوص حرف بزند.

 کودکان مؤمنین و مشرکین در بهشت میباشند بیانگر نصوصی هستند که اینکه واعتقاد به
فرشته،  اهل بهشت و دوزخ میباشند، وهنگامی که آگاهی ازلی خداوند نسبت به راجع به

رحم مادر را زیارت میکند، رزق، مدت زندگی، شقاوت وسعادت اورا مینویسد. البته 
کسابت  درجواب آن گفته شده است: کسانیکه در دوران کودکی وقبل از رویی آوردن به



در شکم مادرشان هستند ازسعادتمندان نوشته خواهند شد. حق می میرند، آنها در حالیکه 
 را خداوند بهتر میداند.

 المبارک و اسحاق براین عقیدهسلمه، ابنزید، جماد بنتعداد زیادی ازعلماء امثال:حماد بن
 اند که اولاد مشرکین موکول به مشیت خداوند متعال هستند.

 ل سنت و جماعت نقل کرده است.ابوالحسن اشعری نیز همین دیدگاه را از اه
شیخ الاسلام ابن تیمیه نیز همین دیدگاه را ترجیح میدهد و میگوید: اطفال مشرکین موکول 
به مشیت الهی هستند و روز قیامت مورد امتحان قرار خواهند گرفت و این قول را به ابی 

اب ان یقال و الصو»الحسن اشعری و امام احمد نسبت داده است. شیخ الاسلام میگوید: 
)بهتر این است که در «. فیهم: الله اعلم بما کانوا عاملین ولا یحکم لمعین منهم بجنة ولا نار

عملی را انجام میدادند و درباره فرد مشخصی  باره آنها گفته شود: خداوند بهتر میداند که چه
 توان قضاوت نمود که بهشتی است یا دوزخی(.از آنها نمی 

درباره اولاد مشرکین آمده است که روز قیامت از آنها امتحان به عمل  و در احادیث متعدد
هر کس اطاعت کند وارد بهشت و  -خواهد آمد، در میدان قیامت به آنها امر و نهی میشود

هر کس معصیت کند وارد دوزخ خواهد شد. امام ابوالحسن اشعری عقیده اهل سنت و 
 (.24/372شیخ الاسلام )جماعت را چنین نقل کرده است. مجموع فتاوی 

اند، روز شیخ الاسلام در جائی دیگر میفرماید: اطفال مشرکین در دنیا به سن بلوغ نرسیده
الله صلی الله علیه وسلم ثابت قیامت حکم تکلیفی آنها صادر میشود. همانطور که از رسول 

میداند. مجموع  خداوند اعمال آنها را بهتر« الله اعلم بما کانوا عاملین»است، فرمودند: 
 (.4/281فتاوی شیخ الاسلام )

ابن حجر میگوید: از فرزندان نابالغ مشرکین روز قیامت به این صورت امتحان به عمل 
خواهد آمد که آتشی برای آنان افروخته خواهد شد و به آنها حکم میشود تا داخل آن شوند. 

هرکس از داخل شدن  هرکس داخل شود، آن آتش برای او خنک و مایه سلامتی میشود و
 به آن انکار کند، عذاب داده میشود.

این حدیث را طبرانی از معاذ نقل کرده است و امتحان مجنون و کسانی که در دوران فتره 
مرده اند ازاحادیث صحیح ثابت است و امام بیهقی در کتاب الاعتقاد امتحان روز قیامت را 

 (.3/246مذهب صحیح معرفی نموده است. فتح الباری: )
مجمع البحرین رفت این دیدگاه  داستان بنده صالح که موسی علیه السلام برای زیارت او به

کند، زیرا آن بنده صالح راز کشتن فرزند نابالغ را بصورت آشکار چنین بیان را تایید می
 کرد:
ا الْغلَُامُ فکََانَ أبَوََاهُ مُؤْمِنَیْنِ فخََشِینَا أنَ یرُْهِقَهُمَا»  (80)الکهف: « طُغْیَاناً وَکُفْرًا وَأمََّ

ماند( می  )و امّا آن کودک )که او را کشتم( پدر و مادرش باایمان بودند )و اگر زنده می
 (.ترسیدیم که سرکشی و کفر را بدانان تحمیل کند )و ایشان را از راه ببرد(

نده صالح در صحیح مسلم از حضرت ابن عباس رضی الله عنه درباره آن پسر که بدست ب
طبع یوم طبع »آن فرمودند:  الله صلی الله علیه وسلم راجع بهرسول که کشته شد نقل شده

 «کافراً، و لو ترک لْرهق ابویه طغیانا و کفراً 
ماند بر اثر طغیان وکفری  می بود، لذا اگر زنده شده کافری نوشته )از همان روز ازل به

 انداخت(.هلاکت می  بهدنبال میکرد، پدر و مادرش را  که
 یعنی خداوند در لوح « طبعه الله فی ام الکتاب»ابن تیمیه پیرامون این حدیث میگوید: 



 محفوظ او را کافر نوشته است، یعنی اگر زنده میماند عملاً مرتکب کفر میشد.
قرطبی دیدگاه امتحان آخرت را بدلیل اینکه آخرت دار جزاء است نه دار ابتلاء و امتحان، 

ان الاخرة »رد کرده است. در تذکره درباره تضعیف جریان امتحان در روز قیامت میگوید: 
 میدان رسیدن به )آخرت میدان تکلیف نیست، بلکه« دار جزاءلیست بدار تکلیف وانما هی

 پاداش و عقاب است.(
 حلیمی میگوید: این حدیث ثابت نیست و مخالف با اصول مسلمانان است.

حل امتحان نیست. چون آگاهی الهی در آنجا بدیهی است و در امور بدیهی چرا که آخرت م
 هیچگونه ابتلاء و امتحانی نیست.

اینکه میگویند: تکلیف بامرگ متقطع میشود، صحیح نیست. شیخ الاسلام ابن تیمیه این  البته
جنة و دیدگاه را نفی کرده است، میفرماید: التکلیف انما ینقطع بدخول دارالجزاء و هی ال

النار و اما عرصات القیامه فیتمحنون فیها کما یمتحنون فی البرزخ فیقال لاحدهم: من ربک؟ 
یَوْمَ یکُْشَفُ عَن سَاق وَیدُْعَوْنَ إِلیَ السُّجُودِ فَلَا »وما دینک؟ و من نبیک؟ و قال تعالی: 

خ و بهشت است دارجزاء که همانا دوز ( )تکلیف با وارد شدن به42القلم: «)یَسْتطَِیعوُنَ 
منقطع میشود، اما در میدان قیامت امتحان به عمل آورده خواهد شد. همانطور که در عالم 

دین وآئینی  برزخ امتحان به عمل آورده میشود. مثلاً سؤال میشود: پروردگار تو کیست؟ چه
 روزی، هول وهراس به اوج پیامبری پیروی کردی؟ خداوند میفرماید: را برگزیدی؟ از چه

 خود میرسد، وکار سخت دشوار میشود.
 بدین هنگام ازکافران ومشرکان خواسته میشود که سجده کنند وکرنش ببرند، امّا ایشان نمی

 توانند چنین کنند(.
الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: رسول و در احادیث صحیح به طرق متعدد چنین آمده است:

ودش برود، مشرکان دنبال معبودان خود میروند. وقتی گفته میشود: هرقومی دنبال معبود خ
مؤمنان در آنجا میمانند پس خداوند در میدان محشر درجلو بندگانش ظاهرمیشود. خداوند 
درغیر شکل وصورتی که مؤمنان اورا میشناسند ظاهر میشود. لذا مؤمنان منکر او میشوند. 

پس مؤمنان او را سجده  بعد در شکل وصورتی که مؤمنان آنرا می شناسند ظاهر میشود.
شوند. میکنند و ستون فقرات کافران مانند شاخ های گاو سخت و انعطاف نا پذیر می

؛ دکتر عمر «کتاب بهشت و دوزخ»توانند. میخواهند پروردگار را سجده کنند، اما نمی 
  «سلیمان اشقر.

رْناَهَا وَإذَِا أرََدْناَ أنَْ نهُْلِكَ قرَْيةَا أمََرْناَ مُترَْفيِهَا فَ  فسََقوُا فِيهَا فحََقه عَلَيْهَا الْقوَْلُ فدََمه
ا﴿  ﴾۱۶تدَْمِيرا

، به مترفین )و سرکشان( آنجا فرمان ای )مجرم( را هلاک کنیمقریهو هنگامی که بخواهیم 
ی )عذاب( بر )اطاعت( میدهیم، پس چون در آنجا به فسق )و فساد( بر خاستند، آنگاه وعده

  (۱۶، پس آن ها را به کلی نابود گردانیم.)آن ها محقق می گردد

 تشریح لغات واصطلاحات :
هود آیه )مُترَْفین: اشخاص متنعمّ خوشگذران و ثروتمندانِ غرق در شهوات «: مُترَْفِیهَا»

مترفین درجامعه سران و بزرگان مُرفهی هستند که از اموال فراوان و زیردستان (. 116
خوردار و خوشگذران و تن آسا و ریاست طلبند، در وحلقه به گوشان ورفاه وآسایش بر

تباهی ومناهی و بی شرمی به سر میبرند، به هر کار پلید وشرم آوری دست می زنند و 



جز به خود به کسی توجه نمیکنند، هیچ گونه جوانمردی و مروتی ندارند و همچون چهار 
 ، می چرند.پایان و بلکه بدتر از آنها در لجنزاری که برای خود ساخته اند

 تفسیر :
هاى قهر و سزای یكى از شیوه «وَ إِذا أرََدْنا أنَْ نهُْلِکَ قَرْیَةً أمََرْنا مُترَْفیِها فَفَسَقوُا فیِها»

و چون هاست. طوریکه در آیه مبارکه میفرماید:  الهى، رفاه زدگى و فرورفتن در نعمت
ود سازد، توانگران و بخواهد تا شهری را به سبب گناهان مردمش نابالله متعال 

تعالی را عصیان کردند مردم در  سردمدارانشان را به طاعت فرمان میدهد، پس چون حق
 .ورزنداین کار به آنان اقتدا می

و  یعنی )متنعمان« مترفین»و در این هیچ جای شکی نیست که موجودیت اشخاص 
 و گردنکش رور و سرمست، آنها را مغو ناز پروردگی و رفاه نعمت اند کهتوانگرانی
 ساز قهر الهى است. زمینه ( در یک جامعه،گردانیده

 و هکذا سقوط اخلاقى و اجتماعى جامعه، به دست رؤساى مرفهّ آنان است.
رْناها تدَْمِیراً » در نتیجه مجازات الهی بر همگی نازل شده و مردم  «فحََقَّ عَلَیْهَا الَْقوَْلُ فَدَمَّ

نابود به صورت وحشتناک جمعی از بیخ و بن برکنده شده و تماما آن شهر همه به طور 
 شوند. ساخته می

یعنى اشرار آنها را مسلط کردیم « أمََرْنا مُترَْفِیها فَفَسَقوُا فیِها»ابن عباس)رض( گفته است: 
آنگاه آنان سر به عصیان برداشتند ووقتى چنین عملى ازآنها سر زد، خدا آنان را نابود کرد. 

 .(۲/۳۷۱صر )مخت

و  شیوع ایجامعهدر یک  و معصیت گناه هرگاه که است حقیقت این دهنده نشان کریمه آیه
نداد،  روی مثبتی از منکر دگرگونی و نهی معروف امر به سبب به جامعه و در آن یافت تکََثرُ
تفسیر انوار » گردد.،می جامعه آنکل  نابودی ، عاملفساد و گناه و گستردگی شیوع این

 «.القرآن
برما است که: تهدیدهاى الهى را جدّى بگیریم وبه اصلاح خود بپردازیم، چون عامل اجراى 
تهدیدهاى الهى عملكرد خودماست. قهر و عذاب الهى، شدید است. که الهی ما را از آن 

 نجات دهی.

ا﴿وَكَمْ أهَْلَكْناَ مِنَ الْقرُُونِ مِنْ بَعْدِ  ا بصَِيرا  ﴾۱۷نوُحٍ وَكَفىَ بِرَبكَِّ بذِنُوُبِ عِباَدِهِ خَبِيرا
كه درقرون بعد از نوح زندگي میكردند )و طبق همین سنت( آنها را وچه بسا نسلها را 

وکافی است که پروردگارت از گناهان بندگانش آگاه باشد و )او( بس  هلاك كردیم،
 (۱۷بیناست.)
 تفسیر :

ى مخصوص معطلی به روز قیامت نیست، اقوام بودند که؛ در دنیا باید گفت که: قهر اله
وَ کَمْ أهَْلکَْنا مِنَ الَْقرُُونِ مِنْ »طوریکه در آیه مبارکه میفرماید  هم به هلاکت رسیده اند.

علیه السلام آمده بودند و  های پیشینی را که بعد از نوح و خداوند متعال امت« بعَْدِ نوُح
قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، اصحاب مدین، امثال بودند کافر و تکذیب پیشه 

به وسیلۀ عذاب، نابود ، فرعون، هامان، قارون و اصحاب فیل هم، گرفتار قهر الهى شدند
 ساخت شده اند.
ى عبرت و درس است. طوریکه این آیه كه انقراض نسلى از بشر وآغاز تاریخ، سرچشمه

به بیان گرفته، نشان میدهد كه زمان حضرت نوح علیه نظام نوینى در زندگى بشر را 



ى عطفى در تاریخ بشر بوده است. زندگى قبل از نوح، بسیار ساده و با السلام، نقطه
جمعیتّى محدود بوده و تاریخ پرماجرایى نداشته است و تداوم نسل بشر، با چند مؤمنى 

 صورت گرفته كه در كشتى همراه نوح علیه السلام بودند.
ن کثیر گفته است: آیه براى کفار قریش انذار و تهدید است. یعنى شما اى مکذبان! در اب

پیشگاه الله متعال از آنان بزرگتر نیستید. در حقیقت شما اشرف پیامبران و اکرم خلایق را 
 .(۲/۳۷۱تر است. )مختصر تکذیب کردید، لذا کیفر و عقاب شما شایسته و لایق

خداوند متعال، به باطن  واقعیت امر اینست که:« وبِ عِبادِهِ خَبِیراً بَصِیراً وَکَفى بِرَبکَِّ بِذنُُ »
به کارهای خیر و شر بندگان کافی و بسنده علم خداوند ما خبیر و به ظاهر ما بصیر است. 

براى  هیچ ستم و حق تلََفیی در برابر عملکردش جزا میدهد.است از این رو هر کس را بی 
 ن، آگاهى خداوند كافى است و ضرورتی به شاهد و بینّه ندارد.عذاب و مجازات مجرما

 خوانندگان گرامی!
( در مورد مجازات دنیا خواهان ومکافات خدادوستان بحث 21الی  18)متبرکه در آیات 

 بعمل می آید.

لْناَ لهَُ فِيهَا مَا نشََاءُ لِمَنْ نرُِيدُ ثمُه جَعلَْ  ناَ لهَُ جَهَنهمَ يَصْلًَهَا مَنْ كَانَ يرُِيدُ الْعاَجِلةََ عَجه
ا﴿ ا مَدْحُورا  ﴾۱۸مَذْمُوما

هر کس که )دنیای( زود گذر را بخواهد، در آن)دنیا( برای هر که بخواهیم؛ همان اندازه 
ی مردود که بخواهیم؛ زود خواهیم داد، سپس جهنم را برای او قرار خواهیم داد که نکوهیده

 (۱۸در )آتش سوزان( آن درآید.)

 غات و اصطلاحات:توضیح ل
: به آن در می آید، به آن داخل میشود. یصلی )صلي(: یَصْلَاهَا: دنیای ناپایدار، الْعَاجِلَةَ 

: نکوهیده، ملامت شده، نکوهش شده، خوار، مدحورا: مَذْمُومًامیسوزد، داخل آتش میشود. 
 رانده شده. 

 تفسیر :
اگر سبب غفلت از آخرت و انحصار  در فهم قرآن عظیم الشأن اگر؛ دنیا طلبى و دنیا گرایى

 7گوهش قرار گرفته است طوریکه در: )آیه: نِ ومُزَمَت ها در دنیا باشد، مورد خواسته
 «یعَْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ هُمْ عَنِ الْْخِرَةِ هُمْ غافِلوُنَ »سوره روم( میفرماید: 

ند، و آنان از آخرت غافلند.( ویا هم سوره )مردم( فقط ظاهرى از زندگى دنیا را میشناس
)پس، « فَأعَْرِضْ عَنْ مَنْ توََلَّى عَنْ ذِكْرِنا وَ لَمْ یرُِدْ إلِاَّ الْحَیاةَ الدُّنْیا»میفرماید:  29نجم، آیه 

گرداند و جز زندگى دنیا را خواستار نبود، روبگردان( همینطور  از هر كه از یاد ما روى
لْنا لَهُ فیِها ما نَشاءُ »ره الاسراء( خوانیم: سو 18طوریکه درآیه ) مَنْ کانَ یرُِیدُ الَْعاجِلَةَ عَجَّ

باید گفت: چیزیکه مردود و بد است همانا؛ خصلت دنیاگرایى است، نه اصل « 18لِمَنْ نرُِیدُ 
 دنیا. 

هرکس ازمردم که باعملش دنیای فانی ناپایدار وبهره وآرایش آن را میخواهد و برای آخرت 
بخشد از آنکه به وی از دنیا آنچه را که مقدر ساخته است می متعال  کار نمیکند، خداوند

 مقدار است.خوار و بی الله متعال دنیا نزد 
ى الهى خواست انسان بى حدّ و حصر است، پس باید در چهار چوب ارادهباید گفت که: 

 رسند. ان هم به دنیا نمىى دنیا خواهمحدود شود. و در ضمن قابل یادآوري است که: همه



خَسِرَ الدُّنْیا »بازند، دنیا طلبان را میتوان به دو دسته تقسیم نمود: برخى دنیا و آخرت را مى 
 شان دست مییابند.هاى دنیایىبعضى به بخشى از خواسته« وَ الْْخِرَةَ 

جای بازگشت وی در روز حساب سپس  («18ثمَُّ جَعَلْنا لَهُ جَهَنَّمَ یَصْلاها مَذْمُوماً مَدْحُوراً )»
جهنم است که به سبب گناهان خود در آن ملامت شده، خوار و رانده از رحمت پروردگارش 
داخل میشود، زیرا او از فرمان سرپیچیده، فانی را بر باقی مقدم ساخته و برای ملاقات الله 

 ای را آماده نکرده است.توشهره
ان اهداف مادّى، شاید به مقدارى از نام و نان دنیا طلبان و صاحببصورت کل باید گفت: 

 برسند، ولى پایان دنیا طلبی، پشیمانی قیامتشان تباه وجای شان در دوزخ است.
نیز در قرآن کریم بر این نکته تأکید شده است که یکی از مهم ترین دلایل انحطاط جوامع 

رخی ازمردم، دعوت بوده است و مهم ترین دلیلی که ب« دنیاگرایی»وتمدن های گذشته، 
« دنیاگرایی»آنان بوده است. زیرا هنگامی که « دنیاگرایی»انبیا را نمی پذیرفته اند، همین 

بر ذهن وضمیر انسان ها سایه افکنده باشد، دیگر جایی برای رشد ارزش های معنوی که 
 .حیات هر جامعه ای به آن است، نخواهد بود

ا﴿وَمَنْ أرََادَ الْْخِرَةَ وَسَعىَ لَهَ   ﴾۱۹ا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأَوُلَئكَِ كَانَ سَعْيهُُمْ مَشْكُورا
وهرکس که آخرت را بخواهد و برای آن طوری که سزاوار است کوشش کند، در حالیکه 

 (۱۹شان )نزد الله( قابل تقدیر )و مورد قبول( است.)مؤمن است. پس این جماعت کوشش

 تفسیر :
 شش در راه آن، مشکورا: شکر گزاری شده، مورد قبول.ها: تلاش برای آن، کو سعی

 شرط سعادت اخروى، ايمان و تلًش است!
باید گفت که: انسان، آزاد و داراى اراده است. و در ضمن باید یاد آور شد که؛ آخرت، 

آید. و برای سعادت اخروى، لازم است که مؤمن مسلمان سعی و بدون تلاش به دست نمى
 چ دهد.تلاش بخصوصی را بخر

 «وَ مَنْ أرَادَ الَْْخِرَةَ وَ سَعى لهَا سَعْیهَا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ »طوریکه در آیه مبارکه خواندیم: 
و هر کس که با عمل شایستۀ خود پاداش الهی را در سرای بقا خواستار بوده و در پرتو 

طاعت براى رسیدن به آن، عمل و نور کتاب و سنت، به ثواب الهی چشم دوخته باشد یعنی 
 شایسته انجام دهد.

به طور قطع عملش را پذیرفته و وی را خداوند متعال پس « فَأوُلئکَِ کانَ سَعْیهُُمْ مَشْکُوراً »
قطعاً مورد  شانمردود لذا سعی  نه است مقبول شان: سعییعنیدر برابر آن پاداش میدهد 

نعمت به گرمی پذیرایی به  های پرناز وو از وی در بهشت  خواهد شد. واقع شناسی حق
 شود.عمل آمده، جایگاهش در آنجا نیکو و مقدمش گرامی داشته می 

یابى مؤمنان یابى دنیا گرایان به دنیا، احتمالى است، ولى دستدست  پس گفته میتوانیم که:
 گرا به پاداش، قطعى است.آخرت

ا﴿ كُلًًّ نمُِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبكَِّ   ﴾۲۰وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبكَِّ مَحْظُورا
و هریک از اینها و آنها )دو گروه یاد شده( را از بخشش پروردگارت میدهیم. و بخشش 

 (۲٠پروردگارت )از هیچ کس( منع نشده است. )
 تشریح لغات و اصطلاحات:

: هر دو گروه مؤمن و غیرنمُِدُّ  مؤمن، محظورا:  : میرسانیم، عطا میکنیم، کمک میکنیم. کلاًّ
 ممنوع، منع شده.



 تفسیر :
ها را آزاد خلق نموده و با در اختیار در این هیچ جای شکی نیست که خداوند متعال انسان

ى عمل و گزینش آنان روشن شود و معامله قرار دادن امكانات، آنان را آزمود تا نحوه
 كنندگان با الله، از دیگران جدا و متمایز شوند.

که برای دنیای نا پایدار هردو دسته، آنانبناءً « دُّ هؤُلاءِ وَ هَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّکَ کُلاًّ نمُِ »
خداوند متعال فضل و عطاى فانی کار میکنند و چه آنها که برای آخرت باقی، هر یک را 

. یعنی سنتّ الهی بر این است كه نعمت و بخشد مدد می بیکران خویش به عنوان فضل
را دراختیار همگان قرار دهد، تا هركس صفات خوب و بد خویش را بروز امداد خویش 

 دهد.
از این رو بندگان صالحش را روزیی حلال و پاکیزه که  «وَما کانَ عَطاءُ رَبِّکَ مَحْظُوراً »

دارد و بدکاران شرور را نیز از متاع دنیا ایشان را بر طاعت یاری نماید ارزانی می 
پایان سر در آخور داشته باشد. بنابر این بخشش الله متعال از دنیا بخشد که مانند چهار می

برای کسی، دلیل بر صلاح یا فسادش نیست؛ زیرا او به مؤمن و کافر هردو روزی داده و 
 دارد. عطایش را از کسی باز نمی

لْناَ بعَْضَهُمْ عَلىَ بَعْضٍ وَللَْْخِرَةُ أكَْبرَُ دَرَجَاتٍ وَ  ﴿انْظُرْ كَيْفَ فَضه  ﴾۲۱أكَْبَرُ تفَْضِيلًا
ببین چطور بعضی از آنها را بر بعضی دیگر )در روزی و مال و متاع در دنیا( برتری 

 (۲۱. و البته درجات آخرت و فضیلت آن به مراتب بزرگتر است.)ایم بخشیده
 تفسیر :

لْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ » بنگر که چگونه  به دیدۀ تدبر و تأملاى محمد! « انُْظُرْ کَیْفَ فَضَّ
بعضی از بندگان را بر بعضی دیگر در عطای دنیا برتری داده، خداوند متعال در این دنیا 

 برخی را توانگر و برخی را فقیر میگرداند.
هاى انسانها بر یكدیگر دو نوع است: گاهى به خاطر استعداد، قابل تذکر است که: برترى 

هایى دارد كه اینها لطف  مثال آنانسان دریافتذوق، فكر، شرایط خانوادگى، جغرافیایى و ا
ها اشاره دارد و  خداوند و همراه بامسئولیتّ و آزمایش است كه این آیه به همین برترى

 .اى داردها بر اساس ظلم و استثمار و استحمار است كه حساب جداگانهگاهى برترى 
و قطعاً درجات برتری در آخرت بزرگتر  («21)وَ لَلْْخِرَةُ أکَْبرَُ دَرَجاتٍ وَ أکَْبَرُ تفَْضِیلاً »

تر ترو پاداشی عظیمو بیشتر است، بناءً مؤمنان درآنجا سرانجامی نیکوتر، منزلی گرامی
دارند و باز خود مؤمنان نیز میان همدیگر در پاداش درجاتی متفاوت داشته و بعضی بر 

 بعضی دیگر برتری دارند.
هاى بس در آخرت، یكسان و مساوی نیست و برترى جایگاه مقام و منزلت همه انسان ها

ها برتری بر کفار، فوق در آن مؤمنان و برتریهای آخرت : درجاتیعنی .بزرگى وجود دارد
 و مانند آن و نداری در دارایی آن اهل و درجات موجود در دنیا ومراتب هایو تفاوت 

 انسان پس است آن و درکات و با آتش آن جاتو در با بهشت در آخرت زیرا تفاوت است
 دنیا.  به ورزد نهمی  عنایت آخرتبه  عاقل

برتر در  درجات قطعاً صاحبان»: استآمده و مسلم امام بخاری روایت به شریف در حدیث
 «.بینیدرا می  انآسم در افق فرو رفته شما ستاره بینند کهمی  را چنان علیین ، اهلبهشت

 خوانندگان گرامی!
 ی اسلامی، توحید، ی جامعهاصول تنظیم کنندهای ( در باره30الی 22)متبرکه  درآیات



 ی مسلمان با ارکان جامعه، بحث بعمل می آید.اساس ایمان، پیوند خانواده

﴿ ا مَخْذوُلاا ا آخَرَ فتَقَْعدَُ مَذْمُوما ِ إلَِها  ﴾۲۲لَا تجَْعلَْ مَعَ اللَّه
هرگز( معبود دیگری را با الله )شریک( قرار مده، که بازمذمت شده و )بی یار ای انسان )

 (۲۲ویاور( خواهی نشست.)
 تفسیر :

ِ إِلهاً آخَرَ » ای انسان! باخدای رحمان شریکی از بتان و معبودان قرار نده، «لاتجَْعَلْ مَعَ اَللّّ
: یعنی«. اندصلی الله علیه وسلم  محمد امت ازامر، مکلفان  این مخاطب»کثیر میگوید: ابن
ً مَخْذُولاً »او قرار نده. برای پروردگار شریکی ! در پرستشمکلف ای که «فتَقَْعدَُ مَذْمُوما

دستاوردت ازآن جزخواری وپشیمانی و مذمت و رسوایی چیز دیگری نیست. واقعیت امر 
ست وشرك وپرستش غیر الله انسان ى توحید اشكوفایى وعزّت انسان در سایه اینست که:

 را خوار و ذلیل میكند.

ا يَبْلغُنَه عِنْدَكَ الْكِبَرَ أحََدُهُ  مَا أوَْ وَقَضَى رَبُّكَ ألَاه تعَْبدُُوا إِلاه إِيهاهُ وَباِلْوَالِدَيْنِ إحِْسَاناا إمِه
ا﴿كِلًَهُمَا فلًََ تقَلُْ لَهُمَا أفٍُّ وَلَا تنَْهَرْهُمَا وَقلُْ لهَُ   ﴾۲۳مَا قَوْلاا كَرِيما
چیزی را عبادت نکنید و به پدر و مادر  و پروردگارت فرمان قاطع داده است که جز او

خوبی کنید. و اگر یکی از آنها یا هردو نزد تو به سن پیری برسند، پس به ایشان)حتی 
 (۲۳کلمۀ( اف مگو و بر آنها آواز بلند مکن، بلکه به آنها سخن نرم و محترمانه بگو.)

 تفسیر :
ى هدایات و توحید، در رأس همه ملاحظه میداریم که:« وَ قَضى رَبُّکَ ألَاّ تعَْبدُُوا إلِاّ إیِاّهُ »

هاى الهى قرار دارد. خدمتگزارى و احسان به پدر و مادر، از اوصاف موحّد واقعى سفارش
که او را در یعنی فرمان داده به فرمان قاطع  بر بندگان مقرر کردهخداوند متعال است. 

. امام مجاهد گفته عبودیت و الوهیت به یگانگی بخوانند و چیزی را به وی شریک نیاورند
 است: وَ قَضى یعنى به عبادت و توحید خویش توصیه کرد.

« ً برخورد و رفتار  تمامنیکی  به با والدین اینکه داد به فرمان همچنین« وَبِالْوالِدَیْنِ إحِْسانا
وجود و  ظاهری سبب، والدین است وجود انسان حقیقی سبب عد از خداوند کهکنید زیرا ب

 باشند.و ایثار می  از مهر و عطوفت آکنده در فضایی وی تربیت
مفسران می نویسند: خدا عبادت و پرستش خود را با نیکى به والدین قرین ساخته است؛ 

ون آنها سبب ظاهرى وجود وحیاتش زیرا آن دو حق بزرگى به گردن فرزند دارند؛ چ
میباشند. و چون نیکى آنها نسبت به فرزند به آخرین درجه رسیده است، باید نیکى فرزند 

 نسبت به آنها نیز چنین باشد. 
آنها را به تو اى فرزند! سفارش میکنیم، « إمِّا یبَْلغَُنَّ عِنْدَکَ الَْکِبَرَ أحََدُهُما أوَْ کِلاهُما»

دو یا یکى از آنها به سن پیرى رسیدند. حالت پیرى را مخصوصاً ذکر  مخصوصاً اگر هر
کرده است؛ چون در آن حالت بیشتر احتیاج به نیکى و اداى حقوق دارند؛ زیرا ضعیف و 

 ناتوانند.
 در این را مخصوصاً ذکر میکند زیرا ایشان والدین پیری وسالمندی حالت تعالی حق سپس
 اگر یکی»میفرماید:  فرزند محتاج و نیازمندترند پس نیکی دیگر به تحالا به نسبت حالت
یعنی سالخوردگی  به»« عِنْدَکَ ». تو و تکفل حمایت : در پناهیعنی «یا هردو نزد تو از آنان

نسبت به والدین کوچکترین  «مگو اف آنان به پس»« فَلا تقَلُْ لهَُما أفٍُّ » «.پیری برسند
 را نگو وسخنى ناپسند را « اف»بیانگر به ستوه آمدن وابزار دلتنگى باشد از قبیل کلمه که 



 در مقابل شان به زبان جاری نساز.
 در قلبت ایشان و گرانبار یافتن آزاریو دل از تنگدلی که استصدایی « اف»ى زیرا کلمه

پدر و مادر، یا  به نسبت تنگیو دل  فرزند را از ملال سبحان ، خدایگونهخبر میدهد. بدین
آنها را مرنجان واگر امرى غیر « وَلا تنَْهَرْهُما»میکند.  بر خود، نهی ایشانگرانبار یافتن 

: یعنیطبیعى را از آنان مشاهده کردى، آنان را آزرده خاطر مکن و برآنان سخت مگیر. 
 .ا داد و فریاد مزنآنه و بر روی مگوی سخن و درشتی ازسر پرخاش با آنان

و با کمال ادب و  و چیغ زدن گفتن اف جایبه «و با آنان»« 23وَ قلُْ لهَُما قوَْلاً کَرِیماً.»
: یعنی «شايسته سخنی»وقار و احترام با آنها سخن شیرین و نرم و نیکو بر زبان بیار.

و مهر آمیز و  نرم سخن ازیک میتوان که وجهی نیکوترین به «بگو»آمیز  و لطف نرم
پدر و  کهاست  . و از ادب، حیا، وقار و سنگینیادب با رعایت تعبیر کرد، توأم محترمانه

! قابل توجه ودقت ! مادر جان: پدر جانبگویی بلکه نخوانی شاننام  مادر را رودررو به
 در احسان به والدین، مسلمان بودن آنها شرط نیست. است که:

ا﴿وَ  حْمَةِ وَقلُْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبهياَنيِ صَغِيرا  ﴾۲۴اخْفِضْ لَهُمَا جَناَحَ الذُّلِّ مِنَ الره
و از روی مهربانی بال تواضع را برای آنان هموار کن و بگو: ای پروردگارم! به آنان 

 (۲۴)پدر ومادرم( رحم کن طوریکه آنان در خوردی مرا پرورش و بزرگ نمودند.)
 تفسیر :

حْمَةِ » فرزند در هر مقام و موقعیتّى كه هست و قرار « وَ اخِْفِضْ لَهُما جَناحَ الَذُّلِّ مِنَ الَرَّ
بال محبت و مهر و دارد، باید متواضع باشد و كمالات خود را به رُخ والدین نكشد، بلکه 

روتن باش. عطوفت را بر آنان بگستران، نسبت به آنها فروتن و سر به زیر و متواضع و ف
تواضع در برابر والدین، باید از روى مهر و محبت باشد، نه ظاهرى و ساختگى، یا البته 

ها دل بسوزان وبکوش تاشور شادی رابه اندرون بر ضعف آنبراى گرفتن اموال آنان. 
 کند و برای ابراز محبت اشچوچه به. یعنی ماننده پرنده ای که جانشان سرازیرکنی

 به تعالی حق گویی را براو میگستراند پس خویش خود بچسباند، بال ا بهاو ر پرورشش
را در زیر  ایشان بگیر که بر دوش ایگونهرا به والدینت و سرپرستی فرزند میگوید: تکفل

کار  با تو همین اتدر خردسالی آنان کهچنان  کنی ضمیمه خودت و به بگیری رعایتت بال
 اند.کردهرا 
دعاى فرزند در حقّ پدر و مادر مستجاب  («24وَقلُْ رَبِّ اِرْحَمْهُما کَما رَبَّیانِی صَغِیراً)»

 و در حق آنها به دعاى خیر و رحمت بپرداز، داداست، وگرنه خداوند دستور به دعا نمى
 ى شكرگزارى از آنان است.دعا به پدر و مادر، فرمان خدا و نشانه

گویا خداوند « رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّیانيِ»ران زحمات تربیتى والدین است. رحمت الهى، جب
به فرزند میگوید: تو رحمت خود را دریغ مدار، واز خدا نیز استمداد كن كه اداى حقّ آنان 

 ى تو خارج است.از عهده

الدین ها و مشكلات دوران كودكى وخرد سالى راكه بروى خود، تلخىگذشته در دعا باید:
در دعایت تحمیل شده است نباید ازیاد ببریم وبه اصطلاح آنرابه فراموشی بسپاریم. همچنان 

طور که آنها نسبت حد و حساب خود را به والدین من عطا فرما همانبگو: خدایا! رحمت بى
 به من رحم کردند و مرا در کوچکى پرورش دادند.

 .و دنیاست ندی هایخوبی همه جامع« رحمت»لفظ البته 
 



ا﴿ ابِينَ غَفوُرا  ﴾۲۵رَبُّكُمْ أعَْلَمُ بمَِا فيِ نفُوُسِكُمْ إنِْ تكَُونوُا صَالِحِينَ فإَِنههُ كَانَ لِلْْوَه
 ها وحالاتی که ]نسبت به پدر و مادرتان[ در نفسهای شماست ]از خود پروردگارتان به نیتّ
اشید، پس یقینا الله برای رجوع کنندگان به اگر نیکان )و توبه کنندگان( بشما[ آگاه تر است، 

 (۲۵بارگاه او آمرزنده هست.)
 تفسیر :

انگیزه ما در هركار و در خدمت به والدین زیر نظر اوست.  «رَبُّکُمْ أعَْلَمُ بمِا فِی نفُوُسِکُمْ »
ها آگاه هاست دانا میباشد، اوست که بر پنهانیها و نهان به آنچه در دل پروردگار تان 

، خواه قصد نیکی داشته باشید یا قصد آزردن ها را میخواندها را میداند و ارادهت، نیتاس
 خاطر آنان.

که به آنچه در الله متعال است تنها (« 25إِنْ تکَُونوُا صالِحِینَ فَإنَِّهُ کانَ لِلْْوَّابِینَ غَفوُراً)»
ها ها را میداند و ارادهست، نیتها آگاه اهاست دانا میباشد، اوست که بر پنهانیها و نهان دل

را میخواند، پس ای بندگان! اگر قصد شما کسب رضای الله متعال و حصول قرب وی باشد 
و عمل را برای وی خالص ساخته باشید بدانید که یقیناً او گناهان کسانی را که به عفوش 

د؛ زیرا او آمرزجویند و طالب عنایات مخصوص او هستند، میامیدوارند، رضایش را می
بیند، بخشنده است بر کسانی که ازایشان انابت و محبت نسبت به خودش، پیامبرو کتابش می

و حتی از گناهانی که از وی سر میزند و هیچ بشری از آن به سلامت نیست، نیز در 
 میگذرد.

 ى اول دال بر وجوب تعظیم والدینرازى گفته است: مقصود از این آیه این است که آیه امام
باشد و گاهى فرزند به مقتضاى طبیعت بشرى تعظیم آنها را آن گونه که شایسته است مى 

آورد، پس اگر چنان لغزشى به قصد عقوق و اذیت کردن آنها نباشد بلکه ناشى به جا نمى
یعنی اگر احیاناً از روى  .(۲٠/۱۹۲تفسیر کبیر . )از طبیعت انسانى باشد قابل بخشش است

 توانیم رحمت خدا را جلب كنیم.ایم، با توبه مى مناسبى با والدین داشتهنادانى برخورد نا

 ارشادات رسول الله صلی الله عليه وسلم بر نيکي با والدين:
ه أن یمَدَّ له في عمره )أي یبُارك له فیه( ویزاد »اند: فرمودهپیامبرصلی الله علیه وسلم  من سرَّ

آنکه خوش دارد که عمرش دراز »]احمد[ یعني:  «في رزقه؛ فلیبَرَّ والدیه، ولیصل رحمه
 «شود و روزیش بسیار؛ با والدینش نیکي کند و پیوند خویشان بدارد.

رغم أنفه )أي أصابه الذل والخزي( ثم »همچنین آن حضرت صلى الله علیه وسلم فرمود: 
؛ أحدهما أو رغم أنفه، ثم رغم أنفه(. قیل: من یا رسول الله؟ قال: )من أدرك والدیه عند الكبر

آن حضرت صلي الله علیه وسلم فرمود: خوار »]مسلم[ یعني:  «كلیهما، ثم لم یدخل الجنة
وذلیل شود، خوار وذلیل شود، خوار و ذلیل شود. پرسیدند چه کسي یا رسول الله صلي الله 

 علیه و سلم؟
ت فرمود: کسي که والدنش را در وقت پیري دریابد، یکي یا هردو را، ولي وارد بهش

بنابر این بر هر مسلماني واجب است که با والدینش نیکي نموده و با آنان خوشرفتار « نشود.
 باشد، و از جمله آداب رفتار با والدین:

 ها: دوست داشتن و با شفقت بودن با آن
مسلمان باید بداند که والدینش ارج و حمت بسیاري دارند، زیرا در راه آسایش او زحمت و 

تواند  اند، و او هر چند زحمت و تلاش بسیاري بکشد نميتحمل نموده سختي بسیاري را
 ها را جبران کند. حتي جزءي از زحمات آن



مردي نزد پیامبر صلى الله علیه وسلم آمد و گفت: یا رسول الله، من مادرم را بر روي شانه 
ام؟ پیامبر دهي زحمات او را بجا آورها در شدت گرما حمل کردم، آیا من شکرانهام فرسنگ

 لعله أن یكون لطلقة واحدة( )یعني طلقة واحدة من آلام الولادة(صلى الله علیه وسلم فرمود: )
 «شاید بتواند پاسخ یکي از دردهاي زایمان او باشد.»یعني: 

من أرضى والدیه فقد أرضى الله، ومن أسخط »همچنین پیامبر صلى الله علیه وسلم میفرماید: 
آنکه والدینش را راضي نماید، »یعني: «[ الْدب المفرد»]بخاري در  «والدیه فقد أسخط الله

خداوند را راضي کرده و آنکه والدینش را ناخشنود سازد، خداوند را ناخوشنود کرده 
 «است.

 اطاعت از آنان:
باشد، مگر اینکه او را به نافرماني شخص مسلمان در همه حال مطیع اوامر والدینش مي 

مایند، که قطعاً در این حالت نباید از هیچ مخلوقي در انجام نافرماني خدا خداوند وادار ن
 اطاعت شود.

 سرپرستي آنان:
ي او میباشد. به آنها غذا ي آنها بر عهدهمسلمان نگهداري از والدینش را برعهده دارد، نفقه

 بدهد و لباس بپوشاند، تا از رضاي خداوند بهره مند گردد. 
یي باشد و والدین به آن احتیاج داشته بر وي واجب است تا برایشان اگر فرزند صاحب دارا

خرج کند. شخصی پیش پیامبر صلى الله علیه وسلم آمد و گفت: یا رسول الله صلي الله علیه 
وسلم من صاحب مال و اولادي هستم و پدرم میخواهد مال مرا از من بگیرد. پیامبر صلى 

« تو و مالت ازآن پدرت هستي.»یعني:  «مالك لْبیك أنت و»الله علیه وسلم به او فرمود: 
 ]ابن ماجه[ 

 ها: نيکي کردن به آن
مسلمان به نیکي کردن در حق والدین مشتاق است، حتي اگر آنها کافر باشند، اسماء دختر 
ابوبکر)رضي الله عنها( گفت: )در اسلام آوردن( بر مادرم پیشي گرفتم، در حالي که او)در 

رک بود. گفتم: یا رسول الله، )در اسلام( بر مادرم پیشي گرفتم، در حالیکه دوران قریش( مش
او همچنان بر دین خودش است، آیا با مادرم در ارتباط باشم؟ پیامبر صلى الله علیه وسلم 

ك»فرمود:   «بلی، با او پیوند نگهدار.»]مسلم[ یعني:  «نعم، صلى أمَُّ
درش ازغذا خوردن و آشامیدن امتناع کرد هنگامي که سعد بن ابي وقاص مسلمان شد، ما

تا شاید سعد از دینش بر گردد. اما او بر ایمان به خدا اصرار داشت. او از اطاعت مادرش 
در نافرماني نسبت به خداوند روي گرداند، و به او گفت: اي مادر بدان که به خدا اگر هزار 

دارم. ن خود دست برنمي نفس داشته باشي و هرکدام یک یک از وجودت خارج شود، ازدی
اگر خواستي چیزي بخور واگر نخواستي نخور. خداوند عزوجل در قرآن کریم در این باره 

وَإِن جَهَدَاكَ عَلىَٓ أنَ تشُرِكَ بِي مَا لیَسَ لَكَ بِهِۦ عِلم فَلَا تطُِعهُمَاۖ وَصَاحِبهُمَا فيِ ٱلدُّنیَا »فرمود: 
و را وادارند تا در باره چیزى كه تو را بدان دانشى و اگر ت»[ یعني: 15لقمان: «]مَعرُوفاۖ 

 «نیست به من شرك ورزى ازآنان فرمان مبر و]لى[ در دنیا به خوبى با آنان معاشرت كن.
 آنان را به اسم شان صدا مکن:

وقتي فرزندي والدینش را صدا میزند، میگوید: پدر! یا مادرم! آنها را به اسم شان صدا نمي 
ریره رضي الله عنه دو مرد را با هم دید و از آنان پرسید که با هم چه زند. حضرت ابو ه

 نسبتي دارند؟ یکي از آنان گفت: او پدرم است.



ابو هریره رضي الله عنه گفت: او را به اسمش صدا مکن و جلوتر از او راه مرو و پیش 
 «[الْدب المفرد»از منشین. ]بخاري در 

 از مردن ايشان:دعاء براي آنان در زمان حيات و پس 
تواند برایشان دعا میکند. انسان مسلمان در زمان حیات والدینش وپس از وفات آنان تا مي

بِّ اغفِر »بدینگونه بیان شده است:  -علیه السلام  -ي حضرت نوح در قرآنکریم در باره رَّ
پروردگارا »[ یعني: 28النوح: ]« تِۖ لِي وَلِوَلِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَیتِيَ مُؤمِنا وَلِلمُؤمِنِینَ وَالمُؤمِنَ

بر من و پدر و مادرم و هر مؤمنى كه در سرایم درآید و بر مردان و زنان با ایمان 
 «ببخشاى.

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من »پیامبر صلى الله علیه وسلم میفرماید: 
چون انسان بمیرد، »مسلم[ یعني: ] «صدقة جاریة، أو علم ینتفع به، أو ولد صالح یدعو له

 شود، جز در سه چیز:عمل او قطع مي 
 اي که جاري باشد.صدقه

 یا عملي که از آن سود برند.
 «یا فرزند صالحي که براي او دعا کند.

انسان مسلمان براي والدینش طلب آمرزش نموده و بدهي و نذرهایشان را از طرف آنان 
پاداش آن را به آنان هدیه میکند و به جاي آنها صدقه داده آورد. قرآن میخواند و به جا مي 

 گزارد.و از دیگر کارهاي نیک براي احسان با والدین فرو نمي
 احسان و نيکي با دوستان پدر و مادر پس از وفاتشان:

دارد و به آنان سرمي زند و به نیکي رفتار شخص مسلمان با دوستان والدینش پیوند مي
اند. رسول الله صلى الله علیه وسلم میفرماید: که والدینش عمل نموده بودهمینماید، همانطور 

]ابن حبَّان و ابو یعلي[ یعني:  «فمن أحبَّ أن یصِلَ أباه في قبره فلیصلْ إخوان أبیه من بعده»
آنکه دوست دارد با پدرش در قبر صله و پیوند نگهدارد، حتماً باید با دوستان پدرش در »

 «وند و صله بجاي آورد.زمان وفات او پی
 «إن أبَرََّ البرِِّ صِلَةُ الرجل أهَْلَ وُدِّ أبیه»آن حضرت صلى الله علیه وسلم فرموده است: 

اش را با دوستان پدرش حفظ ها اینست که شخص رابطهاز بهترین نیکي»]مسلم[ یعني: 
دارد و  با این اوصاف هر مسلماني میکوشد والدینش را خرسند و راضي نگاه« نماید.

 رضایت خداوند عزوجل را در رضایت آن دو میبیند.
کرده است  از بریده روایت -که داشته است بااسنادی -حافظ ابوبکر بزار  خواننده محترم!

گرفته و او را که مردی در طواف مادر خود را بر پشتو او نیز از پدرش نقل نموده است
پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم پرسید: آیا  داد و بر گرد کعبه میچرخاند. از طواف می

(. ام؟ فرمود: )لا. ولا بزُفرة واحدةام و به وظیفه فرزندی برخاستهکردهحق مادرم را اداء
 .اینه... حتی حق ناله و فریادی را اداء نکرده

رْ  ا﴿ وَآتِ ذَا الْقرُْبىَ حَقههُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السهبِيلِ وَلَا تبُذَِّ  ﴾۲۶تبَْذِيرا
. و هیچ گاه )در گناه انفاق و( بپردازو حق خویشاوند و مسکین و مسافر )در راه مانده( را 

 (۲۶اسراف مكن. )
 تفسیر :

و حقوق نزدیکان را که شامل صلۀ رحم، نیکی، احسان، مودت و  «وَآتِ ذَا الَْقرُْبى حَقَّهُ »
 ا بیاور.کاملاً به جمحبت، احترام و شکیبایی بر آزارهاست 



در آیه مبارکه در یافتیم که: دستورات و هدایات دین مقدس اسلام با فطرت هماهنگ است. 
انسان به طور فطرى در درجه اوّل به والدین و سپس به نزدیكان علاقه دارد، دستور اداى 

 حقّ در اسلام نیز بر این اساس است.
در نظر گرفت. اوّل والدین، سپس ها را همچنان هدایت دین اسلام در انفاق، باید اولویّت

السبیل. و در مبحث متعلق به خویشاوندان، باید گفت که آنان به گردن فامیل، بعداً فقرا و ابن
 ما حقّ دارند و ما منتّى بر آنان نداریم. 

 نزدیکتر و نزدیک ، سپسمادر و پدرت»: است آمده شریف در حدیثطوریکه 
 دارد. وادنایی اولی هایوپله متفاوت تبمرا رحم : صلهیعنی«.ترت

آنچه را بدان نیازمند است و ومحتاج وغریبى به مسکین ونیز « وَالَْمِسْکِینَ وَابِْنَ الَسَّبیِلِ »
به تو از آن بخشیده است، ببخش و کسی را که در راه مانده و سفر وی را از الله متعال 

 .نخانواده و مالش جدا ساخته است، دستگیری ک
 به ندارد که ایوتوشه سفر وامانده در راه که است : کسیالسبیل ابن «السبيل ابن»

 یا صدقه نفل از صدقه ماندگان و در راه مساکین به دادندهد. مراد صدقه  ادامه راهش
 .است فرض

رْ تبَْذِیراً » ت که: باید اعتدال را رعایت در انفاق همین اسهدایت دین مقدس اسلام « وَلا تبَُذِّ
را جویا باش و آن را در الله متعال و در انفاق مالت خالصانه رضای  كنیم و ازحد نگذریم

تا مبذر و ولخرج نشوى. تبذیر یعنى صرف مال در غیر موارد غیر حقوقش ضایع نکن، 
 پیش بگیر.در بخشش اسراف ننما بلکه در انفاق و غیر آن، راه میانه و معتدل را در  لزوم.

و ناپسند در  رویه بی و خرج : اسرافمراد از آن «کردنی اسراف به نکن و اسراف»
 .استتجاوز از حد شرعی  اسرافی چنین که است حلال هایراه

، هرچند استحرام  هایو در راه در غیر حق مال کردن؛ صرفمراد از آن همچنین
 ان درمصرف مال وثروت خود به هرشكلى آزاد نیست.انسباشد. ودرضمن  اندک

به  مُبَذِرامام مجاهد گفته است: اگر انسان تمام ثروت خود را در راه درست صرف کند، 
محسوب  مُبَذِرآید، ولى حتى اگر یک مشت گندم را در راه نادرست صرف کند،  شمار نمى

و راه نادرست و فساد.  است. قتاده گفته است: تبذیر یعنى صرف مال در معصیت خدا
 .(.۲/۳۷۵مختصر )

 :26شأن نزول آیة 
اند: هنگامی که خدای متعال آیه روایت کرده)طبرانی و دیگران از ابو سعید خدری -648
فاطمة زهراء را خواست و فدک را به او  را نازل کرد، رسول الله« وَآتِ ذَا الْقرُْبَى حَقَّهُ »

 بخشید.
روایت مشکل است، زیرا آیه را مدنی نشان میدهد در حالیکه  ابن کثیر گفته است: در این

 بودن آیه مشهور است. مکی
 ابن مردویه نیز از ابن عباس)رض( همینگونه روایت کرده است. -649

ا﴿ رِينَ كَانوُا إخِْوَانَ الشهياَطِينِ وَكَانَ الشهيْطَانُ لِرَبهِِّ كَفوُرا  ﴾۲۷إنِه الْمُبذَِّ
و شیطان همواره )انفاق کنندگان در گناه( برادران شیاطین هستند  چون اسراف کنندگان

 (۲۷)نسبت به پروردگارش بسیار ناسپاس است.
 تفسیر :

رِینَ کانوُا »: ى سخاوت و بخشندگىى كفران و ناسپاسى است، نه نشانهتبذیر، نشانه  إِنَّ الَْمُبَذِّ



از  مال در انفاق و اسراف ،اندشیاطین برادران کارانهمانا اسراف  «إخِْوانَ الَشَّیاطِینِ 
 اقتدا نموده وی و به کرده اطاعت کرد، از شیطان اسراف کسی هرگاه پساست  شیطان
مسعود)رض( ابن  کهچنان نیست خیراسرافی جمهور فقهاء، درعمل قول اما بهاست. 

 «.است در غیر حق تبذیر، انفاق»میفرماید: 
الک فرموده است که تبذیرعبارت است از این که مردم مال را به روش حق به دست امام م

بیاورد، ولی آن را بر خلاف حق صرف کند، و آن را اسراف هم می نامند و این حرام 
 است. )تفسیر قرطبی( 

باشد، بدین ترتیب علت نهى را بیان کرده است که بیانگر ذم و تقبیح شدید این عمل مى 
باشند؛ چون در راه نادرست و در شر و ان و اسراف کران شبیه شیاطین مى یعنى مبذر

 کنند، پس مانند آنها هستند. معصیت انفاق مى

.( و اسرافكار برادر 10)حجرات، « إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ »مؤمن با مؤمن برادر است، 
عناى ملازم وهمراه میباشد. در عربى هم به معناى برادر، هم به م« اخ»ى شیطان اند. كلمه

برادرى گاهى نسبى است، گاهى مسلكى ومرامى؛ اسرافكاران برادران مسلكى شیطان اند. 
 یعنى كسانى كه در مسیر شیطان و همراه وی می باشند.« إخِْوانَ الشَّیاطِینِ »

در آیات متعددی از قرآن عظیم الشأن بحثی در مورد وسوسه ها شیطان مطرح گردیده 
آمده این آیه است، یعنى اسرافكاران همكار « إخِْوانَ الشَّیاطِینِ » ما تنها موردى كهاست، ا

ى همكارى شیطان اند، نه تحت امر او. یعنی اینکه كاراز وسوسه شدن گذشته و به مرحله
 و معاونت شیطان رسیده است.

کرد  خدا زیاده روى مى وشیطان درکفران وناسپاسى نعمت« وَکانَ الَشَّیْطانُ لِرَبِّهِ کَفوُراً »
ر و اسرافکراش نیز چنین میباشند، و حق نعمت مُبَذِ کرد و برادران  و حق نعمت را ادا نمى

کنند. حق نعمت آن است که در راه طاعت و اداى حقوق مصرف شود و در را اداء نمى
 روى و تبذیر نشود. این راستا زیاده

ان و تجاوز و طغیان به شیطان شباهت بصورت کل باید گفت که اسراف کاران، در عصی
دارند و از طبیعت شیطان است که نعمت پروردگار رحمان را ناسپاسی کرده و احسان را 

مصرف مال و دارایى در غیر مورد آن، كارى شیطانى و فراموش میکند. و باید گفت که: 
 نوعى ناسپاسى است.

ا تعُْرِضَنه عَنْهُمُ ابْتِغاَءَ رَحْمَةٍ  ا﴿وَإمِه  ﴾۲۸مِنْ رَبكَِّ ترَْجُوهَا فقَلُْ لَهُمْ قَوْلاا مَيْسُورا
و اگر از آنان )مستحقان( به خاطر طلب رحمت )رزق( پروردگارت که به آن امید داری، 

 (۲۸)و امیدوار کننده بگو.رویگردان میشوی، پس با آنان سخن ملایم 
 تفسیر :

ه روگردان شدى و چیزى نداشتى که یعنی اگر از خویشاوندان و بینوایان مسافران درماند
( قول میسور: سخن ملایم) «بگو» و دلجویانه و نرمملًيم  سخنی با آنان پسبه آنها بدهى، 

شاءالله الله متعال در رسید، ان  رزق : وقتیکه آنان به سخن این ، مانند گفتنبدهنیک ایو وعده
باید به رحمت الهى امیدوار بود. و باید برایش گفت که: برد. و برایش  شما را از یاد نخواهیم

را برایش بگوویا  دیگری یا عذر مقبول گفت که امكانات مادّى را از رحمت الهى باید بدانیم.
برایش دعا کنی تا خدا حاجتش را برآورد و کار زندگی را بروی آسان سازد، یا که اینکه 

 وی را به آینده وعده نیکودهی.
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رسول الله )آمدند ومرکب ووسیلة حمل ونقل خواستند. آن بزرگوار گفت: شتر و مرکبی پیدا 
کنم که به شما بدهم. آنان از حضور نبی کریم برگشتند و از اندوه و یأس دریا دریا نمی

هاست. ختند و گمان کردند که آن جواب، ناشی از خشم و غضب رسول الله بر آناشک ری
ا تعُْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتغَِاء رَحْمَةٍ...»پس آیه  نازل شد. )به مراتب واهی است، این مرسل « وَإمَِّ

است با این وصف بخاری، ابن حبان و دیگران عطاء بن عبدالله خراسانی را ضعیف 
داً منکر است، زیرا قضیة مزینه در غزوة تبوک بود و این سوره مکی میشمارند، متن ج

 مراجعه شود.( 892« زاد المسیر»است ویا دراوائل عهد مدنی نازل شده. مراجعه شودبه 
و ابن جریر از ضحاک روایت کرده است: این آیه در مورد تنگدستانی نازل شده  -651

به قسم مرسل  22266کردند. )طبری  که از سرور کائنات نیازمندیهای خویش را طلب
 روایت کرده است.(

ا﴿ ا مَحْسُورا  ﴾۲۹وَلَا تجَْعلَْ يدََكَ مَغْلوُلةَا إلِىَ عُنقُِكَ وَلَا تبَْسُطْهَا كُله الْبسَْطِ فَتقَْعدَُ مَلوُما
( و بیش از حد آن و بخشش منماو )هرگز( دستت را به گردن خودت نبند، )و ترک انفاق 

 (۲۹ورد سرزنش شده ی درمانده بنشینی.)را مگشا، تام
 تفسیر :

در انفاق برای پیروان خویش اعتدال را روى حتىّ  دین مقدس اسلام؛ مكتب اعتدال ومیانه
در امور  روی میانه بندگان خویش را به بعد از اینکه الله متعالنیز توصیه فرموده است. 

میفرماید:  میکند و تبذیر نهی از اسرافو  را نکوهش بخل دستور داده و معیشتی مادی
 دستی گشادهنبند و بسيارهم خود را برگردنت ودست «وَلا تجَْعَلْ یَدَکَ مَغْلوُلَةً إِلى عُنقُِکَ »

 باشد و توان برگردن اش بسته وی دست که است کسی همانند حال بخیل : حالیعنی ،نکن
و  دستیبسیار گشاده ببند و نهرا بر گردنت  دستت نه پسباشد؛  را نداشته در آن تصرف
در خرج کردن مال و دارایى خود افراط و « وَ لا تبَْسُطْها کُلَّ الَْبَسْطِ » کن پیشه اسراف
 روى مکن به طورى که چیزى در دستت نماند. زیاده

فَتقَْعدَُ »ه بخیل ونه مبذر.هدف نهایی این آیه مبارکه این است که انسان نه باید خسیس باشد ون
زده  زیرا به بخل، مردم تورا به باد سرزنش میگیرند و با اسراف، حسرت« مَلوُماً مَحْسُوراً 

 خوری.مانی و سپس بر از دست رفتن مال افسوس می برجای خود می 
هم میفرماید  فقر. و یا سبب مقاصد خود به کردن از دنبال و جدا افتاده وامانده محسورا: یعنی

گفته میشودکه نتواند راه  . حسیر در لغت به چهارپائیمحسور به معنی حسیر استکه: 
 کند، و به سبب ضعف و عجز بایستد.برود و حرکت

. بخل وتنگچشمی او را درمانده و ناتوان میکند و از حرکت بخیل و تنگچشم نیز چنین است
و باد دست نیز اسراف و باد دستیش کار او ایستد. مسرف بازمیدارد. درنتیجه برجای می

را به جائی میکشاندکه بسان شخص درمانده و ناتوان بایستد و از حرکت بازماند. انسان 
کارها گردد. لذا بهترین، سرزنش می، و اسراف و باددستیدر هر دو حالت بخل و تنگچشمی

 . )فی ظلال القرآن(روی استمیانه
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الله )هدیه آوردند. پیامبراز آنجا که جواد و بزرگوار بود تمام آن را بین مردم تقسیم کرد. 



اندکی بعد گروهی به حضور مبارک وی آمدند و دریافتند که همه آن را بخشیده و از آن 
وَلاَ تجَْعلَْ یَدَکَ مَغْلوُلَةً إِلىَ عُنقُِکَ وَلاَ »تعال در آن مقام آیه فارغ شده است. پروردگار م

 (.1506را نازل کرد.)فتح القدیر «تبَْسُطْهَا
ابن مردویه و دیگران از ابن مسعود روایت کرده اند: نوجوانی به حضور رسول  -653

 یی.الله آمد و گفت: مادرم مرا نزد شما فرستاد تا به ما کمک مالی نما
پیامبر گفت: امروز چیزی ندارم. گفت: مادرم خواهش کرده حد اقل پیراهنت را بر تن من 

 بپوشانی، پیامبر پیراهن خود را به او داد و خود در خانه نشست.
از ابن  575« اسباب نزول»پس خدا این آیه را نازل کرد. )جداً ضعیف است، واحدی در 

بن سفیان جهنی متروک، خبر ناچیز و شبه  مسعود روایت کرده. دراین اسناد سلیمان
زاد »از جابر بدون اسناد روایت کرده.  576موضوع است. بازهم واحدی در اسباب نزول 

 (.894« المسیر
ک: و نیز از ابو امامه روایت کرده است: نبی اکرم به عایشه)رض( گفت: هرچه  -654

باقی نمیماند. در همان مقام این که دارم در راه الله انفاق کن، گفت: در این صورت چیزی 
آیه نازل شد. )خبر ضعیف و ناچیز است، زیرا آیه مکی است و خبر مدنی و پیامبر خدا با 

 عایشه در مدینه ازدواج کرده است.
  (.1508« فتح القدیر»بارها گفته شد که ابن مردویه از مجاهد روایت میکند. 

زْقَ لِمَنْ يَ  ا﴿إنِه رَبهكَ يبَْسُطُ الرِّ ا بصَِيرا  ﴾۳۰شَاءُ وَيَقْدِرُ إِنههُ كَانَ بِعِباَدِهِ خَبِيرا
البته پروردگارت روزی را برای هرکس که بخواهد میگشاید )و روزی هرکس را که 

 (۳٠زیرا او به ]مصلحت[ بندگانش آگاه و بیناست.)گرداند، بخواهد( تنگ می
 تفسیر :

زْقَ لِمَنْ یَ » الله بیگمان كمى وزیادى رزق به دست خداست، « شاءُ وَیَقْدِرُ إِنَّ رَبَّکَ یَبْسُطُ الَرِّ
ازروی علم وحکمتی که دارد بربعضی ازبندگانش روزی را گشاده ساخته و بر متعال 

آورد وهمو دهنده  و به هرکس که بخواهد فشار مىگرداند،  بعضی دیگر آن را تنگ می
 کند. صرف مىوگیرنده است و به مقتضاى حکمت در میان مخلوقاتش ت

بناءً از ترس فقرِ خود، بخل نورزید و براى نفى فقر دیگران تمام اموال خود را یكجا 
 نبخشید، كه روزى بدست خداست و فقر برخى حكیمانه است.

خواهد و به روی مصلحتی که می پس او آنگونه که می « إنَِّهُ کانَ بِعِبادِهِ خَبِیراً بَصِیراً »
های بندگانش داناست و هیچ امر رو که بر پنهانیگرداند از آن می داند، امور بندگان را

 نهانی از احوال بندگانش بر او مخفی نیست.
این  که است ایشان الله صلی الله علیه وسلم در تنگدستی رسول بخش تسلی کریمه آیه

 . استخاطر حکمتی  به بلکه ایشان به پروردگار نسبت مهری بی از روی ، نهتنگدستی
را  ایمان شانهستند که  کسانی مؤمنم همانا از بندگان»: است آمده قدسی شریف در حدیث

 تباه رابر ایشان شاندین  گمان، بیرا توانگر سازم نمیدهد و اگر ایشان جز فقر سامان
نمیکند  درست را جز توانگری شانایمان هستند که کسانی من و همانا از بندگان امساخته

 «.امساخته تباه را بر ایشان ، محققاً دینشانرا فقیر سازم و اگر ایشان
 عذاب ، و فقیر ساختنشان«استدراج»از مردم  بعضی در حق غنا و توانگری اما گاهی

 .از آن و هم از این ؛ همسبحان بر خدای پناه - است
 



 ! رمخوانندگان محت
پنج اصل از اصول مهم؛ یعنی، توحید و عبادت توأم با بعد از اینکه در آیات فوق الذکر 

اخلاص و خود داری و بیزاری از شرک ورزی، نیکی نسبت به پدر و مادر، اعطای حق 
ی انفاق، درحد خویشاوندان، نیازمندان و از راه ماندگان و سخن نیکو وکریمانه و شیوه

 یر ونه بخل و تنگ چشمی، به بیان گرفته شد.اسراف وتپذوسط، نه

این سه چیز رامنع میکنند: زنا، ریختن خون ناحق، نگهداری ( 39الی  31در آیات)اینک 
اموال یتیمان وبه سه چیز دستور میدهد: وفا به عهد، پیمانه ی درست و وزن دقیق در خرید 

و بدون آگاهی، تکبر و و فروش. سپس از سه چیز دیگر منع فرموده: پیروی کورکورانه 
 خود خواهی و شریک قرار دادن برای خدای یگانه.

ا﴿  ﴾۳۱وَلَا تقَْتلُوُا أوَْلَادَكُمْ خَشْيةََ إمِْلًَقٍ نَحْنُ نَرْزُقهُُمْ وَإِيهاكُمْ إنِه قَتلْهَُمْ كَانَ خِطْئاا كَبيِرا
ما روزی میدهیم، و اولادتان را از ترس ناداری و تنگدستی نکشید، ما به آنان و )به( ش

 (۳۱چون کشتن آنها گناه بس بزرگ است.)
 تفسیر :

 اطفال واولاد،حقّ حیات دارد و والدین نباید این حق را ازآنان بگیرند.

فرزندان خود را از ترس فقر وبینوایی « وَلا تقَْتلُوُا أوَْلادَکُمْ خَشْیَةَ إمِْلاقٍ »طوریکه میفرماید: 
روزی دهنده خداوند متعال وقتی متیقن شدید که تنها  میفرماید: به قتل نرسانید. درآیه مبارکه

روزی آنها برما میباشد « نَحْنُ نرَْزُقهُُمْ وَ إیِاّکُمْ »تان را از بیم فقر مکشید؛ است، پس فرزندان
است وبس، اوست که فرزندان، پدران، پدر الله متعال ، بلکه تنها و تنها بر عهدۀ نه برشما
 دهد. را روزی می ان نواسه گبزرگان و 

ً کَبِیراً » بدانید که کشتن فرزندان جرمی است بزرگ و گناهی است « إِنَّ قتَلْهَُمْ کانَ خِطْأ
خطرناک. در مقدم ساختن روزی فرزندان بر روزی پدران، تأکیدی بر نهی از قتل فرزندان 

ا چه کار با دار امورشان گردیده است پس شما رنهفته است؛ زیرا الله متعال خود عهده
 ایشان؟!

 خود از پدر نسبت بندگان خداوند متعال بهکه میکند بر این دلالت آیه این»کثیر میگوید:  ابن
 «.تر استمهربان فرزندش به

مفسران در تفاسیر خویش مینویسند: مردم در عهد جاهلیت ازخوف فقر یا ننگ و عار، 
شتند و یکی از دلایلشان این بود که چون بینواست، دختران را زنده به گور می کردند. و میک

دخترش، همسر کسی پایین تر از خود میشود. خدا آنان را از چنان عملى منع کرد و روزى 
 آنها را تضمین نمود.

﴿ ناَ إِنههُ كَانَ فاَحِشَةا وَسَاءَ سَبيِلًا  ﴾۳۲وَلَا تقَْرَبوُا الزِّ
 (۳۲بسیار زشت و راه بد است.)و به زنا نزدیک نشوید که یقیناً آن گناه 

 تفسیر :
نى» نزدیک زنا نشوید. این تعبیر از عبارت )لا تزنوا( یعنى زنا نکنید، « وَلا تقَْرَبوُا الَزِّ

رساتر و بلیغتر است؛ زیرا از مقدمات زنا نیز از قبیل لمس و بوسه کردن و نگاه کردن و 
ها و های فساد، نگاه به کتابحجابی، خلوت با اجنبی، رفتن به کانونبی چشمک زدن،

انجامد نهى کرده است، بنابراین نهى از نزدیک و دیگر حرکاتى که به زنا مى  های آلودهفیلم
 شدن رساتر از نهى از عمل است.

 ، 135/  عمرانآل: گناه زشت وکاملاً آشکار )ملاحظه شود«: فَاحِشَةً »« إنَِّهُ کانَ فاحِشَةً »



: یعنیاندازه زشت و پلید. زنا عملى است بى (.28/  عراف، ا25و  22و  19نساء / 
 و عقل بشمار میرود، این عمل قبیح تجاوز از حد شرع زنادر جنب اینکه عمل بسیار زشت

فحشا به قدری شومی معصیت را به فضای زندگی شما سرازیر میباشد. از جانب دیگر 
 گرداند.لوده می سازد که هم جامعه و هم نهاد شخص را ملوث و آ می

 زنا، در طول تاریخ عملى زشت و ناپسند، و در سایر ادیان ابرهیمی نیز حرام بوده است.
زنا هم گناه است، هم راهى براى گناهان دیگر و هم سبب بد عاقبتى است. « وَساءَ سَبیِلاً »

 شریف ر حدیثمیکشاند. د دوزخ انجامد و انسان را بهها می نسب شدن آمیخته زیرا زنا به
 اینطفه مردی که نیست تر ازآننزد الله متعال بزرگ گناهی ، هیچبعد از شرک»: است آمده

 «.نیست حلال برایش قراردهد که را در رحمی
همچنان در حدیثی آمده است: که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: هفت آسمان وهفت 

ز عروسی مرتکب آن شده است لعنت میفرستند. ودر جهنم از زمین بر زنا کاری که بعد ا
شر مگاههای آنها چنان بوی بدی شدیدی انتشار می یابد که اهل جهنم از آن پریشان میباشند، 
و در ضمن عذاب آتش در جهنم، رسوا هم خواهند شد. )رواه البزار عن بریده، تفسیر 

 مظهری(
هریره آمده که رسول الله صلی الله فرمود: و در حدیثی دیگری که به روایت حضرت ابو 

زانی هنگام زنا مؤمن باقی نمی ماند، دزد به هنگام دزدی مؤمن نمیباشد، وشراب خوار به 
وقت شراب خواری مؤمن نیست. این حدیث در صحیح بخاری ومسلم آمده است، و شرح 

جرم میشوند، آن در روایت ابی داود این است که مرتکبین این جرایم وقتی که مرتکب 
ایمان از قلوب آنها خارج میشود، و وقتی که از آن برگردند، ایمان بر می گردد. )تفسیر 

 مظهری(.
 ! خوانندگان محترم

نىَٓ »ملاحظه میکنیم که در این آیۀ کریمه تعبیر:  « به زنا نزدیک نشوید» «وَلَا تقَرَبوُاْ ٱلزِّ
ته شد تا انسان را بر دوری از هر سبب و زنا را انجام ندهید به کار گرف ولاتفعلوابه جای 
 انجامد، برانگیزد.ای که به زنا می وسیله

هاى متعددی برای ى نامشروع جنسى )زنا(، مفاسد و زیانطوریکه یاد اور شدیم که: رابطه
شخص، اجتماعى وبصورت کل برای خانوادگى فراوانى را بدنبال دارد ولذا در دین مقدس 

الذین لایدعون مع اّللّ » و درقرآن عظیم الشأن، دركنار شرك، قتلاسلام حرام شده است 
ً آخر و لایقتلون النفس التى حرّم اّللّ الا بالحق ولایزنون و)بندگان .« )68فرقان، « الها

خاص خدا(كسانى هستند كه با خداوند، خداى دیگرى را نمیخوانند وانسانى كه خداوند 
 نمیكشند، و زنا نمیكنند، و هر كس چنین كند )خونش را( حرام كرده است، جز به حقّ 

أنَْ  یا أیَُّهَا النَّبيُِّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ یبُایِعْنَكَ عَلى» و سرقت.( عقوبت گناهش را خواهد دید
ِ شَیْئاً وَلا یَسْرِقْنَ وَلا یزَْنِینَ...  .(12)ممتحنه، « لا یشُْرِكْنَ بِالِلَّ

نان باایمان نزد تو آمدند تا با تو بیعت كنند كه چیزى را شریك اى پیامبر! هنگامى كه ز)
 خدا نگیرند و دزدى نكنند و مرتكب زنا نشوند...(. آمده است.

ا فَقدَْ جَعلَْناَ لِوَلِيهِِّ سُ  ُ إلِاه باِلْحَقِّ وَمَنْ قتُلَِ مَظْلوُما مَ اللَّه لْطَاناا وَلَا تقَْتلُوُا النهفْسَ الهتيِ حَره
ا﴿ فلًََ   ﴾۳۳يسُْرِفْ فِي الْقتَلِْ إنِههُ كَانَ مَنْصُورا

 و نفسی را که الله کشتن او را حرام کرده است نکشید مگر به حق، و هرکس به ظلم کشته 



پس ایم، داده)حق قصاص( شود برای ولی )صاحب خون او( سلطه 
 (۳۳گمان اومورد حمایت است.)درکشتن)وخونخواهی(اسراف نکند، بی

 تفسیر :
رانسانى حقّ حیات دارد، حتىّ غیر مسلمانى كه با مسلمانان بنای جنگ را نداشته باشد، ه

هاست. وحتی شرع مصؤونیتّ جانى و مالى دارد. قانون الهى، محور ارزشها و حرمت
 اسلامی مطابق حکم الهی؛ خودكشى را نیز حرام نموده است.

ُ إِلاّ بِالْحَقِّ وَلا تقَْتلُوُ»درآیه مبارکه بازیبای خاصی میفرماید: مَ اَللّّ نفسى که « ا الَنَّفْسَ الََّتیِ حَرَّ
خدا قتلش راحرام کرده است به قتل نرسانید، جز به حقى که موجب قتل است؛ از قبیل مرتد 

 ، یا باپناهدیناو را با پناه  تعالی حق را که : کسییعنیشدن و قتل عمد و زناى محصن. 
، حق به کشتن «نکشيدحق  جز به» است قرار داده محفوظ و محترم ،یا عهد امان عهد ذمه
 )شخص محصن ؛ مانند ارتداد، زنایاست در آنها مباح نفس قتل که است مواردی شامل
 عمد وتجاوز. در قتل از قاتل گرفتنهمسر( و قصاص  دارای

 ً  قرار دادن حقّ قصاص، براى مظلوم، هركه باشد بایدمورد حمایت قرارگیرد. واساسا
ً » حمایت از مظلوم است. طوریکه میفرماید: ً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطانا  «وَ مَنْ قتُلَِ مَظْلوُما

وهرکس بدون حق شرعی، یعنی به  اولیاى مقتول داراى حقّ قصاص و كشتن قاتل هستند،
 ولی به گمانبی پس» استوی  کشتن برای شرعاً مجوزی که سببی به نهستم، کشته شود، 

بها یا خون  اگر بخواهد او رابکشد،ایم که قصاص از قاتل بگیرد،اش قدرت و حق داده
 دریافت کند یا او را ببخشد. 

 نبايد در قتل»مقتول  : ولییعنی «او پس»« فَلا یسُْرِفْ فیِ الَْقتَلِْ إِنَّهُ کانَ مَنْصُوراً »
 شخص جای قاتلنماید، یا بهکند، یا او را شکنجه  رامثله مثلاً قاتل اینکه به «دکن رویزياده

طور که در عهد جاهلیت مرسوم بود دو نفر ، یا همانرساند قتل را به دیگری یا اشخاص
را در مقابل یک نفر بکشد. وهمین بس است که خدا او را برطرف مقابل مسلط کرده است، 

 اص باید عادل باشد.بنابراین درقص
در قصاص باید خشم وغضب مهار شود و عدالت مراعات  بصورت کل باید گفت که:

ها، عدالت را شرط اسلام حتىّ براى متجاوزان به جان انسان« فَلا یسُْرِفْ فِي الْقتَلِْ »گردد. 
ز دانسته است. اولیاى مقتول، حقّ ندارند به عنوان قصاص، بیش از یك نفر را بكشند و ا

 قانون قصاص سوء استفاده كنند.
تر از کشتن دنیا در نزد الله متعال آسان رفتنهمانا از بین »: است آمده شریف درحدیث
ظاهر »میگوید:  در تفسیرش از جمله پیروان مذهب حنفی است که امام نسفی «.است مسلمانی

 حکم و ذمی مسلمان و در میان د و بردهآزا شخص در میان کند کهمیامر دلالت  بر این آیه
 «.میشود جاری قصاص

هْدَ وَلَا تقَْرَبوُا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاه باِلهتيِ هِيَ أحَْسَنُ حَتهى يبَْلغَُ أشَُدههُ وَأوَْفوُا باِلْعَهْدِ إنِه الْعَ 
﴿  ﴾۳۴كَانَ مَسْئوُلاا

ر، تا اینکه )یتیم( به )سن( رشدش برسد، و به مال یتیم نزدیک مشوید مگر به طریقه نیکوت
 (۳۴و به عهد و پیمان خود وفا کنید، چرا که از پیمان و عهد پرسیده خواهد شد.)

 تفسیر :
 دين اسلًم، پشتيبان محرومان، ضعيفان و يتيمان است:

 ى حفظ حقوق یتیم و مراعات حال او و رسیدگى و تكفلّ امور قرآن عظیم الشأن درباره



اتیر وهدایات متعددی دستور فرموده است. ولى چون احتمال لغزش مالى و سوء یتیمان دس
اى استفاده كردن از اموال یتیمان بسیار زیاداست، لذا هشدار بیشترى لازم است، به گونه

كه از نزدیك شدن به آن نیز نهى شده و تصرّف ظالمانه در اموال یتیمان، خوردن آتش 
ه قدرى زیاد است كه نزدیك شدن به آن هم گاهى گناه و ى مال بجاذبه .شمرده شده است

و « وَلا تقَْرَبوُا مالَ الَْیَتِیمِ إلِاّ بِالَّتیِ هِیَ أحَْسَنُ »طوریکه میفرماید: حرمت را در پى دارد. 
«: لا تقَْرَبوُا»نزدیک شوید وشیوه برای شما جایز نیست که به مال یتیم جز به بهترین وجه 

بناءً دخالت و کارگردانی شما در مال یتیم باید بردن در مال یتیم است.  مراد تصرّف و دست
ای باشد که بهترین منافع را برای مال وی تأمین کند و این البته با قرار دادن مال به شیوه

آور و مولد اقتصادی و در یک روند سودآور و رشد دهنده است نه با وی در چرخۀ بازده
 ندن.تلف کردن و به مخاطره افک

 باشد. اسرافبدون  از آن بر یتیم میباشد وانفاق نهفته در آن یتیم منفعت یعنی
 به بردناز دست  ، نهیاز آن و هدف است مبالغه ، از بابیتیم مال به شدناز نزدیک  نهی
کار اما به است وی الم کننده تباه که ایشیوه ، یا بهآن کردنتلف باشد؛ بهمی  یتیم مال

 ندارد. ، مانعینیکوتر است که ایشیوه به ولی ازسوی یتیم مال انداختن
تا  (.6نساء / )مراد رشد عقلانی و حسن تصرّف در امور است «: أشَدَُّهُ » «حَتىّ یبَْلغَُ أشَُدَّهُ »

رست از مال خود استفاده اى دو یتم میتواند به شیوهآنگاه که یتیم خود به سن رشد برسد، 
امور  به کهطوریشد، به کامل وی و حرکتی حسی رسید و قوای کمال به عقلش یعنیکند. 
بسپارید،  وی را به شما باید مالشکه  است حالت کند. در این رسیدگی میتوانست خویش مالی

یعنی  نیست. کافی عقلی بلوغ بدون یجنس بلوغ کنید. البته تصرف اشبا اجازه یا در آن
زمان واگذارى مال یتیم به خود او، وقتى است كه به بلوغ فكرى و اقتصادى و جسمى 

 برسد.

هروی در تفسیر این آیه می  مفسر عبدالرؤف مخلص« وَأوَْفوُا بِالْعهَْدِ إِنَّ الَْعهَْدَ کانَ مَسْؤُلاً »
کنید  قیام آن شرعی خود بر وجه عهد خود با خدای به: یعنی «عهد وفا کنيد و به» نویسد:
انور  مورد پسند شرع قانون و تطبیق تعالی حقاوامر ونواهی با نگاهداشت ورعایت و این

 بر جواز عهد شکنی کهرا نگهدارید؛ مگر آن خود با مردمعهد و پیمان  . همچنینمیسر است
در  «خواهد شد از عهد پرسش زيرا که»باشد  ود داشتهوجخصوصی  به دلیل با آنان
 اید؟. کرده چه خود با خدا و مردم عهد و پیمان به ، کهآخرت

ورزد. چراکه وفای به عهد وپیمان اسلام درباره وفای به عهد وپیمان تاکید میکند و شدت می
. به تجتماعی اسملاک استقامت ویقین وپاکی دردرون فرد و در زندگی ا

گوناگون در قرآن و حدیث از وفای به عهد و پیمان سخن رفته است و صورتهای
، چه عهد و پیمان با خدا باشد، و چه عهد و پیمان با مردمان باشد. یا مکررگردیده است

که عهد و پیمان فردی یا گروهی و یا دولت باشد. عهد و پیمان حاکم و فرمانروا باشد این
م و فرمانبردار باشد. وفای به عهد و پیمان در واقعیت تاریخی محکوو یا عهد و پیمان 

، تا بدانجاکه بشریت جز در سایه اسلام بدین پله و اسلام به پله و درجه والائی رسیده است
  .درجه وفای به عهد نرسیده است

﴿وَأوَْفوُا الْكَيْلَ إذَِا كِلْتمُْ وَزِنوُا باِلْقِسْطَاسِ الْمُسْتقَِيمِ ذَ   ﴾۳۵لِكَ خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تأَوِْيلًا
و هنگامی که پیمانه می کنید، پیمانه را کامل )و تمام( دهید، و با ترازوی درست وزن 

 (۳۵کنید، این برای شما بهتر و عاقبتش نیکوتر است.)



 تفسیر :
موضوعات خرید وفروش و رعایت حقوق مردم در معاملات، چنان مهم است كه قرآن 

( .282ر آیات متعددی بدان تاکید ورزیده، و بزرگترین آیه قرآن، )بقره، عظیم الشأن د
 فروشان( نام نهاده شده است. )كم« مطففیّن»اى به نام مربوط به آن و سوره

فروشى بوده است.  اوّلین دعوت بعضى پیامبران، همچون حضرت شعیب نیز ترك كم
 شعراء(  183 -181)مراجعه شود ؛ آیات، 

تمام وکامل دهد، کرد باید پیمانه راو چون یکی از شما پیمانه می« وا الَْکَیْلَ إِذا کِلْتمُْ وَ أوَْفُ »
 نه این که براى خود زیاد ببرید و به دیگرى کم بدهید.

وهنگامی که برای مردم وزن میکردید، با ترازوی عدل وزن  «وَ زِنوُا بِالْقِسْطاسِ الَْمُسْتقَِیمِ »
میزان راست و درست و بدون حیله و نیرنگ اشیا را وزن کنید. یعنی با ترازو و کنید 

 ترازو و وسایل سنجش و محاسبات تجارى، باید سالم و دقیق باشد.
ى ترازو به معناى كفه« طاس»به معناى عدل و « قسط»ى ، از تركیب دو كلمه«قسطاس»
 .باشد مى

 از ابزارهای طلا و غیر آنجش سن ، ترازو هایقپان ، کهکالا است : ابزار سنجشقسطاس
 از وزن که است ترازو و ابزار سنجشی : آنمستقیم را در برمیگیرد. قسطاس سنجش
 نماید. وزن آن طور درست اشیا را به بیفزاید بلکه برآن کند و نه کم چیزی نه حقیقی

ن پیمانه و وزن خیری است در دنیا، که بیگمان در تمام داد «ذلِکَ خَیْرٌ وَ أحَْسَنُ تأَوِْیلاً »
الله عبارت ازبرکت ورشد و نماء است و نیک فرجامیی است در آخرت، با اجر و پاداش 

 متعال.
رعایت عدالت دروزن کردن و پیمانه ازجمله بهترین نیکى در دنیا و نیکوترین ثروت 

امل خیر و بركت دقتّ در ترازو، وزن و محاسبات، ع نباید فراموش کرد که: آخرت است.
 برد. فروشى، خیر و بركت را مى است و كم
 آنرا ترکقادر نمیشود و سپس  حرام دادن بر انجام کسی»: است آمده شریف در حدیث

 کهندارد مگر این خداوند متعالجز ترس  دیگری انگیزه هیچ آن از ترک نمیکند درحالیکه
 می او عوض به است بهتر از آن را که چیزیاز آخرت  قبل در دنیا طور عاجل خداوند به

 «.دهد

وَلَا تقَْفُ مَا لَيْسَ لكََ بهِِ عِلْمٌ إنِه السهمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفؤَُادَ كُلُّ أوُلَئكَِ كَانَ عَنْهُ 
﴿  ﴾۳۶مَسْئوُلاا

، هر یک از و از چیزی که به آن علم نداری، پیروی نکن، بدون شک گوش و چشم و دل
 (۳۶اینها از آن مورد باز خواست خواهند شد.)

 تفسیر :
ندگى باید براساس علم و اطلاعات صحیح، دقیق، منطق و بصیرت استوار باشد، طوریکه ز

روی مکن که از چیزی دنباله « وَلا تقَْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ »قرآن عظیم الشأن میفرماید: 
یزی را که بدان علم و یقین نداری دنبال نکن بلکه در کارهای از آن ناآگاهی. یعنی از چ

ها راه بیفتی، بناءً ابتدا خود اهل تحقیق و بررسی باش، مبادا دنبال شایعات وحدس وگمان
، کاملاً از آن آگاه نیستیکه باید از صحت و سقم مطلب مطمئن شد. پیروی مکن ازچیزی

گفته میشود، و چه  . چه این چیز سخنی باشد کهدانیو درستی آنرا به تمام وکمال نمی 
 گردد. یا این چیز پدیده ای باشدکه تفسیر میشود، و چه رخدادی روایتی باشدکه نقل می 



 یابی می گردد. و چه یک حکم شرعی و یا یک مساله اعتقادی باشد.باشد که علت 
، دیگران به زدنا و طعن، افتردروغ ، سخنشهادت دروغ این آیه، شامل معنی همچنین
از  اخبار وغیر این ، جعلعلمی حقایق کردن ، دگرگونمردم عیوب وجویجست

 نیز میشود. و گمان و تخمین بر حدس مبتنی ها و اعمال ها، تقلبدغلبازی 
اى، و مگو شنیدم در حالیکه قتاده گفته است: یعنى مگو دیدم، در حالیکه چیزى را ندیده

اى و مگو میدانم در حالیکه چیزى نمیدانى؛ چون خدا از تمام آنها سؤال چیزى را نشنیده
 .(.۲/۳۷۷میکند. )مختصر 

برشما باد که از گمان «. آلظن اکذب الحدیثایاکم والظن فان »:است آمده شریف درحدیث
 .آمیزترین سخن استبردن دوری کنید. چه گمان بردن دروغ

بدترین وسیله سواری شخص «. : زعمراالرجلبئس مطیه »:آمده است درسنن ابو داوود
 اند.عبارت است از: گمان برده
دروغ «. ی آن یری آلرجل عینیه ما لم تریای الفرآفران »: در حدیث دیگری آمده است

، ولی همچون امآمیزترین دروغها این است که شخص بگوید در خواب چنین و چنان دیده
 یده باشد.خوابی ند

برگوش  زیر انسان در قیامت« (36إِنَّ الَسَّمْعَ وَالَْبَصَرَ وَالَْفؤُادَ کُلُّ أوُلئِکَ کانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً)»
وچشم وعقل وقلب همه نزدالله متعال مورد محاسبه قرار خواهد گرفت، پس اگر این آلات 

پاداش میدهد و اگر آنها را در  وی تعالی بهابزارها را در راه خیر به کار انداخته بود، حق
 راه شر گماشت، وی را مجازات و مؤاخذه میکند.

شاید از باب نمونه باشد،  ،ذكر چشم و گوش و دل در آیه مبارکه: قابل یادآوری است که
انسان، از دست و پا و اعضاى دیگر هم سؤال میشود  زیرا در قیامت علاوه بر شخص

.( و آنها به سخن آمده، اعتراف میكنند. 20؛ فصّلت، 65؛ یس، 24نور، : )مراجعه فرماید
ى پیروى از دیگران از طریق دیدن یا شنیدن و یا و ممكن است براى این باشد كه انگیزه

 اندیشه و درك است.
آورد و آنها از می نطق ازآنها به پرسش اعضا را درهنگام : خداوند متعال اینقولیبه 
 خبر میدهند. است داده جامان شانصاحب  که آنچه

 .است حقیقت این گواه طوریکه آیات قرآنی واحادیثی متعددی نبوی

﴿ ا إِنهكَ لنَْ تخَْرِقَ الْْرَْضَ وَلنَْ تبَْلغَُ الْجِباَلَ طُولاا  ﴾۳۷وَلَا تمَْشِ فيِ الْْرَْضِ مَرَحا
ین را بشکافی، و و در روی )روی( زمین با تکبر راه مرو، بی گمان تو نمی توانی زم

 (۳۷))هرگز( در بلندی )و قامت( به کوه ها نمی رسی.
 تفسیر :

دین مقدس اسلام از جمله ادیانی ابراهیمی که رهنمود های خاصی خویش را در تمام 
عرصه های زندگی به تفصیل ودقت و زیبای خاصی بیان داشته است، دین اسلام علاوه 

ادى، براى كارهاى جزئى مانند رفت و آمد بیرون بر مسائل اعتقادى، سیاسى، نظامى واقتص
 خانه وآداب مسافرت هدایات و دساتیر خاصی خویش را بیان داشته است. از جمله میفرماید:

 رو باش.در راه رفتن، میانه« 61لقمان، « »وَ اقْصِدْ فيِ مَشْیِكَ »ـ 
حْمنِ الَّذِینَ یمَْشُونَ عَلىَ الْْرَْضِ هَوْ »ـ  ً وَ عِبادُ الرَّ بندگان خدا آنانند كه « 63فرقان، « »نا

 روند.تكبرّ راه مى در زمین با آرامش و بى 
ً »و طوریکه درآیه مبارکه آمده است:   با ادا و و ای انسان! « وَ لا تمَْشِ فيِ الْْرَْضِ مَرَحا



 تکبر در زمین راه مرو.
زیرا تو مخلوقی ضعیف هستی که (« 37طُولاً )إنَِّکَ لَنْ تخَْرِقَ الَْْرَْضَ وَ لَنْ تبَْلغَُ الَْجِبالَ »

توانی  نه توان آن داری تا با گام برداشتنت بر روی آن، زمین را بشگافی و هرگز هم نمی
 ها بسیار کوتاه، ضعیف و ناچیز هستی.ها برسی؛ زیرا تو نسبت به کوهدر بلندی به کوه

ه است؛ یعنى اى انسان! تو بدین ترتیب در آیه مبارکه؛ علت نهى از تکبر را بیان کرد
ى تو نیست. پس چگونه برروى زمین تکبر کوچک و ضعیفى، تکبر شایسته و برازنده

توانى در زمین اختلال یا شکافى ایجاد کنى؟ و چگونه وفخر فروشى میکنى در حالیکه نمى 
ها گردن فرازى میکنى و انگهى درگردن فرازى به آنها نمیرسى؟ پس توکه در مقابل کوه

بینى از خود ابراز ازآنها کوچکتر وضعیفترى چگونه تکبر و فخر فروشى وخود بزرگ 
دهى؟ این  میدارى؟ و از زمین و کوه ناچیزترى پس چرا ادا و اطوار از خود نشان مى

 بیان متضمن تحقیر و سرزنش خودخواهان و متکبران است.
 میبخشد پس ، خدا او رارفعتکند خدا تواضع برای هر کس»: است آمده شریف درحدیث

 «.است او نزد خود حقیر اما نزد خداوند بزرگ
از شما خرامان  قبل هایاز امت مردی که در اثنایی»: است آمده شریف درحدیث همچنین
او را زمین  بالید، ناگهانآنها میو به  پوشیده قیمتگران  و دو جامه میرفت راه خرامان
 فرو میرود. در آن همچنان یعنی«. میجنبد در آن رد و او تا روز قیامتفروب

من تواضع لله رفعه فهو فی نفسه حقیر وعند الناس کبیر. »: است در حدیث دیگری آمده
ومن استکبر وضعه الله،  فهو فی نفسه کبیر وعند الناس حقیر. حتى لهو أبغض إلیهم من 

خدا فروتنی کند خدا او را بالا میبرد و والا میگردانده  هرکس به خاطر« الکلب والخنزیر
چنین کسی خویشتن را کوچک و ناچیز میداند، ولی مردمان او را بزرگ و سترگ 

وحقیر میگرداند. کند خدا اورا کوچک بینیمیشمارند. و هرکس تکبر ورزد و خودبزرگ 
وچک و حقیر میشمارند. تا اورا کمردمان میشمارد، ولی  وسترگ را بزرگ او خویشتن

 آورند. میتر به حساب بدانجا که مردمان او را از سگ و خوک نیز بدترو پست

 ﴾۳۸كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئهُُ عِنْدَ رَبكَِّ مَكْرُوهاا﴿
همه این دستورات و فرمان هایی که ]در آیات گذشته بیان شد، سرپیچی از آنها[ گناهش 

 (۳۸)ت.نزد پروردگارت ناپسند اس

ا آخَرَ فَتلُْقىَ فيِ جَهَنهمَ  ِ إلَِها ا أوَْحَى إلَِيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تجَْعَلْ مَعَ اللَّه ذَلِكَ مِمه
ا﴿ ا مَدْحُورا  ﴾۳۹مَلوُما

به سویت وحی فرستاده است و با الله این )احکام( از آن حکمتی است که پروردگارت 
 (۳۹ش شده و رانده شده در دوزخ افگنده خواهی شد. )معبودی دیگر قرار مده که سرزن

 تفسیر :
ای پیامبر! آداب و قصص و احکام سودمند، « ذلِکَ مِمّا أوَْحى إِلیَْکَ رَبُّکَ مِنَ الَْحِکْمَةِ »

اخلاق ارزشی برتر، آداب نیک وگهر بار و نهی از هرکار زشت وقبیح که خداوند متعال 
ووحی نموده است، همه از اموری است که انسان را پاکیزه برایت بیان کرده و بر تو نازل 

 .سازدو مهذب می 
ِ إلِهًَا ءَاخَرَ »: یعنی همۀ اوامر و نواهیی که در آیات قبل گذشت و از آیه آیه: «)لاَّ تجَعلَ مَعَ ٱلِلَّ

وَلَا » :از شرک با نهی باز هم که آیه این و به شروع است از شرک نهی کهالإسراء(  22
ِ إِلهًَا  را از اوامر  تکلیف و پنج بیست میشود و در مجموع ختم [39الإسراء: ]«تجَعلَ مَعَ اللَّّ



 گیرد.دربر می ونواهی
ِ إِلهاً آخَرَ فتَلُْقى فِی جَهَنَّمَ مَلوُماً مَدْحُوراً » و با خدای یگانه معبود دیگری « وَلا تجَْعَلْ مَعَ اَللّّ

ی را با وی شریک مگردان وگرنه در آتش جهنم به چنان حالی افکنده قرار مده وغیر و
گیرند، در خواهی شد که هم نفست تو را سرزنش میکند و هم مردم تو را به باد ملامت می

شوی، خلق تو عین آنکه از رحمت خداوند متعال نیز طرد شده و از هر خیری محروم می 
 سازد. را مذهب و خالق تو را معذب می

طور که به آن شروع ام صاوى گفته است: احکام با سفارش به توحید ختم شده است همانام
باشد و شد، تا نشان دهد که توحید اول و آخر امور است، و رأس و اساس هر امرى مى 

 ..(۲/۳۵٠ى صاوى بر جلالین حاشیه) اعمال بدون توحید باطل است و ارزشى ندارد.
 خلاصه اسرائیلبنیاز سوره  آیه در پانزده تورات کتاب مهه» :)رض( میفرمایدعباس ابن 
 «تفسیر انوار القرآن» «.است شده

 خوانندگان گرامی!
در مورد منتسب کردن پروردگار به داشتن فرزند و شریک  (44الی  40درآیات متبرکه)
 بحث بعمل می آورد. .و مثل و مانند

ا﴿أفَأَصَْفاَكُمْ رَبُّكُمْ باِلْبنَيِ  ﴾۴۰نَ وَاتهخَذَ مِنَ الْمَلًَئِكَةِ إِناَثاا إِنهكُمْ لتَقَوُلوُنَ قوَْلاا عَظِيما
ها دختران گرفته آیا پروردگارتان شما را به داشتن پسران برگزیده و برای خود از فرشته

 (۴٠بی گمان شما سخن بزرگ )و زشتی( میگویید.)است؟ 

 تفسیر :
این بود كه فرشتگان را یکی اید انحرافى مشركان از جمله عق :قابل یادآوری است که

 تماسبارها با این مسأله طوریکه قرآن عظیم الشأن ، الله متعال قلمداد میکردنددختران 
سوره طور(  39درآیه )شمرده است، از جمله: وناروا دروغ وتهمتى بزرگ گرفته وآنرا 

آیا خداوند را دختران و شما را پسران است )« 39»أمَْ لَهُ الْبنَاتُ وَ لكَُمُ الْبَنوُنَ »: میفرماید
ألَكَُمُ » میفرماید: (سوره نجم 21: آیه)و یاهم در )كه به خیال خودتان احساس برترى كنید(؟ 

پندارید كه( پسر براى شما است ودختر براى آیا )این گونه مى «)21»الذَّكَرُ وَلَهُ الْْنُْثى
خدا، نزد یهود و نصارا هم بوده است، ولى اعتقاد به  البتهّ عقیده به فرزند داشتنخداوند؟( 

 پرستان است.دختر داشتن، مخصوص بت
ً » :طوریکه در آیه مبارکه میفرماید دراین « أفََأصَْفاکُمْ رَبُّکُمْ بِالْبَنِینَ وَ اِتَّخَذَ مِنَ الَْمَلائکَِةِ إنِاثا

: آیا الله یگانۀ قهار شما آیه مبارکه عرب را به صورت توبیخ مورد خطاب قرار داده است
را به بخشیدن فرزندان ذکور اختصاص داده و خود از فرشتگان برای خویش دخترانی 

إِنَّکُمْ » شرمانه و وقیحانه است؛ نهایت زشت، بیبرگرفته است؟ بیگمان این سخن شما بی 
 ً بر  و جسارت ر جرأتد که ،میگویید بزرگ بس شما سخنی هرآینه« لتَقَوُلوُنَ قَوْلاً عَظِیما
ای حد و پایه هیچ فروتر از آن که است ایپایه به و وقاحت و زشتی پروردگار باعظمت

  تصور کرد. توان نمی

ا﴿ فْناَ فيِ هَذَا الْقرُْآنِ لِيذَهكهرُوا وَمَا يزَِيدُهُمْ إِلاه نفُوُرا  ﴾۴۱وَلَقدَْ صَره
ق را به روشهای( گوناگون بیان کردیم تا پند و عبرت در این قرآن )حقایو به راستی )ما( 

 (۴۱افزاید. )شان نمی گیرند، )ولی( جز بر نفرت و گریز

 تفسیر :
فْنا فیِ هذَا الَْقرُْآنِ لِیَذَّکَّرُوا» فْنا« »وَ لَقَدْ صَرَّ  ، بیان گوناگون و متنوّع و تكرارهاى «صَرَّ



بحث است.انسان فطرتاً تنوّع طلب است،  تر شدن موضوعمختلف گفتار در جهت روشن
ها در قرآن خواه در طبیعت باشد، یا كتاب الهى و این رمز برخى تكرارها و تنوّع بیان

در قرآن حقایق را به روشنی تمام  عظیم الشأن است. و به راستی پروردگار با عظمت ما
ضح به تصویر کشیده است ها را واها و مَثلَ داستان، بیان نموده، احکام، وعد و و عیدها

های آن استفاده نمایند، و از شرک و گمراهى  تا مردم از آنها بهره گرفته و از پندها وعبرت
حکمت تكرار در آیات : اند، منزجر گشته و بیرون بیایند. و باید گفت کهکه درآن فرورفته

 قرآنی، براى تذكّر و پندگیرى است.
اما این بیان، اهل ستم و طغیان را جز دوری از طاعت خدای  «وَما یَزِیدُهُمْ إِلاّ نفُوُراً »

امراض  سبب جز به نیست و این افزاید.رحمان و فروروی بیشتر در پیروی از شیطان نمی 
 .هایشانها و روان عقل  ،قلبی

﴿قلُْ لَوْ كَانَ مَعهَُ آلِهَةٌ كَمَا يَقوُلوُنَ إذِاا لَابْتغَوَْا إلِىَ ذِي الْعَرْشِ   ﴾۴۲سَبيِلًا
بود، سعي میكردند راهي به سوي  -پندارند آنچنان كه آنها مي -بگو اگر با او خدایاني

 (۴۲))خداوند( صاحب عرش پیدا كنند.
 تفسیر :

ها را دانستند، ولى بترا آفریدگار هستى مى« الله»مشركان، الله متعال را قبول داشتند و 
اى را میان خدا و ن آیه مبارکه وجود چنین رابطهپنداشتند. ایشفیع خود یا شریك خدا مى 

ها نه میتوانند قدرت را از دست خداى بزرگ بیرون آورند، نه ها نفى میكند، چون بتبت
 .راهى براى تقویت خود دارند

 در تفسیر این آیه مبارکه مینویسد:مفسر تفسیر المیسّر دکتر عایض بن عبدالله القرني 
و: اگر باخدای یگانه خدایانی دیگر بود یقیناً آن خدایان به سوی ای پیامبر! به کافران بگ

جستند و قطعاً میکوشیدند تا با وی  مغلوب ساختن خدای صاحب عرش عظیم، راهی می
به نبرد پرداخته و بر بعضی از گسترۀ مُلکش مسلط شوند و لیکن او یگانه و یکتاست و 

 ارد.در ربوبیت و الوهیت خود هیچ شریک و همتایی ند

ا﴿ ا كَبِيرا ا يقَوُلوُنَ عُلوًُّ  ﴾۴۳سُبْحَانهَُ وَتعَاَلىَ عَمه
گویند به بلندی بس بزرگ. )لیکن( او پاک ومنزه و بلند مرتبه است از آنچه )مشرکین( می

(۴۳) 
 تفسیر :

خداوند با عظمت از هرگونه شریك آنچه را کفار به وی نسبت میدهند پاک ومنزه است 
او در ذات،  وخرافاتى كه میگویند، فاصله و برترى بسیارى است.ومیان ذات مقدّس او 

قدرت، قهر و غلبه، بر خلقش والا و با اعتلا میباشد، چنان اعتلای بزرگی که سزاوار 
هركه و به هر مقدار . است باالذاتالوجود و باقی زیرا او واجب جلال وعظمتش هست. 

 هاست. ها و توصیفگفته خدا را ستایش كند، باز خداوند برتر از آن 

تسَُبِّحُ لهَُ السهمَاوَاتُ السهبْعُ وَالْْرَْضُ وَمَنْ فِيهِنه وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إِلاه يسَُبِّحُ بِحَمْدِهِ 
ا﴿ ا غَفوُرا  ﴾۴۴وَلَكِنْ لَا تفَْقَهُونَ تسَْبيِحَهُمْ إِنههُ كَانَ حَلِيما

ست، او را تسبیح میگویند، و هیچ چیزی آسمان های هفتگانه و زمین و هر کس که در آنها
نیست مگر اینکه همراه با ستایش، تسبیح او میگوید، ولی شما تسبیح آنها را نمی فهمید، 

 (۴۴گمان او بردبار )و( آمرزنده است.)بی
 



 تفسیر :
ان و ثناگویش میباشد. خو تمام کائنات تسبیح« تسَُبِّحُ لَهُ الَسَّماواتُ الَسَّبْعُ وَالَْْرَْضُ وَمَنْ فیِهِنَّ »

 کنند. زمین و هفت آسمان و مخلوقات مستقر در آنها، او را تنزیه و تقدیس مى 

باشند تمام آنچه درعالم هستى است گویاى عظمت خدا مى « وَإِنْ مِنْ شَیْءٍ إلِاّ یسَُبِّحُ بحَِمْدِهِ »
( بان حال یا قالبه زاش شاهد اند. یعنی هیچ موجودی نیست مگر این که )و بر یگانگى

 حمد وثنای او میگوید.
اى تک و منفرد در جهان هستى این است که انسان در تفسیر فى ظلال آمده است: صحنه

به نظر بیاورد که هر سنگ ریزه و هر سنگ و هر دانه و هر برگ وهرگل و هر میوه و 
زمین و  ى روىهر سبزه و هر درخت و هر حشره و هر خزنده و هر انسان و هر جنبنده

هر شناور در آبها و هوا و ساکنان آسمان همگى خدا را ثنا و تسبیح گویند. رو به سوى 
مقام والاى او دارند، و هرزمان روح پاک وصاف گردد، اسرار این وجود راکه غافلان 

 .(۱۵/۳۹)فى ظلال « یابد.کنند، در مى آنرا درک نمى
هاى هاى باطراوت و جنگلبستانهفت آسمان لاجوردى رنگ وکشتزارهاى سبز رنگ و 

خوان وآفتاب و مهتاب سرسبز و پردرخت، رودها و آبشارهاى خروشان و پرندگان نغمه 
فروزان و درخشان و ابرها و بار آنها همه و همه خدا را تسبیح خوان و ثنا گویند و بر 

 دهند.یگانگى او گواهى مى 
اش دلالت اى دارد که بر یگانگىز نشانه)همه چی« وفی کل شىء له آیة تدلّ على أنه واحد»

 میکند(.
 فهمید؛ چون به زبان شما نیست.اما شما تسبیح آنها را نمى « وَلکِنْ لا تفَْقَهُونَ تسَْبِیحَهُمْ »
خدا نسبت به بندگان صبر و حوصله دارد و در کیفر نافرمان (« 44إنَِّهُ کانَ حَلِیماً غَفوُراً)»

 بخشاید.ه کار و پشیمان شده را مى شتاب به خرج نمیدهد و توب
 کرد.اگر خدا داراى حلم و حوصله نبود، انسان را با قدرت مؤاخذه مى

خود میباشد،  الله متعال بنابر حقیقتاشیا برای  تمام گفتناند: تسبیح گفته مفسرانتعدادی از 
اند  ناطقخداوند متعال  گفتن تسبیح بهمجازی  نهطور حقیقی اشیا به  : تمامکه اینیعنی 
 فهمد.شنود و نمی  آنها را نمیتسبیح بشر این  ولی
«. غذا را میشنیدیم گفتن غذا، تسبیح خوردن ما در حال»مسعود)رض( میگوید: ابن 

 دسترا به  هاییالله صلی الله علیه وسلم سنگریزه  رسول»: میکند که ابوذر)رض( روایت
 «.شدمی  شنیده آنها همانند آواز زنبور عسل گفتن تسبیح صدایگرفتند پس
)رض( شنیده ابوبکر وعمر و عثمان ها در دستسنگریزه تسبیح صدای کهاست همچنین نقل

الله صلی الله  رسولکه  است )رض( آمدهسعید خدریابی روایت به شریف میشد. نیز درحدیث
را  مؤذن چیز دیگر صدای و هیچ و کلوخ و سنگ و درخت و انس جن»علیه وسلم فرمودند: 

 «.دهند می گواهی در روز قیامت برایش شنوند مگر اینکهنمی 
 یابیم، در می آنها در اینجا میسر نیست نقل که و دیگر روایاتی روایات این به بانگاهی پس
 جمادات گفتنمیگویند: تسبیح که از ایشان کسانی قولبر  از مفسران گروه این قول که

 را ترجیح اول کثیر نیز قول دارد. ابن ، ترجیحقال زبان به نه است حال زبان و به مجازی
 «تفسیر انوار القرآن» .است داده

 ! خوانندگان محترم
 اند، مشرکان و انکار کردن آن گاه که پیامبر قرآن می خو( 55الی  45در آیات متبرکه )



 دوباره زنده شدن و رد آنان به نرمی با سخنان بهتر و گزیده تر،

ا﴿  ﴾۴۵وَإذَِا قرََأتَْ الْقرُْآنَ جَعلَْناَ بَيْنكََ وَبَيْنَ الهذِينَ لَا يؤُْمِنوُنَ باِلْْخِرَةِ حِجَاباا مَسْتوُرا
کسانی که به آخرت ایمان نمی  و)ای پیامبر!( هنگامی که قرآن بخوانی، میان تو و میان

 (۴۵آورند، پرده ای پوشیده قرار می دهیم.)
 تفسیر :

هاى و از نشانه.« 2بقره،« »هُدىً لِلْمُتَّقِینَ »ى هدایت متقّین است، قرآن عظیم الشأن وسیله
ه پس قرآن براى آنانكه ب.« 2بقره،« »وَبِالْْخِرَةِ هُمْ یوُقنِوُنَ »متقّین، یقین به آخرت است، 
گر نیست. این همان حجاب پنهانى است كه سبب میشود انسان قیامت ایمان ندارند، هدایت

از فهم وحى و لذّت درك معارف الهى محروم بماند، گرچه از زبان خود پیامبر صلى الله 
 علیه وسلم نیز وحى را بشنود.

قرار می  ایپرده تو و آنان این آیه آمده است: میان در معنی «تفسیر انوار القرآن» در
تو را نمی  قرائت ، درحالیکهمانیدر امان می  بینند و از آزارشانتو را نمی  که دهیم

 فهمند. شنوند ونمی 
کثیر از اسماء دختر ابن روایت جمله ؛ از آناست آمده نیز روایاتی قول تأیید این به

شد،  نازل [1]المسد:  «بَّت یَدَآ أبَِي لَهَبتَ » سوره چون»فرمود:  که ابوبکر)رض( است
پیامبر کنان و رجز میخواند، ولوله  داشت بر دست سنگ درحالیکه ابولهب زن جمیل ام

درکنار  راکه کند اما ایشان حمله ایشان تا به صلی الله علیه وسلم را میجست
 تحمل آخرت منکران آید کهبر می  نینچ آیه از این «.بودند، نمیدید ابوبکر)رض(نشسته

 را ندارند. الهی آیات شنیدن
قابلیتّ هدایت را نداشته باشد، تلاوت قرآن، توسّط رسول  واقعیت امر اینست: شخصیکه،

 اثر است. اّللّ هم بى 

گوش فرامیدادند، ولیکن آنان با دلهای مفسران مینویسند که: سران وبزرگان قریش به قرآن
پرداختندکه دل های شان نرم نشوند، و نمیگذاشتند فطرتشان از قرآن د به مبارزه می خو

کشید، پرده ایمتاثرگردد. این بودکه خدا میان ایشان و میان پیغمبرصلی الله علیه وسلم پرده
دلهایشان افکند تا دلهایشان قرآن را فهم نکند.  -. آن پرده را همچون پوششی نهان ازدیدگان

کری پدید آورد تا رهنمودها ورهنمونهای قرآن را  ش های شان نیز چیزی بساندر گو
درک و فهم نکنند. واضح است که: قهر الهى، پس از لجاجت وكفر انسان است. در حالیکه 

تواند انسان را از شرّ كفاّر، در آمان نگاهدارد. به تمام تلاوت قرآن وعقیده به قرآن می 
تلاوت قرآن، روح تبرّى از مشركان را در انسان تقویت مى  وضاحت بیان می دارم که:

 كند. الهی تلاوت، و فهم وعمل به دساتیر قرآن را نصیب ما بگردانی. آمین یا رب العالمین.
 :45شأن نزول آیه 

ابن منذر از ابن شهاب روایت کرده است: هنگامی که رسول الله صلی الله علیه  -655
شرکان قریش تلاوت میکرد وآنها را به پیروی از دستور های وسلم )قرآنکریم را برای م

های ما نسبت به آنچه ما را به گفتند: دل بخش آن دعوت مینمود، استهزاکنان مینجات 
های تو[ سنگین است های ما ]برای حرف کنی پوشیده و پنهان و گوشسوی آن دعوت می

« وَإِذَا قرََأتَْ الْقرُآنَ...»رد آنها آیه: و در بین ما و تو حجاب و پرده است. پس خدا در مو
 را نازل کرد.



ا وَإذَِا ذَكَرْتَ رَبهكَ فِي الْقرُْآنِ  وَجَعلَْناَ عَلىَ قلُوُبِهِمْ أكَِنهةا أنَْ يفَْقَهُوهُ وَفيِ آذَانِهِمْ وَقْرا
ا﴿  ﴾۴۶وَحْدَهُ وَلهوْا عَلىَ أدَْباَرِهِمْ نفُوُرا

ار میدهیم تا آن را در نیابند، و در گوشهایشان سنگینی و بر دلهایشان پوششهایی قر
و هنگامی که پروردگارت را در قرآن به یگانگی یاد میکنی، با  )میگذاریم که نشنوند(.

 (۴۶نفرت پشت کرده و بر میگردند.)
 تفسیر :

 پذیرد.علماء میفرمایند که: روحِ بسته و دل مرده، معارف ناب قرآن را نمى
خداوند متعال بر « وَجَعَلْنا عَلى قلُوُبِهِمْ أکَِنَّةً أنَْ یَفْقَهُوهُ »بارکه میفرماید: طوریکه در آیه م

تا معانی قرآن را نفهمند، بناءً گفته اى و پوشش هایی قرار میدهد قلب آن کافران پرده
شنیدن و فهمیدن ساده، غیر از فهم عمیق و لذّت بردن از آن است. و درضمن میتوانیم که: 

یاد آور شد که: محروم ماندن از درك معنویاّت، قرآن عظیم الشأن نوعى از قهر الهى باید 
وَ »ناشنوایى قرار میدهیم تا آن را نشنوند.شان های و در گوش « وَ فیِ آذانهِِمْ وَقْراً »است. 

پیامبر! چون در قرآن و ای  «إِذا ذَکَرْتَ رَبَّکَ فیِ الَْقرُْآن وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلى أدَْبارهِمْ نفُوُراً 
پروردگارت را با اسما وصفاتش یادکرده و آنها را دعوتگرانه به سوی توحید و نفی شرک 
فراخوانی، در حالی پشت میکنند که منکر سخنانت بوده و از روی عناد و استکبار، از 

یاد غیر خدا كفر است، یاد خدا و غیر خدا  پیامت نفرت دارند تا به حق گردن نگذارند.
 رك، وتنها یاد خداى یكتا توحید است.ش

 شأن نزول آیه:
 آمدند، در ایندیدار ابو طالب  به قریش از اشراف : جمعیاست آیه آمده شأن نزول در بیان

توحید آیات  پرداخته قرآن قرائت شدند و به وارد خانهالله صلی الله علیه وسلم  اثنا رسول
 عرب کلمه بگویید تا با این« الااللهلااله»! قریش گروه ای»دند: فرمو را مرور کردند، سپس

 این بود که گردد. اما آنها رو برگرداندند. همان شما مطیع برای شما شود و عجم از آن
 شد. نازل کریمهآیه

نجَْوَى إذِْ يقَوُلُ الظهالِمُونَ إنِْ  نَحْنُ أعَْلَمُ بمَِا يسَْتمَِعوُنَ بهِِ إذِْ يسَْتمَِعوُنَ إلِيَْكَ وَإذِْ هُمْ 
ا﴿ هبِعوُنَ إِلاه رَجُلًا مَسْحُورا  ﴾۴۷تتَ

هنگامی که]وقت قرآن خواندنت[ به تو گوش میدهند، ما به هدفی که برای آن گوش میدهند 
که باهم پنهانی صحبت میکنند، وقتی که ظالمان میگویند: )مسلمانان( داناتریم، ونیز هنگامی 

 (۴۷کنید.)ادو شده را پیروی نمیجز مرد ج
 تفسیر :

 خداوند، از اهداف و اغراض مردم نیز آگاه است.« نحَْنُ أعَْلَمُ بمِا یَسْتمَِعوُنَ بِهِ »
 ما هدف آنها را از گوش دادن به قرآن به خوبى مى طوریکه در آیه مبارکه آمده است:

، از این ندگان، حسن نیّت ندارندى شنوهمهباشد. دانیم که منظور شان تمسخر و استهزا مى 
 بردن از آن نیست. شان به منظور پذیرش حق و بهرهرو گوش فرا دادن 

نشستند و و انمود اند: مشرکان در محضر پیامبر صلىّ اّللّ علیه و سلم مى مفسران گفته
ى دلدارى میکردند که به قرآن گوش میدهند و در واقع مقصودشان تمسخر بود، آنگاه آیه

إِذْ یَسْتمَِعوُنَ إِلیَْکَ وَإِذْ هُمْ »دادن پیامبر صلىّ اّللّ علیه وسلم و تهدید مشرکین نازل شد: 
اى محمد! وقتى به قرآن خواندنت گوش میدهند در همان حال با هم زیر لبى در « نَجْوى

 کنند. بین خود نجوا مى



دشمنان، چون توجّه مردم را به رهبران «  مَسْحُوراً إِذْ یَقوُلُ الَظّالِمُونَ إِنْ تتََّبِعوُنَ إلِاّ رَجُلاً »
 در آن هنگام همان کافران فاجر،زنند. بینند، با تهمت و دروغ به آنان ضربه مىالهى مى

بعضی به بعضی دیگر از روی دروغ و بهتان میگویند: در حقیقت به این مردی که از وی 
ا پاک از بین برده است، که این پیروی میکنید، سحر و جادویی رسیده است که عقلش ر

 شان بیش نیست.البته دروغ و بهتانی از سوی

﴿  ﴾۴۸انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبوُا لكََ الْْمَْثاَلَ فَضَلُّوا فلًََ يسَْتطَِيعوُنَ سَبِيلًا
بنگر چگونه تو رابه صفاتی]چون شاعر، کاهن، ساحر ومجنون[ وصف میکنند در نتیجه 

 (۴۸ردن راه )حق( را ندارند!)گمراه شدند، و قدرت پیدا ك
 تفسیر :

ى تو گاهى میگویند ساحر است و اى محمد! بنگر و در شگفت باش که آنها چگونه درباره
آنان كه براى رد كردن دین،  .زمانى میگویند شاعر است و گاهى میگویند دیوانه است

حقیقت با گفتن این  در منطق ندارند، با مثل زدن، به پیامبر بدگویى و او را تحقیر میكنند.
و  اندواز راه صواب منحرف شدند و به حق توفیق نیافتند.ها راه را گم کردهدروغ و بهتان

توهین به رهبران الهى، عامل گمراهى است. علماء : در این هیچ جای شکی نیست که
 ها به تدریج حاصل میشود، اوّلاً انسان گرفتار توهین و ضرب گمراهى انسان :میفرمایدکه

 بست میرسد.المثل نابجا میشود، آنگاه به انحراف، سپس به بن 

ا وَرُفاَتاا أإَِنها لمََبْعوُثوُنَ خَلْقاا جَدِيداا﴿  ﴾۴۹وَقاَلوُا أإَذَِا كُنها عِظَاما
وگفتند؛ هنگامی که ما استخوان ]هایی جدا از هم و ریز ریز[ و پوسیده شدیم، آیا به طور 

 (۴۹)گیخته میشویم؟!قطع در آفرینشی جدید بران
 تفسیر :

شکند  درهم که : آنچهرفاتگفتند: انکار دارند می رستاخیز و حشراز روز کافران در حال 
چگونه بعد از مرگ به آفرینشی جدید بر انگیخته میشویم ؛ اشیا گردد ازهمه وپاشان وکهنه

املاً متلاشی شده است؟! ایم و اجساد ما کای تبدیل شدههای پوسیدهدر حالیکه به استخوان
استبعاد، تعجب و  برای استفهامبناءً هیچ انتظاری در اینکه دوباره زنده شویم وجود ندارد. 

 .دانیممی قبول را بسیار بعید و غیر قابل چیزی : چنین، یعنیانکار است

 ﴾۵۰قلُْ كُونوُا حِجَارَةا أوَْ حَدِيداا﴿
 (۵٠ازهم شما را دوباره زنده خواهد کرد(.)بگو: )بلی(، سنگ باشید یاآهن، )ب

 تفسیر :
اى محمد! به آنها بگو: حتى اگر درصلابت و سختی و دشواری تغییر و تحول سنگ گردید 
یا آهن، اما متیقن باشید که الله متعال آنگونه که شما را در آغاز آفرید، مجدداً 

هاى به این که استخوان  بازخواهدگردانید وقادراست شمارا حشر وزنده کند، تاچه رسد
 کند.پوسیده باشید؛ زیرا هیچ امرى خدا را ناتوان نمى

ترین اشیاء میباشند، اما حتى اگر بدنتان از جنس سنگ سنگ وآهن ازحیات دورترند وسخت
که از سنگ که به هیچ وجه قابلیت پذیرش حیات را ندارد، و یا آهن باشید )و آهن نیز باشد،

( از اینها همجز آن دو( چیز دیگری باشید که در نظرتان )ا این که )، ی(تر استمحکم
آورد، واز قابلیت پذیرش حیات دورتر، باز هم خداوند متعال آن را باز مىتر است )سخت

 .زنده ساختن مجدّد مردگان، حتىّ اگر سنگ و آهن هم شده باشند، بر خدا آسان است
 ن به استخوان فرسوده و پوسیده شما را بازگرداند پس چگونه نمیتواند در حالت تبدیل شد



 مي  یبزرگ عقل ما بسیارى از چیزها، تنها در ذهن و :وزنده کند؟ به یاد داشته باشید که
 نماید، ولى در واقع بزرگ نیست.

عمر دنیا نسبت به آخرت، كم وكوتاه . ای انسان دلیل انكار معاد، غفلت از قدرت الهى است
مساله و برای آن باید آمادگی داشته باشد مرگ و قیامت را نزدیك بداند  است و هركس باید
. قرآن وسلم ومشرکان بوده است ال طولانی میان پیغمبر صلی الله علیهرستاخیز، مورد جد

. طوریکه یادآور شدیم هرچند که این مجید بسیاری از اینگونه جدالها را دربرگرفته است
دارند، و کسانیکه سرشت حیات و ممات را پیش چشم می مساله ساده و روشن است برای

گیرند. قرآن مجید این مساله را در این  سرشت رستاخیز و همایش همگان را درنظر می
. امّا مردمان آن را با این وضوح و با این سادگی تصور نمی کرده استپرتو بارها عرضه

  کردند.

ا يَكْبرُُ فيِ صُدُورِ  ةٍ أوَْ خَلْقاا مِمه لَ مَره كُمْ فسََيقَوُلوُنَ مَنْ يعُِيدُناَ قلُِ الهذِي فَطَرَكُمْ أوَه
 ﴾۵۱فسََينُْغِضُونَ إلَِيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيقَوُلوُنَ مَتىَ هُوَ قلُْ عَسَى أنَْ يكَُونَ قَرِيباا﴿

نشی یا آفریده ای از آنچه در ذهنتان]حیات یافتنش[ سخت و دشوار می آید]بدون تردید با آفری
پس خواهند گفت: چه کسی ما را باز میگرداند؟ بگو: )همان( ذاتی جدید برانگیخته میشوید[ 

که بار اول شما را آفرید. پس )از روی تمسخر( سرهایشان را به سویت تکان داده و 
 (۵۱بگو: شاید که نزدیک باشد.)چه زمانی خواهد بود؟ میگوید: آن 

 تفسیر :
شود، ولى باید گفت که خاك، از مرگ، متلاشى و خاك مىانسان پس بادرنظرداشت اینکه 

سرچشمه و ماده حیات وزندگى است. گیاهان از خاك میرویند وموجودات زنده درخاك 
یابند. پس زنده كردن مردگان از خاك، نزد خداوند متعال مهم و دشوار نیست،  پرورش مى

شان با حیات، دورتر فاصله تر از اینها هم باشید، كهحتىّ اگر شما سنگ و آهن و سخت
 .است، باز هم خداوند، شما را زنده خواهد كرد

در آیه مبارکه ملاحظه میشود که: منكران، دلیلى بر انكارحشر ندارند، تنها سؤال دارند كه 
كند؟ جواب قرآن عظیم الشأن همین است که: چه كسى وچه زمانى وچگونه ما را زنده مى

آفرید، قدرت بازآفرینى شما را دارد، زمان آن نیز خیلى دور ذاتی که اوّلین بار شما را 
ً  هُوَ؟ عَسى مَنْ یعُِیدُنا؟ مَتى»نیست، شاید نزدیك باشد!   بگو: شاید که» «أنَْ یَكُونَ قرَِیبا

 باشد. آمدنی که زیرا هر چه است اعاده مجدد نزدیک : آنیعنی «باشد نزدیک

﴿يَوْمَ يدَْعُوكُمْ فتَسَْتجَِ   ﴾۵۲يبوُنَ بِحَمْدِهِ وَتظَُنُّونَ إنِْ لَبِثتْمُْ إِلاه قلَِيلًا
روزی که شما را ]از میان گورها برای ورود به عرصه قیامت[ فرا می خواند، پس]فرا 
خواندنش را[ درحالیکه اورا سپاس وستایش میگویید، اجابت میکنید، و گمان میبرید که 

 (۵۲)نکرده اید. ]در دنیا یا در برزخ[ جز اندکی درنگ
 تفسیر :

()این بازگشت به حیات ٥۲یوَْمَ یَدْعُوکُمْ فتَسَْتجَِیبوُنَ بِحَمْدِهِ وَتظَُنُّونَ إِنْ لبَِثتْمُْ إِلا قَلِیلا )
برای گردهمائی در محشر( فرا مجدد( روزی خواهد بود که خدا شما راازگورهایتان )

در دنیا( اسخ میگوئید و گمان میبرید که )فرمان او را( با حمد و سپاس پمیخواند و شما )
 اید.جز مدت اندکی ماندگار نبوده

 اند و آن را دروغ کسانی را به تصویر میکشدکه رستاخیز را نپذیرفته کهایاین هم صحنه
 اند، و زبانهایشان اند و آماده شدهگفته کننده را پاسخاند و دعوتاند. هم اینک برخاستهنامیده



 گفتار یا جوابی ندارند! اند. جز این سخن حمد و ثنا،مد و ثنای الله متعال گشودهرا به ح
کسانی داده میشودکه منکر روز قیامت که از سویاین جواب، جواب تعجب آمیزی است

یند: حمد و سپاس اند. هم اینک جواب جز این ندارند که  بگواند وخدا را قبول نداشتهبوده
 ست...د و سپاس خدا را سزا ا. حمخدا را سزا است

که سایه درهم پیچیده و روزی زندگی دنیا درهم پیچیده و درهم نوردیده میگردد همانگونه
در دنیا( جز مدت و گمان میبرید که )«. وَتظَُنُّونَ إِنْ لَبِثتْمُْ إِلا قَلِیلا»درهم نوردیده میشود: 
 اید.اندکی ماندگار نبوده

گونه ارج و ارزش دنیا را در دلهای مخاطبان ناچیز میگرداند، ینن دنیا بدبه تصویرکشید
های دنیا و شکل های آن در حس و . سایهو ناگهان متوجه میشوندکه دنیا بسیارکوتاه است

ای است که هر چه زودتر میگذرد، شعور بر جای نمیماند، مگر بدان اندازه که انگار لحظه
که به سرعت جمع میگردد ای استمیشود، وسایه و زمان اندکی است و هرچه زودتر سپری

 و اثری از آن نمیماند.

وَقلُْ لِعِباَدِي يقَوُلوُا الهتِي هِيَ أحَْسَنُ إنِه الشهيْطَانَ يَنْزَغُ بيَْنَهُمْ إنِه الشهيْطَانَ كَانَ 
ا مُبِيناا﴿  ﴾۵۳لِلِْْنْسَانِ عَدُوًّ

)بوسیله سخنان یند که بهتر است. چون شیطان و )ای پیغمبر( به بندگانم بگو: سخنی را بگو
اندازد، همانا شیطان برای انسان دشمن آشکار در میان ایشان فساد و دشمنی میناموزون( 

 (۵۳است.)
 تفسیر :

وقتی با دیگران  به بندگان با ایمانم بگو:و ای پیامبر! « وَقلُْ لِعِبادِی یَقوُلوُا الََّتِی هِیَ أحَْسَنُ »
ترین و نیکوترین عبارت را انتخاب لطیف یا در میان خود گفتگو میکنند بایدسخن میگویند 

و از بدزبانی وکار برد کلمات خشم برانگیز و انتخاب نموده نرم را  وسخنان پاک، کنند و
زیرا شیطان برافکندن دشمنی وبغض  «إِنَّ الَشَّیْطانَ ینَْزَغُ بَیْنهَُمْ »روح خراش دوری گزینند، 

انگیزد ، در حقیقت شیطان دربین انسان فساد وشر برمىن مؤمنان حریص استوکینه درمیا
 پرد، آتش فتنه و فساد را روشن میکند. و به سبب سخن خشن و زشتى که از زبان مى

« ً ا مُبِینا نْسانِ عَدُوًّ  وشیطان همواره برای انسان دشمنی آشکار است،« إِنَّ الَشَّیْطانَ کانَ لِلِْْ
نه  طان با انسان از قدیم الایام موجود می باشد، درکمین نشسته است.عداوت ودشمنى شی

طوریکه در صلاح واستقامتش را میخواهد و نه برادری و محبتش با برادران مؤمنش را. 
الله صلی الله  رسولکه  است آمده شریف در حدیث سبب همین بهحدیثی شریف آمده است: 

 کند، نهی گیرینشانه خویش  برادر مسلمان سوی را به یسلاح شخص علیه وسلم از اینکه
 چه انگیزد پس برمی روینشانه  را به میکند و دستش او را و سوسه کردند زیرا شیطان

 درافتد. از دوزخ در گودالی قرار دهد آنگاه هدف سلاح او را با آن بسا که

﴿رَبُّكُمْ أعَْلَمُ بِكُمْ إنِْ يشََأْ  بْكُمْ وَمَا أرَْسَلْناَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا  ﴾۵۴ يَرْحَمْكُمْ أوَْ إنِْ يشََأْ يعُذَِّ
پروردگارتان به حال شما داناتر است، اگر )الله( بخواهد شما را مورد رحمت قرارمیدهد و 

نها ایم )كه ملزم باشي آ اگر)الله( بخواهد عذابتان می کند. و ما تو را وكیل بر آنها نساخته
 (۵۴)اجبارا ایمان بیاورند(.

 تفسیر :
 به ايمان خود مغرور نشويم:

بْکُمْ »  پروردگار شما به آنچه در اى مردم! « رَبُّکُمْ أعَْلَمُ بکُِمْ إِنْ یَشَأْ یرَْحَمْکُمْ أوَْ إِنْ یَشَأْ یعَُذِّ



کند نهاد شما میگذرد و به همۀ احوال شما داناتر است پس اگر بخواهد بر شما رحم می
گونه که شما را بر ایمان راه نماید و اگر بخواهد شما را گمراه ساخته و در نتیجه بدین

 عذابتان میکند. 
شما  : اگر الله متعال بخواهد بهاست چنین لذا معنی است مشرکانمتوجه  خطاب : اینقولی به

را برگزیدید، شما  عذاب ا اگر راهمیکند، ی شما رحم به سانمیدهد و بدین آوردن اسلام توفیق
 کند. می میراند و عذابتان می را بر شرک

حتىّ پیامبران هم ، ها در انتخاب عقیده آزاد استانسان(« 54وَما أرَْسَلْناکَ عَلیَْهِمْ وَکِیلاً )»
اى محمد! ما شما را  :مأمور اجبار مردم بر ایمان نیستند طوریکه در آیه مبارکه میفرماید

ایم، بلکه جز بلاغ چیز دیگری بر عهدۀ تو بر آنان به عنوان محافظ اعمال کفار نفرستاده
ایم، پس هر نیست. تا آنها رابه ایمان آوردن مجبور کنى، بلکه تو را بر حذر دارنده فرستاده

وارد بهشت میشود و هر کس  ،پیروی کرد کس فرمانت را گردن نهد واز راه وسنت ات
 گردد.ان شود راهى دوزخ مىاز فرمانت روگرد

 خواننده محترم!
 ى قبلی خواندیم وملاحظه نمودیم که؛ تأكید بر خوب حرف زدن بود، در این آیه نمونهدر آیه

آنانرا  ،هایى از آن بیان شده است: انسان خود را باید بهتر وبرتر از دیگران بحساب نیاورد
دوزخید و ما اهل بهشت، چرا كه چنین تحقیر هم نكند و حتىّ به كفاّر نگوید: شما اهل 

 شود.روشى، سبب فتنه مى 

لْناَ بَعْضَ النهبِيِّينَ عَلىَ بَعْضٍ وَآتيَْناَ  وَرَبُّكَ أعَْلَمُ بمَِنْ فيِ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَلقَدَْ فَضه
ا﴿  ﴾۵۵دَاوُودَ زَبوُرا

و )اگر تو را بر تر است. اهها و زمین است آگو پروردگارت به حال هر آنچه که در آسمان
دیگران برتري دادیم بخاطر شایستگي تو است( به یقین برخی از پیامبران را بر برخی 

 (۵۵)دیگر برتری دادیم وبه داود زبور عطا کردیم.
 تشریح لغات واصطلاحات :

 از جمله کتاب های آسمانی است که بر داؤود علیه السلام نازل گردیده است.«: زَبوُراً »
فقط دو بار در قرآن تذکر یافته است، یكى در همین آیه  «:زَبوُراً »نام (. 163 نساء آیه)

بوُرِ »سوره انبیاء( طوریکه میفرماید:  105مبارکه، و یکبار هم در )آیه:  وَ لَقَدْ كَتبَْنا فيِ الزَّ
داود موجود است  كتابى به نام مزامیر یا زبور در میان كتب فعلی تورات« مِنْ بعَْدِ الذِكّْرِ...

 دهند. آن را به داود علیه السلام نسبت مىان كه یهود
 تفسیر :
ها مطرح شد، ولی در این آیه علم ى مبارکه قبلی، مبحث علم خداوند متعال به انساندر آیه

ى موجودات آسمانى و زمینى بیان مییابد. طوریکه میفرماید: پروردگاربا عظمت به همه
ها و ای پیامبر! پروردگارت به هرچه درآسمان « بمَِنْ فیِ الَسَّماواتِ وَ الَْْرَْضِ وَ رَبُّکَ أعَْلَمُ »

یعنى وزمین است داناست، نه امری پنهانی بر او نهان میماند ونه غایبی از او ناپید است. 
خدایت به احوال و مقدرات بندگانش داناتر است، بنابر این هرکس از بندگانش را که بخواهد 

 اختصاص میدهد. به نبوت

مفسرکبیر جهان اسلام مرحوم شیخ علی صابونی می نویسد: این آیه در رد مشرکین آمده 
است که نبوت حضرت محمد صلىّ الله علیه و سلم را بعید دانسته و میگفتند: یتیم ابو طالب 
 چگونه پیامبر میشود؟ و آن بینوایان ناتوان و ضعیف چگونه به عوض بزرگان و سران 



 شوند؟یاران او مى  جامعه
لْنا بَعْضَ الَنَّبِیِّینَ عَلى بَعْضٍ » در میان پیامبران نیز سلسله مراتب وبرترى وجود  «وَلَقَدْ فَضَّ

در حقیقت او بعضی از پیامبرانش دارد. حتى بهترین اشخاص و متقّین با هم یكسان نیستند. 
جهت که بعضی رابه نزول را در منزلت و مقام بر بعضی دیگر برتری داده است از این 

کتابی بر وی، یاکثرت علم و دانش و حکمت، یا کثرت پیروان و معجزات اختصاص داده 
 است.

، خویش علیه السلام را کلیم ، موسیخواندیم خویش خلیلاز جمله ابراهیم علیه السلام را 
 کیت وپادشاهی عظیمیعلیه السلام ملو سلیمان ، بهخویش وکلمه علیه السلام را روح عیسی
ومحمد)ص( را به اسراء و معراج مشرف کردیم و او را آقا و سرور اولین و  بخشیدیم

آخرین قرار دادیم. تمام این امور، کار خداوندى حکیم و دانا است که هیچ چیز خارج از 
 ى حکمتش اتفاق نمیافتد. دایره

وَ آتیَْنا داوُدَ »که آمده است هاى برترى یك پیامبر است. طوریکتب آسمانى، از نشانه
 است بر داود نازل کردیم.« فصل خطاب»و زبور را که مشتمل بر حکمت و (« ٥٥زَبوُراً)
داوود علیه السلام به  که است : زبور دعاییخود میگفتیم ما علما در میان»میفرماید:  قتاده
 و احکام و حرام حلال بیان و در آنتحمید و تمجید خداوند متعال بود  شد و شامل داده تعلیم

 .«وجود نداشت و حدودی
 خوانندگان محترم!

طوریکه مشرکان، زنده شدن بعد از مرگ را انکار می کردند. الله متعال آن را مردود 
شمرد و در برابر معجزات حسی مادی نیز سرسخت و بی باور بودند و در ایمان آوردنشان 

 همین سوره(. 93الی  90د در آیات متبرکه اثر نمی کرد. )ملاحظه شو

ی مادی مشركان عرب را هم ی حسی و معجزهنیز خواسته( 60الی 56در آیات )بناءً 
بی اساس میشمرد؛ چون روشن است با دیدن آن نیز فرمان حق را نمی  -چون پیشینیان 

ار پیامبر است و بر نشانه این است که الله یار و مددک 60ی آورند و آیهپذیرند و ایمان نمی
 تمام هستی احاطه دارد.

﴿ رِّ عَنْكُمْ وَلَا تحَْوِيلًا  ﴾۵۶قلُِ ادْعُوا الهذِينَ زَعَمْتمُْ مِنْ دُونهِِ فلًََ يمَْلِكُونَ كَشْفَ الضُّ
بگو: کسانی را که به جای خدا ]معبودان خود[ پنداشتید، ]بخوانید تا بفهمید که[ آنها نمی 

 (۵۶و نه ]آن را از شما به دیگری[ انتقال دهند.)ما دفع کنند زیانی را از شتوانند 
 تفسیر :

قلُِ ادُْعُوا الََّذِینَ زَعَمْتمُْ مِنْ »سراغ غیر خدا رفتن وبه آن امید و دلبستن، خیالى بیش نیست. 
( شایسته پرستش( بگو: کسانی را که بجز خدا))ای پیغمبر! به مشرکانای پیامبر! « دُونِهِ 
( نه توانائی دفع زیان و رفع خواهید دید که(بخوانید، امّا )کمکهنگام بلا، بهبهارید )پندمی 

آنها قادر نیستند که؛ ناخوشیها را بلا از شما را دارند، و نه میتوانند آن را دگرگون سازند )
 ها تبدیل کنند و یا این که از اندوه دردها شما بکاهند(.به خوشی

یعنى ملایک و عزیر و عیسى را بخوانید که میگفتید: آنها در نزد  حسن بصري گفته است:
 شوند.خدا شفیع ما مى 

رِّ عَنْکُمْ وَلا تحَْوِیلاً)» غیر خدا، نه میتواند خطر را رفع كند  («56فَلا یمَْلِکُونَ کَشْفَ الَضُّ
 ونه آنرا به دیگرى برگرداند، و یا آن را تبدیل كند و یا تخفیف دهد.

 نه آنها قدرت دفع بلا را از شما ندارند، که با تمام صراحت اعلام می دارد که: آیه مبار



بلایی را از شما بر طرف میکنند، نه آن را از شما به دیگران بر میگردانند و نه توان آن 
دارند تا بلا را از حالی به حال دیگری متحول سازند و کسی که زیان را دفع نموده، بلا 

آورد همانا پروردگار ها راجلب نموده و رفاه و خوش روزگاری می عمترا بر میگرداند، ن
 زمین و آسمان است.

 :56شأن نزول آیه  
ها گروهی ک: بخاری و دیگران از ابن مسعود)روایت کرده اند: جماعتی از انسان -656

ن را ها همچنان آناکردند، مدتی بعد اجنه مسلمان شدند، اما انساناز اجنَّه را پرستش می
ن دُونِهِ »پرستیدند. آنگاه الله متعال آیه:  می را نازل کرد. )موقوف « قلُِ ادْعُواْ الَّذِینَ زَعَمْتمُ مِّ

، طبری 309تا  307« تفسیر»، نسائی در 3030، مسلم 4715صحیح است، بخاری 
 4031« قرطبی»از ابن مسعود به قسم موقوف روایت کرده اند. به  22380و  22376

 ( مراجعه فرماید.889« المسیرزاد »و 

أوُلَئكَِ الهذِينَ يدَْعُونَ يَبْتغَوُنَ إلِىَ رَبهِِّمُ الْوَسِيلةََ أيَُّهُمْ أقَْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتهَُ 
ا﴿  ﴾۵۷وَيَخَافوُنَ عَذَابهَُ إنِه عَذَابَ رَبكَِّ كَانَ مَحْذوُرا

شان به ها(، خودن وعیسی و بعض جنپرستند )مانند فرشتگامیکسانی راکه)کافران( آنانرا 
سوی پروردگارشان تقرب میجویند که کدام یک از آنها به الله نزدیکترند و به رحمت وی 

بی گمان عذاب پروردگارت همواره ترسناک ترسند، امیدوارند و از عذاب او می 
 (۵۷است.)
 تفسیر :

چیزی که انسان را به اجر و «: وَسیلَةَ الْ »جویند. دنبال میکنند و میطلبند.  می«: یَبْتغَوُنَ »
پاداش خدا برساند و او را به خدا نزدیک گرداند که با انجام طاعات و ترک معاصی ممکن 

آنان که به خدا نزدیکتر و در درگاه حق «: أیَُّهُمْ أقَْرَبُ (. »35آیه  مائده)و مقدور است 
 مقرّبترند.

ا كَانَ ذَلِكَ وَإنِْ مِنْ قرَْيةٍَ إلِاه نحَْنُ مُهْلِ  بوُهَا عَذَاباا شَدِيدا كُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِياَمَةِ أوَْ مُعذَِّ
ا﴿  ﴾۵۸فِي الْكِتاَبِ مَسْطُورا

هیچ شهری ]ازشهرهای یاغیان ومفسدان[ نیست مگر آنکه آنرا پیش از قیامت ]به عذاب[ 
ب ]لوح محفوظ[ نابود میکنیم یا به عذابی سخت دچار می سازیم. انجام این کار در کتا

 (۵۸)نگاشته شده است.
 تفسیر :

زندگى ابدی براى هیچ كس ماندگار و پایدار  باید با تمام صراحت و وضاحت گفت که:
بوُها عَذاباً » :نیست طوریکه میفرماید وَ إِنْ مِنْ قرَْیَة إلِاّ نَحْنُ مُهْلِکُوها قبَْلَ یَوْمِ الَْقِیامَةِ أوَْ مُعَذِّ

به که اهل آن ستمکار وظالم باشند( پیش از روز قیامت )و دیاری را )هر شهر « شَدِیداً 
. نمائیم( آنرا به عذاب سختی گرفتار می اهالی، یا )مجازات میرسانیم و( نابودش میگردانیم

( ثبت گردیده الهی لوح محفوظ( در کتاب )مجازات دنیوی پیش از مجازات اخرویاین )
 . است
( در مجازات دنیوی پیش از مجازات اخرویاین )(« 58لْکِتابِ مَسْطُوراً)کانَ ذلِکَ فیِ اَ »

 ( ثبت گردیده است.الهی لوح محفوظکتاب )
وقوع آن حتمی گردانیده شده و تغییر پذیر نیست. یعنی  و قلم قضا و قدر بر آن رفته است

لكه حکم قطعی برچیده شدن بساط زندگى روى زمین، نه یك تصادف، ب است. باید گفت که:



 بر اساس قانونى است كه خداوند متعال، از پیش تعیین و ثبت كرده است.

لوُنَ وَآتيَْناَ ثمَُودَ النهاقةََ مُبْصِرَةا  وَمَا مَنَعَناَ أنَْ نرُْسِلَ باِلْْياَتِ إِلاه أنَْ كَذهبَ بهَِا الْْوَه
 ﴾۵۹وِيفاا﴿فَظَلمَُوا بِهَا وَمَا نرُْسِلُ باِلْْياَتِ إِلاه تخَْ 

جز اینکه پیشینیان  و)چیزی( مارا ازفرستادن معجزات )مورد نظر مشرکین( باز نداشت؛
ای( روشنگر بود، دادیم، پس )آنها( آنرا تکذیب کردند، وبه )قوم( ثمود، ماده شترکه)معجزه

 (۵۹به آن ستم کردند )و آنرا کشتند(. و ما معجزات را جز برای ترسانیدن نمی فرستیم.)
 :59ب نزول آیه اسبا

مفسران درشأن نزول آیه مبارکه مینویسند که: مشرکان معجزاتى عظیم از پیامبر صلىّ 
الله علیه و سلم درخواست میکردند، از جمله از او میخواستند کوه صفا را به طلا تبدیل 

 وجود آید، آنگاه خدا بهها را هموار کند، و زمین براى زراعت به نموده و براى آنان کوه
ى تاریخ، كفاّر لجوج با دیدن این پیامبرصلىّ اّللّ علیه وسلم با درنظرداشت؛ )تجربه

شود.(  آورند و نظام آفرینش، دستخوش هوس هاى افراد لجوج نمىها نیز ایمان نمىنشانه
 مجازات هاى آنان برآورده شود و ایمان نیاورند، مستحق خبر داد در صورتى که خواسته 

چنان اقتضا کرد که به آنها  الله سبحان وتعالی ى مي شوند. اما حکمت و عذاب و نابود
دانست در بین آنان هستند افرادى که ایمان بیاورند و از اولاد آنان  فرصت بدهد؛ زیرا مى
 شوند، از این رو درخواست آنها را اجابت نکرد. افرادى با ایمان پیدا مى 

 تفسیر :
لوُنَ وَما مَنَعنَا أنَْ نرُْسِلَ » هیچ امرى مانع ما نشد که  :«بِالْْیاتِ إلِاّ أنَْ کَذَّبَ بِهَا الَْْوََّ

هاى پیشین که معجزات وخوارق مورد درخواست قومت را انجام دهیم جز تکذیب ملت
آنها هم چنین معجزاتى را درخواست کردند و بعد از انجام شدن درخواستشان از 

خداوند  کن کردیم. بایدگفت که:ود و ریشهدرتکذیب درآمدند، درنتیجه آنها را ناب
 برهركارى تواناست، امّا كارش براساس حكمت است، نه ارضاى هوسهاى مردم.

توهین به مقدّسات وتكذیب  به یاد داشته باشید که::« وَآتیَْنا ثمَُودَ الَناّقَةَ مُبْصِرَةً فظََلمَُوا بِها»
قوم صالح شتر عطا کردیم که آیت و دلیلى به معجزات، قهر وعذاب الهى را به دنبال دارد. 

اى درخشان بود، اما بعد از این که آن را درخواست کردند و درخواستشان نمایان و معجزه
اجابت شد، به آن کافر شده واز در انکار در آمدند و به پاس اعمالشان خدا آنها را نابود 

 کرد.
« ً ، ى شناخت و بینش و هشدار مردم استات، وسیلهمعجز :«وَما نرُْسِلُ بِالْْیاتِ إِلاّ تخَْوِیفا

 کنندگان تکذیب دادنبیم  برای عذاب پیشاپیش ایمقدمهعنوان  را جزبه : ما معجزاتیعنی
آید. یا فرود می برآنان نیاوردند، قطعاً عذاب اگر ایمان آورند پستا شاید ایمان  فرستیمنمی

رعد و برق و خسوف  ها،ها، توفانزلزله چون حوادثی وقوع« آیات»مراد از است  ممکن
ابن  درزمان اندکهکرده ماحکایت به»کثیر میفرماید: باشد. طوریکه ابنو کسوف وغیره 

! در حقیقت پروردگار شما مردم ای: هانرا لرزاند، اوگفت کوفه مسعود)رض( زلزله
 «.خود آیید د و بهاو را دریابی عتاب میکند پس عتابتان
چند بار لرزید  در عهد امیر المؤمنین عمر)رض( شهر مدینه که است شده روایت همچنین

 لرزه اگر زمین خدا سوگند که آوردید! به بدعت خدا که به»فرمود:  مردم به او خطاب پس
 «.کرد! خواهم و چنانتکرار شد، با شما چنین 

 د: الله متعال انسان را به دلایل مورد نظر خود میترساند تا شاید عبرت قتاده)رح( میفرمای 



 .(۱۵/۱٠۹بگیرند و از گمراهى برگردند. )طبرى 

ؤْياَ الهتيِ أرََيْناَكَ إِلاه فِتنْةَا لِلنهاسِ   وَإذِْ قلُْناَ لكََ إنِه رَبهكَ أحََاطَ باِلنهاسِ وَمَا جَعلَْناَ الرُّ
ا﴿وَالشهجَرَةَ الْمَ  فهُُمْ فمََا يَزِيدُهُمْ إِلاه طُغْياَناا كَبِيرا  ﴾۶۰لْعوُنةََ فيِ الْقرُْآنِ وَنخَُوِّ

: بدون شک پروردگارت به مردم احاطه کامل دارد. و ]یاد کن[ هنگامی را که به تو گفتیم
و رؤیا و خوابی را که به تو نشان دادیم و درخت نفرین شده در قرآن را جز )وسیلۀ( 

دهیم، ولی جز بر سرکشی شدید آنان ای مردم قرار ندادیم، ما ایشان را بیم میآزمایش بر
 (۶٠افزاید.)نمی 

 تفسیر :
اى محمد! زمانى را به یاد بیاور که به تو گفتیم:  :«وَإِذْ قلُْنا لکََ إنَّ رَبَّکَ أحَاطَ بِالناّس»

یز از اوضاع و احوال ها احاطه دارد. پس هیچ چى تمام انسانعلم خدا به گذشته و آینده
آورند، حتى اگر آیات و داند آنها ایمان نمىآنان بر او پوشیده نیست، او به یقین مى 

 معجزات در خواستى آنها را برآورده نمایى.
و  تواناست بر آنان : خداوند متعالاست این اند و معنیمکه ، مردم: مراد از مردمقولیبه 
وَ ما جَعَلْناَ »مکن  شتاب شانکردنبر عذاب  مسلط خواهد کرد پسن تو را بر آنا زودی به

ؤْیَا الََّتیِ أرََیْناکَ إلِاّ فِتنَْةً لِلناّسِ  ؤْیَا»«الَرُّ  رؤیت.«: الرُّ
مشاهده ودیدار. هدف از آن دیدن کردن از چیزهائی است که در شب معراج صورت 

شب معراج به طور عیان به تونشان دادیم،  مشاهداتى را که درپذیرفت. طوریکه میفرماید: 
هاى زمین وآسمان جز به منظور آزمایش و امتحان مردم مکه نبود؛ زیرا ازقبیل شگفتى

بعد از این که پیامبر صلىّ الله علیه وسلم آن را براى آنان باز گفت، او راتکذیب کردند 
 (.۱۵/۱۱٠وکافرگشتند وبعضى هم مرتد شدند. )طبرى 

فرموده است: از ابن عباس)رض( روایت شده است که مشاهدات عینى میباشد امام بخارى 
 وپیامبر صلىّ اّللّ علیه وسلم درشب اسرا دید نه در خواب و رؤیا.

درخت نفرین شده. هدف از آن همانا «: الشَّجَرَةَ الْمَلْعوُنَةَ »« وَالَشَّجَرَةَ الَْمَلْعوُنَةَ فیِ الَْقرُْآن»
وراک گناهکاران است و این درخت در دوزخ میروید. علتّ تسمیه درخت زقوّم است که خ

آن بدین نام، از آن جهت است که چنین درختی نشانه دوری از رحمت خدا و لعنِ خورندگان 
 آن است.

طوریکه در آیه مبارکه آمده است: درخت نفرین شده در قرآن یعنى درخت زقوم را جز 
 چون که استشده  روایت همچنینکثیر گفته است:  ایم. ابنبراى آزمایش مردم قرار نداده

إنَِّا جَعَلنَهَا فتِنَة »فرمود: خبر داد و نازل  در جهنم زقوم از وجود درخت سبحان خدای
 از آن ، قریش[64-63]الصافات: « ٦٤إِنَّهَا شَجَرَة تخَرُجُ فيِٓ أصَلِ ٱلجَحِیمِ  ٦۳لِّلظَّلِمِینَ 
 را در هم خرما وقیماقرا دستور داد تامقداری  دخترکی ابوجهل پس شدند هراسان درخت
 بخورید، یعنی : زقومگفت یارانش به صورت تمسخر امیز به او بیاورد آنگاه پیش آمیخته
 .(.۲/۳۸۶مختصر نباشید.) و هراسان است همین زقوم
فهُُمْ فمَا یزَِیدُهُمْ إلِاّ طُغْیاناً کَ »  جز بر طغیان ولی دهیم می را بیم و ما آنان» «بِیراً وَ نخَُوِّ

آن جماعت مشرک را از انواع عذاب و با  آیات، : ما با نزولیعنی «افزایدشدید آنها نمی 
ورزند و بر دلایل بازدارنده میترسانیم، اما آنها بیشتر بر کفر و گمراهى خود اصرار مى 

ى اسراء و معراج براى آنان سودى دربر ندارد و معجزهافزایند، بنابر این خوارق آن مى 



و ترساندن آنها به درخت زقوم، جز تمسخر و استهزا و غرق شدن در گرداب گمراهى بر 
 آنان نیفزود.

 :60شأن نزول آیه 
ابویعلی از ام هانی)رض( روایت کرده است: چون پیامبر اکرم )شب هنگام به  -659

ای از قریش بیان کرد. آنها رفتن خویش را برای عده معراج برده شد، صبحگاه جریان
تمسخر واستهزا کردند واز پیامبر دلیل وحجت خواستند. او نیز بیت المقدس را برای آنها 

ها یادآور گردید. ولید بن مغیره گفت: این جادوگر توصیف کرد و قصة کاروان را برای آن
ؤیَا الَّتیِ أرََیْنَاکَ إلِاَّ فتِنَْةً لِّلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ا»است. آنگاه الله متعال آیه:  را نازل فرمود. « لرُّ

 .(11و  3/  2و سیرة ابن هشام  345/  4)در المنثور 
ابن منذر نیز از حسن بصري به همین معنی روایت کرده است.)این مرسل و مراسل  -660

 حسن واهی هستند.(
است: یک روز صبح رسول الله صلی ابن مردویه از حسین بن علی)روایت کرده  -661

الله علیه وسلم )خیلی غمگین بود، از آن حضرت پرسیدند: ای رسول الله! برای چه غمگین 
ها فتنه وابتلا است. آنگاه خدا و دلتنگی؟ هرگز غمگین مباش، زیرا رؤیای خودت برای آن 

ؤیَا الَّتیِ أرََیْنَاکَ إلِاَّ فِتنَْةً لِّ »  را نازل کرد.« لنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّ
 ! خوانندگان محترم

ی آدم علیه السلام با ابلیس، فرشتگان و پیروی قصه( در مورد 70الی  61در آیات متبرکه)
 از دستور الله، برخی دیگر از نعمتهای خدا، مورد بحث قرار گرفته است.

ر، اسرا، کهف، بقره، اعراف، حج) ی آدم در سوره های: قابل تذکر است که داستان و قصه
 است. ( به بیان گرفته شده طه و ص 

 ﴾۶۱وَإذِْ قلُْناَ لِلْمَلًَئِكَةِ اسْجُدُوا لِْدَمَ فسََجَدُوا إلِاه إبِْلِيسَ قاَلَ أأَسَْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناا﴿
که برای آدم سجده کنید، پس همۀ آنها سجده  زماني را كه به فرشتگان گفتیم:و )به یادآور( 

د بجز ابلیس که )باوجود سجده نکردن( گفت: آیا برای کسی سجده کنم که او را از گل کردن
 (۶۱آفریده ای؟)

 تفسیر :
به فرشتگان دستور داد تا از روی احترام و تقدیر، متعال و روزی را به یادآور که خداوند 

عصیان برای آدم سجده کنند پس فرمان را به جا آورده و همه سجده کردند، جز ابلیس که 
و تمرد ورزیده از سجده سر باز زد و مستکبرانه گفت: چگونه برای آدم سجده کنم در 

 حالیکه او آفریدۀ ضعیفی است ازگِل؟
سجده براى غیرالله، ولی اگربه امر پروردگار باعظمت صورت  قابل یادآوری است که:

 گیرد هیچگونه موانع در آن نمی باشد.
استفهام انکارى است.یعنى آیا من با این همه عظمت (« 61تَ طِیناً)قالَ أَ أسَْجُدُ لِمَنْ خَلَقْ »

 اى؟و بزرگى که دارم براى این ناتوان و حقیر سجده ببرم که او را از گل درست کرده
.کل را ذکر میکند، ولی دمیدن جان متعلق به الله این هم حسادت ابلیس در حق آدم است

 برد!می گل را از یادسبحان و تعالی را در این
انسان گل سرسبد مخلوقات است، چرا كه فرشتگان معصوم در برابر او  ولی باید گفت:

هاى  سجده كردند. فرشتگان، تسلیم فرمان الهی شدند. ولی شیطان که: اعتقاد به برترى
 موهوم، شیطانى داشت،از بردن سجده ابا ورزید.



 است.اجتهاد اساساً در مقابل اعتراض به حكمت، عدل و امر خدا، بدتر از سجده نكردن 
 نصّ ممنوع میباشد. ولی دیده شد که: ابلیس لعین؛ در برابر نصّ خداوند، اجتهاد كرد.

حسد ابلیس و خود برتر بینی اش؛ چشم حقیقت بین او را بست، خاك و گل بودن آدم را 
 سوره ص(. 72)آیه: « نَفَخْتُ فیِهِ مِنْ رُوحِي» دید، ولى روح الهى

يهتهَُ إلِاه قاَلَ أَ  رْتنَِ إلِىَ يوَْمِ الْقِياَمَةِ لَْحَْتنَِكَنه ذرُِّ مْتَ عَلَيه لَئنِْ أخَه رَأيَْتكََ هَذَا الهذِي كَره
﴿  ﴾۶۲قلَِيلًا

ابلیس گفت: )ای الله!( به من خبر ده آیا این همان کسی است که او را بر من برتری داده 
همه فرزندانش را جز عده كمي گمراه و ریشه  زنده بگذاريای؟ اگر مرا تا روز قیامت 

 (۶۲)كن خواهم ساخت!
 تفسیر :

به خدایش به سجده در برابر آدم الله متعال از باب تکبر و عصیان علیه امر شیطان ملعون 
مرا  در حالی کهای چرا؟ به من خبر ده، این آفریده ازگِل که اورا بر من فضیلت داده گفت:

ترین دل كندن و بریدن از مقام و منزلت، یكى از سخت ؟او را از گل و ایآفریده از آتش
 امتحانات است.

یَّتهَُ إِلاّ قَلِیلاً » رْتنَِ إِلى یَوْمِ الَْقِیامَةِ لَْحَْتنَِکَنَّ ذرُِّ اگر مرا تا روز قیامت زنده  پس« لئَِنْ أخََّ
و لگام و سوسه را ردانم )گ( نابود میبا گمراهی، فرزندان او را همگی جز اندکی)بداری

 کشانم(.زنم و به جاده خطا و گناهشان میبه دهانشان می 
بر آنان چیره میگردم و ایشان را احاطه میکنم و زمام اختیارشان را به دست میگیرم و 

 کار و بار شان را می که بخواهم آورم و هرگونه ایشان را به قبضه قدرت خود در می
 .چرخانم

که دارای گونه که انسان دارای استعداد خیر وهدایت است همانل از این استابلیس غاف
آیدکه با . غافل از این است این آفریده حالا تی برایش پیش میاهی استاستعداد شر و گمر

ظ خدا ارتباط پیدا میکند و بالا میرود و اوج میگیرد و از شر وگمراهی مصؤن و محفو
ای جدا که این مزیت انسان است و او را از سرشت یگانه میگردد. غافل از این است

اند و به طور اتوماتیک و بدون اراده آن سرشته شده -میسازد که همه موجودات دیگر 
شناسند و نمیروند. اراده و اختیار راز این  راهی را درپیش میگیرند و جز این راه را نمی

 .انگیز استآفریده شگفت 
ابلیس هم از قیامت آگاه بود و هم  از فحوای آیه مبارکه در می یابیم که:قابل تذکر است که 

هاى شیطان، به آن ایمان داشت. در ضمن قابل یاد آوری میدانیم که: انسان در برابر وسوسه
 آزاد است و حقّ انتخاب را خودش دارد.

ا﴿قاَلَ اذْهَبْ فمََنْ تبَِعكََ مِنْهُمْ فإَِنه جَهَنهمَ جَزَاؤُكُمْ   ﴾۶۳جَزَاءا مَوْفوُرا
)الله( فرمود: برو، هر کس از آنان از تو پیروی کند، سزای همه شما جهنم است، که سزای 

 (۶۳وافر )و تمام( است.)
 تفسیر :

مقام  مهلت خواهى ابلیس را پذیرفت. و در تقاضاىدرخواست و خداوند سبحان و تعالی
 برو به تو فرصت دادم، تلاشت را بکن.تهدید ابلیس لعین و پیروانش تا روز قیامت، گفت: 

قطعاً عذاب تو و عذاب آنها بزرگ  هریک از نسل آدم از تو اطاعت و پیروى کند،اما بدان 
  و کامل سزای تمام : جهنمیعنیاست و در آتش جهنم ذخیره شده، انتظار شما را میکشد. 



 شود.نمی ازسزای تان کاسته  هیچ که شماست برای
 دوزخ است.همان جایگاه ابلیس و پیروانش  آیه متبرکه در یافتیم که: از سیاق

كامل است، گنهكاران هم سزای گناهان خود را مى  و نباید فراموش کرد که: سزای الهی
 چشند، هم سزای گمراه كردن دیگران را به طور كامل دریافت می دارند.

هانت است؛ یعنى هر کارى میتوانى متضمن تحقیر و ا« اِذْهَبْ »امام قرطبى میفرماید: امر
 .(۱٠/۲۸۸ایم. )تفسیر قرطبى بکن، ما تو را مهلت داده و رها کرده

وَاسْتفَْزِزْ مَنِ اسْتطََعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتكَِ وَأجَْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فيِ 
ا﴿الْْمَْوَالِ وَالْْوَْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُ   ﴾۶۴هُمُ الشهيْطَانُ إِلاه غُرُورا

ات را بر  هر كدام از آنها را میتواني با صداي خودت تحریك كن، و لشكر سواره و پیاده
ها سرگرم كن ولي و آنها را با وعده و اولاد با آنان شریک شو،آنها گسیل دار، و در اموال 

 (۶۴)دهد. اي نمي شیطان جز فریب و دروغ وعده
 تفسیر :

از جن و انس و هر کس از ایشان را وای شیطان! « اِسْتفَْزِزْ مَنِ اِسْتطََعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِکَ »
که میخواهى از راه به در برى، او را خوار و نادان بگیر و تحریک نما و او را به فساد 

 دعوت کن تا او را فریب دهى.
مردم را به معصیت خدا  ابن عباس)رض( گفته است: صوت شیطان یعنى تمام کسانى که

دعوت میکند. امام مجاهد گفته است: صوت شیطان یعنى آواز و ترانه و صداى موسیقى و 
 .(۱٠/۲۸۸لهو و لعب. )تفسیر قرطبى 

ابلیس براى فریب انسان از یك راه وارد نمیشود،  «وَ أجَْلِبْ عَلیَْهِمْ بِخَیْلِکَ وَ رَجِلِکَ »
ها، همراهى و مشاركت، پیاده وسواره، انسانرا ا، وسوسهها، آرزوهبلكه با تبلیغات، وعده

 اى همراه او میشوند.محاصره میكند و دراین میان عدّه
 در توان : هر چهیعنی «درده بانگ برآنان و پیادگانت وبا سواران» طوریکه میفرماید:

را بر  اتپیاده و سواره و لشکریان نکن کوتاهی کارگیر و هیچبه آنان علیه داری
 دهند.  یاری بسیج کن تا تو را برآنان آدم فرزندان

 امری نه است قدری ، امریشیطان به امر خداوند متعال این»کثیر میگوید: ابن 
 «. شرعی

ى خود را بر آنان بگمار و جارچیان است: یعنى سربازان سواره و پیاده فرموده امام طبرى 
 بانگ اطاعت از تو و معصیت از امر مرا جار بدهند. را گسیل بدارکه

اى که در معصیت خدا یعنى هر سوار و پیاده« خیله و رجله»ابن عباس)رض( گفته است: 
 .(.۱۵/۱۱۸حرکت میکند.)تفسیر طبرى 

ى تمثیل است، و شیطان در غلبه یافتن برشخص و مفسر زمخشرى گفته است: کلام به منزله
ور شده و باک وچابک تشبیه شده است که بر قومى حملهکارى بىفریب خورده به سوار 
کشد که از جایشان تکان خورده و از محل خود آشفته میگردند و طورى بر آنان فریاد مى
برد، تا آنها را کاملاً نابود کند. تفسیر ى خود بر آنان یورش مى با سربازان سواره و پیاده

 .(۲/۲۷۸کشاف 
ین مجسم کردن وسایل گمراهى و استیلاى بر قلوب و مشاعر و عقول سید قطب میفرماید: ا
ای است پر سر و صدا که در آن اصوات و بهادران وپیاده نظام به کار است. این مبارزه

میروند، صداهاى مهیبى برآورده میشود که دشمن را آشفته کرده و آنها را از سنگرهایشان 



اندازد. وقتى از سنگرها بیرون آمدند و نیرنگ مى آورد و آنها را در دام حیله  بیرون مى
 .(۱۵/۵۱سواره نظام آنها را گرفته و پیاده نظام آنها را محاصره میکنند.)الظلال 

بصورت کل بایدگفت که: دراین شکی نیست که قدرت ابلیس محدود است. ولی پلان ونقشه 
نسان را میگیرد، سپس با ى توحیدى اشیطان چنان است که در: ابتدا با تبلیغات، انگیزه

ى اساسی کار شیطان، در كمین نشستن آورد. شیوهتسلیحات و لشكریانش بر او هجوم مى
 و جلب و ربودن است.

شان، با کسب حرام، برای خود سهمی قرار ده در اموال  «وَشارِکْهُمْ فیِ الَْْمَْوالِ وَالَْْوَْلادِ »
یعنی و در مورد اولادشان  ی و فساد، شرکت کنو در اولادشان نیز، با زنا و گناه و بدکار

 اختلاط زن و مرد را تحسین کن تا فسق و فجور رواج پیدا کند و حرامزاده زیاد شود.
ى حرام و مشتبه و شركت ابلیس درمال وفرزند انسان، ازآغاز آن شروع میشود و تا لقمه

 یابد. زنا ادامه مى
بستر نفوذ شیطان، آرزوهاى انسان است كه با « نُ إلِاّ غُرُوراً وَعِدْهُمْ وَما یَعِدُهُمُ الَشَّیْطا»

در آیه مبارکه میفرماید: و به پیروان و هاى خیالى شیطان تقویت میشود. وعده 
از بهتان و شر و نیرنگ  -باطل کاذب و های دروغین بده و آرزوهای فرمانبردارانت وعده

 ت جز فریب چیز دیگری نیست.های در آنان القا کن، در واقع وعده -و فریب 
گناه و که شیطان به پیروان خویش میدهد وعده عفو و مغفرت به دنبالایشاید بدترین وعده

معصیت باشد. این هم راه نفوذ شیطان است و از این طریق به بسیاری از قلوب پیروان 
، و به اخواندنگناه و معصیت فرکه فتح آنها از ناحیه آشکارا بهخویش وارد میشود، دلهائی

، برای شیطان مشکل ودشوار باشد. دراین صورت شیطان خودبینی و تکبر دعوت نمودن
آهسته و آرام به سوی این دلهای پرهیزگار میرود، وگناه و معصیت را در نظرشان 

گر ه، وفراخی رحمت الهی و فراگیری عفو و مغفرت خدا را برای ایشان جلوآرایدمی
 مینماید!

ى دروغ شفاعت كند، وعدهشیطان، علاوه برفریب، گناه را توجیه مىادآور شدیم؛ طوریکه ی
 اندازد.دهد و توبه را هم به تأخیر مى مى 

﴿  ﴾۶۵إنِه عِباَدِي لَيْسَ لكََ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفىَ برَِبكَِّ وَكِيلًا
همین کافی است که  در حقیقت تو را بر بندگان من هیچ تسلطی نیست و]ولی آگاه باش که[ 

 (۶۵پروردگارت حافظ و حامی )آنها( است.)

 تفسیر :
در حقیقت شیطان را بر بندگان مؤمن، صادق و با  «إِنَّ عِبادِی لیَْسَ لکََ عَلیَْهِمْ سُلْطانٌ »

ای نیست و اند، سلطهکه از وی اطاعت و از پیامبرش پیروی کردهخداوند متعال اخلاص 
من قرار دارند. تأیید و پشتیبانی چون آنها در حفظ وحمایت مراه کند او نمیتواند ایشان را گ

هاى ابلیسى بندگى خدا، انسان را در برابر تبلیغات ولشكركشىدر آیه مبارکه در یافتیم که 
بیمه می سازد، واقعیت امر همین است کسیکه به قدرت الهی متصّل شود، نفوذ ناپذیر 

باید گفت که انسان «. إِنَّ عِبادِي لَیْسَ لَكَ عَلیَْهِمْ سُلْطانٌ »میشود. چه زیبا است که میفرماید: 
 آزاد است و در برابر هجوم ابلیس مي تواند با پناه بردن به ایمان و عبودیتّ، مقاومت كند. 

 پس «.( استاین چنین بندگانپروردگارت حافظ وپشتیبان )» («65وَکَفى بِرَبکَِّ وَکِیلاً )»
را از  کید شیطان هم میکنند و من تکیهام وکار سازی برحمایت ومخلصم خالص بندگان
 كسیكه عبد خدا شد،خداوند هم .نگهمیدارم خویش درپناه وی وآنها را ازاغوای بازداشته آنان



 دار او میشود.وكیل،حافظ وعهده
دارد،  ا خوار میشیطان به دنبال اجرای تهدید و بیم خود روان میگردد، و بندگان خود ر

ترین سلطه کم ورزد، چه بر آنان ولیکن بر بندگان خداپرست مهربان جرات و جسارت نمی
 و قدرتی ندارد.

مقهور میگرداند  خود را چنان شیاطین ، مؤمندر حقیقت»: است آمده شریف در حدیث
  «.آورددر می خویشفرمان  را در سفر به از شما شتر خویش یکی چنانکه

ا﴿  ﴾۶۶رَبُّكُمُ الهذِي يزُْجِي لَكُمُ الْفلُْكَ فيِ الْبحَْرِ لِتبَْتغَوُا مِنْ فَضْلِهِ إِنههُ كَانَ بكُِمْ رَحِيما
تا از نعمت او بهره ها را در بحر برایتان روان میکند پروردگارتان آن ذاتی است که کشتی

 (۶۶مند شوید، او نسبت به شما مهربان است.)
 :تفسیر 

خداوند متعال نسبت به بندگان مهر و محبت دارد، بناءً وسایل آن را براى آنان آسان کرده 
  ى قدرت خداوند بر كفایت انسان است.و تأمین نیازهاى مادّى انسان، نشانه است.

اكُمْ  ا نجَه  إلِىَ الْبَرِّ أعَْرَضْتمُْ وَإذَِا مَسهكُمُ الضُّرُّ فيِ الْبَحْرِ ضَله مَنْ تدَْعُونَ إلِاه إيِهاهُ فلَمَه
ا﴿ نْسَانُ كَفوُرا  ﴾۶۷وَكَانَ الْإِ

ها به شما رسد، جز الله همه کسانی که میخوانید از نظرتان در بحر سختیو زمانی که 
ناپدید میگردند، اما وقتی که)الله( شمارا نجات دهد وبه خشکی برساند روی گردان میشوید. 

بسیار ناشکر همواره در زندگی خود لمس میکند[ بسیار ]با اینکه الطاف خدا را و انسان 
 (۶۷است.)
 تفسیر :

شد  فرار کرد و سوار کشتی مکه در فتح فرزند ابو جهل عکرمه»میکند:  کثیر روایتابن
 یورش نشینان برکشتی تند و طوفانی در بحر بادی فرار نماید، پس بحر به حبشه تا از راه

نمیتواند  نیرویی دیگر گفتند: حالا دیگر هیچ یک به کشتی سرنشینان امهنگ آورد، در این
باتمام صداقت و اخلاصمندی به الله متعال پناه  همه کهکند، جز این بلا را از ما دفع این

جز  اگر دربحر کسی : قسم به الله کهباخود گفت عکرمه بود که هنگام ببریم! در این
 بندم آید؛ بار خدایا! با تو عهد می نمیکار وی به هم آید، در خشکینمی انکار انس اوبه
صلی الله  محمد را دردست و دستم روم، میآری از بحر بیرون سلامت اگر مرابه که

 .بیابم و مهربان او را با گذشت بسا که، چه میگذارمعلیه وسلم 
ً نزد رسولنجات یافت،  سلامت ازبحربه پس و اسلام  الله)ص( وسلم بازگشت وراسا

 «.باد الله متعال از او راضی که -پایدار شد  بسی آورد و اسلامش

أفَأَمَِنْتمُْ أنَْ يَخْسِفَ بكُِمْ جَانبَِ الْبرَِّ أوَْ يرُْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباا ثمُه لَا تجَِدُوا لَكُمْ 
﴿  ﴾۶۸وَكِيلًا

در )با یك زلزله شدید( ده اید از اینکه شما را در کناری از خشکی آیا مطمئن و ایمن ش
)و در آن مدفونتان كند( سپس برای زمین فرو برد، یا طوفان سنگریزه بر شما بباراند؟ 

 (۶۸)خود حافظ و نگهبانی نیابید؟!
 تفسیر :

برخی  باید گفت که: هلاكت اقوام پیشین، به طروق مختلفی صورت پذیرفته است، الله متعال
از متجاوزان و دشمنان را در زمین فرو برد، بعضى را دربحر غرق كرد، بعضى را 

ى آسمانى نابود كرد. پس دست خداوند براى هلاكت كفاّر باز است، سنگباران و باصاعقه



اگر امروز شما را از بحر به سلامت به ساحل رساند، گمان نكنید راهى براى تنبیه شما 
هاى الهى نباید مغرور شویم، نجات از یك حادثه، شوید! بناءً به نعمتنیست، یادیگر عذاب نم

 اى دیگر دچار مصیبت شویم.نشانه نجات ابدى نیست، شاید در وقتى دیگر یا نقطه
انسان باید درهرلحظه و هرجا كه باشد، در دست قدرت خداست و نازل شدن قهر الهی 

 ی کند.منتظر بر وبحر نیست وبرای اش بحر وخشکه فرق نم

يحِ فَيغُْرِقَكُمْ بمَِا  أمَْ أمَِنْتمُْ أنَْ يعُِيدَكُمْ فيِهِ تاَرَةا أخُْرَى فَيرُْسِلَ عَلَيْكُمْ قاَصِفاا مِنَ الرِّ
 ﴾۶۹كَفَرْتمُْ ثمُه لَا تجَِدُوا لَكُمْ عَلَيْناَ بهِِ تبَِيعاا﴿

باد شکننده بر شما بحر بازگرداند، پس تند  یااینكه ایمن هستید كه بار دیگر شما را به
بفرستد، پس به سبب كفرتان شما را غرق کند؟! باز برای خود هیچ بازخواست کننده ای 

 (۶۹علیه ما به سبب آن غرق نیابید. )
 تشریح لغات واصطلاحات :

« ً  طوفان درهم شکننده کشتیها است. بادتند ودرهم شکننده.هدف ازآن«:قَاصِفا
، به طوفان بحری «قاصف»گفته میشود و  ، به طوفان در بری یعنی خشكى«حاصب»

كسیكه خونبها و انتقام را پیگیرى و داد خواهى ، به«تبع»ازكلمه « تبیع»اطلاق میگردد. 
 .كند، گفته میشود

 تفسیر :
هاى موقتّ نباید مغرور نشویم، خطر همیشه به آرامش« أمَْ أمَِنْتمُْ أنَْ یعُِیدَکُمْ فیِهِ تارَةً أخُْرى»

اى، خطر براى همیشه رفع نشده است. طوریکه در آیه ت. با نجات از مهلكهدر كمین اس
مبارکه میفرماید: ای بندگان! یا مگر ایمن از آنید که خدا بارى دیگر شما را به بحر 

یحِ »بازگردانیده.  پس درهمان حال که دربحر هستید، تندبادی « فیَرُْسِلَ عَلَیْکُمْ قاصِفاً مِنَ الَرِّ
ن شدید وویرانگر بر شما بفرستد که همه چیز را در مسیرش بشکند و درهم شکننده وطوفا

ها، در همین دنیا داده میشود، طوریکه سزای برخى ناسپاسى« فیَغُْرِقکَُمْ بمِا کَفَرْتمُْ »کوبد، 
تان گرداند. باید گفت: در آیه مبارکه آمده است: و از آن رو که به خدا کافر شدید غرق

 اى از كفر و كفران است.از نجات، نمونهغفلت از الله پس 
ما را در برابر  یابید که را نمی خونخواهی : هیچیعنی(« 69ثمَُّ لاتجَِدُوا لکَُمْ عَلیَْنا بِهِ تبَِیعاً)»

 شما را از ما بگیرد. ، انتقام، مورد تعقیب و پیگرد قرار دهد و بنابر اینایمبا شما کرده آنچه
ند در برابر خداوند، قرار گیرد و خداوند در برابر هیچ كس مسئول هیچ قدرتى نمیتوا

نیست.آنگاه بعد از هلاکتان برای خود در برابر الله متعال احدی را نمی یابید که به 
 خونخواهی برخیزد و یا به خاطر غرق کردن شما، ما را تحت تعقیب قرار دهد.

مْناَ بنَيِ آدَمَ وَحَمَلْناَهُمْ  لْناَهُمْ  وَلَقدَْ كَره فيِ الْبرَِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْناَهُمْ مِنَ الطهيِّباَتِ وَفَضه
﴿ نْ خَلَقْناَ تفَْضِيلًا  ﴾۷۰عَلىَ كَثِيرٍ مِمه

]بر اولاد بنی آدم را گرامی داشته واکرام نمودیم وآنان را در بر )خشکی( و بحر به یقین 
به آنان از چیزهای پاکیزه روزی  ، ومرکب هایی که در اختیارشان گذاشتیم[ سوار کردیم

 (۷٠دادیم و آنان را بر بسیاری از آفریدگان خویش برتری آشکار دادیم.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

مراد این است که خداوند انسان راجز برفرشتگان برهمه مخلوقات اعم از «: عَلیَا كَثِیر»
یزهائی بدو والاترش جمادات ونباتات وحیوانات برتری داده است وبا عطاء کردن چ

 فرموده است.



 تفسیر :
مْنا بَنِی آدَمَ » مْنا« »وَ لَقَدْ کَرَّ  كرم )بر وزن شرف(: كرامت: شرافت.«: کَرَّ

ایم كه ایم و به او چیزهایى داده شرافتمند كرده « كرّمنا»نفاست، عزت، سخاوت. 
لوقات برترى مخصوص به خود او است. یعنی اینکه نسل و اولاد آدم را بر جمیع مخ

 تر کردیم.دادیم و آنان را شریف تر و گرامى
 زیرا آنان «داشتیم را گرامی آدم ما فرزندان راستیو به» طوریکه درآیه مبارکه میفرماید:

 معتدل وقامت خوب و تمییز و صورت وعقل نطقو به  نیکو آفریده هیأت را بر این
از غذاها و  گیریبهره چون دیگری فراوان مختصات کهچنان گردانیدیم ممتازشان
و خصوصیات  نظیر این که ایگونه ، بهکردیم عنایت آنانها را به ها و پوشیدنینوشیدنی

بر سایر  بامسلط ساختنشان داشتیم شان وجود ندارد و نیز گرامی جانداران ها در سایرانواع
سخن  موهبت با دادن داشتیم و نیز گرامیشان شانبرای اتسایر مخلوقو مسخر کردن  خلق
 عقل، موهبت آدم فرزندان گرامیداشت شاخص زیرا بزرگترین و فهمیدن ، خط نوشتنگفتن
 «تفسیر انوار القرآن» .است

 کرامت چيست:

روح  معناى دورى ازپستى وفرومایگى است وکرامت به علماء درتعریف کرامت مینویسند:
بزرگوار و منزه از هر پستى را کریم گویند. کرامت در مقابل دنائت، ذلت و خوارى است 
و براى رسیدن به قله بلند کرامت باید به سلاح تقوا و پرهیزگارى مجهز گشت، و تقوا آن 

 دارد، دورى نماید. است که انسان از هر چه که او را به گناه وا می
تسابى و نزد الله است، مثل كرامتى كه خاصّ اهل تقواست. كرامت، گاهى كرامت معنوى واك

ِ أتَقْاكُمْ » أحَْسَنِ »( وگاهى كرامت در آفرینش است، مانند 13حجرات، «)إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّّ
مْنا»( كه در خلقت انسان آمده است. اما هدف از .4)تین، « تقَْوِیمٍ  در این آیه، احتمالاً « كَرَّ

 .اشدوجه دوّم ب
قابل یادآوري است که: نه تنها حضرت آدم علیه السلام، بلكه نسل انسان مورد كرامت و 

 برترى و گرامیداشت است.
عنوان یک موجود شریف و کریم معرفى میکند عظیم الشأن گوهر اصلى انسان را به  قرآن

یافته و که اگر انسان کریم بشود راه طبیعى خویش را پیموده و گوهر اصیل خود را باز
چون اطاعت و صعود، مناسب با گوهر اصلى انسان است. بنابر این، عصیان وسقوط 
برانسان تحمیل است، اما کرامت چنین نیست؛ زیرا گوهر انسان کریم است. خداى بزرگ 

ِ أتَقْاكُمْ » میفرماید: چون «. ماانسان را گرامى داشتیم»( 13)حجرات،« إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّّ
خلقت او گوهرى کریم به کار رفته است. اگر انسان مانند سایر موجودات فقط از خاک  در

خلق میشد، کرامت براى او ذاتى یا وصف اولى نبود. ولى انسان داراى فرع و اصلى 
است؛ فرع او به خاک بر میگردد و اصل او به الله منسوب است. خداى کریم در قرآن 

جسم را که به خاک و طبیعت مرتبط است به طین مجید روح را به خود نسبت داد و 
منسوب کرد. نفرمود من انسان را از گل و روح مجرد خلق کردم، بلکه انسان را از گل 
ساختم، سپس از روح خود در او دمیدم و چون روح انسانى به خداوندى که معلم اکرم 

 است، ارتباط دارد.
 ح کرامت است.پس سهمى از کرامت دارد و روح الهی به معناى رو

 ها و در خشکى و بحر آنها را بر پشت چهارپایان و کشتى« وَ حَمَلْناهُمْ فیِ الَْبرَِّ وَ الَْبحَْرِ »



 سوار کردیم. 
شان گردانید تا ایشان را در سفرها و  ها را در بحر رامها را در خشکی و کشتی مرکب

 شان از جایی به جایی انتقال دهند.کار و بار زندگی
اشاره به تسخیر تمام قواى زمینى و دریایى « حمل در خشكى و بحر»ان مینویسند: مفسر

وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ » به دست بشر است، نه فقط سوار شدن بر كشتى و الاغ و مانند آن!
ها و ها به اشکال، گونهها و پوشیدنیها لذیذ، نوشیدنیو از انواع خوردنی « الَطَّیبِّاتِ 
 به ایشان روزی بخشید.های مختلف دسته

مقاتل گفته است: یعنى از روغن و عسل ومسکه وخرما وحلوا وشیرینى روزى دادیم، و 
 روزى حیوان را کاه و علوفه و استخوان و غیره قرار دادیم. 

نْ خَلَقْنا تفَْضِیلاً)» لْناهُمْ عَلى کَثِیرٍ مِمَّ و آنها را بر جمیع مخلوقات و سایر (« 70وَ فَضَّ
 ن از جن و چهارپایان و خزندگان و حیوانات وحشى و پرندگان برترى دادیم.جاندارا

انسان کفر نورزیده، اشرف مخلوقات است ولی وقتی کافر شد، تا زمانیکه باید یادآور شد: 
 خواهد داشت.در اسفل سافلین قرار جای اش 

 خوانندگان محترم!
ی ی قیامت و منظره( در مورد مردم و پیشوایان در عرصه 77الی  71)متبرکه  در آیات

آن روز، و همچنان موضوع تلاش مشرکان برای بیرون راندن پیامبر از مکه، بحث بعمل 
 آمده است.

يَوْمَ ندَْعُو كُله أنُاَسٍ بإِِمَامِهِمْ فمََنْ أوُتيَِ كِتاَبهَُ بِيمَِينهِِ فأَوُلَئكَِ يَقْرَءُونَ كِتاَبَهُمْ وَلَا 
﴿  ﴾۷۱يظُْلمَُونَ فتَيِلًا

پس هر کس نامه ؛ طلب کنیم[ روزی را که هر گروهی از مردم را با پیشوای شان یادکن
]با شادی و خوشحالی[ اعمالش به دست راستش داده شود، پس این گروه نامه اعمال خود را

 (۷۱شود.)میخوانند. و به اندازه رشتۀ )شگاف وسطی( خستۀ خرما بر آنها ظلم کرده نمی 
 تفسیر :

خداوند متعال را به یادآور؛ هنگامی که روز حشر وقیامت « لَّ أنُاسٍ بِإمِامِهِمْ یوَْمَ نَدْعُوا کُ »
پیشینیان و پسینیان را گردآورده و هر گروهی از مردم را با پیشوایشان که به وی در خیر 

 خواند. اند فرا میکرده و شر اقتدا می

 است شده نازل بر آنان که ستا : کتابیمراد از امام آمده است:« انوار القرآن» در تفسیر
 آنگاه با قرآن قرآن و اهل با انجیل انجیل میشوند و اهلفراخوانده  با تورات تورات اهل پس
! یا مراد از قرآن اهل ! ایانجیل اهل ! ایتورات اهل قرار میگیرند: ایمورد خطاب  چنین
 .است : پیامبر و پیشوایشانامام
ةً یهَْدُونَ »از دوگونه پیشوا نام برده است: یكى امام نور و هدایت،  رآن عظیم الشأنق أئَمَِّ

ةً یَدْعُونَ إِلىَ النَّارِ »( و دیگرى امام نار و ضلالت، .73انبیاء، «)بِأمَْرِنا )قصص، « أئَمَِّ
 مى( كه گروه دوّم، با زور و تهدید و تطمیع و تحقیر، مردم را به اطاعت خود وا.41

 دارند.

ابن عباس)رض( گفته است: امام یعنى عمل املا شده ومکتوب. آنگاه هر پرهیزگار و از 
ى عملش را به دست راستش میدهند، وقتى آن را بخواند به خدا ترسى زنده میشود و نامه

 .۱۵/۱۲۶خود بشارت میدهد و شادباش میگوید. )طبرى 



نیز میگویند: منظور از امام، پیشواى هدایتگر اى ابن کثیر هم این را ترجیح داده است. عده
 باشد.( اى هم میگویند: منظور پیامبران آنها مىیا پیشواى گمراه کننده است. عده

همان شان میدهد سپس کارنامۀ نیک صالحان را به دست راست« فمََنْ أوُتیَِ کِتابَهُ بِیَمِینِهِ »
 پرهیزگاران و اهل بصیرت و خرد میباشند.

یعنی حسنات و نیکى  و ایشان شاد و مسرور، آن را میخوانند، «ئکَِ یَقْرَؤُنَ کِتابَهُمْ فَأوُل»
 اند.ى عمل را به دست راست گرفتههاى خود را با شادى و سرور میخوانند؛ چون نامه

دارند و  و پاداش اعمال خود را بدون کم و کاست دریافت مى(« 71وَلا یظُْلَمُونَ فَتیِلاً)»
ى پوشش ضعیفى که ى فتیل. یعنى حتى به اندازهشود حتى به اندازه آن کسر نمىچیزى از 

 در وسط هسته قرار دارد.
ى خرماست، كنایه از چیز بسیار اندك و كوچك ى بار یك میان شكاف هسته، رشته«فتیل»

 .باشد و حقیر مى
در قیامت براساس  هاى انسانمحاكمه فحوای آیه مبارکه مبین این واقعیت وحقیقت است که:

 دلائل و اسناد مكتوب است. و سزا و پاداش در قیامت، صد در صد بطور عادلانه می باشد.
و  کریمه آیه الله صلی الله علیه وسلم در تفسیر این رسول که است آمده شریف در حدیث
 وی اعمال نامهو  شده فراخوانده آدم از فرزندان یکی»روز حشر فرمودند:  محاسبهوصف 

میشود  سپید گردانیده و بلند و رخسارش جسم اش بزرگ میشود آنگاه داده راستش دست به
 میرود و چون یارانش سوی او به میشود، سپس از مروارید نهاده درخشان تاجی و برسرش

 سبب ما به یاور و برایاو را میبینند، میگویند: بارخدایا! او را نزد ما ب از دور دست ایشان
 هر یک باد شما را! زیرا برای میگوید: مژده ایشان آید وبهمی  نزد آنان پس بده او برکت

 امتداد داده و در پیکرش شده گردانیده سیاه اش. اما کافر: چهرهاست از شما نظیر این
؛ بار خدا از او و از شرش به میبریم هبینند و میگویند: پنااو را می وی  یاران میشود پس

. آید. میگویند: بار خدایا! او را از ما دور کنمی خدایا! او را نزد ما نیاور. اما او نزد آنان
 «.است از شما مانند این هر یک گرداند، آخر برای میگوید: خدا دورتان

﴿ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أعَْمَى فَهُوَ فيِ الْْخِرَةِ   ﴾۷۲أعَْمَى وَأضََلُّ سَبيِلًا
بصیرت( باشد، پس وی در آخرت نیز کور است و و هر کس در این دنیا کور )دل و بی 

 (۷۲تر است.)از راه راست گمراه
 تفسیر :

فَهُوَ فِي الْْخِرَةِ  فِي هذِهِ أعَْمى»شخصیتّ اخروى انسان، بازتابى از شخصیّت دنیوى اوست. 
 ا، بصیرت آنجا را در پى دارد و كور دلى اینجا، كورى آنجاست.بصیرتِ اینج« أعَْمى

در تفسیر آیه مبارکه « تفسیر المیسّر»تعداد از مفسران و از آنجمله دکتور عایض مفسر 
های توحید و هر کس در دنیا از نگرش به برهان« ۷۲وَ مَنْ کانَ فیِ هذِهِ أعَْمى»مینویسد: 

و در نتیجه و به هدایت و حق و خیر راه نیافته باشد، ده کور دل بوالله متعال و ادلۀ قدرت 
 آورده است کفر ورزد.صلی الله علیه وسلم به آنچه که محمد 

قابل تذکر است که: از كورى در روز قیامت در آیات دیگر هم ذکری به عمل آمده است، 
ً  نحَْشُرُهُمْ یوَْمَ الْقِیامَةِ عَلى»از جمله:   125ى ( و همچنین آیه.97سراء، )ا« وُجُوهِهِمْ عُمْیا

سوره طه، كور برانگیخته شدن در قیامت را در اثر كور دلى در دنیا و فراموش كردن 
پس او « فهَُوَ فیِ الَْْخِرَةِ أعَْمى وَ أضََلُّ سَبِیلاً ». آیات الهى و اعراض از حقّ دانسته است

تر د و رستگاری، گمراهدر روز قیامت از دیدن راه بهشت کورتر و از راه هدایت و رش



اى شدیدتر کور است و راه سعادت و رستگارى را نمى یعنی در آخرت به شیوهاست. 
یابد.)تمام اینها از کورى دل ناشى میشود. و تعداد از مفسران میگویند: منظور این است 

مْ وَ نحَْشُرُهُ »که آنها در قیامت به صورت کور محشور میشوند؛ چرا که خدا فرموده است: 
ا تا آخر آیه. قتاده گفته است: آنکه در این دنیا « یوَْمَ الَْقِیامَةِ عَلى وُجُوهِهِمْ عُمْیاً وَ بکُْماً وَصُمًّ

انگیز خدا نابینا باشد، چنین انسانى از دیدن امورى که ها و آفرینش شگفت  از دیدن نعمت
 تر است.هاز دید او نهان است و به آخرت مربوط میشود، نابیناتر و گمرا

وَإنِْ كَادُوا لَيفَْتِنوُنكََ عَنِ الهذِي أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ لِتفَْترَِيَ عَلَيْناَ غَيْرَهُ وَإذِاا لَاتهخَذوُكَ 
﴿  ﴾۷۳خَلِيلًا

تو را از آنچه به سویت وحی کردیم در فتنه هاي خود(  آنها )با وسوسهو نزدیک بود 
ا به دروغ به ما نسبت بدهی. و در آن صورت اندازند )و منصرف گردانند( تا غیر آن ر

 (۷۳تو را به دوستی خود میگرفتند.)

 تفسیر :
اى محمد! نزدیک بود مشرکین تو را از « وَإِنْ کادُوا لیََفْتِنوُنکََ عَنِ الََّذِی أوَْحَیْنا إِلیَْکَ »

 بعضى از اوامر و نواهى که از جانب خدا به تو وحى شده بود منحرف کنند.
تا تو را وادار کنند مطالبى غیر از آنچه ما به تو وحى کردیم و  «ترَِیَ عَلیَْنا غَیْرَهُ لِتفَْ »

 مخالف با تعالیم آن بیاورى. 
از آنکه به )و اگر خواستۀ آنان را به جا میکردی تو را (« 73وَإِذاً لاتََّخَذوُکَ خَلِیلاً )»

 یش میگرفتند.ای( دوست و یاور خاص و خالص خوخواستۀ آنها همساز گشته
ى و سلم از ادامه اند: مشرکین بسى تلاش کردند که پیامبر صلىّ اّللّ علیهمفسران گفته

و سلم توافق کردند که در مقابل  دعوتش دست بردارد؛ ازجمله آنها با پیامبر صلىّ اّللّ علیه
نند. ترک عیبجویى ازخدایان آنها ومعتقدات پدرانشان، آنها حاضرند خداى او را پرستش ک

و بعضى از آنها بر سر این مطلب با پیامبر به توافق رسیدند که سرزمین آنها همانند بیت 
العتیق که خدا آن را حرام قرار داده است، حرام گردد. و بعضى از بزرگان هم درخواست 
کردند که براى آنان مجلسى غیر ازمجلس بینوایان قرار دهد، اما خدا او را از شر آنان 

ى او او به او فرمان داد که به مخلوق تکیه نکند، بلکه پشتیبان و نگهدارندهمحفوظ کرد 
 است.الله فقط 

ابن عباس)رض( گفته است: پیامبر صلىّ اّللّ علیه وسلم معصوم بود اما این براى آشنا 
کردن امت است تا هیچ یک از آنها در مورد احکام و شرایع خدا به مشرکین رو نیاورند. 

 .(.۱٠/۳٠٠ى )تفسیر قرطب
 :75 - 73شأن نزول آیة 

ابن مردویه و ابن ابو حاتم از طریق اسحاق از محمد از عکرمه از ابن عباس)رض(  -665
روایت کرده اند: امیه بن خلف، ابو جهل پسر هشام و گروهی از قریش به نزد رسول الله 

اخل شویم. پیغمبر )آمدند و گفتند: ای محمد! تو خدایان ما را لمس کن تا ما در دین تو د
مند بود که قومش اسلام را بپذیرد به این دلیل به آنها نرمش نشان داد. پس آیه: بسیار علاقه

( 73)وَإِن کَادُواْ لیََفْتِنوُنَکَ عَنِ الَّذِی أوَْحَیْنَا إِلیَْکَ لِتفْترَِیَ عَلیَْنَا غَیْرَهُ وَإِذاً لاَّتَّخَذوُکَ خَلِیلاً »
ً قَلِیلاً)وَلوَْلاَ أنَ ثبََّ  ذََقْنَاکَ ضِعْفَ الْحَیَاةِ وَضِعْفَ 74تنَْاکَ لَقَدْ کِدتَّ ترَْکَنُ إِلَیْهِمْ شَیْئا ( إِذاً لَّْ

( نازل شد.)و نزدیک بود که تو را از آنچه به تو 75الْمَمَاتِ ثمَُّ لاَ تجَِدُ لکََ عَلیَْنَا نَصِیراً)
بندى و آن گاه تو را دوست گیرند. و اگر تو ایم باز دارند تا غیر آن را بر ما بر وحى کرده



داشتیم، به راستى نزدیک بود اندک میزانى به آنان گرایش یابى. آنگاه دو را استوار نمى 
[ عذاب را به تو مى چشاندیم و چندان در زندگانى و دو چندان ]پس از[ مرگ، ]طعم تلخ

 .(1539 «تفسیر شوکانی»یافتى. براى خود در برابر ما یاورى نمى 
سیوطی صاحب میگوید: این روایت صحیح ترین روایتی است که به شأن نزول این آیه 

 آمده است و این اسناد محکم و دارای شاهد است.
ابو شیخ از سعید بن جبیر روایت کرده است: رسول الله صلی الله علیه وسلم )به  -666

ما استلام نکنی تو را از استلام حجر الْسود استلام میکرد. مشرکان گفتند: اگر به خدایان 
منع میکنیم. رسول الله صلی الله علیه وسلم با خود گفت: اگر این کار را انجام دهم چه زیان 

 22536دارد خدا که میداند من مخالف این کار هستم. پس آیه نازل شد. )باطل است، طبری 
شود، بلکه تدلال نمی از سعید به قسم مرسل روایت کرده و به مرسل به مثل این مقام اس

 (.1540« تفسیر شوکانی»این باطل است. به 
 و از ابن شهاب نیز به همین معنی روایت کرده است. -667
و از جبیر بن نفیر روایت کرده است: قریش به نزد رسول الله آمدند و گفتند: اگر  -668

افتاده و بردگان ای آن عده از پیروانت را که از فرومایگان عقب برای ما فرستاده شده
هستند از خود بران تا ما یار و یاورت شویم. پیامبر به آنها متمایل شد. پس این آیه نازل 
گردید. )این و اثر ابن شهاب مرسل هستند، و مرسل از قسم ضعیف است، شاید از این دو 

 صحیح نباشد، به خاطری که تنها ابوشیخ این را روایت کرده اند.(.

﴿وَلَوْلَا أنَْ ثَ   ﴾۷۴بهتنْاَكَ لَقدَْ كِدْتَ ترَْكَنُ إلَِيْهِمْ شَيْئاا قلَِيلًا
سوی آنها اندکی میل بهگردانیدیم نزدیک بود که ثابت قدم نمی)بر وحی( و اگر ما تو را

 (۷۴کنی.)
 تفسیر :

ساخت و تو را به حفظ و عصمتش از و ای پیامبر! اگر الله متعال تو را بر حق پایدار نمی
شان شان متمایل شده و به انگیزۀ رغبت در هدایتمیداشت نزدیک بود که به سخنباطل نگهن

 و حرص و اشتیاقت بر اجابتشان، از بعضی چیزها تنازل کنی و کوتاه بیایی.

ا﴿  ﴾۷۵إذِاا لَْذََقْناَكَ ضِعْفَ الْحَياَةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثمُه لَا تجَِدُ لكََ عَليَْناَ نصَِيرا
ن عذاب در زندگی دنیا و دو چندان عذاب )بعد از( مرگ به تو می چشاندیم، آنگاه دو چندا

 (۷۵) یافتی.باز برای خود هیچ مددگاری در برابر ما نمی
 تفسیر :

ای پیامبر! اگر در آنچه کافران از تو خواستند « إِذاً لَْذََقْناکَ ضِعْفَ الَْحَیاةِ وَ ضِعْفَ الَْمَماتِ »
ای میکردی، در آن صورت قطعاً الله متعال تو را دو برابر عذاب قهبا آنها هرچند اندک مواف

چشانید؛ بدان جهت که او مقامت  زندگی دنیا و دو برابر عذاب بعد از مرگ در آخرت می
را با نبوت بالابرده و قدر و قیمتت را با تمام معرفت و کمال علم برتر گردانیده است بنابر 

ها و هایی که داشته است، به نکبتد، به میزان آن نعمتاین هر کس منعم را نافرمانی کن
 بلاها مبتلا خواهد شد.

می نویسد: مفهوم آیه مبارکه بیان « تفسیر المیسّر»دکتور عایض بن عبدالله القرني مفسر
فضل وکرم خدا بر پیامبر صلىّ اّللّ علیه وسلم و استوار نمودن وى بر حق و مصؤن داشتن 

اگر خدا او را به حال خود رها میکرد مقدارى به آنها توجه میکرد.  وى از فتنه میباشد. و
 حرف امتناع وجود است؛ یعنى به سبب عصمت و تثبیت خدا، رو آوردن تو به آنها « لوَْلا»



 ممتنع بود.
بنابر این در آیه چیزى که نقص قدر و منزلت حضرت رسول صلىّ اّللّ علیه و سلم را 

آیه متضمن فضل و کرم الله متعال بر پیامبر صلىّ اّللّ علیه  نشان بدهد موجود نیست. بلکه
 و سلم است.

یافتی که تو را و ای پیامبر! بعد از آن کسی را نمی  :(«75ثمَُّ لا تجَِدُ لکََ عَلیَْنا نَصِیراً )»
در برابر قهر الهى حتىّ براى پیامبر  از عذاب الهی بازداشته و کیفرش را از تو برگرداند.

 تواند مانع ایجاد كند.قدرت و مقامى نمى  نیز هیچ
علماء میفرمایند که: تمایل پیدا کردن به كفاّر، سبب تنها ماندن انسان و محروم شدن از 

 نصرت خداوند متعال است.

ونكََ مِنَ الْْرَْضِ لِيخُْرِجُوكَ مِنْهَا وَإذِاا لَا يلَْبَثوُنَ خِلًَفكََ إلِاه   وَإنِْ كَادُوا لَيسَْتفَِزُّ
﴿  ﴾۷۶قلَِيلًا

و نزدیک بود )با مکر و توطئه( تو را از )سر( زمین )مکه( بلغزانند، تا تو را از آن بیرون 
 (۷۶کنند، )واگر چنین میکردند( آنگاه پس از تو جز مدت کمی )باقی( نمی ماندند.)

 تفسیر :
میفرماید:  ى انفال است كهسوره 30ى این آیه مبارکه، اشاره به آیهمفسران مینویسند که: 

ُ وَ » ُ خَیْرُ  وَإِذْ یَمْكُرُ بِكَ الَّذِینَ كَفَرُوا لِیثُبِْتوُكَ أوَْ یَقْتلُوُكَ أوَْ یخُْرِجُوكَ وَ یَمْكُرُونَ وَ یَمْكُرُ اللَّّ اللَّّ
یادآور زمانى را كه كفاّر نقشه و پلان میكشیدند تاتورا حبس كنند یا بكشند یا « الْماكِرِینَ 

ان نیرنگ میزنند و خدا هم تدبیر میكند و خداوند بهترین تدبیر كنندگان بیرونت كنند، آن
 است.

ونَکَ مِنَ الَْْرَْضِ لِیخُْرِجُوکَ مِنْها» و ای پیامبر! کافران کوشیدند و به  «وَإِنْ کادُوا لیََسْتفَِزُّ
 با آزارهای بسیار تو را از مکه بیرون کنند. حیله و نیرنگ و آشفته کردن و

خداوند  نرسید بلکه سرانجام به شانتوطئه نیافتند و این پلان خویش توفیق این تاً بهنهای ولی
 فرمان به -را کردند  قصد جانتبعد از آنکه  -تا خود  بازداشت را از اخراجت متعال آنان
 .کنی ما هجرت

 اگر شما را بیرون میکردند،میکردند و اگر چنین  («76وَإِذاً لا یَلْبَثوُنَ خِلافکََ إلِاّ قَلِیلاً)»
ماندند سپس خداوند متعال بر آنان مجازات بنیان کن یا یقیناً بعد از تو جز مدتی اندک نمی 

 آورد.مرگ و فنا را فرود می

قتاده میفرماید که: مردم مکه تصمیم گرفتنئ تا پیامبر صلىّ اّللّ علیه و سلم را از مکه 
یافتند. اما خداى دادند، فرصت و مهلت نمى ارى را انجام مى اخراج نمایند. و اگر چنان ک

متعال مانع شد آنها پیامبر صلىّ الله علیه وسلم را اخراج کنند تا این که خود فرمان هجرتش 
 .(۲۱/۲۳را داد. )تفسیر کبیر 

ها، ترور، درمعرض خطرها، توطئهدراین هیچ جای شکی نیست که پیامبران الهی هم 
عید قرار گرفته اند. دشمنان دین؛ هدفشان قلع و قمع كردن اساس دین است و آوارگى و تب

در این راه، به احدى حتى پیامبران علیهم السلام هم رحم نمی کردند. پلان های کفار همیشه 
همین بود که در مرحله اوّل، ایجاد رخنه در فكر و اعتقاد ات پیامبران و در قدم بعدی، 

 و اخراج اوست.  همانا شدّت عمل و تبعید
 از سیاق آیه مبارکه با تمام وضاحت در یافتیم که: حضور پیامبر در میان مردم، مانع قهر 



الهى است، طوریکه اگر آن حضرت صلی الله علیه وسلم را از خود دور و تبعید می کردند، 
 شوند. در فاصله كمى نابود مى

دهد و هم با بیان ناكامى بر مى در نهایت باید گفت: که قرآن عظیم الشأن هم از غیب خ
 دهد.  هاى دشمن به پیامبراكرم صلى الله علیه تسلىّ مىتوطئه

 شأن نزول آیه:
 از یهودیانیا برخی  مشرکان دربرخی از روایات در مورد شأن نزول آیه کریمه مینویسند:

و به  در اینجا نمان، پیامبری راستی الله صلی الله علیه وسلم گفتند؛ اگر تو به رسول به
در این  درنگ جای ، تو را چهانبیا علیه السلام است سرزمین برو زیرا شام شام سرزمین
 اندیشه الله صلی الله علیه وسلم در این رسول ندارد؟ پس با نبوتت تناسبی هیچ که سرزمینی
خداوند  بارگاه به شد آنگاه نازل کریمه یهآ بود که روند، این بیرون العرباز جزیره افتادندکه

نیز  زدنیبرهم  چشم: خدایا! مدتعین طرفة نفسي إلىلا تكلني اللهم»لایزال دعا کردند: 
 «.وامگذار خودم مرا به

﴿  ﴾۷۷سُنهةَ مَنْ قدَْ أرَْسَلْناَ قَبْلكََ مِنْ رُسُلِناَ وَلَا تجَِدُ لِسُنهتِناَ تحَْوِيلًا
ایم سنت، همان سنتی است که همیشه در میان آنانی که پیش از تو فرستاده)روش و( ن ای

 (۷۷و)هرگز( برای سنت ماتغییر ودگرگونی نخواهی یافت.) برقرار بوده است.
 تفسیر :
هاى الهى چون براساس حكمت الله متعال است، ثابت است ودر طول تاریخ دگرگون سنتّ

ى تاریخى ه كفاّر وامدادهاى غیبى خدا نسبت به پیامبران، ریشهو تغییر ناپذیر میباشد، توطئ
 این سنّت حق« سُنَّةَ مَنْ قَدْ أرَْسَلْنا قبَْلکََ مِنْ رُسُلِنا» دارد. طوریکه در آیه مبارکه میفرماید:

از میان خویش هر امتى که پیامبر خود را هایی است، تعالی در مورد نابود سازی امت
میشد، و  نازل بر آنان میرساندند، و یا هم عذاب قتل را به یا آنانکنند؛ میو اخراج بیرون 
 سنتّ وی هرگز تغییر و تبدیلی نیست.این 

ى باید گفت که: تأیید پیامبران و هلاكت كافران وظالمان، سنتّ الهى است كه در سوره
هِمْ لَنخُْرِجَنَّكُمْ مِنْ أرَْضِنا أوَْ لَتعَوُدُنَّ قالَ الَّذِینَ كَفَرُوا لِرُسُلِ »( نیز آمده است: 13)ابراهیم آیه 

، كفّار به پیامبرانشان گفتند: قطعاً ما شما را از «إِلیَْهِمْ رَبُّهُمْ لَنهُْلِكَنَّ الظَّالِمِینَ  فيِ مِلَّتِنا فَأوَْحى
كرد  كنیم، مگر آنكه به دین ما درآیید، ولى الله متعال به آنان وحىسرزمین خود بیرون مى

 .كنیمكه ما قطعاً ستمگران را نابود مى
 هاى ثابت الهى است. تحوّلات تاریخى بر اساس سنتّ :(«77وَلا تجَِدُ لِسُنَّتِنا تحَْوِیلاً )»
و  است برقرار بوده ایماز تو فرستاده پیش که آنان در میان همواره که است سنتی همان»

 رفته خداوند أ بر هر چه و سنت : عادتیعنی «یافت واهینخ تبدیلی ما هیچ سنت برای
چه وجود دارد.  تغییری امکان در آن و نه است آن برگرداندن قادر به نه کسباشد، هیچ

این سنتی است پیوسته که همواره جاری بوده است و اختلاف زمان و مکان را در آن 
 شرایط یكسان، مهر و قهرش نیز یكسان است.خداوند، عادل است و در  تأثیری نیست.

 مکهمگر مشرکان  باید گفت که در ذهن خواننده محترم این سوال پیش خواهد آمد که؛
الله صلی  رسولکه است نکردند؟ جواب ایناخراج الله صلی الله علیه وسلم را از آن رسول 

 فرمودند.هجرت  از مکه پروردگار خویشفرمان  الله علیه وسلم خود به
 ! خوانندگان محترم

 تزویر، حیله، دروغ، مکرو فریب،  بعد از اینکه در آیات فوق الذکر پس از برشمردن؛



 مشرکان و تحقیر وافتراهایشان نسبت به پیامبر صلی الله علیه وسلم به بیان گرفته شد، 
 خداوند متعال به او دستور دادکه قلبش رابه آنان مشغول نکند.

ضمن فرمان شب زنده داری، به مقام محمود و شفاعت عظمی ( 85الی  78ایات ) دراینک 
بشارت میدهد واینکه قرآن، روح وقلب و درون را از دردهای حسی ومعنوی وهرگونه 

 غبار وکدورت پاک میدارد، رهنمود های را به بحث قرار میدهد.

لًَةَ لِدُلوُكِ الشهمْسِ إلِىَ غَسَقِ اللهيْ  لِ وَقرُْآنَ الْفَجْرِ إنِه قرُْآنَ الْفَجْرِ كَانَ أقَِمِ الصه
 ﴾۷۸مَشْهُوداا﴿

و)نیز( قرآن برپا کن تا نهایت تاریکی شب. )هنگام ظهر( و نماز را از وقت زوال آفتاب 
 (۷۸نماز صبح )توسط فرشتگان( مشاهده میگردد. )فجر)=نماز صبح( را؛ بی گمان 

 تفسیر :
طبیعى است به نحوى كه قابل فهم و درك برای همه كس معیار شناخت اوقات در اسلام، 

در همه جا وهمیشه باشد. از جانب دیگر در می یابیم که پروگرام های عبادتی ودینی در 
أقَِمِ الَصَّلاةَ لِدُلوُکِ الَشَّمْسِ »طوریکه میفرماید:  بندى شده میباشد.دین مقدس اسلام، زمان

 نماز را از وقت»ر اداى نماز در وقت مقررش پایدار باش، اى محمد! ب« إِلى غَسَقِ الَلَّیْلِ 
 که «برپا دار» مغربجانب  به مشرق از جانب آن و برگشت آسمان از میانه «آفتاب زوال
: دو نماز مراد از آن که «شبتاريکی تا نهايت» از نماز ظهر است نماز، عبارت این

 . و عشاء است مغرب
، شب تاریکی آفتاب تا نهایت ، از زوال. بنابرایناست آن وتاریکی شب آمدن هم: به غسق

 گیرد.و عشاء را دربر می ظهر و عصر و مغرب نمازهای یعنی -چهار نماز 
وَقرُْآنَ »توصیف شده است. طوریکه میفرماید: « قرُْآنَ »نماز یگانه عبادتى است كه به نام 

 زیرا قرائت است نماز صبح مراد: خواندن «گير را لازم صبح خواندنو قرآن »« الَْفجَْر
 . بهاست نماز پنجم هم «صبح خواندنقرآن «میشود. پس  خوانده ، طولانیدر نماز صبح

 نماز است. هر پنج جامع کریمه ، آیهترتیب این
قرآن و تلاوت  ر این آیه مبارکه در می یابیم که:همچنان د« إِنَّ قرُْآنَ الَْفجَْرِ کانَ مَشْهُوداً »

زیرا فرشتگان به برکت قرآن و شرافت این زمان  .آن در نماز، محور اصلى است
و با تمام وضاحت در می یابیم مخصوص، همواره در قرائت نماز صبح حاضر میشوند. 

 در میان نمازها، نماز صبح مقام ومنزلت خاصی خود را دارد. که:

شریف آمده است: فرشتگان شب و روز به نوبت مراقب شما میباشند و در موقع در حدیث 
 نماز عصر و نماز صبح با هم جمع میشوند... تا آخر حدیث.

یعنى زوال « دلوک شمس»اند: این آیه به نمازهاى فرض اشاره دارد؛ چراکه مفسران گفته
است ازتاریکى شب، که عبارت « غسق اللیل»آفتاب که وقت نماز ظهر و عصر است، و 

یعنى نماز صبح. بدین ترتیب آیه به « قرآن الفجر»به نماز مغرب و عشاء اشاره میکند. و 
صورت اشاره نمازهاى پنجگانه را بیان میکند. )مفسر قرطبى گفته است: به اجماع جمعى 

 از مفسرین این آیه به نمازهاى فرض اشاره دارد.(

دْ بهِِ  ا مَحْمُوداا﴿وَمِنَ اللهيْلِ فَتهََجه  ﴾۷۹ناَفلِةَا لكََ عَسَى أنَْ يَبْعثَكََ رَبُّكَ مَقاَما
ودربخشی ازشب برخیز ونماز تهجد بخوان، این یک فرضیه اضافی مخصوص توست، 

 (۷۹باشد که پروردگارت تو را به مقامی پسندیده برساند.)
 



 تفسیر :
دْ بِهِ نافِلَةً لکََ » دْ فَتهََ »« وَمِنَ الَلَّیْلِ فَتهََجَّ تهجّد از )هجود( به معنی به خواب رفتن است. «: جَّ

، به معناى بر «تهجد»و  لیکن در باب تفعلّ معنی سلب را میرساند، یعنی ترک خوابیدن.
 .باشد طرف كردن خواب با عبادت مى

طوریکه الله  تا كسى خود گامى به سوى كمال برندارد، خداوند او را به مقامى نمیرساند
دْ بِهِ نافِلَةً لکََ »بارکه هدایت فرمود: متعال درآیه م و بعد از خواب شب  «وَمِنَ الَلَّیْلِ فتَهََجَّ

هستی نماز بگذار، ب الهی قرآن عظیم الشأن برخیز و پاسی از آن را در حالیکه خوانندۀ کتا
نماز شب از نمازهاى بسیار با فضیلت است و . بهترین زمان براى عبادت است پاسی از
 «قمُِ اللَّیْلَ إلِاَّ قَلِیلًا »اى مزّمل و مدّثر آمده است: هدر سوره

عبادت زائد بر نمازهای پنجگانه. مراد نماز تهجّد است که برای پیغمبر اسلام «: نافِلَةً »
 واجب بوده و برای پیروانش سنتّ است.

 نماز های الله صلی الله علیه وسلم پرسیدند: بعد از ازرسول که است آمده شریف در حدیث
 مخصوص اینافلهنماز شب  این که»«. نماز شب»؟ فرمودند: است نماز افضل کدام فرض
الله صلی الله علیه وسلم  رسول )تهجد(برای : نماز شبقولی. به بر فرائض افزون «توست
 .است نافله امتشان بود وبرای فرض

 ل بر ندارد، خداوند او را به مقامى نمیرساند.باید گفت: تا كسى خود گامى به سوى كما
تا این کار افزونبخش حسناتت و بلند بردن درجاتت « عَسى أنَْ یبَْعَثکََ رَبُّکَ مَقاماً مَحْمُوداً »

تورا روز قیامت شفاعتگر مردم برانگیزد و با آغاز خداوند متعال ای پیامبر( )باشد، شاید 
شر را بر آنان سبک گرداند، وانگه تو در مقامی های عرصات محمیان مردم سختیفیصله 

 قرار بگیری که اولین و آخرین تو را در آن بستایند، که این مقام، مقام شفاعت عظمی است.

ى خداوند کریم غیر قابل اند: عَسى در کلام خدا معنى تحقیق میدهد؛ زیرا وعدهمفسران گفته
: عسى از طرف خدا معنى وجوب تخلف است. به همین خاطر ابن عباس)رض( گفته است

 و تعیین میدهد.

 محمود: مقام
مراد از )مقام محمود( در نزد اکثر علماء )مقام شفاعت کبری( است که سبب نجات مردم 

 از مصائب روز محشر میگردد، اللهم ارزقنا شفاعة نبینا محمد صلی الله علیه وسلم.

 در حدیث آمده آست:
ُ عَنْهُمَا، یَقوُلُ: عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ  -1752 ةٍ » اللَّّ إِنَّ النَّاسَ یَصِیرُونَ یَوْمَ القِیَامَةِ جُثاً، كُلُّ أمَُّ

ى اللهُ عَلیَْهِ تتَبَْعُ نَبِیَّهَا یَقوُلوُنَ: یَا فلُاَنُ اشْفَعْ، یَا فلُانَُ اشْفَعْ، حَتَّى تنَْتهَِيَ الشَّفَاعَةُ إِلىَ النَّبيِِّ صَلَّ 
ُ المَقَامَ المَحْمُودَ وَسَلَّمَ، فَذَ   [.4718]رواه البخاری: « لِكَ یوَْمَ یَبْعَثهُُ اللَّّ
از ابن عمر)رض( روایت است که گفت: مردم در روز قیامت به زانو در آمده و  -1752

افتند و میگویند: یا فلان ]برای ما[ شفاعت کن! یا فلان  هر امتی به دنبال پیامبرش می
آنکه شفاعت به پیامبر خدا ج میرسد، و این همان روزی است که ]برای ما[ شفاعت کن! تا 

 دارد.خداوند متعال )مقام محمود( را برای محمد صلي الله علیه وسلم ارزانی می 
 و با بیان کرده نقل مقام این را در شرح متعددی کثیر احادیثمفسر کبیر جهان اسلام ابن

 رسولبرای  در روز قیامت»میگوید:  است احادیث یناز ا ناظر بر بسیاریکه  ایمقدمه
در  هیچکس وجود دارد که مخصوصی ها و تشریفاتالله صلی الله علیه وسلم خصلت

 زیرا: برابر نیست آنها با ایشان



 شکافته از پیکر مطهرشان زمین هستند که کسی اولینصلی الله علیه و سلم  حضرت ـ آن
 میشود.

 شوند.می  برانگیخته محشر سواره سوی به شانـ ای
قرار ایشان  در زیر پرچم وی فرزندان انسان و همه که است در محشر پرچمی شانـ برای 
 دارند.
 شوند.وارد می  بسیار بر آن خلقی که است در محشر حوضی شانـ برای 
، ایشانبر اثر شفاعت  تعالی تا حق ستا عظمی نزد خداوند متعال شفاعت شان ـ برای
 این مردم که است بعد از آن آورد و این تشریف خلایق میان نهایی دادنفیصله  برای

 وآنگاه از موسی ، سپساز ابراهیم ، آنگاهاز نوح میکنند، سپس درخواست را از آدم شفاعت
نزد  سرانجام . پسنیستیمشفاعت  این ما اهل میگویند کهآنها  علیهم السلام اما همه از عیسی

رسول الله صلی الله علیه وسلم درجواب حضرت  آیند و آنمیصلی الله علیه وسلم  محمد
 «.!آنم اهل ! منآنم اهل من»میگویند:  درخواستشان
 از مردم هاییگروه حقدر صلی الله علیه وسلم حضرت آن : شفاعتتشریفات این ـ از جمله

 از دوزخ ایشان در اثر شفاعت ولی صادر شده در دوزخ شانافگندن  فرمان که است
 برای عظمیغیر از شفاعت  که است از شفاعت دیگری نوع شوند و اینمی  برگردانده
 باشد.می  خلایق جملگی

 امتشانمیان  در قضاوت پیامبران اولین ایشان هک است این یکی تشریفات این ـ از جمله
 دهد. می را فیصله کارشان الله متعال حساب که است امتی اولین امتشان هستند، یعنی

 صراط اند. از پل خویش امت در گذراندن پیامبران اولین ـ ایشان
 از شفاعت دیگری نوع ند. و اینکنمی شفاعت در بهشت هستند که کسی اولین ـ ایشان
 .است خاصه
 هایامتاز همه  نیز قبل شوند و امتشانوارد می  بهشت به هستند که کسی اولین ـ ایشان
 شوند.می  داخل بهشت دیگر به

 زهدر حد و اندا اعمالشان کنند کهمی شفاعت گروههایی درجات بلند بردن برای ـ ایشانند که
 .است خاصه از شفاعت دیگری نوع و این نیست درجات آن

جز  منزلتاین  ، کهاست در بهشت منزلت برترین هستند که ای« وسیله»صاحب  ـ ایشان
 .نیست دیگری کس هیچ شأن ، لایقصلي الله علیه وسلم حضرت آن برای
 و مؤمنان و پیامبران دهد، فرشتگان شفاعت اذن گنهکاران خداوند متعال در حق ـ چون
 شفاعت عظیمخلقی  ( در حق)صحضرت میکنند اما آن شفاعت شان برای همه صالح

 شفاعت همانند ایشان کسهیچداند پس  را نمی جز الله متعال شمارشان کس هیچ میکنند که
 «.کندنمی

 الله صلی الله علیه وسلم در حدیث رسول که است شده عبدالله)رض( روایت از جابر بن
والصلاة  التامة الدعوة هذه رب اللهمبگوید:  أذان شنیدن در هنگام هر کس»فرمودند: شریف 
بر  من قطعا شفاعت وعدته الذيمقاماً محموداً  وابعثه والفضیلة الوسیلة محمداً نِ  آت القائمة
 «.شودمی حلال قیامت در روز وی

وَقلُْ رَبِّ أدَْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأخَْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لدَُنْكَ سُلْطَاناا 
ا﴿  ﴾۸۰نَصِيرا

 بیرون )از آن( وبگو: پروردگارا! مرا ]در هرکار وشغلی[ به نیکی داخل کن وبه نیکی 



 (۸٠فرما که یار و مددگارم باشد.)و از جانب خود قوتی به من عطا آور 
 تفسیر :

پروردگارا!مرا در آنچه به بگو: «وَ قلُْ رَبِّ أدَْخِلْنیِ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ أخَْرِجْنیِ مُخْرَجَ صِدْقٍ »
مدخلی صِدق که همانا مدخل هدایت و رشد و توفیق است داخل  خیر و صلاح من است، به

 .ساز ردار شر است، به مخرجی درست خارجکن و مرا از آنچه برایم در گفتار و ک
صدق، بهترین وصف و حالت یك كار و یك شخص در آغاز و انجام آن است. چه بسا 

جویى و مانند آن كارهایى كه آغاز غیر صادقانه دارد و با قصد ریا، سمعه، فریب، برترى 
، منّت، حبط شروع میشود، یا آغازى صادقانه دارد، ولى پایانى آمیخته به غرور، عُجب

ها، نبود وسوء عاقب پیدا میكند و بركات آن محو میشود. رمز شكست بسیارى از حركت
 صداقت در آنها و قطع امداد الهى از آن است.

ً نَصِیراً)» از جانب خودت براى من نیرو و یارانى :(« 80وَاِجْعلَْ لِی مِنْ لَدُنْکَ سُلْطانا
ى آن دین تو که بر دشمنانت غالب آیم و به وسیلهفراهم فرما که مرا یارى دهند به نحوى 

 را استوار بدارم.
خدا دعایش را مستجاب کرد او را بر دشمنان غالب کرد و دین او را بر سایر ادیان فایق 

 گرداند.

الله  رسول شد که نازل هنگامی آیه است که: این این آیه مبارکه آمده شأن نزول در بیان
صلی الله علیه  حضرت آن کردن مأمور شدند. مراد: داخل هجرتسلم به صلی الله علیه و

 آوردنیو بیرون  عزتمندانه ورودی به است ازمکه آوردنشانو بیرون  مدینه بهوسلم 
شد. و خداوند متعال  چنین . ولله الحمد کهتعالی حقبا مدد و نصرت همراه پیروزمندانه

. برافراشت و مقتدر را در مدینه کریمه دولتی هایپایهصلی الله علیه و سلم  حضرت آن برای
 «.تر است راجح قول این»کثیر میگوید: ابن

ى اند: منظورش وارد شدن به مدینهحسن و ضحاک گفته همچنان سایر مفسران از جمله:
ى قتلش ین که توطئهباشد، که مشرکین بعد از اى مکرمه مى منوره و خارج شدن از مکه

را چیدند او را از مکه اخراج کردند. )طبرى این قول را برگرفته و مشهور نیز همان 
است، اما معنى اول ظاهرتر است؛ زیرا قبل از آن لفظ بعث آمده است. منظور از دعا این 

 است که بر ایمان بمیرد و بر ایمان زنده شود.(

 ﴾۸۱﴿ اطِلُ إنِه الْباَطِلَ كَانَ زَهُوقااوَقلُْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَ 
 (۸۱گمان باطل همیشه نابود شدنی است.)وبگو: حق آمد و باطل نابود شد، بی

 تفسیر :
الله  که : آنچهیعنی آمد حقو ای پیامبر! به کافران بگو: « وَقلُْ جاءَ الَْحَقُّ وَزَهَقَ الَْباطِلُ »

نابود  و باطل» یافت بود، تحقق داده وعده اسلام یاز ظهور و پیروز پیامبرش متعال به
عاقبت، باطل پرستى بساطش را برچید. : بعد از فروغ نور ایمان، شرک و بتیعنی «شد

)فعل ماضى نشانه قطعى بودن  رفتنى ونابود شدنى است و حقّ، باقى و پایدار. جاءَ... زَهَقَ 
 است.(

ضحملال. زهوق: باطل شونده، منظور آشكار زهق: زهق و زهوق: هلاك و بطلان و ا
 شدن بطلان باطل و اضمحلال آنست.

دیگر جایى براى  «است نابودشدنی همواره باطل هرآینه» «(81إِنَّ الَْباطِلَ کانَ زَهُوقاً)»
 باطل موجود نیست و ثبوت و بقایى نخواهد داشت؛ زیرا آشفته و متلاشى گشته است.



)فعل ماضى » .. زَهَقَ .جاءَ »ابود شدنى است و حقّ، باقى و پایدار. عاقبت، باطل رفتنى و ن
 نشانه قطعى بودن است.(

پیروان حقّ كم  بادرنظرداشت اینکهبقاى حقّ و نابودى باطل، یك سنّت و قانون الهى است، 
 نَقْذِفُ »میفرماید:  (سوره انبیاء 18 :قرآن عظیم الشأن در )آیهو طرفداران باطل زیاد باشند. 

 سازیم.ما حقّ را بر سر باطل میكوبیم و آن را نابود مى « بِالْحَقِّ عَلىَ الْباطِلِ فیََدْمَغهُُ 
 موقت حیات بلکه بقا برخوردار نیست هایعناصر خود از مایه وجوهره در ماهیت باطل
 این چون استمداد میکند پس غیر طبیعی هایگاه و تکیه خارجی را از عوامل خویش
 را از ذات خویش عناصر وجودی پاشد؛ اما حقنیز فرومی شوند، باطل ها سستگاهتکیه

 گیرد. خود بر می وماهیت
فرمود: وقتى که پیامبر صلىّ اّللّ  اند کهکرده مسعود)رض( روایت از ابن و مسلم بخاری

شصت بت قرار داشت. صد و علیه وسلم در سال فتح وارد مکه شد، در اطراف کعبه سى
جاءَ الَْحَقُّ »پیامبر صلىّ اّللّ علیه وسلم باچوبى که در دست داشت آنها را میزد و میگفت: 

 ً ها واژگون گشته و آنگاه پیامبر صلىّ اّللّ ، تمام بت«وَ زَهَقَ الَْباطِلُ إِنَّ الَْباطِلَ کانَ زَهُوقا
و بخارى  ۲۱/۲۳. )تفسیر کبیر رازى علیه و سلم دستور شکستن آنها را داد و شکسته شدند

 اصل حدیث را اخراج کرده است.(

ا﴿ لُ مِنَ الْقرُْآنِ مَا هُوَ شِفاَءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يزَِيدُ الظهالِمِينَ إِلاه خَسَارا  ﴾۸۲وَننَُزِّ
ر و از قرآن آنچه را که سبب شفاست و برای مؤمنان رحمت است نازل میکنیم، )ولی( ب

 (۸۲افزاید.) ظالمان جز خسارت و نقصان نمی
سازی  و جامعه. مراد مرحله پاک بهبودی از امراض فکری و اخلاقی در شخص«: شِفآَءٌ »

صحت وسلامت. «: شِفاءٌ » یا به اصطلاح عرفاء مقام تخلیه است. طوریکه یادآور شدیم:
ردگار است كه خالق رسیدن به سلامت است چون قرآن از جانب پرو« الشفاء من المرض»

: «رَحْمَةٌ »ى اوست.بشر و فطرتِ اوست، قوانین آن نیز با فطرت مطابق و نجات دهنده
به بندگان، بر اثر شکفتن گُل ایمان در پرتو آیات قرآن.مراد مرحله نوسازی یا به  رحمت الهی

كم شدن و كم »خسر، خسران، خسار: ضرر. «: خسارا»اصطلاح عرفاء مقام تحلیه است.
 زیان.«. كردن

 تفسیر :
لُ مِنَ الَْقرُْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنیِنَ » نازل میکند خدای رحمان در قرآن آیاتى « وَننَُزِّ

شبهاتی چون کفر و  امراضرا از مریض رحیم از آیات قرآن کریم آنچه را که قلب هر 
حشا پاکیزه میسازد وآنچه را شک و نفاق و از امراض شهوات و علاقه به زنا و انواع ف

و همچنان بخشد، شفا می  -با خواندن و دمیدن این کلام  -که اجسام را از امراض و آلام 
باشند و ایمان و ى رحمت و هدایت براى مؤمنان مى کنیم که در بردارندهآیاتى را نازل مى

 آورند. حکمت و خیر فراوان را با خود مى
نیست تا دلالت « بعض»، به معناى «مِنَ الْقرُْآنِ »در « مِنَ » ىهقابل یادآوری است که: كلم

هاى قرآن شفاست، بلكه بیان میكند كه هر آنچه از قرآن كریم كند بر اینكه بعضى از قسمت 
بقره، «)هُدىً لِلنَّاسِ »نازل میشود، شفا بخش است. با آنكه قرآن براى هدایتِ همه است؛ 

نور مستفید میشوند، كه سینه خویش را به سوى آن باز كنند  .( ولى تنها كسانى از این185
 و لجاجت و عناد را كنار گذاشته، با روحى سالم به سراغ قرآن روند.



ى قرآن، قساوت دهد؛ موعظهواقعیت امر اینست که: استدلال قرآن، ركود فكرى را شفا مى
هنگ و فصاحتش روح را درمان میكند؛ تاریخ قرآن تحیرّ را برطرف میسازد؛ زیبایى آ

فرارى را جذب میكند؛ قوانین و احكامش عادات خرافى را ریشه كن میسازد؛ تلاوت و 
تدبر در آن، امراض جهالت و غفلت را شفا میبخشد؛ تبرّك به آن، امراض جسمى را شفا 

 كند.ها را روشن مى دهد و رهنمودهاى آن، تاریكى مى 
 حق دین به تکذیب که «برکافران» این قرآن «ولی» («82ساراً)وَلا یَزِیدُ الَظّالِمِینَ إلِاّ خَ »

 ونابودی : جز هلاکتیعنی «افزايدنمی جز زيان »اند نهاده آن تصدیق جایرا به وقرآن
 تمرد وسرکشی وانگیزه آورده آنها را شدیداً برسر غیظ وخشم قرآن افزاید زیرا شنیدننمی 

آورند می  ها و مفاسد روی بیشتر زشتی ارتکاب به بر اثر آن برد، که  میبالا را در آنان
 شوند.می  هلاک و در نتیجه

 افزاید.بنابر این قرآن برای مؤمنان، ایمان و برای کافران، سرکشی و طغیان می 

نْسَانِ أعَْرَضَ وَنأَىَ بِجَانبِهِِ وَإذَِا مَ   ﴾۸۳سههُ الشهرُّ كَانَ يَئوُساا﴿وَإذَِا أنَْعمَْناَ عَلىَ الْإِ
ود را و هنگامی که برانسان نعمت بخشیم، )از حق( روی بگرداند، و )متکبرانه( به پهلو خ

 (۸۳گردد.))از رحمت الله( ناامید می، و هنگامیکه )کمترین( بدی به او برسد، کنار میکشد
 :کلمات و اصطلاحات تشریح

«: نَأیَا بِجَانِبِهِ »طاعت و عبادت روگردان میشود.  از شکر نعمت منصرف و از«: أعْرَضَ »
اندازد وتکبرّ های خود را بالا میخویشتن را از یاد منعم اصلی به دور میکند. شانه

ً »میورزد. (. مراد این است که کافران، 11-9هود) بسیار مأیوس ودلتنگ وناشکیبا«: یَئوُسا
را گم میکنند. در حال نوا مست و  ها خودهم در برابر خوشیها و هم در برابر سختی

های غفلت از مغرور، و در وقت بلا پست و زبون میگردند. هرچندکه درحالت یأس پرده
آورند و خالصانه رفع روی فطرت کنار میروند وکافران بالإجبار به درگاه خدا روی می

افتخاری مشکلات را از قادر متعال درخواست مینمایند، امّا این توجّه اضطراری مایه 
محض رفع مشکلات ورهائی ازطوفان حوادث، ودلیل بیداری حقیقی آنان نمیباشد. چراکه به
، 23و 22و 12یونس/)زند و تغییر جهت میدهند خود خواهیها وسرکشیها از ایشان سر می

 «ترجمۀ معانی قرآن»تفسیرنور: (.65/، عنکبوت67اسراء/

 تفسیر :
مینه ساز غفلت است، انسان به جاى اینكه نعمت را از رفاه وآسایش، ز: باید یادآور شد که

پندارد و خدا را رها  خدا بداند و به او بگرود، آن را از فكر، استعداد، نبوغ و كار خود مى
 كند. مى

و در ضمن باید یادآور شویم که: انسان آن قدر ضعیف است كه با نعمتى، گرفتار غفلت 
 شود. امید مىى كوچكى، نا شده و با سختى و حادثه

﴿  ﴾۸۴قلُْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلىَ شَاكِلَتهِِ فَرَبُّكُمْ أعَْلَمُ بمَِنْ هُوَ أهَْدَى سَبِيلًا
پس بگو: هر کس بر پایه خلق و خوی و عادت های اکتسابی خود عمل می کند، 

 (۸۴تر است.)داند که چه کسی راه یاب پروردگارتان بهتر می
 تفسیر :

رفتار انسان برگرفته از شخصیّت فكرى و روحى و اخلاقى  « عَلى شاکِلتَِهِ قلُْ کُلٌّ یَعْمَلُ »
. ای پیامبر! به مردم بگو: هر کس از شما بر حسب آنچه که مناسب حال وی است اوست

 پس اگر نفس انسان روشن و کند و برحسب آن اعمالی که برایش مقدر شده است، عمل می



 زند. سر مىپاک باشد، اعمال نیک و شایسته از او 
فرََبُّکُمْ »واگر نهادش منحرف و کافر باشد، اعمال نکوهیده و تبهکارانه از او سر میزند. 

: یعنی «تر باشد، داناتر استيافته راه هرکه و پروردگار شما به «أعَْلَمُ بمَِنْ هُوَ أهَْدى سَبیِلاً 
 اعراض نعمت در هنگام که مؤمنیمیان  که اوست پس است تعالی امر، ممیز حق در نهایت

 سرمستی وی وشیوه شأن که کافری نمیشود و میان مأیوس محنت نمیکند و در وقت
دهد و هر ، تمییز می هاستناکامی در هنگام ویأس ها و نومیدیدربرابر نعمت وسرکشی

 دهد. جزا میرا در برابر عملش  ایکنندهعمل 
هاى هدایت نیز درجات و سلسله مراتب دارد، هر كس نیّت راه وانیم که:یعنی گفته میت

 بهترى داشته باشد، به هدایت نزدیكتر است.

﴿ وحُ مِنْ أمَْرِ رَبيِّ وَمَا أوُتيِتمُْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاه قلَِيلًا وحِ قلُِ الرُّ  ﴾۸۵وَيسَْألَوُنكََ عَنِ الرُّ
: روح از امر پروردگار من است، ال می کنند، بگوی روح سؤو )ای پیامبر!( از تو درباره

 (۸۵و از علم به شما داده نشده است، مگر اندکی. )
 تفسیر :

 قبل از همه باید گفت که: حقیقت روح، فوق فهم ودانش بشر وسرّى از اسرار الهى است.
شما  بهرا  آن خداوند متعال که : علمییعنی آمده است:« تفسیر انوار القرآن»در تفسیر 

 کرانبی یابد، بشر از گستره انکشاف مدنیت بشر و میدان و هر قدر علم است ، اندکداده
بسیار ناچیز  مجهولاتش به نسبت آن ندارد و معلومات بهره از علم جز اندکی معلومات

 .است
ارد اما بیشتر ناظر بر د مصداق علوم هرچند در کل معنی این آید کهبر می  آیه از سیاق

 .است روح بشر در باره و دانش علم

 روح چيست:
وحِ » است که ساختمان و  ای از آفریدگان الله متعالجان. مراد آفریده .روح انسان«: الرُّ

ماهیت آن فراتر از ساختمان و ماهیت جهان ماده است و غیبی از غیوب الهی است و 
 بر ما روشن نیست. حقیقت آن : طوریکه یاد آور شدیم

روح )یا نفس(، حیات بخش و حرکت آفرین تن انسان است. روح، جسم نیست و 
خصوصیات آن را ندارد؛ اما به بدن متعلق است، تعلقی از نوع تدبیر و دخل و تصرف 

 ]در جسم[. ]غزالی و راغب اصفهانی[. 
 روح، به معنی لبّ )خلاصه وچکیده( هر شیء، معنی شده است. 

ریکه در فوق گفتیم؛ عنصری غیرمادی و نیروی زندگی بخش است که جسم را روح، ظو
اداره میکند و به آن پایدار است. روح، مدار بدن انسان و سرآغاز حیات اوست و کسی 

 انکارش نمی کند. 
و از عالم « قل الروح من امر ربی»ی ی انسان، که مصداق آیهروح، لطیفه ای مدرکه
 امر، نازل شده است. 

فسر مشهور جهان اسلام امام فخر رازی میگوید: روح، جوهری بسیط و مجرد و عنصری م
نورانی زنده و متحرک و ممتاز و سرشتش با این پیکر مادی محسوس، هم خوان نیست و 
چون جریان آب در گل، در بدن روان است و وقتیکه جسم صلاحیت پذیرش آن را داشته 

ی خودسوار میشود جود میگذارد وبرمرکب شایستهی وپا به عرصه« کُن»باشد، ]به امر
 وجسم را حیات میبخشد ]و اگر خود داری کند، جسم می میرد[. 



روح، رازی است از رازهای غیبی ومقدس الهی که جز الله متعال کسی به آن پی نمیبرد »
، های فراوانی به ثمر نشستهو در وجود انسان به و دیعت نهاده شده است، هر چند نوآوری

باز انسان از درک این راز شگفت انگیز سرگردان است که روح چیست، از کجا آمده، به 
کجا می رود، ماندن و رفتنش چگونه وکی است؟! آن چه انسان میداند، این است که: قرآن 

 ]برداشتی از تفسیر فی ظلال القرآن...[ « از روح یاد کرده است...
 وجوه روح در قرآن آمده است:در تفسیر قاسمی به نقل از ابن قیمّ و 

( به این دلیل به 52(، )سوره شوری آیه 15الف: روح به معنای وحی: )سوره غافر آیه 
 وحی روح گفته میشود؛ چون، دلها وروانها به آن جان تازه می گیرند.

ب: روح به معنای نیرو و یاری و پایداری که خدا بدان سبب بندگان مخلص را تأیید میکند: 
 (.22جادله آیه )سوره م

(، 38(،)سوره نبا آیه 193(، )سوره شعراء آیه 102ج: به معنای جبرئیل )سوره نحل آیه 
 (.4)سوره قدر آیه 

( و روح از عالم فرمان 85روح در جواب مشرکان و ستیزه جویان: )سوره اسرا  د:
 خداست و بس.

 (.171ه هـ: روح به معنای عیسی پسر مریم )علیهما السلام( )سوره نساء آی
میگویند: الروح من امر ربی: یعنی، روح، جزئی »ی تفسیر الواضح میفرماید: نویسنده

]پرتوی[ از خدای سبحان است وکسی جز او، حد ومرز آنرا نمیشناسد وقرآن میفرماید: 
( 29ازروح خود در آن دمیدم... )سوره حجر آیه «: و نفخت فیه من روحی...»...
إِلىَ رَبِكِّ رَاضِیَةً  ارْجِعِي «.۲۷(. )اى نفس مطمئنه( 27«) الْمُطْمَئِنَّةُ النَّفْسُ  أَیَّتهُاَ یَا»

فَادْخُلِي فِي » (۲۸بازگرد) (. خشنود و خداپسند به سوى پروردگارت28مَرْضِیَّةً)
( )و در بهشت من 30وَادْ خُلِي جَنَّتِي)( »۲۹( )و در میان بندگان من درآیه )29عِبَادِي)

 (.30الی  27جر آیات )ف (۳٠داخل شو )
یادداشت: نفس، همان روح است. روح، سبب به حرکت در آوردن جسم آدمی است، وقتی 

 وارد بدن شد، به نفس خطاب میشود. )بنقل از تفسیر فرقان شیخ بهاء الدین حسینی(
 : شأن نزول آیه

 ما چیزی ؛ بهیهود گفتند به آیه مبارکه میفرماید: قریش شأن نزول )رض( دربیانعباسابن 
گفتند: از او  آنان . یهود بهمحمد صلی الله علیه وسلم( بپرسیم مرد )یعنی بیاموزید تا از این

 فرمود. را نازل آیه کردند و الله متعال این سؤال قریشیان کنید. پس سؤالروح  در باره
 یادداشت:

 عظیم الشأن تذکر رفته است. بار در قرآن 21، «روح»ى قابل یادآوری است که: كلمه
 «9سجده، « »نَفَخَ فیِهِ مِنْ رُوحِهِ »ـ روحى كه در جسم انسان دمیده شده است. 

وحَ مِنْ أمَْرِهِ عَلى»ـ وحى.   .«15غافر، « »مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ  یلُْقِي الرُّ
 «.52شورى، « »كَذلِكَ أوَْحَیْنا إِلیَْكَ رُوحاً مِنْ أمَْرِنا»ـ قرآن. 

 «87بقره، « »أیََّدْناهُ بِرُوحِ الْقدُُسِ »ـ روح القدس. 
وحُ »ـ بزرگ فرشتگان.  لُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّ  «.4قدر، « »تنََزَّ

اى الهى و داراى بعد آسمانى ولى به هر حال روح بشر، امرى پیچیده، ناشناخته و نفخه
 نیز مبهم در تورات روح وعموض که ذکر است شناسد. قابلاست وتنها خداوند آنرا مى 

 .است شده گذاشته باقی



  ! خوانندگان محترم
در آیات متبرکه قبلی، پیامبر را به نبوت، وحی و شفابخش بودن قرآن و پایداری و رحمت 

( یکبار دیگر به بیان گرفته میشود 93الی  86بودن آن، اطمینان قلبی داد، اینک درآیات )
با هم دست به هم کنند که همانند قرآن را بیاورند هرگز نخواهند  که: اگر تمام جن و انس

توانست. پس از مبازره طلبی سرانجام درمانده شدند و سرسختی و لجبازی را از خود 
مطرح کردند و یکی از آنها را از  -که در آیه های بالا آمده -نشان دادند و شش بهانه را 
 پیامبر درخواست کردند.

﴿وَلَئنِْ شِئنَْ   ﴾۸۶ا لَنذَْهَبنَه باِلهذِي أوَْحَيْناَ إلَِيْكَ ثمُه لَا تجَِدُ لكََ بهِِ عَلَيْناَ وَكِيلًا
و اگر بخواهیم آنچه را که به تو وحی کرده ایم؛ )از سینه ات( می بریم، آنگاه در برابر ما 

 (۸۶ای( نخواهی یافت.)برای خود هیچ کارسازی )و مدد کننده
 تفسیر :

ها را از جانب خداوند بدانیم و مغرور باید نعمت« ئنْا لنََذْهَبَنَّ بِالَّذِی أوَْحَیْنا إِلیَْکَ وَلئَِنْ شِ »
ای ى الله متعال ست. طوریکه میفرماید: ها به ارادهنعمت هانشویم، زیرا بقا و زوال نعمت

ز اگر بخواهیم همین قرآن را که از جانب خداى رحمان به تو وحى شده است، اپیامبر! 
ثمَُّ لاتجَدُ لَکَ »کنیم و آن را میبریم و چنین عملى در توان ما میباشد. قلبت پاک ومحو مى

یابی که کمکت نماید و از این محو سازی و آنگاه کسی را نمی (« 86بِهِ عَلَیْنا وَکِیلاً)
 اتفراموشی تورا بازدارد، یا بعد ازآنکه قرآن را فراموش کردی، آن را مجدداً به حافظه

 برگرداند.

آیه مبارکه فوق الذکر؛ حالت تهدید آمیز نسبت به پیامبر دارد كه خداوند، همچنان كه عطا 
( آیت لحن تشویق آمیزى 87ى كند، اگر بخواهد باز پس میگیرد. طوریکه در )آیهمى 
 دارد.

باید گفت که: قرآن، وحى، نبوّت، خاتمیتّ و شفاعت، همه از تفضّلات الهى نسبت به 
برصلى الله علیه وسلم بوده و ازمقام ربوبیّت خدا سرچشمه میگیرد و خداوند عطاهایش پیام

 تواند همه را بازگیرد.را از او بازپس نمى گیرد، هر چند دستش باز، قدرتش استوار و مى 

ا﴿  ﴾۸۷إِلاه رَحْمَةا مِنْ رَبكَِّ إنِه فَضْلهَُ كَانَ عَلَيْكَ كَبيِرا
ب( رحمتی از جانب پروردگارت است؛ بدون شک فضل او بر لیکن )باقی ماندنش به سب

 (۸۷تو بزرگ است.)

 تفسیر :
 سبب : بهیعنی «پروردگارت از جانب رحمتی سبب مگر به» «إلِاّ رَحْمَةً مِنْ رَبِّکَ »

 ینرا از ب آن و نخواستیم گذاشتیم را باقی علم و این قرآن ، اینتو داریم در حق که رحمتی
بیگمان فضل او بر تو همراه بزرگ بوده است، (« 87إِنَّ فَضْلَهُ کانَ عَلیَْکَ کَبِیراً)». ببریم

زیرا تو را به نبوت برگزیده، خاتم پیامبران و سرور اولین و آخرین قرار داده است. با 
ده ات داشته، به مقام محمود مشرفت گردانیده، حوض کوثر را به تو بخشیقرآن کریم گرامی

 و غیر اینها از مراتب عالی و منازل برتر را به تو موهبت نموده است.
روى و  منظور آیه منت نهادن بر پیامبر صلىّ اّللّ علیه وسلم و برحذر داشتن او از زیاده

 تفریط است. و هر چند او مورد خطاب است اما مقصود امتش میباشد.

نْسُ وَالْجِنُّ  عَلىَ أنَْ يأَتْوُا بمِِثلِْ هَذَا الْقرُْآنِ لَا يأَتْوُنَ بمِِثلِْهِ وَلوَْ  قلُْ لَئنِِ اجْتمََعتَِ الْإِ
ا﴿  ﴾۸۸كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرا



 مانند این قرآن را بیاورند، هرگز  جمع شوند )ومتفق شوند( تابگو: قطعاً اگر جنّ وانس 
و مددگار بعض دیگر  هر چند بعضی از ایشان پشتیباننمیتوانند مانندش را بیاورند، 

 (۸۸باشند.)
 تفسیر :

ناتوانى در آوردن نظیرِ قرآن، دلیل بر اعجاز و عظمت قرآن عظیم الشأن است: این آیه 
لَوْنَشاءُ لَقلُْنا »شریفه جوابی قوی و دندان شکنی به گفتار آنعده از افراد است که میگفتند: 

، میتوانیم مثل قرآن را بیاوریم. و این سوره انفال( ما هم اگر بخواهیم 31)آیه « مِثلَْ هذا
جواب مانده  است كه بىاى مثل خود )تحّدى(، قرن دعوت قرآن به مبارزه و آوردن نمونه

اند است و تا كنون نیز دشمنان قرآن اعم از عرب وعجم با داشتن همه امکانات، نتوانسته
 آورد، عاجزاستمیخالق  که نظیر آنچه ازآوردن زیرا مخلوق مثل قرآن را بیاورند.

رسانند.  همدیگر مدد و یاریو به  «دیگر باشند برخی از آن ها پشتیبان هر چند برخی»
اگر تمام فصیحان وبلیغان انس وجن گرد هم آیند که شبیه این قرآن را بیاورند، حتى یعنی 

؛ زیرا چنین امرى اگر به یکدیگر کمک و مساعدت کنند، نخواهند توانست مانند آنرا بیاورند
 ى توان آنها قرار دارد، و هیچکس توانایى آن را ندارد.خارج از دایره

مفسران درتفاسیر خویش مینویسند که: خصوصیت بخصوص و معجزه اساسی قرآن عظیم 
الشأن در این است: که این کتاب هم معجزه است، هم روان و متنوّع، هم خبر از آینده 

ى ى دعوت را دارد، هم بیان كنندهها را دارد، هم بهترین شیوه میدهد، هم بهترین داستان
ى شؤن زندگی و ضرورت های شخصی و اجتماعی، دنیوی واخروی در همه عصر همه

 ها می باشد.

ا﴿ فْناَ لِلنهاسِ فيِ هَذَا الْقرُْآنِ مِنْ كُلِّ مَثلٍَ فأَبَىَ أكَْثرَُ النهاسِ إِلاه كُفوُرا  ﴾۸۹وَلَقدَْ صَره
های در این قرآن برای ]هدایت[ مردم از هر مَثلَ و داستانی به صورتبه تحقیق )ما(  و

 (۸۹ولی بیشتر مردم جز کفران و انکار را نپذیرفتند.)گوناگون بیان کردیم، 
 تفسیر :

فْنا لِلناّسِ فِی هذَا الَْقرُْآنِ مِنْ کُلِّ مَثلٍَ »  هرگونه از قرآن در این راستی و به»« وَلَقَدْ صَرَّ
 «کردیم بیان ، گوناگونمثلی
فْنَا» ایم. انواع مختلف استدلال برحق را به صورت های گوناگون بیان داشته با شیوه«: صَرَّ

 (.41إسراء / )ایم های گوناگون تکرار کرده
 سخن: در قرآن یعنی هاى بیانى قرآن، ناشی از ابعاد اعجازی قرآن استتنوّع و دگرگونى

 وتفکر است ورزیدن و اندیشه گرفتن عبرت موجب که وداستانی ومثل معنی هرگونه را به
 خداوند باآیات قرآن حجّت را بر مردم تمام كرده است. ،کردیم تکرار بیانبه
 پیشینیان های ها، داستان، نشانه، تهدید، اوامر، نواهیها، ترغیبپندها، موعظه از بیان اعم
ومتعدد  مختلف وجوه آنها را مکرر در مکرر به لذا معانی وقیامت ودوزخ ر بهشتواخبا
های وشیوه از وجوه آورند واگر برخی ایمان تاشاید آنان ساختیم روشن متنوعهای شیوه وبه

ار مردم، دلیل انك تأثیر بگذارد. دیگر بر آنان ، برخینگذاشته تأثیری درکافران بیانی متنوع
 لجاجت آنان است، نه آنكه حجّت براى آنان نیامده است. 

فَأبَى أکَْثرَُ الَناّسِ »طوریکه میفرماید:  ى حقاّنیت نیستاكثریتّ، نشانهقابل تذکر است که: 
با وجود دلایل قاطع و حجت واضح، اکثر مردم امتناع ورزیدند وجز (« 89إلِاّ کُفوُراً)

 امبر چیزى را نپذیرفتند.انکار حق و تکذیب خدا وپی



 ﴾۹۰وَقاَلوُا لنَْ نؤُْمِنَ لكََ حَتهى تفَْجُرَ لَناَ مِنَ الْْرَْضِ يَنْبوُعاا﴿
از این سرزمین ]خشک و سوزان مکه[ چشمه ای آوریم؛ تا اینکه ماهرگز به تو ایمان نمی

 (۹٠)پر آب و جوشان روان سازی!!

 عجزه:خواهشات جاهلًنه و غير منطقی کفار در مورد م

 ! خوانندگان محترم
( برخی ازخواهشت جاهلانه وغیر منطقی کفار که آنرا از 93الی  90) درآیات متبرکه

 رسول الله صلی الله علیه وسلم مطرح میساختند مورد بحث قرار میدهد.
کفار هدف پیامبران، ارشاد مردم به توحید بود، ولى دیده میشود که گروهى به فكر باغ 

قرآن کفار را مسکوت ساخت  ه خویش بودند. با درنظرداشت اینکه اعجازوزمین وطلا ونقر
جویی معجزات دیگری و با بیان و بلا غتش بر آنها غلبه نمود، ولی رفتند تا از سر بهانه

را درخواست کنند از این رو گفتند: ای پیامبر! تورا باور نمیداریم و از پیامت پیروی 
 برای ماچشمۀ جاری بیرون نیاوری که از آن بنوشیم!! کنیم تا زمانیکه ازریگزارمکهنمی
 انقطاعو بی برجوشانی «: تفَْجُرَ » اى گفته میشود كه هیچ خشك نشود، به آن چشمه«ینبوع»

 کند. فوّاره آب بیرون کنان فوّاره از آن
ملاحظه مینمایم؛ مشركان كه منكر اعجاز قرآن بودند، شرط ایمان آوردن خود را رسیدن 

ه مادّیات قرار داده و توقعّات نابجایى وغیر منطقی از پیامبر صلی الله علیه وسلم را ب
دهد، نه براى  مطرح ساختند. غافل از آنكه پیامبر، براى اثبات نبوّت خود معجزه انجام مى
 اشباع هوس هاى مردم لجوج، یا سرگرمى و تفریح، یا فرار از كار و تلاش.

درخواست و توقعّی مطرح شده توسط مشرکان در خواست های قابل یادآوری است که: هر 
منطقى نیست. ولی اگر به زندگی نامه پیامبران مراجعه نمایم با تمام وضاحت در می یابیم 
که: در طول تاریخ از پیامبران و مبلغان مكتبى، همچو توقعّات نابجا زیادی مطرح گردیده 

 است.
 شأن نزول آیه:

شده است که سران قریش در کعبه اجتماعى تشکیل دادند و از ابن عباس)رض( روایت 
گفتند: محمد را بخوانید و با او گفتگو و بحث کنید، و او را وادار نمایید که دست از کارش 

اند و میخواهند با شما بردارد. به او خبر دادند که بزرگان و اشراف قومت گرد هم نشسته
سخت علاقمند هدایت آنها  -سرعت نزد آنان آمدصحبت کنند. محمد صلي الله علیه وسلم به 

آنگاه به او گفتند: محمد ما به یاد نداریم در بین اعراب هیچکس مانند تو براى قوم و -بود
اش دردسر و زحمت ایجاد کرده باشد. پدران را ناسزا گفتى، و به دین ما عیب و ایراد قبیله

تفرقه ایجاد کردى. پس اگر در وراى  گرفتى، ما را بیعقل و اندیشه خواندى و در جمع ما
این مطلب خواهان مال و ثروت هستى، آنقدر مال در اختیارت قرار میدهیم که از همه 
ثروتمندتر شوى، و اگر درپى کسب مقام و منزلت اجتماعى هستى، تو را سرور و بزرگ 

یش اى، ما حاضریم با مصارف شخصی خوزدگى شدهخود قرار میدهیم. و اگر دچار جن 
برایت طبیب بیاوریم تا صحت یاب یا با وجود این نمیتوانیم براى تو کار مفیدى انجام دهیم 
که در آن صورت معذور خواهیم بود. پیامبر صلىّ الله علیه وسلم فرمود: مرضى که 

جویم و پادشاهى ام و سرورى شما را نمى میگویید ندارم، چشم طمع به اموال شما ندوخته
اهم. اما خدا مرا به عنوان پیامبر شما مبعوث فرموده است. اگر آن را از خو شما را نمى

شود، و اگر از قبول آن امتناع ورزید، من بپذیرید، باعث آسایش دنیا و آخرت شما مى 



منتظر فرمان خدا میمانم تا در بین من و شما حکم کند. آنگاه گفتند: اى محمد! مادامى که 
ها را براى ما هموار سازد و ى، از خدایت بخواه که این کوهپذیرپیشنهادهاى ما را نمى 

ودر آن دریا های را برایمان جارى کند، و بعضى از پدران ما را زنده کند تا در مورد 
دانى که هیچ کس مانند ما در روى زمین در تنگنا  هایت از آنها سؤال کنیم. مىدرستى گفته

ه برایت باغ و بستان و خزانه و گنج و طلا و و سختى معیشت قرار ندارد. و از او بخوا
وَ قالوُا لَنْ نؤُْمِنَ لکََ حَتىّ تفَْجُرَ لنَا »ى نیاز کند. آنگاه آیهنقره فراهم کند و تو را از ما بى

 ً  .(.۵/۸۵نازل شد. )زاد المسیر « مِنَ الَْْرَْضِ یَنْبوُعا

ا﴿أوَْ تكَُونَ لكََ جَنهةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنبٍَ فتَفَُ  رَ الْْنَْهَارَ خِلًَلَهَا تفَْجِيرا  ﴾۹۱جِّ
 (۹۱یا باغی از نخل و انگور داشته باشی، آنگاه نهرها در میان آن به خوبی جاری سازی.)

 تفسیر :
 سخت برجوشاندن و روان کردن.«: تفَْجِیراً »باغ پردرخت. «: جَنَّةٌ »

﴿أوَْ تسُْقِطَ السهمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْناَ كِسَفا  ِ وَالْمَلًَئِكَةِ قَبِيلًا  ﴾۹۲ا أوَْ تأَتِْيَ باِللَّه
بر)سر( ما فرود آوری، یا خداوند و ، پاره پاره یا اینکه آسمان را طوریکه ادعا میکنی

 (۹۲فرشتگان را روبروی )ما( بیاوری.)
 تفسیر :

ى آن اراده و بایدگفت که: معجزه ازشئون ربوبیّت پروردگار باعظمت است، و سرچشمه
هدف و بیهوده یا محال نباشد. ولی كمت الهى است و از شرایط معجزه آن است كه بى ح

هاى بیهوده را از پیامبر اكرم صلى الله علیه وسلم مطرح در می یابیم که؛ كفاّر درخواست
 میساختند از جمله طوریکه در این آیه مبارکه آمده است.

انجامد وكسى به نابودى همه مىکه  پارهه و پار قطعه کسفا: قطعهساقط ساختن آسمان آنهم 
نمیماند تا ایمان آورد. احضار خدا و فرشتگان هم محال است، چون جسم نیستند تا احضار 

 طور آشکار و محسوس: آنهارا به یعنی شوند و ما آنان را مشاهده كنیم. طوریکه میگفتند:
: تا است این« قبیلا» معنی قولی. به سر ببینیم چشم تا آنها را به در برابر ما حاضر کنی

  .نزد ما بیاوری قبیله را قبیله فرشتگان اصناف

لَ عَلَيْناَ  أوَْ يَكُونَ لكََ بيَْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أوَْ ترَْقىَ فيِ السهمَاءِ وَلنَْ نؤُْمِنَ لِرُقيِكَِّ حَتهى تنُزَِّ
﴿كِتاَباا نَقْرَؤُهُ قلُْ سُبْحَانَ رَبِّي هَ  ا رَسُولاا  ﴾۹۳لْ كُنْتُ إلِاه بشََرا

سوی آسمان بالا و یا اینکه بهای )پر نقش و نگار( از سیم وزرداشته باشی، یا اینکه خانه
روی و به بالا رفتنت هم باور نداریم مگر اینکه کتابی برای ما بیاوری تا آن را بخوانیم. 

 (۹۳تاده شده هستم؟)بگو: پروردگارم پاک و منزه است! آیا من جز بشری فرس
 تفسیر :

یا قصر باشکوه و ، تا زمانیکه آوریم نمی ایمان «يا» «أوَْ یَکُونَ لکََ بَیْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ »
 مجلل و بزرگى که از طلا ساخته شده باشد داشته باشى. 

 تهو آراس مزین ایخانه : برایتکه است این مراد از زخرف قولی طلا. به : یعنیزخرف
 پر از نقش هاییخانه که و مرفهان توانگران عادت فاخر باشد؛ به و اشیای زیورات انواعبه

 کنند.خود بنا می برای و نگار و بسیار آراسته
پروردگار این »الله صلی الله علیه و سلم فرمودند:  رسول که است آمده شریف در حدیث
کرد اما  موکول من خواست طلا گرداند، به را برایم ار مکهریگز اگر بخواهم امر را که

 دیگر را گرسنه سیر وروزی روزی که میدهم ترجیح ! منپروردگارم ! ای: نهگفتم من



سیر  و چون آورمیاد می و تو را به کرده تو زاری سویبه شوم گرسنه چون پس بگذرانم
 «.گزارممی و سپاست هگفت تو را ستایش شوم
ً نَقْرَؤُهُ » لَ عَلیَْنا کِتابا این هم درخواست « أوَْ ترَْقى فیِ الَسَّماءِ وَلَنْ نؤُْمِنَ لِرُقیِکَِّ حَتىّ تنَُزِّ

ششم و آخرین پیشنهاد آنها است که همگى آنها بر حماقت، جهل ونادانى آنان دلالت دارند؛ 
 دانند.  در میان خلق نمى چرا که عادت و سنت خدا و حکمت او را

، و ما صعود وبالا رفتنت را هم بالا روی این که با پلکان به آسمانیا یعنى اى محمد! 
باز نگردی که در الله متعال ای از سوی تا به سوی ما همراه کتاب گشودهکنیم تصدیق نمى

 آن چنین نوشته شده باشد، تو محمد رسول خدا هستی!
ادبى نوعى بى « كَما زَعَمْتَ »و« لَنْ نؤُْمِنَ »ادب اند. درتعبیر جمله ى واقعاً كفاّر، لجوج وب

 شان به وضاحت ملاحظه می شود..
 مشام، به حق سویبه  یا گرایش یا عقل از منطق بویی شاناز پیشنهادات  آیا در یکی

ی هَلْ کُنْتُ إلِاّ بَشَراً قلُْ سُبْحانَ رَبِّ »فرمود:  خداوند متعال جهت میرسد؟ هرگز! از این
اى محمد! با ابراز تعجب از کفر و لجاجت آنها، به آنان بگو: پروردگار من («93رَسُولاً)

 گویید، پاک و منزه است.از این چیزهایى که شما مى
 فردی ، منبالا روم آسمان تا به نیستم فرشته : منیعنی «؟هستمفرستاده  جز بشری آیامن»

 ازسوی : منکه است با سایر افراد بشر در این بیشتر؛ تنها تفاوتم و نهفراد بشر هستم از ا
امور  پیشنهاد دهندگان ای پس کنم شما ابلاغ رابه تا پیامش امشده فرستادهالله سبحان وتعالی 

مأمور ای بنده هم من از اینها توانا باشد؟ آخر چیزی بر آوردن بشری اید که! آیا شنیدهفوق
 وادار به اشارادهرغم تا او را به ندارم را بر پروردگار خویش تحکم هرگز حق که هستم
 .امور کنم از آن امری
 و عناد بود و نه از سر لجاجت همه را که شانپیشنهادات این ، پروردگار بزرگگونهبدین

 ، رد کرد.ییپو و حقیقت جویی حق از روی
 خوانندگان گرامی!

الی  94در آیات )در آیات قبلی در یافتیم که مشرکان الله واحد را انکار میکردند. اینک 
که  -و علت واهی و بی اساس ایمان نیاوردن آنان را ( در باره سایر شبهات مشرکان 100

شدن را به بیان  میگفتند: باید پیامبر از جنس فرشته باشد نه بشر و انکار دوباره زنده
 میگیرد.

همچنان خداوند متعال آن پیشنهاد ششگانه ی آنان را مردود شمرد و به پیامبر دستور داد 
تا به آنان بفهماند که اگر گنجینه های رحمت الهی را داشته باشند؛ چون تنگ نظر و بخیل 

 هستند به کسی سود نخواهند رسانید.

﴿وَمَا مَنعََ النهاسَ أنَْ يؤُْمِنوُ ا رَسُولاا ُ بشََرا  ﴾۹۴ا إذِْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلاه أنَْ قاَلوُا أبََعثََ اللَّه
تنها چیزي كه مانع شد مردم بعد از آمدن هدایت ایمان بیاورند، این بود كه )از روي ناداني 

 (۹۴)وبیخبري( گفتند: آیا خداوند بشري را به عنوان رسول فرستاده است؟!
 تفسیر :

منطق اند، ویگانه دلیل را که پیش میكردند همین جو و بىاید گفت: كفّار، بهانهقبل از همه ب
بود كه چرا پیامبر بشرى همانند آنهاست. شخصیتّ و كرامت انسان، چون براى انسان 

 جاهلى ناشناخته بود، طوری با خود فکر میکردند که گویا انسان لایق نبوّت نیست.
 نیستند، در زیاتر از اوقات قوّت را نقطه ضعف  اشخاصیکه داراى منطق قوی و درستى



ى قوّت است، نه ضعف. چون به خاطر داشتن غرائز پندارند. انسان بودنِ پیامبر نقطهمى 
ها را بصورت خوبر وبهتر درک کرده میتواند، و همچنان و امیال و مشكلات، درد انسان

 ى مفیدى ارائه بدهد.میتواند الگوى عملى باشد و نسخه
آیه مبارکه آمده است: عامل و سببى که مانع ایمان مشرکین بعد از وضوح همه معجزات  در

دانستند خدا انسانى را به عنوان پیامبر براى خلق  روشن شد، این بود که آنها بعید مى
 بفرستد.

پیامبری را از جنس بشر بر  ند متعالچگونه خداو همچنان آنان طوری تصور داشتند که:
حقیقت  در حالیکه این ای از فرشتگان انتخاب نمینماید!چراپیامبر را فرشته انگیزد ومی 

 خودشانپیامبر از جنس  قرار گیرد زیرا فرستادن انکار و تردید و اعتراض نباید محل
 .است شانبرای  و رحمتی لطف

 در نياوردن ايمان: كفاّربهانه های 
 قرآن عظیم الشأن چنین بیان فرموده است:در نیاوردن ایمان را  كفاّربهانه های 

هایى همچون ما هستند؟ در جواب باید گفت: بهترین نوع تبلیغ آن است چرا انبیا انسان -1
 ى عملى و ارائه الگو باشد.كه همراه با نمونه

اگر بناست انسانى پیامبر باشد، چرا فلانى از فلان خانواده یا شهر نباشد؟ جواب واضح  -2
که: تقسیمات مردم براساس خیال و معیارهاى مادّى است، امّا نزول و دریافت همین است 

 خواهد.وحى لیاقت مى 
چرا خود ماپیامبر نباشیم؟ جواب همین است که: نبوّت مقامى بس والا، حتىّ برترازمقام  -3

 اى سزاوار پیامبرى نیست.فرشتگان است وهرانسانى باهر سابقه
آیند؟ جواب همین است: نزول فرشته بر كسانى است رود نمىچرا فرشتگان برخود ما ف -4

كه سابقه انحراف و گناهى نداشته باشند وگرنه هر روز دروغ و انحرافى را به نام وحى 
 «ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور:  آورند.براى مردم مى

لْناَ عَلَيْهِمْ مِنَ السهمَاءِ مَلَكاا قلُْ لَوْ كَانَ فيِ الْْرَْضِ مَلًَئِكَةٌ يمَْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزه 
﴿  ﴾۹۵رَسُولاا

)ای پیامبر!( بگو: اگر در زمین فرشتگانی بودند که با آرامش )و مطمئن( راه میرفتند، 
مسلماً از آسمان فرشته ای را )بعنوان( پیامبر بر آنها نازل می کردیم.)اما چون شما انسان 

 (۹۵هستید پیامبرتان نیز از خودتان است()
 تفسیر :

 رسالت و پيامبرى از جانب خداست و انتخابى نيست:
آیه مبارکه، در ردّ نظریات آنانكه به بشر بودن پیامبر اعتراض داشتند، پرداخته و بدین 
وسیله منطق و نظر مشرکین را منطقى ابلهانه و جاهلانه معرفى کرده است. و میفرماید: 

است، حتىّ اگر همه اهل زمین فرشته بودند فرستادن پیامبر، سنتّ الهى و ضرورت دینى 
اى از و نزاع و كشمكشى نیز میان آنان نبود و همه در آرامش ورفاه بودند، باز هم فرستاده

ى انبیا، تكامل و رشد معنوى و الگو آمد، چون وظیفهخداوند متعال مى جنس آنان از جانب
 دادن است، نه تنها رفع خصومت و دشمنى میان آنان.

اى محمد! به « قلُْ لوَْ کانَ فیِ الَْْرَْضِ مَلائِکَةٌ یَمْشُونَ مُطْمَئِنِّینَ »آیه مبارکه آمده است: در 
 رفتند.بودند که با اطمینان بر روی آن راه می اگر مردم زمین فرشتگانی می  آنها بگو:

لْنا عَلیَْهِمْ مِنَ الَسَّماءِ مَلکَاً رَسُولاً)»  فرشتگانی از جنس ایشان را به  متعال یقیناً الله(« 95لنَزََّ



 واقتضای حکمت مقتضای پس شان داناتر باشد،سویشان به پیامبری میفرستاد که به احوال
 جنس با اهلزیرا جنس  خود بشر بفرستیم پیامبر بشر را از جنس که است ما این رحمت

 برقرار کند. و تفاهمگیرد و بهتر میتواند ارتباط می و الفت خود بیشتر انس
  سخنش را بفهمند، به رفتارش اقتدا نمایند و او را الگوی خویش قرار دهند.

ا﴿ ا بَصِيرا ا بيَْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنههُ كَانَ بعِِباَدِهِ خَبِيرا ِ شَهِيدا  ﴾۹۶قلُْ كَفىَ باِللَّه
وتم[ شاهد باشد؛ ]در صدق نب)ای پیامبر!( بگو: همین کافی است که خداوند میان من و شما 

 (۹۶)چون او به بندگانش آگاه و بیناست.
 تفسیر :

منطق كفاّر، پیامبر در آیه مبارکه خداوند با بیان گواه بودن و علم خود به برخوردهاى بى
ای پیامبر! به کافران « قلُْ کَفى بِالِّلِ شَهِیداً بَیْنِی وَ بَیْنکَُمْ »را دلدارى میدهد. و میفرماید: 

و درستی پیام رسالتم می باشد برایم گواه بر صدق من است، که خداوند متعال بگو: همین
 کافی است.

گاه پیامبران الله متعال است، لذا قاطعیتّ دارند وعقب تكیه در آیه مبارکه در می یابیم که:
اش عمل خداوند، هم شاهد آن است كه پیامبر به وظیفهکه: . وهمچنان دریافتیمنشینى ندارند

 است، هم از لجاجت و سرسختى یا ایمان و تسلیم بندگانش آگاه است. كرده

شان خداى متعال به احوال بندگان آگاه است و به اعمال(« 96إنَِّهُ کانَ بِعِبادِهِ خَبیِراً بَصِیراً)»
شان خیر بود جزای بیناست و به زودی ایشان را بر افعالشان جزا خواهد داد، اگر اعمال

 د جزای شر به آنان خواهد رساند.خیر و اگر شر بو
سزاوار  کسانی و هدایتند و چه و احسان انعامشایسته  کسانی چه اینکه به او داناتر است پس

 فرمود: جهت ؟ از اینو انحراف و گمراهی بدبختی

ُ فَهُوَ الْمُهْتدَِ وَمَنْ يضُْلِلْ فلَنَْ تجَِدَ لَهُمْ أوَْ  لِياَءَ مِنْ دُونهِِ وَنَحْشُرُهُمْ يوَْمَ وَمَنْ يَهْدِ اللَّه
ا مَأوَْاهُمْ جَهَنهمُ كُلهمَا خَبتَْ زِدْناَهُمْ  ا وَصُمًّ الْقِياَمَةِ عَلىَ وُجُوهِهِمْ عُمْياا وَبكُْما

ا﴿  ﴾۹۷سَعِيرا
ی )واقعی( است، و هرکسی را که و هرکسی را که خدا هدایت کند، پس او هدایت یافته

جز خدا)سر پرستان و( دوستانی برای او نخواهی یافت، و روز قیامت گمراه سازد؛ پس 
آنان را بر چهره هایشان، نابینا و گنگ و کر محشور میکنیم، جایگاهشان جهنم است، هرگاه 

 (۹۷))آتش آن( فرو نشیند، بر آنان شعله ای )سوزان( می افزاییم.
 تفسیر :

ُ فهَُوَ »خواهد: الهى نیز مىهدایت تنها به علم، عقل و استدلال نیست، توفیق  وَمَنْ یَهْدِ اَللّّ
وی رابه طاعتش و پیروی از پیامبرش هدایت کند، شخصی راکه الله متعال هر «الَْمُهْتدَِ 

بروی وهرکسیکه « وَمَنْ یضُْلِلْ فَلَنْ تجَِدَ لهَُمْ أوَْلِیاءَ مِنْ دُونِهِ »نیکبخت و هدایت یافته است. 
گر به سوی هدایت توفیقش نداده، خوارش میسازد واو را به گمراهی را نوشته است، دی
وکسی نمییابى که هرگز هیچکس وی را هدایتگر نیست. الله خودش وا میگذارد و بعد از 

 آنها را از عذاب خدا مصؤن بدارند.
ه هیچ این گروه گمراه را در روزی کوالله متعال « وَنَحْشُرُهُمْ یَوْمَ الَْقِیامَةِ عَلى وُجُوهِهِمْ »

شان در حالی به محشر می  هایشکی در آمدنش نیست گرد آورده و آنها را بر چهره 
 آورد.

ا»  آنها درحالت کورى وگنگى وکرى، حشر میشوند؛ یعنى فاقد حواسند، « عُمْیاً وَبکُْماً وَصُمًّ



 کوری خداوند متعال، میشوند از آنجا که منظر برانگیخته ترینو قبیح صورت تریندر زشت
سخن میگویند ونه نهمیکند.  جمع در آنان را همه گوش و ناشنوایی زبان ، گنگیچشم

بینند، و آنگاه خدا شنوایى وبینایى وگویایى را به آنها باز میگرداند، آتش را مىمیشنوند،
آورند که خدا از آنان حکایت هاى آتش را میشنوند و چیزى را به زبان مىصداى شعله

 است. کرده
از انس)رض( روایت است که از پیامبر صلىّ اّللّ علیه وسلم سؤال شد: چگونه انسان بر 

برد نیز قادر است که آنها را بر چهره حشر میشود؟ فرمود: آن کس که آنها را روى پا مى
 اند.(چهره حشر کند. )شیخان آن را روایت کرده

شان مکان و قرارگاه ،: جایگاهییعنی «مأوايشان» « سَعِیراً مَأوْاهُمْ جَهَنَّمُ کُلَّما خَبَتْ زِدْناهُمْ »
: یعنی «بيفزاييمای شراره فرونشيند، بر آنان آن آتش ، هر بار کهاست جهنم»دوزخ است 

تر را بلندتر و سوزنده آن شراره که افزاییممی چیزی فرونشیند، بر آن دوزخ شراره هرگاه
 گرداند.
هیل آمده است: منظور این است که هر وقت گوشت آنها سوخته شد، آتش فرو نشیند در التس

 گردد.(و به اجسادى دیگر تبدیل میشوند و آتش از قبل بیشتر مشتعل مى

ا وَرُفاَتاا أإَنِها لمََبْعوُثوُنَ   خَلْقاا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بأِنَههُمْ كَفرَُوا بِآياَتِناَ وَقاَلوُا أإَذَِا كُنها عِظَاما
 ﴾۹۸جَدِيداا﴿

این است سزای آنان به خاطر اینکه به آیات ما کافر شدند و گفتند: آیا چون استخوانی چند 
 (۹۸و اعضای از هم پاشیده شدیم، آیا در آفرینش جدید برانگیخته میشویم؟!)

 تفسیر :
 ى عملكرد خودشان است.دلیل نیست، بلكه نتیجهكافران، بىنسبت بهالله قهر 

ما را تنزیلی  آیات نه پس عذاب سخت؛ عبارت است از کیفر تکفیر آیات الله متعال، آن
 تکذیب حشر و نشر پرداختند.نمودند، و به ما تفکر  تکوینی در آیات هم کردند و نه تصدیق

كافران بر انكار معاد دلیل ندارند و آنچه میگویند یا از روى استهزا، یا تعجّب ویا استبعاد 
هایی پوسیده و اجزایی  ازسراستکبار وعناد گفتند: چگونه پس ازآنکه استخوانت. آنان اس

های ما را کرم و خاک خورد بازبه آفرینشی نوبازسازی شده پاشان و پراکنده شدیم و بدن
 گردیم؟! الله متعال در جواب شان میفرماید:خلقت حیات برمیوبار دیگر به

 َ  الهذِي خَلَقَ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ قاَدِرٌ عَلىَ أنَْ يَخْلقَُ مِثلَْهُمْ وَجَعلََ أوََلَمْ يَرَوْا أنَه اللَّه
ا﴿  ﴾۹۹لَهُمْ أجََلًا لَا رَيْبَ فيِهِ فأَبَىَ الظهالِمُونَ إِلاه كُفوُرا

ها و زمین را آفرید، قادر است که مانند ایشان که الله همان ذاتی است که آسمانآیا ندانستند 
بیافریند؟ و برای آنان اجلی مقرر کرده است که شکی در آن نیست، اما ظالمان جز کفر  را

 (۹۹و انکار را نپذیرفتند.)
 تفسیر :

، در آیه مبارکه؛ یعنى جاى هیچ تردیدى در «لارَیْبَ فیِهِ »قبل از همه باید گفت که: جمله 
 كند.قرآن نیست، نه آنكه هیچ كس تردیدى در آن نمى

ها و زمین و عظمت زدایى از قیامت، به آفرینش آسمانالشأن بارها براى شك قرآن عظیم 
أَ أنَْتمُْ أشََدُّ خَلْقاً أمَِ السَّماءُ »دستگاه خلقت و قدرت الهى بر آفرینش، اشاره بعمل اورده است. 

تر است یا آسمان كه آن را بنا نهاد؟ یعنى آیا آفرینش شما سخت« .27نازعات، « »بنَاها
 ین دلیل بر امكان وجود یك چیز، واقع شدن و بودن آن است.بهتر



َ الََّذِی خَلقََ الَسَّماواتِ وَ الَْْرَْضَ قادِرٌ عَلى »در این آیه مبارکه میفرماید:   أوَ لَمْ یَرَوْا أنََّ اَللّّ
آسمانها  که يیخدا که»اند : آیا ندانستهیعنی «اند نديده»آیا آن مشرکان  «۹۹أنَْ یخَْلقَُ مِثلْهَُمْ.

آسمانها  برآفرینش که : ذاتییعنی «را بيافريند؟ مانند آنان که را آفريد، قادر است وزمين
ً بر بازآفرینی وزمین  کائنات این از آفرینش مراتب به که آنچه و اعاده توانا باشد، قطعا
 ، تواناتر میباشد.تر استسادهعظیم 

حد و حکمت درخشان خود را به آنها یادآور شده داى متعال قدرت بىدرالبحر آمده است: خ
که استفهامى انکارى و توبیخى است مبنى بر این که آنها بازگشت « أوََ لَمْ یَرَوْا»و میفرماید: 

و بازسازى خود را از جانب خدا بعید میدانند. و نیز استدلال میکند که آنها توانایى خدا را 
اند که قسمتى از محتویات آن انسان است، پس چگونه به خلق ظیم دیدهدر خلق این اجرام ع

 .(۲/۶۹۶باشند.)کشاف ى آن مى این عالم بیکران معترفند، آنگاه منکر اعاده

زندگى دنیا چند روزى بیشتر نیست، كافران این همه سرسختى « وَجَعلََ لَهُمْ أجََلاً لاَّرَیْبَ فیِهِ »
 خداست همان «و» طوریکه در آیه مبارکه میفرماید: .ا قیامتنكنند، یا مرگشان میرسد، ی

 ، میعادمرگاجل این که«است ، مقررکردهنیست در آن ایشبهههیچ  که اجلی آنان برای» که
 .است قیامت آنها یامیعاد قیام

شنى و فروغ حق، جز یعنی: آن کفار ظالم با وجود رو(« 99فَأبَىَ الَظّالِمُونَ إلِاّ کُفوُراً)»
توجّهى از انکار واصرار برکفر وگمراهى از همه چیز امتناع ورزیدند. واضح است که: بى

 ى كفر است. به قدرت خداوند و استبعاد قیامت، عملى ظالمانه است، و ظلم زمینه

نْسَانُ قلُْ لوَْ أنَْتمُْ تمَْلِكُونَ خَزَائنَِ رَحْمَةِ رَبيِّ إذِاا لَْمَْسَكْتمُْ خَشْيَ  نْفاَقِ وَكَانَ الْإِ ةَ الْإِ
ا﴿  ﴾۱۰۰قَتوُرا

)ای پیامبر!( بگو: اگر شما مالک خزانه های )بخشش و( رحمت پروردگار من بودید، باز 
هم از ترس فقر )و تنگدستی( از انفاق خود داری میکردید، و انسان بسیار بخیل )و تنگ 

 (۱٠٠نظر( است.)
 تفسیر :

رایی تاثیری در سخاوتِ اشخاص وافراد حریص و بخیل ندارد. كثرت مال وداباید گفت که: 
ناپذیر اند و هرچه مال ودارایی ذخیره نمایند بازهم مشوش و نگران ها سیرى بعضى انسان

قلُْ لوَْ أنَْتمُْ تمَْلِکُونَ خَزائِنَ » که مبادا مال شان کم نشود. طوریکه در آیه مبارکه آمده است:
ى خوارق و جو و درخواست کننده لجباز بهانه امبر! به این گروه کفارای پی «رَحْمَةِ رَبِّی
های رحمت و عطای پروردگار که آن را هیچ نهایت و پایانی بگو: اگر گنجینه معجزات

إِذاً لَْمَْسَکْتمُْ »نیست هم به دست شما بود و شما اختیار هرگونه تصرف در آنها را میداشتید، 
نْفاقِ  ازهم به طور قطع از بیم آنکه فقیر شوید و همچنان از سر حرص و آز، ب« خَشْیَةَ الَْإِ

ترس ازفقیر شدن یكى از بدان بخل ورزیده و از دیگران باز میداشتید، باید گفت: که 
نْسانُ قتَوُراً)»هاى بخل است ریشه ً (« 100وَکانَ الَْإِ بخل وحرص وامساک اساساً واقعا

به وسیلۀ ایمان ایشان را توفیق عطاء وند متعال خداازطبیعت انسان است، مگرکسانیکه 
 نموده و سخاوت ارزانی دارد.

 ابن عباس)رض( گفته است: قتَوُراً یعنى خسیس و مانع الخیر. 
و زمخشرى فرموده است: این توصیف بخل وحرض را به حدى رسانده است که در وهم 

 آید.و گمان نیز نمى
دد معجزات و خوارق، ایمان را درقلب منکر آنگاه خاطرنشان کرده است که کثرت و تع



ایجاد نمیکند. این موسى است که داراى نه آیات درخشان بود، باوجود این فرعون 
واطرافیانش او راتکذیب کردند و سرانجام عذاب نابودگر همه را در بر گرفت: )تفسیر 

 صفواة التفاسیر. شیخ صابونی(
 خوانندگان محترم!
ی موسی علیه السلام وچگونگی ( در باره معجزات نه گانه109ی ال 101در آیات متبرکه )

 آمده است.فرودآمدن قرآن ونابودی فرعون وفرعونیان بحث بعمل

وَلَقدَْ آتيَْناَ مُوسَى تسِْعَ آياَتٍ بَيِّناَتٍ فاَسْألَْ بَنِي إسِْرَائيِلَ إذِْ جَاءَهُمْ فَقاَلَ لهَُ فِرْعَوْنُ 
ا﴿إِنِّي لَْظَُنُّكَ ياَ مُ   ﴾۱۰۱وسَى مَسْحُورا

بنی از ]آگاهان[ ی روشن دادیم، پس )ای پیامبر( و به راستی )ما( به موسی نه معجزه
ای موسی »اسرائیل بپرس، آن زمان که )موسی( به سوی آنان آمد، فرعون به او گفت: 

 (۱٠۱گمان می کنم تو سحر شده ای.)
 تفسیر :

در حقیقت خداوند متعال به موسی علیه السلام نه « ناتٍ وَ لَقَدْ آتیَْنا مُوسى تِسْعَ آیاتٍ بیَِّ »
معجزۀ آشکار وروشن که گواه راستی رسالت و صحت دعوتش بود عنایت کرد. باید گفت: 

 ى بیشترى دارند.ترند، نیاز به استدلال و معجزه آنان كه سرسخت
دن قحطی، معجزه نوگانه موسی علیه السلام عبارت بودند از: عصا، یدبیضا، فرود آور

ها، طوفان، نزول ملخ، نزول شپش، نزول بقعه و نزول خون. کاستن از محصولات و میوه
 133ای اعراف آمده است: پنج معجزه از اینها در )آیه: که ذکر پنج معجزات آن در سوره

لَ وَ »اند: ى اعراف( آمدهسوره فادِعَ وَالَدَّمَ آیاتٍ فَأرَْسَلْنا عَلیَْهِمُ الَطُّوفانَ وَالَْجَرادَ وَالَْقمَُّ الَضَّ
 و بقیه معجزات آن به صورت متفرقه تذکر یافته است.« مُفَصَّلاتٍ 

قابل تذکر است که در یک حساب گفته می توانیم که: معجزات موسی علیه السلام به هجده 
 اى دیگری می باشد.معجزه میرسد، زیرا بازگشت هر یك از آنها به حالت اوّل نیز معجزه

اند  گانه موسی علیه السلام دانستههای نه گانه را به معنی فرمانز مفسران آیات نهبرخی ا
 طوریکه درحدیثودرتورات هم مطرح شده؛ که به پرهیز ازاین چیزها دستور میدهند: 

 فرمود: روزی که است )رض( آمدهاز صفوان بن عسال احمد وترمذی روایت به شریف
پیامبر  : بیا نزد اینخود گفت رفیقاز آنها به اثنا یکی بودند، در این هنشست باهم دو یهودی

 درباره و از ایشان صلی الله علیه وسلم آمده حضرتنزد آن . پسبکنیم و از او سؤالی برویم
کردند،  سؤال[ 101]الإسراء: « وَلَقَد ءَاتیَنَا مُوسَى تِسعَ ءَایَتِ  بَیِّنَتۖ »خداوندأ:  فرموده این
 ها:توصیه بود از این علیه السلام عبارت موسیگانه  نه آیات»حضرت)ص( فرمودند:  آن
 نیاورید. را با خدا شریک چیزی -1
 زنا نکنید. -2
 نکشید. حق ، جز بهساخته را حرام آن خداوند کشتن را که نفسی -3
 نکنید. دزدی -4
 حر نکنید.سِ  -5
 رساند. قتل نبرید تا او را به سلطانی سوی را به گناهیبی -6
 ربا نخورید. -7
 نکنید. فحشا متهم را به پاکدامنی زن -8
 «.تجاوز نکنید در روز شنبه که -مخصوصا  -یهود  ای و بر شماست -9



 پاهایرا شنیدند، دستها و صلی الله علیه وسلم  اکرم رسول بیان این چون دو یهودی آن
صلی  اکرم خدایید. رسول بر حق شما رسول که دهیم را بوسیدند وگفتند: شهادت می ایشان

، گفتند: داؤود «دارد؟باز می  آوردن چیز شما را از اسلام چه پس»فرمودند: الله علیه وسلم 
 ترسیممی ذا ما از آنباشد ل وی در نسل پیوسته پیامبری که علیه السلام از الله متعال خواست

 «.رسانند قتل ما را به ، یهودیانشویم اگر مسلمان که
 علیه حجتاقامه  وصایا و سفارشها به این»میکند:  اضافه روایت این کثیر بعد از نقل ابن

 الله صلی علیه وسلم راجع از رسول دو مرد یهودی ندارد و شاید آن ربطی و قومش فرعون
و آنها  شده مشتبه بودند لذا کار بر راوی کرده سؤال در تورات گانه ( نه)احکام کلمات به

 «.است اول قول همانمشهور و راجح  قول پس ( تصور کردهرا )معجزات

 اى محمد! در رابطه با ماجراى موسى و فرعون از بنى« بنَیِ إِسْرائِیلَ إِذْ جاءَهُمْ  فَاسْألَْ »
 اسرائیل بپرس؛ چون آنها تورات را در اختیار دارند و از آن باخبرند.

امام رازى گفته است: منظور این نیست که براى کسب معلومات از بنى اسرائیل سؤال 
ى پیامبر صلىّ اّللّ علیه وسلم را کند، بلکه منظور این است که عامه و علماى یهود گفته

است؛ یعنى « استشهاد»ین آیه بدان امر شده است، سؤال دریابند، بنابر این سؤالى که در ا
 .(۲۱/۶۵آنها را بر صدق نبوت و رسالت خویش گواه بگیرد. )تفسیر کبیر 

علیه  وانگه فرعون به موسی(« 101فَقالَ لَهُ فرِْعَوْنُ إنِیِّ لَْظَُنُّکَ یا مُوسى مَسْحُوراً)»
ای زده شدهپندارم، تو با جادو نیرنگالسلام گفت: ای موسی! من جدّا تورا افسون شده می

وعقلت تحت تأثیرکارهای ساحران مغلوب شده است بناءً تونه پیامبر، بلکه جادوگر هستی. 
ها دست به ملاحظه میشود که: ظالمین و مستكبران همیشه در برابر معجزات و برهان

 تحقیر و توهین زده اند.
 یادداشت:
آید که: ی موسی علیه السلام اشاره بعمل میمعجزهبه، نهُ خارق العاده و  101در آیه 

اصول »تخصیص دادن آن به عدد ده، مانع بیشتر از آن عدد نیست؛ زیرا قاعده در علم 
 این است که: تخصیص عدد بر نفی زاید )زیاد از عدد مورد ذکر( دلالت نمی کند.« الفقه

ت به طور موجز و کوتاه و ی قرآن این است که گاهی در آیاعلاوه بر این توضیح، شیوه
به تناسب موقعیت و اهمیت موضوع به موردی اشاره میکند که تمام آن در جاهای دیگر 

ی موسی علیهم قرآن مندرج و مکمل مورد اول است و اینک شانزده معجزه و خارق العاده
 السلام که قرآن به آنها اشاره دارد.

 (27ه آیه گره گشایی زبان موسی و فصاحت در گفتار، )ط -1
 (.20تبدیل عصا به مار جنبنده، )طه آیه  -2
ی ریسمانها و چوب دستیهای ساحران را فرو بلعید. عصا به مار تبدیل شد و همه -3

 (.117)اعراف آیه 
 (.32(، )قصص آیه 12(، )نمل آیه 22ید بیضا )سوره طه آیه  -4
قه(، دم )خون(، )سوره توفان، ملخ، قمل )نوعی آفت گیاهی(، ضفدع )ب -9، 8، 7، 6، 5

 (.133اعراف آیه 
 (.63شکافتن آب دریا، )شعراء آیه  -10
 (.60جوشیدن و بیرون تراویدن آب از تخته سنگ )بقره آیه  -11
 قرار گرفتن کوه طور برفراز موسی و همراهانش، چون سایه بان، )اعراف آیه  -12



171.) 
 (.57ه فرود آمدن من و سلوی بر موسی و قومش، )بقره آی -13
 (.130خشکسالی و کمبود میوجات و سایر محصولات، )اعراف آیه  -15، 14
 (.88نابود گشتن اموال و سخت گردانیدن دلهای فرعون و فرعونیان، )یونس آیه  -16

كَ ياَ قاَلَ لَقدَْ عَلِمْتَ مَا أنَْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلاه رَبُّ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ بَصَائِرَ وَإِنيِّ لَْظَُنُّ 
ا﴿  ﴾۱۰۲فِرْعَوْنُ مَثبْوُرا
تو قطعاً میدانی که این )معجزه( ها را جز پروردگار آسمانها و زمین؛ »)موسی( گفت: 

 (۱٠۲«.)برای روشنگری نفرستاده است، ومن ای فرعون، یقیناً تو را هلاک شده می پندارم
 تشریح لغات واصطلاحات :

پرتو آن راه حق را پیدا کنند و برای پیمودن  دلائل آشکاری که مردمان در«: بَصَآئرَِ »
نابود. «: مَثبْوُراً (.»203 ،اعراف آیه104/جاده سعادت بصیرت وبینش پیدا میکنند)انعام

 «ترجمۀ معانی قرآن»)تفسیر نور: هلاک شده. رویگردان ازحق.
 تفسیر :

 فرعون! تو نابود شده و زیانمندى.کنم اى من گمان مى« وَ إِنِّی لَْظَُنُّکَ یا فرِْعَوْنُ مَثبْوُراً »

یقین داشت،  السلام به هلاک شدن فرعونموسی علیه مفسران مینویسند بادرنظرداشت اینکه
 گمان دارم؟ در جواب باید گفت که:« لَْظَُنُّكَ »چرا میگوید: 

 اوّلًا: ظنّ تنها به معناى گمان نیست، بلكه به باور ویقین نیز گفته شده است
 موسی علیه السلام امیدى به هدایت فرعون داشت.ثانیاً: شاید 

درى نمیكند، ادب در بحث و مناظره اقتضا دارد ما نیز حریم را ثالثاً: وقتى دشمن پرده 
موسى نیز در جواب او فرمود: « مَسْحُوراً  لَْظَُنُّكَ یا مُوسى»نگاهداریم. فرعون گفت: 

 «لَْظَُنُّكَ یا فرِْعَوْنُ مَثبْوُراً »

هُمْ مِنَ الْْرَْضِ فأَغَْرَقْناَهُ وَمَنْ مَعهَُ جَمِيعاا﴿فأَرََا  ﴾۱۰۳دَ أنَْ يسَْتفَِزه
بیرون )مصر( پس )فرعون( تصمیم گرفت که آنان )= بنی اسرائیل( را از آن سرزمین

 (۱٠۳ی کسانی را که با او بودند؛ غرق کردیم.)کند، پس )ما( او و همه
 تفسیر :

، خشونت وتبعید است و مردان حقّ را تحمّل نمیكنند. و ملاحظه میشود که: منطق طاغوت
 ى طاغوت، اراده و قهر خداوند است.در آیه مبارکه خواندیم که در برابر اراده

ى ظالمان به معناى بیرون كردن با زورآمده است. قرآن بارها به این شیوه« استفزاز»
ه است. بطور مثال حضرت نسبت به اولیاى الهى و ناكام ماندنشان اشاره به عمل آورد

ابراهیم علیه السلام را در آتش انداختند، الله متعال آتش را سرد كرد، یوسف علیه السلام را 
به چاه انداختند، عزیز مصرش كرد. پیامبر را از مكّه بیرون كردند، خداوند حكومتِ جهان 

اهل باطل، تدبیر  اسلام را به او عطا كرد. این سنتّ و قانون الهى است كه در برابر مكر
 مناسب دارد.

وَقلُْناَ مِنْ بَعْدِهِ لِبَنيِ إسِْرَائيِلَ اسْكُنوُا الْْرَْضَ فإَِذَا جَاءَ وَعْدُ الْْخِرَةِ جِئنْاَ بِكُمْ 
 ﴾۱۰۴لَفِيفاا﴿

و بعد از )هلاکت( او به بنی اسرائیل گفتیم: در )این( سرزمین )شام( سکونت کنید، پس 
 (۱٠۴ی شما دسته جمعی خواهیم آورد.)ا رسد، همههنگامی که وعده آخرت فر

 



 تفسیر :
مراد سرزمین شام مابین عریش و فرات است که در قرآن )ارض مقدّس( «: الْرَْضَ »

ً (.»21آیه نامیده شده است)مائده های  و دسته هاآمیزه یکدیگر. تنگ همدیگر. گروه«: لَفِیفا
 « ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور:  یباشد.( مكُمْ درهم آمیخته. مصدر است و حال ضمیر)

 :شیخ محمد علی صابونی در تفسیر این آیه مبارکه در تفسیر صفواة التفاسیر می نویسد

بعد از غرق کردن فرعون و سربازانش به « وَقلُْنا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِی إِسْرائیِلَ اسُْکُنوُا الَْْرَْضَ »
 شوید. بنى اسرائیل گفتیم: در سرزمین مصر ساکن

وقتى روز رستاخیز فرا برسد شما را از (« 104فَإذِا جاءَ وَعْدُ الَْْخِرَةِ جِئنْا بِکُمْ لَفِیفاً)»
اى که آوریم و به صورت مختلط به صحراى محشر میبریم، به گونهقبرهایتان بیرون مى

و متمایز در بین شما مؤمن و کافر، نیکمرد و گناهکار خواهد بود، آنگاه شما را از هم جدا 
میسازیم. سعادتمند را از شقى جدا میسازیم. سپس موضوع را تغییر داده و به بیان عظمت 

 و شکوه قرآن پرداخته و میفرماید:

ا﴿ ا وَنذَِيرا را  ﴾۱۰۵وَباِلْحَقِّ أنَْزَلْناَهُ وَباِلْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلِاه مُبشَِّ
به حق نازل شده است. و تو را جز مژده دهنده و بیم و آن )قرآن( را به حق نازل کردیم و 

 (۱٠۵ایم.)دهنده نفرستاده
 تفسیر :

را بر پیامبرش به حق یعنی قرآن این کتاب خداوند متعال « وَبِالْحَقِّ أنَْزَلْناهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ »
است به  شان سودمندفرود آورده است تا مردم را بدان رهنمایی نموده و آنچه را که به حال

های شیطان ووسایل و ابزارهای گمراهی و زیان برحذرشان گرداند. ایشان بیاموزد واز راه
برای پیاده کردن حق آمده است و سر انجام هم حق را در دلها  واقعیت امر همین است که:

جایگزین میسازد. قرآن است و پیوسته در پرتو لطف حق محفوظ میماند و سرانجام حق را 
سلامت قرآن تضمین شده است. هم خداوند قرآن را به حقّ نازل كرد، هم آورد. به بار می

 وحى الهى به سلامت به مقصد رسید و شیاطین نتوانستند آسیب و ضرر به آن رسانند.
 میشود وتحریف و فزونی کاستی دستخوش ونه شده باغیر خود آمیخته نه پس
راً » اساس و محور كار پیامبران علیهم السلام،  («105وَ نَذِیراً)وَما أرَْسَلْناکَ إِلاّ مُبَشِّ

 بشارت و انذار است و حقِّ كاستن و افزودن بر وحى را ندارند.
اطاعت  کسانیکه برای بهشت به «دهنده و تو را جز بشارت»اى محمد!  طوریکه میفرماید:

 «.نفرستادیم»اند ورزیده نعصیا کسانیکه برای دوزخ به «دهنده و بیم»اند ورزیده

﴿ لْناَهُ تنَْزِيلًا  ﴾۱۰۶وَقرُْآناا فَرَقْناَهُ لِتقَْرَأهَُ عَلىَ النهاسِ عَلىَ مُكْثٍ وَنَزه
وقرآنی که )آیات وسوره های اش را( جدا ساختیم، تا آن را بادرنگ )وتأنیّ( بر مردم 

 (۱٠۶بخوانی، و آن را تدریج )وکم کم( نازل کردیم.)
 تفسیر :

ً فرََقْناهُ لِتقَْرَأهَُ عَلىَ الَناّسِ عَلى مُکْثٍ » محمد  خداوند متعال کتابش را بر پیامبرش «وَقرُْآنا
صلی الله علیه وسلم به طور روشن، مفصل، استوار، جدا سازندۀ میان حق و باطل و هدایت 

 به صورت متفرق و قطعه قطعه و در اوقات معین نازل کردیم.و گمراهی 
ق: جدا كردن. منظور از فرقناه، نزول تدریجى قرآن است، یعنى: نزول آیات و فرقناه: فر
هاى قرآن را از حیث زمان از هم جدا كردیم. بخش بخش شدن قرآن به اراده خداوند سوره 
 است.



بر  و تأنی درنگ به اندکو اندک  آهسته ، آهستهسال وسهبیست مدت : آنرا در طولیعنی
 .تر استتر و از نظر حفظ آساننزدیک فهم به شیوه زیرا این یبخوان مردم

« مُكْثٍ  عَلى»تلاوت تدریجى قرآن، شنونده را براى آیات دیگر تشنه و منتظر میكند. 
 آرامش همراه اطمینان است.« مُكْثٍ »

لْناهُ تنَْزِیلاً)» را وبرحسب اوضاع واحوال و بر مبناى حکمت و مصلحت آن (« 106وَنَزَّ
 به تناوب نازل کردیم.

ى طبقات آیات قرآن چون با حوادث مختلف ارتباط دارد و براى رفع ضرورت های همه
در طول تاریخ است، بخش بخش نازل شده تا با رویدادهاى گوناگون، تطبیق داشته و براى 

 تر باشد.منتظران دلچسب
چرا قرآن یكباره نازل نمیشود، هاى كفّار این بود كه قابل یادآوري است که: یكى از اعتراض

لَ عَلیَْهِ الْقرُْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً » ى آنان .( این آیه مبارکه جوابگوی به گفته32)فرقان، « لوَْلا نزُِّ
 است.

مفسران میفرمایند: نزول تدریجى آیات قرآن براى آن بود كه علم به آن توأم با عمل به آن 
ارتباط دائمى پیامبر صلى الله علیه وسلم با مبدأ وحى شود. البتهّ از نزول تدریجى قرآن، 

نیز استفاده میشود مفسران میفرمایند: نزول تدریجى آیات قرآن براى آن بود كه علم به آن 
توأم با عمل به آن شود. البتهّ از نزول تدریجى قرآن، ارتباط دائمى پیامبر صلى الله علیه 

 وبامبدأ وحى نیز استفاده میشود.

ونَ قلُْ آ مِنوُا بهِِ أوَْ لَا تؤُْمِنوُا إنِه الهذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إذَِا يتُلْىَ عَلَيْهِمْ يَخِرُّ
داا﴿  ﴾۱۰۷لِلْْذَْقاَنِ سُجه

یا ایمان نیاورید، بی گمان  )به قرآن( ایمان بیاورید،)ای پیامبر!( به کافران بگو: )خواه( 
دانش داده شده، هنگامی که )آیات قرآن( بر آنها خوانده میشود، کسانیکه پیش از آن به آنها 

 (۱٠۷سجده کنان به رو در می افتند.)
 تفسیر :

باید گفت که: ایمان و كفر مردم، در حقانیّت قرآن عظیم الشأن اثرى ندارد. طوریکه 
 قرآن تدریجی زولن و حکمت حقیقت کهبعد ازآن« قلُْ آمِنوُا بِهِ أوَْ لا تؤُْمِنوُا»میفرماید: 

 نه «نياوريد بياوريد يا ايمان ايمان آن به»پیامبر!  ای «بگو»میفرماید:  شد آنگاه ثابت
می  آن از حقانیت شما چیزی ایمان عدم افزاید و نهمی  قرآن بر حقانیت شما چیزی ایمان
ارساییی را بدان نمی پیونداند و بدانید که تکذیب شما به قرآن، هرگز نقص، عیب و ن کاهد.

 چرا که قرآن از این امور پاک و منزه است.
داً » ونَ لِلْْذَْقانِ سُجَّ قطعاً علمای ربانی که «إِنَّ الََّذِینَ أوُتوُا الَْعِلْمَ مِنْ قبَْلِهِ إِذا یتُلْى عَلَیْهِمْ یَخِرُّ

را دریافته  نبوت هاینشانهو اندهای آسمانی پیشین مانند تورات و انجیل را شناخته کتاب 
از و تعداد دیگری  سلام و عبدالله بن نوفلبن  ، ورقهنفیل عمر و بن زید بن اند، همچون

علماى اهل كتاب، به قرآن ایمان آوردند و قرآن در روح آنان اثرى عمیق گذاشت. و 
کنان به و خشیت سجدهقرآن بر ایشان خوانده شود، از آن تأثیر پذیرفته، با خوف زمانیکه 

 تعالی به نمایش گذاشته باشند.افتند تا تعظیم و تقدیس خویش را به پیشگاه حقچهره در می 
قرآن به قدرى بلند مرتبه و پر محتو است كه هنگام تلاوت خضوع دانشمندان را به دنبال 

ضوع دارد و از جانب دیگر علم واقعي هم همین است كه انسان را در برابر حق، به خ
 وادار كند.



مفسران میفرمایند: این جمله براى ماسبق تعلیل است؛ یعنى اگر شما به آن ایمان نیاورید، 
اند. قرآن به قدرى بلند مرتبه و پر محتواست بدانید که از شما بهترو داناتر به آن ایمان آورده

 كه هنگام تلاوت خضوع دانشمندان را به دنبال دارد.

﴿وَيَقوُلوُنَ سُبْحَا  ﴾۱۰۸نَ رَبنِّاَ إنِْ كَانَ وَعْدُ رَبنِّاَ لمََفْعوُلاا
منزه و پاک است پروردگار ما، که یقیناً وعده هایش انجام شدنی )پیروان حق( و میگویند: 

 (۱٠۸است.)
 تفسیر :

ى آمدن پیامبر خاتم داده شده بود. این آیه اشاره به آن است در تورات و انجیل، بارها وعده
دیدند، به تسبیح خدا و سجود خاشعانه ى الهى را مىتاب، چون تحققّ وعدهكه برخى اهل ك

 پرداختند. مى

ونَ لِلْْذَْقاَنِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاا﴿  ﴾۱۰۹وَيَخِرُّ
می و خشوعشان و )آنها( گریه کنان به رو در می افتند، و )تلاوت این قرآن( بر فروتنی 

 (۱٠۹افزاید.)
 تفسیر :
افتند، از شدّت کنان بر روی در میگروه علمای ربانی هنگام شنیدن قرآن سجدهآن یعنی 

تأثیر پذیری به استماع آیات الله متعال میگریند و شنیدن قرآن بر فروتنی، خشوع و نرمدلی 
 افزاید.آنها برای پروردگارشان می 

 ایمان قرآن به اناگر شما مشرک در مورد آیه مبارکه نوشته است:« تفسیر انوار القرآن»در 
 دانشمندانی اند، ایشانآورده ایمان آن از شما بهترند به که زیرا کسانینیست  نیاورید، پروایی
 مطالعه شان( را در کتب ص)و پیامبر قرآن ، اوصافرا خوانده های پیشینهستند که کتاب

را دارا  و باطل حق تمییز میان و قدرت را شناخته نبوت و علایم وحی ، حقیقتکرده
 اند.شده

 ! خوانندگان محترم
الله را چگونه به فریاد بخوانیم؟ با یکا ( در مورد اینکه 111الی  110در آیات متبرکه)

 یک اسمای حسنی، به بحث گرفته شده است.

حْمَنَ أيًَّا مَا تدَْعُوا فلَهَُ الَْْ  َ أوَِ ادْعُوا الره سْمَاءُ الْحُسْنىَ وَلَا تجَْهَرْ بِصَلًَتكَِ قلُِ ادْعُوا اللَّه
﴿  ﴾۱۱۰وَلَا تخَُافتِْ بِهَا وَابْتغَِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا

را بخوانید، هر کدام را بخوانید، پس )فرقی ندارد( « رحمان»را بخوانید یا « الله»بگو: 
آنراخیلی  برای او نام های نیکوست، و نمازت را نه زیاد به صدای بلند بخوان، و نه

 (۱۱٠باصدای آهسته بخوان، ومیان آن دو؛راهی)معتدل( برگزین.)
 باید یاد آور شدکه:

 تفسیر :
اسلام، دینى میانه و معتدل است، حتىّ قرائت نمازش باید با صدایى میانه و معتدل باشد. 

(« ۱۱٠ذَلِکَ سَبیِلا) وَلا تجَْهَرْ بِصَلاتکَِ وَلا تخَُافِتْ بِهَا وَابْتغَِ بیَْنَ »طوریکه میفرماید: 
روی و اعتدال که میانه آن دوراهی پیش گیر) ، و بلکه میاننمازت را بلند یاآهسته مخوان

 (.است
 شأن نزول آیه مبارکه:

 رسول الله صلی الله علیه وسلم  روزی»میفرماید:  کریمه )رض( در شأن نزول آیهعباسابن 



 «.!یاالله! یا رحمان»ودگفتند: خ در دعای نماز میخواندند پس درمکه
ما را از خواندن  بنگرید که صائبی این سوی را شنیدند، گفتند: به دعایشان این کهمشرکان 

قلُِ »فرمود:  نازل خداوند متعال میکند اما خود او دو خدا را میخواند! پس دو خدا نهی
حمَنَۖ  َ أوَِ ادعُواْ الرَّ هیچ  «را بگو: الله را بخوانيد يارحمان». (110اء: الإسر)«ادعُواْ اللَّّ

 حق حسنای از اسمای : هر اسمییعنی «بخوانيد را که هر کدام»ندارد  ایراد و اشکالی
قرار دارید؛ از  و صواب درست بر راه آن و در خواندن است بخوانید خوب را که تعالی
 هایاو نام  زيرا برای» هر دو جایز و نیکوست خواندن را؛ که الله و رحمان خواندن جمله

 و صف او به های از نام هر یک ، استقلالتعالی حق های نام نیکو بودن معنی« نيکوست
 .است و بزرگی جلال

 نودونه -است  آمده صحیح در حدیث کهچنان -تعالی  حقحسنای  اسمای که شویمیادآور می 
 با صدای و نه بلند بخوان با صدای نه»را  نمازت : قرائتیعنی «را و نمازت» است اسم

آواز بسیار  به نه پس بجوی میانه : راهییعنی «بجوی راهی» و آن «اينو ميان  آهسته
 . بسیار آهسته و نه بلند بخوان

 اول باید در دو رکعت اما امامر منفرد است نمازگزا مربوط به حکم این که است گفتنی
آواز بلند  را به ، قرائتو عیدین جمعهوعشاء و نیز در دو رکعت  بامداد، مغرب نمازهای

 او را بشنوند. سر او هستند، صدایدر پشت  کهبخواند تا کسانی 
 شد که نازلهنگامی  حکم میگوید: این ازآیه بخش این شأن نزول عباس)رض( دربیان ابن

 وقتدر آن  سر میبردند و چوناختفا به حال به الله صلی الله علیه وسلم در مکه رسول
را  آن کسیکه دادند، هم می را دشنام قرآن را می شنیدند، هم قرآن قرائت صدای مشرکان
: فرمود که پروردگار نازل؛ پس است آورده مردم را برای آن کسیکه و هم کرده نازل
 آن همچنان»دهند،  را دشنام بشنوند و قرآن مشرکان که« آواز بلند نخوان را به نمازت»

 .بجوی میانه ای، شیوهو آن این در میان را نشنوند بلکه آن یارانت که« نخوان را آهسته
 نزول اولیه شرایط و ظروف شد تا همیشه ملزم شیوه این رعایت نیز به امت بعد از آن

 .باشد خاطر داشتهرا به  قرآن

ا وَلَمْ يَكُنْ لهَُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لهَُ وَلِيٌّ مِ  ِ الهذِي لَمْ يَتهخِذْ وَلدَا نَ وَقلُِ الْحَمْدُ لِلَّه
ا﴿  ﴾۱۱۱الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تكَْبِيرا

فرزندی )برای خود( گرفته و او را در  پروردگاری را سزاست که نهش و بگو: ستای
فرمانروای عالم هیچ شریکی نیست، و بخاطر ناتوانی )و ذلت حامی و( سرپرستی برای 

 (۱۱۱او نیست، و او را به شایستگی بزرگ بشمار.)
 تفسیر :

ك در مقابل نفى فرزند از پروردگار باعظمت، درمقابل یهود و مسیحیتّ است، ونفى شری
 پرستان است. قریش و نفى ولىّ در مقابل برخى از مجوسان و ستاره

 :111شأن نزول آیة 
ابن جریر از محمد بن کعب قرظی روایت کرده است: یهود و نصاری مدعی بودند  -688

لبََّیْکَ »که خدا )فرزند دارد ومشرکان عرب برای خدا شریک قرار داده بودند و میگفتند: 
خدایا! تو را فرمان برداریم تو را « »کَ لکََ إلِاَّ شَرِیْکاً هُوَ لَکَ تمُِلِّکُهُ وَمَا مَلکََ لاَ شَرِیْ 

«. شریکی نیست مگر شریکی که در تسلط توست، خود او وآنچه دراختیار دارد ازآن توست
های خدا وجود نداشت، خدا حقیر و ناتوان بود. آنگاه صابئین ومجوس میگفتند: اگر شریک 



َّخِذْ وَلَداً وَلَم یکَُن لَّهُ شَرِیکٌ فیِ الْمُلْکِ نازل شد.)طبری آی ِ الَّذِی لمَْ یتَ  22854ة وَقلُِ الْحَمْدُ لِِلّ
 روایت کرده مرسل است.(

 اختتام و پايان سوره:
خوانندگان محترم! این سوره، با تسبیح خداوند آغاز شد و با حمد و تكبیر او پایان گرفت، 

وبا « قَدْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ »مؤمنون نیز با رستگارى مؤمنان آغاز شده،  ىچنانكه سوره
 «.لا یفُْلِحُ الْكافرُِونَ »رستگار نشدن كفاّر، پایان گرفته است. 

یان صیل موجود در آن به پاسوره لاسراءبا سخن گفتن از قرآن و صحبت کردن از حق ا
ل گردیده است تا پیغمبر صلی الله علیه وسلم آنرا بخش و بند بند نازید، قرآنی که بخش آمی

سبات و مقتضیات بخواند، و مردمان متاثر از آن برمردمان در زمان طولانی برابر منا
. شوند و استفاده برند و آن را بفهمند و بدان پاسخ گویند، پاسخگویی زنده وواقعی وعملی

نیند که پیش از قران دانش و بینش پذیرند کسان را دریافت میدارند و می کسانیکه قرآ
پذیرند و تا انجا . همچون کسانی با خشوع و خضوع قران را میستبدیشان عطاء گردیده ا

افتند. خداوند این سوره را با حمد وثنای خدائی ازآن متاثر میگردند که به گریه وسجده می 
در ملک و مملکت خود ، و شریکی زندی را برای خود برنگزیده استپایان میدهد که فر

، و به سبب خواری و ناتوانی سرپرستی برای خویش انتخاب ننموده است... نداشته است
 همانگونه که این سوره را با تسبیح و تقدیس خود آغاز کرده بود.

 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.
 و من الله التوفيق

 



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 الْكَهْفِ سورۀ 
 16، 15جزء 

 

 ی یکصدوده آیه و دوازده رکوع میباشد.اسورۀ کهف درمکه نازل شده ودار

 : تسميه وجه
به معناي غار و شكاف كوه میباشد و « كهْف»؛ «سورۀ اصحاب کهف»و « سورۀ کهف»
وششم این سوره صورت آیات نهم تا بیست گذاري این سوره به این دو نام بر اساس نام

غار( به بیان گرفته  )یاران کهف صحابأانگیز شگفت  داستانگرفته است که؛ همانا در آن 
 .(183، صفحه 12)قرآن مهر، جلد شده است. 
موسوم شده، زیرا در این سوره؛ قصه « کهف»ي دیگر: این سوره به سوره ۀویا به عبار

 ذکر یافته است. و داستان اصحاب کهف

 :کهف
 (154، صفحۀ 6به معنی غار وسیع )قاموس قرآن، جلد

 محور و موضوع بحث سورۀ کهف:
طوریکه در فوق هم متذکر شدیم؛ این سوره باحمد الله متعال آغاز و با توحید وایمان پایان 

اء و های مکی به بیان اعتقادات اساسی مسلمانان مانند مبدپذیرد وهمانند دیگر سوره  می
 .پردازدمعاد می 

، و تصحیح برنامه اندیشه بصورت کل باید گفت که: محور و مبحث سوره تصحیح عقیده
 و نگرش، و تصحیح ارزشها، با ترازوی عقیده است.

کهف طوریکه گفتیم یکی از پنج سوره ای قرآن، حمد، انعام، سبأ، فاطر وكهف، با  ۀسور
َ » يجمله است و در سه سوره از آنها سخن از آفرینش هستي است.  شروع شده« الْحَمْدُ لَِلّ

ي حمد از تربیت و در اینجا از كتاب آسماني سخن به میان آمده است. گویا هستي در سوره
 ها هستند.و آفرینش، همراه با كتاب و قانون، دو بال براي تربیت انسان

ها، در برگیرنده قصهل سورۀ کهف به منظور تثبیت عقیده و ایمان به عظمت خداي ذي الجلا
 داستانها و مثلهای عبرت انگیز و آکنده از پند و اندرز است.

ي قصهمجموع داستانهای ذکر شده در این سوره را پنچ داستان عبرتناکی تشکیل میدهد: 
این سوره  12که از آیه نهم الی آیه «اصحاب کهف»ي اول این سوره عبارت است از قصه

این داستان آموزنده بطور تفصیلی به بیان گرفته  26الی آیه  13بطور مختصر و از آیه 
 شده است.

این داستان عبارت است از داستان فداکاري و از خود گذشتگي در راه عقیده و باور. 
اصحاب کهف ازجمله جواناني با ایمان بودند که به خاطر حفظ دین از خانه و کشانه و در 

( 309به غاري در قلب کوه پناه بردند. آنگاه به مدت)نهایت از سرزمین خود فرار کردند و 
سي صد و نه سال در آن غار به خواب رفتند و بعد از آن مدت طولاني خداي متعال آنان 

 را بیدار کرد.
ریخی است که ایمان چه نقش باسزای را أای از عبرت های تقصۀ اصحاب کهف؛ نمونه

آرامد و یقین و اطمینان به وسیله ایمان میچگونه انسان  در شخصیت انسانها بازی می کند.
 هد و آنرایابد، و ایمان را بر زیب و زینت و زر و زیور و خوشیها دنیا ترجیح میدمی 



که برای او زندگی با مردم دشوار والاتر و برتر میشمارد، و به غار پناه مي برد زمانی
ب الله متعال در درون حُ نه گوچ وناکار میشود. همچنین در این داستان در می یابیم که:

 یاید و وی را از فتنه و بلا محفوظ و مصؤن میدارد.اشخاص مؤمن راه می 
گوناگونی توسط مفسران داستان اصحاب کهف روایت های  ۀدر بار قابل یادآوری است که:

 اند. ولی بهگفته . سخنان زیادی را درباره آنریخ نویسان به رشته تحریر آمده استأو ت
 ذکر آن نمی پردازیم، صرف به آنچه که در روشنی آیات قرآنی است اکتفاء میکنیم.

 .زیرا قرآن عظیم الشأن یگانه منبع مورد اطمینان برای ما مسلمانان است
 ضه داستان کهف ازنظر هنری در پیش گرفته شده است این استبیان که درعر ایشیوه

طور مفصل به توضیح  یافته است، و بعد از آن به که این داستان در بدو بطور خلاصه بیان
 قصه پرداخته است. 

قصۀ این سوره؛ همانا داستان و حکایت مرد صاحب دو باغ با دوستش که از آیۀ  دومین:
 سی و دوم آغاز می یابد.

بلیس و اَ متناع اَ سومین: داستان این، مبحث سجده فرشتگان در برابر آدم علیه السلام و 
 الله متعال که از آیۀ پنجاهم آغاز میشود. نافرمانی از

همانا داستان خضر علیه السلام با موسی علیه السلام که از آیۀ ،چهارمین: داستان و قصه
وَإَذ قَالَ مُوسَي لَفتَیَهُ لَآ أبَرَحُ حَتيّٓ أبَلغَُ مَجمَعَ ٱلبحَرَینَ أوَ أمَضَيَ »شصتم آغاز میشود: 

و یاد کن آنگاه که موسی به غلامش گفت از پا نخواهم » [. یعنی:60الکهف: «]٦٠حُقبُا
 «.نشست تا اینکه به مجمع ابحرین برسم یا سالها عمر در طلب بگذارنم

داستان وقصه حضرت موسي علیه السّلام با حضرت خضر عبارت از: داستان تواضع 
را از آن « خضر»ي صالح، وفروتني در راه کسب علم واخبار غیبي که الله متعال آن بنده

شتي کَ ي آگاه فرمود و موسي از آن بیخبر بود تا اینکه خضر او را آگاه ساخت؛ مانند قصه
 شتن پسرک و بازسازي دیوار.کُ ي وحادثه

داستان این سوره حکایت ذی عبرت ذوالقرنین است که: از آیه هشتاد و  پنجمین: قصه و
 .بدادامه می یا 98 ۀالی آی این داستان، و سوم آغاز میشود

همانا پادشاهي عادل و با تقوي بود که الله متعال او را موفق کرد « ذوالقرنین»شخصیت 
ي زمین را به تصرف که سلطنت دنیاي آن روزگار را به دست آورد و مشرق و مغرب کره

 درآورد و سد عظیمي را بنا نهاد.

 قصه ها و داستان سوره کهف:
 ، عنصر غالب را تشکیل می دهد.باید یادآور شد که؛ داستانها در این سوره

آیه از  ٧١این داستانها بیشترین آیات سوره را به خود اختصاص میدهند. چه داستانها در 
ها میماند حاشیه یا پیرو داستانهای یهآعظم آنچه از أاند. تازه قسمت آیه سوره آمده  ١١٠

های زندگی صحنه ، و برخی ازهای قیامت. همچنان در جنب داستانها صحنهسوره است
ای یا معنی و مفهومی را به تصویر میکشد، که فکر و اندیشههائی، صحنهتذکر یافته است

 . که شیوه و روش قران در تعبیر با به تصویر کشیدن معانی و مفاهیم استگونهبدان

 تعداد آيات، کلمات و تعداد حروف سوره:
 تلاف آراء  مکی است.سورۀ)کهف( به استثنای یک یاسه آیات آن حسب اخ

( یک هزار 1201( یک صد وده آیات، و)110( دوازده رکوع، و)12این سورۀ دارای)
( شش صد 630( وشش هزار وشش صد وبیست حرف، و)6620ودوصد ویک کلمه، و)



کهف ۀ قوال علماء در تعداد کلمات وحروف سورألازم به تذکر است که وسی نقطه است. 
«. احمد»این مبحث را در سورۀ طور تفسیر. تفاصیل در بودهمانند سایر سوره ها مختلف 

 (مطالعه فرماید.
همچنین این سوره جزو سور مئین)صد آیه ای ها( است ابن قتیبه می گوید سوره مئین 
سوره هایی هستند که بعد از سور طوال آمده اند علت نامگذاری این سوره ها به مئین 

ا به عدد صد میباشد. )زاد المسیر في علم التفسیر، نزدیک بودن تعداد آیه های این سوره ه
بنی إسرائیل، كهف، مریم، طه، »گفته شده این سوره ها عبارتند از  (.141، ص 4ج 

 (۳٧)دراسة حول القرآن الکریم، صفحه « أنبیاء، حج و مؤمنون
توبه، نحل، هود، یوسف، کهف، »برخی دیگر از مفسران نیز سور مئین را سوره های 

معرفی داسته اند. )مراجعه شود: « سرائیل، انبیاء، طه، مؤمنون، شعراء و صافاتبنی ا
 (313، ص1التمهید فی علوم القرآن، ج

روایتي است كه از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل شده كه فرمود: خداوند هفت سوره 
را به  طوال را به جاي تورات و سوره هاي مئین را به جاي انجیل و سوره هاي مثاني

جاي زبور به من داد، و پروردگارم مرا با دادن سوره هاي مفصّل فزوني بخشید. )جامع 
( امام بخاري از ابن مسعود روایت كرده كه در 34، صفحه 1البیان في تفسیر القرآن، جلد 

هاي ها از سورهاین سوره»هاي: بني اسرائیل، كهف، مریم، طه، و الانبیاء گفت: بارۀ سوره
مین ترتیب آنها را ذكر كرد. )ترجمه طسپس به ه« ها هستندل است، و از دیرینهكهن او

 (215، ص 1الإتقان في علوم القرآن، ج 
 ! محترم ۀخوانند

آیۀ آخرسورۀ کهف از خصوصیات خاصي خویش برخوردارمی باشد. وآن اینکه که خواندن 
یابد و از آن ل قرآن پایان مي کهف قبل از نیمۀ اوّ  ۀسور« وَلْیتَلََطّفْ »در کلمه « فا»حرف 

 گردد. پس، نیمه دوم قرآن آغاز مي

 ارتباط سورۀ کهف با سورۀ قبلی:
سرائیل را با حمد وتوحید ویادي از پیامبر خاتمه داد. وسورۀ اَ خداوند متعال سورۀ بني 

اي كهف رانیز باحمد وتوحید و وصف قرآن وپیامبر صلی الله علیه وسلم، آغاز میكند، تا ابتد
 این سوره با پایان آن سوره، ارتباط داشته باشد.

ی یهودیان، مشرکان مکه را وامی داشتند تا سه چیز را از پیامبر بپرسند: روح، قصه
عنوان  ءسراأی ی ذوالقرنین، خداوند، سؤال اول را در مورد سورهاصحاب کهف وقصه

 فرمود و دو سؤال بعدی را در این سوره پاسخ داد.
و در [ ١٠۴، ]«فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفیفا»... میفرماید:  ءاسرا در سوره ی

فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربی حقا. »ی کهف به تفصیل میفرماید: سوره
  [.١٠٠تا  ۹۸وتركنا بعضهم یومئذ یموج في بعض... تا للكافرین عرضا. ]

 : کهف ۀفضيلت سور
مَنْ » عن أبي سعید الخدري عَنَ النبّيََّ قَالَ::استشریف آمده  ثدر حدی سوره این در فضیلت

ابوسعید خدری)رض( میگوید: نبی .«قرََأَ سُورَةَ الْكَهْفَ كَمَا أنُْزَلَتْ كَانَتْ لَهُ نوُرًا یوَْمَ الْقَیَامَةَ 
هر کس سوره کهف را آنگونه که نازل شده است، »اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود: 

)روایت حاکم نیشابوری؛ و این  «اند برایش روز قیامت، تبدیل به یک نور میگرددبخو
 حدیث صحیح لغیره می باشد.(.



همچنان پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم بر قرائت سوره کهف بخصوص در روز جمعه 
تاکید بعمل آورده است، حاکم از ابوسعید خدری )رض( روایت میکند که پیامبر اکرم صلی 

مَنْ قرََأَ سُورَةَ الْكَهْفَ فيَ یوَْمَ الْجُمُعَةَ أضََاءَ لَهُ مَنَ النُّورَ مَابَیْنَ » علیه وسلم فرمود: الله
ابوسعید خدری)رض( میفرماید: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «.الْجُمُعَتیَْنَ 

« رددهرکس، روز جمعه، سوره کهف را بخواند، میان دو جمعه برایش نورانی میگ»
)روایت حاکم نیشابوری و بیهقی؛ و این روایت صحیح می باشد چنانکه در صحیح ترغیب 

 و ترهیب آمده است.(
من قرأ سورة الكهف » قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله: یدر حدیثی دیگری از: عَنْ أبي سعید الخدر

)رض( میگوید: ابو سعید خدری. «یوم الجمعة أضاء له من النور ما بینه و بین البیت العتیق
هر کس، روز جمعه، سوره کهف را بخواند، حد »رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: 

روایت بیهقی در الشعب، چنانکه در صحیح  «فاصل میان او وخانه کعبه، نورانی میگردد
 ترغیب و ترهیب و إرواء الغلیل آمده است.

 فضيلت آيات اوليه سوره کهف:
مَنْ حَفَظَ عَشْرَ آیَاتٍ مَنْ أوَّلَ سُورَةَ الْكَهْفَ عُصَمَ مَنَ الدّجّالَ » أنَّ النبَّي قَالَ: عَنْ أبَيَ الدّرْدَاءَ 

أبو درداء)رض( میگوید: نبی اکرم صلی الله علیه وسلم . «عُصَمَ مَنْ فَتنَْةَ الدّجّالَ  )وفي لفظ(
و در «. ، حفاظت میشودهر کس، ده آیه از اول سوره کهف، حفظ نماید از دجال»فرمود: 

 )صحیح مسلم.(«. از فتنه دجال، حفاظت میشود»لفظی آمده است که: 
مَنْ قرأ عشر آیات من أولها ثم خرج الدجال لم » عن أبي سعید الخدري قاَلَ: قَالَ رَسُولُ الله:

)در اکثر مصادر حدیث حتی مستدرک حاکم که حدیث از آن نقل شده است،  «یسلط علیه
رض( میگوید:  -ابو سعید خدری)« من أولها»وارد شده نه با لفظ:  «ن آخرهام»با لفظ: 

هر کس، ده آیه از اول سوره کهف بخواند و بعد »رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: 
)روایت حاکم نیشابوری؛ و این « از آن، دجال ظهور کند، دجال نمیتواند براو پیروز شود.

 ده هر کس»که در صحیح ترغیب و ترهیب آمده است. حدیث صحیح لغیره میباشد چنان
اخیر از  آیه ده هر کس است آمده دیگری را حفظ کند در روایت کهف از سوره اول آیه

را بخواند،  کهف ۀاز سور آیه ده هر کس استآمده دیگری را بخواند در روایت کهف سوره
 «.ماندمی ایمن دجال از فتنه

 کند زیرا در حدیث تلاوت جمعه را در روز و شب« کهف» سوره انسان که است این تسن
 که است الله صلی الله علیه وسلم آمده رضی الله عنه از رسول انس روایت به شریف

را  هر دو جمعه فاصله سوره بخواند، این را در روز جمعه کهف سوره هرکس»فرمودند: 
 «. کندمی او از نور روشن برای

او تا  بین سوره بخواند، این جمعهرا در شب  کهف هر کس»: است دیگر آمده در روایتی
 «.کندمی را از نور روشن کعبه خانه

 مینویسد:« سورة الکهف فی تأملات»ندوی رحمه الله در کتابش  استاد سید ابوالحسن
: آنرا بگذارم عنوان میتوانم که یافتم موضوع یک را پیرو و پیرامون کریمه سوره این تمام»

 کریم از اعجاز قرآن بعد دیگری و با آن بر خود بالیدم فتح از این (، منتا مادیت )از ایمان
 که ؛ کتابینمیدانستموقت  شد زیرا تا آن روشن صلیّ الله علیه وسلمّ برایم محمد و نبوت
 قرن مادی از مدنیت وراستین روشن، میتواند تصویری استشده نازل مسیحی ششم درقرن

 «.کند حاضر را ارائه



 : شأن نزول سورۀ کهف
عباس رضی الله عنه روایت از ابن کریمه سورۀ این نزول سبب در بیان اسحقمحمدبن
یهود در  معیط را نزد دانشمندان ابیبن  و عقبه حارثنضربن  فرمود: قریش میکند که

 و سخنانو اوصاف  کرده محمد سؤال درباره گفتند: از یهودیان آنان و به فرستاده مدینه
علیهم السلام  ءنبیاأهستند و در بارۀ  پیشین کتاب اهل کنید زیرا آنان نقل را برایشان وی
 را با دانشمندان آمدند وموضوع مدینه دو به . آنایمبهرهبی ما از آن دارند که ایآگاهی چنان

 کنید پس سؤال چیز ذیل سه گفتند: از محمد درباره آنان به گذاشتند، یهودیان یهود در میان
و  مفتری او مردی و در غیر آن استاگر شما را از آنها خبر داد، او پیامبر مرسل 

 کنید:میبا او چه  نید کهو خود دا دروغگوست
 اند، بپرسید کهگذشته اولیه در عصرهای کنید که سؤال جوانانی داستان به از او راجع -1

 دارند. شگفتی ؟ زیرا آنها داستاناست بوده چگونه داستانشان
 سید کهرا درنوردید بپر زمین ها و مغربهایمشرق مرد جهانگردی که به از او راجع -2

 ؟است بوده چگونه اخبار وی
خبر موضوع  سه شما از این اگر به ؟ پسچیست روح بپرسید که روح از او درباره -3

 .خدا جلّ جلاله است فرستاده حق داد، او به
 چیزی برایتان! در حقیقت قریش گروه گفتند: ای قریش برگشتند و به مکه به نضر و عقبه

گذاشتند.  در میان یهود را با آنان سخنان . آنگاهاست کنشما و محمد فیصله میان که ایمآورده
الله صلی الله علیه وسلم  خود، نزد رسول فرستادگان گزارش بعد از شنیدن قریش رؤسای

 کردند. را مطرح سؤال سه ! و آنخبر ده موضوع سه محمد! ما را از این آمدند و گفتند: ای
فرمودند:  آنان شاءالله بگویند(، به ان استثنا کنند )یعنی آنکهالله صلی الله علیه وسلم بی  رسول

 «. دهم کردید، خبر می سؤال فردا شما را از آنچه»
ماندند  باقی روز منتظر وحی الله صلی الله علیه وسلم پانزده برگشتند اما رسول قریش
علیه السلام نیز نزدشان جبرئیل علاوه نفرستاد، به وحی بارهدر این  برایشان د متعالوخداون

روز  داد و امروز پانزده را وعده« فردا»ما  : محمد بهافتاد که غلغله در مکه کهنیامد تا آن
الله علیه وسلم الله صلی  ! رسولنیست وی از سوی هم خبری و هیچ گذشته اشوعده از آن

 دشوار آمد. سپس برایشان مکه مشرکان شدند وسخنان اندوهناک سخت از معطلی وحی
 فرود آورد که را برایشان« کهف» ۀسور الله متعال عزوجل علیه السلام از سویجبرئیل
فار برحذر بر کفر ک شدن را از اندوهگین پیامبر خویش پروردگار متعال اینکه ، ضمندرآن
 خضر و موسی ( و داستانمرد گردشگر )ذوالقرنین ، داستانکهف جوانان دارد، داستان می

 جواب داد.« اسراء»درسوره  که هم کند واز روحمی بیان علیهماالسلام را نیزدر آن
 
 
 
 
 
 
 

 



 ترجمه و تفسير سورۀ الكهف
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 خدای بخشایندۀ ومهربانبه نام 
 

ِ الهذِي أنَْزَلَ عَلَي عَبْدِهِ الْكِتاَبَ وَلَمْ يَجْعلَْ لهَُ عِوَجًا  ﴾۱﴿ الْحَمْدُ لِِلّه
و حمد و سپاس مخصوص خدایی است که بر بنده اش )محمد( کتاب )قرآن( را نازل کرد، 

 (١در آن هیچگونه کجی و انحراف نگذاشت.)
 تفسیر :
« جامع البیان فی تفسیر القرآن تفسیر طبری»طبری در تفسیرمحمد بن جریر  مفسر

این از باب مقدم و مؤخر است؛ یعني کتاب را استوار و بدون کجی وکمبودی  مینویسد:
نازل کرده است؛ استوار و مستقیم است و خالي از اختلاف و تفاوت بوده و هیچ کجي و 

 .(١۵/١۹٠انحرافي در آن نیست. )تفسیر طبري 
 یعني انحراف و كجي. « اعوجاج« »یَجْعَلْ لَهُ عَوَجًاوَلَمْ »
 در غیر محسوسات مورد استعمال قرار میگیرد.« عَوَج»در مورد محسوسات و «: عَوَج»
« ً هدف اینست که در قرآن ضدّ و نقیض معنوی، و اختلال و انحراف «: لَمْ یجَْعَل لهُّ عَوَجا

 لفظی وجود ندارد.
گراید، نه از مفید است، نه در رسول او، نه از حقّ به باطل مينه در كتاب خدا اعوجاج 

 به غیر مفید و نه از صحیح به فاسد.
 خواننده گان گرامی!

سپاس و ستایش خدای بزرگوار، قرآن و نقش ( مطالبی در مورد 8الی  1یات متبرکه )آدر 
 آن در جامعه مورد بحث قرار گرفته است.

 ود:از نزول قرآن بايد سپاس گزار ب
و پیامبرش محمدصلی الله  بر بنده» را : قرآنیعنیرا  کتاب که راست ها خداییستایش همه

 گونههیچ ، در قرآنبنابر این «ننهاد ایکجی هیچگونه و در آنعلیه وسلم گرامی داشت، 
از  خالی چیز در آن ، هیچحال وجود ندارد و در عین در لفظ یا معنی و اختلافی تناقض
 .نیست حکمت

قرآن، نگهبان كتب آسماني و در بردارنده تمام مصالح بندگان است. تناقض، اختلاف، افراط 
 كند، هم قیام به دعوت دارد.و تفریط در آن نیست، هم دعوت به قیام مي

قرآن عظیم الشأن به عنوان کتاب آسمانی و معجزه جاوید پیامبراسلام محمد صلی الله علیه 
 ، کتاب هدایت بشر به سر منزل مقصود است. وسلم

قرآن مجید كتابی كه خداوند برای هدایت بشریت نازل فرموده و راهنمای رستگاری است. 
واقعاً هم انسان اگر یکبار با قرآن مأنوس شود به یاد داشته باشید که در طول زندگی خویش 

 از این كتاب آسماني جدا و روی گران نخواهد شد.
ین وماندگارترین اثر آسمانی وجاودانه ترین پیامی است که خداوند برای هدایت قرآن برتر

 بشر بر قلب شریفترین بنده خویش محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم نازل فرموده است.
یكی از راه های پی بردن به اخلاق نیك تلاوت قرآن و عمل به دستورات آن است وكسیكه 

 بسیاری فضائل نیك دیگر نیز برخوردار مي شود.به دنبال قرآن برود از 
 ریخ تأخداوند متعال، محتوا ومعارف قرآن عظیم الشأن را طوری تنظیم کرده که در طول 



 مند شوند. ی مردم بتوانند از معارف زلال و ناب آن بهرهو در هر عصر و زمانی همه

ا داشته باشد ایجاد صبر مهمترین نقشی که قرآن مجید توانسته با آن عظمتش در زندگی م
ها ومشکلاتی است که روزمره با آن مواجه میگردیم وچه بسیار موانعی که دربرابر سختی

 با حضور قرآن از سرراه برداشته شده اند.
قرآن مجید در برگیرنده هدایت و سعادت انسان در دنیا و اخرت می باشد و درتمام مراحل 

مال است این قرآن به راهی هدایت میکند که زندگی رهبر و راهنمای انسان به سوی ک
مستقیم ترین راه هاست... کسانی که با قرآن مأنوسند به کمک قرآن حق را از باطل 

 تشخیص میدهند.
انسان را به زندگی کردن با معیارهای و ارزشهای انسانی واسلام دعوت می  قرآن مجید،

 کند.
جهان اشنا شود، چاره ای جز مراجعه به اگر کسی بخواهد به نحو حقیقت اسلام و انسان و 

آنچه آمده هماهنگ با تمام شئون زندگی انسان و  قران مجید ندارد. در این کتاب الهی،
منطبق بر نظام احسن خلقت است. نقش قرآن در زندگی بشر در ابعاد مختلف فردی، 

ن سپاسگزار بناءً برما است تا از نزول قرآ اجتماعی، وحتی بین المللی، قابل دقت است.
 باشیم وآنرا رهنمایی عمل خویش قرار دهیم.

الِحَاتِ أنَه لَهُمْ  رَ الْمُؤْمِنِينَ الهذِينَ يَعْمَلوُنَ الصه  قَي مًِا لِينُْذِرَ بأَسًْا شَدِيدًا مِنْ لدَُنْهُ وَيبُشَ ِ
 ﴾۲أجَْرًا حَسَناً﴿

و مؤمنانی رساند. کتاب راست و درست، تا )کافران را( از عذاب سخت از جانب خود بت
 (۲را که کارهای شایسته انجام می دهند، مژده دهد که پاداش نیکویی برای آنهاست.)

  : قيم کتابی
 سوی به و میلی و انحراف کجی هیچ در آن که و درست راست است کتابی : قرآنیعنی

 قابل نسخ است.تا قیامت، استوار وغیر افراط و تفریط دیده نمی شود، و این کتاب 
« ً  «:قیَمَّا

فرسا یعنی افراطی در تکالیف قرآن وجود ندارد تا سخت و طاقت  بمعنی معتدل آمده است.
انگاری در چیزی شده باشد که برای باشد، و تفریطی در احکام قرآن نشده است تا سهل 

 ل کتابها ضروری باشد. جاودانه وپابرجا پاسدار احکام الهی و حافظ اصوسعادت انسان
مصطفی خرّم  «ترجمۀ معانی قرآن»های آسمانی. قائم بر احکام دین و مصالح بندگان. 

بصورت کل باید گفت که: قرآن مجید کتابی است که: در آن هیچگونه تعارض و  دل(
نقص است تا کفار را از عذاب تناقضی نیست بلکه استوار و محکم، تام، تمام و کامل و بی

بدیل  کار را به پاداشی نیکو و اجری بیقهار بیم داده و مؤمنان شایسته نار و از کیفر یگانۀ
 های پرناز و نعمت نوید بخشد.در بهشت 

رَ الْمُؤْمَنَینَ الذَّینَ یَعْمَلوُنَ الصّالَحَاتَ » طوریکه در آیۀ مبارکه با زیبای خاصی میفرماید: وَیبَُشَّ
اه با عمل صالح كارساز است. و عمل صالح باید استمرار ایمان همر« 2أنَّ لهَُمْ أجَْرًا حَسَناً.

 داشته باشد.

 ﴾۳مَاكِثِينَ فِيهِ أبَدًَا﴿
 (۳)همان بهشتی( که جاودانه در آن خواهند ماند.)

 تفسیر :
 ي قبلی خواندیم عمل دائم، پاداش دائم دارد. در آیه در آیۀ مبارکه بوضاحت دریافتیم که:



« ماكَثیَنَ »مبارکه می خوانیم  نشانه دوام عمل بود و دراین آیۀ« یَعْمَلوُنَ الصّالَحاتَ »که
 باشد.یعني پاداش دائم مي 

هاي الهي در آخرت، ازخصوصیات نعمتبه معنی ماندگاران. مقیمان.« مَاكَثَینَ فیَهَ أبََداً »
های شکفته مؤمنان در بهشت، درسرای خجسته ونعمتیعنی ها است، جاودانگي این نعمت

اگیر، جاودان و ابدی، همیشه ماندگار و بر قرار میشوند. قابل تذکر است که از فحوای و فر
  دیگر مرگ و فنا وجود ندارد. در قیامت، این آیه در یافتیم که؛

ُ وَلدًَا﴿  ﴾۴وَينُْذِرَ الهذِينَ قاَلوُا اتهخَذَ اللَّه
 (۴زیده است، بیم دهد.)خداوند فرزندی )برای خود( برگو تا بترساند کسانی را که گفتند: 

 تفسیر :
انوار التنزیل واسرار التأویل مینویسد: براي »شیخ ناصرالدین عبدالله بیضاوی درتفسیر

نشان دادن بزرگي کفر آنان، آنها را ذکر کرده و تهدید را تکرار نموده است، اما نوع عذاب 
نمی شود. )تفسیر  را ذکر نکرده؛ چون قبلاً از آن بحث شده و دیگر ضرورتی به آن دیده

 .( ۲/۲بیضاوي 
، الله سبحان و تعالی سویفرزند به دادننسبت  در این هیچ جای شکی نیست که: باید گفت:
. و واضح است آنعده اشخاصی که فاقد ایمان باشند، وعقیده کفر است انواع تریناز زشت

 ورزند.خالق خویش نیز از تهمت بستن دریغ نمی  به راسخ نداشته باشند،

 فرزند داشتن برای الله:
ي قبل نیز آمده بود، امّا به خاطر اهمیتّ انحراف مشركان در مورد باآنكه هشدار در آیه

 فرزند گرفتن خدا، انذار تكرار شده است.
تهّام فرزند داشتن خدا، تهمتي بزرگ و شایع میان مشركان اَ با توجّه به آیات دیگر قرآن، 

و  مي گفتند پسر و روح مقدس( - )پدر «ب، ابن و روح القدسأ»بوده است. مسیحیان هم 
را فرزند خدا میدانستند و مشركان، فرشتگان را دختران « عُزَیْر  ». یهودیان نیز مدعی بودند
 عقل. بهدر حالیكه این عقیده نه موافق با واقعیتّ است و نه منطبق  کردند.خدا قلمداد می

لِِباَئِهِمْ كَبرَُتْ كَلِمَةً تخَْرُجُ مِنْ أفَْوَاهِهِمْ إنِْ يَقوُلوُنَ إلِه  مَا لَهُمْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ وَلَ 
 ﴾۵كَذِباً﴿

نه ایشان به این سخن علم و آگاهی دارند ونه پدرانشان، سخن بزرگی از دهانشان بیرون 
 (۵میشود! آنان جز دروغ نمیگویند.)

 تفسیر :
ندارند  است گرفته فرزندی سبحان خدای امرکه براین روشنی دلیل:خود وپیشینیانشان یعنی
 قرار داشتند و فرزندان و گمراهی ، بر جهلخویش پندار و گمان در اینپدرانشان  بلکه
 شدند. گمراه و همگی تقلید کرده نیز از آنان شان

ر انسانها جهل ونا آگاهي، بستر و منبع بسیاری از انحرافات را د واقعیت امراینست که:
طوریکه علماء از عقیده بدون  بدین اساس عقاید باید بربنیاد علم استوار باشد، تشکیل میدهد.

 ورده اند.آعلم انتقاد شدید به عمل 

 ﴾۶فلََعلَهكَ باَخِعٌ نَفْسَكَ عَليَ آثاَرِهِمْ إنِْ لَمْ يؤُْمِنوُا بهَِذَا الْحَدِيثِ أسََفاً﴿
ن سخن )قرآن( ایمان نیاورند جان عزیزت را از شدت نزدیک است که اگر امت تو به ای

 (۶حزن و تأسف بر آنان هلاک سازی!)
 



 تفسیر :
 اي شدیدتر و قویتری از حُزن ، مرحله«أسف« »أسََفاً»: هلاک کننده. نابود کننده.«بَاخَع  »

 را می گویند.
ر حسرت وتأسّف بر گمراهي دیگران یك ارزش است و پیامب دلسوزي، بایدگفت که:

دلسوز ترین شخصی است در این بابت می  بزرگوار اسلام محمد صلی الله علیه وسلم،
 باشد.

زعیم و رهبر باید در فكر اصلاح عقاید و اعمال مجتمع خویش بوده باشد و آنرا باید جداً 
بگیر زیرا  محمد! کار را بر خود آسان ای مبارکه میفرماید که: ۀدر آی تعقیب نماید.
تو  ما بر دوش که است رسالتی بلاغاَ ، فقط ایآن توظیف شده انجام تو برای که مأموریتی

وخود را در  وارد کرده هایشانرا در دل  ایمان که نیستی مکلف این و تو هرگز به ایمنهاده
 .گردانی تلف بر کفرشان خوردنحسرت 
  علیه نازل گردیده است.مبارکه بخاطر تسلی خاطر پیامبر صليّ اللّ  ۀاین آی

 :6اسباب نزول آیۀ 
ابن مردویه از ابن عباس)رض( روایت کرده است: عتبه و شیبه پسران ربیعه ابو  -690

جهل بن هشام، نضر بن حارث، امیه بن خلف، عاصی بن وائل، اسود بن مطلب، ابوالبختری 
 و جمع دیگری از قریش دور هم گرد آمده بودند.

های قومش را نسبت به خود و انکار ها و سرکشی علیه وسلم )مخالفترسول الله صلی الله
های آنها را نسبت به کتاب خدا و نصایح پندآمیز و اندرزهای سودمند آن، مشاهده و ناباوری

شد و حرکات زشت آنها برایش دشوار و سنگین بود. میکرد و بسیار غمگین و دلتنگ می 
  را نازل کرد.«  نفّْسَکَ عَليَ آثاَرَهَمْ فَلعََلکَّ بَاخَع  »پس خدا آیۀ 

 ﴾۷إِنها جَعلَْناَ مَا عَلَي الْْرَْضِ زِينةًَ لَهَا لِنَبْلوَُهُمْ أيَُّهُمْ أحَْسَنُ عَمَلًً﴿
 ً ]از درخت، نبات، حیوان، بروبحرو دیگر آثار[ زینت  آنچه راکه روی زمین است، مسلما

 (٧که کدام شان بهتر عمل میکنند!) زمین قرار دادیم تا آنان را آزمایش کنیم
 تفسیر :
ً همهطور که آسمان را به زیور ستارگان آراستههمان ي آنچه که روي زمین ایم، مسلما

بشر  به که و آنچه ها، بوها،ها، حیوانات، آبها، معادن، رنگها، میوهاست، باغها، گل
 ، کالاهای، ساختمانها، البسهانند تأسیسات؛ مایمکرده را الهام آن و ساختن ، اکتشافاختراع

 قرار دادیم.آرایشی زینت و « زَینَةً لهَا» زمین ... را برایوغیره مصنوعی
تا معلوم شود چه كسي فریفته شده « زَینَةً لهَا لَنبَْلوَُهُمْ »ي آزمایش است. ها، وسیلهزینت

ي عمل كریمانه، آنها را مقدّمه وخود را میفروشد و چه كسي با قناعت و زهد و برخورد
 دهد.صالح قرار مي 

تا مردم را در آزمایش قرار بدهیم و معلوم  «لَنَبْلوَُهُمْ أیَُّهُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً » طوریکه میفرماید:
تر و کدام یک عملش براي آخرتش نیکوتر شود که کدامیک در مقابل اوامر الهي مطیع

متعال و متابعت  برازندگی، اخلاص در عمل برای الله البته معیار این شایستگی و است.
 صلی الله علیه وسلم است. از پیامبر

ها و بصورت کل زیبای طبیعت فنا پذیر است، زیبایي گل درضمن میخواهم یادآور شوم که:
 ولي كار نیك وعمل صالح ماندگار است.
 و همانا  است و خرم ریندنیا شی در حقیقت»: است طوریکه این فهم در حدیثی شریف آمده



 «.کنیدمیعمل  چگونه نگرد که می باشد پسمی  شما در آن کننده جانشین خداوند متعال

 ﴾۸وَإِنها لجََاعِلوُنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا﴿
و ما )سرانجام( آنچه که روی زمین است، )صاف میکنیم( به خاکی هموار و بی گیاه 

 (۸( تبدیل می کنیم.))بیابانی خشک
 تشریح لغات واصطلاحات :

زمین لخت و برهوتی که گیاهی در آن «: جرزا»: روی زمین. سطح زمین.«صعیدا»
 نباشد.

 تفسیر :
 يي آزمایش مردم را در میان دوكلمهمربوط به مسئله« لَنبَْلوَُهُمْ » يخداوند متعال، كلمه

مربوط به سرسبزي زمین است ودیگري مربوط  قرارداد كه یكي« لجَاعَلوُنَ »و« جَعَلْنا»
گیاهي آن، تا اشاره باشد به اینكه آزمایش وامتحان مردم در لابلاي سبزي وشادابي به بي

 باشد، امّا آنچه مهم است عملكرد انسان و پیروزي اوست.ها مي وخشكي وغم 
نباید به ینکه: مامبارکه به یک فهم عالی دیگری هم اشاره بعمل آمده آن ا ۀهمچنان در آی

بعد از به پایان رسیدن عمر هاي ظاهري دنیا مغرور شویم، زیرا الله متعال همه را زیبایي
 گیاه تبدیل خواهد کرد که نه در آن زراعتی است ونه زینت ونه آرایشی.جهان، به خاکی بی

علیه وسلم  قرطبي در تفسیر خویش مینویسد: این آیه براي تسلي خاطر پیامبر صليّ اللّ امام 
نازل شده است؛ یعني اي محمد! به دنیا ودنیا داران اهمیت مده؛ چون ما آن را براي 

ایم؛ زیرا در بین آنان هستند اشخاصی که اندیشه را به ي آزمایش قرار دادهدنیاداران وسیله
آورند و نیز هستند اشخاص و افرادي که راه کفر را در پیش کار میگیرند و ایمان مي

ند. بدون شک روز رستاخیز در پیش روي آنان قرار دارد، پس کفر آنان بر تو گران میگیر
 .( ١٠/۳۵۴نیاید؛ زیرا آنها را مجازات خواهیم کرد. )تفسیر قرطبي 

 داستان و قصه اصحاب کهف:
که از ابتدا آیۀ نهم الی است « اصحاب کهف»ي اولین داستان و قصه این سوره همانا قصه

این سوره این داستان  26الی آیۀ  13بطور مختصر و مؤجز و از آیۀ  این سوره، 12آیۀ 
آموزنده بطور تفصیلی به بیان گرفته شده است. بصورت کل طوریکه در فوق هم یاد آور 

 این داستان عبارت است از داستان فداکاري و از خود گذشتگي در راه عقیده و باور.شدیم؛ 

قِيمِ كَانوُا مِنْ آياَتِناَ عَجَباً﴿أمَْ حَسِبْتَ أنَه أصَْحَابَ الْكَ   ﴾۹هْفِ وَالره
های آن ای که نام و لوحه)گمان کردی که اصحاب کهف )= غار( و رقیم آیا )گاهی( 

 (۹از جمله نشانه های شگفت انگیزما بوده اند؟!)( جوانان خفته درغار درآن نوشته است
 صحاب کهف:أۀ قص

« کهف»صحاب أریخی أذی عبرت و ت داستان مبارکه خداوند متعال به بیان ۀدر آی
، رهنمودی علمی است «کهفاصحاب »رخداد  در وقوع حکمتکه است پردازد. گفتنیمی

 که است آنان استنباط به این و دادن رستاخیز بعد از مرگ وقوع امکان برای انسانها به
 .است حق روز جزا وروز رستاخیز

 ندارد. قدر و بهایی ی دارد که زیبای دنیا در برابر آنبا دقت واضح م و
ترین آیات میباشد؟ نه، در آیات ي آنها عجیبپنداري که قصهمجاهد گفته است: یعني آیا مي 

 .(۵/١٠۸تر ازآن موجود است.)زاد المسیر ما بسي عجیب
 



 «:الْكَهْفِ »
 این غارکلان باشد و یا غار  که را میگویند، فرق نمیکند در کوهغاری  : به معنیکهف

 كوچك باشد.
 که است اینوشتهیا سنگ  یا قریه وادی نام به معني مرقوم و نوشته شده است. «:الرّقیَمَ »

 بود. شده حک در آنکهف  اصحاب نام های
 .( است)لوحنوشته سنگ : همانرقیم که است کثیر ترجیحاً بر آن مفسر ابن

سورۀ کهف ذکری از آن بعمل آمده است  ۹ۀ که در آی« رقیم»از ینکه هدف مورد ادر
 نظر و نظریات مختلفی ارایه داشته اند.مفسّران اختلاف  ؟چیست

است که: غار اصحاب )راهی( نامی سرکی« رقیم»برخی از مفسران بدین عقیده اند که: 
ارد، برخی از مفسران کهف درآن موقعیت دارد، ویاآن کوهی است که غار درآن موقعیت د

سنگی  نام قریه است که: اصحاب کهف از آنجا خارج شدند. و یا نام «الرّقیَمَ »بدین باوراند 
اند، سپس آنرا به دروازه غار نصب نموده اند، است که قصّه اصحاب کهف را بر آن نوشته
که: رقیم کتابی است اند. و تعداد هم بدین باور اند ویاهم این لوحه در موزیم پادشاهان نهاده

 که در آن داستان اصحاب کهف تحریر گردیده است.
علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی در تفسیر این آیه  :تفسیر معارف القران مفسر

 مبارکه می نویسد:
زمانیکه « یملیحا»( سال یکی از جوانان اصحاب کهف بنام او یا 300بعد از گذاشت سیصد)

زر رفته بود، وسکه دردست داشت که متعلق به دوران شاه وردن نان به باآغرض 
بود، دوکاندار از دیدن این سکه تعجب کرد و برایش گفت که این سکه را از  «دقیانوس»

و این سکه مربوط چه زمانی است. سکه را به مغازه داران دیگری  ورده اید.آکجا بدست 
ه قدیمی دست یافته است، و از آنجا هم نشان داد، همه دوکانداران گفتند، این شخص به خزن

ورده است، ولی او انکار کرد که خزانه ای دست نیافته ام، و از جای آاین سکه را بیرون 
را دستگیر  در نهایت اهل بازار بعد از بگو و مگو او دیگری هم آنرا بدست نیاورده ام.

پادشاه عادل وبا  کرده، به در بار پادشاه شهر )بیدوسیس( که مطابق بیان تفسیر مظهری
 وردند.آخدا بود 

داستان فرار  این پادشاه در خزانه شاهانه لوحی را هم دیده بود که اسامی اصحاب کهف و
آن روی این لوحه تحریر یافته بود، برخی از مؤرخان بدین عقیده اندکه این لوحه را همان 

درس آنها آید نام و نوشته بود که ایشان مجرمان مشهوری هستند، با« دقیانوس»شاه ظالم 
 باید دستگیرشوند. و محفوظ بماند،

اشخاصی مؤمن هم مشغول « دقیانوس»برخی از مؤر خان نوشته اند که در دربار حکومت 
کار بودند که در دل، بت پرستی را قبیح می دانستند، واصحاب کهف را بر حق می 

را بصورت یاد گار، نوشته  اظهار این رای را نداشتند، آنها این لوحه جرئت پنداشتند، اما
است. که به سبب آن به اصحاب کهف، اصحاب رقیم نیز گفته « رقیم»بودند، ونام این لوح 

 شده است.
به همه حال پادشاه شهر)بیدوسیس( که تا یک اندازه از این داستان باخبر بود، از جوان 

عد ازاستماع ورد، وبآنسبت به احوال او تحقیق به عمل « یملیحا»اصحاب کهف او یا 
داستان یقیین حاصل کرد که او یکی از آنهاست وگفت که من به در گاه خداوند دعا کرده 

برای نجات ایمان « دقیانوس»بودم که خدا مرا به آنان فرصت ملاقاتی بدهند، که در زمان 



جابت اَ خویش گریخته بودند، پادشاه برا این مسرور شد، گفت شاید خداوند متعال دعای مرا 
وده است، شاید در این، برای مردم حجتی باشد، تا بر حشر اجساد یقیین پیدا کنند، چنین نم

 گفت که مرا به غاری ببر که تو از آنجا آمده ای. «یملیحا»گفته به 
تو قدری صبر  گفت:« یملیحا»پادشان با جمعی زیادی از اهالی شهر به غار رسیدند، انگاه 

که اکنون پادشاهی شخصی  گاه سازم،آا از حقیقت امر کن تا که من جلوتر رفته رفقایم ر
چنین  مسلمان و موحدی است وملت هم مسلمان می باشند، و برای ملاقات شما آمده اند،

برما  که پادشاه دشمن ما، نباشد که قبل ار اگاهی، شما در آنجا برسید وآنها تصور کنند،
قایش را کلاً از تمام احوال با خبر رف جلو رفته و« یملیحا»هجوم آورده؛ طبق این برنامه 

وسپس به  نمود، آنها با شنیدن آن خیلی خوشحال شدند، وبا تعظیم از پادشاه استقبال نمودند،
به رفقای خویش « یملیحا»سوی غار خویش برگشتند، ودربیشتر روایات آمده است،که وقتی 

ولی  ستند با پادشاه ملاقات کنند.ی آنها وفات یافتند و نتوانفورا  همه کل داستان را بیان نمود
مفسر مشهورجهان اسلام؛ ابو حیان در بحر محیط مینویسد که: اصحاب کهف پس از 

اکنون ما از شما اجازه میخواهیم، وبه داخل غار  ملاقات با پادشاه و اهالی شهر گفتند که:
علم أ. والله در عین همان زمان خدا بر آنها مرگ را طاری فرمود، ووفات یا فتند رفتند و

  بحقیقة الحال.

 صحاب کهف درکجا است؟أغار 
 ، اختلافدر کجا موقعیت دارد، هم دارای کهف صحابأغار  مورد که در این مؤرخان

 ایند که این غاردر وادی أی و اختلاف نظر می باشند؛ تعداد از این مؤرخان بدبن باورأر
 موقعیت دارد. فلسطینجنوب  عقبه نزدیک

صحیحترین روایت هم همین است که این غار در کشور فعلی اردن نزدیک )فکر میکنم 
 وادی عقبه جنوب فلسطین موقعیت دارد.( 

در  که موصل از سرزمین نینوا صحاب کهف درأبرخی از مؤرخان بدین باور اند که غار 
 طرسوسنام  به محلیدر  ترکیه غار در جنوب میگویند: این است. بعضی واقععراق  شمال

: بگوییم بهتر است پس اند.نیازمند دلیل اقوال این همه . البتهاست شده واقع سابق از بلاد روم
 دینی مصلحتی آن مکان واگر در تعیین غار داناتر است آن مکان خداوند متعال خود به

 کهمیکردند چنان راهنماییآن  ا را بهم و پیامبرش تعالی بصورت قطع حق میبود، نهفته
کند و از می نزدیک بهشت شما را به که چیز از آنچه هیچ»: است آمده شریف در حدیث
 «.کردم آگاهتان از آن کهمگر این نگذاشتم گرداند باقیدور می دوزخ
 : وری ضروریآیاد

ه السلام و قبل از بعثت پیامبر اسلام داستان اصحاب كهف، بعد از زمان حضرت عیسي علی
و در سرزمین روم و شهر افسوس به وقوع پیوسته است، و طاغوت این داستان دقیانوس 
نام داشته است. به همه حال طوریکه که گفتیم، این داستان وقصه درس عبرتي است، برای 

قاومت و امداد ما انسانها است که آز آن باید درس بیاموزیم، درسَ هجرت و پایمردي و م
 هاي الهي است و نباید كاري به مكان و زمان و تعداد و سایر ملاحقات داستان داشته باشیم.

 :يادداشت خوارزمی در مورد محل اصحاب کهف
خورشیدی( در  159-239خوارزمی ریاضی دان، منجم و ستاره شناس معروف متولد )

ک بار برای یافتنَ سدّ ذوالقرنین و تهیه زمان الواثق بالله عباّسی به همراه سلّامَ مترجم، ی
انگیز میشود؛ سفری که با خوابی که گزارش از دیار یأجوج و مأجوج راهی سفری شگفت



احسن التقاسیم »خورد و محمد بن احمد مَقدَسی شرح آنرا درکتابَ بیند جرقه میواثق می
احسن التقاسیم فی » آورده است. )برای آگاهی بیشتر مراجع شود به« فی معرفة الاقالیم

؛ ١۳۶١نقی منزوی؛ تهران: کومش؛ ؛ محمد بن احمد مقدسی؛ ترجمه علی«معرفة الاقالیم
 به بعد.( ۵۳١، ص ۲ج 

به جز این سفر، خوارزمی گویا یک بار نیز برای تهیه گزارش از غار اصحاب کهف بارَ 
ر سده چهارم سفر بسته بوده است. علی بن حسین مسعودی، مورّخ و جغرافیادان نامدا

آورده است که احمد بن طیب بن مروان « مروج الذّهب و معادن الجوهر»هجری در کتاب 
محمد بن موسی منجّم نقل کرده که »سرخسی که شاگرد یعقوب بن اسحاق کندی بوده، از 

به دیار  وقتی الواثق بالله او را از سُرّ مَن رأی )یعنی همان شهرَ سامرا، پایتختَ عباسیان.(
م فرستاده بود، در آنجا محل اصحاب رقیم را که محلی معروف به حارمی است، دیده رو

؛ علی بن حسین مسعودی؛ ترجمه ابوالقاسم پاینده؛ «بود. )مروج الذّهب و معادن الجوهر
 .(۳٠٧، ص ١تهران: علمی و فرهنگی؛ ج 

 باز ديد خوارزمی از غار اصحاب کهف:
غار اصحاب کهف در برخی از منابع، ازجمله  شرح سفرَ خوارزمی به روم برای یافتن

آمده است.  ،یاقوت حَمَوی بغدادی« مُعجَم البلُدان»ابن خرداذبه و نیز« المسالک والممالک»
، ضمن اشاره به اینکه این نام درقرآن کریم «رَقیم»یاقوت در کتاب خویش، هنگامَ توضیحَ 

م، نزدیکَ بَلقا جایگاهی به نام درپیرامون شا»کهف( آمده است، توضیح میدهد که 9 ۀ)آی
صحاب کهف أهل کهف بوده است. لیکن درست آن است که أرقیم است که پندارند جایگاه 

نقی منزوی؛ تهران: علی  ۀ؛ یاقوت حَمَوی؛ ترجم«)معجم البلُدان« اند.در سرزمین روم بوده
 .(۵۴١، ص ۲؛ ج ١۳۸۳پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی؛ 

پرداخته و آورده که  ؟های گوناگون درباره اینکه رقیم چیستبه روایتدامه اَ یاقوت در 
دانند که نام اصحاب کهف و سبب فرارشان بر آن درج برخی آن را نامَ لوحی سُربی می

اند وگروهی نیز معتقدند شده بوده؛ و برخی آن را نام دهی که محل زندگی شان بوده، دانسته
اصحابَ کهف در آن واقع شده بوده است. وی همچنین به که رقیم نام آن کوه است که غارَ 

که درآن، شمارَ یارانَ غار، هفت نفر؛ نام سگشان، عباّس)رض( اشاره کرده روایتی از ابن
و « افَُسوس»و « دقیانوس»؛ نام پادشاه ظالم و شهری که از آن گریخته بودند، «قطمیر»

معجم »شده است. با این همه، صاحبَ  ذکر« رقیم»و نامَ غارشان « رس»نامَ روستایشان، 
آن غار که اصحاب کهف در آن بودند، میان عموریهّ و نیقیه »خود معتقد است که « البلُدان

دَه یا یازده روز راه است. )عموریه و نیقیه نام مناطقی  بوده است و از آنجا تا طرطوس
 در روم شرقی بوده و طرطوس نیز شهری بوده است در شام.(

، بهتر است شرحَ کاملی را که یاقوت حموی از سفر «رقیم»ها در باره ین توضیحپس از ا
خوارزمی برای یافتن غار اصحاب کهف ثبت کرده است، با هم بخوانیم. ماجرای آن سفر، 

 از این قرار است:
واثق خلیفه، محمد پسر موسی منجّم خوارزمی را به کشور روم فرستاد تا از داستان »

یم معلومات حاصل کند. او میفرماید: چون به کشور روم رسیدیم، کوهی اصحاب کهف و رق
گیری طول است و  کوچک دیدیم که قاعده آن کمتر از هزار ذَراع بود. )ذَراع واحد اندازه

متر( اطلاق سانتی  ۵٠اندازه تقریبیَ نوک آرنج تا سرَ انگشتانَ دست )برابر با حدود به 
و غاری در زیر زمین داشت که چون داخل . «(ذراع». نامه دهخداشده )رک: لغتمی 



رسند که در هایی می اندازه سیصد گام فروشوند )داخل شوند( و در آنجا به رواقشوند، به
های تراشیده و در آنها چندین خانۀ بلند پایه هست که اندازه درگاهَ آن، یک قامت آن ستون 

انی چند بودند که مردی از ایشان نگهبانی انسان و دارای دَری از سنگ و درونَ آن مردگ
 میکرد.

سپس دانستیم که ایشان از نزدیک شدن به ما پرهیز دارند و میگویند کسی که دستش به ما 
شود؛ و این برای فریب دادنَ ما بود تا به درآمد خود بیفزایند. من گفتم بساید، مریض می 

پس با یکی از بندگانم با دشواری به بالای بگذار تا من دست بزنم و زیانَ آن بر خودم باشد. 
غار رفتیم و ایشان را دیدیم که موهای بدنشان بیرون آمده و تن ایشان را با داروهای صبر 

 اند.تلخ و کافور آلوده
های ایشان به استخوان چسبیده؛ من دستَ خود را بر سینه یکی از ایشان مالیدم و پوست

دریافتم. پس نگهبان ایشان خوراکی برای ما بیاورد زبری موی او و زبری پوشاک او را 
و از ما خواست تا آن را بخوریم، ولی ما با چشیدن مزه آن به تهوّع آمدیم؛ و گویا این 

هایی را که به خبیث میخواست ما را به هلاکت رسانده، یا برخی از ما را بکشد تا دروغ
وانمود کند که اصحاب رقیم با ما چنین  نزد پادشاه گفته بود، ثابت نماید؛ و برای شاه چنین

 اند و ادعاهای پوچ خود را نزد شاه درست جلوه دهد.کرده
گفتیم ما گمان میکردیم شما اشخاص زنده به ما نشان خواهید داد، درحالیکه ایشان ]یعنی 

؛ یاقوت «معجم البلُدان»..)خفتگانَ غار[ چنین نیستند. ما از آنجا بیرون آمدیم و برگشتیم 
؛ ج ١۳۸۳نقی منزوی؛ تهران: پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی؛ حموی؛ ترجمه علی

 .(۵۴١، ص ۲

 صحاب کهف:أموقعيت غار 
بر اساس آنچه یاقوت حَمَوی از خوارزمی در باره باز دیدش از غار اصحاب کهف در 

شود که اشخاص آن محل را موقعیتی برای کسبَ حوالی عموریه نقل کرده، معلوم می 
اند و چه بسا آن پیکرهای خشک شده را هم خودشان در آن محل قرار عت کرده بودهمنف

 اند؛ والله اعلم بالصواب. داده بوده
هایی اما حال که سخن از غارَ اصحاب کهف است، خالی از لطف نیست که از دیگر مکان

 اند نیز یاد شود.که برای این غار نام برده

 غار اصحاب کهف در اردن:
تر از آن یاد شد و نیز غاری در قسطنطنیه که در کوهی در شام که پیش« بَلقا»بر افزون 

نقی ؛ یاقوت حموی؛ ترجمه علی«سرخ واقع بوده ویاقوت از آن نیز یاد کرده. )معجم البلُدان
 .(۵۴١، ص ۲؛ ج ١۳۸۳منزوی؛ تهران: پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی؛ 

، شش ناحیه که غارهای «ریخی قصص قرآنأیای تشناسی و جغراف باستان»مؤلفّ کتابَ 
 اند، چنین برشمرده است:صحاب کهف دانستهأموجود در آنها را همان غار 

در شهر افسون از شهرهای قدیمی یونان که اکنون در شصت کیلومتری « افسوس»غار  -1
 ازمیر ترکیه است.

حمد أن نویسنده تفسیر نزدیک صالحیه دمشق. )قابل تذکر است که م« کوه قاسیون»غار -2
م از غار معروف اصحاب کهف در جبل قاسیون شهر دمشق کشور 1989درسالهای 

سوریه که به سمت بازار و محل بنام صالحیه موقعیت دارد بازدید نموده ام. امین الدین 
 سعیدی(



 ، از شهرهای فلسطین.«بترا»غار  -3
 شده در اسکاندیناوی.غار کشف  -4
 هشت کیلومتری عمان، پایتخت اردن، در روستای رقیم.شده درغارکشف  -5
ریخی قصص أشناسی و جغرافیای تباستان »صحاب کهف در اندلس. )رک: أغار  -6

؛ ص ١۳۹۳آزار شیرازی؛ تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی؛ ؛ عبدالکریم بی«قرآن
١١۶).. 

شناسان تحقیقات باستان همه اما طبقَ نظرَ مؤلف کتابَ اخیر که برآمده از از میانَ این 
است، غاری که در اردن کشف شده، بیش از همه محتمل است که همان غارَ اصحاب کهف 
بوده باشد. ازجمله دلایلی که وی برای افزونی این احتمال برشمرده، یکی این است که در 
این غار، هشت جمجمه پیدا شده که یکی از آنها به جمجمه سگ شباهت دارد. حال آنکه 

ق اشاره قرآن کریم، کسی جز خداوند از تعدادَ اصحاب کهف آگاه نیست و البته یکی از طب
تعداد آنان آمده، همین هفت مرد و یک سگ است.  ۀاعدادی که برای حدسیاتَ مردم در بار

 .(.۲۲)سورۀ مبارک کهف، آیۀ 
شته دیگر اینکه، درپیشروی غار آثار مسجدی کشف شده که بر کتیبه آن به خط کوفی نو

آزار هجری تجدید بنا شده است؛ و به باور استاد بی  ١٠٧شده است که این مسجد در سال 
ویژه اینکه  شیرازی، همین می تواند حاکی از وجود معبدی قدیمی در آنجا بوده باشد؛ به

سوره مبارک کهف از قصد مردمان برای ساختَ مسجد یا عبادت  ۲١قرآن کریم در آیه 
شناسی و جغرافیای  باستان»ت کرده است. )برای آگاهی کامل رک: گاهی در آنجا حکای
آزار شیرازی؛ تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی؛  ؛ عبدالکریم بی«تاریخی قصص قرآن

 .( ١۹٧و  ١۹۶؛ ص ١۳۹۳

 چگونکی داستان اصحاب کهف در قرآن:
پیامبر گرامی استفاده میشود این است که  آنچه از قرآن عظیم الشأن در خصوص این داستان

خود را مخاطب میسازد که )با مردم در باره این داستان مجادله مکن مگر مجادله ای 
 روشن( و از احدی از ایشان حقیقت مطلب را مپرس.  ظاهری و یا

رقیم جوانمردانی بودند که در جامعه ای مشرک که جز بتها را نمی  اصحاب کهف و
ذرد که دین توحید محرمانه درآن جامعه راه پیدا نمودند. چیزی نمی گ پرستیدند، نشو و نما

جوانمردان بدان ایمان می آورند. مردم آنها را به باد انکار و اعتراض میگیرند،  میکند، واین
ترک  آیند، و برعبادت بتها وو در مقام تشدید و تضییق برایشان وفتنه و عذاب آنان برمی

ان میگروید از او دست برمیداشتند وهرکه دین توحید مجبورشان میکنند. وهرکه به ملت آن
وجهی به قتل  ورزید اورا به بدترینبردین توحید و مخالفت کیش ایشان اصرار می

 میرساندند.
ایمان آوردند، خدا هم هدایتشان  قهرمانان این داستان اشخاصی بودند که با بصیرت به خدا
ایشان داده بود آن نوری که به را زیادتر کرد، ومعرفت وحکمت برآنان افاضه فرمود، و با

آنان گره زد، در نتیجه جز از خدا از هیچ  پیش پایشان را روشن نمود، وایمان را بادلهای
شده ای که هرکس دیگری را به وحشت می  چیز دیگری باک نداشتند. و از آینده حساب

ند. آنان فکر بدون هیچ واهمه ای انجام داد انداخت نه راسیدند، لذا آنچه صلاح خود دیدند
چاره ای نخواهند داشت که با سیره اهل شهر  کردند اگر درمیان اجتماع بمانند جز این

نیاورند. و از اینکه مذهب شَرک باطل است  سلوک نموده حتی یک کلمه از حق به زبان



دادند که باید بر دین توحید بمانند  چیزی نگویند، و به شریعت حق نگروند. و تشخیص
زیرا اگر چنین کنند و به غاری پناهنده  ام نموده از مردم کناره گیری کنند،وعلیه شرک قی

شوند بالاخره خدا راه نجاتی پیش پایشان میگذارد. با چنین یقینی قیام نموده در رد گفته 
ربنا رب السموات و الارض لن ندعو من دونه الها »های قوم و اقتراح وتحکمشان گفتند: 

قومنا اتخذوا من دونه الهة لو لا یاتون علیهم بسلطان بین فمن اظلم  شططا هولاء لقد قلنا اذا
و اذ »کشیده گفتند:  آنگاه پیشنهاد پناه بردن به غار را پیش« افتری علی اّلل کذبا ممن

الی الکهف ینشر لکم ربکم من رحمتة و یهییء لکم  اعتزلتموهم و ما یعبدون الا اّلل فاووا
 «من امرکم مرفقا

سگشان دو دست خودرا دم  خل شده، درگوشه ای ازآن قرار گرفتند، درحالیکهآنگاه دا
نجاتشان خواهد داد این چنین  درغار گسترده بود. وچون به فراست فهمیده بودندکه خدا

فرما و برای ما  ءبه لطف خاص خود رحمتی عطا بار الها تو در حق ما»عرض کردند: 
 «رشد و هدایت کامل مهیا ساز. ۀوسیل
آنها مسلط کرد،  خداوند متعال دعایشان را مستجاب نمود و سالهایی چند خواب را برپس 

غار سیصد سال و نه سال زیادتر درنگ  آنها در در حالیکه سگشان نیز همراهشان بود.
هنگام طلوع ازسمت راست غار آنها بر  کردند. و گردش آفتاب را چنان مشاهده کنی که

می گردید وآنها کاملاً از حرارت  ب چپ ایشان به دورکنار و هنگام غروب نیز از جان
آفتاب در آسایش بودند و آنها را بیدار پنداشتی و حال آنکه در خواب بودند و ما آنها را به 

دست بر در آن غار گسترده داشت و اگر  پهلوی راست و چپ میگردانیدیم و سگ آنها دو
از هیبت و عظمت آنان بسیار هراسان  و کسی بر حال ایشان مطلع میشد از آنها می گریخت

 می گردید.
و نه سال هجری باشد دو باره ایشان را سر جای  پس از آن روزگاری طولانی که سیصد

 خودشان در غار زنده کرد تا بفهماند چگونه میتواند از دشمنان محفوظشان بدارد.
محمد صلی  حضرت انتا زم بر احوالشان بعد از آگاهی مراد؛ مدت»گوید: می عطیهابن

 «.است مرگشان تا هنگامبیدارشدنشان  الله علیه و سلم، یا زمان
 309و  شمسی سال 300 که در غاراست کردنشاندرنگ  مراد؛ مدت»میگوید:  اما زجاج

 تفاوت میشود، چون قمری سال ، سیصدونهشمسی بود زیرا هر سیصد سال قمری سال
پروردگار  هم جهت همین و به است سال ، سهشمسیبا صد سال  قمری الهر صد س میان

 «افزودند بر آن هم سال کردند و نه درنگ فرمود: سیصدسال عزوجل
باز کردند آفتاب را دیدند که  لاجرم همگی از خواب برخاسته به محضی که چشمشان را

طرف غار میتابید حالا ازطرف  اب از فلانجایش تغییر کرده بود، مثلاً اگر در هنگام خو
از خستگی خواب اثری دربدنها و  دیگرش میتابد، البته این درنظر ابتدائی بودکه هنوز
خوابیدید؟ گفتند: یک روز یا بعضی از  دیدگان باقی بود. یکی از ایشان پرسید: رفقا چقدر

دشان هم از این حدس زدند. تردی یک روز. و این را از همان عوض شدن جای خورشید
تعیین کنند. عده ای دیگر  جهت بود که از عوض شدن تابش خورشید نتوانستند یک طرف

الی المدینة  حدکم بورقکم هذهأ)و سپس اضافه کرد )فابعثوا  ثتمبَ علم بما لأ)ربکم  گفتند:
کنید  )رعایت )ولیتلطف بسیار گرسنه اید، )که زکی طعاما فلیاتکم برزق منهأیها أفلینظر 

شخصی که می فرستید در رفتن و برگشتن و خریدن طعام کمال لطف و احتیاط را به 
 یظهروا علیکم  انهم ان» حدی از سرنوشت شما خبردار نگردد، زیراأدهد که  خرج



 اگر بفهمند کجائید سنگسارتان میکنند)اویعیدوکم فی ملتهم و لن تفلحوا اذا ابدا(. «یرجموکم
آنان منتهی گردد،  که باید به فهمیدن مردم از سرنوشتاین جریان آغاز صحنه ای است 

پناهنده شدند به کلی  زیرا آن مردمی که این اصحاب کهف از میان آنان گریخته به غار
 منقرض گشته اند و دیگر اثری از آنان نیست.

ملتشان نابود شده، و الان مردم دیگری در این شهر زندگی میکنند که  خودشان وملک و
هل توحید و أوسلطنت و قدرت توحید بر قدرت سایر ادیان برتری دارد.  دارنددین توحید 

هل توحید که أهم اختلافی به راه انداختند که چگونه آن را توجیه کنند.  هل توحید باأغیر 
بودند ایمانشان به معاد محکم تر شد، و مشرکین که منکر معاد بودند با دیدن  معتقد به معاد
برایشان حل شد، غرض خدای تعالی از برون انداختن راز اصحاب  مشکل معاد این صحنه

 بود. کهف هم همین
به خیال خود  وقتی فرستاده اصحاب کهف از میان رفقایش بیرون آمد وداخل شهر شد تا

دیگری دید  ازهمشهری های خود که دیروز از میان آنان بیرون شده بود غذائی بخرد شهر
بود،  عمرش چنین وضعی ندیدهتفاوت بود، و در همهکه به کلی وضعش با شهر خودش م

علاوه مردمی راهم که دید غیر همشهری هایش بودند. اوضاع و احوال نیز غیر 
اوضاعی بود که دیروز دیده بود. هر لحظه به حیرتش افزوده میشود، تا آنکه جلو  آن

و این پول  -بده  رفت تا طعامی بخرد پول خود را به او داد که این را به من طعام دکانی
گفتگو ومشاجره بین دکاندار وخریدار در  -این شهر پول رایج سیصد سال قبل بود در

ومردم جمع شدند، و هرلحظه قضیه، روشن تر ازپرده بیرون می افتاد،  گرفت
که این جوان ازمردم سیصد سال قبل بوده ویکی از همان گمشده های آن عصر  ومیفهمیدند
ودند، ودرجامعه مشرک زندگی میکردند، و به خاطر حفظ ایمان مردمی موحد ب است که

خود هجرت و از مردم خود گوشه گیری کردند، و در غاری رفته آنجابه  خود از وطن
گویا در این روزها خدا بیدارشان کرده و الان منتظر آن شخصند که  خواب فرو رفتند، و

 ببرد. برایشان طعام
را  وهی جمع شده به طرف غار هجوم بردند. جوانقضیه در شهر منتشر شد جمعیت انب

شخص  هم همراه خود برده در آنجا بقیه نفرات را به چشم خود دیدند، و فهمیدند که این
 ای بوده که از ناحیه خدا صورت گرفته است.راست میگفته، و این قضیه معجزه

دنیا  عجزه ازاصحاب کهف پس از بیدار شدنشان زیاد زندگی نکردند، بلکه پس از کشف م
رفتند و اینجا بود که اختلاف بین مردم در گرفت، موحدین با مشرکین شهر به 

برخاستند. مشرکین گفتند: باید بالای غار ایشان بنیانی بسازیم و به این مساءله  جدال
چقدر خواب بوده اند کاری نداشته باشیم. و موحدین گفتند بالای غارشان مسجدی می  که

  سازیم.

وَي الْفِتيْةَُ إلِيَ الْكَهْفِ فقَاَلوُا رَبهناَ آتِناَ مِنْ لدَُنْكَ رَحْمَةً وَهَي ِئْ لَناَ مِنْ أمَْرِناَ إذِْ أَ 
 ﴾۱۰رَشَدًا﴿

پروردگارا! ما را از سوی »گفتند:  پس)بیادآور( آنگاه که آن جوانان به غار پناه بردند، 
 (١٠«.)م سازخود رحمتی عطا کن، وراه نجاتی وهدایتی برایمان فراه

 دعای اصحاب کهف:
نباید فراموش کرد که دعایی دارای تاثیر و موثریت واقع می گردد که باسعی، تلاش و 
حركت همراه باشد. جوانان خدا پرست زمانیکه به غار پناه بردند دست به دعا برده و 



ند و از پروردگارا! به ما از جانب خود رحمتی بخش که بر ایمان پایدارمان گردافرمودند: 
شر انس و جن مارا محفوظ بکردان. و ما را در همه امور به راه استقامت و پایداری توفیق 
بخش، تا به طاعتت عمل کرده واز معصیت بپرهیزیم و درنتیجه رشد یاب و راهیافته 

 شویم، نه گمراه و سرخورده.
خاطر حفظ دین  ا، بههفتنه رویدادن در هنگام مردم گریز از میان باید یاد آور شد که:

 دورانیاست  نزدیک»: است آمده شریف طوریکه در حدیث است مشروع امری خویش
 کوهها و جاهایقله  آنها را به چند باشد که از شما، گوسفندانی یکی مال بهترین فرابرسد که

 «. گریزدمی هااز فتنه خویش ، با دینترتیب این و به برده باران ریزش
 میباشد، نه مشروعاز مردم گیریکناره که است فتنه حالت ، یعنیحالت فقط در این پس

می  فوت ها از انسانوجماعت ، جمعهاز مردم گیریزیرا با گوشه از حالات درغیر آن
 شود. 

صبر میکند، بهتر  رشانآمیزد و بر آزادرمیبامردم که مؤمنی»: است آمده شریف درحدیث
 «.صبر نمیکند آمیزد و بر آزارشاندرنمی باآنان  که است ازمؤمنی

 پناه بردن اصحاب کهف به غار: علت فرار و
آن دیار  مردم در مورد علت فرار و پناه بردن جوانان مؤمن به غار می نویسند: مفسران

ق معمول در این اجتماع به پرستش بتان طب داشتند که ایسالیانه در خارج از شهر اجتماع
آنها  را برای ودر ضمن به رسم تبرک به بتان خویش حیوانات خویش مشغول می گردیدند،

کردند، و این دستور بود که توسط پادشاه ظالم صادرگردیده بود. در این میان  میقربانی 
 دیدند و دانستند که صیرتبه ب جوانان زمانیکه با سایر اهالی به ادای این مراسم رفتند،

از  یکییکی آنگاه نیست ، شایستهاست آسمانها و زمین آفریننده که ذاتی جز برای پرستش
 فقط خدای در آن ساختند که خود معبدی شدند و برای جمع در مکانی بریده خویش قوم
را از این عمل  لع شدند، و شاهمط راز کارشان به قومشان پرستیدند. پس را می یگانه

بی  پرسید، ایشان امر را از آنان را احضار کرد و حقیقت آنان جوانان مطلع ساخت، شاه
نیاورد و  ایمان شاه کردند. ولی الله متعال دعوت سوی را گفتند و او را به محابا حقیقت
 این برگردند. البته شرک به مهلت ننمود تا در آ تعیین مهلتی شانکرد و برای  تهدیدشان
کرد. این جوانان  آماده آنان را برای گریختن فرصتخداوند متعال بود که  از لطف مهلت

 از شهر فرار و در غاری مخفی گردیدند.

 ﴾۱۱فَضَرَبْناَ عَليَ آذَانهِِمْ فيِ الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا﴿
)خواب سنگین( ر گوش هایشان زدیم، و سالها در پس )ماپرده های خواب را( درغار ب

 (١١فرورفتند.)
 تفسیر :

: با یعنی مراد اینست که آنان را به خواب عمیقی فرو بردیم. «فَضَرَبْنَا عَليَ آذَانهََمْ »
صداها مسدود  را از شنیدن شان، گوشهایگردانیدیم چیره برآنان که سنگینی خواب
 ي در غار به خواب سنگینی فرورفتند.هاي متمادسال  ؛کردیم

 ﴾۱۲ثمُه بَعَثنْاَهُمْ لِنَعْلَمَ أيَُّ الْحِزْبَيْنِ أحَْصَي لِمَا لَبثِوُا أمََدًا﴿
)در غار( مدت خواب خود را را بیدار کردیم تا بدانیم که کدام یک از دو گروه، سپس آنان 

 (.١۲اند.) بهتر حساب کرده



 تشریح لغات واصطلاحات :
ایشان را برانگیختیم. مراد از برانگیختن در اینجا بیدار کردن است و «: ثنَْاهُمْ بَعَ »

شاید اشاره باشد به این که خواب طولانی آنان همچون مرگ و بیداری  ،استعمال این کلمه
  .«ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور: ) ایشان همچون رستاخیز پس از مرگ است.

 تفسیر :
 کردیم بیدارشان سنگین خواب : از آنیعنی آمده است:« تفسیر انوار القرآن» در
 درنگشان در مدت که و کافرانی از مؤمنان «از دو گروه يک کدام که بداريم تامعلوم»

 باقی: مدت یعنی «ترند را شمارنده شاندرنگ مدت»نظرداشتند  اختلاف درغار باهم
 آورند.می درغار، بهتر در ضبط و حساب خواب را درحال شان ماندن

در التسهیل آمده است: منظور ازحزبین اصحاب کهف واشخاصی است که خدا آنها را 
 .(.۲/١۸۳فرستاد تا آنان را ببینند. )التسهیل 

باشند؛ چون وقتي بیدار و امام مجاهد گفته است: مراد از دو حزب خود اصحاب کهف مي 
مورد مدت توقفشان در غار اختلاف پیدا کردند. بعضي میگفتند:یک روز یاکمتر شدند، در 

ایم ودیگران میگفتند: خدا بهتر میداند چه مدت است که در غار به ازیک روز درغار مانده
.( قول اول از ابن عباس)رض( روایت شده ۳/٧ي صاوي بر جلالین سر میبریم. )حاشیه

 است.
ي شمارند، شاید اشاره به آیهتر مي اینكه كدام گروه دقیقسندکه: همچنان سایر مفسران مینوی

 همین سوره باشد كه اصحاب كهف نسبت به مدّت خواب و درنگ خود اختلاف داشتند. 19
« لَنعَْلَمَ »خداوند متعال همه چیز را از آغاز مي داند و بدان عالم است، بنابر این مراد از 

داند، تحقق بخشیده سخن گفته و یا اینكه آنچه را خدا مي  یا این است كه خدا به زبان مردم
 و به صحنه آورد.
 ! خواننده محترم

یافت.  طور مختصر بیان به کهف اصحاب داستان(12الی  9درچهارآیه فوقانی)آغازازآیه 
  گرفته میشود .بیان به اکنون در آیات ذیل این داستان آموزنده به تفصیل 

ِ إِنههُمْ فِتيْةٌَ آمَنوُا بِرَب ِهِمْ وَزِدْناَهُمْ هُدًي﴿نَحْنُ نقَصُُّ عَلَ   ﴾۱۳يْكَ نَبأَهَُمْ باِلْحَق 
آنها جوانانی بودند که به کنیم. ما داستان آنان را به راستی و درستی برای تو حکایت می
 (.١۳پروردگارشان ایمان آورده بودند، و ما برهدایتشان افزودیم.)

 تفسیر :
ای پیامبر! خداوند متعال تو را از قصه اصحاب غار به «  عَلَیْکَ نبََأهَُمْ بَالْحَقَّ نحَْنُ نَقصُُّ »

آنان جوانانی بودند که پروردگار خویش بدون کم و زیاد بر تو باز میکند. راستی و یقین و 
و ما آنها را بر دین استوار کرده و یقین آنها را به یگانگی خوانده و از وی اطاعت نمودند، 

 افزایش دادیم. را
ومردم  بزرگسالانی به نسبت در آیه مبارکه به این حقیقت اشاره بعمل آمده است که: جوانان

 هدایت تر و بهآورنده روی  حق سوی اند، بهور شده غوطه باطل در دین سالخورده که
 صلی الله علیه وسلم هم الله رسول کنندگانبیشتر اجابت  بود که اساس تر اند. بر اینگراینده

 ومردمان پیرقریش بودند، اما سالمندان کثیرنیز فرموده است: جوانانابن  طوریکه مفسر
. مااست دعوتگران برای بلیغ خود درسی این ماندند. البته باقی شانباطل بر دین جز اندکی

را به نسل جوان به عمل که در کار دعوتی وارشادی خویش اهتمام وتوجه خاصی خویش 



بیاورند و از نیرو و استعداد نسل جوان استفاده عظیمی و بهتری بعمل ارند.در ضمن باید 
هاي تاریخ، از روشهاي تربیتي قرآن است. و نباید گیري از حقایق و عبرتبهره گفت:

 هاي قرآن، حقیقت دارد و ساختگي یا آمیخته به اوهام و تحریفاشتباه کرد که: قصه 
  واسرائیلات نمی باشد.

وَرَبَطْناَ عَليَ قلُوُبِهِمْ إذِْ قاَمُوا فَقاَلوُا رَبُّناَ رَبُّ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ لنَْ ندَْعُوَ مِنْ 
 ﴾۱۴دُونهِِ إلَِهًا لَقدَْ قلُْناَ إذِاً شَطَطًا﴿

کردند، وگفتند:  هنگامی که قیام گردانیدیم،استوار  ]بایقین به حقایق،[و )ما( دلهای آنها را
پروردگارما، پروردگار آسمانها و زمین است، و ما هرگز غیر از او معبودی نمیپرستیم 

 (١۴)اگرچنین کنیم( سخنی گزاف وبیهوده گفته ایم.)
 تفسیر :

 و برای شان جرأت دادیم. را قدرت و شهامت بخشیدیم. هایشان دل«: رَبَطْنَا عَلیَا قلُوُبَهَمْ »
 کنیم. خوانیم. پرستش نمی  به فریاد نمی: «لَن ندّْعُوَ »
 ازحق و ناروا و دوری و در بهتان ناصواب شطط: غلو و تجاوز از حد در راه «شَطَطًا»

 .است
موحّد واقعي، هیچ وقت هرگز وهرگز به سراغ شرك نمیرود، و نباید  دیده میشود که:

د، طوریکه آرام نشستن برایش شخص مسلمان در برابر انحرافات جامعه، سکوت اختیار کن
جایز نمیباشد باید قیام كرد، وایمان واقعي همراه باقیام است. شرك، انحراف بعید و فاحشي 

 است كه هرگز قابل عفو نمیباشد.

 مبارکه دریافتیم که اصحاب کهف در مقابل پادشاه کافر و ظالم بنام  ۀطوریکه درآی
دعوت  طواغیت پرستش سوی را به د مردمکه می خواستن« دقیانوس»یا « دقلدیانوس»

ها و  شهامت اعلام داشتند. خداي ما همان خالق آسماننمایند، قیام کردند وباتمام قوت و
ً »ها که تو ما را به عبادت آنها دعوت میکني. زمین است، نه بت « لَنْ نَدْعُوَا مَنْ دُونَهَ إَلها

هرگز جز او را پرستش  شریک است.انه وبي غیر او را شریک او قرار نمیدهیم، پس او یگ
نکرده و به هیچ صورت غیر وی را به یگانگی نمیخوانیم، اگر سخنی جز این بگوییم یقیناً 

 ایم.ایم دروغ پرداخته، از راه صواب منحرف و از حق به بیراهه رفتهدر آنچه گفته

 جوانانی که به پروردگار خويش ايمان داشتند:
که جریان ورخداد این قصه، مربوط به روزگاران طولانی وصدها سال قابل یادآوری است 

ی مداوم بین ایمان و کفر این داستان ریخ و در مبارزهأ)پیش( بود. با این وصف در طول ت
های مختلف بیان شده است. امّا گذشته از همه چیز این امر به روشنی بیانگر قدرت به شیوه

ی الهی در دنیای بشری و حقیقت زنده کردن معجزهانتهای پروردگار است و میان بی
 کند.ها در روز رستاخیز و حضور در محضر پروردگار ارتباط ایجاد می انسان

برداری از همدیگر در یکی از شهرها که مردمان آن همگی اهل ایمان و اطاعت و فرمان 
. بازار شیطان رونق های انحراف از راه مستقیم پدیدار گشتکم نشانهگرفتند، کمپیشی می

گرفت و مردم از دستور پروردگار سرپیچی کردند و عوامل گمراهی آشکار شد. این در 
کاران بود. او در گناه و سرپیچی  ی کافران و گناهحالی بود که حاکم آن شهر خود سرکرده

از دستورات پروردگار غرق شده بود. به این ترتیب وزیران و اطرافیانش نیز به همین 
ی جامعه را ل بودند. این بود که فساد عمومیت یافت و جهل و نادانی و ظلم و ستم همهشک

ها که از سنگ و چوب ساخته شده های زیادی از جمله بتفرا گرفت. تصویر و مجسمه



فرما جا حکم بودند، در گوشه و کنار شهر برافراشته شده و نصب گردیدند، شیطان برهمه
ی اندکی از مردم این ها خاموش گشت. در این میان تنها عدهشد وصدای ایمان برای مدت

شهر برایمان خود به حق پابرجا مانده بودند وشیطان نتوانسته بود آنها رافریب دهد و در 
ای درخود احساس جرأت و دریای گمراهی غرق نشده بودند. در میان این عده مجموعه

د. به یاری خدا به پا خاستند و در مقابل شهامت کردند گرد و غبار تنبلی را از خود زدودن
باطل ایستادند. خداوند نیز آنان را در پناه خود گرفت و یاری کرد پس بر هدایتشان افزود 

 و چشم حق بینشان را به نورخود بیناتر نمود و از جانب خود، آنان را تأیید فرمود.
 : ارتباطات قلبی مؤمنان

های قیام کردند، از هیچکس و هیچ چیزی و از سختی هنگامی که در مقابل ظلم و ستم و کفر
هایشان با خداوند مرتبط بود و در هر لحظه و ای به خود تردید نکردند؛ چون دلراه لحظه

پروا ایمانشان را ظاهر کردند و گفتند: هرجا از او نیرو و قوّت میگرفتند و آشکارا و بی 
ها . )...گفتند: پروردگار ما، پروردگار آسمان[14ف: ]الکه«رَبُّنَا رَبُّ السّمَوَتَ وَالأرَضَ »

هایی که از سنگ و چوب  ها و پیکرهها و شکل ها و مجسمهو زمین است...(. نه بت
ی تعظیم و تسلیم شدن نیست(. ای قوم ما! به راستی شما در ساخته شده است )شایسته

سلیم انحراف نمیشویم. ودر آوریم وتگمراهی آشکاری هستید. مادرمقابل ستم سرفرود نمی
لَن »آن زمان در مقابل دکتاتور و فرعون عصر خویش با قوت و صلابت اعلان داشتند: 

. )...هرگز جز برای خدا سجده [14]الکهف:  «١٤ندّعُوَاْ مَن دُونَهَۦٓ إَلهَاۖ لقّدَ قلُنَآ إذَا شَطَطًا
ر این صورت سخنی )گزاف( و نمیکنیم. )اگرچنین کنیم وکسی را جز او معبود بدانیم( د

 «.ایمدور ازحق گفته
پروا صدای حق و حقیقت را به همه جا و همه کس در بازارها و اجتماعات شجاعانه وبی 

 جا میرساندند.همهمردم میگفتند وپیامشان رابدون خوف وحراس به

 برخورد حکام در برابر جوانان مؤمن:

ن بخواهند به دعوت خود، که دعوت به حق ولین امور دیدند که: اگر این جوانمرداؤمس
ی مردم را اصلاح نمایند، زمین زیرپای حاکم ستمگر است، ادامه دهند و بخواهند که عقیده

افتد. بناءً با تمام قوت در مقابل به لرزه خواهد افتاد و تاج و تخت و حکومتش به خطر می 
کرد که اگر دست از دعوتشان به  ایشان ایستاد و در سر راه شان کمین کرد. آنها را تهدید

 سوی حق برندارند، زندگی و معاش آنان را به خطر خواهد انداخت.

نِ  هَؤُلَءِ قَوْمُناَ اتهخَذوُا مِنْ دُونهِِ آلِهَةً لَوْلَ يأَتْوُنَ عَلَيْهِمْ بسُِلْطَانٍ بيَ نٍِ فمََنْ أظَْلَمُ مِمه
ِ كَذِباً﴿  ﴾۱۵افْترََي عَلَي اللَّه

ما، معبودهای جز خدا انتخاب کرده اند، چرا دلیل آشکاری بر ]نادان و بی منطق[  این قوم
حقانیت )بر این معبودان( نمی آورند؟! چه کسی ستمکارتراست از آن کسیکه بر الله دروغ 

 (١۵ببندد؟!.)
 تفسیر :
مبارکه دریافتیم که:  ۀدرآی تفاوتي نسبت به گمراهي وانحراف دیگران، ممنوع است.بي 
 صحاب كهف، ازانحراف قوم خود سخت ناراحت وخفه بودند.ا

باشد. یعنی میخواهند بگویند: آنها ناتوان نشان دادن آنها مي « لوَْلا»هدف از به کارگیري 
 بندند.ها بیاورند پس آنها به خدا دروغ مي نمیتوانند دلیلي روشن بر پرستش بت 

 



 خواننده محترم!
تا اینجا موقف و وضع جوانان، »ظلال القرآن مینویسد:  شهید سید قطب در تفسیر خویش فی

 آید.روشن و صریح و قطعي و بدون شبهه و تردید به نظر مي
آنها در جسم نیرومند و قوي و فولادین بودند، در ایمان راسخ و در تنفرشان از اعمال قوم 

سازش نمانده خود استوار بودند، هر دو راه هویدا و مشخص بود، راهي براي کنار آمدن و 
بود. فرار به منظور نجات عقیده لازم و ضروري بود. جمعي بودند در محیطي شرک آلود 
راه هدایت را یافته بودند، در چنین محیطي زندگي براي آنان میسر نبود. آنها خود را علني 

ها را و برملا کرده بودند و نیز توانایي مدارا با قوم را نداشتند که به عنوان تقیه خدایان آن
پرستش کنند و عبادت خود را مخفی بدارند. راجح این است که کارشان برملا شده بود. و 

بایست با دین خود به سوي خدا اي نداشتند و راهي نبود آن را برگیرند. ميجز فرار چاره
فرار کنند و غار را بر زینت دنیا ترجیح دهند. تصمیم خود را گرفته بودند و با هم بحث و 

کرده سپس به غار تنگ و تاریک پناه بردند. درآنجا ازرحمت خدا برخوردار شده گفتگو 
وآسودند، غار را وسیع و گسترده یافتند و رحمت خدا بر آنان سایه انداخت و نرمش و رفاه 

 .(١۵/١۳)فی الظلال القرآن «. و آسایش شامل حالشان گشت

َ فأَوُْوا إلَِي الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتهِِ وَإذِِ اعْتزََلْتمُُوهُمْ وَمَا يَعْبدُُونَ إلِه  اللَّه
 ﴾۱۶وَيهَُي ئِْ لَكُمْ مِنْ أمَْرِكُمْ مِرْفَقاً﴿

و)به آنها گفتیم:( هنگامی که ازآنها وآنچه را جزخدا میپرستند؛ کناره گیری کردید، پس به 
گستراند، و راه آسایش و نجات از غار پناه برید، که پروردگارتان نعمتش را بر شما می

  (١۶این امر را برای شما فراهم می سازد.)
 تفسیر :

 اسباب زندگی.« مَرْفَقاً»
پرستان جدای خویش رااعلان میدارد.  ها را رها میكند، و هم از بتموحّد واقعي، هم بت 

پرستان از باید به تمام قوت گفته شود: اگرحالتی در زندگی پیش اید که موحّدین و خدا 
پس باید گفت که: غارنشیني در  ،سوي مشركان در معرض تهدید و خطر جانی واقع گردد

ریخ أدر ت «فأَوُْوا إَليَ الْكَهْفَ »فضاي توحید، بهتر از شهرنشیني در فضاي شرك است. 
دیده میشود که: حضرت یوسف علیه السلام نیز زندان را بر قصر پادشاهی ترجیح  ءنبیاأ

 .( 33)یوسف، « رَبَّ السَّجْنُ أحََبُّ إَليَّ »داد و گفت: 
 خوانندگان گرامی!

گیری ودوری میجویند، از دکنارهاز قوم خو در این داستان قصه جوانانی را میخوانیم که:
خود مهاجرت میکنند. به ترک اهل و دیار خویش می پردازند. اززیب وزینت  ۀخانه وکاشان

زمخت و  ،یکشند. اینان کسانی اند که به غار تنگزمین و متاع و کالای زندگی دست م
بویند. احساس میکنند اینان رحمت ولطف خدارا میجویند و می  شوند.تاریک پناهنده می 

 .دار و فراخ و فراوان است، سایهکه این رحمت و لطف
پروردگارتان رحمتش )تا «. کهف 16ینَْشُرْ لَکُمْ رَبُّکُمْ مَنْ رَحْمَتَهَ »مبارکه آمده است:  ۀدر آی

 را بر شما بگستراند.(.
وسعت و فراوانی نعمت را به تصویر  ،سایه فراخی« کند و بگستراندینشر: پخش»کلمۀ 

جادار و دارای فضای مناسب  ،گشاد گاهانه غار تبدیل به مکانآ میکشد. واقعاً به طور نا
برچیده میشود، و  ارر تنگ غفکنده میشود. حدود و ثغوأمیگردد و در آن رحمت الهی 



رنگ و ناچیز میشود. کم و خوف و ترس  دیوارهای ضخیم و سخت نازک و نرم میگردد
زند و پرتوافشان میگردد. این ایمان راحت و مهر و محبت سربر می  به ناگاه رحمت و

 !که نور دیده و آرام جان استاست 

فِهِمْ ذَاتَ الْيمَِينِ وَإذَِا غَرَبتَْ تقَْرِضُهُمْ ذَاتَ وَترََي الشهمْسَ إذَِا طَلعَتَْ تزََاوَرُ عَنْ كَهْ 
ُ فهَُوَ الْمُهْتدَِ وَمَنْ يضُْلِلْ  ِ مَنْ يَهْدِ اللَّه مَالِ وَهُمْ فِي فجَْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آياَتِ اللَّه الش ِ

 ﴾۱۷فلَنَْ تجَِدَ لهَُ وَلِيًّا مُرْشِدًا﴿
به سمت راست غارشان متمایل میگردد، و به  که به هنگام طلوعبینی وآفتاب را می

هنگام غروب به سمت چپ، و آنها در محل وسیعی از آن )غار( قرار داشتند، این از 
آیات خدا است، هر کس را هدایت کند، پس او هدایت یافته )واقعی( است، و هرکه را 

 (١٧گمراه کند، سرپرست و راهنمائی هرگز برای او نخواهی یافت.)
 ات واصطلاحات :تشریح لغ

 فراخنا. محل وسیع.«: فجوة»عدول می کند.«: تقرض»میگراید. میل می کند.«: تزاور»
 تفسیر :

منظور این است که اصحاب کهف در هنگام طلوع و غروب آفتاب، به لطف وکرم 
وَهُمْ فیَ فجَْوَةٍ »پروردگار با عظمت، آفتاب آنها را نمي زند تا گرمایش آنان را اذیت نکند. 

آنها در فراخي و وسط غار قرار دارند، به طوري که آفتاب نه در اول روز آنها را  «نْهُ مَ 
 میگیرد و نه در آخر روز.

افتاب طلوع  چون بود پس گشاده شمال سوی غار به : در آناست این دیگر معنی قولیبه 
 چپ میکرد، از دست غروب می تابید و چون غار بر آن راست از دست میکرد، آفتاب

تابید لذا در نمی  مستقیماً برآنان غار قرار داشتند، آفتاب آنها در میانه از آنجاکه غار پس
 از گزند شعاع ، ایشانقرارداشت نور آفتاب و سایه مناسب غار در معرض که حال عین

َ » بودند. آفتاب درامان  خدا ميکاملۀ لایل قدرت متجلي این امر از د «ذلَکَ مَنْ آیاتَ اَللّ
 .است تعالی حق کرانبی بر قدرت خود دلیلی . و ایناست کثیر گفتهابنباشد. 

سوزاند، و اگر زیر و تابید، آنها را مي ابن عباس)رض( گفته است: اگر آفتاب بر آنان مي 
 ..(١۵/۲١١شدند، زمین آنها را میپوساند. )تفسیر طبري رو نمي 

 يت و ضلًلت:هدا

خدا هرکه را « کهف 17مَنْ یهَْدَ اّللُ فهَُوَ الْمُهْتدََ وَمَنْ یضُْلَلْ فَلَنْ تجََدَ لَهُ وَلَیًّا مُرْشَدًا. »
، وهرکه راگمراه نماید، هرگز سرپرست و راهنمائی ( او استواقعیراهنمائی کند، راهیاب)
 برای وی نخواهی یافت.

گردد خدا او را های خدا راه یاب . کسیکه در پرتو آیهاست هدایت و ضلالت دارای قانون
 .برابر قانون خود هدایت میدهد و او واقعاً راهیاب است

و کسیکه به اسباب و علل هدایت چنگ نزندگمراه میشود، و گمراهی او برابر قانون الهی 
ای دهنده پذیرد در این صورت خدا او را گمراه میکند، و دیگر هرگز هدایتصورت می 

 .را برای او نخواهی یافت
باید یادآور شد که: در حقیقت الله متعال هر که را به سوی حق راه نماید به راستی که او 
راه یافته است و هر که بر وی گمراهی را نوشته است پس هرگز برایش یاوری نخواهی 

ها به دست الله متعال یافت که وی را به راه هدایت دلالت کند؛ زیرا توفیق و خوارسازی تن
 است.



 آرامش واقعی در درون غار:

بعد از اینکه جوانان مؤمن وارد غار شدند، هنگام عصر بود. با نزدیک شدن شب هنگام، 
یاران غار )اصحاب کهف( پس از خستگی احساس آرامش و راحتی وبعد ازترس و وحشت 

بعد از کمی استراحت  احساس اطمینان میکردند. ازچشمانشان احساس آرامش مشخص بود.
 کم خواب بر آنها غلبه می یابد و به خوابی عمیق فرو رفتند.و ماندن در غار کم

ای به جا را روشن کرده بود. هر جنبندهدر روز بعد از طلوع آفتاب که نور زیبایش همه 
راه افتاد و به کار خویش مشغول شد، به جز یاران غار که در استراحت وخواب عمیق 

. آفتاب درحرکت ظاهری خودش از مشرق به مغرب مسیر مشخصی دارد که از آن ماندند
یس: ]«۳۸ذَلَكَ تقَدَیرُ العَزَیزَ العَلَیمَ »مسیر منحرف نمیشود و یک ذره در آن تغییر نمیکند: 

 «.گیری و تعیین خدای بس چیره و توانا و آگاه و داناستاین، محاسبه و اندازه. »...[38
گاهان هنگام ورد اصحاب کهف به امر پروردگار متفاوت بود. صبحولی این امر در م

ی غار نزدیک میشد، به دستور پروردگار متعال طلوع آفتاب، وقتی که نور آفتاب به دهانه
از کنارآن میگذشت و به سوی سمت راست متمایل میگردید و رو به درون غار تابیدن 

تابید،  ملایمی برآنان در درون غار مینمیگرفت و هنگام غروب آفتاب از سمت شمال نور 
ای که در آنان مؤثر نبود و آنان را اذیّت نمیکرد که باعث بیداری آنان از خواب گونهبه

 گردد.
 انسان با ایمان همیشه در پناه خداوند است. نه میترسد و نه اندوهگین میشود.

ومشکلات( تسلیم نمی  هاخود راه نمیدهد و)درمقابل سختیهره واضطراب بههیچگاه دل
 شود.

ایمان وکافر همیشه در خطر است وهرلحظه احساس ناامنی میکند و چون او اما انسان بی 
های )قدرت( راه راست و هدایت را گم کرده و از راه باطل پیروی میکند، این از نشانه 

د، یاب )واقعی( اوست وهرکه راگمراه کنخداست. خدا هرکه را راهنمایی کند، راه 
 هرگزسرپرست وراهنمایی برای اونخواهی یافت.

مَالِ وَكَلْبهُُمْ باَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ   وَتحَْسَبهُُمْ أيَْقاَظًا وَهُمْ رُقوُدٌ وَنقُلَ ِبهُُمْ ذَاتَ الْيمَِينِ وَذَاتَ الش ِ
 ﴾۱۸هُمْ رُعْباً﴿باِلْوَصِيدِ لَوِ اطهلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلهيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلمَُلِئتَْ مِنْ 

و)اگر به آنها نگاه میکردی( می پنداشتی بیدارند، در حالیکه آنها خفته بودند، و ما آنها را 
به سمت راست و چپ میگرداندیم، و سگ آنها دستهای خود را )بحالت محافظ( بر دهانه 

ً از آنان می گریختی، سخت وتو ازآنها  غار گشوده بود. اگر به آنها نگاه میکردی قطعا
 (١۸میترسیدی )و وجودت از وحشت پر میشد(.)

 تفسیر :
واقعاً اگر الله متعال اراده كند، در یك غار، با تار عنكبوت پیامبر صلی الله علیه وسلم را با 
یار اش ابوبکر صدیق را حفاظت نموده و كافران را مأیوس و پشیمان میكند، و در غار 

سال  309مناني را از دست ظالمي برای اصحاب کهف، با نشستن و نگهباني سگي، مؤ
 .حفظ میكند

 أیَْقَاظًا وَهُمْ رُقوُد :
جمع )راقد( )خواب رفته( است. « رقود»جمع )یقظ( و)یقظان( )بیدار(، وکلمۀ« ایقاظ»ۀکلم

هایشان باز بوده است؛ زیرا میفرماید: تو ودرکلام اشاره است به اینکه درحال خواب چشم 
 کنی؛ ولی خوابند.آنان را بیدار خیال می



 خوابيدن سگ در دهان غار:
ها را گشوده و به حالت نگهبانی خوابیده بود سگی یاران کهف، در دهانه غار دست 

و سگشان که به دنبال آنها راه افتاده بود در  «.کهف 18وَكَلْبهُُمْ بَاسَط  ذَرَاعَیْهَ بَالْوَصَیدَ »
حالتی قرار داشت که؛ از آنان پاسداري و هایش را باز گذاشته و در ي غار دست دهانه

 کند.محافظت مي
 در بیرون میگوید: سگشان جریجپیشروی غار ویا هم پیشروی دروازه خانه. ابن«: وَصَیدَ »

 محافظت میکرد. از آنان غاردست های طوری گذاشته بود، گویی
 ایخانه به فرشتگان که است غار؛ این غارافتاده بود ونه در درون او در خارج اینکه دلیل
 غار نیز باز بود. به ورود فرشتگان ، راهشوند بنابر اینباشد وارد نمی  در آن سگ که
 در این نیز شد و او نیز همانند آنان سگشان شامل کهف اصحاب برکت»کثیر میگوید: ابن 
 .رفت خواب به حالت

 من که در اثنایی»فرمود:  که است )رض( آمدهمالکبن  انس روایت به شریف در حدیث
، در دهن دروازه با شخصی شدیممی  الله صلی الله علیه وسلم از مسجد خارج و رسول

الله صلی الله  ؟ رسولاست وقت چه الله! قیامتشخص پرسید: یا رسول  ، آنروبرو شدیم
آن شخص  )رض( میگوید: گویی؟ انسایکرده آماده نآ چیز برای علیه وسلم فرمودند: چه

 روزه ، نهامکردهرا آماده  نماز بسیاری نه آن الله! برای کمی سکوت کرد و گفت: یا رسول
الله صلی الله  . رسولمیدارمرا دوست  وی خدا و رسول من را ولی بسیاری صدقه و نه

 «.ایداشتهشان دوست که هستی کسانی همانتو با علیه وسلم فرمودند: پس

 خواب ياران کهف:

در مورد خواب وشیوه خواب بودن یاران اصحاب کهف باید گفت خواب آنهایک خواب 
عادی ومعمولی نبود، اگربه آنها نگاه میکردی، خیال میکردی آنها بیدارند؛ در حالیکه در 

و این نشان میدهد که چشمان « کهف 18اظًا وَهُمْ رُقوُد  وَتحَْسَبهُُمْ أیَْقَ »خواب فرو رفته بودند! 
آنها کاملاً باز بوده است، درست همانند یک انسان بیدار، این حالت استثنایی شاید برای آن 
بوده که حیوانات موذی به آنان نزدیک نشوند؛ چراکه از انسان بیدار میترسند، و یا به 

د که هیچ انسانی جرئت ننماید به آنها نزدیک شود، انگیزی پیدا کننخاطر اینکه منظره رعب
 و این خود یک سپر حفاظتی برای یاران کهف بوده باشد.

برای اینکه بر اثر گذشت سالیان دراز از این خواب طولانی اندام آنها نپوسد: ما آنها را به 
 « کهف 18مَالَ وَ نقَُلَّبهُُمْ ذَاتَ الْیمََینَ وَذَاتَ الشَّ »سمت راست وچپ میگرداندیم. 

جا متمرکز نشود، و فشار و سنگینی در یک زمان طولانی روی  تا خون بدنشان در یک
 بار نگذارد.قرار داشتند، اثر زیان  زمین عضلاتی که بر

اگر آنها را در آن حالت « کهف 18وَلیّْتَ مَنْهُمْ فرَاراً وَ لَمُلَئتَْ مَنْهُمْ رُعْباً لوََ اطَّلعَْتَ عَلَیْهَمْ لَ »
دیدي از آنها ترسیده و فرار میکردي؛ زیرا الله متعال آنها را از هیبت خاصي بر مي 

انگیخت؛ چون بیننده آنان خوردار کرده بود. بنابر این دیدنشان رعب و هراس را بر مي 
)از ده تصور میکرد اما همچون بیدار معلوم میشد، از یک طرف به آن طرف را خوابی
 میخوردند اما بیدار نمیشدند. غلتیدن(

قولی بود. به  افگنده الله متعال بر آنان بود که ، هیبتیکهف صحابأاز راسهَ : سبب قولی به
 رسیده بود. هایشانو ناخنموها  بودند که شده هراسناک جهت بدان کهف صحابأدیگر: 

http://wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86


ضَ وَكَذَلِكَ بَعَثنْاَهُمْ لِيَتسََاءَلوُا بَيْنَهُمْ قاَلَ قاَئِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثتْمُْ قاَلوُا لبَِثنْاَ يَوْمًا أوَْ بَعْ 
لْمَدِينةَِ فلَْيَنْظُرْ أيَُّهَا يَوْمٍ قاَلوُا رَبُّكُمْ أعَْلَمُ بمَِا لَبِثتْمُْ فاَبْعَثوُا أحََدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إلَِي ا
 ﴾۱۹أزَْكَي طَعاَمًا فلَْيأَتِْكُمْ برِِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتلَطَهفْ وَلَ يشُْعِرَنه بِكُمْ أحََدًا﴿

و این گونه ما آنها را )از خوابي كه شبیه مرگ بود( بیدار کردیم تا میان خود از یکدیگر 
این غار خوابیدید؟ گفتند: یک روز یا بخشی از چه مدت در  سؤال کنند، یکی از آنها گفت:

پروردگارتان داناتر است که  )وقتی که نتوانستند مدت خوابشان را بدانند( گفتند: یک روز
چقدر مانده اید، پس )اکنون( یک نفر از خودتان را با این سکه ای که دارید به شهر 

پس روزی و طعامی از آن  بفرستید، و باید بنگرد کدام یک از غذا ها پاکیزه تر است،
 زیركي و دقتّ به خرج دهد(وباید دررفت و آمد خود دقت و احتیاط کند )برای شما بیاورد، 

 (١۹و هیچ کسی را درباره شما آگاه نسازد.)
 تفسیر :

هیچ كاري مشكل نیست، نه خواب بردن مخلوقات به مدت  براي پروردگار باعظمت ما،
ازخواب. یعنی هر دو آن به ارده الهی صورت میگیرد. ساله، نه بیدار ساختن آنان  309

همچنان باید گفت: که انسان نباید از حشر و برانگیخته شدن در قیامت هم تعجّب كند، زیرا 
 هر بیدار شدن از خواب، نوعي بعث و نشور است.

خواب که بیشتر به مرگ شبیه بود فرو برد و آن همه خداوند متعال اصحاب کهف را به 
شان کرد همچنین بر همان حالت بیدارشان ساخت و هیچ چیز آنان ولانی، حفظ مدّت ط

قالَ قائلَ  مَنْهُمْ کَمْ لَبَثتْمُْ قالوُا لبَثَنْا » بود، تا بعضی از بعضی دیگر بپرسند که:تغییر نکرده 
به خاطری  سؤال این ایم؟یکي ازآنها پرسید: چقدر در این غار مانده« یَوْماً أوَْ بَعْضَ یَوْمٍ 
از خواب  قبل دیدند که خود را در غیر حالتی خطور کرد که درذهنشان مطرح گردید زیرا

 ایم.در جواب گفتند: یک روزیا بخشي از یک روز مانده یادداشتند. به از خویشتن
بودند و خداوند  غار وارد شده به صبحگاه صحاب کهفأ در این مورد مینویسند: مفسران

 گمان غالب برمبنای سخنشان این کرد پس بیدارشان از خواب ال در آخر روز آنان رامتع
را نمیتواند  خواب در حال خویش درنگ برد، مدتسر می  بهدرخواب  که بود زیرا کسی
تي اما وقکردند.  موکول سبحان خدای کار را نهایتاً به این علم آنانروی  بسنجد، از این

دانستند که سیصدو دیدند آفتاب هنوز غروب نکرده است، گفتند: بخشي از یک روز، و نمي 
 اند.ونه سال در خواب بوده

بیدار كردن اصحاب كهف دو فایده ای داشت: یکی اینکه برای خود این گروه که سؤال 
از رستاخیز اي ایم. ودیگر اینکه این نمونهمطرح کرده بودند که؛ چقدر در این غار مانده

 و بعث قیامت بود. 
باید به عرض رسانیده شودکه: همانگونه که خواب طولانی آنها یکی ازعلایم قدرت بود، 
همچنین پس از چندین سال بدون هیچ نو غذا، قوی و سالم بیدار شدن ونشستن هم، علامت 

 قدرت کامل بود. 
داند چقدر بحث فایده ندارد،الله متعال مي ا گفتند:بعضي ازآنه :«قالوُا رَبُّکُمْ أعَْلَمُ بمَا لَبَثتْمُْ »

ایم، فعلاً مطلب مهم و مفید که درپیش ایم؟ اصلا چه ارزشي دارد که بدانیم چقدر ماندهمانده
 ما گرسنه هستیم. رو ما قرار دارد اینست که:

 دفع گرسنگی:
 راهی و صحاب کهف از خواب بیدار شدند، احساسی، گرسنگی کردند. ولی ازچه أوقتی 



ازکجا غذا بیابند؟ آنان وقتیکه ازشهر خارج می شدند، حکومت ظالم آنها را تعقیب میکرد 
و درواقع از شرّ حکومت فاسد بود که فرار کردند و مردم آنها کورکورانه در جهل و 

توانستند که با این وضعیت مقابله کنند و خود بردند. بنابر این آنان نمی سر می  نادانی به
 شکار سازند.را آ

تر بایست هر چه سریعپس نشستند وبه فکر چاره افتادند وشدت گرسنگی به حدی بود که می
راه حلی بیابند. سپس از میان خود یکی را انتخاب کردند، و پول سکه غرض خریداری 

 غذا به شهر بفرستند.
یکي را با این پول نقره به شهر بفرستید. : «کهف 19فَابْعَثوُا أحََدَکُمْ بَوَرَقَکُمْ هذَهَ إَليَ الَْمَدَینَةَ »

معلوم میشود که در نزدیکی آن غار شهر بزرگی قرار داشت که آنها « إَليَ الَْمَدَینَةَ »از لفظ 
در خصوص نام آن شهر مفسر جهان اسلام ابو حیان در تفسیر  در آن سکونت داشتند،

« افسوس»بودند، نام آن شهر زمانی که اصحاب کهف از آنجا بیرون آمده  محیط مینویسد:
 است.« طرطوس»لان نام آن أبود و

« افسوس»هنگام غلبه بت پرستان نام آن  و امام قرطبی در تفسیر خویش می نویسد که:
 آن را طرطوس نامیدند.  برآن مسلط گشتند، «مسیحیان»بود وقتی که مسلمانان آن زمان 

مبارکه معلوم میشود  ۀ( از این آیاست وکیا غیر مسک مسکوک : نقرهورق): «بَوَرَقکَُمْ »
در ضمن  صحاب کهف به هنگام وارد شدن، در غاربا خود مبلغی پولی آورده بودند،أکه 

اصحاب كهف هم پول ونقدینه  اقدام براي معاش زندگي، منافات با توكّل ندارد. باید گفت که:
 .تفسیر بحر محیط(و حركت كردند. )تحََرُک  داشتند، هم براي تهیه غذا آغاز به

ً فَلْیَأتْکَُمْ برََزْقٍ مَنْهُ » بهترین و حلالترین و لذیذترین  «کهف 19فَلْینَْظُرْ أیَُّها أزَْکي طَعاما
 خوراک را بیابد و برایمان بخرد.

از فحوای این آیه در می یابیم که: مؤمنان واقعی حاضر نیستند، ولو که گرسنه هم باشند 
، در خوردن غذا در حلال بودن آن احتیاط لازم و ضروری را خورند هر غذایي را نمي

نوع غذا و مقدار غذا مهم و مطرح بحث نبود ولی  بخرچ میدهند، برای اصحاب کهف؛
پاك بودن و حلال  همانا؛ کید داشتند، و برای شان بی نهایت مهم بود،أچیزیکه روی آن ت

 بودن غذا بود.
وردن غذا به شهر میرود، باید دقت آیکه غرض کس کید شده است:أمبارکه ت ۀدر ضمن آی

تر دارد. به  حلال پختی تر و دست پاکیزه شهر، غذایی فروشان از غذا یک کدام کند که:
پاکتر دارد، کدام غذا  ذبحی از آنان یک باید توجه ودقت کند؛ کدام که است : مراد اینقولی

بودند،  بردهغار پناه  بهایشان  که شهر در زمانی آن مردم حلال است یا حرام. زیرا غالب
  کردند.می ذبح قربانی بتان کافر بودند و برای

موقع رفتن به شهر و خریدن غذا دقت و احتیاط کند « وَلْیتَلََطّفْ وَلا یشُْعَرَنّ بکَُمْ أحََداً »
 و آمد خود بسیار دقت رفت: باید در یعنی بخرچ دهد که هیچکس ازحال ما باخبر نشود.

 نشود. دهد تاشناخته خرج به وزیرکی واحتیاط کرده
درآنصورت به جا و مکان ما نیز اطلاع می یابند ودر نتیجه  چون اگر مردم تو را بشناسند،

سار ویا زندانی میکنند ویا از نو دچار بلا و فتنه میشویم و آنها ما را دستگیر کرده یا سنگ
نمایند که دین و آیین خود را رها سازیم وبه آیین آنها درآییم که  را وادار میاین که ما 

 درهر دوصورت ماهرگزرستگار نخواهیم شد.
 مبارکه میرساند که شخص مؤمن باید رازدار وهوشیار باشد، و کوشش  ۀهمچنان فحوای آی



پذیرد باید  ولیتّ ميكسي كه مسئ« وَلْیتَلَطَّفْ »کند که: دشمن را از وجود خود آگاه نكند. 
نشود و  ءیعنی به لطف و نرمی تعامل کند تا کار ما افشاهاي لازم را داشته باشد.  مراقبت

 حدیأ نکند که عمل : چنانیعنی نباید کسانی را که ملاقات میکند از حال ما آگاه گرداند.
 شما را بداند. ختفایاَ  محل

 ! خوانندگان محترم
وسط قرآن کریم قرار گرفته است، و به معنی مدار و  جمله است که در :«وَلْیتَلََطّفْ »

ي وسط قرآن را لطف و هوشیار همراه با مهرباني است و این خود لطفي است كه كلمه
 تشكیل داده است.تلطّف و مهرباني

 وحدت:
صحاب کهف به تمام قوت اش أمبارکه روحیۀ وحدت محکم و آهنین بین جماعت  ۀدر آی
در ضمن دریافتیم که حتيّ یك گروه كوچك هم برای تنظیم بهتر امور محوله  شود،دیده می

صحاب أخویش باید در بین خود دارای مسؤل، امیر و رهبر داشته باشد. )طوریکه در میان 
بناءً گفته میتوانیم که: وحدت بین نیروها  كهف یك نفر بود كه امر و نهي و پرسش میكرد.(،

 اشد. عامل مهمی پیروزی می ب
مؤمن باید رازدار و هوشیار باشد و با مدارا واصول رازداری، دشمن را از وجود خود 

 هاي لازم را داشته باشد.پذیرد باید مراقبت كسیكه مسئولیتّ مي « وَ لْیَتلَطَّفْ »آگاه نكند. 
)جمع( چهار بار مورد استعمال قرار « كُم»کریمه فوق در یافتیم که کلمه  ۀهمچنان در آی
 گرفته است.

 «أحََدَكُمْ »الف: در تهیه غذا همه یكي هستیم. 
 «بَوَرَقكَُمْ »ب: پول براي همه است. 

 «فَلْیَأتْكَُمْ »شود براي همه است.  ج: غذایي كه تهیه مي
 «لا یشُْعَرَنّ بكَُمْ »د: حفاظت از جان همه لازم است. 

 ﴾۲۰ يعُِيدُوكُمْ فِي مِلهتِهِمْ وَلنَْ تفُْلِحُوا إذًِا أبَدًَا﴿إِنههُمْ إنِْ يظَْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أوَْ 
بدرستی که اگر آنها )مشرکان، از وضع شما آگاه شوند و(، برشما دست یابند، سنگسار تان 
میکنند، یا شما را به دین خویش باز میگردانند، و در آن صورت هرگز رستگار نخواهید 

 (۲٠شد.)
 تفسیر :
ف طوریکه در فوق هم یاد آور شدیم در بین خود، ترسان و با احتیاط صحاب کهأجماعت 

و به آرامي بحث و صحبت میکردند. ترس داشتند که حاکم ظالم از محل مخفی گاه شان 
ها وادارد. از این رو به یار یا آنان را به عبادت بت اطلاع پیدا نکندو آنها را سنگسارنکند،

کردند که با دقت و احتیاط  توصیه مي ظیف یافته بود،وردن غذا به شهر توآشان که برای 
 وارد شهر بشود و از آن خارج گردد.

قابل تذکر است که: سنگسار شدن در راه حق، عیب نیست، ولي انحراف و ارتداد عیب می 
 باشد.
که اگر  ور شد که قبل از رفتن اصحاب کهف به غار، پادشاه شهر تهدید کرده بود،آباید یاد

از این آیه معلوم میشود که در دین آنها،  به قتل میرسد، ین خود را رها کند،هر شخص د
مجازات کسیکه از دین برگردد، قتل به صورت سنگسار بود، تاکه مردم بتوانند در آن 

 ی خشم و غضب خود را ابراز نموده اورا به قتل برسانند.شرکت جویند، وهمه



ازات زنای زن و مردی که نکاح کرده اند، شاید در شرعیت اسلام مج مفسران مینویسند:
بدین خاطر مقرر گردیده که کسیکه تمام حجابات حیا راشکسته، به  به صورت سنگسار،

این فعل قبیح مرتکب شود، او باید در منظر عموم، با شرکت همه مردم، به قتل برسد، تاکه 
هار نمایند، تا در وهم مسلمانان عملاً خشم وغضب خود را اظ افتضاح او هم کامل باشد،

 آینده چنین حرکتی در قوم تکرار نگردد.

ِ حَقٌّ وَأنَه السهاعَةَ لَ رَيْبَ فِيهَا إذِْ يتَنَاَزَ  عُونَ وَكَذَلِكَ أعَْثرَْناَ عَلَيْهِمْ لِيَعْلمَُوا أنَه وَعْدَ اللَّه
 أعَْلَمُ بِهِمْ قاَلَ الهذِينَ غَلَبوُا عَلَي أمَْرِهِمْ بَيْنَهُمْ أمَْرَهُمْ فَقاَلوُا ابْنوُا عَلَيْهِمْ بنُْياَناً رَبُّهُمْ 

 ﴾۲۱لَنَتهخِذَنه عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا﴿
ی خداوند حق است، و آنکه و این چنین مردم را متوجه حال آنها کردیم، تا بدانند که وعده

دند، در )قیام( قیامت شکی نیست، هنگامی که )مردم( میان خود در این باره نزاع میکر
 پس گروهی گفتند: بنائی بر آن )غار( بسازید.

پروردگارشان از آنها آگاه تر است. برخی دیگر که قدرت بدست )و اکثریت( داشتند گفتند: 
 (۲١سازیم.) حتماً بر غار آنها مسجدی می

 تفسیر :
َ حَقٌّ وَأنَّ » طورکه آنها همان « الَسّاعَةَ لارَیْبَ فیَهاوَکَذلَکَ أعَْثرَْنا عَلیَْهَمْ لَیعَْلَمُوا أنَّ وَعْدَ اَللّ

را از خواب بیدار کردیم، همان طور هم مردم را از حال آنها باخبر نمودیم تا بدین وسیله 
بر درستي بعث و زنده شدن استدلال کنند و یقین حاصل نمایند که شکي در وقوع رستاخیز 

 و قیامت نیست.
ار و روشن بر وقوع حشر و نشر است وبه طور بنابر این داستان اصحاب کهف دلیلي آشک

صد سال  قطع برامکان حشر ونشر دلالت دارد. پس همان خدایي که قادر است بعد از سي
توانا باشد، قطعاً بر زنده  ایغذا و خوراکی بدون حال بر آن شانگذاشتن و باقی خواب، 
 .نیز تواناست مردگان کردن

به اطلاع یافتن تصادفي وبدون جستجو گفته میشود، چنانكه مردم آن  «عثارأ»: «رْنَاثَ أعَْ »
ي آنان که در دست داشتند، از راز مهم آنان آگاه زمان بدون زحمت و از راه پول وسكّه

 شدند.

 اطلاع یابی مردم شهر از حال اصحاب کهف این بود که چون؛ که سبب مؤرخان مینویسند:
بازار  به خوراک تهیه بود، جهت دقلدیانوس دوره از ضرب که اینقرهبا سکه  رفیقشان
های  دراین میان فروشندۀ مواد غذای در هم داد، نشان بازاریان را به سکه و آن رفت

 قدیمیی را که نمایندۀ اصحاب کهف در دست داشت، او را شناخت. دوکاندار و مردم ویرا
 و نیز از تغییراتی طرز رفتارشان او از این در حالیکه و است یافته گنجی کردند که متهم
بردند  نزد پادشاه گنج یافتناتهام  بود، او را به حیران شده دید، سخت شهر می در وضع که

افتادند تا با او  راه غار به سویبه با در باریانش ، پادشاهباز گفت آنان را به و او داستان
 یدند.غار رس به
صحاب کهف باخبر ساخت و أوقتي که خدا مردم را از حال  :«إَذْ یتَنَازَعُونَ بَیْنهَُمْ أمَْرَهُمْ »

 صحاب کهف در بین خود بگو مگو و اختلاف پیدا کردند.أجان آنان را گرفت، در مورد 

ش داشتند. برخی مردمان درباره زندگی دوباره، بین خود کشمک«: یَتنََازَعُونَ بَیْنهَُمْ أمَْرَهُمْ »
زنده شدن را محال میدیدند. برخی میگفتند: روح و جسم زنده میگردد. بعضی هم میگفتند: 

 فقط روح زنده میشود وجسم جزوخاک میگردد.



 تا کسی به داخل در غار( ایشان دیواری ساخته شود )بر) :«فَقالوُا ابَْنوُا عَلیَْهَمْ بنُْیاناً »
 اند(.رفته به خواب عمیق فرو ند یا دوبارهأ نان مردهآدانیمنمی  غارنشود، چراکه

 و برخی از مردم گفتند: باید بر در غار آنها ساختماني بسازید تا یاد بودي براي آنها باشد.
 خدا به حال و وضع آنها آگاهتر است. :«رَبُّهُمْ أعَْلَمُ بهََمْ »
گروهي دیگر که شامل اکثریت (« 21 عَلَیْهَمْ مَسْجَداً)قالَ الَذَّینَ غَلبَوُا عَلي أمَْرَهَمْ لنََتخَّذَنّ »

 پردازیم.بود گفتند: بردر غار مسجدي میسازیم و درآن به نماز و عبادت خدا مي 
شان مسجدی برای عبادت بنا اما صاحبان قدرت و نفوذ گفتند: به زودی بر روی مکان

 خواهیم کرد.
نبیاء و أگورهای  یان و مسیحیان این بود کهکار یهودۀ . شیومقصود از مسجد، معبد است

بزرگان دین را معبد و پرستشگاه میکردند. طوریکه امروزه هم مسلمانانی یافته میشوند که 
 ورزند.رهنمود مخالفت می به تقلید از مسیحیان و یهودیان چنین میکنند و با رهنمون و
لیه وسلم در دست است که فرمود: البته در این مورد حدیثی صحیح از رسول الله صلی الله ع

 «.دهندخدا کسانی را لعنت کند که قبرها را مسجد قرار می »
مّت خویش را از مسجد قرار دادن گورستان نهی کرد اُ بناءً آن حضرت صلی الله علیه وسلم 

که از ساختمان سازی، گچ بری، گچکاری و نوشتن بر قبور نیز مطلقا نهی نمود. چنان
نیز یهود و نصاری را بدین علت که قبرهای پیامبرانشان را مسجد ساختند خداوند متعال 

ای است که صاحبش را به لعنت نمود، زیرا این کار متضمن زیاده روی و غلو نکوهیده
 شرک و پرستش غیر الله میکشاند.

 ! خوانندۀ محترم
ادآور ، طوریکه در فوق هم یعبرت موجود در خاتمه کار داستان جوانان اصحاب کهف

شدیم، همانا اثبات رستاخیز و زنده شدن دوباره مردمان با مثال واقعی ونزدیک به ذهن 
. مثالی است که مساله رستاخیز وزنده شدن دوباره را به ذهن مردمان ومحسوس است

انست که وعده خداوند درباره رستاخیز وزنده شدن دوباره اهند دنزدیک میگرداند، و خو
د، و هیچگونه شک و تردیدی در باره قیامت وجود ندارد. بدین نحو حق است وحقیقت دار

 .خدا جوانان را از خواب بیدار کرد، و قومشان را از حالشان هم مطلع ساخت

سَيَقوُلوُنَ ثلًََثةٌَ رَابعِهُُمْ كَلْبهُُمْ وَيَقوُلوُنَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبهُُمْ رَجْمًا باِلْغيَْبِ 
تِهِمْ مَا يَعْلمَُهُمْ إِله قلَِيلٌ فلًََ تمَُارِ وَيَقوُلوُنَ سَ  بْعةٌَ وَثاَمِنهُُمْ كَلْبهُُمْ قلُْ رَب ِي أعَْلَمُ بِعِده

 ﴾۲۲فِيهِمْ إِله مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَ تسَْتفَْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أحََدًا﴿
، سگشان بودسه نفر بودند که چهارم ایشان خواهند گفت:]اصحاب کهف[ )بعضی ازمردم( 
خواهند گفت: پنج کس اند، ششمشان سگشان است، ]همه اینها[ از روي و )بعضی دیگر( 

حدس و]گمان[ است، و ]نیز[ میگویند: هفت کس اند وهشتمین شان سگشان است. بگو: 
. جز ]گروه[ اندکي ]تعداد[ آنان را نمیداند. پس جز به تعداد آنها داناتر استپروردگار من 
آنان از هیچکس سوال وشن در ]باره[ آنان احتجاج مورز. و در ]باره[ به گفتگویي ر

 (۲۲مکن.)
 تفسیر :

آن جماعت از اهل کتاب که در زمان پیامبر صلی الله علیه  :«سَیَقوُلوُنَ ثلَاثةَ  رابَعهُُمْ کَلْبهُُمْ »
را دنبال وسلم به داستان آنها میپردازند خواهند گفت: آنها سه نفر بودند و سگشان که آنها 

 کرد، چهارمی شان بود. مي



 نیامده است، ولي همراه« واو»ي ، كلمه«سادَسُهُمْ »و « رابَعهُُمْ »مبارکه در مورد  ۀدر آی
ي سه نفر یا پنج نفر بودن آنان، آمده است، شاید به این جهت كه نظریهّ« واو»، «ثامَنهُُمْ »

ي هفت تن بودن از رد، ولي نظریهّدا« رجماً بالغیب»از نااهلان است كه خدا هم تعبیر 
نیامده و به احترام آنان، میان « رَجْماً بَالْغَیْب» يمؤمنان و اهل دقتّ است. از این رو، كلمه

 صحاب كهف و سگشان با واو عاطفه فاصله شده است.أ
 بودند و ششمینتن  پنج»دیگر  : بعضییعنی«: وَیَقوُلوُنَ خَمْسَة  سادَسُهُمْ کَلْبهُُمْ رَجْماً بَالْغیَْبَ »

 «کنندمی غیب به بود، رجم شانآنها سگ
یا  و گمان حدس و از روی انداختن تیر درتاریکی یعنی از روی ظن وگمان«: بالغیب رجم»
و « وَ یَقوُلوُنَ سَبْعَة  وَ ثامَنهُُمْ کَلْبهُُمْ »« و ميگويند» را گفتن سخن و دانش یقین داشتن بی
 آنها هفت»دیگر  جمعی ند و هشتمیشان سگشان میباشد.أعضي هم میگویند: آنها هفت نفر ب

 ، بهنزدیکتر است صواب به فرقه این سخنگویی  «بود آنها سگشان بودند و هشتمين تن
 نیآورد. غیب به راجمین خداوند متعال آنها را در سلک کهاین دلالت

حقیقي آنها  . فقط الله تعدادآنها داناتر است شماره به پروردگارم بگو: :« بَعَدّتَهَمْ قلُْ رَبیَّ أعَْلَمُ »
 داند. را مي

 جز براي تعداد کمي از مردم، تعداد آنها معلوم نیست. :«مایعَْلَمُهُمْ إلَاّ قَلَیل  »
خدا  من جزو آن تعداد اندک هستم. آنها هفت نفر بودند و فرموده است:ابن عباس)رض( 

 .(.۵/١۲۶آنها را برشمرد تا به عدد هفت رسید. )زاد المسیر 
را آورده است و بعد از قول « رَجْماً بَالْغیَْبَ »اند: خدا بعد از قول اول و دوم، مفسران گفته 

آخر چیزي را نیاورده است. پس انگار به آن اقرار کرده است. پس از آن پیامبر را بهتر 
و آن عبارت است از این که دانستن و آگاهي از این موضوع  و کاملتر متوجه کرده است

 ها ارجاع بدهد. را به داناي نهان
ای پیامبر! بگو: تنها الله متعال به شمار آنها آگاهتر است و البته « قلُْ رَبَّی أعَْلَمُ بعََدّتهََمْ »

 داند. شمارشان را جز اندکی از مردم دانشمند کسی دیگر نمی 
بنابر این با اهل کتاب « کهف 22 ارَ فَیهَمْ إلَّا مَرَاءً ظَاهَرًا وَلَا تسَْتفَْتَ فیَهَمْ مَنْهُمْ أحََدًافَلَا تمَُ »

ای سطحی و به صورت ظاهری که در مورد شمار آنها جنجال و مناقشه نکن مگر به گونه
راه  وارد عمق قضیه نشده و اختلاف برجای نگذارد، پس کافی است تا اخباری را که از

 وحی در مورد ایشان به تو رسیده است بر آنها حکایت کنی. 
همچنان در مورد داستان اصحاب کهف و حال و تعدادشان از اهل کتاب پرسش نکن زیرا 

اند و در این مورد نزدشان علمی نیست، یا هم بعضی بدان دانایند ولی آن را پنهان آنها نادان
 می دارند.

امر، در این  و مشاجره زیرا بر جدال و بگو مگوست جدال معنی به در لغت«: مراء»
 و آن تعمق و بی سطحی : جز جدالییعنی «سرسری صورت جز به» نیست مرتب ایفایده

 وحیصلی الله علیه وسلم  حضرت آن به خداوند متعال که است چیزی کردنفقط حکایت 
 سؤال» یا غیرشان کتاب : از اهلیعنی «ازآنان از هيچکسآنها و درباب» وبس است کرده
 کردن، تورا از سؤالکردهبرتو حکایت  باب خداوند متعال خود دراین که زیرا آنچه «نکن

 نیاز میکند.ندارند، بی  درستی آگاهی داستان از این که از کسانی
از سگ اصحاب کهف ذکری بعمل آمده  در این آیه مبارکه سه بارقابل تذکر است که: 
 وَكَلْبهُُمْ »صحاب كهف اشاره شده است. أنیز به نقش مثبت سگ  18است، همچنان در آیۀ 



 « باسَط  ذَراعَیْهَ بَالْوَصَیدَ 

 صحاب کهف:أاسامی 
یعنی صاحبان غار، که تعداد شان به هفت نفر میرسید، آنان از دوستان حق  صحاب کهف:أ

شاه ظالم دقیانوس از شهر فراردر غاری پنهان شده وبه خواب رفتند، و بودند که از خوف 
سگی بمحبت ایشان همراه بود بحکم الهی بعد سه صد و نه سال بیدار شد ند و دو باره باز 

 به خواب رفتند.
قرب، آن همان روایتی أسامی مختلفی بیان شده است، که أریخی و تفسیری أدر روایات ت

وسط به سند صحیح ازحضرت عبدالله بن عباس)رض( روایت أم است که طبرانی درمعج
، «مرطونس»، «تملیخا»، «مکسلمینا»سامی آنها چنین بیان یافته است: أکه  نموده است،

صحاب کهف أسامی أاما در بارۀ « کعسططیونس»و « ذونواس« »سارینوس»، «سنوس»
سامی آنان را به این أسامی مختلفی ذکر شده است، از جمله در یک روایت أدر روایات 

 شرح معرفی داشته اند:
کفاشیطیطوس و منطنوا سیس -6دردونس -5ثبیونس -4مرطولس -3یملیخا -2مکسلمینا -1

 )اسم چوپان( سگ او بنام قطمیر
-5مرنوش -4مسلینیا -3مکسلینیا -2یمینی -1و در روایت دیگری به این شرح آمده است: 

 شاذنوش و قمطیر )سگ آنها(-6دیرنوش 

 ﴾۲۳لَ تقَوُلنَه لِشَيْءٍ إنِ يِ فاَعِلٌ ذَلِكَ غَدًا﴿وَ 
 (۲۳دهم. )وهرگز در بارۀ هیچ کاری مگو که فردا آنرا انجام می

 تفسیر :
  :23 ۀسباب نزول آیأ

وقتي تصمیم به انجام کاري گرفتي مگو فردا آن را انجام میدهم، مگر این که آنرا به خواست 
 بخواهد، با خواست خدا. الله متعال اگر خدا موکول کرده باشي و بگویي: 

یهود  که هنگامیابن کثیر در مورد شأن نزول آین آیه مبارکه در تفسیر خویش می نویسد: 
، پیامیر صلی الله کردند سؤال کهف صحابأالله صلی الله علیه وسلم در مورد  از رسول

بعد از آن وحي پانزده روز ، «فردا جواب را به شما میگویم»علیه وسلم برای شان گفت: 
 .(۲/۴١۵متوقف شد. )مختصر ابن کثیر 

باز  از ایشان مدتی وحی شاءالله نگفتند پس ناَ و یعنی اینکه پیامبر صلی الله علیه وسلم 
 این خداوند متعال دشوار آمد آنگاه سخت بر ایشان تأخیر وحی این شد تا بدانجاکه داشته
ُ 23وَلا تقَوُلَنّ لَشَیْءٍ إنَیَّ فاعَل  ذلَکَ غَداً )» :فرمود را نازل آیه  .«( إلَاّ أنَْ یَشاءَ اَللّ

بن سلیمان »الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:  رسول که است آمده شریف در حدیث
میکنم( و بعداً هر  )مقاربت میکنم گردش بر هفتاد زن : امشبود علیهما السلام گفتؤدا

: گفت وی بهاثنا کسی  الله متعال میجنگد. در این در راه زاید که می از آنها پسری یک
 بر زنانش شب آن چون . پسعلیه السلام انشاءالله نگفت بگو انشاءالله. اماسلیمان

دنیا آورد.  ]نوزاد ناقص[ را به انسانی نصف از آنان ( کرد، فقط یکی)مقاربتگردش
، اگر سلیمان درید اوست جانم کهذاتی الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: سوگند به رسول

می دست  نیاز خویش ، بهآن گفتن سبب نمیشد و به ، حانثعلیه السلام انشاءالله میگفت
 «.یافت
 : عنیی «کردیفراموش  چون» و تسبیح با استغفار، تهلیل «و پروردگار خود را یادکن»



همان  پس ایانشاءالله نگفته که یادآوردی به ، سپسشاءالله بگوییان که کردی فراموش چون
 .، انشاءالله بگوییاد آوردی به که دم

از مری أدر  یادآورد که به سال بعد از یک اگر کسی حتی»میگوید: )رض( عباسابن 
 «.شاءالله بگوید ان لحظه ید همان، بااست نگفته« انشاءالله»امور 

گفتن  اینکه آورد نه جایرا به « استثنا»: باید سنت که است )رض( اینعباس هدف ابن
 کفاره و مثلاً ساقط کننده داشته اثری فقهی ، در احکاممدت همه آن انشاءالله بعد از گذشت

 ( باشد.)سوگند شکنی حنث کنندهیا برطرف

ُ وَاذْكُرْ رَبهكَ إذَِا نسَِيتَ وَقلُْ عَسَي أنَْ يهَْدِينَِ رَب يِ لِْقَْرَبَ مِنْ هَذَا  إِله أنَْ يشََاءَ اللَّه
 ﴾۲۴رَشَدًا﴿

اگر الله بخواهد )آنرا انجام میدهم( وپروردگارت را وقتی که « انشاءاللّ » مگر اینکه بگویی
پروردگارم مرا به ]راهي[ درست تر از این  یاد کن، و بگو امید میرود کهفراموش کردی 
 (۲۴رهنمون گردد.)

 تفسیر :
را « إنشاءالله»گفتن مبارکه میفرماید که: اگر بر فرض محال به علتی از علت ها  ۀدر آی

فراموش گردد، بعد از یادآوری، پروردگارت را با گفتن آن یاد کن و وقتی چیزی را 
آن را به خاطر آوری؛ زیرا ذکر وی فراموشی  فراموش کردی، پروردگارت را یاد کن تا

و نسیان را از انسان دور میکند. و بگو: امیدوارم پروردگارم مرا به راهی که نزدیگترین 
 و آسانترین راه به سوی حق و هدایت و رستگاری است، هدایت کند.

 «:رَشَداً »
است که منتهی به معنی إرشاد و رهنمودی « رَشَد»هدایت. رهنمود. خیر ونفع. دراصل 

(. 10/  به خیر و منفعت شود؛ ولی گاهی مثل اینجا خودَ خیر و منفعت مراد است )جنّ 
 تر از این. سودمندتر از این. بخشهدایت «: مَنْ هذَا رَشَداً »

)هذا( اشاره است به کار مورد نظر، و راهی که در پیش است. یا این که اشاره به سرگذشت 
 تر است.عجزه جاوید پیغمبر که قرآن است از آن هم عجیبعجیب اصحاب کهف است که م

 ! خوانندگان گرامی
« انشاءالله»( میتوان این برداشت را بدست آورده که: گفتن 24و 23ازفحوای آیات متبرکه)

 در هر کاری مطلوب می باشد.
زقرآن اشاره بعمل آمده است بلکه در آیات دیگری ا« انشاءالله»نه تنها در آیات به عبارت: 

 عظیم این فهم عالی درچندین مواردی تکرار هم گریده است.
ولی با تأسف باید گفت: که در برخی از اوقات متاسفانه حالتی پیش می آید که برخی انسانها 
به بسیار سادگی در مورد آینده خویش تصمیم گیری های جدی ای را انجام میدهند و مثلاً 

ن کار را انجام خواهم داد، با اینکه حتی از پنج دقیقه میگویند در فلان زمان من حتماً فلا
بعد خود هم خبر ندارند که اصلاً زنده هستند یا نه و یا در آن زمان خاص، آیا شرایط 
مختلف امکان انجام آن کار را برای آن شخص محقق میسازد یا نه؛ بناءً دستور کلی دین 

وَلا » بعداً آن را انجام میدهم من»مقدس اسلام همین است: هرگز در مورد كاري نگو 
بلکه آینده نگر باش و بگو: مگر اینکه خدا ؛ «کهف 23تقَوُلَنّ لَشَیْء إنََّی فاعَل  ذالَكَ غَداً 

حداقل فایده این کار علاوه بر اینکه خود را در مقابل خداوند متعال « إنشاءَاّللُ »بخواهد: 
حقق آن فعل تلاش نمودیم، اما به هر خاضع نشان می دهیم آن است که اگر بر فرض در ت



دلیل ممکن نشد که آن را انجام دهیم، خُلف وعده و یا دروغی از ما سر نزده زیرا تحقق 
 آن فعل را مشروط به خواست و اراده خداوند متعال نموده بودیم.

ما نباید در: سخن گفتن و تصمیم گیري الله متعال را فراموش نكنیم. و هرگز نباید خود را 
مستقل از الله بدانیم وبه طور قطع از انجام كاري هرچند كوچک، در آینده خبر ندهیم، 

 ي الهي بداند.انسان پیوسته نیازمند الله است و در هركاري باید خود را وابسته به اراده

 «:إن شاءالله»
اگر خدا »است. معنای آن نیز، « الله»و « شاء»، «إن»متشکل از سه لفظ « إن شاءالله»
است و بر سر جملات « اگر»از حروف شرطیه است به معنای « إن»می باشد. « واستخ

فعل ثلاثی مجرد است به « شاء»است. « شاء»فعلیه در می آید و دراینجا، فعل شرط آن، 
اسم جامع همه اسماء الله « الله»است. « مشیّت»و « اراده کردن»، «خواستن»معنای 

 تبارک و تعالی است. 

 باید گفت.« إنشاءالله»رسم الخط عربی و با دقت در الفاظ و واژگان جمله  بنابر این در

 شش بار درقرآن عظیم الشأن تکرار شده، طوریکه آمده است:« إنشاءالله»کلمه 
 قالوُا ادْعُ لنَا رَبكَّ یبُیََنّْ لنَا ما هَيَ إَنّ ( »70سوره بقره /آیه « )إنَاّ إَنْ شاءَ اّللُ لمَُهْتدَُون» -1

)بار دیگر به موسي( گفتند: از پروردگارت « الْبَقرََ تشَابَهَ عَلیَْنا وَ إنَاّ إنَْ شاءَ اّللُ لمَُهْتدَُونَ 
براي ما بخواه تا بر ما روشن كند چگونه گاوي باشد؟ زیرا این گاو بر ما مشتبه شده و اگر 

 .خداوند بخواهد )با توضیحات تو( حتماً هدایت خواهیم شد
یعقوب علیه السلام به فرزندان خویش ( 99سوره یوسف / آیه «: )اّللُ آمَنینَ شاءَ نْ إَ » -2

 شاءاّلل درامانید،وارد مصر شوید، ان«: ادْخُلوُا مَصْرَ إَنْ شاءَ اّللُ آمَنیَنَ »میفرماید: 
سَتجََدُنَي »خضر به موسي میگوید: (69سورۀ کهف/آیۀ «:)إَنْ شاءَ اّللُ صابرَاً  سَتجََدُني» -3

 اگرخدا بخواهد مرا شكیبا خواهي یافت.«: 2« »إَنْ شاءَ اّللُ صابرَاً 
حضرت شعیب به  (27سوره قصص /آیه «: )إَنْ شاءَ اّللُ مَنَ الصّالَحین سَتجََدُني» -4

 «. سَتجََدُنيَ إَنْ شاءَ اّللُ مَنَ الصّالَحَینَ »حضرت موسي میگوید: 
حضرت اسماعیل به  (102سورۀ صافات/آیۀ « )نْ شاءَ اّللُ مَنَ الصّابرَینإَ  سَتجََدُني» -5

مرا ذبح كن كه به « اّللُ مَنَ الصّابرََینَ شاءَ سَتجََدُنيَ إَنْ »پدرش حضرت ابراهیم میگوید: 
 خواست خدا مرا از شكیبایان خواهي یافت.

سال ششم هجري پیامبر اكرم صلي الله  در( 27سورۀ فتح/آیه « )إَنْ شاءَ اّللُ آمَنیَنَ » -6
علیه وسلم در خواب دیدند كه مسلمانان، آسوده خاطر وارد مسجد الحرام شده، درحالیكه 

ؤْیا بَالْحَقَّ »اند، سرهاي خودرا تراشیده و موي و ناخن كوتاه كرده لَقَدْ صَدَقَ اّللُ رَسُولَهُ الرُّ
رَینَ لا تخَافوُنَ فعََلَمَ ما لَمْ لتَدَْخُلنُّ الْمَسْجَدَ الْحَرامَ إَنْ   شاءَ اّللُ آمَنَینَ مُحَلَقَّینَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصَّ

 ً )همانا خداوند، آن رؤیا را براي پیامبرش به « 27»تعَْلَمُوا فجََعلََ مَنْ دُونَ ذلَكَ فتَحْاً قرََیبا
 حق تحققّ بخشید.
موي( سرهاي خودرا تراشیده و تقصیر شاءاّلل آسوده خاطر، درحالیكه)شما مسلمانان ان
اید و از هیچكس ترس و وحشتي ندارید، به مسجد الحرام اید كوتاه كرده)وموو ناخن( كرده

دانستید، پس غیر از این، پیروزي  داخل خواهید شد. خداوند چیزي را دانست كه شما نمي
 نزدیكي )در خیبر( براي شما قرار داد.

 ﴾۲۵ثلًََثَ مِائةٍَ سِنِينَ وَازْدَادُوا تسِْعاً﴿ وَلَبِثوُا فيِ كَهْفِهِمْ 
 و )اصحاب کهف( مدت سیصد سال در غارشان ماندند و نه سال دیگر نیز بر آن 



 (۲۵افزودند.)
 تفسیر :

نشان  قمری سال سیصدونهرا درغار در آیۀ مبارکه مدت اقامت وخواب اصحاب کهف
فزودند. مراد این است که اصحاب کهف سیصد سال نه سال بر آن ا«: إزَْدادُوا تسَْعاً »میدهد. 

شمسی زنده و در حال خواب بوده که اگر با سال قمری حساب شود، نه سال بر آن افزود 
میگردد. چرا که سیصد سال شمسی مساوی با سیصد و نه سال قمری است. در اینجا قرآن 

 برده است. ها بعد علم نجوم بدان پیمجید حقیقتی را بیان داشته است که سال
 :25شأن نزول آیۀ 

وَلبََثوُا فیَ کَهْفَهَمْ »ابن مردویه از ابن عباس)رض( روایت کرده است: وقتی که آیه  -692
ای گفتند: ای رسول الله! سه صد سال است نازل شد. عده« مَائةٍَ سَنَینَ وَازْدَادُوا تَسْعاًثلََاثَ 

/  3( را نازل کرد. )شوکانی25ادُوا تَسْعاً )و یا سه صد ماه؟ پس خدای بزرگ سَنَینَ وَازْدَ 
میگوید: ابن مردویه از ضحاک از ابن عباس)رض( روایت کرده. راویی این از  341

 ضحاک جوبیر بن سعید متروک است، تنها ابن مردویه دلیل وهن آن است.(.
 این حدیث را ابن جریر از ضحاک روایت کرده است. -693

ُ أعَْلمَُ بمَِ  ا لَبثِوُا لهَُ غَيْبُ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ أبَْصِرْ بهِِ وَأسَْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ قلُِ اللَّه
ٍ وَلَ يشُْرِكُ فِي حُكْمِهِ أحََدًا﴿  ﴾۲۶دُونهِِ مِنْ وَلِي 

خداوند ازمدت ماندنشان )درغار( داناتر است، غیب آسمانها وزمین »)ای پیامبر!( بگو:
! آنان به جز او هیچ کارسازی ر بیناست و چقدر شنواست!، چقدتنها به اواختصاص دارد

 (۲۶ندارند و در حکم خود کسی را شریک نمیسازد.)
 تفسیر :

ُ أعَْلَمُ بمَا لَبَثوُا» ای پیامبر! اگر پرسشگری در مورد مدّت ماندن جوانان در غار : «قلَُ اَللّ
پس جواب نگوی تا اوتعالی  از تو پرسید ونزدت از جانب الله متعال در این مورد وحی نبود

شان در غار داناتر است؛ زیرا تنها خود به تو خبر دهد بلکه بگو: الله متعال به مدّت درنگ
ها و زمین آگاه می باشد، و از کمال بینایی، شنوایی و آگاهی عظیم او بر نهان کار آسمان

یار وکارپردازی  تعالی بر هرچیز در شگفت باش و بدان که جز الله متعال شریک هیچحق 
که دار امور خلق باشد وجود ندارد، وی را درحکم وشریعتش هیچ همتایی نیست چنان عهده

 در الوهیت و ربوبیت نیز شریکی ندارد.
محمد صلی  حضرت تا زمان شان بر احوال بعد از آگاهی مراد؛ مدت»میگوید:  عطیهابن 

 «.است شانمرگ  هنگام تابیدارشدنشان  الله علیه وسلم، یا زمان
و  شمسی سال 300 که در غار است شان کردن درنگ مراد؛ مدت»میگوید:  اما زجاج

 میشود، چون قمری سال ، سیصدونهشمسی بود زیرا هر سیصد سال قمری سال 309
 هم جهت همین و به است سال ، سهشمسیباصد سال  قمری هرصد سال میان تفاوت

 «. افزودند بر آن هم سال کردند و نه درنگ پروردگار متعال فرمود: سیصد سال
 خداوند سمیع و بیناست:

خداوند متعال چقدر بینا و شنواست! صیغه تعجّب و براي بیان « أبَْصَرْ بَهَ وَأسَْمَعْ »جمله 
به خوف و ترس  به گفته علماء شنیدن این سخن انسان را عظمت علم خداوند متعال است.

 می اندازد.
 بیند و هر سخني که مي  خداوند متعال آنرامي یعني اي انسان! هر کاري را که انجام دهی،



 گفتار خود باش. گویي الله متعال آن را میشنود. بنابر این، مراقب اعمال و
نْ خَرْدَل فتَکَُنْ فيَ صَخْرَة یَا بنُیَّ إَنهَّا إَنْ تکَُ مَثقَْالَ حَبةّ مَّ »لقمان حکیم به فرزندش میگوید: 

 «.أوَْ فيَ السّماوَاتَ أوَْ فيَ الْارْضَ یَأتَْ بَهَا اللهُ إَنّ اللهَ لطََیف  خَبَیر  
)لقمان گفت(: پسر جانم! بدان که اگر آن )عمل( به اندازه دانه خردلی باشد و دردل سنگی 

ورد محاسبه قرار میدهد(، چون الله آورد )ومها ویا درزمین باشد، الله آنرا مییا درآسمان
 .(16سوره لقمان، آیه باریک بین )و( آگاه است. )

هرکار خوب یابدي که داشته باشیم، به هر مقداري باشد، حتيّ بسیار کم و ناچیز، فرداي 
قیامت مورد محاسبه قرار میگیرد. بنابر این باید مراقب اعمال، رفتار، کردار و گفتار خود 

دا زماني که نامه اعمالمان را به دستمان میدهند، از مطالعه آن شرمنده شویم، باشیم، تا مبا
 و خجالت بکشیم آن را به دیگران نشان بدهیم.

گناه را  365اگر انسان خدا ناخواسته روزانه، یک گناه مرتکب شود، بدینترتیب هر سال 
ین، باید بسیار هزار گناه میشود. بنابر ا 10سال حدود  30مرتکب میشود وجمع آن در 

 مراقب و احتیاط داشته باشیم و در صورت ارتکاب گناه، فوراً آن را با آب توبه بشوییم.
 ! خوانندگان گرامی

الی  27ی اصحاب کهف به بیان گرفته شد، اینک در آیات)بعد از اینکه در آیات قبلی قصه
ای تلاوت قرآن، ( دستور العملها و رهنمود هایی برای پیامبر و مؤمنان است تا بر31

ی بینوا وتنگ دست همنشین شوند وباهم به آموختن ی منظمی ترتیب دهند، باصحابهبرنامه
 و یاددان قرآن بپردازند و این که: قرآن حقی مسلم از سوی الله متعال است.

لَ لِكَلِمَاتهِِ وَلنَْ تجَِدَ   ﴾ ۲۷مِنْ دُونهِِ مُلْتحََدًا﴿ وَاتلُْ مَا أوُحِيَ إلَِيْكَ مِنْ كِتاَبِ رَب كَِ لَ مُبدَ ِ
هیچ کسی نمیتواند سخنان  است،تلاوت کن،وآنچه راکه ازکتاب پروردگارت به تووحی شده

 (۲٧و هرگز پناهی جز او نیابی.) پروردگارت را تغییر دهد،
 تفسیر :
 را امر کرد کهصلی الله علیه وسلم  حضرت و تعالی آن سبحان متبرکه خدای ۀدر آی
وازآنچه  کنند که به تو وحی میشود مواظبتقرآن ومدبرانه ، عابدانهعاملانه تبرتلاو

لَ لَکَلَماتَهَ »درقرآن آمده است پیروی کن، زیرا قرآن کتابی است  هیچکس نمیتواند « لا مُبَدَّ
که کلماتش را تبدیلی و آیاتش را تغییری نیست و معجزاتش کلام خدا راتغییر دهد، یعنی

قرآن از هر گونه تغییر و تحریف مصؤن بوده است. آنگونه كه  شود، یعنیباطل نمی 
 پیامبر اسلام خاتم پیامبران است، قرآن عظیم الشأن نیز آخرین كتاب آسماني است.

و هرگز جز خدا  «نیابی و پناهی پشت و جز او هرگز هیچ» «وَلَنْ تجََدَ مَنْ دُونَهَ مُلْتحََداً »
ها به او پناه بری پس تنها به او ها و گرفتاریه در هنگام بحران کسی را نخواهی یافت ک

 پناه ببر و فقط بر او توکل کن.
. ملتحد: پناهگاه كه انسان بآن میل میكند ،لحد و الحاد: عدول و میل از استقامت«: مُلْتحََدًا»

و  ، هرگز مکانمایینن پیروی و ازآن نکنی عمل آن احکام ، بهرا نخوانی : اگر قرآنیعنی
 خداوند نگهدارد. تا تو را از عذاب بری پناه بدان که یافت را نخواهی مرجعی

وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الهذِينَ يدَْعُونَ رَبههُمْ باِلْغدََاةِ وَالْعشَِي ِ يرُِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَ تعَْدُ عَيْناَكَ 
نْياَ وَلَ تطُِعْ مَنْ أغَْفلَْناَ قلَْبهَُ عَنْ ذِكْرِناَ وَاتهبعََ هَوَاهُ وَكَانَ عَنْهُمْ ترُِيدُ زِينةََ الْحَياَةِ   الدُّ

 ﴾۲۸أمَْرُهُ فرُُطًا﴿
 کنند صبر پیشه کن، در حالیکه خشنودی که پروردگار خود را صبح و شام یاد میو باکسانی



ن دور شود. و از کسی اورا میخواهند. و نباید در طلب زینت زندگانی دنیا چشمانت از آنا
ایم و او از هوای نفس خود پیروی کرده اطاعت مکن که دل او را از یاد خود غافل ساخته

 (۲۸و کارش از حد گذشتن و کوتاهی است.)
 تفسیر :

ای پیامبر! و با فقیران مسلمانی مفسر تفسیر صفواة التفاسیر در تفسیر آیه مبارکه می نویسد: 
را برای پروردگارشان خالص ساخته، او را در صبح و شام  شکیبایی پیشه کن که عبادت

خواهند و از عذابی که پیش و است یاد میکنند و میخوانند، پاداشی را که نزد وی است می 
 حذر دارند. 

توجه و نظرت را به غیر آنها از جمله به ثروتمندان و بزرگان و « وَلا تعَْدُ عَیْناکَ عَنْهُمْ »
 ف مکن. اشراف، منحرف و منصر

اند: پیامبر صليّ اّلل علیه وسلم حریص و خواهان بود که رؤسا ایمان بیاورند مفسران گفته
تابه تبعیت آنها پیروان آنها هم ایمان بیاورند. ولي هرگز خواستار زینت دنیا نبود. پس 

به او امر کرد که به بینوایان مؤمن توجه کند وازآن بزرگان واشراف مشرک « خدا»
از همنشیني با آنها شرف و افتخار و مباهات را «ترَُیدُ زَینَةَ الَْحَیاةَ الَدُّنْیا»شود.  روگردان

 جویي. مي 
ابن عباس)رض( گفته است: از آنان رو مگردان و به غیر آنان رو میاور و به عوض آنها 

 .( ۲/۴١۶در طلب اصحاب شرف و ثروت مباش. )مختصر 
اند مؤمنان بینوا را ي آنان که از تو خواستهاز گفته« بَهُ عَنْ ذَکْرَناوَلا تطَُعْ مَنْ أغَْفَلْنا قَلْ »

طرد کني، اطاعت و پیروي مکن؛ زیرا نهاد آنان از یاد خدا خالي و غافل است. آنها در 
 حقیقت با روآوردن به دنیا، از دین و عبادت پروردگار خود رو گردانیدند.

به خاطر دنیا دوستی و از اشخاصی اطاعت مبر که )«.  عَنْ ذَکْرَنَاوَلا تطَُعْ مَنْ أغَْفَلْنَا قَلْبَهُ »
 . ایم( قلب او را از یاد خود غافل ساختهو آرزوپرستی
، و به سوی اموال ، وقتی که به خویشتن گرائیده است و پرداخته استایمدهکردل او را غافل

کالا و متاع و لذائذ ، و شیفته است، وبه اولاد خویش دل داده ودارائی خود میل نموده است
. دلی که به این . دیگر در دلش جائی برای خدا نمانده استیده استگردو شهوات خویشتن

سرگرمیها بپردازد و آنها را هدف زندگی خود سازد قطعاً ازیاد خدا غافل میشود، وخدا نیز 
های بی فائده مشغول افزاید، و بدو مهلت وفرصت زیستن در همچون چیزبرغفلت او می

کیفر و عذابی برسد و بیفتد که خدا شود و در نهایت سرمایه عمرش بیهوده تمام شود، و به
 کنند.، برای آن کسانی که به خویشتن و به دیگران ستم می کرده است برای امثال او آماده

 :28شأن نزول آیه 
گوید: این آیه در مورد عیینة بن می کریمه آیه نزول شأن )رض( در بیانفارسی سلمان

حصن و یارانش نازل شده است که وقتي به خدمت پیامبر صليّ اّلل علیه وسلم آمدند، جمعي 
از مؤمنان فقیر درخدمتش بودند. در بین آنان سلمان فارسي بود که چپن پشمي بر دوش 

 علیه و سلم داشت و از بس که عرق کرده بود بوي عرق میداد. عیینه به پیامبر صليّ اللّ 
اگر « مضر»ي دهد؟ و ما بزرگان و اشراف قبیله گفت: بوي گند آنها شما را آزار نمي

مسلمان شویم مردم هم مسلمان میشوند. هیچ کس مانع ما نمیشود که از تو پیروي کنیم، جز 
یب وجود اینها، پس آنها را از خودت دور کن تا ما از تو پیروي کنیم یا براي ما مجلسي ترت

بده و براي آنان مجلسي دیگر، پیامبر صليّ اّلل علیه وسلم خواست نظرشان را برآورده 



کند، اما وقتي آیه نازل شد پیامبر صليّ اّلل علیه وسلم به جستجوي آنها پرداخت، وقتي آنها 
ي خدا است در میان امت من را دید، درکنارشان نشست و گفت: سپاس و ستایش شایسته

ار داده که به من دستور داده است با آنان همنشین شوم و از آنان روي کساني را قر
از هوي و هوس خود پیروي کرده و فرمان خدا را رها نموده « وَ اَتبَّعَ هَواهُ »برنگردانم. 

 و کارش تباهي و نابودي است. « وَ کانَ أمَْرُهُ فرُُطاً »است.
نصرف كردن پیامبرصلی الله علیه وسلم در آیه مبارکه در می یابیم که: ثروتمندان براي م

از معاشرت با فقرا و مساکین مؤمن تلاش میكردند و پیامبر در برابر آن تلاشها، مأمور به 
همدلي با فقرا ومساکین و بصورت کل با بینوایان سخت است،  مقاومت شد. باید گفت که:

 اعتنا.شد، نه بي رهبر باید نسبت به محرومان همدل و همدم با ولي باید تحمّل كرد.

وَقلُِ الْحَقُّ مِنْ رَب ِكُمْ فمََنْ شَاءَ فلَْيؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فلَْيَكْفرُْ إِنها أعَْتدَْناَ لِلظهالِمِينَ ناَرًا 
بُ أحََاطَ بِهِمْ سُرَادِقهَُا وَإنِْ يسَْتغَِيثوُا يغُاَثوُا بمَِاءٍ كَالْمُهْلِ يشَْوِي الْوُجُوهَ بِئسَْ الشهرَا

 ﴾۲۹وَسَاءَتْ مُرْتفََقاً﴿
از سوی پروردگارتان است، پس هرکس که میخواهد، ایمان )ای پیامبر!( بگو: )این قرآن( 

ایم که بیاورد وهرکسکه میخواهد، کافر شود. به یقین ما برای ظالمان آتش را آماده کرده
مس گداخته شده  هایش آنان را در بر میگیرد. و اگر کمک بخواهند با آبی همچونسرا پرده

ها را بریان میکند. چه بد نوشیدنی و چه بد جایگاهی به فریادشان رسند، که چهره
 (۲۹است.)
 تفسیر :

این آیه مبارکه، در  ها در پذیرش ایمان و كفر آزادند، درپیامبر مسئول ابلاغ است وانسان
میگویند: ، شرط و شروط میگذارند و جواب به کسانی است که برای آیمان اوردن خود

شرط گرویدن ما به اسلام آن است كه مساکین و فقرا را از این دین طرد كني. به این عده 
ي حقّ خداوند است. تقاضاي طرد فقراي مؤمن اشخاص باید گفته شود که: تنها سرچشمه

 حقّ نیست، بلكه حقّ آن است كه از طرف خدا باشد. 
ای از ران بگو: پیام و مرام حقی را که آوردهای پیامبر! و به کافدر آیه مبارکه آمده است: 

جانب پروردگار منان است، این وحیی است حق و راستین که باطلی در آن وجود ندارد، 
پس هر که بخواهد بگرود و پیروی کند باید چنین کند، زیرا وی را پاداشی است بزرگ و 

همان کند که خواهد گرداند نعمتی است پایدار، ولی هر کس بخواهد انکار ورزد و روی
های هلاک جز به خویشتن زیان نزده است، زیرا  زیرا با وارد ساختن خویش به و رطه

های آن بر  خداوند متعال برای کافران آتش سوزانی را آماده کرده که دیوارها و سرا پرده
 گیرد. کافران محیط است و همه را در بر می 

أعَْتدَْنا لَلظّالَمَینَ ناراً أحَاطَ بَهَمْ »اوست. ها و اعمال سرنوشت انسان در گرو گرایش
شهوات و مفاسدي كه انسان را فرا میگیرد، در آخرت آتشي است كه او را احاطه « سُرادَقهُا
 میكند.

وآنگاه که کافران ازشدّت تشنگی درآتش دوزخ، آبی برای نوشیدن خواهند، آبی چون مس 
حرارت بریان میسازد داده میشوند، وه! چه بد شرابی شان را از شدّت  هایگداخته که چهره 

مهار، و چه زشت جایگاهی است دوزخ به  است این روغن گداخته برای کفار در آتش بی
 عنوان منزلگاه اشرار و سرای ماندگار کفار فجار.

  ، و میرساند که آتش آماده، بیانگر سرعت وآمادگی و توانائی استایمآماده کرده«: اعتدنا»



 !و مهیای پذیرش مستقیم و بلافاصله است
های آن ستمکاران را در بر میگیرد. دیگر نه راهی که سرا پرده ، آتشی استاین آتش
، و نه چشم طمع دوختنی به ، و نه امیدی به نجات یافتن و در رفتن استگریختن استبرای

 که نسیمی از آن وزد یا آسایشی در آن شود!سوراخی است
ردم در انتخاب ایمان و كفر مختارند، ولي باید بدانند كه سرانجام كفر، عذاب سوزان گرچه م

 قیامت است.
 احاطه آنانبه  را که آتشی کریمهۀ آی . پساست از قماش شده ساخته خانه«: سرادق»

د و او را میکن ، احاطهاست آن در درون بر هرکه که کرده تشبیه ایسراپرده میکند، به
 به»دهد نجاتشان آتش جویند تا ازگرمای و فریادرسی «و اگر فرياد کنند»دربر میگیرد 

 «.شود رسیده داد آنان به مانندفلز گداخته آبی نوشانیدن
. و سرب ، مس؛ مانند آهنزمین شود از معادن گداخته آتش به که است هرچیزی: «مهل»
 خویش داغی سبببه «ميکند ها را بريانچهره که» است روغن رسوب، : مهلقولیبه 

 دوزخی این «است بد آرامگاهی و چه» آنان نوشیدني این «است ایبد آشاميدنی ! چهوه»
پردازند! تعبیر می استراحت بهو در آن  را دربر گرفته خود آن راحتی برای آنان که
 .آنهاستو استهزای  تهکم ، از بابدوزخ ایبر« آرامگاه»
ها ها، نوشیدني ، مانند خوراکینفس و هوی ، مقاماتمناصب کهکسانی به است بیداري آیه این

 دهند.می ترجیحخداوند متعال  ها را بر طاعت از برخورداری و غیر آن

الِحَاتِ   ﴾۳۰ إِنها لَ نضُِيعُ أجَْرَ مَنْ أحَْسَنَ عَمَلًً﴿إنِه الهذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه
همانا ما پاداش نیکو اند )بدانند که(، اند وکارهای شایسته کردهآوردهبدرستی کسانیکه ایمان 

 (۳٠) کاران را ضایع نخواهیم کرد.
 تفسیر :

. در بینش اسلامي، نه چیزي از حساب الهي مخفي میماند و نه اجر عملي ضایع میگردد
كند، بلكه این هاي صالح ما را تباه نمياین بدین معنی است که پروردگار باعظمت ما عمل

 شود.هاي بد ماست كه موجب حبط و نابودي كارهاي نیك مي  ها و عمل خصلت
خداوند متعال بعد از اینکه حال بد فرجامان شقاوتمند را بیان کرد، طبق روشي که قرآن 

ه ذکر حال و وضع نیکبختان پرداخته و میفرماید: در حقیقت در ترغیب وترهیب دارد، ب
کار از سوی پروردگار پاداشی با اعتبار دارند، ثواب عملکرد شان از بین مؤمنان شایسته

شود؛ بلکه ایشان را به معیار نیکوترین آنچه عمل نرفته و مزد کارکردشان ضایع نمی
 اند، مزد کاملی است.کرده

نهاتُ عَدْنٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتهِِمُ الْْنَْهَارُ يحَُلهوْنَ فِيهَا مِنْ أسََاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ أوُلَئكَِ لَهُمْ جَ 
وَيلَْبسَُونَ ثيِاَباً خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإسِْتبَْرَقٍ مُتهكِئِينَ فيِهَا عَليَ الْْرََائكِِ نِعْمَ الثهوَابُ 

 ﴾۳۱وَحَسُنتَْ مُرْتفَقَاً﴿
د که بهشتهای جاویدان از آن ایشان است، )بهشتهای که( نهرها از کسانی هستن آنان

زیر)کاخها و درختان( آن جاری است، در آنجا با دستبندهایی از طلا آراسته می شوند، و 
پوشند، در حالیکه بر تختها تكیه میلباسهایی )فاخر( سبز رنگ از حریر نازک و ضخیم 

 (۳١هی است!)زدهاند، چه پاداش خوب و چه نیکو تکیه گا
 تشریح لغات واصطلاحات :

 به ابریشم «: سُنْدُس»به دستبند، « أسَْوَرَة  » جمع :«أسَاوَرَ »یعني اقامت و جایگاه.  :«عَدْن»



به تخت « أریكه»جمع «: أرائك»شود وبه حریر ضخیم گفته مي «: إَسْتبَْرَق»نازك و 
 سلطنتي كه باتور پوشانده باشند، گفته میشود.

 تفسیر :
ً »ي دوزخیان مطالب بیان یافت: ي قبل، دربارهر دو آیهد « بَئسَْ الشّرابُ وَ ساءَتْ مُرْتفََقا

 ي بهشتیان مطالب را بیان می دارد.چه بد نوشیدني و چه بد جایگاهي و این آیه درباره
هایی  مؤمن را نزد خداوند متعال بهشتاین گروه  «أوُلئَکَ لَهُمْ جَناّتُ عَدْنٍ »و میفرماید: 

 .است که در آن برای ابد ماندگارند
نهرهاي بهشتي جاري از زیر قصرها و منازل و درختان آن «: تجَْرَی مَنْ تحَْتَهَمُ الَْأنَْهارُ »

 وهم از زیر قصرهاي بهشتي. وروان است. نهرهاي بهشتي هم از زیر درختان جاري است،
مفسران جا بادستبندهایی از طلا آراسته میشوند، : درآن«یحَُلوّْنَ فیَها مَنْ أسَاوَرَ مَنْ ذَهَبٍ »

اند: هرشخص در بهشت سه دستنبد در دست دارد: دستبند از طلا و دستبندی از نقره گفته 
، و فرموده «وَحُلُّوا أسَاوَرَ مَنْ فَضّة»و دستبندی از لؤلؤ؛ چون خداوند متعال فرموده است: 

 «. رَیر  وَ لؤُْلؤُاً وَ لَباسُهُمْ فیَها حَ »است: 
الله صلی الله علیه وسلم  رسولکه  است )رض( آمدهابو هریره روایت به شریف در حدیث
 «.میرسد آنبهء وضو آب میرسد که تا جایی در بهشت زیور مؤمن»فرمودند: 

بز زیبا از پرنیان های سشان جامههایلباس: «وَ یَلْبَسُونَ ثَیاباً خُضْراً مَنْ سُنْدُسٍ وَ إَسْتبَْرَقٍ »
 نازک و حریر نازک وضخیم برتن دارند.

ها، از امام طبري گفته است: یعني آنها از بین زیور آلات، از دستبندي طلا و از لباس
 (.١۵/۲۴۳کنند. )طبري سندس یعني دیباج و استبرق یعني حریر ضخیم استفاده مي
نگي در اختیار بهشتیان قرار با توجّه به اینكه در بهشت هر لباس با هر نوع جنس و ر

دارد، امّا اختصاص لباس سبز شاید اشاره به لباس رسمي و عمومي آنان باشد كه هنگام 
 نمایند. ها خود را به آن تزیین ميتكیه بر تخت

های راحت بخش تکیه بر سریرهای فاخر و فرش در بهشت : «مُتکَّئَینَ فَیها عَليَ الَْأرَائَکَ »
هاي طلایي است که با عبارت از تخت« أرائک»س)رض( گفته است: ابن عبامیزنند، 

 مروارید و یاقوت تزیین یافته و بر آنها تازه عروس و تازه داماد نشسته باشند.
اریکه عبارت از سرزمین بین صنعا و ایله و بین عدن تا جابیه است. )تفسیر قرطبي 

١٠/۳۹۸ ). 
« ً چه خوش پاداشی است مزدشان نزد پروردگارشان و چه : «نعَْمَ الَثوّابُ وَحَسُنَتْ مُرْتفََقا

نیکوست بهشت برین سرا و جایگاهشان، در نعمت و امن و امان، در جوار پروردگار 
 رحمان!

 ! خوانندگان محترم
طوریکه در آیات متذکر قبلی خواندیم که: پیامبر صلی الله علیه وسلم، با مؤمنان بینوا و 

شین بود و همواره فرد فرد آنان را دلجویی و نوازش میکرد تهی دست؛ اما جوانمرد، همن
و درخواست مشرکان خودخواه را مردود می شمرد که: آرزو می کردند، وقتی نزد پیامبر 

از محضر خود براند،  -که پوشش فاخر و قیمتی به تن نداشتند  -بیایند، مؤمنان تنگدست را 
 مقامشان کاسته گردد)!(تا در ردیف این دنیا دوستان ننشینند، مبادا 

یکی چون ثروتمندی بی باور که  (قصه وداستان صاحبان دوباغ:44الی  32درآیات)اینک 
ی وجودی این جهان، همان زینت های دروغین نازد، گویا فلسفهبه موقعیت وثروت خود می



و این  خرُ ی دنیاست وبسی، تا بر اهل باور و پاکدلان افتخار کند و اموالش را به و فریبنده
آن بکشد. و از طرفی، بینوای مؤمن، هستی خود را در طبق اخلاص میگذارد و به 

 پروردگارش تقدیم می دارد.
فتخار، نه به مال و منال و زرق و برق اَ همچنان در این آیات متبرکه هشداری است که: که 

 است؛ بلکه سرافرازی هر انسان خردمندی، پیروی از فرمان حق و خدمت به بندگان
 اوست.

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثلًًَ رَجُليَْنِ جَعلَْناَ لِْحََدِهِمَا جَنهتيَْنِ مِنْ أعَْناَبٍ وَحَفَفْناَهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعلَْناَ 
 ﴾۳۲بَيْنَهُمَا زَرْعًا﴿

)ای پیامبر!( برای آنها مثالی بزن، )مثال( آن دو مرد که برای یکی از آنها دو باغ از انواع 
دیم، و گرداگرد آن دو )باغ( را با درختان نخل پوشاندیم، و در میان آن انگور قرار دا

 .(۳۲زراعت )پربرکتی( قرار دادیم.)
 تفسیر :

 دو مرد. مراد یک فرد کافر ثروتمند، و یک فرد مؤمن فقیر است. در ضرب«: رَجُلیَْنَ »
 .المثل هم ضرورت ندارد نام افراد مشخّص شود

ت انساننه ثروت نشانه ي ذل ت است ونه فقر نشانه  :ي عز 
که از تو خواسته بودند که مساکین وفقرا را از خود دور بسازحال ای پیامبر! برای کفار 

 دو مرد را بطور مثال بیان می دارد: که در زمانها گذشته زندگی بسر می بردند.
. یکي از مفسران در باره آنها می نویسند: آن دو مرد دو برادر ازقوم بني اسرائیل بودند

آنها مؤمن ودیگري کافر بود که از پدر ارثي نصیبشان شد. برادر کافر با مال خود دو باغ 
خرید. وبرادر مؤمن مالش را در راه جلب رضایت خدا خرج کرد « بهشت آسا»بزرگ و 

پنداشت. روزی و پولش به آخررسید. برادر کافر فقر و بینوایي برادرش را عیب و عار مي 
باشد و کافري  برادر کافر تباه شد، و این براي مؤمني که در اطاعت خدا مي آمد که ثروت

که در ناز و نعمت غرق شده و از راه خارج شده است، ضرب المثل عام وخاص در بین 
 مردم آن زمان شد. 

وَ حَفَفْنا »تعالی به کافر دو باغ انگوری لذیذ داده،  حق« جَعَلْنا لَأحََدَهَما جَنتّیَْنَ مَنْ أعَْنابٍ »
ً » .پیرامون آنرا با درختان انبوه خرما پوشانیده« هُما بَنَخْلٍ  ودرمیان  «وَ جَعَلْنا بَیْنَهُما زَرْعا

 و دروسط آن دو نهر آبي میجوشید.ها و حبوبات رویانید. دوباغ کشتزاری از انواع میوه
ي دل انگیز و رهمنظ در این مورد می نویسد: تفسیر صفوة التفاسیرمحمد علی صابونی در

ي دو باغ انگور با شادي بخش را قرآن به شگفت انگیزترین شیوه ترسیم میکند. منظره
هاي سربه فلک کشیده و در بین آن دو مزارع انواع انگورها، و در پیرامون آنها ردیف نخل

 سرسبز و خرم که وسط آنها نهر آبي زلال جوشان و خروشان است!

رْناَ خِلًَلَهُمَا نهََرًا﴿كِلْتاَ الْجَنهتيَْنِ آ  ﴾۳۳تتَْ أكُُلهََا وَلَمْ تظَْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً وَفَجه
داد و چیزی از محصول و میوه کم  هایش را )به وقتش( میهر دو باغ، محصول و میوه

 (۳۳کرد و ما در میان آن دو باغ جویبار روان کرده بودیم.) نمی

 ﴾۳۴هِ وَهُوَ يحَُاوِرُهُ أنَاَ أكَْثرَُ مِنْكَ مَالً وَأعََزُّ نَفَرًا﴿وَكَانَ لهَُ ثمََرٌ فَقاَلَ لِصَاحِبِ 
پس به دوست خود در )صاحب این دو باغ( میوه های بسیار)و درآمد فراوانی( داشت؛ 

حالیکه با وی گفتگو میکرد، گفت: من از تو ثروتمندتر و از لحاظ افراد نسبت به تو 
 (۳۴نیرومندترم.)



 تفسیر :
به انواع میوه و به انواع مال و دارایي طلا و نقره و حتيّ به « ثمََر  « »لَهُ ثمََر   وَکانَ »

این سوره میخوانیم:  42ي ملکیت زیاد درخت ها نیز اطلاق میگردد. طوریکه در: در آیه
 ي آن را.كه قهر خدا تمام باغ و درختان را احاطه كرد، نه تنها میوه« أحَُیطَ بَثمََرَهَ »

انگور و خرما،  هایبه علاوه دوباغ صاحب محصولات میوه دو باغ آن حب: صایعنی
 ها نیز بود.میوه و سایر انواع اموال دیگری از زر و سیم صاحب

ي ذلتّ است، نه ثروت دلیل عزّت، پس نباید بر فقرا فخر نه فقر نشانه باید یاد آور شد که:
 فروشی کنیم.

او در اثنای گفتگو وجدال : «حاوَرُهُ أنََا أکَْثرَُ مَنْکَ مالاً وَ أعََزُّ نَفرَاً فَقالَ لَصاحَبَهَ وَ هُوَ یُ »
لفظی. با رفیق مؤمنش متکبرانه و مغرور گفت: مال و ثروتم از تو بیش است و پیروان و 

 افرادم نیرومندتر و بزرگوارتر از یاران و پیروان تو اند.
، چه مؤمن باشد مثل این آیه، چه كافر مانند یعني همراه و هم سخن« صاحب»«: لَصاحَبَهَ »
نباید فراموش  «قالَ لَهُ صاحَبهُُ وَ هُوَ یحُاوَرُهُ أَ كَفَرْتَ »این سوره كه میفرماید:  37ي آیه

 ي طغیان در انسان میگردد.کرد که: دلبستگي وغرور به مال و قبیله، زمینه

 ﴾۳۵﴿ لَ مَا أظَُنُّ أنَْ تبَِيدَ هَذِهِ أبَدًَاوَ دَخَلَ جَنهتهَُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قاَ
من باور نمیکنم هرگز »و در حالیکه به خود ظالم بود، در باغ خویش داخل شد، و گفت: 

 (۳۵این )باغ( نابود شود.)
 تفسیر :

هاي سرشار، و بیشمار مایه غرور انسانها میگردد. واقعیت امر اینست که: دارایي و نعمت
شخص کافر مغرورانه « وَ دَخَلَ جَنتّهَُ وَ هُوَ ظالَم  لَنَفْسَهَ »ارکه آمده است: مب ۀیآطوریکه در 

 خود بکشد، دست برادر مسلمان رخ بهو متکبرانه بخاطر اینکه ثروت و دارایی خویش 
ها و نهر درختان و میوهمیگردانید  برد، او را در آن خویش باغ و او را به را گرفت وی

 داد.او نشان مي آب را به 
هاي مادّي دنیا ظلم به غفلت از خدا، خود برتربیني، تحقیر دیگران و فریفته شدن به جلوه

قالَ »اواز بس که خود پرست وکافر بود، به خود ستم روا میداشت گفت:  خویشتن است.
  ابود شود.باور ندارم که باغم در روزگار زندگی هرگز ن« ما أظَُنُّ أنَْ تبََیدَ هذَهَ أبََداً 

 هاي انسان از خداست و مالك حقیقي اوست. ي دارایيهمه او فراموش کرده بود که:

 ﴾۳۶﴿ وَمَا أظَُنُّ السهاعَةَ قاَئمَِةً وَلَئنِْ رُدِدْتُ إلَِي رَب يِ لَْجَِدَنه خَيْرًا مِنْهَا مُنْقلََباً
)به برگردانیده شوم، سوی پروردگارم وگمان نمیکنم که قیامت برپا شود. واگر )هم( به

 (۳۶فرض اینکه قیامتی باشد(قطعاً جایگاهی بهتر از این خواهم یافت.)
 تفسیر :

دلبستگي انسان به دنیا و دنیاگرایي، در بسیاری ازحالات انسان را به مرحله  علاقمندی و
 ای میرساند که حتی به انكار قیامت وحشر ونشر هم می پردازد.

 رکه چنین جمعبندی وبیان یافته است.طوریکه این فهم در آیه مبا
وَ لئََنْ رُدَدْتُ إَلي رَبَّی »و باور هم ندارم که قیامت آمدنی باشد. «: وَمَا أظَُنُّ السّاعَةَ قَائمََةً »

اگر احیاناً قیامتی هم برپا شد ومن پس ازمرگ به سوی الله بازگشتم « ولَأجََدَنّ خَیْراً مَنْها
« ً وی بهتر از این باغ را دریافت خواهم کرد از آنکه پیش او قدر و شرف  قطعاً نزد« مُنْقَلبَا

 والایی دارم.



زندگی که در این دنیا داشتم، همچو زندگی را در آخرت بر مبناي شایستگي خودم به  همان
ي كرامت شتباه نعمت دنیوی را نشانهاَ به  من خواهد داد. دیده میشود که برخی انسانها

و در این هیچ جای شکی  ارند وحتی آنرا برای خود ابدی هم میشمارند.پندوارزش خود مي 
 دلیل در نهایت محكوم است.جا و بي نیست که: امید و آرزوي بي 

برحاضر  غایب قیاس را از روی سخن او این البته می نویسد:« تفسیر انوار القرآن»مفسر 
در  پس هستم عزاز خداوند متعالاَ و  کراماَ وثروتمند ومورد  دردنیا غنی : چون، یعنیگفت
 هم نمایانگر به و تحلیل برداشت گونهاین که نیست بود. شکی خواهمچنین نیز این  آخرت
 بود که ایاز فرط غرور و بدمستی و نهاد او و ناشی معیارها و ضوابط در ذهن ریختن

 سبحان خدایاز جانب  برایش این خود استدراجی بود و شده چیره بر وی بر اثر ثروتمندی
 بود.

 ! محترم ۀخوانند

دادن بر خدا لازم است و این حقّ انسان است كه كافران طوری تصور میکنند که: نعمت 
 لئََنْ رُجَعْتُ إَلي»ي فصّلت میخوانیم: سوره 50باید همواره برخوردار باشد. چنانكه در آیۀ 

ها براي ما خواهد بود. ولي این اگر قیامتي هم باشد، بهترین« نْدَهُ لَلْحُسْنيرَبيَّ إَنّ لَي عَ 
داشتن هممچو تفكّرات غیر منطقی در قرآن عظیم الشأن بصورت مطلق رد شده وآنرا 
مردود می شمارد. در این هیچ جای شکی نیست که: انسان از لطف وفضل خداوند متعال 

ها را خشك وكافران را نابود یا د، آبها راتلخ، درختمند است، ولي اگر خدا بخواهبهره
وحي به انبیا را قطع میكند، تا طوری تصور برای شان پیش نیاید که؛ بدون لطف الهي 

 ها را دارند.استحقاق این نعمت

اكَ قاَلَ لهَُ صَاحِبهُُ وَهُوَ يحَُاوِرُهُ أكََفَرْتَ باِلهذِي خَلَقكََ مِنْ ترَُابٍ ثمُه مِنْ نطُْفَ  ةٍ ثمُه سَوه
 ﴾۳۷رَجُلًً﴿

رفیقش در حالیکه با او گفتگو میکرد به وی گفت: آیا به کسی کافر شده ای که تو را از 
 (۳٧خاک باز از نطفه آفرید و باز تو را برابر کرد )و به شکل( مرد کامل در آورد.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
ک درست کرد. یعنی موادّ غذائی که در زمین خداوند تو را از خا«: خَلَقَكَ مَن ترُابٍ...»

گردد، و می بات و گیاه و هر چیز که بروید و ببالد.(های روئیدنیها )است، جذب ریشه
روئیدنیها به نوبه خود خوراک حیوانات میشوند، و انسان از روئیدنیها وگوشت و شیر 

(. یا این 20/  ، روم5 حجّ /)ها شکل میگیرد اش از اینحیوانات استفاده میکند، و نطفه
 عمرانآل)از خاک آفریده است  - که آدم است -که مراد این است که خداوند اصل تو را 

  .«ترجمۀ معانی قرآن»اندام تو را متعادل و هماهنگ کرد.«: سَوّاكَ (.»11، فاطر / 59 /

 تفسیر :
بالد، علاجش همانا یادآوري د مي اشخاصیکه به مال ومتاع دنیا، ویا هم به قوم وخیش خو

قالَ لَهُ صاحَبهُُ وَ هُوَ »اصل خاكي بودن انسان است. طوریکه در آیه مبارکه آمده است: 
أکََفرَْتَ »مؤمن از سر خیرخواهی، ناصحانه و دلسوزانه به وی گفت: شخص « یحُاوَرُهُ 

چگونه به الله متعال کفر ورزیدی حال  «اکَ رَجُلاً بَالذَّی خَلَقکََ مَنْ ترُابٍ ثمُّ مَنْ نطُْفَةٍ ثمُّ سَوّ 
تصویر کرد، آنگاه « مني»آنکه اوپدرت آدم را از خاک آفرید، سپس تو را از آبی بیمقدار 

در نیکوترین ساختار به هیأت انسانی نیکو قامت، آراسته خلقت و خوش منظر تو را 
 نش، بر  باز آفرینی آن بعد از دانی که ذات توانا بر ایجاد اولیۀ آفریپرداخت، مگر نمی



  مرگ نیز تواناست؟

ُ رَب يِ وَلَ أشُْرِكُ بِرَب ِي أحََدًا﴿  ﴾۳۸لَكِنها هُوَ اللَّه
قرار نمی وهیچکس را باپروردگارم شریک لیکن من )میگویم( الله پروردگار من است، 

 (۳۸دهم.)
 تفسیر :
، خداوند او معترفم خداییو به ناسمشمی  را خوب خویش نعمت تو ولی برخلاف : منیعنی

که آفریننده، روزی بخش، فضل دهنده و نعمت بخش است، من  متعال یگانه ذاتی است،
 پرستم.چیزی را به او شریک نیاورده و غیر وی را نمی 

ِ إنِْ تَ  ةَ إِله باِلِلّه ُ لَ قوُه رَنِ أنَاَ أقََله مِنْكَ مَالً وَلَوْلَ إذِْ دَخَلْتَ جَنهتكََ قلُْتَ مَا شَاءَ اللَّه
 ﴾۳۹وَوَلدًَا﴿

هیچ قوت و قدرت جزبه  ،«ماشاءالله»چرا هنگامی که به باغ خویش وارد شدی، نگفتی: 
 (۳۹بینی.)مشیئت الله نیست، اگر مرا از نگاه مال واولاد کمتر از خود می

 تفسیر :
ترکیبی سه «: مَاشَآءَاللهُ »ن میشود. هما ،خواهدالله متعال بیعنی آن چیزی که «: مَاشَآءَاللهُ »

 اراده کرد/الله = خدا. ،چیزی که/شاء = خواست ،جزئی به عربی/ما= آنچه
 ي نعمتباید گفت: هنگام برخورد با مناظر زیباي طبیعت، به یاد الله متعال باشیم كه همه
ها اراده  ها از اوست. همچنان براي پیشگیري از غفلت و غرور، هنگام برخورد با نعمت

 الهي را فراموش نكنیم. 
در آیۀ مبارکه میفرماید: چرا وقتي وارد باغت شدي و از درختان و میوه در شگفت شدي، 

این هم از فضل و کرم خداست، هر چه را بخواهد، خواهد شد و هر « ماشاءالله»نگفتي 
 مشیت جز به نیرویی : هیچیعنی «لاقوة الاباالله»: و چرا نگفتی چه را نخواهد، نخواهد شد.

 .خداوند نیست
فرمودند:  )رض(ابو موسی الله صلی الله علیه وسلم به رسول که است آمده شریف در حدیث

 الا بالله ولا قوة لاحول گنج ؛ آننکنم راهنمایی بهشت هایاز گنج  آیا تو را بر گنجی»
 «.است

 نعمتی هیچ ایخداوند بر بنده»: است )رض( آمدهانس روایت به شریف درحدیث همچنین
ماشاءالله لا قوة إلا ) نعمت او بر آن دارد کهنمی یا فرزند ارزانی یا مال از خانواده را اعم
 «.ببیند بجز مرگ ، آفتیبگوید و در آن (-بالله 
 باشد. از این فرا رسیده آنموعود  اجل کهدهد، جز ایننمی  روی آفتی هیچ : در آنیعنی
آمد، باید  خوشش ، یا فرزندانش، یا مالاز حال هر کس»اند: گفته از سلف، برخی جهت

  «.ماشاءالله لا قوة إلا بالله»بگوید: 
مگر فراموش کردی که این مال و ثروت و این سروسامان و مکنت به مشیت او برایت 

آن را به دست آورده و به آن بپردازی. بدان که اگر  حاصل شده و به نیروی او توانستی
 من از نظر مال و فرزند کمتر از تو هستم، اما:

فَعسََي رَب ِي أنَْ يؤُْتِينَِ خَيْرًا مِنْ جَنهتكَِ وَيرُْسِلَ عَلَيْهَا حُسْباَناً مِنَ السهمَاءِ فَتصُْبِحَ 
 ﴾۴۰صَعِيدًا زَلَقاً﴿

و بر آن )باغت( آفتی از آسمان از باغ تو به من بدهد،  پس امید است که پروردگارم بهتر
 (۴٠گیاه و لغزنده تبدیل گردد.)بفرستد و به زمین بی 



 تفسیر :
انسانهای فقیر نباید به فقر خویش در زندگی مأیوس شوند، زیرا كه یأس وناامیدي بدتر از 

از غني می سازد. در  اگر الله متعالی بخواهد، فقیر، راغني، بلكه برتر وغنی تر فقر است.
بر این امر تواناست که به من بیشتر از آنچه به تو خداوند متعال  آیه مبارکه آمده است:

هایی را که به بخشیده، عطا کند از آنرو که من برایش شکرگزارم و او قادر است تا نعمت
ها حُسْباناً مَنَ وَ یرُْسَلَ عَلَیْ » ورزیتو بخشیده است از تو بازگیرد، از آن جهت که کفر می 

ي آسماني آن را ویران ، یا صاعقهبرَ کَنَدو آفتي بر آن نازل کند و آن را از بیخ « الَسّماءَ 
 نباید فراموش کنید که: قهر الهی حساب شده و عادلانه است. کند.
و در نتیجه به زمینی خشک، هموار و لغزنده تبدیل شود که  :«40فتَصُْبَحَ صَعَیداً زَلَقاً »

 گامی در آن قرار و ثبات نگیرد.
شاید در یك  ثروتمندان نباید به سرمایۀ خویش مغرور شوند، اگر الله متعال خواسته باشد،

 لحظه همه ثروتشان نابود شود. 
چگونه ذهن مارا بطور ناگهانی  ،بمثابۀ کتاب رهنمای بشریتأن ملاحظۀ که قرآن عظیم الش

، به صحنه هلاک و نابودی منتقل میگرداند، و یاز صحنه رشد و نمو و شکوفاهی و زیبائ
ما را از سیما و نماد غرور و سرمستی و تکثر، به سیما و نماد پشیمانی و طلب آمرزش 

 نتظار داشت روی داد و شد:اَ من ؤمیرساند. آنچه مرد م

 ﴾۴۱أوَْ يصُْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فلَنَْ تسَْتطَِيعَ لهَُ طَلَباً﴿
 (۴١ر عمق زمین فرو رفته تا هرگز نتوانی آن را به دست آوری.)یا آب آن )باغت( د

 تفسیر :
از قهر وغضب الهی باید خود را نگهداشت، زیرا در برابر قهر و غضب الهي، قدرت و 

 راه نجاتي وجود ندارد.
شت و درختان تلف شوند کَ آبش در زمین فرو رود و تمام  مبارکه آمده است که اگر: ۀدر آی

رسد به تا چه کُنیجویي تواني آب فرو رفته در زمین را پيالتي هرگز نميکه در چنین ح
 این که بتواني آن را بازگرداني.

وَأحُِيطَ بِثمََرِهِ فأَصَْبحََ يقُلَ ِبُ كَفهيْهِ عَليَ مَا أنَْفقََ فيِهَا وَهِيَ خَاوِيةٌَ عَلَي عُرُوشِهَا 
 ﴾۴۲ي أحََدًا﴿وَيَقوُلُ ياَ ليَْتنَيِ لَمْ أشُْرِكْ بِرَب ِ 

، به عذاب الهی دچار شد( و تمام میوه هایش را دربرگرفت مُشرَک)سر انجام آن مغرور 
ونابود شد. و او بخاطر هزینه هائی که صرف آن کرده بود؛ پیوسته دستهایش را به هم می 

گفت: ای کاش کسی را با در حالیکه آن باغ بر ستونهای خود افتیده بود، و میمالید، 
 (۴۲ساختم! )گارم شریک نمیپرورد
 تفسیر :

وَ »در این جای شکی نیست که الله متعال محیط است، طوریکه در سوره بقره آمده است: 
رَحْمَتَي »حاطه دارد، همچنان اَ (. واز طرف دیگر هم لطف پروردگار 19)بقره، « اّللُ مُحَیط  

 .کهف( 42« )أحَُیطَ بَثمََرَهَ »ست. .( وهم قهرش فراگیر ا156)اعراف، « ءٍ وَسَعَتْ كُلّ شَيْ 
برخی از انسانها در زندگی زودگزر دنیوی چنان مغرور و خود خواه  با تأسف باید گفت:

)من  «کهف 34 أنََا أكَْثرَُ مَنْكَ مَالًا وَأعََزُّ نَفَرًا» با غرور و خود برتربیني وگفتنَ  میشوند که:
و نیرومندترم.( و در این وخت است که از فراد نسبت به تأاز تو ثروتمندتر و از لحاظ 

 از مدار توحید خارج و مشرك میشوند، ولی نباید و  نکار میکند،اَ عظمت پروردگارهم 



  فراموش کند که دیر یا زود به وحدانیت پروردگار یكتا اقرار خواهند كرد.
نَ صاحب هاي الهي، پیامد افكار و اعمال بد ماست. به دنبالَ كفر و كفراحوادث و عذاب 
 آمده است. «أحَُیطَ بَثمََرَهَ »باغ در آیات قبل، 

آن هشدار داده بود، همان چیزی به وقوع پیوست  مر آنچه را که شخص مؤمن ازأدر نهایت 
و آنچه را در آن از میوه و درخت و خرمی  باغش به طور کلي نابود شد« وَ أحَُیطَ بَثمََرَهَ »

 و صفا وجود داشت همه را پاک بسوخت. 

شخص کافر از حسرت و پشمانی بر اموالی که  :«فَأصَْبَحَ یقَُلَّبُ کَفیّْهَ عَلي ما أنَْفَقَ فیَها»
گشته وهمه  زَبرَ و ندوه از کف دادن آنکه اینک زیرأدرآن باغ صرف کرده بود و در 

وَهَیَ خاوَیَة  »زحمت های که با دست خود ساخته بود فرو ریخته بود،  باخت و و ساخت
بود یا افگنند، فروریخته  می انگور را برآن هایتاک که هایی: ستونیعنی «عُرُوشَها عَلي

وَ یَقوُلُ یا لَیْتنََی لَمْ »بود  همدیگر فرو ریخته برروی آن هایها و آبادیدیوارها و سقف
ن به وی، پرستی وشرک نیاوردای کاش پروردگارم را بایگانه ( 42أشُْرَکْ برََبیَّ أحََداً)
اما کار از کار گذشته و  اي کاش در مقابل نعمت خدا ناسپاسي نمیکردشکرگزار میبودم! 

از  قصد توبه را به سخنیا این و پشیماني سودي ندارد.  وقت پشیمانی از دست رفته بود.
 .گفت شرک

در کند که اي کاش از این که براي خدا شریک قرار داده بود پشیمان است و آرزو مي
قصد  را به سخنیا اینکرد! اما تازه وپشیماني سودي ندارد. مقابل نعمت خدا ناسپاسي نمي

 .گفت از شرک توبه
زد؛  امام قرطبي گفته است: از تأسف و اندوه کف یک دست را به پشت دست دیگرش مي

ود چون چنین عملي ناشي از پشیمان شدن است. از این که براي خدا شریک قرار داده ب
کرد! ولی این پشیمان است و آرزو میکند که اي کاش در مقابل نعمت خدا ناسپاسي نمي

 پشیماني هیچ سودي به حالش نداشت.

ِ وَمَا كَانَ مُنْتصَِرًا﴿  ﴾۴۳وَلَمْ تكَُنْ لهَُ فِئةٌَ يَنْصُرُونهَُ مِنْ دُونِ اللَّه
خودش هم قدرت نداشت که وبرایش هیچ گروهی نبود که او را در برابرالله یاری دهند، و 

 (۴۳عذاب را از خود برطرف کند.)
 تفسیر :

او در برابر این همه مصیبت و بلا، تنهای تنها بود، در آیه مبارکه دریافتیم: که هنگام 
فرارسیدن قهر و غضب الهی، مال و فرزند قوم وخویش ولو هر چند که بسیار هم باشند، 

و  «وَلَمْ تکَُنْ لَهُ فئَةَ  یَنْصُرُونَهُ مَنْ دُونَ اَللَّ »: به درد انسان نمی خورد طوریکه میفرماید
ها که او به آنان افتخار میکرد و برای اش کند و آنبرای آن کافر گروهی نبود که یاری

دفع کنند. از ها و بلاها را از وی و از اموالش ساخت تا آفتشان می  شرایط بحرانی آماده
همه از نصرتش ( 43خطر خبري نیست.( وَ ما کانَ مُنْتصََراً) یاران دوران رفاه به هنگام

 دست کشیدند و خودش نیز به علت ضعف و ناتوانی که داشت نتوانست از خود دفاع کند.
قرآن عظیم الشأن به یک اصلی عالی اشاراتی دارد، وآن اینکه هر زمان انسان به خطر 

دی و مادی قرار گیرد، رو به الله ومصیبت مواجه شود و یا هم در حالات دشواری اقتصا
غازد، و یا اینکه انسان زمانیکه درامواج متلاطم آاز عمق جان به فریاد زدن می و  نموده،

کدام عذاب ومشکل دیگری افتد ویا هم بهبحر به خطر مواجه شود و یا در آین امواج گیر به
 محاصره شود،اظهار ایمان میكند.



 اش روبرو شد ودید که فتیم زمانیکه آن شخص با باغ سوختهمبارکه دریا ۀبطور مثال در آی
کسی به داد وکمک اش نمیرسد، فهمید که حافظ ونگهبان حقیقی ومدد رسانی واقعی همانا 
پروردگار باعظمت میباشد. دیده میشود که: عاقبتَ اعتمادبه غیرالله، درنهایت ناكامي و 

 آورد.پیشمانی رابرای انسان ببار می

ِ هُوَ خَيْرٌ ثوََاباً وَخَيْرٌ عُقْباً﴿ هُناَلِكَ  ِ الْحَق   ﴾۴۴الْوَلَيةَُ لِِلّه
اوست در آن مقام )و در آن موقف معلوم شد که( نصرت وکمک به معبود حق تعلق دارد. 

 (۴۴که بهترین پاداش و بهترین عاقبت را )برای مطیعان( دارد.)
 تفسیر :

حوادث تلخ، تنها یك جمله است و آن اینكه ي ي همهودرنهایت امر:فیصله نامه وقطعنامه
قدرت تنها وتنها از آنَ پروردگار با عظمت است ودوستان و یاران دوران رفاه به هنگام 

 خطر خبري نیست.
َ الَْحَقَّ » ها و بلاها، نیرو ها و فرود آمدن فاجعهدر هنگام وقوع محنت «:هُنالَکَ الَْوَلایَةُ لَِلّ

اختیار خداست و از هیچ کس ت و نصرت همه تنها و تنها در و قدرت، پشتیبانی و ولای
 دهد.کاري ساخته نیست، پس فقط او یاور بر حق است و دوستانش را یاري مي 

 محترم! ۀ خوانند

گر دقیق باشد، و یا هم انسان دور اندیش باشد، هیچ هیچ فرقی نمیکند که انسان چه محاسبه
، در روز قیامتوفقط باید به سراغ خدا برویم.  چیزی به حال اش فایده نمی رساند، فقط

 کشمکش در ملکش روز با وی در آن و هیچکس است تعالی حق فقط ازآن و حاکمیت سلطه
نصرت الهي و حقانیّت خداوند، ضامن پرداخت بهترین پاداش وفرجام خوبی برای نمیکند، 

 ما میباشد.
« ً یمان دارد، در اَ ( الله متعال است که: براي آن که به او 44« )هُوَ خَیْر  ثوَاباً وَ خَیْر  عُقْبا

قتدار اَ دارد فرمانبرداران را پاداش داده و پیروزی و دنیا و آخرت بهترین پاداش مقرر مي
 کند.رمغان میأرا به عنوان بهترین فرجام برای دوستانش 

 ! خوانندگان گرامی
ی قیامت، یا و اشاره ای به منظره( در مورد مثال زندگی دن49الی  45) متبرکه  در آیات

 بحث بعمل آمده است.

نْياَ كَمَاءٍ أنَْزَلْناَهُ مِنَ السهمَاءِ فاَخْتلَطََ بهِِ نَباَتُ الْْرَْضِ  وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثلََ الْحَياَةِ الدُّ
ُ عَليَ كُل ِ شَيْءٍ مُقْتدَِرً  ياَحُ وَكَانَ اللَّه  ﴾۴۵ا﴿فأَصَْبَحَ هَشِيمًا تذَْرُوهُ الر ِ

براي آنان زندگي دنیوي را به آبي مثل بزن كه آن را از آسمان نازل كنیم )ای پیامبر!( 
اش كنند، و وبه آن گل وگیاه زمین آمیزد، وسرانجام خرد وخوار شود كه بادها پراكنده

 (۴۵.)خداوند بر هر كاري تواناست
 تشریح لغات واصطلاحات :

 یبرد و پخش و پراگنده میکند.م«: تذرو»گیاه خشک و پر پر.«: هشیما»
 تفسیر :

بدی و پایدار باید أبه زندگی زرق وبرق چند روزه دنیا نباید مغرور شویم، بلکه به زندگی 
در  مثال بگو کهای پیامبر! برای بشر حال دنیا را  یه مبارکه میفرماید:آدر  فکر کرد.
دارد؛ طوریکه یاد  نیا شباهتد زندگانی به خویش زود هنگام و زوال و طراوت زیبایی

ورشدیم به زرق وبرق آن نباید فریب بخورند وخودرا به آن مغرور وسرگرم نسازد. زیرا آ



 با هم زمين گياه ؛ سپسفروفرستاديم را از آسمان آن که است مانند آبی»دنیا که زندگانی 
 سبب در آمیختند وبه با هم هانفرود آمد، گیا زمین بر گیاهان آب : چونیعنی «درآميخت

 گردیدند. و رسیده ختهپُ  و بسیار شدند تا بدانجا که شد کردهرُ  آب
یاحُ » ً تذَْرُوهُ الَرَّ  گیاه آن «آخرکار پس»)ترجمه:....تحت اللفظي......(. «فَأصَْبَحَ هَشَیما
و دیگر از  و کنار زمین در گوشه «کردند اشبادها پراکنده شد که شکسته درهم چنان»
 چنین: این. یعنیخود برگشت اول حال همان به زمین کهطوری نماند، به اثری هیچ گیاه آن

 زوال به منتهی آنو سرانجام  نیست بقاییهیچ  آن برای دنیا؛ که زندگی و وضع حال است
گرداند و از می ایجاد میکند، فانی «استبر هرچيز توان و خدا همواره» است و نابودی

 .عاجز نیست کاری هیچ
 ! محترم ۀخوانند

 مغرور و غافل از خدا باشد.در آیۀ، مبارکه درس عبرتی است برای مردمان 
این صحنه کوتاه و سریع عرضه میشود تا در درون انسان سایه فنا و نیستی را بیفکند. آبی 

اری میشود وروان میگردد، گیاهان زمین از آن سیراب که جکه ازآسمان میبارد همین
میگردند و رشد و نمو میکنند وتنگاتنگ یکدیگر میشوند. گیاهان نیزهمین که رشد ونمو 
میکنندوپخته ورسیده میشوند، پژمرده و خشک و پرپر میگردند و بادها آنها را با خود بدین 

 برند.سو و آن سو می 
، داستان زندگی انسان را از آغاز کوتاهآن فقط در سه جمله عجاز قراَ ملاحظه می شود که 

 ولی انجام به زیبای بیان می دارد.
اي است كه با اندك باراني سبز و با اندك بادي خشك مي ریشهواقعاً هم دنیا مانند گیاه بي
  .ماند، عمل انسان استشود، البتهّ آنچه باقي مي 

الِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَب كَِ ثوََاباً وَخَيْرٌ الْمَالُ وَالْبَنوُنَ زِينةَُ الْ  نْياَ وَالْباَقيِاَتُ الصه حَياَةِ الدُّ
 ﴾۴۶أمََلًً﴿

)که به زودی زائل خواهند شد( اما اعمال شایسته  زینت زندگی دنیاست، مال و فرزندان
 (۴۶که پاداش آن پایدار است، بهترین ثواب نزد پروردگارت دارد و بهترین امید است.)

 تفسیر :
اولاد است که: شامل فرزندان ذکور و إناث می شود، و هدف از «: الْبنَوُنَ »هدف از 

 ای که ثمره و ثواب آنها باقی و ماندگار است. کارهای شایسته«: الْبَاقیََاتُ الصّالَحَاتُ »
و در دنیاست،  زیور زندگی ناپایدارداشتن مال، ثروت و فرزند تنها  واقعیت امراینست که:
 نفعی در آخرت نیستند که نشوند، چیزی کار گرفته به الهی رضای اگر این مال و اولاد در
میرند، دنیا و مال دنیا به پایان میرسد و آنچه  فرزندان می زیرا به حال شخص برساند.

 .دنعمال شایسته است که باقی می مانأ ،ماند باقی می
ثروت فرزندان زینت زندگی هستند، و اسلام از استفاده ور شویم که: مال وآهمچنان باید یاد 

باشد. ولکن اسلام به کند بدان اندازه که پاک و حلال مینهی نمی و لذت بردن از زینت را
دهد که زینت در ترازوی جاودانگی استحقاق ان  دارائی و فرزندان ارزش و بهائی را می

 فزاید.ارا دارد، و بر این چیزی نمی
طوریکه در فوق هم یاد آور (« 46باقیَاتُ الَصّالَحاتُ خَیْر  عَنْدَ رَبکََّ ثوَاباً وَ خَیْر  أمََلاً)وَ الَْ »

ماندگار  های: نیکییعنی ماند.بد باقي مي أي اعمال نیک براي ثمر و نتیجه شدیم که:
و  مالی خیر؛ چه اعمال دهند و همهمی  در دنیا آنرا انجام مسلمانان که و عباداتی وطاعات



 اند کهالصالحاتیباقیات  همان ، یعنیماندگار شایسته اعمال باشند، اینها هستند که بدنی چه
پس اعمال نیک بهترین چیزي است که انسان را در پیشگاه نزدالله متعال محفوظ میمانند، 

 کند.خدا امیدوار مي 
است ازنمازهاي پنجگانه. ونیزگفته  ابن عباس)رض(گفته است: باقیات صالحات عبارت

ماند. )تفسیر  است: عبارت است از هرعملي نیکو اعم از قول یا فعلي که براي آخرت مي
 طبري این نظر را ترجیح داده و قرطبي نیز میگوید: صحیح همان است. إن شاء الله.( 

 رسولکه  است مده)رض( آسعید خدری از ابی حباناحمد و ابن روایت به شریف در حدیث
الصالحات باقیات  آوردن دستبه  در پی»کرام فرمودند:  اصحاب الله صلی الله علیه وسلم به

الله؟ فرمودند:  اند یا رسول الصالحات باقیات چیزهایی پرسیدند: چه باشید. اصحاب بسیاری
سُبْحَانَ الله »همانا گفتن: یعنی «. بااللهولا قوة الا  ولاحول، تحمید ، تسبیحتکبیر، تهلیل گفتن

 باشد.می « وَالْحَمْد لله وَالله أكبر وَلَا إَلَه إلَّا الله
دارایی امکانات مادی می باشند نباید برداشتن قابل یادآوری میدانم: آنعده از انسانهای که 

و ثروت امکانات مادی خویش مغرور شوند، و در ضمن آنعده از اشخاصی که فاقد مال 
اند نباید از نداشتن آن مأیوس شوند. زیرا طوریکه یادآور شدیم که: مال وفرزند، ماندگار 
نیست، ما باید به چیزي فکر کنیم و به آن دل ببندیم كه همیشه به انسان باقي میماند که در 

 توضیح یافت. «الصالحات و باقیات»جمله 
شود متعال، هیچ عمل صالحي محو نمي  در برابر خداونددر ضمن قابل یادآوری است که 
 و پاداش اعمال تضمین می باشد.

 ﴾۴۷وَيَوْمَ نسَُي رُِ الْجِباَلَ وَترََي الْْرَْضَ باَرِزَةً وَحَشَرْناَهُمْ فلََمْ نغُاَدِرْ مِنْهُمْ أحََدًا﴿
و ]یاد کن[ روزی را که کوه ها را ]از محل استقرارشان[ به حرکت درآوریم، و زمین را 

آنان را ]برای ورود به عرصۀ قیامت[ محشور  ۀآشکار )وصاف( می بینی و هم، مواره
 (۴٧فرو نمی گذاریم.)می کنیم، و هیچ یک از آنان را 

 تشریح لغات واصطلاحات :
مجمع البیان فرموده: حشر «. حشر الناس: جمعهم»حشرنا: حشر: جمع كردن. « حَشَرْنَا»

 جمع كردن قوم است به یك مكان.
 ر :تفسی
متذکره دنیا و سرانجامش را یادآور  ۀیآبعداز اینکه خداوند متعال در«: وَیَوْمَ نسَُیرَُّ الَْجَبالَ »

هاي مخوف آن می پردازد و به پیامبر صلی الله علیه وسلم شد، به ذکر قیامت و صحنه
 ومیفرماید: نماید: دنیا یادآوری عاشقانرابه  قیامت هایازمنظره تامنظریهدایت میفرماید،

های آن دور های دنیا را از جایگاهوبرای مردم روزی را یادکن که خداوند متعال کوه
 سازد. می

هاي گوناگون  ي برپایي قیامت، به صورتها را درآستانهقرآن عظیم الشأن وضعیتّ كوه
 و مختلفی چنین بیان گرفته است:
رْضُ وَ الْجَبالُ وَ كانَتَ الْجَبالُ كَثَیباً یوَْمَ ترَْجُفُ الْأَ »ها. زلزله و لرزش زمین وكوه

ها به لرزه درآیند وكوه ها به صورت پشته هایي از )در روزي كه زمین وكوه« 14مَهَیلًا.
 .(14ریگ روان گردند.( )مزّمل، 

تكّه شدن و به صورت ریگ درآمدن. کهف(. تكّه 47« )نسَُیرَُّ الْجَبالَ »حركت و جابجایي. 
 .( 6 -5)واقعه، « جَبالُ بَسًّا فكَانَتْ هَباءً مُنْبَثًّابسُّتَ الْ »



 که در آن هیچ بیني و زمین را آن چنان آشکارا و نمایان مي «: وَ ترََي الَْأرَْضَ بارَزَةً »
کوه و درخت و ساختماني برآن حائل ومانعی وجود ندارد که از دیده نهانش سازد. یعنی 

ها برافکنده شده و بناها ویران میگردد، آنگاه زمین کوهماندکه مانع دیدن آن بشود.  نمي
 عیان میشود. یعنی درسر زمین قیامت و عرصات محشر، هیچ پستي وبلندي وجود ندارد.

حتی اولین و آخرین را براي محاسبه جمع کرده و(«: 47وَ حَشَرْناهُمْ فَلَمْ نغُادَرْ مَنْهُمْ أحََداً)»
 بلکه همگی را حاضر میگرداند. گذاردیکی ازآنان راهم فرو نمی

 ! خوانندۀ محترم
)فعل ماضي، براي آینده آمده « حَشَرْنا»حشر و رستاخیز، بصورت حتمي است. طوریکه 

زندگي برای آنعده از انسانهای که همه امید خویش را به است( در ضمن باید گفت: که 
 می باشد.  دنیا، بسته اند یادآوري و ذکر حوادث روز قیامت لازمی و ضروری

ةٍ بلَْ زَعَمْتمُْ ألَهنْ نجَْعلََ  لَ مَره وَعُرِضُوا عَليَ رَب كَِ صَفًّا لَقدَْ جِئتْمُُوناَ كَمَا خَلقَْناَكُمْ أوَه
 ﴾۴۸لَكُمْ مَوْعِدًا﴿

شوند، البته طوریکه بار اول و )در آن روز مردم( صف بسته بر پروردگارت عرضه می
گمان می کردید، ما هرگز موعدی برای شما  ید، بلکه )شما(شما را آفریدیم به نزد ما آمد

 (۴۸قرار نخواهیم داد.)
 تفسیر :

نباید فراموش کرد که: حضور در قیامت و عرضه شدن بر پروردگار، بصورت قطعي و 
ي مردم، از لازمی است. تقیسمات وطبقه بندی انسانها در روز قیامت از بین رفته، و همه

 گیرند.سیاه گرفته تا سفید همه و همه در یك صف قرار مي  غنی گرفته تا فقیر از
 «.کندخدا اولین و آخرین را در یک مکان جمع مي»در حدیث آمده است: 

 ایستند.مقاتل گفته است: یعني پشت سر هم و همچون صف نماز به صف مي
 .(١/۴١٧ایستد. )تفسیر قرطبي هر ملت و گروهي در یک صف مي

بر سبیل سرزنش و توبیخ به کفار بگو: همانطوریکه « ا کَما خَلَقْناکُمْ أوَّلَ مَرّةٍ لَقَدْ جَئتْمُُون»
 برهنه با پای اکنون نیز مانند هنگام تولدّ وحضور در دنیاستبار اول شما راخلق کردیم، 

 اید و مال و منال و اولادي با خود ندارید.نزد ما آمده لوچ و عریان و بدن
 باپای در روز قیامتمردم »: است عائشه)رض( آمده روایت شریف بهطوریکه در حدیثی 

الله! ؛ یا رسول)رض( میگوید: گفتمعائشه«.حشرمیشوند ختنه وبدون عریان ، بدنبرهنه
 دیگر مینگرند؟یک سویبه همه و زنان مردان

 «.دیگر بنگرند بعضیسوی به  بعضی که است کار سختتر و هولناکتر از آن»فرمودند: 

كافران، دلیلي بر انكار معاد ندارند،  وباید گفت که:« بَلْ زَعَمْتمُْ ألنّْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعَداً »
در دنیا  مقرر نميکنيم. يعنی: گاهیشما وعده  هرگز برای پنداشتيد کهمی  کافران طوری

شما  در آن که مقرر نمیداریم شما موعدی نمیشوید و برای برانگیخته پندار بودید که بر این
 .قرار دهیم و مجازات مورد بازپرسی را در برابر اعمالتان

ایستند و هیچ آنها در پیشگاه پروردگار عالمیان به صف مي«: وَعُرَضُوا عَلي رَبکََّ صَفًّا»
 شود.کس مانع دیدن دیگري نمي

ا فِيهِ وَيقَوُلوُنَ ياَ وَيْلتَنَاَ مَالِ هَذَا الْكِتاَبِ وَوُضِعَ الْكِتاَبُ فتَرََي الْمُجْرِمِ  ينَ مُشْفِقِينَ مِمه
لَ يغُاَدِرُ صَغِيرَةً وَلَ كَبِيرَةً إِله أحَْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلوُا حَاضِرًا وَلَ يَظْلِمُ رَبُّكَ 

 ﴾۴۹أحََدًا﴿



مان را از دیدن آنچه در آن است، نهاده میشود، و مجروکتاب )نامه های اعمال( در آنجا 
بینی ومیگویند: ای وای برما! این چه کتابی است که هیچ عمل خورد وبزرگ ترسان می 

را رها نکرده، مگراینکه همه آنرا به حساب آورده است؟ و آنچه را که کرده بودند حاضر 
  (۴۹) کند.یابند و پروردگارت به هیچکس ظلم نمیو آماده می
 تفسیر :

ای های هر انسان ازاعمال نیک کارنامهها یعنی ي اعمال انساننامه «:وُضَعَ الَْکَتابُ  وَ »
آن گرفته تا اعمال بد آن همه وهمه در آن ثبت و درج این اعمال نامه می باشد. این اعمال 
نامه ها برخی از انسانها به دست راست و برخی دیگری از انسانها آنرا بدست چپ شان 

 ند.تسلیم می گرد

درروز قیامت، عمل نامه های همه انسان ها به دست شان تسلیم داده میشود، و یعنی اینکه 
 شود. هم كتابي در برابر همه قرار داده مي 

تسلمی  در پی که را از افتضاحی : مجرمانیعنی«: فتَرََي الَْمُجْرَمَینَ مُشْفَقَینَ مَمّا فیَهَ »
و  ، هراساندردناک میشود و نیز از عذاب نگیرشاندام عظیم جمع در آن عمل نامه
ي نگراني و هراس مجرمان، از عملكرد ثبت شده. قابل تذکر است که: بینیمی بیمناک 

 خویش است، نه از ذات پروردگار باعظمت.
 قیامت، روز حسرت و افسوس مجرمان است.اقعاً و«: وَ یَقوُلوُنَ یا وَیْلَتنَا»

بینند، وآنرا بدست می آورند؛ میگویند: ای  رنامه های خویش را میکازمانیکه مجرمان 
ما لَهذَا الَْکَتابَ لا یغُادَرُ »ای است خاک بر سرما! ای وای و حسرت برما، این چگونه نامه

که هیچ کوچک و بزرگی این کتاب چه عجیب کتابی است! « صَغَیرَةً وَلا کَبَیرَةً إلَاّ أحَْصاها
را فرو  ایوکبیره صغیره گناه هیچ عمل نامه : در اینیعنیرونگذاشته، از اعمال ما را ف

 در مورد گنهکارانیو این  آورده وحساب را در ضبط وثبت آن که، جز ایننگذاشته
را نیز  صغیره گناهان اند و ایناننکرده و از آنها توبه شده کبیره گناهان مرتکب کهاست

 یابند. می  اعمالشان هایدر نامه
 گناهان شوند کهمی اند، متوجهپرهیز کرده کبیرهولی آنعده از کسا نیکه از گناهان 

 بر این« نساء»( از سورۀ 31)آیۀ چنانکه است محو شده اعمالشان از نامه صغیره
 «يابندحاضر می » در دنیا از معاصی «بودند کرده را که و آنچه»میکند  دلالت حقیقت
 یابند.می  شده و ثبت شده : نوشتهیعنی

فراد به عملكرد خودشان در قیامت چنان است كه گویا همه با سواد أباید یادآور شد که: علم 
 شوند، چون كتاب و خواندن براي همه انسانها مطرح بحث است.مي 

هر عملي را که در دنیا انجام « اً وَ وَجَدُوا ما عَمَلوُا حاضَر»خداوند متعال فرموده است: 
هاي ي تجسّم عملبلی قیامت، صحنه یابند.ي عمل آنرا نوشته وثبت شده مياند، در نامهداده

یابند  تمام اعمالی را که در دنیا انجام داده بودند. درآن نوشته و محفوظ می انسان است،
یک ای نیز به هیچ ذره ذاتی است که؛ زیرا ذات پروردگارت(« 49وَلا یَظْلَمُ رَبُّکَ أحََداً)»

های نافرمانان  کاهد و نه بر بدیهای مطیعان می  از بندگانش ظلم وستم نمیکند؛ نه ازنیکی
 افزاید.می 

 خرت:آحساب و کتاب در روز 
 دلالت « ح س ب»گرفته شده و ریشۀ « حسب»این کلمه در اصل، از  مفهوم لغوی حساب:



؛ 59، ص 2حصایه گیری میکند. )معجم مقاییس اللغّة، ج اَ ارش و بر چندین معنا؛ مانند شم
 ..(311، ص 1لسان العرب، ج 

شان آگاه یعنی اینکه الله متعال در روز قیامت، بندگان را از اعمال مفهوم شرعی حساب:
 نماید. )ملاحظه شود:اند را به آنان بیان می میسازد و کارهای خوب یا بدی که انجام داده

 .(209؛ شرح الواسطیةّ، هراس، ص 117لاعتقاد، ص لمعة ا

 :  دل ۀ اثبات حسابأ
رح العقیدة ش) حسابرسی در روز قیامت، دلایلی از قرآن، سنّت و اجماع مسلمانان دارد.

؛ 117؛ لمعة الاعتقاد، ص 146، ص 3؛ مجموع الفتاوی، ج 412 -411الواسطیةّ، صص 
 .(209 -208هراس، صص ؛ شرح الواسطیّة، 30رسائل في العقیدة، ص 
آیات و احادیث فراوان و متواتری دلالت بر وجود حساب وکتاب  قابل یادآوری است که:

 کنند.در روز قیامت می
« ثمُّ إَنّ عَلیَنَا حَسَابَهُم ۲٥إَنّ إَلیَنَآ إیََابهَُم»[ آمده است: 26-25]الغاشیة:  ۀطوریکه در سور

 سپس قطعاً حسابشان ]نیز[ با ماست.()همانا بازگشت آنان به سوی ماست. 
اللهُّمّ حَاسَبْنَي »گونه دعا میکردند: پیامبر صلی الله علیه وسلم در برخی از نمازها، این

 «پروردگارا!]اعمال[ مرا به آسانی مورد محاسبه قراربده.»؛«حَسَاباً یَسَیرًا
الله علیه وسلم جواب  صلی أمّ المؤمنین عایشه)رض( پرسید: حساب آسان چیست؟ رسول الله

یعنی اینکه به نامۀ اعمالش نگاه شود و از »؛«أن ینُظَرَ في كتابَهَ، فیَتُجََاوَزُ عَنهُ »فرمودند: 
؛ ابن ابی عاصم در السّنةّ، 48، ص 6)مسند احمد، ج « نظر گردد.]گناهان[ او صرف 

سناد این روایت، میگوید که ا 429، ص 2؛ آلبانی در تخریج السّنةّ، ج 885شمارۀ حدیث: 
 صحیح است.(.

صلی  در صحیح بخاری و صحیح مسلم از أمّ المؤمنین عایشه)رض( روایت شده که پیامبر
بَ »الله علیه وسلم فرمودند:  کسی که ]به دقتّ[ مورد محاسبه قرار گیرد، »؛ «مَن حُوسَبَ عُذَّ

 «.شود.عذاب می 
فَسَوفَ یحَُاسَبُ » متعال نمیفرماید: أمّ المؤمنین عایشه)رض( میگوید که پرسیدم: مگر الله

 وی در ادامه می« زودی باحسابی آسان، محاسبه میشود. به»[؛8الانشقاق: «]حَسَابا یَسَیرا
إنمَّا ذلكَ العرَْضُ، وَلكَنْ مَنْ »صلی الله علیه وسلم چنین جواب فرمودند:  آورد که رسول الله
دادن ]اعمال انسان[ ن ]حساب آسان در آیۀ قرآن[ نشانآ مراد از»؛ «نوُقَشَ الْحَسَابَ یَهْلَكْ 

صحیح بخاری، )« است، امّا کسیکه در حسابرسی او دقتّ و سختگیری شود، هلاک میگردد.
 .(.2876؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 6537و  6536و  4939و  103شمارۀ حدیث: 

 ع و توافق دارند.علاوه بر دلایل فوق، مسلمانان بر ثبوت حساب در روز قیامت، اجما

 حسابرسی مقتضای حکمت است:
آسمانی را نازل نمود و پیامبران را فرستاد و بر بندگان، پذیرش آنچه خداوند متعال کتب 

پیامبران آوردند را واجب و عمل به آنچه واجب است را فرض گردانید. بنابر این اگر 
د، امّا الله تعالی از این کار فایده خواهد بو حساب وجزایی نباشد، این امور بیهوده و بی

 منزّه است.
 ٦لَنّ ٱلمُرسَلَینَ   لَنّ ٱلذَّینَ أرُسَلَ إَلیَهَم وَلنََس  فَلَنَس[ »7-6خداوند متعال در سورۀ ]الأعراف: 
اده که ]پیامبران[ به سویشان فرست)قطعاً ما ازکسانی « فَلنََقصُّنّ عَلیَهَم بَعَلمۖ وَمَا كُناّ غَائَٓبیَنَ 

شدند، سؤال خواهیم کرد. والبتهّ از پیامبران ]نیز[ میپرسیم. یقیناً ]کردار شان را[ با علم 



ایم.( )برای معلومات مزید ملاحظه شود: ]خود[ برایشان بیان میکنیم و ما هرگز غایب نبوده
 ..(30رسائل في العقیدة، ص 

 شيوه و کيفي ت حسابرسی:
 اند. روز قیامت را روشن ساخته متون شرعی شیوه و روش حسابرسی در

به طور خلاصه میتوان گفت: الله تعالی بندگان را درحضور خویش نگهمیدارد و ازآنان به 
سبب گناهانی که مرتکب شدند و اعمالی که انجام داده و سخنانی که بر زبان آوردند، اقرار 

یا انحرافشان در دنیا و میگیرد و آنان را از کفر یا ایمان، اطاعت یا نافرمانی و استقامت 
 سازد.نیز از پاداش یا عذابی که مستحقّ آن هستند، آگاه می 

آورند، عذر و حساب شامل آنچه پروردگار به آنان میگوید، سخنانی که بندگان بر زبان می
هایی که علیه آنان اقامه میگردد، گواهی شاهدان، هایی که آورده میشود، دلیل و برهانبهانه

 .(.193و امثال آن می شود. )رساله القیامة الکبری، صفحه  وزن اعمال

 انواع حساب:
ها سخت و برخی آسان هستند. انواع دیگر آن، حساب تقریر وتکریم برخی از حساب

وبزرگداشت، توبیخ و نکوهش، فضل و بخشش و مؤاخذه و مجازات بوده و متولیّ آن، 
 و فرمانروا ترین فرمانروایان است. ترین مهربانانترین بخشندگان، مهربان  بخشنده

 .(193)رساله القیامة الکبری، صفحه 

 گيرند:قوانينی که بندگان بر اساس آنها مورد محاسبه قرار می
اگر الله تمامی بندگانش را عذاب نماید، بازهم بر آنان ظلمی نکرده است، زیرا بنده وتحت 

یتواند در ملکش تصرّف نماید. امّا فرمان وسلطۀ او هستند و مالک هرگونه که بخواهد، م
 الله متعال آنان را عادلانه و براساس حکمت و عدالتش مورد محاسبه قرار میدهد.

متعال درمتون بسیاری، تعدادی ازقوانین راکه محاکمه وحسابرسی براساس آنها واقع  الله
ز این قرار شود، برای ما بیان نموده است. که: برخی از آن قوانین، به طور مختصر امی

 است:
کس به سبب جرم وگناه دیگران، عدالتی که خالی وپاک از هر نوع ظلم وستمی است؛ هیچ

مورد مؤاخذه قرار نمیگیرد وهیچ شخصی بارگناه انسان دیگری راتحمّل نمیکند؛ آگاهی 
ن ها؛ آوردن شاهداها و نه بدی برابر شدن نیکی اند؛ چندین بندگان ازاعمالیکه پیش فرستاده

 .(215 -202علیه کافران و منافقان )القیامة الکبری، صص 

 گيرند: عمومي ت حساب و کسانی که مورد محاسبه قرار نمی
تمامی مردم مورد محاسبه قرار داده میشوند، مگر هفتاد هزار نفری که پیامبر صلی الله 

عباّس)رض( در صحیح بخاری و صحیح مسلم از ابن  نمودند. ءستثنااَ علیه وسلم آنان را 
ها به تمامی امّت»؛ «عُرَضَتْ عَليَّ الأمَُمُ »صلی الله علیه وسلم فرمودند:  نقل شده که پیامبر

، قَالَ: هَؤُلاءَ أمُّتكَُ »دامه عرض کردند: اَ و در « داده شدند. من نشان فنَظََرْتُ فَإذََا سَوَاد  كَثَیر 
سَابَ عَلَیْهَمْ وَلا عَذَابَ. قلُْتُ: وَلَمَ؟ قَالَ: كَانوُا لایَكْتوَُونَ وَلا وَهَؤُلاءَ سَبْعوُنَ ألَْفاً قدُّامَهُمْ لاحَ 

سپس نگاه کردم و ناگهان جمعیتّ زیادی »؛ «یَسْترَْقوُنَ وَلا یَتطََیرُّونَ وَعَليَ رَبَّهَمْ یَتوََكّلوُنَ 
ار نفر که در جلویشان مّت تو هستند و این هفتاد هزاُ ینها اَ علیه السلام گفت:  را دیدم. جبرئیل

 هستند، هیچگونه حساب وعذابی ندارند. پرسیدم: چرا؟
کردند، درخواست رقیه  کردن پرهیز می علیه السلام جواب داد: چون آنان از داغ جبرئیل

 .«زدند و بر پروردگارشان توکّل میکردند.نمی نمودند، فال بدنمی 



رسول  خواه که مرا از آنان قرار دهد.عکّاشه بن محصن برخاست و گفت: از الله تعالی ب
پروردگارا! عکّاشه را از آنان »؛ «اللهُّمّ اجْعَلْهُ مَنْهُمْ »صلی الله علیه وسلم فرمودند:  الله

سپس شخصی دیگری بلند شد و گفت: از الله تعالی بخواه که مرا از آنان  «قرار بده.
)صحیح بخاری، شمارۀ « سَبَقَكَ بَهَا عُكّاشَةُ »صلی الله علیه وسلم فرمودند:  پیامبر بگرداند.
عکّاشه در این کار از تو سبقت .( »220؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 6541حدیث: 
 .«گرفت.

 شيوۀ رسيدگی به حساب کافران:
ه قرار میدهد و بندۀ الله متعال مردم را مورد محاسب»شیخ الإسلام ابن تیمیّه)رح( میفرماید: 

مؤمنش را جدا نموده و از وی به سبب گناهانی که انجام داده، اعتراف و اقرار میگیرد، 
هایش  ها وبدیچنانکه در قرآن و سنّت بیان شده است. امّا کافران همچون کسیکه نیکی
شمارش شان  سنجیده شود، مورد محاسبه قرار نمیگیرند، زیرا آنان نیکی ندارند، اما اعمال

شود و آنان از آن آگاه شده و اقرار نموده و به سبب این اعمال، مجازات می 
 (.146، صفحه 3مجموع الفتاوی، جلد «.)میشوند.

 ! خوانندگان محترم
میان کردار مشرکان، که بر سر مؤمنان تنگدست  در آیات متبرکه قبلی ملاحظه نمودیم که:
یس که بر سر آدم تكبر می ورزید و میگفت: من و بینوا فخر فروشی میکردند. و کردار ابل

 ل و خاک، همانندی دقیقی برقرار است.ګَ از آتشم و او از 
داستان و یعنی  داستان سجده به آدم علیهم السلام: ( مبحث و53الی  50)یات آاینک در 
 تعالمبلیس و نافرمانی از خداوند اَ جدۀ فرشتگان در برابر آدم علیه السلام و امتناع سُ مبحث 

 شود:که از آیۀ پنجاهم آغاز می 

وَإذِْ قلُْناَ لِلْمَلًَئِكَةِ اسْجُدُوا لِِدَمَ فسََجَدُوا إلِه إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِن ِ فَفسََقَ عَنْ أمَْرِ 
يهتهَُ أوَْلِياَءَ مِنْ دُونيِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئسَْ لِلظها  ﴾۵۰لِمِينَ بدََلً﴿رَب هِِ أفَتَتَهخِذوُنهَُ وَذرُ ِ

« برای آدم سجده کنید»و )ای پیامبر! برایشان بیان کن( زمانی که به فرشتگان گفتیم: 
و از فرمان پروردگارش سرکشی کرد،  -ن بود جَ بلیس که از اَ پس)همه( سجده کردند، بجز 

آیا او و نسلش را به غیر از من دوستان خود میگیرید، حال آنکه آنها برای شما دشمن 
 (۵٠هستند؟ شیطان چه بد عوض برای ظالمان است! )

 تفسیر :
روزی را یاد کن که خداوند متعال به فرشتگان دستور و : «وَإَذْ قلُْنَا لَلْمَلَائكََةَ اسْجُدُوا لَآدَمَ »

 هدایت فرمود تا از روی تکریم و شادباش نه عبادت، برای آدم سجده کنند. 
فَسَجَدُوا إلَاّ إبَْلَیسَ کانَ مَنَ الَْجَنَّ فَفَسَقَ » کار دستور داد بلیس را نیز به ایناَ خداوند متعال 
پس فرشتگان امر پروردگار را به جا آورده، اطاعت کردند و همه سجده « عَنْ أمَْرَ رَبَّهَ 

آیه به صراحت میگوید: نمودند اما ابلیس از فرمان وی سرپیچید و برای آدم سجده نکرد. 
تألیف  128صفحه « نبیاءالنبوة و الأ»شته. )در این مورد به کتاب ن است نه فرجَ بلیس اَ 

 مرحوم شیخ صابونی مراجعه فرماید.(.

 انواع سجده در شرعيت اسلًمی:
 سجده در شرعیت اسلامی به سه نوع است:قابل تذکر است که 

 ي نماز.ي عبادت كه مخصوص الله متعال است مثلاً سجدهسجده
 فرشتگان بر آدم، كه براي اطاعت فرمان الله متعال بود. يي اطاعت، مثل سجدهسجده



 ي یعقوب بر عاقبت یوسف.ي تحیّت، تكریم وتشكّر از خداوند، مثل سجدهسجده
اند، مبارکه معلوم میشود که: فرشتگان پیش ازانسان بودهۀ درضمن باید گفت که ازفحوای آی

: انسان برتر از فرشته است كه مسجود بیان این واقعیت است که« اسْجُدُوا لَآدَمَ »وازجمله 
بلیس، قابل اَ او قرار گرفته است. و باید گفت که: سرگذشت سجده فرشتگان بر آدم و تمرّد 

 ي عبرت است.تأمّل و مایه
یتّهَُ أوَْلَیاءَ مَنْ دُونیَ وَ هُمْ لکَُمْ عَدُوٌّ »  که! آیا بعد از آنمردم ای: «کهف 50أفتَتَخَّذوُنَهُ وَ ذرَُّ
 دوستی را به او و نسلش سرپیچید، بازهم الهی با ورزید و از فرماناَ  کردناز سجده بلیس اَ 

میکنید اطاعت  من اطاعت جایبه ، از او و نسلشۀدر نتیج «؟من جای به»خود میگیرید 
 راکه کسی ونه: چگیعنی «شمايند؟ آنها دشمن آنکه و حال»طلبید؟  می من و آنها را بدل

و  زدن مترصد زیان وقت و همه شمانیز هست دشمن ندارید بلکه منفعتی فقط از اوهیچ نه
در آنها  را که هاییو نعمت  شما را آفریده میگیرید که کسی ، بدلشماست به زدن ضربه

 ؟ است داشته هستید، بر شما ارزانی مستغرق
 ي طولاني عبادت،بلیس با سابقهاَ ي خود مغرور شد. زیر دیده شد که: بقهانسان نباید به سا -

 وحکم شرعی همین که: فاسقان را نباید دوست خود انتخاب کرد. خویش فاسق شد.

اعت شیطان به جاي اطَعبادت و شیطان و نسل او، دشمن انسانند. : «بَئسَْ لَلظّالَمَینَ بَدَلاً »
 به شیطان و اطاعت و دوستی : موالاتیعنی سند است.اطاعت رحمان بی نهایت بد وناپ

واقعاً رها كردن الله  .است بد عوضی چه ستمکاران ، برایپروردگار سبحان موالات جای
نتخاب بدترین جایگزین است. آنان كه به جاي خدا پیرو اَ و پیروي کردن از شیطان وابلیس، 
 ند.أشیطان می گردند از جمله ظالمان 

مَا أشَْهَدْتهُُمْ خَلْقَ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَلَ خَلْقَ أنَْفسُِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتهخِذَ الْمُضِل ِينَ 
 ﴾۵۱عَضُدًا﴿

من آنان )= ابلیس و فرزندانش( را به هنگام آفرینش آسمان و زمین، و نه به هنگام آفرینش 
را دستیار و مددکار خود قرار خودشان حاضر نکردم. و من هیچ وقت گمراه کنندگان 

 (۵١نمیدهم )و اصلاً نیازی ندارم(.)
 تفسیر :

ها و زمین گواه و ناظر قرار آن شیاطیني که شما آنها را پرستش میکنید، بر خلق آسمان
 و خداوند در آفرینش، نیازي به شاهد ندارد.ندادیم. 

 آفرینش در هنگام»را  وی و نسل : ابلیسنییع: «ما أشَْهَدْتهُُمْ خَلْقَ الَسّماواتَ وَ الَْأرَْضَ »
 شرکای کار عالم دادن آنها در تدبیر و سامان :یعنی «بودم حاضر نکردهآسمانها و زمین 

 حاضر نکرده آسمانها و زمین آفرینش را در هنگام آنان من کهاین دلیل اند، بهنبودهمن 
 داند. جز خدا كسي نمي اسرار هستي و آفرینش را و .بودم
قرار ندادیم، بلکه گواهی ونه بعضی را برآفرینش بعضی دیگر به: «وَلا خَلْقَ أنَْفسَُهَمْ »

باشند و کاري از آنها ساخته نیست و چیزي را در  ي آنها مانند شما بندگان خدا ميهمه
 اختیار ندارند.

در خلق و ایجاد کائنات، شیاطین را دستیار خود  :(«51وَما کُنْتُ مُتخَّذَ الَْمُضَلَّینَ عَضُداً)»
 پرستید و از آنها اطاعت میکنید؟ قرار ندادم. پس شما چگونه آنها را مي

وَيَوْمَ يقَوُلُ ناَدُوا شُرَكَائِيَ الهذِينَ زَعَمْتمُْ فدََعَوْهُمْ فلََمْ يسَْتجَِيبوُا لهَُمْ وَجَعلَْناَ بَيْنهَُمْ 
 ﴾۵۲مَوْبِقاً﴿



 پنداشتید شریكهائي را كه براي من مي  :کن[ روزی را که ]خدا به مشرکان[ میگویدو ]یاد 
صدا بزنید )تا به كمك شما بشتابند( ولي هر چه آنها را میخوانند جوابشان نمیدهند، وما در 

 (۵۲ایم.) قرار داده یمیان این دو گروه كانون هلاكت
 تفسیر :

و )یادكن روز قیامتي را( روزي كه )الله متعال  :«لذَّینَ زَعَمْتمُْ وَ یَوْمَ یَقوُلُ نادُوا شُرَکائیََ اَ »
آوردید صدا آنانی را که با من در پرستش شریک میخطاب به مشركان نموده( میگوید: 

تا اینکه  است در روز قیامت خطاب این «صدا بزنيد» وغیر آنها را ازبتان اعم بزنید،
بردید، شفیع شما ع آن بشوند و همانطوریکه گمان مي و مانعذاب را از شما دفع کرده 

 بشوند. 
« ً ندهند  آنان به پاسخی آنها را بخوانند ولیپس :«فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ یَسْتجََیبوُا لهَُمْ وَجَعَلْنا بَیْنهَُمْ مَوْبَقا

  .ایمقرار داده موبقی شانو ما میان 
 اندازد تا یکیمیجدایی  میانشان آن وسیلهبه  متعال خداوند که است عمیقی وادی: «موبق»
در بین پرستشگران و یعنی  .است و مهلکه : ورطهمراد از موبق نرسد پس دیگری به

 ایم که از آن عبور کرده نمیتوانند، و آن عبارت است از آتش.معبودان دام مهلکي نهاده
 (.6/  حقافاَ ، 82و  81/  )مراجعه شود به سورۀ مریم

مبارکه به یک واقعیت انکار ناپذیر اشاره بعمل آمد ه است، وآن اینکه خداوند متعال  ۀدر آی
در قیامت به مشركان فرصت استمداد از معبودهای شان را میدهد، ولي هیچ سودی به حال 
و  شان نمیرساند. طوریکه در آیۀ مبارکه بیان شد: انانیکه از الله جدا شده اند، سرگردان

لالهند اند و به هر خس وخاشاک روی می آورند، واز انسان گرفته تا جماد و حیوانات، از 
آفتاب گرفته تا ماه در آسمان، از گاو گرفته تا گوساله در زمین، از فرشتگان معصوم گرفته 

فَلَمْ »تا شیاطین ملعون، دست طلب کمک دراز مینمایند، ولي به هرطرف کی میدوند 
جوابی دریافت نمی دارند، ولی اگر الله را بخوانند، حتماً جواب شان داده « لهَُمْ  یَسْتجََیبوُا

« ادْعُونَي أسَْتجََبْ لكَُمْ »میشود وبه داد شان میرسید، زیرا خداوند متعال فرموده است: 
 .( )مرا بخوانید تا براي شما اجابت كنم.(.60)غافر، 

 ﴾۵۳أنَههُمْ مُوَاقِعوُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفاً﴿وَرَأيَ الْمُجْرِمُونَ النهارَ فَظَنُّوا 
آتش)دوزخ( را می بینند، پس یقین میکنند که درآن خواهند افتاد، و از آن هیچ  و مجرمان

 (۵۳راه گریزی نیابند.)

 تفسیر :
 بینند و گمانرا می دوزخ آتش و مجرمان «وَ رَأيَ الَْمُجْرَمُونَ الَناّرَ فظََنُّوا أنَهُّمْ مُواقَعوُها»

و : می دانند ، یعنیاست و یقین علم معنی در اینجا به گمان خواهند افتاد، در آن میکنند که
دیدن آتش، در ذات خود نوعی از عذابی است یقین پیدا کردند که حتماً در آن خواهند افتاد. 

ً وَلَمْ یجََدُوا عَنْها مَصْ »و سوختن در آن عذابي دیگر  مجرمان در قیامت راه فراروگریز « رَفا
 ي ایمان است، یا به خاطر عفو الهي بر اساس توبه و عملندارند، زیرا نجات یا در سایه

صالح، كه دستشان از این موارد خالی است. و یا هم شفاعت، طوریکه در فوق ذکر شد كه 
مجموع در یک کلیمه ها كاري ساخته نیست، پس دوزخ برایشان حتمي است. و در از بت 

 مجرم در قیامت امیدي به نجات و راه فرار ازعذاب آخرت ندارد.باید گفت که: 
 ! خوانندگان محترم

 هشدار قرآن، سبب تأخیر مجازات تا زمانی معین، ( در مورد 59الی  54) متبرکه  در آیات



 بعمل آمده است. بحث

فْناَ فيِ هَذَا الْقرُْآنِ لِلنهاسِ مِنْ كُ  نْسَانُ أكَْثرََ شَيْءٍ جَدَلً﴿وَلَقدَْ صَره  ﴾۵۴ل ِ مَثلٍَ وَكَانَ الِْْ
در این قرآن، هر گونه مثلی برای مردم بیان کرده ایم، ولی انسان بیش از هر چیز و البته 

 (۵۴به مجادله می پردازد. )
 تفسیر :

ها رآن براي مردم انواع مثلدر این ق«: وَ لَقَدْ صَرّفْنا فیَ هذَا الَْقرُْآنَ لَلناّسَ مَنْ کُلَّ مَثلٍَ »
ها پند و اندرز تا با این مَثلَ ایمایم و دلایل و اندرزها را تکرار نمودهسودمندی، را بیان کرده

 گرفته بیندیشند، تأمل و تفکر نمایند، اما انسان بیشترین خلق در خصومت و جدالگری است.
، یعني ما به هر زبان و منطقي ها و تکرار های گوناگون استبه معناي بیان«: صَرّفْنا»

 ایم. كه امكان اثر داشته، با آنان سخن گفته
 ي مردم است و طوریکه یاد آور شدیم ذکر مثالهدف اساسی قرآن عظیم الشأن، هدایت همه

 هاي قرآن هم براي فهم عموم مردم می باشد.

نْسانُ أکَْثرََ شَیْءٍ جَدَلاً)» عدم تسلیم در برابر حق جزو  وجدل و خصومت و(« 54وَکانَ الَْإَ
 دارد. سرشت و طبیعت انسان است و پند و اندرز او را باز نمي

هاي ي پذیرش در انسان نباشد، مثالگر است، اگر روحیهّطلب و مجادلهانسان موجودي تنوّع
 ي نزاع و برتريبه معناي گفتگو به گونه« جَدالَ »بیشتر او را به جدال بیشتر میكشاند. 

  است. طلبي

وَمَا مَنعََ النهاسَ أنَْ يؤُْمِنوُا إذِْ جَاءَهُمُ الْهُدَي وَيسَْتغَْفِرُوا رَبههُمْ إلِه أنَْ تأَتْيِهَُمْ سُنهةُ 
لِينَ أوَْ يأَتِْيَهُمُ الْعذََابُ قبُلًًُ﴿  ﴾۵۵الْْوَه

ورند، و از ایمان بیا -وقتی هدایت به سویشان آمد  -و چیزی مردم را باز نداشت از اینکه 
مگر اینکه سنت )و سرنوشت( مردمان سابق برای آنان  مغفرت بخواهند؛پروردگارشان 

 (۵۵نیز بیاید و یا اینکه عذاب گوناگون )و رویا روی( به آنها برسد.)
 تفسیر :

گري انسان را نشان بغاوت و سرباز زدن انسانها از ایمان با دیدن آن همه آیات، نشانه جدال
و چه چیزي مردم « وما مَنَعَ الَناّسَ أنَْ یؤُْمَنوُا إَذْ جاءَهُمُ الَْهُدي»میفرماید:  میدهد. طوریکه

را پس از آنكه هدایت براي آنان آمد، از ایمان آوردن و آمرزش خواهي از پروردگارشان 
 باز داشت؟

هیچ چیز مانع و پیامبر و وحی، مانند کتابوقتي که هدایت و ارشاد به مردم برسد یعنی 
حجّت را بر مردم  آیدکه: خداوند متعال،ایمان آوردن آنها نمیشود. ازفحوای آیۀ مبارکه برمی

 اي براي كفر باقي نماند.تمام میكند تا هیچ راه و بهانه
و هیچ امري مانع آنها نمیشود که از خداي خود طلب « وَیَسْتغَْفَرُوا رَبهُّمْ »و میفرماید: 

ها هم لازم و ضروری ا ایمان كافي نیست، استغفار از لغزشتنهبخشودگي کنند. یعنی اینکه 
 است. 

جز این انتظار که سرنوشت پیشینیان که همانا نابود شدن «: إلَاّ أنَْ تأَتَْیهَُمْ سُنةُّ الَْأوَّلَینَ »
 است، آنها را دربر گیرد. 

نطلبیدند نیاوردند و آمرزش  ایمان کهشد از این گریبانگیر آنان که عادتی : یعنیپشینیانسنت 
دست خدا براي عذاب باز است، چه عذابي  شدند. باید گفت که: عذاب مستحق تا سرانجام

 از نوع پیشینیان یا عذابي جدید.



یا این که عذاب خدا به طور عیان و آشکارا بر آنان نازل («: 55أوَْ یَأتَْیَهُمُ الَْعَذابُ قبُلُاً )»
 شود.
موعظه واستدلال درهمه جا كارساز واقع نمیشود، دربرخی  دیده میشود که:دیان أریخ أدر ت

این « یَأتَْیَهُمُ الْعَذابُ : »ازاوقات وحالات ضرورت برعقوبت لازم است. طوریکه در جمله
فهم عالی به بیان گرفته شد. همچنان در برخی از اوقات هیچ یک از عوامل تربیتی ازقبیل: 

ها، در انسانهای ریخی و عبرت أو دائمي، مشاهده حوادث توحي آسماني، تبلیغ مستمر 
 لجوج اثری بجا نمیگزارد.

معني آیۀ چنین است: مردمان کافر را از ایمان آوردن وطلب غفران از خداوند سبحان باز 
نداشت جز این که آنها خواستار آن بودند که عذاب خدا به طور آشکار بر آنان نازل شود، 

اند: گونه که قرآن از آنان نقل میکند که گفتهآن را مشاهده نمایند. هماناي که خود به گونه
ي معني مورد پسند ابن این خلاصه)«. فَأمَْطَرْ عَلیَْنا حَجارَةً مَنَ الَسّماءَ أوََ ائَتْنَا بعََذاب ألََیم»

 .( ۲/۴۲۵کثیر است. در مختصر نیز چنین است 

رِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيجَُادِلُ الهذِينَ كَفَرُوا باِلْباَطِلِ لِيدُْحِضُوا  وَمَا نرُْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِله  مُبشَ ِ
 ﴾۵۶بهِِ الْحَقه وَاتهخَذوُا آياَتيِ وَمَا أنُْذِرُوا هُزُوًا﴿

وما پیامبران راجز بشارت دهنده )براي مؤمنان( وهشدار دهنده )براي مجرمان( نمیفرستیم، 
کنند تابه وسیله آن حق را نابود گردانند و آیات مرا و چیزی را وکافران به باطل مجادله می

 (۵۶اند به تمسخر گرفتند.)که به آن بیم داده شده
 تفسیر :

رَینَ وَ مُنْذَرَینَ » پیامبران را به سوی بندگانش خداوند متعال  :«وَما نرُْسَلُ الَْمُرْسَلَینَ إَلاّ مُبَشَّ
و کافران را از دوزخ هشدار  دادهن را به بهشت مژده گسیل نمیدارد، جز برای آنانکه مؤمنا

كار انبیا بشارت و انذار است، نه اجبار مردم بر پذیرش  دهند. واقعیت هم همین است که:
 دین.

با وجود این که حق روشن و جلي  :«وَ یجُادَلُ الَذَّینَ کَفَرُوا بَالْباطَلَ لَیدُْحَضُوا بَهَ الَْحَقّ »
جود کافران بیهوده به سرکشی وعناد و دشمنی ناروا مجادله می کنند تا است، اما با این و

 صلی الله علیه وسلم را رد نمایند. با باطل خود حق نازل شده بر پیامبر
و ابزار كارشان، را جدال و استهزا تشکیل « لَیدُْحَضُوا»هدف نهای كافران، محو حق، 

 ،همیشه و در طول تاریخ وجود دارد میدهد. مقابله و درگیري و جدال میان حقّ و باطل
 فعل مضارع است و رمز تداوم كار را بیان میدارد.« یجُادَلُ »زیرا 

لَیدُْحَضُوا بَهَ »خواهند جلوي حقّ را با باطل بگیرند، كافران مي  با تأسف باید گفت که:
 غافل از آنكه باطل رفتني و زوال پذیر است.« الْحَقّ 
های عزتمند به یقین کفار کتاب خدای یگانۀ قهار، حجت: «ما أنُْذَرُوا هُزُواً وَاَتخَّذوُا آیاتَی وَ »

 اند، به تمسخر گرفته اند.غفار و عذاب پروردگار جبار را که بدان بیم داده شده
 مسخره كردن آیات قرآنی و احكام الهي، جز كار دایمی کافران می باشد. باید گفت که:

نْ ذكُ ِ  رَ بِآياَتِ رَب هِِ فأَعَْرَضَ عَنْهَا وَنسَِيَ مَا قدَهمَتْ يَدَاهُ إِنها جَعلَْناَ عَليَ وَمَنْ أظَْلَمُ مِمه
قلُوُبِهِمْ أكَِنهةً أنَْ يفَْقهَُوهُ وَفيِ آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإنِْ تدَْعُهُمْ إلِيَ الْهُدَي فلَنَْ يَهْتدَُوا إذِاً 

 ﴾۵۷أبَدًَا﴿
 که به آیات پروردگارش پند داده شود، سپس از آن و چه کسی ظالم تراز آن کسی است 

 هایشان البته ما بر دلروی گرداند، وآنچه را با دستهای خود پیش فرستاده فراموش کرد؟! 



 ایم تا آن )حق و حقیقت( را نفهمند.ها کشیدهپرده
 سوی هدایتایم )تا آنرا نشنوند(، و اگر آنها را به هایشان سنگینی قرار دادهو درگوش

 (۵٧دعوت دهی باز هرگز راه نیابند.)

 تفسیر :
اعتنایي به آیات الهي و عدم تفکر به عمق آن ازجمله بزرگترین ظلم است که انسانها  بي

طوریکه آیه مبارکه به این اصل با زیبای خاصی  آنرا درزندگی خویش مرتکب میشوند.
 و کیست: «رَ بَآیاتَ رَبَّهَ فَأعَْرَضَ عَنْهاوَمَنْ أظَْلَمُ مَمّنْ ذکَُّ »ورده است: آچنین اشاره بعمل 
با آیات روشن پروردگارش مورد نصیحت و موعظه وارشاد قرار  که ستمکارتر از کسی

آنها را نادیده میگیرد و به باد فراموشي گرفته، ولی ازاجابت و اطاعت آن روی برگردانیده، 
 دهد.سپارد و به آن اهمیتي نمي مي

دستاورد زشت و ننگین پیشین خود را فراموش کرده و از آن  :«دّمَتْ یَداهُ وَ نَسَیَ ما قَ »
 توبه ننموده است؟ 

هایی قرار قطعاً خداوند متعال برقلوب کفار پوشش :«إنَاّ جَعَلْنا عَلي قلُوُبَهَمْ أکََنةًّ أنَْ یَفْقَهُوهُ »
نفع نبرده و از دریافت  ها از قرآنداده است ومانع درک و فهم قرآن میشود از این رو آن

بر اثر گیري از اندرز و احکام مندرج در آن محرومند. یعنی اسرارش ناتوانند و از بهره
 سلب را از آنان و هدایت ایمان ، استعداد پذیرشبر کفر و عصیان اصرار و پافشاری شان

 .است کرده
ایم که مجال شنیدن مفید عنوي انداختههاي آنان سنگیني مو بر گوش :«وَ فیَ آذانهََمْ وَقْراً »

 را از آنان گرفته است. 
و ای پیامبر! اگر کافران را به ایمان فراخوانی  :«وَإَنْ تدَْعُهُمْ إَليَ الَْهُدي فَلَنْ یهَْتدَُوا إَذاً أبََداً »

باز هرگز اجابت نخواهند کرد و از تو پیروی نخواهند نمود؛ زیرا خداوند بر آنان گمراهی 
 نوشته است. را
 رفته چنینخداوند متعال  ازلی در علم که است مکه از مشرکان ناظر برگروهی آیات این
 آنها بر کفر خواهند مرد. که

راه هدایت، همانا قلب نرم و گوش شنودرکار دارد، ولی زمانیکه این دو  باید یادآور شدکه:
 شود.پذیر نمي هدایت دگرگون شود، حتيّ در برابر دعوت شخص پیامبر، 

لَ لَهُمُ الْعذََابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ  حْمَةِ لَوْ يؤَُاخِذهُُمْ بمَِا كَسَبوُا لَعجَه وَرَبُّكَ الْغفَوُرُ ذوُ الره
 ﴾۵۸لنَْ يَجِدُوا مِنْ دُونهِِ مَوْئلًًِ﴿

و پروردگارت بسیار آمرزگار، و صاحب رحمت است، اگر به خاطر آنچه مرتکب شده 
لیكن الله د، آنها را مؤاخذه میکرد، قطعاً هر چه زود تر عذاب را برای آنها میفرستاد، ان

دهد بلکه وعده مقرر شده دارند که )در آن وقت( هرگز از آن پناهگاهی زود عذاب نمی 
 (۵۸یابند.)نمی 

 تفسیر :
شي و نافرماني بندگان، اي محمد! با وجود تقصیر و گردنک: «وَرَبُّکَ الَْغَفوُرُ ذوُ الَرّحْمَةَ »

پروردگارت آمرزندۀ گناهان بندگان است؛ مشروط به آنکه به سویش باز گردند و از گناهان 
 خویش توبه کنند.

میباشد، از  چیز گسترده بر همه و رحمتش است و بسیار مهربان : او بسیار آمرزندهیعنی
 ش ورحمت، از شئون ربوبیتّ الهي آمرز نمیکند. عذاب شتاب را به آنان که روستاین



 ي تربیت است. ولازمه
ها؛ از نافرمانی «اندکرده آنچه جرم اگر به» :«لوَْ یؤُاخَذُهُمْ بمَا کَسَبوُا لعَجَّلَ لهَُمُ الَْعَذابَ »
 میکرد، قطعاً در عذابشان را مؤاخذه آنان» آنهاست ازجمله گردانیو روی کفر و مجادله که

 کند.نمی چنین بودند ولی تعجیل سزاوار این چرا که «نمودمی  تعجیل
و سنتش بر این جاري است که ستمگر را مهلت  سنتّ الهي مهلت دادن به گنهكاران است

درمورد آنان اهمال صورت نه خواهد  بدهد ولی ظالمان وستمگران به یاد داشته باشند که:
او بردبار است و به هاي لطف الهي است. نشانه مهلت دادن و تأخیر در عذاب، از گرفت.

گاه بلکه برای کفار وعده :«بلَْ لَهُمْ مَوْعَد  لَنْ یَجَدُوا مَنْ دُونَهَ مَوْئَلاً » شتاب مجازات نمیکند.
ای شوند؛ هیچ برگردانندهروز قیامت را قرار داده است که در آن بر اعمال خود محاسبه می 

 م از آن گریز و گزیری وجود دارد.برای آن روز نیست و نه ه

آنان موعدی در دنیا دارند، و درآن چیزی از عذاب گریبانگیرشان میشود. و طوریکه درآیۀ 
مبارکه بیان شد، موعدی نیز درآخرت دارند و در آنجا حساب وکتابشان به تمام وکمال داده 

 اند.شدهاند و مستحق عذاب یا هلاک همچون پیشینیان کردهمیشود. آنان ستم
هاي الهي نباید بخود مغرور شوند، دادن گنهكاران از مهلت ولی قابل یادآوری است که: 

چون موعد آن تمام و نوبت قهري میرسد كه درآن صورت هیچ راهي براي نجات وفرار 
 آنان باقی نمی ماند.

ا ظَلمَُوا وَجَعلَْناَ لِمَهْلِكِهِ   ﴾۵۹﴿ مْ مَوْعِدًاوَتلِْكَ الْقرَُي أهَْلَكْناَهُمْ لمَه
شان وعدۀ هلاک کردیم، و برای هلاکت [ ظلم کردند،و این شهرهایي است كه چون ]اهلش

 (۵۹مقرر کردیم.)
 تفسیر :

این حقیقت ازحوادثی تاریخی وسرگذشت پیشینیان باید درس گرفت. که باتمام وضاحت به
خودشان است. طوریکه ي رمز بدبختي وهلاكت مردم، ناشی ازعملكرد ظالمانه برسیم که:

خداوند متعال مردم این « وَتَلْکَ الَْقرُي أهَْلکَْناهُمْ لمَّا ظَلَمُوا» در آیۀ مبارکه آمده است:
وقتي ظلم وستم شهرهای مجاور شما، مانند شهرهای قوم هود، صالح، لوط و شعیب را 

 کردند آنها را نابود کردیم.
خاص است.و اگرظالمان را در رفاه و قهر الهي از روي حكمت بوده و داراي زماني 

وَجَعَلْنا لَمَهْلَکَهَمْ » آسایش دیدید، نباید مأیوس شوید، آنان هم مهلتي دارند. طوریکه میفرماید:
شان وقت معین و میعادی مقرر داد و چون آن وقت مقرر فرا رسید،  برای عذاب و« مَوْعَداً 

پس آیا این تکذیب رفتار عذاب ساخت. بدون اینکه موعد اش پس ویا پیش شود، آنان را گ
 گیرند؟ آیه مبارکه وعید و تهدید است براي کفار قریش.کنندگان لجوج پند و عبرت نمي 

ابن کثیر گفته است: یعني اي مشرکان! برحذر باشید که به مصیبت آنها گرفتار نشوید. در 
ما در نظر ما از آنها اید. و شحقیقت شما بزرگترین و با شرفترین پیامبر را تکذیب کرده

  .(۲/۴۲۶بزرگتر و مهمتر نیستید، پس از عذاب و تهدید ما بترسید. )مختصر ابن کثیر 
 ! خوانندگان محترم

ی یاران غار و سه مثال گویا و نمونه سخن گفت، تا حقیقت بیشتر در آیات قبلی از قصه
ل و منال و اطرافیان ی والا به فراوانی ماروشن وثابت گردد که عزت وسرافرازی ومرتبه

 قت و زور و تزویر نیست؛ بلکه به عقیده و ایمان پایدار و واقعی است.ؤو قدرت م
 نیز از سرنوشت موسی و بنده ی صالح بحث بعمل آمده ویاد ( 74الی  60یات )آدر اینک 



آور می شوند که موسی با وجود دانش گسترده و فراوان، باید متواضعانه نزد او کسب 
 و برخی رموز را بیاموزد.دانش کند 

 ﴾۶۰وَإذِْ قاَلَ مُوسَي لِفَتاَهُ لَ أبَْرَحُ حَتهي أبَْلغَُ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أوَْ أمَْضِيَ حُقبُاً﴿
به سفر و )بیاد بیاور( هنگامی را که موسی به جوان )همراه( خود )یوشع بن نون( گفت: 

 بحر برسم، یا اینکه مدت دراز را می دهیم تا اینکه به محل جمع شدن دو خود ادامه می
 (۶٠پیمایم.)

 تفسیر :
خادم خود. فتَی به معنی جوان است که محض احترام خطاب به خدمتگذار گفته «: فتَاَهُ »

 ي ادب، مهرباني و نام نیك است.نشانه و استعمال این کلمه به جای غلام وپسر، میشود.
است كه مصاحب و ملازم حضرت « نونبن یوشع »مبارکه،  ۀدر آی« فتاه»و هدف از 

 موسي در آن سفر بوده است.

 بن نون:يوشع 
 بن نون؛ نواسه افراهم )یا افرائیم( فرزند یوسف علیه السلام است.یوشع 

نفری  ١۲نام اصلی او دربدو هوشع بود ولی موسی علیه السلام او را یوشع نامید. او جزء 
زرسی سرزمین موعود فرستاد و پس از بازگشت بود که موسی علیه السلام او را برای با

به همراه کالب بن یوفنا تنها کسانی بودند که برای فتح سرزمین موعود اعلام آمادگی کردند 
اسرائیل حاضر به جنگ و حمله به آن سرزمین نشدند. بعد از مرگ موسی، یوشع ولی بنی

ها را میان آن، سرزمینجانشین او شد و حمله اسرائیلیان به کنعان رارهبری وبعد از
 تقسیم کرد. اسباط

بعد از وفات موسی و هارون علیهما السلام، یکی از پیغمبران بنی اسرائیل )یوشع بن نون( 
سرپرستی بنی اسرائیل را بعهده گرفت. یوشع آنها را وارد فلسطین )سرزمین مقدس( نمود 

بن نون تا زمانیکه وفات یافت،  قبلاً در زمان موسی بدان وعده داده شده بودند. یوشعزیرا 
وقد اتفق »مسئولیت رهبری قوم خویش را بعهده داشت. هکذا مطابق روایت ابن کثیر که: 

 که یوشیع بن نون نبی بود. «أهل الكتاب علي نبوته علیه السلام.
قال: قال رسول الله صلي الله علیه وسلم:  أبی هریرة عن أحمد در حدیث آمده است: الإمام

 مس لم تحبس لبشر إلا لیوشع لیالي سار إلي بیت المقدس.إن الش
ولما استقرت ید بني إسرائیل علي القدس  في البدایة والنهایة: می نویسد: همچنان ابن كثیر

استمروا فیه وبین أظهرهم نبي الله یوشع یحكم بینهم بكتاب الله التوراة حتي قبضه الله إلیه 
 ن مدة حیاته بعد موسي سبعا و عشرین سنة.وهو ابن مائة وسبع وعشرین سنة، فكا

سال به قضاتی از آنها واگذار  356بعد از وفات یوشع مسئولیت رهبری آنها به مدت  
 نامند.گردید. این مقطع زمانی را دوران حکومت قضُات می 

های مورد احترام است. یوشع از شخصیت سالگی نوشته  ١١٠مؤرخان مرگ او را در 
 مسلمانان او را همراه موسی در سفر به آخر جهان و دیدار با خضر می داند.مسلمین زیرا 

اسرائیل از رود اردن به قابل تذکر است که همه ساله دهم ماه نیسان به مناسبت عبور بنی 
 تعطیل رسمی است. رهبری یوشع، در اسرائیل

 «:لَا أبَْرَحُ حَتيّ أبَْلغَُ مَجْمَعَ الْبحَْرَیْنَ »
 (. 80/  یوسف)روم. همیشه در طلب خواهم بود پیوسته راه می «: حُ لآ أبَْرَ »
محلّ تلاقی دو بحر. در قرآن عظیم الشأن این محلّ روشن نشده است، «: مَجْمَعَ الْبحَْرَیْنَ »



اند: مراد از آن محلّ اتصّال خلیج عقبه و خلیج سوئز، یا محلّ پیوند لیکن مفسّران گفته
المندب، و یا این که محلّ پیوستگی بحرمدیترانه و در بغاز باب حمرأاقیانوس هند با بحر

 اقیانوس اطلس است. 
« ً اند. جمع روزگاران. مدّت زیادی از زمان که آن را هفتاد و هشتاد سال تخمین زده«: حُقبُا

 (.23نبأ / )آن أحَْقاب است 
 خواننده محترم!

( بار در قرآن عظیم 136ت کل)بصور « موسي»ي قبل از همه باید یادآور شدکه: كلمه
 الشأن مورد استعمال قرار گرفته است.

کهف مورد بحث قرار  ۀمبحث موسی علیه السلام که در این بخش از آیات متبرکه سور
 میگیرد، ذکر چند مطلب را ضروری می دانم.

که این حلقه از زندگانی موسی ریخی دقیقی را مشخص نفر موده است أقرآن عظیم الشأن؛ ت
که ین واقعه زمانی واقع شده است آیا ا .لیه السلام در کدام زمان به وقوع پیوسته استع

اسرائیل را از مصر بیرون نبرده است موسی علیه السلام در مصر بوده است و هنوز بنی
: ؟ پس از خروج از مصرکی روی داده استیا پس ازکوچ ایشان از مصر پیش آمده است

که آنان را بدانجا رسانده ان را به سرزمین مقدس برساند، یا پس از ایننکه آیا پیش از اینآ
ر انجا شوند چون د اند و بدانجا وارد نمیاست و ایشان در برابر سرزمین مقدس ایستاده

مردمان مقتدر و قدرتمندی هستند؟ یا این واقعه پس از رفتن به بیابان برهوت و پخش و 
 !پراگنده شدن ایشان بوده است

که با موسی کسیگوید، انهمچنین قران عظیم الشأن چیزی از عبد صالح و بنده شایسته نمی
؟ یا فرزانه ؟ آیا او پیغمبری بوده است؟ نام او چیست. او چه کسی استملاقات داشته است

عباس)رض( و از روایت های زیادی از ابن  ؟ یا ولی بوده است:ودانشمندی بوده است
. ما کوشش خواهیم کرد تا در این داستان صرف ره این داستان ذکر شده استدیگران در با

 کنیم.به آیات قرانی در زمینه بسند
 مبارکه می باشد. ۀباید گفت که این سومین قصه و داستانی در این سور

پیوسته راه پیمودند و چون به محل تلاقی دو بحر فرزند نون،  یوشعموسی علیه السلام و 
 یش صخرۀ نشستند و سرهای خویش را گذاشته به خواب رفتند.رسیدند، پ

ای را با خود به عنوان توشۀ راه با موسی علیه السلام به یوشع سفارش کرده بود تا ماهی
خود بگیرد، یوشع ماهی را در زنبیلی گذاشته بود، ناگهان آن ماهی به اذن خداوند متعال 

دربحر برایش راهی مانند طاق باز گشوده می زنده شده از زنبیل به بحر پرید و شناکنان 
گر این صحنه بود ولی چون موسی علیه السلام از خواب بیدار شد او شد. یوشع نظاره

 فراموش کرد تا موضوع زنده شدن ماهی را به وی خبر دهد، پس به راه افتادند:

 :البحرينمجمع 
علیه السلام با عبدصالح  مجمع البحرین بمثابه اولین محل و مکان دیدار حضرت موسی
 ذکرشده است. ولی ازنظر جغرافیایی این مکان دقیقاً کجاست؟

ُ ، بحر برخی از مفسران مینویسند که: مراد از بحرین  تلاقی محل یعنی و بحر قلزم ردنا
 .است عقبه با خلیج سویس خلیج

و  روم بحر لاقیت ، محلالبحرینتعدادی دیگری ازمفسران بدین باوراندکه: مجمع
اي از دریا واقع بین دو خشكي كه دو دریا را به هم وصل در تنگه )شاخه اطلس اقیانوس



 .است طنجه روبروی الطارق جبل مینماید(
الطارق بین بحر مدیترانه و سومین شهر مهم مراکش و شهری در نزدیکی جبل )طنجه

 اقیانوس اطلس در مراکش(.

تألیف محمد الطاهر بن عاشور می نویسد که مجمع « و التنویر التحریر»در تفسیر 
البحرین درسرزمین فلسطین و به قول صحیح تر محل وارد شدن رود اردن به بحریه 

 طبریه، رود بزرگی است، که به بحر الجلیل شهرت دارد.
وحضرت موسی علیه السلام بعد ازیک شبانه روز پیاده روی به آنجا میرسد پس مکان 

 ر دوری از اقامتگاه موسی و بنی اسرائیل نمی باشد.بسیا
به نام عماد مهدی عضو انجمن باستان شناسان عرب تاکید مینماید که محل دانشمندی 

ملاقات حضرت موسی و عبد صالح که مجمع البحرین نامیده میشود در منطقه ای به 
ت که دو خلیج سینا است، رأس محمد جایی اس -اسم )رأس محمد( واقع در شرم الشیخ 

 العقبه و سویس در یک دریا و آن هم دریای سرخ جمع می شوند.
در علم لغت شناسی عربی به جمع شدن چیز های متفرق در یک جاگفته « مجمع»کلمه 

میشود با این توصیف مجمع البحرین از نظر جغرافیای فقط میتواند رأس محمد باشد 
 چراکه دوخلیج مذکور دریک دریا جمع میشوند.

 «.مَرَجَ الْبَحْرَیْنَ یَلْتقََیانَ »اگر دقیق تر بررسی کنیم کلمه التقاء مثل: 
ترجمه: )دو دریا را درکنار هم روان کرده ومجاور یکدیگر قرارداده است( باکلمه 

معنای برخورد واجتماع به معنای جمع شدن در یک اجتماع ومجمع فرق میکند التقاء به
مدیترانه و اقیانوس اطلس نزدیک تنگه جبل الطارق  جا است همچون برخورد دو دریای

یا برخورد خلیج بحرین و خلیج عربی اینها دوخلیج هستند که باهم برخورد میکنند اما 
دریک بحر یایک اقیانوس جمع نمیشوند چنانکه خلیج عقبه وخلیج سویس دربحر 

 احمرجمع شده اند.
کی از عجیب شگفت انگیز مؤلف تفسیر کشاف محمود بن عمر زمخشری مینویسد: ی

، حضرت موسی و خضر «بحرین دو بحر»ترین تفسیرها این است که گفته اند: مراد از
 هستند، زیرا آنان در برخورداری از دانش مانند دو بحر از علم هستند.

 داستان حضرت موسی عليه السلًم و حضرت خضر عليه السلًم:
( آمده است: شنیدم که پیامبر صلی الله در حدیثی امام بخاری و مسلم از أبی بن کعب)رض

علیه وسلم میفرماید: موسی علیه السلام در میان بنی اسرائیل مشغول سخنرانی بود که از 
ترین مردم کیست؟ در جواب گفت: من! اینجا بود که خداوند عزوجل او پرسیده شد: عالم

نکرده بود، لذا بر او وحی  او را معاقبه کرد زیرا علم این مسئله را به خداوند متعال ارجاع
تر است، موسی ایی دارم در مجمع البحرین که از تو عالمفرستاد که ای موسی! من بنده

ای علیه السلام فرمود: پروردگارا! چگونه می توانم به او برسم؟ خداوند)ج(  فرمود: ماهی
م کردی، آن بنده را برداشته در زنبیلی قرار ده و پا در راه بگذار پس هر جا که ماهی را گ

 ام همانجاست.
ابن عباس)رض( میگوید: وقتی که موسی علیه السلام و قومش به سرزمین مصر رسیدند، 
آنهارا وارد شهرکرد. پس ازاینکه درآن دیار سکنی گزیدند، خداوند عزوجل به موسی علیه 

م قومش را السلام امر نمود که نعمتهای خداوند را به قومش یادآور شود، موسی علیه السلا
مورد خطاب داد و نعمتهای خداوند را که بر آنان ارزانی داشته بود یادآور شد از جمله 



نعمت نجات از دست فرعون و بهلاکت رسیدن دشمنانشان و بدست آوردن سرزمین فرعون 
و فرعونیان، سپس فرمود: خداوند با پیامبرتان سخن گفته و او را برای خود برگزیده است 

ا دل بندگانش نهاده، و آنچه را که از خداوند خواسته اید به شما عنایت نموده و محبت او ر
است، و به شما بعد از ذلت عزت داد و بعد است و شما را بر سائر بندگانش برتری داده 

از جهل و نادانی تورات، شخصی از میان قومش برخاست وگفت: آنچه را که گفتی میدانیم، 
تر از تو بر روی زمین هست؟ موسی علیه السلام کسی عالمحال بگو: ای نبی خدا آیا 

فرمود: خیر، و خداوند هم از اینکه موسی علیه السلام دانستن چنین موضوعی را به خداوند 
و جبریل  سرزنش کردن. ملامت کردن(عزوجل نسبت نداده است وی را معاتبه نمود. )

دانی وی بگوید: که ای موسی چه می علیه السلام را نزد موسی علیه السلام فرستاد تا به 
نهم؟ بله ای موسی؛ من بنده ایی دارم در مجمع البحرین که من علم و دانش خود را کجا می 

 تر است.که از تو عالم
امام قرطبی میگوید: علماء دربارۀ این جمله که او از تو داناتر است میگویند: یعنی: داناتر 

ک مسئله معین، نه مطلق اعلمتر بودن، به دلیل این به احکام تفصیلی یک واقعه و حکم ی
گفته خضر علیه السلام به موسی علیه السلام: ای موسی! خداوند به تو علمی آموخته که 

دانم، کما اینکه به من علمی آموخته که تو ازآن بی خبری، پس بنابراین گفته من آنرا نمی
داند و به آنچه که هر یکی می که هریکی از دیگری داناتر است صحت دارد ولی نسبت 

دیگری از آن بی خبر است، موسی علیه السلام چون این سخن بشنید، نفس پاک و همت 
تر دانست بداند و با کسی که گفته شده بود: وی عالمعالیش مشتاق شد تا آنچه را که نمی 

چگونه از توست ملاقات کند، و عزم جزم نمود وازبارگاه خداوندی عاجزانه خواست تا 
رسیدن به او را به وی بگوید، و خداوند نیز به وی دستور داد برای رسیدن به آن بنده 

ای درسبدی صالح باید رخت سفر ببندد، وهمچنین به موسی گفته شد: تا با خود ماهی برشته
با خود بردارد، و هرجا که ماهی زنده شد و آنرا گم کرد آن فرزانه را آنجا خواهد یافت، 

چنین کرد وخدمتکار نوجوانش را برداشت ومشتاقانه و مجتهدانه پا به راه نهاد  موسی نیز
از پا [. »60]الکهف: « لَآ أبَرَحُ حَتيّٓ أبَلغَُ مَجمَعَ ٱلبَحرَینَ أوَ أمَضَيَ حُقبُا»و چنین فرمود: 

داستان «. )نخواهم نشست تا اینکه به مجمع ابحرین برسم یا سالها عمردر طلب بگذارنم
 بیع الأولشمسی، ر 1394)جدی( و خضر نوشته: شیخ سعید عبدالعظیم  علیه السلام سیمو
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 دروس حاصله از آيۀ مبارکه:
 ریخي بس طولاني دارد. أهجرت و سفر براي كسب علم، ت 

یعني تا رسیدن « لا أبَْرَحُ »طالب علم باید سراغ عالم برود، نه آنكه به انتظار عالم بنشیند. 
برای گوش فرادادن به بناءً موسی علیه السلام  دارم.لم، دست از جستجو بر نمي به عا
ضر و افزودن علمش رنج سفر بجان خرید و رخت سفر بر بست، و طوریکه این خَ سخنان 

 راه و رسم صالحین است.
 در طلب علم و عالم، اگر عمري جستجو كنیم هنوز هم کم است. 

ي پیامبري چون موسي نیز براي فراگیري علم باید آمادهتحصیل علم پایان و حدّي ندارد. 
 سفر طولاني شود. 

عالم برای  امام قرطبی میگوید: از داستان موسی علیه السلام و خضر معلوم میشود که:
تواند از یار وخادمی طلب کمک ازدیاد علم و معرفتش رخت سفر ببندد و در این راه می



ء را غنیمت شمارد اگر چه خانه وکاشانه آنها دور کند، وفرصت دیدار با علماء و فضلا
باشد، روش وسنت گذشتگان صالح ونیکوکار چنین بوده است. و بسبب سفر است که 

یابند و قدم هایشان شوند و به سعی کامیابی دست می  مسافران به بهره و سود برتر نائل می
و پاداش و عزت کرامت  افتد و به اجردر علم راسخ و شهره وصیت شان بر زبانها می 

 میرسند.
امام سیوطی در کتاب )الإکلیل في أحکام التنزیل( میگوید: از این آیه اینگونه استنباط میشود 
که همراه بردن دوست و خادم به سفر اشکالی ندارد و همچنین استحباب سفر برای طلب 

چیزی را فرا  علم و افزودن عالم به علم خود و تواضع متعلم در مقابل کسی که از او
 میگیرد گرچه که در مقابل خود از رتبه و مقام کمتری برخوردار باشد.

 شاگردانترین باید شایسته معلمان ، کهو متعلمان معلمان برای بزرگ است درسی آیه این
 سر نپیچند.معلم  و خدمت باید از صحبت خود برگزینند و متعلمان صحبت خود را به
 یر باید گفت: همسفر جوانمرد كسي است كه تا پایان سفر همراه انسان باشد.و در اخ

ا بلََغاَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نسَِياَ حُوتهَُمَا فاَتهخَذَ سَبِيلهَُ فِي الْبَحْرِ سَرَباً﴿  ﴾۶۱فلَمَه
هنگامي كه به محل جمع شدن آن دو بحررسیدند ماهي خود را )كه براي تغذیه همراه داشتند 

 (۶١) پس ماهی آب را شگافته راهش را در بحر پیش گرفت. اموش كردند،فر
 تفسیر :

فَلمَّا بَلغَا مَجْمَعَ »در ادامه داستان حضرت موسی علیه السلام ویوشیع بن نون آمده است: 
موسی علیه السلام و یوشع بلا وقفه به سفر خویش ادامه دادند، و  :«بَیْنَهَما نَسَیا حُوتهَُما

پیش صخرۀ نشستند و سرهای مجمع البحرین( رسیدند، به محل تلاقی دو بحر)زمانیکه 
ای خویش را گذاشته به خواب رفتند. موسی علیه السلام به یوشع سفارش کرده بود تاماهی

راباخود به عنوان توشۀ را برگیرد، یوشع ماهی را در زنبیلی گذاشته بود که به اذن 
 پروردگار یکباره زنده شد.

روایت شده است که الله متعال به موسي وحي کرد  سیر صفواة التفاسیر مینویسد:مفسیر تف
یک ماهي را بردارد و آن را در زنبیل بگذارد، پس در هر جا ماهي ناپدید شد همانجا آن 

 مرد صالح قرار دارد. 

یل به بحر پرید و ماهي بعد از اینکه زنده شد از زنب: («61فَاتخَّذَ سَبیَلَهُ فیَ الَْبحَْرَ سَرَباً)»
شد. وبه اصطلاح راه خود را در شناکنان در بحر برایش راهی مانند طاق باز گشوده می 

 بحر پیش گرفت. 
 شکافتمی  را چنان آب ماهی زیرا آن گردیده است، تشبیه« نقب» را در بحربه ماهی رفتن
او  بود، گویی جامد شده خداوند متعال فرمان و به بالا آمده مانند طاقی از دوسویش آب که

 پیمود.می  زد و راه می نقب در آب
از زنبیل  زنده شد، متعال ذن خداونداَ مفسران می نویسند: ماهي کباب شده بعد از اینکه به 

پرید وبه بحر رفت و خداي متعال جریان آب را بر ماهي متوقف کرد. و به صورت یک 
طراف ماهي یخ بست. و آن هم یکي از معجزات درخشان الهي طاق درآمد آنگاه آب در ا

 ارائه داد. علیه السلام بود که به موسي
داخل بحر شد و اثر راهی  و جمهور مفسرین میگویند که: ماهی وقتی از سبد بیرون پرید

که در بحرطی کرد، خالی باقی ماند و موسی علیه السلام همین راه ماهی را تعقیب کرد تا 
ای در بحر رسید و در آنجا با خضرعلیه السلام ملاقات نمود، و ظاهر ه جزیرهاینکه ب



و خضر بر کناره  علیه السلامآید این است که موسی روایات و آنچه از کتاب ]قرآن[ بر می
 دریا به هم رسیدند.

 ،«آن دو، ماهیَ خود را فراموش کردند»یعنی:  «کهف 61نَسَیَا حُوتهَُمَا » و این گفته که:
ولی در واقع نسیان از طرف همراه موسی؛ بود، وگفته شده که: منظور این که فراموش 
کرد که موسی علیه السلام را از آنچه که مشاهده کرده بود باخبر سازد، نسبت دادن نسیان 

فَقَالَ لَفتَاَهُ لاَ »به هر دو بخاطر همراهی آن دو با هم بود، در روایت بخاری آمده است: 
به خدمتکارش گفت: فقط » « إلَاّ أنَْ تخُْبَرَنَي بَحَیْثُ یفَُارَقكَُ الْحُوتُ. قَالَ مَا كَلفّْتَ كَثَیرًاأكَُلَّفكَُ 

ای مرا باخبر ساز، همراه موسی؛ گفت: از تو میخواهم هر گاه دیدی که ماهی را گم کرده
 «.این که در خواست سنگینی نیست

سایه تخته سنگی در جایی که زمین تر بود ناگاه  در ادامه روایت میگوید: زمانی که او در
ماهی به حرکت در آمد و موسی؛ در آن هنگام در خواب بود ]همراه موسی؛ باخود[ گفت: 

کنم ]تا خود بیدار شود[ و وقتی بیدار شد وفراموش کرد که موسی موسی؛ را الآن بیدار نمی
خود به بحر رسانید و خداوند  علیه السلام را ازموضوع باخبر سازد، ماهی غلطان غلطان

هم راهی را که ماهی با شکافتن آب در پیش گرفته و رفته بود بر همان حالت نگهداشت 
 گویا نقشی بر سنگ است.

و در روایتی آمده: و خداوند راه شکافته شده ماهی را محفوظ نگهداشت بمانند ریسمانی، 
علیه  قصه ماهی را به موسی و وقتی موسی علیه السلام بیدار شد رفیقش فراموش کرد

؛ بگوید، و آن دو بقیه آن روز و آن شب را به راه خود ادامه دادند. روز بعد که شد السلام
فَلمَّا جَاوَزَا قَالَ لَفتَیَهُ ءَاتَنَا غَدَاءَٓنَا لَقَد لَقَینَا مَن سَفَرَنَا »به خادمش گفت:  علیه السلام موسی

به آن جوان گفت: غذای چاشت  علیه السلام موسی»یعنی: [. 62( ]الکهف: ٦۲هَذَا نَصَبا 
 «.ایمما را بیاور که ما در این سفر رنج و سختی فراوان کشیده

ا جَاوَزَا قاَلَ لِفَتاَهُ آتِناَ غَدَاءَناَ لَقدَْ لَقِيناَ مِنْ سَفَرِناَ هَذَا نصََباً﴿  ﴾۶۲فلَمَه
نان  خدمتکار( خود )یوشع( گفت:پس هنگامی که )از آنجا( گذشتند،)موسی( به جوان )

 (۶۲ایم.)چاشت ما را بیار که به راستی در این سفر ما رنج زیاد دیده
 تفسیر :
 که« مجمع البحرین»از آن محل یعني موسی علیه السلام با خدمتگار جوانش زمانیکه 
 تند، موسيگذش بود، شده وخضر علیهماالسلام قرار داده علیه السلام موسی ملاقات میعادگاه

 کنیم: را بیاورد تا تناول شدهبریان ماهی آن :خود: گفت خدمتگار جوانش به علیه السلام
« ً همانا در این سفر سختي و خستگي زیادي را تحمل کردیم؛ « لَقَدْ لَقَینا مَنْ سَفَرَنا هذا نَصَبا

 را راه رفتند.چرا که بعد از این که صخره را ترک نمودند، تمام شب و قسمتي از روز 

سفر  ، در آنمقرر نگذشت مکان تا از آن  علیه السلام موسی جای تعجب دراینست که:
خستگی  خداوند متعال احساس فرمان ، بهنکرد ولی همینکه از آنجا گذشت خستگی احساس
 نمود.

 راه برداشتن با توکل منافات ندارد: ۀتوش

و در این دلیلی است  ،ا در سبدی با خود برداشتای ردرسفرش ماهیعلیه السلام  موسی
است، با وجود توکل و شناختی علیه السلام برای برداشتن توشه در سفر، و این فعل موسی 

 که به خدا داشت توشه راه اش نیز با خود برداشت.
 هل یمن به قصد حج می رفتند ولی توشه راه أمردمی از »در صحیح بخاری آمده است: 



تند و میگفتند: ما توکل میکنیم، ووقتیکه ]مکه[ میرسیدند برای رفع مایحتاج را بر نمیداش
این بود که خداوند این آیه را نازل کرد:  وضروریات خویش دست به گدای میزدند،

توشه راه بردارید و بهترین توشه »[. یعنی: 197]البقرة:  «وَتزََوّدُواْ فَإنَّ خَیرَ الزّادَ التقّوَي»
 «.خدا ترسی است هم تقوی و

زبان موسی علیه السلام میفرماید:  منظور از خستگی در این آیه یعنی: گرسنه شدیم، از
غذای چاشت مارا بیاور »[. عنی: 62]الکهف: « ءَاتنََا غَدَاءَٓنَا لَقَد لَقَینَا مَن سَفرََنَا هَذَا نَصَبا»

 «.که از سفرمان خسته شدیم
رای باخبر ساختن دیگران به رنج و زحمت و گرسنگی و همچنین در این آیه دلیلی است ب

و تشنگی و مریضی که انسان به آن دچار میشود، و این با رضایت و تسلیم شدن در برابر 
 تقدیر خداوندی منافات ندارد به شرطی که از روی ناراحتی اظهار نارضایتی نباشد.

آنچه که مایه سود بندگان  و حقیقت توکل یعنی: اعتماد قلبی بر خداوند در به دست آوردن
در دین و دنیا و دفع ضرر دینی و دنیوی، و در کنار این اعتماد، باید اسباب آنرا نیز فراهم 
کند، وإلا خلاف امر شرع و حکمت عمل کرده است، و نباید انسان عجز و ناتوانی خود را 

بر شریعت  توکل و نه توکلش را عجز بحساب بیاورد، زیرا برنداشتن اسباب قدح و عیب
خوریم و اعتقاد است و با توحید منافات دارد، و ما به اندازه گرسنگی و تشنگی که داریم می

 نوشیم تا تشنگی و گرسنگی را از خود دور کنیم، و هر دو از تقدیرات خداوندی است.و می
ای جز آن ندارد و برداشتن اسباب در کل امری است فطری و ضروری که کسی چاره

پایان، بلکه نفس توکل کردن یعنی برداشتن اسباب آنگونه که خداوند عزوجل حتی چهار 
هرکس برخدا توکل کند »[. یعنی: 3]الطلاق: « وَمَن یَتوََكّل عَليَ ٱلِّلَ فهَُوَ حَسبهُۥُ»میفرماید: 

 «.خداوند برای او کافی است
کند وبرخی از وری میانسان با توکل به الله سبحانه و تعالی از کارهای مکروه و ناپسند د

سباب مانند خاموش کردن چراغ و بستن دروازه، تفسیر کرده أسببی از ه علماء توکل را ب
اند: عملت اینجا باشد و نظرت به سوی آسمان و بدان که خالق سبب، قادر است که و گفته 

 آنرا از کار بیندازد، و برای تحقق هدف نیازمند فضل بزرگ خداوند هستیم.

خْرَةِ فإَِن يِ نسَِيتُ الْحُوتَ وَمَا أنَْسَانيِهُ إِله الشهيْطَانُ أنَْ قاَلَ أَ  رَأيَْتَ إذِْ أوََيْناَ إلِيَ الصه
 ﴾۶۳أذَْكُرَهُ وَاتهخَذَ سَبِيلهَُ فيِ الْبحَْرِ عَجَباً﴿

به یاد داری، هنگامی که )برای استراحت( به کنار آن تخته سنگ پناه بردیم، من )در آنجا( 
وجز شیطان کسی آن را از یاد من نبرد، و ماهی به طور عجیب ی را فراموش کردم؛ ماه

 (۶۳راه خود را در بحر پیش گرفت.)
 تفسیر :

در  کهعلیه السلام گفت: آیا به یاد داري وقتي كه به صخره  به موسی« یوشع بن نون»
 گرفتیم. آرام کرده تکیهونشستیم ، قرار داشت البحرینمجمع محل
ماهی بود،  مکان بیشتر آن تعیین متضمن آن برد زیرا یادآوری نام صخره قصداً ازآن یوشع

پرید، و من )پریدن( ماهي )به بحر( را فراموش کردم وقتي  زنده شد و از زنبیل به بحر
با  بود که شیطانبیدار شدي آن را به تو بگویم و كسي جز شیطان آن را از یاد من نبرد، 

 که کنم آگاه ماهی آن و غریب عجیب تو را از داستان برد که از یاد من خویش سهوسو
و )در كمال( شگفتي ماهي راه خود را در بحر پیش گرفت  بحر پرید، شد و به زنده چگونه

 )و رفت(.



ان عجیب آن را به تو شیطان از یادم برد که داست« وَما أنَْسانَیهُ إلَاّ الَشّیْطانُ أنَْ أذَْکُرَهُ »
 بگویم. 

علیه  موسی امر، به آن از یادآوری اشعذر خود را در فراموشی ، یوشعترتیباین  به
شیاطین، مانع ملاقات وهمراهي موسي و خضر هستند و به همین دلیل  کرد. السلام اعلام

 همراه موسي را به فراموشي انداختند.
ً )وَ اتَخَّذَ سَبَیلَهُ فیَ اَ » باوري و تعجب ماهي راهش را به  و در اوج نا («63لْبحَْرَ عَجَبا

سوي بحر در پیش گرفت، آن جوان از کار ماهي در شگفت است؛ زیرا ماهي کباب شده 
 دوباره زنده شد و به بحر رفت.

 شيطان دشمن مصلحت انسان است:
ا انسانها از او غافل شیطان دشمن قسم خورده انسان است که غالباً م دراین شکی نیست که:

هستیم، درصورتیکه شیطان از آن روزی که به سبب سجده نکردن به آدم از مقامی که 
رسیده بود به پایین افتاد، قسم یاد کرد که تمام بنی آدم به جز یک عده از آنها را منحرف 

 کند و همین کار را هم کرد.
ه ها و دشمنی های رنگا رنگ خداوند سبحان و تعالی در بسیاری از آیات ما را از فتن

شیطان برحذر داشته و هشدار میدهد که شیطان یک دشمن خبیث، نیرومند وجدی انسان 
است والبته مسلط برما نیست، ولی اگر کسی راه را برای اوبازکند، وزمینه نفوذ را برای 
 اش مساعد سازد، شیطان هم بر او مسلط میشود. سلطنت و حاکمیت شیطان بر کسانی است
که از او متابعت میکنند. خداوند متعال میفرماید که شیطان دشمن شماست و شما هم او را 

 دشمن بدارید.

 : های فريب شيطان راه
در مورد اینکه شیطان ما را از چه راهی فریب میدهد؟ باید گفت: طوریکه خداوند متعال 

بادت شیطان را نکنید و میفرماید که ای بنی آدم مگر ما با شما عهد و میثاق نبستیم که ع
خدا را عبادت کنید؟ پس چه شده است که از شیطان اطاعت می کنید؟ اگر ما این دوسیه 
دشمنی شیطان با انسان را باز کنیم و آن را با دقت مطالعه نمایم در خواهیم یافت که دین 

ی هایی علیه ما دارد، چه توطیه ها وپلان های را بکار مدشمن قسم خورده چه نیرنگ
 .بنددکه؛ ما را فریب دهد

حادیثی نبوی بلکه از طریق قصص أدسایس و توطیه های شیطان نه تنها در آیات قرآنی و 
اند که شیطان دشمن های دیگران آن را به ما متذکر شدههای مختلف و عبرت  و حکایت

 کند.  های مختلف انسان را اغوا و گمراه میقسم خورده انسان است که از راه 
إَنّ »داوند متعال در آیه ششم سوره مبارکه فاطر با اشاره به دشمنی شیطان میفرماید خ

ا إنَمَّا یَدْعُو حَزْبَهُ لَیكَُونوُا مَنْ أصَْحَابَ السّعَیرَ؛ در حقیقت  الشّیْطَانَ لكَُمْ عَدُوٌّ فَاتخَّذوُهُ عَدُوًّ
دار و دسته خود را میخواند تا شما نیز او را دشمن گیرید او فقط  شیطان دشمن شماست

آدم سوره مبارکه یس به بنی ۶٠؛ همچنین خداوند متعال درآیه «آنها از یاران آتش باشند.
؛ »هشدار میدهد و میفرماید  ألََمْ أعَْهَدْ إَلیَْكُمْ یَا بَنَي آدَمَ أنَْ لَا تعَْبدُُوا الشّیْطَانَ إنَهُّ لكَُمْ عَدُوٌّ مُبَین 

م مگر با شما عهد نكرده بودم كه شیطان را مپرستید زیرا وي دشمن آشكار اي فرزندان آد
 «شماست.

از ابتدای تا انتهای قرآن بحث خطر شیطان بیان شده است. از اوایل قرآن که سوره بقره 
باشد، قصه شیطان و سجده نکردن او به انسان بیان شده است و تا آخرین کلمه در قرآن که 



ن خطر شیطان تکرار شده است و در سوره ناس هم که پایان بخش سوره ناس است، باز ای
قرآن است، قرآن خطاب به انسان میفرماید به پروردگار و خالق خودتان از شر شیطانی 
که و سوسه میکند، پناه ببرید حتی شیطانی که در قالب شیطان انسی است او نیز در واقع 

ن در سوره های مختلفی قرآن عظیم ابزار شیطان جنی است. اینکه در باره خطر شیطا
الشأن بحث بعمل آمده است، و این همه بحث ها و هشدارها برای این است که شناخت از 

 شیطان برای ما انسانها بی نهایت دارای اهمیت می باشد.
 خواننده محترم!

شیطان خبیث و متکبر است و این کبر شیطان او را به این وضع انداخت و از درگاه خدا  
نده شد. از این جهت در بعضی از روایات آمده است که اگر شیطان شما را درنماز را

اش دفع شود، چون وسوسه کرد و شما مقاومت و به این وسوسه توجه نکنید تا وسوسه
شیطان که این و سوسه را در دل شما انداخته خودش متکبر است که اگریک بار یادوبار 

اطر تکبری که دارد، مطمین باشید که دیگر پشت حرف او را گوش نکردید، شیطان به خ
 شما را رها میکند.

ا عَلَي آثاَرِهِمَا قصََصًا﴿  ﴾۶۴قاَلَ ذَلِكَ مَا كُنها نَبْغِ فاَرْتدَه
میخواستیم، پس جستجو موسی گفت: این ]جای فراموش کردن ماهی[ همان است که ما 

 (۶۴کنان نقش پای خود را گرفته و بازگشتند.)
 تفسیر :

موسی گفت: این همان چیزی است که من در پی طلبش بودم زیرا از دست رفتن ماهی 
 ای برایم بر محل وجود مرد صالح قرار داده شده است.نشانه
 که راهی همان بهو همین که این نشانه آشکار شد. (« 64فَارْتدَّا عَلي آثارَ هَما قصََصاً)»

تا اینکه  نکنند را گم تا راهای خود را تعقیب مینمودند، ه نقش قدم بودند بازگشتند آمده از آن
 به محل صخره رسیدند.

 ﴾۶۵فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِباَدِناَ آتيَْناَهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِناَ وَعَلهمْناَهُ مِنْ لدَُنها عِلْمًا﴿
رحمتی عطا  پس )در آنجا( بنده ای از بندگانم )= خضر( را یافتند که از جانب خود به او

 (۶۵کرده و علم فراوانی از نزد خود به او آموخته بودیم.)
 تفسیر :

ترجمۀ معانی »این بنده خدا )خضر( نام داشته است و مطابق تعریف تفسیر نور«: عَبْداً »
 باید پیغمبر بوده باشد. چرا که: « قرآن
رحمت هم به معنی «. نْ عَندَناءَاتیَْناهُ رَحْمَةً مَّ »: خداوند متعال درباره او فرموده است: اول

 (.32آیه  سوره زخرف)نبوّت آمده است 
 «.کهف 65وَ عَلمّْنَاهُ مَن لدُّناّ عَلْماً »علم لدنی، مقتضی وحی است:  :دوم
 کند.او به موسی چیزهائی آموخته است، و پیغمبر هم جز از پیغمبر کسب علم نمی :سوم

 / کهف( دلیل نبوّت است. 82، در آیه )«مْرَيما فعََلْتهُُ عَنْ أَ »جمله: : چهارم
 ! خواننده محترم

علیه السلام بود یافتند؛  به همه حال موسی و یوشع علیهما السلام مرد صالح را که خضر
یعنی نزد همان سنگي که ماهي را در آنجا گم کرده بودند، خضر « فوََجَدا عَبْداً مَنْ عَبادَنا»

 ی ملاقی شدند. علیه السّلام را دیدندوبه و

 خداوند متعال برای خضر رحمت را با علم سودمند یکجا ساخته بود؛ رحمت نرمی و 



 بردباری مهر و صبر را با خود داشت و علم نیرومندی، تیزبینی و فراست، و حکمتی تام 
 و استوار را با خود برداشته بود.

لام را در حالي حضرت موسي علیه السّلام حضرت خضر علیه السّ »در حدیث آمده است: 
 یافت که لباسش را به خود پیچیده و روي زمین دراز کشیده بود.

 گفت: علیه السلامموسي 
السلام علیک، آنگاه خضر سر را بلند کرد و گفت: در سرزمین تو کجا و کي سلام یافت 

 )تفسیر صفواة التفاسیر(« میشود؟!
ی خضر رحمت را با علم سودمند یکجا ساخته خداوند متعال برا «آتیَْناهُ رَحْمَةً مَنْ عَنْدَنا»

 .بود؛ رحمت نرمی و بردباری مهر وصبر را با خود داشت
«( ً و دانش مخصوص به خود را به او آموختیم که جز به (« 65وَ عَلمّْناهُ مَنْ لَدُناّ عَلْما

 ها. شود و آن عبارت است از: علم غیب و نهان توفیق ما دانسته نمي
علم »ي اخلاص و پرهیزگاري است و به اند: این علم رباني ثمره و نتیجهدانشمندان گفته

موسوم است. خدا آن را به افرادي عطا میفرماید که بندگي او را به اخلاص انجام « لدني
برخي ازعلوم، با تمرین و : باید گفت که بدهند. و با تلاش و زحمت نمیتوان بدان نایل آمد،

 آید و علم لدنيّ لازم دارد، مانند علم انبیا.تجربه و آموزش به دست نمي
اي است از جانب خداي رحمان و آن بخشش و عطیه« علم لدني»در نهایت باید گفت که: 

 دهد که خدا نسبت به آنها نظر مخصوصي دارد. را به افرادي مي
به علم  قابل دقت و یادآوری می دانم: بالاتر از هر دانایي، داناتري است، پس انسانها نباید

 خود مغرور شود.
 بلیغ است ، درسیعلم طلب علیه السلام به در سیر و سفر موسی که باید دانستهمچنان 
 مدارجی، هرچند در آن برداریم دست علم ازطلب حال هیچ نباید به ، کهما مسلمانان برای

 که باید در برابر کسی عالم که آموزیممی داستان از این . همچنینباشیم را پیموده از کمال
 باشد. ، متواضعاز او داناتر است

 آيا حضرت خضر نبی است يا ولی:

ن عَبَادَنَآ »آن بنده مذکور در آیه:  ای از بندگان پس یافتند بنده» [.65]الکهف: « فوََجَدَا عَبدا مَّ
مقتضای روایات ثابت شده نزد جمهور علماء همان خضر علیه السلام است و از « ما را

 آید.نیز چنین بر می 
جمهور علماء بر آنند که خضرعلیه السلام نبی است، این قول صحیح از اقوال اهل علم 
است، و اموری چند مؤید این نظریه است: از آن جمله این گفته خداوند در باره خضر: 

ن عَندَنَا وَعَلمّنَهُ مَن لدُّنّ » او را از لطف »[. یعنی: 65]الکهف: « ا عَلماءَاتیَنَهُ رَحمَة مَّ
ورحمت خود برخوردار ساختیم و هم از جانب خود به او علم لدنی )اسرار غیب الهی( 

 «.آموختیم
هم حضرت موسی علیه السلام و هم حضرت خضر علیه السلام از جانب خداوند علم و 

ه درحدیث آمده است، زیرا دانشی داشتند که هر یکی از علم دیگری نا آگاه بود، آنگونه ک
باطن و حقیقت کارهای خضر بدون وحی شدنی نیست، وإلا خضر علیه السلام از کجا 
میدانست که آن طفل زمانیکه بزرگ شود کافر میگردد و با کفر و طغیانش باعث رنج و 
زحمت والدینش میشود، جز این است که بوسیله وحی از چنین موضوعی باخبر شده است، 

آنچه را [. »82]الکهف: « وَمَا فعََلتهُۥُ عَن أمَرَي»ر؛( در پایان قصه میگوید: و خود )خض



دانیم پس کارهایش به امر و دستور خداوند بوده است، و می« انجام دادم از طرف خودم نبود
منظور از وحی در اینجا وحی تشریعی شود. ) که وحی جز بر أنبیاء و مرسلین نازل نمی

 است(
ما به [. »68]النحل: « وَأوَحَي رَبُّكَ إَليَ ٱلنحّلَ »وحی ذکر شده در این آیه: و اما درباره 

 «.زنبور عسل وحی کردیم
و ما به مادر موسی علیه السلام وحی [. »7]القصص: « وَأوَحَینَآ إَلَيٓ أمَُّ مُوسَيٓ »و این آیه: 

ای است. و غریزهباید گفت که: وحی ذکر شده در این آیات یعنی الهام فطری و « کردیم
]الأنعام: « وَإَنّ ٱلشّیَطَینَ لیَوُحُونَ إَليَٓ أوَلَیَائَٓهَم لَیجَُدَلوُكُم»وحی ذکر شده در این گفته خداوند: 

این « كنند تا با شما خصومت ورزندو شیطانها به دوستان خویش القا مي»[. یعنی: 121
 شود. وت وحی نمیوحی بمعنی وسوسه است، و اما بر اولیا بدون داشتن نب

و علماء و دانشمندان میگویند: وحی خداوند بر انبیاء علیهم السلام همان کلام نازل شده الله 
عزوجل بر پیامبران علیهم السلام است. و اما الهام شعوری است داخلی که نفس با یقین به 

ا آمد! و آن به سوی نیازش سوق داده میشود بدون اینکه بداند این شعور و احساس از کج
 این الهام شبیه به احساس انسان به گرسنگی و تشنگی و غم و خوشی است.

ن عَندَنَا»و رحمت یاد شده در این گفته خداوند:  یعنی: رحمت نبوت. و « ءَاتیَنَهُ رَحمَة مَّ
 اطلاق این کلمه بر نبوت در چندین مورد در قرآن تکرار شده است.

آیا اینها رحمت »[. یعنی: 32]الزخرف: « مَتَ رَبَّكَ أهَُم یَقسَمُونَ رَح»مثل این آیه: 
 «.کنندپروردگارت را تقسیم می

زمانی که مشرکان به نبوت آن حضرت اعتراض کردند و خود را شایسته آن دانستند و اما 
 [.65]الکهف: « وَعَلمّنَهُ مَن لّدُناّ عَلما»علم ذکر شده در این آیه: 

وَعَلمَّكَ مَا لَم تكَُن تعَلَمُُۚ وَكَانَ »ی قرآن تکرار شده است، مثل: یعنی علم با وحی و در چند جا
دانستی به تو آموخت؛ و همواره و آنچه را نمی[. »113]النساء: « فَضلُ اّللَ عَلَیكَ عَظَیما

و [. »68]یوسف: « وَإنَهّۥُ لَذوُ عَلم لَّمَا عَلمّنَهُ »و این آیه: «. فضل خدا بر تو بزرگ است
 «.به خاطر تعلیمی که ما به او دادیم، علم فراوانی داشت او

ا عُل ِمْتَ رُشْدًا﴿ هبعِكَُ عَلَي أنَْ تعُلَ ِمَنِ مِمه  ﴾۶۶قاَلَ لهَُ مُوسَي هَلْ أتَ
موسی به او )خضر( گفت: آیا از تو پیروی کنم به این شرط که از رشد و هدایتی که به تو 

 (۶۶آموخته شده به من بیاموزی؟)
علیه السلام با خضرعلیه السلام، سلام و احوال پرسی به عمل آورد، به  از آنکه موسیبعد 

او گفت: آیا اجازه میدهي همراه شما باشم تا ازعلم ودانشي که به شما آموخته شده است 
 مطالبي را اقتباس کنم که درزندگي مرا راهبر باشد؟

مطرح شده « علیه السلاموسي حضرت م»اند: در این درخواست که از جانب مفسران گفته
 است، تواضع و فروتني مشهود است؟ و انسان باید با آموزگار و استاد خود این چنین باشد.

 وی افضلیت خضر، دلیل بودن عالمکه  باید دانستآمده است: « انوار القرآن» در تفسیر
 علمی بهره مفضول از شخص فاضل شخص زیرا گاهی علیهماالسلام نیست بر موسی

آنرا  دیگری باشدکه گردانیده مخصوصعلمی  را به خداوند متعال مفضول میگیرد؛ چنانچه
 دانش بود در حالیکه شرعی احکام به موسی علیه السلام، علم دانش کهاست نمیداند. گفتنی

از خضر علیهما  موسی ! آموختنبود. آری از امور غیبی بعضی به خضر علیه السلام، علم
 بود موسی زیرا اگر خضر ولی علیه السلام نیست بر موسی وی افضلیت معنی السلام به



 خلعت علیه السلام را به بود، خداوند متعال موسی نبیبود و اگر خضر  علیهما السلام نبی
 بود. بخشیده ، فضیلترسالت

 در طلب علم شکيباء باشيد:
 ف ومشقت های خاصی خود را دارد که آنرا باید تحمل کرد.طلب علم تکای

موسی علیه السلام به علمی که داشت اکتفا ننمود لذا خانه و کاشانه را با صبر وشکیبایی و 
هَل أتَبَّعُكَ »امید پاداش ازخداوند ترک نمود و زمانیکه با خضر ملاقات نمود به وی گفت: 

وَكَیفَ تصَبَرُ عَليَ مَا  ٦٧قَالَ إنَّكَ لَن تسَتطََیعَ مَعَيَ صَبرا  ٦٦متَ رُشداعَليَٓ أنَ تعَُلَّمَنَ مَمّا عُلَّ 
( ]الکهف: ٦۹قَالَ سَتجََدُنَيٓ إَن شَاءَٓ ٱلِّلُ صَابرَا وَلَآ أعَصَي لَكَ أمَرا  ٦۸لَم تحَُط بَهَۦ خُبرا 

ی که به تو داده شده توانم از پی تو بیایم به این امید که از علمآیا می»[. یعنی: 66-69
توانی همپای من صبر و شکیبایی کنی، است به من بیاموزی؟ )خضر( گفت: تو هرگز نمی 

وچگونه میتوانی برچیزی که برشناخت آن احاطه نداری شکیبا باشی؟ )موسی علیه السلام( 
 «.فرمود: مرا ان شاء الله شکیبا خواهی یافت و از دستور تو سرپیچی نخواهم کرد

 و فروتنی در طلب علم:تواضع 
سفر موسی علیه السلام برای شنیدن سخنان خضر نشانگر تواضع و فروتنی آنحضرت 
است، همه میدانیم که موسی علیه السلام  یکی از پیامبران اولوالعزم است و همه به اتفاق 
معتقدند که رتبه ایشان از خضر برترو بالاتر است، و هریکی علمی داشت که دیگری آن 

دانست، موسی علیه السلام قدر و قیمت تواضع را درک کرده بود، لذا هیچگاه به می را ن
علمش مغرور نشده بود، و حب و دوستی برتری جویی و ریاست را از او دور کرد، و 

 .بخشدهر کس برای خداوند تواضع اختیار کند خداوند به او رفعت و عزت می

 ﴾۶۷بْرًا﴿قاَلَ إنِهكَ لنَْ تسَْتطَِيعَ مَعِيَ صَ 
 (۶٧) )خضر( گفت:تو هرگز نمیتوانی با من شکیبایی کنی!

 تفسیر :
ها متفاوت است، حتيّ موسي تحمّل كار هاي خضر را ندارد. ظرفیتّ افراد براي آگاهي

ام خضر به موسی گفت: تو هرگز نمیتوانی بر همراهی «لَنْ تسَْتطََیعَ »طوریکه درآیه مبارکه 
زیرا در صورت همراهی با من به زودی بر تو اموری آشکار  و آموختن از من صبر کنی؛

خواهد شد که در پس آنها رموز و اصراری وجود دارد و تو هرگز از آنها سکوت نخواهی 
 کرد.

تواني در مقابل کار من شکیبا باشي؛ زیرا من از  گفته است: یعني نمي (ابن عباس)رض
 جانب خدایم از علم غیب برخوردارم.

 ﴾۶۸صْبِرُ عَليَ مَا لَمْ تحُِطْ بهِِ خُبْرًا﴿وَكَيْفَ تَ 
 (۶۸و چگونه می توانی بر چیزی که به شناخت و حقیقت آن علم نداری صبر کنی؟)

 تفسیر :
: یعنیباید گفت که: رشد علمي بدون صبر، میسّر نیست. طوریکه در آیه مبارکه میفرماید: 

 میکنم کارهایی؟ زیرا من ، صبر کنینداری احاطه آنحقیقت  به که برعلمی میتوانی چگونه
پیامبر  یک تو که رسد به ، چهاست جزء منکرات هم فرد عادی ظاهر از نظر یک به که

 «تفسیر انوار القرآن». امور نظر داری دقایق و به هستی

ُ صَابرًِا وَلَ أعَْصِي لكََ أمَْ   ﴾۶۹رًا﴿قاَلَ سَتجَِدُنيِ إنِْ شَاءَ اللَّه
 مرا )ان شاء الله( صابر خواهی یافت و در هیچ کاری از تو نافرمانی )موسی( گفت: 



 (۶۹کنم. )نمی
 تشریح لغات واصطلاحات :

 فرمان. کار.«: أمَْراً »کنم. سرکشی و نافرمانی نمی«: لآ أعَْصَي»
 تفسیر :

را به رشد و كمال  قبل از همه باید گفت که: انسانها میتوانند با صبر و لطف الهي خود
حقیقی برسانند. در ضمن نباید فراموش کنیم که: در هر كاري كه میخواهم آنرا درآینده 

 باید بگوییم.« إَنْ شاءَ اّللُ »انجام دهیم، مشیتّ الهي را نباید فراموش کرد و 

و به امید خدا بر همپایی تو  طوریکه حضرت موسی علیه السلام گفت: اگر خدا بخواهد
خواهم بود و اوامرت را نافرمانی نخواهم کرد؛ پس از من شکیبایی خواهی دید و  شکیبا

 گونه بدیناطاعت از معلمّ و صبر در راه تحصیل، ادب و شرط تعلّم است.  اطاعت از امر.
 کرد زیرا در آنچه الله متعال موکولمشیت  خود را به شکیبایی علیه السلام وعده موسی بود که

 به که استعلیه السلام  انبیا شیوه این . البتهاعتماد نداشت بود، بر خودش گرفته گردن به که
 «تفسیر انوار القرآن» کنند.نمی تکیهخویش  نیز بر خویشتن زدنی همبه  چشم اندازه

 رفتار متعلم در مقابل عالم:
جَدُنَيٓ إَن شَاءَٓ اّللُ صَابرَا وَلَآ أعَصَي قَالَ سَتَ »موسی علیه السلام به خضرعلیه السلام فرمود: 

اگر خدا بخواهد مرا صبور و بردبار خواهی یافت و [. »69]الکهف: « ٦۹لَكَ أمَرا 
 «.دستوری از تو را نافرمانی نخواهم کرد

: گفت[. »76]الکهف: « قَالَ إَن سَألَتكَُ عَن شَيءَِۢ بَعدَهَا فَلَا تصَُحَبنَي»وهم چنین فرمود: 
 «اگر بعد از این درباره چیزی از تو سوال کردم با من همراهی نکن

ربیع شاگرد امام شافعی رحمهما الله میگوید: از هیبت امام شافعی جرأت نکردم که پیش 
کرد، و امام شافعی علیرغم ضعف روی ایشان آب بنوشم در حالیکه ایشان به من نگاه می 

ه شده که: هیبت امام بخاطر رابطه ایشان با خدایش جسم از هیبت شدیدی برخوردار بود، گفت
بود، زیرا آنها زمانی که رابطه خود را با پروردگارشان مستحکم کردند و امر خدا را پاس 

 داشتند خداوند نیز هیبت آنها را در قلوب خلائق انداخت.
خواستم درباره آنها از حضرت ابن عباس)رض( میگوید: در دو چیز شک داشتم و می

گشتم که از ایشان ر)رض( سوال کنم و برای این کار بمدت یکسال دنبال فرصت میعم
درباره دو زنی که علیه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم با هم اتفاق کردند، بپرسم که آنها 

یافتم تا اینکه برای ادای مناسک عزم سفر نمود که بودند، ولی زمان و مکان مناسبی نمی 
مسفر شدم و وقتی به منطقه مر الظهران رسیدم حضرت عمر)رض( و من نیز با وی ه

برای قضای حاجت تشریف بردند و به من گفت که: برایشان ظرف آبی حاضر کنم، و پس 
از اینکه رفع حاجت کرد و بازگشت ظرف آب راآوردم وشروع کردم برریختن آب برای 

دو زنی که علیه رسول الله  ایشان، فرصت را غنیمت شمردم و گفتم: ای امیر المؤمنین آن
صلی الله علیه وسلم با هم همدست شدند وتبانی کردندکه بودند؟ هنوز سخنم به پایان نرسیده 

 بود که گفت: آن دو زن یکی عایشه و دیگری حفصه بودند.
ابن عمر)رض( میگوید: حضرت ابن عباس)رض( ازهیبت حضرت عمر)رض( و احترام 

ای را که در ذهن داشت با ایشان مطرح کند و این دت مسئلهبه او نتوانسته بود این همه م
 موضوع در حدیث ابن شهاب آمده است.

 وسعید بن مسیب میگوید: به سعد بن مالک گفتم: میخواهم از تو سوالی بکنم ولکن از تو 



بیم دارم، گفت: ای فرزند برادرم، از من بیم نداشته باش، اگر میدانی که علمی نزد من 
آن ازمن بپرس. سعیدبن مسیب میگوید: گفتم: درباره این گفته رسول الله صلی  هست درباره

الله علیه وسلم: ای علی، آیا راضی نیستی که نسبت به من بمنزله هارون نسبت موسی 
 باشی.

جَبَ رَحْمَةُ اّللَ عَلیَْنَا وَعَلَي مُوسَي لوَْلاَ أنَهُّ عَجّلَ لرََأيَ الْعَ »در حدیث صحیحی آمده است: 
[. 76]الكهف: « قَالَ إَن سَألَتكَُ عَن شَيءَِۢ بعَدَهَا فَلَا تصَُحَبنَي» وَلكََنهُّ أخََذَتهُْ مَنْ صَاحَبَهَ ذَمَامَة  

رحمت خدا بر ما و موسی باشد، اگرعجله نمیکرد »یعنی:  «.وَلوَْ صَبرََ لرََأيَ الْعجََبَ 
ه بود )که اگر بار دیگر از او سوال دید ولکن با رفیقش عهد بست چیزهای تعجب آوری می

در بخاری «. کرد چیزهای عجیبی میدیدکرد میتواند با وی همراهی نکند( اگر صبر می
یَرْحَمُ اّللُ مُوسَي، لوََدَدْنَا لَوْ »روایتی از پیامبرصلی الله علیه وسلم آمده است که فرمود: 

خدا رحمت کند موسی را دوست داشتیم که »یعنی: . «صَبرََ حَتيّ یقَُصّ عَلیَْنَا مَنْ أمَْرَهَمَا
 «.کردکرد تا خداوند عاقبت کار آنها را برایمان بیان میصبر می

 اطاعت از دساتير معلم:
شایسته است که متعلم گوش به حرف استاد خویش باشد و درکارها با او مشوره کند و 

های طبیب دلسوز و تجربه نصایح اورا قبول نماید، همانطوریکه مریض نصایح ورهنمود 
 تر است.پذیرد، و این اولی کار را می

« ٦٧قَالَ إنَكَّ لَن تسَتطََیعَ مَعَيَ صَبرا »خضر علیه السلام به موسی علیه السلام گفت: 
یعنی ای موسی تو توان صبر کردن « تو هرگز نمیتوانی با من صبر کنی[. »67]الکهف: 

پذیرد، و زیراعلم ظاهر توچنین چیزهایی را نمی بینی رانداری، برعلمی که ازمن می
بینی شکیبایی کنی وازحکمت ودرستی آن باخبر چگونه میتوانی بر کاری که آنرا اشتباه می 

وَكَیفَ تصَبرَُ عَليَ مَا لَم تحَُط »نیستی، واین همان گفته خضر علیه السلام است که گفت: 
انی بر کاری که از حقیقت آن بی خبری تو چگونه می[. »68]الکهف: « ٦۸بَهَۦ خُبرا 
 «.شکیبا باشی

توانند از عمل منکر چشم پوشی کنند واقعیت امر هم همین است که: انبیاء علیه السلام نمی
و چشم پوشی هم در چنین مواردی جائز نیست، یعنی بنابر عادت و حکمی که داری مجال 

 سکوتی برایشان نیست.

ه بی خبر بود و ماهیت کارهای خضر را نمیدانست گفت: وموسی علیه السلام چون از آیند
اگر خدا بخواهد [. »69]الکهف: « ٦۹قَالَ سَتجََدُنَيٓ إَن شَاءَٓ اّللُ صَابرَا وَلَآ أعَصَي لَكَ أمَرا »

 «.مرا صبور و شکیبا خواهی یافت
اند: ء گفتهولی نتوانست صبر کند در نتیجه اعتراض کرد و پرسید. امام قرطبی میگوید: علما

این سخنی بود که موسی؛ گفت، زیرا صبر امری است که به آینده تعلق دارد و شخص 
نمیداند که حال وی در آن چگونه خواهد بود، و نفی معصیت کاری است تمام شده برای 
او در زمان حال، و استثناء در چنین حالتی با عزم و اراده قوی منافات دارد، و یا میشود 

آنها فرق قائل شد که صبر امری اکتسابی نیست و بر خلاف انجام معصیت و  اینگونه میان
 ترک آن، که امری است اکتسابی. والله اعلم.

 ﴾۷۰قاَلَ فإَِنِ اتهبَعْتنَِي فلًََ تسَْألَْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتهي أحُْدِثَ لكََ مِنْهُ ذِكْرًا﴿
ه چیزی از من مپرس، تا آنکه پس دربار)خضر( گفت: پس اگر واقعاً همراهی مرا میکنی، 

 (٧٠خودم از آن با تو سخن آغاز کنم.)



 تفسیر :
خضره مصحبتی موسی علیه السلام را پذیرفت، آنگاه قبل از شروع سفر با نهایت امر  در

ي اعمال و تصرفاتش هیچ سؤال و توضیحي نجوید، تا این که او شرط گذاشت که در باره
 سازد. خود رازش را آشکار مي 

موسي تعهّد گرفتن در مسایل علمي و تربیتي جایز است  آیه مبارکه ملاحظه مینمایم که:در
علیه السلام به منظور رعایت ادب در برابر استاد خود، شرط را از او پذیرفت؛ یعني 

دهم هیچگونه سؤالي ازمن نکن تا این که خودم آن را برایت  ي آنچه انجام ميدرباره
 توضیح دهم.
 سؤال كردن، هم برای خود زمان دارد و شتاب زدگي در سؤال، ممنوع است.  بایدگفت که:

فاَنْطَلَقاَ حَتهي إذَِا رَكِباَ فِي السهفِينةَِ خَرَقَهَا قاَلَ أخََرَقْتهََا لِتغُْرِقَ أهَْلَهَا لَقدَْ جِئتَْ شَيْئاً 
 ﴾۷۱إمِْرًا﴿

تا چون سوار کشتی شدند، )و  پس هر دو به راه افتادند تا وقتی که درکشتی سوار شدند،
خضر( آن را سوراخ کرد. )موسی( گفت: آیا آن را سوراخ کردی تا سرنشینان آن را غرق 

 (٧١گمان چیزی ناگوار آوردی )کار ناروا کردی(.)کنی؟ بی
 تفسیر :

طوریکه یادآور شدیم که: موسي و خضر علیهما السّلام در ساحل بحر به راه افتادند تا این 
ي از کنار آنها گذشت، آنها خضر را شناختند، و از این رو هر دو را بدون که یک کشت

کرایه سوار کشتی کردند. وقتي سوارکشتی شدند و کشتی به وسط بحر رسید، خضر تبري 
 هاي کشتي را شکست.را برداشت و یکي از تخته

 قسمتی رداند ولیگ را معیوب کرد تا آن را سوراخ : خضر علیه السلام دیوار کشتیقولی به
 نه انجامد. نشینانکشتی  شدن غرق نکرد تا به ، سوراخاست نزدیکآب  به را که

 را سوراخ آیا کشتی» خضر علیهماالسلام گفت: به موسی« قالَ أخََرَقْتهَا لَتغُْرَقَ أهَْلهَا»
خضر  که و برآنچه خود را نگهداردنتوانست  موسی «کنی را غرق تا سرنشینانش کردی

 کار وی این کار خضر را ناپسند شمرد چرا که نکند لذا این داد، اعتراض انجام با کشتی
 انجامید. می  جانها و اموال نابودی ، بهاول در نگاه

اجازه در مال دیگري بود، هم زیان و خسارت سوراخ كردن كشتي، به ظاهر هم تصرّف بي
لَقَدْ جَئْتَ »مال و جان خود و دیگران، لذا حضرت موسي اعتراض كرد.  دلیل بهرساندن بي
ً إمَْراً) واقعا کاري هولناک و بس بزرگ را انجام دادي. روایت شده است که (« 71شَیْئا

وقتي موسي چنین وضع را دید، لباس خود را در شکاف قرار داد و سپس به خضر گفت: 
ند و تو در مقابل عمل نیک آنان کشتي آنها را آنان ما را بدون کرایه سوار کشتی کرد

سوراخ کردي تا صاحبانش را غرق کني؟ این کاری است ناروا که نتوان بر آن شکیبایی 
 ورزید! )تفسیرصفواة التفاسیر(.

 ﴾۷۲قاَلَ ألََمْ أقَلُْ إنِهكَ لنَْ تسَْتطَِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴿
 (٧۲صبر کنی؟) )خضر( گفت:آیا نگفتم تو هرگز نمی توانی با من

 تفسیر :
قَالَ إَنّكَ »بود: گفته یادآورشد که: وی خود را به سابق سخن خضر به او تذکر داد وهمان

  خضر( گفت: توهرگز نمیتوانی با من صبر کنی!)«کهف ٦٧لَن تسَتطََیعَ مَعَيَ صَبرا

 ﴾۷۳ي عُسْرًا﴿قاَلَ لَ تؤَُاخِذْنِي بمَِا نسَِيتُ وَلَ ترُْهِقْنيِ مِنْ أمَْرِ 



 )موسی( گفت: مرا به خاطر آنچه فراموش کردم مؤاخذه مکن و در کارم بر من سخت 
 (٧۳مگیر.)
 تفسیر :

به من سختي مرسان یعنی «: لاترهقني عسرالَا ترُْهَقْنيَ عُسْرًا »رهق: پوشاندن.«ترُْهَقْنيَ»
 بر من سخت مگیر.

ببخش زیرا شرطی را که میان ما موسی علیه السلام عذر میخواهد و به خضر گفت: مرا 
 بود فراموش کردم؛ و خلاف شرط عمل کردم و عهد و قرار را فراموش نمودم.

به علاوه بامن درآموزش دهی نرم دل باش ودررفاقت وهمسفري برمن سخت مگیر و کار 
 را بر من آسان بگیر. پس از تو خواهان تحمل و قبول عذر هستم.

 العمل عکس این»فرمودند: الله صلی الله علیه وسلم  رسول کهاست  آمده شریف در حدیث
آمد  اثنا گنجشکی بود. در این وی فراموشی سبب در برابر خضر، به موسی از جانب اول

و تو در برابر  من علم که : بدانگفت موسی زد، خضر بهدریا نوک  به و در کنار کشتی
 «.کرد، نیست بحر کم از این گنجشک این که انند آنچه، جز مخداوند متعال علم

نه انبیا فراموش كارند، نه فراموشي قابل انتقاد و مؤاخذه برخی از مفسران می نویسند: 
، مراد از نسیان، رها كردن قرار تبعیّت «لا تؤُاخَذْنيَ بمَا نَسَیتُ » ياست. بنابر این در جمله

 آمد.كه به نظر موسي علیه السلام خلاف شرع مي  وسكوت، به دلیل كارهایي بود

ا فاَنْطَلَقاَ حَتهي إذَِا لقَِياَ غُلًَمًا فَقَتلَهَُ قاَلَ أقََتلَْتَ نَفْسًا زَكِيهةً بِغَيْرِ نفَْسٍ لَقدَْ جِئتَْ شَيْئً 
 ﴾۷۴﴿ نكُْرًا

و به راه خود ادامه دادند، تا به نوجوانی روبرو شدند پس )خضر( اپس ]هر دو[ 
گناه را کشتی، بدون اینکه کسی را کشته باشد؟ البته راکشت.)موسی( گفت: آیا انسان بی

 (٧۴) کار ناپسندی را مرتکب شدی.
 تفسیر :

 پایان شدند و به و از کشتی خضر موسی را معذور دانست و این بار از وی چشم پوشید.
ی را دیدند که با اطفال دیگر تا به ساحل رسیدند. در ساحل نوجوان. دادند خود ادامه راه

در این اثنا خضر او را گرفت و به دست خود سرش را از تن جدا کرد  ،مشغول بازی بود
ً زَکَیّةً بَغَیْرَ »: در این وقت موسي علیه السلام گفت، و به زمین انداخت قالَ أَ قتَلَْتَ نَفْسا

 لي شده باشد، به قتل رساندي؟گناه و پاک را بدون این که مرتکب قتآیا انساني بي« نَفْس
 شود؟ تلقی قصاص آن باشد تا کشتن رسانده قتل ناروا به را به : بی آنکه کسییعنی
 «شدی را مرتکب واقعاً کار ناپسندی» گناهوبی پاک شخص : یعنیزکیه نفس

 و ناپسند. بسیار زشت نکرا: یعنی
ي بس ناپسند و بدی را انجام دادي، که سکوت در مقابل آن غیر کار« لَقَدْ جَئتَْ شَیْئاً نکُْراً »

 ممکن است.

شیخ مرحوم صابونی در تفسیر این آیه مبارکه می نویسد: این مرتبه موسي نه فراموش 
کرده بود ونه غافل بود، بلکه عمداً خواست از عمل زشت او اعتراض کند، امري که با 

ابل وقوع آن نمیتوان صبر کرد. و در اینجا وجود به خاطر داشتن شرط و وعده، در مق
ي سابق بلیغتر است. در آیه« إمَْراً »ي ؛ یعني ناپسند و وبد که از گفته«نکُْراً »گفته است: 

 )تفسیر صفواة التفاسیر( 



آیا نفس « أقَتَلَْتَ نَفْساً زَکَیةًّ »به خضر گفت:  علیه السلام است: وقتي موسي فرموده قرطبي 
ي چپ پسر را کند و گوشت آن را رساندي، خضر عصباني شد وشانهپاکي را به قتل 

آورد.  برداشت، دید روي استخوانش نوشته شده است: کافر است و هرگز به خدا ایمان نمي
 .(١١/۲۲)تفسیر  قرطبي 

 قتل پسر جوان توسط خضر عليه السلًم:

استان موسی علیه درصحیحین وترمذی آمده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم درمورد د
سپس آن دو از کشتی پیاده شدند در حالیکه در ساحل »السلام و حضرت خضر فرمود: 

ای افتاد که با سایر اطفال درحال بازی بود، بحر قدم میزدند، خضرچشمش به پسر بچه
خضر بادست سرآن پسر را از تنش جدا کرد و او را کشت، موسی علیه السلام با دیدن 

 بَغَیرَ نَفس لقَّد جَئتَ شَیا نُّكرا »لخراش[ گفت: صحنه ]به ظاهر د
قَالَ ألََم  ٧٤أقَتَلَتَ نَفسا زَكَیةَِّۢ

آیا کشتی نفس پاک و بی [. »75-74]الکهف: « ٧٥أقَلُ لكَّ إنَكَّ لَن تسَتطََیعَ مَعَيَ صَبرا 
و گناهی را بی گمان عمل بد و زشتی را مرتکب شدی! ]خضر در جواب[ گفت: آیا به ت

موسی این بار با لحنی « نگفته بودم که تو هیچگاه توان صبر پیشه کردن با من را نداری؟
ای خضر[ اگر از این به بعد درباره چیزی از توسوال کردم با »]عذر سختر از اول گفت: 

 «.من همراهی مکن زیرا تو دیگر در قبال من معذوری و میتوانی از من جدا شوی
راموش کرد و عذر خواهی کرد زیرا نمیشود فراموشی را مورد موسی علیه السلام نخست ف

گیرد، اما قضیه در بار دوم طور دیگری بود، و  مؤاخذه قرار داد و تحت تکلیف قرار نمی
« ٧٠لنيَ عَن شَيءٍ حَتيّٓ أحُدَثَ لَكَ مَنهُ ذَكرا  قَالَ فَإنََ اتبَّعتنََي فَلَا تسَ»خضر هم قبلاً گفته بود: 

اگر با من همراهی میکنی نباید در باره چیزی از من سوال کنی تا »[. یعنی: 70]الکهف: 
 «.اینکه خود درباره آن با تو صحبت کنم

یعنی تا اینکه من حکمت کارم را برای تو شرح دهم واین راهنمایی و ارشادی بود از جانب 
استمرار خضر برای ادامه همراهی، اگر موسی علیه السلام صبر پیشه میکرد و برای 

های متکرر سبب شد رفاقت سعی مینمود چیز های عجیبی مشاهده میکرد ولیکن اعتراض 
قَالَ إَن »تا آنها از هم دیگر جدا شوند. زیرا موسی علیه السلام قبلاً متعهد شده و گفته بود: 

[. یعنی: 76]الکهف:  «٧٦سَألَتكَُ عَن شَيءَِۢ بعَدَهَا فَلَا تصَُحَبنيَۖ قَد بَلغَتَ مَن لدُّنيَّ عُذرا 
اگر از این بعد چیزی از تو پرسیدم با من همراهی نکن زیرا دیگر در قبال من عذری »

 «.نداری
هایی که باید به آنها وفا شود ترین شرطو مسلمان باید بر عهدی که بسته پایبند باشد، و محق

مه ابوبکر ابن العربی اند. علاآن چیزی است که انبیاء علیهم السلام آن را بر عهده گرفته 
میگوید: این آیات دلیلی است برپذیرفتن عذر در اول بار بصورت مطلق، و اقامه حجت و 

 پایان دادن موضوع از بار دوم به بعد.
شروط هم باید اساسی در کتاب و سنت داشته باشند والا لازم به وفا »لازم به تذکر است 

ترین شروط به وفا محق»ن آمده است که: و هم چنی« نیستند گر چه به صد شرط هم برسند
  «.ایدباشند که با آن همسرانتان را برای خود حلال ساختهآن شروطی می 

 
 

 پايان جزء پانزدهم
 



 خوانندگان محترم!
به بیان علیه السلام و خضر  علیه السلام ی موسی( ادامه داستان وقصه82الی  75درآیات)

 گرفته میشود.
 وآیات قبلی ارتباط و پیوند خیلی روشن وواضح است.و در آیات متبرکه هذا 

خداوند متعال به خضرعلیهم السلام علم و فضیلت راعطا کرده بود که موسی علیهم السلام 
علیه السلام از آن دانشی که موسی علیه السلام از آن اطلاع نداشت، همان گونه که خضر 

 مالک آن بود داشت، بی خبر بود.

 ﴾۷۵لكََ إنِهكَ لنَْ تسَْتطَِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴿ قاَلَ ألََمْ أقَلُْ 
]ای موسی![ آیا نگفتم که تو هرگز نمی توانی بر همراهی من شکیبایی خضر گفت: 

 (٧۵کنی؟)
 تفسیر :

و  عتاب را افزود زیرا سبب« تو : بهلک»در آیه مبارکه ملاحظه میشود که: خضر لفظ 
تر بود قوی آن در اینجا بیشتر و موجب وی اول السؤ به نسبت علیه السلام موسیسرزنش 
قالَ ألََمْ أقَلُْ لکََ إنَکَّ » بود. بار دیگر تکرار شده یک علیه السلام موسی مخالفتچرا که 

توانی بر کارهایی که از من می آیا قبلاً به تو نگفتم که هرگز نمی « لَنْ تسَْتطََیعَ مَعَیَ صَبْراً 
 ر آنها را نمیدانی شکیبایی ورزی؟!بینی و اسرا

احترام خاصي قایل شده است؛ علیه السلام مفسران مینویسند: حضرت خضر براي موسي 
چرا که در بار اول او را با کاف خطاب مخاطب قرار نداد اما وقتي که در بار دوم به 

عذري مخاطب قرار داد؛ زیرا در اینجا « لَکَ »خلاف شرط عمل کرد، او را با عبارت: 
یابد که دوباره خلاف وعده کرده است، لذا راه را  آید و در ميندارد، و موسي به خود مي

 داند که آخرین فرصت و مهلت است. بیند و ميبر خود بسته مي 

 ﴾۷۶قاَلَ إنِْ سَألَْتكَُ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فلًََ تصَُاحِبْنيِ قدَْ بلََغْتَ مِنْ لدَُن ِي عُذْرًا﴿
گفت: بعد از این اگر چیزی از تو پرسیدم، دیگر با من مصاحبت مکن  یه السلامعل موسی

]برای آنکه[ از جانب من به عذر قابل قبولی رسیده ای ]و برای جدا شدن از من دلیل 
 (٧۶قاطعی داری.[ )

 تفسیر :
ي خود رابرعهده صبر موسي مسئولیتّ بي« قالَ إَنْ سَألَْتکَُ عَنْ شَیْءٍ بعَْدَها فَلا تصُاحَبْنیَ»

گرفت وبه خضر گفت: اگر بعد ازاین درمورد کاری ازکارها چیزی از تو پرسیدم و ایرادی 
 گرفتم دیگر با من همراهی، مصابت و همدمی نکن.

در مورد ترک رفاقت با من عذر و دلیل داري، و نزد من « قَدْ بَلغَْتَ مَنْ لَدُنیَّ عُذْراً »
چون من دوبار خلاف وعده  ست که عذر مرا بخواهی.کار بدانجا رسیده امعذوري؛ زیرا

. امکرده با امر تو مخالفت بار خواهد بود کهسومین  ، اینبکنم ازتو سؤالی گربازهم ام.کرده
 .است پشیمان خویش از عملکرد گذشته که استنادمی  شخص ، سخنسخن این البته

آیه مبارکه دریافتیم زمانیکه انسان از « لَدُنَيّ عُذْراً  لَغْتَ مَنْ فَلا تصُاحَبْنَي قَدْ بَ » در جمله:
هر جدایي،  یک دیگر جدا میشود،آداب جدای را باید مراعت کند، و قابل دقت است که:

 ي كینه وعقده و غرور و تكبرّ نمی باشد.نشانه

هَا فأَبَوَْا أنَْ يضَُي فِوُهُمَا فَوَجَدَا فيِهَا فاَنْطَلَقاَ حَتهي إذَِا أتَيَاَ أهَْلَ قرَْيةٍَ اسْتطَْعمََا أهَْلَ 
 ﴾۷۷جِدَارًا يرُِيدُ أنَْ ينَْقضَه فأَقَاَمَهُ قاَلَ لوَْ شِئتَْ لَتهخَذْتَ عَلَيْهِ أجَْرًا﴿



 از مردم آن غذا خواستند، پس ]هر دو[ به راه افتادند تا هنگامی که به مردم قریه رسیدند، 
پس در آن قریه، دیواری را یافتند که آن دو خود داری کردند، ولی آنان از مهمان کردن 

میخواست فرو ریزد، پس )خضر( آن را ]به گونه ای[ راست و درست کرد ]که فرو 
گفت: اگر میخواستی برای تعمیر آن دیوار، مزدی می گرفتی ]که برای )موسی( نریزد[. 

 (٧٧خود خوراک فراهم آوریم.[)
 تفسیر :

 . غذا خواستند. تقاضای خوراک کردند «:إَسْتطَْعَما»
ابن عباس)رض( میفرماید این؛ دهکده عبارت است از انطاکیه، آنها از مردم آن خوراکی 

ولی مردم این قریه مردمان خسیس بودند و گرسنه را  از غذا به رسم میهمانی خواستند.
و دادن غذا به آنها  کردند. بنابر این از پذیرایي داند و از مهمان پذیرایي نميغذا نمي 

 امتناع ورزیدند.
در این میان موسی و خضر در آن قریه دیواری را «: فوََجَدا فَیها جَداراً یرَُیدُ أنَْ یَنْقضَّ »

 یافتند که نزدیک به سقوط بود. 
 دیوار راست و خوب شد. کجی؟ضر با دستش آن را مسح کرد وخَ «: فَأقَامَهُ »

ي اهل كینه و انتقام نیستند. گرچه اهالی قریه آنان را مهمان ملاحظه می داریم که اولیاي اله
 دیوال کج آنان را راست کرد. و نكردند، ولي خضر به آنان خدمت كرد.

دیوار بی دیوار کشید پس  را بر آن خضر دستش»: است آمده شریف در حدیثطوریکه 
آنرا ساخت. هر دو قول  و بعضي میگویند: آنرا خراب کرد و دوباره«. شد راست درنگ

 از ابن عباس)رض( روایت شده است.
مبارکه در می یابیم که ما باید: نواقص را اصلاح و تعمیر كرد، نه آنكه  ۀبناءً از فهم آی

 ارزش تلاقی نمایم واز ترمیم آن دست برداریم.هرچیز عیب دار را بي
ز این عمل خضر تعجب کرد و به وی گفت: موسی ا«: قالَ لوَْ شَئتَْ لاتَخَّذْتَ عَلیَْهَ أجَْراً »

گرفتی تا حال که آنها از میهمانی ما امتناع کردند، با آن کاش در برابر این کار مزدی می 
 خریدیم. غذایی می

 ملاحظه میشود که موسی علیه السلام از نیکي کردن با نااهل اعتراض کرد.
که از آنها خوراک خواستیم  روایت شده است که موسي به خضر گفت: اینها ملتي هستند

اما ندادند، از آنها خواستیم از ما پذیرایي کنند اما نکردند، آنگاه تو براي آنها دیوار میسازي. 
 جرتي میگرفتي؟آبایست در مقابل آنا، مي 

 فوائد مترتب از اين داستان:
ب از اول: موسی علیه السلام در هجرت به مدین داوطلبانه برای گوسفندان دختران شعی

چاه آب کشید و خوراکی نخواست و لکن وقتی که با خضر؛ وارد آن آبادی شد طلب خوراک 
کرد، مفسران میگویند: در سفر به مدین موسی علیه السلام؛ تنها بود و در این سفر با 
شخص دیگری همسفر بود. و برخی میگویند: چون سفر اول موسی؛ سفر هجرت بود 

بر موسی علیه السلام آسان نمود ولی چون سفر دوم سفری خداوند رنج و مشقتهای آن را 
 برای آموختن علم و ادب بود تحمل مشقتهای آن را بر عهده خود موسی نهاد.

و گفته شده است: این گرسنگی موسی علیه السلام و ابراز آن شباهت به گرسنگی وی 
ز اینکه از هنگام سفر با همراهش دارد که برای مراعات حال همراهش )یوشع(؛ پس ا

 طلب خوراک کرد. ،طولانی شدن راه خسته و گرسنه شده بودند



 دوم: در این دلیلی است بر اینکه اگر کسی دچار گرسنگی شد و چیزی برای خوردن نداشت 
ها لازم است برای سد رمق خود طلب خوراک کند. و اینگونه پیداست که پذیرایی از غریبه

وسی از آنها خواستند که به وظیفه مهمان نوازی بر آن مردم واجب بوده، لذا خضر و م
 خود عمل کرده و از ایشان پذیرایی بعمل آورند.

 دانند.قتاده میگوید: بدترین دَه و آبادی آن است که نه مهمان نوازد و نه حق مسافر را می 
 سوم: انسان نباید کنار دیواری که مایل به سقوط است نه بنشیند ونه راه برود و اگر راهی

 جز عبور ازچنین مکانی رانداشت باید به سرعت ازآنجا عبور کند.
است اما نظر صحیح برآن است  يچهارم: برخی به قول مرجوحی معتقدند که خضر؛ ول

که ایشان نبی بوده است. لذا این رخ دادها دلیل کرامات وی میباشد وکرامات اولیاء هم حق 
ن فکر است و کسی جز بدعت گذار و منکر است وروایات ثابت شده وآیات بسیاری مؤید ای

 نمیتواند آنها را رد نماید، و ضابطه کرامت هم استقامت بر وحی منزل است.
 ریده است. گولي: صاحب کرامت و نبی صاحب کتاب توصیف 

[. دلیلی است بر جواز 77]الکهف:  :«لتَخَّذتَ عَلیَهَ أجَرا: »متعال پنجم: در این قول خداوند
 ، علیهم صلوات الله اجمعین است. نبیاء و اولیاءأر کار و این سنت گرفتن مزد ب

 ﴾۷۸قاَلَ هَذَا فرَِاقُ بيَْنيِ وَبيَْنكَِ سَأنَُب ِئكَُ بِتأَوِْيلِ مَا لَمْ تسَْتطَِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴿
]ای موسی![ اکنون زمان جدایی میان من و توست؛ به زودی تو را به تفسیر خضر گفت:
 (٧۸توانستی بر آن صبر نمائي، آگاه می کنم.)و علت آنچه ن

 تفسیر :
، موسی الله یرحم»الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:  رسول که است آمده شریف در حدیث
خدا برادرم موسي را ببخشد، اي »اخبارهما:  علینا من الله یقص صبر حتی کان انه لوددت

گفت، اگر تا خدا داستان و امر آنان را برایمان باز مي کاش! صبر و شکیبایي نشان مي داد
)قسمتي از حدیثي است که شیخان آن را « دید ها را ميکرد، شگفتيبا رفیقش صبر مي

 .اند.(اخراج کرده
 یادداشت:

ونَ أمَّا السّفَینَةُ فکََانَتْ لَمَسَاکَینَ یَعْمَلُ »کهف جزء پانزدهم آن به پایان میرسد و از آیۀ  ۀسور
 ( جزءشانزدهم سوره کهف آغاز مییابد.79آیه )«.فیَ الْبحَْرَ...

ا السهفِينةَُ فَكَانتَْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلوُنَ فيِ الْبَحْرِ فأَرََدْتُ أنَْ أعَِيبهََا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ  أمَه
 ﴾۷۹مَلِكٌ يأَخُْذُ كُله سَفِينةٍَ غَصْباً﴿

ر بحر کار میکردند، و)من( خواستم آن را معیوب سازم، اما آن کشتی از مساکینی بود که د
 (٧۹گرفت.) چون در پشت سر آنان پادشاه)ظالم( بود که هر کشتی)سالم( را به زور می

 تشریح لغات واصطلاحات :
کسانیکه درآمد ودارائی ایشان جوابگوی نیازهای آنان «: مَسَاكَینَ »کشتی. «: السّفَینَةُ »

 .کسانی باشد که نسبت به دیگران از نظر قدرت ضعیف و ناتوان باشندنباشد. شاید هم مراد 
 محترم! ۀخوانند

 که آنچه تو را از تأویل زودی به»خضر خطاب به حضرت موسی علیه السلام افزود: 
  .«ساختخواهم  آگاه ،صبر کنی بر آن نتوانستی
با  داد که را انجام کارهاییآن  سبب هخضر ب که است دلایلی و بیان : تفسیر، توجیهتأویل

 علیه السلام روبرو شد. انکار و استبعاد موسی



 خ کردن کشتی:اويل سورأمبحث اول ت
 آنرا من ایاما داستان کشتیی که تخته :«أمَّا الَسّفَینَةُ فکَانَتْ لَمَساکَینَ یَعْمَلوُنَ فَی الَْبَحْرَ »

 از خود قدرت ظلم بودند و بر دفع ضعیف نفر مسکینی که: ، این کشتی از چندکردم سوراخ
 در اختیار نداشتند و آن دیگری مال کشتی جز آن بحر مصروف کار بودند و بهنداشتند،که در 

آنها از میدادند. این اشخاص توان مقابله به ظالمین را نداشتند، اجاره  بحری به مسافران را به
 کردند.کار استفاده مي آن کشتي براي کسب و

با سوراخ کردنش خواستم آن را معیوب سازم تا پادشاه ظالم آن را « فَأرََدْتُ أنَْ أعََیبهَا»
 غصب نکند.

یَأخُْذُ کُلّ سَفَینَة »وسر راه آنها پادشاهي کافر وظالمی قرار داشت، «: وَکانَ وَراءَهُمْ مَلَک  »
گرفت، بناءً چون این کشتی را معیوب به زور میهر کشتی سالم از عیبی را (« 79غَصْباً )

 کرکر، یا منوار بنبن بدد، یا جلندیهدهد بن پادشاه آن اسم که است نقل دید آن را فروگذاشت.
 «تفسیر انوار القرآن» بود.، جلندی

ا الْغلًَُمُ فَكَانَ أبَوََاهُ مُؤْمِنَيْنِ فخََشِيناَ أنَْ يرُْهِقَهُمَا طُ   ﴾۸۰غْياَناً وَكُفْرًا﴿وَأمَه
پس ترسیدیم که )اگر و اما ]آن[ نوجوان ]که او را کُشتم[، پدر و مادرش هردومؤمن بودند، 

 (۸٠زنده بمانند( سرکشی و کفر را به آنها تحمیل کند.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

 (.73/  کهف)بر ایشان تحمیل کند. به طغیان و کفرشان کشاند «: یرُْهَقَهُما»
 فسیر :ت

 کفر گرایش بدو امر به از همان نوجوان آن که دانست الهی الهامسبب  خضر علیه السلام به
 علاقه نیز خواهد شد چراکه پدر و مادرش کفر و گمراهی منجر به کفرش زودی و به یافته

 واهد انجامید.خ از او در کفر و طغیان آنان پیروی به او، سرانجام به مفرط آنان
پسري که خضر او راکشت کافربود واگر زنده میماند، پدر و مادر »درحدیث آمده است: 

 )تفسیر صفواة التفاسیر(.«. انداختخود را در طغیان و کفر مي 

 ﴾۸۱فأَرََدْناَ أنَْ يبُْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأقَْرَبَ رُحْمًا﴿
 (۸١گارشان به عوض او، فرزند پاکتر و مهربان تری به ایشان دهد.)پس خواستیم که پرورد

 تفسیر :
بهتر و پاک تر از او را  فرزند، فرزندی آن جایبههدف ما از کشتن او این بود که خداوند 

 و وارستگی ، در صلاحنهادتر در دینپاک : فرزندی یعنی «پاکیزگی ازروی»بدهد  آنان به
 . پدر و مادرش به و مهربانی «شفقتو نزدیکتر از جهت » از گناهان

اگر خداوند چیزي را از « یبُْدَلَهُما رَبُّهُما خَیْراً مَنْهُ »متبرکه که میفرماید  ۀمطابق حکم آی
لا »: است آمده شریف در حدیثمؤمن گرفت، بهتر از آن را به او اعطا میکند. همچنان 

را نافذ  قضایی مؤمنی هیچ خداوند در حق». «خیراً له إلا كانقضاء  للمؤمن الله یقضي
 .«است خیر وی قضا به آن كهكند مگر ایننمی

ً »باید گفت که:  تنها پاكي و صلاح فرزندان كافي نیست، باید نسبت « زَكاةً وَ أقَْرَبَ رُحْما
 به پدر و مادر مهربان باشند.

ارزش است، سلامت، پاكي ومحبتّ به والدین است، نه همچنان باید اضافه کرد که: آنچه 
 دختر یا پسر بودن فرزند. 

 



 رضايت در برابر قضاء:
بر هر فرد واجب است که راضی به قضاء و قدر خداوند باشد، زیرا فیصله و قضای 

ای است که پسندد برای او بهتر از قضاء فیصلهخداوند در حق مؤمن در آنچه که نمی 
ت دارد، چه که خداوند متعال مصلحت بنده اش را بهتر از خود آن بنده مؤمن آن را دوس

 شناسد.می 
قتاده میگوید: پدر و مادرش هنگام ولادت وی خوشحال شدند و وقتی که کشته شد ناراحت 

 گشت. ماند سبب هلاکت پدر و مادرش میو غمگین، ولی اگر زنده می 
آن پسر بچه خداوند به آنها فرزند دختری  از ابن جبیر و ابن جریج روایت شده که: بجای

عنایت نمود، کلبی میگوید: پیامبری از پیامبران با آن دختر ازدواج کرد و آن دختر پیامبری 
 را به دنیا آورد که خداوند بوسیله آن پیامبر امتی از امتها را هدایت کرد.

ً آن دختری از ابن عباس)رض( روایت شده که: در عوض دختری بدنیا آمد که متعاق با
 پیامبری را بدنیا آورد.

از این آیه درس آسان گرفتن مصیبت از دست دادن فرزند که جگر گوشه انسان است را 
 فرا میگیریم، و هر کس تسلیم امر قضا شود عاقبت درخشانی را خواهد دید.

و پسندد دو درجه و پاداش نهفته است: درجه صبر و شکیبایی  برای بنده در آنچه که نمی
درجه رضایت و صبر بر هر مؤمنی واجب است و رضایت برای او فضیلت است، در 

وَإَنّ اّللَ إَذَا أحََبّ قوَْمًا »روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم آمده است که فرموده: 
ضَا وَمَنْ سَخَطَ فَلَهُ السّخَطُ   .()روایت ترمذی «ابْتلَاهَُمْ فمََنْ رَضَي فَلَهُ الرَّ

به رنج و مصیبتها آزمایش  ءبتلااَ خداوند عزوجل هر که را دوست بدارد او را با »یعنی: 
میکند، پس اگر راضی به رضای خداوند گشت خداوند از او راضی میگردد ولی اگر 

تابی بیقراری کرد وراضی به رضای خداوند نشد، خداوند از او ناراض و بر او خشم بی
 «.کندمی

های رحمت  ای از دروازهن زید میگوید: رضایت )در برابر قضاء( دروازهشیخ عبدالواحد ب
 خدا وبهشت دنیا واستراحت گاه عابدان است.

در صحیح بخاری از ابو هریره)رض( روایتی ذکر شده که میگوید: رسول الله صلی الله 
إَذَا قبََضْتُ صَفَیهُّ مَنْ أهَْلَ  ،ي جَزَاء  یَقوُلُ اّللُ تعََاليَ مَا لَعبَْدَي الْمُؤْمَنَ عَنْدَ »علیه وسلم فرمود: 

خداوند عزوجل میفرماید: اگر عزیز و جگر گوشه »یعنی:  «ثمُّ احْتسََبَهُ إلَاّ الْجَنةُّ  ،الدُّنْیَا
هل دنیا را از او بگیرم و او صبر نموده و از خداوند امید پاداش داشته باشد چنین أام از بنده
م المؤمنین عایشه اُ درصحیحین از«. ی جز بهشت نخواهد داشتای نزد من پاداشبنده

مَا مَنْ مُصَیبَةٍ »صدیقه)رض( روایت شده که میگوید: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: 
ر هیچ رنج و مهنتی بر س»یعنی:  «تصَُیبُ الْمُسْلَمَ إلَاّ كَفرَّ اّللُ بهََا عَنْهُ، حَتيّ الشّوْكَةَ یشَُاكُهَا

آمرزد حتی اگر خاری به پایش آید مگر اینکه خداوند بوسیله آن گناهانش را می  مؤمن نمی
 «.فرو رود

لایَزََالُ الْبَلاءَُ بَالْمُؤْمَنَ أوََ الْمُؤْمَنَةَ فَي جَسَدَهَ وَفيَ مَالَهَ وَفيَ وَلَدَهَ حَتيّ »در حدیث آمده است: 
بلا پیوسته بر زن و مرد » )روایت امام احمد وترمذی.(« طَیئةٍَ یَلْقيَ اّللَ وَمَا عَلیَْهَ مَنْ خَ 

شود و آید چه در جان و مال و فرزندش تا اینکه نزد خداوند حاضر می مؤمن فرود می
 «.دیگر گناهی بر وی باقی نمانده است

 و اگر مؤمن به مصیبتی مبتلا شود برای وی در آن مصیبت سه نعمت است:



گتری مبتلا نشده و دوم اینکه بلایی بود آمدنی و آمد، و سوم اینکه اینکه به مصیبت بزر -1
 این بلا و مصیبت در دین او نبود.

َ وَإنَآّ »و بر مؤمن واجب است که در مقابل بلاها مؤدبانه بایستد و استرجاع بخواند  إنَاّ لَِلّ
نمیکند شکایت نبرد،  و از کسیکه بر او رحم میکند نزد کسی که بر او رحم« إَلیَهَ رَجَعوُنَ 

و بداند که خداوند با علم و عدلش خوشی و راحتی را در یقین و رضایت نهاده و غم و 
 اندوه را در شک و بی قراری.

 حفاظت از فرزندان با نيکوکار بودن پدران:
سعید بن مسیب )تابعی مشهور( نمازش را طولانی میکرد و به فرزندش میگفت: سوگند به 

 کنم که از تو حفاظت کنم و این آیه را خواند:به این امید طولانی می خدا من نمازم را
ا وَكَانَ تحَتهَۥُ كَنز لهُّمَا وَكَانَ أبَوُهُمَا صَلَحا فَأرََادَ رَبُّكَ أنَ یَبلغَُآ أشَُدّهُمَا وَیَستخَرَجَا كَنزَهُمَ »

ن رّبَّكَ  لذا پروردگار تو خواست  و پدرشان نیکوکار بود»[. یعنی: 82]الکهف: « رَحمَة مَّ
تا آن دو )یتیم( بزرگ شود و گنجینه خود را بیرون آورند )که این کار و تدبیر( رحمتی از 

 «.جانب پروردگارت بود
جعفر بن محمد میگوید: پدر ذکر شده در این آیه جد هفتم بوده و مقاتل میگوید: جد دهم آنها 

ان آنها را حفاظت کرده است. و این آیه بوده است، و خداوند با نیکی پدران نسل و فرزند
مصداق این گفته رسول اکرم صلی الله علیه وسلم است که ابن عباس)رض( آن را روایت 

حد و حدود »یعنی:  «احْفَظَ اّللَ یحَْفَظْكَ »کرده. آنحضرت صلی الله علیه وسلم میفرماید: 
بخاطر اطاعت و  ، پس خداوند«خداوند را رعایت کن تا خداوند از تو حفاظت کند

فرمانبرداری و نیکوکاری انسان از فرزندان و ذریه او حفاظت میکند، و این بصورت 
عموم است و موارد شاذ و نادری خلاف این عموم هم شاید دیده شود، یعنی چه بسا دیده 
میشود که پدر و مادر انسانهای شایسته و درستکار باشند و فرزندشان فاسد، مانند کنعان 

وح علیه السلام که کافر بود، و نوح علیه السلام که از پیامبران اولوالعزم خداوند فرزند ن
إَنّ ابنَي مَن »خبر بود وبهمین خاطر فرمود: نیز هست از کافر بودن فرزند بی 

و در جواب گفته «. خداوندا فرزندم ازاهل و پیروان من است»[. یعنی: 45هود:«]أهَلَي
 «.ای نوح او از اهل و پیروان تو نیست»][.( یعنی: 46]هود: « هلَكَ إنَهّۥُ لیَسَ مَن أَ »شد: 

حسن بصری  میگوید: کنعان منافق بود، یعنی به ظاهر مؤمن ولی در واقع کافر بود. علماء 
میگویند: در این آیه تسلای خاطری است برای مردمی که با وجود درستکار بودنشان 

 فرزندانی فاسد دارند.

ا الْجِدَ  ارُ فَكَانَ لِغلًَُمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينةَِ وَكَانَ تحَْتهَُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أبَوُهُمَا وَأمَه
صَالِحًا فأَرََادَ رَبُّكَ أنَْ يَبْلغُاَ أشَُدههُمَا وَيسَْتخَْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَب كَِ وَمَا فَعلَْتهُُ 

 ﴾۸۲ مَا لَمْ تسَْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴿عَنْ أمَْرِي ذَلِكَ تأَوِْيلُ 
و اما دیوار از دو پسر یتیم بود که در شهر سکونت داشتند و در زیر آن گنجی متعلق به 
آن دو وجود داشت، و پدرشان )مردی( صالح بود و پروردگار تو خواست که آن دو به سن 

انب پروردگار تو بود و بلوغ برسند وگنج خود را بیرون بیاورند که این کار رحمتی از ج
من این کارها را به امر خود نکردم.این بود تأویل )و حقیقت( آنچه که نتوانستی بر آن صبر 

 (۸۲کنی. )

 تفسیر :
 بدون  ریختن بود ومن آنرا خضر علیه السلام درمورد مبحث؛ دیواري را که حال فرو



ود که در زیر آن طلا و جرت نوسازی کردم، ملکیت دو پسربچۀ یتیم از اهالی آن قریه باُ 
ً » ای متعلق به آن دو جاسازی شده بود،نقره پدرشان مردي صالح و « وَکانَ أبَوُهُما صالَحا

 پرهیزگار بود، و به خاطر صلاح پدر، خدا گنج را براي آنها حفظ کرد.
 فَأرَادَ رَبُّکَ أنَْ »اند: صلاح و پرهیزگاري پدران براي فرزندان مفید است مفسران گفته 

متعال خواست تا آن دو پسر بچه بزرگ شده،  پس خداوند« یبَْلغُا أشَُدّهُما وَ یَسْتخَْرَجا کَنزَهُما
و این « رَحْمَةً مَنْ رَبکََّ »به سن رشد برسند و طلا و نقره را از زیر دیوار بیرون آورند. 

 لطفی مسلمّ از جانب الله متعال به ایشان بود.
 «كَنْز  لَهُمَا تحَْتهَُ »زیر دیوار:  ۀخزان

این خزانه که در زیر دیوار برای اطفال یتیم مدفون بود، در خصوص آن حضرت ابو 
الدرداء از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت نموده است که ذخیره ای طلا ونقره بود. 
)تفسیر قرطبی( ابن عباس)رض( فرموده است که آن لوحی بود از طلا که نصایح مندرجه 

آن کنده شده بودند، و این روایت را حضرت عثمان بن عفان مرفوعاً از رسول الله ذیل در 
 صلی الله علیه وسلم هم نقل نموده است.)رواه الترمذی والحاکم وصححه از مظهری( 

 بسم الله الرحمن الرحیم. -1
 شگفت از کسی که بر تقدیر الهی ایمان داشته وبازغمگین می شود. -2
مان دارد که مسؤل رزق خداست، باز بیش از ضرورت در مشقت شگفت ازکسیکه ای -3

 ومساعی بی مورد مشغول می باشد.
 تعجب از کسیکه بر مرگ ایمان دارد و باز چرا خرم و شادان می ماند. -4
 شگفت از کسیکه بر محاسبه آخرت ایمان دارد باز چرا غفلت می ورزد. -5
 می داند، پس چرا بر آن مطمئین می نشیند.تعجب از کسیکه دنیا و دگرگونی های آن را  -6
حضرت علامه  :تفسیر معارف القرانلااله الا الله، محمد رسول الله. )مراجعه شودبه:  -7

 مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی(.
بصورت کل باید گفت که: سوراخ کردن کشتي و کشتن پسر وساختن « وَما فَعَلْتهُُ عَنْ أمَْرَی»

یدي با رأي و اجتهاد خود انجام ندادم، بلکه آن را به فرمان و الهام خدا دیوار راکه ازمن د
بر  نتوانستی که آنچه بود تأویل این(«. 82ذلَکَ تأَوَْیلُ ما لَمْ تسَْطَعْ عَلیَْهَ صَبْراً)»انجام دادم. 

سر آمد  نها بهصبر تو از آ که است کارهایی ، تفسیر آنگفتم : آنچهیعنی «ورزی شکیبایی آن
 .نیاوردیسکوت  و بر آنها تاب
 انتخاببرد، از باب  ضر علیه السلام در آنها دستخَ  که رویدادی هر سه شد که لذا روشن
« الشرینیختار اهون »قاعده  رعایت تر، یعنیسنگین تر در برابر شر و زیانشر آسان

 بود.

 ضر:خِ نام گزاری 
از ابو هریره)رض( نقل میکند که میگوید: رسول الله صلی الله علیه امام ترمذی روایتی 

ي الْخَضَرَ لأنَّهُ جَلسََ عَليَ فرَْوَةٍ بیَْضَاءَ فَاهْتزَّتْ تحَْتهَُ خَضْرَاءَ »وسلم فرمود:   «إَنمَّا سُمَّ

خضر بدین سبب خضر نامگذاری شد که بر روی فروه بیضاء )روی زمین( نشست پس »
 )روایت بخاری( «. ایی که نشسته بود جنبید و سبز شدناگاه همانج

 رسولشریف  حدیث این دلیل ، بهاست خضرعلیه السلام درگذشته بر آنند که ءجمهور علما
 بهرا خوب  شب این»فرمودند:  خویش از درگذشت قبل اندکی الله صلی الله علیه وسلم که

 هم اکنون که از کسانی یک ، هیچتاریخ بعد از این صد سال خاطر بسپارید زیرا در رأس



 خضر علیه السلام زندهبر آنند که  اما گروهی«. مانندنمی باقی اند، زندهزنده زمین برروی
 .است نوشیده حیات زیرا از چشمه است

 یادداشت:

تواتر کرامات اولیاء مطابق آیات و اخبار و به طریق »علامه شیخ امام قرطبي گفته است: 
ثابت ومحقق است. وجز انسان بدعتگر ومنکر یافاسق وکم دین ومنحرف، هیچکس آنرا 

کند. از جمله آیات دال بر تحقق کرامت این که خدا در مورد حضرت مریم خبر  انکار نمي
هاي تابستاني در فصل  هاي زمستاني در فصل تابستان و میوهداده است که براي وي میوه

تان فراهم شد. و درخت نخل خشک را تکان داد و داراي ثمر گشت، در حالي که مریم زمس
پیامبر نبود. ونیز سوراخ کردن کشتي وکشتن آن پسرو برپاداشتن دیوار توسط خضر بر 

 .(١١/۲۸وجود و ثبوت کرامت دلیل است. )قرطبي 

 خرين وصيت به موسی:آ
ز موسی علیه السلام جدا شود موسی علیه گفته شده: زمانی که خضر علیه السلام رفت تا ا

السلام خطاب به وی گفت: مرا وصیت کن، خضر فرمود: تبسم کننده باش نه خنده کننده، 
لجاجت را کنار بگذار، و بدون نیاز به جایی مرو، و گناه و خطای خطاکاران را بر آنها 

موسی و خضر، داستان  عیب مگیر، و بر خطاهایت گریه کن ای پسر عمران. )از کتاب:
 .شیخ سعید عبدالعظیم(

 آيا خضر عليه السلًم تاکنون زنده است؟
برخی از علماء معتقدند که گویا خضر علیه السلام تا هنوز زنده است و از جمله کسانی که 
مؤید این نظریه هستند میتوان به قرطبی و نووی و ابن صلاح وغیره اشاره کرد. و حکایاتی 

اند که خضر والیاس هرسال به حج شمار است ومدعیاند بیفتهکه صالحین درباره خضر گ
میروند و اورادی را از آنها روایت میکنند، و در این رابطه به احادیثی از انس)رض( 

ترین استدلالشان در مورد زنده استناد میکنند که صحت آنها به ثبوت نرسیده است، و قوی
امبر صلی الله علیه وسلم میباشد و این مسئله وی هنگام وفات پیهای تعزیهبودن خضر نشانه

 را امام ابن کثیر این گونه بیان میکند و میگوید: 
امام نووی و غیره در مورد زنده بودن خضر تا الآن و سپس تا قیامت دو قول را ذکر »

میکنند، و خود امام نووی و ابن صلاح به همین نظریه تمایل دارند و در این باره حکایاتی 
کنند که صحت هیچکدام از آنها ثابت نشده است که مشهورترین آنها شتگان ذکر میاز گذ

 همان حدیث تعزیه است که اسنادش ضعیف است.
و به فرض صحت حدیث تعزیه، چگونه میشود یقین نمود که تعزیه کننده خضر علیه السلام 

وحال آنکه خداوند اند، بوده و جنی نبوده؟ و درحدیث نیامده است که راویان خضر را دیده
[. 27الأعراف: «]إنَهّۥُ یَرَیكُم هُوَ وَقَبَیلهُۥُ مَن حَیثُ لَا ترََونَهُم»متعال درباره جن میفرماید: 

وشیخ امین شنقیطی درتفسیر اضواء البیان نظریه وفات خضر را ترجیح داده و استدلال 
 هایی بر این نظریه دارد از آن جمله:

تّ فهَُمُ ٱلخَلَدُونَ وَ »ظاهر عموم این آیه:  -1 ن قبَلَكَ ٱلخُلدَۖ أفََإیَْن مَّ الأنبیاء: «]۳٤مَا جَعَلنَا لَبَشَر مَّ
هیچ بشری بیش از تو عمر جاودان نداده ایم پس آیا اگر تو بمیری اینها ما به»[. یعنی: 34

بصورت نکیره و در سیاق نفی آمده که عموم « بشر»کلمه «. عمر جاودان خواهند یافت
 را شامل میشود و بالطبع خضر از این قاعده مستثنی نیست.بشر 
 اللهُّمّ إَنْ تهُْلَكْ هَذَهَ »این گفته پیامبرعلیه السلام که در غزوه بدر اینگونه دعا فرمود:  -2



بار الها! اگر این گروه از »)روایت مسلم.( « الْعَصَابَةَ مَنْ أهَْلَ الَإسْلامََ لاَ تعُْبَدُ فيَ الأرَْضَ 
و اگر خضر « هل اسلام را نابود کنی کسی نخواهد بود که بر روی زمین تو را بپرستدا

 شد.بود پس خداوند بر روی زمین عبادت می  بر روی زمین می
پیشگویی پیامبر صلی الله علیه وسلم به اینکه پس از صد سال از شبی که این سخن را  -3

وی زمین نخواهند بود و اگر بالفرض اند دیگر بر رگفت کسانیکه در آن شب زنده بوده
خضر علیه السلام در آن لحظه زنده بوده دیگر نباید پس از صد سال از آن تاریخ زنده 

 بماند.
عبدالله بن عمر)رض( میگوید: پیامبر صلی الله علیه وسلم در آخر حیات خود شبی پس از 

أرََأیَْتكَُمْ لیَْلتَكَُمْ هَذَهَ فَإنَّ » اینکه نماز عشاء را بر ما خواند و فارغ گشت، بلند شد و فرمود:
ریخ امشب أاز ت»یعنی:  «عَليَ رَأسَْ مَائةََ سَنَةٍ مَنْهَا لاَ یَبْقيَ مَمّنْ هُوَ عَليَ ظَهْرَ الأرَْضَ أحََد  

 «.مانندتا رأس صد سال دیگر کسی از آنهایی که بر روی زمین قرار دارند زنده نمی
م پس از شنیدن این گفته رسول الله صلی الله علیه وسلم به ابن عمر)رض( میگوید: مرد

ای دیگر برداشت کردند، حال آنکه رسول الله الله صلی وحشت افتاده و مسئله را به گونه
الله علیه وسلم منظورش از اینکه پس از صد سال کسی زنده نخواهد ماند کسانی بودند که 

 این نسل از بین میروند. در آن روز بر روی زمین زندگی میکردند یعنی
بود از پیروان آن اگر خضر علیه السلام تا زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم زنده می  -4

جنگید و او را یاری میداد، زیرا آنحضرت صلی الله بود و در رکاب او می حضرت می 
رسالتش علیه وسلم مبعوث برای همه انسانها و جنیان بود و آیاتی که دال بر عام بودن 

قلُْ یا أیَُّهَا الناّسُ إنَيَّ رَسُولُ اّللَ إَلیَْكُمْ جَمَیعاً الذَّي »است فراوانند مانند این آیه که میفرماید: 
َّ الْأُ  يَّ لَهُ مُلْكُ السّماواتَ وَ الْأرَْضَ لا إَلهَ إلَّا هُوَ یحُیَي وَ یمَُیتُ فَآمَنوُا بَالِّلَ وَ رَسُولَهَ النبّيَ  مَّ

ي )بگو: اي مردم! همانا من فرستاده« 158»الذَّي یؤُْمَنُ بَالِّلَ وَ كَلَماتَهَ وَ اتبَّعوُهُ لعََلكُّمْ تهَْتدَُونَ 
ها وزمین ازآن اوست، هیچ خداوند به سوي همه شما هستم، آن)خدایي( كه حكومت آسمان

پیامبر او )همان( پیامبر  میراند، پس به خداوند ومعبودي جز او نیست، زنده میكند و مي 
اي كه به خداوند و گفتار او ایمان دارد، ایمان بیاورید و از او پیروي كنید، درس ناخوانده

 باشد كه هدایت یابید.
ایم تو را مگر برای نفرستاده»[. یعنی: 28]سبأ: « وَمَآ أرَسَلنَكَ إلّا كَافٓةّ لَّلناّس»و این آیه: 
 «.همه مردم

علیه السلام هم تا زمان بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم زنده میبود بر و اگر موسی 
وی واجب بود که از آن حضرت صلی الله علیه وسلم تبعیت کند و هم چنین خضرعلیه 

بود السلام ]چه نبی میبود و چه ولی[ اگر در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم زنده می 
آورد و آمد و به او ایمان میپیامبر صلی الله علیه وسلم می بهترین حالتش این بود که نزد

گذاشت که دست هیچ دشمنی به او برسد، اگر خضر ولی باشد داد و نمیاو را نصرت می 
 پس صدیق از او افضلتر است و اگر نبی باشد پس موسی علیه السلام از او برتر است.

خضر علیه السلام از نگاه دین دانست و آنچه را که بصورت قطع و یقین میتوان در باره 
 همین است.

نبیاء أو پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در پی بازگشت از سفر معراج نماز صبح را بر 
دانیم که عیسی علیه السلام پس از نزول در آخر الزمان مامت نمود، و می اَ علیهم السلام 

ند و نه از چهار چوب شریعت با حکم شریعت اسلام حکم میکند و نه از آن دوری میک



محمدی خارج میشود در حالیکه ایشان از پیامبران اولوالعزم هستند پس نظریۀ وفات خضر 
شباهت بیشتری به صحت و درستی دارد، اگر چه عقیده بعضی از علماء بر  ،علیه السلام

نزد ما خلاف این پندار است در پایان آنچه را که باید گفت این است که: علماء و مشایخ 
 محبوب اند ولی حق از همه محبوتر.

 خوانندگان محترم!
گانه او به شرقمیانه، و ی ذوالقرنین، و سفرهای سهداستان و قصه( 98الی  83در آیات)

 داستان یأجوج و مأجوج و ساختن سد، به بیان قرار گرافته است.

 ﴾۸۳مْ مِنْهُ ذِكْرًا﴿وَيسَْألَوُنكََ عَنْ ذِي الْقرَْنَيْنِ قلُْ سَأتَلْوُ عَلَيْكُ 
می پرسند؛ بگو: به زودی بخشی از سرگذشت او را ]به « ذو القرنین»و از تو درباره 

 (۸۳وسیله آیاتی از قرآن[ برای شما بازگو خواهم كرد.)
 تفسیر :

پرسند؛ که وضع و داستانش ای پیامبر! کافران ازتو دربارۀ پادشاه نیکوکار، ذوالقرنین می 
 چگونه بود؟ 

در جواب شان بگو: که داستان و خبر درست و صحیحی  :«لْ سَأتَلْوُا عَلیَْکُمْ مَنْهُ ذَکْراً قُ »
تان باشد در قالب قرآن و وحي از آن با خبر و بازگوخواهم که عبرت و اندرزی برای

 ساخت.

 ؟ ذوالقرنين کيست
اده بود واسباب پادشاهی نیکوکار بود که خداوند در زمین به او قدرتی بسیار د« ذوالقرنین»

و لوازم حکومت و پیروزی را برایش فراهم کرده بود. او حاکمی نیرومند و عادل بود. 
پرداخت. او مملکت را به فهمیده و دوراندیش بود و در سرزمین به آبادانی وعمران می 

رشد و ترقی میرساند و مردم را به امنیت و آسایش. با مردم رفتاری نیکو و مهربانانه 
دانستند و از او پیروی و اطاعت به همین خاطر بود که مردم نیز او را از خود می داشت و

 نمودند.می 
( بانی . مق 330) یونانی اسکندر فرزند فیلیبوس بنا بر بعضی از روایات، همان ذوالقرنین

 این کهت اس در این قول این کرد. اما اشکال دنیا را تصرف تمام که است شهر اسکندریه
 اسکندر، کافر و شاگرد ارسطو بود.

: قولیاو نیز جهانگشا بود. و به  که استحمیری  ابوکرب به روایت دیگری: ذوالقرنین
 که است« . مق 599 سایرس»دیگر: او  قولی. به است از فرشتگان ایفرشته ذوالقرنین

آزاد،  مولانا ابوالکلام بنابر تحقیق درآورد. ولی خویش زیر فرمان دنیا را به و غرب شرق
شخصیت  در باره قرآنی ، نصهر حال . بهاز میلاد( است قبل ششم کبیر )قرن او کورش
 اوست از داستان گرفتن ، عبرتگوید زیرا هدفنمی چیزی وی و مکان و زمان ذوالقرنین

 تحقیق« الاساس»تفسیر  صاحب شود، هر چند که می دهمقدار برآور ، با همینهدف و این
مولانا  دلایل . از جملهاستتر دانسته قوی در این باره اقوال را از همه مولانا ابوالکلام

و دو  دو شاخ دارای که آمده دست به تمثالی در ایران : از کورشکه است این ابوالکلام
 و جنوب و شمال و غرب ، شرقکورش دهد کهمی  او نشان تحقیق ینباشد. همچنمی بال
قفقاز  هایدر کوه اکنونهم نیز بنا کرد که سدی« داریال»را در نوردید و در تنگه  عالم

 مؤمن و روز آخرت یگانه خدای به یعنی زردشت حقیقیدین او به و از جانبی موجود است
 بود.



 القرنين:ذی او به سميهت وجه
« ذو القرنین همان اسکندر یوناني»ور شدیم: آتعدادی از مفسران طوریکه در فوق هم یاد

است که پادشاه شرق و غرب شد. و به این سبب به ذو القرنین موسوم شد که پادشاهي 
 مؤمن بود و خدا او را بر روي زمین مسلط گرداند و عدالت را به کار گرفت و پادشاهي

ي بین حضرت عیسي علیه السّلام و حضرت محمد صليّ الله علیه مصلح بود و در فاصله
 .(۲١/١۶۴و سلم حکومت میکرد. )تفسیر کبیر 

مفسر تفسیر صفواة التفاسیر مینویسد که: راجح این است که ذي القرنین یکي از پادشاهان 
 مسلمان یمن است.

ومت داشتند: دو نفر مؤمن و دونفر کافر. ي زمین حکروایت شده است که چهار نفر بر کره
و دونفر مؤمن عبارتند از حضرت سلیمان و ذو القرنین. و دو کافر عبارتند از نمرود و 

 .(۶/١۵٧البحر النصر. )بخت 
. بلکه مراد عبرتی نگارش تاریخ مقصود نیست مفسر تفسیر فی ظلال القرآن مینویسد:

که به تعیین کند بدون اینشود. عبرت نیز تحقق پیدا میگرفته میکه از داستان ذوالقرنین است
 زمان و مکان در اغلب اوقات نیازی باشد.

ً اسکندر ذوالقرنین ، شاهی را به نام اسکندر ذوالقرنین می ریخ مدونأت شناسد. امّا قطعا
. چه اسکندر یونانی شخص شخصی نیست که در قرآن به نام ذوالقرنین مذکور افتاده است

که قرآن از او صحبت میکند مومن به خدا ویکتاپرست . امّا این شخصپرستی بوده استبت 
 است و به قیامت وروز رستاخیز و آخرت باور دارد. 

میگوید:  «الآثار الباقیة عن القرون الخالیة»شناس مشهوردرکتاب  ابوریحان بیرونی ستاره
. شاهان حمر که از اسم او پیدا استذوالقرنین مذکور در قرآن از قبیله حمیر است آنگونه 

: ذونواس و ذو یزن. نام ذوالقرنین ابوبکر فرزند افریقای اند، از قبیلملقب بوده« ذو»با 
گذراند. در این سیر و سفر از تونس  . او لشکریان خود را از ساحل بحر روماش بوده است

ساخت و سراسر آن قاره و مراکش و جاهای دیگری جز آنها عبورکرد. شهر افریقیه را 
اند چون به دو قرن آفتاب یعنی مشرق به نام آن شهر افریقا گفته شد. او را ذوالقرنین نامیده

 .ومغرب رسیده است
. سازی آن را در دسترس نداریمبسا این سخن درست باشد، ولی ما وسائل نقد و سره چه 

ای از والقرنینی که قرآن گوشهبدان خاطرکه ممکن نیست بتوان در تاریخ مدون درباره ذ
سرگذشت او را ذکر کرده است پژوهش کرد، همچون بسیاری از داستانهای وارده در 

. زیرا تاریخ نوزاد تازه به ، مثل داستانهای قوم نوح و قوم هود وقوم صالح و جز آنانقرآن
دث و رخدادهای . پیش از این تاریخ مدون حواای با مقایسه با عمر انسانها استدنیا آمده

تواند از آنها خبری داند. لذا تاریخ نمی  فراوانی روی داده است که تاریخ از آنها چیزی نمی
 بدهد!

شد آن را مرجعی دانست و  ماند، میاگر تورات از تعریف وافزایشها سالم و برکنار می 
 در چیزی از این حوادث و رخدادها بر آن اعتمادکرد.

. هائی احاطه گردیده است که شکی در افسانه بودن انها نیستهولیکن تورات با افسان
که از همچنین از روایتهائی پرگردیده است که بدون شک افزون بر اصل توراتی است

. دیگر تورات منبع مورد اعتمادی برای داستانهائی باقی طرف یزدان نازل گردیده است
 .ماند که در ان ذکر شده استنمی 



. قران ماند، قرانی که از تعریف و تبدیل محفوظ است ز قران باقی نمیدر این صورت ج
 یگانه منبع داستانهای تاریخی مذکور در ان است و بس.

نضریات و تفاصیلی مختلفی تحریر  القرنینذی او به تسمیه وجه مفسران و مؤرخان در
 داشته اند از جمله:

که مشرق و مغرب جهان آن روزی را تسخیر علتّ تسمیه او به ذوالقرنین شاید این باشد 
 یعنی دو شاخ آفتاب میگویند.«: قرَْنيََ الشّمْسَ »ها به آن نمود و عرب

 یا بدین علتّ بوده است که کلاه خودی بر سر نهاده است که دو شاخک داشته است.
 را درنوردید. زمین و غرب او شرق

 رسید و همه مغربدر بحر از جهت  آن بگاهوغرو مشرق آفتاب از جهت تابش آغازگاه به
 در آورد. تسخیر خویش را به عالم

 .داشت یا دو برجستگی دو شاخک یا سرش
 بود. دو شاخک دارای یا تاجش
او پیامبر که  است آن نظر دارند اما صحیحاتفاق  و صلاحش در ایمان مفسران و با آنکه
 .نیست

 «:قرن»

یكي دوران طولاني و دیگري به معناي شاخ حیوان، و  ارای دو معنا می باشد:، د«قرن»
اند كه یا حكومت طولاني داشته و یا آنكه دو ذوالقرنین را از آن جهت بدین وصف نامیده

بافته و یا روي كلاه او دو شاخك قرار داشته است.  رشته موي خود را مثل دو شاخ مي
گویند:  چنانكه عربها مي»شرق و غرب جهان باشد، « ینقرن»همچنین ممكن است مراد از 

یعني دو شاخ آفتاب كه مراد شرق و غرب عالم است. از اینکه او به تمام « قرني الشمس»
 شهرت یافت.« ذوالقرنین»شرق و غرب عالم سلطه پیدا كرده بوده به 

 خواننده محترم!
ي حكومتش كجا بود؟ وده، محدودهدر مورد اینکه چرا ذوالقرنین نام دارد؟ امكاناتش چه ب

طول وعرض و مشخصات سدي كه ساخت چه بود؟ چه زماني بود؟ آیا این سدّ همان دیوار 
چین است یا نه؟ سخنان بسیاري بیان شده و بحث در جزئیاّت آن چندان مفید نیست. باید 

 ها رفت، نه مسائل جزئي كه در آنها هیچ فایده ای دیده نمی شود.دنبال هدف 
 أن نزول آیه:ش

ي ذو القرنین از پیامبر صليّ اّلل علیه وسلم سؤال کردند، الف: قتاده گفته است: یهود در باره
 ..(١٧۲نازل شد. )اسباب نزول « وَیَسْئلَوُنَکَ عَنْ ذَی الَْقرَْنیَْنَ...»ي آنگاه که آیه

مد و گفت: یا رسول ب: امام مجاهد گفته است: یک نفر نزد پیامبر صليّ اّلل علیه و سلم آ
آورم و اینها را فقط به خاطر جلب رضایت ي رحم را به جا مياّلل! من صدقه میدهم و صله

خدا انجام میدهم. مردم عمل مرا باز میگویند و مرا ستایش میکنند ومسرور میشوم وبه 
ال آیه: بالم. پیامبر صليّ الله علیه وسلم سکوت کرد و چیزي نگفت. آنگاه الله متعخود مي 

ً وَلا یشُْرَکْ بَعَبادَةَ رَبَّهَ أحََداً » نازل شد. « فمََنْ کانَ یرَْجُوا لَقاءَ رَبَّهَ فَلْیعَْمَلْ عَمَلاً صالَحا
 .(.١١/٧٠)تفسیر قرطبي 

 ﴾۸۴إِنها مَكهنها لهَُ فيِ الْْرَْضِ وَآتيَْناَهُ مِنْ كُل ِ شَيْءٍ سَبَباً﴿
دادیم و از هر چیزی ]که برای رسیدن به هدف هایش  ما به او در زمین، قدرت و تمکّن

 (۸۴نیازمند به آن بود[ وسیله ای به او عطا کردیم.)



 تفسیر :
 که و تمهیداتی ؛ با اسبابدادیم و نفوذ و برتری قدرت زمین در روی ذوالقرنین ما بهیعنی 
 تاهرکجاکه داشت تمام و دسترس امکان زمین او در روی که گونه، آنساختیم فراهم برایش

 کند. بخواهد عمل که بخواهد برود وهرگونه

 ﴾۸۵فأَتَبْعََ سَبَباً﴿
 (۸۵) ( استفاده کرد.و ابزار ممکن)راه شمال را درپیش گرفت و( از وسیله )

 تفسیر :
 ذوالقرنین راهی رادرپیش گرفت که برایش میسر گردید، و رهسپار غرب شد.

 : ذوالقرنینیعنی افتاد سببی در پی پس ؛فَأتَبَْعَ سَببَاً: »ی نويسدم« نوار القرآنتفسیر ا»مفسر 
 آفتاب برساند. غروبگاه محلاو را به  افتاد که ایو وسیله راه در پی
 از باب بود، نه در بند اسباب همه ذوالقرنین کارهای دارد که اشاره حقیقت این تعبیر به این
 .عادت رقخ

ها را با جدیت و نیرومندی و با همت و ذوالقرنین از آن وسایل کار گرفت و آن راه یعنی
 تکلیف اور تعقیب کرد.

ي هستي واسباب طبیعي، حاكم است بر همهدر این هیچ جای شکی نیست که: خداوند متعال 
برداری صحیح، در ولي بهره « مَكّناّ لَهُ »دهد.  و به هر كس بخواهد مكنت و قدرت مي

 ي حسن نیتّ و حسن تدبیر انسان است.سایه
« ً  تر از داشتن امكانات و قدرت، خوب استفاده كردن است.مهم« فَأتَبَْعَ سَبَبا

ذوالقرنین معلوم میشود که وی علاوه بر داشتن امكانات، از دانش  ریخ زندگیأاز ت
 سباب خوبی نیز برخوردار بود. أبكارگیري 

بلَغََ مَغْرِبَ الشهمْسِ وَجَدَهَا تغَْرُبُ فيِ عَيْنٍ حَمِئةٍَ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قلُْناَ ياَ  حَتهي إذَِا
هخِذَ فيِهِمْ حُسْناً﴿ ا أنَْ تتَ بَ وَإمِه ا أنَْ تعُذَ ِ  ﴾۸۶ذَا الْقَرْنيَْنِ إمِه

مه دارای گل تا زمانی که به محل غروب آفتاب رسید، آن را چنین یافت که )گویی( در چش
سیاه فرو میرود، و در آن نزدیکی قومی را یافت. گفتیم: ای ذوالقرنین! )اختیار داری( یا 

 (۸۶کنی؟ ) دهی و یا به آنها خوبی و احسان میعذاب )شان( می 
 تفسیر :

چون ذوالقرنین به محل غروبگاه آفتاب رسید در دید چشمی، چنین به نظرش آمد که گویی 
 کند. گرم، گل آلود و سیاه غروب می ایآفتاب در چشمه

امام فخررازي گفته است: وقتي ذوالقرنین به مغرب رسید و درمقابلش اثري از عمارات 
اي تیره میباشد، اگر چه کند و چنین چشمهنیافت، دید آفتاب گویا در چشمه غروب مي

را طوری  طور مسافر بحری تصور میکند که آفتاب در بحر  درحقیقت چنین نبود، همان
بیند، در صورتي که آفتاب در می بیند که گویا در بحر غرق می شود؛ زیرا ساحل را نمي 

 .(.۲١/١۶۶کند. )تفسیر کبیر  وراي بحر غروب مي
 چنین نظرش رسید، به قیانوساُ  ساحل به ذوالقرنین : چونقولی . بهآلود سیاه گل: «حمئه»

 کند.می غروب ود و سیاهآلگل  آفتاب در آبی آمد که
بیند که بیننده آفتاب را میمغرب الشمس، جائی است در تفسیر فی ظلال القرآن آمده است:

فق نهان میگردد. مغرب هم با توجه به مکانها مختلف میشود. برخی از جاها اُ در آنجا پشت 
بیند که در  می کوه غروب میکند. در جای دیگری چنینبیند که آفتاب پشتبیننده چنین می 



 .در ابحار وضع بدین شکل است -قیانوسهای فراخ واُ گونه که در آب غروب میکند، همان
که در گونهبیند که آفتاب در میان ریگ ها غروب میکند، همان گاهی نیز بیننده چنین می

کارمیکند سینه کشیده است وگسترش یافته است که تاچشم بیابانهای وسیع وبدون موانع 
 وضع بدین منوال است.

قرآنی چنین معلوم میشود که: ذوالقرنین به سمت غرب بار سفر بربسته  ۀظاهراً از نص آی
ای در ساحل اقیانوس اطلس رسیده است و چنین دیده است که آفتاب درآب است تا به نقطه

ه پایان اند خشکی در آنجا باند وگمان بردهها نیز نامیدهغروب میکند. آنجارا بحر تاریکی
 میرسد.

 ، جائی که گیاهان زیادی میها بوده استکه آنجا مصب یکی از رودخانه رجح این استأ
گل لزج و چسبنده است و لجنزار سیاه و بد بوئی را تشکیل می رویند و پیرامون گیاهان

را های آب هستند... ذوالقرنین آفتاب هائی در آنجا یافته میشوند، گویا چشمهدهند، و برکه
 «.وَجَدَهَا تغَْرُبُ فیَ عَیْن حَمَئةَ»دید در آنجا غروب میکند: 

 رود.رنگی فرو می  آلود تیرهبه نظرش آمد که آفتاب گویا در چشمه گل 
. چرا که نص قرآنی آن را مشخص و کنیمن را معینکه خود مکاامّا برای ما دشوار است
ر دسترس نداریم تا در تعیین مکان هم د . منبع مورد اعتماد دیگریمحدود نفرموده است

، چون به . هرسخنی جزاین هم محل اعتماد نبوده واز لغزش در امان نیستکنیمبرآن تکیه 
 منبع صحیح و درستی استناد نمیجوید.

« ً  :القرنین قومی را یافتدرکنار این لجنزار سیاه و بدبو، ذو« وَ وَجَدَ عَنْدَها قوَْما
ً قلُْنا یا ذَا اَ » بَ وَ إمَّا أنَْ تتَخَّذَ فیَهَمْ حُسْنا به طریق الهام پروردگارش به « لْقرَْنیَْنَ إمَّا أنَْ تعَُذَّ

وی دستور داد اي ذوالقرنین! هرگاه آنها به الله ایمان نیاورند؛ یا به قتل، یا به اسارت 
به راه شان شان نماید و یا هم با آنان روش بهتری در پیش گیرد؛ همچون دعوتعذاب

 هدایت همراه با نرمی و بردباری.
مفسران در این مورد در تفاسیر خویش می نویسند: آن قوم کافر بودند. از این رو الله متعال 
ذو القرنین را مخیر کرد که یا آنها را به قتل برساند و یا نسبت به آنها راه نیکي را پیش 

 گیرد و آنها را به اسلام بخواند.

ا مَنْ  بهُُ عَذَاباً نكُْرًا﴿قاَلَ أمَه بهُُ ثمُه يرَُدُّ إلِيَ رَب هِِ فَيعُذَ ِ  ﴾۸۷ ظَلَمَ فسََوْفَ نعُذَ ِ
او را عذاب خواهیم داد باز در ذوالقرنین گفت: اما هرکه ]باکفر، فساد و گناه[ ظلم کند، 

سوی پروردگارش برگردانیده میشود و او )الله نیز( او را عذاب بسیار سخت آخرت به 
 (۸٧دهد.)می

 تفسیر :
مَنْ »ي ظالمان بود بناءً در مجازات شان عجله وشتابی بخرچ نداد. ذوالقرنین به امید توبه

ذوالقرنین گفت: اما هر کس به خداوند متعال کفر ورزد، به زودی در  «ظَلَمَ فَسَوْفَ نعَُذَبّهُُ 
 دنیا مجازاتش خواهم کرد.

در آیه مبارکه معلوم می شود که عذاب دنیا، مانع مجازات در  «، فَیعَُذَّبهُُ نعَُذَّبهُُ »از کلمات 
بهُُ »آخرت نیست.  به زودی در دنیا مجازاتش خواهم کرد سپس روز « ثمُّ یرَُدُّ إَليَ رَبَّهَ فَیعَُذَّ

قیامت هنگامی که به سوی پروردگار باز گردد، او وی را در آتش جهنم به طور همیشۀ 
 جاوید عذاب خواهد کرد.

 و دشوار. باید گفت که: عذاب  : بسیار سختنکرا: یعنی «سخت عذابی» «اباً نكُْرًاعَذَ »



 شناخته شده و معلوم است، ولي عذاب آخرت ناشناخته است. که الله متعال مارا از  دنیوی،
 آن نگاه دارد.

ا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فلَهَُ جَزَاءً الْحُسْنَي وَسَنقَوُلُ لهَُ مِ   ﴾۸۸نْ أمَْرِناَ يسُْرًا﴿وَأمَه
و ما به واما کسیکه ایمان آورد وکار شایسته انجام داد، پس )درآخرت( پاداشی نیکو دارد، 

 (۸۸امر خود در باره او سخن آسان خواهیم گفت.)
 تفسیر :

مبارکه معلوم میشود که: رهبران الهي باید بادرنظرداشت قوانین آسان بر  ۀاز فحوای آی
ي رهبران الهي د. برخورد شدید با ظالمان و نرمش با مؤمنان، شیوهمردم، حكومت كنن

است. وظیفه رهبر و حاكم الهي، اجراي عدالت ومبارزه با ظلم و آسان كردن مقرّرات 
 اجتماعي است.

ولي بالعکس در مجازات و عذاب نباید عجله صورت  در تشویق وپاداش باید سرعت گرفت،
نشانه تأخیر « سوف»نشانه تسریع وحرف « قوُلُ سَنَ»در « سین»حرف  گیرد. زیرا

ودر دنیا « وَ سَنَقوُلُ لَهُ مَنْ أمَْرَنا یسُْراً »ومعنایی است. طوریکه درآیۀ مبارکه میفرماید: 
کنیم بلکه تکلیف گیریم و تکلیف شاق و سخت را بر او فرض نميکار را بر او آسان مي
 طلبیم. آسان و میسر از او مي

ي دعوت آنها را به نیکي برگزید. پس هر کس ایمان آورد والقرنین، طریقهپادشاه عادل ذ
دردنیا با او به نیکي عمل میشود و در آخرت به بهشت وارد میشود و خداوند او را یاري 
خواهد داد و کارش را آسان خواهد کرد و هر کس بر کفر ماندگار شود در دنیا و آخرت 

 شکنجه خواهد دید.

 ﴾۸۹سَبَباً﴿ثمُه أتَبْعََ 
 (۸۹سپس از اسبابی )که در اختیارش بود( استفاده کرد.)

 تفسیر :
ریخ بشریت دیده میشود که: شخصیت های متعهد وصالح دارای پیگری و پشت کار أدر ت

اند، با داشتن همه نوع امكانات رفاهي، براي نجات محرومان و گسترش عدالت حركت 
دیني در میان  ۀي نظام عادلانغرب و اقامهذوالقرنین، پس از سفري به سوي  میكنند.
نشینان، یکجا با سر بازانش به سوی مشرق بازگشت تا از وسایل و اسبابی که الله ساحل

متعال به وی بخشیده بود، با تمام جدّیت از آن کار گیرد. رسالت مهم همانا؛ هدایت و خدمت 
 ب.به مردم است، فرق نمیکند که: در شرق باشد و یا هم در غر

حَتهي إذَِا بلَغََ مَطْلِعَ الشهمْسِ وَجَدَهَا تطَْلعُُ عَلَي قَوْمٍ لمَْ نَجْعلَْ لَهُمْ مِنْ دُونهَِا 
 ﴾۹۰سِترًْا﴿

تابد که برای آنها در تا اینکه به محل طلوع آفتاب رسید)و( دید که آفتاب بر مردمانی می 
 (۹٠ایم. )برابر تابش آن پوشش و لباسی قرار نداده

 سیر :تف
 هدف از آن قسمت شرق جهان معمور آن روزی است. «: مَطْلَعَ الشّمْسَ »
 پرده و پوشش. مراد جامه یا خانه است.«: سَترْاً »

ي معموره رسید و چون ذوالقرنین به طلوع گاه آفتاب رسید. از جهت مشرق به آخرین نقطه
رسید  از زمین ایمنطقه اولین به :یعنی کند. کند آفتاب از آنجا طلوع ميکه بیننده تصور مي 

 آید.برمی آفتاب د از آن که



 در آنجا اقوامي را یافت که  («90وَجَدَها تطَْلعُُ عَلي قوَْم لَمْ نجَْعَلْ لهَُمْ مَنْ دُونَها سَترْاً)»
لباس، سقف و بصورت کل هیچ پوششی به تن نداشتند تا آنها را از حرارت آفتاب محفوظ 

درختی هم وجود نداشت که ایشان را از آزار آفتاب  ان مینویسند که حتی؛مؤرخ بدارد.
و  ساختمان در پناه هستند که پابرهنه، لوچ و عریان قومیآنان بصورت کل  بان باشد.سایه
 قرار ندارند. ایآبادی

 وقتي آفتاب طلوعبرخی از نواحی کشور سودان و اواسط آفریقای امروزی.( )مانند ساکنان 
گاه ای شان میشدند، و هنگام غروب آفتاب براي کسب و کار قری ها و پناهچُ میکرد وارد 
آمدند. بصورت کل گفته میشود که آنها در سرزمیني بودند که ساختماني در آن  بیرون مي

  ..(١۶/١۴و طبري  ۵/١۸٧یافت نمیشد و آنها را زنج میگفتند. )زاد المسیر 

 ﴾۹۱بمَِا لدََيْهِ خُبْرًا﴿كَذَلِكَ وَقدَْ أحََطْناَ 
اینچنین بود )داستان قدرت ذی القرنین( و به راستی ما از آنچه در اختیار داشت )و انجام 

 (۹١می داد( کاملاً آگاه بودیم.)
 تفسیر :

گونه رفتار کرد. یعنی: مؤمنان مشرَق زمین را رها کرد و کافران آنجا را همان«: كَذَالَكَ »
نه که در حق مردمان مغرب زمین چنین کرده بود. یا این که: این گوبه قتل رساند، همان

 چنین بود کار ذوالقرنین. 
 سبابأاز  نزد ذوالقرنین که خداوند متعال بر آنچه :«کَذلَکَ وَ قَدْ أحََطْنا بمَا لَدَیْهَ خُبْراً »

)بازگویي  :«یْهَ خُبْراً أحََطْنا بَما لَدَ » .کامل داشتیم بود، آگاهی نظامی ولشکر وغیره وآلات
ي علمي خداوند اي از احاطهسفرهاي ذوالقرنین وحوادث وگفتگوهاي او بامردم، نمونه

 بود که رسیده جاییاو به و لشکر و سپاهابزار و آلات  : کثرتکه است هدف این است.(
 .اشتند احاطه آن دیگر به کسهیچ ، علم آگاه سنج دقیق خدای جز علم

 ﴾۹۲ثمُه أتَبْعََ سَبَباً﴿
 (۹۲سبابی )که در اختیارش بود( استفاده کرد.)أسپس از 
 تفسیر :

براي مردان خدا، توقفّ از فعالیتّ و فراغت و باز نشستگي معني ندارد. بناءً سپس 
تعالی به وی بخشیده بود با همت  ذوالقرنین بابه کارگیری نیرو، تجهیزات و وسایلی که حق

را  است شمال سویبه از جنوب داری مسیرش در راه سوم در بین مشرق و مغربو پای
 .رساندهاي بلند و سر به فلک کشیده ميدرپیش گرفت که از سمت شمال او را به کوه

يْنِ وَجَدَ مِنْ دُونهِِمَا قوَْمًا لَ يَكَادُونَ يفَْقَهُونَ قَوْلً﴿  ﴾۹۳حَتهي إذَِا بلَغََ بَيْنَ السهده
که هیچ تا آن که در میان دو بند )کوه( رسید. و در ورای آن دو بند، قومی را یافت که 

 (۹۳سخنی را به آسانی نمی فهمیدند.)
 تفسیر :

تثنیه سَدّ، به معنی مانع و حاجز، و گاهی به کوه گفته میشود. هدف از دو کوه «: السّدّیْنَ »
 یای سیاه است. سلسله جبال سرزمین قفقاز میان دریای خزر و در

وادی »های موجود، میان باشد که در نقشه« داریال»شاید مراد تنگه «: بیَْنَ السّدّیْنَ »
 شود.نشان داده می « تفلیس»و « کیوکز

جدای از مردمان مغرب زمین و مردمان مشرَق زمین. در جلو آن دو کوه. «: مَن دُونَهَمَا»
 در فراسوی آن دو کوه.



 طبري  است، و آذربایجان ارمنستاندر ناحیه  اند که این دو سد، دو کوهمفسران بدین باور 
گفته است: سد عبارت است ازحایل بین دو چیز و در اینجا عبارت است از آن دو کوه که 

 حایل بین آن دو منطقه گشته است.
م کم کند و ذو القرنین در بین یأجوج و مأجوج مانع و حائلي بنا نهاد تا شر آنها را از آن قو

 و قطع نماید.
در فراسوي آن دو کوه باقومي عقب : («93وَجَدَ مَنْ دُونَهَما قوَْماً لا یکَادُونَ یَفْقَهُونَ قَوْلاً)»

زبان مخصوص به خود فهمیدند. این قوم را نمی دیگران سخنافتاده روبرو شد که تقریباً 
 را داشته و به فهم سخن مردمان دیگر نزدیک نبودند.

اند: آن قوم به دلیل این که زبان عجیب و غریبي داشتند و دیر مطلب را متوجه ران گفتهمفس
کردند و جز به شدند و کمتر با دیگران اختلاط داشتند، حرف دیگران را درک نميمي 
 شد.ي مترجم زبانشان فهمیده نميوسیله

استوار  در سدی سیاه بحیره در شرق اند کهاز صقالبه  قوم این»میگوید: « المنیر»صاحب 
« قوقاف» نام به در کوهی« دربت»یا « الابوابباب»شهر  نزدیک دو کوه میان و منیع
 .«تفسیر انوار القرآن» اند.کردهحاضر آن را کشف  قرن میکنند و جهانگردان زندگی
 محترم! ۀخوانند

آن حركت و هجرت وجود دارد:  در سورۀ کهف ما شاهد سه حادثه هستیم که: درهر سه،
هجرت اصحاب كهف، هجرت حضرت موسی علیه السلام براي دیدار خضر، و هجرت 
ذوالقرنین؛ اوّلي هجرت براي حفظ ایمان است، دوّمي براي تحصیل دانش و سوّمي براي 

 باشد.نجات محرومان مي

دُونَ فِي الْْرَْضِ فهََلْ نَجْعلَُ لكََ خَرْجًا قاَلوُا ياَ ذَا الْقَرْنَيْنِ إنِه يأَجُْوجَ وَمَأجُْوجَ مُفْسِ 
 ﴾۹۴عَلَي أنَْ تجَْعَلَ بَيْنَناَ وَبَيْنَهُمْ سَدًّا﴿

آیا ممكن است گفتند: ای ذوالقرنین! همانا یأجوج و مأجوج سخت در این زمین فساد میکنند، 
 (۹۴ما مزدی براي تو قرار دهیم كه میان ما و آنها سدي ایجاد كني؟)

 تفسیر :
به آنچه از مال خارج مي « خَرج»چیزي است كه از زمین خارج مي شود، و «: راجخَ »

  شود.گردد گفته مي 
آن قوم به ذوالقرنین گفتند: اي ذوالقرنین! درحقیقت دوقبیلۀ یأجوج ومأجوج؛ با کشتار، 

 کنند.اسارت، ستم، تسلط زور گیرانه بر اموال مردم و راهزنی، در زمین فساد می 
دو قبیله بودند که خلقتي نامتوازن داشتند، بعضي از آنها بسیار بلند قد و  -ج و ماجوج یاجو

بعضي بسیار کوتاه قد بودند. )این مطلب از علي و ابن عباس رضي الله عنهما روایت شده 
 .است  صفواة التفاسیر(

 شانسخنان  ذوالقرنین که است نتعبیر مفید آ این !ذوالقرنین گفتند: ای «قَالوُا یَا ذَا الْقرَْنیَْنَ »
 فهماند. آنان را نیز به خویش را فهمید و سخن

او  به خداوند متعال بود که اسبابی از جمله ذوالقرنیناز سوی  سخنشان : فهمیدنقولی به
 بود.  داده
مفسران در بگوید:  رنینذوالق گفتند تا او به شانترجمان را به سخن دیگر: آنها این قولیبه

آمدند، خوار بودند، در بهار بیرون ميقوم یأجوج و مأجوج، قوم آدم  تفاسیر خویش مینویسند؛
 بردند.هر سبزه وعلفي را میخوردند وهرگیاه خشکي را با خود مي 



ز اموال توانیم قسمتي اآیا مي این قوم به ذوالقرنین پیشنهاد کرد؛ :«فهََلْ نَجْعَلُ لکََ خَرْجاً »
 خود را به عنوان مالیات در اختیار شما قرار دهیم. 

تا سدي بزرگی بسازي که ما را از شر وجلو : (94« )عَلي أنَْ تجَْعلََ بَیْننَا وَ بَیْنهَُمْ سَدًّا»
 هجوم یأجوج و مأجوج مصون بدارد.

 محترم!ۀ خوانند
همین  77 ۀآی ور مثال در؛ بطأندها، حوادث و داستانهای قرآنی چه زیبا و آموزنده قصه

سوره خواندیم که قومی حاضر نشدند حتی لقمه نانی به دو پیامبر )موسی علیه السلام 
مبارکه، در یافتیم که قوم حاضر شدند  ۀضر علیه السلام اعطا نمایند، ولي دراین آیخَ و

وخودشان پیشنهاد داند تا غرض دفع خطر و دفع مظالم وهجوم قوم یأجوج و مأجوج  
 گذاري كلان در اختیار ذوالقرنین قرار دهند.رند سرمایه حاض

كنند. در البحر گذاري هم ميدر این شکی نیست هرجا مردم احساس ضرورت کنند، سرمایه
اند که بذل مال را از آنان بپذیرد. آمده است: بدین ترتیب مؤدبانه از او درخواست کرده

 .(.۶/١۶۴)البحر 
مبارکه با زیبای خاصی در یافتیم که: نیاز به امنیّت بیش از از فحوای آیۀ  از جانب دیگر

انسانهای که در برابر آفتاب، «: ... سَدًّاأنَْ تجَْعَلَ  نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلي»مسكن و لباس است. 
 بان و لباس نداشتند، از ذوالقرنین امنیّت خواستند، نه لباس وسر پناه.سایه

در جوامع انساني، امنیّت وآسایش نسبت به نان و  دریافتیم: همچنان از فحوای آیۀ مبارکه
 لباس از اهمیتّ خاص و بخصوص برخوردار است. 

 مختصری در مورد قوم يأجوج و مأجوج:
قوامي است كه به احتمال قوی درمغولستان فعلي چین زندگي بسر می أیأجوج و مأجوج نام 

قرآن عظیم الشأن تذکر رفته است، یكي در بردند. نام قبیلۀ یأجوج و مأجوج فقط دو بار در 
حَتيّ إَذا فتُحََتْ » نبیاء طوریکه میفرماید:أسورۀ  96این سورۀ مبارکه و دیگری در آیۀ 

تاآن زمانكه )راه بر( یأجوج ومأجوج گشوده  «یَأجُْوجُ وَمَأجُْوجُ وَهُمْ مَنْ كُلَّ حَدَب یَنْسَلوُنَ 
 سرعت عبور كنند.شود وآنان از هر بلندي بتازند و به 

رّخان، با استفاده از قرائن موجود بدین باور اند که: مراد از یأجوج ؤاکثریت مفسّران و م
 باشند. و مأجوج همان قبایل مغول و تا تار مي

تبار و از سلاله آدم هستند. )بعضی  ابن کثیر میگوید: یأجوج و مأجوج دو طایفه ترک
خیزند و آنچه این فرضیه را تقویت میکند این چین بر می اند که این دو قبیله از کشور گفته

است که نژاد ملت چین و ملت ترک یکی است و حتی در اشکالشان نیز به یکدیگر شباهت 
 .فراوانی دارند والله اعلم(

 از طایفه قولی از بشر و به دو قبیله و مأجوج یأجوج برخی دیگری ازمفسران میفرمایند:
، کشتار و ، جفاجوییبود از ظلم : عبارتروایتی بنا به در زمینشان د افگنیاند. فساتراکأ

آمدند می در فصل بهار بیرون آنان که است فساد آلود. نقل هایو روش سایر راه کردن دنبال
ند یافترا نمی  چیز خشکی خوردند و هیچرا می  آن گذاشتند مگر کهرا نمی ایسبزه و هیچ

 بردند.داشتند و می  را بر می آن کهمگر این
از  دو قبیله و مأجوج یأجوج»میگوید: « مراغی»از تفسیر  نقل به« المنیر»تفسیر  صاحب

از پدر  و اصلشان است مغول از قوم تاتار و مأجوج از قوم اند، یأجوج نوح بن اولاد یافث
 شد.می نامیده« ترک» که است واحدی



 یأجوج و مأجوج گروهی از نوادگان یافث یکی از فرزندان  برخی از مفسران میفرمایند که:
نوح هستند که چون مردم زمین را مورد آزار و اذیت قرار می دادند، ذوالقرنین آنها را 

 داخل سدی محبوس کرد تا خداوند اجازه خروجشان را صادر سازد. 

های: حام، سام، یام و یافث. یام که همان کنعان اشت به نام}نوح علیه السلام چهار فرزند د
باشد که در طوفان غرق شد و نسل کنونی بشر زاده سه فرزند دیگر وی هستند. از سام، 

ها و سقالبه و یأجوج و مأجوج پدیدار عرب، فارس و رومیان به وجود آمدند، از یافث ترک
بندی در حدیثی از رسول ه شدند. این نسب شدند و از حام قبطیان و سودان و بربریان زاد

اکرم صلی الله علیه وسلم به روایت حافظ ابوبکر بزاز نقل شده است. البته ابن عبدالبر آن 
 .الله نسبت داده است والله اعلم{را به سیعد بن المسیب رحمه

ودند و ب آسیا ساکن شمالی در بخش دو قبیلهبرخی از مفسران بدین عقیده اندکه: این 
 سرزمین به غربی و از ناحیه امتداد داشته منجمد شمالیتا اقیانوس  و چین از تبت قلمروشان
تر صحیح افزاید: ولیمی  . سپساست آنان به منسوب میشود و چنگیزخان منتهی ترکستان

طبریه  از بحیره شان پیشینیان هستند که ستمگر وظالم قومی و مأجوج یأجوحکه  است این
را بر می  آنان علیه السلام از آسمان، عیسی نزول در هنگاممیگذرند و خداوند متعال 

 .«تفسیر انوار القرآن» .است ، آمدهبر آن نووی و شرح مسلم درصحیح انگیزد چنانکه
ر دور در وسط سرزمینی که، در بین دو سد در خاو مؤرخان در تحقیقات خویش مینویسند:

های نخستین زندگی میکردند هیچ ی آسیا قرار گرفته بود واهالی آنجا همچون انسانقاره
هایی از  خبری کامل قرار داشتند. گروهدین وآیین آسمانی به آنها نرسیده بود و در بی

تاختند و آنان  لشکریان یأجوج و مأجوج در مسیر خود هر چند مدت یک بار بر آنان می
رفتند، دادند. لشکریان یأجوج و مأجوج به هر جا می ورد ستم و اذیت و آزار قرار می را م

قدر قتل بریدند. بعضی مواقع آنکردند، ستم میکردند و سرها می در آنجا فساد برپا می
انداختند که جوی خون روان میشد و مردم را با این حال رها میکردند وکشتار به راه می
های آنان بطور ها و وحشیگرینمودند. این ستمگریاری به آنها نمی وهیچگونه کمک وی

متداوم ادامه داشت واهالی بین دوسد قادر به مقاومت ومقابله با آنان نبودند ونمیتوانستند 
 آنانرا از سرزمین ودیار خود برانند.

نزد مسیح دجال را  بعد از اینکه حضرت عیسی،» بن سمعان آمده است که:درحدیث نواس
کند که مردمی از بندگانم را کشد، خداوند به عیسی علیه السلام وحی میدروازه شهر لدّ می

ام که هیچ کس حتی تو نیز یارای مقابله با آنها را نداري. بندگانم را به کوه خارج نموده
ای سرازیر میشوند، حضرت طور پناه ده، خداوند یأجوج و مأجوج رافرستاده که از هرتپه

و همراهانش به خدا پناه میبرند وخداوند کرمی را مأمور آنها کرده و آنها را همچون عیسی 
مرگ یک نفر نابود میسازد و عیسی و یارانش به زمین بر میگردند، ولی حتی یک وجب 
از زمین را که بوی گندیده و متعفن آنها در امان مانده باشد نیز پیدا نمیکنند که دیگر بار 

برند و خداوند پرندگانی با گردنی همچون گردن شترهای خدا پناه می عیسی و یارانش به 
دهند، فرستد و آنها را به جایی که خدا بخواهد انتقال می هیکل را می الجثه و قویعظیم

سپس خداوند بارانی را به مدت چهل روز میفرستد که به همه نقاط زمین از شهرها گرفته 
ورتی شستشو میدهد که مثل آیینه پاک و منزه میگردد، تا صحراها میرسد و زمین را به ص

شود ثمراتت را برویان و برکاتت را بیرون بریز تا جایی که گروهی از به زمین گفته می
در این »تا آنجا که فرمود: « مردم از یک انار میخورند و زیر پوستش نیز سایه میگیرند



بغل مؤمنان نفوذ کرده و روحشان حالت خداوند نسیمی لطیف و خوش میفرستد که به زیر 
صفت بر یکدیگر  وار و حیوان مانند که الاغرا میگیرد و فقط فاسدان و تبهکاران می 

  «.سوار میشوند و قیامت بر همین مردمان به پا میشود
روز قیامت خداوند به حضرت آدم دستور میدهد که »در حدیث صحیح آمده است که 

 پرسد: چند درصد را؟آدم می جهنمیان را به جهنم بفرست. 
نفر رابه جهنم ویک نفر را به بهشت بفرست وآن  999میفرماید: از هریک هزار نفر 

قط جنین میکنند، ندا سزمانی است که کودکان ازترس و وحشت پیر میشوند و زنان حامله 
ا در میان شم»میشود: مژده دهید که یأجوج ومأجوج فدیه شما خواهند بود و در روایتی: 

)به «. های یأجوج و مأجوج هستند که هر جا باشند، اکثریت را تشکیل میدهنددو قوم به نام
 .روایت بخاری، مسلم و احمد.(

ةٍ أجَْعلَْ بَيْنَكُمْ وَبيَْنَهُمْ رَدْمًا﴿  ﴾۹۵قاَلَ مَا مَكهن ِي فِيهِ رَب يِ خَيْرٌ فأَعَِينوُنِي بِقوُه
از ثروت و نیرو و قدرت( در اختیار من گذاشته، آنچه پروردگارم ))ذو القرنین( گفت: 

تا میان شما و آنها سد بهتر است )از ثروت شما(. پس مرا با نیروی )بازو( مدد کنید، 
 (۹۵بسازم.)بزرگ ومحكمي 

 تشریح لغات واصطلاحات :
 دستیابی و دسترسیم داده است. قدرت و توانائیم بخشیده است. «: مَكّنيَّ»
 اصل آن گرفتن شكاف با سنگ است. محکم و نیرومند. سدّ ردم: «: ردما»

« قطر»به كناره وجانب، « صدف»به بستن شكاف، « ردم»ویا« ردمت الثلمة: سددتها»
 شود.هاي بزرگ آهني گفته ميبه قطعه« زُبرََ »به مس گداخته و

 تفسیر :
 داده دسترس من به ارمپروردگ آنچه»ذوالقرنین گفت:  :«قالَ ما مَکّنَّی فیَهَ رَبَّی خَیْر  »

بهتر » است بخشیده و تمکن گسترانده و ملک از قدرت برایم تعالی حق: آنچه یعنی «است
 .نیست شما نیازی خراج شما و مرا به از خراج «است

پیامبران براي رسالت و هدایت مردم، درخواست پول و مادیات از  ملاحظه می شود که:
 د.آنان نداشتن

امكانات مردمي را در راه مصالح آنان : («95فَأعََینوُنیَ بَقوُّةٍ أجَْعلَْ بَیْنکَُمْ وَ بَیْنَهُمْ رَدْماً)»
ولی مرا به نیروی کاری یعنی نیروی انسانی خود یاری کنید تامیان شما  باید به كار گرفت

سیله در بین شما و آنها وآنان سدی استوار که آزارشان را از شما دفع کند، بناکنم. تا بدینو
 نهم.سازم و حایل و مانعي محکم بنا مي سد و حصاري محکم و استوار مي

بدین ترتیب ذوالقرنین شهامت خود را نشان داده و از قبول مالیات آنها امتناع ورزید 
 وساختن سد را داوطلبانه به عهده گرفت و فقط به کمک نیروي انساني اکتفا کرد.

دَفَيْنِ قاَلَ انْفخُُوا حَتهي إذَِا جَعلَهَُ ناَرًا قاَلَ آتوُنيِ زُبَرَ  الْحَدِيدِ حَتهي إذَِا سَاوَي بَيْنَ الصه
 ﴾۹۶﴿ آتوُنيِ أفُْرِغْ عَلَيْهِ قطِْرًا

تا وقتی که کاملاً میان دو کوه « قطعات بزرگ آهن برایم بیاورید، )و روی هم بچینید(
)آنها دمیدند( « راف آن آتش بیفروزید( و در آن بدمیددر اط»): برابر کرد )و پوشانید(، گفت

اکنون( مس ذوب شده برایم بیاورید؛ »)تا وقتی قطعات آهن را سرخ و گداخته کرد. گفت: 
 (۹۶)تا بر روی آن بریزم.



 تشریح لغات واصطلاحات :
 : برابر و همسان کرد. هر دو سو را یکی کرد.«سَاوَي»جمع زبرة. قطعات.«: زُبرَ»
 مس گداخته.«: قطَْرًا»بریزم.«: أفُْرَغْ »: دو جانب دو سو.«دَفیَْنَ الصّ »

 تفسیر :
در  که بزرگی هایآهن برای من قطعات« آتوُنَی زُبرََ الَْحَدَیدَ »طوریکه ذوالقرنین گفت: 

 «.حَتيّ إَذا ساوي بَیْنَ الَصّدَفیَْنَ » بياوريد.، کار می رود بهوحجیم  بزرگ ساختمانهای
او  کهناز آ را آوردند و پس آهن قطعات : آنها برایش. یعنیاست کوه دو جانب: «فینصد»

 دو کوه کرد و میان دو کوه ها در میانآهن چیدن به ، شروعسد را ریخت زیر بنا و شالوده
ه بالا دیوار را به میزان دو طرف کویعنی  کوه ساخت را هم سطح تا آن انباشت را از آهن

 آورد.
و  با آتش آهن قطعات بر این «بدميد»: گفت وکارگران عمله بهبعد از آن «: قالَ انُْفخُُوا»
نباشته شده داغ شد و از شدت أ: تا آن آهن متراکم و «حَتيّ إَذا جَعَلَهُ ناراً » آهنگری هایدمه

 حرارت گداخته شد. 
بر آنها  داد آنگاه فرمان هم بر رویو سنگ  آهن عاتاز قط دسته یک نهادن : او بهقولی به

 حرارت کهها بدمند تا آنو با دمه افروخته بر آنها آتش و دستور داد که ریخت و زغال هیزم
 افروزند، همانند آتش آتش بر آهن و چون ساخت داغها را تا سرحد ذوب ، آهنحاصله
گفت: مس ذوب شده برایم (« 96لَ آتوُنَی أفُْرَغْ عَلیَْهَ قطَْراً )قا»گردد. میو مذاب  سرخ

 بیاورید تا بر آن بریزم.
و  ریخت و سنگاز آهن  لایه این آنرا بر روی را آوردند و ذوالقرنین مذاب مس سپس
 قرار داد. آن دیگر را بر روی هایطور لایههمین 

 را می گویند. گداخته مس«: قطر»
امام رازی در تفسیر خویش در این مورد می نویسد: وقتي قطعات آهن را آوردند آنها را 
روي هم چید تا بین دو کوه را تا قله مسدود کرد، آنگاه با دمه در آن دمیدند تا داغ و گداخته 

ذاب را بر آهن داغ ریخت و به هم چسبیدند و به صورت کوهي محکمی مَ شد، آنگاه مس 
 .وآهنین مبدل شد

 ﴾۹۷فمََا اسْطَاعُوا أنَْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتطََاعُوا لهَُ نَقْباً﴿
نتوانستند بر آن بالا سد محکمی ساخت( پس آنها )= یأجوج و مأجوج( اصلاً هنگامی )

 (۹٧آن را سوراخ کنند.)روند، و نتوانستند 
 تفسیر :

تند آن را خراب كنند یا توانسسدّ ذوالقرنین چنان محكم، منیع، استوار وبزرگ بود كه نمي
طوریکه یأجوج و مأجوج به علت بلندی آن سد نتوانستند از آن بالا روند  ،از آن بگذرند

که نتوانستند آن را از پایینش سوراخ نمایند؛ از آنکه بنیادش سخت نیرومند و در زمین چنان
 فرو رفته بود.

 آنرا بنا کرد و بعضی لقرنینذوا که سدی»در تفسیر خود در این مورد مینویسد:  مراغی
)آمودریا( جیحون  کردند، در ورای را مشاهده آن میلادی پانزدهم قرن در اوایل رخانؤاز م

 ( استآهن یا )دروازه« الحدیدباب»آن  قرار دارد و نام« ترمذ» نزدیک« بلخ» ۀدر منطق
« کلافیگو»اسپانیایی  رخؤم کهکرد چنانگذر  بر آن و شاهرخ گذشت از آن تیمور لنگ که

 ، بهدر اندلس« قشتاله» سفیر شاه عنوانبهکه  منطقه به خویش« م.1403»در سفر سال 



 الحدیدمیگوید: سد باب آن کرد، طوریکه در توصیف ، آنرا مشاهدهمیرفت دربار تیمور لنگ
 .والله اعلم«. سمرقند و هند قرار دارد میان بر سر راه

 ﴾۹۸قاَلَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَب يِ فإَِذَا جَاءَ وَعْدُ رَب يِ جَعلَهَُ دَكهاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَب ِي حَقًّا﴿
]ذوالقرنین پس از پایان یافتن کار سد[ گفت: این رحمتی است از سوی پروردگار من، ولی 

با زمین هموار میکند، و وعده  آن را ویران کرده وزمانی که وعده پروردگارم فرا رسد، 
 (۹۸پروردگارم حق و بازگشت ناپذیر است.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
 درهم کوبیده و با زمین یکسان شده. «دَكّاءَ »

 تفسیر :
رَحْمَة  »مبارکه خواندیم  ۀطوریکه در آی واقعاً ایجاد امنیتّ، از رحمت الهی به شمار میرود.

 ی ساخت سد توسط ذوالقرنین هم براي امنیّت بود.هدف وغایه کل«: مَنْ رَبَيّ
گفت: این سدی که آن را در برابر آزار یأجوج و مأجوج مانع  عمار سداَ ذوالقرنین بعد از 

تعالی بر من و بر مردمی است که از من تقاضای اعمار آنرا قرار دادم، از رحمت حق
 نمودند.

 بود.دفع شر  عماراین همان رساندن خیر واَ هدف اساسی 
وقتي در نزدیکي قیامت موعد خروج یاجوج و ماجوج از جانب الله «: فَإذَا جاءَ وَعْدُ رَبیَّ»

متعال فرا رسد خداوند توانا آن را ویران ساخته و با زمین یکسان و منهدم خواهدکرد، 
حتم ي خدا در مورد ویران شدن سد وقیام قیامت به طور وعده(« 98وَکانَ وَعْدُ رَبیَّ حَقًّا)»

 اش را خلاف نمیکند.محقق میشود. و او وعده
دانند، شخصیت های الهي، توفیقات خویش را از رحمت خداوند متعال مي دیده میشود که:

 شوند. و هرگزدرزندگی خویش مغرور نمي
یابد. ودر آیات بعدی بحث  متبرکه، داستان ذي عبرت ذو القرنین هم خاتمه مي ۀبا خاتمه آی

 ترس وسختی های روز رستاخیز قیامت مورد بحث قرار میگیرد.در مورد خوف و
 ! خوانندگان محترم
 ید.آ( در باره فرجام كفر در روز رستاخیز، بحث بعمل می 106الی  99در آیات متبرکه )

 ﴾۹۹وَترََكْناَ بعَْضَهُمْ يوَْمَئذٍِ يمَُوجُ فيِ بَعْضٍ وَنفُِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْناَهُمْ جَمْعاً﴿
)و آن روز)كه جهان پایان میگیرد( ما آنها را چنان رها میكنیم كه درهم موج میزنند  در

 (۹۹خلط شوند(، و در صور دمیده شود، پس آنان را به طور خاص جمع کنیم. )
 تشریح لغات و اصطلاحات:

یه آ رسد )حاقهّآن روز که برای بار اوّل در صور دمیده میشود و قیامت فرا می  «:یَوْمَئَذَ »
زمر آیۀ )مراد دمیدن در صور برای بار دوم است «: نفَُخَ فيَ الصُّورَ (. »13
ً (. »73/  انعام)بوق. شیپور«: صُور(.»68  گردآوردن عجیب و غریبی.«: جَمْعا

 تفسیر:

که از  -ها را رها کردهروز رستاخیز انسان«: وَترََکْنَا بعَْضَهُمْ یَوْمَئَذٍ یَمُوجُ فیَ بَعْض»
 شوند.مانند موج دریا به یکدیگر آمده و آشفته مي -کثرتشان  فزوني و

 «دیگر در آمیزند آسا در بعضی تا موج رها میکنیم» و مأجوج یأجوج : در روز خروجیعنی
 و کشتار بسیار گشته آمیزند و قتلمی  درهم و مأجوج یأجوج در روز خروج : مردمیعنی

صور  از نفخ وقبل قیامت از برپایی اینها قبل میشود. وهمه تلف هاکشتزارها نابود و سرمایه



آسا موج در روز قیامت : مردماست این . یا معنینیست ما معلوم برای که است در زمانی
های)کبرای( برپا شدن قیامت یکی از نشانه و مأجوجیأجوج  آمیزند زیرا خروج می درهم

ن »خداوند میفرماید:  ج هستند؛ظهور یاجوج و ماجو حَتیّ إَذَا فتُحََتْ یَأجُْوجُ وَمَأجُْوجُ وَهُم مَّ
دْ کُناّ کُلَّ حَدَبٍ یَنسَلوُنَ * وَاقْترََبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإذََا هَیَ شَاخَصَة  أبَْصَارُ الذَّینَ کَفرَُوا یَا وَیْلنََا قَ 

نْ هَذَا بلَْ کُنّا ظَا تا زمانی که یأجوج و مأجوج رها » (97-96/الأنبیاء) «لَمَینَ فیَ غَفْلَة مَّ
گردند وشتابان از هر بلندی و ارتفاعی میگذرند ]و موجب پریشانی وهرج ومرج در می

زمین میگردند[ * در این هنگام وعده راستین خدا )روز قیامت( فرا میرسد و به ناگاه چنان 
ن از حرکت ایستاده و فریادشان بلند میشود که هایشا گیرد و چشموحشتی کافران را فرا می

 «.ایمای وای بر ما، ما از این روز غافل بودیم. بلکه ما به خود ظلم کرده
: براي بار دوم در صور دمیده میشود، آنگاه همه «(99وَ نفَُخَ فیَ الَصُّورَ فجََمَعْناهُمْ جَمْعاً)»

: یعنیورزد. احدي از آن تخلف نمي کنیم و را در یک مکان براي محاسبه و جزا جمع مي
 را به همه سپسگردانیم می را زنده ، آنانخاک به اجسادشان شدنوتبدیل  شدناز متلاشی  پس
 .آوریممحشر گرد می سوی

 هاي قیامت است. شكسته شدن سدّ ذوالقرنین از نشانه باید گفت که:

 شود.و مرج كشیده مي پیش از قیامت، زمین توسط اقوامي به هرج 
، ووی ، و او از عروهکه امام احمد آن را از سفیان ثوریحدیث صحیحی در دست است

، ، واو از حبیبه دختر ام حبیبه دختر ابوسفیان، و او از مادرش حبیبهاززینب دختر ابوسلمه
 کهاست، همسر پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم روایت کرده ز زینب دختر جحشو وی ا

اش سرخ : پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم از خواب بیدار شد درحالیکه چهرهگفته است
م یاجوج و رد لیوم منفتح ا .بشر قد افتر ویل للعرب من»و برافروخته بود و میفرمود: 

. امروز وای به حال عرب از دست شر و بلائی که نزدیک گردیده است«. ماجوج مثل هذا
 ....یاجوج و ماجوج مثل این گشوده شداز سد 

که انگشت ستبر وکوتاه دست آنگاه انگشت سبابه یا انگشت شهادت را به سر انگشت ابهام
یا در حالیکه افراد : ای فرستاده خدا آ..گفتم.ای تشکیل داداست چسباند و با آن دو حلقه

بلی وقتی که ناپاک «. خبیثنعم اذاکثر ال»؟ فرمود: گردیمصالحی در میان هستند هلاک می
 فراوان گردد.

 ﴾۱۰۰وَعَرَضْناَ جَهَنهمَ يَوْمَئذٍِ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا﴿
 (١٠٠)و در آن روز، جهنم را بر کافران عرضه می داریم.

 تفسیر :
در روزي که خلایق جمع میشوند، جهنم را به صورتي ترسناک در معرض دید کافران 

 وترس و هراس آن را مشاهده کنند. قرار میدهیم تا عموماً خوف
پدید آورد. وباید به عرض رسانید که:  درآنان عجیب ورعبی بلیغ زجری دوزخ تا مشاهده

 ي جهنمّ بر كافران، ناشی ازعملكرد وقساوت خودشان در دنیاست.دلیل عرضه

 ﴾۱۰۱سْتطَِيعوُنَ سَمْعاً﴿الهذِينَ كَانتَْ أعَْينُهُُمْ فيِ غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانوُا لَ يَ 
ی )غفلت( بود، و توان شنیدن )حق را( )آن( کسانیکه چشمانشان از یاد من در پرده

 (١٠١نداشتند.)

 تفسیر :
 ي چشم و گوش صورت می طوریکه معروف است، اکثراً راه شناخت، بیشتر به وسیله



 ا نداشتند. واضح پذیرد، در حالیکه چشمشان در پرده است و گوششان قدرت شنیدن حقّ ر
 فهمیدند، والّا ذكر كه دیدني نیست! است که حقّ را نمي 

باتأسف باید گفت: همین انسان شنوا به خاطرعناد و دشمنی، در زندگی خویش در پیش 
 میگیرد در نهایت به مرحله ای میرسد که حتی توان شنیدن حقّ را هم از دست میدهد.

« ً چشمان آن کافران در دنیا از دیدن قدرت و اقتدار و («: 101)وَکانوُا لا یَسْتطََیعوُنَ سَمْعا
نگریستند و بر اثر تیرگي یگانگي خدا کور بود و به دیدۀ تدبر و تأمل، عبرت اندوزانه نمی

 نهادشان توانایي شنیدن کلام خدا را نداشتند.
واضح و  ابو سعود گفته است: این بیان اعراض آنها از دلایل سمعي، و نادیده گرفتن آیات

 .(۳/۲۶٧باشد که گویا کور و کر بودند. )ابو سعود روشن مي 

أفََحَسِبَ الهذِينَ كَفرَُوا أنَْ يَتهخِذوُا عِباَدِي مِنْ دُونِي أوَْلِياَءَ إِنها أعَْتدَْناَ جَهَنهمَ لِلْكَافِرِينَ 
 ﴾۱۰۲نزُُلً﴿

ای من اولیای خود بگیرند؟! آیا کسانی که کافر شدند؛ گمان کردند که جزمن بندگان مرابج
 (١٠۲ایم.)یقیناً ما دوزخ را منزلگاه برای کافران آماده کرده

 تفسیر :
برند که چنانچه بعضي از بندگانم را به عنوان خدا برگرفته و یعني آیا کافران گمان مي 

آنها را پرستش کنند، همچون فرشتگان و عزیر و مسیح بن مریم، آیا گمان میبرند براي 
 دهم؟!نمي  جزاکنم و  برند که من آنها را تعقیب نمين مفید است؟ و آیا گمان مي آنا

پندارند امام قرطبي گفته است: جواب استفهام حذف شده است و تقدیر آن چنین است: آیا مي 
 دهم؟چنان عملي براي آنان سودمند است و من آنها را کیفر نمي 

ما جهنم را به عنوان جاي پذیرایي از آنان آماده (« 102رَینَ نزُُلاً)إنَاّ أعَْتدَْنا جَهَنمَّ لَلْکافَ »
 ایم.کرده، و آن را بسان منزل پذیرایي از مهمان قرار داده

امام بیضاوي گفته است: سرزنش و تمسخر آنها، در آن مکنون است و یادآور این مطلب 
آن بسیار ناچیز و  است که در وراي آن براي آنان عذابي مقرر است که جهنم نسبت به

 اندک است. )تفسیر صفواة التفاسیر(

 ﴾۱۰۳قلُْ هَلْ ننَُب ِئكُُمْ باِلْْخَْسَرِينَ أعَْمَالً﴿
 (١٠۳بگو آیا به شما خبر دهیم كه زیانكارترین )مردم( در کارها، چه کساني هستند؟)

 تفسیر :
اید که: ای انسان در معرض غفلت ازسود وزیان خویش است در این آیه مبارکه میفرم

 پیامبر! به آن کافران بگو: آیا میخواهید به شما بگویم زیانمندترین انسان نزد خدا کیست؟
 می نویسند که:« بَالْأخَْسَرَینَ أعَْمالاً »مفسران در تفسیر آیۀ مبارکه 

نْياَ وَهُمْ يحَْسَبوُنَ أنَههُمْ يحُْسِنوُ  ﴾۱۰۴نَ صُنْعاً﴿الهذِينَ ضَله سَعْيهُُمْ فيِ الْحَياَةِ الدُّ
گم شده است وگمان میکنند که کار نیک ]آنان[ کسانی هستند که کوششان درزندگی دنیا 

 (١٠۴کنند.)می
 تفسیر :

شود، گرچه به نظر هیچ عملي از انسان محو نمي قبل از همه باید گفت که  «:ضَلّ سَعْیهُُمْ »
دنیا به خداوند متعال کفر  اند که درگم میشود. زیانکارترین مردم از نظر عمل کسانی 

اند ولی با این همه ورزیده، از راه راست منحرف شده و راه اهل دوزخ را در پیش گرفته
 اند، کار خوب انجام داده، بر حق و صواب قرار دارند حال پندارند که در آنچه کردهمی 



 اند. ته شدهآنکه در بیراهه و گمراهی به سر میبرند؛ چرا که از رشد و هدایت محروم ساخ

 مفسران می نویسند که: زیانكاران چند گروهند:

 كنند.الف: گروهي كه كار نیك نمي
 كنند، نه آخرت.ب: گروهي كه براي دنیا كار مي

 دانند كه كارشان صحیح نیست. كنند و مي ج: گروهي كه كار مي
 برند.پندارند كه سود مي د: گروهي كه در زیانند و مي 

ممكن است با توبه به فكر اصلاح خود و جبران بیفتند، ولي گروه چهارم  سه گروه اوّل،
 افتند، بدترین انسانها اند.چون به فكر چاره نمي 

كنند ومورد انتقاد انبیا نیز مثل راهبان مسیحي كه خود را از لذّات حلال دنیا محروم مي 
 هستند، یا مثل زاهد نماهاي ریاكار.

پردازند و گمان تند از کشیشان وراهبان که به عبادت ميضحاک گفته است: آنها عبار
 برند عبادتشان مفید است. درصورتي که عبادت آنها قبول نمیشود.مي
حال آنکه آنها گمان میکنند با چنین اعمالي (« 104وَهُمْ یَحْسَبوُنَ أنَهُّمْ یحُْسَنوُنَ صُنْعاً)»

آنرا ذکر کرده  ۸/۳۲۴)حافظ در الفتح  اند.نیکوکار محسوب میشوند وعمل نیک انجام داده
 است.(

كساني كه اعتقادات صحیحي ندارند و از پندارهاي باطل خود پیروي میكنند، تنها در یك 
بینند. زیرا معیار ارزش هركاري ها زیان ميي برنامهعمل خسارت نمیكنند، بلكه در همه

، ، لایَحْسَبَنَ یحَْسَبوُنَ  سَبَ أحََ »ي درست آن است و قرآن نیز با تعابیري همچون: انگیزه
 اساس، انتقاد كرده است.هاي متكّي به خیال و پندار بياز حسابگري « و... أفَحََسَبْتمُْ 

 أوُلَئكَِ الهذِينَ كَفَرُوا بآِياَتِ رَب ِهِمْ وَلِقاَئهِِ فَحَبطَِتْ أعَْمَالهُُمْ فلًََ نقُِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِياَمَةِ 
 ﴾۱۰۵وَزْناً﴿

آنها کسانی هستند که به آیات پروردگارشان و ملاقات او کفر ورزیدند، در نتیجه اعمالشان 
نیست و نابود شد پس روز قیامت هیچ ارزش )و منزلتی( و و زنی برایشان نخواهیم 

 (١٠۵نهاد.)

 حبط:
، در لغت آن است كه شكم حیوان به خاطر خوردن گیاه سمّي باد كند و آن را در «حبط»
بیند، طوری فکر میکند،که این حیواني سالم رض مرگ قرار دهد كه هركس مي مع

وپرگوشت است، درحالیكه درشكم آن باد وخودش مسموم است. تباه شدن اعمال انسان را 
نیز از این رو حبط میگویند كه آنان توسط گناهان، مسموم و توخالي و در معرض نابودي 

 اند.قرار گرفته
اند که آیات آن زیانکاران کسانی «ینَ کَفَرُوا بَآیاتَ رَبَّهَمْ وَ لَقائَهَ فَحَبطََتْ أعَْمالهُُمْ أوُلئکََ الَذَّ »

فَلا نقَُیمُ لهَُمْ یَوْمَ الَْقَیامَةَ »قرآن را تکذیب کرده وزنده شدن بعد از مرگ را انکار ورزیدند، 
را باطل گردانید و بنابر این شان در نتیجه الله تعالی به سبب کفرشان اعمال(« 105وَزْناً)

 آنها را نزد الله در روز قیامت هیچ قدر و قیمتی و منزلتی نیست.
عَنْ أبََي هُرَیْرَةَ رَضَيَ اّللُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولَ اّللَ صَليّ  -1754»: است آمده شریف در حدیث

العظََیمُ السّمَینُ یوَْمَ القَیَامَةَ، لایَزََنُ عَنْدَ اّللَ جَنَاحَ بَعوُضَةٍ،  إنَهُّ لیََأتْيَ الرّجُلُ »اللهُ عَلیَْهَ وَسَلمَّ قَالَ: 
تنومند  همانا شخص[. )4729]رواه البخاری: « فَلَا نقَُیمُ لَهُم یَومَ القَیَمَةَ وَزنا»وَقَالَ: اقْرَءُوا،

خویش[ نزد الله متعال  ناصواب و عمل اندیشه دلیل ]به آید، درحالیکهمیدر روز قیامت  و چاق



فلََا نقَُیمُ لهَُم یوَمَ »را بخوانید:  آیه ندارد اگر خواستید این و قیمت ، وزنهم ایپشه بال اندازه به
 وعمل در اندیشه که است ناظر بر کسانی شریف ! حدیثآری«. [105]الكهف:  (ٱلقَیمََةَ وَزنا

 باشند.می هآی این ، از مصادیقخویش

 ﴾۱۰۶ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنهمُ بمَِا كَفَرُوا وَاتهخَذوُا آياَتيِ وَرُسُلِي هُزُوًا﴿
این است ]وضع و حال زیانکاران[ به سبب آنکه کفر ورزیدند و آیات من و پیامبرانم را به 

 (١٠۶تمسخر گرفتند.)
 هزو، هزء: مسخره كردن.«: هزو»

 (:106الی  99نگاهی به آيات )
 اثبات زنده شدن و گردآوری جن و انس در میدان قیامت پس از شیپور دوم، -1
خود نمایی جهنم در برابر کافران به سبب بی توجهی آنان به دلایل وجود و یکتایی خدا  -2

 و گوش ندادن به سخن آسمانی، گویا که کر و کور بوده اند.
اند و از دست آن معبودهای ناحق،  کافران در انتخاب و پرستش غیر خدا، به خطا رفته -3

 کاری ساخته نیست و قطعاً آن کافران سود نکرده اند.
زیانکاران در روز قیامت، کسانی اندکه جد وجهد دنیای آنان تباه میگردد؛ هر چند خود  -4

 می پندارند که راه خوبی طی می کنند.
زیلی و انکار دوباره سبب زیان بینی و خسارت، همان کفرورزی به آیات تکوینی و تن -5

 زنده شدن است.
 مجازات این سیاه بختان چنین است: -6

 الف: تباه گشتن کردار،
 ب: به هدر دادن کرامت و ارزش والای انسانی خود

 ج: چشیدن عذاب آخرت.
 ! محترم گان خوانند

ی علم خدا ( در باره ایمان و عمل نیکو، گستره و احاطه110الی  107)متبرکه در آیات 
 هستی، مورد بحث قرار میگیرد.ی بر همه

الِحَاتِ كَانتَْ لهَُمْ جَنهاتُ الْفِرْدَوْسِ نزُُلً﴿  ﴾۱۰۷إنِه الهذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه
های جنت فردوس برای آنها باغمسلماً کسانی که ایمان آورده وکارهای نیک انجام داده اند، 

 (۱۰٧های انبوه( جایگاه مهمانی است.))باغ
 «:وسفرد»
فردوس، یکی از نام های بهشت موعود است. (. 11/  بهشتَ برین. )مؤمنون«: الْفَرْدَوْسَ »

زمخشری « ویلأالكشاف عن حقائق التنزیل و عیون الاقاویل في وجوه الت»در تفسیر کشاف 
باغي كه در آن میوه و «. الفردوس: هو البستان الواسع الجامع لاصناف الثمر»آمده است: 
 ئر اسباب لذات جمع است.گل و سا
اند کلمه بعضی گفته  در مورد کلمه فردوس تفصیلات بیشماری تحریر داشته اند،لغویون 

فردوس اصلاً کلمه سریانی است که: به معنای تاکستان یعنی باغ انگور و اصل آن 
اند عربی است ای است حبشی و بعضی گفته اند کلمهبوده، و بعضی دیگر گفته « فرداس»

ظاهراً مراد از آن وسعت  و به معنای باغ پر درختی است که بیشتر درختانش انگور باشد.
 «.جَناّتَ النعَّیمَ »نعمت هاي بهشتي است مانند 

 کلمۀ فردوس بصورت کل دو بار در قرآن عظیم الشأن ذكر گردیده است، یکبار در)آیۀ



ذین یرثون الفردوس هم ال( »11آیۀ  -سورۀ کهف( وبار دیگر )در سورۀ مؤمنون 107 
 برند، و جاودانه در آن خواهند ماند.می )وارثانی( که بهشت برین را ارث« فیها خلدون.

 ﴾۱۰۸خَالِدِينَ فِيهَا لَ يَبْغوُنَ عَنْهَا حِوَلً﴿
 (١٠۸در آن جاودانه اند و از آن درخواست انتقال به جای دیگر نمی کنند.)

 تفسیر :
انسان عادت دارند در صورتیکه در یک محل به مدّت طولاني « لاً لا یَبْغوُنَ عَنْها حَوَ »

ساكن شود، خستگی احساس میکنند، واگر جاي بهتري ببیند، آرزوي انتقال به آنجا را دارد، 
 ولي با وجود جاودانگي بهشت، هرگز بهشتیان آرزوي انتقال از آن را ندارند.

ز این که از بهشت فردوس اخراج شوند ترسند اابن رواحه رضي اّلل عنه گفته است: نمي 
 یا آن را عوض کنند.

 رسول که است)رض( آمده  از عباده بن صامت احمد و ترمذی روایت به شریف در حدیث
از  هردرجه فاصله که است صد درجه همانا در بهشت»الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: 

 ، فردوسآن درجهو بلندترین  است و زمین آسمان انمی دیگر، مانند فاصله با درجه آن
می  جاری از آن بهشت چهارگانههای قرار دارد و رودخانه آن در بالای عرش که است

 «.را بخواهید از الله متعال میخواستید، از او فردوس هرگاه شود پس
شان را بیان نمود، اعمال مومنان و سرانجام کافران و اعمالبعد از اینکه در آیات فوقانی 

همانا کسانی که با دلهایشان « إَنّ الذَّینَ آمَنوُا»سرانجام آنان را نیز به بیان گرفته میفرماید: 
ایمان آوردند وبا اعضا وجوارح خود کارهای شایسته انجام دادند این صفت، تمام دین 

را شامل میشود پس اینان بر  ازقبیل عقاید واعمال واصول و فروع ظاهری و باطنی آن
 حسب تفاوت در جات ایمان و عمل صالحشان باغهای بهشت جایگاه پذیرایی از آنان است.

طوریکه در فوق یادآور شدیم که جنت فردوس بالاترین و بهترین جای بهشت است، و این 
باشد پاداش از آن کسی خواهد بود که ایمان و عمل صالح در او به طور کامل وجود داشته 

و آنها پیامبران و مقربان هستند. و احتمال دارد که منظور از آن همۀ منزل های بهشت 
میانه « مقتصدین»باشد، پس این پاداش شامل تمام اهل ایمان اعم از مقربین و نیکان و 

 ها بر حسب حالت خود در آن قرار می گیرد.روان می شود، وهر یک از این گروه
ی و ضیافت اهل ایمان و عمل صالح می باشد، و چه پذیرایی محل مهمان« جنات فردوس»

بزرگتر از این وجود دارد که همۀ نعمت هایی را که موجب شادی دلها و ارواح و جسم ها 
 می شود دربر دارد.

در بهشت هر چه انسان بخواهد و چشمها از دیدن آن لذت برند، از قبیل منازل زیبا، 
وهمسران زیبا، و پرندگان ترانه خوان، وخوردنی  وباغهای سرسبز، ودرختان پرمیوه،

های زیبا و جمال ظاهری های لذیذ و خدمتگذاران و فرزندان و نهرهای جاری، و منظره
 و معنوی و نعمت همیشگی وجود دارد.

در آن جاودانه می مانند، در بهشت نعمت های کامل هستند، و کامل بودن « خَالَدَینَ فَیهَا»
 ست که از بین نرفته و تمام نمی شوند. آنها بدان معنی ا

 قلُْ لوَْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَب يِ لَنَفِدَ الْبحَْرُ قبَْلَ أنَْ تنَْفدََ كَلِمَاتُ رَب يِ وَلوَْ جِئنْاَ
 ﴾۱۰۹بمِِثلِْهِ مَدَدًا﴿

 سخنان بگو: اگر بحر برای نوشتن سخنان پروردگارم رنگ)سیاهی( گردد، پیش از آنکه 



پروردگارم خاتمه یابد، بدون شک بحر تمام خواهد شد، هر چند مانند آن بحر را به مدد آن 
 (١٠۹بیاوریم.)
 ً نهایت است وانسان حتيّ از شمارش و نگارش آنها نیز ناتوان هاي الهي، بينشانهواقعا
 است.

 :109شأن نزول آیۀ
یش به یهود گفت: چیزهایی حاکم و غیره از ابن عباس)رض( روایت کرده اند: قر -697

به ما بگویید تا راجع به آن از این شخص ]رسول الله[ سؤال نمایم، یهودیان گفتند: در بارۀ 
ها از پیامبر راجع به روح پرسیدند. پس این کلام عزیز نازل شد: روح از او سؤال کنید آن

وحُ مَنْ أمَْرَ رَبَّی » وحَ قلَُ الرُّ ن الْعَلْمَ إَلاّ قَلَیلاً)وَیَسْألَوُنَکَ عَنَ الرُّ از تو (« 85وَمَا أوُتَیتمُ مَّ
پرسند، بگو: روح از فرمان پروردگار من است و به شما بجز اندکی علم در باره روح می 

( یهود گفت: به ما تورات داده شده است که در آن 85)اسراء: « و دانش داده نشده است
سیکه تورات را داشته باشد صاحب خیر های گوناگون موجود است وکهمه علوم و دانش

قلُْ لوَْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكَلَمَاتَ رَبَّي لنََفَدَ الْبحَْرُ قبَْلَ أنَْ تنَْفَدَ كَلَمَاتُ »بسیار است. آنگاه آیۀ: 
 نازل گردید. «رَبيَّ وَلوَْ جَئنَْا بَمَثلَْهَ مَدَدًا

حَي إلَِيه أنَهمَا إلِهَُكُمْ إلِهٌَ وَاحِدٌ فمََنْ كَانَ يَرْجُو لِقاَءَ رَب هِِ قلُْ إنِهمَا أنَاَ بشََرٌ مِثلْكُُمْ يوُ
 ﴾۱۱۰فلَْيَعْمَلْ عَمَلًً صَالِحًا وَلَ يشُْرِكْ بِعِباَدَةِ رَب هِِ أحََدًا﴿

بگو: جز این نیست که من هم بشری مانند شمایم که به من وحی می شود که معبود شما 
س کسیکه دیدار ]پاداش و مقام قرب[ پروردگارش را امید دارد، پس فقط خدای یکتاست؛ پ

 (١١٠باید کاری شایسته انجام دهد و هیچ کس را درعبادت پروردگارخویش شریک نکند. )
 تفسیر :
که از آیۀ مبارکه: می آموزیم یکی هم همین است که: انسان نباید خود را بیش از درس ای

د، ونباید فراموش کنیم که پیامبران خود را بشر آنچه هست دربین جامعه معرّفي کن
میشمردند. شرط نبوّت، انسان بودن است تا پیامبر در عمل نیزنمونه وسرمشق سایر انسان 

 ها باشد.
ها را بگیرند، در آیۀ مبارکه آمده است که:اي بر رهبران الهي است تا جلو غُلوّ و مبالغه
ي بیش نیستم اما خدا به فضل خود بر من منت محمد! به آنها بگو: من هم مثل شما انسان

: یعنینهاده است و به من وحي کرده و فرمان داده است که به شما اطلاع بدهم وابلاغ کنم 
در  یا الوهیت بودن فرشته به و از بشریت است بشریت حال محدود ومقصور به من حال
کرد، نمی مرا آگاه الغیبعالم  و اگر خدای دانمرا نمی غیب علم ، منگذرد بنابرایننمی
 «شودمیوحی  من به» خبر دهم و ذوالقرنین کهف اصحاب شما از داستان به توانستمنمی
 است بشر کافیو سایر انواع  من وتمایز میان ایجاد فرق ، برایو ویژگی صفت همین پس

 لقای هرکس به پس» «فمََنْ کانَ یَرْجُوا لَقاءَ رَبَّهَ » :است این بر من وحی ومحور این
 ترسد.و از سزای اش مي«پروردگار خود امید دارد

باید یادآورشد: براي كار خدایي كردن، حتيّ امید به پاداش الهي كافي است گرچه یقین 
مي خصلت امید در انسان باید به صورت یك حالت دائ نباشد. ولی نباید فراموش کرد که:

ً »اي.  وپیوسته باشد، نه لحظه  جا آورد.با اخلاص، عبادت اورا به« فَلْیَعْمَلْ عَمَلاً صالَحا
 زیرا امید بدون عمل، كارساز ومفید نمیباشد.

 و ازعملش قصد ریا را نداشته باشد و غیر از ذات خدا را « وَلا یشُْرَکْ بَعَبادَةَ رَبَّهَ أحََداً »



  کند.لص را قبول نمينجوید؛ زیرا خدا جز عمل خا
 مبارکه در یافتیم که: مهمترین مبحث عقاید مطرح بحث گردیده است از جمله: ۀدر این آی
هم امید به رحمت الهي، « لَقاءَ رَبَّهَ »وهم معاد، « إَليَّ  یوُحي»هم نبوّت، « إَله  واحَد  »توحید، 

آمده « لا یشُْرَكْ » لاص در عملو هم اخ« فَلْیَعْمَلْ »هم تلاش در رسیدن به آن، « یَرْجُوا»
 است. 

ي كهف بر امّت ي آخر سورهاز این جهت پیامبر صلي الله علیه و آله فرمود: اگر تنها آیه
 شد، براي آنان كافي بود.من نازل مي 

انصاری)رض(  فضالهابی سعید بن سعد از ابی احمد و ابن  روایت به شریف در حدیث
 اللهإذا جمع »فرمودند:  که الله صلی الله علیه وسلم شنیدم ود: از رسولفرم که است آمده

أحداً، فلیطلب  لله عمله عمل في أشرك كان مناد: من نادي فیه لاریب لیوم والآخرین الأولین
و  شینیانپیالله متعال  چون» .»الشركالشركاء عن  أغني الله ؛ فإنعند غیر الله من ثوابه

ندا در میدهد  گرد آورد، منادیی نیست در آن ایو شبهه شك هیچ كه روزی را برای پسینیان
 ، باید ثواباست آورده را شریك، كسیداده او انجام برای كه با خدا درعملی : هر كسكه

 .«تاس شركا ازشرك نیازترینكند زیرا خدا بی راازغیرالله طلب خویش
مهر  سر به هاییدر نامه آدمبنی اعمال روز قیامت»: است دیگری آمده درحدیث همچنین

را دور افگنید و  یکی الله متعال میفرماید: این میشود پسخداوند متعال عرضه  پیشگاه به
جز  از وی ما تو سوگند که ذات میگویند: پروردگارا! به آورید. فرشتگانرا پیش یکی آن

امروز بود و من  من غیر رضای برای وی عمل ! ولی؛ میفرماید: آریایمندیده خیر چیزی
 «.است بوده من خالصاً رضای از آن هدف که پذیرمرا می عملی فقط آن

 ! خوانندۀ محترم
ولی  مرگ براي همه انسان ها به صورت حتمي بوقوع می پیوندد، و مرگ آمدنی است،
 مرگی دارای ارزش است که: انسان آرزوي ملاقات با خالق خویش راداشته باشد.

 :110شأن نزول آیۀ 
از طاوس روایت کرده اند: مردی « اخلاص»ابن ابوحاتم و ابن ابوالدنیا در کتاب  -698

ام در بهشت کنم و دوست دارم که جایگاهگفت: ای رسول الله! من برای رضای الله جهاد می
 من نشان داده شود.به 

قلُْ إَنمَّا أنََا بَشَر  مَثلْكُُمْ یوُحَي إَليَّ أنَمَّا إَلهَُكُمْ »پیامبر صلی الله علیه وسلم جواب او را نداد تا 
 نازل شد.« حَدًاإَلَه  وَاحَد  فمََنْ كَانَ یَرْجُو لَقَاءَ رَبَّهَ فَلْیعَْمَلْ عَمَلًا صَالَحًا وَلَا یشُْرَكْ بَعَبَادَةَ رَبَّهَ أَ 

به قسم موصول از طاوس از ابن عباس)رض( « مستدرک»حاکم این حدیث را در  -699
 2/111روایت کرده و به شرط بخاری و مسلم این حدیث را صحیح دانسته است)حاکم 

از ابن عباس)رض( روایت کرده اند، حاکم این را به  6854«شعب الایمان»وبیهقی در
داند و ذهبی با او موافق است. با این وصف در این اسناد  شرط بخاری ومسلم صحیح می

دانند و گروهی ضعیف، زیرا بسیار احادیث منکر روایت ای ثقه می نعیم بن حماد را عده
ذکر کرده است. در این « الکامل فی الضعفاء»ها را حافظ ابن عدی در کرده که اکثر آن

 (.1639« نیتفسیر شوکا»اسناد عبدالکریم جزری ضعیف است. 
ابن ابو حاتم از مجاهد روایت کرده است: مسلمانی در راه خدا جهاد میکرد و  -700
را « فمََن کَانَ یَرْجُو لَقَاء رَبَّهَ »مند بود جایگاه خود را در بهشت ببیند. آنگاه الله متعال علاقه

 نازل کرد.



 کلبی از ابو صالح خود از طریق سدیی صغیر از« تاریخ»ابونعیم و ابن عساکر در  -701
از ابن عباس)رض( روایت کرده اند: جندب بن زهیر اگر نماز میخواند یا روزه میگرفت  

داد در بین مردم نامش به نیکویی برده میشد از شهرت خود شاد میگردید و و یا صدقه می
را  داد تا مردم هرچه بیشتر از اعمال او یاد کنند. پس خدا اواین کار را بیشتر انجام می 
 تا آخردر این باره نازل شد.« فمََن کَانَ یَرْجُو لَقَاء رَبَّهَ »سرزنش کرد، و این آیه 

 پايان سوره:
مبارکۀ کهف که با یاد وحی وتوحید آغاز گردیده است با این شعار بینظر که میفرماید:  ۀسور
 «.یشُْرَکْ بَعَبَادَةَ رَبَهَّ أحََدًا فمََنْ کَانَ یَرْجُو لَقَاءَ رَبَّهَ فَلْیعَْمَلْ عَمَلا صَالَحًا وَلا»

)پس هرکس که خواهان دیدار پرورد دگار باعظمت خویش است، باید که کار شایسته را 
 انجام دهد، و در پرستش پروردگارش کسی را شریک نسازد.( خاتمه می یابد.

 
 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.
 و من الله التوفيق

 



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 مَرْيَمَ سورۀ 
 16جزء 

 

 میباشد.دارای نودوهشت آیه وشش رکوع  وه سورۀ مریم در مکه نازل شد

 :تسميه وجه
 وولادت علیها السلام حامله شدن سیدتنا مریم برداستان مشتمل اینکه سبب را به سوره این

 مسمی شده است.« مریم»بنام ،علیه السلام است حضرت عیسی
 طالبابی  جعفر بن»میگوید:  حبشه هجرت داستان مسعود رضی الله عنه دربیان ابن

 «.کرد قرائت صحابشأو  حبشه پادشاه را بر نجاشی سوره رضی الله عنه صدراین
اوند جلّ جلاله وجود خد ثباتا  بر  ، مشتملمکی هایهمانند سایر سوره سوره این موضوع

علیهم  ءنبیاأاز  گروهی داستانهای بیان و جزا از خلال ثبعَ   ثباتا  و  وی و وحدانیت
 .السلام است

  نامگذارى سوره:
ى درخشان، یعنى خلق انسان بدون پدر، بدى کردن وجاودانه نمودن آن معجزهأبه منظور 

بامیلاد حضرت عیسى علیه السّلام انگیزى که وسخن گفتن نوزاد درگهواره وحوادث شگفت 
 موسوم گشته است.« مریم»ى همراه شد، طوریکه گفتیم سوره به نام سوره

مریم آمده است که این سوره به علت بنام مریم مسمی  ۀگذارى سورنامهمچنان در علت 
مران و مادر عیسى علیه ع  این سوره داستان مریم دختر  35 -16شده است که در آیات 

 السلام مطرح بحث قرار گرفته است.و تولد عیسى علیه  السلام
بن ا  شود و از باشد، نیز یاد میکه اولین آیاتش می (بنام سورۀ)کهیعصه این سور

های خداوند متعال است، وبعضی عباس)رض( روایت است که)کهیعص( نامی از نام
ند که نام همین های قرآن مجید است، و بعضی میگویمیگویند که)کهیعص( نامی از نام

است، گرچه مقاتل به این نظر است  يمک هاست، والله تعالی أعلم، و تمام این سور هسور
 اش مدنی است.که آیۀ سجده

 :یادداشت
 سجدۀ تلاوت دارد.، مریم ۀوهشتم سورآیۀ پنجاه 

 مريم:
دت كه قرآن عظیم الشأن به پاكى او شهاالسلام، زنيمریم دختر عمران، مادر عیسى علیه

نام هیچ متعال وچهار بار در قرآن کریم ذکر شده است. و خداوند داده است، نام اش سى
اى كه به نام یك زن در زنى را با اسم خاص در قرآن ذكر نكرده، جز مریم و تنها سوره

 مریم میباشد. ۀقرآن نامیده شده، همین سور
از نزول این سوره، بشارت ى آخر این سوره میفرماید: هدف ما خداوند متعال در دو آیه

 نذار است و این هدف در قالب زیباى داستان زندگى پیامبران تبلور یافته است.، ا  و

 مريم: ۀکلمات و حروف سور تعداد آيات،

( آیت، و نه صد شصت وهشت 98(، و نود وهشت)6سورۀ مریم دارای شش رکوع)
هزار ونه صد ( حرف، و یک 3986(، وسه هزار ونه صد وهشتاد وشش)968کلمه)

قوال علماء در تعداد کلمات ألازم به تذکر است که ( نقطه است.)1923وبیست وسه)



این مبحث را در سورۀ تفاصیل در ).مانند سایر سوره ها مختلف بودهۀ مریم وحروف سور
 (مطالعه فرماید.«. احمد»طور تفسیر 

 مريم با سورۀ کهف:ۀ سورارتباط 
 خداوند متعال و دعا كردن گفتگو كرد. در آخر سورۀ كهف، دربارۀ یگانگى

ند تا مردم به آنها أدر آغاز سورۀ مریم دربارۀ پیامبران كه بر این روش برانگیخته شده 
 ورد.آ آنها هدایت شوند، بحث به عمل می ۀاقتدا كنند و به وسیل

 ويژگی های سورۀ مريم:
که بعد از سور مئین  سورۀ مریم از سوره های مثانی می باشد. مثانی سوره هایی هستند

قرار گرفته اند و زیر صد آیه دارند مانند اینکه سور مئین مبادی باشند و توالی آن مثانی 
 آن فرض شده اند.

، عنکبوت، مریم، انفال، نور، نمل، قصص، حجّ ، سوره های مثانی عبارتند از: احزاب
 و زمر.لقمان ، محمد، ص، إبراهیم، فاطر، سبأ، رعد، حجر ،فرقان، یس، روم

 مريم: ۀمحتوای سور

ساسی آنرا توحید و أى مریم مکى است و محور طوریکه در فوق هم تذکر دادیم، سوره
به مسایل ۀ مریم سورقدس الهی تشکیل میدهد. أ، و نفی فرزند و شریک با ذات یکتاپرستی

تا پردازد که استوار بر مسالۀ توحید و یکو موضوعات زنده شدن دوباره و رستاخیزی می
های غلب سورهأپرستی است. این موضوع اساسی و بنیاد دینی است که این سوره همچون 

 د.مکی بدان میپرداز
همچنان در این سوره طریقه و روش هدایت شدگان و راه و رسم گمراهان را به بیان گرفته 

 است.
با داستان  ءپردازد در ابتداى بعضى از پیامبران مى ـ این سورۀ مبارکه به بازگویى قصه

که الله متعال در سن پیرى فرزندى از همسرى نازا به او عطا « یحیى»زکریا و فرزندش، 
بر همه چیز قادر است، دعا و التماس  وند متعالپردازد و نشان میدهد که خداکرده است، مى

وند شنود و بانگ و فریاد اندوه مند را استجابت میکند. از این رو خدادل شکستگان را مى
 دعاى زکریا را مستجاب کرد و پسرى به او عطا نمود. تعالم

انگیزترین ترین و شگفتـ در این سوره بعد از ذکر قصۀ زکریا و فرزندش یحیی؛ عجیب
ى مریم پاکدامن و زائیدن فرزندى بدون پدر، خواست و قصه را بیان کرده است؛ قصه

ه با تولد عیسى از مادر وبدون ى خارق العادچنان شد که این معجزهاوند متعال حکمت خد
پدر تحقق پذیرد، تا قدرت الهى وعظمت خداى یگانه و توانا آنرا نمایان کند و در معرض 

 دید قرار دهد.
ى حضرت ابراهیم علیه السلام و پدرش سخن به میان ـ این سوره همچنین پیرامون قصه

 آورده است.
دم آدریس ا  ق، یعقوب، موسى، هارون، سپس به تمجید و توصیف پیامبران الله متعال، اسحا

ى این پیامبران گرامى حدود دو سوم سوره را و نوح پرداخته است. بحث و سخن درباره
، و زنده شدن و به خود اختصاص داده است، که هدف از آن، اثبات وحدانیت و یگانگی

، و راه و ان، و بیان راه و روش راه یافتگرستاخیز، و نفی فرزند وشریک به الله متعال
 .روش گمراهان از میان پیروان پیغمبران است



، و بعضی از جدال با منکران زنده شدن های روز قیامتـ سورۀ مریم به بعضی از صحنه
و رستاخیز، به میان می آید. آنجا که کافران و تبهکاران در اطراف جهنم دست به زانو 

 ى جهنم درآیند.افروزینه نشسته تا در آن انداخته شوند و به صورت سوخت و
همچنان در این سوره از زشت شمردن شرک و ادعای فرزند برای خدا، و از هلاک و 

 رود.کنندگان در دنیا و آخرت، سخن مینابودی مشرکان و تکذیب
خدا از داشتن فرزند و شریک و شبیه به میان آمده مبرا بودن ى سوره تنزیه و ـ در خاتمه

ها و توهّمات پوچ مشرکین رد بیان و استوارترین برهان، گمراهىترین است و با روشن
 شده است.

 نسب مريم: ۀسلسل
های برجسته جهان بشریت است اصولاً در حضرت مریم از زنان بزرگوار و از شخصیت

اي است که در حدود بیست وچند قرآن کریم جز مریم نام هیچ زنى برده نشده، تنها آن عفیفه
آیه نام او را برده است در دین اسلام حضرت مریم از جمله معدود سوره ودرسى وچند 

 زنانی است که به مقام کمال و مطلوب انسانی دست یافته است.
فت و حیا و ع  در قرآن کریم بارها از این بانوی بزرگ سخن به میان آمده و پاکدامنی و 

مران و از نسل ع   ایمان و فضایل برجسته اخلاقی او تأیید شده است؛ حضرت مریم دختر
است. مادرش، حنّه، نذر کرد که فرزندی را که در شکم دارد  علیه السلام دوحضرت داو

تحت سرپرستی پیامبر زمان،  ءخدمتگزار بیت المقدس گرداند حضرت مریم از ابتدا
 ، قرار گرفت.علیه السلام حضرت زکریا

همان است که در رحم دارد کرد که فرزند مذکور،  حَنهّ وقتی که حاملدار شد، تصور می
)غافل از آن که منظور از آن پسری که خداوند به عمران وحی نمود، نواسه عمران به نام 

 باشد.(عیسی علیه السلام است، که حَنهّ برای مادر او )مریم( باردار می 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مَرْيَمَ ترجمه و تفسير سورۀ 
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشاینده و مهربان

 ﴾۱كهيعص﴿
 به« صاد»و« کاف»در «. کاف، ها، یا، عین، صاد»كهیعص( چنین خوانده میشود: »

 مقدار یک مد به« یا»و« ها»میشود، در  کشیده ، مد طویلالف یا سه حرکت مقدار شش
با دو  قصر آنو هم  ستجایز ا مد طویل ، هم«عین»و در است متعین الف یا یک حرکت
از جمله حروف مقطعه، و متشابهات است، و یادآوری از اعجاز ، مقدار دو الف به حرکت

قرآن می باشند، لذا مناسب نیست که بندگان در تفتیض آنها قرار گیرند. )تفسیر قرطبى 
١(. )١١/٨٣) 

 تفسیر :
ها یا عین كاف»آور شدیم؛ این كلمه از پنج حرف تلفیق شده است، طوریکه یاد«: كهیعص»

 )این حروف رموز و اسراری است در میان الله و رسول الله )ص(.« صاد
در  که ایمقطعه حروف»شیخ قرطبی در تفسیر خود درمورد حروف مقطعه مینویسد: 

 و جز خداوند متعال است در قرآن است، سر الهی آمده قرآن های از سوره بعضی اوایل
اند: ما از علما گفته بسیاری افزاید: اما جمعمی  داند. سپسسر را نمی  ر ایندیگ کسی
است، جویا  نهان مقطعه در حروف را که و فوایدی گفته آنها سخن تا درباره داریم دوست
 به رهبا در این ایشان . پسگردیم کرد، آگاهاز آنها دریافت میتوان که ایو از معانی شویم

 وآن میکنیم بسنده آن مشهورترین در اینجا به اند کهکرده ارائه و نظریاتی پرداخته تأویلاتی
فرا  با قرآن مبارزه به مقطعه حروف که: خداوند جلّ جلاله عربها را با این نظر است این

 اعراب دارد تابه اشاره عربی زبان هجای حروف به حروف این معناکه میخواند، بدین
 میگویند، پس سخن با آن خودشان که است حروفی ازهمان مرکب قرآن کند که اعلام

عجز  را بیاورند! و چون خداوند جلّ جلاله نیست، نظیر آن کلام قرآن هستند که اگرمدعی
تر بلیغ برآنان بنابر این، حجت آشکار است و هماورد طلبی مبارزه در این آنان و ناتوانی

 نیست، نفسخارج  مورد تکلمشان از حروف قرآن ورساتر میگردد زیرا با وجود آن که
آورند، خود  میدانبه  با آن مبارزه و برای را ساخته نمیتوانند همانند آن که واقعیت این

 «باشدمی  آن بودن و الهی کریم قرآن بر حقانیت روشن برهانی
 وارد نگردید تا مبارزه کریم قرآن جمعاً در اول همه مقطعه حروف»میگوید:  زمخشری

 از تکرار داستانهای هدف کهگونهتر باشد، همان تر و جدیبلیغ قرآن و هماورد خواهی طلبی
 «.استبندگان  به الهی نیز، تکرار اندرزها و هشدارهای قرآن
است، حتما ذکر  آغاز شده حروف با این که ایرو، هر سوره از این»ثیر میگوید: کابن

 «.وجود دارد سوره نیز در آن آن اعجاز وعظمت وبیان قرآن برتری
 ونهدر بیست استقرائیپرداخته، با پژوهش آن کثیر در اینجا به ابن که ؛ حقیقتیاست گفتنی
( اّللُّ لا إ لَهَ إ لاَّ هُوَ 1های: )الم) و سوره سوره این است، همچون شده روشن قرآن سوره

( ]آل عمران: 2)ال حَیُّ ال قیَُّومُ  تاَبَ ب ال حَقّ  لَ عَلیَ کَ ال ک  لَ 1[، )المص)٣ - ١( نَزَّ تاَبٌ أنُز  ( ک 
تاَبٌ أنَزَل نَاهُ إ لیَ کَ( ٢ -١]الأعراف: إ لیَ کَ(  تاَب  لَا 1[، )الم )١راهیم: ]إب[، )الرَ ک  یلُ ال ک  ( تنَز 

( ]السجدة:  یم  1[ )حم)٢ -١رَی بَ ف یه  ح  مَن  الرَّ ح  نَ الرَّ یلٌ مّ  [، و دیگرسوره ٢ - ١(]فصلت: ( تنَز 
 اند.آغاز شده مقطعه با حروف که هایی



 خوانندگان محترم!
ت به او به فرزندی چون ( موضوعات در باره دعای زکریا و بشار11الی  1در آیات )

 یحیی مورد بحث قرار داده شده است.

 ﴾۲ذِكْرُ رَحْمَتِ رَب كَِ عَبْدَهُ زَكَرِيها﴿
 (٢در این آیات پروردگار تو از رحمتش بر بنده خاصّ خود زکریا سخن میگوید.)

 تفسیر :
ها، اندرزها، حکمت داستان حضرت زکریا علیه السلام یکی ازقصه های، دارای عبرت

 های بسیاری متعددی می باشد. ها، فواید و آموزه
زکریا علیه السلام ازجمله یکی از پیامبران بنی اسرائیل،که نام مبارکش در قرآن عظیم 

انعام و انبیاء. اما داستان شان  های آل عمران، مریم،در سورهالشأن هشت بار آمده است. 
ی مریم ذکر رفته است. در سورهبه صورت مفصل در سوره های آل عمران وسوره مریم ت

 ادامه می یابد. 15ی داستان زکریا علیهم السلام از ابتدای سوره تا آیه
سلسله زکریا علیهم السلام به حضرت داؤو علیه السلام میرسد او رئیس رهبان و خدّام بیت 

 المقدس بود و مردم را به شرعیت حضرت موسی علیه السلام دعوت میکرد.
 .حضرت عیسی علیه السلام است خاله وهمسرش داشتنجاری  شغللام زکریاعلیه الس

 سلسله نسب زکريا:

ابوالقاسم علی بن حسن اند، ولی تاریخ نویسان نسب متصل و موثقی برای زکریا ذکر نکرده
محدث و تاریخ نویس مشهور شامی  (م1176 - 1105)ابن عساکر مشهور به دمشقی

نسبی مجلَّد است   80است که در « تاریخ دمشق»یخی اش)درسده ششم هجری درکتاب تار
پدر است و به سلیمان میرسد که  14طویل و عریضی را برای او ذکر کرده که مکوّن از 

زکریا پسر دان بن مسلم پسر صدوق پسر »آوریم:  آن را بصورت مؤجز در اینجا می
 . رسد می« تا به رحبعام پسر سلیمان پسر داود ...حشبان
عبدالوهاب نجار در کتاب قصص الأنبیاء میگوید: زکریای دیگری غیر از پدر یحیی  شیخ

وجود داشته که داستان او در قرآن نیامده او زکریای پسر برخیا بوده است و این زکریا 
در زمان داریوس، سه  .های قانونی مورد اعتماد نصاری میباشدصاحب یکی از کتاب 

او در فصل سوم کتابش از ولایت عمر پسر خطاب . ی کردقرن قبل از تولد مسیح زندگی م
 .المقدس که سوار بر الاغ وارد آن میشود سخن به میان آورده استی او بر بیتو غلبه

مسیحیان این روایت به ظهور مسیح تأویل میکنند ولی یهود او را به مسیح منتظر یعنی 
 (.268قصص الأنبیاء صفحه . )مسیح دجال تفسیر می کند

 سالت وی در چه زمانی بوده است؟ر

کمی قبل از میلاد حضرت مسیح علیه السلام خداوند متعال حضرت زکریا را به عنوان 
ها را به سوی خداوند دعوت کرد پیغمبر در میان بنی اسرائیل برانگیخت او بنی اسرائیلی

 .و از خشم و عذاب خدا بیم داد
دت رواج پیدا کرده منکرات و معاصی به او در زمانی مبعوث گردید که فسق وفجور به ش

گری وطغیان مادی اخلاقی ولاابالیصورت فراوان رواج یافته بود و موج شدیدی از بی 
تا آنجا که خدا و روز آخرت را به کلی فراموش  .ها حاکم گشته بودبر بنی اسرائیلی

تکب جرم و جنایاتی انداختند و مرآشام در زمین فساد به راه می وپادشاهان ستمگر و خون 
 .آمدشدند که بدن از شدت آن به لرزه در می  می



 دین آنها چیزی بود که شیطان از  احترام انبیاء را میشکستند و قداست دین را بد میکردند،
های شیطانی نفس عبادت شان بر آوردن خواسته .راه و سوسه بر قلب آنها القا میکرد

 .ریختنداء و صالحان مسلط گشته وخون آنهارا میبر انبی .وتبعیت از هوا وهوس بود
ترین این حکام)هیرودس( حاکم فلسطین بود که دستور قتل یحیی را صادر کرد و سر  مجرم

او را در حالی که خون از آن میچکید روی طبقی به نزدش آوردند و این عمل را در 
 .ح خواهیم داداش انجام داد چنانکه توضیراستای جلب رضایت و برآوردن معشوقه

های فراوان دید حضرت زکریا از حکام جبار و طاغوت صفت و قوم بنی اسرائیل رنج
ی آنان بر او فرود آمد که طاقت فرسا بود و بر اثر های فراوان از ناحیهوشداید و سختی

آن موهای سرش سفید گشت، ترسید بعد از مرگ اوبنی اسرائیلیان در گرداب کفر وگمراهی 
، این بود که در زمان پیری از خداوند درخواست کرد پسری به او عطا کند تا هلاک شوند

خداوند  .ی او باشد و درتحمل این آلام وشداید تنها نمانددر امر تبلیغ امانت و رسالت خلیفه
ث ینَ »میفرماید:  یَّآ إ ذ نَادَى رَبَّهۥُ رَبّ  لَا تذََرن ي فرَدا وَأنَتَ خَیرُ الوَر  استجََبنَا لَهۥُ فَ  ٨٩وَزَكَر 

عُونَ ف ي الخَیرَت  وَیَدعُونَنَا رَغَبا وَرَهَب اۖ وَوَهَبنَا لَهۥُ یَحیَى وَأصَلَحنَا لَهۥُ زَوجَهۥُٓۚٓ إ نَّهُم كَانوُا  یسَُر 
ینَ  ع   .[90 -89]الأنبیاء: « ٩٠وَكَانوُا  لنََا خَش 

و )گفت(: پروردگارا مرا  و زکریا را )یاد کن( بدانگاه که پروردگارخود رابه فریاد خواند)
تنها مگذار تو بهترین وارثانی، ما دعای او را برآورده ساختیم و یحیی را بدو بخشیدیم 
وهمسراو را برایش بایسته کردیم آنان درانجام کارهای نیک بر یکدیگر سرعت میگرفتند 

و همواره و در حالیکه چیزی میخواستند یا از چیزی میترسیدند ما را به فریاد میخواندند 
پیغمبری و پیغمبران در قرآن کریم شیخ . خاشع و خاضع میبودند( )مراجعه شود به رساله:

 علی صابونی(

 ﴾۳إذِْ ناَدَى رَبههُ ندَِاءً خَفِيًّا﴿
 (٣).)یادکن حکایت او را( وقتیکه پروردگارش را پنهانی )و از صمیم قلب( ندا کرد

 تفسیر :
طوریکه در  ،می آید که آهسته وخفیه دعا کردن افضل استآیه مبارکه بر « خَف یًّا»از لفظ 

روایت گردیده آمده است؛ که رسول الله صلی الله  حدیثی که از حضرت سعد بن ابی وقاص
یعنی: بهترین ذکر خفی  «أن خیر الذکر الخفی وخیر الرزق ما یکفی»علیه وسلم میفرماید: 

)تفسیر  (ضروریات نه بیش باشد نه کماز . )و بهترین رزق آن است که کافی باشد (آهسته)
 .قرطبی(

تعداد کثیری از مفسران در  .تراستتر است، چون به اخلاص نزدیكدعاى پنهانى با ارزش
تفاسیر خویش می نویسند که: دعا و التماس به صورت زمزمه و آرام بیشتر اخلاص را 

ان نداى مخفى بندگان هم، ولی اگر الله تعالی بخواهد .نشان میدهد و از ریا دورتر است
 .خالص را براى تاریخ علنى مى سازد

 .ى دریافت رحمت الهی استقابل یاد آوری است که: عبادت و دعا، زمینه
 .از نقش دعا در تحوّلات زندگى خویش غافل شود و انسان نباید

 السلام براى حل مشكلات خویش به دعا در تاریخ انبیاء تذکر شده است که: پیامبران علیهم
آوردند، و یکی از حکمت دعا همین است که مؤمن هرگز در زندگی خویش روى مى

 . كنداحساس تنهایى هم نمى

ِ شَقِيًّا﴿ أسُْ شَيْباً وَلَمْ أكَُنْ بدُِعَائكَِ رَب  ِ إنِ ِي وَهَنَ الْعظَْمُ مِن ِي وَاشْتعَلََ الره  ﴾۴قاَلَ رَب 



 ور شده وای وی سرم ازپیری شعلهگفت: ای پروردگارم! استخوانم سست شده است. وم
 (۴ام. )ام( ناامید نبودهپروردگارم! هرگز در دعایت )وقتی چیزی از تو خواسته

به معناى « اشتعال»آید. به مرد یازنى گفته میشود كه از او فرزندى به تولد نمى« عاق رٌ »
 تفسیر :

تَ » ىزبانه كشیدن آتش وانتشار آن است. بنابر این، جمله أ سُ وَ اش  یعنى سفیدى موها « عَلَ الرَّ
 در سر من، مثل آتش شعله كشیده و منتشر شده است.

ضعف استخوانها که در آیه مبارکه ذکر از آن به عمل آمده است، سستی و« وَهَنَ ال عظَ مُ »
نشانه آنست که از فرط پیری کهنسالی نیروی وقوت خویش را از دست داده ام، زمانیکه 

ى اساسی جسم انسان همان گردد همه بدن ضعیف میباشد، پایهاستخوان ها ضعیف ب
 استخوان است وضعف استخوان، بمثابه ضعف تمام بدن را به دنبال دارد. 

ً »معنی جمله  أ سُ شَی با تعََلَ الَرَّ وسفیدى در سرم بسان آتش در علفزار گسترش یافته « وَا ش 
ها را به روشنی آتش، تشبیه داد، اشتعال شعله ور شدن است، در اینجا سفیدی موی  است،

 مراد از آن فراگیری آن در تمام سر است.
اى و همیشه دعا ها و هیچگاه مرا نا امید نکرده(« 4وَلَم  أکَُن  ب دُعائ کَ رَبّ  شَق یًّا)»

: هر یعنی ای.هاى مرا اجابت نموده و مرا به نیکى و احسان خودت عادت دادهدرخواست
و تو  امو ناامید برنگشته خالی ، از درگاه تو دستامتو دعا کرده بارگاه به من که زمانی
امید را میکنم که دعای مرا مستجاب  نیز از تو همین ؛ اکنونایکرده را اجابت دعایم

 طور که در گذشته آن را مستجاب فرمودى.گردانى همان
مأیوس شود، زیرا در هیچ شرایطی  مطابق فرموده آیه مبارکه: انسان نباید در هیچ وخت و

: مریم( حتىّ در 4« )وَلَم  أكَُن  ب دُعائ كَ رَب ّ شَق یًّا»انسان مأیوس بدبخت و شقى است. 
 ترین و دشوارترین شرایط و لحظات، در دل مردان خدا یأس راه ندارد.سخت

جانب خدا  بدین ترتیب به دعاهایى که قبلاً از: امام بیضاوى در تفسیر خویش می نویسد
اند، توسل جسته است، و این که خداى متعال او را به اجابت دعا عادت داده و  اجابت شده

او از آن بهره برگرفته و شایسته است که شخص کریم نیازمند را نا امید نگرداند. )تفسیر 
 (.٢/١۴بیضاوى 

هدف اش  «یدهگردپروردگارا! استخوان هایم سست » خود گفت: آهسته ندای زکریا در آن
: یعنی« ور شدهشعلهاز پيری  و سرم»است شده و ناتوان ضعیف استخوانهایش این بود که:

 وی از پیری کنایه ور میشود و اینشعله درهیزم آتش کهچنان منتشر شده بر سرم سپیدی
 که : هر زمانییعنی «امنبوده بهرهتو بی  هرگز در دعای ! منپروردگارم و ای» است
را  و تو دعایم امو ناامید از دربار تو برنگشته خالی ، دستامتو دعا کرده بارگاه به من

 .امید را دارم نیز از تو همین ؛ اکنونایکرده اجابت

 بالا کردن دست بسوی پروردگار لاجوب نمی ماند:

 یسأله یدیه یبسط العبد إلیه أن لیستحیی  تعالیاللهإن »پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: 
 بنده که حیاء میکند از این بدون شك خداوند متعال»یعنی: « فیهما خیراً فیردهما خائبتین

میخواهد(، و او از او در آنها خیری  دعا بلند کند، )در حالیکه او به سوی دستانش را به
 «.برگرداند آنها را خالی

دعاء باید با تلفظ زبان ولی با صدای آهسته باشد : طوریکه در فوق هم یادآور شدیمولی 
 بطوریکه خودش آنرا بشنود.



درمورد دعاء باصدای بلند، در روایت از چنین کاری نهی به عمل آمده است، خداوند متعال 
ی عَن یّ فَإ ن یّ قَ »در قرآن عظیم الشأن میفرماید:  بَاد  وَةَ الدَّاع  إ ذَا وَإ ذَا سَألَکََ ع  یبُ دَع  یبٌ أجُ  ر 

شُدُونَ  نوُا ب ی لعََلَّهُم  یَر  م  یبوُا ل ی وَل یؤُ  تجَ   در باره بندگانم وهرگاه( »186)البقرة: « دَعَان  فَل یَس 
 آنان ، پسمیکنم مرا بخواند( اجابت که هنگامی را )به دعاکننده از تو بپرسند و دعای من

 «یابند راه آورند باشد که ایمان من کنند و به برداریفرمان  من باید برای
صلی الله علیه و سلم آمد و  نزد پیامبر اکرم است: مرد اعرابیی آمده نزول شأن در بیان

کنیم؟ مناجات  با وی صورت در این ؛ کهاست الله! آیا پروردگار ما نزدیک گفت: یارسول
کرد،  الله صلی الله علیه وسلم سکوت تا او را باصداي بلند میخوانیم؟ رسول دور است یا که
بگوکه(  ایشان به«)ازتو بپرسند من درباره بندگانم و هرگاه»شد:  نازل آیه این بود کههمان 

اد مر ، پسدعاء است جابتا   مقتضای که آنچه وبه خویش با علم آنان وبه« نزدیکم من»
 .نیست مکانی قرب

و در مورد دعاء با تلفظ و با صدای آهسته، خداوند متعال در مورد زکریا علیه السلام 
یَّا* إ ذ  نَادَی رَبَّهُ ن دَاءً خَف یًّا»میفرماید:  مَت  رَب کَّ عَب دَهُ زَکَر  رُ رَح  ک   بیان( »3-4)مریم:« ذ 
ندا  صداي آهسته پروردگار خود را به که زکریا* آنگاه اشپروردگار تو بربنده رحمت
 «کرد

بنابر این دعاء باید با صدای آهسته و با تلفظ زبان باشد، و در نماز و مخصوصاً در سجود 
 مستجابتر است.

  که: است اين از شرايط دعاء کننده
 یط در قبضهو وسا اسباب همه باشد که داشته و یقین دانا بوده الهی مطلقه قدرت به -1

 باشد.می  تسخیر وی
باشد نمی غافل  که دعا کند زیرا خداوند دعا را از قلبی راستین و نیت با حضور قلب -2

 پذیرد.
 بپرهیزد. حرام از خوردن -3
 نشود. و دلتنگ ملول کردن ءاز دعا -4

 دعاى حضرت زكريا عليه و سلام:
الیكه سالخورده پیر وزهیر شده بود و خانمش خرین مراحل زندگی خویش درحآزكریا در 

مد. این خواست خویش را از خالق اش آنیز عقیم گردیده بود فراق فرزند داشتن بر سراش 
 پنهان نكرد و دست به دعا برد. 

همسر عمران در حال حاملگى با خود « حنه»زمانیکه  ن آمده است:أدر قرآن عظیم الش
به او دهد آنرا خادم بیت المقدس خواهد ساخت، ولى  نذر كرده بودكه، اگر خداوند طفلی

 مد دختر بود.آزمانى كه طفل به دنیا 
الهی دختر زاییدم، گرچه آرزو پسر داشتم، او را مریم مى نامم واز شیطان رجیم »گفتن: 

 (٣۵ )سورۀ آل عمران: آیۀ:« ورم.آبه تو پناه مى 
 (٣۷آیۀ  :آل عمران». پروردگار با عظمت هم نذر اورا به نیكوى قبول كرد

زكریا كه شوهر خاله مریم و یكى از متنفذین بیت المقدس بود، سرپرستى مریم را بدوش 
میگرد او را بزرگ كرد و در میان مسجد محل و محرابى ساخت كه مریم در آن به عبادت 

 مشغول گردد.
 غیر فصلى  ملاحظه میكرد كه طعام و میوه هاى ،زكریا هرگاه كه به دیدار مریم مى آمد



 نزد مریم موجود است از مریم مى پرسید:
از جانب پروردگارآمده »در مقابل جواب مى شنوید: « این ها از كجا براى تو آمده است؟»

 «حساب میدهد.است،وخداوند هركسى راكه خواهد روزى بى
 در همین اثنا عبادت معنویت و كمالات مریم، بر ذكریا تاثیر نموده و با خود گفت:

لى  رب هب»كاش من هم فرزندى مى داشتم، در همین وقت دست به دعا برد وگفت:  اى
من لدنك ذریة طیبة إنك سمیع الدعاء؛ پروردگارا! به من ذریه و فرزندى پاكیزه از نزد 

 (٣٨)سورۀ آل عمران: آیۀ « خود ببخش، به درستى كه تو شنونده دعایى.
ان الهى به او بشارت دادندكه خداوند سپس در حالیكه در محرب مصرف نماز بود فرشتگ

فرزندى به نام یحیى كه پیامبر خواهد بود به او نصیب خواهد كرد. زكریا در حال 
در « كجا من پسرى خواهم داشت، چرا كه من و همسرم پیر هستیم؟!»ناباوركردنى گفت: 
 «خداوند انجام مى دهد آنچه را میخواهد.»مقابل جواب آمد: 

 ( درمورد دعا: زكریا چنین آمده است:۶-٣آیات:رۀ )مریمهمچنان درآغاز سو
پروردگارا! استخوانم سست شده و مویم سفید شده، تا كنون هر گاه تو را خوانده ام »

بدعاقبت نبوده ام من از موالى پس از خود مى ترسم، همسرم نیز عقیم است، فرزندى به 
باشد، و او را پسندیده بدار. من عطا كن از جانب خود كه وارث من و وارث آل یعقوب 

اى زكریا تو را بشارت مى دهیم به پسرى »در همین اثنا از جانب خداوند نداى میشنود: »
 «.كه نامش یحیى است و پیش از این همنامى نداشته است.

زكریا گفت: پروردگارا! كجا من پسرى خواهم داشت در حالیكه پیرم و همسرم عقیم است؟ 
 خداى تو اینچنین مى خواهد و براى او آسان است.« در جواب گفته شد.»

همین بود كه پروردگار باعظمت یحیى را با »بیشتر تورا آفریدم در حالیكه چیزى نبودى. 
 كتاب و حكمت به زكریا عطا كرد.
 نبیاء نیز تذكر یافته است.أهمچنان همین داستان در سورۀ 

ارا ! مر تنها نگذار وتو بهترین پروردگ»زمانیكه زكریا پروردگارش را ندا داد گفت: 
ما دعاى او رامستجاب »( وخداوند در جواب میفرماید: ٨٩آیۀ  ،نبیاءأ)سورۀ « وارثانى.

كردیم ویحیى رابه او بخشیدیم و همسرش را به صلاح آوردیم، آنان در كار هاى خیر شتاب 
 « داشتند و با امید وبیم ما را میخواندند و در برابر ما خاشع بودند.

 ﴾۵وَإِن يِ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائيِ وَكَانتَِ امْرَأتَِي عَاقرًِا فهََبْ لِي مِنْ لدَُنْكَ وَلِيًّا﴿
و همانا من پس از خود از خویشاوندانم بیمناکم، و همسرم ]از شروع زندگی[ بی فرزند، 

 (۵پس از نزد خویش وارثی )در نبوت( به من ببخش.)
 تفسیر :

ن  وَرائ یوَ إ نّ ی خ  » و  همیشه از وارث بد میترسند.شخصیت های الهی، «: ف تُ الَ مَوال یَ م 
 باید هم انسان بصورت کل از وارث بد خویش تشویش واضطراب داشته باشد.

در مانند کاکا ها و مانند آنها است یعنی اینکه  عصبهو اقوام  در اینجا: اقارب«: مولی»
نزدیکان و قارب وپسران کاکایم بعد از اینکه من بمیرم، ا حقیقت من از آن بیم دارم که:

، بستگانم در پرداختن به امر دعوت و برداشتن امانت رسالت، بعد از من کوتاهی ورزند
بودند، و یا هم مصروف امور دنیوی  داده را از دست زیرا اکثر آنها این لیاقت و شایستگی

 آنها را از برپا داشتن دنیوی هایند و مشغولیت بود شده بودند به اصطلاح گرفتار دنیا گشته
با  شد که بیمناکزکریا از آن  بود. پس ساخته خود سرگرم به اسرائیل بنی برای کار دین



 را به و سرپرستی تا ولی، از خداوند متعال خواست برود بنابر این از بین حق دین مرگش
، کار آن به بخشیدن و بر رونقورزیده  قیام امر دین به ز مرگشبعد ا فرماید که عنایت وی

 باشد. و مشتاق حریص
رَأتَ ی عاق راً » از فرط پیرى یعنی کبر سن نازا گشته و اصلاً داراى اولاد « همسرم«: »ا م 

 نشده و از قبل نازا بوده است.

ه بار در قرآن عظیم الشأن فقط س« عاقر»عاقر: زن عقیم و مرد عقیم را میگویند. کلمۀ 
 ذكر شده است و همه باردرباره زن زكریاّ است.

یًّا)» ن  لَدُن کَ وَل  به من فرزندی صالحی ببخش که از فضل و کرم خودت، («: 5فهََب  ل ی م 
جانشین نیکی برایم بوده و رسالت را بعد از من بر دوش کشد؛ زیرا قدرتت جاری و نافذ 

 ز رحمت الهی مأیوس شود.مؤمن، نباید هرگز ااست. 
)درآیه مبارکه ملاحظه نمودیم که زكریاّ علیهم السلام درسن پیرى از خداوند متعال فرزند 

 خواهد(مى 

ِ رَضِيًّا﴿  ﴾۶يَرِثنُيِ وَيَرِثُ مِنْ آلِ يعَْقوُبَ وَاجْعلَْهُ رَب 
سندیده كه از من ارث برد و از خاندان یعقوب ]نیز[ ارث برد و او را ای پروردگارم پ

 (۶بگردان.)
 تفسیر :

ثُ...» ثنُ ي وَ یَر  ملاحظه )هدف از آن ارث معنوی، یعنی دین و دانش و نبوّت است «: پیَر 
(. برخی 14 آیۀ ،، و سورۀ شوری32آیۀ  ،فاطر ، سورۀ169آیۀ ، فرماید؛ سورۀ اعراف

ل م و نبوّت، و میراث آل یعقوب و دارائی و شاهی می   ند.( دانترکه زکریا را ع 
لعت هدف از آن«: ءَال  یعَ قوُبَ » نبوّت  فرزندان یعقوب است که بسیاری از آنان مفتخر به خ 

 دکتر مصطفی خرمدل(.« ترجمۀ معانی قرآن»اند. )اسرائیل بودهنبیاء بنی أشده و 
ن  آل  یَع قوُبَ » ثُ م  ثنُ ی وَ یرَ   (یعقوب آل وارث باشد وهم من وارث تا هم)«: یرَ 
مام بیضاوى میفرماید: منظور و راثت شرع و علم است؛ چون از پیامبران مال به ارث ا

 (.٢/١۴ماند. )تفسیر بیضاوى نمى 

 ءنبیاأ ما جماعت :معاشر الأنبیاء لا نورث نحن»آمده است:  شریف حدیث طوریکه در
 ، علمیجانشین : آنهک است کلام زکریا علیهم السلام این معنی پس«. گذاریم نمی میراث
 شانامور دینی سرپرستی ببرد و به ، میراثعلیه السلام هست و اولاد یعقوب نزد وی را که
 ورزد. قیام
یًّا» عَل هُ رَبّ  رَض  واقعایت امر همین  بار خدایا! او را مورد رضایت خودت قرار بده. :«وَا ج 

مبارکه  ۀاز فحوای این آی باشد، رحمت است.کسی، مورد رضایت الله متعال  است اگراولاد
نعقاد نطفه، باید ا  براى صلاح و خوبى فرزند، حتىّ قبل از  معلوم میشود که: برما است که:

 دعا كرد، و از الله متعال بخواهیم که اولاد صالح نصیب ما فرماید.
سه مطلب را امام فخر رازى در این بابت در تفسیر خویش می نویسد: زکریا علیه السّلام 

پیش از طلب فرزند بحضور پروردگار باعظمت مطرح فرمود: اول، این که ضعیف گشته 
ً التماسش را رد نکرده است و سوم، این که هدف از طلب  است، دوم، این که خدا قطعا

صراحت درخواست فرزند را ذکر کرده ودرخواستش رعایت مصلحت دین است. آنگاه به
را افزایش میدهد؛ چرا که در دعایش بر قدرت و توانایى خدا است واین امراهمیت دعایش 

 (.٢١/١٨١تکیه کرده و از توسل به اسباب ظاهرى خوددارى مى کند. )تفسیر کبیر 



رُكَ بغِلَُامٍ اسْمُهُ يَحْيىَ لَمْ نجَْعَلْ لهَُ مِنْ قبَْلُ سَمِيًّا﴿  ﴾۷ياَ زَكَرِيها إنِها نبُشَ ِ
رد و فرمود( ای زکریا ما تو را به تولد پسری مژده میدهیم که )الله دعای زکریا را قبول ک

 (۷) نام او یحیی است و پیش از این هیچ هم نام او را پیدا نکردیم.
 تفسیر :

 فرشتگان وسیله را به ءندا فرمود، و این جابتا  خداوند متعال دعای زکریا علیه السلام را 
عال تو را مژده میدهد که دعایت را اجابت کرده و ای زکریا! الله مت :فرستادوی  سویبه 

 برایت فرزندی بخشیده است که نامش یحیی است.
آل عمران( نیز به عمل آمده است طوریکه میفرماید: /39همچنان عین یادآوری در)آیۀ 

رُ » َ یبَُشّ  رَاب  أنََّ اللَّّ ح  نَ اللَّّ  فنََادَت هُ ال مَلَائ كَةُ وَهُوَ قَائ مٌ یصَُلّ ي ف ي ال م  قاً ب كَل مَة م  یَى مُصَدّ  كَ ب یَح 
ینَ  ال ح  نَ الصَّ در حالیکه او )زکریا( درعبادتگاه نماز میخواند )« ٣٩وَسَیّ دًا وَحَصُورًا وَنَب یًّا م 

ها اورا صدا زدندکه الله تو را به پسری بنام یحیی مژده میدهد، که تصدیق کنندۀ کلمه فرشته
( است، و سرور و پیشوا، ودور از گناهان، و پیغمبری از صالحان علیه السلام الله )عیسی
گذارى را به والدین واگذار پس اسمى است بدون سابقه. خدا او را نام نهاد و ناماست.( 
 نکرد.

 امام مجاهد گفته است: یعنى در فضل و کمال مانند ندارد.

 انتخاب نام برای فرزند:
انتخاب نامی مناسب است تا با آن برای دیگران یکی از حقوق فرزندان بر پدر و مادر 
 شناخته شود و با آن نام صدا زده شود.

انتخاب نام نیک وبا معنا که اطفال آنرا یک عمر با خود باهمراه خواهد داشت بی نهایت 
 مهم می باشد.

 ها را زنده نگهمیدارد.ماند و نام آنفرزند به عنوان یادگار پدر و مادر باقی می
 ین والدین باید در انتخاب نام یادگارشان دقت لازم و همه جانبه به خرج دهند و رابطهبنابر ا

 اسم با مسمی را به خاطر بسپارند.
ها طوریکه یادآور شدیم یکی از حقوق فرزند بر والدین، انتخاب بهترین و زیباترین نام

ندیده و دارای معانی برای فرزند است. منظور از نام زیبا، نامی است که از دیدگاه شرع پس
نیکو باشد که شامل اسامی انبیا، صحابه، علما، دلاوران میدان جنگ و شهدا است. متأسفانه 
با اینکه فرهنگ اسلام غنی و گسترده است، ولی در بسیاری از موارد مسلمانان تحت تأثیر 

د انتخاب های کاملاً بیگانه ای را برای فرزندان خوفرهنگ بیگانگان قرار گرفته و اسم 
 کنند.می

پیامبر )صلی الله علیه وسلم( در این باره رهنمودی خاصی را بیان فرموده وبه مسلمانان 
انکم تدُعون یوم القیامه باسمائکم و اسماء آبائکم فاحَسنو »چنین امر فرموده است: 

های در روز قیامت شما را به نامهایتان و نام های پدرانتان صدا میزنند پس نام «)اسمائکم
 نیک و پسندیده برگزینید. )ابو داود آن را روایت کرده است(

میلادی( فقهی مشهور جهان  1057تا  974 -هـ.ق  450تا  364ابوالحسن ماوردی )
هرگاه طفل بدنیا »( می نویسد: 167)صفحه « نصیحة الملوک» اسلام در کتاب خویش:

نتخاب اسم زیبایی مزین ساخت، آمد، اولین احسان و اکرام در حق او آنست که وی را با ا
 «.و اسم نیک در اولین لحظه سماع آن جایگاهی در نفوس خواهد یافت



اکنون چند نکته مهم را برای انتخاب اسمی نیک و شایسته بیان می کنیم و سزاوار است 
 والدین قبل از اقدام این نکات را مد نظر داشته باشند:

الله عنهم مستحب نیست، چه بسا بعضی  اسامی تک تک مردان و زنان صحابی رضی -1
 از این اسم ها در مجتمعی مقبول ومعروف ولی همانها در مجتمع دیگری غریب باشد.

بر والدین لازمست اسمی را برای فرزندان خویش انتخاب نماید که در مجتمع آن ها شاذ و 
احب غریب نباشد، چرا که غریب بودن اسم ممکن است سبب استهزاء و تمسخر شخص ص

 نام گردد، و یا از ذکر نامش در مقابل دیگران خجالت بکشد.
مستحب است( اسم دارای معنای خوبی باشد، و با احوال صاحب »)ماوردی می افزاید: 

نام تناسب داشته باشد، و از اسمهایی باشد که در بین طبقه و ملت و هم رتبه او رواج داشته 
 «.باشد

حابه یا انبیاء و یا صالحین را انتخاب کند، اسمی را بنابراین کسی که میخواهد اسامی ص
 برگزیند که هم مناسب حال او و هم مناسب مجتمع و قومش باشد )و غریب نباشد(.

ملت های غیر عرب ملزم نیستند که اسامی عربی را انتخاب کنند، وبلکه واجب است  -2
اسمهایی که غالباً  غیراسلامی است، و یا ادیان به مختص از اسمهای اجتناب کنند که

اشخاص آن دین از آن نامها استفاده میکنند، مثل: پطرس، یوحنا، جورج، وامثال اینها، 
برای مسلمان جایز نیست که از این نامها برگزیند، چرا که اینکار موجب تشابه با آیین 

 (.3/251)ابن القیم )« أحکام أهل الذمة»خاص نصاری است. ملاحظه شود رساله 
ن اگر اسم غیر عربی باشد و معنای زیبایی داشته باشد )و در مجتمع غریب و شاذ بنابر ای

نباشد( ایرادی ندارد آنرا بر فرزند خود برگزید، پیامبران علیهم الصلاة والسلام اسم خود 
و فرزندان خود را با اسامی نیک و پاکی از میان عرف وعادات )مجتمع خود( بر میگزیدند 

 بی نبودند، مثلاً: اسرائیل و اسحاق و موسی و هارون..و ملتزم به اسامی عر
باید کوشش بعمل اریم تا از انتخاب اسامی زشت و قبیح، و یا اسمهایی که موجب تزکیه  -3

 هستند اجتناب ورزید.
لَمُ ب مَن  اتَّقیَ»در آیات قرآنی آمده است که:  (. 32)سورۀ نجم /« فَلَا تزَُکُّوا أنَ فسَُکُم  هُوَ أعَ 

عنی: نفسهای خود را تزکیه نکنید. علامه ابن کثیر در مورد این آیۀ مبارکه مینویسد که: ی
معنای آیه اینست که خود را مدح نکنید، از نفسهای خود تشکر نکنید، وبا اعمال تان منت 

 گذاری نکنید.
 نباید اسمی را برگزید»میگوید:  -آنگونه که حافظ ابن حجر ازاو نقل کرده  -امام طبری 

که معنای زشتی دارد و یا مقتضی تزکیه صاحب نام را داشته باشد، هرچند آن اسامی برای 
نام انسانها بکار روند، و یا اسمی که هدف از آن، حقیقت یک صفت باشد، بگونه ایکه 

بنقل از )فتح الباری « وقتی شنونده آن اسم را می شنود گمان کند آن )اسم( صفت اوست..
(10/577.) 

صلی الله علیه وسلم بعضی از اسامی که معنای قبیح داشتند را تغییر میداد، مثلا  و پیامبر
 (.2139تغییر داد. روایت مسلم )« جمیله»بود را به « عاصیه»زنی که اسمش 

به معنای )نیکوکار( بود را به زینب تغییر داد، زیرا معنای اسم « بَرّةَ »و یا زنی که اسمش 
 (.2142زکیه است. صحیح مسلم )دربردارنده نوعی ت« برَّةَ »

اسمهایی همچون: متقی، زاهد، پارسا و محسن و مؤمن و ایمان و نعمت و مبارک و سرور 
 امثال اینها دربردارنده نوعی تزکیه هستند.



 که در بعضی کشور های اسلامی رواج دارد؛ اسامی هستند که همچنین ازجمله اسم هایی
شده اند، مثل: نور الدین، عماد الدین، یا نور الاسلام و  به کلمه )الدین( و )الاسلام( اضافه

امثال اینها که اهل علم انتخاب این نوع اسمها را مکره دانستند، چرا که دربردارنده نوعی 
 از تزکیه است.

به دلیل بزرگی »( می نویسد: 22تسمیة المولود )صفحه /»علامه بکر ابو زید در کتاب 
و )الاسلام(، اضافه کردن اسم به این دو برای نامگذاری منزلت این دو لفظ: )الدین( 

)افراد(.. بعضی از علماء آنرا حرام دانستند ولی اکثرا گفتند مکروه است، زیرا توهم معانی 
ناصحیحی میدهد که اطلاق و بکاربردن آن جایز نیست، و در اوائل امر که این اسامی 

رده می شدند و بعدا بعنوان اسم مورد استفاده بوجود آمدند برای القاب زائد بر اسامی بکار ب
 «.قرار گرفتند

در مورد نامگذاری دختران باید از اسمهایی که معانی شهوانی را تداعی میکنند اجتناب  -4
 کرد، اسمهایی مثل: فتانه، فاتن، ناهد یا ناهده )دختری که پستانش بر آمده شده باشد(.

ذاری دختران جایز نیست، زیرا مشرکین گمان همچنین انتخاب اسامی ملائکه برای نامگ
 داشتند ملائکه و فرشتگان دختران خدا هستند!

نامگذاری زنان با اسامی ملائکه حرام است، زیرا اینکار »علامه بکر ابو زید میگوید: 
یعنی تشابه با )عقیده( مشرکین که ملائکه را دخترن خدا می دانستند، خدای متعال از این 

تر است، و نزدیک به این نوع؛ نامگذاری دختر به اسم ملاک )فرشته( یا باور آنها والا
 (.24تسمیة المولود )صفحه /« »ملکه است

ِ أنَهى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانتَِ امْرَأتَِي عَاقِرًا وَقدَْ بلََغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا﴿  ﴾۸قاَلَ رَب 
اهد بود، حال آنکه همسرم نازا است و زکریا گفت: ای پروردگارم! چطور مرا پسری خو

 (٨ام. )خودم نیز به سبب پیری به نهایت ضعف رسیده
 تفسیر :

شوم؟ این استفهام از  گفت: خدایا! چگونه داراى پسرى مى« قالَ رَبّ  أنَىّ یَکُونُ ل ی غُلامٌ »
زکریا از اجابت درخواستش متعجب شد و گفت: پروردگارا! آیا تعجب و سرور است؛ 

 ایم فرزندی زاده خواهد شد.بر
رَأتَ ی عاق راً » و اکنون پیرزنى ناتوان و حال آنکه همسرم در جوانی نازا بود «: وَکانَت  ا م 

 .(.١۶/۵٢کهنسال است. )تفسیر طبرى 
ت یًّا» برَ  ع  نَ الَ ک  سال که شخصی مانند من  ومن خود نیز پیرمردی هستم کهن«: وَقَد  بَلغَ تُ م 

 تواند؟میبارور ساخته ن
اند: در آن موقع سن زکریا علیهم السلام به یک صد و بیست سال رسیده بود. مفسران گفته

همچنان همسرش در سن نود و هشت سالگى بود. اما زکریا خواست مطمئن گردد و 
 به همین خاطر تعجب کرد. چگونگى به دنیا آمدن این پسر را بداند.

 ﴾۹لَيه هَي نٌِ وَقدَْ خَلَقْتكَُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تكَُ شَيْئاً﴿قاَلَ كَذَلِكَ قاَلَ رَبُّكَ هُوَ عَ 
والله فرمود: اینگونه پروردگارت گفته )و اراده كرده( این بر من آسان است چون پیش از 

 (٩این تو را در حالی آفریدم که هیچ چیزی نبودی.)
 تفسیر :

در  از شما دو تن که استچنین  فرمانخداوند متعال بوسیله فرشته به زکریا خبر داد که: 
بر پروردگارت ایجاد آنچه بخواهد سهل و ساده  به دنیا می آید. فرزندی وسال سن همین



است؛ چه به اسباب باشد و چه بدون اسباب، همانگونه که تو را قبلاً از عدم آفرید پس 
 گرداند.پروردگارت را چیزی عاجز نمی

ن  قَ » طور که تو را خلق کردم و چیزى قابل ذکر همان :(«9ب لُ وَلَم  تکَُ شَی ئاً)وَقَد  خَلَق تکَُ م 
 نبودى، نیز میتوانم یحیى را از شما دو نفر خلق کنم. 

خلق و ایجاد به هیچ وجه براى الله متعال کاری سخت ودشوار  مفسران می نویسند که:
ت و آن این که ى خلق موجود کوچک وبزرگ ومهم وناچیز یکى اسنیست. پس وسیله

تر است؛ چون خدایى که میگوید: بشو و بلادرنگ میشود، اما خلق انسان به مراتب آسان
، خلق توالد و تناسل از طریققادر است از عدم خلق کند، میتواند از دو پیر سالخورده آنهم 

 برای پروردگار باعظمت می باشد. و آسان نماید و این کار، سهل
 ل بر هر چیزى قادر و هر كارى براى او آسان است.واقعاً خداوند متعا

 كند. قوانین طبیعى و علل مادّى، هرگز قدرت الله متعال را محدود نمى
 است.كار برمن آسان وسهلاین« هُوَ عَليََّ هَی نٌّ »طوریکه درآیۀ مبارکه خواندیم

ِ اجْعَلْ لِي آيةًَ قاَلَ آيتَكَُ ألَاه تكَُل ِمَ النه   ﴾۱۰اسَ ثلََاثَ لَياَلٍ سَوِيًّا﴿قاَلَ رَب 
زکریا گفت: ای پروردگارم! علامتی برایم قرار ده، فرمود: گفت نشانه تو این است كه سه 
شبانه روز قدرت تكلم )با مردم( نخواهي داشت، در حالیكه زبان تو سالم و تندرست 

 (١٠است.)
 تفسیر :

ست کرد و گفت: پروردگارا! زکریا برای آنکه به وعدۀ الله متعال مطمئن شود درخوا
ای میخواهم تا بدان حقیقت آنچه را که فرشتگان به من در مورد حمل همسرم مژده نشانه
 اند بشناسم.داده
 فرزندش به زنم بر حامله دار شدن و بشارتت امخواستهمرا بر تحقق  که ای: نشانهیعنی
ای از گیرد زیرا حمل گرفتن در این مرحله مآرا بدان ودلم کند تا روان ، راهنمایییحیی

و  ، بسیار عجیبشده قطع کبر سن سبببه وی ماهانه عادت که عمر، مخصوصاً از زنی
یًّا»فرمود:  .آور است شگفت مَ الَناّسَ ثلَاثَ لیَال سَو  تعالی به وی  حق «قالَ آیَتکَُ ألَاّ تکَُلّ 

و هیچگونه مرضی در عین حالیکه صحیح وسالم هستی وحی کرد: نشانه این است که تو 
یعنی سه شبانه روز اما نمیتوانی مدّت سه شبانه روز با مردم سخن بگویی، در تونیست 

 دهى. قدرت سخن گفتن با مردم را از دست مى
ابن عباس)رض( گفته است: بدون هیچ مرض و علتى زبانش بند آمد. و ابن زید گفته است: 

طوریکه که نمیتوانست با مردم سخن بگوید؛ اما در همان حال تسبیحات  زبانش بسته شد،
میکرد و تورات را میخواند. در آن موقع هنوز انجیل نیامده بود؛ زیرا این امر قبل از تولد 

خواست با مردم سخن  عیسى علیه السّلام اتفاق افتاده بود، به این صورت وقتى که مى
 بود. )تفسیر صفواة التفاسیر شیخ علی صابونی( بگوید قادر به انجام این کار ن

 ﴾۱۱فَخَرَجَ عَلىَ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فأَوَْحَى إلَِيْهِمْ أنَْ سَب حُِوا بكُْرَةً وَعَشِيًّا﴿
پس زکریا در حالی که از محراب )عبادت( بر قومش بیرون آمد و با اشاره به آنها گفت 

 (١١دا را تسبیح گوئید.)صبح و شام )به شكرانه این نعمت( خ
 تفسیر :

راب  » ح  نَ الَ م  ه  م  م  پس زکریا از جای عبادت خود یعنی همانجایی که مژدۀ : «فخََرَجَ عَلى قوَ 
ظاهر شد و به کشیدند  نماز انتظار او را می برایتولد پسر به وی رسید بود، بر مردم که 



م  أنَ  سَبّ  »ایشان اشاره کرد که:  حى إ لیَ ه  یًّافَأوَ  رَةً وَعَش  که خدای متعال را صبح وشام « حُوا بکُ 
وعصر  صبح نماز خواندن را به ایشانازسرشکرگزاری وعبودیت تسبیح گویند. یعنی 

« اللهسبحان » وشام ، صبحنعمت این شکرانه دیگر: دستورداد تا به قولیدستور داد. به 
سوره  41فت همانطوریکه خداوند متعال در)آیه البته با اشاره با مردم سخن میگ بگویند.

زاً »عمران( فرموده است: آل عَل  ل ي آیَةً قالَ آیتَكَُ ألَاَّ تكَُل مَّ النَّاسَ ثلَاثةََ أیََّام إ لاَّ رَم  قالَ رَب ّ اج 
ب كار   ي ّ وَ الْ   اى براى من نشانه زكریاّ( گفت: پروردگارا!«)وَ اذ كُر  رَبَّكَ كَث یراً وَ سَب ّح  ب ال عَش 

 قرار ده )تا علم من به یقین و اطمینان تبدیل شود.
ى تو آن است كه تا سه روز با مردم سخن نگویى، مگر ازطریق خداوند( فرمود: نشانه

ى این اشاره. )البتهّ به هنگام ذكر خدا زبانت باز میشود. پس( پروردگار خود را)به شكرانه
 صبح اورا تسبیح گوى.نعمت( بسیار یادكن وهنگام شب و

خداوند متعال میتواند: زبان را هنگام تكلمّ با مردم ببندد و هنگام ذكر الله باز كند، میتواند 
 از پدرى پیر و مادرى عقیم نیز طفلی به دنیا بیاورد.

 ! خوانندگان محترم
( در باره قصه ای یحیی علیهم السلام مورد بحث قرار داده شده 15الی  12در آیات )

 ت.اس

ةٍ وَآتيَْناَهُ الْحُكْمَ صَبيًِّا﴿  ﴾۱۲ياَ يَحْيىَ خُذِ الْكِتاَبَ بقِوُه
او  اي یحیي! كتاب )خدا( را با قوت بگیر، و ما فرمان نبوت )و عقل كافي( در كودكي به

 (١٢دادیم.)
 تفسیر :

ة  » تابَ ب قوَُّ یى خُذ  الَ ک  مبارکه مینویسد:  ۀاین آیتفسیر مفسر تفسیر صفواة التفاسیر در :«یا یَح 
در کلام مقدارى حذف شده که تقدیر معنوى آن چنین است: بعداز اینکه یحیى متولد وبزرگ 
شد وبه سن بلوغ وتکلیف رسید، آنگاه الله به او گفت: اى یحیى! تورات را جدى بگیر و در 

 مورد آن کوشا باش.
راه حفظ، فهم، عمل  ای یحیی! با همت وعزم وباجد و جهد به تورات روی آور؛ ازیعنی 

مَ صَب یًّا»و دعوت به آنچه که در آن است.  در همان سن کودکى حکمت و « وَ آتیَ ناهُ الَ حُک 
 فزونى عقل و خرد را به او عطا کردیم. 

 ( آمده است..)قاموس القرآن ( و قدرت قضاوت.)لسان العرب به معناى علم و فهم« حكم»
 و بینش و دانش او فهم به از کودکی ، یعنیاست متحک معنای در اینجا به« حکم»اما 

 شد. نقل او داده به کودکی در دوران که است نبوت : مراد از حکمقولی . بهرا دادیمکتاب 
 شد. برگزیده پیامبری به سالگی علیه السلام در هفت : یحییکه است

: بیا با هم بازى کنیم، اما او به آنها میگفت: من روایت شده است که اطفال به یحیى میگفتند
ام. وبنا به قولى در سن کودکى نبوت به او عطا شد. اما قول اول براى بازى خلق نشده

تر است. طبرى گفته است: قدرت فهم و درک کتاب خدا را در همان اوان کودکى و روشن
 .(١۶/۵۵قبل از رسیدن به سن بلوغ به او عطا کردیم. )طبرى 

مَ صَب یًّا»مبارکه  ۀمفسر تفسیر کابلی درذیل: آی نَاهُ ال حُك  مینویسد: )و دادیم او را حکم « وَآتیَ 
در حالت صباوت.( یعنی تفسیر: حق تعالی در صباوت به او فهم و دانش، علم وحکمت، 

 فراست صادقه، معرفت احکام کتاب و آداب عبودیت و خدمت عطا فرموده بود.
ة»ر سید قطب در تفسی تاَبَ ب قوَُّ یىَ خُذ  ال ک   ( را با قوت و تورات! کتاب ))ای یحیی« یا یَح 



که باید آن را با قدرت هرچه بیشتر برگیرد تر( برگیر.( می نویسد: کتابیقدرت هرچه تمام)
اسرائیل اسرائیل از زمان موسی به بعد برای بنیو دریافت کند تورات است که کتاب بنی

اند وبدان حکم وفیصله خویش رابعمل می آوردند. اسرائیل آن را یاد میدادهاء بنینبیأ، و است
گرفتن امانت یحیی وارث پدرش زکریا گردید، و برای حمل بار سنگین رسالت و بر دست

با قوت و قدرت و عزم و اراده فریاد زده شد، و از او خواسته شدکه ضعف و سستی نشان 
که به ارث برده است ترس نداشته باشد واز مشکلات چیزی ندهد و از تکالیف و وظائف و

 نشینی نکند.آن عقب 

 ﴾۱۳وَحَناَناً مِنْ لدَُنها وَزَكَاةً وَكَانَ تقَِيًّا﴿
و به او رحمت و محبت از ناحیه خود بخشیدیم، و پاكي )روح و عمل( و او پرهیزگار بود. 

(١٣) 
 تفسیر :

ی رحمت و محبت و پاکی از گناهان را بخشیده بود و نیز الله متعال از جانب خود به یحی
 این کارها را از روى مهر و رحمت فراوانى که نسبت به والدینش داشتیم، انجام دادیم.و
حنانك یا »مهربانى  و محبت، عاطفهحنانا: حنان: . است و محبت ، عاطفهرحمت: «حَنَاناً»

 یعنى مهربانى تو را میخواهیم اى ربّ.« رب
 او از نزد خویش بهیعنی  می نویسد: «تفسیر انوار القرآن»در  ،هروی رؤف مخلصعبدال

بر پدر و مادر و  از جمله - بر مردم پابرجا بود و با آن وی در قلب که دادیم رحمتی
 داد.می  نجات را از کفر و معاصی ورزید و مردم می و عطوفت شفقت -نزدیکانش 

 و داشتن از گناه و پاکی نفس در اینجا: طهارت مراد از زکات «اديمد او زکات و به»
 میکرد خیر هدایت شان سوی به که گردانیدیم مبارکمردم  او را برای ، یعنیاست برکت

اى صالح و پرهیزگار و از خدا ترس بود. و هرگز قصد نافرمانى و و بنده: «وَکانَ تقَ یًّا»
 ابن عباس)رض( گفته است: یعنى پاک بود و مرتکب گناه نشد. معصیت را نکرد.

)و او پرهیزگار بود.( مینویسند: او با الله ارتباط و پیوند « وَکَانَ تقَ یًّا»مفسران در ذیل جمله 
دید. احساس . از او میترسید. او را در نظر داشت و مراقب اوضاع و احوال خود می داشت
 دارد.پاید و زیر نظر می پیدا و ناپیدا و درون و بیرون او را می کرد که الله متعال در  می

ا بوَِالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبهارًا عَصِيًّا﴿  ﴾۱۴وَبَرًّ
 (١۴نبود.)نافرمان او نسبت به پدر و مادرش نیكوكار بود و جبار )و متكبر( و

 تفسیر :
ى عصیان نیكى به والدین، نشانه ازیاد والدین غافل سازد، تركمقام ومنصب نباید انسان را 

 وسركشى است.حتی، پیامبرهم بایدنسبت به والدین نیكى كند.
حضرت یحیى علیه السلام درجنب سایر صفات ممیزه ای که داشت، در برابر پروردگارش 

ا»نسبت به والدین نیكوكار بود، « تقَ یًّا»پرهیزگار بود،  و و در برابر مردم، سركش« برًَّ
 ود. عصیانگر نب

نیكى به پدر و مادر، نشاني تقواى الهى است. بخصوص آن مورد ستایش  واقعیت اینست که:
 جویى وجود نداشته باشد. است كه در آن هیچگونه نافرمانى و سلطه

حضرت یحیی علیه والسلام با نیکی به پدر و مادر شخصیت دلسوزی بود و از او امرشان 
 نبود(نافرمان  و زورگویی) و مهربان دل نرمو پدر او در مقابل مادر فرمان بردار بود؛ 

 در برابر او نه برخلق گردنکش بود و نه خالق را نافرمان بلکه با مردم متواضع و 



 نبود. پروردگاراش متکبر و عاصی

 ﴾۱۵وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يمَُوتُ وَيَوْمَ يبُْعثَُ حَيًّا﴿
میرد و روزى كه زنده برانگیخته مى  كه زاده شد و روزى كه مىو سلام بر او روزى 

 (١۵شود.)
 تفسیر :

ابن عطیه فرموده: در اوقاتى بر او درود فرستاده است که انسان در اوج ضعف و ناتوانى 
 .( ١١/٨٨قرار دارد و بیش از هر زمان به رحم و توجه الله متعال نیازمند است. )قرطبى 

 مانیأ :یعنی «بر او و سلام»مبارکه مینویسد:  ۀدرتفسیر آی« لقرآنتفسیر انوار ا» مفسر
در:  گفت ؛ خداوند متعال بر او سلاماستاین  معنی قولیباد. به  الله بر یحیی از جانب

و  رسانده گزندی وی به شیطان از اینکه : او در روز تولدشیعنی« متولد شد که روزی»
 برزخ قبر و وحشت ازفتنه «ميردمی  که و روزی»بود  و سلامتی در امان کند، او را لمس
محشر  نیز ازخوف وترس عرصات «میشود برانگیخته زنده که و روزی» است در امان
حالت  سه گیرد، همینقرار می در آن انسان که حالاتی : وحشتناکترینقولی. بهاست درامان
 :است
 داشتهقرار و آرام  در آن که روز از جایگاهی متولد میشود؛ زیرا در آن که زیرو -1

 آید.می ، بیروناست
 شناختهرا نمی  قبلا آنان بیند کهرا می  روز کسانی میرد؛ زیرا او در آن می که روزی -2

 .استنداشته  پیشتر با آنها آشنایی شود که روبرو می و قضایایی و با احکام
 یحیی روبرو میشود. پس میشود؛ زیرا باخوف و ترس روز قیامت برانگیخته که روزی -3

 ، از عذابدر روز ولادت شیطان : از آسیباست در امان حالت سه علیه السلام در این
 .در روز قیامت و عذاب و از هول مردن قبر در وقت

 قصه يحيی عليه السلام:

نبیاء آمده است. أمریم و  انعام، های آل عمران،از سوره ۀم یحیی علیه السلام در چهار آینا
خداوند او را بسیار تمجید و تعریف کرده و او را بر تقوی، صلاح و استقامت توصیف 
نموده است. خداوند متعال در عمر سی سالگی نبوت را به او ارزانی کرد: و در یك روایت 

 ردید در هفت سالگي به درجه نبوت رسید.كه قبلاً ذكر گ
او را سید و  و ما در کودکی بدو بینش دادیم.(و. )[12]مریم: : «١٢وَءَاتیَنَهُ ٱلحُكمَ صَب یاّ »

 پرهیزکار و به دور از ارتکاب منکرات و شهوات نامشروع قرارداد.
ینَ  ل ح  نَ ٱلصَّ  و پیشوا و برکنار از هوس. )[39( ]آل عمران: ٣٩)وَسَیّ دا وَحَصُورا وَنَب یاّ مّ 

 .های سرکش و پیغمبری از صالحان خواهد بود.(

 ولادت حضرت يحيی عليه السلام:
یحیی سه ماه قبل از تولد حضرت عیسی مسیح بن مریم به دنیا آمد، یحیی هم عصر مسیح 
بود ومدت زمان طولانی باوی زیست و در مراحل مختلف دعوت رفیق او بود. یحیی بر 

وصلاح وطهارت وپاکی و دور از نعمت و اشراف نشأت پیدا کرد. او درزمان جوانی تقوا 
آب میرفت و از ملخ قوت وتغذیه میكرد و به روزی به صحرا وبیابانهای خشک وبی 

ورزید. یحیی بسیار به عبادت وخشوع وگریه می ی که خداوند به او میداد قناعت می ساده
که طعام و روزی حضرت یحیی علیه اسلام گیاه بود و از  افتاد.امام مجاهد روایت میکند

 افتاد اگر تكه)دستمالی(روی چشمانش میبود آنرا پاره میکرد.گریه میترس خدا چنان به



کند: روزی پدر و مادرش در طلب و تعقیب او از شهر خارج شدند  ابن عساکر روایت می
کرد  رس از خدا آن چنان شدید گریه میای اردن یافتند به وقت عبادت و تاو را نزد دریاچه

 که پدر و مادر را به گریه انداخت.
خداوند در همان اوان جوانی به او حکمت ارزانی داشته بود به سوی اصول و احکام 
شریعت روی آورد تا اینکه عالمی متبحر شد و در امور دینی مرجع فتوا واقع شده بود. 

ی به نبوت وپیغمبری برگزیده شده و خداوند آیه بعد قبل ازاینکه به سن سی سالگی برسد
ةۖ » تبََ ب قوَُّ لك   را بر او فرستاد. ای یحیی! کتاب را به قوت بگیر.()« یَیَحیَى خُذ 

اند. ی یکدیگر بودهاز حیثمه روایت شده که، عیسی پسر مریم و یحیی پسر زکریا پسر خاله
ای دوخته شده از پشم شتر( می رچهعیسی لباسی پشمی میپوشید. اما یحیی لباس وبری )پا

و عبد)غلام( و جاریه)كنیز( نبودند و محلی برای  پوشید. هیچکدام صاحب درهم و دینار،
ماندند. چون آمد در آنجا میها فرود میاقامت گزیدن در آن نداشتند، شب درهرجا برآ

ن، گفت: هرگز کخواستند از یکدیگر جدا شوند، یحیی خطاب به عیسی فرمود: مرا نصیحت
توانم که خشمگین نشوم. گفت: پس مالی ذخیره مکن، گفت: شاید خشمگین مشو، گفت: نمی
 .(.52ص  2البدایة والنهایة جلد بتوانم این را عملی کنم. )

کرد. با حیوانات یحیی زاهدانه زندگی بسر میبرد و بیشتر اوقات از مردم عزلت می
ها رختان تغذیه میکرد. بر آب رودخانهصحرایی انس و الفت میگرفت و از برگ د

آمد. گاهی اوقات ازگوشت ملخ استفاده میکرد و میفرمود: چه کسی از تو وجویبارها می
 تر است ای یحیی؟!متنعم

 :دعوت يحيی عليه السلام
ها را به نزدیکی کرد و آنحضرت یحیی قوم بنی اسرائیل را به سوی الله واحد دعوت می

داد، دعوتش با حکمت و موعظه حسنه همراه بود. امام احمد از ده می ها مژملکوت آسمان
خداوند یحیی پسر زکریا را به پنج »کند که فرمود: رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل می

چیز امر فرمود تا خود به آنها عمل کند و به بنی اسرائیل اعلام نماید به آنها عمل کنند، 
نها از خود سستی نشان دهد. عیسی خطاب به او فرمود: نزدیک بود در مورد عمل به آ

ای که هم خود بدان عمل کنی و هم بنی اسرائیل را به سوی آن شما مأمور به پنج چیز شده
فرا بخوانی یا به انجام آنها برخیز یا من اقدام به انجام آنها مینمایم. گفت: ای برادر میترسم 

عذاب واقع شوم یا در زمین فرو روم. بعد بنی  اگر در انجام آن بر من پیش بگیری مورد
المقدس جمع کرد تا مسجد مملو از جماعت گردید. آنگاه درجای  اسرائیلیان را در مسجد بیت

بلندی قرار گرفت و حمد و ثنای خدا را بر زبان آورد و گفت: خداوند مرا به پنج چیز امر 
 ها عمل نمایید.انم که به آنکرده که هم خود بدان عمل نمایم و هم شما را فرا خو

خداوند را عبادت کنید و برای او شریک و همتا قرار ندهید. مثلاً اگر یکی از شما  -1
ی خود را به کس دیگری بدهد، ای از مال خالص خویش خریداری کند، بعد آن عبد غلهبنده

یده و روزی اش چنین باشد؟! خداوند شما را آفرآیا هیچ کسی از شما دوست دارد که بنده
 داده است. او را عبادت کنید و برایش شریک قرار ندهید.

شما را به ادای نماز فرا میخوانم. خداوند رویش به سوی بنده است. مادام که به وقت  -2
 نماز به این سو آن سو التفات نکند پس وقتی که نماز خواندید به اطراف نظر نکنید.

 دار همچو کسی است که مُشکی ی روزهیرا نمونهشما را به روزه گرفتن امر میکنم ز -3



یابند. بوی دهان روزه دار نزد خداوند ای همراه دارد و همگان بوی آن را می در پارچه
 از مُشک بهتر است.

ی مزد صدقه دهنده چون کسی است که دشمن شما را به دادن صدقه فرا میخوانم نمونه -4
اند که گردش گردن او حلقه زده و او را آورده او را اسیر کرده و دست خود را به دور

دهید بجای نفس خویش به شما فدیه بدهم خلاصه به یکی بزنند بعد میگوید: آیا رضایت می
 کند.یک آنها فدیه میدهد تا از خونش درگذرند و خود را رها می

کسی است  ی کسی که به یاد خدا باشد چونخداوند عز وجل را به یادداشته باشید. نمونه -5
یابد و بدان پناه میبرد و بهترین پناهگاه ای می که دشمن در طلب و تعقیب او است او قلعه

 رواه الْمام احمد.(ی شیطان ذکر خدا است. )از دست و سوسه

 هل کتاب:أمعنای تعميد نزد 

یحیی نزد علمای نصاری )یوحنا( نام دارد و ملقب به معمدان است. زیرا مسئولیت غسل 
د معروف میان نصاری را به عهده داشت. تعمید عبارت از غسل دادن به آب به قصد تعمی

یحیی در منطقه اردن ظهور کرد و مردم را به توبه فرا میخواند.  توبه از خطایا است،
داد غسل می  مردم بیت المقدس و دهات نزدیک اردن به سوی او آمدند آنها را در رودخانه

داد. حضرت یحیی، عیسای مسیح را در ها بیم می کوت آسمانو از نزدیک شدن ظهور مل
خ داد رُ مر در حالی أی اردن غسل تعمید داد و برای او دعای برکت نمود. و این رودخانه

که عیسی سی سال عمر داشت یهودیان از او پرسیدند: آیا او عیسی مسیح است؟ گفت: نه. 
گر او مسیح و پیغمبر نیست چرا او را تعمید گفتند: آیا او پیغمبر است؟ گفت: نه. گفتند: ا

ام راه )حرکت به سوی( پروردگار دادی؟ گفت: من صدای بلندی هستم که از صحرا برآمده
کتاب العقیدة الْسلامیة را آماده و هموار کنید و آن را بصورت مستقیم در پیش بگیرید. )

 .(216ص 
ك آیین تطهري دیني براي كسب ( یBaptismخوانندگان محترم: غسل تعمید یا بیتسیم)

بخشش از گناهان و زندگي دوباره است كه در مذاهب گوناگون مانند مسحیت و آیین سیك 
ها رواج دارد كه ریشه آن آیین یهودي است. غسل تعمید به دین مقدس اسلام هیچ ربطي 

د دین مقدس ندارد اینكه همه ادیان بعد از اسلام منسوخ گردیده لذا همه اعمال ادیان دیگر نز
اسلام منسوخ ومردود شمرده میشود این چنین اعمال وافعال بعداز آمدن دین مقدس اسلام 
نزد الله متعال قابل قبول نمیباشد بناءً همه مسلمانان باید از چنین اعمال جداً خود داري 

 نمایند.

 داستان قتل يحيی عليه السلام:
پسر حضرت زکریا، اسباب فراوان ریخ نویسان در بیان سبب کشته شدن حضرت یحیی أت

اند. مشهورترین این اسباب سببی است که ابن کثیر روایت کرده و شیخ نجار در ذکر کرده
حاکم فلسطین)هیردوس(مردی شریر »آن را چنین آورده است:  قصص الأنبیاءکتابش 

هیرودس داشت که سرآمد جمال و زیبارویی بود. « هیرودیا»نام ای بهوفاسق بود برادر زاده
قصد نمود با او ازدواج کند دختر و مادرش نیز با این ازدواج موافق و متمایل بودند چون 
یحیی اطلاع پیدا کرد با قصد آنان به مخالفت برخاست، چون این نوع ازدواج در شریعت 

 اهل کتاب حرام بود چنانکه در شریعت اسلام نیز حرام است.

ای براه انداخت که او را به کشتن دهد. و حیله مادر دختر علیه یحیی کینه به دل گرفت
های فاخرانه به تن او کرد بعد او هیرودیای دخترش را به شدت آرایش و زینت داد و لباس



را به قصر هیرودس آورد. دختر شروع به رقص کرد و احساس و مشاعر او را از او 
به او یاد داده بود(  خواهی از من طلب کن! دختر )چنانکه مادرشربود. گفت: هر چه می

ی او را لبیک گفت و خواهم خواستهگفت: سر  یحیی پسر زکریا را روی این طبق می
کشتند و سر  دستور داد سر او را بیاورند. یحیی را در حالیکه مشغول خواندن نماز بود،

آلود او را روی طبق نهاده و نزد او را چون سر گوسفند از تن جدا کردند سپس سر خون
 .(.369قصص الأنبیاء ص آوردند. ) او

آشام دهد که حکام و سران بنی اسرائیل تا چه حد ستمگر و خون این داستان نشان می
دادند پیغمبران خدا را به قتل برسانند و در راستای  اند. تاآنجا که به خود جرأت میبوده

د و خون و حرمت گناهان را بر زمین بریزنی خویش خون بینیل به شهوات افسارگسیخته
جای تعجب  مردم را به بازی بگیرند و شریعت آسمانی را از قداست بیندازند. این امر اصلاً 

ها آوردند و این عمل نیست، چون بنی اسرائیل بود که سنت کشتن انبیاء را به میان انسان
ساندند و آنها زکریا ویحیی رابه قتل ر جنایتکارانه به شعار و رمز طغیان آنها مبدل گشت،

چینی کردند وکسان بسیار دیگر از انبیاء که به ناحق خونشان بر زمین علیه عیسی توطئه
 ها یهودیان شدند.ریخته شد و قربانی توطئه

ی ارّه دو نیمه بعضی ازمؤرخین میگویند: زکریا نیز بعد از کشته شدن پسرش یحیی بوسیله
 گردید و کشته شد.

ن بختنصر وارد شام شد خون یحیی در غلیان و خروش سعید پسر مسیب روایت میکند چو
بود. پرسید: چرا چنین است خبر چگونگی کشته شدن وی را به او دادند، دستور داد هفتاد 
هزار نفر در مقابل خون وی کشتند تا اینکه سرانجام از غلیان باز ایستاد. و سرنوشت یحیی 

 با این وضعیت رقت بار در اینجا به پایان رسید.
خواستند مسجد دمشق را هنگامی که می»فظ ابن عساکر از زید پسر واقد روایت میکند: حا

ای که در طرف بسازند، سر حضرت یحیی را مشاهده کردم که از میان یکی از ارکان قبله
محراب است، بیرون آمد موها و پوستش به حال خود بدون تغییری باقی مانده بود، و در 

 «.مین ساعت فوت کرده استروایتی آمده است: گویا ه
گویم: این سخن غریب و عجیب نیست چون در حدیث شریف آمده است که رسول الله صلی 

ب یَاء  »اله علیه وسلم فرموده:  سَادَ الأنَ  ض  أنَ  تأَ كُلَ أجَ  مَ عَلىَ الأرَ  َ حَرَّ )روایت از « إ نَّ اللَّّ
ن را بر این زمین حرام کرده خداوند خوردن و متلاشی کردن جسد پیغمبرا»ابوداود(. 

 «.است
 شاگردان یحیی پس از کشته شدن وی، جسدش را برداشتند و دفن کردند.

بعد به نزد عیسی آمدند و خبر کشته شدن یحیی را به او دادند آنگاه او بسیار محزون و 
کنان به میان مردم رفت. کسان اندوهناک گردید. بعد دعوت خود را آشکار نمود و موعظه

 چینی و نقشه یاری از وی تبعیت نمودند تا اینکه یهودیان جهت کشتن وی، در پی توطئهبس
کشی برآمدند. ولی خداوند او را به سوی آسمان بالا برد و او را از شر و کید آنها نجات 

پیغمبری و  داد. چنانکه قبلاً توضیح داده شد. )برای مزید معلومات مراجعه شود کتاب:
 ن کریم، نوشته مرحوم شیخ علی صابونی(پیغمبران در قرآ

 خصوصيات يحيی عليهم السلام در قرآن:
خصوصیات حضرت یحیی علیه السلام را در قرآن عظیم الشأن در نقاط ذیل چنین جمعبندی 

 و خلاصه نمود است.



 جدی بودن و پایداری و شکیبایی در مسیر نبوت و تبلیغ فرمان حق، -1
 ودکیرسیدن به پیامبری در سن ک -2
رؤف »با محبت، مهربان و دلسوز بودن نسبت به بندگان الله، آن سان که پیامبر خاتم  -3

 بود.« و رحیم
 [.٨٨برای ملت، با برکت، سودمند و با عطوفت و سراپا نور و رحمت بود. ]حجر / -4
مطیع فرمان کردگار و حق  باتقوا، پاکدامن، پرهیزگار، خداترس، دیندار، زاهد، صالح، -5
 ب بود.طل
نسبت به پدر ومادرش نیکوکار و مهربان بود و در نظرش هیچ عبادتی پس از ارج  -6

 [.٢٣نهادن برای ذات پروردگار مهمتر و بزرگتر از احترام آنان نبود. ]اسراء/
نبود؛ بلکه بسیار  دغل، و دغلکار، منحرف، ناصاف، و کذاب خودخواه و گردن فراز و -7

، [١۵٩که پیامبر خاتم، آراسته به این صفات است. ]آل عمرن/ نرمخو و فروتن بود، آن طور
 [.٨٨]حجر /

 از فرمان پروردگار و پدر و مادرش سرپیچی نمیكرد. -8
یعنی نامش « و إسمه یحیی»سلام و درود بر او باد از روز ولادت تا روز قیامت!  -9

 پایدار و جاویدان است. )تفسیر فرقان(
 ! خوانندگان محترم

ی مریم، ولادت، نبوت و سخن گفتن عیسی در گهواره ( در باره قصه33الی  16در آیات )
 بحث بعمل آورده است.

 ﴾۱۶وَاذْكُرْ فيِ الْكِتاَبِ مَرْيمََ إذِِ انْتبَذََتْ مِنْ أهَْلِهَا مَكَاناً شَرْقِيًّا﴿
از و یادآور شو در کتاب)آسمانی قرآن( مریم را، وقتی که در ناحیه شرقی )بیت المقدس( 

 (١۶اش جدا شد.)خانواده
این سوره، بعد از قصۀ تولد حضرت یحیی علیه السلام که در این سوره با  ۀدومین قص

به دنیا آمدن نوزاد از زیبای خاصی بیان گردیده است، قصه و داستان مریم و بخصوص 
 یک خانم باکره و پاکدامن که هنوز شوهر نگرفته است، می باشد.

تر است از تولد نوزاد از زنى عقیم و از یک شوهر پیر تب، عجیبالبته این قصه به مرا
 سالخورده.
 تفسیر :

یَمَ »در آیۀ متذکره میفرماید:  تاب  مَر  ای پیامبر! و در قرآن عظیم الشأن قصه « وَاذُ کُر  ف ی الَ ک 
ق یًّا»ای مریم را یادکن؛  ل ها مَکاناً شَر  ن  أهَ  خانواده اش در قسمت روزی که از « إ ذ  ا ن تبََذَت  م 

 شرقى بیت المقدس براى اشتغال به عبادت خدا، کنار گرفت و عزلت وگوشه گیری کرد.
ازنبذ مشتق است که معنی اصلی آن؛ دور انداختن وکنار زدن، انتباذ به معنی «: ا ن تبََذَت  »

 علی حده از اجتماع ودور رفتن است.
ق یًّا» گوشه سوی مشرق رفت. این که در آن گوشه به یعنی در داخل خانه به  «:مَکاناً شَر 

 چه هدف رفته بود؟ چندین احتمال واقوالی وجود دارد.
بعضی گفته اند که به خاطر غسل کردن به آن طرف رفته بود، بعضی گفته اند که طبق 
معمول برای عبادت خدا به گوشه جانب شرق محراب رفته بود، امام قرطبی این احتمال 

 دانسته است. دوم را بهترواحسن
 گرفتند زیرا  خویش را قبله مشرق جهت نصاری سبب همین )رض( میگوید: بهعباسابن 



خاطر از  این به ،: مریمقولی متولد شد. به المقدس از بیت جهت علیه السلام در این عیسی
 .کند عبادت و فراغت را در خلوت سبحان تا خدای گرفت کناره مردم

 ﴾۱۷فاَتهخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَاباً فأَرَْسَلْناَ إلِيَْهَا رُوحَناَ فَتمََثهلَ لَهَا بشََرًا سَوِيًّا﴿
سوی او فرستادیم ، پس روح خود )جبرئیل( را بهاى بر خود گرفت و در برابر آنان پرده

 (١۷و او در شكل انساني بیعیب و نقص بر مریم ظاهر شد.)
 تفسیر :

ً فَاتَّ » جابا م  ح  ن  دُون ه  ای برافراشت تا وی را از دیدگان کسانش و از مریم پرده« خَذَت  م 
سَل نا إ لیَ ها رُوحَنا»دیدمردم درحجاب قرار دهد،   خود را فرستادیم او روح سوی به پس« فَأرَ 

(. 193 علیه السلام است )شعراء آیۀ روح متعلقّ به خود. هدف از روح، جبریل«: رُوحَنَا»
 شود. می زنده است آن او حامل که وحیی وسیله به نامید زیرا دین او را روح تعالی حق
یًّا» جبرئیل را به سویش فرستاد و او در چهرۀ انسانی کامل اندام  «:فتَمََثَّلَ لهَا بَشَراً سَو 

 پس نداشت کمچیزی هیچ آدمبنی از اوصاف که طوری شد، نمایانوخوش ترکیب نزد مریم 
 دارد. قصد بدی ویبه مریم طوری فکرکردکه اونسبت

ابن عباس)رض( گفته است: جبرئیل به صورت جوانى سفید روى با موهاى مجعد و راست 
 .(.۵/٢١۷قامت در مقابل مریم ظاهر شد. )زاد المسیر 

درآمد تا مریم با او  مفسران می افزایند: از این رو جبرئیل علیه السلام به صورت انسان
شد، از او  مونس شود و ازاو متنفر و بیمناک نگردد و اگر به صورت فرشته نمایان مى

داشت، و اینکه از این سیماى زیبا وبسیار  متنفر شده و قدرت شنیدن سخنان او را نمى
نیکوى جبرئیل به خدا پناه جست، نشان میدهد که پاکدامن و پارسا بوده است.)البحر 

۶/١٨٠.). 

حْمَنِ مِنْكَ إنِْ كُنْتَ تقَِيًّا﴿  ﴾۱۸قاَلتَْ إِن ِي أعَُوذُ باِلره
 برم.)مریم لرزان و هراسان( گفت: من از )سوء قصد( تو، به الله مهربان پناه می
]از من فاصله اگر پرهیزگار هستی )بترس که من به خدا پناه برده و او کس بیکسان است(. 

 (١٨بگیر.[)
 تفسیر :
لرزند و به الله  پاكدامن با احساس احتمال گناه به خود مىمیشود که چگونه، انسانهای  دیده

چون مریم جبرئیل را دید گفت: اگر خداترس و پرهیزگار هستی، من از تو  ،برندپناه مى 
بهترین پناهگاه، رحمت الهى  به خدای رحمان پناه میبرم که به من بدی یا آزاری برسانی.

 است.
ً إ ن كُ » اگر پرهیزگار هستی. باتوجّه بدین معنی، جزای شرط محذوف وازسیاق «: نتَ تقَ یاّ

پیدا است. تو پرهیزگار نیستی. چرا که بدون اجازه به حجره عبادتگاه او درآمده است. در 
 .« ترجمۀ معانی قرآن»)( حرف نفی و به معنی )ما( است. إ ن  ) این صورت، حرف

 ﴾۱۹ رَب ِكِ لِِهََبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا﴿قاَلَ إِنهمَا أنَاَ رَسُولُ 
جبرئیل گفت: جز این نیست که من فرستاده پروردگار توام تا به تو پسری پاکیزه از هر 

 (١٩گناه( ببخشم.)
 تفسیر :

جبرئیل میخواست بیم وهراس  ای ازسوی الله تعال هستم.جبرئیل به وی گفت: من فرستاده
)مترس که من یکی از راداشت، ازبین ببرد، پس گفت: حاصل شده راکه مریم احساس آن



 ایو( پروردگارت مرا فرستاده است تا )سبب شوم و( به تو پسر پاکیزه فرشتگان الهی هستم
 )از نظر خلق و خوی و جسم و جان( ببخشم.ها و پاکیزه از گناه از لغزش

« ً یاّ  برخیر وصلاح. ازلحاظ ظاهری ومعنوی. بزرگ شونده ازگناهان کیزه:پا«زَك 

 ﴾۲۰قاَلتَْ أنَهى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يمَْسَسْنِي بشََرٌ وَلَمْ أكَُ بَغِيًّا﴿
مریم گفت: چگونه پسری خواهم داشت حال آنکه بشری به من دست نزده و بدکار )هم( 

 (٢٠ام؟! )نبوده
 تفسیر :

خواهم آورد حال آنکه مریم به حضرت جبرئیل علیهم السلام گفت: چگونه پسری به دنیا 
یًّا» ن ی بَشَرٌ وَ لَم  أکَُ بَغ  سَس  هیچ انسانی با نکاح حلال به درحالیکه شوهر ندارم و «: وَ لَم  یَم 

ام و همچنان مرتکب فعل حرامی هم نشده به من دست نزده استمن نزدیكی نکرده است و 
 ؟آیدو جز این نیست که فرزند از یکجا شدن مرد و زن به دنیا می

« ً یاّ  وصف غالبی است برای زنان، مثل عاقر و حائض. زناکار. این کلمه«: بَغ 

قاَلَ كَذَلِكِ قاَلَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيه هَي نٌِ وَلِنَجْعلَهَُ آيةًَ لِلنهاسِ وَرَحْمَةً مِنها وَكَانَ أمَْرًا 
 ﴾۲۱مَقْضِيًّا﴿

ت، این كار بر من سهل و همین است كه پروردگارت فرموده اسجبرئیل گفت: فرمان حق 
خواهیم او را معجزه ای براي مردم قرار دهیم و رحمتي از سوي ما  آسان است، ما مي

 (٢١باشد، و قضای الهی بر این کار رفته است.)
 تفسیر :

جبرئیل به مریم گفت: موضوع همین است که شما آنرا بیان داشتید؛ واقعاً! هیچ انسانی به 
تعالی تو را از این فعل ای، زیرا حق عل حرامی هم انجام ندادهتو نزدیکی نکرده است و ف
ناّ»بد مصؤن داشته است.  مَةً م  عَلَهُ آیَةً ل لناّس  وَ رَح  ولی بدان که به وجود آوردن « وَ ل نَج 

باشد؛ تا این پسری بدون پدر بر خدای سبحان سهل و آسان است، زیرا قدرتش نافذ می 
 و رحمتی از سوی وی بر مادرش و بر امتش باشد. ای بر قدرت ویپسر نشانه

 واقعاً وجود عیسى علیه السلام رحمت است. كسى كه وجودش ایمان به خدا را در انسان
 ها زنده كند و كارش ارشاد و هدایت مردم باشد، بصورت قاطع رحمت است.

یًّا» راً مَق ض  ً الله متعال این امر را نوشته و مقدّ  «:وَکانَ أمَ  ر ساخته است، و خاتمه قطعا
و جائی هیچكس نمیتواند مانع كار الله متعال شود، دیگر کار انجام یافته است )پذیرفته است، 

 (.برای بحث و گفتگو باقی نمانده است
 ای.اش را بازدارندهای است و نه قضا و فیصلهپس نه حکمش را بر گرداننده

 آن دنبال به که وبرآنچه خویش برای الهی انتخاب این به که ! ناگزیریمریم: تو ای یعنی
 .خواهد آمد، صبر کنیپیش وآزار آزاردهندگان مفتریان ازافترای

 ﴾۲۲فَحَمَلَتهُْ فاَنْتبَذََتْ بهِِ مَكَاناً قَصِيًّا﴿
پس مریم )از دمیدن فرشته( به او)عیسی( باردار شد و به سبب آن حمل دور از مردم کناره 

 (٢٢) شد.
 تفسیر :
مریم،  پیراهن علیه السلام در چاک : جبرئیلیعنیمینویسد: « تفسیر انوار القرآن» در تفسیر

 علیه السلام باردار شد. عیسی او به ، رسید آنگاهمریم شکم به دمید و اثر دمیدنش



جبرئیل در تفسیر المیسّرمی نویسد: بعد از آنکه  در مفسر دکتر عایض بن عبدالله القرني
مش رسید، مریم حامله شد و به جایی دور از چشم  چاک گریبان مریم دمید و دَم وی به رح 

 مردم رفت.

مفسران در این بابت می افزایند: جبرئیل در آستین بالاپوش مریم دمید و نفخ وارد بدن 
امله مریم شده وسبب حامله دار شدن مریم گشت. معنى آیه چنین است: مریم پاکدامن چنین ح

دار شد و درهمان حال که جنین را در شکم داشت از بیم این که مورد طعنه و عیبجویى 
ى عزلت و دورى از خانواده را برگزید. )تفسیر صفواة باردار شدن قرار نگیرد گوشه

 التفاسیر، شیخ صابونی(.
ماندن هاى پاك باید به خاطر دور  انسان در برخی از اوقات حالات طوری پیش می آید که:

از تهمت  مردم، از مردم و مجتمع مردمی باید فاصله گیرند. به همین دلیل بعد از اینکه 
 )از دمیدن فرشته( حمل گرفت، به سبب آن حمل از مردم کناره شد.مریم 

ا فأَجََاءَهَا الْمَخَاضُ إلِىَ جِذْعِ النهخْلةَِ قاَلتَْ ياَ لَيْتنَيِ مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نسَْيً 
 ﴾۲۳مَنْسِيًّا﴿

کاش ای آنگاه درد زاییدن، او را به ناچار به جانب درخت خرما کشانید؛ ]در آن حال[ گفت:
 (٢٣پیش ازاین مرده بودم ویکباره ازیادها فراموش شده بودم.)

 تفسیر :
ى درخت شدت درد زایمان در او شدت یافت، او مجبور شد تا به تنهیعنی بعد از اینکه 

 ناه ببرد تا در موقع تولد نوزاد به آن تکیه دهد.خشکیده خرما پ
یًّا» یاً مَن س  تُّ قبَ لَ هذا وَکُن تُ نَس  و او از بیم اتهام مردم گفت: ای کاش پیش « قالَت  یا لیَ تنَ ی م 

از امروز مرده بودم واصلاً زنده به دنیا نیامده بودم، کاش شناخته شده نبوده وبه یادآورده 
اى بودم. )این اى کاش! شخص ناقابل وناشناختهدانست که من کیستم. نمیشدم و کسی نمی

یًّا یعنى اى کاش! خلق نمى یاً مَن س  شدم نظر قتاده است وابن عباس)رض( گفته است: کُن تُ نَس 
یاً: چیز ناقابل فراموش شده»: و چیزى نبودم.( کاش ها محوه بودم وازخاطرهمی « اینَس 

ً »می شدم  که برای جلوگیری از پخش شدن خون حیض مورد استفاده  اکی استپوش: «نسیا
 قرار میگیرد، و بعد از آن به دور انداخته میشود و به فراموشی سپرده میشود.

ابن کثیر گفته است: مریم مي دانست که به سبب تولد این نوزاد از او بازخواست وامتحان 
دانست مردم سخنان او د؛ چون مى آید، از این رو آرزوى مرگ کروآزمایش به عمل مى 

ها پارسا و عابد بوده است، اینک او را پست و کنند و بعد از این که مدترا تصدیق نمى
 .(٢/۴۴٨دانند، از این رو چنان گفت. )مختصر ابن کثیر  زناکار مى

 ياد و شوق مرگ: 
م فرموده درحدیثی از حضرت ابو هریره روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسل

ای مردم! مرگ را یاد کنید وبه یاد داشته باشید که لذت های دنیوی را ختم میکند.  است:
 )جامع الترمذی، سنن ابن ماجه، معارف الحدیث(.

همچنان در حدیثی دیگری از عبد الله بن عمر روایت است که رسول الله صلی الله علیه 
 .یمان للبیهقیی، معرف الحدیث(وسلم فرموده است که تحفه مؤمن مرگ است )شعب الا

 آرزوی مرگ و ممانعت از طلب آن:
از حضرت انس رضی الله تعالی عنه روایت است که رسو ل الله صلی الله علیه وسلم 
فرموده است: کسی از شما بخاطر تکلیف وغم تقاضای مرگ را نکند ونه دعا نمائید واگر 



کانت الحیوة خیرآ وتو فنی اذاکانت او فاة  اللهم احیینی ما»مجبور شدید این گونه بگوئید: 
)ای پروردگار اگر حیات طیبه نصیب من باشد من را زنده دار واگر مرگ برایم « خیرآ لی

 .بهتر باشد از دنیا خلاصم کن )صحیح بخاری، مسلم، حصن حصین، معارف الحدیث(

 ﴾۲۴حْتكَِ سَرِيًّا﴿فَناَدَاهَا مِنْ تحَْتهَِا ألَاه تحَْزَنيِ قدَْ جَعَلَ رَبُّكِ تَ 
زیر ]پاى[ تو پس )فرشته( از جانب پائین او ندا داد که اندوهگین مشو، چون پروردگارت 

 (٢۴را جاری ساخته است.)چشمه آبى پدید 
 تفسیر :

زَن ی» ت ها ألَاّ تحَ  ن  تحَ  ً هم الهامات غیبى، راه گشاى انسان در وقت : «فنَاداها م  واقعا
علیه السلام  جبرئیل : چونیعنیى نخل او را صدا زد. زیر تنه فرشته از اضطرابات است.

خرما بود، وی  درخت یا در زیر آن تل که از زیر آن)جبرئیل(  شنید، ومریم، را  سخن این
را صدا زد )و گفت که از تنهائی و نبودن خوردنی و نوشیدنی، و از این که مردم چه 

ای پدید پروردگارت پائین )تر از( تو چشمه .ه باشخواهند گفت( غمگین وتشویش مه داشت
 آورده است )و روانش کرده است(.

زَن ی» ى غم تهمت براى یک زن پاكدامن، غمى به اندازهاندوهگین مشو، واقعاً هم : «ألَاّ تحَ 
 عفتّى نیست که به آن متهم شود.بى

، دا زد. فاعل جبرئیل استاو را ص «:ناَدَاهَا»برخی ازمفسران درتفاسیر خویش مینویسند: 
که از درون شکم، مادر امّا سیاق آیات نشان میدهد كه منادى، عیسى علیه السلام بوده است 

تا مادر سخن او را بشنود و باور كند و بعد با خاطرى آسوده به مردم  خود را ندا داده است.
 .بگوید كه پاكدامنى مرا از نوزاد در گهواره بپرسید

تكَ  »  ین و پائین تو. زیر«: تحَ 
« ً یاّ چشمه. رودخانه کوچک. پیدایش این آب، نخستین نشانه دالّ بر پاکی و کرامت «: سَر 

، سَرا(. انسان والامقام که مراد عیسی است. یا از ماده )یسَ ري، سَريمریم بود. از ماده )
 (. یسَ رُو
« ً یاّ تكَ  سَر  ای پدیدار کرده ای یا رودخانهن تو چشمهتر از مکاخداوند پائین«: قدَ  جَعلََ رَبُّك  تحَ 

 «.ترجمۀ معانی قرآن»)آورد. است. خداوند از تو بزرگواری را به وجود می
یًّا» تکَ  سَر  خدایت جویبارى کوچک را در پیش پایت جارى کرده است.  :«قَد  جَعَلَ رَبُّک  تحَ 

لال و صفای جوشید ى آبى زابن عباس)رض( گفته است: جبرئیل پا به زمین زد و چشمه
 و جویبارى جارى گشت.

کرد تا  جاری برایشمتعال برای دفع تشنگی مریم  خدای که است کوچکی آب : جویسری
، سَرينشانه دالّ بر پاکی و کرامت مریم بود. از ماده ) پیدایش این آب، اولینبیاشامد.  ازآن
 ، سریو باعظمت بزرگ مردان زیرا بهاست، (. انسان والامقام که هدف از آن عیسی یسَ ري

 میگویند.
( از پائین او، وی )عیسی سید قطب مفسر تفسیر فی ظلال قرآن در تفسیر خویش می نویسد:

، و از این که مردم چه و گفت که از تنهائی و نبودن خوردنی و نوشیدنیرا صدا زد )
و ای پدید آورده است )تو چشمه تر از(. پروردگارت پائین )( غمگین مباشخواهند گفت

چینی بر تو ، تاخرمای نورس دست .( تنه خرما را بجنبان و بتکانروانش کرده است
به این فرزند دلبند ازآن آب گوارا( بیاشام و )( بخور و)از این خرمای شیرینفروافتد. پس )

ین زمینه از تو و در او معجزه خداوند( چشم را روشن دار، و هرگاه کسی را دیدی )



)سکوت و  توضیح خواست با اشاره بدو بفهمان و( بگو: که من برای خدای مهربان روزه
 گویم.، و به همین دلیل امروز با انسانی سخن نمی امخود داری از گفتار( نذر کرده

که هم اینک متولد گردیده است از زیر او، وی را فریاد میدارد، و دل او خدا را! کودکی 
بخشد، و او را با پروردگارش اتصال و ارتباط میدهد، و وی رابه خوردنی اطمینان می را 

آموزد! به او میگوید: غمگن  سازد، و حجّت و برهان بدو می و نوشیدنی خود رهنمود می
یًّا»مباش.  تکَ  سَر  ای پدید آورده تر از( تو چشمه)پروردگارت پائین : «قَد  جَعَلَ رَبُّک  تحَ 
 (.و روانش کرده است) است

. بلکه زیر پاهایت جویباری را خدا تو را فراموش نکرده است و به ترک تو نگفته است
ای برجوشیده است که این جویبار همین لحظه از چشمهارجح این است  -کرده است جاری 

ین ا) -. یا هم اینک از محل سیلابی در کوهسار برجوشانده است گردیده استو روان 
چینی بر تو ن و بتکان تا خرمای نورس دستای بجنادرخت خرما را که بر آن تکیه زده

که مناسب حال زن زائو  . خوراک شیرینیفرو افتد. این خوراک و آن نوشیدنی تو است
 .. خرما از جمله بهترین خوراکی های زنان زچه استاست
رَب ی» . نوش جان از آن آب گوارا( بیاشامبخور و) (از این خرمای شیرینپس): «فکَُل ی وَاش 

 و سلامت باد.
ی عَی ناً» ّ . قلبت را ارام بساز. هر وقت با کسی روبرو چشم را روشن دار، وشاد باش: «وَقرَ 

ای و شدی با ایماء و اشاره بدو اعلان کن که تو برای خداوند مهربان روزه سکوت گرفته
 کسی اصلاً جواب هم مده.و به پرسش  .ایگیری گزیدهبرای پرستش او گوشه

ي إلَِيْكِ بِجِذْعِ النهخْلةَِ تسَُاقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا﴿  ﴾۲۵وَهُز ِ
 (٢۵خرما رابه طرف خود]بگیر و[بتكان برتو خرماى تازه میریزد.) وتنه درخت

 تفسیر :
رطب خوشمزه و تازه و آبدار « تسُاق ط  عَلیَ ک  رُطَباً جَن یًّا»ى نخل را تکان بده. یعنی شاخه

این آیه به بر کارگیری اسباب در  ریزد. فحوای آیه مبارکه میرساند که:بر تو فرو مى 
 طلب رزق دلالت دارد.

ترین شرایط نیز باید براى كسب روزى تلاش ورزد. آرامش، بر تغذیه انسان در سخت 
زَن ي»مقدم است.   انسان مضطرب، بهترین غذاها را نیز میل ندارد.زیرا  :«رُطَباً جَن یًّا ألَاَّ تحَ 
ى زنده کردن اند: بعداز اینکه آب شیرین وگوارا را دید، براى این که معجزهمفسران گفته

ى خشکیده را تکان بدهد، ى نخل رابه او نشان دهد، به او دستور داد شاخهى خشکیدهشاخه
 متى است از جانب خدا.تا درد زایمانش آرام بشود و بداند که این امر کرا

 می پاکیزه تازه : بر تو رطبباشد. یعنی چیدن آماده که است ایتازه : خرمایجنی رطب
زنان هنگام زایمان و پس از  تألیف: دکتر مصطفی خرمدل« ترجمۀ معانی قرآن» ریزاند.

 .ده استآن نیاز به آرامش، آب و غذاى مناسب دارند كه در این آیات بدان اشاره ش
غذاى مورد سفارش قرآن و روایات براى زنى كه وضع حمل كرده است، خرماى تازه 

 .است
«. نیست بهتر از رطب ( چیزی)زایماننفاس درحال زنان برای»میگوید:  میمون عمروبن
 که استالله صلی اله علیه وسلم آمده  علی)رض( از رسول روایت به شریف در حدیث
 آفریده گلی خرما از همان بدارید زیرا درخت خرما را گرامی خود درخت عمه»د: فرمودن
 «.شد... آفریده از آن علیه السلام آدم شد که



و کار  کسب بی عیسی از ولادت ، قبل! مریمآریآمده است:  «تفسیر انوار القرآن»در 
 مخصوص وتجلیلی گرامیداشت و این شد می داده بهشتی پاکروزی  تعالی حق از سوی
خرما  درخت تکاندن دنیا آورد، مأمور بهرا به علیه السلام  عیسی بود اما چون برایش

 علیهم السلام تماماً مشغول عیسی از ولادت قبل اند: مریمامر گفته این شد. علما در توجیه
شد، از  علیه السلام نیز مشغول عیسی دوستی به وی ، دلبود اما بعد از ولادت حق عبادت
 .مأمور گشت روزی آوردندست به در جهت وتلاش کسب به جهت این

خداوند  ولی استحتمی  رزق آمدن : هر چند فراهماند بر اینکهکرده استدلال آیه علما با این
خداوند  وکار، سنت زیرا کسب است ساخته وابسته خود انسان وتلاش سعی را به متعال آن
بعد از  زیرا توکل نیست در تضاد و تعارض با توکل سنت میباشد واین در بندگانش متعال
 .است اسباب به توسل

ا ترََينِه مِنَ الْبشََرِ أحََدًا فقَوُلِي إنِ يِ نذََرْتُ لِ  ي عَيْناً فإَِمه حْمَنِ فَكُلِي وَاشْرَبيِ وَقَر ِ لره
 ﴾۲۶صَوْمًا فلَنَْ أكَُل ِمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴿

پس بخور و بنوش و چشم را روشن و آسوده دار. پس اگر کسی ازانسان را دیدی، بگو: 
ام بنابر این امروز با هیچ انسانی سخن نخواهم من برای پروردگار مهربان روزه نذر کرده

 (٢۶گفت.)
 تفسیر :

ً »شفاف و شیرین بنوش. ز آب از خرمای تازه بخور، ا ی عَی نا وخاطرت را به پسرت « وَ قرَّ 
 و روحت را آرام دار.خوش و دیده به وی روشن 

نَ الَ بَشَر  أحََداً » و اگر کسی از انسان ها را دیدی و از تو در مورد نوزاد  :«فَإ مّا ترََی نَّ م 
ً »سؤال کرد،  ما من  صَو  ح  تُ ل لرَّ تعالی روزۀ سکوت من برای طاعت حق «فَقوُل ی إ نّ ی نَذَر 
یًّا»صدا بمانم.  ساکت و بىام که نذر کرده مَ إ ن س  از این رو با هیچ بشری « فَلَن  أکَُلّ مَ الَ یوَ 

به او امر شد زبان را در کام نگهدارد و سخن نگوید تا فرزندش مطلقا سخن نخواهم گفت: 
 د.ى آشکار بشواو را کفایت کند و دلیل و معجزه

 سکوت مريم: ۀروز
باید گفت که: روزه سکوت قبل ازدین مقدس اسلام بحیث عبادت بشمار می رفت و کسیکه 
از سخن گفتن روزه بگیرد، و از صبح تا شام با کسی صحبت نکند، ولی به آمدن دین 

 مقدس اسلام این عبادت منسوخ گردید.
گفتار بد و دشنام و فحاشی و دین مقدس اسلام به پیروان خویش هدایت فرمود که تنها از 

دروغ وغیبت پرهیز گزیند، ترک عموم گفتگو در اسلام عبادتی نیست، لذا نذر کردن به 
 آن هم جایز نمی باشد.

از علی بن ابی طالب رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه در حدیثی 
، وَلا صُمَ »وسلم فرمودند:  ت لاَم  پس از بلوغ، یتیمی نیست «: »اتَ یَوم  إ لىَ اللَّی ل  لا یتُ مَ بَع دَ اح 

رواه أبو داود والبیهقی في السنن الكبرى « و سکوت کردن از صبح تا غروب روا نمی باشد
 وصححه الأ لبانی.

اول اینکه وقتی کسی به بلوغ برسد، یتیم محسوب نمیشود. دوم اینکه در جاهلیت با سکوت 
کردند؛ چنانکه همه ی روز را سکوت میکردند و تا غروب کردن الله متعال را عبادت می

آفتاب سخن نمی گفتند؛ رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانان را از اینکار نهی میکند؛ 
چون باعث ترک تسبیح و تهلیل و تحمید و امر به معروف و نهی از منکر و قرائت قرآن 



دوران جاهلیت است؛ به همین دلیل  و عبادات زبانی دیگر می شود؛ علاوه بر اینکه عمل
 از آن نهی کرده است. 

اگر احیاناً شخص به این مطلب، به عنوان حکمی از احکام اسلام ملتزم شود، بدعت در 
دین ایجاد کرده است که قطعاً مرتکب حرام شده است. لذا در حرمت این حکم، بین فقهاء 

 است. اجماع است و روایات متعددی در این باره نیز رسیده
سوره مریم چنین معلوم میگردد که مریم به خاطر مصلحتى مامور به  26از ظاهر آیه 

سکوت بود و به فرمان خدا از سخن گفتن در این مدت خاص خود دارى میکرد تا نوزادش 
عیسى، لب به سخن بگشاید و از پاکى او دفاع کند که این از هرجهت مؤثرتر بود. اما از 

اى بود،  آید که نذر سکوت براى آن قوم و جمعیت، کار شناخته شده تعبیر آیه چنین برمی
 به همین دلیل این کار را بر او ایراد نگرفتند.

ى سكوت برخی از مفسران در مورد روزه سکوت حضرت مریم می نویسد که: روزه
ى حضرت مریم در برابر مردم، یا براى این بود كه آنان ظرفیتّ جواب را نداشتند، یا گفتگو

هاى  ى پاسخ و سخن گفتن، سؤالات و بهانهبا آنان، تأثیر منفى به دنبال داشت و یا در ادامه
 كردند. والله اعلمدیگرى را مطرح مى

 ﴾۲۷فأَتَتَْ بهِِ قَوْمَهَا تحَْمِلهُُ قاَلوُا ياَ مَرْيَمُ لَقدَْ جِئتِْ شَيْئاً فَرِيًّا﴿
 یکرد، نزد قومش آورد.آنگاه نوزاد را در حالیکه ]در آغوشش[ حمل م

 تفسیر :
 (٢۷گفتند: ای مریم! به راستی که توکاری شگفت ]وبی سابقه وناپسندی[ مرتکب شده ای.)

لهُُ » م   در حالیکه او را برداشته بود. «: تحَ 
پدر در دنیا بی  که همانا به دنیا آوردن فرزندی و نادری و ناپسند و عجیب فریا: کار زشت

 می باشد..
قضاوت های مردم معمولاً عجولانه و بر اساس ف باید گفت که: در زیاتر از موارد با تأس

یًّا»قرائن ظاهرى صورت می پذیرد، نه بر اساس واقعیتّ ها.  ئ ت  شَی ئاً فرَ  )با دیدن « لَقَد  ج 
 نوزادى همراه مریم، به بدى او حكم كردند(.

كِ بَغِيًّا﴿ياَ أخُْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أبَوُكِ امْرَأَ سَوْ   ﴾۲۸ءٍ وَمَا كَانتَْ أمُُّ
ای خواهر هارون! نه پدرت مرد بدی بود و نه مادرت بدکاره بود ]این طفل را از کجا 

 (٢٨آورده ای؟[)
 تفسیر :

ای خواهر مرد صالح هارون! پدرت شخص گهنکاری نبود مردم در خطاب به مریم گفتند: 
 که مرتکب فحشا شود.

ک  بَ » یًّاوَما کانَت  أمُُّ پس چگونه این عمل ای نبود تا زنا نماید. و مادرت نیز بدکاره«: غ 
ى پاک ومشهور به نیکى و صلاح و عبادت زشت از تو سر زده است در حالیکه از خانواده

 اى؟برخاسته

قتاده گفته است: هارون مردى صالح در میان بنى اسرائیل بود و به نیکى و کثرت عبادت 
 .(١۶/۷۷به او تشبیه کردند.)طبرى شهرت داشت و مریم را 

ى این هارونى که مریم را به او تشبیه کردند، برادر حضرت موسى نیست؛ زیرا فاصله
بین آن دو بیش از یک هزار سال است. و سهیلى گفته است: هارون یکى از پارسایان 

ست. مجتهد بنى اسرائیل بود، وازلحاظ تلاش وجدیت در عبادت، مریم به او تشبیه شده ا



ى زمانى بین آنها بسیار زیاد وهارون بن عمران برادر حضرت موسى نبود؛ زیرا فاصله
 .( ٢/۴۵٠بود.)مختصر ابن کثیر 

الله صلی الله  رسول»: گفت که است )رض( آمدهشعبه بنمغیره  روایت به شریف در حدیث
گفتند:  من بودند[ بهنصاری  ]که نجران فرستادند، مردم نجران مردم سوی مرا بهعلیه وسلم 
علیه  موسی در حالیکه [28]مریم:  «یَأخُتَ هَرُونَ »خود میخوانید:  شما در قرآن بنگر که

 چون میگوید: پسمیکرد؟! راوی  علیه السلام زندگی از عیسی قبل سال السلام سالیان
، فرمودند: آیا گذاشتم علیه وسلم در میان الله صلی الله را با رسول شانسخن ، اینبازگشتم

 پیشین و صالحان پیامبران نام خودرا به فرزندان زمان درآن مردم که نگفتی آنان به
 «.بود؟... چنین و عادتشان شیوه کردند، یعنیمی  نامگذاری

 ﴾۲۹مَهْدِ صَبِيًّا﴿فأَشََارَتْ إلَِيْهِ قاَلوُا كَيْفَ نكَُل ِمُ مَنْ كَانَ فيِ الْ 
گفتند چگونه با كسى كه در گهواره  )که از او بپرسید(]مریم[ به سوى ]عیسى[ اشاره كرد

 (٢٩سخن بگوییم. ) ]و[ كودك است
 تفسیر :

و به پسرش عیسی که اکتفا کرد  اشارهاو فقط به مریم با آنها سخن نگفت«: فَأشَارَت  إ لیَ ه  »
 خداوند متعال روزه زیرا برایسؤال نمایند. رد تا از وی کودکی در گهواره بود اشاره ک

 بود. نذر کرده سکوت
د  صَب یًّا» با این کودک خردسال، با تعجب گفتند: چگونه «: قالوُا کَی فَ نکَُلّ مُ مَن  کانَ ف ی الَ مَه 

اند که: نه سخن گفته میتو وازپستان مادرتغذیه میکندای که درقنداق است شیرخور وگهواره
 های ما را میفهمد، سخن بگوییم؟! و نه حرف

علیه السلام در حالیکه امام فخر رازى فرموده است: روایت شده است که حضرت عیسى 
سخنان آنها را شنید، پستان مادر را رها کرد و به آنها زمانیکه  مصروف نوشیدن شیر بود،

ن نگشود تا به سن زبان باز رو کرد و با آنها به صحبت پرداخت. سپس از آن زبان به گفت
 .(.٢١/٢٠٨کردن اطفال رسید.)تفسیر کبیر 

ِ آتاَنيَِ الْكِتاَبَ وَجَعلَنَيِ نبَِيًّا﴿  ﴾۳۰قاَلَ إنِ ِي عَبْدُ اللَّه
نوزاد ]از میان گهواره به سخن درآمده و[ گفت من بنده خداوندم كه به من كتاب آسمانى 

 (٣٠)داده است و مرا پیامبر انتخاب نموده است.
 تفسیر :

اش شیر میخورد، لب به عیسی علیه السلام در جواب پرسش مردم در حالی که در گهواره
نهایت خود مرا بدون پدرخلق کرده که با قدرت بىسخن گشود وگفت: من بندۀ الله هستم؛ 

آورد، است. واقعاً زمانیکه پروردگار باعظمت بخواهد؛ كودكى را درگهواره به سخن می
 ها راخاموش میسازد.فتنهوشایعات و

در معرّفى خود، قبل از هر چیز مُهر بندگى خدا را بر خود بزنیم كه این، بزرگترین افتخار 
 است.

 عبودیت به کرد، اعتراف نطقآن  به که سخنی اولین حضرت عیسیملاحظه می شود که: 
 نسبت وی به بعداً از ربوبیت که در آنچهآنان  کند که اعلام نصاری بود تا به خداوند بزرگ

 ى فیوضات الهى است.ى همهواقعاً هم بندگى خدا سرچشمه خواهند داد، گمراهند.



تابَ وَ جَعَلنَ ی نَب یًّا» حکم خدا چنان جارى شده است که انجیل را به من عطا «: آتان یَ الَ ک 
انجیل را بر من نازل کند و او چنین مقدر کرده است که  فرماید و مرا پیامبر قرار دهد.

 مرا برای بنی اسرائیل پیامبری قرار دهد.

 .باشم کتاب دارای پیامبری که مقدر کرده برایم خداوند متعال در ازل
 حکم برایمکتاب  دادن و به نبوتم : بهیعنی «است و مرا پیامبر ساخته» است انجیل وکتابش
بر  پیامبر بود و نه نه کودکی حال علیه السلام در این عیسی که است . گفتنیاست کرده
 حتمی در آینده و قوعش داد کهخبر می  ایاو از امر یقینی بود بلکه شده نازل کتاب وی
 بود.

ى تحقق آن به لفظ ماضى بیان شده است؛ زیرا خدا در ازل به هر چه حکم فادها  به منظور 
 پذیرد.ما تحقق مىکرده باشد، حت

كَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴿ لَاةِ وَالزه  ﴾۳۱وَجَعلََنيِ مُباَرَكًا أيَْنَ مَا كُنْتُ وَأوَْصَانيِ باِلصه
و هر جا که باشم، مرا مبارک گردانیده است. و تا وقتی که زنده باشم، مرا به نماز و زكات 

 (٣١.)فرموده استسفارش 
 تفسیر :

 ر عایض بن عبدالله القرني درتفسیر آیۀ مبارکه مینویسد:مفسرتفسیر المیسّر دکت
ترین مردم در علم وحلم از این رو خیرم بسیار و منفعتم عام و همگانی است؛ من نافع

ام پروردگارم مرا به بر پاداشت نماز و پایبندی به اوقات آن و به وحکمت هستم، و تا زنده
 وح و زکات پاکی مال است.دادن زکات سفارش کرده است زیرا نماز پاکی ر

تُ حَیًّا»ـ قابل یادآوري است که نماز از جمله عباداتی است که  در طول عمر  و« ما دُم 
 تعطیل شدنی نمی باشد.

ا بوَِالِدَتِي وَلَمْ يَجْعلَْنِي جَبهارًا شَقِيًّا﴿  ﴾۳۲وَبَرًّ
رکش و بدبخت و )همچنان( به نیک رفتاری با مادرم مرا سفارش نموده و مرا متکبر و س

 (٣٢نگردانیده است.)
 تفسیر :

نیكى کردن به مادر، از اخلاق انبیاست، واقعاً شخصیکه به مادرش بى مهرى و بی محبتی 
 كند، یقیین کامل داشته باشید که به مردم نیز رحم نخواهد كرد.

ا ب وال دَت ی»خداوند متعال در آیه مبارکه با زیبای خاصی میفرماید:  برای مادرم  مراو« وَ برًَّ
عَل ن ي جَبَّارًا شَق یًّا»مطیع و فرمانبردار، مشفق و مهربان قرار داده  و انسانی زورگو،  «وَلَم  یَج 

متکبر، درشتخو و نافرمان خود نگردانیده بلکه مرا انسانی شایسته و پرهیزگار قرار داده 
 است.

 : به. یا شقیر پروردگار استدر براب نافرمان : بدبختزورگو و شقی گردنکش: «جَبَّارًا»
 .مادر است شده و نفرین نا امید، یا عاق معنی
، گردنکش کهیابید مگر اینپدر و مادر نمی  را عاق اند: هیچکسیگفته از سلف برخی
 مصطفی خرمدل« ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نورمیباشد.  و بدبخت تعالی حق نافرمان

 ﴾۳۳ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أمَُوتُ وَيَوْمَ أبُْعثَُ حَيًّا﴿وَالسهلَامُ عَلَيه 
میرم و روزی که دوباره زنده می  ام و روزی که میو سلام بر من، روزی که تولد شده

 (٣٣شوم.)
 



 تفسیر :
  به وقت در آن بود زیرا شیطان مقدر شده سلامتی متولد شدم که در روزی : بر منیعنی
در  تعالی زیرا حق مقدر است نیز سلامتی مرگم در هنگام نرسانید و بر من آسیبی یچه من
 در هنگام گرداند و بر منمیناطق  و صدق حق نمی سازد و مرا به مرا گمراه هنگام آن

 محشر در امان و هراس روز از هول زیرا در آن است نیز سلامتی مجددم برانگیختن
 مادرش را در آغوش علیه السلام آن عیسی بود که موضوع مجموعاً نه این پس. مهست

 کرد.اعلام 
قدر  عقیده به بر معتقدان آیات این است قدر سخت چه»)رض( میفرماید: انسبن  مالک
 حکمینده و آ در گذشته وی در باره که اموری علیه السلام از همه ( زیرا عیسی)قدریه
 میگویند: قدریه خبر داد، درحالیکه است شده
 «.!استخویش  افعال خالق بنده

مفسر تفسیر صفواة التفاسیر مینویسد: وقتى مسیح طفلى شیرخوار بود و به زبان آمد چنین 
دارد. پس به عکس گمان نصارى او  گفت و بندگى خود را براى خدا این چنین اعلام مى

و فرزند خدا نیست و سوم سه گانه هم نیست. بلکه بنده و پیامبر است، و مانند خدا نیست 
برد، خدا او را بدون پدر از مادر خلق کند و مرگ او را مى دیگر افراد بشر زندگى مى

 کرده است تا دلیل بر قدرت آشکار خدا باشد. از این رو بدون فاصله فرموده است:

 جماعت قدريه:
منکر قدر الهی هستند ومعتقدند که انسان هرآنچه میکند خدای متعال  قدریه گروه است که

دخالتی درآن ندارد، وتا زمانیکه فعلی بوقوع نپیوندد خداوند از آن آگاه نمیشود، یعنی علم 
الهی رانسبت به افعال قبل ازوقوع آن منکر هستند، ومیگویند: خداوند افعال را مقدر نکرده 

رده و اصلاً او قدرتی بر آن ندارد! در حالیکه الله متعال میفرماید: وافعال انسانها را خلق نک
ُ خَلَقکَُم  وَمَا تعَ مَلوُنَ » خداوند هم شما را آفریده و هم آنچه انجام »(. یعنی: 96)صافات « وَاللَّّ

 «.می دهید
که بر طبق این آیه اهل سنت معتقدند: انسان و افعال او هر دو مخلوق خدا هستند، یعنی 

 دا هم انسان را خلق کرده وهم افعال وی را، در حقیقت انسان کسب کننده افعالش است.خ
قدرت خداوند بر هر چیزی، موضوعی است که قدریه به طور کلی آن را تکذیب میکند به 

ای که معتقدند که خداوند افعال بندگان را خلق نکرده و آنرا از دایره قدرت وآفرینش گونه
. قدری که قرآن و سنت واجماع بدون شک برآن دلالت دارند و قدری اندخدا خارج ساخته

های اند، قدری است که خداوند برای بندگان تقدیر نموده و اندازهکه قدریه آنرا انکار نموده
 مشخص آنها را مقرر فرموده است.

 در مورد این که چرا به این گروه قدریه گفته می شود؟
 در این مورد دو نظر وجود دارد:

 چون منکر قدر الهی هستند. )شرح صحیح مسلم؛ نووی(. -
 چون معتقدند که انسان بر افعال خود قدرت دارند. -

بود، او در « معبد بن خالد الجهنی»اولین کسی که در مورد قدر سخن گفت شخصی بنام 
اولین »آخر حیات صحابه این نظریه را ترویج داد. از امام اوزاعی روایت شده که گفت: 

یا سنسویه  ی که در مورد قدر سخن گفت؛ مردی از اهل عراق بود که به وی سوسنکس
می گفتند، سوسن یک نصرانی بود که اسلام آورد سپس دوباره به دینش بازگشت ومعبد 



)لالکائی در «. جهنی عقیده قدر را از وی گرفت، و غیلان دمشقی نیز از معبد آموخت
 .(750صفحه « شرح اصول»

 ترم!خوانندگان مح
اختلاف نظر پیروان دین مسیح در شأن عیسی علیهم السلام ( در بارۀ 40الی  34در آیات )

 بحث بعمل می آید.

ِ الهذِي فيِهِ يمَْترَُونَ﴿  ﴾۳۴ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَق 
این است )اوصاف( عیسی پسر مریم، سخن راست و درست که ایشان )اهل کتاب( در آن 

 ( ٣۴نند.)شک میک
 تفسیر :

این کس که الله متعال از وی خبرداده، حقیقتاً و یقیناً همان عیسی پسر مریم است؛ این همان 
داستان درست و صحیح وی است نه آنگونه که یهود و نصاری اباطیل و افتراهایی را در 

 کنند.مورد وی ادعا می
 ! خوانندۀ محترم

م با هفت صفت برجسته و دو برنامه معرّفى شده اى كه گذشت، عیسى علیه السلادر چند آیه
 ى او عبارتند از:است؛ امّا صفات برجسته

 «إ ن يّ عَب دُ اللَّّ  »ى خدا بودن. ـ بنده
تابَ »ـ آوردن كتاب آسمانى.   «آتان يَ ال ك 

 «وَ جَعَلنَ ي نَب یًّا»ـ پیامبرى. 
ً »ـ مبارك بودن.   «وَ جَعَلَن ي مُبارَكا
ا ب وال دَت ي» ـ نیكى به مادر.  «وَ برًَّ

عَل ن ي جَبَّاراً شَق یًّا»ـ جباّر و شقى نبودن.   «لَم  یجَ 
 ...ـ متواضع، حقّ شناس و سعادتمند بودن. وَ السَّلامُ عَليََ 

ى عیسى، یكى نماز و دیگرى زكات است. این آیه میفرماید: سخن درست و امّا دو برنامه
یَمَ »در باره عیسى همان است كه گفتیم.  یسَى اب نُ مَر  خداوند در قرآن، بارها مسیحیان « ذل كَ ع 

 73را منحرف و عقاید آنان را درباره حضرت عیسى باطل دانسته است، چنانكه در آیۀ 
َ ثال ثُ ثلَاثةَ  »سورۀ مائده:  ینَ قالوُا إ نَّ اللَّّ وَ قالتَ  »/ سورۀ توبه:  30و آیۀ « لَقَد  كَفَرَ الَّذ 

یحُ اب نُ اللَّّ  ال   النَّصارى است، امّا در اینجا با بیان سیماى واقعى از آنان انتقاد كرده« مَس 
 دهد.حضرت عیسى علیه السلام، راه صحیح را در مقابل راه باطل نشان مى 

نیازى نیست، ولى خداوند « كُن  »گونه لفظى، حتىّ به لفظ ى خداوند، هیچبراى تحققّ اراده
 د را در این قالب بیان كرده است.ى خوبراى فهم ما اراده

نهایت او، دلیل منزّه خداوند قادر مطلق است و درآفریدن نیازى به اسباب ندارد و قدرت بى
 بودن او از عجز و ناتوانى، و اختیار كردن فرزند است.

ِ أنَْ يَتهخِذَ مِنْ وَلدٍَ سُبْحَانهَُ إذَِا قضََى أمَْرًا فإَِنهمَا يَ   ﴾۳۵قوُلُ لهَُ كُنْ فَيَكُونُ﴿مَا كَانَ لِِلّه
های ناروا(، چون الله را سزاوار نیست که فرزندی گیرد، او پاک و منزه است )از تهمت

 (٣۵درنگ موجود میشود!)همین قدر به آن میگوید موجود شو پس بى کاری را اراده کند، 
 تفسیر :

بناءً خدای متعال  گار نیستدر آیۀ مبارکه آمده است: شأن خداوند متعال با فرزند داشتن ساز
را نسزد و برایش صحیح و مناسب نیست که برای خود از خلقش فرزندی بر گیرد، او از 



فرزند صاحب  تعالی حق که و سزاوار نیست : درستیعنیاین نسبت والا و منزه است. 
 .نادرست نسبت و از این سخن از این است و مقدس «او است منزه»باشد 
راً فَإ نَّما یَقوُلُ لَهُ کُن  فَیَکُونُ » و به آن حکم  وقتی امری را مقدر و اراده کند«: إ ذا قَضى أمَ 

و دستور بدهد، میگوید بشو، فوراً میشود و به هیچ گونه تلاش و کوشش و زحمتى نیاز 
 ندارد. چنین خدایى چگونه باید داراى فرزند باشد؟

لسلام بدون داشتن پدر و آدم علیه السلام بدون داشتن پدر نه تنها عیسى علیه ا باید گفت که:
میان خواست الله و  ى خدا ایجاد میشود.شوند، بلكه هر چیزى به ارادهو مادر خلق مى 
 اى نیست.تحققّ اشیا، فاصله

اند: این عبارت دلیل است براى ما سبق. آنگاه گفته است: ناتوان فرزند اختیار مفسران گفته
کند. ف و نیازمندى که توانایى چیزى را ندارد، چنین موجودى فرزند اختیار مىمیکند، ضعی

احتیاج به داشتن فرزند « شود بشو فوراً مى»ولى خداوند توانایى که به هر چیز بگوید 
شود بلکه به وجود آورده است، فرزند نامیده نمى « کن»ندارد. وانسان که خدا او را با لفظ 

بدین ترتیب با دلایل روشن و قطعى آنان را ملزم و نیز آنها را سرزنش  باشد.ى او مى بنده
 کند.مى

ن  وَلَد  »خداوند هیچ گونه فرزندى ندارد.  ها كه ملائكه را دختران خدا، )برخلاف بعضى« م 
 پنداشتند.یا عیسى را پسر خدا مى 

َ رَب يِ وَرَبُّكُمْ فاَعْبدُُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُ   ﴾۳۶سْتقَِيمٌ﴿وَإنِه اللَّه
خداست كه پروردگار من و پروردگار شماست پس او را بپرستید این است راه ودر حقیقت 

 (٣۶راست.)
 تفسیر :

از جمله مطالبى که حضرت عیسى در گهواره با قوم خود در میان نهاد این بود که خدا 
ین همان آیین و پروردگار او و آنها میباشد. پس باید فقط او را به تنهایى پرستش کنند و ا

 دین مستقیمى است که کجى در آن وجود ندارد.
اسرائیل گفت: تنها خدا را به یگانگی بپرستید و چیزی را به وی همچنین عیسی به بنی

شریک نیاورید، زیرا پروردگار من و شما فقط اوست، برای ما جز او پروردگاری نیست؛ 
 رچه هست باطل و گمراهی است.این همان روش پایدار و راه راست است و غیر آن ه

حضرت عیسى علیه السلام خواندیم که در قدم اول وی همچنان در سوره مبارکه در قصه 
مریم(  30)آیه « إ ن يّ عَب دُ اللَّّ  »ى خدایم، خود را به معرفی میگیرد و میفرماید: من بنده

)آیه « صان ي ب الصَّلاة  وَ أوَ  »ى نماز و عبادت بود، اوّلین دستورى كه دریافت كرد درباره
بدُُوهُ »اعلام كرد پرستش و عبادت خداوند بود.  اى را هم كهو اوّلین برنامه مریم( 31 « فَاع 
 مریم(. 36)آیه 

اصرار  حضرت مسیح بر یكتاپرستى و تأكید بر اینكه راه مستقیم همین است و بس، جوابی 
ى عمران آیهى آلآیه، در سوره است به طرفداران تثلیث و دیگران. )طوریکه مشابه این

 نیز آمده است(. 64ى ى زخرف آیهو سوره 51

 ﴾۳۷فاَخْتلََفَ الِْحَْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلهذِينَ كَفرَُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴿
ولی گروه هایی از میان آنان ]درباره عیسی[ اختلاف کردند، پس وای بر کسانی که ]با 

 (٣۷اط در شأن عیسی[ کافر شدند از حضور در روزی بزرگ )رستاخیز(.)افر
 



 تفسیر :
م  » ن  بَی ن ه  زابُ م  حَ  تلََفَ الَأ   اسرائیل در مورد عیسی علیه السلام اما طوایف مختلف بنی: «فَاخ 

به اختلاف پرداخته وبه صورت احزابی متفرق در آمده اند، از جمله بعضی از آنها گمان 
، یا او سومین سه «نسطوریّه»حضرت عیسی علیه السلام پسر خداست مانند  بردند که
به تثلیث قائل شدند، ۀ وفرق« یعقوبیهّ»ى فرقهیا او خود، خداست!! مانند  العیاذ بالله،خداست 

فَوَی لٌ »همچنان یهود به دشمنی با وی پرداخته گفتند: او ساحر، یا پسر یوسف نجار است. 
ینَ کَفرَُو لَّذ  یم  ل  م  عَظ  هَد  یَو  ن  مَش  و  «بزرگ از حضور در روزی بر کافران وای پس»« ا م 

روز حساب  روز، روز قیامت این افتد! که می جریان به و عقاب از حساب در آن که آنچه
 .وجزا است

 نسطوريان:

« مان کنژژ»میلادی( کشیش اهل شامی اهل  5که از پیروان نسطوریوس )نیمه اول قرن 
درشمال سوریه بودند و اعتقاد داشتند که در حضرت مسیح دو شخصیت و دو طبیعت 
وجود دارد انسانی وآسمانی، اما کشیش دیگر در صومعه نزدیک قسطنطنیه معتقد بود که 

او  در حضرت مسیح)ع( دو طبیعت ولی یک شخصیت موجود است. پیروان این فرقه را
میدند. آن ها بر این باور بودند که دو طیف ربانی و انسانی نا منو فیزئیسم بعدها نیکانیسم

مسیح با یکدیگر عجین شده و طبیعت واحدی را تشکیل داده است و بعدها گفتند که در 
 مسیح)ع( یک طبیعت و یک شخصیت است.

 يعقوبيان:
پیروان دیگر از روحانیون مسیحی به نام یعقوب مارادیوس بودند. اینان دربارۀ طبیعت و 

نسانی مسیح معتقدات خاصی داشته اند. دسته ای از آنها که در سوریه وشمال عراق ساکن ا
 می نامیدند. بودند، یعقوبی وآن هایی که در مصر و حبشه )اتیوپی( سکونت داشتند قبطی

 ﴾۳۸أسَْمِعْ بِهِمْ وَأبَْصِرْ يوَْمَ يأَتْوُننَاَ لَكِنِ الظهالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبيِنٍ﴿
آیند ]نسبت به حقایق[ چه شنوا وچه بینا میشوند، ولی این آنان روزی که به سوی ما می

 (٣٨ظالمان امروز در گمراهی آشکاری قرار دارند.)

 ﴾۳۹وَأنَْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إذِْ قضُِيَ الِْمَْرُ وَهُمْ فيِ غَفْلةٍَ وَهُمْ لَا يؤُْمِنوُنَ﴿
فلت به سر میبرند، از روز حسرت و پشیمانی بترسان، وقتی که وآنان را که )اکنون( درغ
 (٣٩آورند.)شود و آنان ایمان نمی کار به انجام رسانیده می 

ها، غفلت است. از جمله غفلت از خداوند، غفلت از معاد، غفلت ى بدبختىكلید وعامل همه
هاى لت از تاریخ وسنتّ ها، غفلت از محرومان، غفازآثار و پیامدهاى گناه، غفلت از توطئه
 هاى رشد. آن وغفلت ازجوانى واستعدادها و زمینه

رَة  » مَ الَ حَس  هُم  یَو  ر  مبارکه آمده است  ۀنذار است. در این آیا  ، ءنبیاأیكى از وظایف  «وَ أنَ ذ 
  بترسان و برحذر بدار؛ای پیامبر! و مردم را از روز حسرت روز رستاخیز  که:
مَ ال حَس رَ » روز قیامت است که هنگام پشیمان شدن و فسوسا و دریغا گفتن است و آه «: ة  یوَ 

 کشیدن و تأسّف خوردن که: نکردیم کاری که امروز ما را به کار آید.

 :ويَوْمَ الْحَسْرَةِ 
آن روز را از این جهت یوم الحسرة می نامند که: تحسراهل جهنم ازآن، ظاهر است، که 

د، مستحق بهشت قرار می گرفتند، در حالیکه الان در عذاب اگر آنان مؤمن صالح می بودن
جهنم گرفتاراند، و اهل جنت هم به یک نوع حسرت مبتلا می باشند، چنان که طبرانی وابو 



یعلی به روایت حضرت معاذ این حدیث را روایت کرده اند، که رسول الله صلی الله علیه 
نمیخورند، به جز این که،کمی از اوقات وسلم فرموده اند که اهل جنت بر هیچ چیزی تحسر 

شان بدون از ذکر الله گذشته است، و بغوی به روایت از ابو هریره نقل کرده که رسول الله 
صلی الله علیه وسلم فرموده که: هر مرده به ندامت وحسرت مبنی بر چه چیز می باشد، آن 

میخورند که چرا بیشتر  جناب صلی الله علیه وسلم فرمودند،که نیکو کاران بر این حسرت
نیکی به جا نیاوردند، تا که به در جات بیشتری در بهشت نایل می آمدند، و بدکاران بر این 

 تحسر می خورند که چرا از بد کاری خود باز نیامدند. )تفسیر مظهری(. 
رُ » مَ  یَ الَأ  (. 56یۀ و زمر/ آ 31آیۀ  کار دنیا پایان میگیرد )انعام/از آن روزی که  «إ ذ  قضُ 

آنگاه که به حساب همگان رسیدگی میگردد و نیکان رهسپار بهشت و بدان رهسپار دوزخ 
 شوند.می 

فرمان  آن روزی که محکمه عدل الهی انعقاد می یابد و مردم مورد حساب قرار میگیرند
ى مردم صادر شده است؛ گروهى به جنت و جمعى به دوزخ راهى الله متعال در باره

بناءً تا که میتوانید،  تیجه سعادتمندان پاداش یافته و شقاوتمندان به کیفر میرسند.درن میشوند.
سعی بلیغ به خرچ دهید تا هر عمل خیری که توانمندی اجرا آنرا دارید در دنیا انجام دهید 
زیرا در روز قیامت، دیگركار از كار می گذرد. و باز ندامت و پیشیمانی در آن روز اصلاً 

 حال انسان نمی رساند.ای به فایده

حال آنکه کافران در این دنیا از فهم آن روز در غفلت وسر گردانی قرار «: وَهُم  ف ی غَف لَة»
 در دنیا به اکنون: آنها همیعنی اند،دارند، زیرا از حق روی گردانیده و پیرو باطل گشته 

، شده ساخته آماده شانبرای  تدر آخر که و از عذابی بوده فریفته دنیوی و اسباب علایق
 ووضع دردنیا حال گمانمیکردند، بی اگر میدانستند و اندیشه غافل میباشند. در حالیکه

بود. واقعیت هم همین است  دیگری دیگر و در راستایای گونهبه  شانو تلاش وکوشش
 .ى حسرت است، مایهایمانىى كفر است. و مرگ در حال غفلت و بى غفلت زمینه که:
نوُنَ » م  نه ایمان صحیحی نزدشان وجود دارد و نه عمل صالحی. و این در حالی « وَهُم  لایؤُ 

 کنند.حشر و نشر را تصدیق نمىاست که 

 بر حذر داشتن از روز قیامت:
 آمدهصلی الله علیه وسلم  اکرم)رض( از رسولسعید خدری ابی روایت به در حدیث شریف

 فرمودند:  که است
ُ عَن هُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّّ  صَلَّى اللهُ عَلیَ ه  وَسَلَّمَ:  -1755 يَ اللَّّ يّ  رَض  ر  ید  الخُد  عَن  أبَ ي سَع 

رَئ بُّونَ وَیَن ظُرُونَ » ، فیََش  لَ الجَنَّة  : یَا أهَ  ي مُنَاد  لَحَ، فیَنَُاد  ت  كَهَی ئةَ  كَب ش  أمَ  تىَ ب ال مَو  ، فیََقوُلُ: یؤُ 
، فَ  لَ النَّار  ي: یَا أهَ  تُ، وَكُلُّهُم  قَد  رَآهُ، ثمَُّ ینَُاد  ، هَذَا المَو  فوُنَ هَذَا؟ فیََقوُلوُنَ: نعََم  رَئ بُّونَ هَل  تعَ ر  یَش 

تُ، وَكُلُّهُم  قَ  ، هَذَا المَو  فوُنَ هَذَا؟ فیََقوُلوُنَ: نَعَم  د  رَآهُ، فیَذُ بَحُ ثمَُّ یَقوُلُ: وَیَن ظُرُونَ، فیََقوُلُ: وهَل  تعَ ر 
تَ، ثمَُّ قرََأَ:  لَ النَّار  خُلوُدٌ فَلاَ مَو  تَ، وَیَا أهَ  لَ الجَنَّة  خُلوُدٌ فَلاَ مَو  رهُم یوَمَ ٱلحَسرَة  إ ذ »یَا أهَ  وَأنَذ 

يَ ٱلأمَرُ وَهُم ف ي غَفلَة( لُ الدُّن یَا قضُ  نوُنَ )وَهُم لَا ، وَهَؤُلاَء  ف ي غَف لَة أهَ  ]رواه البخاری: «  یؤُم 
4730.] 

از ابو سعید خدری)رض( روایت است که گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم  -1755
 قوچی گویی که - درآیند، مرگ دوزخ به دوزخ و اهل بهشت به بهشت اهل چونفرمودند: )

ندا درداده  میشود آنگاه اختهس متوقف و دوزخ بهشت میشود و در میانآورده  - است ابلق
مینگرند و را بلند کرده  گردنهایشان را میشناسید؟ ایشان ! آیا اینبهشت اهل میشود: ای



را میشناسید؟  ! آیا ایندوزخاهل  میشود: ای ندا در داده . سپساست مرگ ! اینمیگویند: آری
 .است مرگ ! اینو میگویند: آری نگرندمی  را بلند کرده هایشان گردن آنان
 میشود: ای ندا در داده چنین آن کنند و بعد از ذبح را ذبح آن شود که می دستور داده آنگاه
و  است ! جاوادنگیدوزخ اهل . و ایدر کار نیست و مرگی است ! جاوادنگیبهشت اهل

 را خواندند و بعدا با دست آیه  علیه وسلم اینالله صلی الله رسول. سپسدر کار نیست مرگی
 «. برندسر می دنیا به دنیا در غفلت فرمودند: اما اهل کرده اشاره خویش

خوشحال میشوند  چنان بهشت اهل پس»: استشده مسعود)رض( اضافه از ابن در روایتی
و  گریه به چنان دوزخ رند و اهلباشد، آنها باید بمیمردنی  از فرط شادی اگر کسی که

 «.باشند بمیرد، باید همانان و نوحه از گریهاگر کسی  آیند کهدر می ولوله

 ؟غفلت چيست
غفلت عبارت است از اینکه پرده ای بر فکر ودل انسان بیفتد و از یک واقعیت و حقیقتی 

از انسان ها دل دارند ولی فهم  برخی»دور بماند. قرآن عظیم الشأن، در این باره میفرماید: 
عمیق و ژرف نگری ندارند، چشم دارند ولی بصیرت ندارند، گوش دارند، ولی با آن 

نَ عَام  بلَ  هُم  »ی آیه میفرماید: / سورۀ اعراف( و در ادامه 179 ۀ)آی« نمیشنوند! أوُلئ کَ کَالأ 
هستند بلکه از حیوانات نیز پست ترند، اینها مثل حیوانات »؛ «أضََلُّ أوُلئ کَ هُمُ ال غَاف لوُنَ 

اینجا غفلت میتواند اعم باشد از غفلت از خدا، غفلت « اینها همان کسانی هستند، که غافلند!
از آیات خدا، یا غفلت ازآخرت، به تعبیر دیگر غفلت از هر آنچه که انسان را، به سوی 

 کمال می برد.

 مراتب انسان:
با شعور، و به یاد الله باشد؛ گاهی انسان، مانند حیوان گاهی انسان کامل است انسانی که 

میشود؛ وگاهی از حیوان هم پست تر میشود، چنانچه در آیه آمده است. برخی گفته اند: یک 
مرحله ی دیگر هم وجود دارد و آن این که انسان حیوان شود، نه مانند حیوان! به هر حال 

ناخت خودش که چشم و گوش و عقل باشد کسی که از یاد خدا غافل شود، از ابزارهای ش
 ی انسانیت ساقط میشود.استفاده نکند، از مرحله

 غافلان از چه غفلت دارند؟!
نَ النَّاس  عَن  آیَات نَا لغََاف لوُنَ »در سورۀ یونس میفرماید:  -1 بدرستی که »؛ «وَإ نَّ کَث یراً م 

ه های خدا غافل هستند یعنی: به از نشان« بسیاری از مردم، از نشانه های ما غافل هستند.
گل می بینند ولی گل آفرین را نمی بینند، ابحاررا تماشا میکنند، ولی بحر آفرین را نمی 

 بینند، به کهکشان ها و ستارگان نگاه میکنند، ولی آسمان آفرین را نمی بیند.
رستاخیز، ی توجه انسان به دنیا باشد و از آخرت و گاهی غفلت ازآخرت است، یعنی همه -2

از زندگی دیگری که در پس این جهان است، غافل شود. از این رو در سوره ی روم 
 « آنها فقط ظاهر دنیا را می بینند، ولی از آخرت غافل میشوند.»میفرماید: 

 عوامل غفلت:
 برای درمان غفلت باید دید عوامل  غفلت  از خداوند چیست؟

ای کسانی که »دنیاگرایی میداند و میفرماید:  قرآن عظیم الشأن یکی از عوامل غفلت را -1
اید، اموال و ثروت شما و فرزندان شما، شما را از یاد خدا غافل نکند، هر کس ایمان آورده

در این آیه به دو عامل غفلت زا اشاره شده که یکی: اموال « چنین کند، او زیانکار است.
رگرم اموال وسرمایه اش بشود، است، دیگری فرزندان؛ یعنی ممکن است انسان، آنقدر س



که از یادش برود خدائی هم وجود دارد... یا ممکن است فرزندان مانع یاد خدا بشوند! البته 
این دو، نمونه ای است، از مسائل دنیوی، و مواردی که انسان را سرگرم می کند و از یاد 

 خدا غافل می کند.
که در سوره ی مجادله « ان استتسلط شیطان بر انس»دومین عامل از عوامل غفلت  -2

بُ الشَّی طَان  ألَاَ »مطرح شده و میفرماید:  ز  رَ اللَّّ  أوُلئ کَ ح  ک  مُ الشَّی طَانُ فَأنَسَاهُم  ذ  وَذَ عَلَی ه  تحَ  اس 
رُونَ  بَ الشَّی طَان  هُمُ ال خَاس  ز  شیطان بر آنان )= منافقین( »سوره مجادله(  19؛ )آیه «إ نَّ ح 

یکی از کارهایی « اد خدا را از خاطر آنها برد و آنها را به فراموشی انداختمسلط شد، و ی
که شیطان میتواند انجام دهد، این است که یاد خدا را از ذهن انسان ببرد، و انسان را دچار 

و در همین راستا « چنین افرادی حزب شیطان هستند!»غفلت ازیاد خدا کند! بعد میفرماید: 
شیطان میخواهد بین شما دشمنی بیندازد، و لذا شما را به سوی »رماید: ی مائده میفدر سوره

ر  اّللّ  »شراب و قمار بازی می برد  ک   «او می خواهد مانع یاد خدا بشود.« وَیَصُدَّکُم  عَن ذ 

 ﴾۴۰إِنها نحَْنُ نَرِثُ الِْرَْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإلِيَْناَ يرُْجَعوُنَ﴿
ه کسانی را که روی آن قرار دارند به میراث می بریم و ]همه[ به یقیناً ماییم که زمین و هم

 (۴٠سوی ما بازگردانده می شوند.)
 تفسیر :

ثُ » و خود ایشان، جاویدان نیست  این است که اموال انسانها بریم. هدفبه ارث می «: نرَ 
 است. و مالک اصلی الله متعال

ست و به زودی آنان را در برابر شان بر اویعنی بازگشت بندگان به سوی او و حساب 
شان خیر باشد جزای خیر و اگر شر باشد جزای  بیند؛ پس اگر افعالشان جزا می افعال 

 رساند. شر به آنها می

 يادداشت مفيده:
 بار در قرآن عظیم الشأن ذکر شده است. 11« مسیح»ی بصورت کل کلمه

آمده « المسیح عیسی بن مریم»یب بار به صورت ترک 3بار به تنهایی و 8آنجمله از که 
 است.

باید گفت که: مریم دختر عمران از دانایان بزرگ بنی اسرائیل بود. همسر عمران به مریم 
حامله شد؛ نذر کرد فرزندش را به خدمتکاری هیکل سلیمان یا )معبد سلیمان( وقف و 

ذر خود وفا منصوب گرداند. عمران فوت کرد؛ هرچند فرزند دختر بود؛ ولی مادرش به ن
مریم هنوز کودک بود و به سرپرستی نیاز [. ٣۷و ٣۶کرد و خدا نیز پذیرفت. ]آل عمرن 

 داشت.
نگهبانان هیکل قرعه كشي كردند قرعه به نام زکریا برآمد و او سرپرست و کفیل مریم 

ی مریم بود. مریم با پاکی و بندگی خدا و دوری از آلودگیها رشد شد، زکریا شوهرخاله
 نمود.

وقتی به سن معمول زنان رسید، جبرئیل پیش او آمد. مریم از ورود او به خلوتکده اش به 
ی الله است، تا با نفخه ای الله پناه برد. جبرئیل در آن دم خود را معرفی نمود که فرستاده

 در آستین لباسش او را پسری عطا کند.
زنان، مقایسه نخواهد شد؛  آری! این حمل و این فرزند آوردن استثناست و با عادت مرسوم

ی وجود میگذارد، تا آفریدگار چون فرزندی بدون پدر از مادری دوشیزه، پا به عرصه
 نشان دهد که او بدون سبب هم می آفریند.



 فرمان داد. « بیت لحم»هیرودس، فرمانروای فلسطین، در آن عصر به کشتن تمام کودکان 
اب دید که آنان را از شر و ستم شاه به یوسف نجار از نزدیکان مریم و عیسی، در خو

مصر می برد تا در امان باشند. همین که بیدار شد، فوراً آن دو را به مصر برد، آنان تا 
مرگ هیرودس در آنجا ماندند و سپس به فلسطین باز گشتند. عیسی علیه السلام هفت سال 

گی بامادرش به تربیت میشد. در دوازده سال« ناصره»را پشت سر گذاشته بود و در 
آورشلیم رفت، تابرابر شریعت موسی، نماز را برپا دارد. پس ازسه روز کسی ازآنان 
نپرسید و علمای یهود با اوبه مجادله برخاستند. ازآنجا نیز برگشتند. درسی سالگی 
بود،بامادرش به کوه زیتون رفت که زیتون بچیند. هنگام نمازظهر، جبرئیل برایش انجیل 

 آورد.

 انجيل:
انجیل؛ یعنی، بشارت، کتاب نور و هدایت مردم به سوی حق؛ اما آن انجیلی که مسیح آورد 
و به شاگردانش داد تا مردم را بشارت دهند، اکنون یافت نمیشود؛ انجیل کنونی در جهان 

ی مسیح است که شاگردانش آن را سر هم ریخی پیوسته به هم در سیرهأمجموعه داستانی ت
اند که درآن مطالبی از پند واندرز و امثال از زبان مسیح دیده می شود. کرده و گرد آورده 
نجیل بیشتر از صد نوع است. کلیساها تنها به چهار نوع ا  رخان و مفسران ؤطبق تحقیقات م

 آن اعتراف کرده اند:
نجیل یوحنا که قطعاً اینها در زمان مسیح نوشته ا  نجیل لوقا و ا  نجیل مرقس، ا  نجیل متی، ا  
ده بودند. انجیل متی، نخستین و قدیمی ترین آنهاست و به اعتراف خود مسیحیان پیشین نش

با انجیل آسمانی یکی نیست. این کتاب به زبان عبرانی نوشته و سپس به زبان یونانی 
 برگردانیده شد. سند این ترجمه هم معلوم نیست.

قدیس، « ایرونیموس» ونه سال پس ازمسیح برمبنای اندیشه ونظرمتی، انجیل خودرا سی
 )پاک و پارسا، برای یاران دین مسیح.. به کار می رود(، نگاشت.

مرقس، مردی یهودی و از خدمتکاران هیکل سلیمان و شاگرد پطرس بود که الوهیت مسیح 
 م. ۶١را انکار می کرد. کتاب انجیل منسوب به خود را در سال 

 ان اسکندریه کشته شد.م. در زند ۶٨به رشته ی تحریر در آورد و در سال 
لوقا، طبیبی از دیار انطاکیه که هرگز مسیح را با چشم خود ندیده بود و مسیحیت را از 
شخصی به نام پولس قدیس، یهودی متعصب، یاد گرفت که او هم مسیح را ندیده بود. با 

ی خوبی نداشت. وقتی دید که ستم ورزیدن بر آنان سودی ندارد، ناچار نصاری میانه
یت را پذیرفت، سپس از آن راه توانست، مردم نصاری را از احکام و واجبات تورات. مسیح

از هم متلاشی و پراکنده گرداند. لوقا، انجیل خود را پس  -که مسیح مأمور ابطال آن نبود 
 از مرقس و پس از مرگ پطرس و پولس نگاشت.

یار دوست میداشت. او یوحنا یکی از دوازده شاگرد مسیح به شمار میرفت، عیسی او را بس
م نوشت. او مسیح را انسان میدانست. علمای مسیح ٩٨تا  ٩۶نیز کتاب انجیل را در سال 

بسیاری از مطالب این کتاب را از یوحنا نمی دانند؛ بلکه از تألیفات یکی از شاگردان او 
وشتن این در دو قرن بعد میدانند که به یوحنا نسبت داده تا مردم را بدان بفریبد. هدف از ن

 کتاب برای اثبات خدایی مسیح نوشته شد.
به طور خلاصه، سند این اناجیل به مسیح نمی رسد و به اعتراف خود ترسایان، اینها همان 
اناجیل نیست که خدا برای مسیح فروفرستاد. و این، کاملاً طبیعی است. زیرا در آن زمان، 



بعداً نوشته شد، بی تردید عین مطالب یاران )حواریون( مجال نوشتن نداشتند و مطالبی که 
 ی قبلی نخواهد بود. و شاهد مطلب همین نسخ متعدد است.بیان شده

 : انجيل برنابا
ی سرگذشت مسیح نوشته شده. برنابا از این کتاب، یکی دیگر از اناجیل است که در باره

ساسی و جوهری پیروان مسیح و از ملا زمان نشر دعوت او بود و با سایر اناجیل دو فرق ا
 دارد:

 الف: به صراحت میگوید: عیسی انسان است، خدا نیست.
، پیامبر خاتم در بسیاری «محمد»ب: به روشنی، به نزدیکی ملکوت آسمانها و یاد و نام 

 جاهای آن بشارت می دهد.
 : حواريان

 یاران و ندیمان مسیح بن مریم بودند که به او گرویدند و در محضرش تلمذ کردند ودرس
تلامیذ: »آموختند. گویند:تعداد آنان به دوازده نفر مرد میرسید و مطالب انجیل به لفظ 

ازآنان نقل وتفسیر میکند. مسیح علیهم السلام آنانرا به نواحی یهودی نشین « شاگردان
 میفرستاد تا مردم را به دین خدا فراخوانند.

 معجزات عيسی عليه السلام:
از عیسی علیه السلام روی میداد، همان طور که سایر  معجزات و خوارق عادات فراوانی

پیامبران، معجزات گوناگون داشتند. از جمله معجزات مسیح علیه السلام عبارتند از: شکل 
سازی پرنده از گل و دمیدن در آن، شفا دادن کور مادر زاد و بیماری ابرص به اذن خدا... 

 [.۵١تا  ۴٩]آل عمرن/
 : وفات مسيح عليه السلام

به دست مبارک حضرت مسیح، سبب شد تا به چاره   رسوایی و بدنامی کاهنان و فریسیین 
 جویی دست زند.

فریسیون، فریسیین، گروهی از بنیادگرایان یهودی که برای اجرای درست آیین یهود و 
روح بخشیدن به ایمان، متحد شدند؛ اما به تدریج از هدف اصلی خود دور گشتند و به دادن 

ی و ریاکاری و دین فروشی و دست آویز قرار دادن دین خدا، پرداختند که به شعار خال
شدت مورد سرزنش عیسی)ع( واقع شدند و علیه حضرت مسیح قد علم کردند. فریسی، به 

 یک تن گفته می شود.
 آنان به نزد حاکم وقت شکایت بردند و گفتند: عیسی خود را شاه یهودیان میداند.

سی را شاه و حاکم خود نمی دانستند. حاکم، سرباز فراوانی برای آن ملت جز قیصر روم ک
دستگیری او گسیل داشت. گفتند: عیسی، مردی هرج و مرج طلب و شورشی است، از دین 
ما بر گشته، جوانان را فریفته و ما را از هم جدا کرده است. وجودش خطری برای حاکمیت 

ند به قانون نیست. یهودیان سخنان خود را است و در برابر نظام نرمشی نشان نمیدهد وپایب
به سیاست در آمیختند تا فرمانروایان بیگانه را علیه مسیح تحریک کنند. سرانجام سربازان 

را که به مسیح شباهت داشت به « یهودای اسخریوطی»حکومتی شخصی جوان به نام 
گشت و خدا صلیب کشیدند وعیسی علیه السلام از دست یهودیان رستگار شد و مصلوب ن

 [.۵۵، ]<آل عمران/[١۵٨و١۵۷نساء/-او را پیش خود خواند. ]
ی حضرت عیسی اختلاف نظرهای فراوان دارند: کشیشان و به طور کل اهل کتاب درباره

برخی میگویند: عیسی خداست، پس از آن که کارش در زمین پایان یافت دوباره به آسمان 



دسته ای میگویند: یکی از اقنومهای سه  صعود کرد. عده ای میگویند: او پسر خداست،
گانه است )پدر، پسر و روح القدس(، عده ای میگویند: عیسی سومین تن از خدایان سه 

 گانه است )الله، عیسی و مادر او خدا هستند(. و برخی او را ساحر می دانند و....
ند و راه گریزی وای بر دروغ پردازان بی باور، آنگاه که در بارگاه خداوند، حضور می یاب

 [.١۵۶، ]نساء/[۶٠و  ۵٩ندارند! ]آل عمران/
ی خداست. ای از یهود ونصاری گویند: عیسی بنده، فرستاده وروح وکلمهسرانجام، عده

 )بنقل از تفسیر فرقان(
 ! خوانندگان محترم

الی  41آیات)بعد از اینکه در آیات قبلی بر گمراهی نصاری توضحیاتی بعمل، اینک در 
های بت پرستان به بیان گرفته میشود؛  ی ابراهیم علیهم السلام و گمراهیقصهاره ( درب50

ی دوم بدتر و هر چند این دوگروه راه مشترکی را در پیش گرفته اند؛ ولی گمراهی دسته
بزرگتر نسبت به گروه اول به شمار می آید؛ زیرا هدف سوره اثبات یکتاپرستی، ایمان به 

از مرگ است و منکران توحید هم دو دسته اند؛ دستهای چون  پیامبری و زنده شدن پس
، انسانهایی را به جای الله، به خدایی میگیرند؛ دسته دوم، بت مسیحیان. پیروان دین مسیح
 ی خود را به خدایی بر می گزینند.جان و دست ساختهپرستان اند که موجودات بی

يقاً نبَيًِّا﴿وَاذْكُرْ فيِ الْكِتاَبِ إِبْرَاهِيمَ إِنههُ   ﴾۴۱كَانَ صِد ِ
 (۴١و در این كتاب به یاد ابراهیم پرداز زیرا او پیامبرى بسیار راستگوى بود.)

 تفسیر :
« ً یقا دّ  هم به شخصی اطلاق « صدیق»ى مبالغه و به معنى بسیار صادق استاز صیغه« ص 

بر اساس  میگرددکه حقّ را بسیار تصدیق میكند و هم به كسى كه تمام گفتار و رفتارش
 .كند و هر چه عمل میكند میگوید صداقت است. هر چه میگوید عمل مى

یمَ » تاب  إ ب راه  در این هیچ جای شکی نیست که: توجّه به كمالات دیگران : «وَاذُ کُر  ف ی الَ ک 
ای پیامبر! و مبارکه میفرماید:  ۀهاى تربیت است. در آیو تجلیل از بزرگان، یكى از شیوه

یقاً نَب یًّا»ن داستان ابراهیم علیه السلام را برای مردم یادکن زیرا او در این قرآ دّ  « إ نَّهُ کانَ ص 
ترین اولیای صادق و مخلص الله بود از بزرگ همانا او بسیار صادق و درستکار بود، وی

صداقت، شرط نبوّت که وی را به نبوت برگزید و به دوستی خویش گرامی داشت. واقعاً 
 است.
نست که: عرب را به فضل و بزرگى حضرت ابراهیم متوجه سازد، عربى که گمان هدف ای

پرست هستند. میبرند از نسل او هستند، درحالیکه ابراهیم پیشواى حنیفان میباشد و آنان بت 
 آلایشى را آورد که خاتم پیامبران مردم را به سوى آن خواند.ابراهیم توحید خالص و بى

 يادداشت در مورد حنيف:
حنیف: حنف )بر وزن عمل( میل به حق. حنیف یعنى مایل به حق. حنیف یعنى مایل از 

 باطل، مراد از آن در آیه موحد بودن است.
شهرت داشت و گروندگان به « آیین حنیف»پیش از ظهور دین مقدس اسلام در عربستان 

هدایت  بودند كه با بصیرت و یپاك و بصیر یهاحناف انسانأنامیدند. « حنافأ»آنرا 
كرده و برای خود آیینی ساخته بودند. بسیاری امروزه  یدور یخویش از بت پرست یدرون

میگویند که او از  در جواب این سوال که آیا پدر پیامبر اسلام هم بت پرست بوده یا نه؟
 یحنفا، دستورات بقایا یو رفتار یاعمال دین یدر اینكه مبنا و خاستگاه مش حنفیان بوده.



خود آنها و یا هردو عامل وجود  یاهیم بوده یا صرفاً فطرت نیالوده وخدا دادشریعت ابر
وجود دارد. قطع نظر از مبنا ومنشأ آیین حنیف، حنفا  یداشته است، احتمالات مختلف

، ظلم، و خرافات یپرستدر دوران قبل ازاسلام داشتند. آنها نه تنها از بت یمهم یهاكاركرد
 میكردند. ین را نیز ازآن نهاجتناب نموده، بلكه دیگرا

سورۀ بقره( ازمحمد صلی الله علیه وسلم باتمام وضاحت میخواهد /135 ۀالله متعال در)آی
یمَ  وَقالوُا كُونوُا هُوداً أوَ  نَصارى»که حنفی بودن خود را بیان کند:  لَّةَ إ ب راه  تدَُوا قلُ  بَل  م  تهَ 

ینَ  ك  نَ ال مُش ر  )و اهل کتاب( گفتند: یهودی یا نصرانی باشید تا هدایت شوید، « حَن یفاً وَما كانَ م 
بگو: بلکه دین ابراهیم )را انتخاب میکنم( که از ادیان باطل رویگردان و یکتا پرست بود 

 و از مشركان نبود.(. 

 ﴾۴۲كَ شَيْئاً﴿إذِْ قاَلَ لِِبَيِهِ ياَ أبَتَِ لِمَ تعَْبدُُ مَا لَا يسَْمَعُ وَلَا يبُْصِرُ وَلَا يغُْنيِ عَنْ 
بیند و هنگامی كه به پدرش گفت اي پدر! چرا چیزی را پرستش میكنی كه نمیشنود و نمي 

 (۴٢كند؟! ) هیچ مشكلی را از تودفع نمي
 تفسیر :

در نهى از منكر، کوشش به عمل آید تا از منكرهاى اعتقادى کار خویش را آغاز نمایم، به 
چه زيبا است  نكرهاى اخلاقى و اجتماعى هستیم.تأسف دیده میشود که ما بیشتر سرگرم م

 که در آيۀ مبارکه آمده است:
جان را که های بی تبُ آنگاه که ابراهیم علیه السلام به پدرش آزر گفت: پدرجان! چرا يعنی 

ً »بینند، نه میشنوند، نه می  هیچ گونه مشکلی رابرای توحل نمیکند «: لا یغُ ن ی عَنکَ شَی ئا
نه ازتو ها ه شرّ وبلائی را ازتو به دورکرده نمیتواند. پرستش این سنگواصلاً هیچگون

زیانی رادفع نموده و نه برایت نفعی میرسانند، بدان که تنها ذات الله متعال است که جلب 
 کنندۀ نفع ودفع کنندۀ زیان میباشد.

نوع و قبل از همه باید که بت پرستی به همه انواع و اشکال آن در دین مقدس اسلام مم
پرستى، از فرشته پرستى، انسان پرستى بت  حرام و ناجایز می باشد. ولی یقیین بکنید که:

و گاو پرستى هم بدتر است، زیرا در آنها حد اقل بینایى و شنوایى و شعور هست، ولى در 
 بت اصلاً شعور هم وجود ندارد.
ناسد، )پسر میتواند بزرگ نهى ازمنكر مرز سنىّ را نمی شدر آیۀ مبارکه در می یابیم که: 

خانواده را نهى كند، ولی توجه باید داشت که در این کار باید احترام آنانرا بصورت مطلق 
حفظ كند. در ضمن باید یاد آور شد که: همیشه كمال اشخاص به سن آنها بستگى ندارد؛ 

 فهمد.ترها بهتر مى گاهى فرزند خانه از بزرگ
 خوانندۀ محترم!
هایى ها كه مجسمّهاوقات سؤال به ذهن انسان خطور میکند که: چگونه بتدر بسیاری از 

 كنند؟از سنگ و چوب هستند، انسان را گمراه مى
ها نیز بت ها و طاغوتها همیشه جماد نیستند، گاهى انسانجواب همین است که: اولاً: بت

 میشوند.
 داشت. ها بود جاذبهى هنر و زیورآلاتى كه همراه بتثانیاً: مسأله

 شود كه سنگ و چوب نیز ارزش پیدا كند.ثالثاً: گاهى جهل سبب مى 
ى آوریم، زیرا در آیهى خوبى به دست مىى قبل معنا كنیم نتیجهاگر این آیه را همراه با آیه

 «پرستى دور بدار.خدایا! فرزندانم را از بت»قبل ابراهیم گفت: 



بنابر این، تمام موحدان « من بود از من استكسى كه موحّد و پیرو »در این آیه میگوید: 
 فرزندان مكتبى حضرت ابراهیم علیه السلام هستند.

 دعوت ابراهيم عليه السلام از پدرش آزر:
 ی دعوت ابراهیم علیه السلام، از پدرش را چنین بیان می دارد.قرآن عظیم الشأن نحوه

و بود، جز خیر و نیکی پدرش براهیم علیه السلام در دعوت پدرش نمونه یک فرزند نیکا  
نتهای ادب واحترام ا  خواست با او به تندی سخن بر زبان نیاورد بلکه در چیزی نمی

باعبارات زیبا وپسندیده او را دعوت نمود در یک گفتگو برای او توضیح داد که پرستش 
د به او ها قدرت دیدن و شنیدن را ندارنبخشد، زیرا بت ها هیچ سود و زیانی به او نمیبت

توانند حتی زیانی ازخود رفع کنند تاچه رسد به دیگران زیان برسانند ها نمیتذکر داد، بت
ها دفع کنند؟ حضرت ابراهیم علیه السلام در دعوت خویش برای پدرش روش یااز آن

حسنه وادب و وقار در پیش گرفت. اما پدرش بر راه شرک و گمراهی  ۀحکمت و موعظ
پذیرفت و ابراهیم را به قتل و ضرب زید و نصیحت او را نمی وراصرار بیشتری می 

یقا نَّب یًّا »تهدید کرد  دّ  یمَۚٓ إ نَّهۥُ كَانَ ص  تبَ  إ برَه  بَ یه  یَأبََت  ل مَ تعَبدُُ مَا لَا  ٤١وَاذكُر ف ي الك  إ ذ قَالَ لأ 
رُ وَلَا یغُن ي عَنكَ شَی كَ یَأبََت  إ نّ ي قَ  ٤٢ا  ٔیَسمَعُ وَلَا یبُص  لم  مَا لَم یَأت كَ فَاتَّب عن يٓ أهَد  نَ الع  د جَاءَٓن ي م 

یاّ  رَطا سَو  یاّ  ٤٣ص  حمَن  عَص  یَأبََت  إ نّ يٓ أخََافُ  ٤٤یَأبََت  لَا تعَبدُ  الشَّیطَنَۖ إ نَّ الشَّیطَنَ كَانَ ل لرَّ
حمَن  فَتكَُونَ ل لشَّیطَن  وَل یاّ  نَ الرَّ یمُۖ لئَ ن  ٤٥أنَ یمََسَّكَ عَذَاب مّ  بٌ أنَتَ عَن ءَال هَت ي یَإ برَه  قَالَ أرََاغ 

 «٤۷قَالَ سَلَمٌ عَلَیكَۖ سَأسَتغَف رُ لَكَ رَبّ يٓۖ إ نَّهۥُ كَانَ ب ي حَف یاّ  ٤٦لَّم تنَتهَ  لَأرَجُمَنَّكَۖ وَاهجُرن ي مَل یاّ 
 (47 -41]مریم: 

ن، او بسیار راست کردار و ای از سرگذشت ابراهیم( ابراهیم را بیان کدرکتاب )گوشه)
راست گفتار و پیغمبر بود، هنگامی که به پدرش گفت: ای پدر چرا چیزی را پرستش 
میکنی که نمیشنوند ونمیبینند واصلاً شر و بلایی از تو به دور نمیدارد، ای پدر دانشی 
 نصیب من شده است که بهره تو نگشته است بنابر این از من پیروی کن تا تو را به راه
راست رهنمائي کنم، ای پدر من از این میترسم که عذاب سختی از سوی خداوند مهربان 
گریبانگیر تو شود و آنگاه همدم شیطان شوی، )پدر ابراهیم برآشفت( گفت: آیا تو ای ابراهیم 
ً تو را سنگسار میکنم برو، برای مدت  از خدایان من رویگردانی اگر دست نکشی حتما

براهیم( گفت: خدا حافظ من از پروردگارم برای تو آمرزش خواهم مدیدی ازمن دور شو)ا
بنقل از کتاب پیغمبری و خواست چرا که او نسبت به من بسیار عنایت و محبت دارد.( )

 پیغمبران در قرآن کریم شیخ علی صابونی(

 ﴾۴۳دِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا﴿ياَ أبَتَِ إِن يِ قدَْ جَاءَنيِ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يأَتْكَِ فاَتهبِعْنِي أهَْ 
اي پدر! علم و دانشي نصیب من شده است كه نصیب تو نشده، بنابراین از من پیروي كن 

 (۴٣تا تو را به راه راست هدایت نمایم. )
 تفسیر :

« ً یاّ راطاً سَو   گردد.راه راست و درستی که منتهی به بهشت می«: ص 
یا » لسلام در خطاب به پدر خود میگوید:حضرت ابراهیم علیه اآور است: علم، مسئولیتّ

ل م  ما لَم  یَأ ت کَ  نَ الَ ع  ای پدر جان! در حقیقت الله متعال مرا به دانش  «أبََت  إ نّ ی قَد  جاءَن ی م 
سودمندی که برایم وحی نموده، گرامی داشته است پس نصیحتم را بپذیر و با من به مسیر 

که نه در آن کجی ونه گمراهی است هدایت نمایم. هدایت بپیوند تا تو را به راهی راست 
 كند باید خود عالم باشد.نهى از منكر مىآموزاند: کسیکه در آیۀ مبارکه برای ما می



لطف و مهربانى اندرز را تکرار دیده میشود که حضرت ابراهیم علیهم السلام با بسیار، 
اکیمانه را در گفتار خویش به کرد و پدر را به نادانى و جهالت متهم ننمود، بلکه نرمش ح

کار برد. یعنى شناخت و دانشى در مورد الله و صفات مقدسش به من عطا شده است که تو 
 از آن برخوردار نیستى و آن را نمیدانى.

قرار گرفتن در  ءنبیاأپیروى از  فراط و تفریط.ا  ، راه اعتدال است، نه ءنبیاأراه واقعاً هم 
 راه مستقیم است.

 به سبحان خدای ازجانب فهماند که پدرش علیهم السلام به ابراهیمب حضرت بدین ترتی
 فیض ، او در اثر اینبنابر این نرسیده وی به که او رسیده به از علم ایبهرهوحی  وسیله
 هانگمرا که برخوردار است و توانایی موهبت و از این پیدا کرده دسترسی حقایق به الهی
 رهنمایی فرماید.  حقیقت راه را به

حْمَنِ عَصِيًّا﴿  ﴾۴۴ياَ أبَتَِ لَا تعَْبدُِ الشهيْطَانَ إنِه الشهيْطَانَ كَانَ لِلره
 (۴۴اي پدر! شیطان را پرستش مكن كه شیطان نسبت به خداوند رحمن عصیانگر بود.)

 تفسیر :
شیطان بی نهایت خطرناك است. اوكه اطاعت، پیروی و دوستى با به یاد داشته باشید که:

یًّا»الله متعال را معصیت كرده بر سر ما چه خواهد آورد؟  من  عَص  ح   «إ نَّ الشَّی طانَ كانَ ل لرَّ
« ً یاّ هاست، عصیانش چقدر ى رحمت ى همه)خدایى كه سرچشمه سرکش. نافرمان.«: عَص 

 .قبیح است؟(
د از پرستیدن شیطان، اطاعت از او در کار و بار زندگی، مرا «:یا أبََت  لاتعَ بدُ  الَشَّی طانَ »

 (.60آیه  و یس 41سبأ آیه  پرستی است )ملاحظه شود سوره و از جمله در امر بت
إ نَّ »پدر جان! با پرستش بتان و ترک عبادت رحمان، از شیطان پیروی واطاعت مکن. ای 

یًّا من  عَص  ح  دشمن الله متعال است که از عبادتش استکبار  زیرا ابلیس: «الَشَّی طانَ کانَ ل لرَّ
 ورزیده و از فرمانش سر پیچیده و نافرمانی نموده است.

 پس هر کس از او اطاعت کند او را فریب داده و گمراه میکند.
مبارکه فرمانبردارى را عین عبادت معرفى کرده  ۀامام قرطبى در باره مینویسد: در آی
ً ز کسى اطاعت کند، واقعاست؛ چون هر کس در معصیت خدا ا او را پرستش کرده است.  ا

 (.١١/١١١)تفسیر قرطبى 

حْمَنِ فَتكَُونَ لِلشهيْطَانِ وَلِيًّا﴿  ﴾۴۵ياَ أبَتَِ إِن يِ أخََافُ أنَْ يمََسهكَ عَذَابٌ مِنَ الره
از ناحیه خداوند رحمن به تو رسد در نتیجه از دوستان  یاي پدر! من از این میترسم كه عذاب

 (45!)ییطان باشش
 تشریح لغات واصطلاحات :

« ً  .تألیف: دکتر مصطفی خرمدل(« ترجمۀ معانی قرآن») دوست. همدم.«: وَل یاّ
 تفسیر :

من  فَتکَُونَ ل لشَّی طان  وَل یًّا»در آیۀ مبارکه  ح  نَ الَرَّ او را « یا أبََت  إ نّ ی أخَافُ أنَ  یمََسَّکَ عَذابٌ م 
من از آن میترسم که درحال کفر ارد. طوریکه میفرماید: پدر جان! از عاقبت بد بر حذر مید

و در آنجا آنگاه با عذاب دردناک از جانب خدا مواجه شوى و تا ابد در آتش بمانى  بمیری،
 همدم و ولی شیطان باشی.

 از جانب ابراهیم « یا أبََت  »امام فخر رازى در تفسیر خویش می نویسد: بکار بردن لفظ 
 هایش، بیانگر شدت علاقه و محبت او نسبت به پدر است؛ چرا که در تمام خطابخلیل الله 



 میخواهد او را از عذاب مصؤن بدارد و او را به راه راست هدایت کند.
ى اول ابراهیم علیه السلام در بیان مطلب بسیار دقت به خرج داده است؛ زیرا در مرحله

آنگاه دستور داد که از او پیروى کند، و تقلید  ها آگاه کرده،او را از باطل بودن عبادت بت
کورکورانه را رها نماید. آنگاه یادآور شد که عبادت شیطان عقلاً جایز نیست. سپس موضوع 

و « إ نّ ی أخَافُ »را با تهدید و وعید خاتمه داده است، آنهم با رعایت کمال ادب و نرمش: 
عت پدر و اداى حقوق او بوده است. این بیانگر آن است که بسیار در فکر مصلحت و منف

 (.٢١/٢٢۶)تفسیر کبیر 
یغ، با استفاده از و تبل، ارشاد در کار دعوتاز تعلیمات این آیۀ مبارکه بر می آید که: 

ى پذیرش را فراهم كنیم. بطور مثال ملاحظه فرمودیم که حضرت عواطف، باید زمینه
را مورد استعمال « یا أبََت  »ابراهیم علیه السلام در خطاب با پدر خویش؛ چهار بار کلمه 

 قرار داد.
میفرماید: شخصیت های دلسوزی اند وچه زیبا است که  نبیاء علیهم السلام،أواقعاً شخصیت 

ترسم در مورد اینکه بر کفرت بمیرى، آنگاه یعنى پدر جان! مى من میترسم « إ ن يّ أخَافُ »
 با عذاب دردناک از جانب الله متعال مواجه شوى.

 ﴾۴۶قاَلَ أرََاغِبٌ أنَْتَ عَنْ آلِهَتِي ياَ إِبْرَاهِيمُ لَئنِْ لمَْ تنَْتهَِ لَِرَْجُمَنهكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا﴿
)پدر ابراهیم( گفت: ای ابراهیم! آیا تو از معبودان من روگردانی؟ اگر )از مخالفت واعراض 

 (۴۶سار خواهم کرد، و برو مدت دراز از من دور شو.)خود( بازنیایی حتماً تو را سنگ
 تشریح لغات واصطلاحات :

ن ي»  مرا رها کن و از پیش من برو.  هدف اینست که؛«: أهُ جُر 
« ً ( به معنی زمان دراز. در این صورت ظرف است، مَلاوَةمدّت طولانی. از کلمه )«: مَل یاّ

اند، که در این ( نیز معنی کردهسالـمیا صفت مصدر محذوف است. این کلمه را به معنی )
ً »صورت حال است.  ن ي مَل یاّ های مدید از پیش من برو. برای همیشه از من مدّت«: أهُ جُر 

  .تألیف: دکتر مصطفی خرمدل(« ترجمۀ معانی قرآن») ن برو.دور شو. سالم از پیش م
 تفسیر :

، از كوچك   ى تكب ر است:تر از خود، نشانهنپذيرفتن سخن حق 
زر به پسرش ابراهیم میگوید: ای ابراهیم! آیا میخواهی در آیۀ مبارکه آمده است که: ا

 غیرآنها روی سویبه بتان این : آیا از پرستشیعنیغیرخدایانم رامورد پرستش قرار دهی؟ 
نکار مبنى بر اینکه ابراهیم از عبادت ا  استفهامى است متضمن معنى تعجب و؟ میگردانی

ها از انسان ها روگردان شده است، این بدین معنی است که گویا: رهاکردن پرستش بتبت
 زند.خیزد و سر نمىعاقل نمى

رهیم در مقابل لطف و نرمش او، شدت و مفسر بیضاوى در تفسیر خویش مینویسد: پدر اب
یا »ى او: غلظت وتندى وانکار را نشان داد و به نام خودش او را صدا کرد ومطابق گفته

، و خبر را جلو انداخته و در آغاز آن همزه آورده «یا إبنى»عمل نکرد که بگوید: « أبََت  
ها روگردان نیست. است تا رغبت او را انکار کند، طوریکه انسان عاقل از پرستش بت

 (.٢/١۷)بیضاوى 
ای می رسند که: شنیدن سخن حقّ به تأسف باید گفت: در برخی از حالت انسانها به مرحله
 هم برای شان تلخ تمام شده و سبب تعجّب شان میگردد.

جُمَنَّکَ »پدر ابراهیم آغاز به تهدید میکند وبرای پسرخویش میگوید:   گر ا« لئَ ن  لَم  تنَ تهَ  لَأرَ 



 دشنام و نفرین بتانم را رها نکنی یقیناً تو را سنگسار خواهم کرد تا بمیری.
بخش، ریم تا آتش قهر و غضب دیگران را با سخنان زیبا و آرام آباید سعی وکوشش بعمل 
 خاموش و تسکین نمایم.

 : مدتییعنی «دور شو دراز از من و برو روزگاری» به پسر خویش ابراهیم میگوید: ازر
من  نمی خواهم که: .بر تو خشمگینم جدا شو زیرا من و از من کن من صحبت دراز ترک

 رو شو.تو را ببینم و نه تو مرا، نه با من سخن بگوی و نه با من روبه
 خوانندۀ محترم!

هاى باطل، گویى و مبارزه با سنتحقّ یوس شویم بلکه مبارزه أاز وقوع همچو حالات نباید م
 باید ادامه دهیم، مبارزه حق گویی؛ آوراگى و محرومیتّ را به دنبال دارد. را با قوت

 ﴾۴۷قاَلَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأسَْتغَْفِرُ لكََ رَب يِ إنِههُ كَانَ بِي حَفِيًّا﴿
ابراهیم گفت: سلام بر تو، به زودی از پروردگارم برای تو آمرزش میخواهم؛ زیرا او 

 (۴۷کار و مهربان است.)همواره نسبت به من بسیار نیکو
 تفسیر :
من علیه السلام به پدرش گفت: تو از جانب من در سلامت قرار داری و از جانب  ابراهیم

گویم که بعدا هم چیزى نمى « پدرى»رعایت حق لحاظ رسد و  به تو زیان و آزارى نمى
 شاید.تو را برنجاند و از خدا خواهم خواست که تو را هدایت کند و گناهانت را ببخ

 و از مصادیق داشتو گرامی  تحیت سلام نه است تودیع، سلام سلام این مفسران مینویسند:
لوُنَ قَالوُا  سَلمَا»: است آیه این را  ، آنانجاهلان و چون» [63]الفرقان:  «وَإ ذَا خَاطَبَهُمُ ٱلجَه 

 .«!سازند میگویند: سلام مخاطب
پدر را باید به نیکی معامله کرد هر چند که کافر باشد، اما در  حکم شرعی همین است که:

 معصیت نباید از او فرمان برد.

كسى است كه در سؤال مبالغه كند و نیزبه شخصی « حفى» «إ نَّهُ کانَ ب ی حَف یًّا»سپس افزود: 
گفته می شود که: در عطا كردن لطف كند. اصل باب به معنى: آخر رساندن )مبالغه( 

 سان العرب(است)ل
 مغفرتطلب متعال  بارگاه ایزد اللهاز  برایش داد که وعده پدرش علیه السلام به ابراهیم
 که تو را به سوی ایمان هدایت کند و گناهانت را بیامرزد.میکند 

بتواند  امید که نماید و بدین را جلب وی الفت وسیلهابراهیم علیه السلام می خواست تا بدین 
 بزداید.وی  را از جان و سنگدلی وسختی برگردانده وی طبع را به وملایمت مخویینر

 مؤمن با کافر:شيوه گفتگوی شخص 

محترم! توجه شما را به شیوۀ مباحثه شخص مؤمن با یک شخص کافرجلب می  ۀخوانند
 نمایم:

عاطفی  ـ حضرت ابراهیم علیه السلام در صحبت های خویش با ازر پدر خویش شیوه
 را استعمال می کند. «یا أبََت  »داشت، حضرت ابراهیم چهار بارکلمه 

 «یا بنى»ولی پدر بت پرست اش حتىّ یك بار نگفت: 
ـ در مباحثه که بین حضرت ابراهیم و پدر اش ازر درگذشت ملاحظه فرموده باشید که 

 قابل آزر بىحضرت ابراهیم علیه السلام درجروبحث، با استدلال صحبت میکند، ولی درم
إ ذ  »دلیل به صحبت آغاز می نماید؛ از جمله حضرت ابراهیم در خطاب به پدر میگوید: 

 ً رُ وَلا یغُ ن ي عَن كَ شَی ئا مَعُ وَلا یبُ ص  بَ یه  یا أبََت  ل مَ تعَ بدُُ مالا یَس  )مریم( )آنگاه كه « 42»قالَ لأ 



بیند و تو را ى كه نمیشنود و نمى )ابراهیم( به پدرش گفت: اى پدر! چرا چیزى را میپرست
یمُ »از هیچ چیز بى نیاز نمیكند؟( بالعکس پدر میگوید:  بٌ أنَ تَ عَن  آل هَت ي یا إ ب راه  قالَ أرَاغ 

ن ي مَل یًّا  جُمَنَّكَ وَ اه جُر  )مریم( )گفت: اى ابراهیم! آیا از خدایان من « 46»لئَ ن  لَم  تنَ تهَ  لَأرَ 
ً تو را سنگسار خواهم كرد و )اكنون( بیزارى؟ اگر از )ای ن روش( دست برندارى قطعا

 براى مدّتى طولانى از من دور شو.(
ـ حضرت ابراهیم علیه السلام، دلسوزانه صحبت میکند، ولی آزر با تهدید جواب آنرا مى 

 دهد.
صادر  ـابراهیم علیه السلام، سلام میكند، امّا آزر دستور فاصله گرفتن ودورشدن از خود را 

ن ي»میکند و میگوید:  جُر   مریم(. 46«)وَاه 

ِ وَأدَْعُو رَب يِ عَسَى ألَاه أكَُونَ بدُِعَاءِ رَب يِ  وَأعَْتزَِلكُُمْ وَمَا تدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّه
 ﴾۴۸شَقِيًّا﴿

گیری میکنم. و پروردگارم را)به پرستید، کنارهو)حالا( ازشما و ازآنچه به جزالله می
 (۴٨وامیدوارم دعایم درپیشگاه پروردگارم لاجواب نماند.)م، دعا(میخوان
 تفسیر :

ای پدر! و من به زودی از تو و  حضرت ابراهیم علیه السلام در خطاب به پدر میگوید:
و همچنان از سرزمین شما  قومت و بتان شما که جز الله واحد را می پرستید جدا میشوم

 کنم.کوچ مى 
عُوا رَبّ ی» و خدایم را مخلصانه ه دعوت و عبادتم برای پروردگارم استمرار میدهم و ب «:وَأدَ 

 در شما هیچ مرا نپذیرفتید و دعوتمنصیحت  : هرگاهیعنیو به یگانگى پرستش میکنم. 
شما  باطل و از معبودان کرده شما هجرت خود از میان با دین اینک نکرد پس تأثیری
 گزینم.می دوری

اساسپى مکاتب الهى، همانا برائت از كفاّراست. واز مراحل نهایى نهى از  یكى از اصول
منكر، قطع رابطه است.این بدین معنای است که اگر نمی توانید محیط فاسد را اصلاح کنید، 

 لااقل آن را ترك كنید.

ام ومطمئن ه: درحالیکه دینم را برای وی خالص گردانید«عَسى ألَاّ أکَُونَ ب دُعاء  رَبّ ی شَق یًّا»
 .سازدهستم که پروردگارم با رد درخواستم مرا بدبخت و ناامید نمی 

مفسیر تفسیر صفواة التفاسیر می نویسد: در اینجا به کنایه نشان میدهد که آنها به علت 
پرستش خدایان خود، درشقاوت قرار خواهند گرفت. بدین ترتیب ابراهیم علیه السلام از 

ا کنار شد و عزلت جست و خانواده و وطن خویش را ترک کرد پرستى آنهقوم خود و بت
ومهاجر شد، اما الله متعال او را تنها نگذاشت، بلکه نسلى بهتر و خویشاوندانى نیکوتر به 

 بگیرد و در وحشت انس خود باآنان وغربت گیریو گوشه عزلت تا در دوران او عطا نمود.
 یابد. شآرام آنان وسیله خود به تنهایی
بخواهیم دعاى ما دعاى ابراهیمى شود، باید از افراد و مراكز آلوده به فساد دوری  اگر

 بجویم.

ِ وَهَبْناَ لهَُ إسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ وَكُلاًّ جَعلَْناَ  ا اعْتزََلَهُمْ وَمَا يعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللَّه فلَمَه
 ﴾۴۹نَبِيًّا﴿

پرستیدند كناره گیري كرد ما اسحاق ویعقوب را خدا ميهنگامي كه از آنها واز آنچه غیر 
 (۴٩به او بخشیدیم، و هر یك را پیامبر بزرگي قرار دادیم.)



 تفسیر :
گیرى از منحرفان، زمانى مؤثر است كه هم از گناهكار جدا شویم و هم از گناه، زیرا كناره

 را رها كند، بطور گیرى از انحراف هم همراه باشد، هر کس اگر عبادت غیر اللهبا كناره
 یقیین اطمینان داشه باشد که: إن شا الله به امدادهاى الهى دست می یابد.

مفسران در تفسیر این آیه مبارکه مینویسند: زمانیکه ابراهیم علیه السلام وطنش را ترک 
 شدین بر آشکار ساختن که جایی یعنی -المقدس بیتسرزمین  سویالله به راهنمود و در 
، و در راه خدا از پدر دورى گزید، خدا نیکوتر از آنان را به او کرد هجرت -قادر بود 

داد؛ ازجمله اسحاق و یعقوب را به او عطا کرد، فرزندانى که همگى پیامبر شدند. بدین 
ترتیب خدا آنها را انیس وحشت و تنهایى او قرار داد و آن فرزندان پاک سرشت را جانشین 

 قومش کرد.
حَاقَ وَ یعَ قوُبَ وَ » اسحاق پسر ابراهیم بوده و یعقوب فرزند اسحاق و نواسه «: هَب نا لَهُ إس 

ابراهیم است. این هم مژده دیگری به ابراهیم بود که پسرش اسحاق، دارای فرزند خواهد 
 هر یک از اسحاق و یعقوب.«: کُلاًّ »بود. 

ى نبوت برانى قرار دادیم که به وسیلهى آنها پیامابن کثیر گفته است: یعنى از نسل و سلاله
 (.٢/۴۵۴آنها، خدا چشم ابراهیم علیه السلام را در حال حیات روشن گردانید. )مختصر 

 هر یک از آنها را به پیامبرى برگزیدیم.« وَ کُلاًّ جَعَل نا نَب یًّا»بر این مبنا فرمود: 
کرد که  ازدواج با ساره علیه السلام بعد از هجرت حضرت ابراهیممفسران مینویسند: 

فرزندش  ، نخستینسحاقا  از تولد  دنیا آمد و قبلاز او بهعلیه السلام  سحاقا   فرزند وی
 بود. هاجر متولد شده علیه السلام از کنیزش اسماعیل

، امروزی است« الخلیل»شهر  که« برونح  »عمر کرد و در  ( سال180)حضرت اسحاق
 مدفون میباشد.« مکفیله»در غار 

اش بود با دو دختر خاله  سرائیلا   نامش که سحاقا  و حضرت یعقوب علیه السلام فرزند 
با دو کنیز  کرد، بعد از آنان ازدواج« آرام فدان»در « و راحیل لیئه»نامهای  به« لابان»

 المولد بودهفلسطینی« مینبنیا»جز  همه که وی کرد و فرزندان ازدواج« زلفا وبلها»: شان
  تفسیر انوار القرآن(.هستند. ) وی زنان دنیا آمدند، از همین به« آرام»و در 

 ﴾۵۰وَوَهَبْناَ لَهُمْ مِنْ رَحْمَتنِاَ وَجَعلَْناَ لهَُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا﴿
ستایشی  و به آنان از رحمت خود بخشیدیم، و برای آنان ]در میان مردم[ نامی نیک و

 (۵٠والامرتبه قرار دادیم.)
 تفسیر :

مَت نا» ن  رَح  یعنى ابراهیم و اسحاق و یعقوب و خداوند متعال به تمام آنها : «وَ وَهَب نا لهَُم  م 
یعنی تمام خیرات دینى و دنیوى از قبیل مال و فرزند و فضل و رحمتی عظیم عنایت کرد؛ 
 دانش و عمل نیک را عطا کردیم. 

د ق عَل یًّاوَجَعَل ن»  نام و آوازۀ نیک و ثنا و ذکر خیری ماندگارو در بین مردم  :«ا لهَُم  ل سانَ ص 
ها واهل ادیان قرار هاى نیک مورد رضایت تمام ملتبه آنها دادیم؛ زیرا به خاطر خصلت

فرستند.  کنند و تا روز رستاخیز بر ابراهیم و آل ابراهیم درود مىگرفته وآنها را ستایش مى
مام طبرى فرموده است: یعنى، در بین مردم براى آنان نام نیکو و ذکر خیر قرار ا

 .(.١۶/٩٣دادیم.)طبرى 
د ق عَل یًّا»   کهطوری ، بهاست بندگان نیکو بر زبان و ثنای ذکر خیر و ستایش: «ل سانَ ص 



: کهاین  جمله د؛ از آنفراگیر ومنتشر میباش ادیان اهل تمام آنها در میان نیک و آوازه نام
در نماز دعا و درود  وی علیهم السلام و آل ابراهیم برایصلی الله علیه وسلم  محمد ما امت
 .فرستیممی 

 ! خوانندگان محترم
 آید.قصه ی موسی علیهم السلام بحث بعمل می ۀ( در بار53الی  51در آیات )

ن بسیار کوتاه همانند داستان ابراهیم علیهم باید متذکر شد که این داستان چهارمین داستا
السلام که موسی در برابر الله متعال، پاکدل مخلص و خویشتن دار از شرک و آلودگی و 

 ریا بود و خود را به بارگاه آفریدگار تسلیم کرد.

 ﴾۵۱وَاذْكُرْ فيِ الْكِتاَبِ مُوسَى إِنههُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نبَيًِّا﴿
این كتاب )آسماني( از موسي یاد كن، كه او مخلص بود، و رسولی بزرگ و مبعوث به در 

 (۵١پیامبری بود.)
 تفسیر :

و خبر حضرت موسی علیه  علیه السلام را یاد کن موسی اى محمد! در قرآن کریم داستان
 السلام را بر قوم خود بازگوى کن.

« ً لَصا والله تعال وی «: وَکانَ رَسُولاً نَب یًّا» شده بود زیرا او برای الله خالص«: إ نَّهُ کانَ مُخ 
 را به نبوت و رسالت برگزید و او نیز ازجمله پیامبران اولی العزم بود.

بزرگ  رابه منظور تفخیم،« کانَ »دو صفت والا را در او جمع کرده و لفظ و الله متعال 
 شأن وى تکرار کرده است.داشت، و گرامی داشت، 

 مبارکه بیان مییابد.  سورۀ دراین داستانچهارمین داستان موسی ناگفته نماند که 

 :فرق بين رسول و نبی
مشهور درباره فرق بین رسول و نبی اینست: رسول کسیست که شرعی به او وحی شده »

و به تبلیغ آن شرع نیز امر شده است، و نبی کسیست که شرعی به وی وحی شده ولی به 
 تبلیغ آن امر نشده است.

ما این فرق بدون اشکال نیست، زیرا نبی نیز به دعوت و تبلیغ و حکم امر شده، و برای ا
همین شیخ الاسلام ابن تیمیه گفته: صواب اینست: رسول کسیست که به سوی قوم کفار 
تکذیب گر فرستاده شده، و نبی کسیست که به سوی قوم مؤمن به شریعت رسول قبل از 

إ نَّا »موزد و بین آنها داوری نماید، چنانکه الله متعال میفرماید: خود ارسال شده تا آنها را بیا
لمَُوا   ینَ أسَ  کُمُ ب هَا النَّب یُّونَ الَّذ  رَاةَ ف یهَا هُدًی وَنوُرٌ یَح  ما تورات »(. یعنی: 44)مائده « أنَزَل نَا التَّو 

های ده تاریکیرا )بر موسی( نازل کردیم که در آن رهنمودی )به سوی حق( و نوری )زداین
 «.کردندجهل و نادانی( بود. انبیاء که تسلیم فرمان خدا بودند با آن برای یهودیان حکم می

نبیاء بنی اسرائیل به تورات داوری می کردند که الله متعال بر موسی علیه السلام نازل أپس 
« تمََ النَّب ی یّنَ وَخَا»کرده بود، و اما اینکه )در باره محمد صلی الله علیه وسلم( میفرماید: 

؟ زیرا ختم رسالت «خاتم المرسلین»و چرا نفرمود: « کننده و آخرین پیامبران استختم»
مستلزم ختم نبوت نیست، ولی ختم نبوت مستلزم ختم رسالت است، و برای همین پیامبر 

، و «هیچ پیامبری بعد من نیست»بعنی: « انه لا نبی بعدی»صلی الله علیه وسلم فرمودند: 
از این فهمیده میشود که بعد از پیامبر صلی الله علیه وسلم نه «. لا رسول بعدی»نفرمود: 

هیچ رسولی می آید و نه هیچ پیامبری، بلکه او خاتم انبیاء و مرسلین علیهم الصلاة و السلام 
 )الشیخ عبد الرحمن البراک.(«. است



 ﴾۵۲بْناَهُ نجَِيًّا﴿وَناَدَيْناَهُ مِنْ جَانبِِ الطُّورِ الِْيَْمَنِ وَقَره 
ما او را از طرف راست )كوه( طور فرا خواندیم، و او را نزدیك ساختیم و با او سخن 

 (۵٢گفتیم.)
 تفسیر :

یَ مَن  » ن  جان ب  الَطُّور  الَأ   (راست )کوه از جانبالایمن: طرف راست. یعنی « وَ نادَی ناهُ م 
 طور و از جانبکوه  راست لسلام از جانبعلیه ا : با موسییعنی او را ندا داديم طور
 .تفسیر انوار القرآن(. )گفتیم سخن وی راست

این است که نسبت به موسی، طرف راست  طرف راست. هدف«: الأی مَن  »طوریکه گفتیم 
  «.ترجمۀ معانی قرآن» راست و چپ ندارد. لاّ کوه اصلاً ا  بود و

 کهموقعیت دارد و هنگامی مصر و مدین ر میانکه د است قابل تذکر است که: طور کوهی
در طور درختی  را ازمیان الهی آمد، کلاممصر می سویبه  علیه السلام از مدین موسی
یًّا» شنید ب ناهُ نجَ   خود نزدیک : او را بهیعنی« او را رازگويان ساختيم و نزديک»« وَ قرََّ

 و او رازگویی راز گفتیم با وی کهدر حالی وی و جایگاه منزلت ساختن ؛ با نزدیکساختیم
 ما را شنید.

« تكلم»ى گفتگو و ارتباط موسى علیه السلام با خداوند هم به در قرآن عظیم الشأن، در باره
ُ مُوسى»تعبیر شده،  ً  كَلَّمَ اللَّّ ل یما و هم به نجوى. « نادَی ناهُ »، «ندا»(، هم به 164)نساء، « تكَ 

یًّا» ب ناهُ نَج   و مراد از قرب در آیه، قرب و نزدیكى مكانى نیست، بلكه قرب مقامى است.« قرََّ

ابن عباس)رض( گفته است: که موسى به ملکوت نزدیک شد و حجاب و پرده کنار رفت، 
 .(۶/١٩٩شنید. )البحر  ها را مى که صداى قلم تا جایى

است که شخصیتى بزرگ براى مناجات،  زمخشرى گفته است: او را به فردى تشبیه کرده
 ى فرشته با او صحبت کرده است.او را به نزدیک خود آورده است؛ چون خدا بدون واسطه

 ﴾۵۳وَوَهَبْناَ لهَُ مِنْ رَحْمَتنِاَ أخََاهُ هَارُونَ نبَِيًّا﴿
 (۵٣و از رحمت خود برادرش هارون را که دارای مقام پیامبری بود، به او بخشیدیم.)

 : تفسیر
تعالی از روی رحمت و فضلی از جانب خویش، برادرش هارون را به عنوان  حقیعنی 

مؤید و نصرت بخش به وی بخشید و به علاوه هارون را پیامبر نیز گردانید تا هردو بر 
 رساندن پیام حق با همدیگر یار و یاور باشند.

رَح  ل ي » و بدین ترتیب دعای موسی علیه السلام را اجابت کردیم که گفت: قَالَ رَبّ  اش 
ي) ي)25صَد ر  ر  ر  ل ي أمَ  ن  ل سَان ي)26( وَیَسّ  للُ  عُق دَةً م  ل ي)27( وَاح  عَل  27( یَف قَهُوا قوَ  ( وَاج 

ل ي) ن  أهَ  یرًا م  ي)29ل ي وَز  ام را  گفت پروردگارا سینه). [30-25]طه: ( 30( هَارُونَ أخَ 
]تا[  (٢۷و از زبانم گره بگشاى) (٢۶آسان ساز)و كارم را براى من  (٢۵گشاده گردان )
 (٣٠هارون برادرم را)( ٢٩و براى من دستیارى از كسانم قرار ده) (٢٨سخنم را بفهمند)
 ! خوانندگان محترم

( پنجمین قصه وداستان در این سوره، داستان اسماعیل فرزند ابراهیم 55الی  54یات )آدر 
 ده میشود.علیهم السلام است که مورد بحث قرار دا

اسماعیل علیهم السلام در یکتاپرستی و ستیزه جویی با بت و بت پرستی بر سر راه و روش 
نزدیکان خود را با فرمان الله متعال آشنا می کرد  -پیش از همه کس  -پدرش بود. اسماعیل 

 و به پیروی از آن، دستور می داد، تا پیشرو و قدومی مردم شوند.



 داستان موسی از داستان اسماعیل، در آیات قبلی به بیان گرفته  در مورد اینکه چرا قصه و
ی یعقوب و فرزندان و نواسه گانش منسجم و بدون فاصله شد بدین دلیل بود، تا سخن درباره

 باشد. 

 ﴾۵۴وَاذْكُرْ فيِ الْكِتاَبِ إسِْمَاعِيلَ إِنههُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نبَيًِّا﴿
هایش صادق و رسول و پیامبر  آسماني خود از اسماعیل یاد كن كه او در وعده در كتاب

 (۵۴بزرگي بود.)
 تفسیر :

یلَ » تاب  إ س ماع  داستان جدخود، و در این قرآن داستان اسماعیل اى محمد!  :«وَاذُ کُر  ف ی الَ ک 
 بن ابراهیم راکه پدرتمام اعراب است، یادآور شو.« اسماعیل»
د   إ نَّهُ کانَ » قَ الَ وَع   نمودکرد وفا می اش صادق بود؛ چون وعده می او در وعده: «صاد 

صبر  خویش و سر بریدن داد تا بر ذبح وعدهپدرش  او به که بس همین وعد وی در صدق
 تذکر یافته است.« 102صافات/» ۀدر سور کهوفا کرد چنان هم وعده این کند و به

گفت که: وفا به عهد، از صفات عالی ارزشمند انسانى بشمار می رود  بصورت عموم باید
اند اما به صورتى خاص او را اند: هر چند که سایر پیامبران نیز صادق بودهمفسران گفته
 کند که این به دو دلیل صورت پذیرفته است: متصف مى« صداقت در وعد»به صفت 

به عمل آورده باشد، دوم، این که وى در  یکى، این که از مقام شامخ وى تجلیل و تکریم
هایى را کشید که دیگر پیامبران آن را نکشیدند. از جمله سختى« وفاى به عهد»پاى 
ى ذبح بود و به همین سبب خدا از او تمجید به عمل هایش، صبر و شکیبایى در قضیهوعده

 آورده است.
جانب الله متعال بود که وی را به نبوت مشرف ای از و او نیز فرستاده«: وَکانَ رَسُولاً نَب یًّا»

 گردانیده بود.
ابن کثیر گفته است: آیه بر این مطلب دلالت دارد که بر برادرش، اسحاق در شرف و 
بزرگوارى برترى دارد؛ زیرا اسحاق فقط به نبوت موصوف گشته است در صورتى که 

و از نسل اسماعیل .( ٢/۴۵۶اسماعیل هم به نبوت و هم به رسالت موصوف شده. )مختصر 
 محمد خاتم پیامبران آمده است.

كَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَب هِِ مَرْضِيًّا﴿ لَاةِ وَالزه  ﴾۵۵وَكَانَ يأَمُْرُ أهَْلهَُ باِلصه
دعوت میكرد و همواره مورد رضایت اش را به نماز و زکات و او همواره خانواده
 (۵۵پروردگارش بود.)

 تفسیر :
ش را، خانواده اش را، خاندان خود را۔ مرضیا)رضی(: مورد پذیرش أهله: زن و فرزند

 پسندیده، مورد خشنودی.
کاة  » لَهُ ب الصَّلاة  وَ الَزَّ حضرت اسماعیل علیه السلام خانواده خویش را به «: وَکانَ یَأ مُرُ أهَ 

اعت در اط برپاداشتن نماز و پرداخت زکات دستور و هدایت میفرمود، تا اینکه خانواده اش
ى نماز که بمثابه ستون دین بشمار از اوامر خدا کوشا باشند، بخصوص در مورد اقامه

 میرود، و اداى زکات که موجب تحقق نیکبختى وآسایش درجامعه می باشد.
لَهُ »در مورد  حضرت اسماعیل در این آیه مبارکه امت  از اهلمینویسدکه: هدف « أهَ 

باشد و لی ارجح همان قول اول می می  اشو قبیله مدیگر: قو قولی حضرت اسماعیل، و به
 باشد.



و مشهور  معروف شرعی دو عبادت از همان در اینجا، عبارت و مراد از نماز و زکات
یًّا»است.  ض  ن دَ رَبّ ه  مَر  و الله متعال از اسماعیل راضی بود؛ به خاطر عملکرد « وَکانَ ع 

 ت.نیک و طاعت کامل را بجا اورده اس

رساند؛ چون آن که به  امام فخررازى فرموده است: این بخش از آیه نهایت مدح را مى
رازى ) رضایت خدا نایل آمده باشد در تمام عباداتش به بالاترین درجه رسیده است.

٢١/٢٣٢.). 

 سماعيل:اِ سلسلۀ نسب حضرت 
 حضرت اسماعیل پسر ابراهیم خلیل الرحمن است. مادرش هاجر نام داشت.

اعیل اولین فرزند حضرت ابراهیم بود. درخواب به حضرت ابراهیم دستور دادند که اسم
 اسماعیل را ذبح کند.

ی مکرمه پرورش یافت و در همان اسماعیل علیه السلام در حجر وکنار بیت العتیق درمکه
ریخ زندگی او بر أی )جرهم( ازدواج کرد، آنچه از تجا بزرگ شد و با دختری از قبیله

 زیسته، بوده است. اینکه بعثت او در میان همان قبیله که در وسط آنها می  آیدمی
شود اینکه: حضرت اسماعیل به سوی قبایل عربی  ریخی استفاده میأآنچه از قول راجح ت

اند: به سوی ریخ نویسان گفتهأکه در میان آنها زیسته است مبعوث گردیده ولی بعضی از ت
 زیستند مبعوث گشته است.ه ای که در آن اطراف میبرخی از قبایل یمنی و عمالق

 ذبيح اسماعيل است يا اسحاق:
در مورد اینکه ذبیح حضرت ابراهیم کیست؟ برای توضیح بهتر میخواهم نظریات استاد 

در اینجا برای شما باز گوی نمایم.  قصص الأنبیاءعبدالوهاب النجار مؤلف کتاب مشهور
ثبات کرده که ذبیح اسماعیل است نه اسحاق طوریکه ا قصص الأنبیاءوی در کتاب خویش 

 یهودان ادای آنرا دارند.
وی مینویسد: دلیلم بر اینکه ذبیح اسماعیل است، نص عبارت تورات است چون در آنجا 
آمده که: ابراهیم یگانه فرزند خود را ذبح کرد و سخاوتمندانه تقدیم کردن یگانه فرزند در 

، آنهم فرمانی که در خواب به او داده بودند، نشان از اوج راستای امتثال فرمان خداوند
یابیم که سحاق مراجعه کنیم در میا  اطاعت و امتثال است و این عین اسلام است، و اگر به 

او روزی از روزها یگانه فرزند ابراهیم علیه السلام نبوده است چون اسحاق زمانی به دنیا 
رات به این امر تصریح دارد و حضرت اسماعیل سال عمر داشت و تو 14آمد که اسماعیل 

 تا زمان وفات ابراهیم زنده بود و در مراسم تدفین او شرکت داشت.
ی الهی است که به ابراهیم داده بود، و آن سحاق مخالف وعدها  علاوه بر این ذبیح بودن 

افتاد و ی ذبح در مکه اتفاق اینکه اسحاق دارای نسل خواهد بود، به اضافه اینکه واقعه
ابراهیم، اسماعیل را در هنگام شیرخوارگی همراه خود به مکه برده بود نه اسحاق را والله 

 .(103قصص الأنبیاء صاعلم.)

 اسماعيل: ۀاولاد

ی آنها را ذکر کرده و همگی رؤسای قبایل اسماعیل دوازده پسر داشت و تورات نام همه
اش عیص پسر اسحاق در آورد.  در زادهبودند و تنها یک دختر داشت که او را به عقد برا

اند. حضرت محمد اعرابی که به )عرب مستعربه( موسومند از نسل اسماعیل بوجود آمده
 آید.صلی الله علیه وسلم خاتم النبین نیز از اولاد اسماعیل به شمار می 

 



 وفات اسماعيل:
 و بنا به قول سال عمر کرد، در مکه از دنیا رفت  137حضرت اسماعیل علیه السلام 

گردید، و تورات مدعی است، در مشهور مؤرخین در مکه در کنار مادرش در الحجر دفن 
فلسطین از دنیا رفته و در آنجا مدفون است، لیکن روایت صحیح روایت مؤرخین عرب 

پیغمبری و پیغمبران )والله أعلم است و آن اینکه، در مکه وفات کرده و در آنجا مدفون است. 
 کریم مرحوم شیخ علی صابونی( در قرآن

 نگاه مختصری تاريخچۀ نماز در قرآن:
كنیم ویا تاریخچه نماز را به بررسی بگریم درخواهیم وقتي كه ما به کلمه نماز نگاه مي

ای یافت که: نمازیكی از پنج اصلی است كه اسلام برآن بنا یافته است. عبادت نماز در همه
كیفیت انجام آن متفاوت است. نماز دارای شرایط و آدابی ادیان ابراهیمی وجود دارد، ولی 

 یظف به رعایت برخي از آنها به صورت واجب و رعایت برخؤاست كه شخص مسلمان م
 باشد. به صورت مستحب مي

باشد، اهمیت نماز در قرآن عظیم الشأن، نماز بارزترین مصداق ارتباط مخلوق با خالق مي 
 داند.نبیاء را اقامه نماز ميأبعثت  از اهداف یاست كه یك یبه حدّ 

 كند.نماز را ذكر مي یترین مصداق تقودر قرآن عظیم الشأن مهم
یلَ ل خَل ق  اللَّّ  ذل كَ ال» ّین  حَن یفاً ف ط رَتَ اللَّّ  الَّت ي فطََرَ النَّاسَ عَلیَ ها لا تبَ د  هَكَ ل لد  ّینُ ال قیَ ّمُ فَأقَ م  وَج  د 

ثرََ  نَّ أكَ   / سورۀ روم( 30 ۀ)آی« 30 النَّاس  لا یَع لمَُونَ وَ لك 
سوی این دین راست کن، با  دیان باطل بهأپس رویت را باپیروی از حق و بیزاری از )

همان فطرتی که الله مردم را بر آن آفریده است. )چون( در خلقت الله تبدیلی نیست. این 
( خداوند متعال انسان راطوری خلق است دین محکم واستوار، ولیکن بیشتر مردم نمیدانند.

ى مادربه نموده است که به حقّ تمایل دارد و از باطل بیزار است. درست همانند علاقه
 فرزند كه امرى تعلیمى نیست، بلكه فطرى و غریزى است.

ةَ وَلا مُن یب ینَ إ لیَ ه  وَ اتَّقوُهُ وَ أقَ یمُوا الصَّلا»/ سورۀ روم( میفرماید:  31 ۀو همچنان در )آی
ینَ  ك  نَ ال مُش ر  کنان به سوی الله برگردید و از او بترسید و نماز را رجوع)« 31 -تكَُونوُا م 

 برپا کنید و از جمله مشرکان نباشید.(.

 تعريف و مفهوم نماز:

رُهُم   «نماز در لغت بمعنی دعا است. خداوند متعال میفرماید: م  صَدَقَةً تطَُهّ  وَال ه  ن  أمَ  خُذ  م 
یعٌ عَل یم ُ سَم  م  إ نَّ صَلاتَكََ سَكَنٌ لهَُم  وَاللَّّ م  ب هَا وَصَلّ  عَلیَه  یه  . )ای (103توبه: )سوره « وَتزَُكّ 

پیامبراز اموال آنان، زكات بگیر كه باعث پاكی و تزكیه آنها می شود و برای آنان، دعا 
 نوا و داناست(.آید و خداوند، شكن چرا كه دعایت، آرامش برای آنان بحساب می 

 است.« دعا كن»بمعنی « صل»كنیم كلمة  چنانچه مشاهده می
ب  فَإ ن  كَانَ صَائ مًا فَل یصَلّ  وَإ ن  »نبی اكرم صلی الله علیه وسلم میفرماید:  ی أحََدُكُم  فَل یج  إ ذَا دُع 

عَم   رًا فَل یط  اگر » (.4797( معلقات بخاری قبل از حدیث شمارة )1431مسلم)« كَانَ مُف ط 
كسی از شما )برای صرف غدا( دعوت شد، اجابت نماید. اگر روزه داشت، )برای صاحب 

باید دانست  «.غذا( دعای )خیر و بركت و استغفار( نماید. و اگر روزه نداشت، غذا بخورد
كه صلاة یعنی درودی كه از طرف خداوند باشد، بمعنی ثناء و ستایش است و درودی كه 

َ وَمَلائَ كَتهَُ یصَلُّونَ عَلَى »شد، بمعنی دعا است. خداوند میفرماید: از طرف فرشتگان با إ نَّ اللَّّ
ل یمًا ینَ آمَنوُا صَلُّوا عَلیَه  وَسَلّ مُوا تسَ  )همانا خداوند و  (56احزاب: )سوره « النَّب ی یاأیَهَا الَّذ 



ما هم( بر او، درود و اید، )شفرشتگان بر پیامبر، درود میفرستند. ای كسانیكه ایمان آورده
 سلام بفرستید(.

العالیه میگوید: صلاة )درود( خداوند بمعنی تعریف و تمجید او، نزد فرشتگان است و ابو
درود فرشتگان بمعنی دعا است. و ابن عباس رضی الله عنهما میگوید: یصلوّن یعنی تبریك 

 (3/228ثرقیع ابن عثیمین ) گویند.می
ا یعنی همان رحمت الهی است و درود فرشتگان بمعنی و برخی گفته اند: درود خد

تفسیر ابن كثیر و شرح ) استغفاركردن آنان است. و صحیح و درست، همان قول اول است
 (.229 - 3/228ممتع ابن عیثمین )

لَئ كَ هُم  ال  »یفرماید: تعال مخداوند م مَةٌ وَأوُ  م  وَرَح  ن  رَبّ ه  م  صَلوََاتٌ م  لئَ كَ عَلیَه  تدَُونأوُ   «مُه 
)آنان )همان بردباران با ایمانی هستند كه( الطاف و رحمت و احسان و ( 157بقره:)سوره 

حق و حقیقت  ۀمغفرت خدایشان شامل حال آنان میگردد و مسلماً ایشان راه یافتگان )به جاد
 و طریق خیر و سعادت هستند(.

عطف، مغایرت می  چنانچه مشاهده میكنیم رحمت، برصلوات، عطف شده است واقتضای
 باشد.

پس صلاتی كه از طرف خداوند باشد بمعنی ستایش است و صلاتی كه از طرف مخلوقات 
یعنی فرشتگان، جن وانس باشد، بمعنی نماز، ركوع، سجده، دعا وتسبیح گفتن است. 

لسان ) وصلاتی )درودی( كه از طرف پرندگان و خزندگان باشد، بمعنی تسبیح گفتن است.
 (. 14/465العرب )

در اصطلاح شریعت، عبارت از: عبادتی است كه بخاطر خداوند، انجام میگیرد « صلاة»و 
فعال معین وبخصوص میباشد كه با تكبیر، آغاز و با سلام، به پایان میرسد أقوال وأو شامل 
بر میگیرند نامیده شده اند زیرا دعا را نیز در « صلاة»فعال مخصوص، أقوال و أو این، 

غلاف أ( و الانصاف فی معرفه الراجح من 3/5( ابن قدامه والشرح الكبیر )3/5المغنی ))
 (.174( و التعریفات جرجانی )3/5)

شد، از آن مفهوم، انتقال پیدا كه در آغاز به هر دعایی، اطلاق می « صلاة» ۀدر نتیجه كلم
اقوال  كرد و هم اكنون بخاطر مناسبتی كه میان دعا و نماز وجود دارد، همان افعال و

یعنی نماز « صلاة»مخصوص، كلمۀ صلاة یعنی نماز، اطلاق می شود. پس هرگاه، كلمۀ 
)شرح در شریعت اطلاق شود، مفهوم آن، فقط نماز با همان افعال و اقوال مخصوص است 

 (.31 - 2/30ابن تیمیه )ة العمد
ؤال و سرتاسر نماز، دعا یعنی طلب و درخواست است: زیرا طلب و درخواست یا با س

كردن، مطرح میشود چنانچه دعا كننده، خواهان جلب منفعتی و یا دفع ضرری میشود 
 وطلب اینگونه نیازها از خداوند، فقط با زبان و سؤال كردن، انجام می گیرد.

یا اینكه طلب و درخواست با عبادت انجام میگیرد. چنانكه انسان با اعمال نیك ازقبیل نماز، 
 اجر و ثواب مینماید. پس كسی كه این، عبادات را انجام میركوع، سجده و غیره، طلب 

دهد، در واقع با زبان حال از الله، طلب مغفرت مینماید. و از سخنان فوق، روشن میشود 
كه سرتا سر نماز، دعا و درخواست با زبان ویا طلب و در خواست بوسیلة عبادت است 

 .چرا كه نماز هر دو نوع را در بر میگیرد
لغت به معناى پرستش، نیاز، سجود، بندگى و اطاعت، خم شدن براى اظهار بندگى  نماز در

و اطاعت ویكى از فرایض دین و عبادت مخصوصى است كه مسلمانان پنج بار در شبانه 



روز به جا مى آورند. نماز یعنى خدمت و بندگى، فرمان بردارى، سر فرود آوردن و تعظیم 
 كردن به نشانه احترام.

روى نسیان و وسیله ذكر خداوند است. نماز، رابطه معنوى مخلوق با خالق است. نماز، دا
نماز یعنى دل كندن از مادیات و پرواز دادن روح: یعنى پا را فراتر از دیدنى ها و شنیدنى 

 ها نهادن.

 معنای لغوی نماز:
فرماید: معناى لغوى نماز دعاى خیر میباشد طوریکه الله سبحانه و تعالى به پیامبر اش می

م  إ نَّ صَلَاتكََ سَكَنٌ لهَُم» فریست بر آنان، )یعنى در حق شان دعاى بصلات « وَصَلّ  عَلیَه 
 خیر بعمل ار( واقعاً دعا خیر تو برای آنها باعث وقار، و بردبارى است.

اما نماز در شریعت عبارت از اعمال وگفتار است که تعلیم از جانب پروردگار و پیامبر 
یه وسلم برای ما بعمل آمده است. نماز با تکبیر )الله اکبر( آغاز و با تسلیم )سلام صلی الله عل

 گفتن( خاتمه می پذیرد.

 براهيمی:اِ ديان أدر  نماز
اول را به خود اختصاص داده است.  ۀ، در میان عبادات همیشه رتبیبراهیما  دیان أنماز در 

زبان حضرت ابراهیم علیه السلام شنیده  نماز از ۀاقام یولین نماز و دعا براادر قرآن مجید 
 میشود و بعد از او نماز یكی از اركان اصلی دین برای تمام پیامبران شمرده شده است.

 الحرام آمده است:الله ـ در دعای حضرت ابراهیم علیه السلام هنگام سكونت در بیت 
نَ النَّاس  فَمَن  تبَ  » لَل نَ كَث یراً م  یمٌ رَب ّ إ نَّهُنَّ أضَ  ن يّ وَ مَن  عَصان ي فَإ نَّكَ غَفوُرٌ رَح  عَن ي فَإ نَّهُ م 
ها بسیارى از مردم را گمراه / سورۀ ابراهیم( )پروردگارا! همانا بت 36)آیۀ « 36»

اند، پس هركه مرا پیروى كند، قطعاً او از من است و هر كس با من مخالفت كند، كرده
ن  »( همین سوره میفرماید: 37یۀ ى مهربانى.( و در )آهمانا تو بخشنده كَن تُ م  رَبَّنا إ ن يّ أسَ 

نَ النَّ  ئ دَةً م  علَ  أفَ  م  رَبَّنا ل یقُ یمُوا الصَّلاةَ فاَج  ن دَ بَی ت كَ ال مُحَرَّ ع  ع  ي زَر  یَّت ي ب واد  غَی ر  ذ  ّ ي ذرُ  و  اس  تهَ 
نَ الثَّمَرات  لعََلَّهُم  یَش   زُق هُم  م  م  وَ ار   «37»كُرُونَ إ لیَ ه 

ى گیاه، در كنار خانهآب و( بىاى بىام را در وادى )و درّهپروردگارا! من )یكى( از ذرّیهّ
گرامى و با حرمت تو ساكن ساختم. پروردگارا! )چنین كردم( تا نماز برپا دارند، پس 

 هاى گروهى از مردم را به سوى آنان مایل گردان و آنان را از ثمرات، روزى ده تادل
 شاید سپاس گزارند.

  ـ اقامۀ نماز توسط اسحاق و يعقوب )ع(:
یًّا» ض  ن دَ رَبّ ه  مَر  كَاة  وَكَانَ ع  لَاة  وَالزَّ لَهُ ب الصَّ  (55)مریم: « وَكَانَ یَأ مُرُ أهَ 
[ افزون بر او بخشیدیم و همه را از شایستگان یو اسحاق و یعقوب را ]به عنوان نعمت»

وایان قراردادیم كه فرمان ماهدایت میكردند. و به ایشان انجام دادن قرار دادیم وآنانرا پیش
 «.ها بودندكارهاي نیك و بر پا داشتن نماز و دادن زكات را وحي كردیم و آنان پرستنده

  نماز توسط حضرت موسي)ع(: ۀاقامـ 
حَی نا إ لى» رَ بُ  مُوسى وَ أوَ  ص  كُما ب م  م  ءا ل قَو  یه  أنَ  تبََوَّ لَةً وَأقَ یمُوا وَ أخَ  عَلوُا بیُوُتكَُم  ق ب  ً وَ اج  یوُتا

ن ینَ  م  ّر  ال مُؤ  )و به موسى و برادرش وحى كردیم كه در  «87سورۀ یونس/« »الصَّلاةَ وَبَش 
هایتان را مقابل هم )یا رو به قبله( هایى آماده كنید وخانهمصر، براى قوم خودتان خانه

 پیروزى با آنهاست(.منان بشارت بده)كه سرانجام بسازید و نماز به پا دارید و به مؤ
 



 اقامۀ نماز حضرت شعيب)ع(: ـ
وال نا ما نَشؤُا إ نَّكَ »   قالوُا یا شُعیَ بُ أصََلاتكَُ تأَ مُرُكَ أنَ  نَت رُكَ ما یَع بدُُ آباؤُنا أوَ  أنَ  نَف علََ ف ي أمَ 

یدُ  ش  ا مردم مدین در جواب( گفتند: اى شعیب! )امّ  «87سوره هود » «87»لَأنَ تَ ال حَل یمُ الرَّ
پرستیدند رها آیا نمازت به تو فرمان میدهد كه )به ما بگویى( آنچه را كه پدرانمان مى 

تصرّف كنیم؟! تو خویش  موالأكنیم؟ )و( یا اینكه )نتوانیم( آن گونه كه خود میخواهیم، در 
 ه از ما دارى؟(اى هستى! )این چه توقعّى است كردبار و فهمیدهبُ كه مرد 

  ـ اقامه نماز حضرت زكريا )ع(:
یى» ّرُكَ ب یَح  َ یبَُش  راب  أنََّ اللَّّ ح  نَ اللَّّ   فنَادَت هُ ال مَلائ كَةُ وَهُوَ قائ مٌ یصَُل يّ ف ي ال م  ً ب كَل مَة  م  ّقا مُصَد 

ینَ  ال ح  نَ الصَّ الیكه زكریاّ در محراب به آل عمران( )پس درح/ 39«)وَسَی دّاً وَحَصُوراً وَنَب یًّا م 
دادند كه خداوند تو را به )فرزندى به نام( یحیى  ءدان  نماز ایستاده بود، فرشتگان او را 

ى )حقاّنیت( كلمة اّللّ )حضرت مسیح( است وسیدّ وسرور، بشارت میدهد كه تصدیق كننده
 دار )از زنان( وپیامبرى از صالحان است.وخویشتن

 نماز: یش در بارهـ سفارش لقمان به فرزند
ب ر  عَلى» م   یا بنَُيَّ أقَ م  الصَّلاةَ وَأ مُر  ب ال مَع رُوف  وَان هَ عَن  ال مُن كَر  وَاص  ن  عَز  ما أصَابَكَ إ نَّ ذل كَ م 

مُُور    (17)سوره لقمان آیه « 17»الأ 
به تو  هافرزندم! نماز را برپا دار وامر به معروف ونهى ازمنكر كن وبر آنچه از سختى

 میرسد مقاومت كن كه این )صبر( از امور واجب و مهم است.
 دستور خداوند به مريم برای نماز:ـ 
ینَ » ع  اك  ي مَعَ الرَّ كَع  ي وَ ار  جُد  یَمُ اق نتُ ي ل رَب ّك  وَ اس  ( )اى مریم! )به 43)آل عمران « یا مَر 

ور و با ركوع شكرانه این همه نعمت،( براى پروردگارت خضوع كن وسجده بجاى آ
 كنندگان ركوع نما.(.
 نماز در دين يهوديت:
ت فیلوت، به نماز ودعای روزانهٔ  یا ت فیلیم به عبری ودرجمع« ت فیلا»نماز دردین  یهود یا

یهودیان گفته میشود. )توضیحات دقیق در باب نماز و دعای یهودیت را میتوان در کتاب 
 ، وجود دارد. یهودیتتب مشهور کُ سیدور یا بخش های میشنا که از 

در روز شبات  میخوانند و ؟!بصورت کل پیروان دین یهودی در هر روز سه بار نماز
پیروی دین یهودی مدعیان ومحافظه کار  های ارتدکس)شنبه( وسایر روز های مقدس فرقه

 معروف است. یک نماز به نماز سه گانه أضاف میکند که این نماز به نام موساف
وجود دارد که اکنون  در یهودیت نماز پنجمی هم به نام نئیلاقاد یهودیت، قرار اعتهمچنان 

)یعنی اولین ماه سال مدنی عبری و « تیشری»دهمین روز از ماه  تنها در یوم کیپور
تعداد روز های این ماه  محسوب میشود. تقویم مذهبی عبری همچنین ماه هفتم از سال در

 . (.دنبه سی روز می رس
 های انفرادی و یا نماز جماعت را به منیان می خوانند.نماز معمولاً 

در نماز؟! شان وجود  هایی همالبته بخشبه أرجحیت نماز با جماعت نیز تأکید شده است. 
 د.نشودر جماعت اجرا نمی دارد که بدون 

 هادر کنیسه  اکثر مراسم دین در یهودیت با ملودی سنتی به نام نیگون به حالت آوازی
شود. در هر کنیسه )یعنی محل عبادت و یا هم محل اجتماعات دینی یهودان گفته قرائت می

عبرانیان یا  ه از بنی اسرائیل،مذهبی نشأت گرفت -گروهی قومیمیشود( البته یهودان )



و یهودیت دین ملت قومیت، ملیت دین یهود عمیقاً با یکدیگر در پیوندند  .شرقیمانه، است
 یهود می باشد.
( کم ارتفاع وجود دارد که )جایی بلند که قابل دیدن برای همه باشدسکویی  در هر کنیسه،
)یعنی « خذان»قرار میگیرد واین مناجات را رهبری و هدایت میکند. « خذان»بر فراز آن 

موسیقیدان یهودی است که معمولاً در مراسم مذهبی دعا دینی را میخواند. در انگلیسی نام 
است. حذان کسی است که دعا رامیخواند ودرقوانین یهودی   (Cantor)معادل کانتور حذان

شود ولیکن در عمل معمولاً اشخاصی  باید یک یهودی بالغ باشد. هرکسی میتواند حذان
 .خوش صدا برای این کار انتخاب میشوند

ً باید  ً صبح را لزوما زنان اگر نماز بر ایشان واجب باشد تنها یکی از نمازها و ترجیحا
اقی اختیاری است. شرکت نکردن زنان در دیگر نمازها، نوعی معافیت محسوب بخوانند و ب

 شود.می 
قابل تذکر آورد: گانه بودن نماز میب( دو دلیلی برای سه26)ماسخت براخوت  درتلمود
« تورات شفاهی»عنوان که از آن به »تلمّذ است.  «آموختن معنیبه  که(« تلمود»است که 

صورت است. نام دیگر آن به ی یهودیت ربانی های اصلکتاب یکی از، نیز یاد میشود
است. نام تلمود، « شش دفتر»معنی  بهکه شیشاس داریم  است که مخفف شاس سنتی،
نیز « تلمود اورشلیمی»است، با اینکه تلمود دیگری به نام « تلمود باب لی»شاره به ا  معمولاً 

 که رواج کمتری دارد.، وجود دارد
در قدیم است که یک تعمید در صبح یکی  رابر یک قربانی در هیکل سلیمانهر نماز ب -1

 سوزاندند.است و آخر شب هم بقایای تعمید روزانه را میدر عصر بوده
یک فرضیه تطهیری  دینی برای کسب بخشش از گناهان و  غسل تعمیدیعنی )« تعمید»

رواج دارد و ریشة  ندویزمد مسیحیت و هگوناگونی مانن زندگی دو باره است که در مذاهب
 های طهارت یهودی است.آیین آن
و ها  صبح)ع( گانه هستند که طبق تورات ابراهیماین نمازها یادگاری شاه پدران سه -2

خواند اما حتی با تکیه بر این نظر زمان ها نماز می شب )ع( یعقوب عصرها و )ع(اسحق
 است. بلی تدوین و تشریع شدهخواندن نماز ها و نماز موساف هم بر اساس نظر ق

 خواندند. هم سه بار در روز نماز می طبق روایات داؤود و دانیال
 خدا قاضی من است. دانیال از پیامبران بنی اسرائیل است.»به عبری به معنای « دانیال»

صبح وعصر شب میگریم و عبادت میکنم و او  در مزامیر داؤود علیه السلام آمده است:
 (15:18مزامیر )اهد شنید. صدایم را خو

های تنخ یهودی وعهد عتیق در کتاب ود، یکی از بخشؤزبور دا )ت هیل م(مزامیر به عبری
 است. وزن عبری نگاشته شدهمقدس است. مزامیر به صورت شعر بی

باز بود و او سه بار در  پنجره اش رو به قدس بیت المقدس»در کتاب دانیال آمده است: 
 (.6:11عبادت میکرد و چون ان همیشه خدایش را شکر میکرد. )دانیال  روز زانو میزد و

یهودی شخص کند فقه یهود ایجاب می یهودیت ارتدوکس بدین عقیده اند که مطابق هلاخا
 و روزهای مقدس چهار بار و در یوم کیپور پنج بار نماز بگذارد. هرروز سه نماز در شبات

گفته میشود، قوانینی که از عهد  شرعیت یهود ینبه زبان عبری به مجموعه قوان« هلاخا»
و همچین آداب و رسوم یهودیان  عتیق مکتوب )تنخ(، )تورات شفاهی( تلمود، وحاخامها

 میتزوت )دستور( است. ۶١٣دارای قرار اعتقاد یهودیان ناشی میگردد. هلاخا 



طیل به روز تع ، و در دین یهودیت، در عربی سبتدر عبری به معنی شنبه «شبات»
لیک به معنای هفتمین روز آفرینش است. سنت وهفتگی)شنبه( میگویند که به صورت سمب

گوید خداوند جهان را در شش روز استراحت شبات ریشه در تورات دارد. تورات می 
 آفرید و در روز هفتم دست نگهداشت.

 روند.بسیاری یهودیان در این روز برای نیایش به کنیسه یا معبدهای خود می 
زنان یهودی ارتدوکس ملزم به ادای تنها یکی از نمازها آن هم بدون رعایت زمان هستند. 

شود. از سال دو هزار قرار بر در یهودیت محافظه کار هم تعداد نمازها اجباری تلقی می
این شد که زنان هم همان تعداد نمازها را به جماعت در همان زمان که مردان میخوانند 

های سنتی و افراد جدا از قوم و جمع. در یهودیت اصلاح استثنای گروه به  ،باید بخوانند
 آور نیست و زمان نمازها اختیاری است.طلب هلاخا الزام

فهمد خوانده میگوید تمام نمازهای فردی وجماعت باید به هر زبانی که نمازگزار می  هلاخا:
 -عبری اشکنازی -عبری ن های ارتدوکس اشکنازی زباشود با این حال بسیاری از کنست
به  ءدهند. باستثنای برخی نمازها مثل کادیش که از ابتدارا برای نمازهایشان ترجیح می 

 گیرد.  است و مواعظ که به زبان محلی صورت میشده زبان آرامی خوانده می 
طلب هم  کار و اصلاحهای محافظه های سفاردی زبان لادینو یا پرتقالی و کنستارتدوکس

 د.برنبان محلی را به کار می ز
 یادداشت:

سال قدمت دارد، زبان آرامی  3000زبان آرامی از جمله زبان های سامی است که بیش از
ها وحتی کاهنان تمدنهای، سومر، آشور و بابل بوده است. زبان ها، زبان اداری امپراتوری

ب تلمود است. ارامی دانیال و عزرا وزبان کتا های آسمانیاصلی بخش عمده ای از کتاب 
را زبان عیسی دانسته اند و امروز تعداد از جوامع که بیشتر آنها اشوری هستند به زبانهای 

 آرامی نو تکلم میکنند.

 صاب در نماز جماعت:نِ  دِ ح
نماز فردی مقبول است اما بهتر است با اقلاً ده نفر بالغ یعنی مرد یهودی به نزد یهودان 

 .گرفته باشد «بارمیتسوا»شود که بالای سیزده سال خوانده 
 ختران یهودیوبت میتصوا( به عبری )مراسم است که در طی آن پسران و د برمیتصوا)

رسیده وآنرا جشن میگیرند. بر طبق شرع یهود، زمانی که پسران یهودی به سن بلوغ که 
 21دختران در سن  مکلف شده و برمیتسوا میشوند. در دین یهود ،سالگی میرسند 13به 

کارهای  لؤوها، پدر و مادر مسسالگی به بلوغ میرسند. پیش از به بلوغ رسیدن بچه
 (.باشند.فرزندان خویش می 

شدند و حساب معمولاً زنان چون ملزم به نماز نبودند جزو این مینیان یا جماعت شمرده نمی
ق و برخی فر هیهودیت محافظه کار آنها را جزو جماعت شمرد 1973نبودند اما در 

 پذیرفتند و برخی نه.

 مقام نماز در اسلام:
 نماز در دین مقدس اسلام از جایگاه بسیار والای برخوردار است. و دلایل آن عبارتند از:

 نماز، ستون دین است:  -1
ستون )ستون دین( معرفی گردیده  ۀرای محمدی نماز بمثابغُ در دین مقدس اسلام و شرعیت 

 ن بدون این ستون، اساساً برپا نمی شود. است، این بدین معنی است که: دی



س لامُ »فرمود: الله علیه وسلم صلی اكرم میگوید: نبیبن جبل  معاذدر حدیثی  ر  الْ  رَأ سُ الأمَ 
هَاد ه  ال ج  وَةُ سَنَام  ر  رأس امور اسلام و ستون آن، نماز است. و »یعنی  .«وَعَمُودُهُ الصَّلاةُ وَذ 

اید دانست كه اگر ستون بیفتد، ساختمان عمارت، نابود خواهد و ب«. آن، جهاد می باشد ۀقل
(. و ترمذی دربارۀ آن، گفته 5/231( واحمد)2/1314( و ابن ماجه )2616ترمذی ))شد. 

« 2/138»ست: این حدیث، حسن و صحیح است وشیخ آلبانی نیز آنرا در ارواء القلیل ا
 (تحسین نموده است.

 محاسبه می شود، نماز است. اولین عملی كه بنده بخاطر آن  -2
روایت می كند  نس بن مالكأوحتی خوبی و بدی اعمال انسان، به نمازش، بستگی دارد. 

مَ ال ق یامَة  صَلاتهُُ فَإ ن  ) فرمود:صلی الله علیه وسلم  رسول الله :كه لُ مَا یحَاسَبُ ب ه  ال عبَ دُ یو  أوََّ
مَلهََا كُت بَت  لَهُ نَاف لَةً فَإ ن   ُ سُب حَانَهُ ل مَلَائ كَت ه   أكَ  مَلَهَا قَالَ اللَّّ ن   لَم  یكُن  أكَ  ی م  دُونَ ل عَب د  ان ظُرُوا هَل  تجَ 

مَالُ عَلَى حَسَب  ذَل كُ  عَ  خَذُ الأ  یضَت ه  ثمَُّ تؤُ  ن  فرَ  لوُا ب هَا مَا ضَیعَ م  م  ع  فَأكَ  اولین چیزی كه » (تطََوُّ
حاسبه میشود، نماز است. اگر نمازش را كامل ادا نموده در روز قیامت، بنده بخاطر آن، م

است، بطور كامل، برایش بحساب می آید. واگر نمازش را بطور كامل ادا نكرده است، 
ام، نماز نفلی دارد كه فرایضش را بوسیلة آن، خداوند به فرشتگانش میگوید: ببینید آیا بنده

)ابو «. ال به همین ترتیب، انجام میگیردكامل كنید؟ بعد از آن، محاسبة زكات و سایر اعم
( و صحیح 5/377، 903، 4/65( و احمد )1425( و ابن ماجه )866، 864داوود )

 (.2/353الجامع آلبانی )
 آخرین چیزی كه از دین، ضایع میشود، نماز است. -3

 پس اگرنمازكه آخرین امر دین است، ضایع گردد، چیزی ازآن، باقی نمیماند.
وَةً )فرمود: صلی الله علیه وسلم وید: رسول الله میگ ابوامامه وَةً عُر  لَام  عُر  س  لَین قَضَنَّ عُرَى الْ  

لَاة رُهُنَّ الصَّ مُ وَآخ  لهُُنَّ نَق ضًا ال حُك  وَةٌ تشََبَّثَ النَّاسُ ب الَّت ی تلَ یهَا وَأوََّ . (فكَُلَّمَا ان تقََضَت  عُر 
نده میشوند. هر گاه، یكی كنده شود، مردم به ریسمانهای اسلام، یكی پس از دیگری، ك»

ریسمانهای بعدی، چنگ میزنند. اولین ریسمانی كه كنده میشود، حكومت)حاكمیت اسلام( 
 «.است وآخرین آنها، نماز میباشد
اولین چیزی كه از میان مردم، »فرمود:  الله صلی الله علیه وسلمو در روایتی دیگر، رسول 
ت وآخرین چیزی كه باقی میماند، نماز است وچه بسا نمازگزاری برداشته میشود، امانت اس

( وآلبانی در 321، 311، 6/290احمد )) «.یافت میشود كه هیچگونه خیری نداشته باشد
 ( آنرا صحیح دانسته است. 7/238إرواء القلیل )

 به امتش، نماز بود:پیامبر اسلام آخرین وصیت  -4
 امتش را به آن، وصیت كرد.صلی الله علیه وسلم  نماز، آخرین وصیتی است كه نبی اكرم

صلی الله ام سلمه رضی الله عنها درحدیثی میفرماید: یكی از آخرین وصیت های رسول الله 
الصَّلاةَ الصَّلاةَ وَمَا مَلكََت  أیَمَانكُُم  حَتَّى جَعلََ نَب ی اللَّّ  صَلَّى اللَّهم عَلیَه  »این بود كه  علیه وسلم

ه  وَمَا یف یصُ ب هَا ل سَانهُُ  وَسَلَّمَ  ر  ل جُهَا ف ی صَد   .«یلجَ 
اش را بدان امر میكند ستوده است خداوند، اقامة كنندگان نماز و كسی را كه خانواده -5

د  وَكَانَ رَسُولاً نَب یا)»آنجایی كه میفرماید:  قَ ال وَع  یلَ إ نَّهُ كَانَ صَاد  مَاع  تاَب  إ س  ( 54وَاذ كُر  ف ی ال ك 
یا ض  ن دَ رَبّ ه  مَر  كَاة  وَكَانَ ع  لَهُ ب الصَّلاةَ  وَالزَّ )و در  .(55و 54مریم: )سوره  «وَكَانَ یأ مُرُ أهَ 

قرآن از اسماعیل یادكن. او در وعده هایش راست، و پیامبر والا مقامی بود. و خانواده اش 



ردگارش، مورد رضایت را همواره به خواندن نماز و دادن زكات، دستور می داد و نزد پرو
 بود(.
خداوند، كسانی را كه تنبلی میكنند و نماز را ضایع مینمایند، مذمت نموده است. چنانچه  -6

عُهُم  وَإ ذَا قَامُوا إ لىَ الصَّلاةَ  قَامُوا كُسَالىَ »میفرماید:  َ وَهُوَ خَاد  عُونَ اللَّّ إ نَّ ال مُنَاف ق ینَ یخَاد 
َ إ لاَّ قَل یلاً یرَاءُونَ النَّاسَ وَلاَ  )همانا منافقان، خدا را فریب ( 142نساء: )سوره  .«یذ كُرُونَ اللَّّ

میدهند در حالیكه خداوند، آنان را فریب میدهد. و هنگامی كه برای نماز بر میخیزند باسستی 
 میكنند(. و تنبلی، و برای نشان دادن مردم، نماز میخوانند. وخدا رافقط اندكی یاد

 نماز است.  ،سلام بعد از شهادتینا  ركن و ستون  بزرگترین -7
بنُ ی »فرمود:  صلی الله علیه وسلم عنهما( میگوید: نبی اكرم اللهعبدالله بن عمر)رضی 

س  شَهَادَة  أنَ  لا س لامَ عَلىَ خَم  كَ إ لاإ لَهَ الْ  سول الله وَإ قَام  الصَّلاة  وَإ یتاَء  الزَّ ُ وأنَّ مُحمَداً رَّ اة  اللَّّ
یام  رَمَضَانَ وَحَجّ  ال بَیت    :اساس اسلام بر پنج چیز بنا نهاده شده است .«وَص 

صلی الله علیه  ـ شهادات و گواهی دادن بر اینكه هیچ معبودی بجز الله، وجود ندارد و محمد
 خداست. ۀفرستاد وسلم

 ـ برپا داشتن نماز. 
 ـ پرداخت زكات. 

 ـ روزۀ ماه مبارك رمضان.
 (.16( و مسلم )8بخاری )الله الحرام. ) ـ حج بیت

 ۀ، آنرا بواسطمتعال موری كه برعظمت نماز دلالت میكند، اینست كه خداونداُ یكی از  -8
راج و بالای هفت ـمعب  و در زمین، فرض نگرداند بلكه بدون واسطه در ش)ع( جبرئیل

 آسمان، آنرا فرض نمود.
ی برخوردار است، خداوند اعمال رستگاران همیت بسیار والایأو از آنجا كه نماز از  -9

نوُنَ)»را بانماز آغاز نموده وبا نماز به پایان رسانیده است چنانكه میفرماید:  م  لَحَ ال مُؤ  ( 1قَد  أفَ 
عوُنَ) م  خَاش  ینَ هُم  ف ی صَلاتَ ه  ضُونَ)2الَّذ  ینَ هُم  عَن  اللَّغ و  مُع ر  ینَ هُم  3( وَالَّذ  كَ  ( وَالَّذ  اة  ل لزَّ

لوُنَ) م  حَاف ظُونَ)4فَاع  ه  ینَ هُم  ل فرُُوج  م  أو  مَا مَلَكَت  أیَمَانهُُم  فَإ نَّهُم  غَیرُ 5( وَالَّذ  ه  وَاج  (إ لاَّ عَلىَ أزَ 
ینَ) لئَ كَ هُم  ال عَادُونَ)6مَلوُم  د  7( فَمَن  اب تغََى وَرَاءَ ذَل كَ فَأوُ  م  وَعَه  ینَ هُم  لأمََانَات ه  م  ( وَالَّذ  ه 
م  8رَاعُونَ) ینَ هُم  عَلىَ صَلوََات ه   .(9 -مؤمنون: ا )سوره «. یحَاف ظُونَ ( وَالَّذ 

)همانا مؤمنان، رستگار شدند. آن كسانی كه در نمازشان، خشوع دارند، و از كارهای 
میكنند بیهوده، روی میگردانند، زكات اموالشان را میپردازند و شرمگاهایشان را حفاظت 

ان وكنیزان خودكه دراین صورت، قابل سرزنش نیستند. و كسانیكه غیر از این بجز همسر
كسانی هستند كه امانت دارند  ،را دنبال كنند، آنان تجاوز كارند. همچنین مؤمنان رستگار

 كنند(.و به عهد و پیمان خود، وفا میكنند و از نمازهایشان محافظت می
و پیروانش دستور داده است كه خانواده های  لمصلی الله علیه وسخداوند به نبی اكرم  -10

نُ »خود را به خواندن نماز، امر كنند:  قاً نَح  ز  ألَكَُ ر  طَب ر  عَلَیهَا لانََس  لَكَ ب الصَّلاةَ  وَاص  وَأ مُر  أهَ 
زُقكَُ وَال عَاق بَةُ ل لتَّق وَى  .(132سورۀ طه: )«. نرَ 

نیز برخواندن آن، استقامت كن. ما از تو مركن وخود أات را به خواندن نماز، )خانواده
 انجام از آن پرهیزگاری است(. روزی نمی خواهیم بلكه ما به تو روزی می دهیم و سر

لَاة  »فرمود:  صلی الله علیه وسلممی گوید: نبی اكرم  عبد الله بن عمر لادَكُم  ب الصَّ مُرُوا أوَ 
بوُهُم   ر  ن ینَ وَاض  عوَهُم  أبَ نَاءُ سَب ع  س  قوُا بَینهَُم  ف ی ال مَضَاج  « عَلیَهَا وَهُم  أبَ نَاءُ عَش ر  وَفرَّ 



فرزندانتان را در سن هفت سالگی، به خواندن نماز وادار كنید و در ده سالگی، آنها را »
 «.بخاطر نماز، تنبیه كنید و محل خواب آنها را جدا كنید

( 1/266و  2/7در ارواء القلیل ) ( و آلبانی آنرا187، 2/180( و احمد )495ود )ؤبو داأ)
 صحیح دانسته است.

که بر والدین لازم می شود  به سن هفت سالگی قدم گذاشت طفل همین کهمیگویند  ءعلما
طریق ادای نماز را تعلیم کرده و در صورت ضرورت وی را به ادای نماز خویش به طفل 
 .ماز تنبیه و مجازات نمایندو هرگاه به سن ده سالگی رسید او را بر نخواندن نأمر کند. 

خودشان خیلی نیک و صالح حتی والدین،  دیده شده که در بسیاری از فامیل ها ولی متاسفانه
و پایبند نماز میباشند، اما نسبت به نماز فرزندشان توجهی کمتر بخرچ می دهند. خودشان 

 10سال یا  8 ولی فرزندان ،به سوی مسجد میروندیا میخزند و بر صبح وقت برای نماز 
او را بیدار نمیکنند تا مبادا خوابش خراب نشود،  ،چشمانشان خوابیده اند ساله شان در برابر

در صورتیکه اگر فرزند نماز نخواند، خود او به دلیل غیر مکلف بودن گناهکار نمیشود، 
د م را در مورد فرزنلَ رسول الله صلی الله علیه وس اما پدر و مادر به دلیل اینکه دستور
 .خویش عملی نساخته، گناهکار میشوند

به مسجد و نماز جماعت عادت  به رفتن پدر و مادر وظیفه دارند تا اطفال خویش از کودکی
آیات بیشمار قرآنی و احادیث متعددی پیامبراسلام بر اهمیت نماز در اسلام دلالت  ،دهند

در بزرگی  ،ند نماز نشدندپدر و مادر باید بدانند که اگر فرزندان در کودکی پایب ،می کند
خیلی مشکل است که حرفشان را گوش کنند، بدیهی است فرزندانی که نماز را ضایع کنند 

 در هر امر دیگر کوتاهی خواهند کرد.
نماز را فراموش كند، دستور داده شده است  به كسی كه درخواب بماند ویا هم اقامه -11

 نماز را میرساند.تا قضای آن را بجای آورد. و این امر، اهمیت 
ی صَلاةً فَل یصَلها  »فرمود:  صلی الله علیه وسلممیگوید: نبی اكرم  )رض(انس بن مالك مَن  نَس 

هر كس نمازی را فراموش كرد، هنگامی كه بیادش آمد، ) «.إ ذَا ذَكَرَهَا لا كَفَّارَةَ لهََا إ لا ذَل كَ 
 «.ن( نداردای جز این )قضا آوردآنرا بخواند. زیرا نماز، كفاره

ی »دیگری در صحیح مسلم، چنین آمده است كه رسول اكرم فرمود:  و در روایتی مَن  نَس 
)هر كس نمازی را فراموش كرد یا خواب  «صَلَاةً أوَ  نَامَ عَن هَا فكََفَّارَتهَُا أنَ  یصَلّ یهَا إ ذَا ذَكَرَهَا

روایت بخاری )«. ا بخوانداش اینست كه هنگام یاد آمدن )یا بیدار شدن( آنررفت، كفاره
 (.648( و مسلم )597)

هوش شود، حكم كسی را دارد كه خواب رفته باشد همچنین، كسی كه سه روز یا كمتر، بی 
)بعد از اینكه به هوش آمد، نمازهای فوت شده را بخواند( و این مطلب از عمار، عمران 

الشرح الكبیر ابن قدامه ) بن حصین و سمره بن جندب )رضی الله عنهم( روایت شده است.
 (.52ـ  2/50( و المغنی )3/8)

ولی اگر دوران بیهوشی، بیشتر از سه روز باشد، قضا آوردن نمازهای فوت شده، لازم 
نیست زیرا شخصی كه بیشتر از سه روز بیهوش شود، در زوال عقل به انسانی كه دیوانه 

عبدالعزیز بن عبدالله  موضوع را میتوان در فتاوای شیخ تفصیل)است شباهت دارد. 
 (مطالعه فرماید.( 2/457)

 ميکند: کيد هميشگیأچرا اسلام برخواندن نماز ت
 ، بدین جهت است که:ماهمیت نماز در بین همه دستورهای درخشان اسلا



ها را به مبدا هستی بخش مرتبط ومتصل میکند و با این ارتباط روح نماز روح انسان -1
شاط و آرام می سازد و او را برای انجام سایر تکالیف ووظایف را زنده، با نانسان و جان 

محرکه سایر اعمال و موتر فردی واجتماعی آماده میکند از این رو میتوان گفت نماز 
به یقین داشته باشید که  به نماز اهمیت بدهد، شخصیکهزیرا آن  دستورات اسلامی است،

 اخلاصمندی آنرا بجاء میاورد.عبادات اهمیت بسزایی قایل بوده و با تمام سایر 
اما اگر مسلمانی نماز خویش را بوجه احسن انجام ندهد وبه آن اهمیتی قایل نباشید، سایر 

 اعمال عبادی اش نیز از بهره وثمره ای برخورد دار نخواهد بود.
نباید فراموش کرد که خواندان نماز علاوه بر آنکه انجام یک فریضه الهی است، بلکه  -2

 نماز خود مانع بسیاری از اعمال بد شده وجلوی بسیاری از گناهان را میگیرد.  خواندان
ان »نمازگزار واقعی از فحشا و منکرات به دور میماند و این خاصیت بازدارندگی نماز را 

 را نمیتوان در سایر عبادات اسلامی در یافت.« الصلاه تنهی عن الفحشاء والمنکر
ومردم  مانان سراسر جهان را هر روز به سمت قبله واحد،نماز، از لحاظ فهم سیاسی، مسل

هر شهر و قریه در نماز جماعت با هم متحد میسازد. این حرکت درهرروز برای مسلمانان 
 به مسلمانان شکوه وعظمت واقتدار خاصی میبخشد.

  ! محترم ۀخوانند
ي مورد تأکید بوده توان دریافت که دعا و نماز در ادیان ابراهیمبر اساس آنچه بیان شد مي

اند. در اسلام است وهرسه دین اسلام، یهودیت ومسیحیت آنرا از اصول ایماني خود شمرده
و یهودیت براي نماز آداب، شرایط و زمان خاصي فرض شده است و به صورت فردي و 

گردد. در مسیحیت نیز گرچه مانند اسلام ویهودیت زمان، شرایط والفاظ جماعت برگزار مي
دارد، اما به اصل آن در کلیسا وزیر نظر کشش توجه شده است. موجب تقرب و خاصي ن

 مانعي براي دفع فساد است.

 ! خوانندگان گرامی
ششمین داستان همانا، داستان و قصه ای ( این سورۀ مبارکه 58الی  56در آیات متبرکه )

السلام مردم را به دریس علیهم ا   مورد بیان قرار داده میشود. ،دریس علیهم االسلام استا  
توحید و خداپرستی دعوت می نمود، تا آنان از جزا وسزای روز قیامت نجات دهند، به 
یکتا پرستی، کردار نیک، عدالت، نماز و چند روز روزه از هر ماه، پیکار و مبارزه با 
دشمن، پرداخت زكات مال، دستگیری مستمندان و درماندگان، توجه خاص الخاص به پاکی 

 گی، دوری از ناپاکی وغیره دستور میفرمود. وطوریکه در فوق هم یادآور شدیم؛و پاکیز
 عراق دیده به جهان گشود.« بابل»مصر، یا به قولی در « منف»وی در شهر 

میگفتند: یعنی « هرمس الهرامسه»مردم را به شهرسازی و نوپردازی آشنا کرد. او را 
 داناترین ستاره شناسان.

يقاً نبَيًِّا﴿وَاذْكُرْ فيِ الْكِتَ   ﴾۵۶ابِ إدِْرِيسَ إِنههُ كَانَ صِد ِ
 (۵۶و یادآور شو در این کتاب ادریس را، البته او بسیار راست کردار و پیغمبر بزرگ بود.)

 تفسیر :
ای پیامبر! و در این قرآن داستان حضرت ادریس علیه السلام را یاد کن زیرا او در سخن 

 شد.علاوه پیامبری بود که به وی وحی فرستاده می  و عمل بسیار راستکار و راستگو و به
اند: ادریس جد نوح علیه السلام است و بعد از آدم، اولین پیامبر و اولین مفسرین گفته

را  حیواناتبشر پوست  از وی و قبلشخصی است که با قلم نوشت و لباس را دوخت، 



 مقاتله وبا قابلیان کار گرفت را به اسلحه و ترازو و پیمانه که است کسی میپوشید و او اولین
 خداوند متعال سى صحیفه را بر او نازل کرد.کرد و

یقاً» دّ  به كسى گفته میشود « صدیق» «بود کردار پيامبریاو راست گمانبی»« إ نَّهُ كَانَ ص 
و « مخلص»، «صدیق»علما برای  كه گفتار و رفتارش با هم هماهنگ و یکسان باشد.

 :جمله اند، از آنکرده ارائه بسیاری تعریفات« مخلص»
، در مختلفدر احوال  که است کسی و صدیق کردار استراست که است کسی صادقـ 

 .است خود افزون و استقامت و درستی راستی
 کنند. ایشاو را ست مردم ندارد که کند و دوستخدا کار می برای که است کسی ـ مخلص
 به گرایشی لذا در او هیچ ساخته خود خالص خداوند او را برای که است کسی ـ مخلص
 .است نمانده غیر الله متعال باقی سوی

 : ادريس عليه السلام
حضرت ادریس علیه السلام، از اجداد حضرت نوح است ـ طوریکه در فوق یاد آور شدیم: 

به درس، یا به خاطر آن كه اوّلین كسى بود كه با قلم نوشت، به  و به دلیل اشتغال زیاد او
 ادریس مشهور شد.

از « نبى»و « صابر»، «صدیق»ـ نام شریف ادریس، دو بار در قرآن آمده و با اوصاف 
 او تجلیل شده است.

 دانست. ـ ادریس، اوّلین كسى بود كه علم نجوم و حساب را مى
 خیاطى آموخت. ـ اوّلین كسى بود كه به انسان، 

ادریس علیه السلام یکی از پیغمبران بزرگواری است که خداوند در قرآن کریم از اوسخن 
های قرآن به بیان او پرداخته است. او جزو آن عده از میان آورده و دربرخی ازسورهبه

ی آنها پیغمبرانی است که واجب است به صورت قطعی و جزمی به نبوت و رسالت همه
عنوان نبی صراحت ذکرکرده وشخصیت اورا بهه باشیم، چون قرآن نام او را بهایمان داشت

 وصدیق تعریف کرده است.

 : نسب ادريس عليه السلام
نام او ادریس پسر یارد پسر مهلائیل است. نسب او به شیث فرزند حضرت آدم منتهی 

اخنوخ آمده است. ی عربی ها )یهودیان( اخنوخ است و در ترجمهمیشود. نام او نزد عبرانی
اند که ادریس قبل از ریخ نویسان گمان بردهأاو از اجداد نوح به شمار میرود. برخی از ت

اسرائیل بوده است. اما این گمان خطاست، و حافظ ابن کثیر نوح نیامده بلکه در زمان بنی
 اند.ریخ نویسان معتبر این گمان را رد کردهأو غیر او از ت

 : مولد و نشأت ادريس
ادریس اولین کسی است که بعد از آدم و شیث به مقام نبوت نائل گشته ابن اسحاق میگوید: 

سال از عمر خود را درزمان  308ی قلم نوشت، او ادریس اولین کسی است که به وسیله
آدم سپری کرده است. چون آدم علیه السلام عمر طولانی داشته وقریب هزار سال زیسته 

 دگی او آمد.ی زناست چنانکه در قصه
اند: ادریس در بابل به دنیا اند بعضی گفتهعلماء در مورد مولد و نشأت او اختلاف کرده

اند: در مصر چشم به جهان گشوده است، اما قول صحیح، همان قول آمده و گروهی گفته
 .(99ص 1البدایة والنهایة جاول است. )

 ن بزرگ شد خداوند به او نبوت درابتدای عمر از علم شیث پسر آدم استفاده میکرد و چو



داشت، گروه قلیلی های مفسد را از مخالفت با شریعت آدم و شیث باز میعطا کرد و انسان
از وی اطاعت ورزیدند. و کسان بسیاری با وی به مخالفت برخاستند، لذا قصد کرد از 

ا به ها بیرون رود و به سرزمین و مملکت دیگری هجرت کند، پیروان خود ر میان آن
هجرت دعوت کرد، ترک وطن بر آنها سخت و دشوار مینمود، گفتند: اگر از سرزمین بابل 
هجرت کنیم به کجا برویم؟ گفت: اگر در راه خدا هجرت کنیم خداوند مکان دیگری به ما 
ارزانی خواهد کرد. از سرزمین بابل خارج شدند و راهی سرزمین مصر گشتند، چون رود 

رروی آن توقف کرد و خدا را تسبیح گفت. ادریس و همراهان او در نیل را دیدند ادریس ب
قصص مصر استقرار پیدا کردند و مردم را به سوی خدا... و مکارم اخلاقی، فرا خواندند. )

 .(26الأنبیاء، نجار، صفحه 

سال بود. بعد خداوند او را بسوی خویش  82مدت اقامت ادریس علیه السلام در روی زمین 
 مریم(«.)٥۷وَرَفَعنَهُ مَكَاناً عَل یًّا »و رفعت بخشید چنانکه گوید: بازگردانید 

خواند و به سوی مواعظ وآدابی از او بر جای مانده است، مردم را به دین خدا فرا می
ی عمل صالح در دنیا عبادت خداوند و خلاصی نمودن نفس خود از عذاب آخرت به وسیله

فانی تشویق و ترغیب میکرد، آنها را به نماز و نمود و برزهد در این دنیای دعوت می
ورزید، مسکرات را داد، بر انجام غسل جنابت بسیار تاکید می روزه و زکات دستور می 

زبان  72حرام میدانست و مردم را به شدت از آن نهی میکرد. گویند: در زمان او مردم با 
های او یاد داده بود، تا آموزه ها را به ی آن زبانبا هم صحبت میکردند که خداوند همه

وَمَآ أرَسَلنَا »دینی را با زبان خاص هر قومی به آنها آموزش دهد، چنانکه خداوند میفرماید: 
ۦ ل یبَُیّ نَ لهَُم ه  سُول إ لاَّ ب ل سَان  قوَم  ن رَّ ما هیچ رسولی را جز به زبان قومش  .[4]إبراهیم: «م 
 برای آنها بیان کند و توضیح دهد. نفرستادیم تا )وحی به زبان خودشان( 

ادریس اولین کسی بود که سیاست مدنی را تعلیم داد و قواعد شهرسازی را برای قومش 
گذاری کرد. هر قوم وملتی در سرزمین خود شهری بنا نهادند تا آنجا که در زمان او پایه
 شهر بنا نهاده شد.  188

خنان گهر بار و حکیمانه او: ی سشهرت داشت، از جمله به حکمت وخرد وفلسفه
خوشبخت و سعادتمند »و « ی پشیمانی استهای آن مایه های دنیا مایه حسرت و بدیخوبی»

اش کسی است که به درون خود بنگرد و نگهدار افعال و کردار خود باشد واعمال صالحه
ه از و غیر« آوردصبر همگام با ایمان فتح و ظفر می »و« نزد خداوند شفیع او باشند
ها شهرت داشته است. سلام و درود خداوند  های که او به آنسخنان گهربار و حکیم آن 
 پیغمبری و پیغمبران در قرآن کریم شیخ علی صابونی(بر پیغمبر ما و بر او باد. )

 ﴾۵۷وَرَفَعْناَهُ مَكَاناً عَلِيًّا﴿
 (۵۷و ]ما[ او را به مقامى بلند ارتقا دادیم.)

 تفسیر :
ه خداوند متعال ذکر وی را در میان جهانیان بلند آوازه و منزلتش را در میان یعنی اینک

 مقربان رفعت داد پس یادش بلند و مقام و منزلتش والاست.
با اعطاى نبوت و تقرب جستن وى به پیشگاه خدا، نام و یاد و قدر و منزلتش را بالا بردیم. 

 اى میگویند: منظور بردنش به آسمان است.(.)عده
 ها، است.، یا مقام بلند معنوى است یا عروج به آسمان«مَكاناً عَل یًّا»ف از هد
  در صحیح ازحدیث مسلم بالا برد چنانکه چهارمآسمان  او را به : خداوند متعالقولی به



 پیامبر صلی الله علیه وسلم در شب که است کرده)رض(روایت مالکبن انس  شریف
 : مراد از بلند بردنقولی گذر کردند. به چهارم علیه السلام در آسمان سبر ادری معراج

 «تفسیر انوار القرآن» بود. شده او داده به نبوت از شرف که است ایمعنوی او، ارتقای

يهةِ آدَمَ وَمِمه  ُ عَلَيْهِمْ مِنَ النهبِي ِينَ مِنْ ذرُ ِ نْ حَمَلْناَ مَعَ نوُحٍ وَمِنْ أوُلَئكَِ الهذِينَ أنَْعَمَ اللَّه
وا حْمَنِ خَرُّ نْ هَدَيْناَ وَاجْتبَيَْناَ إذَِا تتُلْىَ عَلَيْهِمْ آياَتُ الره يهةِ إِبْرَاهِيمَ وَإسِْرَائيِلَ وَمِمه  ذرُ ِ

دًا وَبكُِيًّا﴿  ﴾۵۸سُجه
ان آدم آنان كسانى از پیامبران بودند كه خداوند بر ایشان نعمت ارزانى داشت از فرزند

بودند و ازكسانیكه همراه نوح]بركشتى[ سواركردیم واز فرزندان ابراهیم واسرائیل و 
ازكسانیكه ]آنان را[ هدایت نمودیم و برگزیدیم ]و[ هرگاه آیات ]خداى[ رحمان بر ایشان 

 (۵٨افتادند.) كنان و گریان به خاك مى شد سجدهخوانده مى 
 تفسیر :

ینَ أنَ عَ » نَ الَنَّب یّ ینَ أوُلئ کَ الََّذ  م  م  ُ عَلیَ ه  نبیاى خدا أآنهایى که نامشان ذکر شد، پیامبران و : «مَ اَللّّ
 بودند که قصه و داستان آنان را در این سوره براى تو باز گفتیم.

آنها ده نفرند که اولین آنها زکریا و آخرین آنها ادریس است، که خدا نعمت نبوت را به آنها 
 عطا کرده است.

یَّة  آدَمَ م  » ایشان از نسل آدم و از نسل کسانی بودند که خداوند متعال با نوح ایشان : «ن  ذرُّ 
 از نسل آدم مانند ادریس. را سوار کشتی ساخت. 

ن  حَمَل نا مَعَ نوُح  » مَّ  و مانند ابراهیم از نسل سام بن نوح.: «وَم 
یمَ » یَّة  إ ب راه  ن  ذرُّ   اق و یعقوب که همه از نسل ابراهیم هستند.و مانند اسماعیل و اسح: «وَ م 
مانند موسى و هارون و زکریا و یحیى « یعنى یعقوب»و از نسل اسرائیل  :«وَ إ س رائ یلَ »

 و عیسى.
تبََی نا» ن  هَدَی نا وَ ا ج  مَّ و از آنان که از جانب ما هدایت یافتند و برگزیده شدند و به  :«وَ م 

 رسالت و وحى ما نایل آمدند.
یًّا)إ  » داً وَ بکُ  وا سُجَّ من  خَرُّ ح  م  آیاتُ الَرَّ شنیدند،  وقتى که کلام خدا را مى :(«58ذا تتُ لى عَلیَ ه 

باوجود رفعت مقام و والای روح ونزدیکى به خدا، از خوف خدا سر سجده بر زمین نهاده 
 دادند.ع و زارى را سر مى تضََرُّ و 

ان میدهد که آیات خداى رحمان بر قلوب تأثیر متذکره نشۀ آی امام قرطبى میفرماید که:
 و تفسیر صفواة التفاسیر شیخ صابونی(. ١١/١٢٠دارند. )تفسیر امام قرطبى 

رابخوانید  قرآن» «.تبكوا فتباكوا لم وابكوا، فإن اتلوالقرآن»: است آمده شریف درحدیث
 .«انیدزور بگری ، خود را بهنگریستشما نمی اگر چشم وبگریید پس

 :58مبارکۀ  ۀدروس حاصله از آی
دهد یكى است. )خداوند پیامبران را در كنار هم قرار مى  ءنبیاأى باید گفت که: هدف همه

 كند( و همه را با یك وصف توصیف مى
م حقیقى، خداوند ـ   است. متعال مُنع 

لى در نام بردن نوح هستند، وعلیهم السلام از ذرّیه آدم  ءنبیاأى همهـ با درنظرداشت اینکه 
 ذکری خاصی به عمل آمده است.و ابراهیم و اسرائیل )یعقوب(، از آنان 

 ! خوانندگان محترم
 بعد از اینکه در آیات متبرکه فوق الذکرتوصیف در بابی پیامبران بزرگوار و پیروان 



ی ( در باره صفات ناپسند وناشایست اشخاص63الی  59راستینشان، بعمل آمد اینک درآیات)
ناخلف اشاره بعمل می آید. که بعداز اینکه آنان واجبات ودستورات دین را به هدر میدهند 

در ضمن صفات تویه کاران واقعی را نیزبه  ودرپی لذایذ وخواسته های شهوانی خویش اند،
 بیان میگرد.

لَاةَ وَاتهبَعوُا الشههَوَاتِ فَ   ﴾۵۹سَوْفَ يلَْقَوْنَ غَيًّا﴿فَخَلفََ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصه
اي روي كار آمدند كه نماز را ضایع كردند و پیروي از  اما بعد از آنها فرزندان ناشایسته

 (۵٩شهوات نمودند و به زودي )مجازات( گمراهي خود را خواهند دید.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

در مقابل « غى»ى كلمه ت.فرزند ناصالح اس« خَل فٌ »فرزند صالح را میگویند و : «خَلفٌَ »
نَ ال غيَ ّ »رشد است  دُ م  ش  ( ضایع كردن نماز، غیر از نخواندن و 256)بقره، « قدَ  تبَیََّنَ الرُّ

 ترك آن است.

 تفسیر :
آنها نماز  که است مراد این مبارکه می نویسد: ۀدر تفسیر این آی« تفسیر انوار القرآن»مفسر

تأخیر  به آن هرکس نماز را از وقت که است روشن ند. البتهجا نیاوردبه مشروع را بر وجه
 گمانکند، بی را ترک آن از ارکان از شروط، یا رکنی ، یا شرطیاز فرایض اندازد، یا فرضی

 را بهآن که است نماز کسی کردندر تباه تر از ویو سخت است گردانیده و تباه را ضایع آن
 گردد. آن کند، یا منکر فرضیت ترک کلی

مورد  آن درباره در روز قیامت بنده که چیزی قطعا اولین»: است آمده شریف در حدیث
رستگار  و برابر بود، حقا که درست اگر نماز وی پس است قرار میگیرد، نماز وی محاسبه
 «....است و زیانمند گشته اکامن بود، حقا که فاسد و تباه و اگر نماز وی است شده
نَ غَیًّا )» فَ یَل قوَ  اى نه چندان دور دچار شر و خسارت و بدبختى خواهد در آینده(« 59فَسَو 

ایست در جهنم. پناه بر خدا از شدت گرماى دره« غى»شد. ابن عباس)رض( گفته است: 
 هاى جهنم!دره

 نفسهایشان را که : محرماتییعنی «دندکر پيروی از شهوات» ناخلف جانشینان آن «و»
 و زنا را.  شدند؛ مانند شراب خواری مرتکب داشت تمایل بدان
سراها شدند؛ پایبند منفعت  کرده آنها مساجد را تعطیل»گوید: می آن در معنی بصریحسن 

رو در رو  ا غیب زودی به پس»« و کشتزار وغیره و بازرگانی دکان به مانند چسبیدن
 «شوند
در  ، وادییغی»)رض( میگوید: عباس . ابناست و ناکامی : زیانقولی و به : شر استغی
 «. است جهنم

 خواهند آمد که ، جانشینانیمن از درگذشت سال ازشصت پس»: است آمده شریف درحدیث
روبرو  با شر و زیان زودی به اینان سکنند پمیپیروی  و از شهوات ساخته نماز را تباه

را میخوانند اما از  قرآن خواهند آمد که جانشینانی بعد از آنان خواهند شد، سپس
 یکی«. وفاجری ، منافقیرا میخواند: مؤمنی قرآن کس تجاوز نمیکند. و سه هایشانحنجره
 وسیله وفاجر به کافر است قرآن به افقدارد، من ایمان قرآن به مؤمن»میگوید:  ءاز علما
 .مقری عبدالرحمناز ابی  است شده روایت چنین«. میخوردنان  قرآن

 ﴾۶۰إِلاه مَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فأَوُلئَكَِ يدَْخُلوُنَ الْجَنهةَ وَلَا يظُْلمَُونَ شَيْئاً﴿
 کار شایسته انجام داده اند، پس آنان به بهشت  مگر آنان که توبه کرده و ایمان آورده و



 (۶٠درآیند و ذرّه ای مورد ستم قرار نمی گیرند.)
 تفسیر :

الله  سوی بهبه سوی پروردگار خویش باز گشته از گناهان خود نادم شده و یعنی کسانیکه 
 دادند. امانج و صالح شایسته و عمل آورده او ایمان ، بهبازگشتهوی  متعال و طاعت

« ً لمَُونَ شَی ئا خُلوُنَ الَ جَنَّةَ وَلا یظُ  ورود به بهشت را خواهند داشت،  آنها سعادت و: «فَأوُلئ کَ یَد 
خداوند متعال یقیناً  و از پاداش عملشان چیزى کم نمیشود. .کمترین ظلمی بدیشان نمیشود

داش اعمال خود را نیز شان را می زداید و چیزی از پاپذیرد، گناهان شان را می توبه
 شریف در حدیث شان به کمال و تمام به ایشان پرداخته میشود.کاسته نمییابند بلکه پاداش

 كه است كسی همچون كار از گناهتوبه ». «له لاذنب كمن من الذنب التائب»: است آمده
 .«نداردگناهی  هیچ

ینَ تابوُا» ى، جملهمعمولًا قرآن عظیم الشأن به تعقیب آیات عذاب ی ، ویا هم جمله«إ لاَّ الَّذ 
را آورده است تا بگوید که: راه اصلاح، در هیچ وخت بر كسى بسته نیست. « إ لاَّ مَن  تابَ »

 8بلکه بالعکس توبه، واجب است. زیرا فرمان پروردگار باعظمت است طوریکه در)آیۀ 
قرآن عظیم الشأن ترك توبه را ظلم و هلاكت . «توُبوُا إ لىَ اللَّّ  »سوره تحریم( میفرماید: 

( و در 160بقره « »وَ مَن  لَم  یتَبُ  فَأوُلئ كَ هُمُ الظَّال مُونَ »دانسته است. طوریکه میفرماید: 
 (.31)نور « ثمَُّ لَم  یَتوُبوُا فَلهَُم  عَذابُ جَهَنَّمَ »جای دیگری میفرماید: 

حْ   ﴾۶۱مَنُ عِباَدَهُ باِلْغيَْبِ إِنههُ كَانَ وَعْدُهُ مَأتِْيًّا﴿جَنهاتِ عَدْنٍ الهتِي وَعَدَ الره
باغهائي است جاوداني كه خداوند رحمان، بندگانش را به آن وعده داده است، هر چند آن 

 (۶١اند، وعده خدا حتما تحقق یافتني است.) را ندیده
 تفسیر :

خُلُ »به صورت مفرد آمده، « جنّت»ى در آیه قبلی كلمه ، ولى در این آیه «ونَ ال جَنَّةَ یَد 
به صورت جمع مطرح شده است و این نشان میدهد كه باغ و « جَنَّات  » ىمبارکه كلمه
 .هاى متعدّد استاى از بوستانبهشت مجموعه بوستان اهل

به معناى اقامت « عدن»ى كلمه« جَنَّات  عَد ن»هاى بهشت همیشگى است. استقرار در باغ
 می باشد.

این تفسیر این آیه مبارکه مینویسد: در  تفسیر المیسّر دکتر عایض بن عبدالله القرني مفسر
های خلد خوشگوار، در اقامتی همیشگی و پایدار وارد میشوند؛ این  گروه ابرار، به بوستان

ها وعده داده تعالی از غیب بندگان صالحش را بدان های جاویدانی است که حقهمان باغ
گمان اند. بی اند اما بدان تصدیق نمودهها را قبلاً مشاهده نکردهیکه آن باغ است. پس درحال

 ای برای آن نیست.محقق است و هیچ برگرداننده وعدۀ الله

 ﴾۶۲لَا يسَْمَعوُنَ فِيهَا لَغْوًا إِلاه سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقهُُمْ فِيهَا بكُْرَةً وَعَشِيًّا﴿
نمی شنوند، بلکه آنچه می شنوند فقط سلام و درود است؛ و در آنجا کلام لغو و بیهوده ای 

 (۶٢در آنجا صبح و شام، روزی شان برای آنان ]آماده[ است.)
 تفسیر :

خیر را نمی شنوند بلکه فقط درود و شاد باشی را جنتیان در جنت سخن بیهودۀ و بی 
 ان است.میشنوند که نوید بخش سلامتی از هر آفت و ایمنی از هر بیمی برای ایش



 : لغو، هرسخنیقولیدربر ندارد. به  سود و منفعتی هیچ که است ایو یاوه بیهوده لغو: سخن
دیگر  یک سلام بهشتیان آن : لیکنیعنی «جز سلام»ذکر خداوند متعال نباشد  درآن که است

 را بر خود میشنوند. فرشتگان گفتن بر خود را میشنوند، یا سلام
یًّاوَ » رَةً وَ عَش  قهُُم  ف یها بکُ  ز  آنها در بهشت درآغاز و پایان روز هروقت که غذا « لهَُم  ر 

 بخواهند، غذا داده میشوند همراه بامقامی خوش درعین سلامتی وامنیت.

 و روشن طور ابد نورانی آنجا به بلکه نیست و روزی شب در بهشت»علما میگویند: 
. است و شام صبح اندازه به از وقت : مقداریآیه در این و شام بحمراد از ص پس«. است
 «. تفسیر انوار القرآن»

 ﴾۶۳تلِْكَ الْجَنهةُ الهتيِ نوُرِثُ مِنْ عِباَدِناَ مَنْ كَانَ تقَِيًّا﴿
دهیم. این همان جنتی است که به هر کس از بندگان ما که پرهیزگار باشد به میراث می 

(۶٣) 

 تفسير :
 :، ميراث پرهيزكاران استبهشت

ثُ مَن  » ً »آوریم که. به تملیک کسی در می «: نوُر  پرهیزگار. خداترس باشد. یعنی «: تقَ یاّ
سازد  این بهشتی که الله تعالی از آن یاد کرده است، آن را برای بندگان با تقوایش مهیا می

 اند.اش پرهیز کردههیاند که به اوامر الله عمل کرده و از نواالبته ایشان همۀ کسانی
 خوانندگان گرامی!

( در باره نزول فرشتگان که به امر الله متعال صورت میگیرد، 65الی  64)متبرکه در آیات 
 بحث بعمل آمده است.

لُ إِلاه بأِمَْرِ رَب كَِ لهَُ مَا بَيْنَ أيَْدِيناَ وَمَا خَلْفَناَ وَمَا بيَْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ   وَمَا نَتنََزه
 ﴾۶۴نسَِيًّا﴿

 شویم آنچه پیش روى ما و آنچه پشتو ]ما فرشتگان[ جز به فرمان پروردگارت نازل نمى 
سر ما و آنچه میان این دو است ]همه[ به او اختصاص دارد و پروردگارت هرگز 

 (۶۴فراموشكار نبوده است.)
 تفسیر :

هی میباشد، و فرشتگان باید گفت که: نزول قرآن عظیم الشأن، تدریجى وبراساس فرمان ال
تسلیم امر الهی هستند. تأخیر وحى به امر خداوند متعال بود، نه اینكه او فراموش كرده 

 باشد. 
 تفسیر این آیۀ مبارکه مینویسد:در  مفسر تفسیر المیسّر دکتر عایض بن عبدالله القرني

الله از آسمان به جبرئیل به پیامبر صلی الله علیه وسلم میگوید: ما فرشتگان جز به فرمان 
زمین نازل نمیشویم، همۀ آنچه که پیش روی ما از کار آخرت قرار دارد، همۀ آنچه که 
پشت سر ما از کار دنیا گذشته است وآنچه هم که مابین دنیا وآخرت هست همه به حق 
تعالی اختصاص دارد؛ پس هر آنچه در زمان و مکان واقع شده، از آن اوست. و او هرگز 

خداوند تورا فراموش نكرده است، پس تو نیز  نیست. یعنی ای بنده ای مسلمان! فراموشکار
یًّا» او را فراموش نكن  «کار نيست هرگز فراموش و پروردگارت»« ذَل كَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَس 

 به هر چند وحی است نکرده تو را فراموش تعالی محمد صلی الله علیه وسلم! حق : اییعنی
بر او جایز  و فراموشی کند زیرا غفلتنمی را فراموش  چیزی یر افتد ـ و او هرگز هیچتأخ

 .نیست



 : 64اسباب نزول آیة 

بخاری از ابن عباس)رض( روایت کرده است: رسول الله صلی الله علیه وسلم )به  -702
تا نتوانی  جبرئیل امین گفت: ای حامل وحی دیرتر به دیدرا من آمدی، چه چیزی باعث شده

ر  رَبّ کَ نازل گردید.»بیشتر به دیدار ما بیایی؟ پس آیه:  لُ إ لاَّ ب أمَ  )صحیح بخاری « وَمَا نَتنََزَّ
/  3« الوسیط»، واحدی در 23805، طبری 3158، ترمذی 7455و  4731و  3218
زاد »از چند طریق از ابن عباس روایت کرده اند.  606« اسباب نزول»و در  189
 (.962 «المسیر
ابن ابوحاتم از عکرمه روایت کرده است: جبرئیل امین مدت چهل روز به حضور  -703

رسول خدا نیامد. سپس مانند روایت فوق بقیة حدیث را بیان کرده است. )این مرسل و به 
 حدیث قبلی شاهد است.( 

م ابن مردویه از انس)روایت کرده است: رسول الله از جبرئیل امین پرسید: کدا -704
تر و کدام سرزمین ناپسندتر است؟ جبرئیل امین گفت: تا از خدای سرزمین نزد خدا )محبوب

دانم. و جبرئیل امین پس از مدتی تأخیر به حضور رسول الله صلی الله تعالی نپرسم نمی 
علیه وسلم فرود آمد. پیامبر گفت: آنقدر دیر به نزد من آمدی پنداشتم که بر من خشمگین 

ر  رَبّ کَ...»جبرئیل امین آیه ای. پس شده لُ إ لاَّ ب أمَ   را تلاوت کرد.« وَمَا نَتنََزَّ
ابن اسحاق از ابن عباس)رض( روایت کرده است: زمانی قریش راجع به اصحاب  -705

کهف از رسول الله سؤال کردند. پیامبر مدت پانزده روز در انتظار وحی صبر کرد. اما 
فرستاد. هنگامی که جبرئیل امین حضور مبارک پیامبر فرود الله متعال )در این باره وحی ن

زاد »آمد. پیامبر گفت: دیر آمدی، جبرئیل امین این آیه را خواند. )اسنادش ضعیف است، به 
  مراجعه نماید. 1398« تفسیر بغوی»و  964« المسیر

 ﴾۶۵لِعِباَدَتهِِ هَلْ تعَْلَمُ لهَُ سَمِيًّا﴿ رَبُّ السهمَاوَاتِ وَالِْرَْضِ وَمَا بيَْنَهُمَا فاَعْبدُْهُ وَاصْطَبرِْ 
ها و زمین و آنچه در میان این دو است، پس او را پرستش کن و بر عبادت پروردگار آسمان

 (۶۵شناسی؟ )او صابر باش، آیا همتایی برای او می
 تفسیر :

هُ » بدُ  ض  وَما بَی نَهُما فَاع  رَ  ها و زمین گانه پروردگار آسمانتنها خدای ی« رَبُّ الَسَّماوات  وَالَأ 
، پس هاستاست، او آفرینندۀ هر چیزی است که میان آن دو قرار دارد، او مالک همۀ این 

و چیزی را با او شریک قرار نده و برانجام طاعت و قیام به  فقط او را پرستش کن.
مانندی  عبودیتش صابر و شکیبا باش؛ زیرا او را در اسماء، صفات و افعالش هیچ شبیه و

ى هستى ى عبادت ما در برابر خداوند، ربوبیتّ انحصارى او نسبت به همهفلسفهنیست. 
 است. 

که: عبادت، در آیه مبارکه به زیبای خاصی به یک اصلی تاکید بعمل آمده است وآن اینست
طَب ر  »صبرلازم میخواهد: زیرادرآیه آمده است: هُ وَ اص  بدُ  با  عبادت، نوعی از مبارزه« فَاع 

هاست كه واقعاً خواستار صبر است. الله متعال تو را فراموش نكرده ها و طاغوت هوس 
 است، پس تو هم نیز او را فراموش نكن. 

 ! خوانندگان محترم
ی مشرکان در مورد انکار زنده شدن بعد از مرگ، به ( شبهه76الی  66)متبرکه درآیات 

  بحث گرفته میشود.
 



نْسَانُ أإَذَِ   ﴾۶۶ا مَا مِتُّ لسََوْفَ أخُْرَجُ حَيًّا﴿وَيَقوُلُ الِْْ
 (۶۶شوم.)وانسان میگوید آیا وقتى بمیرم راستى زنده ]از قبر[ بیرون آورده مى 

 تفسیر :
به یادداشته باشید که: معاد، قهرى واجبارى خواست و عدم خواست انسان در مورد مطرح 

رَجُ »نیست.   یعنى خروج قهرى وبدون اختیاراست.« أخُ 
 داشتن به روز جزا وبعث بعد الموت همانا، راه توجیه گناه وفرار از عبادت است.باور ن

ها نمی تعجّب از معاد و زنده شدن دوباره، مربوط به یك زمان و یك گروه خاص از انسان
باشد، بلکه در طول تاریخ بشریت همچو انکارها توسط کفار مطرح شده است. طوریکه 

گمان گونه بعد ازآنکه مُردم و فنا شدم مجدداً زنده میشوم؟ بیچ در آیه مبارکه آمده است که:
 این کار محال است.

ابن کثیر گفته است: چنین انسانى تعجب میکند وبعید میداند که بعداز مرگش باز آید. لام در 
فَ » براى مبالغه در انکار آمده است. این انکار، ناشى از غفلت انسان از آفرینش « لَسَو 

؛ کجا بود؟ وچگونه بود؟ واگر به یاد بیاورد، به وضوح خواهد دانست که اش استاولیه
 تر از حدس و گمان اوست.بسیار آسان« زنده شدن»ى قضیه

و  مغیرهولید بن  درباره آیه میگوید: این کریمه آیه نزول سبب در بیان)رض( عباس ابن
 شد. نازل یارانش

ى یس است كه شخصى با آوردن استخوانى سوره 79و  78همچنان فهم این آیه شبیه آیات 
پوسیده وخرد كردن آن درمقابل پیامبر صلى الله علیه وسلم، با پیامبر به بحث و گفتگو 

هاى پوسیده را زنده كند؟ خداوند درجواب فرمود: )اى پرداخت و گفت: كیست كه استخوان
م زنده میكند، و او همه چیز را پیامبر!( بگو: همان كسى كه اوّل آفرید، پس از مرگ ه

یمٌ »میداند.  يَ رَم  ظامَ وَ ه  ي  ال ع  يَ خَل قَهُ قالَ مَن  یحُ  ی یهَا »، «78»وَ ضَرَبَ لنَا مَثلًَا وَ نَس  قلُ  یحُ 
ة  وَ هُوَ ب كُل ّ خَل ق  عَل یمٌ  لَ مَرَّ ي أنَ شَأهَا أوََّ  «79»الَّذ 

نْسَانُ أنَها خَلَ   ﴾۶۷قْناَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يكَُ شَيْئاً﴿أوََلَا يذَْكُرُ الِْْ
 (۶۷آورد كه ما او را پیش از این آفریدیم درحالیكه چیزي نبود.)آیا انسان به خاطرنمي

 تفسیر :
آورد تا همان خلقت ى خود را به یاد نمىخلقت اولیهمنکر رستاخیز،  انسان : آیا اینیعنی

نمیکند  تأمل حقیقت ، آیا همین انسان منکر در ایندانداولیه را دلیل برزنده شدن دوباره خودب
 ؟ایمو ما او را ایجاد کرده است بوده معدوم کلی به از آفرینش قبل که

اند: اگر تمام خلایق با هم تلاش کنند که دلیلى با این اختصار بعضى ازدانشمندان گفته
تر از ى دوم آسانرا شکى نیست اعادهبروجود بعث وحشر اقامه کنند، نخواهند توانست؛ زی

لَ »ى ( و نظیر این است آیه٢/۴۶٠آفرینش اولیه است. )مختصر  ی أنَ شَأهَا أوََّ ی یهَا الََّذ  قلُ  یحُ 
ة. سوره یس( )به او( بگو: همان كسى كه بار اول آن را آفرید، )بار دیگر(  79)آیه« مَرَّ

 آگاه است.( اىآن را زنده خواهد كرد و او بر هر آفریده

 ﴾۶۸فَوَرَب كَِ لنَحَْشُرَنههُمْ وَالشهياَطِينَ ثمُه لنَحُْضِرَنههُمْ حَوْلَ جَهَنهمَ جِثِيًّا﴿
سپس درحالیكه به  پس به پروردگارت قسم كه آنها را با شیاطین محشور خواهیم ساخت

 (۶٨اند آنانرا گرداگرد دوزخ حاضر خواهیم كرد.) زانو درآمده
 تفسیر :

شُرَنَّهُم  وَ »دار هاى قیامت را باید جدّى گرفت. حشر  درقیامت قطعى است. هش  فوََ رَبّ کَ لَنَح 



ینَ  ینَ »« الَشَّیاط  مراد شیاطین قرین وهمدم ایشان در دنیا است که آنان را وسوسه «: الشَّیَاط 
 میکردند و یا معبودشان بودند.

ذیبگران رستاخیز را با شیاطین که آنان پس ای پیامبر! به پروردگارت قسم که یقیناً او تک
کنیم. مفسران می نویسند: هر کافر با شیطانى در یک ، زنده و حشر مىرا اغوا کرده اند
 شود.زنجیر حشر مى 

ینَ »شیطان در كفر ورزى انسان، همدوش اوست.  شُرَنَّهُم  وَ الشَّیاط  محشور شدن « لنَحَ 
 همكارى آنان می باشد.فكرى و ، بر اساس هم ها و شیاطین در قیامت در كنار همانسان

ث یًّا» لَ جَهَنَّمَ ج  رَنَّهُم  حَو  ض  در روز قیامت، حضور منحرفین در بدترین وضعیّت  «ثمَُّ لنَحُ 
ها، گرداگرد جهنّم، با حالت دو زانو وذلیلانه. صورت قرار داشته می باشند؛ در كنار شیطان

 بیچارگی و ناتوانی کافران را بیان می دارد.این جمله حال وتصویری از  میگیرد.
ث یًّا»ى كلمه به كسى گفته میشود كه براى محاكمه بر زانو نشسته است « جاثى»یا جمع « ج 
 .به معناى سنگ و خاك متراكم است. یعنى بدترین نوع نشستن« جثوة»یا از 

رت ایستادن مفسران می نویسند: براثر وحشت و دهشت شدیدى که بر آنجا حاکم است قد
 (.٢١/٢۴١را ندارند. )فخر رازى 

حْمَنِ عِتِيًّا﴿  ﴾۶۹ثمُه لَنَنْزِعَنه مِنْ كُل ِ شِيعةٍَ أيَُّهُمْ أشََدُّ عَلىَ الره
 سپس از هر گروه و جمعیتي كساني را كه از همه در برابر خداوند رحمان سركشتر بوده

 (۶٩اند جدا میكنیم.)
 تفسیر :
یعَة» ىكلمه  بر یک ، یا در اندیشه، یا در مذهبدر عقیده که است یا گروهی هفرق، «ش 
یعَة» متفق رأی ن  کُلّ  ش  عَنَّ م    باشد.« ثمَُّ لَننَ ز 
ت یًّا»  به معناى تمرّد و سركشى است.  :«ع 

بندى میشوند. )كسانیكه در برابر خداى رحمان بیشتر گناهكاران درقیامت از هم جدا وطبقه
 د، حساب وعذاب خاص وشدیدترى خواهند داشت.(طغیان كنن

ت یًّا» من  ع  ح  تر، آنگاه قطعاً از عذاب کسانی آغاز خواهد کرد که سرکش: «أیَُّهُم  أشََدُّ عَلىَ الَرَّ
 اند.تر بودهمتکبرتر، متمردتر و کفر پیشه

 اند: خلافكاران سه گروه
ً خلاف میكنند، گروهى كه وسیله و واسط ى انجام خلاف دیگران هگروهى كه شخصا

واضح و معلومدار است كه گناه و كیفر  اند.میشوند. واشخاصی که به تخلفّ دیگران راضى
 هر یك از سه گروه مذكور تفاوت دارد.

اند دردوزخ منظور این است که مجرمان بر اساس میزان جرم و جنایتى که مرتکب شده
جرم بیشترى دارند. ابن مسعود )رض(  آنهایى شروع میشود که اول از نداخته میشوند وأ

 گفته است: از آنکه جرمش بزرگتر است، شروع میکند.

 ﴾۷۰ثمُه لَنَحْنُ أعَْلَمُ باِلهذِينَ هُمْ أوَْلىَ بِهَا صِلِيًّا﴿
بعد از آن ما به خوبي ازكسانیكه براي سوختن در آتش اولویت دارند آگاهیم )و آنها را پیش 

 (۷٠كرد(.) از دیگران مجازات خواهیم
 تفسیر :

ل یًّا»  به معناى روشن كردن آتش، سوزاندن با آتش و ورود در آتش است. :«ص 



و ما آگاه تریم که چه کس بیشتر مستحق ورود  متذکره بیان می دارد: ۀخداوند متعال در آی
باشد! و چه کسى استحقاق چند برابر ى کباب شدن مىبه دوزخ و آتش است و بیشتر شایسته

 کنیم.ذاب را دارد، پس، از او شروع مىشدن ع
عذاب دوزخ داراى نظامى حساب شده و دقیق است و علم خداوند ضامن آن دقتّ و تفكیك 

 است.
باید گفت: جهنّم، طبقات و دركات مختلفى دارد و نسبت به شدّت وضعف گناه،تفاوت  -

 خواهدداشت ومراتب استحقاق هریك برالله متعال پوشیده نیست.

 ﴾۷۱مِنْكُمْ إِلاه وَارِدُهَا كَانَ عَلىَ رَب كَِ حَتمًْا مَقْضِيًّا﴿ وَإنِْ 
و هیچكس از شما نیست مگر ]اینكه[ در آن وارد میگردد این ]امر[ همواره بر پروردگارت 

 (۷١حكمى قطعى است.)
 تفسیر :

دُها» ن کُم  إ لاّ وار  ی که بر وهیچکس از مردم نیست مگر اینکه با گذر بر صراط«: وَإ ن  م 
بالای جهنم نصب شده است، وارد آتش میشود؛ آنها بر حسب اعمال خویش در سرعت گذر 

 اند.از صراط متفاوت
یًّا» است« صراط» از پل مرور وگذشتنمعنی  ورود: به  این»«: کانَ عَلى رَبّ کَ حَت ماً مَق ض 

 و قطعی محتوم مری، ا: عبور از دوزخیعنی «استحتمی  حکمی امر بر پروردگارت
 دهد.می  روی ناخواه و خواه کرده را فیصله آن سبحان خدای که است

 مردم»الله صلی الله علیه وسلم آمده است:  مسعود)رض( از رسول ابندر حدیثی به روایت 
 اعمالبا  پس است دوزخ پیرامون شانایستادن صراط وارد میشوند و ورود آنان به همگی
کسانی  میگذرند وازآنان مانند برق هستند که کسانی از صراط میگذرند؛ از آنان خویش
 هستند کهکسانی  و از آنان -نیکو و تیزتک  اسبان همچون -گذرند مانند باد می هستندکه

مرد میگذرند  یک مانند دویدن هستند که کسانی میگذرند و از آنان نیکو و اصیل مانند شتران
 دو انگشت در موضع نور وی که استاز صراط، مردی  در گذشتن آنان آخرین تا بدانجا که

زیر  گرداند تا بهصراط او را بر می  گذرد که میاز آن  میباشد و در حالی پاهایش ابهام
 اندازد.

 نوعیمانند خار حسک ) خاری نگیرد، بر آقرار نمی  پاها در آنکه است لغزنده صراط پلی
صراط  وجود دارد، بر دوکنارهنامند.( نیز می « سعدان»را آن كه خار در نجد است

ربایند تا  می آن وسیله را به و مردم است از آتش قلابهایی آنان همراه هستند که فرشتگانی
 «.در افگنند دوزخ به

 :دقيق استقيامت و مراحل آن، حساب شده و 
یاّ »سورۀ مریم خواندیم:  71ۀ طوریکه در آی قض  دُهَاۚٓ كَانَ عَلىَ رَبّ كَ حَتما مَّ نكُم إ لاَّ وَار  وَإ ن مّ 

 الله متعال قسم یاد کرده است که همه مخلوقات به جهنم وارد می شوند. «۷١
ابن مسعود)رض( میفرماید: این سوگندی واجب از طرف خداوند است.در صحیحین از 
حدیث زهری از سعیدبن المسیب از ابوهریره روایت شده که رسول الله صلی الله علیه وسلم 

کسی که سه تن از فرزندانش وفات یابند، آتشی به او نخواهد رسید؛ مگر به » فرمودند:
 .«اندازه رفع سوگند

مفسرین در بیان معنوی حقیقی این ورود اختلاف رای دارند که قول راجح چنانچه در 
 ایم، همان عبور از صراط است.یر نیز مقرر ساختهتفس



 چون در ادامه آیه خداوند میفرماید: سپس پرهیزگاران را نجات داده و ستمگران را ذلیلانه 
 سازیم.در آن رها می 

دُهَا»مجاهد میگوید: تب، پناه مؤمن از جهنم خواهد بود. سپس آیۀ:  نكُم إ لاَّ وَار   «وَإ ن مّ 
 لاوت نمود.. را ت[71]مریم: 

ابن جریر در تفسیرش حدیثی شبیه به این را از ابو هریره)رض( روایت میکند که فرمود: 
رسول الله صلی الله علیه وسلم به عیادت یکی از اصحابش که تب کرده بود رفته و من نیز 

خداوند میفرماید: این آتش من است که من آنرا به بنده مؤمنم » با او بودم سپس فرمود:
 سندش نیکوست.() «انم تا جایی آتش آخرت را بگیردچشمی

دُهَا»امام احمد ازعبدالله بن مسعود روایت میکند: نكُم إ لاَّ وَار  . رسول الله [71]مریم: «وَإ ن مّ 
مردم همگی وارد جهنم میشوند سپس بر حسب اعمالشان »صلی الله علیه وسلم فرمودند: 

ن صورت از ابن مسعود مرفوعاً و موقوفاً روایت ترمذی نیز به همی) «آینداز آن بیرون می
 کرده است.(

مبشر، همسر زید بن حارثه، روایت میکندکه گفت: رسول الله صلی الله امام احمد از ام 
( فرمودند: کسی که المؤمنینحفصه دختر عمربن الخطاب امعلیه وسلم در منزل حفصه )

م نخواهد شد. حفصه گفت: مگر نه در غزوه بدر و صلح حدیبیه حضور داشته، وارد جهن
دُهَا»اینکه خداوند فرموده:  نكُم إ لاَّ وَار   .[71]مریم:  «وَإ ن مّ 

ثمَُّ »رسول الله صلی الله علیه وسلم در جواب فرمودند: اجازه بده، مگر نه بعدش میفرماید: 
ث یاّ ینَ ف یهَا ج  نَذَرُ الظَّل م  ینَ اتَّقَوا  وَّ ي الَّذ   . )مسلم نیز روایت کرده است.([72یم: ]مر «۷٢ننَُجّ 

کند که فرمود: پل جهنم برپا میشود. امام بخاری درحدیث شفاعت از ابو هریره روایت می
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: من اولین کسی هستم که از آن عبور میکنم. 

ره یا خارهایی همچون پیامبران دعا میکنند: خداوندان نجات ده، خداوندا نجات ده، در آن ا
سعدان: گیاهی است که خارش دربین عرب آن خار سعدان وجود دارد، آیا خار سعدان )

اید؟ گفتند: آری یا رسول الله. فرمود: آن همچون خار را دیده زمان معروف بوده است.(
 اش و بزرگیش را فقط خدا میداند، هر کس به اندازه اعمالش گرفتارسعدان است، ولی اندازه

میشود. گروهی با اعمالشان هلاک میگردند و گروهی بعد از خدشه خوردن خود را نجام 
 دهند.می 

بخاری بار دیگر درحدیث شفاعت از ابو سعید خدری سخنان رسول الله صلی الله علیه وسلم 
را روایت میکند که فرمودند: سپس جسر )پل( آورده شده و در دو طرف جهنم قرار میگیرد. 

رسول الله صلی الله علیه وسلم! جسر چیست؟ فرمود: لغزشگاهی که قدم برآن  گفتیم: ای
های برنده و درخت خَسک که در منطقه تیز، اره های نوک  ها و میخاستوار نشود، آهن 

طرفه با نوی کج داردکه عابر از آن درامان نجد به نام سعدان معروف است وخاری سه
، مؤمن در یک چشم به هم زدن )طرفة العین( یا همچون ماند، بر آن گذراده شده استنمی

برق و یا مانند باد و یا مثل اسبان تیزرو و یا همچون شترسوار از آن عبور میکند، گروه 
به راحتی عبور کرده وگروهی با کمی سختی و زخم برداشتن ازآن عبور میکنند وگروهی 

 نماید.نفر کشان کشان از آن عبور می نیز با جهنم دست و پنجه نرم کرده و تا اینکه آخرین 
 صلي الله علیه وسلم بن الیمان روایت میکند که رسول خدا مسلم از ابو هریره وحذیفه

خداوند مردم را جمع میکند، وقتی بهشت به مؤمنان نزدیک می گردد و آنها »فرمودند: 
 نزد آدم رفته و می گویند: ای پدر، در بهشت را برایمان بگشا.



 ب میگوید مگر نه گناه پدرتان بود که شما را از بهشت بیرون رانده است. این در جوا
الله بروید. ابراهیم نیز میگوید: این کارمن نیست کار،کار من نیست نزد فرزندم ابراهیم خلیل

ام. نزد موسی بروید که خداوند با او سخن گفته است. نزد من بعد از بعد، خلیل الرحمن شده
میگوید: این کار من نیست عیسی کلمه خدا و روحش بروید. عیسی نیز  موسی آمده و او

میگوید: این کار من نیست. نزد محمد آمده او برخاسته و به او اجازه داده میشود و امانت 
خویشاوندی نیز فرستاده شده و در دو طرف صراط سمت چپ و راست قرار میگیرند.  و

الله! عبور پدر و مادرم فدایت باد یا رسول و اولین نفرتان همچون برق میگذرد. گفتم:
آید  اید که در یک چشم به هم زدن میهمچون برق چگونه است؟ فرمود: آیا برق را ندیده

کنند، رود، سپس همانند باد و همچون پرندگان و مردان تیزرو و سریع عبور می  و می
 دهد.ها را حرکت می اعمالشان آن 

ده و دعا میکند: خداوندا! سلامت بدار، سلامت بدار، و وقتی پیامبرتان بر صراط ایستا
اعمال کم میشود، قدرت عبور نیز ضعیف میگردد و کسانی کشان کشان عبور میکنند و 

اند که طبق دستور مانع عبور گردند. خلاصه ها و خارهایی مأمور شدهدر دو لبه صراط اره
 روهی نیز به جهنم سرازیر میگروهی باخراش و زخم و همه مشقات عبور کرده و گ

 «.گردند
قسم به کسیکه جان ابو هریره در دست اوست، تا قعر جهنم هفتاد سال »ابوهریره میگوید: 
 «.فاصله وجود دارد

هر کس در راه خدا دو صنف را از هر چیزی انفاق »در صحیح بخاری ثابت گشته است: 
خدا! این در بهتر است. کسیکه اهل  زنند: ای بندهنماید، نگهبانان بهشت او را صدا می 
شود و کسی که اهل زکات است، از باب الزکات  نماز است، از باب الصلاه دعوت می

شود. ابوبکر صدیق دعوت میشود و کسی که اهل روزه است، ازباب الرّیان دعوت می 
رها دعوت الله صلی الله علیه وسلم! انسان ازهر دری ازاین دفرمود: به خدا سوگند یا رسول

شود، مشکلی نخواهد داشت، آیا کسی هست که از همه درها دعوت شود؟ فرمود: آری و 
امیدوارم که تو ای ابوبکر از آن جمله باشی، و وقتی وارد بهشت میشوند به سوی منازلشان 

طبق احادیث نبوی، ).های دنیا میشناسند هایشان را بهتر از خانهراهنمایی میگردند آنها خانه
هشت در دارد که عبارتند از: باب الصلاة، باب الریان، باب الزکات، باب الحج،  بهشت

 باب الذکر، باب الجهاد، باب الکاظمین الغیض و العافین عن الناس( 
در صحیح بخاری از طریق قتاده از ابو متوکل ناجی از سعید خدری)رض( روایت شده 

یابند، روی پلی بین نم رهایی میوقتی مؤمنان از جه»( فرمودند: )صاست که رسول خدا
بهشت وجهنم نگهداشته شده تا حقوق یکدیگر را پرداخت نمایند و با همدیگر تسویه حساب 
نمایند، و بعد از پاک شدن و مهذب گشتن، اجازه ورود به بهشت را میگیرند، آنها منازلشان 

 .«شناسندهای دنیویشان می در بهشت را بهتر از خانه
در تذکره، در این حدیث سخن رانده و این پل را صراطی دوم جهت ( )رضامام قرطبی

 کند.مؤمنان دانسته که کسی از آن به جهنم سقوط نمی 
ما بایدگفت: این مطلب بعد از گذشتن از جهنم است واحتمالاً این پل بر وحشتی دیگرکه ازعلم

 خارج بوده وفقط خداوند آنرا میداند استوار باشد و الله اعلم.
 رسالۀ: سیمای رستاخیز، أشراط الساعة وأمور الآخرة )مختصر "النهایه -علومات مزید)م



شمسی جمادی  1394الفتن والملاحم"(نوشته قاضی شیخ محمد بن احمد کنعان)حوت(   يف
 هجری. 1437الاول 

ي الهذِينَ اتهقوَْا وَنذََرُ الظهالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا﴿  ﴾۷۲ثمُه ننُجَ ِ
اند نجات می دهیم وظالمان را به زانو درافتاده در  ى را كه پرهیزگار بودهآنگاه كسان

 (۷٢كنیم.)]دوزخ[ رها مى 
 تفسیر :

ا» ینَ ا تَّقَو  ی الََّذ  آنگاه خداوند متعال کسانی را که با عمل به شریعتش از وی پروا «: ثمَُّ ننَُجّ 
ینَ ف یها »اند، نجات میدهد. کرده ث یًّاوَ نَذَرُ الَظّال م  و کسانی را که با کفر بر خویشتن ستم « ج 
 اند.اند درحالی به آتش جهنم رها میکند که به زانو در افتادهکرده
« ورود»بیضاوى)رح( در تفسیر خویش مینویسد: آیۀ بر این دلالت دارد که منظور از امام 

ده و بعد نشستن در اطراف دوزخ و در آغوش گرفتن است. و مؤمنان از تبهکاران جدا ش
مانند. )تفسیر بیضاوى شوند و تبهکاران در همان حال مى از رهایى یافتن راهى بهشت مى

٢/١٩). 
 قدر گناهان به است ممکن کبیره گناهان مرتکب که است این و جماعت سنت اهل عقیده
 یابد.می نجات از آن طور قطع به شود، سپس عذاب در دوزخ خویش
 :77ب نزول آیۀ اسبا
بخاری، مسلم و دیگران از خباب بن ارت )روایت کرده اند: به نزد عاص بن وائل  -706

سهمی رفتم و حق خود را از او مطالبه کردم. گفت: تا به دین محمد کافر نشوی حقت را 
ورزم و حق خود را وقتی که بمیری و نمی دهم. گفتم: من هرگز به دین محمد کفر نمی

 گیریم.ه شوی از تو میدوباره زند
او گفت: آیا من بعد از مردن زنده میشوم؟ گفتم: بلی، گفت: آن جا مال و فرزند زیاد دارم 

ی کَفرََ ب آیَات نَا وَقَالَ لَأوُتیََنَّ مَالاً وَوَلَداً )»حقت را درآنجا میدهم. پس آیۀ:  (« 77فرََأیَ تَ الَّذ 
، 3162، ترمذی 2795، مسلم 4733 و 4732و  2275نازل شد. )صحیح است، بخاری 

از چند طریق از سفیان از اعمش روایت کرده اند.  5010، ابن حبان 110/  5احمد 
، 342« تفسیر»نسائی در  2795، مسلم 4735و  4734و  2425و  2091بخاری 
، طبرانی 611و  610« اسباب نزول»، واحدی در 4885، ابن حبان 111 /1احمد 
 (.967« زاد المسیر»وایت کرده اند. ر 3654و  3652و  3651

مًا وَإذَِا تتُلْىَ عَلَيْهِمْ آياَتنُاَ بَي ِناَتٍ قاَلَ الهذِينَ كَفرَُوا لِلهذِينَ آمَنوُا أيَُّ الْفرَِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقاَ
 ﴾۷۳وَأحَْسَنُ ندَِيًّا﴿

کدام یک از  گویند:تلاوت شود، کافران به مؤمنان میوهنگامی که آیات روشن ما بر آنان 
 (۷٣دو گروه جایگاهش بهتر و مجلسش زیباتر است ؟! )

 تفسیر :
تر  ما از شما آراسته ومحفل : مجلس. یعنیاست گروه یک ومحفل : مجتمعونادی ندی
 ناز ونعمت همه با این : ما چگونهکه است این فاسدشان استدلال . مراد آنها از ایناست

چیزها، بر  همهها وبی و شما اندکترین و ناروا قرار داریم ، بر باطلتو قدر وکوکبه
 ؟وحقیقت حق

ى هیچ صورت، نشانهبایدگفت که: پول وثروت، که انسان دراین دنیا دراختیار دارد به
مفسر بیضاوى مینویسد: وقتى مشرکین آیات روشن حقانیّت و شخصیتّ انسان شده نمیتواند. 



ى با آن ناتوان ماندند، به سبب کوته نظریشان شروع ند و از معارضهو واضح را شنید
هاى دنیا دارند وبه افزونى کردند به افتخار کردن ومباهات ورزیدن به آنچه که ازبهره

 (.٢/٢٠نصیب خود، بر فضل و بزرگى خود استدلال میکردند. )تفسیر بیضاوى 

و  حارث نضر بن سخن این : گویندهاست شده این آیۀ مبارکه روایت نزول سبب در بیان
 الله صلی الله علیه وسلم را در تنگدستی رسول اصحاب وقتی بودند که از قریش وی امثال

و  و آرایش دیدند و خود را در خرمیمی تکیده درهم هایو خانه ژنده و فقر با لباسهای
 همینو باطل  معیار حق گفتند؛ گوییمی آنان بهرا  سخن فاخر، این هایو با جامه رفاه
 !!است

 ﴾۷۴وَكَمْ أهَْلَكْناَ قَبْلهَُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أحَْسَنُ أثَاَثاً وَ رِءْياً﴿
اقوام بسیاري را پیش از آنها نابود كردیم كه هم مال و ثروتشان از اینها بهتر بود و هم 

 (۷۴ظاهرشان آراسته تر! )
 تفسیر :

ى سعادت شده یادآورشد که: امكانات رفاهى و مادّیات، دنیوی به هیچ صورت نشانه باید
 نمیتواند ونه انسان را از قهر الهی نجات داده میتواند.

ن  »  .كنندشود كه در یك زمان با هم زندگى مى به مردمى گفته مى« قرَ 
 به معناى امكانات زندگى و رفاهى است.« اثاث»
« ً یا ء  خوش  از روی مردمنیکو منظرتر بودند درپیش  یعنیدیدنى را گویند.  هاىمنظره« ر 

 .از ناز و نعمت و زیبا و برخورداری ظاهر فریب و اندامهای قد و قواره ، یاداشتنپوشی
استفاده نا روا و بیجا از رفاه و امكانات، عامل غرور، غفلت، طغیان و سرانجام هلاكت 

طور که پیشینیان را نابود کردیم، جانشینان آنها را رماید؛ همان است، در آیه مبارکه میف
 ها و متاعى که در اختیار دارند مغرور شوند.نیز نابود میکنیم. پس آنها نباید به نعمت

ا ا حَتهى إذَِا رَأوَْا مَا يوُعَدُونَ إمِه حْمَنُ مَدًّ لَالةَِ فلَْيمَْدُدْ لهَُ الره الْعذََابَ  قلُْ مَنْ كَانَ فِي الضه
ا السهاعَةَ فسََيَعْلمَُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَاناً وَأضَْعَفُ جُنْدًا﴿  ﴾۷۵وَإمِه

بگو: هر کس که در گمراهی فرو رفته باشد، پروردگار مهربان به ایشان مهلت میدهد 
تاوقتیکه آنچه را به آنان وعده داده شده است؛ یا عذاب، یا قیامت را ببینند، پس خواهند 

 (۷۵تر و ناتوانتر است.)نست که چه کسی جایگاهش بدتر و لشکرش ضعیفدا
 تفسیر :

منُ »: مهلت و امداد، برخاسته از رحمت الهى است ح  دُد  لَهُ الَرَّ قلُ  مَن  کانَ ف ی الَضَّلالَة  فَل یمَ 
ش اای پیامبر! بگو: هرکس از هدایت رویگردان باشد پس الله متعال وی را درگمراهی «مَدًّا

قرطبى گفته است: این تااجلش سر آمده و در پیشگاه خدا حاضر میشود. امام مهلت میدهد.
 ى تهدید و وعید است.آخرین درجه

ا ما یوُعَدُونَ » ا »ى خدا درحقشان تحقق مییابد. تا وعده«: حَتىّ إ ذا رَأوَ  ا الَ عَذابَ وَإ مَّ إ مَّ
آیند، و اى که کشته شده و یا به اسارت در مى چشند، به گونهیاعذاب دنیا را مى« الَسّاعَةَ 

عَفُ »بینند. یا عذاب شدید وخوف وهراس قیامت را مى  لَمُونَ مَن  هُوَ شَرٌّ مَکاناً وَ أضَ  فَسَیعَ 
درآن موقع که حقایق برملا میشود خواهند دانست که موقعیت ومنزلت کدام گروه « جُن داً 

ى متر دارند؟ کافران یا مؤمنان؟ و این در مقابل گفتهنزد خدا بدتر است وکدام گروه یاران ک
یًّا»آنان آمده است که گفتند:  سَنُ نَد  یقیَ ن  خَی رٌ مَقَامًا وَأحَ  مریم( میگویند كدام  73«.)أيَُّ ال فرَ 

 تفسیر صفواة التفاسیر( است( )تر یك از ]ما[ دوگروه جایگاهش بهتر ومحفلش آراسته



ى حركت ورشد سنتّ پروردگار با عظمت بر این است كه زمینه وری است که:آقابل یاد 
ها فراهم كند، البته این انسان است كه اگر گمراهى را برگزید. خداوند ى انسانرا براى همه

دُد  »مدّتى به او مهلت میدهد،  و اگر راه هدایت را در پیش گرفت « مَن  كانَ ف ي الضَّلالَة  فلَ یمَ 
ینَ اه  »افزاید. خداوند بر هدایتش مى  ُ الَّذ  یدُ اللَّّ ا هُدىً ـوَ یَز   « تدََو 

خداوند متعال برخی از انسانهای گمراه را در همین دنیا عذاب می دهد، ولی حساب قیامت 
شان همچنان پا برجا باقی می باشد، ولی برخی را تنها در قیامت سزا می دهد. واقعاً هم 

 ت.قیامت روز ظهور حقایق و كشف و شهود اس

الِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَب كَِ ثوََاباً وَخَيْرٌ  ُ الهذِينَ اهْتدََوْا هُدًى وَالْباَقيِاَتُ الصه وَيَزِيدُ اللَّه
ا﴿  ﴾۷۶مَرَدًّ

 یاما كساني كه در راه هدایت گام نهادند خداوند بر هدایتشان میافزاید، آثار و اعمال صالح
دگار تو ثوابش بیشتر و عاقبتش ارزشمندتر میماند در پیشگاه پرور یكه )از انسان( باق

 (۷۶است.)
 تفسیر :

ا هُدىً » تدََو  ینَ ا ه  ُ الََّذ  یدُ اَللّّ ایمانی بر ایمان کسانی که به وی ایمان آورده وعمل شایسته : «وَیَز 
 الله متعال پاداش پس خیر است کنندهخیر جلب  که است جهتبدان  این؛ افزایداند میکرده
را  کافران جزای کهبیفزاید چنان شان ویقین بر هدایت دهد کهقرار می گونه را بدین یانمتق
 افزود.شان بر گمراهی  قرار داد که ایگونهبه
« ً ن دَ رَبّ کَ ثوَابا اى که به عنوان ذخیره و و اعمال شایسته :«وَالَ باق یاتُ الَصّال حاتُ خَی رٌ ع 

ماند، در نزد خدا از آنچنان اجر وثوابى برخوردار  ر آخرت باقى مىتوشه براى صاحبش د
وعاقبت « وَخَی رٌ مَرَدًّا»آن افتخار میکنند، بهتر است. است که ازتمام آنچه ساکنان زمین به
 هاى آخرت پایدار.هاى دنیا ناپایدار است و نعمتوسرانجامش بهتر است؛ چون نعمت

 خوانندگان گرامی!
( سخن تمسخر آمیز مشرکان در مورد زنده شدن، بت پرستان 87الی  77)متبرکه در آیات 

 و دوستان شیاطین آنان به بحث گرفته شده ست.

 ﴾۷۷أفََرَأيَْتَ الهذِي كَفرََ بِآياَتنِاَ وَقاَلَ لَِوُتيَنَه مَالًا وَوَلدًَا﴿
بسیار[ آیا دیدى آن كسى را كه به آیات ما كفر ورزید و گفت قطعاً به من مال و فرزند ]

 (۷۷داده خواهد شد.)
 تفسیر :

ملاك ارزش نزد كفاّر، مال و  آور است.رها کردن الله و پناه بردن به مال و فرزند، شگفت
فرزند است. وكافر در برابر منطق و تهدید، تنها به آنچه در دست دارد دل خود را خوش 

 نگاه می دارد.
ال آن شخص کافر )عاص بن وائل( وامثال ای پیامبر! آیا از حمبارکه آمده است که:  ۀدر آی

وی تعجب نکردی؛ همان کسیکه آیات الله متعال را تکذیب کرد، به دینش کفر ورزید وباز 
در  اگر آخرتیسوگند خورد که قطعاً در آخرت به وی اموال و فرزندانی داده خواهد شد؟ 

 ل رشد قلمداد می کند.دیده میشود که كافر، دین را مانع پیشرفت، وكفر را عام کار باشد.
ي كَفرََ : »ۀامام بخاری ومسلم وغیر آنان در شأن نزول آی  از خباب [77]مریم:  «أفَرََءَیتَ الَّذ 

 بن عاص وبه حداد )آهنگر( بودم مردی فرمود: من اند کهکرده  )رض( روایتارتبن 
اما او در رد  را کردم قرض خویش تقاضای و از وی آمدم . پسبودم قرض داده وائل



 : به! گفتمپردازم را نمی ، وامتمحمد کافر نشوی تا به خدا قسم که ! به: نهگفت تقاضایم
 .شوی و باز برانگیخته تا تو بمیری کافر نمیشومصلی الله علیه و سلم  محمد به خدا قسم که

 وفرزندان ومرا در آنجا مال آی، نزد من شدم و باز برانگیخته مردم ! چون: بسیار خوبگفت
فرمود و  را نازل آیه این الله متعال بودکه ! همانپردازمرامی ودرآنجا وامت است بسیاری
 رد کرد: را چنین تمسخر آمیز وی سخن آن سپس

حْمَنِ عَهْدًا﴿  ﴾۷۸أطَهلعََ الْغَيْبَ أمَِ اتهخَذَ عِنْدَ الره
 (۷٨؟ یا ازپروردگارمهربان عهدی گرفته است؟)سرارغیب مطلع گشتهآیااو ازا
 تفسیر :

نكرده است. گرچه عهد خداوند تخلفّ ندارد، ولى  ءالله متعال باهیچكس قرار دادى امضا
آیا او بر علم غیب آگاهی مبارکه میفرماید:  ۀطوریکه در آی اند.بستهه كفاّر باخداوند عهدى ن
ای خود انشا نماید، یا که نزد الله متعال بر حصول و تحقق این امور، یافته تا آن ادعا را بر

عهد و پیمانی دارد که از وی گرفته است؟ حقیقت این است که نه علمی از غیب دارد و نه 
 هم عهد و پیمانی گرفته است.

 ﴾۷۹كَلاه سَنَكْتبُُ مَا يَقوُلُ وَنمَُدُّ لهَُ مِنَ الْعذََابِ مَدًّا﴿
ت ]که او میگوید[، ما به زودی آنچه را میگوید ]دردوسیه عملش[ خواهیم این چنین نیس

 (۷٩نوشت و عذاب را براى او خواهیم افزود.)
 تفسیر :

براى هر گفتار و عملى تا مدّتى مهلت  رفتار و گفتار انسانها در دیوان الهى ثبت میگردد.
شود. شیمان نشد، ثبت مى است، شاید پشیمان شده و توبه كند، ولى اگر آن مدّت سرآمد و پ

تبُُ »در « سین»حرف   ى مهلت است.نشانه« سَنَك 
موضوع چنان نیست که او پنداشته است؛ بناءً نه علمی از غیب دارد و نه عهد و پیمانی 
بلکه او دروغ پردازی بیش نیست و به زودی خداوند آنچه را به هم بافته و افترا بسته است 

افزاید؛ انسان که او از و اشکال گرفتاری و نکبت بر او می نویسد و از انواع عذاب می 
و به جاى این که او را یارى دهیم و مال و فرزند به او بدهیم، مدت تکذیب و کفر افزود. 

 کنیم.عذابش را چند برابر مى

 ﴾۸۰وَنَرِثهُُ مَا يقَوُلُ وَيأَتْيِناَ فَرْدًا﴿
 (٨٠آید.)بریم و پیش ما تنها می وی به ارث میاز )از اموال و فرزندان( و آنچه را میگوید، 

ثهُُ مَا یَقوُلُ » گیریم اموال و میرانیم و از دست او میمراد این است که او را می «: نرَ 
 کند. اولادی را که از آنها صحبت می 

 تفسیر :
داً »  تک و تنها. حال است.«: فرَ 

گذارد، از آن ما خود به جا مى و بعداز به هلاکت رسیدنش، مال و فرزندى که ازیعنی 
با مرگش تمام ملکیتش را نیز سلب خواهیم کرد، و او را تک و تنها بدون میشود، یعنی 

آید، نه مالى همراه دارد و نه فرزندى، و نه یاورى مى نزد ما مى مال و فرزند و پشتیبان 
 گاهى.یابد و نه تکیه 

ِ آلِهَةً لِ  ا﴿وَاتهخَذوُا مِنْ دُونِ اللَّه  ﴾۸۱يَكُونوُا لَهُمْ عِزًّ
 (٨١و به جای الله معبودانی گرفتند تا برایشان مایه عزت باشند.)

 



 تفسیر :
خواهى در فطرت انسان ها هست، ولى به تأسف عزّت در این هیچ جای شکی نیست که:

برخی از انسانها در مصداق آن دچاراشتباه میشوند و سراغ منبع حقیقى عزّت نمیرود. 
کافران به جای اینکه الله را بحیث معبودی انتخاب نماید ر آیۀ مبارکه میفرماید: طوریکه د

آنان فراموش  که مایه عزت برای شان می باشد، بسوی معبودان حقیقی سرگردان هستند.
 عزّت تنها و تنها نزد پروردگار باعظمت است. کرده اند که:

 ﴾۸۲ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴿كَلاه سَيَكْفرُُونَ بِعِباَدَتهِِمْ وَيَكُونوُنَ 
هرگز چنین نیست، به زودي معبودها منكر عبادت آنها خواهند شد، بلكه بر ضدشان قیام 

 (٨٢كنند.)مي
 تشریح لغات واصطلاحات :

فرُُونَ »  بیزاری خواهند جُست. منکرخواهند شد )ملاحظه شود سوره های: نحل«: سَیكَ 
م  حال مؤکده)«:دّاً ـض(. »6/ آیه  ، احقاف25آیۀ  /، عنکبوت86آیۀ:  ترجمۀ »)( است.عَلَی ه 

 دکترمصطفی خرمدل(«معانی قرآن

 تفسیر :
 همان كسانیكه انسان بجاى خدا به آنان دل بسته، بر ضد او قیام خواهند كرد.

 .)تكیه بر غیر خدا، سبب دشمنى آنان در قیامت است(
اهند یافت، بلکه به زودی خدایان کافران با پرستش خدایانی جز الله ابداً به عزّت دست نخو

شان را انکار خواهند کرد و نزدالله متعال دشمن شان شان در روز قیامت عبادت خیالی 
شدند می  پنداشته عزت مایه گمراهپرستشگران  این ازسوی که خدایانی یعنیخواهندبود. 

 شوند. می شان و مخالف اند، دشمندهنثار آنها کر که و ایمانی وعلاقه دوستی همه ازآن پس

ا﴿ هُمْ أزًَّ  ﴾۸۳ألََمْ ترََ أنَها أرَْسَلْناَ الشهياَطِينَ عَلىَ الْكَافِرِينَ تؤَُزُّ
ها را بر کافران فرستادیم تا سخت آنها را )بر انجام گناه( ای که ما شیطان آیا ندانسته

 (٨٣تحریک کنند؟)
 تشریح لغات واصطلاحات :

آیه  فصّلت)تکان دهند و بجنبانند. مراد تحریک و تشویق بر معاصی است «: هُم  تؤَُزُّ »
 : برانگیختن. سخت تکان دادن. به جوش آوردن.«أزَّاً »(. 25

 تفسیر :
هاى شیطان، از اراده خداوند خارج نیست. شیطان انسان را تحریك هیچ چیز حتىّ وسوسه
 تحریك شیطان بی نهایت قوی است. ته باشید که:كند. ولی به یاد داشمیكند، ولى اجبار نمى

ای پیامبر! آیا ندیدی که خداوند متعال شیاطین را بر کفار مسلط مبارکه میفرماید:  ۀیآدر 
آورند. بر ارتکاب فواحش و رذایل ترغیب کرده و به هیجان مى ساخته است که آنها را 
ند. یعنی از راه منحرفشان کنند تا مرتکب معاصى و نافرمانى شو آنها را تحریک مى

میکنند. امام رازى گفته است. با وسوسه و فریب، آنها را به نافرمانى تشویق و تحریک 
 .(٢١/٢۵٢میکنند. )تفسیر کبیر 

هل ایمان، ساده و دنبالش هوشیارى و توبه است. أى شیطان با رابطه ور شد که:آبايد ياد
وَسَ إ لیَ ه  » گرانه است. اى سلطهى شیطان با كفاّر، رابطه( ولى رابطه120)طه  :«فوََس 
ینَ » ینَ عَلىَ ال كاف ر  سَل نَا الشَّیاط  اى است كه كافر، البتهّ این سلطه«. الى الكافرین»نه  :«أرَ 

نَهُ »ى آن را فراهم كرده است. خود زمینه ینَ یَتوََلَّو   .( 100نحل، « )»إ نَّما سُل طانهُُ عَلىَ الَّذ 



 ﴾۸۴عَلَيْهِمْ إِنهمَا نَعدُُّ لَهُمْ عَدًّا﴿ فلََا تعَْجَلْ 
جز این نیست که ما برای آنها مدت )عذاب را( می بنابراین در بارۀ آنها عجله مكن، 

 (٨۴شماریم. )
 تفسیر :

 کنیم.شماریم. حساب می می«: نعَدُُّ »
دون شک ای پیامبر! به درخواست عذاب از جانب الله تعالی برای کفار شتاب نکن، زیرا ب

آورد بناءً همه چیز به میعادی شان را بدون کوتاهی به شمار میهای خداوند عمرها وعمل 
 ای مقرّر است.معین و حساب و اندازه

 هاى عمر شان را بر مى طور که سالابن عباس)رض( گفته است: یعنى در دنیا همان 
 (.١١/١۵٠شماریم. )تفسیر قرطبى  هایشان را نیز بر مى شماریم، نفس

حْمَنِ وَفْدًا﴿  ﴾۸۵يَوْمَ نحَْشُرُ الْمُتهقِينَ إلِىَ الره
حشر ]یادکن[ روزی راکه پرهیزکاران را به ضیافت ومیهمانی]خدای[ رحمان 

 (٨۵کنیم.)می

 تفسير :
 !كليد بهشت تقواى الهى است

سواره مى  معمولاً  به گروهى تازه وارد میگویند كه براى زیارت یا طلب حاجت« وفد»
نعام به سوی ا  روزی که الله متعال پرهیزگاران را در گروه هایی با إکرام، إعزاز و  آیند.

  آورد. رحمت واسعۀ خود گرد می
هاى قیامت یاد كردنى است، قیامت روز ظهور تفاوت متقّین ومجرمین است. صحنه

تر از بهشت، ولى مجرمان به ذلتّ روانه میشوند. مهم« وَف داً »پرهیزكاران مهمان الله متعال، 
من   إ لىَ»هاى آن است. رحمت الهى است كه بهشت یكى از جلوه ح  « إ لىَ ال جَنَّة  » بجاى« الرَّ

 آمده است.
آنها هم سوار بر شتر حشر  پرهیزگاران در این روزبا استقبال خاصی بدرقه می شوند،

 نعام و پاداش را دارند.ا  میشوند، و انتظار 
 است الله صلی الله علیه وسلم آمده )رض( از رسولعلی روایتبه  شریف درحدیث طوريکه

 لها اجنحه بیض استقبلوا بنوق قبورهم اذا خرجوا من المتقینان  بیده نفسی و الذی»فرمودند:  که
روز  چون متقیان گمان، بیاوست در قبضه جانم كه ذاتی سوگند به» «.الذهب علیها رحال

 دارند و بر آنها جهاز های بال كه ایشدهسفید رام  آیند، با شترهای بیرون از قبرهایشان قیامت
 .«گیرندقرار می  طلا قرار دارد، مورد استقبال

 ﴾۸۶وَنسَُوقُ الْمُجْرِمِينَ إلِىَ جَهَنهمَ وِرْدًا﴿
 (٨۶.)سوق دهیمو مجرمان را تشنه به سوی دوزخ 

 تفسیر :
رد»  باتندی را، مجرمان .وارد میکنیم دوزخ به و تشنه را پیادهآنان  اینکه؛ به معناى« و 

آنها را بسان حیوانات تشنه و با پاى پیاده  «رانیممی دوزخ سوی به تشنگی درحال» وخ شم
 شوند.رانیم، طوریکه شترهاى تشنه رانده مى مى 

ریق حشر میشوند: گروهى راغب در حدیث آمده است: )در روز رستاخیز مردم به سه ط
وخواهان هستند. گروهى ترسان وهر اسان. دو نفر بر یک شتر، وسه نفر بر یک شتر و 
 چهار نفر بر یک شتر و ده نفر بر یک شتر سوار میشوند وبقیه به آتش کشیده میشوند وآتش 



 کند( )اخراج از شیخان.(روز و شب را با آنها سر مى

حْمَنِ عَهْدًا﴿لَا يمَْلِكُونَ الشهفاَ  ﴾۸۷عَةَ إلِاه مَنِ اتهخَذَ عِنْدَ الره
 (٨۷نمیتوانند شفاعت بکنند، مگر کسیکه از جانب پروردگار مهربان عهدی گرفته باشد.)

ل كُونَ »  نمیتوانند. دارا نیستند. مراد بندگان خدا به طور کلیّ است. «: لا یَم 
 تشریح لغات واصطلاحات :

نی است که یکتاپرست و مؤمن  راستین باشند. چنین کسانی بعد از مراد کسا«: إ لاّ مَن  »
، سبأ 109آیۀ  /اجازه خداوند مهربان میتوانند شفاعت بکنند )ملاحظه شود سوره های: طه

داً (. »26 آیه ، نجم86 آیه ، زخرف23آیه  پیمان. مراد توحید و ایمان خالص است. «: عَه 
 .« ترجمۀ معانی قرآن» اند.متعدّد قرآن دانسته ( مذکور در آیاتاذنبرخی پیمان را )

 تفسیر :
قرآن عظیم الشأن، براى شفاعت شرایطى قائل است و چنین نیست كه هر كس هرچه را 
خواست شفیع خود قراردهد. در قیامت، كفاّر به هر درى میزنند و از هر كسى پناه مى 

 .شنوندخواهند، ولى جواب منفى مى 
 یابند کهرا نمی کسی یعنی «را ندارند اختیار شفاعت»کافران ید که: آیۀ مبارکه میفرما

ن دَ »کنند.  شفاعت دیگران توانند برایکند وخود نیز نمی شفاعت شان برای إ لاّ مَن  ا تَّخَذَ ع 
داً  من  عَه  ح  ستثناء منقطع است. یعنى: اما آن کس که به زیور ایمان آراسته شده و ا   «الَرَّ

 اى عمل صالح است، حق شفاعت را دارد.دار
هیچ »ابن عباس)رض( گفته است: عهد و پیمان عبارت است از گواهى دادن بر این که 

 «.وجود ندارد« اللّّ »معبود و فریادرسى به جز ذات پاک 
، همان عهد بندگى الله و دورى از شیطان باشد كه قرآن عظیم «عهد»ممكن است مراد از 

هَد  إ لیَ كُم  یا بَن ي آدَمَ أنَ  لاتعَ بدُُوا الشَّی طانَ إ نَّهُ لكَُم  عَدُوٌّ مُب ینٌ » الشأن میفرماید: وَ « 60»ألََم  أعَ 
تقَ یمٌ  راطٌ مُس  بدُُون ي هذا ص  اى فرزندان آدم! مگر با شما پیمان .( )61-60)یس، «61»أنَ  اع 

شكار است. وتنهامرا نبستم كه شیطان را اطاعت نكنید كه همانا اوبراى شمادشمنى آ
 ..(بپرستید،كه راه مستقیم همین است

يَ لَهُ »/ سورۀ طه( میفرماید:  109 ۀو در )آی منُ وَ رَض  ح  نَ لَهُ الرَّ لا تنَ فَعُ الشَّفاعَةُ إ لاَّ مَن  أذَ 
لاً  بخشد جز كسى كه خداوند به او اجازه )در آن روز، شفاعت هیچ كس سودى نمى « قوَ 

 .(او راضى است داده و به گفتار
کفار  برای نیز اختیار شفاعت متقیان ، حتیکسهیچآمده است: « تفسیر انوار القرآن»در 

 «الا الله لا اله»، با ایمان همراه که است فقط در مورد کسی کردنرا ندارند زیرا شفاعت 
 .است نیاورده شریک سبحان خدای را به و چیزی گفته

الله صلی الله علیه وسلم  : از رسولاست مسعود)رض( آمدهابن  روایت به ریفش در حدیث
 هر صبح از اینکه است از شما ناتوان آیا یکی»میفرمودند:  اصحابشان به خطاب که شنیدم
؟ عهد چیست الله! این شد: یا رسول بگیرد؟ گفته خود عهدی از الله متعال برای و شام
والشهادة،  الغیب ، عالموالأرض فاطر السمواتاللهم »بگوید:  و شام ند؛ هر صبحفرمود
محمدا  وأن لك لا شریك وحدك إلا أنت لا إله أشهد أنالحیاة الدنیا بأني  هذه في أعهد إلیك إني

 الخیر، وتقربني من تباعدني نفسي إلى تكلني أن ، فإنكنفسيإلى  ، فلا تكلنيو رسولك عبدك
 لا تخلف إنك القیامة یوم عهدا توفینیه عندك لي ، فاجعلإلا برحمتك لا أثق الشر، وإني من

 «.المیعاد



  زندگی تو در این به و آشكار! من پنهان دانای ! ایآسمانها و زمین آفرینندهبار خدایا! ای)
 شریكیوبرایت  نیست یگانه جز توی : خداییاینكه به هممید گواهی كه سپارمدنیا عهد می 

وا مگذار زیرا اگر  خودممرا به  پس توست و فرستاده محمد بنده كه میدهم نمیباشد وگواهی
تو  رحمت جز به و من ایكردهشر نزدیك ، مرا از خیر دور و بهوا گذاری خودم مرا به
، وفا كنی آنرا برایم درروز قیامتكه  قرارده نزد خود عهدی من یبرا پس ندارم تكیه
 مهری دعا را بخواند، خداوند متعال بر آن این چون . پسنمیكنی را خلاف تو وعده شكبی

ندا  ایفرارسد، ندا دهنده روز قیامت خود میگذارد وچون آنرا در زیر عرش سپس نهاده
دعا این  كه مؤمن بنده آن دارند؟ آنگاه نزد الله متعال عهد و پیمانی سانیكهمیكند: كجایند ك

 (.میشود ، برمیخیزد و وارد بهشتاست راخوانده
 خوانندگان گرامی!

 88طوریکه در آیات قبلی در مورد مردود شمردن بت پرستی بحث بعمل آمد اینک درآیات)
که یهودیان عزیر راومسیحیان عیسی را ست( در رد نسبت دادن فرزند به خدا95الی 

 (بحث بعمل آمده است.30پسرالله مینامند.)توبه آیۀ
وبی و برخی از مشرکان عرب فرشتگان را دختران الله می دانند که همگی دروغ محض

 مبارکه رابه بیان میگیرد.ادبی است.که البته خلاصه مجموعی سوره

حْمَنُ وَلدًَ   ﴾۸۸ا﴿وَقاَلوُا اتهخَذَ الره
 (٨٨و ]مشرکان[ گفتند: ]خدای[ رحمان برای خود فرزندی گرفته است.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
( و مشرکان 30آیه  مراد مسیحیان و یهودیان است )ملاحظه شود سوره: توبه«: قالوُا»

 .«ترجمۀ معانی قرآن» (.19آیه  قریش است )ملاحظه شود سوره: زخرف
 تفسیر :

فرزند  ، باید گفت:پایه، بی بنیاد وبسیار زشت استد داشتن خدا، سخنى بىاعتقاد به فرزن
 ى نقص است.ى كمال نیست، بلكه مایهداشتن خدا نشانه

اند که الله متعال از به دروغ پنداشتهیهود و نصارى مبارکه آمده است که:  ۀطوریکه در آی
 د.خدا می باشن دختران فرشتگانبندگانش فرزندی گرفته است. 

تعالی از این پندار دروغین والا و منزه است؛ زیرا او یگانۀ یکتاست؛ کسی را نزاده حق 
 و زاده هم نشده است.

 ﴾۸۹لَقدَْ جِئتْمُْ شَيْئاً إدًِّا﴿
 (٨٩واقعاً چیز زشتى را ]بر زبان[ آوردید.)

 تفسیر :
 سخنی ی وقاحت ونهایت زشت و چیزی در منتهایقیناً کفار با این گفته های خویش منکّر بی

 گفته اند. دلیلبدون  است

 ﴾۹۰تكََادُ السهمَاوَاتُ يَتفَطَهرْنَ مِنْهُ وَتنَْشَقُّ الِْرَْضُ وَتخَِرُّ الْجِباَلُ هَدًّا﴿
نزدیک است آسمان ها از این ]ادعای بی اصل و سخن ناروا[ پاره پاره شوند، و زمین 

 (٩٠فرو ریزند!! )بشگافد، و کوه ها به شدت در هم بشکنند و 
 تشریح لغات واصطلاحات :

نَ »نزدیک است. «: تكََادُ » رُّ »شق شوند. متلاشی گردند.«: یتَفََطَّر  فرو افتند. فرو «: تخَ 
به شدّت ویران کردن و اجزاء پیکره را پراگنده نمودن. مفعول مطلق «: هَدّاً »ریزند. 



رُّ تأکیدی ) ( به هَدّاً ده است، که دراین صورت )(است. یااینکه به معنی متفرّق وپراگنتخَ 
دُودَةً معنی )  مصطفی خرمدل(.« ترجمۀ معانی قرآن» ( و حال است.مَه 
 تفسیر :

ى فاسد است، بالاترین فساد در جهان هستى، عقیدهآید: که  از فحوای آیۀ مبارکه بر می
سان آفرید و ى برهم ریختن نظام هستى گردد. خداوند، هستى رابراى انگناه میتواند مایه

 جا نیست.اگر انسان منحرف شود، سقوط هستى بى

حْمَنِ وَلَدًا﴿  ﴾۹۱أنَْ دَعَوْا لِلره
 (٩١از اینکه به پروردگار مهربان فرزند قایل شدند.)

 تفسیر :
آنان براى خدا، از اینکه  مفسیر تفسیر صفواة التفاسیر در تفسیر این آیۀ مبارکه می نویسد:

ى شأن خداى سبحان نیست؛ چون که اختیار کردن فرزند شایسته فرزند قرار دادند؛ چرا
اتخاذ فرزند مقتضى نیاز به همجنس است و ناشى از احتیاج و نیازمندى است، در صورتى 

 نیاز است.که خدا از داشتن شبیه و نظیر منزه است و از یار و یاور بى

حْمَنِ أنَْ يَتهخِذَ وَلدًَا﴿  ﴾۹۲وَمَا يَنْبَغِي لِلره
 (٩٢و برای پروردگار مهربان سزاوار نیست که فرزند گیرد.)

 تفسیر :
یعنی  «اختیار کند فرزندی را نسزد که رحمان و خدای»یعنی سزاوار نیست. «: ما یَنبَغي»

سزاوار عظمت و جلال خداوند متعال نیست که فرزندی داشته باشد؛ زیرا او از هر کس 
 نه زاده شده است.نیاز است، نه کسی را زاده و بی

حْمَنِ عَبْدًا﴿  ﴾۹۳إنِْ كُلُّ مَنْ فيِ السهمَاوَاتِ وَالِْرَْضِ إِلاه آتِي الره
ها و زمین نیست مگر اینکه]ذاتاً[ بنده ]و مملوک[ به سوی ]خدای[ رحمان هیچکس درآسمان

 (٩٣می آید.)

 ﴾۹۴لَقدَْ أحَْصَاهُمْ وَعَدههُمْ عَدًّا﴿
حصر و حساب آورده و تعدادشان را به شمارش خاص شمار کرده یقیناً همۀ آنها را به 

 (٩۴است.)
 تفسیر :

صَاهُم  »  : بعد از آنکهیعنی ایشان را شمار کرده است. شماره ایشان را داشته است.«: أحَ 
، بنابر این است را نیز شمار کرده ، افراد و اشخاصشاناستآورده  شمارش آنها را تحت

 تخلف وی در پیشگاه نمیتواند از حاضر شدن و کسینیست  بر او مخفی ز آنانا احدی حال
 «.تفسیر انوار القرآن»کند. 

 ﴾۹۵وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِياَمَةِ فَرْدًا﴿
 (٩۵و روز قیامت همه آنان تنها به پیشگاه او می آیند.)

 تفسیر :
داً »  به پیش خدا رسیده. حال است.تک و تنها. از همه چیز بریده و «: فرَ 

به تنهایى در پیشگاه و محضر الله متعال حاضر ها در روز قیامت و هر یک از انسان
 هرگاه پس یابد و نه پناهگاهى.میشود، نه مالى در اختیار دارد و نه یاورى و نه کمکى مى

 دهند؟!د را میفرزن نسبت خداوند متعال بهباشد، دیگر چگونه  این خلق همگی حال
 



 خوانندگان محترم!
( که آیات پایانی سورۀ مبارکه می باشد در بارۀ؛ محبوبیت 98الی  96)متبرکه  درآیات

 مؤمنان، ونابودی گناهکاران بحث بعمل می آورد.

حْمَنُ وُدًّا﴿ الِحَاتِ سَيَجْعلَُ لَهُمُ الره  ﴾۹۶إنِه الهذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه
های آوردند و کارهای نیک کردند، به زودی پروردگار مهربان در دل البته آنان که ایمان 

 (٩۶دهد.) آنان محبت و دوستی قرار می
 تشریح لغات واصطلاحات :

علَُ لهَُم  وُدّاً » دارد. آنان را در نظر مردم عزیز، و محبتّ آنان ایشان را دوست می «: سَیَج 
 .«ترجمۀ معانی قرآن») (.10و  9 اندازد )سوره: حشر آیات ها میرا به دل
 تفسیر :

بعد از اینکه در آیات متذکره احوال مجرمان،به یاد آوری گرفته شد، در این آیات متبرکه 
 به ذکر احوال مؤمنان می پردازد.

ایمان و كار شایسته،  باید گفت که: ایمان بدون عمل و عمل بدون ایمان، كارساز نیست.
رگاه دیدیم محبوبیتّ ما كم شده، عقیده یا عملكرد خود كلید محبوبیّت نزد مردم است. ه
 ى خداوند تخلفّ ندارد.تجزیه و تحلیل كنیم. زیرا كه وعده

در در تفسیر این آیۀ مبارکه می نویسد:  مفسر تفسیر المیسّر؛ دکتر عایض بن عبدالله القرني
یروی کرده و اعمال صلی الله علیه وسلم پ حقیقت کسانیکه به الله ایمان آورده از پیامبرش

های شان در دلند، به زودی خداوند متعال به رحمتش برای أشایستۀ مشروعی را انجام داده 
بندگانش محبت و مودتی قرار خواهد داد که از آن جمله است: انداختن ثنا وستایش آنها بر 

 ر میان مردم.شان دشان به نام نیک و مورد قبول قرار گرفتنها، بلند آوازه ساختنسر زبان
ممكن است امروز  ،شودمحبوب شدن، رحمتى الهى است كه نصیب مؤمنان و صالحان مى

شما، در آینده به ثمر خواهد  نهند، ولى صبر و تلاش مداومه ى شما ارج نبه كار شایسته
 نشست.

، اً فأحببهفلان قد أحببت : إنيجبریل عبداً ناديالله  إذا أحب»: است آمده شریف در حدیث
 : إنيجبریل عبداً نادي الله ، وإذا أبغضالأرضأهل  في المحبةله  ینزل السماء ثمفي فینادي

 خدای چون». «الأرض البغضاء في له ینزل السماء، ثم أهل في فلاناً، فینادي قد أبغضت
 را دوست كس فلان ! منجبرئیل ای را ندا میكند كه بدارد، جبرئیل را دوست ایبنده متعال
 اهل در میان ندا میكند، سپس در آسمان جبرئیل بدار. آنگاه تو نیز او را دوست پس گرفتم
بدارد، را دشمن  ایبنده الله متعال میشود. و چون فرود آورده محبت نیز برایش زمین

 بدار. او را دشمن پس گرفتم شمخ كس بر فلان : منرا ندا میكند كه جبرئیل
 فرود آوردهدشمنی  نیز برایش در زمین ندا میكند، سپس آسمان در اهل جبرئیل آنگاه
 .«میشود

 :96 ۀاسباب نزول آی
ابن جریر از عبدالرحمن بن عوف روایت کرده است: او )هنگام مهاجرت به مدینه  -707

میه بن خلف اندوهگین بود. پس اُ پسران ربیعه و از دوری دوستان از جمله شیبه و عتبه 
مَنُ وُدّاً ): »ۀآی ح  علَُ لهَُمُ الرَّ ال حَات  سَیجَ  لوُا الصَّ ینَ آمَنوُا وَعَم  نازل شد. زبان (« 96إ نَّ الَّذ 

از  23970قرآن گویاست: دل مسلمان سرشار از محبت و صمیمیت است. )طبری 
سناد آن جداً ضعیف است از جهت عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن عوف روایت کرده است، ا



های مجهول هستند و متن باطل است، زیرا تمام این سوره به عمران در این اسناد راوی
 .(305/  4اتفاق علما مکی است. ابن کثیر 

ا رَ بهِِ الْمُتهقِينَ وَتنُْذِرَ بهِِ قَوْمًا لدًُّ  ﴾۹۷﴿فإَِنهمَا يسَهرْناَهُ بلِِسَانكَِ لِتبُشَ ِ
جز این نیست که ما این]قرآن[ را بر زبان تو آسان ساختیم تا به وسیله آن پرهیزکاران را 

 (٩۷مژده دهی و مردم ستیزه جو را بترسانی.)
 تفسیر :

نَاهُ » ایم )ملاحظه ایم. قرآن را آسان و روان فراهم آوردهقرآن راسهل و ساده کرده«: یَسَّر 
 (. 40و  32 و 22و  17قمر آیات  فرماید سوره

 به زبان تو که عربی فصیح و روشن و گویا است )ملاحظه شود سوره: نحل«: ب ل سَان كَ »

 (. 2آیه  ، سوره یوسف103آیه 
 (.204آیه  بقره)، دشمنان سرسختی که به باطل بر عداوت لجاجت دارند «جمع ألََدّ «: »لدُّاً »

، موهبتى از جانب الله متعال سازى فهم معارف و مطالب متعالى قرآن براى بشر آسان
 اى قرآنى براى ارشاد است. گویى، شیوهآساناست: 

ناهُ » گویى است، سخن باید محكم ولى روان باشد. گویى غیر از سستالبتهّ آسان«: یَسَّر 
مَت  آیاتهُُ »/ سورۀ هود( میفرماید  1طوریکه در )آیۀ  ك  یعنی آیات آن استوار گشته( « أحُ 

 تو آسان را بر زبان ما قرآن که نيست جز اين»ای پیامبر! ارکه آمده است: مب ۀیآدر ، است
از این رو این قرآن را به زبان عربى نازل کرده و تدبر و تفکر آن را سهل و  «ساختيم

 آن به»اند در بر کرده تقوا وعفت لباس را که کسانیى آن ایم، تا تو به وسیلهآسان نموده
 .دهی از آتش جهنم بیم آن به و دشمنند ستیزنده با حق که «جو راستيزه  و مردم دهی مژده

با هر  قرآن عظیم الشأن شیوه کار را با زیبای اعجاز امیز خویش بیان نموده است که:
رَ »گروهى به نحوى خاص باید سخن گفت.  ّرَ... وَ تنُ ذ  یعنی با متقّین به زبان بشارت « ل تبَُش 

به صورت سخت منکرند و به شدت اهل خصومت و جدال هستند. دشمنان کسانیکه، و با 
 انذار. 

 حکمت و فلسفه آسان بودن قرآن:

ناهُ »آسان بودن و آسان قرار دادن قرآن از سوى خداوند، برای پندگیری است:  - فَإ نَّما یَسَّر 
)ما آن )قرآن( را بر زبان تو آسان ساختیم ( 58)سورۀ دخان / آیۀ « ب ل سان كَ لعََلَّهُم  یتَذََكَّرُونَ؛

ك ر  فهََل  »سورۀ قمر( میفرماید:  /17تا متذكر شوند( همچنان در )آیۀ  آنَ ل لذّ  نَا ال قرُ  وَلَقَد  یَسَّر 
ر؛ ن  مُدَّك   ما قرآن را براي تذكر آسان ساختیم آیا كسي هست كه متذكر شود()« م 

علیه وسلم جهت انذار اشخاصی لجوج است:  اللهآسان شدن قرآن براى پیامبر صلی  -
رَ »/ سورۀ مریم( میفرماید:  97طوریکه در)آیۀ  رَ ب ه  ال مُتَّق ینَ وَتنُ ذ  ناهُ ب ل سان كَ ل تبَُشّ  فَإ نَّما یَسَّر 

ماً لدًُّا؛ )ما قرآن را برزبان توآسان ساختیم تا پرهیزكاران را بوسیله آن بشارت دهي « ب ه  قَو 
 «.سرسخت را انذار كني. و دشمنان

 شدّت خصومت است.(« لدُّ »
علیه وسلم جهت بشارت به تقوا پیشگان است: الله  آسان شدن قرآن براى پیامبر صلی -

ما قرآن را بر زبان تو آسان ساختیم تا »سورۀ مریم( خواندیم:  97طوریکه در )آیۀ 
 «.ذار كني.پرهیزكاران را بوسیله آن بشارت دهي و دشمنان سرسخت را ان

معارف قرآن مطابق فطرت است. )انسان از درون حقایقى را درك میكند،  بایدگفت که:
ولى به خاطر عواملى فراموش میكند كه دراین صورت به تذكّر نیاز دارد. و طوریکه 



هدف از نزول قرآن تذكّر مردم است بیان داشت. واقعیت « یتَذََكَّرُونَ »قرآن آنرا به کلمۀ 
ناهُ ب ل سان كَ »نعمت  بیان و نرمى آن از خداست. اینست که:  و خداوند با فرستادن قرآن « یَسَّر 
تقَ بوُنَ »تمام حجّت كرده است، اگر نپذیرند منتظر قهر الهی باشند. ا  به مردم  تقَ ب  إ نَّهُم  مُر  « فَار 
و آنان دخان( )پس منتظر باش كه آنان نیز منتظرند. )تو منتظر پیروزى  ۀسور /59)آیه: 

 منتظر سرنوشت شوم خود(.

 ﴾۹۸وَكَمْ أهَْلَكْناَ قَبْلهَُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تحُِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أحََدٍ أوَْ تسَْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا﴿
ها را پیش از آنان ]به سبب طغیانشان[ هلاک کردیم. آیا کسی از آنان را وچه بسیار ملت

 .(٩٨از آنان میشنوی؟)می یابی، یا هیچ زمزمه و صدایی آهسته 

، يكى از سن ت    هاى الهى است:هلاكت دشمنان حق 
قوام لجوج، نشانه جدّى بودن هشدارهاى قرآن عظیم الشأن را بیان می دارد. این أهلاكت 

ى تسكین و دلدارى پیامبر اكرم صلى الله علیه وسلم است وتلویحاً به او ى مبارکه، مایهآیه
وج تو به زودى نابود خواهند شد؛ چنان كه بسیارى از حقّ ستیزان نوید میدهد كه دشمنان لج

 در گذشته به هلاكت رسیدند.
ن»طوریکه میفرماید:  ن  قرَ  نا قبَ لهَُم  م  لکَ  های متاُ چه بسیار از و خداوند متعال « وَکَم  أهَ 

 کفرورزیده الهی آیات به را کهگذشته  : از امتها و نسلهاییعنیپیشین را نابود ساخته است 
 براى تکثیر است.« کَم  »میکردند. راتکذیب وپیامبرانش

ک زاً » مَعُ لَهُم  ر  ن  أحََد  أوَ  تسَ  ن هُم  م  سُّ م  به معناى صداى آهسته و مخفى « ركز» :«هَل  تحُ 
است. مانند صدایی که از زبان شخصی که به مرگ نزدیک شده باشد با لرزه زبان بربیاید، 

: یعنیشنوی.  کنی و نه صدایی از آنها میهم اکنون نه کسی از آنان را مشاهده مییعنی که 
آنها  هرگز! زیرا تمام «؟میشنویاز آنان  پنهانی یا صدایی»؟ بینیرا می از آنان آیا یکی

 گروه این پسو سرزمینشان خالى گشت ووحشت برمنازل آنان حکم فرما شد.  نابود شدند
همانطور که آنها را نابود کردیم، اینها  پروا کنند سرنوشتی آیند و از چنان هوش بهنیز باید 

 کنیم.را نیز نابود مى
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 ي الکريم.صدق الله العظيم و صدق رسوله نب

 و من الله التوفيق



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 طهسورۀ 
 16جزء 

 در مکه نازل شده و داراي يکصدوسي و پنج آيۀ وهشت رکوع است.« طه»سورۀ 
 :تسميه وجه
هاى شريف پيامبر صلىّ اّللّ عليه و که يکى از نام « ى طهسوره»ى شريف به نام سوره

خاطرش آسوده گشته و در مقابل موانع و اله و سلم است، موسوم شده تا به اين وسيله 
ها تسلى خاطر يابد. از اين رو به منظور ابراز لطف و عنايت نسبت به پيامبر سوره دشمنى
 آغاز شده است. )صفواة التفاسير(« طه * ما أنَْزَلْنا عَليَکَ الَْقرُْآنَ لِتشَْقى»با نداى 

چنانچه السخاوي آورده است.(  -کما ذکره السخاوي )؛ است «کليم»نام ديگر اين سوره 
السلام با خداوند  گذاري اين سوره به کليم، ذکر مناجات و گفتگوي موسي عليهدليل نام

 متعال در اين سوره است.
 تعداد آيات، تعداد کلمات و تعداد حروف سوره طه:

وطوريکه در پس از سوره ی مريم شرف نزول يافته   سوره طه قبل از همه بايد گفت که
وپنج آيه بوده و تعداد کلمات آن به داراي صدوسى ،فوق هم تذکر داديم اين سوره

هزارو دوصد وچهل و به پنج اين سورهتعداد حروف  .ويك كلمه ميرسدهزاروسيصدوچهل
سوره هاي و حروف  تعداد کلماتشمارش )ملاحظه: اقوال در دو حرف بالغ مي گردد.

تفاصيل آنرا مي توان در سورۀ فاطر  اند. درطريق حساب و نوع قرائت متفاوت قرآن
 تفسير احمد مطالعه فرماييد.(.

  :سورۀ طه فضيلت
 الله صلي  رسول که است )رض( آمدهابو هريره روايت به شريف در حديث

آسمانها و از آفرينش  قبل دو هزار سال وتعالي خداوند تبارک»الله عليه وسلم فرمودند: 
آنها را شنيدند،  فرشتگان چون سين( را خواند پس -( )يا ( و )يس)طه هاي ، سورهزمين

 که هاييسينه  حال شود، خوشا بهمي  نازل بر وي قرآن اين که متياُ  حال گفتند: خوشا به
 «.کنندمي تکلم قرآن با اين که زبانهايي حال دارند و خوشا بهرا بر مي  قرآن اين

طه حديث ابو امامه)رض( آمده است که رسول الله صلي  ۀهمچنان در مورد فضليت سور
ِ الأعَْظَمُ الهذِى إِذَا دُعِىَ بِهِ أجََابَ فِ »الله عليه وسلم فرمود:  ى سُوَرٍ ثلَاَثٍ الْبَقرََةِ وَآلِ اسْمُ اللّه

کند در سه سورۀ اسم اعظم الهي که اگر با آن، فراخوانده شود، اجابت مي)«. عِمْرَانَ وَطَهَ 
صحيح هاي بقره، آل عمران و طه وجود دارد.( )ملاحظه شود: قرآن کريم يعني سوره

 (.الجامع
  موضوعات مطروحه در سورۀ طه:

 توحيد و عقايد حق ، اثباتمکي هايساير سوره  موضوعات همچون سوره اين موضوع
 .استشده  پرداختهآن  به ودو داستان مقدمه يک درخلال که است

 مرحله عليه السلام در سهموسي داستان  ميشود، سپس بيان قرآن نزول حکمت آن در مقدمه
عليه السلام  آدم آيد، بعدا داستانميدر ميان  قرآن فذکر اوصا ا  مجدد ميگردد آنگاه مطرح
 ميشود. پرداختهو دشمنان  معاندانعليه  جتحُ  قامهاِ  به هم ميشود و در پايان بيان

بعد  سوره اين که است اين سوره عليهماالسلام در اين و آدم موسي داستان از طرح حکمت
 ءنبياأاز برخي  داستانهاي خداوند متعال و از آنجا که است دهش نازل« مريم» ۀاز سور

 جمله ذکر کرد ـ از آن جمالاِ  را به و از برخي تفصيل به« مريم» ۀعليهم السلام را درسور
واز  ذکر شده جمالاِ  به در آن اولي سرگذشت عليهماالسلام را؛ که و آدم موسي داستان
 پردازد. سپسآنها مي  تفصيل به سوره لذا در اين -بيشتر  نه شده برده مفقط نا دومي

« نبياءأ»، در سوره است از آنها ياد نشده« مريم» ۀدر سور را که پيامبراني بقيه داستانهاي



النون يو ذ الکفل، ذي، اليسع، ايوب، لوط، داوود، سليماننوح ميکند؛ مانند داستانهاي بيان
 عليهم السلام.
 طه با سورۀ قبلي: ۀارتباط سور

الله سبحان وتعالی در پايان سورۀ مريم به نزول قرآن و اينكه قرآن بشارت متقين ترساندن 
به ذكر اين « طه»ۀ جزاشاره فرموده است، اينك در آغاز سورؤو انذار كافرين است م

 براى بدبختيش نازل شده است.نكته مى پردازد كه قرآن براى سعادت پيامبر و نه 
به طور مؤجز، به سرگذشت عده ای از پيامبران اشاره شده است که در ـ در سوره مريم 

سوره طه به طور تفصيل به بيان آن  پرداخته ميشود. در سوره ی مريم می فرمايد: ای 
 محمد! قرآن را بر زبان تو آسان نموديم، اين سوره، آن را تأييد می کند.

 و موضوعات سورۀ طه:محتوای 
مطابق روايات اکثريت از مفسران دال بر اينست که سورۀ طه در مكه نازل شده است، 

توحيد ونبوت وحشر »محتواى آن نيز همانند ساير سوره هاى مكى است كه بيشتر سخن از 
 ميگويد، و نتائج توحيد و بدبختي هاى شرك را برمى شمرد.« و نشر

اشاره كوتاهى به عظمت قرآن و بخشى از صفات جلال و جمال در بخش اول: اين سوره 
 پروردگار است.

ـ در اين سوره شخصيت حضرت رسول صلىّ اّللّ عليه و اله و سلم بيشتر مورد تحليل و 
اش را تقويت نمود تا در بررسى قرار ميگيرد، واين که خداوند او را حمايت کرد و روحيه

زا و تکذيب مشرکان متأثر نشده و بدون توجه به ستهاِ رويارويى با نيرنگ و عناد، 
ى و رسالت عظيم اسماني خويش بپردازد که همانا تبليغ و يفاى وظيفهاِ هاى آنان به توطئه

ى او نيست که مردم را وادار به ايمان است؛ چرا که وظيفه« تبشير»و  «انذار»يادآورى و 
 بکند!

يه و سلم و اطمينان بخشيدن به قلب مبارکش، ـ به منظور تسلى خاطر پيامبر صلىّ اّللّ عل
موسى و »ى حضرت سوره به نقل داستان پيامبران پرداخته است. در اين راستا قصه

را با فرعون ظالم وستمگر به تفصيل به بيان گرفته است. و تقريبا « هارون عليهم السلام
 ا در بر مى گيرد.كه بيش از هشتاد آيه ر کند.ى سوره در مورد آن بحث مىقسمت عمده

از آن زمان كه موسي عليه السلام به نبوت مبعوث گرديد و سپس با فرعون جبار به مبارزه 
برخاست، و پس از درگيري هاى فراوان او با دستگاه فرعونيان و مبارزه با ساحران و 
ايمان آوردن آنها خداوند به صورت اعجازآميز فرعون و فرعونيان را در بحر غرق كرد، 

 وسى و مؤمنان را رهايى بخشيد.و م
بعد ماجراى گوساله پرستى بنى اسرائيل و درگيرى هارون و موسى را با آنها بيان مى 

 كند.
ـ در اين بخشهايى در باره معاد و قسمتى از خصوصيات رستاخيز و روز قيامت بحث به 

 عمل آمده است.
 سخن از قرآن و عظمت آن است. مبارکه: ۀـ در سور

بليس اِ ـ همچانان در اين سوره سرگذشت آدم و حوا را در بهشت و سپس ماجراى وسوسه 
 و سرانجام هبوط آنها را در زمين، مورد بحث قرار گرفته است.

 آدم بعدازارتکاب گناه نمايان ميشود.آن مهر ورحمت خدا نسبت بهودرخلال 
برانى را براى هدايت و راهنمايى ، پيام ـهمچنان در اين سوره بحث در مورد اينکه الله متعال

 نسل آدم عليه السلام ارسال داشته و به آنها اختيار داده است که راه خير يا شر را برگيرند.
ى روز قيامت نمايان مى دهنده هاى تکانـ همچنين در خلال اين سوره بعضى از صحنه
آيند. به طپش در مى ها از هول و هراس آن شود که جهان از آن به لرزه در آمده و قلب 

 گيرد.و حسرت و سراسيمگى و سکوت، مردم را فرا مى
صداها در مقابل خداى رحمان آهسته ميگردد، به طورى که جز نجوا، صدايى شنيده نمى 

 شود.



ى پرداخته که در آن همه کس به شيوه« روز حشر اکبر»ـ اين سوره همچنين به موضوع 
ن و مطيعان راهى بهشت ميشوند و کيفر مجرمان تحقق عادلانه محاسبه ميشود و فرمانبرا

 ى خدا خلاف پذير نيست.پيدا ميکند، که وعده
و بالآخره در آخرين قسمت، نصيحت و اندرزهاى بيدار كننده اى، براى همه مؤمنان بيان  ـ

توجيهات ورهنمودهاى ربانى به پيامبر صلىّ اّللّ عليه وسلم دارد. همچنان دراين سوره بامي
 يابد.ى صبر و شکيبايى در راه خدا، به منظور تحقق نصر و پيروزى، خاتمه مىر زمينهد

 طه: ۀساير خصوصيات سور
بن اِ سورۀ طه با حروف مقطعه آغاز گشته است. و جزو سور مئين )صد آيه اي ها( است. 

نامگذاري آمده اند علت  طوال سُوَرمئين سوره هايي هستند که بعد از فرمايد: سُوَر تيبه ميقُ 
گفته  اين سوره ها به مئين نزديک بودن تعداد آيه هاي اين سوره ها به عدد صد مي باشد.

بني إسرائيل، كهف، مريم، طه، أنبياء، حج و مؤمنون( »شده اين سوره ها عبارتند از 
توبه، نحل، هود، يوسف، کهف، بني اسرائيل، »برخي ديگر نيز سور مئين را سوره هاي  و

 ذکر کرده اند.« مؤمنون، شعراء و صافات انبياء، طه،
 طه:ۀ فضاي نزول سور

طوريکه ياد آورشديم که: سورۀ طه در مکه و خطاب به پيامبر اسلام است که نگاه به 
مر تبليغ أمحتواي سوره اين را مي رساند که در فضاي نزول اين سوره آن حضرت در 

حريص بودند که مشرکان مکه  دين اسلام بسيار خود را به سختي مي افکندند و بسيار
همگي اهل ايمان و سعادتمند گردند لذا خداوند متعال اين سوره را نازل فرمودند و وظيفه 

 کند.ايشان را معين مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 «طه»ترجمه و تفسير سورۀ 
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 به نام خداي بخشايندۀ و مهربان
 ﴾۱طه﴿
)طه(. مفهوم اين حروف به ]طا، ها[ طه )اي مشتاق حق و هادي خلق(. ميشود:  خواندهطه 

طه از جملۀ حروف مقطعۀ قرآني است که بسياري از سوره ها به اين الله معلوم است. و
 (۱مقطعات آغاز گشته اند.)

 تفسير:
ادََبُ »ومؤلف ديب، لغت شناس و مفسر علوم قرآني أنباري، أابوبکر محمد، مشهور به ابن 

 اين آن معناي بلکه نيست مقطعه از حروف« طه»در مورد اينکه  «الکاتِب و ضمائرُِ القرآن
بر  را راحت و آن کن فرش خود را بر زمين ! پايصلي الله عليه وسلم  محمد : اياست که
 صلي الله عليه وسلم الله رسول صادر شد که جهت دستور بدان اين»بگذار. مي نويسد:  زمين

 «.گردد متورم بود پاهايشان نزديک آوردند کهبر خود فشار مي  نماز چنان به در ايستادن
صلي الله عليه  حضرت بر آن وحي درآغاز کار نزول»)رض( ميگويد: عباس حضرت ابن

، پا ايستادنبه گونه اين )کهايستادند خود ميپاهاي  نماز بر سينه اداي در هنگام ، ايشانوسلم
 «.کرد را نازل آيه خداوند اين فشارآور بود( پس

ل! يا رَجُـبه معناي يا « طه»همچنان ابن عباس و بسياري از بزرگان تابعان ميگويند: که 
 به معناي يا حبيبي! است.

 خوانندگان گرامي!
بحث بعمل آمده  خوشبختي است،( در مورد اينکه قرآن، مايه ي 8الي  1در آيات متبرکه )

 است.
 ﴾۲مَا أنَْزَلْناَ عَلَيْكَ الْقرُْآنَ لِتشَْقىَ﴿

 (۲فتي.)آتا در رنج و مشقت )اي پيامبر! ما( قرآن را برتو نازل نکرديم 
 تفسير:

 .ب، رنج وزحمت انداختن استتعَْ مشتق از شقاء به معنى  «تشَْقىَِ«:»لِتشَْقىَ»
آيد. لازم و متعدى به كار رفته است، معناى تعب مى مخشري ميفرمايد: آن بهزمفسر 
، شعراء آيۀ 6آيۀ کهف.)تا به زحمت بيافتى يا تا خود را به زحمت بياندازى«: لتشقى»
 (.8، فاطر آيۀ 3

 ى پيامبر تذكّر است نه اجبار مردم بر پذيرش:رسالت و وظيفه
زل نشده است. در ضمن بايد وحى الهى براى ايجاد رنج و زحمت نا اساسا  بايد گفت که:

 فرسا لازم نيست. هاى طاقت در انجام تكاليف دينى، تحمّل مشقّت  ياد اور شد که
بن عباس)رض( در مورد معني و تفسير آيۀ مبارکه ميفرمايد: قرآن را بر تو نازل نکرديم اِ 

نازل تادر رنج و مشقت افتى، بلکه آنرا از سر مهر و محبت و براى نيکبختى مردمان 
 ايم.کرده

روايت شده است که وقتى قرآن عظيم الشأن بر محمد صلي الله عليه وسلم نازل شد با 
يارانش به نماز برخاست و نماز را طولانى کرد، قريش گفتند: خدا اين قرآن را جز به 

 منظور ايجاد زحمت و دردسر بر محمد نازل نکرده است.
است. ملاحظه شود: تفسير زاد المسير آنگاه اين آيه نازل شد. )نظر ضحاک چنين 

۵/۲۶٨.). 
 [2]طه:  «﴾ٓ 2﴿مَآ أنَزَلنَا عَليَكَ ٱلقرُۡءَانَ لِتشَقىَ»ساير مفسران در تفسير آيۀ مبارکه:  همچنين

بر کفر  خوردن تا با افراط در تأسف ايمنکرده بر تو نازل آن را براي ما قرآن مي نويسند:



 است آنها امري آوردن ؛ زيرا ايمانافگني و تعب ، خود را در رنجآنان ايمان و عدم کافران
 باشد.نمي و در اختيار تو هم  تو مربوط نيست به که

 : 2 – 1شأن نزول آيات 
ابن مردويه از ابن عباس)رض( روايت کرده است: در اوايل نزول وحي هنگام  -708

ف پاهاي خود ايستاده ميشود. پس خداي بزرگ ـم برقاداي نماز رسول الله صلي الله عليه وسل
« شعب الايمان»را نازل کرد )بيهقي در  «﴾2﴾ مَا أنَزَلْنَا عَلَيکَ الْقرُْآنَ لِتشَْقىَ﴿۱طه﴿»

از ابن عباس روايت کرده است، در اين اسناد محمد بن زياد بشکري ميموني کذاب  1497
 (1696« تفسير شوکاني»و  7547« ميزان الاعتدال»است. به 

خود از ربيع بن انس )روايت کرده است: سرور « تفسير»عبد بن عبدالحميد در  -709
ايستاد تا خداي بزرگ آيه داي نماز[ گاهي بر اين پا و گاهي بر آن پا ميکائنات ]هنگام ا

 را نازل کرد. «﴾3مَا أنَزَلْنَا عَليَکَ الْقرُْآنَ لِتشَْقىَ﴿»
پس مرسل « قاضي[ عياض از ربيع بن انس روايت کرده»]ميگويد:  149/  3ابن کثير 

ده است. هيثمي در از علي به طور موصول روايت کر« کشف» 2232است، اما بزار 
بخاري گفته که در يزيد بن بلال نظر است و کيسان »ميگويد:  11165« مجمع الزوائد»

هاي اين حديث راويي داند و ابن معين ضعيف و باقي راوي بن عمرو را ابن حبان ثقه مي
 (1695« تفسير شوکاني»پس اسناد ضعيف است. به « صحيح هستند

 ﴾۳شَى﴿إِلَّه تذَْكِرَةً لِمَنْ يَخْ 
]بلکه آن را نازل کرديم[ تا براي کسي که ]از خدا[ مي ترسد، زمينه توجه و يادآوري 

 (۳باشد.)
 تفسير:
الله  کتاب به ، درگرو پايبنديدو جهان وسعادت : خوشبختيکه است بيانگر آن دو آيه اين

واقعي نصيب انسان ميسر  سعادتي آن و بدون وسنت رسول الله صلي الله عليه وسلم است
 .نيست

ز نگاه قرآن عظيم الشأن، وسنت نبوي صلي الله عليه وسلم سعادت واقعي انسان، همان ا
خوشبختي است که درآخرت نصيب او ميشود و داراي درجات و مراتب مختلفي است. بايد 
و  توجه داشت که مراتب سعادت انسان نيز به ميزان اطاعت او از دستورات الله متعال

رسول الله صلي الله عليه وسلم بستگي دارد. قرآن کريم ميفرمايد: 
َ  يطِعِ  وَمَنْ » َ وَ  يخْشَ  وَ  رَسُولَهُ  وَ اللّه و هر که خدا و رسولش  ؛ هُمُ الْفائزُِون فَأوُلئِکَ  يتهقْهِ  اللّه

 « اند.را اطاعت کند، و از خداوند بترسد، و از او پروا کند چنين کساني به حقيقت کامياب
در هندسه آيات قرآن، بازتاب درجات مختلف مؤمنان است. اين مراتب، از « فوز» ۀکلم

ورود و خلود در بهشت آغاز ميشود وبه رضايت و رضوان الهي که حداعلاي رستگاري 
است منتهي ميشود. کمترين سعادت در آخرت، ورود به بهشت است که انسان به آساني 

 نبايد آن را از دست دهد.
نْ خَلقََ الْْرَْضَ وَالسهمَاوَاتِ الْعلُىَ﴿تَ   ﴾۴نْزِيلًً مِمه

 (۴]كتابى است[ نازل شده از جانب كسى كه زمين و آسمانهاى بلند را آفريده است.)
 تفسير:

آيۀ متبرکه از عظمت و شکوه و جاه و جلال و جبروت الله متعال خبر ميدهد: طوريکه در 
ها دليل بر عظمت و توانايى مبدع براى آسمان« بلند»تفسير البحر آمده است: ذکر صفت 

هاى بلندى جز از جانب خداى توانا ممکن باشد؛ چون آفرينش چنين آسمانو مخترعش مى 
 ..(۶/۲۲۶نيست. )البحر 

حْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتوََى﴿  ﴾۵الره
 (5همان بخشنده كه بر عرش مسلط است)



 تفسير:
 چهارگانه ائمه که صالح سلف بنا بر عقيده - بر عرشتعالي  حق استواي ما به که است گفتني
در  کهچنان - تعالي حق صفات به صالح . سلفداريم ايمان -اند جمله نيز از آن سنت اهل
داشتند و در برابر آنها با  نايما يا تمثيلي ، تشبيه، تأويلتحريف هيچ ـ بي استآمده  قرآن
 خدا چگونه پرسيدند که /مالک  کردند. از امامنمي درنگ و تکييف ، تشبيه، تأويلتوجيه

و  نيست عقل در حيطه آن کيفيت و درک است استوا معلوم»: ؟ گفتاستوا يافت بر عرش
 صحيح قول که شويميادآور مي «.است بدعت از آن کردن و سؤال واجب آن به ايمان
 .است« کرسي»غير از « عرش» که است اين و کرسي عرش درباره

 معني و مفهوم قرار گرفتن الله بر عرش:
دانيم، زيرا ما از کيفيت ما چگونگي و نحوه استقرار الله سبحان وتعالی  رابر عرش نمي 

مفهوم استقرار رادرلغت عرب ميدانيم. عربها، وقتي که ذات الهي خبرنداريم، امامعني و
چهار معني زيرا را قصد مي کنند، متعدي کنند، يکي از « علي»)ماده استوي( را بوسيله 

 نشانگر آن است:الجوازی علامه ابن قيم  چنانکه تحقيقات
صعود و بالا رفتن.  -4فزوني و شدت يافتن  -3بلند و بالا بودن  -2استقرار يافتن،  -1

نقل کرده که معتزليها  211،157صفحه « مقالات الاسلاميين»ابوالحسن اشعري در 
پس کساني که استواء  اند.معني )چيره شدن وتسلط يافتن( تفسير کردهاستوي رابه استولي به 

 بوده و چه سلف بدي دارند.را اين چنين تاويل کرده اند، در واقع پيرو معتزليها 
اما اهل سنت و اصحاب حديث، استواء علي العرش را براي خدا ثابت دانسته، نه آن را 

ز کيفيتي براي آن قائل شده اند، چنانکه ابوالحسن اشعري رضي الله عنه انفي ميکنند و نه 
« نقل نموده است، )مراجعه شود: مقالات الاسلامييناهل سنت و اصحاب حديث اينچنين 

 (.290الي  211صفحه  
اند که علماء و دانشمندان زبان و لغت عربي، آناني که فطرت اهل لغت براي ما نقل کرده

 .آلوده نشده است، هرگز استواء را به استولي تفسير نکرده اندشان با فلسفه 
داود بن علي اصفهاني ميگويد: نزد ابن الاعرابي بودم. مردي به محضر او آمد و سؤال ابو 

حْمَنُ عَليَ الْعرَْشِ اسْتوََي»کرد: معني  ؟ ابن الاعرابي در جواب گفت: معني آن چيست« الره
اين است: خداوند بالاي عرش است. آن مردگفت: اي ابا عبدالله  -چنانکه خودش خبر داده -

استولي )چيره وغالب( است. ابن الاعرابي گفت: يه ابن الاعرابي است( استواء به معني )کن
تو از کجا ميداني؟ هرگز عرب، )استولي علي شيء( نميگويند، مگر زماني که آن شيء 

: ميگويندضدي داشته باشد، که هرگاه يکي از آنها بر ديگري پيروز شود و غلبه پيدا کند، 
الا  :مگر قول نابغه را نشنيده اي که ميگويد .ديگري چيره و پيروز شدبر  (استولي عليه)

 .2/249سبق الجواد إذا استولي علي الامد لسان العرب: -لمثلک أومن أنت سابقه 
اين منهج و روش يعني شناخت، معني استواء و عدم آگاهي به کيفيت آن و نهي از بحث و 

است. وقتي که از امام مالک سؤال شد، آن، روش و شيوه سلف صالح جدال در مورد 
حْمَنُ عَلَي »استوي در اين آيه  چگونه است؟ امام مالک سر را پائين « الْعرَْشِ اسْتوََيالره

آري درست  بلند کرد و فرمود:انداخت، بگونه اي که پيشانيش عرق کرد، سپس سر را 
حْمَنُ عَلَي الْعرَْشِ اسْتوََي» .است همانطور بر عرش قرار گرفته است، يعني خداوند « الره

که خود را بدان متصف کرده است، اما نبايد گفت: چگونه؟ زيرا کيفيت آن نامعلوم است و 
بدعت هستي، )سپس( دستور داد آن مرد را بيرون کنند. روايت از بيهقي، و ذهبي تو اهل 

 141ذهبي: ص تأليف:« مختصر العلو للعلي الغفار»آن را صحيح دانسته: ملاحظه شود: 
 .131حديث شماره 

الکيف غير معقول: الاستواء منه غير »در روايت ديگر از امام مالک چنين آمده است: 
)کيفيت آن در دايره عقل نميگنجد، واستواء  «.مجهول و الايمان به واجب والسوال عنه بدعة



بدعت است.(  براي او ثابت وقطعي است، و ايمان به آن واجب است وسؤال در مورد آن
 .142حديث شماره 141ص«: مختصر العلو»

معني معلوم هم مشخص است،  .يعني معلوم است (غير مجهول: )اين که امام مالک ميگويد
لغت عرب معني دارد که عربها به آن آگاه اند و عالم مي تواند آن را ترجمه زيرا معلوم در 

اند، آن را دانسته از امام مالک نقل کرده که اين سخن رالذا بسياري ازآنهايي  .و تفسيرکند
در واقع  .مرد سائل گفته استکه امام مالک اين سخن را در جواب آن  :و گفته اند

رسانند، فرق نميکند و هردو کلمه يک مفهوم را مي  (غير مجهول) با (معلوم) معني
 .يکي هستنداز لحاظ معني هر دو  (الاستواء غير مجهول) با (الاستواء معلوم) پس

سلف و گذشتگان صالح رضي الله عنهم جهت را از خداوند نفي نکرده و  :قرطبي ميگويد
همانطور که  .نگفته اند، بلکه همه آنها جهت را براي خدا ثابت دانسته اندچنين سخني را 

 .رسولش بدان خبر داده استکتاب خداوند آن را ثابت کرده و 
واقعي است و هيچ کس آن را انکار نکرده است وعرش  اينکه خداوند بر عرش قرار دارد

هاي خداوند است و اما اينکه اختصاص داده اند زيرا عرش از بزرگترين آفريدهرا به استوا 
 اند، بدين جهت است که هيج کس حقيقت آن را نميعلمي کردهاز کيفيت استواء اظهار بي 

 داند.
لغت معلوم است و نحوه آن مجهول است و سوال در امام مالک ميفرمايد: استواء به اعتبار 

لمه رضي الله عنها نيز چنين فرموده است و در اين رابطه همين سَ م اُ است. باره آن بدعت 
 .2/219تفسير قرطبي: اندازه که بيان شد، کافي است. 

 ﴾۶الثهرَى﴿ لهَُ مَا فِي السهمَاوَاتِ وَمَا فِي الْْرَْضِ وَمَا بيَْنهَُمَا وَمَا تحَْتَ 
و هر آنچه در ميان آن دو است و هر آنچه از آن اوست آنچه در آسمانها و آنچه در زمين، 

 (۶زير خاک است؛ همه از الله است )و در تصرف او قرار دارند(.)
 تشريح لغات واصطلاحات :

 زمين است.آنچه در درون خاک و در اعماق «: مَا تحَْتَ الثهرَيا»خاک. زمين. «: الثهرَيا»
 تفسير:
ها و مخلوقات ما هاى هفتگانه و زمينآسمان ،آنهاست و مدبر همه مالک تعالي : حقيعني

بين آن دو و مخلوقات و معادن زير زمين، همه و همه از آن خدا است و تحت اختيار و 
 تصرف او قرار دارند و قدرت و سلطنت او بر آنها حاکم است.

ره وَأخَْفىَ﴿وَإنِْ تجَْهَرْ   ﴾۷باِلْقَوْلِ فإَِنههُ يَعْلَمُ السِّ
تر را پنهان و پنهانو اگر سخن آشکارا بگويي )يا آن را پنهان کني ،( بي گمان او )راز( 

 (۷داند.) مي
 تشريح لغات واصطلاحات :

هدف از آن نجواي با ديگران است. «: السِّره »اگر آشکارا سخن بگوئي. «: إِن تجَْهَرْ...»
 ملک)گذرد، اعم از انديشه و وسوسه و نيت مراد چيزهائي است که به دل مي «: أخَْفيَا»

 (.16، و 13 آيات
 تفسير:

يكى از راه هاى جلوگيرى از منكرات، همانا توجّه مردم به علم علماء بدين باور اند که 
 الهى بر پنهان و آشكار آنهاست.

مبارکه آمده است که: اى محمد! اگر سخن را آشکار سازى يا آن را در نهاد خود  ۀدر آي
تر از آن از قبيل وسوسه و خطورات نهان بدارى، در نظر الله يکسان است؛ زيرا او به مخفى

 قلب و نجوا ها با خبر و آگاه است.
ى بر اين که الله هدف آيۀ مبارکه مطمئن کردن قلب پيامبر صلىّ اّللّ عليه و سلم است، مبن

شنود و او را در رويا رويى با کفار، بدون ياور و باشد و گفتارش را مى متعال با او مى 



داند. گذارد، پس اگر آشکارا او را ميخواند، همانا او راز و نهان را مى  گاه تنها نمىتکيه
، اطمينان حاصل داندقلبى احساس کند الله متعال به او نزديک است و راز و نيازش را مى 

 شود.کند و از اين قرب و نزديکى راضى و مأنوس مى مى 
 «:السِّره »

همان نجواي با ديگران است. همچنان آمده  «السِّره » طوريکه يادآور شديم که: هدف از
 راز در ميان گونهو به آهستگي به با ديگري انسان که است سخني«: السِّره »است که 

 نفس حديث يعني -ميگويد  با خودش انسان که است تر از سر: سخنينهانميگذارد و 
 هنوز آن ولي است خطور ميکند و يا در نهاد وي خاطرش به که است ياسخني -ميکند 

« لاشعور»را  آن امروزه روانشناسي علمايکه  است مرور نکرده هم را با خودش
 نامند.مي
 «:أخَْفَى»
ي آينها نکه هنوز در دل خطور نکرده باشد، شايد آينده به دل خطورکند، حق تعال از همهآ

اگاه و با خبر است: که الان در دل انسان چه هست و فردا چه خواهد بود ، ومعامله فردا 
به نحوي است که خود آن شخص هم انروز از آن اطلاعي در دست ندارد، که فردا چه 

  اهد کرد. )تفسير قرطبي(چيزي به دل من خطور خو
ُ لََّ إلِهََ إِلَّه هُوَ لهَُ الْْسَْمَاءُ الْحُسْنىَ﴿  ﴾۸اللَّه

 (٨نامهاي نيکو از آن اوست.)الله آن ذاتي است که هيچ معبودي برحق به جز او نيست، 
 تشريح لغات واصطلاحات :

هاي نيکو. وجه تسميه اسماء حُسني، بدان جهت است که بر تنزيه  نام«: الأسْمآءُ الْحُسْنيَا»
 (.110، اسراء/180/اعراف)و کمال عظمت و قدرت دلالت دارند 

 تفسير:
نام نيكو و زيبا چه در لفظ و چه در معنا، يك ارزش است و خداوند، هم خود جميل است 

 ها را دارد.و هم بهترين و نيكوترين نام
شريف آمده است که: الله متعال داراى نود و نه اسم است و هر کس آنها را در حديث 

 برخواند، داخل بهشت ميشود. )اخراج از ترمذى.(.
 بود که آيات اين و عظمت است« طه»مبارکه  سوره مقدمه آيات اينقابل تذکر است که: 

آوردن  اسلام يخ اسلام به داستاندر تار )رض( انجاميد ـ کهخطاب عمر بن شدن مسلمان به
 حضرت عمر)رض( مشهور است.

 : وردن حضرت عمر)رض(آداستان اسلًم 
 عمر)رضي الله عنه( شخصيت آهنين، با وقار، با همت و با قدرت حضرت منينؤاميرالم

خليفه رسول »را بجاي « اميرالؤمنين»لقب  بود. حضرت عمر)رض( ي عظيميفوق العاده
 داد.ارجحيت « الله

طبراني از ابن مسعود و انس نقل کرده است که پيامبراسلام محمد صلي الله عليه وسلم 
جُليَْنِ إِليَْكَ: »روزي به درگاه خداوند متعال چنين دعا نمود:  اللههُمه أعَِزه الِإسْلامَ بأِحََبِّ الره
خداوندا، اسلام را با هر يک از اين » «بِعمَُرَ بن الْخَطهابِ، أوَْ بِأبَِي جَهْلِ بن هِشَامٍ )الترمذي(

تر است ياري ده و عزت بخش: عمر بن خطاب يا ابو جهل بن دو نفر که نزد تو محبوب
مناقب عمربن »جامع الترمذي، ابواب المناقب، «. »)هشام که نام ابوجهل نيز عمر بود

نزد ب آن فرد محبوکه عملا  معلوم شد  بعد .(3681، ح 576 ، صفحه5 ، جلد«الخطاب
 الله )ج(، عمربن خطاب )رضي الله عنه( بوده است.

 مشرف شدن حضرت عمر به اسلًم :
بعنوان يک عقيده، به  اسلام مشرف شود،مقدس )رض( قبل از اينکه به دين بن خطابعمر



 او مانند بدين اساس وعلاقه نشان نميداد، خداي سنگي و بتُ پرستي، چندان دلبستگي
و در هيچ زمان ديده  مخصوصي براي تعظيم و عبادت نداشت بتُ خويشۀ ديگران درخان

هيچکس او را نديده  آورده باشد. بجا نذر و ياهم قرباني مکه نشده است که براي بتُ هاي
 شک ريخته باشد.أاست که او به بتُ خانه رفته باشد، ويا هم در پاي بتُ 

آمده است که: عمربن « 26 ۀصفح ،جلد اول ،عظم نوشته هيکلأفاروق »در کتاب 
ياد  «به لات و عُزي و هُبل بزرگ! قسم»و مشهور مشرکين  گبتُ هاي بزرخطاب به 

بود، که در  اينهم باين جهت و ولي ديگر هيچگونه علاقه اي به او نشان نميداد. کرده،
 نبود. ها چيزي بالاترمقدسات ملي عمر از اين
 حضرت عمر بالعکس: مؤرخين مي افزايند که:

 طواف کعبه، به -1
)عبقريه عمر، عقاد،  ميرفت. کعبه نذر يک شب در هفته براي اعتکاف در پيرامون -2

دين  ،از جانب ديگر. که البته اين هم در عادت مردم مکه بشمار ميرفت .(543و 537ص: 
براي طواف و اعتکاف  بود، بالعکس مبارزه نکرده عادت با هيچيک از اين جديد تا هنوز

کرده است. بنابر اين عمر شخصا  و ذاتا  با اين دين جديد تضادي نداشت اما براي  تبليغ هم
عمر، غير از مسايل شخصي، مسائل مهمتري مطرح بود و آن اتحاد شهر مکه، و وحدت 
مذهبي اعراب، وحراست سنن ملي هزاران ساله اعراب، و جلوگيري از تجاوز وستم 

 اجراي قوانين عدالت بود. وبيعدالتي که عمر بيش از هرچيز شيفتهء
 .(1، جلد36و فاروق اعظم، صفحه:  487)عبقريه عمر، صفحه: 

 بامحمد صلي الله عليه وسلم در حال کفر: بن خطاببرخورد عمر
در روزگاري که درکفر بسر مي برد، با  عمر، مؤرخين با تمام امانت داري مينويسند که

خود حضرت عمر در مورد  ترمانه داشت.و مح برخورد مؤدبانه محمد صلي الله عليه وسلم
ها بقصد ميخانه، و  در يکي از شب»برخورد با محمد صلي الله عليه وسلم مي فرمايد:

حضور در محفل گرم ياران خويش از منزل بيرون رفتم، اما در آن شب اتفاقا  نه ميخانه 
د الحرام بروم و کعبه که به مسج بهتر داير بود و نه از ياران کسي پيدا بود. با خود گفتم چه
را در  شدم محمد صلي الله عليه وسلم راهفت بار طواف کنم، و هنگاميکه به کعبه نزديک

و دعا و نجواهاي  سخت مشتاق بودم که تا به وي نزديک شوم، حال نماز خواندن ديدم.
که اگر نزديكتر شوم و مرا ببيند،  تشويش داشتم، مخصوص او را از نزديک بشنوم، و اما

شوم، ناچار دوري به کعبه زدم، و از جانب )حِجرِ وجب وحشت و نگراني او مي م
ديگري  ۀکعبه هيچ فاصل اسماعيل( خود را زير پرده کعبه طوري مخفي کردم که جز پرده

 .«ميدادم در بين من و او نبود. به دعاها و نجواهاي او مرتب گوش
را آغاز کردند. عمر به تلاوت  حاقهّ اکرم صلي الله عليه وسلم در نماز خويش سورۀنبي 

تأثير انتظام و انسجام آيات قرآن قرار گرفت. خود او ميگويد:  قرآن گوش فرا داد، و تحت
درنگ آن با خود گفتم: اين مرد بخدا شاعر است، همانگونه که قريش ميگويند! گويد: بي 

ا تؤُۡمِنوُنَ إِنههۥُ لقََولُ رَسُول كَرِيم، وَمَ » حضرت چنين تلاوت کردند: ا هُوَ بِقَوۡلِ شَاعِرۚ قلَِيلً مه
اي مکرّم است، و هرگز سخن يک شاعر اين قرآن سخن فرستاده» (.41-40)سوره الحاقة:

 «.آوريد!نيست، چه بسيار کم ايمان مي
ا تذََكهرُونَ »درنگ چنين تلاوت فرمودند: گويد: گفتم: کاهن! بي ، تنَزِيل وَلََّ بقَِولِ كَاهِنۚ قلَِيلً مه

بِّ ٱلعَلمَِينَ  ن ره اين، سخن کاهن نيز هرگز نيست، چه بسيار » (.43-42الحاقة:  )سوره «مِّ
 «.يابيد! اين سخنان فرو فرستاده خداي جهانيان است! انديشيد و در ميکم مي 

پيامبراکرم صلي الله عليه وسلم همچنان تلاوت آيات را تا پايان سوره ادامه دادند. گويد: 
 6 )تاريخ عمربن الخطاب، ابن جوزي، صفحه م، به اين ترتيب، در قلب من جا گرفت.اسلا

روايت ابن اسحاق از عطاء و مجاهد نيز نزديک به همين مضمون است، اما ذيل آن با اين 
. نيز، روايتي نزديک به 348-346 ، صفحه1 روايت متفاوت است؛ نک: ابن هشام، جلد



جابر آورده است که باز هم ذيل آن با اين روايت متفاوت همين مضمون را ابن جوزي از 
 .(.10-9 است؛ نک: تاريخ عمربن الخطاب، صفحه

و فاروق  217، صفحه:1و سيره ابن هشام، جلد 543و 538)عبقريه عمر، عقاد، صفحه: 
ها که هيکل و غيره ترجيح مي برخي از روايت ، طبق43، صفحه:1عظم، هيکل، جلدأ

 ها از پيامبر ايمان آورده است.(همين برخورد و بعد از شنيدن آيهدهند عمر در 
 ريخ اسلًم :أداستان ذي عبرتي در ت

حضرت عمر در يکي از روز ها شمشير خويش را ، براي اينکه حساب  مؤرخين مينويسند:
 بيرون شد. رسول الله صلي الله عليه وسلم را يکسره سازد گرفته و از خانه

نحّام عَدَوي، يا مردي از بني زهره، يامردي از بني مخزوم، سر راه را بر بن عبدالله نعيم 
گفت: قصد دارم بروم ومحمد رابه قتل  او گرفت و گفت: کجا با اين شتاب، اي عمر؟

هاشم و بني برسانم! آن مرد گفت: اگر محمد را بکشي، چگونه ميخواهي از جانب بني 
اي واز دين و آئيني که به گمان من توصابي شدهزهره در امان بماني؟! عمر به او گفت: 

انگيزي را خواهي خبر شگفت اي!؟ آن مرد گفت: اي عمر، آيا مياي برگشتهبر آن بوده
اند، ودين وآئيني راکه تو برآن براي تو بازگو کنم! خواهر و شوهر خواهرت صابي شده

خواهر خويش درحرکت اند! عمر باعصبانيت دوچندان بطرف خانه  اي رها کردهبوده
طاها  اي که سورۀوقتي به آنجا رسيد، خباّب بن ارتّ نزد آنان بود، و از روي صحيفه شد.

دو بود وهميشه نزد آنان  کرد. خبّاب معلمّ قرآن آنبر آن نوشته شده بود بر آنان قرائت مي
 ن را به آنان تعليم ميداد.أعظيم الش آمد و قرآنمي

مخفي نمود. فاطمه  اير را به خانه احساس کرد، خودرا درگوشهکه خباّب ورود عمهمين 
خواهر عمر نيز آن صحيفه را در جايي مخفي کرد. اما، عمر، زمانيکه به خانه خواهر 

کرد شنيده بود.  صداي قرائت قرآن خبّاب را که بر آندو قرائت مي خويش نزديک ميشود،
آندو گفت: اين سرو صدايي که از  وقتي بر خواهر و شوهر خواهرش وارد شد، خطاب به

خانۀ شما شنيدم چه بود؟ گفتند: چيزي نبود، گفتگويي عادي بود که با هم داشتيم! گفت: نکند 
اي که ممکن شوهر خواهرش گفت: اي عمر، هيچ فکر کرده که شما صابي شده باشيد؟

او را زير است حق با دين ديگري غير از دين و آئين تو باشد؟ عمر بر او حمله برد و 
ضربان مشت و لگد خويش گرفت. خواهرش آمد تا او را از شوهرش جدا کند. عمر سيلي 

سر و روي او را خون آلود نمود. به روايت  محکمي بر روي خواهرش زد، که بر اثر آن
و سر و صورت او را زخمي گردانيد. فاطمه که  لت وکوب کرد ابن اسحاق خواهرش را

: اي عمر، حال که حق با دين ديگري غير از دين و آئين شده بود، گفت سخت خشمگين
عمر که از تأثيرگذاري بر افکار و الله! الاالله، و أشهد أن محمدا  رسولتوست، اشهدان لااله

 را آلود خواهر شعقايد خواهر و شوهر خواهر خويش نااميد شده بود، و سر روي خون
اي را که نزدتان بود به من بدهيد و بر هپشيمان و شرمسار گرديد و گفت: اين نوشت ديد،

رُونَ »من قرائت کنيد! خواهرش گفت: تو پليد هستي، و  الواقعة: ۀ )سور« لاه يمََسُّهۥُٓ إلِاه ٱلمُطَهه
جز پاکان کسي نبايد قرآن را لمس کند! برخيز و غسل کن! عمر برخاست و غسل  (.79

حِيمِ »کرد. آنگاه صحيفۀ سورۀ طاها را برگرفت و خواند:  حمَنِ ٱلره ِ ٱلره و گفت: « بِسمِ ٱللَّه
و خواند و خواند تا رسيد به اين آيه:  «طه» اي! سپس خواند:هاي پاک و پاکيزهچه نام 

لوَةَ لِذِكرِيٓ » ٓ أنََا۠ فَٱعبدُنيِ وَأقَِمِ ٱلصه ُ لَآ إِلَهَ إلِاه گفت: چقدر اين  (.14)سوره طه: « إنِهنِيٓ أنََا ٱللَّه
 کلام نيکو و گرامي است! مرا نزد محمد ببريد!

بيرون آمد و گفت: مژده به تو، اي عمر!  مخفي گاه وقتي خَباّب اين سخن عمر را شنيد، از
در شب پنجشنبۀ گذشته  صلي الله عليه وسلم اکرمدوارم تو مصداق دعاي رسولکه من امي

اي که پايين کوه صفا است، آنحضرت به درگاه خداوند عرضه در خانه باشي، آنگاه که
عمر شمشيرش را  اللههُمه أعَِزه الِإسْلامَ بِعمَُرَ بن الْخَطهابِ، أوَْ بِأبَيِ جَهْلِ بن هِشَامٍ  داشتند:
در را کوبيد.  ،اشت و در گردن آويخت و به راه افتاد. رفت و رفت تا به دارالارقم رسيدبرد



مردي به پاي خاست و از شکاف در نگريست. عمر را ديد که شمشير حمايل کرده است! 
 صلي الله عليه وسلم رسيد. مسلمانان پريشان شدند. اللهخبر به رسول 

گفتند: عمر! گفت: عمر باشد. در را به روي او حمزه به آنان گفت: چرا پريشان شديد؟! 
بگشاييد، اگر به قصد خير آمده باشد، ما نيز با او به خير مقابله ميکنيم، و اگر به قصد شرّ 

درون خانۀ ارقم حضور  الله آمده باشد با همان شمشير خودش او را به قتل ميرسانيم! رسول
صلي الله عليه وسلم  يشد. پيامبر اکرمداشتند و آياتي از قرآن داشت بر آنحضرت وحي م

ُ بِكَ مِنَ الْخِزْيِ » دست حضرت عمر را گرفت وگفت: مَا أنَْتَ مُنْتهَِي يَا عُمَرُ، حَتهى ينُْزِلَ اللّه
 الاسلام وَالنهكَالِ مَا أنَْزَلَ بِالْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، اللههُمه هَذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطهابِ اللههُمه أعَِزِّ 

خواهي از کارهايت دست برداري تا خداوند همان خواري وعذاب  عمر! نمي» «.بِعمَُرَ 
  الهي که بر وليدبن مغيره نازل گرديد، بر تو نيز نازل گرداند؟

خداوندا، اين عمربن خطاب است! خداوندا، با )مسلمان شدن( عمربن خطاب اسلامت را 
 «.عزت ببخش!

  و اسلام آورد. «الله الا الله، وانك رسولدان لا اله اشه» درنگ گفت:عمر بي
آنچنان تکبير گفتند که حاضران در مسجدالحرام  حضور داشتند در دارالارقم کسانيکه
، 1 هشام، جلد؛ سيرة ابن 11-10، 7را شنيدند. )تاريخ عمربن الخطاب، صفحه صدايشان
 ..(346-343 صفحه

 خوانندگان گرامي!
ـ موسي عليهم السلام در وادي مقدس، راز و نياز  1:ۀ( در بار16الي  9)در آيات متبرکه  

 با الله و سرآغاز وحي بر او، بحث بعمل آمده است.
 ﴾۹وَهَلْ أتَاَكَ حَدِيثُ مُوسَى﴿

 (۹و)اي پيامبر!( آيا خبر موسي به تو رسيده است؟)
 تفسير:

 با فرعون موسي پيامبرصلي الله عليه وسلم! داستان : ايدر اين آيۀ مبارکه ميفرمايد: يعني
، بر موسي وحيفرود آوردن  که دانيمي و تو نيک است تو رسيده قطعا  به قومش شرافأو 

 رسيد پس و عزت سعادتعلياي  مدارج به موهبت او از اين نبود بلکه وي بدبختي سبب
 باشد.نمي ات بدبختي بر تو نيز سبب وحي فرود آوردن که بدان
ستفهام براى تقرير و اثبات اِ مبارکه مي نويسد: ۀ در تفسير اين آي محمد علي صابونيشيخ 

است و غرض از آن تشويق کردن پيامبر به گوش فرا دادن به وحى است. يعنى اى محمد! 
عليه السلام به تو رسيده است؟ )تفسير  شگفت انگيز موسيو ى عجيب آيا خبر و قصه
 . صفواة التفاسير(

 داستان سياق آيد که بر مي مبارکه چنين ۀآي ايناز فحواي  همچنان قابل تذکر است که:
صلي الله عليه وسلم  اسلام پيامبر گرامي بهو تسليت  دلجويي عليه السلام متضمن موسي

)در فرهنگ « حَدِيثُ مُوسى» ديدند.مي نبوت  از تکاليف که است هاييدشواريدر برابر 
 ى جديد.(.قرآن، حديث به معناى تاريخ است، نه حادثه

إذِْ رَأىَ ناَرًا فقَاَلَ لِْهَْلِهِ امْكُثوُا إنِيِّ آنسَْتُ ناَرًا لَعلَِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بقِبََسٍ أوَْ أجَِدُ عَلىَ 
 ﴾۱۰ هُدًى﴿النهارِ 

زيرا لحظه اي( توقف کنيد، »)هنگامي که آتشي را )از دور( ديد، پس به همسرش گفت: 
اي براي شما بياورم يا بر آن آتش راهنمايي من آتشي ديدم، اميدوارم از آن آتش شعله

 (۱۰بيابم.)
 تشريح لغات واصطلاحات :

( که به معني إيناسام. از مصدر )ديده«: ءَانَسْتُ »توقفّ کنيد. اندکي بايستيد. «: أمُْكُثوُا»
که به « توجّس»احساس کردن چيزي است که موجب خوشحالي و آرامش باشد، برعکس 

شعله برگرفته «: قَبَسٍ »معني احساس کردن چيزي است که موجب خوف و هراس است.



 ديگر راآتشي  آن وسيله گيرد تا بهرا مي آن شخص کهاز آتش بر نوک چند چوب. 
 برافروزد. )تفسير خرمدل(.

 تفسير:
راش شعيب عليه خُسُ ابن عباس)رض( ميفرمايد: وقتى که مدت قرارموسي عليه السلام )با

خارج شد و به مقصد مصر راه افتاد شبي  اش از مدينالسلام( به اخير رسيد، با خانواده
زد يعني سنگ شبي تاريکي بود که به اثر آن راه را گم کرد. آتش زنه را مى  زمستاني،

داد. در چنين حالتى، آتشى را در طرف چپ راه و از فاصله دور چق مق هم جرقه نمى 
لعََلِّي آتِيکُمْ »مشاهده کرد، وقتى آن را ديد گمان برد که واقعا  آتش است. اما نور خدا بود. 

يا « ى الَناّرِ هُدى  أوَْ أجَِدُ عَلَ »شايد آتشى بياورم که با آن خود را گرم کنيد. « مِنْها بِقَبَسٍ 
 راهنمايى را بيابم که راه را به من نشان دهد.

در بيست سوره داستان حضرت موسي عليه السلام بصورت کل  قصه و ور شد که:آبايد ياد 
مرتبه در قرآن عظيم الشأن تذکر رفته است و داستان موسى عليه السلام از جمله  136و 

د، زيرا حدود نهصد آيه از قرآن را به خود اختصاص هاى قرآني مي باشداستان ترينبزرگ
 داده است.

ا أتَاَهَا نوُدِيَ ياَ مُوسَى﴿  ﴾۱۱فلَمَه
 (۱۱پس چون نزد آن )آتش( نزديک شد، صداکرده شد که: اي موسي!)

 تفسير:
گونه چون موسي عليه السلام به پيش آتش رسيد، الله متعال به وي ندا کرد: اي موسي! بدين

سخن گفتن گرامي داشت و به نبوت مشرف گردانيد. )تفسير الميسّر: دکتر عايض وي را به 
 بن عبدالله القرني(.

حمد وغيره از وهب بن منبه روايت است که حضرت موسي عليه السلام به أدر مسند امام 
به قريب آن که رسيد، منظره عجيب وحيرت انگيزي را مشاهده  سوي آن آتش حرکت کرد،

ست بسيار بزرگ که از بالاي در خت سر سبزي وشاداب شعله مي زند ، کرد، که آتشي ا
اما حيرت در اين است، که هيچ شاخ وبرگي از آن درخت، نمي سوزد ، بلکه آتش در تر 
و تازگي و رونق آن، افزوده است، اين منظره ي حيرت انگيزي را تاديري در، مشاهده 

را بردارد، وقتي تادير اين اميد او مححق کرده که شايد شعله اي از بر زمين بيفتد، وآن 
نشد، او مقداري گياه و هيزم جمع کرده به آن آتش نزديک کرد که در آنها آتش بگيرد 
وهدف او بر آورده شود، اما وقتي اين مشت گياه وهيزم را به آن نزديک کرد آتش خود را 

عجيب وغريب  او از آتش عقب کشيد، در هر صورت هدف آتش بر داشتن او ميسر نشد،
 در عالم حيرت قرار گرفته بود، که هاتف ازغيب آواز داد.

علامه مفتي محمد شفيع عثماني  :تفسير معارف القران)روح المعاني( تذکر يافته در: )
 ديوبندي ـ سوره طه(.

اين واقعه حضرت موسي عليه السلام در دامن کوه طور اتفاق افتاد که جانب دست راست 
 آن به طوي بود. 

 ﴾۱۲إنِِّي أنَاَ رَبُّكَ فاَخْلعَْ نَعْليَْكَ إنِهكَ باِلْوَادِ الْمُقَدهسِ طُوًى﴿
کن، که تو در وادي مقدس هايت را از پا بيرون پس نعلهمانا من پروردگار تو هستم، 

 (۱۲طوي هستي.)
 تفسير: 
 موسي عليه السلامخداوند متعال حضرت بوت هايت را از پا بيرون بياور. «: إخِْلَعْ نَعْليَْكَ »

پا،  کردن دستور فرمود زيرا برهنه پاهايش ساختن بوت ها و برهنه آوردن بيرون را به
 هرآينه» تر استنزديک ادب و رعايت و تکريم تشريف گوياتر و به تواضع دادن در نشان

در  يا وادي نام: . طوييا مبارک پاک : يعنيمقدس «هستي طوي مقدس تو در وادي
 .سيناست سرزمين



ور است، آنگاه الله وقتى به آتش رسيد، ديد آتشى است سفيد رنگ از درختى سبز شعله
گويم، براى رعايت ادب، متعال او را ندا داد. و گفت: من خدايت هستم که با تو سخن مى

ى پاک ( تو در دره12) «الَْمُقَدهسِ طُوى  إنِهکَ بِالْوادِ » ها را از پايت درآور و جلو بيا.کفش
 و مبارکى به نام طوى هستى.

اى را وقتى انسان چنين صحنه شيخ سيد قطب در تفسير خويش في ظلال القران مي نويسد:
شود و تمام وجودش به لرزه ايستد و خشک مى کند، قلبش از حرکت باز مى تصور مى

ان و در آن شب سخت تاريک که تيرگى همه جا را افتد. موسى تک و تنها در آن بياب مى
جويد رود، در جستجوى آتش است. آتشى را مى فرا گرفته و سکوت حکمفرماست، راه مى

شنود که ميگويد: که از جانب طور به چشمش آمده است. آنگاه با تمام وجودش ندايى را مى 
)في ظلال « ک طوى هستىى مقدس و پاهايت را درآور که تو در درهمنم خدايت، کفش »

 ( ۵/۶٨القرآن 
 «:طُوي  »
يعنى چيزى يا جايى كه با بركت « طُوى  »و  ، نام سرزمين کنار کوه طور است.«طُوي»

  آميخته شده است.
مرتبه در قرآن عظيم الشأن  970سماى حسناى الهى است، بيش از أكه از « ربّ » ۀكلم

آمده است و خداوند متعال در اوّلين تجلىّ بر حضرت موسى عليه السلام خودش را با اين 
وچون نبوّت حضرت موسى عليه السلام با ندا و « إنِيِّ أنََا رَبُّكَ »نام به او معرفى فرمود. 

ُ مُوسى»نامند. يم اّللّ مىكلام الهى آغاز شد، لذا او را كل  .164نساء،  «تكَْلِيما   وَ كَلهمَ اللّه
 گردد.به مكان دور از عيب و گناه اطلاق مى« الْمُقَدهسِ  وادى»

 ﴾۱۳وَأنَاَ اخْترَْتكَُ فاَسْتمَِعْ لِمَا يوُحَى﴿
و من تو را )براي مقام رسالت( بر گزيده ام، پس به آنچه )بر تو( وحي ميشود، گوش 

 (۱۳کن.)
 تشريح لغات واصطلاحات :

 ام.تو را برگزيده«: إخِْترَْتكَُ »
 تفسير:

پيامبران، از جانب الله  درآيۀ مبارکه به يک اصل اشاره بعمل آمده است که: تعين وانتخاب
تو  و من»نابر همين اصل است که ميفرمايد: ب متعال صورت ميگيرد ونه از جانب مردم

 «فراده گوش»تو  سويبه اکنون هم  «ميشود وحي بدانچه پس» رسالت به «امرا برگزيده
اين بدين معني است که بايد كلمات وحى  .و هوشياري و با آمادگي و پذيرش هوش گوش به

پس با قلبي آمده است: « فَاسْتمَِعْ »را با تمام وجود وبا جان ودل شنيد. طوريکه درکلمۀ 
 يعني فقط شنيدن.« فاسمع»نه صرف يک کند گوش فرا ده. تو وحي ميآماده به آنچه که به 

« الله متعال»رازى ميفرمايد: اين بيان شامل اوج هيبت و شکوه و جلال است، طوريکه امام 
گفته است: امرى بس عظيم و مهم و سرسام آور به تو روى آورده است، پس خود را براى 

 .(. ۲۲/۱۹ات را در آن به کار بگير. )تفسير رازى آن آماده کن و تمام عقل و انديشه
 ُ لًَةَ لِذِكْرِي﴿إِنهنيِ أنَاَ اللَّه  ﴾۱۴لََّ إلِهََ إلَِّه أنَاَ فاَعْبدُْنيِ وَأقَِمِ الصه

عبادت کن و نماز را هستم، هيچ معبودي )بر حق( جز من نيست، پس مرا « الله»يقينا  من 
 (۱۴براي ياد کردن من برپا کن.)

 تفسير:
شامل ذکر مجاهد فرموده  است: هر کس نماز بخواند خدا را ياد کرده است؛ چون نماز 

دارد. نماز بعد از توحيد برترين ارکان دين است و قلب و زبان و جوارح را مشغول مى
 است.



در آيۀ مبارکه در مي يابيم که شناخت اصول دين، بر انجام فروع دين مقدّم تر است. بايد 
ياد آور شد که: عبادت بايد خالصانه باشد. ارزش عبادت به ميزان خلوص آن است. در 

فحواي ايۀ مبارکه در مي يابيم که: توحيد در رأس همه عقايد است و نماز در  ضمن از
نماز، اوّلين دستور  رأس همه عبادات است. عبادت نماز درهمه اديان ابراهيم وجود داشت و

ى عملى انبيا عليهم السلام است. ونبايد فراموش کنيم هدف از اقامه نماز، تنها كار و برنامه
ت هاي ظاهري آن نيست، بلكه توجّه به قلب آن، يعنى احساس حضور رعايت قالب و حرک

 در نماز است.
، آن هست اتبر ذمه نمازي که ياد آورديبه هرگاهدر آيۀ مبارکه فوق بيان شده است که: 
الله صلي  انس)رض( از رسول روايت به شريف نماز را برپا دار. طوريکه در حديث

را  ماند، يا آن در خواب از نمازي هر کس»فرمودند:  که است الله عليه وسلم آمده
آورد و  جايرا به خاطر آورد، آنرا به آن وقتي که است اين آن کفارهکرد پس فراموش
مخصوصا نماز را ذکر کرد زيرا  تعالي حق«. بر او نيست ديگري کفاره هيچجز اين 

 .است عبادات ترينو به طاعات نماز برترين

 ﴾۱۵إنِه السهاعَةَ آتِيةٌَ أكََادُ أخُْفِيهَا لِتجُْزَى كُلُّ نفَْسٍ بمَِا تسَْعىَ﴿
مي خواهم )وقت( آن را پنهان دارم، تا هر کس در برابر گمان قيامت آمدني است، بي

 (۱۵کوشش خود )خير يا شر( جزا داده شود.)
 تفسير:

که برپايى قيامت بصورت حتمى است، طوريکه در آيۀ در آين هيچگونه جاي شکي نيست 
از زمان وقوع « أخُْفِيها»امّا زمانش مخفى است. « إِنه السهاعَةَ آتيَِة  »گفته شده است  ،مبارکه

قيامت است. و بايد متذکر  يخفااِ قيامت، هيچ كس به جز الله متعال آگاه نيست. مبالغه در 
هر آگاهى و دانستنى مفيد هم نيست. ندانستن زمان وقوع قيامت داراى حكمت و  شد که:

 لطفى است. زيرا انسان در عمل آزاد بوده و گرفتار هيجان وترس نيست. 
داشتن زمان  ملاحظه مي شودکه پروردگار با عظمت ما بر پنهان ،مبارکه ايآيه از فحواي 

 سازيدر پنهان اعراب که عبارتي ترينبا بليغ از آن جهت ، بدينمصر است سخت قيامت
 .است برند، تعبير کردهکار ميامر به يک
بدون ترديد رستاخيز «  أخُْفِيهاإِنه الَسّاعَةَ آتيِة  أکَادُ » مبارکه با زيباي خاصي آمده است: ۀدر آي

ى صاوى بر پذيرد، نزديک است که آن را بر خود پنهان دارم، )حاشيهمى آيد و تحقق مى 
ى مجاهد و ابن ى گفته( پس چگونه شما را از آن باخبر کنم؟! )اين خلاصه۳جلالين 

ح است، عباس)رض( است و طبرى آن را پذيرفته است و آنچه که در تفسير اين آيه راج
همين است. نظرات ديگرى نيز موجود است اما خالى از ضعف نيستند. البحر المحيط 

۶/۲۳۲.). 
د ابوالعباسعالم جليل القدر  دارند وقتى در ( فرموده است: عرب عادت ۲٨۶)متوفي  مبره

ام؛ يعنى هيچ کس را گويند: حتى آن را از خود مکتوم داشتهکتمان چيزى مبالغه کنند، مى
 ام.باخبر نکرده از آن
تا هر کس پاداش عمل خود را بيابد، اگر عملش نيکو باشد « لِتجُْزى کُلُّ نَفْسٍ بمِا تسَْعى»

 يابد.يابد و اگر عملش بد باشد کيفر بد مىجزاى نيکو مى
 پنهان داشتن روز رستاخيز!

قرائت  رستاخيز و مرگ، نهان ميباشد، مفسران در اين بابتوروزدر مورد اينکه چرا وقت 
در روز رستاخيز و درحالت احتضار، توبه های مختلفی بعمل آورده اند :الله سبحان وتعالی 

دانستند، به نافرمانى و کند واگر مردم زمان فرارسيدن قيامت يا مرگ را مىرا قبول نمى
کردند و بدين ترتيب از مجازات شدند و قبل از فرا رسيدن آن توبه مىمعاصى مشغول مى 



يافتند، اما الله متعال موضوع را نهان کرده است، تا مردم هميشه بر حذر بوده و نجات مى 
آمادگى هميشگي براي آن داشته باشند که مبادا به طور ناگهانى رستاخيز بيايد و يا ناگهان 

 مرگ فرا رسد. 
نهكَ عَنْهَا مَنْ لََّ يؤُْمِنُ بِهَا وَاتهبعََ هَوَاهُ فَتَ   ﴾۱۶رْدَى﴿فلًََ يَصُده

پس مبادا کسي که به آن ايمان ندارد، و از هوسهاي خود پيروي ميکند، تو را از آن باز 
 (۱۶دارد، که هلاک خواهي شد.)

 تفسير: 
 بايد که تو را باز ندارد. تو را غافل و دور از آن نکند. «: فَلا يَصُدهنهكَ »

ايمان در بى به ياد داشته باشيد که: اساسا  غفلت از آخرت مستلزم نابودى است. اشخاصي 
صدد باز داشتن شما از راه حقّ هستند. نبايد توطئه وكارشكنى آنان، در راه وروش شما 
خللى وارد سازد. همچنان بايد که: ايمان به معاد، بهترين عامل براى كنترول هوا پرستى 

 دد.در انسان مي گر
 نظر کوتاه به دروس حاصله در آيات متبرکه:

آموختن قصص و سرگذشت پيامبران الهي و آشنايي درست با آن، سبب پند و اندرز و ـ 1
اين استفهام تشويق و ترغيب « هل أتاك..»راهيابي است. اين است که قرآن ميفرمايد: 

 ر خاتم تثبيت ميگرديد.شنونده براي پيگيري خبر است، همان گونه که در قلب مبارک پيامب
 ـبر هر مردي واجب است، تمام امکانات لازم زندگي را براي همسر خويش فراهم سازد، 2

طوريکه موسي عليه السلام در آن شب تاريک و هواي سرد و بيابان مخوف، در صدد 
 برآمد تا شعله اي براي روشن کردن آتش به دست آورد.

شد و وحي و « کليم الله»گرديد، « هم سخن»متعال ـ آن شب، موسي عليه السلام با الله 3
 نبوت را دريافت.

ـ به خاطر رعايت ادب و به فرمان الله کفشهاي خويش را از پاي بيرون آورد و به دور  4
 انداخت.

ـ گوش دل سپردن به کارهاي مهم و حياتي واجب است و خداوند، آن کس را که گوش  5
( گوش سپردن همراه عقل و در حضور 47اسراءآيه  هوش بدان ميسپارد، مي ستايد: )سوره

 (.204عقل و مراعات ادب، موجب رحمت حق خواهد بود. )سوره اعراف آيه: 
و هب بن منبه ميگويد: گوش فرا دادن در حضور عقل و با ادب و احترام، سبب ميشود تا 

 انسان بر عمل نيز تصميم قاطع بگيرد.
 دو اصل عقيدتي، پايه گذاري شد:ـ اولين وحي موسي عليه السلام بر  6

 الف: اقرار به يگانگي و بي همتايي الله متعال.
ب: ايمان به روز واپسين )معاد( و سپس اشاره به برپايي نماز که از مهمترين فرايض الهي 

 (. )بنقل از تفسير فرقان(.43است. )سوره بقره آيه 
 خوانندگان گرامي!

السلام با الله متعال ، دلايل نبوت او اين گونه شروع پس از هم سخن بودن موسي عليهم 
 شد که: عصا به مار بزرگ تبديل و دوباره به حال اولي خويش بازگشت.

ي موسي عليه السلام در باره عصا، اولين معجزه - 2( 21الي  17بناء  در آيات متبرکه )
 بحث بعمل آمده است.

 ﴾۱۷وَمَا تلِْكَ بِيمَِينكَِ ياَ مُوسَى﴿
 (۱۷اي موسي! اين ]قطعه چوب[ در دست راستت چيست؟)و 

 واصطلاحات :تشريح لغات 
 ما تلك؟: آن چيست؟ استفهام براي بيداري است. 

 تفسير:
 مفهوم مطرح کردن اين پرسش، متوجه ساختن «: مَا تِلْکَ بِيمينِکَ؟»دست راست. «: يمِين»



 مخاطب است به چيزهائي که بعدا  رخ مي دهد.
مي نويسد: اى موسى! آنچه که « صفواة التفاسير»مفسر تفسير  صابوني شيخ محمد علي

در دست راستت دارى چيست؟ مگر عصا نيست؟ هدف از پرسش متوجه کردن حضرت 
موسى عليه السلام به عجايب صنعت خداست که چوبى خشک را به مار تبديل ميکند، تا 

 م نشان بدهد.ى نيرومند را به موسى عليه السلاقدرت درخشان و آشکار و معجزه
ابن کثير فرموده  است: اين را به طريق تقرير گفته است؛ يعنى آنچه که در دست دارى و 

 .(۲/۴۷۲سازيم؟ )مختصر شناسى، خواهى ديد که چه چيزى از آن مىخود آن را مى 
 ﴾۱۸بُ أخُْرَى﴿قاَلَ هِيَ عَصَايَ أتَوََكهأُ عَلَيْهَا وَأهَُشُّ بِهَا عَلىَ غَنمَِي وَلِيَ فيِهَا مَآرِ 

اين عصاي من است، بر آن تکيه مي کنم، و با آن براي »گفت: )موسي به پروردگارش( 
گوسفندانم )برگ درختان( مي تکانم، و مرا با آن کارهاي ديگري )نيز( است )که بر آورده 

 (۱٨مي کنم(.)
 تشريح لغات واصطلاحات :

 برگ درختان را مي«: أهَُشُّ »کنم، چه در ايستادن و چه در رفتن.  تکيه مي«: أتَوََکهؤُاْ »
 جمع مأرِْبَةَ، حوائج و منافع. «: مَئاَرِبُ »رانم.آورم و ميريزم. فرود مي

 تفسير:
، توسط براين عصا تکيه ميکنيموقتي راه مي روم، و زمانيکه خسته و مانده مي شوم يعني 

را  گوسفندانم با آنتکانم تا از آن بخورند، براي گوسفندانم برگ درختان را مي  اين عصا
 يعني «آيد بر مي از آن من نيز براي ديگري و کارهاي» ميکنم و اداره رانمجلو مي به

مانند حمل توشه و آب که برعصا  ديگري و نيازهاي عصا دارم نيز در اين ديگري منافع
کشتن مار و گژدم و ساير حشرات مضره و ساير نيازها ن ميکنم همچنان از آن براي آويزا

 را به وسيلۀ آن استفاده بعمل مي آورم.
که موسي عليه السلام در مورد عصا دست داشته خويش توضيح اين نهايت چيزي است

را خلاصه ميدهد که اهداف ديگري از اين قبيل را با آن عصا برآورده ميکرده است که آنها 
 .اي از آنها است. زيرا آنچه را ذکر کرده است نمونهکرده است و برنشمرده است

ري را انجام که در دست او است کااينک خداوند تواناي متعال با اين عصائيوليکن هم 
اي داري وظيفهدهدکه بر دلي نگذشته است! اين کار براي آماده کردن او براي عهده مي

 :بس بزرگ است
گويى کرده مفسران مي نويسند: کافى بود بگويد: آن عصاى من است. اما در جواب، اضافه

کرد؛ زيرا الله مستقيما و بدون واسطه است؛ چون آن موقعيت، بسط و تفصيل را ايجاب مى
با او صحبت ميکرد، از اين رو خواست جواب را طول بدهد تا از گفتگوى با خدا بيشتر 

برد. بخشد، و خستگى را ازميان مى لام دوست روح را شادى مى لذت ببرد؛ چرا که ک
 )تفسير صفواة التفاسير(.

 منافع عصا :
 منافع عصا بسيار زياد بوده که زياتراز اين منافع شناخته شده مي باشد.

عليه السلام  ءنبياأ عصا، سنت گرفتن در دست»)رض( در مورد عصا ميفرمايد: عباس ابن
 دارد: وجود خاصيت در عصا شش»ميگويد:  بصري حسن«. است مؤمنبراي  ايو نشانه

 .است عليهم السلام ءنبياأ ـ سنت1
 .است صالحان ـ زينت2
 .است دشمنان عليه ـ سلاحي3
 .است ضعيفان براي ـ کمکي4
 .است منافقان براي ـ غمي5
 «.است مؤمنان در طاعات ايـ افزوني6

جمعه، بر  خطبه خواندن بايد در هنگام خطيب که است بر آن ءعلما ؛ اجماعاست يگفتن
 دهد. تکيه شمشير يا عصايي



 :عصاي حضرت موسي عليه السلًم
درباره عصاي موسي عليه السلام در تفسيرامام شوکاني آمده: قتاده يکي از مفسرين تابعي 

عليه السلام بوده است و همچنين ابن حبان از گفته: عصاي موسي عليه السلام از آن آدم 
أعَْطَاهُ »ابن عباس رضي الله عنه درباره عصاي موسي عليه السلام روايت کرده که گفت: 

هَ إِليَ مَدْينَ فکََانَتْ تضُِيءُ لَهُ بِاللهيلِ، وَيضْرِبُ بهَِا الْأرَْضَ  إيِاهَا مَلکَ  مِنَ الْمَلَائِکَةِ إِذْ توََجه
وقتي موسي عليه السلام به »يعني:  «.جُ لَهُ النهبَاتَ، وَيهُشُّ بهَِا عَليَ غَنمَِهِ وَرَقُ الشهجَرِ فتَخُْرِ 

طرف مدين حرکت مي کرد ملائکه اي آن عصا را به وي داد که مسير راهش را در 
تاريکي شب روشن و نوراني گرداند، و آنرا بر زمين مي زد که باعث مي شد گياه برويد، 

 «.له آن عصا برگ درختان را براي گوسفندش مي چيدو بوسي
گفته شده که عصاي موسي »اين آيۀ مبارکه مي نويسد:  18امام ابن کثير در تفسير آيۀ 

عليه السلام شب تاريک را برايش نوراني مي کرد، و هرگاه بخواب ميرفت آن عصا 
رد تا سايه باني براي ازگوسفندان او نگهباني مي کرد، و درختان را برايش شاخه بري ميک

 اوگردد، وازاين قبيل امورات خارق العاده.
 ﴾۱۹قاَلَ ألَْقِهَا ياَ مُوسَى﴿

 (۱۹به زمين بيفکن.)الله فرمود: اي موسي! آن را 
 تفسير:

 يعني اى موسى! اين عصا را که در دست دارى بينداز، تا از آن اعجاب وحيرت  ببينى!
 ﴾۲۰تسَْعَى﴿فأَلَْقاَهَا فإَِذَا هِيَ حَيهةٌ 

 (۲۰) پس )موسي( آن )عصا( را افکند، که ناگهان ماري شد که )به هر سو( ميدويد.
 تفسير:

تمرين، تجربه و آمادگى قبل از دعوت ضرورى است. موسى عليه السلام كه ميخواهد در 
 برابر فرعون عصا را بيفكند تا اژدها رشود، بايد خودش قبلا  صحنه را ديده باشد. 

عباس)رض( فرموده  است: عصا به اژدهارى بسيار بزرگ و نر تبديل شد طوريکه ابن 
بلعد، از آن ترسيد و بلعيد. وقتى موسى ديد همه چيز را مىسنگ ،چوب و درخت را مى 

 (.۱۱/۱۹۰گريزان گشت و پا به فرار نهاد. )تفسير قرطبى 
 عصاي موسي و تبديل شدن آن به مار:

حضرت موسي عليه « فَإذَِا هِيَ حَيهة  تسَْعَى» طه( خوانديم:ۀ سور، 20طوريکه در )آيۀ: 
السلام عصاي را که در دست داشت به دستورپروردگار اندخت، آن ماري شد، در باره اين 

ا رَآها تهَْتزَُّ كَأنَهها جَانٌّ وَلهى »: ( آمده است که10مار در سوره ي نمل )آيۀ: وَ ألَْقِ عَصاكَ فَلمَه
)و عصايت را بيفكن! « ﴾10لا تخََفْ إنِِيّ لا يخَافُ لَدَيه الْمُرْسَلوُنَ﴿ وَ لَمْ يعَُقِبّْ يا مُوسىمُدْبرِا  

كند كه گويا مارى )موسى عصا را افكند،( پس همين كه آن را ديد چنان جست و خيز مى
 كنان فرار كرد و به عقب برنگشت.(. كوچك است، پشت

ى اوّل، عصا به آن مار كوچك وباريک است كه در مرحلهيا به معناى « جَانٌّ » ىكلمه
 صورت درآمد و يا مار بزرگى كه مثل مار كوچك سرعت حركت داشت.

﴿ فَألَْقى»( سورۀ اعراف آمده است: 107همچنان در )آيۀ   «﴾107عَصاهُ فَإذِا هِيَ ثعُْبان  مُبيِن 
 نمايان شد.(.)پس )موسى( عصاى خود را افكند ناگهان به صورت اژدهايى 

« حَيهة  »طه( لفظ  ۀسور،  20به معني اژدها ومار بزرگ است، و در آيۀ مبارکه )« ثعُْبان  »
آمده است که اين عام و شامل هر بزرگ، کوچک و باريک مي باشد، و ميتوان اين آيات 
را چنين تطبيق داد که اين مار در ابتدا کوچک و باريک باشد، و بعدا  بزرگ وچاق بشود 

به اين خاطر گفت که در سرعت « جان»يا اينکه مار بزرگ واژدهايي بود، اما آن را ، 
رفتار مانند مار کوچک و باريک بود، يعني بر خلاف عادت عمومي که مارهاي بزرگ 

سوره ي اعراف  107نميتوانند تيز راه بروند، اين خيلي با سرعت راه مي رفت، و در آيۀ 



تنها در « جان»تشبيه مي آيد، به آن اشاره شده است، که با که براي معني « کانها»از لفظ 
 يک وصف خاص سرعت مسير، تشبيه داده شده است. )تفسير مظهري(.

مي  و چابکي سرعتبه  بعداز تبديلي عصا به مار، اين مار همچنان مفسران مي نويسند:
 درختي خود به سريع شو خيز و جوش: او در مسير جنب است شده نقل کهطوريدويد به 

عليه السلام  موسي چون را قورت کرد، پس رسيد وآن ايصخره را خورد و به رسيد و آن
سر خود  اصلا  پشت کهدر حالي فرار گذاشت پا به زدهرا ديد، ترسيد و وحشت  صحنه اين

 کرد.نمي را نگاه
نويسند: زمانيکه موسي چنين امر موسي مي  ءهمچنان برخي از مفسران در مورد عصا

خوف و ترس بر او مستولى گشت،  عجيب وخارق العاده وخارج از تصور را مشاهده کرد،
بخصوص ديدن چنين امرى که عقل را از انسان ميربايد. خدا به اين سبب اين آيه را در 

و موقعى ى خوف ناکي مانوس نمايد موقع مناجات بر او متجلى کرد تا وى را با اين معجزه
که در حضورفرعون آن راانداخت چون تمرين کرده وبه آن عادت کرده است، آشفته 

 وهراسان نشود.
 ﴾۲۱قاَلَ خُذْهَا وَلََّ تخََفْ سَنعُِيدُهَا سِيرَتهََا الْْوُلىَ﴿

 (۲۱آن را بگير و نترس، به زودي آن را به حالت اولي اش باز ميگردانيم.)»الله فرمود: 
 تفسير:

مار را بگيرد و از آن نترسد زيرا آن مار  به حضرت موسي عليه السلام فرمود: الله متعال
رساندو به مجردي که آن را بگيرد الله سبحان وتعالی  آن را به حال به وي زياني نمي 

 اولي که همان عصاست برخواهد گرداند.
 خوانند گان محترم !

ترسند و از رويارويى با آن ها به طور طبيعى از خطر و عوامل شرّ و ضرر مى انسان
پرهيز ميكنند و بديهى است موسى عليه السلام نيز كه انسان است بترسد، آنچه مورد انتقاد 
و مذمّت است، تأثرّ، خشيت و اضطراب قلبى از غير خداست كه مخالف شجاعت واز 

 صفات رذيله است و البتهّ موسى عليه السلام از آن دور بوده است.
را « ألَْقِها» شايد ترس موسى عليه السلام به خاطر آن بود كه فرمان: يندمفسران مي افزا

غاز آپنداشت، امّا همين كه تبديل به مار شد، براى احترام مى « فَاخْلَعْ نعَْلَيْكَ » مثل فرمان
 به ترس کرد.

اصلا  همين ترس، خود دليلى بر معجزه بودن اين واقعه است، وگرنه، ساحرى كه خودش 
 .ترسداند سحرش واقعيّت ندارد، از سحر و جادوى خود نمىدمى 
اژدها  عليه السلام به موسي عصاي»در تفسير خود مي نويسد: )رح( سيد قطبعلامه شهيد 
افتد  مي ما نيز اتفاق هاياز لحظه ايدر هر لحظه افتاد که اتفاق ايمعجزه شد وهمان تبديل
 داد و چه رويحيات  معجزه بود که اي، لحظهلحظه ! آنبلي؛ شويمنمي  آن ما متوجه ولي

 تبديل ايزنده سلول بهعصا در هر لحظه  مانند آن که و جامدي مرده ليونها ذرهبسيارند مي
 زده اژدها، شگفت عصا بهشدن  تبديل را مانند عمليه فرايند، انسان اين شوند ولي مي
 «....!است خويش سير تجاربأو  سير حواسأ انسان که روي کند از آننمي

 ! اميخوانندگان گر
يد بيضا معجزه ي دوم موسي کليم الله، مورد ۀ ـ در بار 3( 35الي  22در آيات متبرکه )
 بحث قرار ميگيرد.

 ﴾۲۲﴿ وَاضْمُمْ يدََكَ إلِىَ جَناَحِكَ تخَْرُجْ بيَْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيةًَ أخُْرَى
ي ديگري معجزهو دستت در بغل خود کن، تا سفيد )و( بي عيب بيرون آيد، )اين نيز( 

 (۲۲است.)
 تفسير:

 برد و ابن کثير گفته است: وقتى موسي عليه السلام دستش را زير بغل مى



اى شده باشد، مى اى از ماه و بدون اين که دچار عيب و لکهآورد، بسان پارهبيرون مى 
 .(۲/۴۷۳درخشيد. )مختصر 

از گزند  تو ناشي دست سپيدي باشد. يعنيمي از مريضي برص و کنايه است عيب «:سُوءٍ »
 ديگري بجزعصا معجزه : اينيعني« آية  أخُْرى» «است ديگري آيت اين» نيست و آفتي
 .است

 يدبيضا :
ى حضرت موسى عليه السلام بود كه با سه تعبير در )دست سفيد( دوّمين معجزهيد بيضا 

وَ أدَْخِلْ يَدَكَ فيِ » و ديگرى.« 32قصص، » «اسْلكُْ يَدَكَ فيِ جَيْبِكَ » قرآن آمده است؛ يكى
« .که مبحث يد بيضا را ميتوانيد در سوره نمل به تفصيل مطالعه فرمايد12نمل، « »جَيْبِكَ 

آنها جمع كرد ى طه( كه ميتوان بين همه 22)آيه « جَناحِكَ  اضْمُمْ يَدَكَ إِلى» ىو ديگرى آيه
 و گفت: دست خود را در گربيان فرو ببر وتا زير بغل ادامه بده.

متضمن احتراس است. احتراس در نزد علماى بيان عبارت است «: بيَضاءَ مِنْ غَيرِ سُوءٍ »
؛ چون اگر «مِنْ غَيرِ سُوءٍ »از اين که چيزى آورده شود که توهم را برطرف کند. از قبيل 

اکتفا ميکرد، اين توهم ايجاد ميشد که سفيدى دست از برص باشد،  «بيَضاءَ »فقط بر ذکر 
 اين احتمال را برطرف ميکند. )تفسير صفواة التفاسير(« مِنْ غَيرِ سُوءٍ »اما 

 ﴾۲۳لِنرُِيكََ مِنْ آياَتِناَ الْكُبْرَى﴿
 (۲۳تا آيات )و نشانه هاي( بزرگ خود را به تو نشان دهيم.)

 تفسير:
( با تبديل عصا به اژدهار و درخشنده شدن دستبزرگ خود را ) هايتا بعضي از معجزه
 و دليل صدق رسالت تو باشند(.به تو نشان دهيم )

تا تو خودت روي دادن آن را ببيني و جلو ديدگان وحواس خودت صورت بگيرد، و براي 
 تحمّل مسؤوليت بزرگ و بردن رنج زياد، آمادگي و اطمينان پيدا کند:

را به موسى نماياند و اين قسمتى از معجزات « دست و عصا»ى هخداوند دو معجز
 درخشانى است که خدا موسى را به آن مؤيد و تقويت کرد.

 طغيانگر برود.سپس الله متعال به او هدايت فرمود که: نزد فرعون 
 ﴾۲۴اذْهَبْ إلِىَ فِرْعَوْنَ إنِههُ طَغىَ﴿

 (۲۴سرکشي کرده است.)به سوي فرعون برو؛ زيرا او ]در برابر خدا[ 
 سرکشي آغازيده است و طغيان کرده است.«: طَغَيا»

 :هاست ، مبارزه با طاغوتءنبياأاوّلين مأموريت 
تعالي به موسي دستور و هدايت ميفرمايد که با اين معجزاتي که در اختيار داري، نزد  حق

 الهي شده است،برود، زيرا وي متکبر و گردنکش و ستمگر و متجاوز از حدود فرعون 
سرکشي وطغيان فرعون به مرحله اي رسيده است که حالا ادعاى خدايى هم کرده است. 

  از حد گذشته، تمرد ورزيده و در زمين فساد برپا داشته است.وي 
 كشى مردم بود.طغيان فرعون در ادعاى ربوبيت، ايجاد وحشت، تفرقه و برده «إنِههُ طَغى»

طاغوت يك تكليف الهى است، نه يك نمايش سياسى، هميشه نبايد مبارزه با  بايد گفت که:
منتظر آمدن مردم بود، در برخي از اوقات لازم است حتىّ پيامبران براى هدايتِ حاكمان 

در ، ى فتنه و فساد رفتبراى اصلاح جامعه، بايد به سراغ سرچشمه و ريشه حركت كنند.
 سويعليه السلام به  موسي از فرستادن لقبمبارکه در مي يابيم: که خداوند متعال  ۀآي

ديگر را  هايو قدرت آسان را بر وي مأموريت داد تا نحوه اين او معجزاتي، به فرعون
 و حقير گرداند.  در ديد اوکوچک



، زمانيکه کسي را به يک مکلفيت براي ما است فحواي اين آيۀ مبارکه رهنمود آموزشي البته
 مأموريتمجهز سازيم، تا  وسايلي از هر چيز او را به مي داريم، بايد قبل دشواري توظيف

 محوله خويش را بوجه احسن وبدون خلال وسکتگي انجام و به پيش ببرد.
 ﴾۲۵قاَلَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي﴿

 (۲۵)موسي( گفت: پروردگارا! سينه ام را ]براي تحمل اين وظيفه سنگين[ گشاده گردان )
 تفسير:

)موسى عليه السلام( گفت: پروردگارا! )اكنون كه مرا به اين كاربزرگ مأمور فرمودى(  
ام و بر صبر و حوصلهفراخ کن و گشاده دار  «:إِشْرَحْ » ام را برايم گشاده گردان،سينه

 کند. را بردارد و تحمل رسالت و تکاليف مردم تا بتواند آزارهاي بيفزا(.
عليه السلام به رسالت الهى رسيد؛ چهار خواسته و دعاي را از پروردگار موسى زمانيکه 

 باعظمت خويش طلبگار و مطرح ساخت:
يعني سينه ي مرا بازکن و در « رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي»ى صدر: طوريکه گفت: ـ سعه1

 بفرما که بتواند متحمل علوم نبوت قرار گيرد ودر تبليغ ودعوت ءآن چنان وسعتي عطا
مردم به ايمان، آنچه سخت وپست، از طرف آنها شنيده مي شود تحمل آنها هم در اين شامل 

 است.
طه( يعني بگشا گره ي زبانم 26« )وَ يَسِّرْ لِي أمَْرِي»: سان گرديدن شرايطآـ آماده شدن و2

آيد که موسي  از ظاهر برخي آيات قرآن چنين بر مي را که تا مردم سخن مرا فهم کنند.
«: متذکره مي نويسند ۀرو در تفسير آياين در تکلم مقداري مشکل داشت؛ از  السلام عليه

  و گره از زبانم باز کن!،
امام بخاري)رح( ميفرمايد: دليل لکنت زبان موسي عليه السلام شايد به خاطر نخوردن شير 

ذاشته در دوران شير خوارگي او بوده باشد که اين وضع به اصطلاح بر اين موضوع اثر گ
است. والله العالم بالصواب. اين حالت معمولا  در ميان کودکان شير خوار عادتي معروف 
و شناخته شده است. يا اين که: چون سالهاي طولاني در مدين بوده، زبانش تغيير پذيرفته 

 و لهجه و گويش مصريان را فراموش کرده است. ]تفسيرالواضح[.
م( از الله متعال خواست تا گرهي را که در زبانش السلا موسي)عليه مفسران مينويسند:

توانست حروف را وجود دارد، برطرف کند؛ زيرا او دچار مشکلي بود که با وجود آن نمي
ها، پديد آمدن اين مشکل را منتسب به رسيدن اثر به طور واضح تلفظ کند. طبق برخي نقل

. تعداداز ۶۱/۹۵۱رى مراجعه شود )به تفسير طبدانند. والله اعلم.)آتش به زبان ايشان مي
 لتماس کرد آن را زايل نمايد.(اِ مفسران ميفرمايند که: خلقت موسي چنين بوده و 

 طه( 27) «وَ احْللُْ عُقْدَة  مِنْ لِسانيِ»ـ بيان ام را روان سازي 3
 «وَزِيراً وَ اجْعَلْ لِي »نجام وظايف رسالت ميباشد. أسباب أـ داشتن وزيربراي فراهم کردن 4
 طه( 29)

امام فخري رازي مفسر تفسير کبير مينويسند: چون حضرت موسى عليه السلام به مسائل 
متعدّد عبادى، سياسى، انقلابى، اجتماعى، اخلاقى، فردى و جمعى مأمور شده بود و طبعا  

ر صدسازد، لذا سعه پرداختن و توجّه لازم به هر كدام، انسان را از ساير امور غافل مى 
 «تفسير كبير فخررازى»ى اين موارد كاملا  ضرورت دارد. در رسيدن به همه

رمز « لِي» ى صدر، هم براى خود انسان لازم است، هم براى انجام مسئوليّت وكلمهسعه
 آن است كه دريافت وحى، نياز به ظرفيت بزرگ دارد.

اش را فراخ ينهموسي از پروردگار خود خواست که س سيد محمد قطب مي نويسد:علامه 
زيرا شرح صدر سختي وظيفه را به لذت تبديل ميکند،  ،کند...دارد و شرح صدر باو عطاء

سازد، و دشواريها و ناگواريهاي کار را مشوق زندگي مي و رنج آن را به خوشي تبديل مي
ي نمايد نه اينکه آن را باري بر دوش گرداند که گام هاي زندگي را سنگين و کند سازد. موس

، از پروردگارش درخواست کرد که کارش را براي او ساده و آسان فرمايد... عليه السلام



. اگر الله متعال کار کردن کار از سوي الله متعال ضامت پيروزي بندگان استساده و آسان
تواند بکند؟ انسان چه ميتواند بکند با ساده و آسان نکند، انسان چه مي  را براي انسان،

، در راه دراز پر خس و خار و ناپيدا و نامشخص حدودش و با دانش نارسايشنيروهاي م
 !؟زندگي

رْ لِي أمَْرِي﴿  ﴾۲۶وَيسَِّ
 (۲۶)و کارم را برايم آسان گردان.

 تفسير:
تا آن را به ( مرا بر من آسان گردان )رسالتکار )يعني  آسان کن. ساده گردان. «:يَسِّرْ »

 .(گوش فرعون و فرعونيان برسانم ، بهگونه آراسته و پيراسته
 ﴾۲۷وَاحْللُْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي﴿

 (۲۷و گره را ]که مانع روان سخن گفتن من است[ از زبانم بگشاي)
 تفسير:

تا روشن و گويا آن را بيان گره از زبانم گشاي ) يعنيگره. مراد لکنت زبان است.«: عُقْدَة  »
 و دقيقا  متوجه مقصود من شوند(.بفهمند ). تا اين که سخنان مرا (دارم

 ﴾۲۸يَفْقهَُوا قَوْلِي﴿
 (۲٨سخنانم را بفهمند.) تا مردم
 تفسير:

)و دقيقا  هايم را بفهمند.  ولکنتى را که در زبان دارم برطرف فرما تا گفته: «يفْقَهُوا قوَْلِي»
ى فرعون زندگى در خانه عليه السلاماند: موسى مفسران گفته متوجّه مقصود من شوند(.

کرد. وقتى طفلى خردسال بود فرعون او را در آغوش گرفت. موسى ريش فرعون را مى
فهمد، من اين مطلب را ثابت کشيد، فرعون خواست او را بکشد، اما آسيه گفت: او که نمى 

 کنم.مى
ارد معلوم آنگاه دو مرواريد و دو اخگر آتش را برايش آورد. و گفت: اگر مرواريد را برد

عليه ميشود که عاقل است و اگر اخگر آتش را بردارد معلوم ميشود که عقل ندارد. موسى 
آتش را برداشت و آن را در دهان نهاد و لکنت زبان پيدا کرد و زبانش دچار گرفتگى  السلام

اى ميگويند: خلقتش چنين بوده و التماس . و عده۱۶/۱۵۹شد )به تفسير طبرى مراجعه شود 
 .آن را زايل نمايد.(کرد 
 رسالت تبليغ در هنگامزبانم  که را باز کن گره قدري به : از زبانميعني «را بفهمند تا سخنم»

 را بفهمند. سخنم که ايگونهگويا شود به 
از پروردگارش درخواست کرد گره از زبانش بگشايد تا مردمان سخن عليه السلام موسي 

که ، و ارجح اين استلکنت زبان داشت عليه السلاماند که موسي کردهاو را بفهمند... روايت
 ۀيد اين نظر است آنچه در سورؤ. مکه، او را به رنج انداخته استاين همان چيزي است

خِي هَارُونُ هُوَ أفَْصَحُ مِنِيّ لِسَان ا(. برادرم هارون را که گويد: )وَأَ که ميديگري آمده است
 (.۳٤قصص/تري دارد... )تر و فصيح از من زبان بليغ

 -کمک طلبيد  با دعاي کامل و شاملي پروردگارش را در اول کار به عليه السلامموسي 
کار را برايش  از آستانه باعظمت او درخواست کردکه بدو شرح صدر و تاب تحمّل دهد و

شمرد، کارهائي که دارد و بر مي کارها را مشخص ميساده و آسان سازد. سپس يکايک
 گردد. درخواست کمک در آنها را دارد و ساده و آسان شدن آنها را خواستار مي

اش کندکه بدو با تعيين و همراه کردن ياوري از خانوادهاز خداوند سبحان درخواست مي
زباني و سخن . زيرا در او گشادهبرساند. اين ياور برادرش هارون استکمک کند و ياري 

، و دليري و آرامش اعصاب سراغ دارد. موسي )عليه السلام( خودش زود جوشان پردازي
گرديد، و تندخو وشتابزده بود. از آستانه پروردگارش و خروشان و منقلب و منفعل مي

کند و رش ياري دهد. تا برادرش از او پشتيبانيکردن براد درخواست کرد او را با همراه



نيرومندش سازد، وبا او به رايزني ومشورت درکار بزرگ ومهمّي بپردازدکه او ميخواست 
 بدان دست بيازد.

که او ميخواست بدان دست بيازد، نياز به تسبيح و تقديس بسيار و ذکر کار بزرگ و مهمّي
 .گار جهان داشتو ياد بيشمار و ارتباط فراوان با پرورد

موسي)عليه السلام( درخواست ميکرد که خدا شرح صدر و تاب تحمّل بدو عطاء فرمايد، 
اش کند، وگره از زبانش گشايد، و با ياوري از افراد خانوادهه و آسان و کار را براي او ساد

زرگ و بدان کار ب ا  خواست تا مستقيماو را کمک نمايد... همه اينها را نه بدان خاطر مي
مهم بپردازد، وليکن تا اين چيزها را مدد وکمکي براي خود و براي برادرش سازد که در 

شمار و دريافت فرمان فراوان از پرتو آنها بتوانند به تسبيح و تقديس بسيار و ذکر و ياد بي
 ايزد شنواي بينا سرگرم شوند:
 ﴾۲۹وَاجْعلَْ لِي وَزِيرًا مِنْ أهَْلِي﴿

 (۲۹قرار ده.) امخانوادهو براي من )ياور و( وزيري از 
 تفسير:

اگر ياور انسان از اهل خود او باشد بهتر است. طوريکه در آيه مبارکه ميفرمايد که: و 
و بر ، برادرم هارون را. به وسيله او مرا استوار دار )ياوري از خاندانم براي من قرار بده

( من شريک گردان. تا تو را بسيار رسالت و تبليغکار ) . و او را در(نيروي من بيفزاي
. چرا که تو هميشه از . و بسيار ذکر تو گوييم و بر ياد تو باشيمتسبيح گفته و تقديس کنيم

 (.دارياي و مي، و امور ما را زير نظر داشتهو هستياي )حال ما آگاه بوده
 ﴾۳۰هَارُونَ أخَِي﴿

 (۳۰برادرم هارون را.)
 تفسير:

ام قرار بده؛ يعنى برادرم هارون را همکار و معاون من قرار بده برايم ياورى از خانواده
از  ايکند و در پاره کمکمن  به که ، ياور و پناهگاهيپشتيبان يعني که مرا يارى دهد.
 «.را هارون برادرم»: ياد کرد وگفت از او با تعيين باشد. سپس امور دستيار من

فوايد: هيچ برادرى مانند حضرت موسى براى هارون مفيد نبوده است. وى از الله خواست 
مند کند، خدا دعايش رامستجاب کرد و که او را وزيرش قراردهد. و او را از رسالت بهره

 .تفسير صفوة التفاسير(اوراپيامبرى مرسل قرار داد. )
 ﴾۳۱اشْدُدْ بهِِ أزَْرِي﴿

 ( ۳۱)مرا محکم کن.به )وسيله ي( او پشت 
 تفسير:

 پشت. «: أزَْر»
بناء  موسي ، سان نبودآمبارزه و مقابله با طاغوت مثل فرعون به تنهايي ممکن و: «قوّت»

تا بر  پشتم را به هارون استوار کن و مرا به او نيرومند گردان، عليه السلام ميفرمايد:
 برداشت امانت توانمند شوم.

 ﴾۳۲وَأشَْرِكْهُ فيِ أمَْرِي﴿
 ( ۳۲و او را در کار )رسالت( من شريک ساز.)

 تفسير:
 هدف از آن کار رسالت و نبوّت و تبليغ و دعوت است.«: أمَْر»

 ، از يکيداشت عمره اداي براي مکه به که )رض( در سفريعائشه که استشده روايت
 برادرش برادربراي تريننافع عليه السلام دردنيا موسي : حقا کهگفتمي شنيد که از اعراب
عليه السلام  زيرا موسي گفت راست اعرابياين  خدا که به»)رض( فرمود:  بود. عائشه

 «.کرد درخواستنبوت  پايهرا به  فضيلتي برادرش براي



 ﴾۳۳كَيْ نسَُبِّحَكَ كَثِيرًا﴿
 ( ۳۳تا تو را بسيار تسبيح گوييم.)

 تفسير:
مسئوليّت  تنزيه خداوند از شرك، اوهام و خرافات است. واقعت اينست که: ،ءنبياأى وظيفه

زياد، تسبيح زياد لازم دارد. ابتدا خداوند را از هر عيب و نقصى تنزيه كنيم، سپس به ذكر 
 و شكر او بپردازيم. 

 ﴾۳۴وَنذَْكُرَكَ كَثِيرًا﴿
 (۳۴و بسيار تو را ياد کنيم. )

 تفسير:
 . اسماء حُسناي تو را بر زبان رانيم. ذکر تو گوئيم. به ياد تو باشيم«: نَذْكُرَكَ »

 ﴾۳۵إِنهكَ كُنْتَ بنِاَ بصَِيرًا﴿
 (۳۵بي شک تو به )حال( ما خوب بينايي.)

 تفسير:
 تشريح لغات واصطلاحات :

 بينا. آگاه.«: بَصِيرا  »
 تفسير:

ديدند، و به اراده و مصلحت او  هميشه خود را در محضر الهى مى عليهم السلام، ءنبياأ
با اينكه خداوند به همه چيز آگاه است، ولى بازهم دعا و درخواست از او  راضى بودند
 مطلوب است. 

 ! خوانندگان گرامي
در باره نعمتهاي هشتگانه، پيش از رسيدن موسي عليه  -4( 41الي  36در آيات متبرکه )

 السلام به پيامبري، بحث بعمل آمده است.
 ﴾۳۶قاَلَ قدَْ أوُتِيتَ سُؤْلكََ ياَ مُوسَى﴿

 (۳۶هر چه خواستي به تو داده شد.)الله فرمود: اي موسي! 
 تفسير:
 : آنچهيعنيمبارکه آمده است که پروردگار باعظمت به موسي عليه السلام فرمود  ۀدر آي
از  گره ، گشودنرسالتتکار  نمودن ، آساناتسينهساختن  ؛ از گشادهکردي درخواست که

 خواسته هشت ها در مجموع. و اينتو دادم را به ، همهدرنبوت هارون و مشارکت زبانت
 (.هروي تفسير انوار القرآن: عبدالرؤ ف مخلصبود. )

ةً أخُْرَى﴿  ﴾۳۷وَلَقدَْ مَنَنها عَلَيْكَ مَره
 (۳۷)و نعمت بخشيده ايم( )و به تحقيق ما بار ديگر )نيز( بر تو منت نهاده ايم 

 تفسير:
 ايم.معني دادن نعمت است يعني اينکه در حق تو انعام و احسان کرده«: مَنَنها عَليَْكَ »

تفسير انوار القرآن . در هاى الهى از باب امتنان است، نه استحقاقبايد گفت که: نعمت 
 منان خداي هاي يادآور نعمت که مستقل استمجدد و کلامي  است سخني آمده است: اين

از کشته  و نجاتش و کودکي ولادت در ايام ؛ يعنياشعليه السلام در گذشته بر موسي
 باشد. مي فرعون دستبه شدن

كَ مَا يوُحَى﴿  ﴾۳۸إذِْ أوَْحَيْناَ إلِىَ أمُِّ
 (۳٨شد، الهام کرديم.)را که بايد الهام ميهنگامي که به مادرت آنچه 

 تفسير:
 (.7/  ، قصص68/  الهام کرديم. مراد از وحي، الهام است ): نحل«: أوَْحَيْنَا»



را  آنچه مادرت به که هنگامي»ها مي نويسد: نعمت آن تفسير انوار القرآن درمورددر 
 ، يا مجرد الهاممادر موسي به کردن مراد از وحي «کرديم شد، وحي ميبايد وحي  که

 اين که زنبور عسل و به حواريون ، بهمريم به کردن الهام از نوع است ويبه کردن
بعدا  راکه  آنچه تعالي حق . يعنياست درخواب وي به کردن. يا وحي نيست نبوت وحي
 و وحيي نبوت از طريق داد، نه نشان در خواب عليه السلاممادر موسي  ميشود، به بيان
 شود. مي فرستادهعليهم السلام  ءنبياأ به که

 نام مادر موسي :
آمده است که نام مشهور مادر موسي تأليف محمود الأ لوسی البغدادی  در تفسيرروح المعاني

لحيانه بنت يصمد بن لاوي نوشته تقان نام او اِ گ کتاب، قاموس، فرهناست ودر« يوحانذ»
 شده است، وبرخي مفسران نام اورا بارخا وبرخي ديگري بازخت گفته است.

رخ نعمت الله جزائري، درکتاب النور المبين في قصص الأنبياء و المرسلين، ؤهمچنان م
ورده آمختلفي براي مادر حضرت موسي)ع( و حضرت هارون)ع(  نام هاي؛ 330ص 

نيز براي ايشان « أفاحيه»و  «نخيب»هاي امن است.« يوکابد»ن آنها است که: مشهورتري
 گزارش شده است.

 أنَِ اقْذِفِيهِ فيِ التهابوُتِ فاَقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فلَْيلُْقِهِ الْيَمُّ باِلسهاحِلِ يأَخُْذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ 
 ﴾۳۹وَلِتصُْنعََ عَلىَ عَيْنِي﴿لهَُ وَألَْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبهةً مِنِّي 

او را در صندوقي بگذار، آنگاه آن )صندوق( را به دريا بينداز، تا »که: )آن الهام اين بود( 
و من محبتي از «. دريا او را به ساحل افکند، )و( دشمن من و دشمن او، او را برگيرد

 .(۳۹و تا زير نظر من پرورش يابي.)سوي خود بر تو افکندم 
 لغات واصطلاحات :تشريح 

 (. 248/  صندوق )ملاحظه شود سورۀ بقره«: التهابوُتِ »او را بيفگن. «: إِقذِ فيِهِ »
 مراد فرعون است. «: عَدُوٌّ (. »136/  اعراف)دريا. مراد رود نيل است. «: الْيَمِّ »
تحت «: عَليَا عَيْنيِ»تا ساخته شوي. مراد از ساختن، پرورش و تربيت است. «: لِتصُْنَعَ »

 «. ترجمۀ معاني قرآن» تفسر (.37رعايت و نظارت خاصّ من )هود / 
 تفسير:

يعني به او الهام کرديم که اين طفل را در صندوق بگذار وآن را در آيۀ مبارکه آمده است: 
ذْهُ فَلْيلْقِهِ الَْيمُّ بِالسّاحِلِ يأخُْ »در نيل بينداز. پس از آن چه ميشود و چه کسى او را بر ميگيرد؟ 

اندازد، آنگاه فرعون که هم دشمن من است و دريا او را به ساحل مى  «عَدُوٌّ لِي وَ عَدُوٌّ لَهُ 
 گيرد.هم دشمن او، او را مى

امر به « فَلْيلْقِهِ »آمده است:  : ابو حيان الأندلسيدر تفسير البحر المحيط في التفسير القرآن
ترين ى امر را آورده است؛ زيرا فعل امر قاطعمعنى خبر است. به منظور مبالغه، صيغه

 .(.۶/۲۴۱گرداند.)البحر المحيط افعال است و مطلب را واجب مى
تو را و محبت تو را در قلوب جا دادم به طورى که هر کس «: وَ ألَْقيَتُ عَليَکَ مَحَبهة  مِنيِّ»

 نشيند، حتى فرعون تو را دوست داشت.ببيند، محبتت در دلش مى 
 ابن عباس )رض( گفته است: خدا او را دوست داشت و محبتش را دردل مردم جا داد.

 نقش محبت در تربيت:
هاي تربيت است. اين روش بيشترين تناسب محبت، يکي از مفيدترين و کارآمدترين روش 

انساني دارد. نيروي محبت در تربيت، برانگيزاننده و تحول  را با فطرت انسان و سرشت
آفرين است و اگر درست و به اعتدال به کار گرفته شود، تأثيري شگفت در تربيت انسان 

 گذارد.مي
گرداند. اين دلبستگي بسيار قدرتمند مربي با ابراز محبت به متربي، او را دلبسته خويش مي

يه بر آن، فرد را آماده و بلکه طالب به دوش گرفتن تکاليف توان با تک و کارساز است و مي



در عليه السلام اي از اين نوع را ميتوان در جريان گفتگوي خدا با موسي ساخت. نمونه
وَألَْقَيتُ عَليَکَ مَحَبهة  مِنِيّ »کوه طور و گذاردن تکليف پيامبري بر عهده او مشاهده کرد؛ 

 (.39/)طه« وَلِتصُْنَعَ عَلىَ عَينيِ
مبارکه خداوند متعال با موسي سخن ميگويد و از اينکه او را در کودکي مستغرق  ۀدر اين آي

محبت خويش نموده و لحظه به لحظه به او چشم داشته تا فرعونيان او را نابود نکنند و 
آورد و او را به لطف و محبتي که در حقش ابراز اش شوند، ذکري به ميان ميبلکه شيفته
کند. حتي ذکر ماوقع نيز به زبان لطف و انس بيان شده است؛ زيرا سخن با ف ميشده، واق

اظهار شده است و اين نهايت نزديکي و صميميت را مي  «ألقيَتُ »ضمير متکلم وحده 
 رساند.

موسايي که الله متعال او را چنين مخاطب ساخته، موسايي است که در برابر تکليف سنگين 
قرار گرفته است و آن، رفتن به سراغ فرعون طاغي است. و به راستي همين شيريني 

 را در انجام تکاليف توانا ميسازد.عليه السلام محبت و لطف الهي است که موسي 
ستفاده اِ رشاد مردم اِ از محبت براي هدايت و ليه السلام عيا مواردي ديگر که در آن موسي 

يا  اسرائيل؛ )وَ قالَ مُوسىآميز او در مواجهه با بنيميکند؛ مانند برخورد عاطفي ومحبت
ِ فعََليَهِ توََکهلوُا إِنْ کُنْتمُْ مُسْلِمين م عليه السلا()موسى 84( )يونس آيه قوَْمِ إِنْ کُنْتمُْ آمَنْتمُْ بِاللَّه

ايد، بر او توکّل کنيد اگر تسليم فرمان او گفت: اى قوم من! اگر شما به خدا ايمان آورده
 هستيد.(

اسرائيل )يا قوَْمِ( نشان از ابراز نسبت به بنيعليه السلام در اين آيه نوع خطاب موسي 
فل فهماند که در امر تربيت از اين روش نبايد غامحبت او نسبت به قومش است و به ما مي 

 شد، حتي در مقام گفتار و خطاب.
كَ كَيْ تقَرَه عَيْنهَُا  إذِْ تمَْشِي أخُْتكَُ فَتقَوُلُ هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلىَ مَنْ يكَْفلُهُُ فَرَجَعْناَكَ إلِىَ أمُِّ

يْناَكَ مِنَ الْغَمِّ وَفتَنَهاكَ فتُوُناً فلََبِثتَْ سِنيِ نَ فِي أهَْلِ مَدْينََ وَلََّ تحَْزَنَ وَقَتلَْتَ نَفْسًا فَنَجه
 ﴾۴۰﴿ ثمُه جِئتَْ عَلىَ قدََرٍ ياَ مُوسَى

آيا کسي به شما نشان دهم که سرپرستي اش را به »خواهرت ميرفت وميگفت: وقتي که 
پس تو را به مادرت باز گردانديم، تا چشمش )به ديدار تو( روشن شود، و « عهده گيرد؟!

غمگين نگردد، و )بعدها( تو يک نفر )قبطي( را کشتي، پس )ما( تو را از اندوه )و 
بايد( تو را آزموديم. پس )از آن( سالها در ميان گرفتاري( نجات داديم، وبارها )چنانکه 

 (۴۰به مصر( بازگشتي.)مردم مدين ماندي، سپس اي موسي! بر )طبق( تقدير )الهي 
 تشريح لغات واصطلاحات :

ها پاکيزه شدي و از بوته ها آزموديم تا از آلودگيها و ناخوشيتو را با خوشي«: فتَنَهاكَ »
ها و (، انواع آزمونفتَْنجمع )«: فتُوُنا  » (.35نبياء / أ)آزمايش خالص به در آمدي 

ترجمۀ » ها، مانند: ظنون که جمع ظنّ است. و يا اين که فتُوُن جمع فِتنَْة است.آزمايش
  .«معاني قرآن

 تفسير:
مفسران در تفسير خويش می نويسند : وقتى آل فرعون او را برگرفتند، پستان هيچ زنى را 

پذيرفت؛ زيرا خداوند متعال شيرخوارگى را بر او حرام کرده بود، و از طرفى مادرش نمى
هم افسرده و پريشان خاطر مانده بود، به خواهر دستور داد خبر او را جويا شود، وقتى به 

سيد و موسى را ديد، گفت: آيا ميخواهيد زنى امين و بافضل را به شما ى فرعون رخانه
معرفى کنم که شير دادن اين طفل را به عهده بگيرد؟ از او خواستند آن زن را بياورد، 
رفت و مادر موسى را آورد، به محض اين که پستانش را بيرون آورد، آن را به دهان 

و مسرور شد و به او گفت: با او در کاخ بمان، گرفت. همسر فرعون از اين امر بسيار شاد 
برم و هرگاه که خواستى او را توانم منزل و فرزندانم را رها کنم، اما او را مىگفت: نمى



اندازه نيکى کرد. آورم. زن فرعون گفت: بلي! درست گفتى. و نسبت به او بىپيش شما مى
کَ کَي تقَرَه عَينهُا وَ لا تحَْزَنَ فَرَجَعْناکَ إِلى أُ »از اين رو الله متعال فرمود:  و تو را نزد  «مِّ

مادرت باز آورديم تا به ديدار تو شاد گردد و از سلامتت مطمئن وآسوده خاطر شود وتا از 
 دورى و فراقت افسرده خاطر نشود.

يناکَ مِنَ الَْغَمِّ » زمانى که به سن جوانى رسيدى، يک نفر قبطى را کشتى  :«وَ قتَلَْتَ نَفْسا  فنََجه
گرانش را از تو دفع کرديم. و ما شما را از اندوه قتل نجات داديم و شر فرعون و شکنجه 

ها ها و سختىدر صحيح مسلم آمده است که قتل آن خطا بود. وَ فَتنَاّکَ فتُوُنا  و تو را با محنت
 آزمايش کرديم.

هاى زيادى نزد شعيب در سرزمين مدين توقف کردى. سال« فيِ أهَْلِ مَدْينَ  فَلبَثِتَْ سِنيِنَ »
و در موعد و زمان مقرر براى دريافت رسالت و نبوت « ثمُه جِئتَْ عَلى قَدَرٍ يا مُوسى»

 آمدى.
 يادآوري چند نقطه:

 :نعمت هاي شش گانه اعطا شده به موسي  عليه السلًم
بر حضرت موسى عليه السلام يادآور شده و شش نعمت ها را خداوند متعال بعضى از منت
 از آنها را برشمرده است:

؛ اين که الله متعال به مادرش الهام کرد که صندوقى بسازد و آن را در آب رود نعمت اول
کَ ما يوحى » ى فرعون پرورش يابد و بزرگ شود:نيل بيندازد تا در خانه إِذْ أوَْحَينا إِلى أمُِّ

 «.39 - 38هِ فيِ الَتاّبوُتِ أنَِ اِقْذِفيِ
ديد محبتش ؛ القاى محبت از جانب خدا بر او، به طورى که هر کس او را مىنعمت دوم

 «.39وَ ألَْقيَتُ عَليَکَ مَحَبهة  مِنِّي »نشست: در دل او مى
وَ لِتصُْنَعَ عَلى عَينِي »حفظ وحمايت ازاو با بذل توجه وعنايت نسبت به او: ؛ نعمت سوم

39.» 
فرََجَعْناکَ إِلى »برگرداندن او به نزد مادر و با حالتى از اکرام و احترام: ؛ نعمت چهارم

کَ کَي تقَرَه عَينهُا   «.40أمُِّ
يناکَ »ازکشته شدن، بعد از کشتن قبطى:  عليه السلامنجات دادن موسى ؛ نعمت پنجم فنََجه
 «.40مِنَ الَْغَمِّ 

ى رزمين مدين، الله متعال با او سخن گفت ووظيفهاين که بعد از برگشتن از س؛ نعمت ششم
 «.40ثمُه جِئتَْ عَلى قَدَرٍ يا مُوسى » رسالت رابه او واگذارکرد:

 ﴾۴۱وَاصْطَنَعْتكَُ لِنفَْسِي﴿
 (۴۱.)پرورش دادمتو را براي )رسانيدن پيغام( 

 تفسير:
 نيکي نمودم.تو را برگزيدم. تو را از خاصّان کردم. در حق تو «: إِصْطَنَعْتكَُ »

 خوانندگان گرامي!
 ( مباحثي ذيل هريک:55الي  42در آيات متبرکه )

 موسي و هارون، فرعون را به سوي الله واحد دعوت ميکند، -5
 گفتگويي پيرامون ربوبيت، به بحث گرفته شده است. -6

 ﴾۴۲اذْهَبْ أنَْتَ وَأخَُوكَ بآِياَتِي وَلََّ تنَِياَ فيِ ذِكْرِي﴿
هاي من )براي دعوت فرعون و قوم او( و در ياد کردن من برادرت با معجزهبرو تو و 

 (۴۲) سستي مکنيد.
 تفسير:

آيات، هم شامل دو  «بئِاَيَاتيِ»اند که هدف از مفسران گفته همراه با آيات من.«: بئِاَيَاتيِ»
ساير دست بيضاو عصا است و همچنان که همانا  معجزه بزرگ موسي عليه السلام ميشود،



گر حقاّنيت دعوت و نبوّت او است هائي که بيانهاي پروردگار و تعليمات و برنامهنشانه
 (. 101آيه  اسراء)
گرفته شده است ومعني آن  (.ونيسستي نکنيد. از ماده )«: لاتنَيَِا»: «وَلا تنَيِا فِي ذِکْرِي»

 در ياد و ذکر و تسبيح خدا سستى و کوتاهى نکنيد.  مي شود که
منظور اين است که از ذکر  مي نويسد که:« وَ لا تنَِيا فيِ ذِکْرِي»کثير در مورد کلمه  ابن

خدا غافل نشوند، بلکه در هر حال و در موقع رويارويى با فرعون، به ذکر الله متعال 
بپردازند تا ياد الله يار و ياور آنها بوده و براى آنان نيرو و قوت قلب باشد و با آن فرعون 

 .(.۲/۴٨۲دهند.)مختصر را شکست
مبلغ بايد شجاع  مي نويسند که:« وَ لا تنَيِا فِي ذِكْرِي»همچنان ساير مفسران در فهم جمله 

ناپذير باشد. تا خدا ناخواسته كاخ و قدرت و هيبت طاغوت، او را در انجام  و مصمم و نفوذ
 لازم بردارد.مأموريت مرعوب كند و از ياد الله غافل سازد ودر نهايت دست از صراحت 

در ضمن قابل ياد آوري است که: رمز موفقيت انسان، همانا توجّه كامل و دائم به ذات 
 در ياد و ذکر و تسبيح او نبايد سستى و کوتاهى صورت گيرد. کهپروردگار باعظمت است 

 يادداشت:
 شکافتن، ء، يد بيضاءموسي عليه السلام ازجمله: )عصا گانهنه شما ميتوانيد که معجزات

 کوه وبرکندن ،خون، بقه، شپشملخبلاياي  ، فرود آوردنگانهدوازده هايچشمه دريا، سنگ
 غافر تفسير احمد به تفصيل مطالعه فرمايد. ۀرا( درسور

 ﴾۴۳اذْهَباَ إلِىَ فِرْعَوْنَ إِنههُ طَغىَ﴿
 (۴۳به سوي فرعون برويد، بي گمان او سرکشي کرده است.)

 تفسير:
، مبارزه با طاغوت و برداشتن موانع راه ءنبياأترين اهداف و خدمات يكى از بزرگ

مبارکه ميفرمايد به نزد فرعون برويد که ستم و بغاوت را پيشه  ۀخداپرستى است. در آي
 کرده است و در ظلم و نافرمانى به آخرين حدودرجه خود رسيده است.

 ﴾۴۴يَتذََكهرُ أوَْ يَخْشَى﴿فَقوُلََّ لهَُ قَوْلًَّ ليَنِّاً لَعلَههُ 
پس به نرمي با او سخن بگوييد، شايد که او پند گيرد يا )از پروردگارش( بترسد، )و ترک 

 (۴۴ظلم کند(.)
 تشريح لغات واصطلاحات :

 نرم و ملايم.«: ليَنِّا  »
 تفسير: 

الله تعالي ى پيامبر تذكّر وارشاد است، در آيۀ مبارکه در مي يابيم که بايد گفت که: وظيفه
به موسي عليه السلام هدايت ميفرمايد که با نرمي وملايمت بافرعون سخن بگويد. رهنمود 
آموزندۀ اين آيۀ مبارکه همين است که: در وظيفه ذي اهميت امر به معروف ونهي از منکر 

اميدها در نرمى است، وانتظارى از خشونت  درقدم اول بايد به بيان نرم پرداخت. زيرا
. وحاصلي هم ببار نمي آورد. واقعيت هم همين است که شروع تربيت وارشاد بايد رودنمى

 از طريق گفتگوى صميمانه باشد.
سورۀ آل عمران(  /159طوريکه خداوند متعال به پيامبر صلي الله عليه وسلم در )آيۀ 

)اى  «اّللّ لنت لهم ولو كنت فظا  غليظ القلب لانفضوا من حولكفبما رحمة من» ميفرمايد:
رسول ما!( پس به خاطر رحمتى از جانب الله )كه شامل حال تو شده،( با مردم مهربان 

 شدند.( اى و اگر خشن و سنگدل بودى، )مردم( از دور تو پراكنده مىگشته
بايد گفت که: نرمش با مردم، از جمله هدايا الهي بشمار مي رود، به ياد داشته باشيد که: 

دارى، رهبريت و حکومت داري خوبي را  توانند مردممى انسانهاي خشن و سختگير ن
 اسلام، بر مبناى محبتّ و ارتباط تنگاتنگ با مردم بعمل ارند. از جانب ديگر نظام حكومتى

 رهبرى و مديريتّ صحيح، با عفو و عطوفت همراه است.  قايم واستواراست.



 ﴾۴۵ا أوَْ أنَْ يطَْغىَ﴿قاَلََّ رَبهناَ إِنهناَ نَخَافُ أنَْ يَفْرُطَ عَلَيْنَ 
)موسي و هارون( گفتند: اي پروردگارا ! به راستي ما مي ترسيم که بر ما پيش دستي نمايد 

 (۴۵)و قبل از بيان حق ما را آزار دهد( يا طغيان کند.)
 تفسير: 
تمام تبليغ و اظهار معجزات اِ اين که بر «: أنَ يَفْرُطَ عَلَيْنَا». سبقت وپيشگري نمايد«: يَفْرُطَ »

 ذيت و آزار ما بيفزايد.أما با کشتن ما پيشي گيرد و آنها را ناتمام گذارد. اين که بر 
 ﴾۴۶﴿ قاَلَ لََّ تخََافاَ إِنهنيِ مَعكَُمَا أسَْمَعُ وَأرََى

 (۴۶نترسيد! بي شک من با شما هستم، مي شنوم و مي بينم.)»)الله( فرمود: 
 تفسير:

 هدف ازآن معيت و همراهي الله ، حفاظت ورعايت ونصرت ذات باري است. «:مَعَكُمَا»
پروردگار باعظمت به موسي عليه السلام و هارون ميفرمايد: از حمله، ظلم و ستم فرعون 

بينم و جوابش را دهم و عملش را مى نترسيد، من در کنار شما هستم و شما را يارى مى 
 شنوم.مى 

بْهُمْ قدَْ جِئنْاَكَ بِآيةٍَ مِنْ فأَتِْياَهُ فقَوُلََّ إِ  نها رَسُولََّ رَبكَِّ فأَرَْسِلْ مَعَناَ بَنيِ إسِْرَائِيلَ وَلََّ تعُذَِّ
 ﴾۴۷رَبكَِّ وَالسهلًَمُ عَلىَ مَنِ اتهبعََ الْهُدَى﴿

پس به نز د او برويد و بگوييد: ما فرستادگان پروردگارت هستيم، بني اسرائيل را با ما 
روشنى از سوي  ايمعجزهرا آزار وشکنجه نکن، به راستي که ما بفرست، وآنها 

 (۴۷پروردگارت براي تو آورده ايم ، و سلام بر آن کسي که از هدايت پيروي کند.)
 تفسير:

 سلامت. در امان ماندن از عذاب. «: السهلامُ »
و آسودگى از عذاب الله متعال از آن کسى است که راه  :«وَ الَسهلامُ عَلى مَنِ اِتهبَعَ الَْهُدى»

 هدايت را در پيش گرفته و به خدا ايمان آورده است.
ى سلام، قصد درود نکرده است؛ چون در ابتداى کلام نيامده است، اند: از کلمهمفسران گفته

 .سير(بلکه قصد آسوده بودن از عذاب و قهر خدا را از آن کرده است.)تفسير صفواة التفا
 ﴾۴۸إِنها قدَْ أوُحِيَ إلَِيْناَ أنَه الْعذََابَ عَلىَ مَنْ كَذهبَ وَتوََلهى﴿

همانا به ما وحي شده که محققا  عذاب )الهي( بر کسي است که )آيات آسماني و معجزات 
 (۴٨را( تکذيب کند، و )از ايمان( روي بگرداند.)

 ﴾۴۹قاَلَ فمََنْ رَبُّكُمَا ياَ مُوسَى﴿
 سوي او مرا دعوت ميدهيد(؟گفت: اي موسي! پس پروردگارشما کيست )که به فرعون 

(۴۹). 
 تفسير:

پروردگار شما دو نفر. بيان کلام بدين شيوه نشانه غرور فرعون را بيان مي «: رَبُّكُمـاَ»
« خدايم»نهايت گمراه وياغي بودنه گفت:  شناسم؛ چون فرعون بىيعني من او را نمى  .دارد

 «.خدايتان»را به موسى و هارون نسبت داد و گفت: بلکه خدا 

 ﴾۵۰قاَلَ رَبُّناَ الهذِي أعَْطَى كُله شَيْءٍ خَلْقهَُ ثمُه هَدَى﴿
پروردگار ما کسي است که آفرينش هر چيزي را به او ارزاني  )موسي در جواب( گفت:

 (۵۰داشته، سپس )آنها را( هدايت کرده است.)
 تفسير:

اين جوابى است که در اوج بلاغت  در تفسير خويش مي نويسد: شيخ محمد علي صابوني
گيرد؛ به چشم شکلى ى موجودات را در بر مىو بيان قرار دارد؛ چون مختصر است و همه

داده است که با ديدن، تطابق و توافق دارد، و به گوش شكلي داده است که مناسب شنيدن 
زمخشرى گفته است: نيکى از آن است. و همچنين است دست و پا و بينى و زبان. و 



خداست. اين جواب براى آن که خرد و انصاف دارد، چقدر مختصر و جامع و گويا و مفيد 
  است!

 ﴾۵۱قاَلَ فمََا باَلُ الْقرُُونِ الْْوُلىَ﴿
 (۵۱پس حال )و سرنوشت( نسلهاي گذشته چه مي شود؟)»)فرعون( گفت: 

 تفسير:
گفت: خدايى که او را فرستاده  عليه السلامابن کثير فرموده  است: بعد از اين که موسى 

است، همان است که خلق کرده و روزى ميدهد و تقدير و هدايت از آن او ميباشد، فرعون 
موضوع قرون اوليه را پيش کشيد، واضافه نمود: اگر موضوع چنين است، حال آنها چطور 

 .(.۲/۴٨۳خداى تو نبودند، بلکه غير او را بنده بودند. )مختصر ى است؟ آنها که بنده

 ﴾۵۲قاَلَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبيِّ فيِ كِتاَبٍ لََّ يضَِلُّ رَبِّي وَلََّ يَنْسَى﴿
علم آن نزد پروردگارم در کتابي )ثبت( است، پروردگارم نه اشتباه مي »)موسي( گفت: 

 (۵۲کند و نه فراموش مي کند.)
 تفسير: 
 کتاب عظيم و عجيب. مراد لوح محفوظ است.«: كِتاَبٍ »

الهذِي جَعلََ لَكُمُ الْْرَْضَ مَهْدًا وَسَلكََ لَكُمْ فِيهَا سُبلًًُ وَأنَْزَلَ مِنَ السهمَاءِ مَاءً فأَخَْرَجْناَ 
 ﴾۵۳بهِِ أزَْوَاجًا مِنْ نَباَتٍ شَتهى﴿

آسايش( قرار داد، و براي شما در آن )همان( کسي که زمين را براي شما گهواره )و محل 
راههايي ايجاد نمود، و از آسمان آبي فرو فرستاد پس با آن، انواع گوناگون گياه را )از 

 (۵۳زمين( بيرون آورديم.)
 تشريح لغات واصطلاحات :

گهواره. زمين از لحاظ سهولت زندگي بر آن، و آساني گشت و گذارِ در آن، به «: مَهْدا  »
همه ضروريات او را  تشبيه شده است که محلّ آسايش و آرامش او است.گهواره کودک 

ساخته «: سَلَكَ »ى او را حمل كرده و به امر الهى مسخّر اوست. تأمين ميكند، مرده و زنده
 است. کشيده است. 

( براي جلب توجّه شنونده به امور أخَْرَجَ ( به جاي )أخَْرَجْنَااستعمال فعل )«: أخَْرَجْنَا»
وکارهاي شگفتي است که بعد از آن بيان ميشود. در اينجا صنعت التفات ملحوظ و منظور 

 (.99آيه  انعام :است )سوره
تواند اشاره به اصناف و انواع گياهان باشد، و هم اشاره به جمع زَوْج، هم مي«: أزَْوَاجا  »

 مسأله زوجيت، يعني نر و مادّه بودن در عالم گياهان. 
از جمله که همه اي ع شَتيت، مختلف و گوناگون در شکل و رنگ و طعم و بو.جم«: شَتهيا»

 « ترجمۀ معاني قرآن» معجزات علمى قرآن بشمار مي رود
 ﴾۵۴كُلوُا وَارْعَوْا أنَْعاَمَكُمْ إنِه فيِ ذَلِكَ لََياَتٍ لِْوُلِي النُّهَى﴿

)امور( نشانه هاي براي بخوريد، و )نيز( چهار پايانتان را بچرانيد، بي گمان در اين 
 (۵۴خردمندان است.)

 تشريح لغات واصطلاحات :
اند. براى انسان آفريده شدهچهارپايان.که «: أنَْعَام»بچرانيد. به چَرا ببريد. «: إرِْعَوْا»
جمع نهُْية، به معني: عقل. علتّ تسميه عقل بدان، اين است که عقل از چيز قبيح «: النُّهَيا»

 کند. نهي مي
تفكّر در  اساسا  بايد گفت که:« ترجمۀ معاني قرآن» عاقلان و خردمندان.«: اوُْلِي النُّهَيا»

طبيعت يكى از راههاى خداشناسى است.که در آيه متبرکه با زيباي خاصي بدان اشاره 
 بعمل آمده است.



 ﴾۵۵رَى﴿مِنْهَا خَلَقْناَكُمْ وَفيِهَا نعُِيدُكُمْ وَمِنْهَا نخُْرِجُكُمْ تاَرَةً أخُْ 
، و بار گردانيم در اين زمين شما را باز مي)ما( شما را از آن )= زمين( آفريديم، و 

 (۵۵کنيم.))زنده( ميديگرشما را از آن بيرون 
 تشريح لغات واصطلاحات :

 (.69اسراء / )دفعه ديگر. بار ديگر «: تاَرَة  »
 تفسير:

سرچشمه و  با صراحت فهميده مي شود که:« مِنْها خَلَقْناكُمْ »مبارکه وجمله  ۀاز فحواي آي
 ى خلقت انسان از زمين است.مادّه

 خوانندگان محترم!
ي پروردگار موسي سؤال کرد، الله متعال نشانه در آيات متبرکه خوانديم که: فرعون درباره

هاي دال بر توحيد را به او نشان داد؛ اما آن انسان لجوج ، همه را دروغ پنداشت، موسي 
خواند و از او خواست با ساحران مصر، به مقابله بپردازد، واين شيوه را خود  را ساحر

فرعون تعيين کرد. پس از تعيين آن روز، فرعون دستور داد، ساحران و ادوات ساحري 
را گرد آوردند. موسي، ساحران را از عذاب دردناک الهي بر حذر داشت. اين هشدار ميان 

يت بعد از جر و بحث طويلي که بين ساحران صورت ساحران اختلاف ايجاد کرد در نها
گرفت ، بر اين مورد اتفاق کردند که مقابله با موسي و هارون، در يک صف قرار بگيرند 

 و سحر خود را به کار بندند.
به  عليه السلاممتهم کردن موسي  -در باره  8و7( 64الي  56آيات متبرکه ) در اينک

به آنان هشدار ميدهد،  عليه السلامساحري، فرعون ساحران مصر را گرد مي آورد، موسي 
 بحث بعمل آمده است.

 ﴾۵۶وَلَقدَْ أرََيْناَهُ آياَتِناَ كُلههَا فَكَذهبَ وَأبَىَ﴿
نشان داديم، پس )او همه را( تکذيب )فرعون( و به راستي )ما( همه ي آيات خود را به او 

 ( 56زد.) کرد و سر باز
 تفسير:

جملگي آنها. مراد همه معجزاتي است که موسي عليه السلام براي اثبات «: كُلههَا»
 موضوعات مطروحه نشان داد. يا مراد ادلهّ و براهين دالّ بر وجود صانع قادر حکيم است.

 خوانندۀ محترم !
ى ابليس ودارای خصوصيات ابليسي ميباشد . طوريکه در آيۀ انسان لجوج به منزله

نشان داديم، ولي باز هم همه )فرعون( آيات خود را به او مبارکه آمده است که ما همه 
اور تکذيب کرد و از قبولي آن سر باز زدوبه اصطلاح همان خصوصيات ابليسي خويش 

 را نشان داد.
وَإِذْ قلُْنا لِلْمَلائكَِةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلِاه »سورۀ بقره( آمده است:  34همچنان در )آية  

)و هنگامى كه به فرشتگان گفتيم براى آدم « وَ اسْتكَْبرََ وَ كانَ مِنَ الْكافرِِينَ  إبِْلِيسَ أبَى
كبرّ كرد، و از كافران سجده كنيد، همگى سجده كردند جز ابليس كه سر باز زد و ت

 گرديد.(.
اعتقادى به فرمان الهي است. تر از نافرمانى در عمل، بىملاحظه مي نمايم که: خطرناك

بليس شد همينطور اِ موجب بدبختي  بليس،اِ طوريکه ديده شد همانطوريکه تكبرّ و جسارت 
باع شان و در نهايت غرق شدن خود واط ى بدبختىظلم طاغوتي فرعون سرچشمه بغاوت،
 گرديد.
تمام حجّت اِ ها نيز حتىّ براى فرعونمبارکه ملاحظه نموديم که پروردگار باعظمت  ۀدر آي
را به فرعون نشان مي دهد ولي باز هم او از قبول كند. و معجزات عظمت خويش مى

در طول  وري است که:آهمچنان قابل دقت وياد  کردن آن با تمسخر جواب ردمي دهد.



براي برخي از اقوام وبراى برخي از جماعت وانسانها منکر براي  ه که:ريخ ديده شدأت
ولي براى قناعت طاغوتى ها  اينکه قناعت شان حاصل گردد، يک معجزه کفايت مي کرد،

مثل فرعون بايد معجزات متعدّدى بايدارائه مي گرديد، که بازهم آنرا قبول نداشته واز 
 شرارت وبغاوت خويش دست بردار نشود.

عيت امر هم همين است؛ زمانيکه قلب و روح انسان مبتلا به انحراف ومريضي گردد، واق
 تواند او را قانع سازد. ديگر هيچ دليلى وهيچ معجزه اي نمى

 ﴾۵۷قاَلَ أجَِئتْنَاَ لِتخُْرِجَناَ مِنْ أرَْضِناَ بسِِحْرِكَ ياَ مُوسَى﴿
اي موسي! آيا به نزد ما آمده اي که با اين سحرت خود، ما را از سرزمين  )فرعون( گفت:

 (۵۷خودمان بيرون کني؟! )
 تفسير:

ى هميشگي ظنّ نسبت به مردان الهي، شيوه و ايجاد سوءديده مي شود که: تهمت زدن 
مبارکه ملاحظه نموديم که: فرعون خطاب به موسي عليه  ۀ، طوريکه در آياستكبارى است

 از سحراست خود نوعي اين ـ که اياژدهار برگردانده وعصا رابه ايالسلام گفت که:آمده
بر آنها  و پيرويت هستي پيامبر برحقي که کني ءلقااِ و شکي را  توهم اين تا در مردم -

و ما  ما مسلط گشته بر سرزمين که يابي دست هدف اين به نيرنگ با اين آنگاه است واجب
 ؟ کني بيرون را از آن

منطق باز ميمانند  ۀها زمانيکه از آرايطاغوت همچنان در آيه مبارکه ملاحظه مي نمايم که:
و در موقف درماندگى و شکست قرار مي گيرند به عواطف و احساسات مردم دست مي 

دوستى، احساسات مردم را تحريك ى وطن فاده از عواطف و حربهزنند وبا سوء است
ميگويد: تو مي خواهي با براه  عليه السلامكنند. طوريکه فرعون در خطاب به موسي مى

 انداختن اين سحرت مارا از سرزمين خودمان بيرون کني. 
 بهانه اي بيرون ملعون فرعون کهاين مي نويسد: علت« تفسير انوار القرآن» مفسر تفسير

عليه السلام بترساند،  را از موسي خويش بود تا قوم کرد، اين را عنوان از سرزمين کردن
 سازد. گردان روي وي به گفتن از اجابت ساخته بدبين وي نيات به را نسبت و آنان

 مَوْعِدًا لََّ نخُْلِفهُُ نحَْنُ وَلََّ أنَْتَ مَكَاناً فلََنأَتِْيَنهكَ بسِِحْرٍ مِثلِْهِ فاَجْعلَْ بيَْنَناَ وَبَيْنكََ 
 ﴾۵۸سُوًى﴿

براي تو مي آوريم، پس )هم اکنون( در مکاني پس بدان که ما نيز حتما جادويي مانند آن 
هموار )و مقبول همه( موعدي ميان ما و خودت قرار بده که نه ما و نه تو از آن تخلف 

 (۵٨نکنيم )
 تفسير:

، با ايتو با خود آورده که همانند سحري آوردن ما بهاي موسي!  «:فَلنََأتْيِنهکَ بِسِحْرٍ مِثلِْهِ »
خيزيم تا بدينترتيب براى مردم مشخص شود که تو يک شخص برمىومقابله  توبه معارضه

  ساحرى نه پيامبر.
 ساخته بيرونآن  ديني جنبهرا از  ملاحظه مي شود که فرعون مي کوشد، تا مسئله گونهبدين
و  ستمگرانکارهميشگي  شيوه اين ويک مساله رنگ ملي دهد. البته سياسي جنبه آن و به

 مي متهم اساسيبي همچو اتهامات به را در اهدافشان آنان که است حق ظالمان با اهل
 سازند. 

لا نخُْلِفهُُ نَحْنُ »پس وقتى را براى گردهمايى ما معين کن. «: فَاجْعَلْ بَينَنا وَ بَينکََ مَوْعِدا  »
نه ما آن را خلاف کنيم و نه تو؛ آن هم در جايي هموار و برابر که « وَلا أنَْتَ مَکانا  سُوى  

 آمادگي حضور در آن براي همه که ميان ما و تو در وسط و در ميانه شهر قرار داشته باشد
ابن کثير چنين نظرى دارد. و طبرى گفته است: « مَکانا  سُوى  »در تفسيرجمله باشند.) داشته

 مَکانا  سُوى  يعنى براى طرفين يکسان باشد.(
  آمده است. (مَوْعِدا  ( بدل از )مَكانا  ) :کلمه همچنان ديده ميشود که؛



ينةَِ   ﴾۵۹وَأنَْ يحُْشَرَ النهاسُ ضُحًى﴿قاَلَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّ
موعد شما روز )عيد( زينت است و آن که )همه ي( مردم چاشتگاه گرد »)موسي( گفت: 

 (۵۹«)آورده شوند
 تفسير:

ينَةِ » عياد مهمي فرعوني در مصر بحساب أروز زينت. از جمله روز هاي «: يوَْمُ الزِّ
در اين روز خودرا آرايش ميدادند  مد، از واجبات اين روز اين بود که؛ همه مردمآمي

اند. تجليل اين پرداختهدر ضمن در اين روزبه سرور وشادي مي ولباس نو مي پوشيدند و
ريخ مردم مصر وجودداشته و امروز هم؛ اين عيد به مراسم خاصي بنام أروز درطول ت

ميشود  به براه انداختن مراسم خاصي مهم دولتي براه انداخته در طي« وفاء نيل»عيد 
 ومورد تجليل قرار ميگيرد.

؛ را انتخاب کرد براي اين بود که« زينت»ينکه چرا موسي عليه السلام اين روز در مورد ا
 درنتيجه همه مردم در اين روز فارغ بال اند ومي توانند دراين اجتماع اشتراک نمايند.

هم همين طور هم واقعا   و ،شود مردم بخصوص ساحران نمايان اش بر همه حق دعوت
ى ساحران با ديدن معجزه حضرت موسي عليه السلام حاضر شد که: در آن روز، همه

 وبعد از واضح شدن حقيقت، تغيير فكر و عقيده دادند.
از ايام فراغت بايد به بهترين وجه استفاده مبارکه همين است که:  ۀاز دروس حاصله آي

 بعمل آريم.
( را )چاشتگاه. چاشت.«: ضُحي  »لسلام چرا وقت در مورد اينکه حضرت موسي عليه ا

براي اجتماع مردم براي ديدن اين معجزات انتخاب نمود اينست تامردم و بخصوص 
داشته  وتبصره تحليل براي کافي ، وقتديگران و باطل من حجت بعد از ارائهساحران، 

 د راه ندهند.و ترددي به دل خو شکي هيچ باشند، تا آنها درمورد معجزه
ريم، اينست که در آنقطه بي نهايت مهمي را که از فحواي اين آيۀ مبارکه ميتوانيم بدست 

مبارکه در يافتيم  ۀطوريکه در آي تبليغ از اهميت وعنصر زمان و مكان نبايد غافل شويم.
ينَةِ »که انتخاب روز مقابله، روز عيد  جشن مردمي تعيين شد، وزمان مسابقه هم « يَوْمُ الزِّ

تعيين شد که هدف نهايي همانا حضور همه مردم براي درک «: ضُحي  »در وسط روز
 واقعيت وحقيقت بود.

 ﴾۶۰فَتوََلهى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثمُه أتَىَ﴿
آن مجلس را ترك گفت، و تمام مكر و فريب خود را جمع كرد، و سپس همه را فرعون 

 (۶۰)در روز موعود( آورد.)
 تفسير: 
امکانات راجمع وجور کند تا از  نيرنگ. هدف اينست که: فرعون ميخواست همه«: كيْد»

 پيرورزي موسي عليه السلام در اين مسابقه بکاهد ووي را به ناکامي مواجه سازد.
 ورفت برخاست مجلس از آندرآيۀ مبارکه آمده است: فرعون ازحق روي گردانيد 

هاى آنان ساحران راجمع کند. آنگاه به ميعادگاه آمد، وساحران و ابزار سحر و تمام حيلهتا
 را باخود آورد تا شايد بتواند نور الله متعال را خاموش کند.

شده وهر يک با خود بند و ريسمان و  ابن عباس)رض( ميفرمايد: هفتاد و دوساحر جمع
 .(۱۱/۲۱۴عصا آورده بود. )تفسير قرطبى 

ِ كَذِباً فَيسُْحِتكَُمْ بِعذََابٍ وَقدَْ خَابَ مَنِ  قاَلَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لََّ تفَْترَُوا عَلىَ اللَّه
 ﴾۶۱افْترََى﴿

موسي به آنان گفت: واي بر شما! برالله دروغ نبنديد، که الله شما را با عذاب سخت ريشه 
 (۶۱«)و يقينا  کسي که )بر خدا( افترا بندد، نا کام )و نا اميد( مي شودکن خواهد کرد، 

 تشريح لغات واصطلاحات :



. استيصال و از گرداندميکن و نابود ريشه«: يسُْحِتَ »واي بر شما! نابود شويد!«: وَيْلَكُمْ »
بين بردن. اسحات نيز به آن معنى است.خاب: خيبة: نااميدى ومحروم شدن. خسران 

 «ترجمۀ معاني قرآن» اند. تفسيروضرر نيز گفته 
 تفسير:

موسى عليه بناء  بايد گفت که: قبل از انجام معجزه، هشدار و تبليغ مردم ضرورى است، 
ساحران را مخاطب قرار داده و نصيحت کرد و  از مردم؛السلام در ميان تعدادي کثيري 

کسانيکه « وَ قَدْ خابَ مَنِ اِفْترَى»آنها را از دروغ بستن بر الله درحراس داشت وگفت: 
معجزه را سحردانستن، افتراء برخداوند است، ونبايد فراموش کرد، کسانيکه بر الله تهمت 

رسد  ماند ودر آخرت به كيفر و عذاب مى هم در دنيا ناكام مي بندد، آن شخص، ءفترااِ و
 شود.اثر مي ي وهمه تلاش هايش ب

حضرت موسي اندرز و تهديد را اول آورده است تا شايد به راه هدايت باز آيند. وقتى 
ساحران اين گفته را شنيدند، آشفته شدند و بيم و هراس به دلشان راه يافت، از اين رو در 

 .مورد آن اختلاف پيدا کردند
وا النهجْوَى﴿  ﴾۶۲فَتنَاَزَعُوا أمَْرَهُمْ بيَْنَهُمْ وَأسََرُّ

 (۶۲پس )جادوگران( در ميان خود اختلاف نمودند و مخفيانه با هم گفتگو کردند.)
 تشريح لغات واصطلاحات :

وا النهجْوَيا» نجواي خود را درباره کار موسي و اين که در حق او چه خواهند «: أسََرُّ
 مخفي و نهان داشتند.کرد، از مردم 

 تفسير:
و  کرده مشورت : بعد از اينکه جادوگران صحبت موسي عليه السلام را شنيدند، با هميعني

خود  نظر در ميان را از همه خود کشيدند و موضوعسوي را به  سخن از آنان هر يک
ى ساحرنيست. اما آن برخي از ساحران گفتند: اين سخن، گفته قرار دادند. مورد بررسي

 کردند.را از مردم مخفى کردند: و در نهان و خفا نجوى مى
قاَلوُا إنِْ هَذَانِ لسََاحِرَانِ يرُِيدَانِ أنَْ يخُْرِجَاكُمْ مِنْ أرَْضِكُمْ بسِِحْرِهِمَا وَيذَْهَبَا 

 ﴾۶۳بِطَرِيقتَِكُمُ الْمُثلْىَ﴿
مسلما  اين دو)نفر( جادو گرند، ميخواهند شما را با »گفتند: به نتيجه رسيدند و( )بالآخره 

جادو خود از سرزمين تان بيرون کنند، و آيين )و راه و رسم( برتر شما را از بين ببرند. 
(۶۳) 

 تفسير:
وهدف آنها به فساد کشاندن دينى است که شما بر آن قرار  :«وَ يذْهَبا بِطَرِيقَتکُِمُ الَْمُثْلى»

زمخشرى گفته است: ظاهر امر اين است که آنها به  داريد که بهترين مذاهب و اديان است.
، پس نجواى آنها براى «إِنْ هذانِ لسَاحِرانِ »مشاوره پرداختند و مذاکره کردند، آنگاه گفتند: 

چون بيم داشتند موسى وهارون بر آنان غالب  سرهم کردن ومنحرف کردن آن گفتاربود؛
 آيند، وبراى بازداشتن مردم از پيروى موسى وهارون آن را گفتند. )تفسير کشاف(

 ﴾۶۴فأَجَْمِعوُا كَيْدَكُمْ ثمُه ائتْوُا صَفًّا وَقدَْ أفَْلحََ الْيوَْمَ مَنِ اسْتعَْلىَ﴿
ديد( سپس در يک صف )به ميدان )و به کار بنلذا تمام حيله و تدبير خود را جمع کنيد، 

 (۶۴گمان امروز هرکس غالب گردد، پيروز شده است.)بيمبارزه( بيائيد، 
 تفسير:

گفت: تو ميخواهي با  عليه السلامفرعون به موسى : خوانديم که (57همانطوريکه در آيه )
به  کني، و در اين آيۀ مبارکه يکبار ديگر فرعون سحرات، ما را از سرزمين مان خارج

 ساحران خويش ميگويد: 



فيصلۀ خود را قطعي کرده، نيرنگ خويش را استوار خود را گرد آوريد يعني  نيرنگ
سازيد، دچار تفرقه واختلاف نشده و در يک صف بر موسي و هارون پيش تازيد و آنچه 

ها را مدهوش ساخته و بر آن دو را در دست داريد با عزم و تصميم قاطع بيندازيد تا عقل
يروز شويد و قطعا هر کس امروز خصمش را مغلوب نمايد و بر دشمنش برتري يابد، پ

 رستگار وکامياب شده است.
 سخنان اين آمد،رستگار وکامياب ميشود. مفسران مينويسند: غالب امروز هرکه درحقيقت
 بود.شان براي  فرعون با همديگر و يا از سخنان ساحران يا از کلام

قصد آنان از فلاح و نجات، وعده و پاداشى مفسران در تفسير اين آيۀ مبارکه مي نويسند: 
 عظيم و هداياى گرانبها و تقرب به بارگاه بود که فرعون به آنها وعده داده بود.

ا جاءَ السهحَرَةُ »سوره شعراء( ميفرمايد:  42و 41طوريکه قرآن عظيم الشأن در )آيه  فَلمَه
بِينَ﴿41لِفِرْعَوْنَ أَ إِنه لنَا لَأجَْرا  إِنْ كُنها نَحْنُ الْغالِبيِنَ﴿قالوُا  ﴾ 42﴾ قالَ نَعَمْ وَ إِنهكُمْ إِذا  لمَِنَ الْمُقرَه

)پس همين كه ساحران )از شهرها به نزد فرعون( آمدند به او گفتند: آيا اگر ما پيروز شويم 
)علاوه برپاداش( حتما  شما از مقرّبان پاداشى داريم؟ فرعون گفت: بلي، دراين صورت 

دربار خواهيد بود.( انسانهاي که: خداي نيستند وفاقد عقايد الهي اند ديده ميشود که ماديات 
 فرعون چشم مي بندند.

وملاحظه مي داريم که جادوگران به فکر منافع وگرفتن مزد شان هستند، در مورد اينکه 
ولي در « أإَِنه لنَا لَأجَْرا  »وبه يک صدا ميگفتند: که حق است وکي باطل هيچ فکر نميکنند 

)شعراء، « ما أسَْئلَكُُمْ عَليَْهِ مِنْ أجَْرٍ »وموحدين در همه کار  ءنبياأمقابل شعار هميشگي 
حركت توقعّ اجرات .( بود، ولى جادوگران حتىّ براى يك180و  164، 145، 127، 109

انسانهاي مادّى حتىّ در « أَ إنِه لنَا لَأجَْرا  »د زدند وبا يک صدا فريا وپاداش مادي را داشتند.
 مسايل عقيدتى هم چنه پولي مي زنند.
ى موسى، به پيروزى ساحران فرعون با ديدن معجزه همچنان از فحواي آيه در مي يابيم که:

 .ى شك است(حرف شرط و نشانه« انْ « )»إِنْ كانوُا هُمُ الْغالِبيِنَ »اطمينان نداشت. 
 ندگان گرامي!خوان

شعار ريخ بشريت مطرح کردن اين دو شعار با وضاحت ملاحظه مي داريم: أدر طول ت
.( 14)اعلى، « قدَْ أفَْلَحَ مَنْ تزََكهى»مردمان الهي همانا، پيروزى از آنِ پرهيزكاران است، 

يوَْمَ مَنِ قَدْ أفَْلَحَ الْ »جويى است، طلبى و سلطه ها، برترى شعار ابرقدرتولي مي بينم که 
 .باشدمى« اسْتعَْلى

 مطالعه کنندگان گرامي!
در باره پيکار ومبارزه ميان موسي عليه السلام و ساحران  -۹(:76الي  65درآيات متبرکه )

 شده است . مصري و ايمان آوردنشان به الله متعال ، به بحث گرفته 
ا أنَْ  ا أنَْ تلُْقِيَ وَإمِه لَ مَنْ ألَْقىَ﴿قاَلوُا ياَ مُوسَى إمِه  ﴾۶۵نَكُونَ أوَه

اندازي يا ما )جادوگران در آغاز مبارزه( گفتند: اي موسي! يا تو )اول عصايت را( مي
 (۶۵افگند؟ )اولين کسي باشيم که مي 

 تفسير: 
ساحران که به پيروزى خود اطمينان داشتند، موسى را مخير کردند؛ زيرا معتقد بودند که 

بناء  به موسي گفتند: دوانتخاب  قدرت مقاومت ومقابله با آنها را ندارد.دراين زمينه هيچ کس 
 قرار دارد، هريکي از اين دو انتخاب را که ميخواهي ميتواني انتخاب نمايي؛ برتودر برا

ولي  آغازگر باش، يا ما به انداختن آنچه داريم آغازگر باشيم.انداختن عصاء ات، يا تو در 
ها براي حضرت موسي عليه آزاد گذاشتنمطرح کردن گزينه ها و ناگفته نبايد گذاشت که:

ر همچو موارد به مخالفين اجازه آزادى عملى د السلام به معني حقانيّت آنان نمي باشد.
 طوريکه در آيۀ ذيل مي خوانيم: دهيم، آنگاه با جواب محكم و منطقى آنها را سرکوب نمايم.

 ﴾۶۶ وَعِصِيُّهُمْ يخَُيهلُ إلِيَْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أنَههَا تسَْعىَ﴿قاَلَ بلَْ ألَْقوُا فإَِذَا حِباَلهُُمْ 



ها و اول بافگنيد، پس ناگهان بر اثر سحر آنان، ريسمان)شما( گفت: بلکه )موسي( 
 (.۶۶چنان معلوم شد که حرکت مي کند )و مي دوند()عصاهايشان )در نظر موسي( 
 تشريح لغات واصطلاحات :

«: تسَْعَيا»جمع عَصا، چوبه دستيها. «: عِصِيّ »حَبْل، طناب. ريسمان. جمع «: حِبَال»
 «. ترجمۀ معاني قرآن» رود.کند. تند راه مي حرکت مي

 تفسير:
عليه موسي عليه السلام به آنان گفت: نه؛ شما اول شروع کنيد. ابو سعود گفته است: موسى 

در گفتارش ادب و نزاکت زيادى را رعايت کرده است؛ چون از آنان خواست که  السلام
دهد از آنان اول آنها شروع کنند و براى اين که نشان دهد که به سحر آنها اهميت نمى 

درخواست کرد هر چه با خود دارند نشان دهند و آخرين تلاش و کوشش خود را به کار 
ى باطل خود را نشان ميدهد و با يک چکش حق بر کلهبرند. بعد از آن الله متعال قدرت 
« تفسير إرشاد العقل السليم إلي مزايا الکتاب الکريم»)ميکوبد و آن را متلاشى ميکند. 

 .(.۳/۳۱۳ابوسعود 
مفسر تفسير صفواة التفاسير در « فَإذِا حِبالهُُمْ وَ عِصِيهُمْ يخَيلُ إِليَهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أنَهها تسَْعى»
کند. يعنى آنها ير اين آيه مي نويسد: در کلام حذف وجود دارد و معنى بر آن دلالت مىتفس

انگيز و بزرگ از بس که سحرشان شگفت-گمان کرد عليه السلامانداختند، ناگهان موسى 
کنند و باشند و حرکت مىاند واقعا مارهاى زنده مى ريسمان و عصاهايى که انداخته -بود
شود که واقعا  سحر بزرگى را ارائه دادند. تا جايى که  آيه فهميده مىخزند. از اين  مى

 از آن آشفته و مضطرب شد. عليه السلامموسى 
مفسير تفسير انوار القرآن: مي نويسد به دلايل سه گانه حضرت موسي عليه السلام از آنان 

 خواست که آنان بايد اول سحر خويش را به ميدان به اندازند:
 کند. ها، آشکارتر تجلينيرنگ آن بعد از افگندن وي تا معجزه -1
را  هاي شانبرساخته همه  عصايش افگنند آنگاه ميدان خودرا به هايبرساخته تا آنان -2

 ببلعد.
 دهد.نمي  اهميتي هيچ سحرشان به بدهد که تا نشان -3

 ﴾۶۷فأَوَْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفةًَ مُوسَى﴿
ولي آن  در دل خود ترسي احساس کرد )مبادا در ايمان مردم خللي ايجاد شود، پس موسي

 (۶۷.)را پنهان داشت(
 تفسير:

وجس: فزع. فزعى كه در قلب افتد و يا از خبرى احساس شود و نيز به معنى «: اوجس»
در آيه ظاهرا احساس كردن « اوجس»خفاء و پنهانى است، ايجاس: احساس و پنهان كردن. 

 (70لاحظه شود سوره: هود آيه است. )م
راغب اصفهاني ميگويد: خيفه حالتى است كه از خوف عارض ميشود و در جاى «: خِيفَة  »

خوف به كار مي رود. بناء  به مقتضاى طبيعت بشرى، موسى در نهاد خود احساس ترس 
 چون چيزى سرسام آور را ديده بود.شود.  مبادا مغلوب کهکرد؛ 

 ﴾۶۸إِنهكَ أنَْتَ الْْعَْلىَ﴿ قلُْناَ لََّ تخََفْ 
 (۶٨نترس! مسلما  تو )پيروز و( برتري،)» :گفتيم
 تفسير:

خدا )اى نترس، از آنچه توهّم کرده :اما خداوند متعال به موسي عليه السلام وحي فرمود که
مبارکه  ۀى حساس اين گفته را وحى کرد.( محققا  تو غالب و پيروزى. در آيدر اين لحظه

دهد، و ميفرمايد:  بدون شرط به پيامبرش وعده برترى وپيروزي را مى پروردگار باعظمت
مسلما  تو )پيروز و( برتري، يعني امروز پيروزي ميدان ازتو هست. )« إنِهكَ أنَْتَ الْأعَْلى»

 ها را به زودي مغلوب خواهي ساخت. تعالي آنذن حق اِ و به 



ند ولى براي مؤمنين به شرط وفادارى به ايمان، وعده برترى ميدهد، وفادار هست ءنبياأزيرا  
وَلا تهَِنوُا وَلا تحَْزَنوُا وَ أنَْتمُُ الْأعَْلوَْنَ »آل عمران( ميفرمايد:  ۀسور / 139طوريکه در )آيه 
 و اگر مؤمن هستيد، سستى نكنيد و غمگين مباشيد كه شما برتريد.(. )« إِنْ كُنْتمُْ مُؤْمِنيِنَ 

ألَْقِ مَا فيِ يمَِينكَِ تلَْقفَْ مَا صَنَعوُا إِنهمَا صَنعَوُا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلََّ يفُْلِحُ السهاحِرُ حَيْثُ وَ 
 ﴾۶۹أتَىَ﴿

در و آنچه را در دست راست خود داري بينداز، تا )تمام( آنچه را که ساخته اند، ببلعد، 
و ساحر هر جا رود رستگار )و موفق(  اند، نيرنگ جادوگر است،حقيقت آنچه را که ساخته

 (۶۹«.)نخواهد شد
 تفسير:

شود و به مرام خود  ساحر هر جا که باشد خوشبخت نمى«: وَلا يفْلِحُ الَسّاحِرُ حَيثُ أتَى»
ندارد زيرا  جادوگر رستگاري جنس يعني آيد؛ چون دروغگو و فريبکار است.نايل نمى
 شود.نمي برآورده با سحرش ساحر هم هدفو  نيست و بقايي سحر حقيقتبراي 

دًا قاَلوُا آمَنها بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى﴿  ﴾۷۰فأَلُْقِيَ السهحَرَةُ سُجه
)پس موسي عصاي خود را افکند، ناگهان به مار بزرگي تبديل شد و همه ي آنها را که 

ما( به پروردگار »))همگي( به سجده افتادند، گفتند:  جادوگرانساخته بودند بلعيد( آنگاه 
 (۷۰«.)هارون و موسي ايمان آورديم

 تفسير:
گر اين واقعيت است جادوگران انداخته شدند. استعمال فعل مجهول بيان«: ألُْقِيَ السهحَرَةُ »

 که وقار وغلبه معجزه، جادوگران را فروتنانه بر رو انداخته است.
پيکر است: وقتى حضرت موسى عصا را انداخت به اژدهاى بزرگ و غولابن کثير گفته 

و هول انگيز و داراى چهار پا و گردن و سر و دندان تبديل شد و به جستجوى ريسمان 
وعصاها پرداخت و چيزى را باقى نگذاشت و همه را بلعيد، در همان حال مردم آن را 

 ديدند.نگاه کرده و در روز روشن با چشم خود مى
 همين كه ساحران فهميدند كار موسى عليه السلام سحر و جادو نيست، بى اختيار به سجده
افتادند و درحاليكه همين جادوگران صبح از جمله كافران بشمار ميرفتند، وبعد از ظهر به 

اظهار داشتند كه كار « آمَنها بِرَبِّ هارُونَ وَ مُوسى» جمع شهداء راه خدا پيوستند و با بيان
بِرَبِّ » دانست، آنها هم كلمهمردم مى« رب»ا غلط بوده است، و چون فرعون خود را م

، فرعون «رب موسى»گفتند: را بكار بردند، زيرا اگر آنها تنها مى« هارُونَ وَ مُوسى
نام  ءابتدا« رب»ام، از اينروى ساحران، بعد از كلمه ميگفت: موسى را من تربيت كرده

 سپس نام موسى عليه السلام را ذكر كردند. هارون عليه السلام و
و بدين ترتيب معجزه به وقوع پيوست و دليل بر ملا گشت و حق تحقق يافت و سحر باطل 

 شد.
همچنان ابن عباس)رض( گفته است: آنها در آغاز روز ساحر بودند و در آخر روز گواهان 

 .(.۲/۴٨۶نيکو گشتند.)مختصر 
 مطالعه کنندگان گرامي!

ساحران  توجه شما را به مطلب مهمي در اين آيه مبارکه جلب نمايم آن اين که:ميخواهم 
؛ چون فرعون هم «آمنا برب العالمين»...نگفتند: « آمنا برب هارون و موسي»گفتند: 

من پروردگار برتر شمايم. )سوره نازعات « أنا ربكم الأعلي»مدعي ربوبيت بود و ميگفت: 
جز من شما « ما علمت لكم من إله غيري...»(. و هم مدعي الوهيت بود و ميگفت: 24آيه 

آمنا برب »(. و اگر فقط مي گفتند: 38نروايي نيست. )سوره قصص را الهي و فرما
فرعون مي گفت: آنان به من ايمان مي آورند، نه، به کسي ديگر. پس آن بهشتيان، « العالمين

اين عبارت را انتخاب کردند، تا براي فرعون، سخني باقي نماند. در آيه، نام هارون بر 
که موسي را در دوران کودکي پرورش داده  موسي مقدم است؛ چون فرعون ادعا ميکرد



ألم نربك فينا وليدا  و لبثت فينا من »و مربي اوست، همان گونه که بارها به او مي گفت: 
مگر تو را در کودکي نزد خود پرورش نداديم و چند سال از عمرت را در «: عمرك سنين

 (.18شعراء آيۀ ۀ ميان ما به سر نبردي؟ )سور
عنَه أيَْدِيَكُمْ قاَلَ آمَنْتمُْ لَ  حْرَ فلَََقَُطِّ هُ قبَْلَ أنَْ آذَنَ لَكُمْ إِنههُ لَكَبِيرُكُمُ الهذِي عَلهمَكُمُ السِّ

بَنهكُمْ فِي جُذوُعِ النهخْلِ وَلتَعَْلمَُنه أيَُّناَ أشََدُّ عَذَاباً وَأبَْقىَ﴿  ﴾۷۱وَأرَْجُلَكُمْ مِنْ خِلًَفٍ وَلَْصَُلِّ
گمان او بيپيش از آن که به شما اجازه دهم به او ايمان آورديد؟! آيا »)فرعون( گفت: 

پس يقينا  دستانتان و پاهايتان بر خلاف بزرگ شماست که به شما جادو آموخته است، 
يکديگر قطع ميکنم، و شما را بر تنه هاي نخل )خرما( به دار مي آويزم، و بي شک خواهيد 

 (۷۱«.)سخت تر است و پايدارتر است!دانست که عذاب )و شکنجه( کداميک از ما 
 تفسير:

امام قرطبي در تفسير خويش در مورد گفته فرعون مي نويسد: منظور فرعون از اين گفته 
اين بود که مردم را سردرگم کند تا از آنان پيروى نکنند و مانند آنها ايمان نياورند.)قرطبى 

۱۱/۲۲۵..) 
عَنه أيَدِيکُمْ وَ أرَْجُلکَُمْ مِنْ خِلافٍ »بعد از آن آنها را به قتل و تعذيب تهديد کرد و گفت:  « فَلََقُطَِّ

عکس يکديگر. از دو قسمت مختلف، مثل پاي راست و دست چپ، و پاي «: مِنْ خِلافٍ »
 چپ و دست راست.

کنم، يا پاى را قطع مىبه خدا قسم! دست راست و پاى چپ شما  در آيۀ مبارکه مي فرمايد:
 کنم. راست و دست چپ شما را قطع مى

بَنهکُمْ فِي »اجساد شان تهديد نمود ، گفت:  بعد از اينکه فرعون آنان را از مُثله کردن وَ لَأصَُلِّ
قطعا  به دار «: لْصَُلِبَّنه »)کنم هاى نخل آويزان مىو شما را بر شاخه« جُذوُعِ الَنهخْلِ 

 رسانم.به بدترين وجه شما را به قتل مىو ( آويزم.مي
هاي درختان خرما به دار خواهم آويخت که اين نهايت بر تنهيعني به منظور تشهير شما را 

 مجازات است.
مفسران مي نويسند که: فرعون غرض تشهير آنان غرض اويزان کردن آنان در درخت 

ما را غرض اعدام ساحران خرما تهديد کرد. مفسران مي گوين که: فرعون، چرا درخت خر
 است خرما خشن، دشت وآزار دهنده درخت تنه انتخاب کرد مي نويسند: علت اينست که؛

 شود.آنها مي  و در ضمن اويزان کردن در درخت خرما موجب آزار روحي
 خواننده محترم!

كرد، طوريکه طه(؛ خوانديم که موسى عليه السلام فرعونيان را به عذاب تهديد  61ى )درآيه
ِ كَذِبا  فيَسُْحِتكَُمْ بِعَذابٍ »ميفرمايد:  بر الله دروغ نبنديد، که الله شمارا با )« لا تفَْترَُوا عَلىَ اللّه

در اين آيه فرعون تهديد ميکند که: به زودى ميدانيد كه عذاب سخت ريشه کن خواهد کرد( 
 تر است.عذاب چه كسى سخت

به زودي خواهيد دانست که آيا عذاب من  اي ساحران!«  عَذابا  وَ أبَْقىوَ لتَعَْلَمُنه أيَنا أشََدُّ »
در تر است يا عذاب خداي موسي؟ در آيۀ مبارکه به وضاحت در يافتيم که: سخت و پيوسته

نظام طاغوتى، خفقان تا کدام سرحد حاكم است ومردم حتىّ از آزادى عقيده نيز هم محروم 
ى كار هميشگي نظام ي نيست که؛ تهديد و تهمت، شيوهميگردند، و در اين هيچ جاي شک

 طاغوتي ميباشد.
كنند، عليهم السلام با روح انسان كار مىءنبياأهمچنان از فحواي آيۀ مبارکه در يافتيم که: 

 ها با ضربه به جسم در جستجو انتقام ميباشند.ولى طاغوت
 دم را تغيير و ديگر گون ساخت.توان باور واعتقادات مرغافل از آنكه با شكنجه و قتل نمى

 يادداشت:
را ذکر نميکنند، ولي  فرعون تعذيب ماجراي بادرنظرداشت اينکه آيات مابعدي دنباله

فرعون تهديد خود را اجرا کرد و دست و پاى ساحران که به موسي  مفسران مي نويسند که:
ورده بودند، قطع نمود و آنان را به صليب کشيد، و اين ساحران برايمان آعليه السلام ايمان 



مردند. حضرت ابن عباس)رض( فرموده است: در اول روز ساحر بودند و در آخر روز 
 شهيد و پاک مردند.

قاَضٍ إِنهمَا  قاَلوُا لنَْ نؤُْثِرَكَ عَلىَ مَا جَاءَناَ مِنَ الْبَيِّناَتِ وَالهذِي فَطَرَناَ فاَقْضِ مَا أنَْتَ 
نْياَ﴿  ﴾۷۲تقَْضِي هَذِهِ الْحَياَةَ الدُّ

)جادوگران به فرعون( گفتند: هرگز تو را بر دلايل روشني که به ما رسيده و برکسي که 
ميخواهي حکم کن، )در حق ما( پس به هر حکمي که دهيم. مارا آفريده است، ترجيح نمي

 (۷۲کني.)تو تنها مي تواني در اين زندگي دنيا حکم 
 گزينيم. دهيم و بر نميهرگز تو را ترجيح نمي «: لَن نُّؤْثرَِكَ »

 تشريح لغات واصطلاحات :
  و بر خدائي که ما را آفريده است.«: وَالهذِي فطََرَنا»معجزات. دلائل. «: الْبيَنَِّاتِ »

 تفسير:
تفسير: ساحران به فرعون گفتند: هرگز باطلت را بر حقي که موسي آورده است برتري  

را بر ربوبيت راستين خداي يگانۀ يکتا که ما را آفريده دروغين ات نداده و هرگز ربوبيت 
گمان قلمرو قدرتت بر ما همين دهيم، پس هر آنچه ميخواهي بکن؛ بياست ترجيح نمي 

و فاني است و با رفتن از اين دنيا عذابت برما نيز به زودي  محدودۀ دنياي کوتاه مدّت
 سپري خواهد شد.

ى ايمان واقعى، همانا آمادگى براى فدا كردن تمام هستى در راه دفاع از ارزشهاى نشانه
 ما را آفريده که ذاتي : قسم بهمبارکه به طورقسم آمده است ميفرمايد: يعنيدرآيۀ  الهى است.

 خواهيمي هر حکمي پس» دهيم.نمي  ترجيح وي و معجزات و را بر بينات، هرگز تاست
 ما ترسي از آن نداريم، يعني دست ات است. دار آويختن گرفته تابه از کشتن «کن ءاجرا

 ها در ابراز عقيده و ايمان، آزاد وشخصا  انتخاب اندانسان در آيۀ مبارکه در مي يابيم که: 
 توان عقايد و باورهاى آنان را تغيير داد.تطميع نمى و با تهديد و 

بخشد. آنان پس از به انسان چنان قدرت وجرأت مى ايمان، وعقيده: همچنان در مييابيم که
 ايمان آوردن گفتند: 

يابيم که: ايمان، زمانى داراي  هرگز اختيار نميكنيم تو را. همچنان و در مي «لَنْ نؤُْثرَِكَ »
 ؛ بر اساس منطق و بصيرت قايم واستوار باشد.ارزش ميباشد که

ميشود،  ءحکم تو فقط در اين دنياى ناپايدار و رفتنى اجرا« إنِهما تقَْضِي هذِهِ الَْحَياةَ الَدُّنْيا»
 باشيم.هاى پايدار و جاويدان مىدرصورتى که ما خواهان نعمت

وَ جاءَ السهحَرَةُ فرِْعَوْنَ »ديه طاغوت ميشود، ـواقعيت اينست کسيکه: ايمان ندارد، جذب ه
و )پس از فراخوانى،(  (سوره اعراف« ﴾113﴿قالوُا إِنه لنَا لَأجَْرا  إِنْ كُنها نَحْنُ الْغالِبيِنَ 

 .ساحران نزد فرعون آمدند، )و( گفتند: اگر ما پيروز شويم، آيا براى ما پاداشى هست؟(
 داند.ارزش مى چك و بىولى مؤمن واقعي، همه چيز غير از الله متعال را كو

﴾ سوره طه( )تو تنها مي تواني در اين زندگي دنيا حکم ۷۲إنِهمَا تقَْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴿»
 کني(

و منازل  عکرمه گفته است: وقتى ساحران به سجده رفتند، الله متعال در همان سجده جايگاه
 .( ۱۱/۲۲۵گفتند. )قرطبى  بهشتى آنها را به آنان نشان داد. از اين رو چنان

ُ خَيْرٌ وَأبَْقىَ حْرِ وَاللَّه  ﴾۷۳﴿إِنها آمَنها برَِبِّناَ لِيَغْفِرَ لَناَ خَطَاياَناَ وَمَا أكَْرَهْتنَاَ عَلَيْهِ مِنَ السِّ
البته ما به پروردگار ما ايمان آورديم تا گناهان ما را بيامرزد و آنچه از جادو را که ما را 

 (۷۳تر است.)کردي )نيز بيامرزد(، و الله بهتر و پايندهبر آن مجبور 
 ها. خطاها. گناهان و بدي«: خَطَايَا»

 تشريح لغات واصطلاحات :
گر اين واقعيت است که به ما تحميل کردي. وادارمان نمودي. اين جمله بيان«: أكَْرَهْتنََا»



سازي و کار ناپسندي است. فرعون آن را  دانستند که جادوگري، گمراهجادوگران مي 
تفسير نور:  داد.برداري قرار مي براي به هراس انداختن مردم از خود، مورد بهره 

 «.ترجمۀ معاني قرآن»
 تفسير:
مبارکه در يافتيم که ساحران در مقابله با تهديد فرعون معامله بمثل کردند، فرعون  ۀدر آي

و بي شک خواهيد ، )«لَتعَْلمَُنه أيَُّنا أشََدُّ عَذابا  وَ أبَْقى»خطاب به ساحران گفت:  71در آيۀ 
دانست که عذاب )و شکنجه( کداميک از ما سخت تر است و پايدارتر است!( ساحرانى كه 

ُ خَيْر  وَ أبَْقى»در جواب فرعون گفتند:  ن آورده بودند،ايما تر و الله بهتر و پاينده)« وَ اللّه
 و بدينترتيب جواب تهديد فرعون پرداختند.است.( 

 ﴾۷۴إِنههُ مَنْ يأَتِْ رَبههُ مُجْرِمًا فإَِنه لهَُ جَهَنهمَ لََّ يمَُوتُ فِيهَا وَلََّ يحَْيىَ﴿
به نزد پروردگارش حاضر شود، پس آتش جهنم براي اوست، در  مسلما  کسي که گناهکار

 (۷۴آن جا نه مي ميرد، و نه زنده مي ماند.)
 تفسير:

قبل از همه بايد گفت: انسان بايد در حفظ ايمان خويش تا آخر عمر بايد کوشا باشد، سعي 
وکوشش بعمل ارد تا ازخطا که درزندگي مرتکب ميگردد، توبه نمايد، و واضح است 

شود، و بدتر از گناه شخصي که توبه نكند، در حقيقت بحيث شخصي مجرم محشور مى 
 همانا، گناهكار مردن است.

ى ما را قبول در آيۀ مبارکه خوانديم که: ساحران گفتند: ما ايمان آورديم تا الله متعال توبه
ابد، و از فرمايد وما را ببخشد، سپس اضافه نمودند؛ هركس مجرم نزد الله متعال حضور ي

اعمال گذشته خويش توبه به عمل نياورده باشد، واضح است که جاي آن در جهنّم، است. 
ميرد تا از آزار آسوده شود و زندگى يعني در جهنم نمى « لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى»جايکه 

 پاک و آرام و مطبوعى هم ندارد.
ايمان آوردن، خطاب به فرعون گفتند: همچنان در آيۀ مبارکه خوانديم که: ساحران پس از 

اعمال شكنجه وقتل تو تنها در اين چند روز دنياست، درحاليكه قهر يا لطف الهى دائمى 
سورۀ طه(  76بوده، زيرا عذاب جهنم براي دوزخيان ابدي ميباشد. طوريکه در)آيۀ:

وهم « ينَ فيِهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تزََكهىجَنهاتُ عَدْنٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتهَِا الْأنَْهَارُ خَالِدِ »ميخوانيم: 
 اند.بهشتيان دربهشت، جاودانه

الله صلي  رسول که است سعيد)رض( آمدهبي أاز  حمد ومسلمأ روايت به شريف درحديث
أما »فرمودند: رسيدند پس  آيه اين به خطبه ايراد کردند و در اثناي ايخطبهالله عليه وسلم 

 النار تميتهم ليسوا بأهلها فإن ، وأما الذينفيها ولا يحيون لا يموتون أهلها فإنهم هم ها الذينأهل
، الحيواننهر الحياة أو  له نهر يقال ضبائر علي بهم ، فيؤتيالشفعاء فيشفعون يقوم ، ثمإماتة

هستند  آن اهل راستيبه آنان  كه دوزخ اما اهل» «.السيل حميل الغثاء في كما ينبت فينبتون
را  آنان نيستند، آتش دوزخ اهلكه  كساني مانند. ولي مي زنده ميرند و نهمي  در آن نه پس
بر  گروهرا گروه آنان كنند آنگاهمي خيزند و شفاعت بر مي شفيعان ، سپسميراند ميراندنيمي 
نهر سبز ميشوند و ميرويند  در آن ميشود پس گفته يا حيوان هر حياتن آن به آورند كهمي نهري
 .«رويدمي  سيل آب ها در كفو سبزه خاشاك كهچنان

 «.إيمان من ذرة مثقال قلبه في كان النار من منيخرج »: است آمده شريف در حديث همچنين
مي  آورده بيرون ، از آتشاست بوده از ايمان ايذرهل مثقا اندازهبه  شاندر قلب  كه كساني»

 .«شوند
الِحَاتِ فأَوُلَئكَِ لَهُمُ الدهرَجَاتُ الْعلُىَ﴿  ﴾۷۵وَمَنْ يأَتْهِِ مُؤْمِناً قدَْ عَمِلَ الصه
پس اينان براي شان و هرکس نزد او مؤمن بيايد، در حاليکه اعمال نيک انجام داده باشد، 

 (۷۵است.)درجات بلند 



 تفسير:
 وعبادات و طاعات در روز قيامت به سوي پروردگارش به حال ايمان بازگردد ، يعني هرکه
پس براي شان در جات  منهيات دورى جسته باشد،باشد؛ واز  فرستاده راپيش نيک واعمال

 درجات خود اين تعالي حق . سپسو والاست امن، رفيع منازلي شان: براي بلند است، يعني
 و ميفرمايد: بلند را تفسير نموده

 ﴾۷۶جَنهاتُ عَدْنٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتهَِا الْْنَْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تزََكهى﴿
ميشگي )بهشتي( که نهرها زير )درختان( آن روان است، هميشه در آن خواهند باغهاي ه

 (۷۶بود، و اين است پاداش کسي که خود را )از شرک و گناهان( پاک نموده است.)
 تفسير:
کثير ترجيحا  بر ابن مؤمن، اهل خود سازى وتزكيه است. تزكيه، كليد بهشت است. وواقعا  
 .است فرعون در جواب ساحران سخنان ، حکايتآيات اين که است آن

ى بين هر دو باشد، فاصلهبهشت داراى يک صد مرتبه و درجه مى »در حديث آمده است: 
ى آسمان و زمين است. فردوس بالاترين مقام آن است. پس هر وقت درجه به ميزان فاصله

 اند.( )امام احمد و ترمذى آن را روايت کرده« تيد، فردوس را بخواهيداز خدا خواس
 خوانندگان گرامي!

ـ در باره خارج شدن بني اسرائيل از مصر، رفتن فرعون به  10( 82الي  77يات )آدر 
 تعقيب آنان و غرق شدن او و سپاهش به بحث گرفته شده است.

أسَْرِ بِعِباَدِي فاَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبسًَا لََّ تخََافُ وَلَقدَْ أوَْحَيْناَ إلِىَ مُوسَى أنَْ 
 ﴾۷۷دَرَكًا وَلََّ تخَْشَى﴿

شبانه بندگان مرا )از مصر بيرون( ببر، سپس »)ما( به موسي وحي کرديم که: و همانا 
ز براي آنها دربحر راهي خشک بگشا، که نه از تعقيب )دشمنان( خواهي ترسيد، و نه )ا

 (۷۷غرق شدن در دريا( هراسي داري.)
 تشريح لغات واصطلاحات :

«. السرى: سير الليل يقال سرى و اسرى»سرى )بر وزن صرد(: رفتن در شب.  :«أسَْرِ »
شبانه بندگانم را کوچ بده و از «: أسَْرِ بِعِبَادِي» شبانه راه ببر. )حرکت شبانه(«: اسر»

 (.1اسراء / )سوي سرزمين موعود فلسطين بيرون ببر مصر به 
به مكانى و يا محلي گفته ميشود كه قبلا  آب داشته، ولي فعلا  خشک گرديده « يبس« »يبََس ا»

به خساراتى كه دامنگير انسان ميشود گفته ميشود. و مراد از « دَرَك« »دَرَك ا».باشد
 اسرائيل است.بنى« ادىعب»

 تفسير:
در تفسير في ظلال القرآن  .هاست، نجات مردم از شرّ طاغوتءنبياأاز جمله اهداف بعثت 

هنگامى كه ساحران و مردم مصر به موسى عليه السلام ايمان آوردند و از  آمده است:
عليه السلام تهديدات فرعون نهراسيدند، راه امداد الهى گشوده شد. از اين روى به موسى 

بده كه بحررا براى تو خشك و شرّ فرعون خطاب گرديد كه مردم را شبانه از مصرحركت 
  را از شما دور ميكنيم.

بعد از اينکه فرعون به ستمگرى و سرکشى ادامه داد، به موسى وحى کرديم که شبانه بنى 
 اسرائيل را از مصر ببرد.

 ز ذلتّ در وطن است.در مي يابيم که: عزّت همراه آوارگى، بهتر ا
پس با « فَاضْرِبْ لهَُمْ طَرِيقا  فيِ الَْبحَْرِ يبَسا  »به حضرت موسي عليه السلام وحي شد: 

عصايت به بحر ضربه بزن، تا به صورت جاده و مسيرى خشک درآيد و از آن عبور 
 کنند.
ه از غرق که نه از رسيدن فرعون وسربازانش بترسي و ن :«لاتخَافُ دَرَکا  وَلا تخَْشى»

 شدن دربحربيمناک باشي.
 ﴾۷۸فأَتَبَْعَهُمْ فِرْعَوْنُ بجُِنوُدِهِ فَغشَِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ﴿



پس فرعون با لشکريانش آنان را تعقيب کردند، و بحر آنان را )در ميان امواج خروشان 
 (۷٨خود( بطور كامل پوشانيد!)
 تشريح لغات واصطلاحات :

 پوشانيد آنها را.« غشيهم»غشيان: پوشانيدن. «: غشيهم»
 تفسير :

اي بر آنها بالا فرعون بالشکريان خويش موسي عليه السلام راتعقيب کرد، اما آب به گونه
، بحر و سهمگين بزرگ امواجي يعني آمد و آنان را فرو پاشانيد که در توصيف نگنجد.

 .را در خود فروپوشانيد و فرعونيان فرعون
ى موسى عليه السلام چنان جامعه مصر را تكان داد و به عيت امر اينست که: معجزهواق

 حركت واداشت كه فرعون خود مجبور به تعقيب آنان گرديد. 
 ﴾۷۹وَأضََله فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى﴿

 (۷۹هدايت نكرد!) راه راستو فرعون قوم خود را گمراه ساخت، و هرگزبه 
 تفسير :
رهبران و حاكمان جامعه، در هدايت يا گمراهى مردم  هيچ جاي شکي نيست که:در اين 

فرعون قوم خود را از راه راست و مبارکه خوانديم که:  ۀنقش كليدى دارند. طوريکه درآي
«: أضََل  »راه صراط المستقيم به دور برد و آنها را به خير و نجات هدايت نکرد. بلکه آنها 

 رهنمود به صراط المستقيم نکرد. «: مَا هَدَي»گمراه ساخت. وآنان را 
كُمْ وَوَاعَدْناَكُ  لْناَ ياَ بنَيِ إسِْرَائِيلَ قدَْ أنَْجَيْناَكُمْ مِنْ عَدُوِّ مْ جَانبَِ الطُّورِ الْْيَْمَنَ وَنَزه

 ﴾۸۰عَلَيْكُمُ الْمَنه وَالسهلْوَى﴿
اي بني اسرائيل! در حقيقت ما شما را از )چنگال( دشمنتان نجات داديم و در جانب راست 

و بر شما من و سلوي نازل )تا تورات را بر شما نازل کنيم( کوه طور با شما وعده نهاديم 
 (٨۰کرديم. )
 تفسير :

هاى الهى که الله متعال براي انسانها اعطا نموده است،  آزادى و امنيتّ از بزرگترين نعمت
ها براي عالم بشريت مي باشد. در واقعيت اين دو نعمت، زمينه ساز استفاده از ساير نعمت

د: مبارکه ملاحظه ميداريم که: نعمت معنوى بر نعمت مادّى مقدم است. در ابتدا فرمو ۀدر آي
كه غذاى « الْمَنه وَ السهلْوى»كه مربوط به نزول تورات است، سپس فرمود: « واعَدْناكُمْ »

 جسم است.
يعنى اى بنى اسرائيل! نعمت عظيم مرا به ياد بياوريد، آنگاه که شما را از شر وظلم فرعون 

 چشاندند. و قومش نجات داديم، که زهر عذاب را به شما مى
ى مناجات و نازل کردن تورات را در طرف وعده«: وَ واعَدْناکُمْ جانِبَ الَطُّورِ الَْأيَمَنَ »

شما را با خود  که داديم عليه السلام فرمان موسي به يعنيراست طور سينا به موسى داديم. 
 به خطابما را  ، شما کلامو در نتيجه بگوييم طور بياورد تا درحضور شما با او سخن به

 اسرائيلاز بني  شدهوانتخاب  برگزيده : گروهيکه است عليه السلام بشنويد. مراد اين موسي
در  آيند که گاهي وعده عليه السلام به بودند، با موسي شاننقباي  از هفتاد تن عبارتکه 

.در ضمن گفته شد که: در نزول قرارداشت «طور»نام در سينا به کوهي راست جانب
 دين و دنياى آنها مقرر است.تورات صلاح 

لْنا عَلَيکُمُ الَْمَنه وَ الَسهلْوى» من و »و هنگامى که شما در سرزمين سرگردان بوديد «: وَ نزَه
 را روزى شما قرار داديم.« سلوى

ى رشد و تشكر انسان وزمينههاى الهى، يكى از وظايف انبيا يادآورى نعمتمنّ و سلوى: 
در حاليكه  اسرائيل از ظلم وستم فرعون و نزول غذاهاى مَنّ و سَلوىاست. مبحث نجات بنى

سرگردان ولا لهند بودند، بارها در قرآن تذکر يافته قوم بني اسرائيل در دشت و سحرا 
 است.



و دور از شهر منّ و سلوى ازجمله غذا هاي لذيذ و نيروبخش بوده که در مناطق آزاد 
 )مصر( از جانب الله متعال به بني اسرائيل آرزاني شده بود.

تفاسير متعددي نگاشته اند، که ذکر همه آنها « منّ و سلوى»مفسران در تفسير دو کلمه 
 تفصيل بيشتر ميخواهد ولي من بطور موجزا  بدان اشاره ميدارم.

ن قطرات شبنم است که بر در لغت به گفته بعضى مفسران قطرات کوچکى هم چو« منّ »
درختان مى نشيند و طعم شيرينى دارد، )ر. ک: مفردات راغب ماده من( يا به تعبير ديگر 
يک نوع صمغ و شيره درختى است با طعم شيرين، و بعضى گفته اند طعم آن شيرين توام 

 با ترشى بوده است.
ت و بسيارى از در اصل به معنى آرامش و تسلى است، و بعضى از ارباب لغ«: سلوى»

 دانسته اند.« پرنده»مفسران آن را يک نوع 
الکمأة من المن؛ »طبق روايتى که از پيامبر اکرم صلي الله عليه وسلم نقل شده که فرمود: 

قارچهاى )سمارق ها( خوراکى « منّ »، معلوم ميشود «قارچ)سمارق( نوعى از من است
 بوده که در آن سرزمين مى روئيده.

تمام آن نعمتهايى است که خدا بر بنى « منّ »اند مقصود از  بعضى ديگر گفته
 تمام مواهبى بوده که مايه آرامش آنها ميشده است.« سلوى»گذارده، و « منت»اسرائيل

چيزى مثل تخم گشنيز بوده که شب در آن سرزمين مى « منّ »در تورات ميخوانيم که 
آن نان درست مى کردند که طعم  ريخته، و بنى اسرائيل آن را جمع کرده مى کوبيدند و با

 نان روغنى داشته است.
احتمال ديگرى نيز وجود دارد و آن اينکه در اثر بارانهاى نافعى که به لطف خداوند در 
مدت سرگردانى بنى اسرائيل در آن بيابان مى باريد، اشجار آن محيط، صمغ و شيره 

 کردند. مخصوصى بيرون مى دادند و بنى اسرائيل از آن استفاده مى
يک نوع عسل طبيعى بوده که بنى اسرائيل « من»يك تعداد علما گفته اند احتمال دارد که 

در طول حرکت خود در آن بيابان به مخازنى از آن مى رسيدند، چرا که در حواشى بيابان 
، کوهستانها و سنگلاخ هايى وجود داشته که نمونه هاى فراوانى از عسل طبيعى در آن پهت

 خورده است. به چشم مى
اين تفسير به وسيله تفسيرى که بر عهدين )تورات و انجيل( نوشته شده تاييد مى شود آنجا 

اراضى مقدسه به کثرت انواع گلها و شکوفه ها معروف است، و بدين »که مى خوانيم: 
لحاظ است که جماعت زنبوران همواره در شکاف سنگها و شاخ درختان و خانه هاى مردم 

)ر. ک: قاموس کتاب «. بطورى که فقيرترين مردم عسل را مى توانند خوردمى نشينند، 
 .(۶۱۲مقدس ف صفحه 

گرفته اند ولى مفسران « عسل»گر چه بعضى از مفسران آن را به معنى « سلوى»درمورد 
ديگر تقريبا  همه آن را يک نوع پرنده ميدانند، که ازاطراف بطور فراوان درآن سرزمين 

 اسرائيل ازگوشت آنها استفاده ميکردند.مى آمده، وبنى 
در تفسيرى که بعضى از مسيحيان به عهدين نوشته اند تاييد اين نظريه را ميبينيم آنجا که 

 ميگويد.
بدانکه، سلوى از آفريقا بطور زياد حرکت کرده به شمال مى روند که در جزيره کاپرى، »
غ از راه بحر قلزم آمده، خليج هزار از آنها را در يک فصل صيد نمودند... اين مر ۱۶

عقبه و سوئز را قطع نموده، در شبه جزيره سينا داخل مى شود، و از کثرت تعب و زحمتى 
که در بين راه کشيده است به آسانى با دست گرفته مى شود، و چون پرواز نمايد غالبا  

سخن  نزديک زمين است... راجع به اين قسمت در سفر خروج و سفر اعداد )از تورات(
 .(۴٨۳ص  -مستر هاکس -)ر. ک: قاموس کتاب مقدس«. رفته است

همان پرنده مخصوص پر گوشتى « سلوى»از اين نوشته نيز استفاده مى شود که مقصود از 
 است که شبيه و اندازه کبوتر است، و اين پرنده در آن سرزمين معروف مى باشد.



ان سرگردانيشان در بيابان سينا، البته لطف مخصوص الله متعال به بنى اسرائيل در دور
سبب شده بود که اين پرنده به طور فراوان در طول اين مدت در آنجا وجود داشته باشد تا 

 بتوانند از آن استفاده کنند، و گرنه بطور عادى مشکل بود چنين نعمتى نصيبشان شود.
حِله عَلَيْكُمْ غَضَبيِ وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ كُلوُا مِنْ طَيبِّاَتِ مَا رَزَقْناَكُمْ وَلََّ تطَْغوَْا فِيهِ فَيَ 

 ﴾۸۱غَضَبِي فقَدَْ هَوَى﴿
ايم بخوريد و در آن از حد تجاوز نکنيد که اي که به شما روزي دادهو از چيزهاي پاکيزه

غضب من بر شما نازل خواهد شد، و هر کس که غضب من بر او نازل گردد يقينا  که 
 (٨۱نابود شده است.)

 :تفسير 
در آن سرکشي نکنيد. سرکشي در نعمت الله متعال اين است که انسان به «: لاتطَْغَوْا فيِهِ »

جاي اين که از آن در راه طاعت و عبادت خدا و طريق سعادت دنيا و آخرت خود استفاده 
کند، آن را وسيله گناهکاري و ناسپاسي و گردنکشي از فرمان و قوانين الهي، و بالاخره 

ديان ابراهيمي به أجوهر وحقيقت « ترجمۀ معاني قرآن»تفسير نور:  سازد.  کفر و زندقه
صحت وسلامتي جسمي انسانها توجه واهتمام بزرگي خاص وفوق العاده بخرچ داده ودر 

 اين راستا توصيه هميشگي اين اديان همانا به تغذيه حلال وصيحي مي باشد.
از روزى حلال و لذيذى که به شما  مبارکه با زيباي خاصي بيان يافت: ۀطوريکه در آي

 هاست. طبع سليم انسانى، يكى از معيارهاى شناخت حلال  ايم بخوريد.عطا کرده
رعايت نكردن  شود كه مطابق طبع و دلپسند باشد.()طيبّ به چيزى گفته مى«: طَيِبّاتِ »

که در ها، وبخصوص عدم رعايت حد واندازه بمثابه طغيان مي باشد، طورياحكام خوردنى
و فور نعمت و رفاه شما را به « وَلا تطَْغَوْا فيِهِ فَيحِله عَلَيکُمْ غَضَبِي»آيۀ مبارکه آمده است. 

ى مورد نافرمانى وادار نکند که عذاب من بر شما نازل گردد. و مصرف بيش از اندازه
ضرورت وافراط در تناول غذا، سرپيچى ازحكم الله متعال است. طغيان در مصرف از 

 ناهان كبيره است، چون عذاب الهى را در پى دارد.گ
از حلال به سوي حرام تجاوز نکنند و مرتکب معصيت نشوند که اگر چنين کردن، خشم 

آيد و هر که خشم وي برا و فرود آيد قطعا در ورطۀ هلاک وغضب الهي بر آنان فرود مي
 و زيان افتاده، ناکام و نامراد و بدخت مي شود.

 شدهقطعا  رهسپار هاويه  يعنيپرت شد و سقوط کرد. هلاک و نابود گرديد.  «:فَقَدْ هَوَى»
هاى الهى را نبايد در راه حلالپس برما است که: . است از قعر دوزخ عبارت که است

 حرام به مصرف برسانيم.
 ﴾۸۲وَإِنيِّ لَغَفهارٌ لِمَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثمُه اهْتدََى﴿

ام براي کسي که توبه کند و ايمان آورد و عمل نيک انجام دهد، من بسيار آمرزندهو مسلما  
 (٨۲باز به راه مستقيم راهياب شود.)

 تشريح لغات واصطلاحات :
 بسيار آمرزنده. داراي آمرزش سترگ.«: غَفهار  »

 تفسير :
متضمن ترغيب  مبارکه:قبل از همه خدمت خوانندگان محترم بايد بعرض برسانم که اين آيۀ 

اند؛ زيرا راه خروجى را به آنان است براى آنعده اشخاصيکه که در پرتگاه نافرمانى افتاده
 نشان داده است تادر زندگي خويش نا اميد نشوند.

صادقانه  توبه و گناهان از کفر و شرک که کسي براي آمرزگارم در آيۀ مبارکه ميخوانيم:
و  ها و پيامبرانو کتاب ، وبه فرشتگانتعالي آمده است ه از نزد حقبه آنچبعمل آرد ، و 
 و اجراي انور آنها را نيکو شناخته شرع را که ايشايسته آورد و اعمال ايمان روز آخرت

سپس به پيمودن راه راست رهسپار شده و بر حق پايداري  دهد، ، انجامآنها را خواسته



 ورزد.
خويش طلب عليهم السلام نيز از الله متعال  ءنبياأالهي نيز آمده است که  ءنبياأدر سيرت 
كردند؛ بطور مثال در باره حضرت آدم عليه السلام: آمده است که ميفرمايد: مغفرت مى

إلِاه »( و در باره نوح عليه السلام:آمده که فرموده است: 23)اعراف، « إِنْ لَمْ تغَْفِرْ لنَا»
، و در باره حضرت ابراهيم عليه السلام: آمده است که .«47هود، « »رْحَمْنِيتغَْفِرْ لِي وَ تَ 
 ، و در باره حضرت موسى عليه السلام:.«82شعراء، « »أطَْمَعُ أنَْ يَغْفِرَلِي»ميفرمود: 

، ودر باره حضرت «151اعراف، « »رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ لِأخَِي»آمده است که مي فرمايد 
و محمّد صلى .« 118مائده، « »وَ إِنْ تغَْفِرْ لهَُمْ »مده است که فرموده عيسى عليه السلام: آ

 .«4نصر، « »وَ اسْتغَْفِرْهُ »الله عليه وسلم: 
راه توبه براي همه انسانها و  همچنان در آيۀ مبارکه با تمام وضاحت در مي يابيم که:

اشد. ولي بايد گفت اند، باز ميبكه مشمول غضب الهى شدهبخصوص بر آنعده از انسانهاي 
 شود. واين شرايط عبارت است:توبه با شرايطى پذيرفته مى که:

 ،«تابَ » الف: بازگشت
 ،«آمَنَ » ب: ايمان

 ، «عَمِلَ صالِحا  » ج: كار خوب
 ».اهْتدَى» د: هدايت پذيرى

و درکل بايد بعرض برسانم که: مؤمن بودن و مؤمن شدن مهم است، ولي مؤمن ماندن 
 آن مي باشد. تر ازمهم

 خوانندگان گرامي!
هم سخن بودن موسي عليه السلام با الله  12و 11( در باره: 98الي  83) متبرکه  در آيات

ي سامري، نکوهش موسي به هارون، انداختن لاشه ي تخريب شده ي در ميقات، فتنه
 گوساله ي زرين به دريا...بحث بعمل آمده است.

 ﴾۸۳ياَ مُوسَى﴿ وَمَا أعَْجَلكََ عَنْ قوَْمِكَ 
از قومت پيشي گيري و )براي آمدن به كوه طور(  و اي موسي! چه چيز )سبب شد که(

 (٨۳عجله كني؟!)
 تفسير :

تو را به شتاب  يعني«:أعَْجَلَكَ »عجله: شتاب و خواستن چيزى پيش از وقت آن. «: أعَْجَلَكَ »
 و سبقت واداشت.

عليه  موسي بود که مقرر چنان وعدهامام زمخشرى در تفسير اين آيۀ مبارکه مي نويسد که: 
 به عليه السلام با آنان طورآيند، موسي به با هم همه قومش نقبا و نخبگان السلام و هفتاد تن

و خود  گرفت يپيش شتاب به از ميانشان پروردگارش گاهوعده شوقبه  افتاد اما سپس راه
 .(۳/٨۹کشاف رسانيد. )تفسير  ميعادگاه به از همه را قبل

اي موسي! و چه چيز تو را به شتاب واداشت خداوند متعال در آيۀ متبرکه ميفرمايد: 
 تاازقومت به سوي طورايمن سبقت جسته وآنهارادرعقب جاگذاري؟

مسئول و جوابگو هستند. طوريکه پيامبران نيز در مقابل عملكرد خود ديده مي شود که حتي 
اى موسى! چه چيزى تو را به شتاب واداشته است تا از قوم خود در آيۀ مبارکه خوانديم: 

رهبر بايد هم پيشگام وپيشقدم باشد تا امّت جلو بيفتى؟ در اين هيچ جاي شکي نيست که: 
 وملت به دنبال او حركت كنند.

 بيرون شتابان و از ميانشان کرده را ترک قومتکه  داشت چيز تو را بر آن ! چهموسي اي
 يعني اي موسي چرا عجله کردي.؟ آيي

جواب همين است که: عجله در كار خير و براى كسب رضاى الهى مانعى ندارد. زيرا 
كلام الهى بود. بناء  موسى عليه السلام عاشق پروردگار خويش بود وسخت مشتاق استماع 

 عجله بخرچ داد.



ها در غيبت رهبران واقعي خويش، در معرض ريخ امّتأبه تأسف بايد گفت که: در طول ت
و منحرفان، از غيبت و نبود رهبر الهى سوء استفاده بعمل  آزمون و فتنه قرار گرفته اند.

 ورده اند وجامعه را به انحراف سوق داده اند.آ
 اقعي در يک مجتمع حضور داشته باشد، دشمنان كارى کرده نميتواند.ولي همينکه رهبر و

 ﴾۸۴قاَلَ هُمْ أوُلََّءِ عَلىَ أثَرَِي وَعَجِلْتُ إلِيَْكَ رَبِّ لِترَْضَى﴿
)از  پروردگارا! آنان به دنبال من هستند، و من به سوي تو شتاب کردم، تا»)موسي( گفت: 

 (٨۴«.)من( خشنود شوي
 تفسير :

ميرسند  بعد از من اينک هم قوم به تعقيب من هستند، پروردگارا! السلام گفت:موسي عليه 
 چندان مسافت زيادي نيست. و آنان من و ميان

مبارکه در مي يابيم که: موسى عليه السلام اول معذرت خويش پيشکش نمود و  ۀدر اين آي
ت بود از شوق راز سپس سبب شتاب خود را بيان کرد، که قبل از قومش آمده و آن عبار

 و نياز با الله، تا رضايت او را به دست آورد.
 ﴾۸۵﴿ قاَلَ فإَِنها قدَْ فَتنَها قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأضََلههُمُ السهامِرِيُّ 

الله فرمود: اما ما پس از )آمدن( تو قومت را آزمايش کرديم، و سامري آنها را گمراه 
 (٨۵ساخت.)
 تفسير :

موسي خبر دادکه بعدازاين که تو آنها را ترک گفتي واز قوم جدا شدي، آنان  الله متعال به
 را به پرستش گوساله آزموده وسامري آنان را گمراه ساخته است.

اند: وقتى موسى براى راز و نياز با خدايش رفت، برادرش، هارون را به مفسران گفته
اسرائيل را در بر پا داشتن طاعت جانشينى خود منصوب کرد و به او دستور داد که بنى 

 خدا متعهد سازد.
اى ساخت ى گوسالهدر خلال غيبت موسى، سامرى زيورآلات را جمع کرد و از آن مجسمه

و بنى اسرائيل را به پرستش آن دعوت کرد. آنها در مقابل آن دواطلبانه زانوى پرستش بر 
 السلام به کوه طور اتفاق افتاد.زمين نهادند. اين فتنه در روز بيستم رفتن موسى عليه 

ديده مي شود که: نقش هنر وهنرمند غير متعهّد در تخريب باورهاى دينى و انحراف مردم 
 يک مجتمع، كمتر از قدرت طاغوت نيست.

به هنر نمايي خويش توانست قوم بني اسرائيل در غياب حضرت موسي عليه سامري منافق 
 السلام گمراه سازد.

 سامري کيست؟
ري آن شخصي است که: عامل گمراهي و گرايش بني اسرائيل به گوساله پرستي بود: سام

قبل از همه بايد گفت که: سامرى آن شخصي بودکه: مجسمه گوساله را ساخت و قوم 
سه بار در قرآن عظيم الشأن تذکر « سامري»را به پرستش آن دعوت کرد. کلمه  موسي

 ( مي باشد.95و 87،  85آيات )شده است. که هر سه بار آن در سورۀ طه 
اصل لفظ سامري در زبان عبري، شمرى است، و از آنجا که معمول است هنگامى که 

آيند حرف شين به حرف سين تبديل مى گردد، چنانکه عربى در مى الفاظ عبرى به لباس
گردد، بنابر اين سامرى نيز منسوب به شمرون موشى به موسى و يشوع به يسوع تبديل مى

 ه، و شمرون فرزند يشاکر چهارمين نسل يعقوب عليه السلام است.بود
به هر حال سامري انسان خودخواه مغرور ومنحرف و در عين حال باهوشى بود که با 
جرات و مهارت مخصوصى با استفاده از نقاط ضعف بنى اسرائيل توانست چنان فتنه 

اين خودخواهى  کند وکيفرعظيمي که سبب گرايش اکثريت قاطع به بت پرستى بود ايجاد 
 و فتنه انگيزى خود را نيز در همين دنيا ديد.

 «: السهامِرِيُّ »آمده است:  دکتر مصطفي خرمدل« ترجمۀ معاني قرآن»تفسير نور: در 



اسرائيل مردي از اهالي فلسطين بود و از اقليم سامره. به مصر کوچ کرد و بعدها همراه بني
 فق بود و چنين وانمود ميکرد که گويا به موسي عليه السلاممنا از آنجا خارج شد. او انسان

 کرد.ايمان دارد و کفر خود را مخفي مي
به  همراهانش بود؛ او به سامره نامبه ايبرخي از مؤرخان مينويسد: سامري از قبيله

و از شما کرد  شما و او بود، تخلف ميان که از ميعادي سبب بدان : موسيگفتاسرائيل بني
 آنها را امر کرد که ! پسشما وجود داشت در ميان حرام زيورات اين که گرفت پيشي

 شد. و شد آنچه ساخت ايگوساله زيورات از آن افگنند، سپس را در آتش زيورات
« سامره»يا « سامر»سامري، منسوب به رخان مي نويسند: ؤهمچنان برخي ديگري از م

است که به نظر ميرسد اسم قوم يا طايفه « فلسطين»حاضر، نام محليّ در  است. در حال
 اي باشد که در گذشته در آنجا زندگي بسر مي بردند.

هم فکران با فرزندان سامري، بعدها در منطقه  ولي برخي از مورخان بدين عقيده اند که:
ت هم فکران يا ساکن شدند ونام اين محل يا طايفه، به اعتبار سکون« سامره فلسطين»

 .فرزندان او بوده است
سامري، از اصحاب حضرت موسي عليه السلام و داراي دانشي شگفت و علمي برتر بود. 
وي، از دانش شهودي و رياضت بهره برده بود و دسترسي بر علوم و دانش هاي غريبه 

 داشت.
سي بن سامري، شخصيتي بت پرست به نام مو همچنان برخي از مؤرخان مي نويسند که:

« مصر»بود که در دوران نبوّت حضرت موسي عليه السلام به « عراق»ظفر از سرزمين 
 «.لغت نامه»آمد و به حضرت موسي عليه السلام ايمان آورد )دهخدا، علي اکبر، 

در تفسير معارف القران مفتي محمد شفيع عثماني ديوبندي آمده است که: سامري يک 
سايگي حضرت موسي عليه السلام سکونت داشت، به قبطي، از آل فرعون بوده و در هم

ورد، وقتي موسي عليه السلام با بني اسرائيل از مصر بيرون آمد او هم همراي آاو ايمان 
شد. بعضي ديگر گفته اند او ريئس قبيله سامره از بني اسرائيل بوده واين قبيله سامري در 

 کشور شام معروف است.
و: از چنين قومي بود که گاو مي پرستيدند و در مصر حضرت سعيد بن جبير فرموده که ا

وارد شده به ظاهر در دين بني اسرائيل داخل شد، در دل نفاق داشت.)قرطبي( در حاشيه 
قرطبي آمده است که او از هندوهاي هندوستان بود که گاو مي پرستند، بر موسي عليه 

ز اول به گونه اي منافقانه ايمان السلام ايمان آورد و باز به سوي کفر بر گشت، يا اين که ا
 .بالصواب اظهار کرده بود. والله اعلم

مشهور اين است که سامري موسي بن ظفر نام داشت، ابن جرير از حضرت ابن 
عباس)رض( روايت نموده که زماني موسي سامري متولد شد، فرعون براي قتل پسران 

نشايد مأمورين فرعون او را بني اسرائيل حکم صادر کرده بود، مادرش ازترس اين که 
بکشند، از مصيبت اينکه در جلو خود نبينم که او کشته شود، اين را بهتر ديد که او را در 

را ببند، وگاه گاهي به سراغ او مي رفت و از او خبر گيري مي  غاري گذاشته دهن او
ور كرد، کرد. از آن طرف الله تعالي جبرئيل امين را براي نگهداري وغذا رساني او مأم

او بر يک انگشت خويش عسل و بر يکي مسکه وبر يکي شير مي آورد، وبه خوردن 
سر انجام به کفر مبتلا شده سپس  کودک ميداد، تا اين که در غار پرورش يافته بزرگ شد و
علامه مفتي محمد شفيع عثماني : زير غضب الله متعال قرار گرفت. )تفسير معارف القران

 سورطه(  -ديوبندي 
فَرَجَعَ مُوسَى إلِىَ قَوْمِهِ غَضْباَنَ أسَِفاً قاَلَ ياَ قَوْمِ ألََمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَناً أفََطَالَ 

 ﴾۸۶عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أمَْ أرََدْتمُْ أنَْ يحَِله عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فأَخَْلفَْتمُْ مَوْعِدِي﴿
اي قوم من! »سف شديد به سوي قومش بازگشت، )و( گفت: پس موسي خشمگين )و( با تأ

مگر پروردگارتان وعده ي نيکو به شما نداده بود؟ آيا مدت )جدايي من ازشما( به درازا 



چرا که با وعده من  کشيد، يا خواستيد غضبي از )سوي( پروردگارتان بر شما نازل شود؟
 (٨۶) مخالفت کرديد.

 تفسير :
 رساندند، پايانو گرفتن تورات را به بعد از اينکه موسي عليه السلام معياد چهل روز 

 «.خود برگشت قوم سويبه و اندوهناک خشمگين»
قومش موسي عليه السلام به را ميگويند، يعني بعد از اينکه  خشم وشدت سخت أسفا: تأسف

 افسرده خاطر گشت. عصبانى و پرستش گوساله پرداخته بودند، سخت قهر،
 خشم و غضبى كه در راه رضاى الهى باشد مذموم نيست. قابل تذکر است که؛ قهر،

همين كه موسي آيۀ مبارکه اين اصل را مي رساند « فرََجَعَ مُوسَى إِلىَ قَوْمِهِ »مفهوم جمله 
« فرََجَعَ »العمل نشان ميدهد. عليه السلام از انحراف قوم خويش با خبر شد، فورا  عكس

نشانه فوريت را نشان ميدهد، يعني به صورت فوري به پيش « فرََجَعَ »در « فا»)حرف 
 قوم خويش دوباره برگشت.

قالَ يا قوَْمِ ألََمْ يعِدْکُمْ »سرزنش کرد و گفت: زمانيکه موسي به نزد قوم خويش رسيد، قوم را 
با فرود آوردن تورات بر من، به پيش از اين اى قوم من! آيا خدا متعال « رَبُّکُمْ وَعْدا  حَسَنا  

 شما وعدۀ نيکو نداد؟
؛ يا نزول تورات وبيان احکام آسماني در آن وعده زيبائي. که هدف از آن«: وَعْدا  حَسَنا  »

؛ يا وعده مغفرت و نجات و پيروزي بر فرعونيان و وارث حکومت سرزمين مصر شدن
 ؛ و يا اين که همه اين امور.پسنديدهدهندگان کارهاي  کنندگان و انجامآمرزش توبه

موسي عليه السلام خطاب به قوم خويش ميفرمايد: پس چه شد که شما اينگونه عمل را انجام 
 استفهام براى توبيخ است.داديد؟ 

 در جاى خود بايد خطاكار را توبيخ كرد. همچنان در آيۀ مبارکه اين اصل را ميرساند که:
آيا زمان  «دُ أمَْ أرََدْتمُْ أنَْ يحِله عَلَيکُمْ غَضَب  مِنْ رَبِّکُمْ فَأخَْلَفْتمُْ مَوْعِدِيأفَطَالَ عَليَکُمُ الَْعهَْ »

برشما طولاني شد ويا اينکه در نتيجه تحقق وعده را کند پنداشتيد؟ يا اين شرک را بدين 
اي دهخاطر انجام داديد که خشم و عذاب الله برشما فرود آيد؛ نتيجه عهدم را شکسته و وع

 را که با من نموده بوديد، خلاف کرديد گوساله را پرستيديد و دين الله متعال را فرو گذاشتيد؟
 اسرائيل و رفتن به مناجات.مدّت جدائي موسي عليه السلام از بني«: الْعهَْدُ »

تا او از  سپرده بودند که؛ عليهم السلام وعده موسيقابل تذکر است که: قوم به حضرت 
 کنند. الله متعال قيام طاعتگردد، به باز مي سوي شان طور به

 بيايند ولي ميعادگاه او به در پي بودند که داده وعده عليه السلامموسي به  : آنانقولي به 
 شدند و تخلف او منصرفبه  و از پيوستن کرده ، توقفگرفت پيشي او از آنان کههمين

 ورزيدند.
مفسر ابو حيان در اين مورد مي نويسد: به موسى وعده داده بودند که به دين الله متعال و 

بند باشند، و هرگز با فرمان خدا مخالفت نکنند، اما با پاى عليه السلامروش و سنت موسى 
 .( ۶/۲۶٨پرستش گوساله خلاف وعده کردند.)تفسيرالبحر 

اى از جانب خداوند كه ل آمده است: يكى وعدهدر اين آيۀ مبارکه به دو وعده اشاره به عم
اى از طرف موسى و ديگرى، وعده« ألََمْ يعَِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدا  حَسَنا  »نزول تورات بوده است، 

عليه السلام با مردم كه در زمان غيبت او از برادرش هارون اطاعت كنند، ولى مردم با 
 گرفتند.پرستى خويش هر دو وعده را ناديده گوساله

هنگام توبيخ آنان، علّت انحراف شان را سؤال كرد وپرسيد: آيا  عليه السلامالبتهّ موسى 
انحراف شما عامدانه بود وبا آگاهى به سراغ قهر خدا رفتيد؟ يا از روى غفلت به آن روى 

روز غيبت من به چهل روز منتهى گرديد، شما منحرف آورديد؟ آيا به خاطر اينكه سى
 شديد؟
از عمل شما چنين معلوم  :در آيه مبارکه اين فهم را مي رساند که«: أمَْ أرََدْتمُْ أنَْ...» جمله



 اتخّاذ نموده ايد. گويا شما خود ، در مورد خود چنين تصميمي وفيصله را :ميشود که
لْناَ أوَْزَارًا مِنْ زِينةَِ   الْقوَْمِ فَقذََفْناَهَا فَكَذَلِكَ قاَلوُا مَا أخَْلَفْناَ مَوْعِدَكَ بمَِلْكِناَ وَلَكِنها حُمِّ

﴿  ﴾۸۷ألَْقىَ السهامِرِيُّ
گفتند: )ما( به اختيار خود وعده ي تو مخالفت نکرديم، ليکن بارهاي سنگيني از زينت )و 
زيورهاي( قوم )فرعون( که با خود داشتيم، آن را )در آتش( افگنديم، و چنين سامري 

 (٨۷انگيز بر ما( القا کرد.))فتنه
 تفسير :
اسرائيل: در جواب موسي گفتند:اي موسي! نه به ميل و رغبت خود عهد شکستيم و نه بني 

ى ابن عباس)ض( و قتاده و مجاهد ى گفتهمجبور شديم. )خلاصهوعده را خلاف کرديم بلکه 
 (.۱۶/۲۰۰گويد. طبرى چنين است، طبرى نيز چنين مى

لْنا أوَْزارا  مِنْ زِينَةِ » ماجرا اينگونه بود که ما باري سنگين از «:  الَْقوَْمِ فَقَذَفْناهاوَ لکِناّ حُمِّ
زيورات قوم فرعون را از مصر با خود انتقال داده بوديم، پس اين زيورآلات را به دستور 

به معنى « أوزار»مجاهد مينويسد: سامري در چقري انداخته و سپس با آتش گداختيم، 
لاتى که قبل از خارج شدن از مصر، از فرعونيان است که عبارت است از زيور آ« اثقال»

 به امانت گرفته بودند.
 مي نويسد:« ترجمۀ معاني قرآن»دکتر مصطفي خرّم دل، مفسر تفسير نور 

 جمع وِزْر است به معني بارهاي سنگين. «: أوَْزَارا  »
اسرائيل قبل از حرکت از زيورآلات. مراد زر و طلاي امانتي است که زنان بني«: زِينَة»

 مصر به بهانه فرارسيدن عيد خود از قبطيان گرفته بودند. 
 انداختيم. از خود دور کرديم.«: قَذَفْنَا»
يان : سامري هم آنچه داشت دور انداخت. سامري هم آنها را به م«فكََذلِكَ ألَْقيَ السهامِرِيُّ »

  آتش انداخت. اين بود که سامري برنامه و طرحي که داشت به مرحله اجرا درآورد.
گويند که زنده گشت و صدا از آن اى مىامام فخر رازى در تفسير خويش مينويسد: عده

هايى ايجاد  اى نيز ميگويند که حيات در آن دميده نشد بلکه در آن سوراخبيرون آمد. وعده
شد. )تفسير امام ها داخل و خارج ميشد و صدايى شبيه گاو از آن شنيده مىکرد که باد از آن

 .(۲۲/۱۰۳رازى 
اينکه از مصر خارج همچنان مفسران در تفاسير خويش مي نويسند: بنى اسرائيل قبل از 

در بازگشت  عليه السلامزيور آلات را از قبطيان به عاريه گرفته بودند، وقتى موسى شوند، 
به خاطر زيور آلاتى که نزد شما است،  عليه السلامبه آنها گفت: موسى  دير کرد، سامرى

زندانى شده است. آنها زيور آلات را جمع کرده و به سامرى دادند، سپس وى آن را در 
آتش انداخت و ذوب کرد و براى آنان از طلا هاي ذوب شده گوساله اي ساخت، سپس 

 اشيد و گوساله به صدا آمد. مشتى از خاک جاى پاى اسب جبرئيل را بر آن پ
بعد از اينکه خواستند يکجا با  اسرائيلبني کهمي نويسند: « تفسير انوار القرآن»مفسر

 گرفته عاريت را به آنجا زيورآلاتي روند، از مردم موسي عليه السلام از مصر بيرون
دارند از اين  که ايعروسييا  خواهند در جشنمي وانمود کردند که چنين آنان و به

 ضرورت داريم. زيوارت استفاده بعمل ارند. لذا گفتند ما موقتا  به اين زيورات
نبود.  حلال شانبراي  زيورات اين ناميدند زيرا تصاحب «اوزار: گناهان»را  زيورات

 نيرنگ د کهبو سامري انداختم و اين را در آتش ، اين زيوراتپس بخاطر رهايي ازگناه
و آنها  نيست بر شما حلال زيورات : اينکار برد و گفترا به در آتش زيوراتانداختن 

 از زيورات نيز آنچه اندازيد، ما هم زيوارت را به گودال انداختيم وسامري را در آتش
سي به شکل ما تندي براي زيورات آناز مجموعه  افگند آنگاه در آتش با خود داشت که

 . گوساله نر از طلا ساخت



به  که و صورتي شکل عليهم السلام را در همان جبرئيل سامري که است آمده در روايات
 برگرفته مشتيوي  اسب زير سم ، يا خاکوي قدمگاه از خاک آيد ديد، سپسفرود مي زمين
 به صدا زدن در آمد. گوساله ،افگند و بر اثر آن طلايي را بر گوساله آن
 و آن قبط پرهيز کرده قوم قصد زهد و تقوا از زيورات به اسرائيلبني»کثير ميفرمايد:  ابن

 بود که سانآوردند، بدينروي  پرستيگوساله  ديگر به را از خود دور افگندند اما از سوي
 نهادند. گردن بزرگ جنايتابر يک در بر ولي کرده زهد پيشه اهميت چيز کم از يک
 که ايپشه خون عمر)رض( دربارهاز عبدالله بن عراق از اهالي : مردياست نقل کهچنان
يا خير؟ عبدالله  جايز است لباس در آن آيا نماز خواندن شود پرسيد کهمي آلوده بدان لباس

الله صلي الله عليه وسلم حسين  د؛ فرزند رسولبنگري عراقمردم  )رض( فرمود: شگفتا! به
 «.پرسند؟!را مي  ايپشه خون آيند و از ما حکمبرنياوردند( حالا مي )رض( را کشتند )و دم

 ﴾۸۸فأَخَْرَجَ لهَُمْ عِجْلًً جَسَدًا لهَُ خُوَارٌ فقَاَلوُا هَذَا إلَِهُكُمْ وَإلِهَُ مُوسَى فنَسَِيَ﴿
)چون صداي گوساله( داشت، پديد آورد، پس )سامري و اي پس )سامري( مجسمۀ گوساله

اين معبود شما، و معبود موسي است، که آن را فراموش کرده »پيروانش به مردم( گفتند: 
 (٨٨«.)است

 تفسير :
شناسى و روانشناسى همراه باشد، مؤثرّتر است.  هرهنرى كه با جامعه علما ميفرمايند:

اسرائيل، به بت افزايند: عامل که موجب موفقّيت سريع سامرى در جلب توجّه بنىميعلماء 
پرستى هاى بتپرستي وبخصوص گوساله پرستي شد اين بود که: تاهنوز تاثيرات و زمينه 

و گاو پرستى در مجتمع بني اسرائيل وجود داشت، و از جانب ديگر رهبر اين قوم مدتي 
 از نزد شان غايب شد.

از آن زيور اسرائيل راي بنيترتيب سامري توانست از اين فرصت استفاده ببرد و ببدين 
اي ساخت طلاي گداخته دار آمده بود به صورت و شکل گوساله مجسمهآلات که به شکل 

 .( ۲۲/۱۰۳رازى داد. )تفسير که مانند گاو آواز مي 
فَقالوُا هذا إِلهُکُمْ وَ إِلهُ مُوسى »سامري بعد از ساختن مجسمه گوساله خطاب به قوم گفت که: 

.اين همان خداي شماست که موسي آنرا فراموش کرده واز آن غافل شده بود؛ پس «فنََسِي
 آن را بپرستيد! که البته اين سخن، دروغ و بهتاني ننگين از سوي آنان بود.

قتاده فرموده است: موسى خدايش را نزد شما فراموش کرده است، آنگاه بر آن روى آورده 
 و به عبادتش پرداختند. 

سامري يکي از نيرنگ هاي که در ساختن گوساله از آن استفاده بعمل آورد، اين بودکه: 
وي ترتيب ساختن گوساله را از بني اسرائيل مخفي نگاه داشت، و بعد از اينکه کار 

اى صدادار مواجه شدند اختماني گوساله به پايان رسيد، مردم يك دفعه با جسد گوسالهس
اسرائيل در اين مورد فکر نکردند، که اگر گوساله قابل پرستيدن است، خود وقوم بنى

 ى آن است به طريق اولى قابل پرستش است.سامرى كه سازنده
ا به فراموشي بسپارد، و از رهبران واقعيت اينست: هر مجمتع که احکام ودستورات الهي ر

واقعي ديني و مذهبي خويش فاصله گيرد ، انحراف وبد عاقبتي را به مردم آن جامعه، ببار 
 مي آورد.

ميگويند: سامرى دربدو از جمله ياران موسى عليه السلام بود که بعد ها تعهّدات خويش را 
 در قبال او عوض کرد.

ران وزعماي يک قوم منحرف شوند، آنان مي توانند در اين جاي شکي نيست که: اگر رهب
 به اساني، راه انحراف را براي ساير افراد يک جامعه هموار و مساعد سازند.

 خوانندگان گرامي!
 از جمله آيۀ  به شکل گوساله نر ساخت و آن را ارائه کرد. ويا پيکره ای  مُجَسَمِهسامري 
 بيانگر اين نکته است که گوساله سامري به شکل تنديس يعنی مجسمه « عِجْلا  جَسَدا  »مبارکه 



 بوده است، نه اينکه گوساله واقعي باشد؛
ساخت گوساله زرّين به دست سامري، پنهان و به  ـ طوريکه در فوق هم ياد آور شديم که:

تنها ناظر به مرحله عرضه گوساله بر  «أخرِج»دور از چشم بني اسرائيل صورت گرفت. 
بني اسرائيل است و مسکوت ماندن مراحل قبل از آن )ساخت گوساله(، نشانگر مستور 

 بودن آن مراحل از انظار عمومي است؛
يعني صداي « خُوار» ـتنديس گوساله زرّين سامري، نعره اي همانند صداي گوساله داشت. 

آنجا که تنديس ساخته شده سامري به شکل گوساله  بلند گاو و گوساله )لسان العرب(. از
 بود، واضح که ؛ صداي آن نيز همانند صداي گوساله بوده است؛

ـ سامري، شخصي ماهري در فنّ مجسّمه سازي و آشنا به نقاط ضعف فکري بني اسرائيل 
، حاکي از شدّت شباهت مجسّمه گوساله، به شکل حقيقي «گوساله اي درآورد»بود. تعبير 

 است؛ آن
ـ شنيده شدن صداي گوساله از تنديس دست ساز سامري، مايه تعجب بني اسرائيل و باور 
به معبود بودن آن شد. ذکر هر يک از اوصاف گوساله، نشانگر دخالت آن در گرايش بني 

 اسرائيل است؛
 سرائيل و موسي )ع( معرّفي کرد؛اِ بني  «آلِهَ »ـ سامري، تنديس گوساله زرّين را به عنوان 

زرّين، به عنوان معبود با سامري  ۀسرائيل در معرّفي کردن گوسالاِ گروهي از بني  ـ
طه( ميرساند  /88)گفتند( در آيۀ مبارکه )« قالوا»همراهي و همکاري داشتند؛ فعل جمع 

که عدّه اي که در اطراف سامري، مجتمع گشته و مرام او را ترويج ميکردند يا اينکه از 
و هم فکري داشتند و در زمان نمايش دادن گوساله، به ترويج عقيده  گذشته، با او همکاري
 باطل خود پرداختند؛

ـ بعد از اينکه گوساله سامري براي بني اسرائيل عملا  به نمايش گذاشته شد، آنها به سه 
گروه تقسيم شدند، فرقه اي در رفاقت حضرت هارون عليه السلام باقي ماندند، واز او 

ساله پرستي را گمراهي دانستند، که تعداد شان به دوازده هزار نفر مي اطاعت کردند، وگو
 رسيد.)کذا في القرطبي(.

دوگروه ديگر در گوساله پرستي شريک شدند، فقط اينقدر با هم فرق داشتند که يکي از 
قرار کرد که هرگاهي موسي عليه السلام تشريف بياورد واز آن منع کند ما اِ فرقه ها چنين 
خته شده بودند که يقيين داشتند که موسي پُ خواهيم داد، وگروه ديگري چنان  آن را ترک

عليه السلام برگشته آن را معبود خواهند قرار داد، وما نبايد اين طريقه را بگذاريم، وقتي 
که حضرت هارون عليه السلام جواب اين دوگروه را شنيد که ما تا تشريف آوري حضرت 

وساله خواهيم ماند، با دوازده هزار همراه هم عقيده خود جدا موسي عليه السلام برعبادت گ
شد، اما بود وباش وغيره جاي همه يکجا بود ودر آن با هم مشترک بودند. )تفسير معارف 

 محمد شفيع عثماني ديوبندي(. :القران
ـ بني اسرائيل، داراي زمينه مساعد فکري براي پذيرش گوساله طلايي، به عنوان معبود 

انتخاب شکل گوساله براي القاي بت پرستي و ارتداد سريع بني اسرائيل، به خصوص بودند. 
 پس از مشاهدات معجزات موسي عليه السلام گوياي برداشت ياد شده است؛

سامري و پيروان او، به دروغ مدّعي فراموش شدن معرّفي گوساله به عنوان معبود، از  ـ
 جانب موسي عليه السلام شدند؛

فداران و مبلغّان او، پرستش گوساله را از جمله عقايد موسي)ع( وانمود سامري و طر ـ
 کردند؛

سامري، فردي ناسپاس در برابر نعمت هاي خداوند و بي توجّه به الطاف و کمک هاي  ـ
به سامري برگردد، مراد از فراموشي  «نَسي»بخصوص او بود؛ چنانچه ضمير فاعلي 
و « مَنّ والسّلوي»و نجات از فرعونيان و نزول سامري، بي توجّهي او به عنايات الهي 

 تطاير آن خواهد بود.



 ؟خوار چيست
ريخي سامري چنان مهارتي وفن در أخوار صداي گاو را مي گويند. مطابق روايات ت

 داشت، که با استفاده از اين مهارت خويش در جسد ساخته شده گوساله چنان پيکرتراشي
 از آن شد، آوازيدر شکم اين گوساله داخل مي همينکه باد را جابجا ساخته بود، هاييشگاف

 يد، شبيهه صداي اصلي گاو.آبيرون مي 
 وجود نداشت. حياتي گوساله با در نظر داشت اينکه، در آن

مخصوص در درون سينه  ياز مفسّران معتقدند که سامري با اطّلاعاتي که داشت، لوله ها
طلايي کار گذاشته بود که هواي فشرده از آن خارج ميشد وازدهان گوساله شبيه  ۀگوسال

آمد. بعضي ديگر ميگويند: گوساله را آن چنان در مسير باد گذارده صداي گاوبيرون مي
بود که در اثر وزش باد به دهان او که به شکل مخصوصي ساخته شده بود، صدايي به 

 گوش ميرسيد.
ى پرستش مغزى آنان در مسألهسرى و سبکن و در بيان خيره خداى متعال در رد آنا

 گوساله گفته است:
ا وَلََّ نفَْعاً﴿  ﴾۸۹أفَلًََ يرََوْنَ ألََّه يَرْجِعُ إلِيَْهِمْ قوَْلًَّ وَلََّ يمَْلِكُ لهَُمْ ضَرًّ

دهد و شان را نميبينند که جواب سخنانپس )چگونه گوساله را معبود قرار دادند( آيا نمي
 (٨۹لک هيچ زيان و سودي برايشان نيست. )ما

 تفسير :
گمان ميکردند، که اين گوساله خداى آنها گوساله پرستان که گوساله را ميپرستند و مگر
جان و ساکت است، نه به سخني آغاز بينند که اين گوساله بينمي  ،اندو مفتون آن شده است
کند و نه پرستشگر خود را با سخني پاسخ ميدهد، نه از پرستشگران خود زياني را دفع مي

تواند خداي مورد پرستش باشد؟! شان سودي را جلب ميکند، پس چگونه ميو نه براي 
 يخ است.براى سرزنش و توب، مبارکه ۀستفهام در آياِ 

ۀ برعلاومعبود  بطور عقلا  بايد بعرض رسانيد: ، استدلالى و منطقى است.ءبياأنراه و مكتب 
بايد قدرت جلب منفعت را براى انسان و دفع شرور را از او داشته باشد. درصورتيکه ، ديگر
 ضرورت به عبادت آن هم از بين مي رود. فاقد اين دواصل باشد،حد اقل معبود 
حْمَنُ فاَتهبِعوُنيِ وَلَقدَْ  قاَلَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ ياَ قَوْمِ إِنهمَا فتُِنْتمُْ بهِِ وَإنِه رَبهكُمُ الره

 ﴾۹۰وَأطَِيعوُا أمَْرِي﴿
اين گوساله ۀ هارون به آنان گفته بود: اي قوم من! شما به وسيلازاين و در حاليکه پيش 

وآزمون قرار گرفته ايد، و بي ترديد پروردگارتان ]خداي[ رحمان است، بنابر  ءبتلااِ مورد 
 (۹۰اين از من ]که پيامبر او هستم[ پيروي کنيد و فرمانم را اطاعت نماييد.)

 تفسير :
از ، يعني قبل از اينکه موسي عليه السلام پيش از برگشت موسي از کوه طور«: مِن قبَْلُ »

 قوم اي: آورى به آنها گفت هارون به عنوان اندرز، پند و ياد بازگردد؛ سويشان طور به
 سبب شما به :ايد يعني قرار گرفته مورد فتنه گوساله اين شما به که نيست ! جز اينمن
زيرا ايد، قرارگرفته و مورد آزمايش ايدبدان در فتنه و بلا افتاده«: فتُِنتمُ بِهِ » گوسالهاين

تا مدعيان راستين ايمان از  ،بدين شکل و هيئت، براي امتحان ايمان شما استاي گوساله
 آن دست بردار شويد. از پرستش پس دروغگويان متمايز شوند،

حْمنُ فَاتهبِعوُنِي وَ أطَِيعوُا أمَْرِي» پس در حقيقت پررودگارتان که سزاوار «: وَ إِنه رَبهکُمُ الَره
رحمان است؛ معبودي جز او نيست پس در پرستش خداي باشد همانا خداي  پرستش مي

دهم اطاعت تعالي به شما دستور مي کنيد و مرا در آنچه از توحيد حق  ءيگانه به من اقتدا
 نماييد.

 ميشوند که عقل  به تأسف بايد گفت که برخي از انسانها در برخي از حالات چنان خودباخته



ند، وحتي و صايا پيامبران را هم به و هوش خويش را بصورت کلي از دست مي ده
 فراموشي مي سپارند.
انحراف و ارتداد بنى اسرائيل در گوساله پرستي بطور  ور شديم که:آولي طوريکه ياد 

 وطالبانه به رضا ورغبت شان صورت گرفته است.اآگاهانه و د
 نيکوترين عليه السلام به هارون شود که مي ملاحظه آمده است:«تفسير انوار القرآن»در
 بود زيرا او: نموده را موعظه آنان وجه

ايد(؛ در افتاده فتنه به گوساله اين سبب : همانا شما بهبهإِنهمَا فتُِنْتمُْ : )سخنش را با اين اولا : آنان
 کرد. آگاه کارشان از بطلان

حْمَنُ : )سخنش با اينرا  : آنانيا  ثان  رحمان: و همانا پروردگار شما خداي وَإِنه رَبهكُمُ الره
 نمود. الله متعال دعوت معرفت سوي(؛ بهاست
 فراخواند. نبوت معرفت کنيد(؛ به پيروي از من :فَاتهبِعوُنِي: )سخنش را با اين : آنانا  ثالث
و  پيرويکنيد(؛ به  اطاعت من و از فرمان وَأطَِيعوُا أمَْرِي:: )سخنش را با اين : آنانا  رابع
 دستور داد. لهياِ  و قوانين نقياد در برابر احکاماِ 

 ﴾۹۱قاَلوُا لنَْ نبَْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتهى يَرْجِعَ إلِيَْناَ مُوسَى﴿
پرستش( مينشينيم )و آن را ما( پيوسته پيرامون آن )براي )منحرفان بني اسرائيل( گفتند: )

 (۹۱«.)تا موسي به سوي ما باز گردد عبادت مي کنيم(،
 تفسير :

شخصي که از « برح الرجل براحا: اذا تنحى عن موضعه»برح: كنار شدن. : «نبَْرَحَ »
 جاي خويش کنار رود.

 ديده مي شود که حتي وصايا پيامبران بالاي انسانها ي لجوج بي اثر مي باشد.
اشخاصيکه راه گوساله پرستي را در پيش گرفته بودند گفتند: ما بر پرستش گوساله آنعده از 

آيا او مارا در  بينيم که مي گاهآن باقي خواهيم ماند تا آنگاه که موسي به سوي ما باز گردد.
 .گرفت کناره عليه السلام از آنان هارون بود که هنگام کند يا خير؟ در اينتأييد مي آن پرستش

 ﴾۹۲قاَلَ ياَ هَارُونُ مَا مَنعَكََ إذِْ رَأيَْتهَُمْ ضَلُّوا﴿
چه چيزي تو را بازداشت، هنگامي که آنها را پس )وقتي موسي آمد( گفت: اي هارون! 

 (۹۲ديدي گمراه شده اند.)
 تفسير :

 برادرش تا با سرزنش و خواست طور بازگشتکوه از بعد از اينکه موسي عليه السلام 
)موسى را برچيند:  انحراف ساط آنبِ ومسلط شود و  چيره عليه السلام بر اوضاع هارون

در حاليکه موى سر و ريش برادرخود را گرفته بود به او( گفت: اى هارون! زمانى كه 
رون گفت: چه کسي تو را به برادرش ها ديدى آنان گمراه شدند، چه چيز تو را بازداشت؟

از پيوستن به من و ترک اين قوم بازداشت؛ هنگامي که ديدي آنان گوساله را به جاي خداي 
 سبحان ميپرستند؟

: چرا است اين مي ساختي؟ يا معني آگاه عملکردشان و مرا از اين پيوندي به من : بهيعني
ت نکردي؟ چرا براى جلب رضايت خدا از من تبعيخاطرالله متعال  به شدن در خشمگين

بر آنان خشم نگرفتى و به عمل آنها اعتراض نکردى و آنان را از آن گمراهى منع نه 
 قد علم نه کردي؟  مبارزه به گمراهان با اين وچرا نمودي؟

زمانيکه موسي عليه السلام از كوه طور بازگشت و قوم خود را منحرف  مفسران مينويسند:
 پرس و سؤال قرار داد:ززير با راه ديد، سه گرو

قالَ يا قوَْمِ أَ لمَْ يعَِدْكُمْ »اول: در قدم نخست قوم خويش را مورد مخاطب قرار داده وگفت: 
اى نيكو )نزول تورات( گفت: اى قوم من! آيا پروردگارتان به شما وعده« رَبُّكُمْ وَعْدا  حَسَنا  

 طه( 86نداد؟ )
 يَا »طوريکه برايش گفت که: عليه السلام برادراش هارون بود،دوم: دومين مخاطب موسي 

 چه چيزي تو هارون! گفت: )اي  خطاب به هارون عليه السلام طه(:92) «هَارُونُ مَا مَنَعَكَ 



 (. ؟را بازداشت، هنگامي که آنها را ديدي گمراه شده اند
 شند. جوابگوي انحرافات مردم وقوم خويش باواقعا  هم زعما ورهبران بايد 

اي » 95« )فمََا خَطْبكَُ يَا سَامِرِيُّ »سوم: سومين مخاطب همان سامري بود که برايش گفت: 
 «. سامري! )اين( کار تو چيست؟ )چرا چنين کرده اي؟(

هبِعنَِ أفََعَصَيْتَ أمَْرِي﴿  ﴾۹۳ألََّه تتَ
 (۹۳«)که از من پيروي نکردي؟ آيا فرمان مرا عصيان )و سرپيچي( کردي؟!

 :تفسير 
اين که از من پيروي نکني؟ اشاره به اين است که موسي به هارون گفته «: ألَاّ تتَهبِعَنِي؟»

بود که پس از رفتن موسي، او جانشين وي شود واو وظيفه داشت که به اصلاح قوم خويش 
 (.142سورۀ اعراف آيۀ:  ،ملاحظه شود)بپردازد. 

 برَ پيامبر ديگر باشد. فرمانتواند پيامبر مىدر ضمن قابل ياد دهاني است که: 
چگونه  «أَ فعََصَيْتَ أمَْرِي»طوريکه موسي عليه السلام به هارون عليه السلام ميگويد: 

 مخالفت به وي با دين که کساني به کردنالله متعال و پشت  براي را در ايستادگي دستورم
 خدايي را به گوساله که گزيدي اقامت گروهي و در ميان کردي اند، خلافبرخاسته
 اند؟ گرفته

هدايت  برادرش طور، به کوه به از رفتن موسي عليه السلام قبل مينويسند که: مفسران
وَ »سوره اعراف( آمده است:  /142فرموده بود که قوم را سرپرستي کند، طوريکه در)

لِأخَِيهِ  عَشْرٍ فتَمَه مِيقاتُ رَبِهِّ أرَْبَعِينَ ليَْلَة  وَ قالَ مُوسىثلَاثيِنَ ليَْلَة  وَ أتَمَْمْناها بِ  واعَدْنا مُوسى
هبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ  و سي شب با موسي ) «﴾142﴿هارُونَ اخْلفُْنِي فيِ قَوْمِي وَ أصَْلِحْ وَ لا تتَ

شب وعده گذاشتيم و آن را با ده شب ديگر تکميل کرديم، تا وقت مقرر پروردگارش چهل 
کامل شد. و )در وقت رفتن به کوه طور( موسي به برادرش هارون گفت: در ميان قوم من 

 جانشين)نائب(من باش ودراصلاح )شان( بکوش وازراه مفسدان پيروي مکن.(
و  معروفدر امر به  است اصل اين»درتفسير آين آيۀ مبارکه مي نويسد:  امام قرطبي

 منکر اقامت اهل در ميان که لذا کسي گرفت نکر کنارهم بايد از اهل از منکر کهنهي
 «.است آنان حکم او همچون باشد، حکم راضي آنان عملگزيند، بخصوص اگر به مي

القعده و ده روز از ماه شب عبارت بود از: تمام ماه ذيبيشتر مفسران برآنند که آن چهل
ميقات را در روز عيد قربان به اتمام رسانيد و حق عليه السلام  الحجه بنابر اين، موسيذي

 .گفتتعالي با وي در اين روز سخن
صلي الله  همچنين در همين روز بود که خداوند متعال، دين اسلام را براي حضرت محمد 

مۡ نِعمَتِي ٱليوَۡمَ أكَمَلتُ لكَُمۡ دِينَكُمۡ وَأتَمَمتُ عَليَكُ »که ميفرمايد: به اکمال رسانيد چنانعليه وسلم 
يعني امروز، دين شما را براي شما كامل نمودم و )[. 3]المائدة:  «وَرَضِيتُ لكَُمُ ٱلِإسلَمَ دِينا

 نعمتم را بر شما تكميل كردم و اسلام را به عنوان دين، براي شما پسنديدم.(
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخطابِ رَضِي الَلهُ عَنهُ: أنَه رَجُلا  مِنَ الْيهَُودِ قَالَ لَهُ: يَا »درحديثي آمده است: 

الْيوَْمَ عِيد ا. أمَِيرَ الْمُوُمِنِينَ، آيَة  فِي كِتاَبكُِمْ تقَْرَءُونهََا لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيهَُودِ نزََلَتْ لاتهخَذْنَا ذَلِكَ 
« ٱليَوۡمَ أكَمَلتُ لكَُمۡ دِينكَُمۡ وَأتَمَمتُ عَليَكُمۡ نِعمَتِي وَرَضِيتُ لكَُمُ ٱلِإسلَمَ دِينا»الَ: أيَُّ آيَةٍ؟ قَالَ: قَ 

رَفَةَ [. قَالَ عُمَرُ: قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيوَْمَ وَالْمَكَانَ الهذِي نزََلَتْ فيِهِ عَلىَ النهبيِِّ وَهُوَ قَائِم  بِعَ 3]المائدة: 
( )از عمر بن خطاب رَضِي الَلهُ عنه روايت است كه يک نفر 45)بخارى:«. يوَْمَ جُمُعَةٍ 

اي هست كه يهودي، خطاب به ايشان، گفت: اي امير المومنين! در كتاب شما )قرآن(، آيه
گرفتيم. اميرالمؤمنين اگر بر ما يهوديان نازل ميشد، ما آن روز را عيد قرار داده، جشن مي

ٱليوَمَ أكَمَلتُ لَكُمۡ دِينكَُمۡ وَأتَمَمتُ عَليَكُمۡ نِعمَتيِ وَرَضِيتُ لكَُمُ »مود: آن آيه كدام است؟ گفت: فر
[. يعني امروز، دين شما را براي شما كامل نمودم و نعمتم را بر 3]المائدة: « ٱلِإسلَمَ دِينا

مر بن خطاب رَضِي الَلهُ شما تكميل كردم و اسلام را به عنوان دين، براي شما پسنديدم. ع
 شناسيم و آن مكان را به ياد داريم كه اين آيه بر نبي اكرم عنه فرمود: ما آن روز را مي



 نازل شد. آن روز، جمعه بود و آنحضرت درعرفات، ايستاده بود.
 خوانندگان محترم!

 قابل ياد آوري است لحظه که موسي عليه السلام قوم راترک مي کرد وعازم کوه طور ـ
درميان قوم »بود خطاب به هارون برادر خويش گفت:  -ميعادگاه مناجات با پرورگارش 
با حسن سياست، اداره امور  «بکوش»اسرائيل حال بني «من جانشين من باش و در اصلاح

و از راه و روش فسادگران »آنان به مهرباني و رسيدگي دلسوزانه به اوضاع و احوال آنان 
عاصيان را نرو و ياور ستمگران نباش بلکه راه اهل صلاح و  : راهيعني «پيروي نکن

 . اصلاح را بپيماي
؛ نصيحت، بيدارباش وتذکري ازسوي موسي عليه السلام به برادرش هارون بود اين سخن

تفسير انوار ». و الا هارون خود، نزد خداوند متعال پيامبري بزرگ و والامقام است
  «. القرآن

قْتَ بيَْنَ بنَيِ قاَلَ ياَ ابْنَ أُ  مه لََّ تأَخُْذْ بلِِحْيَتيِ وَلََّ برَِأسِْي إِنيِّ خَشِيتُ أنَْ تقَوُلَ فَره
 ﴾۹۴إسِْرَائيِلَ وَلَمْ ترَْقبُْ قوَْلِي﴿

اي پسر مادرم! نه ريش مرا بگير، و نه )موي( سرم را، همانا من ترسيدم »)هارون( گفت: 
 (۹۴«.)انداختي، و سخن )و سفارش( مرا به کار نبستيکه بگويي ميان بني اسرائيل تفرقه 

 تفسير :
موسي عليه السلام است.  تر از روابط خوني وفاميلديده مي شود که: دين و ديندارى مهم

در حاليکه در قهر و غضب ازموي سر وريش برادرش هارون را گرفت و او را به سوي 
 کشيد. خود مي
موسي عليه السلام؛ از شدّت عصبانيت با دست ابن عباس)رض( فرموده است: طوريکه 

راست موى سرهارون را گرفت و با دست چپ ريشش را؛ زيرا حميت در راه خدا بر او 
 چيره شده بود.

بايد متذکر شد که در بسياري از موارد؛ براى خاموش كردن غضب جانب مقابل، بايد از 
ر خود موسي در حاليکه در اوج كلمات عاطفى استفاده بعمل آريم. طوريکه هارون به براد

اي پسر مادرم! اداي سخن بدين شيوه، «: يَا ابْنَ أمُه » ي پسر مادرم!غضب بود، مي گويد: ا
براي برانگيختن رأفت و رِقتّ موسي بود، والاّ موسي و هارون برادران پدري و مادري 

 يکديگر بودند. 
قْتَ بيَنَ بنَيِ إِسْرائِيلَ »نه مرا ازريشم بکش و نه با موي سرم؛  در « إنِيِّ خَشِيتُ أنَْ تقَوُلَ فرَه

حقيقت من ترسيدم که اگر به تو با دوازده هزار نفر پشت سر شما بيايم درقوم بني اسرائيل 
اسرائيل را در حالي که درگير اختلاف و تفرقه واقع ميشود، باز شما بمن مي گفتيد: بني

شان نپرداخته و هايسوي من آمدي؟ چرا به اصلاح نابسامانيتفرقه بودند رها کرده و به 
گشتي؟ آخر چرا هدايتم را در مورد سرپرستي ه نـها جانشين خير و نيکي برايم در ميان آن

هبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ »کردي؟ ه نيکو و آراستۀ از آنان رعايت ن « اخْلفُْنِي فيِ قَوْمِي وَأصَْلِحْ وَلا تتَ
به برادرش هارون  ،گاه پيش از رفتن به اين وعده موسى عليه السلام،ف( )اعرا 142)

روش  مّت من جانشين من باش و كار مردم را اصلاح كن و از راه واُ گفت: در ميان 
 (مفسدان پيروى مكن!
ساخته مُشَوش مّت، حتي هارون عليه السلام را نيز اُ ى يك خطر تفرقه ديده مي شود که:

 تر از نجات يك گروه است.حفظ وحدت امت ، مهم اينست که: واقعيت امر بود.
 را نيز مطرح ساخت، عليه السلام عذر ديگري موسي سويبه  عليه السلام هارونهمچنان 
إِنه الْقوَْمَ اسْتضَْعَفوُنِي وَ كادُوا »اعراف( چنين بيان يافته است:  150در آيۀ )طوريکه 
 «.150 اعراف /»مرا بکشند(  بود که نمانده يافتند و چيزي مرا ناتوان قوم )اين «يَقْتلُوُنَنِي

به ششصد هزار نفر  زمان آمده است: تعداد بني اسرائيل در آن «انوار القرآن»در تفسير 
 آوردند. روي گوساله پرستش به همه ، بقيههزار تنجز دوازده  مي رسيد، که



 سر به زير و فرمانبر بود. عليه السلامن ابن عباس)رض( گفته است: هارو
را  عليه السلامرا شنيد، دست هارون  عليه السلامموسي عليه السلام که اين عذر هارون 

رها کرد وبه سوي باني اصلي فساد سامري متوجه شد، در هيچ جاي از قرآن نيامده است 
ح کرد يا که فقط آن را تصحي عليه السلامکه حضرت موسي عليه السلام اين نظريه هارون 

مفتي محمد شفيع  :را خطاي اجتهادي تصور کرده اورا رها کرد. )تفسير معارف القران
 عثماني ديوبندي(

﴿  ﴾۹۵قاَلَ فمََا خَطْبكَُ ياَ سَامِرِيُّ
اي سامري! )اين( کار تو چيست؟ )چرا »رو به سامري کرد و( گفت: عليه السلام)موسي 

 (۹۵«.)چنين کرده اي؟(
 لغات واصطلاحات :تشريح 

، وسورۀ 51امر خطير. کار خطرناک و عظيم )ملاحظه شود سورۀ: يوسف/«: خَطْب»
 (.57حجر/ 
 تفسير :

مرى تو را به اين کار وادار أاى سامرى! از اين حرکات چه هدف منظورى داشتى و چه 
اسرائيل سازي بني چه چيز تو را با پديد آوردن رسم باطل گوساله پرستي به گمراه کرد؟

 ى( بزرگ كه كردى چيست؟سامرى! )منظور تو از( اين كار )و فتنهواداشت؟ واي 
ور شد: زمانيکه موسي عليه السلام به ملاقات خداوند )تبارک وتعالي( به کوه طور آبايد ياد 

در ميان مردم در برابر رهبري تمََرُد ، وسبب درفت، سامري منافق از فرصت استفاده کر
 گمراه کرد. متعال مشروع هارون عليه السلام شد و آنها را از پرستش خداوند

برگشت براي محاکمه کسي عجله نکرد. او به  زمانيکه موسي عليه السلام از کوه طور
سامري فرصت داد تا قبل از اينکه تصميم به راندن او از آن سرزمين بگيرد در مورد عمل 

 خود توضيح دهد. 
لتَْ قاَلَ بَصُرْتُ  سُولِ فنََبذَْتهَُا وَكَذَلِكَ سَوه بمَِا لَمْ يبَْصُرُوا بهِِ فقَبََضْتُ قبَْضَةً مِنْ أثَرَِ الره
 ﴾۹۶لِي نَفْسِي﴿

)سامري( گفت: من چيزي را ديدم که)مردم( آنرا نديدند، پس مشتي )خاک( از نقش پاي 
اين کار را( در نظرم فرستاده )الله( را گرفتم، پس آن را افگندم. اين چنين نفس من )

 (۹۶آراست.)
 تفسير :

انحراف اذهان مردم، از جهل آنان و ريخ ديده شده که رهبران گمراه براي أدرطول ت
 ورند.آبخصوص از مقدّسات ديني مردم سوءاستفاده ناروي بعمل مي 

سامري منافق در جواب حضرت موسي عليه السلام گفت: آنگاه که من جبرئيل را بعد از 
سبي ديدم، چيزي را ديدم و دانستم که ديگران نديدند، پس أغرق شدن فرعون و سپاهش بر 

سب جبرئيل برداشته و آن خاک را بر زيوري که گوساله را از آن أم سُ مشتي از خاک 
ماره بالسّوئم بود که چنين فريبکاريي را برايم أع اين نفس ساخته بودم انداختم. در واق

  (آراست. )تفسير الميسّر: دکتر عايض بن عبدالله القرني
 ما درباره گويد سيد فقيهمي پرسيدند: چه/ابوبکر طرطرشي از امام» ميفرمايد: امام قرطبي

 رقص ايستند وبهمي از آنان برخي ميکنند و سپس ذکر اجتماع براي که از صوفيه گروهي
و ميخورند،  کرده آماده چيزي افتند آنگاهمي بر زمين هوشبي  پردازند تا آنکهو وجد مي
کند؛  : خداوند متعال برتو رحمدر جواب گفت ؟ امامجايز است و حضور با آنان آيا همراهي

الله  جز کتاب چيزي و اسلام است تو ضلال و جهالت ، بطالتصوفيه از گروه اين مذهب
را پديد  آن که کساني و وجد بشنو: اولين . اما از رقصنيست وي رسول متعال و سنت
، ايستادند صدا دارساخت ايگوساله شانبراي چون بودند که سامري آوردند، ياران



  گوسالهکفار و پرستشگران  يينو آ ازدينرقص اين پرداختند پس رقص به وگرداگرد وي
، نشست مي الله صلي الله عليه وسلم با اصحابش رسول چون که اي... مگر نخواندهاست
داشتند؟  و ادب و وقار و سنگيني سکوت بود، از بس ساخته آشيان بر سرهايشان پرنده گويي

بازدارند و  ز حضور در مساجد وغيرآنرا ا تا اينان است لازم و نايبانش لذا بر سلطان
 شاندر مجالس با آنان کهدارد، روا نيست  ايمان الله متعال و روز آخرت به که کسي براي

و  بو حنيفهأو امام  امام مالک مذهباست  مدد کند، اين شانرا بر باطل حضور يابد و آنان
ا ( )رحمه الله عليهم جميع« مسلميناز ائمه  ايشانو غير  حنبل و امام احمدبن امام شافعي

 ..(238-237/11: قرطبي)
شيخ خرمدل در تفسير اين آيه مي نويسد: معني ديگر آيه که تنها نقل قول از زبان سامري 

اند )که جبرئيل فرشته ام که آنان نديدهاست عبارت است از: سامري گفت: چيزي را من ديده
شتي )خاک( برگرفتم و آن را )به درون مُ سب( جبرئيل أي )وحي است( و از جاي پا

 گوساله( ريختم، و نفْس من اين چنين کار را در نظرم آراست.
سازي بردن و دانستن فنون مجسّمهديدم. مراد از ديدن در اينجا، فهم کردن و پي«: بَصُرْتُ »

 و تمثالگري است.
مشتي را برگرفتم. مراد برداشتن مقداري از تورات و عمل کردن بدان «: فَقبََضْتُ قبَْضَة  »

 است. 
سُولِ » سُول( تورات، و مراد از )أثَرَاثر پيغمبر. مراد از )«: أثَرَِ الره ( موسي است. الره
 انداختم. رها کردم. «: نبََذْتُ »
لَتْ »  (.83و  18/  ): يوسف. آن را زينت داد و گرامي و شيرين کرد«: سَوه

قاَلَ فاَذْهَبْ فإَِنه لكََ فيِ الْحَياَةِ أنَْ تقَوُلَ لََّ مِسَاسَ وَإنِه لكََ مَوْعِدًا لنَْ تخُْلَفهَُ وَانْظُرْ 
قَنههُ ثمُه لَنَنْسِفَنههُ فيِ الْيَمِّ نسَْفاً﴿  ﴾۹۷إلِىَ إلَِهِكَ الهذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفاً لَنحَُرِّ

پس برو، بي شک بهره ي تو در زندگي دنيا اين است که بگويي: »گفت:)موسي به سامري( 
و همانا وعده اي )از عذاب( داري، که هرگز « به من( دست نزنيد )و نزديک نشويد(»)

تخلف نخواهد شد، و )اکنون( به معبودت بنگر که پيوسته عبادتش مي کردي )و آن را رها 
تر و ذرات( آن را در دريا پراکنده مي نمي کردي( آن را خواهيم سوزاند، سپس )خاکس

 (۹۷سازيم.)
 تشريح لغات واصطلاحات :

گونه هيچ«: لا مِسَاسَ »تماس. مخالطت و معاشرت. مصدر باب مفاعله است. «: مِسَاسَ »
همنشيني و آميزشي نيست. هدف از آن نهي است، يعني با من نياميزيد و تماس نگيريد. 

ميان جامعه است. اشاره به يکي از قوانين جزائي مقصود بايکوت سامري و طرد او از 
ملاحظه شود تفسير ). گيري از او استشريعت موسي است که اعلان پليدي پليد و کناره 

 القرآن(.في ظلال
 تفسير :

که جزايت بر آنچه کردي اين است )دور شو(، موسي عليه السلام به سامري گفت: پس برو 
که رانده و مانده و از همه کس دورافکنده زندگي کني و به هر کس بگويي: نه به من دست 

 زنيد و نه من به کسي دست ميزنم! 
حسن بصري گفته است: الله متعال سزاي دنيوى سامرى را چنان مقرر نمود که او مردم 

يعني الله متعال سختى و عذاب را بر او شديد  را لمس نکند و مردم هم او را لمس نکنند.
 گرفته بود.

 .( ميگرفت)سهم شد، هر دو را تب مي نزديک هرکس که به سامري مفسران مي نويسند: که
«: لا مِساسَ »در تفاسير خويش مي نويسندکه: « لامِساسَ » كلمهبرخي از مفسران درمورد 

حدى با او تماس نگيرد. ميگويند أبه هيچ وجه به معناى مبتلا شدن به مريضي است، كه 



در نهايت امرسامرى به يك مريضي روانى گرفتار شد كه از مردم فرار ميكرد و هركس 
 دور شو، دور شو.« لامِساسَ » چيغ ميزد: شداو نزديك مى به 
با اين حال تو را نزد الله متعال موعدي است که در آن بر  :«وَإِنه لکََ مَوْعِدا  لَنْ تخُْلَفَهُ »

جنايت بزرگ پديد آوردن رسم گوساله پرستي عذاب خواهد کرد و اين وعده هرگز تخلف 
 پذير نيست و قطعا محقق خواهد شد.

جاي الله  و به سوي اين گوساله اينکه آن را به: «وَ انُْظُرْ إِلى إِلهِکَ الَهذِي ظَلْتَ عَليَهِ عاکِفا  »
 پرستش آن پايدار بودى ، بنگر.متعال پرستش مي كردي و در 

قنَههُ ثمُه لنَنَْسِفَنههُ فيِ الَْيمِّ نَسْفا  » سوزانيم سپس خاکسترش ؛ به زودي آن را با آتش مي :«لنَحَُرِّ
 پاشانيم. را در آب دريا کاملا  فرو مي

 آن سپس» کنيممي اشذره ذره سوهان وسيله هو ب : او را ميکوبيماست اينمعني  قوليبه 
تا باد  افشانيمرا در دريا مي خاکستر گوساله يعني «، پراکندنيکنيممي را در دريا پراکنده

 ببرد و نابود سازد. از بين را پاکآن
 محو ونابودي آثار كفر وشرك بايد در ملَعام وبا حضور درآيه مبارکه درمي يابيم که؛

تر حفظ افكار مردم از حفظ طلا هم مهم مردم باشد. صورت گيرد، در ضمن در يافتيم که:
ى رهبرى است. )سوزاندن طلا و است. غيرت دينى و قاطعيتّ در برابر انحراف، لازمه

به دريا ريختن خاکستر آن، تصميم قطعى موسى بود( هکذا به جوامع نشان داد که: چيزهاى 
 رستش را ندارند.نابود شدنى شايستگى پ

 سرنوشت سامري، پس از گمراهي مردم:
را محکوم نموده و سه دستور در  يبعد از مراجعت از کوه طور سامر يسرانجام موس

 بيان يافته است.« طه»سوره  97در آيه باره او و گوساله اش صادر نمود: که تفصيل آن 
مردم دور شوي و با کسي تماس  ، به او گفت: بايد از ميان«فَاذْهَبْ »طرد از وطن وقوم  -1

نگيري و بهره تو در باقيماندة عمرت اين است که هر کس به تو نزديک شود بگو با من 
حضرت موسي عليه السلام،  «قالَ فَاذْهَبْ فَإنِه لکََ فيِ الْحَياةِ أنَْ تقَوُلَ لامِساسَ »تماس نگير، 

 را از جامعه طرد کرد و او را به انزواى مطلق کشانيد.« سامرى»با يک فرمان قاطع، 
اسرائيل و شهر و ديار بيرون رود و در  يبعد از اين ماجرا ناچار شد از ميان بن يسامر

 گردد. يبيابان ها متوار
درباره او  ي، موسيگ سامربزر ياز مفسّران گفته اند: بعد از ثبوت جرم و خطا يبعض

 ينم يساخت که تا زنده بود کس ءمبتلا ينفرين کرد و خداوند او را به مريضي مرموز
شد. )قرطبي محمّد بن يگرفت گرفتار مريضي ميتوانست با او تماس بگيرد و اگر تماس م

 .(1384انتشارات ناصر خسرو، تهران  6/4281احمد، الجامع لأحکم القرآن، 
، وعده عذاب دردناک الهي در «لَكَ مَوْعِدا  » ، تهديد به عذاب آخرت«مِساسَ لا» نفرين -2

 پيش داري که هرگز از آن تخلفّ نخواهد شد.
اشاره به يکى از قوانين جزائى شريعت « لا مِساسَ »بعضى از مفسران گفته اند: جمله 

چنين فردى به موسى)عليه السلام( است درباره بعضى از افراد که گناه سنگينى داشتند، 
منزله موجودى که از هر نظر پليد و نجس و ناپاک بود، درمى آمد، احدى با او تماس نمى 

، صفحه 5، جلد «فى ظلال»تفسير گرفت و او هم حق نداشت با کسى تماس بگيرد. )
494.) 



دستور و مجازات دوم سامرى اين بود که: موسى)عليه السلام( مجازات او را در قيامت به 
گوشزد کرده گفت: )تو وعده گاهى در پيش دارى ـ وعده عذاب دردناک الهى ـ که هرگز او 

فعل مجهولى است که « لَنْ تخُْلَفَهُ )«. وَ إِنه لکََ مَوْعِدا  لَنْ تخُْلَفَهُ » از آن تخلف نخواهد شد(؛
نائب فاعل آن دراينجا سامرى، و ضمير آن، مفعول دوم مى باشد و فاعل آن در اصل خدا 
است و معنى جمله روى هم رفته چنين است: براى تو موعدى است که خداوند درباره تو 

 .از آن تخلف نخواهد کرد.(
قَنههُ » آتش زدن گوساله -3 سومين دستور اين بود که: موسى عليه السلام به سامرى  «.لنَحَُرِّ

با  ما آن راگفت: )به اين معبودت که پيوسته او را عبادت مى کردى، نگاه کن و ببين 
مى سوزانيم و سپس ذرات وخاكسترآن را به دريا مى پاشيم(؛ )تا براى  سوهان براده نموده،

قنَههُ ثمُه لنَنَْسِفنَههُ فيِ » هميشه محو و نابود گردد( وَ انْظُرْ إِلى إِلهِکَ الهذِي ظَلْتَ عَليَهِ عاکِفا  لنَحَُرِّ
 .(14/277ترجمه محمّد باقر موسي همداني،  )تفسير الميزان، طه(97« )الْيمِّ نَسْفا  
ى تخفيف درسزا براى مروّجين فكرهاى باطل، مجازات دنيوى وسيله ور شد که:آبايد ياد 

 هاي اخروى شان نيست. 
احتمال دارد که انسان ازسزا هاي دنيوى فرارکند، ولى به ياد داشته باشيد که ازعذاب 

 راه گريزى وجود ندارد.اخروى وقهر الهى درآخرت به هيچ صورت 

ُ الهذِي لََّ إلِهََ إلَِّه هُوَ وَسِعَ كُله شَيْءٍ عِلْمًا﴿  ﴾۹۸إِنهمَا إلَِهُكُمُ اللَّه
همتا الله است، همان پروردگاري که جز او بدون شک پروردگار بر حق شما تنها و بي 

 (۹٨معبودي نيست، علم او همه چيز را فرا گرفته است.)
 تفسير :

 گوساله ! وقتيخردانبيافگند.اي  در فتنه آن وسيله شما را به سامري که ايگوساله اين نه
 بود؟! کجا رفته هايتانگرفتيد، عقل پرستش را به

را  داد و قومش پايان گوساله پرستي سامري فتنه بدينترتيب حضرت موسي عليه السلام به
 توحيد برگرداند. سويبه

 محترم ! خوانندگان
انقلاب  يميکند دستاورد ها يکه سع ي، يک جنبش ضد انقلابيمعمولا  در برابر هر انقلاب

را درهم پيچيده و جامعه را به دوران قبل از انقلاب برگرداند وجود دارد، دليل آن هم 
چندان پيچيده نيست، زيرا با تحققّ يک انقلاب تمام عناصر فاسد گذشته يک مرتبه نابود 

د، معمولا  تفاله اي از آن باقي مي ماند که براي حفظ موجوديت خويش به تلاش نمي شون
بر مي خيزند و با تغيير شرايط و کميت و کيفيت، دست به اعمال ضد انقلابي آشکار يا 
پنهان مي زنند و با استفاده از تمام ضعف هاي رواني و فرصت هاي مناسب زماني و 

 مي کنند. مکاني براي بر اندازي انقلاب تلاش
در جنبش انقلابي موسي بن عمران به سوي توحيد و استقلال و آزادي بني اسرائيل، سامري 
سردمدار اين جنبش ارتجاعي بود، او که مانند همه رهبران جنبش هاي ارتجاعي، به نقاط 
ضعف قوم خود به خوبي آشنا بود و ميدانست با استفاده از اين ضعف ها مي تواند، غائله 

اه اندازد، سعي کرد از زيور آلات و طلاهايي که معبود دنيا پرستان و مورد توجّه اي به ر
تودة عوام است، گوساله بسازد و بدين وسيله توانست در مدّت کوتاهي اکثريت قاطع جاهلان 

 بني اسرائيل را از راه و رسم توحيد منحرف ساخته و به شرک بکشاند.



 داستان گوساله پرستي سامري:

 داستان گوساله پرستي سامري يکي از داستان هاي ذي عبرتي در قرآن عظيم الشأن مي 
 54، 51باشد که بصورت کل چهار بار تذکر رفته است که از جمله: در سورۀ بقره آيات )

( و در 149و 148( ودر سوره اعراف آيات )153(. ودر سورۀ نساء آيۀ: )93و 92،
تفصيل بيان گرديده است. البته اين مقدار يادآوري اين اين داستان به  ٨٨سورۀ طه از آيۀ 

 داستان حاکي از اهميت آن است.

 عوامل گوساله پرستي بني اسرائيل:
انحراف از توحيد وميل بني اسرائيل وگرايش آنان به گوساله پرستي چيزي جديدي نبود، 

ل ذيلا  اشاره بلکه ريشۀ اين عوامل در مصر سابقۀ طولاني داشت که ببر خي از اين عوام
 به عمل مي آيد:

وَ جاوَزْنا بِبَنِي إِسْرائيِلَ الْبحَْرَ فَأتَوَْا » سورۀ اعراف( ميفرمايد: 38قرآن عظيم الشأن درآيۀ )
أصَْنامٍ لهَُمْ قالوُا يا مُوسَى اجْعَلْ لنَا إِلها  كَما لَهُمْ آلِهَة  قالَ إنِهكُمْ قوَْم   قوَْمٍ يَعْكُفوُنَ عَلى عَلى

وبني اسرائيل را ازبحر گذرانديم، تااينکه در راه بر قومي آمدند که به «)﴾138﴿تجَْهَلوُنَ 
هاي خويش مشغول بودند، گفتند: )بني اسرائيل( اي موسي! براي ما هم معبودي تبُ عبادت 

 .شما قوم نادان و جاهل هستيد.( ا  مقرر کن همان طور که آنان را معبوداني هست، گفت: يقين
شود كه از رهبران الهى نيز درخواست انديش مىحدّى كجگاهى انسان به بايد گفت: به تأسف
 كند.ناروا مى

محيط جبرآور نيست، ولى تأثيرگذار هست. پس تا  ولي نبايد از اين واقعيت انکار کرد که:
ايم، ضرور وواجبي است تا از محيط و فرهنگ فاسد دورى دراعتقاد و ايمان قوى نشده

 كند.ها غفلت ورزيده و نسبت به آنها ناسپاسى مىترين نعمتگاهى انسان از مهما كنيم، زير
اسرائيل از بحر عبور كردند، دربين راه با قومي برخوردند كه بعد از اينکه موسي و بنى 

هاى خويش پايبند بودند، )با ديدن اين صحنه( گفتند: اى موسى! براى ما بر پرستش بت
 هايى( است.ن گونه كه براى اينان معبودها )و بتخدايى قرار بده، هما

)موسي( گفت: آيا غير از الله معبودي براي شما بخواهم؟ در حاليکه او شما را بر جهانيان 
 )زمان تان( فضيلت داده است.

لكَُمْ عَلىَ الْعالمَِينَ » ِ أبَْغِيكُمْ إِلها  وَهُوَ فَضه )گفت: (140)سوره اعراف  «﴾140﴿قالَ أغََيْرَ اللّه
آيا معبودى غير خدا براى شما بجويم، در حالى كه او شما را بر مردم اين زمانه برترى 

 . (داده است؟!
هر لحظه وهر زمان در  شخاص وملت ها،أمبارکه چنين فهميده ميشود که:  ۀاز فحواي آي

آنانيكه يك عمر در  معرض خطر انحراف قرار ميگيرند . ايمان سطحى، زودگذر است،
سحر و جادو بودند، با ديدن يك معجزه چنان مؤمن شدند كه تهديدهاى فرعون آنان را 

با ديدن آن همه معجزات و پس از  عليه السلامنلرزاند، ولى طرفداران حضرت موسى 
پرستى قومى، آنان را به انحراف كشيد وتازه از موسى پيروزى بر فرعون، انحراف و بت 

م نيز تقاضاى بت وبت پرستي كردند. در اين هيچگونه شکي نيست که پرستش عليه السلا
)در « أصَْنامٍ لهَُمْ  يَعْكُفوُنَ عَلى»)حقّ يا باطل(، در طول تاريخ بشر وجود داشته است. 

بدتر از  پرستيدند.( واقعيت امر اينست که: زمان موسى عليه السلام نيز اشخاصي بت مى
 اند.يگانه، دوستان نادانِ داخلىدشمنان آگاه خارجى و ب

 



 محترم !گان خوانند
 از سي شب به  عليه السلامبصورت کل بايد گفت که: پس از تمديد ميقات حضرت موسي 

چهل شب و شايعۀ مرگ حضرت موسي عليه السلام که توسط برخي از منافقان در ميان 
مردم منتشر شد همچنين جهل و ناداني اين جماعت به همراه زيرکي و مهارت و زبردستي 
سامري در تهيه گوساله اي که از آن صدايي مخصوص خارج ميشد به اضافه اينکه اين 

تي ساخته شده بود که مردم به دليل محروميت هاي پياپي ووجود بت از طلا و زيورآلا
روح ماديگري بني اسرائيل مورد توجه شيفتتگان طلا قرار ميگرفت همه و همه سبب شد 

 که در مدت کوتاهي بت پرستي و گوساله پرستي در ميان بني اسرائيل رواج يابد.
از ميقات  عليه السلامسي در ادامه داستان گوساله سامري و پس از مراجعت حضرت مو

و روشن شدن مسائل براي بني اسرائيل از کار خود نادم و پشيمان گشتند و از خدا تقاضاى 
عفو و بخشش کردند و گفتند: اگر پروردگار ما به ما رحم نکند و ما را نبخشد به طور 

ا سُقِطَ فِي أيَْدِيهِمْ وَ رَأوَْ » مسلم از زيانکاران خواهيم بود. ا أنَههُمْ قَدْ ضَلُّوا قالوُا لئَِنْ لمَْ وَ لمَه
و چون )ارزش گوساله )سوره اعراف( «﴾149يرَْحَمْنا رَبُّنا وَ يَغْفِرْ لنَا لنَكَُونَنه مِنَ الْخاسِرِينَ﴿

اند، گفتند: البتهّ پرستى( در نزدشان سقوط كرد )و پشيمان شدند( و ديدند كه قطعا  گمراه شده
 نكند و ما را نبخشد، ما از زيانكاران خواهيم بود.ما رحم اگر پروردگارمان به 
 خوانندگان گرامي!

( در بارۀ پند گرفتن از قصه ي قرآني، مجازات اعراض از 112الي  99)متبرکه از آيات 
 دساتير قرآني، چگونگي زمين، کوه ها و مردم در روز قيامت ، به بحث گرفته شده است.

 ﴾۹۹مِنْ أنَْباَءِ مَا قدَْ سَبَقَ وَقدَْ آتيَْناَكَ مِنْ لدَُنها ذِكْرًا﴿كَذَلِكَ نَقصُُّ عَلَيْكَ 
اين گونه بخشي از اخبار گذشته را براي تو بيان مي کنيم و بي ترديد ذکري ]چون قرآن[ 

 (۹۹از نزد خود به تو عطا کرديم.)
 تفسير :

مي باشد. قصه هاي هاى تربيتى قرآن عظيم الشأن نقل داستان هاي قرآني، يكى از شيوه
هاى قرآني، واقعيت امر اينست که ذکرداستان هاى اين و آن.، وحى الهى است، نه گفتهقرآني

ى آن خداوند متعال است، و مخاطب آن هاست، زيرا گويندهترين داستانبهترين و صادق
 پيامبر صلى الله عليه وسلم و ماجراى آن حقيقى است.

پيامبر! همان طوري که قصه ي وسر گذشت موسي و فرعون اي در آيۀ مبارکه آمده است: 
 هاي پيشين را نيز بر تو حکايت ميکنيم.را بر تو حکايت کرديم، اخبار امت

ايم که پند و اندرز و تذکري بر تو قرآني نازل کرده ا  و مسلم «وَ قَدْ آتيَناکَ مِنْ لَدُناّ ذِکْرا  »
 است براي هر کس که اندرز گيرد.

ها و معجزات مده است: خداى متعال منت اعطاى قرآنى که مشتمل بر قصهدر البحر آ
 .( ۶/۲۷٨است، را بر حضرت محمد صلىّ اّللّ عليه و اله و سلم نهاده است. )البحر 

 ﴾۱۰۰مَنْ أعَْرَضَ عَنْهُ فإَِنههُ يَحْمِلُ يوَْمَ الْقِياَمَةِ وِزْرًا﴿
)از گناه و مسئوليت( بر دوش  يگردان شود روز قيامت بار سنگين يهر كس از آن رو

 (۱۰۰خواهد داشت!)
 تفسير :

شود، و در اينجا مراد عقوبت و جزاي گناه  بار سنگين. بر گناه هم اطلاق مي«: وِزْرا  »
 است.



ا»کلمۀ  بصورت نکره )غيرمعروف، ناشناس( آمده است.يعني اينکه ميزان خطر و « وِزْر 
 سنگينى بار قيامت، براى كسى روشن نيست. 

گمان روز يعني هر کسيکه از قرآن روي گرداند واز آن پيروي نکند و بدان عمل ننمايد بي
آن رو که اعراض نموده و نسبت به گيرد؛ از آنقيامت بارگناهي سنگين بر دوش مي

 توجه بوده است.بي
ها درانتخاب راه آزادند، ميتوانند حقّ را بپذيرند و ميتوانند از قبولي حق انسانبايد گفت که: 

اعراض وروي بگردانند، عواقب اعراض وروي گرداني از ذكر خدا، تنها به زندگانى 
د. طوريکه شود، بلكه بدبختى آخرت را نيز به همراه دارنكبت بار در اين دنيا خلاصه نمى

وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإنِه لهَُ مَعِيشَة  ضَنْك ا وَنحَْشُرُهُ »سورۀ طه( ميخوانيم: 124در )آيۀ 
و هر کس از هدايت من ]که سبب ياد نمودن از من در همه امور است[ « يوَْمَ الْقِيَامَةِ أعَْمَى

قيامت او را نابينا محشور روي بگرداند، براي او زندگي تنگ]وسختي[خواهدبود، وروز 
 مي کنيم.(

 ﴾۱۰۱خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِياَمَةِ حِمْلًً﴿
 (۱۰۱که هميشه در آن خواهند ماند و چه بد باري است که در روز قيامت خواهند داشت. )

 تفسير :
سنگين تشبيه شده  گناه به بار، در آيۀ مبارکهبار. مراد بار سنگين گناهان است.«: حِمْلا  »

 در روز قيامت شانبزرگ  گناه : اينيعني کند.است؛ چرا که بر دوش گناهکار سنگينى مى
 .است شانبراي سربار بدي چه

 ﴾۱۰۲يَوْمَ ينُْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يوَْمَئذٍِ زُرْقاً﴿
ان را در آن روز کبود چشم جمع و گناهکاردميده شود، « صور»)همان( روزي که در 

 (۱۰۲کنيم.)مي
 تشريح لغات واصطلاحات :

 جمع أزَْرَق. کسي که صورتش بر اثر شدّت درد و رنج، تيره و کبود شده باشد. «: زُرْقا  »
کبود چشم. مراد از کبودي چشم ضعف بينائي است، و کبود چشم را نابينا معني 

 «. ترجمۀ معاني قرآن»(. 124/  طه)اندکرده
 تفسير :

دمد و گناهکاران را با چشمانى سياه و کبود  روزى که اسرافيل براى بار دوم در صور مى
 آوريم.و روى سياه به ميدان حشر براي محاسبه مى

 الله متعال برآنان که گناهاني سبب به اند کهو گنهکاراني مراد: مشرکان مفسران مي نويسند:
 هايشانچشم زيرا سياهي بر ميانگيزيم را تشنه : آنانميشوند. يعني ، مؤاخذهاستنيامرزيده 
 و از هايشان بدن مراد کبوديدارد که  احتمال همچنان گرايد.مي کبودي به براثرتشنگي

 باشد. و گرانباريشان ، حسرت، پشيمانيخشم در اثر شدت شانچشمان جمله
ى آنها، همچنان امام قرطبى در اين مورد ميفرمايد: با کبود شدن چشم و سياه گشتن چهره

 .(۱۱/۲۴۲اى بس زشت و کريه پيدا ميکنند. )تفسير قرطبى قيافه
 ؟  تصور چيس

گفته ميشود. صحابه )رضي « شيپور» صور، در زبان عربي، به: «يوَْمَ ينُْفَخُ فيِ الصُّورِ »
رسول الله الله پرسيدند، رسول الله صلي الله عليه وسلم در مورد ماهيت صور، از  الله عنهم(

آن را به چيزي که نزد عرب شناخته شده بود، تفسير فرمود، از عبدالله صلي الله عليه وسلم 



رسول الله الله صلي الله عليه وسلم مردي نزد  ابن عمرو بن عاص)رض(، روايت شده که
فرمود: صور، شاخي است که رسول الله صلي الله عليه وسلم آمد و پرسيد: صور چيست؟ 

 .(1080شماره ) (3/68در آن دميده ميشود. )سلسلة الاحاديث الصحيحه )
ناي گويد: صور، جمع صورۀ است و به معروايت شده است که مي از حسن بصري )رض(

دميدن در اجساد مردگان است، تا دوباره زنده شوند و روح بيرون رفته به کالبد مادي باز 
 گردد.

جمع صوره است. همانطور که  «واو ساکن»از ابو عبيده و کلبي روايت است که: صور با 
جمع مسورۀ، صوف جمع صوفۀ و بسر جمع بسرة است. منظور  ديوار پيرامون شهر(سور )

 از دميدن در صور، دميدن در اجساد است، تا ارواح به آنها باز گردند. 
 ﴾۱۰۳يتَخََافتَوُنَ بيَْنَهُمْ إِنْ لبَثِتْمُْ إِلَّه عَشْرًا﴿

شما( فقط ده روز )در »)ميگويند، )و به يکديگر ميگويند:(  آنها در ميان خود آهسته سخن
 (۱۰۳«.)دنيا( درنگ کرده ايد

 تفسير :
ميان خودآهسته سخن « يتخافتون»: تخافت: ميان خود آهسته سخن گفتن. «يتخافتون»

ميگويند. خفت )بر وزن عقل(: آهسته سخن گفتن ابو سعود گفته است: وقتى با چشم خود 
را ديدند، مدت اقامت خود را در دنيا کوتاه در نظر آوردند.)ابو  سختى وخوف و هراس

 .(۳/۳۲۴سعود 

 ﴾۱۰۴نَحْنُ أعَْلَمُ بمَِا يَقوُلوُنَ إذِْ يقَوُلُ أمَْثلَهُُمْ طَرِيقةًَ إنِْ لَبِثتْمُْ إِلَّه يَوْمًا﴿
 ما به آنچه مي گويند داناتريم، آن گاه که مُنصف ترينشان مي گويد: جز يک روز درنگ

 (۱۰۴نکرده ايد.)
 تشريح لغات واصطلاحات :

 تر و به واقعيت نزديکتر است.کسي که رأي او دادگرانه«: أمَْثلَهُُمْ طَرِيقَة  »
؛ بلکه مراد از ترجيح سخن گوينده دوم اين نيست که اوبه صداقت و راستي نزديکتر است

مراد اين است که او بهتر درجه پشيماني و اندازه هراس و عذاب قيامت را به تصوير 
پايان و جاويدان آخرت، نه ده کشيده است. چرا که عمر جهان گذران، در قبال عمر بي 

 «.ترجمۀ معاني قرآن» آيد که کمترين عدد است.مار نميروز، بلکه يک روز نيز بش
 تفسير :

عظمت روز قيامت وروز حشر به قدرى است كه انسانها پس از حضور در آن عمر خود 
شمرند طوريکه قرآن عظيم الشأن را دردنيا، نيم روز يايك روز وياحد اكثر ده روز مى

 يدارد.هاي مختلف، آنرا چنين بيان ماززبان اشخاص وگروه
 «.إِنْ لَبِثتْمُْ إلِاه عَشْرا  »ـ گروه اول مدت اقامت خويش را فقط ده روز، قلمداد ميدارند. 

إِنْ »ـ گروه ديگري مدت اقامت خويش را فقط يک روز در دنيا قملداد نموده ميفرمايند: 
 «لبَثِتْمُْ إِلاه يَوْما  

لَمْ »ـ گروه ديگري مدت اقامت خويش را فقط يک بخشي از روزدر دنيا قملداد ميدارند. 
 (. 259)بقره: « لبَثِتُْ يَوْما  أوَْ بَعْضَ يَوْمٍ »( ويا4)نازعات آيه « يَلْبَثوُا إلِاه عَشِيهة  أوَْ ضُحاها

)سورۀ « غَيْرَ ساعَةٍ  ما لبَثِوُا»ـ گروه ديگري مدت اقامت خويش را لحظاتى كوتاه. مي دانند 
 (. 55روم آيۀ 

إِنْ لبَثِتْمُْ »ـ گروه ديگري مدت اقامت خويش را زمانى اندك. مي دانند طوريکه آمده است 



 ( 114)مؤمنون آيۀ « إلِاه قَلِيلا  
، بستگى به مقدار بصيرت و يي انسانها رسد اين تفاوت نظر در مقدار عمر دنيابه نظر مى

تعبير « أمَْثلَهُُمْ طَرِيقَة  » نكه در اين آيه كسانى كه قرآن از آنها بهدرك اشخاص دارد. چنا
 ى قبل، گنهكاران مدّت آن را ده روز.شمرند و در آيهكرده است، عمر دنيا را يك روز مى

هركس  ى مجرمين، در قيامت در يك سطح قرار ندارند وولي بايد گفت که: همه
 ند. بيتر مىتراست، دنيا را كوچكعاقل

 ﴾۱۰۵وَيسَْألَوُنكََ عَنِ الْجِباَلِ فَقلُْ يَنْسِفهَُا رَبيِّ نسَْفاً﴿

بگو: پروردگارم )که در روز قيامت چه خواهند شد(  و از تو درباره کوه ها مي پرسند،
 (.۱۰۵) آنان را ريشه کن مي کند و از هم مي پاشد.

 تشريح لغات واصطلاحات :
 كردن.يعنى قلع و قمع و نابود «: نسف»

 تفسير :
الله عليه  ى بر پا شدن روز قيامت سؤالاتى را مطرح مي دارند که پيامبر صليمردم درباره

نظام حاكم بر طبيعت، دائمى  وسلم بدان جواب داده است: در اين هيچ جاي شکي نيست که:
عال اى از ربوبيتّ الله متوابدي نيست. متلاشى كردن كوه ها و به وجود آوردن قيامت، جلوه

 است. 
آنها در روز قيامت  و وضع از حالاي پيامبر! کافران از تو  در آيۀ مبارکه آمده است که:

ها بگو: خداوند متعال آنميروند؟  مانند، يا از بينمي ها باقيروز کوه : آيا در آنميپرسند که
 را گردي پراکنده خواهد ساخت و از روي زمين محو خواهد کرد.

 : 105ۀ شأن نزول آي
کند: قريش پرسيد اي محمد! خداي تو روز قيامت ابن منذر از ابن جريج روايت مي -711

ها )در باره کوه« وَيسْألَوُنَکَ عَنِ الْجِبَالِ فَقلُْ ينسِفهَُا رَبيِّ نَسْفا  »ها چه ميکند؟ آيۀ با اين کوه
  نازل شد.(« کندها را کاملا  پراکنده ميپرسند، بگو: خداي من آناز تو مي

 ﴾۱۰۶فَيذََرُهَا قاَعًا صَفْصَفاً﴿
 (۱۰۶پس آنها را به صورت دشتي هموار و صاف وامي گذارد. )

 تشريح لغات واصطلاحات :
هموار كه كوه و جنگل بنا. زميني و بي  گياه، بيهموار، صاف است زمينييعنى «: قاع»

ى اى كه همههموار به گونهيعنى زمين صاف «: صفصف».در آن نيست )بيابان هموار(
 هاى آن در يك صف و خط باشند.قسمت
 تفسير :

 آنها را  کند. يا مواضعمي هموار تبديل ميداني کوه ها را به يعنيدر آيۀ مبارکه ميفرمايد: 
 گذارد.کند و فرومي، رها ميبر آنها قرار داشته که کوه هايي بردنو از ميان بعد از پراکندن

 ﴾۱۰۷رَى فِيهَا عِوَجًا وَلََّ أمَْتاً﴿لََّ تَ 
 (۱۰۷که در آن هيچ نشيب پستي و بلندي نمي بيني.)

 تفسير :
 ها و مانند وادي  ؛ چوناست زمين روي و فرود آمدگي نشيب معنيبه «: عوج»

 .کوچک هايها و پشته؛ مانند تلاست بلنديهر فراز و مکان «: امت»آنها. 



بيند و نه پستي و ناهمواريي؛ بلکه همۀ زمين بر يک شکل انسان در آن بلنديي مي يعني نه 
 و يک هيأت قرار دارد.

 ها :کوبيده شدن زمين و خُرد شدن کوه
هاي  الله متعال در قرآن عظيم الشأن بيان ميفرمايد: که اين زمينِ ثابت و پابرجا و کوه

باره در هم کوبيده و متلاشي ر، يکاستوار در روز رستاخيز و هنگام دميدن در صو
 ميگردند.

﴾ فَيَومَئِذ 14﴾ وَحُمِلَتِ ٱلأرَضُ وَٱلجِبَالُ فَدُكهتاَ دَكهة وَحِدَة﴿13فَإذَِا نفُِخَ فيِ ٱلصُّورِ نَفخَة وَحِدَة﴿»
در آن [. )16-13]الحاقة:  «﴾16﴾ وَٱنشَقهتِ ٱلسهمَاءُٓ فهَِيَ يَومَئِذ وَاهِيَة﴿15وَقعََتِ ٱلوَاقعَِةُ﴿

باره در هم ها از جا برداشته شوند و يکو زمين و کوه هنگام، که در صور دميده شود
کوبيده شوند.در آن هنگام، رويداد )رستاخيز( رخ ميدهد و آسمان شکافته ميشود و در آن 

 (.روز، سست و نا استوار ميگردد
 إِذَا دُكهتِ ٱلأرَضُ دَكّا »

ٓۖٓ هرگزا هرگز! زماني که زمين سخت [.)21]الفجر:  «:﴾21دَكّا﴿كَلاه
 (.درهم کوبيده شود و صاف و مسطّح گردد

يَومَ »هاي نرم تبديل ميشوند. الله متعال ميفرمايد: هاي سخت، به ريگدر آن هنگام اين کوه
﴿ هِيلا  در روزي که [. )14ل: ]المزم« ﴾14ترَجُفُ ٱلأرَضُ وَٱلجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلجِبَالُ كَثِيبا مه

(. ي ريگ روان تبديل شوندهاي پراگندهها به تودهها سخت به لرزه درآيند و کوهزمين و کوه
وَتكَُونُ ٱلجِبَالُ »ها مانند پشم رنگين ميشود: در جايي ديگرخبر داده است که کوه

ها را اي ديگرکوهدر آيه( گرددها به سان پشم رنگين ميو کوه[. )9المعارج: ]«﴾9كَٱلعِهنِ﴿
[. 5]القارعة:  «﴾5وَتكَُونُ ٱلجِبَالُ كَٱلعِهنِ ٱلمَنفوُشِ﴿»به پشم رنگين حلاجي شده تشبه ميکند: 

ها را از جا سپس الله متعال اين کوه .«شوند ها به سان پشمِ رنگينِ حلاجّي شده ميو کوه)
و فرازي در آن ديده نميشود. اي که هيچ نشيب گرداند، بگونهکند و زمين را هموار ميمي

تعبير  «پراکندن»و گاهي به نسف  «روان شدن»ها، گاهي به سيرقرآن کريم از نابودي کوه
ها روان ميشوند و و کوه[. )20]النبأ:  «﴾20وَسُيرَِّتِ ٱلجِبَالُ فكََانَت سَرَاب ا﴿»کرده است: 

ها پراکنده و هنگامي که کوه[.)10]المرسلات: « ﴾10﴿وَإِذَا ٱلجِبَالُ نسُِفَت»(. سراب ميگردند
 (.ها رانده ميشوندو هنگامي که کوه[. )3]التکوير:  «﴾3وَإِذَا ٱلجِبَالُ سُيرَِّت﴿. »«گردندمي

وَيَومَ »کند: گونه بيان ميها، اينسپس وضعيت زمين را پس از حرکت و پراکندگي کوه
 [.47]الکهف:  «﴾47نسَُيرُِّ ٱلجِبَالَ وَترََى ٱلأرَضَ بَارِزَة وَحَشَرنَهُم فَلَم نغَُادِر مِنهُم أحََدا﴿

ريزيم و اي براي نظام نوين، درهم ميروزي ما )نظام جهان هستي را به عنوان مقدّمه»
آوريم و )همه موانع سطح زمين را از ميان بر ها را به حرکت در مي  از جمله( کوه

بيني و همگان را چيز را در آن( نمايان مياي که( زمين را )هموار و همهداريم به گونهمي
نِ ﴿وَيَسَلوُنَكَ عَ . «گذاريمآوريم و کسي از ايشان را فرو نمي)براي حساب و کتاب( گرد مي
﴾ لاه ترََى فيِهَا عِوَجا وَلَآ 106﴾ فيََذَرُهَا قَاعا صَفصَفا﴿105ٱلجِبَالِ فَقلُ ينَسِفهَُا رَبِّي نَسفا﴿

پرسند، بگو: پروردگارم ها مي ي کوهاز تو درباره») [.107-105]طه:  «﴾107أمَتا﴿
زميني صاف و هموار  سپس زمين را مانند کند و )در هوا( پراکنده ميکند.ها را از جا ميآن

 «.بينيگونه نشيب و فرازي نمي در آن هيچرها ميسازد )زميني که( 

 ايمان به روز رستاخيز يعني چه؟
ما ايمان داريم  خروي: قبل از همه بايد گفت که:اُ يعني پايان زندگي دنيوي و آغاز زندگي 

خ آن را غير از خدا کسي که البته تاري -که هرگاه فرصت از بين رفتن زندگي دنيا فرا رسد 



اين جهان هستي دگرگون خواهد شد و نظام اين کائنات از هم خواهد پاشيد، و  -نميداند 
ها و زمين از بين خواهد رفت و آنگاه جهان آخرت در کون ديگري و با نظام تمامي آسمان

که آن ديگري پديد خواهد آمد و اين امر براي الله متعال سهل واسان است، زيرا همچنان
انگيز را بيافريند و نظام خويش را بر آن حاکم ذات قادر و توانا توانست اين جهان شگفت 

کند، قادر است، آن را از بين هم ببرد و نظامش را باطل کند و بجايش کائناتي ديگر 
شهُود﴿»بيافريند.  جمُوع لههُ ٱلنهاسُ وَذَلِكَ يوَم مه رُهۥُٓ إلِاه لِأجََل وَمَا  ﴾103ذَلِكَ يَوم مه نؤَُخِّ
عدُود﴿  [.104-103]هود: « ﴾104مه

شوند، روزي که همه آن )آن روز محشر روزي است که همة مردم در آن جمع کرده مي
 کنيم مگر تا فرصتي شمرده شده(.را مشاهده خواهند کرد، و ما آن را مؤخر نمي

 أيَهانَ مُرسَيهَاۖٓ قلُ إِنهمَا عِلمُهَا عِندَ رَبِّيۖٓ لَا يجَُلِّيهَا لوُنَكَ عَنِ ٱلسهاعَةِ   يَس»و يا طوريکه ميفرمايد: 
پرسند که چه وقت بر پا ميشود؟ [. )از تو در باره قيامت مي187]الأعراف: « لِوَقتهَِآ إلِاه هُوَ  

کند مگر ذات تواناي بگو: علم آن نزد پروردگارم است، آن را در سر وقتش آشکار نمي
 او(.
﴾ وَإِذَا ٱلبحَِارُ 2وَإِذَا ٱلكَوَاكِبُ ٱنتثَرََت﴿ ﴾1إِذَا ٱلسهمَاءُٓ ٱنفطََرَت﴿»طوريکه ميفرمايد: و يا 
رَت﴿ رَت﴿4﴾ وَإِذَا ٱلقبُوُرُ بعُثرَِت﴿3فجُِّ ا قَدهمَت وَأخَه [. 5-1]الإنفطار: « ﴾5﴾ عَلِمَت نَفس مه

ند، و هنگامي که درياها )هنگامي که آسمان شکافته شود و هنگامي که ستارگان فرو ريز
بشدت به حرکت درآيد ـ تا يکي شوند ـ هنگامي که قبرها گشاده شود آنگاه است که هر نفس 

 خواهد فهميد که چه عملي پيش فرستاده و چه عملي را بتأخير افگنده است(.

 معاد و برانگيخته شدن بعد از مرگ:
کند، و همۀ ما را هر کجا که زنده ميايمان داريم به اينکه خداوند متعال پس از مردن ما را 

آورد و براي محاسبه اعمال و دريافت پاداش باشيم با روح و جسد از قبرهايمان بيرون مي
کند، و اين امر براي ذات قادر و يکتايي نيک يا بد در آن ميدان بزرگ، در روز حشر جمع مي

ُ يحُيِيكُم ثمُه يمُِيتكُُم ». کندمانند او ممکن است، و عدالت در حکمتش همين را تقاضا مي قلُِ ٱللَّه
 [.26]الجاثية: « ﴾26ثمُه يَجمَعكُُم إِلىَ يَومِ ٱلقِيَمَةِ لَارَيبَ فِيهِ وَلَكِنه أكَثرََ ٱلنهاسِ لَا يَعلمَُونَ﴿

ميراند سپس همه شما را براي روز کند سپس مي )بگو: اي رسول ما، خدا شما را زنده مي
 دانند(.کند و ليکن بيشتر مردم نميو ترديدي در آن نيست جمع ميقيامت که هيچ شک 

ن ترَُاب ثمُه مِن »و يا طوريکه ميفرمايد:  نَ ٱلبَعثِ فَإنِها خَلَقنَكُم مِّ يَأيَُّهَا ٱلنهاسُ إِن كُنتمُ فِي رَيب مِّ
خَلهقَة وَغَيرِ مُخَلهقَة لِّ  نبُيَِّنَ لكَُم  وَنقُِرُّ فيِ ٱلأرَحَامِ مَا نَشَاءُٓ إِلىَٓ نُّطفَة ثمُه مِن عَلَقَة ثمُه مِن مُّضغَة مُّ

ن يرَُدُّ إِلىَٓ  ن يتُوََفهى وَمِنكُم مه سَمّى ثمُه نخُرِجُكُم طِفلا ثمُه لِتبَلغُوُٓاْ أشَُدهكُمۡۖٓ وَمِنكُم مه أرَذَلِ ٱلعمُُرِ أجََل مُّ
ت وَرَبَت وَأنَبتَتَ لِكَيلَا يَعلَمَ مِنۢ بَعدِ عِلم شَيا  وَترََى ٱأَ  رضَ هَامِدَة فَإذَِآ أنَزَلنَا عَليَهَا ٱلمَاءَٓ ٱهتزَه

َ هُوَ ٱلحَقُّ وَأنَههۥُ يحُيِ ٱلمَوتىَ وَأنَههۥُ عَلىَ كُلِّ شَيء قَدِير﴿5مِن كُلِّ زَوجِۢ بَهِيج﴿ ﴾ 6﴾ ذَلِكَ بِأنَه ٱللَّه
َ يَبعَثُ مَن فيِ ٱلقبُوُرِ﴿وَأنَه ٱلسهاعَةَ ءَاتيَِة لاه رَيبَ فيِهَا وَأنَه  اي مردم، [.»7-5]الحج: « ﴾7 ٱللَّه

اگر در بارة رستاخيز و قدرت الله بر زنده کردن دوبارة مردگان ترديد داريد، بدين نکته 
اي از قدرت الهي پي ببريد وبه خود آييد که ما شما را از خاک توجه کنيد تا به گوشه

ه و بعد از نطفه به خون بسته و پس از آن به يک قطعة آفرينيم سپس اين خاک را به نطفمي
الخلقه است تا در الخلقه و برخي، ناتمام و ناقص گوشت تبديل ميکنيم که برخي کامل و تام

هايي را که بخواهيم اين انتقال و تحولات، قدرت خويش را بر شما آشکار سازيم و ما جنين
نگاه شما را به صورت کودک از شکم مادر داريم و آتا زماني معين در رحمها نگاه مي



دهيم تا اينکه به رشد جسماني و عقلاني خود آوريم سپس شما را پرورش ميبيرون مي
ميرند و برخي ديگر به نهايت عمر و غايت پيري رسيد برخي از شما در اين ميان ميمي
قدرت الله  يگري بررسند تا بدانجا که چيزي از علوم را بخاطر نخواهند داشت. )دليل دمي

بيني اما متعال اين است که اي انسان در فصل زمستان( تو زمين را خشک و خاموش مي 
آيد ورشد و بارانيم به جنبش درميبر آن آب مي -فصل بهار )در ميرسد و  -هنگامي که 

روياند، )آثار قدرت( دليل است که بخش را مينمو ميکند و انواع گياهان زيبا و شادي 
اي قادر حق است و هم او مردگان را زنده ميگرداند. و وي بر هر چيز توانا است و خد

اينکه قيامت بدون شک عنقريب در خواهد رسيد و اينکه خداوند مردگان راکه در قبر ها 
 «.هستند بر خواهد انگيخت

هبِعوُنَ الدهاعِيَ لََّ عِوَجَ لهَُ وَخَشَعتَِ الْْصَْوَاتُ لِلره  حْمَنِ فلًََ تسَْمَعُ إلَِّه يَوْمَئذٍِ يتَ
 ﴾۱۰۸هَمْسًا﴿

در آن روز همگي از دعوت كننده الهي پيروي كرده )و دعوت او را به حيات مجدد لبيك 
ميگويند( و همه صداها در برابر )عظمت( خداوند رحمان خاضع ميگردد، و جز صداي 

 (۱۰٨شنوي!)آهسته چيزي نمي 
 تشريح لغات واصطلاحات :

سرپيچي وانحراف. «: عِوَج»کننده. مُنادي. مرادإسرافيل است. دعوت«: الدهاعِي»
حْمنِ » به خاطر سيطره عظمت خداوند مهربان بر عرصه محشر. در برابر خداوند «: لِلره

 .صداي آهسته و زيرلبي«: هَـمْسا  »مهربان. 
 تفسير :

در روز قيامت مردم به سوي نداي دعوتگر حق که «: يوْمَئِذٍ يتهبِعوُنَ الَدّاعِي لاعِوَجَ لَهُ »
شتابند؛ آنان از اجابت وي و گرد آمدن در آنان را به سوي ميدان محشر فرا ميخواند مي 

 محشر، هيچ گريزگاه و پناهي ندارند. 
 رحمان خداي در پيشگاه قرارگرفتن دهگستر دشتپهن سوي  ندا در ميدهد: به و او چنين
 بشتابيد.

حْمنِ » خلق از خضوع در برابر هيبت پروردگار رحمان  صدا هاي«: وَخَشَعَتِ الَْأصَْواتُ لِلره
 شود.  خاموش و ساکت مي

منظور  و به رحمان خداي و خوف صداها از خشيت همه يعني: «فَلا تسَْمَعُ إلِاّ هَمْسا  »
و جز صداي آهسته که تقريبا  شنيده نميشود، ميگردد او، خاموش  سخن به دنسپرگوش 

 چيزي ديگر نميشنوي.
از ابن عباس)رض( روايت شده است که آن صداى آهسته عبارت است از صداى آرام پاها 

 .(۱۶/۲۱۴که به ميدان حشر ميروند. )طبرى 
ازداعيان الهى اعراض ميكردند، در روز يابيم؛ آنعده كسانى دردنيا درآيه مبارکه درمي

اى جز پيروى نخواهند داشت. واقعيت اينست که: قيامت، روز تجلىّ و ظهور قيامت، چاره
  رحمانيتّ خداوند است و رحمانيتّ او، اميد و ملجأ تمام مردم است.

حْمَنُ وَرَضِ   ﴾۱۰۹يَ لهَُ قَوْلًَّ﴿يَوْمَئذٍِ لََّ تنَْفعَُ الشهفاَعَةُ إِلَّه مَنْ أذَِنَ لهَُ الره
بخشد، جز كسي كه خداوند رحمان به او اجازه در آن روز شفاعت )هيچكس( سودي نمي

 (۱۰۹داده و از گفتار او راضي است.)
 



 تفسير :
 شفاعت، مقام والايى است كه اشخاصي خاصى از آن برخوردارند.

محاسبات و ى الله متعال و يا تخلّف از حكمت و عدل و شفاعت، تصرّف در اراده
 هاى الهى نيست، بلكه بر اساس خواست خداوند است.سنّت

الله صلي الله عليه وسلم  رسول که است آمده و مسلم بخاري روايت به شريف در حديث
 افتمدر مي سجده او به و براي آيممي رحمان خداي در زير عرش روز قيامت»فرمودند: 
 آنها را برشمارم نميتوانم اکنون ميشود که داده شگرفي اوصاف محامد و چنان و بر من

گذارد، ميباقي  سجده بخواهد در حال که هر مقدار از زمان خداوند متعال مرا به پس
 ميشود و شفاعت شنيدهسخنت  بگو؛ که را بردار و سخن محمد! سرت ميفرمايد: اي سپس
 مقرر ميشود آنگاه در شفاعتحدي معين  برايم ميشود. پس پذيرفته شفاعتت ؛ کهکن

«. گردممجددا  بازمي ، سپسکنممي قرار دارند، وارد بهشت محدوده در اين راکه کساني
مجدد خود از  از چهاربار بازگشتنصلي الله عليه وسلم  حضرت گويد: آنمي راوي
 گفتند. ، سخنبيشتري هايجماعتبراي  شفاعت اجازه منظور کسب به بهشت

خدا به شفاعت  - 1گيرد: در روز قيامت. شفاعت به سه شرط انجام مي«: لا تنَفَعُ الشهفَاعَةُ »
آنچه درخواست ميشود خداپسند  - 2(. 3/  ، يونس255/  کننده اجازه شفاعت دهد )نگا: بقره

گردد )نگا: سي که براي او شفاعت ميخدا راضي شود از ک - 3(. 109/  باشد )نگا: طه
 (.26/  ، نجم28انبياء / 

 شفاعت بزرگ:
که در روز محشر براي رفع بلا و مصيبت از مردم و رسيدگي به حساب از ميان مخلوقات 

هاي ديگر در غير از روز قيامت مخصوص پيامبر ما صلي الله عليه وسلم است. شفاعت
ديگران هستند. همانند شفاعت براي بيرون آوردن مؤمناني يک امر عام ميان پيامبران و 

 اند از آن، و بالا بردن درجات.که وارد آتش شده

 ﴾۱۱۰يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلََّ يحُِيطُونَ بهِِ عِلْمًا﴿
مردم( هاست، ولي )الله ميداند آنچه را که پيش روي مردم است و آنچه را که پشت سر آن

 (۱۱۰از نگاه علم به او آگاهي ندارند.)
 تفسير :

داند  در روز قيامت، حسابرسى بسيار دقيق است، زيرا حسابگر همه چيز را به خوبى مى
 و راهى براى سوء استفاده از شفاعت نيست. 

 ى علمى خداوند نسبت به همه كارهاى گذشته و آينده مردم يكسان است.احاطه

 ﴾۱۱۱الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقدَْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا﴿وَعَنتَِ 
شود، و آن که )بار(  ها )در آن روز( در برابر خداوند حي قيوم خاضع مي و همه چهره

 (۱۱۱ظلم بر دوش دارد، ناکام )و مأيوس( مي گردد.)
 تفسير :

 چيز در چهره او جلوه ميكند.روحى انسان، قبل از هر حالات به ياد داشته باشد که: 
هاي بندگان براي و چهره «وَ عَنَتِ الَْوُجُوهُ لِلْحَي الَْقيَومِ » طوريکه در آيه مبارکه آمده است:

خداي زندۀ پاينده که بر تدبير هستي پايدار است و مرگ را بر وي راهي نيست. خاضع و 
 ذليل شده است.

 ى گناهکاران است که آنها در روز ، چهرههاامام زمخشرى فرموده است: منظور از چهره



بينند، مانند اسيران  ميشوند وبدبختى وشقاوت و بدى حساب خود را مى ااميدقيامت وقتى ن
گونه که درجاى ديگرى نيز اى خوار و ذليل به خود ميگيرند. همانبه بند کشيده شده، چهره

 .(۱۱/۲۵۰ر قرطبى )تفسي« سِيئتَْ وُجُوهُ الَهذِينَ کَفرَُوا»ميفرمايد: 
طوريکه  سرانجام ظلم، محروميت از رحمت الهى است همچنان قابل يادآوري مي دانم که:

و هر کس به وي چيزي را شريک « وَقَدْ خابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْما  »در آيۀ مبارکه آمده است: 
. است ، شرک: مراد از ظلمقولي آورده باشد در روز حساب زيانکار و هلاک شده است. به

 .گرفت را بر دوش : زيانکار شد هرکس بار شرکييعني
ها را ميتوان در دنيا با توبه و معذرت خواهى از مردم، جبران بسيارى از ظلمبايد گفت که: 

 و محو كرد، ولي انسان بدبخت آن است كه ظلم خود را تا قيامت حمل كند. 
 الخيبة كل ، والخيبةالقيامة يوم ظلمات الظلم فإن، والظلم إياكم»: است آمده شريف در حديث

رۡكَ لظَُلۡم  عَظِيم() :يقول تعالي الله ، فإنمشرك وهو به الله لقي من ! هان» .[13]لقمان:  إنِه ٱلشِّ
 ـ براي نامرادي ـ همه و نامرادي است روز قيامت هايتاريكيبپرهيزيد زيرا ظلم  از ظلم

زيرا خداوند  است مشرك وي به ميكند كه ملاقات كه الله متعال را درحالي است كسي آن
 .«است بزرگ بس ظلمي شرك گمانبي ميفرمايد:متعال 

الِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فلًََ يَخَافُ ظُلْمًا وَلََّ هَضْمًا﴿  ﴾۱۱۲وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصه
انجام دهد در حالي که او مؤمن باشد، پس نه از ظلمي مي و هرکس که کارهاي شايسته 

 (۱۱۲ترسد و نه از کم و کاستي، )در حقش مي هراسد(.)
 تفسير :

درحاليکه انجام دهنده کارهاي نيک مؤمن باشد. چراکه کارهاي نيک کافر «:وَهُوَ مُؤْمِن  »
مراد «: ظُلْما  (. »19، احزاب/65، زُمَر/217/بقره :هدر ميرود وضائع ميشود )سوره

خوردن و کاستن. کم «: هَضْما  »ها و سيئات است. عقاب بدون سبب، يا افزايش بر لغزش
 کردن حق کسي و وفا نکردن به اداي آن واجب. مراد کاستن از حَسَنات است.

قبل از همه بايد گفت که: شرط قبولى عمل صالح، ايمان به الله است. ايمان از عمل جدا 
 ريشه است.ايمان همچون درخت بى عمل، مثل درخت بى ثمر و عمل بى نيست، ايمان بى

در آيه مبارکه آمده است: هر آن که اعمال نيکو را پيش از خود ميفرستد، به شرط اين که 
ترسد، از پس از هيچ ظلمى نمى « فَلا يخافُ ظُلْما  وَلا هَضْما  »به الله ايمان داشته باشد. 

 و پاداش از حق: کاستن هضم «هضمي»از  و نهقرار گيرد،  ازاتمورد مج گناهبي کهاين
با آنكه پاداش، تفضّل الهى است نه استحقاق انسان، امّا خداوند درپاداش كسى  اش. حسنات

 كوتاهى نميكند وكم نميگذارد.
رود تا ظلمى صورت گيرد و نه آنكه از در قيامت، نه اصل عمل وپاداش از بين مى يعني 

 شود. پاداش كم گذاشته مى 
ى توان اگر چه انجام تمام كارهاى نيک وشايسته امكان پذير نيست، ولى انسان بايد به اندازه

 است بر آن دليل آيه اينو طاقت، بشري خويش کوشش بعمل ارد تا كار صالح انجام داد. 
 ندارد.قدر و ارزشي  ، هيچايمان بدون شايسته عمل که

بناء  هرگاه يك عمل نيكو كه از شخصى کافر، منافق، مشرك، رياكار و... كه داراى 
اى فاسد است سر زند، مورد قبول واقع نميشود. چنانكه اگر كافرى، كار شايسته و روحيه

جام دهد، در حالى كه حقّ را فهميده و آگاهانه در كفر خوبى مثل اختراع و اكتشاف نافع ان
 اصرار ورزد، كار نيكوى او پذيرفته نخواهد شد.



 خوانندۀ محترم !
سيمايي اجمالي از برپايي قيامت اشارات بعمل آمده که درباره در آيات ده گانه فوق الذکر 
 اجمال آن به شرح ذيل است:

 طه( 102« )ينُْفَخُ فِي الصُّورِ  يَوْمَ »ـ دميدن صور وزنده شدن مردگان. 
 طه( 102« )نحَْشُرُ الْمُجْرِمِينَ »ـ محشور گرديدن مجرمان. 

 طه( 105« )ينَْسِفهُا رَبيِّ نَسْفا  »ـ متلاشي شدن کوه ها. 
 طه( 108« )يَتهبِعوُنَ الدهاعِيَ »ى الهى هستند. ـ همه گوش به فرمان دعوت كننده

 طه( 109« )لا تنَْفَعُ الشهفاعَةُ »نيست. ـ شفاعت بدون اذن خدا مؤثرّ 
« يَعْلَمُ ما بيَْنَ أيَْدِيهِمْ وَ »رسد.  ها مىاش به همه حساب ـ خداوند متعال با احاطه علمى

 طه(  110)
 طه(  111« )عَنَتِ الْوُجُوهُ »ـ همگى در برابر حكم الهى تسليم هستند. 

 طه( 111« )ظُلْما  خابَ مَنْ حَمَلَ »ـ ظالمان مأيوس اند. 
 طه( 112«. )فَلا يَخافُ ظُلْما  وَ لا هَضْما  »ـ مؤمنان صالح درآرامش به سر ميبرند.

 خوانندگان گرامي!
قرآن و شتاب نه ورزيدن در خواندن آن پيش ۀ ( در بار114الي  113در آيات متبرکه )

  از پايان وحي هر قسمت از آيات، بحث بعمل آمده است.

فْناَ فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعلَههُمْ يَتهقوُنَ أوَْ يحُْدِثُ لَهُمْ وَكَذَلِكَ أنَْ  زَلْناَهُ قرُْآناً عَرَبِيًّا وَصَره
 ﴾۱۱۳ذِكْرًا﴿

هايي و درآن بيم دادن و ترساندن را به )شيوهو اين گونه آن را قرآني عربي نازل کرديم، 
 (۱۱۳يادآوري و پند ايشان شود.)، تا پرهيزگار شوند، يا باعث بيان داشتيم گوناگون

 تشريح لغات واصطلاحات :
 .99اين گونه، بدين سان، عطف است بر كذلک پيشين در آيه ی «:  وَكَذَلِكَ  »
فْنَا»آن قرآن را فروفرستاديم. «: أنَْزَلْناَهُ  » به صورتهای مختلف بيان کرديم.  «:صَره
 وری، بيداری. پند، ياد آ:  «:ذِكْرًا »پديد آورد.«:  يحُْدِثُ »

 تفسير:
ى انسان ها محتاج وحي ميباشند، برخي ازباب در اين هيچگونه شکي وجود ندارد که:همه

تعالي اهل ايمان  و آنگونه که حقاخطار وبرخي از باب تذكّر. در آيۀ مبارکه آمده است: 
برحذر ها و گناهان را به سوي نيکوکاري و احسان فرا خواند و کافران را از نافرماني

صلي الله عليه وسلم به زبان عربي مبين  ساخت هم بدينسان اين قرآن را بر پيامبرش محمد
 تا مردم آن را با فهم متعهدانه بفهمند. ،نازل کرد
 .و تهديد آنها آورديم ترساندن ها را برايدهي  از هشدارها و بيم گونيگونه انواع در قرآن
 تقوا درپيش تا باشد که» تکرارکرديم مختلف روشهاي يد را بهوع از انواع بعضي يا در آن

از  از الله متعال پروا کرده بندگان کهاست  آن براي قرآن تکرار هشدارهاي يعني «گيرند
در دل  قرآن ها و هشدارهايحذر کنند و موعظه وي بپرهيزند و از مجازات وي معاصي
زهد و تقوا هايشان  در دل : يا قرآناست اين معني قولييد آورد. بهپد پند وعبرتي هايشان

 ايجاد کند.
 ويا حداقل، تذكّر است.« يَتهقوُنَ »اثر نيست، يا تأثير عميق دارد،  هشدار بى

 «ذِكْرا  »كند. و يا اتمام حجّت مى« يتَهقوُنَ »يا نتيجه ميدهد، « ذِكْرا  »



 ُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلََّ تعَْجَلْ باِلْقرُْآنِ مِنْ قَبْلِ أنَْ يقُْضَى إلِيَْكَ وَحْيهُُ وَقلُْ رَبِّ فَتعَاَلىَ اللَّه
 ﴾۱۱۴زِدْنِي عِلْمًا﴿

پس الله پادشاه حقيقي و برحق، بزرگ و بلند مرتبه است. و در )خواندن( قرآن عجله مکن 
پروردگارم! بر علم و دانشم  پيش از آنکه وحي آن بر تو به انجام رسانده شود، و بگو:

 (۱۱۴بافزاي.)
 تشريح لغات واصطلاحات :

 والا مقام است. از علوّ و عظمت مطلق برخوردار است. «: تعََاليَا»
اي است که محمّد صلي الله عليه وسلم به هنگام مراد نهي از عجله«: لا تعَْجَلْ بِالْقرُْءَانِ »

دريافت وحي جهت فراگيري و حفظ قرآن داشت، و بدين خاطر با شتاب به دنبال فرشته 
«: يقُْضَيا(. »6/  ، اعلي17 - 15 /قيامه)وحي جبرئيل امين، آيات قرآني را تکرار ميفرمود 

 به پايان رسانده شود.
 تفسير:

ُ الَْمَلِکُ الَْحَقُّ »  جلال وعزت از آن خدا فرمانرواى حقيقى است. آفرينش بى :«فتَعَالىَ اَللّّ
هدفى در شأن خدا نيست. ذات مقدّس الهى  هدف و انسان رها نيست، زيرا بيهودگى و بى

اى برتر و افعال او را از هر امر باطل، پاك ومنزّه بدانيم. حكومت را از هر فكر و انديشه
 فرد، از آنِ الله متعال است. حكيمانه، حقيقى، مطلق و منحصر به 

پيامبر صلي الله عليه وسلم که عاشقانه  :«وَلا تعَْجَلْ بِالْقرُْآنِ مِنْ قَبْلِ أنَْ يقْضى إِليَکَ وَحْيهُ »
اي پيامبر! و در خواندن قرآن طالب شنيدن و گرفتن وحى الهي بود برايش گفته شد که: 

بلکه صبرکن و گوش فرا پيش ازآنکه جبرئيل ازتلاوت آن بر تو فارغ شود شتاب مکن، 
 ده تا او قرائتش را تمام کند، آنگاه تو آن را بخوان.

ابن عباس)رض( گفته است: پيامبر صلىّ اّللّ عليه وسلم از بس که بر حفظ قرآن حريص 
گردد، قبل از اين که جبرئيل قرائت را به آخر برساند، او خواندن بود و ميترسيد فراموش 

 کرد، لذا الله متعال او را از اين کار نهى کرد.آن را شروع مى
 ،قيامت نيز آمده است ۀدر سور آيه نظير اين امام قرطبى در تفسير خويش مي نويسد:

ك بِهِ لِسَانَكَ لِتعَجَلَ »: طوريکه ميفرمايد  قرآن خواندن به» [.16]القيامة:  «﴾16﴿بِهِ  لَا تحَُرِّ
 .(  ۱۱/۲۵۰قرطبى )تفسير «. ورزي شتاب آن تا به نده خود را حركت زبان
تواند بدون دعا هم لطف كند، ولى از پيامبرش  اگر چه خداوند مى: «وَ قلُْ رَبِّ زِدْنِي عِلْما  »

علمي بر علم اش بيفزايد زيرا علم  ميخواهد كه دعا نمايد. و از پروردگارت بخواهد که
 ترين مطلوب است.بهترين محبوب و گرامي

گفته است: به او امر کرده است که فوايد علمى و : امام طبرى در اين مورد مي نويسد
 .(۱۶/۲۲۰طبرى )داند، بطلبد.مطالبى را که نمى

رد، بناء  آيه مبارکه براى علم و دانش نهايتى نيست و فارغ التحصيل اصلا  معنا ومفهومي ندا
 خداوند متعال بخواهد، ترغيب که اي، تا هر پايهآن عاليه مدارج و پيمودن علم تحصيل به
 انساني هيچ که است پرگسترهچنان  علم و درياي هاستمرتبه ، بلندترينعلم کند زيرا مرتبهمي
 تواند تا اخير برساند. را نمي  آن

 طلبي افزون به چيزي را در هيچ الله متعال پيامبرش»ميگويد:  ءاز علما نقل به نسفيامام 
هاست. وعلمى داراى ارزش و ى رشد انسانعلم، وسيله «.علم نداد، جز در طلب فرمان

 اعتبار است كه همراه با فراگيرى آن، ظرفيّت انسان نيز زياد شود و رشد كند. علم را بايد 



 م حقيقى طلب كنيم.از عال
 يادداشت:

)نظير اين عبارت در « لا تعَْجَلْ بِالْقرُْآنِ » مينويسد که: از عبارت« الميزان»مفسر تفسير 
آيد دست مىچنين فهم به« لاتحرّك به لسانك لتعجل به»نيز آمده است.  18قيامت، آيۀ  ۀسور

كرده خوانى مىه و آن را پيشدانستكه پيامبرصلى الله عليه وسلم مجموعه آيات قرآن را مى
است واين خود دليل روشنى است بر آنكه قرآن مجيد دو بار بر پيامبر صلي الله عليه وسلم 
نازل شده است، يكبار به صورت دفعى و بار ديگر به شكل تدريجى و آنچه را پيامبر در 

حى ميخوانده نزول دفعى در شب قدر دريافت كرده بوده، در هنگام نزول تدريجى، قبل از و
 است. 

آمده است: ميان شتابزدگى و عجله از يك طرف و سرعت و « الميزان»همچنان در تفسير 
.( مورد 21)حديد، « سابِقوُا»عمران( ، )آل« سارِعُوا» سبقت كه در قرآن با عباراتِ 

ستايش و دستور قرار گرفته از طرف ديگر، تفاوت و اختلاف اساسى وجود دارد. حُسن 
سبقت در جايى است كه تمام مسائل محاسبه و تنظيم شده باشد، لذا نبايد فرصت سرعت و 

و وقت را از دست داد، ولى شتاب زدگى و عجله در جايى است كه هنوز موعد انجام 
 بايست درنگ كرد. نرسيده و يا نياز به تكميل و بررسى است، از اين روى مى

صبرى، غرور و اظهار وجود است كه  ى عجله و شتاب، گاه امور منفى چون كمسرچشمه
البتهّ اين صفات، مذموم، و از ذات مقدّس نبوى به دور است، و گاهى به خاطر شدّت عشق 
و علاقه به دريافت مطلب و دلسوزى براى حفظ چيزى است، كه در اين صورت امر 

بوده نيكويى به شمار ميرود و تعجيل پيامبر صلى الله عليه وسلم در وحى از اين جهت 
 است، يعنى دريافت عاشقانه، و هيجان و نگرانى براى حفظ وحى.

  :114شأن نزول آيۀ 
آورد پيغمبر براي ابن ابوحاتم از سدي روايت کرده است: وقتي جبرئيل آيات را مي -712

ترسيد قبل از حفظ آيه جبرئيل انداخت. چون ميحفظ آن، خود را به زحمت و مشقت مي
 را نازل کرد.« وَلَا تعَْجَلْ بِالْقرُْآنِ...»لله متعال: آيه امين صعود کند. پس آ
 تر است.سبب ديگري آمده است که صحيح 34در سورۀ نساء آيۀ 
 خوانندگان گرامي!
( در باره قصه ي آدم وحوا ، ابليس وامتناع از سجده، 127الي  115در آيات متبرکه )

 بحث بعمل آمده است.

 ﴾۱۱۵آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنسَِيَ وَلَمْ نجَِدْ لهَُ عَزْمًا﴿وَلَقدَْ عَهِدْناَ إلِىَ 
و به يقين پيش از اين با آدم پيمان بستيم ]ولى آن را[ فراموش كرد و براى او عزمى ]محکم 

 (۱۱۵[ نيافتيم.)
 تفسير:

به آدم فرمان داديم. مراد از عهد در اينجا سفارش و فرمان است. چنين «: عَهِدْنَا إليَا ءَادَمَ »
هکذا  بايد (. 35/  بقره)توصيه و امري هم راجع بود به نخوردن از ميوه درخت ممنوع 

يادآور شد که : از عوامل مهم انحراف انسان، يكى غفلت از كرامت و مقام انسانيّت و 
بر اين اصل ها نى است كه قرآن عظيم الشأن بارها ديگرى غفلت از دشمن درونى و بيرو

 تاکيد وهشدار فرموده است. 
و به يقين پيش از آنکه آدم عليه السلام از درخت ممنوعه  «وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قبَْلُ »



 بخورد و الله متعال وي را از خوردن آن نهي نمايد، به وي سفارش کرد که شيطان براي 
شان کند ش دشمن است و به وي نصيحت کرد که مبادا شيطان از بهشت بيرون او و همسر

شان کرد که در آن صورت، سختي و تيره بختي به ايشان خواهد رسيد. ولي شيطان وسوسه
متعال نسبت به خود را فراموش کردند پس نه سفارش الهي براي  و در نتيجه سفارش الله

 ار بر عمل و پايداري.آدم محفوظ باقي ماند و نه عزمي استو
 کاري بر انجام شدن ، مصممنفس : متعهد ساختندر لغت عزم «:فنََسِي وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْما  »

 . است مريأباورها در هر  گذاشتن ءاجرا و به
 مـممُصَ و  ممُلزَ نخورد،  معين درخت از آن مر کهأاين  عليه السلام خود را به آدم البته

و  نرم کرد، طبيعتش را وسوسه وي شيطان بود اما چونتعهد سپرده  بود و بدان گردانيده
از  لذا نتوانست گشت دامنگير وي بشري شد و ضعف کنندهشِ و تسُس و عزمش منفعل

، ويشمر خأبا  را در مخالفت : آدماست اين يا معني کند. شکيبايي درخت آن ميوه نخوردن
 بود. و نسيان فراموشي از روي کار وي اين بلکه نيافتيم استواري عزم و دارايمصمم 

 ﴾۱۱۶وَإذِْ قلُْناَ لِلْمَلًَئِكَةِ اسْجُدُوا لَِدَمَ فسََجَدُوا إِلَّه إبِْلِيسَ أبَىَ﴿
ند ؛ جز و ]ياد کن[ هنگامي را که به فرشتگان گفتيم: براي آدم سجده کنيد. همه سجده کرد

 (۱۱۶بليس که سر باز زد )و سجده نكرد(.)اِ 
 تفسير:

به ياد بياور روزي را که به فرشتگان دستور داديم تا براى آدم به عنوان سلام اي پيامبر! 
بليس که از سجده كردن اِ کردند جز  ءجده کنند، آنها فرمان را اطاعت و اجراسُ و احترام 

 متناع ورزيد و نافرمان شد. اِ 
مر را به بندگان بياموزد، اين قصه در هفت أصاوى گفته است: به منظور اين که اطاعت 

ى قرآن تکرار شده و دشمنى و عداوت شيطان را نسبت به پدر آنان يادآور شده است. سوره
 ..(۳/۶۶ى صاوى بر جلالين )حاشيه
در آيات  بار 25نام حضرت ادم عليه السلام بصورت مجموعي  وري است که:آقابل ياد 

عراف، اسراء، أمران، مائده، عِ آل  ،بَقرََهۀ سور متعددي از قرآن عظيم الشأن از جمله:
هاى بليس بصورت کل در سورهاِ ولي داستان آدم و ، کهف؛ مريم، طه، يس، تذکر رفته است

 ،، سورۀ کهف62و 61، سوره اسراء آيات 12و 11، سورۀ اعراف آيات 34 ۀآي ،بقره
الي  27حجر آيات  ۀو سور 74تا  71يات ، آو سوره ص 116 ۀآي ،، سورۀ طه50ۀ آي

 آمده است. 43

 ﴾۱۱۷فَقلُْناَ ياَ آدَمُ إنِه هَذَا عَدُوٌّ لكََ وَلِزَوْجِكَ فلًََ يخُْرِجَنهكُمَا مِنَ الْجَنهةِ فتَشَْقىَ﴿
ز پس گفتيم: اي آدم! در حقيقت اين ابليس براي تو و همسرت دشمن است، پس شما را ا

 (۱۱۷جنت بيرون نکند، که در رنج و مشقت افتي.)
 تفسير:

از بزرگترين الطاف الهى بر بندگان، همانا معرّفى خطر شيطان است. جنگ و دشمنى ميان 
 ۀحقّ و باطل، ازابتداى آفرينش انسان وجود داشته است، وتا به امروز ادامه دارد. درآي

مبارکه آمده است که پروردگار با عظمت ما آدم عليه السلام را آگاه و مطلع ساخت که: 
کرد  سجده تيبرا زيرا نه شيطان نسبت به تو و حوا سخترين خطرناکترين دشمن مي باشد،

 شد. معترف فضلتان به و نه
تو به درد و رنج خواهي افتاد. از شقاوتِ به «: تشَْقيَا» «فَلا يخْرِجَنهکُما مِنَ الَْجَنهةِ فتَشَْقى»



 (. 2/  طه)معني زحمت و مشقتّ است 
 ها تيرهبناء  بايد قبل از اينکه شما دو تن را از بهشت بيرون کرده و آن وقت پس از نعمت

اين بود  هشدار از نيرنگ شيطان، بختي دامنگيرتان شود، بايد احتياط وحذر داشته باشيد،
 مان نبريد که سبب اخراج شما از بهشت ميشود و بدبخت خواهيد شد.از او فر که

همچنان درآيۀ مبارکه به آدم و حوّاء خطاب بعمل آمده است، ولي علّت مفرد آمدن فعل 
خاص بنام آدم بدان خاطر است که عهد و پيمان در آغاز متوجّه آدم بوده ونقطه پايان هم 

هل وعيال خوداست، متضمّن أنج مردکه رئيس متوجّه اوشده است. ازسوي ديگر، درد و ر
 يال نيز ميباشد.عهل و أدرد ورنج 

ابن کثير در تفسير خويش در اين مورد ميفرمايد: هدف از هشدار اينست که: در مورد 
اخراج خود از بهشت تلاش مکن که در طلب روزى به زحمت و به بدبختى گرفتار شوى؛ 

زندگى ميکنى و هيچ گونه رنج و زحمتى چون تو اکنون در بهشت و در رفاه 
 .(.۲/۴۹۶نداري.)مختصر

عليه  آدمفقط از افتادن  تعالي حق کهينا دليلولي زندگى در دنيا، همراه با مشقتّ است. 
 هزينه تأمينمرد مسئول  که است ؛ ايناز همسرش ، نهگفت سخن و مشقت السلام در رنج

 بيشتر بنمايد. بايد تلاش که باشد واوستمي بر زنش وانفاق زندگي
مبارکه معلوم مي شود که: زن و مرد، هر دو در  ۀآي« عَدُوٌّ لَكَ وَ لِزَوْجِكَ »ولي از جمله 

 هاى شيطان قرار دارند. تيررس تبليغات دشمن و وسوسه

 ﴾۱۱۸إنِه لكََ ألََّه تجَُوعَ فيِهَا وَلََّ تعَْرَى﴿
مانى.  شوى و نه برهنه مىآنجا اين ]امتياز[ است كه نه گرسنه مى در حقيقت براى تو در 

(۱۱٨) 
 تفسير:

برخورداري  از انواع تو در بهشتاي آدم! در حقيقت برايت از جانب خدا پيماني است که 
وگوارا و  بخشلذت  هايخوردني ها، چوننعمت  مندي ها مستفيد و از انواعها و بهره
ماني؛ زيرا در آنجا هم غذا و نه برهنه مي  .گرديمي خر مستريح متنعمفا هاي پوشيدني

 بسيار است و هم لباس.
«: لا تعرى«. »العرى: عدم اللبس»عرى )بر وزن قفل(: عريان بودن: «: وَلَا تعَْرَى»

 مانى. عريان نمى

 ﴾۱۱۹وَأنَهكَ لََّ تظَْمَأُ فِيهَا وَلََّ تضَْحَى﴿
 (۱۱۹تشنگي و به گرماي آفتاب آزار بيني.)و نه هرگز در آنجا به 

 تشريح لغات واصطلاحات :
« ُ حرارت آفتاب «: لا تضَْحَيا»شوى. لا تظمأ: عطشان نمى»ظماء: عطش « لَا تظَْمَأ

کشيدن گردي.مراد اين است که کار کردن و رنجرسد و گرمازده نمي سوزان به تو نمي 
 در ميان نيست.

 تفسير:
اي آدم! وهمچنان برايت ازجانب الله پيماني است که نه دربهشت تشنه ميشوي ونه آفتاب 
زده و در گرماي آفتاب در امان ميباشي ؛ زيرا در آنجا آب شيرين سرد و گوارا موجود 

ازار.و بهشت منزلگاه شادمانى و سرور است و خستگى هاي پهن و فراگير بياست و سايه
هاى و برعکس دنيا، گرما وتشنگى درآن نيست، نيازها و خواسته ورنج درآن وجود ندارد،



ى انسان در چهار چيز نمود پيدا ميكند: گرسنگى وتشنگى كه مشقتّ درونى است اوليهّ
به هر چهار مورد اشاره  مسكنى كه مشقتّ بيرونى است و در آيات متبرکهوبرهنگى و بى
 .«لا تظَْمَؤُا لا تضَْحى لا تعَْرى ألَاه تجَُوعَ »بعمل آمده است: 

 ﴾۱۲۰فَوَسْوَسَ إلَِيْهِ الشهيْطَانُ قاَلَ ياَ آدَمُ هَلْ أدَُلُّكَ عَلىَ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لََّ يَبْلىَ﴿
هميشگي و ملکي که زايل پس شيطان او را وسوسه کرد، گفت: اي آدم! آيا تو را به درخت 

 (۱۲۰شود، راهنمايي کنم؟ )نمي
 لغات واصطلاحات :تشريح 

 گردد.شود. فناپذير و زائل نمي کهنه و فرسوده نمي«: لا يَبْلي»
 تفسير:
پس شيطان آدم را وسوسه کرد و او را بانيرنگ و خدعه و يۀ مبارکه ميخوانيم که: آدر 

خواهى درختى را به شما نشان بدهم که اى آدم! آيا مىها فريفت و برايش گفت: القاي آرزو
آيد، ثروت از ثمر آن بخورد، هرگز نخواهد مرد، و به ملک هميشگى نائل مىهر کس 

که ظاهرى نصيحت آميز دارد، اماشيطان وملکى که هرگز زوال ندارد؟ اين نيرنگى است
 کجا وکى اندرزگو شده است؟

 در تفسير اين آيه مبارکه مي نويسد:« تفسير انوار القرآن»مفسر 
دروغ گفتن از جمله « شَجَرَةِ الْخُلْدِ  هَلْ أدَُلُّكَ عَلى»انى است. راه نفوذ شيطان، تمايلات انس

 هاست.وسايل کار شيطان براى فريب دادن انسان
هاى انسان آگاه بوده است لذا آدم را از راه ميل به جاودانگى، شيطان بر نياز ها و خواسته 

 شاند.اغفال كرد. آرى آرزوهاى طولانى و دراز، انسان را به گناه ميك
ها و عناوين زيبا و جذاب براى انحراف مردم و مقاصد شوم خود استفاده شياطين از نام 

 كنند. مى
، دو فرمانرواييبه و گرايش جاودانگي به گرايش ؛ يعنيدو گرايش اين که ذکر است شايان
و حوا  آدم وسوسهاز آنها در  شيطان که بشر است دار در طبيعت و ريشه عميق گرايش

را از  برد تا انسانمي بهره دو گرايش از همين کرد و او هميشه برداري بهره در بهشت
 دور گرداند. وي و کتاب الهي پيام

فأَكََلًَ مِنْهَا فَبدََتْ لَهُمَا سَوْآتهُُمَا وَطَفِقاَ يخَْصِفاَنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنهةِ وَعَصَى 
 ﴾۱۲۱مُ رَبههُ فَغَوَى﴿آدَ 

آنگاه )آدم و حوا( از آن )درخت( خوردند، )و لباسهاي بهشتي آنها ريخت( پس عورتشان 
برايشان آشکار گشت، و شروع کردند که از برگ )درختان( بهشت بر خودشان مي 

 (۱۲۱چسپاندند، و آدم پروردگارش را نافرماني کرد، پس گمراه شد.)
 تفسير:

ها وبرهنگى، اوّلين اثر عصيان آدم بود. واقعيت امر اين ظاهر شدن زشتى«: لهَُمَافبََدَتْ »
 است پوشش براى انسان، كرامت وزيبايى، وبرهنگى، پستى وزشتى است.

 ابن عباس)رض( در تفسير اين آيۀ مبارکه مي فرمايد: از نورى که به تن آن دو کرده بود، 
 در حالي که قبلا  پوشيده بود..( ۳/۳۲۷ابو سعود لوچ وبرهنه شدند و عورتشان نمايان شد.)

ى نابجا، چطور سبب ريختن شرم وحيا و لقمهملاحظه نموديم که: «: فبََدَتْ لهَُمَا سَوْآتهُُمَا»
 شود. هاي مىظهور زشتى

 پوشش وپوشاندن شرمگاه، در فطرت تمام «: وَطَفِقا يخْصِفانِ عَلَيهِما مِنْ وَرَقِ الَْجَنهةِ »



هاي درختان آدم و حواء شروع به چسباندن برگهاست. در آيۀ مبارکه در مييابيم که: انسان
 تا مستور بماند. ها کردند. بهشت برخود وپوشاندن خودبدان

مخالفت با امر الله متعال، مخالفت با رشد وتربيت خود انسان «: وَعَصى آدَمُ رَبههُ فَغَوى»
ان الله متعال را مخالفت کرد پس به گناه خوردن از آدم فرم است. درآيه مبارکه ميفرمايد:

و از مقصود و هدف خويش که عبارت بود از درخت ممنوعه از راه رشد به بيراهه رفت. 
 ى دشمن فريب خورد. ماندن ابدى در بهشت، منحرف و گمراه گشت؛ زيرا به گفته

معصيت »ند اوصاف ابو سعود فرموده  است: هرچند آدم مرتکب گناه کوچکى شد، اما خداو
را براى او به کار برده است؛ زيرا اين نافرمانى در نظر الله متعال بسيار « و غوايت

 .(۳/۳۲۷بزرگ بود، و نيز تا فرزندان آدم را از نافرمانى باز دارد. )ابو سعود 
 خوانندۀ محترم !

ن يافت: با پيامدهاى گناه براى تمامى مرتكبان آن يكسان نيست.طوريکه در ايه مبارکه بيا
اينكه هر دو )آدم وحوا( نافرمانى كرده و از درخت ممنوعه خوردند، ولى معصيت درآيۀ 

 نسبت داده شده است.،مبارکه به آدم عليه السلام

 ﴾۱۲۲ثمُه اجْتبَاَهُ رَبُّهُ فَتاَبَ عَلَيْهِ وَهَدَى﴿
 (۱۲۲کرد. )سپس پروردگارش او را برگزيد، پس توبه اش را پذيرفت، و )او را( هدايت 

 تشريح لغات واصطلاحات :
انتخابش کرد. به پيغمبريش برگزيد. الله سبحان وتعالی با توفيق توبه او را به «: إجِْتبََاهُ »

 (.23/  اعراف)خود نزديک فرمود 
 تفسير:

 به کرد و از پروردگارش توبه معصيت از آن آدمبعد از اينکه ى هدايت است. توبه، زمينه
ظلم  خويش بر خويشتن معصيت با اين کرد که طلبيد و اعلام آمرزش آن خاطر ارتکاب

پذيرش وري مي باشد که: آاش را پذيرفت، قابل ياد توبهپروردگار با عظمت  است کرده
سباب أآويزى به يدارى بر توبه و دستو او را به پا، توبه، از شئون ربوبيت الهى است
 طاعت و عبادت راهنمايى کرد.

ا يأَتِْيَنهكُمْ مِنِّي هُدًى فمََنِ اتهبعََ هُدَايَ  قاَلَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فإَِمه
 ﴾۱۲۳فلًََ يَضِلُّ وَلََّ يشَْقىَ﴿

پايان شويد، در حالي که بعضي  ]به سوي زمين[از بهشت )الله( فرمود: پس هر دو با هم 
از )نسل( شما دشمن بعضي ديگر خواهند بود، پس اگر براي شما از جانب من هدايت 

 (۱۲۳هر کس از هدايتم پيروي کند، نه گمراه مي شود و نه به مشقت و رنج مي افتد.)رسد، 
 تشريح لغات واصطلاحات :

در دنيا گمراه و «: لا يَضِلُّ (. »36آيه  س است )بقرهمراد آدم و حوّاء و ابلي«: إِهْبطَِا»
 گردد.در آخرت با درآمدن به دوزخ بدبخت نمي«: لايَشْقيَا»شود. سرگشته نمي 

 تفسير:
 تواند نسلى را در هبوط نگهدارد.ارتکاب يك گناه مى ديده ميشود که:
و حوا دستور فرمود که: همراه با شيطان از بهشت به زمين  عليه السلامالله متعال به آدم 

يعني از بهشت بيرون شويد و به زمين فرود آييد، که به خاطر کسب معيشت و  فرود آييد،
 شوند.ها، بعضى از شما با يکديگر دشمن مى اختلاف طبع و سليقه و خواسته

 مور، أاز  و مانند آن امر معاشبشر در دنيا در  از شما گروه برخي که : در حالييعني



  و کشمکش و خونريزي شما جنگ ، در مياندشمني اين سببديگر هستيد و به برخي دشمن
 آيد.پديد مي

در جهان مادّيات، بروز تضاد و تزاحم قطعى است، مهم  در اين هيچ جاي شکي نيست که:
 آن است كه انسان در اين بين خط الهى را گم نكند.

از آنجايى که آدم و حوا اصل و اساس نوع بشرند، آنها به : زمخشرى مي نويسد مفسر
 .(۳/۹۳صورت خود انسان مورد خطاب قرار داده است.)تفسير کشاف 

در آيۀ مبارکه اوّلين بشارت : «فَإمِّا يأتِْينهکُمْ مِنِّي هُدى  فمََنِ اِتهبَعَ هُداي فَلا يضِلُّ وَ لا يشْقى»
به آدم عليه السلام، آمدن رهنمودهاى الهى است كه با پيروى از آنها راه براى سعادت و 

 من شما از جانب اگر برايبرگشت به بهشت باز مي نمايد. واين رهنمود الهي اينست که: 
هر ، صورت ا؛ درآنهکتاب فرستادنوفروعليهم السلام  پيامبران با ارسال ،رسد رهنمودي

در دنيا راه را گم نکرده و درآخرت به شقاوت و بدبختى مواجه  کند، پيروي از هدايتم کس
ى پيروى نخواهد شد. با تمام و ضاحت در مي يابيم که: خوشبختى و نجات انسان، در سايه

 از اوامر الهى است.
ده است که هر کس قرآن را ابن عباس)رض( در اين مورد ميفرمايد: الله متعال تضمين کر
کند و در آخرت بدبخت نخواهد بخواند و به مندرجات آن عمل کند، در دنيا راه را گم نمى

 .(.۱۱/۲۵٨شد. )تفسير قرطبى 

 ﴾۱۲۴وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنه لهَُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يوَْمَ الْقِياَمَةِ أعَْمَى﴿
من ]که سبب ياد نمودن از من در همه امور است[ روي بگرداند، و هر کس از هدايت 

 براي او زندگي تنگ ]و سختي[ خواهد بود، و روز قيامت او را نابينا محشور ميکنيم.
(۱۲۴.) 

 تفسير:
ى قبل خوانديم که الله متعال به پيروان حقّ بشارت داده شد، ولى دراين آيه هشدار درآيه 

حقّ داده مي شود، وبدين ترتيب بيم و اميد در كنارهم مطرح  گردانان ازواخطار به روى
 شده، که در تبليغ کار بي نهايت مؤثرّ ومفيد مي باشد.
 »يَوْمَ الْقِيامَةِ أعَْمى -مَنْ أعَْرَضَ »قرآن عظيم الشأن با زيباي خاصي ميفرمايد: 

امت كور كسى كه در دنيا چشم جانش را بر روى حقايق بست، مطمين باشد که در قي
 محشور خواهد شد. 

مفسر دکتور مرحوم شيخ صابوني در تفسير اين ايۀ مبارکه مي نويسد: هر کس از فرمان 
ام، از قبيل شرايع و احکام سر برتابد، در دنيا هر چند و دستوراتى که بر پيامبران فرستاده

 که به ظاهر در ناز و نعمت هم باشد، زندگى سخت و تلخ خواهد داشت.
 روان زيرا او از آرامش خواهد داشت و دشواري تنگ دنيا زندگي در اين گمانبي :يعني

 باشد اما در حقيقت و در رفاه ماند و هر چند ظاهرا  متنعم مي بهره صدر بي و انشراح
 برد.سر ميبه و حيرت و اضطراب امر، در نگراني

ى، نداشتن نيست، بلكه بسيارى از سرمايه از سختى و تنگى زندگقابل تذکر است که: هدف 
داران به خاطر حرص، ترس و تشويش در فشار و تنگنا زندگى ميكنند. زندگى آرام 
وشيرين، فقط در پرتو ياد وذكر الله است، دورى از ياد الله مايه اضطراب، حيرت وحسرت 

 است، هرچند تمكّن مالى بالا باشد.
 کافر در  کردن، عذاب «وسخت تنگ زندگي»راد از م که است آمدهدر برخي روايتي 



و در روز رستاخيز او را نابينا حشر خواهم «: وَ نحَْشُرُهُ يوْمَ الَْقِيامَةِ أعَْمى» قبرش ميباشد.
: قولي. بهاست شده سلب از وي چشمانش بينايي که کنيمحشر مي : او را در حالييعنيکرد. 

 .است قلب نابينايي ، يعنيحجت از ديدن وي مراد نابينايي
ابن کثير در اين مورد مي نويسد: هر کس از فرمان الله متعال سرپيچى کند، در همين دنيا 
زندگانيش سخت در تنگنا خواهد بود، هر چند که به ظاهر خواهد بود، و اطمينان خاطر 

رونش از لباس وخوراک وآرامش قلب را نخواهد داشت، بلکه به سبب گمراهيش سينه و د
و مسکن دلخواه برخوردار باشد؛ زيرا دلش هميشه آشفته ومضطرب است ودرحيرت وشک 

اى ميگويند: معنى آيه چنين است: قبرش بر او تنگ ميشود تا حدى که قرار دارد. و عده
 .(۲/۴۹۷مختصر )آيند.چپ و راستش به هم مى

 ﴾۱۲۵كُنْتُ بَصِيرًا﴿قاَلَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتنَِي أعَْمَى وَقدَْ 
کافرمي گويد: پروردگارا! براي چه مرا نابينا محشور کردي، در حالي که ]در دنيا[ بينا 

 (۱۲۵بودم؟ )
 تفسير:

؛ چرا که برخي ام. اين جواب به اعتبار اکثر اشخاص استمن بينا بوده«: قَدْ كُنتُ بَصِيرا  »
 اند.شدهدر دنيا کور مادرزاد بوده و يا بعدها کور 

بار دارد وهم در آخرت واقعيت امراينست که انسانهاي بى ايمان، هم در دنيا زندگى مشقتّ 
، مطابق تعريف قرآن؛ در قيامت مجرم يا بشکل كور و رو از نعمت ديدن محروم است

نگرى، به كبودى چشم مبتلا شود و يا در اثر ترس، وحشت و خيرهسياه محشور مى 
 گردد. مى

 ﴾۱۲۶كَذَلِكَ أتَتَكَْ آياَتنُاَ فنَسَِيتهََا وَكَذَلِكَ الْيوَْمَ تنُْسَى﴿قاَلَ 
همان گونه که آيات ما براي تو آمد پس آنها را فراموش کردي؛ و اين گونه )الله( فرمايد: 

 (۱۲۶امروز )تو در آتش( فراموش خواهي شد.)
 تفسير:

خداوند متعال: به وي خبر ميدهد که: پس همان طور که انقياد براي طاعت الله متعال را 
 ديده و درآنها به کرديو آنها را ترک  برگردانده : از آنها روييعنيدر دنيا فرو گذاشتي 

همانگونه امروز در جهنم به دست فراموشي رها  نمودي و از آنها تغافل خرد ننگريسته
 عمل زيرا جزا از جنس گرديرها مي دوزخ و عذاب در نابينايي يعنيميشوي. ساخته 
 .است

 همراه به لفظ قرآن کردنمي نويسدکه: فراموش تفسير انوار القرآن مفسران از جمله مفسر
 ، هر چند در وعيد ديگرينيست وعيد و هشدار داخل ، در اينآنمقتضاي به و قيام معني فهم
ما »باشد: مي  آن الله صلي الله عليه وسلم ناظر به رسول شريف حديث اين که است داخل
را  قرآن كه نيست كسي هيچ» «.وهو أجزم يلقاه يوم اللهلا لقي إفنسيه  قرأ القرآن رجل من

را در  الله متعال كهمگر اين نموده را فراموش ( و باز آنراحفظ كرده آن )يعني خوانده
تواند سخن و نمي است زبانبي  كند كهمي ملاقات كند، درحاليمي ملاقات با ويكه  روزي
 .دهندهو تکان  سخت است ، وعيديکسان گونه اين براي حديث اين که. «بگويد

ى نسيان، بى اعتنايى باشد، عقوبت خواهد اگر سرچشمهبصورت کل بايد بعرض برسانيم: 
 داشت و گرنه نسيانى كه بدون اختيار باشد توبيخى ندارد.
 ( 14)طه، « أقَِمِ الصهلاةَ لِذِكْرِي»از مصاديق روشن ياد خدا، نماز است، خداوند ميفرمايد: 



ى الهى و بديهى است كه هر كس خدا را ياد كند، خداوند هم او را ياد خواهد كرد، اين وعده
.( و قهرا  كسانى كه خدا را فراموش كنند، خداوند 152)بقره، « فَاذْكُرُونيِ أذَْكُرْكُمْ » است كه

 .«لْيوَْمَ تنُْسىوَ كَذلِكَ ا»نيز آنان را رها خواهد كرد. 

 ﴾۱۲۷وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أسَْرَفَ وَلَمْ يؤُْمِنْ بِآياَتِ رَبهِِّ وَلَعذََابُ الَْخِرَةِ أشََدُّ وَأبَْقىَ﴿
دهيم کسي را که اسراف کرده و به آيات پروردگارش ايمان نياورده  و اين چنين سزا مي

 (۱۲۷)تر است.تر و پايندهاست. و البته عذاب آخرت سخت
 تفسير:

گونه در آخرت سزا و جزا گونه هم در دنيا سزا و جزا ميدهيم. ايناين«: كَذلِكَ نَجْزِي»
 ميدهيم. 

 کرد. تفريط و کوتاهي کرد.رويافراط و زياده«: أسَْرَفَ »
 حرام هايو خواهش در شهوات و فرو رفتن : طوري که ياد آور شديم؛ افراط گرايياسراف
 اسراف و استفاده نابجا از نعمت. بناء  استالهي  آيات در اينجا تکذيب مراد از آن که است

 ساز كفر است.ها، زمينه 
ها اسراف و افراط کند و گفته و  و هر کس در ارضاى هوس در آيۀ مبارکه آمده است:

 دلايل متجلى پروردگار خود را تصديق نکند، همان کيفر برايش مقرر است.
تر، شديدتر ، پايدارتر وحشتناکتر و عذاب آخرت سخت و«: لعََذابُ الَْآخِرَةِ أشََدُّ وَ أبَْقىوَ »

 رسد. شود و نه به پايان ميتر است زيرا نه قطع ميپيوسته
 خوانندگان گرامي!

بعد از اينکه حال ووضع آنعده  اشخاصيکه از ياد  الله متعال  روی گرانيده اند و عبرت 
ه اند ، به بيان گرفته شد .هکذا بعد از اينکه در باره  تأخير مجازات وسزای  پسينيان گشت

الي  128در آيات متبرکه  )کافران وگنهکاران  تا روز قيامت به بيان گرفته شد ، اينک 
عبرت گرفتن از سرنوشت پيشينيان، صبر و شکيبايي، پيشنهاد مشرکان ( در بارۀ 135

 ل آمده است.براي آوردن معجزه و... بحث بعم
همچنان دراين آيات متبرکه به پيامبر صلی الله عليه وسلم دستور بعمل آمده ، تا در برابر 
دشمنان بردبار باشد، نمازهای پنجگانه را به وقت اش ادا نمايد ، هرگز آرزوی اموالی را 

که در دست مشر كان و بيخدايان است، به دل راه ندهد، به اهل خانه و تمامی امت 
 می بياموزد که نمازهای پنجگانه را به خوبی برگزار کنند .اسلا

أفَلََمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أهَْلَكْناَ قَبْلَهُمْ مِنَ الْقرُُونِ يمَْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إنِه فِي ذَلِكَ لََياَتٍ 
 ﴾.۱۲۸لِْوُلِي النُّهَى﴿

آيا براي هدايت )و بيداري( آنها کافي نيست که پيش از اينان چه بسيار از نسلها را هلاک 
بي گمان در اين )امر( کنند؟ شان رفت و آمد ميکه )اکنون آنان( در محل سکونتکرديم 

 (۱۲٨نشانه هاي براي خردمندان است.)
 تفسير :

ترين واعظ است، به معلمّ و صادقريخ، بهترين أريخى به دست خداوند است، تأتحوّلات ت
 هر آنکسيکه ازآن عبرت نگيرد، سزاوار توبيخ است.  تأسف بايد گفت:

آيا براي کافران روشن نشده است که خداوند : «أَ فَلَمْ يهْدِ لهَُمْ کَمْ أهَْلکَْنا قبَْلهَُمْ مِنَ الَْقرُُونِ »
 نابود ساخته است. -د آنگاه که تکذيب کردن –هاي پيشين را متعال چه بسيار امت

 هاي که اينک آنان در محل ها و آثار برجاي مانده از آن گروه :«يمْشُونَ فيِ مَساکِنِهِمْ »



را با چشم خود، لوط  قوم هايحجر و ثمود و قريه اصحابتکذيب پيشۀ عذاب شده، ازجمله 
 گيرند؟بينند و باز هم پند و عبرت نمىنابود و ويران شده مى

ها و آنچه از ديار و به راستي در نابود ساختن آن امت: «ي ذلِکَ لَآياتٍ لِأوُلِي الَنُّهىإِنه فِ »
آثارشان باقي مانده است عبرتي است براي عبرت اندوزان و پند و اندرزي است براي پند 

هايي روشن و نوراني برخوردارند. ولي تمام انسانها هايي سليم و بينشپذيراني که از عقل
نيستند، عبرت گرفتن مخصوص كسانى است كه نفس خود را از  چشم عبرت بين داراي
 ها باز دارند.آلودگى

بناء  تهديدات الهى را بايد جدّى گرفت، وما بدين عقيده ايم که همه تحولات تاريخى به دست 
 خداوند متعال است.

ى﴿وَلَوْلََّ كَلِمَةٌ سَبَقتَْ مِنْ رَبكَِّ لَكَانَ لِزَامًا وَأجََلٌ   ﴾۱۲۹مُسَمًّ
و اگر فرماني که پيش از اين از پروردگارت مقرر شده )مبني بر تأخير عذاب( و وقت 

 (۱۲۹شد.)بدون شک )عذاب آنها در همين دنيا( حتما لازم و واقع ميمعين، نبود، 
 تشريح لغات واصطلاحات :

 (. 46، قمر / 33/  انفال)اي که داده شده است سخني که زده شده، و وعده«: كَلِمَة  سَبَقَتْ »
سَمّي  » (. عطف است بر کلمه 6/  انعام)مدّت مقدّر عمرشان، يا روز قيامت «: أجََل  مُّ
 (.كَلِمَة  )

 تفسير :
بندى و مهلت دادن است، در غير آن مجرمان فورا  به سنتّ الهى بر مبناى برنامه و زمان 

 موعد معيني کننده تکذيب گروه اين : اگر نزدخداوند متعال براييعني هلاكت ميرسيدند.
ظالمان بي ايمان نبايد  از تأخير آمد، پس فرود مي برآنان و ناگهاني عاجلنبود، قطعا  عذاب 

 عذاب الهى مغروروفريفته شوند.
جّت عذاب در اين هيچ جاي شکي نيست که خداوند متعال ، مجرمان را پس از اتمام ح

 ميكند. 

فاَصْبِرْ عَلىَ مَا يَقوُلوُنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبكَِّ قبَْلَ طُلوُعِ الشهمْسِ وَقبَْلَ غُرُوبهَِا وَمِنْ 
 ﴾۱۳۰آناَءِ اللهيْلِ فسََبِّحْ وَأطَْرَافَ النههَارِ لَعلَهكَ ترَْضَى﴿

فتاب و قبل از غروب آن پس )اي پيامبر!( بر آنچه ميگويند، صبر کن، و پيش از طلوع آ
هايي از روز و در بخشبه ستايش پروردگارت تسبيح گوي، و )نيز( در ساعاتي از شب 

 (۱۳۰پروردگارت را به پاکي ياد کن، تا راضي و خشنود گردي.)
 تفسير:

آن و مضطرب نگشتن و مقاومت کردن در  صبر، عبارت است از ثبَات نفس واطمينان
که سينه انسان تنگ نشود و خاطرش پريشان نگردد. در فرهنگ  ايو مصايب، به گونه بلايا

کنند اقتضا مي اخلاقي، صبر عبارت است از وادار نمودن نفس به انجام آنچه که عقل وشرع
 کنند.مي و باز داشتن از آنچه عقل و شرع نهي

صبر يک صفت نفساني بازدارنده و عامي است که داراي دو جهت عمده است: از يک سو 
ها و تمايلات غريزي و نفساني انسان را حبس و در قلمرو عقل و شرع محدود يشگرا
گريزي در برابر عقل و شرع باز داشته و آن کند. از سوي ديگر نفس را از مسئوليتمي

را وادرا مي کند که زحمت و دشواري پايبندي به وظايف الهي را بر خود هموار سازد. 
 آساني در انسان تحققّ يابد، به آن صبر و هرگاه شخص البته اين حالت اگر به سهولت و 



 گويند.خود را با زحمت و مشقّت بدان وادار سازد، تصبرّ مي
خداوند متعال در قرآن عظيم الشأن بصورت کل نوزده بار رسول الله صلي الله عليه وسلم 

 را به صبر، هدايت وفرمان نموده است.
يا أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا اسْتعَِينوُا »بقره( که ميفرمايد:  / سورۀ 153مبارکه مانند آيۀ ) ۀاين آي

ابرِِينَ  َ مَعَ الصه بْرِ وَ الصهلاةِ إِنه اللّه ايد! )در برابر حوادث )اى كسانى كه ايمان آورده«: بِالصه
سخت زندگى،( ازصبر و نماز كمك بگيريد، همانا خداوند با صابران است.( پيامبر صلى 

كند، بادرنظرداشت اينکه؛ وسلم را به شكيبايى و حمد وستايش پروردگار دعوت مى الله عليه
مخاطب اين آيه ظاهرا  پيامبر صلى الله عليه وسلم است، امّا بديهى است كه آيه جنبه عمومى 

 دارد.
جهت اينکه در آن حکمتي از سوي  کنند، به ها بردباري ميصابران واقعي در مصيبت

 نهفته است.ذات اقدس ربوبي 
 و به پس اي پيامبر! بر نيرنگ و آزار کفار شکيباباش،طوريکه در آيۀ مبارکه ميفرمايد: 

 وپيشهرگز پس که است معيني وقت عذابشان زيرا براي ندهاهميتي  هيچ هايشانياوه اين
 افتد.نمي

 گفتن مراد از تسبيح که:امام قرطبى در تفسير خويش مينويسد: اکثر مفسران بدين باور اند 
 .است گانهپنج نمازهاي مبارکه اشاره به عمل آمده است: اداي آيۀ در اين که در اوقاتي

وَ » .است نماز صبح به اشاره (آفتاباز طلوع  )قبل«: قبَْلَ طُلوُعِ الَشهمْسِ » گوي تسبيح
 . نماز عصر است به اشاره (آن از غروب )و قبل: «قبَْلَ غُرُوبِها
 هرگز کسي»الله صلي الله عليه وسلم فرمودند:  رسول که است آمده شريف در حديث

 «.شودنمي داخل دوزخ ، بهاست نماز خوانده آن از غروب وقبل آفتاب از طلوع قبل که
. مراد از : نماز بخواننييع (بگوي تسبيح شب از ساعات )و برخي«: وَ مِنْ آناءِ الَلهيلِ »
 اند.کرده و عشاء حمل را بر دو نماز مغرب آن و برخي نماز تهجد است آن
 ، نمازهاي: مراد از آنقولي به روز( اطرافدر ) گوي تسبيح« و»«: وَ أطَْرافَ الَنههارِ »

دارد  نماز ظهر نيز اشاره ها( بهغروب )و قبل ديگر: جمله قولي. به ظهر و عصر است
 (..۱۱/۲۶۱قرطبى است.) آفتاب از غروب ظهر و عصر هر دو قبل زيرا نمازهاي

نْياَ لِنَفْتنِهَُمْ فِيهِ وَرِزْقُ وَلََّ تمَُدهنه عَيْنَيْكَ إلِىَ مَا مَتهعْناَ بهِِ أزَْوَاجًا مِ  نْهُمْ زَهْرَةَ الْحَياَةِ الدُّ
 ﴾۱۳۱رَبكَِّ خَيْرٌ وَأبَْقىَ﴿

ايم چشم مند ساختهسوي آنچه از زيب و زينت زندگي دنيا که برخي از آنان را بهرهو به
 (۱۳۱و روزي پروردگار تو بهتر و پايدارتر است.)مدوز تا آنان را در آن بيازماييم، 

 تفسير:
انسان به طور طبيعى به سوى مادّيات گرايش دارد، امّا بايد آن را «: وَلَا تمَُدهنه عَيْنَيْكَ »

هاى دنيوى و وسايل كاميابى، نعمت ى متاعمهار کرد. در ضمن بايد ياد آور شد که همه
آنچه در هاست. به  هاى زندگى دنيا، ابزار آزمايش انسانشوند. جلوهالهى محسوب نمى 

 بينيم.خود داريم بينديشيم، نه آنچه در دست ديگران مى 
رسيدن به مقام رضايت از خداوند، در صورتى است كه به زرق و برق دنيا خيره نشوى. 

كند و از الله متعال  هاى مادّى شد،احساس كمبود و تبعيض مىواقعا  اشخاصيکه جذب جلوه
 شود. راضى نمى

 زوال و بدان که روزي پاکيزه و حلال و پاداش بي«: ر  وَ أبَْقىوَ رِزْقُ رَبِّکَ خَي»



شود و نه فنا را بر آن رنگي تر و پايدارتر است؛ زيرا نه قطع ميپروردگارت بهتر، بزرگ
 است.
کند، مقدر و ميسر مي آخرت و پاداش دنيا و ثواب از روزي الله متعال برايتکه  : آنچهيعني
 .استکفار داده  در دنيا به که است از چيزهاييبهتر  هر حالبه 

باشد؛ زيرا پيامبر از هر اند: خطاب به پيامبر است، اما منظور امت او مى مفسران گفته
نيازتر بود و از هر کس بيشتر به عطاياى الله متعال رغبت داشت و آخرت کسى از دنيا بى

 خواست.را مى
 : 131شأن نزول آيه 

وشيبه، ابن مردويه، بزار و ابويعلي از رافع )روايت کرده اند: به رسول خدا ابن اب -713
مهمان آمد، آن بزرگوار مرا به نزد يهودي فرستاد و گفت: تا ماه رجب از وي مقداري آرد 

دهم، مگر اين که چيزي گرو بگذارد. برايم قرض بگير، يهود گفت: هرگز به او قرض نمي
سلم )آمدم و جريان را عرض کردم. گفت: به ذات اقدس الهي حضور پيامبرصلي الله عليه و

سوگند که من مورد اعتماد ملکوتيان و امين زمين هستم. هنوز از خدمت پيغمبر صلي الله 
ا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَ »عليه وسلم دورنرفته بودم که آيه:  اةِ وَلَا تمَُدهنه عَيْنَيْكَ إِلىَ مَا مَتهعْنَا بِهِ أزَْوَاج 

سوي آنچه از زيب و زينت زندگي دنيا که و به )« الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فيِهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْر  وَأبَْقىَ
و روزي ايم چشم مدوز تا آنان را در آن بيازماييم، مند ساختهبرخي از آنان را بهره

 پروردگار تو بهتر و پايدارتر است.(.

ةِ وَاصْطَبرِْ عَلَيْهَا لََّ نسَْألَكَُ رِزْقاً نحَْنُ نَرْزُقكَُ وَالْعاَقِبةَُ وَأمُْرْ أهَْلكََ باِلصهلًَ 
 ﴾۱۳۲لِلتهقْوَى﴿
 ات را به نماز امر کن و )خودت نيز( بر آن صابر باش، ما از تو روزي نميوخانواده

 (۱۳۲دهيم و عاقبت از تقوا است.)خواهيم، ما تو را روزي مي 
 تفسير:

لَاةِ وَأمُْرْ »  اهل پيغمبر، عبارت است از امت محمّدي و خانواده خودش. «: أهَْلَ » «أهَْلَكَ بِالصه
 اهل مردم، افراد خانواده ايشان است.

مرکردن به نماز از ميان ساير واجبات، رمز بيمه شدن اعضاى خانواده است. براى عدم أ
 وابستگى به زرق و برق دنيا، به نماز پناهنده شويم.

 خواهيم. از تو روزي خودت و ديگران را نمي از تو روزي نمي«: نَسْألَكَُ رِزْقا  لا »
 آوردن رزق، از نماز غافل مشو.  خواهيم. لذا به سبب بدست

و قطعا  فرجام نيک و سرانجام خوش در هر امري براي کساني است : «وَ الَْعاقبَِةُ لِلتهقْوى»
 اند.لباس تقوي آراستهکه از پروردگار خويش پروا داشته و به 

باشد، از آن شخصي است که از خدا مى  ابن کثير گفته است: حسن عاقبت که بهشت مى
 .(.۲/۵۰۰ترسد. )مختصر 

  أملَ صدرك لعبادتي تفرغ آدم!تعالي: يا بني الله يقول»: است آمده قدسي شريف در حديث
ميفرمايد:  خداوند متعال :أسد فقرك شغلا ولم صدرك ملَتتفعل  لم وإن وأسد فقرك غني
پر  و توانگري نيازيرا از بي اتتا سينه گردان فارغ عبادتم ! خود را برايفرزندآدم اي

و  را از گرفتاري ات، سينهنکني و اگر چنين را از تو دور کنم و فقر و نيازمندي سازم
 «.کنمنمي تو را برطرف و فقر و بينوايي پرساخته مشغله
  من»فرمودند: صلي الله عليه وسلم  حضرت آن کهاست  آمده شريف در حديث همچنين



 له، الدنيا إلا ما كتب من يأته ولم عينيه بينفقره  وجعل أمره عليه الله ، فرقالدنيا همه كانت
هر » «.راغمة الدنيا وهي وأتته قلبه في غناه وجعل أمره له جمع نيته الآخرة كانت ومن
را در  كند و فقرشمي پراكنده را بر وي دنيا باشد، خداوند كار وي وغمشهم همه كس
آيد و نمي دست ، بهاست مقدر شده كه از دنيا جز آنچه قرار ميدهد و برايش چشمانش ميان

 در قلبش وي نيازيو بي شده سامان آورده به شبراي باشد، كارش آخرت نيتش هر كس
 .«آوردمي روي وي سويشود و دنيا اجبارا بهمي  قرار داده

حُفِ الْْوُلىَ﴿  ﴾۱۳۳وَقاَلوُا لوَْلََّ يأَتْيِناَ بآِيةٍَ مِنْ رَبهِِّ أوََلمَْ تأَتِْهِمْ بيَِّنةَُ مَا فيِ الصُّ
آورد؟ آيا دليل واضح سوي پروردگارش براي ما نمي اي ازو )کافران( گفتند: چرا معجزه

 (۱۳۳هاي پيشين است، برايشان نيامده است؟!)که در صحيفه
 تشريح لغات واصطلاحات :

آيا خبر روشن اقوام پيشين که در کتب آسماني گذشته بوده است «: أوََلَمْ تأَتْهِِمْ... الأوُليَا»
کردند و پس از مشاهده معجزات، به يشنهاد ميبراي آنان نيامده است )که پياپي معجزاتي پ

ها چرا معجزه ميطلبند کفر و انکار ادامه ميدادند، و عذاب شديد الهي دامنگيرشان ميشد(. اين
کنند، مگر همين قرآن با اين امتيازات بزرگ که حاوي حقائق کتب آسماني جوئي مي و بهانه

تأليف: دکتر « ترجمۀ معاني قرآن»تفسير نور: ) پيشين است، براي آنان کافي نيست.
 مصطفي خرمدل(.

 تفسير:
هميشه نوع معجزه مهم نيست، بلکه روحيّه پذيرش آن لازم  :ملاحظه ميداريم که

 معجزات حسّي، از قبيل: عصاي موسي و يد بيضاء.«: ءَايَةٍ »است.
عصاى  اى همانندمشركين توقعّ داشتند كه پيامبر اسلام صلى الله عليه وسلم نيز معجزه

ى قرآن، از دانيد كه معجزهموسى و شكافتن دريا بياورد، امّا خداوند ميفرمايد: مگر نمى
 تمام معجزات قبلى بالاتر است، با اين وجود مگر در برابر همان معجزات لجاجت نكردند؟!

 نبياء گذشته.أهاي آسماني، يعني قرآن. معجزات معجزه بزرگ کتاب«: بَيِنَّةُ »
 شعراء آيه)هاي آسماني پيشين. از قبيل: تورات و انجيل و زبور کتاب«: الأوُليَاالصُّحُفِ »

 (.19و  18 آيات ، اعلي196
طوريکه در آيۀ مبارکه آمده است: کافران گفتند: چرا پيامبر نشانۀ آشکاري که دليل رسالتش 

به حيث تصديق  آورد؟ آيا اينکه الله متعال کتاب معجزش را بر پيامبر اميباشد به ما نمي
 شان کافي نبوده است؟هاي آسماني ماقبلش نازل کرده است برايکنندۀ کتاب

ى خود، در پى عناد و لجاجت در البحر آمده است: مشرکان به مقتضاى سرشت ماجراجويانه
ى آمدن آن آمده هستند، پس در جوابشان گفته شد: اين قرآن که در کتب آسمانى پيشين مژده

ايست که تا روز رستاخيز برقرار و دلايل اعجاز است و دليل و معجزه است، بزرگترين
 .(.۶/۲۹۲البحر ) پايدار است.

 .. .ما يَقوُلوُنَ  فَاصْبرِْ عَلى»جويى دارد، نبايد توجّه كرد. ى بهانههايى كه جنبهـ به درخواست
ر است كه معجزات و دلايل هاى لجوج و متكبّ ى انسان)اين خصيصه« ...وَ قالوُا لوَْ لا يَأتْيِنا

 كنند.(.گذارند و از سر لجاجت دليل ديگر طلب مىروشن موجود )قرآن( را كنار مى
 هميشه نوع معجزه مهم نيست، بلکه روحيهّ پذيرش آن لازم است. 

هبعَِ آياَتكَِ وَلَوْ أنَها أهَْلَكْناَهُمْ بِعذََابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقاَلوُا رَبهناَ لَوْلََّ أرَْسَلْتَ  إلِيَْناَ رَسُولًَّ فَنتَ
 ﴾۱۳۴مِنْ قَبْلِ أنَْ نذَِله وَنَخْزَى﴿



 چرا رسولي پروردگارا! واگر آنان را پيش ازنزول قرآن هلاک ميکرديم، قطعا  مي گفتند: 
شديم؟ کرديم، پيش از آنکه خوار و رسوا ميتا آيات تو را پيروي ميبه سوي ما نفرستادي 

(۱۳۴) 
 ات واصطلاحات :تشريح لغ

در دنيا خوار و در «: نَذِله وَ نَخْزَيا»پيش از نزول قرآن. پيش از بعثت محمّد. «: مِن قَبْلِهِ »
 آخرت رسوا شويم. در آخرت خوار و رسوا شويم.

 تفسير:
اند: خدا خواسته است که بعد از اعزام پيامبران و نازل کردن کتب، براى هيچ مفسران گفته
 اى را براى آنان باقى نگذاشته است.اى باقى نماند، پس عذر و بهانهبهانهکس دليل و 
خبرى خود را بهانه قرار عليهم السلام براى اتمام حجّت است، تا مردم بى ءنبياأبناء  بعثت 

ندهند. اين بدين معني است تا زمانيکه قانون ابلاغ نشود، جريمه و سزا عادلانه نخواهد 
 بود.

تبليغ دين واجب است، خواه مردم توجّه كنند يا نكنند. زيرا در  وش کنيم که:ولي نبايد فرام
غير اين صورت آنان حقّ اعتراض خواهند داشت. بصورت کل بايد گفت که: پيروى از 

 كليد عزت و آبرومندى براي عالم بشريت ميباشد. ءنبياأ

رَاطِ السهوِيِّ وَمَنِ قلُْ كُلٌّ مُترََبصٌِّ فتَرََبهصُوا فسََتعَْلمَُونَ مَنْ  أصَْحَابُ الصِّ
 ﴾۱۳۵اهْتدََى﴿

همه منتظرند، شما )نيز( منتظرباشيد، پس به زودي خواهيد دانست که »)اي پيامبر!( بگو: 
 (۱۳۵) «.چه کسي اصحاب راه راست، و چه کسي هدايت يافته اند

 تفسير:
مور انذار و هشدار است. طوريکه در أم پيامبر صلي الله عليه وسلم، :«قلُْ کُلٌّ مُترََبِّص  »

آيۀ مبارکه ميفرمايد: اي پيامبر! به آن تکذيب کنندگان بگو: ما و شما همه در انتظار عواقب 
تان معلوم خواهد شد که نشينيم؛ پس به زودي برايامور و در انتظار گردش روزگار مى

 فرجام نيک، پيروزي آشکار و فتح عظيم از آن کيست؟ 
 امرى است تهديد آميز. يعنى منتظر عاقبت و نتيجه باشيد. «: وافتَرََبهصُ »
راطِ الَسهوِي» : به زودى خواهيد دانست که چه کسى بر صراط «فَسَتعَْلمَُونَ مَنْ أصَْحابُ الَصِّ

 كند.ريخ همه چيز را روشن مىأمستقيم است، ما يا شما؟ يعني گذشت زمان وت
گان دانيد، اهل هدايت که پيرو حق و حقيقت و توفيق يافتهو زود است که ب :«وَ مَنِ اِهْتدَى»

 اند کيانند؟! و چه کسى بر گمراهى مانده است؟را صواب
امام قرطبى گفته است: در اين بيان نوعى تهديد و ترساندن نهفته است که سورۀ مبارکه طه 

 .(۱۱/۲۶۵تفسير قرطبى )با آن خاتمه يافته است. 
 

 پايان جزء شانزدهم
 

 الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.صدق 
 و من الله التوفيق

 
 



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 الأنبياءسورۀ 
 17جزء 

 سوره انبياء در مکه نازل شده و داراي يکصدو دوازده آيه و هفت رکوع ميباشد. 
 تسميه:  وجه

موسوم است؛ چون ازداستان پيکار و مبارزه و جد و « ى انبياءسوره»اين سوره به نام 
« انبياء»ي رست زمان خود، سخن مي گويد، به سورهجهد برخي از پيامبران با مردم بت پ

مشهور است و به فداکاري هاي ابوالانبيا، ابراهيم، اسحاق، يعقوب، لوط، نوح، داود، 
سليمان، ايوب، اسماعيل، ادريس، ذوالكفل، ذوالنون)يونس(، زکريا، عيسي و خاتم آنان 

راي سعادت بشريت، سختيها، حضرت محمد صلي الله عليهم السلام اشاره ميکند که چگونه ب
 رنجها و محنتها را بر خود هموار ساختند.

 انبياء:
 جمع نبي به معني پيامبران

 تعداد آيات، کلمات و تعداد حروف سوره انبياء:
طوريکه در فوق ياد آور شديم تعداد آيات سوره انبياء به صدودوازده آيات ميرسد، و تعداد 

ه وتعداد حروف آن به چهارهزاروهشتصدونود وهشت کلمکلمات آن به هزاروصدوشصت
حرف ميرسد. )قابل تذکر است که اقوال علما در مورد تعداد کلمات وتعداد حروف مختلف 

 مي باشد.(
معلومات در مورد تعداد )آيات، کلمات وحروف قرآن عظيم الشأن( را يادداشت: تفصيل 

 مطالعه فرمايد.« تفسير احمد»مي توانيد در سورۀ طور 
 باط سوره انبياء با سوره قبلي:ارت

خداوند متعال سوره طه را با تهديد پايان داد و سوره انبياء را با ذكر قيامت آغاز كرده 
 است.

 ي قبلي از دو جهت به بيان گرفت:همچنان ميتواند ارتباط و پيوند سوره انبياء را با سوره
به آرزويي که بداقبالان الف: اشاره به نزديک شدن اجل معين موسوم به عذاب وسزا و 

وَ لَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِِّكَ لكَانَ »انتظارش را دارند. طوريکه در سوره ي طه ميفرمايد: 
ى ى( زمان و اگر سنِّت و تقدير پروردگارت و )ملاحظهطه( )«)﴾129﴿لِزاماً وَ أجََلٌ مُسَمًّ

ر نبود، هر آينه عذاب الهى لازم مى قلُْ كُلٌّ »و . گرفت(آنان را نيز مىآمد )ودامان مقرِّ
بگو: )طه( )« ﴾135﴿مُترََبِِّصٌ فَترََبَّصُوا فَسَتعَْلمَُونَ مَنْ أصَْحابُ الصِِّراطِ السَّوِيِِّ وَ مَنِ اهْتدَى

هر يك )از ماو شما( در انتظاريم، پس انتظار بكشيد كه به زودى خواهيد دانست ياران راه 
.( وطوريکه در آغاز و بدايت اين سوره مبارکه يافته است ها اند و چه كسى راهراست كي
 «إقترب للناس حسابهم...»ميفرمايد: 

و لا تمدن »ب: مغرور نگشتن به جلوه هاي فريباي دنيا و تلاش در جهت روز قيامت: 
هان به سوي زيور دنيوي که « عينيك إلي ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحيوة الدنيا...

 (.131کفر پيشگان را از آن بهره مند ساخته ايم. چشم مدوز )طه آيه  گروه هايي از
آغاز اين سوره که به نزديک شدن روز قيامت و حساب و کتاب اشاره ميکند، مقتضي 

 رويگرداني از زينت و شادماني هاي زايد دنياست که روي به زوال و نيستي دارد.
ي گويي حق است، کوه صفا را براي مشرکان سرسخت مکه به پيامبر ميگفتند: اگر آنچه م

ما به کوه طلا تبديل کن. الله متعال فرمود: بي باوران كفر پيشه ي پيشين نيز با وجود ديدن 
معجزات بزرگي مادي ومحسوس، ايمان نياوردند ونابودشان کرديم، اين مخالفان ستيزه 

 (.6يه گرهم اگرمعجزه ي حسي را دريابند باز ايمان نخواهند آورد. )انبيا آ
 



 فضيلت سوره انبياء:
 حضرت عبد الله بن مسعود ميفرمايد: سوره کهف و سوره مريم وسوره طه و سوره انبياء 
از نظر نزول، اولين سوره و ثروت وکسب قديم من مي باشد که هميشه از آنها حفاظت مي 

 کنم. )تفسير امام قرطبي(
نشينان( از اعراب )باديه ره انبيا ء، مرديسو با نزول زمانهم  که است شده همچنان روايت

 افگند، عامر از او به اقامت رضي الله عنه رحل ربيعهعامربن آمد و در منزل مدينه به
آن  ، سپسگفت الله صلي الله عليه و سلِّم سخن با رسول وي کرد و درباره پذيرايي نيکويي
، برگشت از حضور ايشان شد و چون و سلِّم مشرف الله صلي الله عليه محضر رسول مرد به

بهتر از  واديي بخشيدند که ايواديي من الله صلِّي الله عليه و سلِّم به عامرگفت: رسول به
تو و  از آن که تو ببخشم را به از آن ايقطعه که خواهممي و من نيست اعرابدر ميان  آن

 ايزيرا امروز سوره نيست نيازي زمينت قطعه مرا به»گفت:  باشد. عامر بازماندگانت
 «.برد دنيا را از يادمان شد که نازل

 محتواي سوره انبياء:
سوره انبياء از جمله سوره هاي مکى است و به موضوعات مهم ايدئولوژى اسلامى و بيان 

ى قيامت . و دربارهاصول عقيده ي اسلامي؛ يعني، توحيد، نبوت، معاد. بحث نموده است
ها خوف وترس وهيبت اين روز بحث به عمل آورده است. در اين سوره هدف از و سختى

 بعثت پيامبران و فرستادگان بيان گرديده است.
ـ سر آغاز سوره، آمدن روز قيامت را خبر مي دهد. حال آنکه مردم ناسپاس در خواب 

قرآن رويگردان و در آرزوها و لذايذ  غفلت به سر ميبرند وسرگرم بازي اند و از پندهاي
 زندگاني دنيا فرو رفته اند.

پردازد؛ آنهايى که هلاکت گذشتگان را مشاهده ى تکذيب کنندگان مىـ سپس به بحث درباره
گيرد و صداى گيرند، تا زمانى که عذاب دامن آنان را مىکنند، اما پند و عبرت نمىمى

 شود، اما چه فايده که ديگر دير شده است. شيون و زارى و التماسشان بلند مى
ـ سوره انبياء دلايل قدرت الله متعال را در آفاق و انفس مورد بررسى قرار داده است، تا 
عظمت خالق مدبِّر و آگاه را در مورد خلق و ابداع و ايجاد يادآور شود و تا وحدت عالم 

 هستى و يگانگى خداى بزرگ را به هم ربط بدهد.
اء بعد از اين که دلايل يگانگى پروردگار عالميان را ارائه داد، برخورد و ـ سوره انبي

عملکرد مشرکين را خاطر نشان ميسازد که آنها با حالتى از تمسخر وريشخند با پيامبر 
صلِّى اللِّّ عليه وسلم روبرو ميشدند و اورا تکذيب ميکردند. به دنبال آن سنت و روش جهان 

 شود.گردنکشان و تبهکاران يادآور مى  شمول خدا را در نابود کردن
ى ابراهيم عليه السِّلام ى بعضى از پيامبران پرداخته شده و قصهـ در اين سوره به نقل قصه

پرستش به تفصيل به بيان گرفته و آن را در اسلوب و روشى جذاب بيان کرده را با قوم بت
 است.

قرآن آمده به داستان شانزده نفر از آنها ـ در سوره انبياء از مجموع پيامبران كه نامشان در 
اسحاق، يعقوب، لوط، نوح، داود، سليمان، ايوب،  اشاره شده است: از جمله هريک:

 نام گرفت. عليهم السلاماسماعيل، ادريس، ذى الکفل، ذى النون، زکريا، يحيى وعيسى 
نوان رحمة للعالمين در خاتمه رسالت حضرت محمد بن عبد اللِّّ صلِّى اللِّّ عليه و سلم را به ع

 معرفى ميکند. )تفسير صفواة التفاسير(
 ذکر انبياء در قرآن:

در قرآن عظيم الشأن بصورت کل فقط از بيست و پنج پيامبر نام برده شده است. که از 
سوره انعام( ميباشد. طوريکه ميفرمايد:  86ـ  83جمله اسماء هيجده نفر آنها در )آيات 

تنَُا آتَ » ينَاهَا إبِْرَاهِيمَ عَليَ قَوْمِهِ نرَْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّکَ حَکِيمٌ عَلِيمٌ * وَوَهَبْنَا وَتِلْکَ حُجَّ



يتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيمَانَ وَأيَوبَ وَيوسُ  فَ لَهُ إِسْحَاقَ وَيعْقوُبَ کُلاًّ هَدَينَا وَنوُحًا هَدَينَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذرُِِّ
ونَ وَکَذَلِکَ نجَْزِي الْمُحْسِنِينَ * وَزَکَرِيا وَيحْيي وَعِيسَي وَإِلْياسَ کُلٌّ مِنَ وَمُوسَي وَهَارُ 

لْنَا عَليَ الْعَالمَِينَ  الِحِينَ* وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيسَعَ وَيونسَُ وَلوُطًا وَکُلاًّ فَضَّ  « الصَّ
ش داديم، هرکه و اين )نوع دليل قطعي( حجت ماست که آن را به ابراهيم در برابر قوم)

( و ما به او 84بريم، يقينا پروردگار تو حکيم )و( داناست. )را بخواهيم به درجات بالا مي
)ابراهيم( اسحاق و يعقوب را بخشيديم. و هر يکي آنها را هدايت نموديم، و نوح را )هم( 

وسف و پيش از آنها هدايت کرده بوديم، و از نسل او )ابراهيم( داود و سليمان و ايوب و ي
( و 85موسي و هارون را نيز هدايت کرديم و ما اينگونه نيکوکاران را پاداش ميدهيم،)
( و 86زکريا و يحيي وعيسي و الياس را نيز هدايت نموديم و همه از صالحان بودند.)

اسماعيل و يسع و يونس و لوط را )نيز هدايت نموديم(، و همه را بر جهانيان فضيلت 
 داديم.(

نها در جاهاي ديگر از قرآن آمده است. مانند: هود، صالح، شعيب، آدم، ادريس، و ذکر بقيه آ
 ذالکفل و محمد عليهم الصلاة و السلام.

بنابر اين تعداد پيامبراني که اسامي آنها بر ما انسانها مشخص است به ترتيب زماني عبارتند 
، ، ايوب، يوسف، يعقوباسحق، ، لوط، اسماعيل، ابراهيم، هود، صالح، نوح، ادريساز: آدم
، ، عيسي، زکريا، يحيي، اليسع، الياس، داوود، سليمان، يونس، هارون، موسيشعيب

والسلام. اما بدون شک تعداد  الصلاهمحمد عليهم  آنان و سرور همه عليهم السلام ذوالکفل
استان آنها را براي ما ذکر پيامبران از اين عدد بيشتر بوده اند، ولي خداي متعال اسم و د

وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَليَکَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ »نکرده است، چنانکه ميفرمايد: 
و پيامبراني که سرگذشت آنها را پيش از اين، براي تو باز  (. يعني:164)نساء «. عَليَکَ 
 ايم.ان نکردهايم؛ و پيامبراني که سرگذشت آنها را بيگفته

يکصد و بيست و چهار هزار  124000بعضي از علما فرموده اند که تعداد انبياء الهي 
 نفر هستند، اما اين قول ثابت شده نيست.

 نفر پيامبر به روايت حديثي: 124000ذکر تعداد 
درمورد تعداد انبياء ظاهرا بين علما اختلاف وجود دارد، قبل از همه بايد گفت حديثي که 

 ( مي کند حديثي ضعيفي است.124000اره به تعداد پيامبران به )اش
عن أبي ذرقال: قلت: يا رسول الله، کم الأنبياء؟ قال: )مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاًً(، قلت: 

(. که اين حديث را صحيح دانسته.يعني: از 361أبو حاتم ابن حبان )« يا رسول الله،...
ه گفت: گفتم اي رسول خدا انبياء چند نفر هستند؟ ابوذر رضي الله عنه روايت است ک

 فرمودند: صدو بيست و چهار هزار نبي...
ولي حقيقت اينست که اين حديث ضعيف است زيرا در سند آن شخصي بنام ابراهيم بن 
هشام الغساني موجود است که امام ذهبي رحمه الله در مورد وي ميگويد: او متهم به 

 م گفته: او کذاب است.دروغگويي است. حتي ابوحات
پس اين حديث مقبول نيست. البته احاديث ديگري نيز در همين تعداد نبي ذکر شده اند که 

 همگي ضعيف هستند.
حديثي ديگر موجود است که: عن أنس قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: )بعث الله 

إلي سائر الناس(. )مسند ثمانية آلاف نبي، أربعة آلاف إلي بني إسرائيل، وأربعة آلاف 
( از انس رضي الله عنه روايت است که گفت: رسول الله صلي الله عليه 7/160ابويعلي 

وسلم فرمودند: خداوند هشتاد هزار نبي را فرستاده که از اين ميان چهل هزار نبي را در 
ديگر( بين بني اسرائيل مبعوث نموده و چهل هزار نبي ديگر را در بين ساير مردم )اقوام 

 مبعوث کرده اند.
و همچنين « زبدي»اين حديث نيز ضعيف است، زيرا در سند آن حديث شخصي بنام 

 موجود است که هر دو ضعيف)غير ثقه( هستند.« رقاشي»استادش 



به هر حال بعضي از علما تعداد انبياء را صدو بيست و چهار هزار نفر مي دانند که در 
آنها رسول بوده اند و براي اثبات ادعاي خود به حديث  اين ميان تعداد سيصد و پنجاه نفر

ابوذر )با چند لفظ مختلف( استناد کرده اند. )ولي در پايين نام بعضي از علما را ذکر مي 
کنيم که مخالف اين راي هستند: شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله در مجموع الفتاوي 

نساء، شيخ  164رحمه الله در ذيل تفسير ،امام احمد بن حنبل رحمه الله، ابن عطيه 7/409
 عبد العزيز بن باز، شيخ عبد الرزاق عفيفي، شيخ عبد الله بن غديان، شيخ عبد الله بن قعود.

(شيخ عبد الله 41/  1(.( اخذشده از فتاوي اسلاميه )256/  3« )فتاوي اللجنة الدائمة»در 
 بن جبرين.

 فلسفه ذکر قصه هاي انبياء:
ازگويي و بررسي داستان و قصه هاي انبياء جز اين نيست که، مصلحان هدف اساسي از ب

ي چراغي روشن استفاده کرده و و دعوتگران مسلمان از سيره عطرآگين ايشان به مثابه
در روشنايي آن در کانال و جاده هدايت خدايي به حرکت درآيند و راهي را که ايشان 

عمال و کردار الگوي خود قرار دهند و سرمشق ها را در تمامي ااند بپيمايند و آنپيموده
زندگي شان اين پيغمبران بزرگوار باشند. هدف از ذکر داستان پيغمبران تسلي قلب و تفريح 

 کند.آن نيست، بلکه هدف از آن پند و عبرت گرفتن است چنانچه قرآن کريم اشاره مي
وُْلِي ٱلألَبَبِ  » به حقيقت در سرگذشت آنان، . )[101]يوسف: « لَقَد كَانَ فيِ قَصَصِهِم عِبرَة لأِِّ

کند که لازم است ي ديگري اشاره ميدر آيهي انديشمندان است.( طوريکه عبرت براي همه
ي و داستان ايشان استفاده شود. با تفکر و تدبر و حرکت بر راه و روش انبياء از سيره

پس داستان رابازگو کن بلکه .)[176: الأعراف]«﴾176﴿فَٱقصُصِٱلقَصَصَ لعََلَّهُم يتَفََكَّرُونَ »
که درمقام دعوتگري قرار دارند لازم است هدف ازدعوت بر کسانيبينديشند.( بخصوص 

انبياء، تثبيت ايشان بر دعوت و تقويت اراده باشد و با اطلاع بر سيره انبياءدريابند چه 
 هايي در راه دعوت خويش متحمل شده اند.ها و سختيرنج

 ين بعثت پيامبران اولوالعزم:فاصله زماني ب
فاصله زماني بين بعثت پيامبران با در نظر داشت اينکه معلومات دقيقي ومستندي در مورد 

تذکر نه رفته است ولي با آنهم در برخي از کتب تاريخي مطالب متفاوتي در اين  اولوالعزم
ه گيري بدست زمينه به بيان گرفته شده است که از مجموعه آنها مي توان اينطور نتيج

 آورد:
سال، فاصله حضرت نوح)ع(  1200فاصله حضرت آدم)ع( تا حضرت نوح)ع( بيش از 

سال، فاصله حضرت ابراهيم)ع( تا حضرت موسي)ع( 2240تا حضرت ابراهيم)ع( حدود
سال  1900سال، فاصله حضرت موسي)ع( تا حضرت عيسي)ع( حدود  900حدود 

 .سال بوده است 620دود وفاصله حضرت عيسي)ع( تا حضرت محمد)ص( ح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ترجمه و تفسير سورۀ الأنبياء
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 و مهربان هبه نام خداي بخشايند
 

 ﴾۱اقْترََبَ لِلنهاسِ حِسَابهُُمْ وَهُمْ فيِ غَفْلةٍَ مُعْرِضُونَ﴿
 غفلت روي گردانند.شان نزديک شده است، در حالي که آنان در براي مردم )وقت( حساب

(۱) 
 تفسير :

قبل ازهمه بايد گفت که: غفلت، )بي توجهي( زمانى خطرناك است كه اين غفلت بر اساس 
شان برآنچه براي انسان ها وقت حساب اعتنايى باشد. طوريکه در آيه مبارکه آمده است:بى 

افران از آمادگي که در دنيا انجام داده اند نزديک شده است اما با وجود نزديکي حساب، ک
 برند.ها در رويگرداني و سرگرمي تمام به سر ميبراي اين روز غافلند؛ به تأسف آن

الله صلي الله عليه وسلم فرمودند:  رسول که است )رض( آمدهانس روايت به شريف ر حديثد
 دو انگشت ينمانند ا قيامت كه شدم مبعوث در حالي من». «كهاتينأنا و الساعة  بعثت»
 کردند. خود اشاره و مياني سبابه دو انگشت و به «استنزديك  من
 «:غفلت و اعراض»
هى نسبت به چيزى است.«: غفلت»  به معناي بى توجِّ
ه از چيزى است، در اينجا سوال در ذهن انسان خطور روى« اعراض»و گرداندن با توجِّ

رکنار هم در يک آيه مبارکه مطرح گرديده ميکند که چرا اين مفهوم )غفلت و اعراض( د
 است؟

هى دو گونه است: الف: غفلتى كه شخص با هشدار  در جواب بايد گفت که: غفلت و بى توجِّ
خواهد بيدار  ى اعراض است، يعنى شخصِ غافل نمىبيدار ميشود. ب: غفلتى كه مقدِّمه

شم خود را باز زده كه با صدا زدن نيز چشود. همچون كسى كه خودش را به خواب 
 كند.نمى

ولي براي همچون انسان ها بايد گفت که: محاسبه وحسابرسى انسانها قطعى است. زيرا در 
ى قطعى بودن )بكار گرفتن فعل ماضى به جاى مضارع، نشانه« اقْترََبَ »آيه مبارکه کلمه؛ 

 اين امر بزرگ رانشان مي دهد.(
لب انسان بيفتد که او از يک واقعيت و اي بر فکر و قکه پردهغفلت عبارت است از اين

که با آنها برخي از انسان»حقيقتي دور بماند. قرآن عظيم الشأن، در اين باره ميفرمايد: 
شنوند، فهمند، چشم دارند، اما بينايي ندارند، گوش دارند، ولي با آن نميدل دارند ولي نمي 

 . (179آنها همان کساني هستند که غافل اند. )اعراف، 
تواند اعم از غفلت از الله، غفلت از آيات خدا، يا غفلت از  جا مي منظور از غفلت در اين

برد: آخرت، باشد. يا به تعبير ديگر، غفلت از هر آنچه که انسان را، به سوي کمال مي 
از آيات و  بسياري از مردم (.92يونس، ) ؛«وَإِنَّ کَثِيراً مِنَ النَّاسِ عَنْ آياتنَِا لغََافِلوُنَ »

 اند.هاي ما غافلنشانه
 اعراض از ياد الله خسارات عظيمي در دنيا وآخرت دارد.

ن »سوره شوراي( ميفرمايد: 44قرآن عظيم الشأن در )آيه  ُ فمََا لَهُ مِن وَلِي مِِّ وَمَن يضْلِلِ اللَّّ
ا رَأوَُا الْعَذَابَ يقوُلوُنَ هَلْ إِ  ن سَبيِلٍ بعَْدِهِ وَترََى الظَّالِمِينَ لمََّ ؛ کسي را که خدا گمراه «لىَ مَرَدٍِّ مِِّ

بيني که وقتي کند ولي و ياوري بعد از او نخواهد داشت، و ظالمان را )روز قيامت( مي 
کنند، ميگويند: آيا راهي به سوي بازگشت )و جبران( وجود عذاب الهي را مشاهده مي

 کارهايش را به او واگذار کند. بناءً انسان هميشه بايد توجه اش به خداوند باشد و« دارد
 ياد از الله بايد خصلت دايمي انسان باشد:

 چون شيطان در حال غفلت به انسان حمله  ،انسان بايد در حد توان خود، به ياد الله باشد



افتد، ذکر الله باعث تقويت ميکند و اگر انسان به نام الله متذکر باشد، به دام شيطان نمي 
 ن ذاکر است.روح معنويت در انسا
وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِکْرِي فَإنَِّ لَهُ مَعِيشَةً »سوره طه( ميفرمايد:  124خداوند متعال در )آية 

؛ و هر کس از ياد من دل بگرداند در حقيقت زندگى تنگ «ضَنکًا وَنحَْشُرُهُ يوْمَ الْقِيامَةِ أعَْمَى
 «.کنيممى ]و سختى[ خواهد داشت و روز رستاخيز او را نابينا محشور

است به اين دليل که الله گرداني از ذکر بناءً نابينايي در آخرت، يکي ديگر از عوامل روي
اينان در دنيا، چشم دلشان را به حقايق بسته بودند و الله را فراموش کرده بودند، پروردگار 

 گيرد.نيز در قيامت آنها را مورد فراموشي قرار ميدهد و بينايي آنها را مي
الله را بايد به خوبي بشناسيم وآنرا بطور دقيق درک نمايم، وبدانيم که اعراض ازياد  ذکر

الله انسان را به چه خسارات بزرگي مواجه مي سازد. به ياد داشته باشيد: کسيکه از ذکر و 
 ماند.ياد الله اعراض کند،از حيات قلب محروم مى

 :نگاهى مؤجز به مسئله حساب در روز قيامت
 حساب:

دلالت بر چندين معنا؛ « ح س ب»گرفته شده و ريشۀ « حسب»اصل، از لمه حساب در ک
؛ لسان العرب، ج 59، ص 2معجم مقاييس اللِّغة، ج مانند شمارش و آمارگيري مي کند. )

 .(311، ص 1
 حساب در فهم شرعي:

سازد شان آگاه ميالله تعالي در روز قيامت، بندگان را از اعمالحساب در فهم شرعي اينکه 
؛ 117لمعة الاعتقاد، ص نمايد. )اند را به آنان بيان ميوکارهاي خوب يا بدي که انجام داده

 .(209شرح الواسطية، هراس، صفحه 
 دلايل اثبات حساب:

دلايل اثبات حساب در قرآن عظيم الشأن، سنِّت رسول الله صلي الله عليه وسلم واجماع 
 مسلمانان بشرح ذيل بيان يافته است.

ثمَُّ إِنَّ  ٢٥إِنَّ إِليَنَآ إيَِابهَُم»( ميفرمايد: 26 - 25الغاشية: آيات عظيم الشأن در )سوره  قرآن
 «همانا بازگشت آنان به سوي ماست. سپس قطعاً حسابشان ]نيز[ با ماست.»« عَليَنَا حِسَابهَُم

مَّ حَاسِبْنيِ حِسَابًا اللَّهُ »گونه دعا ميکردند: پيامبرصلي الله عليه وسلم در برخي از نمازها، اين
 «پروردگارا! ]اعمال[ مرا به آساني مورد محاسبه قرار بده.»؛ «يَسِيرًا

صلي الله عليه وسلم جواب  پرسيد: حساب آسان چيست؟رسول الله)رض( أمِّ المؤمنين عايشه
شود و از يعني اينکه به نامۀ اعمالش نگاه » ؛«أن ينظَرَ في كتابِهِ، فَيتجََاوَزُ عَنهُ »فرمودند: 

؛ ابن ابي عاصم در السِّنِّة، 48، ص 6مسند احمد، ج «)نظر گردد.]گناهان[ او صرف 
گويد که اسناد اين روايت، مي 429، ص 2؛ آلباني در تخريج السِّنِّة، ج 885شمارۀ حديث: 
 صحيح است.(

صلي  روايت شده که پيامبر)رض( در صحيح بخاري و صحيح مسلم از أمِّ المؤمنين عايشه
بَ »فرمودند: عليه وسلم  الله کسي که ]به دقِّت[ مورد محاسبه قرار گيرد، »؛ «مَن حُوسِبَ عُذِِّ

 «شود.عذاب مي
فَسَوفَ يحَُاسَبُ »نميفرمايد: متعال  ميگويد که پرسيدم: مگر الله )رض(أمِّ المؤمنين عايشه

وي در ادامه  «شود.زودي با حسابي آسان، محاسبه مي  به»؛ [8]الانشقاق:  «حِسَابا يَسِيرا
إنَّمَا ذلكَ العرَْضُ، وَلكِنْ »نين جواب فرمودند: صلي اله عليه وسلم چ آورد که رسول الله مي

دادن ]اعمال انسان[ آن ]حساب آسان در آيۀ قرآن[ نشان  مراد از» «مَنْ نوُقشَِ الْحِسَابَ يَهْلِكْ 
ا کسي که در حسابرسي او دقِّت و سختگيري شود، هلاک  صحيح )« گردد.مياست، امِّ

؛ صحيح مسلم، شمارۀ حديث: 6537و  6536و  4939و  103بخاري، شمارۀ حديث: 
2876). 

 



 حسابرسي مقتضاي حکمت است:
 هاي آسماني را نازل نمود و پيامبران را فرستاد و بر بندگان، پذيرش آنچه تابمتعال ک الله

گردانيد. بنابر اين اگر  پيامبران آوردند را واجب و عمل به آنچه واجب است را فرض
ا الله تعالي از اين کار حساب و جزايي نباشد، اين امور بيهوده و بي فايده خواهد بود، امِّ

ه است.  منزِّ
لَنَّ  َلَنَّ ٱلَّذِينَ أرُسِلَ إِليَهِم وَلَنَس  فَلنََس»(ميفرمايد: 7-6الأعراف: طوريکه الله متعال در)سوره 

که قطعاً ما از کساني » [7-6]الأعراف: « عَلَيهِم بعِِلمۖ وَمَا كُنَّا غَائِٓبِينَ  فَلنََقصَُّنَّ  ٦ٱلمُرسَلِينَ 
 ]پيامبران[ به سويشان فرستاده شدند، سؤال خواهيم کرد.

پرسيم. يقيناً ]کردارشان را[ با علم ]خود[ برايشان بيان ميکنيم و البتِّه از پيامبران ]نيز[ مي
 «ده ايم.و ما هرگز غايب نبو

 و کيفيت حسابرسي: شيوه
 اند. متون شرعي شيوه و روش حسابرسي در قيامت را روشن ساخته

به طور خلاصه بايد گفت: الله تعالي بندگان را در حضور خويش نگهميدارد و از آنان به 
سبب گناهاني که مرتکب شدند واعمالي که انجام داده و سخناني که بر زبان آوردند، اقرار 

ز کفر يا ايمان، اطاعت يا نافرماني و استقامت يا انحرافشان در دنيا و گيرد وآنان را امي
 سازد.نيز از پاداش يا عذابي که مستحقِّ آن هستند، آگاه مي 

آورند، عذر گويد، سخناني که بندگان بر زبان مي  حساب شامل آنچه پروردگار به آنان مي
گردد، گواهي ه عليه آنان اقامه ميهايي کشود، دليل و برهان هايي که آورده ميو بهانه

 .(193القيامة الکبري، صفحه شود.)رساله شاهدان، وزن اعمال و امثال آن مي
 انواع حساب:

ها سخت و برخي آسان هستند. انواع ديگر آن، حساب تقرير وتکريم برخي از حساب
وبزرگداشت، توبيخ ونکوهش، فضل وبخشش ومؤاخذه ومجازات بوده ومتولِّي آن، 

ترين مهربانان وفرمانرواترين فرمانروايان است. )رساله ترين بخشندگان، مهربانخشندهب
 .(193القيامة الکبري، ص 

 گيرند:قوانيني که بندگان بر اساس آنها مورد محاسبه قرار مي
تمامي بندگانش را عذاب نمايد، بازهم بر آنان ستمي نکرده است، زيرا بنده و ـ  اگر الله

ف نمايد.تحت فرمان و   سلطۀ او هستند و مالک هرگونه که بخواهد، ميتواند در ملکش تصرِّ
ا الله متعال آنان را عادلانه و براساس حکمت و عدالتش مورد محاسبه قرار ميدهد.  امِّ

در متون بسياري، تعدادي از قوانين را که محاکمه و حسابرسي براساس آنها واقع الله متعال 
 ده است.شود، براي ما بيان نمومي 

 برخي از آن قوانين، به طور مختصر از اين قرار است:
 ـ عدالتي که خالي و پاک از هر نوع ستمي است؛

گيرد و هيچ شخصي کس به سبب جرم و گناه شخص ديگري، مورد مؤاخذه قرار نميـ هيچ
ل نمي  کند؛بار گناه انسان ديگري را تحمِّ

 د؛انـ آگاهي بندگان از اعمالي که پيش فرستاده
 ها؛ها و نه بديبرابرشدن نيکيـ چندين 

 .(193القيامة الکبري، صفحه ـ آوردن شاهدان عليه کافران ومنافقان. )بنقل از رساله 
 گيرند:عموميت حساب و کساني که مورد محاسبه قرار نمي

ثنا آنان را استصلي الله عليه وسلم  تمامي مردم محاسبه ميشوند مگر هفتادهزار نفري که پيامبر
 نمودند.

فرمودند:  نقل شده که پيامبر)ص( )رض(در صحيح بخاري و صحيح مسلم از ابن عبِّاس
و در ادامه عرض کردند: « داده شدند.ها به من نشانتمامي امِّت»؛ «عُرِضَتْ عَلَيَّ الأمَُمُ »



تكَُ وَهَؤُلاءِ سَبْعوُنَ »  ألَْفاً قدَُّامَهُمْ لا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلا فنَظََرْتُ فَإذَِا سَوَادٌ كَثيِرٌ، قَالَ: هَؤُلاءِ أمَُّ
؛ «عَذَابَ. قلُْتُ: وَلِمَ؟ قاَلَ: كَانوُا لا يَكْتوَُونَ وَلا يَسْترَْقوُنَ وَلا يَتطََيَّرُونَ وَعَلىَ رَبِّهِِمْ يَتوََكَّلوُنَ 

ت سپس نگاه کردم و ناگهان جمعيت زيادي را ديدم. جبرئيل عليهم السلام گفت: اينها ا» مِّ
تو هستند واين هفتاد هزار نفر که در پيشروي شان هستند، هيچ گونه حساب و عذابي 

 ندارند.
کردند، کردن پرهيز ميپاسخ داد: چون آنان از داغعليه السلام  پرسيدم: چرا؟ جبرئيل
 «کردند.زدند و بر پروردگارشان توکِّل مينمودند، فال بد نمي درخواست رقيه نمي 

 ن برخاست وگفت: ازالله تعالي بخواه که مرا ازآنان قرار دهد.عکِّاشه بن محص
پروردگارا! عکِّاشه را از آنان »؛ «اللَّهُمَّ اجْعلَْهُ مِنْهُمْ »فرمودند: صلي الله عليه وسلم  رسول الله
سپس مرد ديگري بلند شد و گفت: از الله تعالي بخواه که مرا از آنان بگرداند. »قرار بده. 

عکِّاشه در اين کار از تو سبقت »؛ «سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ » عليه وسلم فرمودند: پيامبر صلي الله
 .220؛ صحيح مسلم، شمارۀ حديث: 6541صحيح بخاري، شمارۀ حديث: )« گرفت.

 شيوۀ رسيدگي به حساب کافران:
دۀ الله متعال مردم را مورد محاسبه قرار ميدهد و بن»ميگويد: )رح( شيخ الإسلام ابن تيميه

گيرد، مؤمنش را جدا نموده و از وي به سبب گناهاني که انجام داده، اعتراف و اقرار مي
 چنانکه در قرآن و سنِّت بيان شده است.
ا کافران همچون کسي که نيکي  هايش سنجيده شود، مورد محاسبه قرار ها و بدي امِّ

و آنان از آن آگاه شده و شود شان شمارش ميگيرند، زيرا آنان نيکي ندارند، اما اعمالنمي
، صفحه 3مجموع الفتاوي، جلد )«. اقرار نموده و به سبب اين اعمال، مجازات ميشوند.

146). 
 گيرد:اولين امّتي که مورد محاسبه قرار مي

دپيش ازساير امِّت  صلي الله عليه وسلم پرداخته ميشود. ها،به حساب امِّت محمِّ
نحَْنُ الْْخِرُونَ السَّابِقوُنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، المقضَي »ند: صلي الله عليه وسلم ميفرماي رسول الله

ت ]در دنيا[ و نخستين امِّت در روز قيامتيم که پيش از »؛ «بَينهَُم قبلَ الخَلائقِ  ما آخرين امِّ
؛ 876صحيح بخاري، شمارۀ حديث: )« شود. ساير مردم، به حساب ما رسيدگي مي

 .(856و  855صحيح مسلم، شمارۀ حديث: 
نَحْنُ آخِرُ الْأمَُمِ »همچنين از ابن عبِّاس)رض( به صورت مرفوع چنين روايت شده است: 

لُ مَنْ  ت هستيم که مورد »؛ «يحَُاسَبُ  وَأوََّ ت و ]در آخرت[ نخستين امِّ ما ]در دنيا[ آخرين امِّ
؛ ابن 342، 274، صص 2و ج  282، ص 1مسند احمد، ج )« گيرد.محاسبه قرار مي

وائد، ج 4290ۀ حديث: ماجه، شمار اسناد اين »گويد: مي 317، ص 3؛ بوصيري در الزِّ
 روايت، صحيح بوده و رجالش ثقه و مورد اعتمادند.

 شود:اولين عملي که از بنده پرسيده مي 
شود و در اولين عمل مورد سؤال، نماز است که اگر صحيح باشد، ساير اعمال قبول مي

غير قابل قبول است، و از پيامبرصلي الله عليه وسلم  غير اين صورت، ساير اعمال باطل و
؛ ابن ماجه، شمارۀ حديث: 413سنن ترمذي، شمارۀ حديث: چنين مطلبي نقل شده است.)

صحيح دانسته است.(  2020؛ آلباني اين حديث را در صحيح الجامع، شمارۀ حديث: 1426
ديت است. عملي كه انجام نماز برترين عبادت و اساس وبنياد عبوواقعيت امر اينست که ؛

آن به طور موكد مورد توجه شرع مقدس اسلام قرار دارد. پيامبر صلي الله عليه وسلم نماز 
يعني نماز ستون )خيمه( «الصِّلاة عمود الدِّين.»ستون دين مقدس اسلام معرفي داشته است. 

ون دين است. ايستادگي وبقاي هر خيمه اي به وجود ستون آن است وهر مقدار كه ست
 مستحكم تر باشد بقاي خيمه تضمين بيشتري مييابد.

 در اهميت نماز همين بس كه اين تكليف شيرين و پر معناي الهي اولاً در هيچ حالي ترك 



نمي شود، و ثانياً انجامش در شبانه روز به صورت پنج وقت بر بندگان خدا واجب است، 
مي گيرد. به همين خاطر است كه تكليفي كه مشابه ندارد و همواره در شبانه روز صورت 

نماز حتي اگر در مجموعه اي از تكاليف هم قرار گيرد، باز هم به عنوان اولين تكليف 
 مورد سوال قرار ميگيرد.

 شود:اولين عملي که در بين مردم، فيصله و حکم مي 
وسلم  صلي الله عليه هاست، زيرا رسول اللهشده در ميان مردم، مسألۀ خوناولين کار فيصله

مَاءِ »: فرمودند لُ مَا يقُْضَى بَيْنَ النَّاسِ فيِ الدِِّ در روز قيامت، نخستين عملي که در »؛«أوََّ
صحيح بخاري، شمارۀ عليه. )متِّفق« هاست.شود، موضوع خونميان مردم حکم فيصله مي

 .(1678؛ صحيح مسلم، شمارۀ حديث: 6864حديث: 
 ﴾۲هِمْ مُحْدَثٍ إلِاه اسْتمََعوُهُ وَهُمْ يلَْعَبوُنَ﴿مَا يأَتِْيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّ 

رسد، مگر اينکه بازي کنان هيچ پند )و هدايت( جديدي از نزد پروردگارشان به آنها نمي
 (٢شنوند.)آن را مي
 تفسير:

حسن در اين مورد ميفرمايد: هر اندازه براى آنان يادآورى تجديد شود،  عالم جليل القدر
 (.۱۱/٢۶٨روند. )تفسير قرطبى  نى خود ادامه ميدهند و در آن فرو مىآنها به نادا

صرف؛ گوش دادن  بايد يادآور شد که درآيه مبارکه درس بزرگي نهفته است وآن اينکه:
 وفهميدن يک حکم الهي كافى نيست، بلکه پذيرش و عمل به آن لازم وواجب مي باشد.

وا النهجْوَ  حْرَ لَاهِيةًَ قلُوُبهُُمْ وَأسََرُّ ى الهذِينَ ظَلمَُوا هَلْ هَذَا إلِاه بشََرٌ مِثلْكُُمْ أفََتأَتْوُنَ السِّ
 ﴾۳وَأنَْتمُْ تبُْصِرُونَ﴿

قلوب شان )به دنيا( مشغول است و آنان که ظلم کرده بودند در پنهان به نجوي  در حالى كه
سوي جادو آيا بهوراز گويي پرداختند وگفتند که آيا اين )شخص( انساني مانند شما نيست، 

 (۳بينيد.)ميرويد؟ حال آنکه شما )حقيقت را( مي
 تفسير:

اى بيش نيست. سرگرمى واقعيت امر اينست که: زندگى به دور از وحى و ياد الهى، بازيچه
ه به مسائل اصلى مثل  و مشغوليت بيش از حد به مسائل بى ارزش دنيوي انسان را از توجِّ

ازد. واقعيت امر همين است،تا زمانيکه قلب از يادالله س حساب آخرت و قيامت غافل مى
 گيرد. متعال غافل نشود، انسان، آيات الهى را به بازى نمى

کافران از قرآن غافل، به باطل مشغول و از هوي پرُ در آيه مبارکه بيان يافت که: قلوب 
دند: محمد که کافران قريش گردهم آمده و در ميان خود پنهاني چنين نجوا کراست چنان

که مدعى پيامبرى است، شخصى مانند شما نيست که مانند شما خوراک  صلي الله عليه وسلم
رود؟ آنان مي خواستند با مطرح ساختن اين موضوعات وسؤالات خورد و به بازار مى مى

 صلي الله عليه وسلم و ايمان به وي باز دارند.  مردم را از پيروي پيامبر
آن همراه وي نيز سحر است و افزودند: چگونه ديده و دانسته به سپس ادعا کردند که قر

 کنيد؟سحر ايمان آورده و در حالي که او نيز بشري مانند شماست از وي پيروي مي
مخالفان انبيا، در پنهان دست به توطئه ميزنند، ودر قدم ديده مي شود که در طول تاريخ: 

وميخواهند با نشر همچو تبليغات سو ذهن نامند.اول معجزات پيامبران را سحر وجادو مى
 مردم را در برابر رسول الله ومعجزه علمي اش يعني قران عظيم الشأن مشکوک بسازند.

آلوسى در تفسير اين آيه مبارکه مي نويسد: منظور آنان اين بود که آنچه محمد صلِّى مفسر
د که پيامبر بايد جز از اللِّّ عليه و سلم آورده است، سحر است و بس؛ چون آنان معتقد بودن

فرشتگان باشد، ودر ضمن مي گفتند: تمام آنچه محمد صلِّى اللِّّ عليه و سلم از خوارق آورده 
 .(۱٧/٩است، سحر است و مقصود آنان از سحر قرآن بود.)آلوسى 

 



 ﴾۴قاَلَ رَبيِّ يَعْلَمُ الْقوَْلَ فيِ السهمَاءِ وَالْأرَْضِ وَهُوَ السهمِيعُ الْعلَِيمُ﴿
 اما پيامبر( گفت پروردگار من همه سخنان را چه در آسمان باشد و چه در زمين ميداند و )

 (۴او شنوا و داناست.)
 تفسير :

وَ »با در نظر داشت اينکه دشمنان دين، مصروف توطئه، نجوا و مخفى كارى مى باشد 
وا النَّجْوَى ا الله متعال همه از همه توطئه شان اگاه است، و«أسََرُّ شان  نجواهاياز همه ، امِّ
اين بيان براى آنان شان است. و  شان و داناي کارهايدارند؛ او شنواي سخنان که پنهان مي

 وعيد و هشداري است سخت براي کافران.تهديد 
 ﴾۵لوُنَ﴿بَلْ قاَلوُا أضَْغاَثُ أحَْلََمٍ بَلِ افْترََاهُ بلَْ هُوَ شَاعِرٌ فلَْيأَتِْناَ بِآيةٍَ كَمَا أرُْسِلَ الْأوَه 

]مشرکان[ گفتند: ]نه، قرآنْ سحر نيست[ بلکه خواب هايي آشفته و پريشان است، ]نه[ 
)اگر بلکه آن را از پيش خود ساخته است، ]نه[ بلکه او شاعرِ ]خيال پردازي[ است، 

بايد براي ما معجزه اي بياورد مانند معجزه هايي که پيغمبر در دعواي خود راست باشد( 
 (۵ته را ]با آنها[ فرستادند.)پيامبران گذش

 تشريح لغات واصطلاحات :
 باشد. نداشته تعبير و تأويلي کهاست  پريشاني أضغاث: خوابهاي

شود. در اقرب  احلام: حلم )بر وزن قفل و عنق( چيزى است كه در خواب ديده مى
رؤيا در خواب  الموارد گويد: لكن غالباً در خواب پريشان و بد، به کار مي رود. چنان كه

 خوابهاى آشفته است.« احلام»خوب. مراد از 
 تفسير :

در التسهيل آمده است: اين اقوال را از آنان نقل کرده است تا آشفتگى وضع آنان وبطلان 
هاى آنان را نمايان سازد، پس معلوم ميشود که آنها متحيرند و بر چيزى مستقر گفته

 .(۳/٢۳)التسهيل نيستند و حقيقتى را در اختيار ندارند.
ديده مي شود که؛ كفِّار از پيامبر اسلام محمد صلي الله عليه وسلم معجزاتى همچون معجزات 

جويى بود. خواستند، ولى هدفشان در اين کار صرف بهانهمى عليهم السلامموسى وعيسى 
زيرا انتخاب نوع معجزه وابسته به حكمت الهى است نه هوسهاى مردم. بطور مثال ان 

نيست که هر چيزي را که مردم مطرح کند وپيامبر مجبوربه اجرا معجزه طور 
لوُنَ » شود.طوريکه در آيه مبارکه ميفرمايد: ى پس محمد معجزه« فَلْيأتِْنا بِآيةٍ کَما أرُْسِلَ الَْأوََّ

مبعوث شده  آن به پيشينيانکه خارق العاده و دال بر صدق خود را بياورد و ارائه دهد، 
 صالح عليه السلام و شتر براي موسيعصا براي  چون معجزاتي که گونهي: همانيعن .اند

صلي الله عليه وسلم نيز بايد  شد، پيامبر اسلام داده پيشين پيامبران به عليه السلام و غير آن
 ما بياورد. نوع را براي از همين ايمعجزه

دشمن صرف به وارد كردن يك تهمت قناعت فحواي آيه مبارکه اين فهم را ميرساند که: 
تهاجم « بلَْ هُوَ شاعِرٌ « ...... بلَْ ... بلَْ بلَْ »شود. بلکه هميشه ميگويند: شان حاصل نمى 

هاى اصلى كار دشمن است. ولي با تبليغاتى و اتهامات پى در پى دشمن، ناشي از شيوه
 ان از درون دچار ترديد است. هايى كه دشمن وارد ميکند ديده ميشود که آنى تهمتهمه

 پروردگار با عظمت در جواب شان ميفرمايد:
 ﴾۶مَا آمَنتَْ قَبْلَهُمْ مِنْ قرَْيةٍَ أهَْلَكْناَهَا أفََهُمْ يؤُْمِنوُنَ﴿

تمام آباديهائي را كه پيش از اينها هلاك كرديم )تقاضاي معجزات گوناگون كردند و 
 (۶آورند؟!)ياوردند، آيا اينها ايمان ميپيشنهادشان عملي شد، ولي( هرگز ايمان ن

 تفسير :
... ما آمَنَتْ »سنِّت الهى همين است كه هر كجا كفر و لجاجت باشد قهر الهى خواهد باريد 

ى )ايمان وعقيده سبب وموجب حفظ و بقاى جوامع بشرى است.( بناءً بايد با ديده« أهَْلكَْناها
 عبرت به تاريخ نظر به اندازيم.



ر جهان اسلام ابوحيان در تفسير اين آيه مبارکه ميفرمايد: اين استفهام انکارى مفسر مشهو
طلبيدند، داند؛ يعنى اينان ازمشرکينى که از پيامبران خود دلايل مى است وآنرا بعيد مى 

تر هايشان را برآورده کنيم از آنان گمراه ترند، پس اگر خواستهتر و گردنکشنافرمان
داند که از نسل آنها افرادى با گردند. اما خدا چون مىب و نابودى مىميشوند ومستحق عذا

 (.۶/٢٩٨ايمان پيدا ميشوند، حکم به بقاى آنان کرده است.)البحر 
بيانگر  آيه اينمي نويسد: « تفسير انوار القرآن»همچنان عبدالرؤف مخلص هروي، مفسير 

 فرستاده شاندرخواستي معجزهآنان  به گاههر که است پيشين امتهاي در حق الهي سنت اين
برانداز بر  و خانمان کننده کنريشه عذابيطور قطع  آوردند، بهنمي ايمان شد و سپسمي 
 شد.مي نازل آنان

 ما چگونه پس است ما چنين سنت ميفرمايد: هرگاهدر اين آيه مبارکه نيز خداوند متعال 
ديگر  حسي معجزات را در ارائه و قرآنمنکر محمد صلي الله عليه وسلم  مشرکان درخواست

 ؟ميکنيم وجود داردـ برآورده که برمعجزاتي افزون
 کهآن ـ با وصف پيشين شده هلاکامتهاي  يعني: هرگاه «آورند؟مي ايمان آيا اينان پس»

 ايمان گروه اين نياوردند، ديگر چگونه يمانارائه شدـ ا آنان نيز به شاندرخواستي معجزات
خداوند  شود؟ گويا اينکه فرستاده آنان اند بهکرده را درخواستاگر آنچه  خواهند آورد؛ حتي

ً ميگويد: ما اراده کرده اشاره امت بر اين خويش رحمت ، بهبيان با اين متعال  و تلويحا
بود  شانمطلق و نابودي استيصال که پيشين امتهاي سرنوشت را به امتتا اين  نداريم

را  بيشتري حسي معجزات درفرستادن پيشنهادشان که است دليل همين ، بهروبرو سازيم
 .کنيمنمي اجابت

 :6شأن نزول آية 
ه وسلم  ابن جرير از قتاده روايت کرده است: اهالي مکه به رسول الله صلي الله علي -714

شوي کوة صفا را براي گفتند: اگر سخنانت حق است و از گرايش ما به اسلام خرسند مي
ما به کوة طلا تبديل کن، جبرئيل امين خدمت پيامبر)ص( آمد وگفت: اگر دوست داشته 

ها برآورده شود، اما اگر خواست آنباشي آنچه قوم تو از تو درخواست کرده اند واقع مي
ان نياوردند به آنان مهلت داده نميشود. اگر خواسته باشي در برابر آنها با شد و بازهم ايم

ن قَرْيةٍ أهَْلکَْناَهَا أفََهُمْ يؤْمِنوُنَ »تأني و آهستگي کارکن. آيه:  نازل  «﴾6﴿مَا آمَنتَْ قبَْلَهُم مِّ
 شد.

 ! خوانند گان گرامي
ي آنان بران، بشراند، وعده( در باره موضوعاتي از قبيلي: پيام10الي 7در آيات متبرکه )

 قطعي و قرآن کتاب پند و اندرز است. بحث بعمل آمده است.
كْرِ إنِْ كُنْتمُْ لَا تعَْلمَُونَ﴿  ﴾۷وَمَا أرَْسَلْناَ قَبْلكََ إِلاه رِجَالًا نوُحِي إلَِيْهِمْ فاَسْألَوُا أهَْلَ الذِّ

ک( را که به آنها )هم مانند و ما پيش از تو کسي را به رسالت نفرستاديم جز مرداني )پا
دانيد برويد و از اهل ذکر )و دانشمندان امت( فرستاديم؛ شما اگر خود نميتو( وحي مي 
  (٧سؤال کنيد.)

 تشريح لغات واصطلاحات :
مردان. مراد اين است که پيغمبران همه انسان بوده و از ميان مردان برگزيده «: رِجَالاً »

 اند؛ نه زنان.شده
 (. 105هاي آسماني پيشين است )ملاحظه شود: أنبياء: مراد کتاب«: الذِِّكْرِ »
 «.ترجمۀ معاني قرآن»آشنايان واگاهان به کتابهاي آسماني پيشين. )«:أهَْلَ الذِِّكْرِ »

 تفسير :
کْرِ إِنْ کُنْتمُْ لا تعَْلَمُونَ » و  دانيداگر اين حقيقت را نمي! پس اي کافران مکه« فَسْئلَوُا أهَْلَ الَذِِّ

از دانشمندان آگاه به تورات و انجيل )ازعلماي اهل کتاب؛ يهودونصاري( منکر آن هستيد، 
 بپرسيد که پيامبرانى که نزد آنها آمدند انسان بودند يا فرشته؟



درضمن قابل ياد آوري است که: تنها اهل عالم بودن كافى نيست، بلکه اهل ذكر بودن با 
ي که: دانشمند هستند ولي متاسفانه از الله غافل ارزش تراست. هستند بسياري از اشخاص

 مي باشند.
 ! خواننده محترم

؟ آيا اين شخص، جز بشرى مثل «هَلْ هذا إلِاَّ بَشَرٌ مِثلْكُُمْ »گفتند: در آيات قبل، كفِّار مى
شماست؟ در اين آيه الله متعال ميفرمايد: نه تنها اين پيامبر صلى الله عليه وسلم بلكه تمام 

شده است. بشر بودن با پيامبرى هايى بودند كه به آنان وحى مىپيشين نيز انسان انبياى
 .منافاتى ندارد

 که است کرد، اين حوالت کتاب اهل را به مشرکان آيه متعال در اين خداي کهاين دليل
نظرهايي  مشورتها و تبادل کتاب با اهلصلي الله عليه وسلم  در کار پيامبر اکرم مشرکان

بودند  همدست با پيامبر صلي الله عليه وسلم با هم آنها در دشمني همه داشتند، از طرفي
 که حقيقت، اين حال اعتماد داشتند. در عين کتاب اهل سخن به مکه ، مشرکانبنابر اين
از کنند.  را پنهان د آنبتوانن کتاب اهل نبود که اند، حقيقتيبشر بوده از جنس همه رسولان

 و دانشعلم  ، بايد از اهلاست جاهل آن به نسبت انسان که جانب ديگر در هرامري
 ، اجماعازعالم تقليد عامي بر وجوب اسلام ، علمايآيه سؤال به عمل آيد. بنابر همين

 «عبدالرؤف مخلص هروي« تفسير انوار القرآن» اند.کرده
 ﴾۸لْناَهُمْ جَسَدًا لَا يأَكُْلوُنَ الطهعاَمَ وَمَا كَانوُا خَالِدِينَ﴿وَمَا جَعَ 

و ما پيغمبران را )چون فرشته( بدون بدن دنيوي قرار نداديم تا به غذا و طعام محتاج نباشند 
 (٨و در دنيا هم هميشه زنده نماندند.)

 تفسير :
 ا نيازمند نباشد.مراد کالبد وجسم است که مانند فرشتگان به غذ«: جَسَداً »

وَ ما جَعَلْناهُمْ »کند: مي دنبال گونهرا اين مشرکان رد سخنان طوريکه خداوند متعال در
پيامبران را مانند فرشتگان اجسادى بدون خوراک و نوشيدن قرار « جَسَداً لا يأکُْلوُنَ الَطَّعامَ 

 هيچ زيرا جسمخوابند وشند و مىنخورند و مىها مىايم، بلکه آنها مانند ساير انساننداده
 نياز نيستند.بي  نيز از آنعليهم السلام  ، انبيابنابراين نياز نيستبي از غذا و نوشيدني انساني

انبيا در بعد مادِّى و نيازهاى انسانى هيچ فرقى با ساير انسانها  در ضمن بايد گفت که:
 بيان، توقِّعى نابجاست.ندارند. انتظار فرشته بودن انبيا و مصلحين و مر

در دنيا زندگى « وَ ما کانوُا خالِدِينَ »ترك غذا و همسر، خواست خدا و اديان الهى نيست. 
همان طوري که الله متعال براي پيامبران در دنيا جاودانگي  جاودانه و بدون مرگ نداشتند.

مرگ بناءً پديده رند. ميکه ساير افراد بشر ميميرند چنانها نيز ميمقدر نکرده است بلکه آن
 فراگير است، حتِّى پيامبران هم ابدى نيستند. واز آن خلاصي ندارند.
 ﴾۹ثمُه صَدَقْناَهُمُ الْوَعْدَ فأَنَْجَيْناَهُمْ وَمَنْ نشََاءُ وَأهَْلَكْناَ الْمُسْرِفِينَ﴿

سپس به وعده اي که به آنان داده بوديم ]که شکست براي دشمنان لجوج و پيروزي براي 
آنان است[ وفا کرديم، و آنان و هر که را مي خواستيم، نجات داديم و متجاوزان ]از حدود 

 (٩حق[ را هلاک کرديم.)
 تفسير :

 وعده پيروزى را كه الله متعال به انبيا داده، حتمى است:
اين آيه مبارکه در مقام تسليت و دلدارى پيامبر اكرم صلى الله عليه وسلم است،كه ما به 

عليه  پيامبران به را که اييعني: وعده كنيم.خود در مورد نجاتِ مؤمنان وفا مى هاىوعده
 .گردانيديم ، محققبوديمداده  کنندگانشانتکذيب و نابود ساختن دادنشاندر مورد نجات السلام 
« مُسْرِفيِنَ وَ أهَْلکَْنَا الَْ » ى خداوند متعال به انبيا نجات آنان وهلاكت مخالفان آنهاست،وعده

يعني: از حد و تکذيب کنندگان پيامبر و تجاوزگران از حدود و گمراهى را نابود کرديم. 



 دنيوي عذاب با فرستادن «ساختيم هلَک»مشرکانند  را که در کفر و معاصي گذرندگان
 بدين ترتيب مردم مکه را ميترساند.. وبرآنان

 ﴾۱۰ا فيِهِ ذِكْرُكُمْ أفَلَََ تعَْقِلوُنَ﴿لَقدَْ أنَْزَلْناَ إلَِيْكُمْ كِتاَبً 
ما بر شما كتابي نازل كرديم كه وسيله تذكر )و بيداري( شما در آنست، آيا انديشه 

 (۱۰كنيد؟)نمي
 تفسير:

« لَقَدْ أنَْزَلْنا إِليَکُمْ »مرحوم شيخ صابوني درتفسير خويش صفواة التفسير مي نويسد:لام در 
خداوند متعال اى جماعت عرب! کتابى بزرگ و پرافتخار و براى قسم است. يعنى قسم به 

ايم و در آن شرف و عزت شما مقرر است؛ زيرا به زبان نظير را بر شما نازل کرده بى
 خودشما نازل گرديده است.

اي مسلمانان! اين قرآن را که در آن عزت، شرف و رستگاري دنيا و آخرت شماست بر 
 که در آن انديشيده و به هدايات ودساتير آن عمل نماييد.شما نازل کرد اما مشروط به اين

 کنيد؟!پس چرا در اين فضل بزرگ تعقل و انديشه نمي« أفََلا تعَْقِلوُنَ »
 ! خواننده محترم

ومقام انسانيت است.  يكى از اهداف نزول كتب آسمانى، تذكِّر و كرامت بخشيدن به انسان
 او در قرآن عظيم الشأن ترسيم يافته است. ىى انسان و سرنوشت و آيندهتاريخ گذشته
ً دست نياز به سوى وحى و كتاب آسمانى دراز خواهند اگر انسان ً بينديشند، حتما ها دقيقا

 كرد. 
جز اين  مگر اعراب»مينويسد: « القرآن ظلالفي»در تفسير  )رح(شهيد سيد محمد قطب

 بشريت را تقديم آن دارند که و ارمغاني توشه ، ديگر چهشده نازل زبانشان به که قرآن
 «.دارد؟ ايبرتري بشر چه بر ديگر نژادها و اقوام کنند...؟ و مگر نژاد عرب

 خوانند گان گرامي!
 ( موضوع هشدار ويادآوري به بحث گرفته ميشود.20الي11در آيات متبرکه )

 ﴾۱۱شَأنْاَ بعَْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ﴿وَكَمْ قَصَمْناَ مِنْ قرَْيةٍَ كَانتَْ ظَالِمَةً وَأنَْ 
و بعد )هلاک کرديم( [ ظالم بودند، درهم شكستيم، و چه بسيار شهرهايى را كه ]اهالى آن

 (۱۱.)از آنان قومى ديگر پديد آورديم
 تشريح لغات واصطلا حات :

 ايم. مراد هلاک کردن و نابود ساختن است.در هم شکسته«: قَصَمْنَا»
 تفسير:

عيت امرهمين است که: هلاكت بدنبال ظلم، يك سنت الهى است. ديده شده است که واق
 زنند.ها خود، سرنوشت خويش را رقم مىدرطول تاريخ انسان

شهرها راکه ساکنانش با کفر بر خويشتن ستمکار بودند،  بناءً خداوند متعال بسياري از
يد که جانشين پيشينيان خويش هلاک گردانيد و در هم شکست و پس از آنها قومي ديگر آفر

 گشتند.
که از جمله ميتوان طوفان حضرت نوح عليه السلام، تندباد قوم عاد، صيحه و زلزله قوم 
ثمود، بارش سجيل بر سر قوم لوط و ساير مثال هاي که در قرآن عظيم الشأن واحاديث 

 نبوي وتاريخ اسلامي از آن روايت به عمل آمده است.
نبودند، ازنو پديد  ازآنان را که ديگري شهرها، قوم آن مردم اختنيعني: بعداز نابود س

 .گردانيديم ديارشانرا ساکن  نو درآمدگان وآن آورديم
اگر ظلم به صورت يك سيره و روش در آيد، قهر الهى را در پى  ونبايد فراموش کنيم که:

ه شدن آن توبه لكن اگر ظلمى مداوم نباش« كانَتْ ظالِمَةً »خواهد داشت.  د و انسان با متوجِّ
 كند آن قهر را به دنبال نخواهد داشت.

 



ا أحََسُّوا بأَسَْناَ إذَِا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ﴿  ﴾۱۲فلَمَه
 (۱٢آنها هنگامي كه احساس عذاب ما را كردند ناگهان پا به فرار گذاشتند!)

 تفسير:
 توان فرار كرد:قهر الهى نمى نبايد فراموش کردکه: از قبل از همه بايد گفت که :

ا أحََسُّوا»عذابى كه بر جوامع ظالم وستمگر نازل ميشود تدريجى است.  )احساس در « فَلمََّ
 شود(. مورد ديدن آثار قهر است كه به تدريج پيدا مى

وقتى کفار که با چشم خود عذاب ما را مشاهده کردند و از نزول آن يقين حاصل پس 
 منازل خويش را ترک و به سرعت پا به فرارگذاشتند. نمودند، در آن هنگام

 بايد متذکر شد که: هيچ كس را در مقابل قهر خداوند، تاب مقاومت نيست.
 گريزند.()مغرورها نيز بهنگام خطر، صحنه را خالى كرده و مى« يرَْكُضُونَ »

 .است معني رکض: همانا فرار و گريز و انهزام
ى عذاب را دريافتند، بر چهارپايان خود سوار شده که مقدمه مفسرابو حيان گفته است: وقتى

 (.۶/۳۰٢و شکست خوردند و پا به فرار نهادند. )تفسير البحر 
 ﴾۱۳لَا ترَْكُضُوا وَارْجِعوُا إلِىَ مَا أتُرِْفْتمُْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعلَهكُمْ تسُْألَوُنَ﴿

سوي ناز و نعمتي که در آن متنعم يد و بهنگريز]از روي استهزا و تحقير به آنان گفتند:[ 
 (۱۳بوديد، باز گرديد، شايد که از شما )چيزي( پرسيده شود.)

 تفسير:

 توان فرار كرد:از قهر الهى نمىطوريکه درفوق هم يادآور شد که 
هزا، وبه شيوه تمسخر و استملائک با ريشخند  :«لا ترَْکُضُوا وَ ارِْجِعوُا إِلى ما أتُرِْفْتمُْ فيِهِ »

گويند: از نزول عذاب فرار نکنيد، به ميان نعمت و شادى و رفاه زندگى مىبه آنان ندا داده 
 برگرديد. بود و کفرتان سرکشي سببکه 
تان و هاي ها وسرمستي تان وسرگميبه سوي دنيايبرگرديد  :«وَمَساکِنکُِمْ لعََلَّکُمْ تسُْئلَوُنَ »

تان؛ باشد که موردپرسش قرار گيريد که چرا گريختيد هاي مجلل قصرهاي آراسته وکاخ 
 و چه چيز شما را سراسيمه ساخت؟

كاميابى موقتي مغرور شود زيرا در بسياري از اوقات کاميابي ها موقتي نبايد انسان به 
  ساز ظلم و طغيان باشد.تواند زمينه مى

 ﴾۱۴قاَلوُا ياَ وَيْلَناَ إِنها كُنها ظَالِمِينَ﴿
 (۱۴اقعاً که ما ظالم بوديم.)عذاب فرياد برداشتند و[ گفتند: اي واي برما، و ]با ديدن
 تفسير:

 پايان ظلم، پشيمانى است:
هاى خفته، از خواب غفلت بيدار مطمين باشيد روزي آمدني است که در نهايت، وجدان

ه گفتند: واى ب عذاب کفار گرفتار درسرپنجهومنكران حقيقت، برآن اقرار خواهندكرد. 
اي مرگ بر ما! به راستي ما، با کفر و ناسپاسي و غفلت از ياد حق بر حالمان! نابود شديم،

 خويشتن ستمگر بوديم.
به گناه خويش زماني معترف شدند که؛ کار از کار گذشته بود واي به تأ سف بايد گفت،آنان 

ر، عذاب ظلم مستم پيشيماني، سود وفايده اي به حال شان نداشت. حقيقت همين است که؛
 الهى را در پى دارد.

 ﴾۱۵فمََا زَالتَْ تلِْكَ دَعْوَاهُمْ حَتهى جَعلَْناَهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ﴿ 
حرکت و خاموش تا اينکه آنان را مانند کشت درو شده، بيپس همواره سخنشان همين بود 

 (۱۵شده گردانيديم.)
 تفسير:

 شان همين بود که عليه خود دعاي نابودي نموده دتپس پيوسته عا« فمَا زالََتْ تِلْکَ دَعْواهُمْ »



تا آنکه سرانجام خداوند « حَتِّى جَعَلْناهُمْ حَصِيداً خامِدِينَ »و به کفر خويش اعتراف کنند. 
جان گردانيد.  با مرگ خاموش و بي دروشده مانند کشتيمتعال آنان را به وسيلۀ عذاب 

  آيد که بر آنان آمد، حذر کنيد و دست برداريد.پس اي کافران! از اينکه بر شما نيز همان 

 ﴾۱۶وَمَا خَلَقْناَ السهمَاءَ وَالْأرَْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ﴿
براي بازي و شوخي )بيهوده( و ما آسمان و زمين و آنچه را که بين زمين و آسمان است،

 (۱۶ايم.)نيافريده
ايم تا بر قدرت و يگانگى خود قرار دادهبلکه خلقت زمين وآسمان وما فيها آن، را دليل 

 ى خلق بر وجود خالق مدبِّر و آگاه استدلال کند.انسان ها پند و عبرت بگيرد و با مشاهده

 هستى هدفدار است:
خداوند متعال آسمان و زمين و آنچه را که ميان آن دو است بيهوده و بازيچه نيافريد، بلکه 

 براي حکمتي عظيم خلق کرد است.
ُ الَّذِي »ها دانسته و ميفرمايد: ى طلاق، هدف را ايمان انسانسوره 12جمله، در آيه از آن اللَّّ

َ عَلى لُ الْأمَْرُ بَيْنهَُنَّ لِتعَْلمَُوا أنََّ اللَّّ ءٍ قَدِيرٌ كُلِِّ شَيْ  خَلقََ سَبْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ الْأرَْضِ مِثلْهَُنَّ يَتنََزَّ
َ قَدْ أحَاطَ  ً  بِكُلِِّ شَيْ وَ أنََّ اللَّّ الله ذاتي است که هفت آسمان را آفريد و از زمين نيز )« ءٍ عِلْما

همانند آن را )آفريد(، فرمان الهي ميان آنها نازل ميشود تا بدانيد که الله بر هر کاري قادر 
البتِّه تحقِّق اين هدف با تفكِّر در هستى و است وعلم او همه چيز را احاطه کرده است.( 

 و اقرار بر آنست.درس گرفتن 
هخِذَ لَهْوًا لَاتهخَذْناَهُ مِنْ لدَُنها إنِْ كُنها فاَعِلِينَ﴿  ﴾۱۷لَوْ أرََدْناَ أنَْ نتَ

ً آن را از نزد خود انتخاب بازيچهبه فرض محال اگر ميخواستيم  اي بگيريم حتما
 (۱٧کرديم.)مي

 تفسير:
َّخِذَ لهَْواً » و  قولي: لهو، زنشوند. بهمي سرگرم بدان که است لهو: چيزي «لوَْ أرََدْنا أنَْ نتَ

 صحيحي هدف« لعب»از  که است اين« لعب»و « لهو» در ميان . فرقفرزند است
تفسير »)ميباشد.  و خوشگذراني ، سرگرمي«لهو»از  هدف ، در حاليکهمورد نظر نيست

 هروي( عبدالرؤف مخلص «انوار القرآن
اگر خدا ميخواست بازي و سرگرمي اختيار کند قطعاً آن را از نزد است:  اين معني پس

خود بر  قدرت را از نزد خود و ازخاستگاه يعني: آن خود اختيار ميکرد نه از نزد خلق.
 شما. و انتخاب و پرداخت ساخت از نزد شما و بر اساس ، نهميگرفتيم

ى اشخاصي پرداخته است که ميگفتند: فتهابن عباس)رض( گفته است: بدين ترتيب به رد گ
خدا اولاد انتخاب کرده است. يعنى: اگر ميخواستيم چيزى براى سرگرمى اتخاذ کنيم، از 

گرفتيم آن را از حوريان بهشتى و يا فرشتگان بر مى« لاَتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنِّا»قبيل زن و فرزند، 
 که در نزد ما قرار دارند.

خواستيم چنان عملى انجام دهيم، آن را از آنچه که در اختيار ما اگر مى« إِنْ کُنِّا فاعِلِينَ »
کرديم، اما چون با حکمت ما منافات باشد، اتخاذ مىى مقام والاى ما مى قرار دارد وشايسته

 دارد آن را انجام نداديم. 
، يعني: است نفيبراي  در قرآن« إن»هرمي فرمايد:« إِن كُنَّا فَعِلِينَ »مجاهد در تفسير

 قولي: مراد حق . بهکنيمرا اختيار نمي ولهو ولعب نيستيم کاري چنين دهنده ما انجام
 خدايند. دختران ، يا فرشتگانگفتند: بتان که است کساني ، رد سخنآيه در اين تعالي

ا تصَِفوُنَ﴿بَلْ نقَْذِفُ باِلْحَقِّ عَلىَ الْباَطِلِ فَيدَْمَغهُُ فإَِذَا هُوَ   ﴾۱۸زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمه
نه، بلکه ]شأن ما اين است که[ با حق بر باطل مي کوبيم تا آن را درهم شکند ]و از هم 
بپاشد[ پس ناگهان باطل نابود شود؛ و واي بر شما از آنچه ]درباره خدا و مخلوقات او به 

 (۱٨ناحق[ توصيف مي کنيد.)
 



 تفسير:
نيز « دمغ»معناى پرتاب از راه دور و با سرعت و قدرت است و كلمه  به« قذف»كلمه 

 گذارد.خورد و تا مغز اثر مى شود كه به سر مىاى گفته مىبه ضربه
ِ عَلىَ الَْباطِلِ فيَدْمَغهُُ » گونه بلکه خداوندحق را به باطل تصادم داده و بدين« بلَْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ

، اراده و خواست و آن را محو و نابود ميسازد. برد حق باطل را از ميان مي پيروزى حقِّ
اى از هدفدارى نظام آفرينش است. واضح است که برخورد حقِّ با خداوند متعال و جلوه

 باطل بايد تهاجمى باشد نه تدافعى. 
 دماغ به شگاف طوريکه ياداور شديم،تا آنجا که سر است و شگافتن دمغ: شکستن اصل

ها ، ياوه، ومراد از باطلقولي: مراد از حق: حجت. به است ايکشنده ضربه اين برسد، که
 کند.آيد و آنها را نابود ميبر آنها فرود مي حق که است هايشانو شبهه

 :حقّ بر باطل پيروز است باطل رفتنى است
و ناپديد  رونده بين زاهق: از گرددبه ناگاه باطل مضمحل و متلاشي مي «فَإذِا هُوَ زاهِقٌ »

توجه بايد داشت که: در مبارزه عليه باطل بايد سرعت، قدرت و هدف گيرى  است. شونده
 درست مراعات شود.

ا تصَِفوُنَ » اى گروه کفار! دانند. واى بر كسانى كه آفرينش را بازيچه مى« وَ لکَُمُ الَْوَيلُ مِمِّ
از قبيل داشتن زن و فرزند توصيف  به علت توصيف بد و نادرست از خداي يگانۀ قهار،

 هستيد. آخرت مانند عذاب و ننگيني سخت سزاوار بدفرجامي نماييد،مى 

وَلهَُ مَنْ فيِ السهمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يسَْتكَْبرُِونَ عَنْ عِباَدَتهِِ وَلَا 
 ﴾۱۹يسَْتحَْسِرُونَ﴿

ط در سيطره مالکيت و فرمانروايي اوست، و کساني و هر که در آسمان ها و زمين است، فق
که ]از فرشتگان[ در محضر اويند از بندگيش تکبِّر نميورزند و خسته و درمانده نمي 

 (۱٩شوند.)
 تشريح لغات واصطلاحات :

ب است که همچون «: مَنْ عِندَهُ » کساني که در پيشگاه الله تعالي اند وهدف فرشتگان مقرِّ
در نزد شاهانند. مراد از پيشگاه خدا هم، محضر قرب معنوي  صاحبان مکانت و منزلت

« ترجمۀ معاني قرآن»(.4آيه  شوند )ملکخسته و درمانده نمي«: لايَسْتحَْسِرُونَ »است. 
 تأليف: دکتر مصطفي خرمدل(

 تفسير:
ها از آن الله اند تنها و زمينو همۀ کساني که در آسمان «وَ لَهُ مَنْ فيِ الَسَّماواتِ وَ الَْأرَْضِ »
زيرا ذات پروردگار آفرينندۀ باشد مالکيت جميع مخلوقات از آن الله متعال مىباشند يعني مي

 توان عبد و مخلوق را شريک او قرار داد؟ پس چگونه مىتدبيرگر فقط اوست.
اند هرگز او مقربو فرشتگاني که نزد  «وَمَنْ عِنْدَهُ لايسْتکَْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَلايسْتحَْسِرُونَ »

از پرستش تکبر نورزيده، از خضوع برايش بزرگ منشي نکرده، نه از عبادت دلتنگ و 
 دارند. شوند و نه از آن دست بر ميخسته مي 

، است معنوي و منزلت تشريف در اينجا، عنديت« عنديت: نزد او بودن». يعني: فرشتگان
 يعني «ورزنداو تکبر نمي  از عبادت»د او هستند؛ نز که ! کساني. آريمکاني عنديت نه

و  شمرند و از عبادتبزرگتر نمي  تعالي حق خود را از پرستش و منزلت ، شأنفرشتگان
پروردگار  و نيايش از پرستش «شوندنمي  و خسته»زنند او سر باز نمي  در پيشگاه تذلل

 ؛بلکه سبحان

 ﴾۲۰﴿ النههَارَ لَا يفَْترُُونَ يسَُبِّحُونَ اللهيْلَ وَ 
 (٢۰دهند.)شب و روز تسبيح ميگويند و ضعف و سستي به خود راه نمي



ورزند  سستي آنکه وروز، بي شبو  سست، دلگير و خسته نه مي شوند.«: لا يَفْترَُونَ »
و شب اند، پايبند تعالي حق ونيايش گفتن بر تسبيح هميشه يعني: فرشتگان .ميگويند تسبيح

 دهند.وروز را درنماز وذکر خدا سپرى کرده و ضعف و سستى و کوتاهى از خود بروز نمى
 براي کشيدننفسمنزله به فرشتگان براي گفتن ؛ تسبيحاستآمده شريف طوريکه در حديث

  .ما است
 ! خوانندگان گرامي
ل گوني بر اثبات وجود و ( موضوع نکوهش مشركان و دلاي33الي  21در آيات متبرکه )

 يکتايي آفريدگار هستي بخش، بحث بعمل مي ايد.

 ﴾۲۱أمَِ اتهخَذوُا آلِهَةً مِنَ الْأرَْضِ هُمْ ينُْشِرُونَ﴿
اند كه آنها ]مردگان را[ زنده مى  زمين اختيار كرده)موجودات( آيا براى خود خدايانى از 

 (۲۱كنند.)
 تفسير:

بعد از اين که دلايل يگانگى خود را صابوني مي نويسد: مفسرکبير جهان اسلام شيخ مرحوم
ها و زمين به سرميبرند، به او تعلق ذکر کرد و بيان نمود که تمام موجوداتى که در آسمان

دارند وفرشتگان مقرب مدام درخدمت و اطاعت او هستند، به توبيخ وذم مشرکين پرداخت 
 وآنها را سفيه و نادان معرفى کرد. 

ضِ هُمأ ينأشِرُونَ أمَِ اِت  » رَأ ى منقطع و به معنى بل ميباشد وهمزه« ام»حرف « خَذوُا آلِهَةً مِنَ الَْأ
آن براى تعجب وانکار آمده است. پس معنى آن چنين است: آيا آن مشرکان براى خود در 

اند که توانايى زنده کردن مردگان را دارند؟ نه، هرگز بلکه آنها زمين خدايانى برگرفته
اند که فاقد قدرتند و توانايى انجام دادن هيچ چيز را ندارند، پس ى کر و کور برگرفتهخدايان

در حقيقت خدا نيستند؛ زيرا از جمله صفات خدا توانايى زنده کردن و مرگ دادن است. 
 )تفسير صفواة التفاسير شيخ صابوني(

ُ لَفسََدَتاَ فسَُبْحَانَ  ا يصَِفوُنَ﴿لَوْكَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاه اللَّه ِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمه  ﴾۲۲ اللَّه
ها و زمين ها و زمين( غير از الله معبودهاي وجود داشت، حتماً آسماناگر در آن دو )آسمان

 (٢٢.)کنندشد، پس پاک و منزه است الله پروردگار عرش، از آنچه وصف مي هردو تباه مي
 تفسير:

ردگار، امرى محال است، غير ممکن و دور از قبل از همه بايد گفته شود که: عدِّد پرو
در جايى استعمال ميگردد که انجام شدنى نباشد.( خداى « لوَْ » )كلمه« لَوْكانَ »تعقل. 
ها و بر خلاف مشركين كه براى هر كدام از آسمان« فيِهِما»ها و زمين يكى است. آسمان

وَ هُوَ الَّذِي فيِ السَّماءِ إِلهٌ وَ ». داندزمين، ربِّى قائل بودند، قرآن پروردگار همه را يكى مى
 .(84)زخرف، « فيِ الْأرَْضِ إِلهٌ 

ُ لَفَسَدَتا» يعني اگر در عالم وجود غير از خدا، خداياني موجود « لوَْ کانَ فيِهِما آلِهَةٌ إلِاَّ اَللِّّ
ي خلق باشند، نظام عالم به هم ميخورد؛ زيرا در چنان صورتي در بين خدايان درزمينه

 ايجاد واداره کردن اختلاف وکشمکش پيدا مى شد.و
اند: به اين معنى اگر است که اصوليان آن را آورده« تمانع»اند: اين آيه بيانگر مفسران گفته

دو خدا را فرض کنيم که يکى از آن دو چيزى اراده کند و ديگرى نقيض آن را بخواهد، 
واقع اجتماع دو نقيص ومحال شود که اين در در اين صورت يا قصد هر دو عملى مى

شود و قصد ديگرى ناديده گرفته ميشود، و در اين صورت است. و يا منظور يکى عملى مى
باشد و دومى ناتوان است و صلاحيت خدا بودن را آن که قصدش عملى شده است، خدا مى

 ندارد.
 د است.ى از هم پاشيدگى و فسابصورت کل گفته مي تواينم: تعدِّد در مديريِّت، مايه

ا يصِفوُنَ » ِ الَْعَرْشِ عَمِّ ِ رَبِّ پاک و منزه است الله با عظمت از اينکه با وي « فَسُبْحانَ اَللِّّ
خدايان ديگري وجود داشته باشد؛ والا و متعالي است پروردگار عرش عظيم ازدروغ 

 و از آنچه نادانان ومشرکان در وافترايي که دشمنان کافرش اورا بدان وصف ميکنند. 



 آورند، از قبيل زن و فرزند، دور و منزه است.ش مى وصف
ا يَفْعلَُ وَهُمْ يسُْألَوُنَ﴿  ﴾۲۳لَا يسُْألَُ عَمه

خدا از آنچه انجام مي دهد، بازسؤال نمي شود و آنان ]در برابر خدا[ بازخواست خواهند 
 (٢۳شد.)

 تفسير:
تصرف ميکند.  زيرا ذات پروردگار مالک همه چيز است و مالک به ميل خود در ملکش

وچون حکيم وآگاه است پس تمام اعمالش بر اساس حکمت جارى است. اما آنها در مورد 
 باشند.گيرند؛ چون آنها بندگان خدا مى اعمالشان مورد سؤال ومحاسبه قرار مى

 ، جلال، عظمتسلطه قوت سبببه تعالي يعني: حق مي نويسد:« تفسير انوار القرآن»مفسر
از قضا و  چيزي درباره از خلقش احدي ؛ از سويو مالکيت در الوهيت شاو يگانگي

 از آنچه «شوندمي پرسيده»بندگان  يعني «آنان ولي»گيرد قرار نمي مورد پرسش قدرش
 قرار ميدهد زيرا آنها بندگان مورد پرسشرا از افعالشان  آنان سبحان کنند. يعني: خدايمي

 هستند ـ مانند مسيح آنان الوهيت مدعي مشرکان کهمخلوقاتي همه اويند همچنين و مملوکان
را ندارد  خدايي صلاحيت مخلوقي گيرند؛ زيرا هيچقرار مي ـ مورد بازپرسي و فرشتگان

 .«تفسير انوار القرآن».است سبحان خدايمطيع  و آفريده و بنده

 مسئول و متعهّدند:ها در قبال كارهايشان انسان
ترين علامت بر آزادى و اختيار سؤال ومؤاخذه، بهترين نشانه بر مسئوليِّت ومهم

هاست. مسئوليِّتِ پاسخگويى انسان در قبال كارهايى كه انجام ميدهد، بارها در قرآن انسان
پروردگارت به .« 92حجر، « »فوََ رَبِِّكَ لنََسْئلََنَّهُمْ أجَْمَعِينَ »مطرح شده است، از جمله: 

وَ قِفوُهُمْ إِنَّهُمْ »ى مردم سؤال خواهيم كرد. و يا در جايى ديگر ميخوانيم: سوگند كه از همه
آنها را متوقِّف كنيد، آنها بايد بازخواست شوند. به هر حال در « 24صافِّات، « »مَسْؤُلوُنَ 

ب رهبر و روز قيامت، از افكار و نيات، از جوانى و عمر، از درآمد و مصرف، از انتخا
 اطاعت از بزرگان، سؤال خواهد شد.

أمَِ اتهخَذوُا مِنْ دُونهِِ آلِهَةً قلُْ هَاتوُا برُْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بلَْ 
 ﴾۲۴أكَْثرَُهُمْ لَا يَعْلمَُونَ الْحَقه فَهُمْ مُعْرِضُونَ﴿

بگو دليل تانرا بياوريد اين سخن من و اند؟ رفتهرا به پرستش گآيا آنها جز خدا معبوداني 
دانند و به اين دليل سخن )پيامبراني است( كه پيش از من بودند، اما اكثر آنها حق را نمي

 (٢۴از آن رويگردانند.)
 تفسير:

 .افتدهر كس از الله واحد دور شود، در دام خدايان متعدّد مى
اى محمد! به مشرکين بگو: بياييد بر راستي « قلُْ هاتوُا برُْهانکَُمْ أمَِ اتَِّخَذوُا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً »

 و درستي ادعاي خود در مورد خداوندي اين بتان، دليل وبرهان استواري ارائه دهند.
و نيز زيرا در اين قرآني که بر من نازل شده است  «هذا ذِکْرُ مَنْ مَعِي وَ ذِکْرُ مَنْ قَبْلِي»

اند از قبيل تورات و انجيل، حاوى مطالبى نيستند که ن نازل شدههايى که قبل از مکتاب
مقتضى شريک آوردن براى خدا باشد. پس اين گفته در کدام کتاب آمده است؟ در قرآن يا 

 درديگر کتب نازل شده بر پيامبران؟ !
هاى بنابراين وجود خدايان مزعوم شما نه بر عقل مبتنى است و نه بر نقل. بلکه کتاب 

ً بر منزه بودن خدا از داشتن شريک وهمتا ن که از جانب خدا نازل شدهپيشي اند عموما
 شهادت وگواهي مي دهد.

 يعني:  «دانندرا نمي حق بيشترشان بلکه»«بلَْ أکَْثرَُهُمْ لا يعْلَمُونَ الَْحَقَّ فهَُمْ مُعْرِضُونَ »



 به «آنان پس»نميگذارند  يزيو تمي فرق هيچ و باطل حق خبرند وميان وبي جاهل ازآن
از توحيد و  اند بر روگردانيدهندهو ادامه  حقاز پذيرش  «رويگردانند» جهل اين سبب

 کنند.تفکر مي در دليلي تدبر و نه در برهاني ، نهتأملدر حجتي  از پيامبر لذا نه پيروي
 ﴾۲۵ نوُحِي إلَِيْهِ أنَههُ لَا إلِهََ إلِاه أنَاَ فاَعْبدُُونِ﴿وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلِاه 

و پيش از تو هيچ پيامبري نفرستاديم مگر آنکه به او وحي کرديم که معبودي جز من نيست، 
 (٢۵پس تنها مرا عبادت کنيد.)

 تفسير:
ن خدايان بعد ازاين که خداى متعال احوال مشرکين رابيان کرد وبريگانگى خود و باطل بود

دليل وبرهان اقامه کرد، دراينجا يادآور شده است که اساس وبنياد دعوت تمام پيامبران 
 پيرامون توحيد و يگانگى الله واحد دور ميزند.

وَ ما أرَْسَلْنا »ى انبياى الهى قرار داشت. طوريکه ميفرمايد: توحيد در رأس برنامه همه زير
إلِاِّ »بر! و خداوند پيش از تو هيچ پيامبري را نفرستاده است، اي پيام« مِنْ قبَْلِکَ مِنْ رَسُولٍ 

ايم که جز اللِّّ معبودى به حق مگر اين که به او وحى کرده« نوُحِي إِليَهِ أنََّهُ لا إِلهَ إلِاِّ أنََا
ايد فقط پس در حالي که دين را براي وي خالص گردانيدهاى بندگان! « فَاعْبدُُونِ »نيست. 

 او را بپرستيد.
عليهم السلام برتوحيد  عظام انبياي همه هاي، طوريکه درفوق ياد آور شديم، رسالتبنابر اين

دليل و  حجت گونه خود هيچ بر شرک وبالعکس مشرکان است بوده مبتني يکتاپرستيو
 را نمي توانند ارايه نمايند. برهاني

 وظايف پيغمبران چيست؟
ن همانا دعوت مردم به عبادت خداوند واحد قهار، و اين از وظايف عمده واساسي پيامبرا

رود، بلکه مأموريتي است که در واقع پيغمبران ها به شمار ميدر حقيقت وظيفه اساسي آن
اند، اين وظيفه مهم در شناساندن خداوند به بندگان و راهنمايي بخاطر ابلاغ آن مبعوث گرديده

غير( جلوه اختصاص دادن عبادت وبندگي به او )نهآنان به سوي او و ايمان به يگانگي او و
ما پيش از تو هيچ پيغمبري »الأنبياء:( فرمود:  25ميکند خداوند متعال طوريکه در )آيه 

ايم که: معبودي جز من نيست، پس فقط مرا ايم، مگر اينکه به او وحي کردهرا نفرستاده
 «پرستش کنيد.

َ » ت:سوره النحل( آمده اس 36همچنان در )آيه  سُولًا أنَِ ٱعبدُُواْ ٱللََّّ ة رَّ وَلَقَد بَعَثنَا فيِ كُلِِّ أمَُّ
 فَسِيرُواْ فيِ ٱلأرَضِ فَنظُرُ 

لَلَةُُۚ ن حَقَّت عَليَهِ ٱلضَّ ُ وَمِنهُم مَّ ن هَدَى ٱللََّّ واْ وَٱجتنَِبوُاْ ٱلطَّغوُتَۖ فَمِنهُم مَّ
بِينَ  ايم که خدا را ملتي پيغمبري را فرستاده ما به ميان هر)« ﴾36﴿كَيفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلمُكَذِِّ

بپرستيد و از طاغوت دوري کنيد خداوند گروهي از مردم را هدايت داد و گروهي از ايشان 
گمراهي بر آنان واجب گرديد پس در زمين گردش کنيد بنگريد و ببينيد که سرانجام کار 

 اند به کجا کشيده است.(کساني تکذيب کرده
 هي خداوند براي بشر:ـ تبليغ اوامر و نوا

وظيفه ورسالت ديگري که در برابر انبيا وجود دارد، همانا تبليغ اوامر و دستورات خداوند 
متعال است، و بايد اين مبلِّغ از جنس بشر باشد تا مردم بتوانند )آن اوامر و نواهي( از او 

 دريافت دارند.
ار وظيفه و رسالت خود را به لهذا خداوند اراده کرد که انبياء از جنس پيغمبران بزرگو 

اند قرآن اي از تبليغ آن تأخير نکردهبهترين وجه ادا کرده وهيچ يک از آنها حتي براي لحظه
ِ وَيَخشَونَهۥُ وَلَا يَخشَونَ »عظيم الشأن در رابطه با آنان ميفرمايد:  ٱلَّذِينَ يبَُلِِّغوُنَ رِسَلَتِ ٱللََّّ

َ  وَكَفىَ بِٱ ِ حَسِيباأحََدًا إلِاَّ ٱللََّّ هاي خدا را کساني که رسالت . )[39]الأحزاب:  «﴾39﴿للََّّ
ميرساندند و از او ميترسيدند وازکسي جز خدا نميترسيدند به همين بس که خدا حسابگر 

 باشد.



را يکي از علايم رسولان قرار داده و خطاب به خاتم و سيد « تبليغ رسالت»خداوند متعال 
بِِّكَۖ وَإِن لَّم تفَعَل »: پيغمبران حضرت محمدص ميفرمايد سُولُ بَلِِّغ مَآ أنُزِلَ إِليَكَ مِن رَّ يَأيَُّهَا ٱلرَّ

َ لَا يهَدِي ٱلقوَمَ ٱلكَفِرِينَ  ُ يَعصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ  إِنَّ ٱللََّّ  .[67]المائدة:  «﴾67﴿فمََا بَلَّغتَ رِسَالتَهَۥُُۚ وَٱللََّّ
تو نازل شده است برسان و اگر چنين ي هر آنچه از سوي پروردگارت بر )اي فرستاده

دارد خداوند گروه اي خداوند تو را از مردمان محفوظ مينکني رسالت خدا را نرسانده
 نمايد(کافران را هدايت نمي

 ـ هدايت و ارشاد مردم به شاهراه سعادت )صراط مستقيم(:
با موسي عليه اين وظيفه مأموريت تمامي پيغمبران بوده است، چنانچه خداوند در رابطه 

رهُم  َوَلَقَد أرَسَلنَا مُوسَى بِ »السلام ميفرمايد:  ايَتنَِآ أنَ أخَرِج قَومَكَ مِنَ ٱلظُّلمَُتِ إِلىَ ٱلنُّورِ وَذَكِِّ
ُِۚ إِنَّ فيِ ذَلِكَ لَأيَٓت لِِّكُلِِّ صَبَّار شَكُور  .[5إبراهيم: ]«﴾5﴿بِأيََّيمِ ٱللََّّ
ها بيرون بياور به سوي قوم خويش را از تاريکي موسي را همراه با آيات خود فرستاديم که

خود و روزهاي خوشي و ناخوشي و نعمت و نقمتي را به ياد ايشان بياور که خدا بر سر 
 گذشتگان آورده است بي گمان در اين کار براي هر شکيباي سپاسگزار دلايل بزرگي است.

را يَأيَُّهَ »چنانکه در رابطه با شأن خاتم پيغمبران ميفرمايد:  ا ٱلنَّبِيُّ إنَِّآ أرَسَلنَكَ شَهِدا وَمُبَشِِّ
نِيرا ﴾45﴿وَنَذِيرا ِ بِإذِنِهِۦ وَسِرَاجا مُّ )اي پيغمبر!  .[46 -45]الأحزاب: « ﴾46﴿وَدَاعِياً إِلىَ ٱللََّّ

دهنده فرستاديم و به عنوان دعوت کننده به سوي ما تو را به عنوان گواه و مژده رسان و بيم
 الله، و به عنوان چراغ تابان.(خدا طبق فرمان 

 پيغمبر بايد سر مشق و نمونه نيکو باشد:ـ 
اند و خداوند ي صالح براي بشريت بودهتمامي پيغمبران عليهم السلام الگو و سرمشق و اسوه

وجل ما را مأمور تبعيت از ايشان و حرکت کردن بر راه هاي روشن آنها، نموده است عزِّ
هاي فضل قرار داد. چون از نظر عقل برترين هاي کمال و نشانهوآنها را به عنوان نمونه

ها بوده و داراي رتبه و ترين آن، و از نقطه نظر رفتار و سلوک پاکيزههاو کاملترين انسان
لَّقَد كَانَ لكَُم فيِ رَسُولِ »اند. خداوند ميفرمايد: ها بودهمرتبت برتر از منزلت تمامي انسان

ِ أسُوَةٌ حَ  َ كَثيِراٱللََّّ َ وَٱليَومَ ٱلأخِٓرَ وَذَكَرَ ٱللََّّ  .[21]الأحزاب: « ﴾21﴿سَنَة لِِّمَن كَانَ يرَجُواْ ٱللََّّ
)سرمشق و الگوي زيبايي در پيغمبر خدا براي شما است. براي کساني که اميد به خدا 

 داشته وجوياي قيامت باشند و خداي را بسيار ياد کنند.
يادآوري مبدأ و معاد و آشنا نمودن مردم با زندگي بعد از  ـ ازجمله وظيفه پيامبران همانا

 مرگ و شدايد و احوال آن است.
نكُم يَقصُُّونَ عَلَيكُم ءَايتَِي »خداوند متعال ميفرمايد:  يَا مَعشَرَ ٱلجِنِِّ وَٱلِإنسِ ألََم يَأتكُِم رُسُل مِِّ

تهُمُ ٱلحَيوَةُ ٱلدُّنيَا وَشَهِدُواْ عَلىَٓ أنَفسُِهِم وَينُذِرُونَكُم لِقَاءَٓ يَومِكُم هَذَاُۚ قَالوُاْ شَهِدنَا عَ  لىَٓ أنَفسُِنَاۖ وَغَرَّ
بُّكَ مُهلِكَ ٱلقرَُى بظُِلم وَأهَلهَُا  ﴾130﴿أنََّهُم كَانوُاْ كَفِرِينَ  ذَلِكَ أنَ لَّم يَكُن رَّ

 .[131 -130الأنعام: ]«﴾131﴿غَفِلوُنَ 
تان به سوي شما نيامدند و آيات مرا برايتان ها! آيا پيغمبراني از خوداي جنيان و انسان)

بازگو نکردند و شما را از رسيدن بدين روز بيم ندادند؟ ميگويند: ما عليه خود گواهي 
اند، دهيم زندگي جهان، آنان را گول زد و عليه خود گواهي ميدهند که ايشان کافر بودهمي

هايشان ها را به سبب ستمديبه خاطر آن است که پروردگارت هيچگاه مردان شهرها و آبا
 خبر باشند.(کند، در حالي که اهل آنجا غافل و بيهلاک نمي

 دادن اهتمام مردم از زندگي فاني دنيايي به حيات جاويدان اخروي:انتقال ـ 
خداوند پيغمبران را براي اين منظور مبعوث فرموده تا توجه بشر را از اين زندگي رو به 

متوجه زندگي جاويدان اخروي گردانند، زيرا چنانکه خداوند فرموده زوالي برگردانده آنرا 
وَمَا هَذِهِ ٱلحَيوَةُ ٱلدُّنيَآ إلِاَّ لهَو وَلعَِبُۚ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلأخِٓرَةَ لهَِيَ »زندگي جاويدان در آنجا است. 



هو ولعبي نيست و زندگي اين دنيا جز ل. )[64]العنکبوت:« ﴾64﴿ٱلحَيوََانُُۚ لوَ كَانوُاْ يعَلَمُونَ 
 زندگي سراي آخرت زندگي است اگر فهم و شعور داشته باشند.(

ٱعلمَُوٓاْ أنََّمَا ٱلحَيوَةُ ٱلدُّنيَا لعَِب وَلَهو وَزِينَة وَتفََاخُرُُۢ بَينَكُم وَتكََاثرُ فيِ ٱلأمَوَلِ »و فرموده: 
 .[20]الحديد: « وَٱلأوَلَدِ 

 داوند باقي نماند:ها نزد خـ در نهايت تا حجتي براي انسان
 بَعدَ »چنانکه خداوند متعال فرموده: 

ةُُۢ ِ حُجَّ رِينَ وَمُنذِرِينَ لِئلَاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلىَ ٱللََّّ بَشِِّ سُلا مُّ رُّ
سُلُِۚ  )ما پيغمبران را فرستاديم تا مژده رسان و بيم دهنده باشند و بعد  .[165]النساء: « ٱلرُّ

 بر خدا براي مردمان باقي نماند.(از آمدن پيغمبران حجت و دليلي 
حْمَنُ وَلدًَا سُبْحَانهَُ بلَْ عِباَدٌ مُكْرَمُونَ﴿  ﴾۲۶وَقاَلوُا اتهخَذَ الره

ه ها( )براي خود از فرشتهو]مشرکان[ گفتند: ]خداي[ رحمان  فرزند گرفته است! اوپاک ومنزِّ
 (٢۶ندند.)است او، ]فرشتگان، فرزند خدا نيستند[ بلکه بندگاني گرامي و ارجم

 تشريح لغات واصطلاحات :
براي مفرد و «: وَلَد»(. کلمه 57آيه  فرزندان. هدف از آن فرشتگان است )نحل«: وَلَداً »

 (.116آيه  رود )سوره: بقرهمثنِّي و جمع و مذکر و مؤنِّث به کار مي
حْمنُ وَلَداً » َّخَذَ الَرَّ ميان فرشتگان فرزند  ازرحمان  خداي: اندگفتهمشرکان « وَ قالوُا اتِ

 برگرفته است.
 تفسير:

گفتند: فرشتگان دختران اى از خزاعه بودند که مىاند: گويندگان اين گفته طايفهمفسران گفته
 باشند. خدا مى

ه و متعالي است خداي سبحان از اين پندار به برتري و تنزيهي بزرگ.  «سُبْحانَهُ » بَلْ »منزِّ
لًا بندگان « مُكْرَمُونَ » هاطلاق كلم« عِبادٌ مُکْرَمُونَ  بر فرشتگان از اين جهت است كه آنان اوِّ

 .خدا هستند وثانياً اين بندگى همراه با اخلاص است
بناءً فرشتگان بندگان الله هستند نه چيزي ديگر، ايشان به الله احترام ومنزلتي والا و مرتبۀ 

 موهبت و به اند.ين مقام رسيدهو در اطاعت و عبادت و فروتنى به بالاترومقام عالي دارند. 
 وي فرزندان آنان دارد پس منافات با ولديت عبوديتاند وازآنجا که آمده نايل وي قرب

 نيستند.
كنند و هيچگاه بر اوامر او پيشى اند كه تنها به فرمان او عمل مىفرشتگان، مأموران الهى

 گيرند.نمى
 ملَيکه:

يعني رسالت « ألوک»به معناي فرستاد، گرفته شده و « ألَکََ » در اصل از« ملائکه»کلمه 
لسان شده است. )يعني فرستاده« مُرسَل»در لغت به معناي « مَلکَ»و فرستادن.بنابراين 

 (395 -392، صص 10العرب، ج 
 ملَيکه در اصطلَح:

آورند. مي فرشتگان، جهاني غيبي هستند که از نور آفريده شده و عبادت الله متعال را به جاي
آفرينند، روزي يک ازخصوصيت ربوبيت و الوهيت را ندارند؛ يعني چيزي را نميآنان هيچ 

 دهند و هرگز جايز نيست که با الله تعالي يا به تنهايي، پرستش شوند.نمي
ها را بخشيده الله متعال به آنان فرمانبرداري کامل از دستوراتش و قدرت بر اجراي آن

رسائل في العقيدة، از اين موضوع آگاه است. ) ـ ان فراوان بوده و فقط اللهاست. تعداد فرشتگ
د بن عثيمين، ص   (19محمِّ

 ﴾۲۷لَا يسَْبِقوُنهَُ باِلْقوَْلِ وَهُمْ بأِمَْرِهِ يَعْمَلوُنَ﴿
 (٢٧گيرند و خود به دستور او كار مى كنند.) كه در سخن بر او پيشى نمى

 



 تفسير:
يعني قبل از اين که الله متعال چيزى اند؛ فرمانبر و مطيع فرشتگان پروردگار خويش را

گشايند و بندگانى مؤدب هستند و فرمان و دستورات او را انجام بگويد آنها لب به سخن نمى
 آن را به الله متعال ايشان کنند کهرا مي کاري فقط همان يعني: فرشتگانميدهند. 

 کهقرار دارند و چنان تعالي حق براي اطاعت تدر نهاي ايشان دستوروهدايت دهد پس
 باشد.مي بر امر وي نيز مبتني شان، عملپروردگار است سخن تابع سخنشان

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يشَْفعَوُنَ إِلاه لِمَنِ ارْتضََى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتهِِ 
 ﴾۲۸مُشْفِقوُنَ﴿

داند، و هم گذشته آنها را، و آنها جز براي كسي كه همه اعمال امروز و آينده آنها را مي الله
كنند و آنان از ترس ]عظمت خدا از او خشنود است )و اجازه شفاعتش را داده( شفاعت نمي

 (٢٨و جلال[ او هراسان و بيمناکند.)
 تشريح لغات واصطلاحات :

 (.28ريم و هيبت و رهبت است )فاطر آيه خوف همراه با تعظيم و تک«: خَشْيَةِ »
 افراد ترسان. اشخاص برحذر.«: مُشْفِقوُنَ »

 تفسير:
داند خداوند متعال اعمال پيشين و پسين فرشتگان را مي «يعْلَمُ ما بيَنَ أيَدِيهِمْ وَ ما خَلْفهَُمْ »
است که  بر آنان احاطه کامل دارد و هيچ چيز آنان بر او پوشيده نيست. اين بدين معنيو

 عمل در آينده را که اند و آنچهکرده عمل در گذشته فرشتگان را که آنچهخداوند متعال 
اند ونميگويند را نگفته سخني وهيچ نداده راانجام عملي هيچ ايشان خواهند کرد، ميداند پس

 تعالي. حق علم مگربه
کنند جز کسى براى کسى شفاعت نمى« رستاخيز»وز در ر« وَلا يشْفعَوُنَ إلِاِّ لِمَنِ ارِْتضَى»

 که خدا از او راضى و اهل ايمان باشد. 
 «.لا إله إلا اللِّّ »طور که ابن عباس)رض( فرموده است: آنها عبارتند از گويندگان همان

آنها از خوف و بيم خدا ترسان و هراسانند؛ زيرا از عظمت خدا «وَ هُمْ مِنْ خَشْيتِهِ مُشْفِقوُنَ »
 آگاهند. 

 لرزند. است: از بيم عذاب خدا به خود مىفرموده حسن بصري 
به معناى ترس از عظمت الهى است، ترسى « خشيت»يعنى ترس از گناه، ولى « خوف»

 كه با تعظيم و احترام همراه باشد.
 سبببه باشد. يعني: فرشتگان و احتياط و حذر همراه با توقع که است ترسي«: اشفاق»

 ، از وياست وي خشيت حق کهخداوند متعال دارند چنان به نسبت که و معرفتي تشناخ
 ترسند.مي

بِأمَْرِهِ »چون و چرا بودن، در برابر خدايى ارزش دارد كه به همه چيز آگاه است. تسليم بى
ه به اينكه خداوند همه چيز را مى« يعَْلَمُ  يَعْمَلوُنَ  اه با خشيت داند سبب تسليم همر)توجِّ

 شود.(مى
 ﴾۲۹وَمَنْ يَقلُْ مِنْهُمْ إِنيِّ إلِهٌَ مِنْ دُونهِِ فذََلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنهمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظهالِمِينَ﴿

ها( بگويد: غير از الله من نيز معبود هستم، پس او را به دوزخ و هر کس از آنان )فرشته
 (٢٩. )دهيمسزا دهيم، اين چنين به ظالمان سزا مي

 تفسير:

 ادّعاى شرك از هيچ موجودى قابل قبول و بخشش نيست:
هر كس در برابر خداوند، قد علم و خود را به عنوان شريك مطرح كند، چه طرفدارى بيابد 

 و چه نيابد، كيفر او جهنِّم است.
 چنين ادعا کند  اي از فرشتگان بر فرضو اگر فرشته «وَ مَنْ يقلُْ مِنْهُمْ إِنِّيِ إِلهٌ مِنْ دُونِهِ »



تعالي پس يقيناً حق «فَذلِکَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ »متعال خدايي ديگر است،  که او خود جز خداوند
 عقوبت و کيفرش جهنم است.کند. يعني او را در آتش جهنم عذاب مي

اند: اين بيان بر مبناى تهديد و فرض قرار دارد؛ چون اين شرط است و وقوع مفسران گفته 
 م نيست و ملائک معصوم اند.شرط لاز

اين است جزاي هر کسي که با شرک برخويشتن ستم نموده و « کَذلِکَ نَجْزِي الَظِّالِمِينَ »
 بهره است.مدعي چيزي براي خود شود که از آن بي

علَْناَ مِنَ الْمَاءِ أوََلَمْ يرََ الهذِينَ كَفَرُوا أنَه السهمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ كَانَتاَ رَتقْاً ففََتقَْناَهُمَا وَجَ 
 ﴾۳۰كُله شَيْءٍ حَيٍّ أفَلَََ يؤُْمِنوُنَ﴿
ها و زمين )ابتدا باهم( چسپيده و متصل بودند، نديدند که آسمانآيا كسانى كه كفر ورزيدند 

باز آن دو را از هم جدا کرديم. و هر چيز زنده را از آب آفريديم، آيا )به وحدانيت من( 
 (۳۰آورند؟! )ايمان نمي

 تفسير:
 ى حيات است.در جمود و بسته بودن، خيرى نيست، باز شدن سرچشمه

اند که آيا کافران ندانسته «أوََ لَمْ يرَ الََّذِينَ کَفرَُوا أنََّ الَسَّماواتِ وَ الَْأرَْضَ کانتَا رَتقْاً فَفتَقَْناهُما»
ا وجود نداشت؛ نه ه اي ميان آنها و زمين هردو به هم چسبيده بودند و هيچ فاصلهآسمان

تعالي به قدرتش ميان زمين و آسمان  رويانيد پس حقبارانيد و نه زمين ميآسمان مي 
 دکتر عايض بن عبدالله القرني(:فاصله ايجاد کرد. )تفسير الميسِّر

ها و زمين يکى و به هم چسبيده بودند، آنگاه خدا دانند که آسمانيعنى: مگر آن منکران نمى
باز کرد. و آسمان را به جاى فعلى بلند کرد و زمين را همان طور که  آن دو را از هم

 هست مستقر نمود؟ )تفسير صفواة التفاسير( 
 بودند پس زمين يک ها نيز همهو زمين آسمان يک آسمانها همه که است قولي: مراد اين به

 ديگر چسبيده يک به همه زمينديگر: آسمانها و قولي  شدند. به و جدا ساخته شکافته از هم
 در حالي بارانيد و زمين نمي که قرار داشت در حاليديگر: آسمان  قوليبودند. به  و متصل

دو را  از آن يعني: بعضي «جدا کرديم دو را از هم آن پس»رويانيد نمي  که قرار داشت
است:  چنين ، معنيديگر درتفسير آيه . بنابر وجهوبرگشاديم ديگر جدا کرده از بعضي

که  است بروياند. گفتني که گردانيديم را چنان بباراند و زمين که گردانيديم راچنان آسمان
 شناسيهستي  علوم دانشمندان علمي نظريات ترينتفسير با دقيق اين هر دوي امروزه

 هروي( مخلصتفسيرانوارالقرآن:عبدالرؤف .)سازگاراست
ى هوا ها و زمين به هم وصل و چسبيده بودند و خدا به وسيلهاند: آسمانحسن و قتاده گفته

 ( ۱۱/٢٨۳آنها را از هم جدا ساخت.)تفسير قرطبى 
 کرد.ها مسدود بودند و باران از آن ريزش نمىو ابن عباس)رض( گفته است: آسمان

ى باران و زمين به نگاه آسمان به وسيلهروئيد. آو زمين محکم بود و گياهى در آن نمى
 .(۵/۳۴٨ى سبز شدن نبات باز شد.)زاد المسير وسيله

 ى همه موجودات زنده، از آب است.سرچشمه
 را از آب ايهر چيز زنده»ما  اند کهندانسته آيا کافران« وَ جَعَلْنا مِنَ الَْماءِ کُلَّ شَيءٍ حَي»

را از  آن که ـ با آبي و نبات از حيوان را ـ اعم ايد زندهيعني: ما هر موجو«؟پديد آورديم
و آب را منشأ هر موجود زنده و سبب حيات قرار داديم.  ساختيم ، زندهکنيممينازل  آسمان

باران را از آسمان نازل نمود، گياه را از ماند.بدون آب انسان و حيوان و نبات زنده نمى
 را از آب زنده ساخت؟ زمين رويانيد و او هرچيز

، بحر بوده اوليه حيات گويد: منشأ پيدايشمي را که ايعلمي نيز نظريه از آيه مقطع اين
 کند.است، تأييد مي



تعالي باور ندارند تا به وي آيا اين منکران کافر، به قدرت يگانگي حق« أفََلا يؤْمِنوُنَ »
 يش خالص گردانند؟که بايد ايمان آورده و پرستش را براچنان

مفسران تفسير جلالين )علامه جلال الدين محلي وجلال الدين سيوطي( در تفسير اين آيه 
مبارکه مي نويسد: )آيا کافران ندانسته اند که آسمانها و زمين فرو بسته بودند( يعني آسمانها 

نيديم و زمين يک کره بودند )آن دو را جدا کرديم( آسمان را هفت و زمين را هفت گردا
يافتق آسمان آن که نمي باريد پس باريد وفتق زمين آن که نمي رويانيد پس گياه را رويانيد 
)هر زنده اي را از آب پديد آورده ايم( از آبي که از آسمان نازل مي شود و آبي که از 
زمين چشمه مي گيرد گياه و چيزهاي ديگر را زنده مي گردانيم، پس آب سبب زندگي است 

 هم ايمان نمي آوريد( به يگانگي من. )آيا باز 
نظريه ستاره شناسان درباره رتق و فتق نيز چنين است: چون ثابت کرده اند که خورشيد »

يک کره ناري بوده ميليونها سال پيرامون نفس خود دور زده است و در خلال اين حرکت 
ور شده اند سريعش زمين ما و زمينهاي ديگر از آن جدا شده، سپس از خورشيد بسيار د

ومدام زمين ما پيرامون خود و پيرامون خورشيد طبق نظام خاصي به حکم جاذبيت دور 
 «مي زند.

 مطالعه کنندگان گرامي!
ً » در اينكه هدف از بسته بودن چيست، « فَفتَقَْناهُما» ها و زمينو سپس باز شدن آسمان« رَتقْا

 از آين اقوال عبارتند از: نظريات مختلفي در اين بابت تذکريافته است: که جمعي
ى الف: نظريه اول اينست که: زمين و آسمان در آغاز خلقت، يك چيز بودند و آن، توده

 ها، تدريجاً از هم جدا شدند.عظيمى از گازها بود، سپس بر اثر انفجارات درونى و حركت
جديدى  ب: موادِّ اصلى آسمان و زمين در ابتدا يكى بوده است، ولى با گذشت زمان، شكل

 اند.پيدا كرده
ج: هدف از بسته بودن آسمان، نباريدن ومنظور از بسته بودن زمين، گياه نداشتن است، 
خداوند آنها را گشود، از آسمان باران نازل كرد واز زمين گياهان را روياند )تفسير نمونه(. 

ها ن انسان% بد70ى پيدايش انسان و حيوانات، آب است. علماء بدين باور اند که سرچشمه
 و حيوانات از آب است. حيات گياهان، وابسته به آب است.

سپس خداوند متعال آيات و نشانه هاي موجود در جهان آفرينش و آفاق را بر شمرد و 
 فرمود:

وَجَعلَْناَ فيِ الْأرَْضِ رَوَاسِيَ أنَْ تمَِيدَ بِهِمْ وَجَعلَْناَ فيِهَا فجَِاجًا سُبلًَُ لَعلَههُمْ 
 ﴾۳۱ونَ﴿يَهْتدَُ 

هاي استوار و پا بر جائي قرار داديم تا مبادا زمين آنان را بجنباند. و در ميان ودرزمين کوه
 (۳۱هاي گشاده ايجاد کرديم تا که آنان راه يابند.)ها راهکوه

 تشريح لغات واصطلاحات :
هاى هبه معناى ثابت است و مقصود از آن در اين آيه، كو« راسيه»جمع « رَواسِيَ » ىكلمه

 اند.ى آرامش زمينها مايهكوهپابرجا است. )بايد متذکر شد که 
، در معرض لرزشهاى شديد  زمين بدون وجود كوه، به خاطر گازهاى درونى و موادِّ مذابِّ

 قرار دارد.
فجاج:  «فجاج»به معناى اضطراب چيزهاى بزرگ است. كلمه « ميد»از « تمَِيدَ » ىكلمه

 وشکافي هر پارگي»گويد: مي« فجاج» در باره زجاج علامه. هاستاز گشادگي عبارت
 عبورومرور عابران و آماده فراخ «هاييراه»ها گشادگي و اين «.است ، فجدو کوه درميان
راه هاى ميان نام دارد. « شعب»ها همانگونه كه راههاى باريك و تنگ بين كوه .است
 طق ديگر و هم عامل هدايت به حكمت الهى است.ها، هم وسيله دستيابى به مناكوه
 هايي استوار وخداوند متعال بر روي زمين کوه« وَ جَعَلْنا فيِ الَْأرَْضِ رَواسِي أنَْ تمَِيدَ بِهِمْ »



 ايجاد کرد، تا زمين نجنبد وآشفته و مضطرب نگردد، و توازان زمين را نگه دارند.
 تفسير:

هايي وسيع و فراخ پديد آورد، واو در زمين راه«  لعََلَّهُمْ يهْتدَُونَ وَ جَعَلْنا فيِها فجِاجاً سُبلُاً »
شان هست راهيافته که با پيش گرفتن آن باشد که خلق به سوي آنچه که سامانبخش زندگي

 رسند. و به سوي ايمان به پروردگار خود هدايت شوند. در سفرها به مقصد خود مى
ها دره شود، در دل کوهروى زمين نيز مشاهده مى ابن کثير گفته است: همان طور که در

اى به منطقه وشکاف را ايجاد کرده است وبراى رفتن از محلى به محلى ديگر و از منطقه
ديگر از آن استفاده ميشود؛ چون کوه حايل و مانع بين مناطق و اماکن است و دو منطقه را 

ر داده است تا مردم از آن عبور از هم جدا ميسازد، لذا خدا در دل آن دره و شکاف قرا
  (.٢/۵۰٧کنند. )مختصر 

 ﴾۳۲وَجَعلَْناَ السهمَاءَ سَقْفاً مَحْفوُظًا وَهُمْ عَنْ آياَتهَِا مُعْرِضُونَ﴿
هاى آن اعراض مى  و آسمان را سقفى محفوظ قرار داديم و]لى[ آنان از ]مطالعه در[ نشانه

 (۳٢كنند.)
 تفسير:

 قدرت و حكمت الهى است: هايى ازآسمان داراى نشانه
« ً متعال آسمان را سقفي محفوظ براي زمين گردانيد  و خداوند «وَ جَعَلْنَا الَسَّماءَ سَقْفاً مَحْفوُظا

و آن را از سقوط و فرو افتادن  که با وجود ضخامت خود، بدون ستون برپاست يعني
 محفوظ کرده است.

 فوذ شياطين مصون مانده است.ى ستارگان از نابن عباس)رض( گفته است: به وسيله
ودرحقيقت او آسمان را از سقوط و از نفوذ شياطين به آن  «وَ هُمْ عَنْ آياتهِا مُعْرِضُونَ »

دلايل دال بر وجود صانع هاي هاي درخشان و برهان حفظ کرد؛ اما کافران از اين نشانه
ى گيرند و دربارهپند نمى از قبيل آفتاب و ماه و ستارگان و ساير دلايل روگردانند و از آنها

انگيز جهان هستى که دال بر حکمت انديشند و درآفرينش شگفتابداعات دست خدا نمى
وجود و  نمايند تا به تدبر وتفکر نمي درستي درآنها بهکامل و قدرت نمايان الله است، 

 ببرند. پي متعال خالق وحدانيت
ى کرده است که مشرکين از انديشيدن درباره امام قرطبى فرموده است: خداى متعال روشن

ها و آياتش، از قبيل شب و روز و آفتاب و ماه و افلاک و بادها و آنچه که متضمن آسمان 
گرفتند، در مى انديشيدند و عبرت مىاند؛ زيرا اگر مىقدرت نمايان خدا است، غافل شده

ارند و محال است شريک و انباز داشته دانستند که صانعى قادر و توانا و يگانه ديافتند و مى
 .(۱۱/٢٨۵باشد. )تفسير قرطبى 

قابل تذکر است که: زمين داراى دو نوع حفاظت است، يكى از درون و ديگرى از بيرون. 
ها، از تحركات و فشار گازهاى درونى كه باعث زلزله و لرزشهاى يكى به واسطه كوه

ى كه گرداگرد زمين را فراگرفته است، از شديد است، و ديگرى بوسيله هواى آسمان و جوِّ 
هاى مرگبار كيهانى ى نور آفتاب واشعهها، شعاع كشندهبمباران شبانه روزى شهاب سنگ

 دهد.ترين تهديدها قرار مىكه دائماً زمين را در معرض خطرناك
 ها باشد، چنانكهها از آمد و رفت شيطانشايد مراد از محفوظ بودن آسمان، حفاظت آسمان

 (17)حجر، « وَ حَفِظْناها مِنْ كُلِِّ شَيْطانٍ رَجِيمٍ »در جاى ديگر ميفرمايد: 
 ﴾۳۳وَهُوَ الهذِي خَلَقَ اللهيْلَ وَالنههَارَ وَالشهمْسَ وَالْقمََرَ كُلٌّ فيِ فلَكٍَ يسَْبحَُونَ﴿

ر و اوست آن كسى كه شب و روز و آفتاب و ماه را پديد آورده است هر كدام از اين دو د
 (۳۳مدارى ]معين[ شناورند.)

 تشريح لغات واصطلاحات :
همه اين چهار چيز. يعني شب و روز و آفتاب و مهتاب. زيرا شب که همان سايه «: كُلٌّ »

تابد مخروطي زمين است، در گرد زمين دائماً در حرکت است، و نور آفتاب که به زمين مي 



کند. ه در گرد اين کره پيوسته نقل مکان مياي است کو روز را تشکيل ميدهد، همانند استوانه
تأليف: « ترجمۀ معاني قرآن»بنابر اين شب و روز نيز براي خود مسير و مکاني دارند. )

 (دکتر مصطفي خرمدل
 تفسير:

 بهترين راه خدا شناسي:
هاى الهى است. زيرا طبيعت، همواره در اختيار بهترين راه خدا شناسى، دقِّت در آفريده

 ها قرار دارد.انى انسهمه
و خداي  «وَ هُوَ الََّذِي خَلقََ الَلَّيلَ وَ الَنَّهارَ وَ الَشَّمْسَ وَ الَْقمََرَ »الله متعال در آيه فوق ميفرمايد: 

پايان خود، زندگى را متنوع کرده و درآن شب وروز قرار داده با قدرت بىمتعال است که 
ياسايند، روز را آفريد تا در آن گشت و گذار شب را آفريد تا مردم در آن بخوابند و باست، 

ر  کرده و کار کنند، آفتاب را آفريد که روز را روشنگر باشد، ماه را آفريد تا شب را منوِّ
 گرداند.

و هريک از آفتاب و ماه را مدار فلکي است که در آن به حسابي  «کُلٌّ فيِ فَلکٍَ يسْبَحُونَ »
 کنند.ف ميشوند و نه از مدار خود تجاوز ميدقيق سير نموده، نه از مجراي خود منحر

 خوانندگان گرامي!
در آيات متبرکه که گذشت براي اثبات وجود آفريدگار هستي شش دليل ارائه داد و روشن 
نمود که دنيا به سوي نيستي ميرود و هدف از آفرينش آن، آزموني بيش نيست وپلي است 

حساب و پاداش به سوي الله متعال  براي سراي جاودانه وسرانجام بازگشت همگي براي
 خواهد بود.

( موضوعات، مرگ، که فراگير است آمدن قيامت و عذاب 41الي  34در آيات متبرکه )
سهمگين آن، ناگهاني و حتمي است. پس نبايد انسان عاقل به دنيا زود گزردل بندد و پيام 

ازات استهزا وتمسخر آوران الله را مورد تمسخر واستهزا قرار دهد؛ چون بصورت قطع مج
 اش را مي چشد.

 ﴾۳۴وَمَا جَعلَْناَ لِبشََرٍ مِنْ قبَْلِكَ الْخُلْدَ أفَإَِنْ مِته فهَُمُ الْخَالِدُونَ﴿
ما براي هيچ انساني قبل از تو زندگي جاويدان قرار نداديم )وانگهي آيا آنها كه انتظار 

 (۳۴؟!)مرگ تورا ميكشند( اگرتوبميري آنها زندگي جاويدان دارند
 تفسير:

ى تغيير در قبل از همه بايد به عرض برسانم که: مرگ، پايان راه نيست، بلكه به منزله
 ى زندگى به عمل مي آيد.حيات و شيوه

اى محمد! هيچ انسانى را قبل از تو در دنيا ابدى و « وَ ما جَعَلْنا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِکَ الَْخُلْدَ »
 هيچ براي از تو هم و ما پيش»« أفََإنِْ مِتَّ فهَُمُ الَْخالِدُونَ »ايم. جاويدان و پايدار قرار نداده

صلي الله عليه وسلم بميرد آيا باز دشمنانش  س اگر پيامبرپ«قرار نداديم جاودانگي بشري
 کنند؟برند بعد از وي جاودان زندگي ميکه در آرزوي مرگش به سر مي

زيرا . است برآنند که: خضرعليه السلام نيز فوت نموده کريمه آيه اين اکثر فقها با استناد به
 باشد.او نيز فردي از افراد بشر مي 

ِ مِنْ »ى اولياى الله است. آمادگى براى مرگ، نشانه بايد گفت که: إِنْ زَعَمْتمُْ أنََّكُمْ أوَْلِياءُ لِلََّّ
مان ميكنيد كه تنها شما اولياى الله هستيد نه .( )اگر گ6)جمعه، « دُونِ النَّاسِ فتَمََنَّوُا الْمَوْتَ 

ساير مردم، اگر )در اين پندار( راست ميگوييد، آرزوى مرگ كنيد )تا به پاداشهايى كه 
ر كرده، برسيد!(.  خداوند براى اولياى خود مقرِّ

 خضر عليه السلَم:
لسلام به در قرآن عظيم الشأن درباره خضر عليه السلام غير از داستان رفتن موسي عليه ا

 البحرين چيزي ديگري از اووصاف اش ذکر نگرديده است: مجمع



فَوَجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا آتيَْناهُ رَحْمَةً »سوره کهف( ميفرمايد:  65)آيه: قرآن عظيم الشأن در 
 ً ند كه از جانب اى از بندگان ما را يافتپس )در آنجا( بنده)« مِنْ عِنْدِنا وَ عَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْما

خود، رحمتى )عظيم( به او عطا كرده بوديم و از نزد خود علمى )فراوان( به او آموخته 
 بوديم.(

 خضر عليه السلام بود. به ملقب ملکان، بليابنبنده آن آمده است که: صحيح در احاديث
 لرسو که در مورد چگونگي لقب خضر در حديث شريف در صحيح بخاري آمده است:

 علف بوته خضر را خضر ناميدند زيرا او بر روي»الله صلي الله عليه وسلم فرمودند: 
 «.درآمد جنبش به سبز و خرم از زير پايش خشک بوته آن ، بناگاهنشست خشکي

خضر عليه السلام بشر بود ، خضر عليه السلام فوت نموده است جمهور علماء بر آنند که
فه اش مانند ساير پيامبران تبليغ دين بود، و در زمان حضرت موسي عليه و نبي بود و وظي

السلام زندگي ميکرد و او فوت کرده است و چنين نيست که برخي مردم او را زنده 
 ميپندارند. البته داستان او با موسي عليه السلام در اواخر سوره کهف بيان شده است.

انهاي دروغين هيچ دليلي بر زنده بودن خضر مدعيان زنده بودن خضر بجز روايات و داست
 از قرآن و سنت صحيح وجود ندارند.

از امام بخاري سؤال شد که آيا خضر و الياس زنده هستند؟ فرمودند که چطور ميشود آنها 
هيچ کس از آنهايي »زنده باشند در صورتيکه پيغمبر صلي الله عليه و سلم فرموده است: 

 «.هستند بعد از صد سال آينده زنده خواهد بودکه الْن بر روي زمين زنده 
و ما براي هيچکس قبل از تو »الأنبياء( خوانديم: يعني:  34همچنان طوريکه در آيه )

 «.زندگي جاويدان را قرار نداديم، مگر اگر تو بميري ايشان جاويدان خواهند ماند؟
ُ عَليَهِ وَسَلَّمَ ميفرمايد: همچنان  رَأيَتکَُمْ ليَلتَکَُمْ هَذِهِ؟ فَإنَِّه علي رَأسِْ مِائةَِ سَنَة أَ »پيامبر صَلَّي اللَّّ

نْ هُوَ عليها اليوم أحََد امشب را به خاطر بسپاريد؛ زيرا » «لَا يبْقيَ عَليَ وَجهِ الْأرَْضِ مِمَّ
پس از گذشت صد سال از اين تاريخ، احدي از کساني که روي زمين هستند، باقي نخواهند 

 .(2537( مسلم )601، 564، 611بخاري ) «ماند.
شنود  باشد که نه ندايي را ميبا اين وجود حالت خضر عليه السلام مانند ديگر مردگان مي

 کند.اي را راهنمايي ميدهد. ونه گم شدهو نه جواب کسي را مي 
باشد. که دعا کردن وکمک و اگر زنده باشد و غائب، حالت او مانند ديگر غائبين مي 

فَلا تدَْعُوا »باشد. خداوند متعال ميفرمايد: ها جايز نمي او در مشکلات و خوشيخواستن از 
ِ أحََدًا )  «آيه جن 18»پس هيچ کس را با خدا نخوانيد. (« »18مَعَ اللَّّ

ُ عَليَهِ وَسَلَّمَ وفات  قول صحيح اين است که خضر عليه السلام قبل از رسالت پيامبر صَلَّي اللَّّ
 يافته است.

نعده از افراد يکه که معتقد به زنده بودن خضر عليه السلام تا امروز اند بايد براي ولي آ
زنده بودن و پنهان بودن او در دشتها و کوه ها چه منفعتي براي مسلمين دارد  شان گفت که:

 جوابشان چه خواهد بود؟ پس حکمت زنده بودن او چيست؟
 :34شأن نزول آية 

کفار گفتند: محمد صلي الله عليه  شد ، هنگاميکه اين آيه نازلستا آمده نزول سبب در بيان
 .شويمارام مي وي ميرد و ما از دست مي زوديوسلم به
ابن منذر از ابن جريج روايت کرده است: به پيامبرصلي الله عليه وسلم )اطلاع داده  -715

امت مرا راهنمايي  شد که زمان مرگت فرا رسيده است. گفت: پروردگارا! پس چه کسي
ن قبَْلِکَ الْخُلْدَ »ميکند؟ آنگاه الله تعالي آيه:   را نازل کرد.« وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِِّ

کند، مانند حديث گويد: احاديثي که ابن جريج به صورت مرسل روايت ميامام احمد مي
رض( و موضوع هستند. تفرد ابن جريج به اين روايت بدون ائمة ديگر مثل ابن عباس)

 علماي تفسير بعد از او، دليل بر وهن اين است.
 



 ﴾۳۵كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقةَُ الْمَوْتِ وَنَبْلوُكُمْ باِلشهرِّ وَالْخَيْرِ فِتنْةًَ وَإلِيَْناَ ترُْجَعوُنَ﴿
 و هر نفس )جاندار( چشندۀ مرگ است. و شما را بخاطر امتحان به سختي و آسايش آزمايش 

 (۳۵شويد.)سوي ما باز گردانيده مي بهکنيم، وسر انجام مي
 تشريح لغات واصطلاحات :

اي شما رامورد آزمايشهاي گوناگون آزمائيم. يعني همچون آزمايندهشما رامي«: نبَْلوُكُمْ »
 آزمايش.«: فِتنَْةً »دهيم. خوشي و ناخوشي قرار مي 

 (.20آيه  رقانآزمون. مفعول مطلق است از غير لفظ فعل و براي تأکيد است )سوره ف
 تفسير:

هيچ کسي در اين دنيا فاني عمر جاودانه نخواهد داشت. خداوند به پيامبر صلي الله عليه 
وسلم ميفرمايد: هيچ کس در دنيا جاودانه نيست و بايد همگي طعم مرگ را بچشند، تو نيز 

ي کردن خواهي مرد، همان گونه که انسانها ي قبل از شما مردند وايندگان هم پس از سپر
 عمري معين و زماني مشخص اين جهان را به جاي خواهند گذاشت.

مشركان، آرزوي مرگ پيامبر صلي عليه وسلم را در دل داشتند و اين که روزي خواهد 
مرد، خو شحالي ميکردند. خداوند نيز در رد؛ خوشحالي آنان، اين آيه و نظير آن را بر 

عمر جاودانه نخواهد  -چه نيک چه بد -نند کسي پيامبر وحي فرمود تا مشرکان و دشمنان بدا
( ؛ زيرا هر آغازي پاياني دارد و هر پديده اي )حادث / ضد 27و 26داشت. )رحمان آيه 

قديم( به زوال و نيستي ميگرايد و نابود مي شود و اين قانون استثنا نخواهد داشت و بر 
زندگاني اش رخت  حيات همه ي جانداران، حاكم است و هرکس پس ازسپري شدن مدت

بر مي بندد. الله متعال انسان ها را در دنيا مورد آزمايش وابتلا قرار ميدهد، همه اي ما به 
پيش درگاه الهي با کار نامه ها واعمال که در اين دنيا انجام داده ايم به پيش الله متعال رفتني 

يها و ناخوشيها، سختيها هستيم، ذات پروردگار ما انسانها را با انواع محنتها، نعمتها، خوش
و آسايشها، صحتمندي ها و مريضي ها، نيازمنديها و بي نيازيها، حلالها و حرامها، طاعتها 
و معصيتها و... آزموده است؛ تا بردباري و شکر گذاري و يا بي تابي و ناسپاسي هر کس 

را روشن گردد و به ثبت برسد، آن گاه به سويش رهسپار شويم و حساب و کتاب خويش 
 بازگو نمايم.

 سنتّ الهى بر جاويد نبودن انسان در اين جهان است:
 از بدنش روح کهماند مگر اين نمي باقي ارواح از صاحبان احدي «کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الَْمَوْتِ »

يعني اينکه است.  تعالي حق قهاريت صفت مقتضاي باشد و اين که جدا ميشود؛ هر کسي
و جز خداى زنده و بد چشندۀ مرگ است هرچند عمرش در دنيا طولاني شود هر شخص لا

 پايدار احدى نخواهد ماند. 
و بايد دانست که بقاي انسان در دنيا جز به منظور آزمايش  «وَ نَبْلوُکُمْ بِالشَّرِِّ وَ الَْخَيرِ فتِنَْةً »

 کند:وي نيست؛ اين آزمايش در دو ميدان نمود پيدا مي
با احکام قدري در خير و  -2شرعي در حوزۀ امر و نهي و حلال و حرام.  با احکام -1

تا معلوم شود سپاسگزار و ناسپاس کي است و صبور و شکيبا و  شرِّ و آساني و سختي.
 تحمل کيست؟ نوميد و بى

ى سختى و رفاه حضرت ابن عباس)رض( درتفسير آيه مبارکه مي نويسد: يعنى به وسيله
نوايى، حلال ى سلامت و مريضي، و ثروتمندى وبىنيم و به وسيلهکشما را آزمايش مى

کنيم. آزمايش مى« در دنيا»وحرام، طاعت ونافرمانى، وهدايت و گمراهى، شما را 
 (.٢/۵۰٨مختصر )

ى چيزهايى که به آنها علاقمند هستيد، آزمايش و ابن زيد ميفرمايد: يعنى شما را به وسيله
ى امورى که از آنها تنفِّر داريد، شما پاس گزاريد، و نيز به وسيلهکنيم تا ببينيم چگونه سمى

 (.۵/۳۵۰ابن جوزى کنيم، تا صبر و تحملتان معلوم گردد.)را آزمايش مى



با مرگ، نيست و نابود نميشويم. الله متعال ميفرمايد: در  بايد گفت:« وَ إِليَنا ترُْجَعوُنَ »
در مي . يابيدمورد اعمالتان کيفر يا پاداش مى گرديد و درسرانجام نزد ما بر مى نهايت و

بازگشت همه در روز قيامت تنها به سوي الله يگانه است تا هر عمل  يابيم که در نهايت
 کنندۀ را در برابر عملش جزا دهد.

كُمْ وَهُمْ بذِِكْرِ وَإذَِا رَآكَ الهذِينَ كَفرَُوا إنِْ يتَهخِذوُنكََ إلِاه هُزُوًا أهََذَا الهذِي يذَْكُرُ آلِهَتَ 
حْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ﴿  ﴾۳۶الره

گويند( آيا اين همان بينند كاري جز استهزا كردن ندارند )و ميهنگامي كه كافران تو را مي
در حاليکه آنان ياد پروردگار رحمن را انکار كسي است كه سخن از خدايان شما ميگويد؟ 

 (۳۶کنند.)مي
 تفسير:

 حربه کاري كفاّر:
ار جز مسخره و تحقير كردن حربه علمى و منطقى ديگري در اختيار ندارند. و بايد گفت كفِّ 

 ى ناتوانى در استدلال است.که: استهزا، نشانه
 اش،ابوجهل و دار ودسته و چون کافران«وَ إِذا رَآکَ الََّذِينَ کَفَرُوا إِنْ يتَّخِذوُنَکَ إلِاِّ هُزُواً »

 ينند وي رابه مسخره گرفته و ميگويند:پيامبرصلي الله عليه وسلم رابب
 کند بنگريد!تان را به بدي ياد ميبه سوي اين مرد که خدايان «أهَذَا الََّذِي يذْکُرُ آلِهَتکَُمْ »

استفهام براى انکار و تعجب است. يعنى آيا همين است که به خدايان شما ناسزا ميگويد و 
 کند؟ خرد توصيف مىشما را سفيه و بى 

حْمنِ هُمْ کافرُِونَ وَ هُ » آنها آيات خداي رحمان را تکذيب کرده، از ايمان  «مْ بِذِکْرِ الَرَّ
و تمسخرو  سزاوار طعن آنها هستند که در واقع پسرويگردان و منکر قرآن گرديدند. 

 .رحمت نبي باشند نهمي  سرزنش
يکردند، خود از کسى امام قرطبى گفته است: مشرکان در حاليکه خداى رحمان را انکار م

کرد. و معلوم است چنين پندارى اوج هاى آنان را انکار مىگرفتند که بتعيب و ايراد مى
 (.۱۱/٢٨٨نادانى است. )تفسير قرطبى 

با تأسف بايد گفت که در طول تاريخ ديده شده که: عامل كفر، انسان را به مرحله اي 
ترين مي گريند ولي حاضر نيست كوچكميرساند که: حتي منطق قوى را هم به باد مسخره 

 احترامى نسبت به سنگ و چوب که مورد پرستش است، روا بدارد.بى
 :36شأن نزول آية 

ابن ابوحاتم از سدي روايت کرده است: سرور کائنات از کنار ابوجهل و ابوسفيان  -716
يان گفت: کردند( گذشت. چون ابوجهل او )را ديد، خنديد و به ابوسف)که باهم صحبت مي

اين پيامبر خاندان عبد مناف است، ابوسفيان خشمگين شد وگفت: آيا به بعثت پيامبري از 
ها و خاندان عبد مناف باور نداريد سرور کائنات سخنان آنها را شنيد وبرگشت و زشتي

بينم هاي ابوجهل را بيان کرد و با تهديد گفت: عاقبت تو را به جز رنج و اندوه نميناشايستي
باري خواهي شد که ديگر عهدشکنان دچار آن شدند. هاي مشقتها ومحنتگرفتار سختي تو

 نازل شد.« وَإِذَا رَآکَ الَّذِينَ کَفَرُوا إِن يتَّخِذوُنکََ إِلاَّ هُزُواً »پس آيه 
)مرسل و ضعيف است، بسياري ازعلما سدي را ضعيف ميدانند، اگر حديث را به صورت 

« تفسير شوکاني»ه صورت مرسل روايت کند چه خواهد بود. موصول روايت کند و اگر ب
1730.) 

نْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأرُِيكُمْ آياَتيِ فلَََ تسَْتعَْجِلوُنِ﴿  ﴾۳۷خُلِقَ الِْْ
هاي خود را به شما نشان خواهيم انسان از شتاب آفريده شده است. به زودي نشانه)آري( 

 (۳٧اب طلب نکنيد.)ها را( از من به شتداد، پس )عذاب و معجزه



 
 تفسير:

هايشان، بر مشيِّت و حكمت الهى ها درخواستهقبل از همه بايد گفت که: تعجيل انسان
 هيچگونه تأثيرى ندارد.

نْسانُ مِنْ عَجَلٍ » خداوند متعال انسان را بسيار شتابکار آفريده است بناءً او  «خُلِقَ الَْإِ
يب و کم انتظار است، به همين جهت کافران رويدادها را به شتاب ميطلبد چرا که اندک شک

 يعني: شتاب «استشده  آفريده از شتاب انسان»عذاب خدا را به شتاب طلبيدند، يا اينکه 
 .است انساندر کارها جزو طبيعت  کردن

انسان عجله دارد که برخي از اشياء زودتر از زمان مقرر شده واقع شوند، هر چند که 
 ند.زيان آور هم باش

شيخ ابن کثير دراين مورد مينويسد: حکمت اين که در اينجا عجول بودن انسان را يادآور 
کنندگان پيامبر صلِّى اللِّّ عليه و سلم بحث به شده است اين است: بعد از اين که از مسخره

آيد، همان چيزى که آنها بارها ميان آورد، سرعت انتقام از آنان در اذهان به وجود مى
به « سَأرُِيکُمْ آياتِي فَلا تسَْتعَْجِلوُنِ »تسريع آن شده بودند، از اين رو گفته است: خواستار 

همين جهت کافران عذاب خداوند متعال را به شتاب طلبيدند، پس خداي سبحان خبر داد که 
اي او به زودي عذابي را که به شتاب طلبيدند به آنان نشان خواهد داد. و چون هر امر آينده

 اي براي شتاب خواهي وجود ندارد.ست پس انگيزهنزديک ا
الله صلي الله عليه وسلم  رسولبر راستگويي  که است معجزاتي« آيات»قولي: مراد از  به

خداوند متعال براي محمد صلي الله عليه وسلم و  که است نيکي ميکند و سرانجام دلالت
 .است قرار داده شاندعوت
 الهي شد زيرا آنها عذاب نازل قريش قبيله درباره کريمهاست: آيه آمده زولن سبب در بيان
  طلبيدند. شتاب را به

 ﴾۳۸وَيَقوُلوُنَ مَتىَ هَذَا الْوَعْدُ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِينَ﴿
 (۳۸رسد؟ ) گويند اگر راست ميگوئيد اين وعده قيامت كي فرا ميآنها مي
 تفسير:

دُ » مراد وعده عذاب دنيوي و اخرويي است که پيغمبر و مؤمنان فرا رسيدن آن : «هذاَ الأوَعأ
 رساندند.مي  را به گوش کافران

کافران مکه درضمن اينکه عذاب را به شتاب طلب کرده واز روي تمسخر و استهزا 
 وفرا رسيدنعذاب  فرودآمدن خود درباره وعده اگر شما بهگويند: اى گروه مؤمنان! مى
گوييد کى اين عذاب مارا فرا ميگيرد که محمد ما را به اگر راست مىهستيد و صادق يامتق

و انکار و عناد و استبعاد گفتند. الله  را از سر تکذيب سخن آنها اينالبته کند؟ آن تهديد مى
  متعال ميفرمايد:

هِمُ النهارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ لَوْ يَعْلَمُ الهذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِ 
 ﴾۳۹ينُْصَرُونَ﴿

هاي آتش را از صورت و از  توانند شعلهدانستند زماني را كه نميولي اگر كافران مي
كند )اينقدر در باره قيامت شتاب پشتهاي خود دور كنند و هيچكس آنها را ياري نمي

 (۳۹كردند(.)نمي
 تفسير:

 ه خاطر جهل است:عجله انسان، ب
رو دارند ها پيشدانستند که چه خوف وترس، غل وزنجيرها، عذاب و نکبت اگر کافران مي
هاي خود برگردانند( هرگز به عناد و تکذيب خود ادامه توانند آتش را از چهره)آنگاه که نمي

 نداده و هيچگاه وقوع آن روز را به شتاب درخواست نمي کردند.
  است آمدني قيامت دانستند کهبردند، يقيناً ميميراه  حالات اين به يقين با علم واقعاً ! اگر آنها



 چنيناين شانو انديشه را در نگاه کفر و استهزا و انکار قيامت که است شانجهل  لذا اين
 .است گردانيده و ساده سهل

ت؛ زيرا وعيد را بليغتر و هولناکترنشان محذوف اس« لوَأ يعألَمُ »در البحر آمده است: جواب 
ى کفر و استهزا به ميدهد، و زمخشرى آن را چنين تقدير کرده است: هر چند که در زمينه

آن درجه از عناد و لجاجت رسيده بودند، اما به سبب جهل و نادانى، عذاب را دست کم گرفته 
 .(۶/۳۱۳ى تحقق آن را داشتند. )البحر بودند، به همين سبب عجله

كفاّر در قيامت، نه خود توان دور كردن آتش را دارند و نه ازجانب « وَ لا هُمأ ينُأصَرُونَ »
هاي که مصروف پرستش شان هستند، به آنان كمك رسانند. يعني احدي ها و طاغوتبت

 عذاب الهي را ازآنان برطرف کند. وجود ندارد که:

 ﴾۴۰ يسَْتطَِيعوُنَ رَدههَا وَلَا هُمْ ينُْظَرُونَ﴿بَلْ تأَتْيِهِمْ بغَْتةًَ فتَبَْهَتهُُمْ فلَََ 
 بلكه ]آتش[ به طور ناگهانى به آنان ميرسد وايشان راحيران وسراسيمه ميسازند ]به گونه

 (۴۰اى[كه نه ميتوانند آنرا برگردانند و نه به آنان مهلت داده ميشود.)
 تفسير:

 رت:مهلت دادن به كفِّار، سنِّت الهى در دنياست، نه آخ
 «شودمي  داده مهلت آنان به و نه»کنند  را از خود دفع دوزخ توانند آتش نميكفِّار يعني: 

 کنند وعذري شود تا توبهمنظور نمي  شانبراي هم و تأخيري الاجلضربگونه  يعني: هيچ
 آورند.پيش 

ينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانوُا بهِِ وَلَقدَِ اسْتهُْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ باِلهذِ 
 ﴾۴۱يسَْتهَْزِئوُنَ﴿

و مسلماً پيامبران پيش از تو ]نيز[ مورد ريشخند قرار گرفتند پس كسانى كه آنان را مسخره 
 (۴۱گرفتند گريبانگيرشان شد.) ميکردند ]سزاى[ آنچه كه آن را به ريشخند مى

 تفسير:
ين تمسخر و استهزا بوده است. يعني اي پيامبر ى دايمي كفِّار در طول تاريخ همشيوه

)نگران مباش كه تو را ستهزا ميكنند( همانا پيامبران پيش از تو نيز مورد تمسخر واستهزا 
ا آنچه )از وعده هاى الهى( كه مسخره ميكردند، )سرانجام( دامان )خود( قرارگرفتند. امِّ

 مسخره كنندگان را گرفت!
ست: خدا پيامبر را تسلى داده و از او دلجويى کرده است که مفسر شيخ ابو حيان فرموده ا

ى استهزاى هاى خود مورد استهزا قرار گرفتند، و ثمرهپيامبران قبل از او، از جانب ملت
خود را چيدند، در دنيا نابود شدند و در آخرت کيفر يافتند و وضع اين مسخره کنندگان نيز 

 (.۶/۳۱۴چنان است.)البحر 
 امي!خوانندگان گر

( در باره حفظ و حمايت الله متعال از بندگان وهشدارهاي 47الي  42در ايات متبرکه )
قرآني توسط پيامبر صلي الله عليه وسلم تا به عذاب وکيفر سخت گرفتار نشوند. مطالبي به 

 بيان گرفته شده است.

حْمَنِ بلَْ هُ   ﴾۴۲مْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ﴿قلُْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ باِللهيْلِ وَالنههَارِ مِنَ الره
كند ]نه[ بلكه آنان از ياد بگو چه كسى شما را شب و روز از ]عذاب[ رحمان حفظ مى 

 (۴٢پروردگارشان رويگردانند.)
 تفسير:

اي پيامبر! براي شتابخواهان عذاب الهي بگو: غير از خدا نگهباني نداريد که شما را در 
اري از عذاب رحمان، آنگاه که بر شما فرود آيد، حفظ نمايد ولي شب و روز و خواب و بيد

 برند.با اين حال کافران از عذاب خداي يگانۀ قهار در رويگرداني و انکار به سر مي 



 ﴾۴۳أمَْ لَهُمْ آلِهَةٌ تمَْنَعهُُمْ مِنْ دُونِناَ لَا يسَْتطَِيعوُنَ نَصْرَ أنَْفسُِهِمْ وَلَا هُمْ مِنها يصُْحَبوُنَ﴿
آيا براي آنان معبوداني غير از ما است که ايشان را )از عذاب( حمايت کنند؟! )اين معبودان 

 (۴۳ساختگي( نه ميتوانند خود را مدد کنند، ونه آنان مدد کرده ميشوند.)
؛ يعنى هيچ کس به آنها پناه «يجأرون»يعنى « يصحبون»ابن عباس)رض( گفته است: 
آيد. )زاد المسير ک جرم آنان شده و به عذاب ما گرفتار مىنميدهد؛ زيرا پناه دهنده هم شري

۵/۳۵۳ ). 

ا بَلْ مَتهعْناَ هَؤُلَاءِ وَآباَءَهُمْ حَتهى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعمُُرُ أفَلَََ يَرَوْنَ أنَها نأَتْيِ الْأرَْضَ ننَْقصُُهَ 
 ﴾۴۴مِنْ أطَْرَافِهَا أفََهُمُ الْغاَلِبوُنَ﴿

ا از نعمتها بهره مند ساختيم تا آنجا كه عمر طولاني پيدا كردند )و مايه ما آنها و پدرانشان ر
ً از زمين )و اهل آن( ميغرور و طغيانشان شد( آيا نمي  كاهيم آيا آنها بينند كه ما مرتبا

 (۴۴غالبند )يا ما(؟!)
 تفسير:

نميتواند  طول عمر وكاميابى به اراده خداوند متعال است وهيچ معبودى بايد ياد آور شد که:
بَلْ مَتَّعْنا هؤُلاءِ وَ آباءَهُمْ حَتِّى طالَ عَلَيهِمُ » درآن نقش را بجا ارد. در آيه مبارکه آمده است:

 تا» مند کرديم، بهرهداديم برآنان که هايي رابا نعمت و پدرانشانما مشرکان يعني: « الَْعمُُرُ 
 پيوسته کردند که وگمان شده عمر فريفته لطو اين بهپس  «درازا کشيد به عمرشان کهآن

 برقرار خواهند ماند. نازونعمت در همين
چرا نمينگرند و پند نميگيرند از اين که « أَ فَلا يرَوْنَ أنَِّا نَأتْيِ الَْأرَْضَ ننَْقصُُها مِنْ أطَْرافهِا»

ى قلمرو آنان محدوده هاى آنان را فتح ميکنيم و روز به روز ازى مؤمنان زمينما به وسيله
 گردانيم.ميکاهيم و مسلمانان رابرآن مسلط مى

استفهام به معنى سرزنش و انکار است. يعنى آيا با اين حال آنها غالبند يا « أفهَُمُ الَْغالِبوُنَ »
 مغلوب، البته که آنها مغلوب و زيانمند و پستند.)تفسير صفواة التفاسير(

مُّ الدُّعَاءَ إذَِا مَا ينُْذَرُونَ﴿قلُْ إنِهمَا أنُْذِرُكُمْ باِ  ﴾۴۵لْوَحْيِ وَلَا يسَْمَعُ الصُّ
بگو: من فقط شما را به وسيله وحي بيم مي دهم، ولي آنها كه گوشهايشان كر است هنگامي 

 (۴۵شنوند!)شوند سخنان را نميكه انذار مي
 تفسير:

ن بگو: من شما را جز به وحي از جانب الله اي پيامبر! به کافرا «قلُْ إنَِّما أنُْذِرُکُمْ بِالْوَحْي»
 خداوند مرا که دهم؛ بلکه اين وحي همان کتاب بزرگ اوستمتعال از عذابش بيم نمي 

 آن قرار داده و شما را از عذاب آتش جهنم بر حذر ميدارم. « مبلِّغ»
بشارت و هشدار پيامبران بر مبناى آراى شخصى، حدس، گمان و قابل تذکر است که: 

 لات انسانى نيست، بلكه بر اساس وحى قطعى الهى است. خيا
مُّ الَدُّعاءَ إِذا ما ينْذَرُونَ » را  شوند، دعوت داده بيم ناشنوايان چون ولي« وَلا يسْمَعُ الَصُّ

 و نداي باشد، دعوت برده را از بين اشخداوند شنوايي که يعني: قطعاً کسي .شنوندنمي
و  بيم نيز از شنيدن گروه اين شنود پسدهد نمي  مي در خطر بيمش تادناز اف را که کسي

 گذرند.پروا ميتو بي  از کنار هشدارهاي کران تو کرند زيرا همچون هشدارهاي
اند. بهرهكنند، گويا از آن نعمت بىهاى الهى، استفاده صحيح نمىكسانى كه از نعمت

مُّ » شنود و يا چشم دارد ولى اهر گوش دارد ولى حقِّ را نمىيعنى اگر كسى به ظ« الصُّ
 بيند، در واقع هم كر است و هم كور.حقايق را نمى

 ﴾۴۶وَلَئنِْ مَسهتهُْمْ نفَْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبكَِّ لَيَقوُلنُه ياَ وَيْلَناَ إِنها كُنها ظَالِمِينَ﴿
گفت: اي واي بر ما که قطعاً و اگر اندکي از عذاب پروردگارت به آنان برسد، خواهند 

 (۴۶ظالم بوديم! )
 



 تفسير:
وزشي. بوئي. مراد کمي و اندکي «: نَفْحَةٌ »شان رسيد. دامنگيرشان شد. بدي«: مَسَّتهُْمْ »

 دکتر مصطفي خرمدل.«: ترجمۀ معاني قرآن» است.
ني است که شوند، روزي آمدكسانى كه با انذار و هشدار انبيا بيدار نمىبه ياد داشته باشيد: 

ى غرورهاى ادِّعايى، ترين خطرها، همهبا شلاق عذاب بيدار خواهند شد. با پيش آمدن ساده
وَ لَئِنْ مَسَّتهُْمْ نَفْحَةٌ مِنْ » هاى خفته بيدار ميشود. طوريکه ميفرمايد:شكند ووجداندرهم مى 

ه «عَذابِ رَبِّکَِ   آنان به وردگارتپر از عذابچيزي  يعني: کمترين اي ازعذابو اگر شمِّ
ها بر آنگاه فرجام تکذيب و انکار خود را دانسته و از اينکه با پرستش بتان و سنگ برسد

 اند، خود را به باد نفرين گرفته و ميگويند: خود ستم کرده
ستمگران، روزى به ظلم و ستم وگناه خويش اعتراف « ليَقوُلنَُّ يا وَيلَنا إنِِّا کُنِّا ظالِمِينَ »

با تکذيب و  «ايمما ستمکار بوده گمانبر ما، بي واي اي»وخواهند گفت:  كردخواهند 
  پيامبران الهي به خودظلم کرديم.

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِياَمَةِ فلَََ تظُْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإنِْ كَانَ مِثقْاَلَ حَبهةٍ مِنْ 
 ﴾۴۷فىَ بِناَ حَاسِبِينَ﴿خَرْدَلٍ أتَيَْناَ بِهَا وَكَ 

و ترازوهاي عدالت را در روز قيامت مي نهيم و به هيچ کس هيچ ستمي نمي شود؛ و اگر 
]عمل خوب يا بد[ هم وزن دانه خردلي باشد آن را ]براي وزن کردن[ مي آوريم، و کافي 

 (۴٧است که ما حسابگر باشيم.)
 تفسير:

الله سبحان وتعالي در روز قيامت براي سنجش  «مِ الَْقِيامَةِ وَ نَضَعُ الَْمَوازِينَ الَْقِسْطَ لِيوْ »
 را براى سنجش اعمال بندگان بر قرار مي سازد.ها ترازوي عدالت ها و بدينيکي

« ً ها ها يا کاستن از نيکييک از بندگانش،با افزودن بر بدي و به هيچ« فَلا تظُْلَمُ نَفْسٌ شَيئا
 هيچ هاياز نيکي  کند کهمي سنجش مطلق عدل به زو چنانترا يعني: آنکند، هيچ ظلم نمي
 شود.نمي  افزوده نيز چيزي بدکاري هيچ و بر بدي نشده کم چيزي نيکوکاري

شود و در قيامت با اعمال ما در دنيا محو نمى« وَ إِنْ کانَ مِثقْالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أتَيَنا بهِا»
اي از خير يا . يعني اگر عمل به قدر ذرهساب خداوند بسيار دقيق استآن روبرو هستيم. ح

 دهد.شر باشد آن را براي صاحبش نگاه داشته و او را بدان جزا مي 
ى خردل براى کوچکى ابو سعود گفته است: يعنى هر اندازه ناچيز و کم باشد؛ چون دانه

 (.۳/۱٢۴مثال است. )ابو سعود 
و  درستي را به و حساب (ايمرا بسنده و ما خود حسابرسي)(« 47وَ کَفى بِنا حاسِبيِنَ)»

و بر مبناى شود. نمي چيز از نزد ما فوتهيچ پس  داريمتمامتر برپا مي  هر چه محکمي
 آن جزا تعيين کند.

لباب التأويل في »مفسر علاء الدين علي بن محمد بغدادي مشهور به الخازان مفسر تفسير 
غرض از آن برحذر داشتن است؛ زيرا وقتى  ميفرمايد:« زيل )تفسيرالخازانمعاني التن

حسابرس به حدى آگاه باشد که چيزى را اشتباه نکند و به حدى توانا باشد که هيچ امرى او 
را ناتوان و درمانده ننمايد، شايسته است که انسان عاقل سخت از او بترسد و برحذر 

يه بشارتى به نيكوكاران و هشدارى به خلافكاران است .( اين آ۳/۱۳۱ى جمل باشد.)حاشيه
 شود.كم و كاست، كيفر و پاداش داده مى كه اعمال شما بى

 مطالعه کنندگان گرامي!
بايد يادآور شد که: کار الهي جز عدل نيست و جز به عدل و داد حکم نخواهد کرد و هم 

ي خردلي ي عدل، دانهشده وزن کمترين چيزي به کسي ستم روا نمي دارد و ترازوي مهيا
را نشان مي دهد و در کارنامه ي اعمال به شمار مي آورد و خدا خود، حسابرس است. 

 [.٩و  ٨]اعراف/
 



 ترازوي اعمال ]ميزان[
 ميزان چيست:
بودن ماقبلش، تبديل به به سبب مکسور « واو»بوده که حرف « مِوزان»اصل اين کلمه 

 شده و جمع آن، موازين است.« ياء»
اي که سنگيني و سبکي اي است که اشياء توسِّط آن وزن ميگردد يا وسيلهميزان نام وسيله

 .(446، صفحه 13لسان العرب، جلد وسيلۀ آن سنجيده ميشود. )اشياء به
 ميزان در فهم شرعي:

اي که الله تعالي در رروز قيامت، براي سنجش اعمال بندگان قرار ميدهد. يعني وسيله ميزان
 .(120لاعتقاد، صفحه لمعة ا)

 دلايل اثبات ميزان:
 سنِّت و اجماع است. دلايل اثبات ميزان همانا قرآن عظيم الشأن،

و ]ما[ در روز قيامت ترازوهاي عدل ميفرمايد: )الأنبياء(  47قرآن عظيم الشأن در )آيه: 
ۀ شود و اگر ]عملي[ به مقدار سنگيني يک دان نهيم، پس به هيچ کس، ستمي نمي را مي

 آوريم. و حسابرسي ما کافي است.(خردل باشد، آنرا ]به حساب[ مي
 سنت نبوي در باره ميزان:

حْمَنِ،» پيامبر صلي الله عليه وسلم ميفرمايد: خَفِيفتَاَنِ عَلىَ اللِِّسَانِ،  كَلِمَتاَنِ حَبِيبَتاَنِ إِلىَ الرَّ
ِ وَبِحَمْدِهِ  ِ الْعَظِيمِ  ،ثقَِيلتَاَنِ فِي المِيزَانِ: سُبْحَانَ اللَّّ دو کلمه ]يا جمله[ براي »؛ «سُبْحَانَ اللَّّ

پروردگار رحمان، بسيار محبوب، بر زبان، خيلي سبک و در ترازوي اعمال، بسيار سنگين 
ِ وَبِحَمْدِهِ،هستند:  ِ الْعظَِيمِ  سُبْحَانَ اللَّّ ه است الله متعال و ستايش سُبْحَانَ اللَّّ ؛ پاک و منزِّ

ه است پروردگار سبيح و تحميد او را به جاي ميمخصوص اوست ]من ت آورم[، پاک و منزِّ
 .(2694؛ صحيح مسلم، شمارۀ حديث: 7563صحيح بخاري، شمارۀ حديث: )« بزرگ.

تمامي سلف صالح بر ثبوت ترازوي اعمال، اجماع و توافق نموده  قابل ياد آوري است که:
؛ لمعة 419 -417ة، صص ؛ شرح العقيدة الطِّحاوي373 -360التِّذکرة، صص اند:)

 .(120الاعتقاد، صفحه 
 بودن ترازوي اعمال:حسّي يا معنوي 

ترازويي که اعمال با آن وزن ميشود، حسِّي و واقعي و داراي دو کفِّه و يک شاهين ]ميله[ 
 .(249؛ القيامة الکبري، صفحه 119لمعة الاعتقاد، صفحه است. )

اساس احاديث پيامبر صلي الله عليه وسلم، بر»ميگويد: « العقيدة الطِّحاوية»شارح کتاب 
دلايل موجود در کتاب شرح )« ترازوي اعمال داراي دو کفِّۀ حسِّي و قابل مشاهده است.

 .(419 -417العقيدة الطِّحاوية، صص 
 شود؟چه چيزي با ترازوي اعمال وزن مي

به غير اعمال بندگان در اين ترازو سنجيده ميشود و هرچند اعمال مذکور، عرض و قائم 
ا الله  ها در کفِّۀ ها در يک کفِّه و بدي ها را تبديل به جسم نموده و نيکيآن -خود هستند، امِّ

 ديگر نهاده ميشود. از ظاهر متون قبلي چنين مطلبي فهميده ميشود.
شرح العقيدة کننده وزن ميشود، )هاي اعمال و بنا بر قولي، خود فرد عملبنا بر قولي، نامه 

 (.121؛ لمعة الاعتقاد، صفحه 207اس، صفحه الواسطية، هر
إنَِّهُ ليَأتِي »روايت نموده که پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمودند: )رض( زيرا ابو هريره

جُلُ السَّمِينُ العظَِيمُ يَوْمَ الْقِيامةِ لا يَزنُ عِنْد اللَّّ جنَاحَ بَعوُضَةٍ  همانا در روز قيامت، »؛ «الرَّ
اي ارزش آيد که در نزد الله متعال، به اندازۀ بال پشِّهاي ميهمرد چاق و عظيم الجثِّ 

]الكهف:  «﴾1﴿فَلَا نقُِيمُ لهَُم يَومَ ٱلقِيمََةِ وَزن»سپس عرض نمود: اين آيه را بخوانيد: «ندارد.
سپس در روز قيامت براي آنان ]ارزشي قائل نيستيم و[ وزني برپا نخواهيم »؛ [105
 .(2785؛ صحيح مسلم، شمارۀ حديث: 7429حديث: صحيح بخاري، شمارۀ «)کرد.



اند نمودن اين متون گفته برخي از عالمان براي هماهنگ» )رح( ميفرمايد:ابن عثيمينشيخ 
شود هاي اعمال سنجيده ميشود يا اينکه در حقيقت، نامه که تمامي موارد مذکور و زن مي

 گويي که اعمال وزن شده است. شده، سنگين يا سبک هستند،و چون براساس اعمالِ نوشته
هاي اعمال آورد: پس وزن اعمال، صاحب عمل و نامهچنين مي« العقيدة الطِّحاوية»شارح 

ديگر تعال از خصوصيات هاي  ثابت است و نيز اينکه ترازوي اعمال، دو کفِّه دارد و الله
عليه وسلم خبر  گونه که پيامبر صلي اللهتر است و بايد که به غيب ايمان آوريم همانآگاه

 .(419شرح العقيدة الطِّحاوية، صفحه )« دادند بدون اينکه چيزي زياد يا کم کنيم.
اج مي» )رح( ميفرمايد:ابن حجر آورد: اهل سنِّت بر ايمان به ترازوي اعمال ابو اسحاق زجِّ

شود و اين ترازو يک اجماع دارند و نيز به اينکه اعمال بندگان در روز قيامت، وزن مي
فتح الباري، )« رود.ن ]ميله[ و دو کفِّه دارد و بر اثر وزن اعمال، بالا و پايين مي شاهي
 .(538، صفحه 3جلد 

 ترازوي اعمال يکي است يا متعدّد؟
ها برخي معتقدند که بر حسب امِّت»که علما در اين باره اختلاف دارند؛  درجواب بايد گفت:

ن در قرآن کريم، فقط به صورت جمع و افراد يا اعمال، چندين ترازو وجود دارد، چو
ا از لحاظ جنس، در حديث به صورت مفرد بيان شده است.« ]موازين[ آمده است.  امِّ

تعدادي ديگر بر اين باورند که ترازوي اعمال، يکي است، زيرا در حديث، به صورت 
 مفرد آمده، ولي از لحاظ آنچه وزن ميشود، درقرآن کريم، به صيغۀ جمع بيان شده است.

د )« احتمال هردو مورد وجود دارد و الله تعالي داناتراست. لمعة الاعتقاد شرح الشِّيخ محمِّ
 (121بن عثيمين، صفحه 

 حکمت و دليل نهادن ترازوي اعمال:
شرح العقيدة الطِّحاوية، صفحه هدف کلي از اين کار، آشکار ساختن عدالت الهي است. )

419). 
 ! خوانندگان محترم
 ( درباره قصه ها وداستان ها پيامبران هريک:50الي 48در آيات متبرکه )

 ي ويژگيهاي تورات و قرآن.ي موسي عليه السلام، در مقايسهالف: قصه
 ﴾۴۸وَلَقدَْ آتيَْناَ مُوسَى وَهَارُونَ الْفرُْقاَنَ وَضِياَءً وَذِكْرًا لِلْمُتهقِينَ﴿

و نور و مايه يادآوري براي  يقيناً به موسي و هارون ]کتابي که[ جداکننده ]حق از باطل[
 (۴٨پرهيزکاران ]است[ عطا کرديم.)

 تفسير:
 فرقان:

در اصل مصدر است ولى به معنى اسم فاعل به كار رفته است. يعنى فارق بين الحق و 
 الباطل.

. شده نهاده فرق و باطل و حق و حرام حلال ميان زيرا در آن است مراد از فرقان: تورات
 «است روشني» تورات «و» است بر دشمنان در اينجا، پيروزي مراد از فرقان قولي: به

 جويند، روانشان تمسک آن اگر به پس است و نوري هدايت پرهيزگارانبراي  يعني: تورات
آيند مي فايق و گمراهي جهل هايبر تاريکي  انوار آن وسيله و به گشته روشن از آن

لازم نيست كه هر پيامبرى براى خود كتابى  قابل ياد آوري است: «ير انوار القرآنتفس»)
جداگانه و مستقلي داشته باشد، بطور مثال حضرت موسي وحضرت هارون، هر دو پيامبر 
بودند، ولى داراي يك كتاب که همانا تورات بود.در ضمن قابل ياد آوري است: همانطوريکه 

 صفات كتب آسمانى آنان نيز يكسان مي باشد. اهداف كلِّى انبيا يكى است،
پند و اندرز، مصدر به  «:ذِكْرًا»نور و روشنايي، روشني بخش، روشني ده. : «ضِيَاءً »

 معني اسم فاعل؛ يعني، ذاكراً: پند دهنده، اندرزگو، پند آموز.



 ﴾۴۹﴿الهذِينَ يَخْشَوْنَ رَبههُمْ باِلْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السهاعَةِ مُشْفِقوُنَ 
 (۴٩همانها كه از پروردگارشان در غيب و نهان ميترسند و از قيامت بيم دارند.)

 تفسير:
مؤمنان راستين اشخاص هستند ، از تقوا است برآمده ترس« الََّذِينَ يخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغيَبِ »

اند که ريافتهترسند؛ چون به طريق نظر و استدلال داند از او مىکه با اين که الله را نديده
دهد. از پروردگارى بزرگ و توانا دارند و در مقابل اعمال شان آنها را کيفر يا پاداش مى

 ترسند و بيمناک اند.اند از عقابش مى اين رو هر چند او را نديده
قابل ياد آوري است که: خوف به معني ترس و وحشت دروني است، خوف از الله به معني 

ست. بلکه به معني خوف از قانون و عدالت او است. اين خوف نيز ترس از ذات پاک او ني
از مقايسه اعمال خود با عدل الهي حاصل مي شود، بنابر اين خوف يک ناراحتي دروني 

 از مجازاتي است که بازتات گناه و ترک اطاعت خدامي باشد.
 بيمناک اند(. از قيامت )وآنان« وَ هُمْ مِنَ الَسِّاعَةِ مُشْفِقوُنَ »

 ترس از خداوند به دو صورت است:
اول: اينكه بدانيم خداوند در عالم، ما را از بعضي كارها منع كرده است و نبايد انجام شان 

 دهيم و به بعضي ديگر از كارها فرمان داده، تا انجامشان دهيم.
اگر از اين امرها و نهي هاي خداوند اطاعت نكنيم، عذاب هاي دردناك و آتش جهنم 

ر ماست؛ علاوه براينكه از پاداش هاي اخروي، نظير بهشت و نعمت هاي آن درانتظا
محروم ميگرديم. پس، مطابق اين معنا، ترس از خدا به اين است كه كارهاي ممنوع و 

 حرام را انجام ندهيم و كارهاي واجب را به انجام رسانيم.
اعمال و ملكات خود ما به عبارت ديگر، اين خداوند نيست كه ما بايد از او بترسيم؛ بلكه 

است كه بايد از آن بترسيم؛ چون عذاب جهنم، چيزي جز همان اعمال زشت ما در دنيا 
نيست و بهشت نيز دست ساختة اعمال نيكو و پسنديدة خود ما است. خداترس بودن در اين 
معنا به اين است كه دزدي نكنيم، زنا نكنيم، غيبت نكنيم و در يك كلام آنچه را كه شرع 

منوع و حرام قرار داده، انجام ندهيم و در مقابل هرچه را كه خدا به آن هداي فرموده م
است، انجام دهيم. روزه، نماز، زكات، احسان به ديگران، حج و...وساير هدايات الهي. 

 سركشي از اين فرمانها است كه بايد از آن ترسيد.
دهد. در آيات و بزرگي دوم اينکه: انسان، عظمت وبزرگي خداوند را در دلش پرورش 

خلقتش از قبيل آسمانها و زمين و شگفتيهايي كه در آن وجود دارد، تدبِّر كند. اگر اين حالت 
ادامه يابد و در كنار آن، انسان به تصفيه و تهذيب نفس خود نيز بپردازد، به راز عظمت 

آن لحظه وبزرگي خداوند وكوچك بودن خودش در مقابل آن عظمت بي پايان پي ميبرد. در 
نده دارد، بلكه از نوع  انسان، از خداوند مي ترسد؛ اما نه مانند ترسي كه از يك موجود درِّ
ترسي كه بسيار شيرين و لذِّت بخش است. و اين حالت يكي از مقامات اولياي الهي است. 
و به ندرت براي انسان هاي عادِّي پيش مي آيد. از الله متعال ميخواهيم که آنرا نصيب ما 

 ان. آمين يا رب العالمين.بگرد

 ﴾۵۰وَهَذَا ذِكْرٌ مُباَرَكٌ أنَْزَلْناَهُ أفَأَنَْتمُْ لهَُ مُنْكِرُونَ﴿
و اين ]قرآني[ که آن را نازل کرده ايم، ذکر و پندي پرمنفعت است؛ آيا باز هم شما منکر 

 (۵۰آن هستيد؟)
 تفسير:

هاي آسماني است که بدسترس ترين کتابترين و جامعقرآن، از جمله آخرين، خاتم، طولاني
 بشر قرار دارد.

هاي آسماني، هدفي واحدي دارد. اهداف اساسي و قابل ياد آوري که: نزول تمامي کتاب 
ها قانون زندگي بشري باشد جوهري آنان اينست که: فقط الله تعالي پرستش شود و اين کتاب

اهنمايي نمايد وروح ونوري ها رکنند و آنان را به سوي خوبيکه بر روي زمين زندگي مي



هاي زندگي را برايشان ها باشد و تمامي راهساختن تاريکي  ها و برطرفبراي احياي جان
سالات، عمر أشقر، صفحه روشن سازد. ) سل والرِّ  .(235الرِّ

اين قرآني که خداوند متعال به پيامبر صلي الله عليه وسلم وحي در آيه مبارکه ميفرمايد: 
خجسته و يادآوري بايسته است؛ براي هر کس که بدان راه يابد. اين کتاب  کرده است، پندي

بسيار سودمند و بسي با برکت است پس با آنکه بيانش کامل و برهانش روشن است بازهم 
 کنيد؟آن را انکار مي

 تعريف لغوي قرآن:
، مصدر بر وزن فعُلان مانند غُفران« قرآن»شناسان معتقدند که کلمه برخي از زبان

 شده از قرأ، قراءة و قرآناً است.شُکران، رُجحان و گرفته
گرفته « قرأ»اسم عَلَم غير مشتق بوده و از « قرآن»و تعدادي ديگر بدين باور اند که: 

ا نامي براي کتاب الله است؛ مانند ساير کتاب  هاي آسماني؛ همچون تورات و انجيل. نشده، امِّ
آوري بوده و علِّت نامگذاري قرآن اين است که به معناي جمع« قرآن»برخي ميگويند: 

، صص 1لسان العرب، ابن منظور، جلد ها را جمع نموده و باهم گِرد مي آورد. )سوره 
د بن علي حسن و سليمان قرعاوي، صفحه 129 -128  .(3؛ البيان في علوم القرآن، محمِّ

 :تعريف اصطلَحي قرآن
ها، اين تعريف است: ترين و بهترين آنه کاملاند کعلما تعريفات زيادي براي قرآن آورده

قرآن کلام معجز الهي است که بر پيامبرصلي الله عليه وسلم نازل شده و به صورت تواتر »
 .(3البيان في علوم القرآن، صفحه «)نقل گشته وبه قصد عبادت، تلاوت ميشود.

امبر يا رسول اين است که سخن انس و جن، فرشتگان، پي ،«کلام معجز الهي»مراد از 
 بوده و آنگونه که شايستۀ اوست، قطعاً سخن گفته است.متعال  نيست، بلکه کلام الله

شده بر پيامبرانِ پيش هاي نازلکتاب ،«شده بر پيامبرصلي الله عليه وسلمنازل»با عبارت 
د از تعريف مذکور خارج ميشود؛ مانند صُحُف ابراهيم، صلي الله عليه وسلم  از سيدنا محمِّ
 عليهم السلام. شده بر حضرت عيسيشده بر موسي و انجيل نازل تورات نازل

شود قرآن است و به صورت تواتر نقل نگشته، خارج ، آنچه گفته مي«تواتر»و با قيد 
 شود.مي

گردد، چون به منظور حديث قدسي خارج مي ،«به قصد عبادت، تلَوت ميشود»با جملۀ 
لسان العرب، ابن منظور، جلد وب به الله متعال است.. )عبادت، خوانده نميشود هرچند منس

د بن علي حسن و سليمان قرعاوي، 129 -128، صص 1 ؛ البيان في علوم القرآن، محمِّ
 .(3صفحه 

 ! خوانندگان گرامي
 درباره قصه ها وداستان ها پيامبران هر يک:( 70الي  51در آيات متبرکه )

ي بتان، دعوت به يکتاپرستي، گفتگو ميان ي حضرت ابراهيم عليه السلام، نفب: قصه
ي شکستن بتهاي بتخانه، پيروزي چشمگير و رستگاري از ابراهيم و قومش پس از حادثه

 آتش نمرود. بحث بعمل مي آورد.

 ﴾۵۱وَلَقدَْ آتيَْناَ إبِْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنها بهِِ عَالِمِينَ﴿
ابراهيم را کاملاً به رشد و کمال  به موسي و هارون( )دادن توراتو همانا ما پيش از اين

خود رسانيديم )تا بيرق توحيد و خداپرستي را در عالم برافرازد( و ما به شايستگي او بر 
 (۵۱اين مقام دانا بوديم.)

 تفسير:
ا در اين آيه مبارکه خداوند  در آيات قبلي، بحث پيرامون تورات و قرآن عظيم الشأن بود، امِّ

د: فرستادن پيامبران و كتب آسمانى، مسئله جديدى نيست وما پيش ازاينها نيز در ميفرماي
 ى دعوت منحرفان را داشتيم.زمان ابراهيم عليه السلام برنامه



يادبود  ىآيد كه ساختن مجسِّمه در ابتدا، جنبهپرستى، به دست مىى بتبا نگاهى به تاريخچه
به خود گرفته و به صورت پرستش آنها درآمده  بزرگان را داشته كه تدريجاً حالت قداست

 است.

 ﴾۵۲إذِْ قاَلَ لِأبَيِهِ وَقوَْمِهِ مَا هَذِهِ التهمَاثِيلُ الهتيِ أنَْتمُْ لَهَا عَاكِفوُنَ﴿
]ياد کن[ زماني را که به پدرش و قومش گفت: اين مجسمه هايي که شما ملازم پرستش آنها 

 (۵٢شده ايد، چيست؟)
 تفسير:

بيان هدايتى است که در عهد « لَ لِأبَيِهِ وَ قوَْمِهِ ما هذِهِ الَتَّماثِيلُ الََّتيِ أنَْتمُْ لهَا عاکِفوُنَ إِذْ قا»
صغر به ابراهيم عليه السلام عطا شده است. يعنى: وقتى به پدرش، آزر و قوم مشرکين 

 يست؟پرستيد، چها که ساخته وتراشيده ايد مدام آنها را مىنمرود گفت: اين مجسمه
و  «ايد چيستند؟آنها شده شما ملازم كه تمثالهايي اين« »مَا هَذِهِ ٱلتَّمَاثيِلُ ٱلَّتيِٓ أنَتمُ لهََا عَكِفوُنَ »

شود و خاکستر  او خاموش گيرد تا در دست دست را بهاز شما قوغ آتش  افزود: اگر يکي
 .بزند ها دستمهره اين بهکه  است گردد، بهتر از آن

دانست مشرکين از آنها تعظيم به عمل بيانگر تحقير و توهين است. و با وجود اين که مى
 آورند، آنها را تحقير کرده و خود را به نادانى زده است.مى

 سلسله نسب حضرت ابراهيم عليه السلَم:
رسد. فاصله ابراهيم پسر تارح، پسر ناحور، پسر ساروغ... نسبتش به سام پسر نوح مي

او و نوح بيشتر از هزار سال است، اين نسب را مؤرخان به نقل از تورات ذکر بين 
اند، اما در قرآن کريم آمده که اسم پدرش آزر بوده که اين يکي، قول صحيح و معتمد کرده

توان بر تمامي ميباشد، زيرا به عقيده مسلمانان تحريف به تورات و انجيل راه يافته و نمي
 کرد. ها اعتمادمنقولات آن

 رسول الله صلي الله عليه وسلم تصريح فرموده که: پدر ابراهيم آزر بوده است.
حضرت ابراهيم در روز قيامت پدر »در حديث بخاري منقول از رسول خدا آمده است: 

خود )آزر( را ملاقات ميکند در حاليکه غباروسياهي صورت اورا پوشانيده، ابراهيم به او 
کنم. ابراهيم گويد که: امروز تو را نافرماني نميماني نکن؟ ميگويد: نگفتم: مرا نافرمي

گويد: خدايا تو وعده داده بودي در روز قيامت مرا شرمنده نکني و چه شرمندگي از اين 
آورتر است که پدرم دور از رحمت تو باشد؟ خداوند گويد: من بهشت را بر کافرين شرم

آلودي کند جنازه خونر پاهايت بنگر. نگاه ميام. سپس به ابراهيم گويد: به زيحرام کرده
اين حديث رجوع کنيد به صحيح البخاري( مشاهده ميکند که در آتش انداخته ميشود.( )

صريح است در اينکه اسم پدر ابراهيم آزر بوده است و اين مطلبي صحيح است که بايد آن 
 را بپذيريم.

 .[74]الأنعام: « بِيهِ ءَازَرَ أتَتََّخِذُ أصَنَامًا ءَالِهَةً وَإِذ قَالَ إبِرَهِيمُ لِأَ »ابن کثير ميفرمايد: 
 )و بدانگاه که ابراهيم به پدر خود آزر گفت: آيا بتها را به خدايي ميگيري.(

اين آيه به صراحت نام پدر ابراهيم را آزر دانسته، جمهور نسب شناسان از جمله ابن 
اند: لقب گفته تورات تارخ بوده، و گفتهعباس)رض( بر اين هستند که نام پدرش تارح و به 

کرد تارح بوده است. ابن جرير طبري گويد: قول اصح اينکه اسم  بتي که آذر پرستش مي
پدرش آزر بوده و احتمال دارد دو اسم بنام آزر و تارح يا يک نام و يک لقب داشته است 

 .(142ص  1البداية والنهاية جلد و الله اعلم.)
 ي ابراهيم:کنيه

 ابن عساکر به نقل از عکرمه گويد: ابراهيم مکني به )ابوالضيفان( يعني پدر مهمانان بود. 
آمدند و هرکس به اند که مهمانان بسيار به خانه او ميگويم: اين کنيه را از آنجا به او داده

شد، بسيار سخي بود براي مهمانان آمد مورد احترام و تکريم فراوان واقع ميخانه او مي
 فند و گاو و شتر سر مي بريد. گوس



 ﴾۵۳قاَلوُا وَجَدْناَ آباَءَناَ لهََا عَابدِِينَ﴿
 (۵۳گفتند: ما پدران خود را ديديم كه آنها را عبادت ميكنند!)

 تفسير:
قوم ابراهيم عليه السلام گفتند: وقتي ما به دنيا آمديم پدران « قالوُا وَجَدْنا آباءَنا لهَا عابِدِينَ »

 ودنبال آنان با اقتدا به ماهم ميکردند پس ها راپرستشمجسمه اين که يافتيم درحالي خود را
ابن کثير گفته است: جز عمل پدران گمراه . ايمآنها پرداختهپرستش به شانورسم راه کردن

  .(٢/۵۱۱خود دليلى در دست نداشتند. )مختصر

 ﴾۵۴ي ضَلََلٍ مُبيِنٍ﴿قاَلَ لَقدَْ كُنْتمُْ أنَْتمُْ وَآباَؤُكُمْ فِ 
 (۵۴ابراهيم گفت: همانا شما خود و پدرانتان همه در گمراهي آشكاري بوده و هستيد.)

عِبِينَ   ﴾۵۵﴿ قاَلوُا أجَِئتْنَاَ باِلْحَقِّ أمَْ أنَْتَ مِنَ اللَه
 (۵۵اي ياتوازبازي کنندگاني؟)آوردهگفتند:اي ابراهيم! تومطلب حقي براي ما

 ت :تشريح لغات واصطلاحا
گر و كسى كه لعب فعلى است كه مقصد صحيحى در آن نيست. لاعب: بازى«: لاعبين»

 كند.از كار خود مقصد صحيحى ندارد و خودش را مشغول مى
 تفسير:
به معناى جدِّى بودن است، يعنى آيا جدِّى وراست « لاعب»در مقابل كلمه « حق»كلمه 
آيا اين سخن که به ما  عليه السلام گفتند: كنى؟ يعني قوم به ابراهيمگويى يا هم مذاق مىمى
 وشوخي با ما مزاح ، يا کههستي جدي ميگويي آيا تو در آنچهگويي حق و راست ميگويي مي
هاي ما بازي مي کني؟! زيرا آنها ما را به تمسخر گرفته و با عقل؟. و به اصطلاح کنيمي

گمراهى باشد. بناءً گفتار حضرت  بعيد مي دانستند که عبادتشان براي بت ها ضلال و
ابراهيم عليه السلام را مذاق مي پنداشتند نه جدى. واز جانب ديگر بايد گفت: اشخاصي كه 

ى حقِّ برايشان اند، پذيرش يكبارهنسل در نسل با تقليدهاى كوركورانه خود منحرف شده
 کار آسان وساده نيست.

الْأرَْضِ الهذِي فطََرَهُنه وَأنَاَ عَلىَ ذَلِكُمْ مِنَ قاَلَ بلَْ رَبُّكُمْ رَبُّ السهمَاوَاتِ وَ 
 ﴾۵۶الشهاهِدِينَ﴿

ها و زمين است، پروردگارشما، پروردگار آسمان)كاملاً حق آورده ام(  )ابراهيم( گفت:
 (۵۶) همان پررودگاري که آنها را آفريد، و من بر اين )سخن( از گواهانم.

 تشريح لغات واصطلاحات :
آنها را خلق کرده است. بدون مُدِل و نمونه قبلي آنها را آفريده است. «: فطََرَهُنَّ »
اي براي آنان واضح و آشکار گواهان. در اينجا مراد کساني است که مسأله«: الشَّاهِدِينَ »

بينند است و براي اثبات آن دليل و برهان کامل دارند. تنها چيزي را خواهند گفت که مي 
 تأليف: دکتر مصطفي خرمدل(« مۀ معاني قرآنترج»)دانند.  و مي
 تفسير:

عليه السلام به آنان گفت:  ابراهيم« قالَ بَلْ رَبُّکُمْ رَبُّ الَسَّماواتِ وَ الَْأرَْضِ الََّذِي فطََرَهُنَّ »
، پروردگار پروردگارتان» که استاين  حق «بلکه» بازيگرم هم و نه با شما مزاق دارم نه

 هاى خيالى. آنها را خلق و ابداع کرده است، نه اين بت ، همان کهاست زمين آسمانها و
آسمانها  آفريننده فقط پروردگارتان امر که «بر اين و من» «وَ أنََا عَلى ذلِکُمْ مِنَ الَشِّاهِدِينَ »

هان و از بر حقيقت اين به يعني: از دانايان «از گواهانم» غير وي ، نهاست و زمين
و  ، مبرهنروشن ، بر ويامر مورد گواهي که است کسي زيرا گواه برآنم کنندگاناقامه

 باشد. مستدل
ى حقِّ خويش تنها نيستند، بلكه خود مردان الهي در عقيده در ضمن قابل ياد دهاني است که:

 بينند.ى موحدان تاريخ و فرشتگان الهى متصل مىرا به همه
 



 ِ  ﴾۵۷﴿ لَأكَِيدَنه أصَْناَمَكُمْ بَعْدَ أنَْ توَُلُّوا مُدْبِرِينَ وَتاَللَّه
ً در كار بتانتان تدبيرى خواهم و قسم به الله پس از آنکه پشت گردانيديد و رفتيد،  قطعا

 (۵٧كرد.)
 تفسير:

 فرق ميان صنم و وثن:
 .ناميده مي شود« صنم»هرچه که به جز الله متعال، بمثابه پروردگار گرفته شود، 

اين تعريف، تعريفي عام است که از کتب تفسير و فرهنگ ها و ساير منابع گرفته شده 
 است.
ي صنم در قرآن عظيم الشأن به صورت جمع آمده و در پنج آيه متبرکه ذکر شده است. کلمه

يکي از آن ها در داستان قوم موسي عليه السلام است که به گروهي رسيدند که سخت مشغول 
ودند و چهار مورد ديگر مربوط است به داستان ابراهيم عليه السلام و پدر پرستش بت ها ب

؛ شعرا، 74؛ سوره انعام آيه ي 134ي او و قوم اش. )مراجعه شود به: سوره اعراف، آيه
 .( 58ي ؛ انبيا، آيه38، ابراهيم، آيه ي 71آيه ي 

آن چه صنم »( مينويسد: تفسير احکام القرآن)مفسر مشهور جهان اسلام محمد بن سائب کلبی 
ناميده مي شد، از جنس چوب يا طلا يا نقره بود که به صورت انسان ساخته شده بود. )کتاب 

.(. هم چنين گفته شده است آن چه را که به عنوان خدايان مي پرستيدند 53الاصنام، صفحه 
.( 241، صفحه 15اگر شکل ]و صورت[ داشت، به آن صنم مي گفتند )لسان العرب، جلد 

و نيز گفته شده است: اگر آن چه را که عبادت مي کردند سنگي بود که صورت نداشت، آن 
الجارم، محمّد نعمان، اديان ) را نصب مي گفتند و اگر تمثال داشت، صنم يا وثن ناميده ميشد.

 .(.132العرب، في الجاهليه، ص 
« صنم»اين است كه « نأ وثَ »و « صنم»معتقد اند که فرق ميان همچنان تعدادي ازعلماي زبان 

به بتهايى گفته ميشود كه داراى شكل و صورت خاصّى است؛ و اگر شكل و صورت خاصّى 
 .ناميده مى شود« وثن»نداشته باشد 

 ي حضرت ابراهيم با قوم بت پرستش:مناظره
حضرت ابراهيم عليه السلام در دعوت به سوي الله خستگي نشناس بود، بدون وقفه قوم و 

ود را به بازگشت به خداوند دعوت مي کرد. پدر خود را به ايمان دعوت کرد، ي خعشيره
ولي متاسفانه او امتناع ورزيد. پس دعوت قوم خويش آغاز کرد ولي آنها نيز دعوت شان را 
انکار کرده، رسالتش را به باد تمسخر گرفتند. اما او با وجود اين با آنان مهربان بود و 

را در گمراهي رها کند لذا عزم خود را بر رهايي ايشان از آن  هانخواست براي هميشه آن
ها را به سوي عقل و رشدشان باز گرداند، ولو از عقايد باطله جزم نمود و تصميم گرفت آن

 ها اذيت فراوان ببيند، يا زندگيش به خطر بيافتد.آن
ظره لفظي دانست حجت و مناابراهيم عليه السلام شخصيت زيرک و دورانديش داشت، مي

کند لذا بايستي با استدلال حسي و ملموسي با ايشان به مقابله برخيزد اين ها را قانع نميآن
 بود که به منظور رهايي ايشان از گمراهي از راه ديگري وارد ميدان معرکه گرديد.

مفسران مي نويسند: در يکي از روز ها قوم حضرت ابراهيم عليه السلام عيد بزرگي داشتند 
هاي گوناگون سپري ن روز همگي از شهر خارج ميشدند و ايام عيد را با شادي و تفريحدر آ

شدند از او خواستند با ايشان بيرون مينمودند چون مردم به منظور تفريح از شهر خارج مي 
 رود.

مفسران مي افزايند که: آنها عيد و مراسمى داشتند که هر ساله براى برگزارى آن بيرون 
کردند. آزر به ابراهيم گفت: اگر با ما بيايى و جشن ما را ببينى  کانى تجمع مىرفته و در م

 شوى! از دين ما شگفت زده مى
ابراهيم عليهم السلام با آنها بيرون رفت، بعد از اين که کمى راه رفت، خود را به زمين 

پشت سر آنها کند، او را گذاشتند و خود رفتند، آنگاه انداخت و گفت: مريضم، پايم درد مى



يک نفر اين صدا «. هايتان به حيله متوسل ميشومى بتبه خدا درباره»صدا زد و گفت: 
 .( ۳/۲۴۱راشنيد و آن را در دل نگهداشت. )تفسير خازن 

حضرت ابراهيم که خودرا به اصطلاح به مريضي زده بود، تصميم داشت تا بت هارا نابود 
ها در رنج بود چون مردم از شهر بيرون رفتند تکند، زيرا قلبش به خاطر انزجار پرستش ب

ها را شکستاند تا از اين طريق بر قومش اقامه حجت ها افتاد و با تبر يکايک آنبه جان بت
 نمايد سپس تبر را بردست بت بزرگ قرار داد.

ها مردم زمانيکه از جشن و تفريح برگشتند وراهي بتخانه شهر خويش شدند تا شکرانه بت
کنان گفتند: دهند، اما از دهشت آنچه ديدند سراسيمه شدند اين بود همگي ناله وفغان را انجام

گفتند: چه کسي چنين کاري را ) .[59]الْنبياء: « ﴾59﴿الِهَتِنَآ إنِ هُۥ لمَِنَ ٱلظ لِمِينَ   مَن فعَلََ هَذاَ بِ »
 بر سر خدايان ما آورده است او از جمله ستمکاران است.(

قَالوُاأ سَمِعنَا فتَى يَذكُرُهُم »ت به خود و سکوت به تهديد ابراهيم پرداخته، گفتند: بعد از بازگش
گفت که بدو ابراهيم  ها سخن ميگفتند: )جواني از بت .[60]الْنبياء:  «﴾60﴿يقَُالُ لَهُٓۥ إبِرَهِيمُ 

عبرت همگان  حتماً او به اين کار اقدام کرده است گفتند: بايد به او درسي دهيم کهگوييم.(مي
باشد صدا زدند او را حاضر کنند تا دفاعيات او را بشنوند و شاهد نوع عذاب وارده بر او 

 باشند.
ي خوبي براي اقامه حجت ابراهيم و بيان اين بود که همگي در يک جا جمع شدند زمينه

دم دل بطلان عقايد ايشان فراهم گرديد، تا ثابت کند بر عقايد باطل هستند. بعد از تجمع مر
پر از کينه و خشم و منتظر انتقام از ابراهيم، عليه السلام بودند، ووي را درملاء عام 

پيغمبري و پيغمبران در قرآن کريمشيخ علي صابوني)عقرب( محاکمه نمودند. )
 هجري( 1436شمسي، 1394

 ﴾۵۸فَجَعلََهُمْ جُذَاذًا إِلاه كَبِيرًا لَهُمْ لَعلَههُمْ إلَِيْهِ يرَْجِعوُنَ﴿
قطعه قطعه  -جز بت بزرگشان را  -سرانجام )با استفاده از يك فرصت مناسب( همه آنها 

 (۵٨كرد، تا به سراغ او بيايند )و او حقايق را بازگو كند(.)
 تشريح لغات واصطلاحات :

 مصدر است و به معني اسم مفعول.  بمعناى قطعه قطعه شدن است. «:جُذَاذاً »»كلمه 
مگربت بزرگتر در مقام يا از لحاظ پيکره را. مگر بت بزرگ مردمان «: إلاِّ كَبِيراً لَّهُمْ »

( ابراهيممرجع)ه( ميتواند بت بزرگ باشد، تاعبرت بگيرند. و نيز ميتواند )«: إِليَْهِ »را. 
 دکتر مصطفي خرمدل.« ترجمۀ معاني قرآن» ها را بگويد.باشد تا تمام گفتني

 تفسير:
ها را شکسته بود، به ا کرد و تبرى را که با آن بتمجاهد گفته است: بت بزرگ را ره

گردن آن آويزان کردتا بدين وسيله بر عليه آنان به استدلال و اعتراض بپردازد.)تفسير 
 .(۱۱/٢٩٨قرطبى 

 بت شكنى، از جمله وظايف اصلى پيامبران الهى است:
ا بت ر 360اگر چه پيامبر صلي الله عليه وسلم نيز در روز فتح مكِّه حدود  ا شكست، امِّ

اين كار به همراهي ساير صحابه کرام صورت پذيرفت، ولى حضرت ابراهيم عليه السلام 
 به تنهايى و تک وتنها آن همه بت ها را شکستاند.

دار كردن شايد اگر حضرت ابراهيم عليه السلام بت بزرگ را هم مى شكست، با جريحه
يافت، بلكه نتيجه معكوس را شايد نمى كامل احساسات آنان، نه تنها به هدف عالي خود دست

 رفت. ببار مي آورد، و زمينه تفكِّربكلِّى از ميان مى
 ها را شکسته استشايد نزد بت برگردند و از او بپرسند چه کسى بت« لعََلَّهُمْ إِليَهِ يرْجِعوُنَ »

 ؟! پساستآويخته  و تبر بر گردنت ريزريزشده و تو سالمي او بگويند: چرا اينها همه وبه
 بت آن دانند کهمي هنگام  خيزد، در اينبر نمي از وي صدايي بپرسند، هيچ از وي چون
 آگاه کاري از هيچ حتي کند ونه را دفع تواند زيانيمي ، نهاست منفعتي رساندن قادر به نه

 .است



 خوانندگان گرامي!
اى نداشته باشد، نوبت به برخورد دلال و موعظه فايدهبايد در زياتر از موارد زمانيکه؛ است

 انقلابى ميرسد. وضرورت مي افتد تا برخورد انقلابي صورت گيرد.
همچنان در بسياري از حالات براي بيداري افكار عمومى و محو شرك، تلف كردنِ برخى 

ساله سامرى هاى زمان ابراهيم عليه السلام و گواشيا و اموال لازم است. )بطور مثال؛ بت
 در زمان خويش، داراى قيمت و ارزشى بودند(. 

كند كه بالاترين ظلم قابل ياد آوري است که در برخي از اوقات؛ انسان چنان سقوط مى
، و روشن  ترين حقايق )توحيد( را ظلم ميشمارند.)شرك( را حقِّ

ا اورا ظالم كفِّار، بعد از تجمع در بتخانه واحضارحضرت ابراهيم عليه السلام، در ابتد
 تا بدينوسيله وي رابه اساني به محکمه برسانند.« إنَِّهُ لمَِنَ الظَّالِمِينَ »معرفي كردند 

ولي حضرت ابراهيم عليه السلام قبل از عمليات تخريب، با تبليغات خود زمينه انقلاب را 
  ها قبل از قبل آماده ساخته بود.عليه بت

 ﴾۵۹ناَ إِنههُ لمَِنَ الظهالِمِينَ﴿قاَلوُا مَنْ فعَلََ هَذَا بِآلِهَتِ 
 (۵٩اى[ كرده كه او واقعا از ظالمان است.) گفتند چه كسى با خدايان ما چنين ]معامله

 تفسير:
مراد اين است کسي که چنين کرده است، خويشتن را در معرض «: إنَِّهُ لمَِنَ الظَّالِـمِينَ »

 ست.هلاک انداخته و به خود و ديگران ستم روا داشته ا
 محترم! خوانند گان

و » :مطالعه نموديم: حضرت ابراهيم عليه السلام گفت الأنبياء(: 57طوريکه در آيه )
 البته» خود جشن اجتماع سوياز شهر به« کرديد و رفتيد پشت کهبعد از آن که الله سوگند به

برد و  کار خواهم به عملي آنها تدبيري به يعني: نسبت« کردخواهم  کيدي در کار بتانتان
 .شکستآنها را خواهم 

با  قسم يادکرد که آنان عليه السلام به که ابراهيم:مي نويسد« تفسير انوار القرآن»مفسر 
 سوي، به بازبان محاجه از مرحله زوديبه از حق دفاع انگيزه خداوند متعال و به به توکل

 خواهدکرد.، گذر و عمل تغيير منکر با فعلمرحله 
را شنيد.  سخنش اين از آنان و مردي گفت را آهسته سخن عليه السلام اين ابراهيم که است نقل

طور به ساله همه داشتند که ايساليانه عليه السلام جشن ابراهيم قوم قابل ياد آوري مي دانيم که
باز  جشن از مراسم کردند و چون مي شرکت نو در آ مي رفتند، از شهر بيرون گروهي

 نمودند.مي  سجده بتان براي رفته بتخانه گشتند مستقيماً بهمي
ديدند بت ها همه تخريب و تکه تکه و در هم شکسته است، ولي بت بزرگ در بتخانه تبر بر 

بتان ما را در  وجو پرداخته گفتند: چه کسيپس در ميان خود به پرس گردن ايستاده است.
گمان او تجاوزگر و ستمکار است؛ زيرا، از نظر آنان، او بدانچه هم شکسته است؟ بي

 حرمتي و اهانت روا داشته است.مستحق تعظيم احترام بوده است، بي 

 ﴾۶۰قاَلوُا سَمِعْناَ فتَىً يذَْكُرُهُمْ يقُاَلُ لهَُ إبِْرَاهِيمُ﴿
فت با( بتها سخن ميگفت كه او را ابراهيم )گروهي( گفتند: شنيديم جواني از )مخال

 (۶۰ميگفتند.)
 تفسير: 
عليه السلام  سوگند ابراهيم که کسي . يا همانکنندگانسؤالدر جواب  از آنان بعضي «گفتند» 

 «ميگفت سخن ازآنان جواني شنيديم»: بود، گفت را شنيده بتان عليه تدبيري کار بردندر به
« ميشود گفته او ابراهيم به که»؛ را برملا مينمود ياد ميکرد وعيبشان بدي به تانيعني: از ب
 .است او ابراهيم يعني: اسم

 نکرد مگر  مبعوث نبوت را به پيامبري خداوند متعال هيچ»گويد:  عباس)رض( مي ابن 



 پرداختن براي فرصت بهترين جواني فرصت باشند که هوش بايد بهلذا جوانان «. درجواني
 .استکار دين  به

 ﴾۶۱قاَلوُا فأَتْوُا بهِِ عَلىَ أعَْينُِ النهاسِ لَعلَههُمْ يشَْهَدُونَ﴿
 (۶۱پس او را در پيش چشم مردم بياوريد باشد كه آنان شهادت دهند.))سران قوم( گفتند: 

 تفسير:
رود و اشراف قوم گفتند: ابراهيم را به ميان مردم نم« قالوُا فَأتْوُا بِهِ عَلى أعَْينِ الَنِّاسِ »

بياوريد تا او را ببينند. منظور اين بود در ملاء عام و در حضور تمام مردم او را محاکمه 
 چپ بتان سويدر آينده به باشد تا ديگر کسي عبرت درس کنند، تا سزاي اش براى ديگران

تا شايد در وقت کيفرش حاضر باشند و بدانند با او (« 61لَعَلَّهُمْ يشْهَدُونَ )»سيل هم نکند. 
عليه السلام  ابراهيمعليه  را گرد آوريد که است: مردم يا مراد اينشود.چگونه عمل مى

در  که تصميمي ، آنحجت اين و با اتمام وي باشد عليه حجتي شهادت دهند تا اين شهادت
 باشد.شده  توجيه دمشود، نزد مرمي گرفته وي قبال
، بزرگ گردهمايي فرصت بود تا در يک چنين دنبالعليه السلام نيز دقيقاً به  ابراهيمالبته 
توانا  ازخود هم زيان در دفع حتي را که جانبي بتان بت پرستان در پرستشوکودني جهل 

 سازد. نيستند، نمايان

 ي ابراهيم و نمرود:مناظره
ابراهيم عليه السلام درزماني حساس ودشوار درتاريخ زندگي ميکرد، مردم در  حضرت

اوج گمراهي و شرک اعتقادي بسر مي بردند. در زمان او پادشاهي جبار و متمرد، که 
اند: کرد ظهور کرده و يکي از چهار پادشاه مشهور جهان بود. زيرا گفتهادعاي ربوبيت مي

اند ي دنيا را تسخير کرده به قبضه قدرت خود درآورده( همهچهار نفر )دو مسلمان و دو کافر
اند، مسلمانان ذوالقرنين و حضرت سليمان پسر داوود و کافران نمرود و بختنصر بوده

ي دنيا را فتح نکرده است، بلکه کشوري يا چند کشور را غيراز اين چهار نفر کسي همه
 سرزمين مصر بود.اند مانند فرعون که فرمانرواي در اختيار داشته
سال حکمراني کرد طي اين مدت اهل طغيان و جبروت  400نويسند: نمرود مؤرخين مي 

تکبر و سرکشي بود ادعاي خدايي داشت با حضرت ابراهيم به مناظره پرداخت چون 
ابراهيم بر او وارد شد پرسيد: خداي تو کيست؟ آيا غير از من خدايي داري؟ حضرت 

رَبِّيَِ ٱلَّذِي يحُيۦِ »برگرفته از ايمان و خرد به او جواب داد و گفت:  ابراهيم خليل در کلامي
او  ميراند.(گرداند و مي )پروردگار من کسي است که زنده مي. [258البقرة: ]«وَيمُِيتُ 

ميراند بعد او تواند انسان را از عدم به وجود آورد او را مي پروردگار قادري است که مي
 ده کردن و ميراندن، از مظاهر قدرت خداي اند. کند پس زنرا زنده مي

 .[258]البقرة: « أنََا۠ أحُيۦِ وَأمُِيتُ »نمرود از باب تمسخر بر او خنديد و گفت: 
تواند انجام دهد يعني آنچه را خداي تو ميميرانم.(  گردانم و مي)او گفت: من هم زنده مي
 ؟باشم. ابراهيم گفت: چطورمنهم قادر بر انجام آن مي

فوراً به محفاظان خود دستور داد دو زنداني بياوردند که هر دو محکوم به اعدام بودند 
دستور داد سر يکي را از تن جدا کردند و ديگري را آزاد کرد و خلعت بخشيد و در منتهاي 

خواست با اين عمل مسخره اميز خويش، در مقابل خدا و قدرت او ابراهيم قدرت حماقت مي
ياء و اماته را که هر دو جزو صفات مخصوص الله متعال است آنرابه خود نمايي کند و اح

 نسبت دهد.
چون ابراهيم پوچي و حقارت او را ديد متوجه امر ديگري شد که اصلاً نمرود را توان 

َ يَأتِي بِالشَّمسِ مِنَ ٱلمَشرِقِ فَأتِ بِهَا مِنَ ٱلمَغرِ »احتجاج و لجاجت در آن نبود گفت:  « بِ فَإنَِّ ٱللََّّ
با  آورد تو آن را از مغرب در آور.(خداوند خورشيد را از مشرق برمي. )[258]البقرة: 

حاصل بود او را مبهوت کرد، زيرا اين حجت دامغه که مکابره و مبادله در برابر آن بي



اگر خدا است بايد توان ايجاد تغيير در نظام آفرينش را داشته باشد و مسير طلوع و غروب 
ُ ٱلمُلكَ إِذ قَالَ  ۧألََم ترََ إلِىَ ٱلَّذِي حَاجَّٓ إبِرَهِ »تواند تغيير دهد: آفتاب را ب مَ فيِ رَبِِّهِۦٓ أنَ ءَاتهَُ ٱللََّّ

َ يَأتِي بِٱلشَّمسِ مِنَ  ۧإبِرَهِ   قَالَ إِبرَهِيمُ فَإنَِّ ٱللََّّ
مُ رَبِِّيَ ٱلَّذِي يحُيۦِ وَيمُِيتُ قَالَ أنََا۠ أحُيۦِ وَأمُِيتُۖ

ُ لَا يَهدِي ٱلقوَمَ ٱلظَّلِمِينَ  ٱلمَشرِقِ  ]البقرة:  «﴾258﴿فَأتِ بِهَا مِنَ ٱلمَغرِبِ فَبهُِتَ ٱلَّذِي كَفَرَ  وَٱللََّّ
ي پروردگارش راه مجادله وستيز در پيش آيا آگاهي از کسي که با ابراهيم درباره. )[258

اهيم گفت: گرفت بدان علت که خداوند به او حکومت و شاهي داده بود هنگامي که ابر
گردانم ميراند، او گفت: من هم زنده ميگرداند و مي پروردگار من کسي است که زنده مي

آورد تو آن را از ميرانم. ابراهيم گفت: پروردگار من خورشيد را از مشرق برمي و مي
مغرب برآور پس آن مرد کافر واماند و مبهوت شد و خداوند مردم ستمکار را هدايت 

 کند.( نمي
گفته: اين مناظره بين ابراهيم ونمرود اين چنين حق پيروز و باطل شکست خورد. سدي و

 پيغمبري و پيغمبران در قرآن کريم علي صابوني(است. ) در روز خروجش از آتش بوده

 ﴾۶۲قاَلوُا أأَنَْتَ فَعلَْتَ هَذَا بآِلِهَتِناَ ياَ إِبْرَاهِيمُ﴿
اي گفتند: آيا تو اين کار را با معبودان ما کردي( )هنگامي كه ابراهيم را حاضر مجلس كردند

 (۶٢ابراهيم؟)
 محاکمه حضرت ابراهيم عليه السلَم:

بعد از حضور حضرت ابراهيم عليه السلام در جمع مردم اولين سوالي که متوجه او گرديد 
ابراهيم اين کار را بر آيا تو اي )« ﴾62﴿الِهَتِنَا يَإبِرَهِيمُ  َءَأنَتَ فعََلتَ هَذَا بِ »برايش گفته شد: 

 آيا تو بودي که بتان ما را در هم شکستي؟ (اي؟سر خدايان ما آورده

 ﴾۶۳قاَلَ بلَْ فَعلَهَُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فاَسْألَوُهُمْ إنِْ كَانوُا يَنْطِقوُنَ﴿
گويند از )ابراهيم( گفت: بلکه اين بت بزرگ چنين کاري را کرده است، پس اگر سخن مي

 (۶۳.)آنان بپرسيد
 تفسير:

ابراهيم حکيم و خردمند، بحث با ايشان را از بعد ديگري به راه انداخت تا هدف حضرت 
خواهد باشد. اين بود که خود را بيان کند و رسالت خود را ابلاغ نمايد و نتيجه هر چه مي

ها داد که انتظارش نداشتند، حضرت ابراهيم عليه السلام در به طريق حکمت جوابي به آن
 همين آنرا ! بلکهنه»گفت: بود:  آنرا نشکسته ميکرد که اشاره بزرگتري بت سويبهليکه حا

تان را شكستانده و خراب کرده است اين بت بلکه آن کس که بتان «است کرده بزرگترشان
توانند سخن گويند! اند و ميتان بپرسيد چنانچه زندهبزرگ است! پس در اين باره از بتان

 بزرگترين ارائه را براي زمينهعليه السلام  ، ابراهيمگونهماييد از خود آنها بپرسيد! بدين بفر
 توانند سخننمي  بتان آنها بگويند که زيرا وقتي ساخت آماده شانآيين بر بطلان حجت

 پردازيد کهميآنهايي  پرستش به چگونه ميگويد: پس شاندر جواب  درنگبگويند، او بي
کار از خود  آنعليه السلام نفي  ابراهيم حقيقي عاجزند؟ لذا هدف هم و بيان از نطق حتي

در  که مجاز است از باب شيوه صادر شد و اين از وي محاجه طريق به نفي اين نبود بلکه
 باشد.مي معمول حجت بيان

ي نويسد: کلام به صورت تعريض در آمده است؛ امام قرطبى در تفسير اين آيه مبارکه م
پرستيدند و آنها را خدايان برگرفته بودند. همچنان که ابراهيم به چون مردم آنها را مى

بيند و نه آزارى را از شنود و نه مىکنيد که نه مىپدرش گفت: چرا چيزى را پرستش مى
هُمْ هذا تا بگويند: آنها زبان ندارند و نفع و کند. لذا ابراهيم گفت: بَلْ فعََلَهُ کَبِيرُ تو دور مى

کنيد. آنگاه دليل خيزد، آنگاه او هم بگويد: پس چرا آنها را پرستش مىضررى از آنها نمى
از خود آنان بر آن اقامه شود؛ زيرا جايز است که با خصم مماشات و همراهى کرد و باطل 

او خود به حق بازآيد. اين  او را به طور موقت صحيح فرض کرد سپس بر آن تاخت تا
 روش در مباحثات استدلال موفقيت آميزتر است و بيشتر شبهه را برطرف ميکند.



ها را تنبه نموده از غفلت بيدار کرد، .( با اين حجت دامغه آن۱۱/۳۰۰)تفسير قرطبى 
 آميز، خطاب به همديگر گفتند:گروهي با حالتي سرزنش

 ﴾۶۴الوُا إِنهكُمْ أنَْتمُُ الظهالِمُونَ﴿فَرَجَعوُا إلِىَ أنَْفسُِهِمْ فقََ 
: واقعاً شما ستمگريد )که معبودهاي خود آنها به وجدان خود بازگشتند و )به خود( گفتندپس 

 (۶۴کنيد(.)ساخته را عبادت مي
 تفسير: 
ند. برخي به خويشتن گفت«: فَقَالوُا»به خود بازگشتند و بيدار گشتند. «: فرََجَعوُا إِليَا أنَفسُِهِمْ »

 به برخي گفتند.
ايد تا به اين درد مبتلا شوند و کسي که به آن ها را بدون حافظ و نگهبان رها کردهآنها بت

ها ايمان ندارد قطعه قطعه شان کند. بعد از شدت خفگان وقهر وغضب زبانشان بند آمده 
 به تفکر و سر به زيرانداختند.

عقلي خويش پي بردند؛ زيرا بتي که حتي از خود افتادند و به گمراهي و بيآنان در حيرت 
زيان را دفع کرده نميتواند چي جاي رسد که به کمک ديگران برسد. بتي که به سوال جواب 
قوم اش که اورا پرستش ميگردند جواب گفته نتواند چگونه خواهد توانست به مردم مساعدت 

؟ در اينجا بود که آنان به رساند ومايحتاج اشخاص را که وي را عبادت ميکند جواب دهد
به خود بازگشتند و بيدار گشتند. «: فَرَجَعوُا إلِيَ أنَفسُِهِمْ »ستمکاري خويشتن اعتراف کردند. 

، و ناتوان جانبي جمادات اين «شما ستمکاريد در حقيقت يکي به ديگري گفتند.«: فَقَالوُا»
نتواند  که ايد زيرا کسيگذاشته نام را خدايان شما آنها که استبتاني شکننده که کسي اين نه

 کند؟!. خود ضرر را دفع تواند از پرستشگرانمي کند، چگونهتبر را از خود دفع
 خواننده محترم!

ه به فطرت، از اهداف عمده بيدار كردن وجدان  ها، خوديابى، بازگشت به خويشتن و توجِّ
 واساسي انبيا عليه السلام است.

بيدارى افكار، هر خلاف كارى تقصير وگناه خويش را به گردن ديگران مى  در وقت
لوَْ لا أنَْتمُْ »اندازد. طوريکه در روز قيامت، نيز گناهكاران و مجرمين به يكديگر ميگويند: 

 .( )اگر شما نبوديد، حتماً ما مؤمن بوديم.(31)سبأ، « لكَُنَّا مُؤْمِنيِنَ 

 ﴾۶۵هِمْ لَقدَْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقوُنَ﴿ثمُه نكُِسُوا عَلىَ رُءُوسِ 
آن گاه سرافکنده و شرمسار شدند ]ولي از روي ستيزه جويي به ابراهيم گفتند:[ مسلماً تو 

 (۶۵مي داني که اينان سخن نمي گويند.)
 تشريح لغات واصطلاحات :

اقرار به اشتباه و خطا، به گرد سر خود چرخيدند. يعني از حالت «: نكُِسُوا عَليَا رُؤُوسِهِمْ »
ترجمۀ معاني »ستيزه و جدال باطل گرائيدند و هدايت را رها و به ضلالت دست يافتند. )

 تأليف: دکتر مصطفي خرمدل(« قرآن
 تفسير:

گويند چگونه ما را به سؤال ها چيزي نميداني که اينتو که ميدر آيه مبارکه آمده است: 
داني جامد وکر هستند و توان شناخت پيرامون خود مي خواني درحاليکهها فرا مياز آن

 خود را ندارند اينجا بود که حجت ابراهيم برملا گرديد و از فرصت استفاده کرده گفت:
كُمْ﴿ ِ مَا لَا ينَْفَعكُُمْ شَيْئاً وَلَا يضَُرُّ  ﴾۶۶قاَلَ أفََتعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللَّه

پرستيد كه نه كمترين سودي براي شما دارد، و  آيا جز خدا چيزى را مى)ابراهيم( گفت: 
 (۶۶نه زياني ميرساند )كه به سودشان چشم دوخته باشيد يا از زيانشان بترسيد(.)

 تفسير:
 دينى است.هاى دعوت مردم به دين، آگاه كردن آنان به ضرر بىيكى از شيوه

 وآنرا دنبال  شخصيت هاي الهي اهداف مقدِّس خود را در هر شرايطى فراموش نه نموده



گيرند، هرچند کوشش هاي شان به شيوه ها وتکتيک هاي اى هم آرام نمىكنند و لحظهمى
 مختلفي و متفاوتى صورت پذيرد.

حضرت ابراهيم عليه السلام در مسير رسالت الهى خويش ابتدا به سراغ کاکاي خويش ازر 
اى حاصل كند وچون نتيجهوقوم خويش مرود و آنانرا به سوى توحيد و يكتا پرستى دعوت مي

مين مرحله به سراغ بت شكند، آنگاه شتابد و همه آنها را درهم مىها مىنميشود در دوِّ
پردازد ودر نهايت پس از اندرز فطرتشان را مخاطب قرار داده و به بيدار كردن آنان مى

 دارد. و توبيخ، آنها را به تعمق و انديشه وامى
ب به مجتمعين در بتخانه گفت: آيا جماداتى را پرستش حضرت ابرهيم عليه السلام خطا

ى عبادت، دستيابى به خير و يا ميکنيد که سود و ندارند؟ در حاليکه سرچشمه و انگيزه
 ها بر هيچ كدام قادر نيستند.نجات از شر است كه بت

ِ أفَلَََ تعَْقِلوُنَ﴿  ﴾۶۷أفٍُّ لَكُمْ وَلِمَا تعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللَّه
)و انديشيد؟پرستيد! آيا )در قباحت اين کارتان( نمي بر شما و بر آنچه که به جاي الله مي واي

 (۶٧) عقل نداريد(؟!
 تفسير:

 پرستى اساساً با عقل ومنطق انساني سازگار نيست.بت واقعيت امراينست که
 اى عقلانى است.توحيد، انديشه

برشما  افکند. آري مي استهزا دلالتو  بر دلتنگي که است اف: فريادي« بر شما اف»
شما  برشما وبربتانو شرمساري و گنديدگي حقارت «غير از خدا ميپرستيد و بر آنچه»

 بريد؟ پي کارتان اين وزشتي قبح تابه«انديشيدمگرنمي»باد! 
 ارعاب وستم  منطق عاجز شدند، به جواب و از دادن درمانده حجت در ميدان چون پس

 است: و مکاني در هر زمان هميشگي ظالمين وستمگران شيوه آوردند و اين روي

قوُهُ وَانْصُرُوا آلِهَتكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ فاَعِلِينَ﴿  ﴾۶۸قاَلوُا حَرِّ
قوم گفتند: ابراهيم را بسوزانيد و خدايان خود را ياري كنيد، اگر كاري از شما ساخته 

 (۶٨است.)

 شود:نار كفر خاموش نمى نور حقّ، با 
نورحق را نمي توان به آتش ونار کفر خاموش کرد، درتاريخ بشريت ديده مي شود که: 
مردان الهي تا پاى جان بر اهداف خود پايدار مي مانند. بعد از اين که محکوم شدند و از 

ت و برهان بر آنان غالب شد، عليه وي از  دادن جواب ناتوان ماندند، زيرا ابراهيم با حجِّ
نيرو و سلطه کار گرفته و گفتند: به انتقام و نصرت خدايانتان، ابراهيم را در آتش بسوزانيد. 

 دهيد.اگر واقعا آنها را يارى و نصرت مى« إِنْ کُنْتمُْ فاعِلِينَ »
مي بينيم که تعصِّبات نابجا، وتعصب جاهلانه انسان را تا مرز سوزاندن پيامبر به پيش 

نموده اند که: خداوند بزرگوار، هم سبب ساز است و هم سبب برد.ولي فراموش مى
سوز.سبب ساز است، زيرا نفسِ حضرت عيسى عليه السلام را سبب زنده شدن مردگان 

گيرد و آن را بر ابراهيم دهد، و سبب سوز است، زيرا سوزندگى را از آتش مىقرار مى 
 كند.سرد و سلامت مى

 مشغول ماه يک مدت به کهکردند چندان جمع بسياري مهيز آنان مفسران مي نويسند: که
 برافروختند، بهداشت  هولناکي هاي شراره که عظيم آتشي بودند، سپس هيزم آوريجمع
 منجنيق عليه السلام در کفه ابراهيم گاهبود آن نشده ديده آتش هرگز نظير آن که ايگونه

حسبنا الله ونعم »افگندند، فرمود:مي آتش او را به چون انداختند،پس آتش و او را به گذاشته
 «.، خدا ما را بس است و او نيکوکار سازي استالوكيل

  است الله صلي الله عليه وسلم آمده )رض( از رسولابو هريره روايت به شريف در حديث



السماء واحد في إنك  اللهمشد، گفت:  افگنده عليه السلام در آتشابراهيم  چون»فرمودند:  که
 يگانهدر زمين  و من هستي : بار خدايا! تو در آسمانها يگانهواحدأ عبدك الأرضو أنا في 

 «.پرستمتو را مي که هستم کسي
آمده است: زمانيکه دست وپاي حضرت ابراهيم عليه السلام مي بستند؛ گفت:  در روايت

 در آن عمروي که است نقل«. لك لا شريك الملك الحمد ولك لك سبحانك  انتالا لا اله»
 بود.  سال شانزده هنگام

 آتش هوا بلند کردند تا به عليهم السلام را بهابراهيم  چون که استشده روايت همچنين
عليه السلام گفت: ابراهيم  ؟دارياو گفت: آيا حاجتي عليه السلام در هوا بهافگنند، جبرئيل

عليه السلام  ! ابراهيمبخواهاز پروردگارت  عليه السلام گفت: پستو خير! جبرئيل  اما به
 «.کندنياز مي بي  نمودنم ، مرا از درخواستحالم او به گفت: علم

 ﴾۶۹قلُْناَ ياَ ناَرُ كُونيِ بَرْدًا وَسَلََمًا عَلىَ إِبْرَاهِيمَ﴿
قوم آتشي سخت افروختند و ابراهيم را در آن افکندند( ما خطاب کرديم که اي آتش )پس آن 

 (۶٩سرد و سالم براي ابراهيم باش )آتش به خطاب خدا گل و ريحان گرديد(.)
 تشريح لغات واصطلاحات :

ً »نجات و امان. «: سَلاماً »سرد. «: برَْداً »  ذاتَ برَْدٍ وَ »در اصل به معني «: برَْداً وَ سَلاما
 است.« سَلامٍ 

 تفسير:

 شود: ابراهيم عليه السلَم به آتش انداخته مي
بعد از پايان محاکمه، خواستند حضرت ابراهيم عليه السلام بعنوان عتاب او را بسوزانند. 

ور سوزان انداخته به اندازند تا باعث تسکين آلام ايشان گردد، اما وي رادر آتش شعله
 چگونه؟

تى خواستند ابراهيم عليه السلام را درآتش بزنند، مدت يک ماه هيزم مفسران مي نويسند: وق
کرد در صورت بهبودى براى شد نذر مى را جمع آورى کردند، حتى اگر زنى مريض مى

 سوزاندن ابراهيم هيزم بياورد. 
اى قرار دادند و آن را آتش زدند، آتش زبانه و حرارتى عظيم داشت. سپس هيزم را در چاله

کرد، پرو بالش از زبانه و حرارت آن که اگر پرنده از بالاى آن پرواز مى به طورى
سوخت. آنگاه ابراهيم را بستند و در منجنيق نهادند و در آتش انداختند، در اين هنگام مى

جبرئيل آمد و گفت: طلب و احتياجى دارى؟ ابراهيم گفت: به تو احتياجى ندارم. آنگاه 
 جبرئيل گفت: خدا را بخواه.

آنگاه خدا به آتش گفت: «. داند مرا بس است همين که وضع مرا مى»ابراهيم گفت: 
.( آتش جز بندهاى دست و پايش را ۱۱/۳۰۳برابراهيم خنک وسالم باش، )تفسير قرطبى 

 نسوزاند.
گفت: سردى آتش به ابراهيم را نمى« و سلاما»ى ابن عباس)رض( گفته است: اگر خدا کلمه

 .(٢/۵۱۴تصر رساند.)مخصدمه مى 
ي بزرگ خدايي به وقوع پيوست وآتش سوزان )به امر خداوند متعال( بدين وسيله معجزه

کرد و کيد دشمنان  هاي آن احساس سرما ميآن چنان سرد گرديد که ابراهيم در بحبوحه
 خدا به سوي خودشان برگشت. 

نماند مگر  باقي در زمين آتشي صادر شد، هيچ الهي فرمان اين چون که استشده  روايت
 شد. خاموش کهاين

 که است الله صلي الله عليه وسلم آمده )رض( از رسولعائشه روايت به شريف در حديث
 کهنبود مگر اين زمين در روي ايخزنده شد، هيچ افگنده در آتش ابراهيم وقتي»فرمودند: 

، عائشه)رض( «دميدمي را بر ابراهيم  آتش که کرد، بجز مارمولکمي را خاموش آتش
 چلپاسک دستور دادند. کشتنالله صلي الله عليه وسلم ما را به رسول روي افزايد: از اينمي



)رض( از رسول الله صلي الله عليه وسلم ابو هريره روايت به شريف در حديث همچنان
مگر  نگفت دروغي خود هيچ حيات لسلام در تمامعليه ا ابراهيم»فرمودند:  که است آمده

، مشرکش قوم به )خطاب ويگفته  اين الله بود. يکي در راه آن هر سه مورد که در سه
 تانبا شما در جشن توانمبرود(: من مريضم )و نمي جشنشان به از او خواستند تا با آنان وقتي

 پادشاه آن همسرش: )به ساره به وي سخن اينريض نبود. دوم او م که( درحاليکنم شرکت
 هستي. خواهر من ظالم( بگو که

ستمگر فرود آمد،  از حكام يكي سرزمين خود، به هجرت عليه السلام در راهابراهيم  )چون
فرود  تروزگار در سرزمين زن ستمگر خبر داد كه: زيباترين حاكم آن به در آنجا كسي

 ابراهيم عليه السلام فرستاد و از وي دنبالبه  حاكم آن ! پساست همراه و او با مردي آمده
 ! پساست دارد؟ ابراهيم عليه السلام گفت: اوخواهر من نسبتي با تو چه زن اين پرسيد كه

 راكرد، نتوانست وي قصد تجاوز به اما هربار كه گرفت را از وي ظالم ستمگر ساره آن
 كرد.( بخشيد وآزادش ساره بود نيز به كنيز وي برساند لذا ناگزير هاجر راكه دست وي به

ديگر را  بتان که بزرگتر بوده بت آن بلکه امرا نشکسته بتان وي: من سخن اين و سوم
 «.استشکسته 
به بود که « معاريض» جا از بابم در هر سهعليه السلا ابراهيم مي نويسند: سخن مفسران
 اند، معاريضالله صلي الله عليه وسلم فرموده رسول کهو چنان )كنايه( داشت محملي نوعي

 .است از دروغگوييگريزگاهي 
 ﴾۷۰وَأرََادُوا بهِِ كَيْدًا فجََعلَْناَهُمُ الْأخَْسَرِينَ﴿

و ما )کيدشان را باطل کرده( ولي ما آنها را زيانكارترين  و قوم در مقام کيد و کينه او برآمدند
 (٧۰مردم قرار داديم.)

 تشريح لغات واصطلاحات :
 نقشه نابودي خطرناک. نيرنگ بزرگ.«: كَيْداً »

 تفسير:
کافران به ها را خنثى كند. عاقبت، حقِّ پيروز است. ى توطئهقدرت خداوند ميتواند همه

شان را باطل گردانيد و را خواستند اما خداوند متعال نيرنگابراهيم عليه السلام هلاکت 
 شان ساخت.خوار و مغلوب

دهند، در قرآن كريم به كسانى اطلاق شده است كه كار بدى را انجام مى« أخسرين»کلمه 
ا گمان مى كنند، تا در پى جبران كنند كه كارشان خوب است، پس زيانِ خود را درك نمىامِّ

 .آن باشند
 ت کوتاه در مسير مهاجرت ابرهيم:يادداش

مسير مهاجرت حضرت ابراهيم به شام مي نويسند: ابراهيم عليهم السلام مؤرخان درمورد 
)شهري قديمي در عراق. در تورات « تل ابراهيم»کوثي يا « کوث»همراه لوط و ساره از 

م آمده که کوثي در آن زمان، مرکز آموزش ديني در عصر سومريها بوده است. )اعلا
منجد(. از سرزمين عراق براي پايداري دين و بندگي پروردگارش مهاجرت کرد تا به 

رسيد. )حران، شهري قديمي در سرزمين بين النهرين و وطن خانواده ي ابراهيم « حران»
خليل پس از مهاجرت از عراق بوده است. )اعلام منجد(. وبه به امر خداوند مدتي در آنجا 

ر رفت. از مصر به سرزمين شام و سرانجام، خود، در فلسطين ماندگار شد، سپس به مص
بر جاي  -که مسير يک شبانه روز تا فلسطين بود  -« مؤتفکه»ساکن گشت و لوط را در 

 گذاشت و لوط در يکي از شهرهاي آنجا به نام سدوم، مقيم گشت.
 خوانندگان محترم!
، عليه السلامفرزند به ابراهيم اعطاي  ( قصه وداستان انبيا:77الي  71در ايات متبرکه )

 ، مورد بحث قرار گرفته است.عليه السلامو نوح  عليه السلامرستگاري او، لوط 
 



يْناَهُ وَلوُطًا إلِىَ الْأرَْضِ الهتِي باَرَكْناَ فيِهَا لِلْعاَلمَِينَ﴿  ﴾۷۱وَنَجه
 ميني که و او و لوط را ]از آن سرزمين پر از شرک و فساد[ نجات داده و به سوي سرز

 (٧۱)در آن براي جهانيان برکت نهاده ايم، برديم.
 تفسير:

 كسى كه از كوه آتش وبحر دشمن نترسد، به منطقه مبارك خواهد رسيد.
برادر خداوند متعال مي فرمايد: حضرت ابراهيم عليه السلام و «إِلىَ الْأرَْضِ الَّتيِ بارَكْنا»

بعد از  يرا از عراق به شام مهاجرت کردند.اش، لوط عليه السلام را نجات داديم؛ ززاده
در  جهانيان براي که سرزميني آن سويبه» آورديم. بيرون ازآتش سلامت او را به کهآن
از  و هم مادي از جهت هم که ، سرزمينياست المقدسبيت سرزمينکه«نهاديم  برکت آن

بسيار حاصل  است ، سرزمينيسرزمين زيرا آن است پربرکت يعني ، مبارکمعنويجهت
 که است مبارکروي  ازآن بسيار همچنين ها و محصولاتجويبارها و ميوه خيز و داراي

 و شريعت اکثر انبيا را از آنجا برانگيخته باشد و خداوند متعال ميعليه السلام  مهد انبيا
منتشر  جهان ، از آنجا در تماماست و دنيوي ديني و خيرات بنياد کمالات که هايشان

 .استشده
 سلسله نسب لوط عيه السلَم:

لوط پسر هاران پسر تارح يعني آذر است. بدين وسيله نسبت او به حضرت ابراهيم عليه 
 ي ابراهيم عليه السلام بود.رسد. لوط برادرزاده السلام مي

ه السلام مبعوث فرمود، در داستان ابراهيم بيان و خداوند متعال او را در زمان ابراهيم علي
 کرديم که ابراهيم و هاران و ناحور برادر و همگي از آذر بودند.

 لوط پسر هاران بود، لوط به ابراهيم ايمان آورد.
خداوند متعال او را به سوي اهل سدوم که در منطقه اردن است، مبعوث کرد و بين او و 

ي نسبي وجود نداشت چون عضو گرديده بود هيچ رابطه ها مبعوثقومي که در ميان آن
 قبيله نبود.

به دستور کاکايش ابراهيم خليل الله در شهر سدوم واقع در اطراف  عليه السلامحضرت لوط 
شرق اردن مستقر گرديد. قوم آن شهر کافرترين و فاجرترين اقوام بودند. درخبث طينت 

پيغمبري و پيغمبران در قرآن کريم: د. )رفتنوقبح سيرت سرآمد روزگار به شمار مي
 صابوني(

 ﴾۷۲وَوَهَبْناَ لهَُ إسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ ناَفلِةًَ وَكُلَا جَعلَْناَ صَالِحِينَ﴿
و اسحاق و يعقوب را ]به عنوان نعمتى[ افزون به او بخشوديم و همه و همه آنها را مرداني 

 (٧٢صالح قرار داديم.)
 تفسير:

ا ما نه تنها او را نجات داديم« أرَادُوا بِهِ كَيْداً »اهيم را نابود كند خواست ابردشمن مى  امِّ
يْناهُ » و همه آنها را نيز از صالحان و « وَ وَهَبْنا لَهُ » بلكه به او نسل با بركتى بخشيده« نَجَّ

ص، ايمان و عمل صالح، علاوه بر خود شخ« وَ كُلاًّ جَعَلْنا صالِحِينَ »شايستگان قرار داديم. 
 در نسل او نيز بازتاب و اثر مي گزارد:

 فرزنديفرزندي عنايت کرد که اسحاق است، خداوند متعال به حضرت ابراهيم عليه السلام 
 که بر آنچه افزون نعمتي عنوان به نافله: يعني «را نافله و يعقوب»بود کرده که درخواست

قرار  را از صالحان و هريک» او بخشيديم بود، به کرده عليه السلام درخواست ابراهيم
، را صالحعليهم السلام  و يعقوب ، لوط، اسحاقچهار تن: ابراهيم آناز  يعني: هريک «داديم
 .گردانيديم وي معصيت و فروگذارندهخداوند متعال  طاعت بهکننده عمل

رزندى به او عطا فرمايد. خدا از خدا خواست که ف عليه السلاماند: ابراهيم مفسران گفته
را اضافه بر درخواست او به  عليه السلامرا به او بخشيد و يعقوب  عليه السلاماسحاق 

 ايشان عطا کرد؛ زيرا نوه صورت فرزند را دارد.
 تر ولى آنچه از وجود فرزند مهم« وَهَبْنا» ى الهى استفرزند، عطيهقابل تذکر است که: 



در ضمن قابل ياد دهاني مي دانم که از « كُلاًّ جَعَلْنا صالِحِينَ »است، صالح بودن اوست. 
بر مي آيد که: صالح بودن، شرط اساسى در رهبرى « كُلاًّ جَعَلْنا صالِحِينَ »مفهوم جمله زيبا
 و نبوت است. 

اينكه نام اسحاق عليه السلام دراين آيه مبارکه ذكر شد، ولى از اسماعيل عليه السلام كه 
ل ه دادن  فرزنداوِّ حضرت ابراهيم عليه السلام است، ذکري به عمل نيامده، شايد بخاطر توجِّ

ى الهى از مادرى عقيم يعنى ساره، ى اسحاق باشد كه با ارادهبه تولِّد عجيب و فوق العاده
 آن هم در سن پيرى بدنيا آمده است.

 سلسله نسب حضرت اسحاق و يعقوب:
 حضرت اسحاق عليه السلَم:

ابراهيم عليه السلام و مادرش سارا است. او دومين فرزند ابراهيم است.  او اسحاق پسر
اند و نبوت ي اطهار تولد او را مژده دادند. انبياي بني اسرائيل از نسل او بوجود آمدهملايکه

ي تِهِ »ي ابراهيم )اسحاق و اسماعيل( متمرکز گشته است.در ذريه وَجَعَلنَا فِي ذرُِّ
ةَ   ي ابراهيم قرار داديم.()پيغمبري را در نسل و ذريه .[27بوت: ]العنک«ٱلنُّبوُ 

 حضرت يعقوب عليه السلَم:
ي دختر بتوئيل پسر ناحور پسر آزر است که يعقوب پسر اسحاق پسر ابراهيم، مادرش رفقه

مؤرخان او را )تارح( ميگفتند. ناحور برادر ابراهيم عليه السلام بود يعقوب پدر اسباط 
 ني اسرائيل است. نسب بني اسرائيليان به او ميرسد.ي بدوازدگانه

در سرزمين کنعان )فلسطين( به دنيا آمد و در کنف  عليه السلام مؤرخان مي افزايند: يعقوب
اش )لابان( حمايت پدرش اسحاق بزرگ شد. مادرش )رفقه( به او دستور داد به نزد دايه

کرد، سفر کند و نزد او بماند. گي ميکه در )فدان آرام( بخشي از سرزمين بابل عراق، زند
اي بر او وارد کند. زيرا او را تهديد کرده ترسيد که صدمهچون از برادرش )العيص( مي

اش از فلسطين خارج شد، شب هنگام در جايي بود. يعقوب عليه السلام به قصد ديدار دايه
کنند، خدا را در عود ميآيند و دوباره صخوابيد در خواب ديد که ملائکه از آسمان فرود مي

ي تو را فراوان من برکت را بر تو خواهم فرستاد و ذريه»خواب ديد که خطاب به او گفت: 
چون از خواب «. خواهم کرد و اين سرزمين براي تو و نواسه گان تو قرار خواهم داد

د. بيدار شد، خوشحال گشت و نذر کرد در جايي که اين رؤيا را در آن ديده معبدي بنا کن
تا در آينده آن را بشناسد. بعدها اين مکان به بيت  به سوي سنگي رفت و آن را نشانه کرد،

ايل يعني بيت الله موسوم گرديد. اين مکان بيت المقدس کنوني است که بعدها يعقوب آن را 
 پيغمبري و پيغمبران در قرآن کريم مرحوم صابوني(بنا نهاد.)

ةً يَهْدُ  لََةِ وَإِيتاَءَ وَجَعلَْناَهُمْ أئَمِه ونَ بأِمَْرِناَ وَأوَْحَيْناَ إلِيَْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإقِاَمَ الصه
كَاةِ وَكَانوُا لَناَ عَابدِِينَ﴿  ﴾۷۳الزه

و آنان را پيشواي مردم ساختيم تا )خلق را( به امر ما هدايت کنند و هر کار نيکو را )از 
از و اداء زکات را به آنها وحي کرديم و آنها انواع عبادات و خيرات( و خصوص اقامه نم

 (٧۳فقط مرا عبادت ميكردند.)
 تشريح لغات واصطلاحات :

ةً » به فرمان ما. برابر قوانين و «: بِأمَْرِنَا»پيشوايان. مراد انبياء و پيغمبران است. «: أئَمَِّ
رات ما.  كَاةِ فعِْلَ الْخَيْرَاتِ وَ إِقَامَ الصَّلاةِ وَ إيِتآَءَ ال»مقرِّ دادن »و « گزاردن نماز«: »زَّ

يت اين دو کار است.«زکات  ، ذکر خاصِّ بعد ازعام است واشاره به اهمِّ
 تفسير:

ةً يهْدُونَ بِأمَْرِنا» ابراهيم! اسحاق و يعقوب را پيشواياني براي خداوند متعال « وَجَعَلْناهُمْ أئَمَِّ
 کردند.ريعتش عمل ميخواندند و به شبندگانش قرار داد که به طاعتش فرا مي

و به آنان وحى کرديم که کارهاى نيک را انجام بدهند، تا « وَ أوَْحَينا إِليَهِمْ فِعْلَ الَْخَيراتِ »
 علم و عمل را با هم جمع کنند.



کاةِ »  و آنان کرديم را وحي زکات نماز و دادن و برپاداشتن»« وَ إِقامَ الَصَّلاةِ وَ إيِتاءَ الَزَّ
چرا از نماز وزکات بصورت اخص در آيه مبارکه يادآوري بعمل  «ما بودند دهکننعبادت

يعني:  آمد، بخاطري است که: نماز برترين عبادت بدنى و زکات بهترين عبادت مالى است.
هر  کنندهو ترک داديمدستور مي  را بدان ما ايشان بودند که هر چيزي دهنده انجام ايشان
و با  بودند وارسته يکتاپرستاني زيرا ايشان کرديممي نهي را از آن ايشان بودند که چيزي

 .اخلاص

 انبياء برگزيدگان بشر هستند:
ها را برگزيده تا بعنوان سنبل، و خداوند عز وجل از ميان آفريدگانش گروهي از انسان

حامل مشعل  ي فضل باشد وي کمال انساني مطرح باشند، وجودشان نمود و نشانهنمونه
ها به حساب آيند. الله نور و هدايت براي قافله کاروان تمدن بشري در طول ادوار و زمان

خداوند متعال آنها را برگزيده تا هادي و مصلح باشند، انتخاب ايشان از روي علم بوده، 
ها را به کمال اوصاف مشرف گردانيده و بعنوان خود به تربيت آنان همت گماشته و آن

 ا و رهبران ديني و دنياشان معرفي کرده.پيشو
کساني هستند که خداوند « انبياء و پيغمبران»اين گروه برگزيده و مختار از بندگان خداوند 

ايشان را به نبوت مشرف گردانيده و به ايشان حکمت و قوت عقل و رأي محکم ارزاني 
وامر خدا را به بندگان او ي بين خدا و خلق باشند و اها را برگزيده تا واسطهداشته و آن

ها را به سوي چيزي که ابلاغ نمايند... و ايشان را از خشم و عقابش برحذر دارند و آن
 خير و سعادت، صلاح دين و دنياي آنها در آن است رهنمون شوند. 

اند. اکرام خداوند انبياءعليه السلام بهترين و برترين مخلوقات خدا، برگزيدگان بشر بوده
وگزينش آنان به اين منصب از سرِ فضل محض خدائي و حکمت رباني بوده است برايشان 

اي به اين مقام برسد هر چند مدارج لاغير؛ و براي هيچ احدي امکان ندارد به هيچ وسيله
توان به مقام ي کمال و ترقي را پشت سر بنهد زيرا از طريق رياضت نفسي نمي عاليه

ت دسترسي به آن امکان پذير نيست. نبوت با کسب و نبوت رسد و از کانال طاعت و عباد
آيد چنانکه گفتيم. بلکه اين مقام و عزم و مداومت بر فعل خير و انجام طاعت بدست نمي

 باشد.منصب، منصبي است خدايي و تنها به گزينش و انتخاب او مي
ُ أعَلَمُ حَيثُ يَجعلَُ رِسَالتَهَۥُ» داند که رسالت خويش تر مي خداوند به. )[124]الأنعام: « ٱللََّّ

 دارد.را به چه کسي حواله مي
 تفاضل بين انبياء:

ها با برخي تمامي انبياي کرام در يک درجه از فضل و مکانت قرار ندارند بلکه برخي ازآن
ها را در درجات مختلف قرار داده و قرآن کريم در تفوق و برتري دارند وخداوند متعال آن

لنَا بعَضَهُم عَلىَ بَعض  )تِ اين مورد ميگويد:  سُلُ فَضَّ اين پيغمبران . )[253( ]البقرة:  لكَ ٱلرُّ
لناَ »( ودر جاي ديگر ميفرمايد: بعضي از ايشان را بر بعضي ديگر برتري داديم. وَلقََد فَضه

غمبران )ما برخي از پي .[55]الإسراء: « ﴾55﴿بَعضَ ٱلنَّبِيِِّنَ عَلىَ بَعضۖ وَءَاتيَنَا دَاوُۥدَ زَبوُرا
 ايم.(ايم، و به داود زبور عطا نمودهرا بر برخي ديگر برتري داده

ها پيشوا و رهبران نام برده، آن «أولوالعزم»خداوند متعال در قرآن کريم بعضي از انبياء را 
ها را مورد ستايش فراوان قرار داده و به رسول بزرگوار آيند و خداوند آنانبياء به شمار مي

ها را در جهاد و صبر مقتداي خود قرار دهد آنجا دستور فرموده آن« حضرت محمد ص»
سُلِ »که ميفرمايد:  )پس شکيبايي کن،  .[35]الأحقاف: «فَصبرِ كَمَا صَبرََ أوُْلوُاْ ٱلعزَمِ مِنَ ٱلرُّ

 اند.آنگونه که پيغمبران اولوالعزم شکيبايي کرده
ي قوي بوده و به انواع عزم و اراده اينکه، داراي «العزمأولي»سبب نام گذاري ايشان به 

ابتلاء و امتحان گرفتار و دوران جهاد و مبارزه شان )با طواغيت( بسيار طولاني بوده 
ها به مدت چندين قرن متوالي و در ميان چندين نسل بر تکذيب و است... بعضي از آن

مر طولاني است. چرا که از ع بلاي مخالفين صبر کرده و بردباري از خود نشان داده



مند بوده و همگي آن را در محنت و شدايد سپري کرده است همانند حضرت نوح عليه بهره
السلام که نزديک به يک هزار سال در ميان قومش به دعوت و فراخواني پرداخت، اما 

م ألَفَ سَنَةٍ وَلَقَد أرَسَلنَا نوُحًا إِلىَ قَومِهِۦ فَلبَِثَ فيِهِ جز اندک افرادي کسي به او ايمان نياورد ﴿
 .[14]العنکبوت: ﴾14﴿إلِاَّ خَمسِينَ عَاما فَأخََذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُم ظَلِمُونَ 

ها را ها بماند، سرانجام طوفان آنسال در ميان آن 950)نوح را به سوي قومش فرستاديم 
 فراگرفت، چرا که ستمگر بودند.(

جز اندک افرادي  .[40]هود:  «﴾40﴿إِلاَّ قَلِيل وَمَآ ءَامَنَ مَعَهۥُٓ»و در جاي ديگر ميفرمايد: 
 از قومش به او ايمان نياوردند.

کردند هايي که از سوي قومشان تحمل ميمصايب و شدايد وارده بر بعضي از انبياء و محنت
ها همانند حضرت ابراهيم عليه السلام را محکوم به به حدي تند بود که بعضي از آن

ن نمودند؛ اما خداوند عزوجل از سر رحمت خويش او را نجات سوزاندن و در آتش انداخت
 داد.

و  عليه السلامو عيسي  عليه السلامهمانند موسي « أولي العزم»و هکذا ساير پيغمبران 
هاي محمد صلي الله عليه وسلم اذيت و شکنجه، فشار و تبعيد شديدي در راه عقايد و آرمان

 اند.و شکيبايي از خود نشان داده خود تحمل کرده و بر بلايا و شدايد صبر
يْناَهُ مِنَ الْقرَْيةَِ الهتيِ كَانتَْ تعَْمَلُ الْخَباَئثَِ إنِههُمْ كَانوُا  وَلوُطًا آتيَْناَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجه

 ﴾۷۴قَوْمَ سَوْءٍ فاَسِقِينَ﴿
مرتکب مي و به لوط، حکمت و دانش داديم و او را از آن شهري که ]اهلش[ کارهاي زشت 

 (۷۴شدند، نجات داديم؛ بي ترديد آنان قومي بسيار بدکار و فاسق بودند.)
 تفسير:

ى كفر و سبب بد بدتر از گناه، اصرار بر گناه واستمرار آن است. استمرار در گناه، ثمره
 عاقبتى است. 

« ً ً وَ عِلأما ً آتيَناهُ حُکأما مند، حکمت و خداوند متعال به لوط نبوت، دانش وفهم سود «وَلوُطا
فرزانگي بخشيد به طوري که دررفتار وگفتار وداوري ميان مردم، به درستي و استواري 

 حق بر مبناي در دعاوي و دادرسي از داوري است ، عبارتقولي: حکم به عمل ميکرد.
 ابن کثير گفته است: لوط به ابراهيم ايمان آورد و از او پيروى کرد.و عدل

 که شهري و او را از آن»ده است: فَآمَنَ لَهُ لوُطٌ وَ قالَ إنِيِّ مُهاجِرٌ إِلى رَبِّي الله متعال فرمو
مراد شهر  «داديم نجات»ميکردند کارهايي  چنان آن يعني: مردم «ميکرد ناپاک کارهايي

 .است« سدوم»
داد. در حقيقت  تعالي وي را از شهر سدوم که مردمش به کارهاي پليد آلوده بودند نجاتحق
تعالي خارج و ها با آلودگي به فحشا و منکر گروهي بدکار، شرير، پليد، از طاعت حقآن

 منحرف بودند.
عليه بايد گفت که در اين آيه مبارکه: خداوند متعال به چهار نعمت مهمى كه به حضرت لوط 

 ول در رحمت.داده شده، اشاره ميفرمايد كه عبارتند از: حكم، علم، نجات و دخ السلام
ى حضرت يحيى نيز در اين آيه، مقام نبوت باشد، چنانكه درباره« حكم»شايد مراد از 

 .(12)مريم، « وَ آتيَْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا»همين معنا آمده است، به
ها منافاتى ندارد، چنانكه نجات حضرت لوط عليه نجات دادن خداوند، با تلاش خود انسان

فَأسَْرِ بِأهَْلِكَ »هدايت الهى و با خواست و تلاش خودش صورت پذيرفت. السلام با فرمان و 
 .(83)هود، « بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ 

ً كَمَنْ كانَ »ى: در اينجا، كفِّار است، نظير آيه« فاسِقِينَ »مراد از  أَ فمََنْ كانَ مُؤْمِنا
 ً  شود.داستان برامده لوط مختصر ومهماني ملايکه ذکر  (18سجده «)فاسِقا

الِحِينَ﴿  ﴾۷۵وَأدَْخَلْناَهُ فيِ رَحْمَتنِاَ إنِههُ مِنَ الصه
 (٧۵و او را در رحمت خود درآورديم؛ چون او از صالحان بود.)

 



 تفسير:
را برگزيد و نعمت خويش را بر وي کامل ساخته از عذاب  عليه السلامخداوند متعال لوط 

د و به موجبات محبت و رضايش عمل نجاتش داد؛ زيرا او پروردگارش را فرمانبردار بو
 فرستاده نيکو پيش هايماخصلت از جانب شانبراي بود که يعني: او از شايستگاني کرد.مي
 شد. عنايت عليه السلاملوط  به بود که چهار نعمت ها در مجموعاين .پساست شده

يْناَهُ وَأهَْلهَُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴿وَنوُحًا إذِْ ناَدَى مِنْ قبَْلُ فاَسْتجََبْناَ لهَُ فَ   ﴾۷۶نجَه
وقتي که پيش از اين دعا کرد، پس ما هم دعاي او را پذيرفتيم، و )ياد کن حکايت( نوح را 

 (٧۶اش را از اندوه بزرگ نجات داديم.)پس او و خانواده
 تفسير:

ه به مصائب و مشكلات آنان، انسا ، سازدن را صبور مىاساساً شنيدن تاريخ ديگران وتوجِّ
را يادآور شو که قبل از اين پيامبران،  قصه نوح در آيه مبارکه آمده است که: اي پيامبر!

دعايش را وقتى قومش او را تکذيب کردند از خدا خواست آنها را نابود کند، خداوند متعال 
 اش را از غم بزرگ و خطر عظيم رهانيد.اجابت کرد و مؤمنان خانواده

 ب نوح عليه السلَم:سلسله نس
است. ادريس جد اکبر او به شمار « ادريس»نوح پسر لامک پسر متوشلخ پسر اخنوخ  

گردد فاصله زماني بين آدم پسر آدم ابي البشر برمي« شيث»رود. نسبت ادريس هم به مي
 سال ذکر شده است. 1056و نوح بيش از هزار سال بوده است. در روايتي از تورات 

فاصله زماني بين آدم و نوح ده »ري به نقل از ابن عباس)رض( آمده که: در روايت بخا
 «.قرن بود که همگي بر دين اسلام بودند

کند صد سال گويد: آنچه از معناي قرن به ذهن تبادر مي «البداية والنهاية»ابن کثير در 
كلهم »ها هزار سال بوده و به جهت قيدي که در ورايت است بنابر اين فاصله زماني آن

ها قرنهاي ديگري شود اما احتمال دارد بين آناست بيش از ده قرن قبول نمي  «على إسلام
شود اند وجود داشته باشد. از روايت ابو امامه حصر بر ده قرن فهم مي که بر اسلام نبوده

را بر آن افزوده، حديث ابو امامه را ابن حيان  )كلهم على إسلام(اما ابن عباس)رض( قيد 
مردي عرض کرد اي رسول خدا آيا آدم پيغمبر بود؟ گفت: »صحيح خود آورده است:  در

بلي پيغمبر مکلِّم بود. گفت: فاصله زماني بين او نوح چقدر بود؟ گفت: ده قرن. ابن کثير 
گويد: از حديث ابن عباس)رض( پوچي و باطل بودن گفته کساني که گويند: فرزندان قابيل 

 آيد.شني بر مياند به روآتش پرست بوده
آيات قرآني مربوط به داستان حضرت نوح اشاره دارند که وي به سوي قومي فرستاده شده 

کردند و خداياني غير از الله را به الوهيت گرفته ها را پرستش ميکه مشرک بوده و بت
يشان توانند نفع براي اشنوند ميبينند و ميها نافع و ضار هستند، ميبودند عقيده داشتند آن
ها اولين قومي بودند که به خدا شرک ورزيدند، لذا ها دفع نمايند. آنجلب و ضرر از آن

 ها را بيم دهد.ها فرستاد تا آنخداوند حضرت نوح را بر آن

وَنَصَرْناَهُ مِنَ الْقَوْمِ الهذِينَ كَذهبوُا بِآياَتنِاَ إِنههُمْ كَانوُا قوَْمَ سَوْءٍ فأَغَْرَقْناَهُمْ 
 ﴾۷۷مَعِينَ﴿أجَْ 

، چرا كه آنها قوم بدي دروغ پنداشتند، مدد کرديمو او را در برابر جمعيتي كه آيات ما را 
 (٧٧بودند، لذا همه را غرق كرديم.)

 تفسير:
، پيروز و اهل باطل، نابود شدنى هستند.  خداوند نوح را بر قومش که عاقبت، اهل حقِّ

ا مردم بدکار و پليد بودند. پس خداوند هگر آياتش بودند پيروز ساخت، زيرا آنتکذيب
 و حتى يک نفر از آنان باقى نماند. شان را با طوفان غرق گردانيد.همگي

 



 خوانندگان محترم!
 ( قصه ي داود و سليمان عليهم السلام مورد بحث قرار 82الي  78در ايات متبرکه )

 ميگيرد.
رْثِ إذِْ نَفشََتْ فِيهِ غَنَمُ الْقوَْمِ وَكُنها لِحُكْمِهِمْ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إذِْ يَحْكُمَانِ فيِ الْحَ 

 ﴾۷۸شَاهِدِينَ﴿
 و داوود و سليمان را ]ياد كن[ هنگامى كه در باره آن كشتزار كه گوسفندان مردم شب

 (٧٨فيصله آنان بوديم ))و ناظر( هنگام در آن چريده بودند فيصله ميکردند و ]ما[ شاهد 
 تفسير:

و داود و پسرش سليمان عليهما السلام را ياد کن؛ هنگامي که در قضيۀ گوسفندان اي پيامبر! 
کردند که بر مزرعۀ شخص ديگري تجاوز کرده و شبانگاه کشتزارش را مردي داوري مي

تلف ساخته بودند؛ داود چنين حکم کرد که گوسفندان در عوض کشت تلف شده از آن 
 آنان بود. صاحب کشتزار باشد. و خداوند شاهد فيصله

رْناَ مَعَ دَاوُودَ الْجِباَلَ يسَُبحِّْنَ وَالطهيْرَ  مْناَهَا سُلَيْمَانَ وَكُلَا آتيَْناَ حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخه  فَفَهه
 ﴾۷۹وَكُنها فاَعِلِينَ﴿

حکمت وعلم داده ]از آن دو[ پس آن )قضاوت درست( را به سليمان فهمانديم. و به هر يک
گفتند و پرندگان را )نيز ا براي داود مسخر ساختيم که با او تسبيح ميها ربوديم. و کوه

 (٧٩مسخر کرديم( و ما کننده اين کار بوديم. )
 تفسير:

در آيه مبارکه احترام از مقام عالي پدر، حتِّى در ترتيب ذكر نام داوُدَ عليه السلام را قبل 
 از فرزندش سليمان عليه السلام ذکر نموده است.

 ى از شئون انبيا است:قضاوت، يك
و  دعوي به گوسفنداني کشتزار ومالکمالک مفسران مينويسند: دريکي از روزها: دو نفر 

 اين خود گفت: گوسفندان کشتزار در شکايت نزد داوود عليه السلام آمدند، مالک مرافعه
 چيزي از آن تهساخ را تلف درآمدند و آن شخص از تبيله شان بيرون آمده وبه کشتزار من

 نگذاشتند. باقي
تلف  کشت در عوض وي به گوسفندان آن دادن آنها به ميانداوود عليه السلام در فيصله 

حاضر  در صحنه عليه السلام که . سليمانتوست از آن کرد وگفت: گوسفندان حکم اششده
کرد؟  شود حکمنمي  ـ آيا غير از اين بيشتر نداشت سال يازده هنگام ودرآن - بود گفت

مند شود و مالک آنها بهره را ببرد و از شير و منافع گوسفندان تاکستان مالک کهسان بدين
در  گوسفندان که شبي مانند همان را به تاکستان شود تا چون گمارده زمين بر آن گوسفندان

او  را به شاننيز تاکستان او گوسفندانش را بدو بدهد و وي اهآنگرساند  سامان اند بهچريده آن
 فيصله سليمان ! لذا اينتو کردي که است همان گفت: حکمبازگرداند؟ داوود عليه السلام 

 جهت بود، از اين اجتهادشانهر دو برمبناي  حکم البته. اجرا گذاشت عليه السلام را به
ً مننمي آيه اگر اين»ت: اسگفته  بصري حسن  را در هلاکت قضات تمام بود، قطعا
 در اجتهادش صواب حکم به را در رسيدنعليه السلام  سليمان تعالي حق پس«. ديدممي

 معذور شمرد. خاطر اجتهادشستود و داوود عليه السلام را نيز به
در  هردو حکم که ذکر است : شاياندر تفسير خويش مي نويسد« تفسير انوار القرآن»مفسر

براء)رض( از  شريف در حديث ما ـ چنانکه زيرا در شريعت است ما منسوخ شريعت
، رمه و چهارپايان که: بايد مالکان است اين ـ حکم الله صلي الله عليه وسلم آمده رسول
نشوند و مقابلتاً  مردم و زراعتکنند تا وارد زمين  و نگهداري آنها را نگهباني هنگامشب

و  خود را نگهباني و باغهاي باغها و کشتزارها بايد از طرف روز، زراعت مالکان
 آن خسارت و جبران کردند، ضمان تلف درشب چهارپايان که هر چه کنند. پس نگهداري



 شانو زراعت از زمين که است چيزي مقدار آن به ضمان و اين آنهاست مالکان بر عهده
و  کشت به چهارپايان رساندنـ اما آسيب  آن و يا قيمت جنس رد عين ـ يا به استشده  تلف
ابوحنيفه  رأي . وليجمهور علماء است رأي اين ندارد که درروز، ضماني مردم زرع

ضمان ندارد  در صورتي رپايانچها از سوي و کشت زرع کردنتلف  که است)رح( اين
الله صلي الله عليه وسلم:  رسول فرموده اين دليلآنها نباشد، به همراه يا چوپان نگهبانکه 
 .«است تاوانكنند، هدر و بي تلف چهارپايان آنچه«.»العجماء جبارجرح »
رْنا مَعَ داوُدَ الَْجِبالَ يسَبِّحِْنَ وَ الَطَّيرَ » ها و پرندگان را با داود تسبيح گو قرار کوه «وَ سَخَّ

اى که وقتى داود تسبيح ميگفت آنها هم تسبيح ميگفتند. ابن کثير گفته است: داديم، به گونه
از بس که داود در تلاوت صداى لطيف و خوبى داشت، در وقت تلاوت زبور، پرنده در 

با فروتنى و توبه کنان آن را باز ها ايستاد و او را در تسبيح همراهى ميکرد و کوههوا مى 
 .(٢/۵۱۶گفتند. )مختصر مى

تر است تر و عجيباز اين رو جبال را قبل از طير آورده است که تسخير و تسبيح آن جالب
 کند؛ چون کوه جماد است. و بيشتر جلب توجه مى

 بوديم کاري هندهديعني: ما انجام  و ما قدرت چنان عملى را داشتيم.(« 79وَ کُنِّا فاعِلِينَ )»
 داوود به و دانش حکمت ، دادنعليه السلام سليمان به صواب حکم شد؛ از تفهيم بيان که

با  همراه کوه ها و پرندگان واداشتن تسبيحهر دو وبه عليه السلام و سليمان عليه السلام
مربوط  کهآيه اين مناسبت . وبهبرانگيز است امور نزد شما تعجب اين داوود، هر چند که

 که کنيممي را نقلالله صلي الله عليه وسلم  رسول شريف ، حديثاست قضاوت حکم به
فهو  به وقضي الحق علم النار: رجل في الجنة وقاضيانفي ، قاض القضاة ثلاثة»فرمودند: 

فهو  بخلافه وقضي الحق علم النار ورجلفهو في  جهل علي الناسبين  حكم ورجل الجنة في
در دوزخ:  و دو گروه است در بهشت از آنان گروه گروهند: يكبر سه  قضات«. »النار في

. است كند، در بهشتمي حكم حق و او به را داده حق او علم خداوند متعال به كه مردي
را  حق كه و مردي است ، در دوزخكرده حكم جهل بر مبناي مردم در ميانكه  مردي
 .«است ، او نيز در دوزخاستكرده  حكم آن اما برخلاف دانسته

 سلسله نسب داؤود عليه السلَم:
از فرزندان يهوداي پسر يعقوب پسر اسحاق پسر  داؤود عليه السلام فرزند ايشا پسر عويد،
اند و نسب او را در کتب خود مفصل بيان داشته ابراهيم خليل است. اهل تورات و انجيل

اند که او از اسباط يهوداي پسر يعقوب موسوم به اسرائيل است. داود يکي از پيغمبراني متفق
است که بعد از موسي بر او کتاب آسماني فرود آمده است. خداوند زبور را بر وي نازل 

 .[55: الإسراء]«﴾55﴿وَءَاتيَنَا دَاوُۥدَ زَبوُرا»فرمود. 

 ﴾۸۰وَعَلهمْناَهُ صَنْعةََ لَبوُسٍ لَكُمْ لِتحُْصِنَكُمْ مِنْ بأَسِْكُمْ فَهَلْ أنَْتمُْ شَاكِرُونَ﴿
و به ]داؤود[ فن زره ]سازى[ آموختيم تا شما را از ]خطرات[ جنگتان حفظ كند پس آيا شما 

 (٨۰سپاسگزاريد.)
 تفسير:

سازي را آموخت لذا او  خداوند متعال به داود صنعت زرهو « وَ عَلَّمْناهُ صَنْعَةَ لَبوُسٍ لکَُمْ »
 هاي آن بسازد.هاي زره را براندازۀ حلقهدانست که چگونه ميخ  مي

قتاده گفته است: اولين انسانى که زره را ساخت داود عليه السلام بود. در ابتدا، زره از چند 
و به صورت حلقه در آورد. شد و داود اولين کسى بود که زره را بافت  صفحه تشکيل مى
 .(۱۱/۳٢۰)تفسير قرطبى 

 تا در جنگ شما را از شر دشمنان حفظ کند.« لِتحُْصِنَکُمْ مِنْ بَأسِْکُمْ »
گذاريد؟ زيرا تعالي بر خود را سپاس مي پس آيا شما اين نعمت حق« فهََلْ أنَْتمُْ شاکِرُونَ »

اين صنعت به فضل اوتعالي در  او داود را بر شناخت و توليد آن فن توفيق داد و سپس
 ميان مردم گسترش و انتشار يافت.



بعد از ذکر خصوصيات داود عليه السِّلام به ذکر اختصاصات پسرش، سليمان پرداخت و 
 فرمود:

يحَ عَاصِفةًَ تجَْرِي بأِمَْرِهِ إلِىَ الْأرَْضِ الهتِي باَرَكْناَ فيِهَا وَكُنها بكُِلِّ شَ  يْءٍ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّ
 ﴾۸۱عَالِمِينَ﴿

شد سوي سرزميني روان مي و ما باد سريع را براي سليمان مسخر ساختيم که به حکم او به
 (٨۱ايم و ما به هر چيز دانا بوديم.)که در آن برکت نهاده

 تفسير:
يحَ عاصِفَةً »  خداوند متعال براي سليمان تند باد را رام ساخت.« وَ لِسُليَمانَ الَرِِّ
يافت و او و  که به فرمانش جريان مي« أمَْرِهِ إِلى الَْأرَْضِ الََّتِي بارَکْنا فِيهاتجَْرِي بِ »

داد؛ آنجا که سرزميني حاصل خيز، پاکيزه همراهانش را به بيت المقدس در شام انتقال مي 
 و بسيار پر خير و برکت است.

ديم و جز به خاطر اين که او را و به تمام امور آگاه بو(« 81وَ کُنِّا بِکُلِِّ شَيءٍ عالِمِينَ )»
 از حکمت آگاه کنيم، ملک و مکانت را به او عطا کرديم.

عليه  سليمان براي شده باد رام همين که شويميادآور مي  تفسير انوار القرآن آمده است:در 
 که است اين آن در وصف تنوع ، دليلاست شده وصف« نرمباد» ديگر به السلام در جايي

 وي خواسته بود لذا طبق وي و خواست فرمانعليه السلام وتحت اختيار سليمان  باد به آن
 . تند و توفاني وزيد و گاهيمي  نرم گاهي

 که داشت و عريضي بسياربزرگ چوبي عليه السلام تختاند که: سليمانکرده نقل مفسران
 قرار داده بر آن ها و لشکريان، خيمه، شتراناسبان ؛ چونداريامور مملکت  مايحتاج همه
و در  داشتهوا برمي را به رابردارد و باد آن آن داد کهمي  باد فرمان او به گاهشدند آنمي

 .گذاشت ميداد بر زمين مي  او فرمان که هرجايي
افگندند تا مي سايه روان تخت بر اين شانبا بالهاي او در مسير راه فرمان نيز به پرندگان

 ساختن خودهرگز قادر به مصنوعي بشر با ابزارهاي را که بزرگ فضاپيماي آن سرنشينان
 دارند. نگاه ، از گزند گرمامصوننيست و کيفيت حجم بدان ايهوايي سفينه

ششصدهزار  روان تخت در آن عليه السلام سليمان براي»جبير)رض( ميگويد:  سعيدبن
 نشستند و در پشت مي انسي مؤمنان وي نزديک اول در صف شد که مي چوکي گذاشته

 سايهبرآنان داد کهمي  فرمان پرندگان عليه السلام به سليمان آنگاه جني سر آنها مؤمنان
 خواستاومي آنجا که را بردارد و به بزرگ مجمع اين داد کهمي  باد فرمانبه افگنند سپس

 «.کردمي ببرد و باد چنين
 ﴾۸۲وَمِنَ الشهياَطِينِ مَنْ يغَوُصُونَ لهَُ وَيَعْمَلوُنَ عَمَلًَ دُونَ ذَلِكَ وَكُنها لَهُمْ حَافظِِينَ﴿

و مسخر ساختيم براي سليمان از شياطين گروهي را که براي او )در بحر( غواصي 
آوردند( و کارهاي ديگر غير از آن اي او مرواريد را از بحر بيرون ميکردند )برمي
  (٨٢کردند، و ما نگهبان آنها بوديم.)مي

 خوانندگان محترم!
ي ايوب، اسماعيل، ادريس، ذو الكفل، يونس، زکريا، قصه( 91الي  83در آيات متبرکه )

 مورد بحث قرار ميگيرد. عليهم السلاميحيي و مريم 

احِمِينَ﴿ وَأيَُّوبَ  رُّ وَأنَْتَ أرَْحَمُ الره  ﴾۸۳إذِْ ناَدَى رَبههُ أنَيِّ مَسهنِيَ الضُّ
و ايوب را )به ياد آور( هنگامي كه پروردگارش را ندا کرد )و عرضه داشت( بدحالي و 

 (٨۳مشكلات به من روي آورده و تو ارحم الراحميني.)
 تفسير:

ياد کن قصه ايوب عليه السلام  ؛«را ايوب و ياد کن»اي پيامبر!  «وَ أيَوبَ إِذْ نادى رَبَّهُ »
أنَِِّي مَسَّنيِ »کرد وميگفت: که با زارى وتضرع درپيشگاه الله متعال التماس و دعا مى



خداوند متعال او را به از دست دادن  ام.به بلا و مصيبت و سختى گرفتار شده« الَضُّرُّ 
آزمايش وابتلاي قرار داد. ديده ميشود؛  خانواده، مريضي جسمي و از بين رفتن مال مورد

هايى مبتلا انبيا هم در زندگى مادِّى، همچون ساير مردم عادِّى به مشکلات مريضي که 
نمايد، ولى در بسيارى از مواقع باطناً اند، اگر چه اين تکاليف در ظاهر، ضرر مى شدهمى

گاهى براى آزمايش  لطف خفى و رحمت الهى است، بلاها داراى ابعاد گوناگونى است،
 است، گاهى براى رشد فكرى و علمى، و زمانى هم براى عبرت آموزى به ديگران.

در مقابل همه اي مصايب صبر را پيشه ولي حضرت ايوب عليه السلام « لِلْعابِدِينَ  ذِكْرى»
کرد و آن مصيبت را به حيث سرمايۀ قرب پروردگار حساب کرد، او به پروردگارش پناه 

مولايش چنين خواست: پروردگارا! به من آسيب رسيده است پس آن را از من بر  برد و از
احِمِينَ »طرف کن  و دعا را به صراحت  ترين مهربانان.که تويي مهربان «وَ أنَْتَ أرَْحَمُ الَرِّ

است تابه اورحم نگفت ولى خودرا به ضعف وناتوانى وخدا رابه مهربانى توصيف کرده
 با صفتى بخوانيم كه بادر خواست ومايحتاج ما تناسب داشته باشد. کند درمقام دعا،خدا را

واقعيت امر اينست که يادآورى و مرور تاريخ زندگانى پيامبران وساير بزرگان، بهترين 
ى تسكين و صبر و ارشاد و راهنمايى براي انسانها مي باشد، اين قصه ها بايد خواند وسيله

 واز آن بايد درس عبرت گرفت. 
ايوب عليه السلام از خداوند درخواست دفع بلاي مريضي که به آن دچار شده يود حضرت 

را داشت، ولى پروردگار با عظمت ومهربان علاوه بر اجابت خواسته او، اهلش را هم به 
 او باز گرداند.

هُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِناَ فاَسْتجََبْناَ لهَُ فَكَشَفْناَ مَا بهِِ مِنْ ضُرٍّ وَآتيَْناَهُ أهَْلهَُ وَمِثلَْهُمْ مَعَ 
 ﴾۸۴وَذِكْرَى لِلْعاَبدِِينَ﴿

اش و و خانواده پس ]دعاى[ او را اجابت نموديم و آسيب وارده بر او را برطرف كرديم،
)نيز( مانندشان را همراه با آنان به او داديم تا )اينها( رحمتي از جانب ما و پندي براي 

 (٨۴عبادت کنندگان باشد.)
 تفسير:

الله متعال دعايش را اجابت نموده آسيب وارده را از وي برطرف کرد، در مصيبتش  پس
اش را به وي برگردانيد، از بلاي وارده عافيتش بخشيد و به بهبود رونما ساخت و خانوده

 او از فضل و منت خويش مال بسيار و مضاعفي بخشيد.
را وقتى براى آنان بلايا و امام قرطبى گفته است: يعنى براى بندگان يادآورى باشد؛ زي

مصايب و صبر ايوب بازگو شود، آنها هم در موقع سختى دنيوى صبر را پيشه ميکنند. 
ترين اهل زمان خود بود. همان طور که ايوب چنان کرد، ايوب بزرگترين و با فضيلت

 (.۱۱/۳٢٧)تفسير قرطبى 
رى کرد و همسرش روايت شده است که ايوب عليه السلام هيجده سال را در مصيبت سپ

کردى! ايوب به او گفت: چند سال را روزى به او گفت: اى کاش در پيشگاه خدا دعا مى
 در ناز و نعمت به سر برديم؟ گفت: هشتاد سال.

ى مدت رفاه ايوب گفت: من در پيشگاه خدا خجالت ميکشم که دعا کنم؛ زيرا من به اندازه
 .( ۳/٨٧ام. )تفسير نسفى و ناز و نعمت بلا نديده

 ، يبتليفالأمثل الأمثل ثم الصالحون بلاء الأنبياء ثم أشد الناس»است:  آمده شريف در حديث
در ابتلا  مردم ترينسخت«. »صلبا اشتد بلائهدينه  في كان ، فإندينه حسب علي الرجل
 مرتبهبه رتبه م خويش دين برحسب شخصو سپس  صالحان اند، سپسعليهم السلام انبيا

تر سخت بود، ابتلايش و صلابتي استواري وي اگر در دين گيرد پسمورد ابتلا قرار مي
 .«است

 سلسله نسب حضرت ايوب عليه السلَم:
 در »اند تا جايي که ابوالبقاء گفته است: اختلاف کرده عليه السلامعلماء در نسب ايوب 



ما ابن کثير ترجيح داده که او از نسل عيص ، ا«مورد نسب او هيچ چيزي صحيح نيست
پسر اسحاق بوده و مادرش دختر لوط بوده، او اين سخن را از ابن عساکر نقل نموده است. 
اما قول ارجح در مورد نسب او اين است که ابن اسحاق ذکر کرده و آن اينکه: ايوب پسر 

 .أموص پسر زارح پسر عيص پسر اسحاق پسر ابراهيم خليل الله است
 امتحان و ازمايش:

نام مبارک حضرت ايوب عليه السلام درقرآن عظيم الشأن بصورت کل چهار بار در سوره 
تذکر يافته است.طبق روايات تاريخي [ ۴۱، ص ][٨۳، انبياء ][٨۴، انعام ](۱۶۳هاي نساء )
و مادرش از نسل لوط و از بني اسرائيل است. خداوند، « اموص»يا « انوص»اسم پدرش 

ر پيامبري را به وي داد، نعمت دنيوي را بر رويش گشود و داراي اموال و زن و افتخا
 فرزندان زيادي شد.

ايوب ناگهان مدتي طولاني مريض شد،و يکي پس از ديگري فرزندان و أموال خويش را 
از دست داد. او با بينوايان بسيار مهربان و دلسوز بود و از کودکان يتيم و افراد بي 

 ت و نگهداري مي کرد و بيچارگان را ياري مي داد.سرپرست مراقب
در ارتباط وضع صيحي اش، در مورد خانواده اش، شديداً مورد  عليه السلامحضرت ايوب 

ها صبررا پيشه کرد، تا جايي که به عنوان ي مصيبتامتحان و ابتلاء واقع شد، ولي بر همه
« صبر ايوب داشته باش!»ند: المثلي دربين انسانها ميباشد. طوريکه مردم ميگويضرب

ٓۥ »خداوند نيز او را تمجيد و ستايش کرده و ميفرمايد:  إِنَّا وَجَدنَهُ صَابرِاُۚ نِّعِمَ ٱلعبَدُ إِنَّهُ
اب ي خوبي بود او بسيار توبه و ما ايوب را شکيبا يافتيم چه بنده. )[44]ص:  «﴾44﴿أوََّ

ند و صاحب اموال و فرزند بود حضرت ايوب عليه السلام ثروتمداد.( استغفار سر مي 
هاي زياد داشت، خداوند او را به نعمت و ثروت امتحان کرد با اين هاي فراوان و باغزمين

عيش پر از ناز و نعمت يک لحظه از شکر خدا غافل نشد و ثروت و نعمت او را از اداي 
و اولاد مبتلا  ي بندگي براي خدا باز نداشت. بعد خداوند او را به سلب نعمت و اهلوظيفه

کرد، بعد امراض سخت و شديد به سوي جسم او هجوم آورند ايوب بر بلايا و امراض 
 صبر ورزيد.

سيرت نويسان مي نويسند:از بس که مريضي زار و نزارش کرده و رنج و مصيبت از 
پايش در آورده بود؛ به در گاه خداوند متعال دست به دعا بلند نموده ودر نهايت ادب و 

پروردگارا! مريضي و رنج فراوان مرا گرفته و سخت ناتوان گشته ام و تو »گفت: تواضع 
در دعايش به ضرر و زيان مالي اشاره «. مهربان ترين مهرباناني و جز تو کسي ندارم

نکرد و کارهايش را به الله متعال واگذارد و به اين دعاي موجز اکتفا کرد؛ چون مي دانست 
بر دارد و خداوند، سلامتش را به او باز مي گرداند و به رحمت که الله متعال از احوالش خ

 خود به جاي زن و فرزند و اموال از دست رفته اش، همه را دو چندان به او عطا مي کند.
بارالها! صبري چون صبر ايوب به ما ارزاني دار. )بنقل از «: الِّهم صبرا كصبر أيوب»

 وشته علي صابوني(پيغمبري و پيغمبران در قرآن کريم ن رساله:
ابرِِينَ﴿  ﴾۸۵وَإسِْمَاعِيلَ وَإدِْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصه

 (٨۵بندگان صابر ما بودند.) و نيز ياد کن اسماعيل و ادريس و ذالکفل را که هر يک از
 تفسير:

 کُلٌّ مِنَ »اي پيامبر! و اسماعيل، ادريس و ذالکفل را ياد کن که بر طاعات صابر بودند 
ابرِِينَ  تمام آنها پيامبران اهل احسان و صبر بودند، در راه خدا تلاش کردند و در « الَصِّ

 پس سزاوار پاداش و نام نيک گرديدند. مقابل اذيت و آزارى که ديدند شکيبا بودند.

الِحِينَ﴿  ﴾۸۶وَأدَْخَلْناَهُمْ فيِ رَحْمَتنِاَ إِنههُمْ مِنَ الصه
 (٨۶نموديم چرا كه ايشان ازصالحان بودند.)خود داخل  و آنان را در رحمت

 تفسير:
 و خداوند متعال اين گروه انبيا را زير چتر رحمت و رعايت خويش داخل نمود؛ زيرا ايشان 



ميان خود و پروردگار خويش را با عمل به طاعتش و ترک معصيتش، كرده و خود را 
 اصلاح نمودند.

 سلسله نسب حضرت اسماعيل عليه السلَم:
 پسر ابراهيم خليل الرحمن است. مادرش هاجر نام داشت. اسماعيل عليه السلام لاسماعي

بود. در خواب به حضرت ابراهيم  عليه السلام اولين فرزند حضرت ابراهيم عليه السلام
جد  عليه السلامرا ذبح کند. اسماعيل  عليه السلام دستور دادند که اسماعيل عليه السلام

لي الله عليه وسلم است. چون او از نسل اسماعيل عليه رسول بزرگوار حضرت محمد ص
 السلام به دنيا آمده است.

 سلسله نسب ادريس عليه السلَم:
نام او ادريس پسر يارد پسر مهلائيل است. نسب او به شيث فرزند حضرت آدم عليه السلام 

اخنوخ ي عربي ها )يهوديان( خنوخ است و در ترجمهشود. نام او نزد عبرانيمنتهي مي
اند که رود. برخي از تاريخ نويسان گمان بردهآمده است. او از اجداد نوح به شمار مي

اسرائيل بوده است. اما اين گمان خطاست، و ادريس قبل از نوح نيامده بلکه در زمان بني
 اند.حافظ ابن کثير و غير او از تاريخ نويسان معتبر اين گمان را رد کرده

ولين کسي است که بعد از آدم و شيث به مقام نبوت نائل گشته ابن ادريس عليه السلام ا
سال از عمر  308ي قلم نوشت، او اسحاق ميگويد: ادريس اولين کسي است که به وسيله

 .(99ص 1البداية والنهاية جخود را در زمان آدم سپري کرده است. )
ادريس در بابل به دنيا  اند:اند بعضي گفتهعلماء در مورد مولد و نشأت او اختلاف کرده

آمده و تعدادي فرموده اند که: در مصر چشم به جهان گشوده است، اما قول صحيح، قول 
 اول است. 

سال بود. بعد خداوند او را بسوي خويش  82مدت اقامت ادريس عليه السلام در روي زمين 
مواعظ و آدابي از او «. ٥٧ وَرَفعَنَهُ مَكَاناً عَلِيًّا»بازگردانيد و رفعت بخشيد چنانکه گويد: 

خواند و به سوي عبادت خداوند و خلاصي بر جاي مانده است، مردم را به دين خدا فرا مي
نمود و بر زهد ي عمل صالح در دنيا دعوت مينمودن نفس خود از عذاب آخرت به وسيله
تور ها را به نماز و روزه و زکات دسکرد، آندر اين دنياي فاني تشويق و ترغيب مي

دانست و مردم ورزيد، مسکرات را حرام ميداد، بر انجام غسل جنابت بسيار تاکيد ميمي
زبان با هم صحبت ميکردند  72را به شدت از آن نهي ميکرد. گويند: در زمان او مردم با 

هاي ديني را بازبان خاص ها را به او ياد داده بود، تا آموزهي آن زبانکه خداوند همه
سُولٍ إلِاَّ بِلِسَانِ »آنها آموزش دهد، چنانکه خداوند ميفرمايد: هرقومي به  وَمَآ أرَسَلنَا مِن رَّ

 .[4إبراهيم: ]«قوَمِهِۦ لِيبَُيِِّنَ لهَُم
ها بيان ما هيچ رسولي را جز به زبان قومش نفرستاديم تا )وحي به زبان خودشان( براي آن

 .(26کند و توضيح دهد. )قصص الأنبياء، نجار، صفحه 
 ذوالکفل عليه السلَم: سلسله نسب
اند: ذوالکفل فرزند ايوب است. پس نسب او همان نسب ايوب است. نام او  اهل تاريخ گفته

در اصل بشر بوده است. خداوند او را بعد از ايوب مبعوث فرمود و ذوالکفلش نام نهاد. 
ها را به خوبي و ها نمود و آنچون او خود را مکلف به انجام بعضي از طاعات و عبادت

اش در شام بوده است. اهل دمشق از يکديگر نقل ميکنند که او داراي نيکي انجام داد. مقبره
 باشد.قبري در کوهي به نام کوه قاسيون، مشرف بر دمشق، مي 

اند: او پيغمبر نبوده بلکه يکي از صالحان بني اسرائيل بوده است. اما بعضي از علماء گفته
ر بودن او را ترجيح داده چون خداوند او را مقارن انبياء ذکرفرموده ابن کثير پيغمب

برِِينَ »است: نَ ٱلصَّ نَ  ﴾85﴿وَإِسمَعِيلَ وَإِدرِيسَ وَذَا ٱلكِفلِۖ كُلِّ مِِّ  إِنَّهُم مِِّ
ۖٓ وَأدَخَلنَهُم فيِ رَحمَتِنَا

لِحِينَ  ي از زمره اسماعيل و ارديس و ذاالکفل را که جملگي. [86 -85الأنبياء: ]«﴾86﴿ٱلصَّ
 ي صالحين بودند.صابرين بودند ما آنان را غرق رحمت خود کرديم چرا که ايشان از زمره



وَٱذكُر إِسمَعِيلَ وَٱليَسَعَ وَذَا ٱلكِفلِۖ وَكُلِّ »بعد از داستان ايوب ميفرمايد: « ص»ي در سوره
نَ ٱلأخَيَارِ  ان جملگي از خوبان از اسماعيل و اليسع و ذا الکفل ياد کن آن. [48ص: ]«﴾48﴿مِِّ
 و نيکانند.

آيد ابن کثير ميگويد: از ظاهر ثناء و مدحي که در قرآن از ذاالکفل شده است چنين بر مي 
ص  1)البداية والنهاية ج  ي پيغمبران بوده است و اين قول مشهور استکه او از جمله

227). 
ز او به ميان نياورده است قرآن فقط او را در جمله انبياء ذکر فرموده و بيش از اين سخني ا

ها مبعوث شده نه بصورت اجمال اما موضوع دعوت و رسالت او و قومي که به سوي آن
و نه تفصيل متعرض آن شده است. لذا ما هم ازبحث بيشتر در اين موضوع خود داري 

ورزيم. چون بسياري از تاريخ نويسان نيز جز بحث ناچيز سخني از وي به ميان مي
 .اندنياورده
ي قابل توجه اينکه ذوالکفل وارده در قرآن شخصي غير از کفل مذکور درحديث است. نکته

 نص حديث در روايت امام احمد به روايت از ابن عمر)رض( چنين آورده است.
کرد. زني نزدش آمد و به او کفل از بني اسرائيل بود از ارتکاب هيچ گناهي کوتاهي نمي»

ه اجازه دهد به او تجاوز کند. چون در ميان دو ران او قرار شصت دينار داد در مقابل اينک
کني مگر به زور تو را گرفت زن گريه و لرزيدن را شروع کرد. گفت: چرا گريه مي

ام و ام؟ زن گفت: نه، ليکن من هرگز مرتکب چنين عملي نشدهوادار به اين عمل کرده
 کند.حاجتمندي و ناداري مرا وادار به اين عمل مي

فت: اين بار انجام بده بعد براي هميشه آنرا ترک کن. بعد پايين آمد و خطاب به زن ميگ
گفت: دينارهارا باخود ببر. سپس گفت: قسم به خدا کفل از اين به بعد هرگز نافرماني خدا 

اش نوشته شده بود خداوند نخواهد نمود. کفل درهمان شب فوت کردو صبح هنگام بر دروازه
 «.شته استاز تقصير کفل درگذ

گويد: ترمذي اين حديث را به قيد حسن روايت کرده و به صورت موقوف از ابن کثير مي
ابن عمر نقل شده است و در اسنادش اشکال و نظر وجود دارد. اگر اين روايت محفوظ و 
 صحيح باشد اين مرد ذوالکفل نيست، چون لفظ حديث کفل است، بدون اضافه ذو به آن،

  ديگري غير از ذوالکفل مذکور در قرآن بوده است.بنابراين او مرد 
ها به دار رياست قومش گرديد و ميان آنبعضي از مؤرخان نقل ميکنند که ذوالکفل عهده

هايي در اين زمينه کرد، اين امر سبب شد او را ذوالکفل بنامند و داستانعدالت رفتار مي
مند اثبات و تمحيص و دقت هستند، لذا از هايي هستند که نيازاند. اما آنها داستاننقل کرده

نياز چون آنچه در روايت صحيحه آمده ما را از ذکر آنها بي ايم،ذکر آنها خود داري ورزيده
 1436شمسي، 1394پيغمبري و پيغمبران درقرآنکريم شيخ علي صابوني )عقرب( ميکند.)
 هجري(

نْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَناَدَى فيِ الظُّلمَُاتِ أنَْ لَا إلِهََ إلِاه وَذَا النُّونِ إذِْ ذَهَبَ مُغاَضِباً فَظَنه أنَْ لَ 
 ﴾۸۷أنَْتَ سُبْحَانكََ إنِيِّ كُنْتُ مِنَ الظهالِمِينَ﴿

يونس( را ياد کن وقتي که خشمگينانه )از ميان قومش( بيرون  -و ذالنون )صاحب ماهي 
شکم ماهي فرياد نمود که  هايرفت وگمان کرد که بر اوتنگ نميگيريم. پس در تاريکي

 (٨٧)اي الله( معبود )برحق( جز تو نيست، تو پاک و منزهى، واقعاً که من از ظالمان بودم.)
 تفسير:

ها بحث نشده، ها و موفِّقيِّتتاريخي، هميشه از شيرينىاز قصه هاي بايد گفت که در مباحث 
آمده است که يکي از  ها نيز اشاراتي بعملبلكه در اين قصه ها به حوادث تلخ و شكست

 آنان داستان وقصه حضرت يونس عليه السلام مي باشد.
يونس بن متي  -ذوالنون براي قومت قصه « وَ ذَا الَنُّونِ » طوريکه در آيه مبارکه آمده است:

 بلعيد. را ياد کن؛ که او را نهنگ  -



 اند؛ چون او را بلعيد.گفته« ذا النون»نون يعنى ماهى بزرگ ويونس را 
« ً هنگامي که از ميان قومش خشمگين از شهربيرون رفت آنگاه که  «إِذْ ذَهَبَ مُغاضِبا

چون آنان را به ايمان فرامي خواند، اما آنها کافر شدند، پس از آنها دعوتش را رد نمودند. 
وَلا تکَُنْ کَصاحِبِ »خشمگين شدواز آن شهر خارج شد، از اين رو خدا فرموده است: 

ى آن نيست گفته شود: از خدا عصبانى بود. ابو حيان گفته است: بايد گفتهدرست « الَْحُوتِ 
آيد و مناسب که ميگويد: از خدا عصبانى بود، پرت شود؛ زيرا با مقام نبوت جور در نمى 

 .(۶/۳۳۵نيست. )البحر 
و امام فخر رازى گفته است: درست نيست غضب و عصبانيت را به خدا نسبت داد؛ زيرا 

داند خدا مالک امر و نهى ميباشد. و نادان نميتواند ز آن فردى است که نمى چنين صفتى ا
مؤمن واقعى باشد تا چه رسد به اين که بتواند به مقام نبوت و پيامبرى برسد. و قهر و 
کينش در مورد قومش به خاطر خدا بود، و از کفر و کافر عصبانى و ناراضى بود. )تفسير 

 (.٢٢/٢۱۴رازى 
گيريم و او يونس گمان برد که کيفر و عقوبت را بر او سخت نمى«  لَنْ نَقْدِرَ عَليَهِ فظََنَّ أنَْ »

وَ مَنْ قدُِرَ عَلَيهِ »را در مضيقه قرار نميدهيم. همان گونه که در جاى ديگرى نيز ميفرمايد: 
 است نه از قدرت. « قدر»ى از ماده« نقدر»وکسى که خدا بر او سخت گرفت، پس « رِزْقهُُ 

ى خدا گمان ناتوانى برد، کافر است. و چنين ام فخر رازي گفته است: هر کس دربارهام
ى پيامبران عليهم تصور و نسبتى به هيچ يک از افراد با ايمان درست نيست، پس درباره

السِّلام چگونه درست است! روايت شده است که ابن عباس)رض( نزد معاويه رفت. معاويه 
زد و در آن غرق شدم و خلاص شدن از آن برايم مقدور  گفت: ديشب امواج قرآن مرا

ى تو. ابن عباس)رض( گفت: موضوع چيست؟ گفت: پيامبر خدا، نيست، مگر به وسيله
يونس گمان برده که خدا بر او قادر نيست؟ ابن عباس)رض( گفت: اين از قدر است نه از 

 .(٢٢/٢۱۵قدرت. )تفسير رازى 
ر تاريکى شب و در شکم ماهى خداى خود را خواند. ابن پس د« فنَادى فيِ الَظُّلمُاتِ »

عباس)رض( گفته است: ظلمات به صورت جمع آمده است؛ زيرا ظلمت شب و ظلمت بحر 
بانگ برآورد که خدايا! جز تو « أنَْ لا إِلهَ إلِاِّ أنَْتَ »اند. و ظلمت شکم ماهى جمع شده

خدايا! تو از نقص و ظلم منزه  «﴾87﴿ظِّالِمِينَ سُبْحانکََ إِنِّيِ کُنْتُ مِنَ الَ»پروردگارى نيست. 
ها و پشيمان گشتگانم، از ى توبه کردهو پاکى، و من به خود ظلم کردم، اما حالا از جمله

 تو مسألت دارم سختى را از من برطرف کنى.
هر فرد مبتلا و دردمندى که اين دعا را بخواند دعايش مستجاب »در حديث آمده است: 

يث را ميتوانيد درسنن ابو داود مطالعه فرمايد.( و تفصيل موضوع در )اصل حد« ميشود
 )تفسير صفواة التفاسير شيخ مرحوم صابوني تذکر يافته است(.

يکي ازدروس هاي حاصله از قصه حضرت يونس عليه السلام همين است که: انسان نبايد 
ه آن را رها کند. ديده در هيچ وخت رسالت الهى خويش را پايان يافته تلقِّى نمايد ويا اينک

اجازه، سزاي سختى را بدنبال شد که در يك حركت عجولانه، بدون حساب و بى
هاى ما آگاه مطلق دارد. ديده شد داشت.مطمين باشيد که الله متعال بر خيالات، افكار و گمان

که يك غضب بيجا، پيامبر را به چه مشکل گرفتار کرد.به تأسف بايد گفت که در برخي از 
ها ها و حبِّ و بغضگردد.اگر حركتها مىوقات ناشايستگى يك عمل باعث انواع ظلمتا

به فرمان خداوند و مرضى خاطر او نباشد، نتيجه مطلوب را در پى نخواهد داشت. اقرار 
به گناه در پيشگاه خداوند، خود يك كمال و از آداب دعاست. طوريکه يونس عليه السلام 

 « الظَّالِمِينَ إِنِِّي كُنْتُ مِنَ »گفت: 

يْناَهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ ننُْجِي الْمُؤْمِنِينَ﴿  ﴾۸۸فاَسْتجََبْناَ لهَُ وَنجَه
پس دعايش را اجابت کرديم و او را از غم نجات داديم و مؤمنان را )وقتي به ما رجوع 

 (٨٨دهيم.)کنند( اين چنين نجات مي



 تفسير:
ت کرد و او را از آن غم و سختي رهانيد. و اين سنِّت دعايش را اجابالله سبحان وتعالی پس 

خدا است در مورد هر مؤمن راستيني که پس از هر سختي، آسانيي و بعد از هر تنگنا، 
 دهد.فراخي و گشايشي برايش قرار مي 

دعايى كه در آن، اقرار به توحيد، تنزيه پروردگار و اعتراف به خطا و اشتباه و گناه باشد، 
پروردگار  فرماندعا حضرت يونس عليه السلام استجاب يافت و نهنگ به  ،مستجاب است

 روز در شکم روز، يا چهل ، يا سهساعت اوسه که استبحرافگند. آمده ساحل او را به
 مانده است. والله اعلم  باقي ماهي

 ى الهى است:تنها راه نجات، خواست و اراده
 از آن وي پاکسازي نهنگ براي عليه السلام درشکمنس يو مي نويسند: افگندن مفسران
عليهم السلام  زيرا بر انبيا وي کردن عذاببراي بود نه وي و تنبيه تعليم و براي لغزش
 (هروي تأليف عبدالرؤف مخلص« تفسير انوار القرآن»)نميشود.  نازل عذاب

 ر مقصد مقبول است:دعاي حضرت يونس براي هرکس در هر زمان و براي ه
يعني چنانکه حضرت يونس عليه السلام را از غم و مصيبت « وَكَذَلِكَ ننُْجِي الْمُؤْمِنيِنَ »

نجات داديم، هم چنان با همه مؤمنان چنين خواهيم کرد، به شرطي که با صدق واخلاص 
لي الله به سوي ما متوجه باشند وبه ما پناه بياورند، در حديثي آمده است که رسول الله ص

ٓ أنَتَ » عليه وسلم فرمود: دعاي ذوالنون که آن را در بطن ماهي خوانده بود يعني: ٓ إِلَهَ إلِاَّ لاَّ
هر مسلماني براي مقصدي وقتي به آن دعا  [87]الأنبياء: « سُبحَنَكَ إِنِِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ 

الحاکم وصححه من حديث کند خداوند متعال استجابه خواهد نمود. )رواه احمد والترمذي و
 سعد بن ابي وقاص ـ مظهري( 

 سلسله نسب حضرت يونس عليه السلَم:
اند اند. تنها بر اين متفقتاريخ نويسان نسبي براي حضرت يونس عليه السلام ذکر نکرده

اند: متِّي مادر يونس بوده و در ميان انبياء جز او و که نام او يونس بن متي است و گفته
 ي به مادرشان نسبت داده نشده است.حضرت عيسي کس

برند. يونس عليه السلام از بني اسرائيل است و اهل کتاب او را )يونان بن امتاي( نام مي
 رسد.نسبش به بنيامين يکي از اولاد يعقوب مي 

ي موصل عراق فرستاد زيرا آنها گرفتار خداوند متعال او را به سوي مردم نينوا در منطقه
 ها رواج پيدا کرده بود. عبادت بتان در ميان آن بت پرستي شده و

ها را به يکتاپرستي و عبادت ها بود آنحضرت يونس مرتب مشغول دعوت و تبليغ آن
هاي ناشنوا و دلهاي به غلاف پوشيده شده پاسخي از کرد ولي جز گوشخداوند دعوت مي

را در صورت ايمان ها ايشان دريافت نکرد سرانجام از دست ايشان به تنگ آمد و آن
ها به درازا کشيد خشمگينانه از نياوردن به عذاب تهديد کرد. چون نافرماني و سرکشي آن

ها را به عذاب خدا بعد از سه روز تهديد کرد، چنين پيدا است که ها خارج شد و آنميان آن
از ميان  ها نيز در مقابل وي را تهديد به کشتن کردند و او را تعقيب نمودند. سرانجامآن
ها ها خارج شد و قبل از اينکه خداوند به او دستور هجرت بدهد فرار کرد و از ميان آنآن

رفت و گمان برد که خداوند او را به خاطر اين خروج عجولانه مؤاخذه نخواهد کرد و در 
ي خداوند متعال اين معني را ميرساند آنجا که ميفرمايد: تنگنا قرار نخواهد داد. فرموده

ٓ أنَتَ وَ » ٓ إِلَهَ إلِاَّ سُبحَنَكَ ذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَضِبا فظََنَّ أنَ لَّن نَّقدِرَ عَليَهِ فنََادَى فِي ٱلظُّلمَُتِ أنَ لاَّ
)ياد کن يونس را ملقب به( ذاالنون را در آن  .[87: الأنبياء]«﴾87﴿إنِِّيِ كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ 

ها گيريم در ميان تاريکيگمان برد که بر او سخت نميهنگام که خشمناک بيرون رفت و 
 ام.فرياد برآورد پروردگاري جز تو نيست و تو پاک و منزهي، من از جمله ستمکاران شده

چون يونس از ميان قومش بيرون رفت و  اند:ابن مسعود و مجاهد و گروهي از سلف گفته
اوند توبه و بازگشت را بر قلبشان يقين حاصل کردند که نزول عذاب بر آنها حتمي است خد



کاران به ي راهبان و توبهي پشمينهالقا کرد و از رفتار خويش با پيغمبر پشيمان شدند جامه
پير و جوان، دختر و  هايشان جدايي افکندند و زن و مرد،تن کردند و ميان بهايم و بچه

رياد و صدا درآمدند. حيوانات نيز به ف پسر، تضرع و زاري کنان از شهر خارج شدند،
ساعتي بس شديد و خوفناک بود، خداوند به حول و قوه و رحمت و رأفت خويش عذاب را 

ها قرار گرفته بود و به عذابي که چون شبي تاريک بر بالاي سر آن از آنان دفع کرد،
عَهَآ إِيمَنهَُآ إِلاَّ فَلوَلَا كَانَت قَريَةٌ ءَامَنَت فنََفَ »کرد. خداوندمتعال ميفرمايد: مرگشان تهديد مي

آ ءَامَنوُاْ كَشَفنَا عَنهُم عَذَابَ ٱلخِزيِ فيِ ٱلحَيوَةِ ٱلدُّنيَا وَمَتَّعنَهُم إِلىَ  قوَمَ يوُنسَُ لمََّ
اند تا ايمانشان برايشان سودمند باشد )هيچ قوم وملتي ايمان نياورده.[98يونس: ]«﴾98﴿حِين

اب خوارکننده را در دنيا از آنان بدور داشتيم و مگر قوم يونس که چون ايمان آوردند عذ
)پيغمبري و پيغمبران در قرآن کريم شيخ علي زماني برخوردار کرديم.(  ايشان را تا مدت

  صابوني(

 ﴾۸۹وَزَكَرِيها إذِْ ناَدَى رَبههُ رَبِّ لَا تذََرْنِي فَرْدًا وَأنَْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴿
دگارش را ندا کرد که اي پروردگار من! مرا تنها مگذار و و زکريا را ياد کن چون پرور

 (٨٩تو بهترين وارثان هستي.)
 تفسير:

انبيا هر زمانيکه به کدام مشکلي روبرو ومواجه شده اند،به درگاه الهي شتافته و گشايش آن 
مشکل وپرابلم را از پروردگار خويش خواستار شده اند. بطور مثال در آيات قبلي دعاي 

پيامبران هريک حضرت نوح عليه السلام، حضرت ايوب عليه السلام، وحضرت هاي که 
يونس عليه السلام را مطالعه نموديم. و در اين آيه مبارکه قصه حضرت زکريا عليه السلام 

که مخلصانه از و زکريا آن پيامبر بزرگوار را ياد کن؛ اى محمد!  را يادآور شده ميفرمايد:
پروردگارا! مرا تنها بدون فرزندي که علم، حکمت و نبوت خواست و گفت: الهي پيشگاه 

 را از من به ارث بَرد مگذار.
ابن عباس)رض( گفته است: در آن موقع يک صد سال از عمرش گذشته بود و زنش در 

 .(۱٢/٢۱٧سن نود و نه سالگى قرار داشت. )تفسير رازى 
ماندگان و بهترين کسي هستي که همۀ  خدايا! و تو بهترين باقي« وَ أنَْتَ خَيرُ الَْوارِثيِنَ »

 تعالي بعد از فناي خلقش باقي است.مردگان را جانشيني! زيرا حق
« فنا پذيرى»و غير او را به « جاودانگى»آلوسى گفته است: در اين بخش از آيه خدا را به 

توصيف کرده و از ابر رحمتش طلب باران لطف و رحمت کرده است. )روح المعانى 
۱٧/٨٧). 
وَ »سان نبايد از درگاه الهي ونبايد ازرحمت الهى مأيوس شود. در آيه مبارکه خوانديم: ان

زمانيکه زکريا ندا داد، خداوند با عظمت حتِّى به انسانى كهنسال همچون « زَكَرِيَّا إِذْ نادى
ى زكريا عليه السلام از همسرى عقيم اش طفلي عنايت فرمود. مطمين باشيد که ذكر كلمه

 سازد. ها را با اجابت مقرون مىتكرار آن در دعا، درخواستو « رب»
 سلسله نسب زکريا عليه السلَم:

هاي آل عمران، بار آمده است، در سوره 8نام زکريا در قرآن عظيم الشأن بصورت کل 
انعام و انبياء. ولي داستان او به صورت مفصل در سوره هاي آل عمران و مريم  مريم،

 آمده است.
هاش به ور قطع از پيغمبران بني اسرائيل و از نسل سليمان پسر داود بوده و نسباو به ط

رسد. زکريا جزو پيغمبراني است که ايمان به آنها به تفصيل يعقوب موسوم به اسرائيل مي 
 واجب است.

اند، اما حافظ ابن عساکر در کتاب تاريخ نويسان نسب متصل و موثقي براي او ذکر نکرده
ن از تاريخش نسب پدر است و به سليمان ميرسد  14ي طويلي براي او ذکر کرده که مکوِّ

زکريا پسر دان بن مسلم پسر صدوق پسر »آوريم: که آن را بصورت مؤجز در اينجا مي
 رسد. مي« حشبان... تا به رحبعام پسر سليمان پسر داود



 ر از پدر يحيي ميگويد: زکرياي ديگري غي قصص الأنبياءشيخ عبدالوهاب نجار در کتاب 
وجود داشته که داستان او در قرآن نيامده او زکرياي پسر برخيا بوده است و اين زکريا 

باشد. در زمان داريوس، سه هاي قانوني مورد اعتماد نصاري ميصاحب يکي از کتاب
قرن قبل از تولد مسيح زندگي مي کرد. او در فصل سوم کتابش از ولايت عمر پسر خطاب 

شود سخن به ميان آورده است. المقدس که سوار بر الاغ وارد آن ميبر بيت ي اوو غلبه
مسيحيان اين روايت به ظهور مسيح تأويل ميکنند ولي يهود او را به مسيح منتظر يعني 

 ..(268قصص الأنبياء صفحه مسيح دجال تفسير مي کنند. )

لهَُ زَوْجَهُ إِنههُمْ كَانوُا يسَُارِعُونَ فيِ الْخَيْرَاتِ  فاَسْتجََبْناَ لهَُ وَوَهَبْناَ لهَُ يحَْيىَ وَأصَْلحَْناَ
 ﴾۹۰وَيدَْعُونَناَ رَغَباً وَرَهَباً وَكَانوُا لَناَ خَاشِعِينَ﴿

پس دعايش را اجابت کرديم و يحيي را به او بخشيديم و همسرش را براي او شايسته )حمل( 
خواندند کردند و با اميد و بيم ما را ميميگردانيديم، البته آنان در )انجام( کارهاي خير شتاب 

 (٩۰و براي ما متواضع بودند.)
 تفسير:

و به او با «وَ وَهَبْنا لَهُ يحْيى»خداوند متعال دعا زکريا را اجابت کرديم. « فَاسْتجََبْنا لَهُ »
هُ وَ أصَْلحَْنا لَ »به او بخشيد،  وپيري اش الله متعال فرزندي به نام يحيي ساليوجود کهن

و همسرش را آمادۀ آن ساخت که بتواند باردار شده و زايمان کند حال آنکه او زني « زَوْجَهُ 
 عقيم و سالخورده بود.

ابن عباس)رض( گفته است: زنش بد اخلاق و زبان دراز بود، خدا او را اصلاح کرد و 
سرين حسن اخلاق به او عطا کرد. )نظر اول از آن قتاده و سعيد بن جبير و بسى از مف

 (.۱۱/۳۳۶است. قرطبى 
كمالات انسانى زمانى با ارزش است كه دائمى باشد « إنَِّهُمْ کانوُا يسارِعُونَ فِي الَْخَيراتِ »

 نه زودگذر و موقت.
دعاى پيامبران مذکور را از اين جهت قبول کرديم که آنها صالح بودند و در طاعت خدا 

 طلب عليهماالسلام ما را برايو همسرش يعني: زکريا  دادند. جدِّيت و تلاش به خرج مى
ما  سويخواندند و بهمي و شدت ، در راحتيو ناخوشي خوشي شر، در حال خير و دفع

 بودند. اجابت سزاوار اين کردند پسمي زاري
ى اعضاى خانواده در انجام كار خير، با يكديگر سعادت كامل، زمانى است كه همه

 «إنَِّهُمْ كانوُا يسُارِعُونَ فيِ الْخَيْراتِ »م باشند. شريك، همفكر و همگا
 ى ارزش بيشتر كارهاى خوبست، سرعت و نشاط در انجام آنهاست.آنچه مايه

 سرعت در كار خير و دعا همراه با بيم و اميد، در استجابت دعا مؤثر است
« ً ما را ميخواندند و از  به طمع و اميد برخوردارى از رحمت،« وَ يدْعُوننَا رَغَباً وَ رَهَبا

 کردند.بيم و هراس عذاب، از ما التماس مى
و در نهان و آشکار در بودند. و فروتن و متضرع يعني: متواضع« وَ کانوُا لنَا خاشِعِينَ »

 ترسيدند.پيشگاه خدا سر ذلت و فروتنى خم کرده و از کيفرش مى
 سلسله نسب يحيي عليه السلَم:

 مريم و انبياء آمده است. انعام، هاي آل عمران،ر چهار آيه از سورهد عليه السلامنام يحيي 
خداوند او را بسيار تمجيد و تعريف کرده و او را بر تقوي، صلاح و استقامت توصيف 

وَءَاتيَنَهُ ٱلحُكمَ »نموده است: خداوند متعال درعمر سي سالگي نبوت را به او ارزاني کرد: 
و او را سيد و پرهيزکار و به ما در کودکي بدو بينش داديم.( )و . [12مريم: ]«﴾12﴿صَبيِِّا

 دور از ارتکاب منکرات و شهوات نامشروع قرارداد. 
يا پسر دان پسر مسلم پسر صدوق پسر حشبان...  عليه السلامپسر زکريا  عليه السلام يحيي

ط يهوداي پسر پسر داود عليه السلام ميرسد او از سب عليه السلام تا اينکه نسبش به سليمان



از سبط يهوذا  عليه السلامباشد چون بنابر تحقيق انجام شده داود مي  عليه السلاميعقوب 
  بوده است.

 ﴾۹۱وَالهتيِ أحَْصَنتَْ فرَْجَهَا فَنفَخَْناَ فيِهَا مِنْ رُوحِناَ وَجَعلَْناَهَا وَابْنهََا آيةًَ لِلْعاَلمَِينَ﴿
را حفظ کرد )مريم(، پس از روح )مخلوق( خويش و )ياد کن( زني را که پاکدامني خود 

 (٩۱در او دميديم و او و پسرش را نشانه )قدرت خود( براي جهانيان قرار داديم.)
 تفسير: 
عورت خود را. کنايه از پاکدامني و عفِّت «: فرَْجَهَا»مصؤن و محفوظ داشت. «: أحَْصَنَتْ »

مرد، چه از راه حلال و چه از راه حرام،  خود را از آميزش با«: أحَْصَنَتْ فرَْجَهَا»است. 
عفِّتي مصون و محفوظ کرد و عفيف و پاکدامن به دور داشت، خويشتن را از آلودگي به بي

مراد از نفخ و دميدن، پديد آوردن رازي از رازهاي الهي در شکم مريم «: نَفَخْنَا»زيست. 
ام گردد )ملاحظه شود است که در پرتو آن حيات جنيني فرزندش عيسي برقرار و بر دو

وحِنَا(.»29سوره حجرآيه  پيغمبري و پيغمبران در قرآن  از روح متعلِّق به خود.«: مِن رُّ
 کريم نوشته مرحوم شيخ علي صابوني(

 ترين كمالات زن است:پاكدامنى از برجسته
خود  را که زن آن» داستانو داستان مريم دختر عمران را ياد کن؛ «الََّتيِ أحَْصَنَتْ فَرْجَها»

 خويش پيچيد و پاکدامني عفت را به خويش دامن که او مريم، است «داشتنگاه  را پاکدامن
 نيازيد. او دست به در حرام بشري را حفظ کرد و هرگز هيچ

 ها برساند.تواند او وفرزندانش را به بالاترين مقامپاكدامنى مادر مى 
ى زکريا تعال داستان مريم و فرزندش عيسى را مقارن با قصهابن کثير گفته است: خداوند م

و پسرش، يحيى آورده است؛ زيرا اين دو قصه با هم ارتباط و تناسب دارند؛ داستان زکريا 
و يحيى عبارت است از خلق فرزندى از پيرمردى سالخورده و پيرزنى که در جوانى عقيم 

عبارت است از خلق فرزندى از يک تر است، و آن بوده است. اما اين قصه بس عجيب
ى زکريا ى مريم را بعد از قصهزن بدون ازدواج و بدون تماس بامذکر، از اين رو قصه

 ذکر کرده است.
عليه السلام  عيسي مراد روح (دميديم خويش در او از روح پس)« فنََفَخْنا فيِها مِنْ رُوحِنا»

عليه السلام عيسي گراميداشت به خداوند، ازباب عليه السلامعيسي  روح دادن . نسبتاست
اي آشکار بر قدرت حق بناءً مريم و پسرش نشانه« وَ جَعَلْناها وَ ابِْنَها آيةً لِلْعالمَِينَ » است.

 گيرند.تعالي بودند که بشر امتي پس از امِّت ديگر از آن درس و آموزه بر مي
: آسِيةُ امْرَأةَُ کَمَلَ مِنْ ا»: است آمده شريف در حديث جَالِ کَثِيرٌ، وَلَمْ يکْمُلْ مِنْ النِِّسَاءِ إلِاَّ لرِِّ

فرِْعَوْنَ، وَمَرْيمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَليَ النِِّسَاءِ کَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَليَ سَائرِِ 
اند، رسيده کمال پايه به بسياري کسان ازمردان(»2431( ومسلم )3411بخاري ) «.الطَّعَامِ 

نرسيده،  کمال پايه ديگر به کسي فرعون زن و آسيه دختر عمران غير از مريم اما از زنان
بر ساير  گوشتآببرتري  بر ساير زنان، همچون عايشه و برتري و همانا فضل

 «.غذاهاست
 سلسله نسب مريم:

ي فضيلت و پاکي اي است که در حجرههي باکره و دختر عفيفمريم دختر عمران صديقه
تربيت يافت و پاک زيست. خداوند متعال در جاهاي متعددي از قرآن به تعريف و تمجيد 

وَمَريَمَٱبنَتَ عِمرَنَ »سوره التحريم( ميفرمايد:  12از او پرداخته است. بطور مثال در )آيه 
وحِنَ ا وَصَدَّقَت بِكَلِمَتِ رَبِِّهَا وَكُتبُِهِۦ وَكَانَت مِنَ ٱلَّتيِٓ أحَصَنَت فرَجَهَا فَنَفَخنَا فيِهِ مِن رُّ

همچنين مريم دختر عمران که دامن به گناه نيالوده وخود را پاک نگاهداشت ) «﴾12﴿ٱلقنَتِيِنَ 
هايش را تصديق و ما از روح متعلق به خود در آن دميديم و او سخنان پروردگارش و کتاب 

 نبرداران بود.(ي مطيعان و فرماکرد و از زمره
پدرش عمران مردي بزرگوار و دانشمندي از دانشمندان بني اسرائيل بود. همسرش )مادر 



 مريم( )به روايت ابن اسحق( عقيم بود نذر کرد اگر حامله شود فرزند خود را به خدمت 
دهد. خداوند دعاي او را استجابت نمود و به مريم حامله گرديد بيت المقدس اختصاص مي

کشيد حمل کرد، ديد آنچه از او جدا شده دختر است در حالي که انتظار پسر مي چون وضع
تا به خدمت بيت المقدس اختصاص داده شود. از باب اعتذار و تأسف دست دعا به سوي 

ُ أعَلَمُ بمَِا وَضَعَت وَلَيسَ ٱلذَّكَ »خداوند بلند کرد و گفت:  ِ إنِِِّي وَضَعتهَُآ أنُثىَ وَٱللََّّ رُ قَالَت رَبِّ
جِيمِ  يَّتهََا مِنَ ٱلشَّيطَنِ ٱلرَّ يتهَُا مَريَمَ وَإِنِِّيٓ أعُِيذهَُا بِكَ وَذرُِِّ ]آل عمران:  «﴾36﴿كَٱلأنُثىَۖ وَإنِِّيِ سَمَّ

تر است )خدا گفت: خداوندا من او را دختر زائيدم ولي خدا بدانچه او بدنيا آورده آگاه).[36
گفت(: من او را مريم نام گذارده و او و  دانست که( پسر مانند دختر نيست )وبهتر مي

 دارم.(فرزندانش را از اهريمن مطرود در پناه تو مي
اما خداوند آن را نيکو پسنديد و به صورت نيکو پرورش داد و او مادرش را از شر شيطان 

 مصون نگاه داشت.
 سلسله نسب حضرت عيسي عليه السلَم:
ني اسرائيلي است نامش عيسي لقبش مسيح حضرت مسيح عيسي پسر مريم، آخرين پيغمبر ب

شود، چون بدون پدر از او اش ابن مريم است. به مريم دختر عمران نسبت داده ميکنيه
ي نجات( است و نام دارد و به معني مخلِّص )فرشته« يشوع»تولد يافته در زبان عبري 

 شود.ناميده مي« يسوع»در انجيل 
ي ي طاهرهي خداوند است که به مريم باکرههي خدا است و کلمعيسي عبد و برگزيده

]التحريم:  «وَصَدهقتَ بِكَلِمَتِ رَبِّهَا وَكُتبُِهِۦ وَكَانتَ مِنَ ٱلقنَتِيِنَ »ي پاکدامن القاء کرد عفيفه
ي مطيعان و هايش را تصديق کرد و از زمرهو او سخنان پروردگارش و کتاب) .[12

 فرمانبرداران خدا بود.(
، آخرين پيغمبر بني اسرائيلي است چنانکه محمد صلي الله عليه وسلم  لسلامعليه اعيسي 

 ي آنها باد.ي انبياء و رسولان است. درود و سلام خداوند بر همهي همهآخرين حلقه
 نسب عيسي عليه السلَم در انجيل:

 آيد، نصاري نسبت )يوسف نجار را( بهبه ميان مي عليه السلامهرگاه سخن از نسب عيسي 
در نزد ايشان به )يسوع پسر يوسف نجار(  عليه السلامآورند چون حضرت عيسي ياد مي

مشهور است. چون حضرت مريم قبل از حامله شدن به عيسي نامزد يوسف نجاربود و 
چون حامله گرديد در خواب به يوسف امر کردند مسئله را مخفي بدارد و آن را آشکار 

 (.20-1انجيل متي صفحه مبري ميباشد. )نکند چون يوسف از هر گناهي پاک و 
يوسف نجار يکي از جوانان صالح و پرهيزگار يهودي بود و در اوج عفت و طهارت 

زيست. سپس از مريم خواستگاري اما هرگز التقاء و ازدواج بين آنان صورت نگرفت. مي
کي را ي خود يها اين بود که پسر جوان در ميان دختران طايفهعادت مرسوم در نزد آن

ي همسري به منظور آشنايي با اخلاق يکديگر، با انتخاب کند، سپس مدتي را بدون رابطه
هم سپري کنند و در صورت رضايت طرفين از هم ديگر تن به ازدواج با هم بدهند و اگر 

 يکي ناراضي بود بدون اتصال جنسي خطبه و عقد فسخ گردد.
اني که احساس کرد به عيسي حامله است انجيل )برنابا( به صراحت ميگويد: مريم از زم

 يوسف نجار را بعنوان معاشر خود )بدون روابط جنسي( برگزيد.
اند ها تنها انجيل متي و انجيل لوقا نسب حضرت عيسي را ذکر کردهدر ميان تمامي انجيل

و تعجب در اينجا است که اختلاف فاحش و تناقض واضحي بر سر نسب او در اين دو 
ها را  آيند. اين مسئلهکنيم. به طوري که به هيچ وجه با هم جور در نمي مي انجيل مشاهده

نويسند و بدون دارد که معتقد باشيم اهل کتاب به دور از تحقيق مطالب را مي  بر آن مي
آورند و هرچه را که سران دين بگويند، بدون تحقيق تصديق کرده يقين و ثبوت ايمان مي

طعاً تحريف و تبديل به تورات و انجيل راه پيدا کرده است، چنانچه پذيرند و اينکه ق و مي
توان تعارض و تناقض بين مشهورترين کند و با يک نگاه ميقرآن بدان تصريح مي



هاي نصاري )انجيل متي و لوقا( کشف کرد. قابل تذكر است كه همچو روايات انجيل
اً رد نموده و قابل هيچ نوع اعتبار اسرايلي بوده كه دين مقدس اسلام اين روايات را سريح

  نميباشد.

ةً وَاحِدَةً وَأنَاَ رَبُّكُمْ فاَعْبدُُونِ﴿ تكُُمْ أمُه  ﴾۹۲إنِه هَذِهِ أمُه
اين )پيامبران بزرگي كه به آنها اشاره كرديم و پيروان آنها( همه امت واحدي بودند )و 

 (٩٢پيرو يك هدف( و من پروردگار شما هستم، مرا پرستش كنيد.)
 تفسير:

ةً واحِدَةً » تکُُمْ أمَُّ حقيقت دين تمام پيامبران اسلام است و آفرينندۀ روزي بخش در« إِنَّ هذِهِ أمَُّ
ابن عباس)رض( گفته است: يعنى دينتان يکى است. تدبير کننده تنها خداوند متعال ميباشد؛ 

 .( ٢/۵٢۰)مختصر 
، در هست که ، تفاوتيتوحيد نيست ر عقيدهد اختلافي گونه هيچمختلف  هايامت زيرا ميان

ى اديان الهى، در مقصد و هدف يكى هستند. توحيد و همه. است دين شريعتها و فروعات
 وحدت كلمه، اساس كاروشعار اساسي اديان الهى را تشکيل مي دهد.
الأنبياء معاشر  نحن»در حديث شريف آمده است:که رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمودند:

 هايمرد از زنيک  : فرزندانعلاة«هستيم علاتي انبيا برادران هايما گروه«.»أولاد علات
و من پروردگار شما هستم و به غير از من معبودى به « وَأنََا رَبُّکُمْ فَاعْبدُُونِ »اند. مختلف

 حق موجود نيست. پس مرا به تنهايى پرستش کنيد.

 ﴾۹۳مْ بيَْنَهُمْ كُلٌّ إلِيَْناَ رَاجِعوُنَ﴿وَتقََطهعوُا أمَْرَهُ 
ولي ]آنان[ دين شان را در ميان خود قطعه قطعه کردند ]و نسبت به دين گروه گروه شدند 
و به شدت با هم اختلاف پيدا کردند[؛ و همه آنان به سوي ما باز خواهند گشت ]تا سزاي 

 (٩۳سخت اين گروه گرايي را ببينند.[)
 تفسير:

وَ تقََطَّعوُا »ه در اديان الهى و دين اسلام، خود مردم هستند، طوريکه ميفرمايد: منشأ تفرق
و  راه هر يک گشته پراکنده عليهم السلامخود در کار انبيا يعني: امتها ميان« أمَْرَهُمْ بَينهَُمْ 

د بعضى  شدند تقسيم جداگانه ايو فرقه و گروه بخش گرفتند و به را در پيش روشي موحِّ
« کُلٌّ إِلَينا راجِعوُنَ » وبعضى يهودى و بعضى نصرانى وبالاخره جمعى مجوس شدند.

باشد. ى ما مى ى تمام آنان بر عهدهى آنان به سوى ماست و محاسبهبازگشت همه
 اندازان بايد خود را براى پاسخگويى در محضر الهى آماده كنند.تفرقه

ي فرمايد: دين را در بين خود تقسيم و قطعه قطعه امام فخررازاي در معني ايه مبارکه م
کنند. بدين ترتيب اختلاف آنان طور که جمعى در بين خود چيزى را تقسيم مىکردند، همان

ها و احزاب گوناگون درآمدند. )مختصر را در دين مثال زده است؛ چرا که به صورت فرقه
٢/۵٢۱). 

 به اسرائيلبني»لي الله عليه وسلم فرمودند: الله ص رسول که است آمده شريف در حديث
و  يافت نجات فرقه شد و فقط يک هلاک از آنان شدند، هفتاد فرقه متفرق فرقه هفتادويک
ً امت  هلاک از آنان فرقههفتاد و يک  شوند پسمي متفرق هفتاد و دو فرقه به من قطعا

 بد.يامي نجات فرقه شود و فقط يکمي
، ، جماعت؟ فرمودند: جماعتاست ايفرقه چه ناجيه فرقه الله! اينگفتند: يا رسول  اصحاب
 «.جماعت

الِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فلَََ كُفْرَانَ لِسَعْيهِِ وَإنِها لهَُ كَاتِبوُنَ﴿  ﴾۹۴فمََنْ يَعْمَلْ مِنَ الصه
كه ايمان داشته باشد، كوششهاي او هر كس چيزي از اعمال صالح را بجا آورد در حالي 

 (٩۴نويسيم )تا دقيقاً همه پاداش داده شود(.)ناسپاسي نخواهد شد، و ما تمام اعمال آنها را مي
 تفسير:

 ى كارهاى خير را بدست نياورديد، حداقل هر مقدار از آن را كه برايتان اگر توفيق همه



راى انجام كار نيك است، هر چند ممكن است، انجام دهيد. آنچه مهم است، سعى و تلاش ب
 شود و پاداش بر اساس حساب وكتاب است.ى عمل نپوشد.اعمال انسان ثبت مى جامه

 ﴾۹۵وَحَرَامٌ عَلىَ قَرْيةٍَ أهَْلَكْناَهَا أنَههُمْ لَا يَرْجِعوُنَ﴿
و اهل دياري را که ما هلاک گردانيم ديگر زندگاني بر آنها محال وحرام است و هرگز )به 

 (٩۵يا يا به ايمان( باز نخواهند گشت.)دن
 تفسير:

کار اند پشيمان و توبهيعني محال است که قبل از روز قيامت به دنيا برگشته و برآنچه کرده
 شوند.

اى را نابود کرديم، بار ديگر ابن عباس)رض( گفته است: يعنى محال است وقتى اهل منطقه
« لا يتوبون»ر از او آمده است: لا يرْجِعوُنَ يعنى به دنيا باز آيند و برگردند. در روايتى ديگ

تر است. و در البحر آمده است: يعنى امکان ندارد اهل ابن کثير گفته است: نظر اول روشن
محلى که آنها را به سبب کفرشان نابود کرديم، بارى ديگر به دنيا برگردند و ايمان بياورند، 

 .( ۵/۳٨٩گردند. )زاد المسير  بر مى رسد، آنگاهاما وقتى زمان رستاخيز فرا مى

 ﴾۹۶حَتهى إذَِا فتُحَِتْ يأَجُْوجُ وَمَأجُْوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلوُنَ﴿
 (٩۶تا وقتى كه ياجوج و ماجوج ]راهشان[ گشوده شود و آنها شتابان از هر بلنديي بيايند.)

رف بيرون آمده و در سرزمين منظور اين است: يأجوج و مأجوج از بس که زيادند از هر ط
 کنند.فساد ايجاد مى

 تفسير:
يأجوج و مأجوج اقوامى اند که با حملات خود به مناطق همجوار، موجب فساد در زمين و 

شدند، تا آنكه به دستِ ذوالقرنين سدِّى ساخته شد و راه نفوذ آنان به خرابى و نابودى مى
 ديگر مناطق بسته شد.

يامت و پايان عمر زمين، خراب شدن اين سدِّ و هجوم مجدِّد اين هاى قولى يكى از نشانه
( و در اينجا 98)کهف « فَإذِا جاءَ وَعْدُ رَبِِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ »اقوام است. چنانكه در آنجا فرمود: 

به هر حال اين آيات، نوعى پيشگويى در «. وَ اقْترََبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ »در آيه بعد ميفرمايد: 
 ى مناطق زمين است.ش تجاوزكاران و سرازير شدن آنان به همهمورد يور

وَاقْترََبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فإَِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أبَْصَارُ الهذِينَ كَفرَُوا ياَ وَيْلنَاَ قدَْ كُنها فيِ غَفْلةٍَ 
 ﴾۹۷مِنْ هَذَا بَلْ كُنها ظَالِمِينَ﴿

س ناگهان چشم هاي کافران خيره شود ]و و آن وعده حق ]که قيامت است[ نزديک شود، پ
گويند:[ واي بر ما! که ما از اين روز در بي خبري سنگيني قرار داشتيم، بلکه ما ظالم 

 (٩٧بوديم.)
 تفسير:

يکي از نشانه هاي )کبراي( برپا شدن قيامت ظهور ياجوج و ماجوج اند: مفسران گفته
وج و مأجوج زمان قيامت براى ابن مسعود)رض( گفته است: بعد از خروج يأجهستند؛ 

دانند شب فارغ مردم مانند وقت فارغ شدن باردارى است که مدتش سرآمده و خانواده نمى
 (.۶/۳۴۰ميشود يا روز.)البحر 

يأجوج و مأجوج گروهي از نواسه گان يافث يکي از فرزندان نوح هستند که چون مردم 
ن آنها را داخل سدي محبوس کرد تا زمين را مورد آزار و اذيت قرار ميدادند، ذوالقرني

هاي: خداوند اجازه خروجشان را صادرسازد. }نوح عليه السلام چهار فرزند داشت به نام
حام، سام، يام و يافث. يام که همان کنعان باشد که در طوفان غرق شد و نسل کنوني بشر 

مدند، از يافث زاده سه فرزند ديگر وي هستند. از سام، عرب، فارس و روميان به وجود آ
ها و سقالبه و يأجوج و مأجوج پديدارشدند و ازحام قبطيان و سودان و بربريان زاده ترک

بندي در حديثي از رسول اکرم صلي الله عليه وسلم به روايت حافظ ابوبکر شدند. اين نسب



است الله نسبت داده بزاز نقل شده است. البته ابن عبدالبر آن را به سيعد بن المسيب رحمه
تبار و از سلاله آدم هستند. والله اعلم{ ابن کثير ميفرمايد: يأجوج و مأجوج دو طايفه ترک

خيزند و آنچه اين فرضيه را تقويت اند که اين دو قبيله از کشور چين برميگفته)بعضي 
کند اين است که نژاد ملت چين وملت ترک يکي است وحتي در اشکالشان نيز به يکديگر مي

روز قيامت خداوند به »راواني دارند والله اعلم(در حديث صحيح آمده است که شباهت ف
پرسد: چند درصد را؟  دهد که جهنميان را به جهنم بفرست. آدم ميحضرت آدم دستور مي

نفر را به جهنم و يک نفر را به بهشت بفرست وآن  999ميفرمايد: از هر يک هزار نفر 
کنند، شوند و زنان حامله سقط جنين ميشت پير ميزماني است که کودکان از ترس و وح

در »شود: مژده دهيد که يأجوج و مأجوج فديه شما خواهند بود و در روايتي: ندا زده مي
هاي يأجوج و مأجوج هستند که هر جا باشند، اکثريت را تشکيل ميان شما دو قوم به نام

 به روايت بخاري، مسلم و احمد.(«.)دهندمي
مسيح  ، عليه السلام بعد از اينکه حضرت عيسي»بن سمعان آمده است که:سدر حديث نوا

کشد، خداوند به عيسي عليه السلام وحي ميکند که مردمي دجال را نزد دروازه شهر لدِّ مي
ام که هيچ کس حتي تو نيز ياراي مقابله با آنها را نداري. بندگانم از بندگانم را خارج نموده

اي سرازير ميشوند، ه، خداوند يأجوج و مأجوج رافرستاده که ازهر تپهرا به کوه طور پناه د
و همراهانش به خدا پناه ميبرند وخداوند کرمي را مأمور آنها  عليه السلام حضرت عيسي

و يارانش به  عليه السلام سازد و عيسيکرده و آنها را همچون مرگ يک نفر نابود مي
مين را که بوي گنديده و متعفن آنها درامان گردند، ولي حتي يک وجب از ززمين برمي

برند و و يارانش به خدا پناه مي عليه السلامکنند که ديگر بار عيسي مانده باشد نيز پيدا نمي
هيکل را ميفرستد و  الجثه و قويخداوند پرندگاني با گردني همچون گردن شترهاي عظيم

سپس خداوند باراني را به مدت چهل روز دهند، آنها را به جايي که خدا بخواهد انتقال مي 
رسد و زمين را به صورتي ميفرستد که به همه نقاط زمين از شهرها گرفته تا صحراها مي

شود ثمراتت را برويان گردد، به زمين گفته ميشستشو ميدهد که مثل آيينه پاک و منزه مي
ميخورند و زير پوستش و برکاتت را بيرون بريز تا جايي که گروهي از مردم از يک انار 

در اين حالت خداوند نسيمي لطيف و خوش ميفرستد »تا آنجا که فرمود: « نيز سايه ميگيرند
که به زير بغل مؤمنان نفوذ کرده و روحشان را ميگيرد و فقط فاسدان و تبهکاران ميمانند 

رپا شوند و قيامت بر همين مردمان ب صفت بر يکديگر سوار ميوار و حيوان که الاغ
 «.ميشود

 ! خوانندگان محترم
 فرجام کافران ومؤمنان بحث بعمل ميآيد.(درباره 106الي 98درآيات متبرکه)

ِ حَصَبُ جَهَنهمَ أنَْتمُْ لَهَا وَارِدُونَ﴿  ﴾۹۸إِنهكُمْ وَمَا تعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللَّه
وارد خواهيد پرستيد هيزم دوزخيد شما در آن شما و آنچه غير از خدا مى  درحقيقت

 (٩٨شد.)
 تفسير:

« ِ کنيد هايي که پرستش ميشما و چوب و سنگاى مشرکين! « إنَِّکُمْ وَ ما تعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اَللِّّ
ابو حيان گفته است: حصب آن است که در آتش جهنم انداخته ميشود، و قبل هيزم دوزخيد. 

شود مگر به طريق مجاز. ىاز اين که در جهنم انداخته شود نام حصب بر آن اطلاق نم
ار بدکار وارد آن مي «﴾98﴿أنَْتمُْ لهَا وارِدُونَ »  شويد. شما همراه فجِّ

 ﴾۹۹لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ﴿
و همه آنها )عابدان و معبودها( در شدند اگر اينها خدايانى ]واقعى[ بودند در آن وارد نمى 

 (٩٩اند. )جا جاودانهآن
 تفسير:

 از فحواي آيه مبارکه بر مي آيد که: عذاب شرك، عذابى ابدى است، بناءً نبايد به غير خدا 



لوَْ کانَ هؤُلاءِ آلِهَةً ما »دل نبنديم و سرنوشت خود را به خدايان دروغين وعاجز گره نزنيم 
وَ کُلٌّ فِيها »شدند. جهنم نمىهاى مورد پرستش شما خدا بودند، داخل اگر آن بت« وَرَدُوها
 عابد و معبود عموماً و براى هميشه در دوزخ خواهند ماند. «﴾99﴿خالِدُونَ 

 ﴾۱۰۰لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فيِهَا لَا يسَْمَعوُنَ﴿
 (۱۰۰شنوند!)هاي دردناك دارند، و چيزي نمي آنها در آن ناله

 تشريح لغات واصطلاحات :
صدائي که در گلو شکسته شود و به سبب ،استگرفته  غم شخص و نفس هآ صداي«: زَفيِرٌ »

انگيز و شنوند. مراد شنيدن سخنان دلنمي«: لا يسَْمَعوُنَ »غم و اندوه با زحمت اداء گردد. 
 (.44/  مايه سرور است )اعراف

 تفسير:

 هاى بى جواب است:دوزخ، جايگاه ناله
« لهَُمْ فيِها زَفيِرٌ »شكنجه ديگرى براى اهل دوزخ است.  ها و فريادها، خودپاسخى نالهبى

ى کفار بلند است همانند صداى آهى که از قلبى درجهنم آه و نالهگروه کافران عذاب شده 
 آيد.محزون و صدمه ديده بيرون مى

هاي سخت عذاب و بسياري وحشت و و آنان از سختي(« 100وَ هُمْ فِيها لا يسْمَعوُنَ)»
 شنوند.ي را نميهراس، چيز

ً وَ »طوريکه خداوند متعال ميفرمايد:  ً وَ بکُْما وَ نحَْشُرُهُمْ يوْمَ الَْقِيامَةِ عَلى وُجُوهِهِمْ عُمْيا
ا. شنوند، اين نيست كه اهل دوزخ هيچ صدايى را نمى « لا يَسْمَعوُنَ » منظور از جمله« صُمًّ

كنند، زيرا در بخشى را دريافت نمىزنند پاسخ نجات بلكه هدف آنست كه هر چه فرياد مى 
قرآن آياتى است كه بر شنيدن اهل جهنِّم دلالت ميكند، آنجا كه ازمأمور عذاب، مهلت 

كنند و يا زمانى كه از آنان سؤال ميشود ميخواهند و يا از خداوند، درخواست نجات مى
 پاسخ ميدهند.

ا آن را در جهنم از کفار امام قرطبى گفته است: شنيدن موجب شادى و انس است، اما خد
 (.۱۱/۳۴۵کند.)تفسير قرطبي منع و دريغ مى

و ابن مسعود)رض( گفته است: آنهايى که در آتش جهنم مقيم و ماندگار هستند در تابوت 
شنوند و کنند و چيزى نمىهاى آتشين در تابوت را پرس مىدهند و با ميخ آتشين قرار مى

بيند. آنگاه آن آيه را تلاوت کرد.)تفسير در عذاب نمىهيچ کدام از آنان جز خود احدى را 
 (.۱۱/۳۴۵قرطبى 

 ﴾۱۰۱إنِه الهذِينَ سَبَقتَْ لَهُمْ مِنها الْحُسْنىَ أوُلَئكَِ عَنْهَا مُبْعدَُونَ﴿
ها از دوزخ دور اينگمان كسانى كه قبلاً از جانب ما به آنان وعده نيكو داده شده است، بى

 (۱۰۱داشته خواهند شد.)
 تفسير:
 ؟ خداوند متعال،است چگونه سعادت اهل حال بود پس شقاوت اهل حال بيان گذشت آنچه

إِنَّ »، در آيه مبارکه ميفرمايد: كندهايى كه به اهل ايمان و تقوى داده است وفا مىبه وعده
شان سعادت قضا و قَدَر الله برايگمان کساني که از قبل در بي«الََّذِينَ سَبَقَتْ لهَُمْ مِنَّا الَْحُسْنى

نه به آن داخل ميشوند و « أوُلئکَِ عَنْها مُبْعَدُونَ »اند؛ پيشي گرفته است از آتش نجات يابنده
نه از سوي الله آزاري به ايشان ميرسد چرا که ايشان را به اسباب نجات توفيق بخشيده و 

 اردشود، ديگر وارد جهنِّم نميشودكسى كه به بهشت و به راه فوز و فلاح هدايت نموده است.
ابن عباس)رض( ميفرمايد: آنها عبارتند از اولياء الله، که برق آسا از روى صراط مى 

 (.٢/۵٢۳گذرند. و کفار دست به زانو در آن خواهند ماند. )مختصر 
 



 : 101شأن نزول آية 
تعَْبدُُونَ مِن دُونِ  إنَِّکُمْ وَمَا»حاکم از ابن عباس)رض( روايت کرده است: چون آيه:  -717

ِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أنَتمُْ لهََا وَارِدُونَ  به يقين شما و آنچه به جاى خداوند ( »98)انبياء  «﴾98﴿اللَّّ
نازل شد. ابن « پرستيد، آتش افروز جهنِّم ]خواهيد بود[. شما بر آن وارد خواهيد شدمى 

مه باهم همراه با خدايان ما در زبعري گفت: پرستندگان آفتاب، مهتاب، فرشتگان و عزير ه
 دوزخند.

نَّا الْحُسْنَى أوُْلئَکَِ عَنْهَا مُبْعَدُونَ »پس الله متعال  ا ضُرِبَ  ﴾101﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لهَُم مِِّ و: وَلمََّ
ا ضَرَبوُهُ لکََ إلِاَّ جَدَلاً وَقَالوُا أآَلِهَتنَُا خَيرٌ أمَْ هُوَ مَ  ﴾57﴿ابْنُ مَرْيمَ مَثلَاً إِذَا قوَْمُکَ مِنْهُ يصِدُّونَ 

[ فرزند مريم مثل زده و چون ]آفرينش( »58 - 57)زخرف:  ﴾58﴿بلَْ هُمْ قوَْمٌ خَصِمُونَ 
شد، آن گاه قومت از آن بانگ ]به ريشخند[ برداشتند. و گفتند: آيا معبودان ما بهترند يا او. 

« که آنان گروهى ستيزه جويندحقِّ اين است ]آن مثل را[ براى تو جز از روى جدال نزدند 
از ابن عباس)رض( روايت کرده اند. در  24838و طبري  2/385را نازل کرد. )حاکم

اسناد طبري عطاء بن سائب راستگوست مگر شوريده خرد شده، اين حديث متابع دارد که 
 12و طبراني  616حاکم روايت کرده و صحيح شمرده و ذهبي هم موافق است و واحدي 

از ابن عباس روايت کرده اند. در اسناد اين عاصم بن بهدله صدوق است و  هم 153 /
از ابن اسحاق به صورت مرسل روايت کرده  24835کند. طبري گاهي خطا مي

 (.1817و  1747« تفسير شوکاني»است.مراجعه شود: 

 ﴾۱۰۲لَا يسَْمَعوُنَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتهََتْ أنَْفسُُهُمْ خَالِدُونَ﴿
هايشان خواهش داشته باشد، هميشه شنوند و آنان در آنچه نفس)حتى( آواز دوزخ را نمي

 (۱۰۲)خواهند بود.
 تشريح لغات واصطلاحات :

 ها و تنوره کشيدن آتش.صداي آتش. صداي شعله«: حَسِيسَهَا»
 تفسير:

در  ست.بهشت جاي است که هر آنچه نفس آرزو کند و چشم از آن لذت ببرد در آن موجود ا
قيامت، اهل بهشت، فارغ از هر نوع رنج و ناله در معيشت عالي زندگي بسر ميبرند. اشباع 
واقعى غرايز، تنها در بهشت ممكن است انسان ها در دنيا، بادرنظرداشت اينکه در رفاه 

خبرهاى ناگوار و حوادث  وکاميابي به بسر ببرد، ولي باآنهم خواسته يا ناخواسته ممكن است
ه گوشش برسد و از لذتّ و عيش او بكاهد، امّا در قيامت، اهل بهشت به دور از هر تلخ ب

خبر بد و سر و صداى مخوف و ناله و فرياد گرفتاران، با عيش كامل به كامروايى مشغولند. 
ً در بهشت، نه محدوديتّ در نعمت تهََتأ » هاستواقعا و نه محدوديتّ در زمان « فِي مَا اشأ

 «دوُنَ خالِ »مندى. بهره
 ﴾۱۰۳لَا يَحْزُنهُُمُ الْفَزَعُ الْأكَْبرَُ وَتتَلََقهاهُمُ الْمَلََئِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الهذِي كُنْتمُْ توُعَدُونَ﴿

آيند)و ميگويند:( اين شان ميسازد و فرشتگان به استقبال ها را غمگين نميترس بزرگ آن
 (۱۰۳شد. )همان روزي است که به شما وعده داده مي

 تشريح لغات واصطلاحات :
ترين و وحشتناکترين بيم. مراد خوف و هراس ترين هراس وعظيمبزرگ: «الْفزََعُ الْأكَْبرَُ »

(. 89و  87/  گردد )سوره: نملروز قيامت است که به دنبال نفخه دوم پديدار و هويدا مي
 شوند. گردند و با آنان روياروي ميپذيره ايشان مي«: تتَلََقَّاهُمْ »

 تفسير:
، مهم ترازجلب منفعت است. بناءً در آيه مبارکه بحث اول را موضوع بايد گفت که: دفع شرِّ

ها مژده داده است طوريکه ها مطرح گريده است، بعداً به دريافت بشارتدورى از غم
 قيامتيعني: خوف وترس روز  (بزرگ ترس) «لايحْزُنهُُمُ الَْفزََعُ الَْأکَْبرَُ ». ميفرمايد: 
و از عذاب در ؛ زيرا آنها از آن در امانند. نميکند را اندوهگين آنان آخر، بعداز نفخه
ها فرشتگان بامژده« وَ تتَلََقِّاهُمُ الَْمَلائِکَةُ هذا يوْمُکُمُ الََّذِي کُنْتمُْ توُعَدُونَ »اند. حفظ گشته



هايى و برخوردارى از نعمت اکرام شان نموده و به آنان ميگويند: اين همان روزياستقبال
به شما رستگاري عظيم و کاميابي بزرگ را در آن وعده داده بود. است که خداوند متعال 

هاى الهى حتمى است. وعدهواقعاً تحقق  ها است.اين همان روزاکرام وبرخوردارى ازنعمت
داشته باشي که:  اگر امروز دنيا به كام طاغوتيان افتاده، غمگين و متاثر نباش، اطمينان بايد

 روزگار مؤمنان نيز فراخواهد رسيد. انشاالله تعالي.

لَ خَلْقٍ نعُِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْناَ إِنها كُنه  جِلِّ لِلْكُتبُِ كَمَا بدََأنْاَ أوَه ا يَوْمَ نطَْوِي السهمَاءَ كَطَيِّ السِّ
 ﴾۱۰۴فاَعِلِينَ﴿

پيچيم طوري که بار اول ها ميتابروزي که آسمان را مانند پيچيدن صفحه نوشته شده ک
گردانيم. وعدۀ لازمي بر عهدۀ ماست، يقيناً آفرينش را آغاز کرديم )بار ديگر( آن را باز مي

 (۱۰۴ما انجام دهنده )آن( هستيم.)
 تفسير:

ها، به آسانى پيچيدن يك قدرت وعظمت خداوند متعال نسبت به درهم پيچيدن آسمان
جِلِِّ لِلْکُتبُِ »طوماراست، طوريکه ميفرمايد  روزي که خداوند « يوْمَ نَطْوِي الَسَّماءَ کَطَي الَسِِّ

پيچد، ها همراه با سطرهايش در هم مي متعال آسمان را همچون در پيچيدن صفحۀ نامه
هاى آن نيست، درهم پيچيده شدن همان گونه كه پيچيدن يك طومار به معناى محو نوشته

 ها نيست.هها نيز نشانه نابودى آفريدآسمان
ابن عباس)رض( گفته است: مانند در هم پيچيدن صفحه با محتوايش. پس لام به معنى 

 باشد.مى « على»
لَ خَلْقٍ نعُِيدُهُ » او مردم را بر چهره اول بار آنها که بر آن ايجادشان کرده بود « کَما بَدَأنْا أوََّ

 ه بودند.شان به دنيا شان آوردانگيزد؛ همانگونه که مادران بر مي 
، برهنه را پاي و آنان آغاز کرديممادرانشان  را در شکمهاي نخستين شان آفرينش چنانکه
را در  مجدداً آنان گونه، همين آورديمبيرون  مادرانشان هاي از شکم نشده وختنه عريان

اى برهنه و بدن شما با پ» . طوريکه در حديث مبارک آمده است:گردانيمبازمي روز قيامت
شويد و اولين مخلوقى که روز قيامت لباس به لوچ و ختنه نشده در محضر خدا حشر مى

 کند.(.)مسلم آن را از ابن عباس)رض( نقل مى«. کند ابراهيم عليه السِّلام استتن مى
ي است ااين وعده شودهاى الهى حتمى است و عملى مىوعده«وَعْداً عَليَنا إنِِّا کُنِّا فاعِلِينَ »

هاي کند؛ زيرا او انجام دهندۀ وعدهاز جانب الله متعال که از تحقق وعده اش خلاف نمي
 اي نيست.خويش است، براي آنچه اراده کرده، هيچ بر گرداننده

ايست مؤکد و غير قابل تخلف و تبديل و انجام دادنش بر ما لازم است و وفاى به آن وعده
 واجب. 

 تواناييم بخواهيم و ما يقيناً بر آنچه وتجديد آفرينش خلقت : اعادهاز است عبارت وعده آن
روز خوفناک وهيبتناک،  از چنين يافتننجات شويد و برايروز رستاخيز آماده  براي پس

 فرستيد. ازپيش شايسته اعمال

كْرِ أنَه الْأرَْضَ  بوُرِ مِنْ بَعْدِ الذِّ الِحُونَ﴿وَلَقدَْ كَتبَْناَ فِي الزه  ﴾۱۰۵يَرِثهَُا عِباَدِيَ الصه
بعد از ذكر )تورات( نوشتيم كه بندگان صالح من وارث )حكومت( )کتاب داود( ما در زبور 

 (۱۰۵زمين خواهند شد.)
 تفسير:

اند و ذکر هايى که قبل از قرآن نازل شده مجاهد ميفرمايد: گفته است: زبور يعنى کتاب
مى باشد. )اين نظر مورد پسند ابن جرير طبرى نيز مي  ى که نزد خدا«ام الکتاب»يعنى 
 باشد.(

هاى قرآن قطعى است وسنِّت الهى آن است كه بندگان صالح، حاكم بايد گفت که: پيشگوئى 
يعني در حقيقت خداوند متعال پس از نوشتن و وارث جهان باشند. در آيه مبارکه آمده است:

وشت ومقدر کرد که زمين را بندگان شايستۀ هاي نازل شده ندر لوح محفوظ در همه کتاب



من به ارث ميبرند؛ همانان که من را آنگونه که شايستۀ پرستش و اطاعت من است؛ پرستش 
عبادت تنها كافى نيست،  اندودرنتيجه شايستۀ جانشيني درزمين گرديدند.و اطاعت کرده

حكومت برجهان صلاحيِّت وعمل صالح نيز لازم است وچه زيبا است که وراثت زمين و 
ابن کثير مي نويسد: خداوند متعال در دو شرط دارد، بندگى خداوند وانجام اعمال صالح، 

ها و زمين خلق تورات و زبور خبر داده است و در علم ازلى او، قبل از اين که آسمان
شوند، مقرر شده است که امِّت محمد وارث زمين ميشوند. وچون صالح اند آنان رابه بهشت 

 .(.٢/۵٢۴)مختصر ميبرد.
و امام قرطبى گفته است: بهترين گفته در اين مورد اين است که منظور از زمين بهشت 
است؛ زيرا به نظر ابن عباس)رض( و مجاهد، زمين دنيا به ارث صالحان و غير صالحان 

ِ الََّذِي صَدَقنَا وَعْدَهُ وَ أوَْرَثنََدر آمده است و آيه  ا الَْأرَْضَ بر آن دلالت دارد.ى وَ قالوُا الَْحَمْدُ لِلَِّّ
و اکثر مفسران بر آنند که منظور از بندگان صالح، امت محمد صلِّى اللِّّ عليه و اله و سلم 

  .(۱۱/۳۴٩است. )تفسير قرطبى 

 ﴾۱۰۶إنِه فيِ هَذَا لَبلَََغًا لِقوَْمٍ عَابدِِينَ﴿
 (۱۰۶است.)شک در اين قرآن براي اهل عبادت مايه وصول به مقصد حق نهفته بي

 تفسير:
 بندگان الله، به سراغ كسب صلاحيِّت و لياقت برويد تا وارث زمين شويد:
در آيه قبل خوانديم كه وراثت و حكومت صالحان بر زمين با دو شرط محقِّق ميشود، يكى 

آمده بود و ديگرى با كسب صلاحيِّت، « عِبادِيَ »با بندگى خالص خدا كه با لفظ 
الِحُونَ » آيه خداوند باز تأكيد ميفرمايد كه، بندگان بايد اين پيام را دريافت  در اين«. الصَّ

به « عابِدِينَ » ى بندگى كلِّى و عامنمايند كه هم بايد در بندگى خالص شوند و از مرحله
 .برسند و هم در ايجاد صلاحيِّت بكوشند« عِبادِيَ »مرحله بندگى خاص 

به راستي دراين آيات خوانده شده از کتاب الهي پيرامون  «إِنَّ فيِ هذا لبََلاغاً لِقوَْمٍ عابِدِينَ »
اين موضوع، اندرزي کافي است براي کسانيکه مطيع و فرمانبردار خداى عزوجل ميباشد. 
وپروردگار خويش را در چهار چوب شريعتش پرستش کرده، اوامر اش راانجام داد و از 

 .عبادتها، نماز است ههم رأس که ذکر است شاياناند. نواهي پرهيز نموده 
 خواننده محترم!

پيامبر ( در باره شخصيت والاي محمد صلي الله عليه وسلم 112الي  107در آيات متبرکه )
 رحمت و صلح و دوستي بحث بعمل مي ايد:

 ﴾۱۰۷وَمَا أرَْسَلْناَكَ إِلاه رَحْمَةً لِلْعاَلمَِينَ﴿
 (۱۰٧هانيان.)و تو را )اي پيغمبر( نفرستاديم مگر رحمتي براي ج

 تفسير:
و رسولش « ربِّ العالمين»بدون شک خداوند متعال، « وَ ما أرَْسَلْناکَ إلِاِّ رَحْمَةً لِلْعالمَِينَ »
 است، يعنى تربيت واقعى در سايه هدايت انبيا امكان پذير است.« رحمة للعالمين»

ى اعصار و همه ها، درى انسانپيامبر اسلام محمد صلى الله عليه وسلم براى همهواقعاً 
 ها رحمت است و نيازى به پيامبر ديگرى نيست.تمامى مكان

صلي الله عليه وسلم را جز رحمتي براي تمام خلق نيافريده است  الله متعال پيامبرش محمد
پس هر که از پيامبر پيروي کرده و به پيام وشرعيت اش ايمان آورده باشد، به چنان سعادتي 

اي را نخواهد ديد، و او يقيناً به خير دنيا بختي هيچ شقاوت و تيره نايل ميشود که بعد از آن
و آخرت نايل ميگردد؛ ولي هرکس به پيامش ايمان نياورد، ناکام ونگونبخت شده و در 

 گيرد.گمراهي آشکاري قرار مي
ن رحمت براي جهانيان. وجود پيغمبر خاتم سبب سعادت دو جهان مردما«: رَحْمَةً لِلْعَالمَِينَ »

اي که او با خود آورده است ناکاميها و بدبختيها است. چرا که عمل به آئين و برنامه



وبيدادگريها وتباهکاريها را پايان ميدهد، و سرانجام منتهي به حکومت صالحان با ايمان بر 
معموره جهان خواهد شد، و در پايان آنان را به نعمت جاويد و سرمدي آخرت نائل خواهد 

 کرد.
براي  رحمتي مي نويسد:« إلِاِّ رَحْمَةً لِلْعالمَِينَ »در تفسير آيه « ر انوار القرآنتفسي»در

 معنايشود پس کفار نيز مي از جمله جهانيان همه تعبير )عالمين( شامل البته «عالميان
بعثت  سببکه: کفار به  است کفار اين صلي الله عليه وسلم براي حضرت آن بودن رحمت

در زمين(،  )فروبردن خسف چون دنيوي صلي الله عليه وسلم، از عذابهاي حضرت آن
در حديث اند. هستي( در امان شده از عرصه کلي شدن کن)ريشه استيصال وعذاب مسخ

«. همانا من رحمت و برکتى هستم که از جانب خدا به بشريت هديه شده است»آمده است: 
ر است.( پس هر کس اين رحمت را بپذيرد و اين نعمت را سپاسگزار )اخراج از ابن عساک

 باشد، در دنيا و آخرت نيکبخت خواهد شد.
؛ زيرا با « رحمة للعالمين»، بلکه فرمود: «رحمة للمومنين»الله تعالي نفرموده است: 

 فرستادن سيد و بزرگ پيامبران عليهم السِّلام به تمام خلق رحم و کرم مبذول داشته است؛
ى زيرا نيکبختى بزرگ را با خود آورده و رستگارى را به ارمغان آورده است. و به وسيله

اند؛ خير دنيا و آخرت. و بعد از نادانى آنان را آگاه ساخت او به خيرات فراوانى نايل آمده
و بعد از گمراهى آنان را به راه راست هدايت کرد. پس واقعاً رحمة للعالمين است. حتى 

ى آنها را ى عذاب ريشههم رحم شده است که کيفرشان به تاخير افتاده و به وسيلهبه کفار 
 اند.از بيخ برکنده نشده و با مسخ و فرو رفتن در زمين عذاب نيافته
 ﴾۱۰۸قلُْ إنِهمَا يوُحَى إلِيَه أنَهمَا إلَِهُكُمْ إلِهٌَ وَاحِدٌ فَهَلْ أنَْتمُْ مُسْلِمُونَ﴿

شود که معبود شما پروردگار يکتا و يگانه است، به من وحي ميبگو: جز اين نيست که 
 (۱۰٨پس آيا شما مسلمان هستيد؟)
 تشريح لغات واصطللاحات :

خدا و معبودتان تنها خداي يگانه و معبود يکتائي است و بس. جمله «: إنَِّمَآ إِلهُكُمْ إِلهٌ وَاحِدٌ »
 دگان.نهن گردن«: مُسْلِمُونَ »( است. يوُحينائب فاعل )

 شوندگان. مراد از پرستش، تشويق و ترغيب به پذيرش توحيد است.تسليم
 تأليف: دکتر مصطفي خرمدل.(« ترجمۀ معاني قرآن»

 تفسير:
استفهامى است به معنى امر. يعنى پس تسليم و مطيع بشويد و فرمان « فهََلْ أنَْتمُْ مُسْلِمُونَ »

 و حکم او را انجام دهيد. )صفواة التفاسير(
 ب شريف رسول الله صلي الله عليه وسلم:نس
ه ا و محمد پسرعبدالله پسرعبدالمطلب پسرهاشم پسرعبدمناف پسرقصُِّي پسر کلاب پسر مُرِّ

پسر کعب پسر لؤي پسر غالب پسر فهد پسر مالک پسر نضر پسر کنانه پسرخزيمه پسر 
يف در مدرکه پسرالياس پسر مضر پسر نزار پسر معد پسر عدنان است. و اين نسب شر

 رسد. مي عليه السلام پسر ابراهيم عليه السلامنهايت به اسماعيل 
اند نسب او بهترين و تمامي اجداد رسول الله از بزرگان و اصحاب فخر و شرافت بوده

ها ها است. چون خدا هيچ پيغمبري را جز از ميان برترين و شريفترين نسببرترين نسب
 بر نيانگيخته است.
مده است، چون هرقل پادشاه روم در مورد نسب رسول الله صلي الله در حديث بخاري آ

 عليه وسلم از ابوسفيان سؤال کرد و گفت: نسب او در ميان شما چگونه است؟
 ي اصيل و فاضل است.گفت: او در ميان ما داراي نسبه

هاي قومشان مبعوث چنين است که انبياء از ميان شريفترين افراد و نسب»هرقل گفت: 
ولادت حضرت محمد صلي  يعني از ميان شريفترين افراد و قبايل قوم. در حقيقت«. وندميش

الله عليه وسلم بر طهر و پاکي بوده است و نسب او به هيچ وجه به ناپاکي و خباثت جاهلي 



ي يک نکاح صحيح است که به نکاح اسلامي شبهات دارد. دليل آلوده نگرديده است و ثمره
 رسول الله صلي الله عليه وسلم است که ميفرمايد:ي اين ادعا فرموده

وُلدتُ »و در روايت عايشه )رض( آمده است:  «إني خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح»
 ي زنا.من محصول و مولود نکاح هستم نه نتيجه و ثمره «مِنْ نِكَاحٍ غَيْرِ سِفَاحٍ 

اولاد اسحاق، و پيغمبران بني  رسول الله صلي الله عليه وسلم از اولاد اسماعيل است نه از
اند در حالي که رسول اسرائيل همگي از نسل يعقوب پسر اسحاق پسر ابراهيم تراوش يافته

در حديث مسلم آمده  بوده است. عليه السلامي اسماعيل الله صلي الله عليه وسلم از ذريه
 است:

َ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إبِْرَاهِيمَ إِسْمَاعِي» لَ وَاصْطَفىَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ بَنىِ كِنَانَةَ وَاصْطَفىَ إِنَّ اللَّّ
 .«مِنْ بَنىِ كِنَانَةَ قرَُيْشًا وَاصْطَفىَ مِنْ قرَُيْشٍ بَنىِ هَاشِمٍ وَاصْطَفَانىِ مِنْ بَنىِ هَاشِمٍ 

همانا خداوند از اولاد ابراهيم اسماعيل را برگزيد و از فرزندان و نواسه گان اسماعيل »
کنانه را برگزيد و از بني کنانه قريش را برگزيد و از ميان قريش بني هاشم را برگزيد  بني

ي از ها آمده است: پس من برگزيدهدر برخي از روايت«. و مرا از ميان بني هاشم برگزيد
 ميان برگزيدگان هستم.

 تولد رسول الله صلي الله عليه وسلم:
الأول سال عام الفيل حوالي نبه دوازده ربيعحضرت محمد صلي اله عليه وسلم در روز دوش

 ميلادي تولد يافته است، منظورم از ميلاد مسيح است. 570سال 
در اينکه رسول الله صلي الله عليه وسلم روز دوشنبه به دنيا آمده است »ابن کثير گويد: 

 .(260البداية والنهاية صفحه )«اختلافي وجود ندارد
سول الله روز دوشنبه تولد يافته و در روز دوشنبه به ر»ابن عباس)رض( روايت کرده: 

نبوت رسيده و در روز دوشنبه از مکه به مدينه هجرت کرده و در روز دوشنبه از دنيا 
 )روايت از احمد(.«. رفته است

به دنيا آمده قطعي است. اما در روز و ماه اختلاف  «عام الفيل»و اينکه در سال مشهور به 
الأول به دنيا آمده است. ماء بر اين قول هستند که در روز دوازده ربيعاند، جمهور علکرده

ي خويش بر اين قول نص و تأکيد دارد. از ابن عباس)رض( ابن اسحاق در کتاب سيره
رسول الله صلي الله عليه وسلم در عام الفيل روز دوشنبه دوازده ماه ربيع »روايت شده که: 

)دوشنبه( مبعوث شده و به معراج رفته و هجرت کرده و الأول تولد يافته و در همان روز 
مي فرمايد: قول مشهور نزد جمهور اين قول البداية والنهايةصاحب « از دنيا رفته است

 .(260البداية والنهاية صفحه است. )
باشد نسب دختر وهب پسر عبدمناف پسر زهره مي مادر محمد صلي الله عليه وسلم آمنه

 رسند.جد ششم رسول الله کلاب به هم ميآمنه و عبدالله در 
 محمد صلي الله عليه وسلم پيامبر رحمت است:

تواند در تمام هستى اثر ى الهى مىيك انسان با ارادهدر اين هيچ جاي شکي نيست که: 
وما ارسلناک الا رحمه »سوره انبيا( ميفرمايد:  107قرآن عظيم الشان در آيه )بگذارد. 
 الله ما تو را جز براي رحمت براي جهانيان نفرستاديم()اي رسول « للعالمين

در اين آيه متبرکه بوضحات تام ملاحظه مي نمايم که پروردگار ما پيامبر عالم بشريت 
محمد صلي الله عليه وسلم را رسول رحمت براي جهانيان وعالم بشريت اعلام نموده است. 

  سبحانه و تعالي است.اين فهم وحکم قرآن تنها يک ادعا نيست بلکه کلام الله
اگر زندگاني پيامبر صلي الله عليه وسلم را بطور واقعبينانه وبيطرفانه مطالعه نمايم به اين 
واقعيت پي خواهيم برد که او رحمتي براي همگان است و اين رحمت و بزرگواري را مي 

 توان در زندگي اصحاب او نيز مشاهده نمود.



رض( روايت است که شبي رسول الله صلي الله عليه ـ از حضرت عايشه ام المومنين ) 
وسلم را در سجده با چشم گريان ديدم که مي فرمود امتي امتي يا ربي امتي )پروردگارا 

 «را رستگار فرما»امتم امتم 
 پيامبر ما نمونه بهترين اخلَق است:

لعَلي خُلقُ  وَاِنَّكَ »پروردگار با عظمت در مورد پيامبر صلي الله عليه وسلم ميفرمايد: 
ي اخلاقي پيامبر اي داري.( از جمله فضايل برجستهو تو اخلاق بزرگ و برجسته«)عَظِيم

 صلي الله عليه وسلم، عزت و شرافت نفس است.
يا أيهَا الَّذِينَ آمَنوُا »قرآن كريم با تاكيد بر پيروي از پيامبرصلي الله عليه وسلم ميفرمايد: 

َ وَ اطَيعوُا  سُولِ اطِيعوُا اللِّّ ِ والرَّ سُولَ وَ اوُلي الامَْرِ مِنْكُمْ فَانْ تنَازَعْتمُ فِي شَيء فَرُدُّوهُ اليَ اللِّّ الرَّ
ِ وَالْيومِ الْخَر ذلِكَ خَيرٌ وَ احَْسَنُ تأَوِيلاً  ايد! اي كساني كه ايمان آورده« إنْ كُنْتمُْ تؤُمِنوُنَ بِاللَِّّ

د. پس اگر در امري، اختلاف داشتيد، آن را از خدا و پيامبر خدا و اولوالامر، پيروي كني
در روشني کتاب الله وسنت پيامبر صلي الله عليه وسلم حل وفصل نمايد، اگر واقعآ شما به 

 الله وروز قيامت، ايمان داريد، اين كار نيكو و پايانش نيكوتر است.
ختن ي عزت، و عملي سابدين ترتيب، پيروي از پيامبر صلي الله عليه وسلم سرچشمه

 ي عزتمندي انسان ميگردد.رهنمودهاي پيامبرصلي الله عليه وسلم، مايه
پيامبر بزرگوار اسلام هيچ وقت از خود ذلت نشان نداد و از مؤمنان نيز درخواست و 

 تقاضاء بعمل مي آيد که هيچگاه به ذلت تن در ندهند.

 ﴾۱۰۹رِي أقََرِيبٌ أمَْ بعَِيدٌ مَا توُعَدُونَ﴿فإَِنْ توََلهوْا فقَلُْ آذَنْتكُُمْ عَلىَ سَوَاءٍ وَإنِْ أدَْ 
دانم که آنچه به پس اگر روي گردان شدند، پس بگو: به همۀ شما برابر اعلام کردم. و نمي

 (۱۰٩شود نزديک است يا دور.)شما وعده داده مي
 تفسير:

نيز روى « رحمة للعالمين»باتأسف بايد گفت که برخي از انسانها لجوج، حتِّى از 
تواند حتِّى گردانند. در اين جاي شکي نيست که:انسان مختار است نه مجبور، لذا مىىبرم

 در برابر دعوت و درخواست انبيا نيز مقاومت و اعراض كند.
به طور «: عَليَا سَوَآءٍ (. »47/  به شما اطِّلاع دادم و باخبرتان کردم )فصِّلت«: ءَاذَنتكُُمْ »

 حرف نفي است.نه! «: إنْ »يکسان. بدون استثناء. 
پس اگر کافران از اسلام روي « فَإنِْ توََلَّوْا» خداوند متعال در آيه مبارکه ميفرمايد:

تعالي به من نازل نموده، به آنان بگو: من آنچه را حق« فَقلُْ آذَنْتکُُمْ عَلى سَواءٍ »برگردانند، 
که من و شما در آگاهي دارم تا آنکنم و حجِّت را بر همۀ شما برپا ميبه همۀ شما ابلاغ مي

و من نميدانم که آيا « وَ إِنْ أدَْرِي أقَرَِيبٌ أمَْ بعَِيدٌ ما توُعَدُونَ »از اين پيام الهي يکسان باشيم، 
اما بدون شک  نزول آن عذابي را که خداي سبحان به شما وعده داده نزديک است يا دور.

يستم. واقعيت امر هم همين شود ولى من از دورى و نزديکى آن آگاه نمحقق و واقع مى
 داند، بايد با صراحت بگويد که نمي دانم.انسان نمى است: چيزي را که

 ﴾۱۱۰إِنههُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تكَْتمُُونَ﴿
 (۱۱۰بي ترديد الله هم سخن آشکار را و آنچه را پنهان مي داريد، مي داند.)

 تفسير:
گاه است و هيچ امرى بر او مخفى و نهان نيست، يعني اينکه تنها ذات در حقيقت الله آ

داند؛ هيچ امر پنهاني بر وي نهان پروردگار است که سخنان آشکار و نهان شما را مي
است  نزد او يکسان آن هر دوي داند و علمآشکارها مي او پنهانها را همچونومخفي نيست 

 کند.مي مجازات آن شما را به زودي در قبال پس
شود، اين به معناى هاى الهى در برخي از موارد تأخيرى ديده مىدر تحقِّق وعدهاگر احياناً 

خبرى وغفلت او نيست، زيرا آيه مبارکه با صراحت تاكيد ميکند که او؛همه چيز را بى



که داند و از همه جا آگاه است، ولي دادن مهلت ها داراي حکمت هاي متعددي مي باشد مى
 از جمله:

إِنَّما نمُْلِي لهَُمْ لِيزَْدادُوا »تواند، پيمانه گناه خودرا پر كند. الف: تا هر ميزان كه گنهگار مى 
 ً  دهيم تا گناهانشان زياد شود.همانا به آنان مهلت مى.« 178عمران، آل« »إثِمْا

 ب: خطاكار توفيقى بيابد و توبه كند.
 او ديگر در قيامت قرضداري نداشته باشد.ج: كارهاى نيك گنهكار مصرف شود و 

 ﴾۱۱۱وَإنِْ أدَْرِي لَعلَههُ فِتنْةٌَ لكَُمْ وَمَتاَعٌ إلِىَ حِينٍ﴿
دانم؛ شايد )دوري وعده( براي شما آزمايش باشد )و تأخير شدن آن( برخوردار شدن و نمي

 (۱۱۱)ها براي شما باشد( تا مدت مقرر.)از نعمت
 تفسير:

لهى يا بخاطر آزمايش است و يا بجهت پر شدن پيمانه مهلت. وفراموش تأخير قهر و سزاي ا
 هاى دنيا موقت است.جويىها و لذِّتنکنيد که: كاميابى

به اين منظور باشد که شما تا مدتى « کيفر»و شايد اين تأخير (« 111وَ مَتاعٌ إِلى حِينٍ )»
 خدا شما را دربر گيرد. معين از متاع و لذايذ دنيا بهره گيريد و آنگاه عذاب دردناک

حْمَنُ الْمُسْتعَاَنُ عَلىَ مَا تصَِفوُنَ﴿  ﴾۱۱۲قاَلَ رَبِّ احْكُمْ باِلْحَقِّ وَرَبُّناَ الره
)ميان ما و ايشان( فيصله کن.و پروردگار مهربان ما )و پيامبر( گفت: پروردگارا! به حق 

 (۱۱٢کنيد. )يشود بر آنچه شما وصف م)آن ذاتي است که از او( مدد خواسته مي
 تشريح لغات واصطلاحات :

کسي که از او استمداد خواسته «: الْمُسْتعََانُ »فيصله فرما و کار را يکسره کن. «: احُْكُمْ »
 گردد.شود و طلب ياري و کمک ميمي

 تفسير:
در برابر لجاجت دشمنان، از الله متعال بايد در خواست کمک کنيم.به ياد داشته باشيم كه 

 ها و انتقادها بايد دقِّت لازم کار گيريم.اب در كار است، پس در ستايشحساب و كت
و بدنترتيب سوره مبارکه انبياء به استعانت وکمک خواستن از الله متعال خاتمه مي يايد. و 

دهد که کار را به او واگذار کند و خداوند متعال به پيامبر صلِّى اللِّّ عليه و سلم دستور مى
و کاميابي را داشته باشد. که نيکو ياور و نيکو معين ذات پروردگار  از او انتظار گشايش

 است.
 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.
 و من الله التوفيق

 
 



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 الحجسورۀ 
 17جزء 

 .ده رکوع مي باشد و هشت آيه و داراي هفتاد ،حج در مدينه نازل شده ۀسور
 تسميه : وجه
الله بعد از  خليل ابراهيمبر زبان  مردم براي در آن حج ۀفريض اعلان سبب به سوره اين
 .همين سوره( 27شد. )آيۀ:  ناميده« حج» نام ، بهالهي عتيق بيت بناي
 است جهاد مسلحانه و مشروعيت حج فرضيت چون احکامي در برگيرنده مبارکه سورۀ اين

از  سوره اين حال اما در عين است مدني هايسورهازخصوصيات  احکام و هرچند بيان
خداوند لايزال، توحيد و معاد نيز بحث به عمل  به ايمان ، چونسورۀ مکي موضوعات

هر  و مدني مکي ، از آياتسوره اين در بر آنند کهء جمهور علما رويآورده است، از اين 
 .است شده دو متشکل

 حج : خصوصيات خاص سورۀ
مفسران در مورد مکي بودن ومدني بودن اين سوره با هم اختلاف دارند، هر دو روايت از 

جمهور مفسران بر اين عقيده اند که اين سوره  .حضرت ابن عباس)رض( منقول است
صح قرار داده است، ونيز أترکيبي از آيات مدني ومکي است، وامام قرطبي اين نظريه را 

ب اين سوره است که بعضي از آيات آن در شب وبعضي در روز، فرموده است که از عجاي
بعضي در سفر وبعضي در حضر، بعضي در مکه و بعضي در مدينه، بعضي هنگام جنگ 

، و بعضي از آنها ناسخ و بعضي آنها أند من نازل شدهأوجهاد، و بعضي در حال صلح و
 اف تنزيل مشتمل است.زيرا بر تمام اصن منسوخ وبعضي محکم وبعضي متشابه مي باشند؛

سوره  1)آيه « يَا أيَُّهَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ »بطور مثال آيه مبارکه 
حج( در حال سفر بر آن حضرت صلي الله عليه وسلم نازل گرديده، وآن حضرت صلي الله 

صداي بلند تلاوت نمود، همراهان سفر، صحابه  عليه وسلم بعد از نزول، آيه مبارکه آنرا با
ي کرام با شنيدن صداي رسول الله صلي الله عليه وسلم جمع شدند، آن جناب آنان را مورد 
خطاب قرار داد که:آيا شما زلزله قيامت را که در آيه ذکر شده است مي دانيد که در چه 

ي دانند، آنحضرت صلي روزي واقع مي شود، صحابه عرض کردند: خدا ورسول اوبهتر م
الله عليه وسلم فرمود: آن همان روزي است که خداوند متعال به حضرت آدم عليه السلام 
دستور مي دهد که اهل جهنم را جدا کن، آدم عليه السلام، عرض مي کند: اهل جهنم چه 

نفر، فرمود: در آن  999کساني هستند؟ خداوند ميفرمايد: از هر هزار نفر نهصدودونه 
ام است که به سبب خوف وترس کودکان پير مي شوند وزنان بار دار سقط جنين ميکنند، هنگ

صحابه کرم با شنيدين آن پريشان شندند وعرض کردند: يا رسول الله چي کسي است، آنکه 
از ما نجات مي يابد؟ فرمود: شما انديشه اي نداشته باشيد اهل جهنم از يأجوج ومأجوج 

ما يک نفر، اين مضمون در صحيح مسلم وغيره به روايت ابو هزار نفر مي باشند واز ش
سعيد خدري نقل است، ودر بعضي از روايات آمده است که در آن روز شما با دو گروه 
از مخلوق قرار مي گيريد، که هر گاه آنان با هر اجتماع باشند، آن از روي آمار، غالب 

ي او، واز اولاد آدم کساني که ريهواکثر مي باشند، يکي يأجوج و مأجوج، دوم ابليس و ذ
قبلاً مرده اند )لذا بيشتر تعداد نه صدونود ونه از آنها مي باشند( همه ي اين روايات در 

  تفسير قرطبي و ساير تفاسير نقل شده اند.
 حج:
به معنى قصد پى در پى و در شريعت قصد خانه خداست براى انجام اعمال  ج درلغت:ـح

 ي.بخصوص
  مده است. نهآبعمل « حج » با تكرار كلمه « حج »ن ده بار بحث از أالش در قرآن عظيم



ل عمران )با آۀ سور 97يك بار( در آيه  به  فتح حا  )و« حج»بار اين كلمه با تعبير  (۹)
 تعبير( حج به كسر حاء بيان شده است.

راه به معناى «  محجه»به فتح حاء )در لغت بمعنى قصد با حركت است؛ كلمۀ« حج» ۀكلم
 هموار و مستقيمى است كه انسان را به مقصد رهسپار مى سازد.

 ارتباط و پيوند سورۀ حج با سورۀ قبلي :
نبياء ارتباط دارد بدين ترتيب که: آيه هاي پاياني سر آغاز اين سوره با پايان سوره ي الأ

فرا رسيدن روز رستاخيز وخوف وترس سخت آن روز را بيان مي کند.  ءنبياأسوره ي 
إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها »... و طليعه ي اين سوره با آيه ي [ ۹۷نبياء/أ]

 آراسته شده است.« تذهل...
 در بيان سرگذشت بيشتر از ده تن از پيامبران، اثبات توحيد و يکتايي الله، نبياءأسوره ي 

ترک شرک و ايمان به معاد است. در اين سوره ي حج درباره ي گونه هاي مختلف آفرينش 
بداع آسمانها و زمين، زنده کردن انسانها براي روز حساب و اِ انسان و دوران متعدد آن، 

لتفات نمودن به احوال ظالمان و نابودي آنان و اِ کتاب به استدلال مي پردازد، سپس براي 
 شان و پندپذيري از آن، انديشه ها وعقل را بيدار مي کند.سراها و قصر هاي 

 حج : ۀکلمات وحروف سور آيات،تعداد 
هفتاد وهشت آيه ميرسد، تعداد کلمات آن تعداد آيات سورۀ حج طوريکه ياد آورشديم به 

هفتاد ويك كلمه مي باشد. )البته قابل تذکر است که اقوال علماء در اين و هزار و دويست 
هزار و نود وپنج حرف ميرسد بابت مختلف است.( تعداد حروف سوره حج به؛ پنج 

 ف دارند.( )طوريکه علماي کرام درمورد تعداد حروف سوره هاي قرآني نظرياتي مختل
 يادداشت:
داراي سجدۀ تلاوت مي باشد. شما ميتوانيد معلومات تفصيلي « سورۀ حج( »77و 18آيات )
 همين تفسير مطالعه فرمايد.« النجم»مورد حکم سجدۀ تلاوت را در سورۀ  در

 :فضيلت سورۀ حج 
فسجد وسجد  أول سورة نزلت فيها السجدة الحج، قرأها رَسُولُ الله»عَنْ ابن مسعودٍ قَالَ: 

 .«الناس إلا رجل أخذ التراب فسجد عليه فرأيته قتُِلَ كافرِاً 
ابن مسعود)رض( ميفرمايد: اولين سوره اي که نازل گرديد و در آن، سجده وجود داشت، 
سورۀ حج بود. رسول الله صلي الله عليه وسلم آن را تلاوت نمود و سجده کرد و مردم 

نفر که مقداري خاک را برداشت )وبدون اينکه سرش  همراه ايشان، سجده کردند به جز يک
)روايت « را پايين کند( بر آنها سجده کرد. بعدها وي را ديدم که در حالت کفر کشته شد

 حکام نيشابوري در المستدرک با سند صحيح.(.
 فضيلت بخصوص سورۀ حج :

اي اين سوره آن مفسير عبد العزيز در تفسير خويش تفسير فتح العزيز ميفرمايد: از شگفتيه
است که در شب و روز، در سفر و حضر، در مکه و مدينه، وقت جنگ و استراحت و به 

 صورت محکم و متشابه شرف نزول يافته است.
خطاب اين آيه به همه ي مردم از آدم تا روز قيامت است که بدين وسيله خداوند، شيوه ي 

بيم و هراس قيامت و زلزله ي  پرهيزگاري و حق شناسي را به آنان دستور مي دهد و از
سخت و چگونگي آخرت باخبر شان مي کند تا جز راه راست راه ديگري در پيش نگيرند. 
پس اي مردم! از سزاي الهي بترسيد، اوامر اش را اطاعت کنيد و به حق گراييد و از 
، نافرماني دوري واجتناب نمايد، قطعاً اين کره ي زمين شما چون ساير پديده هاي هستي

زير و زبر مي شود و رويدادي وحوادث وحشتناک ودهشت انگيز است و چنان دلها را به 
لرزه در مي آورد که کسي تصور سختي آن را نخواهد کرد. وقتي قيامت برپا شود، کافران 
خوار و زبون ميگردند و مؤمنان سرافرازند، زمين، سخت به جنب و جوش در مي آيد، 

و ريز مي شوند و همچون خاک به هوا برمي خيزند و پراگنده  ، خوردکوه ها درهم کوبيده



 1آيات ، زلزله ۀ(، )سور15و 14(، )سوره الحاقه آيات 6الي  1)واقعه آيات « مي شوند.
آن روز مادران مهربان و دلسوز از شير دادن به نوزادان خود غافل مي مانند، حتي (.2و

خود در فکر عزيزترين کسانشان نيستند. پستانشان از دهان آنان بيرون ميکشند و جز به 
قط جنين ميکنند. مردم را افتان و خيزان و بي سِ زنان آبستن هم از خوف وترس آن روز، 

حال و مست واره مي بيني، طوريکه تصور ميشوند که نيشه شراب شده اند، حال آنکه 
ي از قفسهخوف، ترس ودهشت، سست و ناتوانشان کرده ونزديک است دلها از بيم آن روز 

 سينه بيرون به افتد.
در ميان مردم کساني بدون دانش و بينش و انديشه، درباره ي يکتايي الله، صفات و افعالش 

 و درباره ي قدرت او مجادله مي کنند و سر انکار دارند.
صاحب تفسيرکشاف ميفرمايد: اين آيه، عام است و جدال بدون منطق و دانش در مورد 

 ۀجايز نيست؛ اما مجادله ي نيکو و از روي دليل و دانش رواست. )سورکارهاي الله متعال 
ي باطل مانند اين که: مشركان مي گفتند: آيا خدايان ما بهترند يا مجادله(.125 ۀآي ،نحل

(. پس 58عيسي؟ اين مثال را جز براي جدال و دشمني بيان نميکردند. )سورۀ زخرف آيۀ 
ي کند، او را دوست بدارد و يار و غمخوار خود هر کس از راه و روش شيطان را پيرو

 پندارد، در چاه تاريک گمراهي افتاده است و شيطان او را تا قعر آتش دوزخ مي برد.
 محتواي سورۀ حج :

هاى طوريکه در فوق ياد آور شديم که سورۀ حج در مدينه نازل شده است و مانند ساير سوره
جوانب تشريع را مورد بحث و بررسى قرار ميدهد. پردازند، مور تشريع مى أمدنى که به 

هاى مکى بر آن غالب است.  با اين که اين سوره در مدينه نازل شده است اما فضاى سوره
به اين معنى که موضوع ايمان، و توحيد و برحذر داشتن و تهديد و حشر و نشر و جزا و 

 ره انعکاس يافته است.به صورتى بارز در اين سو مناظر قيامت خوف و ترس اين روز،
هاى مکى است. و در کنار اين، سوره ۀتا جايى که نزديک است خواننده تصور کند از جمل

مر به جهاد در راه الله و أى قتال و احکام حج و ذبح، و موضوعات تشريعى از قبيل اجازه
هاى مدنى است، وارد شده است، و طوريکه ساير موضوعاتى که از خصوصيات سوره 

هاى مشترک بين مکى و مدنى فوق هم متذکر شديم برخي از علماء آن را از جمله سورهدر 
 اند.دانسته
 ها را به لرزه در مىمبارکه حج با سرآغازى خشن و ترسناک شروع شده که قلب ۀـ سور

آورد و از خوف و ترس آن عقل تعجب ميکند. اين سرآغاز هولناک عبارت است از 
پيوندند و آور که قبل از قيام قيامت و زمان رستاخيز به وقوع مى ماى شديد و سرسازلزله

خوف ورعب را بر قلب انسان مستولى ميکند؛ زيرا فقط منازل و قصر ها را زيرورو 
رسد و آنها را از شيرخوارگان غافل ميکند و نميکند، بلکه هراس آن به مادران شيرده مى

ها از ترس و ود را سقط ميکنند و انسانبارداران از شدّت خوف وترس آن روز بار خ
وحشت آن روز همچون انسان مست ميگردند. هيبت وترس اين روز قلب انسان را مي 

اي ﴾ ۱يَا أيَُّهَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴿»لرزاند؛ طوريکه ميفرمايد: 
 زلزله قيامت، واقعه اي بزرگ است.  مانبيگمردم! از پروردگارتان بترسيد، 

ى دلايل بر ـ اين سوره موضوع را ازخوف رعب وترس رستاخيز انتقال داده و به ارائه
ى پردازد تا بر تحقق حشر دلايل اقامه کند. سپس به بحث دربارهتحقق حشر و نشر مى 

آيد، اگر خير  مىپردازد، سرايى که در آن انسان به پاداش عمل خود نايل  دار جزاء مى
 بيند.بيند و اگر شر باشد، جزاى آن را مىباشد، پاداش خير مى

 ى بعضى از مناظر روز قيامت بحث نموده است که در آن ـ اين سوره همچنين درباره
 نيکوکاران در اقامتگاه پرنعمت، و بدان وگنهکاران در دوزخ اقامت دارند.

 ى قتال با کفار پرداخته و اماکن ويران ازهى حکمت اجـ اين سوره سپس به بحث درباره
 شده به سبب ظلم وستم ساکنانش را مورد بحث قرار داده است. و بدين ترتيب سنت خداوند 



بيان کرده است تا مسلمانان از سرانجام خود اطمينان  ،هاى پيامبرانمتعال را در دعوت
 اده است.ى آن را به شکيبايان دخاطر داشته باشند، سرانجامى که وعده

ها توسط مشرکان مثال آورده است، و روشن کرده است ـ در آخر سوره، براى پرستش بت
اى را خلق کنند، تا چه رسد به اين تر و ناچيزتر از آنند که پشهکه چنين معبودانى ناتوان

که انسانى شنوا و بينا را هستى بخشند، و سوره انسان را به پيروى از آيين پاک ابراهيم، 
 ى زيربناى ايمان و بنيان و اساس توحيد است فرا خوانده است.آيينى که به منزله

وسرانجام قسمتى از آن پند واندرزهايى است در زمينه هاى مختلف زندگى و تشويق به 
 نماز وزكات و امر به معروف ونهى از منكر وتوكل وتوجه به پروردگار باعظمت است.

 يخ مرحوم صابوني(.)بنقل ازتفسير صفواة التفاسير ش
 ناسخ و منسوخ :

قرآن از جانب خداوندي است که جهانيان را با علم قدرت و حکمت خود آفريده است و 
اوست که اين قرآن را بر بنده اش محمد صلي الله عليه وسلم نازل فرمود و خود او هم 

لْنَا الذِکّْرَ وَإنَِّا لَهُ » حافظ آن بود: ماقرآن را نازل  يعني: (9)حجر « لحََافظُِونَ إِنَّا نحَْنُ نزََّ
 کرديم؛ و ما بطور قطع نگهدار آنيم!

بنابر اين خداوندي که بر هر چيز تواناست، و تمامي کائنات را با قدرت و علم خود 
نگهداشته است، قران و کلام خويش را هم محفوظ نگهداشت و هيچ شک و ترديدي وجود 

ر دست انسانهاست، تمام و کمال همان قرآني است که بر ندارد که اين قرآني که اکنون د
 محمد صلي الله عليه وسلم نازل شده بدون کم و کاست و يا فزوني برآن.

وکسي که بر آن شک کند و يا منکر آيه اي از آن گردد او به اجماع امت کافر است زيرا 
 در حقيقت منکر آيات خداوندي شده است.

توسط آيات ديگري نسخ ميشوند، ناسخ يعني آنکه آيه يا  اما گاهي برخي از آيات قرآن
بر پيامبرش نازل ميگردد و توسط آن آيه يا حکم سابق را  متعالحکمي جديد توسط خداوند 

 تغيير ميدهد، به آيه يا حکم سابق هم منسوخ گويند، يعني آيه و حکمي که نسخ شده است.
 اما ناسخ انواع و حالتهاي مختلفي دارد:

فقط حکم آيه اي از قرآن نسخ مي شود ولي لفظ و تلاوت آن آيه در قرآن باقي مي گاهي  -
 ماند.
 گاهي فقط تلاوت آيه نسخ مي شود ولي حکم آن باقي مي ماند. -
احکامي که مربوط به دوران پيش از اسلام بوده و در بين مردم باقي مانده بود، توسط  ـ

 برخي از آيات منسوخ شدند.
هم بنابر حکمت خداوند متعال رخ مي دهند و مي توان گفت که يکي از تمامي اين امور 

حکمتهاي آن، والله اعلم، نزول تدريجي آيات و احکام قرآن بر مردم آنزمان بود و چون 
آنها از جاهليت به اسلام وارد شده بودند، بنابراين خداوند متعال بنا به حکمت خويش برخي 

آنها تشريع کرد تا آنها اندک اندک به مرور خود را با از احکام را در طي چند مرحله بر 
قوانين اسلام تطبيق دهدند، بعد که نفوس آنها ثابت گشت، آنوقت بود که خداوند حکم اصلي 

 را نازل ميکرد و حکم سابق را نسخ مينمود.
 ساير خصوصيات سورۀ حج :

شود که سوره هاي سورۀ حج از سور مثاني مي باشد )لست سور مثاني در... ويا گفته 
مثاني عبارت اند از:...(. مثاني سوره هايي هستند که بعد از سور مئين قرار گرفته اند و 
 زير صد آيه دارند مانند اينکه سور مئين مبادي باشند و توالي آن مثاني آن فرض شده اند.

 سوره هاي مثاني عبارتند از: احزاب و حجّ و قصص و نمل و نور و انفال و مريم و 
عنکبوت و روم و يس و فرقان و حجر و رعد و سبأ و فاطر و إبراهيم و ص و محمد و 

حج دو سجده اي بودن آن است. آيات هجده و هفتاد و  ۀاز خصوصيات سورلقمان و زمر.
 داراي سجدۀ تلاوت مي باشند.هفت اين سوره 



 الحجترجمه و تفسير سورۀ 
حْمَنِ  ِ الره حِيمِ بِسْمِ اللَّه  الره

 به نام خداي بخشايندۀ و مهربان
 

 ﴾۱ياَ أيَُّهَا النهاسُ اتهقوُا رَبهكُمْ إنِه زَلْزَلةََ السهاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴿
 (۱زلزله قيامت، واقعه اي بزرگ است.) بيگماناي مردم! از پروردگارتان بترسيد، 

 تفسير:
به معنى زايل شد و حرکت کرد، آمده  «زلّ »يعنى حرکت شديد، و اصل آن از « زَلْزَلَةَ »

براى امور « زلزله»يعنى پاى او را به حرکت آورد. و لفظ « زلزل اّللّ قدمه»است. 
 رود. )صفواة التفاسير(.هولناک و سهمگين به کار مى 

مبارکه همه مردم را مورد خطاب قرار ميدهد که از  ۀپروردگار با عظمت ما در اين آي
 دادن با انجام هاي ظاهري و باطني به آنها بخشيده است بترسند. يعنيپروردگارشان که نعمت

در نهاد  ايملکه قرار دهيد زيرا تقوي منيأ درپناه از عذابش - محرمات و ترک واجبات
اند: تقوا يعنى خدا تو را در حال گفته ء، بعضى از علمااست نيک اثر اعمال که انسان است

امر  ند، بلکه اوامر و دستورات او را به طور کامل انجام دهىـيـشده نب ارتکاب عمل نهى
« است چيز بزرگي قيامت زلزله چراکه»ميباشد  نيک اعمال آن همه امر به تقوا در واقع به

 .است و سهمگين و بسيار هولناک
 «:زَلْزَلَةَ »

رستاخيز ايجاد ميگردد و کوهها  حرکت و تکان سختي که در سازمان عالم هستي در آستانه
آيه  واقعه کوبد )سورهها را در هم ميريزد و آسمان کند وابحار را به هم ميرا از جا مي

4 .) 
 (.40و  31آيات  سوره أنعام)هنگامه رستاخيز قيامت «: السَّاعَةَ »

 زلزله قيامت :
 قيامت حادثۀ بزرگي است که به مقدار قوت و عمق آن نميتوان پي برد. اين ۀواقعاً زلزل

از  قبلء، جمهور علما قول باشد و بهمي  قيامت هاياز نشانهيکي  که است ايزلزله همان
 در دنيا به وقوع مي پيوندد. روز قيامت برپايي

تکان ميخورد و کوهها از جا کنده چون وقتي قيامت بر پا ميشود زمين به لرزه ميافتد و 
شده و تکه تکه گشته و به تودهاي ازريگ وخاک تبديل ميشوند، سپس غبار شده و به هوا 

 در آن روز مردم به سه گروه تقسيم ميشوند. ميروند.
فتاب و ماه در هم پيچيده ميشود و ستارگان پراگنده آپس در آن وقت آسمان ميشکافد و 

ضطراب شديدي که دلها را از جا ميکند بر دلها مستولي ميشود، و ميگردند و پريشاني و ا
کودکان از شدت خوف وهئيبت اين روز پير ميشوند، وچيزهاي سخت از هيبت آن ذوب 

ا أرَْضَعَتْ »ميشوند، بنابرپروردگار با عظمت ميفرمايد:  يَوْمَ ترََوْنهََا تذَْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّ
ِ شَدِيدٌ وَتضََعُ كُلُّ ذَاتِ  « حَمْلٍ حَمْلهََا وَترََى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّّ

شود دهد، غافل مي اي از آن کس که شير ميروزي که آن را ببينيد، هر شيردهنده( )2)حج:
آنکه بيني حال نهد. و مردم را مست ميو هر زن )مادر( باردار بار )جنين( خود را مي
 مست نيستند، بلکه عذاب الله بسيار سخت است.(

ا أرَْضَعَتْ روزي که زلزله قيامت ار ميبينيد آن چنان هول  يوْمَ ترََوْنَهَا تذَْهَلُ کُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّ
زنان شيردهي که پستان به دهان طفل  ۀو هراس سراپاي مردمان را فرا ميگيرد که هم

ويش را رها ميکنند، با اينکه، مادر به شدت کودکش را شيرخوار خود نهاده اند کودک خ
دوست دارد، به خصوص در اين حالت که او در آن به سر ميبرد. وَتضََعُ کُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ 

 حَمْلهََا و از شدت وحشت و هراس آن روز همه بارداران سقط جنين مينمايند.
 وَترََى النَّاسَ سُکَارَى وَمَا هُم بِسُکَارَى و مردمان را مست ميبيني، ولي آنان مست نيستند،  



ِ شَدِيدٌ. بلکه عذاب الله بسيار سخت است، بنابر اين عقلهايشان پريده و   وَلکَِنَّ عَذَابَ اللَّّ
 دلهايشان از جا برکنده شده و به گلو رسيده است،

زندان خويش کاري نميکنند و فرزندان نيز به پدران خويش در اين روز پدران براي فر
 کاري کرده نميتوانند.

ةُ﴿»ودراين روز طوريکه قرآن عظيم الشأن ميفرمايد:  ﴾ يَوْمَ يفَِرُّ الْمَرْءُ 33فإَِذا جاءَتِ الصهاخه
هِ وَ أبَيِهِ﴿34مِنْ أخَِيهِ﴿ رِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأنٌْ ﴾ لِكُلِِّ امْ 36﴾ وَ صاحِبَتِهِ وَ بنَِيهِ﴿35﴾ وَ أمُِِّ

( 34پس چون آواز سخت و هولناک )قيامت( بيايد.)عبس( ) 37الي  33)آيات ﴾ 37يغُْنيِهِ﴿
( و از زن و 36( و از مادر و پدر خود.)35گريزد.)روزي که انسان از برادر خود مي

 کند.( ( )چون( هرکس از آنان در آن روز حالتي دارد که برايش کفايت مي37فرزند خود.)
سُولِ يَدَيْ  وَ يَوْمَ يَعضَُّ الظهالِمُ عَلى»و در چنين روزي هِ يقَوُلُ يا ليَْتنَِي اتهخَذْتُ مَعَ الره

﴿ ﴿ ﴾ يا وَيْلتَى27سَبيِلًا ا خَلِيلًا و)يادآور شو( فرقان( ) 28و  27)آيات  ﴾28ليَْتنَِي لَمْ أتَهخِذْ فلًُنا
هاي خود را با دندان ميگزد؛ ميگويد: اي کاش من هم همراي روزي را که ظالم دست
( واي بر من! اي کاش فلان شخص 28ات را( در پيش ميگرفتم.)پيغمبر، راهي )ايمان و نج

 گرفتم.()گمراه( را دوست خود نمي
امام بخاري از ابو هريره)رض( روايت کرده که پيامبر صلي  در حديثي شريف آمده است:

شود تا زماني که علم از ميان مردم برداشته ميشود، قيامت برپا نمي »الله عله وسلم فرمود: 
پيوندد و زمان، براي طي مسافت، به هم نزديک ميشود هاي فراوان به وقوع مي و زلزله
بند و باري که همان قتل و کشتار است زياد ميشود ومال وثروت شما بسيار ها و بيو فتنه

 (.۹۸۹)به روايت بخاري، حديث شماره )«. شودشده وبه وفور يافت مي
 خوانندگان گرامي!
 دعوت به پرهيزکاري مورد بحث قرار ميگيرد.( مبحث 4الي  1در آيات متبرکه )

ا أرَْضَعتَْ وَتضََعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَترََى  يَوْمَ ترََوْنَهَا تذَْهَلُ كُلُّ مُرْضِعةٍَ عَمه
ِ شَدِيدٌ﴿  ﴾۲النهاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بسُِكَارَى وَلَكِنه عَذَابَ اللَّه

روزي که آن را ببينيد ]مشاهده خواهيد کرد که[ هر مادر شير دهنده اي از کودکي که 
شيرش ميدهد، بي خبر ميشود، وهرماده بارداري )جنين( خود را سقط ميکند، و مردم را 

 (۲مست مي بيني درحالي که مست نيستند، بلکه عذاب خدا بسيار سخت است.)
 تفسير:

 .و به ياد روز قيامت باشيد(پروردگارتان بترسيد )( از عقاب و عذاباي مردم )
( هنگامه رستاخيز، چيز ، در آستانه، و فرو تپيدن ارکان آنانفجار جهانواقعا زلزله )

آن چنان بينيد. ). روزي که زلزله رستاخيز را مي( استانگيزيو حادثه هراسبزرگي )
 .گيردهول و هراس سر تا پاي انسانها را فرا مي

شيخ مرحوم صابوني عليه الرحمه مفسر تفسير صفواة « تذَْهَلُ کُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمّا أرَْضَعَتْ »
زنى است که در  هتواند شير بدهد. اما مرضعکه مىالتفاسير مي نويسد: مرضع يعنى آن

حال شير دادن است؛ يعنى پستانش را در دهان طفلش قرار داده است. از اين رو فرمود: 
و نگفته است: )کل مرضع( تا بدين وسيله اهميت و عظمت فراموش  «لُ کُلُّ مُرْضِعَةٍ تذَْهَ »

کشد که برايش کردن و غفلت را نشان دهد؛ زيرا پستان را از دهان شيرخواره بيرون مى
 رساند.آيد. و اينهم اوج هراس و آشفتگى را مى عزيزترين انسان به شمار مى

خوف وترس که در اين روز وجود ميداشته باشد، زنان  وهاي هولناک يعني از ديدن صحنه
اند، وکودک خود مصروف مکدين شيردهي که پستان به دهان طفل شيرخواره خود نهاده

 کنند.شير مي باشد آن را رها و فراموش مي
اش، يعني شدت هولناک بودن اين روز چنان قوت دارد که مادر شير ده فرزند شيرخواره

 گوشه اش مي باشد آنرا هم رها مي کند. که بند دل و جگر
 قط سِ ( از خوف اين صحنه بيمناکو جملگي زنان باردار ) «وَ تضََعُ کُلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلهَا»



!( مردمان را و )تو اي بيننده« وَ ترََى الَناّسَ سُکارى وَ ما هُمْ بِسُکارى»جنين مينمايند، 
انگيز( است وحشتناک و هراسذاب خدا سخت )، ولي مست نيستند و بلکه عبينيمست مي

، با چشمان از حدقه به در و توازن ايشان را به هم زده است و لذا آنان را آشفته و خراب)
 . (بينيسر و سامان و حال پريشان مي، و با وضع بيآمده و با گامهاي افتان و خيزان

ِ شَدِيدٌ » رعب و ترس  اين سبب بهپس  «ا شديد استخد عذاب ولي»« وَ لکِنَّ عَذابَ اَللّّ
، گردد و بنابراينمي و مشوش آشفته هايشان پرد و فهممي از سرشان هايشان ، عقلبزرگ

 شوند.مي  ، مدهوشمست مانند شخص
الله صلي  شد و رسول نازل مصطلقبني  ۀدر غزو هنگام شب دو آيه اين که است شده روايت

 چنان شباز آن  بيش ديگري زمان در هيچ تلاوت نمود و مردم را بر مردم الله عليه وسلم آن
 و تفکر. اندوه بودند، يا غرق گريه يا غرق همه کهطوري بودند به نشده ديده و پريشان گريان

هبعُِ كُله شَيْطَانٍ مَرِيدٍ﴿وَمِنَ النهاسِ مَنْ يجَُادِ  ِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيتَ  ﴾۳لُ فيِ اللَّه
که ]همواره[ بدون هيچ دانشي ]بلکه از روي جهل و ناداني[ کسي هست و برخي از مردم 

درباره الله برخورد خصمانه و گفتگوي ستيزآميز مي کنند، و از هر شيطان سرکشي پيروي 
 (۳مي نمايند.)

 تفسير:
نبايد فراموش کنيم؛ آنعده انسانهاي که: از الله و راه او جدا شود، هر لحظه در دام شيطانى 

 اسير مي گردد. 
آنچه كه در اين آيۀ مبارکه از آن نهى بعمل آمده است، بحث و جدال بدون داشتن علم و فهم 

باشد، بسيار مي باشد در غير آن جدال با مخالفان اگر با منطق صحيح و يا منطق خودشان 
سَبيِلِ رَبِّكَ  ادْعُ إِلى» سورۀ نحل( ميفرمايد: 125درست وبجا مي باشد، طوريکه در )آية 

)اى پيامبر! مردم را( با حكمت ...«  بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ 
اى ه پروردگارت بخوان و )با مخالفان( به شيوه)و گفتار استوار و منطقى( و پند نيكو، به را

كه نيكوتر است جدال و گفتگو كن( واقعاً هم موعظه بايد حَسن باشد، ولى جدال بايد احسن 
 باشد. )هم محتوا نيكو داشته باشد وهم شيوه و بيان(. 

 : 3شأن نزول آيۀ 
ِ وَمِنَ النَّ »ابن ابوحاتم از ابومالک روايت کرده است: که اين آيه  در « اسِ مَن يجَادِلُ فِي اللَّّ

ها گر بود و ميگفت: فرشتهنازل شده است که انسانى مجادله« نضر بن حارث»مورد 
هاى گذشتگان است، و بعد از ها و اسطورهدختران خدا هستند و قرآن عبارت از افسانه

عاصيان مرگ حشرى در کار نيست. ابو سعود گفته است: آيه عام است و شامل او و ديگر 
 (.۴/۳شود.)ارشاد العقل السليم مى

هُ فأَنَههُ يضُِلُّهُ وَيهَْدِيهِ إلِىَ عَذَابِ السهعِيرِ﴿  ﴾۴كُتبَِ عَلَيْهِ أنَههُ مَنْ توََلَّه
)در ازل( بر او نوشته شده است که هر کس با شيطان دوستي کند، پس شيطان گمراهش 

 (۴کند.)راهنمائي ميسوي عذاب آتش سوزان کند و او را به مي
 تفسير:

، جبرى عليه شيطان وجود «كُتِبَ » مفسران در تفاسير خويش مي نويسند که در معناى
ى خود و لجاجت با حقّ، خوانيم که: شيطان با ارادهندارد، زيرا در آيات متبرکه ديگر مى

ه سجده نكرد و به كار الله متعال اعتراض نمود وقسم ياد كرد كه مردم را گمرا
يعنى براساس اراده وتصميمى كه شيطان گرفت، « كُتِبَ عَليَْهِ »(بنابراين،40-31كند.)حجر،

 .گمراه كردن پيروانش براى او حتمى شده است
در مورد آن شيطان متمرد چنين مقدّر و طوريکه در آيه مبارکه بيان شد که: الله متعال 

ساخته، و وي را به سزاي فيصله نموده است که هر کس از او پيروي کند گمراهش 
 رساند. اش به عذاب دوزخ ميگمراهي



شيطان، به معني پذيرفتن ولايت شيطان بر خود است، بايد گفت که: شيطان تنها پيروي از 
 سازد که؛ از او پيروى كنند، نه هر كسي ديگري که بخواهد. كسانى را گمراه مى

اى در بر نخواهد داشت. ى، هيچ نتيجهانتخاب راه شيطان و پيروى از او جزعذاب قطعى اله
ها، انسان را به يك راه سوق مي دهد که در نهايت به آتش سوزآن جهنم منجر تمام شيطان 
 مي شود.

 خسارۀ دوستي با شيطان:
پذيرند،وآنرا به اشخاصي که رهنمود و هدايات پيامبران الهي را براي وجود الله متعال نمي

ی نمايند. از جمله اشخاصي اند که پيروي راه شيطان مي فکر خود تحليل وتجزيه ورد م
کند کسي که از شيطان تبعيت مي»باشند، طوريکه در آيۀ مبارکۀ چهارم اين سوره خوانديم: 

دهد مطمئن باشد شيطان او را فريب خواهد داد و نهايتاً و او را سرپرست خود قرار مي 
 «او را به طرف آتش جهنم خواهد برد.

ر هم همين است که: وجود انسان ودليل حضور انسان در دنيا تقويت صفات واقعيت ام
اخلاقي خوب و نابودي رذائل اخلاقي است تا به کمال برسد، از اين رو انسان براي تقويت 
صفات اخلاقي خوب و نابودي رذائل اخلاقي در خود نياز به حريف و مبارزي دارد که 

 مبارزه کند. بتواند براي رسيدن به اين صفات با او
هايي است که قصد دارند طوريکه ياداور شديم ؛ شيطان يک حريف و مبارز براي انسان

صفات اخلاقي خوب را تقويت و رذائل اخلاقي را در خود نابود کنند، بنابراين انسان بايد 
کند نهايت استفاده وبهره برداري را براي رسيدن به از شيطان که عيوب او را آشکار مي

 شخصيت خويش داشته باشد.کمال 
حضور شيطان در کنار انسان محبت بزرگي از سوي خداوند است، چرا که اگر شيطان 

توانست به کمال مطلوب برسد ضمن اينکه خداوند برخي از بندگان خود را نبود انسان نمي
أكَابرَِ مُجْرِمِيها وَ كَذلِكَ جَعَلْنا فيِ كُلِّ قرَْيَةٍ » نيز شيطان صفت کرده است، طوريکه ميفرمايد:

وما اين چنين سورۀ انعام( ) 123)آيۀ  «لِيمَْكُرُوا فِيها وَ ما يَمْكُرُونَ إلِاَّ بِأنَْفسُِهِمْ وَ ما يَشْعرُُونَ 
شان قرار داديم تا در آن دهات، حيله )و فساد( کنند. در هر قريه )دهي( مجرمان را بزرگان
 فهمند.(کنند و )ليکن( نمينمياما جز به ضرر خودشان حيله سازي 

اگر الله سبحان وتعالی  به شيطان مريض و متمرد و سرکش اجازه ابراز وجود و بروز 
ظهور وقدرت داده است براي اين است که انسان براي رسيدن به کمال با شيطان مبارزه 

س شوند در حاليکه شيطان هيچ کخورند و منحرف ميکند و در اين راه برخي فريب مي
 کند.را به زور و اجبار منحرف نمي

طوريکه در آيات متعداد ي از قرآن عظيم الشأن از نقشه ها وپلان هاي شوم شيطان يادآوري 
هاي شيطان متابعت به عمل آمده است ودرضمن هشدار داده شده است تابندگان او از دام
ا که انتهاي دوستي با نکنند، اما شيطان تا انسان را به جهنم نفرستد راضي نخواهد شد چر

 شيطان همانا آتش جهنم است.
در اين هيچ جاي شکي نيست که برخي از انسانها با دوستي با شيطان امکان دارد به مال 
و ثروت و منصب ومقام عالي دست يايد، اما انتهاي اين دوستي که شيطان گناهان را براي 

متعال از بندگان خودش ميخواهد  انسان زينت داده است آتش جهنم است، بنابر اين خداوند
 مراقب وهوشيار باشند تا اسير دام وتزوير شيطان نشوند.

 دوستان شيطان :
ها تحت تأثير و انگيزي را دوست دارند، آندوستان شيطان كساني هستند كه فتنه و فتنه 

که هاي شياطين قرار ميگيرند و به خاطر دوستي با آنان، با مؤمنان مي جنگند: طوريسوسه
؛ «وَإِنَّ الشَّياطِينَ ليَوحُونَ إِلىَ أوَْلِيآئِهِمْ لِيجَادِلوُكُمْ وَإِنْ أطََعْتمُُوهُمْ إنَِّكُمْ لمَُشْرِكُونَ »ميفرمايد: 

 گمان شياطين به دوستان خود القا ميکنند تا با شما مجادله کنند، اگر از ايشان اطاعت )بي



 سورۀ انعام(  121شويد.( )آيه کنيد، يقيناً شما هم مشرک مي
قرآن عظيم الشأن براي اين اشخاص خصوصيت هاي خاصي را ذکر نموده اند که در ذيل 

 به برخي اشاره بعمل مي ايد:
 ترسو بودن :

فُ أوَْلِياءهُ فَلاَ تخََافوُهُمْ وَخَافوُنِ إِن كُنتمُ »قرآن عظيم الشأن ميفرمايد:  إنَِّمَا ذَلِكُمُ الشَّيطَانُ يخَوِّ
وْمِنِينَ  از  هستيد  ؛ )در واقع اين شيطان است كه دوستانش را ميترساند پس اگر مومن«مُّ

 .(175عمران: آنان مترسيد و از من بترسيد(. )آل
واقعيت هم همين است که: نشانۀ دوستان شيطان، ترس و وحشت است؛ زيرا اولياء الله اهل 

آگاه باشيد كه  ؛«لاَ خَوْفٌ عَلَيهِمْ وَلاَ هُمْ يحْزَنوُنَ  ألَا إِنَّ أوَْلِياء اّللِّ »خوف و ترس نيستند. 
 سوره اعراف(./4شوند. )آيۀبردوستان خدا نه بيمى است ونه آنان اندوهگين مى

 ايماني و شرک :بي 
ايمان سلطه ايماني است؛ زيرا شيطان فقط بر افراد بيهاي اولياي شيطان، بياز ديگر نشانه

نَ الْجَنَّةِ ينزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيرِيهُمَا  يا بنَيِ آدَمَ »دارد.  لاَ يفْتِنَنَّكُمُ الشَّيطَانُ كَمَا أخَْرَجَ أبََوَيكُم مِّ
؛ «ونَ نَ لاَ يوْمِنُ سَوْءَاتِهِمَا إنَِّهُ يرَاكُمْ هُوَ وَقبَيِلهُُ مِنْ حَيثُ لاَ ترََوْنهَُمْ إنَِّا جَعَلْنَا الشَّياطِينَ أوَْلِياء لِلَّذِي

اي اولاد آدم! زنهار شيطان شما را نفريبد )و در فتنه و گمراهي نه اندازد( طوري که پدر )
شان را از تنشان بيرون کشيد تا شرمگاهشان را و مادر شما را از جنت بيرون کرد، لباس

نند. بيبينيد شما را مي به ايشان نمايان کند. البته شيطان و قبيله اش از جايي که آنها را نمي
 .( 27اعراف:  ۀ)سورآورند.( البته ما شيطانها را دوستان کساني قرار داديم که ايمان نمي

شيطان از الله و ياد او خوف دارد؛ چرا که هر جا نام و ياد خداست، ملائک الهي حاضرند 
و با حضور ملائک، شياطين جرأت حضور ندارند؛ بلکه شيطان فقط بر کساني سلطه دارد 

 ورزند.گيرند و به خدا شرک ميکنند و او را سرپرست خود ميپيروي ميکه از او 
 سست بنياني :

مَثلَُ »پذيري از مشخصات مهم ديگر آنها است طوريکه ميفرمايد:  ضعف و سستي و آسيب
ِ أوَْلِياء كَمَثلَِ الْعنَكَبوُتِ اتَّخَذَتْ بَيتاً وَإِنَّ أَ  وْهَنَ الْبيُوتِ لَبَيتُ الْعَنكَبوُتِ الَّذِينَ اتَّخَذوُا مِن دُونِ اللَّّ

اند، همچون عنكبوت داستان كسانى كه غير از خدا دوستانى اختيار كرده« لوَْ كَانوُا يعْلَمُونَ 
ها همان ترين خانهدانستند، سستاى براى خويش ساخته و در حقيقت اگر مىاست كه خانه

 .(41خانه عنكبوت است.)عنکبوت: 
هايي همچون لانه عنکبوت هستند؛ زيرا خانه بايد ديوار، گاهنوان تکيهاولياي شيطان به ع

چت، دروازه وساير ملحقات مستحکمي داشته باشد؛ ولي خانه عنکبوت هيچ يکي را دار 
آموزد که نه تنها از اولياي نيست. شيطان و اولياي او هم چنين هستند. قرآن به مسلمانان مي

شيطان نيز مقابله کنند؛ چرا که آنان بسيار سست عنصر و شيطان نباشند؛ بلکه با دوستان 
الَّذِينَ آمَنوُاْ يقَاتِلوُنَ فِي سَبِيلِ اّللِّ وَالَّذِينَ كَفرَُواْ يقَاتِلوُنَ »ضعيف هستند. طوريکه ميفرمايد: 

كسانى كه ايمان « عِيفًافيِ سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلوُاْ أوَْلِياء الشَّيطَانِ إِنَّ كَيدَ الشَّيطَانِ كَانَ ضَ 
جنگند؛ اند در راه طاغوت مى كنند وكسانى كه كافر شدهاند در راه خدا كارزار مىآورده

 .(. 76پس با ياران شيطان بجنگيد كه نيرنگ شيطان ]در نهايت[ ضعيف است.)نساء: 
 برادران شيطان :

آن قدر تنگاتنگ و  هنگامي که ارتباط با شيطان از حد معمول و متعارف فراتر برود و
ها را به عنوان برادران صميمي صميمي بشود که به مرحله برادري برسد، شيطان آن

 پذيرد و اين نهايت سقوط براي انسان است. خويش مي
قرآن برادران شيطان را کساني معرفي ميکند که در خرج اموال وصرف دارايي خود حد 

 ستند. سراف و تبذير هاِ و مرزي قائل نيستند و اهل 
رِينَ »َطوريکه ميفرمايد:  رْ تبَْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّ آتِ ذَا الْقرُْبىَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبيِلِ وَلاَ تبَُذِّ

حق خويشاوند را به او بده ومستمند و «كَانوُاْ إِخْوَانَ الشَّياطِينِ وَكَانَ الشَّيطَانُ لِرَبِّهِ كَفوُرًا



و اسراف مكن؛ چرا كه اسرافكاران  اضافه خرچيرا]دستگيرى كن[ و مانده ودر راه
)اسراء: .هايند و شيطان همواره نسبت به پروردگارش ناسپاس بوده استبرادران شيطان

 ..(26ـ  27
 خوانندگان گرامي!

گران در قدرت الله متعال بحث ( بعد از اين که الله متعال ازمجادله7الي  5يات متبرکه )آدر 
آورد، به ردّ ادعاى منکران حشر ونشر ودلايل دوباره زنده شدن، مي پردازد، و مى بعمل 

دو دليل بسيار روشن و واضح را در مورد امکان حشر ذکر نمود: يکى از آن دو در خلقت 
 انسان و ديگرى در خلقت نباتات نهفته است. طوريکه خداوند متعال ميفرمايد:

مْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فإَِنها خَلقَْناَكُمْ مِنْ ترَُابٍ ثمُه مِنْ نطُْفةٍَ ثمُه ياَ أيَُّهَا النهاسُ إنِْ كُنْتُ 
مِنْ عَلَقةٍَ ثمُه مِنْ مُضْغةٍَ مُخَلهقةٍَ وَغَيْرِ مُخَلهقةٍَ لِنبَُيِّنَِ لَكُمْ وَنقُِرُّ فيِ الْْرَْحَامِ مَا نشََاءُ 

ى ثمُه نخُْرِجُكُمْ  كُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يتُوََفهى وَمِنْكُمْ مَنْ يرَُدُّ إلِىَ أجََلٍ مُسَمًّ  طِفْلًا ثمُه لِتبَْلغُوُا أشَُده
هَا إلِىَ أرَْذَلِ الْعمُُرِ لِكَيْلًَ يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاا وَترََى الْْرَْضَ هَامِدَةا فإَِذَا أنَْزَلْناَ عَلَيْ 

تْ وَرَبتَْ وَأنَْ   .﴾۵بَتتَْ مِنْ كُلِِّ زَوْجٍ بهَِيجٍ﴿الْمَاءَ اهْتزَه
اي مردم! اگر از دوباره زنده شدن در شک هستيد پس )بدانيد که( ما شما را از خاک 

ايم، باز از نطفه، باز از خون بسته، باز از پاره گوشت شکل داده شده و شکل داده آفريده
)كمال قدرت خود را(  ايم، )همۀ اين مراحل( به خاطر اين است که براي شمانشده آفريده

دهيم. باز شما را به ها قرار ميروشن سازيم، و آنچه را بخواهيم تا زمان معين در رحم
آوريم، باز تا به حد رشد )جواني(تان برسيد. و بعضي از شما صورت کودک بيرون مي

ترين مرحله عمر و پيري باز گردانيده شود. و بعضي از شما به پستجانش گرفته مي
بيني اما وقتي د تا پس از )آن همه( دانستن چيزي نداند. و زمين را خشک شده ميشومي

کند و از هر نوع گياهان زيبا و خرم آيد و نمو ميکه بر آن باران ببارانيم، به حرکت مي
 (۵روياند.)مي

 تفسير:
 يا أيَهَا الَناّسُ إِنْ »مبارکه مي نويسد:  ۀشيخ مرحوم صابوني در تفسير اين آي

اي مردم! اگر در قدرت باري تعالي بر « کُنْتمُْ فيِ رَيبٍ مِنَ الَْبعَْثِ فَإنِاّ خَلَقْناکُمْ مِنْ ترُابٍ 
زنده ساختن مردگان در شک قرار داريد پس بدانيد که او پدرتان آدم را از گِل آفريد، سپس 

 نسلش را از نطفۀ مرکب از آب مني مرد و آب مني زن خلق کرد.
 چکد. امام قرطبى در يعنى نسلش را از منى بساختيم که از پشت مرد مى« طْفَةٍ ثمَُّ مِنْ نُ »

به معنى قطره است و به خاطر کوچکيش به نطفه موسوم « نطف»تفسير خويش مي نويسد: 
 (.۱۲/۶گشته است. )تفسير قرطبى 

س پارۀ گوشت سپ« ثمَُّ مِنْ مُضْغَةٍ »از خون غليظ سرخ رنگ، علقه خونى « ثمَُّ مِنْ عَلَقَةٍ »
 اي جويده شده از غذا.کوچکي همچون قطعه

شکل يافته و شکل نيافته؛ يعنى داراى شکل و صورت کامل و « مُخَلَّقَةٍ وَ غَيرِ مُخَلَّقَةٍ »
 احياناً خلقت ناقص.
آن است که خدا سر و دو دست و پا را در آن ايجاد کرده « مخلقة»ابن زيد گفته است: 

 است که چيزى در آن ايجاد نشده است.آن « لقةـمخ»است و غير 
براى اين که راز و سرّ قدرت و حکمت خود را نشان دهيم، شما را بر اين « لِنبَُينَ لکَُمْ »

 انگيز و نوظهور خلق کرديم.الگوى شگفت
مفسر زمخشرى در اين مورد ميفرمايد: يعنى تا بدين ترتيب قدرت خود را برايتان بيان 

که توانست انسان را از گل خلق کند و سپس از نطفه که هيچ  کنيم. و در حقيقت هر آن
تناسبى در بين خاک و آب موجود نيست، و توانست نطفه را به صورت علقه درآورد که 
با هم متفاوتند، سپس علقه را به مضغه و مضغه را به استخوان تبديل کند، همو نيز ميتواند 



ن اعاده و باز آوردن در مقايسه با آفرينش آنچه را که اول ساخته است باز آورد. بلکه اي
 (.۳/۱۴۲تر است. )تفسير کشاف اوليه آسان

و هر چه را که بخواهيم در ارحام مادران باردار قرار مى « وَ نقُِرُّ فِي الَْأرَْحامِ ما نَشاءُ »
 دهيم تا خلقتش کامل شود.

 تا زمانى معين که وقت وضع حمل است.« إِلى أجََلٍ مُسَمًّى»
سپس اين جنين را به صورت طفلى ناتوان که قدرت شنوايى و بينايى « مَّ نخُْرِجُکُمْ طِفْلاً ثُ »

 کنيم.آوريم. و سپس به تدريج او را قوى و نيرومند مىدرمى و.... ندارد،
 تا نيرو و عقلتان کامل شود.  «ثمَُّ لِتبَْلغُوُا أشَُدَّکُمْ »
 عهد جوانى مى ميرند.و بعضى در « وَ مِنْکُمْ مَنْ يتوََفىّ»
 وبعضى به سن پيرى وناتوانى وخرفتى ميرسند.«وَمِنْکُمْ مَنْ يرَدُّ إِلى أرَْذَلِ الَْعمُُرِ »
« ً اى که به حالت طفلي باز ميگردد، بدنى رنجور و به گونه« لِکَيلا يعْلَمَ مِنْ بعَْدِ عِلْمٍ شَيئا

دانست فراموش و هر چه را مىکند ناتوان و خردى خرفت و درک و شعورى ناقص پيدا مى
توانست انجام بدهد ناتوان داند، و از انجام دادن آنچه که قبلاً مىکند، و آشنا را ناآشنا مىمى
سْهُ فيِ الَْخَلْقِ. وَ ترََى الَْأرَْضَ هامِدَةً »شود. خدا فرموده است: مى رْهُ ننَُکِّ اين هم « وَ مَنْ نعَُمِّ

گر! ت و امکان وقوع حشر است. يعنى اى مخاطب يا اى مجادلهدليل دوم براى اثبات معاد اس
 بينى. زمين را خشک و مرده و بدون حاصلات مى

تْ وَ رَبَتْ » وقتى آب بر آن نازل کنيم و باران بر آن بريزد، « فَإذِا أنَْزَلْنا عَليَهَا الَْماءَ اِهْتزََّ
 گيرد.دوباره جان مىبه جنبش و حرکت افتاده و رشد و نمو کرده و بعد از مردن 

ى سرور روياند که مايهآور مىو از هرگونه گياه شگفت(« 5وَ أنَْبتَتَْ مِنْ کُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ )»
 شود.بيننده مى
خداوند  و وحدانيت الوهيت به تقوا، جهل فرا راه اساسي مانع قبلي خوانديم که: در آيات
سوره حج خداوند  5انجامد، در آيهمي شيطان پيروي به که است جهل وهمين بوده متعال

روز جزا وروز قيامت  در وقوع ورزيدن ، شکجهل متعال واضح مي دارد که از آثار اين
 است.
الله  رسولکه  است نقل«. پيونددنمي حالت اين بخواند، به قرآن هر کس»گويد: مي عکرمه

 أعوذ بكإني  اللهم»خواندند: دعا را مي اين هميشه دعاهايشان صلي الله عليه وسلم در جمله
الدنيا  فتنة منالعمر وأعوذ بك  أرذل أرد إلى أن من وأعوذ بك الجبن من وأعوذ بك البخل من

تو  و به برم مي تو پناه به و از جبن برممي تو پناه به از بخل بارخدايا! من» «.القبر وعذاب
 دنيا و عذاب از فتنه برممي تو پناه عمر و به ترينپست به شوم برگردانده كه از اين برممي پناه
 .«قبر

و »ساخته ميفرمايد:  رستاخيز مطرح بر امکان دليل همچنان در اين آيه مبارکه؛ دومين
را  گياهي هيچ که بينيمي و افسرده را مرده يعني: آن «بينيمي  را خشکيده زمين
يعني:  «را آب بر آن چون پس»شود  سرد و خاموش که ؛ وقتيآتش روياند، همچوننمي
 بسياري سببهها بگياه يعني: آن «آيددر مي جنبش ، بهفروفرستيم»را  بارانآب 

و »کند شود، يا باد مييعني: بلند مي «کندو نمو مي»آيد در مي جنبش خود به ونيرومندي
گياه هاي  يعني: از هرگونه «خرم هايگياه  از هر نوع»آورد مي يعني: بيرون «روياندمي

 .نها، گلها ورياحياز سبزيها، ميوه رعنا و دلربا؛ اعم زيبا و از هر رنگ
 بهجت :
قادر باشد، بر  ايمرده زمين ساختنبر زنده  که ذاتي . پساست و خرمي ، نيکوييزيبايي
 .نيز تواناست انسان دوباره آفرينش

 الله! چگونه يا رسول گفتم»... است: عامر)رض( آمده  لقيط بن شريف از حديث در بخشي
 ؟ فرمودند: آيا بهچيست رستاخيز در خلقش اين کند و نشانهمي را زنده مرده متعال خداي
از  که؟ گفتم: بلي! فرمودند: آيا مجدداً در حاليايگذر کرده و علف آبو بي مرده واديي



؟ گفتم: بلي! فرمودند: خداوند ايگذشتهوادي  دارد بر آن و جوش جنب و خرمي سبزي
 «.در )رستاخيز( خلقش وي نشانه است کند و اينمي را زنده مردگان چنيناين متعال

 انسان از آن مي گذرد:مراحل هفتگانه اي که 
طوريکه در فوق هم تذکر يافت؛ مراحل هفت گانه که انسان از آن مي گذرد بشرح ذيل 

 جمعبندي وخلاصه گرديده است:
که گياهان و انواع  -آب و خاک  الف: اصل انسان از گل است. الله متعال غذاي مني را از

 به وجود مي آورد. -نباتات را مي روياند 
ي نطفه اي ناچيز که اساساً تغذيه اش از آب و خاک است، پديد ب: پس زاد و ولد به وسيله

مي آيد. نطفه، معلق در مني مرد است. که در هر انزال، ميليونها نطفه )اسپرم يا 
قابت شديد و با طي مسافتي طولاني، قويترين نطفه ها اسپرماتوزوئيد( دارد که در يک ر

به تخمک )اول( مادر ميرسند. تخمک، ممکن است از تخمدان مادر، آزاد شده و به طرف 
رحم حرکت کرده باشد و با شرايط پيچيده و خاصي نطفه در تخمک جذب مي شود و به 

ي رحم به جداره ي يک انسان متولد ميگردد و سپسي اوليهخواست پروردگار، هسته
 آويزان مي شوند. 

نقش مي يابد و  علقج: پس نطفه، تغيير شکل ميدهد و پس از چهل روز به خون بسته ي 
 ي رحم زن آويزان مي شود.به ديواره

د: آنگاه به پارچه گوشتي کوچک جويده شده، تبديل مي گردد. اين پارچه گوشت نيز پس 
استخوان بندي اش شروع مي شود و گوشت از سپري کردن چهل روز، شکل مي گيرد، 

ولقد خلقناكم ثم »روي آن را مي پوشاند و از آن موجودي به نام انسان، صورت مي بندد 
و »پس از آفرينش به انسان، صورت و سامان مي بخشد. [. ۱۱]اعراف/« صورنا كم

شما را نقش وصورت بست ونقش وصورتهايتان [. ۶۴]غافر/« صوركم فأحسن صورکم
را بس نيکو بست. و يا اين که پيش از طي اين مراحل از رحم خارج مي شود و ناقص و 
ناتمام مي ماند و به کمال خود نمي رسد. اينها نشان قدرت آفريدگار است که هر چه بيشتر 

 روشن مي گردد. 
افته است و خلقت کامل دارد، اما بي نقص و عيب و نقش ي« مضغة مخلقه»با اين بيان 

 معيوب و نقش نايافته و ناقص الخلقه است.« مضغة غير مخلقه»
نين، پس از سپري شدن اين مراحل و مدت زمان بارداري مادر، به کودکي تبديل مي جَ هـ: 

 گردد و در ساعات مقرر به دنيا مي آيد،
 .. دست مييابد،و: آنگاه به تدريج واندک اندک به رشد جسماني، عقلاني و.

! برخي از همان دم ولادت، يا پس از طي زماني نه چندان زياد و يا در سن نوجواني بليز: 
و جواني و ميانسالي، و يا در همان بدو تشکيل نطفه و مراحل اوليه در زهدان مي ميرند 
و دنيا را ترک مي کنند، برخي ديگر به سن پيري و کهنسالي مي رسند و آن قدر فرتوت 

فراموشکار مي شوند که به حال دوران کودکي باز مي گردند و عقل و دانش وحواس را و 
 کم کم از دست مي دهند.

بي ترديد [. ۶۸، ]يس/(۷۰معمولاً عمر طولاني، آفرينش انسان را دگرگون ميکند. )نحل/
 همه ي اينها نشان وجود و قدرت صانع تواناست.

سپس نيرو و توان بخشيد و پس از آن بار ديگر  خداوند، در آغاز انسان را ناتوان آفريد،
 (.54او را ناتوان و پير گردانيد.)سوره روم آيه 

َ هُوَ الْحَقُّ وَأنَههُ يحُْييِ الْمَوْتىَ وَأنَههُ عَلىَ كُلِِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ﴿  ﴾۶ذَلِكَ بأِنَه اللَّه
است. و اين که اوست که ها( به خاطر آن است که )بدانيد( الله ذات حق اين )قدرت نمايي

 (۶ها را زنده ميکند و هم اوست که بر هر چيزي تواناست.)مرده
 تفسير:

َ هُوَ الَْحَقُّ »  ها و علايم، برهان قاطعي است بر اينکه تنها الله متعال اين نشانه :«ذلِکَ بِأنََّ اَللّّ



نچه در عالم باشد. و آپروردگار معبود بر حقي است که عبادت جز براي وي سزاوار نمي
 .باشد و گواه به اين واقعيت است که خدا حق استآيد از آثار قدرت او مىهستى پديد مى

َ هُوَ الَْحَقُّ » مطرح کردن موضوع خلقت انسان و گياه براى اين است که  :«ذلِکَ بِأنََّ اَللّّ
آيد از پديد مى ى امور همانا فقط الله است، و آنچه در عالم هستىدريابيد خالق و تدبير کننده

باشد و گواه به اين واقعيت است که الله حق است پس جايز نيست که کسي آثار قدرت او مى
 ويا چيزي را با وي شريک سازيم.

 کند و او بر هرچيز تواناست.زيرا الله ذاتي است که مردگان را زنده مي« وَأنََّهُ يحْي الَْمَوْتى»
کاري که او بخواهد هيچ چيز وي را از تحققش درمانده نتواند  «وَأنََّهُ عَلى کُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ »

 کرد.
َ يَبْعثَُ مَنْ فِي الْقبُوُرِ﴿  ﴾۷وَأنَه السهاعَةَ آتيِةٌَ لََّ رَيْبَ فِيهَا وَأنَه اللَّه

تمام كساني را كه  و اينکه قيامت آمدني است هيچ شکي در آن نيست. و اينکه تنها الله است
  (۷كند.)اند زنده مي در قبرها آرميده

 تفسير:
در کار  و رستاخيزي يعني: اگر قيامتگرداند.بخشد و زنده ميدوباره حيات مي«: يَبْعَثُ »

ندارد،  رستاخيز ايمان به ، کسي کهآورد بنابر اينرا پديد نمي آفرينش نبود، الله متعال اين
را  ديگر خلقت هايو گونه  انسان در آفرينش وي و حکمت باعظمت را نشناختهقطعاً الله 
 .است نفهميده

 هميت ايمان به آخرت و تأثير آن بر رفتار انسان:أ
 ۀاي از عقائد اساسي اسلام است. قضيايمان به روز واپسين يکي از ارکان ايمان و عقيده

 ت خداوند پايه دوم عقيدۀ اسلامي است.بعثت در دنياي پس از مرگ بعد از وحداني
هاي قيامت از جمله ايمان به غيبيات است ايمان به وقايع عالم پس از مرگ و ايمان به نشانه

که عقل انسان قادر به درک کيف وکان آنها نيست و جز از طريق وحي نبوي وايمان بر 
 ها وجود ندارد.وحي نبوي راهي براي شناخت آن

در بسياري از مواقع ايمان به خودش را به  متعالاين روز بزرگ خداوندهميت به أبخاطر 
لَّيسَ ٱلبِرَّ أنَ توَُلُّواْ وُجُوهَکُمۡ قِبَلَ »دهد. همانطور که ميفرمايد: ايمان به روز قيامت ربط مي 

ِ وَاليومِ الأخِٓرِ   .[۱۷۷ ]البقره:« ٱلمَشرِقِ وَٱلمَغرِبِ وَلَکِنَّ ٱلبرَِّ مَن ءَامَنَ بِاللََّّ
هايتان را به جانب مشرق و مغرب کنيد بلکه نيکي )در( کسي )نيکي اين نيست که چهره

ِ وَاليومِ ( »…است که به خدا و روز آخرت ايمان بياورد ذَلِکُم يوعَظُ بِهِۦ مَن کَانَ يؤمِنُ بِاللََّّ
رت ايمان گيرد که به خدا و روز آخ. )کسي بدانها پند و اندرز مي[۲]الطلاق: « الأخِٓرِ  

 داشته باشد(.
گردد و تنها در عمر کوتاه و محدود در بينش اسلامي حيات به زندگي کوتاه دنيا محدود نمي

 شود.انسان خلاصه نمي
در بينش اسلامي حيات ازنظر زماني تا ابد و از نظر مکاني بعد از دنيا در بهشتي که 

هايي يت آن به اندازه انسانوسعت آن باندازه آسمان و زمين است و يا در آتشي که ظرف
)دراين مورد  اند، تداوم مي يابد.هاي متمادي روي زمين زندگي کردهاست که در طول سال

( احمد فائز چاپ خالد حسن 4ـ  3)صفحات « اليوم الآخر في ظلال القرآن»به رساله: 
 ( براي معلومات بيشتر مراجعه نمايد.ه ۱۳۹۵الطرابيشي، چاپ اول )

 گرامي! خوانندگان
( در باره احوال مردم، مجادله کردن بيهوده، پاداش مؤمنان شايسته، 14الي  8در آيات )

 بحث بعمل آمده است.
ِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلََّ هُداى وَلََّ كِتاَبٍ مُنيِرٍ﴿  ﴾۸وَمِنَ النهاسِ مَنْ يجَُادِلُ فيِ اللَّه

هدايت و كتاب روشني به و گروهي از مردم درباره خدا بدون هيچ دانش و بدون هيچ 
 (۸مجادله بر مي خيزند.)



 تفسير:
مراد علم ضروري و بديهي است. از قبيل: اطّلاع انسان از زنده بودن خود، و «: عِلْمٍ »

 اين که يک، نصف دو است. 
 مراد استدلال درست و حجّت صحيح است. «: هُديً »
 که روشنگري کتاب منير: يعني کتاب(. 4/  أحقاف)مراد کتاب آسماني است «: كِتاَبٍ »

 باشد. خداوند متعال از جانب روشن و برهانهاي واضح هايحجت حامل
شان فقط جهل است و دستمايه پردازند.يعني آنان فقط از روى هواى محض به جدل مى

دان اند حجتي نيز که ببهرهدروغ. بناءً اين جدالگران از دانشي که بدان بيناي حق گردند بي
باشند، کتابي هم از نزد الله ندارند که حق را از باطل شان غالب آيند دارا نميبر مخالفان

 بدان جدا سازد.
 گفته است: به طريق توبيخ و سرزنش اين را تکرار کرده است. مفسر ابن عطيه

ها بسيار واضح و روشن ميباشند، اما با وجود اين بعضى از مردم انگاه ميگويد: اين مثال
 (.۶/۳۵۴کنند. )البحر  ى خدا مجادله مىبدون دليل و برهان درباره

براي شناخت انسان راه وطروق انسان متعدّد وجود دارد، گاهى از راه فكر و تعقلّ و 
اشاره به آن باشد و گاهى به قلب که همانا « بِغَيْرِعِلْمٍ » آيد كه شايد كلمهتحصيل بدست مى

اشاره به آن باشد و گاهى هم از طريق كتب آسمانى « دىً ـهُ » شود كه شايد كلمهالهام مى 
 توضيح يافته است.« وَ لا كِتابٍ مُنِيرٍ »و وحى و نبوّت.که در جمله 

 شأن نزول آيه مبارکه:
و  ابوجهلدر مورد  کريمه مبارکه مي نويسند: اين آيۀ ۀمفسران درشأن نزول اين آي

 با اسلام و پيوسته قرارداشت مکه مشرکان در رأس شد. ابو جهلنازل  حارثنضربن
 دهد و اينمي دنيا بيم و خواري ذلت بعد او را به متعال در آيۀ خداي ورزيد کهميدشمني 

 شد. کشته ذلت و او به يوستپ تحقق هشدار در روز بدر به
نيرنگ اسلامي  دعوت و درباره گشتمي مکه هايدر کوچه پيوسته حارث نضر بنهمچنين 

شد. )کذا  پراکند. او نيز در بدر کشتهمي باطل هايو شايعه داده سازمان گونگونه هاي
 رواه ابن آبي حاتم عن ابي مالک، مظهري( 

ولي حکم آن براي هر کسي  اينکه نزول آيه متعلق به شخصي خاص شده است،بايد گفت با 
 که در او اين خصايل رذيله يافته بشوند، عام است.

ى که به حضرت على خبر دادند که يک نفر درباره ابن ابى حاتم آمده است:يتي از ادر رو
ه ميل خودش ى خدا! خدا بکند. حضرت او را خواست و گفت: اى بندهصحبت مى« مشيت»

تو را خلق کرد يا به ميل خودت؟ گفت: به ميل خودش. باز گفت: اگر او بخواهد مريض 
شوى يا اگر تو بخواهى؟ گفت: مسلم است اگر او بخواهد. گفت: اگر او بخواهد شفا مى 
کند يا يابى يا اگر تو بخواهى؟ گفت: اگر او بخواهد. گفت: هر جا او بخواهد واردت مىمى

خودت بخواهى؟ گفت: هر جا که او بخواهد. گفت: به خدا قسم! اگر غير از اين  هر جا که
 شکافتم.گفتى، با شمشير ميان دو چشمت را مىمى

نْياَ خِزْيٌ وَنذُِيقهُُ يوَْمَ الْقِياَمَةِ عَذَابَ  ِ لهَُ فيِ الدُّ ثاَنِيَ عِطْفِهِ لِيضُِله عَنْ سَبِيلِ اللَّه
 ﴾۹الْحَرِيقِ﴿

]آن هم[ با حالتي متکبرانه و مغرورانه که سرانجام مردم را از راه خدا گمراه کند؛ براي  
 (۹او در دنيا رسوايي است و روز قيامت عذاب سوزان به وي ميچشانيم.)

 تفسير:
تابد. ابن عباس)رض( از حق روگردان است و به عنوان کفرورزى روبر مى« ثانِي عِطْفِهِ »

 سوى حق خوانده شود به عنوان تکبر از آن رو ميگردانند.  فرموده  است: وقتى به
به معنى تکبر و افاده و غرور است. پس مانند « ثنى العطف»زمخشرى فرموده  است: 

 (. ۳/۱۴۴روى گردانند است. )تفسير کشاف 



 و ذلتي خزي: رسوايي« لَهُ فيِ الَدُّنْيا خِزْي» «است خزي همچو انسانها در دنيا براي»
 و نام دنيوي عاجل از: پيامد بد عذاب است شود و عبارتمي دامنگير مستکبران که است

 به «چشانيم مي سوزان او عذاب به و در روز قيامت»، مردم بد بر سر زبانهاي و آوازه
 گردد.مي جمع هر دو سرا، برايش عذاب که است ترتيباين
مٍ لِلْعَبِيدِ﴿ذَ  َ لَيْسَ بِظَلًه  ﴾۱۰لِكَ بمَِا قدَهمَتْ يدََاكَ وَأنَه اللَّه

و ]گرنه[ خدا به اين )عذاب( به سزاي آن چيزهايي است که در دست تو پيش فرستاده بود. 
 (۱۰بندگان خود بيدادگر نيست.)

 تفسير:
است؛ زيرا دست انجام ى آن سببيت شامل مجاز مرسل است و علاقه« بمِا قَدَّمَتْ يداکَ »

پذيرد، اعمال سائر از آنجا که اغلب کارها توسّط دست انجام ميى خير و شر است.دهنده
 اعضاء بدان نسبت داده شده است.

 (.40، نساء آيه 182آيه  عمراندارد )آلکمترين ستمي روا نمي«: ليَْسَ بِظَلامٍّ »
َ ليَسَ بِظَلامٍّ لِلْعَبِيدِ » والله عادل و دادگر است و به هيچ يک از بندگان خود ظلم  «وَ أنََّ اَللّّ

ً الله عادل است و قهر يا مهر او نتيجهنمى ى عملكرد ماست. و خداوند متعال کند. واقعا
 .کندنمي عذاب گناه را بدون بندگانش

 َ َ عَلىَ حَرْفٍ فإَِنْ أصََابهَُ خَيْرٌ اطْمَأ نه بهِِ وَإنِْ أصََابَتهُْ فِتنْةٌَ وَمِنَ النهاسِ مَنْ يعَْبدُُ اللَّه
نْياَ وَالْْخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبيِنُ﴿  ﴾۱۱انْقلَبََ عَلىَ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّ

همين  .(.پرستند )و ايمان قلبيشان بسيار ضعيف استبعضي از مردم خدا را تنها با زبان مي
كنند اما اگر مصيبتي كه دنيا به آنها رو كند ونفع و خيري به آنان رسد حالت اطمينان پيدا مي

آورند! و به اين ترتيب هم شوند و به كفر رو ميبه عنوان امتحان به آنها برسد دگرگون مي
 (۱۱اند و هم آخرت را و اين خسران و زيان آشكاري است!) دنيا را از دست داده

 :تفسير
ايمان برخي از انسانها موسمى و سطحى است و حوادث تلخ و  با تأسف بايد گفت که:

 دهد.شيرين روزگار زندگي آنر تغيير مى 
خَسِرَ »ارتداد و بازگشت از راه خداوند، قهر شديد الهى و عذاب دوزخ را به دنبال دارد.  

کند. پس به بدبختى هميشگى بدين ترتيب دنيا و آخرت خود را تباه مى« الَدُّنْيا وَ الَْآخِرَةَ 
 افتد.درمى

و  رفاه ؛ چونايير دنيوييعني: خ «او برسد به اگر خيري»« فَإنِْ أصَابَهُ خَيرٌ اطِْمَأنََّ بِهِ »
و  مانده قدم خود ثابت و بر دين «گيردمي آرام بدان»صحت وسلًمتي  و فراوانيعافيت 

و اگر « وَ إِنْ أصَابتَهُْ فتِنَْةٌ انِْقَلَبَ عَلى وَجْهِهِ »ورزد. استمرار مي تعالي حق بر عبادت
، يا درخانواده اييعني: ناخوشيآيد، ناملايمات و مصيبتى درروزگار زندگي برايش پيش 

 گردد. کفر باز مي شود و به پيش آيد، مرتد مي ، يا جانشمال
دنيا و  که يعني: در حالي «کار شدهزيان در دنيا و آخرت»: «ذلِکَ هُوَ الَْخُسْرانُ الَْمُبيِنُ »

 و نه است ايو ثنا بهره و سپاس در دنيا او را از غنيمت نه پس است برباد رفته آخرتش
است  ساخته خود آماده صالح بندگان به خداوند متعال که و اجر و آنچه از پاداشدر آخرت 

و اين نهايت زيان و غايت خواري « آشکار است همانا زيان»دنيا و آخرت  زيان «اين»
 و رسوايي است.

 : 11ۀ شأن نزول آي
آمد و دين اسلام بخاري از ابن عباس)رض( روايت کرده است: شخصي به مدينه مي -719
کرد. هايش زاد و ولد ميآورد و گله اسبپذيرفت، پس اگر همسرش پسر به دنيا ميرا مي 
هايش زاييد و گله اسباست. اگر همسرش پسر نمي گفت: اسلام دين نيکو و شايسته مي 

وَمِنَ النَّاسِ »ۀ آي وند متعالگفت: اسلام دين شر و آفت است. پس خداکرد. ميزاد و ولد نمي
َ عَلىَ حَرْفٍ...  .(4742را نازل کرد.)صحيح است، بخاري « مَن يعْبدُُ اللَّّ



: مردي از يهود ايمان آورد پس ابن مردويه از قول عطيه از ابو سعيد روايت کرده -720
رد و اموالش از بين رفت. اسلام را به فال بد گرفت و گفت: مُ خودش نابينا شد، فرزندش 

رد، مال و ثروتم تباه گشت و چشمانم نابينا مُ پسرم  ،از اين دين براي من خيري نرسيد
َ عَلَى حَرْفٍ...»ۀ گرديد. پس آي  نازل شد.« وَمِنَ النَّاسِ مَن يعْبدُُ اللَّّ

لًَلُ الْبَعِيدُ﴿ هُ وَمَا لََّ يَنْفَعهُُ ذَلِكَ هُوَ الضه ِ مَا لََّ يَضُرُّ  ﴾۱۲يدَْعُو مِنْ دُونِ اللَّه
چيزي را به جاي الله مي پرستند که نه زياني به آنان مي رساند و نه سودي به آنان ميدهد؛ 

 (۱۲)از حق( است.)اين است همان گمراهي 
 تفسير:

بايد گفت که: شرك و دلبستگى به غير الله، بزرگترين انحراف وبزرگترين مصيبتي است 
که انسان بدان مبتلا مي شود. شرك، داراي هيچگونه اساس و بنياد منطقي نمي باشد، زيرا 
پرستش، يا براى رسيدن به سودى است و يا هم جلوگيرى از شرّى، كه عبادت وپرستش 

. ونبايد به خاطر منافع زودگذر دنيوي، ضرر دائمى آخرت را ها هيچ كدام را ندارندبت
 ها به دست الله است و غير او هيچ نقشى ندارد. نخريم. ومتيقن باشيم که: تمام سود و زيان

ى گمراهى وانحراف از راه راست است اين آخرين درجه «﴾12ذلِکَ هُوَ الَضَّلالُ الَْبعَِيدُ﴿»
 که بالاتر از آن گمراهى وجود ندارد. 

هُ أقَْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئسَْ الْمَوْلىَ وَلَبِئسَْ الْعشَِيرُ﴿  ﴾۱۳يدَْعُو لمََنْ ضَرُّ
چه مددگار بد و چه ياران بد خواند كه زيانش از نفعش نزديكتر است، او كسي را مي

 (۱۳ند!.)هست
 تفسير:

ها آيه مبتنى شيخ مرحوم صابوني در تفسير اين آيۀ مبارکه مي نويسد: بنابر يکى از نظريه
بر فرض است؛ يعنى اگر فرضاً نفع و ضرر آن را بپذيريم، حتماً ضرر و زيانش از نفع 

 (.۶/۳۵۶آن بيشتر است.)البحر 
دهد که معتقد است پرستش نشان مىهمچنان آيۀ مبارکه سفاهت و نادانى بعضي انسانها را 

يعني:  غير خدا برايش سودى دربر دارد و وقتى از آن شفاعت بطلبد مفيد خواهد بود.
پرستشگر خود يار و ياور بسيار  وارد کند، براي زيان عبادتش که بصورت قطع معبودي

 است. بسيار ناميموني و همدم بد و رفيق
  است و غير او هيچ نقشى ندارد. ها به دست اللهتمام سود و زيان

 َ الِحَاتِ جَنهاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتهَِا الْْنَْهَارُ إنِه اللَّه َ يدُْخِلُ الهذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه إنِه اللَّه
 ﴾۱۴يَفْعَلُ مَا يرُِيدُ﴿

هايي در مي  يقيناً الله کساني را که ايمان آورده و کارهاي نيک انجام داده اند، در بهشت
آورد که از زيرِ ]درختانِ[ آن نهرها جاري است؛ مسلماً خدا هر چه را بخواهد انجام مي 

 (۱۴دهد.)
 تفسير:

 ايمان همراه با عمل، كليد نجات است و هيچ يك به تنهايى كارساز نيست. 
 هاى حقّ، بزرگترين عامل براى رها كردن غير اوست.ودر ضمن ايمان و اميد به وعده

از اين که حال و وضع مشرکان و منافقان مذبذب و متردد بيان يافت، حال به توضيح بعد 
 زندگي مؤمنان در آخرت را يادآور شد. ميفرمايد: 

خواهد برد که در پرناز و نعمت بهشت هايى پروردگار با عظمت مؤمنان صادق را به باغ
هاى نها در باغ هايش نهرهاى شير و شراب وعسل جارى است و آزير قصرها و اطاق

 بهشت شاد و مسرورند. 
َ يفْعَلُ ما يرِيدُ﴿» ، امر همين است هرچه را که خداوند متعال بخواهد آنرا حقيقت«: ﴾14إِنَّ اَللّّ

 کند.مي  را بخواهد، عذاب دهد و هرکهمي نيک را بخواهد، پاداش هر که پس ،انجام مي دهد



فرمان و حکم او قابل تعقيب نيست، پس بهشت را ازسر کرم و لطف خود به مؤمنين عطا 
 دهد.کند و دوزخ را از روى عدالت و قضاوت به کافران مىمى

 خوانندگان گرامي!
بعد از اينکه در آيات فوق حال مشركان ياوه گو و اهل مجادله و منافقان به بيان گرفته شد، 

( مبحثي در مورد اينکه الله يار پيامبر صلي الله عليه 16الي  15)اينک در آيِات متبرکه 
اشاراتي بعمل آمده است. هدف کلي واساسي اين دو آيه متبرکه را ميتوان در  ،وسلم است

 نقطه ذيل خلاصه وجمعبندي نمود:
الف: پيروزي و ياري رساندن خاتم النبين محمد صلي الله عليه وسلم در دنيا و آخرت تا 

 دشمنانش نااميد شوند.
ب: فروفرستادن قرآن به شکل آياتي گويا و روشني بخش، تا مردم را به سوي حق و 

 درستي و راستي رهنماي وهدايت نموده واز بدي باز دارد.
نْياَ وَالْْخِرَةِ فلَْيمَْدُدْ بسَِببٍَ إلِىَ السهمَ  ُ فيِ الدُّ اءِ ثمُه مَنْ كَانَ يَظُنُّ أنَْ لنَْ يَنْصُرَهُ اللَّه

 ﴾۱۵لْيَقْطَعْ فلَْينَْظُرْ هَلْ يذُْهِبنَه كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ﴿
هر كس گمان ميكند كه خدا پيامبرش را در دنيا و آخرت ياري نخواهد كرد )و از اين نظر 
عصباني است هر كاري از دستش ساخته است بكند( ريسماني به سقف خانه خود بياويزد 

ايد و نفس خود را قطع كند! )و تا لب پرتگاه مرگ پيش رود( و خود را از آن آويزان نم
 (۱۵نشاند؟!)ببيند آيا اين كار خشم او را فرو مي 

 تفسير:
با تمام قوت بايد گفت که:امداد و نصرت الهى، در دنيا و آخرت قطعى است. و نا اميدى 

 برد. از قدرت و نصرت الهى، تعادل انسان را از بين مى 
 او به رسيدن که طوري است: همان اين معني حاصلمينويسد: «تفسيرانوار القرآن»مفسير 
 تعالي حق محمد صلي الله عليه وسلم نيز از سوي دادن ، يارياست غير ممکن آسمان
 خِرَةِ فَليمَدُد بِسَبَبٍ »قولي: معناي  . بهاست برگشتو غيرقابل  قطعي ناپذير و امرياجتناب 

بياويزد  اشخانه سقف را به پندارگر، ريسمانياست: بايد اين  اين[ 15]الحج:  «إِلىَ ٱلسَّمَاءِٓ 
، صورت شود و در اينمي ناميده« سماء»باشد، لغتاً  بر فراز سر انسان که زيرا هر چيزي

را ببرد تا  ريسمان نو آ آويز کردهخود را حلق ميشود: سپسمعني  گونه اين« ثمَُّ ليَقطَعۡ »
شده  خشمش مايه را که ، آنچهکار و تدبيرش آيا اين بنگرد که بميرد آنگاه در اثر خفگي

 پيامبر صلي الله عليه وسلم از سوي خداوند متعال قطع دادنبرد و ياري مي  از بين است
 شود؟ هرگز!.مي

تر ميرساند و اين نظر که معنى را روشنابن کثير در تفسير اين آيه مبارکه مينويسد: 
تر، نشان ميدهد، تفسير ابن عباس)رض( از آيه مبارکه است، طوريکه سرزنش را بليغ

 محمد صلي الله عليه وسلم و کتاب دهنده الله متعال ياري پندارد که هرکس مي»ميفرمايد: 
آورد، بايد برود مي  بر سر خشماو را  پيامبرش الله به اگر نصرت پس نيست خويش و دين

باشد و مي  پيامبر و دينش دهنده نصرت نا خواهنمايد؛ زيرا خداوند متعال خواه  خودکشي
 است چنان بلکه انتحار نيست به امر دعوت اين البته«. نيست شدنيهرگز قطع  نصرت اين
دريا را بياشامد، سر بر  پسندد، بگو آب امر را نمي گويند: هرکس اينعادتاً مي مردم که

 اين دادن براي تعبيراتي ديگر. چنين از تعبيرات برود... و مانند آن آسمان ديوار زند، به
نمي  جاييبه العملش  و عکس متصور نيست ايفايده که: از کار و تدبيرش است معني

 .است و تفسير کرده معني گونه را همين کريمه کثير نيز آيهرسد. ابن
خداوند »شيخ مفسر زمخشري در تفسير خود کشاف معناي آيه را چنين بيان کرده است؛ 

در دنيا و آخرت يار پيامبر خاتم است. پس هرکس از روي حسادت و عداوت چنان تصور 
لا کند که خداوند خلاف آن عمل مي کند. و چشم اميد وطمع به آن دوخته و خشمش را با

برده است که پيامبر بر خواسته اش ظفر نخواهد يافت، بايد به هر وسيله ي ممکني که در 



توان دارد، آن را مورد بررسي قرار دهد و تلاش خود را براي از ميان برداشتن آنچه که 
او را به خشم آورده، به کار گيرد، تا جايي که ريسماني به سقف خانه اش آويزان کند و 

سيله از پاي در آورد. اين شخص بايد نزد خود بينديشد و به فکر فرو رود خود را بدان و
که او را به خشم آورده  -که اگر چنين اقدامي کند و خود را خفه نمايد، ياري خدا به پيامبر 

در آيه از « کيد»)تفسير الواضح، محمد محمود حجازي.( کليمه « منتفي ميشود؟! -است 
حسود در اين مورد به هدف نخواهد رسيد؛ بلکه خود سر تمسخر است؛ چون اين شخص 

 را نابود مي کند!؟ )تفسير الواضح، محمد محمود حجازي.( 
اين آيه در رد دشمنان اسلام است که چشم طمع و حسد به خاموش شدن دعوت اسلامي 
دوخته اند؛ اما خداوند نور خود را به کمال ميرساند، پيامبرش را تأييد ميفرمايد، از دست 
دشمنان و ناپاکان مصونش مي دارد، وحي را پشتوانه اش ميگرداند و نشانه هاي روشن و 

  [۹و  ۸، ]صف/ [۵۱روشني بخش خود را به وي عطا ميفرمايد. ]غافر/
زيرا  است اميد آفرين بسي مسلمانان مبارکه براي ۀآي اينهمچنان قابل يادآوري ميدانم که:

وتردد را به خود راه دهد،  شک الهي هرگز نبايد در نصرتمسلمان  که است آن گوياي
 وي از آن پيروزي سرانجام باشد کهداشته  و يقين شکيبا بوده بالعکس بايد در هر شرايطي

 .است
َ يَهْدِي مَنْ يرُِيدُ﴿  ﴾۱۶وَكَذَلِكَ أنَْزَلْناَهُ آياَتٍ بيَِّنِاَتٍ وَأنَه اللَّه

 ً الله هر کس را که و اين گونه، قرآن را ]به صورت[ آياتي روشن نازل کرديم؛ و قطعا
 (۱۶کند.)بخواهد هدايت مي

 تفسير:
ى هدايت است، ولى اصل هدايت در اين جاي هيچ گونه شکي وجود ندارد که:قرآن وسيله

 كار خداوند و لطف اوست.
خود و در  و معاني آشکار بر مدلولات دلالت ، دارايو روشن واضح يعني«: بَيِّنَاتٍ »

 خداوند متعال. از جانب قاطع هاي حجت برگيرنده
َ يهْدِي مَنْ يرِيدُ » اى نيست. و هدايت دهنده همانا خداست و جز او هدايت دهنده«: وَأنََّ اَللّّ

 ميکند. يا برهدايت يتباشد، هدارا داشته  هدايتش ابتداء اراده تعالي حق را که يعني: هرکه
 کار، حکمتو قطعاً او را در اين  -افزايد  باشد، مي يافتهو ره  شده هدايت از قبل که کسي
 .است قاطع و حجت تام

كند، ولى اراده او تابع حكمت اوست و لذا كسى خداوند هر كه را اراده كند هدايت مىيعني 
 م را در خودش ايجاد كرده باشد.هاى لازكند كه زمينهرا هدايت مى

ي قرآن، زمخشري و بيضاوي مي فرمايند که:الله متعال به وسيلههمچنان مفسران از جمله 
کساني را هدايت مي کند و به راه راست مي برد که مي داند آنان مؤمن اند و دلهايشان از 

 مانند.نور ايمان و باور مالامال است و قطعاً بر سر حق و هدايت پايدار مي 
 !خوانندگان گرامي
( حکم الهي ميان ملتهاي پيشين، تواضع همه ي آفريده ها در 18و 17درآيات متبرکه )

 بارگاه باعظمت آفريدگار مورد بحث قرار ميگيرد.
ابئِيِنَ وَالنهصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالهذِينَ أشَْرَكُوا  إنِه إنِه الهذِينَ آمَنوُا وَالهذِينَ هَادُوا وَالصه

َ عَلىَ كُلِِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴿ َ يَفْصِلُ بيَْنَهُمْ يَوْمَ الْقِياَمَةِ إنِه اللَّه  ﴾۱۷اللَّه
دينان( و نصارا و آتش وآنان که يهودي شدند و صابئين )بياند  كساني كه ايمان آورده

اهد کرد، شان فيصله خوپرستان و آنان که به الله شريک آوردند، يقيناً الله روز قيامت ميان
 (۱۷)و از همه چيز آگاه(.) چون الله بر هرچيز گواه است

 تفسير:
 آنان که در ايمان صادقند، يعنى پيروان محمدصلي الله عليه وسلم است.«: إِنَّ الََّذِينَ آمَنوُا»
 و يهوديان که به حضرت موسى عليه السّلام انتساب دارند.«: وَ الََّذِينَ هادُوا»



مشهور فرقه  «هاو صائبي»( 62آيه  )مراجعه سورۀ: بقره و ستاره پرستان. «:وَالَصّابئِيِنَ »
 ندارند. وابستگيعليه السلام  انبيا به ديان منتسبأاز يک هيچ به اند که

اى از نصارى هستند، بواسطه كثرتشان در وقت نزول قرآن، گروه مستقل ظاهراً شعبه
 رآن آمده است.فقط دو بار در ق اند، اين كلمهآمده

 در مورد اينکه صابئين چه كسانى هستند، رواياتي متعدادي تذکر يافته است، بعضى گفته
پرست اند وبرخي مي اند: آنها ستاره پرست هستند،برخي بدين باور اند که آنان ملائكه 

 گويند، اينان گروهى از پيروان نوح عليه السلام هستند.
 حضرت عيسى عليه السّلام منسوب هستند. وآنان که به دين« وَالَنَّصارى»

مفرد آن نصرانى است، گويند: اين تسميه براى آن است كه عيسى عليه السّلام در : نصارى
 كرد كه پيروان او را نصارى گفتند.شهر ناصره زندگى مى

 داراي عالم پرستند و برآنند کهرا مي آتش که يعني: زرتشتيانپرستان. آتش « وَ الَْمَجُوسَ »
نيز  آسماني و کتابي بوده يکتاپرست در اصلقولي: آنان  . بهاست: نور و ظلمت دو اصل
 شد. برداشته از ميانشان شدند و کتابشانکشيده  انحراف به اند، سپسداشته

 اين لفظ فقط يك بار در قرآن عظيم الشأن تذکر رفته است.
 پرست دارد.به اعراب بتاشاره « وَالََّذِينَ أشَْرَکُوا»
َ يفْصِلُ بَينهَُمْ يوْمَ الَْقِيامَةِ » ى گمراه حکم و حتما الله در بين مؤمنان و پنج فرقه« إِنَّ اَللّّ

 کند و کفار را به دوزخ ميفرستد.کند و مؤمنان را راهى بهشت مىقضاوت مى
برحق اند، از  را که ي کسانياست: الله سبحانه وتعال معني اين به ميانشان، فصل قولي به

َ عَلى کُلِّ شَيءٍ شَهِيدٌ » گرداند.بر باطلند، جدا و متمايز مي که کساني  گمانبي»« إِنَّ اَللّّ
از او  ايو ذره امور خلقش و غيره و اقوال از افعال اعم «است چيز گواه خداوند بر همه

 پس است علم از روي بندگانش در ميان تعالي حق وفيصله رو، حکمماند، از ايننمي پنهان
 باشد؟.مي روان راه کدامين به بنگرد که عملش و شيوهدر عقيده  بايد هر شخصي

يعنى توبه كرد « هاد الرجل هودا»هادوا: يهودى شدند. هود )بفتح اول( رجوع و توبه است 
« هاد و تهود»به دين يهوديت است و به سوى حق برگشت. و نيز به معنى داخل شدن 

 يعنى به دين يهود داخل شد.
 صابئيان در قرآن :

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ وَٱلَّذِينَ »سورۀ بقره( ميفرمايد:  62: ۀخداوند متعال در قرآن عطيم الشأن )آي
بِ  ِ وَاليوَمِ الأخِٓرِ وَ  ِهَادُواْ وَٱلنَّصَرَى وَٱلصَّ عَمِلَ صَلِحا فَلهَُم أجَرُهُم عِندَ رَبهِِّم ينَ مَن ءَامَنَ بِاللََّّ

بدرستي کسانيکه ايمان آوردند وکسانيکه يهودي » «.﴾62وَلَا خَوفٌ عَليَهِم وَلَا هُم يحَزَنوُنَ﴿
شدند ومسيحيان وصابئيان، هر کس به خدا و روز آخرت ايمان بياورد و کردار نيک انجام 

است و نه ترسي بر آنان است و نه اندوهگين دهد، پاداششان نزد پروردگارشان )محفوظ( 
 «.شوندمي 

 «:صابئيان»مورد  نظريات مفسران در
 در تفسير خويش مي نويسد:جارالله زمخشري مفسر 

صابئيان قومي هستند که از آئين يهوديت و مسيحيت برگشته و فرشتگان را پرستش 
، صفحه 1زمخشري: جلد  به معني خارج شدن از دين است. )تفسير« صبأ»کردند. کلمه مي

146). 

 أبو محمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربيمفسر 
 مينويسد:

صابئي در لغت به معني کسي است که از ديني برگشته و به دين ديگري گرويده است. از 
ازدين خود خارج يعني « قد صَبَأَ »ها به کسي که مسلمان ميشد ميگفتند: اين روي عرب

ها اشاره شده است، سُدي که در آيه بدان« صابئين»شده ودين جديد را پذيرفته است. و اما 
دين هستند که گفته است: آنان گروهي از اهل کتاب هستند. مجاهد گفته است: آنان قومي بي



ي هستند گفته است: صابئيان قوم آيند و نه مسيحي. ابن ابي نجيح همنه يهودي به حساب مي
را ميگويند ولي بدان عمل « لا إله ألّا الله»که در موصل عراق سکونت دارند و لفظ 

کنند و کتابي هم ندارند. حسن بن ابي الحسن و قتاده هم بر اين باورند که صابئيان قومي نمي
خوانند و زبور را تلاوت پرستند و پنج نماز را رو به قبله ميهستند که فرشتگان را مي

سفيان آنان را ديد، خواست که جزيه را از آنان بردارد تا نند، وقتي که زياد بن ابيکمي
کنند )و در نتيجه از کار خود منصرف شد(. اينکه فهميد که آنان فرشتگان را پرستش مي 

 .(327-328، ص 1)تفسير ابن عطيه: ج 
و گروهي بتان  درتفسير آلوسي آمده است: صابئيان چندين گروه هستند، گروهي ستارگان

هاي مختلفي دارند که هر يک از آنها را ميپرستند وهرکدام از اين دو گروه نيز خود دسته
 داراي اعتقادات و عبادات خاص خود است. 

امام ابوحنيفه)رح( در مورد گروه صابئيان مي نويسد: آنان بت پرست نيستند بلکه تنها 
اند: صابئيان اي هم گفتهشود. عدهعظيم ميکنند همانگونه که کعبه تستارگان را تعظيم مي

موحداني هستند که به تأثير ستارگان اعتقاد دارند و به بعضي از پيامبران از جمله يحيي 
اند: صابئيان قومي هستند که به خدا اقرار ميکنند وزبور را ايمان دارند. برخي هم گفته

ميخوانند و در واقع از هر ديني  ميخوانند وفرشتگان را پرستش ميکنند و رو به کعبه نماز
اند. اما در مورد جواز ازدواج با آنان و خوردن ذبح آنان فقها با هم اختلاف چيزي را گرفته

 نظر دارند.
مفسرتفسير قرطبي مينويسد: اختلافي دراين نيست که يهوديان ومسيحيان اهل کتاب هستند، 

هم وضع جزيه بر آنان جايز است،  لذا هم ازدواج با زنان آنان و هم خوردن ذبح آنان و
اند: اختلاف نظر وجود دارد؛ سُدَي و اسحاق بن راهويه گفته« صابئين»ولي در مورد 

 صابئيان گروهي از اهل کتاب هستند. 
ابن منذر به نقل از ابن اسحاق گفته است: خوردن ذبح آنان و ازدواج با زنان آنان اشکالي 

اي ند: صابئيان قومي هستند که آئينشان آميزههم گفتهندارد. مجاهد و حسن بن ابي نجيح 
است از يهوديت و مجوسيت و خوردن ذبحشان جايز نيست. حسن و قتاده هم آنان را قومي 

خوانند و زبور را تلاوت  پرستند و رو به قبله نماز مياند که فرشتگان را مي معرفي کرده
 کنند. مي

آيد اين است که آنان ست: آنچه از مذهب صابئيان برميقرطبي بعد از نقل اين اقوال گفته ا
در « القادر بالله»موحداني هستند که به تأثير ستارگان اعتقاد دارند، از اين روي وقتي که 

داد. )تفسير قرطبي: ء مورد آنان از ابوسعيد اصطخري سؤال کرد، به کافر بودن آنان فتوا
 .(434-435، ص 1ج 

مورد صابئيان اختلاف نظر وجود دارد، سفيان ثوري به نقل از تفسير ابن کثير: اما در 
مجاهد گفته است: صابئيان ملتي هستند بين مجوسيان و يهوديان و مسيحيان و دين 

 )بخصوصي( ندارند. 
صابئيان گروهي ازاهل  که: اندابوالعاليه، سُدي، ضحاک و اسحاق بن راهويه بر اين عقيده

اند: خوردن ذبح آنان از اين روي امام ابوحنيفه و اسحاق گفته کتابند که زبور را ميخوانند،
 و ازدواج با زنان آنان اشکالي ندارد. 
گفت: صابئيان ملتي مانند مجوسيان هستند. امام فخر از حسن بصري هم روايت شده که مي

رازي هم بر اين باور است که آنان قومي هستند که ستارگان را ميپرستند بدين معني که 
ها ي عبادت و دعا قرار داده و يا اينکه تدبير امور عالم را به آناوند ستارگان را قبلهخد

 واگذار کرده است. 
قول مجاهد  -داندخدا هم بهتر مي-سپس ابن کثير گفته است: ظاهرترين و قويترين اين اقوال 

هستند که و پيروان او و وهب بن منبه است که اعتقادشان بر اين است که صابئيان ملتي 
نه بر دين يهوديان و مسيحيان و مجوسيان هستند و نه به آيين مشرکين اعتقاد دارند بلکه 



بر فطرت خود باقي مانده و دين مشخصي ندارند که از آن پيروي کنند. از اين روي 
ناميدند بدين معني که از تمام اديان موجود در آن زمان مي« صابئي»مشرکان، مسلمانان را 

 ..(104، ص 1)تفسير ابن کثير: ج  اند. خارج شده
اي هم آنان پرستند، عدهدر تفسير شوکاني آمده است: صابئيان قومي هستند که ستارگان را مي

اند ولي اين غير صحيح است، چون آنان گروه معروفي را گروهي از مسيحيان به حساب آورده
، ص 3تفسير شوکاني: ج ردد )هستند که به هيچ يک از اديان منتسب به پيامبران بر نميگ

423). 
اند به روشني در از آنچه که مفسران در مورد صابئيان گفته و از پيشينيان خود نقل کرده

اند از اند و هرچه گفتهيابيم که آنان شناختي کافي از اعتقادات و ديانت صابئيان نداشتهمي 
ان بوده است، چون اگر روي حدس و گمان و از روي ظاهر عبادات و اوضاع و احوال آن

داشتند. ولي شناختند، تا اين حد با هم اختلاف نظر نميحقيقت ديانت و معتقدات آنان را مي
آنچه براي ما روشن شده است اين است که صابئيان نه اهل کتابند و نه گروهي از اهل 

 کنند.کتاب و قرآن کريم و سنت نبوي هم اين مطلب را تأييد مي
 :و صابئيان قرآن کريمـ 1

أنَ  ﴾155﴿وَهَذَا كِتبٌَ أنَزَلنَهُ مُبَارَك فَٱتَّبِعوُهُ وَٱتَّقوُاْ لعََلَّكُم ترُحَمُونَ »خداوند متعال ميفرمايد: 
الأنعام: «]﴾156﴿تقَوُلوُاْ إِنَّمَآ أنُزِلَ ٱلكِتبَُ عَلىَ طَائِٓفَتيَنِ مِن قبَلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتهِِم لغََفِلِينَ 

اين )قرآن( کتاب مبارک )و پر خير و برکتي( است که ما آن را فرو [.)155-156
ايم، پس از آن پيروي )و بدان عمل( کنيد و )از مخالفت با آن( بپرهيزيد باشد كه فرستاده

ايم( تا نگوييد کتاب تنها بر دو گروه پيش مورد رحمت خدا قرار گيريد. )آن را فرو فرستاده
 ايم(.خبر بودهها بيشده است و ما از بحث و بررسي آن از ما فرو فرستاده

 اند: مفسران در تفسير اين دو آيه نظرات مختلفي را به شرح زير بيان داشته
در اين دو آيه خطاب به اهل مکه گفته است: ما قرآن متعال تفسير قرطبي: خداوند  -الف 

انجيل بر يهوديان و مسيحيان  هاي تورات ورا بر شما فرو فرستاديم تا نگوييد که کتاب
 ..(144-143، ص 7)تفسير قرطبي: ج  نازل شده و کتابي بر ما نازل نشده است.

آيد که منظور اهل مکه و ديگران از اهل کتاب تنها يهوديان از تفسير قرطبي چنين بر مي
غير « اهل کتاب»اند و سياق آيه هم بيانگر اين امر است، پس مفهوم و مسيحيان بوده

 گيرد.يهوديان و مسيحيان از قبيل صابئيان و مجوسيان را در برنمي
تفسير ابن کثير: علي بن ابي طلحه از ابن عباس)رض( روايت کرده است که در دو  -ب 
ي فوق منظور از دوگروهي که کتاب بر آنان نازل شده يهوديان و مسيحيان هستند. آيه

اين  «وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتهِِم لغََفِلِينَ »و منظور از اند. مجاهد و سُدَي و قتاده هم، چنين گفته
گفتند، چون زبان آنان با زبان ما تفاوت داشت و در فهميديم که آنان چه مياست که ما نمي 
 .(192، ص 2ها غافل بوديم. )تفسير ابن کثير: ج نتيجه ما از آن

ز دو گروهي که کتاب بر آنها دهد که منظور اي مجاهد و همفکران او هم نشان مي گفته
فرو فرستاده شده است، يهوديان و مسيحيان هستند و در اصطلاح آنان تنها اين دو گروه 

آيند، بنابر اين، اهل کتاب شامل صابئيان و مجوسيان و امثال آنها اهل کتاب به حساب مي
يهوديان و مسيحيان  اند: منظور از اين دو گروه تنهانميشود. به همين دليل تمام مفسران گفته

هستند و ابن عطيه در اين مورد ادعاي اجماع مفسرين را کرده است. )تفسير ابن عطيه: 
 .(.204، ص 8. تفسير الـمنار: ج 61، ص 8. تفسير آلوسي: ج 405، ص 5ج 
البيان: دراين آيه تنها به دو کتاب نازل شده بر يهوديان و مسيحيان اشاره  تفسير فتح -ج

هاي آسماني، اين دو کتاب از لحاظ اشتمال بر احکام از همه ون از ميان کتابشده است، چ
اند، چون اگر آنها کند بر اينکه مجوسيان اهل کتاب نبودهاند و اين دلالت ميمشهورتر بوده

شدند نه ها نازل شده است سه گروه ميبودند، گروه هايي که کتاب بر آن هم اهل کتاب مي
 دو گروه.



.(اين آيه همچنين دلالت 281، ص 4اين سخن را گفته است.)تفسير فتح البيان: ج  ابن کمال
ها هم اهل کتاب به آيند، چون اگر آنکند بر اينکه صابئيان هم اهل کتاب به حساب نميمي

 بودند.ها نازل شده است بيش از دو گروه ميآمدند، گروههايي که کتاب بر آنحساب مي
  :ن و صابئيا سنت نبويـ  2

در سنت نبوي چيزي وارد نشده است مبني بر اينکه صابئيان جزو اهل کتاب به حساب 
ها رفتار شود همانطوريکه در مورد مجوسيان آيند و يا اينکه مثل اهل کتاب بايد با آنمي

وارد شده است. درحاليکه اگر صابئيان هم مثل مجوسيان بودند، در سنت نبوي به آنها 
اعتبار اينکه اهل کتاب هستند و يا به اعتبار اينکه مانند مجوسيان در بعضي شد به اشاره مي

از احکام ملحق به اهل کتاب هستند. )براي تفصيل موضوع مراجعه شود: آشنائي با اديان 
 هجري(  1437 بيع الأولشمسي، ر 1394در قرآن تأليف دکتر عبدالکريم زيدان )جدي( 

َ يسَْجُ  دُ لهَُ مَنْ فيِ السهمَاوَاتِ وَمَنْ فيِ الْْرَْضِ وَالشهمْسُ وَالْقمََرُ وَالنُّجُومُ ألََمْ ترََ أنَه اللَّه
 ُ وَالْجِباَلُ وَالشهجَرُ وَالدهوَابُّ وَكَثيِرٌ مِنَ النهاسِ وَكَثِيرٌ حَقه عَلَيْهِ الْعذََابُ وَمَنْ يهُِنِ اللَّه

َ يَفْعَ   ﴾۱۸لُ مَا يشََاءُ﴿فمََا لهَُ مِنْ مُكْرِمٍ إنِه اللَّه
كه در آسمانها و زمين هستند و همچنين  يخدا تمام كسان يكنند براآيا نديدي كه سجده مي

ابا  يآفتاب و ماه و ستارگان و كوهها و درختان و جنبندگان، و بسياري از مردم،اما بسيار
و هر که را الله خوار کند، او هيچ عزت است،  يدارند و فرمان عذاب در باره آنها حتم

 (۱۸دهد.))و صلاح بداند( انجام ميگمان الله هر چه بخواهد اي ندارد. بيدهنده
َ يسْجُدُ لهَُ مَنْ فيِ الَسَّماواتِ وَ مَنْ فيِ الَْأرَْضِ » در  که آنان که آيا ندانستي»«ألََمْ ترََ أنََّ اَللّّ

 «در زمينند که وآنان»ها در اقطار آسمان از فرشتگان «ميکنند خدا سجده هايند براي آسمان
خدا  نيز براي ى خاکى.وديگر مخلوقات در عالم زمين و در کره وجن انس از مؤمنان

 کنند. مي سجده
ها با ديگر کوهاين کرات با عظمت : «وَالَشَّمْسُ وَالَْقمََرُ وَالَنُّجُومُ وَالَْجِبالُ وَالَشَّجَرُ والَدَّوَابُّ »

ى تسليم و فروتنى نهند و سجدهو درختان و حيوانات در مقابل عظمتش سر سجده بزمين مى
 برند.و خضوع مى 

ابن کثير گفته است: از اين جهت آفتاب و ماه و ستارگان را مخصوصاً ذکر کرده است که 
براى خالق  اند. و بدين وسيله روشن شده است که آنهاآنها مورد پرستش قرار گرفته

 (.۲/۵۳۴مختصرابن کثير )برند و آنها در برابر فرمان خدا رام و مسخرند. خودسجده مى
و غرض از آيه بيان عظمت و يکتايى و پروردگارى ميباشد؛ زيرا تمامى موجودات عالم 
هستى در برابر امر و فرمان او مطيع و فرمانبردارند و مطابق امر و تدبير او در جريانند. 

 کنند. و بسى از انسانها نيز در مقابلش سر سجده خم مى« ثِيرٌ مِنَ الَناّسِ وَ کَ »
زيرا  «است شده ثابت بر آنان عذاب هستند که هم و بسياري»: «وَکَثِيرٌ حَقَّ عَليَهِ الَْعَذابُ »

 و لازم ثابت بر آنان ، عذابسر باز ميزنند و بنابر اين خداوند متعال براي اطاعت از سجده
 .شودمي
ُ فَما لَهُ مِنْ مُکْرِمٍ » و هر کس خدا  عزّت و ذلتّ تنها به دست الله متعال است. :«وَمَنْ يهِنِ اَللّّ

تواند خوارى و خفت را از او دور و برطرف او را به شقاوت و کفر خوار کند هيچ کس نمى
َ يفْعَلُ ما يشاءُ » نمايد. و هرگاه  .ى خداوند، هيچ مانعى وجود ندارددر برابر اراده :«إِنَّ اَللّّ

کس گرامي دارندۀ وي نيست؛ چرا که خدا هرچه الله متعال کسي را خوار کند هرگز هيچ
 اي نيست.دهد، مشيتش را معارض و برگردانندهدر خلقش بخواهد انجام مي 

 خزيده کناري به بخواند، شيطانرا سجده آيه فرزند آدم چون»است:  آمده شريف در حديث
کرد  شد و سجده کردن سجده مأمور به ، فرزند آدمبر من واي گويد: ايکند و ميمي گريه
از  لذا دوزخ سر باز زدم از آنمأمور شدم  سجده به که اما من است وي از آن بهشت پس
 «.است من آن
 



 ياد داشت :
 مي باشد. تلاوت سجدۀ مبارکه، ازجمله آيات: اين سورۀ 18 ۀآي

 خوانندگان گرامي!
کافران و مکافات مؤمنان ( در باره موضوعاتي مجازات 24الي  19در آيات متبرکه )

 بحث بعمل مي أورد .
عتَْ لَهُمْ ثِياَبٌ مِنْ ناَرٍ  يصَُبُّ مِنْ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتصََمُوا فيِ رَبِّهِِمْ فاَلهذِينَ كَفرَُوا قطُِِّ

 ﴾۱۹فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ﴿
باهم اختلاف اين دو]گروهِ حق پيشه وباطل گرا[ دشمن يکديگرند که درباره پروردگارشان 

و مايع هايي از آتش بريده شده است، اند بر ايشان لباسکردند.پس آنان که کفر ورزيده
 (۱۹ريزند.)سوزان و جوشان بر سر آنها فرو مي

 تفسير:
اين دوگروه. مراد مؤمنان وکافران بوده که پيوسته در صفوف مختلف مبارزه با «: هذَانِ »

 يکديگرند. 
طرفين دعاوي. دو دسته مقابل هم. خصم براي يک نفر و بيشتر استعمال «: خَصْمـاَنِ »
«: يصَُبُّ (. »21آيه  ص :گردد، و در اينجا مراد دسته و گروه است )ملاحظه شود سورهمي
 شود. ه ميريخت
 آب بسيار گرم و سوزان و جوشان.«: الْحَمِيمُ »

 صحنه از عذاب روز قيامت :
هائي ( جامه، و انگار آتش آنخداوند برايشان آتش دوزخ را تهيه ديدهکساني که کافرند، )

علاوه . )( شده استو دوختهاست که به تن آنان چست بوده و( براي آنان از آتش بريده ))
اين آب جوشان ( آب بسيار گرم وسوزان ريخته ميشود. )بر آنان( از بالاي سرهايشان )آنبر 

اخته و ذوب ميگردد، و ( آنچه در درونشان است بدان گدآن چنان در بدنشان نفوذ ميکند که
 .هم پوستهايشان

خدا  مجاهد گفته است: دو گروه عبارتند از مؤمنان و کفار؛ مؤمنان نصرت و پيروزى دين
 را ميخواهند و کافران در تلاشند نور خدا را خاموش کنند.

عَتْ لَهُمْ ثِيابٌ مِنْ نارٍ » آنهايى که کافرند از آتش براى آنان لباسى دوخته « فَالَّذِينَ کَفَرُوا قطُِّ
 کنند.روند آن را به تن مىشده است و تا زمانى که به دوزخ مى

ً از بالاى سرشان مواد گداخته به آن تزريق شود و دالباس آتشين دوزخيان سرد نمى ئما
، امام قرطبى گفته است: آتش به لباس تشبيه شده «يصَُبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِيمُ »ميشود. 

 گيرد.است؛ چون بسان لباس آنان را دربر مى
عَتْ »و اضى آمده باشد، و از اين رو به لفظ مبه معنى دوخته و بريده و آماده شده مى« قطُِّ

 (.۱۲/۲۶است؛ چون آنچه که وعده داده شده محقق الوقوع است. )تفسير قرطبى 
 از بالَّي» است شده آماده شانبراي شانحال مناسب لباسيعنوان به دوزخ يعني: آتش
 .است شده داغ جهنم آتش وسيله به که است جوشاني حميم: آب «ميشود ريخته حميم سرشان

 :19شأن نزول آيۀ 
هَذَانِ خَصْمَانِ »بخاري، مسلم و ديگران از ابوذر)رض( )روايت کرده اند: آيۀ  -721

در باره ]شش نفر از قريش سه مسلمان[ علي، حمزه و عبيده ]بن « اخْتصََمُوا فيِ رَبِّهِمْ...
بدر حمزه حارث و سه نفرمشرک[ وليد بن عتبه، عتبه بن ربيعه و شيبه بن ربيعه ]که روز 

 با عُتبَه و عبيده با شيبه و علي)رض( با وليد به جنگ تن به تن پرداختند[ نازل شده است.
« تفسير»، نسائي در 3033، مسلم 3966و  3969و  3968صحيح است، بخاري  -4

و بغوي  619« اسباب نزول»، واحدي در 24979، طبري 2835، ابن ماجه 361
 (.1005« زاد المسير»از ابوذر روايت کرده اند.  2701
 هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتصََمُوا »حاکم از علي)رض( )روايت کرده است: اين کلام الهي  -722



ن نَّارٍ يصَبُّ مِن فوَْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ﴿ عَتْ لهَُمْ ثِيابٌ مِّ ﴾ يصْهَرُ 19فيِ رَبهِِّمْ فَالَّذِينَ کَفَرُوا قطُِّ
قَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ﴿20وَالْجُلوُدُ﴿بِهِ مَا فيِ بطُُونِهِمْ  ﴾ کُلَّمَا أرََادُوا أنَ يخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ 21﴾ وَلَهُم مَّ

﴾ در بارة نبرد ما در بدر نازل شده است. )حاکم 22غَمٍّ أعُِيدُوا فِيهَا وَذوُقوُا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴿
 روايت کرده اسنادش حسن است.(.  386/  2

او )روايت کرده است: در روز بدر حمزه، علي)رض( و عبيده از وجه ديگر از  -723
بن حارث )در ميدان نبرد آمدند و با عتبه پسر ربيعه، وليد پسر عتبه و شيبه پسر ربيعه 

از علي روايت کرده اسناد  386/  2ها نازل شده است.)حاکم جنگيدند. اين آيه در بارة آن
از قيس  620و واحدي  4744و  3965 آن به خاطر ابو جعفر رازي قوي نيست. بخاري

 بن عباده از علي)رض( روايت کرده اند از زبان قيس.
ابن جرير از طريق عوفي از ابن عباس)رض( روايت کرده است: اين آيه در مورد  -724

اهل کتاب نازل شده است که خطاب به مسلمانان گفتند: ما در نزد الله از شما برتر و 
تر از کتاب شماست و پيامبر ما از پيامبر شما پيشتر است. ميسزاوارتريم، کتاب ما قدي

تريم. زيرا به محمد )و پيامبران پيشين و به مسلمانان گفتند: ما در نزد خدا از شما شايسته 
 همه کتب آسماني ايمان داريم.

 ﴾۲۰يصُْهَرُ بهِِ مَا فيِ بطُُونهِِمْ وَالْجُلوُدُ﴿
هايشان به آن)آب جوشان( گداخته و ذوب ستهاي آنهاست و)نيز( پوآنچه در شکم 

 (۲۰ميگردد.)
 تفسير:

بر اثر آن پوست و داخل بدن و روده و احشاء آنها «: يصْهَرُ بِهِ ما فِي بطُُونِهِمْ وَ الَْجُلوُدُ »
 ذوب ميشود.

 حرارتي با چنين و مس آهن کهچنان است حرارت با شدت و گداختن کردن ذوب«: صهر»
 آب ، با اينها و بافتها و احشاء استآنها از روده هايدر شکم ميشوند. يعني: آنچه گداخته
 شان ريز ريز و پاشان ميشود.در نتيجه پوست و گوشت و درون ميشود، گداختهجوشان 

هاى اين دنيا بيفتد، ى آن روى کوهابن عباس)رض(دراين مورد فرموده است: اگر يک قطره
ى شود، از کاسه آب جوشيده برسر آنها ريخته مى»وآب ميکند. درحديث است:  آنرا ذوب

سر نفوذ و عبور کرده و به داخل بدن وارد ميشود. آنگاه تمام آنچه درداخل دارند بيرون 
ميريزد و از نوک پاهايشان به صورت مذاب بيرون ميزند، سپس به حالت اول بر 

 ه است: حسن صحيح غريب است.()اخراج از ترمذى است و گفت«. گرددمى
بر سر آنها ريخته ميشود تأثير « حميم»امام فخر رازي ميفرمايد: منظور اين است که وقتى 

کند، آن بر ظاهر و باطن يکسان است، پس همانطور که پوست ظاهر بدن را ذوب و آب مى
« حَمِيماً فَقطََّعَ أمَْعاءَهُمْ وَسُقوُا ماءً »ى کند. و اين بيان از آيهها و احشاء را نيز ذوب مىروده
 (۲۳/۲۲تر است.)تفسير رازى بليغ

 ﴾۲۱وَلَهُمْ مَقاَمِعُ مِنْ حَدِيدٍ﴿
 (.۲۱وبراي آنان گرزهايي از آهن ]مخصوص[ است ]که بر سرشان ميکوبند.[)

 تفسير:
 جمع مِقْمَعَة، تازيانه. گرز. چکش چوگان مانندي که با آن بر سر فيل »: مَقَامِع»

ها را روى زمين قرار دهند، تمام اگر يکى از آن مقمعه»و در حديث آمده است:  زنندمي 
 اخراج از احمد(.«.)توانند آن را بلند کنندانس و جن نمى

 ﴾۲۲كُلهمَا أرََادُوا أنَْ يخَْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍِّ أعُِيدُوا فيِهَا وَذوُقوُا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴿
گردانند و )به آنها گفته آنها را به آن باز ميغم از آن بيرون آيند،  هرگاه بخواهند از شدت

 (۲۲ميشود( بچشيد عذاب سوزان را!)
 تفسير:

زنند، وهمه تلاش خويش را به خرچ ميدهد تا از دوزخيان براى نجات خود دست و پا مى 
بخواهند از شدّت هر بار که کفار  نتيجه است.امّا تلاش هاي آنان بى اين عذاب نجات يابند،



درد و رنج، سختي و وحشت، غل و زنجير آتشين خود را خلاص سازند و از جهنم بيرون 
 روند در آن باز گردانيده ميشوند.

رسند، کند تا به بالاى آن مىزند و آنها را بلند مىى آتش آنها را مىگفته است: زبانه حسن
ى هفتادخزان )فصل هاي سال( پايين هزنند و به فاصلآنگاه با گرز و قمچين آنها را مى

 (. ۲۳/۲۲آيند.)تفسير رازى مى
تان را مي عذاب آتش را که اجسام« وَ ذوُقوُا عَذابَ الَْحَرِيقِ »گفته ميشود: و براي شان

هاى  ها و عذاب. دردناكتر از آتش دوزخ، غم که آن را تکذيب ميکرديد سوزاند بچشيد.
مواجه اند، در جنب عذاب جسمي دوزخيان به عذاب تحقير روحى است.که دوزخيان به آن 

 و سرزنش مواجه اند.
هايى را خاطر بعد از اين که الله متعال عذاب و نابودى کافران را يادآور شد، پاداش و نعمت

 نشان ساخت که براى مؤمنان مهيا شده است:
الِحَ  َ يدُْخِلُ الهذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه اتِ جَنهاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتهَِا الْْنَْهَارُ يحَُلهوْنَ إنِه اللَّه

ا وَلِباَسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴿  ﴾۲۳فِيهَا مِنْ أسََاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلؤُْلؤُا
بي ترديد خدا کساني را که ايمان آورده و کارهاي نيک ه انجام داده اند، در بهشت هايي 

که از زيرِ ]درختانِ[ آن نهرها جاري است، در آنجا با دستبندهايي از طلا و  داخل مي کند
 (۲۳ابريشم است.)مرواريد آرايش مي شوند، و لباسشان در آنجا 

 تشريح لغات واصطلاحات :
( به معني آراستن، و از ماده )حلي(. تحَْلِيةَشوند. از مصدر )زينت داده مي«: يحَُلَّوْنَ »
( نخست براي بيان جنس، و مِنْ حرف )«: مِنْ أسََاوِرَ مِن ذَهَبٍ (. »31:آيه )کهف«: أسََاوِرَ »

 ( است.مِنْ أسََاوِرَ درّ. مرواريد. عطف بر محلّ )«: لؤُْلؤُاً »دومي براي تبعيض است. 
 تفسير:

 وضويش آب ميرسد که تاهمانجايي در بهشت مؤمن زيورات»است:  آمده شريف درحديث
 از آتش که دوزخ اهل لباسدر مقابل  «است در آنجا از ابريشم و لباسشان» «.ميرسد بدان
 .است حلال شانبراي بود، در آخرتحرام  در دنيا بر ايشان که ابريشمين يعني: لباس .است

 پوشيدن دستبند هاي طلًيي در جنت:
دنيا جواز وبراي مردان عيب مي ورشد که استعمال طلا براي زينت زنان در آبايد ياد 
زيرا در دنيا شاهان بر سر خود تاج ودر دست خود دستبند طلاع مي پوشيدند، در  باشد،

حديثي آمده است که رسول الله صلي الله عليه وسلم وقتيکه به سفر هجرت ازمکه به مدينه 
ناب صلي سراقه بن مالک در تعقيب او براي دستگير کردن آن ج بيرون آمد دراين وقت،

او توبه  الله عليه وسلم، حرکت کرد و به دستور الله متعال اسب سراقه به زمين فرورفت و
به دعاي آن حضرت صلي الله عليه وسلم آسب از زمين بيرون آمد، آنگاه آن  و کرد،

حضرت صلي الله عليه وسلم به سراقه بن مالک وعده فرمود بود که وقتي زيورات، تاج 
تزينات کسري پادشاه فارس به غنيمت در دست مسلمانان مي ايد به تو  ودستبند ها وساير
بدينترتيب درعهد خلافت حضرت عمر کشور فارس فتح شد واين دستبند  داده خواهد شد.

ي اموال غنيمت به دست مسلمانان افتاد، سراقه زيورات پادشاه ايران در ضمن بقيه ها و
صه همان گونه که پوشيدن تاج برسر، براي عموم آنها را مطالبه کرد وبه او داده شد، خلا

هم چنين دستبند در دست هم از اعزاز  مردم رايج نيست، واز جمله اعزاز شاهان است،
شاهي فهميده مي شد، لذا به اهل جنت دستبند طلا پو شانيده مي شود، در باره پوشيدن، 

 است وگفته شده است که:دستبند هاي طلا دراين آيه وآيه هاي سوره فاطر ذکر بعمل آمده 
ي سوره ِنسا آمده است که اين دستبندها از نقره اين دستبند از طلا مي باشند، و در آيه

ميباشند، بنابر اين مفسران فرموده اند که به اهل جنت سه نوع دستبند پوشا نيده مي شود: 
هم ذکر  وسومي از مرواريد، چنان که در آيه مرواريد يکي از طلا، و ديگري از نقره،

 .گريده است. )تفسير قرطبي(



 بريشم براي مردان حرام است:أپوشيدن لباس 
هل جنت از ابريشم مي باشد، نه أحج( مطالعه نموديم: كه لباس  ۀسور ،23ۀ ولي در )آي

تنها لباس جنتيان از آبريشم بوده، بلکه ساير ملبوسات جنتيان از جمله: فرش، پرده وغيره 
در دنيا از همه عمده ترين لباس فهميده مي شود وروشن است که از أبريشم مي باشد که 

ابريشم جنت، با ابريشم دنيا تنها در نام يکي است وکيفت وساخت وساز آن نميتوان هيچ 
 نسبتي بين آنان قايل شد.

امام نسائي، بزار و بيهقي با سند جيد از حضرت عبد الله بن عمر نقل کرده است که رسول 
ليه وسلم فرموده است: لباس ابر يشم اهل جنت از گلهاي جنت بيرون مي آيد الله صلي الله ع

و در روايت حضرت جابر آمده است که: در جنت در ختي مي باشد که ابريشم از آن پديد 
 مي آيد ولباس اهل جنت از آن تهيه مي گردد. )مظهري(

بي کريم صلي الله امام نسائي از حضرت ابو هريره رضي الله عنه روايت نموده است که ن
 ،(5832)البخاري «. من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة» عليه وسلم فرمود:

 ( 5835)البخاري «. من لا خلاق له في الآخرة الدنيا إنما يلبس الحرير في»
)صحيح النسائي/ الألباني «. إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا»

«. من لبس ثوب شهرة في الدنيا؛ ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، ثم ألهب فيه نارا( »5151
من شرب الخمر في »همچنان در حديثي آمده است:  ،(2089)حسن/ صحيح الترغيب 

 «.الدنيا، ثم لم يتب منها، حرمها في الآخرة
فمات  ياالدن الخمر في كل مسكر خمر. وكل مسكر حرام. ومن شرب»، «5575البخاري »

)از قرطبي به حواله نسائي(  (2003)مسلم «. يشربها في الآخرة وهو يدمنها، لم يتب، لم
کسيکه که در دنيا لباس ابريشم بيوشد آن را در آخرت نمي پوشد وکسيکه در دنيا شراب 
بنوشد در آخرت آن را نمي نوشد و کسي که در دنيا در ظروف طلا و نقره غذا بخورد، 

ا غذا نخواهد خورد، سپس رسول الله صلي الله عليه وسلم، فرمود: هر سه در آخرت در آنه
 چيز مختص اهل جنت مي باشد.

مطلب که چون کسي در دنيا اين کارها را انجام داده وتوبه نکند، او در بهشت از اين سه 
اگرچه درجنت داخل هم باشد، چنانکه در روايت حضرت عبد الله  چيز محروم مي ماند،

مده است که رسول الله صلي الله عليه وسلم فرموده است: کسي که در دنيا شراب بن عمر آ
نوشيد، وسپس از آن توبه نکرد او در آخرت از شراب جنت محروم مي ماند. )رواه الائمه 

 قرطبي(  -
 مطالعه کنندگان گرامي!

از در اينجا ميتواند اين شبهه وارد گردد، وقتي که شخص وارد بهشت ميگردد، و باز 
چيزي محروم گردد او متحسر و متأسف ميشود وجنت جاي نيست، در اينجا نبايد کسي 
براي چيزي اندوه وافسوس بخورد، واگر اين موجب حسرت وافسوس نباشد، پس محرومي 

درجات  اي ندارد، مفسر قرطبي به آن جواب مناسبي داده است، همانگونه که مقامات ونتيجه
، وهمه تفاوت را احساس ميکنند، اما با اين حال حق تعالي اهل متفاوت ومختلف مي باشد

 قلوب بهشتيان را به گونه اي قرار مي دهد که در آنها نسبت به هيچ چيزي حسرت وافسوس
 .بالصوابوالله اعلم  .با قي نماند

 يادداشت ضروري:
 و استعمالاست  حلال و بر زنان حرام بر مردان ابريشم در دنيا پوشيدن آور شد که بايد ياد

در  طلا و نقره از ظروف گيريباشد اما بهرهمي حلال زيور بر زنان عنوان طلا نيز به
 باشد.مي مطلق ـ حرام بر زنان و هم بر مردان ـ هم و آشاميدن خوردن

 طلً براي مردان در دنيا: حکم پوشيدن لباس ابريشم و
ابريشمي در دنيا براي مردان حرام است، چون پيامبر  پوشيدن لباس ور شديم:آطوريکه ياد

ُ عَليَهِ وَسَلَّمَ هشدار داده که هرکس در دنيا لباس ابريشمي بپوشد در آخرت آنرا  صَلَّي اللَّّ



مَ عَليَ ذکُُورِهَا»نخواهد پوشيد و ميفرمايد:  تيِ وَحُرِّ نَاثِ أمَُّ آلباني  «أحُِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِِِ
طلا و ابريشم براي زنان امت من . »(4754حيح نسائي آن را صحيح قرار داده )در ص

اما به اندازه چهار انگشت و  «حلال قرار داده شده اند و براي مردان امت من حرام هستند
يا اگر آنچه با ابريشم آميخته شده از ابريشم بيشتر باشد جايز است چون در اين مورد حديث 

 فتواي با امضاي شيخ ابن عثيمين. (2069، 15-12مسلم) آمده است.
 استفاده از طلً باب براي مردان در دنيا:

براي مردان جايز نيست که از طلا استفاده کنند و آن را بپوشند، پوشيدن آن از منکرات 
است، خواه ساعت باشد خواه انگشتر و يا زنجير، همهء اينها براي مردان حرام است؛ زيرا 

ُ عَليَهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ به طور کلي فرموده است: پيامبر صَلَّي  نَاثِ »اللَّّ أحُِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِِِ
مَ عَليَ ذکُُورِهَا تِي، وَحُرِّ اين حديث را صحيح  4754«صحيح سنن نسائي»آلباني در  «أمَُّ

 قرار داده است.
پيامبر « امتم حرام شده اند طلا و ابريشم براي زنان امت من حلال شده اند و براي مردان»

ُ عَليَهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ از به دست کردن انگشتر طلا نهي کرده است. بخاري و مسلم اين  صَلَّي اللَّّ
ُ عَنْهُ ذکر کرده اند. و مسلم  6235بخاري  حديث را به روايت براء بن عازب رَضِي اللَّّ

ُ عَليَهِ وَآلِهِ وَ  2066 سَلَّمَ مردي را ديد که انگشتر طلايي به دست داشت وقتي پيامبرصَلَّي اللَّّ
يعْمِدُ أحََدُکُمْ إِليَ جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فيَجْعَلهَُا فيِ »آن را بيرون کشيد و دور انداخت و فرمود: 

فردي از شما قصد اخگري از آتش مي کند و آن را در دستش قرار » 2090مسلم  «يدِهِ 
 (1044دعوة ش)شيخ ابن باز، مجلة ال« مي دهد.

 ﴾۲۴وَهُدُوا إلِىَ الطهيِّبِِ مِنَ الْقوَْلِ وَهُدُوا إلِىَ صِرَاطِ الْحَمِيدِ﴿
شوند و به راه خداوند شايسته ستايش راهنمائي مي آنها به سوي سخنان پاكيزه هدايت مي

 (۲۴گردند.)
 تفسير :

زيبا و پسنديده. مراد سخنان سخنان «: الطَّيبِ مِنَ الْقوَْلِ »گردند. يعني رهنمود مي«: هُدُوا»
از آور و لبريز ازصفا و صميميت تاگفتار شيرين به زبان بياورند؛ )پرور و نشاطروح

( زيرا در بهشت هاتوحيد، تسبيح، علم سودمند، امر به معروف، نهي از منکر و مانند اين 
رهنماي او ايشان را در بهشت به حمد و شکر خويش  گويى و دروغ موجود نيست.بيهوده

 اند ثنا وسپاس ميگويند.مينمايد که وي را بر پاداش نيک ومزد عظيمي که دريافت کرده
کلمه « وَهُدُوا إِلىَ الطَّيِّبِ مِنَ الْقوَْلِ »مراد از : حضرت ابن عباس)رض( فرموده است که

 .قرطبي(. بعضي فرموده اند که مراد ازآن قرآن است )تفسيرشيخ است« الا الله لا اله» طيبه
، الحمدلله که: مراد از آناين ؛ از جملهاست شده نقل باره نيز در اين ديگري همچنان اقوال

است:  آمده شريف در حديث کهچنان است در آخرت پاکيزه، يا سخن يا طوريکه گفتيم قرآن
 شود.مي  الهام گفتنتسبيح  بهشتيان به
از: هدايت ميشوند که عبارت است راه صراط مستقيم به : «الَْحَمِيدِ وَهُدُوا إِلى صِراطِ »

 صلي الله عليه وسلم. ايمان به وي، پيروي از رضوانش، عمل به کتابش و سنتّ پيامبر
 خوانندگان گرامي!
کافران راه مسجدالحرام را بر مردم مي ( درمورد اينکه 29الي  25در آيات متبرکه )

 بحث بعمل مي آورد.بستند. حج خانه ي خدا، 
ِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الهذِي جَعلَْناَهُ لِلنهاسِ سَوَاءا  إنِه الهذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّه

 ﴾۲۵الْعاَكِفُ فِيهِ وَالْباَدِ وَمَنْ يرُِدْ فِيهِ بإِِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نذُِقْهُ مِنْ عَذَابٍ ألَِيمٍ﴿
باز ميدارند که ما آن  كه كفر ورزيده و ]مردم را[ از راه الله و مسجدالحراممسلماً كسانى 

ايم )براي را براي همه مردم اعم از مقيم در آنجا و باديه نشين )آينده( يک برابر قرار داده
آنان عذاب سخت و دردناک است(، و هر کس به قصد ظلم در آنجا مرتكب الحاد )شرک 

 (۲۵چشانيم.)اب دردناک ميو قتل( گردد، او را از عذ
 



 تفسير:
مراد مکه است که به سبب اهمّيت فراوان مسجدالحرام، از مکه بدان «: الْمَسْجِدِ الْحَرَام»

 تعبير شده است.
 و عبادت و زيارت مناسک قصد ادايبه هستند که در آيه مبارکه کساني« وَالبَادِ  » مراد از:

 .يا غيرآنان نشينان از باديه اعمآيند، مي مسجدالحرام سويبه
امام قرطبى ميفرمايد: هدف از آن وقتي بود که: در سال حديبيه پيامبر صلىّ اّللّ عليه و سلمّ 

 (.۱۲/۳۱را از ورود به مسجد الحرام مانع شدند. )تفسير قرطبى 
نويسد که از باز مي دارند، جلوگيري ميکنند، مفسر تفسير صفواة التفاسير مي :«وَيَصُدُّونَ »

ى مضارع آورده است تا بر استمرار را به صيغه« وَيَصُدُّونَ »اين جهت در ايه مبارکه کلمه 
الََّذِينَ آمَنوُا وَ »ى دلالت کند؛ يعنى کافران هميشه راه الله را سدّ ميکنند. و نظير آن آيه

 ِ  باشد.، مى«تطَْمَئِنُّ قلُوُبهُُمْ بِذِکْرِ اَللّّ
جايى که آن را محل نسک و عبادت انسان « ناهُ لِلناّسِ سَواءً الَْعاکِفُ فيِهِ وَ الَْبادِ الََّذِي جَعَلْ »

 نشين در آن برابرند. ايم و مقيم و باديهقرار داده
ى خدا عملى پليد را انجام اگر يک نفر قصد کند که در خانه ابن مسعود)رض( ميفرمايد:

و مجاهد گفته است: يعنى در آنجا مانند حسنات  چشاند.دهد، خدا عذاب دردناک را به او مى
 (.۲۳/۲۵شوند.)تفسير رازى ها چند برابر مىگناهان و بدى

 :آيه اين حکم ۀنظريات فقها در بار
و  ميفرمايد: مقيمان)رح( ي اند: امام مالکأفقها در بارۀ حکم اين آيه داراي اختلاف ر

 برابر دارند. جمعي حقي مکه در سراها و منازل همهشوند، وارد مي  مکه به که مسافراني
 که منزلي ، فرود آيد و صاحبيافت که تواند در هرجاييمي مکه به وارد شونده برآنند که
دهد. اما  او را جاي که استمکلف  - ناخوش باشد چه خوش چه -آيد فرود مي او در آن

توانند آنها مي صاحبانو  نيست مانند مسجدالحرام مکه ا و منازلسراه برآنند که ءجمهور فقها
 بازدارند. در آن را از فرودآمدن مسافران

 دادنو اجاره  جواز فروش بودنبر ممنوع  کريمهۀ آي جمهور، با اين رأي نيز برخلاف حنافأ
 است مکه ، تمامآيه در اين مراد از مسجدالحرام اند: از آنجا کهو گفته کرده استدلال مکه منازل

الله صلي الله عليه وسلم و ابوبکر و عمر)رض( نيز  رسولاز رفتار عملي  اينکه به و با توجه
شود استنباط مي چنين -قرار دادند  مساوي همه برايلاً را عم مکه هاياز خانه استفاده که -
 است. مکهۀ هممراد از آن  که

 جواز ندارد. مکه منازل دادن اجاره و به ، فروشبنابر اين
 :25شأن نزول آيۀ 

 بن انيس ابن ابوحاتم از ابن عباس)رض( روايت کرده است: سرور کائنات )عبدالله -726
ها مهاجر و ديگري از انصار بود فرستاد. و اين دو به را با دو نفر ديگر که يکي از آن

نياکان خود فخر ميکردند. در آن حال عبدالله بن انيس خشمگين شد و انصاري را به قتل 
نازل « ا آخروَمَن يرِدْ فِيهِ بِإلِْحَادٍ بِظُلْمٍ... ت»رساند، مرتد شد و به مکه گريخت. در باره او 

شد.)ضعيف است، ابن ابوحاتم از ابن عباس)رض( روايت کرده چنانچه ابن کثير در 
آورده در اين اسناد ابن لهيعه ضعيف است و عطاء بن دينار از سعيد  271/  3« تفسير»

 (.1779« تفسير شوکاني»بن جبير نشنيده. 
 دربارهکريمه  است: آيه آمده نزول سبب )رض( در بيانعباس از ابن ديگري روايت به

الله صلي الله عليه وسلم واصحاب  رسول که گاهشد آن نازل وي و ياران حرب بنابوسفيان 
 بازداشتند. ازمسجدالحرام حديبيه را درسال شان

بْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أنَْ لََّ تشُْرِكْ بيِ شَيْئاا  أنْاَ لِِِ رْ بَيْتيَِ لِلطهائِفِينَ وَالْقاَئمِِينَ وَإذِْ بَوه وَطَهِِّ
كهعِ السُّجُودِ﴿  ﴾۲۶وَالرُّ

 ]کعبه[ را براي ابراهيم آماده کرديم ]و از او پيمان گرفتيم[ وقتي که جايگاه خانه و ]ياد کن[ 



که هيچ چيز را شريک من قرار مده و خانه ام را براي طواف کنندگان و قيام کنندگان و 
ان و سجده کنندگان )از آلودگي بتها و از هر گونه آلودگي( پاک و پاکيزه رکوع کنندگ

 (۲۶گردان.)
 تشريح لغات واصطلاحات :

أنَْا» أنْا لِِبْرَاهِيمَ مَكانَ الْبيَْتِ »ساختيم. وارد کرديم. شناسانديم. آماده«: بوََّ جاي کعبه را «: بوََّ
عليه السلام آماده ساختيم. مکان قديمي کعبه را به ابراهيم نشان داديم.  براي حضرت ابراهيم

 ابراهيم را به محلّ کعبه رسانديم. 
 ايستادگان در نماز. «: الْقَآئِمِينَ »گان دور کعبه. طواف کننده«: الطَّآئِفِينَ »
كَّعِ »  . اين سه کلمهگان در نمازكننده سجده«: السُّجُودِ »گان در نماز. رکوع كننده«: الرُّ

اشاره دارند به سه رکن از ارکان مهمّ نماز که قيام و رکوع و سجود است، و لذا ذکر آنها 
 کنايه از خود نماز است.

 تفسير:
ابن کثير در تفسير آيه مبارکه مي نويسد که: يعنى آن را تنها به نام من بنا نهاده و 

 .(۲/۵۳۹بس.)مختصر 
رْ بَيتيِ لِلطّائِفِينَ » کَّعِ الَسُّجُودِ  وَطَهِّ و  از شرک «کن مرا پاک و خانه» «:وَ الَْقائمِِينَ وَ الَرُّ

و »نماز  براي در آن «کنندگانو قيام» خانه آن به «گانکنندهطواف براي» بتان پرستش
 .نمازگزاران يعني: براي «گانکنندهو سجده گانکنندهرکوع

نماز ونمازگزار به قدرى عزيز ومعتبر ست كه حتىّ ابراهيم ديده ميشود که مقام ومنزلت 
 عليه السلام بايد خادم مكان آن باشد.

قائمون يعنى نمازگزاران. خدا مهمترين ارکان نماز  «وَالْقَائمِِينَ »قرطبى مينويسد که: امام 
 (.۱۲/۳۷يعنى قيام و رکوع وسجود را يادآور شده است. )تفسير قرطبى 

 متضمن کريمه اين آيههروي مي نويسد:  انوار القرآن شيخ عبدالرؤف مخلصمفسير تفسير 
 اند. يعني: ايورزيده شرکدر آن  که است الحرام بيت از مقيمان کساني و توبيخ طعن

 نگاهوپاک  پرستيتوحيد و يگانه  ! بدانيد کهابراهيم ولاي مدعيان و اي بيت حريم ساکنان
عليه السلام و  ابراهيم بر پدرتان تعالي ، شرط حقپرستيو بت  از شرک بيت حريم داشتن
 وفادار نمانديد بلکه پدرتان ولاي شرط و به اين آيند بود اما شما بهمي بعد از وي که کساني
 پليدي را به کعبه کارتان با اين کرديد و در نتيجه رانصب بتان کعبه و در خانه آورده شرک

 آلوده كرديد.
ٍ عَمِيقٍ﴿ ِ يأَتْوُكَ رِجَالَّا وَعَلىَ كُلِِّ ضَامِرٍ يأَتِْينَ مِنْ كُلِِّ فَجِّ نْ فِي النهاسِ باِلْحَجِّ  ﴾۲۷وَأذَِِّ

و )به ابراهيم گفتيم که( در ميان مردم براي حج اعلان کن، تا پياده و )سوار( بر هر شتر 
 (۲۷سوي تو بيايند.)آيند، بهلاغري که از هر راه دور مي
 تشريح لغات واصطلاحات :

 جمع راجِل، پيادگان. حال است. «: رِجَالاً »اعلام کن. آگهي کن. «: أذَِّنْ »
شتر لاغر و باريک اندام. مراد استفاده از مرکبهاي قوي و داراي عضلات قوي «: ضَامِر»

آب و علف را داشته بيو محکمي است که تاب تحمّل بيابانهاي خشک و سوزان و 
مراد استفاده از هرگونه امکانات، براي شرکت در اين «: رِجَالاً وَ عَليَ كُلِّ ضَامِرٍ »باشند.

 فريضه مهمّ است. 
 تفسير:

نْ فيِ الَناّسِ بِالْحَجِّ » و در ميان مردم براى اداى حج بانگ برآور و آنها را به حج و «: وَ أذَِّ
 .فراخوان« بيت العتيق»زيارت 

که ابراهيم ساختمان بيت را تمام کرد به او گفته ابن عباس)رض( فرموده  است: بعد از اين
 شد: مردم را به سوى حج فراخوان، گفت: خدايا! صدايم نميرسد.

کنم، آنگاه ابراهيم بربالاى کوه ابو قبيس رفت و با صداى فرمود: تو جار بده و من ابلاغ مى



دستور انجام مراسم حج و زيارت اين خانه را به شما داده بلند جار داد: اى مردم! خدا 
است، تا در پاداش آن بهشت را به شما عطا فرمايد و شما را از آتش دوزخ پناه بدهد. 

ها در پشت مردان و رحم زنان آن را لبيک گويان بنابراين حج را انجام دهيد، پس تمام نطفه
  (.۲۳/۲۷سير رازى اجابت کردند و گفتند: لبيک اللهم لبيک. )تف

 شد، جبرئيل فارغ کعبه عليه السلام از بناي اند: بعد از اينکه ابراهيمگفته از مفسران جمعي
 صدا برآورد. نقل حج براي مردم دستور داد تا در ميان وي آمد و به عليه السلام نزد وي

 صداي که، درحاليکنم ابلاغ مردم به را چگونه پيام عليه السلام گفت: اين ابراهيم که است
ما.  بر عهده برآور و رساندنشعليه السلام گفت: تو صدا  رسد؟ جبرئيلنمي آنان به من
بر فراز  قوليبر فراز حجرالاسود و به  قوليخود و به عليه السلام بر مقام ابراهيم آنگاه

 ! بدانيد کهمردم اي ندا درداد: هان آمد و چنينبر ابوقبيس بر فراز کوه قوليصفا و به
 پس گردانيده را فرض خانه اين و بر شما حج خود برگرفته براي ايپروردگار شما خانه

کردند  سر خم که: کوه ها همه است نقل ،«لبيك اللهم لبيك»گوييد،  را اجابت پروردگارتان
 همه و نيز به زمين و اکناف اطراف همهعليه السلم را به  مابراهي صداي و خداوند متعال

 که چيزهايي همه بودند، رسانيد پس پدرانشانهاي و پشت مادران در رحمهاي که کساني
 که کساني و همه - و غيره و درخت از سنگ عليه السلام را شنيدند ـ اعم ابراهيم صداي
شوند، جواب  مشرف کعبه خانه حج به که بر آنان مقدر کرده قيامت متعال تا روز خداي
 همان اين«. حاضريم فرمان بارخدايا! به حاضريم فرمانبه : «لبيك اللهم لبيك»دادند: 

جبير  و سعيدبن و مجاهد و عکرمه عباس)رض(را از ابن  کثير آنابن  که است مضموني
تفسير انوار القرآن: . )ملاحظه شود . والله اعلماست کرده نقلصالح  سلف ديگر از و جمعي

 ! در ميانابراهيم اي «يأتْوُکَ رِجالاً وَ عَلى کُلِّ ضامِرٍ » (هروي تأليف عبدالرؤ ف مخلص
  «بيايند و سوار بر هر شتر لاغري تو پياده سوي به» زايران «تا» ندا درده حج براي مردم
هايش به ماهيچه تبديل به معناى حيوانى است كه چربي بدنش آب شده وگوشت«: ضامِرٍ »

 .كه براي مسابقات آماده استشده وچابك است، مانند حيوانى
 آيد.هاى دور مىشتر لاغر از راه«: يأتِْينَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ »

ر راه وسيع بكار رود جمع فج: راه وسيع. راغب گويد: فجّ شكافى است ميان دو كوه و د
 آن فجاج است.

گردد و براى احترام است؛ زيرا به شتر برمى« يأتين»امام قرطبى گفته است: ضمير در 
باصاحبش قصد حج راکرده است. همان گونه که اسب جهادگران مورد تکريم قرار 

 .(۱۲/۳۹سيرقرطبى تازند. )تفهايى که در راه خدا مى اند: وَالَْعادِياتِ ضَبْحاً، اسبگرفته
خداوند متعال  سوار نميشدند پس برمرکب در سفر حج زمان تا آن مجاهد ميگويد: مردم

 داد، که حکم آن هم رخصت آنان را به حجدر مراسم  و نيز تجارت بر مرکب سوار شدن
 بعدي توضيح مي يابد: در آيۀ و هم آيه در اين

 :27 ۀشأن نزول آي
جرير از مجاهد روايت کرده است: مسلمانان در ابتدا ]وقتي براي اداي مراسم ابن  -727

يأتْوُکَ رِجَالاً وَعَلىَ کُلِّ ضَامِرٍ يَأتِْينَ »آمدند[ سوار مرکب نميشدند. پس خداي بزرگ حج مي
ا ها دستور داد که آنچه را در سفر لازم دارند برا نازل کرد و به آن«: مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ 

به قسم مرسل  25057خود بياورند و اجازه سواري و تجارت را هم به آنان داد.)طبري 
 روايت کرده است.(.

ِ فيِ أيَهامٍ مَعْلوُمَاتٍ عَلىَ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ  لِيشَْهَدُوا مَناَفعَِ لهَُمْ وَيذَْكُرُوا اسْمَ اللَّه
 ﴾۲۸ا الْباَئِسَ الْفقَِيرَ﴿الْْنَْعاَمِ فَكُلوُا مِنْهَا وَأطَْعِمُو

تا شاهد منافع گوناگون خويش ]از برکت اين سفر معنوي[ باشند، و نام خدا را در ايام معيني 
بر چهار پاياني كه به آنها روزي داده است )هنگام قرباني كردن( ببرند )و هنگامي كه 

 (۲۸ائيد.)قرباني كرديد( از گوشت آنها بخوريد، و بينواي فقير را نيز اطعام نم



 تفسير:
 و  ،هدف از آن سود مادي همچون تجارت وداد وگرفت تجارتي«: مَنَافِعَ »

 سود معنوي همچون عبادت و عفو و مغفرت است.
عْلوُمَاتٍ » چند روز معين و مشخّص. مراد روز عيد و دو روز يا سه روز بعد از «: أيََّامٍ مَّ

بعد از آن و بعضي هم ده روز آن است. برخي هم روز عرفه و روز عيد و يک روز 
 (. 1 آيه مائده :چهارپايان اهلي )سوره«: بَهِيمَةِ الأنَْعَامِ »اند.الحجّه دانستهذي
معني مستفاد از اين بخش آيه، اين است که گوشت قرباني بايد به «: فكَُلوُا مِنْهَا وَ...»

زمين انداخته نشود  مصرفهاي لازم برسد. ديگر گوشتهاي قرباني در سرزمين مِني بر روي
تا گنديده و يا در زير خاکها مدفون گردد. بلکه اگر نيازمنداني در آنجا و در آن زمان پيدا 

هرگونه که شده است به مناطق ديگري حمل و  - در صورت امکان -نشوند، بايد گوشتها 
 به مصرف برسد. 

  سخت نيازمند. مستمند.«: الْبَآئسَِ »
يعني تا مردم در حج شاهد  تا فوايد دينى و دنيوى را به دست آورند.«: لهَُمْ لِيشْهَدُوا مَنافِعَ »

منافع خويش باشند؛ که اين منافع عبارت است از: کفاره شدن گناهان، به دست آوردن ثواب 
 و حسنات، سود بردن در تجارت، اداي طاعات و ديگر خيرات و برکات.

 .استحج  مناسک ، ادايمنافعبرخي از مفسران مي نويسند که هدف از آن 
 .هاستهدايا و قرباني و ذبح ديگر: مراد، تجارت قوليبه 

را نکره آورده است که قصد بيان « منافع»امام فخر رازى فرموده  است: از اين جهت 
منافعى دينى و دنيوى مختص به اين عبادت را داشته است، منافعى که در ديگر عبادات 

 دنيا و آخرت مراد، منافع»)رض( ميگويد: عباسابن(. ۲۳/۲۹فسير رازى موجود نيست. )ت
 « هر دو است

ِ فيِ أيَامٍ مَعْلوُماتٍ عَلى ما رَزَقهَُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الَْأنَْعامِ » خدا را  و تا نام»: «وَ يذْکُرُوا اِسْمَ اَللّّ
ها ياد کنند. هدايا و قرباني ذبح امالله را در هنگ يعني: تا نام «ياد کنند معلوميدر روزهاي 

الحجه و يعني هنگام ذبح شتر، گاو وگوسفند در ايام معين و معلومي که عبارت از دهم ذي
باشد، نام خدا را در حالي ببرند که سپاسگزار اويند بر نعمتي که به سه روز بعد از آن مي 

شده است که غرض اصلى  بدين ترتيب اين نکته را يادآورايشان ارزاني داشته است، 
عبارت است از ذکر نام خدا در موقع ذبح، و در اين مورد با مشرکين مخالفت شود که آنها 

 (.۳دهند.)تفسير کشاف  ها انجام مىيا بت« نصب»ذبح را براى 
امام ابو  از ياران حسن و امام محمد بن و امام ابو يوسف نزد امام مالک« معلومات ايام»

امام  اما در رأي است و دو روز بعد از آن روز عيد قربان النحر، يعني ايامهمان  ،حنيفه
 که الحجهذي روز اول از: ده است عبارت«: معلومات ايام»و امام شافعي:  ابو حنيفه
 نظر اند. نيز بر اين باشد. و اکثر مفسرانمي  روز عيد قربان آن آخرين

 و براي شان مستحب است از گوشت قربانى حيوانات ذبح شده خود بخورند. «: افکَُلوُا مِنْه»
و از آن به فقير و محتاج بدهيد که سخت در بينوايى قرار دارد، «: وَ أطَْعِمُوا الَْبائسَِ الَْفَقِيرَ »

 و به فقير بدهيد که فقر او را ضعيف کرده است.
ن کسى است که فقر و بينوايى از سيما يعنى بينوا و آ« بائس»ابن عباس)رض( گفته است: 

نياز و لباسش نمايان ميشود. اما فقير چنان نيست؛ زيرا لباسش مرتب و سيمايش سيماى بى
 است.
 حج:

کعبه و سعي بين صفا حج شرعاً عبارت است از قصد مکه بمنظور اداء عبادت طواف خانه
و وقوف در عرفه و ديگر مناسک حج تنها بخاطر اجابت امر خدا و طلب  الحاجو مروه 

 رضاي او.
 که از ضروريات دين حج يکي از ارکان پنجگانه اسلام است ويکي از فرايضي است 



کافر و مرتد از اسلام مي  . بنابر اين هرکس وجوب آن را انکار کند،شناخته شده است
  باشد.

وأتموا »ۀ . زيرا آيحج در سال ششم هجري واجب شده استء ابنابقول برگزيده جمهور علم
. درآن سال )حج و عمره را براي رضاي خدا بتمام وکمال انجام دهيد( «الحج والعمرة لله

آغاز وجوب » اتمّوا = اتمام حج»که مراد از نازل شده است و اين وقتي درست است
 وفرضيت آن باشد.

» اتمّوا»بجاي « ابراهيم نخعي»و « مسروق»و » علقمه»درتاييد اين نظريه در قرائت 
 .کرده استکه طبراني آنرا با سند صحيح روايتآمده است« اقيموا»

 که حج در سال نهم يا دهم واجب شده باشد.ابن القيم ترجيح داده است

 حرم مكه و حدود آن:
هائي احاطه نموده و بر آنجاها، نشانه، داراي حدودي است كه از پنج جهت مكه را حريم مكي

كه باندازه يك متر ارتفاع دارند و در ها سنگهاي بلندي است كه اين نشانه ،نصب شده است
كيلومتري مكه واقع در شش” تنعيم“: از جانب شمال اند بدين شرحدو طرف راه نصب شده

 .است
 .مكه است كيلومتري واقع در دوازده« اضاه»و از جانب جنوب 
 .كيلومتري مكه استواقع در شانزده ” انهجعر“از جانب شرق 

. از جانب غرب كيلومتري مكه استواقع در چهارده” وادي نخله“از جانب شمال شرقي 
 .كيلومتري مكه استباشد واقع در پانزدهكه حديبيه مي« شميسي»

كرده است كه الله بن عتبه روايتالدين طبري از زهري و او از عبيدالله بن عبدمحب 
هاي حدود حريم مكه را السلام باشاره جبريل اين علامات ونشانهحضرت ابراهيم عليه

كلاب آنها را تجديد نمود، تا اينكه كه بر جاي مانده بودند تا اينكه قصي بنكرده استنصب
مامور تجديد آنها نمود پيامبر صلي الله عليه و سلم درسال فتح مكه تميم بن اسيد خزاعي را 

، چهارنفر از قريش را با اسامي: محرمه و آنها همچنان مانده بودند، تا اينكه عمر بن خطاب
بن نوفل وسعيد بن يربوع وحويطب بن عبدالعزي وازهر بن عبدعوف را مامورنمودكه آنها 

بداملك بدستور را تجديد نمودند، سپس معاويه هم آنها را تجديد نمود و بعد از او در زمان ع
 وي تجديد شدند.

 در ايام حج :تجارت و کسب و کار 
مسلمانان که عازم مناسک سفر حج وعمره اند، در ضمن اينکه مصروف مراسم حج وعمره 
ميباشند در شرع اسلامي برايشان اجازه داده شده تا، به امور تجارتي از قبيل خريد وفروش، 

 ياز قبيل )موتر، آسب، شتر، بايسکيل، كراچِ  موترواني، کرايه دادن وسايل ترانسپورتي
 حمل نقل وغيره وغيره...( با کسب حلال بپردازند.

در دين مقدس اسلام چنين اجازه در صورتيکه مانع اداي مناسک حج وعمره نه شود، داده 
 است.

، در ايام حج، به امور مسلمانان ازهمان بدو اسلام ابن عباس)رض( در روايت ميفرمايد:
و عرفات و  تجارتي مي پرداختند، و اين فعاليت هاي تجارتي بصورت عمده در مني

 عرفات، بر پا ميگرديد. ، درکنار«ذوالمجازعکاظ ومجنه »هاي  بازار
دراوايل اسلام زمانيکه، مسلمانان، مصروف اموري تجاري بودند، ترس و خوف داشتند 

شرع کدام ممانعتي، داشته باشد،  از ديد ،که مباد اين داد و ستد شان در حال احرام
في مواسم » «ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم »پروردگار با عظمت فرمود:  لذا

، خير گناهي نيست که درموسم حج همراه باانجام فريضه حجبر شما باکي نيست و)« الحج
 .(مسلم ونسائيو برکت خدا را در معامله و داد و ستد، بجوئيد(  ) بروايت بخاري و 



ليس عليكم » :د از ابن عباس روايت فرموده،آمده استودر حديثي ديگري که آنرا ابودا
قال: كانوا لا يتجرون بمنى فأمروا أن يتجروا إذا أفاضوا « جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم

 کردند. به آنان دستور داده... مسلمانان در مني تجارت نمي بر شماگناهي)« من عرفات
 .که بعد از پراکنده شدن از عرفات به تجارت بپردازند(شد،

مصروف حمل ونقل حجاج بودم، در اين  راه حج : من درعمر گفت ابن ابي امامه تيمي به
 .حال عده اي بمن گفتند که تو: ثواب حج را کمايي نخواهي کرد

کني کعبه را نمي انه تلبيه نميگوئي وطواف خ و بندياحرام نمي  : مگرعمرگفت برايش ابن
: چرا، همه گفتم؟کنيشوي و رمي جمرات نميو بعد از وقوف درعرفات رهسپار مني نمي 

. مردي به گزاري و ثواب آن را داريما مي : پس تو حج باگفت ،دهمآنها را انجام مي 
  از او پرسيد.کني آمد وهمين سئوال راکه تو از من مي  حضور پيامبر صلي الله عليه و سلم

 پيامبر صلي الله عليه و سلم  به وي جواب نداد تا اينکه اين آيه نازل شد:
بدنبال  پيامبر صلي الله عليه و سلم « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم»
)بروايت  .شخصي را فرستاد و اين آيه را بروي خواند و گفت حج تو صحيح است وي

 ابوداود(
ام و مناسک حج من نفس خود را، بدين قوم اجاره داده س)رض( پرسيد:شخصي از ابن عبا

أولئك » بلي.: گفت؟ ابن عباس، آيا من هم پاداش و ثواب دارمدهمرا همراه آنان انجام مي 
برند و حساب آنان ازکسب خود بهره اي مي )« لهم نصيب مما كسبوا، و الله سريع الحساب

 .(بر خداوند مجهول نيست(. )بروايت بيهقي و دار قطنيخداوند سريع است و حساب آن 
 ليت:ـتفاوت مراسم حج مسلمانان با مراسم حج در دوران جاه

بايد گفت که تمام مناسک حج و عمره واحرام و لمس حجرالاسود وسعي بين صفا و مروه 
و وقفه در عرفات و رمي جمره همگي در دوره جاهليت متداول بوده و تنها بعضي تعديلات 

ن جمله مي توان بموارد ذيل اشاره آدر حج اسلامي نسبت به دوره جاهليت روي داده که از 
 کرد: 

ميگفتند و هر « لبيک يا عزي»، «لبيک يا لات»ز اسلام هنگام طواف اعراب قبل ا -1
ن عبارت بدين آجاي بت ها را گرفت و « اللهم»قومي بت خود را صدا مي کرد. در اسلام 

 « لبيک اللهم لبيک»شکل تعديل شد:
اعراب گاهي لچ )بدون لباس( به طواف کعبه مي پرداختند. اما دين مقدس اسلام ان را  -2

 رد و پوشيدن لباس دوخته نشده را مقرر فرمود.منع ک
اعراب از خوردن گوشت قرباني اکراه داشتند. ولي پيامبر صلي الله عليه وسلم خوردن  -3

 آنرامجاز ساخت.
مشهور است که مسلمانان پس از فتح مکه و بر انداختن بت هاي قريش از سعي بين  -4

ر اين دو کوه دو بت سنگي وجود داشت که صفا و مروه اکراه داشتند زيرا قبل از اسلام ب
نها و آحاجيان و زائران دوره جاهليت سعي بين صفا و مروه را براي نزديک شدن به 

ولي پيامبر صلي الله عليه وسلم نه تنها  دست کشيدن و بوسيدن آنها کسب تبرک ميکردند.
( ان را از شعائر الله قرار 158 ۀآي ،بين صفا و مروه را مجاز کرد بلکه در )سوره بقره

 داد.
حج به سوي يکي از معبدها، يک رسم ديرينه سامي است که حتيّ در اجزاي قديمي اسفار »

 «.سفر خروج»پنجگانه موسي، به عنوان يک فريضه ديني عنوان شده است. در 
« يددر هر سال سه مرتبه براي من عيد بگير»فصل بيست و سوم، فقره چهاردهم آمده است: 

در هر سال سه مرتبه همه مردان »و در آيۀ سي و سوم از فصل سي و چهارم آمده است: 
و در سرزمين هاي عربي نيز « بايد در برابر خداي بزرگ، خداي اسرائيل ظاهر شوند.



اماکن بسياري وجود داشته که در آن اماکن مراسمي همچون حضور در عرفات صورت 
 .«مي گرفته است.
اد سه گانه، فرقه هاي يهود به اماکن معيني سفر حج ميکردند. در روز در هريک از اعي

س مَقْـدَ به بيت ال« فِصح»)عيد مظال( به سوي کوه سينا حج ميکرده و در عيد « استغفار»
 .و... به اماکن ديگري رهسپار مي شدند« عيد باران»و « استير»و در عيد 

خاصي را پيدا نمي کنيم که از زبان با اين حال، از تحقيق و تفحّص در تورات، مکان 
 پيامبرشان حضرت موسي عليه السلام، حج همانند يک دستور الهي آمده باشد.

و جاي اين پرسش است که: آيا خداوند براي يهوديان حج به مکان مخصوصي را واجب 
يا به نساخته است يا اينکه راويان و نويسندگان متون ديني توراتي، آن را از قلم انداخته اند 
 عادت معروف قوم يهود که تورات را تحريف مي کردند آن را نيز تحريف نموده اند؟!

بدين جهت است که اماکن حج متعدد شده و کوچ يهوديان در اعياد سالانه به نقاط مختلف 
مي ناميده اند که در ازمنه مختلف محل « بيت»بوده و هر مکان عبادتي را با عنوان 

که در « بيت آون« »بيت ايل« »بيت المقدس»است؛ مثلاً در  برگزاري حج آنان بوده
بيت »نزديکي قدس و « بيت حور»در يهودا و « بيت اصل»نزديکي بيت ايل بوده و 

و ساير بيوت « بيت هاشطه»و « بيت لحم»در جايگاه تولد عيسي عليه السلام در « هاجن
ر عهد جديد و قديم مراجعه که شمارش آنها به درازا مي کشد و مي توان به کتاب مقدس د

 کرد که در آن جا درج شده است.
مي نويسد: اوقاتي که در آن حج مي  «دکتر حسن ظاظا»در خصوص زمان حج يهوديان 

 کنند همزمان با اعياد آنهاست و اينها سه زمان است:
عيد فِصح، که در فصل بهار واقع شده و مدت آن هفت روز است و از روز پانزدهم -1

 به تقويم يهودي آغاز مي شود.نيسان 
، )شبوعوت( که مدت آن يک روز است مصادف با ششم ماه «اسابيع»عيد حصاد يا -2

 سيوان به تقويم يهودي که در اوايل تابستان )يونيه( قرار گرفته است.
)سرکوت( که مدت آن هشت روز است و در ماه هاي خزان قرار دارد  ،«عيد ظُلل» -3

يهودي آغاز مي گردد. موسم هاي سه گانه ياد شده را سه « تشرين»و از روز پانزدهم ماه 
 عيد مي نامند که حج در آن ها مستحب است و با صدقات بسياري همراه مي گردد. 

 حج در دين يهوديت :
عنوان يک عبادت با آثار مادي و معنوي مي نگرد، همان گونه ديانت يهودي، حج را به 

که دين اسلام و ساير اديان توحيدي و غير توحيدي چنين نگرشي به حج دارند، ولي تفاوت 
 در ماهيت اين عبادت و آداب و اعمال و شعائر و مکان و زمان آن است.

انست که نداي ابراهيم)ع(، حضرت موسي کليم الله)ع( از پيامبران اولو العزم بوده و مي د
جهان شمول است و به شريعت خاصي اختصاص ندارد و امکان نداشت از طريق حج 

 صحيح ابراهيمي منحرف گردد و به راهي جز تعاليم خداوند برود. 
شايان ذکر است در حال حاضر حج از ديدگاه يهوديان واجب نيست و از ارکان عبادت آنها 

 ده مي شود، به شمار نمي آيد.به شيوه اي که در اسلام دي
پس از حضرت موسي)ع( يهود به فرقه هاي مختلف در آمدند و هر فرقه اي شيوه اي را 
براي حج برگزيد و مکاني را براي آداب و مراسم حج انتخاب کرد که به برخي از آنها 

 اشاره مي شود:
 گروهي از يهود به بيت المقدس و هيکل سليمان رفتند. 1-
 ه طور سينا رفتند.گروهي ب 2-
 در نزديکي شهر الخليل را برگزيدند.« بئرحي»گروهي  3-
 گروهي اماکن طبيعي را برگزيدند 4-

 دکتر حسن ظاظا در خصوص زمان حج يهوديان مي نويسد:



که در فصل بهار واقع شده و مدت آن هفت روز است و از روز پانزدهم « عيد فصح» 1-
 د.نيسان به تقويم يهودي آغاز مي شو

که مدت آن يک روز است که در اوايل تابستان قرار گرفته « اسابيع»يا « عيد حساد» 2-
 است.

 که مدت آن هشت روز است و درخزان قرار دارد.« عيد ظفلل» 3-
 در اين بخش به اين نکته اشاره مي شود:

امي در دائره المعارف الاسلاميه آمده است: حج به سوي يکي از معبدها، يک رسم ديرينه س
است که حتي در اجزاي قديمي اسفار پنجگانه موسي)ع( به عنوان يک فريضه ديني عنوان 

 شده است.
در هر سال سه مرتبه براي »در سفر خروج، فصل بيست و سوم، فقره چهاردهم آمده:  

 «.من عيد بگيريد
ر در هر سال سه مرتبه همه مردان بايد د»در آيۀ سي و سوم از فصل سي و چهارم آمده: 
 «.برابر خداي بزرگ، خداي اسرائيل ظاهر شوند

در سرزمين هاي عربي نيز اماکن بسياري وجود داشته که در آن اماکن مراسمي همچون 
 حضور در عرفات صورت مي گرفته است. 

فوُا باِلْبَيْتِ الْعتَيِقِ﴿  ﴾۲۹ثمُه لْيَقْضُوا تفَثَهَُمْ وَلْيوُفوُا نذُوُرَهُمْ وَلْيطَهوه
هاي بدنشان را پاک کنند و بايد به نذرهايشان وفا کنند و بايد خانۀ قديمي بايد آلودگي سپس

 (۲۹و گرامي را طواف نمايند. )
 تفسير:

، چرک و ناپاکى را برطرف کنند که بر اثر احرام و معتمران حجاج«: ثمَُّ لْيقْضُوا تفََثهَُمْ »
وبا حلال ساختن خود از حال إحرام، ساير  بعد از ذبح،، يعني بر آنان عارض شده است

اعمالي ديگر از حج را که بر ذمۀشان باقي مانده است کامل کنند؛ مانند، دورساختن 
کار در روز عيد ها و کوتاه ساختن و يا تراشيدن مو. و اين ها بدن، گرفتن ناخنآلودگي
 شود.مي  انجام قربان

چه که بر خود از حج، يا عمره، يا هديه، يا قرباني و طاعات و بايد بدان «:وَلْيوفوُا نذُوُرَهُمْ »
 حج است که: بايد واجبات اين يا معني اند وفا نمايند.ديگر لازم گردانيده و به گردن گرفته

 آورند. جاي را به خويش
فوُا بِالْبيَتِ الَْعَتِيقِ » م دهند که را انجا« طواف الافاضة»ودرپيرامون بيت العتيق«: وَلْيطَّوَّ

 عبارت است از طواف زيارت که تحلل کامل با آن صورت پذير است.
تعالي آن اي که بناي آن بسيار کهن است و حقيعني بايد به بيت الله طواف کنند؛ همان خانه

« بيت العتيق»را « کعبه»را از تسلط جباران گردنکش آزاد نموده است و به اين دو دليل 
ايست که خانهمعني کهن است و هم به معني آزاد شده[. واولين ناميد ]زيرا عتيق هم به 

 براى عبادت انسان بنا شده است.
است: که رسول الله صلي الله عليه وسلم فرموده است که خداوند  آمده شريف در حديث

متعال از اين جهت خانه خود را به بيت العتيق نام گذاري کرده است که آن را از غلبه 
وجباران آزاد کرده است. )رواه الترمذي وحسنه والطبراني وغيرهم ـ از روح وقبضه کفار 

المعاني(. وهيچ کافري نميتواند برآن قبضه وتسلط داشته باشد، حادثه ي اصحاب فيل شاهد 
 اين امر است. والله اعلم.

 قولي به .و گرامي بزرگ خانه ، يعنياست« کريم» معناي به ديگر: عتيق قولي همچنان به
شد،  ساخته زمين بر روي که ايخانه زيرا نخستين و قديمي کهن خانه ، يعنيديگر: عتيق

 بناشد. المقدسبيت بود و بعد از آن کعبه خانه
 طواف افاضه چيست؟

 طواف افاضه رکني از ارکان حج است که حج بدون »علامه شيخ ابن عثيمين ميفرمايد: 



 در روز عيد قربان عقبه جمره بعد از رمي آن وقت کهطوافي همان يعنيآن کامل نيست، 
 و نيز طواف وداع از: طواف است عبارت که است واجبي طوافدر حج  آغاز ميشود. البته

 .قدوم از: طواف است عبارتکه  است سنتي
گردد و طواف افاضه را انجام هرگاه کسي آنرا انجام ندهد حجش تمام نيست، بايستي باز

دهد حتي اگر به شهرش بازگشته باشد، و در اين حال مادام که طواف )افاضه( را انجام 
نداده )هنوز از احرام خارج نشده و لذا( جايز نيست به همسرش نزديک شود، چون هنوز 

 -اشد اگر تمتع ب -تحلل دوم صورت نگرفته، چرا که تا بعد از انجام طواف افاضه و سعي 
تحلل دوم صورت نميگيرد و اگر قارن يا مفرد باشد بدون سعي وطواف قدم )تحلل دوم( 

 (.541)فتاوي أرکان الِسلام، صفحه «. حاصل نميشود
 انوع طواف در کعبه:

طواف قدوم براي حج هرگاه شخص به کعبه ميرسد، اين طواف براي کسي است که  -
مره است، و اين نوع طواف بر حسب اختلاف احرام به حج بسته و يا مقارن بين حج و ع

 بين علماء واجبي از واجبات حج و يا سنتي از سنن آن است.
طواف افاضه در حج، که طواف زيارت نيز ناميده مي شود، اين طواف بعد از توقف در  -

عرفات در روز عيد قربان يا بعد از آن نيز صورت ميگيرد، و طواف افاضه رکني از 
 ارکان حج است.

 طواف عمره که يکي از ارکان عمره است و بدون آن صحيح نيست. -
طواف وداع، که بعد از پايان مراسم حج و عزم براي خروج از مکه مکرمه صورت  -

مي گيرد، و بر طبق رأي صحيح از اقوال علماء طواف وداع بر هر حاجي واجب است 
واجب است ذبيحه اي را ذبح جز براي زن حائضه يا نفساء، هرکس آنرا ترک کند بر او 

 کند.
طواف وفاي به نذر، کسي که نذر طواف کرده باشد، و به دليل نذر انجام آن واجب مي  -

 شود.
طواف مستحبه )کسي که براي کسب اجر و ثواب و تقرب الي الله دوست دارد طواف  -

 کند(.
 يادداشت:

مکان فرد طواف کننده پشت تمام اين طواف ها بايد هفت دور باشد، بعد از آن در صورت ا
مقام ابراهيم دو رکعت نماز بخواند، و اگر مقدور نبود در بقيه جاهاي مسجد نماز بخواند. 

(. شيخ عبدالعزيز 224، 11/223)مواخذ: فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والِفتاء" )
 .(بن عبدالله بن باز... شيخ عبد الرزاق عفيفي... شيخ عبد الله بن غديان

 خوانندگان گرامي!
بعد از اينکه الله متعال به ابراهيم عليه السلام دستور داد تا مردم را براي اداي حج فراخواند، 

از جمله: مناسک حج، ذبح حيوانات  -ثواب و پاداش بزرگداشت احکام و شريعت آسماني را 
و شهادت حلال گوشت را بيان نمود و بزرگداشت بتان، دروغ ساز کردن به زبان خدا 

 دروغ را منع کرد.
بزرگداشت مقررات و شعاير الهي، و اينکه ( در باره 35الي  30)اينکه در آيات متبرکه 

 محل قرباني، همان حرم مکه است، بحث بعمل آمده است.
ِ فهَُوَ خَيْرٌ لهَُ عِنْدَ رَبِّهِِ وَأحُِلهتْ لَكُمُ  مْ حُرُمَاتِ اللَّه الْْنَْعاَمُ إلَِّه مَا يتُلْىَ ذَلِكَ وَمَنْ يعَُظِِّ

ورِ﴿ جْسَ مِنَ الْْوَْثاَنِ وَاجْتنَبِوُا قَوْلَ الزُّ  ﴾۳۰عَلَيْكُمْ فاَجْتنَبِوُا الرِِّ
، و هر کس مقدسات و شعائر الله را اين است ]آنچه به عنوان مناسک حج قرار داده ايم[

، و چهار پايان بزرگ و محترم بشمارد، پس آن برايش در نزد پروردگارش بهتر است
ها ببار ها که از بتشود، پس از پليديبرايتان حلال کرده شد مگر آنچه بر شما خوانده مي

 (۳۰آيد، دوري کنيد و از سخن دروغ اجتناب ورزيد.)مي
 



 تفسير:
الله متعال خوردن چارپايان را براي بندگان خويش  :«وَأحُِلَّتْ لکَُمُ الَْأنَْعامُ إلِاّ ما يتلْى عَلَيکُمْ »

؛ مانند گوشت مردار درکتاب مجيد استثناء شده استحلال گردانيده است جز آنچه را که 
 و خفه شده و آنچه اسم غير خدا بر آن خوانده شده است. )خود مرده( 

جْسَ مِنَ الَْأوَْ »بت پرستى، اساساً آلودگى است.  ها همان طورکه از ناپاکى« ثانِ فَاجْتنَِبوُا الَرِّ
ها دورى جوييد. اين نهى مبالغه در جوييد از کثافت و نجاستى ديگر به نام بتدورى مى

 نهى از پرستش و تعظيم آنها را نشان ميدهد.
شود دور نمي  جز با ايمان از مشرک شرک نجاست . البتهاست و پليدي نجاست: «رجس»

 گردد. نمي برطرف ز با آبج حسي نجاست کهچنان
ورِ »  ناروا و دروغ الزور: سخن قول «کنيد اجتناب دروغ و از سخن» :«وَاِجْتنَِبوُا قَوْلَ الَزُّ

کرد زيرا  جمع« الزور قول»و  شرک ميانتعالي  . حقاست دروغ و افترا، يا گواهي
 .نيست و افترا بيش دروغ ايو گواهي سخن الله متعال، در واقع به ورزيدن شرک

 دروغ گواهي»الله صلي الله عليه وسلم فرمودند:  رسول که است آمده شريف در حديث
 را تکرار کردند. سخنشان بار اينو سه « است خداوند متعال به آوردنبرابر با شرک 

ِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بهِِ وَمَنْ يشُْرِكْ  ِ فَكَأنَهمَا خَره مِنَ السهمَاءِ فَتخَْطَفهُُ الطهيْرُ حُنَفاَءَ لِِلّه باِلِلّه
يحُ فيِ مَكَانٍ سَحِيقٍ﴿  ﴾۳۱أوَْ تهَْوِي بهِِ الرِِّ
و سوي الله خالصانه گرويده باشيد در حالي که به)برنامه و مناسك حج را انجام دهيد( 

رار دهد گوئي از آسمان هيچگونه شريكي براي او قائل نشويد، وهركس شريكي براي الله ق
سقوط كرده و پرندگان )در وسط هوا( او را ميربايند، و يا تندباد او را به مكان دوري 

 (۳۱كند!)پرتاب مي
 تفسير:

 خالصانه . يعنياست حق دين سويبه  باطل ازدين يابندهگرايش  معني به حنيف حنفاء: جمع
 قرار ميگيرد، بيزاري بجز او مورد پرستش که ر چهو از هگرويده  تعالي حق سوي به

 جوييد.
ِ فإَِنههَا مِنْ تقَْوَى الْقلُوُبِ﴿ مْ شَعاَئرَِ اللَّه  ﴾۳۲ذَلِكَ وَمَنْ يعَُظِِّ

اين است]برنامه هاي حج وحدود ومقرّرات خدا[ وهرکس شعاير الله را بزرگ شمارد، بدون 
 (۳۲است.) ترديد اين بزرگ شمردن ناشي از تقواي قلوب

 تفسير:
تقواى درونى بايد آثار بيرونى هم بخود داشته باشد، هر كس به شعائر بى  بايد گفت که:

 اعتنا باشد، در حقيقت تقواى قلبى او كم است. 
امام قرطبى گفته است: از اين جهت تقوى را به قلوب نسبت داده است که حقيقت تقوى از 

ى خود اشاره کرد پيامبر صلىّ اّللّ عليه و سلمّ به سينهگيرد. آمده است که قلب سرچشمه مى
 (. ۱۲/۵۶)تفسير قرطبى « تقوى در اينجاست»و فرمود: 

ى ثمُه مَحِلُّهَا إلِىَ الْبَيْتِ الْعتَيِقِ﴿  ﴾۳۳لَكُمْ فِيهَا مَناَفعُِ إلِىَ أجََلٍ مُسَمًّ
اني کردن آنها در جوار هاست، باز محل قرببراي شما در آن )قرباني( تا مدت معين فايده

 (۳۳خانۀ قديمي و گرامي )کعبه( است.)
 تشريح لغات واصطلاحات :

هاي حيوانات قرباني آزاد است. يا مراد اين است که استفاده از فرآورده«: ...لكَُمْ فيِهَا مَناَفعُِ »
سَمّيً  اجََلٍ »اين که: در مراسم و مناسک، سود شما است.  ذبح وقت مشخّص. مراد روز «: مُّ

حلال بودن ذبح، يا محلّ و يا زمان حلال بودن ذبح حيوان قرباني. يا اين که: «: مَحِلُّهَا»است. 
 شان تا کعبه است. يعني پس از مناسک، کعبه را طواف ميکنند.محلّ مردم از احرام

 



 تفسير:
ى» ً  يعني: در شعاير حج «شما در آنها براي»: «لکَُمْ فيِها مَنافِعُ إِلى أجََلٍ مُسَمًّ   مخصوصا
لكَُمْ »ى تعظيم شعائر، منافع مادّى شما نيز تأمين ميشود. و در سايهيعني « است منافعي»

تا زمان نحر و ذبح در  ) و مخصوصا شتر است هدي مراد در اينجا: حيوانات« فيِها مَنافِعُ 
 از نسل گيرياز شير آنها، بهره دهبر آنها، استفا آنها سوارشدن منافع از جملههدى منافعى( 

 است. آنها و ديگر منافع و از پشم
كردند همين كه شتر يا بعضى گمان مى. )آنهاست ذبح همانا وقت که «معين تا ميعادي»

حيوان ديگرى را براى قربانى معينّ كردند، حقّ سوار شدن برآن و شير دوشيدن از آن را 
 . .(كندكّر را رد مىندارند. اين آيه اين تف

 آن کردنبعد از روان  و هدي از شتر قرباني گرفتنمنفعت  برآنند که حنافأولي علماي 
 اضطرار.مگر در حالت  ، جايز نيستگاه مقصد ذبح به
 ( آنگاه مکان ذبح آنها در حرم يعنى مکه يا منى مى33« )ثمَُّ مَحِلُّها إِلىَ الَْبيَتِ الَْعَتِيقِ »

 به هدي يعني: بايد شتران «استالعتيق  در بيت»آنها  کردنقرباني  يعني: جاي باشد.
 گردند. شوند و در آنجا ذبح آورده حرم در سرزمين کعبه خانه نزديک

 ني = هدي:ن قربار پاياچها
داء كه به حرم شريف جهت تقرب و نزديكي بخداوند اههدي عبارت است از چهارپاياني

والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، لكم فيها خير، فاذكروا اسم »ميشوند. خداوند ميفرمايد: 
الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم 

 .«لعلكم تشكرون.
كه براي قرباني به و شتراني]« لن ينال الله لحومها ولادماؤها، ولكن يناله التقوى منكم»

، بشما ايمها و شعاير دين الله قرار دادهكنيد، آنها را برايتان از نشانهحرم شريف اهداء مي
ند و اند و عيبي نداردر قرباني كردن آنها خير فراوان ميرسد، در حاليكه اين شتران ايستاده

، چون آن شتران خواهيد آنها را نحركنيد، نام خدا را يادكنيد در حال نحر ايشانشما مي 
بزمين افتادند از گوشت آنها بخورند وخواهندگان وناخواهندگان وفقيران قانع وغيرقانع را 

 مايايم ودراختيار شما قرار دادهازگوشت آنها بخورانيد، ماهمچنين آنها رابرايتان مسخركرده
گوشتها وخونهاي آنها به خداوند نميرسد ليكن اين تقواي  كه سپاس خداي را بجاي آوريد،

 كه بخداوند ميرسد وموجب رضاي او ميگردد.شما است
گمان خداوند قرباني و حيوان اهداء كردن را : قرباني اهداء كنيد، بيعمر ابن خطاب گفت

كرد و اين اهداي يكصد  تر را قربانيدوست دارد. پيامبر صلي الله عليه وسلم يكصد ش
يعني بطور سنت اين عمل را انجام داد نه بطور شتراز طرف او داوطلبانه بود نه واجب )

  وجوب(
 ني:قربابهترين 

شتر وگاو و بزوگوسفند « نعم»، بايد از جمله يقربان يحيوانات اهداء شده برا ءباجماع علما
. چون شتر گاو و سپس گوسفند استن آنها نخست شتر، سپسباشد و باتفاق بهترينريا ماده، 

باشد. دراينكه بعلت بزرگي بيشتربه سود فقيران است وگاو هم بهمين سبب ازگوسفند بهتر مي
 گاو يا يككه آيا يك هفتم شتر يا يك هفتماند،كدام بهتراست اختلاف كردهبراي يك شخص
 .را باشد آن بهتر است؟ بهرحال هركدام بنفع فقگوسفند بهتراست

  :كندنه خدا كفايت مياهداء به خاكه براي  كمترين چيزي
، به خانه خدا اهداء نمايد و قرباني كه نام برديم تواند هريك از اين چهارپايان راانسان مي

، يكصد شتر را پيشكش خانه خدا كرد و كند و پيامبر صلي الله عليه و سلم بدلخواه خويش
گوسفند يا يك هفتم شتر يا يك كه براي يكنفر كفايت ميكند، يك نمود و كمترين چيزيقرباني 
 باشند.باشد، زيرا شتر وگاو هريك براي هفت نفركافي مي گاو مي هفتم 



، براي هفت نفريك جابر)رض( ميفرمايد: ما همراه پيامبر صلي الله عليه و سلم به حج رفتيم
كه هر هفت . لازم نيست. بروايت احمد و مسلمكرديمقربانيگاو نحر نموديم و شتريا يك 

، قصد تقرب بخدا را داشته باشند، بلكه اگر بعضي بقصد قربت و بعضي نفر يا همه شركاء
گرفتن ازگوشت آن با هم شريك شدند، جايز ميباشد. ولي پيروان فقه حنفي بقصد بهره

 باشد.رط ميميگويند، قصد تقرب بخداوند از طرف همه شركاء ش
عبدالله بن عمر)رضي الله عنهما( نقل مي کند که: عمر)رض( بهترين شتر را که به سيصد 
دينار خريده بود، براي قرباني برگزيد. خدمت پيامبر رفت و گفت: من بهترين شتر را 
براي قرباني خريده ام؛ مي توانم آن را بفروشم و با قيمت آن، چند شتر ماده و يا گاو بخرم 

خير، همان شتر را قرباني . ، )إنحرها إياها[«لا»نها را قرباني کنم؟ حضرت فرمود: و آ
 کن.

 :ينقربا يگرفتن از حيوان اهداء شده برا يسوار
باشد، چون خداوند ميفرمايد: و بهره گرفتن از آنها جايز مي يگرفتن از شتران قرباني سوار
]شما را است در اين حيوانات  «لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق»

انواع منفعتها، به برنشستن به وقت حاجت وشيرآنها خوردن به وقت -شتران -قرباني 
دت و فرا رسيدن هنگام قرباني سپس قربانگاه ضرورت تا وقت نام برده يعني تمام شدن عبا

اند: اين منافع گفته . ضحاك و عطاء["همه حرم است يآنها به نزد اين خانه محترم يعن
 يبوقت حاجت و بهره گرفتن از پشم و شير آنها. و اجل مسمّ  يعبارت است از سوار

اند. شريف اهداء شدهگردندكه به حرم كه قلاده بگردن آنها آويخته شود تا  مشخصآنست
ميگويد:  . ابو هريرهياست در من ياند: مراد از" محلها إلى البيت العتيق " روز قربانوگفته

برد، فرمود سوارآن مي يقرباني را برا يرا ديدكه شتر يپيامبر صلي الله عليه و سلم مرد
 .شود. آن مردگفت شترقرباني است
و مسلم و ي آن شو. بروايت بخار سوار بر تو يوا: گفتمرتبه دوم يا مرتبه سوم به وي

گويد:  يو اين مذهب احمد و اسحاق و مشهور مذهب مالك است و شافع يابوداود و نسائ
 ندارد. يآن اشكال يبوقت حاجت سوار

 :كردنني و ذبح وقت قربا
روز عيد قربان  يگويد: وقت قرباناند. شافعيكردهدرباره وقت ذبح حيوان قرباني اختلاف

:" وكل أيام باشد، چون پيامبر صلي الله عليه و سلم فرموده استمي التشريقايام  يو روزها
واجب را بايد بصورت قضاء ذبح  ي، قربانگذشت التشريق ذبح. بروايت احمد. اگر آن وقت

 يا، خواه واجب يا غيرواجب روزهيذبح حيوان قربان يكرد. مالك و احمد گويند: وقت
گويند را دارند ولي أياين ر” مقارن“، و “متمتع“ يقربان ي. و حنفيه هم برااست يقربان
. از گيرد جايز استوكفارات و داوطلبانه و سنت درهر وقت ذبح آن صورت ينذر يقربان

ي حكايت شده است كه وقت ذبح از روز عيد تا آخر ماه ذ يابو سلمه بن عبدالرحمن و نخع
 .الحجه است
 ذبح: يمكان و جا

كه به حرم شريف اهداء ميشوند، خواه واجب يا سنت تنها بايد در ي كردن حيوانات يقربان
كه در هر نقطه از سرزمين حرم به ذبح كننده مختار است يگردد و قربانسرزمين حرم ذبح

منحر،  كل منى»: قرباني خويش مبادرت ورزد. جابرگويد: پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت
]همه سرزمين مني جاي ذبح قرباني « وكل المزدلفة موقف، وكل فجاج مكة طرق، ومنحر

. بروايت "باشد[است وهمه مزدلفه جاي توقف است و همه راههاي مكه راه و قربانيگاه مي
عمره يکه كس يذبح نمايند و برا يحاجيان بهتر است كه در مني . براابوداود و ابن ماجه

گزار درآنجا گزار و عمرهحجي كند، چون احرام هر دوي بانر است درمرو ه قركند بهتمي
، گفتكهيابد. نظير حديث فوق با همان معني و الفاظ از مالك هم روايت شده استپايان مي 

 ي، همه من: اينجا قربانيگاه استگفت يكه پيامبر صلي الله عليه و سلم درمنبمن رسيده است



مكه  يمروه قربانيگاه است همه راهها ي: اينجا يعنگفتعمره يو براقربانيگاه است 
 .است يبانذبح قري بانيگاه و جاقر

 :شده به حرم شريف ءهدااِ خوردن گوشت حيوان 
، اهداء شده به حرم شريف يكننده ازگوشت حيوان قربانكه اهداءخداوند دستور داده است

الفقير ]خود ازگوشت آن بخوريد و آن را به فقيران و فكلوا منها وأطعموا البائس » بخورد:
گيرد. بر حسب ظاهر معني اين امر قرباني واجب و سنت را دربر مي. «بينوايان بخورانيد[

 و فقيهان در آن اختلاف دارند.
 -” متعه حج“ي گويند: خوردن ازگوشت قربان رحمت الله عليهما ابو امام حنيفه وامام احمد

. امام سنت جايز است و از غير آنها جايز نيست يو قربان” حج قران“ يانو قرب -تمتع 
حج متعه  ييا برا بخاطر تاوان تباه شدن وباطل شدن حج يا فوت حج يگويد: اگر قربانمالك

 يصاحبش اشكال يويا بطوركلي اهداء شده به حرم شريف باشد، خوردن ازگوشت آن برا
آزار جاندار يا تاوان شكار يا نذر فقراء و مساكين يا  فديه اذيت و ياگربرا يندارد. ول

گردد، خوردن از گوشت هلاك يسنت مشروط بر آنكه پيش از رسيدن به محل قربان يقربان
واجب  ي. بقول شافعي بهيچ وجه خوردن از گوشت قربانصاحبش جايز نيستي آن برا

ر ارتكاب شكارممنوع و تباه بعلت تاوان واجب ميگردد بخاطي ايکه جايز نيست مانند قربان
 يباناگر قر يكه با نذرواجب شده باشد. ولمتعه و قران حج وقرباني يشدن حج و قربان

 كند.سنت باشد صاحبش ميتواند ازگوشت آن بخورد و بديگران صدقه و هديه
ِ عَلىَ مَا رَزَقهَُمْ  ةٍ جَعلَْناَ مَنْسَكاا لِيذَْكُرُوا اسْمَ اللَّه مِنْ بهَِيمَةِ الْْنَْعاَمِ فإَِلَهُكُمْ  وَلِكُلِِّ أمُه

رِ الْمُخْبِتِينَ﴿  ﴾۳۴إلِهٌَ وَاحِدٌ فلَهَُ أسَْلِمُوا وَبشَِِّ
ايم، تا با نام الله چهارپاياني را ذبح کنند متي جاي قرباني کردن را مقرر نمودهأو براي هر 

نموده است. پس معبودتان معبود يگانه است، پس براي او منقاد شويد  ءکه الله به ايشان عطا
 (۳۴و تواضع کنندگان را مژده ده.)

 تفسير:
ةٍ جَعَلْنا مَنْسَکاً » ديان ابراهيمي ديده مي شود که رسم قربانى، در تمام أريخ أدرت: «وَلِکُلِّ أمَُّ
 ديان آسمانى وجود داشته است.أ

 هايقرباني ذبح جهت مکاني هاى پيشينبراى هر ملتى از ملت از زمان ابراهيم عليه السلام
 رّب جويند.تقََ تا در آن ذبح کنند و به خدا  ايمقرار داده آن

مفسر کبير جهان اسلام ابن کثير در تفسير خويش مي نويسد: خداى متعال خبر ميدهد که 
 وده است.ها ذبح قربانى و ريختن خون به خاطر خدا مشروع بدر تمام ملت

« ِ  «ياد کنند»به آنان دستور داديم که در موقع ذبح نام خدا را به تنهاي  :«لِيذْکُرُوا اِسْمَ اَللّّ
 يعني قربانى براى رضايت خدا ذبح کنند.دهند  او انجام خود را تنها براي و مناسک و هدي

ى بندگى خداوند، تنها بايد از مبارکه به يک اصل دست مي يابيم که: شيوه ۀاز فحواي آي
نام خداوند متعال به  هنگام ذبح قربانى، نام خدا را بايد به زبان آورد. طريق وحى باشد. و

قدرى داراي ارزش و مهميت است که: اگر هنگام ذبح حيوان برزبان جارى شود، گوشت 
شت قرباني هم حرام خواهد بود. چه زيبا است که: غذاى آن حيوان حلال، وگرنه همان گو

 هاى خداپرست نيز بايد رنگ الهى داشته باشد.انسان
هاى خدا از جمله اعطاى بدين وسيله درمقابل نعمت«: عَلى ما رَزَقهَُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الَْأنَْعامِ »

ست که ذبح بايد شتر وگاو وبز وگوسفند، مر او را سپاسگزار باشند. خدا مشخص کرده ا
رسان است.  به خاطر او صورت گيرد واسم او بر آن خوانده شود؛ زيرا همو خالق وروزى

 ها ذبح کنند.پرستان آن را براى بتنه مانند بت
را نزد  داريشاخ ابلق دو گوسفند قوچ»است:  آمده)رض( نسأ روايت به شريف در حديث
صلي الله عليه وسلم نام الله  حضرت آوردند، آن ذبح يالله صلي الله عليه وسلم برا رسول



 گذاشته از گوسفندان هر يک روي جانب را بر يک خويش پاي را بردند و تکبير گفتند آنگاه
 «. کردند و آنها را ذبح

اين رو و معبود بر حق شما فقط الله يگانه است از آلِه پس اي بندگان! « فَإلِهُکُمْ إِلهٌ واحِدٌ »
را براي وي خالص گردانيد و از راه و عبادت « فَلَهُ أسَْلِمُوا»فقط از او اطاعت کرده و

 روش پيامبرش صلي الله عليه وسلم پيروي نماييد.
رِ الَْمُخْبِتيِنَ » اند به اي پيامبر! و مؤمنان فروتن را که براي پروردگارشان خاضع : «وَبَشِّ

 هاي پرناز و نعمت بشارت ده.بهشتخير و سعادت دنيا و دستيابي به 
 چهار صفت براي مخبتين واقعي :

است به معني زمين هموار، اخبات « خَبت» به معني متواضعان، از« مخبتين»اصطلاح 
 به معني نرمي و تواضع بکار رفته است.

خبات يک معناي اِ خبت عبارت است از: تواضع، طمأنينه وخشوع هم گفته ميشود. کلمۀ 
خبات اِ ه اگر سه معناي تواضع، طمأنينه و خشوع را با هم جمع کنيم، معناي خاصي است ک

 است.
تواضع در مقابل تکبر است. در تکبر يک حالت سرپيچي نهفته شده است. اما در تواضع 

 يک حالت اطاعت و مطيع بودن نهفته شده است. 
تقرار قرار دارد. طمأنينه به معناي سکون وآرامش است و در مقابل آن عدم ثبات و عدم اس

 کسي که ثبات ندارد و هر روز رنگي است.
خضوع معنايش متقارب با خشوع است اما تنها فرقي که دارد مي فرمايند خضوع مربوط 

 به اعضا و جوارح است، اما همين خضوع وقتي در قلب قرار گرفت خشوع مي شود.
 مخبتين چه کساني هستند؟

سوره  35 و چه خصوصيات دارند، خداوند در آيهچه کساني هستند « مخبتين»اما اينکه 
همين سوره، چهار صفت براي  34 ۀدر آي «مخبتين»بشارت دادن به  مبارکه حج، بعد از

 ايشان برمي شمرد و چنين ميفرمايد:
ابرِِينَ عَلىَ مَا أصََابَهُمْ وَالْمُقِيمِي ا ُ وَجِلتَْ قلُوُبهُُمْ وَالصه لًَةِ الهذِينَ إذَِا ذكُِرَ اللَّه لصه

ا رَزَقْناَهُمْ ينُْفِقوُنَ﴿  ﴾۳۵وَمِمه
هايشان ترسان گردد، و در برابر )آنان( کساني )هستند( که چون نام الله ياد شود دل

کنند، و )نيز کساني را مژده بده که( نماز را برپا رسد صبر ميهايي که به آنان ميمصيبت
 (۳۵کنند.)ايم انفاق ميشان دادهکنند و از آنچه روزيمي

 تفسير:
ُ وَجِلَتْ قلُوُبهُُمْ » ترس از الله متعال و پرواى درونى، يك ارزش است،  :«الََّذِينَ إِذا ذکُِرَ اَللّّ

گروه فروتنان، متواضعان همين است که: چون نام الله متعال ياد شود قلب هاي  اولين صفت
به لله  شوند و از مخالفتمي  هراسناک خوفترين سخت يعني: بهشان خاشع ميگردد. 

طورى که انگار در پيشگاهش  ايمانشان وقوت يقين کمال سببمتعال حذر مي کنند؛ به
 کنند.اند و عظمت و جبروتش را مشاهده مىايستاده

زيربناى انجام وظيفه بعد از تقوا، مقاومت و صبر است،  «وَ الَصّابرِِينَ عَلى ما أصَابهَُمْ »
 م صبرى داراي ارزش است که: در برابر مشكلات دوام بياورد. در دين مقدس اسلا

چون به ايشان نا خوشيي برسد و مصيبتي فرود آيد به امتثال امر الله متعال و حسابداشت 
وي صبر ميکنند. يعني هميشه در خوشي وسختي در موقع مريضي و يا هم ساير مصايب، 

 صبر را پيشه مي کنند.
دارند، يعني نماز ترين وجه برپا ميهمچنان ايشان نمازها را به کامل«: ةِ وَالَْمُقِيمِي الَصَّلا»

 خوانند.مى آن و آداب ارکانو با رعايت هاي خويش را سروقت و با خشوع و فروتنى 
هاي فرض  تعالي به ايشان بخشيده است در انفاق و از آنچه حق «:وَمِمّا رَزَقْناهُمْ ينْفِقوُنَ »

زکات، مصارف خانوداده، کمک به بستگان و فقيران و مستمندان و ديگر  و مستحب مانند
ايم انفاق ميکنند و از قسمتى از روزيى که به آنان ارزانى داشته کنند.هاي خير صدقه ميراه

نبايد فراموش کردکه انفاق تنها وتنها درمال  هاى خير مصرف ميکنند.و آن را در راه



توان انفاق كرد. همچنان قابل يادآوري م و آبرو و هنر نيز مىخلاصه نمي گردد، بلکه، از عل
 هاى انسان رزق الهى است انفاقى ارزش دارد كه دائمى باشد. است که: اموال ودارائى

روى فعل مضارع نشانه استمرار است( ولي در انفاق نيز بايد اعتدال و ميانه« ينُْفِقوُنَ )»
 لازم است. 

بود که درفوق بيان  چهار وصف ، دارايو خداترس خاشع صانمخل ، يعني«مخبتين» پس
 يافت.

 خوانندگان گرامي!
( درمورد آداب ذبح در مراسم حج، مطالبي را به بيان گرفته 37الي  36در آيات متبرکه )

 است.
ِ لَكُمْ فيِهَا خَيْرٌ فاَذْكُرُوا  ِ عَلَيْهَا صَوَافه وَالْبدُْنَ جَعلَْناَهَا لَكُمْ مِنْ شَعاَئِرِ اللَّه اسْمَ اللَّه

رْناَهَا لَكُمْ لَعلَهكُمْ   فإَِذَا وَجَبتَْ جُنوُبهَُا فكَُلوُا مِنْهَا وَأطَْعِمُوا الْقاَنعَِ وَالْمُعْترَه كَذَلِكَ سَخه
 ﴾۳۶تشَْكُرُونَ﴿

اي و)قرباني کردن( شتران )چاق و فربه( را برايتان از شعائر الله قرار داديم، در آنها بر
اند نام الله را برآنها ياد شما خير )منافع ديني ودنيوي( است، پس درحاليکه بر پاي ايستاده

کنيد، پس چون پهلويشان بر زمين افتد از گوشت آنها بخوريد، و به بينوايان سائل و غير 
 (۳۶ايم تا که شکر کنيد.)سائل بخورانيد، اينگونه آنها را برايتان رام و مطيع کرده

 تفسير:
« ِ در بزرگداشت شعائر الهى، سخاوتمندانه خرج كنيد. « وَالَْبدُْنَ جَعَلْناها لکَُمْ مِنْ شَعائرِِ اَللّّ
 به معناى شتر چاق است.« بدن»يعني « وَ الْبدُْنَ »

هاي دين و شعاير مسلمين قرار داده را از نشانه)چاق و فربه( خداودند متعال ذبح شتران 
 ي وي باشند.است تا وسيلۀ قربتي به سو

آيد، شود از جمله شعاير دين به شمار مىى خدا هديه مىابن کثير گفته است: چون به خانه
 (. ۱/۵۴۴شود. )مختصر بلکه بهترين چيزى است که هديه مى 

 فقها اختلاف يا خير؟ ميان استصحيح  بر گاو هم« بدنه» نام آيا اطلاق که باره در اين
مفرد  که «بدنه» أسم و صحابه ديگر از تابعان و جمعي ابوحنيفه امام . در مذهباست
 و فربهي اندام بودن درشت سببشود و بهمي بر شتر وگاو هر دو اطلاق  است« بدن»

 گويند.مي« بدنه» آن به حيوان
كه زانوى  حيوانى است« صَوافَّ »است به معناى شتر سالم و فربه، و « بدنة»جمع « بدن»

 .خود را صاف نگاه داشته است
جويند خير دنيا و ها به خدا نزديکي مييعني براي کساني که با ذبح آن«: لکَُمْ فِيها خَيرٌ »

آخرت است؛ در دنيا با خوردن و صدقه دادن و در آخرت با دريافت پاداش عظيم و اجر 
 جزيل. 

 آخرت پاداش و ثواب برايتان دارد.ابن عباس)رض( گفته است: يعنى در دنيا نفع و در 
ِ عَلَيها صَوافَّ » مي بينيم که در مكتب بزرگ اسلام شيوه سالم تربيتى در  «:فَاذْکُرُوا اِسْمَ اَللّّ

در حالى که روى چهار دست و پا  بخش تغذيه با زيباي خاصي مطرح نموده ميفرمايد:
 بگويد.« بسم الله»ا اند، آنها را ذبح کنيد ودر هنگام ذبح آن همنظم ايستاده

 زيرا شتر به است شده آنها رديف و پاي چهاردست اند کهايستاده صواف: يعني: در حالي
نکند و کار  ميشود تا حرکت بسته ذبحدر هنگام  آن دست ميشود و يک ذبح شکل ايستاده

 نگرداند. را مختل ذبح
د از ذبح برپهلوبه روى زمين افتاد. کنايه از خارج پس هرگاه بع«: فَإذِا وَجَبَتْ جُنوُبهُا»

 در اين هنگام الله متعال خوردنش را مباح گردانيده است. شدن روح از کالبد آن است. 
عرب جاهلى زمانيکه حيوانات را قرباني ميكردند  «:فکَُلوُا مِنْها وَ أطَْعِمُوا الَْقانِعَ وَ الَْمُعْترََّ »

ى نبايد استفاده كند. ولي در اين آيه مبارکه پروردگار با عظمت ميگفتند که از گوشت قربان



 از گوشت شخص خوردن علما برآنند که»گويد: مي قرطبي «از آنها بخوريد»فرمود: 
 «.دارد و اجر و پاداش است ، مستحبخويش هدي

نگدستي که از و به تاز آن به انسان قانع بلکه يعني اينکه نه تنها شما از آن گوشت بخوريد 
اين کند و به فقرا وسائل نيز بدهيد منشي از مردم درخواست کمک نمي روي عفت وپاکيزه

نظر ابن عباس)رض( هم است. )نظر قتاده و نخعى و مجاهد و بسى از مفسران نيز همين 
 است.(.

 آنچه به حقيقت نزديکتر است اين است: قانع يعنى آنکه هرچه امام فخر رازي فرموده است:
 کند.به او بدهيد راضى ميشود و درخواست و اصرار هم نمى

 (.۲۳/۳۶کند.)تفسير رازى اما فقير آن است که درخواست و اصرار مى
رْناها لکَُمْ لَعَلَّکُمْ تشَْکُرُونَ » ايم، و با به اين شيوه آنها را برايتان مسخر کرده«: کَذلِکَ سَخَّ

 به شما در رفتن خواسته به که «ايم،کردهوجود جسم بزرگشان آنها را براى شما رام 
بريد، بعد از مي کنيد و از آنها نفعمي ، آنها را ذبحنهند و در نتيجهمي  گاهها گردنذبح
براى اين که  شما بودند. شده ها رامشير و مانند اين بار، دوشيدن ، حملدر سواري کهآن

 ار باشيد.هاى خدا او را سپاسگزدر مقابل نعمت
 ني خورد؟توان ازگوشت قرباچه مقدار مي 

ي در صورتيكه خوردن ازگوشت آن بشرح يقربان يكند برارا هديه مي يكه حيوانكسي
تواند نصف آن را بخورد ونصف  او مباح باشد، مقدارآن محدود نيست و مي يگذشت براكه

كند ميتواند بخورد ويك سوم را هديهاند يك سوم آن را گفتهي ديگرش را صدقه بدهد. بعض
 .و يك سوم را صدقه بدهد

رَهَا لَكُمْ لِتكَُبِِّرُ  َ لحُُومُهَا وَلََّ دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَناَلهُُ التهقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخه وا لنَْ يَناَلَ اللَّه
رِ الْمُحْسِنِينَ﴿ َ عَلىَ مَا هَدَاكُمْ وَبشَِِّ  ﴾۳۷اللَّه

ها به الله نميرسد، بلکه تقواي شما به او ميرسد، اين چنين هاي قربانيوخونها هرگز گوشت
آنها رابرايتان مسخر نمود تاالله رابه خاطرآنکه شمارا هدايت کرده است به بزرگي يادکنيد، 

 (۳۷ونيکوکاران احسان کننده رامژده بده.)
 تفسير:

َ »مراد از   مشروعيت دليل آيه . ايناست ذبح در هنگام کنندهذبح گفتن اكبرالله  «لِتكَُبِّرُواْ ٱللََّّ
 .است ذبح در هنگام« الله اكبر»و « اللهبسم» ميان کردنجمع

صادر  خيري يا عمل خدا سخن رضايجهت  به از وي که بر هرکسي« محسن» نام اطلاق
 .است شود، صحيح

گوشت و خون قرباني هرگز به الله متعال نخواهد بصورت کل بايد بعرض رسانيد که: 
رسيد؛ بلکه آنچه به او ميرسد و مورد قبول بارگاه الله متعال است، تقوي وپرهيزگاري 
انسان است واين که مشرکان، علاوه بر خون آلود کردن بتان خود، در و ديوار خانه ي 

دت شان غير مقبول، ناپسند خدا را با خون و خونابه و گوشت قربانيها مي آلودند، اين عا
 و مردود ودرنهايت عادت است که خلاف دستور الهي صورت ميگيرد.

 :37 ۀشأن نزول آي
ابن ابوحاتم از ابن جريج روايت کرده است: اهل جاهليت کعبه را به گوشت و خون  -728

و گوشت  شتر آلوده ميکردند. ياران پيامبر )گفتند: آيا شايسته است که ما هم کعبه را به خون
َ لحُُومُهَا...»]قرباني[ بيالاييم. پس آيۀ   نازل شد.« لَن ينَالَ اللَّّ

باشد  مقيم که نصابي بر مالک قرباني دايأ)رح( ابو حنيفه قابل ياد آوري است که: در نزد امام
. «مصلانا فلا يقربن يضح فلم وجد سعة من»شريف:  حديث اين دليل، بهاست مسافر، واجب نه
ما نزديک  مصلاي به نكرد پس و قرباني يافت گشايشي خويش مادي در زندگي هر كس»

 .«نشود



 خوانندگان گرامي!
دفاع از مؤمنان و مشروعيت پيکار با ( مطالبي در مورد 41الي  38در آيات متبرکه )

 دشمنان، مورد بحث قرار گرفته است.
َ يدَُافعُِ عَنِ  انٍ كَفوُرٍ﴿إنِه اللَّه َ لََّ يحُِبُّ كُله خَوه  ﴾۳۸الهذِينَ آمَنوُا إنِه اللَّه

مسلماً خدا از مؤمنان دفاع مي کند، قطعاً خدا هيچ خيانت کار ناسپاسي را دوست ندارد. 
(۳۸) 

 تشريح لغات واصطلاحات :
انٍ »  (. 107آيۀ  ،نساء)بسيار خيانتکار. صيغه مبالغه خائن است «: خَوَّ
انشديدالْکفر. بس کفر پيشه. صيغه مبالغه کافر است. استعمال صيغه مبالغه )«: كَفوُرٍ » ( خَوَّ
گونه (.چرا که خداوند هيچ182/  عمران( متوجّه مبالغه در نفي محبّت است )آلكَفوُرو )

ترجمۀ معاني ) دارد. ( را دوست نمي32آيۀ:  عمران( و کافري )آل58آيۀ  ،نفالأخائني )
 ر مصطفي خرمدل(.قرآن: دکت
 تفسير:

َ يدافِعُ عَنِ الََّذِينَ آمَنوُا» يعني: الله  ميکند اند، دفاعآورده ايمان که خداوند از کساني«: إِنَّ اَللّّ
وعنصرى كه نصرت و دفاع خدا را جلب مى  شر مشرکان را از آنان دفع ميکند.متعال 

 كند، ايمان است.
هاى الهى، نصرت و دفاع از مؤمنين است و خداوند اين دفاع و ها و سنتّيكى از وعده

« وَ كانَ حَقًّا عَليَْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ »حمايت را به عنوان يك حقّ، بر خود لازم فرموده است: 
( البتهّ معناى دفاع و نصرت الهى، هميشه دفاع و نصرت فورى و كوتاه مدّت .47)روم، 

وَ الْعاقبَِةُ »شود، زيرا در آيات ديگر ميفرمايد: ست، بلكه دفاع دراز مدّت را نيز شامل مىني
ولى  ،بلي، ممكن است در يك درنبرد و جنگ، مؤمنين به ظاهر شكست بخورند« لِلْمُتَّقِينَ 

 اهداف و تفكّر آنان پيروز شود.
يابند و نيرنگ و فار غلبه مىمؤمنان مژده داده است که بر کمتذکره الله متعال به  ۀدر آي
 کند.ى آنها را برطرف مىحيله
َ لا يحِبُّ کُلَّ خَوّانٍ کَفوُرٍ »  بلکه ندارد، را دوست خيانتکار کفوري زيرا خدا هيچ :«إِنَّ اَللّّ

 ندارند. محبوبيتي منفورند و هيچ سبحان ها، نزد خدايدر عهدها و امانت وخائنان ناسپاسان
 آيه مبارکه: شأن نزول

صحابه کرام از دست مشرکان مکه آزار فراوان مي ديدند. جمعي ضربت خورده، سر 
شکسته و زخمي و شلاق خورده، شکايت خدمت پيامبر صلي الله عليه وسلم آمدند. پيامبر 

 فرمود: صبور باشيد، الله به من دستور جهاد نداده است. )بنقل از تفسير فرقان(
َ عَلىَ نَصْرِهِمْ لَقدَِيرٌ﴿أذُِنَ لِلهذِينَ يُ   ﴾۳۹قاَتلَوُنَ بأِنَههُمْ ظُلِمُوا وَإنِه اللَّه

اند اجازه )جهاد با دشمنان( داده شد، زيرا به مسلمانان که مورد قتل )و غارت( قرار گرفته
 (۳۹آنها از دشمن سخت ظلم کشيدند و همانا خدا بر ياري آنها قادر است.)

 تفسير:
 ى جهاد نازل شده است.ايست که دربارهاست: اين اولين آيهابن عباس)رض( گفته 

اند: آنها عبارت بودند از ياران پيامبر صلىّ اّللّ عليه و سلمّ که مشرکان مکه مفسران گفته
آنها شکايت را نزد پيامبر  قرار ميدادند، سخت مورد آزار و اذيت و زباندست  آنان را با

درحاليکه ولت وکوب شده بودند، و سر و روي شان خونين  صلىّ اّللّ عليه و سلمّ بردند.
بود و از ظلم وستم آنها نالان و شاکى بودند. پيامبر صلىّ اّللّ عليه و سلمّ به آنها گفت: صبر 
کنيد، دستور جنگ با آنان به من داده نشده است. تا اين که مامور به مهاجرت شدند مهاجرت 

ايست که در هجرت در مدينه نازل شد و اين اولين آيه کردند. آنگاه همين آيه در سال دوم
ى جنگ داده شده است در حالى که قبل از آن بيش از هفتاد آيه مسلمانان به آن اجازه



 خودداري از جنگ فرا خوانده شده اند.
 روشن از مصاديق ، يعنياز ايشان الهي دفاع ، از جملهمؤمنانبراي  جنگ دادن اجازه البته
َ يدَُفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنوُٓاْ  »است:  سوره( از همين 38) ۀآي  .[38]الحج:  «إِنَّ ٱللََّّ

 : 39اسباب نزول آيۀ 
حمد و ترمذي به صورت حسن و حاکم به قسم صحيح از ابن عباس)رض( روايت أ -729

هايي کرده اند: هنگامي که سرور کائنات از مکه خارج شد، ابوبکر صديق)رض( )گفت: آن
أذُِنَ لِلهذِينَ يقاَتلَوُنَ »شوند. پس آيه که پيامبر خويش را بيرون کردند بدون ترديد هلاک مي

َ عَلَى نَصْرِهِمْ لقََدِيرٌ﴿ بأِنَههُمْ ظُلِمُوا سنن »، نسائي در 3171نازل شد. )ترمذي  «﴾۳۹وَإِنه اللَّه
، 390و  946و  66/  2، حاکم 216/  1، احمد 365« تفسير»و  52/  6« الکبري
از چند  294/  2« دلائل»و بيهقي در  123/  17، طبراني 25255و  25254طبري 

طريق از ثوري از اعمش از مسلم بطين از سعيد بن جبير از ابن عباس)رض( روايت 
از قيس بن ربيع از  25256. اين اسناد به شرط بخاري و مسلم است. طبري کرده اند

از شعبه ازکاکايش روايت کرده، پس اين خبر به سه  7/  3اعمش روايت کرده. حاکم 
 25253و طبري  3172طريق از اعمش به صورت موصول روايت شده است. ترمذي 

م مرسل روايت کرده اند. حديث از ثوري از اعمش از مسلم بطين از سعيد بن جبير به قس
شمارند، اين حديث شواهد مرسل ديگر هم دارد که موصول را حاکم و ذهي صحيح مي 

ابن « احکام قرآن»از قتاده روايت کرده.  25262از مجاهد  25260و  25259طبري 
 (1009« زاد المسير»و  1513عربي 

 مطالعه کنندگان گرامي! 
 متعال ورسول الله صلي الله عليه وسلم جايز نيست. براي جهاد، بدون اذن الله بايد گفت که:

نصرت الهي، بعد از  ن بايد بود که:ئمظلومان، مجازند با دشمنان خود جهاد كنند. ومطم
مداد الهى، را نبايد تنها وتنها اِ بپاخاستن وحركت در راه الله براي مجاهد ميسر ميشود. 

شود. ولي نصرت ها و امدادها را شامل مىصرتى نظامى محاسبه کرد، بلکه ساير ندرجنبه
 الهي حتمي است.

چون شکنجه و آزار مشرکان »آمده است: استاد سيد سابق رحمه الله « ةفقه السن»در کتاب 
، تا جائيکه به آخرين درجه خود رسيد گرفت و ظلم وستم ادامه و استمرار يافتمکه شدت

را کشيدند، پيامبرصلي الله عليه وسلم ناچارگرديد و نقشه ترور پيامبر صلي الله عليه وسلم 
 13کند و ياران خويش را نيز به هجرت بخواند، بعد از اينکه که ازمکه به مدينه هجرت

وَإِذْ يمْکُرُ بِکَ الَّذِينَ کَفرَُواْ لِيثْبِتوُکَ أوَْ يقْتلُوُکَ أوَْ »سال از بعثت و دعوت او گذشته بود: 
به خاطر بياور [. »30]الأنفال: «  وَيمْکُرُ اّللُّ وَاّللُّ خَيرُ الْمَاکِرِينَ يخْرِجُوکَ وَيمْکُرُونَ 

 کردند که تو را به زندان بيفکنند وحبسکشيدند و توطئه ميکافران نقشه ميهنگامي را که 
کردند و  انديشيدند و تدبير ميکنند آنها چاره مي کنند يا به قتل برسانند و يا از مکه اخراج

انديشيد و خداوند بهترين چاره انديش و مدير و مدبر اوند هم تدبير ميکرد و چاره ميخد
 .«است

، مسلمانان را محاصره کرده بودند و ، چون دشمناندر مدينه پايتخت و مرکز جديد اسلام
کنند و راه را براي دعوت که شمشير بکشند و از جان خويش دفاعمسلمانان ناچار بودند،

که در اين ايموار سازند، خداوند بدانان اجازه جنگ و دفاع داد و نخستين آيهدين خود ه
َ عَلَي نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ* الَّذِينَ » باره نازل شد اين آيه بود: أذُِنَ لِلَّذِينَ يقَاتلَوُنَ بِأنََّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّّ

ُ..أخُْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ بِغيَرِ حَقٍّ إلِاَّ أنَ  به آنها که جنگ برآنان [. »39]الحج: « يقوُلوُا رَبُّنَا اللَّّ
توانند مسلحانه جهاد کنند، چراکه تحميل شده است اجازه جهاد داده شده است يعني مي 

اند و خداوند قادر است برنصرت و ياري آنها، همانها که بناحق ازخانه مورد ستم قرارگرفته
چ دليلي از د يار خود اخراج شدند وتنهاگناهشان اين بودکه و لانه خود بدون حق و بدون هي
 .«...ميگفتند: پروردگار ما الله است



ِ النَّاسَ بعَْضَهُم بِبعَْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبيِعٌ وَصَلوََاتٌ وَمَسَاجِدُ يذْکَرُ فِيهَا  .». وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّّ
ِ کَثِيرًا وَلَينصُرَنَّ  َ لَقوَِي عَزِيزٌ اسْمُ اللَّّ ُ مَن ينصُرُهُ إِنَّ اللَّّ کَّنَّاهُمْ فيِ الْأرَْضِ  * اللَّّ الَّذِينَ إِن مَّ

ِ عَاقِبَةُ الْأمُُورِ  کَاةَ وَأمََرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ وَلِلََّّ لَاةَ وَآتوَُا الزَّ ]الحج:  «أقََامُوا الصَّ
ز مردم را بوسيله بعضي ديگر دفع نکند ديرها و واگر خداوند بعضي ا[. »40-41

که نام خدا درآن بسيار برده ميشود، ويران  ها و معابد يهود و نصاري و مساجديصومعه
کند، خداوند کنند و از آيينش دفاع نمايند ياري ميگردد و خداوند کساني راکه او را ياري مي

بخشيديم  که هرگاه در زمين به آنها قدرت. ياران خداکساني هستندقوي و شکست ناپذير است
نمايند و کنند و امر به معروف و نهي از منکر ميدارند و زکات را ادا مينماز را برپا مي

 «.کارها از آن خدا استپايان همه
 دراين آيات سه چيز براي علت جنگ ذکر شده است:

اند و ز ديار خود اخراج شدهمسلمانان مظلوم واقع و برآنان تعدي شده است و بناحق ا -1
 .تنها علت اخراجشان پيروي از دين حق است و اينکه ميگويند: پروردگار ما الله است

که فراوان نام الله درآنها  داد همه معابد و مساجدياگر خداوند اجازه اين دفاع را نمي -2
 آورند.تاخيز ايمان نميکه به الله و روز رسکافران  گرديد بسبب ظلمشود ويران ميبرده مي

، و برپاي داشتن نماز اينکه هدف از جهاد پيروزي وقدرت يافتن در زمين و حکم راني -3
 باشد.و دادن زکات و امر بمعروف و نهي از منکر مي 

 سال واجب شدن جهاد :
کرد و آن را واجب نمودکه  قتال و جنگ را فرضمتعال در سال دوم هجرت خداوند 

کُتِبَ عَلَيکُمُ الْقِتاَلُ وَهُوَ کُرْهٌ لَّکُمْ وَعَسَي أنَ تکَْرَهُواْ شَيئاً وَهُوَ خَيرٌ لَّکُمْ وَعَسَي أنَ » فرمود:
خداوند جنگ با دشمنان [. »216: ه]البقر«تحُِبُّواْ شَيئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّکُمْ وَاّللُّ يعْلَمُ وَأنَتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ 

آيد و شايد از چيزي بدتان بيايد ت در حاليکه شما از آن بدتان ميکرده اسرا بر شما فرض
که در واقع براي شما خير و نيکي است و شايد چيزي را دوست داشته باشيد که در واقع 

پايان نقل قول از کتاب )فقه  .«دانيدداند و شما نميبراي شما شر و بدي است و الله مي
 السنة(.

سورۀ حج چنين  ،39سيوطي در ارتباط با شأن نزول آيۀ « سباب النزولأ»و در کتاب 
حمد در مسند خويش و ترمذي به صورت حسن و حاکم به قسم صحيح أامام »گفته است: 

لما أخرج النبي صلي الله عليه وسلم من »ند: أاز ابن عباس رضي الله عنه روايت کرده 
ذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن مکة قال أبو بکر أخرجوا نبيهم ليهلکن فأنزل الله تعالي )أ

 (.3171ترمذي )«. الله علي نصرهم لقدير( الآية فقال أبو بکر لقد علمت أنه سيکون قتال
يعني: هنگامي که پيامبر صلي الله عليه وسلم از مکه خارج شد )هجرت نمود(، ابوبکر 

شوند. پس آيۀ صديق گفت: آنهايي که پيامبر خويش را بيرون کردند بدون ترديد هلاک مي
َ عَلَي نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ » نازل شد، ابوبکر گفت: مي « أذُِنَ لِلَّذِينَ يقَاتلَوُنَ بِأنََّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّّ

لباني در مورد اين حديث گفته: اسناد آن أعلامه «. دانستم که بزودي جنگ روي ميدهد
فته: اين اسناد به شرط بخاري و و عبدالرزاق المهدي محقق کتاب سيوطي گ صحيح است.

از  25260و  25259مسلم است. اين حديث شواهد مرسل ديگر هم دارد که طبري 
 از قتاده روايت کرده است. 25262مجاهد 

براساس حکمت الهي، »سورۀ حج مينويسد:  ،29علامه عبدالرحمن سعدي در تفسير آيۀ 
ممنوع بود، و آنها دستور داده شده بودند جنگيدن با کافران در آغاز اسلام براي مسلمانها 

تا شکيبايي ورزند. وقتي که به مدينه هجرت کردند و مورد آزار و اذيت قرار گرفتند، و 
داراي قدرت و توان گشتند به آنها اجازه داده شد تا جنگ کنند، چنان که خداوند متعال 

ا آنان جنگ ميشود اجازه جهاد داده شده فرموده است: )أذُِنَ لِلَّذِينَ يقَاتلَوُنَ( به کساني که ب
است. از اين فهميده ميشود که پيشتر جنگيدن برايشان ممنوع بود، پس خداوند به آنها اجازه 
 داد تا با کساني بجنگد که با آنها ميجنگند و بدان خاطر به آنها اجازه جهاد داده شد که مورد 



 «.ميشدند ستم قرار گرفته و از عمل کردن به دينشان بازداشته
ِ النهاسَ  ُ وَلوَْلََّ دَفْعُ اللَّه ٍ إِلَّه أنَْ يَقوُلوُا رَبُّناَ اللَّه  الهذِينَ أخُْرِجُوا مِنْ دِياَرِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّ
ا  ِ كَثِيرا مَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌَ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّه بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِِّ

َ لقََوِيٌّ عَزِيزٌ﴿وَلَيَ  ُ مَنْ ينَْصُرُهُ إنِه اللَّه  ﴾۴۰نْصُرَنه اللَّه
گفتند: شان به ناحق بيرون رانده شدند، جز به سبب آن که ميهمان کساني که از سرزمين

کرد، پروردگار ما الله است. اگر الله بعضي از مردم را به وسيله بعضي )ديگر( دفع نمي
معابد نصارا و معابد يهود و مسجدهايي که در آنها الله بسيار هاي راهبان و البته صومعه

کند. همانا شد، و يقيناً الله کسي را که قصد ياري وي کند، ياري ميياد ميشود، ويران مي
 (۴۰الله قوي )و( غالب است.)

 تشريح لغات واصطلاحات :
 جمع صومعه و به معنى ساختمان مرتفع مخصوص راهبان است.«: صَوامِعُ »
 به معنى کليساى نصارى است. « بيعة»جمع «: بيِعٌ »

هاى کنيسه« صَلوَاتٌ » است« بيعه» واحد آنکه -نصارا  هاياز کنيسه است بيع: عبارت
 ميگويند. « صلوتا»يهوديان. زجاج گفته است: در زبان عبرى به آن 

 .از معابد مسلمين است عبارت«: مساجد»
 تفسير:

آنان که به ناروا و از روي عداوت و دشمني و «: جُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيرِ حَقٍّ الََّذِينَ أخُْرِ »
بدون اين که دليلي براي اخراج آنان وجود داشته باشد، از وطن خود رانده و اخراج شدند. 

 .استمراد از ديار، شهر مکه 
اخراج  ابن عباس)رض( گفته است: يعني حضرت محمد نيز و يارانش به ناحق از مکه

 شدند.
« ُ گفتند: مي کهآن سببجز به»جرم و گناهي ديگري نداشتند «: إلِاّ أنَْ يقوُلوُا رَبُّنَا اَللّّ

، سخن اين کهشدند، درحالي  رانده بيرون شانو کاشانه از خانه «پروردگار ما خداست
آشکار  و ناروا و ستمي احقن ، عمليسخن اين سبببه راندنشانبيرون  پس استحقي  سخن
 .است بوده
ِ الَناّسَ بَعْضَهُمْ بِبعَْضٍ » اگر الله متعال جهاد و جنگ با دشمنان را مشروع «: وَ لَوْلا دَفْعُ اَللّّ

نميکرد، مشرکان بر اهل اديان چيره شده و شعاير دين تعطيل ميشد، اما خدا شر آنان را 
 دفع کرد و فرمان جنگ با آنان را داد.

هاد بيان گرديده است، که اين دستوري تازه اي نيست، جِ تال وقِ کمت حِ در اين آيۀ مبارکه 
واگر چنين نمي؛ هيچ مذهب  ار داده شده بود،ـفکُـتال با قِ م آنها هم دستور امَُ نبياء گذشته وأبه 

 وديني باقي نمي ماند، همه دين ومذهب وعبادتگا ههاي آنها ويران مي گشتند.
مَتْ »  هاى راهبان وکليساهاى نصارى ويران ميشدند.صومعه: « صَوامِعُ وَ بِيعٌ لهَُدِّ
ِ کَثيِراً »هاى يهوديان و کنيسه: «وَ صَلوَاتٌ » و مساجد مسلمانان  :«وَ مَساجِدُ يذْکَرُ فِيهَا اِسْمُ اَللّّ

 کنند.که در صبح و شامگاهان در آن خدا را پرستش مى
داد  کرد و اگر اجازه نمىرکان را از مسلمين دفع نمىمعنى آيه چنين است: اگر خدا شر مش

هاى مختلف که مسلمانان به جهاد کفار بروند، مشرکان بر اهل اديان تسلط يافته و بر ملت
زمان خود چيره گشته و در نتيجه اماکن عبادت آنان ويران ميشد؛ براى نصارى عبادتگاه 

هاى يهوديان و مساجد مسلمانان را کنيسه گذاشتند واى را باقى نمىو براى راهبان صومعه
شدند. مساجد را از اين جهت به اين کندند. و مشرکان بر اهل اديان غالب مىاز بيخ برمى

 وصف اختصاص داده و ميگويد:
ِ کَثِيراً »  که اماکنى شريف و باعظمت اند و محل عبادت حق ميباشند. :«يذْکَرُ فِيهَا اِسْمُ اَللّّ

ُ مَنْ ينْصُرُهُ  وَ ليَنْصُرَنَّ  قسم است. يعنى به خدا قسم! خدا آن کس را يارى خواهد داد که  ،اَللّّ
 دهد.دين و پيامبر او را يارى مى



َ لَقوَِي عَزِيزٌ)» باشد و هيچ چيز او را درمانده نميکند. خدا به حق توانا مى :(«40إِنَّ اَللّّ
 لوب نميشود.آيد و مغومقتدر است وهيچ قهر وقدرتى براو غالب نمى

ابن کثير گفته است: خود را به قوت و عزت توصيف کرده است. پس با قدرت و نيروى 
شود. و مغلوب غالبى خود همه چيز را خلعت هستى داده و هيچ قدرتمندى بر او چيره نمى

 . نخواهد شد. )تفسير صفواة التفاسير شيخ مرحوم صابوني(
بود،  و طرد نمي دفع اگر اين»نگاشته اند که: همچنان برخي از مفسران در تفاسير خويش 

ها و بيعه عليه السلام صومعه  عيسي ها، در زمانموسي عليه السلام کنيسه قطعاً در زمان
 .«شدمي ساخته محمد صلي الله عليه وسلم مساجد ويران ها و در زمان

 اولين فرمان جهاد :
َ عَلَى »فه: اولين ]بار فرمان جهاد با نزول[ آيۀ شري أذُِنَ لِلَّذِينَ يقَُاتلَوُنَ بِأنََّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّّ

( صادر شده است چون مسلمانان مدتها بود از رسول ۳۹)سورۀ حج/ آيۀ « نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ 
تال کنند، و قِ در خواست اجازه ]جهاد[ ميکردند که با مشرکين |الله صلي الله عليه وسلم 

ي ان مي فرمود: من مأمور به قتال نشده ام، و در اين باب هيچ دستورحضرت به ايش
 نرسيده است.

مورد لت و کوب آمدند که يا  ياز مسلمانان نزدش مي و تا در مکه بود همه روزه عده ا
ويا زخمي شده و يا شکنجه ديده بودند، و در محضر آن جناب از وضع خود  رفته،گقرار 

کردند، حضرت هم ايشان را تسليت داده، يکه از مشرکين مکه مي ديدند شکوه م يو ستمهاي
أذُِنَ لِلَّذِينَ »کرد تا آنکه اين آيات نازل شد که در آنها فرمود: يامر به صبر و انتظار فرج م

ه ؛ به کساني که جنگ بر آنان تحميل گرديده، اجاز۳۹آيۀ  حج، ۀسور« يقَُاتلَوُنَ بِأنََّهُمْ ظُلِمُوا
 جهاد داده شده است؛ چرا که مورد ستم قرار گرفته اند؛(.
وَقَاتِلوُا » ۀآي .هاد نازل شدجِ ذن به اِ ولي بعضي از مفسرين گفته اند: اولين آيه اي که درباره 

ِ الَّذِينَ يقَُاتِلوُنکَُمْ  ؛ و در راه خدا، با کساني که با شما ۱۹۰ۀ آي، )سورۀ بقره« فيِ سَبِيلِ اللَّّ
 د، نبرد کنيد!( است.مي جنگن

َ اشْترََى مِنَ »ولي برخي از مفسران مي گويند که اولين هدايت جهاد آيۀ شريفه  إِنَّ اللَّّ
ِ فيََقْتلُوُنَ وَيقُْتَ  قًّا لوُنَ وَعْدًا عَليَْهِ حَ الْمُؤْمِنِينَ أنَْفسَُهُمْ وَأمَْوَالَهُمْ بِأنََّ لهَُمُ الْجَنَّةَ يقَُاتِلوُنَ فِي سَبِيلِ اللَّّ

ِ فَاسْتبَْشِرُوا بِبَيْعِکُمُ الَّذِي بَايَ  نْجِيلِ وَالْقرُْآنِ وَمَنْ أوَْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّّ عْتمُْ بِهِ وَذَلِکَ فيِ التَّوْرَاةِ وَالِِْ
( خداوند از مؤمنان، جانها و اموالشان را خريداري ۱۱۱ۀ آي سورۀ توبه،«)هُوَ الْفوَْزُ الْعظَِيمُ 

در برابرش( بهشت براي آنان باشد؛ )به گونه ايکه:( در راه خدا پيکار مي کنند، کرده، که )
نجيل و قرآن ذکر اِ مي کشند و کشته مي شوند؛ اين وعده حقيّ است بر او، که در تورات و 

داد و شارت باد بر شما، به بِ از خدا به عهدش وفادارتر است؟! اکنون  يفرموده؛ و چه کس
 بزرگ!( بوده است.ي ايد؛ و اين است آن پيروزکه با خدا کرده رفت گ

حج اولين آنها باشد، براي اينکه ۀ سور ،۳۹ۀ کند که همين آي يم ءاقتضا يولي اعتبار عقل
تهََييج، شده و مردم را بر جهاد  يجازه در آن آمده، علاوه در آن زمينه چيناِ صريحاً کلمۀ 

اشاره و تصريح آنان را ثابت قدم و دلها را تقويت، و با وعده نصرت به طور وترغيب 
 را که خدا با اقوام ستمگر گذشته نموده يادآور شده است. ينموده، و رفتار

اولين باراست، آن هم حکم جهاد  يبلاغ برااِ وهمه اينها ازلوازم تشريع احکام مهم وبيان و 
سلام و ا ياست، و از دشوارترين احکام اجتماع يو جانباز يآن بر اساس فداکار يکه بنا

  است. يدين يمؤثرترين آنها در حفظ اجتماع
كَاةَ وَأمََرُوا باِلْمَعْرُوفِ وَنهََوْا  لًَةَ وَآتوَُا الزه الهذِينَ إنِْ مَكهنهاهُمْ فِي الْْرَْضِ أقَاَمُوا الصه

ِ عَاقِبةَُ الْْمُُورِ﴿  ﴾۴۱عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِِلّه
دارند رت )و حکمراني( ببخشيم، نماز را برپا ميآن کساني را که اگر در زمين آنها را قد

نمايند و پايان همه كارها و امر به معروف و نهي از منكر ميو زکات )اموال( را ميدهند 
 (۴۱از آن خدا است.)



 تفسير:
اند که يعني کساني را که الله متعال ايشان را وعدۀ نصرت وپيروزي داده است همان کساني
شان چون او به آنان تمکين و توانايي دهد وبردشمنان پيروزشان سازد و درزمين خليفه

دارند؛ يعني با رعايت تعالي مشروع ساخته است برپا ميگرداند، نماز را به شيوۀ که حق
ر طريقۀ سنتّ نبوي صلي الله عليه وسلم و زکات مال را به مستحقان آن وقت و اداي آن ب

پردازند و مردم را به اداي هرحقي از حقوق خداوند متعال و هر حق مشروعي از مي
حقوق بندگانش دستور ميدهند و از هرآنچه الله متعال وپيامبراش محمد صلي الله عليه وسلم 

 دارند. اند، باز مينهي کرده
« ِ  حکم امور به همه و سرانجام «الله است کارها از آن همه و عاقبت :« عَاقبَِةُ الْأمُُورِ وَلِلََّّ

 باشد و سرانجام از آن متقيان است.هرچيز تنها و تنها به سوي خداي سبحان مي و تدبير
 ربارهدآيه  اين»فرمود:  که است شده روايت نزول سبب )رض( دربيانعثمان از حضرت
 «.شد خدا الله نازل رسول ما اصحاب

ابن عباس)رض( گفته است: آنها عبارتند از مهاجران و انصار و تابعين و پيروان نيک 
آنها. معنى آيه چنين است: آنها استحقاق نصرت و يارى دارند، آنها هستند که اگر براى 

 متعال را به جا آورده و آنان تسلط و تملک و تفوق در سرزمين را قرار دهيم، عبادت الله
 دارند و زکات را پرداخت ميکنند. )تفسير صفواة التفاسير صابوني(نماز را برپا مى 

 اين ـ را دارد، بايد به از يهود و غير آنان ـ اعم بر دشمنان پيروزي آرزوي که کسي پس
و  شده آراسته آن بهاول  و مجاهدان مهاجران که گردد، چهار وصفي متصف چهار وصف

 دنيا را در اختيار گرفتند. کليد فتح آن وسيله به
 خواننده گان گرامي!
عبرت گرفتن از نابودي ملل پيشين، مورد بحث ( مبحث از 48الي  42در آيات متبرکه )
 قرار گرفته است.

بوُكَ فَقدَْ كَذهبتَْ قَبْلَهُمْ قوَْمُ نوُحٍ وَعَادٌ   ﴾۴۲وَثمَُودُ﴿وَإنِْ يكَُذِِّ
و اگر تو را تکذيب ميکنند ]کار جديدي نيست[ پيش از اينان قوم نوح و عاد و ثمود هم 

 (۴۲]پيامبرانشان را[ تکذيب کردند.)
 تفسير:

 اين آيۀ شريفه براى پيامبر صلىّ اّللّ عليه وسلمّ تسلى خاطر و براى مشرکين 
 وعيد است. 

اند )نگران مباش، زيرا( قومت تو راتکذيبت نمودهطوريکه مي فرمايد: اي پيامبر! و اگر 
پس پيامبران پيشين راهم مانند تو مورد تکذيب قرار داده اند مانند تکذيب قوم نوح، عاد و 

 ثمود.
اما آن پيامبران صبر و شکيبايى را پيشه کردند تا اين که الله متعال تکذيب کنندگان را به 

 يامبران پيروى کن و صبر و حوصله داشته باش.ديار نيستى فرستاد. پس تو هم از آن پ
 ﴾۴۳وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقوَْمُ لوُطٍ﴿

 (۴۳و همچنين قوم ابراهيم و قوم لوط.)
 تفسير:

عظمت عليه السلام پيامبران خويش را باوجود  عليه السلام وقوم لوط هکذا قوم ابراهيم
 خيستند.تکذيب کردند ودرمقابله با اين دوپيامبر معجزاتش 

بَ مُوسَى فأَمَْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثمُه أخََذْتهُُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴿  ﴾۴۴وَأصَْحَابُ مَدْينََ وَكُذِِّ
و موسي هم تکذيب )قوم شعيب، نيز پيغمبر خود را تکذيب نمودند( و ]هم چنين[ اهل مدين؛ 

گرفتار نمودم، پس ]بنگر شد. پس کافران را مهلت دادم، سپس آنان را ]به عذابي سخت[ 
 (۴۴که[ کيفر و انتقام من ]نسبت به آنان[ چگونه بود؟)

 



 تفسير:
،وبيان يک صلي الله عليه وسلم است رسول براي وتعزيتي و دلجويي هم تسليت آيات اين

ى راه ات شود، ونبايد از دشمني كفاّر تكذيب دشمنان، نبايد مانع ادامه واقعيت است که:
 از اشراف ايشان کنندگانتکذيب کردن هلاک  به الهي وعده خوف و هراستي داشته باشي.

صلي الله عليه وسلم  حضرت آن را عليهدشمني  پرچم که ميباشد، همانان قريش وسران
ديگر  کنندگانتکذيب که گونهتعال بيرق هاي شان را سرنگون کرد، همانبرافراشتند والله م

 رسانيد. هلاکت را به ذکر شده انبياي از امتهاي
دهد. ولي تبهكاران، مهلت به تبهكاران مهلت مى بايد گفت که از حکمت هاي الهي است که:

ک همه مورد تکذيب واقع پس بدون شى محبت يا غفلت او ندانند. الله بزرگوار را نشانه
 خواهند شد.

فَكَأيَِّنِْ مِنْ قَرْيةٍَ أهَْلَكْناَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فهَِيَ خَاوِيةٌَ عَلىَ عُرُوشِهَا وَبئِرٍْ مُعَطهلةٍَ وَقَصْرٍ 
 ﴾۴۵مَشِيدٍ﴿

و چه بسيار قريه ها را در حالي که اهلش ظالم بودند، هلاک کرديم، پس ]به سبب نزول 
ي خانه هايشان خراب شده و ديوارهايشان بر[ سقف ها فرو ريخته است و عذاب سقف ها

]چه بسيار[ چاه هاي پر آب ]که به سبب نابود شدن مالکانش[ متروک افتاده و کاخ ها و 
 (۴۵قصرهاي برافراشته ]و محکمي که بي ساکن و بي صاحب مانده است.[)

 تفسير:
قهر الهي بر ستمگران حادثه نيست، بلکه يك  به صورت کل بايد به اين حقيقت پي برد که:

متوجه بايد بود که:دربرابر قهر الهي، نه  ى ظلم، هميشه نابودى استجريان است. نتيجه
ريخ أدر ت ه قصري ميماند ونه باغ ها وزيباي هاي مجلل دنيوي.، نسقفى ميماند و نه ستونى

اند، کرده پيشهو ستم تکذيب را که از شهرها و صحراهايي بسياري هاليا :که ديان ديده شدأ
بر  سرنوشتي گويان ظالم از چنان بايد دروغ پس نابود کرديم و ستم تکذيب اين سبب به

 خود آيند. حذر باشند و به
فإَِنههَا  أفَلََمْ يسَِيرُوا فيِ الْْرَْضِ فَتكَُونَ لَهُمْ قلُوُبٌ يَعْقِلوُنَ بِهَا أوَْ آذَانٌ يسَْمَعوُنَ بِهَا

دُورِ﴿  ﴾۴۶لََّ تعَْمَى الْْبَْصَارُ وَلكَِنْ تعَْمَى الْقلُوُبُ الهتِي فِي الصُّ
هايي اند تا قلب ها يي داشته باشند که با آن بفهمند و گوشآيا در زمين سير و سفر نکرده

هاست سينهگردند، بلکه قلب که در ها کورنميداشته باشند که باآن بشنوند، درحقيقت چشم
 (۴۶شوند.)کور مي
 تفسير:

 بدترين نابينايي :
با تأسف بايد گفت که: بدتر از نابينايى چشم، نابينايى قلب است كه با پند گرفتن هم بينا نمى 

 شود.
در زمين آيا اهل مکه آيا کافران  «أفََلَمْ يسِيرُوا فِي الَْأرَْضِ فَتکَُونَ لهَُمْ قلُوُبٌ يعْقِلوُنَ بِها»

و و قتلگاه کفار اند تا آثار ويران برجاي مانده از عذاب شدگان رابه چشم ببينند؟ سفرنکرده
را مشاهده کنند و از آنچه که برسر آنها آمده و  ظالمين را ببينند امتهاي آن هايگاههلاکت

 از مجازات سخت و ريشه کن شدن آنها درس و عبرت بگيرند؟! 
 د انديشيده واخبار گذشتگان راباتدبر بشنوند وپند بگيرند.هاي خوبا عقلتاآنها

پس وقتي قلب دچار کجي و انحرف شود در حقيقت کوري، کوري چشم نيست بلکه کوري  
در عقلها  هست که خللي بلکه نيست خللي آنان ظاهري يعني: در حواسبصيرت شان است. 
کند و از نمي را درک حق هاي شان مسائل، قلب خلل اين سبب به پس وقلوب شان است

 آيد.خود نمي انگيز به عبرت اماکن مشاهده
رساند كند و او را به جايى مىواقعا؛ً اصرار در لجاجت و دشمنى با حقّ، انسان را مسخ مى

 كند و نه با چشم و گوش آن را احساس ميکند.كه نه با عقل حقيقت را درك مى



 وَمَن كَانَ فيِ »مبارکه ميفرمايد:  آيه گويد: چونمي نزول سبب بيان)رض( در عباسابن 
كور و  هم در آخرت دنيا كور باشد پس در اين و هركه» [.72]الِسراء:  «هَذِهِۦٓ أعَمَى

، در دنيا کورم که من الله! پس گفت: يا رسول مکتومام شد، ابن نازل «.تر خواهد بودگمراه
فَإنَِّهَا لَا تعَمَى »شد:  اين آيه مبارکه نازل هنگام بود؟ در اين کور خواهم هم آيا در آخرت

 ها اند در سينه كه هاييدل  ها كور نميشوند وليچشم در حقيقت» [.46]الحج:  «ٱلأبَصَرُ 
 .«كور ميشوند

 دل در قرآن : يكور
بار تذکر رفته است  36و مانند آن بيش از « عمي»درقرآن عظيم الشأن بصورت کل کلمه 

 يبار آن مربوط به كوري دل است در پنج مورد آن مربوط به كوري ظاهر 31که از جمله 
 است.
آيا آنها در زمين سير نكردند تا دلهايي داشته »سورۀ مبارکۀ حج( خوانديم:  46) ۀدر آي

باشند كه با آن حقيقت را درك كنند يا گوشهاي شنوايي كه نداي حق را بشنوند چرا كه 
شود، بلكه دلهايي كه در سينه ها جاي دارد بينايي را از دست هاي ظاهر نابينا نمي چشم
دل و يا قلب اين نيست كه قلب صنوبري شكلي كه در سينه جا  مراد از كوري«. دهدمي

 دارد حالت كوري پيدا ميكند، چون اين قلب تنها وسيله براي گردش خون است.
يكي از معاني قلب عقل است و گاه به معناي روح هم آمده است، كوري عقل و يا روح آن 

نداشته و سخن حق در  است كه انسان از درك حقايق الهي عاجز و تحمل سخنان حق را
 روح او اثر نداشته باشد و بر اثر گناهان بر روح و قلب او پرده جهل باشد.

ا  ا عِنْدَ رَبِّكَِ كَألَْفِ سَنةٍَ مِمه ُ وَعْدَهُ وَإنِه يَوْما وَيسَْتعَْجِلوُنكََ باِلْعذََابِ وَلنَْ يخُْلِفَ اللَّه
 ﴾۴۷تعَدُُّونَ﴿

اش خلاف نمى خواهند و حال آنكه خداوند هرگز در وعدهو از تو عذاب را به شتاب مى
  (۴۷) شماريد.که شما ميكند، و يك روز به حساب پروردگارت برابر با هزار سال است 

 تفسير:
 تو ] به عنوان استهزا واز روي  يعني اي پيامبر! کافران از جهلي که دارند از

در عذاب را درخواست ميکنند، يعني از تو ميخواهند عذابى که  مسخره و ريشخند[ شتاب
ترسانى زودتر از موعد بر آنان نازل شود، در حالي که الله هرگز از آنها را از آن مى

. و شودو ناگزير عذابش واقع مي تخلف نمي کند؛ عذابي که به کافران وعده داده است، 
ل از سال هايي است که شما مي شماريد همانا يک روز نزد پروردگارت مانند هزار سا

]براي او زمان نزديک، زمان دور، امروز، ديروز، گذشته وآينده مفهومي ندارد؛ بنابر اين 
فاصله زماني شما با عذاب الهي شما را دچار اين پندار نکند که تهديد به عذاب، تهديدي 

ى غفلت او و رها شدن نشانهدادن الله را مهلت طولاني و دروغ است.[ به ياد داشته باشد؛
 زمان در نزد ما با زمان نزد خداوند متعال متفاوت است.  خود بايد ندانيم. وبايد بدانيم که:

قابل تذکر است که: اين آيۀ مبارکه شش بار بصورت کل در قرآن عظيم الشأن تكرار شده 
 است.
 هستيما از دنياي در عصر  مردم»گويد: مي« الاساس»در تفسير )رح( سعيد حوي شيخ

گويند مي علوم در اثر تطور و پيشرفت امروزه کهدارند چنان وسيعي تصورات و عمر آن
 اکنون بشر هم و ذهني علميفضاي  . پساست مقدار سال اين سياره ـ مثلاً ـ عمر فلان که

 «.ستا کريمنيز از اعجاز قرآن  و اين بسيار آشناست آيه با اين
 و بنياد برانداز از امت استيصال عذاب تأخير انداختن به سبب»گويد: ؛ ميبصري حسن
 :دو امر است مشروط به عذابي چنين که است اين اسلام
حد برسد، او  هرکس بدان که است داشته از کفر را نزد خود معين حدي سبحان ـ خداي1

 کند.نمي حد نرسد، عذابش آن بهکند و هرکس مي را عذاب



 ايمان هماز آنان يک تن بداند حتي کهکند مگر ايننمي را عذاب خداوند متعال قومي
 دهد تا در حقميرا فرمان انبيائش تعالي شد، حق دو شرط محقق اين آورد. و چوننمي
 کنبرانداز و ريشه بنيان وعذاب کرده آنها را اجابت دعاي گاهکنند آن نفرين هايشانامت
 فرستد.مي شانسراغرا به ايکننده

 ﴾۴۸وَكَأيَِّنِْ مِنْ قَرْيةٍَ أمَْليَْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثمُه أخََذْتهَُا وَإلِيَه الْمَصِيرُ﴿
و چه بسا شهرها که به ]اهل[ آنها در حالي که ظالم بودند، مهلت دادم، سپس آنان را ]در 

 (۴۸سوي من است.)گرفتار کردم، و بازگشت )همه( بهموقع مناسب به عذابي سخت[ 
 تفسير:

مهلت داد. آنان جز  -که مردمش ستمکار بودند  -خداوند، آبادانيها و شهرهاي فراواني را 
 و او بر آنان خشم گرفت و نابودشان کرد و عبرت تاريخ گشتند. بيراهه نرفتند

  ظلم انسان، سبب قهر الهى است:
هايى كه به و چه بسيار از )شهرها و( آبادى: «وَکَأيَنْ مِنْ قرَْيةٍ أمَْليَتُ لهَا وَ هِي ظالِمَةٌ »

)اهل( آن مهلت دادم در حالى كه ستمگر بودند )امّا از اين مهلت، براى توبه و اصلاح 
ولى با اين کار خويش استفاده نكردند و بر كفر خود اصرار ورزيدند(. وبه اين مهلت 

 .مغرور شدند
بعد از طول مهلت، آنان را به عذاب وقهر گرفتار  سپس(« 48ثمَُّ أخََذْتهُا وَ إِليَ الَْمَصِيرُ)»

 بازگشت )همه( به سوى من است. کرديم، و سرانجام 
در البحر آمده است: هنگامى که خدا به قريش مهلت داد، آنها خواستار آن شدند که عذاب 

 مبارکه بيانگر آن است که پيامبر صلىّ اللّّ  ۀقبل از زمان مقرر بر آنان نازل شود، و اين آي
خير شده بود اما بعدا نابود أعليه وسلمّ به آنها ياد آور شود که: هر چند عذاب پيشينيان ت

شدند. و هر چند عذاب قريش به تأخير افتاده است اما حتماً آن را خواهند ديد. پس از تأخير 
 (.۳۷۹عذاب خود شاد و مغرور نشوند.)البحر 

 خوانندگان گرامي!
در مورد حد و مرز رسالت پيامبر، احکام وحي، مصؤن  (57الي  49يات متبرکه )آدر 

 مورد بحث قرار ميگيرد. بودنش از شر شيطان، داستان غرانيق،
 ﴾۴۹قلُْ ياَ أيَُّهَا النهاسُ إِنهمَا أنَاَ لَكُمْ نذَِيرٌ مُبِينٌ﴿

 (۴۹بگو:اي مردم! جزاين نيست که من براي شماتنها بيم دهنده آشکار هستم.)
 تفسير:

 :گفتندپيامبران، از پيش خود سخن نمى
بِينٌ »  گر اوامر و نواهي آسماني و روشناي که بياندهنده دهنده آشکار. بيمبيم «: نَذِيرٌ مُّ

 کننده حقائق از اباطيل باشد.
اي در آيۀ مبارکه آمده است که: اى محمد! به آن مشرکان بگو: من براي شما جزهشدار دهنده

ترسانم و به صورتى آشکار و روشن شما را برحذر شمارا از عذاب خدا مى آشکار نيستم؛ 
 دارم. بدون اين که در تعجيل يا تاخير عذاب دخالتى داشته باشم.مى

به نفع خود مردم است. و پيامبر، بر مردم تحكّم و  ءنبياأقابل ياد آوري است که: هشدار 
 سيطره و حقّ اجبار ندارد. 

الِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴿ فاَلهذِينَ آمَنوُا  ﴾۵۰وَعَمِلوُا الصه
پس کساني که ايمان آورده و کارهاي نيک انجام داده اند، آمرزش و رزقي نيکو براي 

 (۵۰آنهاست.)
 تفسير:

مؤمنان صادقى ايمان از عمل صالح جدا نيست، پاداش معنوى، بر پاداش مادّى مقدّم است. 
اند، در نزد خداى خود بخشودگى و روزى که ايمان و عمل صالح را با هم جمع کرده



ارزش دارد كه با كرامت و  دارد. واقعاً هم رزقيارزاني مي فراوان وبا برکتي در بهشت 
 تكريم باشد.

عمل امام رازى گفته است: خداى متعال توضيح داده و بيان کرده است که هر کس ايمان و 
 (.۲۳/۴۷دهد. )رازى  صالح را با هم جمع کند، او هم بخشودگى و روزى نيکو را به او مى

برد منظور بهشت است. )مختصر و قرطبى گفته است: وقتى خدا رزق کريم را نام مى
۲/۵۵۰). 

 ﴾۵۱وَالهذِينَ سَعَوْا فِي آياَتنِاَ مُعاَجِزِينَ أوُلَئكَِ أصَْحَابُ الْجَحِيمِ﴿
پنداشتند كه در ]باطل کردن و بي اثر نمودن[ آيات ما تلاش كردند و چنين مي وآنها كه

 (۵۱ميتوانند بر اراده حتمي ما غالب شوند اصحاب دوزخ اند.)
 تفسير:

 يعني: در تکذيب «کردند ما سعي در آيات که و آنان«: وَ الََّذِينَ سَعوَْا فيِ آياتنِا مُعاجِزِينَ »
پيامبر  را از پيروي ما حرکت هاي مذبوحانه به راه انداخته، و مردم و انکار آيات و تخطئه

اثر کنند و از و ميخواهند آن را باطل و بى ساختند، صلي الله عليه وسلم کند و سست اکرم
نور خدا را خواهند بدين طريق طريق دشمنى و مخالفت قصد غلبه بر آن را دارند و مى

 خاموش کنند.
هيچ كس نميتواند مانع تحققّ اهداف الهى شود، گرچه كافران همه  مطمين بايد باشند که:

توان وتلاش هاي خويش را بخرچ دهند. واضح است که كفاّر، نه حرف تازه دارند و نه 
 منطق روشن، تنها كارشان، تلاش براى خنثى كردن راه حق است.

آنان ياران آتش دوزخ، براى اين گروه از مردم دائمى است.  «:لْجَحِيمِ أوُلئکَِ أصَْحابُ اَ »
سوزان و دردناکى هستند وطوريکه گفتيم عذاب و مجازات شان شديد است. از اين جهت 

برند آنها را به رفيق و يار تشبيه کرده است. امام فخررازى که هميشه در آن به سر مى 
ى اّللّ عليه وآله وسلمّ در اين آيه اولاً به مؤمنان مژده گفته است: اگر گفته شود: پيامبر صلّ 

إنما أنا » ميکرد که گفته شود: ءداد و ثانياً کافران را برحذر داشت، پس قياس چنان اقتضا
در جواب گفته ميشود: روى سخن و خطاب با مشرکين است؛ چون آنها : «لکم بشير و نذير

آنها را مخاطب قرار داده است. « أيَهَا الَناّسُ » هستند که خواستار تعجيل عذاب هستند. و با
اما يادآورى مؤمنان و پاداش نيکشان، براى افزودن کين و اذيت مشرکان آمده است. )تفسير 

 (.۲۳/۴۷فخررازى 
ٍ إِلَّه إذَِا تمََنهى ألَْقىَ الشهيْطَانُ فِي أمُْ  نيِهتهِِ وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلََّ نَبِيِّ

ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴿ ُ آياَتهِِ وَاللَّه ُ مَا يلُْقِي الشهيْطَانُ ثمُه يحُْكِمُ اللَّه  ﴾۵۲فَيَنْسَخُ اللَّه
ما هيچ رسول و پيامبري را پيش از تو نفرستاديم مگر اينكه هر گاه آرزو ميكرد )و طرحي 

كرد، اما خداوند ميريخت( شيطان القائاتي در آن براي پيش برد اهداف الهي خود مي
بخشيد و خداوند عليم و سپس آيات خود را استحكام مي ،بردالقائات شيطان را از ميان مي

 (۵۲حكيم است.)
 تفسير:

 تأليف: دکتر مصطفي خرمدل آمده است که:« ترجمۀ معاني قرآن»در تفسير 
 را با خود بياورد. پيغمبري که شرع جديد و برنامه خاصي«: رَسُولٍ »
 را با خود نياورد، و بلکه تنها عهده پيغمبري که شرع جديد و برنامه بخصوصي«: نبَيٍِّ »

اسرائيلي که در نبياء بنيأپيغمبران پيشين باشد، مانند  دار تبليغ و تقرير شرع و پروگرام
 فاصله بين موسي و عيسي زندگي کرده اند. 

 و دوست داشته است. قرائت و تلاوت کرده است. آرزو کرده است «: تمََنيّ»
)تمنيّ( به معني )خوانده است( و )أمُْنيِة(  قرائت و تلاوت. اميد و آرزو. اگر کلمه«: أمُْنيَِّةِ »

ما پيش از تو رسولي و نبيي را » به معني )خواندن( در نظر گرفته شود معني آيه مي شود:



 م خدا را براي مردم( ايم، مگر اين که هنگامي که )آن رسول يا نبي آيات واحکانفرستاده
)با ايجاد وساوس و اباطيل در دل شنوندگان سست ايمان، و با  تلاوت کرده است شيطان

سرائي توسّط ذرّيه و دارودسته خود( در تلاوت او القاء )شبهه( نموده است )و پخش ياوه
گر جلوهها و خرافات پيشينيان گاهي پيغمبران را شاعر، و زماني ساحر، و وقتي ناقل افسانه

ساخته است(. امّا خداوند آنچه را که شيطان القاء نموده است )توسّط تبليغ و تبيين پيغمبران 
روزي پيروان ايشان در همه جا و همه آن( از ميان برداشته است  و دعوت و زحمت شبانه

)و شبهات و ترّهات شياطين انس و جان را از صفحه دل مردمان زدوده است( و سپس 
بازان مايه و دسيسه بازان بيجاي نيرنگ را )در برابر سخنان ناروا و دلائل نابهآيات خود 

پايه( پايدار و استوار داشته است، زيرا که خدا بس آگاه )از کردار و گفتار و پندار بي
شيطان و شيطان صفتان بوده و همه کارهايش از روي فلسفه و( داراي حکمت است )و لذا 

 «ا هميشه مهلت داده است تا به دسايس و وساوس خود بپردازند(.و پيروان او ر شيطان
( به معني )آرزو( باشد، معني آيه چنين أمُْنيَِّةولي اگر )تمنيّ( به معني )آرزو کرده است( و )

ايم، مگر اين که هنگامي که )آن رسول اي را نفرستادهشود: ما پيش از تو رسولي و نبيمي
تلاش نموده است که دعوتش در بين مردم با سرعت موفقّ و  يا نبي( آرزو کرده است )و

جا گستر شود( شيطان )انس و جنّ، مشکلات و موانعي در سر راه دعوت هرچه زودتر همه
سرائيها( پديد آورده است. امّا خداوند آنچه را که شيطان پديد آورده پراگنيها و ياوهاو با شايعه

ينَسَخُ »روزي پيروان ايشان... و دعوت و زحمت شبانه است )توسّط تبليغ و تبيين پيغمبران
محکم و استوار و ثابت «: يحُْكِمُ (. »18انبياء / )گرداند دارد و باطل مياز ميان برمي«: اللهُ 

 (.17رعد / )دارد  و پايدار مي
زداشتن : مراد از القاء شيطان در آيه، ايجاد موانع در راه دعوت پيغمبران و با«يلُْقي ،ألَْقي»

، 112/  انعام)مردم از پذيرش آئين آسماني ايشان با دسائس و وساوس و شبهات است و بس 
(. امّا اين که شيطان الفاظ و جملاتي را بر زبان 222و  221، شعراء / 26/  فصّلت

هاي آسماني و از جمله قرآن کند، رسول اکرم جاري و داخل در کتاب پيغمبران و بخصوص
چه  -گر عدم سلطه شيطان بر مؤمنان ح آيات متعدّد قرآن است که بيانمخالف نصّ صري
(. 65، اسراء / 100و  99/  ، نحل42، حجر / 22/  ابراهيم)است  - رسد بر پيغمبران

مگر نه اين است که قرآن در حفظ و پناه پروردگار با عظمت است و جز وحي آسماني 
 (.4و  3/  ، نجم42/  ، فصّلت9حجر / )؟ سخني در آن نيست

« وَما أرَْسَلْنا مِنْ قبَْلِکَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِي»مبارکه مي نويسد:  ۀشيخ صابوني در تفسير آي
جز اين که « إلِاّ إِذا تمََنىّ»و قبل از تو اى محمد! هيچ فرستاده و پيامبرى را نفرستاديم، 

شيطان « ألَْقىَ الَشَّيطانُ فيِ أمُْنِيتِهِ »هر وقت چيزى را خواست و نفسش آن را آرزو کرد، 
 و شبهات را وارد آرزوى او کرده و باعث روى آوردن به دنيا شده است. وسوسه

گيرد، بدين سبب روزانه هفتاد تيرگى قلب مرا فرا مى»پيامبر صلىّ اّللّ عليه و سلمّ فرمود: 
يعنى در دل با خود چيزى « تمنى»فراء گفته است: «. کنمبار از خدا طلب بخشودگى مى

 گفت.
؛ « إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته»( نقل کرده است که: و بخارى از ابن عباس)رض

يعنى هر وقت سخن بگويد، شيطان چيزى در سخنش وارد ميکند، اما خدا آنچه را که 
« أمنيته»گرداند. گفته ميشود: شيطان القا مينمايد باطل و آيات خود را استوار و محکم مى

 ب تفسير.(باشد. )صحيح بخارى کتابه معنى قراءتش مى 
نحاس گفته است: اين بهترين و والاترين چيزى است که در تفسير اين آيه گفته شده است. 
معنى آيه چنين است: هيچ پيامبرى را نفرستاديم که در دل به خود چيزى بگويد و براى 
امتش هدايت و ايمان را آرزو کند، مگر اين که شيطان در راه او وسوسه و موانع ايجاد 

و با آراستن کفر براى قومش و ايجاد مخالفت با فرمان پيامبر در دل آنها، در کرده است 
راه دعوت پيامبر مانع ايجاد کرده است. در اين وخت اين آيه براى تسلى خاطر پيامبر 



صلىّ اّللّ عليه و سلمّ نازل شده و به او ميگويد: اى محمد! از دشمنى قومت افسرده و غمگين 
ترين گفته در مورد آيه همين است و مفسران  همين است. )صحيح مباش که روش پيامبران

اند، اند. اما داستان غرانيق که بعضى مفسران در بيان آن اشتياق داشتهمحقق آن را پذيرفته
 باطل و مردود است. 

از اين قرار است: پيامبر صلىّ اّللّ عليه و سلمّ در حضور مشرکين و مسلمين  ۀ غرانيققضي
رسيد ، نجم( را ميخواند وقتى به أفَرََأيَتمُُ الَلاتَّ وَ الَْعزُّى وَ مَناةَ الَثاّلِثةََ الَْأخُْرىى )السوره

از اين رو مشرکان ، شيطان به زبانش انداخت: تلک الغرانيق العلى و إن شفاعتهن لترتجى
جده مسرور شدند. و وقتى سوره را تا آخر خواند و به سجده رفت، مشرکين نيز با او به س

ى اين قصه آمده است عموماً باطل است و تمام آنچه درباره :رفتند. ابن عربى گفته است
 اصل و اساس ندارد. ابن اسحاق گفته است: اين قضيه از جعليات زنديقان است.

 باشند. بيهقى گفته است: راويان آن مورد اعتماد نمى 
اند، اما در قالب ى غرانيق را روايت کردهو ابن کثير گفته است: بسى از مفسران قصه
 اند. اند اما بويى از صحت و درستى نبردهرواياتى پراکنده و مرسل و منقطع، نقل کرده

و قاضى عياض گفته است: اين سخنى است که هيچ يک از اهل حجت آن را نقل نکرده و 
صل و سالم نقل نکرده است. فقط مفسران و مورخانى به آن هيچ کس آن را با سند مت

دهند. من هم اند، که مشتاق غريبند. و هر درست و نادرستى را در اوراق جا مىروآورده
ى خدا در همان سوره که ميگويد: وَ ما ينْطِقُ عَنِ الَْهَوى إنِْ گويم )شيخ صابوني( گفتهمى

بودن قصه ميباشد. پس معصوم چگونه چنان ميگويد که  دليل بر باطل، هُوَ إلِاّ وَحْي يوحى
اند. سبحان اّللّ هذا بهتان عظيم. رد قاطع را در تفسير امام فخر رازى آنها گمان برده

 بخوانيد.(
ُ ما يلْقِي الَشَّيطانُ » ها و اوهامى را که شيطان القاء ميکند، باطل و خدا وسوسه :«فيَنْسَخُ اَللّّ

 کند. برطرف مى
ُ آياتِهِ ثمَُّ » سپس خدا آيات دال بر وحدانيت و رسالت را در نهاد پيامبر صلىّ اّللّ  :« يحْکِمُ اَللّّ

 کند.عليه و سلمّ ثابت و استوار و مستقر مى
ُ عَلِيمٌ حَکِيمٌ)» حد است و حکيم است و اشياء را در جاى خود قرار دانش او بى :(«52وَ اَللّّ

 ميدهد.
ست: آيه در ضمن بر جواز سهو از جانب پيامبران صلىّ اّللّ عليه مفسر ابو سعود فرموده  ا

 (.۴/۱۸و سلمّ و راه يافتن وسوسه به نهاد آنان دلالت دارد.)ابو سعود 
 نقل آيه اين نزول سبب در بيان از مفسران گروهي در تفسير انوار القرآن آمده است:

بسيار  شانبراي الله عليه وسلم از دعوت الله صلي رسولقوم  رويگرداني اند: چونکرده
را  شانقوم نشود که نازل چيزي بر ايشان کاش آرزو کردند که چنين دشوار آمد، در دل

در  روزي بودند ـ پس خود مشتاق قوم بر ايمان که برماند و متنفر سازد ـ از بس از ايشان
[ 1]النجم:  «وَالنَّجمِ إِذَا هَوَى» :ۀسور کهو درحاليبودند  خود نشستهاز محل تجمع قوم يکي

آيۀ:  به کردند و چون بر حاضران سوره اين تلاوت به بود، شروع شده نازل بر ايشان
ى وَمَنوَةَ الثَّالِثةََ الأخُرَىٓ » رسيدند، در اينجا در اثر  [20-19]النجم:  «أفَرََءَيتمُُ اللَّتَ وَالعزَُّ

«. شفاعتها لترتجي ، و انالعلي الغرانيق تلك»شد که:  جاري چنينشان بر زبان شيطان القاي
 «. شود مي آنها اميد برده شفاعت گمانبرتر، بي غرانيق اين»

  مراد از غرانيق:
خدايند.  نها ـ العياذ بالله ـ دخترانپندار آ به است که مورد اعتقاد مشرکان ، يا فرشتگانبتان
صلي الله عليه وسلم شنيدند، بسيار  حضرت را از آن دو جمله اين قريشچون  پس

 نجم سوره الله صلي الله عليه وسلم در آخر آيات رسول چون کهطوريگشتند به شادمان
 باايشان همه ومشرک سلمانازم محل بودند، اعم در آن که کساني کردند، تمام سجده
 شدند وهرجا که رخداد، از محل تجمع متفرق از اين شادمانکردند و قريش  سجده



 اثنا جبرئيل ياد کرد. در اين وجه نيکوترين ما را به رسيدند، گفتند: امروز محمد خدايان
 را خواندي چيزي مردمآمد و گفت: بر صلي الله عليه وسلم  حضرتعليه السلام نزد آن 

 اندوهگين الله صلي الله عليه وسلم سخت ! رسولبودم بر تو نياوردهاز نزد الله متعال  من که
 را مورد دلجويي کرد و ايشان را نازل آيه خداوند متعال اينبود که  شدند، همان و نگران
 قرارداد.

 صحت به روايت چيز از اين هيچ اند وليکرده قلرا ن روايتي چنين از مفسران جمعي !بلي
بر  از مفسران بسياري و جمع ، قرطبيرازي کثير، فخرالدينابن که. چناناست نرسيده

 نيز گفته اند. بيهقي دانسته اساسوبي را باطل و آن تأکيد کرده روايت اين بودنموضوعي
 از جعل داستان است: اين گفته خزيمه. ابناستنشده  ثابت قلن از جهت داستان است: اين
 .است زنادقه
و  و مشرکان مسلمانان و سجدۀ« نجم» سورۀ قرائت روايت خويش نيز در صحيح بخاري

 .است نياورده ميان به ذکري هيچ« غرانيق» از داستان در آن ولي کرده را نقل نجِ و نساِ 
؛ و دليل چندين ، بهمردود است داستان عقلاً نيز اين»گويد: مي رازي فخرالدين امام
از  و اطمينان ، امانماجرا را جايز بدانيم اين که: اگر ما وقوع است آنها اين ترينقوي

، بر آن و افزودناز وحي  ساختن کم شود زيرا در ميانمي برداشته خداوند متعال شريعت
 افزوده بر وحي شيطان در اثرالقاي جمله اين که وجود ندارد و اگر بپذيريم تفاوتي عقلاً هيچ

سُولُ »ميشود که:  باطل خداوند متعالفرموده  ـ العياذ بالله ـ اين وقت ، آناست شده يَأيَُّهَا ٱلرَّ
بِّكََۖ وَإِن  ُ يعَصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ  بَلِّغۡ مَآ أنُزِلَ إِليَكَ مِن رَّ ]المائدة:  «لَّم تفَعَل فمََا بَلَّغتَ رِسَالتَهَۥُ  وَاللَّّ

و  كن ابلاغ استشده نازل سويتبه  پروردگارتاز جانب  را كه پيامبر! آنچه اي» [.67
 .«ارددمي نگاه مردم و خداوند تو را از آسيب اياو رانرسانده ، پيامنكني اگر چنين

؛ از است کرده را روشن روايت اين ، بطلانآيه و در چندين عظيم نيز از چند وجه قرآن
 شاهرگش ، سپسگرفتيمرا مي راستش ، دستبستمي آيه: )و اگر بر ما سخناني در اين جمله

را از  آن کهآيه: )بگو: مرا نرسد  در اين همچنين«. 44ـ46الحاقه/»کرديم( مي را قطع
کنم( نمي پيروي شود از چيز ديگريمي من به که ، جز از وحييخود تغيير دهم پيش
جز  نيست گويد، ايننمي سخننفس آيه: )و پيامبر از سر هواي و نيز در اين«. 15يونس/»

 «.3ـ 4نجم/»شود( مي او فرستاده به که وحيي
الله صلي  رسول که: چون است افگند( اين وي در امنيه چيزي : )شيطان، معنيبنابر اين

 نمودند، شيطان« نفس حديث» را مرور کردند، يعني در خاطر خود سخنيالله عليه وسلم 
امر  آن به ايشان کهآنافگند، بدون  مشرکان هايرا در شنوايي آورد و آن را بر زبان آن

 ماجرا که پيامبر! اين باشد. يعني: ايشده  جاري بر زبانشان نفس حديث نباشند يا آ گفته سخن
کند  اندازد يا اندوهگين و هراس هول افگند، نبايد تو را به مردم را بر شنوايي سخني شيطان

ر القرآن: تفسير انوا. )است افتاده از تو نيز اتفاق قبلاز انبياي  برخي براي امري زيرا چنين
 هروي( تأليف عبدالرؤف مخلص

 : 52شأن نزول آيۀ 
ابن ابوحاتم، ابن جرير و ابن منذر از يک طريق با سند صحيح از سعيد بن جُبَير  -730

﴾ 2﴾ مَا ضَلَّ صَاحِبکُُمْ وَمَا غَوَى﴿1وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى﴿ -روايت کرده اند: نبي کريم در مکه 
ةٍ فَاسْتوََى﴿5﴾ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقوَُى﴿4﴾ إِنْ هُوَ إلِاَّ وَحْي يوحَى﴿3ى﴿وَمَا ينطِقُ عَنِ الْهَوَ  ﴾ 6﴾ ذوُ مِرَّ
﴾ فَأوَْحَى إِلىَ عَبْدِهِ مَا 9﴾ فکََانَ قَابَ قوَْسَينِ أوَْ أدَْنَى﴿8﴾ ثمَُّ دَنَا فَتدََلَّى﴿7وَهُوَ بِالْأفُقُِ الْأعَْلَى﴿

﴾ وَلَقَدْ رَآهُ نزَْلَةً 12﴾ أفََتمَُارُونَهُ عَلىَ مَا يرَى﴿11ا رَأىَ﴿﴾ مَا کَذَبَ الْفؤَُادُ مَ 10أوَْحَى﴿
دْرَةَ مَا يغْشَى﴿15﴾ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأوَْى﴿14﴾ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتهََى﴿13أخُْرَى﴿ ﴾ 16﴾ إِذْ يغْشَى السِّ

تَ 18الْکُبْرَى﴿﴾ لَقَدْ رَأىَ مِنْ آياتِ رَبِّهِ 17مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى﴿ ﴾ أفَرََأيَتمُُ اللاَّ
ى﴿  ( را تلاوت کرد.20 – 1نجم: ﴾ )20﴾ وَمَنَاةَ الثَّالِثةََ الْأخُْرَى﴿19وَالْعزَُّ

 آن « »تِلْکَ الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى»کرد:  ءلقااِ شيطان اين کلمات را به او 



مشرکان گفتند: پيامبر تاکنون « شان اميد استهاي زيبا شکل و بلند مرتبه به شفاعت بت
خدايان ما را به خوبي و نيکي ياد نکرده بود، پيامبر )]آيۀ سجده را در آخر سورۀ نجم 

وَمَا أرَْسَلْنَا مِن »مبر سجده کردند. آنگاه آيۀ خواند[ و سجده کرد. مشرکان نيز همراه با پيغ
سُولٍ وَلَا نَبِي...  نازل شد.« قبَْلِکَ مِن رَّ

همين مورد را بزار و ابن مردويه از وجه ديگر از سعيد بن جبير از ابن  -731
گويد: اين حديث به قسم موصول روايت نشده، مگر عباس)رض( روايت کرده اند: بزار مي

اميه بن خالد که ثقة مشهور است يگانه کسي است که اين حديث را به قسم به همين سند 
 موصول روايت کرده است.

دانند، اما ذهبي ، در اين سند اميه بن خالد را بسياري از علماي ثقه مي12450)طبراني 
در خصوص او از احمد پرسيدند تحسين و تمجيدش »ميگويد:  1029« ميزان الاعتدال»در 

[ ذکر 129، ص 1]درا الکتب العلميه بيروت، ج « الضعفاء»ي او را در نکرد و عقيل
 «.کرده است

 عباس)رض( به سندي که درآن واقدي است روايت کرده.بخاري ازابن -732
کند ها چنين آمده اين عجيب و غريب است، زيرا بخاري اين باطل را روايت نميدر نسخه

هاي و از واقدي و امثال او که متروک و متهم به کذب هستند هم در صحيح و هم در کتاب
اين روايت را نيافته  661/  4« دُر المنثور»تاريخ خود روايت نکرده است. محقق در 

 است.
از طريق کلبي از ابوصالح از ابن عباس)رض( روايت کرده است)اين ابن مردويه  -733

اسناد ساقط و مصنوع است، کلبي و ابوصالح کتابي را به تفسير قرآن وضع کرده و به 
 دروغ به ابن عباس)رض( نسبت داده اند. کلبي خود به اين کار اقرار نموده است.

 25333ت کرده است. )طبري ابن جرير از طريق عوفي از ابن عباس)رض( برواي -734
به سندي که در آن مجاهيل است از عطية عوفي که ضعيف است از ابن عباس)رض( 

 توان به آن دل خوش کرد(.روايت کرده پس اين سند هم ساقط است و نمي
ابن اسحاق در کتاب سيره از محمد بن کعب ]قرظي[ روايت کرده است)طبري  -735

مرسل است، در اين عنعنة ابن اسحاق است، در اين . اين داراي سه علت است: 25328
توان از حديث او گويد: نميسند يزيد بن زياد مدني است که بخاري در خصوص او مي

 پيروي کرد.
لِيَجْعَلَ مَا يلُْقِي الشهيْطَانُ فِتنْةَا لِلهذِينَ فيِ قلُوُبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقاَسِيةَِ قلُوُبهُُمْ وَإنِه 

 ﴾۵۳نَ لَفِي شِقاَقٍ بعَِيدٍ﴿الظهالِمِي
كند براى كسانى كه در دلهايشان مريضي است و ]نيز[ براى تا آنچه را كه شيطان القا مى 
 (۵۳) اند.و يقيناً ظالمان در مخالفت دور از حقسنگدلان آزمايشى گرداند 

 تفسير:
 ى آزمايش اشخاص  سنگدل ومريضان شک ونفاق است. القائات شيطان، وسيله

و آن را براى کافران فتنه قرار دهد که سنگدل هستند و نهادشان با ياد «: وَالَْقاسِيةِ قلُوُبهُُمْ »
خدا نرم نميشود، اينها همان سرکردگان کفرند، انسانهاي لجوج و معاندى همچون ابو جهل 

 و نضر و عتبه. 
َ وَلِيَعْلَمَ الهذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ أنَههُ الْحَقُّ مِنْ رَبِِّ  كَ فَيؤُْمِنوُا بهِِ فتَخُْبتَِ لهَُ قلُوُبهُُمْ وَإنِه اللَّه

 ﴾۵۴لَهَادِ الهذِينَ آمَنوُا إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِيمٍ﴿
و نيز هدف اين بود كساني كه الله علم به آنان بخشيده بدانند اين حقي است از سوي پروردگار 

برابر آن خاضع ومنقاد گردد و خداوند تو، در نتيجه به آن ايمان بياورند و دلهايشان در 
 (۵۴كند.)كساني را كه ايمان آوردند به سوي صراط مستقيم هدايت مي

 



 تفسير:
علم آن است كه به انسان قدرت تشخيص حقّ از باطل را بدهد.علم، يك موهبت الهى است 

آيه،  اهل علم نبايد سنگدل و مريض قلبي باشند. زيرا در اين كه به انسان داده مي شود.
قرار  -ى قبل آمدهكه در آيه -«فيِ قلُوُبهِِمْ مَرَضٌ وَ الْقاسِيَةِ قلُوُبهُُمْ »در برابر « أوُتوُا الْعِلْمَ »

 گرفته است.
 وَلََّ يَزَالُ الهذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيةٍَ مِنْهُ حَتهى تأَتْيَِهُمُ السهاعَةُ بَغْتةَا أوَْ يأَتِْيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ 

 ﴾۵۵يمٍ﴿عَقِ 
و کافران همواره نسبت به آيات خدا در ترديدي سخت قرار دارند تا آنکه ناگهان قيامت بر 
آنان در رسد، يا عذاب روزي که روز ديگري به دنبال ندارد ]بلکه ابدي است[ به سراغشان 

 (۵۵آيد.)
 تفسير:

ى اين قرآن شک و ترديد هنوز مشرکان درباره: «وَلا يزالُ الََّذِينَ کَفَرُوا فيِ مِرْيةٍ مِنْهُ »
 دارند. 

تا اين که ناگهان و بدون اين که خبرى داشته باشند، قيامت و : «حَتىّ تأَتِْيهُمُ الَسّاعَةُ بَغْتةًَ »
 رسد.رستاخيز فرا مى 

قتاده گفته است: خدا هرگز قومى را دچار عذاب و نابودى نکرده است مگر در موقع  
هاى الله مغرور نشويدکه جز و فرورفتن در ناز و نعمت، پس به نعمت سرمستى و غرور

 فاسقان هيچ کس در برابر پروردگار دچار عذاب نميشود.
يا عذاب روز قيامت به سراغشان بيايد. روز قيامت به : «أوَْ يأتِْيهُمْ عَذابُ يوْمٍ عَقِيمٍ »
 موصوف شده است؛ چون بعد از آن روزى نيست. :«عقيم»

زايد، پس روزى که بعد از آن ود گفته است: طوريکه هر روز، روز بعدش را مىابو سع
 روزى نيست، نازا و عقيم است. و منظور از ساعت، قيامت است.

شود. و به جاى ضمير اسم طوريکه گفته شده است: يا عذاب آن روز بر آنان نازل مى
 (.۴/۱۹کند. )ابو سعود را آورده است تا بيشتر ايجاد هول و هراس « يوم عقيم»ظاهر 

ى تحقيق و ايمان شود ارزشمند است؛ اما شك اگر شك وترديد، مقدّمه قابل تذکر است که:
 و ترديد دائمى پايانش انحراف و عذاب است.

شخصي که خط كفر و مبارزه با حقّ را پذيرفت، در برابر هر حقيقتى با سوء ظن و ترديد 
 كند. برخورد مى

الِحَاتِ فيِ جَنهاتِ النهعِيمِ﴿الْمُلْكُ يَوْمَئذٍِ  ِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فاَلهذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه  ﴾۵۶ لِِلّه
فرمايد كساني كه ايمان و بين آنها حكم مي حكومت و فرمانروائي در آن روز از آن الله است

 (۵۶بود.) هاي پرناز و نعمت خواهنددر باغاند،  اند و عمل صالح انجام داده آورده
 تفسير:

 ،خداوند متعال است فقط از آن در روز قيامت وتمام تام و استيلاي قاهرانه يعني: سلطه
 شريک و منازعى ندارد وکسى را با او ياراى مجادله و مناقشه نيست.

دهد. پس کند و آن را فيصله مىبا عدالت به کار بندگانش رسيدگى مى :«يحْکُمُ بَينهَُمْ »
فَالَّذِينَ »کند. از اين رو فرموده است: ن را به بهشت و کافران را به دوزخ راهى مىمؤمنا

پس آنان که خدا و پيامبر خدا را تصديق  :«﴾56آمَنوُا وَ عَمِلوُا الَصّالِحاتِ فيِ جَناّتِ الَنَّعِيمِ﴿
کردند و اعمال صالح و نيکو انجام دادند، نعمت پايدار و سرمدى دارند و در بهشت جاويدان 

 ساکن خواهند شد.
 ﴾۵۷وَالهذِينَ كَفَرُوا وَكَذهبوُا بِآياَتِناَ فأَوُلَئكَِ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴿

پس براي ايشان عذاب اهانت کننده ذيب کرده اند، و کساني که کافر شده و آيات ما را تک
 (۵۷است.)

 



 تفسير:
 مبناى قضاوت پروردگار با عظمت در روز قيامت، كفر و ايمان مردم است.

جزاي کسانيکه متكبرّانه حقّ را نپذيرفتند، از خالق خويش انکار نموده اند ورسالت پيامبرش 
شان در آتش جهنم عذابي است که خوار براينکار نموده اند، محمدصلي الله عليه وسلم را ا

 سازد. شان ميو رسواي
 خوانندگان گرامي!
متعال نسبت  ( در باره اي فضل و الطاف بزرگوارانه ي الله66الي  58در آيات متبرکه )

، بخصوص مهاجران دفاع کننده و مؤمنان و دلايل قدرت آفريدگار، بحث مردم همه ي به 
 بعمل آمده است.

 َ ُ رِزْقاا حَسَناا وَإنِه اللَّه ِ ثمُه قتُلِوُا أوَْ مَاتوُا لَيَرْزُقنَههُمُ اللَّه  وَالهذِينَ هَاجَرُوا فيِ سَبِيلِ اللَّه
ازِقيِنَ﴿  ﴾۵۸لَهُوَ خَيْرُ الره

و کساني که در راه خدا هجرت کرده سپس کشته شده يا مرده اند، به يقين خدا رزقي نيکو 
 (۵۸قطعاً خدا بهترين روزي دهندگان است.)به آنان ميدهد؛ و

 تفسير:
دين مقدس اسلام هجرتي داراي يك ارزش است که هدف پاک قبل از همه بايد گفت:در

وَالََّذِينَ هاجَرُوا فيِ سَبِيلِ »ومقدسي داشته باشد.طوريکه پروردگار با عظمت ما ميفرمايد: 
 ِ ديار خود راترک نمودند وبراى اعلاى وآنانى که به منظور جلب رضايت خدا يار و  «اَللّّ

 مدينه به از مکه تعالي باري رضايدر طلب  هستند که مهاجراني کردند،دين الله تلاش
 خويش وکاشانهاز خانه  رضايش الله و طلب درراه کسانيکه اند و نيز همهکرده هجرت
 اند.گزيده هجرت

قابل ياد اوري است که:در راه الله اصلاً  کشته شده يا مرده اند. سپس :«ثمَُّ قتُِلوُا أوَْ ماتوُا»
هاى دنيا محروم ى خداوند از لذّتفهم ناكامى وشکست وجود ندارد، اگر بندگان شايسته

 هاى بزرگ اخروي دست مي يابند.شوند مطمين باشد که به نعمت
« ً ً حَسَنا ُ رِزْقا ً خداوند » «:ليَرْزُقنََّهُمُ اَللّّ مي  در بهشت «نيکو ميبخشد رزقي آنان بهقطعا

گيرند. در اين جاي آن استفاده مي نشدني قطع هاي آشامند و از ناز و نعمتخورند و مي 
رزق دنيا گاهى نيكوست و گاهى تلخ، ولى جنتيان تنها از رزق نيكو  شکي نيست که:
 برخوردارند.

 درنگ بي، همانا دريافت در بهشت نيک روزي اين هدف از دريافت مفسران ميفرمايند که:
 اند و درپيشگاهزنده زيرا آنان است قيامت از برپايي و قبل شدن از کشته پس آن

الشهداء في ارواح »است:  آمده شريف خورند. طوريکه در حديثمي روزي پروردگارشان
 سبز رنگ پرندگانيهاي  شهدا در جوف ارواح» «.ثمار الجنة من طير خضر تأكل اجواف

 .«خورند مي بهشت هاياز ميوه قرار دارند كه
 بغير قتل الله سبيل في والمتوفي الله سبيل في المقتول»است:  آمده شريف در حديث همچنين
، هردو قتل بدون وي در راه يافته و وفات الله در راه شدهكشته » «.الأجر شريكانهما في 
 .«شريكند در پاداش

َ لَهُوَ خَيرُ الَرّازِقيِنَ » بهترين روزي دهندگان است؛ زيرا  خداوند گمانو بي :«وَإِنَّ اَللّّ
 اش پاکيزه، بسيار پربرکت و هميشگي است؛ عطايش با غنايش هم آواست.روزي

 مهاجران چه کساني اند؟
که در راه الله از تمام مال و منال و وطن و کاشانه ي خود و حتي زن  مهاجران کساني اند
رند و با دلي مالامال از عشق به محبوب و بدون دودلي و ترديد به او فرزندانشان مي گذ

سوي دوست مي روند، حال اگر در جنگ کشته شوند و يا در بستر استراحت بميرند، به 
خواهند رسيد و به جاي آن  -شان فراهم است که براي -پاداش بزرگ و رحمت پروردگار 

چه از دست داده اند، نصيبشان بهشتي برين است که به آن شادمانند. هر کس از خانه ي 



خود به قصد مهاجرت به سوي الله و پيامبر بيرون رود و در راه، مرگ مهلتش ندهد، قطعاً 
زديک شده اند و از [ و چون به خدا ن100پاداش نيت و هجرتش با خداست. ]نساء آيه 

مقربانند، سرور و شادي، گل و رياحين، باغ پرنعمت و همه ي ناديدنيها آنان راست. 
خداوند از ظلمي که بر آنان و بر ساير حقدوستان مي رود، خبر دارد [. ۸۹و  ۸۸]واقعه/

 و ظالمان را نيز تا مدتي فرصت ميدهد، آنگاه کيفرشان مي کند.
ه ستمگر به ميزان ستمش کيفر شود، نه بيشتر و شر تجاوزگران اين حکم و آيين الهي است ک

باز اگر ستمگر بار ديگر به ستم دست زد و [. ۱۹۴و زور گويان سرکوب گردد. ]بقره/
آدمي را آزار داد، در اين صورت به ترک وطن و مهاجرت ناچار مي گردد تا خود را از 

ياري مي دهد و از دشمنانش انتقام مي شر و ستم جنايتکار بدانديش برهاند و خدا هم او را 
گيرد؛ قطعاً انتقام گرفتن ستمگر حقي شرعي است؛ اما با اين وصف اگر انسان بتواند انتقام 

 ( 43و 40، )سوره شوري آيات [۲۳۷بگيرد ولي در گذرد، کار بزرگي کرده است. ]بقره/
 َ  ﴾۵۹لَعلَِيمٌ حَلِيمٌ﴿لَيدُْخِلَنههُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنهَُ وَإنِه اللَّه

و يقيناً الله دانا )و( بردبار كند كه از آن خشنود خواهند بود وارد مي جايگاهيالله آنها را در 
 (۵۹است.)
 تفسير:

خداوند متعال بطور يقيني؛ بندگان مهاجر و مجاهد در راهش : «ليَدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلاً يرْضَوْنَهُ »
را به جايگاهي از عطاي جزيل و پاداش جميل که دوستش دارند وارد ميکند؛ که عبارت 

است که در آن چيزى وجود دارد که نه چشم آنرا ديده ونه گوش آنرا شنيده ونه به جنتي از 
 خاطر احدى خطور کرده است.

َ لَ » شوند داناست، بر  تعالي به کساني که براي رضايش بيرون ميحق :«عَلِيمٌ حَلِيمٌ وَإِنَّ اَللّّ
اند، مؤاخذه اند بردبار است. و آنان را بدانچه مرتکب شدهاش کردهکساني که نافرماني

عذاب  شتاب را به گذرد و آنانمي تقصير ايشان ازسر قصور و کوتاهيکند، يعني نمي
 کند.نمي

َ لَعَفوٌُّ ذَلِكَ وَ  ُ إنِه اللَّه مَنْ عَاقَبَ بمِِثلِْ مَا عُوقبَِ بهِِ ثمُه بغُِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنههُ اللَّه
 ﴾۶۰غَفوُرٌ﴿

)حکم( اين است، و هر کس )ديگري را( به مانند آنچه خودش مورد ظلم قرار گرفته بود 
را نصرت خواهد داد، چرا که عقوبت دهد، )و اگر( باز مورد ظلم قرار گيرد، حتماً الله او 

 (۶۰الله بسيار بخشاينده )و( آمرزگار است. )
 تفسير:

  دفاع، حقِّ مسلم و طبيعى هر انسانى است:
 مبارکه ترغيب خلق است برگرفتن حق مظلوم از ظالم.ۀ فحواي اساسي در اين آي

 بيان بهکرد، اينک  بيان فوق را در آيات هايشاز سنت خداوند متعال سنتي بعد از آنکه
وهر کس از ظالم آزاري ببيند پردازد: ومي فرمايد: مي خويش هاياز سنت ديگري سنت
تعالي به وي اجازه داده است تا از وي به مانند ظلمي که به او شده است گمان حقبي

د، پس اگر ظلم ظالم فزوني يافت الله تعالي يقيناً مظلوم را ياري خواهد داد؛ قصاص بگير
زيرا جواز ندارد بر کسي تعدي رود که براي خويش از ستمگر قصاص گرفته است. 

کند و بر کسي که مرتکب گمان خداوند ازبدکاردرگذشته وي را به شتاب مجازات نميبي
 کند.ه مؤاخذه نميآمرزد و وي را به گناگناه شده است مي
 :60اسباب نزول آيۀ 

اي از ابن ابوحاتم از مقاتل روايت کرده است: رسول الله صلي الله عليه وسلم )دسته -739
هاي جنگ[ فرستاد. دو شب به پايان ماه محرم باقي مانده سپاه اسلام را ]به يکي از ميدان

با اصحاب محمد بجنگيد که  بود که آنان با مشرکان رودرروشدند. مشرکان به هم گفتند:



زنند[ مسلمانان خدا را به آنان دانند ]دست به نبرد نميها در ماه محرم جنگ را حرام ميآن
ها خواستند که براي جنگ پيش قدم نشويد چون مسلمانان در يادآورشدند وبا اصراراز آن
ند. مسلمانان نيز دانند. مشرکان نپذيرفتند و جنگ را آغاز کردماه حرام جنگ را حلال نمي

ها پيروز شدند. پس اين آيه نازل شد)مرسل است، مقاتل بن حبان است حمله کردند و بر آن
  (.455/  4چنانچه در تفسير ابن کثير 

َ سَمِيعٌ بَصِيرٌ  َ يوُلِجُ اللهيْلَ فيِ النههَارِ وَيوُلِجُ النههَارَ فيِ اللهيْلِ وَأنَه اللَّه  ﴾۶۱﴿ذَلِكَ بأِنَه اللَّه
اين )نصرت دادن مظلوم( به آن سبب است که الله )قادر به همه کار است که( شب را در 
روز و روز را در شب داخل ميگرداند، و )نيز به آن سبب است( که الله شنواي 

 (۶۱بيناست.)
آيه كنيم. در اين ، ما مظلوم را يارى مى«لَينَْصُرَنَّهُ »ى مبارکۀ قبلي الله متعال فرمود: در آيه
در ضمن . وآنرا به بيان مي گيرد هاى نصرت، اشاره نمودهى بعد به دلايل و زمينهو آيه

ى قدرت او بر نصرت قدرت وعلم خدا در تغيير شبانه روز، نشانه: قابل يادآوري است که
 بندگان است.

بر  استتوان «خدا که است سبب بدان» مظلوم دادن ياري «اين»در آيۀ مبارکه آمده است: 
زيرا او بر هر چه بخواهد تواناست واز ، اوست توانايي هايبخواهد و از نشانههر آنچه 

کاهد در روز داخل ميکند وآنچه را از وقت روز قدرتش هست که آنچه را از وقت شب مي
ميکاهد در شب داخل ميکند اين افزايش و نقصان در تابستان و زمستان ملموس و قابل 

يت است. تغييرات شب و روز تصادفى نيست و تدبير امور جهان، مدبرى مشاهده و رؤ
 حكيم و دانا دارد.

َ سَمِيعٌ بَصِيرٌ » واو شنواي هرصدا و بينا به هر عملي است؛ پس شنوايي در برابر «: وَأنََّ اَللّّ
ى بندگان را ميشنود و از احوال نشانۀ شب است و بينايي در برابر نشانۀ روز. و خدا گفته

بر او  شانوسکنات  چيز از حرکات وهيچ آنها آگاه است وهيچ امرى بر او پوشيده نيست.
 گذارد.يار و ياور نميرا بي ماند لذا مظلوماننمي پنهان

َ هُوَ  َ هُوَ الْحَقُّ وَأنَه مَا يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ هُوَ الْباَطِلُ وَأنَه اللَّه الْعلَِيُّ ذَلِكَ بأِنَه اللَّه
 ﴾۶۲الْكَبِيرُ﴿

اين )نصرت دادن مظلوم( به آن سبب است که الله همان معبود بر حق است و آنچه را که 
پرستند همه باطل است، و )نيز به آن سبب است که( همان الله بلندمرتبه )و( به جز او مي
 (۶۲بزرگ است.)

 تفسير:
مظلومان و تصرّف مطلق در هستي اين نصرت الله متعال معيار حقّ است، نه چيز ديگر: 

بدان سبب است که جز الله متعال هيچ الله و معبود بر حقي وجود ندارد، تنها او سزاوار 
: عبادتش حق وعبادت ما سوايش باطل «وَ أنََّ ما يدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الَْباطِلُ »الوهيت است. 

باشند و اوثان، باطل و بيکاره مىها و خوانند از قبيل بتو آنچه مشرکين آن را مىاست.
بناءً پرستش مشرکان ازغير وي دروغ وبهتان است، زيرا عبادت توانايى چيزى راندارند 

بخشد ونه زياني. اين خداي متعال است که درذات، قَدَر، قدرت، معبودان باطل نه سودي مي
وست پس غلبه وقهربرخلقش والا ومتعالي است و اوست بزرگي که هر مخلوقي دون ا

، پس است وجلال و عظمت بزرگي يعني: صاحب بزرگتر ووالاتر از وي وجود ندارد
 ميدهد. راياري مظلومان که است وي ازعلو وعظمت

َ لطَِيفٌ خَبيِرٌ﴿ ةا إنِه اللَّه َ أنَْزَلَ مِنَ السهمَاءِ مَاءا فَتصُْبحُِ الْْرَْضُ مُخْضَره  ﴾۶۳ألََمْ ترََ أنَه اللَّه
از آسمان آبي نازل مي کند، در نتيجه زمين سرسبز و خرم ميشود؛ به  آيا نديدي که خداوند

 (۶۳يقين خدا لطيف و آگاه است.)
 



 تفسير:
 كند، آثار و بركات طبيعت از اوست. )اگر باران، زمين و طبيعت مرده را سبز و خرم مى

 اين هم لطف الهى است(
آيا نديدي که خداوند متعال از آسمان باران در آيۀ متبرکه با زيباي خاصي ميفرمايد: 

ةً »فرستد مي وزنده  بعد از خشکي سرسبز و خرم بر اثر آن زمين «فتَصُْبِحُ الَْأرَْضُ مُخْضَرَّ
 بود.  و پژمرده خشک کهرويد، بعد از آنمي گياهاني گردد، در آنمي

ى مضارع را از اين روبه صيغه« فتَصُْبِحُ »مفسير تفسير صفواة التفاسير مي نويسد که: 
آورده است تا تصوير را در ذهن حاضر کند و نشان دهد که زمين مدت زمانى چنان باقى 

 ماند.مى
َ لَطِيفٌ خَبِيرٌ » ابن عباس)رض( مي نويسد: خداوند متعال در رساندن روزى به «: إِنَّ اَللّّ
دگان داراى لطف است و از نوميدى نهادشان با خبر است. غرض از آيه عبارت است از بن

 ى دليل برکمال قدرت الله متعال و بر وجود حشر و نشر.اقامه
 تواند بعد از مرگ نيز حيات را اعاده کند. که بر اين امر قادر باشد مىپس آن

 «مَّ يمِيتکُُمْ ثمَُّ يحْييکُمْ.وَ هُوَ الََّذِي أحَْياکُمْ ثُ »از اين رو گفته است: 
َ لَهُوَ الْغَنيُِّ الْحَمِيدُ﴿  ﴾۶۴لهَُ مَا فِي السهمَاوَاتِ وَمَا فِي الْْرَْضِ وَإنِه اللَّه

ها وآنچه در زمين است، فقط در سيطره مالکيت و فرمانروايي اوست؛ و آنچه در آسمان
 (۶۴يقيناً خداست که خود بي نياز و ستوده است.)

 ر:تفسي
چيز است ونيازي به بندگان و آفريدگان خود ندارد،  نياز.خداخالق ومالک همهبي«: الْغنَيُِّ »

 کس وهمه چيز نيازمند بدو و لطف و وجود او است.وبلکه همه
پروردگارما ذاتي است که تمام صفات ستوده راجمع نموده ودر کمال، جمال وجلال يگانه 

يعني:  «حميداست»محتاجند  وي به همگان ندارد، درحاليکه احتياج چيزي به و يکتاست.
 .است وحمد وسپاس سزاوار ستايش درهرحالي

رَ لَكُمْ مَا فِي الْْرَْضِ وَالْفلُْكَ تجَْرِي فِي الْبحَْرِ بأِمَْرِهِ وَيمُْسِكُ  َ سَخه ألََمْ ترََ أنَه اللَّه
َ باِلنهاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴿السهمَاءَ أنَْ تقَعََ   ﴾۶۵عَلىَ الْْرَْضِ إِلَّه بإِِذْنهِِ إنِه اللَّه

آيا ندانسته اي که الله آنچه را در زمين است و ]نيز[ کشتي ها را که به حکم او دربحر 
آسمان را نگه ميدارد که بر زمين نيفتد، )الله(  روانند، براي شما رام ومسخّر کرده است؟ و

 (۶۵اذن خودش. زيرا الله نسبت به مردم مشفق )و( مهربان است.)مگر به 
 تفسير:

رَ لَکُمْ ما فيِ الَْأرَْضِ » َ سَخَّ در اين آيه مبارکه يادآورى از نعمتى ديگر «: ألََمْ ترََ أنََّ اَللّّ
است،که الله متعال آنرا به بندگان خويش عنايت فرموده است، طوريکه ميفرمايد: اى انسان 

آيا نمي داني که خداوند متعال مخلوقاتي مانند چهارپايان و مانند آن را براي منافع  خردمند!
براي منافع و مصالح انسان ها ومعادن را درختان و رودخانهشما رام گردانيده گياه و جماد 

 آفريده.
گيرى و منافع بشر قرار داده شده، تسخير موجودات آن است كه همه در مسير كامهدف از 

 .شويم مند مىآفتاب مسخر ماست يعنى از او بهره مثلاً 
هاي بزرگي که مصالح ومنافع شما را تأمين مي کشتي و«: وَالَْفلُْکَ تجَْرِي فيِ الَْبَحْرِ بِأمَْرِهِ »

ها چون سفر، کنند، با امر وفرمان او در بحر روان ساخته  که در راستاي منافع انسان
 اند؟تجارت و حمل و نقل در حرکت

در اين آيه مبارکه اين فهم را براي ما انسانها مي «: وَيمْسِکُ الَسَّماءَ أنَْ تقََعَ عَلىَ الَْأرَْضِ »
و تنها الله است که آسمان را نگاه ميدارد تا آسمان و اجرام آن ساقط شدنى است  رساند که:

بخواهد و چنين امرى جز وقتى که او « إلِاّ بِإذِْنِهِ »برزمين نيفتد و ساکنان آن نابود نشوند، 
آسمان واجرام آن ساقط شدنى است وخداوند  در موقع برپايى قيامت صورت پذير است.



 آنها را نگاه داشته است.
َ بِالناّسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ » اش همانا خداوند به مردم بسيار رئوف است؛ خير و نيکي«: إِنَّ اَللّّ

 ورزد.ها به بندگانش محبت مي انواع دوستيترين وسايل به ايشان رسانده و با  را با دقيق
رام بودن طبيعت براى انسان، حركت كشتى در بحر و امنيتّ زمين از برخورد كرات 

هاى او را سپاسگزار هاى رأفت و رحمت گسترده الهى است.لذا بايد نعمتآسمانى به آن جلوه
 باشيد.

نْسَانَ لَكَفوُرٌ﴿وَهُوَ الهذِي أحَْياَكُمْ ثمُه يمُِيتكُُمْ ثمُه يُ   ﴾۶۶حْيِيكُمْ إنِه الِِْ
که به شما حيات داد، سپس شما را مي ميراند، آن گاه شما را زنده و او همان ذاتي است 

 (۶۶مي کند؛ به يقين که انسان بسيار ناسپاس است.)
 تشريح لغات واصطلاحات :

و  27، اسراء آيات 9 هود آيه)ايمان. بس ناسپاس و ناشکر بسيار ناباور و بي«: كَفوُرٌ »
67.) 

 تفسير:
ثمَُّ يمِيتکُُمْ سپس در انتهاى و تنها ذاتي است که: شما را از عدم آفريد، «: وَ هُوَ الََّذِي أحَْياکُمْ »

 ميراند.تان شما را مي هاي سپس هنگام فرا رسيدن اجل  عمرتان شما را مرگ ميدهد.
و پاداش و کيفر شما را زنده تان براي محاسبه و باز شما را زنده از قبرهاي«: ثمَُّ يحْييکُمْ »
 کند.مى
نْسانَ لکََفوُرٌ » ً انسان«: إِنَّ الَِِْ هاي ها و آيات الله متعال و ناسپاس نعمتمنکر نشانه واقعا

 اوست.
کافر است و غرض از آيه توبيخ  ابن عباس)رض( فرموده است: منظور از انسان، شخص

در حاليکه خدا در خلق و اعطاى رزق و تصرف، مستقل  :کين است. طوريکه ميفرمايدمشر
 آوريد و غير او را پرستش ميکنيد؟!باشد، شما چگونه برايش انباز و شريک مى و تنها مى

 خوانندگان گرامي!
مورد  ،هر امت موضوعاتي در باره مقررات خاصي براي (70الي  67)در آيات متبرکه 

 رفته است.بحث قرار گ
ةٍ جَعلَْناَ مَنْسَكاا هُمْ ناَسِكُوهُ فلًََ ينُاَزِعُنهكَ فيِ الْْمَْرِ وَادْعُ إلِىَ رَبِّكَِ إِنهكَ لَعلَىَ  لِكُلِِّ أمُه

 ﴾۶۷هُداى مُسْتقَِيمٍ﴿
بنابراين آنها نبايد در  ايم تا آنان به آن عمل کنند،براي هر امتي شريعت خاص مقرر کرده

اين امر با تو به نزاع برخيزند، به سوي پروردگارت دعوت كن همانا تو برهدايت مستقيم 
 (۶۷قرار داري.)

 تشريح لغات واصطلاحات :
« ً مراسم شريعت. برنامه عبادت. مراد شيوه معاملات و کيفيت عبادات است که با «: مَنسَكا

؛ نه اصول عقائد و اصول اخلاق که توجّه به ظروف و احوال، مختلف و متغير بوده است
(. لذا برنامه 13/  ، شوري48/  مائده)هاي انبياء يکي بوده است ها و برنامهدرهمه شريعت

بعثت موسي تا بعثت عيسي تورات، و از بعثت عيسي تا بعثت محمّد  عبادات و معاملات از
باشد و بقيه ( انجيل، و ازبعثت محمّد تا جهان باقي است قرآن ميصَلوَاتُ اللهِ عَليَْهِمْ أجَْمعين)

 ترجمۀ معاني قرآن: دکتر مصطفي خرمدل(مردود و منسوخ هستند.)
 تفسير:

تى را بدون مكتب نمىاُ خداوند، هيچ   گذارد:مِّ
ً » مبارکه آمده است که: ۀدر آي ةٍ جَعَلْنا مَنْسَکا هاي الله متعال براي هر امتي از امت« لِکُلِّ أمَُّ

و عبادت و پروگرامي مخصوص قرار داديم.)ابن عباس)رض( گفته است: پيشين شريعتي 
 منسک يعنى شريعت و برنامه، امام فخر رازى گفته است: اقرب همان است.(

و آنان « لِکُلٍّ جَعَلْنا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً. هُمْ ناسِکُوهُ »درجاي ديگري ميفرمايد: طوريکه 



 اند.به آن شريعت و برنامه عمل کرده
، گذشتههاي از امت ديني هر اهل يعني: براي «ايمقرار داده منسکي هر امتي براي»

از  غير آن خود به ويژه از شريعت امتي هيچ هک ايگونه ، بهنموديم وضع خاصي شريعت
 نکند.  تخطي شرايع
در  عرب در کلام منسک هروي مي نويسد: تفسير انوار القرآن عبدالرؤف مخلصمفسر 
 اعمال جهت همين وآمد ميکند بهتردد و رفت در آن انسان که است جايي معناي به اصل

 منسک کنند پسوآمد مي در آنهاتردد ورفت ناميدند زيرا مردم «مناسک»را  ومشاعر حج
 طاعت. اداي از: محل است عبارت

 کند و هر ملتيميعمل  آن به که خود است به مخصوص شريعت داراي يعني: هر امتي
 مشغول آن فقط به که استها و معابد مخصوصي و زيارتگاه و شعاير معين مناسک داراي
عليه السلام  موسي بعثت از زمان که است متياُ  شريعت . مثلاً توراتغير آن به نه است

عليه عيسياز بعثت که استامتي  شريعت اند، انجيلبردهسر ميعليه السلام به عيسي تا بعثت
 است مسلمينشريعت  اند وقرآنبردهسر مي  بهصلي الله عليه وسلم  محمد السلام تا بعثت

 باشد. برقرار مي القيامه تا يوم که
 يعني: خود اين «کنند امر با تو منازعه در اين نبايد که پس» :«فَلا ينازِعُنَّکَ فيِ الَْأمَْرِ »

 امتهاي قايايب که است آن ، موجبخود است به مخصوص شريعتي داراي هر امت که اصل
نکنند و نيز  و ستيزه نزاع ايشانو مناسک  الله صلي الله عليه وسلم در دين با رسول گذشته
 حق در امر دين ايشانالله صلي الله عليه وسلم وشريعت  آنها از رسول که است آن مستلزم
تفسير ميباشد.) آخرالزمان شريعتقيامت  تاقيام ايشان بعثت از زمان کنند زيرا اسلام اطاعت

 انوار القرآن(.
اين عبارت نهى و به معنى نفى است؛ يعنى نبايد با پيامبر به منازعه برخاست؛ زيرا حقيقت 

 گذارد.اى نمايان است که مجالى را براى نزاع باقى نمىبه شيوه
 وردگارت بخوان.و مردم را به عبادت و شريعت پاک و نيکوى پر« وَادُْعُ إِلى رَبکَِّ »
هر آينه تو بر راه و روش روشن و راست قرار دارى که به « إنَِّکَ لعََلى هُدىً مُسْتقَِيمٍ »

 انجامد. بهشت رضوان مى
ُ أعَْلَمُ بمَِا تعَْمَلوُنَ﴿  ﴾۶۸وَإنِْ جَادَلوُكَ فقَلُِ اللَّه

 (۶۸كنيد داناتر است.)و اگر با تو مجادله كردند بگو خدا به آنچه مى 
 تفسير:

ُ أعَْلَمُ بمِا تعَْمَلوُنَ » ى دليل بر بعد از روشن شدن حق و اقامهيعني: : «وَ إِنْ جادَلوُکَ فَقلُِ اَللّّ
نپذيرفتند بعد از  با تو را در امر دين و مکابره جدال گرفتن در پيشآنان با تو به مخاصمه 

تان داناتر است و به زودي شما را بگو: خدا به تکذيبآشکار شد؛  برآنان حجت کهآن
مجازات خواهد کرد. واقعاً! با معاند لجباز پاي فشار بر کفر نبايد جدال کرد؛ زيرا جدال با 

انبيا با آن همه معجزه ومنطق، باز وي سودي ندارد.ديده مي شود که: در تاريخ اديان 
 هل جدل نبايد درگير شد.گرفتار افراد لجوج بودند. با افراد لجوج و ا

ُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِياَمَةِ فِيمَا كُنْتمُْ فِيهِ تخَْتلَِفوُنَ﴿  ﴾۶۹اللَّه
 (۶۹خدا روزقيامت درمورد آنچه با يكديگردرآن اختلاف ميکرديد فيصله خواهد كرد.)

 تفسير:
 ى كافران است. وكنندهايمان به علم وقضاوت خداوند متعال، آرامبخش مؤمنان و تهديد 

 هاست.ها و مجادلهايمان به روز قيامت بهترين اهرم براى مهار كردن اختلاف
 ى)كلمه« كُنْتمُْ فيِهِ تخَْتلَِفوُنَ »اى طولاني در بشريت دارد. درگيرى جبهه حقّ با باطل سابقه

 د.ى سابقه طولانى آنرا بيان مي دارهمراه با فعل مضارع، نشانه« كُنْتمُْ »



 ِ َ يَعْلَمُ مَا فِي السهمَاءِ وَالْْرَْضِ إنِه ذَلِكَ فِي كِتاَبٍ إنِه ذَلِكَ عَلىَ اللَّه ألََمْ تعَْلَمْ أنَه اللَّه
 ﴾۷۰يسَِيرٌ﴿

آيا ندانسته اي که خدا آنچه را در آسمان و زمين است، مي داند؟ مسلماً ]همه[ اين ]اعمالي 
ح محفوظ، ثبت[ است ]و[ البته ]ثبت در آن کتاب[ بر که انجام مي دهيد[ در کتابي ]چون لو

 (۷۰الله آسان است.)
 تفسير: 
مراد لوح محفوظ است که همه چيز، حتي قرآن عظيم الشأن در آن نوشته شده «: كِتاَبٍ »

 (. 22و  21آيه  ، بروج22، حديد آيه59آيه  انعام :است )ملاحظه شود سوره هاي
 يعني: نزد حق «است ثبت در کتابي» وزمين در آسمان تعالي حق هاي دانستني يعني: تمام

ا اين»است  شده محفوظ نوشته در لوح تعالي  يعني: قطعاً احاطه «است بر خدا آسان قطعا
 .است آسان ، بر وياست و زمين در آسمان که آنچه به تعالي حق علمي
او فرمود: به  بود پس خداوند متعال آفريد، قلم که چيزي اولين»است:  آمده شريف حديثدر 

 در هرآنچه قلم شود. پس مي واقع را که هر چه ؟ فرمود: بنويسبنويسم . گفت: چهبنويس
 «.را نوشت افتاد و همه جريان آيد، بهپديد مي تا روز قيامت که

 مي!خوانندگان گرا
برخي از اعمال باطل مشركان بعمل آمده ( بحثي در باره 76الي  71در آيات متبرکه )

 است.
لْ بهِِ سُلْطَاناا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بهِِ عِلْمٌ وَمَا لِلظهالِمِينَ  ِ مَا لَمْ ينَُزِِّ وَيَعْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللَّه

 ﴾۷۱مِنْ نَصِيرٍ﴿
كه بر ]تاييد[ آن حجتى نازل نكرده و بدان دانشى ندارند پرستند و به جاى خدا چيزى را مى 

 (۷۱و براى ظالمان ياورى نخواهد بود.)
 تشريح لغات واصطلاحات :

« ً  حجّت و برهان.«: سُلْطَانا
 تفسير:

 خدا حجتي کنند کهمي را عبادت خدا چيزي جاي قريش؛ به کفار :«وَ يعْبدُُونَ مِنْ دُونِ اَللِّّ »
از  روشن حجتي آنها به در پرستش پرستند کهرا مي يعني: بتاني است نکرده نازل برآن
رسانند  نه سودى را براي شان مىنيستند واين پرستش و عبادت  متکيسبحان  خداي جانب

 شنوند.و نه چيزى مى
ً  ما لَمْ » لْ بِهِ سُلْطانا ، نيست دانشي هيچ آن بر ثبوت پرستند، کهرا مي  چيزي کفار: «ينزَِّ

 بلکهبر صحّت آن دليل و برهانى از سوى وحى و شرع نازل نشده و نيامده است،  يعني
 پرستش مي کنند.را  بتان اين خويش جهل محض به آنان
شيا را پرستش مي کنند،که لحاظ عقلي دليلى بر آن وجود ندارد، ا« وَ ما لَيسَ لهَُمْ بِهِ عِلْمٌ »

 . شان استنادان و گمراهپرستش آنان فقط تقليد و پيروى کورکورانه از پدران 
شان ياري بخشي شان را اراده کند برايپس چون خدا عذاب: «وَ ما لِلظّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ »

 نيست که عذاب را از آنان دفع نمايد.
عيت امر هم همين است؛ هر پرستشى وعبادت كه بدون دليلى از وحى وعلم باشد، بمثابه واق

 ظلم شمرده ميشود.
وَإذَِا تتُلْىَ عَلَيْهِمْ آياَتنُاَ بَيِِّناَتٍ تعَْرِفُ فيِ وُجُوهِ الهذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يسَْطُونَ 

ُ الهذِينَ كَفرَُوا باِلهذِينَ يَتلْوُنَ عَلَيْهِمْ آياَتِنَ  ا قلُْ أفَأَنَُبِِّئكُُمْ بشَِرٍِّ مِنْ ذَلِكُمُ النهارُ وَعَدَهَا اللَّه
 ﴾۷۲وَبِئسَْ الْمَصِيرُ﴿

اند ]اثر[  شود در چهره كسانى كه كفر ورزيدهو چون آيات واضح ما بر آنان خوانده مى 
را برايشان تلاوت مى دهى چيزى نمانده كه بر كسانى كه آيات ما  انكار را تشخيص مى



ور شوند بگو آيا شما را به بدتر از اين خبر دهم ]همان[ آتش است كه الله آن را كنند حمله
 (۷۲اند وعده داده و چه بد سرانجامى است.) به كسانى كه كفر ورزيده

 تشريح لغات واصطلاحات :
احکام صادقه و بر جمع بينة، واضح و روشن. يعني آشکارا بر عقائد حقه و «: بَيِنَّاتٍ »

 بطلان عبادت ايشان دلالت دارند. 
 تفسير:

ازخصوصيات هميشگي کفارحالت انکار است، طوريکه  :«وَإِذا تتُلْى عَلَيهِمْ آياتنُا بَيناتٍ »
قرآن خوانده شود، آثار دلايل قاطع و درخشان برمشرکان مبارکه آمده است: زمانيکه  ۀدرآي

 .ميبينيشان هايکراهت وگرفتگي رابرچهره
بايد ياد آور شدکه انکار قلبي وروحي اثر بسزاي «: تعَْرِفُ فيِ وُجُوهِ الََّذِينَ کَفرَُوا الَْمُنْکَرَ »

در جسم بعمل مي آورد، طوريکه در اين آيۀ مباره آمده است؛ زمانيکه کفار آيات قرآني را 
ردد،چهره کفار در هويدا مي گ هايشانبر چهره روييو ترش هاي خشم نشانه مي شنوند،

 شوند.وخمود مي کشند و عبوسمي حين شنيدن آيات قرآني درهم
، است و گردنکشي جويياز برتري در اينجا عبارت« منکر»قولي برخي ازمفسران:  به

کشند بر ميگردن  که بينيرا مي  تلاوت مي شود، آنان ما برآنان بينات يعني: زمانيکه آيات
 بعمل نمي آورند. توجهي هيچ آن و به گردانده روي از آن و متکبرانه

كسى كه برهان ندارد، به حمله و يورش تمسّك «: يکادُونَ يسْطُونَ بِالَّذِينَ يتلْوُنَ عَلَيهِمْ آياتِنا»
ى عجز در منطق است( طوريکه ميفرمايد: )توسّل به زور نشانه« يَسْطُونَ »ميجويد. 

آنان  و «ور شوندخوانند حملهمي قرآني ما را بر آنان آيات که مؤمناني به استنزديک »
برند؛  حمله الله صلي الله عليه وسلم واصحابشان رسول به که نمانده يعني: چيزيرا بزنند. 
 آنها اقدام نمايند. کردن، يا بازداشت دادن ، يا دشنامبا زدن

 مطالعه کنندگان گرامي!
هاى كافران، روى مراكز يخ بشري؛ در مبارزه ميان كفر و ايمان، لبه تيز حملهدر طول تار
هاى معنوى و فرهنگى متمركز مي شود، آنان گاهى مراكز عبادت را هدف و شخصيت 

لهَُدِّمَتْ صَوامِعُ وَ »همين سوره بدان اشاره نموديم:  40دهند، طوريکه در آيه ي  قرار مى
ه به مبلغّان ومروّجان دين يا مستمعين آنان هستند. طوريکه در وگاهى بدنبال حمل« بيَِعٌ 

 همين آيۀ مبارکه بدان اشاره نموده است.«: يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلوُنَ »جمله 
آيا مي خواهيد بدتر از حمله و اي پيامبر! به آنان بگو: «: قلُْ أفََأنُبَِّئکُُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِکُمُ الَناّرُ »

آزاري را به شما بگويم که ميخواهيد نسبت به مؤمنان انجام دهيد و آنان را بدان بترسانيد؟ 
 تان آماده ساخته است. اين همان آتش جهنم است که خداوند آن را در آخرت براي

ُ الََّذِينَ کَفَرُوا»  .است بد سرانجامي و چه است داده وعده کافران را به خدا آن و«وَعَدَهَا اَللّّ
 گرديد بسيار بد باز گشت گاهي است.گمان جايگاهي که بدان باز ميبي«وَبِئسَْ الَْمَصِيرُ »

ِ لنَْ يَخْلقُوُا  ياَ أيَُّهَا النهاسُ ضُرِبَ مَثلٌَ فاَسْتمَِعوُا لهَُ إنِه الهذِينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّه
اجْتمََعوُا لهَُ وَإنِْ يسَْلبُْهُمُ الذُّباَبُ شَيْئاا لََّ يسَْتنَْقِذوُهُ مِنْهُ ضَعفَُ الطهالِبُ ذبُاَباا وَلَوِ 
 ﴾۷۳وَالْمَطْلوُبُ﴿

کساني اي مردم! ]براي شما و معبودانتان[ مَثلَي زده شده است؛ پس به آن گوش فرا دهيد، 
، مگسي بيافرينند توانندهرگز نميکنيد( خوانيد )و پرستش ميرا که غير از الله به کمک مي

اگر چه براي آفريدن آن گرد آيند و اگر مگس، چيزي را از آنان بربايد، نمي توانند آن را 
 (۷۳از او بازگيرند، هم پرستش کنندگان و هم معبودان ناتوانند.)

 تفسير:
 که با چه قابل يادآوری ميدانم که: ما نبايد مخلوقات كوچك را كوچك بشماريم، در آيۀ مبار



توانند ى توان خود را هم به كار گيرند، نمىها، همهاگر انسان زيباي اعجازي فرموده است:
ِ لَنْ يخْلقُوُا ذبُاباً وَ لوَِ اِجْتمََعوُا لَهُ »اى خلق كنند. موجود زنده « إِنَّ الََّذِينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ اَللّّ

هاى مورد پرستش شما با هم جمع تمام بتشيخ صابوني درتفسير اين آيه مي فرمايد:اگر 
اى را باآن همه ضعيفى وحقارت خلق کنند، پس شوند و هميارى کنند نخواهند توانست پشه

 چگونه شايسته است انسان عاقل آنها را خدايان معبود قرار دهد! 
امام قرطبى در تفسير خويش در مورد اين آيه مبارکه مي نويسد: به چهار سبب پشه راذکر 
کرده است: پستى وحقارت آن، ضعف و ناتوانيش، ناپاکيش و فزونى تعدادش. پس وقتى 
معبودان آنها قدرت خلق و دفع اذيت اين جاندار ناچيز وناتوان را ندارند، چگونه درست 

ترين دليل و است خدايان مورد پرستش وارباب اطاعت باشند؟ و بدين ترتيب قوى
 (.۱۲/۹۷ست. )تفسير قرطبى ترين برهان را اقامه کرده اروشن

بربايد، نمي از آنان  چيزي مگس و اگر آن» «:وَإِنْ يسْلبُْهُمُ الَذُّبابُ شَيئاً لا يسْتنَْقِذوُهُ مِنْهُ »
عاجزند و از  همضعيفي حيوان چنين کردناز خلق  هرگاه پس «گيرند را بازپس توانند آن

 است ربوده از آنان که آنچه گرفتن در بازپس ضعيف حيوان توانند با آن ، نميگذشته آن
ً از آفريدن مقابله  و اندامي جرم داراي مگس به نسبت که از چيزهايي غيرآن کنند، يقينا

 .ترند، عاجزتر و درماندهبيشتر است بزرگتر و نيرو و توان
ر برابر يك مگس عاجز است، لايق نيست پرستش كسى كه د: «ضَعفَُ الَطّالِبُ وَ الَْمَطْلوُبُ »

، واقعاً عابدى که از بت ناتوان طلب خير ميکند، هم خود او و هم مطلوبش يعنى بت، شود
يعنى « الطالب»ضعيف و ناتوانند. پس هردو حقيرو ناچيزند. )ابن عباس)رض( گفته است: 

يعنى « و المطلوب» يعنى عابد« الطالب»يعنى پشه، وسدى گفته است: « والمطلوب»بت 
 .ايم.(خود بت و اين نظر ارجح است که ما آن را برگرفته

بنابراين هم بتان و هم مگس هردو ضعيف و ناتوانند، طالب که معبود غير الله است از 
باشد نيز بازپس گيري آنچه که مگس گرفته ناتوان است و مطلوب که خود مگس مي 

را با وجود اين همه ضعف و حقارت و خواري،  ضعيف و ناتوان است پس چگونه اين بتان
 دهيد؟! مورد پرستش قرار مي

َ لقَوَِيٌّ عَزِيزٌ﴿ َ حَقه قدَْرِهِ إنِه اللَّه  ﴾۷۴مَا قدََرُوا اللَّه
را آن گونه که سزاوار اوست نشناختند، بي ترديد الله نيرومند و تواناي شکست ناپذير  الله

 (۷۴است.)
 تفسير:

َ حَقَّ قَدْرِهِ » اند؛ کفار الله را آنطوريکه شايسه تعظيم وقدربود حرمت نکرده«: ما قَدَرُوا اَللّّ
شريک خداى توانا و غالب قرار ناتوانند،  هم مگسي کردناز دفع  حتي کهها چرا که بت

 اند.داده
َ لَقوَِي عَزِيزٌ »رو گفته است: از اين   «است غالب تواناي که خداستدر حقيقت »: «إِنَّ اَللّّ

 باشد و هيچ چيز او را درمانده و ناتوان نميکند. يعنى خدا توانا مى
که شکست نميخورد وغيرخويش راباجبروت خويش مقهور ساخته است، اونيرومندي است

 عزتمندي است که در عظمت يگانه و به کبريا و مجد يکتاست.
ُ يصَْطَفِي مِنَ الْمَلًَئِ  َ سَمِيعٌ بصَِيرٌ﴿اللَّه  ﴾۷۵كَةِ رُسُلًا وَمِنَ النهاسِ إنِه اللَّه

گمان الله شنواى  گزيند و نيز از ميان مردم بى الله از ميان فرشتگان رسولانى برمى
 (۷۵)بيناست.
 تفسير:
به معناى خالص و ناب است و برگزيدن ناب نشانه آن است « صفوة»از « اصطفى» ۀكلم

 كه بعضى از مردم و فرشتگان لياقت دارند و ناب و خالص هستند.



ُ يصْطَفِي مِنَ الَْمَلائکَِةِ رُسُلاً وَمِنَ »در آيۀ مبارکه پروردگار باعظمت ما ميفرمايد:  اَللّّ
 ، ميکائيل، اسرافيلمانند جبرئيل برميگزيند، رسولاني شتگانفر از ميانالله تعالي « الَناّسِ 

 تا در ابلاغ وحى به پيامبرانش واسطه شوند.  وعزرائيل
عليهم  ، عيسي، موسيمانند ابراهيم «مردم از ميان»گزيند را برمي نيز رسولاني «و»

بندگان. اين آيه مبارکه نظر براى ابلاغ شرايع دين به صلي الله عليه وسلم  و محمدالسلام 
 کند که منکر آمدن پيامبران از نوع انسان اند.آن عده کساني را رد مى

َ سَمِيعٌ بَصِيرٌ » : او شنواي هر سخن و بينا به هر عملي است از اين جهت در گزنيش «إِنَّ اَللّّ
 شايسته ناز آنا کسي چه داند کهو مي و انتخاب پيامبرانش بسيار خوب عمل کرده است.

 گزينش پيامبر، حقّ الله است، كه خالق وبصير است.. واقعاً هم است گزينش اين
ِ ترُْجَعُ الْْمُُورُ﴿  ﴾۷۶يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإلِىَ اللَّه

سوي الله باز و همه کارها به داند.آنچه را در پيش روي آنها و پشت سر آنهاست مي 
 (۷۶شود.)گردانيده مي

 تفسير:
شان وجود آنچه را پيشاپيش فرشتگان و پيامبرانش قبل از آفرينشيعني: پروردگار باعظمت 

مأمورند،  آن تبليغ به را که از پيامهايي قادر نيستند تا چيزي فرستادگان لذا آنداند داشته مي 
 کنند. اند، تبليغمأمور نشده آن ابلاغ به را که توانند آنچهنمي کهکنند چنان پنهان
ِ ترُْجَعُ الَْأمُُورُ » پايان هرکار، بازگشت اموربندگانش به خدا بازگردانيده ميشود، «: وَإِلىَ اَللّّ

 دهد.آنگاه مطابق آن، آنها را پاداش مى  هر مخلوق و مرجع هرچيز تنها به سوي اوست.
 گرامي! خوانندگان

عبادت فردي و جمعي و راه رستگاري و آزادي ( برموضوع 78الي  77درآيات متبرکه)
 در دين، بحث بعمل آمده است.

ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا ارْكَعوُا وَاسْجُدُوا وَاعْبدُُوا رَبهكُمْ وَافْعلَوُا الْخَيْرَ لَعلَهكُمْ 
 ﴾۷۷تفُْلِحُونَ﴿

جا آوريد و سجده نماييد و پروردگارتان را عبادت کنيد و کار نيک اي اهل ايمان! رکوع به 
 (۷۷انجام دهيد تا رستگار شويد.)

 تفسير:
رکوع و سجده کنيد، نماز به جاي آوريد. و افعلوا الخير: کار نيک «: إرکعوا واسجدوا»

 پسنديده.انجام دهيد. کار نيک مانند: مستحبات، صله ي ارحام و داشتن اخلاق و منشهاي 
 فلسفه رکوع در نماز:

، خم اشدر برابر پروردگار مسلماننسان ي يک ااولين و زيباترين نشانه تواضع و فروتن
 در برابر او )رکوع( و تعظيم کردن به او است. شدن

 پسنمازگزار ركوع در نماز عبارت ازآن است كه علماء در تعريف، رکوع ميفرمايند که: 
الهي به نيت تعظيم و فروتنى در برابر فرمان بعد ازآن،  ۀسور فاتحه و قرائت يکۀ از سور

ها به زانوها برسد، كمر صاف كه دست د، تا حدى خم شوباعظمت و عظمت پروردگار
 باشد، گردن كشيده باشد. 

همتايي دارد و در برابر بزرگي و بي ، يعني کبريايي تو ما را به تعظيم وا مي دشوخم مي
 شکند. ميتو، سرو قامتمان 

نمازگزار وقت به ركوع خم ميگردد در حقيقت با عمل خود به ذلتّ و خواريش و با ذكر 
اعتراف و اقرار مى كند. طوريکه گفتيم، بزرگ اش ركوع به عظمت و كبريائى خداوند 

است. به همين خاطر با عظمت پروردگاراش در مقابل مقام بنده اين بهترين نوع تواضع 
نيز او را در نزد بندگان پروردگار با عظمت عظمت و بزرگى ياد كرد را به الله كه او 

 د.عزت و بزرگى مى بخش
 هر چند كه قرب كامل در سجده حاصل مى شود ولي تا موقعي كه ادب علماء ميگويند که: 



خضوع در ركوع كامل نگردد، قرب مطلق بدست نمي آيد چون نقص در هر جزئى به كل 
هركس كه وضوء »يامبر صلى الله عليه وسلم نقل شده كه: سرايت ميكند. چنانچه از پ

 .«وركوع و خشوعش در نماز كامل نباشد نمازش ناقص است
ركوع مرحله اوّل است وسجود مرحله دوّم، هركس كه معنى و حقيقت اوّلى را به جاى 
آورد شايستگى دوّمى را يافته. پس بايد كه ركوع با خضوع و خشوع كامل باشد تا سجده 

 .تبََع آن كامل گردد به
 :رکوع و سجودمشترک و حکمت  راز

تفاوت در برابر پروردگار با عظمت است، راز مشترک رکوع و سجود تسليم و فروتن 
سجود نماينگر وضع  رکوع و سجود در اين است که سجود، چون فروتراز رکوع است،

به الله سبحان نزديک تر است، چون بنده هر اندازه به تواضع نزديک است که اين حالت 
بنابر اهميت مقام سجده است که از آن تر شود، احتمال رسيدنش به پرودگار بيشتر ميشود، 
اقرب ما يکون العبد من الله عز وجل » در تعداد زيادي نصوص اسلامي تذکر يافته است.

 «.و هو ساجد
زيباترين خضوع ميفرمايند که بجاء آوردن رکوع: ازجمله  علماء در مورد حکمت رکوع

ترين و  ؛ رکوع و خم شدن در برابر آفريدگار هستي، با شکوهبشمار ميرودو فروتني 
 زيباترين حالت تواضع و خضوع انسان است.

 رکوع، سراسر تواضع، تذلل، فروتني، خاکساري، سرسپاري، فرمانبرداري، شکستگي،
 است.و خود خواهي  دوري از تکبر، منيت

نماز نهفته اداي رکوع و خم شدن در عبادت در همين ها ؛ وجه تمايز مسلمانان ازساير ملت
 .است

 مقام و حقيقت سجده:
)سجده كُن و « و اسجد و اقترب»پروردگار با عظمت در قرآن عظيم الشان ميفرمايد: 

 حاصل نما(.تقَرَب به سوى الله 
اقرب : »در مورد مقام و منزلت سجده در نماز ميفرمايد وسلمصلى الله عليه پيامبر اكرم 

ترين حالت بنده به خداوند زمانى است كه )نزديك« ما يكون العبد من اللَّّ اذا كان ساجداً 
 درسجده باشد.(.
ن ميفرمايد: مؤمنين افرادى هستند كه انفاق در راه خدا ميكنند و آن را مايه أقرآن عظيم الش

دانند و جالب اين است كه اين طرز تفكر مؤمنين را تصديق وردگار مىتقرب خود نزد پر
 ميكند و ميفرمايد: آرى اين انفاق مايه تقرب به خداوند است.

سجده در معناي لغوي به حالتي از حالتهاي انساني اطلاق مي شود كه در جوارح و بدن 
 ظاهر مي گردد. 

در برابر ديگري با ماليدن پيشاني به در كتاب لغت سجده را به معناي خم شدن و كُرنش 
 تعبير وتفسير نموده اند.خاك 

اما در حقيقت اين حالت كُرنش ظاهري و پيشاني بر خاك گذاشتن در برابر كسي و يا 
 چيزي، ظاهر معنا و نمادي از حقيقت ديگري است كه در باطن سـجده كننده وجود دارد. 

تواضع، تذلل و خواري نسبت به مسجود له دانست. حقيقت معناي سجده را بايد در فروتني، 
 از اين رو سجده را به معناي تذ لل و عبوديت و پذيرش بندگي دانسته اند.

قابل پرستش و معبود واقعي و  گارپروردتنها ذات فهم قرآن عظيم الشان، از آنجائيکه در 
ه معناي خاصي حقيقي، است و تنها اوست كه سزاوار اطاعت بي چون و چرا ميباشد، سجد

مي يابد. بنابراين سجده در فرهنگ قرآني و تعريف قراني، عبارت از تذلل و عبادت براي 
 . )مفردات الفاظ قرآن كريم؛ راغب اصفهاني( الله است
 محترم ! ۀخوانند

سجده درنماز بخصوص که باخشوع وخضوع کامل بجاء گردد، کمال بندگي انسان را در 
، نمازگزار در سجده خود را نمي بيند ولي تمام عظمت و برابر خالق اش نشان ميدهد



بزرگي را از ان الله مي داند، لذا سجده يکي از بهترين لحظات براي نمازگزارميباشد، 
مخصوصاً که سجده اش در وقت نماز توأم با ذکر وشکرگزاري لفظي وقلبي انجام يابد. 

 ين يا رب العالمين.بگرداني. ام دربار خويش الهي مارا از بهترين ساجدين 
 يادداشت:

 .است تلاوت سجدۀ : از جمله آيات77آيۀ 
 مبحث سجدۀ تلًوت در آيۀ مبارکه:

دو  به حج سورۀ»فرمودند: الله صلي الله عليه وسلم  رسولکه  است آمده شريف در حديث
 «. کند، آنها را نخواندنمي در آنها سجده هرکس پس است شده داده فضيلت سجده
ً  عظم ابوحنفيه، امام مالک، وسفيان ثوريأامام  ولي بدين نظر اند که  ()رحمهم الله جميعا

 که است بر آن دليل رکوع به سجده زيرا پيوستگيسجده تلاوت واجب نيست.  ۀدر اين آي
 .تلاوت سجدۀ باشد نهنماز مي سجدۀ مراد از آن

اكِعِينَ »طوريکه در آيۀ مبارکه:  آل عمران( همه متفقند  ،43آيۀ«)وَ اسْجُدِي وَ ارْكَعِي مَعَ الرَّ
که مراد از آن نماز است وبه تلاوت آن، سجده واجب نمي شود، هم چنين بر تلاوت آيه مذکور 

ه تلاوت واجب نيست، ولي امام امام شافعي وامام احمد وغيره معتقد اند  که بر اين آيه هم سجد
 تلاوت واجب است. ۀهم، سجد

دليلشان حديثي است که در آن آمده است، برتري سوره ي حج بر بقيه سوره ها از آنجا ست 
بو حنيفه)رح( اين روايت متکلم فيه أعظم أکه در آن دوسجدۀ تلاوت وجود دارد، ونزدامام 

 است که شما ميتوانيد تفاصيل آنرا در کتب فقه وحديث مطالعه فرمايد. 
از  که و روايتي است ضعيف حديث اين بصورت کل ميفرمايد که: مام ابو حنيفه )رح(أيعني 

 تلاوتي هايسجده( )رض کعب بن يابَُ ، آنرا رد ميکند زيرا است شدهنقل )رض(کعببني ابَُ 
 سجدۀ فقط يک حج ۀبود، برشمرد و در سور الله صلي الله عليه وسلم شنيده از رسول را که
 بيشتر از آنرا.  را ذکر کرد نه تلاوت

ركوع و سجود از مصاديق عبادت هستند ولى در  بايد متذکر شدکه با در نظرداشت اينکه:
ى اهميّت نماز و اين دو ركن نماز آمده كه نشانه «بدُُواوَ اعْ »اين آيه نام آن دو در كنار 

 است.
ينِ مِنْ حَرَجٍ مِلهةَ  ِ حَقه جِهَادِهِ هُوَ اجْتبَاَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ الدِِّ وَجَاهِدُوا فيِ اللَّه

اكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قبَْلُ وَفيِ هَذَا  ا عَلَيْكُمْ أبَِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمه سُولُ شَهِيدا لِيَكُونَ الره
ِ هُوَ  كَاةَ وَاعْتصَِمُوا باِلِلّه لًَةَ وَآتوُا الزه وَتكَُونوُا شُهَدَاءَ عَلىَ النهاسِ فأَقَِيمُوا الصه

 ﴾۷۸مَوْلََّكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلىَ وَنِعْمَ النهصِيرُ﴿
د اوست كه شما را ]براى خود[ چنانكه حق جهاد ]در راه[ اوست جهاد كني و در راه الله

برگزيده و در دين بر شما سختى قرار نداده است آيين پدرتان ابراهيم ]نيز چنين بوده است[ 
او بود كه قبلاً شما را مسلمان ناميد و در اين ]قرآن نيز همين مطلب آمده است[ تا اين 

، پا داريد و زكات بدهيدپيامبر بر شما گواه باشد و شما بر مردم گواه باشيد پس نماز را بر
به دين الله تمسک جوييد که او مددگار شماست. پس چه نيک مولايي، وچه نيک مددگاري! و 
(۷۸) 

 تفسير:
ِ حَقَّ جِهادِهِ » تا حد توان با مال و جان در راه اعلاى دين خدا چنان که «: وَ جاهِدُوا فِي اَللّّ

 حق جهاده اوست جهاد و تلاش کنيد.
 که: ارزش كارها، به انگيزه و شيوه ومقدار آن بستگى دارد.بايد متذکر شد 

 )در اين جمله جهادى ارزش دارد كه با تمام توان در راه الله متعال باشد(.
در آيۀ مبارکه ميفرمايد: با دشمنان خدابه تمام انواع جهاد برزميد؛ چون جهاد با جان، مال، 

 است عبارتالله  جهاد در راهنظر داريد،  زبان و قلم درحاليکه تنها و تنها رضاي او را مد
از  کردنشان با کفار و دفع ، جنگيدندشمن عليه و نيرو در مبارزهتوان  کار بردناز: به



امر يا  را بدان مؤمنان خداوند متعال که هر چيزي جا آوردنبه طور کليو به بلاد مسلمين
 .است کردهنهي ازآن

 است:  نوع جهاد بر سه
 .ـ جهاد و مبارزه با دشمني که در ميدان نبرد با تو روبه رو مي شود1
 ـ پيکار جانانه با شيطان و پيروانش2
 پيکار و جهاد جدي با نفس سرکش بدفرما که از همه مهمتر است. -3
براى نصرت و يارى دينش زيرا اوست که شما را به شرف حمل رسالت : «هُوَ اِجْتبَاکُمْ »

اي که آن را چنان سهل و نرم و براي شما شريعتش را آسان گردانيد؛ به گونهانتخاب کرد 
 قرار داد است.

ينِ مِنْ حَرَجٍ » در وضع قانون، مراعات توان  واقعيت اينست که: :«وَما جَعَلَ عَليَکُمْ فيِ الَدِّ
در دين بر شما  مبارکه ميفرمايد: ۀآيمردم را بصورت دقيق در نظر گرفته شده است. در 

نه در آن تنگيي است، نه در آن دشواريي، نه در عقايد آن فشار و  سختى قرار نداده است،
بلکه دينى است سختي وجود دارد، نه در احکام و در اخلاق آن بلکه سهل وآسان است. 

  ى صدر.مستقيم ومعتدل وباگذشت و داراى سعه
 م، دين آسان واحكام آن انعطاف پذيراست.واقعاً هم دين مقدس اسلا

 هاى مختلف، شايستگى اجرا شدن را دارد.ها و مكان در زمان 
اين دين که درآن فشار و سختى نيست همانا دين «: مِلَّةَ أبَيِکُمْ إبِْراهِيمَ »طوريکه ميفرمايد: 

مانند  را به : دينتان. يعنياست بوده پدرتان، ابراهيم است، دين پدر تان ابراهيم نيز چنين
 .گردانيديم عليه السلام، بر شما وسيع ابراهيم پدرتان آيين و وسعت فراخي

عليه  ابراهيم پدرتان ازدين»مي نويسد: « مِلَّةَ أبَِيکُمْ إبِْراهِيمَ » در تفسير جمله: مفسر زجاج
او جد محمد  شد که ناميده لمينپدر مس روي عليه السلام از آن کنيد. ابراهيم السلام پيروي

 خويش امت ابدي حيات سبب کهاين  از حيث و ايشان صلي الله عليه وسلم است مصطفي
 پدر همگي تغليب عليه السلام از باب باشند. يا ابراهيممي  امتشان براي هستند، مانند پدري

 اند.وياز نسل  راباع اکثريت که جهت شد بدان ناميده مسلمانان
دِيناً قِيماً مِلَّةَ إبِْراهِيمَ حَنِيفاً. هُوَ سَمّاکُمُ الَْمُسْلِمِينَ »گونه که در جاى ديگرى ميفرمايد: همان

 «گذاشت نام مسلمان از اين شما را پيش»يعني: خداوند متعال  «او» «مِنْ قَبْلُ وَ فِي هذا
 . بهپيشين درکتابهاينام مباركى است كه ازقبل براى ما انتخاب شده است. « مسلمان»

 ناميد؛ با اين مسلمان از اين شما را پيش عليه السلام بود که است: ابراهيم مراد اين قولي
سلِمَة لَّكَ »خويش:  دعاي ة مُّ يَّتِنَآ أمَُّ قرار  ما نيز امتي و از نسل». [128]البقرة:  «وَمِن ذرُِّ
 ناميده نيز، شما مسلمان يعني: در قرآن« نيز و در اين». «تو مسلمان باشند براي كه ده
 ايد.شده

هاى قبل از قرآن و به خاطر همان شهادت مذکور، خدا در کتاب امام فخررازي ميفرمايد:
را با اين نام گرامى  ها بيان کرده و شمادر اين قرآن فضل و برترى شما را بر ساير ملت

ناميده است. پس چون اين شرف و کرامت را به شما اختصاص داده است، شما هم متقابلاً 
 تکاليف او را رد نکنيد.

سُولُ شَهِيداً عَليَکُمْ وَ تکَُونوُا شُهَداءَ عَلىَ الَناّسِ » صلي الله عليه وسلم  تا پيامبر: «لِيکُونَ الَرَّ
شما رسانده است بر شما گواه باشد و شما به نوبۀ خود بر تمام  بر اين امر که رسالت را به

 اند.که پيامبرانشان رسالت خود را به آنها ابلاغ کردهها گواه باشيد امّت
کاةَ وَاِعْتصَِمُوا بِالّلَِّ هُوَ مَوْلاکُمْ » پس چون خداوند شما را به اين  :«فَأقَيِمُوا الَصَّلاةَ وَ آتوُا الَزَّ

تعالي نعمت عظيمي را چنانکه در خور آن است قدر نموده حقمنزلت والا رسانده است، 
پيرايه و خالص را برپا داريد؛ از را بر آن شکرگزار باشيد و به بهترين وجه دين بي
ض شده پسندد، بيرون آوردن زکات فربرپاداشت نماز بر بهترين وجهي که خداي متعال مي

تعالي و چنگ زدن به آستان عنايت وي، اتکا تان، همراه با توکل بر حقبر شما در اموال



و اعتماد بر وي و سپردن کار به وي، زيرا او براي کسي که ولايتش را بر گزيند، نيکوترين 
پوشاند. اوست ياري بخش مولي است؛ نصرت و پناهاش داده و به عفو و سترش مي

دارد و ا بر هدايت راه نموده، از دنائت و سقوط و پستي بر کنار ميدوستانش؛ ايشان ر
 کند.آزارها را از ايشان دفع مي

 خوانندگان گرامي! 
ى برگزيدگى و سابقه و لياقت نماز و زكات، تشكّر وسپاس از خداوند است. بايد به شكرانه

يده بودن و نام اسلام و و گواه بودن امّت اسلام، نماز به پا داشت. ما نبايد تنها به برگز
فنَعِْمَ »مسلمانى تكيه نكنيم، با نماز و زكات و تمسّك به خدا، اين افتخارات را پاسدارى كنيم 

بهترين ، پروردگار با عظمت امور شماست يعني: او مددکار و متولي« الَْمَوْلى وَ نِعْمَ الَنَّصِيرُ 
 يار و ياور است.

در تمام امور خود به خدا تکيه کنيد و از او يارى  و به ريسمان محکم خدا چنگ بزنيد و
 بجوييد.

 خوانندگان معزز  !
الله سبحانه وتعالي در بدايت اين سورۀ مبارکه، از زلزله عظيم قيامت وعذاب شديد الهى 
يادي به عمل آورد، واينک در پايان سوره از جهاد و نماز و زكات سخن گفت و يادآورشد 

آموزد كه بندگانش، مولا وسرپرست وياورى نيكوست، اين نكته به ما مى كه او براى همه 
ى او باشيم و به او ى عظيم قيامت و عذاب شديد الهى، بندهبراى نجات از خطرهاى زلزله

 چه خوش مولايى و چه نيكو ياورى است. «وَ نِعْمَ النَّصِيرُ  فَنِعْمَ الْمَوْلى» پناه ببريم كه
سپارد، نه ما را فراموش رين مولاست، چون نه ما را به ديگرى مىخداوند متعال، بهت

جر كسى را ضايع ميسازد. يارى أميكند، نه ما را براى نياز خودش ميخواهد و نه حقّ و 
 برتر از هر ياورى است.  گ،بزر خداوند

 
 پايان جزء هفدهم

 
 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.

 و من الله التوفيق
 

 



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 المؤمنونسورۀ 
 18جزء 

 سورۀ مؤمنون در مکه نازل شده و دارای یکصدو هجده آیه وشش رکوع میباشد.

 تسميه: وجه
آغاز « قَدْ أفَْلَحَ الْمُؤْمِنوُنَ »تعالی:  حق فرموده شد زیرا با این نامیده« مؤمنون» سوره این
در  ایشان عظیم وپاداش مؤمنان گانههفت اوصافبیان  نیز به بعد از آن وآیات است شده

 پردازد.است، می  برین جنت فردوس بردنارث  از به ، که عبارتآخرت
 ی مؤمنون: فضايل و خصوصيات سوره

 روایترضی الله عنه  الخطاباز عمر بن  و حاکم ، نسائیدر مسند امام احمد، ترمذی
 ایشانچهره  الله صلی الله علیه وسلمّ نزدیک بر رسول وحی نزول فرمود: هنگام اند کهکرده

 شد.می شنیده زنبور عسل مانند صدای ایزمزمه
 بر ایشان وحی تا نزول معطل کردیم بود و ما ساعتی نزول درحال برایشان وحی روزی

دعا  برداشتند و چنین آسمان خود را به ، دستانکرده قبله به روی ایشان شد سپس تمام
زدنا ولا تنقصنا، وأکرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علینا،  اللهم» کردند:
 بدار وخوارمان مان، گرامینکن و از ما کم عنا وأرضنا: بارالها! بر ما بیفزای وارض

و از  مده را بر ما ترجیح و دیگران ، ما را برگزیننگردان و ما را محروم هما بد ، بهنکن
 آیه ده بر من اکنون همینتحقیق  به»فرمودند:  سپس«. کن و ما را راضی باش ما راضی

أفَْلَحَ کردند: )قَدْ  قرائت گاهشود آنمیداخل  بهشت آنها را برپا دارد، به هر کس شد که نازل
 «.نمودند را تمام آیه ...( تا دهالْمُؤْمِنوُنَ 

و امام نسائی در کتاب التفسیر از یزید بن بابنوس نقل کرده است که او از حضرت عایشه 
صدیقه سؤال کرد که خلق رسول الله صلی الله علیه وسلم، چگونه وچه بود ؟ او فرمود: 

دت طبعی او، چنان بود که در قرآن است، سپس خلق ان جناب صلی الله علیه وسلم یعنی عا
این ده آیه را تلاوت نموده گفت: این خلق وعادت رسول الله صلی الله علیه وسلم بود. )ابن 

 .کثیر(
 مؤمنون: ۀنامگذارى سور

 دال بر سوره است و موضوع آن را معلوم و معین میسازد.« منونؤم»نام این سوره 
موسوم شده است « المؤمنون»سوره به المؤمنون: جمع مؤمن، به معنای افراد با ایمان، این 

تا یاد و نام آنها را جاودانه گرداند و از اخلاق و فضایل نیکوى آنان تمجید به عمل آورد، 
 ى آن استحقاق دریافت فردوس)اعلى( را در جنات نعیم پیدا کردند.فضایلى که به وسیله

؛ همانا یازده آیۀ ابتداى این سوره «سوره مؤمنون» مینویسند که: علت نام گذاریمفسران 
 است كه اوصاف و آثار و نشانه هاى مؤمنان را به بیان گرفته است.

مسلماً مؤمنان « قَدْ أفَْلَحَ الْمُؤْمِنوُنَ »سوره مؤمنون( میفرماید:  11الی  1طوریکه در )آیات 
 پیروز و رستگارند.

 کسانیکه در نمازشان فروتن و خاشع هستند.«: هُمْ فیِ صَلَاتهِِمْ خَاشِعوُنَ  الَّذِینَ »
و کسانی که از کردار بیهوده و گفتار یاوه و پوچ روی «: وَالَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ »

 گردانند.
کَاةِ فَاعِلوُنَ »  و کسانی که زکات را پرداخت میکنند.«: وَالَّذِینَ هُمْ لِلزَّ
 وآنانکه شرمگاههایشان را پاک نگاه میدارند.«: وَالَّذِینَ هُمْ لِفرُُوجِهِمْ حَافظُِونَ »
مگر در مورد همسران یا «: إلِاَّ عَلىَ أزَْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلکََتْ أیَْمَانهُُمْ فَإنَِّهُمْ غَیْرُ مَلوُمِینَ »

 کنیزان خود، که در این صورت سزاوار نکوهش نیستند.



پس هر کس فراتر از این را بجوید، اینان «: ابْتغََى وَرَاء ذَلِکَ فَأوُْلئَکَِ هُمُ الْعَادُونَ  فمََنِ »
 همان تجاوز کارانند.

و کسانی که امانتها و پیمانهایشان را رعایت «: وَالَّذِینَ هُمْ لِِمََانَاتهِِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ »
 میکنند.

 و کسانی که به نمازهایشان پایبنداند.«: هِمْ یحَُافظُِونَ وَالَّذِینَ هُمْ عَلىَ صَلوََاتِ »
 آنان همان وارثان هستند.«: أوُْلئَکَِ هُمُ الْوَارِثوُنَ »
کسانی که بهشت برین را به دست میآورند، و «: الَّذِینَ یرَِثوُنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فیِهَا خَالِدُونَ »

 آنان در آن جاودانه اند.
بندگان مؤمن خود و بیان موفقیت و رستگاری آنها، و اینکه چگونه به خداوند با یاد کردن 

آن میرسند، یاد آنها را گرامی میدارد، و آنان را ستایش مینماید، و در ضمن مردم را تشویق 
و تحریک میکند تا خود را به صفتهای آنان متصف کنند، پس بنده باید وضعیت خود و 

ز این طریق ضعف و قوت ایمان خود و دیگران را دیگران را با این آیات بسنجد، که ا
 میداند.

مؤمنان که به خداوند ایمان آورده اند و پیامبران « قَدْ أفَْلَحَ الْمُؤْمِنوُنَ »پس خداوند فرمود: 
را تصدیق نموده اند، رستگار و موفق شده و همه آنچه را که یک انسان سعادتنمد به دنبال 

 آن است، به دست آورده اند.
 المومنون: ۀتعداد آيات، کلمات و تعداد حروف سور

طوریکه گفته شد دارای  پس از سوره ی انبیا شرف نزول  یافته است .وسورۀ مؤمنون 
صدوهیجده آیه بوده، و تعداد کلمات آن به هزاروهشتصدوچهل كلمه می رسد، تعداد 

است که حروف این سوره به چهارهزاروهشتصدودو حرف می رسد. )قابل یاد آوری 
 اقوال علماء در بارۀ تعداد کلمات و حروف سوره های قرآن مختلف اند.(.

 ارتباط سورۀ المؤمنون با سورۀ قبلی : 
 جمال تمام كرد.اِ خداوند متعال سورۀ حج را به امر مكلفین به عبادت و نیكوكارى بطور 

مؤمنون را به تفصیل آن مجمل و بیان  ۀاكنون سور« ۷۷ -وَافْعَلوُا الْخَیْرَ لعََلَّكُمْ تفُْلِحُونَ »
 كارهاى نیكو آغاز فرموده است.

طوریکه میفرماید: ، بحث بعمل آمده، اوایل سوره ی حج در اثبات قیامت و زنده شدن دوباره 
ای مردم! اگر درباره ی زنده شدن تردید دارید، بدانید که ما شما را از خاک آفریدیم، »

ازدید دیگری به اثبات قیامت می پردازد و میفرماید:  و در این سوره« سپس از نطفه..
ی گل آفریدیم، سپس او را در قرارگاهی استوار به صورت نطفه ای انسان را از چکیده»

 (.13و 12مؤمنون آیات ۀ )سور«. در آوردیم
 در هر دو سوره، دلایلی بر وجود خالق هستی و یکتایی او، وجود دارد.  
یی از برخی پیامبران تذکر رفته، تا در هر دوره و برای هر در هر دو سوره داستانها 

 نسلی مایه ی عبرت باشد.
 محور اصلی سوره :

یا سوره ایمان است با همه مسائل و دلائل و صفاتی که ایمان « مومنون»این سوره، سوره 
 دارد. این، موضوع سوره، و محور اصیل آن است.

 محتوای سورۀ المؤمنون :
هاى مکى است که اصول دین از قبیل از سوره« المؤمنون»ى سورهطوریکه یاد آور شدیم 

 دهد.را مورد بحث و بررسى قرار مى « توحید و نبوت و معاد»
سوره مؤمنون چنان كه از نامش پیدا است بخش مهمى ازآن سخن از اوصاف برگزیده 

 مؤمنان است.



شود تا چندین آیه بعد بیانگر صفاتى است آغاز مي« الْمُؤْمِنوُنَ قَدْ أفَْلَحَ »بخش اول كه از آیه 
كه مایۀ فلاح ورستگارى مؤمنان است وخواهیم دید این اوصاف آن قدر حساب شده و جامع 

 است كه جنبه هاى مختلف زندگى فردى و اجتماعى را تحت پوشش خود قرار میدهد.
است در بخش دوم به نشانه هاى مختلف  و از آنجا كه خمیر مایه همه آنها ایمان و توحید

خداشناسى، وآیات آفاقى وانفسى پروردگار درپهنه عالم هستى، اشاره كرده، و نمونه هایى 
از نظام شگرف عالم آفرینش را در آسمان و زمین و آفرینش انسان و حیوانات و گیاهان 

 بر مى شمارد.
 ه تكمیل كننده آن صفات مى باشد.سپس بحث هایى در زمینه اعتقاد و عمل بیان مى كند ك 

 در سوره به ذکر دلائل ایمان در آفاق و اقطار بیرون و در زوایا وگستره درون میپردازد. 
این سوره با بیان صفت مومنان آغاز می یابد. سپس روند قرآنی در سوره به ذکر دلائل 

 ایمان در آفاق و اقطار بیرون و در زوایا وگستره درون میپردازد.
صلوات الله علیهم  -اه به حقیقت ایمان سر میزند، حقیقت ایمان آنگونه که پیغمبران خدا آنگ

نبیاء عرضه داشته اند. شبه لِاز نوح)علیه السلام( تا محمّد )صلی الله علیه و سلم( خاتم ا -
های تکذیب کنندگان را بیان میدارد، شبه هائی پیرامون حقیقت ایمان، و اعتراض هائی که 

حقیقت داشته اند و چگونه در برابر آن ایستاده اند. تا بدانجا که پیغمبران از خدا مدد  بر این
منان را نجات ؤو یاری درخواست میکنند، و خدا تکذیب کنندگان را نابود میسازد، و م

میدهد... سپس روند قرآنی میپردازد به اختلافیکه مردمان میزند بعد از پیغمبران درباره 
هایکه تعدد نمی پذیرد و چندگانه نمیشود... از اینجا به بعد از موضع مشرکان این حقیقت یگان

در برابر پیغمبرصلی الله علیه وسلم سخن میگوید، و این موضع را برآنان زشت و ناپسند 
 جتی بر اتخاذ آن نیست.حُ میشمرد، موضعیکه دلیل و 

ورد بحث و بررسى قرار را م وند متعالهمچنان در این سوره دلایل قدرت و یگانگى خدا 
انسان، »شود؛ از قبیل انگیز مشاهده مىداده است، دلایل واضحى که در این عالم شگفت

هاىستارگان، انواع درختان خرما هاى جالب و آراسته به گونهحیوان، گیاهان، خلق آسمان
 هاى غول پیکرکه دل دریاها میشکافند،جات، کشتىوانگور وزیتون وانار ودیگر میوه

وسایر آیات و دلایل کونى که همه و همه بروجود و یگانگى ذات خداى عز و جل دلالت 
 «.دارند

همچنان در این سوره به منظور تسلى خاطر پیامبر صلىّ اّللّ علیه و سلمّ در مورد اذیت  
ى عبرت انگیزی بعضى از و آزارى که از سوى مشرکین براى پیامبر ایجاد میشد، قصه

، موسى علیه السلام، عیسى علیه السلام نوح علیه السلام، هودنند داستان پیامبران را ما
 شان پرداخته است.السلام رابابیان زندگیعلیهم 

حث در مورد کفار مکه و دشمنى و گردنکشى آنان پرداخته است که در این سوره به ب
 اند.چگونه با وجود دلایل درخشان به مخالفت با حق برخاسته

 د تحقق وقوع حشر و نشر دلایل و براهین قاطع اقامه کرده است.آنگاه در مور
چرخد، و مهمترین موضوع حشر و نشر محورى است که مطالب سوره به دور آن مى

اند، آنگاه سوره با بیان قاطع ى آن به مجادله پرداختهمطلبى است که باطل جویان درباره
 شکند.خود پشت و کمر باطل را درهم مى 

ى روز قیامت بحث خویش را پایان میدهد، روزى که در آن مردم بحث دربارهسوره با  
شوند: گروه نیکبختان و گروه بدبختان، در آن روز حسب و نسب به دو گروه تقسیم مى

و با بیان هدف آفرینش  اى ندارد و جز ایمان و عمل نیکو هیچ چیز سودمند نیستفایده
 انسان سوره را پایان مى دهد.

ى خوف وترس، و سختى دوران احتضار و جان کندن کفار که در حالت ربارهسوره د 
کنند بارى رو میشوند داد سخن داده است، آنگاه که آنان آرزو مىسکرات مرگ با آن روبه



دیگر به دنیا باز آیند تا اعمال نیکوى از دست رفته را جبران کنند. اما بسیار دور است؛ 
 ى امید بسته شد.یچهچرا که فرصت از دست رفت و در

بصورت کل گفته می تواینم که محتواى این سوره مجموعه اى است از درسهاى اعتقادى 
 و عملى، و مسائل بیداركننده و بیان خط سیر مؤمنان از آغاز تا پایان می باشد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 المؤمنونترجمه و تفسير سورۀ 
 ِ حِيمِ بسِْمِ اللَّه حْمَنِ الره  الره

 به نام خدای بخشایندۀ ومهربان

 ﴾۱قدَْ أفَْلَحَ الْمُؤْمِنوُنَ﴿
 (۱مسلماً مؤمنان پیروز و رستگارند.)

 تفسیر :
به راستی مؤمنان به الله وپیامبر اش محمد صلی الله علیه وسلم رستگار شدند؛ همانان که 

 بدانچه حق تعالی مشروع ساخته است عمل کرده و از آنچه نهی نموده، پرهیز کرده اند. 
 پیروز شد. به آرزو رسید. رستگار گردید. «:أفَْلَحَ »

استعمال شده  به کثرت  صلی الله علیه وسلمو سنت رسول الله در قرآن( فلح: )«أفَْلَحَ »کلمۀ 
هر روز پنج بار هر مسلمان به سوی فلاح دعوت داده  است، بطور مثال در اذان و اقامه

و معنای فلاح این است که هر مرادی به دست آید، وهر گونه مشقتی از بین برود،  می شود
 انسانی جامع است که هیچ، این لفظ اگرچه مختصر است ولی به همان مقدار چنان (قاموس)

کامل آنست که حتی یک  و بدیهی است که فلاح ،نمی تواند پیش از آن چیزی را ارزو کند
 مراد نیز باقی نماند که انجام نگیرد، ومشقتی باقی نماند که بر طرف نگردد.

قابل یاد آوری است که فلاح حقیقی وکامل چیزی است که نمی تواند آنرا بطور واقعی و 
و هیچ چیزی آن باقی  ،در این دنیا بدست آورد؛ زیرا دنیا دار التکلیف والمحنة استکامل، 

 و پایدار نیست، این متاع گرانمایه در عالم دیگری به دست می آید که نام آن بهشت است.
قَدْ أفَْلَحَ مَنْ »با چه زیبای میفرماید:  (15و 14قرآن عظیم الشأن در سورۀ اعلی آیات )

به راستى رستگار شد آن كس كه خود را )از  ) ﴾15﴿وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِهِّ فصََلَّى ﴾14﴿تزََكَّى
 ها( پاك گردانید. نام پروردگارش را یاد كرد و نماز گذارد.(.پلیدى

تزكیه، آن است كه؛ فكر از عقاید فاسد و نفس از اخلاق فاسد و اعضاء از رفتار فاسد، پاك 
 و بخل و مال از حقوق محرومان است. شود و زكات پاك كردن روح از حرص

ولى در مكتب « قَدْ أفَْلَحَ مَنْ تزََكَّى»، رستگاران پاكان هستند: ءنبیاأدر مكتب عالی 
 گفت: هر كس پیروز شود رستگار است.طاغوتیان، رستگاران زورمندانند. فرعون مى

ن رستگارى قطعى، هم براى مؤمنان .( در قرآ65)سوره: طه، « قَدْ أفَْلَحَ الْیوَْمَ مَنِ اسْتعَْلى»
سوره مومنون( و هم براى كسانى كه خود را تزكیه  1)آیه « قَدْ أفَْلَحَ الْمُؤْمِنوُنَ »آمده: 
پس مؤمن واقعى همان كسانى هستند كه خود را تزكیه كرده « قَدْ أفَْلَحَ مَنْ تزََكَّى»اند: كرده

 باشند.
 در بهشت نصیب می گردد و دنیا جای آن نیست. خلاصه اینکه که فلاح کامل و مکمل، تنها

 خوانندگان گرامی!
 مؤمنان بحث بعمل آمده است.( در باره صفات 11الی  1در آیات متبرکه )

 صفات مؤمن واقعی :
زندگی انسان ساحت وابعاد مختلفی دارد که انسان مؤمن همانطور که ازنامش پیداست باید 

ظهور و بروز دهد. در ساحت های شخصی، اجتماعی، در هر کدام از آن ها ایمان خود را 
سیاسی، فرهنگی، هنری، اعتقادی، اخلاقی، علمی، اقتصادی و جسمی. بروز ایمان نیز در 

 این ساحت ها چیزی نیست جز تقوا.
یعنی شخص در همه این ابعاد زندگی خویش نظر الله متعال و رضایت او را محور قرار 

ه. قرآن عظیم الشأن اوصاف و خصوصیات های کلی مومنان دهد. این میشود زندگی مومنان
إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ »نفال( با چه زیبای جمعبندی نموده میفرماید: أ/ سورۀ  2 ۀرا در )آی

ُ وَجِلَتْ قلُوُبهُُمْ وَ إِذا تلُِیَتْ عَلَیْهِمْ آیاتهُُ زادَتهُْمْ إیِماناً وَ عَلى )مؤمنان، « رَبِهِّمْ یَتوََكَّلوُنَ  إِذا ذكُِرَ اللَّّ



ه شود، دلهایشان )از عظمت او( لرزان شود و هرگاه تنها كسانى هستند كه هرگاه نام الله برد
 كنند.(افزاید و تنها بر پروردگارشان توكّل مىآیات خدا بر آنان تلاوت شود، ایمانشان را مى 

صفات مؤمنین در قرآن عظیم الشأن بطور مفصل بیان شده است ولی در آیه سوره مبارکه 
 گرفته است:به هفت صفت مؤمنان را بشرح ذیل ذیل به معرفی 

 اولين وصف :
  اولین وصف مؤمن کامل همانا خشوع در نماز است، طوریکه میفرماید:

 ﴾۲الهذِينَ هُمْ فِي صَلََتِهِمْ خَاشِعوُنَ﴿
 (۲آنانی که در نمازشان ]به ظاهر[ فروتن ]و به باطن با حضور قلب[ اند.)

 تفسیر :
و میدانند  به الله متعال تسلیم نمودههدف از خاشعون کسانی اند که قلب خویش «: خَاشِعوُنَ »

اند وبطور که چه می گویند و چه میکنند. و طوری در برابر پروردگار خویش ایستاده
ستایند ومتواضعانه از بارگاه کبریائی رسیدن به سعادت و دوری از مؤدّبانه او را می

 طلبند.شقاوت را می 
خداوند، و به خاطر آوردن نزدیکی خشوع وفروتنی در نماز یعنی حضور قلب در برابر 

او، که ازاین طریق قلب مؤمن وجانش آرام میگیرد، وسکونت مییابد، وکمتر به این سو و 
آن سو توجه مینماید، و مؤدبانه در پیشگاه پروردگارش ایستاده می شود، وهمه آنچه را که 

بدان توجه دارد، و میگوید انجام میدهد، و به خاطر می آورد، و از اول نمازش تا آخر آن 
با این کار وسوسه ها و افکار بی ارزش را از خود دور میگرداند، و این روح نماز، است 
و مقصود و هدف از نماز همین است. و این چیزی است که برای بنده نوشته می شود. پس 
نمازی که خشوع و فروتنی و حضور قلب در آن نباشد چنانچه قابل قبول باشد و صاحبش 

 پاداش یابد، پاداش آن به اندازه ای است که قلب از آن تعقل کند و بفهمد. بر آن

می نویسد: « خشوع»مفسر تفسیر کابلی در ذیل این آیه مبارکه بخصوص در وصف کلمه 
بمعنی پیش کسی با خوف و هیبت ساكن و پست شدن است چنانچه ابن « خشوع»

ترََى الِْرَْضَ »رده است و آیه ک« خایفون ساکنون»را به « خاشعون»عباس)رض( تفسیر 
تْ وَ رَبَتْ إِنَّ الَّذِي أحَْیاها لمَُحْيِ الْمَوْتى ءٍ كُلِّ شَيْ  إنَِّهُ عَلى خاشِعَةً فَإذِا أنَْزَلْنا عَلیَْهَا الْماءَ اهْتزََّ

بینى پس همین كه )از آسمان( آب را زمین را پژمرده )و بى جان( مىفصلت( ) 39»قَدِیرٌ 
رو فرستادیم به حرکت وتحول در آمد و نمو كرد، البتهّ همان كسى كه )زمین مرده بر آن ف

هم .( ى مردگان است؛ بدون شك او بر هركارى قادر استرا( زنده كرد، قطعاً زنده كننده
یك قسم سکون و تذلل معتبر است در قرآن عظیم الشأن « خشوع»دلالت میکند برین که در 

ر، اصوات وغیره قرار داده اند. و در یك موقع در آیه را صفت وجوه، ابصا« خشوع»
اند، زمان )آیا براى كسانیكه ایمان آورده« أَ لَمْ یَأنِْ لِلَّذِینَ آمَنوُا أنَْ تخَْشَعَ قلُوُبهُُمْ لِذِكْرِ اللَِّّ »»

هایشان براى یاد خدا و آنچه از حق نازل شده، نرم و فروتن گردد( )آیه آن نرسیده كه دل
صفت قلب وانمود کرده اند. معلوم میشود که اصل خشوع از قلب است و خشوع دید( ح 16

اعضای بدن تابع آن است وقتیکه در نماز قلب خاشع و خائف و یا کن و پست شود خیالات 
در اطراف مختلف منتشر نمیشود بلکه به یك مقصود تمرکز مییابد. سپس آثار خوف و 

م ظاهر میشود مثلا بازو وسر رام کردن، نگاه هیبت و سکون وخضوع در اعضای بدن ه
را بست نگهداشتن، به ادب دست بسته ایستادن، این سو وآن سو ننگریستن با کالا یا با ریش 

آواز انگشتان را نکشیدن و امثال چنین احوال و افعال از جمله لوازم  -و غیره بازی نکردن 
وحضرت ابوبکر صدیق )رض( خشوع میباشند. دراحادیث از حضرت عبدالله بن زبیر 

منقول است که ایشان در نماز مانند چوب بیجان سکون میداشت که این خشوع نماز گفته 
میشد، فقها درین مسئله اختلاف دارند که آیا نماز بدون خشوع صحیح و مقبول میباشد یانه؟ 
صاحب روح المعانی نوشته است که خشوع برای روا شدن و صحت صلوة شرط نی بلکه 

 ای قبول صلوة شرط است و الله اعلم.بر



 ! گان گرامی خوانند
نماز، از جمله عباداتی است که: در رأس همه عبادت های اسلامی قرار دارد،وباید گفت 

آنگونه که مشروع شده در نماز، حالت وكیفیتّ مهم است. مومنان نماز های خویش را  که:
شان های شان درآن خاشع واندام های ترین وجه درحالی ادا میکنند که قلب است به کامل

 ازشیرینی مناجات، آرام است.
یعنى میترسند « خَاشِعوُنَ »حضرت ابن عباس)رض( مفسر مشهور جهان اسلام میفرماید: 

و آرام میگیرند. یعنى با تواضع در مقابل جلال و عظمت پروردگار با عظمت به نماز 
 نان مستولى است.ایستاده میشوند؛ زیرا هیبت و شکوه بر قلب آ

 در حال الله صلی الله علیه وسلم شخصی را دیدند که است: رسول آمده شریف در حدیث
 جوارحه: اگر قلب هذا، لخشعت قلب لو خشع»میکرد، فرمودند:  خود بازی نماز با ریش

حفظ می  خود را و سکون او نیز آرامش میبود، قطعاً اندامهای و فروتن )شخص( خاشعاین
 «.کرد
 به اندرونی هایاز همهمه فارغ دلش پیدا میشود که خشوع کسی در نماز فقط برای پس

 و روحبخش  بسیار راحت نماز برایش که است هنگام حاضر باشد و در این نیایش خلوتگاه
الله صلی الله علیه رسول  که است آمده دیگری شریف در حدیث کهبود. چنان فزا خواهدأ

 «.است شده در نماز قرار داده من روان آرامش»... وسلم فرمودند: 
 :2 ۀشأن نزول آی

حاکم از ابوهریره )روایت کرده است: هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم  -740
الَّذِینَ »ه )نماز میخواند نگاه خود را به سوی آسمان معطوف می کردند. ولی بعد از اینکه آی

نازل شد. بعد از آن پیامبرصلی الله علیه وسلم همیشه به (« 2هُمْ فیِ صَلَاتِهِمْ خَاشِعوُنَ )
 کرد.زمین نگاه می

 کرد.ابن مردویه این حدیث را چنین روایت کرده است: پیامبر در نماز نگاه می -741
است: پیامبر نگاه سعید بن منصور از ابن سیرین به صورت مرسل روایت کرده  -742

 گرداند. پس این آیه نازل شد.خود را می

 خشوع در نماز:
این آیۀ كریمه به وضاحت تام برای ما مسلمانان این مفهوم را میرساند که: آن  فحوای

مؤمنان نماز خوان كامیاب وپیروز میگردند و از شر تمام مصائیب نجات مى یابند كه نماز 
 تنى و گریه و زارى خاص از براى الله تعالى مى خوانند.هاى خودرا با هوش یعنى با فرو

 قلبی حضور با نماز خواندن با دارد، که جلایی و صفا دلیل به مؤمن قلب که میگویند علماء
 تجلیات و انوار میتواند شفاف و صاف ینهئآ یک مانند نماز، در خشوع رعایت و

 .کند جذب خود سوی به راپروردگار
 که است حدی به ،قلب در الهی انوار پذیرش استعداد که اند معتقد امر بدین اسلام علماء
 آن درنتیجهء که یابد،دست ومقام منزله به انوارالهی تابش دراثر تواندمی واقعی زارگ نماز

 ردد.گ مکشوف برایش گیزند ازاسرار بسیاری به
در اصل به معنی شكافتن و بریدن است فلح( از ماده )فلح و فلاح( أ) :«قد افلح المؤمنون»

 سپس بر هر نوع پیروزی و رسیدن به مقصد و خوشبختی اطلاق شده است.
دربر های مادی را فلاح و رستگاری معنی وسیعی دارد كه هم پیروزی مفسرین مینویسند: 

معنوی را، ودر آیه متذکره هردو بعد پیرزوی ها برای میگیرد و هم دست آورد های 
 مسلمان در نظر گرفته شده است.مومنان 

انسان آزاد و سر بلند، عزیز و  پیروزی و رستگاری یک مسلمان مؤمن در دنیا اینست که:
پذیر نیست و رستگاری آخرت  نیاز زندگی كند و این امور جز در سایه ایمان امكانبی 



های من مسلمان، در این است كه در سایه رحمت پروردگار در میان نعمتؤبرای یک م
 جاویدان با كمال عزت و سربلندی به زندگی ابدی خویش ادامه دهد.

بقاء و ) )مفردات( خویش مینویسد: فلاح دنیوی در سه چیز خلاصه می شود: راغب در
خلاصه میشود: بقاء بلا فنا، وغنا بلافقر، وعز  غنا و عزت( و فلاح اخروی در چهار چیز:

نیازی بدون فقر، عزت بدون ذلت، وعلم  بدون فنا، بی)بقای  ذل )ذلت( و علم بلاجهل: بلا
 خالی ازجهل(.

كلمه خشوع به معنای تأثر خاصی است. خشوع حالت خاص وفوق العاده اطاعت میباشد، 
د. نر پادشاه تحت یک حالت خاصی از اطاعت قرار میگیربطوریکه برخی از افراد در برا

روابط ذهنی و جسمی خویش،  زند و اگر ملا حظه فرموده باشید حتی چشمش رپ هم نمی
 نموده و با تمام حواس منتظر اوامر و هدایات پادشاه میگردد.از هر جای دیگر قطع 

خشوع هم در نماز در برابر پروردگاربه حالتی می ماند که جسم، روح وروان یک شخص 
قرار مومن مسلمان در برابر خالق خویش در حالت نماز با تمام قوت درحال تسلیمی کامل 

 داشته باشد.
 معنی خشوع :

برخی از معنی آن را اند که  وردهآبعمل « خشوع»علماء معنی متعددی را درمورد مفهوم 
 میتوان بشرح ذیل چنین فورمولبندی وخلاصه نمود:

 .عضاء از ترس استأحركت شدن خشوع به معنای ترس و بی  
 .ها و خفض جناح و تواضع استاند: افتادن پلكو یا گفته 
 .اند: سر به زیر انداختن استو یا گفته 
 .اند: خشوع آن است كه به این سو و آن سو ننگریو یا گفته 
اند: خشوع آنست كه مقام ومنزلت طرف مقابل را بزرگ بشماری و همه اهتمام و یا گفته 

 .خود را در بزرگداشت او جمع وجور كنی
 است. اند: خشوع عبارت از تذللو یا گفته 
. وقار و تواضع، و ترس از الله و توجه به وی ،چنان خشوع عبارت است از آرامش، طمأنینههم -
 (6/414تفسیر ابن کثیر ط. دارالشعب ))
ایستادن  الله سبحان وتعالی ذلت تمام در مقابل و با فروتنی خشوع، خشوع، یعنی در کمال  -

 (.1/502)المدارج )
ِ قَانتِیِنَ »و از مجاهد روایت شده است که گفت:  قنوت عبارت است از ایستادن، «: وَقوُمُوا لِِلَّّ

 (.1/188)تعظیم قدر الصلاة )« الله متعال پوشی و تواضع از ترس  فروتنی، چشم
 : محل خشوع

محل خشوع، به اتفاق همه مفسرین وهمۀ علمای ودانشمندان اسلام قلب معرفی شده است، 
میگردد، و اعضای بدن تابع قلب هستند، وقتی که و ثمرات خشوع در اعضای بدن ظاهر 

فروتنی قلب، به سبب غفلت و وسوسه، از بین رفت، فروتنی دیگر اعضای بدن هم از بین 
رود، زیرا قلب مانند قومندان اعلی، و اعضای بدن مانند سر بازان اوست و از وی می

 کنند.پیروی واطاعت می
ازانش هم از بین میروند، پس خشوعِ اعضای بدن وقتی که فرمانده عزل یا نابود شود سرب

 متعلق به خشوع قلب است.
اما تظاهر به فروتنی و خشوع مذموم است زیرا از نشانیهای اخلاص پنهان کردنِ خشوع و 

 فروتنی است.
( یکی از علمای شهیر جهان 187 – 105یا  101فضیل بن عیاض مشهور به الخراسانی )

رن دوم هجری در مورد خشوع وحکمت خشوع مینویسند مکروه اسلام و از عارفان نامدارق
 است که اعضای بدن بیش از قلب خاشع باشند. یعنی لازم است )این دو( مساوی و برابرباشند.

 منین حضرت عمر یکی از مسلمانان را دید که درحین نماز، گردن ؤمیگویند روزی امیرالم



اش گفت: خشوع و فروتنی اینجاست، به سینهپایان انداخته است. به او  ازحد خویش را پیش
 (.1/521)المدارج ) کردن اشاره کرد، نه در خود خم

ابن قیم الجوزی دریک مبحث دینی در مورد فرق میان خشوع ایمانی و تظاهر به خشوع 
خشوع الإیمان هو خشوع القلب لله بالتعظیم والإجلال والوقار »استدلال زیبا نموده مینویسد: 

والمهابة والحیاء، فینكسر القلب لله كسرة ملتئمة من الوجل والخجل والحب والحیاء وشهود نعم 
 «. ایاته هو، فیخشع القلب لا محالة فیتبعه خشوع الجوارحالله وجن

خشوع ایمان همان خشوع و تواضع قلب همراه با تعظیم و اجلال و وقار و مهابت وحیاء، 
پس قلبها فروتن میشوند همراه باترس وحب وحیاء وحضور ذهن نعمتهای بی منتهای 

متها، پس دراین هنگام است که خداوندی بر او و کوتاهی او در برآورده کردن شکر این نع
 قلب بدون اختیار خاشع و فروتن می شود.

اما تظاهر به خشوع عبارت است از این که انسان جوارح خود را به حالت تصنعی و ظاهری 
گفتند: الله صلی الله علیه وسلم میفروتن کند اما قلبش غافل باشد، و بعضی از اصحاب رسول

گفته شد: خشوع نفاق چیست؟ گفتند: آن است که جسم فروتن  «أعوذ بالله من خشوع النفاق»
 و دل غافل باشد.

بندة فروتن خدا کسی است که آتش شهوات خود را خاموش کرده و دود آن شهوات از دلش 
شود و نور عظمت و بزرگی خداوند در آن تابد و صاف می خارج شده است، پس دلش می 

میرند، اعضای بدن ع در مقابل وی شهوات می درخشد و به سبب ترس از خدا و خشو می
شود و فرمانبردار و مطیع خواهد کنند، دل مملو از آرامش و طمأنینه میاحساس آرامش می

شود. و نشانة آرامش این است که شد و همانند زمینی که آب در آن نفوذ کند کاملاً تسلیم می
کند، کند که سرش را بلند نمیی میابه خاطر عظمت خدا، در کمال ذلت و خواری چنان سجده

 کند. این است معنای خشوع و فروتنی.تا به ملاقات خداوند نرود سر را بلند نمی
اما تظاهر به خشوع و خود را به چشم مردم زدن حالتی است که شخص، اندام بدن خود را 

با و آراسته گونه افراد ظاهری زیدهد و ریاکاری پیشه میکند. اینبه ظاهر فروتن نشان می
 شهوات است. و فروتن، اما باطن آنها ویران و زنده به

کنند چنین انسانی به ظاهر فروتن است اما در درون وی عقربها و مارهای سمی زندگی می
کتاب الروح صفحه و در پی فرصت مناسب هستند )برای تفصیل موضوع مراجعه شود به 

314). 
سان دل خود را بدان مشغول کند و آن را بر فروتنی در نماز وقتی حاصل میشود که ان

چیزهای دیگر ترجیح دهد، در چنین حالتی است که احساس راحتی و آرامش میکند و 
چشمانش روشن میشوند. همانطور که پیامبر بزرگوار ما محمد صلی الله علیه وسلم فرمودند: 

سند ( والحدیث فی م6/456)تفسیر ابن کثیر) «وجلعت قرة عینی فی الصلاة»
 «.نورچشمان من درنماز است»(.3/128احمد)

خداوند در قرآن کریم مردان و زنان فروتن و خاشع را ستوده و فروتنی را از صفات 
)سوره احزاب  نیکوکاران شمرده و برای آنها آمرزش و اجر بس بزرگی را مهیا دیده است

 ( الهی تو ما بندگان خویش را از خشوع حقیقی بر خورد دار نمایی.35آیه 
 راه های وصول به خشوع :

 علماء اسباب خشوع و فروتنی در نماز را بر دو قسم تقسیم نموده اند:
 کند.چه که خشوع را ایجاد و تقویت می اول: آن

 کند.و آن را تضعیف میشود چه که مانع خشوع می دوم: از بین بردن آن
چه که سبب تقویت خشوع میشود تعبیر میکند الله آن را بر آن الاسلام، ابن تیمیه رحمهشیخ 

 رساند دو چیز است: چه انسان را بر انجام خشوع یاری میو میفرماید: آن
 قدرت متقاضی. -1
 ها.از بین بردن مشغولیت -2



 چه را که ای کوشش کند هر آنن است که بندهاما اولی یعنی تقویتِ نیروی متقاضی، ای
میگوید وانجام میدهد بفهمد و در قرائت و ذکر و دعا تدبر نماید و با تمام وجود آن گونه 

 کند.بیند با خدایش مناجات کند، زیرا نمازگزار با خداوند مناجات میکه گویی او را می 
دالله کأنک تراه، فإن لم تکن تراه أن تعب»گرامی فرمودند: و احسان هم این است که رسول

بینی و اگر تو وی را نمی آن چنان خداوند را پرستش کن گویا او را می » «فإنه یراک
 «. بیندبینی خداوند تو را می

شود و ای حلاوت و شیرینی نماز را بچشد بیشتر به سوی آن کشیده می هر اندازه که بنده
 این امر متناسب با قوت ایمان اوست.

گرامی ما محمد صلی الله اسباب تقویت ایمان بسیار زیادند و به همین خاطر است که رسول
سه چیز نزد من محبوب است؛ زن، عطر، و نور چشم من در نماز »علیه وسلم فرمودند: 

 «.است
 «.بلال ما را به نماز خوشحال کن« »أرحنا بالصلاة»و در حدیث دیگر فرمودند: 

 بخوانیم و از شر دنیا راحت شویم.یعنی آذان بگو تا نماز 
ها، بدین صورت است که انسان کوشش کند خود را از اما دومی:  از بین بردن مشغولیت

های قلبی که افکار و خیالات پوچ و بیهوده است رها سازد و از هر آن چه که مشغولیت
حصیل براى تسبب دور شدن از هدف اصلی نماز است بیندیشد و آنها را ازخود براند 

 موارد ذیل مورد توصیه قرار گرفته است:خشوع و حضور قلب درنماز وسایر عبادات، 
بدست آوردن آنچنان معرفتى که دنیا را در نظر انسان کوچک و الله را در نظر انسان  -1

بزرگ کند، تا هیچ کار دنیوى نتواند به هنگام راز و نیاز با معبود نظر او را به خود جلب 
 ی منصرف سازد.و ازالله تعال

توجه به کارهاى پراکنده و مختلف، معمولاً مانع تمرکز حواس است وهر قدر انسان،  -2
توفیق پیدا کند که مشغله هاى مشوش و پراکنده را کم کند به حضور قلب در عبادات خود 

 کمک کرده است.
ین دلیل، انتخاب محل و مکان نماز و سایر عبادات نیز در این امر، اثر دارد، به هم -3

نماز خواندن در برابر اشیاء و چیزهائى که ذهن انسان را به خود مشغول مى دارد مکروه 
است، و همچنین در برابر درهاى باز و محل عبور و مرور مردم، در مقابل آئینه و عکس 
و مانند اینها، به همین دلیل معابد مسلمین هر قدر ساده تر وخالى از زرق وبرق وتشریفات 

 هتر است چرا که به حضور قلب کمک مى کند.باشد ب
پرهیز از گناه نیز عامل مؤثرى است، زیرا گناه قلب را از خدا دور میسازد، و از  -4

 حضور قلب مى کاهد.
 آشنائى به معنى نماز و فلسفه افعال و اذکار آن، عامل مؤثر دیگرى است. -5
و چه در اصل نماز نیز انجام مستحبات نماز و آداب مخصوص آن چه در مقدمات  -6

 کمک مؤثرى به این امر مى کند.
این کار، مانند هر کار دیگر نیاز به مراقبت و تمرین و استمرار  از همه این ها گذشته -7

و پیگیرى دارد، بسیار میشود که در آغاز انسان در تمام نماز یک لحظه کوتاه قدرت تمرکز 
فکر پیدا مى کند، اما با ادامه این کار و پیگیرى و تداوم آنچنان قدرت نفس پیدا میکند که 

 هاى فکر خود را بر غیر معبود مطلقا ببندد! مى تواند به هنگام نماز دریچه 
 :حضور قلبی در نماز 

حادیث نبوی چنان استفاده می شود که نماز کامل و حقیقی نمازی است که أاز آیات قرانی و
 گردد. ءبا حضور قلب و خلوص نیت و همراه با یقین باشد ادا

حضور قلب و خلوص  وضوءی کامل، واز همه مهمتر با نماز کامل باید با طهارت کامل،
 یقین و خالی بودن فکر و ذهن و قلب از توجه و مصروفیت های دنیوی بر پا گردد.



فإذا فرغت فانصب وإلى »همانطوریکه خطاب به پیامبر صلی الله علیه وسلم است: 
 )هنگامی که فارغ شدی، به نماز بایست و به سوی پروردگارت بشتاب(. «فرغب ربك

ً که اگر احیان اما این بدان معنا نیست نماز با این خصوصیت نبود آن نماز باطل است، بلکه  ا
می توان مراتب متعددی برای نماز و نمازگزار تصور کرد. مسلماً هر چه درجه و مرتبة 

 کمال معنوی بالاتر باشد، نماز بهتر و از درجه ای بالا برخوردار خواهد بود. 
رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن »می کند ن از برخی انسان ها چنین یاد أقرآن عظیم الش
 (.37 ۀآی /نور ۀذکر الله؛ )سور

)اشخاصیکه تجارت و خرید و فروش آنان را از ذکر الله باز نمی دارد.(. اینان در عین 
حالیکه در بین مردم هستند و به کار و تلاش زندگی روزمره مشغولند، ولی همه ای این 

 یاد پروردگار باز نمی دارد.مصروفیت ها آنان را از نماز و 
 ثر است:ؤبرای تحصیل حضور قلب درنماز، مراعت کردن نکات ذیل مفید وم

نماز گزار باید بداند که در نماز با پروردگار خویش ملاقی است وبا الله خود سخن  -1
 میگوید و حمد و ثنای او را بجاء می آورد، اگر چه به معنای الفاظ توجه هم نمی کند.

گزار بر علاوه حضور قلب، باید، به معانی کلمات و اذکار که به زبان میاورد، زنما -2
 باید توجه جدی داشته باشد و بداند که چه میگوید.

بر نماز گزار است تا، اسرار عبادت وحقیقت اذکار وتسبیح وتحمید موجود درنماز را  -3
 بفهمد. واین اسرار وحقایق باید به باطن نماز گزار نفوذ کند.

 خواندن نماز با خشوع :
 بشمار نماز جسم منزل به که ظاهری بعُد است: بعُد دو دارای حقیقی نماز میگویند علماء

 میرود. بشمار نماز واقعی حقیقت و روح بهبمثا که نماز باطنی بعُد و میرود،
 نماز، آن رعایت با که دارند، را خود بخصوصی آداب و احکام بعُد دو این از هریک

 می دست است، داشته پا بر نماز نمازگزار، آن منظور به که هدف و کمال به نمازگزار
 یابد.
 نماز و است. باطل ظاهری، شرایط و احکام رعایت بدون نماز که گفت باید نماز مورد در

 که نماز واقعی هدف و نبوده، مقبول الله نزد نیز یقلب و باطنی آداب نکردن مراعات بدون
 گردد. ینم حاصل است، العزت رب گارپرورد به انسان اتصال
 نتایج و آثار و اسرار به رسیدن راه تنها بلکه و نماز، باطنی آداب ترین مهم از شک بدون
  .میباشد نماز در قلب حضور همانا آن،

 اجرای در اش یقلب حضور اندازه به نماز، از کس هر بهره که میتوانم گفته قوت تمام با
  میباشد. وسلم علیه الله صلی پیامبر نماز مطابق نماز دقیق

 دین ستون که نماز در بخصوص و عبادت ای همه در قلب حضور اسلام، مقدس دین در
 میباشد. اساسی و عمده نهایت بی است، گردیده معرفی اسلامی شرعیت در

 مبارزه همانا ،وخضوع خشوع ایجاد .شیطان وسواس ودفع قلب حضور ایجاد راه بهترین
 میباشد. ساخته، مصروف دنیوی امور در انسان فکر که پراگنده افکار هجوم با جدی

 آنها های انگیزه دفع ءجز راهی اوهام، و افکار این به مبارزه و شیطان وسواس دفع برای 
 علل باید لذا شود، می قلب توجه مانع و آورد می فشار انسان به پراکنده افکار زیرا نیست،

 برد. بین از و یافت را آن اسباب و
 جمعبندی و خلاصه نقطه یک در فقط را اوهام تهاجم و افکار تشتت این همه سبب علماء

 است. «دنیا حُب» همان که مینماید
 محبت دنیا، مال با محبت دنیا محبت بلی «خطیئه کل سأر نیاالد حُب» اسلامی درروایات 

 میگردد. محسوب گناهان و ها خطاء همه سلسله سر دنیا، منصب و مقام به



علماء بدین باور اند که اساس عدم خشوع در نماز علاقه، مزید دلبستن نمازگزار همچنان 
)مال  ریشه محبت به دنیا زمانیکهطوریکه که گفته شد تا به دنیا واموری دنیاوی است، و

 امکان بر پاء داشت نماز کاری دشواری خواهد بود.نشود، ومقام دنیا( از دل كنده 
هر لحاظه ومن مسلمان است ؤشیطان دشمن قسم خورده م نباید فراموش کند که: نمازگزار

راه در کمین انسان نشسته است، او قسم یاد نموده است که به هر وسیله که باشد آنسان را گم
بسازد، بخصوص شخص مؤمن ومسلمان که مصروف نمازخواندان باشد. شیطان هم سعی 

اندازد، که در روح وروان نمازگزار به هر وسیله ممکن نفوذ وتلاش خویش رابراه  می
وی منحرف نماید، و بدین صورت یاتصال به الله به امور دناز پیدا کند وقلب نمازگزار را 
 محروم میسازد.  ،ی نماز با خشوع بدست آرداز اجر و پاداشش که اجرا

آنرا عبادت ، شرع اسلامی در نمازى كه خشوع و حضور قلب در آن وجود نداشته باشد
ناقص الاجر میداند، و اجر و پاداش نماز بر اساس مقدار خشوع نمازگذار است، وكسانیكه 

برسد كه فقط فرضیت كنند شاید كارشان بجایى  ءخشوع و حضور قلبى نماز را ادا چبدون هی
  نگیرد.دیگری آن نماز نزد خداوند از گردنش بیافتد ولى هیچ پاداشى 

إن »در حدیثی از عمار بن یاسر روایت شده است كه پیامبر صلى الله علیه و سلم فرمودند:
 الرجل لینصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها،

 .روایت ابو داود ونسائى(-)صحیح« نصفها،ثلثها 
)یك شخص از نمازش منصرف میشود در حالیكه برایش فقط یك دهم، یك نهم، یك هشتم، 
یك هفتم، یك ششم، یك پنجم، یك چهارم، یك سوم، و یا نصف )اجر و پاداش( برایش نوشته 

  «.میشود
كاملتر بدست  بیشترو یعنى هر چه خشوع وحضور قلب در نماز بیشتر باشد اجر و پاداش

  ورد.آخواهد 
این مشكل  و یكى از راه حلهاى مبارزه با و سواس شیطان خناس ویکی از راه های حل،

یا رسول الله، »روشى است كه در روایت عثمان بن ابی العاص وارد شده است كه گفت: 
وسلم:  الى علیهالشیطان قد حال بیی وبین صلاتی یلبسها علی، فقال رسول الله صلى الله تع إن
ثلاثا، ففعلت  ذاك شیطان یقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، واتفل عن یسارك»

)روایت مسلم( )اى رسول الله، شیطان بین من و نمازم فاصله «. ذلك، فاذهبه الله تعالى عنی
ین شیطانى انداخته و هواسم را پرت وپریشان میكند، پیامبر صلى الله علیه و سلم فرمودند: ا

است كه به او خُنْزُب میگویند، پس اگر آنرا احساس كردى به الله بناه بِبرَ )بگو: اعوذ بالله 
من الشیطان الرجیم( و به طرف چپ خود )در حال قیام و در نماز( سه بار تف بیانداز 

 شد.، )عثمان با ابی العاص( گفت: آنرا انجام دادم و این مشكل رفع «)البته بدون آب دهان(
ید و سه بار از طرف چپ ئپس شما نیز میتوانید براى دفع وسواس شیطان اعوذ بالله بگو
 تف )بدون آب دهان( بیاندازى تا این وسواس رفع ودفع شود.

و سبب دیگر براى ایجاد خشوع، از بین بردن موانع و مشغولیتهائی دنیاوی است که باعث 
 از بین رفتن خشوع یا کمتر شدن آن می شود.

 ! خوانندگان گرامی
فرمانبردار بوده، « برده»طوریکه گفته شد نمازگزار باید درحین نماز مانند یک بنده و

 باشد و در حضور پروردگار باید با آداب و فروتنی ایستاده شود.« وقوموا لله قانتین»
نماز گزار باید در حین ادای نماز چنان با عجز وفروتنی در پیشگاه پروردگار خویش 

اده شود که از یاد عظمت وجلالی ذات باری تعالی، قلبش بلرزد، واین حالت نه تنها بر ایست
 قلبش بلکه برسایر اعضای بدنش مستولی گردد. 

قد أفلح المؤمنون الذین هم فی »منون ؤم ۀمنان که در سورؤیکی از صفات برجسته م
 به آن اشاره شده خشیت در نماز است. « صلاتهم خاشعون

 خشوع به معنی حالت تواضع و ادب جسمی و روحی آمده است.  ۀماد از« خاشعون»



خاشعون حالتی که در برابر شخص بزرگ یا حقیقت مهمی در انسان پیدا می شود و آثارش 
 در بدن ظاهر می گردد.
منان نمی داند، بلکه خشوع ؤوردن نماز را، نشانه مآن صرف بجاء أدر اینجا قرآن عظیم الش

 ی آنان می شمرد.در نماز را از ویژگ
اشاره به اینکه نماز آنها الفاظ و حرکاتی بی روح و فاقد معنی نیست بلکه در حال نماز آن 
چنان حالت توجه به پروردگار در آنها پیدا می شود که از غیر او جدا می گردد و به او 
 می پیوندند، چنان غرق حالت تفکر و حضور و راز نیاز با پروردگار خویش می شوند که

این حالت بر تمام ذات وجودشان اثر میگذارد. خود را ذره ای می بینند در برابر وجودی 
بی پایان و قطره ای در برابر اقیانوسی بیکران. لحظات این نماز هر کدام برای او درسی 

 است از خودسازی و تربیت انسان و وسیله ای برای تهذیب روح و جان. 
الَّذِینَ هُمْ »یکی از نشانه های مؤمنان میداندومیفرماید  خشوع در نماز ران أقرآن عظیم الش

 «آنان، که در نمازشان خشوع می ورزند. «فیِ صَلَاتهِِمْ خَاشِعوُنَ 

اقامه »ن أمتبرکه دقت نمایم بوضاحت تام در خواهیم که: قرآن عظیم الش ۀاگر به فهم آی
خشوع در نماز را از ویژگی )خواندن نماز( را نشانه مؤ منان نمى شمارد بلکه « صلوة

 هاى آنان مى شمرد.
  :زمينه سازی برای روحيه خشوع 

قبل از اینکه در مورد ایجاد وزمینه سازی برای روحیه خشوع در نماز بحث بعمل نمایم، 
روح میدانند و به اصطلاح نماز را به مانند جسم انسان  علماء نماز راترکیبی از جسم و

تشبه نموده ومیفرمایند که اگر جسم انسان ضعیف باشد، روح انسان از قوت و صلابت 
وردن نماز مطابق آلازمی برخوردار نمیباشد. جسم نماز به فهم علمای دین، خواندن وبجاء 

)نماز بخوانید  «کما رایتمونی اصلیصلوا »دستورپیامبر صلی الله علیه است که میفرماید: 
 مثل مرا که دیدی نماز میخوانم.(

ما پیامبر صلی الله علیه را نه دیدیم، ولی ما باید نماز خویش را طوری انجام دهیم طوریکه 
 حادیث نبوی در دسترس ما قرار گرفته است.أ احکام آن در

 است : خشوع روح نماز
سجود و قرائت و تسبیح را جسم نماز بدانیم،  گفتیم خشوع، روح نماز است اگر رکوع و

حضور قلب و توجه درونى به حقیقت نماز و کسى که با کسی که راز و نیاز مى کنیم روح 
 نماز است.

خشوع درواقع چیزى جزحضور قلب توأم باتواضع وادب واحترام چیزی دیگری نیست 
ک کالبد بى روح نمینگرند وبه اینترتیب روشن میشود که مؤمنان تنها به نمازبه عنوان ی

 بلکه تمامى توجه آنها به باطن وحقیقت نماز است.
بسیاری از نمازگزان هستند که: اشتیاق فراوان به حضور قلب و خشوع و خضوع در 

 نمازها دارند اما هر چه مى کوشند توفیق آن را نمى یابند.
 توفيق رسيدن به خشوع :

رسیدن به خشوع حقیقی در نماز مورد درت را علماء ومفسران وفقهاء برخی از پیشنهادا
بعد ازتحقیق، در روشنی هدایت اسلامی واحادیثی نبوی ایجاد فضای خشوع در نماز و 

 ورده اند که برخی از این راه ها عبارتند از:آبعمل 
 معرفت و آماده گی برای نماز :

نماز، ریشه قوی مفسرین میگویند خشوع و خضوع در برابر خداوند، مخصوصاً در حالت 
من مسلمان در جنب اینکه معرفتی نسبت ؤدر معرفت انسان از فهم واقعی نماز است. م

رد تا شناخت کاملی از خالق خویش را نیز آعظمی کوشش بعمل أبخود داشته باشد، حد 



حاصل نماید. و تحصیل معرفت خالق نه تنها در خواندن نماز به خشوع حاصل میگردد. 
 این معرفت را قبل از نماز نیز حاصل نموده بوده باشد. من مسلمانؤبلکه م

ءً یکی اآمادگی برای نماز یکی ازعوامل عمده درایجاد روحیه خشوع درنماز میباشد. بن
ازعوامل اساسی که ازلحاظ روانی برحضور قلب، وایجاد خشوع در نماز، ذی تاثیر میباشد، 

 نوع بینش و نگرش نمازگزار نسبت به نماز است.

هرفرد از نمازگزار تعریفی خاصی از فهم نماز در فکر خویش بعمل می آورد، وهر 
شخص با دید بخصوص خویش به فهم عبادت می نگرد. این نوع دیدگاه ها در حضور قلب 

 تاثیر زیادی دارد.
خوب وکامل وضوء گرفتن ور شدیم: بمعنی آموضوع آمادگی برای نماز طوریکه قبلاً یاد 

بل و بعد از وضوء، اهمیت به نظافت واز جمله به استعمال مسواک، وخواندن اذکار ق
و زیبا، زود و آرام و با تمکین رفتن غرض اشتراک در نماز  پوشیدن لباس مطهر وپاک

جماعت بسوی مسجد و منتظر اقامه نماز شدن، وسعی وتلاش لازم خرچ دادن در منظم و 
 ز باخشوع می باشد.بودن صف نماز همه اینها مقدمه ای برای نما راست

دعای ثابت شده بعد از آذان و دعا در بین  و این امر با تکرار آذان همراه مؤذن و خواندن
 ادامه می یابد. آذان و اقامه،

نماز به وجود انسان میماند که مرکب از جسم و روح است. هر یک از طوریکه گفتیم  -
ند نقش خاصی وحیاتی در اعضای جسم انسان که برخی در ظاهر و برخی در درون هست

 زندگی انسان دارد.

برخی از اعضای جسم انسان مانند قلب نقش کلیدی در حیات انسان داشته و با نبود آن  
گوش،  نقصان جدی در تمامیت وجود انسان ایجاد می شود و برخی دیگر مانند چشم، بینی،

از از همین دید بنگریم، به نم مو وغیره... به کالبد انسان جلوه میدهند. اگر قرار باشد،
حضور قلب را روح نماز خواهیم دید و ارکان نمازرا اعضای حیاتی نماز، دیگر واجبات 

منزله دست وپا ومستحباتی همچون قنوت را زینت وجلوه مثل قرائت و تشهد و سلام را به
 نماز خواهیم دید.

  دومين وصفت :

 و بیهوده است: لغو و عملکرد دوری از گفتار دومین وصفت مؤمن کامل همانا پرهیز
 ﴾۳وَالهذِينَ هُمْ عَنِ اللهغْوِ مُعْرِضُونَ﴿

 (۳و آنان که از ]هرسخن و کردارِ[ بیهوده و بی فایده روی گردانند.)
 تفسیر :

یعنی مؤمنان همۀ گفتارها و رفتارهایی بیهوده را که در دنیا و آخرت سودی دربر ندارد، 
گفتن سخن بیفایده و بیهوده روی میگردانند چون به آن علاقه و کسانی که از  گذارندفرو می

ندارند، و میخواهند نفس خود را از آن پاک بدارند، و هرگاه بر گفتار و کردار بیهودهای 
گذر کنند با کرامت و به بهترین وجه از کنار آن میگذرند. و وقتی آنها از گفتار بیهوده 

اولی روی میگردانند، و هر گاه انسان بتواند روی گردان هستند از حرام نیز به طریق 
زبانش را کنترل کند قطعاً میتواند کارش را نیز کنترل نماید، واختیارش در دست خودش 
خواهد بود، چنانکه پیغمبرصلی الله علیه وسلم به معاذ بن جبل آنگاه که او را به چند چیز 

« بلی، ای پیامبر خدا!»هم؟ گفتم: توصیه نمود، فرمود: آیا تو را به ملاک همة اینها خبرد
پس یکی از صفات «. !این زبانت را کنترل کن»پس پیامبر زبان خودش را گرفت وفرمود: 

مؤمنان این است که زبان خود را از گفته های بیهوده و سخنهای حرام کنترل  ۀپسندید
 نمایند.

 الی که در آن خیر وفایده ایاعمال و اقو یاوه، بیهوده گفتار ،یعنی بیهوده کردار«: اللَّغْوِ »
 نباشد.

« لا تسَْمَعُ فیِها لاغِیَةً »از جمله در مورد کلام بیهوده وبی فائدۀ قرآن عظیم الشأن میفرماید: 
وا كِراماً »فائده میفرماید: و هم در مورد عمل بى « 11)غاشیه آیه  وا بِاللَّغْوِ مَرُّ وَ إِذا مَرُّ



فائده آمده و استعمال آن در قرآن عظیم الشأن بیشتر در كلام بیهوده وبى« 72آیۀ -فرقان 
 است. 

 شود. می معاصی و همه شرک قولی: لغو، شاملبه 
طوریکه ابن کثیر در تفسیر خویش میفرماید: لغو یعنى باطل، پس شامل شرک و نافرمانى 

 .(۲/۵۵٩ن کثیر شود.)تفسیر ابو گفتار و کردار بیهوده مى

ى ایمان، دورى از لغو است. )مؤمن باید در تمام كارها و سخنان باید متذکر شد که: نشانه
 خود هدف صحیح داشته باشد(

مِن حُسنِ »)رض( از رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیثی فرموده است: هریره ابو
 گذاشتن فرو شخص اسلام نیکویی کمال های نشانه از یکی)« اِسلامِ المَرءِ ترَکُهُ ما لا یَعنیِه

 است(. بیهوده
 حديث: اين از گيری نتيجه

 بیهوده. های اندیشه و افعال و اقوال از پرهیز 1
 دارد. را ودنیا دین نفع که آنچه به شدن مشغول 2
 است. ایمان ضعف نشانه بیهوده مسایل به شدن سرگرم 3
 نیستند. یکسان ایمان نظر از انسانها 4

 حديث: اين به عمل از حاصل ی ميوه و ثمره
 وجایگاه شخصیت ماندن مصون وقت، از ومثمر مفید واستفاده جویی صرفه قلب، آرامش

 شخص.
 وصف سوم مؤمن کامل:

 پروردگار با عظمت ما در مورد وصف سوم مؤمن کامل میفرماید:
كَاةِ فاَعِلوُنَ﴿  ﴾۴وَالهذِينَ هُمْ لِلزه
 (۴دهند.)را به فقرا( می  و آنانی که زکات )مال خود

شان را پرداخته و به وسیله که زکات اموالآنانوصف سوم یک مؤمن مسلمان آنست: 
را از آلودگیهای اخلاقی بخشیدن آن به مستحقانش، روان و اخلاق خودپرداخت زکات، و 

د. و کارهای زشت که نفس با ترک گفتن و پرهیز کردن از آن پاکیزه میگردد پاکیزه مینماین
پس آنان عبادت پروردگار را به خوبی و نیکی و با فروتنی در نماز انجام میدهند و با 

 پرداخت زکات با بندگان خدا نیکی میکنند.
لفظ زکات در لغت به معنای پاک کردن آمده است و دراصطلاح شرع عبارت است از: 

 اندازه مخصوص از مال مخصوص برای اشخاص مخصوص با شرائط مخصوص.
و ما آتیتم من زکاة »پرداخت زکات مال موجب برکت آن شده و پاكیزه گی مال میگردد. 

و آنچه را از زکات می دهید ) (30روم آیه ۀ )سور «تریدون وجه الله فاولئک هم المفلحون
 و قصدتان رضای الله است موجب فزونی مال شما می شود.(

سیله بخشیدن آن به مستحقانش، روان و شان را پرداخته و به وکه زکات اموال  آنانیعنی 
 سازند.اخلاق خود را پاک می

اما اکثر علما برآنند  است مکی کریمهآیه  کهبا آن»کثیر در تفسیر خویش می نویسد: ابن 
در  هجری دوم در سال ، زکاتصحیح بنا بر روایات«. است اموال ، زکاتمراد از آن که

در مکه  زکات اصل آید کهبر می کثیر چنینابن ظاهراً از روایت شد ولی فرضمدینه 
 شد. فرض در مدینه آن هایبود اما مقادیر و نصاب شده فرض
 ی وجوب زکات پول :فلسفه

تذکر یافته است، گویا « برك»بار کلمه  32و « زكات»بار كلمه  32در قرآن عظیم الشأن 
 زكات مساوى با بركت است.

 دین اسلام خزانه داری و زراندوزی مورد نکوهش بوده، وهدایت داده شده است که مال در 



باید به طریق مشروع صرف شود. خداوند حکیم در قرآن کریم قوانینی همانند زکات، 
کیلا »... خمس و ارث را وضع فرموده تا ثروت ها در دست عده ای معدود انباشته نشود، 

موال میان ثروتمندان دست به أتا ( ۷حشرآیه: سوره « )...یکون دولة بین الِغنیاء منکم
 دست نشود ]جلوگیری از تراکم ثروت(.

 فلسفه و حکمت زکات :
اساساً زکات برای جبران کمبودهای افراد جامعه و پرکردن شکاف های عمیق طبقاتی و 

گردیده است ایجاد رفاه و آسایش هر چه بیشتر برای همگان و زدودن فقر و بیکاری تشریع 
و معتبرترین ضامن حفظ آزادی و استقلال و ثبات سیاسی و اقتصادی ملت مسلمان است. 

 بنابر این:
زکات درصدی شرعی از اموال مخصوصی است که خداوند مقرر فرموده است که  1

 بانوایان آن را به بینوایان بدهند.
 زکات سبب زیادت و برکت اموال و صفای باطن می گردد. 2
 عامل زدودن فقر است. زکات 3
زکات محبت و همبستگی را ایجاد و کینه و نفرت را در میان آحاد جامعه برطرف می   4

سازد. زیرا زکات گیرنده خود را در اموال زکات دهنده سهیم می داند و از اموال او 
 حفاظت می کند.

 زکات برای زدودن فقر است نه تربیت فقیر. -5
تاب و مسؤولیت پذیری دریافت و پرداخت شود در غیر این زکات باید روی حساب و ک -6

 صورت سایه ی فقر به حال خود باقی خواهد بود.
 اول: نقش زکات در ساختار شخص :

هرگاه به آیات قرآنی که مسلمانان را به زکات امر میکند توجه ودقت نماییم در پهلوی هر 
ازدیدگاه معنویت ارتباط انسان  آیت قرآنی حکمی در مورد زکات نیز موجود است، نماز که

را با الله جل جلاله مستحکم میسازد، زکات این رابطه را در بخش مادی ومالی آن مستحکم 
میسازد، زیرا بسیاری از عیوبی است که سبب فاصله میان بنده و الله جل جلاله میگردد، 

ناک برای مثال محبت مال، بخل، دزدی، راهزنی، اختلاس، رشوه وسایرعیوب خطر
 ی مالی داخل وجود انسان میگردد.ازهمین نقطه

هرگاه مسلمانی احکام الهی را مراعات نموده زکات اموال حلال وپاک خود را تقدیم نماید، 
در اینجاست که او از محبت افراطی به مال به محبت دیگری انتقال میکند که محبت 

لاله از مال خود گذشته آنرا در الله جل ج من ثابت میکند که برای رضایتؤ. این ماست الله
 راه الله جل جلاله مصرف نموده است، پس چگونه رو به مال حرام نماید.

زکات، ایمان مؤمن را قویتر میسازد، زیرا در بسیاری از حالات انسانهای ریا کار میتوانند 
که صد ها رکعت نماز ریایی بخوانند ولی برعکس آن مصرف پول در راه الله جل جلاله 

شان میدهد که او واقعاً محبت با پروردگار خویش داشته و از لذیذ ترین چیز در زندگی ن
خویش برای رضایت وی صرف نظر نموده است. بنابر این زکات انسان را به امور ذیل 

 میکشاند:
 الف: تقویت ایمان با مصرف نمودن اموال در راه الله جل جلاله

 ب: دوری از بخل
 ج: محبت با فقراء

 وری از کسب اموال حرام.د: د
 ﴾۵وَالهذِينَ هُمْ لِفرُُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴿

 (۵كنند.)و آنانی که فروج و اندامشان را از عمل حرام )بیعفتي( حفظ مي
 



 تفسیر :
 کسانی که شرمگاههایشان را از ارتکاب زنا پاک میدارند. و از کمال حفاظت شرمگاه این 

زنا فرا میخواند مانند نگاه کردن ودست زدن وغیره است که انسان از آنچه انسان را به 
 پرهیزنماید.پس آنها شرمگاه هایشانرا حفظ مینمایند.

 وصف چهارم پاکدامنی:
 وصف چهارم مؤمن کامل حفظ شرمگاه از حرام وپاکدامنی است.

در جوامع اسلامى، حفاظت ونگهداری از نماز وناموس، بی نهایت مهم میباشد طوریکه 
 عَلى» نماز با جمله ۀو دربار« حافظُِونَ »عظیم الشأن، نسبت به ناموس با تعبیر در قرآن 

 یاد شده است.« صَلوَاتهِِمْ یحُافِظُونَ 
 به شدنبا آراسته  که میشود. یعنی: مؤمنانی هردو اطلاق مرد وزن جنسی بر آلت فرج:

دارند می  ، نگاهنیست حلال شانیبرا که خود را از هرآنچه های، شرمگاهوعفت پاکدامنی
 نیز رستگار شدند.

 ﴾۶إِلَّه عَلىَ أزَْوَاجِهِمْ أوَْ مَا مَلَكَتْ أيَْمَانهُُمْ فإَِنههُمْ غَيْرُ مَلوُمِينَ﴿
در این صورت سزاوار  اند،که مگر در مورد همسرانشان یا كنیزانى كه به دست آورده

 (۶ملامتی و )مجازات( نیستند.)
 تفسیر :

 دست ، ملکخالص ملک به نیستند که از کنیزانی خویش شرمگاه نگهداشت مأمور به :یعنی
 خویش شرمگاه نگهداشت در عدم «نیست نکوهشی بر آنان صورت دراین پس»اند شده آنان

، است نیز حلال شاناز کنیزان  جنسی گیریبهره مؤمنان لذا برای و کنیزانشان از همسران
 آن کهاین باشد؛ از قبیل وجود نداشته شان فراروی شرعی مانعی باره در این کهمادامی
شهوت  درآیند و به محدوده در غیر این باشد. اما اگر شانمثلا خواهر رضاعی کنیزک

: تفسیر انوار القرآنقرار میگیرند. ) ومجازات بپردازند، مورد نکوهش حرام رانی
 ( هروی عبدالرؤف مخلص
 طوریکه میفرماید:

 ﴾۷فمََنِ ابْتغَىَ وَرَاءَ ذَلِكَ فأَوُلَئكَِ هُمُ الْعاَدُونَ﴿
غیر از این جویند، تجاوزکار ]از حدود حق[  پس کسانی ]که در بهره گیری جنسی، راهی[

 (۷هستند.)
 تفسیر :

چنین افرادی از آنچه خداوند حلال نموده است تجاوز کرده و به « فَأوُْلئَکَِ هُمُ الْعَادُونَ »
 سوی حرام رفته، و بر ارتکاب محارم الهی جرأت نموده اند. 

زدواج موقت همسر قرار می دلالت مینماید، چون زنی که با ا «متعه»این آیه برحرمت 
همچنان جمهور  گیرد، همسر حقیقی نیست که هدف نگاه داشتن و زندگی کردن با وی باشد.

 اند.کرده)جلق( استدلال  با دست ءستمنااِ  ، بر تحریمآیه این با استناد به ءفقها
 :ءستمنااِ 

 كند كه  یبا خود، كار یستمنا به این معني است كه شخص در رابطه جنساِ  
و لذت  ینزال مناِ رخ میدهد كه فرد به قصد  یهنگام یارضای شود. خود خارج یاز و یمن

 تا به اوج لذت برسد. ،كندمي خود را تحریك یجنس
 شاره میشود:اِ ستمنا زیانبار است كه به برخي از آنها ی اِ و روان یآثار جسم

 یكه سبب پركار یغدد جنس یتحریك زیاد هیپوتالاموس و در نتیجه تحریك افراط -1
 شود و بلوغ زودرس را به دنبال دارد.ها مينامتناسب آن

 یبدن و بالاخره پیر یكه به ضعف عموم یو روح یجسم یكاهش و تخلیه مكرر قوا -2
 انجامد.مي زودرس



، مغز و مراكز حساس دیگر، پیوسته یتناسل یبه علت افزایش جریان خون در اعضا -3
 شود.جریان خون مي  یكاهش نسب دچار

كنند، مي ءستمنااِ كه  ی، اختلال و ضعف حافظه و كاهش اراده در كسانیركود فكر -4
 شود.مي دیده

هاي یو ناراحت یفراط، ضعف استخواناِ و در صورت  یشتهایی اِ و ب یضعف بینای -5
 این افراد شایع است. در یمفصل

 پیدا میكند كه این یجنس یها توجه نسبتاً مداوم به موضوع ینوع یفرد از نظر فكر -6
 شود. مي یامر مانع تفكر آزاد و

 شود.درس منجر مي  و انزال زو یبه ضعف جنس یدر مراحل افراط -7
 با مشكل ی، بعد از ازدواج غالباً در امور زناشوییناقص و غیر طبیع یبه علت ارضا -8

 مواجه مي شوند.
 ازی نسبت به مسایل مهم و حیاتي، غم و كدورت روان یتفاوتی یأس و ب، یگیرگوشه -9

 عوارض دیگر آن است.
 برد.در موارد شدید خود آزاري ایجاد شده و فرد از آزار رساندن به خود لذت مي -10

 ﴾۸وَالهذِينَ هُمْ لِِمََاناَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴿
 (۸کنند.)می مراعاتهای خود را و عهد خود را و آنانی که ایشان امانت

 تفسیر :
یعنی کسانی که امانتها و پیمانهایشان را رعایت میکنند. و آن راحفاظت هم میدارد و به آن 
پایبند هم هستند، و برای اجرای آن میکوشند. این شامل همه امانتها است؛ امانتهایی که حق 

سورۀ  72 ۀو امانتهایی که حق بندگان خدا میباشند. خداوند متعال در )آیخداوند هستند، 
إِنَّا عَرَضْنَا الِْمَانةََ عَلىَ السَّماواتِ وَ الِْرَْضِ وَ الْجِبالِ فَأبَیَْنَ أنَْ »احزاب( میفرماید: 

 ً نْسانُ إِنَّهُ كانَ ظَلوُما )همانا ما امانت  ﴾72جَهُولًا﴿یحَْمِلْنَها وَ أشَْفقَْنَ مِنْها وَ حَمَلَهَا الْإِ
ها عرضه كردیم، پس، از حمل آن سر باز زدند و از ها و زمین و كوه)الهى( را بر آسمان

 آن ترسیدند، ولى انسان آن را بر دوش گرفت، امّا او بس ستمكار و نادان است.(
ا را انجام پس همه چیزهایی که خداوند بر بندهاش واجب نموده امانت است و باید کاملاً آنه

دهد وحفظ نماید.همچنین امانتهایی که انسانها بر دوش یکدیگر میگذارند؛ مانند مالهایی که 
به امانت داده میشود، ورازهایی که بطور امانت با کسی در میان نهاده میشود، و امثال آن. 

تها را به پس بنده باید هر دو امانت را ادا نماید:همانا خداوند به شما فرمان میدهد که امان
اهل آن بسپارید. همچنین شامل عهد و پیمانی است که به بندگان با یکدیگر میبندند و بنده 

 باید به آن وفادار باشد، که عهدشکنی حرام است.
 !مانت استأدای حق أوصف پنجم مؤمن کامل: 

شود که ابو حیان گفته است: به ظاهر عموم امانات منظور است، پس شامل امانتى هم مى
شود ى خود گذاشته است. و نیز شامل امانتى هم مى خدا اعم از قول و فعل و اعتقاد بر بنده

 ها و امانات.شود از قبیل سپردهها به او داده مىکه از جانب دیگر انسان
 مانت:أ

 است. امانت  ی، امانت داریو اجتماع یبسیار مهم فرد یصلت هاخِ یكي از 
امانت در اصل از ۀ حفظ وسالم نگهداشتن آن از خطر و آسیب است. کلم یبه معنا یدار
 یمنیت، اعتماد و سلامتأموجب  یمانت دارأو آرامش و اطمینان گرفته شده؛ چنانكه « أمن»

 جامعه از انحرافات و خطرها خواهد شد.
 یمن به معناأمانت در اصل از أ»مي نویسد: « المصباح المنیر» ۀصاحب لغت نام یقیوّم

امَِنَ مِنَ الاسد، »سلِمَ است:  ۀسكونت و آرامش قلب است و از نظر لفظ و معنا مانند واژ



یمن شد، مرادف است با: از گزند شیر به سلامت أ، یعنی: از گزند شیر «مثل سَلِمَ مِنهُ 
 باشد. یصلت از نظر عقل و دین مخِ ضد امانت، خیانت است كه بدترین «ماند

انسان که دارای ارزش و اهمیت فوق العاده ای است، امانت و یکی از خصایل اخلاقی 
 امانت داری است.

امانت در فرهنگ لغت، دارای معانی مختلفی است; پاس داری، حفاظت، امنیت، امان، 
مواظبت، مراقبت، رازداری، نگهداری، آسایش و آرامش روح و جان از جمله معانی 

چپاول، بی وفایی، ایجاد رعب و وحشت، امانت است و مفاهیمی چون: خیانت، دزدی و 
نیرنگ، جاسوسی، نفاق، بهتان، کتمان حقیقت و بی مبالاتی در نگهداری اسرار، متضاد 

 آن می باشد.
خداوند متعال در قرآن  امانت در نظر اسلام، از مقام و ارزش والایی برخوردار است.

َ »ن میفرماید: مانت و سپردن آن به دست صاحبانشاأعظیم الشأن نسبت به حفظ  إِنَّ اللَّّ
َ  یَأمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّوا الِْمَاناتِ إلِى أهَْلِها وَ إِذا حَكَمْتمُْ بیَْنَ النَّاسِ أنَْ تحَْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّّ

ً بصَِیراً﴿ َ كانَ سَمِیعا ا یعَِظُكُمْ بهِِ إِنَّ اللَّّ وند نساء( )همانا خدا ۀسور ،58 ۀ)آی «﴾58نِعِمَّ
مانتها را به صاحبانش بدهید و هرگاه میان مردم قضاوت كردید، به أهدایت میفرماید که: 

گمان خداوند شنواى دهد. بىعدل حكم كنید. چه نیك است آنچه كه خداوند شما را بدان پند مى
 .بیناست.(

معارج( به امانت داری در طول زندگی و پاداش عظیمی  ۀسور 35  32همچنان درآیات)
وَ الَّذِینَ هُمْ لِِمَاناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ »به شخص امین تعلق می گیرد، اشاره نموده میفرماید:  که

﴾ 34صَلاتِهِمْ یحُافِظُونَ﴿ ﴾ وَالَّذِینَ هُمْ عَلى33﴾ وَالَّذِینَ هُمْ بشَِهاداتِهِمْ قائِمُونَ﴿32راعُونَ﴿
ها و قراردادهاى خویشند. ایت كننده امانت)و آنان كه رع «﴾35أوُلئكَِ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ﴿

كنند. و آنان كه بر نمازشان مراقبت دارند. هاى خود قیام مىو آنان كه به )اداى( شهادت
 شوند.(  ها گرامى داشته مى اینان در بهشت

 وصف ششم مؤمن کامل:  
ای لازم ایفای عهد است یکی از عهود آن معهده ای است که از دو طرف در باره معامله 
 قرارداد میشود که انجام دادن آن فرض وتخلف از آن غدر و فریب وحرام است.

 «بعهدکم اوف بعهدی اوفوا»وفای به عهد 

سوره  ۴۰تا که به عهد و پیمانم با شما وفادار باشم. )آیه: )به عهد و پیمان من پایبند باشید،
 بقره(

 ؟چيست عهد
و در اصطلاح  باشد،کردن و حفظ چیزی میعهد در لغت به معنای پاسداری و سرکشی 

ً رعایت نمودبه قراردادها وپیمان  عهد گفته می ،هایی که باید آنها را حفظ کرد و دقیقا
 .(5جلد، 1صفحه ه، چاپ بیروت،۱۴۱۲)مفردات راغب اصفهانی، چاپ اول، .شود

که  مهمترین سرمایه یک انسان ومهمترین سرماید یک جامعه داشتن حس اعتمادی است
اتباع یک جامعه به یکدیگر دارند، و هر عامل که حس اعتماد را در جامعه تقویت نماید، 
مایه سعادت و پیشرفت آن جامعه است.در جامعه ای که حس اعتماد ازبین رود ویا به 

 تضعیف گذاشته شود آن جامعه به سوی بدبختی سوق میگردد.
جامعه تقویه و قوت ببخشد، زنده نگاهداشتن از مهمترین عامل که میتواند حس اعتماد را در 

اصل وفا به عهد و پیمان است. عهد و پیمان یکی از فضایل مهم اخلاقی بحساب رفته 
 وشکستاندن عهد وپیمان از بدترین رذایل اخلاقی بحساب می آید.

ی درجه عالی شخصیت انسانی بوده، ووفا داری به عهد وفای به عهد و پیمان، نشان دهنده
 ان انسان را به عالترین معراج انسانیت ارتقاء میدهد.پیم



حتی در بین مخالفین خویش به وفادار به عهد بودن صلی الله علیه وسلم حضرت محمد 
مشهور بود و حتی دشمنان وی این شخصیت والا و پیامبر اسلام را با وجود اینکه به پیامبر 

عهد میشمردند و این اخلاق را وی  بودنش معتقد نبودند اما وی را یک انسان وفادار به
 درعمل ثابت کرده بود. 

با تأسف باید که روزگار زندگی برخی از اوقات انسان، به افراد سر میخورد که به بیان 
چالاک وفریب چنان بازی را براه می اندازد که انسان میتواند حتی از مقام انسانی همچو 

 افراد انکار نماید. 
به عهد یکی از بدترین اعمال انسانی بشمار رفته که: پیامبر  عهد شکنی وعدم وفاداری

دینان شماریده و بزرگوار اسلام، محمد صلی الله علیه وسلم همچو اشخاص را در جمله بی
هر کسیکه شکننده عهد وپیمان اند از جمله بی دینان « لادینَ لِمَنْ لاعَهْد لَهُ »میفرمایند: 

 بشمار میرود.
من کان یومن بالله و الیوم الآخر »م محمد صلی الله علیه وسلم میفرماید: همچنان پیامبر اسلا

هر کس به خدا و روز قیامت ایمان  پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرماید: «فلیف ادا وعد
 دارد هر گاه وعده مي دهد باید به آن وفا کند.

الناس فیهن رخصة:  ثلاث لیس لاحد من»همچنان پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است: 
بر الوالدین مسلما کان او کافرا و الوفاء بالعهد لمسلم او کافرا و اداء الامانة الي مسلم کان 

محمد صلّ الله علیه وسلم فرمودند:سه چیز است که ترک آن بر هیچ کس جایز « او کافرا.
یا کافر واداي  نیست: نیکي به پدر ومادر چه مسلمان باشند چه کافر ووفاي به عهد بامسلمان

 امانت به مسلمان یا کافر.
از ایات قرآنی واحادیث نبوی وسایر دساتیر اسلامی بصورت واضح واشکارا معلوم 
میگردد که شخصی مسلمان باید به همه ی پیمان ها،وسایر قراردادهای خواه لفظی باشد 

 ویا کتبی باشد، وعملی باشد باید پابند ان باشد.
 ﴾۹ى صَلَوَاتِهِمْ يحَُافظُِونَ﴿وَالهذِينَ هُمْ عَلَ 

 (٩کنند.)های خود محافظت میبر نماز هموارهو آنانی که 
 تفسیر : 

کسانی که همواره و همیشه نمازهایشان را در اوقات معین و با  مؤمن کامل :وصف هفتم
 شرایط و ارکان آن انجام میدهند.

مینمایند و بر آن مواظبت میکنند، و پس خداوند آنها را ستایش نمود که در نماز فروتنی 
اصولاً نماز بدون این دو حالت نماز محسوب نمیشود. پس کسی که همیشه نماز میخواند 
اما بدون فروتنی و حضور قلب، یا اینکه نمار را با فروتنی و خشوع میخواند اما بدون 

رشان ناقص محافظت و مواظبت بر آن، چنین کسانی قابل نکوهش و سرزنش میباشند، و کا
 است.

در اول و آخر تکرار شده است؟ در « صلاة»در التسهیل آمده است: اگر گفته شود چرا 
جواب گفته خواهد شد: تکرار نشده است؛ چون در ابتدا از نمازى سخن به میان آمده است 
که در آن خشوع است و در اینجا ادامه و پایدارى بر انجام دادن آن منظور است، پس دو 

 .(۳/۴٩مختلفند. )التسهیل امر 
الله صلی الله  فرمود: از رسول که است مسعود )رض( آمدهابن روایت به شریف در حدیث

نماز »؟ فرمودند:نزد الله متعال محبوبتر است عمل الله! کدامکردم: یا رسول علیه وسلم سؤال
 کدام گفتم: بعد از آن«. والدینبا  نیکی»؟ فرمودند: عمل کدام گفتم: سپس«. آن دروقت

را  صفات ذکر این خداوند متعال جهت از این«. الله تعالی جهاد در راه»؟ فرمودند: عمل
 برد.  پایان به با نماز آغاز و با نماز هم

  پایداری»الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:  رسول که است آمده شریف درحدیث همچنین
  حصر و شمار درآورید و بدانید که توانید در تحترا نمی پایداری و هرگز ثوابورزید 



 «.مؤمنی کند جز شخصنمی و بر نماز مواظبت شما نماز است اعمال بهترین
 محافظت بر نماز :

 یکی از فضیلت های مؤمن، همانا محافظت و مراقبت او بر نمازهایش است.
سور مؤمنون(  9و 1)آیات « صَلوََاتهِمْ یحُافِظُونَ؛ الْمُؤْمِنوُنَ... وَ الَّذِینَ هُمْ عَلىَ قَدْ أفَْلَحَ »
همان چیزی « نمایند. که مؤمنان رستگار شدند. آنان که بر نمازهایشان مواظبت مىراستیبه

لوَاتِ وَ الصَّلاةِ الْوُ »که خداوند به آن دستور فرموده است.  وَ قوُمُوا  سْطىحافظُِوا عَلىَ الصَّ
ِ قانتِیِنَ  ى نمازها و )خصوصاً( نماز وسطى )ظهر(، مواظبت كنید و )بر انجام همه« لِِلَّّ

اقامه نماز باید مداوم باشد. در ضمن  سوره بقره(. 238( )آیه .براى خدا خاضعانه بپاخیزید
 ى مردم مسئول حفظ نمازند. باید گفت که: همه

 ﴾۱۰الْوَارِثوُنَ﴿أوُلَئكَِ هُمُ 
 (۱۰چنین کسان وارث )مقام عالی بهشت( اند.)

 تفسیر :
 ترین شکل یعنی نماز را به کامل آنهایى که این اوصاف والا را در خود دارند،

آن، انطوریکه در شرع بیان گردیده است، در همان شکل وهیأت واوقات مخصوصش ادا 
هاى اند که وارث وذی حقان بهشت و نعمتشایستهگردانند،آورند و آنرا ضایع نمیوبجا می
 آن باشند.

 .کنندگانباشد. تملکّبمعنی مستحقاّن می «: الْوَارِثوُنَ »
 ﴾۱۱الهذِينَ يَرِثوُنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴿

 (۱۱.)اندبرند، آنها در آن همیشهآنانی که فردوس را به ارث می 
 تفسیر :

آنان وارثان جنت فردوس هستند، فردوس را که بالاترین و بهترین جای بهشت است به 
 دست میآورند، چون آنها دارای بالاترین صفات نیک و خیر بوده اند. 

آنان در آن جاودانه اند، از آن رنجیده و خسته نمیشوند، و دلشان نمی « هُمْ فیِهَا خَالِدُونَ »
ند، چون بهشت کاملترین و برترین نعمتهای را در بر خواهد که به جای دیگر برده شو

 دارد، و هیچ چیزی در آن نیست که صفا و زیبایی آن را مکدر نماید.
 جنت فردوس:

کلمه فردوس در لغت به معنای باغ و جنت فردوس بالاترین و بهترین مقام جنت است.
 (.163صفحه  6ق، جلد  1414بهشت آمده است. )ابن منظور، لسان العرب، 

فردوس را در اصطلاح بهترین مرتبه بهشت دانسته اند.که در بالاترین قسمت بهشت قرار 
 گرفته و در بالای آن عرش الهی است. این کلمه دوبار در قرآن عظیم الشأن آمده است.

روایت فرموده  و مسلم در مورد عظمت جنت فردوس حدیثی داریم که آنرا امام بخاری
 الفردوس فاسألوه الجنة الله اذا سألتم» ی الله علیه وسلم فرموده است:الله صل است: رسول

از الله  چون» «.الرحمن عرش و فوقه تفجر أنهار الجنةومنه  وأوسط الجنة الجنةأعلي  فإنه
 جای بلندترین را از او بخواهید زیرا فردوس میكردید، جنت فردوسرا درخواست  جنت

بر فراز  رحمان میشود و عرش جاری از فردوس انهار بهشت ، همهاست آن جنت و میانه
 اخراج از مسلم.()«. قرار دارد آن

  گان گرامی !خوانند
در آیات ده گانه سوره مؤمنون از آن یاد آوری  که و مفلح وارسته مؤمنان بود اوصاف این

یک مطلب جلب نمایم که آغاز صفات هفت بعمل آمده است در ضمن میخواهم توجه شما را به 
گانه مومنون به اقامه نماز آغاز یافت وهم به ادای نماز خاتمه یافت، این امر ما را به یک 
حقیقتی واضح میرساند که: اگر نماز به حیث نماز با تمام آداب وپاپیندی وبا تمام خشوع 

 مد والله اعلموخضوع اداگردد بقیه اوصاف خود به خود در او پدید خواهند ا
  الله صلی الله علیه وسلم چگونه رسول المؤمنین)رض( پرسیدند: اخلاقام در حدیثی از عائشه 



قدَ أفَلحََ »کرد:  تلاوت گاهآن« بود الله صلی الله علیه وسلم قرآن رسول اخلاق»بود؟ فرمود: 
 «﴾9﴿عَلىَ صَلوََتهِِم یحَُافظُِونَ وَٱلَّذِینَ هُم »تا رسید به  [1]المؤمنون:  «﴾۱﴿ٱلمُؤمِنوُنَ 

 بود. چنینالله صلی الله علیه وسلم این رسول فرمود: اخلاق ، سپس[9]المؤمنون: 
 خوانندگان گرامی!
خلقت انسان، پدید آمدن آسمانها و فروفرستادن  ( موضوعاتی:22الی  12در آیات متبرکه )

باران و رام کردن چهارپایان و غیره از دلایل قدرت آفریدگار هستی، مورد بحث قرار 
 گرفته است.

نْسَانَ مِنْ سُلََلةٍَ مِنْ طِينٍ﴿  ﴾۱۲وَلَقدَْ خَلَقْناَ الِْْ
 (۱۲خلاصۀ از گِل آفریدیم.)و یقیناً ما انسان را از ]عصاره و[ 

 تفسیر:
به معنى استخراج چیزى از چیزى دیگر است. گفته « سل»به معنای عصاره، از « سُلالَةٍ »

مو را از خمیر بیرون کشیدم «: سللت الشعر من العجین و السیف من الغمد»میشود: 
وشمشیر را ازغلاف کشیدم. همچنان در تفسیر البحر آمده است، خلق البریة من سلالة منتن 

 .(۶/۳٩۳ها ستعود.)البحر وإلى السلالة کلّ 
 «.آوردیم بیرون را از گل آدم»میگوید:  آیه در معنی از قتاده نقل کثیر به ابن

 . نزدیکتر است سیاق به معنی و این
 چیزی آوردن از بیرون عبارت و آن است از سل«: سلاله»طوریکه در فوق یاد آور شدیم 

 از گل شده آورده بیرون ایرا از نطفه است: انسان این عنیم حاصل است. پس از چیزی
 شود.می  اطلاق سلاله فرزند هم و نیز به و فرزند سلیل است سلاله نطفه . پسآفریدیم

 ﴾۱۳ثمُه جَعلَْناَهُ نطُْفةًَ فيِ قرََارٍ مَكِينٍ﴿
 (۱۳رحم( قرار دادیم.)گاه او را نطفه گردانیده و در جای استوار )صلب و آن

 تفسیر:
در  اینطفه»اند آدم بنی همان که وی اعتبار افراد و نسل را، به یعنی: آدم «باز او را»

 .است همانا رحم که «استوار قرار دادیم قرارگاهی
الْمُضْغةََ عِظَامًا فَكَسَوْناَ الْعِظَامَ ثمُه خَلَقْناَ النُّطْفةََ عَلَقةًَ فَخَلقَْناَ الْعلََقةََ مُضْغةًَ فَخَلقَْناَ 

ُ أحَْسَنُ الْخَالِقِينَ﴿  ﴾۱۴لَحْمًا ثمُه أنَْشَأنْاَهُ خَلْقاً آخَرَ فتَبَاَرَكَ اللَّه
باز آن نطفه را به خون بسته تبدیل کردیم، پس آن خون بسته را به صورت پاره گوشت در 

ها را با گوشت ، پس از آن استخوانها ساختیمآوردیم، پس آن پاره گوشت را استخوان
پوشانیدیم، باز او را به آفرینش دیگر )انسان زنده( آفریدیم، پس بسیار بزرگ است الله، 

 (۱۴بهترین آفرینندگان.)
 تفسیر:

به معناى پاره گوشت بدون « مُضْغَةً » به معناى خون غلیظ وبسته شده و كلمه« عَلَقَةً » كلمۀ
  .استخوان است

رازى در باره این آیه مبارکه در تفسیر خویش می نویسد: یعنى آن را به  امام فخری
صورتى درآوردیم که با خلق اول متفاوت بود؛ چون قبلاً جماد بود ولى اکنون به صورت 

زبان بود، اما اکنون انسانى گویا است، ناشنوا بود اما شنوا گشت، انسان درآمده است، بى
هاى بیند. و در یکایک اعضاى آن عجایبی به ودیعه نهاد. حکمتو نابینا بود، اما اکنون مى 

عجیب و غریب را طورى در آن به و دیعه نهاد که توصیف کنندگان از وصف آن ناتوانند. 
 (. ۲۳/۸۵)فخر رازى 

 مراحل هفتگانه آفرينش انسان :
 سلاله  در آیات، مذکور هفت مراحله در باره آفرینش انسان ذکر گردیده است، پیش از همه



من طین، دوم نطفه، سوم علقه، چهارم مضغه، پنجم عظام، یعنی استخوانها، ششم پوشانیدن 
 روی استخوانها ودرمرحله هفتم تکمیل آفراینش یعنی دمیدن روح است.

 ى خدا شناسى است :خودشناسى، مقدّمه
سرنوشتش به الله متعال در این آیات مراحل آفرینش انسان را از ابتدای خلقتش تا جایی که 

آن منتهی میگردد بیان مینماید، پس ابتدا از خلقت پدر بشریت آدم علیه السلام بحث نموده 
و او را از سلله من طینِ یعنی از گلی آفرید که از تمام زمین برداشته شده است. بنابراین 
فرزندانش همانند زمین برخی پاکیزه و خوب، و برخی بد هستند، و برخی نرم و برخی 

 میباشند، و برخی در میان این دو قرار دارند. سخت
سپس انسان را به صورت نطفه قرار دادیم، نطفهای که از میان سینة « ثمَُّ جَعَلْنَاهُ نطُْفَةً »

کِینٍ »زن و کمرمرد بیرون میآید. سپس  در قرارگاهی استوار و محکم که رحم « فیِ قرََارٍ مَّ
 مصؤن میماند.مادر است قرار گیرد که از فاسد شدن 

سپس نطفهای را که قبلاً در رحم قرار داده بودیم بعد از گذشت « ثمَُّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً »
 چهل روز به شکل خون بستهای در آوردیم.

سپس خون بسته را بعد از گذشت چهل روز به صورت قطعه « فخََلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً »
 نچه که جویده میشود در آوردیم. گوشتی کوچک به اندازه ای آ

سپس مضغه را تبدیل به استخوان سختی نموده ایم و به میزان نیاز « فخََلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَمًا»
 بدن گوشت را در لابلای آن قرار دادیم. 

سپس گوشت را پوششی برای استخوانها قرار دادیم، و این در چهل « فکََسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا»
 روز سوم انجام میشود.

و از آن پس او را به آفرینش دیگری آفریدیم که روح درآن دمیده « ثمَُّ أنَشَأنَْاهُ خَلْقاً آخَرَ »
 میشود، پس آن موجود جامد وبیجان تبدیل به موجود زنده میگردد.

ُ أحَْسَنُ الْخَالِقِینَ » وند، که بهترین پس والامقام ودارای خیر فراوان است خدا« فتَبََارَکَ اللَّّ
آفریننده میباشد خدایی که هر چیزی را نیکو آفریده، و آفرینش انسان را از گل آغاز کرد؛ 
سپس نسل او را از چکید، آبی پست مقرر نمود، آنگاه او را از اندامی درست برخوردار 
کرد، و از روح خود در وی دمید، وبرای شما گوش وچشمان و دلها قرار داد، چه اندک 

 میگذارید! سپاس
پس همه آفرینش او زیباست، و انسان بهترین و زیباترین آفریده های اوست، بلکه به طور 
مطلق از همة مخلوقات بهتر است، چنان که خداوند متعال فرموده است:به راستی که انسان 

 را در بهترین شکل و زیباترین سیما آفریدهایم.
: مؤمنون( بعد از آفرینش و دمیده شدن روح در بدن شما، 15« )نَ ثمَُّ إِنَّکُمْ بعَْدَ ذَلِکَ لَمَیِّتوُ»

 در مرحلهای دیگر خواهید مرد.
: مؤمنون( سپس شما در روز قیامت برانگیخته شده و 16« )ثمَُّ إِنَّکُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ تبُْعَثوُنَ »

انسان چنین طبق اعمال بد و نیکتان سزا و جزا خواهید دید خداوند متعال میفرماید آیا 
میپندارد که رها میشود؟ آیا او قبلاً نطفهای نبود که در رحم ریخته میشود؟ سپس به خون 
بستهای تبدیل شد، سپس خداوند بعد از آن او را آفریده و مرتب نمود، و از آن دو نر و 

 ؟! ماده را قرار داد. آیا این ]آفریننده و خالق[ توانایی ندارد که مرده ها را زنده گرداند
 :14نزول آیة  شأن

روایت کرده است: در چهار چیز باپروردگار خود )ابن ابوحاتم ازعمر فاروق  -744
ن طِینٍ﴿»ام، هنگامی که آیه موافقت کرده نسَانَ مِن سُلَالةٍَ مِّ ما انسان » «﴾12وَلقََدْ خَلقَْنَا الْإِ

ُ أحَْسَنُ »( نازل شد. من گفتم: 12)مؤمنون: « را از خلاصة از گل آفریدیم فتَبََارَکَ اللَّّ
 «.پس بزرگ است خدای که نیکوترین آفرینندگان است« »الْخَالِقِیْنَ 

 داستان زيبای از حضرت ابن عباس)رض(:
 کابر صحابه در تفسیر قرطبی آمده است که روزی حضرت عمر)رض( در اجتماع از ا



نشته بود، از آنان پرسید که شب قدردر چه تاریخی از رمضان می باشد؟ همه در جواب 
فقط چنین گفتند که: والله اعلم، کسی وقتی برای آن معین ننمود، حضرت ابن عباس علیه 
السلام در آن میان کوچکترین از همه بود، مورد خطاب قرار گرفت که تو چه می گویی، 

علیه السلام فرمود: یا امیر المومنین خداوند آسمانها وزمیم ها راهفت  حضرت ابن عباس
آفریده است، آفرینش انسان را درهفت مراحل به پایه تکمیل رسانده وبرای غذای انسان 
هفت چیز آفرید، لذا آنچه در فهم می آید این است که شب قدر در تاریخ بیست وهفتم باشد، 

ا شنیده به صحابه کرام فرمود: شما نتوانستید جوابی را فاروق اعظم این استدلال عجیب ر
بدهید که این کودک داد، کودکی که هنوز مویهای سرش برابر نشده است. این حدیث طویل 
در مسند ابی شیبه آمده است، حضرت ابن عباس)رض( از هفت درجه آفرینش انسانی 

درغذای انسان در آیه سوره  همان را مراد گرفت که دراین آیه مبارکه آمده است وهفت چیز
﴾ وَ زَیْتوُناً 28﴾ وَ عِنبَاً وَ قضَْباً﴿27فأَنَْبتَنْا فِیها حَبًّا﴿»( آمده است: 32  27ی عبس )آیات: 

)و در  «﴾32﴾ مَتاعاً لَكُمْ وَ لِِنَْعامِكُمْ﴿31﴾ وَ فاكِهَةً وَ أبًَّا﴿30﴾ وَ حَدائِقَ غُلْباً﴿29وَ نخَْلًا﴿
و نیز انگور و سبزیجات، و زیتون و نخل خرما، و باغهاى پردرخت، آن، دانه رویاندیم. 

 و میوه و چراگاه، براى برخوردارى شما و چهارپایانتان.
در این آیه هشت چیزی ذکر شده است که هفت مورد اول غذای انسان است وآخرین یعنی 

 غذای حیوانات می باشد. )بنقل از تفسیر قرطبی( « آب»
 ﴾۱۵بَعْدَ ذَلِكَ لمََيِّتوُنَ﴿ثمُه إِنهكُمْ 

 (۱۵بعد از این ]مراحل[ حتماً خواهید مرد.)
 تفسیر:

یعنی: بعد  بعد از اتمام آفرینش بدین شکل شگفت و صباحی چند زندگی کردن.«: بعَْدَ ذلِكَ »
 مرگ سوی به خواه ناخواه مردنی هستید.، هایتان اجل سر رسیدنو به مراحل این از طی

 رهنوردید.
 من عرف نفسه فقد عرف ربهّ:

کسي که خود را بشناسد پروردگار »در حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم: که میفرماید: 
این حدیث به ما مسلمانان در یک جمله مختصر می آموزاند که « خویش را شناخته است

و ضرر های آن انسان قبل از اینکه به شناسایی جهان ماحول خود بپر دازد، و بر فواید 
پی ببرد، و معلومات حاصل بدارد. باید خود و عظمت که در خلقت اش بکار رفته آنرا 
درک وکشف نماید. و با شناخت خویش به پیروی از فرمان الهی وسنت پیامبر صلی الله 
علیه وسلم خود را از امیال حیوانی و شیطانی نجات داده و خود را به کمال مطلوب و 

 رای تحقق این هدف صورت گرفته، بر ساند.عالی که خلقت ب
یا ایها الذین »با زیبای خاصی میفرماید:  سوره مائده( 105پروردگار با عظمت ما در آیه )

اید به خود بپردازید، و شناخت را از خود )اي کساني که ایمان آورده« آمنوا علیکم انفسکم.
 خواهد یافت.آغاز نماید که با شناخت خود برشناخت پروردگار دست 

 ﴾۱۶ثمُه إِنهكُمْ يَوْمَ الْقِياَمَةِ تبُْعَثوُنَ﴿
 (۱۶آن گاه شما مسلماً روز قیامت برانگیخته می شوید.)

 تفسیر:
 آیید. یعنی در روز قیامت از قبرهایتان براى محاسبه و مجازات حشر شده و بیرون مى

 ﴾۱۷كُنها عَنِ الْخَلْقِ غَافلِِينَ﴿وَلَقدَْ خَلَقْناَ فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائقَِ وَمَا 
و ما و بی تردید بالای سرتان هفت آسمان ]که هر یک بر فراز دیگری است[ آفریدیم، 

 (۱۷ایم.)هرگز از آفرینش غافل نبوده
 تفسیر:

آفریدن  هم خالق است و هم ناظر. و در واقعیت امر همین است که پروردگار با عظمت ما؛
 مدیریتّ دائمى لازم دارد.وتدبیر جهان هستى، 



 ، می نویسند که شاید: راه عبور فرشتگان و یا راه و مدار «طَرائِقَ »مفسران در مورد کلمه 
 .حركت كرات باشد و ممكن است منظور، هفت آسمان باشد كه به یكدیگر راه دارند
متبرکه در آیات قبلی سوره مبارکه بحث خلقت انسان را مورد بحث قرار داد و در این آیات 

ها و زمین را ادامه می دهد که: عموماً دلایلى درخشان بر وجود بحث را به خلق آسمان
  باشند، و فرمود:خداى خالق مى 

 ﴾۱۸وَأنَْزَلْناَ مِنَ السهمَاءِ مَاءً بِقدََرٍ فأَسَْكَنهاهُ فيِ الِْرَْضِ وَإنِها عَلىَ ذَهَابٍ بهِِ لَقاَدِرُونَ﴿
اندازه نازل کردیم و آن را در زمین جای دادیم؛ و بی تردید به از بین و از آسمان، آبی به 

 (۱۸بردن آن کاملاً توانمندیم.)
 تفسیر:

بردیم خواستیم به هنگام نزول آن را در زمین فرومى است: یعنى اگر مى فرموده ابن کثیر 
خداى مهربان  بردید، اماکردید و از آن سودى نمى تا جایى که شما بدان دسترسى پیدا نمى

به لطف و مرحمت خود باران را برشما نازل میکند، ازابر آبى زلال وشیرین فرو مى 
آید، هاى زیرزمینى درمىریزد، آن را در دل زمین مستقر میسازد و به صورت منبع وسفره

شود و از  سارها بازگشته و به صورت جویبار و رودخانه جارى مىى چشمهآنگاه دهانه
تان از آن  گله و رم. چار پایان(شوند شما و احشامتان )ها سیرآب مى  ها و باغآن کشتزار

 (.۲/۵۶۳نوشید. )مختصر ابن کثیر مى
این فهم را میرساند « بِقَدَرٍ »هاى باران، حساب و كتاب دارد. قطره «اندازهبه»مَاءً بِقَدَرٍ: 

 حساب نیست.هدف و بى ى طبیعى بىکه: باران یك پدیده
 همان ؛ بهفرود آوردیم است ما مقدر و معین از جانب که میزانی را به آب یعنی: این

 حیه و رشدکنند و نیاز موجودات یافته و سامان قوام آن به کشتزارها و درختان که مقداری
 و جانداران، کشتزارها خود بیشتر شود، درختان از اندازه شود زیرا اگر آب برآورده بدان
 و موجودات کمتر شود، نیاز کشتزارها، محصولات هم شوند و اگر از اندازهمی تباه همه
 کند.نمی را بسنده حیه

 آب فرود آوردناولین  به کریمه می گویند: آیه طبیعت از علمای قابل تذکر است که: برخی
 یک به آتشین کره یک خود را از شکل کاملیسیر ت زمین که گاهدارد آن اشاره از آسمان

 جدید در این هیدرولوژی علم . البتهوجود نداشت آن بر روی میکرد وآبی سرد طی کره
 اطلاعات و معلومات میان که یابیمدر می آن و با مطالعه است رسیده نتایجی به عرصه

 شود.می مشاهده آوریشگفت ، توافقابب در این قرآنی با آیات علم این
 ﴾۱۹فأَنَْشَأنْاَ لَكُمْ بهِِ جَنهاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأعَْناَبٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تأَكُْلوُنَ﴿

که ایجاد کردیم پس به وسیله آن برای شما باغ هایی از درختان خرما و انگور برای شما 
میوه های فراوانی است ]که از فروش آنها زندگی خود را اداره می کنید[ برای شما در آنها 

 (۱٩و ]نیز[ از آنها می خورید.)
 تفسیر:

ى حیات گیاهان و نباتات است. آب، سرچشمه فحوای آیه مبارکه این حقیقت را میرساند که:
موده ها این درختان و گیاهان راخلق نى انسانو پروردگار باعظمت ما براى استفاده

است.در این هیچ جای شکی نیست که: آنچه را كه خداوند متعال خلق نموده، مفید ومبارك 
)ولى آن جا كه زیان و خرابى است، كار انسان است، « صِبْغٍ  -تأَكُْلوُنَ  -فوَاكِهُ كَثِیرَةٌ »است. 

راب درست شما از آن ش« تتََّخِذوُنَ مِنْهُ سَكَراً »سوره نحل میخوانیم:  67چنانكه در آیه 
 كنید(.مى

را  ، آنچهاست و برگو پر شاخ  قوی از بس که انبوه با درختانی هایی باغ یعنی: جنات
یعنی: در آن « شما در آنها برای»کند پوشاند و مستور میقرار دارد، می در زیر آن که

  خرمو آنها تر و تازه وسیله از آنها استفاده کرده و به که« بسیار است هایمیوه»باغستانها 



 شوید.  می و سرخوش
و مانند  انار و انجیر و سیب کنند، چونمی آنها را تناول مردم که است هاییمیوه: فواکه

 آنها را تناول تلذذ و ترفه فقط از باب بلکه خوردنشان نان و نه است غذایشان نه ، کهآن
« خورید و از آنها می»شود مند مینها بهرهمفید آو خواص  از مواد معدنی کنند و بدنشانمی

تفسیر صفوة کنید. )می و غذا نیز استفاده قوت عنوانها بهمیوه از این یعنی: از بعضی
 التفاسیر(.

 ﴾۲۰وَشَجَرَةً تخَْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْناَءَ تنَْبتُُ باِلدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْْكِلِينَ﴿
آفریدیم که درکوه طور سینا میروید )درخت زیتون و( روغن و)همچنین با آن آب( درختی 

 (۲۰و طعام برای خورندگان است.)
 تفسیر:

ایم، درخت زیتون ى آب براى شما به وجود آوردهیعنی همچنان از جمله آنچه که به وسیله
 است که در اطراف کوه طور یعنى کوهى که موسى بر آن با الله صحبت کرد، میروید. 

 دهد که فواید فراوانى را دربر دارد.روغن زیتون را ثمر مى « بِالدُّهْنِ تنَْبتُُ »
دهد، از این جهت به صبغ موسوم و طعام را براى خوراک ثمر مى «﴾20وَصِبْغٍ لِلْْکِلِنَ﴿»

برند، نان رنگین میشود. واقعاً روغن زیتون، شده است که وقتى نان را در آن فرو مى 
 ت. هاى الهى اسیكى از نعمت

 «.مباركة شجرة من فانه وادهنوا به كلوا الزیت»است:  آمده شریف در حدیث
 .«استمبارك  از درختی كنید زیرا آن چرب را بخورید و خود را با آن زیتون روغن»

ا فيِ بطُُونِهَا وَلَكُمْ فيِهَا  مَناَفعُِ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا وَإنِه لَكُمْ فيِ الِْنَْعاَمِ لعَِبْرَةً نسُْقِيكُمْ مِمه
 ﴾۲۱تأَكُْلوُنَ﴿

 از آنچه در درون آنها و البته برای شما در چهارپایان عبرت است که شما را 
در آنها منافع فراواني است و از گوشت و برای شما  كنیم،است )از شیر( شما را سیراب مي

 (۲۱خورید.)آنها مي 
 تفسیر:

شتر و »ای بندگان! به دقت توجه به فرماید که در انعام یعنى « الَِْنَْعامِ لَعِبْرَةً وَإِنَّ لکَُمْ فِی »
که خدا براى شما خلق کرده است پند و عبرتى بلیغ و روشن قرار « گاو و گوسفند و بز

ها به شما می دارد. که باید در باره آن به اندشید. و در آنچه الله متعال از شیر شکم آن
 کنید.نوشاند تأمل 

در این چهارپایان براى شما فوایدى متعدد مقرر و نهفته است. « وَلکَُمْ فیِها مَنافِعُ کَثیِرَةٌ »
شوید و بارهاى پوشید و بر آنها سوار مىنوشید و پشم وپوست آنها را مىشیر آنها را مى

 کنید.سنگین را بر آنها حمل مى
 خورید.مىگوشت آنها را نیز  :«﴾21وَمِنْها تأَکُْلوُنَ﴿»

 ﴾۲۲وَعَلَيْهَا وَعَلىَ الْفلُْكِ تحُْمَلوُنَ﴿
 (۲۲شوید.) ها حمل می و بر آنها و بر کشتی

 تفسیر:
شوید. شوید در خشکى نیز بر شتر سوار مى طور که در ابحار بر کشتى سوار مى  همان

 که شتر به اصطلاح کشتى صحرا و خشکه بشمار می رود.
 یادداشت:

از بیان مراحل پیدایش انسان، به آفرینش هفت آسمان اشاره می کند، در این درس، پس 
 ی اینها برای الله متعال سهل و آسان و بر هر کاری تواناست.برای اینکه دریابیم همه

 خوانندگان محترم!
 ( قصه وداستان نوح و پند گرفتن از آن: مورد بحث قرار 30الی  23در ایات متبرکه )



 داده شده است.
َ مَا لَكُمْ مِنْ إلِهٍَ غَيْرُهُ أفَلَََ وَلَقدَْ   أرَْسَلْناَ نوُحًا إلِىَ قَوْمِهِ فَقاَلَ ياَ قوَْمِ اعْبدُُوا اللَّه

 ﴾۲۳تتَهقوُنَ﴿
ما نوح را به سوي قومش فرستادیم، به آنها گفت اي قوم من! الله یكتا را بپرستید كه غیر 

 (۲۳ترسید؟)و زوال نعمت او( نمی آیا )از عذاب اللهاز او معبودي براي شما نیست، 
 تفسیر:

ى تأمین منافع مادّى الله سبحان وتعالی در آیات قبل، از آفرینش انسان و آنچه در زمینه
 .پردازداوست سخن گفت و در این آیات به تأمین غذاى فكرى و عقیدتى او مى

با وجود این امر روشن، از  دارید؟ آیاآیا از عذاب خدا خود را به دور نمی«: أفََلا تتََّقوُنَ »
 کنید؟ها پرهیز نمیپرستش بت

بعد از این که الله متعال دلایل قدرت خود را در خلق انسان و حیوان و گیاهان و ایجاد 
هایى را هایش را بر بندگانش برشمرد، در اینجا مثالها و زمین بیان کرد و نعمتآسمان

یشین و عذاب وآزارى که آنان را در برگرفت، هاى پبراى کفار مکه و تکذیب کنندگان ملت
ى موسى و ى هود وسپس قصهآورده است. در این راستا اول داستان نوح وبعد ازآن قصه

ها براى تکذیب ى عیسى بن مریم را آورده است. وتمام این قصهفرعون و بعد از آن قصه
 کنندگان پیامبران و مخالفان خدا پند و عبرت و اندرز است.

به طور یقین پیامبر خود، نوح را به میان قومش فرستادیم «: قَدْ أرَْسَلْنا نوُحاً إِلى قوَْمِهِ وَلَ »
 که آنها را به سوى الله دعوت نمایند.

 43اولین پیغمبر اولواالعزم است. نام حضرت نوح علیه السلام  حضرت نوح علیه السلام
وره به نام او اختصاص داده شده بار در قرآن عظیم الشأن تذکر یافته است همچنان یک س

آیه از آیات قصص قرآنى درباره شخصیت والا مقام نوح و دعوت  114است و درحدود 
باشد. مطابق روایات قرآنی نوح علیه السلام نهصد و پنجاه سال مشغول دعوت قوم او مى

نسبت جنون خود بود اما قومش به او ایمان نیاورده و او را مورد استهزاء قرار داده به او 
دادند تا آن كه در آخر از پروردگار خود یارى طلبید و خدا به او فرمان داد که به ساختن مى

یکی کشتی مشغول شود و پس از اتمام، امر خداى تعالى مبنى بر نزول عذاب وطوفان 
 سهمگین صادر شد و به جز افرادى كه همراه او سوار بر کشتی شدند، همگی هلاك شدند.

ى نوح علیه السلام براى پیامبر صلىّ اّللّ علیه و سلمّ تسلى فرموده اند: ذکر قصهمفسران 
ى صبر و تحمل به او تأسى جوید و دریابد که پیامبران قبل و قوت قلب است تا در زمینه

 اند.از او نیز تکذیب شده
َ ما لکَُمْ مِنْ إِلهٍ غَیْرُهُ » اى قوم من! فقط او را پرستش کنید و گفت: « فَقالَ یا قوَْمِ اعُْبدُُوا اَللّّ

 بس؛ چون جز او پروردگارى ندارید.
َّقوُنَ﴿» بازداشتن و وعید است. یعنى آیا با پرستش غیر او از کیفرش  «﴾23أفَلَا تتَ

 ترسید؟نمى
را با پیام پرستش خویش به یگانگی و نفی شرک به سوی قومش الله متعال نوح علیه السلام 

 لت را ادا کرد و آنان را از عذاب خدا بیم و هشدار داد.فرستاد؛ نوح این رسا
لَ عَلَيْكُمْ وَلَ  وْ فَقاَلَ الْمَلََُ الهذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إلَِّه بشََرٌ مِثلْكُُمْ يرُِيدُ أنَْ يتَفََضه

ُ لَِنَْزَلَ مَلََئِكَةً مَا سَمِعْناَ بِهَذَا فيِ آباَئِناَ  لِينَ﴿شَاءَ اللَّه  ﴾۲۴الِْوَه
پس سران و اشراف قومش که کافر بودند، گفتند: این جز بشری مانند شما نیست که می 

فرستاد، ما چنین  ها را میخواست حتماً فرشته، اگر الله می خواهد بر شما برتری جوید
 (۲۴ایم.)سخنی را از پدران پیشین خود نشنیده

 تفسیر:
 تکذیب کرده و به عامۀ مردم گفتند: در حقیقت نوح نیز اشراف قوم، نوح علیه السلام را 



خواهد با این دعوت ای مانند شماست و بر شما هیچ فضیلتی ندارد، بلکه میانسان آفریده
خواست به سوی بر شما برتری جوید تا در میانتان جاه و شرفی کسب کند و اگر خدا می

ً وی را از فرشتگان قرار م گمان نوح چیز غریب و داد، بییشما پیامبری بفرستد قطعا
 ایم.های گذشتۀ پیشین نشنیدهجدیدی آورده است که مانند آن را در امّت

ایستاده  در طول تاریخ بشریت دیده می شود که: اشراف، در خط مقدّم جبهه مخالفان انبیا
نوح علیه السلام هم که کافر بودند شعارهای کاذبانه سر دادند وبه  ،میشوند، اشراف قوم

ای مانند شماست در حقیقت نوح نیز انسان آفریده عامه مردم در تبلیغات خویش می گفتند:
ى تبلیغاتی جویى، بحیث وسیلهتهمت برترىو بر شما هیچ فضیلتی ندارد، ودیده میشود که 

 . كفاّر مبدل می شود
با این دعوت بر شما وح درتبلیغات خویش به قوم می گفتند که نوح می خواهد اشراف قوم ن

خواست به سوی شما پیامبری برتری جوید تا درمیانتان جاه و شرفی کسب کند واگر خدا می
ً وی را از فرشتگان قرار می نخستین  پدران در میان چیزی ما چنین» داد،بفرستد قطعا

 نبوتمدعی  بشر بودن در عین را که شخص این یعنی: ما نظیر ادعای «ایمنشنیده خویش
دیده می شود  .است نکرده ادعایی چنین و هرگز بشری ایم، از نیاکان خویش نشنیدهاست

الله متعال هم تكلیف  که انسان متكبرّ، به حدی خود را به مرحله ای میرساند که حتی براى
.. لَِنَْزَلَ .پندارند. ما هذا إلِاَّ بَشَرٌ می شود که کافران، كمال را نقص مىكند، دیده معینّ مى

گفتند: او نباید بشر  مَلائِكَةً )انسان بودن انبیا براى راهنمایى بشر كمال است، امّا كفاّر مى
 باشد(

لِینَ﴿» دیدی آورده است گمان نوح چیز غریب و جبی :«﴾24مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائنَِا الِْوََّ
 ایم.های گذشتۀ پیشین نشنیدهکه مانند آن را در امّت

 ﴾۲۵إنِْ هُوَ إلَِّه رَجُلٌ بهِِ جِنهةٌ فَترََبهصُوا بهِِ حَتهى حِينٍ﴿
پس باید تا مدتی با او )مدارا )و نیز گفتند( او نیست مگر مردی که در او اثر جنون است، 

 (۲۵جنون بهبود یابد یا بمیرد(.)کنید و( انتظار برید )تا یا از مرض 
 تفسیر:

ترین انسان اتهام جنون غرور و لجاجت، سران قوم نوح به مرحله ای رسید که ؛ به عاقل
آورند. چه توانند رشد كنند، مقام بزرگان را پایین مىصادر نماید. برخی از کسانیکه نمى

پندارند و مى روانى مى جالب که سران لجوج قوم نوح دعوت انبیا را یك حادثه روحى و 
 شود.ها و ادّعاهاى او تمام مى صبر كنید هیجان گویند:

 همه تهمت های ناروای قوم خویش باخبر شد واز لجاجت وح علیه السلام اینبعد از اینکه ن
، از خداوند متعال دانست خوبیبه را در آن بر ادامه راه کفر و اصرار و پافشاریشان آنان

مستمر، دیگر از  دعوت سال کرد زیرا او بعد از نهصدو پنجاه را درخواست انشنابودی
 وَ أوُحِيَ إِلى»بود که: فرستاده  او وحی بود والله متعال نیز به شده مأیوس آوردنشانایمان 

)و از  (.36هود/) «كانوُا یَفْعَلوُنَ نوُحٍ أنََّهُ لَنْ یؤُْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إلِاَّ مَنْ قَدْ آمَنَ فَلا تبَْتئَِسْ بِما 
اند، )افراد جانب ما( به نوح وحى گردید كه جز)همان( كسانى كه )تاكنون( ایمان آورده

 كنند غمگین مباش.آورند، پس از كارهایى كه مىدیگر( از قوم تو هرگز ایمان نمى
)آیات الشأن درنفرین حضرت نوح علیه السلام که علیه قوم خویش بعمل آورد؛ قرآن عظیم 

وَ قالَ نوُحٌ رَبِّ لا تذََرْ عَلَى الِْرَْضِ مِنَ » چنین فرموده است:سوره نوح(  27و 26
و ) ﴾27﴾ إِنَّكَ إِنْ تذََرْهُمْ یضُِلُّوا عِبادَكَ وَ لا یلَِدُوا إِلاَّ فاجِراً كَفَّاراً﴿26الْكافرِِینَ دَیَّاراً﴿

بر زمین باقى نگذار. زیرا اگر آنان را باقى  نوح گفت: پروردگارا از این كافران هیچ كس
نفرین بر  زایند.(، واینكنند و جز گناهكار و كفرپیشه نمىگذارى بندگانت را گمراه مى

 اساس اطلاعى بود كه خداوند متعال طبق این آیه مباركه به او داده بود.
 و تحقیرهاست. هانباید از یاد بریم که: توكّل و دعا، بزرگترین اهرم در برابر تهمت

 



علیه السلام به بارگاه پروردگارش دعا کرد که وی را بر قومش نصرت دهد، چرا که  نوح
 ها رسالتش را انکار و دعوتش را دروغ پنداشتند طوریکه میفرماید:آن

 ﴾۲۶قاَلَ رَبِّ انْصُرْنيِ بمَِا كَذهبوُنِ﴿
 (۲۶تکذیب کردند.))نوح( گفت: ای پروردگارم! مرا نصرت ده در قبال آنکه مرا 

 فأَوَْحَيْناَ إلَِيْهِ أنَِ اصْنعَِ الْفلُْكَ بأِعَْينُِناَ وَوَحْيِناَ فإَِذَا جَاءَ أمَْرُناَ وَفاَرَ التهنُّورُ فاَسْلكُْ 
ي فيِ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثنَْيْنِ وَأهَْلكََ إِلَّه مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقوَْلُ مِنْهُمْ وَلََّ تخَُاطِبْنِ 

 ﴾۲۷الهذِينَ ظَلمَُوا إنِههُمْ مُغْرَقوُنَ﴿
و هنگامي كه فرمان  که پیش چشم ما و وحی ما کشتی را بساز،فرستادیم  یما به نوح وح

غرق آنان( فرا رسد و آب از تنوربه فوران آمد، )كه این نشانه فرا رسیدن طوفان  یما )برا
سوار كن، و همچنین  یدر كشت)نر و ماده( است( از هر یك از انواع حیوانات یك جفتی 

، مگر آنها كه قبلاً وعده هلاكشان داده شده است )اشاره به را نیز سوار کنات  خانواده
اند با من سخن مگو، زیرا ودربارۀ کسانی که ظلم کرده همسر نوح و فرزند ناخلف اوست(

 (۲۷اند.)آنان غرق شدنی
 تفسیر:

ی زمانی نصیب تان می گردد که اعمال خویش را مطابق مطمین باشید که موافقیت کامل
وحی آسمانی اعیار وعملی سازید. ولی نباید فراموش کرد که: تقاضاى نصرت الهى، با 

 كردند.در كنار دعاهاى خود كار هم مى ءنبیاأ« اصْنَعِ الْفلُْكَ » تلاش انسان منافاتى ندارد.
نذار اِ آورد تا  بیرون حرق را ازموضع غرق سببخداوند متعال »میگوید:  امام نسفی

 کرد. تنور فوران واقعاً! هم همین طورشد که آب از«. تر باشدواعتبار بلیغ
وارد  دوگانه جفتی حيوانی از هر نوع درآن پس»: «فَاسْلكُْ فیِهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَیْنِ اثنْیَْنِ »
باشد، وارد ماده  نر و دیگری یکی را که، دو تا حیوانات از انواع یعنی: از هر نوعی« نک

 .کن کشتی
 زمین روی به زندگی بعد از طوفان شد که دادهعلیه السلام  نوح منظور به دستور بدین این

 ر آغاز کنند.تکََثُ و  تولید نسل بار دیگر به در آن زنده بازگردد و موجودات
همچنان طوریکه در آیۀ مبارکه آمده است: به حضرت نوح علیه السلام گفته شد که از 

ات را در آن حمل کن؛ اما دربارۀ کافران بدکار شفاعت نکن زیرا عذاب بر مؤمنان خانواده
 کند.آنان لازم و قطعی شده است و بناءً الله متعال آنان را غرق و نابود می

و  و حام سام ، برخلافکنعان و پسرش علیه السلام نوح شدگان فامیل نوح: زن در هلاک
 کشتی به شانرا با همسران  علیه السلام ایشان بودند و نوح یافتگان جزو نجات که یافث

 وارد کرد.
مله نا حتىّ همسر وفرزند پیامبر هم اگر از جفهمیده میشود که:  علیه السلاماز داستان نوح 

 گیرند.مورد قهر الهى قرار مى ،اهلان باشند

اناَ مِنَ الْقَوْمِ  ِ الهذِي نَجه فإَِذَا اسْتوََيْتَ أنَْتَ وَمَنْ مَعكََ عَلىَ الْفلُْكِ فَقلُِ الْحَمْدُ لِِلّه
 ﴾۲۸الظهالِمِينَ﴿

پس هنگامی که تو و آنان که با تو هستند، بر کشتی سوار شدید، به خاطر این نعمت بگو: 
 (۲۸ها آن ذاتی را سزا است که ما را از قوم ظالمان نجات داد.)همه ستایش

 تفسیر: 
 استقرار یافتی و جای گرفتی.«: إسْتوََیْتَ »

ى شكر، وبهترین صیغهدای شكرى لازم است، أهر نعمتى قابل یاد آوری است که برای 
ِ » ىمباركه ۀكلم  است.« الْحَمْدُ لِِلَّّ

ِ الََّذِی نجَّانا مِنَ الَْقَوْمِ الَظّالِمِینَ﴿»طوریکه در آیۀ مبارکه آمده است:   «﴾28فقَلُِ الَْحَمْدُ لِِلّّ
  بگو: سپاس وستایش خدایى را که ما را از شرّوازچنگ قوم ظالم وستمکار نجات داد. 



 و انحراف ظلم یجاد کرد، ما را از چنگالاِ  مانع با طوفان آنان ما ومیان یعنی: میان
به خاطر نابودى و هلاكت  کرد. هلاکشان خویش و عزت قدرت رهانید وبهوطغیانشان 

 ۀدیگران الله را شكر نكنید، بلكه براى نجات خود شكر كنید. به همین فهم است که در آی
انا»مبارکه کلمۀ  در ضمن قابل یاد آوری است که « اهلكهم»آمده است ونفرمود: « نَجَّ
ى برای نجات است ولى نجات دهند اصلی واساسی كار پروردگار با عظمت كشتى، وسیله

 است.

 ﴾۲۹وَقلُْ رَبِّ أنَْزِلْنيِ مُنْزَلًَّ مُباَرَكًا وَأنَْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ﴿
مرا در جایگاهی پرخیر و برکت فرود آور، مدن( بگو: ای پروردگارم! و )در وقت فرود آ

 (۲٩که تو بهترین فرودآورندگانی.)
 تفسیر :

« ً  ءو بگو: خداوند! منزلت و مکانتى مبارک به من عطا«: وَقلُْ رَبِّ أنَْزِلْنیِ مُنْزَلاً مُبارَکا
 فرما که مرا از هر گزند و بدى محفوظ بدارد. 

است: این دعا را وقتى به زبان آورد که از کشتى پیاده شده بود.  فرموده ابن عباس)رض( 
و تو در اعطاى منزلت به دوستدارانت و محافظت از  «﴾29وَأنَْتَ خَیْرُ الَْمُنْزِلِینَ﴿»

 بندگانت، بهترین هستى.
میگویند که: هرگاه بنده در هنگام فرود آمدن در جایی، این آیه را بخواند کاری بس نیکو 

 را انجام داده است.
 ﴾۳۰إنِه فيِ ذَلِكَ لََياَتٍ وَإنِْ كُنها لمَُبْتلَِينَ﴿
ً در این )قصۀ نوح( البته نشانه ]از قدرت، رحمت و انتقام خدا[ برای عبرت هایی یقینا

 (۳۰گیرندگان است؛ و یقیناً ما آزمایش کننده بندگانیم.)
 تفسیر:

در  و عاصی تا مطیع سویشانبه پیامبران با فرستادن ها بودیمامت کنندهیعنی: ما آزمایش
 شوند. شناختهنیز  عینیت صحنه

 ! خوانندگان گرامی
 داستان هودعلیه السلام تفصیلات بعمل آمده است.( در باره 41الی  31یات متبرکه )آدر 

 ﴾۳۱قرَْناً آخَرِينَ﴿ثمُه أنَْشَأنْاَ مِنْ بَعْدِهِمْ 
 (۳۱سپس بعد از آنان نسل]هایى[ دیگری را به وجود آوردیم.)

 تفسیر:
مبارکه می نویسند که: الله متعال بعد هلاکت قوم نوح، قومى ۀ اکثر مفسران در تفسیر این آی

 دیگر را خلق کرد، تا جانشین آنها باشند، و آن قوم عبارت بودند از قوم عاد.)قوم هود(. 
َ مَا لَكُمْ مِنْ إلِهٍَ غَيْرُهُ أفَلَََ تتَهقوُنَ﴿  ﴾۳۲فأَرَْسَلْناَ فِيهِمْ رَسُولًَّ مِنْهُمْ أنَِ اعْبدُُوا اللَّه

شان پیغمبری از خودشان فرستادیم که )بگوید( تنها الله را بپرستید، پس درمیان
 (۳۲؟)آیا]ازپرستش معبودان باطل[نمی پرهیزیدزیراجزاومعبود به حقی ندارید.

 تفسیر:
هود پسر عبدالله بن رباح بن خلود بن عاد بزرگ قبیله است. سلسه نسب او به سام فرزند 

حضرت هود علیه السلام از انبیاء الهی است که وظیفه شود.  نوح علیه السلام منتهی می
قوم عاد در سرزمین احقاف به طرف یمن در جنوب  هدایت قوم عاد را بر عهده داشت.

نام حضرت هود علیه السلام ده بار در قرآن  شبه جزیره عربستان مسکن گزیده بودند.
 عظیم الشأن تذکر رفته ویک سوره به نام او نامیده شده است.

به اوج  زمانی که طغیان و سرکشی قوم عاد در مقابل پیغمبر خدا، یعنی هود علیه السلام
رسید و نصیحت او برای آنها مؤثر واقع نشد و راه نافرمانی و طغیان را هر چه بیشتر در 
پیش گرفتند، خداوند متعال سه سال تمام بارش باران را بر سرزمین آنان قطع نمود، تا 

ها شدت گرفت به فریادرسی و رهایی طلبی برخاستند. خداوند آبری اینکه بلا و سختی برآن
ی بارش باران است و دعای آنگاه خوشحال شدند، گمان بردند نشانه و مژده ها فرستادبر آن



ها اند. چون سایه آن بر سر آنها قبول شده و مشمول رحمت خداوند متعال واقع شدهآن
ها وزیدن ها را گرفت. بعد باد بر آنرسید آنرا بسیار سیاه یافتند فزع و ترس وجود آن

باران خداوند هفت شبانه روزمتوالی این باد شدید را و بی گرفت. اما چه بادی؟ بادی عقیم
بر آنها مسلط کرد سرانجام همگی به واسطه همین باد به کام مرگ و نابودی فرو رفتند و 

 ی درخت خرمای افتاده بر زمین، افتاد.ی مرده آنها همچو تنهلاشه
نْياَ وَقاَلَ الْمَلََُ مِنْ قَوْمِهِ الهذِينَ كَفَرُوا وَكَذهبُ  وا بلِِقاَءِ الَْخِرَةِ وَأتَرَْفْناَهُمْ فِي الْحَياَةِ الدُّ

ا تشَْرَبوُنَ﴿ ا تأَكُْلوُنَ مِنْهُ وَيشَْرَبُ مِمه  ﴾۳۳مَا هَذَا إِلَّه بشََرٌ مِثلْكُُمْ يأَكُْلُ مِمه
و در زندگانی و ازسران واشراف قومش که کافر بودند و دیدار آخرت را تکذیب میکردند، 

به آنان آسودگی داده بودیم، گفتند: این شخص جز انسانی مانند شما نیست، از آنچه شما  دنیا
 (۳۳نوشد.)نوشید، می خورد و از آنچه شما می میخورید، می 

 تفسیر: 
 ى اشراف و ستمگران است و به دعوت انبیا بر اساس آزاد سازى مردم از سلطه

كنند. مخالفان چون جرأت ندارند كه مخالفت مىهمین دلیل، اشراف بیش از دیگران با انبیا 
 گویند: انبیا لایق آن اصلاحات نیستند.منطق واصل اصلاحات انبیا را نفى كنند، مى

 ﴾۳۴وَلَئنِْ أطََعْتمُْ بشََرًا مِثلْكَُمْ إِنهكُمْ إذًِا لَخَاسِرُونَ﴿
کنید بسیار زیانکار و شما مردم اگر بشری مانند خود را اطاعت و )به پیروان خود گفتند:( 

 (۳۴خواهید بود.)
 تفسیر:

 این بود که:ز فحوای آیه مبارکه معلوم می شود که افکار و عملكرد اشراف کافر قوم عاد ا
 تلقی باشد، آنراممکن مانند خودشان بشری سویشان به پیامبر فرستاده امر را که این آنان
سر چشمه می گیرد، زیرا اگر از خود می  شانگمراهیطرز دید از این  کردند. البتهنمی

باشد؟ هرگز  بشری الهی فرستاده که نیست وچرا ممکن امر چیست این مانع پرسیدند که
 نداشتند.جوابی  سؤال این برای

 كفاّردارای نکات ذيل بود: شعار های اساسی 

لت و امتیازى بر سایرین ندارد. پیامبر یك انسان معمولى است. وهیچگونه برتری، فضی
كفاّر بدین عقیده بودند که: پیروى از پیامبران بجای اینکه فایده داشته باشد، خساره را برای 
انسان ها ببار می آورد. و در ضمن به مردم تبلیغ می کردند که: برپای قیامت و زندگى 

 دوباره محال است. 
ا چگونه پیروى از پیامبر را که آنان را به ابو سعود گفته است: دقت کنید و بنگرید! آنه

آور نمیدانند؟ ها را زیانکند، مضرّ می شمارند و پرستش بتنیکبختى دو جهان راهنمایى مى
 (. ۴/۳۱رشاد العقل السلیم اِ خدا آنان را نابود کند! )

 ﴾۳۵مُخْرَجُونَ﴿أيََعِدُكُمْ أنَهكُمْ إذَِا مِتُّمْ وَكُنْتمُْ ترَُاباً وَعِظَامًا أنَهكُمْ 
)بار دیگر زنده آیا به شما وعده می دهد هنگامی که از دنیا رفتید و خاک و استخوان شدید 

 (۳۵گردید و از قبرها( بیرون آورده خواهید شد؟ )می
 تفسیر:

یعنی چگونه میتواند سخن هود رادر این مورد صحیح ومعتبر بشمارید که: شما بعد از فنا 
گردید؟ های پوسیده، باز از نوبه زندگی برمیقبرها به خاک و استخوانتان در و تبدیل اجسام

 گمان این امری است بعید وغیر قابل قبول!بی
 ﴾۳۶هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا توُعَدُونَ﴿

 (۳۶اند.)بعید اندر بعید است آنچه به شما وعده داده
 تفسیر:

 مبارکه  ۀبار، آن هم در همین آیدو « هَیْهاتَ » ىن بصورت کل، كلمهأدر قرآن عظیم الش



 به كار رفته است، كه سران كفر وقوع قیامت را بسیار دور و بعید می شمردند.
 پذیرد. و منظور آنان از این دور دانستن این است که قیامت هرگز تحقق نمى

نْياَ نمَُوتُ وَنحَْياَ وَمَا نحَْنُ بمَِبْعوُثِينَ﴿  ﴾۳۷إنِْ هِيَ إِلَّه حَياَتنُاَ الدُّ
جز این زندگی دنیای ما ]زندگی وحیاتی دیگری[ وجود ندارد، همواره ]گروهی[ می میریم 

 (۳۷و ]گروهی دیگر[ به دنیا می آییم، و ما پس از مرگ برانگیخته نخواهیم شد.)
 تفسیر:

 شخاص مغرور همین است که به جز راه مطروحه فکر خویش را أخصوصیات 
درست دانسته و به نظریات وراه مطروح سایرین اساساً اهمیتی هم قایل نبوده ونظریات 
سایرین را بصورت کل قبول هم ندارند.كفاّر، الله را قبول داشتند ولى معاد و نبوّت را نمى 

آنان بدین عقیده وباوربودند که: فهم از حیات همین زندگی پذیرفتند وآنرا انکار داشتند، 
 تو به که آخرتی حیات آن ، نهماست دنیایهمین  فقط محدود بهیعنی زندگانی ، دنیوی است

میرند وپسران ما زنده میشوند وما هرگزاز نو برانگیخته پدران ما می  دهیمی ما وعده
حشر و نشرى در کار نیست، وبعد از مرگ اصلاً  «﴾37وَما نحَْنُ بمَِبْعوُثیِنَ﴿»شویم. نمی
ً گی وجود ندارد و دیگر زنده  .شویمنمی  برانگیخته اساسا

ِ كَذِباً وَمَا نحَْنُ لهَُ بمُِؤْمِنِينَ﴿  ﴾۳۸إنِْ هُوَ إلَِّه رَجُلٌ افْترََى عَلىَ اللَّه
ایمان نخواهیم او نیست مگر مردی که بر خدا دروغ وافترا بسته است؛ و ما هرگز به او 

 (۳۸آورد.)
 تفسیر:

و کنیم. یعنی هودانسانی است که بر الله دروغ بسته است و ما ابداً سخنانش را تصدیق نمی
 .کنیماو را باور نمی هرگز ادعای

 ﴾۳۹قاَلَ رَبِّ انْصُرْنيِ بمَِا كَذهبوُنِ﴿
 (۳٩مرا در برابر تكذیبهاي آنها یاري فرما.)گفت: ای پروردگارم! 

 تفسیر:
اند. به سبب این که مرا دروغگو نامیده و در برابر این که مرا تکذیب کرده«: بمَِا كَذَّبوُنِ »

 اند.دعوتم را نپذیرفته
« اللَِّّ »یکی از بهترین كلمه براى دعامی باشد.والبته بشترین کلمه که بعد از « ربّ »کلمه 

ى دعاها ی قرآنی باشد، ومعمولًا در همهمی « رَبِّ » ىدر قرآن عظیم تذکر رفته است كلمه
 استعمال گردیده است.

قوم  کهاین سبببه هود علیه السلام بر علیه قوم خویش )عاد( دعا کرد و گفت: پروردگارا! 
من و همراهانم بگیر.  انتقام از آنان من و برای ده نصرت کردند، مرا بر آنان من مرا تکذیب

 اند.اند و به تو کفر ورزیدهیامبرت را تکذیب کردهرا نجات بخش؛ زیرا پ
ا قلَِيلٍ لَيصُْبحُِنه ناَدِمِينَ﴿  ﴾۴۰قاَلَ عَمه

 (۴۰الله فرمود: بعد از اندک زمانی )از کفر و عنادشان( سخت پشیمان خواهند شد.)
 تفسیر:

فرمود،  هود علیه السلام فرستاد خویش را اجابت دعای در حالیکهپروردگارباعظمت 
ندک زمانی صبر کن و به زودی عذاب بر قومت نازل خواهد شد أ درجواب هود فرمود:
 سخت پشیمان خواهند شد. بر کفر و عناد و اصرارشان از تکذیبآنان  و درخواهند یافت که:

يْحَةُ باِلْحَقِّ   ﴾۴۱فَجَعلَْناَهُمْ غُثاَءً فبَعُْدًا لِلْقَوْمِ الظهالِمِينَ﴿فأَخََذَتهُْمُ الصه
صدای بلند )و مرگبار( نظر به وعدۀ راست، ایشان فرا گرفت،  سرانجام صیحه آسماني،

پس آنان را )مانند( خس وخاشاک )که سیل بر روی آب حمل میکند( گردانیدیم، پس دوری 
 (۴۱و هلاکت باد بر قوم ظالم.)

 



 تفسیر:
یْحَةُ » می نویسد:«ترجمۀ معانی قرآن»مصطفی خرمدل مفسیر تفسیر  دکتر صدای «: الصَّ

هدف از آن صدای شدید طوفان باد است که همراه با آن است. چرا که ، مهیب را می گویند
آنها را یعنی  «:غُثاَءً »(. 6آیۀ:  )سورۀ حاقهّ.اندعاد، یعنی قوم هود با طوفان باد نابود شده

 پس کند، نابود گردانیدیممی با خود حمل آب بر روی سیل که و خاشاکی وخس مانند کف
 شکنند. می درهمو خاشاک  خس آن کهشکستند چنان شدند و در هم خشک

و نابود ظالمان به سبب کفر و ظلمشان از رحمت خدا دور شوند « فبَعُْداً لِلْقوَْمِ الَظّالِمِینَ »
ایست دعایى، و هدف آن اینست که: از رحمت خدا دور و نابود و مستاصل گردند! جمله

 شوند!

 خوانندگان گرامی !
( درقصه هاوداستانهای مؤجز پیامبران، در می یابیم که همه شان  50الی  42در آیات متبرکه ) 

عظیم الشأن ، برای بیداری دارای هدف  با هم مشترک بودند . هدف از ذکر این داستانها درقرآن 
 وعبرت و پندآموزی اهل خرد است.

 ﴾۴۲ثمُه أنَْشَأنْاَ مِنْ بَعْدِهِمْ قرُُوناً آخَرِينَ﴿
 (۴۲سپس اقوام دیگري را بعد از آنها به وجود آوردیم.)

 تفسیر:
ها و خلایقى شیخ صابونی درتفسیر این آیه مبارکه می نویسد: بعد از نابودى آنها، ملت

به وجود آوردیم، از قبیل قوم صالح و ابراهیم و قوم لوط و شعیب. )تفسیر صفواة  دیگر را
 التفاسیر(.

ابن عباس)رض( فرموده  است:آنها عبارت بودند از بنى اسرائیل. در عبارت قسمتى حذف 
شده است و تقدیر آن چنین است: پیامبران خود را تکذیب کردند، و متقابلاً ما هم آنان را 

 نابود کردیم. 

ةٍ أجََلهََا وَمَا يسَْتأَخِْرُونَ﴿  ﴾۴۳مَا تسَْبِقُ مِنْ أمُه
 (۴۳ماند.) گیرد و نه باز پس مى خود پیشى مىهیچ امتى نه از اجل 

 تفسیر:
شود و نظم الهى بر هاى الهى با هیاهوى افراد و اشخاص لغو نمى باید گفت که برنامه

 ماند.می  بازپس میگیرد و نه خود پیشی از اجل نه امتی هیچ .تحولات تاریخى حاكم است
 از تأخیر عذاب الهى مغرور شویم. و نباید 

ةً رَسُولهَُا كَذهبوُهُ فأَتَبَْعْناَ بَعْضَهُمْ بَعْضًا  ثمُه أرَْسَلْناَ رُسُلَناَ تتَرَْى كُله مَا جَاءَ أمُه
 ﴾۴۴وَجَعلَْناَهُمْ أحََادِيثَ فَبعُْدًا لِقَوْمٍ لََّ يؤُْمِنوُنَ﴿

آمد او ؛ هر زمان برای امتی پیامبرش می یکی پس از دیگری فرستادیمآن گاه پیامبران را 
را تکذیب می کردند، و ما این ]امت[ ها را به دنبال یکدیگر هلاک میکردیم و آنان را ]به 

آورند از صورت[ سرگذشت ها ]برای عبرت دیگران[ قرار دادیم؛ پس ملتی که ایمان نمی 
 (۴۴رحمت خدا دور باد.)

 تفسیر:
خواهد.  هر اجتماعى رهبر مى« ارُسُلنَا تتَرْ»هاست. سنتّ الهی  بر فرستادن انبیا براى امّت

فكر و علم به تنهایى براى بشر كافى نیست، بلكه باید امورى را از طریق وحى بدست 
 آورد.



ثمَُّ أرَْسَلْنا رُسُلنَا »هر امّتى براى خود رسولى داشتند. طوریکه در آیه مبارکه میفرماید: 
 ردیم.پیامبران را پشت سر هم ویکى بعد ازدیگرى مبعوث ک« تتَرْا

 مورد تكذیب قرار مى ءنبیاأتمام  کنند.ابن عباس)رض( میفرماید: از یکدیگر تبعیت مى
 گرفتند.

ةً رَسُولهُا کَذَّبوُهُ »شیخ صابونی می نویسد:  کمال گمراهى آنها را یادآور شده « کُلَّ ما جاءَ أمَُّ
ى قبل هاى گمراه و تکذیب کنندهاست. یعنى: آنها در تکذیب پیامبران خود راه و روش ملت

آنها را یکى پس « فَأتَبَْعْنا بعَْضَهُمْ بعَْضاً »از خود را پیش گرفتند. به این سبب گفته است: 
 از دیگرى هلاک و نابود کردیم. )تفسیر صفواة التفاسیر(

ها از آنها یاد فقط در افسانه مردم که «گردانیدیم و آنها را افسانه»: «وَجَعَلْناهُمْ أحَادِیثَ »
 .نیست از آنان اثری ها دیگر هیچافسانه میکنند ودر دنیا بجز همین

اى که مردم با شگفتى م کردیم و بحث مجالس درآوردیم، به گونهآنها را زبانزد مرد یعنی
ى ماجراى آنها سخن میگویند و به منظور سرگرمى و پرکردن اوقات و تعجب درباره

 آورند.فراغتشان از آنان سخن به میان مى

را پس هلاک و دوری از رحمت الله باد بر کفر ورزان  :«﴾44فَبعُْداً لِقوَْمٍ لا یؤُْمِنوُنَ﴿»
 کنند!الله و پیامبرانش را تصدیق نمىآورند نمی  ایمان که

هاى سركش، الله متعال است. و هلاك امّت ۀریخى با ارادأملاحظه میشود که: تحوّلات ت
 نمودى از لعن و نفرین اوست. 

 ﴾۴۵ثمُه أرَْسَلْناَ مُوسَى وَأخََاهُ هَارُونَ بِآياَتِناَ وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴿
 (۴۵وبرادرش هارون را با معجزات وآیات خود ودلیلی روشن فرستادیم. ) سپس موسی

 تفسیر:
گانه حضرت موسی علیه السلام هدف از آن معجزات، نشانه ها و براهین نه«: آیَاتِ »

عبارت بودند از: عصا، ید بیضا، نزول ملخ، شپش، قورباغه، خون،  معجزاتاین است،و
ها را ها؛ برهان روشنی بر حقانیت راه خدا بود که روانطوفان، قحطی و کاستی میوه

تسخیره میکرد؛ در نتیجه قلوب مؤمنان برای آن گرویده و تکذیبگران بدان نابود و بیخ کن 
  شدند.می

 ﴾۴۶فاَسْتكَْبَرُوا وَكَانوُا قوَْمًا عَالِينَ﴿ إلِىَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئهِِ 
سرکش و به سوی فرعون و سران و اشراف قومش، پس تکبرّ ورزیدند؛ و آنان قومی 

 (۴۶متکبر بودند.)
 تفسیر:

براى اصلاح مردم و نظام اجتماعى، اوّل باید به سراغ اشخاص مطرح یک جامعه رفت. 
گردنکش به سوی فرعون خداوند متعال حضرت موسی علیه السلام وبرادراش هارون را 

اما آنان در « فَاسْتکَْبَرُوا»مصر فرستاد، و نافرمان و اشراف خودخواه و متکبر قومش به 
از خود تکبر نشان داده و از ایمان آوردن به الله تعالی وعبادتش  برابر حق استکبار ورزیده،

 به بندگان ستم نموده ودربلاد فساد افروختند.امتناع ورزیدند.
 ﴾۴۷فَقاَلوُا أنَؤُْمِنُ لِبشََرَيْنِ مِثلِْناَ وَقوَْمُهُمَا لَناَ عَابدُِونَ﴿

ان آوریم، حال آنکه قوم آنها بندگان انسانی که مانند خود ما هستند ایم آنها گفتند: آیا ما به دو
 (۴۷گذاران( ما هستند؟))خدمت
 تفسیر:

 در  به دو انسان که مانند خود ما هستند، فرعون و قومش گفتند: چگونه ما
ایمان بیاوریم و از آنان پیروى کنیم؟ بشریت همانند ما هستند، آنان را تصدیق و بالای آنان 

و نزد ما بنده و نوکر و خدمتکار،  ى موسى و هارونقوم و عشیره اسرائیل،بنیدر حالیکه 
 کنند؟از ما پیروى مى
 اشخاص  متكبرّان به جاى مراعات منطق و معجزه، به جایگاه اجتماعى دیده میشود که:



نژادپرستى عامل  نظر می اندازند و بر و بنیاد آن استدلال می کنند. واقعیت همین است که:
اسرائیل فرعونیان نژاد خود را برتر از بنى: در آیه مبارکه دیده میشود کهاستكبار است. و 

 پنداشتند.مى
 ﴾۴۸فَكَذهبوُهُمَا فَكَانوُا مِنَ الْمُهْلَكِينَ﴿

 (۴۸و سرانجام همگي هلاك شدند.)در نتیجه، آن دو )موسی و هارون( را تکذیب کردند، 
 تشریح لغات واصطلاحات :

 شوندگان.هلاک «: المُهْلكَِینَ »
 تفسیر:

و هارون  موسیفرعون و قومش  ى تكذیب حقّ، هلاكت استنتیجه واضح است که
را تکذیب کردند در نتیجه الله متعال آنان را با غرق شدن در بحر هلاک علیهماالسلام 

 ساختند.
 ﴾۴۹وَلَقدَْ آتيَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ لَعلَههُمْ يَهْتدَُونَ﴿

 (۴٩)تورات( دادیم تا راهیاب گردند.)ما به موسي كتاب آسماني 
 تفسیر:

 بعد از غرق شدن فرعون و اشراف قومش تورات را به موسى علیه السلام عطا کردیم
در  که آنچه هدایت شوند و به حق سویبه تورات وسیلهعلیه السلام به موسی قوم تاباشد که

 کنند. ، عملاست و احکام از شرایع تورات
طور را بهمتی اُ  کرد، هیچ را نازل خداوند متعال تورات بعد از آنکه»کثیر میگوید: ابن 
کفار  جنگ را به( مؤمنان )در عوضنرسانید بلکه هلاکت هب کننده کنریشه با عذاب عام

 «.داد فرمان
هُ آيةًَ وَآوَيْناَهُمَا إلِىَ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ﴿  ﴾۵۰وَجَعلَْناَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأمُه

و پسر مریم و مادرش را نشانه ]قدرت و رحمت خود[ قرار دادیم و آن دو را در سرزمینی 
 (۵۰که ]دارای[ جایگاهی مستقر ]و امن[ و آبی روان بود، جای دادیم.) بلند

 تشریح لغات واصطلاحات :
منزل و مأوی دادیم. «: ءَاوَیْنَا»ای بر عظمت و قدرت.دلیلی بر کمال قدرت. نشانه«: ءَایَةً »

مراد عرصه (. 265 آیه پشته. تپه. زمین بلند )سوره بقره«: رَبْوَةٍ »راندیم و پناهنده کردیم.
محلّ استقرار. محلّ امن و امان و آرامش و اطمینان. «: ذَاتِ قرََارٍ »المقدّس است.بیت 

 ترجمۀ معانی قرآن()

 تفسیر:
هُ آیَةً » پسر مریم و مادرش را دلیل روشن و  و خداوند متعال :«وَ جَعَلْنَا ابِْنَ مَرْیَمَ وَ أمَُّ

 برهان آشکاری بر قدرت خود گردانید؛ 
و مکان آن دو را در مکانى مرتفع واقع در سرزمین بیت « وَآوَیْناهُما إِلى رَبْوَةٍ منزل»

 گرفتند، بهمی آرام بر آن ساکنانش بود که زیستی و محل قرارگاه یعنی المقدس قرار دادیم.
 .بود و نعمت ر از میوهپُ و  سبز و خرم جایی کهآن سبب

: ربوة یعنى بلندى، و زمین مرتفع بهترین محل رستن نباتات ابن عباس)رض( گفته است
 باشد. مى

سرزمینى هموار که در معرض دید قرار داشت و جاى : «﴾50ذاتِ قرَارٍ وَ مَعِینٍ﴿»
 زیست و داراى آب زلال بود. 

 المقدسیا در بیت دمشق در سرزمین مکان . اینهاستچشمه و زلال جاری : آب«معین»
 دهد:می ترجیح دو دلیل را به کثیر نظر دوم. ابنداشتقرار 

 بود و باید توجه المقدس بیت آنجا سرزمین که است نیز ذکر شده دیگری در آیه که این اول
 کند. را تفسیر می دیگر آن بعضی از قرآن بعضی که داشت

 علیهماالسلام  وعیسی مریم که است مؤید آن و آثار نیز و روایات صحیح احادیثکه  این دوم



 (هروی تفسیر انوار القرآن: عبدالرؤف مخلصکردند. )می زندگی المقدسدر بیت
رازى فرموده است: قرار یعنى محل استقرار، و آن جایى است که هموار مام فخر اِ و

ذات قرار »گوید: وپهناور باشد. ومعین یعنى: آبى که درروى زمین جارى است. و قتاده می
هایى که دارد ساکنانش در یعنى سرزمینى که آب ومیوه داشت؛ یعنى به دلیل میوه« ومعین

 (.۲۳/۱۰۳آن مستقر میگردند. )تفسیر کبیر 

 خوانندگان گرامی!
اصول کلی قانونگذاری در زندگی، پیشتازان در ۀ ( در بار62الی  51یات متبرکه )آدر 

 أورد .کارهای نیک، بحث بعمل می 

سُلُ كُلوُا مِنَ الطهيبِّاَتِ وَاعْمَلوُا صَالِحًا إنِيِّ بمَِا تعَْمَلوُنَ عَلِيمٌ﴿  ﴾۵۱ياَ أيَُّهَا الرُّ
یقیناً من به آنچه انجام ای پیامبران! از خوردنی های پاکیزه بخورید و کار نیک انجام دهید؛ 

 (۵۱دهید، دانا هستم.)می
 تفسیر:

 است حلالی طیبات: چیزهایای پیامبران! از روزی پاکیزه و حلال خداوند متعال بخورید، 
باشند.)حکم شرع در مورد خوردن اینست که در آن باید دو اصل مهم  بخشو لذت  پاک که

و با انجام دادن اعمال نیکو به خدا  طیبّ و پاكیزه بودن( باید مراعت شود: حلال بودن و
ها و معصیت را فرو گذارید. بدعت باشد. موافق من و قانونبا شرع  اعمال که ،تقرب جویید

فتّ در شكم و تقوا درعمل، مقارن هستند ودر ضمن توفیق عمل عِ  ملاحظه می شود که:
ى طیبّ و سالم و عمل صالح، مورد توجّه ى تغذیه حلال و طیب است.تغذیهصالح، در سایه

 واهتمام در سایر ادیان الهى است. 
معنى وعید و برحذر داشتن را در ضمن دارد. یعنى من  «:﴾51إِنِّی بمِا تعَْمَلوُنَ عَلِیمٌ﴿»

شما را  و یقیناً من به تمام اعمال شما آگاهم و هیچ چیز از امر شما بر من پوشیده نیست.
 .دهممی  پاداش اعمالتان برحسب

نبیاء أشود و اگر در مورد پیامبران و این وعید همه را شامل مى مام قرطبى فرموده است:اِ 
 (. ۱۲/۱۲۸کنند؟ )قرطبى ى مردم در مورد خود چه فکر مىباشد، قاطبهچنین 

پذیرد و بدانید را نمی و جز پاکیزه است ! خدا پاکیزهمردم ای»است: آمدهشریف در حدیث
، است دستور داده آن را به رسولان دستورفرموده که چیزی همان را بهاو مؤمنان  که

 من بخورید و کار نیکو کنید، هرآینه پاکیزه ! از چیزهایپیامبران )ایفرموده: که جایی
! از مؤمنان است: )اینیز فرموده مؤمنان به دهید دانایم( و خطابمی  انجام آنچهبه

 حضرت آن سپس«. 172: ۀآی بقره»بخورید(  ایمداده شما روزی به که آنچه هایپاکیزگی
دراز را  راهی سفر کرده عزم کعبه سویبه  یاد کردند که علیه وسلم از مردیصلی الله 

 ، نوشیدنیحراموی  غذای کهرسد درحالیمی حرمبه و ژولیده پیماید و گرد آلود و ژندهمی
 نآسما سویرا به دستانشگاه آن کرده تغذیه و با حرام است حرام وی و لباس حرام وی

 «.شود؟می مستجاب دعایشگوید، آخر چگونه ! می! یاربکند و یارببلند می
ةً وَاحِدَةً وَأنَاَ رَبُّكُمْ فاَتهقوُنِ﴿ تكُُمْ أمُه  ﴾۵۲وَإنِه هَذِهِ أمُه

 شماست كه امتى یگانه است و من پروردگار شمایم  و در حقیقت این امت
 (۵۲پس تنها از من بترسید.)

 تفسیر:

ها در حقیقت یك امّت هستند، و اصول دعوت جهان بینى دینى و از دیدگاه الهى تمام امّتدر 
ى پیامبران الهى یكى است. ضرورت های فطرى و روحى و جسمى مردم هم یكى همه

 است. خالق و پروردگار همه یكى است.



اسلام است  می نویسد: ای پیامبران! در حقیقت دین شما دین دکتر عایض بن عبدالله القرني
که خداوند متعال آن را مشروع گردانیده و پسندیده است، پروردگار شما، تعالی و تقدس، 

 یگانه است پس با عمل به طاعت و ترک معصیتش از او پروا کنید. )تفسیر المیسّر(. 
 ﴾۵۳فَتقََطهعوُا أمَْرَهُمْ بيَْنَهُمْ زُبرًُا كُلُّ حِزْبٍ بمَِا لدََيْهِمْ فَرِحُونَ﴿

. و هر گروه به آنچه نزد آنهاست )در حالیکه اما آنها كارهاي خود را به پراكندگي كشاندند
 (۵۳اند( شادمان هستند.)آن را از خود وضع کرده

 تفسیر:
کار دین خود را بخش بخش و پراگنده کردند و خودشان فرقه فرقه «: فتَقََطَّعوُا أمَْرَهُمْ »

 شدند. 
جمع زُبْرَة به معنی قطعه و تکه است. یا جمع زَبور به معنی کتاب. بدین معنی «: زُبرُاً »

که: کارهای دین را از هم پاشیدند و پراکنده نمودند، یا این که کارهای دین خود را پراکنده 
 معجم الفاظ القرآن الکریم(.)های جدا و مختلف گنجاندند کردند و در کتاب

ها و احزاب مختلف ها در دین اختلاف کرده و به گروهه: طایفهدر آیۀ مبارکه آمده است ک
به تعالی مشروع ساخته بود اختراع نمودند، تقسیم شدند، ادیان دیگری غیر آنچه را که حق

و  مختلف هایها و فرقهطایفه به کردند و درنتیجه قطعه قطعه و مختلف متفرق هایبخش
 پیرو انجیل ایپیرو زبور وفرقه ای، فرقهپیرو تورات ایفرقه شدند پس تبدیل ایپراگنده

 کردند. و تبدیل را تحریف های خویشکتاب هم گشتند، سپس
ای به مذهب خود دل خوش کرده و بر آن بود که او خود حق و دیگران هرگروه و دسته

ها را ها و دشمنیدوستیهای متعصبانۀ مذهبی خود بود که بنیاد اند و برگرایشبر باطل
 بزنند و ازآخرین واحدالله متعال چنگ دین به همه بود که این شرعی تکلیف برافراشتند.
 کنند. ، پیرویاست الهی پیامبران بر همه میراث پیامبر او که

 ﴾۵۴فذََرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتهى حِينٍ﴿
زماني كه مرگشان فرا رسد. )یا گرفتار عذاب  پس آنها را در جهل و گمراهی بگذار تا

 (۵۴الهي شوند(.)
 تفسیر:

 ى لطیف است. متضمن استعاره«: فَذَرْهُمْ فیِ غَمْرَتهِِمْ »
غمرة، غرقاب. مراد حیرت و ضلالت و غفلت و جهالت است که ایشان را «: غَمْرَتهِِمْ »

 (.17، طارق آیه 83آیه  ، زخرف3 حجر آیه: ملاحظه شود سوره های)گیرد فرا می
گیرد، جهالت و اصل غمره یعنى آبى که قامت انسان را فرا مىطوریکه یاد آور شدیم: 

گمراهى آنان به طریق استعاره به آبى تشبیه شده است که انسان را از فرق سر تا نوک پا 
 گیرد.فرا مى

پیامبر صلىّ اّللّ علیه و سلمّ « فَذَرْهُمْ فیِ غَمْرَتِهِمْ »می نویسد: محمد علی صابونی مفسر 
گردد. یعنى آنها را درغفلت ونادانى به کفار مکه برمى« هم»مخاطب است و ضمیر 

رسد. بدین ترتیب  تا زمانى که مرگشان فرا مى «﴾۵۴حَتىّ حِينٍ﴿»وگمراهى رهاکن. 
تفسیر دارد. )تسلى داده و مشرکین را برحذر مى خاطر پیامبر صلىّ اّللّ علیه و سلمّ را

 محمد علی صابونی(. :صفوة التفاسیر
 ﴾۵۵أيََحْسَبوُنَ أنَهمَا نمُِدُّهُمْ بهِِ مِنْ مَالٍ وَبنَيِنَ﴿

 (۵۵کنیم.)که آنچه از مال و فرزندان به آنان مدد میآیا گمان می کنند 
 تشریح لغات واصطلاحات :

 رساندن ویا عطاء کردن. یاریمدد و «: نمُِدُّهُمْ »
 تفسیر:

 و خیر آنها می باشد. ، در نفعو فرزندان اموال دادنپندارند که آیا کافران می



؟ است آنان ما برای از سوی گرامیداشت نوعی شانبرای  و فرزندان اموالاین  و یا دادن
 این بلکه نداریم اراده خیر و خوبی شان! هرگز ما برای یعنی: نه «فهمندنمی  ، بلکهنه»

این  آنان بیفزایند ولی تا بر مقدار گناهانشان است« دراجتِ ساِ » شانبرای و فرزندان اموال
 ببرند. پی حقیقت این به شعور را ندارند که

دیدی  که آنگاه» علیه وسلم فرمودند: الله صلی الله رسول که است آمده شریف در حدیث
، پایدار استخویش  او بر گناهان او میدهد درحالیکه را به بنده دلخواه دنیایخداوند متعال

 «.است استدراج برایش تعالیباری از سوی این که بدان
همانا خداوند متعال »است: مسعود)رض( آمده عبدالله بن روایت به دیگری شریف درحدیث
 و در حقیقت است کرده را تقسیم تان رزاقاِ  کهچنان است کرده تقسیم را در میانتان اخلاقتان

 را جز به ندارد میدهد اما دین دارد یا دوست دوست هرکس که دنیا را به خداوند متعال
او  گمانداد، بی وی را به الله متعال دینهرکس که  دهد پسدارد، نمی دوستش که کسآن

نمی  مسلمان ایبنده ، هیچمحمد در ید اوست جان که ذاتیو قسم به است داشته را دوست
 ایمن از بوائقش اشهمسایه کهآورد تا آننمی نشود و ایمان تسلیمشود تا قلب و زبانش

 . سپسوی وستم ظلم»؟ فرمودند: چیست وی الله! بوائقگفتند: یا رسول ، اصحاب«نباشد
کند و  و مصرف خرج از آن آورد کهنمی دستبه از حرام مالی ایبنده و هیچ»افزودند: 

 باز از وی کند کهنمی صدقه شود؛ و از آن داده برکت او در آن ، بهحال باز در عین
را  شود( و آنمی  پذیرفته ازوی هم شود و نهمی داده برکت در آن نه شود )یعنی پذیرفته

 در حقیقت ؛ بدانید کهاست دوزخ برایوی  توشه کهگذارد مگر اینجا نمیبه سرش پشت
کند محو می نیکی وسیله را به بدی کهکند بلمحو نمی بدی وسیله را به خداوند متعال بدی

عبدالرؤف تفسیر انوار القرآن )«. کندرا محو نمی ، پلیدیپلیدی که نیست زیرا تردیدی
 ( هروی مخلص

 اسِتدِراج چيست؟
استدراج در لغت به معنای این است که کسی در صدد بر آید پله پله و بتدریج از مکانی و 

، ص 4لسان العرب، ج). ایین آید و یا نسبت به آن نزدیک شودیا امری بالا رود و یا پ
320.). 

اهل لغت گفته اند استدراج دو معنی دارد، یکی اینکه چیزی را تدریجاً بگیرند )زیرا اصل 
این ماده از )درجه( گرفته شده که به معنی پله است، همانگونه که انسان در صعود و نزول 

یا به عکس، از پله ها استفاده می کند، همچنین هر گاه چیزی از طبقات پائین تعمیر به بالا، 
 را تدریجا و مرحله به مرحله بگیرند یا گرفتار سازند به این عمل استدراج گفته می شود(.

معنی دیگر )استدراج( )پیچیدن( است، همانگونه که یک طومار را به هم میپیچند )این دو 
است( ولی با دقت روشن میشود که هردو به  معنی را راغب در کتاب مفردات نیز آورده

 یک مفهوم کلی وجامع یعنی )انجام تدریجی( باز می گردند.
استدراج در اصطلاح به معنای نزدیک شدن تدریجی به سوی هلاکت و نابودی در دنیا و 

فا و ناپیداست. به عبارت دیگر استدراج تجدید نعمتی است خِ یا آخرت است که به صورت 
ای مورد عذاب غرق در ای که شخص و یا اشخاص و یا جامعهت دیگر بگونهبعد از نعم

مظاهر مادی و سرمست از نعمت های که یکی بعد از دیگری در اختیار شان قرار گرفته، 
می پردازد و به تدریج و بدون توجه به سوی هلاکت  به زیاده روی درمعصیت وکفر وعناد

 یج کارهای خود غافل می گردد. و نابودی نزدیک می شود و از خدا و نتا
بصورت کل باید گفت که: مفهوم استدراج درقرآن عظیم الشأن دو بار به صورت فعل 

)به تدریج آنها را گرفتار می کنیم( به کار رفته است: یکی سوره اعراف،  :«سَنَسْتدَْرِجُهُم»
)و کسانی که آیات ما را «  حَیْثُ لَا یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ کَذَّبوُا بِآیَاتنَِا سَنَسْتدَْرِجُهُمْ مِنْ ( »182 ۀآی

تکذیب کردند به تدریج از جایی که نمی دانند گریبانشان را خواهیم گرفت( و دیگری سورۀ 
فَذَرْنِي وَ مَنْ یكَُذِبُّ بِهذَا الْحَدِیثِ سَنسَْتدَْرِجُهُمْ مِنْ حَیْثُ لا »قلم(  ۀسور ،44قلم، )آیۀ 

پس مرا با كسى كه )قرآن،( این حدیث )«﴾45﴿أمُْلِي لَهُمْ إِنَّ كَیْدِي مَتیِنٌ وَ « ﴾44﴿یَعْلَمُونَ 



دانند تدریجاً )به سوى عذاب( كند واگذار، ما آنان را از راهى كه نمى)الهى( را تكذیب مى
هر دو آیه هم  دهم، همانا تدبیر من محكم و استوار است.(بریم. و به آنان مهلت مىپیش مى

امهال دارد ولى اهمال ندارد، ان است. نباید فراموش کنید که: خداوند متعال درباره کافر
 هاى الهى، تدبیر الله متعال براى هلاكت كفاّر است.مهلت

 ﴾۵۶نسَُارِعُ لَهُمْ فيِ الْخَيْرَاتِ بَلْ لََّ يشَْعرُُونَ﴿
بلکه در حقیقت می خواهیم در عطا کردن خیرات به آنان شتاب ورزیم؟ ]چنین نیست[ 

]آنان[ درک نمی کنند ]که ما می خواهیم با افزونی مال و اولاد، در تفرقه، طغیان، گمراهی 
 (۵۶و تیره بختی بیشتری فرو روند.[ )

 تشریح لغات واصطلاحات :
حرفی است که دلالت بر ابطال سخن «: بلَْ »ورزیم. گیریم و شتاب میپیشی می«: نسَُارِعُ »

از خود دارد. یعنی در رساندن خوبیها و نعمتها شتاب  پیش از خود و اثبات سخن بعد
کنیم بر گناه خود بیفزایند تا مایه افزایش ورزیم، بلکه برابر قاعده استدراج، کاری مینمی

  .تألیف: دکتر مصطفی خرمدل(« ترجمۀ معانی قرآن»)عذاب آخرت ایشان شود. 
 ﴾۵۷قوُنَ﴿إنِه الهذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيةَِ رَبِّهِمْ مُشْفِ 

 (۵۷گمان كسانى كه از ترس پروردگارشان بیمناكند.)بى
 تشریح لغات واصطلاحات :

اشخاص بیمناک و در هراس. مراد کسانی است که با انجام خوبیها خویشتن «: مُشْفِقوُنَ »
 دارند.را سخت از عذاب خدا به دور می

 خیر است.واقعاً هم ترس از الله متعال و قیامت، سبب شتاب در كارهاى 

 تفسیر:
ترسى  «شفاقاِ »عبارت از ترسى است كه ناشی از علم وشناخت باشد و « خَشِیتُ »کلمۀ 

 است كه با محبتّ و احترام آمیخته باشد.
ى عملى. آیه میفرماید: مؤمنان و سبقت ى قلبى دارد و اشفاق جنبهخشیت، بیشتر جنبه

آمیخته با عظمت خدا جاى كرده  گیرندگان در خیرات، كسانى هستند كه در دل آنان ترس
ترس از روى آگاهى و توجّه به  كنند و حیا دارند.است و در عمل، حریم خدا را حفظ مى

 ى رشد است. عظمت خداوند، مایه
 ﴾۵۸وَالهذِينَ هُمْ بِآياَتِ رَبهِِّمْ يؤُْمِنوُنَ﴿

 (۵۸آورند.)و كسانى كه به آیات پروردگارشان ایمان مى
 تفسیر:
ى ها، وظیفهآوردن به هر قانونى كه الله متعال میفرستد و دور شدن از انواع شركایمان 

ى فعل مضارع و نشانه« لا یشُْرِكُونَ »و « یؤُْمِنوُنَ » ىدائمى وهمیشگی ما ست. )زیراكلمه
  .دوام و استمرار است(

 ﴾۵۹وَالهذِينَ هُمْ بِرَبهِِّمْ لََّ يشُْرِكُونَ﴿
 (۵٩ورزند.)پروردگارشان شرك نمىو كسانى كه به 

 تفسیر:
امام فخر رازی فرموده است که: منظور ایمان به توحید و نفى شریک آوردن براى خدا 

ى قبل قرار دارد، بلکه منظور نفى شرک نهان و خفى است، نیست؛ چون این مفهوم درآیه
.)تفسیر کبیر به این معنى که عبادت را خالصانه براى او و جلب رضایت او انجام دهد

۲۳/۱۰۷.) 
 ﴾۶۰وَالهذِينَ يؤُْتوُنَ مَا آتوَْا وَقلُوُبهُُمْ وَجِلةٌَ أنَههُمْ إلِىَ رَبِّهِمْ رَاجِعوُنَ﴿

و دلهایشان ترسان است  در حالیکه دهند.[ مى[ بدهند، ]انجامو كسانى كه آنچه باید ]انجام
 (۶۰گردند.)كه به سوى پروردگارشان باز مى



 تفسیر:
کنند آنچه را که عطاء کرده و در توان دارند. مراد دهند و عطاء میمی «: یؤُْتوُنَ مَآ ءَاتوَْا»

 دادن زکات و صدقات و ادای حقوق مردم و حق پروردگار است.
دهند ترس آن دارند که مبادا خدا حسن گفته است: مؤمنان در آن حال که کار نیک انجام مى

 عمل نیکشان را نپذیرد.

دلیل اینکه این مؤمنان قلبى هراسناک دارند این است  :«﴾60هُمْ إلِى رَبِّهِمْ راجِعوُنَ﴿أنََّ »
اند و آنچنان که شایسته است دهند در انجام طاعات و عبادات قصور داشته که احتمال مى

 وند متعالاند. آنان همچنین باور دارند که در محضر خدافرمان پروردگار را اجرا نکرده
 و برکوچک و بزرگ اعمالشان باید حساب پس بدهند. به همین جهت هراسناکند. حاضر شده 

وَ الََّذِینَ یؤُْتوُنَ ما آتوَْا وَ قلُوُبهُُمْ »ى ى آیهروایت شده است که حضرت عایشه)رض( درباره
شود که زنا و از پیامبر صلىّ اّللّ علیه و سلمّ پرسید: آیا آیه شامل حال شخصی مى« وَجِلَةٌ 

لا »ترسد؟ پیامبر صلىّ اّللّ علیه و سلمّ فرمود: کند شراب میخورد اما از خدا مىدى مىدز
: لِ الله وهو یخاف ویتصدق ویصومیصلی  الذی ، و لکنهالصدیق بکر، یا بنت ابی یا بنت

میگیرد  نماز میخواند و روزه که است او کسی ! بلکهدختر صدیق بکر، ایدختر ابی ! اینه
 اخراج از امام احمد.()«. ترسد لایزال می از خدای حالمیدهد اما در عین و صدقه

 ﴾۶۱أوُلَئكَِ يسَُارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لهََا سَابقِوُنَ﴿
اینانند که در کارهای خیر می شتابند، و در ]انجام دادن[ آن ]از دیگران[ پیشی می 

 .(۶۱گیرند.)
 واصطلاحات :تشریح لغات 

از دیگران زودتر «: وَهُمْ لهََا سَابِقوُنَ »بر همدیگر سرعت و سبقت میگیرند. «: یسَُارِعُونَ »
ها دهند و جلوتر بدان میرسند. بلی! مسابقه مؤمنان درانجام خوبیحسنات و خیرات انجام می

 (.انی قرآنترجمۀ مع) ها. ها وزشتیدینان در انجام بدیها است و مسابقه بی و نیکی

 تفسیر:
ى این سورۀ مبارکه خواندیم که برخی از انسانها تنها داشتن مال و اولاد را مایه 56در آیۀ 

ى سرعت در خیر می شمارند، امّا در این آیه پروردگار باعظمت ما سعادت و نشانه
میفرماید: که مایۀ سعادت همانا سرعت در خیر، علم و ایمان و اخلاص و انفاق همراه 

 اخوف و خشیت است، نه آنست که آنان فکر میکنند.ب
واقعاً امر اینست که خوف وترس از الله متعال و قیامت، سبب شتاب در كارهاى خیراست. 

 ى ایمان واقعى، سرعت دائمى دركارهاى خیر است. ونشانه
سرعت و سبقت در كار خیر، یك ارزش  .فعل مضارع، رمز استمرار است: «یسُارِعُونَ »

 است. 
اشخاصیکه متصف به چنان صفات والا کسانى هستند که « أوُلئکَِ یسُارِعُونَ فیِ الَْخَیْراتِ »

 هاى بالاترنایل آیند.درانجام طاعات مسابقه میدهند تابه مقام

در  یعنی: بر مردم «تازندمی آنها پیش در انجام و آنانند که» :«﴾61وَهُمْ لَها سابقِوُنَ﴿»
 می سبقت بهشت سوی به نیک کارهای سببجویند، یا بهمی  سبقت نیککارهای  انجام

 جویند.
امام فخررازی گفته است: باید خاطر نشان ساخت که ترتیب دادن این صفات نهایت حسن 
را در بردارد؛ زیرا صفت اول بر خوف شدید دلالت دارد که موجب دورى جستن از عمل 
غیرلازم میشود، و صفت دوم بر تصدیق یگانگى خدا دلالت دارد. وصفت سوم برترک ریا 

گانه، طاعت لت دارد که انسان متصف به تمام آن صفات سهدلالت دارد، و چهارم بر این دلا
دهد اما باز در بیم و هراس است که مبادا در انجام آن اعمال تقصیرى از او را انجام مى

سرزده باشد. و چنین حالتى آخرین مقام و منزلت صدیقین است. خدا آن را به ما عطا 
 (. ۲۳/۱۰۷فرماید!)تفسیر کبیر 



 ﴾۶۲نَفْسًا إلَِّه وُسْعَهَا وَلدََيْناَ كِتاَبٌ ينَْطِقُ باِلْحَقِّ وَهُمْ لََّ يظُْلمَُونَ﴿وَلََّ نكَُلِّفُ 
و نزد ما کتابی است )از  و هیچ کس را جز به اندازه گنجایش و توانش مکلف نمی سازیم،

 (۶۲لوح محفوظ الهی( که آن کتاب سخن به حق گوید و به هیچ کس هرگز ظلم نخواهد شد.)
 تفسیر:

الله متعال بعد از ذکر اوصاف مؤمنان در این آیه مبارکه بیان نموده است که به بندگان 
مخلص هیچ تکلیفی از جانب پروردگار وضع نشده که آن تکلیف ازوی خارج باشد. بناءً 

 دیده می شود که: تمام تکالیف مطابق توانایى انسان مقرر و وضع شده است.
ی هم اشاره به عمل آمده است که وضع تکلیف برای همه همچنان در آیه مبارکه به فهم عال

انسانها یکسان نبوده وهر كس به اندازه توانِ جسمى، فكرى ومالی اش مكلفّ ساخته شده 
 است وخداوند تكلیف غنى را ازفقیر نمیخواهد.

گرچه سبقت و سرعت در كارهاى خیر دارای ارزش بسزای است، ولى افراط در آن 
 ممنوع است. 

کارهای بندگان همه نزد خدای سبحان در کتابی که به ن در آیه مبارکه آمده است: همچنا
نه از پاداش آنان کاسته میشود  کند.گویند، ثبت است واو به آنان هیچ ستم نمیحق سخن می

 گردد. و نه به کیفرشان اضافه مى
تى دیگر به کند و از جهامام قرطبى گفته است: آیه از یک جهت ستمکاران را تهدید مى

 (.۱۲/۱۳۴نیکوکاران اطمینان میدهد. )تفسیر قرطبى 
 خوانندگان گرامی!

درایات قبلی تذکر بعمل آمد که: دین سهل و آسان است و سخت نیست و هر کس به اندازه 
( نیز از انکار و 77الی  63توان واستطاعت خویش مكلف است. اینکه در آیات متبرکه )

بحث بعمل آمده ومی آفزاید که: آنها در گمراهی وکفر سرسختی بی باوران و مشرکان 
وگناه وشرک فرورفته و به طعنه زدن به قرآن و استهزا به پیامبر و آزار مؤمنان دست 

 درازی نموده اند.
 ﴾۶۳بَلْ قلُوُبهُُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أعَْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلوُنَ﴿

ست که کافران تکلیف را بیش از اندازه گنجایش و توان خود حس کنند[ بلکه دل ]چنین نی
هایشان از این ]حقیقت[ در بی خبری عمیقی است، و برای آنان غیر از این ]بی خبری[ 

 (۶۳اعمالی ]زشت و ناپسند[ است که همواره آنها را انجام می دهند.)
 تفسیر:

ى آبى است كه تمام انسان را فراگیرد. گویا غفلت همهبه معناى غرقاب و « غَمْرَةٍ » ىكلمه
 وجود آنان را فراگرفته است.

ذکر یافت ولی « هُمْ لَها سابِقوُنَ »ى اشخاص مخلص بحث آمد که: ى قبل، دربارهدر دو آیه
 «هُمْ لهَا عامِلوُنَ »ى گروه منحرف بحث بعمل می اید که میفرماید: در این آیه، درباره

ابتدا روح منحرف میشود، سپس رفتار و کردار انسان  ه توضح میگردد که:در آیه مبارک
 كند. تغییر مى

انسان،  بدتر از رفتار زشت، اصرار و تكرار آن است. در این هیچ جای شکی نیست که: و
شود  ابتدا دست به كار خلاف میزند، سپس كار خلاف براى او منحیث یک عادت مبدل مى

گیرد و پس از كند، یعنى در مسیر عمل و ارتكاب آن قرار مىو او را به خود جذب مى
 شود. ارتكاب گناه، اسیر آن مى

 و راستی حقبه کهکتابی کفار از این دلهای یعنی: بلکه: «بَلْ قلُوُبهُُمْ فِی غَمْرَةٍ مِنْ هذا»
قرار  در آن مؤمنان که وحالی وضع از حقیقت هایشان، یا دلاست میگوید در غفلت سخن

ى غفلت و نابینایى در مقابل این قرآن بر قلوب کفار بلکه پردهاست.  دارند، در غفلت
 ستمکار کشیده شده است.



قرار دارند، کار  در شرک اکنونهم کهیعنی: کفار جز این: « أعَْمالٌ مِنْ دُونِ ذلِکَ وَ لهَُمْ »
 آن سببدهند تا بهمی انجام را در آینده ناگزیر آن نیز دارند که دیگری ناروای وکردارهای

در  اندرسرنوشتش و بدبختی شقاوت که جهت گردند بدان بیشتر معذب کردارها در دوزخ
ندارند.  گریزگاهی ، هیچسرنوشتبا این  از روبرو شدن آنان پس رسیده ثبتمحفوظ به لوح

 . (هروی تفسیر انوار القرآن: عبدالرؤ ف مخلص)
 ﴾۶۴حَتهى إذَِا أخََذْناَ مُترَْفيِهِمْ باِلْعذََابِ إذَِا هُمْ يجَْأرَُونَ﴿

ناگهان کنیم، پس اند( تا آن که خوشگذرانان ایشان را به عذاب گرفتار می)آنها در غفلت
 (۶۴فریاد و ناله سر دهند و ]به آوای بلند[ استغاثه کنند.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
خوشگذران ذکر خاصّ افراد متنعمّ و «: أخََذْنَا مُترَْفِیهِم بِالْعَذَابِ »ابتدائیه است. «: حَتيّ»

بسان «: یجَْأرَُونَ »بدان خاطر است که دیگران پیروان بشمارند و همراه این سردمدارانند. 
گاو بانگ سر میدهند و فریاد میکشند. از مصدر )جُوار( به معنی صدای گاو، مراد ناله 

 تألیف: دکتر مصطفی خرمدل( « ترجمۀ معانی قرآن») سر دادن و لابه کردن است.
 تفسیر :

جز عذاب خوشگذرانان اسرافکار یت همین است که؛ براى اشخاص مرفهّ و مغرور، واقع
 ى دیگرى براى هشیارى شان وجود ندارد. الهى، وسیله

 ﴾۶۵لََّ تجَْأرَُوا الْيَوْمَ إِنهكُمْ مِنها لََّ تنُْصَرُونَ﴿
ً یاری و ]به آنان گویند:[ امروز شوروفریاد سر ندهید؛  مدد چون شما از جانب ما قطعا

 (۶۵شود. )نمی
 تشریح لغات واصطلاحات :

 شوید. از سوی ما یاری نمی«: مِنَّا لا تنُصَرُونَ »
 تفسیر:

طمینان داشته باشید آنعده اِ  «نکنيد امروز زاری»لتماس. اِ روز قیامت، روز كیفر است نه 
از اشخاصیکه از امکانات مالی خویش، مردم را کمک ویاری نمی رسانند،درروزقیامت 

سر ندهید که نه هرگز از یاری محروم می گردند. برای شان گفته می شود شور وفریاد 
 بنابراین کنند.عذاب را از خود دفع توانید کرد و نه هرگز دیگران آن را از شما دفع می

 ندارد.حالتان  به سودی شما هیچ و داد و واویلای و فزع جزع

 ﴾۶۶قدَْ كَانتَْ آياَتيِ تتُلْىَ عَلَيْكُمْ فَكُنْتمُْ عَلىَ أعَْقاَبكُِمْ تنَْكِصُونَ﴿
همانا آیات من را بر شما می خواندند وشما به پشت سرتان به قهقرا برمیگشتید ]تا آن را 

 (۶۶نشنوید![)
 لغات واصطلاحات :تشریح 

 نمودید.گشتید. اعراض می به عقب بر می«: تنَكِصُونَ »جمع عَقِب، پاشنه. «: أعَْقَاب»
 تفسیر:

ى رشد وترقىّ نیست، بلكه عامل سقوط اعتنایى به انبیا، و دساتیر آنان نشانهبى: باید گفت که
افتاد گی است. دستورات و قوانین الهى، عامل رسیدن به تكامل بوده وپشت کردن  و عقب

 ى سقوط است. به آن مایه
 ﴾۶۷مُسْتكَْبِرِينَ بهِِ سَامِرًا تهَْجُرُونَ﴿

نمودید و شبها در جلسات خود به بدگوئي ادامه  استكبار ميدر حالي كه در برابر آن آیات 
 (۶۷دادید. )مي

 تشریح لغات واصطلاحات :
گویان گفتگوهای شبانه. قصّه«: سَامِراً »به خود بالندگان. متکبرّان. «: مُسْتكَْبرِِینَ »



ترک  نمودند.سرائی میکردند. بدگوئی و یاوهگوئی میهذیان و پریشان«: تهَْجُرُونَ »شب.
کردند و گردد: آیات مرا ترک می( مفهوم چنین میتهَْجُرُونَ کردند. با توجّه به معنی اخیر )می

 «  ترجمۀ معانی قرآن»زدند. از پذیرش سر باز می 

 تفسیر:
در آیۀ مبارکه میفرماید که شما بودید که بربندگان تکبر ورزیده، روز معاد را انکار کرده 

کردید و مدعی آن بودید که به خاطر مسجدالحرام و برسایر اعراب با مسجدالحرام افتخار می
و  کعبه خانه به در تکبرورزیدن مکه مردم که ذکر است شایاناز همۀ مردم بهترید؛ 

شود  تواند بر ما غالبنمی کسگفتند: هیچمشهور بودند و میامور آن  تولیت به رکردنافتخا
افسانه  شده جمع کعبه شبها گرد خانه مکه مشرکان هستیم آن وخادمان حرم زیرا ما اهل

دیده بود.  درآن زدنوطعن  از قرآن بدگویی هایشانگوییافسانه میکردند وعمده سرایی
 كند.سرایى مى كسى كه درروز منطق ندارد، شب یاوه میشود:

ى خود از قرآن به گویى شبانهگردد. آنها در یاوهابن کثیر گفته است: ضمیر به قرآن برمى
هاى گفتند: قرآن سحر است، شعر است و کهانت، و دیگر گفتهبرند و مى زشتى نام مى 

 .( ۲/۵۶٩گویند.)مختصر ناروا مى

گردد و کنایه از امرى  بر مى« بیت اّللّ الحرام»است: ضمیر به  )رح( فرموده جوزى  ابن
ذکر نشده میباشد؛ چون مشهور است. و معنى آیه چنین است: بیت و حرم سبب امنیت و 
آسایش شما میباشد، درحالیکه دیگران در جاى خود در بیم و هراسند، به همین جهت شما 

کنید و گردن فرازى ازخود نشان میدهید ومیگویید: مااهل ات مىبه بیت و حرم تکبر و مباه
 .(۵/۴۸۲حرم هستیم. نظر ابن عباس)رض( و غیره چنین است. )زاد المسیر 

 :67شأن نزول آیۀ 
ابن ابوحاتم از سعید بن جبیر روایت کرده است: قریش در اطراف کعبه جلسات  -745
 کردند و به دور کعبه طواف نمیفروشی میدادند، به یکدیگر فخر  نشینی تشکیل میشب 

 نازل شد.« مُسْتکَْبِرِینَ بِهِ سَامِراً تهَْجُرُونَ »کردند. پس آیۀ 
لِينَ﴿ بهرُوا الْقوَْلَ أمَْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يأَتِْ آباَءَهُمُ الِْوَه  ﴾۶۸أفَلََمْ يدَه

اولین بار[ کتابی برای  آیا در این سخن ]که وحی الهی است [ نیندیشیدند؟ یا مگر ]برای
 (۶۸آنان آمده است که برای پدران پیشین آنان نیامده بود؟)

 تشریح لغات واصطلاحات :
است، یعنی آیا درباره معانی و مفاهیم آیات قرآنی نمی  )یَتدََبَّرُوا(، یَدَّبَّرُوااصل 

 دکتر مصطفی خرمدل.« ترجمۀ معانی قرآن»اندیشند؟

 تفسیر:
مفسرابو سعود فرموده  است: یعنى آمدن کتب از جانب خداى متعال براى پیامبران سنتى 
دیرین است که انکار آن امکان ندارد. و قرآن بر آن روش و طریقه آمده است، پس چرا 

 (.۴/۳۸آن را انکار میکنند!)ابو سعود 
 هرکسی در معانیزیرا اگر باید گفت که:قرآن، كتاب تدبرّ و اندیشه است.نه فقط تلاوت، 

در آن  و آنچه قرآن شد و بهآشکار می شان برای آن کند، یقیناً حقانیت تدبر و اندیشه قرآن
 آوردند.می ، ایماناست

خداوند متعال در طول تاریخ بشریت صدای وحیانی را به مردم رسانده و اساس وبنیاد همه 
 ای ادیان آسمانى یكى می باشد.

 ﴾۶۹يَعْرِفوُا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لهَُ مُنْكِرُونَ﴿أمَْ لَمْ 
 (۶٩کنند؟)پس به این سبب او را انکار میشناسند، یا آنكه پیامبرشان را نمى

 تفسیر:
شناسند و از امانت و صداقت و حسن اخلاق و آنان که محمّد را می«...: أمَْ لَمْ یعَْرِفوُا»

 حسب و نسب او آگاهند.



مرحوم شیخ صابونی در تفسیر این آیه مبارکه می نویسد: این هم توبیخى دیگر است یعنى: 
شناسند. به یا این که محمد صلىّ اّللّ علیه وسلمّ را به امانت و درستى و حسن اخلاق، نمى 

چندین جهت آنها را توبیخ کرده است: اول، آنها را به خاطر بهره نگرفتن از قرآن توبیخ 
، آنها را توبیخ کرده است که هر چه براى آنان آمده است مانند آن براى پدران کرده. دوم

آنها آمده است. سوم، این که محمد صلىّ اّللّ علیه و سلمّ را از لحاظ نسب و صداقت و 
دانند محمد صلىّ اّللّ علیه و  شناسند. چهارم، این که با وجود این که به خوبى مىامانت مى

و درک و زکاوت و ذهن از آنان برتر است اما او را به دیوانگى متهم  سلمّ از لحاظ عقل
 رو بعد از آن میفرماید:میکنند. )تفسیر صفواة التفاسیر شیخ صابونی( از این

 ﴾۷۰أمَْ يقَوُلوُنَ بهِِ جِنهةٌ بلَْ جَاءَهُمْ باِلْحَقِّ وَأكَْثرَُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ﴿
کند،نه چنین نیست که این در اوست؟ ]که دعوی رسالت می یا می گویند: نوعی دیوانگی

یاوه گویان به هم می بافند[ بلکه او دین حق را برای ایشان آورده است، ولیکن اكثرشان 
 (۷۰حق را خوش ندارند.)

 تفسیر:
برکفر واداشته طوریکه می گفتند: محمد صلىّ اّللّ علیه وسلمّ  باداشتن این آفکار آنان را

دهد. است؟ این هم توبیخ دیگرى که تفنن آنها را در دشمنى و انکار کردن نشان مىدیوانه 
شان تعالی از این امر مصونش داشته است، او برایقسم به الله متعال که دروغ گفتند حق

هدایت و حکمت و رشد و رستگاری را آورده است؛ لیکن بیشترشان از روی حسد و عناد، 
 از حق نفرت دارند.

اتهبعََ الْحَقُّ أهَْوَاءَهُمْ لَفسََدَتِ السهمَاوَاتُ وَالِْرَْضُ وَمَنْ فيِهِنه بلَْ أتَيَْناَهُمْ بذِِكْرِهِمْ  وَلَوِ 
 ﴾۷۱فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ﴿

ً آسمانهایشان پیروی می و اگر حق از هوا و هوس ها و زمین و هر که در کرد، حتما
ایم، اما آنان از پند و نصیحت شان را بر آنها آوردهلکه پند و عبرتشد. بآنهاست، تباه می 

 (۷۱اند. )نامه خود روی گردان
 تفسیر:

هاى بندگان ابن کثیرفرموده است: این آیه بیانگر ناتوانى واختلاف نظر وتفاوت خواسته
وتدبیراتش کامل است، نیز بیانگر آن است که خداى متعال در تمام صفاتش و در تمام افعال 

 (. ۲/۵۷۰است. )مختصر ابن کثیر 
هاى مردم باشد، نظام هستى فاسد وتباه وبرباد می گردد،  اگر حقّ، تابع هوس واقعاً هم:

ها هاى مردم باشد، دین، وسیله بیدارى وشرف ملتّحقّ، هرگز نباید تابع تمایلات و خواسته
 ونجات آنان از نابودى است.

ازِقِينَ﴿أمَْ تسَْألَهُُمْ   ﴾۷۲خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبكَِّ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الره
یا ]مگر برای ادای وظیفه ات[ مزدی از آنان می خواهی ]که پذیرش دعوتت برای آنان 

 (۷۲سنگین است؟[ پس مزد پروردگارت بهتر است، و او بهترین روزی دهندگان است.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

« ً ازِقیِنَ (. »94/  کهف :مزد. هزینه )سورهاجر و «: خَرْجا بهترینِ «: خَیْرُ الرَّ
 (.58آیه  ، حجّ 114آیه  مائده :رسانان. بهترینِ دهندگان )سوره هایروزی
 تفسیر:

طوری فکر میکنند  که است دارد اینباز می  آوردن را از ایمان آنان که یعنی: یا عاملی
تو و  به ، مزد طلب میکنی، بناءً ایمانرسالت وظیفه دربرابر ادای که: گویا تو از آنان

 مزدی وپاداشی چنین توازآنان دانند کهمی کهاند؟ با آنرا فروگذاشتهو پیامتدعوت پذیرش
 ایتا گوینده است ساخته حرام را بر رسولش صدقه الله متعال پذیرفتن . حتیاینخواسته

 .است شده رسالت مدعی و ثروت مال آوردندستبه براینگوید: او 



واو بهترین روزى دهنده و بهترین روزى رسان است؛ چون بدون «: وَهُوَ خَیْرُ الَرّازِقیِنَ »
تمام کسانی را که از وی روزی درخواست کنند یا درخواست کند. احتیاج و نیاز عطا مى

  دهد. نکنند روزی می

 ﴾۷۳لَتدَْعُوهُمْ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِيمٍ﴿وَإِنهكَ 
 (۷۳كني.)به طور قطع و یقین تو آنها را به صراط مستقیم دعوت مي

 تفسیر:
در حقیقت تو آنها را به راه راست راه .ای پیامبر! پیامبر، منادى راه درست و صحیح است

انسان را به جنات  کنى کهوروشی پایدار وبر دینی استوار یعنی دین مقدس اسلام دعوت مى
 کند.نعیم واصل مى

رَاطِ لَناَكِبوُنَ﴿  ﴾۷۴وَإنِه الهذِينَ لََّ يؤُْمِنوُنَ باِلَْخِرَةِ عَنِ الصِّ
های گمراهی( منحرف از راه راست )به راه اما كساني كه به آخرت ایمان ندارند،

 (۷۴اند.)شده
 تفسیر:

کنند، و نشر و کیفر و پاداش را تکذیب مى یعنی کسانیکه حشرمنحرفان از مسیر.«: نَاكِبوُنَ »
 از طریق حق و مستقیم منحرفند.

 الله صلی الله علیه وسلم آمده )رض( از رسولخطاب عمربن روایت به شریف در حدیث
، وسوی( آتش ! بیایید از)سمتهان که کشمشما را می دامن پیاپی من»فرمودند: که  است

 شوید و همچون می غالب نیفگنید اما شما برمن ، خود را در آنسوی( آتشو بیایید از )سمت
 دامن که است نزدیک افگنید پسمی خود را در آن  ها و حشراتو ملخ پروانگان هجوم

و  جمع بر من در آن پس شما هستم قراولپیش « کوثر»بر حوض  . و منشما را رها کنم
 شتر بیگانه شخص که میشناسم چنان و نامهایتان سیمایتان آیید و شما را بهدر می پراکنده

 میشوید آنگاه برده چپ جهت و به راست جهت به خود میشناسد سپسشتران  را در میان
 ! ایمن ! قومپروردگار من گویم: ایو می و التجا میکنم پروردگار خود التماس بارگاهبه 
 بعد از تو چه آنانکه دانیمحمد! تو نمی شود: ایمی  گفته ! پسمن ! امتوردگار منپر

 برگشته جاهلیت به رفتند )یعنیخود می هایقهقهرا بر پاشنه بعد از تو به پدید آوردند، آنان
 «.بودند(

وا فِ   ﴾۷۵ي طُغْياَنِهِمْ يَعْمَهُونَ﴿وَلَوْ رَحِمْناَهُمْ وَكَشَفْناَ مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ للََجُّ
آنان رحم کنیم وآسیب و رنج را که دچار آن هستند ]از آنان[ برطرف سازیم، بازهم واگر به

 (۷۵سرگردان ومتحیر درسرکشی و طغیانشان لجاجت میورزند.)
 تفسیر:

 را چنین الله صلی الله علیه وسلم سرکشان قریش رسول که است آمده شریف در حدیث
. «یوسف كسني سنین اجعلها علیهم مضر، اللهم علي اشدد وطأتك اللهم»کردند:  نفرین

 مانند قحطی ایقحطی فشار را برآنان و این گردان را بر مضر سخت بارالها! فشارت»
 . «بگردان یوسف دوران

مبتلا کرد تا  و گرسنگی قحطی را به کرد وآنان را اجابت پیامبرش خداوند متعال دعای
 و فرزندان تباه شانمردار را خوردند و اموال  و گوشت گندیده هایاستخوان  بدانجا که

 .تفسیر انوار القرآن(نابود شد. ) شان
وا فیِ طُغْیانِهِمْ » به گمراهى و کجروى و تجاوزگرى خود ادامه داده و بر آن  :«یَعْمَهُونَ لَلجَُّ

 زدند.ورزیدند، و سرگردان و حیران دست و پا مىاصرار مى

 طغيان:
 و دوری از آنها تأثیر مهمی در « مهلکات»در نظام اخلاقی اسلام، شناخت 



اصلاح اخلاق فردی و اجتماعی دارد. یکی از مهم ترین مهلکات که تأثیر زیادی در ویرانی 
و فساد اخلاق فردی و اجتماعی داشته و باعث دوری از بارگاه الهی و در نتیجه موجب 

 است. « طغیان»عذاب الهی در دنیا و آخرت می گردد، 
سوره  17طوریکه در )آیه در قرآن کریم، فرعون به عنوان سمبل طغیان معرفی شده 

)به سوى فرعون برو كه او  «﴾17﴿فرِْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى اذْهَبْ إلِى»نازعات میفرماید: 
 «﴾24فقَالَ أنََا رَبُّكُمُ الِْعَْلى﴿»نازعات( میفرماید:  24سركشى كرده است( همچنان در )آیه 

شد طوریکه فرعون درنهایت دعاوی ربوبیت کرد،واخر الامر در رودنیل غرق 
اسرائیل را از بحرعبور دادیم. درحالیكه فرعون سورۀ یونس(آمده است. )وما بنى/90ۀدر)آی

كردند تا چون غرقاب فرعون را ولشكریانش از روى ظلم ،ستم و تجاوز آنان را دنبال مى
اند اسرائیل به او ایمان آوردهفراگرفت گفت: ایمان آوردم كه معبودى نیست جز همان كه بنى

 گانم.( شدهو من ازتسلیم
 خصوصيات طغيان گران:

با در نظر داشت هدایات قرآنی طغیان گران دارای خصوصیت بخصوص خویش اند که 
 ازجمله میتوان بشرح ذیل ببرخی آن اشاره نمود:

طغیان گران سعی وتلاش می کنند تا از هر وسیله ممکن، استفاده به عمل اورده تا  -1
در جامعه بشکل از اشکال غیر فعال سازند؛ مانند فرعون که برای  درنتیجه نیروهای فعال

اسارت بنی اسرائیل، مردان آنها را می کشت و زنانشان را برای خدمتکاری و بهره کشی 
زنده نگاه می داشت )قصص قرآنی( و در صورتی که نتوانند مردان را از بین ببرند 

، مواد مخدر، توسعه فحشاء و بی بند و مردانگی را نابود می کنند و با پخش وسائل فساد
باری جنسی، گسترش شراب و قمار و انواع سرگرمی های ناسالم، روحیه شهامت و 

 سلحشوری و ایمان را در آنها خفه می کنند.
طغیان گران همیشه رأی صواب را رأی خود می پندارند و به احدی اجازه اظهار نظر  -2

 .(29شود به )غافر:  در برابر نظر خود نمی دهن. )مراجعه
طغیان گران برای تحکیم پایه های سیاست جابرانه خود قبل از هر چیز سعی می کنند  -3

قربانیان خود را به استضعاف فکری و فرهنگی و سپس به استضعاف اقتصادی بکشانند تا 
به  قدرت و توانی برای آنها برای قیام و مقابله با اعمال نادرست طغیان گران باقی نماند و

 این وسیله بتوانند ارزش های دروغین را جایگزین ارزش های راستین نمایند.
طغیان گران به هنگامی که بر اوضاع مسلطّ اند همه چیز را مال خود می شمرند و  -4

همه را بردگان خویش؛ و جز منطق استبداد، چیزی نمی فهمند؛ اما به هنگامی که پایه های 
و حکومت خویش را در خطر ببینند موقتاً از تخت استبداد تخت بیدادگری خود را لرزان 

پایین آمده، دست به دامن مردم و آراء و افکار آنها می شوند، مملکت را مملکت مردم و 
آب و خاک را از آنان دانسته و آراء آنها را محترم می شمرند.)مراجعه شود به شعراء: 

 .(.35و  34
ست مردان مصلح الهی را متهّم به توطئه بر طغیان گران در هر عصر و زمان، نخ -5

ضدّ مردم می کنند و پس از استفاده از حربه تهمت، حربه شمشیر را به کار می برند تا 
موقعیت حق طلبان و پشتوانه مردمی آنها، نخست تضعیف شود، سپس به راحتی آنها را 

 .( 149؛ شعراء: 123/124از سر راه خود بردارند. )اعراف: 
ها گران در سخنان خود دچار تناقض گویی می شوند؛ بطور مثال آنها درتهمتطغیان -6

های دروغین که به انبیای بزرگ میدادندگرفتار سردرگمی وتناقض و پریشان گویی ونسبت
سوره اعراف(.  109عجیبی بودند؛ گاه آنها را ساحر میخواندند. )مراجعه شود به آیه 

 سورۀ اسراء( آمده است. 102د، طوریکه در)آیۀ:وگاهی آنان را مجنون خطاب می نماین
 جلوه گاه طغيان:

 ى آن بالای مردم عالمان، در علم است كه به وسیله باید یاد آور شد که جلوگاه طغیان در



 كند.تفاخر و مباهات جلوه مى
دهد.طغیان صالحان ى بخل خود را نشان مىطغیان ثروتمندان در مال است كه به وسیله

شود. طلبى( نمایان مى ى ریا وسُمعه )خودنمایى و شهرت است كه به وسیله در عمل نیك
  ها جلوه میكند.وطغیان هواپرستان در پیروى از شهوت

عُونَ﴿  ﴾۷۶وَلَقدَْ أخََذْناَهُمْ باِلْعذََابِ فمََا اسْتكََانوُا لِرَبهِِّمْ وَمَا يَتضََره
گرفتارکردیم، ولی نه برای پروردگارشان  همانا ما آنان را به عذاب وآسیب ها ]ی دنیایی[

 (۷۶فروتنی کردند و نه به پیشگاهش زاری می کنند.)
 تفسیر:

شوند و نه با قهر و باید متذکر شدکه:كافران لجوج، نه با رحمت خداوند متعال هدایت مى
جت ى كافران لجوج خواندیم که: اگر به آنان رحم كنیم، لجاى قبل، دربارهعذاب الهى. در آیه

آیند؛ و در این آیه مبارکه میخوانیم: اگرآنان را با قهر خود هم گرفتار میكنند و به راه نمى
 آیند.وعذابشان کند، باز هم به راه نمى

ها و اشکال مشاکل وپرابلم های بر کفار لجوج نازل میفرماید خداوند متعال انواع مجازات
زگناه خویش دست بردار نمی شوند وبه ولی آنها برای پروردگار خود فروتن نمیگردند و ا

 شانبرتمرد وسرکشی همچنان نشدند بلکه و فروتن یعنی: شکسته توبه مراجعه نمی نمایند.
سنگدل به مرحله  واقعاً باید گفت که انسانهای کردند. اصرار و پافشاری تعالی دربرابر حق

 كند.و ناله نمى رسد كه در برابر خداى بزرگ، هرگز خضوع و تضرّعای مى 
 : 76شأن نزول آیۀ 

نسائی و حاکم از ابن عباس)رض( روایت کرده اند: ابو سفیان نزد پیامبر )آمد و  -746
دهم، ما پشم و کرک شتر را با گفت: ای محمد! تو را به خدا و خویشی و قرابت قسم می

عُونَ وَلَقَدْ أخََذْنَاهُم بِالْعَذَابِ »خون یک جا کوبیده خوردیم. آیه  « فمََا اسْتکََانوُا لِرَبِّهِمْ وَمَا یتَضََرَّ
، واحدی 25632، طبری 372« تفسیر»و  11352« الکبری»نازل شد. نسائی در 

از  90/  2« دلائل»و بیهقی در  394/  2، حاکم 12038ح  370/  11، طبرانی 629
ن حدیث با چند طریق از یزید نحوی از عکرمه از ابن عباس)رض( روایت کرده اند. ای

« تفسیر شوکانی»طرقش حسن و به اصلش حدیث بعدی شاهد است. بدون نزول آیه. 
1816.) 

روایت کرده است: ابن اثال حنفی به اسارت سپاه اسلام درآمد، « دلائل»بیهقی در  -747
او را به حضور پیامبر آوردند و آن حضرت آزادش ساخت. ابن اثال اسلام را پذیرفت و 

آنجا خارج شد و مسیر رفت و آمد بین مکه و میره را که از توابع یمامه به مکه سپس از 
آمد مسدود ساخت. تا این که قریش از گرسنگی دست به خوردن کرک کوبیده به شمار می

گویی که من و خون زد. آنگاه ابوسفیان به خدمت سرور کائنات شتافت و گفت: آیا تو نمی
م، پیامبر گفت: بله، ابوسفیان گفت: تو پدران را با دلسوز و مایة رحمت برای جهانیان هست

  ها را از گرسنگی کشتی. پس این آیه نازل شد.شمشیر و فرزندان آن
 ﴾۷۷حَتهى إذَِا فتَحَْناَ عَليَْهِمْ باَباً ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إذَِا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ﴿

ناگهان در آن حال از همه چیز تا هنگامی که دری از عذابی سخت به روی آنان بگشاییم، 
 (۷۷مأیوس و نومید می شوند.)

 ت :تشریح لغات واصطلاحا
 دری از عذاب. مراد مجازات روز قیامت و عذاب دوزخ است )زخرف«: بَاباً ذَا عَذَابٍ »

 «  ترجمۀ معانی قرآن» (.75و  74آیات 
 تفسیر:

ابو سعود در تفسیر این آیه مبارکه می نویسد : همان طور منظور از عذاب، عذاب آخرت 
ها، از مؤید این نظر است؛ یعنى ما آنان را به تمام سختى« شدید»است و توصیف آن به 

قبیل قتل و اسارت و گرسنگى و غیره آزمایش کردیم، اما نرمش و توجهى به اسلام از 



بینند. در آن هنگام نومید شده و سر ذلت نى که عذاب آخرت را مىآنان مشاهده نشده تا زما
 (. ۴/۴۰آورند.)ابو سعود  را فرو مى

گرفته شده وبه معناى اندوهى است كه پس از « ابلاس»ى از مادّه« مبلس»« مُبْلِسُونَ »
دهد و غالباً او را به سكوت وحیرت ویأس ى تلخ و شدید به انسان دست مىوقوع حادثه

 (.49و  12آیات  روم :)مراجعه شود به سورهكشاند.مى
 در عذاب نهایى، جایى براى توبه و نجات نیست و عذاب شدگانبه یاد داشته باشید که: 

 خوانندگان گرامی!
نعمت بزرگ الله متعال بر بندگانش، پافشاری ( در باره 90الی  78در آیات متبرکه )

 مورد بحث قرار گرفته است.مشرکان بر شرک، دلایل اثبات زنده شدن، 

 ﴾۷۸وَهُوَ الهذِي أنَْشَأَ لَكُمُ السهمْعَ وَالِْبَْصَارَ وَالِْفَْئدَِةَ قلَِيلًَ مَا تشَْكُرُونَ﴿
و اوذاتی است که برای شما گوش و چشمها و قلبها آفرید )ولی( عده بسیار کمی از شما 

 (۷۸آورید.)شکر او به جای می

 ﴾۷۹ذَرَأكَُمْ فيِ الِْرَْضِ وَإلَِيْهِ تحُْشَرُونَ﴿وَهُوَ الهذِي 
سوی او محشور خواهید و او ذاتی است که شما را در زمین منتشر و پراگنده ساخت. و به

 (۷٩) شد.
 تفسیر:

، 136 آیه انعام :آفریده است و افزون و پراکنده نموده است )مراجعه شودبه سوره«: ذَرَأَ »
شوید. به پیشگاه در پیشگاه او جمع آورده می«: إِلیَْهِ تحُْشَرُونَ (. »179 آیه سوره اعراف

 (.158و  12آیات  عمران، آل203آیه  شوید )مراجعه شود: بقرهاو برگردانده می
 ﴾۸۰وَهُوَ الهذِي يحُْييِ وَيمُِيتُ وَلهَُ اخْتلََِفُ اللهيْلِ وَالنههَارِ أفَلَََ تعَْقِلوُنَ﴿

یات می دهد و می میراند و رفت و آمد شب و روز در سیطره خواست و اوذاتی است که ح
 (۸۰فهمید؟ )آیا نمیاوست، 

 تشریح لغات واصطلاحات :
آیه  عمران، آل164آیه:  بقره)آمد و شد. دگرگونی زمانی و فعل و انفعالات «: إخْتِلاف»

 « .ترجمۀ معانی قرآن» (.190

 تفسیر:
میراند، و تنها اوست که از عدم ایجاد کرد، بعد از حیات می «یمُِیتُ  وَ هُوَ الََّذِی یحُْییِ وَ »

 انگیزد.بعد از مرگ برمی
 هایش و روزبا روشنگری:وپشت سرهم آمدن شب با تاریکی «وَلَهُ اخِْتِلافُ الَلَّیْلِ وَالَنَّهارِ »

درعظمت وقدرت  پس آیا« أفََلا تعَْقِلوُنَ »هایش همراه با اختلاف در اوقات تنها از اوست، 
خود  تا به تعالیباری  در قدرت «اندیشیدمگر نمی» ؟!اندیشیدمثال خداوند متعال نمیبی 

 دریابید و بدانید که فراگیر است ممکنات بر همه وی قدرترا که  حقیقت آیید و این
اندیشه و  ؟ وحقیقت امر اینست که:است قدرت مقوله نیز از همیناز مرگ  پس برانگیختن

 رساند.تعقلّ، انسان را به توحید مى
لوُنَ﴿بَلْ قاَلوُا مِثْ   ﴾۸۱لَ مَا قاَلَ الِْوَه

 (۸۱بلکه این مردم کافر هم همان سخن کافران پیشین را گفتند.)
 تفسیر:

ى آنان كفاّر در انكار روز جز منطق واستدلال جدیدی را برای بازگوی ندارد، و تنها حربه
 در برابر حقّ، تعجب همراه با انكار است. 

براى اضراب است. « بل» التفاسیرمی نویسد: مفسیر تفسیر صفواة صابونی محمد علی
-کفار مکه-یعنى عقل و خرد جهت درک این دلایل و اندرزها را ندارند، بلکه این مشرکان 



کنند، یعنی دشمنان خدا پیامبرش  را تکذیب و هاى قبل را تکرار و بازگو مىى ملتگفته
 دادند.پیش از آنان ارائه می کتابش را انکار کردند و همان جوابی را ارئه دادند که کفار 

 ﴾۸۲قاَلوُا أإَذَِا مِتنْاَ وَكُنها ترَُاباً وَعِظَامًا أإَنِها لمََبْعوُثوُنَ﴿
آنها گفتند آیا هنگامي كه مردیم و خاك و استخوان )پوسیده( شدیم آیا بار دیگر برانگیخته 

 (۸۲خواهیم شد؟)
 تفسیر:

کافران بیان می داشتند:آیا معقول است که وقتی یک بار مردیم و در گور شدیم، اجساد ما 
و به صورت ذرات پراکنده در آمدیم و استخوان های ما در در زمین پاشان و پراکنده شد 

 شود.آییم؟ چنین امرى هرگز نمى قبر فرسوده و پوسیده شد، باز به صورت مخلوق در مى 
 قضیه دراین کهآنمجدد، بی احیای حقیقت ! بعید انگاشتنکن است. بلیوچنین امر غیر مم

 آفریده خاک خود در آغاز از همین که حقیقت بروند، یا در این دیگری هایمشابه سراغبه
 .است بهرهبی و علمی عقلی پشتوانه نمایند، از هرگونه اند، تأمل شده

لِينَ﴿لَقدَْ وُعِدْناَ   ﴾۸۳نَحْنُ وَآباَؤُناَ هَذَا مِنْ قَبْلُ إنِْ هَذَا إِلَّه أسََاطِيرُ الِْوَه
البته این وعده به ما، و در گذشته به پدران ما )نیز( داده شده است، اما این، چیزی جز 

 (۸۳های پیشینیان نیست.)افسانه
 تشریح لغات واصطلاحات :

آیه  ، فرقان25آیه  ها )سوره های: انعامدروغگوئی جمع أسُْطُورَة، اکاذیب. «:أسَاطِیر»
5.) 

 تفسیر:

ای محمد! این سخن بر پدران : کفار در خطاب به رسول الله صلی الله علیه وسلم میگویند
محمد صلی از بعثت  یعنی: قبلگویی ما نیز تکرار شده، آنگونه که تو نیز آن را به ما می

بودند ولی این امر برای  مجدد را داده احیای وعده همین ما و پدرانمان الله علیه وسلم نیز به
 های پیشین نیست.ما آشکار نشده است؛ این سخن جز خرافات امت
 ﴾۸۴قلُْ لِمَنِ الِْرَْضُ وَمَنْ فِيهَا إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ﴿

دانید کیست که زمین را آفریده و مالکیت زمین و هر که به آنان بگو: اگر می ای پیامبر!
 (۸۴در آن است از آن اوست؟ کیست که روزی دهندۀ همگان و تدبیر گرهمگی است؟)

 تفسیر:
اگر فهمیده و آگاهید. این جمله متضمّن تحقیر مخاطبان بوده و اشاره «: إِن كُنتمُْ تعَْلَمُونَ »

 دارد. به نادانی ایشان
امام قرطبى درتفسیر آیه مبارکه میفرماید: خدا در این آیه از پروردگارى و یگانگى و 

دهد. و این زوال خود و قدرت و توانایى خویش که تغییر پذیر نیست، خبر مىمالکیت بى
دهند که جایز است با کفار به مجادله پرداخت و علیه آنان آیات و آیات بعد از آن نشان مى 

ى دلیل کرد. و یادآور شده است که هر آن کس خلق وایجاد وابداع ونوآورى را شروع اقامه
 (.۱۴۶-۱۲/۱۴۵ى پروردگارى و پرستش است.)قرطبى کرده است همو شایسته

ِ قلُْ أفَلَََ تذََكهرُونَ﴿  ﴾۸۵سَيَقوُلوُنَ لِِلّه
 (۸۵یرید؟)گبگو: آیا پند نمیگویند: همه از آن خدا است، )در جواب تو( مي

 تفسیر:
ى كسانى كه در آن هستند، هر انسان آگاهى این حقیقت را می داند که: زمین و همه

ای پیامبر! به آنان بگو: پس آیا این امر دلیلی بر آن نیست  حساب نیست.صاحب و بىبى
 که الله متعال برزنده ساختن بعد از میراندن نیز تواناست؟

 به معنی یاد کردن و اندیشیدن و به خاطر آوردن است )سوره انعامتذکر «: افََلا تذََكَّرُونَ »
 تتَذََکرُونَ است. تذََكَّرُونَ((. اصل )152آیۀ 

 



 ﴾۸۶قلُْ مَنْ رَبُّ السهمَاوَاتِ السهبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴿
 (۸۶بگو: مالک آسمان های هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ کیست؟)

ِ قلُْ أفَلَََ تتَهقوُنَ﴿سَيَقوُلوُنَ   ﴾۸۷لِِلّه
 (۸۷شوید؟)البته باز جواب دهند که آنها از الله است، بگو: پس چرا متقی و خداترس نمی

 تفسیر:
کنید؟ پس چرا خود را از موجبات عذاب خدا به پس چرا پرهیزگاری نمی«: أفََلاتتََّقوُنَ »

  دارید؟دور نمی 
 ﴾۸۸كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يجُِيرُ وَلََّ يجَُارُ عَلَيْهِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ﴿قلُْ مَنْ بِيدَِهِ مَلَكُوتُ 

بگو: کیست آن که پادشاهی هر چیزی در دست اوست؟ و او ذاتی است که پناه میدهد، 
 (۸۸دانید.)شود، اگر میودربرابر)عذاب(او)به کسی( پناه داده نمی

 تشریح لغات واصطلاحات :
(. 83آیه  ، یس185آیۀ  ، اعراف75آیه  انعام)ملک سترگ. فرماندهی بزرگ «: مَلكَُوت»
 گیرد، و به فریاد میرسد. دهد. در پناه خود میپناه می«: یجُِیرُ »
)تفسیر  گردد.شود، و فریادرسی نمیکسی در برابر او پناه داده نمی«: لا یجَُارُ عَلیَْهِ »

 ( خرمدل
 تفسیر:

ملک کامل و وسیع در دست : ای پیامبر! به آنان بگو: «بیَِدِهِ مَلکَُوتُ کُلِّ شَیْءٍ قلُْ مَنْ »
و خزانه و اصل همه چیز در اختیار مالک، تدبیر ساز و گردانندۀ همه چیز کیست؟ کیست 

 کیست؟ 
و کیست در این عالم هستى دخل و تصرف و ایجاد و خلق های امور به دست کیست؟ وکلید

 ى قدرت دارد؟ و تدبیر عالم در دست کیست؟ را در قبضه
ى پناه جویان است و در پناه هیچ کس همواره پناه دهنده« وَ هُوَ یجُِیرُ وَلا یجُارُ عَلیَْهِ »

 دادن بر یاری کسالهی خود را نگاهدارد و هیچ نمیتواند از عذاب یعنی: هیچکس نمیرود؟
را  مرجعی توانید چنانو شما نمی  او در برابر الله متعال قادر نیست فریاد رسیدنو به 

 کنید. معرفی
ِ قلُْ فأَنَهى تسُْحَرُونَ﴿  ﴾۸۹سَيَقوُلوُنَ لِِلّه

 گوئید شما را سحر كردهمي گویند: )همه اینها( از آن خدا است. بگو با این حال چگونه مي
 (۸٩د؟)ان

 تفسیر:
 را در خیال حق و افسون ، با افسانهو انس جن شیاطین یعنی: چگونه« قلُْ فَأنَىّ تسُْحَرُونَ »

، غیر الله حق بودن با وجود روشن را فاسد و در نتیجه دهند و صحیحمی  جلوه شما باطل
برگردانیده شدید؟ گویی به شما و ایمان به پیامبر و کتاب روز آخرت پرستید،  تعالی را می

 سحری رسیده است؟!
ابوحیان فرموده  است: سحر دراینجا مستعار است و تشبیه در آشفتگى و پریشانى آنها مفسر

گویى است؛ چرا که پرت و پلا میگویند همان گونه که از انسان افسون شده چرت و پرت
 (.۶/۴۱۸البحر المحیط دهد.) رخ مى

( و 85مرحله به مرحله ترتیب داده و اول گفته است: أفََلا تذََکَّرُونَ )آیۀ:این سه توبیخ را 
تر همان است؛ زیرا تخویف وتهدید ( که بلیغ87)آیه « أفََلا تتََّقوُنَ »ى دوم گفته است: وهله

( در این 89، )آیۀ«فَأنَىّ تسُْحَرُونَ »ى سوم گفته است: بیشتر را دربر دارد. و در مرحله
 (.۳/۵۵التسهیل یخى مکنون است که در دیگر عبارات نیست. )عبارت توب

 ﴾۹۰بَلْ أتَيَْناَهُمْ باِلْحَقِّ وَإنِههُمْ لَكَاذِبوُنَ﴿
 چنین نیست ]که آنان می گویند[ بلکه ما حق را برای آنان آورده ایم، و بی تردید آنان 



 (٩۰دروغگوهستند.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

نامه حقیقی وراستین دین مقدس  اسلام میباشد . )سورۀ: است که أصول مراد قرآن «: الْحَقِّ »
های آسمانی و شرائع (. توحید و کتاب108آیۀ  ، یونس170، نساء آیۀ 119/ آیۀ  بقره

 «.ترجمۀ معانی قرآن» الهی.

 خوانندگان گرامی!
ه شریک، الله متعال نه فرزند دارد و ن( در مورد اینکه 92الی  91در آیات متبرکه )

 بحث بعمل می آید.
ُ مِنْ وَلدٍَ وَمَا كَانَ مَعهَُ مِنْ إلِهٍَ إذًِا لذََهَبَ كُلُّ إلِهٍَ بمَِا خَلَقَ وَلَعلَََ بَعْضُهُمْ   مَا اتهخَذَ اللَّه

ا يَصِفوُنَ﴿ ِ عَمه  ﴾۹۱عَلىَ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّه
شد هریك از الله هرگز فرزندی اتخاذ نکرده، و معبود دیگري با او نیست كه اگر چنین مي

جستند  كردند و بعضی بر بعضی دیگر تفوق ميخدایان مخلوقات خود را تدبیر و اداره مي
)لذا( منزه و پاک است الله از آنچه )کافران در حق شد( )و جهان هستي به تباهي كشیده مي

 (٩۱نند. )کاو( وصف می
 تفسیر:

پرداخت و به هر خدائی به اداره امور آفریدگان خاصّ خود می«: لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بمَِا خَلقََ »
ها جلوگیری کرد، واز آمیزش مخلوقات خویش با سایر آفریدهدیگران محبتّ ومرحمتی نمی

کارهایشان دخالت گذاشت خدایان دیگر برآفریدگانش چیره شوند و در  نمود، و نمیمی 
خواست چیره شود. یکی بر برخی بر برخی دیگر می«: لعََلا بعَْضُهُمْ عَلیَا بعَْضٍ »ورزند. 

 جست، تا بر رقعه ملک خود بیفزاید و سایرین را مغلوب خویشتن نماید.دیگری برتری می
به مخلوق  ابن کثیر گفته است: معنى آیه چنین است: اگر چندین الله موجود بود، هر یک تنها

خواست دیگرى را مغلوب کند، در نتیجه بعضى بر پرداخت. آنگاه هر یک مىخود مى
شد، وانگهى نظمى محکم و دقیق بعضى دیگر غلبه پیدا کرده و در عالم نظمى برقرار نمى

 (.۲/۵۷۳شود. )مختصر ابن کثیر در عالم هستى دیده مى

ا يشُْرِكُونَ﴿عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشههَادَةِ فَتعَاَلىَ   ﴾۹۲عَمه
 (٩۲او از پنهان و آشكار آگاه است، او برتر است از اینكه شریك براي او قائل شوند.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
، 100آیه  انعام :بالاتر و برتر است. بسی دورتر و والاتر است )سوره«: تعََالیَا»

 (.190آیۀ  /اعراف
 خوانندگان گرامی !

خداوند متعال، پندارهای باطل مشر كان و بی باوران را در مورد فرزند پس از آن که 
 93در آیات متبرکه )گرفتن، شریک داشتن وانکار قیامت و پاداش آن، مردود شمرد، اینک 

راهنمایی های آموزنده الله متعال به پیامبر صلی الله علیه وسلم در مورد دعا ( 98الی 
ی که دامنگیر مشر كان زمان حیات مبارکش می شود، وتضرع است، تا بوسیله آن از عذاب

در امان بماند و بدیها را به نیکویی پاسخ دهد؛ چون نیکویی در اوقات فراوان سودمند 
است. سپس به او امر کرد تا برای رهایی از وسوسه های شیطان و شیطان صفتان در هر 

 کاری به الله متعال پناه برد.
ا ترُِينَِّ   ﴾۹۳ي مَا يوُعَدُونَ﴿قلُْ رَبِّ إمِه

 (٩۳بگو: پروردگارا! اگر آن ]عذابی[ را که به آنان وعده می دهند، به من نشان دهی.)
 تفسیر:

 هاى الهى را در پى دارد.حضور در میان ظالمان، خطر گرفتارى به عذاب
دامنگیر به من بنمائی. به من نشان دهی. مراد این است که اگر عذاب و بلا را «: ترُِیَنِيّ»

 شان باشم.شان کردی، در حالی که من در قید حیات و در میان



این آیه مبارکه می نویسد:  هروی در تفسیر تفسیرانوار القرآن: عبدالرؤف مخلصمفسیر 
را از  آنان تا عذاب کن خارج ، مرا از میانشانکردی را نازل عذاب آنان به یعنی: چنانچه

 را تصدیق هایتو وعده تو مؤمنم به نشود زیرا من دامنگیر من از آن چیزی ولی دور ببینم
دعا می صلی الله علیه وسلم  اکرم رسول هک استآمده  شریف در حدیث که. چنانکنممی

را  ایفتنه قومی به خدایا! هرگاه». «غیرمفتون إلیك فتوفني فتنة بقوم وإذا أردت»کردند: 
 .«باشم در نیفتاده فتنه آن به ببر كه درحالیخویش  سویمرا به پس داشتی اراده

 ﴾۹۴الْقَوْمِ الظهالِمِينَ﴿رَبِّ فلَََ تجَْعلَْنيِ فيِ 
 (٩۴پس پروردگارا! مرا درمیان قوم ظالم قرار مده]وباآنان قرین عذاب مکن.[)

 تفسیر:
اى که همراه با آنها من ى ظالمان وستمکاران قرار مده به گونهیعنى الهی ! مرا از زمره

 هم نابود شوم. 
مراد این «...: لا تجَْعَلْنيِ» می نویسد:« ترجمۀ معانی قرآن»مصطفی خرمدل در تفسیر 

است که اگر کافران طاغی وستمگران یاغی را به عذاب گرفتار فرمودی، مرا همراه ایشان 
گرفتار عذاب مفرما. یعنی گاهی فتنه و بلا بیگناه و گناهکار، یا تر و خشک را شامل می 

 (.25 آیۀ / نفالأشود، پروردگارا در چنین مواقعی مرا از عذاب به دور دار )
در تفسیر آیۀ مبارکه میفرماید:پس پروردگارا! در آن صورت  دکتر عایض بن عبدالله القرني

مرا با کافران هلاک مکن و مرا از عذاب و خشمت به سلامت دار؛ مرا در مجازات با 
ای؛ مرا همراه ابرار اشرار یکجا نساز، بلکه از کسانی قرارم ده که ازایشان راضی گردیده

 )تفسیر المیسّر(قرار ده. 

و سلمّ معصوم است و از این که در  ابو حیان گفته است: مسلم است پیامبر صلىّ اّللّ علیه
ى ستمکاران قرار گیرد بعید و غیر ممکن است، اما به عنوان اظهار بندگى و فروتنى زمره

 در پیشگاه خدا به او امر شده است دعا کند.
 ﴾۹۵نَعِدُهُمْ لَقاَدِرُونَ﴿وَإِنها عَلىَ أنَْ نرُِيكََ مَا 

 (٩۵وبه یقین ماتواناییم آن عذابی که به آنان وعده می دهیم به تو نشان دهیم.)
 تفسیر:

 ى ناتوانى الله متعال نیست:به یاد داشته باشید که: تأخیر درعذاب، نشانه
پیامبر مفسران در تفسیر آیۀ مبارکه می نویسند: پروردگار با عظمت در این آیۀ مبارکه به 

ای پیامبر! و به راستی خداوند با عظمت بر  صلی الله علیه وسلم دلدارى داده، میفرماید:
اما برمبناى حکمت خود آن را این امر تواناست که آنچه را از عذاب دنیا به کافران وعده 

 اندازیم. این حکمت های عبارتند از:به تأخیر مى
 خواهند آورد. ایمان زودیبه از آنان برخی نیمدامیدهد تا توبه كنند به آنان مهلت مى

 با آنان اتمام حجّت كند.

 آید.در آینده افراد مؤمنى از نسل آنان به وجود مى
 ى رحمت و بركت است.به خاطر وجود پیامبر صلى الله علیه وسلم که مایه
 ﴾۹۶يَصِفوُنَ﴿ادْفعَْ باِلهتِي هِيَ أحَْسَنُ السهيِّئةََ نحَْنُ أعَْلَمُ بمَِا 

بدی را با بهترین روشی آن دفع کن؛ ما به آنچه که ]مشرکان به ناحق ما را به آن[ وصف 
 (٩۶می کنند، داناتریم.)

 تفسیر:
بدى را میتوان با بدى جواب داد، ولی این برخورد واین شیوه رفتار برای رهبریک مجتمع 

 شایسته ومناسب نمی باشد.
وسلم ه تحت تربیت خداوند و مأمور برخورد به بهترین شیوه با پیامبر اكرم صلى الله علیه 

ای پیامبر! بدی از سوی مردم را هاى دشمنان است. طوریکه در این بابت می فرماید:بدى



با بدیی از نزد خود مقابله نکن، بلکه شکیبایی و بردباری و گذشت در پیش گرفته و بدی 
دست یابی؛ به علاوه این روش، سبب کفاره را با نیکی جواب ده تا به رحمت دانای غیب 

 شود.ها به سویت میشدن گناه و رویکرد دل
امام ابن کثیر در تفسیر خویش می نویسد: خدا در نشست و برخاست با مردم او رابه در 
پیش گرفتن سودمندترین روش یعنى نیکى در مقابل بدى راهنمایى فرموده است، تا خاطر 

اش را به مهر و محبت، مبدل کند. را به دوستى و کینه طرف را جلب کند و دشمنیش
 (. ۲/۵۷۴)مختصر ابن کثیر 

ما به حال و وضع و تکذیب ،کنند، داناتریممی وصف آنچه ما به: «نحن أعَْلَمُ بمِا تصَِفوُنَ »
از کنند، می وصف آن تو را به که آنچه به یعنی: داناتریمو استهزاى آنان با خبر هستیم، 

 وصفوتکذیب  از شرک که آنچه به ، یا داناتریمهستی آن تو برخلاف که اوصافی
 .دهیمجزا می آنها در برابر آن به کنند پسمی

 ﴾۹۷وَقلُْ رَبِّ أعَُوذُ بكَِ مِنْ هَمَزَاتِ الشهياَطِينِ﴿
 (٩۷و بگو: پروردگارا! از وسوسه های شیطان ها به تو پناه می آورم.)

 تفسیر: 
 ها است.جمع هَمْزَة، تحریکات. مراد وسوسه«: هَمَزَاتٍ »

پناه بردن به پروردگار با عظمت باید مكرر و جدى باشد. وتنها پناهگاه مطمئن همانا الله 
هاى آنان نیز متعدد وگوناگون متعال است. نباید فراموش کنیم که شیاطین، متعدّد و وسوسه

های فریبنده و از ای پیامبر! و بگو: پروردگارا! از و سوسه: است. در آیۀ مبارکه میفرماید
ها به سوی گناه، فحشا و منکر به های انگیزندۀ آنغوا گرانۀ شیاطین و از دعوتاِ تحرکات 

لهی مارا از شر شیطان رجیم واز سوسه های فتنه انگیز آن نجات دهی. اِ تو پناه می آورم. 
 آمین یا رب العالمین.

 ﴾۹۸بكَِ رَبِّ أنَْ يحَْضُرُونِ﴿وَأعَُوذُ 
 (٩۸و از اینكه آنان نزد من حاضر شوند نیز به تو پناه میبرم اي پروردگار!)

 تفسیر:
ها و هاى نفوذ شیطان، اشاره یكى از راه هاست،بالاتر از وسوسه، حضور شیطان 

اینکه شیاطین پروردگارا! و از هاى او نسبت به برخوردهاى بد ما با دیگران است. وسوسه
 برم.در چیزی از کارها و امورم حاضر شده و آن امر را بر من تباه سازند، به تو پناه می

 که است آمده و او از جدش )رض( از پدرششعیب عمروبن روایت به شریف در حدیث
 هنگام ایشانخود  دادند کهمی ما تعلیم را به الله صلی الله علیه وسلم کلماتی فرمود: رسول

 ومن وعقابه غضبه من التامة الله أعوذ بكلمات الله باسم»میخواندند:  ترس دفع برای خواب
 برممی او پناه تامه كلمات خدا به نامبه » «.یحضرونوأن  الشیاطین همزات ومن شر عباده
حاضر  كهو از این شیاطین هایوسوسهو از  و از شر بندگانش و عقابش وی از خشم

 .«شوند
 که از فرزندانش کسانی دعا را به عمرو)رض( این عبدالله بندر روایاتی آمده است که: 

 هم از آنان بخوانند و کسی خوابشان را در هنگام داد تا آنمی میرسیدند، تعلیم حد بلوغ به
و بر گردنشان  نوشت را می دعا را حفظ کند، عبدالله آن این توانست بود و نمیکوچک  که
 .آویختمی

 خوانندگان گرامی!
آرزوی بازگشت به دنیا برای جبران ( مطالبی در باره 111الی  99در آیات متبرکه )

 گذشته، سنجشهای رستگاری در حساب و کتاب قیامت، مورد بحث قرار گرفته است.

 ﴾۹۹أحََدَهُمُ الْمَوْتُ قاَلَ رَبِّ ارْجِعوُنِ﴿حَتهى إذَِا جَاءَ 
 (٩٩آنگاه كه یكى از ایشان را مرگ فرارسد، گوید پروردگارا، مرا باز گردانید.)

 



 تفسیر:
در این هیچ جای شکی نیست که؛ منحرفان روزى بیدار خواهند شد و تقاضاى بازگشت به 

هاى ناروا و دنیا راخواهند كرد، امّا آن تقاضا نشدنى است. کفار همچنان به توصیف
دهند. تا زمانى كه مرگ به سراغ یكى از آنان آید، كردارهاى زشت وبد خود ادامه مى

وحشتی وسختی ها آن را که پیش رو داردمشاهده کند، باید و ودرآستانه مرگ قرار گیرد 
طوریکه یاد آوری  ضایع كردن عمر وفرصت، سبب حسرت در هنگام مرگ است گفت که:

« قالَ رَبِّ اِرْجِعوُنِ : »گویندمی گاهآن بیدار شدهغفلت  انسان در آن وخت از خواب شدیم ؛
 سویمرا به  گارا! مرا به دنیا باز گردان.پروردآنگاه از فرط پشیمانى و حسرت میگوید: 

در این شکی  .تکرار است معنی به جمع دنیا بازگردانید، مرا بازگردانید. ارجعون: صیغه
نیست که: تقاضاى بازگشت ازسوى كفاّر جدى به نظرمیرسد، ولى قول وگفتار آنان درمورد 

 شدن مشكوك است.صالح
مَا ترََكْتُ كَلَه إنِههَا كَلِمَةٌ هُوَ قاَئلِهَُا وَمِنْ وَرَائهِِمْ بَرْزَخٌ إلِىَ يوَْمِ لَعلَِّي أعَْمَلُ صَالِحًا فيِ

 ﴾۱۰۰يبُْعَثوُنَ﴿
امید است در ]برابر[ آنچه ]از عمر، مال و ثروت در دنیا[ واگذاشته ام کار شایسته ای 

ید این سخنی بی فایده انجام دهم. ]به او می گویند:[ این چنین نیست ]که می گویی[ بدون ترد
است که او گوینده آن است، و پیش رویشان برزخی است تا روزی که برانگیخته می 

 (۱۰۰شوند.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

در برابر فرصتهائی که از دست «: فِیمَا ترََكْتُ »تا این که من. شاید که من. «: لعََلِيّ»
ام. به عوض ام و ازآنها جدا گشتهترک گفتهام. در برابر اموال و اشیائی که آنها را داده

حائل و مانعی که ایشان را از رجوع به «:  ٌ برَْزَخ»ام. ایمان و اعمال نیکوئی که نداشته
دارد. عالم برزخ. مراد از برزخ، مرگ ویا این که جهان میان مرگ و دنیا باز می

 «ترجمۀ معانی قرآن».شودرستاخیز است که بدان عالم قبر و عالم ارواح نیز گفته می
 تفسیر:

نه « کَلاّ إنَِّها کَلِمَةٌ هُوَ قائِلهُا»می نویسد:  محمد علی صابونی مفسیر تفسیر صفواة التفاسیر
رود. یعنى: برگشتى به دنیا در کار  ایست براى منع و زجر به کار مىکلمه« کلا»هرگز! 

فایده است و  نیست، بنابر این باید از این آرزوخویش دست بردارد؛ زیرا درخواستش بى
در مقابل  «﴾100ئِهِمْ برَْزَخٌ إلِى یوَْمِ یبُْعَثوُنَ﴿وَ مِنْ وَرا»شود. به آن ترتیب اثر داده نمى

باشد و از برگشتن آنها جلوگیرى آنها عالم برزخ قرار دارد که مانع برگشتن آنها به دنیا مى
کند و تا روز رستاخیز در آن خواهند بود. مجاهد گفته است: برزخ مانع و حایل بین مى

 دنیا و آخرت است.
ت و امكاناتى دارند، باید بیشتر در این دنیا که مزرعه اخرت است، عمل بناءً كسانى كه مُكن

غرور و غفلت براى تعدا د از انسانها چنان دائمى است،  صالح انجام دهند. ولی با تاسف،
که از خواب غفلت در عالم برزخ بیدار میشوند و در آن وقت تقاضای برگشت به دنیا را 

عملی شدنی نیست، اقرار كافران به اشتباه، تنها با زبان  مطرح می کنند امّا آین تقاضی شان
 ى قلبى هم در بر داشته باشد. کافی نیست بلکه باید پشتوانه

 ﴾۱۰۱فإَِذَا نفُِخَ فيِ الصُّورِ فلَََ أنَْسَابَ بَيْنهَُمْ يَوْمَئذٍِ وَلََّ يتَسََاءَلوُنَ﴿
خویشاوندی و نسبی وجود پس هنگامی که در صور دمیده شود، در آن روز نه میانشان 

 (۱۰۱خواهد داشت و نه از اوضاع و احوال یکدیگر می پرسند.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

(. 73آیه  انعام)بوق. مراد صور دوم است که نشانه رستاخیز مردگان است «: الصُّور»
ماند. بدین معنی که گونه روابط فامیلی و خویشاوندی بر جای نمیهیچ«: فَلْ أنَسَابَ بیَْنَهُمْ »



ها وخویشاوندی ها کند ونسبتدرقیامت انسان است واعمالش وهیچ کس ازدیگری دفاع نمی
 (. 37 - 34/  عبس)افتد از کار می

ه پرسند. این عدم پرسش از یکدیگر در آغاز هنگاماز همدیگر نمی«: لایَتسََآءَلوُنَ »
( والاّ بعد از آن پرسش ومجادله 10آیۀ  ، معارج66آیۀ  رستاخیز است )سورۀ: قصص

 « ترجمۀ معانی قرآن»(. 40آیۀ  ، مدّثر25ّ آیۀ ، طور27آیۀ گیرد )صافاّتدر می
 تفسیر:

:وقتى براى بار دوم در صور دمیده شد؛ یعنى براى حشر و نشر « فَإذِا نفُِخَ فیِ الَصُّورِ »
 شان بیرون شوند.و مردم از قبرهای یده شد، در صور دم

 دیگر نه موقعیتشود. درقیامت، اسناد افتخار دنیوى محو مى «: فَلا أنَْسابَ بیَْنَهُمْ یَوْمَئِذٍ »
خورد  اند( به درد شان میهای برتر اجتماعی)مانند مال و ثروت و جاه که در دنیا داشته

 فخر ورزیدن به آنها؛ سودی را ببار می آورد.ها و و نه پیوندهای نسبی و خویشاوندی
ها و گناهان است نه محل ها و ثوابها و بدیچرا که موقف محشر، جایگاه نمایش نیکی

 پشتوانه و باطل.طرح ادعاهای بی
بندد، به در آن روز از شدت خوف وترس وسراسیمگی، رحم و مهر و محبت رخت برمى

 گریزد.و پدر و همسر و فرزندانش مىاى که انسان از برادر و مادر گونه
پرسد؛ زیرا هر کس برای خود چنان وضع کس از حال دیگری نمی در این موقف هیچ

 سازد.نیاز میپرت وپریشانی و پر از گرفتاریی دارد که او را از پرداختن به دیگران بی
 کلثومبا ام الخطاب عمر بن چون که است آمده بزار و بیهقی روایت به شریف در حدیث

جز  کار هدفی مرا در این خدا سوگند که به»نمود، فرمود:  طالب ازدواج ابیبن دختر علی 
 فإنهو نسب  سبب كل»فرمودند:  که شنیدمالله صلی الله علیه وسلم  از رسول که نیست این

، استشدنی قطع در روز قیامت و نسبی هر سبب» .«ونسبي القیامة الا سببي یوم منقطع
الله صلی الله علیه وسلم در مورد  رسول درحق استثنایی این پس. «من و نسب مگر سبب

 .است ایشان و نسبی پیوند خویشاوندی
ترین خسارت انسان، هدر دادن عمر و استعدادهاى خویش است. بزرگ باید متذکر شدکه:

 راى روز قیامت خویش ذخایرى داشته باشند. ورستگاران، كسانى هستند كه ب

 ﴾۱۰۲فمََنْ ثقَلُتَْ مَوَازِينهُُ فأَوُلَئكَِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴿
گان شان سنگین باشد، پس این گروه، ایشان نجات یافتهپس کسانی که میزان اعمال نیک

 (۱۰۲اند.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

حسنات بر سیئات، و ارزشمندی اعمال و اقوال  سنگین شود. مراد رجحان کفهّ«: ثقَلَُتْ »
ها. هدف ها و سنجیدهجمع مَوزون، برکشیده«: مَوَازِین».انسان است در پیشگاه الله متعال

کردار و گفتار و پندار دنیوی انسان است. یا جمع میزان، به معنی ترازوی اعمال  از آن
 «جمۀ معانی قرآنتر» (.47نبیاء آیه أ ، سوره8آیه  اعراف :است )سوره

 تفسیر:

حقیقت هم همین است که: رستگاران، كسانى هستند كه براى قیامت ذخایرى وتوشه ای 
پس کسانی که « فمََن ثقَلَُتْ مَوَازِینهُُ »مبارکه میفرماید:  ۀطوریکه در آی داشته باشند،

میزان ها روز حساب در کفۀ شان از اعمال شایسته بسیار باشد و این ثوابهایثواب
های ابدی و جاودانه گمان او به نعمتبی« فَأوُلئکَِ هُمُ الَْمُفْلِحُونَ »برگناهان سنگینی نماید، 

 نایل و رستگار شده است.
 ﴾۱۰۳وَمَنْ خَفهتْ مَوَازِينهُُ فأَوُلَئكَِ الهذِينَ خَسِرُوا أنَْفسَُهُمْ فيِ جَهَنهمَ خَالِدُونَ﴿

سبک ]و بی ارزش[ است، همانانند که سرمایه وجودشان و کسانی که اعمال وزن شده آنان 
  (۱۰۳را ازدست داده و دردوزخ جاودانه اند.)

 



 ﴾۱۰۴تلَْفَحُ وُجُوهَهُمُ النهارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ﴿
 (۱۰۴اند.)سوزاند، و آنها در آنجا غمگین و ترش رویهایشان را میو آتش دوزخ چهره

 تشریح لغات واصطلاحات :
ترشرویان و «: كالِحُونَ »زند. مراد سوزاندن و بریان کردن است. شعله می «: تلَْفَحُ »

ترجمۀ معانی » هایشان از درد و رنج جمع و باز بماند.چهره در هم کشیدگانی که لب
 « .قرآن

 تفسیر:

ها به معناى برگشتن لب وآشكار شدن دندان« كلح»به معناى سوزاندن چهره و « لْفَحُ »
از شدّت سوزش و شرارتی که  زبانه و حرارت آتش دوزخ« تلَْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ »است.
فعل مضارع و « تلَْفَحُ »سوزاند.هر لحظه و پیوسته به شدت چهرۀ دوزخیان را مىدارد 

 رمز استمرار را بیان می کند.
 ترینامیو گر ، شریفترینزیرا چهره ذکر اختصاصى )وجوه( را بخاطری نموده است،

 .است انسان اعضای
شان در هم های لب  ،سیماى کریه و زشت، : و آنان در دوزخ ترش«وَ هُمْ فِیها کالِحُونَ »

كفاّر در دوزخ، هم عذاب جسمى دارند،  شان نمایان است. هایفرو رفته و بریان دندان 
 و هم توبیخ و عذاب روحى.« تلَْفَحُ وُجُوهَهُمُ »
ى هایشان به هم آمده و سرهایشان با شانههاى آنان نمایان و لباست: دندان ابن مسعود گفته 

آتش او را کباب کرده تا جایى که لب بالایش »شود. در حدیث آمده است: آتشین نشانه مى
اخراج ازترمذى وگفته ) «.تا وسط سر جمع میشود ولب زیرینش فروافتاده تابه ناف میرسد

 است: حسن غریب است.(
بوُنَ﴿  ﴾۱۰۵ألََمْ تكَُنْ آياَتِي تتُلْىَ عَليَْكُمْ فَكُنْتمُْ بِهَا تكَُذِّ

]الله به آنان می گوید:[ آیا آیات من بر شما خوانده نمی شد و شما ]همواره[ آنها را تکذیب 
 (۱۰۵می کردید؟)

 تفسیر:
ایمان  هابدان شد و شمامراد این است که آیات من برای شما خوانده می «: ألََمْ تكَُنْ...»

 نامیدید. آوردید و بلکه یاوه و دروغ مینمی
آیا آیات کتاب الهی قرآن در روز قیامت به کافران به عنوان سرزنش و توبیخ گفته می شود:

 شد. در دنیا با دلایل قاطع واستوار به شما خوانده نمی

بوُنَ » همواره آن را مورد تکذیب  با وجود این که کاملاً واضح بود« فکَُنْتمُْ بهِا تکَُذِّ
 ؟خداوند متعال نیست از جانب آیات این گفتید کهقرارمیدادید ومی 

 ﴾۱۰۶قاَلوُا رَبهناَ غَلَبتَْ عَلَيْناَ شِقْوَتنُاَ وَكُنها قوَْمًا ضَالِّينَ﴿
می گویند: ای پروردگارا! تیره بختی و شقاوت ما بر ما غالب شد، و ما گروهی گمراه 

 (۱۰۶بودیم.)
 تفسیر:

شوند و مجرمان به گناهان ها در قیامت بیدار مىوجدان «قالوُا رَبَّنا غَلبََتْ عَلیَْنا شِقْوَتنُا»
ها حجّت اقامه شد و آنان به این یقین رسیدند که چون علیه آن كنند،خود ذلیلانه اعتراف مى

 گمراه و ما مردمی» «﴾106ضالِّینَ﴿وَ کُناّ قوَْماً »پروردگارا ! شوند بناءً گفتند: هلاک می
 .ساختیم خود را تباه و بدبختی شقاوتبا این  که «بودیم

 ﴾۱۰۷﴿رَبهناَ أخَْرِجْناَ مِنْهَا فإَِنْ عُدْناَ فإَِنها ظَالِمُونَ 
ای پروردگار ما! ما را از این جا بیرون کن، پس اگر باز )به سوی کفر و شرک( برگشتیم، 

 (۱۰۷صورت ظالم خواهیم بود.)پس در این 
 تفسیر:

 برگشتیم. دعوت کردیم.«: عُدْنَا»



در آیۀ قبلی خواندیم که آنان اول به گناه خود اقرار واعتراف کردند، و سپس به خواهش و 
وگفتند پروردگارا! ما را از دوزخ نجات ده تا به دنیا باز گردیم و آورند، زارى روى مى

ایم و عذاب بر بازهم به گمراهی بر گشتیم این بار دیگر ظلم کردههدایت شویم وانگه اگر 
 اما جواب یأس و نومیدى شنیدند.ما واجب شده است.

 ﴾۱۰۸قاَلَ اخْسَئوُا فيِهَا وَلََّ تكَُلِّمُونِ﴿
 (۱۰۸)الله( فرماید: با ذلت و رسوایی داخل شوید و با من سخن نگویید.)

 تفسیر:

ساکت! این اصطلاح برای راندن و دور کردن سگ به کار بتمرکید! چخه! «: إخِْسَؤُوا»
 (.65آیه /بقره: رود و نسبت به انسان، برای ساکت کردن زبونانه است )سورهمی

رود، پس ها به کار مىایست که براى راندن سگکلمه« اخسئوا»در التسهیل آمده است: 
 (۳/۵۷متضمن توهین و راندن است.)التسهیل 

کنان به آنان میفرماید: ذلیل و حقارت زده در آتش باقی بمانید و با من  الله متعال سرزنش
 پاک چیزهای بهسگ  وقتی که . چنانسگ مانند سکوت شوید به ساکتسخن نگویید! 

از رحمت ارحم الراحمین شو! در این وخت اند که:  شود: گممی  او گفته شود، به نزدیک
 شوند.ناامید می 

كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِباَدِي يَقوُلوُنَ رَبهناَ آمَنها فاَغْفِرْ لَناَ وَارْحَمْناَ وَأنَْتَ خَيْرُ  إِنههُ 
احِمِينَ﴿  ﴾۱۰۹الره

گفتند: ای پروردگار ما! ایمان آوردیم، پس ما من می]به یاد دارید که[ گروهی از بندگان 
 (۱۰٩را بیامرز و به ما رحم کن، و تو بهترین رحم کنندگانی.)

 ﴾۱۱۰فاَتهخَذْتمُُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتهى أنَْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتمُْ مِنْهُمْ تضَْحَكُونَ﴿
، تا جایی )که غافل شدید و( ذکر و عبادت مرا از یادتان ولی شما آنان را به مسخره گرفتید

 (۱۱۰خندیدید.)برد، و شما بر آنان )بندگان مخلص من( می
 تفسیر:

سخر: مسخره كردن، تحقیر كردن. سخرى )بكسر سین و ضمّ آن(: مسخره : «سِخْرِيًّا  »
 شده و تحقیر شده و نیز به معنى تسخیر شده آید.

شیخ مجاهد در تفسیر آیه مبارکه می فرماید : آنها عبارت بودند از: بلال، خباب، صهیب 
ابوجهل و یارانش آنان را مسخره مسلمانان مستضعفى که  را ایشان و امثال و عمار و سلمان

 (. ۱۲/۱۵۴کردند.)تفسیر قرطبى مى
 شدت سبببه یعنی: تا بدانجا که «گردانیدند فراموش یاد مرا از خاطرتان که تا حدی»

 و شما بر آنان» کردید ، یاد الله متعال را فراموشاستهزا وتمسخر ایشان به اشتغال
 بودند. مشغول من و نیایش عبادت به کهایندر دنیا، از  «خنديديدمی

 ﴾۱۱۱إِنِّي جَزَيْتهُُمُ الْيَوْمَ بمَِا صَبَرُوا أنَههُمْ هُمُ الْفاَئزُِونَ﴿
پاداش )در برابر اذیت و تمسخر مردم( ولي من امروز آنان را به خاطر صبر و استقامتشان 

 (۱۱۱دادم آنها پیروز و رستگارند. )
 تفسیر:
مسلمانان بر ایذای عملی و آزار زبانی شما صبر کرده بودند امروز به چشم سر می یعنی 

بینید که آنها در مقابل شما چه ثمره یافتند آنها را به مقامی رسانیدم که در آنجا از هر حیث 
 کامیاب و به هر نوع لذتها و مسرتها نایل اند.

 ! خوانندگان گرامی
در آیات متبرکه قبلی از منکران قیامت و این که آنان بار دیگر به دنیا باز نخواهند گشت، 

( که از جمله آیات پایانی سوره نیز 118الی  112بحث بعمل آمد. اینک در آیات متبرکه )
میباشد در باره اینکه فرشتگان به امر الله متعال از دوزخیان درباره ی مدت زیستنشان در 



یوه ی توبیخ سؤال میکنند؛ هرچند هدف سؤال نیست. سپس خداوند دلیل زنده شدن دنیا به ش
را بیان می نماید و به پیامبر دستور می فرماید، از بارگاه او آمرزش و رحمت بجوید تا 

 امتش نیز شیوه ی آمرزش را فراگیرند و راه یابند ومانند بی باوران نباشند.

 ﴾۱۱۲ضِ عَدَدَ سِنِينَ﴿قاَلَ كَمْ لَبثِتْمُْ فيِ الِْرَْ 
 (۱۱۲)اید.  دانید شما چند سال در زمین توقف كردهگاه الله به کافران( می گوید که می)آن

 تفسیر:
 كَمْ »شود: شما چه مدّتى در دنیا اقامت داشتید؟ در قیامت از مردم سؤال مى

جواب آنرا ارایه این سؤال چندین بار در قرآن مطرح شده وهركس طبق پندار خود « لبَثِتْمُْ 
 میدارد.

)احقاف، « ساعَةً مِنْ نهَارٍ »تعدادی می گویند ما به مقدار ساعتى از یك روز، در دنیا ماندیم. 
یك .« 46نازعات، « »عَشِیَّةً أوَْ ضُحاها»( تعدادی می گویند یك شامگاه، یا یك صبح. 35

 .113 مومنون« یَوْماً أوَْ بَعْضَ یَوْمٍ »روز یا قسمتى از یك روز. 
به  خواستار بازگشت آنان چون می نویسد: «تفسیر انوار القرآن»مفسر  عبدالرؤف مخلص

به طریق سرزنش و توبیخ سؤال میکند: چند  از آنان شوند، پروردگار متعال دنیا می سوی
را  مقداری در دنیا آن سازد که روشن شانرا برای حقیقت تا این سر بردید؟سال در دنیا به

مقدار عمر،  اند، هرچند آنبود، عمر کرده لازم حقیقت به و رسیدن پندگرفتن برای که
 .است بوده اندک آخرت به نسبت

ينَ﴿  ﴾۱۱۳قاَلوُا لَبثِنْاَ يوَْمًا أوَْ بعَْضَ يَوْمٍ فاَسْألَِ الْعاَدِّ
از آنها كه میتوانند بشمارند  در جواب میگویند: تنها به اندازه یك روز یا قسمتي از یك روز!

 (۱۱۳سؤ ال فرما.)
 تشریح لغات واصطلاحات:

ً أوَْ بَعْضَ یَوْمٍ...» های دیگری توسّط گروههای مختلف این پاسخ یا پاسخ«: لبَثِنَْا یَوْما
( در 46آیۀ  /، نازعات103آیۀ /، طه45آیۀ /، یونس259آیۀ است )سورۀ: بقره/ دوزخیان

«: الْعَادِینَ »ناچیز این جهان با عمر طولانی و ابدی آن جهان است. مقام مقایسه عمر 
 «. ترجمۀ معانی قرآن» شمارندگان. حسابگران و حسابرسان.

برند جواب میفرمایند: در شدّت خوف وترس در دهشتی عظیم به سر میآنان در حالیکه از
ها و روزها که ماهدنیا فقط یک روز یا بخشی از یک روز زندگی کردیم ؛ از شمارگران 

بپرس  شمارندرا می بندگان وعمرهای اعمال که نگهبانیشمارند یا فرشتگانی که رابرمی
 ها از ما داناتراند. زیرا آن

 ﴾۱۱۴قاَلَ إنِْ لبَِثتْمُْ إِلَّه قلَِيلًَ لَوْ أنَهكُمْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ﴿
 (۱۱۴دانستید.)میالله میفرماید: جز اندکی درنگ نکردید، کاش شما 

 تشریح لغات واصطلاحات :
داشتید، در پرتو آن متوجّه عمر اگر اندک دانش و معرفتی می«: لوَْ أنَّكُمْ كُنتمُْ تعَْلَمُونَ ...»

شدید. بعضی حرف )لَوْ( محدود و ناچیز خود در برابر عمر نامحدود و سرمدی آخرت می
صورت معنی چنین میشود: ای کاش! شما این مطلب اند که در این ( دانستهلیَْتَ را به معنی )

 « ترجمۀ معانی قرآن» دانستید.را در دنیا می
 تفسیر:

و اگر نزد شما علم سودمندی بود که به راه ثواب رهنمایي تان میكرد، بر انجام طاعت و 
 یافتید.کردید در آن صورت یقیناً به رضوان و حنان دست میترک معصیت صبر می



شود: درست گفتید، جز مدتى کوتاه در دنیا نبودید، ازى میفرماید: به آنها گفته مىامام فخر ر
آن هم سپرى شد و گذشت. منظور این است که کوتاهى ایام دنیا را در مقابل ایام آخرت به 

 (.۲۳/۱۲۷آنها یادآور شود.)تفسیر کبیر 
 ﴾۱۱۵يْناَ لََّ ترُْجَعوُنَ﴿أفََحَسِبْتمُْ أنَهمَا خَلَقْناَكُمْ عَبَثاً وَأنَهكُمْ إلَِ 

آیا پنداشته اید که شما را بیهوده و عبث آفریدیم، و اینکه به سوی ما بازگردانده نمی 
 (۱۱۵شوید؟)
 تفسیر:

« ً  فلسفه و حکمت. مراد این است که خداوند مردمان را بیهوده. باطل. بی«: عَبثَا
 (.4آیه در اصل برای سزا و جزای آخرت آفریده است )سورۀ: یونس 

دركار خداوند عبث و بیهودگى اصلاً گنجایش  باید گفت که: آفرینش انسان، هدفدار است. و
 زندگى دنیا بدون آخرت، بیهوده ولغو است. ندارد.

انسان مسئول و متعهّد است. )باید خود را براى پاسخ گویى در قیامت آماده كنیم(. هدف 
 شود.آفرینش انسان، در این جهان خلاصه نمى

همچنان قابل تذکر است که: در دنیا نتیجه کامل نیکی و بدی بدست نمی آید اگر بعد ازین 
زندگی حیات دیگر نباشد گویا این تمام کارخانه محض بازیچه تماشا و بی نتیجه است. بنابر 

 آن ذات باری تعالی بلندتر از آن است که شما به فکر ناقص، خود پنداشته آید.
ای بندگان! آیا پنداشتید  در تفسیر این آیه مبارکه می نویسد: عبدالله القرنيدکتر عایض بن 

هدف آفریده است؟ به طوری که نه امری در کار است  هوده و بیکه الله متعال شما را بی 
ای را در گردید تا هرعمل کنندهو نه نهی، نه ثواب و نه عقابی و به سوی خدا باز نمی

 برابر عملش جزا دهد؟ )تفسیر المیسّر(
بدی بدست نمی آید اگر بعد ازین زندگی حیات دیگر تفسیر: در دنیا نتیجه کامل نیکی و 

نباشد گویا این تمام کارخانه محض بازیچه تماشا و بی نتیجه است. بنابران ذات باری تعالی 
 بلندتر از آن است که شما به فکر ناقص، خود پنداشته اید.

ُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لََّ إلِهََ إِلَّه هُوَ رَبُّ الْعَ   ﴾۱۱۶رْشِ الْكَرِيمِ﴿فَتعَاَلىَ اللَّه
پس بزرگتر و برتر است خداوندي كه فرمانرواي حق است )از اینكه شما را بیهدف آفریده 

 (۱۱۶باشد( معبودي جز او نیست و او پروردگار عرش كریم است.)
 تفسیر: 

 مؤمنون: عظیم )سوره«: الْكَرِیم»شاهنشاه حقیقی و فرمانروای راستین. «: الْمَلِكُ الْحَقُّ »
 (. چیزی که از آن خیرات فرود آید.86آیه 

 آنچه خداوند بزرگوارش فرموده باشد.
بناءً آفرینش خلق جز به حق وراستی نیست؛ در ورای آفرینش حکمتی بزرگ وجود دارد 
که همانا پرستش خدای متعال است، هموکه معبود و پروردگاری جز وی نیست و همو که 

 پروردگار عرش گرامی است.

ِ إلِهًَا آخَرَ لََّ برُْهَانَ لهَُ بهِِ فإَِنهمَا حِسَابهُُ عِنْدَ رَبهِِّ إِنههُ لََّ يفُْلِحُ وَمَنْ  يدَْعُ مَعَ اللَّه
 ﴾۱۱۷الْكَافِرُونَ﴿

و هرکس با الله معبود دیگری بپرستد ]که[ هیچ دلیلی بر حقاّنیتّ آن ندارد، حسابش فقط نزد 
 (۱۱۷گار نمیشوند.)پروردگار اوست؛ بدون تردید کافران، رست

 تفسیر:
 فرا خواند. پرستش نماید.«: یَدْعُ »

بناءً آفرینش خلق جز به حق و راستی نیست؛ در ورای آفرینش حکمتی بزرگ وجود دارد 
که همانا پرستش خدای متعال است، همان که معبود و پروردگاری جز وی نیست و همان 

 که پروردگار عرش گرامی است.



قَد أفَلَحَ »مبارکه را با آیۀ  سوره امام نسفی در تفسیر خویش می نویسد: خداوند متعال این
]المؤمنون:  «إنَِّهۥُ لَا یفُلِحُ ٱلكَفِرُونَ »را با:  آغاز کرد و آن [1]المؤمنون:  «﴾1﴿ٱلمُؤمِنوُنَ 

بین دو گروه آورد. تا تفاوت  پایان . )بدون تردید کافران، رستگار نمی شوند( به[117
 مؤمن و کافر مشخص شود. پس فاصله و تفاوت بین اول و آخر بسى است!

 ؟ من کيستؤم
 است که ما را متوجه « باور قلبی»نیست، بلکه یک « کلمه»ایمان، تنها یک 

جهتی می کند وبدان بر می انگیزد وعزم مارا بدان سو می کشاند و حرکت و عمل مارا 
نقشی مهمّ دارد و محور ارزش گذاری برای اندیشه « چگونه زیستن»شکل می دهد.و در 

ها و عملکردهای مردم است. به دلیل همین اهمیت است که گام اولِ ورود به مسیر بندگی 
نامیده می « مؤمن»سی که این باور مقدّس را داشته باشد، است و ک« ایمان»و مسلمانی، 

 شود.
ایمان، گرایش قلبی و وابستگی فکری و اعتقادی و روحی به یک موجود برتر، به یک 
آفریدگار توانا، به یک مکتب نجات بخش، به یک زندگی دیگرپس از این دنیا )معاد(،به 

(، به پیامبرانی که سفیرانِ الهی یک کتاب مقدّس که از سوی خدا نازل شده است )قرآن
 است.… برای هدایت بشرند، به وحی و ما وراء الطبیعه و

 مؤمن کيست؟ اما
به فرموده قرآن، مؤمنان خدا را باور دارند، مطیع فرمان اویند، از قیامت بیمناکند، توکّلشان 

تقوا و ایثارند،  انجام اعمال صالحند، اهلکنند، پیوسته در پیبرخداست، از گناهان پرهیز می
کند، با نماز و عبادت به کنند، نام خدا دلهایشان را آرام میدر راه خدا انفاق خالصانه می

های الهی امیدوارند، در راه خدا با دشمنان ها و وعدهشوند، به مژدهخدا نزدیک می
کنند، گیرند، امر به معروف و نهی از منکر میجنگند، کفاّر را به سرپرستی خود نمیمی

کنند، دوستدار خدا و رسولند، اگر خطا و گناه کنند توبه و جانشان را در راه دین فدا می
کنند، در قیامت کنند، راستگو و درست کردارند، به پدر و مادر خویش نیکی میاستغفار می

های دیگر، که اند وفادارند و... خیلی صفات و ویژگیشادمانند، به عهدی که با خدا بسته
 گنجد.این مختصر نمیدر 

 ؟کفر چيست و کافر کيست
اصطلاح کافر اصلاً به معنی منکر بودن و باور نکردنِ یک امراست. اما در ادبیات دینی، 
کافر به معنی انکار کنند و پوشاننده ی حقیقت؛ و مقابل مومن و مسلمان در نظر گرفته شده 

 است.
کافر اند. در قرآن عظیم الشأن و در بسا بی دین، ناگرویده و بی کتاب نیز مترادف دیگر 

 موارد، کافر به معنی نا سپاسی از نعمات خدا نیز آمده.
 در متون دینی همچنین نزد فقها و حاکمان شرع؛ کافر به چندین دسته تقسیم شده اند.

 کافر فقهی -
 کافر کلامی -
 کافر حربی -
 کافر ذمی -
 کافر مشرک -
 کافر منافق -
 کافر مرتد -
 فر ملحدکا -
  کافر فقهی / کافر کلَمی: -

 در علم کلام و جهان بینی دینی کسانی که به رسالت پیامبر و وحدانیت خدا اقرار بدارند، 



به احکام کلیدی دین نیزعمل نمایند، اما یکی ازارکان دین را قبول نداشته باشند، کافر فقهی 
 و کلامی شمرده می شوند.

  ذمی:کافر  -
کافر ذمی به آن دسته از پیروان ادیان دیگر گفته می شود که در سرزمین به سخن کوتاه؛ 

اسلامی و بدون مخاصمه با مسلمانان زندگی می کنند. در بعض متون دینی کافر ذمی را 
 کافر کتابی نیز خوانده اند.

  ی:کافر حرب -
 کافر حربی به کسانی گفته میشود که با اسلام و مسلمین در حال جنگ باشند.

  ک:کافر مشر -
کافر مشرک کسانی اند که به بیش از خدای که در ادیان پیامبران سامی شناخته شده، باور 
داشته باشند. از دیدگاه علماي سلف کسانیکه جز خدای یکتا، از دیگران یاری طلبند، در 
ارکان نماز کمی و بیشی آورند، همسر پیامبر )به خصوص عایشه(خلفا وصحابه را تلعین 

کنند، هم کافر وهم مشرک در نظر گرفته می شوند. سلف تشیع متعارف را داخل  وانکار
 همین امور دانسته و بر کافر بودن شان اسرار می ورزند.

 ق: کافر مناف -
 کافر منافق کسانی اند که در باطن مسلمان نیستند اما در ظاهر خود را مسلمان جلوه میدهند.

 د: کافر مرت -
تقسیم شده، کافر مرتد بطور خلاصه « ملی»و مرتد « مرتد فطری» کافر مرتد به دو گروه

یعنی کسانی که بعد از پذیرفتن اسلام بدان پشت بگردانند. اما جزئیاتش این است: مرتد 
فطری؛ کسی که از والدین مسلمان به دنیا آمده و بعد از بلوغ از دین بر گردد، حتا اگر 

 شود. توبه هم کند، توسط حاکم شرع باید اعدام
 ی: مرتد مل -

شخصی که از والدین مسلمان به دنیا آمده و بعد از بلوغ مسلمان شود و باز از دین برگردد، 
  اگر توبه نکند، توسط حاکم شرع اعدام می شود.

 :  دکافر ملح -
به شخص اطلاق میگردد که الله متعال  باور واعتقاد نداشته باشد و معادل لاتینی آن 

 است.« اتییسم»
 ه: گروه بنديی ديگر کافر در فق
 کافر اهل کتاب، اما حربی.

 کافر اهل کتاب ذمی.
کافر اصلی کسی که از والدین کافر به دنیا آمده و هنگام بلوغ، خدا را آگاهانه انکار می 

 کند.
احِمِينَ﴿  ﴾۱۱۸وَقلُْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأنَْتَ خَيْرُ الره

رحم کن( مؤمنان را در رحمت زیادتر از مغفرت )زیرا تو )و بگو: پروردگارا! بیامرز و 
 (۱۱۸) بهترین بخشایندگانی( برترین رحم کننده ای.

 تفسیر:
 الله! بهیا رسول»فرمود:  که است )رض( آمدهابوبکر صدیق روایت به شریف در حدیث

 نفسي ظلمتإني  اللهمبگو: »فرمودند: «. بخوانم را در نمازم بیاموزانید تا آن دعایی من
ً كثیراً، وأنه  أنت إنكوارحمني  عندك من مغفرة ، فاغفرليإلا أنت لا یغفر الذنوب ظلما

را نمی  گناهانو جز تو كسی  امكرده برخود بسیار ستم بارخدایا! من» «.الغفور الرحیم
تو آمرزگار  كه كن رحم نخود و بر م از جانب آمرزشی بیامرز به بر من آمرزد پس

 .«هستی مهربان



مسعود)رض( . از عبدالله بن شفاء است ، از آیاتسوره اخیر این دو آیه :قابل یاد آوری است که
أفَحََسِبتمُ »خواند:  وی درگوش پس گذشتمی او از نزد مرد مریضی که است شده روایت

 این . پسمریض شفا یافت شخص ؛ و آنتا آخر سوره [115]المؤمنون:  «أنََّمَا خَلَقنَكُمۡ عَبثَا
عبدالله  الله صلی الله علیه وسلم رسید، آنحضرت صلی الله علیه وسلم به رسول خبر به

صلی الله علیه  . آنحضرترا بازگفت او حکایت« ؟خواندی چه وی در گوش»فرمودند: 
بر یقین  را از روی آن ، اگر کسیدر اختیار اوست جانم که ذاتی به قسم»فرمودند:  وسلم

 ، صفای، یقین؛ ایمانمعتبر است آنچه پس«. رود می از بین کوه بخواند، قطعاً آن کوهی
 .است با قرآن درمان مریض برای و استعداد و قابلیت خواننده

به منظور آموزش امت اسلام به  :«﴾118أنَْتَ خَیْرُ الَرّاحِمِینَ﴿وَ قلُْ رَبِّ اِغْفِرْ وَ ارِْحَمْ وَ »
ست تا از خداوند طلب بخشودگى کند، تا امتش نیز پیامبر صلىّ اّللّ علیه و سلمّ دستور داده

 ستایش و دعا را پیشه کنند. 
سعت اللهم اغفر لنا وارحمنا برحمتک التى و»دردعا، ستایش از الله را نباید فراموش كنیم. 

 «.کل شیء یا أرحم الراحمین. اللهم آمین
 مطالعه کنندگان گرامی!

همانطوریکه در بدایت سوره در مورد رستگاری و سرافرازی مؤمنان اشاره بعمل آمد: 
إله لا یفلح »و پایان سوره عدم رستگاری کافران را بیان میکند: « منونؤقد أفلح الم»

 روشنی مشهود گردد.تا تفاوت میان این دوگروه به « الكافرون
پس ای انسان! بگو: پروردگارا! گناهان و خطاهایم را بپوشان و بر ناتوانیهایم رحم کن؛ 

 چون تنها آمرزنده و رحم آورنده تویی.
 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.

 و من الله التوفيق
 

 



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 النُّور  سورۀ 
 18جزء 

 
 باشد.سورۀ نور در مدينه نازل شده و داراي شصت و چهار آيه و نه رکوع مي

 تسميه: وجه
قاموس قرآن، . )کندروشنايي که خودش آشکار است و چيزهاي ديگر را نيز آشکار مي 

 . (126، صفحه 7جلد
 نورانيبس اي آيه دربرگيرنده کهآن سبب مسمي شده، به« نور»نام خاطري به به  سوره اين

ُ نوُرُ ٱلسهمَوَتِ وَٱلأرَضِ  »، يعني: و درخشان  ميباشد. ،[35]النور:  «ٱللَّه
صورت کل در اين سوره به نويسند که:هکذا مفسران در علت نامگذاري سوره نور مي 

دانشنامۀ قرآن و )نور مسمي شده است.  ۀنام سوربناءً به ،نورتکرار شدهکلمه هفت بارۀ 
 (. 1243صفحۀ  قرآن پژوهي،

هاى اجتماعى را مورد بررسى قرار بايد يادآور شد که: سورۀ نور يکي از مهمترين جنبه
ى خانواده و خطراتى که آن را تهديد ميکند. و مشکلات داده است، که عبارت است از مسأله

کن شدن آن منجر ميشود. به وانعى که در راه آنان قرار دارد، و به فرو ريختن و ريشهو م
. اين سوره اندرزهاى ارزشمند وعالى است ،حکمت، حاوى آدابى والا، علاوۀ اين سوره
زشمند و قيمتي را دربر دارد که بنياد زندگى شرافتمندانه و باکرامت را ررهنمود هاى ا
 بخشد. استحکام مى 
 نور: ۀفضيلت سور

در اين سوره، آرامش روح و روان و انس و الفت به انسان دست ميدهد؛ زيرا که انسان با 
ايمان و متعهد به پاکدامني و پاکي خوشحال و از کار زشت، گمان بد و تهمت زدن ناروا 

 مردان به»به پاکان بيزار است. به نقل از مجاهد، رسول الله صلي الله عليه وسلم ميفرمايد: 
 «.نور را بياموزيد سوره خويش زنان و به مائده سوره خويش

همچنان در روايتي آمده است که: امير المؤمنين، حضرت عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه 
 «.تان بياموزيدى نور را به زنان سوره»طي هدايت وفرمان خاصي به مردم کوفه نوشت:

تربيت اجتماعى و اخلاقى مسلمانان؛ عفت ورزى که: ) بناءً در مفهوم کلي اين سوره بايد
، صفحه 14ها؛ و در نهايت پاکي امور جنسي( )تفسير قرآن مهر، جلد و مبارزه با آلودگى

111.) 
 ارتباط و پيوند سوره نور با سوره مؤمنون:

خداوند متعال سورۀ مؤمنون را به اين مطلب ختم كرد كه مردم را بيهوده نيافريد، بلكه 
براى امر و نهى آفريد، اكنون سورۀ نور را به ذكر امر و نهى و بيان مقررات دينى آغاز 

  كرده است.
 همچنان اين دو سوره از دو جهت با هم متناسب اند:

آمده و اين سوره مطالب « و الذين هم لفروجهم حافظون»ي پيشين ألف: در بدايت سوره
ي افک قذف )متهم کردن به کار زشت(، قصهزير را در بر دارد: احکام زنا و زناکار و 

آورد. ي پليد کاري را فراهم ميکه مقدمه -، فرمان به فروبستن چشم از نامحرم ءو افترا
ازدواج کردن به خاطر مصون ماندن از زنا، فرمان به پاکي و پاکدامني و خويشتن داري 

 از کار ناپسند و...
کند ي آفرينش اشاره مير آغاز عام در مسألهبه س« مؤمنون»ي در سوره متعال ب: خداوند

ها در برابر امر و نهي مسؤول و مكلف اند. اين که آن را بيهوده نيافريده است؛ بلکه انسان
و انحراف و  ءسوره هم به برخي از اوامر و نواهي در چيزهايي که جاي لغزش و خطا

 کند.گمراهي است، اشاره مي



 نور: ۀتعداد آيات، کلمات و حروف سور
 هاي مدني بوده، و اين سوره سورۀ نور به اتفاق همه مفسران از جمله سوره

( يک هزار وسه صد وسي 1335( شصت وچهار آيت، و )64( شش رکوع، و )6داراي )
( دو هزار 2667( پنج هزار وهشت صد وهشتاد ويک حرف، و )5881وپنج کلمه، و )

« التجريد للجامع الصحيح»شرح وشش صد وشصت وهفت نقطه است. )فيض البارئ في 
در طريق حساب و نوع  هاي قرآنسورهوحروف  تعداد کلماتشمارش )ملاحظه: اقوال در
 توانيد در سورۀ فاطر مطالعه فرماييد.(.را ميتفاصيل آن قرائت متفاوت اند.

 اهداف و محتواي کلي سوره نور:
مسلمانان؛  بيان آداب و  هاى اساسى و کلي سورهء نور: تربيت اجتماعى و اخلاقىهدف

 هاى جنسى.اخلاق و احكام اسلامى؛ حفظ پاك دامنى و عفت مردم و مبارزه با آلودگى
 نور : ۀخصوصيات سور

هايي هاي مثاني ازجملۀ سوره باشد؛ البته بايد گفت که سورهسورۀ نور از سور مثاني مي
که سور قرار دارند، مانند اينقرار گرفته اند و زير صد آيه « مئين»هستند که بعد از سور 

، 4مئين مبادي باشند و توالي آن مثاني آن فرض شده اند. )زاد المسير فى علم التفسير، ج 
 (. 141صفحه 
، قصص، نمل، نور، انفال، مريم،  هاي مثاني عبارتند از: سوره سوره هاي احزاب، حجه

ص، محمد، لقمان و زمر. عنکبوت، روم، يس، فرقان، حجر، رعد، سبأ، فاطر، إبراهيم، 
 (. 313، ص 1)التمهيد في علوم القرآن، ج

در بارهء اين « في ظلال القرآن»مفسر بزرگ جهان اسلام سيد قطب در تفسير خويش 
ها ذکر ها وجاندر اين سوره، نور و آثار و مظاهر نور در دلنويسد: سورۀ مبارکه مي

آيد که ساختار اين سوره بر آنها گر ميجلوهميشود. اين آثار ومظاهر در آداب واخلاق 
گردد. اين آداب و اخلاق هم آداب و اخلاق رواني و نفساني و خانوادگي استوار و پايدار مي

و اجتماعي هستند. دل را نوراني، و زندگي را نوراني ميکنند. زندگي را بدان نور جهاني 
ها است، و تابندگي در واح و جانهاي آن پيوند ميدهد که نور در ارفراگير و همه جنبه

ها هم همه از آن نور ها است، و اينها است، و روشني در ضماير و درونقلوب و دل
 طلبند و سرچشمه ميگيرند.بزرگ استمداد مي

 محتواي کلي سورۀ نور :
هاى جنسى دانست سورۀ نور را ميتوان در حقيقت سوره پاكدامنى وعفت ومبارزه با آلودگي

قسمت عمدهء هدايات ودساتير اين سورۀ مبارکه بر محور پاكسازى اجتماع از چرا كه 
 هاى جنسى دور ميزند.طرق مختلف از آلودگي

هاى مدنى است که به احکام تشريعى و مسائل اخلاقى مى ى نور از جمله سوره سوره 
د، که باشپردازد. سوره شامل احکامى بس مهم و رهنمودهاى کلى مربوط به خانواده مى

 ى اصلى و خشت زيربناى اجتماع است.هسته
 سورۀ نوراحکام وهدايات خويش طي چند مرحله به بيان گرفته است:

مرحلهء اول بيان مجازات شديد زن و مرد زناكار است كه در دومين آيهء اين سوره با 
 قاطعيت تمام مطرح گرديده است.

ن مشخص گريده است، سزاي زنا سزاها )حدودي( که بر جرايم انساني در اسلام و قرآ
ي آن سزاها، شديدتر وبيشتر است، زنا اضافه برآن که خودش جرم شديدي است، ازهمه

چندين جرمي ديگري را در بر دارد، ونتايج آن موجب تباهي جامعه انساني است، که علت 
 وروابط نامشروع با اوست. ها زنبيشتر آن

اى نيست، و از اجراى اين حد شديد مسألهء سادهپردازد كه مرحلهء دوم به اين امر مى 
 نظر موازين قضايى اسلام شروط سنگينى را در بر دارد.



و تهمتى را كه به يكى از همسران پيامبر « افك»سپس به همين مناسبت رويداد معروف 
لاً كند، تا كامآله زدند مطرح كرده، و قرآن شديداً اين مسأله را تعقيب مىوعليه الله صلي 

 روشن شود شايعه سازى دربارهء افراد پاك چه گناه سنگينى دارد.
هاى اجتماعى را توضيح داده است که بايد مؤمنان سوره در مرحلهء سوم آداب و روش 

بند باشند؛ در اين سوره با زيبايي ها پاي در زندگى خصوصى و برخوردهاى عمومى به آن
 خاصي توضيح گرديده است.

چرانى  هاى جنسى، مسألهء نهى از چشمهاى پيشگيرى از آلودگيرين راهکه يكى از مهمت
جاب زنان مسلمان را پيش حِ مردان نسبت به زنان و زنان نسبت به مردان و موضوع 

كند، چرا كه يكى از عوامل مهم انحرافات جنسى اين كشيده مشروحاً در اين زمينه بحث مى
ها بر طرف كن نشوند آلودگيها ريشهتا آنحجابى است، و چرانى و بىدو مسأله چشم

 نخواهد شد.
چهارم باز به عنوان يك پيشگيرى مهم از آلوده شدن به اعمال منافى عفت  هءدر مرحل

دستور ازدواج سهل و آسان را صادر ميكند تا از طريق ارضاى مشروع غريزه جنسى با 
 ارضاى نامشروع مبارزه كند.

معاشرت و اصول تربيت فرزندان نسبت به پدران ومادران در مرحلهء پنجم بخشى از آداب 
كند كه در اوقات خاصى كه احتمال دارد زن و شوهر با هم را در همين رابطه بيان مى

خلوت كرده باشند، فرزندان بدون اجازه وارد اتاق آنها نشوند و موجباتى از اين راه براى 
 ها فراهم نگردد.انحراف فكر آن

نگام ورود به منازل ديگران و چشم فرو بستن در مقابل زنان نامحرم و اجازه گرفتن به ه
 حفظ فرج، و حرام بودن آميزش مردان با زنان نامحرم و بيگانه. 

ى مسلمان بر آن آيد که خانوادهدر اين سوره همچنين از مسايل و نکاتى سخن به ميان مى
ظ وقار و متانت و دورى از گذارى ميشود، از قبيل پاکدامنى و رعايت حجاب و حفپايه

بندى بر شريعت خدا حرمت دين و خوددارى از ايجاد تفرق، اختلافات فساد و فحشا و پاي
داخلى، و رعايت اصول و موازين اخلاقى؛ چرا که هر زمان اين اصول و ضوابط دچار 

 گردد.ها و جوامع منتهي مىفروپاشى شوند، به نابودى ملت
اند از قبيل حد زنا وحد قذف، رعى که ازجانب الله مقررشدهدراين سوره بعضى ازحدود ش

 عمل آمده است. وحد لعان، يادآورى به« تهمت زدن زنا يا لواط»
توحيد و مبدأ و معاد و که به بحث در مورد مسايل به همچنان در اين سوره در ضمن اين

هاى مربوط ت بحثكند، در ضمن به مناسبتسليم بودن در برابر فرمان پيامبر را ذكر مى
به ايمان و عمل صالح سخن از حكومت جهانى مؤمنان صالح العمل به ميان آمده و به 

 بعضى از دستورهاي ديگر اسلام نيز اشارت شده است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 «النور  »و تفسير سورۀ  ۀترجم
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 به نام خداي بخشايندۀ و مهربان
 

 ﴾۱أنَْزَلْناَهَا وَفرََضْناَهَا وَأنَْزَلْناَ ف يهَا آياَتٍ بَي  ناَتٍ لَعلََّكُمْ تذََكَّرُونَ﴿سُورَةٌ 
ايم و )عمل به احکام( آن را فرض گردانيديم و در اي است که آن را نازل کردهسوره]اين[ 

 (۱تا متذکهر و هوشيار شويد.)آن آيات روشن و واضح نازل کرديم، 
 اصطلاحات:تشريح لغات و 

 سوره در لغت به معنى منزلت و مکان والا و بلندپايه را ميگويند.«: سُورَة  »
 آغاز و انجام ميباشد. داراي که است ايوار و پياپيزنجيره  از آيات سوره: عبارت

و به ضمه سين به معنى « وثوب مع علو»سور )به فتح سين(: بالا رفتن با جهش  :سورة
ديوار شهر )حصار( است. راغب در علت اين تسميه گفته است: سوره مانند حصار است 

هذه قطعة من »كه قسمتى از آيات را احاطه كرده و يا مانند منازل قمر است سورة يعنى 
 «.القرآن
 تفسير:

هاى قرآن است ى عظيم الشأن از مجموعه سورهاى محمد! اين يک سوره« ناهاسُورَة  أنَْزَلْ »
 ايم.که بر تو نازل و وحى کرده

 .گردانيديم و قطعي و لازم را واجب آن احکام به يعني: عمل« وَ فرََضْناها»
 قرآن، قانون الزامى و اجرايى دين است.

ى روشن که به شيوه آن آيات روشن و واضح نازل کرديمو در «: وَ أنَْزَلْنا فيِها آياتٍ بَيناتٍ »
بر احکام دلالت دارند تا براى شما اى گروه مؤمنان! مشعل و چراغ راه هدايت باشند. در 
اين هيچ جاي شکي نيست که: آيات قرآن، روشن و قابل فهم است. )ولي درك قسمتى از 

 آيات آن نيازمند تحقيق و تفسير را دارد.(.
که براى نشان دادن کمال توجه و عنايت به شأن آن است. طوري «أنَْزَلْنا»لفظ  تکرار کردن

ايم، بلکه آن را براى عمل و تطبيق ميفرمايد: ما آن را تنها براى تلاوت محض نازل نکرده
در ها را يادآور شويد ها پند گيريد و آنتا اين که از آن« لعََلهکُمْ تذََکهرُونَ »ايم. نازل کرده

اصول معارف قرآن در فطرت انسان ريشه  اني آن انديشيده و به احکام آن عمل کنيد.مع
انسان به پند و تذكهر  ى غفلت برداشته ميشود. وناگفته نماند که:دارد و با تذكهر، پرده

 ضرورت دايمي و هميشگي دارد.
 خوانندگان گرامي!

( به بيان 3الي 2که در آيات )حکم اول و دوم اين سوره مبارکه همانا، حد و حکم زنا است 
 که ميفرمايد:گرفته شده است. طوري 

ين   مَا رَأفْةٌَ ف ي د  ائةََ جَلْدَةٍ وَلََ تأَخُْذْكُمْ ب ه  نْهُمَا م  دٍ م  ان ي فاَجْل دُوا كُلَّ وَاح  ان يةَُ وَالزَّ الزَّ
ر   نوُنَ ب اللََّّ  وَالْيَوْم  الْْخ  ن ينَ﴿اللََّّ  إ نْ كُنْتمُْ تؤُْم  نَ الْمُؤْم   ﴾۲وَلْيشَْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائ فةٌَ م 

اند( به هر يک از آنان صد تازيانه بزنيد. و به زن و مرد زناکار )که هنوز ازدواج نکرده
اگر به الله و روز قيامت ايمان داريد، نبايد در )تنفيذ حكم( دين الله درباره آن دونفر دچار 

 (۲شاهد مجازات آن دو نفر باشند.)دلسوزي شويد. وبايد گروهي از مؤمنان 
 حات:تشريح لغات و اصطلا

م. في دين الله: در حکم و دستور الله، در  إجلدوا )جلد(: تازيانه بزنيد. رأفت: دلسوزي، ترحه
 اي، جمعي. اي، گروهي، عدهاجراي فرمان دين الله. طائفة: دسته

 زنا چيست؟ 
 وجود  و بدون عقد ازدواج بدون مرد با زن جنسي از مقاربت است زنا: عبارت



 .نکاح شبهه
انيِ» آن که عمل جماع را به صورت حرام مرتکب شده است؛ چون در نهايت پستي «: الَزه

گويند. اين کلمه مقصور است و گاهى در زبان نجد به قرار دارد آن را فاحشه هم مى
 صورت ممدود نيز آمده است. 

انيِ» انيِةُ وَ الزه اکار و مرد مراد دختر زناکار و پسر زناکار است. چرا که زن زن«: الزه
 زناکار برابر سنهت رسول الله صلي الله عليه وسلم، رجم وسنگسار ميگردند.

 زانيه:
 اين که زني کند، نهميو در برابر مرد زناکار تمکين  داشته زنا رغبت به که است زني 

 ميشود. انجام زور و اجبار با ويبه عمل
 تقدم زانيه بر زاني در آيۀ مبارکه:

که چرا زانيه نسبت بر مرد زناکار در آيۀ مبارکه مقدم ذکر شده است، بايد مورد ايندر 
که نقش زنان در ايجاد روابط نامشروع و فراهم آوردن مقدهمات آن، از مردان گفت: از اين

انيِةُ »بيشتر است، به همين دليل كلمۀ  انيِ»زانيه قبل از كلمه « الزه زانى در آيۀ مبارکه «: الزه
 کر رفته است.تذ

که نقش مردان نسبت به نقش زن بيشتر است به کلمه ولي بالعکس در سرقت ودزدي از اين
که ميفرمايد: سارق )مذکر(، را بر سارقه )مونث( در آيۀ مبارکه مقدم آورده است. طوري

ُ عَزِيز  حَكِيم  )آيه وَ السهارِقُ وَ السهارِقَةُ فاَقْطَعوُا أيَْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِ » ِ وَ اللَّه نَ اللَّه
شان را قطع كنيد. اين اند دستمائده( )مرد و زن دزد را به جزاى كارى كه انجام داده 38

 سزايي است از سوى خداوند و خداوند مقتدر حكيم است.(.
 تقدم زانيه بر زاني در آيۀ مبارکه:

  زنا در اغلب انگيزه شد که:همچنان درمورد تقدم زانيه بر زاني بايد ياد آور
 براي فريبنده هايگريها وعشوهنماييبا چهره  که کند زيرا اوستبروز مي از زن احوال

 مينمايد. تحريک حرام عمل ، اورا بهگوناگون هايمرد با روش
بيشتر از مرد  زن، در آن و بدنامي زنا و ننگ مفسده که است اين ذکر وي ديگر تقدم دليل
 .است

 يا معشر الناس!»صلي الله عليه وسلم فرمودند:  اکرمرسول  که است آمده شريف در حديث
الدنيا، في  الآخرة، أما التي في الدنيا وثلاث في خصال: ثلاث ست فيه ، فإناتقوا الزني

، وتعالي الآخرة: فسخط الله سبحانه في العمر، وأما التي الفقر وينقص البهاء ويورثفيذهب 
 «.النار وعذاب وسوء الحساب

در  در دنيا و سه ، سهاست خصلتشش  ! از زنا بپرهيزيد زيرا در آنمردم گروه اي»
 ونورانيت انسان و جمال كه: زنا اعتبار و ارزش است ، ايندر دنياست كهاما آن آخرت؛
 سه و آن( سازد )مرگ زودرسگذارد وعمر را کوتاه ميجا ميرا به برد، فقرمي را ازبين

 .«دوزخ و عذاب حساب بدي ،از: قهرالله متعال است عبارت است در آخرت كه
 زنا حرام و از بزرگترين گناهان کبيره است:

داشته و بايد يادآور شد که: قرآن عظيم الشأن، زنا را از جمله کارهاي بد وخبيثي معرفي 
نى» از نزديك شدن به آن پيروان خويش را جداً نهى نموده وميفرمايد: إنِههُ  وَلا تقَْرَبوُا الزِه

اسراء( )به زنا نزديك نشويد، كه كار زشت و  ۀسور، 32)آيۀ « كانَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبيِلًا 
 راه بدى است.(.
حْمنِ الهذِينَ... وَ لا »ى بندگان راستين الله خوانده و ميفرمايد: ترك زنا را نشانه وَ عِبادُ الره

( و دورى از اين گناه را .68 -63)فرقان،  «﴾68﴿يزَْنوُنَ وَ مَنْ يفَْعَلْ ذلِكَ يلَْقَ أثَاماً،
أنَْ لا  إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يبُايِعْنَكَ عَلى»شرط بيعت با پيامبر صلي الله عليه وسلم ميداند. 

ِ شَيْئاً وَ لا يَسْرِقْنَ وَ لا يَزْنيِنَ   (.)هنگامى كه زنان با ايمان نزد تو 12ممتحنه، )« يشُْرِكْنَ بِاللَّه



 آمدند تا با تو بيعت كنند كه چيزى را شريك خدا نگيرند و دزدى نكنند و مرتكب زنا نشوند.(.
هاى متعددي براي شخص، اجتماعى و امشروع جنسى)زنا(، مفاسد و زيانى نرابطه
صورت که يادآور شديم، زنا بهدنبال دارد، بناءً در دين مقدس اسلام طوريها را به خانواده

 آمده است. و سرقت مطلق حرام شده و در قرآن كريم، در كنار شرك، قتل
مبرصلي الله عليه وسلم سؤال کردم کدام از عبدالله بن مسعود)رض( روايت است: از پيا

که براي خدا اين« »أن تجعل لله ندا و هو خلقک»يکي از گناه بزرگتر است؟ فرمود: 
أن »گفتم: بعد از آن چي؟ فرمود: « شريک قرار دهي در حالي که او تو را آفريده است

« ورد بکشيکه با تو غذا بخفرزندت را از ترس اين« »تقتل ولدک مخافة أن يطعم معک
 «.ات زنا کنيبا زن همسايه»أن تزني بحليلة جارک( »گفتم بعد از آن چي؟ فرمود: 

(، سنن ابوداود )عون 6811/114/12متفق عليه: صحيح امام بخاري )فتح الباري( )
 (.3232/17/5(، سنن الترمذي )2293/422/6المعبود( )

ُ إِلاه  وَالهذِين لايَدْعُونَ مَعَ »خداوند متعال ميفرمايد:  مَ اللَّه ِ إلهَاً آخَرَ وَ لايَقْتلُوُنَ النهفْسَ الهتيِ حَره اللَّه
ِ وَ لايَزْنوُنَ وَ مَنْ يفْعلَْ ذَلِکَ يلْقَ أثَاَمًا. يضَاعَفْ لَهُ الْعذَابُ يوْمَ الْقِيامَةِ وَيخْلدُْ فيِهِ مُ  هَاناً. بِالْحَقه

ُ سَيئاَتِهِمْ حَسَنَاتٍ إلِاه مَنْ تاَبَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً  لُ اللَّه  - 68)فرقان: «  صَالِحاً فَأوُْلئَکَِ يبَدهِ
70 ) 
کنند و انساني که الله خوانند وعبادت نميو کساني که با خدا معبو ديگري را به فرياد نمي»

خونش را حرام کرده به قتل نميرسانند مگر به حق و زنا نميکنند، چرا که هر کس اين 
بيند و در روز قيامت عذابش مضاعف شايست( را انجام دهد، کيفر آنرا مي)کارهاي نا

ميشود و براي ابد در جهنم به ذليلي ميماند مگر کسي که توبه کند و ايمان آورد و عمل 
 «.کندها تبديل ميها ونيکيها و گناهان ايشان را به خوبيصالح انجام دهد که خداوند بدي

بن جندب درباره رؤياي پيامبرصلي الله عليه وسلم روايت  اي که سمرهدر حديث طولاني
کرده آمده که پيامبرصلي الله عليه وسلم فرمود: )فانطلقنا فأتينا علي مثل التنور، قال: وأحسب 
أنه کان يقول: فإذا فيه لغط و أصوات، قال: فاطلعنا فيه، فإذا رجال و نساء عراة، و إذا هم 

ا أتاهم ذلک اللهب ضوضوا، قال: قلت لهما: ما هؤلاء، قالا: يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذ
و أما الرجال و النساء العراة الذين في مثل التنور فهم الزناة والزواني( )صحيح: ]صحيح 

 (.( 7047/438/12[، صحيح امام بخاري )فتح الباري( )3462جامع الصغير 
کنم پيامبرصلي الله عليه  گمان ميرفتيم تا به )چاهي( مانند تنور رسيديم، )راوي( گويد: »

وسلم فرمود: که از آن سروصداهايي به گوش ميرسيد، فرمود به آن نگاه کرديم، زنان و 
هاي آتش از زير آنها بلند ميشد و وقتي که به آنها ميرسيد، مردان عرياني را ديديم که شعله

ن چه کساني هستند؟ جواب داد و فرياد ميزدند. پيامبر به آن دو )فرشته همراه( گفت: اينا
 «.دادند: مردان و زنان عرياني که در چاه تنورمانند بودند، زنان و مردان زناکار هستند

لايزني العبد »از ابن عباس)رض( روايت است که پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمود: 
حين يزني و هو مؤمن، ولايسرق حين يسرق و هو مؤمن، ولايشرب حين يشرب و هو 

ولايقتل و هو مؤمن، قال عکرمة: قلت لابن عباس، کيف ينزع الإيمان منه؟ قال  مؤمن،
وشبک بين  -فإن تاب عاد إليه هکذا  –و شبک بين أصابعه ثم أخرجها  -هکذا 

[، صحيح امام بخاري )فتح الباري( 7708صحيح:]صحيح جامع الصغير «)أصابعه
سمت موقوف حديث نيامده ( در روايت نسائي ق63/8(، سنن نسائي )6809/114/12)

 است.(
بنده زناکار در حال زنا مؤمن نيست و دزد در حال دزدي مؤمن نيست و شرابخوار در »

حال نوشيدن شراب مؤمن نيست و )قاتل( در حال قتل مؤمن نيست. عکرمه گويد: به ابن 
 وانگشتانش را در هم فرو-شود؟ گفت: اينطور:عباس گفتم: چگونه ايمان از او سلب مي

گردد، طور به او برميها را درآورد وگفت: اگر توبه کرد، ايمان اينکرد، سپس آن
 «.وانگشتانش را در هم فرو برد



 تازانيه زدن زاني و زانيه:
 تازيانه بزنيد. «: إِجْلِدُوا»«. فَاجْلِدُوا كُله وَاحِدٍ »

جيم مصدر است به جلد )به كسر اول(: پوست بدن. از انسان باشد يا حيوان و به فتح  جلد:
 .معنى تازيانه زدن

 بزند. ديگر تازيانهکسي  بدن بر پوست کسي که گاهآن« جلده»، يا عصاست با تازيانه زدن
وسيله چيزي است که جِلد، يعني پوست بدن را درد و الم برساند، بدون اين هدف از زدن به

که باعث شکستگي استخوان و يا پاره شدن گوشت بدن گردد. تازيانه هم بايد به همه 
بدنى زانى، تنبيه صورت کل جز رأس و وجه و فرج زده شود. ولي بههاي لچُ بدن بهاندام

 ظ عفت عمومى لازم وضروري است.براى تأديب او وحف

 اقسام زناکاران:
المحصن: حد محصن )ازدواج کرده( شخص زناکار يا محصن است و يا غير محصن است: 

 به شخصي گفته ميشود که: قبلاً با ازدواجي صحيح عمل آميزش را انجام داده باشد.
حکم آن در اگر شخصي آزاد، محصن )ازدواج کرده( و مکلف و مختار مرتکب زنا شد، 

أن رجلا »که بميرد: از جابر بن عبدالله انصاري روايت است:شرع همانا رجم است تا اين
من أسلم، أتي رسول الله صلي الله عليه وسلم فحدثه أنه قد زني، فشهد علي نفسه أربع 

مردي از قبيله « »شهادات، فأمر به رسول الله صلي الله عليه وسلم فرجم، و کان قد أحصن
ام، چهار بار اقرار کرد و زد پيامبر صلي الله عليه وسلم آمد و به او گفت: زنا کردهاسلم ن

ام، پيامبر صلي الله عليه وسلم دستور داد تا رجم شود، آن مرد محصن گفت: زنا کرده
 (1454) ترمذي«. )ازدواج کرده( بود

الله فحدثه أنه قد أن رجلا من أسلم، أتي رسول »از جابر بن عبدالله انصاري روايت است:
)صحيح: « زني، فشهد علي نفسه أربع شهادات، فأمر به رسول الله فرجم، و کان قد أحصن

د )عون ؤ(، سنن ابودا1454/441/2[، سنن الترمذي )3725]صحيح سنن ابوداود 
 (.4407/112/12المعبود( )

ام، چهار ا کرده)شخصي از قبيله اسلم نزد پيامبرصلي الله عليه وسلم آمد و به او گفت: زن
ام، پيامبرصلي الله عليه وسلم دستور داد تا رجم شود، آن بار اقرار کرد و گفت: زنا کرده
 «.مرد محصن )ازدواج کرده( بود

از ابن عباس)رض( روايت است که روزي عمر بن خطاب )رض( براي مردم خطبه 
ان مما أنزل الله آية الرجم، إن الله بعث محمداً بالحق، و أنزل عليه الکاب، فک»خواند و گفت: 

فقرأناها و عقلناها و وعيناها، رجم رسول الله و رجمنا بعده، فأخشي إن طال بالناس زمان 
أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في کتاب الله، فيضلوا بترک فريضة، أنزلها الله، والرجم 

إذا قامت البينة أوکان الحبل  في کتاب الله حق علي من زني إذا أحصن من الرجال و النساء،
(، صحيح 6830/144/12)متفق عليه: صحيح امام بخاري )فتح الباري( )« أو الاعتراف
(، سنن 4395/97/12(، سنن ابوداود )عون المعبود( )1691/1371/3امام مسلم )
 (.1456/442/2الترمذي )

را بر او نازل کرد.  به راستي خداوند محمد صلي الله عليه وسلم را به حق مبعوث و قرآن»
از جمله آياتي که خداوند نازل کرد آيه رجم است، که آنرا خوانديم و درک و حفظ نموديم. 
پيامبر صلي الله عليه وسلم )طبق آن زناکار محصن را( رجم کرد و ما هم بعد از او رجم 

م را در يۀ رجآکرديم. بيم دارم اگر زمان طولاني بر مردم بگذرد، کس بگويد: به خدا قسم 
کتاب خدا نيافتيم، در نتيجه با ترک واجبي که خداوند نازل کرده گمراه شوند، رجم در کتاب 

شود، واين زماني است که شهود  ءخداحق است و بايد بر هر زن و مرد محصني اجرا
)امام صنعاني در سبل السلام در «. گواهي دهند يا زن حامله گردد يا به آن اعتراف کنند

اي به اين شرح روايت کرده و آن هم گويد: اسماعيلي اين اثر را با افزودهر ميشرح اين اث



قول عمر است که بعد از )أو الاعتراف( ميگويد: )وقد قرأناها: الشيخ و الشيخة فارجموهما 
يعني اگر « ايم که ميفرمايد: الشيخ و الشيخة فارجموهما البتةما اين آيه را خوانده»البتة( 

 «.ن زنا کردند حتماً آنان را رجم کنيدمرد و زن محص
 و در روايتي از نسائي آمده که اين آيه در قرآن در سورۀ )الأحزاب( است.

طور امام مالک در الموطأ اين افزوده را از يحيي ابن سعيد از ابن مسيب روايت همين
 کرده است.

 اما حد غير محصن )ازدواج نکرده(:
)سمعت النبي يأمر فيمن زني و لم يحصن جلد مائة و از زيد بن خالد جهني روايت است: 

[، صحيح امام 2347تغريب عام( صحيح: ]إرواء الغليل في تخريج احاديث منار السبيل 
 (. 6831/156/12بخاري )فتح الباري( )

شنيدم پيامبر دستور داد فرد غير محصني که مرتکب زنا شده بود را صد تازيانه بزنند و »
 .«يکسال تبعيد کنند

از عباده بن صامت روايت است: پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمود: )خذوا عني خذوا 
عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البکر بالبکر جلد مائة و نفي سنة، و الثيب بالثيب، جلد مائة 

(، 1690/1316/3[، صحيح امام مسلم )1036والرجم( صحيح: ]مختصر صحيح مسلم 
(، سنن ابن 1461/445/2(، سنن الترمذي )4392/93/12()سنن ابوداود )عون المعبود

 (.2550/852/2ماجه )
از من ياد بگيريد از من ياد بگيريد، خداوند چاره زنان زناکار را مشخص کرده است. »

سال تبعيد، و محصن )ازدواج کرده( زناکار غير محصن )ازدواج نکرده( صد تازيانه و يک
 «.صد تازيانه و سنگسار کردن

که علماء بر بطلان و عدم صحت آن اجماع داشته باشند اگر هر ازدواج و نکاحي همچنين
 گيرد، موجب اجراي حد شرعي درباره مرتکبان زنا است. بر اثر آن همبستري صورت
مانند همبستري با  که بعد ازچهار زن موجود عقد شده باشد يامانند همبستري با زن پنجم

عقد نکاح بندد وبا وي همبستر شود و مانند  رد و شخصي با اوکه همسر دا ايزن بيگانه
طلاق ثلاثه که مطلقه به  که هنوز در عده ديگري است و مانند نکاح مجدد زنينکاح با زني

دنبال چنين  است و هنوز با شخص ديگري ازدواج نکرده است در همه اين احوال اگر به
 گردد.و چنين نکاحي شبهه تلقي نمي گيرد، موجب حدشرعي استنکاح همبستري صورت

 حد برده :
گردد بلکه بايد پنجاه تازيانه به او زده شود، اگر برده يا کنيزي مرتکب زنا شود، رجم نمي

به دليل فرموده خداوند متعال: )فَإذَا أحَصِنه فَإن أتيَنَ بِفَاحِشَةٍ فعََلَيهِنه نِصفُ مَا عَليَ المُحصَنَاتِ 
 (25)نساء: مِنَ العَذَاب( 

ها( زنا سر زد، عقوبت ايشان نصف عقوبت زنان اگر پس از ازدواج از ايشان )جاريه»
 «.آزاده )يعني پنجاه تازيانه( است

از عبدالله بن عياش مخزومي روايت است: )أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش، 
]إرواء الغليل في تخريج فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة، خمسين خمسين في الزنا( حسن: 

 (.242/8(، بيهقي )1508/594[، موطأ امام مالک )2345احاديث منار السبيل 
هاي عمر بن خطاب به من و جماعتي از جوانان قريش دستور داد تا تعدادي از جاريه»

 «.ها پنجاه تازيانه زديمامارت را به خاطر زنا تازيانه بزنيم، به هر کدام از آن
 ام:بگويد: با فلان زن زنا کردهحکم کسي که 

اگر مردي اعتراف کند که با فلان زن زنا کرده است، حد تنها بر او جاري ميشود و اگر 
صورت حد جاري  زن هم به اين امر اعتراف کرد، بر او هم حد جاري ميشود در غير اين

 نميشود.
 عليه وسلم شکايت صلي الله دو خصم نزد پيامبر»از ابوهريره و زيد بن خالد روايت است: 

که از دوستش به  -بردند، يکي از آنها گفت: ميان ما با کتاب خدا قضاوت کن، ديگري 



گفت: بلي اي پيامبر خدا ميان ما به کتاب خدا قضاوت کن، و  -مسائل شرعي آگاهتر بود 
به من اجازه بده صحبت کنم، پيامبرصلي الله عليه وسلم فرمود: صحبت کن، آن مرد گفت: 

و با همسر او زنا  -مالک گويد: عسيف بمعني کارگر است  –سر من عسيف اين مرد بود پ
کرده، به من خبر دادند که پسرم بايد رجم شود، من هم صد گوسفند و کنيزم را در عوض 
اين کار دادم، سپس از اهل علم سؤال کردم به من گفتند که سزاي پسرم صد تازيانه و 

سر آن مرد بايد رجم شود. پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمود: يکسال تبعيد است و تنها هم
قسم »)أما والذي نفسي بيده، لأقضين بينکما بکتاب الله، أما غنمک و جاريتک فرد عليک( 

کنم، گوسفندان و کنيزت به ذاتي که جانم در دست او است بين شما به کتاب خدا داوري مي
زيانه زد و يک سال تبعيد کرد و به انيس أسلمي به خودت بر ميگردند، و پسر او را صد تا

دستور داد که نزد آن مرد برود، اگر اعتراف کرد رجمش کند، آن زن اعتراف کرد و او 
(، 27/136/12، 6828)متفق عليه: صحيح امام بخاري )فتح الباري( )« را رجم کرد

(، سنن ابوداود )عون المعبود( 97/1324/3، 1698صحيح امام مسلم )
(، 2549/852/2(، سنن ابن ماجه )1458/443/2(، سنن الترمذي )4421/128/12)

 (.240/8سنن نسائي )
 بر کسي که به زور وادار به زنا شود حدي نيست:

از ابوعبدالرحمن سلمي روايت است: )أتي عمر بن الخطاب بامرأة جدها العطش، فمرت 
نفسها، ففعلت فشاور الناس في رجمها، علي راع فاستسقت، فأبي أن يسقيها إلا أن تمکنه من 

فقال علي هذه مضطرة أري أن تخلي سبيلها، ففعل( )صحيح: ]إرواء الغليل في تخريج 
 (.236/8[، بيهقي )2113احاديث منار السبيل 

زني را نزد عمر بن خطاب آوردند که تشنگي بر او چيره شده بود و از کنار چوپاني »
بود، چوپان دادن آب را بر او تا انجام عمل زشت،  گذشته و از او درخواست آب کرده

امتناع ورزيده بود، آن زن هم )از روي ناچاري( قبول کرده بود. لذا عمر درباره رجم آن 
، گفت: اين زن مجبور به انجام اين کار شده است؛ )رض(زن با مردم مشورت کرد، علي

 «.ن کار را کردبه نظر من بايد او را به حال خودش بگذاريد، عمر)رض( همي
 حکم کسي که با حيواني آميزش کند:

 صلاح بر حسبآن  ، تعزير فاعلچهارگانه مذاهب اتفاق ، بهبا حيوانات جنسي عمل حکم
 .است ديد حاکم

از ابن عباس روايت است که پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمود: )من وقع علي بهيمة فاقتلوه 
)حسن صحيح: «. کس با حيواني آميزش کرد او و حيوان را بکشيد هر»و اقتلوا البهيمة( 

(، سنن ابوداود )عون المعبود( 1479/8/3[، سنن الترمذي )1176]صحيح سنن الترمذي 
 (.2564/856/2(، سنن ابن ماجه )4440/157/12)

 حد لواط:
يا هرگاه مردي با مردي ديگر عمل لواط را انجام دهد، حد آن کشتن است خواه محصن 

غير محصن باشند: از ابن عباس)رض( روايت است که پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمود: 
هر کسي را يافتيد که عمل »)من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به( 

[، 2075صحيح: ]صحيح سنن ابن ماجه «. قوم لوط را انجام داد، فاعل و مفعول را بکشيد
 (.2561/856/2(، سنن ابن ماجه )1481/8/3سنن الترمذي )

 نزد شافعي ، کهزناست و محمد، حکم ، احمد، ابو يوسف، مالکلواط در نزد شافعي حکم
 . ولياست فقط رجم حد آن حنبلو احمد بن  ميشود اما نزد مالک ، حد زنا جاريبر آن

گيرد، نمي تعلق آن مهر به و از آنجا که زنا نيست لواط، حکم حکم که است بر آن ابوحنيفه
 گيرد.مي تعزير تعلق آن به گيرد بلکهنمي تعلق آن به حد هم

، سزاوار با دست مردان و استمناي زنان بازيهمجنس  کهنظر دارند بر اينفقها اتفاق 
 .است و توبيخ تعزير، تأديب



 المکلف :
باشد اطلاق ميشود، پس بر کودک و ديوانه حد اجرا نميشود به شخصي که: بالغ و عاقل 

رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتي يفيق، »به دليل فرمودهء پيامبر صلي الله عليه وسلم: 
تکليف ازسه دسته برداشته شده است: « »و عن النائم حتي يستيقظ، وعن الصبي حتي يحتلم
«. ه تا بيدار شود و از بچه تا بالغ شوداز ديوانه تا هوشيار شود، از به خواب رفت

 (4380ابوداود)
در روابط نامشروع، هر دو طرف به يك  شود کهملاحظه مي« كُله وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائةََ جَلْدَةٍ »

 شوند. )مگر در مواردى كه حكم خاصى دارد(. ميزان تنبيه مى 
يرساند که: حدود مجازات بايد از طرف طور واضح مدر آيه مبارکه به « مِائةََ جَلْدَةٍ »جمله 

 خداوند متعال معين شود. 
 بکر )غيرمتأهل( و زن مرد آزاد بالغ ، حد زنايصد تازيانه قابل يادآوري است که: زدن

 افزون رسول الله صلي الله عليه وسلم در سنت ، البتهغيرشوهردار است زناکار آزاد بالغ
 فقها اتفاقي ميان حکم ، هر چند ايناست شده ثابت هم سال يک، تبعيد صد تازيانه بر زدن
 .نيست

 باشند و ميان کرده ازدواجصحيح  با نکاح باشند، يعني آزاد و متأهل که اما مرد و زني
ها بنا بر زنا گردند، حد آن بار  ومرتکب باشد  هرچند يک گرفته انجام هم آنها مقاربت

 نظر دارند. اتفاق حکم و فقها بر اين )سنگسار( است متواتر، رجم يحصح سنت
آزاد نيستند، فقط  که برده متأهل مرد و زن حد زناي کهنظر دارند بر اين اتفاق همچنين

 . نيستسنگساري  زيرا در بردگان است تازيانه زدن
فقط  آيه، صريحبه  با عمل غيرمتأهل(، احناف بکر )مرد و زن حد زناي اما در خصوص

، احمد حنبل( ، شافعيجمهور فقها )مالک ولي سال تبعيد يک به کنند نهمي حکم تازيانه به
ميباشد  اقامتش از محل سال تبعيد يکاضافه  به مرد بکر، صد تازيانه حد زناي برآنند که
مقدار  نماز يعني کردن کوتاه ها، مسافتها وحنبلينزد شافعيتبعيد  اين مسافت و حد اقل

 .( کيلومتر است89)
 زن نيز ميشود، ولي ، زندانيتبعيد شده که سرزميني ها، مرد بکر در هماناما نزد مالکي
  گردد.زنا مبتلا آفت به فقها تبعيد نميشود تا مبادا بار ديگر در تبعيدگاه اتفاق بکر زناکار به

 سورۀ15و  16 در دو آيۀ که است زناکاران آزار دادن و آيۀ حبس آيۀ ناسخ آيه اين
و  زدنو طعنه  آزار دادن مرد زناکار در صدر اسلام زيرا مجازات ،بيان شده« نساء»

 منسوخ آيه با اين حکم آن بود، که اشدرخانه وي کردن زنا کار زنداني زن مجازات
 شد.
« ِ درمجازات مجرمان، ترحم و تحت تأثير عواطف قرار « وَلا تأَخُْذْکُمْ بِهِما رَأفَْة  فيِ دِينِ اَللَّه

 گرفتن، روا نيست. بلکه محبهت و رأفت بايد در مدار شرع باشد.

گري ديگران، هدف اين است که حدود الله تعالي را به سبب مقام اشخاص، شفاعت و ميانجي
لومه اين و آن، وسوسه شيطان، و غيره تعطيل و رها نسازيد و از آن هم نکاهيد. و در 

ها را به آرامى که آنها نسوزد و به رحم نيايد، طوريتان به حال آناجراى حکم الله دل
 د ضربات را تقليل دهيد. بلکه تازيانه را درد آور حواله نمايد. بزنيد و يا تعدا

ى ها را به انگيزهمجاهد گفته است: يعنى حدود الله را تعطيل نکنيد و اقامه و اجراى آن
 (.۲٣/۱۴٨دلسوزى و شفقت ترک نکنيد. )تفسير کبير 

ِ »در جمله  کات و حج نيست؛ اجراى نشان ميدهد که: دين تنها؛ نماز و روزه ز« فيِ دِينِ اللَّه
 حدود الهى نيز ازجمله احکام دين است.  

ِ وَ الَْيوْمِ الَْآخِرِ » ى صلابت و قاطعيهت در اجراى حدود الهى، در سايه« إِنْ کُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ بِاللَّه
ي ي بي کم و کاست حدود، نشانهآيد. براي أقامهايمان به مبدأ و روز قيامت به دست مى



ويق در جهت اجراي آن است تا فرمان الهي و احکامش آن سان که مشروع ترغيب و تش
 ي عمل پوشد.است، جامه

هدف آيۀ مبارکه تحريک و برانگيختن است. اين بدين معني است که: اگر واقعا الله و روز 
جزا را تصديق و بدان اعتقاد داريد، حدود الله متعال را تعطيل وفراموش نکنيد و نسبت به 

ن شفقت و رحم روا مداريد؛ زيرا گناه زنا بزرگتر از آن است که عاطفه را تحريک زناکارا
 نمايد و ترحم را برانگيزد.

 تشهير در اجراي حکم زنا :
، مجازات مجرم، بايد مايه عبرت ديگران شود« وَ لْيشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَة  مِنَ الَْمُؤْمِنيِنَ »

بدين اساس  نظر روحى نيز بايد زجر و جزا ببيند؛ى جسمى، از زناكار، علاوه بر شكنجه
و بايد جمعى از مؤمنان در موقع عقوبت زناکاران حاضر باشند تا براى آنها زجرآورتر و 

تر باشد؛ زيرا رسوا شدن در انظار مردم، نسبت به عذاب و شکنجه دردناکتر باز دارنده
 است.

و  بيشتر، تشهير، رسوايي سرزنش ند، تاها حاضر باشآن بر عذاب از مؤمنان گروهيبناءً 
 .است با تشهير همراه کيفر آنان پس زناکاران بدنامي

معناي دسته. گروه. يعني در مراسم اجراى حده الهى، بايد گروهى از طائِفَة  به«: طائِفَة  »
مؤمنان حضور داشته باشند. که در تعداد حضور مردم فقها نظريات متفاوت ومختلفي 

گويند اين تعداد ؛ بايد چهار نفرو برخي ديگري ميگويند که اين رند، برخي از فقها ميدا
 تعداد بالاتر از آن، و برخي ميگويند که ده نفر و يا هم بيشتر ازآن باشد.

ه( در تفسير خويش  537 – 461) امام نجم الدين امام ابو حفص عمر بن محمد نسفي
يا چهار نفر  حاضر باشند، سه زناکاران مجازات د در هنگامباي که گروهي حد اقل» مينويسد:

  «.است
 در محضر مردم حدودالهي بايد تمام ميگويند که؛ حنبلي همچنان پيروان مذهب حنفي و مذهب

 ها از ارتکابآن و بازداشتن مردم به حدود، هشدار دادن از اقامهء شود زيرا هدفبرپا داشته 
 .است اعمالي چنان

 يادداشت اول:

 :شود يکي از اين سه چيز ثابت مي زنا به وسيله
 الف: اقرار به زنا. 

 ب: حامله شدن زن بي شوهر. 
اي، زناکاران را ج: شهادت چهار نفر که شهادت دهند که بدون هيچ گونه شکه و شبهه

اند )براي مشاهده نمودهاند و آلات تناسلي آنان را داخل يکديگر درحال عمل جماع ديده
 تفصيل مراجعه شود به: تفسيرالمراغي(.

 يادداشت دوم:
سورۀ نساء را در صد تازيانه محدود و معين کرده  16و  15هاي آيه مورد بحث، حکم آيه

 است.
 يادداشت سوم:

که «! ألَشهيخُ وَ الشهيخَة إِذا زَنَيا فَاجْلِدُوهُما ألْبتَهةَ، نَکالاً مِنَ اِلله وَ اللهُ عَزِيز  حَکيم  »عبارت: 
اند، نه از زمرۀ  شمار آوردهالتلاوة بهبرخي آن را آيۀ رجم نام داده و جزو قرآن منسوخ

جلد  تفسير عبدالکريم خطيب،حاديث نبوي است )مراجعه شود به،أآيات الهي و نه از جمله 
 (.1217 - 1212، صفحات 18و  17

 يادداشت چهارم :
مسأله تغريب، يعني تبعيد يک ساله زناکار هم که در بحث زنا مطرح است، بعضي آن را 

اند، گروهي هم آن را افزون شمار آوردهحديثي منسوخ، و برخي آن را سخني نادرست به
 « تفسير نور» اند.يا قاضي واگذار کرده بر صد تازيانه به صلاح ديد حاکم



 نويسد: مبارکه ميۀ اين آيدر تفسير « في ظلال القرآن»سيد قطب در تفسير خويش 
من، عاقل، حر، ؤ)ازجمله احکام سورۀ، يکي اين است که( هر يک از زن و مرد زناکار )م
رأفت )و رحمت  و ازدواج ناکرده( را صد تازيانه بزنيد و در )اجراي قوانين( دين خدا

کاذب( نسبت بديشان نداشته باشيد، اگر به روز قيامت ايمان داريد، و بايد گروهي از مؤمنان 
ها و( شکنجه ايشان حاضر باشند. مرد بر )اجراي حکم ناظر، و به هنگام زدن تازيانه

زناکار )پيش از دست کشيدن از کارخبيث زنا، و توبه کردن از آلوده داماني( حق ندارد 
گري دست نکشيده و از آلوده داماني اي که از عمل زشت فاحشهز با زن زناکار )فاحشهج

توبه نکرده باشد( ويا بازن مشرک )وکافري که هنوز بر شرک و کفر ماندگار باشد( ازدواج 
گونه هم زن زناکار )پيش از دست کشيدن از کار پست زنا و توبه از آلوده کند، همان

با مرد زناپيشه )ماندگار بر زناکاري و توبه ناکرده از آلوده داماني( داماني( حق ندارد جز 
و يا با مرد مشرک )و کافري که هنوز شرک و کفر را رها نکرده باشد( ازدواج کند. چرا 

تفسير في ظلال القرآن: سيد قطب بن که چنين )ازدواجي( بر مومنان حرام شده است. )
  ه ق(. 1387)متوفي سال  ابراهيم شاذلي

 ؟حد چيست
حد نوعي از مجازات است که کيفيت و کميت آن توسط شرع مقدس اسلام تعيين شده است 

باشند که در مورد نوع، کيفيت، نميو مراجع قضايي و قضات از اين اختيار برخوردار 
ميزان و حدود شرعي تصميم گيري نمايند. به تعبير ديگر؛ دادگاه و مرجع رسيدگي به 

توانند کميت و کيفيت مجازات حد نميش در قانون حد تعيين شده است، که مجازاتجرايمي
 را کاهش يا افزايش و يا ساقط نمايند.

در شرع اسلام مشخص شده است که؛ جرايم مستوجب حد، تنها با توبه و طلب مغفرت 
باشند و از اين نظر؛ مجازات حد، ثابت و غير قابل تغيير ميالهي قابل تقليل و ساقط شدن 

 شود.مي قلم داد 
 شود:با چه چيزي حد ثابت مي 

(.، اقرار يا شهود: حد با اقرار ثابت 352/3حد به يکي ازدو چيز ثابت ميشود: فقه السنه )
خاطر اقراري که کردند شود؛ چون پيامبر صلي الله عليه وسلم ماعز و غامديه را بهمي

بن مالک النبي قال له، لعلک  رجم کرد.از ابن عباس)رض( روايت است: )لما أتي ماعز
قال: فعند ذلک أمر  -لايکني  -قبلت أو غمزت أونظرت، قال لا يا رسول الله، قال: أ نکتها؟ 

[، صحيح امام بخاري )فتح الباري( 3724برجمه( صحيح: ]صحيح سنن ابوداود 
 (.4404/109/12(، سنن ابوداود )عون المعبود( )6824/135/12)
زد پيامبر صلي الله عليه وسلم آمد، پيامبر به او گفت: شايد او را وقتي ماعز بن مالک ن»

اي، گفت: نه اي رسول خدا، پيامبر صلي الله عليه وسلم )با اي يا لمس يا نگاه کردهبوسيده
)ابن عباس( گويد: در اين  -به کنايه نگفت  -اي لفظ صريح( فرمود: آيا با او جماع کرده

 «.او دادهنگام پيامبر دستور به رجم 
از سليمان بن بريده از پدرش روايت است: )أن النبي جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت: 
يا رسول الله طهرني، فقال: ويحک ارجعي فاستغفري الله و توبي إليه، فقالت: أراک تريد 
؟ أن ترتدني کما رددت ماعز بن مالک، قال: و ما ذاک؟ قالت: أنها حبلي من الزنا، قال: أنت

قالت: نعم، فقال لها: حتي تضعي ما في بطنک، قال: فکفلها رجل من الأنصار حتي وضعت، 
قال: فأتي النبي فقال: قد وضعت الغامدية، فقال: إذن لانرجمها و ندع ولدها صغيرا ليس به 
من يرضعه، فقام رجل من الأنصار فقال: إلي رضاعه يا نبي الله، قال: فرجمها( )صحيح: 

 (.1695/321/3[، صحيح امام بخاري )فتح الباري( )1039مسلم ]مختصر صحيح 
زني غامدي از قبيلة ازد نزد پيامبر صلي الله عليه وسلم آمد و گفت: اي رسول الله ! مرا »

پاک کن، پيامبرصلي الله عليه وسلم فرمود: واي بر تو! برگرد و از خدا طلب استغفار و 
من را هم مانند ماعز بن مالک رد کني، توبه کن، )زن( گفت: ميبينم که ميخواهي 



اي؟ )آن زن( گفت: او در اثر زنا حامله شده پيامبرصلي الله عليه وسلم فرمود: چه کرده
است. فرمود: تو؟ گفت: بله، پيامبر به او فرمود تا وقتي وضع حمل نکني حد بر تو جاري 

گرفت تا وضع حمل شود، )سليمان( گويد: مردي از انصار سرپرستي او را برعهده نمي
کرد. )سليمان( گويد: سپس آن مرد نزد پيامبرصلي الله عليه وسلم آمد و گفت: زن غامديه 

کنيم، که بچه کوچکش وضع حمل کرده است، پيامبر فرمود: در اين حالت او را رجم نمي
 تنها بماند و کسي نباشد که به او شير بدهد، مردي از انصار بلند شد وگفت: اي رسول خدا!

 «.شير دادن او بر عهده من. )سليمان( گويد: پيامبر صلي الله عليه وسلم او را رجم کرد
اگر کسي که به زنا اقرار کرده است، از اقرارش پشيمان شود حد بر او جاري نميشود؛ به 
ال که گويد: ماعز بن مالک، يتيمي بود تحت سرپرستي پدرم، و با  دليل حديث نعيم بن هزه

له زنا کرد... تا جايي که گفت: پيامبر دستور داد که او را رجم کنند، پس يکي از زنان مح
او را به حره بردند. وقتي که او را رجم کردند، و ديد که سنگ به شدت به او ميخورد 

فرار گذاشت، عبدالله بن انس او را ديد، در حالي که دوستانش نتوانستند و پا به تابي کردبي
سم شتري را برداشت و او زد، و او را کشت، سپس نزد پيامبرصلي او را بگيرند، عبدالله 

الله عليه وسلم آمد وجريان را برايش تعريف کرد، پيامبر فرمود: )هلا ترکتموه لعله أن 
[، سنن ابوداود )عون المعبود( 3716يتوب فيتوب الله عليه( )صحيح: ]صحيح سنن ابوداود 

کرد و خداوند ها نکرديد، شايد توبه ميچرا او را به حال خودش ر(.»4396/99/12)
 «.کردتوبه او را قبول مي

 ها سنگين تر است:سزاي زنا از همه مجازات 
قرآن عظيم الشأن واحاديثي متواتر سزاي چهار جرم وطريقهء اجراي آن را خود معين 
نموده وآنرا محول به رأي قاضي يا حاکم نگذاشته است؛ ودر اصطلاح شرع به آنها 

ي جرايم بدين شکل معين نشده، بلکه گفته شده وعلاوه بر اين چهار، مجازات بقيه «حدود»
حاکم يا قاضي با توجه به وضع و موقعيت جرم و محيط وغيره مقداري از مجازات را که 

تواند به همان ميزان مجازات دهد، وبدين گونه براي انسداد جرم کافي تصور کند، مي
گفته ميشود، حدود شرعي چهار تا است: دزدي، « راتتعزي»مجازات در اصطلاح شرع 

ها در حد خود، جرمي زنا، که هر يکي از اين بهتان، زدن شخص پاکدامن، شراب خوار و
ي چندين مفاسد ديگر است، اما از زند، ومجموعهسنگين است که امنيت جهان را به هم مي

 دهد.تباه و برباد مي چنان که عواقب ونتايج بد زنا، نظم جهان راها آنهمه آن
هر جرمي که طبق قانون اسلام مجازات سختي دارد شرايط اثبات آن هم سخت، مقرر شده 

 است:
که در فوق هم يادآور شديم: مجازات زنا در اسلام از مجازات ساير جرايم، سخت طوري

تر را هم خيلي سختو شديدتر است، در عين حال قوانين اسلام، شرايط ثبوت آن
اي پديد آيد، مجازات ترين کوتاهي در آن باشد، يا شبههردانيده است، که اگر کوچکمقررگ

گردد، فقط مجازات تعزيري، به ميزان جرم، ساقط مي شود،نهايي زنا که به آن حد گفته مي
باقي خواهد ماند، براي اثبات در تمام معاملات، شهادت دومرد يا يک مرد و دو زن، کافي 

 وترديديترين التباسي ي زنا، شهادت عيني چهار مرد که در آن کوچکاست، ولي در اجرا
 نساء به تفصيل بيان گرديده است. ۀنباشد، ضروري است، چنان که حکم آن در سور

احتياط ديگري که در اين شهادت به کار رفته، اين است که اگر شهادت زنا به فقد يکي از 
مورد براي شاهدان ثابت ميگردد، وحد بيشرايط آن، مردود گرديد، جرم قذف يعني تهمت 

 اي هيچ کسي نميترين شبههقذف که هشتاد تازيانه است، به آنان داده ميشود، لذا با کوچک
تواند برشهادت آن اقدام نمايد، البته در صورتي که زنا به صراحت ثابت نگردد، ولي با 

ديده شده اند، قاضي طبق شهادت ثابت گردد که دو مرد و زن، در حال غير مشروع، باهم 
 تواند آنان را به شلاق تعزيري محکوم کند.ها، ميجرم آن

 



 برخي از مفاسد زنا :
ها، انسان كسى است كه بر اساس عقل و انديشه و دين كارهاى خود را در آن چهار چوب

 مند انجام ميدهد، و زنا يعنى ارتباط غير قانونى و بدون ضابطه بين دو انسان )زنقانون 
 و مرد( كه گاهى شكل خشن تجاوز جنسى را به خود ميگيرد.

پس هنگامى كه شخصى مرتکب زنا ميشود، يعنى از كرامت انسانى خود عبور كرده و به 
آيد. از اين روست كه اين عمل با شأن انسانى انسان ناسازگار صورت يك حيوان در مي

و راه ناپسند « فاحشه»مل زشت است. وشايد ازهمين لحاظ باشد كه قرآن ازآن به عنوان ع
 ورده است.آذکر به عمل « ساءَ سَبيِلًا »

 نويسند:برخى از مفسران در مورد مفاسد زنا مي
وجود آمدن هرج و مرج در نظام خانواده و از ميان رفتن رابطهء فرزندان و زنا يعني به 

حمايت  اى كه وجودش نه تنها سبب شناخت اجتماعى است، بلكه موجبپدران، رابطه
 شود.اجتماعى و محبت مي 

هاى فردى و اجتماعى در ميان زنا عمل ننگين است که؛ سبب انواع برخوردها و كشمكش 
 گردد.بازان ميهوس

تجربه نشان داده و علم به اثبات رسانيده است که زنا باعث اشاعه انواع مختلفي امراض  
 گردد.مي

بقاى نسل و تربيت طفل از بين رفته، و احساس در زنا، احساس تعههد و تكليف نسبت به 
 رود.پدرى و مادرى از ميان مى

زنا در اکثر موارد موجب سقوط جنين و كشتن فرزندان و قطع نسل ميگردد. چرا كه اکثر  
 گردد.پدر نمياز زنان حاضر به نگهدارى همچو اطفال بي

زه جنسى نيست، بلكه اشتراك بايد يادآور شد که؛ هدف از ازدواج تنها مسأله اشباع غري 
زندگى و انس روحى و آرامش فكرى و تربيت فرزندان و همكارى در شئون حيات از 

يك از جمله آثار ازدواج است كه بدون اختصاص زن و مرد به همديگر و تحريم زنا، هيچ
 پذير نيست.اينها امكان 

ها، ا، فرار از خانههها، خودكشى ى بسيارى از درگيرى بايد گفت که زنا سرچشمه 
 هاى آبرومند است. فرزندان نامشروع، امراض مقاربتى و بدنامي براى خانواده

شان انس و الفت عميق و روند، ميانزناكاران چون براى شهوترانى سراغ يكديگر مى  
 .آرامش نيست

 ى اطفاى شهوت ميداند.داند، وسيله زناكار، طرف مقابل را شريك زندگى نمى 
هاى سبب كاهش تشكيل خانواده از طريق ازدواج و موجب به وجود نيامدن ارتباط زنا، 

رغبتى به ازدواج را رحم است. چون باز شدن راه زنا، بى  ىخانوادگي و قطع صله
 سازد. درجامعه شايع مي

 شود.زند و وارث واقعى معلوم نمىبرى را بر هم مى زنا، نظام ارث  
هاى زودرس شود و موجب مرگشخصيهت و هويهت انسانى مى  زنا سبب از بين رفتن 

 گردد. مى
چون ارتكاب زنا، بدون زحمت و خرج نيست، زناكار براى ارضاى هوس خود، به سراغ  

رود. مثلًا گاهى براى كاميابى خود، به تهمت، ارعاب و دزدى دست گناهان زيادى مى
 شود.زند و حتهى مرتكب قتل مىمى

ى بسيارى از مفاسد و آيد، كه زمينههويهت پديد مىفرزندان نامشروع و بى در جامعه، 
 جرائم است و مصداق روشنى براى فحشا است.

 جلوگيري از زنا در اسلام: هءنسخ
 ها.ممنوعيهت اختلاط زن و مرد در بعضى مكان 
 ممنوعيهت خلوت مرد با زن نامحرم. 



 حرمت زينت زن براى نامحرمان. 
هاى به نامحرم و دست دادن با نامحرم و پرهيز از فكر زنا و تماشاى عكسحرمت نظر  

 تحريك كننده.
 مجازات شديد براى زناكار. 
 گرفتن مهريهه وغيره.توصيه به ازدواج و پايين 

 :تازيانه  ابزار زدن
 ز ميوههنو که است واجب با چوبي زناکاران زدن تازيانه کهنظر دارند بر اين علما اتفاق

. ولطيف نرم ونه است و ضخيم بسيار سختنه  متوسط که است ايتازيانه نباشد و آن نداده
 برآنند که: تازيانه . اما علماي احنافاست حدود يکسان در همه زدن تازيانه چگونگي البته
در حد زنا، از  زدن نهتازيا در حدود شديدتر است. زدن تازيانه به در تعزير نسبت زدن

در  زدن ، از تازيانهدر حد شراب زدن و تازيانه شديدتر است در حد شراب زدن تازيانه
 ايستاده حالت مرد به که است مورد اين ديگر در اين . حکم)بهتان( شديدتر استحد قذف
 نشسته. حالت به شود و زنمي زده تازيانه
باشد. مي ايشانو جانشينان  اسلامي جامعه زمامداران ، متوجهمذاهب اتفاق به هآي اين خطاب

 آنانرا برعهده نمايندگيمسلمان  و حاکم است مسلمين تمام متوجه قولي: خطاب به
 هروي(. تفسيرانوار القرآن: عبدالرؤوف مخلصدارد.)

 نوع و شکل شلاق و تازيانه:
شکل تازيانه که در تطبيق حد زنا توسط محکمۀ شرعي مورد استفاده قرار  ر مورد نوع ود

متفاوتي را ارائه داشته اند: توجه بايد کرد که هدف يعني استنباط گيرد علماء نظريات مي
هل باشد( کشتن او نيست، أدر حد زنا غير محصن وغيرمحصنه )غير مت قتازيانه وشلا
تر از آن پاک کردن از ديب و تنبيه او و مهمأتمعه، تربيه، عمل وقايوي براي جابلکه هدف 
ناه بيشتر به رابطۀ دروني معبود به خالقش، توبه گکه پاک کردن از . با وجود اينگناه است

ها و نوع روش ،زنيدر مورد نوع و شکل شلاق  ،جاو قبول توبه اساس است اما درين
ند که ه امتذکر شده داشته اند. فقها ئدقيق محدود و اراطور استنباط و به فقهاء مشخص را 

و  والبته نبايد نرم و نه بسيار ضخيم بسيار سختشدت ضربات بايستي متوسط باشد، نه 
 .لطيف
هايش خرج دهد که: نبايد دستکه مجري حد شلاق وتازيانه است بايد دقت لازم به يشخص
قدر بالا ببرد که زير نافش ظاهر شود، يعني شلاق زن نبايد ضربات با قوت بر بدن را آن

مجرم وارد نمايد، حکم در مورد استفادهء تازيانه همين است که با همان تازيانه اولي بايد 
عمل آيد، نبايد هاي تازه، بايد جلوگيري بهد واز استعمال چوب وتازيانهها ادامه يابشلاق

که مجرم لباس پوستين و چرمي بر لباس مجرم را از بدنش بيرون آورد، إلا در صورتي
 را از تن اش بيرون کند.تن داشته باشد که بايد آن

در اين مورد متفق القول اند که مجازت تازيانه با چوپ درختي که تاهنوز ميوه  ءهمه فقها
 .نداده باشد، واجب است

صورت ايستاده حد زده شود، و بايد مراقب  بر طبق رأي جمهور فقهاء بر شخصي مجرم به
 هاي تازيانه به سر و صورت و عورت مجرم اصابت نکند.باشد که شلاق 

بر تمام اعضاي بدنش ضربه »گويد: ه کيفيت اجراي حد بر زناکار ميامام ابن قدامه دربار
شود تا هر عضو بدنش سهمي در آن داشته باشد، و بيشتر در جاهاي گوشتدار بدن وارد مي
و بايد مراقب باشد که به نقاط حساس و کشنده مثل سر سرين ها و شود، مثل رانوارد مي 

 د باشد يا زن.و صورت و عورت ضربه وارد نشود، چه مر
 «.ولي امام صاحب مالک)رح( ميفرمايد: بر پشت و اطراف آن زده شود..

ابن مسعود گفته: در دين ما کشيدن و بند کردن و برهنه کردن »افزايد:  امام ابن قدامه مي
يک از آنان نقل  نيست. و اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم تازيانه زدند اما از هيچ



هايش از تن او بيرون م را( کشيده و يا بند و يا برهنه کرده باشند. و لباسنشده که )مجر
اي پوستين يا چرمي شود، بلکه يک يا دو لباس بر تن داشته باشد، و اگر جامهآورده نمي

شود. و امام را بيرون آورند؛ زيرا اگر درآورده نشود از شلاق متاثر نميبرتن داشت آن
 تاني او بيرون آورده نشود، متاثر نخواهد شد.احمد گفته: اگر لباس زمس

کند مستقيماً به پوست بدن نه شود، زيرا امر به تازيانه اقتضاء ميهو امام مالک گفته: بر
که ميدانم هيچيک از صحابه برخورد کند، ولي دليل ما قول ابن مسعود است، و تاجايي

ور ندادند، بلکه تنها به تازيانه را نگفتند، و خداي متعال به برهنه کردن او دستخلاف آن
 «.زدن دستور دادند، و اگر بر روي لباس هم تازيانه شود مقصود حاصل ميشود

که ميدانم وسيله تازيانه )شلاق( باشد، و تاجاييضربات بايد به »دهد: و باز ادامه مي 
شارب  جز حد شراب، بعضي )ازاهل علم( گفتند: براختلافي بر سر اين نيست، البته به

 وسيله دست و کفش و کناره لباس ضربه زده شود...خمر به 
شلاق هم بايد متوسط و ميانه باشد، نه تازه و نو باشد که موجب جراحت شود و نه کهنه و 
ازکار افتاده باشد که درد ضربات را تقليل دهد، زيرا روايت شده که مردي نزد رسول الله 

اي طلبيد، براي مود، پيامبر صلي الله عليه وسلم تازيانهصلي الله عليه وسلم به زنا اعتراف ن
اي نو و تازه اي شکسته آوردند، فرمود: از اين بهتر بياوريد، اين بار تازيانهايشان تازيانه

آوردند، فرمود: يک تازيانه مابين اين دو بياوريد. اين را امام مالک از زيد بن اسلم 
صورت متصل روايت شده ابوهريره به صورت مرسل روايت کرده، و از حضرتبه

 است...
قدر شديد باشد که موجب کشتن شود و نه طور شدت ضربات بايد ميانه باشد، نه آنو همين

قدر بالا نبرد و زياد هم پايين نباشد که دردي  ضعيف و بدون درد باشد، بازوانش را آن
قدر بالا برد بايد )دستها را آن کدام از حدود ننرساند، امام احمد ميفرمايد: در اجراي هيچ

 که( زير بغلش ظاهر شود. يعني نه زياده روي کند و نه کم روي.
هايش را جمع کند تا عورتش ظاهر و اگر مجرم زن بود او را نشسته تازيانه زند، و دست

نشود، اين رأي امام صاحب ابوحنيفه و امام شافعي و امام مالک است. ولي امام ابويوسف 
 يستاده تازيانه زده شود. گفته: ا

ولي با در نظر داشت روايات مختلفهء فقها، در اين بابت حديثي صحيحي از حضرت علي 
کرم الله وجهه که ميفرمايد: زن را نشسته بزنيد و مرد را ايستاده، وانگهي بدن زن عورت 

 (.142 -9/141« )المغني« »است و نشستن او موجب پوشش بيشتر اوست
اگربا شلاق حد را بزنند بايستي متوسط بين شاخه ني وعصا »ي ميفرمايد: امام صاحب نوو

باشد و چنانچه با شاخهء درخت بزنند بايد سبک و بين خشک و ترباشد و ضربت بايد 
متوسط باشد و ضارب دست را بالاتر از سرخود نبرد ودست را پايين هم نيندازد بلکه 

سيد « فقه السنة»صيل موضوع را ميتوان در)تف« طور معتدل بالا ببردبازوي خود را به
 مطالعه فرماييد.( ،سابق
. ولي در فقه حنفي بدين است سانحدود شرعي يک در همه زدن تازيانه چگونگينوع و

 زدن تازيانه در حدود شديدتر است زدن تازيانه به در تعزير نسبت زدن نظراند که: تازيانه
 ، از تازيانهدرحد شراب زدن وتازيانه شديدتر است درحد شراب دنز درحد زنا، ازتازيانه

 . )بهتان( شديدتر است در حد قذف زدن
 حکم سنگسار در اسلام :

کريم و سنت رسول الله صلي الله حکم سنگسارکردن شخص زناکار دستور الله متعال قرآن
 عليه وسلم است:

هل و ازدواج کرده( در شرع ثابت است و أحد سنگسار براي زناکار محصن )افراد مت
شايسته کسي نيست که محبت الله و رسولش را در قلب دارد، ولي منکر شرع پاک وي 



 شود، چرا که کسي يکي از احکام شرع را انکار کند يا به آن طعنه زند کافر خواهد بود.
تبليغات ملحدان و  گونه طرز تفکر که بيشتر ناشي ازالعياذ بالله لذا شخص بايستي از اين و

 صليبيان است برائت جويد و صف خود را از کفار و مرتدان جدا سازد.
شکي نيست که حکم رجم از طريق قرآن و حديث در اسلام ثابت مانده است، زيرا در کتب 
ستة و از ائمة اربعة نقل شده است، و پيامبر صلي الله عليه و سلم و خلفاي راشد يعني 

 شان آنرا تطبيق کرده اند.ن و علي در زمان حکمابوبکر و عمر و عثما
( از عمر بن الخطاب نقل شده است 1691( و صحيح مسلم )6830در صحيح بخاري )

که خداوند پيامبر صلي الله عليه و سلم را به حق برگزيده است، و کتاب درستي که گفت: "به
آيه رجم )سنگسار( بود، پس )قرآن( را بر او نازل کرد، و از چيزهايي که بر او نازل کرد 

را انجام داد و را خوانديم و فهميديم و درک کرديم و پيامبر صلي الله عليه و سلم آنما آن
ترسم پس از مدت زماني کسي بگويد: قسم به خدا ما نيز بعد از او انجام داديم، و من مي

وند، ورجم در شکه آيت رجم رادرقرآن نميبينيم، وسپس باترک کردن اين فريضه،گمراه 
کتاب خدا واجب است بر محصن )کسي که ازدواج و جماع کرده باشد( زن و مرد، اگر 

 دليل اثبات شود، و يا زن حامله شود، و يا کسي اعتراف کند."
جز ( آمده است که عمر سپس گفت: "و قسم به خدا، اگر به 4418و در روايت ابو داوود)

 نوشتم".را اضافه کرده است آيت رجم را در قرآن مي اين نبود که مردم بگويند که عمر قرآن
صورت تعليق )يعني بدون سند( روايت کرده است که به« احکام»و امام بخاري در کتاب 

جز اين نبود که مردم بگويند عمر قرآن را اضافه کرد، آيت رجم اگر به»سپس عمر گفت: 
ه اين را بيان کرده بود، بلکه در واقع اين فقط عمر)رض( نبود ک« نوشتمرا با دستم مي

رجم نازل ۀ آي»ديگر اصحاب نيز از آيت رجم اگاه بودند، مثلاً عايشة رضي الله عنها گفت: 
حافظ ابن »( و 1944)صحيح ابن ماجة: « اي در زير تختم گذاشته بودمشد و در صحيفه

زيد »و « ابي بن کعب»بيان کرده است که آية رجم از « فتح الباري»در کتابش « حجر
 نيز اثبات شده است.« بن ثابت

و هنگامي که عمر آيهء رجم را در خطبه جمعه بيان کرد، علماء و بزرگان صحابه حضور 
داشتند و آنرا اقرار کردند و کسي آنرا انکار نکرد، پس بقيه اصحاب نيز از آيت رجم با 

 خبر بودند.
" بيان کرده اند که اين آيه درواقع درمورد آيت رجم علماء در اصول فقه در مبحث "نسخ

آيد،ولي حکمش باقي حساب نميقراءتش ازقرآن نسخ شده است و ديگر آيت قرآن به
 سه روش رخ داده است:است.نسخ درقرآن بهمانده

من»و هم حکمش نسخ شود مانند آيه ه ت آيئ( هم قرا1) « عشر رضعات معلومات يحره
 .«کندميده بار شير دادن محرميت ايجاد »يعني: 

"وَإِنْ تبُْدُوا مَا فِي أنَفسُِکُمْ أوَْ تخُْفوُهُ  ۀ( قراءتش ثابت بماند ولي حکمش نسخ شود مانند آي2)
ُ")البقرة:  (يعني:"واگرآنچه که در نفس خودپنهان داريد ويا آشکار کنيد 284يحَاسِبْکُمْ بِهِ اللَّه

 خداوند آنرا ازشما محاسبه خواهد کرد".
همين علت، عمر شود و حکمش باقي بماند مانند آيت رجم، و شايد به( قراءتش نسخ 3)

که قراءتش نسخ شده بود ديگر آيت جاييرضي الله عنه آنرا در قرآن ننوشت زيرا از آن
رفت، پس نوشتن آن در قرآن جائز نبود. )براي توضيح بيشتر به کتاب شمار نميقرآن به

 جعه شود(.مرا 1560"المنتقي شرح الموطأ حديث رقم 
پس براي محصن زناکار، يعني کسي که آزاد، عاقل، بالغ باشد و با عقد صحيح ازدواج 

باشد، چه کرده باشد و با همسرش جماع کرده باشد، عقوبتش سنگسار کردن تا دم مرگ مي
براي زن و چه براي مرد، همانطور که از پيامبر صلي الله عليه و سلم ثابت شده است که 

را که محصن بودند و زنا « دو زن و مرد يهودي»و « غامدية»و « نيةجه»و « ماعز»
 را اقرار کرده اند.کرده بودند رجم کرد، و اهل علم از اصحاب و تابعين و غيره آن



پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمودند: " خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا البکر 
( يعني: 1690بالثيب جلد مائة والرجم" روايت مسلم )بالبکر جلد مائة ونفي سنة والثيب 

از من بگيريد، از من بگيريد، خداوند راهي را براي آنها )زناکاران( گشوده است، براي »
صد ضربه شلاق و تبعيد يک سال، زناکار بکر با بکر )کسي که ازدواج نکرده باشد( يک

 «.صد ضربه شلاق و سنگسار و براي زناکار ثيب با ثيب )کسي که ازدواج کرده باشد(
جز سنگسار در نتيجه بدل کردن رجم با عقوبت ديگر مانند شمشير، اعدام، تير، و غيره به

کردن جائز نيست زيرا حکمت سنگسار اينست که مردم محصن و غيره را از اين عمل 
 فاحشه بيشتر بترساند تا دست از آن کار بکشند و يا نزديک به آن شوند، و اين حکم يک

را با عقوبتي ديگر عوض کند؛ زيرا اگر جائز بود مسأله توقيفي است و کسي حق ندارد آن
 کرد.را براي امتش بيان ميداد و آنرا انجام ميپيامبر صلي الله عليه و سلم آن

« اهل قرآن»يعني « قرآنيين»اما متاسفانه در اين زمان کساني پيدا ميشوند که خود را 
که فقط قرآن کافي هست و نيازي به سنت پيامبر صلي الله عليه و سلم دانند و ميگويند مي

که آيه رجم در قرآن نيست، پس رجم صحت و حقيقت ندارد، ولي جايينيست و از آن
که همانطور که مشخص شد آيه رجم در قرآن بوده ولي قراءتش نسخ شده است در حالي

خواهند بفهمند که نميدانند يا ايننميحکمش هنوز باقي مانده است، و در واقع اين اشخاص 
باشد و در حقيقت که رد کردن سنت پيامبر صلي الله عليه و سلم مانند رد کردن بر قرآن مي

ظاهر شدن اين اشخاص دليل بر معجزه پيامبر صلي الله عليه و سلم ميباشد، زيرا أحمد و 
ت کرده اند که پيامبر صلي رواي« مقدام بن معدي کرب»أبو داود و حاکم بإسناد صحيح از 

الله عليه و سلم فرمودند: " ألا إني أوتيت الکتاب ومثله معه ألا يوشک رجل شبعان علي 
القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام  اريکته يقول: عليکم بهذا

ا شده است، ن )يعني سنت( عطآ ن و چيزي مانندآبه من قر کهدرستيفحرموه"، يعني: "به
اگاه باشيد که نزديک هست مردي )با شکمي( سير )از خوراک( بر تخت سلطنتش نشسته 

ن حلال آ نچه که در کتاب خداوند هست را چنگ بزنيد، و آنچه که درآ و ميگويد: )فقط(
بود را بگيريد و آنچه که در آن حرام بود را ترک کنيد )يعني نيازي به سنت پيامبر صلي 

 سلم نيست(.الله عليه و 
مَ  كٌ وَحُر   حُهَا إ لََّ زَانٍ أوَْ مُشْر  ان يةَُ لََ يَنْك  كَةً وَالزَّ حُ إ لََّ زَان يةًَ أوَْ مُشْر  ان ي لََ يَنْك  الزَّ

ن ينَ﴿  ﴾۳ذَل كَ عَلىَ الْمُؤْم 
مرد زناکار نبايد جز با زن زناکار يا مشرک ازدواج کند، و زن زناکار نبايد جز با مرد 

 (٣مشرک ازدواج نمايد، و اين ]ازدواج[ بر مؤمنان حرام شده است.) زناکار يا
  تشريح لغات و اصطلاحات:

کند. نبايد ازدواج بکند. برخي نکاح را در اينجا مجاز از وطأ و جماع ازدواج نمي«: لا ينَكِحُ »
م: حرام شده است. ذلك: اشاره به ازدواج زناکاران است.اند. دانسته  )تفسير فرقان( حره
 تفسير:

افراد فاسد، در جامعه اسلامى از برخى حقوق محروم اند.  فحواي آيۀ مبارکه ميرساند که:
مردان و زنان مؤمن، بايد همسران پاك وپاكدامن  و در ضمن در فهم آيۀ مبارکه آمده است:

بودن شأن براي زندگي خويش انتخاب كنند. ودر ازدواج، كفو بودن، يعنى همسان و هم
 همسران، يك اصل است.

مَ » اند. تحريم شده است. بعضي تحريم را در اينجا ناسزاوار و ناشايست معني کرده«: حُرهِ
 است که خلاصهنکاح زناکاران. زنا. يادآوري: آيه فوق در حقيقت داراي دو معني«: ذلِكَ »

 از:آنها عبارت است 
لف: مرد زناکار جز با زن زناکار و يا مشرک، و زن زناکار جز با مرد زناکار و يا مشرک أ

 کند. چنين ازدواجي براي مؤمنان حرام است.ازدواج نمي
ب: مرد زناکار جز با زن زناکار يا مشرک، و زن زناکار جز با مرد زناکار يا مشرک زنا 



يازند(. ز به چنين کار زشت و پستي دست نميکند، و زنا بر مؤمنان حرام شده است )و هرگنمي
ه داشت که عطف  يت مطالب « زانيان»بر « مشرکان»ضمناً بايد توجه در واقع براي بيان اهمه

است. چرا که برابر برخي از روايات، شخص « شرک»همطراز گناه « زنا»است. يعني گناه 
)مراجعه شود: تفسير نور  باشد! شود، مؤمن نميزناکار در لحظاتي که مرتکب اين عمل مي

 (دلخرم  از
امام فخر رازي گفته است: بهترين گفته در تفسير اين آيه چنين است: در حقيقت مرد فاسق 

شود( به نکاح و ازدواج با زنان صالح تمايل و رغبت ندارد، ناپاک )که مرتکب زنا مى
د. مردان پاک و صالح بلکه مايل است با زنى فاسق ناپاک مانند خود يا مشرک ازدواج کن

تمايلى به ازدواج با زنان فاسق ناپاک ندارند، و از آنها متنفراند، بلکه مردانى فاسق و 
اند: مشرک به ازدواج با چنين زنانى تمايل دارند. و اين مسأله غالباً چنين است. که گفته

خيزد. در ى خيزد و گاه نيکى از انسان ناپرهيزگار نيز منيکى جز از مرد پرهيزگار نمى
 (۲٣/۱۵٠اينجا نيز چنين است. )تفسير کبير 

مَ ذلِکَ عَلىَ الَْمُؤْمِنِينَ » زنا به سبب بدي و پليديش بر مؤمنان حرام است، يا عقد « وَحُرهِ
هاى بزرگ را دربر دارد )مفسران در اين زناکاران بر مؤمنان حرام است؛ زيرا زيان

ى ى اول و ابو سعود نظريهکه صاحب تسهيل نظريهاند رابطه اين دو نظريه را ارائه داده
 اند.( دوم را اختيار کرده

؛ بعد از هشدار کريمه آيه هدفنويسد:مفسر تفسير انوار القرآن در تفسير آيه مبارکه مي
 ترينراجح و اين است با زناکاران از ازدواج زنا  بازداشتن شان از ارتکاب مؤمنان دادن
بر » و مشرکان با زناکاران يعني: ازدواج «امر و اين»باشد مي کريمه در تفسير آيه اقوال

 افگندنو پيش فاسقان به خويش ساختن، شبيهنبا آنا زيرا ازدواج «است شده حرام مؤمنان
 در اثر اين نيز وجود دارد که احتمال اين کهچنان است ديگران تهمتدر معرض  خويش

 پاکدامن مرد مسلمان لذا براي نيست، وي از نطفه دنيا آيد که بر بساط مرد به پيوند، فرزندي
 براي کهدارد چنان آگاهي وي عفتيبي به کهکند درحالي ازدواج ناپاکي تا با زن روا نيست

 نمايد. ازدواج با ويمردي،  بودن از فاسق آگاهي تا در عين نيز روا نيست پاکدامن زن
وَأنَكِحُواْ ٱلأيََمَى »سوره:  از همين« نور 32آيه »با آيه اين اکثر علما، حکم اما در رأي

تواند با اند: مرد زناکار، ميگفته احناف جهت ، بديناست منسوخ [32]النور:  «مِنكُم
 توانند با او ازدواجنيز مي ديگران کهچنان استزنا کرده  با وي کند که ازدواج زني

 نمايند.

مفسر تفسير راستين عبدالرحمن بن ناصر السعدي در تفسير اين آيه مبارکه مينويسد: 
انيِ لَا ينکِحُ إلاه زَانِيةً » دراين بخش از آيهء مبارکه بدي وبدي زنا به بيان گرفته شده « الزه

نمايد، و حيثيت هر کس را که که زنا آبروي زناکار را مخدوش و آلوده مياست، يعني اين
ي دار و معيوب ميسازد، طوربا زناکار همراهي نمايد و با وي اختلاط داشته باشد نيز خدشه

که ديگر گناهان چنين نيستند. خداوند خبر داده که مرد زناکار حق ندارد جز با زني زناکار 
که وضعيتي مانند او دارد، يا با زني مشرک که به رستاخيز و جزا پاداش ايمان ندارد و 

 بند دستور خدا نيست ازدواج کند. پاي
مَ ذَلِکَ »کند، واج نميو زن زناکار نيز جز با مرد زناپيشه و يا با مرد مشرک ازد وَحُرهِ

 و بر مؤمنان حرام شده که با زني زناکار يا مردي زناکار ازدواج نمايند.« عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ 
معناي آيه اين است هر زن و مردي که به زناکاري متصف باشند و از آن توبه نکنند، و 

واج با فرد زناکار را حرام کرده که خداوند ازدکسي براي ازدواج با آنان اقدام نمايد، با اين
بند نيست،  که به حکم و دستور خدا و پيامبرش پاياست، از دو حال خالي نيست، يا اين

که به حکم و دستور خدا و پيامبرش پس چنين کسي جز مشرک نميتواند باشد، و يا اين
دستور خدا  که به حکم وبند نيست، پس چنين کسي جز مشرک نميتواند باشد، و يا اينپاي

داند او زناکار است اقدام به ازدواج با او مينمايد، که ميبند است اما با اينو پيامبرش پاي 



پس چنين ازدواجي زنا شمرده ميشود و ازدواج کننده زناکار ميباشد، پس اگر به طور 
ن حقيقي به خدا ايمان داشت اقدام به چنين کاري نميکرد. و اين به طور صريح برحرام بود

که توبه نمايد. و همچنين ازدواج با مرد زناکار ازدواج با زن زناکار دلالت مينمايد. مگر اين
که توبه نمايد، زيرا نزديکي و همراهي زن و شوهر از مهمترين باشد مگر اينحرام مي

 باشد.ها مينزديکي و آميختن
مگران و همسران ست« احشروا الذين ظلموا و ازواجهم»و خداوند متعال فرموده است: 

شان را گرد بياوريد. يعني همراهان و رفيقان شان را پس خداوند ازدواج با زناکار را حرام 
غيرتي، و باعث منسوب شدن  نموده است چون در آن شر بزرگي وجود دارد، و نشانهء بي

شود که در حقيقت متعلق به او نيستند. مرد زناکار با زنان ديگر فرزنداني به شوهر مي
کند، و اين دليل براي حرام بودن ازدواج با مشغول است و به پاکدامني زن خود فکر نمي 

که باشد. و نيز بيانگر آن است که فرد زناکار مؤمن نيست، چنانزناکار کافي مي 
پس «. کند مؤمن نيستزناکار وقتي که زنا مي»پيامبرصلي الله عليه وسلم فرموده است: 

  شود.ما اسم مدح که همان ايمان مطلق است بر او اطلاق نمي او گر چه مشرک نباشد ا
 : 3 ۀاسباب نزول آي

از زنان بدکاره بوده با مردى کنار آمد به « ام مهزول»روايت شده است که زنى به نام 
شرط اين که خرجش را بدهد. يکى از مسلمانان خواست با او ازدواج کند و موضوع را 

انِيةُ لَا ينکِحُهَا إلِاه زَانٍ أوَْ مُشْرِک  »ى و سلهم گفت، آنگاه آيهبه پيامبر صلهى اللَّه عليه  وَالزه
مَ ذَلِکَ عَلىَ الْمُؤْمِنِينَ   نازل شد. ،«وَحُرهِ

ابوداود، ترمذي، نسائي و حاکم از عمرو بن شعيب از پدرش از پدرکلانش روايت  -749
سوي مکه ميبرد. در مکه زني به نام کرده اند: شخصي به نام مرثد بردگان را از انبار به 

عناق با او رفيق بود. از رسول خدا اجازه خواست که با عناق ازدواج کند پيامبر هيچ 
انيِ لَا ينکِحُ إلاه زَانيِةً أوَْ مُشْرِکَةً...»نگفت. تا اين که آيه   نازل شد.« الزه

هرگز با عناق ازدواج رسول الله صلي الله عليه وسلم آيه را برايش تلاوت کرد و گفت: 
و بيهقي  166/  2حاکم  3228، نسائي به شمارة 3177، ترمذي 2051نکن، )ابوداود 

 از عبدالله بن عمروبن عاص روايت کرده اند. 153/  7
هاي بعد او ثقه اند. اسنادش حسن است به خاطر اختلاف مشهور او با پدرانش و راوي

 25747و ذهبي هم با او موافق است. طبري شمارد ترمذي اين را حسن و حاکم صحيح مي
از عمرو بن شعيب به قسم مرسل روايت کرده، در اين اسناد کسي است که نامش معلوم 

 .«تفسير شوکاني» -والله اعلم-نيست، حديث موصول قبلي به تنهايي حسن است 
ت: ]... عمرو بن شعيب از پدرش از پدربزرگش ]عبدالله بن عمرو بن عاص[ نقل کرده اس

 برد.مردي به نام مرثد بن ابومرثد بردگان را از مکه به مدينه مي
ها با او رفيق بود. مرثد کرد که در گذشتهدر مکه زني خودفروش به نام عناق زندگي مي

با يکي از بردگان مکه قرار گذاشته بود که او را ببرد. مرثد ميگويد: در يک شب مهتابي 
 ه رسيدم.به سايهء ديواري از ديوارهاي مک

ناگاه عناق آمد و سايهء مرا به کنار ديوار ديد چون به نزديکم رسيد مرا شناخت و گفت: 
مرثدي؟ گفتم: مرثدم. گفت: به ديار دوست خوش آمدي، بيا امشب را با ما سپري کن، گفتم: 

 اي عناق، خدا زنا را تحريم کرده است.
 برد.بردگان شما را ميها اين مرد را بگيريد که فرياد کرد اي ساکنان خيمه

 اي شدم.هشت نفر مرا دنبال کردند، من به سوي خندمه رفتم و داخل مغاره
آنها آمدند و بالاي سر من ايستادند... به لطف خدا مرا نديدند و برگشتند. من هم به نزد 
دوست خود که مرد سنگيني بود برگشتم و بارش کردم و به اذخر که رسيدم بندهاي گران 

و بازکردم... بالآخره به مدينه رسيدم و به نزد رسول الله صلي الله عليه وسلم رفتم را از ا
کنم. رسول خدا )سکوت کرد و به من هيچ و گفتم: اي رسول خدا! من با عناق ازدواج مي



انيِ لَا ينکِحُ إلاه زَانِيةً...: »ۀنگفت. تا آي نازل شد. پيامبر خدا آيه را قراءت کرد و به « الزه
 .(.3101دستور داد که هرگز با عناق ازدواج نکنم[ )سنن ترمذي کتاب تفسير قرآن  من

سعيد بن منصور از مجاهد روايت کرده است: هنگامي که خدا )زنا را تحريم کرد،  -750
 بعضي از زنان زناکار از وجاهت و جمال برخوردار بودند.

 پس اين آيه نازل گرديد. تعدادي از مردان گفتند: زنان زناکار بايد شوهر بگيرند.
 خوانندگان گرامي!

( به بيان گرفته شده 5الي  4حکم سوم: همانا حد قذف )تهمت فحشا زدن( است که در )آيه 
 است.

ينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناَت  ثمَُّ لَمْ يأَتْوُا ب أرَْبَعةَ  شُهَدَاءَ فاَجْل دُوهُمْ ثمََان ينَ جَلْدَةً وَلََ  وَالَّذ 
قوُنَ﴿تقَْبلَوُ  ﴾۴ا لَهُمْ شَهَادَةً أبَدًَا وَأوُلئَ كَ هُمُ الْفاَس 

آورند، پس کنند، سپس چهار شاهد نميو کساني که زنان عفيفه پاکدامن را به زنا متهم مي
اين گروه، البته به آنان هشتاد تازيانه بزنيد، و هرگز شهادتي را از آنان نپذيريد، و

 (۴اند.)فاسقان
 :اصطلاحاتتشريح لغات و 

 .زنندکنند، تهمت ناروا مي يرمون )رمي(: پرتاب مي
اعم از مردان و زنان پاکدامن يا )زدن به هر کسي زنان پاکدامن. تهمت«: المُحْصَناتِ »

يت بيشتر تنها ) (عادي ( در آيۀ مبارکه المحصَناتِ داراي همين حکم است. ليکن به خاطر اهمه
تهمت زدن به زنان همسردار و پاكدامن، و در اين هيچ جاي شکي نيست که؛  ذکر شده است.

 مجازات سختي را دربر دارد.

« محصنه»پاکدامنان. اصل احصان به معنى منع است. زن پاکدامن به « الَْمُحْصَناتِ »
ميگويند؛ « حصن»دارد. و قلعه را موسوم شده است؛ زيرا خود را از ارتکاب پستى باز مى 

 ورود دشمن جلوگيرى ميکند. چون از
 است. « دفع»کند. درأ به معنى دفع مى« يدْرَؤُا»

 شيع: شيوع به معنى رواج و گسترش يافتن است. 
 گيرند.عُصْبَة : جماعتى که پشت يکديگر را مى

 تفسير:
در آيات قبل، بحث از مجازات زناكاران به ميان آمد، ولي اثبات زنا، امرى ساده، آسان 

، بلكه بايد چهار نفر عادل به تحقق آن شهادت دهند و اگر كمتر از چهار نفر وسهل نيست
 در محکمه حاضر به شهادت شوند، هر كدام هشتاد ضربه شلاق ميخورند.

توجه بايد کرد که: تهمت وارد کردن به قدرى مهم است كه در مجازات مجرم، تفاوت 
كسى كه  وحتي« ثمَانيِنَ جَلْدَةً  -جَلْدَةٍ مِائةََ »تهمت زنا با خود زنا بيست ضربه شلاق است. 

« لا تقَْبَلوُا لهَُمْ شَهادَةً »به ديگران تهمت زنا بزند، شهادت اش هم از اعتبار ساقط ميشود. 
 که الله تعالي ما را از آن نگاه دارد.

 .کنندمي و کساني که زنان پاکدامن وشريف را به زنا متهم:« وَ الَهذِينَ يرْمُونَ الَْمُحْصَناتِ »
سپس براى اثبات ادعاى خود چهار شخص عادل منحيث شاهد :« ثمُه لَمْ يأتْوُا بِأرَْبَعَةِ شُهَداءَ »

 «فَاجْلِدُوهُمْ ثمَانِينَ جَلْدَةً »ها )زنان( شهادت دهند، آورند که بر ارتکاب زنا از جانب آننمى
پس در اجراي حده قذف به هريک از تهمت زدگان  دفاع از حريم زنان پاكدامن واجب است.

گناه تهمت ها دروغگو هستند و به انسانى بىزيرا آنرا هشتاد ضربه تازيانه بزنيد؛ 
ض قرار دادهواردکرده اند. و ناموس و شرف انسان  اند.ها را مورد تعره

ادت را از آنان نپذيريد، زيرا و بعد از آن ديگر هيچگاه شه «:وَلا تقَْبَلوُا لهَُمْ شَهادَةً أبََداً »
، شخصيت اين گونه افراد بيشتر انددروغ از آنان شناخته شده و به اين عمل شناسايي گرديده

پايمال شود وکرامت وآبروى آنان بيشتر مورد تعرض قرار گيرد مادامى که بر دروغ و 
 يد.ها را براى هميشه نپذيرورزند، شهادت هيچ يک از آناتهام خود اصرار مى



 را نپذيريد. البته آنان شهادت شانزندگي در طول وجه هيچ که: به استاين« ابداً » معناي
. و اگرشهود تفاريق و به طور پراگندهدهند، يا به شهادت جمعاً با هم گواهان که جايزاست
شود چنان مي جاري حد قذف روند و بر آنانمي حساببه زن نبودند، تهمت کامل چهار تن

 )رض(مغيره عليه را که تني سه آن خويش در خلافت (عمر )رضي الله عنه حضرت که
 زد. بودند، هشتاد تازيانه داده زنا شهادت به
آنها با ارتکاب گناه بزرگ و جرم بدي که کرده اند، قطعاً آنها :« وَ أوُلئکَِ هُمُ الَْفاسِقوُنَ »

 اند. تعالي بيرونحق از دايرۀ طاعت 

ى خود اقامه نکند، است: اگر تهمت دهنده بينه بر صدق گفته )رح ( فرموده ابن کثير 
خداسه حکم را براو واجب کرده است: اول، بايد هشتاد تازيانه به او زده شود. دوم، شهادتش 

و نه در  آيد و نه در نزد خداوندبراى هميشه مردود است. سوم، اين که فاسق به شمار مى
 (.۲/۵٨٣نزد مردم عادل نيست )مختصرابن کثير 

 قذف و تهمت به زنا:
، محفوظ و مورد نام و کرامت مردم حيثيت و شهرت و و در دين مقدس اسلام آبرو

واجازه نميدهد که به آن تعرض صورت گيرد، لذا زبان بدگويان را قطع  باشدمي حمايت
ان را ميبندد و نميگذارد کسي آبروي ديگران ناموس وآبروي ديگرميکند و در تعرض به 

 دار سازد. خويش قرار دهد، وآنرا معيوب ويا هم لکه يچهءرا باز
 قذف چيست؟

صورت که به کسي ديگر بگويد: اي زناکار! يا الفاظ قذف )متهم ساختن کسي به زنا، به اين
 شود.(ها اتهام به زنا فهميده ميديگري که از آن
را به زنا متهم کند )و نتواند باآوردن چهار شاهد آن را ثابت کند(، به او هر کس مسلماني 

وَالهذِينَ يرْمُونَ »سوره نور( فرموده است:  4که در )آيه هشتاد تازيانه زده شود. طوري
بَلوُا لهَُمْ شَهَادَةً أبََداً وَ أوُلئَکَِ الْمُحْصَنَاتِ ثمُه لَمْ يأتْوُا بِأرَْبعََةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثمََانيِنَ جَلْدَةً وَلاتَقَْ 

آورند؛ )کساني که به زنان پاکدامن نسبت زنا ميدهند؛ سپس چهار شاهد نمي هُمْ الْفَاسِقوُنَ 
ها را نپذيريد، و چنين کساني فاسق بديشان هشتاد شلاق بزنيد و هرگز شهادت دادن آن

 «.هستند
همسرش او را تکذيب نمود حد بر شوهر هرگاه مردي همسرش را متهم به زنا کرد و 

 که دليل بياورد يا لعان کند: شود، مگر اينجاري مي
وَالهذِينَ يرْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ وَلَمْ يکُنْ لهَُمْ شُهَدَاءُ إلِاه أنَفسُُهُمْ فَشَهَادَةُ »خداوند متعال ميفرمايد: 

ِ إنِههُ لمَِ  ِ عَليَهِ إنِْ کَانَ مِنْ الْکَاذِبيِنَ. أحََدِهِمْ أرَْبَعُ شَهَادَات بِاللَّه ادِقيِنَ. وَ الْخَامِسَةُ أنَه لعَْنَةَ اللَّه نْ الصه
ِ إنِههُ لمَِنْ الْکَاذِبيِنَ. وَ الْخَامِسَةَ أنَه  ِ  وَ يدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أنَْ تشَْهَدَ أرَْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّه غَضَبَ اللَّه

ادِقيِنَ  عَليَهَا إِنْ کَانَ  کساني که زنان خود را متهم )به زنا( ميکنند (»9 - 6)نور: « مِنْ الصه
و جز خودشان شاهداني ندارند، هر يک از ايشان بايد چهار مرتبه خداي را به شاهد بطلبد 
که راستگو هستم. و در پنجمين مرتبه )بايد بگويد( لعنت خدا بر او باد اگر دروغگو باشد، 

بار خدا را به شهادت بطلبد )و سوگند بخورد( که شوهرش )در اتهامي  اگر زن باشد چهار
که به او ميزند( دروغگو است عذاب )رجم( را از او دفع مينمايد، و در مرتبه پنجم )بايد 

 «.بگويد که( نفرين خدا بر او باد اگر شوهرش راست بگويد.
بر صلي الله عليه وسلم از ابن عباس رضي الله عنه روايت است: هلال بن اميه نزد پيام

همسرش را متهم کرد که با شريک بن سحماء زنا کرده است، پيامبر صلي الله عليه وسلم 
بايد دليل بياوري وگرنه حد برپشتت جاري ميشود:، « »البينة أو حد في ظهرک»فرمود: 

گفت: اي رسول خدا! آيا اگر کسي از ما مردي را روي همسرش ديد، ميرود و شاهد پيدا 
کند؟! پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمود: )البينة أو حد في ظهرک(، شاهد وگرنه حد بر مي

پشتت جاري ميشود، هلال گفت: قسم به ذاتي که تو را به حق مبعوث کرده است من راستگو 



ً خداوند آيه اي نازل خواهد نمود وپشت مرا از حد نجات خواهد داد، پس هستم، وحتما
ادِقيِنَ  )را تا( وَالهذِينَ يرمُونَ أزَوَاجَهُم»ۀ جبرئيل فرود آمد وآي بر پيامبر  «إن کَانَ مِنَ الصه

صلي الله عليه وسلم نازل کرد، پيامبر صلي الله عليه وسلم رفت و به دنبال آن زن فرستاد، 
إن الله يعلم أن أحدکما کاذب »هلال آمد و شهادت داد، پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمود: 

گويد آيا کسي ازشما هست که داند که يکي از شما دروغ ميخداوند مي« »کما تائبفهل من
، سپس آن زن بلند شد و شهادت داد، و چون نوبت پنجم شد او را نگهداشتند وبه «توبه کند؟

کند، ابن عباس)رض( گفت: آن زن کمي درنگ وي گفتند: اين کار لعنت را بر تو واجب مي
که گمان کرديم از لعان پشيمان ميشود )و اقرار ميکند(، سپس وريطکرد وروي گردانيد به 

برم و رفت، پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمود: گفت: بعد از اين آبروي خويشاوندانم را نمي 
أبصروها فإن جاءت به أکحل العينين سابغ الإليتين، خدلج الساقين، فهو لشريک بن سحماء، »

نگاه کنيد »ولا ما مضي من کتاب الله لکان لي و لها شأن( ل فجاءت به کذلک، فقال النبي
هاي بزرگ، و پاهاي پرگوشت داشت، بدانيد هاي سياه، باسناش متولد شد و چشم اگر بچه

که آن بچه از شريک بن سحماء است، وقتي بچه را به دنيا آورد به او نگاه کردند و ديدند 
ليه وسلم توصيف کرده بود، پيامبر صلي الله که به همان شکلي است که پيامبر صلي الله ع

عليه وسلم فرمود: اگر به خاطر حکم کتاب خدا نبود که طبق آن، لعان اجراي حد را از 
 (.4747بخاري)«. دانستم با او چه کار کنمکند، ميزن رفع مي

 قذف : حکم
رايکي از کرده است وآن صورت قطعي قذف وتهمت به زنارا تحريم دين مقدس اسلام به

حساب آورده است، و آن را موجب حد شرعي  کبيره وگناهان بسيار بد و قبيح به گناهان
باشد وياهم مرد، بايد هشتاد ضربه شلاق  ميداند و هرکس بدين اتهام مبادرت ورزد خواه زن

به وي زده شود و بعد از آن ديگر شهادت او پذيرفته نشود و بر او حکم مي شود به فسق و 
که صحت و درستي قول ، مگر اينطرد از رحمت خدا و استحقاق عذاب دنيا وآخرت لعن و
که چهار نفر شاهد بياورد که شخص  گردد، بدين معنيکننده بادلايل ترديد ناپذير ثابتقذف

 .مورد اتهام مرتکب اين فحشاء و گناه زشت شده است
: مبر صلي الله عليه و سلم گفتاند که پياامام بخاري و مسلم از ابو هريره روايت کرده

اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: و ما هن يا رسول الله؟ قال: الشرک بالله، والسحر، وقتل »
النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأکل الربا، و أکل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، و قذف 

 [.144ر متفق عليه: ]صحيح جامع الصغي«)المحصنات الغافلات المؤمنات
ها چه هستند؟ فرمود: شريک  از هفت )گناه( هلاک کننده بپرهيزيد، گفتند: اي رسول خدا آن»

را حرام کرده مگر به حق، قرار دادن براي خدا، سحر، کشتن کسي که خداوند )قتل( آن
خوردن ربا، خوردن مال يتيم، فرار از ميدان جنگ هنگام رودررو شدن با دشمن، و نسبت 

 «.خبربه زنان مؤمن و پاکدامن و بيدادن زنا 
 شود:قذف چگونه ساقط مي 

که ياد آور شديم: قذف ازجمله گناهان کبيره و حرام است، هر کس مسلمان پاکدامني طوري
سوره نور( بيان  4شود، که حکم آن در )آيه را به زنا متهم کند بر او حد قذف جاري مي

 شد:
 شود:هاي زير ساقط ميحالتولي اجراي حد قذف بر قاذف در 

چهار شاهد گواهي دهند که مقذوف )متهم شده به زنا( مرتکب زنا شده است، به دليل  -1
 سوره نور. 4آيه 
شود.  مقذوف خود به زنا اقرار و اعتراف کند، به اتفاق علماء بر قاذف حد جاري نمي -2

 (.12/386)المغني )
حالت خود را متهم به زنا و خيانت کند، در اينهرگاه قاذف شوهر مقذوف باشد و همسر  -3

شود، به دليل فرموده باري اگر با همسرش ملاعنه کند، حد قذف بر شوهر جاري نمي



 وَالهذِينَ يرْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ وَلَمْ يکُنْ لهَُمْ شُهَدَاءُ إلِاه أنَفسُُهُمْ فَشَهَادَةُ أحََدِهِمْ أرَْبَعُ شَهَادَات»تعالي: 
 ِ ِ عَليَهِ إِنْ کَانَ مِنْ الْکَاذِبِينَ بِاللَّه ادِقيِنَ * وَ الْخَامِسَةُ أنَه لعَْنَةَ اللَّه  .(7 - 6)نور: «  إنِههُ لمَِنْ الصه

کنند و جز خودشان شاهداني ندارند، هر کساني که زنان خود را متهم )به زنا( مي»يعني: 
لبد که راستگو هستم. ودر پنجمين مرتبه يک از ايشان بايد چهار مرتبه خداي را به شاهد بط
 «.)بايد بگويد( لعنت خدا بر او باد اگر دروغگو باشد

و چونکه روايت شده که هلال بن اميه با همسرش ملاعنه کرد، ولي پيامبر صلي الله عليه 
 (.1496وسلم بر هلال حد قذف اجراء نکرد. مسلم )

تار اجراي حد بر او نباشد، زيرا مقذوف از قاذف گذشت و چشم پوشي کند، و خواس -4
گونه که تواند از حق خود گذشت کند، هماناجراي حد بر قاذف حق مقذوف است و مي

 (.12/386توانند از قصاص قاتل گذشت کنند. )المغني )اولياي مقتول مي
بر اين اساس؛ اگر کسي شخصي را به زنا متهم کند، و اتهامش کذب باشد، و يا براي اثبات 

نه اي نداشته باشد، تنها راه براي او اينست که از مقذوف عذر خواهي کند و طلب آن بي
گذشت نمايد، اگر از او چشم پوشي کرد که الحمدلله، و اگر خواستار اجراي حد شد، پس 

 حق با اوست.
يمٌ﴿ َ غَفوُرٌ رَح  نْ بَعْد  ذَل كَ وَأصَْلحَُوا فإَ نَّ اللََّّ ينَ تاَبوُا م   ﴾۵إ لََّ الَّذ 

اصلاح نمايند که بدون شک الله ]نسبت )عمل خود را( مگر کساني که بعد از آن توبه کنند و
 (۵به آنان[ غفور و رحيم است.)

 تفسير:
توبه،  توبه، سبب تجديد حيات دينى و اجتماعى است. ا  واقع «إِلاَّ الََّذِينَ تابوُا مِنْ بَعْدِ ذلِکَ »

باز بودن راه توبه براى همه  بايد با اصلاح و جبران اشتباه و عمل نيك همراه باشد. و
 ى از رحمت الهى است. ها، نشانهانسان

بعدا  به بارگاه خداي متعال از يعني:  کردند توبه که مگر کساني»مبارکه ميفرمايد: ۀ در آي 
اتهام زدن به زنان پاکدامن توبه کرده، از کردۀ خود پشيمان شده و از اتهام خويش بازگشته 

 تهمت گناه از ارتکاب پساند به صلاح وسامان آورده باشند. يعني باشند وآنچه را تباه ساخته
 .اندکرده را جبران خويش زشت عمل حد، ايناجراي  به نهادن وگردن با توبه زدن )قذف(

کنند. کنند و تهمت به زنان پاکدامن را تکرار نمى اعمال خود را اصلاح مى«: وَ أصَْلحَُوا»
 شوند. کنند و پشيمان مىابن عباس)رض( گفته است: يعنى توبه مى

َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ » شان را مي شان را مي بخشد و عيبطور يقين گناه  پس الله متعال به« فَإنَِّ اََلله
يعنى آنان را ببخشيد و از پوشاند؛ همانا او خطاپوش خطاکاران و بخشايشگر بدکاران است. 

نظر کنيد و آبرو و اعتبارشان را احترام بداريد و شهادت شان را از آنان بپذيريد آنان صرف 
ى او اش توبه کند و خود را اصلاح نمايد، توبهن است و اگر بندهکه خدا بخشاينده و مهربا

 پذيرد.را مى
 ى رحمت الهى است.بازبودن راه توبه براى همه،نشانهوطوريکه يادآور شديم؛

را از شما  وي شهادتکند و قبول نمي مؤاخذه )قاذف( را بعد از توبه زننده، اتهام جهت همين به
 شود و صفتمي قبول وي کرد، شهادت)قاذف( توبه  زننده تهمت که صورتيدر  پسندد پسمي
 رأي ، برخلافو شافعي( است جمهور فقها )مالکقول  شود و اينمي برداشته از وي فسق

با  گردد، يعنياخير برمي جمله استثنا فقط به که است بر آن زيرا راي امام ابوحنيفه ابوحنيفه
 هيچ و به مانده باقي ابد مردودالشهاده شود، اما او برايمي برداشتهاز وي  فسق صفت بهتو

 نمي و ازبين ساقط نشده با توبه فقها حد قذف اتفاق به شود. ولينمي پذيرفتهوي  شهادت وجه
کند و ، تکذيب صادر شده وياز  که خود را در اتهامي که نيست جز اين قاذف توبه رود. البته

تفسير انوار القرآن: تأليف  گردد.)مراجعه شود به اقامه بر وي دروغگويي اين سبب به حد هم
 .(هروي عبدالرؤوف مخلص

 



 يادداشت مفيد وکوتاه:

جرم و جنايت گناه از ديد شريعت اسلام، کارهاي ممنوع و ناروايي است که الله متعال به 
تعزير )ادب کردن(، در جامعه ي سالم اسلامي، بني آدم را از آن منع مي ي حد و وسيله

ي شبه اسلامي، متفاوت است و مستلزم فتواي شوراي دانشمندان دارد. اين احکام، در جامعه
 و صلاحيت داران امت است.

جنايت وگناه کاري؛ يعني، نارواهايي که انسان بر اثر ارتكاب فعلي که شرع آن را منع 
 و يا ترک فعلي است که شرع به انجام آن دستور داده است. کرده

هاي ممنوع، تجاوز و ستم به حريم يکي از مصالح معتبر در اسلام علت تحريم اين فعل
 است. اين مصالح معتبر، پنج چيز است، بدين ترتيب:

 مواظبت شخص از نفس خود،  1
 مواظبت از دين، 2
 مواظبت از عقل و خرد،  3
 ز مال و داراييمواظبت ا  4
 مواظبت از ناموس و حيثيت  5

مثلا: قتل، ظلم و تجاوز به شخص، ارتداد )برگشتن از عقيده( تجاوز به دين، تناول کردن 
مشروبات؛ ستم بر عقل، دزدي، ستم به مال و مکنت و زناکاري تجاوز به ناموس و 

 نمايد. آبروست در اين مورد براي معلومات مزيد به كتب معتبر فقهي مراجعه
 خوانندگان گرامي!

 6حکم چهارم: همانا حکم لعان يا متهم کردن مرد، همسرخويش را، اين مبحث از )آيۀ 
 يابد.( ادامه مي10آغاز والي آيۀ 

مْ أرَْبعَُ  ه  ينَ يَرْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إ لََّ أنَْفسُُهُمْ فشََهَادَةُ أحََد  وَالَّذ 
ق ينَ﴿شَهَ  اد  نَ الصَّ  ﴾۶ادَاتٍ ب اللََّّ  إ نَّهُ لمَ 

وکسانيکه همسران خود را متهم به زنا ميکنند و بر آنان شاهداني جز خودشان نباشد، پس 
هرکدام از آن شوهران ]براي اثبات اتهامش[ بايد چهار بار شهادت دهد که قسم به الله، او 

 (۶ميگويد.)]درباره همسرش[ در اين زمينه قطعاً راست 
 تفسير:

ه اساسي دين مقدس اسلام مي باشد، بناءً وضع )قانون چهار بار شهادت حفظ آبرو مورد توجه
که ميفرمايد: و يك لعنت برخود، براى كنترول مردم از رسوا ساختن يک ديگر است، طوري

« ِ کند، چهار مرتبه دفع مىشهادتى که حد قذف را از او « فَشَهادَةُ أحََدِهِمْ أرَْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّه
 شود.شهادت دادن است که جانشين چهارشهادت مى

زنند اما با خود مرداني که به همسران خود اتهام زنا مي عده از؛که يادآور شديم آن طوري
شاهدان عادلي بر اثبات اين اتهام ندارند، پس هر يک از آنان ملزم است تا در برابر قاضي 

ادِقيِنَ »چهار بار با اين صيغه شهادت دهد  دهم که شهادت مي»گواهي دهد: « إنِههُ لمَِنَ الَصه
 «.به زنم راستگو هستم يقيناً در وارد کردن اتهام زنا

 :9الی  6شأن نزول آيات 
بخاري از قول عکرمه از ابن عباس)رض( روايت کرده است: هلال بن اميه نزد  -751

سرور کائنات آمد و زن خود را ]با شريک بن سحماء[ متهم به زنا کرد. پيغمبر گفت: يا 
گونه وقتي يکي از ما شاهد بياور يا بر تو حد قذف جاري ميشود. گفت: اي رسول الله! چ

زن خود را با شخصي ببيند در جستجوي شاهد برود؟ بازهم رسول الله گفت: يا شاهد بياور 
يا حد قذف بر تو جاري ميشود. هلال گفت: قسم به ذاتي که تو را به حق فرستاده من صادقم 

آسماني و يقين دارم که خدا به خاطر برائت من وحي ميفرستد. آنگاه جبرئيل امين با وحي 
 وَالهذِينَ يرْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ وَلَمْ يکُن لههُمْ شُهَدَاء إلِاه أنَفسُُهُمْ فشََهَادَةُ أحََدِهِمْ أرَْبَعُ شَهَادَاتٍ »

ادِقِينَ  ِ إِنههُ لَمِنَ الصه ِ عَلَيهِ إِن کَانَ مِنَ الْکَاذِبيِنَ وَيدْرَأُ  ﴾6﴿باِللَّه  ﴾7﴿وَالْخَامِسَةُ أنَه لَعْنَتَ اللَّه
ِ إِنههُ لَمِنَ الْکَاذِبِينَ  ِ  ﴾8﴿عَنْهَا الْعَذَابَ أنَْ تشَْهَدَ أرَْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّه وَالْخَامِسَةَ أنَه غَضَبَ اللَّه



ادِقِينَ  ، ابو داود 4747و  2671آمد. )صحيح است، بخاري  ﴾9﴿عَلَيهَا إِن کَانَ مِنَ الصه
روايت کرده  2370و بغوي  393/  7، بيهقي 2067، ابن ماجه 3179، ترمذي 2254
 (.1837« تفسير شوکاني»اند. 
احمد ]از عباد بن منصور از عکرمه از ابن عباس[ روايت کرده است: هنگامي که:  -752

اتِ ثمُه لَمْ يأتْوُا بِأرَْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثمََانيِنَ جَلْدَةً وَلَا تقَْبَلوُا لهَُمْ وَالهذِينَ يرْمُونَ الْمُحْصَنَ»
( نازل شد. سعد بن عباده رئيس انصار گفت: اي رسول الله ! آيا اين 4)نور: « شَهَادَةً أبََداً 

بزرگتان را  چنين نازل گرديده است؟ رسول الله گفت: اي جماعت انصار! آيا گفتار
شنويد، گفتند: اي رسول الله! او را سرزنش نکن، زيرا او مردي غيور است، سوگند به نمي

خدا ]به جز از دوشيزگان عذراء[ با هيچ زني ازدواج نکرده است و از شدت غيرت او 
کسي هم جرأت ازدواج ]با مطلقة او را[ نداشته است. سعد گفت: اي رسول خدا! به خدا 

دانم که اين حق است و از جانب پروردگار اما در شگفتم از اين که قين ميسوگند، من ي
زني کثيف و نادان را در حالي ببينم که مردي ران او را بر ران خود گذاشته است و من 
اجازه نداشته باشم که او را از جايش دور کنم و يا تکانش بدهم تا آن که بروم چهار شاهد 

قسم به خدا تا من بخواهم بروم و شاهد بياورم او کار خود  بياورم صورت رامشاهده کنند،
 را تمام کرده است.

ابن عباس)رض( ميگويد: اندک زماني نگذشت که هلال پسر اميه آمد، وي از جملهء سه 
شان پذيرفته شد. وي سر شب از مزرعه خود به خانه آمد مردي را نزد نفري بود که توبه

خود شنيد تا صبح، واقعه را آشکار نکرد، صبح زود همسرش ديد، سخنان اورا به گوش 
حضور پيامبر خدا شتافت وگفت: من شبانگاه به خانه آمدم و در نزد همسرم مردي را به 
چشم ديدم وسخنانش را شنيدم. رسول الله سخنان اورا نپذيرفت وبر او سخت گرفت. انصار 

ر شديم حالا رسول الله او را حد جمع شدند و گفتند: به آنچه سعد بن عباده گفته بود گرفتا
ميزند و شهادت او را در بين مردم باطل ميکند. هلال گفت: سوگند به حق دادگر اميدوارم 
که خدا مرا از اين حادثه سلامت بيرون آرد. قسم به خدا پيامبر خواست دستور اجراي حد 

خاموش شدند را برهلال صادر کند که هماندم حالت نزول وحي پديدار گرديد و اصحاب 
/  1نزول يافت. )احمد « وَالهذِينَ يرْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ...»تا پيامبر از وحي فارغ شد. و آيت 

از عباد بن منصور از عکرمه از ابن عباس)رض( روايت کرده  25828و طبري  238
اند. اسناد اين ضعيف است به خاطر عباد بن منصور اما اصل آن محفوظ است. بخاري و 

 (.1024« زاد المسير»و  1555« احکام قرآن»هم روايت کرده اند.  ديگران
و ابويعلي  173و  172/  6و ابويعلي مانند او از انس روايت کرده است)نسائي  -753

هايش از انس با اختلاف بعض کلمات روايت کرده اند. اسنادش صحيح و راوي  2824
 ثقه اند.(.

سعد )روايت کرده اند: عويمر نزد عاصم بن بخاري، مسلم و ديگران از سهل بن  -754
عدي آمد و گفت: از طرف من از پيامبر در باره مردي سؤال کن که زنش را با مرد 

اي در يک جا ببينيد و آن مرد را به قتل برساند، آيا با اين عمل خود او هم کشته غريبه
رسيد. آن بزرگوار ميشود و يا طور ديگري با او رفتار ميشود؟ پس عاصم از رسول الله پ

کننده عيب گرفت. سپس عويمر کردن اين مسائل را زشت و ناپسند دانست و بر سؤالعنوان
با عاصم ملاقات کرد وپرسيد: چه کار کردي؟ گفت: چه ميکردم تو به من کار خير و 

 نيکويي را سفارش نکرده بودي، از پيامبر سؤال کردم آن بزرگوار بر من عيب گرفت.
کنم. شتابم و در اين مورد سؤال ميبه خدا سوگند خودم خدمت رسول الله مي عويمر گفت: 

سپس از پيامبر سؤال کرد. آن بزرگوار گفت: همين دم در بارهء تو و همسرت وحي الهي 
/  2، شافعي 566/  2، مالک 1492، مسلم 5308نازل گشت. )صحيح است، بخاري 

از سهل  4285و  4284، ابن حبان 6/143، نسائي 2245، ابوداود 336/  5، احمد 44
 (.1839« تفسير شوکاني»بن سعد روايت کرده اند. 



حافظ ابن حجر فرموده است: ائمه بزرگوار در اين باره اختلاف نظر دارند، بعضي از 
ها عقيده دارند که اين آيه در شان عويمر نازل گرديده است و تعدادي معتقدند که در باره آن

اي ديگر اين دو واقعه را جمع کرده، و گفته اند: اولين کسي که . عدههلال نازل شده است
اين حادثه براي او اتفاق افتاد هلال بوده و در آن هنگام عويمر برحسب اتفاق نزد رسول 

ها يکجا نازل گشته است. نووي و به پيروي از او خدا آمده بوده و آيه در شان هردوي آن
ها رند، نووي گفته است: شايد اين حادثه براي هردوي آنخطيب اين نظر را بيشتر قبول دا

 در يک زمان پيش آمده باشد.
حافظ ابن حجر ميگويد: احتمال دارد که آيه به خاطر هلال نازل گرديده باشد وعويمر 

خبر از واقعة هلال آمده و نبي کريم حکم را بر او بيان داشته است. و براي همين به بي
جبرئيل )فرود آمد( و در قصهء عويمر آمده است )خدا در بارهء قصهء هلال آمده است )

تو وحي فرستاده است( تأويل و معني دقيق اين سخن اين است: خداي دانا و توانا در بارهء 
« الشامل»کسي که بر او نيز اين حادثه روي داده بود وحي فرستاده است. ابن صباغ در 

 اين آيه دو مرتبه نازل شده است. اين نظر را پذيرفته، قرطبي عقيده دارد که
بزار از طريق زيد بن مطيع از حذيفه روايت کرده است: پيامبر خدا به ابوبکر  -755

کنم. پيامبر از کني؟ گفت: نابودش ميگفت: اگر مردي را با ام رومان يکجا ديدي چه مي
ا که از خود ام خدا کسي رکني؟ گفت: من همواره گفتهعمر بن خطاب پرسيد تو چه کار مي

 2237ناتواني نشان دهد لعنت کند، زيرا او خبيث و نجس است. پس آيه نازل شد )بزار 
هاي اين ثقه هستند. گويد: راويمي 74/  7« مجمع الزوائد»روايت کرده است. هيثمي در 

 (.4857« تفسير ابن کثير»
نزول يافته باشد.  حافظ ابن حجر گفته است: هيچ مانعي ندارد که اين آيه به چندين سبب،

 .(.450و  449/  8« فتح الباري)»
ب ينَ﴿ نَ الْكَاذ  سَةُ أنََّ لَعْنتََ اللََّّ  عَلَيْه  إ نْ كَانَ م   ﴾۷وَالْخَام 

و ]شهادت[ پنجم اين است که ]بگويد:[ لعنت خدا بر او باد اگر ]در اين اتهام بستن[ دروغگو 
 (۷باشد.)

  تشريح لغات و اصطلاحات:
مراد طرد از رحمت خدا و مستحقه قهر وغضب الله بودن است،  .نفرين الله«: لعَْنَتَ اللهِ »

گردد. در غير اين صورت او به نَعوُذُ بِاللهِ! اگر زن سخن شوهر خود را پذيرفت رجم مي
گشايد واز خود به دفاع زبان به سخن مي 9و  8دفاع از خود به طريق مذکور در آيات 

 .ندکمثل اقدام مي
 تفسير:

ِ عَليَهِ إِنْ کانَ مِنَ الَْکاذِبِينَ » و در پنجمين شهادت بر او واجب است « وَ الَْخامِسَةُ أنَه لَعْنَتَ اَللَّه
 «.لعنت خدا بر من باد اگر از دروغگويان باشم»که: بايد اين دعا را عليه خود بيفزايد که: 

خانواده، علاوه بر چهار بار الله راشاهد براى پيشگيرى از فرو پاشى نظام دين مقدس اسلام 
 ى پنجمى را نيز بر هر يك از طرفين واجب كرده است.گرفتن، گفتن جمله

 بر ويگواه( هم  )آوردن بينه زند و اقامهزنا مي  تهمت زنش به شخصي که واقعاً! حکم
را نزد حاکم)قاضي(  زنش کند، يعني ملاعنه بايد با زنش که است ، ايندشوار است
 اين سوگند دهد و چون فوق ترتيب او را به حاکم ادعا کند سپس وي وعليه حاضرکرده

 گرديده ابدي حرام بر وي آيد وزنمي عمل به آنها جدايي ها با قسم اجرا شد، ميانشهادت
 که: است اين و آن صورتميشود، مگر در يک  حد زنا نيز جاري بر زن

ب ينَ  نَ الْكَاذ   ﴾۸﴿ وَيدَْرَأُ عَنْهَا الْعذََابَ أنَْ تشَْهَدَ أرَْبعََ شَهَادَاتٍ ب اللََّّ  إ نَّهُ لمَ 
 )به الله قسمآن زن نيز ميتواند مجازات )زنا( را از خود ساقط كند به اين طريق كه چهار بار

 (۸دروغگويان است.)شهادت دهد شوهرش )دراين نسبتي كه به او ميدهد( از  بخورد و(
 تفسير:



در آيت مبارکه ديده ميشود که دين مقدس اسلام، حامى حقوق زن است. زن نيز با چهارقسم 
أنَْ تشَْهَدَ أرَْبَعَ »سوگند ميتواند اتههامى را كه مرد با چهار قسم اثبات كرده، از خود دفع كند. 

ِ إنِههُ لمَِنَ الَْکاذِبيِنَ  در ر قسم ياد کند که شوهرش دروغگو ميباشد. چهار با« شَهاداتٍ بِاللَّه
، مراد احناف قول ميشود. اما به دفع حد از وي که است صورت . در اينوي به زدن تهمت

از )ملاعنه( سر  زن چون زيرا، از نظر ايشان، است زن کردن ، زندانياز )عذاب( در آيۀ
 نمايد. زنا اعتراف کند و يا بهميشود تا يا ملاعنه  باز زد، زنداني

شوهر عليه همسرش به ارتکاب زنا، بر زن حده که يادآور شديم که بعد از شهادت طوري
شود مگر واجب ميشود و اين حده سنگسار وي تا مرگ است. و اين حده از زن دفع نمي

ِ إنِههُ لمَِنَ أنَْ تشَْهَدَ أرَْبَ » که او هم چهار بار به نام الله متعال شهادت دهد:اين عَ شَهاداتٍ بِاللَّه
 در اتهام زدن زنا به من، دروغگوست.چهار بار قسم ياد کند که شوهرم « الَْکاذِبيِنَ 

دشوار  بر ويگواه( هم  )آوردن بينه زند و اقامۀزنا مي تهمت زنش به که مردي ! حکمبلي
 را نزد حاکم )قاضي( حاضر کرده زنش نيکند، يع ملاعنه بايد با زنش که است ، ايناست

ها با سوگند گواهي اين دهد و چون قسم فوق ترتيب او را به حاکم ادعا کند سپس وي و عليه
حد زنا  بر زن گرديده ابدي حرام بر وي آيد وزنمي عمل به ها جداييآن شد، ميان ءاجرا

 که: است اين و آن صورتشود، مگر در يک مي نيز جاري

ق ينَ﴿ اد  نَ الصَّ سَةَ أنََّ غَضَبَ اللََّّ  عَلَيْهَا إ نْ كَانَ م   ﴾۹وَالْخَام 
 (۹ودرمرتبه پنجم بگويد: غضب خدا براو باد اگر آن مرد از راستگويان باشد!)

 تفسير:
به اگر شوهر در مورد تهمت زنا »بايد اين جمله را بيفزايد: بار شهادت زن و در پنجمين 

و در اين هنگام است که وجوباً بين زن و  من راستگو باشد، قهر و غضب خدا بر من باد!
 کند.ها حکم ميشوهر تفريق ميشود و قاضي به جدايي ميان آن

 به کار بر وي تر ساختندرشت هر چه، براي زن به و خشم «غضب» دادن اختصاص
 دليل:  سه ؛ بهاستقت بر حقي اعتراف به منظور وادار نمودنش

ً زنا غالب به تحريک کهاين اول  گيرد. مي صورت زن از سوي ا
 زنا متهم را به زنش کهاز اينردد و گکه به خودش برميدارد  که: مرد غالباً ننگاين دوم

 کار معذور باشد.  واقعاً راستگو و در اينکه کند، مگر اين
ً عادت که: زناناين سوم  راکه اثر بزرگي ، آنگفتن وطعن گويند ولعنميوطعن  بسيارلعن ا

خود  الله متعال براي خشم در خواست به اينکه باشد ندارد، برخلاف داشته بايد دردلهايشان
 دارند. کار بسيار واهمه از اين وادار گردند، که

اسلامي است، و چهار حکم قطعي براي اين در فقه « لِعَان»برنامه قاعده  9تا  6از آيات 
 نوع شوهر و همسر در پي خواهد داشت:

گردند و مهريه به الف: شوهر و همسر بدون هيچگونه مراسم طلاق، فوراً از هم جدا مي
 زن داده ميشود.

 ب: براي هميشه بر يکديگر حرام و حق ازدواج مجدهد را نخواهند داشت.
شود. با اين توضيح که اگر مرد از اجراي برنامه مي ج: حد قذف ازمرد و زن برداشته

 ان سر باز زند تازيانه ميخورد، و اگر زن خودداري کند، رجم ميشود.لِعَ 
رد، متعلهق به شوهر نخواهد بود و بلکه آاگر زن در اين ماجرا حامله و طفل به دنيا  د:

)ملاحظه شود تفسير عبدالکريم خطيب، وساير تفاسير در اين  .گرددمي  منتسب به همسر
 بابت.(

 مبحث لعان :

لعان وملاعنت عبارت است از: بد دعا کردن بريک ديگر به لعنت وغضب الهي است، و 
در اصطلاح شرع عبارت از چند قسم دادن، به زن ومرد، بدين صورت که هرگاه شوهري 



فرزند خود گفت که اين ازنطفه من نيست وآن زن  به زن خود تهمت زنا زد، يا نسبت به
ۀ شرافت کندکه به دروغ برمن اِعاد که به اوتهمت زده شده است اورا درغگو بداند وادعاي

 شد است.تهمت زده
يعني هرگاه مردي همسرش را متهم به زنا کرد و همسرش او را تکذيب نمود حد بر شوهر 

 لعان کند: خداوند متعال ميفرمايد: که دليل بياورد ياجاري ميشود، مگر اين
ِ إنِههُ  وَالهذِينَ يرْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ وَلَمْ يکُنْ لهَُمْ شُهَدَاءُ إِلاه أنَفسُُهُمْ فَشَهَادَةُ أحََدِهِمْ أرَْبَعُ شَهَادَات» بِاللَّه

ِ عَليَهِ إِنْ کَا ادِقيِنَ. وَ الْخَامِسَةُ أنَه لعَْنَةَ اللَّه نَ مِنْ الْکَاذِبيِنَ. وَ يدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أنَْ لمَِنْ الصه
ِ عَليَهَا إِنْ کَانَ  ِ إنِههُ لمَِنْ الْکَاذِبيِنَ. وَ الْخَامِسَةَ أنَه غَضَبَ اللَّه مِنْ  تشَْهَدَ أرَْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّه

ادِقيِنَ  کنند و جز خودشان کساني که زنان خود را متهم )به زنا( مي( »9 - 6)نور: « الصه
هر يک از ايشان بايد چهار مرتبه خداي را به شاهد بطلبد که راستگو  ،شاهداني ندارند

هستم. و در پنجمين مرتبه )بايد بگويد( لعنت خدا بر او باد اگر دروغگو باشد، اگرزن چهار 
زند( بار خدا را به شهادت بطلبد )و سوگند بخورد( که شوهرش )در اتهامي که به او مي

نمايد، ودر مرتبه پنجم )بايد بگويد که( نفرين او دفع ميعذاب )رجم( را از  ،دروغگو است
 «.خدا بر او باد اگر شوهرش راست بگويد

از ابن عباس)رض( روايت است: هلال بن اميه نزد پيامبر صلي الله عليه وسلم همسرش 
را متهم کرد که با شريک بن سحماء زنا کرده، پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمود: )البينة 

بايد دليل بياوري وگرنه حد بر پشتت جاري ميشود: گفت: اي رسول »في ظهرک( أو حد 
کند؟! پيامبر رود و شاهد پيدا ميخدا! آيا اگر کسي از ما مردي را روي همسرش ديد، مي

صلي الله عليه وسلم فرمود: )البينة أو حد في ظهرک(، شاهد وگرنه حد بر پشتت جاري 
که تو را به حق مبعوث کرده است من راستگو هستم، و  شود، هلال گفت: قسم به ذاتيمي

اي نازل خواهد نمود و پشت مرا از حد نجات خواهد داد، پس جبرئيل فرود حتماً خداوند آيه
ادِقيِنَ(  بر پيامبرصلي الله عليه « وَالهذِينَ يرمُونَ أزَوَاجَهُم» آمد و آيه را تا  )إن کَانَ مِنَ الصه

برصلي الله عليه وسلم رفت و به دنبال آن زن فرستاد، هلال آمد و وسلم نازل کرد، پيام
شهادت داد، پيامبرصلي الله عليه وسلم فرمود: )إن الله يعلم أن أحدکما کاذب فهل منکما 

، «داند که يکي از شما دروغ ميگويد آيا کسي از شما هست که توبه کند؟خداوند مي»تائب( 
نگهداشتند وبه وي گفتند:  و چون نوبت پنجم شد او راسپس آن زن بلند شد و شهادت داد، 

اين کار لعنت را بر تو واجب ميکند، ابن عباس)رض( گفت: آن زن کمي درنگ کرد و 
که گمان کرديم از لعان پشيمان ميشود )و اقرار ميکند(، سپس گفت: طوري روي گردانيد به

ر صلي الله عليه وسلم برم و رفت، پيامببعد از اين آبروي خويشاوندانم را نمي
أبصروها فإن جاءت به أکحل العينين سابغ الإليتين، خدلج الساقين، فهو لشريک بن »فرمود:

« سحماء، فجاءت به کذلک، فقال النبي لولا ما مضي من کتاب الله لکان لي و لها شأن
ري [، صحيح امام بخا2098)صحيح: ]...... إرواء الغليل في تخريج احاديث منار السبيل 

(، سنن 2237/341/6(، سنن ابو داود )عون المعبود( )4747/449/8)فتح الباري( )
 (.2067/668/1(، سنن ابن ماجه )3229/12/5الترمذي )

هاي بزرگ، و پاهاي پرگوشت هاي سياه، باسناش متولد شد و چشمنگاه کنيد اگر بچه»
به دنيا آورد به او نگاه  داشت، بدانيد که آن بچه از شريک بن سحماء است، وقتي بچه را

کردند و ديدند که به همان شکلي است که پيامبرصلي الله عليه وسلم توصيف کرده بود، 
پيامبرصلي فرمود: اگر به خاطر حکم کتاب خدا نبود که طبق آن، لعان اجراي حد را از 

 «.دانستم با او چه کار کنمکند، ميزن رفع مي
 احکام پس از لعان :

 شان احکام زير اجرا شود:وهر ملاعنه کردند، با لعنت کردنهرگاه زن و ش



 :جدايي بين آن دو -1
به دليل حديث ابن عمر که گفت: )لاعن النبي بين رجل و امرأة من الأنصار و فرق بينهما( 

(، صحيح امام مسلم 5314/458/9)متفق عليه: صحيح امام بخاري )فتح الباري( )
الله عليه وسلم زن و مردي از انصار را ملاعنه داد پيامبرصلي (. »1494/9/1133/2)

 «.ها را از هم جدا کردو آن
 تحريم أبد: -2

به دليل قوم سهل بن سعد: )مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما، ثم لايجتمعان أبدا( 
[، سنن ابوداود )عون المعبود( 2104)صحيح: ]إرواء الغليل في تخريج احاديث منار السبيل 

 (.410/7(، بيهقي )2233/337/6)
ها جدايي انداخته شود و هرگز سنت درباره زن و مردي که لعان کنند، اين است که بين آن»

 «.نتوانند دوباره با هم ازدواج کنند
 گردد.اش ميزن لعان کننده با لعان مستحق مهريه -3

م( مردي که همسرش به ابن عمر گفتم )حک»به دليل حديث ايوب از سعيد بن جبير که گفت: 
کند چيست؟ گفت: پيامبرصلي الله عليه وسلم بين زن و مردي از بني را به زنا متهم مي

خداوند »عجلان جدايي انداخت و فرمود: )الله يعلم أن أحدکما لکاذب فهل منکما تائب( 
دو سرباز  آن« داند که يکي از شما دروغ ميگويد. آيا کس از شما هست که توبه کند؟مي
دند. پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمود: )الله يعلم أن أحدکما لکاذب، فهل منکما تائب؟(، ز
باز « داند که يکي از شما دروغ ميگويد. آيا کسي از شما هست که توبه کند؟خداوند مي»

هم سرباز زدند. پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمود: )الله يعلم أن أحدکما لکاذب، فهل منکما 
ها را از هم جدا دوباره آن دو سرباز زدند و در نتيجه پيامبر صلي الله عليه وسلم آن تائب؟(
 کرد.

اي، )عمرو( ايوب گويد: عمرو بن دينار به من گفت: چيزي در اين حديث هست که نگفته
گفت: آن مرد پرسيد: پس مالم چي؟ گويد: پيامبر فرمود: )لامال لک إن کنت صادقا فقد 

گيرد چون اگر در هيچ مالي به تو تعلق نمي»انت کاذبا فهو أبعد منک( دخلت بها و إن ک
ادعايت صادق باشي آن مال حقي است که به واسطه نزديکي با زنت از آن او است و اگر 

)متفق عليه: صحيح امام بخاري « گيرددورغ گفته باشي به طريق اولي مال به تو تعلق نمي
(، سنن ابوداود )عون 1493/1130/2مام مسلم )(، صحيح ا5311/456/9)فتح الباري( )

 (.177/6(، سنن نسائي )41/347/6، 2241المعبود( )
 شود.طفل که از زن لعان کننده متولد شود، به او داده مي -4

به دليل حديث ابن عمر: )أن النبي لاعن بين رجل و أمرأته، فانتفي من ولدها، ففرق بينهما 
(، 5315/460/9عليه: صحيح امام بخاري )فتح الباري( )و ألحق الولد بالمرة( )متفق 

(، 2242/348/6(، سنن ابوداود )عون المعبود( )1494/1132/2صحيح امام مسلم )
 (.2069/669/1(، سنن ابن ماجه )178/6(، سنن نسائي )1218/338/2سنن الترمذي )

ش را از خود پيامبرصلي الله عليه وسلم بين زن و شوهري ملاعنه داد، مرد فرزند زن»
 «.ها را از هم جدا کرد و فرزند را به زن دادنفي کرد، پيامبرصلي الله عليه وسلم آن

 ثبوت ارث بين زن ملاعنه و فرزندش -5
به دليل قول ابن شهاب در حديث سهل بن سعد: )فکانت السنة بعدهما أن يفرق بين 

م جرت السنة في ميراثها أنها المتلاعنين، و کانت حاملا، و کان ابنها يدعي لأمه( قال: )ث
ترثه، و يرث منها ما فرض الله له( )متفق عليه: صحيح امام بخاري )فتح الباري( 

(، سنن ابوداود )عون المعبود( 1492/1129/2(، صحيح امام مسلم )5309/452/9)
(2235/339/6.) 
از هم جدا بعد از )لعان آن زن و شوهر( سنت بر اين تثبيت گرديد که زن و مرد متلاعن »

سپس سنت »گفت « شودشوند و اگر آن زن حامله بود، فرزندش به مادرش نسبت داده مي



اي که خداوند درباره ميراث زن بر اين است که زن از فرزندش، و فرزند از او به اندازه
 «.تعيين کرده است، ارث ببرد

 َ يمٌ﴿وَلَوْلََ فضَْلُ اللََّّ  عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتهُُ وَأنََّ اللََّّ ابٌ حَك   ﴾۱۰ توََّ
و اينكه او توبه  شديد()البته دچار عذاب ميو اگر فضل و رحمت خدا شامل حال شما نبود

 (۱٠پذير و حكيم است.)
 تفسير:
 اجراى قوانين و دستورات خداوند، به نفع خود مردم است. شود که: ديده مي

 الهى است.و قوانين جزايي دردين مقدس اسلام، احكامى برخاسته از حكمت 
ِ عَلَيکُمْ وَ رَحْمَتهُُ » در آيه مبارکه آمده است: اگر فضل و رحمت الله متعال « وَ لَوْ لا فَضْلُ اَللَّه

« لولا»لطف کرده است. جواب « پرده پوشى و ستر گناه»بر شما نبود که در اين مورد 
فضحتم أو لهلکتم أو ل»به خاطر هراس انگيزى مسأله محذوف است و تقدير آن چنين است 

نابود يا رسوا ميشديد يا در کيفرتان عجله ميکرد. چه بسا سکوت از  «عاجلکم بالعقوبة
با اين الله متعال اي مؤمنان! و اگر تر است. )صفوة التفاسير صابوني( يعني اظهار قول بليغ

ر ساختن اين احکام مربوط به شوهران و همسران، بر شما فضل و مهرباني  شريعت و مقره
رد، يقيناً همان نفريني را که طرف دروغگو در قضيۀ لعان عليه خود کرده بود، واقع کنمي
 ساخت.مي 
اب  حَکِيم  » َ توَه بر هر کس از بندگانش که توبه کند به هر پيمانه هم الله متعال و : «وَ أنَه اَللَّه

از ش، که گناه کرده باشد، توبه پذير است و او در شريعت و صنع و تدبير و تقدير خوي
مي  آنان به شتابان رسواگر ويبود، عذاب نمي  ! اگر اينبلي جمله حکم لعان، حکيم است.

 رسيد.
 خوانندگان گرامي!
 داستان افک است.حکم پنجم: همانا 

که پروردگار با عظمت ما حکم حد اتهام به زنان بي گناه را بيان فرمود اينک  بعد از اين
ي صديقه، دختر بزرگوار ابوبکر ( پاکي زن خيرالبشر، عايشه22الي  11در آيات متبرکه )

 -که دروغ بافان و منافقان، دل گرامي اش را رنجه داده بودند  -صديق، مادر مؤمنان را 
 کند.بيان مي

نويسند: خداوند متعال، يوسف عليهم السلام را از تعدادي از محققان در تحقيقات شان مي
ريم دختر عمران را از زبان نوزادش، عيسي تبرئه کرد؛ اما زبان کودکي در گهواره و م

ي کودکي ي قرآن تبرئه نمود و بدان بسنده نکرد که به وسيلهي صديقه را به وسيلهعايشه
نور او را  ۲۶تا  ۱۱ي ي کلام خود از آيهيا پيامبري او را تبرئه کند، تا اين که به وسيله

 ود.] منير به نقل از تفسير قرطبي[ ]تفسير قرطبي[.از بهتان و افتراي ناکسان، تبرئه نم
هر کس، شيخين )ابوبکر و عمر( را دشنام دهد )سب کند(، بايد »امام مالک ميفرمايد: 

« تربيت شود. و هرکس عايشه )رض( را دشنام دهد و بد بگويد، مجازاتش کشتن است.
م نگردد، در قيامت، ( اگر اين مجازات در دنيا فراه189، صفحه 18، جزء1)منير، جلد 

 بيند.ترين کيفر ميسخت
ئٍ  ا لَكُمْ بلَْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ل كُل   امْر  نْكُمْ لََ تحَْسَبوُهُ شَرًّ فْك  عُصْبةٌَ م  ينَ جَاءُوا ب الْْ  إ نَّ الَّذ 

نْهُمْ لهَُ عَذَابٌ  بْرَهُ م  ي توََلَّى ك  ثمْ  وَالَّذ  نَ الْْ  نْهُمْ مَا اكْتسََبَ م  يمٌ﴿م   ﴾۱۱عَظ 
به يقين کساني که آن تهمت ]بزرگ[ را ]درباره يکي از همسران پيامبر به ميان[ آوردند، 

اين تهمت رابراي خود شر نپنداريد، گروهي ]هم دست وهم فکر[ از]ميان[ خود شما بودند،
بلکه آن برايتان خير است، بر عهده هر کدام از آنان که مرتکب آن شده است، سهمي از 



ست. و آن کس از ايشان که بخش بزرگ آن )تهمت( را عهده دار شده است، برايش گناه ا
 (۱۱عذاب بزرگ خواهد بود.)

 تشريح لغات و اصطلاحات:
 دسته، گروه، جماعت.  :«عصبة»

 )ولي(: رهبري کرد، عهده دار شد.  :«تولي»
آن کس که عمده ترين آن را به عهده گرفت، آن کس که درآن بيشتر  :«الذي تولي كبره»

 فرو رفت، آنکس، پسر سلول بود. کبره: بيشتر آن گناه و افترا
 تفسير:

فْکِ » ترين اتهام زدن به مادر مؤمنان گمان کساني که بدترين وزشتبي «إِنه الَهذِينَ جاؤُ بِالْإِ
 د، گروهي از منافقان و مريضان بودند.دختر ابوبکر صديق)رض( را در ميان آوردن

تهمت بزرگ.  ،، دروغ محض، تهمت نارواءفترااِ هتان بس بزرگ، بدترين بُ  «:الِإفْكِ »
است که منافقان به أمه  (. اشاره به تهمت عظيمي بزرگ ونارواي4/  دروغ شاخدار )فرقان

 ،عليه و سلم بستندالمؤمنين حضرت بي بي عائشه صديقه، همسر پاک رسول الله صلي الله 
 بدو دادند! « صفوان بن معطهل»القدر به نام و اتهام زنا را با يکي از اصحاب جليل

امام فخر رازي گفته است: افک ازدروغ و افتراء شديدتر است. تمام مسلمانان بر اين مطلب 
صوم اتفاق نظر دارند که منظور بهتان به عايشه، همسر پيامبر صلهى اللَّه عليه وسلهم مع

 (.۲٣/۱۷۲است. )تفسير کبير 
باشند و ابن ابى سلول، رئيس منافقين در رأس اى از شما مؤمنان مى دسته: «عُصْبَة  مِنْکُمْ »
 ها قرار دارد.آن 

 زننده بهتان شود. گروه مي اطلاق تن تا چهل ، عرفا بر دهو جماعت گروه عصبه: يعني
 بن ، مسطحثابت بن ، حسانرفاعه بن ، زيدمنافقان رئيس، ابَُيبودند از: عبدالله بن عبارت
 . شانو همدستان حشجَ  بنت ، حمنهأثاثه
هستند؛ يا در  مسلمانان از خود شما جماعت زننده بهتاناست: گروه  اين« مِنْكُمْ » معني

خود  را براي زدن تهمت آن» ابي؛ مانند عبدالله بن در باطن و يا در ظاهرنه ظاهر و باطن
 عظيمي ثواب بهتان و با آن «خير است تانبراي آن بلکه»! مسلماناناي  «نپنداريد شري

ها ميليون ، آبرويداستان از اين بسياري گرفتن گيرد زيرا الله متعال با عبرتميشما تعلق  به
 کند.را حفظ مي مؤمن انسان

ا لهكُم  » ، خطاب:از مفسران اما بعضي را  زدن تهمت آن» [.11]النور:  «لَا تحَسَبوُهُ شَره
 برائت اند زيرا بيانکردهابوبکر صديق)رض( حمل  بر خانواده «نپنداريد خود شري براي

 عنوان به شانداستان که گونهشد، همان خانواده بيشتر اين و شرف برتري سبب المؤمنينام
، مقامي خاصي را و پاکي عفت هايداستاندر ميان  هميشه براي و کلي عام قانون يک

 احراز کرد. 
بلکه شرفى بس بزرگ در آن نهفته است؛ چرا که وحى بر برائت و  :« هُوَ خَير  لَکُمْ بلَْ »

پاکى ام المؤمنين نازل شد، که اين خود شرفى است بس والا و فضل و کرمى است بس 
 ارزشمند. 

ى ام المؤمنين و فضل و کرم اند: از پنج جهت خير را دربر دارد: تبرئهمفسران فرموده 
او که وحى در مورد او نازل شد. پاداش و اجر بزرگ براى او به سبب  ىخدا درباره

اتهامى که به او زدند. اندرز و نصيحت مؤمنان و انتقام گرفتن از تهمت زنان.)التسهيل فى 
 (. ٣/۵۶۱علوم التنزيل 

ثمِْ » به ميزان  براى هر يک از گروه دروغگويان :«لِکُلهِ امِْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اِکْتسََبَ مِنَ الَْإِ
 دخالتش در اين کار همان گناهى است که مرتکب شده است.

بدانيد هر انساني را که به اين تهمت زبان آلوده : «وَ الَهذِي توََلهى کِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذاب  عَظِيم  »
اي است از گناه؛ اما آن کس که بخش عمدۀ اين جرم و گناه را مرتکب شده، است، بهره



منافقان، دشمن خدا عبدالله ابن ابي سلول عليه لعنت الله( در آتش جهنم عذابي )يعني رئيس 
 سخت خواهد داشت که همانا جاودانه در فروترين طبقۀ دوزخ است.

 : 21 – 11شأن نزول آيات 
بخاري، مسلم و ديگران از عايشه)رض( روايت کرده اند: هرگاه رسول الله صلي  -756

انداخت و هرکه قرعه به نامش کرد ميان زنان خود قرعه مييالله عليه وسلم اراده سفر م
برد، در يکي از غزوات بعد از نزول آيه حجاب بين ما قرعه افتاد او را با خود ميمي

جنگ وپيکار درراه خدا و همسفر پيامبر شدم  ۀمن روان مد.آانداخته شد، قرعه به نام من بر
 گذاشتند.شتند و با آن نيز پايين ميدادر آن سفر مرا با دولي )کجاوه( بر مي 

به راه خود ادامه داديم تا که پيامبر از جنگ با دشمنان دين فارغ شد و بازگشت. نزديک 
مدينه رسيديم، پيامبر دردل شب اعلان کرد که همان جا شب را بمانيم ]وقتي که اعلان 

د ازرفع ضرورت حرکت شد[ من برخاستم و کمي قدم زدم تا اين که ازسپاه دورشدم و بع
بندم که از  به طرف منزل برگشتم، سينه خويش را لمس کردم ناگاه متوجه شدم گردن

بندم را جستجو کردم. من به جستجوي  هاي يماني بود بازشده است، برگشتم وگردنمهره
بند مشغول بودم که گروه مؤظف که دولي ياکجاوه مرا حمل ميکردند، به طرف محمل گردن

ام بر شتر سواريم نهادند و شتر اوه را به گمان اين که من در آن قرار گرفتهمن آمده وکج
 را به راه انداختند و روان شدند.

وزن بودند چاق و فربه نبودند، زيرا غذاي آنها کم و اندک ها کم ميگويد: در آن روزگار زن
هنگام بارکردن  بود] درحاليکه من در سنين نوجواني قرار داشتم[ بنابر اين، مؤظفين محمل

بندم را يافتم سپاه رفته بود، به منازل سپاه متوجه سنگيني کجاوه نشدند، من وقتي گردن
رسيدم در آنجا نه فريادي و نه فريادرسي به محل نخست خود آمدم و مطمئن بودم همراهانم 

آيند، اندکي که نشستم خواب بر من شوند به دنبالم ميبه محض اين که متوجه غيبت مي
 غلبه کرد به خواب رفتم. 

صفوان بن معطل به دنبال سپاه اسلام براي استراحت فرود آمده بوده و شبگير حرکت کرده 
شخصي را ديده بود که در حال استراحت  دور و سحرگاه به محل من رسيده بود و از

ِ إنِه »حجاب مرا ديده بود و  ۀاست، وقتي که مرا ديده شناخته بود، چون قبل از نزول آي ا لِلَّه
را گفت. من از شنيدن « گرديمما از خدا هستيم و به سوي او بازمي« »وَإنِها إِليَهِ رَاجِعوُْن

صداي او بيدار شدم و روي خود را با چادرم پنهان کردم، قسم به خدا! يک کلمه سخن با 
وإنا اليه او نگفتم از او نيز سخني نشنيدم، به جز اين که وقتي شترش را خواباند )إنا لله 

پس جلو شتر را گرفت  ،راجعون( را به زبان آورد و شترش را آماده کرد، من سوار شدم
هايي که ها رسيديم و آنبه آن ظُهرآمدن سپاه در گرماي سوزان  و روان شد و بعد از فرود
هلاک شدند، کسي که بخش مهم اين تهمت بزرگ را به عهده  ،در باره من چيزها گفتند

اي از عبدالله بن ابي بن سلول بود، به مدينه که رسيديم يک ماه مريض شدم و عده ،داشت
مردم نيز تهمتي را که به من زده شده بود شايع کردند و من از اين ماجرا هيچ اطلاعي 

رفتم م مسطح به سوي مستراح مياُ نداشتم تا اين که دوران مريضي من به سر رسيد، با 
افتاد و گفت: تباه شوي اي مسطح، گفتم: بدحرفي زدي، تو به کسي پاي او لغزيد و به زمين 

گويي، گفت: اي دختر ابوبکر! آيا سخنان او را ناسزا مي ،که در جنگ بدر شرکت داشت
سازي اهل افک آگاه کرد. اضطراب و رنج اي؟ گفتم: چه گفته است؟ مرا از شايعهنشنيده

 ديگري برمريضي ام افزوده شد.
دروغ آنچه را که مادر مسطح گفت از زبان پدر و مادرم بشنوم، براي  خواستم راست و

همين وقتي که رسول الله )نزدم آمد و ]گفت: اين داستان چگونه است[ گفتم: آيا اجازه 
پدر و مادرم رفتم و به مادرم ۀ [ به خانبلي دهي که به خانه پدر و مادرم بروم، ]گفت: مي

د، گفت: دخترکم، بر خود سخت نگير و به اين چيزها گوينمردم چه مي !گفتم: اي مادر
اهميت نده، به خدا سوگند خيلي کم زن زيبا و پاکيزه يافت ميشود که مورد علاقه و محبوب 



جا و دروغ نگويند. گفتم: شوهري باشد که چند زن ديگر هم دارد و در باره او سخنان بي
زنند و اين هاي ميدر باره من چنين حرف. آيا مردم (پاکيزه و منزه استالله )سبحان الله: 

تهمت به گوش رسول الله رسيده است؟ گفت: بله، آن شب تا صبح گريه کردم سيلاب اشک 
ام شدت گرفت. چون از چشمانم پايان نيافت و خواب بر ديدگانم راه نداشت، سحرگاه گريه
سامه اُ ابي طالب و  با محاسبه پيامبر )نزول وحي در اين باره طول کشيد، پيامبر علي بن

سامه اُ اش که من باشم جويا شد، بن زيد را خواست و نظر آنان را در باره جدايي از خانواده
ت خاندان نبوت از عيب و تهمت، نظر داد و گفت: اي رسول ئبه مستواي آگاهي خود از برا

ت: خدا به او جز خير و خوبي نميدانيم. اما علي)رض( گفۀ الله! خانواده توست و ما در بار
گويد. راست مي ،تو توانايي بخشيده غير از او زن فراوان است، اگر از کنيزک سؤال کني

اي که تو را به رسول الله بَرِيرَه را خواست و گفت: اي بريره! آيا از عايشه حرکتي ديده
شک و گمان اندازد، گفت: قسم به ذاتي که تو را به حق فرستاده است من هرگز عيب و 

سن و سال است، هنگام مراقبت ازخمير ام، جز اين که او دختر کمدر او نديده کوتاهي
آمد وخمير را ميخورد. سپس رسول الله به منبر رفت خانواده به خواب ميرفت وگوسفند مي
کرد و گفت: اي جماعت مسلمانان! کداميک از  ابَُيو اشاره به کارهاي نارواي عبدالله بن 

ام به من رسيده برابر کسي که آزار و اذيت او در رابطه با خانوادهکند در شما مرا کمک مي
است. و يا اگر من خودم او را به جزاي اعمال بدش برسانم ملامت و سرزنشم نکند، به 

ام. عايشه)رض( ميگويد: آن روز تا ام جز نيکويي و خير چيزي نديدهخدا من از خانواده
لاب اشكم پايان نيافت و خواب به ديدگانم راه سي ،شب وشب تا سحر به سوز وداغ گريستم

نداشت پدر و مادرم گمان کردند که شدت گريه جگرم را خواهد شکافت، هنگامي که پدر 
و مادرم نشسته بودند و من گريه ميکردم، زني از انصار اجازه خواست وآمد او نيز با من 

اه چشم انتظار بود در داخل شد و سلام داد و نشست يک م ،ريخت که رسول اللهاشک مي
بارۀ من وحي نيامد، پيامبر شهادتين را به زبان راند وگفت: اي عايشه در باره تو چيزهايي 
به من رسيده است، اگر پاک و مبرا باشي خدا پاکي و بيگناهي تو را ظاهر خواهد کرد، و 

بنده به اي از خدا طلب بخشش کن و توبه نما، زيرا هرگاه شده ءاگر مرتکب گناه و خطا
پذيرد، چون سخنان او تمام شد به گناه اعتراف کند و سپس توبه نمايد، خدا توبه او را مي

دانم که چه بگويم، پدرم گفتم: تو از جانب من جواب پيامبر خدا را بگو، گفت: به خدا نمي
م دانم که چه بگويم، پس خود پس به مادرم گفتم: به رسول الله جواب بده، گفت: به خدا نمي

ام[ قسم به داناي اسرار سن و سال هستم ]از قرآن شريف بسيار نخواندهگفتم: من دختر کم
من مطمئن هستم آنچه را که شنيده ايد در نهادتان جا گرفته است و آن را باور کرده ايد، 

 آلايش، و درستکارم. کنيد، خدا داناست که عفيف، بيام باور نمياگر بگويم پاک ومنزه
ديگر آمده است: اگر به کاري اعتراف کنم که خدا داناست من از آن منزه و در روايت 

کنم، مگر اين که مانند پدر يوسف کنيد من براي خودم و شما مَثلَي پيدا نميبيزارم باور مي
ُ الْمُسْتعََانُ عَلَى مَا تصَِفوُنَ بگويم:  من شکيبايي و صبر جميل » ﴾18﴿فصََبْر  جَمِيل  وَاللَّه

( پس حالم 18)يوسف: « خواهم داشت و خدا در آنچه بيان ميداريد يار و ياور من است
تغيير کرد و به بستر خويش به پهلو افتادم، سوگند به داناي راز هنوز رسول الله از جاي 

سول خود دورنشده و يک نفراز اعضاي خانواده بيرون نرفته بود که آثار نزول وحي بر ر
الله ظاهر شد و سختي و شدت هميشگي حالت نزول وحي بر او هويدا گشت، هنگامي که 

گفت: اي عايشه! بشارت باد بر تو  ،وردآاز آن حالت بيرون آمد، اولين سخني که بر زبان 
 فاف تو را بيان کرد.عِ که خدا پاکي و 

ئتم را نازل کرد مادرم گفت: براي سپاسگزاري از او برخيز، گفتم: به جز خدا که برا
فْکِ عُصْبَة  » کنم. آنگاه خداي بزرگديگري را سپاس و ستايش نمي إِنه الهذِينَ جَاؤُوا بِالْإِ

نکُمْ   دهم نازل کرد. ۀرا تا آي« مهِ



، مسلم 6679به کلمات همين روايت و  4750و  4171و  2661صحيح است، بخاري  
، عبدالرزاق 45« رة النساءعش»، نسائي در 3180، ترمذي 4735، ابوداود 2770
 23/134، طبراني 4212، ابن حبان 4933و  4027، ابويعلي 197/  6، احمد 9748
از چند طريق همه از عايشه درقصهء افک به صورت  302 7و بيهقي  134/  7و بيهقي 

 (.1565« احکام القرآن»طولاني بيان کرده اند. 
 الله صلي الله عليه وسلم در حادثه رسول هاند ککرده روايت و غير وي اسحاقمحمد بن 

دو مرد  کردند، آن ءاجرا را برآنان و حد قذف زده را تازيانه ، دو مرد و يک زنافک
 ابيقولي: عبدالله بن بود. به دختر جحش ، حمنهزن و آن ثابت بن و حسان اثاثه بن مسطح

 زدند. را نيز تازيانه
قرار  و سرزنش مورد توبيخ سختي امر زير، به 9را با  زنندگان تهمت آن الله متعال سپس
 اولين اين توبيخ ها عبارت است از: دهد، کهمي

مْ خَيْرًا وَقاَلوُا هَذَا إ فْكٌ  ه  ناَتُ ب أنَْفسُ  نوُنَ وَالْمُؤْم  عْتمُُوهُ ظَنَّ الْمُؤْم  لَوْلََ إ ذْ سَم 
 ﴾۱۲مُب ينٌ﴿

را شنيديد، مردان و زنان مؤمن نسبت به خويش گمان نيک  اين )تهمت(که چرا هنگامي 
 (۱۲چرا نگفتيد اين يك دروغ بزرگ و آشكار است؟)نکردند )به خود قياس نکردند( 

 تشريح لغات و اصطلاحات:
سمعتموه: آن بهتان را شنيديد. بأنفسهم: پيش خود، نسبت به خود، در دل خود، در حق خود. 

 بس بزرگ و آشکار.إفك مبين: دروغي 
 تفسير:

الله متعال در اين آيۀ مبارکه، مسلمانان را به خاطر بدگمانى به ازواج مطهره پيامبر صلي 
اى پذيرى آنان در برابر شايعات، توبيخ نموده و ميفرمايد که: الله عليه وسلم و آسيب 

 ى صديقه را شنيديد، مسلمانان! چرا وقتى اين افتراء، تهمت و بهتان وقيح به عايشه
چرا مردان و زنان مؤمن حسن ظن حاصل « ظَنه الَْمُؤْمِنوُنَ وَ الَْمُؤْمِناتُ بِأنَْفسُِهِمْ خَيراً »

تند، شناخننمودند و گمان نيک نبردند و تهمت در مورد فردى که او را به عفت و پاکى مى
 به سرعت پذيرفتند؟

باشد. پس واجب اين بودکه اصل درمرد و زن مؤمن، سلامت و برائت از فحشا و گناه مي
و چرا نگفتند: اين دروغي  «﴾12﴿وَ قالوُا هذا إِفْک  مُبِين  »گفتند: هنگام شنيدن اين بهتان مي

ت داده شده )رض( نسب بي عايشهآشکار و افترايي واضحي است که بر عليه مادر ما بي
 است.

 را نسبت سخن بودند، اين را شنيده فکاِ  اهل سخن مؤمنان وقتي بود که اين يعني: شايسته
 طريق بعيد باشد، بهاز آنان  عملي صدور چنين کردند زيرا وقتيمي قياس خودشان به

 .بعيدتر است المؤمنيناز ام صدور آن اولي،
کند که بعضى از آنان در مورد عايشه است: بدين ترتيب الله متعال تأديب مىابن کثير گفته 

بايست او را با خود درازى کرده و شايعات بد و قبيح را پخش کردند در حالى که مى زبان
به طريق اولى « م المؤمنيناُ »ى خود آنان نباشد پس مقايسه کنند و چنانچه اين عمل شايسته

به ابو ايوب گفته بود: آيا سخنان مردم را در « يوبأابو »اند: زن فتهباشد. گاز آن برى مى
م ايوب خود شما مرتکب چنان عملى اُ شنوى؟ گفت: بله، آن دروغ است. آيا مورد عايشه مى

. ابومى يوب گفت: قسم به خدا عايشه از تو بهتر است.)مختصر ابن اُ شوى؟ گفت: نه و اللَّه
 (.۲/۵۹۱کثير 

 )رض( در هنگام انصاري ايوببي ا زن آيه روايت شده است که: در شأن نزول اين
 ايوبگويند؟ ابيمي چه عائشه درباره مردم که شنوياو گفت: آيا نمي به فکاِ  شايعهپخش 

 عائشه جاي ! تو خود رابهايوبام . اياست دروغ سخن اما اين شنومگفت: چرا، مي



خدا!  ، سوگند بهگفت: نه ايوب؟ ام ميشدي کاري چنين مرتکب ، آيا خودتقرارده
 که بدان پس تر است،دامن از تو بهتر و پاک عائشه خدا که گفت: سوگند به ايوبابي
 . نيست ناروا بيش و بهتاني ، دروغشايعه اين

نْدَ اللََّّ  هُمُ لَوْلََ جَاءُوا عَلَيْه  ب أرَْبَعةَ  شُهَ  دَاءَ فإَ ذْ لَمْ يأَتْوُا ب الشُّهَدَاء  فأَوُلَئ كَ ع 
بوُنَ﴿  ﴾۱۳الْكَاذ 

و چون شاهدان را نياوردند، نياوردند؟  همت( چهار شاهدتُ ثبات آن )اِ چرا )افتراگران( براي 
 (۱٣پس خود آنان نزد خدا محکوم به دروغگويي اند.)

 تفسير:
 زنان چرا آن تهمت« لَوْلا جاؤُ عَليَهِ بِأرَْبعََةِ شُهَداءَ »است:  اين بر آنان توبيخ دومين

که بر صحت آن بهتان شهادت گنهکار بر درستي آن بهتان چهار شاهد عادل نياوردند؟ 
 دهند؟

ِ هُمُ الَْکاذِبوُن َ»اند.پس چون شاهدان را نياورده« فَإذِْ لَمْ يأتْوُا بِالشُّهَداءِ » « فَأوُلئِکَ عِنْدَ اَللَّه
 آخرين را به دروغ هستند که يعني: دروغگوياني «خود دروغگويانند» وي يعني: در حکم

اين بيان براى آن که بهتان را شنيده و آن را در همان آغاز انکار و تکذيب اند.رسانده آن پايه
 نکرد، متضمن توبيخ و سرزنش است.

رَة  لمََسَّكُمْ ف ي مَا أفََضْتمُْ ف يه  عَذَابٌ  نْياَ وَالْْخ  وَلَوْلََ فضَْلُ اللََّّ  عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتهُُ ف ي الدُّ
يمٌ﴿  ﴾۱۴عَظ 

و اگر فضل و رحمت خدا در دنيا و آخرت بر شما نبود، به يقين به خاطر آن تهمت بزرگي 
 (۱۴د.)که در آن وارد شديد، عذابي بزرگ به شما ميرسي

 تفسير:
ِ عَلَيکُمْ وَ رَحْمَتهُُ فيِ الَدُّنْيا » سومي است که ميفرمايد: در اين آيه مبارکه توبيخ وَ لوَْلا فَضْلُ اََلله

که درحادثه افک بر شما نبود،  در دنيا و آخرت خدا و رحمتش و اگر فضل» «وَ الَْْخِرَةِ 
 سزاي به گمانبي «لَمَسَّکُمْ فِيما أفََضْتمُْ فيِهِ »دچاراشتباه وخطا شديد، « ام المؤمنين»نسبت به 

 تهمتشاعه و انتشار داستان افک، انى و گبه سبب سخن پرا پرداختيد دخالت به در آن آنچه
گرفتار « عَذابٌ عَظِيمٌ »به عذابى سخت و هولناک يعني  المؤمنينامعفت  حريم به زنندگان

 تى بالاتر است.شديد که از هر شدت و سخمى 
امام قرطبى در اين مورد فرموده است که: بدين ترتيب خداى متعال اشخاصي را به شدت 

پراگنى پرداختند. اما به لطف و ى بهتان به شايعهمورد عتاب قرار داده است که درباره
مرحمت خود آن را در دنيا مستور و پوشيده داشت و در آخرت رحمتش شامل حال آنهايى 

 (١٢/٢٠٣اند. )تفسير قرطبى ه در پيشگاهش توبه کردهميشود ک
لْمٌ وَتحَْسَبوُنهَُ هَي  ناً وَهُوَ  كُمْ مَا ليَْسَ لَكُمْ ب ه  ع  نَت كُمْ وَتقَوُلوُنَ ب أفَْوَاه   إ ذْ تلََقَّوْنهَُ ب ألَْس 

يمٌ﴿ نْدَ اللََّّ  عَظ   ﴾۱۵ع 
تان چيزي هايچون ]که آن تهمت بزرگ را[ زبان به زبان از يکديگر ميگرفتيد و با دهان

ميگفتيد که هيچ معرفت و شناختي به آن نداشتيد و آن را ]عملي[ ناچيز و سبک مي پنداشتيد 
 (١۵که آن )گناه و مجازاتش( نزد الله بسيار بزرگ است.)در حالي
 تفسير:

زبان، تنها عضوى است كه در طول عمر انسان، از حرف زدن، قبل از همه بايد گفت که: 
ا جرم و گناه آن بزرگ نه درد ميگيرد و نه خسته ميشود. شكل و اندازه ى آن كوچك، امه

است. چه بسيارند كافرانى كه با گفتن يك جمله )شهادت به يگانگى خداوند( مسلمان و پاك 
 يا انكار احكام دين، كافر و نجس ميشوند. ميشوند و مسلمانانى كه با گفتن كفر به الله، 

هتان بُ هنگامي که آن « إِذْ تلََقهوْنَهُ بِألَْسِنَتِکُمْ » درآيۀ مبارکه اينست که ميفرمايد: توبيخ چهارمين
باطل و ناروا را که نه بدان علمي داشتيد و نه بر آن دليلي، از زبان همديگر شنيده و در 

پشتوانۀ سخن گفتن به ناروا و بي  درحاليکه« تلََقهوْنَهُ بِألَْسِنَتِکُمْ إِذْ »بارۀ آن سخن ميگفتيد. 



چيزى را « وَ تقَوُلوُنَ بِأفَْواهِکُمْ ما ليَسَ لَکُمْ بِهِ عِلْم  »، علم و اطلاع دقيق، بر شما حرام شده
 آوريد، درحاليکه شمابدان علمى نداشتيد، بلکه دروغ و بهتان محض بود.به زبان مى

 خارجي با واقعيتي آنکه ، بيداشت اختصاص تان هايزبانشما فقط به سخن اين يعني:
از شما با  يکي چون طور مثال به باشد، ها مورد باور قرار گرفتهباشد و در دل همراه
خبر  از آن ، آيا توهماست رسيدهخبري  چنين من گفت: بهاو مي کرد، بهمي ملاقات ديگري
افروز را  خبر بهتان ، و بي پشتوانه اينو اثبات و تحقيق انديشهبي بود که گونه؟ بدينداري

 ميکرديد. ديگر دريافتاز يک 
کرديد و هر يک ميگفت: من مجاهد گفته است: يعنى آن را از يکديگر نقل و روايت مى 

 (.۲/۵۹۱از فلانى شنيدم که چنين و چنان ميگفت. )مختصر 
« ً و گمان ميبرديد و طوري مي پنداشتيد که کاري است سهل وساده! و به « وَ تحَْسَبوُنَهُ هَينا

ِ »اصطلاح گناهى است کوچک و ناچيز که براى شما کيفرى دربر ندارد.  وَهُوَ عِنْدَ اَللَّه
بزرگترين گناهان تباه کننده و پر خطر غافل از آنکه از جمله نزد خداوند از جمله « عَظِيم  

ض به آبرو و ناموس مسلمانان به شمار مى حساب مي  به  آيد.آيد؛ زيرا تعره
ى سه چيز از آنان عتاب گرفته است: اول، اين که در التسهيل آمده است: الله متعال درباره

 در مورد آن به پرس و جو پرداختند. دوم، آن را به زبان آوردند.
اهميت و ناچيز پنداشتند. در حاليکه نزد سوم، آن را کوچک و ناچيز شمردند و آن را بى

اين است که آنان آن « ألسنتکم و أفواهکم»ى آوردن خدا بسى بزرگ ومهم است. فايده
ً به آن اعتقاد داشته  جريان را فقط با زبان از يکديگر دريافت ميکردند بدون اين که قلبا

 (.٣/۶۲باشند؛ زيرا آنها قلباً از حقيقت خبر نداشتند. )التسهيل 
الله صلي الله عليه وسلم  ، همسر رسولو پاکدامن گناهبي زن اگر آن حتي»کثير ميگويد:  ابن
 همسر خاتم به بهتان اين کهاين رسد به بود، چه بزرگ کار نزد الله متعال بس نبود، اين هم

 «.شود زده محمد صلي الله عليه وسلم ءالانبيا
 است الهي خشم سبب که را از آنچه ايکلمه انسان گمانبي»است:  آمده شريف در حديث

 ، از مسافتيکلمه آن گفتن سبب به کهدهد، درحالي نمي هم اهميتي هيچ آن گويد و بهمي 
 «.ميشود فروافگنده ، در دوزخدورتر است و زمين آسمان از ميان که

نقل  تحريم پخش دروغ و سخن گفتن به تهمت دلالت دارد.ر قابل تذکر است که اين آيه ب
سخن بايد بر اساس علم باشد، و زير سؤال بردن  ،ها و شايعات از گناهان كبيره استتهمت

 آبروى مردم را ساده نگيريم.

عْتمُُوهُ قلُْتمُْ مَا يَكُونُ لَناَ أنَْ نَتكََلَّمَ ب هَذَا سُبْحَانكََ هَذَ  يمٌ﴿وَلَوْلََ إ ذْ سَم   ﴾۱۶ا بهُْتاَنٌ عَظ 
براي ما سزاوار نيست که به را شنيديد نگفتيد: )بهتان بزرگ و ناروا( و چرا وقتي که آن 

 (۱۶کنيم، اين بهتاني بزرگ است؟)آن سخن بگوييم، )اي الله( تو را به پاکي ياد مي
 تفسير:

لا إِذْ سَمِعْتمُُوهُ قلُْتمُْ ما يکُونُ وَ لوَْ »که ميفرمايد:  و تأديب توبيخ در اين آيۀ مبارکه پنجمين
چرا  در اين فرموده الهي تمام مؤمنان را مورد عتاب قرار داده ميفرمايد:« لنَا أنَْ نتَکََلهمَ بهِذا

نگفتيد: اصلاً  و افترا زنندگان سازانبهتان  را شنيديد، در تکذيب افک داستان که گاهآن
 بر زبان جاري سازيم و چنين سخني چنيناين به ما نميزيبد که و به ما سزاوار نيست براي
 زند. از ما سر نمي وجههيچ هرگز به  سخني

هي؛ آخر اين گناهي است بزرگ، جرمي « سُبْحانَکَ هذا بهُْتان  عَظِيم  » پروردگارا! تو منزه
غى است روشن است بس شنيع و بهتاني است بس ناروا؟ در حقيقت اين گفته افترا و درو

 و آشکار و گناهى است بزرگ. 

گيرى آن براى ابراز تعجب از موضع« سبحان اللَّه »زمخشرى گفته است: آوردن عبارت 
خورده آمده است. و اصل بر اين است که هنگام ديدن عجايب دسته از مسلمانان فريب 

 (.٣/۲۲۵گفته شود.)کشاف « سبحان اللَّه »
 يط حيات خويش، رسالت بزرگي نهي از منکر را نبايد بر مسلمانان است که در همه شرا



انسان در به فراموشي بسپارد، بلکه دفاع از آبرو وعزت مسلمان برمسلمان واجب است.
 بگوييد. « سبحان اللَّه »خورد بايد که با مسائل مهم برميها، مسئول است. و زمانيبرابر شنيده

ثلْ ه   ُ أنَْ تعَوُدُوا ل م  ظُكُمُ اللََّّ ن ينَ﴿ يَع   ﴾۱۷أبَدًَا إ نْ كُنْتمُْ مُؤْم 
خدا شما را اندرز ميدهد که اگر ايمان داريد، هرگز مانند آن را ]در حقه کسي[ تکرار 

 (۱۷نکنيد.)
 :است اين تأديب ششمين

ُ أنَْ تعَوُدُوا لِمِثلِْهِ أبََداً » مانند آن  هرگز به دهد کهشما اندرز مي بهالله تعالي « يعِظُکُمُ اَللَّه
 .هرگز مانند آن را ]در حقه کسي[ تکرار نکنيد بازنگرديد،

ً شما مؤمن هستيد؛ زيرا ايمان مانع ارتکاب چنين بهتانى  :«إِنْ کُنْتمُْ مُؤْمِنِينَ » اگر واقعا
که ديگر هيچگاه نبايد مانند اين عمل کند از اين  دهد ونهي مي ميباشد. به مومن هشدار مي

 باشد.. اين آيه متضمن تحريک و تهييج بر پندگيرى مى را تکرار نماييد

ما است تا: براى حفظ آبروى مردم وجلوگيرى ازسوء ظن بايد ديگران را  ۀدرضمن وظيف
  سبب محو ايمان است. ء،موعظه كرد. دامن زدن به سوء ظن و افترا
يمٌ﴿ ُ عَل يمٌ حَك  ُ لَكُمُ الْْياَت  وَاللََّّ  ﴾۱۸وَيبَُي  نُ اللََّّ
 (۱٨كند، و خدا عليم و حكيم است.)وخداوند آيات خودرا براي شما بيان مي

 تفسير:
ُ عَلِيم  حَکِيم  » الله متعال به مصالح بندگان آگاه و در تدبير امور و تشريع خود حکيم  :«وَ اَللَّه

 است.
ينَ آمَنوُا لَهُمْ  شَةُ ف ي الَّذ  يعَ الْفاَح  بُّونَ أنَْ تشَ  ينَ يحُ  رَة   إ نَّ الَّذ  نْياَ وَالْْخ  عَذَابٌ ألَ يمٌ ف ي الدُّ

ُ يَعْلَمُ وَأنَْتمُْ لََ تعَْلمَُونَ﴿  ﴾۱۹وَاللََّّ
حيايي در ميان مؤمنان شايع گردد، ايشان در دنيا و دوست دارند فاحشه و بيکساني که 

 (۱۹دانيد.)داند و شما نميها را( ميآخرت عذاب دردناکي دارند، و الله )رازهاي سينه
 تفسير:
إِنه الَهذِينَ يحِبُّونَ أنَْ : »ميفرمايد که دراين آيه مبارکه وجوددارد اينست که تأديب :هفتمين

يعني:  شود،شايع  دارند، فاحشه دوست که کساني راستي به« تشَِيعَ الَْفاحِشَةُ فيِ الَهذِينَ آمَنوُا
 پاک يعني: در ميان «اندآوردهايمان  که کساني در ميان»پيدا کند و منتشر گردد  زنا شيوع

شان در دنيا مجازات براي« لهَُمْ عَذاب  ألَِيم  فِي الَدُّنْيا وَ الَْآخِرَةِ » .ايمان از اهل با عفت دامنان
 و در قيامت عذاب دوزخ.اجراي حده قذف و غير آن از مصايب دنيوي خواهد بود 

د و لعن و نفرين، منافقان است، که آنها قصد حسن بصري گفته است: هدف از اين وعي
ى چنين قصدى ملعون آزار پيامبر صلي الله عليه وسلم را داشته و آن هم کفر است و دارنده

 (.۶/۴٣۹است. )البحر المحيط 
ُ يعْلَمُ وَ أنَْتمُْ لاتعَْلَمُونَ » شان داناست اما شما اين امر را و الله متعال به دروغگويي :«وَاَللَّه

که شما نسبت به آن علم و اطلاعي اند آگاه است حال آندانيد. او بر آنچه پنهان داشته نمي
امام فخررازي ميفرمايد: اين جمله در اينجا از موقعيت بسيار زيبايى برخوردار  نداريد.

است؛ زيرا محبت قلب مکنون است و ما جز از طريق علايم از آن خبرى نداريم. ولى خدا 
ى زجر بر او پنهان نيست. در نتيجه اين يادآورى به صورت آخرين مرحله هيچ چيزى را

ى پستى است، هر چند در اخفاى آن و منع در آمده است؛ زيرا هر آن که خواهان اشاعه
داند که خدا از آن با خبر است و از ميزان کيفرش نيز آگاه است. )تفسير بکوشد، خود مى

 (.۲٣/۱٨٣کبير 
ى گناه است. در راه نهى از علاقه داشتن به گناه، مقدهمه نيست که: در اين هيچ جاي شکي

حتهى دوست داشتن بعضى گناهان، در ذات خود  منكر، علاقه به منكر را بادي محو كنيم.
 گناه كبيره است، از جمله مانند ريختن عزت و آبروى مؤمن.

 



 َ يمٌ﴿وَلَوْلََ فضَْلُ اللََّّ  عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتهُُ وَأنََّ اللََّّ  ﴾۲۰ رَءُوفٌ رَح 
 که خدا رؤوف و مهربان است ]به مجازات و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، و اين

 (۲٠بسيار سختي دچار مي شديد.[)
 تفسير:

تفسير الميسهر: دکترعايض مبارکه تذکر رفته است، مفسر  که درآيۀ توبيخ درمورد هشتمين
خداي سبحان بر کساني که در موضوع بهتان سخن  بن عبدالله القرني ميفرمايد: اگر فضل

گمان شتابان به عذابي سخت يافت، بيگفتند نبود و لطف و رحمتش آنان را در نمي
کرد ولي مهلت داد و حده را، به عنوان جايگزين، بر قذف کننده مشروع شان ميمجازات

   ساخت و توبه کاران را پذيرفت.
ينَ آمَنوُا َّب عوُا خُطُوَات  الشَّيْطَان  وَمَنْ يَتَّب عْ خُطُوَات  الشَّيْطَان  فإَ نَّهُ  ياَ أيَُّهَا الَّذ  لََ تتَ

نْ أحََدٍ أبَدًَا نْكُمْ م   يأَمُْرُ ب الْفَحْشَاء  وَالْمُنْكَر  وَلَوْلََ فضَْلُ اللََّّ  عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتهُُ مَا زَكَى م 
ي مَنْ يشََاءُ  َ يزَُك   نَّ اللََّّ يعٌ عَل يمٌ﴿وَلَك  ُ سَم   ﴾۲۱وَاللََّّ

هاي شيطان هاي شيطان پيروي مکنيد. و هرکس از گامايد، از گاماي کساني که ايمان آورده
دهد و اگر فضل الله و رحمت وي بر پيروي کند )بداند( که او به فحشا و منکر دستور مي
ر كه را بخواهد ولي خداوند هگرديد، شما نبود، هرگز کسي از شما )از گناه( پاک نمي

 (۲۱كند و خدا شنوا و دانا است.)تزكيه مي
 تفسير:

 سياست شيطان، نفوذ تدريجى و گام به گام است: 
بي  حضرت عليه در بهتان هاي شيطاني،همانا متابعت وپيروي کردن از گام توبيخ نهمين

يا أيَهَا الَهذِينَ »که در آيۀ مبارکه آمده است: )رضي الله تعالي عنها( است. طوري بي عائشه
پيامبرش پيروي  اي کساني که به الله ايمان آورده و از« آمَنوُا لا تتَهبِعوُا خُطُواتِ الَشهيطانِ 

ايد، به شيطان اقتدا ننموده و به راه وي روان نشويد وبا بخش اشاعۀ زشت وپليدي  کرده
 وي که به راه انداختن بهتان وافترا است گوش فرا ندهيد وراه اورا در پيش نگيريد.

 شيطان هاياز گام وهرکسکه« وَالْمُنْكَرِ وَمَنْ يَتهبِعْ خُطُوَاتِ الشهيْطَانِ فَإنِههُ يَأمُْرُ بِالْفحَْشَاءِ »
 ميدهد. فحشا و منکر امربه  يعني: شيطان او کند، بداند که پيروي

 است حد افراط باشد و منکر: چيزي خود به و ناشايستي در زشتي که است فحشاء: چيزي
کرد،  پيروي از شيطانهرکس  که است را ناپسند شمارد. مسلم ، آنوشرع ، طبععقل که

 ميکند. اطاعت شود و از او در اوامرشمي وي مقتدي
ِ عَليَکُمْ وَ رَحْمَتهُُ »آيۀ مبارکه مي افزايد:  اى مؤمنان! اگر فضل خدا شامل « وَ لوَْ لا فَضْلُ اَللَّه

 کس ازکرد، هرگز هيچشد والله متعال بر شما فضل و احسان و مهرباني نمي تان نمىحال 
ي مَنْ »ساخت، شما را ابداً از پليدي گناه و نحوست و نجاست خطا پاک نمي َ يزَکهِ وَ لکِنه اَللَّه

ُ »کند. ليکن او به فضل خويش هر کس از بندگانش را از چرک گناه پاک مى« يشاءُ  وَ اَللَّه
را دانسته ها او شنواي سخنان و دانا به افعال شماست؛ صداها را شنيده و نيت« سَمِيع  عَلِيم  

 است. و به ضمير و مقاصد شما آگاه است.
ى فياض امام قرطبى گفته است: منظور اين است: تزکيه وتطهير وهدايت از سرچشمه

 (. ۱۲/۲٠۷جوشد نه از اعمال شما. )تفسير قرطبى  لطفش مى
نْكُمْ وَالسَّعةَ  أنَْ يؤُْتوُا أوُل ي الْقرُْبَ  ينَ وَلََ يأَتْلَ  أوُلوُ الْفضَْل  م  ر  ينَ وَالْمُهَاج  ى وَالْمَسَاك 

يمٌ﴿ ُ غَفوُرٌ رَح  ُ لَكُمْ وَاللََّّ بُّونَ أنَْ يَغْف رَ اللََّّ  ﴾۲۲ف ي سَب يل  اللََّّ  وَلْيعَْفوُا وَلْيَصْفحَُوا ألَََ تحُ 
و از ميان شما کساني که دارندگان ثروت و توانمندي مالي هستند، نبايد قسم بخورند که از 

خويشاوندان وبينوايان و مهاجرانِ در راه الله دريغ ورزند، و بايد ]بدي آنان  انفاق مال به
را که براي شما مؤمنان توانگر سبب خود داري از انفاق شده[ عفو کنند و از مجازات 

داريد خدا شما را بيامرزد؟ ]اگر دوست داريد، پس شما هم ديگران درگذرند؛ آيا دوست نمي
 (۲۲دهيد[؛ و خداوند غفور و رحيم است.) را مورد عفو و گذشت قرار



 تفسير:
روايت است وقتى حضرت ابو بکر صديق رضى اللَّه عنه آيه را شنيد گفت: بله من دوست 

ى قسمش را داد و دارم الله مرا ببخشايد، و دادن نفقه را به مسطح از سرگرفت و کفاره
 کنم!ى او را قطع نمىگفت: به خدا هرگز نفقه

اند: آيه بر فضل و بزرگى ابوبکر صديق رضى اللَّه عنه دلالت دارد؛ چون مفسران گفته
و او را مدح کرده است و اين براى فضل  ،«وَلا يأتْلَِ أوُلوُا الَْفَضْلِ »خداى متعال فرمود: 

و بزرگوارى حضرت ابو بکر صديق رضى اللَّه عنه کافى است. الله تعالي از او راضى 
 شود!

« و لا يأكل أولوا الفضل منكم...»تفاسير خويش در ذيل آيه مبارکه: همچنان مفسران در 
مي نويسند که ابوبکر صديق)رض( پس از پيامبر صلي الله عليه وسلم بزرگترين و برترين 
انسان است و صفات زيبا و شگفتش در اين آيه، دليل بر صدق اين گفته و مقام شامخ او 

 در دين است.
در برابر محرومان )پولداران و افراد غني(  مرفههين ي آيد که:از فحواي آيۀ مبارکه بر م

نفاق، اِ تر از مهم آموزاند که:مبارکه به ما ميۀ ليت ميباشند، در ضمن آيؤوداراي مس
ستمرار آن و خسته نشدن از آن و كوتاهى نكردن در آن است. چه زيبا است كسيكه ديگران اِ 

 را ببخشد، به بخشش الهى نزديكتر است.
 روش تعلمي اخلاقي به صحابه:

ائتلاء در آيۀ مبارکه؛ به معناي قسم خوردن مي آيد، دونفر از مسلمانان « وَلَا يَأتْلَِ »کلمۀ 
هاي حسان و مسطح در واقعۀ تهمت زدن به حضرت عايشه صديقه، شرکت داشتند، به نام

ان اجرا فرمود، قذف بر آن ، آن حضرت صلي الله عليه وسلم حدئتکه پس از نزول آيات برا
سان ومسطح هر دو صحابي جليل القدر وبدري هستند، ولي اين کوتاهي از آنها سر زد، ح

ي ت حضرت عايشهئي صادق شدند، وهمان گونه که حق تعالي براو مسطح موفق به توبه
 صديقه را نازل نمود، هم چنين پذيرش توبه اين مؤمنان وعفو آنها را هم اعلان نمود.

مسطح يکي از نزديکان فقير حضرت ابوبکر صديق رضي الله عنه، بود که حضرت 
افک ثابت شد که او هم شرکت ۀ ي مالي مي نمود، وقتي که در واقععانهاِ ابوبکر به او 

رسيدن چنين صدمه سختي به  ي صديقه وس شفقت پدري والد حضرت عايشه، پداشت
مسطح رنجيد، وقسم خورد که در آينده به او او طبعاً از  ي صديقه،حضرت بي بي عايشه

اعانه مالي نخواهم داد، بديهي است که کمک کردن مالي به فقير، بر مسلمان خاص علي 
کرد از کمک کردن دست بردارد، واگر کسي که به او کمک مي التعيين واجب نيست،

نمونه  گناهي نيست، ولي حق تعالي خواست که گروهي از صحابه را در دنياي معاشر،
بسازد، بنابر اين کساني را که به اين اشتباه مبتلا شده بودند، به نعمت قبول توبه واصلاح 
آنان در آينده مورد نوازش قرارداد، اعلي ترين تعليم واخلاقي به آنان داده شد که بايد اين 

ند ي آن را بدهند، و خود داراي از کمک کردن به فقير، مناسب مقام بلقسم شکسته، کفاره
ها هم بايد به عفو و کرم آنها نيست، همان گونه که حق تعالي از تقصير آنها در گذشت، آن

 گذشت نمايند.
چون کمک کردن مالي حضرت مسطح بر حضرت ابوبکر صديق رضي الله تعالي عنه 
واجب شرعي نبود، بنابر اين، قرآن اين عنوان را اختيار نمود که اهل علم وفضل که خداوند 

ه آنان کمالات ديني عنايت فرموده وقدرت دارند که در راه خدا انفاق نمايند، نبايد متعال ب
 بدين معني آمده است.« أوُلوُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسهعَةِ »چنين قسم بخورند، در آيه مبارکه دولفظ 

ُ لكَُ »اين آيه فرمود که: ۀ آنچه در آخرين جمل يعني: شما دوست « مْ ألََا تحُِبُّونَ أنَْ يَغْفِرَ اللَّه
نمي داريد که الله تعالي گناهان شما را عفو نمايد، حضرت ابوبکر صديق)رض( فوراً 

خواهم يعني قسم به الله من حتماً مي« )رواه الشيخان« والله إني احب ان يغفرالله لي»فرمود: 
 به داد آن را مجدداً خداوند مرا بيامرزد، وفوراً کمک مالي را که به حضرت مسطح مي



گذاشت، ونيز فرمود: اين کمک قطع نخواهد شد. )بخاري ومسلم( اين، آن  ءمورد اجرا
مکارم اخلاقي است که صحابه ي کرام با آن تربيت داده شدند، در صحيح البخاري از 
 :حضرت عبد الله بن عمر)رض( روايت است که رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمود

)مظهري( يعني صله « لواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلهاليس الواصل بالمکافي ولکن ا»
ها عوض بدهد، بلکه در رحم کننده کسي نيست که تنها در مقابل احسان خويشاوندان، به آن

کننده کسي است که با وجود قطع رابطه از طرف خويشاوندان، ارتباط ي رحمياصل صله
 را بر قرار سازد. )مظهري( 

 ! خوانندگان گرامي
در بخش پاياني داستان  ءهتان و افترابُ ( درباره مجازات اهل 26الي  23ت متبرکه )در آيا

 شود.فك، به بحث گرفته مياِ 

رَة  وَلَهُمْ  نْياَ وَالْْخ  نوُا ف ي الدُّ ناَت  لعُ  ينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناَت  الْغاَف لَات  الْمُؤْم  إ نَّ الَّذ 
يمٌ﴿  ﴾۲۳عَذَابٌ عَظ 

زنان عفيفه پاکدامن باايمان را ]که از شدت ايمان از بي عفتي و گناه بي  بي ترديد کساني که
شوند، و براي آنان عذابي برزگ خبرند[ متهم به زنا کنند، در دنيا و آخرت لعنت مي

 (٢٣است.)
 :لغات و اصطلاحات تشريح 

 زنان عفيفه و پاکدامن. «: الْمُحْصَنَاتِ »مي زنند، تهمت مي زنند. «: يرَْمُونَ »
کينه، بي مکر و نيرنگ خبر از هرگونه آلودگي، پاکدل و سينه بيزنان بي«: الْغَافِلاتِ »
 )تفسير: کشهاف(.از رحمت دور گشته اند.  :«لعُِنوُا»

 تفسير:

ابن عباس)رض( در مورد اين آيه مبارکه ميفرمايد: اين لعن در مورد فرد يا افرادى است 
ها توبه ندارند، ولى اگر زنند؛ زيرا آنعليه و سلهم مى که تهمت به زنان پيامبر صلهى اللَّه 

يک نفر زنى مؤمن غير از زنان پيامبر صلهى اللَّه عليه و سلهم را قذف کند، خدا برايش توبه 
 (.٣/۴٣٠زاده بر بيضاوى ى شيخ مقرر فرموده است. )حاشيه

ه مدينه مهاجرت و ابوحمزه گفته است: آيه در مورد مشرکان نازل شده است. وقتى زنى ب
 (.۶/۴۴٠گفتند: براى عمل بد، فجور و فسق رفته است.)البحر کرد، مشرکان مکه مىمى

 : 26 – 23شأن نزول آيات 
ک: طبراني از خصيف روايت کرده است: از سعيد بن جُبَير پرسيدم که گناه زنا  -760

 بيشتر است و يا قذف، اتهام زنان عفيف و پاکدامن به زنا؟ گفت: زنا.
خبر از کساني که زنان پاکدامن و بي« »إِنه الهذِينَ يرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ »گفتم: خدا ميگويد: 

همه جا را به زنا متهم ميکنند در دنيا و آخرت بر آنان لعنت فرستاده ميشود و مورد نفرت 
 «.ها عذاب سختي در پيش استشوند و براي آنواقع مي

گفت: اين سخن خدا خاص در مورد عايشه)رض( نازل گشته است. در اسناد اين روايت  
از خصيف روايت  151/  23و طبراني  25881يحيي حماني ضعيف است. )طبراني 

 کرده اند. اسناد اين به خاطر يحياي حماني ضعيف است.(.
إِنه الهذِينَ »: ک: و همچنين از ضحاک بن مزاحم روايت کرده است: خداي بزرگ آيه -761

)طبري  به طور خاص در باره زنان پيامبر نازل کرده است.« يرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ...
 اين مرسل است.(. 152/  23و طبراني  25883

ک: ابن ابوحاتم از طريق سعيد بن جُبَير از ابن عباس)رض( روايت کرده است:  -762
)محقق به اسناد اين آگاه نشده. اما  اين آيه خاص در شان عايشه)رض( نازل شده است

هاي آن مجهول از وجه ديگر از ابن عباس روايت کرده که يکي از راوي 25885طبري 
 به همين معني روايت کرده که در اين عطية عوفي واهي است.(. 25887است. و طبري 

 ک: ابن جرير از عايشه )رض( روايت کرده است: هدف تير اتهامات ناشايست  -763



خبر بودم و بعد از مدتي از جريان آگاه شدم. روزي ر گرفتم در حالي که از همه چيز بيقرا
 رسول الله نزد من بود که ناگاه وحي نازل شد. 

رسول الله صلي الله عليه وسلم راست نشست و عرق خود را پاک کرد و گفت: اي عايشه، 
إِنه الهذِينَ »نگاه رسول الله نويدت ميدهم شاد باش، گفتم: فقط خدا را سپاسگزارم و بس. آ

نْيا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَاب  عَظِيم    ﴾23﴿يرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغاَفلَِاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لعُِنوُا فِي الدُّ
ُ دِينَهُمُ  ﴾24﴿يوْمَ تشَْهَدُ عَلَيهِمْ ألَْسِنَتهُُمْ وَأيَدِيهِمْ وَأرَْجُلهُُم بِمَا کَانوُا يعْمَلوُنَ  يوْمَئذٍِ يوَفهِيهِمُ اللَّه

َ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ  الْخَبِيثاَتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثوُنَ لِلْخَبِيثاَتِ  ﴾25﴿الْحَقه وَيعْلَمُونَ أنَه اللَّه
ؤُونَ   25882د)طبري را قرائت کر «وَالطهيبَاتُ لِلطهيبِينَ وَالطهيبوُنَ لِلطهيبَاتِ أوُْلَئکَِ مُبرَه

از عمر بن ابوسلمه از پدرش روايت کرده است. اسناد اين به خاطر عمر ضعيف است و 
متن به همين عبارت صحيح نيست و آنچه را بخاري، مسلم و ديگران از عايشه روايت 

 کرده اند حجت است.(.
ايت ک: طبراني به سندي که راويان آن ثقه اند از عبدالرحمن بن زيد بن اسلم رو -764

کرده است: هنگامي که عايشه)رض( هدف تير اتهامات و افتراي منافقان قرار گرفت، خدا 
را در بارهء او نازل « الْخَبِيثاَتُ لِلْخَبِيثيِنَ »او را از آن بهتان عظيم برائت داد و آيه: 

روايت کرده اند، اين مرسل و ابن زيد ضعيف  25905و طبري  156/  23کرد.)طبراني 
 است.(.
ها ضعف است از ابن عباس)رض( ک: طبراني به دو سندي که در هردوي آن -765

اي در شان زوج پاکيزه پيامبر سخنان افتراء آميز گفتند. در بارهء روايت کرده است: عده
مجمع ». هيثمي در 159و  157/  23نازل شد. )طبراني « الْخَبيِثاَتُ لِلْخَبِيثيِنَ...»آنان آيۀ: 
 گويد: در هردو سند راوي ضعيف است.(.يم 11222« الزوائد
ک: طبراني از حکم بن عتيبه روايت کرده است: چون مردم در بارۀ عايشه)رض(  -766

به گفتگو پرداختند رسول الله )شخصي را به نزد او فرستاد و گفت: اي عايشه! مردم چه 
نازل شود. پس کنم تا اين که بيگناهي من از آسمان گويند؟ گفت: هيچ عذرخواهي نميمي

خداي بزرگ پانزده آيه از سورۀ نور را در رابطه با او نازل کرد. رسول الله صلي الله 
ت کرد. اين روايت مرسل و داراي ئقرا« الْخَبِيثاَتُ لِلْخَبِيثِينَ...»عليه وسلم آيات را تا به آيه 

  اين مرسل است.(. 160/  23اسناد صحيح است. )طبراني 

مْ وَأرَْجُلهُُمْ ب مَا كَانوُا يَعْمَلوُنَ﴿يَوْمَ تشَْهَدُ  يه  نتَهُُمْ وَأيَْد  مْ ألَْس   ﴾۲۴عَلَيْه 
 (۲۴اند شهادت دهند.)ها به كارهايى كه كردهشان بر آنروزى كه زبان و دست و پاهاي

دهند، زبان و اعضاى بدن بر اعمال انسان شهادت مى بينند که:يعنى درروز قيامت مى
 گويند.زبان آمده و اعمال بد انسان را باز مىدست و پا به 

  :تشريح  لغات و اصطلاحات
مراد از به گفتار آمدن زبان، با وجود اين که برابر آيات ديگر مهر شده است «: ألَْسِنتَهُُمْ »

اي که تنها هاي ديگر است، به گونه(، به نطق آوردن زبان و همه اندام65آيۀ  ،)سورۀ: يس
 (.21و  20 آيات داند )سورۀ: فصهلتخدا مي 
 تفسير:

انسان حتى مالك اعضاى خود  بايد يادآور شد که در محکمه عدل الهي در روز قيامت،
دارهايي که به عمل آورده کند، وانسان بر تمامي گفتارها وکرباشد وآغاز به شهادت مينمي

باشد. شهادت دادن، به درك و شعور نياز دارد. بنابر اين اعضاى بدن است جوابگو مي
 اطلاع هستم.كنند، گرچه از نوع درک ما بيدهند درك مىمى آنچه را انجام

َ هُوَ ا ينهَُمُ الْحَقَّ وَيَعْلمَُونَ أنََّ اللََّّ ُ د  مُ اللََّّ  ﴾۲۵لْحَقُّ الْمُب ينُ﴿يَوْمَئ ذٍ يوَُف  يه 
کم و کاست به ايشان ميدهد، و طور کامل و بيدر آن روز، الله جزاي شايسته آنان را به

 (۲۵خواهند دانست که الله همان )معبود( حق آشکار است.)



 تفسير:
 که را زيرورو کنيد و از آنچه قرآن اگر تمام»مي فرمايد :  مفسر جار الله زمخشري

الله متعال در هيچ  بينيد کهوجو نماييد، نمي جست استتهديد کرده آنرا به  نافرمانان
 باشد و نهکار برده به و شدت )رض(، سختعائشه عليه بهتان موضوع چون موضوعي

در  آيه سه باشد و اگر جز همين کرده را نازل با هشدار سخت آميخته کوبنده آيات چنان
 «.بود کافي آيه سه شد، هميننمي  نازل باره اين

لْخَب يث ينَ وَالْخَب يثوُنَ ل لْخَب يثاَت  وَالطَّي  باَتُ ل لطَّي  ب ينَ وَالطَّي  بوُنَ ل لطَّي  باَت  أوُ لَئ كَ الْخَب يثاَتُ ل 
يمٌ﴿ زْقٌ كَر  ا يَقوُلوُنَ لَهُمْ مَغْف رَةٌ وَر  مَّ ءُونَ م   ﴾۲۶مُبَرَّ

وناپاک براي مردان پليد و مردان پليد براي زنان خبيث وناپاک، و زنان پاک زنان خبيث 
اين گروه از آنچه )منافقان( مي گويند،  براي مردان پاک و مردان پاک براي زنان پاک اند،

 (۲۶شان آمرزش و رزق نيکوست.)مبرا و منزه هستند. براي 
 تفسير:

مينويسد: اين آيه برائت حضرت عايشه رضى مفسر تفسير صفوة التفاسير علي صابوني 
اللَّه عنها را ثابت ميکند؛ زيرا همسر اشرف مخلوقات و عزيزترين انسان ميباشد. و مطابق 

ترين بندگان مفهوم اين آيه اگر عفيف و پاکدامن و شريف نميبود، خدا او را همسر محبوب
 داد.خود قرار نمى

ا يقوُلوُنَ » ؤُنَ مِمه هتان و دروغى بُ و  ءآن زنان با فضيلت و با شخصيت از افترا: «أوُلئکَِ مُبَره
 باشند. اند، منزه و برى مىکه مفتريان در حق آنان سر هم کرده

شان بخشوده ها رسيده است، گناهدر مقابل آزارى که به آن: «لهَُمْ مَغْفِرَة  وَ رِزْق  کَرِيم  »
در جوار پروردگاري مهربان، روزيي  شان در بهشتي پر ناز و نعمت وو برايشود، مى

 نيکو و پاکيزه است.
ابن کثير ميفرمايد: اين آيه: بيانگر آن است که همسر پيامبر صلهى اللَّه عليه و سلهم در بهشت 

 جا دارد.
 «.شد نازل افک و اهل عائشه دربارۀ آيه اين»ابن عباس)رض( در شأن نزول آيه ميفرمايد: 

 هيچ به که شدهداده  خصلت نه برايم»سيدتنا عائشه )رض( فرمود:  که استشده  روايت
 نشده: داده از من قبل زني
 فرمان با من ازدواج را به الله صلي الله عيه وسلم رسول عليهم السلام جبرئيل که آنگاه -1

 فرود آمد. من و صورت شکل داد، به
 کردند و با هيچ ازدواج پيامبر صلي الله عليه وسلم با من که بودم ايتنها دختر باکره من -2

 نکردند. ازدواج غير از منبکري 
من  در آغوش ايشان نمودند، سر مبارک رحلت الله صلي الله عليه وسلم رسول که آنگاه -3

 بود.
 شدند. دفن من الله صلي الله عليه وسلم در خانۀ رسول -4
 گرد آمدند. صلي الله عليه وسلم حضرت بر آن من در خانۀ تگانفرش -5
شد، مي نازل پيامبر صلي الله عليه وسلم بر ايشان نزد ديگر همسران وحي که آنگاه -6
 بر ايشان در کنار من وحي رفتند، اما چونشدند و دور ميمي پراگنده ها از نزد ايشانآن

 .قرار داشتم لحاف يک در درون نشد، با ايشامي نازل
 .هستم نخستين( ايشان کننده )تصديق و صديق دختر جانشين من -7
 شد. نازل از آسمان من عذر و برائت -8
 به الله متعالو از بارگاه  درآمدم ايسرور پاکيزه و در نکاح شدم آفريده پاکيزه من -9

 «.امشده داده نيکو وعده و رزقي آمرزش
 ! خوانندگان گرامي

 که حد مجازات اتهام وافترا و داستان افک به بيان گرفته شد، اينک درآيات بعد از اين



ها وشيوه ( حکم ششم،که همانا اجازه گرفتن براي وارد شدن به خانه29الي  27متبرکه )
ن اتهام و بدگماني ي مطالب پيشين است، ميپردازد، تا کسي در مظاوآداب آن، که زيبنده

 قرار نگيرد.
واقعاً چه زيبا است که: قرآن عظيم الشأن کتاب رهنماي زندگي بشريت، تا اين اندازه به 
زندگي بني آدم عنايت دارد تا هرکس به خوبي از زندگي اش برخوردار گردد وابهامي 

 برايش باقي نماند و از نظم و رسمي درست و اصولي پيروي کند.
ينَ آمَنوُا لََ تدَْخُلوُا بيُوُتاً غَيْرَ بيُوُت كُمْ حَتَّى تسَْتأَنْ سُوا وَتسَُل  مُوا عَلىَ أهَْل هَا ياَ أيَُّهَا  الَّذ 

 ﴾۲۷ذَل كُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعلََّكُمْ تذََكَّرُونَ﴿
که اجازه هاي خود مشويد تا آنهايي غير از خانهايد! وارد خانهاي کساني که ايمان آورده

اين کار براي شما بهتر است، تا شايد پند ]رعايت[ بگيريد و بر اهل آن خانه سلام گوييد، 
 (۲۷گيريد و يادآور شويد.)

 تفسير:
 !اهل ايمان، در امور زندگى بايد از وحى الهى دستور بگيرند

 لفت ميشويد. هدف اجازه گرفتن مؤدهبانه و دوستانه است.اُ نس و اُ تا خواستار «: حَتهي تسَْتأَنْسِوُا»
رف محله متفاوت است. در عُ ناگفته نبايد گذاشت که: شيوه و وسيلۀ اجازه خواستن هم برابر 

 خانه، دليل جواز براي ورود بيگانگان بدونۀ باز بودن درواز ضمن بايد متذکر شد که:
شود، بايد اجازه نيست، از هر كارى كه موجب شكستن حريم حيا وحجاب جانب مقابل مي

 اجتناب و دوري نمايم.
الله، سبحان ورود، با گفتن اجازهء کسب براي خانه صاحب به اعلام»ميفرمايد که:  امام نسفي

 .«بايد همراه باشد. کردن صاف ، يا سينهياالله اكبر، ياالحمدلله
 نويسد:مفسر تفسير صفوة التفاسيرشيخ صابوني در تفسير اين آيۀ مبارکه مي

بعد از اين که الله متعال مردم را از تهمت زدن به زنان پاکدامن برحذر داشت و شدت 
ى بروز اين تهمت اختلاط مردان و زنان و وارد مجازات آن را بيان کرد، و چون زمينه

استراحت بود، لذا الله متعال انسان را به آداب رفتن به شدن به منازل يکديگر در اوقات 
دهد که قبل از ورود به منازل ديگران منازل و مسکن ديگران راهنمايى کرده و دستور مى

که ميفرمايد: ى ورود به آن را گرفت وبعد ازورود متصلاً بايدسلام کنند. طوريبايد اجازه
هايى که ايد! به خانهيعنى اى کسانيکه ايمان آورده، «ى أهَْلِهاحَتهى تسَْتأَنِْسُوا وَتسَُلهِمُوا عَل»

طور مثال به« گوييد سلام خانه آن و بر اهل»داخل مشويد. بدون اجازه، ى شما نيست خانه
بار  را از يک تا سه سخن ؟ و اينشوم داخل که هست ، اجازهعليکم صيغه: السلام با اين

 ديدار کننده براي و اگر بعد از آن است مستحبگرفتن  بار اجازهسه! تکرار کنيد. آري
 بايد بازگردد. ودر غير آن شد، خوب داده دخول اجازه

طور به شدن از داخلتان بهتر است اين اجازه گرفتن و سلام کردن براي : «ذلِکُمْ خَير  لکَُمْ »
 خانهآن  و اهل گيرنده از شخص اجازه ، اعمبهتر است هر دو طرف . يعني: برايناگهاني

 اين به کردنو عمل  مراد از تذکر، پند پذيرفتن «متذکر شويد باشد که»: «لعََلهکُمْ تذََکهرُونَ »
 .دستور است

قرطبى در اين مورد ميفرمايد: يعنى اجازه خواستن و سلام کردن، براى شما از رفتن امام 
ى ست و نيز از سرزده وارد منزل ديگران شدن و سلام دادن به شيوهبدون اجازه بهتر ا

تان جاهليت بهتر است. در عهد جاهليت وقتى يک نفر وارد خانه ديگرى ميشد ميگفت: صبح
خير، و هنگامى وارد منزل ميشد که زن و شوهر را در بستر و زير تان به خير، شببه 

 ديد.لحاف مى 

پيامبر صلهى اللَّه عليه و سلهم عرض کرد آيا هر وقت به منزل روايت است که يک نفر به 
روم بايد اجازه بگيرم؟ فرمود: بله، مرد گفت: آخر جز من خدمتکارى ندارد. آيا مادرم مى

هر وقت وارد منزلش ميشوم بايد اجازه بگيرم؟ فرمود: آيا دوست دارى موقعى که برهنه 
 .(۲/۵۷اجازه بگير. )تفسير بيضاوى  است نزد او بروى؟ گفت: نه، نه، فرمود: پس
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اي رسول خدا! در خانه حالتي دارم که دوست ندارم مرا در آن حالت کسي ببيند و هميشه 
يا أيَهَا الهذِينَ آمَنوُا » ۀچه کار کنم؟ پس آيآيد. من يکي از افراد خانواده در آن حال نزدم مي
از طريق فريابي و  638نازل گرديد )واحدي  ،«لَا تدَْخُلوُا بيُوتاً غَيرَ بيُوتِکُمْ حَتهى تسَْتأَنِْسُوا

 هردو از اشعث بن سوار از عدي بن ثابت روايت کرده اند.( 25921طبري 

تدَْخُلوُهَا حَتهى يؤُْذَنَ لكَُمْ وَإِنْ قِيلَ لكَُمُ ارْجِعوُا فَارْجِعوُا  فإَنِْ لَمْ تجَِدُوا فِيهَا أحََدًا فلََا 
ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ عَلِيم    ﴾۲٨﴿ هُوَ أزَْكَى لكَُمْ وَاللَّه

که به شما اجازه داده شود. ، پس داخل آنجا نشويد، تا ايننهايتاً اگر کسي را در آنها نيافتيد
تر است. و الله برگرديد، پس بر گرديد که براي شما بهتر و پاکيزهو اگر به شما گفته شود: 

 (۲٨کنيد داناست. )به آنچه مي
 تفسير:

 اجازه بازگرديد و بار ديگر درخواست شما گفتند: باز گرديد! پس به خانه آن يعني: اگر اهل
خانه را بپذيريد عذر صاحب و بر داخل شدن پا فشاري هم نکنيد. را تکرار نکنيد  از آنان

ى زيرا منازل احترامى دارند و نبايد بدون اجازه و خود را به صاحب خانه نبايد تحميل کنيد.
 صاحبان وارد آن شد.

 نپذيرفتن مهمان ناخوانده جايز است.
، زيرا بر دخول پافشاريبه  شدن از آلوده تر استشما بهتر و پاکيزه براي «هُوَ أزَْکى لکَُمْ »

و  و تهمت گمان از معرض، دوري نيت قصد، پاکي از سلامت حاکي تانپافشاري عدم
 موجب که وهر کار ديگري بر دخول پافشاري که، درحالياست و پستي گريز ازدنائت

صدا و ديگر  شود، مانند زدن در دروازه به تمام شدت، بلند کردن خانه آن اهل ناراحتي
 که: صورت کل گفتميباشد. بايد به شرعي، دور از ادب معاشرت صولا امور خلاف

  .ملاك در روابط اجتماعى، همانا پاكى و طهارت است
ُ بمِا تعَْمَلوُنَ عَلِيم  » الله متعال به نهان و تمام اعمال شما آگاه است و مطابق آن جزاى « وَ اَللَّه

ترين شيوه، خبرچينان و جاسوسان شما را ميدهد. امام قرطبى گفته است: اين آيه به سخت
 کند. منازل را تهديد مى

ُ يَعْلَمُ مَا تبُْدُونَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناَحٌ أنَْ تدَْخُلوُا بيُوُتاً غَ  يْرَ مَسْكُونةٍَ ف يهَا مَتاَعٌ لَكُمْ وَاللََّّ
 ﴾۲۹وَمَا تكَْتمُُونَ﴿

هاي غير مسكوني بشويد كه در آنجا متاعي متعلق به گناهي بر شما نيست كه وارد خانه
 (۲۹داند.)داريد ميكنيد يا پنهان ميشما وجود دارد، و الله آنچه را آشكار مي

 تفسير:
 بعد از اين که الله متعال حکم منازل مسکونى را بيان کرد، حکم منازل غير مسکونى را به

ليَسَ عَليَکُمْ جُناح  أنَْ »که در آيۀ مبارکه آمده است: شرح ذيل به بيان گرفته است؛ طوري
ل شويد هاي عمومي داخولي بر شما گناهي نيست اگر به خانه« تدَْخُلوُا بيُوتاً غَيرَ مَسْکُونَةٍ 

هاي معيني اختصاص نداشته، بلکه براي راحت و آسايش کساني از که به سکونت انسان
 مسافران، در راه ماندگان و نيازمندان که به آن رفت و آمد دارند تعلق دارد. 

که هاي سر راهها و هوتلهاى غيرمسکونى عبارتند از:مسافرخانه مجاهد گفته است: خانه
اند. )تفسير گاه و استراحت مسافران وقف شده ارد. و براى پناههيچ کس درآن سکونت ند

 .(۱۲/۲۲۱قرطبى 
ها پس ورود در اين خانه«.است و ويران متروک هاي، خانهمراد از آن»عطاء ميگويد: 

هاي نمايندگي آمده شده، بي هيچ اشکالي مجاز وتالارهاي عمومي که براي مهمانان و هيأت
 ب اجازه خالي از مشقهت نيست.رو که کساست از آن



که در آن نفع يا حاجت و نيازى داريد؛ مانند سايه گرفتن و از شر گرما « فيِها مَتاع  لکَُمْ »
 راحت شدن ويا هم ذخيره کردن کالا و بار و بنه.

ُ يعْلَمُ ما تبُْدُونَ وَ ما تکَْتمُُونَ »  «ميداريد، ميداند را پنهان را آشکار وآنچه و خدا آنچه»« وَ اَللَّه
بر تمام احوال شما اعم از که خداوند متعال دهد. يعني اينو برمبناى آن به شما جزا مى
 باشد.آنچه پيدا و پنهان است دانا مي

 و آراسته ها، متأدبخانه ورود به شرعيآداب  به که کسي براي است هشدار و تهديدي اين
 شود.نمي

کند که با نيتى پليد و به منظور اطلاع دين وسيله افرادى را تهديد مىابو سعود گفته است: ب
 .(۴/۵۵ها وارد اماکن ميشوند. )ابو سعود حاصل نمودن از مسايل خصوصى انسان
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ها نازل گرديد. ابوبکر صديق گفت: اي رسول خدا! تجار قريش که خانهبراي واردشدن به 
هاي شخصي براي خود ساخته ها خانهبين مکه، مدينه و شام رفت و آمد دارند در اين راه

هايي که خالي از سکنه است اجازه بگيرند؟ آنگاه اند، پس چگونه هنگام واردشدن در خانه
 نازل شد.« ن تدَْخُلوُا بيُوتاً...لهيسَ عَلَيکُمْ جُنَاح  أَ »آيۀ 

 خوانندگان گرامي!
( حكم هفتم، همانا حجاب و فروپوشيدن چشم از نامحرم، 31الي  30در آيات متبرکه )

 مورد بحث قرار گرفته شده است.
نهايت واضح و روشن و هاي قبلي بيقابل تذکر است که: اين آيات متبرکه پيوندش با آيه

حجابي و بدحجابي صاحب به منازل ديگران ممکن است با بي گاهي ورود ناگهاني شخص
کند که چشم  رو گردد. بنابراين، خداوند متعال به مردان و زنان با ايمان امر ميخانه روبه

خود را فرو آورند. اين حکم، عموميت دارد تا انسان متهم نگردد. پس واجب است انسان 
ان حق را مورد احترام قرار داده باشد. هم هميشه در برابر نامحرم چشم فروبندد و فرم

 هاي خود را پوشيده نگهدارند تا آشوب برپا نشود.چنين زنان بايد زينت
گرداند و ها را به سوي الله متعال باز مي( دل32و 30واقعاً احکام مبارکه آيات متبرکه )

ود و دل صافي ها با آب پشيماني پاک شکند تا گذشتهها باز ميدر تويه را بر روي دل
 گردد.

َ خَب يرٌ  مْ وَيحَْفظَُوا فرُُوجَهُمْ ذَل كَ أزَْكَى لَهُمْ إ نَّ اللََّّ ه  نْ أبَْصَار  ن ينَ يَغضُُّوا م  لْمُؤْم  قلُْ ل 
 ﴾۳۰ب مَا يَصْنَعوُنَ﴿

به مردان مؤمن بگو: چشمان خود را ]از آنچه حرام است مانند ديدن زنان نامحرم و عورت 
زيرا الله تر است، ديگران[ فرو بندند، و شرمگاه خود را حفظ کنند، اين براي آنان پاکيزه

 (٣٠دهند، آگاه است.)از آنچه انجام مي
 تشريح لغات و اصطلاحات:

به معناى كاستن و پايين آوردن است. چنانكه لقمان حکيم « غض»از ريشه « يَغضُُّوا» كلمه
يعنى صدايت را پايين بياور و با صداى « وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ »فرمايد: به فرزندش مى

بستن چشم نيست، بلكه پايين آوردن « غض بصر»بلند صحبت نكن. در اينجا نيز مراد از 
چراني و  دوري ازچشم وهدف از آننگاه است، به شکل که انسان نامحرم را ببينند.

 نظربازي است.

گر اين واقعيت است که هنگام روبرو شدن با زن حرف تبعيضيه است و بيان«: مِنْ »
نامحرم، مؤمن بايد نگاه خود را کم و کوتاه کند. نه به طور کلهي چشمان خود را بربندد، و 

 نه بدو خيره بنگرد. 
از زنا و لِواط است، و پوشاندن آن  دُبرُ يعني عورتين استمراد حفظ قبُلُ و «: فرُُوجَهُمْ »

هاي برجسته  اي چسب بدن نباشد که اندامنما نبوده و به گونههايي که نازک بدن ها با لباس 
 را نشان دهد.



 تفسير:

 اسباب قطع ورود بگيرد، براي خواهد اجازهءمي که شخصياز سوي  چشم فروپوشيدن البته
 است عبارت چشم ميباشد. فروبستن کردن ها نگاهاز آن يکي که ، اسبابيزنا است قدماتو م

بازدارد  را از رؤيت آن که ايگونه را فرو پوشد، به خويش از نگاه بعضي شخص کهاز اين
  .است ، مفيد بعضيتکريمه زيرا )من( در آيه

شود: چرا چشم فروهشتن را قبل از حفظ فرج آورده  امام فخررازي گفته است: اگر گفته
آور زنا و پرچمدار گناهان ميباشد، وفتنه وآشوب در آن است؟ ميگوييم: چون نگاه کردن پيام

 (. ٢٣/٢٠۵اى که رهايى از آن تقريبا  ناممکن است. )تفسير کبير شديدتر است، به گونه
نْ أبَْصَا ناَت  يَغْضُضْنَ م  لْمُؤْم  ينَتهَُنَّ إ لََّ مَا وَقلُْ ل  ينَ ز  نَّ وَيحَْفظَْنَ فرُُوجَهُنَّ وَلََ يبُْد  ه  ر 

نَّ أوَْ  ينَتهَُنَّ إ لََّ ل بعُوُلَت ه  ينَ ز  نَّ وَلََ يبُْد  نَّ عَلىَ جُيوُب ه  ه  بْنَ ب خُمُر  نْهَا وَلْيضَْر  ظَهَرَ م 
نَّ أَ  نَّ أوَْ أبَْناَئ ه  نَّ أوَْ آباَء  بعُوُلتَ ه  نَّ آباَئ ه  نَّ أوَْ بنَ ي إ خْوَان ه  نَّ أوَْ إ خْوَان ه  وْ أبَْناَء  بعُوُلَت ه 

نَ  رْبةَ  م  ينَ غَيْر  أوُل ي الْْ  نَّ أوَْ مَا مَلَكَتْ أيَْمَانهُُنَّ أوَ  التَّاب ع  نَّ أوَْ ن سَائ ه   أوَْ بنَ ي أخََوَات ه 
ينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَ  فْل  الَّذ  جَال  أوَ  الط   نَّ ل يعُْلمََ الر   بْنَ ب أرَْجُل ه  ى عَوْرَات  الن  سَاء  وَلََ يضَْر 

نوُنَ لَعلََّكُمْ تفُْل حُونَ﴿ يعاً أيَُّهَ الْمُؤْم  نَّ وَتوُبوُا إ لىَ اللََّّ  جَم  ينتَ ه  نْ ز   ﴾۳۱مَا يخُْف ينَ م 
ظ کنند و به زنان مؤمن بگو: چشمان خود را )از نامحرمان( بپوشند و شرمگاه خود را حف

و پاکدامني ورزند. و زينت خود را ظاهر نسازند مگر آنچه از آن که آشکار است. و بايد 
هاي خود بيندازند، و زينت خود را آشکار نسازند مگر که چادرهاي خود را بر گريبان

براي شوهران خود، يا پدران خود يا پدران شوهران خود، با پسران خود يا پسران شوهران 
ران خود يا پسران برادران خود، با پسران خواهران خود، يا زنان مسلمان خود، يا براد

رغبت )به زنان( که تابع خانواده شمايند. )هم جنس( خودشان، يا کنيزان خود، يا مردان بي
اند. و نبايد زمين را با پاهاي خود بکوبند تا و کودکاني که بر شرمگاه زنان اطلاع نيافته

دارند، معلوم گردد. و اي مومنان! همگي به دربار الله ه پنهان ميشان را کآنچه از زينت
 (٣۱توبه کنيد تا رستگار شويد.)

  :لغات و اصطلاحات تشريح
 زينت زنان دو قسمت است:«: زِينَتهَُنه »نمايان نسازند. پديدار نکنند. «: لايبُْدِينَ »

 الف: خِلقتي و طبعيتي که اندام او است.
ها و صورت، همه بايد هاي بدن زن جز پنجه دستوسائل آرايش. از اندامب: زيورآلات و 

 پوشيده شود.
 جمع خِمار، چادر. «: خُمُر»
 جمع جَيب، گريبان. يخن. قسمت بالاي سينه. «: جُيوُب»
ا زنان کافره، «: نِسَآئهِِنه » مراد زنان مؤمنه خدمتگزار ياهمدم و دوست بانوان است. امه

 رخي ايشانراهمچون مردان نامحرم وبيگانه ميدانند. مورداختلاف بوده،ب
ا بندگان و بردگان مرد، محله «: مَا مَلكََتْ أيَْمانهُُنه » مراد کنيزان و بردگان زن است. امه

 الميسهر(. المصحف  :اختلاف است. جمهور معتقد به منع هستند )ملاحظه شود
 رغبت و اشتهاء. حاجت و نياز. «: الِإرْبَة»
افرادي که قدرت زناشويي ندارند و ميل جنسي در آنان فرو مرده «: أوُلي الِإرْبَة غَيْرِ »

 است. 
فْلِ » نمايد. در اينجا معناي جمع دارد. )طِفل( بر يکي و بيشتر دلالت مي اطفال.کلمه«: الطهِ
خبرند، و  مراد اطفال است که هنوز از امور جنسي بي«: لَمْ يَظْهَرُوا عَلي عَوْراتِ النهِسَآءِ »

 احساس زناشويي ندارند. و عورت و غير عورت در نظرشان يکي است. 
هاي: توبه آيۀ اند )مراجعه شود به سوره اند. توانايي پيدا نکردهآگاهي نيافته«: لَمْ يَظْهَرُوا»
 (.20 آيۀ ، وسورۀ کهف8
 



 تفسير:

 متعال براى زنان مؤمن نگاه نکردن و حفظ فرج را به صورت مؤکهد اند: اللهمفسران گفته
آورده است و از نشان دادن زيوروزينت آلات خود جز براى محارم و خويشاوندان نزديک 

 اند.منع شده
 مطالعه گنندگان گرامي!

 نظر بيندازيم  ،( سورۀ مبارکه نور31و 30اگر به مفهوم آيات متبركه آيات )
يابيم که به مردها صدور يافته است و در اين آيات دساتير سه اولين هدايتي مي در حكم الله

 گانه را داده است:
 «.يَغضُُّوا مِنْ أبَْصَارِهِمْ »در جمله  ها:ها ا زنگاهحفاظت چشم -1
 «.وَيَحْفَظُوا فرُُوجَهُمْ »حفظ عفت وشرمگاه: در جمله  -2
ِ جَمِيعاً أيَُّهَ الْمُؤْمِنوُنَ لعََلهكُمْ تفُْلِحُونَ وَتوُبوُا إِلىَ »توبه ورجوع: در جمله  -3  «اللَّه
تر اين برايشان پاكيزه« ذَلِكَ أزَْكَى لهَُمْ » .وفلسفه اول دو دستور راچنين بيان كرده است»

است وبه آنان هم هشتدار ميدهدكه بدانند، همانا خداوند به آنچه كه آنان انجام ميدهند كاملاً 
كه اگر كسى به فلسفه هدف اين دستور پي نبرد و از آن باز نيامد، ت تا ايناگاه و مطلع اس

 تهديد و هشدار بعدي او را باز دارد.
 ولي در مقابل در اين آيات متبرکه براي زنان شش دستور وهدايت صادر گرديده است:

البيان جلد )شيخ صابونى در روائع « يغَْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِهِنه »حفاظت نگاه وچشم ها  -1
 «.نگاه كردن مقدمه واقع شدن در فجور و... است.»مى نويسد: (148دو صفحه 

. وَيَحْفَظْنَ »حفظ عفت وشرمگاه: در جمله  -2  «فرُُوجَهُنه
 .«وَلَا يبُْدِينَ زِينَتهَُنه إلِاه مَا ظَهَرَ مِنْهَا»رايش آظاهر نكردن زينت و -3
 پوشيدن چادر وحجاب. -4
پا را به زمين « وَ لا يضْرِبْنَ بِأرَْجُلِهِنه لِيعْلَمَ ما يخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنه »اها. نه كوبيدن پ -5

 ها را نشنوند و انسان ناسالم به طمع نيفتد.نکوبند تا مردان صداى خلخال پاى آن
کوبيد ها را به زمين مىگذشت، پايابن عباس)رض( فرموده است: زني از کنار مردم مى

لخالش شنيده شود. آنگاه الله متعال از چنان عملى نهى کرد؛ چون از جملهء تا صداى خ
 اعمال شيطان است.

توبه و رجوع و اين همه دستورات براى تأمين يك هدف عالى انسانى پيشبينى شده است  -6
 كه آن فلاح ورستگارى خانواده است هم در دنيا وهم در آخرت. 

« ً ِ جَمِيعا اى مؤمنان! با  نور(31« )﴾٣۱﴿أيَهَا الَْمُؤْمِنوُنَ لَعَلهکُمْ تفُْلِحُونَ  وَ توُبوُا إلَِى اَللَّه
ها به سوى خدا باز آييد، تا به رضايت و خشنودى ستن از هوسجُ وامر و دورى أانجام دادن 

 بختى دو جهان را دريابيد. او نايل آييد و نيک
زنان در آيات متبرکه، بيانگر  وامر وتنوع آنان بهأمفسران بدين عقيده اند که: اين كثرت 

از طريق آنان ميباشد. بنابر اين بايد زنان مردان  نفوذ پذيري شيطان در آنها و گمراه كردن
 ومردان مؤمن بيش از پيش مواظب ومحتاط باشند.

براي وجوب پوشاندن زن سر و صورتش را از غير محارمش،  ياز جمله دلايل سنت نبو
كان الركبان »عايشه رضي الله عنها است كه ميفرمايد:حديث روايت شده حضرت بي بي 

نا سدلت إحدانا بِ محرمات، فإذا حاذوا  نا ونحن مع رسول الله صلي الله عليه وسلم بِ يمرون 
 ابن ماجه()احمد، ابوداود،  «.جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه

در احرام  همراه رسول الله صلي الله عليه وسلم كردند و ما كاروانيان از كنار ما عبور مي»
 يبوديم؛ هرگاه آنان به مقابل ما ميرسيدند؛ هر يك از ما نقابش را از بالاي سر به رو

شدند، ما نقاب خود را گذشتند و دور ميانداخت، و هر وقت كه از مقابل ما ميصورت مي
 «.كرديمباز مي



 چيست؟ علت منع مردان و زنان از نگاه ناروا 
مفسران در توضيح مفهوم متذکره فرموده اند: نگاه كردن بزرگترين خيانت روانى است كه 

گيرد آزارد؛ چون وقتي ببيند محبت طرف مقابل در دل او جاي مىروان انسان را مى 
بيند، در صدد و فكر برد، لذت طاعت وعبادت را نمىوهميشه در فكر وخيال  او به سر مى

را خود خواهد بود، كه در اين مورد تمام مرزها را رعايت ننموده، وآن رسيدن به مطلوب
 زند.بر هم مي
 نور(بيان داشت.31و30ن بازيبايي خاصي اين حکم رادر)آياتأالشقرآن عظيم

( بر پوشيدگى كامل اندام ودر)سورۀ احزاب آيۀ 59)احزاب آيه متبركۀ  ۀهمچنان در سور
هاى دور از تحريك سخن گفتن و دورى از آرايشر و به ( نيك و شايسته، با وقا32متبركه 

 عمل آمده است.جاهليت، توصيه وسخن به
( پوشيدن لباس نازك نزد نامحرم، آرايش و استعمال 383صفحه  2درسنن ابو داود )جلد 

عطر در خارج خانه، اختلاط فسادآميز زن و مرد، دست دادن و مصافحه با نامحرم، تشابه 
 غيره منع گرديده است.به جنس مخالف و

 ممانعت از نگاه خيره كننده يعنى چه؟
وَقلُْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يغَْضُضْنَ مِنْ »حكم و هدايت قرآن عظيم الشان به مسلمانان همين است که: 

؛ «غض بصره»منظور از )غض بصر( درآيۀ متبر كه اينست كه: )يغضُُّوا  «أبَْصَارِهِنه 
ها يعنى نگاهش را فروبست، سر را پايين انداخت. در اصل به معنى برهم نهادن پلک

 باشد.(مى
رود. غمض به معنى بر هم گذاردن غض وغمض دو كلمه است كه در بارۀ چشم به كار مى

 شود. ىها ست كه با كلمه عين همراه مپلك
ميگويند: غض « غض»غمض عين، كنايه از صرف نظر كردن است. ولى در مورد كلمۀ 

بصر يا غض نظر به معنى كم كردن نگاه است كه منظور پرهيز از تند نگاه كردن است 
 كه خيره نشود وبه اصطلاح علماى اصول نظرشان آلى باشد نه استقلالى.يعنى اين

 نموده اند: نظر را به دو نوع تقسيم  ءعلما
طور معمول  نگاه آلى يا معمولى: )نگاه بدون اراده( عبارت از نگاه است كه انسان به -1

 . كند.(و يا در وقت صحبت كردن  به زن نگاه مي
 پيغمبر اسلام فرموده است كه به نگاه اول نبايد نگاه دوم پيوست گردد.

إنما »باشد هر عمل شرط مي همچنان نبايد فراموش كرد كه در دين مقدس اسلام نيت در
 . «الاعمال بالنيات

نگاه استقلالى: عبارت از نگاهي است كه انسان به مو، لباس و طرز آرايش زن نگاه  -2
 است.« نگاه استقلالى»كند كه منظور و هدف ممانعت قرآن عظيم الشان از همين 

 رض( گفته است:مده است: پيامبر صلى الله عليه وسلم به حضرت على)آدرحديث متبركه 
 .«ياعلى لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الاخرة»

و راه ديگر از جلوگيري از چشم چراني چشم گرداندن از زن نامحرم از همان اول است، 
ِ »درروايتي ازحضرت جَرِير رضي اللَّه عنْهُ روايت است که ميفرمايد:  سألْتُ رَسُولَ اللَّه

)روايت مسلم(. )از رسول « اصْرِفْ بصَرَک»يهِ وسَلهم عَنْ نظََرِ الفجأةِ فَقَال: صَلهي اللهُ عَلَ 
چشمت را »الله صلي الله عليه وسلم در مورد نگريستن ناگهاني پرسش نمودم، فرمود: 

 «.بگردان
پيامبر صلي الله عليه و سلم به حضرت علي رضي  که است صحيح آمده در حديث همچنين

، «الأخرة لک وليس الأوليلک  النظرة، فان النظرة ، لاتتبعيا علي»مودند: الله عنه فر
اما  است از تو بخشوده اول نکند زيرا نگاه را دنبال اول ، نگاهدوم ! نگاهعلي )اي« يعني:
 (.نيست چنين دوم نگاه

 الله صلي الله  رسول که تاس ابوسعيد خدري)رض( آمده روايت به شريف در حديث همچنين



 الله! از اينگفتند: يا رسول ها بپرهيزيد. اصحاب بر سر راه از نشستن»عليه وسلم فرمودند: 
. گوييممي سخن با هم و در آن هاستراه ما بر سر اين زيرا مجالس نداريم و گزيري کار چاره
بدهيد.  آن را به راه حق نداريد پساي چاره کهالله صلي الله عليه وسلم فرمودند: اگر  رسول

 داشتن)از نامحرم(، نگاه  چشم ؟ فرمودند: فروبستنچيست راه الله! حقاصحاب گفتند: يارسول
 «.از منکر و نهي معروف ، امر بهسلام دادن، جواب آزار خود از ديگران

ويحفظوا »خود هدايت فرموده است: دين اسلام بر خلاف دوران جاهليت به پيروان 
وجوب سترعورت وخوددارى از زنا را امر نمود چون در دوران جاهليت « فروجهم

 «ذلك ازكى لهم»سترعورت در ميان جاهليت معمول نبود. دين اسلام به صراحت گفت كه 
 كه عورت خويش را به نزد مردم نمايان سازند. شان بهتراست از ايناين حفظ براي

و پوشش براى زن مظهر جمال است، گرچه نحوهء پوشش مردان واجب نيست؛ حجاب 
بينيم كه امروز در جامعه مردان پوشش و حجابى كاملترى نسبت به زنان ولى در عمل مى 

 نمايند.عات ميامر
نه إِلاه وَيَحْفظَْنَ فرُُوجَهُنه وَلَا يبُْدِينَ زِينَتهَُ »سورۀ نور( ميفرمايد:  31ۀن در)آيأقران عظيم الش
بايد زنان زيور خود را اعم از آرايش وزيور آلات آشكار نسازند مگر  «مَا ظَهَرَ مِنْهَا

 هايى كه آشكاراست.زينت
 زينت يعنى چه؟

باشد، مانند طلا، شود كه از بدن جدا مى هاى گفته مى زينت يعنى زيور، زيور به زينت
هايى گفته ميشود كه به بدن متصل است نقره و ساير مجوهرات. وهمچنان زينت به آرايش

 مانند سرمه، سرخى وسفيده وغيره.... 
 زينت را به سه دسته تقسيم نموده اند: ءعلما

 واعتقادت نيك،  زينت نفسانى مثل علم
 سياهى وسفيد وغيره...  زينت بدنى مثل قوت و بلندى قامت،
 زينت خارجى مثل مال، جاه وغيره.

دقت وتوجه  «وَيَحْفَظْنَ فرُُوجَهُنه وَلَا يبُْدِينَ زِينَتهَُنه إلِاه مَا ظَهَرَ مِنْهَا»متبركه  ۀاگر به مفهوم آي
ت چيزى است كه مايۀ زيبايى ومقبولى انسان نماييم به اين نتيجه خواهيم رسيد كه زين

گردد. خواه اين زيبايى حقيقى باشد يا ظاهرى، ذاتى باشد يا صفاتى، طبيعى باشد يا مي
 مصنوعى.

زينت انسان چيزى است كه مايهء زيبابى انسان گردد، چه زيبايى هنرى مانند ايمان وچه 
يبايى خارجى مثل آرايش لباس زيبايى جسمى ما نند چهره، اندام قد و قواره، و چه ز

 وزيورات.
 هاى زن دو نوع است:زينت 

ها مخفى است، مگر اينكه هايي است كه آشكار است و نوع ديگر اين زينتيك نوع زينت
 زن قصدٱ بخواهد آن را آشكار كند.

 تفسير مجمع البيان وزينت:
 تفسير مجمع البيان در مورد زينت سه قول را بيان داشته:

 قول اول:
 هاى ظاهرى وزينت مخفى مثل گوشواره و دست بند. زينت آشكار مثل لباس 

 وقول دوم: زينت آشكار مثل سرمه، انگشتر و کره دست. 
 هاست.قول سوم:  چهره و دو دست تا مچ

زينت عبارت است از چيزهايى كه زن خود را به »زمخشرى در تفسير كشاف ميگويد: 
 «.آن مزين ميسازد مثل: طلا باب، زيورات، سرمه وغيره.آنها آرايش ميدهد ويا خود را به 

زيور خود را درمقابل بيگانگان و نامحرمان نشان « وَلا يبْدِينَ زِينَتهَُنه إِلاه ما ظَهَرَ مِنْها»
 ندهند جز آنچه به طور طبيعى نمايان است.



 مينويسد: جز آنچه پنهان « نْهاوَلا يبْدِينَ زِينَتهَُنه إلِاه ما ظَهَرَ مِ »ابن کثير در تفسير آيۀ: 
کردنش ممکن نيست. پس نبايد زيور را در معرض ديد نامحرمان قرار دهند. ابن مسعود 
نيز گفته است زينت دو نوع است: زيورى که جز شوهر هيچ کس نبايد آن را ببيند، مانند 

باس. )مختصر بينند، از قبيل ظاهر لانگشتر و دستبند، و زيورى که نامحرمان نيز آن را مى
 (. ۲/۶٠٠ابن کثير 

 ها عورت نيستند. ها ميباشد که آنصورت و کف دست« ما ظَهَرَ مِنْها»و بنا به قولى مراد از
نويسد: بنا به قول اظهر اين امر يعنى نمايان بودن صورت امام بيضاوى در اين مورد مي

کردن؛ زيرا تمام  ها مربوط به نماز است نه نگاهها و عورت محسوب نکردن آنو دست
بدن زن آزاد عورت است و نگاه کردن آن حلال نيست، جز براى شوهر و افراد محرم، 

 .( ٨۲/۵٨مگر در موقع ضرورت از قبيل معالجه وشهادت دادن. )تفسير بيضاوى 
 خوانندگان گرامي!

قابل تذکر است که براي مردان جايز نيست بدون ضرورت به صورت وکف دست زن 
ه کنند، بلکه حکم آن همان است که نظر خود را پايين اندازند و اگر زن در بيگانه، نگا

جايي به گشادن صورت وکف دست مجبور شود، بر مردان لازم است که بدون عذر شرعي 
و بدون ضرورت به او نگاه نکنند، مذهب مشهور امام مالک هم همين است که نگريستن 

يحه، جايز نيست، ابن حجرمکي در به صورت وکف دست زن نامحرم بدون ضرورت مب
 زواجر مذهب امام شافعي را چنين نقل فرموده است که اگر چه صورت وکف دست زن،

ها نماز جايز است، ولي نگاه کردن مردان در فرض ستر عورت داخل نيستند، با گشادن آن
جايز نيست. )تفسير معارف القرآن مؤلف علامه  ها بدون ضرورت شرعي،نامحرم به آن

 مفتي محمد شفيع عثماني ديوبندي(
دربارهء آن گفته است: اما يک  130، 129امام ابن القيم در کتاب}الجواب الکافي{ صفحه 

ها در اصل ها هدايت گران وپيام رسانان شهوت هستند، حفاظت از آن لحظهلحظه نگاه
محور حفظ عورت است. هرکه چشمش را حفظ نکرد و به هر چيزي نظر انداخت در 

هاي نابودي انداخته است. چنانچه رسول الله صلي الله عليه وسلم قيقت وي خود را در چاهح
ها پشت اي علي نبايد نگاه«. »فإنما لک الأولييا علي، لا تتبع النظرة النظرة، »فرمودند:  

و منظور از اولين نگاه «. دنبال هم باشد، بلکه تنها نگاه نخستين، مال توستسرهم و به
افتد. و در کتاب }المسند{ طور ناگهاني مي نگاهي است که بدون قصد وهدف و به همان 

نگاه «. النظر سهم مسموم من سهام إبليس»آمده است:  از آن حضرت صلي الله عليه وسلم 
مطالب ايشان گفته است: نگاه محور  ۀدر ادام«. زهرآلود از تيرهاي شيطان است تيري

آيد، در واقع همين نگاه است که خاطره را سان پيش ميهمه حوادثي است که براي ان
آفريند، آنگاه خاطره فکر و انديشه را ميسازد، سپس فکر شهوت را ميسازد، سپس مي

گردد، آورد، سپس اراده قوي ميشود وتبديل به قصد کامل ميوجود ميشهوت اراده را به
وجود آورد تا به اين نتيجه به گيرد، بنابراين بايد براي آن مانعي آنگاه کار صورت مي

تر است از منجر نشود و براي همين گفته شده است: صبر بر فرو انداختن چشم خيلي آسان
صبر بر درد و ناراحتي پس از آن. اي خواهر مسلمان بر تو لازم است که چشم خود را 

در بعضي  هاي وسوسه برانگيز برهنه كه از نگاه به مردان فرو اندازي و همچنين به عکس
ها که بر روي صفحه  از مجلات به معرض ديد گذاشته ميشود. نگاه نکني يا آنچه از اين

شود چشم ندوزي: در آن صورت از عاقبت ها ظاهر مي دي تلويزيون و يا ويديوها و سي 
بد در امان خواهي بود. چه بسا نگاهي موجب شده است که صاحبش در آخر پشيمان شود 

 شود.ي آتش هميشه از يک جرقه توليد مي و حسرت کشد؛ آر
و روسرى را بر سينه بکشند تا گردن و سينه نمايان «: وَلْيضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنه عَلى جُيوبِهِنه »

نشوند. لفظ )ضرب( براى بيان مبالغه در حفظ ومتانت و رعايت پوشش مناسب به کار 
 رفته است. 



است که گفت: خدا زنان مهاجر را ببخشايد،  از حضرت عايشه رضى اللَّه عنها روايت شده
( نازل شد، آنها پارچهبعد از اين که آيه هاى کتانى و ى )وَ لْيضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنه عَلى جُيوبِهِنه

ابريشمى خود را پاره کرده و به صورت روسرى از آنها استفاده ميکردند.)اخراج از 
 بخارى.(.

با سينه و گردن لوچ و بازوان  -مانند جاهليت نوين - اند: زنان عهد جاهليتمفسران گفته
کردند انگيز بدن و گيسوها را نمايان مىگشتند: چه بسا جاهاى فتنهبرهنه در بين مردان مى

ها لخت ى آنکردند و سينهتا مردان را شيفته و واله کنند. روسرى را از پشت آويزان مى
به جلو بياويزند تا پوشيده شوند و از شر اشرار  ميماند. پس به زنان مؤمن امر شد که آن را

 ..(۲/۶٠۱ن بمانند. مختصر ابن کثير ومص
 عورت : 

عبارت از آن قسمت  شرععورت در لغت به معنى چيزى بد وقبيح بوده و در اصطلاح 
 بدن ميباشد كه نبايد براى ديگران آشكار گردد.

دين اسلام يكى از جاهايى را كه واجب است چشم انسان در برابر آن كنترول شود، عورت 
)تفاصيل است. كه مرد نبايد به عورت زن نگاه كند وزن نبايد به عورت مرد نگاه كند. 

كند كه نگاه كردن هدف شهوانى داشته باشد ويا غير البته فرق نمىآمده است.( درذيل 
 شهوانى.

مرد نبايد به عورت مرد نگاه نمايد وزن هم نبايد به » عليه وسلم ميفرمايد: پيغمبر صلي الله
زن  عورت زن نگاه كند. حتى مرد نبايد با مرد ديگر در يك بستر يا تخت خواب بخوابد و

اسلام با استناد اين حديث شريف بر ي علما «.با زن هم نبايد در يك رختخواب بخوابد
 زن با زن زير يك لحاف نيز حكم نموده اند. رد با مرد ورمت خوابيدن و دراز كشيدن محُ 

 عورت مرد :
از جمله ابن حزم و برخى از علماى مالكى  ءمابين زانو و ناف او ميباشد. برخى علما 

 عقيده دارند كه خود زانو هم شامل عورت مرد است. 
 عورت زن در برابر مرد بيگانه :

ميباشد. وحتى نامحرم حق لمس را به جايى كه تمام بدن او بجز صورت و كف دو دستش 
 محرم زن خوانده شده است، ندارد. مگر در صورتي که عمل جراحى و عمليات طبى باشد.

 يادداشت:
زن ميتواند به ساير اعضاى بدن مرد غير از عورت )مابين زانو و ناف( در صورتى كه 

 امكان تحريك شهوانى  وخوف فتنه نباشد، نظر بيندازد. 
 دينى : حكم

به حضرت عايشه)رض( اجازه داده است كه غلام صلي الله عليه وسلم امبر چون خود پي
كردند تماشا كند وعايشه تازمانى هاى خود در مسجد النبى بازى مىهاى حبشى را كه با نيزه

 ها نگاه كرد كه خسته شد و بعد رفت. حديث متفق عليه است.به آن
 يادداشت :

كه همراه با فتنه صورت و دست زن كه عورت نيستند، در صورتيهمچنين نظر مرد به 
 جنسى نباشد، حلال است. ۀو تحريك غريز
 حکم دينى : 

سماء أدر حديث شريف از حضرت بي بي عايشه)رض( روايت است كه روزى خواهرش 
با لباس نازك و شفافى كه بدنش در آن نمايان بود نزد پيغمبر صلي الله  )رض(دختر ابوبكر

سماء أيا »يه وسلم آمد. پيامبر صلي الله عليه وسلم رويش را از او بر گردانيد و فرمود: عل
« إن المراة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه

سماء! وقتى زن به سن بلوغ رسيد جايز نيست هيچ يك از اعضاى بدن او ديده شود أ)اى 
 اره فرمود به روى وكف دو دستشمگر اين وآن، اش



 )راوى حديث ابو داود است(.
 مبحث عورت : خلاصه

 است: بر چهار قسم طور خلاصه و نتيجه گيري مبحث عورت بايد گفت که: عورتبه
تا  نافجز ما بين به  مرد ديگري بدن تمام سوي مرد به مرد با مرد: نگريستن عورت -1

الله  زيرا رسولجايز نيست؛  در کنار هم خوابيدن مردان براي البته .او  جايز است زانوي
 با هم جامه در زير يک بستر شدنو هم را از خوابيدن و مردان صلي الله عليه وسلم زنان

، مگر استمرد با مرد نيز مکروه  و روبوسي شدن آغوشاند. همکرده خود نهي جنس
 مستحب با دست مصافحهکه  است ببوسد. گفتني شفقت خود را از روي فرزند شخص کهاين

 .استآمده  شريف در حديث کهچنان ،است
 زنان ، خوابيدنفتنه بيم و در هنگام مرد با مرد است با زن: همانند عورت زن عورت -2

 .جايز نيست هم ديگر در پهلويبا يک 
 او عورت به نسبت وي بدن بود، تمام مرد بيگانه به نسبت اگر زن با مرد: زن عورت -3

. جايز نيست  دستشو هر دو کف  جز روي  وي از بدن چيزي سوي به کردنو نگاه است
 ، در صورتيبار جايز شمردهيک  را براي بيگانه زن سويبه کردننگاه  امام ابو حنيفه ولي
داد و ستد،  ، در هنگامخواستگاريبراي  بيگانه زن سويبه  کردن نبود. نگاه فتنه بيم که

 .امانتدار جايز است پزشک و نيز براي شهادت گرفتن و برعهده تحمل در هنگام
 مرد با زن : عورت

 .ستتا زانو ناف ازميانوي  به مردنسبت بود،عورت بيگانه زن به اگرمردنسبت
 ايپاکيزه جامعه وجود آوردن ، بهاسلام هدف»گويد: مي« القرآن ظلال في»تفسير  صاحب
 به لحظه نشود زيرا انگيزش برانگيخته ، در آنو هر لحظه ها در هر آنشهوت که است
ميشود و  وشخام نه انجامد کهمياي شهواني آتشفشان چنانآن ، بهمهار شهوتو بي لحظه

 ، يککنندهو تهييج گرانهعشوه حرکت لحظه، يک خاينانه نگاه لحظه ... لذا يکسيراب نه
 آتشفشان اين که است ... کافيبرهنه از پيکره منظره برانگيز و يک شهوت از آرايش صحنه
 بربايد، چه با کفايتان کف را از و اراده اعصاب وزمام کرده راتحريک وار حيواني جنون

 استمُسَلهم لولند.. ومي  بارگيشهوت در گنداب هميشه که هنريبي  بارگانشهوترسد به
 رواني هايوعقده عصبي هاي، يا بيماريمهار شهوانيبي و مرج جز هرج ، چيزينتيجه که

 «.نيستآن،  پياپي بعد از تهييج شهوت از سرکوب ناشي
 محارم حجابى در قرآن : 

وَلَا يبُْدِينَ زِينَتهَُنه إلِاه مَا ظَهَرَ »مر فرموده است كه: أن به زنان مسلمان أقرآن عظيم الش
 عده اززينت راكه پنهان است نبايد آنرا عريان وآشكار سازيد.آن «مِنْهَا

  مثلاً زينت گوش؛ مو، گردن، سينه، ساق و غيره... 
و زينتى را که خدا کشف آن را حرام کرده است، نمايان « يبْدِينَ زِينَتهَُنه إِلاه لِبعُوُلَتِهِنه وَلا »

 نکنند جز براى شوهران خود.
طور، ميتواند هر حصه از بدن زنش را كه بخواهد، ببيند وزن هم همين البته شوهر، -1

د را حفظ كن مگر )عورت خو« إحفظ عورتك إلا من زوجتك»در حديث شريف آمده است 
 از همسرت.(

و جز در محضر پدران خود و پدران شوهر که اين دو « أوَْ آبائِهِنه أوَْ آباءِ بعُوُلَتِهِنه » -2
جزو محارمند؛ زيرا پدر آبروى دختر خود را حفظ ميکند و پدر شوهر، پسرش را از هر 

باشد ويا مادرى كه دارد. )قابل تذکر است که پدرو پدركلان چه پدرى  زشتى مصون مى
 هردو آن حكم پدر را دارند(.

 كه براى عروس، حكم پدر را دارد.  پدر شوهر )خسر( -3
أوَْ أبَْنائهِِنه »بندي وبيان گرديده است:  شرح ذيل جمعمبارکه ساير محارم بهۀ همچنان در آي

بدين ترتيب خدا فرزندان زن «  أوَْ بَنيِ أخََواتِهِنه أوَْ أبَْناءِ بعُوُلَتِهِنه أوَْ إِخْوانهِِنه أوَْ بَنِي إِخْوانِهِنه 



وپسران شوهرکه از زنى ديگر هستند، و پسران برادر و خواهرش يعنى برادر زاده و 
ها حرام است؛ زيرا خداوند ها محرم اند و ازدواج با آنرده که تمام اينبُ خواهرزاده را نام 

ه ازتماس ونزديکى وازدواج با سرشت و طبيعت انسان راطورى خلق کرده است ک
 خويشاوندان نزديک متنفر است. 

پسران شوهر، چون اختلاط با آنها ضرورى است وزن پدر به منزله مادر حقيقى براى  -4
فرمايد: هر چند در آيه در ظاهر نمودن زينت، ميتفسير خويش درامام قرطبى  .آنان است

كند. اص نفس بشرى مراتب آن تفاوت مىبين محارم فرقى گذاشته نشده است، ولى نسبت خو
 شود.مثلاً براى پدر زينتى ظاهر ميگردد كه براى شوهر ظاهر نمى

 برادر، خواه پدرى باشد و يا مادرى. -5
 برادر زاده، چون عمه، بر برادر زاده حرام ابدى است. -6
 خواهر زاده، چه خاله بر او حرام ابدى است. -7
ن چه از لحاظ دينى وچه از لحاظ نسبى به هم مربوط باشند، هايى كه با زن مسلما زن -8

 هاى پنهانى زن مسلمان را تماشا كنند. اما زنان غير مسلمان حق ندارند زينت
 اند.أوَْ نِسائهِِنه يا زنان مسلمان و همکيش خود. بدين ترتيب زنان کافر استثنا شده

سلمان است نه زنان مشرک، بنابراين امام مجاهد گفته است: منظور از نِسائِهِنه زنان م
 درست نيست زن مسلمان در حضور زن مشرک کشف عورت کند.

و ابن عباس)رض( گفته است نِسائهِِنه عبارتند از زنان مسلمان. پس نبايد زينت خود را 
براى زن يهودى يا نصرانى نمايان کند.)و بنا به قول اکثر سلف منظور از نساء، زنان 

ها در ام فخر رازى گفته است: گويا منظور تمام زنان است که عموم آنمسلمان است. ام
 شود.(سان اند و نظر سلف بر استحباب حمل مى حلال بودن تماشا کردن به يکديگر يک

ملك اليمين زن، خواه عبد يا كنيز باشد. چون اسلام ملك اليمين را جزو افراد خانواده  -9
جا خاص كنيز وجاريه دانسته ى ملك اليمين را در اينقرار داده است، ولى بعضى از علما

 اند. 
( يعنى کنيزان زرخريد مشرک. ابن جرير  ۀدر آي مبارکه آمده است: )أوَْ ما مَلکََتْ أيَمانهُُنه

گفته است: يعنى زرخريد مشرک، پس جايز است زينتش را براى او نمايان کند با اين که 
 باشد.مشرک باشد؛ چون کنيزش مى 

خدمه وگارگرانى كه به واسطه آفت جسمى ياعقلى، تمايل جنسى ندارند. يعنى فاقد  -10
 شهوت وعلاقه جنسى اند. 

جالِ يا خدمتکاران طوري رْبَةِ مِنَ الَرهِ که در آيه مبارکه ميفرمايد: أوَِ الَتهابِعِينَ غَيرِ أوُلِي الَْإِ
ابلهان و احمقان و سبک مغزان که  مرد که تمايلى به هوس و نيازى به زنان ندارند. مانند

 دانند. از امور جنسى چيزى نمى
امام مجاهد گفته است: ابلهى که خوراک ميخواهد و به زن تمايلى ندارد و جز شکم هدفى 

 ندارد.
 جنسى در آنان تحريك نشده است. ۀهنوز احساس وغريز که تاپسراني -11

يا « فْلِ الَهذِينَ لَمْ يظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ الَنهِساءِ أوَِ الَطهِ »که در آيه مبارکه ميفرمايد: طوري
 اند و به سبب صغر سن از امور نزديکى چيزى نمىاطفال صغير که به حد هوس نرسيده

 دانند. پس اگر زن در حضور آنان زينت خود را نمايان کند گناهى ندارد. 
 نتيجه : 

زنان اينست تابه پيروان خود توصيه حكمت و فلسفۀ دين اسلام در پيش گرفتن حجاب به 
كند كه زن در معاشرت خود با مردان بيگانه، موى سر واندام خود را بپوشاند وبه خودنمايى 
نپردازد تا در جامعه، غريزهء آتشين جنسى به صورت غير مشروع تحريك نگردد؛ بلكه 

 گردد.شباع اِ  رضا واِ اين غريزه تنها درمحيط مشروع و خانواده، به صورت صحيح آن 



زنانى را كه خود را  سازند وهمچنان خداوند پاك، مردانى را كه خود را شبيه زنان مى 
 منع و نفرين نموده است.  ،سازند شبيه مردان مى

 و مفسران در مورد عورت : ءنظر فقها
وضاحات تام در خواهيم يافت ه وفقها را در نظر بگيريم، ب ءاگر ما نظريات مفسران، علما

اشته و داز قديم الايام اختلاف آراء وجود  ءقاب يا روبند زنان ميان فقهانِ مسألۀ ۀ در باركه 
 دارد.

 را فرض يا واجب مىبرخى از دانشمندان روى زن را عورت شمرده وپوشاندن آن  -1
 دانند.

را واجب وفرض برخى ديگر علما وفقها روى زن را عورت ندانسته وپوشاندن آن -2
دانند. بدين اساس ايشان بدين بلكه كشف يا پوشاندن آن، هردو  را مباح مىشمارند. نمى

را شان را با نقابى بپوشانند يا نپوشانند كسى حق ممانعت آنباور اند كه اگر زنانى روي
 ندارند.

به اين اساس چنانچه گفته شد به صورت کل علماء سه حالت را در مورد عورت زن مطرح 
املا ستر(، دوهم سفور )که صرف دست و روي و پاي تا حد کنند. يکي حجاب )کمي

هاي بدن است. يعني حجاب ضرورت به راه رفتن( و سوم تبرج و نمايش اندام و بلندي 
متفق عليه. در حالت سفور يعني دوم اختلاف نظر است، و حالات سوم يعني تبرج حرام 

 است.
 پايه و اساس اختلاف :

-٣۱كجا سرچشمه گرفته است: اين اختلافات از تفسير آيه: ) اساساً اختلاف اين نظريات از
 گيرد:نور كه در سال پنجم هجرت نازل شده است سر چشمه مي ۀسور( ٣٠

قل للمومنين يغضوا أبصارهم ويحفظوا »آمده است: ( ٣۱ - ٣٠آيات متبركه  ،در سورۀ )نور
فروجهن، ولا فروجهم، ذلك ازكى لهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن 

 «يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيبوهن
هاى خود را از نگاه كردن هاى خود را فرو پوشند وعورت)و به زنان با ايمان بگوييد چشم

ديگران پوشيده نگاه دارند وزينت خود را، جز آن مقداري كه ظاهر است، آشكار نسازند 
هاى خود را آشكار نسازند. اختلاف هاى خود افكنند وزينت و چادر هاى خود را بر سينه

)بايد زنان زيور خود را اعم از آرايش « ولايبدين زينتهن إلا ما ظهر منها»مفسران ازجمله 
 گردد.هايى كه آشكار است.( سر چشمه وآغاز ميوزيور آلات آشكار نسازند، مگر زينت

 إلا ماظهر: 
 «:زينت ظاهره»

روآرايش آشكار مفسران وشارحان دين مقدس اسلام غرض توضيح در مورد زينت ظاه
براز داشته اند که: برخي اِ وتفسير اين امر نظريات و تفسيرهاي مختلفي و فتواهاي شرعي 

 از اين نظريات عباتند از:
 كه مراد از زينت آشكار:   ابن عباس)رض( مفسر مشهور جهان اسلام ميفرمايد:

 است.كف دستان، انگشترى و روى 
 عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ميگويد زينت آشكار: روى و دو كف دستان را گفته است.

 انس بن مالك زينت آشكار را كف و انگشت تفسير كرده است.
ابن حزم همه اين روايت را معتبر و در كمال صحت دانسته است. علامه شوكانى در نيل 

نويسند كه: برخى مي« فتاواى معاصر» الاوطار وعلامه يوسف قرضاوى در كتاب خويش
از امامان از جمله: امام هادى وامام قاسم )امامان مذهب زيديه( دريكى از دو قولش وامام 

در يكى از دو روايت وهم چنان امام مالك گفته اندكه: تمام بدن زن به جز  )رح(بو حنيفهأ
 دو كف دستان شان عورت است. روى، و

 ، بازو ، سينهها، گردناز: سر، گوش استعبارت  زينت واضعم»ميفرمايد:  امام نسفي



 بند، دست، گردنزنجير، گوشواره آويختنمحل  مواضع زيرا اين زنان هايها و ساق 
 «اند. و غيره ، ميخکبند، پايزيب

 به «پيداست که از آن مگر آنچه»خود را آشکار نگردانند  در آيۀ مبارکه آمده: زينت
زيرا در  زن دست و هر دو کف ، صورتاز: لباس است عبارت ، کهطور طبعي

 .است ها حرجآن پوشاندن
بگيرد و خويش  شياء را با دستانأتا  ناگزير است زن»که امام نسفي ميفرمايد: طوري

 محاکمهو درشهادت  کند، مخصوصاً در اداي را برهنه خويش صورت که ناگزير است
 پيدا و نمايان طور طبيعي به که زينتي»اند: گفته )رض( و قتادهعباسابن «. ونکاح
 ساختن ها، لذا نمايان بند، حنا، انگشتر و مانند اين ، دستاز: سرمه است ، عبارتاست
ض( عمر)رو ابن  از ابن عباس)رض( ديگري در روايت«. جايز است زن ها براياين 
 «.باشدمي دست و هر دو کف از چهره ، عبارتآشکار است که زينتي»است: آمده

امام قاسم در قولى و امام ابو حنيفه در روايتى ديگرى و سفيان ثورى و ابو العباس در 
ها و پايزيب زن ديگر همه  روايتى ديگرى گفته اند كه به جز روى ودو كف دست و قدم

جز روى  بن حنبل و داود ظاهرى بدين باور اند كه همه بدن زن به عورت است. امام احمد
 او عورت است.

وضاحت تام دقت تام مطالعه نماييم به اگر مانظريات علما را بهفرمايد  امام قرضاوى مي
  فهميده ميشود كه همه بر اين امر معتقد اند كه روى زن عورت نيست.

زن را عورت شمرده اند كه اين روايت هم حمد و برخى از شافعيان روى أصرف امام 
  غيرمعروف است.

علماي عصر حاضر از جمله شيخ محمد غزالى و داكتر قرضاوى بدين باور و عقيده اند 
 .روندشمار نمي ها در جملهء عورت زن به كه روى وكف دست 

 وشيخ محمد سعيد رمضان« حجاب»ولى امام ابو الاعلى مودودى در كتاب مشهور خويش 
)به دخترى كه به خدا ايمان دارد( روى « إلى فتاة تؤمن بالله»البوطي در رسالهء خويش 

 زنان راحجاب خوانده وپوشش نقاب راواجب گفته اند.
 شمارند: استدلال كسانى كه روى را عورت نمى

 اول: آيات قرآنى :  
هاى هاى شان را بر گريباني سر بايد زنان روى« »وليضربن بخمرهن على جيبوهن»

باحت كشف وجه يعنى روى استدلال كرده اند چون در اين جا گفته شده اِ به »شان بكشد 
ها بزنند ونه بر ريبانگها را بر جييوب )جمع جيب(  ياست خمر )جمع خمار( روسر

 .«ها.يرو
للمؤمنين قل »خصوص آيت:  سورۀ نور به( ٣٠همچنان تعدادى ديگر از مفسران بر آيۀ )

آورند و ميگويند كه: در آيۀ متبركه كلمۀ )الغض من  استدلال مي« يغضوا من أبصارهم
 الابصار( آمده است واين عبارت دلالت دارد كه روى زنان مكشوف بوده است.

هاى شان را فرو پرسد: اگر روى زنان پوشيده باشد، پس چرا مؤمنان چشم امام غزالى مى
يد: اهاي شان را از ديدن قفا و پشت سر زنان فرو اندازند؟ وميافزنند، آيا آنان چشمگاف

بديهي در وقت ظاهر شدن روى صورت ميگيرد،  ۀندن چشم )غض البصر( به گونگفراف
رد چيزى را از زن ببيند وآن جالب گردد، در چنين وقتى است كه بايد نظر تكرار مَ شايد 

 نگردد. 
ياعلى لا تتبع النظرة »حضرت على گفته است:  كه پيامبر صلى الله عليه وسلم بهطوري

 «.النظرة، فإن لك الأ ولى وليست لك الآخرة
ندن گكه غض بصر )فرو اف گويد:ميمفتي و مجتهد مشهور عالم اسلام، داكتر قرضاوى 

ندن سر نيست به گپوشاندن چشم وفرو اف يمر كرده است به معناأچشم( كه خداوند بدان 
آن  يند كسى را ببيند، چون اين كار در مقدور انسان نيست، معنااي كه انسان نتواگونه



انگيز ها فتنهاست كه تير نگاهش را در پى جاىاي رها نكردن آن به گونه كاستن از نظر و
آمده « غض الابصار»ونه « الغض من الابصار»به همين منظور تعبير به  رها نسازد و

 است. 
از زن عورت نيست وقتى از سر شهوت نباشد نظر  رد جايز است به آنچهمَ براى   بناءً 

تحريم  ،بر خويشتن بيم در فتنه واقع شدن داشت كند، ولى اگر نظر از سر شهوت بود و
اين موارد مانند مرد است لذا ۀ زن در هم آيد. ونگاه كردن از باب سد ذريعه درست مى

 عورت نيست، نظر كند. داب وچشم فروافگندن به آنچه از مردآبرايش جايز است توأم با 
 حاديث نبوى:أدوم: 

 دست زن عورت نيست:
امام بخارى در صحيحش از ابن عباس)رض( روايت كرده است كه او با پيامبر صلى الله 

ديده است كه پيامبر صلي الله عليه وسلم پس از آن  عليه وسلم در نماز عيدى حاضر شده و
لال همراهى ميكرد به جمع زنان آمد، آنان او را ب يكه نماز گزارد وخطبه خواند، در حال

فرأيتهن يهويهن »را موعظه وتذكير وبه صدقه دادن امر كرد. ابن عباس)رض( ميگويد: 
هاى شان را پس از آن اين زنان را ديدم كه دست« بأيديهن يقذفنه، أي المال فى ثوب بلال

عباس)رض( در حضور  اندازند چون ابنكنند وصدقه مال را در دامن بلال مى پايين مى
رسول خدا صلى الله عليه وسلم دست زنان را ديده است لهذا ثابت شده است كه دست زنان 

 عورت نيست.
 روى زن عورت نيست:

از ابن عباس)رض( روايت كرده اند كه زنى از سُنن صحاب أم ولِ سمُ مام اِ مام بخارى واِ 
وسلم فتواى خواست درحاليكه فضل بن جة الوداع از پيامبر صلى الله عليه حِ خثعم در  ۀقبيل

عباس در رديف پيامبر صلى الله عليه وسلم )بالا مركب( سوار بود، فضل بادقت به آن زن، 
، وپيامبر صلى الله عليه وسلم روى «جعل يلتفت إليها»كه بسيار زيبا بود، ديدن گرفت 

پسر عمويت  فضل را به طرف ديگر بر ميگردانيد، عباس گفت: اي رسول خدا چرا گردن
دخترى جوان را ديدم واز  جوان وي را گردانيدى؟ پيامبر صلى الله عليه وسلم گفت: پسر

 شيطان بر آنان بيم كردم. ۀ فتن
را استنباط كرده ميگويند: ها از اين حديث جواز نظر به وجه زنان فقَُ برخى از محدثان و 

ردانيده و به پوشش روى زن فضل را بر گ يپيامبر صلى الله عليه وسلم در اين حديث رو
دانست كه او زيبا بود اگر روى او پوشيده ميبود، ابن عباس هرگز نمى مر نكرده است. وأ

فهميد كه نظركردن به روى زنان جايز است از پيامبر صلى يا زيبا نبود. واگر عباس نمى
ست نبود پيامبر فضل را بر گردانيده واگر فهم او دري پرسيد كه چرا  روالله عليه وسلم نمى

 كرد.صلى الله عليه وسلم او را برآن فهم تأييد نمى
ة حِجنقطۀ قابل دقت اينست كه اين حادثه پس از آيت حجاب واقع شده است، اين حادثه در 

سال دهم هجرت صورت گرفته  و آيت حجاب در سال پنجم هجرت نازل شده ، الوداع
 است.

گيرى در عمل  ان بزرگ عصر است و در سختلبانى كه از محدثأعلامه شيخ ناصرالدين 
 لباس المرأة المسلمة»در كتاب خويش ، به سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرت دارد

حاديث فوق را معتبر دانسته وكشف وجه زنان را مباح وجايز أسند « لباس زن مسلمان -
اگر كسى رويش  و ميگويد:پوشانيدن آن مختار قرار داده اند.  دانسته اما آنانرا در كشف و

   يراد گيرد.اِ نتقاد واِ خواهد كه پوشاند كسى ديگرى نميتواند بر او را مى
 با ذكر دلايل بر وجود نقاب و يا« فتاوى معاصر»علامه قرضاوى در كتاب خويش 

ريخ اسلام هيچ يك از أپوشانيدن وجه زنان از صدر اسلام آورده و گفته است در طول ت
مسلمانان آن را حرام نگفته است و در مورد آن بين وجوب واستحباب وجواز ي علما

 اختلاف كرده اند. 



هاى دينى توصيه نموده با رعايت اداب وارزش يولى در شرايط فعلى شيخ محمد الغزال
سازد تا اصرار بر نقاب پوشيدن يا پرهيز ورزيدن زنان وبه اين مراكز اسلامى خاطر مى

براى مخالفان اي هاى مسلمانان، بهانهومجالس سيمنارها و سمپوزيم از حضور در محافل
مسلمانان در ميان آنان ۀ گسترش دعوت اسلامى در ميان جوامع غربى ندهد و وجود جامع

 گروهى جدا وغريب تلقى نشود.
 ! خوانندگان گرامي

 خوف چنانچه زن هاي دست و کف که: صورت است اين و شريعت در فقه راجح قول
 و فجور در جامعه فسق و اهل وجود داشت فتنه اما اگر خوف نيست نباشد عورت فتنه

 .است واجب صورت بسيار بودند، پوشيدن
 آيا صداي زن عورت است؟

نبايد فراموش کنيد که: مردها به سبب غريزه شهوت به زنان ميل و رغبت دارند. وقتي 
شود، از اين رو خداوند به مؤمنان سخن بگويد فتنه بيشتر مي زن با صداي دلکش و زيبا

خواستند از پشت پرده بخواهند و ميفرمايد: ها هدايت فرموده است که؛ اگر چيزي از زن
و چون « »ذَلِکُمْ أطَْهَرُ لِقلُوُبِکُمْ وَقلُوُبِهِنه وَإِذَا سَألَْتمُُوهُنه مَتاَعًا فَاسْألَوُهُنه مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ »

هاي شما و بخواهيد اين براي دلاز زنان ]پيامبر[ چيزي خواستيد از پشت پرده از آنان 
سخنان نرم و جذاب با [ خداوند زنان را از 53-]الأحزاب« تر استهاي آنان پاکيزهدل

که ميفرمايد: طوريها مريضان اخلاقي به آنها طمع نورزند. مردان نهي کرده است تاانسان
الهذِي فيِ قَلْبِهِ نِسَاءَ النهبيِ لَسْتنُه کَأحََدٍ مِنَ النِهسَاءِ إِنِ اتهقَيتنُه فَلَا تخَْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيطْمَعَ  يا»

نيستيد اي همسران پيامبر شما )در فضل و شرف( مانند هيچ يک از زنان ]ديگر[ « »مَرَض  
مگوييد که مريضان اخلاقي چشم طمع به  خواهيد پرهيزگار باشيد، پس به ناز سخناگر مي

 [32-]الأحزاب« شما بدوزند
با اين توضيح مشخص ميشود که صداي زن عورت نيست و صدايي که همراه با نرمي و 

ُ عَليَهِ وَآلِهِ وَسَلهمَ حرف مي  زدند جذابيت نباشد عورت نيست، چون زنان با پيامبر صَلهي اللَّه
 گفتند.پرسيدند، و همچنين زنان با صحابه سخن ميرا ميايشان مسائل ديني و از 

ها را به حداقل برساند مردان بيگانه و سخن گفتن با آنولي بر زنان است تا از اختلاط با 
 ها حرف نزند.چرب و شيرين با آن و اگر ضرورت بود با لهجهء نرم و نازک و 

مامان اِ شامل است يا خير! مفسران وکه صداي زن در عورت صورت کل در مورد اين به
حناف اقوال أد ولي در نزد نشمارصداي زن را عورت نمي نظريات مختلفي دارد: شوافع

نور(  31آيۀ ) به ستدلالاِ حناف أرجح نزد أي أولي ر ،مختلفي در اين بابت وجود دارد
باشد،  د نهياو مور پاي زنگصداي  زيرا وقتي است عورت زن همين است که: صداي

 بنده»نويسد: در تفسير خويش مي فينَسَ امام  .است عورت لياو طريقبه  خود وي صداي
 از سهو و قصور خالي متعال خدايوامر و نواهي أ در امتثال کند، بازهم هر چند کوشش

 «.است کرده سفارش توبه را به مؤمنان تمام تعالي حق که است جهت ، از ايننيست
 :31 ۀشأن نزول آي

ابن ابوحاتم از مقاتل از جابر بن عبدالله روايت کرده است: اسماء دختر مرثد در  -769
شدند به طوري کرد، زنان ديگر در آن باغ نيمه برهنه داخل مي باغ خرماي خود زندگي مي

گفت: اين وضع چقدر شان نمايان بود. اسماء ها و گيسوانهاشان آشکار و سينهکه پايزيب 
...»بد و ناخوشايند است. پس خداي بزرگ آيه:  لْمُؤْمِنَاتِ يغْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِهِنه « وَقلُ لهِ

 را نازل کرد.
هاي يماني را روايت کرده است: زني دوپايزيب نقره ومهرهابن جرير ازحضر مي -770

ود را محکم بر زمين کوبيد گذشت پاهاي خبه ساق پاهاي خود انداخت. از نزد گروهي مي
نازل « وَلَا يضْرِبْنَ بِأرَْجُلِهِنه »هاي يماني برخورد کرد و آواز داد. پس آيه پايزيب به مهره

 از حضرمي بن لاحق روايت کرده اين مرسل و ضعيف است.(. 26010شد )طبري 



 خوانندگان گرامي!
زنا و چشم چراني و پرهيز از که احکام قرآني در رابطه به حذر و امتناع از بعد از اين

( احکام هشتم، 34الي  32کارهاي پست و پليد، به بيان گرفته شد اينک درآيات متبرکه )
نهم و دهم، در مورد: به همسر دادن زنان و همسر گرفتن براي مردان مجرد، مکاتبه 

ه درست که راقرارداد با بردگان و غلامان، به زور وادار کردن کنيزان به عمل زنا، واين
ها با هم آميخته نگردند و همواره انس و مشروع ازدواج چگونه بايد صورت گيرد، تا نسل

ها پايدار باشد و فرزندان را خوب پرورش دهند و هر کس اصل و و الفت ميان خانواده
 شود.نسب خود را بشناسد به بحث قرار داده مي 

الِحِينَ  ُ وَأنَْكِحُوا الْأيَاَمَى مِنْكُمْ وَالصه  مِنْ عِباَدِكُمْ وَإمَِائكُِمْ إِنْ يكَُونوُا فقُرََاءَ يغُْنهِِمُ اللَّه
ُ وَاسِع  عَلِيم ﴿  ﴾٣۲مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّه

همسر و بردگان و کنيزان صالح خود را )که سزاوار ازدواج هستند( بي]مردان و زنان[ 
نياز خواهد کرد و الله و بي به نکاح بدهيد، اگر فقير باشند الله آنان را از فضل خود غني

 (٣۲داراي فضل گشاده )و( داناست.)
  :تشريح لغات و اصطلاحات

ريا و تکلهف مردان را همسر، و زنان را شوهر دهيد. مراد سهل و ساده و بي«: أنَكِحُوا»
 گرفتن ازدواج و پرداخت مخارج آن و تهيه مهريه و نفقه است. 

د است اعم از جمع أيم، مردان و «: الأيََامي» زنان بيوه. در اينجا مراد مردان و زنان مجره
 پسر و دختر و بيوه.

الِحِينَ » توانند ازدواج کنند و به وظايف زناشوئي شايستگان. مراد کساني است که مي «: الصه
 اقدام نمايند. اهل تقوا و صلاح. 

 بکر باشد و چه ، چهستشوهر ابي  همسر و زنايم: مرد بيجمع أمََة، کنيزان. )«: إمَِآء»
 .(بيوه
؛ نه غير مسلمان. از خودتان. مراد مردان و زنان و غلامان و کنيزان مسلمان است«: مِنكُمْ »

 (.221آيه  چرا که ازدواج با کفهار صحيح نيست )بقره
 تفسير:

 است.ازدواج در اسلام، امرى مقدهس و مورد تأكيد « وَ أنَْکِحُوا الَْأيَامى مِنْکُمْ »
 زن مسلمان و آزاد را.شوهر و مردان بى اى مؤمنان! زنان بى 

و به معنى بيوه است که براى مذکر و مؤنث « أيم»جمع « أيامى»امام طبرى گفته است: 
همسر. )تفسير يعنى زن و مرد بى « امرأة أيمة»و « رجل أيم»به کار ميرود. ميگويند: 

 .(۱٨/۹٨طبرى 
که رسول ،طورياست مؤکده هاياز سنت در دين مقدس اسلام سنتي نکاح :بايد متذکر شد که

 نكاح». «مني فليس سنتي عن رغب فمن سنتي من النكاح»:الله صلي الله عليه وسلم ميفرمايد
 قدرت داشتن ولي. «نيست كرد، از من اعراض من از سنت كه كسي پس است من از سنت
 نزد جمهور علما  براي  مبارکه. امر درآيه شرط است آن تکاليف از عهده برآمدنو  بر نکاح
 .است استحباب

الِحِينَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ إمِائِکُمْ »  بندگان پرهيزگار و صالح و کنيزان نيز همسر دهيد؛« و» «وَ الَصه
 ها: مؤمنآن و درستکاري . مراد از صلاحشما قرار دارند ملکيت در تحت که درستکار خود را

 .است شان بودن
مفسر کبير جهان اسلام امام بيضاوى فرموده  است: تخصيص صالحان به اين سبب است 
که استوار ساختن دين آنان و مورد توجه قراردادن امور آنها از اهميت زيادى برخوردار 

نشان اشاره به منزلت پرهيزگارى و  (. و نيز۲/۵٨و بسيار مهمتر است.)تفسير بيضاوى 
 صلاح در انسان است.

ُ مِنْ فَضْلِهِ » که يعني نبايد بينوايي وفقر مانع ازدواج شود. طوري«: إِنْ يکُونوُا فقُرَاءَ يغْنِهِمُ اَللَّه
را توانگر خواهد آنان  خويش اگر فقير باشند، خداوند از فضل در آيه مبارکه آمده است که:



 که نورزيد زيرا کسيامتناع  فقر آنان سبب به تان و مردان زنان از همسر دادنيعني:  کرد.
. اين بدين وي به مال و غناي نفس غنايکند، با بخشيدن او را توانگر مي کند، الله متعال ازدواج

تعال، تأمين در صورت فقر، به ازدواج اقدام كنيد و بر خدا توكهل نماييد. الله م معني است که:
 زندگى عروس و داماد را وعده داده است و ازدواج، وسيلهء وسعت و بركت زندگى است.

ُ واسِع  عَلِيم  » درياي نيکي و نهايت است، و فضل خدا وسيع و کرم و جودش بى« وَاَللَّه
کران است. او بر همه احوال دانا و بر اسرار درون انتها و اقيانوس کَرَمش بياحسانش بي

 ه است.آگا
اى است به ازدواج کنندگان که به خاطر جلب رضايت امام قرطبى گفته است: اين وعده

خدا و به منظور حفظ خود از ارتکاب نافرمانى ازدواج ميکنند. ابن مسعود گفته است: 
 .(۱۲/۲۴۱ثروت و غنى را از ازدواج بجوييد. سپس اين آيه را خواند. )قرطبى 

اى که هدفش عفت سه گروه برخدا مقرراست: ازدواج کنندهمساعدت »درحديث آمده است: 
اخراج از «)اى مکاتب که قصد اداى دين را داشته باشد و جهادگر در راه خداباشد، برده

 احمد و ترمذى.(

ينَ يَبْتَ  نْ فضَْل ه  وَالَّذ  ُ م  دُونَ ن كَاحًا حَتَّى يغُْن يهَُمُ اللََّّ ينَ لََ يجَ  تاَبَ وَلْيسَْتعَْف ف  الَّذ  غوُنَ الْك 
ي آتاَكُمْ  نْ مَال  اللََّّ  الَّذ  مْ خَيْرًا وَآتوُهُمْ م  ا مَلَكَتْ أيَْمَانكُُمْ فَكَات بوُهُمْ إ نْ عَل مْتمُْ ف يه  مَّ م 

نْياَ  ناً ل تبَْتغَوُا عَرَضَ الْحَياَة  الدُّ هُوا فَتيَاَت كُمْ عَلىَ الْب غاَء  إ نْ أرََدْنَ تحََصُّ وَمَنْ وَلََ تكُْر 
يمٌ﴿ نَّ غَفوُرٌ رَح  ه  نْ بعَْد  إ كْرَاه  َ م  هْهُنَّ فإَ نَّ اللََّّ  ﴾۳۳يكُْر 

يابند بايد پاکدامني پيشه کنند تا خدا آنان را از فضل خود و کساني که ]وسيله[ ازدواجي نمي
براي آزاد « کتابت»نياز گرداند. و کساني از بردگان تان که خواستار قرارداد و بي توانگر

را در ايشان يافتيد، پس با آنان قرارداد « کتابت»دن هستند، اگر توانايي پرداخت قرارداد ش
ببنديد. و از مال الله که به شما ارزاني داشته است به آنان بدهيد، و همچنين کنيزان خود را 
مجبور به زنا نکنيد اگر آنان خواستند عفيف و پاکدامن باشند، براي اين که بهره زودگذر 

به يقين خدا پس از دست آريد. و هر کس آنان را )بر زنا( أجبار کند، گاني دنيا را بهزند
 (٣٣مجبور شدنشان ]نسبت به آنان[ بسيار آمرزنده و مهربان است.)

 :تشريح لغات و اصطلاحات
هر كجا احساس خطر بيشتر باشد، سفارش مخصوص لازم نيز ضروري ولازمي ميباشد. 

ً »ميفرمايد: طوريکه در آيه مبارکه  )چون افراد غير متأهل « وَلْيَسْتعَْفِفِ الهذِينَ لايَجِدُونَ نِكاحا
بيشتر ازديگران در معرض فحشا و منكر هستند، خداوند در فرمان به عفهت، آنان را 

 مخاطب قرار داده است(

 تفسير:
بايد با سعي و رنج خواستار پاکدامني شود. مثلاً با روزه گرفتن، سرگرم «: لِيَسْتعَْفِفْ »

فرسا، دوري از اماکن پر رفت و آمد مطالعه و ورزش شدن، پرداختن به اعمال مفيد طاقت
هاي حلال ديگر، خويشتن را از بند شهوت موقهتاً برهاند و منتظر لطف خدا زنان، و راه 

 بماند.
ز گناه نيست، صبر و عفهت لازم است. يعني کساني که به دسترسى نداشتن به هم سر، مجوه

علهت فقر و تنگدستي يا غير آن از اسباب، توانايي ازدواج را ندارند بايد نفس خويش را از 
نياز حرام پاک نگهداشته و عفت ورزند تا الله متعال از فضل خود ايشان را با حلال بي

 فراهم گرداند. شان ساخته و وسايل ازدواج را براي
« ً ازدواج. اسم آلت است، يعني چيزي که به وسيله آن  امکانات ازدواج. مصارف«: نكِاحا

تفسير )که وسيله سوار شدن بر اسب است « رکاب»ازدواج سرو سامان داده ميشود. مانند 
 قاسمي(. 

تواند مراد سبب آن باشد زنا. مي«: الْبغَِآءِ »فَتيَات، جمع فتَاة، مراد کنيزان است. «: فتَيََاتِكُمْ »
ً »که جلوگيري از ازدواج است و آيه برابر اين نظريه معني شده است.  نا تعفهف. «: تحََصُّ



 (.94نساء آيه )«: عَرَضَ الْحَيَاةِ »پاکدامني. 
 :33شأن نزول آيه 

از عبدالله بن صبيح و او از پدرش روايت کرده « معرفة الصحابة»ابن سکن در  -771
حويطب بن عبدالعزي بودم از او تقاضاي مکاتبه براي آزادي خود کردم.  است: من بردة

 2/176« الاصابه»تا آخر آيه نازل شد)حافظ ابن حجر در « وَالهذِينَ يبْتغَوُنَ الْکِتاَبَ »پس 
 آورده است. 4037شرح زندگاني 

ابي به مسلم از قول ابوسفيان از جابر بن عبدالله )روايت کرده است: عبدالله بن  -772
گري و زنا کند و از آن طريق پول و کالا براي او کسب داد فاحشهکنيزک خود دستور مي 

، 3029تا آخر آيه را نازل کرد. )مسلم « وَلَا تکُْرِهُوا فَتيَاتکُِمْ عَلىَ الْبِغَاء»نمايد. پس خدا 
 .(640و واحدي  385، نسائي 2311ابوداود 
هاي ه است: عبدالله بن ابي کنيزکان خود را به نامو نيز از همين طريق روايت کرد -773

مُسَيکَه و امَُيمَه مجبور به خود فروشي ميکرد. هردو از آن بابت به پيامبر اکرم )شکايت 
 (.29وَلَا تکُْرِهُوا فَتيَاتِکُمْ عَلىَ الْبغَِاء( تا آخر آيه را نازل کرد)»کردند. آنگاه الله متعال 

بير از جابر )روايت کرده است: مسيکه کنيز يکي از انصار حاکم از طريق ابوالز -774
کند. به اين سبب اين کلام عزيز نازل بود گفت: مولايم مرا مجبور به خودفروشي و زنا مي

از ابن جريج از ابوزبير  26075و طبري  397/  2، حاکم 385« تفسير»شد)نسائي در 
 شمارد و ذهبي موافق است.( روايت کرده اند، حاکم اين را به شرط مسلم صحيح مي

بزار و طبراني به سند صحيح از ابن عباس)رض( روايت کرده اند: عبدالله بن ابي  -775
زد. هنگامي که اسلام زنا را تحريم کنيزي داشت که در جاهليت دست به خودفروشي مي

لَى الْبغَِاء تا آخر آيه کنم. پس وَلَا تکُْرِهُوا فَتيَاتِکُمْ عَ کرد کنيزک گفت: به خدا هرگز زنا نمي
از ابن عباس)رض( روايت کرده اند  11748و طبراني « کشف» 2239نازل شد )بزار 

 هاي طبراني راوي صحيح هستند.(ميگويد: راوي 11231هاي اين ثقه اند، هيثمي راوي
بزار به سند ضعيف از انس )به همين معني روايت کرده نام کنيز را معاذه گفته  -776
 است.
سعيد بن منصور از سفيان و او از عمرو بن دينار از عکرمه روايت کرده است:  -777

عبدالله بن ابي دوکنيز داشت، مسيکه و معاذه آنها را مجبور به خود فروشي وزنا ميکرد. 
ام و اگر زشت باشد پس سزاوار يکي ازآنها گفت: اگر اين عمل خوب باشد زياد انجامش داده

 ک کنم.است که اين کار را تر
از  26075بنابر اين خدا وَلَا تکُْرِهُوا فتَيَاتکُِمْ عَلىَ الْبغَِاء را تا آخر آيه نازل کرد)طبري 

ابن جريج از عمرو بن دينار از عکرمه روايت کرده اين مرسل اما حديث جابر به اين 
 شاهد است.(.

ظَةً وَلَقدَْ أنَْزَلْناَ إ لَيْكُمْ آياَتٍ مُبَي  ناَتٍ وَمَثلًَا  نْ قَبْل كُمْ وَمَوْع  ينَ خَلوَْا م  نَ الَّذ  م 
لْمُتَّق ينَ﴿  ﴾۳۴ل 

ترديد آياتي روشن و سرگذشتي از آنان که پيش از شما درگذشتند و پندي براي و بي
 (٣۴پرهيزکاران به سوي شما نازل کرديم.)

 تفسير:
اين، تعظيم و بيان مقام والا و اهميت آياتي است که الله متعال بر بندگان خويش عرضه 

  کرده است، تا قدر آن را بدانند، و حق آن را ادا نمايند. 
بَينَاتٍ »پس فرمود:  و براستي آياتي به سوي شما نازل کرده ايم « وَلَقَدْ أنَزَلْنَا إِليَکُمْ آياتٍ مُّ

نمايند، طوري که هيچ اشکال و  به آن نياز داريد، دلالت مي که براصول و فروعي که
ً اي در آن باقي نمي شبهه  آيات قرآن، نور و روشنگر است.  ماند. واقعا

نَ الهذِينَ خَلوَْا مِن قبَْلِکُمْ » و نيز سرگذشت و اخبار پيشينيان صالح و ناصالح، و « وَمَثلًَا مهِ
تان فرو فرستاده، وبيان اتفاق افتاده است را برايشان شان، و آنچه برايچگونگي اعمال



نموده ايم تا از آن عبرت آموزيد، و اينکه هر کس کارهاي همانند کارهاي آنان انجام بدهد 
لْمُتهقِينَ »به مجازات و سزاي گرفتار خواهد شد که آنان بدان گرفتار شدند. وپندي «وَمَوْعِظَةً لهِ

ي که شامل وعده و وعيد و تشويق و ترساندن عظهبراي پرهيزکاران فروفرستاديم، مو
کشند پسندد دست ميگيرند، بنابراين از آنچه خداوند نمياست و پرهيزگاران از آن پند مي

خواهد. پندپذيرى، قلبي دلى آماده مى دارد.آورند که خداوند دوست ميو به کارهايي رو مي
 متهقين نيز به موعظه نيازمند. ضرورت دارند. و
 داوند، نور بخش هستي است:خ

ُ نوُرُ السهمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ مَثلَُ نوُرِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْباَح  الْمِصْباَحُ فيِ زُجَاجَةٍ  اللَّه
جَاجَةُ كَأ يٌّ يوُقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُباَرَكَةٍ زَيْتوُنةٍَ لَا شَرْقِيهةٍ وَلَا غَرْبِيهةٍ الزُّ نها كَوْكَب  دُرهِ

ُ لِنوُرِهِ مَنْ يَشَاءُ يَ  كَادُ زَيْتهَُا يضُِيءُ وَلَوْ لَمْ تمَْسَسْهُ ناَر  نوُر  عَلىَ نوُرٍ يهَْدِي اللَّه
ُ بكُِلهِ شَيْءٍ عَلِيم ﴿ ُ الْأمَْثاَلَ لِلنهاسِ وَاللَّه  ﴾٣۵وَيَضْرِبُ اللَّه

چراغداني است که در آن ها و زمين است. مثل نور او مانند الله ايجاد کننده نور آسمان
چراغي باشد و آن چراغ نيز در قنديلي قرار گيرد. آن قنديل گويي ستاره درخشان است که 
افروخته ميشود )با روغني( از درخت بابرکت زيتوني، که نه شرقي است و نه غربي، 
نزديک است که روغنش روشني بخشد، هر چند آتشي به آن نرسيده باشد. نوري است بر 

زند، ها ميکند. و الله براي مردم مثلر. الله هر کس را بخواهد با نور خود هدايت ميروي نو
 (٣۵و الله به همه چيز داناست.)
 تشريح لغات و اصطلاحات:

نور: به معني منور، نور دهنده، نوربخش، صاحب نور، راهنماي اهل آسمان و زمين. مثل 
مؤمن،مشكاة: چراغدان، چل چراغ، قنديل مصباح: نوره: وصف نور او در دل دلدار، در دل 

اي اي فروزان لؤلؤ مانند، ستارهچراغ. زجاجة: آبگينه، شيشه، لامپ. كوكب دري: ستاره
شود. لا شرقية ولا غربية: آن درخت نه درخشان، اختري تابان. يوقد )وقد(: افروخته مي

ه آفتاب به آن نتابد؛ بلکه در طرف شرقي باغ قرار دارد و نه در طرف غربي آن که هميش
آن ميزند. زيت:روغن.يضيء )ضوء(: در وسط قرار دارد ودرتمام روز، آفتاب به

ور ميشود. لم تمسسه: به آن نرسيده، با آن دهد، شعلهدرخشد، خود بخود روشني مي مي
تماس نداشته باشد. نور علي نور: نوري افزون بر نور، نوري است بر روي نور. تشبيه 

خدا به نور اين درخت براي دريافت اذهان آدمي است. مثال هدايتي که اين آيات الهي نور 
بر درخشش و روشني مفهوم آن دلالت دارند، همانند آن چراغ است که وصف شد، يا 
تمثيلي است در ميان قلب مؤمن، که خدا آن را ازمعارف وعلوم نوراني گردانيده ونور آن 

 کند. )تفسير فرقان شيخ بهاء الدبن حسيني(اني ميچراغي که در چراغدان پرتوافش
 تفسير:

ها و زمين را هدايت فرموده پس آنها از نور خدا امام طبرى گفته است: يعنى ساکنان آسمان
برند. به سوى حق هدايت ميجويند، و از سرگردانى و گمراهى به هدايت خدا پناه مى 

است و مورد قبول طبرى نيز مى  (، اين نظر ابن عباس)رض( و مجاهد۱٨/۱٠۵)طبرى 
 باشد.(

در نزد عرب عبارت است از پرتوى که به چشم بيايد و « نور»وامام قرطبى گفته است: 
 شود.به طور مجاز در معانى و مفاهيم به کار رفته است. گفته مى

تو براى ما نور و فريادرس و « و أنت لنا نور و غيث و عصمة»و ابن جرير گفته است: 
پس «. فلانى نور و روشنايى شهر است و آفتاب و ماه زمان است»ميگويند: «. اهىپناهگ

ميتوان به طريق مدح و ستايش گفت: خدا نور و روشنايى است؛ زيرا آغاز همه چيز است 
شود، و به قدرت او هر امرى پايدار و برقرار است. )نظر ابن و هر چيز از او صادر مى

 ل طبرى است.(عباس)رض( و مجاهد و مورد قبو



عالم هستى تماماً ظلمت و تيرگى بود. ظهور حق آن را روشن »ابن عطاء اللَّه گفته است: 
)تفسير قرطبى «. آمدبود، چيزى در عالم به وجود نمىکرد؛ زيرا اگر وجود خدا نمى 

۱۲/۲۵۶). 
ها آسمانباشد، تو نور ى ذات تو مىبار خدايا! ستايش فقط شايسته»و در حديث آمده است: 
 «.باشىها مىو زمين و ساکنان آن

تان شب و روزى نيست، نور و روشنايى براى خداي»ابن مسعود)رض( گفته است: 
 «.ها و زمين تابشى از نور ذات او استآسمان

و ابن القيم گفته است: خداى سبحان خود را نور خوانده است. و کتاب و پيامبرش را نور 
 ى نور از خلقش نهان گشته است.هقرار داده است. و به وسيل

ها و زمين، تفسير شده ها و زمين و راهنماى ساکنان آسمانى آسمانآيه به روشن کننده
که آن را به ى آنى ابن مسعود)رض( به تفسير آيه نزديکتر است تا گفتهاست. و گفته

را به روشن  که آنى آنها و زمين، تفسير کرده است، ولى گفتهراهنماى ساکنان آسمان
ى ابن مسعود)رض( منافاتى ندارد.)الحکم ها و زمين تفسير کرده است، با گفتهى آسمانکننده

 ابن عطاء اللَّه السکندرى، نقل از محاسن التأويل.(
اى مانند طاقچه« کَمِشْکاةٍ فيِها مِصْباح  »ى با ايمانمثال نور خدا در قلب بنده« مَثلَُ نوُرِهِ »

کند و در آن چراغى پرنور قرار داده منفذ است که نور را بيشتر جمع مىداخل ديوار بدون 
باشند. در التسهيل آمده است: يعنى وصف نور خدا در روشنى، مانند وصف طاقچه و 
چراغدانى است که در آن چراغ قرار گرفته که نور آن در پرتو و فروغ بالاتر از حد 

هر چند نور خدا بسى بالاتر از -شده است تصور انسان است. از اين جهت به طاقچه تشبيه
المثل آمده است.)مختصر ابن کثير کند و براى او ضربکه انسان آن را درک مى-آن است

۲/۶٠۶.) 
جاجَةُ کَأنَهها کَوْکَب  »چراغ در حبابى از شيشه قرار گرفته باشد. « الَْمِصْباحُ فيِ زُجاجَةٍ » الَزُّ

ي يوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ »ى مرواريد رنگ است، ه به ستارهدر صفا و جلا و خوبيش شبي« دُرهِ
آن چراغ به روغن درختى مبارک فروزان است، زَيتوُنَةٍ از درخت زيتون است « مُبارَکَةٍ 

نه از « لا شَرْقِيةٍ وَ لا غَرْبيِةٍ »که از جانب خدا داراى فوائدى است مخصوص و متعدد، 
راى باز قرار دارد و در طول روز سمت شرق است و نه از جهت غرب، بلکه در صح

 تر باشد.تر گردد و روغنش پالفتهى آن رسيدهدر معرض تابش آفتاب قرار دارد تا ميوه
افکند. ابن عباس)رض( گفته است: درختى است در صحرا که هيچ درختى بر آن سايه نمى

ترين روغن ى کوه يا غارى قرار ندارد وهيچ چيز آن را نميپوشاند و داراى بهو درسايه
 به اختصار(  ۱٨/۱۱٠است.)طبرى 

در صافى و پالفتگى و خوبى و مرغوبيت روغن « يکادُ زَيتهُا يضِيءُ وَلَوْلَمْ تمَْسَسْهُ نار  »
باشد، نزديک اش نيکو مىکند، روغن اين زيتون از بس که صاف و درخشندگىمبالغه مى

اس آتش با آن چه تصورى است بدون تماس آتش مشتعل و روشن گردد. پس در صورت تم
 داريد؟!

فروغ و نورى است که بالاى نورى ديگر قرار دارد. نور چراغ و حسن « نوُر  عَلى نوُرٍ »
 اند.شيشه و صفاى روغن با هم جمع شده
ُ لِنوُرِهِ مَنْ يشاءُ »المثل درآمده است. بدين ترتيب نور به صورت ضرب خدا هر « يهْدِي اَللَّه

ُ الَْأمَْثالَ »يروى از نورش يعنى قرآن موفق ميکند. کس را که بخواهد به پ وَ يضْرِبُ اَللَّه
هاى امثال پند و اندرز بگيرند، خدا براى ها از اسرار و حکمتبراى اين که انسان« لِلنهاسِ 

ُ بِکُلهِ شَيءٍ عَلِيم  »کند، تا آن را دريابند. افهام آنان امثال را بيان مى خداى سبحان « وَ اَللَّه
دانش و آگاهى وسيع است و هيچ چيز از امور خلق بر او پوشيده نيست. در اين  داراى

بيان، وعد و وعيد مکنون است. طبرى گفته است: اين مثلى است که خداى متعال آن را 
ى براى قرآن در قلب انسان با ايمان زده است، که فرموده است: مثال نورش که به وسيله

ى بدون منفذ است در ديوار که در آن رده، مانند طاقچهآن راه هدايت بندگان را روشن ک



چراغى باشد، چراغ را براى آنچه در قلب مؤمن قرار دارد از قبيل قرآن )آيات و دلايل 
روشن( مثل قرار داده است. سپس گفته است: الَْمِصْباحُ فيِ زُجاجَةٍ و آنهم مثل قرآن است 

رده و از کفر و شک خلاصى يافته است. در قلب مؤمن که خدا نهاد و ضميرش را روشن ک
ي»آنگاه گفته است:  جاجَةُ کَأنَهها کَوْکَب  دُرهِ که شيشه از لحاظ پاکى و صفايش طوري« الَزُّ

 آلايشى و فروغ و حسنش شبيه مرواريد درخشان است.ايست در بىستاره
اين چراغ از روغن درختى پربرکت، « ةٍ يوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَکَةٍ زَيتوُنَةٍ لاشَرْقيِةٍ وَلاغَرْبِي»

شود، و آن درخت شرقى نيست که فقط در غروب، آفتاب يعنى زيتون، روشن و مشتعل مى
تابد و تا هنگام غروب ادامه دارد. بر آن بتابد، نه در بامداد، بلکه آفتاب بامدادان بر آن مى

يکادُ زَيتهُا يضِيءُ وَ »تر است. تر و درخشاندر نتيجه روغنش خوب و مرغوب و پالفته
از بس که روغن اين زيتون پاک و خالص و صاف و نيکو است که « لوَْ لَمْ تمَْسَسْهُ نار  

نزديک است خود بدون تماس با آتش پرتو افشانى کند. منظور اين است دلايل خدا بر خلقش 
ن، تقريباً خود انديشند، حتى بدون نزول و بيان قرآبراى آنان که در آن تعمق ميکنند ومى 

درخشد، پس بعد از اين که به قرآن آنان را يادآور شد و آياتش را به آنان خاطرنشان مى 
ساخت و دليل اضافى آورد، چه تصورى بايد داشته باشند! و چنان بيانى نورى است على 

 نور.
و محل  آنگاه بعد از اين که يادآور شد هر يک از بندگان را که بخواهد هدايت ميکند، امکان

ها در نزد ترين مکاناين هدايت و عبادت را يادآور شد که عبارتند از مساجد، يعنى محبوب
 الله متعال. )تفسير صفوة التفاسير علي صابوني(

«: ألَلهُ نوُرُ السهمَاوَاتِ وَالأرَْضِ »: مفسر خرمدل درتفسير نور در باره اين آيه مبارکه مينويسد
گر هستي است. چرا که خداوند با روشن ن معني کرد: الف: اللهگونه ميتوااين جمله را سه

پرتو لطف خود جهان را از نيستي به هستي آورده است و آن را پديدار کرده است. هر 
يک از مخلوقات را در پرتو نور هدايت تکويني و تشريعي و دانش خدادادي به راه و روش 

پيوسته هم جهان وجهانيان را درپرتو نورخود و کار و وظيفه خود آگاه و آشنا فرموده است. 
ب: خدا نور هستي است. مگر نه اين است که. نور، خود ظاهر  پايد و مراقبت مينمايد.مي

؟ همه ؟ همه چيز در پرتو نور ديده ميشود و نور رمز بقاء استو ظاهر کننده اشياء است
آگاه، آشکار است، و او  هايلهاي بينا و د؟ به همين منوال خدا براي چشمهستي نور است

هستي را پديدار کرده است وهمه چيز هستي بر وجود پايدار او دلالت دارد. بدون وجود 
گيرد و به نور پاک ماند. همه انوار هستي از نور او مايه مياي برجاي نميخدا دنيا لحظه
 گردد.او منتهي مي

ا ميگرداند. و انسان را با وحي وعقل ج: الله هدايت دهندهء هستي است. او است که جهان ر
و دانش رهنمود، و حيوان را با غريزه رهبري، و زمين را و زمان را وهمه چيز جهان 

اي به وظيفه خويش آشنا و در مسير خود هدايت فرموده است، و سراسر جهان رابه گونه
ات زمين و کرات آسمان را همچون حلقه زنجير به  هايرا نظم و نظام بخشيده و همه ذره

 هم پيوند داده است. 
دان. در اصل به معنى ظرفى است که چيزى در آن طاقچه در دل ديوار، چراغ  «:مِشْكَاةٍ »

  نهاده شود.
 شيشه. حباب چراغ. لامپ.«: زُجْاجَةٍ »چراغ. فتيله. «: مِصْبَاح  »قنديل. چلچراغ. 

را به )مصباح( و جهان را ؛ معتقد است که در اين مثال، خداوند خود ابوالاعلي مودودي
اي است که خداوند خويشتن را به )مِشکاة( تشبيه فرموده است و مرادش از )زُجاجَة( پرده

دارد، بلکه در فراسوي آن از چشم خلائق پنهان کرده است. ولي اين پرده نه تنها نهان نمي
 (.198تفسير سوره نور، صفحه  :افزايد )مراجعه شود بهبر شدهت ظهور نيز مي 

 «است ها و زمينالله نور آسمان»
 خود منور و نمايان و بازتاب انعکاساشياء را با  که است و پرتوي روشني نور: در لغت

 و هستي کائنات و نظام قوام که است نوري ! اللهتاباند. آريها ميکند و آنها را بر چشممي



 ها و زمينآسمان که و همان ذاتي اوست به کاينات رهبري که است ... هدايتگرياز اوست
درآنها  کسانيکه براي  خويش تدبير و رهبري ها و کمالآن اهالي احوال دهيرا  با سامان

الله صلي الله عليه وسلم  رسول قلب . البتهاست و روشنگر گردانيده برند، روشنسر مي به
 بود. دريافته کامل طور را به نور الهياين 

سفر  در آن  الله صلي الله عليه وسلم از طايف رسولچون  که است آمده شريف در حديث
دعا  بودند  برميگشتند، چنين گرديده عازم آن اهالي قصد دعوت به که خويش پر مشقت
 «.أمر الدنيا والآخرة يهعل ، وصلحالظلمات به أشرقت الذي أعوذ بنور وجهك... »کردند: 

، است يافته سامان و كار دنيا و آخرت ها درخشانتاريكي آنوسيله به  تو كه نور روي به»
 .«...برممي پناه
 خويش مؤمن بنده را در دل تابد و آنباز ميتعالي  از حق که يعني: نوري «نور او مثل»

راميگذارند  چراغ در آن که است ايمشکات: طاقچه «است مشکاتيمانند » است قرار داده
 مشکات «در آن که»فراگيرتر پيدا ميکند  بهتر و بازتابي پرتو و شعاعي در آن ونور چراغ

 ايو آبگينه شيشه در درون چراغ يعني: آن «است در قنديلي چراغ و آن است چراغي»
 دري کوکبي گويي قنديل آن» تر استبيشتر و قوي آن نور و روشني، جهت ، بديناست
 . در وگوهر است شبيه درخشان، اختري شيشه آن يعني: گويي «است
 آتش از رسيدن قبل و زلال صاف روغن کهچنان»گويد: مي آن در معناي عباس)رض( ابن
 است افزايد و همچنينخود مي رسيد، بر درخشش آن هب آتش که درخشد و هنگاميمي آن به

رسيد،  آن به علم چون کند وليمي عملهدايت  ، بهآن به علم از رسيدن قبل که مؤمني قلب
 است باب از همين«. ميشود افزوده بر نورينوري  افزايد و بر آنمي خويش بر هدايت

 مؤمن و تيزبيني از فراست» «.ينظر بنور اللهفإنه  المؤمن سةاتقوا فرا»شريف:  حديث
خود  زيرا چراغ «است نوري بر روي نوري». «نگردپروا كنيد زيرا او با نور خدا مي

 خدا هرکه»ديگر  نوري از چراغدان آن و انعکاس است نور ديگري ، شيشهاست نوري
 از جانب ميرساند  يا با الهامي حق و او را به «کندميهدايت  را بخواهد با نور خويش

 «ها ميزندمثل مردم و خداوند براي» حق خود او در دلايل نگرش وسيله ، يا بهخويش
 مي ها بيانآن و همانندهاي ها  با اشباهفهم آنها به ساختننزديک را  براي  يعني: حقايق

مستحق  کههدايتند وکساني مستحق که کساني او به پس «داناست هر چيزيو خدا به»دارد 
 .باشند، داناتر استمي گمراهي

 چراغ. يعني: چنانکه است مؤمن در قلب انوار قرآن براي ، مثليالشأن عظيم آيه اين
 هدايت درخششسرچشمه  قرآن دارد، همچنان مضاعف ، پرتو و درخششيموصوف

 بابرکت و درخت وي و زبان فهم ، چراغدانمؤمن قلب ، شيشهاست قرآن چراغ . پسهاست
معاصر   تعبير علوم . يا  بهاستغربي  و نه شرقي نه که است و شريعت وحي درخت هم

دارد و  يمکان گيرد و مولد برقمي را از مولد برق نورش برق که: لامپ بگوييم ميتوانيم
توليد  ، کارگاهاست ، مولد نور شريعتاست مؤمن نور، قلب لامپ نياز دارد پس محرکي به

 هايحجت که است ... و نزديکو ذکر و نماز و نيايش تسبيحآن  و محرک مسجد است
بدرخشد،  ونزيت زلال روغن است نزديک کهنشود چنان هم خوانده بدرخشد هرچند که قرآن

 و نور شريعت ، نور فطرتاست از دو منبع نشود. نور مؤمن افروخته آتشي هرچند بر آن
 خويش انسانيتعالي  شد، او در کمال جمع در انساني و نور شريعت نور فطرت هرگاه پس

 خواهد بود.
اما او خود از انوار  است زمين ها ودر آسمان نور حسي آفريننده تعالي باري که بايد دانست

 .نيست حسي
 اند: ها بر چهار نوعقلب»است:  آمده شريف در حديث

 درخشد.مي مانند چراغي که غشو بي صاف است قلبي -1
 .است شده خود بسته غلاف و به قرار داشته در غلاف که است قلبي -2
 .تاس شده واژگون که است قلبي -3



 .است شده منقلب که است قلبي -4
 ، قلبدر غلاف . قلباست نور آن آن و چراغ است مؤمن قلب ،عيبو بي صاف اما قلب

. اما گشته منکر آن سپس را شناخته حق که است منافق قلب شده واژگون . قلبکافر است
 ايمان صفت هر دو وجود دارد، که و نفاق ايمان ندر آ که است قلبي شده برگردانده قلب

 در آن نفاق دهد و صفترشد و نمو مي پاکيزهرا آب  آن که است بذري ، مانند صفتدر آن
  تفسير انوار القرآن(.)«. دهد...را رشد مي آن و زردآب خون که است زخمي مانند صفت

 ! خوانندگان گرامي
 راه يافتگان به نور الله، مورد بحث قرار گرفته است.درباره  (38الي  36متبرکه )در آيات 

﴿ ُ أنَْ ترُْفعََ وَيذُْكَرَ ف يهَا اسْمُهُ يسَُب  حُ لهَُ ف يهَا ب الْغدُُو   وَالْْصَال  نَ اللََّّ  ﴾36ف ي بيُوُتٍ أذَ 
]اين نور[ در خانه هايي است که خدا اذن داده ]شأن ومنزلت و قدر و عظمت آنها[ رفعت  

ها صبح و شام او را تسبيح ها ذکر شود، همواره در آن خانهيابند و نامش در آن
 (٣۶گويند.)مي

 تشريح لغات واصطلاحات:
متعلهق به فعل محذوفي مراد از )بيوت( مساجد است و جار و مجرور ميتواند «: فيِ بيُوُتٍ »

)ملاحظه شود: « إِذا أرََدْتمُْ إِلْتمِاسَ هذَا النُّورِ فَالْتمَِسُوهُ في بيُوُتٍ »باشد و تقدير چنين است: 
هذِهِ الشهجَرةُ »تفسير عبدالکريم خطيب(. يا اين که: هذِهِ الْمِشْکاة، يا: هذَا الْمِصْبَاحُ، يا: 

( ميدانند. در اين يسَُبهِحُ هم اين جار و مجرور را متعلهق به فعل ) بعضي«. الْمُبَارَكَةُ فيِ بيُوُتٍ 
 (( براي تأکيد بوده و زائد است. )تفسير نور خرمدلفيهاصورت )

 تفسير:
ها هاى خدا در سرزمين براى ساکنان آسمانابن عباس)رض( گفته است: مساجد يعنى خانه

طور که ستارگان آسمان براى ساکنان زمين پرتو افشانى ميکنند. )امام درخشند همان مى 
 (. ۲۴/۶فخر رازي، تفسير کبير 
يگر برترى دارند. ها، بر بعضى د ها يكسان نيستند و بعضى از آنبايد ياد آور شدکه: مكان 

 آيد.  يابى به نور هدايت خداوند، با رفت و آمد به مساجد به دست مى راه
وَ »که ميفرمايد: اصل در استفاده از مساجد، نماز و ذكر خداست، نه مراسم ديگر. طوري

نماز، پردازند. اداي ها بندگان به توحيد و ياد و تلاوت آياتش مى در آن« يذْکَرَ فِيهَا اِسْمُهُ 
ِ وَ الَْآصالِ »ها ياد شود هاي ديگر تنها نام او در آنذکر و انواع عبادت « يسَبهِحُ لَهُ فيِها بِالْغدُُوه

در اين مساجد مؤمنان در صبح و شام نماز را براى الله اقامه ميکنند. و ذکر او در اين دو 
 وقت بيشتر در آنها انجام ميشود.

 کند.هر چه تسبيح آمده است معنى نماز را افاده ميابن عباس)رض( گفته است: در قرآن 

كَاة  يَخَافوُنَ  لَاة  وَإ يتاَء  الزَّ كْر  اللََّّ  وَإ قاَم  الصَّ مْ ت جَارَةٌ وَلََ بَيْعٌ عَنْ ذ  يه  جَالٌ لََ تلُْه  ر 
 ﴾۳۷يَوْمًا تتَقَلََّبُ ف يه  الْقلُوُبُ وَالْْبَْصَارُ﴿
ن را از ياد الله و برپا داشتن نماز و پرداخت زکات مرداني که تجارت وخريد وفروش آنا

 (٣۷گردد)ها در آن دگرگون ميها و ديدهترسند که دلاز روزي ميدارد، غافل نمي
 تشريح لغات واصطلاحات :

 شود، چه مرد و چه زن.ى بندگان الله مىدر اين آيه مبارکه شامل همه« رِجال  » ىكلمه
« بَيْع  » ، داد و ستد دايمى براى به دست آوردن سود است، ولى«تجارت»« تجَِارَة  وَلَا بَيْع  »

خريد و فروش مقطعى براى رفع مايحتاج زندگى است. )تفسير ميزان( كسانى كه تجارت 
با تنوين آمده « رِجال  »آنان را غافل نكند، اشخاصي بزرگى هستند. )در آيه مبارکه کلمه 

ظمت را ميرساند. يقيين داشته باشيد که: اگرايمان است که مبين کننده علامت بزرگى و ع
 ى مسلمان قوى باشد، ابزار و وسائل اثرى ندارند.و اراده
 تفسير:

 اند: اين آيه در مورد بازاريان نازل شده است. آنها به محض شنيدن اذان کار مفسران گفته



 شتافتند.و کاسبى را تماماً رها کرده و به اطاعت الله متعال مى 
بازار هاي مسلمانان، در وقت نماز بايد تعطيل شود. وحتهى كارهاى حلال و مباح نبايد 

 انسان را از ياد الله متعال غافل كند، چه رسد به كارهاى مكروه و حرام.
ترك تجارت، اهميت ندارد، بلكه تجارت همراه با ياد الله، نماز و  ميخواهم يادآور شوم که:

ايمان به آخرت، دنيا  باشد. و در اين هيچ شکي نيست که:ي داراي ارزش واهميت م زكات
 سازد.را نزد انسان كوچك مي

خريد  الله متعال و نعمت فضل طلب به بودند که مرداني ميگويد: در مدينه )رض(عباس ابن
، داشتند را در دست شنيدند، آنچهرا مي  اذان صداي کردند و چون مي و معامله و فروش

 تر از قوليقوي معنيشتافتند. اين مسجد مي سوينماز به اداي گذاشتند و برايبرزمين مي
ذکر  به شدن فارغ براي وتجارت از معامله کامل کشيدن را بر دست کريمهآيهء  که است

 کند.مي الله متعال حمل
 مراد، ازآن روز قيامت« ميترسند از روزي« »لْأبَْصارُ يخافوُنَ يوْماً تتَقََلهبُ فيِهِ الَْقلُوُبُ وَ اَ »

 شوند.که چشم و قلب انسان به شدت از خوف و هراس آن مضطرب و آشفته مى » است
 و زير و رو ميشوند.  و دگرگون ، نگرانهلاک و بيم اميد نجات يعني: در ميان

لوُا  ُ أحَْسَنَ مَا عَم  يَهُمُ اللََّّ ُ يَرْزُقُ مَنْ يشََاءُ ب غَيْر  ل يَجْز  نْ فَضْل ه  وَاللََّّ يدَهُمْ م  وَيَز 
سَابٍ﴿  ﴾۳۸ح 

کنند[ تا خدا آنان را بر ]پايه[ نيکوترين عملي که انجام داده اند ثواب ]اين گونه عمل مي 
حساب روزي و الله هر کسي را که بخواهد، بيدهد، و از فضلش براي آنان بيفزايد، 

 (٣٨ميدهد.)
 تفسير:

 يابد. حساب آخرت دست ميکه از سود دنيا بگذرد، به سود بى مطمئن باشيد هرکسي
هاى اعمال بندگان خويش را جبران كرده و پاداش كامل به آنان اعطا الله متعال كم و كاستى

 کند.مي
ها را عطا کرده و يعني خداوند متعال به هر کس از بندگانش که بخواهد بهترين بخشش

سازد؛ زيرا او را به برترين جزا که در شمار و حده و پيمانه و وزن نگنجد، نايل مي ايشان
اد کريم صاحب مَجدي است که بر عمل نيک چندان پاداش بي بخشد که عمل  حسابي ميجوه

 خود بدان مرتبه از پاداش نميرسد.
سعت امام فخررازي گفته است: بدين ترتيب کمال قدرت و کمال سخاوت در بخشش و و

احسانش را يادآور ميشود؛ زيرا خداى سبحان در مقابل طاعت بزرگترين پاداش را به آنها 
 دهد.حد را به آنان اضافه مىميدهد و در مقابل بيم و خوفشان فضل و کرم بى

 که است الله صلي الله عليه وسلم آمده مسعود)رض( از رسول ابن روايت به شريف در حديث
 ۦ وَ »مراد از:  ن فضَلِهِ وخدا ». است ايشان به شفاعت اجازه دادن [173]النساء:  «يزَِيدُهُم مهِ

 نگنجد.  و شمار خلق در حساب روزي آن کهچندان «دهدمي روزي حسابرا بخواهد بي هرکه
 خوانندگان گرامي!

الله قرار دارند و به عمل آمد که: در دنيا در نور درآيات قبلي از شرح حال مؤمنان بحث به
سبب آن نور، کردار پسنديده و نيکو انجام ميدهند و در آخرت رستگارند و ازنعمت پايدار 

 برخوردار و در همان جا هميشه ماندگارند.
نور الله محروم  ازآيد که عمل مياز احوال کافران، بحث به (40الي  39متبرکه )در آيات 

 هاي خطرناک قرار ميگيرند.دنيا در تاريکياند، و در آخرت سخت زيانبارند ودر
دْهُ  ينَ كَفَرُوا أعَْمَالهُُمْ كَسَرَابٍ ب ق يعةٍَ يَحْسَبهُُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إ ذَا جَاءَهُ لَمْ يَج  وَالَّذ 

سَاب ﴿ يعُ الْح  ُ سَر  سَابهَُ وَاللََّّ نْدَهُ فَوَفَّاهُ ح  َ ع   ﴾۳۹شَيْئاً وَوَجَدَ اللََّّ
 شان مانند سراب در دشت هموار است که )فرد( تشنه آنرا کفر ورزيدند، اعمال و آنان که 



آبي گمان ميکند، تا چون به آن نزديک شود آن را چيزي نيابد، و الله را نزد خود يابد و 
 (٣۹حسابش را تمام و کامل به او بدهد، و الله سريع الحساب است.)

 تفسير:

  صورت گرما به سختي هنگامبه  آببي  هاي در بيابان که است چيزي سراب
 پندارد.مي  را آب آن بيننده کهطوري ميشود به ديدهآب 
که چقري  مکانيبه معناى زمين مسطح و بزرگ همچون بيابان است ويا ، قاع قيعه: جمع 

 شود. مي جمع در آن آب که است دار و پايين
 تشنگي زياد داشته باشد. گويند کهشخصي را مي« ظمآن»

 باشند:گونه سرمايه برخوردار نمي كفهار در روز قيامت، از هيچ
نهايت مؤثهري بايد گفت که علاوه بر عقيده، اعمال انسان در سرنوشت او نقش بسزا و بي

عد از اين که قرآن عظيم الشأن حال و سعادت مؤمن را بيان کرد، وضع باشد. برا دارا مي 
 شود: کافر را به بيان گرفته، و در اين بخش دو مثال را يادآور مي و زيانمندى

آورد، و ثانيا؛ً اعتقاد و دست و پا زدنش را در تاريکى به اول، از اعمال کفار مثال مي
و کساني که « وَ الَهذِينَ کَفرَُوا أعَْمالهُُمْ کَسَرابٍ بِقِيعَةٍ »دارد و ميفرمايد: طور مثال بيان مي

شان در دنيا از جمله  اند، اعمال نيککفر ورزيده و پيامبرانش را تکذيب کردهمتعال  اللهبه 
را ميکردند که مانند: سخاوت و بخشندگي، صلۀ رحم و آزاد سازي بردگان، که تصور آن

 گردد که از آن حاصلي متصور نيست.؛ عذابش را از آنان دفع ميکند بسان سرابي مي
شرط قبولى عمل، داشتن ايمان است و سعادت  حقيقت اشاره دارد که:در اين آيهء مبارکه به 

ميرساند که: كفر « وَ الهذِينَ كَفَرُوا أعَْمالهُُمْ كَسَرابٍ »انسان نيز در گرو ايمان است. وجمله: 
 گردد. سبب حبط و پوچ شدن عمل انسان مي

بي به روي زمين مشاهده واقعاً! همان سرابي که انسان نيمه روز آن را از دوردست همانند آ
ميکند و تشنه لب آن را آب ميپندارد اما وقتي پيش آن ميرسد آبي نميبيند. پس همچنان است 

هاي روز جزا را از پندارد اعمال نيکويش در دنيا، خوف و هراسانسان کافر وقتي که مي
اعمال  وي دفع خواهد کرد، ولي چون روز حساب فرا رسد، نه تنها ثوابي را به اثر اين

يابد که به سزاي افعالش کيفري سخت را برايش آورد، بلکه خداي سبحان را ميدست نميبه
 .هاها و ظاهر تلاشعمل آيد، نه به جلوهها توجه بهبه انگيزهآماده نموده است. بايد 

ُ سَرِيعُ الَْحِسابِ » حساب الله تعالي به عجله به حساب بندگان خود ميرسد؛ و سريع ال« وَ اَللَّه
 اش را به تأخير نميشمارد، او وعدهاست؛ شماري حساب بسيار را در وقتي کوتاه بر مي 

 دهنده است.اش خواه ناخواه روي اندازد؛ زيرا وعده

نْ فَوْق ه  سَحَابٌ ظُلمَُاتٌ  نْ فَوْق ه  مَوْجٌ م  ٍ يَغْشَاهُ مَوْجٌ م  ي  أوَْ كَظُلمَُاتٍ ف ي بحَْرٍ لجُ  
نْ بَعْضُهَا  ُ لهَُ نوُرًا فمََا لهَُ م  فَوْقَ بَعْضٍ إ ذَا أخَْرَجَ يدََهُ لمَْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لمَْ يَجْعلَ  اللََّّ
 ﴾۴۰نوُرٍ﴿

يا همچون ظلماتي است در يك بحر عميق، كه موج آن را پوشانيده، و بر روي آن موج 
روي ديگر، آن چنان هايي است يكي برديگري است، و بر روي آن ابري تاريك، تاريکي

كه هرگاه دست خود را خارج كند ممكن نيست آنرا ببيند! وكسي كه خدا نوري براي او 
 (۴٠قرار نداده، نوري براي او نيست!)

  :تشريح لغات و اصطلاحات
پيوندد، دارد. در هايي که در ابحار به وقوع مي اين آيه شريفه اشاره به طوفان«: ظُلمُاتٍ »

گيرد امواج خوفناکي ها در ميهاي وسيع وبزرگ، هنگامي که طوفاناقيانوسابحار پرآب و 
ها روان ها بالاي چيناي که چينافتد. به گونهبا درازا و پهنا و بلنداي گوناگون به راه مي

ها را ميگيرد. طوفان جلو نور آفتاب ها دوان ميگردد و گردبادهاي بحريها فوق طبقهو طبقه
افزايد ها مينمايد و تاريکي هوا بر تاريکي آبرا ايجاد مي ابرهاي ضخيمهم به نوبه خود 



 ها رؤيت اشياء ناممکن گردد که با وجود سلامت چشمو بالاخره ظلمت تا بدانجا حکمفرما مي
سوي نجات راه شود )المنتخب(. کسي که گرفتار چنين محيطي شود کي از آن رها و بهمي

هاي کفر وشرک ومعاصي قان محروم از نور خدا هم در تاريکيکند؟ کافران و منافپيدا مي
خيمه  شانهايدستخوش امواج حيرت بوده، و ابرهاي شک بر دل شانهاي  گرفتارند. دل

زده، و در نتيجه با ظلمات عقيدهء غلط و کردار بد و گفتار نادرست، راهي گور تاريک و 
سر خره در دنيا و آخرت در ظلمات به دشت محشر تاريک و دوزخ تاريک ميگردند و بالا

ٍ »برند. مي  يه ةمنسوب به )«: لجُهِ اج.لجُه )مراجعه  (، داراي آب زياد با عمق بسيار و سطح موه
 ( خرمدل فرمايد تفسير نور

 تفسير:

ي»در آيه متبرکه براي اعمال کفر مثلي بيان نموده ميفرمايد:  اين « أوَْ کَظُلمُاتٍ فِي بَحْرٍ لجُهِ
هاى بزرگي بحري بي سان تاريکىمثل دوم از گمراهى کفارست. يعنى: يا مثال آنها به هم 

 نهايت عميق است که سطح عمق نامعلوم است.
 آورند، ظلمات است.جا مي مؤمن، انجام ميدهد نوراست وعمل را که کفار بهاعمالي را که 

 است.ها، همچون ظلمات اعمال خوب كفهار، همچون سراب واعمال بد آن
« يغْشاهُ مَوْج  مِنْ فوَْقِهِ مَوْج  »در آيهء متبرکه با چي زيبايي اين حقيقت را بيان فرموده است: 

و بر بالاى همان « مِنْ فوَْقِهِ سَحاب  »برهمان دريا امواج متلاطم بالاى يکديگر قرار دارند، 
 موج فوقانى و دوم تودهء ابرى تيره و انبوه قرار دارد. 

 باشند.هاى انبوه و متراکم بر يکديگر مىتاريکى:« ضُها فَوْقَ بَعْضٍ ظُلمُات  بَعْ »
زند؛ کلامش تيرگى است، عملش تيرگى قتاده گفته است: کافر در بيخ تيرگى دست و پا مى

است، جايگاهش ظلمت است، محل خروجش تيرگى و سرانجام و عاقبتش تيرگى روز 
 (. ۱٨/۱۱۶رستاخيز در آتش دوزخ است. )تفسير طبرى 

اين تتمه و پايان تمثيل است. يعنى اگر همان انسانى افتاده به « إِذا أخَْرَجَ يدَهُ لَمْ يکَدْ يراها»
بيند؛ زيرا تيرگى بحر و موج و ظلمت اين ظلمات دستش را بيرون بياورد تقريباً آن را نمى

شود، چيز مىابر به حدى بر هم انبوه و متراکمند، که شدت تاريکى مانع ديدن نزديکترين 
 زند. وضع کافر نيز چنين است و در ظلمات کفر و گمراهى دست و پا مى

ُ لَهُ نوُراً فمَا لَهُ مِنْ نوُرٍ » قرار نداده  نوري خداوند برايش و هرکس که»« وَ مَنْ لَمْ يجْعَلِ اَللَّه
ندارد.  باشد، هدايتيقرار نداده  هدايتي برايشالله متعال  يعني: هرکس که «ندارد باشد، نوري
 قرار دارد، انواري مؤمن در قلب که است کافر، بر ضد انواري در قلب ظلمات وجود اين

 به بيان گرفته شد. [35]النور:  «مَثلَُ نوُرِهِۦ كَمِشكَوة«: »35  آيه»ها در آن بيان که
كند. اگر نور الهى نباشد، نياز نمىنبايد فراموش کنيم که:علم، انسان را از نور وحى بى

 تواند. هيچ نورى انسان را نجات داده نمي
 خواننده محترم !

مينويسد: يکى از دانشمندان علم طبيعى « صفوة التفاسر»شيخ علي صابوني درتفسير خويش
ٍ يَغْشَاهُ »سوره نور  40که اين آيه غير مسلمان بعد از اين يه مَوْج  مِنْ أوَْ كَظُلمَُاتٍ فيِ بَحْرٍ لجُهِ

 فوَْقِهِ مَوْج  مِنْ فَوْقِهِ سَحَاب  ظُلمَُات  بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أخَْرَجَ يَدَهُ لَمْ يكََدْ يرََاهَا وَمَنْ لَمْ 
ُ لَهُ نوُرًا فمََا لَهُ مِنْ نوُرٍ  را شنيد. پرسيد: آيا محمد سفر بحري داشت ؟ گفتند: نه.  «يَجْعَلِ اللَّه

دهم که پيامبر خداست. گفتند: از کجا دانستى؟ گفت: فقط انسانى ميتواند گفت: من شهادت مى
سر هاي بحري بههاي بحري را را بيان کند که عمرش را در بحر وآبگونه خصوصيتاين

هاي بحري را از نزديک برده باشد، وخوف وترس وعظمت آنرا وخطرات ناشي از طوفان
باشد. ى گفتيد که به سفر بحري نرفته است، دريافتم که کلام الهي مىمشاهده کرده باشد. وقت

وجود  را بر اثبات از دلايل ، الله متعال چهار نوعاز آن پس)تفسير صفوة التفاسر صابوني( 
شمارد  مي مخلوقات گفتن دارد.اولين دليل را همان تسبيحمي بيان خويش وقدرت و يگانگي

 و ميفرمايد:
 



 نندگان گرامي!خوا
ي هدايت الهي و تاريک هاي مؤمنان به وسيلهدر آيات قبلي در مورد نوراني گردانيدن دل

در آيات متبرکه  هاي کافران و منافقان به گمراهي و سرگشتگي پرداخت؛ اينک نمودن دل
 عمل آمده است.برداري هستي از الله يگانه بحث بهفرمان دربارهء:  (46الي  41)

َ يسَُب  حُ لهَُ مَنْ ف ي السَّمَاوَات  وَالْْرَْض  وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قدَْ عَل مَ ألََمْ  ترََ أنََّ اللََّّ
ُ عَل يمٌ ب مَا يَفْعلَوُنَ﴿  ﴾۴۱صَلَاتهَُ وَتسَْب يحَهُ وَاللََّّ
ميکنند؟! ها و زمين هستند، الله را به پاکي ياد آيا ندانسته اي که همه کساني که در آسمان 
اند نيز )او را تسبيح ميگويند؟!( هريک از آنان و پرندگان که )در حال پرواز( بال گشوده

 (۴۱نماز و تسبيح خود را دانسته است و الله به آنچه ميکنند، داناست.)
 تفسير:

َ يسَبهِحُ لَهُ مَنْ فِي الَسهماواتِ وَ الَْأرَْضِ » اي که هر که و اي پيامبر! آيا ندانسته «ألََمْ ترََ أنَه اَللَّه
تمام ساکنان عالم هستى از قبيل ها و زمين از مخلوقات وجود دارد، يعني هر چه در آسمان

 کنند.گويند و او را تنزيه و تقديس مىمي ملايکه، انسان، و جن، الله متعال و عظيم را تسبيح
اهي باشد و از روي قصد صورت به معناي تنزيهي است که توأم با علم و آگ« تسبيح»

ه دانستن او از عيوب و نقايص امکاني است.  گيرد و تسبيح خداوند به معناي منزه
 که شود و در آثاريمي شنيده از آنان که مشهود است غير عقلا در صداهايي گفتنتسبيح 

 شود.مي ديده در آنان تعالي حق بديع از صنعت
اند تسبيح وي ميگويند؟ و پرندگان نيز درحاليکه در آسمان پر گشوده :«تٍ وَ الَطهيرُ صَافها»

زيرا استقرار آنها در هوا  است پرندگان حالات انگيزترين ، شگفتپر و بال گشودن حالت
 در عين شانگفتن و تسبيحزمين  بر روي قرارگرفتن و بدون شانهايبال دادن حرکت بدون
 اتقان چيز را به همه که است ذوالجلالي خداي آفرينش هاينشانه ، از بزرگترينحالت اين

 .است آفريده تمام و استحکام
تمام فرشتگان و انسان و جن و پرندگان، به روش و مسلک  :«کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتهَُ وَ تسَْبِيحَهُ »

ى موجودات، شعور دارند و نماز و همه اند.خود در عبادت خدا هدايت شده و راه يافته
اي آموخته است که چگونه براي الله متعال به هر پديده و آفريده ها، آگاهانه است.تسبيح آن

مولايش نماز بگذارد و به شکلي پروردگارش رابه شيوه و روش خود ياد کرده و 
نماز و تسبيح هر  ه:آموزاند کآفريدگارش را تسبيح گويد. در اين آيه مبارکه به انسان مي

موجودى به صورت خاصهى است. وچه زيبا است که براي ما مي اموزاند که: نماز، در 
 صورتى داراي ارزش است که: نمازگزار بداند که چه ميگويد و چه ميكند.

ُ عَلِيم  بمِا يفْعَلوُنَ » شان بر او ناپيدا نيست و به از اين رو هيچ کار نهاني از کارهاي« وَ اَللَّه
 شان جزا خواهد داد.زودي آنان را در برابر اعمال
ها را با ى تسبيح مخلوقات وموجودات و سجده و نماز آنقرآن عظيم الشأن، بارها مسأله

 فهميد.ها را نمىصراحت بيان كرده و فرموده است: شما تسبيح آن
ه صورت غير (. همچنان الله متعال در اين آيه چند مرتبه ب44از جمله در سورهء )اسرا ء

مستقيم، به انسان هشدار داده است ميفرمايد: مخلوقات آسماني وزميني و پرندگان در حال 
تسبيح هستند. چرا انسان غافل است؟! تنها به خود نينديشيد، به اطراف خود هم بنگريد و 

 در هستى نيز مطالعه و انديشه وتفکر داشته باشيد.
ه است. چرا انسان در نماز حضور قلب ندارد؟! و و ميفرمايد که: تسبيح موجودات، آگاهان

افزايد که: پرندگان، هنگام پرواز در هوا در حال تسبيح و نمازند، ولي متاسفانه برخى مي 
 برند!ها هنگام پرواز در آسمان، در حال غفلت و مستى به سر مىاز انسان

َّ  مُلْكُ السَّمَاوَات  وَالْْرَْض  وَإ لىَ اللََّّ  ا يرُ﴿وَللَّ   ﴾۴۲لْمَص 
 ها و زمين و بازگشت تمامي موجودات به و از براي الله است حكومت و مالكيت آسمان

 (۴۲سوي اوست.)



 تفسير:
ِ مُلْکُ الَسهماواتِ وَ الَْأرَْضِ » ها و زمين تنها مالکيت، گردانندگي و تدبير امور آسمان :«وَ لِلَّه

باشد، زيرا او يکتاي و منازعي نمياست؛ او را در ملکش هيچ معارض الله متعال از آن 
 همتاست که فرمانروايي مطلق و سلطنت عام فقط از آن اوست،.بي
ِ الَْمَصِيرُ » مرجع و سرانجام خلايق نزد اوست، و مطابق اعمالشان آنها را جزا « وَ إِلَى اَللَّه

 وپاداش ميدهد. بازگشت به سوي او وحساب نيزتنها برعهده او ميباشد.

نْ  ألََمْ ترََ  ي سَحَاباً ثمَُّ يؤَُل  فُ بيَْنهَُ ثمَُّ يجَْعلَهُُ رُكَامًا فَترََى الْوَدْقَ يَخْرُجُ م  َ يزُْج  أنََّ اللََّّ
فهُُ عَنْ  يبُ ب ه  مَنْ يشََاءُ وَيَصْر  نْ بَرَدٍ فَيصُ  باَلٍ ف يهَا م  نْ ج  نَ السَّمَاء  م  لُ م  لَال ه  وَينَُز   خ 

﴿مَنْ يشََاءُ يَكَادُ سَنَ   ﴾۴۳ا بَرْق ه  يذَْهَبُ ب الْْبَْصَار 
آيا نديدي كه خداوند ابرهايي را به آرامي ميراند، سپس ميان آنها پيوند ميدهد و بعد آن را 

. و شودبيني كه از لابلاي آن خارج ميهاي باران را ميمتراكم ميسازد، در اين حال قطره
به هر کس بخواهد ميرساند و آن را از آورد، پس آن را از ابرهاي کوه مانند ژاله فرود مي

 (.۴٣ها را بربايد.)هر کس که بخواهد باز ميدارد. نزديک است درخشش برق آن چشم
 تفسير:

کند. طور که باران پرسود براى بندگان را از آسمان نازل مى امام صاوى ميفرمايد: همان
و منزه خدايى است که  کند پس پاکطور هم ژاله زيانبخش را براى بندگان نازل مىهمان

 (.٣/۲٣۴آسمان را منشأ خير و شر هر دو قرار داده است. )صاوى بر جلالين 

﴿ وُل ي الْْبَْصَار  بْرَةً لْ  ُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إ نَّ ف ي ذَل كَ لَع   ﴾۴۴يقُلَ  بُ اللََّّ
که بزرگي است براي کساني سازد، و در اين عبرتي خداوند شب و روز را دگرگون مي 

 (۴۴بصيرت داشته باشند.)
 تفسير:

تعالي آن است که او بين شب و روز توالي و تعاقبُ ايجاد هاي قدرت باريو از ديگر برهان
آورد و هم اوست که در بين ها را از پي ديگري ميکرده است به طوري که يکي از آن

گمان در اين امر بيمدهت شب و روز از حيث بلندي و کوتاهي  تغاير ايجاد نموده است. 
چون براي هر کس که ديده روشني داشته باشد، برعظمت فرمانرواي مطلق ومالک بي

 برحق دلالت آشکاري است.
نگرى، از سفارشات پى در پى وهميشگي تشويق به تدبهر و نهى از سطحى بايد گفت که:

لهي به بيان هاي قدرت اقرآن عظيم الشأن است. در اين آيه مبارکه يکي ديگر ازبرهان
گرفته شده است. تغييرات و آمد و رفت شب وروز، تصادفى نيست، بلكه بر اساس نظامى 

انگيز است، دربارهء  هاى هستى عبرتپديده دقيق استوار است. و اين بدين معني است که:
 آن بايد تفكهر كنيد.

 د.ها درس بگيرها و مكانى زمانوكسى كه اهل بصيرت باشد، ميتواند از همه
ي عَلىَ  نْهُمْ مَنْ يمَْش  ي عَلىَ بَطْن ه  وَم  نْهُمْ مَنْ يمَْش  نْ مَاءٍ فمَ  ُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ م  وَاللََّّ
َ عَلىَ كُل   شَيْءٍ  ُ مَا يشََاءُ إ نَّ اللََّّ ي عَلىَ أرَْبعٍَ يخَْلقُُ اللََّّ نْهُمْ مَنْ يمَْش  جْلَيْن  وَم  ر 

يرٌ﴿  ﴾۴۵قدَ 
و الله هر جنبده اي را از آبي ]که به صورت نطفه بود[ آفريد، پس بعضي از آنها بر شکم 

کنند، و بعضي از آنها به روي شان راه ميروند، و برخي از آنها به روي دو پا حرکت مي
 (۴۵آفريند. البته الله بر هر چيز قادر است.)الله هر چه بخواهد ميروند. چهار پا راه مي

 تفسير:
نويسد: منظور از خلقت موجودات زنده از آب اين است  سر تفسير نور شيخ خرمدل ميمف

که خداوند دانا و توانا، نخستين جوانهء حيات را در اعماق يا سواحل ابحار پديدار فرموده 
؛ يا اين که مراد از چنين آبي مني است، و اگر هم برخي از جانداران از راه تقسيم است



آيند؛ نه از راه نطفه مني، از قبيل: واحدالحجره وي، حکم بالا جنبه ميها به وجود سلول
نوعي دارد؛ نه عمومي. و يا اين که مراد اين است که آب ماده اصلي موجودات زنده است 

 باشند.و قسمت عمده جسم آنها آب بوده و بدون آن قادر به ادامه حيات خود نمي
گر اين واقعيت است که جانداران منحصر به از آيه، بيان اين بخش«: يخَْلقُُ اللهُ مَا يَشَآءُ »

سه گروه خزندگان و دوپايان و چهارپايان نبوده و بلکه حيواناتي وجود دارد که به گونه 
  باشند.تري مي ديگري و داراي پاهاي بيشتري، و يا ساختار و شيوهء حيات شگفت

 ! مطالعه کنندگان گرامي
 ها از آب است،که اصل آفرينش آندر اين آيه مبارکه، خداوند به تمام اصناف حيوانات 

نمايى ولى قدرت« ماءٍ »ها آب است، ى جنبندهى اصلى همهمادهه اشاره فرموده است: يعني
ع خلق ميكند. که: اى است كه از اين مادههخدا به گونه از ى ساده، اين همه موجودات متنوه

خزندگان، چرندگان و پرندگان،. تفكهر در ساختمان وجودى حيوانات، حيوان،  انسان،جمله 
 وساير مخلوقات گامى براى خداشناسى است.

هاى گوناگون کثير فرموده است: خداى توانا درخلق انواع حيوانات با اشکال و رنگابن
وحرکات و سکنات مختلف، از يک آب، قدرت مطلق و تسلط کامل خود را يادآور ميشود. 

 (. ۲/۱۱٣)مختصر ابن کثير 
وَ مِنْهُمْ مَنْ »زد. خها، مانند مار روى شکم مىبعضى از آن :«فمَِنْهُمْ مَنْ يمْشِي عَلى بَطْنِهِ »

اگر  روند؛ مانند انسان و پرنده، بايد گفت که:بعضى بر دو پا راه مى « يمْشِي عَلى رِجْليَنِ 
انسان در حركت و رشد معنوى نباشد، در حركت ظاهرى همچون ديگر جنبندگان خواهد 

وند؛ مانند گاو و گوسفند ربعضى هم بر چهار پا راه مى« وَ مِنْهُمْ مَنْ يمْشِي عَلى أرَْبَعٍ »بود. 
 و ديگر چهارپايان.

تر بر قدرت خدا دلالت ابو حيان گفته است: چيزى را از پيش آورده است که بيشتر و روشن
ى پا و دست. سپس آورتر است، که عبارت است از راه رفتن بدون وسيلهدارد و شگفت

 .(۶/۴۶۶بحر روندگان بر دو پا را ذکر کرده، بعد از آن چهار پايان را. )ال
ُ ما يشاءُ » َ عَلى »آفريند. گونه ميپروردگار باعظمت هرچه بخواهد همان« يخْلقُُ اَللَّه إِنه اَللَّه

ى خود تواناست و محقق ساختن خدا برايجاد هر چيز و انجام هر خواسته« کُلهِ شَيءٍ قَدِير  
 چيزي که ايجادش را اراده کرده باشد، ناتوانش نميسازد.

ى کامل به احوال ريزترين زى گفته است: بايد بدانيد که عقل انسان از احاطهامام فخر را
جاندار، ناتوان است، و استدلال به ريزترين جاندار بر وجود صانع و سازنده روشن است؛ 

شد، در تمام مخلوقات يکسان زيرا اگر موضوع از ترکيب عناصر چهارگانه ناشى مى
هايش، وانات به اعضاء و مدت عمر و ميزان اندامميبود، پس اختصاص هر يک از اين حي

پذير باشد، که از آنچه ريزى توانا و حکيمى صورت بايد بنا به تدبير و طرح و برنامه
 (. ۲۴/۱۹باشد. )تفسير کبير گويند مبرا مى منکران مى

رَ  ي مَنْ يشََاءُ إ لىَ ص  ُ يَهْد   ﴾۴۶اطٍ مُسْتقَ يمٍ﴿لَقدَْ أنَْزَلْناَ آياَتٍ مُبَي  ناَتٍ وَاللََّّ
كند. ما آيات روشنگري نازل كرديم والله هر كه را بخواهد به صراط مستقيم هدايت مي

(۴۶) 
 تفسير:

 هدايت كار اوست.ى هدايت هستند ولى اصلاى انسان! آيات الهى وسيله
والله تعالي هر کس از بندگانش را که بخواهد بر هدايت توفيق داده و راه رشد را به وي 

 نماياند.مي 
 ! خوانندگان گرامي

 الي  47که در آيات قبلي دلايل توحيد، به بيان گرفته شد،اينک در آيات متبرکه )بعد از اين
هاي گويا، وبه صورت ( در باره لجاجت بر نفاق و گمراهي با وجود دلايل کافي و نشانه50

 کنند.آن نيز کار ميپردازد که ايمان زباني دارند و بر ضد کل به نکوهش منافقان مي



نْ بعَْد  ذَل كَ وَمَا أوُلَئ كَ  نْهُمْ م  يقٌ م  سُول  وَأطََعْناَ ثمَُّ يتَوََلَّى فَر   وَيَقوُلوُنَ آمَنَّا ب اللََّّ  وَب الرَّ
ن ينَ﴿  ﴾۴۷ب الْمُؤْم 

كنيم، ولي بعد از اين ادعا گروهي آنها ميگويند به الله و پيامبر ايمان داريم و اطاعت مي
 (۴۷گردان ميشوند، آنها )در حقيقت( مؤ من نيستند.)آنها روياز 

 تفسير:
ى منافقان مدينه به عمل آمده در اين آيه مبارکه و آيات ما بعدي بحث واشاراتي درباره

است. منافقان که: ادهعاى يارىِ پيامبرصلي الله عليه وسلم را داشتند، ولى در عمل از ياري 
 كردند.او سرپيچى مى

آموزاند که: به شعارهاى زيبا وفريبنده نبايد تکيه و فريب آيه مبارکه برا ي ما ميفحواي 
که پيمان شكن، اند دين ندارد. خورد، ايمان و ثبات قدم لازم است. و واضح است کساني
، «آمَنها»که منافقان دركنار کلمه بايد گفت: ايمان، از عمل جدا نيست. با در نظر داشت اين

اعتنا شدند که در برابر ايمان بىآوردند، ولي در عمل ديده مي رابرزبان مي« عْناأطََ » ىكلمه
 بودند.

حسن بصري فرموده  است: آيه در مورد منافقان نازل شده است که به ظاهر ايمان داشتند، 
 شان کفر مستقر بود.اما در نهان

و خصم  منافق« بشر» بارهدر آيات آيه مبارکه ميفرمايند که: اين در شأن نزول مفسران
 سويبشر را به کردند، يهودي مرافعه باهم زميني در قضيه که شد آنگاه نازل وي يهودي
سوي او را به ها فيصله کنند و منافقآن کشانيد تا ميانالله صلي الله عليه وسلم مي رسول
ظلم  خويشمحمد بر ما در فيصلهء  گفت:مي کهکشانيد در حاليمي يهودي اشرف بنکعب 
 کند!!مي

ضُونَ﴿ نْهُمْ مُعْر  يقٌ م  يَحْكُمَ بيَْنَهُمْ إ ذَا فَر   ﴾۴۸وَإ ذَا دُعُوا إ لىَ اللََّّ  وَرَسُول ه  ل 
و زماني که آنان را به سوي خدا و پيامبرش دعوت داده شوند تا ]نسبت به اختلافاتي که 

 (۴٨شوند.)ناگهان گروهي از آنان روي گردان ميدارند[ ميانشان حکم وفيصله کند، 
 تفسير:

مطابق نص قرآني قضاوت و فيصله رسول الله صلي الله عليه وسلم بر اساس حكم الهي، 
ُ »سوره نساء(ميفرمايد: 105است، طوريکه در)آيه تا ميان « لِتحَْكُمَ بَيْنَ النهاسِ بمِا أرَاكَ اللَّه

 .آموخته فيصله كنىمردم به )موجب( آنچه خدا به تو 
باشد وعلامه منافق ى ايمان واقعى، پذيرفتن حكم پيامبر صلي الله عليه وسلم، مينشانهبناءً 

همانا مخالفت وروي گرداندن از حکم رسول الله صلي الله عليه وسلم است.که در حقيقت 
 و عدالت بر بنياد حقحکم رسول الله صلي الله عليه وسلم همان حکم خداوند متعال است.که 

 باشد.استوار مي
طلب اند، و منافقان، فرصت گردانى ازآن است.به ياد داشته باشيد کهى نفاق، روىو نشانه

 خورند. نان خويش را به نرخ روز مى

 : 48شأن نزول آيت 
ابن ابوحاتم از مرسل حسن روايت کرده است: شخصي بود هرگاه با کسي نزاع  -778
جانب خودش است. اگر از او دعوت ميشد که به نزد رسول الله دانست حق کرد و مي مي

دانست که فيصلهء پيغمبر به حق کرد، چون ميها فيصله کند قبول ميبروند تا در بين آن
است و به نفع او تمام ميشود. و اگر قصد ظلم و تجاوز بر ديگري را ميداشت وقتي از او 

ض ميکرد و ميگفت: به نزد فلان ميروم. پس دعوت ميشد که به نزد رسول الله برود اعترا
ِ وَرَسُولِهِ...»خدا آيه:   (.1883« تفسير شوکاني)»را نازل کرد « وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّه

ن ينَ﴿  ﴾۴۹وَإ نْ يَكُنْ لهَُمُ الْحَقُّ يأَتْوُا إ لَيْه  مُذْع 
 (۴۹آيند.)[ با اطاعت و تسليم به نزد او مىولي اگر حق با آنان باشد ]شتابان



 تفسير:
ورزند که ها وقتى امتناع مىامام فخررازي فرموده است: الله متعال يادآور شده است که آن
ها ميباشد امتناع و اعراض را بدانند حق با ديگران است. اما اگر بدانند که حق با خود آن
 (.۲۴/۲۱کنار نهاده و با کمال رضايت اطاعت ميکنند.)تفسير کبير 

مْ وَرَسُولهُُ بَلْ أوُلَئ كَ أفَ ي  ُ عَليَْه  يفَ اللََّّ مْ مَرَضٌ أمَ  ارْتاَبوُا أمَْ يخََافوُنَ أنَْ يَح  قلُوُب ه 
 ﴾۵۰هُمُ الظَّال مُونَ﴿

آيا در دل هايشان مرض ]نفاق[ است يا ]در دين خدا[ شک کرده اند يا ميترسند که خدا و 
 (۵٠اينان خود ستمکارند.)پيامبرش بر آنان ظلم کند؟ ]چنين نيست[ بلکه 

 تفسير:
ايمانى، يك مرض رواني است.ودليل اعراض از فيصله  بى قبل از همه بايد گفت که:

بندي نمود: اولاً  پيامبرصلي الله عليه وسلم را ميتوان در سه عامل عمده خلاصه وجمع
عليه که فيصله الله و رسول بر مريضي رواني، ترديد و سوءظن. وخوف وترس از اين

شك و سوء ظن به الله ورسول، ظلم است. )ظلم به خود  آنان ظالمانه نباشد. بايد گفت که:
 (ءنبياأوظلم 

 خوانندگان گرامي!
 عمل آمده است.مؤمنان فرمانبردار، بحث به( درباره 54الي51درآيات متبرکه)

ن ينَ إ ذَا دُعُوا إ لىَ اللََّّ   عْناَ إ نَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْم  يَحْكُمَ بَيْنهَُمْ أنَْ يَقوُلوُا سَم  وَرَسُول ه  ل 
 ﴾۵۱وَأطََعْناَ وَأوُلَئ كَ هُمُ الْمُفْل حُونَ﴿

شان فيصله کند، خوانند تا ميانگفتار مؤمنان هنگامي که آنان را به سوي الله و پيامبرش مي
 (۵۱د.)انهمان رستگارانفقط اين است که مي گويند: شنيديم و اطاعت کرديم، 

 تفسير:
ى قبل، برخورد منافقان نسبت به فيصلهء پيامبر اسلام اشاره به عمل آمده بود درچهار آيه

ولي دراين آيهء مبترکه برخورد مؤمنان واقعى را مطرح ميكند، تا مردم در خود بنگرند 
 كه در برابر حكم الله متعال از كدام دسته هستند.

شنيدن و عمل كردن است، نه « سَمِعْنا وَ أطََعْنا»آنچه براي يک شخص مسلمان مهم است؛ 
اطاعت مؤمنان از پيامبر صلي الله عليه وسلم، براساس تعبد به سخنان و  صرف شنيدن.

ادب و روش مؤمنان راستين اين است که: در هنگام خصومت به فيصله  دستورات اوست.
د به حکم شرع گردن نهاده کتاب الله وسنت رسول الله صلي الله عليه وسلم فراخوانده شون

گويند: آنچه به ما گفته شده شنيديم و از کسي که ما را به کنند و ميهيچ اعتراضي نمي
ى رسيدن به رستگارى، در سايه سوي اين حکم فراخوانده، اطاعت کرديم. درحقيقت امر

، شيوه دا يمى تسليم بودن در برابر فرمان الله و اطاعت از اوست. تسليم در برابر حقه
ه مؤمن به راهى است كه دعوت مى شود، نه شخصيت دعوت كننده. مؤمنان است. توجه

آنچه براى مؤمن مهم  حرف و راه مؤمن در برابر حكم الله و رسول، هميشه يكى است.
ى الهى و پذيرش حكم الله و رسول است. )خواه به نفع او باشد يا به است، عمل به وظيفه

 ضررش(. 

 َ ع  اللََّّ َ وَيَتَّقْه  فأَوُلَئ كَ هُمُ الْفاَئ زُونَ﴿وَمَنْ يطُ   ﴾۵۲ وَرَسُولهَُ وَيَخْشَ اللََّّ
و از )عذاب( او خود را و هركس از الله و پيامبرش اطاعت كند و از پروردگار بترسد 

 (.۵۲اند.)نگاه دارد، پس ايشانند که کامياب
 تفسير:

پرواى بيرونى است. اطاعت  آنچه چيزي که داراي ارزش است، همانا خشيت درونى و
ى خشيت و تقوا لازم دارد. وبايد گفت: هر آن نبايد موجب غرورانسان شود، بلكه روحيهه

و از نواهي بپرهيزد،  که از الله و پيامبرش اطاعت کند و بر دساتير آنان عمل کند،کسي
 گردند.اند که به رضوان و بهشت نايل ميپس آن گروه



اند: بعضى از کشيشان آوردهنويسد: سير در تفسير اين آيۀ مبارکه ميمفسر تفسير صفوة التفا
نجيل را اِ روم وقتى اين آيه را شنيدند مسلمان شدند و گفتند: اين آيه تمام محتواى تورات و 

 در خود جمع کرده است.

مْ لَئ نْ أمََرْتهَُمْ ليَخَْرُجُنَّ قلُْ لََ  مُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفةٌَ إ نَّ وَأقَْسَمُوا ب اللََّّ  جَهْدَ أيَْمَان ه   تقُْس 
َ خَب يرٌ ب مَا تعَْمَلوُنَ﴿  ﴾۵۳اللََّّ

ها فرمان دهي )که هاي خود که اگر به آنو )منافقان( به الله قسم خوردند به مؤكدترين قسم
براي جهاد بيرون روند( البته بيرون ميشوند، بگو: قسم مخوريد، اطاعت پسنديده )از شما( 

 (۵٣کنيد، با خبر است.)چون الله از آنچه ميمطلوب است، 
 تفسير:

خور نبايد اطمينان وباور کرد، زيرا شرايط امروزي طوري پيش بر قسم هر انسان قسم
 كنند.آمده است که: منافقان از مقدهسات ديني سوء استفاده مى

لازم  شود، بلکه در جنب گفتار، كرداربايد گفت که مسلمانى، صرف به گفتار خلاصه نمي
 ها آگاه و دانا است.منافقان بدانند كه الله تعالي به گفتار و رفتار آن است.

مقاتل گفته است: بعد از اين که الله امتناع و روگردانى منافقان را از حکم پيامبر صلهى اللَّه 
دادى سرزمين و ديار و زن عليه و سلهم يادآور شد، آنها آمدند و گفتند: اگر به ما دستور مى

 .(٣/۴٣۵زاده ى شيخ ي )حاشيهکرديم و به جهاد ميرفتيم، که آيهفرزندان خود را رها مى و
 نازل شد.« قلُْ لا تقُْسِمُوا»

 تان دروغ است.يعنى قسم نخوريد؛ چون قسم
فرمانبرى شما از خدا و پيامبر معلوم است که به زبان است نه قلبى، و « طاعَة  مَعْرُوفَة  »

 گفتن است نه عمل.
َ خَبيِر  بِما تعَْمَلوُنَ » تان تان آگاه است، بازگشتگمان الله به اعمال و احوال و مقاصدبي« إِنه اَللَّه

 به سوي اوست و به زودي شما را در برابر آن محاسبه خواهد کرد.

نَّمَا عَلَيْه  مَا حُم    سُولَ فإَ نْ توََلَّوْا فإَ  يعوُا الرَّ َ وَأطَ  يعوُا اللََّّ لْتمُْ قلُْ أطَ  لَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُم  
سُول  إ لََّ الْبلََاغُ الْمُب ينُ﴿ يعوُهُ تهَْتدَُوا وَمَا عَلىَ الرَّ  ﴾۵۴وَإ نْ تطُ 

)بدانند که به  [ اطاعت كنيد، و اگر روى بگردانيد،بگو از الله اطاعت كنيد و از پيامبر ]هم
بر عهده او ]پيامبر[ تكليف خود اوست، و بر شما تكليف  اند( زيرارسول ما زياني نرسانده

يابيد، و بر پيامبر چيزي جز ابلاغ آشكار خود شماست، واگر از او اطاعت كنيد هدايت مى
 (۵۴نيست.)
 تفسير:

از وظايف پيامبر صلي الله عليه وسلم كه منافقان را نيز به اطاعت از فرامين وسنت رسول 
اطاعت و پيروي از اوامر و نواهى پيامبر صلى الله  دعوت نمايد.الله صلي الله عليه وسلم 

مثابهء اطاعت از دستورات الله متعال، واجب است. رهنمودهاى پيامبر  عليه وسلم به
هاى الهى است. در ضمن قابل يادآوري است که پيروى يا سرپيچى مردم، همآهنگ با فرمان
 «إِنْ تطُِيعوُهُ تهَْتدَُواوَ »ى پيامبران اثرى ندارد. در اداى وظيفه

کنيد به راه  ءو فرمانش را اجرا اما اگر از پيامبر صلي الله عليه وسلم اطاعت کنيد،
سُولِ إلِاه الَْبَلاغُ الَْمُبيِنُ »ايد. بختى ورستگارى راهياب شدهنيک  و بر عهدهء« وَ ما عَلىَ الَره

 کهقادر نيست  اين لذا پيامبر صلي الله عليه وسلم به .آشکار نيست ما جز ابلاغ رسول
 ، بنابراينچون او رسالت را تبليغ و امانت را انجام داده است. وا دارد  ايمان را به تاندلهاي

 بشتابيد. ايمانسوي به  تانو عمل شما خود بايد با تصميم
 نگاهي مختصر به مفهوم اين آيات:



پيمان نخستين با مسلمانان پيشتاز در پيمان اول عقبه است که:  سمع و طاعت، محور -1
« اسلم»پيمان بستند. « سمعا و طاعة»دوازده تن از مردان انصار با پيامبر بر اين سخن 

بود، مردي از سران روم بالاي سرش ايستاده بود و ي ميگويد: عمر)رض( در مسجد النب
حضرت عمر)رض( به « هد أن محمداً رسولُ اللهأنا أشهد أن لا إله إلا الله و أش»گفت: مي

او گفت: چه حالي داري، نظرت چيست؟ گفت: مسلمان شده ام. گفت: سبب مسلمان شدنت 
هاي پيامبران را خوانده ام. نجيل و بسياري ديگر از کتاباِ چيست؟ گفت: من کتاب تورات، 

هاي پيشين در آن جمع شنيدم که تمام مفاهيم کتاب از قرآن ايسير آيهأروزي از شخصي 
شده است. پس دريافتم که قرآن، سخن خدا و از سوي اوست و اينک مسلمان شده ام. عمر 

و من يطع الله و رسوله و يخش الله ويتقه فأولئك هم »فرمود: آن آيه کدام است؟ گفت: 
 «.الفائزون

معاني به کلمات جامع « أوتيت جوامع الكلم»حضرت عمر)رض( فرمود: پيامبر ميفرمايد: 
 من عطا شده است.

منافقان سخت قسم ميخورند که از فرمان پيامبر سر پيچي نکنند؛ اما سوگندشان دروغ  -2
دارد و ميفرمايد اگر راست ميگويند، همراه است وخداوند آنانرا ازسوگند دروغ باز مي

ده است؛ شان بيهو مؤمنان کار نيک انجام دهند و ايمان قلبي داشته باشند. سوگند خوردن
 چون خداوند از گفتار بدون کردارشان خبر دارد.

 خوانندگان گرامي!
عمل آمده ( در باره؛ پايه و اصول حکومت مؤمنان بحث به 57الي  55در آيات متبرکه )

 است.
الِحَاتِ لَيسَْتخَْلِفَنههُمْ فِي الْأرَْضِ كَمَا اسْتخَْلفََ اله  ُ الهذِينَ آمَنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصه ذِينَ وَعَدَ اللَّه

مْ أمَْناً نْ بَعْد  خَوْف ه  لَنَّهُمْ م  ي ارْتضََى لَهُمْ وَلَيبُدَ   ينَهُمُ الَّذ  ننََّ لَهُمْ د  مْ وَلَيمَُك   نْ قَبْل ه   م 
قوُنَ﴿ كُونَ ب ي شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بعَْدَ ذَل كَ فأَوُلَئ كَ هُمُ الْفاَس   ﴾۵۵يَعْبدُُونَن ي لََ يشُْر 

، وعده داده است كه اند و اعمال صالح انجام دادهخداوند به كسانى از شما كه ايمان آورده
ز آنان بودند نيز كه كسانى را كه پيش اآنان را در اين سرزمين جانشين گرداند، همچنان

شان پابرجا و و آن ديني را که برايشان پسنديده است به نفع [ گرداند،جانشين ]پيشينيان
شان را به ايمني تبديل خواهدکرد؛ چون مراپرستش ميکنند برقرار خواهد ساخت، و بيم

وچيزي را با من شريک نميسازند. و هر کس پس از اين کافر شود، پس اين گروه همان 
 (۵۵اند.)فاسقان

  تشريح لغات و اصطلاحات:
، و همه مؤمنان متهصف «: الهذِينَ ءَامَنوُا مِنكُمْ...» مراد مؤمنان صدر اسلام به طور خاصه

«: ليََسْتخَْلِفنَههُمْ »به دو صفت ايمان و عمل صالح به طور عام، در تمام ازمنه و امکنه است. 
سازيم و حکومت و رياست را به دست آنان  قطعاً ايشان را جانشين و جايگزين ديگران مي

هاي ايمان و عمل صالح در ميان سپاريم. مراد اين است که در هرعصر و زمان پايهمي
 دار و پرنفوذ خواهند شد. مسلمانان مستحکم شود، آنان صاحب حکومتي ريشه

مين نيست، بلکه تسميه جزءبه اسم کله است. برخي مراد ازآن تمام روي ز«: الأرْضِ »
اند و در انتظار روزي و روزگاري هستند که رض راشامل سراسرکرۀ زمين دانستهأ

 .(إن شَآءَ اللهُ )حکومت جهاني در دست مسلمين خواهد بود 
اند و ههاي پيشين است که داراي ايمان و عمل صالح بودمراد همه ملهت«: الهذِينَ مِن قبَْلِهِمْ »

 آيه ، يونس137 آيه اعراف :هاياند )ملاحظه شود سورهدرروي زمين حکومت پيدا کرده
 (. 6و  5آيات ، قصص14
 کفر ورزيد. کفران نعمتِ خلافت کرد. «: كَفرََ »
«: الْفَاسِقوُنَ »بعد از آگاهي ازاين وعده. بعد از حصول آنچه وعده داده ميشود. «: بعَْدَ ذلِكَ »

افراد کاملاً فاسق و  .ارج شوندگان از طاعت خدا. سرکشان از فرمان الله متعالمرتدهان. خ



 . مراجعه شود به تفسير نور: مصطفي خرمدل()سر به کفر و طغيان نهاده.
 تفسير:

به مؤمنان شايسته کار وعده پيروزي و اقتداررا داده است؛ در اين آيۀ مبارکه: الله متعال 
ها، ميد دهيد تا فشار و سختىأبه مؤمنان،  عمل آمده است که: کيد بهأدر اين آيه مبارکه ت

، ايمان ها را مأيوس نكند. كليد و رمز لياقت براى به آن دست گرفتن حكومت گسترده حقه
 و عمل صالح است. 

خدا زمين را برايم جمع »پيامبر صلهى اللَّه عليه و سلهم فرمود:  در حديث شريف آمده است:
ديدم، و هر آينه مالکيت امتم تا آنجا گسترش کرد به طورى که مشرق و مغرب آن را مى 

 )روايت از مسلم.(. « خواهد يافت
هدف از حكومت اهل ايمان، استقرار دين الهى در زمين و رسيدن  فرمايدهمچنان در آيه مي

وي را به يکتايي عبادت کنند، بر دينش ثبات و استقامت  حيد و امنيهت كامل است.به تو
ى حكومت دين امنيهت واقعى، فقط در سايه ورزيده و چيزي را به وي شريک نياورند.

 است. 
ت و تمکينش داد، در زمين جانشينش گردانيد و از  ولي هرکس بعد از آنکه الله متعال عزه

تعالي خارج اخت، کفر و عصيان ورزد، پس يقيناً از طاعت حقبيم و هراس محفوظ اش س
 و از حدود و موازينش تجاوزگر است.

 : 55ۀ شأن نزول آي
حاکم به نوع صحيح و طبراني از ابي بن کعب )روايت کرده اند: هنگامي که پيامبر  -779

کرد هدف تير  شانها جا داد و پذيراييصحاب کبار به مدينه آمدند و انصار به آنأکرم )و أ
خوابيدند و صبح با سلاح بر دشمني و عداوت همه عرب قرار گرفتند، شب با سلاح مي

گفتند: آيا روزي خواهد رسيد که ما هم با اطمينان و آرامش زندگي خاستند. به خود ميمي
ُ الهذِينَ آمَنوُا مِنْكُمْ وَ » ۀکنيم و جز از خدا از هيچکس نترسيم. پس آي الِحَاتِ وَعَدَ اللَّه عَمِلوُا الصه

، طبراني 401/  2)حاکم . نازل شد« ليََسْتخَْلِفَنههُمْ فيِ الْأرَْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ الهذِينَ مِنْ قبَْلِهِمْ...
 6/  3« دلائل»، بيهقي در 647« اسباب نزول»، واحدي در 7025« معجم اوسط»در 
 از ابوعاليه از ابي بن کعب روايت کرده اند.( 7و 

ابن ابوحاتم از براء )روايت کرده است: اين آيه در مورد ما که در ترس و هراس  -780
 کرديم نازل شده است.شديد زندگي مي

سُولَ لَعلََّكُمْ ترُْحَمُونَ﴿ يعوُا الرَّ كَاةَ وَأطَ  لَاةَ وَآتوُا الزَّ  ﴾۵۶وَأقَ يمُوا الصَّ
پيامبر را اطاعت کنيد تا مشمول رحمت و نماز را برپا داريد و زکات را بپردازيد، و اين 

 .(۵۶)او( قرار گيريد.)
 تفسير: 
 تا به شما رحم شود. به اميد رحمت و عنايت خدا به خود.«: لعََلهكُمْ ترُْحَمُونَ »

و مسائل « أقَيِمُوا الصهلاةَ » قبل از همه بايد گفت که در دين مقدس اسلام ؛ مسائل عبادى
كاةَ » مالى سُولَ » و مسائل سياسى و حكومتى« آتوُا الزه از يكديگر جدا نيستند. « أطَِيعوُا الره
شرط رسيدن به رحمت الهى، پيروى از الله و رسول است. كفهار،  ن ومتيقن باشيد که:ئمطم

ا روزي رسيدني است که در برابر قدرت الله با عظمت شكست  اگر چه ابرقدرت باشند، امه
 خواهند خورد.
يرُ﴿لََ تحَْسَبنََّ  ينَ ف ي الْْرَْض  وَمَأوَْاهُمُ النَّارُ وَلبَ ئسَْ الْمَص  ز  ينَ كَفَرُوا مُعْج   ﴾۵۷الَّذ 

ها ، در زمين فرار كنند، جايگاه آنيتوانند از چنگال مجازات الهگمان نبر که كافران مي
 (۵۷است؟!) يآتش است و چه بد جايگاه

 
 تفسير:

کند  انسان در تعقيب کسي است و او از دستش فرار ميکنندگان. گاهي درمانده«: مُعْجِزِينَ »



و هرچه کوشش مينمايد به او دسترسي پيدا نمي نمايد و از قلمرو قدرتش بيرون ميرود، و اين 
ا خدا کسي نيست که بتوان از قلمرو قدرت او بيرون رفت و وي امر او را ناتوان مي سازد، امه

  را به دور داشت.را درمانده کرد و از دست مجازات اش خود 
اى محمد! گمان مبر آن کافران که با شما به دشمنى برخاسته تو  در آيۀ مبارکه ميفرمايد که:

اند، بلکه خدا درهرزمان ومکان کنند، در اين دنيا الله را ناتوان و درمانده کردهرا تکذيب مى
وَ لَبِئسَْ »وزخ است. شان آتش دسرانجام« وَمَأوْاهُمُ الَنهارُ »برآنان تسلط وقدرت دارد. 

گاه وچه ناخجسته وچه ناميمون بازگشت بدسرانجام چهچه بد سرا، يعني: دوزخ « الَْمَصِيرُ 
 پناهگاهي است.

 خوانندگان گرامي!
( حکم يازدهم تا سيزدهم: درباره آداب زندگي کردن خانواده 60الي  58در آيات متبرکه )

 با هم، بحث بعمل آمده است.
نْكُمْ ثلََاثَ ياَ أيَُّهَا  ينَ لمَْ يَبْلغُوُا الْحُلمَُ م  ينَ مَلَكَتْ أيَْمَانكُُمْ وَالَّذ  نْكُمُ الَّذ  ينَ آمَنوُا ل يسَْتأَذْ  الَّذ 

نْ بَعْد  صَلَاة   يرَة  وَم  نَ الظَّه  ينَ تضََعوُنَ ث ياَبَكُمْ م  نْ قَبْل  صَلَاة  الْفجَْر  وَح  اتٍ م  مَرَّ
شَاء  ثلََاثُ عَوْ  افوُنَ عَلَيْكُمْ الْع  مْ جُناَحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّ رَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلََ عَلَيْه 

يمٌ﴿ ُ عَل يمٌ حَك  ُ لَكُمُ الْْياَت  وَاللََّّ  ﴾۵۸بَعْضُكُمْ عَلىَ بَعْضٍ كَذَل كَ يبَُي  نُ اللََّّ
ً بايد غلامان و کنيزاناي کساني که ايمان آورده که به  تانن کودکانتان وهمچنيايد! حتما

اند، در سه وقت از شما اجازه بگيرند، پيش از نماز صبح و نيم روز، )سن( بلوغ نرسيده
تان آوريد، و بعد از نماز خفتن. )اين( سه وقت برايهاي خود را بيرون ميهنگامي که لباس

ايشان  )اوقات( خلوت است. غير از اين )سه وقت( بر شما و بر آنان گناهي نيست، چرا که
شويد. الله اين چنين آيات در اطراف شما در رفت و آمدند، و شما نيز بر همديگر وارد مي

 (۵٨سازد، و الله داناي باحکمت است.)تان روشن ميرا براي
  صطلاحات:اِ لغات و  تشريح

 مراد بردگان و خدمتکاران است )تفسير زادالمسير(. «: الهذِينَ مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ »
 از راه تغليب مراد پسران و دختران است. «: الهذِينَ »
 اند. به حد بلوغ نرسيده «: لَمْ يبَْلغُوُا»
 احتلام. مراد زمان بلوغ است. «: الْحُلمَُ »
اتٍ »  دَفعَات. مراد اوقات اجازه گرفتن است. «: مَره
 وقت ظهر. هنگام گرماي نيمروز. «: الظههِيرَةِ »
رمگاه. مراد اوقاتي است که معمولاً ميان زن و شوهر خلوت جمع عورت، ش«: عَوْراتٍ »
 شود. گردد، و ستر عورت مراعات نميمي
 غير از آن سه وقت. «: بعَْدَهُنه »
افوُنَ » اف، صيغه مبالغه است و به معني بسيار گردندگان است، ولي مراد «: طَوه جمع طَوه

يگر پلکيدن براي خدمت و معاشرت رفت و آمد و داخل شدن و بيرون رفتن و دور و بر يکد
افوُنَ »و مخالطت است. خبر مبتداي محذوف بوده و تقدير چنين است:  «: بعَْضُكُمْ «. »هُمْ طَوه

( است که مُتعلهق آن محذوف و تقدير چنين عَلي بَعْضٍ است وخبر آن جار ومجرور ) ءمبتدا
افوُنَ ( بدل از جمله )عَلي بَعْضٍ بَعْضُكُمْ جمله )«. بعَْضُكُمْ طَائِف  عَلي بَعْضٍ »است:  طَوه
 )تفسير نور مصطفي خرمدل(. ( است.عَليَْكُمْ 
 تفسير:

بخش که در اين آيهء سورۀ مبارکه بيان گرديده است به تعليمات و دستورهاي حيات اگر
سياست پيشگيرى از گناه در احكام الهى  عمل آوريم در خواهيم يافت که:يک نگاه کوتاه به 

نور( ازدواج 1ست، مثلًا زن و مرد زناكار را در برابر چشم ديگران تنبيه كنيد، )آيۀ نهفته ا
ضربه نور( اگر كسى بدون چهار شاهد نسبت ناروا داد، هشتاد 3آنان را محدود كنيد، )آيه 

( هركس اشاعه 12( اگر تهمتى را شنيديد برخورد كنيد، )آيه نور4بزنيد، )آيه نورشلاق 



هاي شيطان از راه و قدمنور( 19د، عذاب دردناك خواهد داشت، )آيه فحشا را دوست بدار
نور( كسانى كه به زنان پاكدامن تهمت بزنند عذاب عظيم  21)آيه  عمل نياريد، متابعت به

به بدون اطلاع نور(  26نور( پاكان به سراغ ناپاكان نروند، )آيه23خواهند داشت، )آيه 
سوره(  28 -27و اگر گفتند برگرديد بپذيريد و برگرديد، )آيات  داخل نشويد،خانهء ديگران 

سوره نور( زنان زيور خود را نشان  31 -30)آيات  حفظ نمايد،چشمان خود را از نامحرم 
در بالآخره نور( و  32همسر قيام كنيد و از فقر نترسيد، )آيه ندهند، براى ازدواج افراد بى

با همسرتان خلوت كنيد كه بدانيد فرزندان و خادمان منزل ساعاتى  مبارکه ميفرمايد:اين آيۀ 
براى جلوگيرى از فحشا و بلوغ زودرس واقعاً همهء اين دساتير شوند. سرزده وارد نمى 

 .و حفظ حريم و حيا و آبرو است
دين زندگى آبرومندي است و از جامعيهت كاملى دين مقدس اسلام وشرعيت غراي محمدي 

آمده  55اى مسايل مهم مانند تشكيل حكومت جهانى )كه در آيه برخوردار است. هم بر
دارد. و هم براى مسائل جزئى مانند و رود اطفال به اتاق والدين. در  است( طرح و برنامه

پاكدامنى را اين آيه دستور و فورمول مورد بحث قرار گرفته است که اطفال بايد دساتير 
اطفال به سن بلوغ برسند، بايد وارد در امور آداب از محيط خانه بياموزند. وقبل از اينکه 

در اين هيچ جاي شکي نيست که؛ وضع تمام احكام الهى بر اساس علم و  باشند.اسلامي 
 حكمت است.

تان را که هنوز به سن بلوغ در اين آيه ميفرمايد: اي مؤمنان! غلام و کنيزها و آن کودکان
اي که وقت برهنگي تا در اوقات سه گانه خواهنداند دستور دهيد تا چون مينرسيده
عبارت  هاي شماست بر شما وارد شوند از شما کسب اجازه کنند؛ اين اوقات سه گانهعورت

 است از:
 قبل از نماز صبح که وقت برخاستن از خواب و پوشيدن لباس است. -1
 آوريد.هاي خود را براي استراحت بيرون ميوقت خواب نيم روز که لباس  -2
باشد؛ زيرا در اين اوقات بعد از نماز عشاء )خفتن( که وقت رفتن به بستر خواب مي -3

ها از بدن بيرون آورده شده و در پوشش عورت کمتر احتياط به عمل سه گانه بيشتر لباس
 آيد.مي
 برهنگي ساعات عورات: يعني «است عورت تانبراي نوبتسه  اين« »ثلَاثُ عَوْراتٍ لَکُمْ »

 ، اطفالوقت سه بايد در اين شود، پسمي و مختل ناقص در آن ستر و پوشش که شماست
بر  اجازهبي که جايز نيست شاندستور دهيد و براي اجازه کسب را به خويشو بردگان 

 شد، نياز به اجازه دارد.محل خواب والدين، جدا از فرزندان باشما درآيند. يعني اگر
ها دروازه نداشته خانه که بوده در زماني حکم و اين است منسوخ آيه اين قولي: حکم به

 اند، نياز بهمجهز ساخته دروازه را به شانهايو خانه منازل مردم اغلب حالا که اند، ولي
 در حق ، بلکهنيست منسوخ آيه اين ر: حکمديگ قولي . بهاست رفته از ميان اجازه کسب
 .و پا برجاست هر دو  ثابت  وزنان مردان
اصرار نورزيده  استئذان حکم بودن از علما بر منسوخ يکاست: هيچ  گفته ابوحنيفهامام 
 .تفسير انوار القرآن(. )است

نْكُمُ الْحُلمَُ  ُ وَإ ذَا بلَغََ الْْطَْفاَلُ م  مْ كَذَل كَ يبَُي  نُ اللََّّ نْ قَبْل ه  ينَ م  نوُا كَمَا اسْتأَذَْنَ الَّذ  فلَْيسَْتأَذْ 
يمٌ﴿ ُ عَل يمٌ حَك   ﴾۵۹لَكُمْ آياَت ه  وَاللََّّ

و هنگامي که کودکان شما به مرز بلوغ رسيدند، بايد ]براي ورود به خلوت خانه شخصي 
پيش از آنان ]به مرز بلوغ رسيده بودند[ اجازه شما[ اجازه بگيرند، همان گونه که کساني که 

 (۵۹سازد، و الله داناي باحکمت است. )الله اين چنين آياتش را برايتان روشن ميگرفتند.مي
 

 تشريح لغات واصطلاحات :



هاى بلوغ به معناى جُنبُ شدن در خواب است كه يكى از نشانه« حتلاماِ »و « لمحِ »ى كلمه
 .ميباشد

ها واجب است تا که اطفال شما به سن بلوغ رسيدند بر آندر آيۀ مبارکه ميفرمايد: زماني
سالان کسب سان که بزرگشوند از شما هماندر هر وقت وزماني که نزد شما وارد مي

 نمايند، آنان نيز اجازه ورود بخواهند. اجازه مي 
 ن بلوغ:سِ 

 مطالعه کنندگان گرامي!
در شريعت دين مقدس اسلام سن بلوغ دختران و پسران سن خاص ومشخصي ندارد وممکن 

عنوان سن بلوغ در سان نباشد، بنابراين تعيين کردن دقيق سن بهاست اين سن در همه يک
هاي بالغ شدن دختر و پسر نظر فهم شرعيت اشتباه است، بلکه صحيح آنست که به نشانه

شد و يا مني از او خارج گشت و يا آنکه موي مُحتلَِم سري شود، بدين صورت که: هرگاه پ
شرمگاه او نمايان شد، و در دخترها علاوه بر آن سه نشانه مذکور براي پسرها، دچار 

ها، ني که باشند، وجود تنها يکي از اين نشانهسِ کند درهرعادت ماهيانه )حيض( شد فرق نمي
ً بالغ محسوب ميشوند، در  د آنهاست و از همان لحظه به بعي بلوغ آننشانه ها شرعا

که جنون نداشته باشند، مؤظف به انجام تکاليف شرعي خود اعم از نماز و روزه صورتي
 و ديگر عباداتي که بر هر زن و مرد مسلمان بالغي واجب است، هستند.

بنابر اين ممکن است که دختري در سن هفت سالگي و ديگري در نه سالگي دچار حيض 
 سال سن بلوغش است.همانشود و 

وهمينطور يک پسر ممکن است در سن دوازده سالگي محتلم شود و ديگري در سن پانزده 
 سالگي ويا هم در سنين ديگر آن سن بلوغ اش بشمار ميرود.

ولي سوال در اينجا است: اگر بالفرض مثال سن دختر يا پسر از حد معيني بالاتر رفت 
 ت نشد، چه حکم در اين بابت بايد تنفيذ گردد.هاي بلوغ در او يافولي نشانه

در اين مورد علماء اسلام نظريات متفاوتي در مورد سن بلوغ دارند وهريک از اين علماء 
ديد تفسيري واستدلالي خويش را ارائه داشته اند که غرض روشن شدن بهتر وبيشتر اين 

 نمايم:حکم، ذيلاً مختصراً بدان اشاره مي
 مام شافعي:اِ نظر 

در مذهب امام شافعي سن دختران وپسران که از حد معين بالا رفت ونشانه بلوغ در آن 
يافت نشد، سن پانزده سالگي را براي دختران و پسران را محدوده نهايي قرار داده اند، 

هاي بلوغ در او ديده نشود، باز او بعد يعني اگر دختري به پانزده سالگي برسد، ولي نشانه
عنوان مکلف شرعي موظف است تا عبادت و تکاليف شرعي ي )کامل( بهاز پانزده سالگ

هاي )حيض، طور سن پانزده سالگي را براي پسرها هرچند که نشانهرا انجام دهد و همين
 يا احتلام يا خروج مني، يا روييدن مو بر شرمگاه( ديده نشوند.

 :رحمة الله عليهما نظر امام ابو حنيفه وامام مالک
که اند: کسيگفته رحمة الله عليهما ام صاحب ابوحنيفه و امام صاحب مالکدر مذهب ام

سن شانزده سالگي برسد و در که بهشود تا ايناحتلام نشده باشد، حکم به بلوغ وي نمي
 . روايت مشهورتري از امام صاحب ابوحنيفه سن هفده سالگي نقل شده است

: سالگي برسد و امام صاحب ابو داود گفته استسن هفده بارهء دخترگفته است بايد بهو در
)تفصيل  که احتلام نيابد اگرچه چهل ساله هم باشد.شود، مادامانسان با سن بلوغ نمي

 فقه السنه سيد سابق(. موضوع:
اما تعدادي از علماي تابع مذهب امام ابوحنيفه گفته اند که محدودهء نهايي براي دختر و 

 باشد.است، و اين نظر علماي مذهب امام حنبل نيز ميپسر پانزده سالگي کامل 
 بندي کلي سن بلوغ در نزد علماء:جمع 

 : سن نهايي تعيين بلوغ را براي دختران و پسران را هفده سالگي دانسته )رح( امام ابوحنيفه
 است.



 دانند.سال قمري مي 15بويوسف وامام محمد، سن بلوغ دختر و پسر را أامام 
 سال را براي پسر و دختر سن بلوغ تعيين نموده اند. 18تمام اِ امام مالک: 

 سال قمري را براي پسر و دخترسن بلوغ دانسته اند. 15امام شافعي: اتمام 
 سال قمري براي پسر ودخترسن بلوغ دانسته اند. 15امام احمد ابن حنبل: اتمام 

 ي بلوغ ظاهر شود و سن مهم نيست.گويند: هرگاه نشانهظاهريه: مي
هاي بلوغ ظاهر شود، طور که گفته شد اگر کسي قبل از آن سنين در وي نشانهالبته همان 

شود، مثلاً ممکن است دختري در نه سالگي عنوان مکلف شناخته مياو از همان لحظه به
بالغ شود و پسري در دوازده سالگي، ولي اگر هيچ علامتي از بالغ شدن در او ديده نشود، 

ها سنين فوق هستند، يعني با رسيدن به اين سن احکام شرعي بر آن صورت ملاکدر آن
 واجب خواهد شد.

 بلوغ زود رس در اسلام:
 ازنظرفيزيكي و هورموني در دختران وپسران را در فقه اسلامي، ظاهر شدن علايم بلوغ

اي ايا بلوغ زودرس در شريعت براي اجربلوغ زودرس ناميده اند. سوال در اينجا است که: 
 قوانين اسلامي معتبر است؟

هاي زير به ثبوت رسيدن به سن بلوغ با يکي ازنشانهعلماء در تحقيقات خويش ميگويند: 
 رسد:مي 
 ، چون خداوند ميفرمايد:، خواه درخواب باشد ويا هم بيداريخروج مني از وي -1
( 59)سورۀ نور/ آيۀ « وإذا بلغ الاطفال منکم الحلم فليستأذنوا کما استأذن الذين من قبلهم»

سن بلوغ رسيدند و احتلام شدند، بايد بدون اجازه بر شما وارد نشوند، )هرگاه اطفال شما به
 گرفتند(.گونه که کساني پيش از آنان بودند اجازه ميهمان

رفع »: طالب پيامبر صلي الله عليه و سلم گفتروايت ابوداود از علي بن ابي در حديثي به
 «ث: عن الصبي حتي يحتلم. وعن النائم حتي يستيقظ وعن المجنون حتي يفيق.القلم عن ثلا

خواب رفته که احتلام شود و از به: از کودک تا اينکس قلم تکليف برداشته شده استازسه)
کند و رشد خويش را باز يابد(. )و که بهبودي حاصلکه بيدار گردد و ازديوانه تا اينتا اين
« لا يتم بعد احتلام»: طالب پيامبر صلي الله عليه وسلم گفتلي بن ابي روايت حضرت عبه 
 .(روايت ابوداود و بخاري(. )بهبعد از احتلام يتيمي وجود ندارد و ديگر يتيم نيست)
 «حداُ »: در روز جنگ پايان بردن پانزده سال تمام از عمر خود، چون ابن عمرگفتبه -2

، کنم، که در جنگ شرکت برپيامبر صلي الله عليه و سلم عرضه شدمکه چهارده سال داشتم 
که در جنگ  که پانزده سال داشتم بر وي عرضه شدم من اجازه نداد و روز جنگ خندقبه

 من اجازه داد.کنم به شرکت
جنگ کسي را بهکه  عاملان خود نوشتچون عمربن عبدالعزيز اين مطلب را شنيد به

که به پانزده سالگي رسيده باشند و تاکسي به پانزده سالگي نرسيده باشد يننفرستند مگر ا
 وي تعرض نکنند.به

شود تا که احتلام نشده باشد، حکم به بلوغ وي نمي اند کسيگفته امام ابوحنيفه و امام مالک
نقل  سن شانزده سالگي برسد و در روايت مشهورتري از امام ابو حنيفه هفده سالکه بهاين

: سن هفده سالگي برسد و امام داوود گفته است بارهء دخترگفته است بايد به . و درشده است
 که احتلام نيابد اگرچه چهل ساله هم باشد.شود، مادامانسان با سن بلوغ نمي

که مطلق موي در ، ، نه مطلق مويروييدن موي سياه زهار که موي سياه مجعد است -3
شناختند و . درجنگ بني قريظه مرد را با روييدن موي زهار ميهست زهار کودکان نيز

 شد. وي اجازه شرکت در جنگ داده ميهرکس موي زهارش روييده بود، به
شود وروييدن موي زهار نه بلوغ ، هيچ حکمي ثابت نمي: با روييدن مويگفت امام ابوحنيفه

 .است و نه علامت بلوغ
که ذکرشد بلوغ پسرو دخترثابت ، و با اين سه علامت قبليقاعده شدن وآبستن شدن-4
، چون ها، قاعده شدن وآبستن شدن نيزهستشود و علائم بلوغ دختران علاوه برآنمي

لا يقبل الله »: اند که پيامبر صلي الله عليه و سلم گفتکردهبخاري و غيراو از عايشه روايت



که روسري پذيرد تا اينحيض افتاده بالغ را نمي)خداوند نماز زن به« صلاة حائض إلا بخمار
 پذيرد(.داشته باشد و بدون آن نمي

 (:60تا  ۵٨)ات يادداشت تشريحي از آي
آموزد ي آيه هاي پيشين است و راه و رسم و آداب اجتماعي را به مؤمنان مياين آيات، تتمه
صوصي زن و مرد اجازه شان ياد دهند که در سه وقت براي ورود به اتاق خکه به کودکان

بگيرند؛ چون آن اوقات در لباس راحت اند و ستر عورت و حجاب کامل ندارند و جامه از 
تن در آورده اند؛ اما ساير اوقات به اجازه گرفتن نيازي نيست؛ چون خدمتکاران و فرزندان 

بار اجازه و ساير افراد خانواده براي انجام کارهاي لازم، پيوسته در رفت وآمدند که اگر هر
بگيرند، تکليفي سنگين است و از طرفي، نه کارها پيش ميرود و نه خانواده شکل منظمي 

گيرد. پس خداوند، اين چنين آداب و راه شرعي را تبيين ميفرمايد تا مؤمنان و به خود مي
بند به موازين ديني شوند. قطعاً خداوند به تمام مصالح خواستاران بدان تمسک جويند و پاي

 رد نياز بندگانش آگاه و در تشريع و تدبير امور، حکيم و کارساز است.مو
اي مؤمنان؛ هرگاه فرزندان شما بزرگ شدند و به سن بلوغ و رشد عقلي رسيدند، راه و 

 رسم و آداب اسلامي را به آنان بياموزيد، تا همگي زندگي بس نيکويي داشته باشيد.
 مطالعه کنندگان گرامي!

هاي قبلي به بيان گرفته شد، مراعات کردن آن در دوران وسن جواني در آيهحکم حجاب و 
( در باره حکم حجاب و چگونگي پوشش را توضيح ميدهد و 60ي مبارکه )اکنون آيه
 ميفرمايد:

پيرزناني که به طور کلي، ميل جنسي را از دست داده اند و موجب تحريک جنسي نميشوند، 
ي عادي به ين و گشاد را از تن در آورند و با لباس و جامهاجازه دارند چادر و لباس روي

ميان مردم بروند، البته به شرطي که از روي عمد زينت و زيور را در معرض ديد قرار 
ندهند و پوشيده نگهدارند؛ هرچند بهتر است حجاب کامل را فراموش نکنند و مراعات 

د را بنمايانند، دليل بر اين است که نمايند. اگر اين زنان دوست بدارند زينت و زيبايي خو
شان خاموش نشده است. بنابراين، حکم اين آيه شامل آنان هنوز آتش کم نور شهوت درون

نخواهد شد وهرکس برخلاف اين دستور الهي عمل کند، خدا شنوا و داناست و از همه چيز 
 خبر دارد و به حسابش خواهد رسيد.

نَ الن  سَاء   دُ م  نَّ جُناَحٌ أنَْ يَضَعْنَ ث ياَبَهُنَّ وَالْقوََاع  ت ي لََ يَرْجُونَ ن كَاحًا فلََيْسَ عَليَْه  اللاَّ
يعٌ عَل يمٌ﴿ ُ سَم  ينةٍَ وَأنَْ يسَْتعَْف فْنَ خَيْرٌ لهَُنَّ وَاللََّّ جَاتٍ ب ز   ﴾۶۰غَيْرَ مُتبََر  

روپوش خود و بر زنان از جاي نشسته که اميد ازدواجي ندارند، گناهي نيست که حجاب و 
را کنار بگذارند، در صورتي که با زيور و آرايش خويش قصد خودآرايي نداشته باشند. و 

 (۶٠و الله شنواى داناست.)پاکدامني براي آنان بهتر است؛ 
  لغات و اصطلاحات: تشريح

اند شده و ميل زناشوئي جمع قاعد. زنان پير وسالخورده که از حيض باز ايستاده«: الْقوََاعِدُ »
 و جاذبه جنسي را کاملاً از دست داده باشند. 

« ً اميدي به ازدواج ندارند، چرا که ديگر بدانان رغبتي نيست و آتش «: لايَرْجُونَ نكِاحا
 شان فرو مرده است.دلدادگي و دلباختگي خودشان در دل

( جَلابيب( و )خمارهاي خود را زمين بگذارند. مراد )اين که لباس«: يَضَعْنَ ثيِابهَُنه  أنَ»
است که روسري و چارقد و مقنعه  59، و سوره احزاب آيه 31 سوره نور آيهمذکور در 

 باشد. هاي رويين ميو جامه
 حال است. «: غَيْرَ »
جاتٍ » کرده و زينت و زيبايي خود را نشان شوندگان از حشمت. زنان آرايش خارج«: مُتبَرهِ

 دهنده. 
 ، و سورۀ احزاب31 سورۀ نور آيۀعفهت پيشه کنند. مراد حفظ حجاب برابر «: يَسْتعَْفِفْنَ »



م دل) است. 59آيۀ   (.تفسير نور دکتر مصطفي خره
 تفسير:

 ها است:ها و نيازها و توانايىها و ضرورتوضع قوانين اسلام مطابق با واقعيهت
زناني که کبر سن آنان را از شهوت و بهرۀ که اين آيه درباره زنان سالخورده و پيرطوري

از حيض ديدن مأيوس و از زاييدن  جنسي باز نشانده و ايشان را به ازدواج رغبتي نيست و
پير زناني که کبر سن آنان را از شهوت و بهرۀ جنسي يعني محروم اند نازل گرديده است: 

شان گرايش هاي مردان هم به سوي شان را به ازدواج رغبتي نيست و دلباز نشانده و اي
تري اختيار کنند؛ همچون پوشيدن رواندازي بر روي باشد که پوشش سبکندارد گناهي نمي

جاتٍ بِزِينَةٍ »هاي خويش. ولي لباس در صورتى که زر و زيور خود را نمايان « غَيرَ مُتبََرهِ
 گيرند. نسازند، تا مورد توجه قرار 

ابو حيان گفته است: تبرج درحقيقت عبارت است از نشان دادن چيزى که پنهان کردنش 
( ۶/۴۷٣واجب باشد و بسى از پيره زنها حريصند که نشان دهند داراى جمالند. )البحر 

دادن براى زنان، چه پير باشد و چه جوان، نشانشرع اسلام ولي نبايد فراموش کنيم که: 
ولي تذکر داده است که ستر را براي زنان ممنوع اعلام داشته است.  آرايش و زينت بدن

فاف، هم در لباس و هم چادرپوشيدن براي شان بهتر است. قابل تذکر است که: در شرع عِ و
 :اسلام

ميلى به ازدواج نيز وجود داشه باشد تا سالخوردگى به تنهايى كافى نيست، بلكه بايد بى 
ى حفظ جاب، مايهحِ  صورت کل بايد گفت:دست آرد. ولي به بهاجازه برداشتن روسرى را 

 حجاب، به نفع زنان است. صورت کل؛عفهت زن بوده، و به 
در جنب ساير آزادي، هشدار لازم صورت گرفته است: )اگر از احكام الهى، سوء استفاده 

ُ سَمِيع  »شود، خدا شنوا و آگاه است و به حساب متخلفان مي رسد(.  الله متعال « عَلِيم   وَاَللَّه
 دهد.داند و هر کس را مطابق عملش مکافات و يا مجازات مى نهان ضمير و نفس را مى

 خوانندگان گرامي !
ها بدون اجازه، اما به ظن رضا، مورد ( در باره خوردن در برخي خانه61در آيه متبرکه )

 بحث قرار داده ميشود .
يض  حَرَجٌ وَلََ عَلىَ لَيْسَ عَلىَ الْْعَْمَى حَرَجٌ وَلََ  عَلىَ الْْعَْرَج  حَرَجٌ وَلََ عَلىَ الْمَر 

هَات كُمْ أوَْ بيُوُت  إ خْوَان كُمْ  نْ بيُوُت كُمْ أوَْ بيُوُت  آباَئ كُمْ أوَْ بيُوُت  أمَُّ كُمْ أنَْ تأَكُْلوُا م  أنَْفسُ 
كُمْ أوَْ بيُوُ ات كُمْ أوَْ بيُوُت  أخَْوَال كُمْ أوَْ بيُوُت  أوَْ بيُوُت  أخََوَات كُمْ أوَْ بيُوُت  أعَْمَام  ت  عَمَّ

يعاً أوَْ  يق كُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناَحٌ أنَْ تأَكُْلوُا جَم  خَالََت كُمْ أوَْ مَا مَلَكْتمُْ مَفاَت حَهُ أوَْ صَد 
يَّةً م   كُمْ تحَ  نْد  اللََّّ  مُباَرَكَةً طَي  بةًَ كَذَل كَ أشَْتاَتاً فإَ ذَا دَخَلْتمُْ بيُوُتاً فسََل  مُوا عَلىَ أنَْفسُ  نْ ع 

ُ لَكُمُ الْْياَت  لعَلََّكُمْ تعَْق لوُنَ﴿  ﴾۶۱يبَُي  نُ اللََّّ
بر نابينا گناهي نيست و بر لنگ )هم( گناهي نيست و برمريض )نيز( گناهي نيست و )نيز( 

هاي تان، يا خانهفرزندانهاي هاي خودتان و از خانهبر خودتان گناهي نيست، که از خانه
هاي خواهران تان، يا تان، يا خانههاي بردارانتان، يا خانههاي مادرانتان، يا خانهپدران
هاي هاي ماماهاي تان و يا خانههاي تان، يا خانههاي عمهيا خانه، هاي کاکاهاي تانخانه
هاي دوستانتان طعام اريد، يا خانههايي( که کليدشان را در اختيار دهاي تان و يا آن )خانهخاله

ها بخوريد همچنين بر شما گناهي نيست که يکجا و يا جداگانه طعام بخوريد. پس چون به خانه
در آمديد، بر يکديگر سلام وتحيتي گوييد به سلام و درود مبارک و پاکيزه که از جانب الله 

 (۶١کند تا بفهميد.)ان ميتان بي)ثابت شده( است. الله اين چنين آيات )خود( را براي
 تفسير:

 اشخاص نابينا،  :«ليَسَ عَلَى الَْأعَْمى حَرَج  وَلا عَلَى الَْأعَْرَجِ حَرَج  وَلا عَلَى الَْمَرِيضِ حَرَج  »



لنگ ومريض در تخلف از جهاد و غير آن از واجباتي که بدان پرداخته نميتوانند، معذور 
 شان ميشود. ها مانع انجام تکاليفرو که اين آفتشناخته ميشوند از آن

بر دارندگان عذر يعنى نابينا و لنگ ومريض عيب و ايرادى نيست و گناه ندارد به جهاد  
ف اند و ناتوان. )اين نظر حسن و ابن زيد است و ظاهر همان است. نروند؛ زيرا ضعي

اند. و گويا منظور اين است که مانعى نيست صاحب البحر وکشاف نيز آن را پذيرفته
 . اصحاب عذر با افراد سالم غذا بخورند و طبرى و رازى برآنند.(

ى الأعمى حرج ليس عل»ميگويد: « التفسير الواضح»شيخ مرحوم علي صابوني )رح( در 
در مورد کساني شرف نزول يافته که توان جهاد را نداشتند و « تا على المريض حرج

معذور بودند و بدين سبب خدا آنان را براي رفتن به جهاد مكلف نفرمود و سياق سخن نيز 
، نه تکليفي و نه «ليس على الأعمى حرج و إثم في عدم خروجهم للجهاد»چنين است: 

وه نيست اگر براي جهاد بيرون نروند و در ميدان جنگ حاضر نشوند؛ گناهي بر اين گر
« ي توان، تکليف نخواهد کرد.زيرا ناتوان و درمانده و غير مكلف اند و الله جز به اندازه

 (.92و 91)سوره توبه آيات 
هاي ست که از خانهو اي مؤمنان! بر شما گناهي ني :«وَلا عَلى أنَْفسُِکُمْ أنَْ تأَکُْلوُا مِنْ بيُوتکُِمْ »

 .تانهاي پسرانخودتان بخوريد، يا از خانه
 و مالك نتأ»شريف:  حديث دليل، به خود اوست خانه پسر شخص اند: خانۀگفته مفسران
 .«هستيد پدرت از آن تو و مالت». «لابيك

ى چون خانهشود؛ ى فرزندان را نيز شامل مىمام بيضاوى فرموده است: خانهاِ همچنان 
پاکترين چيزى که انسان آن »ى خود انسان است، و درحديث آمده است: فرزند مانند خانه

)بيضاوى  «.ى کسبش و فرزند جزو کسب انسان استخورد، عبارت است از نتيجهرا مى
۲/۵٨ .) 

هاتکُِمْ أوَْ بيُوتِ إِخْوانکُِمْ أوَْ » بيُوتِ أخََواتِکُمْ أوَْ بيُوتِ أعَْمامِکُمْ أوَْ أوَْ بيُوتِ آبائِکُمْ أوَْ بيُوتِ أمُه
اتکُِمْ أوَْ بيُوتِ أخَْوالِکُمْ أوَْ بيُوتِ خالاتِکُمْ   «بيُوتِ عَمه

تان، هاي ها، ماماها و خالههاي پدران، مادران، برادران، خواهران، عموها، عمهيا از خانه
 تان. هاي دوستانهستيد، يا از خانههايي که نماينده مالکان آن در نگهداشت آن يا از خانه

ها به ى خوردن بر اجازه متوقف نيست؛ زيرا آنامام فخر رازى گفته است: ظاهراً اباحه
 (.۲۴/٣۶دهند. )تفسير کبير  طيب خاطر به خويشاوندان غذا مى

 لطيفه: 
اکثر ي اند و گها در مورد حيوانات ساختها در تأريخ جوامع بشري و خاصتاً لطيفهلطيفه

ۀ بخش از مطالب و رساندن آن به سامع و اساس که واقع شده باشند، ندارند ولي براي اِفاد
 باشند. ؤثر ميخواننده بسيار کاري و م

به يک نفر گفتند: برادرت را بيشتر دوست دارى يا دوستت را؟ گفت: اگر برادرم دوستم 
از خويش و نزديک، نباشد او را دوست ندارم. و ابن عباس)رض( گفته است: دوست 

فمَالنَا »گويند: دارند مىبينى وقتى دوزخيان فرياد کمک برمىنزديکتر است. مگر نمى
اند.)البحر اما از پدران و مادران کمک و يارى نخواسته« شافعِِينَ وَلا صَدِيقٍ حَمِيمٍ مِنْ 

 (.۶۱/۴۷۴المحيط 
 ينده مالکان آن درنگهداشت آن هستيد، هايي که نمايا از خانه «أوَْ ما مَلَکْتمُْ مَفاتحَِهُ »

حضرت عايشه رضى اللَّه عنها گفته است: مسلمانان با پيامبر صلي الله عليه وسلم به جهاد 
ها ميدادند، و ميگفتند: خوردن از آن را هاى خود را به محافظان آنميرفتند، و کليد خانه

گفتند: براى ما حلال نيست از مىتان حلال کرديم و ميتوانيد از آن بخوريد، اما آنها براي
ى باشيم تا اين که آيهاند، ما فقط امين مىآن بخوريم؛ چون آن را به طيب خاطر حلال نکرده

 (. ۲/۲۱۹نازل شد.)تفسير ابن کثير « أوَْ ما مَلَکْتمُْ مَفاتحَِهُ »
 تان. هاي دوستانيا از خانه «أوَْ صَدِيقِکُمْ »

 ى دوستت شدى گناهى ندارد بدون اجازه چيزى بخورى. قتاده فرموده  است وقتى وارد خانه



« ً  همچنين بر شما گناهي نيست که در هنگام  «ليَسَ عَلَيکُمْ جُناح  أنَْ تأَکُْلوُا جَمِيعاً أوَْ أشَْتاتا
 غذا خوردن با هم جمع شويد يا پراکنده بخوريد. 

ها عادت داشتند اى از کنانه نازل شده است، مردان آنى طايفهاند: آيه دربارهمفسران گفته 
يافت تمام روز بدون غذا مي ماند و به تنهايى غذا نخورند، اگر يک نفر همخوانى نمى

شد که با او شير بنوشد، خورد و چه بسا شتر شيرده داشت، اما تا يکى پيدا نمىچيزى نمى 
ها ابلاغ فرمود: اگر انسان به تنهايى غذا بخورد، نوشيد، آنگاه خداى متعال به آناو نمى

 گناه و مانعى ندارد.
ً فَسَلهِمُوا عَلى أنَْفسُِکُمْ » شويد که مسکوني هايي داخل ميو چون به خانه :«فَإذِا دَخَلْتمُْ بيُوتا

 باشد بايد به همديگر با درود و تحيه، به حاضران سلام کنيد.است يا از سکنه خالي مي
ِ مُبارَکَةً طَيبَةً تحَِيةً » بدهيد که « السهلام عليکم»ها سلام اسلامى يعنى به آن«  مِنْ عِنْدِ اَللَّه

 آن را براى بندگان مقرر فرموده است. وند متعال سلامى پر برکت و پاک است که خدا
سلام کنيد. و اگر کسي در خانه نبود  ،باشدمي «السلام عليکم ورحمة الله وبرکاته»صيغۀ: 

سلام بر ما و بر بندگان   السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»ر روايتي بايد بگوييد:بناب
لفت اُ را که مبارک است و ميوه محبهت و « سلام»خداوند اين تحيۀ «. شايسته خداوند باد

 آورد، مشروع ساخته است. ميان مؤمنان را به ارمغان مي
است؛ چون شامل دعا و جلب محبت  قرطبى گفته است: آن را به مبارک توصيف کرده

 است.
 يابد.)قرطبي(آن را به طيب توصيف کرده است؛ چون شنونده آن را نيکو مى

ُ لکَُمُ الَْآياتِ لعََلهکُمْ تعَْقِلوُنَ » ابن کثير گفته است: بعد از اين که خداى منان « کَذلِکَ يبَينُ اَللَّه
و شرايع مبرم و پابرجا را ذکر کرد، ى شريف احکام استوار را يادآور شد در اين سوره

کند، تا در آن به بندگانش تذکر داد که براى آنان آيات و دلايل روشن و شافى را بيان مى
 (۲/۶۲٠انديشيده و سر عقل بيايند.)مختصر ابن کثير 

 : 61 ۀشأن نزول آي
عبدالرزاق گفته است که معمر از ابن ابونجيح از مجاهد براي ما نقل کرده است:  -781

آمدند، چون چيزي اش ميشخصي کور، لنگ ومريض را ]که براي صرف غذا به خانه
پدر خود ۀ به خان (.217، ص 18ها نداشت[)روح المعاني، همان منبع، ج طعام آناِ براي 

. ناتوانان از پا افتاده از اين برُدعمۀ خود و يا خالۀ خود مي يا برادر خود يا خواهر خود يا 
ليَسَ عَلىَ الْأعَْمَى »برند. آيهء گفتند: ما را به خانه ديگران ميکردند و ميجتناب مياِ مر أ

... و  26221از طريق او طبري  2067)عبدالرزاق . براي اجازه آنان نازل شد« حَرَج 
26222.). 

آيت  وند متعالابن عباس )رض( روايت کرده است: هنگامي که خداابن جرير از  -782
تان اى مؤمنان، مالهاي( »29)نساء:  ()يا أيَهَا الهذِينَ آمَنوُاْ لاَ تأَکُْلوُاْ أمَْوَالکَُمْ بَينکَُمْ بِالْبَاطِلِ 

 را نازل کرد.« را در ميان خود به ناروا مخوريد
ت پس اجازه نداريم که از غذاي ديگران تناول ترين مال طعام اسمسلمانان گفتند: خوب

ليَسَ عَلىَ الْأعَْمَى »آيه مبارکه: : کنيم. لذا از خوردن غذاي يکديگر پرهيز کردند. آنگاه
حَرَج  وَلَا عَلىَ الْأعَْرَجِ حَرَج  وَلَا عَلىَ الْمَرِيضِ حَرَج  وَلَا عَلىَ أنَفسُِکُمْ أنَ تأَکُْلوُا مِن بيُوتِکُمْ 

هَاتکُِمْ أوَْ بيُوتِ إِخْوَانِکُمْ أوَْ بيُوتِ أخََوَاتِکُمْ أوَْ بيُوتِ أعَْمَامِکُمْ أَ أوَْ  وْ بيُوتِ آبَائِکُمْ أوَْ بيُوتِ أمُه
فَاتحَِهُ  اتکُِمْ أوَْ بيُوتِ أخَْوَالِکُمْ أوَْ بيُوتِ خَالَاتِکُمْ أوَْ مَا مَلَکْتمُ مه نازل شد)طبري ، «بيُوتِ عَمه

 لي بن ابوطلحه از ابن عباس)رض( روايت کرده است.(از ع 26219
 خوانندگان گرامي!

که در آيات قبلي حکم اجازه گرفتن براي ورود به منازل مورد توضيح وبيان بعد از اين
دهد تا براي بيرون به مؤمنان ياد مي( 64الي  62در آيات متبرکه )قرار گرفت، اينک 



پيامبر براي کار مهمي چون جنگ و جهاد با که با خصوص زماني رفتن از مجلس، به
اجازه بگيرند. سپس الله متعال به آنان فرمان  -دشمن و... گرد آيند تا با هم مشورت کنند 

 دهد که هنگام صدا زدن پيامبر، ادب را نگهدارند و از نافرماني وي حذر نمايند.مي
ينَ آمَنوُا ب اللََّّ   نوُنَ الَّذ  عٍ لَمْ يذَْهَبوُا إ نَّمَا الْمُؤْم  وَرَسُول ه  وَإ ذَا كَانوُا مَعهَُ عَلىَ أمَْرٍ جَام 

نوُنَ ب اللََّّ  وَرَسُول ه  فإَ ذَا  ينَ يؤُْم  نوُنكََ أوُلئَ كَ الَّذ  ينَ يسَْتأَذْ  نوُهُ إ نَّ الَّذ  حَتَّى يسَْتأَذْ 
نْهُمْ  ئتَْ م  مْ فأَذَْنْ ل مَنْ ش  َ غَفوُرٌ اسْتأَذَْنوُكَ ل بَعْض  شَأنْ ه  َ إ نَّ اللََّّ  وَاسْتغَْف رْ لَهُمُ اللََّّ

يمٌ﴿  ﴾۶۲رَح 
اند، و چون در کار جمع مؤمنان واقعي تنها کساني هستند که به الله و پيغمبرش ايمان آورده

روند تا اين که از کننده )و مهمي که نياز به جمع شدن مردم دارد( با او باشند به جايي نمي
اند که به الله و خواهند، ايشان کسانيقيناً آنان که از تو اجازه ميوي کسب اجازه کنند، ي

پيغمبرش ايمان دارند. پس چون براي انجام بعضي از کارهاي خود از تو اجازه خواستند، 
شان آمرزش بخواه. بدون شک الله به هر کس از آنان که خواستي، اجازه بده و از الله براي

 (۶۲آمرزگار مهربان است.)
  ح لغات و اصطلاحات:تشري
ي که مردمان براي مشورت و يا شرکت در آن گرد مي«: أمَْرٍ جَامِعٍ » آيند، از قبيل کار مهمه

 جهاد و جمعه و جماعت و عيدين. 
 يادداشت:

اي از احکام را به رأي و نظر دهد که خداوند پارهنشان مي«. فأذن لمن شئت منهم...»... 
نام دارد که در علم « تفويض»واگذار کرده است. اين مسأله پيامبر صلي الله عليه وسلم 

 اصول، مفصل بيان شده است.
 :64 – 62شأن نزول آيات 

از عروه و محمد بن کعب قرظي و ديگران روايت « دلائل»ابن اسحاق و بيهقي در  -790
کرده اند: در غزوۀ خندق قريش به سرکردگي ابوسفيان در مجمع الأسيال رومه چاهي 

د جابجا کرد. احُُ کنار کوه « نعمي»نزديک مدينه جابجا گرديد. و غطفان افراد خويش را به 
پيامبر رسيده بود و آن بزرگوار با کمک ديگر مسلمانان در اطراف ها قبلاً به خبرآمدن آن

رسول ۀ کردند و بدون اجازمدينه خندق کند، اما برخي ازمنافقان آهسته وخيلي اندک کار مي
رفتند. اگر براي يکي از مسلمانان ضرورتي پيش هاي خويش مي خدا مخفيانه به خانه

ضرورت کار خويش را نزد رسول خدا يادآور بود آمد که از اجراي آن ناگزير مي مي
داد و او خواست. پيامبر اکرم اجازه ميميشد و براي رسيدگي به نيازمندي خود اجازه مي

ها آيات گشت. آنگاه خداي پاک در شان آنداد برميهاي خويش را انجام ميچون نيازمندي
ِ وَرَ » سُولِهِ وَإِذَا کَانوُا مَعهَُ عَلَى أمَْرٍ جَامِعٍ لَمْ يذْهَبوُا حَتهى إِنهمَا الْمُؤْمِنوُنَ الهذِينَ آمَنوُا باِللَّه

ِ وَرَسُولِهِ فَإذَِا اسْتأَذَْنوُکَ  لِبَعْضِ يسْتأَذِْنوُهُ إِنه الهذِينَ يسْتأَذِْنوُنکََ أوُْلَئکَِ الهذِينَ يؤْمِنوُنَ باِللَّه
حِيم  شَأنِْهِمْ فأَذَْن لهِمَن شِئتَْ مِنْهُمْ وَاسْ  َ غَفوُر  ره َ إِنه اللَّه لَا تجَْعلَوُا دُعَاء  ﴾62﴿تغَْفِرْ لَهُمُ اللَّه

ُ الهذِينَ يتسََلهلوُنَ مِنکُمْ لِوَاذاً فلَْيحْذَرِ اله  سُولِ بَينکَُمْ کَدُعَاء بعَْضِکُم بَعْضاً قَدْ يعْلَمُ اللَّه ذِينَ الره
ِ مَا فيِ السهمَاوَاتِ  ﴾۶٣﴿تنْةَ  أوَْ يصِيبَهُمْ عَذَاب  ألَِيم  يخَالِفوُنَ عَنْ أمَْرِهِ أنَ تصُِيبَهُمْ فِ  ألََا إِنه لِلَّه

ُ بکُِلهِ شَيءٍ  وَالْأرَْضِ قَدْ يعْلَمُ مَا أنَتمُْ عَلَيهِ وَيوْمَ يرْجَعوُنَ إلَِيهِ فَينَبهِئهُُم بِمَا عَمِلوُا وَاللَّه
، اين مرسل است و 409و  408/  3« دلائل نبوت»را نازل کرد )بيهقي  «﴾64﴿عَلِيم  

، 3/169قوي هستند. سيرة ابن هشام  ،کنداحاديثي را که عروه به قسم مرسل روايت مي
 (.1896« تفسير شوکاني»و 94/ 4البداية والنهاية ابن کثير

ه است: در از طريق ضحاک از ابن عباس)رض( روايت کرد« دلائل»ابونعيم در  -791
، اي ابوالقاسم صدا ميکردند. پس الله «اي محمد»ابتداي اسلام مسلمانان پيامبر خدا را 

سُولِ بَينکَُمْ کَدُعَاء بَعْضِکُم بَعْضاً...»ۀ )براي هدايت مسلمانان آي  را « لَا تجَْعَلوُا دُعَاء الره



 نازل فرمود. سپس مي گفتند: اي نبي الله، اي رسول الله.

نْكُمْ لََ  ينَ يَتسََلَّلوُنَ م  ُ الَّذ  كُمْ بَعْضًا قدَْ يَعْلَمُ اللََّّ سُول  بيَْنَكُمْ كَدُعَاء  بَعْض   تجَْعلَوُا دُعَاءَ الرَّ
يبهَُمْ عَذَابٌ ألَ يمٌ﴿ يبَهُمْ ف تنْةٌَ أوَْ يصُ  ه  أنَْ تصُ  ينَ يخَُال فوُنَ عَنْ أمَْر   ﴾۶۳ل وَاذًا فلَْيحَْذَر  الَّذ 

پيامبر را در ميان خود مانند دعوت بعضي از شما نسبت به بعضي ديگر تلقي نكنيد، دعوت 
شوند و يكي پس از ديگري فرار خداوند كساني را كه از شما پشت سر ديگران پنهان مي

شان اي دامنكنند بايد از اين بترسند كه فتنهها كه مخالفت فرمان او ميداند، آنكند مي مي
 (۶٣ها برسد.)ذاب دردناك به آنرا بگيرد، يا ع

 تفسير:
دش صدا نکنيد، طوري که در بين اي مؤمنان! پيامبر صلي الله عليه وسلم را به نام مجره

 مورد خطاب پيامبرصلي الله عليه وسلم را چنانکنيد، يعني خود يک ديگري را صدا مي
مورد  مبالاتيبيو از روي  پرواييبا بي از حالات همديگر را در بعضي قرار ندهيد که

د! بلکه او را با تمام احترام و طور مثال دهيد، بهقرار مي خطاب چنين نگوييد: اي محمه
 ول الله! تعظيم ياد کرده و بگوييد: يا نبي الله! يا رس

ابو حيان گفته است: از آنجايى که نام بردن افراد به اسم، از آداب و رسوم عرب بدوى 
ها امر شد پيامبر را محترم بدارند و او را به بهترين نام صدا زنند؛ از قبيل يا بود، به آن

، مگر نه اين که وقتى بعضى از اعراب بدوى مسلمان مى ، يا نبى اللَّه طاب شد، خ رسول اللَّه
 ( ۶/۴۷۶گفت: يا محمد، اما از آن نهى شدند.)البحر به پيامبر مى

 قتاده فرموده  است: خداى توانا به آنها امر کرد که او را بزرگوار و محترم صدا بزنند. 
اند: هر کس سنت رسول الله صلي الله عليه وسلم را بر گفتار و کردار بعضى از سلف گفته

ر از حکمت خواهد شد. و هرکس هوا و هوس را بر گفتار خود حاکم نمايد، گفتارش سرشا
و کردار خود حاکم سازد، جز بدعت چيزى بر زبانش جارى نخواهد شد؛ چرا که خداوند 

يابيد(.)زاد نور()واگر اطاعتش كنيد، هدايت مى 54«)وَ إِنْ تطُِيعوُهُ تهَْتدَُوا»فرموده است: 
 (.۶/۵۷المسير 

رفتن هدايات و دساتير رسول الله صلي الله عليه وسلم و ساده گ نبايد فراموش کرد که:
هى به آنبى که در مخالفت به فرمان ها، فتنه و عذاب سختي را به دنبال دارد. کسانيتوجه

الهي وهدايات پيامبرش قرار گيرد مطمئن باشد که يا در دنيا ويا هم در آخرت به مجازات 
 سنگيني محکوم خواهد شد.

َّ  مَا ف ي السَّمَاوَات  وَالْْرَْض  قدَْ يعَْلَمُ مَا أنَْتمُْ عَلَيْه  وَيوَْمَ يرُْجَعوُنَ إ ليَْه  ألَََ إ نَّ  للَّ 
ُ ب كُل   شَيْءٍ عَل يمٌ﴿ لوُا وَاللََّّ  ﴾۶۴فَينَُب  ئهُُمْ ب مَا عَم 

 روايي اللهها و زمين است فقط در سيطره مالکيت و فرمان آگاه باشيد! که آنچه در آسمان
شوند. سوي او بازگردانده مياو ميداند آنچه را که شما بر آن هستيد و روزي که بهاست. 

 (۶۴دهد، و الله به هر چيز داناست.)خبر مي اندکردهپس آنان را به آنچه 
 تفسير:

 به همه چيز  هاست.ى فكرها و نيهتواقعاً پروردگار با عظمت ما، آگاه به همه
ايمان به علم خداوند،  را دانسته و علمش به همه چيز فراگير است.داناست؛ آشکار و نهان 

 هاست.ى بازدارنده از بدىوسيله
 ديني الزامي است. -( نيز در مورد ادب اجتماعي 64الي  62آيات پاياني )آيۀ 

مؤمنان کامل در ايمان و راستگو در گفتار و کردار، يکتايي خدا و رسالت پيامبر را تأييد 
هاي مهم و امور ضروري جز به دستور ا جان و دل باور دارند و در گردهماييميکنند و ب

 پيامبر از مجلس بيرون نميروند و خودسرانه جلسه را ترک نميکنند. 
 هاي پيشين آمده اند.اين ادب و تربيت، متمم آداب و روشي است که در آيه

 کردار و مخلص و در برابر تبند دستورات پيامبرند، مؤمناني راسقطعاً اين مؤمنان که پاي



الله سبحان وتعالی و پيامبر، متواضع اند و همواره گوش به فرمان حق اند و مؤدبانه پيامبر 
 خوانند.کنند. او را به نام يا کنيه فرا نميخطاب مي« اي رسول!»را به 

بوه دزدند و در ميان اناما منافقان بدصفت دروغگو از فرمان الله و پيامبر، خود را مي
شان ميخزند؛ هرچند از چنگ کيفر مردم، کم کم از صحنه فرار ميکنند و به خانه هاي

ي هستي ازآن خداست و از تمام کارهاي وعذاب دردناک الهي نخواهند رست. بدان که: همه
 [.۱٣، ]قيامت/[۶۱ما خبر دارد. ]يونس/

 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.

 و من الله التوفيق
 

 



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 الْفرُْقانِ سورۀ 
 

 19، 18جزء 
 

 سورۀ فرُْقانِ درمکه نازل شده وداراي هفتادو وهفت آيه وشش رکوع ميباشد.

 تسميه: وجه
گذارنده )حق و باطل( و يكى از نام هاى قرآن جداكننده و فرق به معني جدا، و «:فرُْقانِ »

کند يعني و سببش آن است که قرآن کريم بين حق و باطل فرق مي است،« فرقان»كريم نيز
گر تماما جلوه در آن و باطل حق ميان آشکار و فرق طور کامل در آنها به حقحجت  اينکه؛
 ى شناخت حقّ از باطل است. قرآن، بهترين وسيلهو  ،است

ترين نعمت بر انسانيت به ى خود، محمد نازل کرد و بزرگقرآن کتابى که آن را بر بنده
ى آن حق آيد؛ زيرا نورى است پرفروغ و درخششى است که الله متعال به وسيلهشمار مى

و باطل و تاريکى و روشنايى و کفر و ايمان را از هم جدا کرده است. از اين رو شايسته 
 است که به فرقان موسوم گردد.

فقط ابن عباس)رض(  وقتادة در  همه ي اين سوره به اتفاق جمهور مفسران، مکي است،
ي سوره مکي سه آيۀ اين سوره فرموده اند که مکي نيستند، بلکه مدني هستند. بقيه ۀبار

است. برخي از حضرات فرموده اند که اين سوره مدني است، و در آن چند آيه مکي است 
 )تفسير قرطبي(.

)فرقان( آن است که به سبب تسميۀ قرآن کريم به  برخي از مفسران بدين باور اند که:
سبب يکبارگي نازل نشده است، بلکه جدا جدا و کم کم نازل شده است. وبرخي درمورد 

در آيه ى اول آن آمده بناءً بدين نام مسمي « فرقان»گذارى اين سوره مي نويسند که کلمه نام
 گرديده است.

 خلاصۀ مضامين اين سوره:
 خلاصۀ مضامين اين سوره بيان عظمت قرآن، حقانيت نبوت ورسالت آن 

حضرت صلي الله عليه وسلم وجواب به آن اعتراضاتي است که از طرف دشمنان بر او 
 وارد گشته است.

 :فرُْقانِ تعداد آيات، کلمات و حروف سورۀ 
 اند. مکي فرُْقانِ قبل ازهمه بايد گفت که به استثناي يک يادوآيات ساير سورۀ 

( کلمه، سه 906( آيات، نه صد و شش)77( رکوع، هفتاد وهفت)6اين سوره داراي شش)
(نقطه 1751( حرف، و يک هزار وهفت صد وپنجاه ويک )3919هزار ونه صد ونوزده)

معلومات در مورد تعداد )آيات، کلمات و حروف قرآن عظيم الشأن( را مي تفصيل است.)
 مود. مطالعه فرتفسير احمد «طور»توانيد در سورۀ 

 ارتباط و پيوند سوره فرقان با سوره قبلي:
سوره فرقان از چندين جهت با سوره ي نور پيوند وارتباط دارد که مهمترين آنها عبارتند 

 از: 
پايان سوره ي نور از فرمانروايي و حاکميت مطلق الله متعال سخن ميگويد و سرآغاز  -1

سوره ي فرقان نيز به مقام والاي کردگار و فرمانروايي بي چون و چراي او در آسمانها 
 و زمين و يکتايي اش در مالکيت، اشاره دارد. 

مرده است و مطلع فرقان خداوند متعال در سوره ي نور اطاعت از پيامبر را واجب ش -2
 چگونگي فرمانبرداري از پيامبر را هم به بيان گرفته است.



در سوره ي نور بحث از الهيات )خداشناسي( بعمل آمده است و سه دليل بر اثبات  -3
 يکتايي و بي همتايي الله متعال مطرح نموده است:

 الف: اوضاع و احوال آسمان و زمين 
 ان وژاله ب: آمدن و چگونگي برف و بار

 ج: احوال جانداران
که دال بر توحيد است اشاره ميکند؛ مانند: شب -هاي فرقان به مواردي از آفريدهدر سوره

و روز، باد و باران، حيوانات، کنار هم قرار گرفتن آب دو بحر با هم، آفرينش انسان 
زمين در شش نسبي)خويشاوندي( وسببي )ازراه ازدواج و شيرخوارگي(، پيدايش آسمانها و 

دوره، مستولي و چيره گشتن پروردگار بر عرش اعلي، سيارات و ستارگان، چراغ پر 
 فروغ ما ه وآفتاب وغيره...

مگر نمي داني که الله ابرها را به آرامي به حرکت در مي »ي نور ميفرمايد: در سوره
سان قرار اوست که بادها را مژده ر»و در سوره ي فرقان آمده است: [ ۴۳]نور/« آورد؟
« خداوند هر جنبنده اي را از آب آفريد.»باز در سوره ي نور چنين آمده: [. ۴۸« ]داد..
او کسي است که از آب بشري آفريد، آن گاه او را داراي »[ در فرقان مي فرمايد: ۴۵]

 [۵۴« ]پيوند نسبي و سبي قرار داد.
که در قيامت اثربخش  هر دو سوره از اعمال کافران و منافقان سخن به ميان مي آورند

 [.۲۳، ]فرقان/[۳۹نيست. ]نور/
و سرآغاز سوره ي [ ۶۴پايان سوره ي نور، سخن ازقضاوت و فيصله دادن کارهاست. ]

 فرقان به ثنا و ستايش الله متعال و فرمانروايي مطلق او اشاره مي کند.
 :«فرُْقانِ »محتواي سورۀ 

بيشترين تكيه اش بر مسائل  كى است.سورۀ فرقان طوريکه گفته شد از جمله سوره هاي م
عليه وسلم، و مبارزه با شرك و مشركان اللهمربوط به مبداء و معاد، و بيان نبوت پيامبر صلي

امور و انذار از عواقب شوم كفر و بت پرستى و گناه است. در اين سوره طوريکه گفتيم به 
رسالت محمد صلىّ اّللّ عليه و عقيده و ايدئولوژى پرداخته و شبهات مشرکين را پيرامون 

کند. محور اساسي سوره، اثبات صدق قرآن و سلمّ و قرآن کريم بررسى و برطرف مى
 باشد.درستى رسالت محمد صلىّ اّللّ عليه و سلمّ و ايمان به زنده شدن و روز جزا مى

 هايى را نيز در ضمن دارد.و به منظور پند و اندرز قصه
ن عظيم الشأن مي نمايد. مشرکان براى ضربه زدن و تکذيب سوره با بحث پيرامون قرآ

آيات آن از به کار گرفتن هر مهارت و فنى دريغ نورزيدند؛ مثلاً زمانى مگفتند: قرآن کتاب 
ى دست محمد است و بعضى از گفتند: ساختههاى گذشته است، و گاهى مىقصه و افسانه

گفتند: قرآن سحرى است آشکار. اما الله متعال اند، و گاهى نيز مىاهل کتاب او را يارى داده
همه اي تصورات وخيال پردازي دروغين آنها را مردود دانست و اين اوهام باطل و نارواى 
آنها را رد کرده و دلايل و براهينى اقامه کرده است که از جانب پروردگار جهانيان نازل 

هاى مديد مشرکان که مدتشده است. سپس پيرامون موضوع رسالت داد سخن داده است، 
کردند که پيامبر بايد فرشته باشد معاند در بحث پيرامون آن فرو رفته بودند و پيشنهاد مى

 نه انسان.
گفتند: به فرض اينکه پيامبر انسان هم باشد، رسالت مخصوص اهل جاه و منزلت آنان مى

نه بينوايى يتيم. خداى و ثروت است. در نتيجه پيامبر بايد انسانى ثروتمند و بزرگ باشد، 
متعال با دلايل قاطع اين شبهات را رد و حجت کوبنده اقامه کرده و کمر باطل و ناروا را 

 شکسته است:
اين سوره در حقيقت ازسه بخش تشكيل ميشود: بخش اول كه آغاز اين سوره را تشكيل 

طرح كرده وپاسخ در هم مىكوبد، و بهانه جوئيهاى آنها را م اً ميدهد منطق مشركان را شديد



ميگويد، وآنها را از عذاب خدا و حساب قيامت و مجازاتهاى دردناك دوزخ بيم ميدهد، و 
به دنبال آن قسمتهايى از سرگذشت اقوام پيشين را كه بر اثر مخالفت با دعوت پيامبران 
گرفتار سخت ترين بلاها و كيفرها شدند، به عنوان درس عبرت، براى اين مشركان لجوج 

 ستيز بازگو مى كند.و حق 
در بخش دوم براى تكميل اين بحث قسمتى از دلائل توحيد و نشانه هاى عظمت خدا را در 
جهان آفرينش، از روشنايى آفتاب گرفته، تا ظلمت و تاريكى شب، و وزش بادها، و نزول 
باران، و زنده شدن زمينهاى مرده، و آفرينش آسمانها و زمينها در شش دوران و آفرينش 

رشيد و ماه و سير منظم آنها در بروج آسمانى و مانند آن سخن مى گويد. در حقيقت خو
 را.« الا اللَّ »را مشخص مى كند و بخش دوم « لهاِ  لا»بخش اول مفهوم 

بعد از آن، اوضاع و احوال بعضى از مشرکين را بيان کرده است، که با حق آشنايى پيدا 
را يادآور « عقبه بن ابى معيط»قب برگشتند. از جمله کرده و آن را پذيرفتند اما بعداً به ع

مرتد شد، و قرآن « ابى بن خلف»شده است که مسلمان شد اما به سبب دوست بدبختش، 
 ناميد: وَ يوْمَ يعَضُّ الَظّالِمُ عَلى يدَيهِ، و دوستش شيطان نام گرفت.« ظالم»کريم او را 

الى بعضى از پيامبران عليهم السّلام و ى مبارک فرقان، ذکرى اجمدر لابلاى آيات سوره 
ى گردنکشى و ى آنها به ميان آمده است. و عذاب و آزارى که در نتيجهاقوام تکذيب کننده

گيرد، بيان شده است. از جمله قوم نوح، عاد، ثمود، اصحاب تکذيب پيامبران، آنها را فرامى
ى دلايل د. همچنين سوره دربارهرس، قوم لوط و ديگر اقوام کافر و منکر را ميتوان نام بر

ى صنايع شگفت انگيز در عالم هستى، داد سخن داده است، قدرت و يگانگى خدا و درباره
اى که يکى از آثار قدرت خدا و يکى از گواهان بر عظمت و شکوه او به شمار عالم هستى

 آيد.مى
جانب خدا به آنان  اى که ازسوره با بيان صفات بندگان خداى رحمان، و اخلاق پسنديده

عطا شده است خاتمه يافته است. بندگانى که به سبب آن صفات ستوده، استحقاق پاداش 
 بزرگ در بهشت را دارند.

بخش سوم فشرده بسيار جامع وجالبى از صفات مؤمنان راستين )عباد الرحمن( و بندگان 
ى كه در بخش اول خالص الله است كه در مقايسه با كفار متعصب و بهانه گير و آلوده ا

مطرح بودند، موضع هر دو گروه كاملاً مشخص مى شود و اين صفات مجموعه اى است 
از اعتقادات، عمل صالح، مبارزه با شهوات، داشتن آگاهى كافى، و تعهد و احساس مسئوليت 

 اجتماعى.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 «رْقانِ فُ الْ »ترجمه و تفسير سورۀ 
حْمَنِ  ِ الره حِيمِ بسِْمِ اللَّه  الره

 به نام خداي بخشايندۀ ومهربان
 

لَ الْفرُْقاَنَ عَلىَ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعاَلمَِينَ نذَِيرًا﴿  ﴾۱تبَاَرَكَ الهذِي نزَه
( را بر =كتاب جدا سازنده حق از باطلخجسته و بابرکت است آن ذاتي که فرقان ) هميشه

 (۱اى باشد.) تابراى جهانيان هشدار دهنده بنده خود )محمد( نازل کرد
 تفسير :

از برکت به معنى وفور و فراوانى و به معني کثرت خير است، و به معنى  :«تبَارَکَ »
اين کلمه تنها به صورت ماضي آيد. نيز مى ناپذيرماندگار و زوال تمجيد و ستايش و تعظيم 

 .معني تمجيد و تعظيم نيز داردبه کار ميرود و دالّ بر کثرت و زيادت خير است و 
 .است و بزرگي عظمت معناي و هر دو به چيزاست يک در عربي« تقدس»و « تبارک»

ابن عباس)رض( فرموده که: معني آيه چنين است که هر خير وبرکت از طرف الله تعالي 
 است.

.ودر لغت به دا کردنمصدر است و به معني ج«: الْفرُْقَانَ »است،  لقب قرآن« الْفرُْقَانَ »
 و حلال را از گمراهي و هدايت افگنده جدايي وباطل حق ميان معني تمييز و فرق مي ايد که

 گرداند.متمايز مي را از حرام
از اين ثابت شد که رسالت ونبوت آن حضرت صلي الله عليه وسلم براي همه  :«لِلْعَالمَِينَ »

گذشته که نبوت ورسالت آنها براي قومي خاصي ومنطقه اي  ءنبياأجهان است، برخلاف 
خاص مي بود، در حديث صحيح مسلم آن حضرت صلي الله عليه وسلم شش خصوصيت 
وفضيلت براي خود بيان فرموده است: از آن جمله يکي اين رابيان نموده است که بعثت او 

 ي جهان عام است.براي همه

  تدريجي در روندي نزول مفيد معناي که است« تنزيل» ز بابا« نزل»: «نَزَلَ الْفرُْقَانَ »
و رويدادها  حوادث بر حسب  دفعاتاز بار ديگر به  پس ديگر و باري بعد از حالدرحالي 

 . است
 بوده تدريجي شيوه اين بهمحمد صلي الله عليه وسلم  دنيا بر حضرت از آسمان قرآن نزول
 بيشتر و بزرگتر باشد. آن تر و تأثيرگذاريبليغ آن و روشنگري نتا بيا است

 معناي نزول :

 النزّول» ميفرمايد: مورد اين در ،اصفهاني راغب .است آمدن فرود معناى به نزول اصل
 نَحْنُ  أمَْ  الْمُزْنِ  مِنَ  أنَْزَلْتمُُوهُ  أنَْتمُْ  أَ » آمده: باران باره در «علوّ  من انحطاط هو :الاصل فى

 آورندگانيم؟(همچنان فرود ما يا ايدآورده فرود ازابر را آن شما )آيا (69 )واقعة، «الْمُنْزِلوُنَ 
 آسمان از بما )خدايا .(114 مائده، ۀور)س «السَماءِ... مِنَ  مائِدَةً  عَلَينا أنَْزِلْ  رَبنَا» ميفرمايد:

 حديد، ۀ)سور «لِلناَسِ  مَنافِعُ  وَ  شَدِيد   بَأسْ   فِيهِ  الْحَدِيدَ  أنَْزَلْنَا وَ » وميفرمايد: «آور فرود اىمائده
 قَدْ  آدَمَ  بَنِي»...و (6زمر )سوره «أزَْواج   ثمَانِيةَ  الْْنَْعامِ  مِنَ  لکَُمْ  أنَْزَلَ  وَ » وميفرمايد: (25
ً  عَليَکُمْ  أنَْزَلْنا  (.26 اعراف،«.)سَوْآتکُِمْ... يوارِي لِباسا

انزال وپائين آوردن قرآن هم به معني »مينويسد: « جلوه هاي از اسرار قرآن»مفسر تفسير 
فرستادن اين پيام الهي از بالا به پائين است وهم پائين آوردن مستواي بلند کلام الهي به 

روردگار باعظمت ما مستواي کلام خود را به حدي پائين سطح فهم ودرک انسان. يعني پ
 «.قابل فهم شود.« انسان روي زمين»آورده که براي 

 باشد به معناى فرستادن دفعى و يكجاست، ولى اگر در قالب« انزلنا»نزول، اگر در قالب 
باشد به معناى فرستادن تدريجى است و قرآن داراى هر دو نزول است؛ يكبار در « نزََلَ »

« قَدْرِ إنِاَ أنَْزَلْناهُ فيِ ليَْلَةِ الْ »شب قدر به صورت دفعى بر پيامبرصلي الله عليه وسلم نازل شد، 



نزََلَ »سال نازل شده است،  23و بار ديگر به صورت تدريجى و در مدّت « 1سوره قدر »
وَ قرُْآناً فرََقْناهُ لِتقَْرَأهَُ عَلىَ الناَسِ »خوانيم: همان گونه كه در جاى ديگر قرآن مى« الْفرُْقانَ 
ا قطعه قطعه فرستاديم تا بتدريج ما قرآن ر.« 106اسراء، « »مُكْث  وَ نزََلْناهُ تنَْزِيلًا  عَلى

 بر مردم بخوانى.
 مفسرين اسلام نزول قرآن را بر دو قسم تقسيم مينمايند:

 نزول دفعى و كلى -1
 نزول تدريجى    -2 

ن بطور كامل در شب قدر برقلب رسول اكرم صلي عليه أنزول دفعى يعنى قرآن عظيم الش
 نزولى است كه:وسلم نازل گرديده است ونزول تدريجى عبارت از 

قرآن در مدت بيست وسه سال به تدريج وبه مناسبت ها وطبق رويداد ها بر پيامبر اسلام 
 محمد صلى الله عليه وسلم نزول يافته است.

 خوانندگان گرامي !
مينويسند که: مراد « إنِاَ أنَْزَلْناهُ فيِ ليَْلَةِ الْقَدْرِ »تعدادي از مفسرين محترم در تفسير آيۀ: 

ً نه اين نيست که در همين شب قدر جمع« ما قرآن را فروفرستاديم« »أنَْزَلْناهُ لنه/ زان»از  ا
ً جمع»از عرش به آسمان دنيا فرستاده شده، ونه اينکه قرآن در شب نخستين نزول  برقلب « ا

پيامبر صلي الله عليه وسلم نازل شده، اين دو تو جيه بي اساس ومغاير آيات صريح قرآن 
 کيد دارد. أتدريجي قرآن بر پيامبر صلي الله عليه وسلم ت است که بر نزول

تفسير اين آيه را در خود قرآن بايد جستجو کرد وهر راي که با شرح قرآن تصادم کند بايد 
 آنرا کنار بگذاريم و وقعي به آن ننمائيم.

ً ن در اين مورد صريحأقرآن عظيم الش وَقرُْآناً فرََقْنَاهُ لِتقَْرَأهَُ عَلىَ الناَسِ عَلىَ »ميفرمايد:  ا
( )و قرآن را جزء جزء کرديم تا آنرا با درنگ 106)سوره الاسراء « مُكْث  وَنَزَلْنَاهُ تنَْزِيلا

 .«بر مردم بخواني وبا اينگونه نزولي آن فرو فرستاديم
لَ عَليَهِ الْقرُْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ۚ كَذَلِكَ لِنثُبَِّتَ بِهِ وَقَالَ الذَِينَ »همچنان ميفرمايد:  كَفرَُوا لوَْلَا نزُِّ
( )وکافران گفتند: چرا قرآن همه يکباره براو نازل 32)سوره فرقان:« فؤَُادَكَ ۖ وَرَتلَْنَاهُ ترَْتِيلًا 

 .بر خوانيم(نشده ؟ چنين کرديم تا دلت را با آن استوار سازيم وآنرا آرام وشيوا 
قرآن تدريجي جز وار، وتوآم با وقفه بوده وبر « نزول»اين آيات بوضوح نشان ميدهند که 

 يکباره قرآن اند خط بطلان ميکشد.« نزول»راي کسانيکه که معتقد به
باران بطور مکرر استعال شده که بارش تدريجي ووقفه « نزول»در قرآن براي « انزلنا»

 نه نزول يکباره همه آب آسمان، يکجاودر يک وقت.ئي باران را افاده مي کند 
ى شناخت حقّ از باطل ى مباركى صادر شده است. قرآن، بهترين وسيلهقرآن، از سرچشمه

نبود، انسان متحيرّ وسرگردان بود. ورسالت پيامبر  ءنبياأآسمانى ورسالت تبکُ است. واگر 
 اسلام جهانى است. 
 خوانندگان گرامی !
فرقان قرآن، يکتايی الله سبحان وتعالی به بحث گرفته (در باره  3الی  1) درآيات متبرکه 

 است .

الهذِي لهَُ مُلْكُ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَلَمْ يَتهخِذْ وَلدًَا وَلمَْ يَكُنْ لهَُ شَرِيكٌ فيِ الْمُلْكِ وَخَلقََ 
 ﴾۲كُله شَيْءٍ فَقدَهرَهُ تقَْدِيرًا﴿
آسمانها و زمين از آن اوست و هرگز فرزندي نگرفته و براى او آن خدايي که پادشاهي 

شريكى در فرمانروايى نبوده است و هر چيزى را آفريده و بدان گونه كه درخور آن بوده 
 (۲گيرى كرده است. ) اندازه
 تفسير:

 در التسهيل آمده است: خلق يعنى به وجود آوردن از عدم، و تقدير يعنى استحکام در ساختار 



اى با توجه به شرايط زمانى و مکانى آن از آفرينش خاصى برخوردار ين که هر آفريدهو ا
 (.۳/٧۴باشد و مصالح و منافع و مدت زمان حيات وى معين و مشخص گردد. )التسهيل 

و امام فخر رازى فرموده  است: خداى سبحان خود را به چهار نوع صفت از صفات کبريا 
 توصيف کرده است: 

 اول، اين که مالک آسمان و زمين است. 
 دوم، اين که فقط او معبود است. 

 سوم، اين که الوهيت فقط از آن اوست. 
چهارم، اين که در خلقت جهان آفرينش تدبير و حکمت به خرج داده است. )تفسير کبير 

۲۴/۴۶.) 
ا شريكى دارد مشركان و يهود و نصارا، هر كدام به نحوى معتقد بودند كه خداوند فرزند، ي

ى خرافى را مردود شمرده و قرآن عظيم الشأن واز جمله درهمين قرآن كريم اين عقيده
 است. وفرموده است که حكومت و حاكميتّ هستى، مخصوص الله متعال است.

ها وزمين در آفرينش، فرمانروايي و تدبير از الله متعال همان ذات متعالي که ملک آسمان
 ترين شکل آفريده است؛ از صورتآن اوست؛ اوست که خلق رابه استوارترين شيوه و کامل

گري خلق، تا برنامه ريزي به اندازه و تدبير آن و تا کارگرداني امور آن، همه را بر پايه 
ري، نظم و انسجام قرار داده است. بنابر اين در آفرينش وصنع و در حکم و حکمت، استوا

تدبير هستى، به دست خالق هستى است شرعش هيچگونه عيب، نقص يا خللي وجود ندارد. 
 .اندى قدرت واحدى برخاستهها از سرچشمهى آفريدههمه

ا وَاتهخَذوُا مِنْ دُونهِِ آلِهَةً لََ يخَْلقُوُنَ شَيْئاً وَهُ  مْ يخُْلقَوُنَ وَلََ يمَْلِكُونَ لِْنَْفسُِهِمْ ضَرًّ
 ﴾۳وَلََ نَفْعاً وَلََ يمَْلِكُونَ مَوْتاً وَلََ حَياَةً وَلََ نشُُورًا﴿

اند  اند كه چيزى را خلق نمى كنند و خود خلق شده و به جاى او خدايانى براى خود گرفته
سودى را و نه مرگى را در اختيار دارند و و براى خود نه زيانى را در اختيار دارند و نه 

 (۳نه حياتى و نه رستاخيزى را )
 تفسير :
اند که زمخشرى ميفرمايد: يعنى آنها پرستش خدايانى را بر پرستش خدا ترجيح داده مفسر

توانايى هيچ کارى را ندارند. وقتى آنها از دفع ضرروجلب منفعت براى خود ناتوان اند، 
ى قدرت باشد، پس، از زنده کردن مرده که فقط در قبضهگان مىامرى که در قدرت بند
 (.۳/۱۱۵ترند. )تفسير کشاف  خدا قرار دارد ناتوان

خداگرايى، امر فطرى است و اگر كسى عبادت الله متعال را رها كند، مطمين  بايد گفت که:
باشيد، سراغ خدايان دروغين مي شتافد. در اين آيه مبارکه درس مهمي نهفته است، وآن 
اينکه بايد با مشركان با استدلال بحث نمود و براي شان گفت که: دليل بندگى انسان، قدرت 

هاي که شما آنرا مورد سجده  شدن و عقده هاي اوست و بتخداوند بر حلّ مشكلات و باز
خويش قرار داده ايد، فاقد اين قدرت و امکانات است، زيرا كسى كه از خود ضررى را 
دفع کرده نتواند، و يا براي خود نفعى را جلب کرده نتواند، مطمين باشيد که:براى ديگران 

 بصورت مطلق هيچ کاري را کرده نمي تواند.
 مبارکه دريافتيم که:دفع ضرر،برجلب منفعت مقدّم ميباشد. ۀدراين آي همچنان

همچنان دريافتيم که: كارانسان، يا بايد هدف دنيوى را همراه داشته باشد، ويا هم هدف 
اخروي را به دنبال دشته باشد. ولي در پرستش وعبادت بت ها که توسط مشرکين بعمل 

شته وبه هيچ صورت براي انسان کمکي را ببار مي ايد هيچ کدام از اين اهداف وجود ندا
 آورده نمي تواند.
 خوانندگان گرامي!
عيب جوييهاي مشرکان در مورد قرآن و پيامبر و ( موضوعات 10الي  4درآيات متبرکه )

 رد شبهه ها و ايرادهايشان، مورد بحث قرار ميگيرد:



رَاهُ وَأعََانهَُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقدَْ جَاءُوا ظُلْمًا وَقاَلَ الهذِينَ كَفرَُوا إنِْ هَذَا إِلَه إِفْكٌ افْتَ 
 ﴾۴وَزُورًا﴿

بيش نيست که خود )محمد( آن را و كسانى كه كفر ورزيدند گفتند اين ]كتاب[ جز دروغى 
و قطعاً ]با چنين نسبتى[ ظلم و  اند.ساخته است و گروهي ديگر او را بر آن ياري کرده

 (۴بهتانى بزرگي را مرتکب شدند. )
 تفسير:

طوريکه در فوق ياد آور شديم در اين سوره مبارکه به رد وجواب چندين اعتراضاتي که 
از جانب کفار ومشرکين در حق نبوت آن حضرت صلي الله عليه وسلم وقرآن وارد مي 

 کردند، پرداخته شده است.
قرآن عظيم کافران که مدعي بودند که  رد اعتراض وشبهه اول آمده است:از جمله در 

صلي الله عليه وسلم آن را برخود ساخته وتعدادي  الشأن دروغ و افترايي است که محمد
ً وارد کردن اين اتهام ظلم ديگري نيزوي را براين کار ياري ومساعدت کرده اند! واقعا

شبهه ر را به ميان آوردند؛ زيرا قرآن حقيّ بيوستمي بزرگ، اشتباهي فاحش وغلطي آشکا
از جانب الله سبحان وتعالي نازل گرديده است. اين کلام پروردگار با عظمت است که آن 

 صلي الله عليه وسلم نازل کرده است. را بر پيامبرش محمد
ه ولي از فحواي آيكنند. كفاّر، كفر خود را هميشه با دروغ خواندن كتب آسمانى توجيه مى

ى شيوه« افْترَاهُ »و تحقير پيامبران، « إِنْ هَذا»تحقير كتاب، مبارکه معلوم ميشود که: 
 هميشگي كفاّر است.

ابل ياد آوري است که: از فحواي اين آيه مبارکه با وضاحت معلوم ميشود که؛ قدر ضمن 
 مخالفان قرآن به عظمت قرآن اعتراف، و آنرا پذيرفته اند.

فريبى از طريق تحقير و وارد کردن تهمت وافترا، و که: عوام  بصورت مجموع بايد گفت
ايجاد مانع درهدايت شدن ديگران، از بدترين گناهان است که برخي از انسانها به آن دست 

 مي زنند.
ها همچنان قابل تذکر است که: وارد کردن همچو اتهمات و در پيش گرفتن همچمو شيوه

ديان ابراهيمي نميباشد، بلکه اين تکتيک و شيوه هاي ريخ اأازجانب کفار چيزي جديدي درت
تخريبي در طول ادوار و زمانهاي مختلفي پيامبران و کتب آسماني، مطرح گرديده ولي در 

 را براي شان ببار نياورده است. چيز ديگري جز رسوايينهايت 
لِينَ اكْتتَبَهََا فهَِيَ تمُْلىَ   ﴾۵عَلَيْهِ بكُْرَةً وَأصَِيلًا﴿وَقاَلوُا أسََاطِيرُ الْْوَه

و صبح و شام بر او خوانده هاى پيشينيان است كه براى خود نوشته است، و گفتند افسانه
 (۵شود.)مي

 تفسير:
وَ »نظر ومفکوره را که کافران در مورد قرآن مطرح مي کردند اين بود که مي گفتند: 

هاى پيشين است که قرآن از جمله؛ افسانه و خرافات ملت« قالوُا أسَاطِيرُ الَْْوََلِينَ اِکْتتَبَهَا
پيامبر صلي الله عليه وسلم دستور فرموده است که آنرا برايش کاپي وبنويسند.و همين 

ها، را صبح و شام بر وي خوانده مي شود وبه استماع او رسانيده مي شود، تاکه به نسخه
بيان گرديده به سوي الله منسوب کرده  ياد او بماند، بس همان مطالب ياد شده در اجتماعات

 مي شود.
ديده ميشود كفاّر، هم به محتواى قرآن مشکل داشتند و به زعم خويش طوري استدلال داشتند 
که: گويا اين قرآن به فکر وزعم خودشان هيچ نوآوري نداشته، و در ضمن آنرا کتابي جمله 

، ميگفتند که اين قرآن داستانهاي بدون ميشمردند است« أسَاطِيرُ الْْوََلِينَ »از قصه هاي 
اسناد ومدرکي است، که از گذشتگان سينه به سينه نقل شده است، که آنها را اين اشاره به 
پيامبر صلي الله عليه وسلم است در عبارت هاي عمده با فکر وانديشه توسط اصحاب خويش 

 نوشته است تا که محفوظ بماند.



سوال بردند، شخصيت بزرگواررسول الله صلي الله عليه کافران در جنب که قرآن را زير 
کاپي يارونويسى كرده « اكْتتَبَهَا»بردند كه به اصطلاح آنرا وسلم را هم زير سؤال مى 

 است، و همچنان يارانى خيالى براى پيامبر صلي الله عليه وسلم مي تراشيدند.
يه وسلم وارد کردند همانا اينست مبارکه دومين اتهام که بر پيامبر صلي الله عل ۀدر اين آي

صلي الله  و محمد است آنان از اخبار و خرافات يافتهو نشأت پيشينيان هايافسانهقرآن  که:
و از آنها کاپي برداشته ويا اينکه: بعد  ديگر برگرفتهمردمي  از زبان راعليه وسلم قرآن 

کنند، حفظ ميکند املا مي بر وي که کساني را از دهان آن کرده آنها را بازنويسي کهاز آن
 را از روي آن را ندارد که اين توان بودهو ناخوان  مياُ گيرد  زيرا او خود ياد مي و خوب

 ها حتي بخواند.نوشته ناي
و « نضر بن حارث»حضرت ابن عباس)رض( ميفرمايد: گويندگان اين سخن عبارتند از: 

 (.۶/۴۸۱پيروانش. و افک يعنى بدترين دروغ.)البحر 

قرآن کتاب بي نهايت علمي است نه کتاب افسانه. ثانيا؛ً قرآن ساخته اولاً بايد گفت که: 
ى كسى است كه به تمام اسرار عالم علم دارد. ستادهوپرداخته دست بشر نيست، بلكه فر

که با تأسف ، قرآن عظيم الشأن با عظم ترين کتابي که حاوى دستوراتى اسرارآميز مي باشد
اسرار آن دست يابيم وآنرا سرمشق ورهنماي عمل همه ما بشريت توان آنرا نيافته ايم که بر

 در زندگي خويش قرار دهيم.

ره فِي السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ إِنههُ كَانَ غَفوُرًا رَحِيمًا﴿قلُْ أنَْزَلهَُ   ﴾۶الهذِي يَعْلمَُ الس ِ
. يقيناً او آمرزگار داندكه نهانيهاى آسمان و زمين را مىبگو: آن را ذاتي نازل کرده است 

 (۶)و( مهربان است.)
 تفسير:

و پرداخته مغز بشر نيست و با کمک اشاره به اين است که قرآن ساخته «: يعْلَمُ السِّرَ...»
اين و آن تنظيم نوشته و تحرير نشده است، بلکه تأليف اين کتاب باعظمت الله متعال است 

 اين کتاب معجزه بوده و يکي از اسرارجهان بشريت است.
طوريکه در اين آيه مبارکه مي فرمايد: اى محمد! بگو: خداى دانا و توانا آن را نازل کرده 

 چ چيز در آسمان و زمين بر او پوشيده نيست.است که هي
خداى قادر درکيفر وعقوبت شما تعجيل نميکند، بلکه به عنوان « إنِهَُ کانَ غَفوُراً رَحِيماً »

دلسوزى ورحم به حال شما مهلت ميدهد؛ زيرا ميدان بخشودگيش وسيع و نسبت به بندگانش 
قرآن را افسانه بيش و پيامبر صلي  حتىّ دروازه توبه اش براى كفّارى كه مهربان است. و

 الله عليه وسلم را دروغگو مخاطب نموده است هم باز است.
ى كسى بايد با تمام قوت و صلابت گفت که قرآن، ساخته دست بشر نيست، بلكه فرستاده

است كه به تمام اسرار عالم اگاهي همه جانبه دارد.قرآن عظيم الشأن حاوى دستوراتى 
از همه بشر مي خواهد تا آنرا درک، ورهنمود زندگي خويش قرار  اسرارآميز است.که

 دهد.

سُولِ يأَكُْلُ الطهعاَمَ وَيمَْشِي فِي الْْسَْوَاقِ لَوْلََ أنُْزِلَ إلَِيْهِ مَلكٌَ فَيَكُونَ  وَقاَلوُا مَالِ هَذَا الره
 ﴾۷مَعهَُ نذَِيرًا﴿

بازارها راه مي رود؟ چرا فرشته اي وگفتند: اين چه پيامبري است که غذا مي خورد و در 
 (٧به سوي او نازل نشده که همراه او بيم دهنده باشد؟)

 تفسير:
تهام است که در شخص اِ تهام که ازجانب مشرکان وارد مي شد، اِ مبارکه سومين  ۀدر اين آي

اين چه پيامبرى است که مانند ما غذا پيامبر صلي الله عليه وسلم ميباشد: آنان مي گفتند: 
ميخورد و مانند ما و براي انتظام امور زندگي خويش به دنبال کسب کار و بار ومعاش در 

خورد و پادشاه بازارها ميگردد؟ او نه فرشته است و نه پادشاه؛ زيرا فرشته خوراک نمى



را براو موظف نساخته اي در بازار رفت و آمد ندارد. يعني چرا الله متعال با وي فرشته
 دهد.شهادت  وي و بر رسالت کرده و تصديق و پشتيباني ياري امر رسالت که؛ وي را در

کنند علاوه بر اين که او را انکار مى« ما لِهذَا الَرَسُولِ »قابل تذکر است که: در جمله 
 نيز هست.ء متضمن مسخره و استهزا

هبِعوُنَ إِلَه رَجُلًا أوَْ يلُْقىَ إلَِيْهِ كَنْزٌ أوَْ  تكَُونُ لهَُ جَنهةٌ يأَكُْلُ مِنْهَا وَقاَلَ الظهالِمُونَ إنِْ تتَ
 ﴾۸مَسْحُورًا﴿

يا ]چرا[ گنجي به سوي او افکنده نمي شود؟ يا باغي براي او نمي باشد که از ]ميوه هاي[ 
را پيروي نمي آن بهره مند شود؟ و ستمکاران گفتند: ]اي مردم![ شما جز مردي جادو شده 

 (۸کنيد!!)
 تفسير:

به تأسف بايد گفت که: برخي از انسانها، كمال را عيب و نقص تلقي مي کنند، زندگي عادّى 
رسول الله صلي الله عليه وسلم و حضوروي در ميان مردم، که براى رهبر كمال است، 

 آنرا هم زير سؤال بردند وگفتند: 
نيازش گرداند؟ يا چرا مده تا از کار و کسب بيچرا گنجي وخزانه اي از آسمان بر وي نيا

 هاي آن بهره گيرد؟ باغي سبز و خرمي باغ پر از ميوه برايش نداد که از ميوه
«: وَقالَ الَظّالِمُونَ إِنْ تتَبَِعوُنَ إلِاّ رَجُلاً مَسْحُوراً »در آيۀ مبارکه کافران به مؤمنان مي گفتند: 

سحر و جادو شده،  مغلوب وي عقل کهاى گروه مؤمنان! شما فقط از يک انسان افسون شده 
پيروي واطاعت وعقل خويش را از دست داده است واو گمان ميکند که پيامبر خدا مي باشد 

 ظالمانه شان پيشنهادها و سخنان اين تمام تعبير جاهلانه شان بر مي ايد که:مي کنيد. ازاين 
 مطرح مي شد. و انصاف دور از عدلو به  و ستمگرانه

بايد گفت که: ظالمين و مستکبرين هر لحظه در جستجو بهانه گيري جديدي بودند، همينکه 
ى و دسيسه و بهانه تراشي ه مأيوس مي شدند، دست به طرح بهانهاز مطرح کردن يک بهان

 جديدي مي زدند، و به اصطلاح بهانه جديد را جايگزين بهانه قديمي خود مي ساختند.
بطور مثال در آيه قبلي خوانديم که مشرکين مطرح ساختند که پيامبر نبايد براي دست آوردن 

مره خويش از جمله نان وغذا، در ميان مايحتاج ورفع ضروريات زندگي و معيشيت روز
ما لِهذَا الرَسُولِ »اين سوره( ياد شد که کفارمي گفتند:  7مردم حضور يابد. طوريکه در)آيۀ 
اين چه پيامبري است که غذا ميخورد و در بازارها )« يَأكُْلُ الطَعامَ وَ يَمْشِي فيِ الْْسَْواقِ 

 راه مي رود؟(.
ينست که پيامبر صلي الله عليه وسلم بايد خودكفا باشد تا به حضور توقعّ کفارادر آيۀ متذکره 

« إِليَْهِ كَنْز  أوَْ تكَُونُ لَهُ جَنةَ   يلُْقى»در بازار و ميان مردم احتياج وضرورتي نداشته باشد، و 
 ]چرا[ گنجي به سوي او افکنده نمي شود؟ يا باغي براي او نمي باشد.(. فرقان( ) 8)آيه 

ه خواست خداوند متعال در مورد محمد صلي الله عليه وسلم اين بود که او در بايد گفت ک
صفوف مسلمانان فقير و در وضع وحال آن قرار کيرد، وخود آن حضرت صلي الله عليه 
وسلم هم براي خود اين را پسند فرموده بود. طوريکه در مسند امام احمد وجامع ترمذي از 

الله صلي الله عليه وسلم فرمود: پروردگارم به من  حضرت ابو اسامه مروي است که رسول
فرمود که تمام بطحاء مکه وکوهاي آن را براي توطلا خواهم کرد، من عرض کردم که 
خير، پروردگارا! اين مورد پسند من است که روزي سير باشم )که بر آن الله را شکر 

مود که رسول الله وحضرت عايشه فر ،بگويم( و روزي گرسنه باشم )که بر آن صبرکنم(
صلي الله عليه وسلم فرمود: که اگر مي خواستم کوه هاي طلا همراه با من به گردش در 

 .مي آمدند. )تفسير مظهري(
در فقر وفاقه مبتني بر مصلحت عموم مردم  ءنبياأخلاصه ي آن اين است که ماندن عموم 

اري نيست، بلکه اگر وهزار ها حکمت الهي است، وباز هم ماندن آنها بر اين حالت اجب
آنان بخواهند، خداوند آنها را بسيار ثروتمند ومالک اموال مي گرداند، ولي الله متعال ذات 



آنها را به گونه اي قرار داد،که با ما ل وثروت علاقه اي ندارند وفقر وفاقه را پسند مي 
 کنند.

 ﴾۹يسَْتطَِيعوُنَ سَبِيلًا﴿انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبوُا لكََ الْْمَْثاَلَ فَضَلُّوا فلََا 
 (۹يابند.)درنتيجه هيچ راهي نميببين چگونه براي تومثلها زدند وگمراه شدند، 

 تفسير:
جويى، رها كردن منطق و معجزه و كمالات پيامبر و رفتن به سراغ مال و مقام و بهانه

 گمراهى است.
اى محمد! « ضَرَبوُا لکََ الَْْمَْثالَ فَضَلُّواانُْظُرْ کَيفَ » الله متعال در اين آيۀ مبارکه ميفرمايد:

ى تو آن سخنان عجيب، سخنان دروغين عجيب و غريب را بر زبان نگاه کن چگونه درباره
 ماند. مى« ضرب المثل»آوردند؟ سخناني که از منتهاي دوري از حق گويي به 

پايه و بي  هاي بيثالدر آيۀ مبارکه؛ عبارت است از پيش کردن م«: الْمْثال»هدف از کلمۀ 
 و غريب عجيب پيشنهاداتاساس و تشبيهات نادرست و ناروا و در نهايت مطرح ساختن 

 علي صابوني مفسر تفسير صفوة التفاسير مينويسد:
کفار براى پيامبر صلىّ اّللّ عليه و سلمّ پنج صفت را ذکر کردند و معتقد بودند اين صفات 

کردند که پيامبر بايد در جسم و بدن بر ديگران گمان مى مخل رسالت ميباشند؛ زيرا آنها
 برترى داشته باشد، و اين اوج نادانى و سفاهت است.

خدا به دو صورت سخن پوچ آنها را رد کرده است: اول، متعجب ساختن پيامبر صلىّ اّللّ 
احر گفتند سگفتند شاعر است و زمانى مىعليه و سلمّ از تناقضات شان؛ چرا که گاهى مى

پايه و اساس و نادرست به دليل گفتند ديوانه است. تا جايى که سخنان بىاست و زمانى هم مى
خواست درآمده است. دوم، اگر خدا مى« ضرب المثل»عجيب و غريب بودنش به صورت 

کرد. و از آنچه چيزهاى بهتر از موارد پيشنهاد شده توسط آنان را به پيامبر خود عطا مى
 داد.کردند، بهتر و مهمتر به او مىمى آنها تصورش را

تبَاَرَكَ الهذِي إنِْ شَاءَ جَعَلَ لكََ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنهاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتهَِا الْْنَْهَارُ وَيجَْعلَْ 
 ﴾۱۰لكََ قصُُورًا﴿

هايي باغدهد بزرگ ]و خجسته[ است كسى كه اگر بخواهد بهتر از اين را براى تو قرار مى
قصرهائي مجلل قرار ميدهد. که از زير )قصرها و درختان( آن نهرها روان است و براي 

(۱۰) 
 تفسير:

 در آيات قبلي بيان شد كه كفاّر از پيامبر صلي الله عليه وسلم، توقعّ گنج و باغ 
 باغرا بعمل آوردند، در اين آيه مبارکه ميفرمايد: اگر الله متعال بخواهد به جاى يك باغ، 

 گذارد.هايى را در اختيار پيامبر مى
تبَارَکَ الَذَِي إِنْ شاءَ جَعلََ لکََ خَيراً »وهدف از فرموده پروردگار باعظمت که ميفرمايد: 

برکات الهي بزرگ وخجسته، نامش مقدّس، فضايلش عام، خيرش بسيار و « مِنْ ذلِکَ 
ر  بهتر از آنچه را که کافران جلالش عظيم است؛ همان ذاتي که هرگاه بخواهد  اي پيامب

دارد. يعني عظمت پروردگار به حدي است که اگر مي خواست، نام بردند برايت ارزاني مي
 از نعمتهاي دنيا، بهتر از آن برايت قرار مي داد که آنها گفته اند.

نهاي متعدد به اگر الله متعال مي خواست باغ ها و بستا«: جَناّت  تجَْرِي مِنْ تحَْتهَِا الَْْنَْهارُ »
 تو عطا ميکرد که در آن نهرهاي آب زلال و گوارا جاري است.

 ها روح افزاست آري!ها دلگشا و بها و رونق آنجمال مناظر آن
 گفتند:چرا باغى ندارد که از آن بخورد؟!کرد، نه آنچنان که آنها مىهاي به توعطا مىباغ
ها، قصرهاى بلند ووسيع و باشکوه مانند کاخ و اضافه بر آن باغ«: وَ يجْعلَْ لکََ قصُُوراً »

 شاهان، به تو عطا ميکرد. 
 مفسر ضحاک ميفرمايد: وقتى مشرکين بينوايى را براى پيامبر عار و ننگ قلمداد کردند، 



پيامبر غمگين شد، آنگاه جبرئيل نزد او آمد و او را دلدارى داد، در آن هنگام که سرگرم 
هان درى از آسمان گشوده شد، آنگاه جبرئيل گفت: اى صحبت کردن با جبرئيل بود، ناگ

دار بهشت است. از جانب خدايت آمده است که تو را محمد! مژده باد اين رضوان خزانه 
 راضى کند.

پيامبر و پادشاه »آنگاه رضوان بر پيامبر سلام کرد و گفت: خدا تو را مخير کرده است که 
دسته کليدى نورين و درخشان داشت. سپس گفت:  با خود«. ى خداپيامبر و بنده»يا « باشى

باشند. پيامبر صلىّ اّللّ عليه و و سلمّ به جبرئيل نگاه کرد و با هاى زمين مىاين کليد گنجينه
او مشورت نمود، اما جبرئيل با دست اشاره کرد که فروتن باشد. آنگاه پيامبر صلىّ اّللّ 

بر و بنده باشم. بعد از آن تا زمانى که در قيد عليه و سلمّ گفت: بلکه ترجيح ميدهم که پيام
 (.۳/۴۴۴زاده بر بيضاوى  ى شيخحيات بود، آسوده خوراکى نخورد.)حاشيه

 :10شأن نزول آيۀ 
و ابن جرير و ابن ابوحاتم از خيثمه روايت کرده « مصنف»ک: ابن ابوشيبه در  -792

ها را به تو ي زمين و کليدهاي آنهاي رواند: خدا به پيامبر گفت: اگر خواسته باشي گنجينه
کند و اگر خواسته هاي آخرتت را که نزد ما موجود است کم نميببخشم، اين کار نعمت

باشي هردو را يک جا در آخرت به تو بدهم. پيامبر گفت: هردو را در آخرت به من عطا 
ن ذَلِکَ »نما. پس آيۀ  نازل شد. «تبََارَکَ الَذِي إِن شَاء جَعلََ لکََ خَيراً مِّ

عليه جبرئيل کهدرحالي  کليددار بهشت را رضوان آيه اين که است شده همچنان روايت
فرود  رضوان کرد. چون بود، بر رسول الله صلي الله عليه وسلم نازل وي نيز همراهالسلام 

 تو سلام به العزهمحمد! رب  کرد و گفت: اي سلامالله صلي الله عليه وسلم  آمد، بررسول
 که از نور است ايصندوقچه نا گاهان ديدند که  است ايصندوقچه اين ميگويد و بعد از آن

 اين دنيا درون هايگنج تو ميگويد: کليدهاي به گفت: پروردگارت درخشد  سپس مي
 کم ايپشه بال اندازهنيز به  آخرتت تو، از عطاياي اينها به دادن کهو بدان است صندوقچه

عليه السلام نگريستند، جبرئيل سويالله صلي الله عليه وسلم به ثنا رسولأ نميکند. در اين
 را بر زمين خويشعليه السلام دستطلبند، جبرئيلرا مي وي مشورت از آنکه حاکي نگاهي

 نپذيرند. که داشت امر اشاره اين زد. يعني: به
فقر  ، نزد مننيست آنها نيازي ! مرا بهرضوان الله صلي الله عليه وسلم فرمودند: اي رسول
 .تر استداشتهدوست شکيبا و شکرگزار باشم ايبنده کهو اين

 .، الله با توستکردي نيکو انتخابي گفت: چه رضوان
 خوانندگان گرامي!

الي  11آيات )بعد از اينکه در آيات متبرکه قبلي به رد شبهه ها پرداخته شد، اينک در 
( موضوعاتي در باره انکار و احوال مشرکان در روز رستاخيز، گردهمايي مردم در 20

 آن روز، و اين که: پيامبر بشر است،به بيان گرفته ميشود.

مي گفتند: اين چگونه ممکن است کسي  بجواب آناني پرداخته ميشود که: 20همچنان در آيه 
که پيامبر باشد، ومثل ساير انسانها،بخورد و بياشامد ومانند ساير مردم در بازار راه برود 

 وخريد وفروش کند؟!
 ﴾۱۱بَلْ كَذهبوُا باِلسهاعَةِ وَأعَْتدَْناَ لِمَنْ كَذهبَ باِلسهاعَةِ سَعِيرًا﴿

اند و ما براي كسي كه قيامت را  را تكذيب كرده )اينها همه بهانه است( بلكه آنها قيامت
 (۱۱)ايم. انكار كند آتش سوزاني آماده كرده

 تفسير:
بل: بلکه، يعني، آن اوصاف و شبهات پنجگانه اي که در پيش بيان شد و با پيامبري تعارض 

 دارد، مردود است. الساعة: روز قيامت، رستاخيز، معاد. 
 آتش سوزان، دوزخ.«: سعيرا»

 گيري هاي را که كفاّر، در برابر پيامبر صلي الله  ى همه بهانهسرچشمه ديده مي شود که:



اعتقادى شان از برپاي روز قيامت سر چشمه مي عليه وسلم، مطرح مي داشتند ناشي از بى
تكذيب از قيامت بي نهايت خطرناك است. و مطابق حکم  گيرد. به ياد داشته باشيد که:

 بوده و عذاب بزرگي راهم به دنبال دارد.  قرآني؛ گناه بزرگي
اي پيامبر! کافران به اين علت که توغذا نميخوري و در بازراها  مبارکه ميفرمايد: ۀدراين آي
اند بلکه آنها در حقيقت حساب و روز بازگشت يعني روز روي، تورا تکذيبت نکردهراه مي 

 دعوتت وحدانيت الله متعال و حقانيت منشأ انکار آنها از اند.معاد وقيامت را تکذيب کرده
 است.

طوريکه امام طبرى در تفسير اين آيه ميفرمايد: يعنى مشرکان به خاطر اين که خوراک 
کنند که تو ميخورى و در بازار ميگردى، خدا را تکذيب نکرده و حقيقتى را انکار نمى

و يقين ندارند و آن را اى، بلکه به اين سبب است که آنها به روز رستاخيز ايمان آورده
کنند، آتشى آماده داريم که بر آنان کنند. و ما هم براى آنان که حشر را تکذيب مىتکذيب مى

 (.۱۸/۱۴۰ور است.)تفسير طبرى زبانه کشيده و شعله
 ﴾۱۲إذَِا رَأتَهُْمْ مِنْ مَكَانٍ بعَِيدٍ سَمِعوُا لَهَا تغَيَُّظًا وَزَفِيرًا﴿

 (۱۲دورآنان را ببيند، خشم و خروشى از آن ميشنوند.)اى [ازفاصلهچون]دوزخ
 تشريح لغات واصطلاحات :

خشم، فرياد خشم. زفيرا: خروش بر آوردن، جوشش، صداي تند بازدم که از : «تغََيُّظًا»
 [.۱۰۰انبياء/( ]۱۰۶انتهاي جوف بيرون ميريزد، فرياد و ناله. ]هود/

است كه آن نيز « 8تكَادُ تمََيزَُ مِنَ الْغَيْظِ؛ ملك آيه: »راغب اصفهاني گفته است اين آيه مانند 
 درباره جهنم است

آيد. يعني: مي بيرون شخص از درون خشم شدت هنگام به که است زفير: خروشي «زَفيِرًا»
، برآنان خشمازشدت  است نزديک که است و خروشان برکفار قهر، خشمگين چنان دوزخ
به معنى فرياد باشد مانند « زَفِيرًا»همچنان درد. )تفسير نور: مصطفي خرمدل( ب ازهم
( اين لفظ سه بار در 100نبياء/ أرجوع شود به )« 7سَمِعوُا لهَا شَهِيقاً وَ هِيَ تفَوُرُ ملك/ »

 قرآن تذکر يافته است.
 تفسير:

 است:  ى الاغ را از آن ميشنوند. ابن عباس)رض( گفتهاى مانند نعرهو نعره
صدا  ،وقتى انسان به سوى آتش کشيده ميشود، آتش مانند قاطرى که جو را ديده است

ترسد. به خاطر ايجاد خوف وترس، کشد که همه کس از آن مىاى بر مىآورد و نعرهدرمى
 مقيد شده است.« مِنْ مَکانٍ بَعِيدٍ »به « رؤيت»

قيامت اگر از او سؤال كنند: مساحت و وسعت دوزخ، آن قدر بزرگ و عظيم است كه روز 
( ولى با 30)ق، « هَلِ امْتلَََتِْ وَ تقَوُلُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ »آيا پر شدى؟ ميگويد: آيا باز هم هست؟ 

ى بزرگى دوزخ، خلافكار در آن، مكانِ تنگى دارد.مانند وجود ميخ در ديوارى بزرگ همه
 كه هم بزرگى ديوار حقيقت دارد و هم تنگى مكان ميخ.

نِينَ دَعَوْا هُناَلِكَ ثبُوُرًا﴿وَ   ﴾۱۳إذَِا ألُْقوُا مِنْهَا مَكَاناً ضَي ِقاً مُقرَه
وهنگامي که آنانرا در حالي که با غل و زنجير به هم بسته شده اند در مکاني تنگ از آن 

  (۱۳آتش سوزان بيفکنند، در آنجا فرياد مرگ خواهي سر دهند.)
 تشريح لغات واصطلاحات :

آيه:  ها و پاهايشان را با غل و زنجير به هم بسته باشند )ابراهيمکساني که دست«: مُقرََنِينَ »
49 .) 

 تفسير:
« ً ً ضَيقا :وقتى که کفار در جهنم به جايى تنگ در حاليکه دستهاي « وَإِذا ألُْقوُا مِنْها مَکانا

تنگنايي سخت از دوزخ شان انداخته و بسته شده است  در شان با زنجيرها به گردنهاي
 کشند.ها از شدّت خوف وترس چيغ وفرياد ميبيندازند آن



 طنابي است که به آن چيزي را مي بندند.« قرن»
 مورد سؤال معني الله صلي الله عليه وسلم از اين رسول که است آمده شريف در حديث

 فشاري با چنان ، آناناوست ستدر د جانم که ذاتي سوگند به»فرمودند:  قرار گرفتند پس
 «.شودمي  فشار در ديوار فرو برده به ميخ کهشوند چنانمي درآورده دوزخبه

شود که حتى جاى نيزه انداختن ابن عباس)رض( فرموده است: جاى آنان به حدى تنگ مى 
 (.۶/۴۵۸ماند.)البحر  نمى

آرزوي مرگ خود را مي زنند، دارند. ندا مياد مي فري«: دَعَوْا: »«دَعَوْا هُنالِکَ ثبُوُراً »
 در آن مکان تنگ. «: هُنَالِكَ ». طلبند
دوزخيان ميگويند: اي مرگ بيا و ما را درياب، زنند، هلاک. يعني فرياد مي «: ثبُوُراً »

 وقتت فرا رسيده است.

 (.40مرگ ما را درياب تا نابود شويم و از عذاب نجات يابيم. )سوره: نبأ / 
در چنان مکانى بر خود شيون و زارى و واويلا سرداده و ميگويند: اي واي بر ما! اي 

اند: مرگ بر ما! و براى رهايى از آزارى شديدتر از مرگ، مرگ را آرزو ميکنند. گفته
 شديدتر از مرگ آن است که براى رهايى از آن مرگ را آرزو کنند.

در «. استو زيان  ، ويراني، برباديهلاکت معاني کنندهجمع«: ثبور»کثير ميفرمايد: ابن
 است الله صلي الله عليه وسلم آمده )رض( از رسولمالک بن انس روايت به شريف حديث
 جامه ، او آناستميشود ابليس  پوشانده از آتش ايجامه بر وي کسيکه اولين»فرمودند:  که

 دنبال به وي نسل را ميکشد درحاليکه آن سر خويش و از پشت گذاشته خويش را بر پيشاني
 هم و تبار وي ! و نسل، مرا درياب! کجاييهلاکت کشد: ايفرياد مي حال اند و در اين وي

 شوند، ابليس قرار داده دوزخ در پرتگاه ! تا چونما را درياب هلاکت فرياد ميکشند: اي
صداي را سر  نيز چنين و تبارش . و نسل! مرا دريابهلاکت ! يعني: ايراهميگويد: يا ثبو

 ميدهند، در اين وخت است که براي شان گفته ميشود:

 ﴾۱۴لََ تدَْعُوا الْيَوْمَ ثبُوُرًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثبُوُرًا كَثِيرًا﴿
خود( بارها نابودي )بلکه براي ]به آنان مي گويند:[ امروز يک بار درخواست مرگ نکنيد، 

 (۱۴را بخواهيد.)
 تفسير:

هاي پشت سر يکديگر را مي گويند بطور مثال هدف از آن واويلاها و ناله«: ثبُوُراً کَثِيراً »
 در قيامت، براى كفاّر فريادرسى نيست صدا ميزنند و اي مرگ و اي مرگهاي مکرّر است.

شود: امروز يکبار مرگ خود را نخواهيد، ميگريند. به آنان گفته زاري ميآنان در دوزخ به 
بلکه بارها و بارها مرگ خود را بطلبيد؛ زيرا عذاب و آزار سختى که در آن قرار داريد، 

 ايچند لحظه مرگ و عذاب سختي در حاليکهناپذير است و پايان  طولاني عذاب اين مدت و
 آن مرگ را آرزو کنيد.مقتضى آن است که هميشه و هر لحظه ، نيست بيش

 تان از بين نميدهد و ابداً غم و پريشاني تان را گشايشي روي نميزيرا هرگز گرفتاري
و  هلاکت آرزوي از تحققرود. و بدين ترتيب آنها از قبول شدن دعا و تخفيف عذاب و

 گردند.نااميد مى .است سخت عذاب از آن آنان دهندهنجات که استنابوديي
 ﴾۱۵قلُْ أذََلِكَ خَيْرٌ أمَْ جَنهةُ الْخُلْدِ الهتِي وُعِدَ الْمُتهقوُنَ كَانتَْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا﴿

بگو: آيا اين ]آتش سوزان[ بهتر است يا بهشت جاوداني که به پرهيزکاران وعده داده اند 
 (۱۵که پاداش و بازگشت گاه آنان است؟)

 تفسير:
ى الله متعال در مورد جنت، بهشت، جاودانى است. و وعده ميفرمايد که:قرآن عظيم الشان 
 هم قطعى است. 



اي پيامبر! به طريق توبيخ و سرزنش به کافران بگو: آيا اين آتش زبانه کشيده بهتر است، 
تعالي به بندگان پرهيزگار، شايسته، با اخلاص خويش در يابهشت جاوداني است که حق 

 وعده داده شده.شان مقابل عمل نيک
ابن کثير فرموده  است: الله  ميفرمايد: اى محمد! چنين است وضع و حال بدبختان که دوزخ 

پذيرد، پس به زنجير کشيده اى درهم کشيده و بسيار خشمگين و غرّان آنها را مىبا چهره
اى که قدرت حرکت و بازکردن زنجير را گيرند، به گونهميشوند و در مکانى تنگ جا مى

تواننداز آن وضع رها شوند، آيا چنين وضعى بهتراست يا بهشت جاويدان که ندارند و نمى
 (.۲/۶۲۶ى آن را به متقيان داده است؟ )تفسير ابن کثير الله متعال وعده

شود: آيا عذاب بهتر است امام فخر رازي ميفرمايد: اگر گفته شود: چگونه به آنها گفته مى 
رست است عاقل بپرسد: آيا شکر خوب است يا حنظل؟ در جواب يا بهشت جاويدان؟ و آيا د

اش ميگوييم: در موقع سرزنش و توبيخ چنين سؤالى درست است؛ مثلاً آقايى مالى را به بنده
دهد، اما بنده از قبول آن امتناع ميورزد و تکبر نشان ميدهد، آنگاه آقا او را به شدت مى

انت! آيا اين لذت بخش است يا آن؟ )تفسير کبير ميزند و به عنوان توبيخ ميگويد: نوش ج
۲۴/۵٧.)  

 ﴾۱۶لَهُمْ فِيهَا مَا يشََاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلىَ رَب كَِ وَعْدًا مَسْئوُلًَ﴿
در آنجا هر چه بخواهند در حالي که جاودانه اند براي آنان فراهم است، اين بر عهده 

انتظار اهل ايمان از خداي بخشنده و پروردگارت وعده اي است درخواست شده ]و مورد 
 (۱۶کريم.[)
 تفسير:

 ى آرزوهاى دلخواه خويش دست مييابد:انسان، تنها دربهشت است که به همه
در  در بهشت هر نعمتى را که آرزو مي برد، برايشان فراهم ميشود.« لهَُمْ فيِها ما يشاؤُنَ »

 بهشت، هر چه بخواهند هست. 
ولى در مورد دوزخيان چنين نيست. طوريکه قرآن عظيم الشأن « لهَُمْ فِيها ما يَشاؤُنَ »

وَ حِيلَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ ما يَشْتهَُونَ كَما فعُِلَ بِأشَْياعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إنِهَُمْ كانوُا فيِ شَك ّ »ميفرمايد: 
همان )سرانجام( ميان آنان و آن چه ميخواستند جدايى افتاد، سوره سبأ(  45)آيه « مُرِيب  

 گونه كه ازدير بازبا امثال ايشان چنين شد، زيرا آنان در شك و ترديد سختى بودند.(.
 براى هميشه در آن باقي خواهند ماند. «: خالِدِينَ »
هاى خود را بر خود لازم كرده است. الله متعال عمل به وعده«: رَبِّكَ وَعْداً مَسْؤُلاً  عَلى»

اند و او کرده درخواست را از پروردگارشان آن وفا به بهشتيان که است ايوعده يعني: اين
 .است وعده اينتحقق  وفا مي کند و مسئول وعده اين به هم

ِ فَيَقوُلُ أأَنَْتمُْ أضَْللَْتمُْ عِباَدِي هَؤُلََءِ أمَْ هُمْ  وَيَوْمَ يحَْشُرُهُمْ وَمَا يعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللَّه
 ﴾۱۷السهبِيلَ﴿ضَلُّوا 

پرستيدند جمع کند، و )به معبودان( را و آنچه را بجاي الله ميالله آنان و ]ياد کن[ روزي را که
 (۱٧يا خودشان راه را گم کردند؟)ايد، ميگويد: آيا شما اين بندگانم را گمراه کرده

 تشريح لغات واصطلاحات :
العقولي است که پرستش هدف عيسي و عُزَير و فرشتگان و ديگر ذوي«: مَا يَعْبدُُونَ »

، سبا / 26آيۀ /نبياء أ، 30آيۀ /، توبه116/آيۀ  سوره هاي: مائدهبه اند )مراجعه شود شده
 )تفسير نور مصطفي خرمدل(. (.41و  40آيات 
 تفسير:

« ِ که: خدا پرستى، در فطرت قبل ازهمه بايدگفت« وَيوْمَ يحْشُرُهُمْ وَما يعْبدُُونَ مِنْ دُونِ اَللّّ
ها وجود دارد و انحراف بشر عارضى است. در اين آيه مبارکه ميفرمايد: آن ى انسانهمه

روز پرخوف وترس را به ياد بياور)روز رستاخيز( خداي متعال کافران را با درختان و 
 هايي که ميپرستيدند.نگس



يکجا محشور ميسازد. اين بدين معني است که: در قيامت، غير از انسان موجودات ديگرى 
 ها.نيز مبعوث خواهند شد، مانند بت

فيَقوُلُ أَ أنَْتمُْ أضَْلَلْتمُْ عِبادِي »و فرشتگان.  عُزَيرمجاهد گفته است: آنها عبارتند از عيسى و 
پرسد: آيا شما بوديد که بندگانم راازصراط مستقيم، بودان باطل مي سپس از آن مع« هؤُلاءِ 

أمَْ هُمْ »ازشاهراه هدايت به بيراهه کشانده وايشان را به سوي پستي و گمراهي فراخوانديد؟ 
آنکه شما دستورشان دهيد ها خود از راه هدايت منحرف شدند و بييا که آن« ضَلُّوا الَسَبيِلَ 

 تند؟به عبادت شما برخاس

هخِذَ مِنْ دُونكَِ مِنْ أوَْلِياَءَ وَلَكِنْ مَتهعْتهَُمْ وَآباَءَهُمْ   قاَلوُا سُبْحَانكََ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَناَ أنَْ نتَ
كْرَ وَكَانوُا قوَْمًا بوُرًا﴿  ﴾۱۸حَتهى نسَُوا الذ ِ

کنيم، براي ما سزاوار نيست که غير از تو تو را به پاکي ياد مي گويند:آنها )در جواب( مي
هاي دنيوي( برخوردار ساختي تا دوستاني بگيريم، بلکه آنان وپدرانشان را )ازهمه نعمت

 (۱۸آنجا که ياد تو را فراموش کردند، و قوم هلاک شده بودند.)
 تفسير:
ى در مورد تعجّب و ديگرى در مورد در دو مورد بكار برده مي شود؛ يك« سُبْحانَكَ » كلمۀ

 برخورد با عقائد و سخنان انحرافى.
با ابراز تعجب از اين گفته ميگويند: پروردگارا! ما تو را از کار زشت « قالوُا سُبْحانکََ »

کنيم؛ تو برتر و والاتر از آني که ما به جاي وننگين اين گروه مشرک، تنزيه وتقديش مي
ما کانَ ينْبَغِي لنَا أنَْ نَتخَِذَ مِنْ »يا ما جز تو دوستاني بگريم؛  تو مورد پرستش قرار گيريم

نه ما ونه هيچ کس حق نداريم برايت شريک قرار دهيم و در عبادت « دُونِکَ مِنْ أوَْلِياءَ 
 ديگرى را شريک تو قرار دهيم.

کْرَ » ها اين گروه کافر را از انواع نعمتولي تو خود «: وَلکِنْ مَتعَْتهَُمْ وَ آباءَهُمْ حَتىّ نَسُوا الَذِّ
همچون مال، جاه، فرزندان، سلامتي و تندرستي برخوردار گردانيدي تا بدانجا که دينت را 

 فراموش کرده و از يادت غافل شدند. 
آنان در حقيقت قومي هلاک شده بودند که خواري و خذلان از طاعت « وَکانوُا قَوْماً بوُراً »

 نتيجه دچار زيان و خسران شدند.رحمان بازشان داشت، در 
 الله متعال کافران را توبيخ نموده و ميفرمايد:

فَقدَْ كَذهبوُكُمْ بمَِا تقَوُلوُنَ فمََا تسَْتطَِيعوُنَ صَرْفاً وَلََ نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نذُِقْهُ عَذَاباً 
 ﴾۱۹كَبِيرًا﴿

تكذيب كردند در نتيجه نه ميتوانيد ]عذاب را از قطعاً ]خدايانتان[ در آنچه ميگفتيد شما را 
خود[ دفع كنيد ونه ]خود را[ يارى نماييد و هر كس از شما شرك ورزد عذابى سهمگين به 

 (۱۹چشانيم )او مى 
 تفسير:

انسان مشرك در قيامت از هيچ حمايتى برخوردار نيست و از عملي بايد يادآور شد که: 
 ساختن هر اقدامى براى نجات خود عاجزوناتوان است. 

تان که به ناروا مورد به مشرکان گفته ميشود: اينک آن خدايان« فَقَدْ کَذَبوُکُمْ بمِا تقَوُلوُنَ »
معبودهاى اند. يعني اينکه: کرده تان تکذيبايد، شما را در ادعا و افترايپرستش قرار داده

 كنند. ها، نه تنها يار شما نيستند، بلكه كار شما را نيز تخطئه و تكذيب مىخيالى و بت
پس اى کافران! قدرت دفع عذاب را از خود نداريد و « فمَا تسَْتطَِيعوُنَ صَرْفاً وَلا نَصْراً »

 ييد.توانيد در رهايى از اين بلايا به خود کمک هم نمانمى 



 را مورد خطاب مکلفان بعد از آن آيه مبارکه تمام «:وَ مَنْ يظْلِمْ مِنْکُمْ نذُِقْهُ عَذاباً کَبِيراً »
قطعاً هر کس بر کفر بميرد و به علت شرک ورزي بر خويشتن ستم  ميفرمايد قرار داده

 کند، او را در آتش جهنم عذاب سختي است.

لْمُرْسَلِينَ إلَِه إنِههُمْ ليَأَكُْلوُنَ الطهعاَمَ وَيمَْشُونَ فيِ الْْسَْوَاقِ وَمَا أرَْسَلْناَ قبَْلكََ مِنَ ا
 ﴾۲۰﴿ وَجَعلَْناَ بعَْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتنْةًَ أتَصَْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بصَِيرًا

خوردند و دربازارها راه ما هيچيك از رسولان را پيش از تو نفرستاديم مگر اينكه غذا مي
ميرفتند، وبعضي از شما را، وسيله امتحان بعض ديگر قرار داديم، آيا صبر و شكيبائي 

 (۲۰آئيد( و پروردگار تو بصير و بينا بوده و هست.)ميكنيد؟ )و از عهده امتحانات بر مي 
 تفسير:

ى زندگى عادى جويى كفاّر را دربارهى هفتم اين سورۀ، مبارکه بهانه همانطوريکه در آيه
خوردند  غذا مى ءنبياأى ر اسلام مطالعه نموديم، خداوند متعال در اين آيه ميفرمايد: همهپيامب

و با مردم و در ميان آنان بودند، و مصروف کسب و کار و تجارت در بازار ها رفت و 
 مد مي کردند.آ

گيرند؟ مىکنند و بر تو ايراد پس چرا آنان اين را از تو انکار مى در اين آيۀ مبارکه ميفرمايد:
ما لِهذَا الَرَسُولِ يأکُْلُ الَطَعامَ؟ وَجَعَلْنا »ى آنهايى آمده است که ميگفتند: اين آيه در جواب گفته

ى بلا و ها را براى بعضى ديگر وسيلهو بعضى از انسان« بعَْضَکُمْ لِبَعْض  فتِنَْةً أَ تصَْبرُِونَ 
يف را به پستى و تندرست را به مريض آزمايش قرار داديم، خدا ثروتمند را به فقر و شر

ى آزمايش قرارگيرد ومعلوم شود که آيا کند تا صبر و تحمل وايمانتان دربوتهمبتلا مى
 سپاسگزاريد يا ناسپاس؟ )تفسير صفواة التفاسير علي صابوني(

کرد و حسن بصري فرموده  است: نابينا ميگويد: اگر خدا ميخواست مرا مانند فلان بينا مى
کرد، و مريض ميگويد: ا ميگويد: اگر خدا ميخواست مرا نيز مانند فلان ثروتمند مىبينو

 (.۱۸/۱۴۴کرد. )تفسير طبرى اگر خدا ميخواست مرا هم مانند فلان تندرست وسالم مى
پروردگارت همواره بينا است و ميداند چه کسى شکيبا است يا نالان، « وَکانَ رَبُّکَ بَصِيراً »

 سپاسگزار است و چه کسي يک ناسپاس؟و ميداند چه کسي 
 :20شأن نزول آيۀ 

واحدي از طريق جويبر از ضحاک از ابن عباس)رض( روايت کرده است: چون  -793
مشرکان رسول الله را به خاطر فقر و نيازمندي سرزنش کردند و گفتند: چگونه پيغمبر 

آنها پيامبرصلي الله عليه خورد و در بازارها گردش ميکند. گفتار است که غذاي ناچيز مي
وَما أرَْسَلْنَا قبَْلکََ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إلَِا إنِهَُمْ ليَأکُْلوُنَ الطَعَامَ »وسلم )را اندوهگين ساخت. پس آيۀ 

از اسحاق بن بشر از جويبر مفصل ذکر  655نازل شد. )واحدي « وَيمْشُونَ فيِ الْْسَْوَاقِ...
 کرده است.

عيف است اسحاق متروک و جويبر و ضحاک با ابن عباس)رض( ملاقات اين اسناد جداً ض
 نکرده اند.(. 

ابن جرير از طريق سعيد و عکرمه از ابن عباس)رض( به اين معني روايت  -794
 .(.26315کرده.)طبري 

 پايان جزء هجدهم
 

 خوانندگان گرامي!
مشرکان و فرجام شان ( موضوعاتي درباره اي درخواستهاي نارواي 29الي  21در آيات )

شبهه اي مشر به رد آن (24الي  21را مورد بحث قرار ميدهد. از آنجمله در آيات متبرکه )
كان مي پردازد که ميگويند: چرا خداوند فرشتگان را به سرزمين نمي فرستد تا بر حقانيت 
 و ادعاي محمد شهادت دهند و يا اين که چرا الله را نبينيم که پيامبري محمد را تأييد کند؟ 



( از فضاي خوفناک وحراس افگن روز قيامت و فرود آمدن 29الي  25همچنان در آيات )
شتگان در آن روز خبر مي دهد که همگان زير نظر فرشتگان اند و کفر پيشگان ظالم فر

براي عمر از دست رفته و زيانديده، انگشت حسرت و پشيماني مي گزند و ميگويند: اي 
 کاش از آن پيامبر اطاعت مي کرديم و امروز را نمي ديديم و فريب ابليس را نمي خورديم!

جُونَ لِقاَءَناَ لَوْلََ أنُْزِلَ عَليَْناَ الْمَلَائِكَةُ أوَْ نَرَى رَبهناَ لَقدَِ اسْتكَْبَرُوا وَقاَلَ الهذِينَ لََ يَرْ 
ا كَبيِرًا﴿  ﴾۲۱فِي أنَْفسُِهِمْ وَعَتوَْا عُتوًُّ

شوند، يا چرا و كسانى كه به ملاقات ما اميد ندارند مي گويند چرا فرشتگان بر ما نازل نمى
و طغيان بزرگي به راستي آنان خويشتن را بزرگ شمردند نيم؟ بيپروردگارمان را نمى

  (۲۱كردند.)
 تفسير:

خداوند متعال بعد از اين که موضوع انکار نبوت را توسط مشرکين و تکذيب قرآن از 
جانب آنان در آيات فوقاني به بيان گرفت به تعقيب آن به منظور تسلي خاطر پيامبر صلي 

هاي برخي از پيامبران پرداخته و در ضمن يادآور ميشود که  الله عليه وسلم به ارايه قصه
 ى ببارنيامد.چه بلايى هاي نبود که به سر اقوام تکذيب کننده

کافراني که  نبياستأگيرى در برابر ى بهانهاعتقادى به قيامت، مايهبى بايد ياد آور شد که:
برند موعد را انتظار نمي قاي پروردگار با عظمت در روز قيامت باور نداشته و آن لِ به 

چرا الله متعال فرشتگان را بر ما نازل نکرد و خبر « لوَْلا أنُْزِلَ عَليَنَا الَْمَلائکَِةُ »گفتند: 
 صدق محمد را به ما نگفتند؟ 

بينيم تا پيام رسالت را از خود وي چرا پروردگار خود را به چشم سر نمي« أوَْ نَرى رَبنَا»
 بشنويم؟

تفسير خويش ميفرمايد: تمام اين سخنان بر سبيل ايجاد دردسر و لجاجت و ابو حيان در 
گرفتند  انديشيدند و عقل خود را به کار مىماجراجويى آمده است وگرنه در صورتى که مى 

 (.۶/۴۹۱معجزاتى که حضرت محمد صلي الله عليه وسلم آورده بود کافى بود. )البحر 
قطعاً اين گروه بد کار، بسيار از خود راضي و در تجاوز از  :«سِهِمْ لَقَدِ اِسْتکَْبرَُوا فيِ أنَْفُ »

ا کَبيِراً »حدّ بسي طغيانگر و سرکش اند؛  زيرا براي خويش مقام و منزلتي را « وَعَتوَْا عُتوًُّ
اش را ندارند. و مطابق اصطلاح مشهور مردم پاي خويش را خواستند که اصلاً شايستگي

ى و بغاوت از حد تجاوز کردند، تا به آخرين نقطهاز لحاف خويش بيرون کرده و در ظلم 
 ستمگرى و استکبار رسيدند.

 ﴾۲۲يَوْمَ يرََوْنَ الْمَلَائِكَةَ لََ بشُْرَى يوَْمَئذٍِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيقَوُلوُنَ حِجْرًا مَحْجُورًا﴿
ه ؛ و آنان ]باي نيستهيچ مژدهروزي که آنان فرشتگان را ميبينند، آن روز براي مجرمان 

فرشتگان[ ميگويند: ]از شما درخواست داريم که ما را[ امان دهيد ]و آسيب وگزند عذاب 
 (۲۲را از ما[ مانع شويد.)

 تفسير:
گويند: بهشت بر شما حرام و ممنوع است ملايک به آنها مى :«وَ يقوُلوُنَ حِجْراً مَحْجُوراً »

 و از رحمت خدا دوريد.
حالت احتضار روى ميدهد، آنگاه که ملايک به آنها ابن کثير گفته است: اين گفتگو در 

ى آتش دوزخ ميدهند ومأمور قبض روح در وقت خروج روح کافر ميگويد: اى روح مژده
ى آتش وگرماى بسيار سوزان و ناپاک! از بدن و جسد ناپاک بيرون شو. و به سوى شراره

شود. پخش و پراگنده مى تيره بيرون شو. اما روح از خروج امتناع ميورزد و در تمام بدن
ى آنگاه با شلاق آهنين او را ميزنند، به عکس روح مؤمنان؛ چون در آن حالت به آنها مژده

إِنَ الذَِينَ قالوُا رَبُّنَا اَللُّ ثمَُ اسْتقَامُوا تتَنََزَلُ عَليَْهِمُ الْمَلائكَِةُ ألََا »خيرات و مسرات ميدهند: 
فصلت( )همانا كسانى كه  30آيه:«)وَ أبَْشِرُوا بِالْجَنةَِ التَيِ كُنْتمُْ توُعَدُونَ  تخَافوُا وَ لا تحَْزَنوُا

پروردگار ما خداست، پس )براين عقيده( مقاومت نمودند، فرشتگان بر آنان نازل »گفتند: 



ميشوند )و ميگويند:( نترسيد و غمگين مباشيد و بشارت بادبرشما به بهشتى كه پى درپى 
 (.۲/۶۲۸يشديد.(. )تفسير ابن کثير وعده داده م

 ﴾۲۳وَقدَِمْناَ إلِىَ مَا عَمِلوُا مِنْ عَمَلٍ فَجَعلَْناَهُ هَباَءً مَنْثوُرًا﴿
و ما به ]بررسي و حسابرسي[ هر عملي که ]به عنوان عمل خير[ انجام داده اند، مي 

 (۲۳پردازيم، پس همه آنها را غباري پراکنده مي سازيم.)
 تفسير:

 وصورت در شکل دادند کهمي  را انجام اعمالي مشرکان «قَدِمْنا إِلى ما عَمِلوُا مِنْ عَمَل  وَ »
 ى رحم وغذا دادن به مساکن.از قبيل نيکى کردن با پدر و مادر و صلهبود،  نيک عمل

 ثمر گردانيدهرا هدر وبي اعمالشان ، آنکفر و شرکشان سبب ، مگرالله متعال بهآن وامثال
وآنرا مانند گرد وغبارى که درهوا پخش شده « فجََعَلْناهُ هَباءً مَنْثوُراً »ميفرمايد:  تا بدانجا که

ى از ايمان گاهاست پراکنده ميسازيم؛ زيرا بر اساس و اصول درستى انجام نشده و تکيه
 ندارد.

يعني: غبار  يعنى پخش شده.« منثور»خاك نرم را مي گويند و « هَباءً » «:هَبَاءً مَنْثوُرًا»
 .آب آفتاب يا روي غبارموجود در شعاع ، يا ذرات، يا خاکستر برباد رفتهبرباد رفته

اند. ا انجام ندادهمفسرامام طبرى ميفرمايد: يعنى آن را باطل ميکنيم؛ زيرا آن را به خاطر خد
اند! هباء عبارت است از ذرات غبار بلکه به خاطر جلب رضاى شيطان آن را انجام داده

مانندى که در موقع تابش آفتاب از پنجره به داخل خانه وارد ميشوند، و منثور يعنى پخش 
 (.۱۹/۳و پراکنده. )تفسير طبرى 

نها را باطل کرده و به صورت و امام قرطبى گفته است: خدا به سبب کفرشان اعمال آ
 (.۱۳/۲۲درآورده است. )تفسير قرطبى « هباء منثور»
 فاقد شرط شرعي اعمال آن که است اين اعمال کفار هدر دادن دليل»گويد: کثير مي ابن

 است از شرعبا پيروي  همراه اخلاص ، داشتناعمال باشد زيرا شرط قبولمي قبول براي
و يا  خالي است نيست: يا از اخلاص خارج دو حالت کفار از اين نيک اعمال کهدر حالي

 .دور است به شرع از پيروي
 خوانندگان گرامي!

عقيده و دهد وگرنه عمل منهاىروح كار، انگيزه و نيّت كسى است كه آن را انجام مى
« هَباءً مَنْثوُراً »صطلاح نتيجه و پوچ است. که قرآن عظيم الشأن آنرا به ااخلاص، بى

 تعريف فرموده است.
قرآن عظيم الشأن در جاى ديگر عمل كفاّر را به خاكسترى تشبيه نموده كه باد تندى آن را 

يحُ فيِ يوَْم  عاصِف  لا »پراگنده سازد.  مَثلَُ الَذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِّمْ أعَْمالهُُمْ كَرَماد  اشْتدََتْ بِهِ الرِّ
مثال آنانيکه به پروردگارشان کفر ورزيدند )« 18ابراهيم، « »ء  شَيْ  نَ مِمَا كَسَبوُا عَلىيَقْدِرُو
شان مانند خاکستري است که تند بادي دريک روز طوفاني برآن وزيده باشد، به هيچ اعمال

چيزي ازآنچه)در دنيا( کسب کرده بودند، قدرت ندارند. اين همان گمراهي دور)ودرازي( 
 است.(

كار كفاّر به سراب تشبيه شده است، كه انسان تشنه آن را آب  /سورۀ نور( 39در )آيۀ: و 
وَ الذَِينَ كَفَرُوا أعَْمالهُُمْ كَسَراب  بِقِيعَة  يَحْسَبهُُ الظَمْآنُ ماءً حَتىَ إِذا جاءَهُ لَمْ يجَِدْهُ »پندارد. مى 

و آنانکه کفر ورزيدند، اعمالشان )« ابَهُ وَ اَللُّ سَرِيعُ الْحِسابِ شَيْئاً وَ وَجَدَ اَللَّ عِنْدَهُ فوََفَاهُ حِس
کند، تا چون به آن مانند سراب در دشت هموار است که )فرد( تشنه آنرا آبي گمان مي

نزديک شود آن را چيزي نيابد، و الله را نزد خود يابد و حسابش را تمام و کامل به او بدهد، 
 و الله سريع الحساب است.(.

پس به « هَباءً »هاى او در قيامت است. شدن عمل در برابر چشم انسان، از حسرتتباه
 اثر باشد.هاى خود اطمينان نكنيم، شايد بدعاقبت شويم و اعمالمان بىكارها وتلاش



اي بايد دو اصل را داشته باشد تا مورد قبول قرار گيرد؛ يکي بنابراين هر عمل پذيرفته شده
تعالي انجام گرفته باشد  يعني برچسب اخلاص و ديگر براي رضاي حقاينکه خالصانه 

 اينکه منطبق با سنتّ رسول الله صلي الله عليه وسلم باشد يعني برچسب متابعت.
ا وَأحَْسَنُ مَقِيلًا﴿  ﴾۲۴أصَْحَابُ الْجَنهةِ يوَْمَئذٍِ خَيْرٌ مُسْتقَرًَّ

 (۲۴.)بهترونيکوتر استگاهشان واستراحتاهل جنت درآن روز، قرارگاه شان 
 تفسير:

بعد از اينکه درآيه فوق وضع کفار وزيانمندي کلي ونااميد کفار به بيان گرفته شده در اين 
آيۀ مبارکه: مکان و منزلت بهشتيان در روز قيامت که از مکان ومأواى کفار بهتر است به 

ا»فرمايد: بيان گرفته ميشود. طوريکه مي اصحاب بهشت « أصَْحابُ الَْجَنةَِ يوْمَئِذ  خَير  مُسْتقََرًّ
ها در بهشت از نعمت و سرور و بهجت در آخرت جايگاه بهتر و منزلتي نيکوتر دارند؛ آن

 و نور برخور دارند.
 اي، نه ترسي، نه اندوهي، نه زحمتي و نه گرفتاريي.نه رنجي دارند، نه خستگي

مکان آنها براى لذت بردن از خواب نيمروزى، از مکان و قرارگاه کفار  «:وَ أحَْسَنُ مَقِيلاً »
 بهتر است. 

 يعني در آخرت مؤمنان در فردوس و بهشت قرار دارند و کفار در درکات دوزخ جا دارند.
. هدف از به معناى استراحت نيمروز است، خواه همراه خواب باشد يا نباشد، مقيل: قيلوله

 نيست خوابي . با در نظر داشت اينکه در بهشتاست در بهشت انگاه ش، استراحتمقيل
 .است شدهتشبيه  خوابگاه به بهشتي با حوران گاهشاناستراحت ولي

رسد که بهشتيان در بهشت قرار ابن مسعود)رض( ميفرمايد: روز قيامت به نيمه نمى
 گيرند و دوزخيان در آتش.مى

لَ الْمَلَائِكَةُ تنَْزِيلًا﴿وَيَوْمَ تشََقهقُ السه   ﴾۲۵مَاءُ باِلْغمََامِ وَنزُ ِ
پياپي شود، و فرشتگان و به خاطر آور روزي را كه آسمان با ابرها از هم شكافته مي

 (۲۵فرستاده شوند.)
 تفسير:

گردد. اشارت به آن است که در آستانه قيامت، انقلابات و انفجارات پاره مي پاره«: تشََققَُ »
سراسر عالم هستي را فرا ميگيرد و ابر غليظي از گرد و غبار کرات متلاشي شگرفي 

به «: بِالْغمََامِ »پوشاند که در لابلاي اين ابر شکافي وجود دارد. شده، صفحه آسمان را مي 
 وسيله ابر. همراه ابر. 

لَ الَْمَلائکَِةُ تنَْزِيلاً » در ميدان محشر  و فرشتگان دسته دسته فرود آمده و مردم را« وَ نزُِّ
 کنند.احاطه مى

شود مي  شکافته ، در حالياز آن فرشتگان فرود آمدن براي است: آسمان مراد اين به قولي
 آيد.مي بيرون سپيد از آن ابري که
ها چشم که نور عظيمي هايروشني از سايه است ابر عبارت آن»کثير ميفرمايد:  ابن

ديگر،  بعد از گروه گروهي «ميشوند بايد، فرودآورده کهچنان وفرشتگان»«. ميکند راخيره
 ميگيرند. خويش را در احاطه و در محشر خلايق پياپي

حْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلىَ الْكَافِرِينَ عَسِيرًا﴿  ﴾۲۶الْمُلْكُ يَوْمَئذٍِ الْحَقُّ لِلره
مهربان است. و آن روزي است که بر آن روز سلطنت و پادشاهي حقيقي از پروردگار 

 (۲۶کافران بسيار دشوار خواهد بود.)
 تفسير:

فرمانروايي راستين وحقيقي تنها وتنها درروزقيامت ملک و« الَْمُلْکُ يوْمَئِذ  الَْحَقُّ لِلرَحْمنِ »
 وي جز فروانروايي ديگري فرمانرواييروز، هر  زيرا در آن براي خداي رحمان است.
در اين موقف حاکم و مالک جزا ميباشد وکسي ديگر با وي همراه نابود ميشود. الله متعال 

 نهند، وبزرگان در مقابلش سرتسليم تمام شاهان در پيشگاهش سر فروتنى فرو مى نيست.



 .نهندخم کرده و گردنکشان در برابرش دست ذلت و خوارى بر سينه مى
آن روز داراي خوف ووهم وترس وهيبتناک و خطر « وَکانَ يوْماً عَلىَ الَْکافرِِينَ عَسِيراً »

ها، عذر خواهى  چون واسطهعظيمي که دربر دارد بر کفاّر بسيار سخت و دشوار است. 
ها، اموال و اولاد، فاميل و مقام، هيچ يك براى نجات كافران كارساز نيست، لذا آن روز 

 .نگين ودشوار استبر آنان س
ها و مژده  کرامت ايشان برايزيرا در آن  است آسان روز بر مؤمنان ولي بالعکس اما آن 

 رسد. مي بخشو مسرت  عظيم هاي
دهد که براى مؤمنان آسان است. نشان مى« عَلىَ الَْکافرِِينَ »ابو حيان فرموده  است: عبارت 

ى يک مؤمن سبک و آسان است تا حدى که از اقامهآن روز براى »در خبر آمده است: 
، اخراج از ۶/۴۹۵)البحر « تر استنماز فرض که در دنيا اقامه کرده است آسانتر و سبک

 تا آخر.« و الذى نفسى بيده إنه ليخفف على المؤمن...»احمد بالفظ 

 الله! روزييا رسولگفتند: الله صلي الله عليه وسلم  رسول به که است آمدهشريف  در حديث
الله صلي عليه وسلم  ؟ رسولاست طولاني باشد چقدر روزي هزار سال پنجاهمقدار آن  که

 گردانيده سبک بر مؤمن روز چنان ، آناوست در دست جانم که ذاتي سوگند به»فرمودند: 
 «.تر استسبک خواند همدر دنيا مي که نماز فرض يک از وقت حتي شود کهمي

سُولِ سَبِيلًا﴿  ﴾۲۷وَيَوْمَ يَعضَُّ الظهالِمُ عَلىَ يدََيْهِ يَقوُلُ ياَ ليَْتنَيِ اتهخَذْتُ مَعَ الره
گزد؛ ميگويد: اي کاش من هاي خود را با دندان ميو)يادآور شو( روزي را که ظالم دست

 (۲٧هم همراي پيغمبر، راهي )ايمان ونجات را(درپيش ميگرفتم.)
 تفسير:

 کافر.کسيکه با کفر و مخالفت با انبياء، به خويشتن ظلم کرده است.«: الَظّالِمُ »
« وَ يوْمَ يعَضُّ الَظّالِمُ عَلى يدَيهِ »سحنه دوم که درروز قيامت به مشاهده مي رسد اينست که: 

پشيمان شده و  گزد وخود را مي هايدست  که ظالم« روزي»روزى را يادآورکن به آنان 
واقعاً خورد. از اين که چرا فرمان الله متعال را اطاعت نکرده است برخود افسوس مى

مي آيد که: « يَدَيْهِ  يَعَضُّ الظَالِمُ عَلى»عذاب قيامت بسيار سخت است.طوريکه در جمله 
مشرك تنها يك انگشت ويا يك دست خود را نمي گزد، بلكه به گزدين هر دو دست خود 

 کنايه از پشيمانى و افسوس است.گزيدن هر دودست ام مي کند، و اين اقد

 دست ويا انگشتان خود را مي گزد، کنايه از خشم و پشيماني است.«: يَعَضُّ »
صلي الله عليه وسلم  اي کاش از پيامبر« يقوُلُ يا لَيتنَِي اِتخََذْتُ مَعَ الَرَسُولِ سَبِيلاً »و ميگويد: 

زدم. اي کاش به پيامش ايمان آورده و به راهش پايبند  هدايتش چنگ ميپيروي کرده و به 
ها بيدار ميشود، در ضمن بايد گفت واقعيت هم همين است که در قيامت، وجدان شدم.مي

 که: رها كردن راه انبيا ظلم است.

 گيرد. )دوستى پيامبر و دوستى)ظلم به خود و ظلم به انبيا( دو دوستى در يك قلب جا نمى
 انسان گمراه(

 اين است كه انسان به حمايت كسى اميد داشته باشد، ولى او انسان را رها كند.« خذلان»
 :29 – 27شأن نزول آيات 

ابن جرير از ابن عباس)رض( روايت کرده است: ابي بن خلف نزد سرور کائنات  -795
س الله متعال اين کرد. پمي آمد، ولي عقبه بن ابومعيط او را سرزنش و از اين کار منع مي

يا وَيلَتىَ  ﴾27﴿وَيوَْمَ يعَضُّ الظَالِمُ عَلَى يدَيهِ يقوُلُ يا لَيتنَِي اتخََذْتُ مَعَ الرَسُولِ سَبِيلاً »آيه 
نسَانِ  ﴾28﴿لَيتنَيِ لَمْ أتَخَِذْ فلَُاناً خَلِيلاً  کْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءنيِ وَکَانَ الشَيطَانُ لِلِْْ لقََدْ أضََلنَِي عَنِ الذِّ

 .(26347را نازل کرد. )طبري  «﴾29﴿خَذوُلاً 
از شعبي و  26348وازشعبي ومقسم نيزمثل اين روايت کرده است. )طبري  -796

 (.1050و  1049« زاد المسير»از مقسم به طور مرسل روايت کرده.  26349



هخِذْ فلَُاناً خَلِيلًا﴿  ﴾۲۸ياَ وَيْلَتىَ ليَْتنَيِ لَمْ أتَ
  (۲۸اي واي، کاش من فلاني را ]که سبب بدبختي من شد[ به دوستي نميگرفتم.)

 تفسير:
لفظ )فلان( کنايه از شخصى است که او را از راه به در برده و آن عبارت « فلُاناً خَلِيلاً »

 «.ابى بن خلف»است از 
قرطبى ميفرمايد: براى اين که تمام افراد مانند او را شامل شود او را به کنايه آورده  امام

 (.۱۲/۲۶و نامش را به صراحت نگفته است. )تفسير قرطبى 

كْرِ بَعْدَ إذِْ جَاءَنيِ وَكَانَ الشهيْطَانُ لِلِْْنْسَانِ خَذوُلًَ﴿  ﴾۲۹لَقدَْ أضََلهنيِ عَنِ الذ ِ
گمراهى كشانيد پس از آنكه قرآن به من رسيده بود و شيطان همواره او ]بود كه[ مرا به 

 (۲۹فروگذارنده انسان است )
 تفسير:

کْرِ بَعْدَ إِذْ جاءَنِي» به راستي آن دوست کافر بود که مرا از قرآن  پس  «لَقَدْ أضََلنَيِ عَنِ الَذِّ
ايمان آوردم و نکه صلي الله عليه وسلم به من رسيد وپس از اي از آنکه از سوي پيامبر

 به بيراهه کشانده بود. هدايت شدم، مرا گمراه کردومرا
نْسانِ خَذوُلاً » کند و او را فريب ميدهد و و شيطان انسان را گمراه مى« وَکانَ الَشَيطانُ لِلِْْ

 دهد.کند، و او را يارى نمى در موقع نزول بلا از او دورى مى
 كند.تنها وتنهارها مىواقعاً شيطان هنگام اميد، انسان را 

اين هشداري است در مورد همدمي و همراهي با اشرار و دوستي بافجّار؛ زيرا چه بسا 
 آنان رفيق خود را به پرتگاه نار و خشم خداي جباّر وارد کنند.

که  است الله صلي الله عليه وسلم آمده از رسول و مسلم بخاري روايت به شريف در حديث
 مشک حاملصفت  بد همچون و همنشين خوب همنشين صفت که نيست جز اين»فرمودند: 
را از او  تو ميدهد، يا آن به يا از مشک مشک ؛ حاملاست آهنگري در کوره و دمنده
 کهرا ميسوزاند، يا اين ، يا لباستدر کوره اما دمنده يابيمي خوش بويي و يا از آن ميخري
)رض( عباسابن  روايت به شريف در حديث همچنين«. را آزار ميدهد مشامت ليد آنپ بوي
ما بهتر  همنشينان کدامين»الله صلي الله عليه وسلم پرسيدند:  ازرسول اصحاب که است آمده
 منطقه علمكم وزاد في رؤيته الله ذكركم من»الله صلي الله عليه وسلم فرمودند:  رسول« اند؟

 بر علم و بيانش ياد خدا اندازد، منطقشما را به ديدنشكه  كسي«. »عمله بالآخرة و ذكركم
 .«اندازد ياد آخرتشما را به شما بيفزايد و عملش و دانش

 خوانندگان گرامي!

( موضوعاتي؛ دوري گزيدن از قرآن و درخواست مشرکان 34الي  30در آيات متبرکه )
 به بحث گرفته شده است. ،نزول يکپارچه ي آندر مورد 

ِ إنِه قَوْمِي اتهخَذوُا هَذَا الْقرُْآنَ مَهْجُورًا﴿ سُولُ ياَ رَب   ﴾۳۰وَقاَلَ الره
 (۳۰و پيامبر ]خدا[ گفت پروردگارا قوم من اين قرآن را رها كردند )

 تفسير:

ديگرى جدا شود خواه هجر و هجران آنست كه انسان از متروک. رها شده.  «:مَهْجُوراً »
با زبان باشد يا با بدن يا با قلب هجر )بر وزن قفل( به معنى هذيان آيد مهجور به نظر 

 بعضى هذيان است.
؛ ترک «مَهْجُوراً »ميفرمايد که هدف از «: مَهْجُوراً »برخي از علماء در باره اصطلاح 

رام آن، در اصول و قرآن، دوري گزيدن از: شنيدن و انديشيدن، عمل به احکام حلال و ح
فروع دين حاکم کردن و فيصله بردن بدان، درمان قلب و درون خود را از قرآن خواستن، 

 و بالاخره عقائد و عبادات و اخلاق از آن آموختن است.
تلاوت ظاهري قرآن عظيم الشان كافى نيست، بلكه عمل به احكام قرآن عظيم بايد گفت: تنها 

 ميباشد.الشان نيز لازم و ضروري 



پيامبر صلي الله  ى مشرکين به قرآن عظيم الشأن به شدت خود رسيد؛بعد از اينکه طعنه
قوم من قرآن را تکذيب و به آن عليه وسلم شکوه کنان از اعمال قومش گفت: پروردگارا! 

 اند.اند و آنرا پشت سر گذاشته و از گوش فرادادن به آن امتناع ورزيده  ايمان نياورده
در حقيقت قومم از قرآن بر گردانده و آن را در تصديق، تلاوت، تدبرّ، عمل، نکه يعني اي

 اند.اند و فرو گذاشته تبليغ و مرجع داوري رها کرده
مفسران در تفاسير خويش مي نويسند: منظور بازگفتن سخنان مشرکين نيست، بلکه هدف 

ى آورده و از قوم خود شکايت رو اللهاز آن ترساندن قومش است؛ زيرا وقتى که پيامبران به 
 يابند.کنند، عذاب آنها را فراگرفته و مهلت نمى

است:  برچند نوع قرآن و وانهادن مهجور قراردادن»ميفرمايد که: ( ح)رالجوزی  قيمابن 
 .است آن به نياوردن و ايمان ننهادنانواع: گوش  از اين يکي

 آورد. ايمان آن را بخواند و بهآن د کههر چن  است آن به عمل دوم: ترک
 .استاز آن  وقضاوت طلبيدن حاکميت سوم: ترک

 .است آن معاني تدبر و فهم چهارم: ترک
از  بعضي درامراض قلبي، هرچند که است از آن جستن و درمان شفا خواستن پنجم: ترک

 «.ديگر سبکتر انداز بعضي  انواع اين
 که است )رض( از رسول الله صلي الله عليه وسلم آمدهانس روايت به شريف در حديث
 متعلقا به القيامة جاء يوم ينظر فيه ولم يتعاهده لم مصحفه وعلق القرآن تعلم من»فرمودند: 

را  قرآن كس هر«. »و بينه بيني مهجورا فاقض هذا اتخذني عبدك : إنالعالمين يارب يقول
 در آن كند ونه و پايبندي مواظبت بر آن نه گذاشته ايطاقچه را به مصحفش فراگيرد سپس

پروردگار  گويد: ايو مي است درآويخته بدان قرآن آيد كهمي درحالي بنگرد، روز قيامت
 .«كن وتو او قضا من ميان تو مرا وانهاد پس بنده ! همانا اينعالميان

 سعادت دنيا و آخرت در گرو عمل به قرآن آست:
ن ئقرآن کتاب زندگي است.اگر بشريت قواعد زندگي خويش را با قرآن تطبيق بکنند، مطم

باشيد که سعادت دنيا و آخرت نصيب آنها خواهد شد. مشکل ما اين است که اين کار را 
قواعد قرآن تطبيق نميکنيم؛ بطور نميکنيم؛ مشکل ما اين است که ما زندگي خويش را با 

ي از طبيب اخذمي دارد ولي مطابق نسخه مثال مريضي نزد طبيب مراجعه ميکند و نسخه
ورهنمود طبيب عمل نمي کند، بناءً مراجعه نزد طبيب بدون عمل کردن به رهنمود هاي 
طبيب بر مريضي وصحتمندي انسان اثر نخواهد داشت. با تأسف وضع امروزي ما 

 نان همينطور است.مسلما
 قرآن هم کتاب علم وهم کتاب دستور زندگي:

قرآن، هم کتاب علم و معرفت است يعني قلب وافکار انساني را سيراب مينمايد، قرآن 
آموزي دستورات کار بردي ي معرفتي و معرفت برجنبه دستور زندگي است؛ قرآن علاوه

زندگي را از امنيت و سلامت و  براي زندگي دارد؛ يعني محيط زندگي را آباد ميکند،
 آسايش کامل برخوردار ميکند.

يَهْدِي بِهِ اَللُّ مَنِ اتبََعَ رِضْوانَهُ سُبلَُ »/ سورۀ مائده( ميفرمايد:  16 ۀقرآن عظيم الشأن در )آي
)خداوند به «  مُسْتقَِيم  صِراط   السَلامِ وَ يخُْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلمُاتِ إِلىَ النُّورِ بِإذِْنِهِ وَ يَهْدِيهِمْ إِلى

هاى امن و عافيت هدايت اند، به راهى آن )كتاب( كسانى را كه بدنبال رضاى الهىوسيله
آورد، و به راه راست ها به روشنايى درمىكند، و آنان را با خواست خود از تاريكىمى

 كند.(.هدايت مى
نگ و ناامني و لگدمال شدن گريبانِ ظلم و تبعيض و جبهانسانها در طول تاريخ دست

 اند، امروز هم هستند؛ راه علاج ازهمه مشکلات همين قرآن است.ارزشها بوده
 عمده شمردن امور دنيوي:

 فمَِنَ الناَسِ مَنْ يَقوُلُ رَبنَا آتِنا فيِ »/ سورۀ بقره( ميفرمايد:  200قرآن عظيم الشأن در )آيۀ 



گويند: خداوندا! )بعضى از مردم كسانى هستند كه مى«  خَلاق  الدُّنْيا وَ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ 
ي قواعد زندگي همهبرخي از انسانها اى ندارند.( به ما در دنيا عطا كن. آنان در آخرت بهره

ها را در کار دنيا ها را، هدفها را، انگيزهها را، رابطهها را، دشمنيانساني را، دوستي
چه؟ يعني پول، يعني قدرت، يعني شهوت؛ مراد از دنيا در اينجا محصور ميکنند؛ دنيا يعني 

 اينها است.

شان به خاطر گيري شان به خاطر اينها است، رابطهشان به خاطر اينها است، دشمنيدوستي
اينها است، تلاششان به خاطر اينها است، هدفهايشان به خاطر اينها است؛ که اين را خداي 

ساختن را خداي متعال رد ميکند؛ وَما لَه فيِ  زندگيي قاعده متعال رد ميکند. اين جور
در اين زندگي موقّت -الْخِرَةِ مِن خَلاق. اينها در زندگي دنيوي به چيزهايي خواهند رسيد

امّا در زندگي اصلي و واقعي واخروي که زندگي انسان در آنجا است چيزي ندارند،  -کوتاه
 اند. بهره نصيبند، بيبي 
در مقابل يک قاعده ديگري براي زندگي وجود دارد طوريکه قرآن عظيم الشأن ولي 

« وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقوُلُ رَبنَا آتِنا فيِ الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فيِ الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قنِا عَذابَ الناَرِ »ميفرمايد: 
به ما نيكى عطا كن سوره بقره( )اما( بعضى از مردم ميگويند: پروردگارا! در دنيا  201)

 و در آخرت نيز نيكى مرحمت فرما و مارا از عذاب آتش نگهدار.(
يكى از راههاى شناخت انسانها، آشنايى با آرزوها و دعاهاى آنان است. در آيۀ قبل، 
درخواست گروه اوّل از خداوند مربوط به دنيا بود و كارى به خير و شرّ آن نداشتند، ولى 

است در دنيا وآخرت. در « حَسَنَةً »واست گروه دوّم از خداوند، در اين آيۀ مبارکه درخ
ديدگاه گروه اوّل؛ دنيا به خودى خود مطلوب است، ولى در ديد گروه دوّم؛ دنيايى ارزشمند 

 است كه حسنه باشد و به آخرت منتهى گردد.

ا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفىَ بِ  ٍ عَدُوًّ  ﴾۳۱رَب كَِ هَادِياً وَنصَِيرًا﴿وَكَذَلِكَ جَعلَْناَ لِكُل ِ نبَيِ 
و اين گونه براى هر پيامبرى دشمنى از گناهكاران قرار داديم و همين بس كه پروردگارت 

 (۳۱هدايت كننده  و نصرت دهنده تو است.)
 تفسير:

گويى، هميشه داراي مخالفين هستند. مبارزه وتضادّ ميان حقّ و  خواهى و حقّ نداى حقّ 
به تمََسُّک ريخ وجود داشته، وتنها راه پيروزى بر دشمن، ومخالفين همانا أباطل، در طول ت

 هدايت و نصرت الهى است. 
طور که از مشرکين قومت دشمنانى برايت قرار داديم، براى هر پيامبرى نيز از کفار همان

 قومش دشمن قرار داديم. 
شده، که پيروي قبل از خود هدف اينست که به پيامبرصلي الله عليه وسلم تسلىّ خاطر داده 

شان دشمناني قرار داده بود.  هر پيامبر از اشرار اقوام تأسي کند. اين بدين معني است که:
وَ »شکيبا بودند.  آنان کهچنانصلي الله عليه وسلم است که شکيبايي ورزد،  پس بر پيامبر

اى محمد!  .است هدايتگر و ياور کافي عنوانبه و پروردگارت «کَفى بِرَبِّکَ هادِياً وَ نَصِيراً 
و همين بس که خدا تو را هدايت کند و تو را در مقابل دشمنانت يارى دهد. پس به دشمن 

 اهميت مده.
همين بس که الله متعال هدايت كننده و راهنماي دوستانش بوده، ايشان را به راه صواب 

است. پس ولايت با هدايت حاصل دلالت مينمايد و همين بس که او عليه دشمنان، ياورشان 
 است و حمايت و ياري، با پيروزي و نصرت.

ً وَ نَصِيراً »فهم عالي جمله:  هاى حقّ و آيه مبارکه ميرساندکه: انسان در درگيرى« هادِيا
باطل، به دو چيز نياز دارد: يكى هدايت و ديگرى قدرت.وهدايت و نصرت از شئون 

 ربوبيّت خداوند متعال است.



لَ عَلَيْهِ الْقرُْآنُ جُمْلةًَ وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنثُبَ تَِ بهِِ فؤَُادَكَ وَرَتهلْناَهُ  وَقاَلَ  الهذِينَ كَفَرُوا لوَْلََ نزُ ِ
 ﴾۳۲ترَْتِيلًا﴿

و كسانى كه كافر شدند گفتند چرا قرآن يكجا بر او نازل نشده است اين گونه ]ما آن را به 
وسيله آن استوار گردانيم و آن را به آرامى ]بر تو[ تدريج نازل كرديم[ تا قلبت را به 

 (۳۲خوانديم.)
 تفسير:

ى جديدى جويان، هر لحظه در طرح وپيش کردن بهانهطوريکه ديده ميشود که: بهانه 
شود؟ وبار ديگري طرح ميکردند: چرا فرشته  گفتند: چرا به ما وحى نمىهستند، يکبار مى

ل و دارايي، قصر، باغ بوستان سرمايه وطلا ندارد؟ وحى را نمي بينيم؟ چرا پيامبر پو
 شود؟گفتند: چرا قرآن يكجا نازل نمىوگاهى مى

اينها غافل از آن هستند که: قرآن داراى دو نزول است: يكى نزول دفعى كه در شب قدر 
هاى مختلف در طول بر قلب پيامبر نازل شده است و ديگرى نزول تدريجى كه به مناسبت

 نازل شده است.سال بيست و سه 
کافران مطرح ميشود اينست که: چرا قرآن عظيم الشأن يکي ديگر از شبهات که از جانب 

مانند ساير کتب آسماني، مانند تورات وانجيل به يک دفعه اي بالاي پيامبر صلي الله عليه 
: وسلم نازل نشده است؟ خداوند متعال در رد اين شبهه بي محتواي در آيه فوق ميفرمايد

الله متعال قرآن عظم الشأن چنين پراگنده و متفرق به تدريج « کَذلِکَ لِنثُبَِّتَ بِهِ فؤُادَکَ »
تا قلب پيامبرش را نيرومند و استوار گردانيده، وي را به  وبخش بخش نازل کرده است،

و در عين  و بتوانى آن را حفظ کنى و به مقتضاى محتوايش عمل کنىآهستگي تربيت نمايد 
 حال بر طمأنينه و تدبرّش در کتاب مولايش بيفزايد.

 زيرا نازل واستوار گردانيم را قوي ، قلبتوصف و بر اين کيفيت بر اين قرآن کردننازل
 مخاطره از رويدادهاي درهر رويدادي قلبت که است آننزديکتر به کيفيت اينبه آن کردن

 دشمنان از سوي که رنگارنگي هاي و نيرنگ گونگونه ها و شگرد هاي انگيز و در توطئه
زيرا  نيابي انفعاليترديد و  گونهو استوار گردد و در خود هيچ ، قويهستي با آنها روياروي

اى شيوه آن را به« وَ رَتلَْناهُ ترَْتيِلاً »، گيردمي آرام محبوب هاينامهپياپي با رسيدن محب قلب
 بديع تفصيل داديم.

اين آيۀ مبارکه برلزوم تدبرّ در قرآن، عنايت واهتمام به آن و دريافت تدريجي آن دلالت 
 مندي صحيح انسان مؤمن گردد.دارد تا در قلب رسوخ يافته و موجب بهره

قتاده فرموده  است: يعنى آن را توضيح داديم. و رازى گفته است: ترتيل در سخن اين است 
 ه هر قسمت در فرصت مناسب و پشت سر ديگرى بيايد.ک

ها اين است که از هم فاصله داشته و به هم نچسبيده باشند. )تفسير کبير ترتيل در دندان
۲۴/٧۹.) 

است: ترتيل در قرائت يعنى اين که با تأنى و با آهنگ و منظم خوانده فرموده و طبرى 
 (.۱۹/۸شود. )تفسير طبرى 

 به تدريج : حکمت هاي نزول قرآن
الله صلي الله عليه  بود زيرا رسول نيز همين قرآن تدريجي کردن نازل هاي از حکمت يکي

 يکباره به اگر قرآنشناختند پس را نمي و خواندن بودند و نوشتن هر دو امي وسلم و امتشان
 مشاهده کهاين علاوهبود، به دشوار بر ايشان آن شد، قطعاً حفظ ونگهداشتمي  نازل بر ايشان

بود  صلي الله عليه وسلم، خود از اموري اکرم رسول عليه السلام از سوي جبرئيل گاهبه گاه
 صبر و شکيبايي را به و ايشان حضرت صلي الله عليه وسلم را استوارتر گردانيده آن عزم که

 .داشتوا مي رسالت در تبليغ
  بود زيرا اگر قرآن از مکلفان و دشواري حرج ، دفعقرآن تدريجي نزول حکمت دومين



 شانامر براي ميشدند و اين مکلف بسياري احکام شد، آنها دفعتاً بهمي  نازل يکباره تماماً به
 بود. و سنگين سخت
 و روشهاي اداتع بود چراکه گذاريدر قانون ، تدرجقرآن تدريجي نزول حکمت سومين
 کافي زمان ، نياز بهآنها از نهاد جامعه برکندن دار بود کهو ريشه موروثي چنان جاهلي
 .داشت

 : 32شأن نزول آيه 

از ابن عباس)رض( « المختاره»ک: ابن ابوحاتم و حاکم به قسم صحيح و ضياء در  -797
کند پيامبر باشد پس چرا گمان ميروايت کرده اند: مشرکان گفتند: اگر محمد آنگونه که 

کند، بلکه يک آيه کند و قرآن را به او به يک باره نازل نميپروردگارش او را شکنجه مي
لَ عَليَهِ الْقرُْآنُ جُمْلَةً »ۀ فرستد. پس خداي عزوجل آيو دو آيه مي وَقَالَ الذَِينَ کَفَرُوا لوَْلَا نزُِّ

به حاکم، ضياء و ابوحاتم نسبت  128و  127/  5« ردر المنثو)»را نازل کرد. «وَاحِدَةً 
 داده است.(

ِ وَأحَْسَنَ تفَْسِيرًا﴿  ﴾۳۳وَلََ يأَتْوُنكََ بمَِثلٍَ إلَِه جِئنْاَكَ باِلْحَق 
آوريم و تفسيري بهتر آورند مگر اينكه ما حق را براي تو مي آنها هيچ مثلي براي تو نمي 

 (۳۳شوند(.))وجواب دندانشكن كه ناچار به تسليم 
 تشريح لغات واصطلاحات :

 جواب درست وواقعي. «: الْحَقِّ »مراد اعتراضات و شبهات است. «: مَثلَ  »
 يا محلّ آن است.« الْحَقِّ »بهترين و زيباترين چيز در حدّ ذات خود.عطف بر «: أحَْسَنَ »

 )تفسير نور مصطفي خرمدل(.
 تفسير:

ى شبهات ميباشد. جواب ميدهد. وجواب دهنده به همهبايد گفت که: قرآن، كتاب جامعى است 
انبيا با مخالفان درگير بودند و از راه استدلال با آنان رفتار ميكردند. خداوند از انبيا دفاع 

ميدارد. و مطمين باشيد که حقّ  ميكند و در برابر سخنان باطل كفاّر، كلام حقّ را مطرح
 بر باطل پيروز است.
 استقرار حقّ تشکيل مي داد. و هدف انبيا را هم،

: »در آيه مبارکه ميفرمايد:  محمد صلي الله عليه وسلم!  ايوَلا يأتْوُنَکَ بِمَثلَ  إلِاّ جِئنْاکَ بِالْحَقِّ
و  حجت و هيچ است خود مثلي در بطلان گوييکه  باطل از سؤالهاي سؤالي کافران هيچ

 جوابي ، برايتآنان اساسبي و شبهه باطل مثل مقابلمادر  کهآورند، مگر آننمي  ايشبهه
شان نيکوتر و شيواتر و در دليل و برهان، از آن استوار که در اسلوب و بيان از سخنان

 تا شبهات و باطل آنها را خنثى کنى. باشد، برايت آورده است. استوارتر و نيرومندتر مي
 نيکوترين بيان براى تو آورديم.و حق را با « وَأحَْسَنَ تفَْسِيراً »

 ﴾۳۴الهذِينَ يحُْشَرُونَ عَلىَ وُجُوهِهِمْ إلِىَ جَهَنهمَ أوُلَئكَِ شَرٌّ مَكَاناً وَأضََلُّ سَبِيلًا﴿
ترين راه را شوند آنان بدترين جاى و گمكسانى كه به رو درافتاده به سوى دوزخ حشر مى

 (.۳۴دارند. )
 تفسير:

به ياد داشته باشيد واين را هم نبايد فراموش کردکه:تحقير انبياء، سبب تحقير خود انسان 
 درافتاده روي بهگروه کفّار در روز قيامت ميگردد. طوريکه در آيه مبارکه ميفرمايد:که 

ترين آنان نزد الله بدترين خلق، دورترين آنها از نظر رشد و پست، حشر ميشوند جهنم سويبه
 ها در امر گمراهي و انحراف اند.آن

، پياده حشر ميشوند: گروهي گروه در سه در روز قيامتمردم »است:  آمده شريف در حديث
محشور  افتاده روي به الله! چگونهشد: يا رسول . سؤالافتاده روي بهو گروهي  سواره گروهي

 امر نيزتواناست ميگرداند، براين روان بر پاهايشانرا  آنان که ذاتي شوند؟ فرمودند: همانمي
 .صحاب السنن(ا -اخراج از «.)گرداند... روان ها(هايشان)رويآنانرا بر چهره که



 هکذا در حديثي ديگري آمده است:
يحُْشَرُ الكَافرُِ عَلىَ وَجْهِهِ يَوْمَ أنَسَِ بْنِ مَالِك  رَضِيَ اَللُّ عَنْهُ: أنََ رَجُلًا قَالَ: يَا نبَيَِ اَللِّ  -1758

جْليَْنِ فيِ الدُّنْيَا قَادِرًا عَلىَ أنَْ يمُْشِيَهُ عَلىَ وَجْهِهِ يَوْمَ »القِيَامَةِ؟ قَالَ:  ألَيَْسَ الذَِي أمَْشَاهُ عَلىَ الرِّ
 [.4760]رواه البخاري: « القِيَامَةِ 
پيامبر صلي الله عليه وسلم  از انس بن مالک)رض( روايت است که کسي از -1758

مگر آن ذاتي که او »پرسيد: کافر در روز قيامت چگونه بر رويش حشر ميشود؟ فرمودند: 
را در دنيا بر دو پايش روان ساخت، قادر نيست که در روز قيامت او را بر رويش روان 

 «.سازد.
 از احکام و مسائل متعلق به اين حديث:

شود که کفار در روز قيامت بر روي خود دانسته مي از اين حديث نبوي شريف اين طور
گردند، و اين به سبب آن است که انداخته شده و به همان طريق به سوي دوزخ روان مي

ها در دنيا از سجده کردن به خدا ابا ورزيده بودند، و اکنون برخلاف عمل خود مجازات آن
و عذاب کفار پيش از رسيدن ميگردند، وديگر اينکه رفتن بر روي يک نوع عذاب است، 

 شود.به دوزخ شروع مي
 ! خوانندگان گرامي

( داستانها وقصه هاي برخي از پيامبران و کفر تکذيب 40الي  35) متبرکه  آياتدر 
 کنندگانشان رامورد بحث قرار داده ميفرمايد:

 ﴾۳۵وَزِيرًا﴿وَلَقدَْ آتيَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ وَجَعلَْناَ مَعهَُ أخََاهُ هَارُونَ 
و به يقين ]ما[ به موسى كتاب ]آسمانى[ عطا كرديم و برادرش هارون را همراه او 

 (۳۵دستيار]ش[ گردانيديم )
 تفسير:
  را هم بايد الله متعال تعيين كند. ءنبياأجانشين 

رْناَهُمْ   ﴾۳۶تدَْمِيرًا﴿فَقلُْناَ اذْهَباَ إلِىَ الْقوَْمِ الهذِينَ كَذهبوُا بِآياَتِناَ فدََمه
هاى ما را به دروغ گرفتند برويد پس ]ما[ آنان  پس گفتيم هر دو به سوى قومى كه نشانه

 .(۳۶را به سختى هلاك نموديم )
 تشريح لغات واصطلاحات :

هاي خداشناسي موجود در گستره هستي، يا آيات مراد از )آيات( نشانه«: كَذَبوُا بئِاَيَاتنَِا...»
اي است که بر دست موسي عليه السلام انجام هاي آسماني پيشين، و يا معجزات نهگانهکتاب

 گرفته است. 
ايشان را سخت هلاک ساختيم. اين جمله جواب جمله مقدّر محذوفي «: فَدَمَرْنَاهُمْ تدَْمِيراً »

سَالَةِ فكََذبَوُهُمَا فَدَمَرْنَاهُمْ تدَْمِيراً...»در اصل چنين است: بوده و  در اينجا «. فَذَهَبَا إِليَْهِم بِالرِّ
علتّ استحقاق عذاب فرعون وفرعونيان مورد نظر است، و خلاصه ازداستان ايشان بدون 

تفسير نور: ) در نظر گرفتن تقدم و تأخر زماني مطالب حادثه، براي پيغمبر نقل ميشود.
 .مصطفي خرمدل(

 تفسير:

تا هر دو با دلايل روشن و الله تعالي در اين آيۀ مبارکه به موسي و هارون دستور داد
به حق کفر اند. و معجزات قاطع نزد فرعون و قومش برويد که آيات ما را تکذيب کرده

مارا تکذيب کردند، آنهارا  به سبب اين که پيامبران(« 36فَدَمَرْناهُمْ تدَْمِيراً )»ورزيده اند. 
صلي الله  پيامبر خاتم که گروهي بايد اين وبه کلي از بين برديم. پس رسانديم هلاکت به

 وعبرتي براي عبرت اندوزان گردانيد. باشند. هوش ميکنند، نيز به عليه وسلم را تکذيب
التحقيق فى كلمات )کتاب انگيز است. ، به معناى هلاكت اعجاب«دمار»از « تدمير»ى كلمه
 .(.القرآن

سُلَ أغَْرَقْناَهُمْ وَجَعلَْناَهُمْ لِلنهاسِ آيةًَ وَأعَْتدَْناَ لِلظهالِمِينَ عَذَابً  ا كَذهبوُا الرُّ ا وَقَوْمَ نوُحٍ لمَه



 ﴾۳۷ألَِيمًا﴿
و قوم نوح را آنگاه كه پيامبران ]خدا[ را تكذيب كردند غرقشان ساختيم و آنان را براى 

 (۳٧ايم. ) همه[ مردم عبرتى گردانيديم و براى ستمكاران عذابى پر درد آماده كرده]
 تفسير:

 و پيامبرانالله متعال قوم نوح عليه السلام را بعد از اينکه کفر ورزيدند ونوح عليه السلام 
آنها را در طوفان غرق ساخت، تا براى ديگران درس عبرت، کردند. را تکذيب از وي قبل

در  که عليه السلام و هرکسي نوح قوم درس باشد براي ستمکاران:پند و اندرز باشند. 
براي  در دوزخ دردناک عذابيو؛ است شده آنان رهرو راهعليهم السلام  پيامبران تکذيب

 شان تدارک ديده شده.
سُلَ »فرمايد: علت اينکه چرادر آيۀ مبارکه کلمۀ ابو سعود مي  ، آمده در صورتى که «الَرُّ

آنها تنها نوح را تکذيب کردند، علت آن اين است که: تکذيب او تکذيب جميع است؛ زيرا 
ً عموم  (.۴/۹بر توحيد و اسلام توافق دارند. )ابو سعود  ا

« أغَْرَقْنَا»دارد، طوريکه در جمله ، هم قهردنيوى دربر ءنبياأوري است که تكذيب آقابل ياد  
ً »ۀ آمده است وهم عذاب اخروى. که در جمل  بيان شده است.« عَذاباً ألَِيما

 سنتّ الهى فرستادن رسولان براى هدايت مردم و هلاكت تكذيب كنندگان آنان مي باشد. 

س ِ وَقرُُوناً بيَْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا  ﴾۳۸﴿ وَعَادًا وَثمَُودَ وَأصَْحَابَ الره
و عاد و ثمود و اصحاب الرس )گروهي كه درخت صنوبر را ميپرستيدند(و نسلهايى فراوان 

 (۳۸[)را در ميان اينان ]هلاك ونبود كرديم
 تفسير: 
اصحاب الاخدود که ذکر آن در سوره بروج آيه چهار است. چرا که «: أصَْحَابَ الرَسِّ »
زمين است، و از جمله معاني)رَسّ(  ( به معني شکاف و گودال مستطيل شکل درأخُدود)

هم معني چاه وحفره است. هدف از آن کافراني است که در يمن زندگي ميکردند و خواستند 
مسيحيان موحّد و راستين نجران را که در همسايگي آنان زندگي بسر ميبردند به کفر 

 برگردانند.
ؤساي کفاّر براي وا داشتن مسيحيان خداشناس نپذيرفتند و بر دين آسماني ماندگار شدند. ر

ايشان گودالي را کندند و در آن آتش برافروختند و هر که دين مسيحيت را ترک نمي کرد، 
 در همين گودال مي انداختند.

« ً ، 13آيه  ، يونس6آيه  ها و اقوام )ملاحظه شود سوره هاي: انعامبمعني ملتّ«: قرُُونا
 (.42آيۀ  مؤمنون

صحاب أدر قرآن عظيم الشأن از اصحاب راس در دو سورۀ قرآن عظيم الشان بحثي از 
از تکذيب آنها از پيامبرشان، / سورۀ ق(، که  12 ۀرس مطرح گرديده است؛ يکبار در )آي
سوره فرقان( که مبين عذاب اصحاب رس در  37بحث بعمل آمده است ويکبار در )آيه 
 حضرت صالح( است. رديف قوم عاد و ثمود )حضرت هود و

الله متعال در آيۀ مبارکه ميفرمايد که قوم عاد و ثمود و اصحاب رس )چاه( را نيز نابود 
 ساختيم.
 قولي: رس باشند. بهبرنياورده  را با سنگ آن ديواره که استدر کلام عرب: چاهي  رس
 داده نسبت چاه آن به جهت نجار را کشتند، از اين حبيب در آن بود که« انطاکيه»در  چاهي

در  شانرا با منازل بودند، خداوند متعال آنان نشسته چاه گرداگرد آن کهدر حاليشدند پس 
 «.تفسير انوار القرآن» فرو برد. زمين

پرست بودند و خدا شعيب صحاب الرس قومى بتأامام بيضاوى در تفسير خويش ميفرمايد: 
مبعوث نمود. اما آنها شعيب را تکذيب کردند، و در حالى که در اطراف را به ميان آنان 

چاهى جمع شده بودند، ناگهان چاه فروريخت و آنها را نابود کرد و سرزمينشان نيز دچار 
 (.۲/۶۸رانش شد. )تفسير بيضاوى 

که فقط الله ها و خلايق زيادى را ميان آنها نابود کرديم، ملت« وَ قرُُوناً بَينَ ذلِکَ کَثِيراً »



 داند.متعال تعداد آنها را مى

 ﴾۳۹﴿ وَكُلاًّ ضَرَبْناَ لهَُ الْْمَْثاَلَ وَكُلاًّ تبَهرْناَ تتَبِْيرًا
و ما براي هر يک از اين طوايف مثلها )و پندها براي هدايت و اتمام حجت( زديم و همه 

 (۳۹را در هم شكستيم و هلاك كرديم.)
 تفسير:

ادله حق را  ها اتمام حجّت كرده است،ى امّتالله متعال با همه« لَهُ الَْْمَْثالَ وَکُلاًّ ضَرَبْنا »
ها را اقامه کرد و طوريکه ياد آور هاي پيشين و پسين روشن ساخته، برهانبراي همه امّت
 اي باقي نيايد.ها را برپا داشت تا براي هيچ کسي عذر آوري بهانهشديم، حجّت

زيرا  و زير و زبر کرديم؛،ساختيم هلاک سختيرا به  از آنان و هريک «تتَبِْيراً وَکُلاًّ تبَرَْنا »
هاى پند و اندرز در آنان اثر نکرد. و با يد گفت: قهر و غضب خداوند بر كفاّر، يكى از سنتّ

 الهى است.
يَكُونوُا يرََوْنَهَا بلَْ كَانوُا لََ وَلَقدَْ أتَوَْا عَلىَ الْقرَْيةَِ الهتِي أمُْطِرَتْ مَطَرَ السهوْءِ أفَلََمْ 

 ﴾۴۰يَرْجُونَ نشُُورًا﴿
( بر آن بارانده شد )ديار قوم يآسمان ياز سنگها يو قطعاً بر شهرى كه باران بلا )باران

 (۴۰شدن ندارند ) اند ]چرا[ ولى اميد به زنده اند مگر آن را نديده لوط( گذشته
 تفسير:

و قريش در مفسر صفوة التفاسير درتفسير اين آيۀ مبارکه ميفرمايد: محمد علي صابوني 
، بزرگترين قريه قوم لوط کذشته «سدوم»سفر تجارتشان به سوى شام بارها از کنار قريه 

 اند، همان قريه که سبب نزول سنگ از آسمان بر آن، ويران و نابود شد.
گيرند آنها را توبيخ کرده است. يعنى اندرز نمىکه پند و به سبب آن« أَ فَلَمْ يکُونوُا يرَوْنَها»

بينند، تا از سرنوشت ساکنان آن و عذاب و دردى آيا در سفرهايشان آن را با چشم خود نمى 
 که به سبب تکذيب پيامبر خود و مخالفتشان با فرمان خدا آنها را فراگرفت، عبرت بگيرند؟
ابن عباس)رض( در اين مورد در تفسير خويش مي نويسد: قريش در سفرهاى تجارتى که 

گونه هاى مداين و شهرهاى قوم لوط ميگذشتند، همانرفتند از کنار ويرانهبه سوى شام مى
ونَ عَلَيْهِمْ مُصْبحِِينَ﴿»که در جاى ديگرى نيز ميفرمايد:  أفَلَا ﴾ وَ بِالليَْلِ 137وَ إِنكَُمْ لَتمَُرُّ

گذريد. )و نيز( شامگاهان؛ پس )و همانا شما صبحگاهان بر آثار آنان مى ﴾138تعَْقِلوُنَ﴿
گيرند که به معاد، روز آنها از اين جهت عبرت نمى گيريد.آيا عقل خود را بكار نمى
 رستاخيز اميدوار نيستند.

 ! خوانندگان گرامي
اي مشرکان به پيامبر و نامگذاري ( موضوعاتي در باره استهز44الي  41آيات متبرکه )

 دعوت حق به گمراهي، مورد بحث قرار گرفته است.

ُ رَسُولًَ﴿ هخِذوُنكََ إِلَه هُزُوًا أهََذَا الهذِي بَعثََ اللَّه  ﴾۴۱وَإذَِا رَأوَْكَ إنِْ يتَ
که الله او را به و چون تو را ببينند جز به ريشخندت نگيرند ]كه[ آيا اين همان كسى است 

 (۴۱) حيث پيغمبر فرستاده است؟!
ى دائمى كفاّر بوده است، كفاّر با ، يکي از شيوهءنبياأتمسخر و تحقير  بايد ياد آور شد که:

 .انكار شخص پيامبر صلي الله عليه وسلم، ميکوشيدند که: رسالت او را زير سؤال ببرند
 رسول شد زيرا چون نازل جهل ابو در باره آيه است: که اينشده روايت شأن نزول در بيان

گذشتند، با تمسخر و ريشخندي ميگفتند: مي از برابر وي خويش الله صلي الله عليه وسلم با ياران
 ؟(.است برانگيخته رسالت خدا او را به که است کسي همان )آيا اين

عَليَْهَا وَسَوْفَ يَعْلمَُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعذََابَ إنِْ كَادَ لَيضُِلُّناَ عَنْ آلِهَتِناَ لَوْلََ أنَْ صَبرَْناَ 
 ﴾۴۲مَنْ أضََلُّ سَبيِلًا﴿

 چيزى نمانده بود كه ما را از خدايانمان اگر بر آن ايستادگى نميکرديم منحرف كند و هنگامى 



 .(۴۲) .تر است بينند به زودى خواهند دانست چه كسى گمراهكه عذاب را مى 
 تفسير:

آيۀ مبارکه معلوم مي شود که: مشركان به تأثير سخنان « ليَضُِلُّنا عَنْ آلِهَتنِا»ۀ جملاز فحواي 
پيامبر صلي الله عليه وسلم اعتراف دارند. ولي با تأسف بايد گفت که در برخي از موارد 

پندارند. طوريکه در آيۀ مبارکه  انسانها چنان سرچپه فكر ميكند كه هدايت را گمراهى مى
نوار بيانش از أچيزي نمانده بود که اين مدعي رسالت، ما را با نيروي برهان و  ميفرمايد:

 ها ثابت قدم باقي مانديم.پرستش بتان بازگرداند؛ ليکن ما بر پرستش آن
وَسَوْفَ يعْلَمُونَ حِينَ يرَوْنَ الَْعَذابَ مَنْ »ولي پروردگار باعظمت در جواب آنها ميفرمايد: 

که چه کسي رهرو ى عذاب خواهند فهميد ى در آخرت به هنگام مشاهدهيعن« أضََلُّ سَبيِلاً 
  و از دين منحرف گشته است؟راه رشد و هدايت بوده و چه کسي گمراه است؟ 

 ﴾۴۳أرََأيَْتَ مَنِ اتهخَذَ إلَِهَهُ هَوَاهُ أفَأَنَْتَ تكَُونُ عَليَْهِ وَكِيلًا﴿
تواني او برگزيده است ؟ آيا تو مي آيا ديدي كسي را كه هواي نفس خويش را معبود خود

 (۴۳را هدايت كني ؟ يا به دفاع از او برخيزي ؟)
 تفسير:

کسي که هوا و هوس را معبود و خداي خود ساخته است. هدف از «: مَنِ اتخََذَ إِلهَهُ هَواهُ »
آن آرزوپرستي، به فرمان دل گوش کردن، و فرمان خدا و رسول و رهنمود عقل را رها 

 (. 50/  ، قصص16/  ، طه28/  کردن است )ملاحظه شود سوره هاي: کهف
ودى غير از حقّ، هوى امام قرطبي مي فرمايد که به هر معب« هَوَاهُ »در مورد اصطلاح 

 شود. گفته مى

قرآن عظيم الشأن با تمام شدت هوا پرستي را رد نموده و هواپرستى، را سرچشمه غفلت 
وَ لا تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ »( ميفرمايد: 28ۀ يّ كهف، آ ۀدانشته است، طوريکه در )سور

را از ياد خود غافل ساخته ايم و از پى هواى  و از آن کس که ما دلش« ذِكْرِنا وَ اتبََعَ هَواهُ 
 خويش رفته و کارش ناديده گرفتن حق بوده است پيروى مکن.

سوره  16)آيه « فَلا يَصُدَنَكَ عَنْها مَنْ لا يؤُْمِنُ بِها وَ اتبََعَ هَواهُ فتَرَْدى»همچنان مي فرمايد: 
ى نفس خويش است، تو را از طه( پس مبادا كسى كه به قيامت ايمان ندارد و پيرو هوا

 كنى.توجّه به قيامت باز دارد كه سقوط مى
 سورۀ قصص( ميفرمايد:/50هواپرستى، بدترين انحراف است. طوريکه در)آيه 

هُدىً فَإنِْ لَمْ يسَْتجَِيبوُا لكََ فَاعْلَمْ أنَمَا يَتبَِعوُنَ أهَْواءَهُمْ وَ مَنْ أضََلُّ مِمَنِ اتبََعَ هَواهُ بِغَيْرِ »
)پس اگر )خواسته و پيشنهاد( تو را نپذيرفتند،  ﴾50مِنَ اَللِّ إِنَ اَللَّ لا يَهْدِي الْقوَْمَ الظَالِمِينَ﴿

تر از آن كس كه بدون )پذيرش اند و كيست گمراههاى نفسانى خويشبدان كه آنان پيرو هوس
حقّ و توجّه به( هدايت و رهنمود الهى، از هوس خود پيروى نمايد؟ همانا خداوند، قوم 

 كند.ستمگر را هدايت نمى
وصيت هواپرستى است که مانع قضاوت عادلانه ميگردد. همچنان بايد گفت که همين خص

يا داوُدُ إِناَ جَعلَْناكَ خَلِيفةًَ فِي الْْرَْضِ فَاحْكُمْ بيَْنَ الناَسِ باِلْحَقِّ وَ لا »طوريکه ميفرمايد: 
 لَهُمْ عَذاب  شَدِيد  بِما فَيضُِلكََ عَنْ سَبِيلِ اَللِّ إِنَ الذَِينَ يضَِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اَللِّ  تتَبَِعِ الْهَوى

سوره ص( )اى داود! همانا ما تو را در زمين جانشين  26)آيه  ﴾26نسَُوا يوَْمَ الْحِسابِ﴿
ها پيروى نكن كه تو را قرار داديم، پس ميان مردم به حقّ داورى كن و از هواها و هوس

شوند برايشان عذاب كند. البتهّ كسانى كه از راه خدا منحرف مىاز راه خدا منحرف مى
 سختى است به خاطر آن كه روز قيامت را فراموش كردند.(

وَ » ى فساد است. طوريکه که ميفرمايد:و در نهايت بايد گفت که: هوا پرستى، سرچشمه
ذِكْرِهِمْ فَهُمْ لوَِ اتبََعَ الْحَقُّ أهَْواءَهُمْ لفَسََدَتِ السَماواتُ وَ الْْرَْضُ وَ مَنْ فِيهِنَ بَلْ أتَيَْناهُمْ بِ 

هاى آنان / سورۀ مؤمنون( )و اگر حقّ، از هوس 71)آيۀ  ﴾71عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ﴿



ً آسمان  شدند، ولى ما ها و زمين و كسانى كه در آنها هستند تباه مىپيروى ميكرد، قطعا
ن ياد ى ياد )وشرف وحيثيّت( آنهاست، امّا آنان از ايقرآنى به آنها داديم كه مايه

 رويگردانند.(.
ابن عباس)رض( در مورد هوا وهوس مشرکين مي نويسد: يکى از مشرکين سنگى را 

 انداخت.گرفت و قبلى را دور مىديد، آن را برمىکرد، وقتى بهتر از آن را مىپرستش مى
حفظ کنى؟ آيا ميتوانى ضامن آن باشى که او را از هوى  «﴾43أفََأنَْتَ تکَُونُ عَلَيهِ وَکِيلاً﴿»

رساند و به اين کار تو نيست. ابو حيان گفته است: اين بيان نوميدى از ايمان آنان را مى 
دهد که آنها در عدم شناخت کند که بر آنان افسوس نخورد و نشان مى پيامبر اشاره مى

 (.۶/۵۰۱البحر منافع خود و عدم تأمل در انديشه در عواقب امور مانند حيواناتند.)

 ﴾۴۴سَبُ أنَه أكَْثرََهُمْ يسَْمَعوُنَ أوَْ يَعْقِلوُنَ إنِْ هُمْ إِلَه كَالْْنَْعاَمِ بَلْ هُمْ أضََلُّ سَبِيلًا﴿أمَْ تحَْ 
خرد(، چهارپايان )بيآنان جز مانند فهمند؟ مي شنوند يا يا گمان دارى كه بيشترشان مى 

 (۴۴)ترند. بکله ايشان گمراه
 تفسير:

برى که مشرکان براى شنيدن گوش آيا گمان مى« أمَْ تحَْسَبُ أنََّ أکَْثرََهُمْ يسْمَعوُنَ أوَْ يعْقِلوُنَ »
ها و اندرزهايي شنوند، يا عبرتگيري ميآيات قرآن را به سمع قبول و بهرهشنوا دارند، آيا 

 فهمند؟را که در آن است مي
و  عقلبي «جز همانند چهارپايان آنان»نيست  چنين «أضََلُّ سَبِيلاا إِنْ هُمْ إِلاّ کَالْْنَْعامِ بَلْ هُمْ »

را  پروردگارشان زيرا چهارپايان ازچهارپايان «ترندگمراه آنان نيستند بلکه» و فکر
 صاحب روند، برايمي  راه خويش چراگاه هاي سوي ميگويند، به اوتسبيحميشناسند، براي
زيانبار و  کنند و از چيزهايمي عمل است سودشانبه را که شوند، آنچهيم خود منقاد ورام

شوند و نه آفريدگار خود منقاد مي  براي نه گروه اين کهپرهيزند در حاليميخطرناک 
 دليل اين بهاز چهارپايان  اينان شناسند. همچنينمي است داده را روزي آنان که پروردگاري

قيام هم نمي  هم آن کنند، عليهنمي را درک توحيد و نبوت پيام اگر چهارپايان ترند کهمراهگ
، در برابر حق و خرد شمردن ، تعصبعناد، مکابره از روي که گروه اين کنند، برخلاف

  «تفسير انوار القرآن» .اميدوار نباش آنان هرگز به خيزند پسستيز برمي به آن
 خوانندگان گرامي!
 و يکتايي آفريدگار، بحث مينمايد: ( دلايل چند بر وجود54الي  45در آيات متبرکه )

له وَلوَْ شَاءَ لَجَعلَهَُ سَاكِناً ثمُه جَعلَْناَ الشهمْسَ عَلَيْهِ  ألََمْ ترََ إلِىَ رَب كَِ كَيْفَ مَده الظ ِ
 ﴾۴۵دَلِيلًا﴿
خواست آن را ساكن  چگونه سايه را گسترده است و اگر مىاى كه پروردگارت  آيا نديده
 (۴۵داد آنگاه آفتاب را بر آن دليل گردانيديم ) قرار مى
 تفسير:

لَ...» سايه را همه جا گستر کرده است. اشاره به اين است که سايه گاهي بر «: مَدَ الظِّ
گردش زمين به دور افتد، و بر اثر قسمت شرقي و گاهي بر قسمت جنوبي کره زمين مي

گردد و سايه و روشني همه جا را به نوبه فرا ميگيرند، و بر خود، شب و روز توليد مي
اثرگردش زمين به دور آفتاب، فصول چهارگانه تشکيل، وقطب شمال وقطب جنوب هم 

 شوند.مانند ساير نقاط زمين به طور متناوب از نور و سايه برخوردار مي 
گر آن. اشاره به اين است که آفتاب شناساننده تاريکي رهنمون به آن. بيان«: عَليَْهِ دَلِيلاً »

 شود. است، چرا که ضدّ به ضدّ شناخته مي 
هاى هستى است كه بهترين راه خداشناسى براى همگان، تفكّر در پديدهبايد يادآور شد که: 

زي تصادفى اند. گردش زمين به دور خود و آفتاب چيبر اساس حكمت الهى آفريده شده
 نيست، بلکه همه آن حكيمانه و مدبرانه است. 



واقعيت امر اينست که: گستردگى و طولانى شدن مدّت سايه به خاطر پرورش و رشد و 
 بود، يا همگى مى)اگر نور، مستقيم و يا سايه دائمى« ... مَدَ الظِّلَ رَبِّكَ »شكوفايى است. 

 شدند.(.سوختند و يا منجمد مى
آيا نديدي که الله تعالي باعظمت  باعظمت با زيباي خاصي در آيۀ مبارکه ميفرمايد:پروردگار 

چطور سايه هر چيز را از طلوع بامداد تا طلوع آفتاب گسترانده است؟ اگر او ميخواست 
آن سايه را چنان ثابت و ساکن ميگردانيد که طلوع آفتاب نتواند آن را تغيير دهد اما او 

 شود.دانيد که بدان بر احوال سايه راه برده مياي گرآفتاب را نشانه
همان گونه كه آفرينش جهان به تدريج و آرامى و در شش مرحله صورت گرفته است، 

 تغيير آن نيز به تدريج خواهد بود.
 عنوانبه از آن گيري، بهرهمتحرک سايه از فوايد اينآمده است:  تفسير انوار القرآندر 

 شناخت برايو مقياسي  را نشانه فقها آن کهچنان است زمان گيريزهاندا براي مقياسي
آفتاب  زوال درهنگام آن شروع اند، مانند نماز ظهر کهاز نمازها گردانيده بعضي اوقات
درنزد  آن اصلي هرچيز باسايهسايه  برابر شدن در هنگام آن وقت ونماز عصرکه است

 را برآنآفتاب آنگاه» است درنزد امام ابوحنيفه آن اصلي سايه بر شدنجمهور و دو برا
آفتاب،  احوال که رهنما گردانيديم اينشانه سايه يعني: آفتاب رابراي «گردانيديم دليلي

يا  و گستردگي شده با آفتاب زياد وکم سايه که جهت بداناست  آن بازتابگر احوال
 عظمايي نعمت در هر مکاني و عاقلان جانداران براي ! سايهيدا ميکند. آريپ کوتاهي
 جانداران تن کننده و خنک بخشراحت  گرم سير که هاي ، بخصوص در سر زميناست
 .است

 ﴾۴۶ثمُه قَبضَْناَهُ إلَِيْناَ قَبْضًا يسَِيرًا﴿
 (۴۶گيريم ) سپس آن ]سايه[ را اندك اندك به سوى خود بازمى

 تشريح لغات واصطلاحات :
آن را جمع ميگردانيم. مراد محو تدريجي سايه بر حسب موقعيت افتاب است.  «: قبََضْنَاهُ »
گر اين است که تابش نور و گسترش سايه براثر سوي خود. اين تعبير بيانبه «: إِليَْنَا»

در نظام کائنات « الله لايزال»طلوع و غروب آفتاب  هردو دردست الله وناشي از قدرت 
 «.ترجمۀ معاني قرآن»)تفسير است.
 تفسير:

يعني سپس از آن سايه اندک اندک مي کاهيم. نه يکباره، تا «: ثمَُ قبََضْناهُ إِليَنا قبَْضاً يسِيراً »
منافع بندگان مختل نشود. ابن عباس)رض( گفته است: سايه از وقت طلوع فجر تا طلوع 

، اين نظر مجاهد است و بسى از مفسران آن را پذيرفته و ۱۹/۱۲آفتاب است. )طبرى 
، وما اين گفته اند: سايه بهترين حالت است و بهشت به آن موصوف گشته است: وَظِلّ  مَمْدُود 

بر آن دليل « شمس»ى معروف همان است و لفظ ايم؛ چون. سايهرا که راحج است برگرفته
 يح ميدهد.(.است. علامه ابو سعود اين نظر را ترج

مفسران مي نويسند: سايه عبارت است از امر متوسط در بين نور خالص و تاريکى مطلق 
کند. پس از آن آفتاب ى بين فجر و طلوع آفتاب بر سطح زمين گسترش پيدا مىکه در فاصله

برد تا کند. سپس نور آفتاب سايه را به تدريج از ميان مىاندک آن را محو و زايل مىاندک
کاهد تا آفتاب اب از خط استوا عبور کند. و از وقت زوال نيزآفتاب همچنان از سايه مىآفت

ى آن بر وجود موسوم است. استدلال به وسيله« فىء»غروب کند. سايه در اين موقعيت به 
صانع دانا چنين است: پيدايش آن بعد از عدم و از ميان رفتن آن بعد از پيدايش و تغيير و 

شود از قبيل کم و زياد شدن و گسترش يافتن و جمع شدن به آن عارض مىتحولاتى که بر 
کند، مستلزم وجود صانعى توانا و مدبرّ و صورتى که منافع بندگان را در تضمين مى

اى بسيار داناست که ميتواند اجرام آسمانى را به حرکت درآورد و اجسام فلکى را به شيوه
پذير ايى جز از جانب خداى عالميان صورتنيکو ترتيب دهد. و اين تدبير و توان



 (.۲۴/۸۸نيست.)تفسير رازى 
 ﴾۴۷وَهُوَ الهذِي جَعَلَ لَكُمُ اللهيْلَ لِباَسًا وَالنهوْمَ سُباَتاً وَجَعلََ النههَارَ نشُُورًا﴿

تان لباس و خواب را مايۀ آرامش گردانيد. و روز را )وقت( و اوست ذاتي که شب را براي
 (۴٧شما )در زمين( قرار داد.)برخواستن 

 تشريح لغات واصطلاحات :
« ً ً »مراد اين است که تاريکي شب همچون جامه شما را درخود ميپوشاند. «: لِبَاسا «: سُبَاتا

ً اشاره لطيفي به تعطيل فعاّليت  تعطيل کار به منظور استراحت و تجديد قوا است. ضمنا
 دارد.هاي بدن به هنگام خواب هاي برخي از اندام

بيداري. هدف از آن وقت بيداري و تلاش و کوشش و حرکت و جنبش است که «: نشُُوراً »
، 9، فاطر/40و 3ماند )ملاحظه شود سوره هاي: فرقان/به زنده شدن دوباره رستاخيز مي 

 )تفسير نور مصطفي خرمدل(.(. 15/ملک
 تفسير:

هاى ارزشمندى که آن و نعمتهاى قدرت پروردگار باعظمت در اين آيۀ مبارکه به نشانه
ً »را به بندگان خويش ارزانى داشته اشاره نموده ميفرمايد:  « وَ هُوَ الَذَِي جَعَلَ لکَُمُ الَليَلَ لِباسا

که شب را براي شما آفريدکه خودرا به تاريکي آن ميپوشانيد  الله متعال ذاتي يگانه است
 .آنگونه که خود رابه لباس ميپوشانيد

لباس، زمانى نعمت الهى است كه بدن را بپوشاند. در قرآن كريم در چند مواردي : «لِبَاسًا»
/ سورۀ فرقان(  47ذکري از لباس بعمل آمده است: بطور مثال از شب: طوريکه در )آيۀ 

ً »ميفرمايد:   سوره فرقان( که در فوق تذکر يافت. 47)آيه « جَعَلَ لكَُمُ الليَْلَ لِباسا
سورۀ بقره ميفرمايد: /187همانا همسر است؛ طوريکه در )آيۀ: « لباس»مورد ديگري 

همانا تقوا است، طوريکه در « لباس»و مورد ديگري « هُنَ لِباس  لَكُمْ وَ أنَْتمُْ لِباس  لهَُنَ »
رِيشاً  يا بَنِي آدَمَ قَدْ أنَْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً يوُارِي سَوْآتِكُمْ وَ »/ سورۀ اعراف( آمده است:  26)آيۀ 

 «ذلِكَ خَيْر  ذلِكَ مِنْ آياتِ اَللِّ لعََلهَُمْ يَذكََرُونَ  وَ لِباسُ التقَْوى
)اى فرزندان آدم! همانا بر شما لباسى فروفرستاديم تا هم زشتى )برهنگى( شما را بپوشاند 

 هاى خداست، باشد كهوهم زيورى باشد، )ولى( لباس تقوا همانا بهتر است. آن، از نشانه
 آنان پند گيرند )و متذكّر شوند(.

« ً خواب را ى آسايش بدن شما قرار داده است؛ يعني و خواب را مايه« وَالَنوَْمَ سُباتا
چون در شب اي براي کسب و کارتان گردانيد تان و انقطاعي دورههايبخش بدنراحت

 کشيد.دست از کار و تلاش مى
 .است و روح جسم به دادن آرامش يبرا حرکت کننده راحتي قطع«: سُبَاتاً»
و روز را زمانبدين منظور آفريد تا در آن براي کار و کسب روزي، « وَجَعَلَ الَنهَارَ نشُُوراً »

 گذار کنيد.وگشت
آمده است، و به معناى پخش شدن مردم در روز براى كار و تلاش « نشر»از «: نشُُورًا»

 است.

 ﴾۴۸ياَحَ بشُْرًا بَيْنَ يدََيْ رَحْمَتهِِ وَأنَْزَلْناَ مِنَ السهمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴿وَهُوَ الهذِي أرَْسَلَ الر ِ 
و او كسي است كه بادها را بشارتگراني پيش از رحمتش فرستاد و از آسمان آبي پاك كننده 

 (.۴۸نازل كرديم.)
 تشريح لغات واصطلاحات:

يَاحَ » جمع ريح، بادها، ذکر آن به صورت جمع، اشاره به انواع مختلف بادها است «: الرِّ
 رانند. که ابرها را به مناطق مختلفي ازروي زمين مي

 رحمت او. مراد باران است که رحمت الله  در حقّ بندگان است.«: رَحْمَتِهِ »
هاي ابر است که آميخته با رطوبت ملايمي بوده و اشاره به وزش بادها در پيشاپيش توده

هائي رسان  کند که از آن بوي باران به مشام ميرسد و به مژدهانگيزي ايجاد مينسيم دل



 ها ميدهند.ها و شاديميمانند که خبر از خوشي
 (. 69ه آي مراد ابر آسمان است )سورۀ: واقعه«: السَمَآءِ »
 )تفسير نور مصطفي خرمدل( (.11/  پاک. پاک کننده )سوره: انفال«: طَهُوراً »

 تفسير:

ياحَ بشُْراً بيَنَ يدَي رَحْمَتِهِ » الله متعال ذاتي است که: بادها را فرستاده « وَهُوَ الَذَِي أرَْسَلَ الَرِّ
 ى باران رحمت را بدهد.تا مژده

از ابر، آبي فرو فرستاد که مردم  الله متعال ذاتي است که:«: ماءً طَهُوراً  وَأنَْزَلْنا مِنَ الَسَماءِ »
 سازند.خود را بدان پاک مي ء،از آن مي نوشند ودر غسل و وضو

آيد فرود نمي يا پليدي چيز نجس بر هيچ آسمان زيرا آب است کنندهپاک پاک «:طَهُورًا»
 گرداند.مي را پاک آن کهمگر اين
آمده « پاکى»ى )طهورا( براى مبالغه در قرطبى در تفسير خويش مينويسد: صيغهامام 

 (.۱۳/۳۹است، پس مقتضى است که پاک و پاک کننده باشد. )تفسير قرطبى 

الله صلي اله عليه  رسول که است )رض( آمدهابو سعيد خدري روايت به شريف در حديث
را  چيز آن و هيچ است كنندهپاك  آب». «ءشي ينجسهالماء طهور لا إن» وسلم فرمودند:

 .«گرداندنمي نجس
آب مايه حيات و نعمتي است که خداوند متعال آن را به شکل وافر و رايگان در اختيار 
بندگان وساير موجودات روي زمين اعطا نموده است و در اين مورد الله متعال ميفرمايد: 

اى را از آب پديد آورديم آيا  كُلَ شَيْء  حَيّ  أفََلَا يؤُْمِنوُنَ؛ و هر چيز زنده وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ »
 .نبياء(أسورۀ  /۳۰ۀ)آي« آورند]باز هم[ ايمان نمى 

خداوند متعال به آب ارزش و اهميت زيادي داده است که در بيش از صد آيه قرآن کريم 
ز بدو پيدايش حيات با آب رابطه در مورد آن بحث نموده وانسان از گذشته هاي دور ا

مستحکم داشته است آب نقش اساسي و حياتي در ادامه زندگي انسان ايفا کرده است و منابع 
ي آبي در ايجاد و شکل گيري اکثر تمدنها داراي نقش مهم و حياتي است. در سوره ي مبارکه

ه است که از آسمان خداوند متعال حيات و زندگي انسان را به آبي تشبيه نمود ۴۵کهف آيه 
فرو مي آيد و موجب نمو و رشد نباتات ميشود و پس از دوران کوتاه حيات نباتاتي آن پايان 
مي يابد، نکته بسيار مهم و زيبا در همان اصل تشبيه است که حيات، آب است و آب، حيات 

  است و نمو و رشد نيز از برکات همين آب حيات است.
ا خَلَقْناَ أنَْعاَمًا وَأنَاَسِيه كَثِيرًالِنحُْييَِ بهِِ بلَْدَةً مَ   ﴾۴۹﴿ يْتاً وَنسُْقِيهَُ مِمه

هاي تا به وسيلۀ آن )آب( سرزمين مرده را زنده کنيم و آن را به آنچه از چهارپايان و انسان
 .(۴۹ايم، بنوشانيم.)بسياري که آفريده

 تشريح لغات واصطلاحات :
آب و علف است. هدف از آن سرزمين خشک و بي مرده.«: مَيْتاً »سرزمين. «: بَلْدَةً »
( ً ( ذکر شود،امّادر اينجا مَيْتةَ( است وميبايست به صورت مؤنّث،يعني)بَلْدَةً ( صفت )مَيْتا

(. 9؛ نه به لفظ )ملاحظه شود سورۀ: فاطر/آيۀ ( استبَلَداً توجّه به معني است که )
( را به يک سقْي( و )إسقاءم. برخي )آن را براي نوشيدن در اختيار قرار دهي«: نسُْقِيَهُ »

)تفسير  جمع إنسان يا إنسي، مردمان.«: أنََاسِيَ »چهارپايان. «: أنَْعَام»اند. معني دانسته
 نور خرمدل(.

 تفسير:

« ً ى اين باران سرزمينى وسيلهزمين مرده بود، به الله متعال بعد از اينکه «: لِنحُْيي بِهِ بَلْدَةً مَيتا
روياندن گياه سبز را به وسيله آب، براي استفاده  آن زراعتي وجود نداشت مرده را که در

 هر بخش انسان و حيوان قرار دهد. 
 و انسان براى مصرف خود و امور زراعتي خويش و حيواناتش سخت به آب نيازمند است. 



به اين دليل است که زندگى « اناسى»و « انعام»امام فخر رازي ميفرمايد: نکره آوردن 
هاى نزديک جويبارها انسان به زندگى زمين وحيواناتش بستگى دارد و بيشتر مردم در زمين

ها نيازند، ولى بيشتر انسانها جمع ميشوند. بنابراين آنان از نوشيدن آب باران بىورودخانه
يابند. ها و صحراها ساکن هستند و جز در مواقع نزول باران آبى براى شرب نمىدر بيابان
« فعيل»؛ يعنى افرادى زياد؛ چون از وزن «أنَْعاماً وَ أنَاسِي کَثِيراً »رو گفته است: از اين

 (.۲۴/۹۱قصد فزونى ميشود. )تفسير کبير 

فْناَهُ بيَْنَهُمْ لِيذَهكهرُوا فأَبَىَ أكَْثرَُ النهاسِ إِلَه كُفوُرًا  ﴾۵۰﴿ وَلَقدَْ صَره
ولي بيشتر مردم جز  بيان کرديم تا پند گيرندما اين آيات را به صورتهاي گوناگون در ميان 

 (۵۰انكار و كفر كاري نكردند.)
 تشريح لغات واصطلاحات :

کنيم و گاهي باران را در اين ها تقسيم ميما باران را در ميان انسان«: صَرَفْنَاهُ بيَْنَهُمْ »
گردانيم )سورۀ: نور/ مند ميبارانيم و از نعمت آب بهره ناحيه و گاهي در آن ناحيه مي

و موارد استعمال  52(. در اين صورت مرجع ضمير )ه( باران است. امّا با توجّه به آيۀ 43
( يا همانند آن لِيَذَكَرُواهاي ماضي و مضارع در قرآن و ذکر ))صرف( به صورت فعل

، 54/  ، کهف89و  41شود به: إسرا / پشت سر آن، مرجع ضمير )قرآن( است )مراجعه 
 (.65و  46 /، أنعام27/  ، احقاف113/  طه

 تفسير:

ى خود را به کار گيرند، در اين براى اين که خرد و انديشه« وَلَقَدْ صَرَفْناهُ بَينهَُمْ لِيذَکَرُوا»
 ايم. ايم و دلايل و براهين فراوانى را بيان کردههاى فراوانى آوردهها مثالقرآن براى انسان

انکار و تکذيب راهى را در پيش ها جز بسى از انسان «﴾50﴿فَأبَى أکَْثرَُ الَناّسِ إِلاّ کُفوُراً »
 نگرفتند.

 آيه در تفسير اين کند کهمي مسعود )رضي الله عنهما( نقل و ابن عباسکثير از ابن ابن
 گونه را آن الله متعال باران ولي نيست بيش ديگر در بارندگياز سال  سالي هيچ»گفتند: 

 «.آوردمي گردش به زمين خواهد در نقاط مختلف که
باران را از سرزميني به سرزميني ديگر متحوّل گردانيده، برخي را از آن يعني الله متعال 

آب رسانيده و برخي ديگر را از آب باز داشته است تا بندگان نعمتش بر خود را ياد کرده 
چه باران را از آنان بازداشت، وي را به توبه و و در نتيجه وي را شکر گزارند و چنان

 استغفار ياد کنند.

ها و ولي بيشتر مردم راهي جز انکار و ناسپاسي به نشانه« فَأبَى أکَْثرَُ الَناّسِ إلِاّ کُفوُراً »
 که نزول باران را به فلان و فلان ستاره نسبت دادند.هاي الله متعال را نپذيرفتند؛ چناننعمت

 ﴾۵۱نذَِيرًا﴿وَلَوْ شِئنْاَ لَبعَثَنْاَ فيِ كُل ِ قَرْيةٍَ 
 (۵۱و اگر ميخواستيم در هر شهر و دياري پيامبري ميفرستاديم.)

 تشريح لغات واصطلاحات :
دهنده. منظور  بيم«: نَذِيراً »شهر. روستا. وهدف از آن ناحيه و ديار است. «: قرَْيَة  »

 پيغمبري است که مردمان را از سرکشي و عذاب خدا ترساند.
 تفسير:

ً درهر شهر پيامبري ميفرستاد که مردم را به سوي يعني اگر الله  متعال ميخواست قطعا
به )اي محمد( شما را  بلکه نکرديم وليکن چنينتوحيد فراخوانده و از عذاب الهي بيم دهد.

هاى توست. و بدين وسيله بزرگى سوى تمام بشريت مبعوث کرديم و اين از خصوصيت 
  مقام تو را نشان داديم اي محمد.

 ﴾۵۲فلََا تطُِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بهِِ جِهَادًا كَبِيرًا﴿
 (۵۲بنابر اين از كافران اطاعت مكن و به وسيله قرآن با آنها جهاد بزرگي بپرداز.)



 تشريح لغات واصطلاحات :
هاي قرآن، جهاد فکري و فرهنگي و  ها و عبرتبا حجّت و برهان و درس«: جَاهِدْهُم بهِِ »

 تبليغاتي را با کافران به راه انداز. 
ترين جهاد بشمار مي رود وبه اصطلاح جهاد علمى و منطقى عليه كفر و شرك، بزرگ

 مسمي مي باشد.« جِهاداً كَبِيراً »بنام؛ 

 تفسير:
ى بحث و بهترين ابزار جهاد علمى و فرهنگى و نيرومندترين وسيلهقرآن عظيم الشأن 

 محاجّه با دشمنان اسلام است.
دکتر عايض بن عبدالله القرني مفسير تفسير الميسّر مي نويسد: پس اي پيامبر! از کافران 

تعالي تو را بدان دستور داده است، اطاعت نکن و در ترک چيزي از امر تبليغ که حق
ام الله متعال را پنهان نساز بلکه در دعوت و نصيحت سخت بکوشي و به وسيله چيزي از پي

 اي در آن نباشد، بپرداز. اين قرآن با کافران به جهادي بزرگ که هيچ گسست و سستي

ا وَهُوَ الهذِي مَرَجَ الْبحَْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فرَُاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أجَُاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا برَْزَخً 
 ﴾۵۳﴿ وَحِجْرًا مَحْجُورًا
زنان به سوى هم روان كرد اين يكى شيرين ]و[ گوارا كه دو دريا را موجو او ذاتي است 

 (۵۳و آن يكى شور ]و[ تلخ است و ميان آن دو مانع و حريمى استوار قرار داد )
 تفسير:

 دهد آب شيرين وآب شور وتلخ كه دركنار  كه اجازه نمىالله متعال 
يكديگرند باهم مخلوط شوند، چگونه اجازه ميدهد حقّ وباطل وكفر و ايمان، آميخته شوند؟ 

حتىّ اگر مايعات در كنار هم باشند با يكديگر  وبا اراده پروردگار با عظمت خداوند متعال،
 شوند. مخلوط نمى

است: يکى  مبارکه مي نويسد: الله متعال آب را دو نوع خلق کرده ۀابن کثير در معني اين آي
ها، و آب شور آب شيرين و ديگرى آب شور، آب شيرين مانند آب دريا ها و چشمه و چاه

مانند آب در ابحار بزرگ که جريان ندارد، و در بين آب شيرين و شور مانعى قرار داده 
است که مانع درهم آميختن اين دو نوع آن است و آن عبارت است از خشکى. ابن جرير 

 (.۲/۶۳۵است. )تفسير ابن کثير اين را پذيرفته 
و امام فخر رازى در اين مورد ميفرمايد: وجه استدلال در اينجا آشکار است؛ زيرا شيرينى 

بينيم که ها مساوى باشند، اما مىو شورى اگر از طبيعت زمين يا آب ناشى باشد، بايد آب
تفسير کبير طور نيست، پس قادرى دانا بايد هر يک را به صفتى اختصاص دهد. )اين
۲۴/۱۰۱.) 

 ﴾۵۴وَهُوَ الهذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بشََرًا فَجَعلَهَُ نسََباً وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قدَِيرًا﴿
كه از آب )نطفه( بشرى آفريد و او را ]داراى خويشاوندى[ نسبى و دامادى و او ذاتي است 

 (۵۴قرار داد و پروردگار تو همواره تواناست )
 تفسير:
 20ى انسان است، طوريکه خداوند متعال در )آيۀ از آب در اين آيۀ مبارکه، نطفه هدف

)آيا ما شما را از آبى پست خلق « أَ لَمْ نَخْلقُْكُمْ مِنْ ماء  مَهِين  »سورۀ مرسلات( ميفرمايد: 
 «.خُلِقَ مِنْ ماء  دافقِ  »/ سورۀ طارق( ميفرمايد:  6نكرديم.( وباز در )آيۀ 

آيد، مانند پيوند پدر و فرزند و است كه از طريق زاد و ولد به وجود مىپيوندى « نسب»
 برادران با يكديگر. 

ى به معناى داماد است و دامادى پيوندى است كه بين يك مرد و يك خانواده« صهر»ى كلمه
آيد، مانند پيوند داماد با وابستگان همسرش كه در اصطلاح به آن ديگر به وجود مى

 گويند.بى مىخويشاوندى سب



الله متعال يگانه ذاتي است « وَهُوَ الذَِي خَلقََ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا»در آيۀ مبارکه آمده است که: 
 هايي تمام اندام از مردان و زنان را آفريد.از آب مني مرد و زن، )آب نطفه( انسان که؛

مخلوق با عظمتى با وضاحت اين فهم حاصل مي شود که: انسان در فحواي آيۀ متبرکه 
 )تنوين نشانه عظمت است(.« بَشَراً »است. 

زندگى انسان بر اساس پيوندهاى سببى و نسبى شكل ميگيرد. در « فجََعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً »
آيه مبارکه ميفرمايد که: از يک نطفه دو نوع انسان را به وجود آورده است: نوعى که 

ز آن پدران است. و نوعى هم مؤنث است که مذکر است و منشاء نسب است؛ زيرا نسب ا
ى آنها وصلت و خويشاوندى فراهم ميشود. پس به سبب نسب تعارف و تواصل به وسيله

ى مصاهره محبت و مودت حاصل شده و بيگانه و نزديک در حاصل ميشود و به وسيله
 .کنار هم جمع ميشوند. )تفسير صفوة التفاسير صابوني(

 آيد و از زنپديد مي از مرد نسب»ميفرمايد که: « القرآن ظلال في»تفسير  صاحب
 «. است و تفسير )نسبا و صهرا( اين خويشاوندي

و خدا « وَکانَ رَبُّکَ قَدِيراً » گيرد،زندگى انسان بر اساس پيوندهاى سببى و نسبى شكل مى
 کند.ؤنث خلق مىباشد، به طورى که از يک نطفه مذکر و م در خلق و ايجاد بسيار توانا مى

 خوانندگان گرامي!
( در باره ناداني مشركان و پرستش بتان، دليل بندگي در 62الي  55در آيات متبرکه  )

 برابر خداي رحمان، بحث بعمل آمده است.
هُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَب هِِ  ِ مَا لََ يَنْفَعهُُمْ وَلََ يضَُرُّ  ﴾۵۵ظَهِيرًا﴿وَيَعْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللَّه

آنها غير ازالله چيزهائي را ميپرستند كه نه به آنها فايده ي ميرساند و نه زياني، وكافران 
 (۵۵در برابر پروردگارشان )درطريق كفر( كمك كار يكديگرند.)

 تفسير:
بر ضدّ پروردگارش. هدف اين است که «: عَلي رَبِّهِ »جنس کفاّر. «: الْكَافرِ»هدف از 

کافران در مسير انحراف از راه خدا تنها نيستند و بر ضدّ آئين خدا يکديگر را تقويت و 
 (. 202/  نمايند )سورۀ: اعرافنيروهائي را بسيج مي

ها بر قدرت حق تعالي، ها و همچنان دلالت آنبا وجود روشني و کثرت اين برهانکفار 
ها که خواستند به پرستش داي يگانه قهّار  هر چه را از درختان و سنگبازهم  جز خ

امر  و اينگرفتند؛ بتاني را که نه جلب کننده نفعي براي شان هستند و نه دفع کننده زياني. 
 .است مشرکان جهل نشانه وگوياي

پروردگارش پشتيبان )گمراهان و كافر همواره در برابر « وَکانَ الَْکافرُِ عَلى رَبِّهِ ظَهِيراً »
. در واقع انسان کافر، شيطان را بر دشمني با الله متعال و پرستش و خطوط انحرافى( است

تعالي  غيروي ياري و پشتيباني ميکند و ديگر شياطين انسي و جنيّ را نيز بر نافرماني حق
 مدد ميرساند.

 تيبان يكديگرند.مشركان، كافرند ودر كفر پشدر اين هيچ جاي شکي نيست که:
مجاهد فرموده  است: در معصيت و نافرمانى خدا، پشت شيطان را گرفته و آن را يارى 

 (.۱۹/۱٧دهد.)تفسير طبرى مى
 ابوجهل درباره»)رض( در شأن نزول اين آيه مبارکه ميفرمايد که اين آيه کريمه؛ عباس ابن
 «.سبب دنبو خاص ، نهلفظ معتبر است بودن عام شدولي نازل

رًا وَنذَِيرًا﴿  ﴾۵۶وَمَا أرَْسَلْناَكَ إِلَه مُبشَ ِ
 (۵۶ايم.)و ما تو را جز مژده رسان و هشداردهنده نفرستاده

 تفسير:
هاي الله متعال پيامبرش محمد صلي الله عليه وسلم را جز بشارتگر بندگان صالحش به بهشت

 جحيم، نفرستاده است.پر ناز و نعمت و بيم دهنده دشمنان کافرش به عذاب 



 خوانندگان گرامي!
ى مبارکه كوتاه، هم به مبحث توحيد اشاره بعمل آمده؛ چون در مي يابيم که در اين آيه 

 «مُبَشِّراً وَ نَذِيراً »و هم به معاد، « ك»هم به نبوّت،  ،«ارسلنا»کلمه، 
بيشتر نياز دارد تا همچنان ازمحتواي اين آيه مبارکه معلوم ميشود که: انسان، به هشدار 

 .ى تأكيد است(ى مبالغه و نشانهصيغه« نذير»ى بشارت. )كلمه
در آيه فوق موضوع بصورت کل بيان گرديده است ولي تفصيل اين موضوع را ميتوان در 

احزاب »ي و در سوره« 24فاطرآيه:»ي و در سوره« 119بقره آيه »ي ي مباركهسوره
 ار دهيد.مورد مطالعه قر« 47تا  45آيات 

 ﴾۵۷قلُْ مَا أسَْألَكُُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجَْرٍ إِلَه مَنْ شَاءَ أنَْ يَتهخِذَ إلِىَ رَب هِِ سَبيِلًا﴿
بگو: من از شما ]در برابر تبليغ دين هيچ[ مزدي نمي خواهم، جز اينکه هر که بخواهد 

 (۵٧]ميتواند از برکت هدايت من[ راهي به سوي پروردگارش بگيرد.)
 تفسير:

و براي دريافت طلبم اي پيامبر! به مردم بگو: من از شما در قبال دعوت خود مزدي نمي
 زيرا پاداشم بر خداوند متعال است. کنمچيزي چنين کاري را نمي

ى ايمان و عمل جز اين که هر کس بخواهد به وسيله« إلِاّ مَنْ شاءَ أنَْ يتخَِذَ إلِى رَبِّهِ سَبِيلاً »
خواهم، فقط ايمان به الله در پيش گيرد.من مال و پاداشى از شما نمىصالح راهى به سوى 

 باشد.طلبم، و پاداش من نزد الله مى الله متعال و طاعتش را از شما مى
ِ الهذِي لََ يمَُوتُ وَسَب حِْ بحَِمْدِهِ وَكَفىَ بهِِ بذِنُوُبِ عِباَدِهِ خَبِيرًا﴿  ﴾۵۸وَتوََكهلْ عَلىَ الْحَي 

ميرد توكل كن و به ستايش او تسبيح گوى و همين بس كه او به  ده كه نمىو بر آن زن
 (۵۸گناهان بندگانش آگاه است )

 تفسير:
در تمام امور خود به خداوند يگانه و يکتا تکيه کن که « وَتوََکَلْ عَلىَ الَْحَي الَذَِي لايمُوتُ »

هميشه باقى و پابرجاست و هرگزاو را مرگ نيست. که همين تو را بس است و تو را يارى 
 گرداند. دهد و دينت را بر اديان ديگر پيروز مىمى
دهند، او را منزه بدار، اوصافى که مشرکان به او نسبت مى از اوصافى« وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ »

 ى شأن او نيست؛ از قبيل نسبت دادن شريک و اولاد به او.که شايسته
و همين بس که خدا از اعمال بندگان آگاه است، وچيزى از « وَکَفى بِهِ بِذنُوُبِ عِبادِهِ خَبِيراً »

 او مخفى نيست. 
کفى »گونه که ميگويند: ن گفته مبالغه منظور است، همانامام فخر رازي ميفرمايد: از اي
باشد؛ يعنى تو را بس است، مى « حسبک»و به معنى «. بالعلم جمالا و کفى بالْدب مالا

يعنى تو به ديگرى احتياج ندارى؛ چون الله متعال به احوال آنان آگاه است و قدرت مجازات 
 (.۲۴/۱۰۳سير کبير آنان را دارد. و اين وعيدى است بس شديد. )تف

الهذِي خَلَقَ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ وَمَا بيَْنَهُمَا فِي سِتهةِ أيَهامٍ ثمُه اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ 
حْمَنُ فاَسْألَْ بهِِ خَبيِرًا﴿  ﴾۵۹الره

باز بر عرش مستقر همان ذاتي که آسمانها و زمين و مابين آنها را در شش روز آفريد 
اش از اوست خداوند رحمان، و درباره )طوري که شايستۀ شکوه و جلال اوست(.گرديد 
 (۵۹.)[ آگاه بپرس]فردى
 تفسير:

 ها و زمين را در يک لحظه خلق کند، ابن جبير گفته است: خدا ميتواند آسمان
 (.۲۴/۱۰۴اما در اينجا ميخواهد صبر و تأنى و پايدارى را به بندگان بياموزد. )تفسير کبير 

درباره خلقت جهان در شش روز، در قرآن عظيم الشأن شش بار بحث بعمل آمده است. 
 هدف از شش روز، يا شش دوره و مرحله و يا مدّتى برابر شش روز طبيعى ميباشد. 



در فرهنگ اسلام، مركز فرماندهى و تدبير آفرينش است و هدف از « عرش»ى كلمه
يونس كه  ۀسور 3ى تدبير الهى است، به دليل آيه همان تسلطّ و« عَلىَ الْعرَْشِ  اسْتوَى»

عَلىَ الْعَرْشِ  إِنَ رَبكَُمُ اَللُّ الذَِي خَلقََ السَماواتِ وَ الْْرَْضَ فيِ سِتةَِ أيَاَم  ثمَُ اسْتوَى»ميفرمايد: 
)همانا « كُمْ فَاعْبدُُوهُ أَ فَلا تذََكَرُونَ يدَُبِرُّ الْْمَْرَ ما مِنْ شَفِيع  إلَِا مِنْ بعَْدِ إِذْنِهِ ذلِكُمُ اَللُّ رَبُّ 

ها وزمين را در شش روز و دوران آفريد، سپس بر پروردگارتان، خدايى است كه آسمان
عرش استيلاء يافت )زمام امور را به دست گرفت(. كار جهان را تدبير وسامان دهى ميكند. 

ست كه پروردگار شماست، پس او اى جز با اذن او نيست. آن خداوند اكنندههيچ شفاعت 
 گيريد؟(.را بپرستيد. آيا پند نمى

عرش در اصل به معنى رفع وبالا بردن است. تخت حكومت را عرش گويند. «: عرش»
 .( 23)سوره نمل/ « وَ لهَا عَرْش  عَظِيم  » به علت بالا رفتن در آن. مثل:

كنايه از تدبير جهان است. در قرآن کريم گاهى، به معنى تخت حكومت و « عرش»همچنان 
وَ ترََى »وگاهى، يك موجود به خصوصى است. مثل: « عَلَى الْعرَْشِ  ثمَُ اسْتوَى»مانند: 

 عرش( -)رجوع شود به قاموس قرآن« 75زمر/  الْمَلائكَِةَ حَافيِّنَ مِنْ حَوْلِ الْعرَْشِ 
حْمَنِ قاَلوُا وَمَا ا حْمَنُ أنَسَْجُدُ لِمَا تأَمُْرُناَ وَزَادَهُمْ وَإذَِا قيِلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلره لره

 ﴾۶۰نفُوُرًا﴿
پروردگار بخشنده چيست؟ و چون به آنان گفته شود به خداوند رحمان سجده بريد،ميگويند 

  (۶۰)و اين امر بر نفرت و گريزشان افزود.آيا به چيزى كه تو ميفرمايى سجده بريم؟ 
 تفسير:

کردند و همچون ؟ هدف اين است که تمسخر و تفرعنميچيست؟: رحمان «مَاالرَحْمَانُ »
؟! )براي «وَمَا رَبُّ الْعَالمَِينَ »گفت: فرعون رفتار مينمودند که تجاهلکنان به موسي مي

 (. 23تفصيل مراجعه شود به سورۀ: شعراء آيۀ: 
 بايد گفت که: سجده، مظهر يكتاپرستى و روح اديان توحيدى است.

 ى تكاليف، تنها سخن از سجده به ميان آمده است(.يان همه)از م« اسْجُدُوا»
را  ديگري گفتند؛ ما رحمان مکه مفسران درشأن نزول اين آيه مبارکه ميفرمايند: مشرکان

 ناميدهخود را رحمان  بود که کذاب . مراد آنها مسيلمهشناسيمنمي « يمامه» بجز رحمان
کنيد، ميگويند:  سجده رحمان شود: براي گفته آنان به ونو چ»شد:  اين آيه نازل بود پس
را با انکار  را شنيدند، آن سبحان خداي از صفات صفت اين يعني: چون «؟چيست رحمان
ما  تو به که بريم سجده چيزيآيا براي » کردند اظهار ناآشنايي آن به و نسبت کرده تلقي

 او فرمان براي کردن سجده تو مارا به که بريم سجده رحماني يعني: براي «ميدهي فرمان
 شانو شرمندگي بر نفرت سجده به دادن يعني: فرمان «افزايدمي شان و بر رميدن» ؟ميدهي
 افزايد. )تفسير انوار القرآن(مي  از آن شانو دوري  از دين

 يادداشت اولي:

مطرح شده است كه براى جمادات به كار ميرود. هدف « ما» ىبار كلمهدر اين آيه دو 
مَا »گفتند: « و من الرحمن»كفاّر از اين تعبير، تحقير ذات مقدّس الهى بود. لذا به جاى 

 «.لِما تأَمُْرُنا»گفتند: « لمن تأمرنا»و به جاى « الرَحْمنُ 
 اختصاصى پرودگار است.  پايان و از صفات رمز رحمت دائمى و بى« رحمن»ى كلمه

 يادداشت دومي:
 نظر دارند. ، اتفاقاست تلاوت سجده از آيات آيه اين امر که بر اين ءعلما

 ﴾۶۱تبَاَرَكَ الهذِي جَعَلَ فِي السهمَاءِ برُُوجًا وَجَعلََ فيِهَا سِرَاجًا وَقمََرًا مُنيِرًا﴿
و در ميان آن چراغ روشن  ها آفريدبرجخجسته و بسيار بابرکت است ذاتي که در آسمان 

 (۶۱و ماه نور بخشي آفريد. )
 تفسير:

« ً  مجد و عظمت از آن خداست که آن ستارگان عظيم « تبَارَکَ الَذَِي جَعلََ فيِ الَسَماءِ برُُوجا



آفتاب  «﴾61﴿وَجَعلََ فِيها سِراجاً وَ قَمَراً مُنِيراً »و درخشنده را در آسمان قرار داده است. 
 درخشان و ماه تابان را در آن قرار داده است.

، عبارتند از: حمل که است آن گانهدوازده منازل ، يعنيستارگان مراد از بروج: برجهاي
« برج». آنها را ، دلو و حوت، جدي، قوس، عقرب، ميزان، اسد، سنبلهثور، جوزا، سرطان

و »هستند  بلنديهاي کاخ خود همچون ساکنان براي رگانقصر بلند ناميدند زيرا ستا يعني
 که «تاباني و ماه»قرار داد  خورشيد فروزاني يعني: در آسمان «قرار داد چراغي در آن

 و گرما بخش مانند نور آفتاب ، فروزان نور آن ميکند ولي را روشن خود زمين با طلوع
 .نيست
، است ديگر )سرجا( آمده قرائت در يک»مي نويسد:« الْساس»تفسير در  سعيد حوي شيخ
 به  قرائت بنابراين  کريمه ۀآي پس خورشيد است همان و سراج است سراج جمع سرج

 که است معنايي همان خورشيد و اين يک به کند نهمي متعدد اشاره وجود خورشيدهاي
 همهستارگان  اند که اند.! بلي! دريافته و دريافته عصر شناخته نرا فقط در اي آن مردم

 به از ما دورند، کوچک ستارگان اين از آنجا که ما هستند ولي آفتابمانند  خورشيدهايي
 تفسير انوار القرآن(.)«. نظر ميرسند

 ﴾۶۲دَ أنَْ يذَهكهرَ أوَْ أرََادَ شُكُورًا﴿وَهُوَ الهذِي جَعَلَ اللهيْلَ وَالنههَارَ خِلْفةًَ لِمَنْ أرََا
و اوست ذاتي که شب و روز را جانشين يکديگر قرار داد، براي کسي که خواهان پند 

 (۶۲)گرفتن يا خواهان شکرگزاري است. 
 تشريح لغات واصطلاحات :

به ياد خدا باشد.  بخواهد«: أرََادَ أنَ يَذكََرَ »آيد. چيزي که به دنبال چيز ديگري مي«: خِلْفَةً »
بخواهد به حکمت خدا و قدرت مطلقه او از روي مشاهده نظام بديع آفتاب و ماه و ابراج 

 آسماني و ستارگان کيهاني پي ببرد.
 تفسير:

 اوقات تعيين و روز را براي شب تعالي حق يعني»مي فرمايد :  کثير در تفسير آيه ابن
 شود، آن از او فوت عملي در شب که کسي پس است هآمد يک ديگر قرار داد، پيعبادت

 جبران را در شب شود، آن از او فوت در روز عملي که کند و کسيمي را در روز جبران
 «.کندمي

همچنان امام طبرى ميفرمايد که: الله متعال شب وروز را جانشين هم قرار داده، پس هرکس 
يابد واگر کارى را در روز از آن را در روز در مى کارى را در شب از دست بدهد، 
 (.۱۹/۲۰يابد. )طبرى دست بدهد، آن را در شب در مى 

شب و روز،  واقعاً هم ياد الله متعال زماني ارزش دارد که بر اساس اگاهي وبصيرت باشد،
ر دوبا« أرََادَ »مبارکه کلمۀ ۀى شكر و سپاسگزارى است. واز اينکه در آينعمتى شايسته

خواهد و هم عمل و تکرار شده اين فهم را براي ما مي رساند که: هم شناخت، اراده مى
 شكر.

 صفات مميزه بندگان رحمان:

مقام « وَ عِبادُ الرَحْمنِ »بالاترين مدال براى انسان، مدال بندگى الله متعال است. وانتساب به 
 برد. نهايت، بالا مىومنزلت انسان را بى 

امام قرطبى فرموده است: خداى سبحان بندگان رحمان را به يازده صفت پسنديده متصف 
دارى، بيم وهراس، ترک اسراف  کرده است که عبارتند از: فروتنى، شکيبايى، شب زنده

و خسيسى، دورى جستن از شرک، پاکى از زنا وقتل، توبه، دورى ازدروغ، پذيرفتن 
به الله. پس از آن پاداش نيکوى آنها را بيان کرده  نصيحت واندرز، وروآوردن و التماس

ترين هاى بهشت و باشکوهاست که عبارت است از نايل آمدن به غرفه يعنى بالاترين منزل
 آن.



 خوانندگان گرامي!
( که در 76الي  63مطابق فحواي )آيات « صفات مميزه بندگان الرحمن»ميخواهم مبحث 

ان مقبول و مخصوص خداوند بزرگ ذکر گرديده، آن صفات، علامت ومميزه براي بندگ
 بشرح ذيل در روشني آيات متبرکه واحاديثي نبوي به معرفي گيرم:

حْمَنِ الهذِينَ يمَْشُونَ عَلىَ الْْرَْضِ هَوْناً وَإذَِا خَاطَبهَُمُ الْجَاهِلوُنَ قاَلوُا  وَعِباَدُ الره
 ﴾۶۳سَلَامًا﴿

روند و چون نادانان اند که بر روي زمين متواضع راه ميو بندگان پروردگار رحمان کساني
 (.۶۳)ايشان را مخاطب قرار دهند گويند: سلام بر شما. 

 تواضع و فروتني: 
در آيۀ مبارکه اولين صفت از صفات شايسته عباد الرحمن و بندگان خاص خداوند، تواضع 

و خوي تکبر و خود شده است. خداوند متعال در اولين توصيف، خلق  و فروتنى شمرده
برتربيني را از اين دسته از بندگان خاص خود نفى کرده است. در آيۀ مبارکه از کلمۀ 

استفاده بعمل آمده است، که بارزترين و آشکارترين تفسير آن « مشي»يعني « يمْشُونَ »
ه شده است. يعني اين بدين معني است که: عدم تکبر درهنگام راه رفتن به تفسير گرفت

بندگان با ى آنند که به خدا منتسب شوند، دارد و شايستهبندگانى که الله آنان را دوست مى
گام و بدون تکبر تقوا و نيک اند که چون بر زمين راه مي روند؛ با تواضع، آرامش ونرمي

سرمست نيستند ودرراه رفتن کوبند وو ازروى فخر وتکبرپا را برزمين نمىدارند. برمي
 کنند.هم فخر فروشى نمى

را نبايد تنها وتنها در راه رفتن عادي « مشي»يعني « يمْشُونَ »قابل تذکر است که فهم کلمه 
هاي اجتماعى را خط و مشى زندگى و برنامه« يمْشُونَ »خلاصه نمود، بلکه در فهم کلمه 

معناى همه جانبه اي را بخود ميگيرد،  نيز بايد شامل ساخت.که در اين صورت آيۀ شريفه؛
عباد الرحمن کسانى هستند که درتمام  ؛«وَعِبَادُ الرَحْمَنِ الذَِينَ يَمْشُونَ » وگفته ميشود که:

پروگرام هاي زندگي خويش چه شخصي بايد ويا هم اجتماعي، توأم با تواضع و فروتنى 
 دورند.ز تکبر و خود برتربينى به بايد قدم بگزارند، و اين بندگان خاص خداوند همواره ا

ميفرمايد که تمام اعشا « يَمْشُونَ عَلىَ الْْرَْضِ هَوْناً»حضرت حسن بصري در تفسير آيه: 
وجوارح مؤمنين مخلصين از چشم گرفته تا گوش دست وپا در برابر خدا ذليل وعاجز 

است، در صورتي شوند، مردم نا اگاه با مشاهده ي آن مي پندارند که او عاجز و معذور 
که نه او مريض است ونه معذور، بلکه تندرست وسالم است، ولي خوف از الله چنان بر 
او مسلط است که برديگران مسلط نيست، فکر آخرت او را از مشاغل دنيا باز داشته است، 

ي او در امور دنياست، پس او هميشه وکسي بر خدا اعتماد نمي کند و تمام فکر وانديشه
و تأسف مي باشد )که دنيا کاملاً ميسر نميشود و او از آخرت سهمي بر نداشت( در تحشر 

وکسي که نعمت خدا را تنها، خورد ونوش تصور کرد وسوي عالي ترين اخلاق متوجه 
 نمي شود، علم او بسيار اندک است، وعذاب براي او آماده است.)تفسير ابن کثير(. 

« ً سکينه، تواضع و فروتنانه راه رفتن، و ترک خود  آهسته و آرام. هدف با وقار،«: هَوْنا
 خواهي کردن است. مصدر است و در معني اسم فاعل براي تأکيد به کار رفته است.

... يَمْشُونَ عِبادُ الرَحْمنِ »ى شخصيتّ اوست. ور شدکه:رفتار هر كس، نشان دهندهآبايد ياد 
 ً تواضع هستند.( مي بينيم که: اسلام، دين  )بندگان خاص خداوند، مظهر« عَلىَ الْْرَْضِ هَوْنا

جامعى است كه حتىّ براى چگونه راه رفتن انسان به روي زمين نصايح ورهنمود هاي 
 مفيد وسودمندي را مطرح مي کند.

اين است که ايشان به آرامي، وقار « عبادالرحمن»طوريکه گفته شد: ازخصوصيات 
 کنند.ومتانت خاصي بر روي زمين سير مي

 در مقابل پروردگار خويش فروتن و نرمخو هستند و هرگز خصلت غرور « الرحمنعباد»



در آنها نفوذ کرده نمي تواند، الله عز و جل انسان مؤمن را از اين که متکبرانه بر روي 
 زمين راه برود نهي فرموده است.

إنِکَ لَنْ تخَْرِقَ وَ لا تمَْشِ فيِ الْْرَْضِ مَرَحاً »سورۀ اسراء( ميفرمايد:  37 ۀطوريکه در )آي
و در روي زمين متکبرانه و مغرورانه راه مرو. چراکه « الْْرَْضَ وَ لَنْ تبَْلغَُ الْجِبالَ طُولاً 

تو )با پاي کوبيدن متکبرانه ات بر زمين( نميتواني زمين را بشکافي و )با گردن کشيدن 
ه ناچيزي انسان نام، در ها برسي. )آخر ذرتواني( به بلنداي کوهات بر آسمان، نميجبارانه

 «.آيد؟!(برابر کره زمين ودر برابر مجموعه هستي، چه چيزي بشمار مي
اين گروه از مؤمنان عباد الرحمن وصيت لقمان عليه السلام را که به فرزندش را، که )آيۀ 

 وَ اقْصِدْ في مَشْيکَ »/ سورۀ مبارکه لقمان( تذکر يافته است با تمام دقت عملي مينمايد:  19
وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِکَ إِن أنَْکَرَ الْْصَْواتِ لَصَوْتُ الْحَميرِ: و در راه رفتنت اعتدال را 

ترين رعايت کن و )در سخن گفتنت( از صداي خود بکاه )و فرياد مزن( چراکه زشت
 «.صداها، صداي خران است

 خوانندگان گرامي!
 گام فرازييو گردن  با عزت آنان که اندکساني رحمان بندگان هدف اينست که البته
طوريکه رسول الله صلي الله عليه  الله متعال است براي متواضع مؤمن نشانه دارند کهبرمي

 آيند.فرود مي بلند و مرتفعي از مکان گويي کردند کهمي حرکت چنان رفتن وسلم در راه
است که راه رفتن رسول الله صلي اله عليه در شمايل رسول الله صلي الله عليه سلم آمده 

الْْرَْضُ  وَكَأنَمََا»وسلم خيلي اهسته نبود، بلکه قدر تيزبود طوريکه در حديث ميفرمايد: 
يعني آن حضرت صلي الله عليه وسلم طوري راه ميرفت که گويا زمين براي « تطُْوَى لَهُ 

 او پيجيده ميشد.)تفسير ابن کثير(
را  و تصنع پژمردگي به رفتن نيز راه صالح از سلفند که برخي سيرت نويسان مي نويس

منين حضرت عمر)رض( ؤاست: که امير المشده  روايت دانستند تا بدانجا کهمي  مکروه
، آيا مريض شده است رود، فرمود: تو را چهمي راه و پژمرده سست را ديد که جواني
را بر  عمر )رضي الله عنه( شمشير خويش گاه! آنمنيناميرالمؤ اي ؟ گفت: نههستي 
 برود. راه و چابکي داد تا با نيرومندي او فرمان بلند کرد و به سرش

 صبر، بردباري و تحمل:

ً »مبارکه آمده است که:  ۀهمچنان درآي  : فرقان(63« )اِنهُم وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلوُنَ قَالوُا سَلَاما
به جهالت اين امر «: الْجَاهِلوُنَ »لوده، ونادان. ولي بايد گفت که در ترجمه «: الْجَاهِلوُنَ »

روشن گرديد که هدف از آن شخص بي علم نيست، بلکه کسي است که کار جهالت وکلام 
 جاهلانه بعمل ارد، اگرچه در نفس الامر عالم هم باشد.

« ً ؛ نه سلام گزيدن و رويگرداني استدرود. هدف از سلام متارکه و دوري «: سَلاما
 (.55آيۀ:  پرسي کردن )مراجعه شود به سورۀ: قصصاحوال

َ« ً  قرار دهند، باسلام خطاب را طرف آنان جاهلان چون)« إِذَا خَاطَبهَُمُ الْجَاهِلوُنَ قَالوُا سَلَاما
 بينند، روشمي ي و نادان جهالت اهل از سوي که يعني: بر آزارهايي جواب ميفرمايند(

 اين ! کهميگويند: سلام کنندبلکهنمي جهالت و مانند آنان گرفته را در پيش و بردباري تحمل
و  است خيري در آن نه که است متارکهسلام  بلکه نيست درود و تحيت سلام ، البتهسلام
گويند مي و حکيمانه ملايم سخني هلاست: در برابر جا اين« سلام». يا مراد از شري نه
 مانند. سلامت از آزار او به که

رو شوند آنها از خود  حسن بصري فرموده  است: يعني زمانيکه اگر با انسان نادانى روبه
 کنند.دهند و شکيبايى راپيشه مى نادانى نشان نمى

امام قرطبي از نحاس نقل کرده است که سلام در اينجا مشتق از تسليم نيست، بلکه مشتق 
از تسلم است، به معني سلامت ماندن، منظور اين که در جواب به جاهلان، آنها سخن 

 نها هم گناهکار نباشند، همين تفسير از آسلامتي مي گويند که به ديگران اذيت نرسد، و 



 ه منقول است.حضرت مجاهد، مقاتل وغير
)تفسير مظهري( نتيجه اينکه باکسي که صحبت احمقانه وجاهلانه مي گويد: انتقام نمي 

 گيرند، بلکه از آنها در مي گذرند.
را مورد خطاب قرار دهند اينان با درود و سلام جواب شان « عبادالرحمن»هرگاه نادانان، 

جهالت منجر به برافروختن خشم هاي نادان از روي گويند، يعني هر زمان که انسانرا مي
درجواب به آنان ميگويند: سلام و درود برشما باد و از « عبادالرحمن»وغضب آنان شوند 

جانب ما در امنيت هستيد؛ و با اين کار خود را از همنشيني با جاهلان دور ميسازند و به 
 دهند.مانند گفتار مردم دوران جاهليت جواب نمي

بينند به يکديگر سلام و درود مي، مسلمانان هرگاه همديگر را ميبا توجه به تعليمات اسلا
ميفرستند و همديگر را گرامي ميدارند و به اين وسيله پيام جامعه اسلامي را که همان امنيت 

شوند. کلمه سلام، در دارند و نسبت به هم يادآور ميو آرامش است در ميان خود اعلام مي
تي جسم و تمام آنچه که انسان خواهان در امان ماندن آن امان ماندن آبرو و مال و سلام

 شود.است را شامل مي
بنابر اين، مسلمانان زمانيکه به انسان جاهل، لوده و نادانان روبرو مي شود، در مقابل آن 

جويند؛ وحتي از همنشيني با آنان با صبر و بردباري برخورد نموده و از آنان دوري مي
است همان آرامش و امنيتي که مسلمانان هنگام ملاقات يکديگر آنرا  خودداري مينمايند. اين

 بايد رعايت کند.
رسول الله صلي الله عليه السلام با چه زيباي مهم ترين خصوصيت يک شخص مسلمان را 

ما  المُسلِمُ مَن سَلِمَ المُسلِمُونَ مِن لِسَانِهِ و يدِهِ، والمُهاجِرُ مَن هَجَرَ »چنين بيان فرموده است: 
 «.نَهَي اللهُ عَنهُ: مسلمان واقعي کسي است که برادرش از زبان ودست او درامان باشد

امام بخاري و مسلم از عبدالله بن عمر و بن العاص که آنان نيز از پيامبر اکرم صلي الله 
کنند که رسول الله صلي الله عليه وسلم ميفرمايد: مسلمان اند، نقل ميعليه وسلم روايت کرده

قعي کسي است که مسلمانان ديگر از زبان و دست او در امان باشند و هجرت کننده وا
)ترک کننده( حقيقتي کسي است که از آنچه که خداوند او را از انجام آن نهي فرموده دوري 

به شمار « عبادالرحمن»نمايد. پس کساني که اين صفات را نداشته باشند، در حقيقت جزء 
 پيوندي با اسلام ندارند. آيند و هيچ رابطه ونمي

 خوانندگان گرامي!
صفاتي ظاهري در رفتار و منششان « عبادالرحمن»ورشديم از خصوصيت آطوريکه ياد 

است و آن صفاتي است که بر اخلاقي بردبارانه که ريشه در درون آنان دارد و نيز به 
 کند.برتري عقل و دانش نزد آنان دلالت مي

 بالمثل صورت گيرد:با جاهلان نبايد مقابله 
 ونبايد فراموش کرد که: مُدارا و حلم و حوصله، از صفات بارز مؤمنان است.

زمانيکه با جهل جاهلان، وعمل جاهلانه وي مواجه و روبرو ميشويد نبايد ويرا تحت تأثير 
قرار دهيد، کوشش بايد صورت گيرد که؛ آنان در مقابل عمل شما عکس العمل جاهلانه 

هاي خود مسلط هستند و به مانند  ر پيش نگيرند، عباد الرحمن هميشه بر زبانواحمقانه را د
ناشايسته اي را نا مناسب وهاي آنان کلامي ناروا بر زبان جاري نميسازند وهرگز حرکت

 از خود بروز نميدهند.
بندند و بندگان خدا، هميشه سعي وکوشش بخرچ ميدهند تا راه فتنه و شر را بر جاهلان 

گير اي دامنور و سوزان که قطعاً منجر به کشتاري بزرگ و فتنههاي آتشي شعلهشراره
 کنند.شود را خاموش ميمي

 ى عباد الرحمن است.ى بندگى و اولين نشانهبايد گفت که: تواضع، ثمره
ى مدارا و نرمخويى بندگان خدا، ايمان است، نه ترس و ضعف آنان. وقار و سرچشمه

 فات عبادمؤمن بشمار مي رود. نرمى از بارزترين ص



هم در كلام، « يمَْشُونَ عَلىَ الْْرَْضِ هَوْناً»طوريکه گفتم: تواضع بايد هم در عمل باشد، 
« ً ً »وهم در عبادت. « قالوُا سَلاما با اشخاص نادان، جاهل و فرومايه نبايد « سُجَداً وَ قيِاما

ً »مجادله کرد  ميگويند، ولى شما در مقابل سخنى )آنان سخنى در شأن خود « قالوُا سَلاما
 .عالمانه و كريمانه بزبان اريد.(

دًا وَقِياَمًا﴿  ﴾۶۴وَالهذِينَ يَبيِتوُنَ لِرَب هِِمْ سُجه
 (۶۴و آنان که شب را براي پروردگارشان با سجده و قيام به صبح مي رسانند.)

 تفسير:

 داري:قيام الليل و شب زنده 
امام فخر رازى گفته است: بعد از اين که سيرت و رفتار عباد الرحمن را در روز به دو 
صورت يعنى ترک اذيت و آزار و پيشه کردن صبر و شکيبايى بيان کرد، در اينجا رفتار 

را يادآور شده است که عبارت است از اشتغال به خدمت خالق.)تفسير کبير « عبادالرحمن»
۲۴/۱۰۸.) 

قَلِيلاً مِنَ »اوند متعال در جاى ديگرى از قرآن نيز در وصف آنان ميفرمايد: همچنان که خد
بر روي  کناناز شب را سجده يا بيشتر قسمتهاي شب تمام يعني: آنان «.الَليَلِ ما يهْجَعوُنَ 
 آورند.روز مي نماز و تهجد به در حال بر پاهايشان کنانهاي شان و قيام

لغت مي فرمايند که بيتوته آنست كه شب انسان را درك كند خواه بخوابد يا اهل «: يَبِيتوُنَ »
على هذا معنى آيه آن ميشود: شب آنها را « بات بيتوته... ادركه الليل نام أ و لم ينم»نخوابد 
 كند در حال سجده و قيام.درك مى

 جمع ساجد. چنان كه قياما جمع قائم است.« سجدا»

به معرفي گرفته « عبادالرحمن»معرفي يکي ديگر از صفات مبارکه به ۀ در اين آي
ميفرمايد: که عباد الرحمن آنان اند که؛ شب را در قيام و سجده به صبح ميرسانند. و 

اين است که آنان شبانه نيز به « عبادالرحمن»طوريکه ياد آور شديم از خصوصيات عالي 
سجده و قيام ميکنند. اينان شب عبادت خداوند مشغولند و تنها در برابر خداوند بزرگ 

داري ميکنند و با تمام وجود خود الله را ياد ميکنند و او را به بزرگي و عظمت زنده
ترسند و به کنند و از عذابش ميگوي او هستند و تنها از او طلب ميستايند و تسبيحمي

 پاداش او اميدوار هستند.

گذارند  همراه با خداوند پشت سر مي هاي خلوت تاريکي شب خود راساعت« عبادالرحمن»
 کنند.آورند و او را عبادت ميسوي الله متعال روي ميو به
اند و کساني هستندکه به نشان بندگي حقيقي و عبوديت خالصانه دست يافته« عبادالرحمن»

 به دنبال پناهي هستند که سايه خداوند رحمان بالاي سرشان باشد.
کنند و در دل شب هم مشغول عبادتند و با خداي اعت ميخداوند را اط« عبادالرحمن»

اين نيست که کل « عبادالرحمن»اند. لازمه متصف بودن آنان به مهربان خود خلوت کرده
شب را براي عبادت خداوند بيدار بمانند بلکه عبادت در پاسي از شب کفايت ميکند چراکه 

 است به شب زنده« عبادالرحمن»ر الله متعال رسول الله صلي الله عليه وسلم راکه سرو
« مزمل»داري در تمام شب مکلف نساخت طوريکه پروردگار با عظمت ما درابتداي سورۀ 

يا أيَهَا الْمُزملُ قمُِ الليلَ إِلا قَليلاً نِصْفَهُ أوَِ انْقصُْ مِنْهُ »در اين زمينه ميفرمايد:  6تا  1آيات 
آن ترَْتيلاً إنِا سَنلُْقي عَليَکَ قَوْلاً ثقَيلاً إِن ناشِئهَ الليلِ هِي أشََد قَليلاً أوَْ زِدْ عَليَهِ وَ رَتلِ الْقر

( )بر 3( شب برخيز مگر اندکي )از آن را(.)2اي جامه بخود پيچيده!))« وَطْئاً وَ أقَْوَمُ قيلاً 
( يا اندکي بر آن بيافزاي و قرآن را با تدبر و 4خيز( نيمي از شب يا اندکي از آن کم کن.)

( )چون( ما کلام نهايت گران )و موجب مسئوليت را( بر تو القا 5مل و شمرده بخوان.)تأ
( به يقين شب زنده داري در تزکيه و اصلاح نفس مؤثرتر و در سخن 6خواهيم کرد.)

 استوارتراست.(.



حضرت ابن عباس )رضي آلله عنه( فرموده است: کسي که بعد از نماز عشاء دو رکعت 
ً »نماز بخواند، او در اين حکم يا بيش از دو رکعت  قرار ميگيرد. « بات لله ساجد وقائيما

)مظهري وبغوي( همچنان حضرت عثمان )رضي الله عنه( ميفرمايد که رسول الله صلي 
کند او در حکم کسي است که  ءالله عليه وسلم فرمود: کسي که نماز عشاء را با جماعت ادا

 نصف شب را به عبادت گذارنده است. )رواه احمد ومسلم في صحيحه از مظهري(.
بنابراين کسي که براي پرورش نفس خود در پاسي از شب به عبادت مشغول باشد ودر 
مقابل ذات احديت عالم به دور از ريا، تشويش، هواي نفس، دنيا خواهي سجده و قيام نمايد 

استوارترين سخنان را بر زبان جاري ميسازد. يعني در مناجات با الله متعال براي قطعاً 
ترين کلام را به کار ميگيرد و پس صفاي ذهن و آرامش روح و روان و محيطش صادق

 از اين بيشتر باخداوند خلوت ميکند و دعا و قرآن ميخواند.

 ﴾۶۵ جَهَنهمَ إنِه عَذَابهََا كَانَ غَرَامًا﴿وَالهذِينَ يقَوُلوُنَ رَبهناَ اصْرِفْ عَنها عَذَابَ 
و آنان که مي گويند: پروردگارا! عذاب ]دوزخ[ را از ما برطرف گردان که مسلماً عذاب 

 (۶۵آن پايدار و هميشگي است.)
 :دعا و مناجات

 گمان،بيبگردانرا از ما  جهنم ميگويند: پروردگارا! عذاب اند که کساني» رحمان بندگان
 .است و دائمي غرام: لازم «پايدار است آن عذاب
در اصل به معناى مصيبتى است كه انسان در برابر آن راه فرار ندارد و « غرام»ى كلمه

 نوعى التزام وتعهّد بر دوش او قرار ميدهد.
آنان دور بدارد، ازخداوند باري تعالي ميخواهند که تمام عذاب جهنم را از « عبادالرحمن»

 چه عذابي که بر اثر استقرار يا بر اثر اقامت براي آنان مقدر شود.
، «دعا»وسيله از خداوند ميخواهند که به« عبادالرحمن»هدف از اين دعا، اين است که 

هاي ايمان راستين و درست عذاب را از آنان دور گرداند. در نتيجه دعا کردن يکي از نشانه
 شود.ه قطعاً ثمربخش ميو عمل صالح است ک

کنند و از اين که در توسط ايمان حقيقي درمقابل کفر ازخود محافظت مي« عبادالرحمن»
وسيله اعمال صالح، خويشتن را از عذاب جهنم مستقر شوند، رهايي مييابند وهمچنين به

 دارند و اين که در عذاب جهنم هرچند به مدت کوتاهيعصيان و سرکشي در امان نگاه مي
 اقامت داشته باشند خودرانجات ميدهند.

ا وَمُقاَمًا﴿  ﴾۶۶إِنههَا سَاءَتْ مُسْتقََرًّ
 (۶۶جايگاه و بد محل اقامتي است.)يقيناً دوزخ بدترين 

 تشريح لغات واصطلاحات :
ً »مکان ماندن موقتّ را ميگويند. و«: مُسْتقَرَّاً »  مُسْتقَرَّاً وَ »محلّ اقامت دائم. «: مُقَاما

 ً گر افزايش کميت و کيفيت عذاب و رو به فزوني عطف اين دو کلمه بريکديگر، بيان«: مُقَاما
ترجمۀ »تفسير نور ) (.36نهادن آن در طول مدّت است )مراجعه شود به سوره: فاطر / 

 مصطفي خرمدل(« معاني قرآن

 تفسير:
باشد! اين قرارگاهى مى قرطبى درتفسير اين آيه ميفرمايد: يعني دوزخ بد جايگاه و بد امام 

بندگان مطيع با وجود طاعت خود از عذاب خدا بيمناک و در حذرند.)تفسير قرطبى 
۱۳/٧۲.) 

وحسن بصري گفته است: براى دورى جستن از عذاب جهنم در روز بيمناکند و در شب 
 خسته.

 ﴾۶۷نَ ذَلِكَ قَوَامًا﴿وَالهذِينَ إذَِا أنَْفَقوُا لَمْ يسُْرِفوُا وَلَمْ يقَْترُُوا وَكَانَ بَيْ 
 ، بلكه در ورزندو نه بخل ميكنند آنها كساني هستند كه هر گاه انفاق كنند نه اسراف مي



 (۶٧گزينند ) ميان اين)دوراه( حد وسط را برمى
 تفسير:

 تبذير و اسراف:انفاق و دوري از 
کنند و سختگيري نمي«: لَمْ يَقْترُُوا»کردند. براي خود وخانواده خريد کردند.خرج«: أنَفَقوُا»

ً »دهند. بخل نشان نمي   روي.حد وسط. ميانه«: قَوَاما
شان گرسنه بمانند، و چشمي ميکنند که زن و فرزندانگيري وتنگ يعني نه آن چنان سخت

 کنند که تبذير و اسراف بشمار آيد.روي و باد دستي مي نه آن چنان در مخارج و نفقه زياده
هاى معتدل و وسط را داشته ت که: امّت ميانه و وسط، بايد برنامه واقعيت امر همين اس

روى درعبادت وانفاق،  باشد. و از افراط و تفريط در زندگي خويش بپرهيزد. حتي ميانه
 داراي ارزش واز جمله خواست دين مقدس اسلام مي باشد.

وَالَذَِينَ إِذا أنَْفَقوُا »مبارکه در باره پنجمين صفت از صفات بندگان رحمان آمده است:  ۀدر آي
روى وياکوتاهى وقصور  يعنى درخوراک ونوشيدن و پوشاک زياده« لَمْ يسْرِفوُا وَلَمْ يقْترُُوا

 نميکنند و مانند خسيسان دست خشک نيستند.
اسراف: در لغت به معني تجاوز از حد است، و در اصطلاح شرع در نزد حضرت ابن 

جريح اسراف از انفاق في معصية الله است، اگر چه عباس)رض(، مجاهد، قتادة وابن 
پشيزي )سكه( باشد، و بعضي فرموده که خرج کردن بدون ضرورت در کار هاي جايز 
که در حدود تبذير )فضول خرجي( ميباشد آن هم در حکم اسراف است؛ زيرا تبذير يعني 

إِنَ الْمُبَذِّرِينَ » زياده خرجي به نص قرآن کريم حرام و معصيت است، حق تعالي ميفرمايد:
 هايند(.)همانا اسرافكاران برادران شيطان« كانوُا إِخْوانَ الشَياطِينِ 

به معني تنگي در خرج وبخيلي است، ودر اصطلاح شرع اين است که در « اقتار»و
کارهايي که الله ورسول به انفاق در آنها دستور داده است، تنگي به کار برده شود، )عدم 

رجه اولي در آن داخل است( اين تفسير از حضرت ابن عباس)رض(، قتادة وغيره انفاق به د
 منقول است. )مظهري(.

مفهوم آيه اين است که صفت بندگان مقبول خدا اين است که در انفاق مال در ميان اسراف 
من »واقتار بر اعتدال وميانه روي عمل ميکنند، رسول الله صلي عليه وسلم فرموده است. 

يعني علامت دانشمندي انسان اين است که در انفاق ميانه « جل قصده في معيشةفقه الر
روي اختيار کند، )نه در اسراف مبتلا باشد ونه دربخيلي( )رواه احمد عن أبي الدرداء، ابن 

 کثير( 
کنند تا آن هنگام که انفاق ميکنند جزء به اين سفارش الهي عمل مي« عبادالرحمن»

آيند و شيطان انسان حساب مياکه اسراف کنندگان ياران شيطان بهاسرافکاران نباشند چر
خواهد که در گناهان اسراف و کند و از او ميرا به کارهاي زشت و ناروا هدايت مي

دارند دچار هلاکت و نابودي خواهند روي نمايد و کساني که در اين راه کج قدم برميزياده
کنند چيز ديگري ها را همراهي ميکه آن شد و جزء ياران بد و شياطين انسي و جني

افتند و خداوند برآنان خشمگين شده سپس يابند تا جايي که در گناه و ذلت و خواري مينمي
 شوند و چه بد سرنوشتي را خواهند داشت.سوي جهنم رهسپار ميبه
مفسران در فهم اين آيه مبارکه مي نويسند که: مؤمنان با  «﴾67وَكَانَ بيَْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴿»

راهي ميانه و معتدل تقواي کساني هستند زمانيکه از اموال خويش انفاق مي کنند، حد وسط، 
کنند و نه در بخشش، بخل و تنگ گيرند؛ نه در انفاق اسراف و ولخرجي ميرا در پيش مي

يم حد وسط وروش ميانه ووسط را در ورزند طوريکه در فوق هم ياد آوري شدچشمي مي
 پي مي گيرند.

ى کوه ابو قبيس طلا را در راه الله مجاهد در اين مورد با زيباي مي فرمايد: اگر به اندازه
روى نيست و اگر مشتى را در نافرمانى خدا خرج کنى، اسراف خرج کنى اسراف و زياده 

انفاق در معصيت تفسير »را به  . اين بر مبناى قولى است که اسراف۱۹/۲۳است. )طبرى 



اند و همين قول از ابن عباس)رض( ، و بعضى از مفسران اين قول را پذيرفته«کرده است
 است.(.« اظهر»نيز نقل شده است، اما قول اول 

امام احمد از عبدالله بن مسعود)رض( روايت کرده که گفت: رسول خدا)ص( فرمودند: 
روي و اعتدال نمايد هرگز فقير کسيکه در زندگي خود ميانهيعني «. مَاعالَ مَن اقتصََدَ »

 روي همان اعتدالي است که خالي از افراط و تفريط باشد.شود و منظور از ميانه نمي
الفقر  القصد في وما أحسن الغني القصد في ما أحسن»است:  آمده شريف در حديث همچنين

 ميانه ، چقدر نيكوستدر توانگري رويميانه نيكوستچقدر «. »العبادةالقصد في وما أحسن
 .«در عبادت روي ميانه فقر و چقدر نيكوست در حال روي

ِ وَ  ُ إِلَه باِلْحَق  مَ اللَّه ِ إلَِهًا آخَرَ وَلََ يقَْتلُوُنَ النهفْسَ الهتيِ حَره لََ وَالهذِينَ لََ يدَْعُونَ مَعَ اللَّه
 ﴾۶۸فْعلَْ ذَلِكَ يلَْقَ أثَاَمًا﴿يَزْنوُنَ وَمَنْ يَ 

و نفسي را که الله )خونش را( حرام کرده  پرستند، که با الله معبود ديگري را نميو كسانى 
اعمال را مرتکب شود، کنند. و هرکس که چنين کشند و زنا نمياست جز به حق نمي
 (۶۸بيند.)ميمجازات سختي آن را 

 تفسير:
 ورزند:به خداي يگانه شرک نمي 

قبل از همه بايد ياد آور شد که: هدايت ودستور قرآن عظيم الشأن در مورد دورى از شرك، 
زنا وقتل، تنها يك موعظه نيست، بلکه قانونى است كه تخلفّ از آن جزاي سنگين وشديدي 
را درپيش دارد. همچنان بايد گفت: که جزا هاي الهي استثنابردار نيست، هر كس تخلّف 

 بيند. كند سزا مي
ششمين صفت عباد الرحمن آنست که؛ در عبادت، با الله کسي ديگري را شريک نمي 

 گردانند.
ِ إِلهاً آخَرَ »طوريکه در آيۀ مبارکه آمده است:  ايشان کساني اند  «وَالَذَِينَ لا يدْعُونَ مَعَ اَللّّ
 کنند.را پرستش مىبلکه او را يگانه دانسته و مخلصانه او که به الله متعال شريک نياورده، 

 دهند.فقط او را در عبوديت يگانه و يکتا قرار مي 
اند که جز الله خدايي نيست و تنها او روزي دهنده و زنده به يقين دريافته« عبادالرحمن»

جز او کس ديگري نميتواند در عالم هستي دخل و کننده و ميراننده و شفا دهنده است و به 
هايشان را فقط در گرو او ن راستين و خالصانه آورده و قلب تصرف نمايد. پس به او ايما

 اند.قرار داده
اي يقين دارند که اگر انسان و جنيان دور هم جمع گردند تا به کسي فايده« عبادالرحمن»

رسانند قادر به انجام آن نخواهند بود مگر آنچه که خداوند مهربان براي آن شخص مقرر 
گروه جمع شوند تا به کسي ضرر رسانند هرگز نميتوانند مگر کرده باشد و اگر تمام اين 

 آنچه که خداوند براي او مقدر ساخته باشد.
اند و اين صفات را نيز حضرت ابراهيم به آن آراسته« عبادالرحمن»ها صفاتي بودند که اين

 از زبان حضرت 86تا  69آيات « شعرا»اند. طوريکه در سوره عليه السلام هم بيان داشته
 ابراهيم عليه السلام، آمده است:

نَ وَ اتلُْ عَليَهِمْ نَبَأَ ابراهيم إِذْ قالَ لِْبَيهِ وَ قَوْمِهِ ما تعَْبدُُونَ قالوُا نَعْبدُُ أصَْناماً فنَظََل لَها عاکِفي»
باءَنا کَذلِکَ يفْعَلوُنَ قالَ قالَ هَلْ يسْمَعوُنَکُمْ إِذْ تدَْعُونَ أوَْ ينْفَعوُنَکُمْ أوَْ يضُرونَ قالوُا بَلْ وَجَدْنا آ

إلِا رَب الْعالَمينَ الذي خَلَقنَي فَهُوَ أَ فرََأيَتمُْ ما کُنْتمُْ تعَْبدُُونَ أنَْتمُْ وَ آباؤُکُمُ الْْقَْدَمُونَ فإنِهُمْ عَدُو لي
ثمُ يحْيينِ وَ الذي  يهْدينِ وَ الذي هُوَ يطْعِمُني وَ يسْقينِ وَ إِذا مَرِضْتُ فهَُوَ يشْفينِ وَ الذي يميتنُي

ً وَ ألَْحِقْني بِالصالِحينَ وَ اجْعَلْ لي أطَْمَعُ أنَْ يغْفِرَ لي خَطيئتَي يوْمَ الدينِ رَب هَبْ لي حُکْما
 «لِسانَ صِدْق  فيِ الْآخِرينَ وَ اجْعَلْني مِنْ وَرَثهَ جَنه النعيمِ وَ اغْفِرْ لِْبَي إنِهُ کانَ مِنَ الضالينَ 

شان و خبر ابراهيم را براي گذشت ابراهيم را براي کافران بيان دار.))اي پيغمبر!( سر
ها را ( گفتند: بت71( وقتي که به پدر وقوم خود گفت:شما چه ميپرستيد؟)70بخوان.)



( ابراهيم گفت: آيا وقتي که آنها 72باشيم.)شان معتکف ميپرستيم، و هميشه بر عبادتمي
( گفتند: 74( يا به شما فائده يا ضرري ميرسانند؟)73را ميخوانيد سخن شما را ميشنوند؟)

( ابراهيم گفت: آيا آنچه را که شما 75کردند.)نه، بلکه پدران خود را ديديم که چنين مي
( 77پرستيدند؟)تان مي( و )آنچه را( پدران پيشين76ايد(.)ايد )تأمل کردهپرستيد، ديدهمي

( آن ذاتي که مرا آفريده 78ز پروردگار جهانيان.)اند، غير اپس بدانيد که همۀ آنها دشمن من
خوراند و )آشاميدني( ( آن ذاتي که مرا )غذا( مي79کند.)است، پس او مرا هدايت مي

( و آن ذاتي که مرا 81دهد.)( و چون بيمار شوم، پس وي مرا شفا مي80نوشاند.)مي
م در روز جزا خطايم را ( و آن ذاتي که اميدوار82گرداند.)ام ميميراند، باز زندهمي

( اي پروردگارم! به من حكم )علم و نبوت( ببخش و مرا با صالحان ملحق 83بيامرزد.)
( و مرا از جملۀ وارثان 85( و براي من در ميان آيندگان نام نيک بگذار.)84بگردان.)

 ( و پدرم را بيامرز، زيرا او از گمراهان بود.(86جنت پرناز و نعمت بگردان.)
 قتل نفس: پرهيز از

ُ إِلاّ بِالْحَقِّ »  «استکرده  خداوند حرام راکه نفسي و هيچ»«: وَلا يقْتلُوُنَ الَنفَْسَ الَتَِي حَرَمَ اَللّّ
 مورد است: در سه حق به کشتن «نمي کشندحق  جز به»را  يعني: کشتنش

 کفر بعد از ايمان )کشتن مرتد(. -1

 )مرد و زن محصنه و زن مرد محصن )همسرداري( يعني: زناييا زنا بعد از احصان  -2
 همسر(. داراي

 يا کشتن نفس به تجاوز و عدوان. يعني قصاص. -3
آنان هرگز کسي را به قتل نميرسانند حتي اگر به حق باشد. آنچه که در قتل نفس اصل است 

ن باشد زيرا خداوند اين است که قتل نفس در دين الهي حرام است هر چند که شايسته کشت
آفريننده نفس است و با حيات بخشيدن به آن، زيستن طولاني را به آن ارزاني بخشيده تا در 

خوبي ايفا کند و بايد مسيري که خداوند آن را براي ها نقشش را بهها و دشواريگرفتاري
نهايت پاداش  گونه که شايسته است آن را بپيمايد و درامتحان پيش روي انسان قرار داده، آن

ها ميداند. آن نزد خداوند است؛ اما منافع جامعه بشري قتل را قصاص برخي از انسان
داند و اين خداوند نيز قتل را در برخي شرايط که مجازات در آن واجب ميشود جايز مي

 نوع قتل، قتل به حق است.
خداوند آن را  شوند مگر آن کهبه اين صفت متصفند که مرتکب قتلي نمي« عبادالرحمان»

سازند همان طور که جايز دانسته باشد و آنان سفارش خداوند را براي مؤمنان عملي مي
 ميفرمايد: 33آيۀ « اسراء»خداوند عَز و جَل در سوره 

ناً فَلا يسْرِفْ وَلا تقَْتلُوُا النفْسَ التي حَرمَ اللهُ إلِا بِالْحَق وَ مَنْ قتُِلَ مَظْلوُماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيهِ سُلْطا»
حرام  -جز به حق-و کسي را نکشيد که خداوند کشتن او را « فيِ الْقتَلِْ إنِهُ کانَ مَنْصُوراً 

کرده است. هر کس که مظلومانه کشته شود، به صاحب خون او )که نزديکترين خويشاوند 
ت و ايم )که با مراجعه به قاضي، قصاص خود را درخواسبه او است، اين( قدرت را داده

جاي يک نفر، دو قاتل را به مجازات برساند( ولي نبايد او هم در کشتن اسراف کند )و به
گمان صاحب نفر و بيشتر را بکشد، يا اين که به عوض قاتل، ديگري را هلاک سازد( بي

 «.خون، ياري شونده )از سوي خدا( است )چراکه حق قصاص را بدو داده است(
کنند. خداوند  سبحان وتعالی  آن را حرام دانسته دوري مياز آنچه که الله« عبادالرحمن»

 ميفرمايد: 151آيه « انعام»در سوره 
لادَکُمْ قلُْ تعَالوَْا أتَلُْ ما حَرمَ رَبکُمْ عَلَيکُمْ ألَا تشُْرِکُوا بِهِ شَيئاً وَ بِالْوالِدَينِ إحِْساناً وَ لا تقَْتلُوُا أوَْ »

مْ وَ إيِاهُمْ وَ لا تقَْرَبوُا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ لا تقَْتلُوُا مِنْ إمِْلاق  نَحْنُ نرَْزُقکُُ 
النفْسَ التي حَرمَ اللهُ إِلا بِالْحَق ذلِکُمْ وَصاکُمْ بِهِ لعََلکُمْ تعَْقِلوُنَ: بگو: بيائيد چيزهايي را برايتان 

که هيچ چيزي را شريک خدا نکنيد  بيان کنم که پروردگارتان بر شما حرام نموده است. اين
و به پدر و مادر )بدي نکنيد و بلکه تا آنجا که ممکن است بديشان( نيکي کنيد و فرزندانتان 



را از ترس فقر و تنگدستي )کنوني يا آينده( مکشيد )چراکه( ما به شما و ايشان روزي 
له زنا( نزديک نشويد، رسان همگان ماييم؛ نه شما( وبه گناهان کبيره )ازجمميدهيم)و روزي

ها در وقت انجام براي مردم( آشکار باشد و خواه پنهان وکسي را بدون حق خواه )آن
ها اموري )قصاص و اجراي فرمان الهي( مکشيد که خداوند آن را حرام کرده است. اين

ه ها را بفهميد و خردمندانکند تا آنها توصيه ميهستند که خدا به گونه مؤکد شما را بدان
 «.عمل کنيد

هرگز چنين کاري نخواهند کرد مگر زماني که انجام آن به اذن الهي باشد. « عبادالرحمن»
دچار چنين گناهي گردند در حالي که اينان کلام « عبادالرحمن»چطور ممکن است که 

داً فجََزاؤُهُ وَ مَنْ يقْتلُْ مُؤْمِناً مُتعَمَ»ميفرمايد:  93آيه « نساء»اند که در سوره خداوند را شنيده
جَهَنمُ خالِداً فيها وَ غَضِبَ اللهُ عَليَهِ وَ لَعَنَهُ وَ أعََد لَهُ عَذاباً عَظيماً: و کسي که مؤمني را از 
روي عمد بکشد )و از ايمان او باخبر بوده و تجاوزکارانه او را به قتل برساند و چنين 

ماند وزخ است و جاودانه در آنجا ميآيد و( کيفر او دقتلي را حلال بداند، کافر به شمار مي
سازد و عذاب عظيمي گيرد و او را از رحمت خود محروم ميو خداوند بر او خشم مي

 «.بيندبراي وي تهيه مي 
حکم قصاص، عاملي بازدارنده براي تقوا پيشه کنندگان و غير متقين است و علت آن اين 

ندارد، هرگاه آنچه که در پس مرگ است: کساني که ترس ازخداوند آنان را از قتل باز 
دار آن است را يادآور ميشوند، اي که دولت اسلامي عهدهاست يعني همان قصاص عادلانه

 پس به اين وسيله از قصاص ميترسند.
وَلکَُمْ فيِ الْقِصَاصِ »چنين آمده است:  179آيه « بقره»در کلام خداوند بزرگ در سوره 

عَلکُمْ تتَقوُنَ: اي صاحبان خرد! براي شما در قصاص، حيات و زندگي حَياة ياْ أوُلِي الْلَْبَابِ لَ 
است )بنا بر مصلحت و حکمتي که در آن و دقائق و نکاتي که در همه احکام است. اين 
است که قانون قصاص را براي شما وضع کرديم تا از تجاوز و خونريزي بپرهيزيد( باشد 

 «.که تقوا پيشه کنيد
 زنا:دوري و جلوگيري از 

کنند. چراکه از خداوند بلند اين است که آنان هرگز زنا نمي« عبادالرحمن»ازجمله صفات 
اند و در آن مرتبه اطاعت ميکنند و آيات الله عَز و جَل را که بر آنان تلاوت شده را شنيده

ها دوري از زنا و نهي و بر حذر ماندن از آن و از سرانجام بد آن آمده است و در آيه
 ارزشمند رسول اکرم صلي الله عليه وسلم عاقبت اهل زنا به وضوح بيان شده است. سخنان
 ً به  32آيه « اسراء»اند که در سوره کلام الله عز و جل را شنيده« عبادالرحمن»قطعا

وَلاَ تقَْرَبوُاْ الزنيَ إنِهُ کَانَ فَاحِشَه وَسَاء سَبيِلاً: و )با انجام عوامل و »مؤمنان فرموده است: 
«. هاي زنا( به زنا نزديک نشويد که زنا گناه بسيار زشت و بدترين راه و شيوه استانگيزه

بنابر اين مؤمنان تمام آنچه که خداوند آنان را از آن نهي فرموده است به پايان رسانيدند و 
از آن اطاعت کردند تا بدان وسيله به نشان تقرب به خداوند دست يابند. نشاني که 

حاملان آن هستند و به دوستي که آنان گروهي برتر از مؤمنانند و به « عبادالرحمان»
 اند.بندگي حقيقي الهي آراسته

هاي اند که دوري از زنا، دور شدن از اسباب و مقدمات و انگيزهدريافته« عبادالرحمن»
کند بنابر اين آنان تمام جوارح و اعضاي بدن خود را از گناهاني که آن را نيز تضمين مي

 دارند. آنان را به سمت زنا سوق ميدهد، باز مي
عنوان يک عمل زشت و ناپسند وصف کرده است )يعني  خداوند باري تعالي زنا را به
عنوان راهي بس ناپسند توصيف کرده يعني عملي که براي  گناهي بزرگ( و آن را به

ل نامشروع گيرد. از آنجايي که اين عمرسيدن به شهوت و تمايل به جماع صورت مي
دليل الله تعالي به دوري از آن و همينآيد و بهاست، پس گناهي بسيار بزرگ به شمار مي

کند و در تمام آنچه که بر بندگان خود نازل کرده، اعم از سرانجام ناپسند آن، تأکيد مي



شريعت و قوانين اسلام از عهد حضرت آدم)ع( تا عهد پيامبر خاتم حضرت محمد 
 ا حرام دانسته است.مصطفي)ص( آن ر

، 24آينه « نور»در مورد مجازات مرد يا زن زناکار و ناپاک خداوند عز و جل در سوره 
يوْمَ تشَْهَدُ عَلَيهِمْ ألَْسِنَتهُُمْ وَ أيَديهِمْ وَ أرَْجُلهُُمْ بمِا کانوُا يعْمَلوُنَ: )آنان عذاب »چنين ميفرمايد: 

ان و دست و پاي ايشان بر کارهايي که عظيمي دارند( در آن روزي که عليه آنان زب
 «.دهنداند گواهي ميکرده

بندگان برگزيده الهي هستند و از نظر مقام، بالاتر از « عبادالرحمن»و از آنجايي که 
هاي روند، يعني عمل قبيح زنا هرگز جزء عادتمؤمنانند پس آنان هرگز به سمت زنا نمي

 شود.آنان محسوب نمي
 :70 – 68شأن نزول آيات 

بخاري و مسلم از ابن مسعود )روايت کرده اند: از رسول خدا )پرسيدم بزرگترين  -798
گناه کدام است، گفت: براي خالق جهان همتا و مانند قايل شوي، گفتم: پس از آن کدام گناه 

خورد بکشي، گفتم: پس از اين کدام است؟ گفت: فرزندت را از ترس اين که طعامت را مي
وَالذَِينَ »ۀ : زنا با زن همسايه. پس خدا براي تصديق سخنان پيامبر خود آيگناه است، گفت

را نازل « …لَا يدْعُونَ مَعَ اَللِّ إِلهَاً آخَرَ وَلَا يقْتلُوُنَ النفَْسَ التَيِ حَرَمَ اَللُّ إلَِا بِالْحَقِّ وَلَا يزْنوُنَ 
/  7، نسائي 3182ترمذي ، 86، ح 90/  1، مسلم 7520کرد.)صحيح است، بخاري 

تفسير »و  1054« زاد المسير»از روايت کرده اند.  434و  431و  380/  1، احمد 90
 (.4720« شوکاني
اي از اهل شرک مرتکب بخاري و مسلم از ابن عباس)رض( روايت کرده اند: عده -799

ودند، سپس روي کردند، زنا کردند و در اين عمل افراط نمقتل شدند و در اين کار زياده
کني بسيار خوب گويي و ما را به آن راه دعوت ميخدمت رسول الله آمدند و گفتند: آنچه مي

است کاش ما را آگاه کني، آيا براي اعمالي که انجام داده ايم بايد کفاره بپردازيم؟ پس خداوند 
لوُنَ النفَْسَ التَِي حَرَمَ اَللُّ إلَِا بِالْحَقِّ )وَالذَِينَ لَا يدْعُونَ مَعَ اَللِّ إلَِهاً آخَرَ وَلَا يقْتُ متعال آيۀ 

 ً يضَاعَفْ لهَُ الْعَذَابُ يوْمَ الْقِيامَةِ وَيخْلدُْ فِيهِ  ﴾68﴿وَلَا يزْنوُنَ وَمَن يفْعَلْ ذَلِکَ يلْقَ أثَاَما
 ً لُ  ﴾69﴿مُهَانا  اَللُّ سَيئاَتِهِمْ حَسَناَت  وَکَانَ إلَِا مَن تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأوُْلَئکَِ يبَدِّ

 ً ( را نازل کرد.)صحيح 53)زمر:  و قلُْ يا عِبَادِي الذَِينَ أسَْرَفوُا... ﴾70﴿اَللُّ غَفوُراً رَحِيما
/  9، بيهقي 469« تفسير»، نسائي در 4274، ابوداود 122مسلم  4810است، بخاري 

 (1913« تفسير شوکاني»يت کرده اند. همه از ابن عباس)رض( روا 403/  2و حاکم  98

 ﴾۶۹يضَُاعَفْ لهَُ الْعذََابُ يوَْمَ الْقِياَمَةِ وَيخَْلدُْ فِيهِ مُهَاناً﴿
 ماند.و خوار و زار و جاويدان در آن ميشود براى او در روز قيامت عذاب دو چندان مى 

(۶۹) 
 تفسير:

براي انجام دهنده اين گناهان کبيره، عذاب روز  تعاليالله « يضاعَفْ لَهُ الَْعَذابُ يوْمَ الَْقِيامَةِ »
ً »سازد قيامت را چند برابر وتشديد مي  و قارت، حَ لتّ و ذِ و وي را در « وَ يخْلدُْ فيِهِ مُهانا

 ماند.تا ابد در آن عذاب و کيفر ذليل و خوار مى 
ى است، و هم كيفى:   جزاي روز قيامت هم كم 

آمده است، با عدل الهى مخالفتى « يضُاعَفْ » ىچند برابر شدن عذاب مجرمين كه در جمله
ندارد، زيرا عذاب مضاعف در شرايطى است كه گناه، آثار شوم و چند برابر داشته باشد. 

كند و هم ديگرى را به گناه وادار ميسازد و هم چه بسا از اين گناه، مثلًا زناكار هم گناه مى
هاى منفى دارد. در قتل نفس نيز قاتل، شخصي آورد كه گرايشاى به دنيا مىامزادهفرزند حر

كند. هريك از سرپرست ويتيم وجامعه را ناامن مىرا ميكشد، ولى اشخاصي را داغدار، بى
گونه كه اگر كسى سنتّ بدى را درجامعه بنا اين عناوين به تنهايى قابل كيفر است، همان

 شود.كس به آن سنتّ عمل كند، براى مؤسّس آن نيز گناهى ثبت مى نهد در طول تاريخ هر



ى علما و مفسّران، زنا به تنهايى سبب جاودانگى در دوزخ نميشود، از آنجا كه به اتفّاق همه
ى خلود وجاودانگى در دوزخ تنها براى مشركانى است كه زناكار باشند. بنابر اين مسئله

 بينى كفر و شرك، در كيفرها تأثيرگذار است. ى حقّ و باطل و جهانعقيده بلي،
 ُ ُ سَي ئِاَتِهِمْ حَسَناَتٍ وَكَانَ اللَّه لُ اللَّه إِلَه مَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فأَوُلئَكَِ يبُدَ ِ

 ﴾۷۰غَفوُرًا رَحِيمًا﴿
اند که الله ايشانو عمل صالح انجام دهند، پس مگر آنان که توبه کنند و ايمان آورند 

 (٧۰ها تبديل ميکند و الله آمرزندۀ مهربان است.)هايشان را به نيکيبدي
 تفسير: 
لُ اللهُ سَيئِّاَتهِِمْ حَسَنَات  » ها، و گناهانشان را به هاي ايشان را به نيکي  الله متعال بدي«: يبَُدِّ

ها، گذشت او با گذشت انسانطاعات وعبادات تبديل مينمايد! کرم بين و لطف خداوندگار، 
 ها تفاوت از زمين تا آسمان دارد.و مهر او با مهر انسان

« ً از خطاها و گناهان خود که در دنيا مگر كسانى  :«إلِاّ مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صالِحا
به و يعني ايماني راسخ آورد و سپس آن توى نصوح و واقعى کند، توبهبه درگاه الله متعال 

 .ايمان را با اعمال صالح دنبال کند
ُ سَيئاتِهِمْ حَسَنات  » لُ اَللّّ آنان را مورد لطف و کرم قرار پس الله سبحان وتعالی « فَأوُْلئکَِ يبَدِّ

 کند. بخشايد و آن را به حسنات تبديل ميهايش را مي از خطاهايش در گذشته، بدي ميدهد 
شسته و بر آنچه از وي گذشته است پشيمان باشد. و  بدان شرط که از گناهانش کاملاً دست

 خدا بر توبه کاران بسيار آمرزگار و رحمتش بر بازآمدگان بسي وسيع است.
بست وجود ندارد. براي گنهكاران هر لحظه راه بازگشت باز است. بن در دين مقدس اسلام،

ام توبه باز ميگردد. از جانب ديگر، در هنگام ارتكاب گناه، ايمان از كف ميرود، ولي هنگ
و نبايد فراموش کنيم که: توبه، يك انقلاب همه جانبه و کلي است، نه يك حركت سطحى و 

 ى توبه واقعى است.. نشانهلفظى، عمل صالح
شود و آخرين فردى را که از مىجنت من آخرين فردى که وارد »در حديث آمده است: 

آورند، در روز قيامت يک نفر را مى دانم چه کسى است.دوزخ و آتش خارج ميشود، مى
گفته ميشود: گناهان کوچکش را بر او عرضه کنند و گناهان بزرگش را از او برطرف 

گويند: در فلان و فلان روز چنان و شود، به او مىکنند. گناهان کوچکش بر او عرضه مى
اليکه از گناهان تواند بگويد نه و از در انکار درآيد. درحگويد: بله، نمىچنين کردى. مى

بزرگ خود در هراس است. آنگاه به او گفته ميشود: به جاى هر گناه و بدى يک حسنه و 
بينم! ام که آنها را در اينجا نمىنيکى دارى. آنگاه ميگويد: خداوندا! اعمالى را مرتکب شده

يشين او نمايان هاى پدر اين موقع پيامبر صلىّ اّللّ عليه و آله و سلمّ خنديد تا جايى که دندان
 .اخراج از مسلم.(«.)شد
 حسنات به نصوح با توبه سيئات کهبدان»و ميگويد:  داده را ترجيح معني کثير اين ابن

 آورد، پشيمانياد مي را به اشاو گذشته چون که جهت مگر بدين نيست شود و اينمي تبديل
ميشود و  تبديل طاعتبه  وي اعتبار گناه اين به گويد پسو استغفار مي و استرجاع شده
 صحيحي احاديث باره در اين کهميشوند چنان تبديل حسنات به وي اعمال ها در نامهبدي
 «.است آمده

 :70 ۀشأن نزول آي
يدْعُونَ وَالذَِينَ لَا »بخاري و غيره از ابن عباس)رض( روايت کرده اند: وقتي که آيۀ  -800

ها ( نازل شد. مشرکان مکه گفتند: خون68)فرقان: « مَعَ اَللِّ إِلهَاً آخَرَ وَلَا يقْتلُوُنَ النفَْسَ...
ها را شريک و همتا قرار داديم و دست به فواحش را به ناحق ريختيم، براي خداي يکتا بت

 را نازل کرد.« تاَبَ... و زنا زديم. پس ذاتي که جز در بارگاهش پناهي نيست آية إلَِا مَن

ِ مَتاَباً﴿  ﴾۷۱وَمَنْ تاَبَ وَعَمِلَ صَالِحًا فإَِنههُ يتَوُبُ إلِىَ اللَّه
 (٧۱سوي الله باز ميگردد.)وهرکس توبه کند وکارنيک انجام دهد حقا که اوبه



 تفسير:
اذهان اين آيه پاسخي است براي تعجّبي که چه بسا آيه پيشين در برخي از «: وَمَن تاَبَ...»

انگيزد، و آن اين که چگونه ممکن است خداوند سيئات را به حسنات تبديل فرمايد؟ بر مي
« ً گر اهمّيت بازگشتن. دست کشيدن از معاصي. مفعول مطلق تأکيدي است و بيان«: مَتاَبا

و عظمت توبه است. معني آيه چنين هم ميتواند باشد: کسي که از معاصي دست بکشد و 
سوي خدا بر مي گردد و توبه هاي شايسته انجام دهد، اين چنين کسي به علاوه از آن کار

 )تفسير نور خرمدل(. ميکند.
مفسر تفسير انوار القرآن درتفسير اين آيه مبارکه مي نويسد:  عبدالرؤف مخلص هروي

 وي توبه آننگرداند پس ثابت خويش را با عمل توبه کند اما آن توبه خويش زبان هرکس به
 راستين)نصوح( کرده الله متعال توبه سويبه فقط کسي بلکه سودمند نيست وجه هيچ به

 باشد. گردانيده و محقق ، ثابتشايسته را با اعمال خويش توبه که است
تفسير الميسّر مي نويسد: و هر کس از ارتکاب گناهان مفسر دکتر عايض بن عبدالله القرني

با انابت به سوي پروردگارش باز گردد و از اعمال شايسته بسيار انجام دهد  توبه کرده و
اش اش صادقانه است؛ بنابر اين يقيناً او توبهأ صحيح و توبه گمان باز گشتش به سوي اللهبي

 دهد.را پذيرفته و گناهانش را به آب رحمت خود شستشو مي 

ورَ وَإذَِا  وا كِرَامًا﴿وَالهذِينَ لََ يشَْهَدُونَ الزُّ وا باِللهغْوِ مَرُّ  ﴾۷۲مَرُّ
دهند )و در مجالس باطل شركت نميكنند( آنها كساني هستند كه شهادت به دروغ نمي

 (٧۲گذرند.)وشرافتمندانه ميوهنگامي كه با لغو وبيهودگي برخورد كنند بزرگوارانه 
 تفسير:

 اجتناب از شهادت دروغين:
ور» ورَ لا يَشْهَدُونَ »باطل. «: الزُّ کنند. در مجالس دروغگوئي و معاصي شرکت نمي«: الزُّ

 دهند.شهادت باطل و دروغ نمي 
گروه مؤمن عبادالرحمن از پرهيزگار کساني اند که بر دروغ که موجب تضييع حقوق 

نه تنها انجام گناه حرام است، بلكه شركت در بايد گفت که: انسان شود، شهادت نميدهند. 
 بودن بر گناه نيز در شرع ممنوع است.مجالس گناه و شاهد 

اعتنايى به گناهكاران، در ذات خويش نوعى نهى از حاضر نشدن در مجالس گناه و بى 
 كند.منكر بشمار ميرود. اشتراک در مجالس فاسد، حتىّ در بندگان واقعى خدا اثر مى 
ه کسب آن امام طبرى ميفرمايد: لغو عبارت است ازهرگفته يا عملى باطل و هر چيزى ک

براى انسان ناپسند باشد. و مراسم نکاح و عروسى در بعضى اماکن، وگوش فرادادن به 
باشند که احتراز و دورى جستن از آن بر آوازهاى ناپسند، تمام اينها داخل معنى لغو مى

 (.۱۹/۳۲مؤمن واجب است.)تفسيرطبرى 
 به زيرا شرک نيست دروغيلمتعا خداي به و بالاتر از شرک است و باطل )زور(: دروغ

 از )زور( است بدعت و محافل . بلي! حضور در مجالسالله متعال بزرگتر از )زور( است
 .دين الله متعال است و عليه ، باطلدروغ محافل زيرا اين

 خوانندۀ محترم !
به دروغ شهادت دهند در صورتي است که آنان « عبادالرحمن»چطور ممکن است که 

کنند؟ و اين در حالي است که آنان دهند وآن را کتمان ميچهره واقعي حقيقت را تغيير مي 
کلام خداوند بلند مرتبه را شنيدند که آنان را از گفتن سخن دروغ بر حذر داشته است. فرقي 
ندارد که سخن دروغ در شهادت دادن باشد و يا در غيرشهادت دادن؛ و اين کلام الله سبحانه 

ذلِکَ وَ مَنْ يعظَمْ حُرُماتِ »بيان شده که ميفرمايد:  30آيۀ « حج»در سورۀ مبارکۀ تعالي 
ثانِ اللهِ فهَُوَ خَير  لَهُ عِنْدَ رَبهِ وَ أحُِلتْ لکَُمُ الْْنَْعامُ إلِا ما يتلْي عَلَيکُمْ فَاجْتنَِبوُا الرجْسَ مِنَ الْْوَْ 

ت، برنامه و مناسک حج بود( و هر کس اوامر آن )چيزي که گذش«: وَ اجْتنَِبوُا قَوْلَ الزورِ 
ويژه در مراسم و امور مربوط به حج( بزرگ و محترم دارد، از نظر و نواهي خدا را )به 



 خدا چنين کاري )در دنيا و آخرت( براي او بهتر است.

)خوردن گوشت( چهارپايان )همچون شتر، گاو، بز و گوسفند( براي شما حلال گشته است، 
آن چهارپاياني که )درقرآن( برايتان بيان ميشود )همچون مردار و غيره( و  مگر )گوشت(

ها دوري کنيد و از گفتن افتراء )بر مردم و بر خدا( از )پرستش( پليدها، يعني بت
 «.بپرهيزيد
شوند چراکه آنان در زمره مؤمنان و دچار چنين عمل ناشايستي نمي« عبادالرحمن»قطعاً 

در لغت، سخن دروغ و باطل است و اصل ماده اين کلمه بر « رالزو»باشند. متقين مي
تمايل داشتن دلالت دارد. سخن دروغ و باطل نيز به مانند رويگرداندن از راه درست و 

 حق است.
به دروغ شهادت دهند در حالي که شهادت به دروغ « عبادالرحمن»چطور ممکن است 

 بدترين تأثير را در زندگي مردم دارد؟ هاست وترين آنها و زشتخود يکي از انواع دروغ
خداوند عز وجل بيان کرده که دروغ گفتن در نظر من کار آساني نيست مگر براي کساني 

انمَا يفْترَِي الْکَذِبَ الذِينَ لاَ »آمده است: 105 ۀآي« نحل»ايمانند. در سوره مبارکه  که بي
بندند تنها و تنها کساني )بر زبان خدا( دروغ مي«: بوُنَ يؤْمِنوُنَ بِآياتِ اللهِ وَأوُْلئِکَ هُمُ الْکَاذِ 

که به آيات خدا ايمان نداشته باشند؛ و در حقيقت آنان دروغگويان واقعي هستند )نه محمد 
امين، چراکه چنين کساني از خدا و مجازات او باکي ندارند و هر وقت مصلحت بدانند، بر 

 «.رانند(زبان دروغ مي
کند که ايمان ندارند. صور شدن دروغ در وجود کساني صحبت مياين آيه در باره مح

 ها، دروغ بستن به ذات مقدس الهي و به دروغ شهادت دادن است.ترين دروغزشت
گويد و نيز امام اند که، مؤمن هرگز دروغ نميرسول الله صلي اله عليه وسلم بيان کرده

اند که صفوان از رسول الله صلي از صفوان بن سليم روايت کرده« مُوطا»مالک در کتاب 
الله عليه وسلم پرسيده است که آيا مؤمن ميتواند ترسو باشد؟ رسول الله صلي عليه وسلم 

اند: بله! وي مجدداً پرسيده است. اي نبي خدا! آيا انسان مؤمن ميتواند بخيل باشد؟ فرموده
تواند دروغگو باشد؟ مي اند: بله! و در نهايت وي پرسيده است آيا مؤمنايشان پاسخ داده

 اند: نه )هرگز(.رسول الله صلي الله عليه وسلم جواب داده
آيا شما را از »صلي الله عليه وسلم فرمودند:  اکرمرسول که است آمده شريف در حديث
گفتند: چرا،  را تکرار کردند. اصحاب سخن بار اين؟ و سه نگردانم کباير آگاه بزرگترين
 تکيه کهو درحالي والدين خداوند، نافرماني به کنيد. فرمودند: شرک الله! ما را آگاهيارسول

 باشيد: و گواهي ، آگاهدروغ باشيد: و گفتن آگاه فرمودند: هان گاهبودند، نشستند و آن داده
 کاش د گفتند: ايبا خو اصحاب کردند تا بدانجا کهرا تکرار مي آن پيوسته پس«. دروغ
 کنند. الله صلي الله عليه وسلم سکوت رسول

حضرت عمر)رض( فرموده کسي که درحق اوثابت باشد که به دروغ شهادت داده است، 
او به چهل ضربه شلاق سزا داده خواهد شد، وروي او سياه گردانيده در بازار گردانيده 

د. )رواه ابن أبي شيبه، عبد الراق ورسوا کرده مي شود، باز تا مدت طولاني حبس مي شو
 ومظهري(.

 عدم حضور در مجالس لغو و بيهوده:
با زيباي خاصي در آيۀ مبارکه توضيح يافته طوريکه  رحمان بندگاندهمين صفت از

ً » ميفرمايد: وا کِراما وا بِاللغَْوِ مَرُّ در  اند کهعباد الرحمن کساني : فرقان(72)آيه « وَإِذا مَرُّ
کنند. و از همچو هم نمي را مشاهده يابند و آن و بيهوده حضور نمي غو باطلل مجالس

 مجالس دوري مي جويند.
وا بِاللغَْوِ » هر گاه سخنان ياوه را بشنوند. هر گاه لغزشي و گناهي از کسي مشاهده «: إِذا مَرُّ

 (. 3آيه  کنند )مؤمنون
« ً وا كِرَاما بزرگان خويشتن را از شرکت در بدگوئيها  بزرگوارانه ميگذرند و همچون«: مَرُّ

ها کنارميکشند وبزرگوارانه ميگذرند وهمچون بزرگان لغزش و گناه ديگران وبدکرداري



 پردازند.گيرند و به پخش آن نمي را ناديده مي 
 بخشند.يا اين که اگر دشنام وحرفهاي زشتي از کسي شنيدند، به بزرگي خود آنرا مي

 خوانندگان گرامي!

منشانه از آن ميگذرند و  رو ميشوند بزرگاي روبهفايدههرگاه با مسئله بي« عبادالرحمن»
شان را صرف امور پوچ و بيهوده نمايند و فرقي دانند که وقتخود را بزرگتر از آن مي

 ندارد که آن امر بيهوده، کلام و يا عمل باشد.
اند زماني که بر آنان ميگذرد فتهارزش و قيمت وقت خود را ميدانند و دريا« عبادالرحمن»

هايي ازجمله، نيروي ثروتي است که در اين دنيا مالک آنند و اين ثروت در کنار نعمت
جسمي، فکري، دروني است که خداوند به آنان عطا نموده است و اگر آنان به زمان اجازه 

اي ندارد، تلف شود. دهند که در مسائل بيهوده و باطلي که براي دنيا و آخرت آنان هيچ فايده
اند، ترين دارايي خود را به اندازه زماني که صرف مسائل بيهوده ساختهدر حقيقت آنان مهم

ناپذيراست و اگر اهل بصيرت و  اند و ميدانند که خسارت وارده بر آنان جبرانتباه نموده
اگر کسي  ناپذير است نشوند ودانايي باشند تلاش ميکنند که گرفتار خسارتي که جبران 

خسران زده شد از آنجايي که عمر انسان محدود است و انسان هر چقدر تلاش نمايد تا آن 
پذير نخواهد ناراحتي به اندازه يک ساعت به تأخير اندازد و درصدد جبران آن برآيد، امکان

بود؛ و اگر بعد از مرگ بخواهد به اين دنيا بازگردد تا عمل نيک و صالح انجام دهد 
 اش با توبيخ و ملامت رد ميشود.خواسته

دليل است که الله سبحانه تعالي به عصر و زمان سوگند ميخورد چراکه انسان را همينبه
بيند زيرا که با سپري شدن و شود در زيان ميهميشه و در تمام اوقاتي که بر او سپري مي

وست که تلف شود و آن ثروت همان عمر با ارزش اگذر هر لحظه بر او ثروتش تباه مي
اي هم ندارد، چراکه در لغزشگاه سر ميبرد و چارهشود در حالي که او در خسران بهمي

اند، کساني هايي که دچار خسران شدهخسران است اما خداوند بزرگ از ميان تمام انسان
سوي صبر و حق اند، استثناء قرار داده و بهاند و کارهاي نيک انجام دادهرا که ايمان آورده

رهنمون شده است، دليلش اين است که مؤمنان لحظه به لحظه عمرشان را در تجارتي 
اند و اين سود حاصل براي آنان بس بزرگ است و بالاتر از سودمند با خداوند سپري کرده

 چيزي است که بتوان تصور کرد.آن
بيهوده مستثني هستند. چون هرگاه با امور « عبادالرحمن»از ميان اين گروه از مؤمنان 

شان دچار مواجه ميشوند سخاوتمندانه وگذرا برآن عبور ميکنند. آنان ميترسند که دارايي
 خسران شود،که هيچ سودوعمل نيک وصالحي درآن نباشد.

واسطه اين همت خود را از مسائل است که به« عبادالرحمن»همتِ بلند از خصوصيت هاي 
ند و به دنبال کارهاي ارجمند و کمالات کشکنند و خود را بالا ميناچيز و پست دور مي

 هستند.
شود، در حالي که پرداختن به امور باطل باعث سرگرم شدن به امور پست مي

سازند و به سفارش خود را به آنچه که به آنان ربطي ندارد مشغول نمي« عبادالرحمن»
اين است  کنند که فرموده است: ازجمله اسلام نيکو آوردن انسانرسول خدا)ص( عمل مي

 که آنچه را که به او ارتباطي ندارد ترک نمايد.
قَدْ أفَْلَحَ الْمُؤْمِنوُنَ »، ميفرمايد: 3تا  1آيات « مؤمنون»خداوند عز و جل در سوره مبارکه 

ً مؤمنان پيروز  الذينَ هُمْ في صَلاتهِِمْ خاشِعوُنَ وَ الذينَ هُمْ عَنِ اللغْوِ مُعْرِضُونَ: مسلما
انيکه در نمازشان خشوع و خضوع دارند و از )کردار( بيهوده و )گفتار( ورستگارند. کس

 «.گيرند؛ نه شوخي(ياوه رويگردانند )و زندگي را جدي مي
أوُلئکَِ يؤْتوَْنَ أجَْرَهُمْ مَرتيَنِ بمِا صَبرَُوا وَ يدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَه السيئهَ وَ مِما رَزَقْناهُمْ ينْفِقوُنَ وَ »

للغْوَ أعَْرَضُوا عَنْهُ وَ قالوُا لنَا أعَْمالنُا وَ لکَُمْ أعَْمالکُُمْ سَلام  عَلَيکُمْ لا نَبْتغَِي الْجاهِلينَ: إِذا سَمِعوُا ا
اند که دو بار اجر و پاداششان داده ميشود، به سبب اين که )در راه ايمان اذيت آنان کساني



دارند )و نه تنها ها از ميان برمييکيها را با ناند و بدياند و( شکيبائي کردهو آزارها ديده
گويند، بلکه در مقابل کردار و گفتار بد مردم، رفتار بايسته ها پاسخ نميها را با بديبدي
ايم )در راه خير و صلاح( کنند و سخن شايسته ميگويند( و از آنچه بديشان عطاء کردهمي

روي ميگردانند )و دشنام را با  بخشند و هنگامي که ياوه بشنوند از آنکنند و ميخرج مي
گويند و بلکه( ميگويند: اعمال ما از آن ما و اعمال شما از آن شما است دشنام پاسخ نمي

)و هر کسي آن درود عاقبت کار که کشت( وداع و بدرودتان باد! ما خواهان )همنشيني با( 
 (54-55)قصص: «. نادانان نيستيم

مي مؤمناني است که در کتاب آسماني پيش از و تما« عبادالرحمن»اين توصيف حقيقي 
قرآن نيز آمده است و به درستي و راستين بودن ايمانشان و نيز توصيف عقلاني از بين 

 مردم اشاره دارد.
حضرت عبد الله بن مسعود اتفاقاً روزي بر مجلس لغو وبيهوده اي گذشت، در آنجا نايستاد 

مل وي اطلاع يافته فرمودابن مسعود کريم ورفت، آنحضرت صلي الله عليه وسلم بر اين ع
شد، واين آيه را تلاوت فرمود که در آن مانند کيمان وشرافتمندان بر مجالس بيهوده دستور 

  به گذشتن است. )ابن کثير(.

ا وَعُمْياَناً﴿ وا عَليَْهَا صُمًّ رُوا بِآياَتِ رَب ِهِمْ لَمْ يخَِرُّ  ﴾۷۳وَالهذِينَ إذَِا ذكُ ِ
وقتي به آيات پروردگارشان پندشان دهند، دربرابر آن باحالت کري وکوري نمي وآنان که 

 (٧۳افتند، ]بلکه باگوش شنوا وچشم بصيرت به آن دل ميدهند.[)
 تفسير:

 آگاهانه بايد به سراغ دين رفت:
تعبّد وبصيرت، از اوصاف عباد الرّحمن است. در اين آيۀ مبارکه براي ما مي آموزاند که:

روند ايمان بايد هم همين است که؛ بندگان رحمن، بايد آگاهانه به سراغ دين  وواقعيت امر
 آنرا قبول وعملي سازند.، بر اساس آگاهى وبصيرت استوار باشد

جُنوُبهِِمْ وَ  الذَِينَ يَذْكُرُونَ اَللَّ قيِاماً وَ قعُوُداً وَ عَلى»طوريکه در قرآن عظيم الشأن ميخوانيم: 
« ي خَلْقِ السَماواتِ وَ الْْرَْضِ رَبنَا ما خَلَقْتَ هذا باطِلًا سُبْحانَكَ فَقِنا عَذابَ الناَرِ يتَفََكَرُونَ فِ 

)خردمندان( کساني هستند که الله را )به حالت( ايستاده، و .سوره آل عمران( 191)آيه 
تفکر  ها و زمينکنند، و در )حکمت از( آفريدن آسماننشسته، و بر پهلو آراميده ياد مي

فائده نه گويند(: اي پرودگار ما! اين عالم و موجودات را بيکنند )و در دعاي خود ميمي
 .آفريده اي، پاکي تو )از آنچه لايق شأن تو نيست( پس ما را از عذاب دوزخ نگاه دار.(

شوند اين است که هرگاه آيات الهي را يادآور مي« عبادالرحمن»هاي دائمي ازجمله خصلت
مانند افتند و ذات بيکنند، سپس در برابر پروردگارشان به سجده ميفکر و تدبر ميدر آن ت

هاي رياکار در ظاهر ورزند و به مانند جاهلان و انسانگويند و کبر نمياو را تسبيح مي
 افتند.به سجده نمي

رابر ايمان آورندگان حقيقي هستند چه در مقابل آياتي که شاهد آنند وچه درب« عبادالرحمن»
آياتي که برآنان تلاوت ميشود وبه اينکه اين دلالت برذات مقدس الله دارند و جامع تمام 

شان را صفات الهي است باور قلبي دارند و هرگاه آيات الهي را يادآور شوند جايگاه حقيقي
« سجده»شوند. همان طور که خداوند عز و جل نيز در سوره مبارکه مقابلشان متصور مي

إنِما يؤْمِنُ بِآياتنَِا الذينَ إِذا ذکُرُوا بهِا خَروا سُجداً وَ سَبحُوا بِحَمْدِ »ميفرمايد:  16 و 15آيات 
ً وَ مِما  ً وَ طَمَعا رَبهِمْ وَ هُمْ لا يسْتکَْبِرُونَ تتَجَافي جُنوُبهُُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ يدْعُونَ رَبهُمْ خَوْفا

ها پند داده شوند، ات ما ايمان دارند که هر وقت بدانتنها کساني به آي«: رَزَقْناهُمْ ينْفِقوُنَ 
پردازند و تکبر افتند و ستايشگرانه به تسبيح پروردگارشان مي)براي خدا( به سجده مي

ورزند. پهلوهايش از بسترها به دور ميشود )وخواب شيرين را ترک گفته وبه عبادت نمي
خوانند و از و اميد به فرياد مي پروردگارشان ميپردازند و( پروردگار خود را با بيم

 «.بخشندايم ميچيزهايي که بديشان داده



اند که هنگامي که وَ الذينَ إِذا ذکُرُوا بِآياتِ رَبهِمْ لَمْ يخِروا عَليَها صُما وَ عُمْياناً: و کساني»
)و  وسيله آيات پروردگارشان پند داده شدند، همسان کران و نابينايان بر آن فرو نميافتندبه

نگرند  دهند. بلکه با گوش دل ميشنوند و با چشم عقل بدان ميوار بدان گوش فرانميغافل
کنند و نيروي ايمان خود را بدان ها و اندرز هاي قرآني را آويزه گوش جان ميو درس 
 «.سازند(تقويت مي

مان در اين گروه هستند و به دليل بصيرت و عبادات واقعي جزء والامقا« عبادالرحمن»
 آيند.به شمار مي

ا وَ عُمْياناً: » وا عَلَيها صُمًّ  بندگان ور شديم که:آطوريکه در فوق هم ياد  «فرقان ٧۳لَمْ يخِرُّ
پند و اندرز داده  به کلام پروردگارشان و به کلام پيامبرش چون اند کهکساني» رحمان

شوند و يا آنان را بر حذر دارند، نه از آن روي ميگردانند و نه خود را چنان به تغافل 
شان از ديدن، کور است بلکه هاي  شان از شنيدن، کر و چشمهاي ميزنند که گويي گوش 

شان شان پويا و بينا و حواس  هاي وا، ديدهشان شنهاي قلب شان هوشيار و پذيرا، گوش 
جوينده و بيدار است. ايشان با فروتني و نرمي، مطيعانه و خاشعانه براي پروردگار خود 

 کنند. سجده مي

ةَ أعَْينٍُ وَاجْعلَْناَ لِلْمُتهقِ  يهاتِناَ قرُه ينَ وَالهذِينَ يَقوُلوُنَ رَبهناَ هَبْ لَناَ مِنْ أزَْوَاجِناَ وَذرُ ِ
 ﴾۷۴إمَِامًا﴿

وآنان که ميگويند: اي پروردگار ما!به ما ازهمسران و فرزندان ما آن را عنايت کن که 
 (٧۴)مايۀ روشني چشمان باشد. وما را پيشواي پرهيزگاران بگردان.

 تفسير: 
بايد گفت که:انسان در برابر همسر و فرزند و نسل خود متعهّد است و بايد براى عاقبت 

 نيكوى آنها تلاش و دعا كند. 
به ما از همسران و فرزندانمان آن ده  ميگويند: پروردگارا! اند که کساني» رحمان بندگان
ى روشنى چشمان ما باشند، طاعت و عبادت شما را به جاى آورند و رضايت و که مايه

 خشنودى تو را بجويند. 
 است و مسرت شادماني دليل چشم اشک زيرا خنکي چشم اشک يعني: خنکي« العينقره»

 باشد. مي و اندوه بر غم دليل اشک گرمي کهچنان
« ً اى که اهل وما را پيشواى پرهيزگاران گردان، به گونه «﴾74﴿وَاجِْعلَْنا لِلْمُتقَِينَ إِماما

 تقوى از ما پيروى کنند. دعوتگران به سوى خير باشيم. هم هدايت يافته باشيم و هم هدايتگر. 

)مختصر ابن  ابن عباس)رض( ميگويد: يعنى پيشوايانى که در امر خير به ما اقتدا شود.
 .(.۲/۶۴۲کثير 

 ﴾۷۵أوُلَئكَِ يجُْزَوْنَ الْغرُْفةََ بمَِا صَبَرُوا وَيلَُقهوْنَ فيِهَا تحَِيهةً وَسَلَامًا﴿
يابند و در آن جا به سلام و درود که به خاطر آن که صبر کردند، مقام بلند را مي آنها هستند
 (٧۵شوند.)روبرو مي

 :تشريح لغات واصطلاحات 
هاي فوقاني ساختمان وطبقات بالاي منازل. ساختمان بلند. در اينجا مراد قسمت«: الْغرُْفَةَ »

 (20، زمر/58/منازل و درجات عالي بهشت است )سوره هاي: عنکبوت
 تفسير:

صفات پسنديده و خوى رفيع يادشده، از بندگان صالح را که به اوصاف زيباي «گروه اين»
بر انجام اوامر خدا به درجات بسيار رفيع و عالى نايل خواهند به سبب صبر و شکيبايشان 

 منازل جنت مي باشد. و بهترين از بلندترين ، عبارترفيع درجه آمد.
« ً و در آنجا با سلام و درود فرشتگان مواجه خواهند شد. « وَيلَقوَْنَ فيِها تحَِيةً وَ سَلاما



وَ الْمَلائِكَةُ يَدْخُلوُنَ عَلَيْهِمْ مِنْ »رعد(  سوره 23طوريکه پروردگار باعظمت ما در )آيه 
 شوند.( )و فرشتگان از هر درى )براى تبريك و تهنيت( بر آنان وارد مى «﴾23كُلِّ باب ﴿

ا وَمُقاَمًا﴿  ﴾۷۶خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنتَْ مُسْتقََرًّ
 (٧۶چه قرارگاه خوب و چه محل اقامت جالبي! )مانند، در آن جا هميشه مي

 تفسير:
آنکه بميرند و از آن گروه اولياي ابرار براي هميشه ابد در بهشت رضوان ماندگار اند بي

ً »آن خارج شوند.  ا وَ مُقاما چه خوش قرارگاه وچه خوب منزلى واقامتگاهي « حَسُنَتْ مُسْتقََرًّ
 است براى اهل تقوى!

شوند؛ و از بس معطّر و جايگاهي که از بس زيبا و دلکش است، از آن خواهان انتقال نمي
 گردند. پاکيزه است، که هرگز طالب کوچيدن از آن نمي

 ﴾۷۷قلُْ مَا يَعْبأَُ بِكُمْ رَب يِ لوَْلََ دُعَاؤُكُمْ فَقدَْ كَذهبْتمُْ فسََوْفَ يَكُونُ لِزَامًا﴿
 در حقيقتتان نباشد، پروردگار من به شما هيچ اعتنايي به شما نمي کند، بگو: اگر دعاي

 (٧٧ايد و به زودى ]عذاب بر شما[ لازم خواهد شد ) شما به تكذيب پرداخته
 تفسير:

ى تحصيل بايد گفت که: تكذيب دين، باعث سقوط ارزش انسان است. دعا وسيله
 هاست. ارزش

تفسير صفوة التفاسير در تفسيراين آيه مبارکه مينويسد: اى محمد!  سرمحمد علي صابوني مف
به آنان بگو: اگر دعاى شما به هنگام حلول حوادث و مشکلات نباشد، پروردگارم هيچ 

کند. اين تضرع و زارى شما است که سبب جلب توجه خدا به سوى اعتنايى به شما نمى
 شود.شما مى 

« ً ايد اى کافران! در حقيقت شما پيامبر و قرآن را تکذيب کرده« فَقَدْ کَذَبْتمُْ فَسَوْفَ يکُونُ لِزاما
 و به زودى در آخرت عذاب بر شما لازم خواهد شد. 

 ! خوانندگان گرامي
ذِي تبََارَكَ ٱلَ »اول:  آيه ، يعنيآغاز آن به سوره پايان که و هشدار است دهي بيم با اين

 است وخجسته بزرگ» [.1]الفرقان:  «﴾1﴿نَزَلَ ٱلفرُقَانَ عَلَى عَبدِهِۦ لِيَكُونَ لِلعَلَمِينَ نَذِيرًا
پيوند  «باشد ايهشدار دهنده عالميان كرد تا براي را نازل خود فرقان بر بنده كسيكه
 خورد.مي

صلي الله عليه وسلم وجواب بيشتر مضامين اين سوره شامل اثبات نبوت ورسالت پامبر 
به اعتراضات کفار و مشرکين وچگونگي کيفر وعذاب کفار ومشرکين واعراض کنندگان 

هاي بندگان از احکام الهي ميباشد، وسرانجام خداوند در قسمت پاياني سوره ويژگي
واقعي و پذيرفته خويش را که ايمان کامل به رسالت داشته و در حرف وعمل اخلاق و 

شنودي الله و رسول را مدنظر دارند و مطابق احکام شريعت اسلام، عمل عادات، خ
 ميکنند را به بيان گرفت.

قرآن کتاب هدايت و باران رحمتي است که تمامي ندارد درياي عميقي است که يافتن عمقش 
توان بدان دست يافت ولي هر پژوهشگر انديشمندي به اندازه حجم پذير نيست و نميامکان

جويند  شود و از آن تبعيت ميکند کساني که از آن سود ميمند ميآن بهره و ظرفش از
هاي فکري، حقايق هاي باارزش آن هستند وتا امتداد زمان مخزنکنندگان گنجينهاستخراج 

علمي و راهنمايي و ارشاد براي طالبان و پژوهشگران در آن وجود دارد، قرآن يک حقيقت 
لي الله عليه وسلم نيز در وصفش فرموده است: طور که رسول اکرم صاست همان

 «.شود هاي زيادش هرگز کهنه نميناپذير است و به دليل بازتاب هايش پايان شگفتي»
خدايا ما را از چشمه علم و دانش خويش سيراب گردان، همان علمي که آن را در کتاب 

ري و نيت راستين و عظيم خودت براي ما وديعه نهادي و به ما نيک انديشي و نيک کردا



خالص و پاکي که از آن توست و عملي که با انجام دادنش تو را خشنود ميسازد، عطا 
 فرمودي.

 
 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.

 و من الله التوفيق
 

 



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 الَشُّعرَاءسورۀ 
 19جزء 

 سورۀ شعراء درمکه نازل شده وداراي دوصدوبيست هفت آيه ويازده رکوع مي باشد.
 تسميه : وجه

( اين 226 - 224) در آيات تعالي اين است که حق« شعراء»به  سوره اينيۀ علت تسم
 استنموده و مقايسه مقارنه مؤمن شعراي بي هدف و شعراي گمراه شعراي سوره، ميان

 که ند و آنچهأالله صلي الله عليه وسلم شاعر پنداشتند رسولمي  را که مشرکاني تا ادعاي
 شعر است، رد نمايد. اند از بابباخود آورده

مْ ترََ أنََّهُمْ فِي كُلِِّ وادٍ أَ لَ  ﴾224﴿وَ الشُّعرَاءُ يَتَّبِعهُُمُ الْغاوُونَ » طوريکه ميفرمايد:
 ﴾226﴿وَ أنََّهُمْ يقَوُلوُنَ ما لا يفَْعلَوُنَ  ﴾225﴿يَهِيمُونَ 

كنند. آيا نديدى كه آنان )پيامبر اسلام شاعر نيست، زيرا( شاعران را گمراهان پيروى مى
 كنند؟( گويند كه به آن عمل نمىدر هر وادى سرگشته ميروند؟ و مطالبى مى

 است.« طسم»ر است که نام ديگر اين سورۀ قابل تذک
 يادداشت:

مبارکه؛ داستان ذي عبرتي پيامبرانى؛ اول داستان موسى وهارون عليهم  ۀدر اين سور
ابراهيم عليه سلام، سوم قصه وداستان نوح عليه السلام،  ۀدوم داستان و قص، السلام

ى لوط عليه ى هود عليه السلام، پنجم داستان صالح عليه السلام، ششم قصهچهارم قصه
ى قوم با ايشان به بيان ى شعيب عليه السلام. و برخورد هاى لجوجانهالسلام، و هفتم قصه

إِنَّ فِي ذلِكَ لََيةًَ »با عظمت ما ميفرمايد:گرفته شده است ودرپايان هر داستان پروردگار 
حِيمُ ﴾121﴿وَ ما كانَ أكَْثرَُهُمْ مُؤْمِنيِنَ  لذا اين آيه  «﴾122﴿وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعزَِيزُ الرَّ

ى دلدارى و آرامش خاطر پيامبر صلي الله عليه هشت بار در اين سوره تكرار شده تا مايه
ى لجاجت مشرکين مكِّه متاثر وجگر خون مشو، زيرا همه وسلم باشد و به او بگويد از

 اند.گرفتار چنين مردمى بوده ءنبياأ
درضمن قابل ياد دهاني است که: تاريخ، بهترين وسيله براى تقويت روحيِّه مؤمنين، بالا 

نگرى در برابر تهديد دشمنان است. لذا رهبران  ى صدر و آيندهرفتن بصيرت وسعه
 ريخي آن پند لازم بگيرند.أريخ جامعه آگاه باشند، و از حوادث تأاز ت وزعمای جامعه بايد

 شعراء جمع شاعر، به معناي گوينده شعر. شعراء:
 مفهوم کلي سوره شعراء:

 يادآورى توحيد؛
 فرازهايى از زندگى پيامبران الهى؛
 ستايش و سرزنش برخى شاعران؛

 عظمت قرآن
 سوره:اين تعداد آيات،کلمات و تعداد حروف 

طوريکه گفته آمديم سوره شعراء در مکه پس از سوره ی واقعه،شرف نزول يافته است اين سوره 

وهفت آيه بوده، و تعداد کلمات آن به؛ هزارودوصدو نودوهفت کلمه بيستداراي دوصدو
ودو حرف هزاروپانصدوچهلبه؛ پنجه مي رسد.همچنان تعداد حروف اين سور

 عداد )آيات، کلمات و حروف قرآن عظيم الشأن( را معلومات در مورد تتفصيل ميرسد.)



 (مود.تفسير احمد مطالعه فر« طور»مي توانيد در سورۀ 
 فرقان :ۀ ارتباط و مناسبات سوره الشعراء با سور

 در سوره فرقان، خلاصه اي از قصه ي پيامبران را بيان کرد، اين سوره نيز به 
نامشان آمده است، سرگذشت آنان را صورت تفصيل و به همان ترتيبي که در آن جا 

 دنبال ميکند.
سر آغاز هر دو سوره، تمجيد و ستايش قرآن و پايان آنها هم هشدار به دروغ پردازان و 

 وصف مؤمنان است.
 محتوا ی و موضوعات :

شعراء در مکۀ معظمه نازل شده و مانند ساير سوره هاي  ۀهمانطوريکه که گفته شد سور
يعنى توحيد و رسالت و حشر را مورد بررسى قرار داده و مکى موضوع اصول دين 

 دهد.ى عقيده و اصول ايمان را مورد توجه قرار مى هاى مکى جنبهمانند ديگر سوره
 بخش اول سوره طليعه سوره است كه با حروف مقطعه شروع ميشود سپس بحث در باره

ر هدايت و راهنمايى موضوع قرآن عظيم آغاز شده است که خداى سبحان آن را به منظو
گيرى مشرکين را در موضع، سپس خلق و داروى شفا بخش امراض انسانى نازل کرده

مقابل آن يادآور شده است که با وجود روشنى آيات و با وجود درخشش و فروغ براهين 
اى قرآن، مشرکين آن را تکذيب کردند. و از طريق دشمنى و لجبازى و تکبر، معجزه

 را درخواست کردند. ديگر غير از قرآن
بخش دوم فرازهايى از سرگذشت هفت پيامبر بزرگ و مبارزات آنها را با قوم شان، 

هاى آنان را در برابر اين پيامبران بازگو ميكند، كه بعضى ها و خيره سري ولجاجت
مانند داستان موسى عليه السلام و فرعون مشروحتر، و بعضى ديگر مانند سرگذشت 

 هود و صالح و لوط و شعيب عليهم السلام كوتاه تر است. ابراهيم و نوح و
مخصوصاً در اين بخش، اشاره به منطق ضعيف و تعصب آميز مشركان در هر عصر و 
زمان در برابر پيامبران الهى شده است كه شباهت زيادى با منطق مشركان عصر پيامبر 

اى پيامبر و مؤمنان اندك وسلم داشته و اين مايه تسلى خاطر بر عليه اللهاسلام صلي 
نخستين بود كه بدانند تاريخ از اين گونه افراد و منطقها بسيار به خاطر دارد وضعف 
وفتورى به خود راه ندهند. و نيز مخصوصاً روى عذاب دردناك اين اقوام و بلاهاى 

 وحشتناكى كه بر آنها فرود آمد تكيه شده است كه خود تهديد مؤثرى براى مخالفان پيامبر
 اسلام در آن شرائط است.

نکات جديد ذکر شده و با بيان پند و اندرز نيز بيان تفاوت  عليه السلامدر داستان موسى 
 يابد.فاحشى که بين ايمان و طغيان وجود دارد، داستان خاتمه مى 

گيرى او را در  ى ابراهيم خليل الله را مورد بحث قرار داده و موضعـ پس از آن قصِّه
ها بازگو کرده، و به قدرت دليل و رسايى و پدرش در مورد پرستش بت  مقابل قوم

بيانش، نشان داده است که پرستش چيزى که نه ميشنود و نه سودى ميرساند، باطل و 
نارواست. و در اثبات يگانگى پروردگار عالميان که نفع و ضرر و مرگ و زندگى را 

 ه است.در اختيار دارد براى آنان دليل قاطع اقامه کرد
ـ سپس سوره در مورد پرهيزگاران و گمراهان و نيکبختان و بدبختان به بحث پرداخته، و 

 مسير و عاقبت هر يک از دو گروه را در روز قيامت مورد بررسى قرار داده است.
 نوح، و هود، و صالح، و لوط و شعيب »هاى پيامبران: ـ و بعد از اينکه سوره قصه 



 کرد و سنت خدا را در مورد تکذيب کنندگان بيان نمود، در شأن عليهم السِّلام را بيان 

وَ » رفيع و مقام شامخ قرآن کريم بحث نموده و براى بيان عظمت و شکوه آن ميفرمايد:
وحُ الَْْمَِينُ * عَلىٰ قلَْبکَِ لِتکَُونَ مِنَ الَْمُنْذِرِ  ِ الَْعٰالَمِينَ * نزََلَ بهِِ الَرُّ ينَ * إِنَّهُ لَتنَْزِيلُ رَبِّ

 «بلِِسٰانٍ عَرَبيِ مُبيِنٍ.
بخش سوم واخيري كه در حقيقت جنبه نتيجه گيرى از بخشهاى گذشته دارد پيرامون 

عليه وسلم و عظمت قرآن و تكذيب مشركان و دستوراتى به آن اللهپيامبر اسلام صلي
حضرت در زمينه روش دعوت، وچگونگى برخورد با مؤمنان سخن ميگويد، و سوره را 

 بشارت به مؤمنان صالح و تهديد شديد ستمگران پايان مى دهد.با 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 «الَشُّعرَاء»ترجمه و تفسير سورۀ 
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 به نام خداي بخشايندۀ ومهربان

 ﴾۱طسم﴿
 مراد خويشبه الله عزوجل .در ميم سين دغاماِ البته با « طا، سين، ميم»شود: مي  خوانده

 (۱ها، داناتر است.)در آغاز سوره  مقطعه حروف اين از آوردن

 ﴾۲تلِْكَ آياَتُ الْكِتاَبِ الْمُبيِنِ﴿
 (۲)اين است آيات قرآن مبين( آشکار کننده حق از باطل.)

 تفسير :
نيست، و اين کتابي است مبين، يعني مطالبش شفاف و روشن است، و پيچيده و مبهم 

استنادش به مبدأ و ارتباطش با معاد نيز شفاف و روشن است، پس کتابي است که صدر و 
 وسط و پايان او مبين است و منزلت والايي دارد.

 ! خوانندگان گرامي
( در مورد؛ موضع گيري مشرکان در برابر دعوت قرآن بحث 9الي  1در آيات متبرکه )

 بعمل می آيد.

 ﴾۳سَكَ ألََّه يكَُونوُا مُؤْمِنيِنَ﴿لعَلَهكَ باَخِعٌ نفَْ 
شايد تومي خواهي براي اينکه آنان ايمان نمي آورند، خود را از شدت اندوه هلاک کني! 

(۳) 
 تفسير :

الله متعال در اين آيۀ مبارکه به پيامبر صلي الله عليه وسلم تسلي داده ميفرمايد: اي پيامبر! 
تت که شايد تو از دلسوزي بسيار بر هدايت قومت  و از شدِّت حرص و اشتياق بر ايمان امِّ

اند، جانت را هلاک گرداني. پس خود چرابه پيامت ايمان نياورده و به دعوتت لبيک نگفته
را هلاک نکن و کار را به پروردگارت بسپار. و به سبب عدم ايمان آنها غمگين و متأثر 

 نشود.

لْ عَلَيْهِمْ مِنَ السهمَاءِ   ﴾۴﴿ آيةًَ فَظَلهتْ أعَْناَقهُُمْ لَهَا خَاضِعِينَ إنِْ نشََأْ ننُزَ ِ
كنيم كه گردنهايشان در برابر آن اي نازل مي اگر ما اراده كنيم از آسمان بر آنها آيه

 (۴خاضع گردد!)
 تفسير :

اي که مردم را وادار به ايمان معجزه«: ءَايةً »قبل از همه بايد گفت :هدف از 
صاوى در تفسير  اين آيه مبارکه مي نويسد: يعنى مفسر مشهور جهان اسلام شيخ گرداند.

اى بر آنان خواستيم معجزهبه خاطر ايمان نياوردن آنها افسوس مخور؛ چون اگر مى 
کرديم که قلب شان را بگيرد و آنان را به ايمان آوردن ناچار کند، اما شقاوت  نازل مى

ى صاوى است. پس ارام باش و خود را خسته مساز. )حاشيه آنها در علم ما قبلاً ثبت شده
 (.۳/۱۶٧بر جلالين 

در آيۀ شريف به يک اصل مهم اشاره مي کند، که اگر پروردگار با عظمت بخواهد، اين 
قدرت را دارد که برکافران معجزه نازل کند، وياهم عذاب شديد و وحشتناکي بر آنها فرو 

بفرستد که همگي بي اختيار سر تعظيم در برابر آن فرو آورند و تسليم شوند، ولي اين 
رد، مهم آن است که آنها از روي اراده و تصميم و درک و ايمان اجباري ارزشي ندا



انديشه در برابر حق خاضع و مطيع گردند. تا تصديق به علم غيب، امري اختياري باشد 
نه اجباري. و از جانب ديگر سنِّت و قانون الهي، اختيار و مهلت دادن به مردم است. 

 خابى باشد نه اجبارى.همان طوريکه ياد آور شديم: ايمان بايد اختيارى و انت
 معني و مفهوم ايمان :

چه تعداد کثيري  .معني و مفهم ايمان اين نيست که فقط به زبان بگوييم: مؤمن هستيم

ِ وَبِٱليوَمِ » .ايمازمنافقاني اندکه به زبان گفتند: ايمان آورده وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يقَوُلُ ءَامَنَّا بٱِللََّّ
و از مردمند کساني که ميگويند به خدا و روز » (.8البقرة:]«﴾8﴿ينَ ٱلْخِٓرِ وَمَا هُم بِمُؤمِنِ 
 .اند(ايم، در حاليکه به هيچ وجه ايمان نياوردهآخرت ايمان آورده

معني و مفهوم ايمان، تنها اين نيست که اعمال و مراسمي را که مسلمانان از روي عادت 
چه بسيارند شياداني که به نيکوکاري و کارهاي خير  .دهند، ما نيز انجام بدهيم انجام مي

هايشان اثري از آبادي کنند، حال آنکه در قلب و شعارهاي بندگي و دينداري تظاهر مي

دِعُهُم وَإِذَا  خير وصلاح واخلاص براي خدا نيست: َ وَهُوَ خَٰ دِعُونَ ٱللََّّ فِقِينَ يخَُٰ إِنَّ ٱلمُنَٰ
لَوٰةِ قَ  َ إلِاَّ قلَِيلاقَامُوٓاْ إلَِى ٱلصَّ ]النساء: ﴾142﴿امُواْ كُسَالَىٰ يرَُاءُٓونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذكُرُونَ ٱللََّّ

142]. 
 .ي آنان استدهندهمنافقان خدا را )به زعم خود( فريب ميدهند، و درحاليکه خدا فريب »

دهند و ياد خدا و هرگاه براي نماز برخيزند بيمارگونه برخيزند، براي مردم نمايش مي 
 «.کنند، مگر اندکينمي

چه بسا  .معنا و مفهوم ايمان فقط اين نيست که ما شناخت ذهني از حقايق ايمان پيدا کنيم

 بِهَا وَٱستيَقَنَتهَآ وَجَحَدُواْ » .مردماني که حقايق ايمان را شناختند، اما هرگز ايمان نياوردند
ا   ها را دريافته و شناخت پيدا با آن که به جان، آن» .[14]النمل: «أنَفسُُهُم ظُلما وَعُلوُِّ

 «.کرده بودند، از روي ستم و برتري جويي! با سماجت انکار کردند
 .حقيقت ايمان تنها يک کار زباني يا يک کار بدني يا يک کار ذهني نيست

يک عملکرد رواني است که در اعماق روان انسان نفوذ ميکند، و تمام ايمان در حقيقت، 
زواياي وجود انسان يعني ادراکات و اراده و وجدان او را در بر مي گيرد و تحت 

بنابر اين، ايمان حقيقي قطعاً احتياج به آنچنان ادراک ذهني . فرمانروايي خود قرار ميدهد
ي برگيرد و آن حقايق را به همان صورت و و فکري دارد که نقاب از چهره حقايق هست

و اين کشف و شهود نيز جز از طريق  .وضعيتي که در واقع هستند به نمايش درآورد
 .معصوم و انحراف ناپذير وحي الهي انجام نخواهد پذيرفت

و بايد اين ادراک عقلي و ذهني به سرحد جزم و يقين برسد، و انسان را به آنچنان يقين 
 .اي آن را متزلزل نگرداندکه هيچ شک و شبهه قاطعي برسناند

ِ وَرَسُولِهِۦ ثمَُّ لَم يرَتاَبوُاْ »  .[15]الحجرات: «إِنَّمَا ٱلمُؤمِنوُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ بِٱللََّّ
اند و سپس شک مؤمنان همانا آن کساني هستند که به خدا و رسولش ايمان آورده»

اين شناخت جزمي و قطعي نيز بايد همراه با پذيرش قلبي و دلبستگي ارادي و  «.نياوردند
اختياري باشد، به طوري که در پيکر فرمانبري و اطاعت و سرسپردگي از روي 

رضايت و تسليم همه جانبه نسبت به فرمان کسي که به او ايمان آورده است، تجسم پيدا 
 .کندمي

اي به نمايش اس اخلاقيات زنده و عملکرد هاي درخشندهکريم همواره ايمان را در لبقرآن 
 .گذارد که آن ويژگي ها باعث متمايز گرديدن مؤمنان از کافران منافق استمي



إِنَّمَا ٱلمُؤمِنوُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ »خداوند متعال در مقام توصيف مؤمنان راستين ميفرمايد 
ِ وَرَسُولِهِۦ ثمَُّ لَم يرَتاَبُ  ئكَِ هُمُ بٱِللََّّ ِ  أوُْلَٰ لِهِم وَأنَفسُِهِم فِي سَبِيلِ ٱللََّّ هَدُواْ بِأمَوَٰ واْ وَجَٰ

دِقوُنَ   .[51]الحجرات: «﴾15﴿ٱلصَّٰ
مؤمنان همانا کساني هستند که به خدا و رسولش ايمان آورند و سپس دچار شک نشدند »

 «آنانند که راستگويانند .هايشان در راه خدا جهاد کردند ها و جانو با دارائي
« في ظلال القرآن»شهيد اسلام استاد سيد قطب عليه الرحمه، در تفسير اين آيه در کتاب 

آنچنان تصديق  .ميگويد: پس ايمان عبارت است از باور و تصديق قلب به خدا و رسولش
و باوري که هيچ گونه شک و ترديدي بر آن وارد نشود تصديق مطمئن و ثابت و يقيني 

ها در آن تأثير نگذارد و قلب و ه دچار لرزش و پريشاني نشود، و خيالات و وسوسهک
آنچنان باور و تصديقي که جهاد و فداکاري  .احساس در رابطه با آن گرفتار تردد نباشد

دل و قلب انسان، وقتي شيريني چنين  .گيردمالي و جاني در راه خدا از آن سرچشمه مي
گواراي آن نوشيد و در کنار آن آرامش يافت و بر آن استوار  ايماني را چشيد و از چشمۀ

کند تا حقيقت آن ايمان را در دنياي خارج از قلب خود، شک و ترديد، تلاش ميماند بي
خواهد که بين مي  .هاي زندگي، و در زندگي روزمره با مردم تحقق بخشددر واقعيت 

و، و واقعيات زندگي و ظواهر آن کند، از يک سحقيقت ايمان که در درونش احساس مي
و جريانات موجود در جامعه يک پارچگي و هماهنگي برقرار سازد، و در برابر جدايي 

کند تاب و هاي اطرافش مشاهده مي تصور ايماني که در حسش است با آنچه در واقعيت
پي آزارد و بر او ضربات آورد؛ زيرا اين دوگانگي لحظه به لحظه او را مي تحمل نمي

سازد! و از اينجاست که به سوي ميدان جهاد در راه خدا با مال و جان در پي وارد مي
شتابد و بسيج ميشود و اين يک بسيج طوفندۀ دروني و خودجوش است که از جان و مي

کند که آن چهرۀ نوراني و گيرد، و انسان مؤمن اراده ميروان انسان با ايمان نشأت مي
را در بيرون تحقق بخشد، و بنگرد که آن نور ايماني در  زيباي نقش بسته در دلش

خصومت و ناسازگاري انسان  .واقعيت زندگي و محيط زيست مردم تابيدن گرفته است
مؤمن با زندگي جاهلي اطرافيانش نيز يک خصومت ذاتي و دروني است و از آنجا نشأت 

ير و دار فيمابين تصور ميگيرد که انسان با ايمان نميتواند يک زندگي دوگانه را در گ
هاي عملي و اش تحمل کند و نيز نميتواند به خاطر واقعيت ايماني و واقعيت زندگاني

اش هاي تکاملي و زيبا و مستقيم ايمانياش از آن ايدهناقص و زشت و منحرف جامعه
اين اش ادامه يابد تا وقتي که و مبارزه و نبرد همچنان بايد بين او و جامعه .دست بردارد

اين عناصر و  .ها و زندگي ايماني منتهي شودجاهليت حاکم بر جامعۀ بشري به آن ايده
 را پايه« عقيده راستين»يا اگر خواستيد بگوئيد « ايمان راستين»شرايطي که برشمرديم 

 .کنندريزي مي
يا « ايمان»توان مابقي آن را  و هرگاه يکي از اين عناصر در کار نباشد هرگز نمي

يا هر عنوان ديگري « راي»يا « نظريه»يا « فکر»نام نهاد! آري، ممکن است « دهعقي»
اما، ايمان حقيقي آن است که خورشيدش بر سراسر  .از اين قبيل را به آن اختصاص داد

منظومۀ جان و روان انسان بتابد، و اشعه تابناکش با روشنايي و گرما و زندگي که حامل 
اي به عقل انسان نفوذ ميکند او نفوذ کند! آري، چنين عقيدههاي آن است در تمام رگ و پي

در اعماق قلب انسان نفوذ ميکند و آنرا به جنب و جوش  .و آن را قانع و مطمئن ميگرداند
دارد ارادۀ انسان را تحت تأثير قرار ميدهد و آن را به فعاليت وا مي .آوردو حرکت درمي



شد، و قلب به حرکت در آمد، و اراده جهت و آنگاه که عقل قانع  .بخشدو جهت مي 
گرفت، همۀ اعضاء و جوارح انسان به نداي عقل و قلب و اراده پاسخ ميدهند، و براي 

شتابند، آنچنانکه گوسفندان سر در اجراي دستورات مقام فرماندهي وجود انسان مي
ايمان  نقشبراي تفصيل مراجعه شود به کتاب )اطاعت و فرمان چوپان خودشان دارند! 

 در زندگي دکتر يوسف قرضاوي(

حْمَنِ مُحْدَثٍ إلَِّه كَانوُا عَنْهُ مُعْرِضِينَ﴿  ﴾۵وَمَا يأَتِْيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الره
آيد، مگر اين که از ها هيچ موعظه و اندرز تازه از سوي پروردگار بخشنده نميو به آن
 (۵گردان هستند.)آن روي

 تفسير :
قرآن از سوي الله متعال بر کافران فرود نيامد تا به تدريج پند و  يعني هيچ چيز نو از

شان روشن و مبرهن گرداند، جز اينکه همواره تذکر شان داده و حقايق و اخبار را براي 
از آن روي گشتانده و فقط از سر عناد و استبکار، آن را نپذيرفتند. ديده ميشود که: هيچ 

 يست.تذكِّرى در اشخاص سنگدل، كارساز ن
، از قبل راه لجاجت را در پيش گرفته اند.  تعداد از انسانها به جاى پذيرش حقِّ

و يقيناً اعراضى كه برخاسته از استكبار و تكذيب باشد، خطرناك است. ولي مطمين بايد 
كنند، اين عمل شان لاجواب بود: آنعده از انسانهاي که؛ حقِّ و پيروان آن را مسخره مى

  نخواهد ماند.

 ﴾۶ كَذهبوُا فسََيأَتْيِهِمْ أنَْباَءُ مَا كَانوُا بِهِ يسَْتهَْزِئوُنَ﴿فقََدْ 
 خواهد بديشان کردند مي اش مسخره آنچه اخبار زودي به پس ،آنها تكذيب كردند

 (۶رسيد.)
 تشريح لغات واصطلاحات :

اخبار. هدف از آن جزا هاي سنگين است که در اين جهان و آن جهان دامنگير  «:أنَبَآءُ »
 (.6و  5آيات  شود )ملاحظه شود سوره: انعام آنان مي
 تفسير :

عراض و دشمني کفار، به در جه اخر رسيده اِ ناد، عِ در آيۀ مبارکه ملاحظه ميشود که: 
يۀ مبارکه آاست، آنان قرآن عظيم الشأن را تکذيب نمودند وآنرا به باد مسخره گرفتند. در 

کيد بعمل آمده است که: در آيندۀ قريب عاقبت و فرجام تکذيب واستهزاى خودرا أت
 جزاي عنوان هب که يا آجلي عاجل اخبار مجازات زودي يعني: به خواهنديافت.

از  تاکنون که خواهد رسيد، اخباري آنان هستند، به سزاوار آن و ريشخند شان ءاستهزا
 .است بوده پنهان آنان

 خصلت هاي سه گانه كف ار :
سه خصلت معروف ومشهوري براي كفِّار به بيان  ءدر آيات پنجم و ششم سوره شعرا

. و ديده ميشود که؛ چطور انسان به ءذيب، استهزاگرفته شده که عبارتند از: اعراض، تك
 اعتنايى و اعراض مىشود، در ابتدا به حقِّ بى  تدريج و گام به گام به سقوط کشانيده مى

گيرد. ولى بدترين حالت و صفت كند، سپس آن را تكذيب و آن گاه حقِّ را به مسخره مى 
درآيه مبارکه ميفرمايد: در آينده، انسان، در اين خصلت همانا مسخره كردن حقِّ است، لذا 

خبرهاى مسخره كردن آنان به آنها خواهد رسيد. و نميفرمايد: كيفر اعراض و تكذيب به 



آنان خواهد رسيد. يعني آنان كه حقِّ و پيروان آن را به مسخره مي گيرند، اين عمل شان 
 لاجواب نخواهد ماند حتماً جزاي اين عمل خويش را:

)يا در دنيا، يا در هنگام مرگ، يا در برزخ، و يا در قيامت  «سْتهَْزِؤُنَ ما كانوُا بهِِ يَ »
 خواهد چشيد.( الله تعالي ما را از چنين خصلت نگاه دارد.

 ريخ بوده است:أدائمى كفِّار در طول ت ۀ، شيوءنبياأاستهزاى 
کافران براي تحقير و زير سؤال بردن شخصيت پيامبران، آنان را به باد تمسخر 

 ميگرفتند.
قوم نوح عليه اسلام که مؤمنين را به  ( در مورد38هود آيۀ  ۀقرآن عظيم الشأن در )سور

ن قوَْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ »ميفرمايد: ، مسخره ميگرفتند وَيصْنَعُ الْفلُْکَ وَکُلَّمَا مَرَّ عَلَيهِ مَلٌََ مِِّ
را  کشتي عليه السلام )و نوح «ا تسَْخَرُونَ قَالَ إِن تسَْخَرُوا مِنَّا فَإنَِّا نسَْخَرُ مِنکُمْ کَمَ 

 کشتي او برآن از قوماشرافي  و هربار که»کرد(  آن ساختن به : شروع)يعني« ميساخت
نجار  ، اکنون! بعد از نبوتنوح )و ميگفتند: اي« ميکردند ميگذشتند، او را مسخره

 چگونه در خشکي ، آخر کشتيميسازي کشتي گفتند: شگفتا! در خشکي! يا ميايشده
 کشتي( ساختن سبب )امروز به« ميکنيد: اگر ما را مسخره گفت مي»شناور ميشود؟( 

 ، بهعذاب )در فرداي« کرد خواهيم ميکنيد، مسخره مسخره که گونهما نيز شما را همان»
 .(در توفان شدنتان غرق هنگام

 30 ۀورده طوريکه در )آيآهمچنان قرآن عظيم الشأن درچندين آيات متبرکه اشاره بعمل 

)كه هيچ پيامبرى  «ما يأَتِْيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ كانوُا بهِِ يسَْتهَْزِؤُنَ »سوره يس( ميفرمايد: 
 بر آنان نيامد مگر آنكه او را به استهزا گرفتند(.

لَّذِينَ كَفرَُوا إِنْ يَتَّخِذوُنكََ إلِاَّ هُزُواً أَ هذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتكَُمْ وَ إِذا رَآكَ ا» وباز ميفرمايد:
حْمنِ هُمْ كافرُِونَ  نبياء( )و هرگاه كفِّار تو را ببينند، أسورۀ  36)آيۀ  «وَ هُمْ بِذِكْرِ الرَّ

آنكه  گرفتن تو ندارند، )با همديگر ميگويند:( آيا اين است ءكارى غير از به استهزا
خدايان شمارا )به بدى( ياد ميكند؟ درحاليكه )اين كافران( خودشان، ياد خداى رحمان را 

 ورزند(.منكرند )و به او كفر مى
وكفِّار جز مسخره و تحقير كردن  ت.ى ناتوانى از استدلال اسبايد گفت که: استهزا، نشانه

را عليه پيامبر صلي الله حربه ووسيله علمى و منطقى ندارند. بناءً كفِّار عواطف مردم 
 كردند.عليه وسلم تحريك مى

وَلقََدِ »و در واقع کفار ازتمام پيامبران مسخره ميکرده اند: قرآن عظيم الشأن ميفرمايد: 
ا کَانوُا بهِِ يسْتهَْزِؤُونَ  ن قَبْلِکَ فحََاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّ )الْنبياء: « اسْتهُْزِئَ برُِسُلٍ مِِّ

آنانرا  کسانيکه از تو نيز مورد استهزا قرار گرفتند پس پيش )ومسلِّما پيامبران( 41
كردند، اماسرانجام آنچه را استهزا ميكردند دامان مسخره كنندگان را گرفت  مسخره

 .)مجازات الهي آنان ها در هم كوبيد(

 ﴾۷زَوْجٍ كَرِيمٍ﴿ أوََلَمْ يرََوْا إلِىَ الْْرَْضِ كَمْ أنَْبَتنْاَ فِيهَا مِنْ كُل ِ 
 (٧آيا آنها به زمين نگاه نكردند، چه اندازه در آن از انواع گياهان آفريديم.)

 تفسير :
چگونه به پروردگار با عظمت خويش کفر مي ورزند، و به سوي زمين که آفريده وي 
است توجه نه مي کنند،آيا توجه ندارند که چه عجايب درزمين از هر صنف يک جفت 

ها و انسان که سودمندي ايم؟ يعني: از اجناسنيکو و پسنديده در آن رويانده و قرار داده



آنها قادر وتوانا  بر روياندن جز پروردگار عالميان گيرند و کسيمي از آنها بهره حيوانات
 نمي باشد.

 کند.استفهام براى توبيخ است و آنها را به خاطر عبرت نگرفتن سرزنش مى
كنند، توبيخ ميكند. مطالعه قرآن عظيم الشأن كسانى را كه با ديد عميق به جهان نگاه نمى

 هاى آن، بهترين راه خدا شناسى است.ى موجودات هستى و زيبايى در باره

 «:زَوْجٍ كَرِيمٍ »
معني لفظي زوج جفت است، به زن و مرد، نر و ماده جفت گفته مي شود، در بسياري 
درخت ها هم نر و ماده وجود دارد، وبه آنها از اين جهت ميتوان زوج گفت وگاهي لفظ 

ني، به هرنوع درختي، زوج به معناي يک نوع وصنف خاصمي آيد، وبا توجه به اين مع
 ميتوان زوج گفت، ومعناي کريم چيز پسنديده وعمده است.

در آيۀ مبارکه: گل بر انواع و اقسام گياهان به « کل»و « کم»يادداشت: جمع ميان کلمه 
طور تفصيل دلالت مي کند و کم بر کثرت و فراواني اين محيط گل و گياه. پس، اين دو 

 هم قرار داده است. کلمه فراواني و احاطه را کنار

 ﴾۸إنِه فيِ ذَلِكَ لََيةًَ وَمَا كَانَ أكَْثرَُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴿
 (8آرنده نيستند.)اي است، ولي بيشترشان ايمانيقيناً در اين کار نشانه

 تشريح لغات واصطلاحات :
 نشانه و دليل. عبرت و پند. «:ءَايةً »

 تفسير :
وقاطع بريگانگي و قدرت با عظمت الهي باآنهم بادرنظرداشت دليلي واضح و آشکار 

 بيشتر آنان به الله ايمان نداشتند؛ و اکثر شان به کفر خود ادامه ميدهند.
 انتظار نميرود که ايمان بياورند، واکثر آنهاهم هرگز ايمان نخواهند آورد.

حِيمُ﴿  ﴾۹وَإنِه رَبهكَ لهَُوَ الْعَزِيزُ الره
 (۹تواناي شکست ناپذير مهربان است.)و يقيناً پروردگارت همان 

 تفسير :
بايد متذکر شد که: رحم پروردگار با عظمت بر اساس عجز نيست، او در حاليكه شكست 

دهد تا شايد از راه خطا خويش برگردند  ناپذير است مهربان است و به مخالفان مهلت مى
 و توبه نمايند.

نتقام گرفتن از نافرمان را دارد ولي با در حقيقت الله متعال مسلط و غالب است و قدرت ا
دهد و با وجود  آنهم نسبت به مخلوق خود مهربان است، به آنها فرصت و مجال مى

 قدرت فراوانى که دارد در کيفر و عقوبت آنها ازشتاب و عجله کار نمي گيرد.
يى که يعنى مقتدر است و از مخالفين امر و فرمانش، آنها« عزيز»ابو العاليه ميفرمايد: 

گيرد. و نسبت به آنکه در پيشگاهش پرستند انتقام مىخدايان ديگرى را مى « اللِّ »به جز 
 (.توبه کرده و به درگاهش روآورده مهربان است. )تفسير صفواة التفاسير 

« الرحيم»را قبل از « العزيز»و امام فخر رازى ميفرمايد: به اين علت در آيه متبرکه 
ست که ممکن بود گفته شود، به سبب ناتوانيش به آنها رحم کرده و قدرت عقوبت آورده ا

اين توهم را برطرف کرده و نشان داده « عزيز»آنها را نداشته است. پس با آوردن لفظ 
است که مسلط و مقتدر است. اما با اين وجود نسبت به بندگانش مهربان است؛ چون رحم 



کند. )تفسير کبير گيرى، بيشتر جلب توجه مىنتقام و مهربانى با وجود داشتن قدرت ا
۲۴/۱۳.) 

 خوانندگان گرامي!
( به داستان هفت پيامبر هر يک 68الي  10از اين آيه به بعد يعني ازآيات متبرکه )

 ابراهيم، نوح، هود، صالح، لوط و شعيب داستان، و فرعون عليهم السلامو هارون  )موسي
ي ي وجود آفريدگار، معجزهدر باره عليه السلاممجادله فرعون با موسي  عليهم السلام(،

و قومش و غرق  عليه السلام ، ايمان آوردن ساحران، نجات موسيعليه السلام موسي
 شدن فرعون و فرعونيان، بحث بعمل آمده است.

 ﴾۱۰وَإذِْ ناَدَى رَبُّكَ مُوسَى أنَِ ائتِْ الْقوَْمَ الظهالِمِينَ﴿
)امر کرد(که به نزد آن قوم ظالم وياد بياورهنگامي كه پروردگارت موسي را ندا داد 

 (۱۰برو.)
 تفسير :

اي پيامبر! روزي را براي مردم ياد کن که الله متعال در آيۀ مبارکه فوق بيان يافت که: 
)امر کرد( که: به سوي جماعت که به ندا داد و برايش حضرت موسي عليه السلام را 

کفر و ارتکاب معاصى به خود ستم کرده و ضعيفان و بينوايان بنى اسرائيل را به سبب 
 اند، برود.ى خود درآوردهصورت بنده
 يادداشت :

ازقرآن عظيم الشأن بصورت کل وجز به  سورۀ در يازدهقصه وداستان موسي عليه السلام 
)بقره، اعراف، يونس، بيان گرفته شده است که از آنجمله اين قصه ها را در سوره هاي: 

 ( مطالعه نمود.و نازعات هود، طه، شعراء، نحل، قصص، غافر، سجده
پيامبر صلي بايد متذکر شد که :ذکر و بيان داستان هاي پيامبران تسلي خاطري است به  

الله عليه وسلم باشد، تا اطلاع حاصل فرمايد که: تکذيب قوم موضوع نو ظهور و تازه 
قوام گذشته در مقابل انبياي خويش از همين شيوه استفاده بعمل آورده ي انيست، بلکه همه

 اند.
 نبياء در قرآن :أفلسفه داستان  

ها زندگي جهاد و مبارزه ريخ با شکوه و عظمت و جلال، و زندگي آنأنبياء، تأتاريخ 
رفيع ها، هر چه قوي و توانمند باشند، باز هم از پي بردن به شأن و منزلت است و انسان

توجهي و توانند به رفعت شأن و کمال اخلاق و بي آنان عاجز و ناتوان هستند و نمي
پارسايي در دنيا و فداکاري در راه خدا و در جهت اعتلاي کلمه الله و تبليغ دعوت و نشر 

 رسالت حق و... ايشان برسند.
يه دشمنان خدا اي از زندگي سخت، مبارزه خستگي ناپذير علسلسلهسراسر تاريخ ايشان، 

 و حق و دشمنان انسانيت در هر زمان است!
ها است به راستي تاريخ ايشان سراسر شرافت و مملو از انواع جانبازي و قهرماني 

نظير است و بندرت ميتوان نمونه آن را  سراسر زندگي آنان نشان از صبر و شجاعت بي
ان پرورش يافته خدا بودند در زندگي رهبر يا فرمانده يا مصلحي جستجو کرد، چون ايش

زير نظر و حمايت او پرورش يافتند، سراسر زندگيشان پر از جهاد عليه باطل و مقاومت 
 صبر در هنگام شدايد و تحمل اذيت در راه خدا بود.در وراي حق، 



الشان عزم و اراده آن چنان پولاديني به ايشان ارزاني داشته بود که قوي خداوند عظيم 
هاي سر به فلک کشيده در مقابل آن ناتوان جلوه ميکردند. به حتي کوه ترين مردان 

 راستي در هر زماني مايه افتخار وشايسته رهبري ملتها بودند.
 خوانندگان گرامي !

هدف اساسي از بازگويي و بررسي داستان انبياء جز اين نيست که، مصلحان و 
راغي روشن استفاده کرده و در ي چدعوتگران مسلمان از سيره مطهره ايشان به مثابه

اند بپيمايند روشنايي آن و جاده هدايت خدايي به حرکت درآيند و راهي را که ايشان پيموده
ها را در تمامي اعمال و کردار خويش رهنمايي خود قرار دهند و سرمشق زندگي و آن 

 شان اين پيغمبران بزرگوار باشند.

لقََد كَانَ فِي قصََصِهِم » يوسف( ميفرمايد: سورۀ 101طوريکه خداوند متعال در آيه )
بِ   وُْلِي ٱلْلَبَٰ  ي انديشمندان است.)به حقيقت در سرگذشت آنان، عبرت براي همه «عِبرَة لِِّْ

 هاي قرآني :فوايد داستان 
 فوايد داستان هاي قرآني را ميتوان بطور مؤجز در نقاط ذيل جمعبندي نمود:

 اثبات رسالت و وحي :
اند صرفاً از وحي الهي مايه گرفته است و اند و مبلغ آن بودهيعني ديني که پيغمبران آورده

آن ها فرستاده الله متعال هستند. به ويژه نسبت به امر حضرت محمد)ص( قرآن کريم بيان 
ها به وحي الله متعال بوده و حضرت محمد هيچ نقشي در ايجاد و کرده که اين داستان 

وَمَا كُنتَ تتَلوُاْ مِن قَبلِهِۦ »رد زير او اومي)ناخوان( بود خداوند ميفرمايد: خلق آنها ندا
ب وَلَا تخَُطُّهۥُ بيِمَِينكََِۖ إِذا لََّّرتاَبَ ٱلمُبطِلوُنَ  [. )توپيش از 48العنکبوت: ]«﴾48﴿مِن كِتَٰ

نوشتي که اگر چنين ميشد قرآن، کتاب نميخواندي و با دست راست خود چيزي نمي 
افتادند( و به هيچ وجه از رسول الله نقل نشده که در کنار گويان به شک و ترديد مي باطل

 ها را از ايشان اقتباس کرده باشد.راهبان مسيحي يا احبار يهود نشسته و اين داستان 
 اشاره به وحدت اديان :

است، ي اديان آسماني هاي قرآني بيان اتحاد و يگانگي همهيکي ديگر از اهداف داستان 
دين تمامي انبياء از نوح تا محمد )صلوات الله عليهم اجمعين( يکي بوده و مؤمنان همگي 

 امت واحده هستند و خداوند واحد پروردگار همه است.
 بيان هدف از دعوت پيغمبران :

يکي ديگر از اهداف داستان انبياء بيان اين مطلب است که تمامي اديان آسماني داراي 
اند و تبع اين امر همگي پيغمبران بر يک مطلب و هدف تأکيد کرده يک هدف بوده و به

اند از اينجا است که در داستان همگي مردم را به سوي توحيد و يگانگي خدا فراخوانده
آنها بر يگانگي خدا تأکيد فراوان ميشود و اين مطلب بعنوان هدف اساسي دعوت ايشان 

 گردد.تلقي مي
 کرام : نبيايأديدگاه امت در قبال 

ها در قبال دعوت متاُ هاي قرآني اشاره به موضع اقوام و يکي ديگر از اهداف داستان
دهد که موضوع همه آنها تقريباً مشابه بوده است. زيرا ريخ نشان مي أباشد. ت ها ميآن

هر پيغمبري که به فراخواني قومش بسوي توحيد پرداخته گروه گناهکاران و مستکبران 

لِكَ » اند. آنها موضع عناد و استکبار اتخاذ کرده و به تکذيب آنها پرداختهدر مقابل  وَكَذَٰ
نَ ٱلمُجرِمِينَ  وَكَفَىٰ برَِبِّكَِ هَادِيا وَنصَِيرا ا مِِّ ٍ عَدُوِّ [. 31الفرقان: ]«﴾31﴿جَعلَنَا لِكُلِِّ نبَيِِّ



س که ايم، و همين ب)اينگونه براي هر پيغمبري گروهي از مجرمان را دشمن ساخته
يک بود « نبوت»ي در داستان پيامبران صيغه خداي تو راهنما و ياور تو باشد.( باري،

 چنانکه صيغه تکذيب از طرف همه اقوام تقريباً يکي بوده است.
 ارتباط وثيق ما بين تمامي شرايع و اديان :

ست بين يکي ديگر از اهداف داستان قرآني بيان ارتباط محکم بين اديان و شرايع آسماني ا
ها هيچ تصادم و اختلافي وجود ندارد و همگي از يک منبع سرچشمه گرفته اند، هر آن

پيغمبري مکمل شريعت و قانون پيغمبر قبل از خود بوده و به ايمان به رسالت او دعوت 
)که همانا خداوند سبحان است( ميباشد، لذا است و اين دليل بر يگانگي مصدر تشريع کرده

شَرَعَ لَكُم » لاف و نزاع بين پيروان اديان وجود ندارد. خداوند فرموده:جايي براي اخت
هِيمَ وَمُوسَىٰ  ينَا بهِِۦٓ إِبرَٰ ىٰ بهِِۦ نوُحا وَٱلَّذِيٓ أوَحَينَآ إلَِيكَ وَمَا وَصَّ ينِ مَا وَصَّ نَ ٱلدِِّ مِِّ

قوُاْ فِيهِ  كَبرَُ عَ  ينَ وَلَا تتَفَرََّ ُ يجَتبَِيٓ وَعِيسَىَٰٓۖ أنَ أقَِيمُواْ ٱلدِِّ لَى ٱلمُشرِكِينَ مَا تدَعُوهُم إلَِيهِ  ٱللََّّ
[. )خداوند آئيني را براي شما 13الشوري: ]«﴾13﴿إلَِيهِ مَن يشََاءُٓ وَيَهدِيٓ إلَِيهِ مَن ينُِيبُ 

بيان داشتند و روشن نموده است که آن بوسيله نوح توصيه کرده است و ما آن را به تو 
ايم دين را پا برجا داريد و در آن تفرقه عيسي سفارش نموده وحي و به ابراهيم و موسي و

خوانيد بر مشرکان سخت نکنيد و اختلاف نورزيد. اين چيزي که شما مشرکان را بدان مي
گزيند و هر که بسوي آن خداوند هر که را بخواهد براي اين دين بر مي آيد،گران مي

 گرداند.(برگردد، بدان رهنمودش مي
 مبران و هلاک مکذبين :پيروزي پيغ

يکي ديگر از اهداف داستان انبياء بيان پيروزي نهايي براي پيغمبران و هلاک مخالفان 
است واين دليل تأييد دعوت ايشان از جانب خدا ميباشد. بوسيله هلاکت مخالفين به آنها 

 تسلي خاطر ميدهد و آنها را بر مخالفان برتري ميدهد.
 العاده :بر اعمال خارق  متعال بيان قدرت خداوند

هاي قرآني، بيان قدرت خداوند بر خوارق ميباشد خداوند از يکي ديگر از اهداف داستان 
چگونگي آفرينش حضرت آدم و حضرت عيسي سخن به ميان آورده که بر قدرت 

العاده او دلالت ميکند. چون آدم بدون پدر و مادر و عيسي بدون پدر آفريده شده و خارق
نظير او العاده و قدرت بيها بر قدرت خارقپهلوي آدم آفريده شده و تمامي اين حوا از

 نمايد.دلالت مي
 عاقبت خير و نيکي و شر و فساد :

هاي قرآني بيان سرانجام خوبي و بدي است يکي ديگر از اهداف مورد نظر در داستان

وَٱتلُ عَلَيهِم نبَأََ ٱبنَي »آمده همانند داستان فرزندان آدم )قابيل و هابيل( که در سوره مائده 
بَا قرُباَنا فَتقُبُِِّلَ مِن أحََدِهِمَا وَلَم يتُقََبَّل مِنَ ٱلْخَٓرِ قَالَ لَْقَتلَُنَّكََۖ قَالَ  ِ إِذ قرََّ  إِنَّمَا ءَادَمَ بِٱلحَقِّ

ُ مِنَ ٱلمُتَّقِينَ  هست براي [.)داستان دو پسر آدم را چنانکه 27المائدة: ]«﴾27﴿يَتقََبَّلُ ٱللََّّ
يهوديان و ديگر مردمان بخوان زماني که هر کدام عملي را براي تقرب انجام دادند. اما 

 از يکي پذيرفته نشد.
 پذيرد!(بيگمان تو را خواهم کشت! گفت: خدا تنها از پرهيزکاران مي

در اين داستان آمده که قابيل چگونه به حقوق برادر خود تجاوز نمود و اقدام به کشتن او 
دارد و همانند داستان سد مأرب و اصحاب ود تا آخر داستان که عدل الهي را بيان مينم

زيستند اما الجنتين و اصحاب الْخدود و داستان اهل آن قريه که در امنيت و آسايش مي 



ها براي بيان سرانجام و عاقبت خير و شر سر از نافرماني درآوردند؛ تمامي اين داستان
 .نيکي و بدي آمده است
 هاي قرآني : علت تکرار داستان

بصورت کل بايد گفت: خداوند متعال از داستان انبياء و پيغمبران بزرگوار به کرات 
هاي زياد را )که در سيره مطهر و هاي فراوان و درس عبرت سخن گفته و موعظه

ي بجوييم زندگي شرافتمندانه آنها نهفته بوده( يادآور شده است. تا ما انسانها به ايشان تأس
ي ايشان را سرمشق قرار دهيم و آنها همانند شمعي فروزان و سيره معطر و اخلاق حسنه

بنقل از کتاب پيغمبري و پيغمبران در خود بسوزند و به ديگران تا ابد روشنايي ببخشند. )
 قرآن کريم نوشته مرحوم شيخ علي صابوني(.

 ﴾۱۱قَوْمَ فِرْعَوْنَ ألَََّ يَتهقوُنَ﴿
 (۱۱پرهيزند؟)ک و آمدن عذاب( نميشِرقوم فرعون، آياآنها )از 

 تفسير :
َّقوُنَ » ؛ۀ، بصورت کل جملءور شد که در سوره الشعراآبايد ياد هفت بار تكرار  ،«ألَا تتَ

شده است. واقعيت بزرگي که در اين جمله معجزه اساء نهفته است همين است: در 
 .صورتيکه تقوا نباشد، سخن پيامبران مؤثِّر نيست

بر يک اصل بي نهايت عالي دارد وآن اينکه  دلالت آيه در ضمن قابل تذکر است که اين
 در قلوب انسانها است. و خدا ترسي يتقو روح پيامبر، پروراندن يک مأموريت اولين

 تقويت تقوا :
به طور طبيعي يا اضطراري، نيازماند و  انسانها امر معتقدند که:جامعه شناسان بدين 

محتاج تعاون اجتماعي است، يعني بدون ياري جستن از همنوعان خود نميتواند به زندگي 
سعادت و اجتماعي خويش ادامه بدهد. از سوي ديگر سعادت شخصي به 

را تضمين  جامعه او بستگي دارد. از جمله عواملي که مي تواند سعادت جامعه خوشبختي
 کند تقواي الهي است.

، گناه و پليدي شناخته ءتقواي الهي يعني اينکه انسان خود را از آنچه از نظر دين خطا
از محيط شده، حفظ و صيانت کند و مرتکب آنها نشود. تقوا اين نيست که انسان خود را 

تي را ايجاد کند که  وعوامل گناه دور نگاه دارد، بلکه انسان بايد در روح خود حالت و قوِّ
 به او مصؤنيت اخلاقي بدهد و در هر شرايطي او را از انجام گناه باز دارد.

و آگاهي باشد و الاِّ ضرر آن کمتر از فايده  تقوا در بينش اسلامي، بايد همراه با بصريت
 آن نمي باشد.

بوُنِ﴿ ِ إنِ ِي أخََافُ أنَْ يكَُذ ِ  ﴾۱۲قاَلَ رَب 
 (۱۲ترسم از اينکه مرا تکذيب کنند.) : اي پروردگارم! من ميعرض كرد)موسي( 
 تفسير :

در امر رسالت فرعون و قومش مي ترسم در اينکه مرا : پروردگارا! ( گفتموسي)
رسالتم را قبول نکنند به رد و از روي تکبِّر و تفرعن تکذيبکنند و دعوتم را نپذيرند. )

دعوتم قبل از اينکه سخن مرا کامل بشنوند به تکذيب آغاز نمايند و هيچکس در آن مجلس 
 گين و دلتنگ گردم.مؤيدمن نباشد ممکن است در آن وقت اندوه

 ﴾۱۳وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلََّ ينَْطَلِقُ لِسَانِي فأَرَْسِلْ إلِىَ هَارُونَ﴿
  (۱۳) فرست هارون سوي به پس نيست. روان زبانم و شود مي تنگ ام سينه و



 تفسير :
بدين هنگام شود، و )ام تنگ مي، سينهاگر تکذيبم کنند، از غم و غصه «:يضيقُ صَدْري»

يعني بطور روان و گويا صحبت کرده گردد،( زبانم نميچنان که بايد در مجادلۀ با آنان
و پيغمبرش گردان، تا ( هارون بفرست )برادرمجبرئيل را( به پيش )نمي توانم. پس )

موسي عليه السلام از پروردگار با عظمت ميخواهد که: هارون را . ياري و کمکم کند(
آيۀ  ، مريم34آيه  پيغمبر فرمايد )براي تفصيل مراجعه بفرمايد به سوره هاي: قصص
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او  سويبه با وحي راعليه السلام  موسي عليه السلام ميگويد: پروردگار! جبرئيل
ياور و  که گردانپيامبري  و او را نيز با من )هارون( که بيشتر زبان فصيح دارد بفرست

اداي رسالت و تبليغ دعوت، ياور و  در اين وظيفه سنگين ودرباشد. و مرا  من پشتيبان
 هارون عليه السلام در مصر زندگي بسر مي برد. هنگام شد. در اينبا من پشتيبان

صدر همچنان موسي عليه السلام از پروردگار خويش ميخواهد که پروردگارا! به شرح 
نصيب فرما، من با تمام وجود ماموريتت خويش را مي پذيرم، اما وقتي که من آنجا بروم 

است، يعني مخالفانش را ميخکوب ميکرد، « ذي الاوتاد»زبانم بند مي آيد، چون فرعون 
پس به فرشته وحي امر کنيد که به سراغ برادرم برود، و او را وزير من قرار دهد، 

تر براي اين که بهترين ابزار يک پيامبر براي نشر دين، تبليغ است وبرادرم از من شيرين
وتم از يک مظلوم و حرف ميزند، او را وزير من قرار بده، و من در اثر اين که قبل از نب

مستضعفي حمايت کردم، وظالمي را ازپاي درآوردم، آنها کينه مرا دارند و ممکن است 
 مرا بکشند، وپيام شماناکام بماند،اگر مراکشتند، برادرم پيام شمارا به مردم برساند.

مفسران در اين مورد مي نويسند: موسى عليه السلام در مورد درخواست ياور به سه 
ل شده است که عبارتند از: ترس، تکذيب و ضيقي قلب و نارسايى زبان. عذر متوس

تنگى سبب بروز اشکال در سخن گفتن ميشود، تنگى است و دل  تکذيب سبب دل
 مخصوصاً براى آن که لکنت زبان دارد که گفته است:

 «.وَ احُْللُْ عُقْدَةً مِنْ لِسٰانِي يفْقهَُوا قوَْلِي»
نگام پذيرش و قبوليت يک مسئوليِّت وظيفوي نقاط ضعف خود بر انسانها است که در ه

را نيز به بيان گيرد . و واضح است که: صراحت و صداقت، از جمله صفات بارز انبيا 
 بشمار ميرود .

رهبري که: مسؤليت هدايت، تبليغ و ارشاد، را به دوش ميگرد، بايد داراي وسعت صدر 
ف را بايد جبران کنيم، ولى از زير بار باشد. دراين هچ جاي شکي نيست که نقاط ضع

ها هاى بزرگ با وجود ضعفمسئوليِّت، نبايد شانه خالي کنيم. پذيرش يا اعطاى مسئوليِّت
 و كمبودهاى قابل جبران، مانعى ندارد.

 . ، نبايد از كمى طرفداران حقِّ بترسيم و نه از زيادى مخالفان حقِّ در بيان و رساندن حقِّ
پذيرد. دلدارى و كمك که: پيشنهاد مفيد و مناسب را الله متعال هم مى و نبايد فراموش کنيم 

 به كسانى كه نگرانى دارند، كارى الهى است.
خداوند پشتيبان انبيا است. و از الله متعال ميخواهم که مارا هم در رساندن حق کمک و 

 مساعدت فرمايد.

 ﴾۱۴وَلَهُمْ عَلَيه ذَنْبٌ فأَخََافُ أنَْ يَقْتلُوُنِ﴿
 ترسم مرا بكشند )و اين  و آنها )به اعتقاد خودشان( بر ]گردن[ من خونى دارند و مى



 .(۱۴رسالت به پايان نرسد(.)

 تفسير :
اسرائيلي هدف از آن قصاص شخصي ظالم است که با يک مرد مظلوم بني«: ذَنبٌ »

قتل  جنگ داشت، و به هنگام ميانجيگري موسي، اشتباهاً توسِّط موسي عليه السلام به
 (.15آيۀ:  رسيد )مراجعه شود به سوره: قصص

زيرا من « مرا بکشند که ترسم لذا مي است گناهي من بر ذمه آنان براي» از طرفي« و»
اند. بناءً من نزد آنها گنهکارم و  ام و از من طالب خون ويقبلاً شخصي از آنان را کشته

 ند.ترسم که مرا در برابرش، به قتل رسان مي
ميدهد  نيز دستعليه السلام  بر انبيا ـ بجز فضلا و علما ـ گاهي ترس بايد يادآور شد که:

دشوار و چالش  احتمالاتترتيب، موسي عليه السلام تمام  اين . بهطبعي است ترسي و اين
کرد. الله  مطرح شود، نزد پروردگارش با آنها مواجه رفت انتظار مي را که مهمي هاي

 تعالي برايش فرمورد:

 ﴾۱۵قاَلَ كَلاه فاَذْهَباَ بِآياَتنِاَ إِنها مَعَكُمْ مُسْتمَِعوُنَ﴿
 البته ما با شما )هستيم و( شنونده ببريد، را ما نفرآيات دو شما نيست، چنين نه گفت:
 (۱۵ايم.)

 تفسير :
است. وآگاهى دقيق و لحظه به  ءنبياأقبل از همه بايد گفت که الله سبحان وتعالی پشتيبان 

 هاى مهم، يك ضرورت حتمي و واجبي مي باشد.لحظه در مأموريِّت 

رسانند. امام قرطبى گفته است: اين الله ميفرمايد: نه، هرگز تو را به قتل نمى  «قٰالَ کَلاا »
عبارت موسى را از اين منع ميکند که شک و ترديد را به دل راه ندهد، و او را تشويق 

کند که به الله سبحان وتعالی  اعتماد و اطمينان داشته باشد؛ يعنى به الله اعتماد کن و مى
ظن و گمان را کنار بگذار و مطمئن باش که قدرت کشتن تو را ندارند )تفسير قرطبى 

۱۳/۹۲.) 

 تو و هارون با دلايل و معجزات درخشان برويد. «:فَاذْهَبٰا بآِيٰاتنِٰا»

ى شما و جواب دهم و گفتهمن با شما هستم و شما را يارى مى  :«تمَِعوُنَ إِناا مَعکَُمْ مُسْ »
ى جمع شنوم. به خاطر احترام و شرمى که در پيشگاه الله متعال دارند صيغهآنها را مى 

را آورده و از آن قصد تثنيه را کرده است و در خطاب به صورت جمع با آنها  «مَعکَُمْ »
 (٧/٨لمحيط برخورد کرده است. )البحر ا

طوريکه در فوق هم يادآور شديم، ماجراي داستان قتل قبطي درمصر توسط حضرت 
سورۀ قصص( با تمام تفصيل بيان يافته که اگرخواستار  15موسي عليه السلام در)آيه 

 معلومات مزيد در زمينه باشيد، ميتوانيد بدان مراجعه بفرمايد.
اثر آن حضرت موسى مجبور به فراراز اين داستان درمنطقه موجى ايجاد كرد كه به 

سرزمين شد و اين عمل موسى طوريکه در فوق هم ياد آور شديم؛ گرچه به قصد كشتن 
آن شخص نبود، بلكه براى حمايت از مظلومى بود، ولى باعث شد که موسى عليه السلام 

ت رسدر نزد فرعونيان چهره يد به اى قاتل پيدا نمايد، و هنگامى كه موسى به مقام نبوِّ
 ىترسم ماجراى كشته شدن آن مرد قبِطى مانع كارم شود. )از كلمهخداوند گفت: مى

 استفاده ميشود كه عمل موسى قتل عمد نبوده است.« كَلاَّ »
 



ِ الْعاَلمَِينَ﴿  ﴾۱۶فأَتِْياَ فِرْعَوْنَ فقَوُلََّ إنِها رَسُولُ رَب 
 (۱۶).پروردگار جهانيان هستيمهمانا ما فرستادۀ:  پس به سوى فرعون برويد و بگوييد:

 تفسير :
الله تعالي به حضرت موسي عليه السلام دستور داد: تا همراه با معجزات به سوي فرعون 

ايم تا تو را به ستمکار و قومش بروند و به او بگوييد: ما از جانب پروردگار عالميان آمده
نصرت و تاييد و نگهداشتش ـ  راه راست هدايت کنيم.و متيقِّن باشند که او خود ـ به علم و

 داند. شان را ميشنود و احوالشان را ميبا ايشان است؛ سخنان 
علِّت اين کلمه به  رَسُول: رُسْل و رُسُل و أرَْسُل و رُسَلَاء: فرستاده شده()« رَسُولُ »

صورت مفرد آمده است نه به صورت مثنِّي؛ يعني )رَسُولا(، اين است )رَسُول( مصدر و 
 شود پسمي  ـ اطلاق ـ هر سه و جمع بر مفرد و تثنيه رسول کلمه)رِسالَة( است.به معني 

در آيه  نيز بنابر اين، خطاب تن و سه است رسول هم است، دو تنرسول  هم تنيک
دو  شريعت، آن آنها بر يک اتحاد و اتفاق شود، گوييمي موسي و هارون  متبرکه شامل

 است: بگوييد؛ هر يک اين آن معناي قولي . بهاست واحد قرار داده رسول يک را چون
  .هستيم العالمين رب از ما رسول

 ﴾۱۷أنَْ أرَْسِلْ مَعَناَ بنَيِ إسِْرَائِيلَ﴿
 (۱٧با اين وصف، بني اسرائيل را ]آزاد کن و[ با ما بفرست.)

 تفسير :
 است« اين»ما  رسالت گفت: مضمون حضرت موسي عليه السلام وهارون به فرعون

رها  و بندگي بردگي را از يوغ ! آنانفرعون يعني اي« را با ما بفرست اسرائيل بني که»
 روند. تا با ما از مصر بيرون کن

ميخواستند تا بني اسرائيل را از  عليهم السلاموبدينترتيب موسي عليه السلام وهارون 
 ادش فرعونيان آزاد و رها گرداند وآنان را از مصر بيرون ببرند.چنگال بردگي و استبد

 ﴾۱۸قاَلَ ألََمْ نرَُب كَِ فيِناَ وَلِيدًا وَلبَثِتَْ فِيناَ مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ﴿
)فرعون( گفت: آيا ما تو را در طفوليت در ميان خود پرورش نداديم؟ و سالهائي از 

 (۱٨به سر نبردي؟)عمرت را در ميان ما 
 تفسير :

بعد از اينکه موسي و هارون عليهم السلام نزد فرعون آمدند و هدف و مضمون رسالت 
 خويش را به فرعون بيان نمودند.

اولين حرفي که موسي عليه السلام به نزد فرعون بيان داشت، اين بود که ما فرستاده رب 
وسي عليه العالمين هستيم، يعني توحيد حق است وحي و نبوت نيز حق است، حضرت م

السلام قبل از طرح همه اي موضعات به ذکر اين دو اصل از اصول اساسي اسلام 
با کبر و نخوت و منِّت گذاري به پرداخت. بعد از ذکر اين دو اصل گرانبها: فرعون 

 موسى عليه السلام گفت:

ود خ در خانه تو را در کودکي که ما نبوديم آيا اين زمانيکه تو طفلى خرد سال بودى؛
در همان سال به دنيا مي  اسرائيلاز بني  ذکوري که اطفاليدر حاليکه ساير  داديم پرورش

و آيا تو نبودي که: ؟ نرسانديم قتل قرار داديم و به ءآمد آنرا مي کشتيم، ولي تو را استثنا
 هايي از عمرت را در ناز و نعمت ما به سر بردي؟ سال



هاى مديد در ميان ما نبودى و با تو نيکى  و سال :«مُرِکَ سِنِينَ وَ لَبِثتَْ فِينٰا مِنْ عُ »
نکرديم و حفظ و سرپرستى تو را به عهده نگرفتيم؟ مقاتل گفته است: آنها طى سى سال 

 از موسى مراقبت کردند.
هاي پوشيد، از مرکب مي  فرعون حتي موسي عليه السلام از لباسهاي مفسران مي نويسند:

از مصر  بعد از گريختن شد سپسمي ناميده فرزند وي نام کرد و بهمي استفاده وي سواري
 ديگر آنان سالسي مدت  و به بازگشت فرعونيان ميان مجدداً به ماند آنگاه در مدين سال ده

 سال نيز پنجاه و قومش فرعون شدن بعد از غرق کرد سپسمي عوتد الله سوي را به
 «تفسير انوار القرآن» کرد. ديگر زندگي

 خواننده گان گرامي!
توجه بايد کرد که: منِّت گذاشتن و به رخ كشيدن، از خصوصيات خاصي مستكبران است. 

او را خوار و تحقير کند. و در فرعون در اين سخنان مي خواهد بر موسى منت نهد و 
نهايت ميگويد: که تو را پرورش داديم و با تو نيکى کرديم؟ پس تو کجا و اين مسأله که 

 کنى کجا؟ ادعا مى
ولي نبايد فراموش کنيم اگر كسى را بزرگ كرديم، يا هم در امور تربيتي اش کمک 

كرديم، نبايد با اين دليل و کرديم، يا هم درامر ازدواج ومسكن وامثال آن به او كمكى 
 بهانه، سخن حقِّ او را نپذيريم.

موسى عليه السلام که سال هاي طويلي بر دسترخوان فرعون نان خورده بود، قرار نه 
بود که تسليم او شود و در ابلا غ رسالت آسماني خويش کوتاهي کند و به اصطلاح در 

نمك آن نيست كه صاحب حقِّ را به مقابل گفتار فرعون سکوت اختيار نمايد. حقِّ نان و 
 حال خود رها كنيم و اشتباهات او را هم بپذيريم.

)حضرت موسى عليه السلام نان و نمك فرعون را خورده بود، ولى او را به حال خود 
 .رها نكرد.(

 ﴾۱۹وَفَعلَْتَ فَعْلَتكََ الهتيِ فَعلَْتَ وَأنَْتَ مِنَ الْكَافرِِينَ﴿
و )سرانجام( آن كاري را )كه با قبطي نه بايد انجام ميدادي( انجام دادي )و يك نفر از ما 

 (۱۹از ناسپاسان هستي.)را كشتي( 
 تفسير :
وَ فعََلْتَ فعَْلتَکََ الََّتيِ »گفت: عليه السلام  موسي صحبت هاي خويش به در ادامه فرعون
چنين دادى که نعمت ما را ناسپاس شدى، در  و پاداش مراقبت و تربيت ما را اين« فعََلْتَ 

اي؛ آن روز که مرد ضمن نبايد فراموش کني که: تو جرم بزرگي را نيز مرتکب شده
قبطي را کشته و پا به فرار نهادي. استفاده از عبارت )فعلة( براى نشان دادن خوف 

 وهيئبت و هراس و بزرگى موضوع است و منظور قتل قبطى است.
پس تو از ناسپاسان نعمتم و منکران ربوبيتم هستي و احسانم را «: نَ الَْکٰافرِِينَ وَ أنَْتَ مِ »

 اي.قدر و ارج نگذاشته
ابن عباس رضي الله عنه گفته است: يعنى تو نسبت به احسان و نعمت ما ناسپاسى؛ زيرا 

آورد. )حسن گفته است: يعنى تو به خدايى من کافرى.  فرعون از معنى کفر سر در نمى
 تر است(.لى طبرى نظر ابن عباس رضي الله عنه را ترجيح داده است که روشنو

ت موسى  را زير سؤال برد: الف: تو نزد ما قاتل  عليه السلامفرعون با دو جمله، نبوِّ
 شود.هستى و قاتل كه پيامبر نمى 



ب: ما تو را بزرگ كرديم، چگونه الطاف ما را كفران و ناسپاسى ميكنى، ناسپاس كه 
 شود. پيامبر نمى

 آيات بعدي جواب منطقي حضرت موسي عليه السلام با اين زيباي چنين بيان مي دارد:

ال ِينَ﴿  ﴾۲۰قاَلَ فَعلَْتهَُا إذًِا وَأنَاَ مِنَ الضه
که )به علم و دانايي نبوت( از )موسي عليه السلام( گفت: من آن كار را انجام دادم 

 (۲۰خبران بودم.)بي
 تفسير :
من آن شخص را قبل از نبوتم و پيش از آنکه پروردگارم  عليه السلام گفت: بلي!موسي 

بر من وحي بفرستد و مرا با رسالت گرامي بدارد، کشتم؛ در ضمن من قصد کشتن او را 
خواستم او را ادب کنم و در کشتن او تعمدى نداشتم. منظور موسى عليه نداشتم بلکه مى

يست؛ زيرا از همان طفوليت معصوم بود. ابن عباس السِّلام گمراهى از راه هدايت ن

الِِّينَ )رض( گفته است:   يعنى من الجاهلين. )تفسير صفوات التفاسير(. وَ أنََا مِنَ الَضا

ا خِفْتكُُمْ فَوَهَبَ لِي رَب يِ حُكْمًا وَجَعلََنيِ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴿  ﴾۲۱فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لمَه
علم و فهم بخشيد و مرا از  من به پروردگارم پس ،شما گريختماز  ترسيدم شما از چون و

 (۲۱پيغمبران گردانيد.)
 تفسير :

. طوريکه در سوره قصص داستان اقرار، يك ارزش استبايد گفت که دربرخي از اوقات 
حضرت موسي را به تفصيل بيان داشتيم و در آن امده است: آنگاه از سرزمين شما به 

فرار از طاغوت، يرا از آسيب شما بر جان خود بيمناک بودم. سرزمين مدين گريختم؛ ز
، پس الله متعال مرا با نبوت و دانش گرامي داشت و به ى دريافت الطاف الهى استمقدِّمه

فم گردانيد.  رسالت مشرِّ

و مرا به پيامبرى برگزيده و نزد توفرستاده است، اگر ايمان  «:وَ جَعلََنِي مِنَ الَْمُرْسَلِينَ »

 شوى.مانى و اگر انکارکنى نابود مى بياورى درامان مى

 ﴾۲۲وَتلِْكَ نِعْمَةٌ تمَُنُّهَا عَليَه أنَْ عَبهدْتَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ﴿
را به نهي؟ در حاليکه بني اسرائيل  و آيا اين نعمتي است که )آن را( بر من منت مي

 (۲۲اي.)بردگي گرفته

 تفسير:
اى در حاليکه قوم مرا نهى که با من نيکى کردهاما تو اي فرعون! چگونه بر من منت مى 

 ى مقاتل همين است(اى؟ )معنى گفتهبه بردگى کشيده
ى پدرم بزرگ مي شدم، موسى عليه السلام به جواب فرعون مي گويد: من بايد در خانه

ى تو بزرگ شوم، آيا اين، نعمت چرا پدرم را به بردگى كشاندى كه من به اجبار در خانه
 منت بر من که است نعمتي هم آيا ايناست كه آن را سپاس گزارم و يا اسارت است؟! 

را  اسرائيلبني من و قبيله قوم حاليکه اي، در همانداده پرورش کودکي مرا در که نهيمي
 کشتي، قطعاً مادرمرا نمي اسرائيلنوزاد بني ؟ اگر تو پسرانرا کشتي وآنان ساخته برده

 عنوانبود، به و عذابت شکنجه سببش را که آنچه مجبور نمي شد که مرا در دريا بيندازد پس
 .نکش من رخ به و احسان تمن

اى و آنها را به هايى که نسبت به بنى اسرائيل کردهابن کثير ميفرمايد: در مقابل بدى
 اى به چشم نمىاى، نيکى و احسانى که با من کردهصورت برده و خدمتکار درآورده



د.! )ابن کثير خورد. آيا نيکى تو با يک نفر از آنها بدى تو را با مجموع آنان جبران ميکن
۲/۶۴۵) 

نهى که بنى اسرائيل را به بردگى وامام طبرى ميفرمايد: يعنى آيا بر من منت مى 
 اى؟!کشيده

 خوانندگان گرامي!
( بخش دوم، مناظره ميان موسي عليه السلام و فرعون 31الي  23در آيات متبرکه )

 بحث ادامه مي يابد طوريکه ميفرمايد: «:إله» پيرامون

 ﴾۲۳فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعاَلمَِينَ﴿قاَلَ 
 (۲۳فرعون گفت: و پروردگار عالميان چيست؟)

 تفسير :
رود فرعون اين سخن را براي تجاهل و تحقير مطرح گمان مي  «:مَا رَبُّ الْعَالَمِينَ »

 کرده باشد.
به  فرعون از موسي عليه السلام درباره پروردگار جهانيان پرسيد؛ از همان کسي که او

 سوي توحديش در عبادت ميخواند. پرسيد که: صفت پروردگار جهانيان چيست؟
کنى پروردگار عالميان است فرعون با کمال نخوت و خود خواهى گفت: اين که گمان مى

 ؟است پروردگار جهانيان پندارد بجز منمي که  است کسي کيست؟ يعني: او ديگر چه
 نمي جهانيان را براي جز خود، ديگر پروردگاري من آيا غير از من خدايى هست؟ زيرا

وَ قالَ فرِْعَوْنُ يا أيَُّهَا » گفت:؟چون منکر وجود صانع بود و همواره به قومش مىشناسم
)وفرعون گفت: اى بزرگان قوم! )اگر چه( من جز  «الْمَلََُ ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إلِهٍ غَيْرِي

 سوره قصص( 38شناسم(..)آيه خودم معبودى براى شما نمى 
 ! خوانندگان گرامي

قالَ لقَدَْ عَلِمْتَ ما أنَْزَلَ هؤُلاءِ إلِاَّ » سورۀ اسراء( آمده است: 102)متبرکه در آيۀ مبارکه 
 عليه السلامموسى )«رَبُّ السَّماواتِ وَ الْْرَْضِ بصَائرَِ وَ إنِِِّي لَْظَُنُّكَ يا فرِْعَوْنُ مَثبْوُراً 

ها و زمين براى بصيرت شما دانى كه اين )معجزات( را جز پروردگار آسمانگفت: قطعاً مى
 .(پندارمنفرستاده است و من تو را اى فرعون! هلاك شده مى

فرعون در درون خود، الله تعالي را ميشناخت. ولى  از فحواي آيه مبارکه معلوم است که:
 دانست.ظاهر خود را ربِّ اعلاى مردم مى به 

در اين هيچ جاي شکي نيست که: در بسياري از اوقات مستكبران به خاطر حفظ تاج و 
 تخت، خود را به نادانى و به اصطلاح به غفلت مي زنند.

 ﴾۲۴ا بَيْنَهُمَا إنِْ كُنْتمُْ مُوقنِِينَ﴿قاَلَ رَبُّ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَمَ 
موسي عليه السلام( جواب داد: خداي آسمانها و زمين است و آنچه ما بين آنهاست، اگر )

 (۲۴اهل يقين هستيد.)
 تفسير :

پروردگار همان ذاتي است که مالک و متصرف خلق، کار پرداز و مدبِّر امور هستي و 
 چيزي است که در مابين آنهاست.فرمانرواي آسمانها و زمين و هر 

ها و کوه و درختان و گياه و ميوه و ديگر مخلوقات عجيب را خلق کرده  دريا ها و بيابان
 است.

 اگر داراى قلبى مطمئن و بصيرتى نافذ هستيد، و اگر به اين حقيقت «: إِنْ کُنْتمُْ مُوقنِيِنَ »



 يقين داريد، به وي ايمان آوريد.
وردگار قابل شناسايى نيست، بلکه ذات پروردگار باعظمت را از ذات پرعلما ميگويند؛ 

فى كرد. راه آفريده )طوريکه  «رَبُّ السَّماواتِ وَ الْْرَْضِ »هايش بايد شناخت و معرِّ
هاى او كرد، ولى موسى عليه السلام ازآفريدهفرعون از چيستى وچگونگى الله تعالي سؤال

 .جواب داد چون ذات قابل شناخت نيست(
با مخالفانشان بر سر ربوبيِّت خداوند يعنى مديريِّت و قانون  ءنبياأقرآن ميگويد: دعواى 

گذارى خداوند و لزوم اطاعت از دستورات اوست وگرنه مخالفان آنان، اللِّ را به عنوان 
خالق جهان قبول داشتند. سخن كسانى كه امروز ميگويند: دين از سياست جداست، همانند 

ميگويند: حساب آفريدن جهان به اراده خداوند از حساب اداره كردن  سخن كسانى است كه
 آن جداست.

)خداوند خلق كند، ولى ماحكومت كنيم( قرآن وعقل، حقِّ ربوبيِّت و تكليف كردن و 
داند چه  اطاعت شدن را تنها از كسى ميداند كه خالق است، نه ديگران. كسى كه آفريد مى

سوره ملک( )آيا  14آيه )«مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ  ألَا يَعْلَمُ » قانونى وضع كند.
 .كسى كه آفريد، )از حالات آفريده خود( آگاه نيست؟ در حاليكه او باريك بين و آگاه است(

اند كه مبارکه اين گونه معنا كرده ۀرا در آي «إِنْ كُنْتمُْ مُوقنِيِنَ »برخي از مفسران جمله: 
دانم كه سؤال شما براى فهميدن نيست، بلكه براى طفره گفت: من مى  موسى عليه السلام

رفتن است، ولى اگر شما در جستجوى حقيقت باشيد، در نظم ونظام هستى فكر كنيد، 
 ربوبيِّت ويكتايى او را خواهيد فهميد.

 ﴾۲۵قاَلَ لِمَنْ حَوْلهَُ ألَََّ تسَْتمَِعوُنَ﴿
)که موسي چه ميگويد؟( ]فرعون از روي مسخره[ به اطرافيانش گفت: آيا نمي شنويد؟ 

(۲۵) 

 تفسير :
آيا گوش فرا ميدهيد؟! آيا ميشنويد؟! اين سخن جنبه تعجِّب و در ضمن  «:ألَا تسَْتمَِعوُنَ »

 معني و مفهوم ريشخند زدن را ميرساند.
کنيد؟ من از حقيقت موسي تعجب نمى فرعون ملعون به اطرافيانش مي افزايد که از کار 

الله از او مي پرسم، اما او به صفات خدا مرا جواب ميدهد. آنگاه موسى جواب داد و به 
 دليل و بيان خود افزود و گفت:

لِينَ﴿  ﴾۲۶قاَلَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آباَئِكُمُ الْْوَه
 (26)موسي( گفت: پروردگار شما و پروردگار نياکان پيشين شماست.)

«...  اشاره به دو نکته است: «:رَبُّکُمْ وَ رَبُّ
ه ساختن فرعون و فرعونيان به نشانه -1  هاي موجود در انفس، يا تذکِّر خودشناسيمتوجِّ
)تفسير  قلم بطلان کشيدن بر ادِّعاي ربوبيت فرعون زمان و فرعونهاي دوران. - 2
 مصطفي خرمدل(.« ترجمۀ معاني قرآن»

در ذيل اين ايه مبارکه « تفسير انوار القرآن»در  هروي مخلصهمچنان عبدالرؤف 
ادعا ميکند ـ  ـ چنانکه فرعون کرد که روشن شان موسي عليه السلام برايپس  مينويسد:

 ميکنيد که را پرستش کسي . يعني: چگونهاست يافته پرورش بلکهپروردگار نيست 
آبا و  و برايش شده ايد، آفريدهشده شما آفريده از خود شماست، او نيز چنانکه اويکي

 اند.آبا و اجداد شما فنا شده چون که است بودهاجدادي 



 ﴾۲۷قاَلَ إنِه رَسُولَكُمُ الهذِي أرُْسِلَ إلِيَْكُمْ لمََجْنوُنٌ﴿
 (27[ گفت به يقين پيامبرتان كه به سوى شما فرستاده شده است، ديوانه است.)]فرعون
 تفسير :

خشم مردم « به سوي شما فرستاده شده است»فرعون خواست با تعبير  «:أرُْسِلَ إلَِيکُمْ »
  را برانگيزد، و ايشان را به تکذيب موسي وادارد.

 خوانندگان گرامي!
فرعون در اين مباحثه بالاي موسي عصباني ميشود خطاب به حاضرين و اطرافيان خود 

ه مدِّعي رسالت است ديوانه شده و عقل خود را از دست نموده ميگويد: حقيقتاً موسي ک
 داده است؛ زيرا او سخن ديوانگان را ميگويد.

ها همين است، زمانيکه مواجه با منطق حقِّ و  توجه بايد کرد: خصوصيات؛ طاغوت
روند. خصوصيت مستكبر همين است که حقيقت ميشوند، از اصل بحث به طفره مى 

و شخصيت خود را از مردم جدا ميداند. و از تواريخ انبيا بر پذيرند هرگز حقِّ را نمى 
هاى مخالفان انبيا، همانا تهمت زدن نارواى اصطلاح ترين حربه مي آيد که از قوى 

واقعاً كسى كه از استدلال عاجز باشد، دست به تهمت و  «لَمَجْنوُنٌ » جنون است.
 زند.ناسزاگويى مى

راه روشنگرين بايد از استدلال ها و دلايل غير  بر دعوت گران و مبلغين است که در
منطقي وغير مواجه جانب مقابل خسته و درمانده شوند، بلکه بايد با استدلال اهداف خود 

 صدر داشته باشد.ى را تكرار كند، و در ضمن درکار و فعاليت روشنگري خويش سعه
طق خويش و ارايه تمسخر فرعون اهميتى نداد و به توضيح من موسي عليه السلام به

  تر از دليل دوم ارائه داد و گفت:کردن دليلى محکم

 ﴾۲۸قاَلَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إنِْ كُنْتمُْ تعَْقِلوُنَ﴿
اگر )موسي( گفت او پروردگار مشرق و مغرب و آنچه در ميان اين دو است ميباشد 

 (۲٨عقلمند هستيد.)
 تفسير :
عليه السلام به استدلال وبيان دلايل وبراهين را به فرعون ادامه داد وگفت: موسي 

گمان پروردگارم که مرا فرستاده است، آفريدگار مشرق و مغرب و مابين آنها، بي
 آفريدگار نور و ظلمت در آنها و مدبِّر و کارگردان آنهاست.

 کند؛ از اين رو گفت:اين منظرى است که هر عاقل و جاهلى همه روزه آن را مشاهده مي
پس اگر از عقلي پويا بر خوردار باشيد، به يقين ميدانيد که اين حقِّ : «إِنْ کُنْتمُْ تعَْقِلوُنَ »

اوست تا به يگانگي مورد پرستش قرار گرفته و چيزي با وي شريک آورده نشود. يعني: 
 .گفتم که است ينهم هستيد، حقيقت خرد و تعقل از اهل! اگر تو و همراهانت فرعون اي

 گويند.مؤدِّب سخن مى ءنبياأاز فحواي آيۀ مبارکه هذا معلوم ميشود که: 

ا موسى عليه السلام در جواب گفت: ،«لَمَجْنوُنٌ » )فرعون به موسى عليه السلام گفت:  امِّ
تعقِّل  توحيد، بهاگر بيانديشيد سخن مرا ميفهميد(. واقعاً همرسيدن به  «إِنْ كُنْتمُْ تعَْقِلوُنَ »

 عقلى است(. ضرورت است )كفر و شرك، محصول بى
ترين دليلى است  محمد علي صابوني در تفسير خويش صفوة التفاسير مينويسد: اين بليغ

 به نمرود گفت: خطاب عليه السلامطور که ابراهيم  که پشت باطل را دو نيم ميکند. همان
َ يأَتِْي باِلشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأتِْ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ فَبهُِتَ الَّذِي كَفرََ » قالَ إِبْراهِيمُ فإَنَِّ اللَّ



ُ لا يَهْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِينَ  سوره بقره( )ابراهيم عليه السلام گفت: خداوند  258آيه)«وَ اللَّ
آورد، پس تو )كه ميگويى حاكم بر جهان هستى،( خورشيد را از آفتابرا از مشرق مى

مغرب بياور. )در اينجا بود كه( آن مرد كافر مبهوت و وامانده شد. و خداوند قوم ستمگر 
 كند.(را هدايت نمى

مانيکه فرعون درمانده شد و ديگر استدلالى نيافت موسي همچنان در اين آيۀ مبارکه: ز
 به تهديد کرد و گفت:عليه السلام را تهديد 

 ﴾۲۹﴿ قاَلَ لَئنِِ اتهخَذْتَ إلَِهًا غَيْرِي لَْجَْعلََنهكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ 
زندانيان قرار خواهم  اگر غير از من معبودي اختيار کني، حتماً تو را از]فرعون[ گفت: 

 (۲۹داد.)
 تفسير :

مستکبرين همانا تهديد است، يکي از خصوصيت طاغوت ها و زندانيان  «:الْمَسْجُونِينَ »

زمانيکه از ارايه منطق باز مي مانند آغاز به تهديد وتخويف ميکنند. در اين آيه مبارکه 
 ملاحظه ميشود که فرعون ازشيوه تهديد استفاده ميکند وبه موسي عليه السلام ميگويد:

ً  «لَْجَْعلََنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ »  تو را به سزاي مخالفت اگر خدايي جز من را بپرستي يقينا

 ترک بهموسي  مجبور کردن با فرمان خود زنداني خواهم کرد. ديده شدکه فرعون براي
 .گرفت زور و زنجير را در پيش تهديد و اعمال خود، شيوه قوم و فريب رسالتش

مفسران گفته اند: زندان فرعون زندان عادي مثل ساير زندان ها نبود، زندان فرعون 
زندان وحشتناکي بود، زنداني در زندان فرعون را کوته قلفي زير زميني مي بردند، که 
زندانيان، نه جايي را ميديد و نه صدايي را مي شنيدند، و تا زمان مرگ در آنجا زنداني 

بلکه گفته أست:  «لْسجننک» نه گفت که: عليه السلاممي بودند. زيرا فرعون به موسي 

 زيرا زندانش از قتل سختتر بود. ؛« الَْمَسْجُونِينَ لَْجَْعلََنَّکَ مِنَ »

 «قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إلَِهًا غَيْرِي لَْجَْعلََنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ » (29در التسهيل در تفسير )آيۀ 
 «قٰالَ فرِْعَوْنُ وَمٰارَبُّ الَْعٰالَمِينَ »مينويسد: بعد از اينکه فرعون خدا را انکار کرد، گفت:

پس فرعون با ابراز تعجب از سخن  «رَبُّ الَسَّمٰاوٰاتِ وَ الَْْرَْضِ » سى در جواب گفت:مو

قالَ رَبُّکُمْ »ٰآنگاه موسي دليل محکم تري ارائه داد وگفت: ، «ألَٰا تسَْتمَِعوُنَ » موسي گفت:
لِينَ  ترين  زيرا در نزد خردمندان وجود انسان و پدرانش روشن ؛«وَ رَبُّ آبٰائکُِمُ الَْْوََّ

دلايل و براهين بر وجود خالق دانا مي باشد؛ چون نزديکترين چيز به انسان همانا خود 
اوست، و به وسيله ي آن بر وجود خالق استدلال ميکنند. پس وقتي اين حجت نمايان شد 
فرعون ازجواب دادن خود را تير کرد وبه اصطلاح آنرا ناديده گرفت وبه طريق مغالطه 

تقويت کرد و گفت:  ءيوانگى کرد، و نظر خود را با تحقير و استهزاموسي را متهم به د

رَبُّ » آنگاه موسى در استدلال افزود: «إِنَّ رَسُولکَُمُ الََّذِي أرُْسِلَ إلَِيکُمْ لَمَجْنوُنٌ.»
چون طلوع و غروب آفتاب دليلى است آشکار و هيچ کس  ؛«الَْمَشْرِقِ وَ الَْمَغْرِبِ 

 تواند آن را انکار کند و آن را به غير خدا نسبت بدهد.نمى
را  عليه السلاموقتى فرعون در استدلال درمانده شد، به سلطه و زور بازگشت و موسى 

خت و ى معجزه به استدلال پردابا ارائه عليه السلامبه زندان تهديد کرد. آنگاه موسى 
 (.چون هنوز اميدوار بود ايمان بيآورد، به آرامى گفت:. )تفسير صفواة التفاسير

 



 ﴾۳۰قاَلَ أوََلَوْ جِئتْكَُ بشَِيْءٍ مُبِينٍ﴿
 (۳۰اى آشكار برايت بياورم؟)]موسى عليه السلام[ گفت ولو معجزه

 تفسير :
 عليه السلامچيز. مراد معجزه دالِّ بر وجود خدا و درستي پيغمبري موسي  «:شَيءٍ »

آن جا كه منطق تأثير نکند، نشان دادن ( ديده ميشود درتفسير نور مصطفي خرمدلاست. )
عليه السلام به جواب فرعون گفت: چگونه؛ آيا درحاليکه من  موسي معجزه لازم مي افتد،

هايي درخشان بياورم بازهم مرا بر صحت رسالت و درستي دعوتم دلايلي قاطع و برهان
 کني؟! زنداني مي

 آمادگى قبلى، در مبارزه شرط موفقيِّت و پيروزى بر دشمن است. موسى عليه السلام مى
دانست كه عصا را اژدهار ميكند و كف دستش نورانى ميشود، لذا باقدرت تمام 

 اى آشكار برايت بياورم()ولو معجزه «ءٍ مُبيِنٍ جِئتْكَُ بشَِيْ »گفت:

ادِقِينَ﴿قاَلَ فأَتِْ بهِِ إنِْ كُنْتَ مِنَ   ﴾۳۱الصه
)فرعون( گفت: اي موسي! اگر )در ادعايت( از راستگويان هستي، پس آن )چيز آشکار( 

 (۳۱را بياور.)
 تفسير :

 يعني آنرنشان بده وآنرا بياور که اين چگونه معجزه که تو در اختيار داري. :«فَأتِْ بِهِ »

 ﴾۳۲فأَلَْقىَ عَصَاهُ فإَِذَا هِيَ ثعُْباَنٌ مُبِينٌ﴿
را انداخت و ناگهان اژدهاي نمايان در اين هنگام موسي عليه السلام عصاي خود 

 (۳۲شد.)

 تفسير :
واقعاً عصا به اذن الله متعال به اژدهاري بزرگي مبدل شد که: حقيقتاً و نه از روي تخيل 

 کنند ـ بر روي زمين به راه رفتن آغاز کرد.آنگونه که ساحران مي

 روشن و روشنگر است، نه وهم و خيال: ءنبياأمعجزات 
ديده مي شودکه: معجزات انبيا چون وابسته به قدرت الهى است، نياز به تمرين ندارد و 

)يعنى عصا به يک بارکي وناگهاني به  «فَإذِا هِيَ »لازم نيست که تدريجى باشد. بلکه 
 مار بزرگ مبدل شد(.

در کمال روشنى نمايان شد و داراى پاها و دهانى بس بزرگ  عليه السلاماژدهار موسي 
انگيز و مخوف بود. واقعيت هم اينست که: در مقابل اشخاصي و شکل و جسمى هول

 ياغي وسرکش و متمرد بايد كارى چشمگير وكوبنده انجام داد.
 مايل يک ازهاندشد، به اژدها تبديل عصا به چون»تفسير کبير ميفرمايد:  صاحب رازي امام
ميگفت: عليه السلام  موسي بهفرود آمد درحاليکه  فرعون سويرو به جهيد، سپس آسمان به
! موسي ميگفت: اي کنان التماس! و فرعون بده فرمان من به ميخواهي ! هرچهموسي اي
 و اجازه او را بازداري هک از تو ميخواهم است فرستاده رسالت تو را به که کسي نامبه 

 عصا تبديل و مجدداً به را گرفت عليه السلام آن موسي کند. سپس حمله من به که ندهي
 )تفسير انوار القرآن(.«. شد

اِذن  موسي عليه السلام به اژدهارکه به يوري است که معجزه تبديل شدن عصاآقابل ياد 
شدن دست موسى عليه السلام، معجزه نورانى زه پروردگار صورت گرفت ده بار وواجا
 مرتبه درقرآن عظيم الشأن تذکر رفته است.پنج 



لين مرحله  اى كه موسى عليه السلام عصا را رها كرد بهمفسران مي نويسند که: در اوِّ

 ،«جَانٌّ وَلَّى مُدْبرِاً » آمده: 10ى صورت مار كوچكى در آمد، چنانكه در سوره نمل آيه
ابر طاغوتِ گردنكش، به صورت اژدها در آمد و اين شايد به خاطر آن باشد ولى در بر

 كه براى هر مخاطبى بايد حرفى زد و عملى مقابل آن را انجام داد.

 ﴾۳۳وَنَزَعَ يدََهُ فإَِذَا هِيَ بيَْضَاءُ لِلنهاظِرِينَ﴿
که ناگاه سپيد و درخشان به چشم بينندگان  و دست خود را از گريبانش بيرون آورد،

 (۳۳آشکار گرديد.)

 تشريح لغات واصطلاحات :
آيه  بيرون آورد. يعني دست خود را از گريبان بيرون آورد )سوره: نمل «:نزََعَ »

 سفيد. که مي درخشيد. «:بَيضَآءُ »(.12

 ﴾۳۴قاَلَ لِلْمَلََِ حَوْلهَُ إنِه هَذَا لسََاحِرٌ عَلِيمٌ﴿
  (۳۴رو به در باريانش کرد وگفت: اين مرد جادوگر بسيار ماهر و داناست.))فرعون( 
 تفسير :

 عليه السلامى موسى بدين ترتيب فرعون ميخواست قوم خود را از پذيرش معجزه
پيروى کنند، بناءً  عليه السلاممنصرف کند، خوف و هراس داشت که مبادا قوم از موسى 

در حاليکه همين فرعونيان بودند  ،«لسََاحِرٌ عَلِيمٌ »وي را متهم به جادو وسحرکرد وگفت: 

داده بودند، و حالا از اتهام  «لَمَجْنوُنٌ »که به حضرت موسي عليه السلام لقب جنون 

 جنون گذشتند و اتهام بستند که او ساحر مي باشد.

 ﴾۳۵نْ أرَْضِكُمْ بسِِحْرِهِ فمََاذَا تأَمُْرُونَ﴿يرُِيدُ أنَْ يخُْرِجَكُمْ مِ 
دهيد؟ بيرون کند، اکنون شما چه رأي مي  سر زمين تانميخواهد باجادوي خود شما را از 

(۳۵) 
 تفسير :

مينويسد: فرمان شما  «مَاذَا تأَمُْرُونَ؟» مصطفي خرمدل مفسر تفسير نور: در باره جلمه: 

چيست؟ اين سخن بيانگر سقوط فرعون از ادِّعاي خدائي و دل جوئي او از سران به 
  است. عليه السلامهنگام ضعف خود و غلبه موسي 

 را چنان و بخصوص معجزه يد بيضا فرعون عليه السلاممعجزه عصا حضرت موسي 
يش را فراموش کرد، بناءً دست به خو پروردگاريقرار داد که ادعاي  تأثير خويش تحت

را  آنان و پشتيباني و دوستي راجلب کمک و مساعدت قوم خويش پيش کرد تا نظر آنان
در  وي ادعايي ، ربوبيتعليه السلام موسي معجزهخود بکشاند زيرا با درخشش  سوي به

 بود. قرار گرفته و اضمحلال زوال شرف
طريق تحريک قوم به هدف خود نايل شود، او محتاج کمک و فرعون کوشش ميکند تا از

فرعونى كه به  «فَما ذاتأَمُْرُونَ » ازآنها راه وچاره ميخواهد و ميگويد: مساعدت قوم بود،
موسى عليه السلام ميگويد: اگر معبودى غيرازمن بگيرى تورا زنداني ميكنم، امروز 

 محتاج اطرافيان و در باريان خوداست.
طرافيان خود ميگويد: هدف موسي اين است که با اين سحر خود، شما را از فرعون به ا
تان بيرون کرده و خودش بر آن مسلِّط شود. پس اينک به من در مورد وي چه سرزمين 

 دهيد تا به رأي و نظر شما عمل کنم.مشوره مي 



رافيان اط ها است.ى هميشگي طاغوتفريبى، شيوه دروغ، تزوير وعوام ديده ميشود که:
اراده و متملِّق، که در چهار واطراف فرعون نشته بودند حتِّى در اداي كلمات از بى 

يرُِيدُ أنَْ »و « لسَاحِرٌ عَلِيمٌ » فرعون تقليد به عمل مي آوردند و همان جملات فرعون را:
آيه را تکرار ميکردند. قابل تذکر است که اين جمله، در اين دو  «يخُْرِجَكُمْ مِنْ أرَْضِكُمْ 

، همين كلمات 110و  109ى اعراف آيات مبارکه از زبان فرعون است، ولى در سوره
 اند.از زبان اطرافيان اوست و حتِّى حرفى كم و زياد نكرده

 برخورد چندگانه فرعون با موسي عليه السلام:
از آيات متذکره معلوم ميشود که: در اولين برخورد فرعون به اهانت حضرت موسي 

 آيا ما تو را بزرگ نكرديم.« ألََمْ نرَُبِِّكَ فِينا وَلِيداً » السلام مي پردازد و ميگويد:عليه 
ودر برخورد دوم؛ همين فرعون است که: حضرت موسي عليه السلام رامورد تمسخر 

 تو ديوانه هستى. خطاب مي نمايد. «لَمَجْنوُنٌ »قرار ميدهد و او را: 

تورا زندانى خواهيم  «مِنَ الْمَسْجُونِينَ »ايش ميگويد: در قدم سوم؛ او را تهديد ميکند و بر
 کرد.

تو  «لسَاحِرٌ عَلِيمٌ » و در قدم چهارم: او را به تهمت جادوگر و ماهر متهم نموده ميگويد:
 ساحر ماهر هستي.

که با  «يرُِيدُ أنَْ يخُْرِجَكُمْ »و در نهايت: موسي عليه السلام را متهم کرد که وي ميخواهد 

 تان بيرون کرده و خودش بر آن مسلِّط شود.خود شما را از سر زمين  اين سحر
 خوانند گان  محترم !

با فرعون، جريان داشت، هيچ  عليه السلامدر آيات متذکره که موضوع گفتگوى موسى 
نامي از هارون عليه السلام در ميان نيامد، علت آن اينست که در موضع رسمى بايد 

ميشود. و همانا صرفاً به نام موسي عليه السلام اکتفا شده  جوابات از طرف رهبر تعيين
 است.

 و نسبتهاي ناروا به پيامبران :إفترأت 
ـي پرداخته اند، با پيامبران مواجهه و مقابله فرهنگاول ريخ دشمنان دين درقدم أدر طول ت

اما ورده اند، آوبه اصطلاح در برابر استدلال پيامبران در حد وسعشان استدلال بعمل 
اند، و پيامبران با منطقي قويتر واضح است كه در اين بخش حريف مناسبي نبوده

 ومعقولترسستي مدعيات دين ستيزان رابرملا ساخته اند.
هاي  دشمنانان دين پس از شكست در مباحثات علمي و منطقي و ارايه دليل مقنع به شيوه

ختند، و به آنان نسبتهاي ضد فرهنگي تكذيب، استهزاء و ترور شخصيت پيامبران پردا
كاهن و ساحر متهم ساخته وآنان را دروغگو  ناروا زده وآنان را به مجنون، شاعر،

 اند.خطاب كرده
اند تا آن پيام به گوش ودر برابر پيام صريح و روشن و دل نشين پيامبران مانع تراشيده

ا پيام پيامبران را اند كه دست در گوش شان فرونهند تمردم نرسد، مردم را تشويق كرده
اند، هركس كه آن پيام ها را بشنود و به مريضي قلبي يعني  نشنوند، چراكه نيك دريافته

عناد و دشمني مبتلا نباشد، اين منطق را ميپذيرند ودر نهايت ايمان مي آورند، پس کاري 
با  مي كردند که مردم پيام برحق انبيا را نه شنوند، و طوريکه در فوق ياد آور شديم؛

 ترور شخصيت و بدنام كردن پيامبران مردم را از قضاوت صحيح منحرف مي ساختند.
 كوشند افكار عمومي را نسبت به پيامبران  دين ستيزان با افترا ودادن نسبتهاي ناروا مي



 بدبين سازند.
 ند:دکه با پيامبران مي بستند عبارت بو إفترأت عمده ترين تهمت ها و

 جادو:تهام نسبت سحر و اِ 
اتهام اولي و هميشگي مخالفين و دشمنان پيامبران همين است که آنان را جادوگر و ساحر 

كَذلِكَ ما » : ذاريات( آمده است:52ۀ براي مردم معرفي داشته اند. طوريکه در )سور
پيامبر!( بدين گونه ))اى ﴾52﴿أتَىَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ قالوُا ساحِرٌ أوَْ مَجْنوُنٌ 

)كه تو را تكذيب كردند( پيشينيان اينان نيز هيچ پيامبرى برايشان نيامد مگر آنكه گفتند: 
 جادوگر يا ديوانه است.(

دشمنان دين در همة ادوار در مواجهه با پيامبران نفوذ كلام آنها را به سحر يا جنون 
 اند.نسبت داده

مَلََُ مِنْ قوَْمِ فرِْعَوْنَ إِنَّ هذا لسَاحِرٌ قالَ الْ »سوره اعراف(  109طوريکه در )
)اشراف و اطرافيان قوم فرعون گفتند: همانا موسى ساحرى بسيار ماهر و ﴾ 109﴿عَلِيمٌ 

يرُِيدُ أنَْ يخُْرِجَكُمْ مِنْ أرَْضِكُمْ فَما ذا »سوره اعراف( ميفرمايد: 110داناست.( وباز در )
ميخواهد شما را از سرزمينتان آواره و بيرون كند  )آنان گفتند: موسى( ﴾110﴿تأَمُْرُونَ 

 .دهيد( )و سرزمين شما را اشغال نمايد(، پس )در اين مورد( چه دستور مى
« سوره مائده( 110اتهام بستن سحر به حضرت عيسي عليه السلام: طوريکه در )

كافران از ايشان )بني » ﴾110﴿ينٌ فقَالَ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْهُمْ إِنْ هذا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِ » ميفرمايد:
 «.فتند: اينها جز جادويي آشكار نيست.اسرائيل با ديدن معجزات عيسي( گ

 أكَانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أنَْ أوَْحَيْنا إلِى» سوره يونس( ميفرمايد: 2وياهم طوريکه در )آيه 
وا أنََّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِِّهِمْ قالَ الْكافرُِونَ رَجُلٍ مِنْهُمْ أنَْ أنَْذِرِ النَّاسَ وَ بشَِِّرِ الَّذِينَ آمَنُ 

آور است كه به مردى از خود آنان وحى آيا براى مردم شگفت ﴾2إِنَّ هذا لسَاحِرٌ مُبِينٌ﴿
كرديم كه مردم را بيم و هشدار بده و به مؤمنان بشارت بده كه براى آنان نزد 

 ان گفتند: همانا اين مرد جادوگرى آشكار است!(.پروردگارشان جايگاه نيكويى است؟ كافر
اي از نسبت جادوگري به آخرين پيامبران الهي يعني حضرت موسي سه آية اخير نمونه

 عليه السلام، حضرت عيسي عليه السلام، و حضرت محمد صلي الله عليه وسلم است.
 تهام مسحور شدن :اِ 

اينکه پيامبر از حالت طبعي خارج مسحور شدن يعني نسبت جادو شدن به پيامبران ويا 
شده و گويا اين شخص را کسي سحر و جادو نموده است که از اشخاص جادو شده و 

 توان تبعيت كرد.متأثر از جادو نمي 
 سوره فرقان( چنين بيان نموده است: 8طوريکه قرآن عظيم الشأن اين اتهام را در )آيه 

َّبِعوُنَ » )و ستمگران )به مؤمنان( گفتند:  ﴾8إلِاَّ رَجُلًا مَسْحُوراً﴿وَ قالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تتَ
 كنيد.(اى را پيروى نمىشما جز مرد سحر شده

َّبِعوُنَ إلِاَّ رَجُلًا مَسْحُوراً﴿» )و ستمگران )به مؤمنان( گفتند:  ﴾8وَ قالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تتَ
 .كنيد.(اى را پيروى نمىشما جز مرد سحر شده

تسِْعَ آياتٍ بَيِِّناتٍ  وَ لقََدْ آتيَْنا مُوسى»سورۀ اسراء( آمده است:  101يۀ همچنان در )آ
 ﴾101﴿ مَسْحُوراً  فسَْئلَْ بنَيِ إسِْرائِيلَ إِذْ جاءَهُمْ فقَالَ لهَُ فرِْعَوْنُ إِنِِّي لَْظَُنُّكَ يا مُوسى

)موسى( به اسرائيل آنگاه كه ى روشن داديم. پس، ازبنىموسى نهُ معجزه)همانا به



موسى! من  سراغشان آمد سؤال كن. پس فرعون )با ديدن آن همه معجزه( به او گفت: اى
 پندارم.(.تو را قطعاً افسون شده مى

 اتهام نسبت كهانت :
سوره  30الي  29دشمنان دين پيامبران را به کهانت متهم ساخته اند طوريکه در )آيات

أمَْ يقَوُلوُنَ شاعِرٌ »﴾ 29نِعْمَةِ رَبِِّكَ بِكاهِنٍ وَلامَجْنوُنٍ﴿فَذَكِِّرْ فَما أنَْتَ بِ »طور(ميفرمايد:
 ﴾.30نَترََبَّصُ بهِِ رَيْبَ الْمَنوُنِ﴿

پس )به مردم( تذكِّر بده كه به لطف پروردگارت تو نه كاهن و پيشگويى و نه ديوانه و 
او را زده. بلكه ميگويند: او شاعرى است كه ما انتظار فرا رسيدن مرگ ناخوش  جنِّ 

 داريم.
دارد و قرآن از سه نسبت نارواي كهانت، جنون و خيال پردازي به پيامبرش پرده بر مي

 كند.از او دفاع مي
 اتهام شاعري و خيال پردازي :

دشمنان دين بجاي اينکه فصاحت و بلاغت کلام الهي به خداوند متعال نسبت دهند،آن را 
پرداز دانسته، پيامبر الهي را شاعر خيالناشي از ذهن خيال پرداز و شاعرانة پيامبر 

 معرفي كردند.

بَلْ قالوُا أضَْغاثُ أحَْلامٍ »نبياء( ميفرمايد: أ: سورۀ 5 ۀطوريکه قرآن عظيم الشأن در )آي
لوُنَ﴿ د  ﴾5بَلِ افْترَاهُ بَلْ هُوَ شاعِرٌ فلَْيَأتْنِا بآِيةٍَ كَما أرُْسِلَ الْْوََّ )كفِّار( گفتند: )آنچه محمِّ

هاى آشفته است، بلكه آنها را به دروغ به خدا نسبت داده، آورده، وحى نيست( بلكه خواب
گويد( بايد همان گونه كه )پيامبران( پيشين )با بلكه او يك شاعر است، پس )اگر راست مى

 اى بياورد.(معجزه( فرستاده شده بودند، او براى ما معجزه

وَ ما هُوَ بقِوَْلِ »﴾40إِنَّهُ لقَوَْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴿»( ميفرمايد:43الي  40:ۀدر )آي ويا طوريکه
تنَْزِيلٌ مِنْ »، ﴾42وَ لا بقِوَْلِ كاهِنٍ قلَِيلًا ما تذََكَّرُونَ﴿» ،﴾41﴿«شاعِرٍ قلَِيلًا ما تؤُْمِنوُنَ 

ونه غذايى جز )پس امروز در اين جا دوستى صميمى ندارد.  «﴾43رَبِِّ الْعالَمِينَ﴿
 خونابه. كه جز خطا كاران آنرا نخورند.

بينيد. همانا آن )قرآن( كلام رسول گرامى است. بينيد. و آنچه نمى پس سوگند به آنچه مى
 آوريد.و سخن يك شاعر نيست چه كم ايمان مى

اى از و )همچنين( سخن كاهن وپيشگو نيست، چه كم متذكِّر ميشويد. )همانا قرآن( فرستاده
 انب پروردگار جهانيان است.ج

 اتهام جنون و ديوانگي :
يکي ديگر از اتهامات که دشمنان دين به پيامبران نسبت ميدهند همانا متهم ساختن 

پيامبران به جنون و ديوانگي است. چراكه پيامبران در مقابل سعادت اخروي، منافع 
گرفتند و مردم را به دل نبستن به اينگونه امور حقير دعوت دنيوي را به چيزي نمي

ارزش ميداند ديوانه و مجنون است. پيامبر را چنين بي ميكردند، دشمنان دين هركه دنيا 
اسلام محمد صلي الله عليه وسلم مطابق روايات قرآني، بيش از ديگر پيامبران از سوي 

الي  35دشمنان دين با چنين اتهام ناروايي مورد افترا واقع شده است. طوريکه در )آيات 

ُ يَسْتكَْبرُِونَ﴿إِنَّهُمْ كانوُا إِذ» سوره صافات( آمده است: 37 ﴾ وَ 35ا قِيلَ لَهُمْ لا إلِهَ إلِاَّ اللَّ
  ﴾37﴿ ﴾ بَلْ جاءَ بِالْحَقِِّ وَ صَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ 36يقَوُلوُنَ أَ إِنَّا لَتارِكُوا آلِهَتِنا لِشاعِرٍ مَجْنوُنٍ﴿

ميگفتند: آيا ورزيدند.، و شد، تكبر مى گفته مى « لا اله الا اللِّ »)آنان كه هرگاه برايشان 



ما به خاطر شاعرى ديوانه خدايانمان را رها كنيم؟ )هرگز چنين نيست( بلكه او حقِّ 
 آورده و انبيا )پيشين( را تصديق نموده است.(

ثمَُّ توََلَّوْا عَنْهُ وَ قالوُا مُعلََّمٌ » سوره دخان( آمده است: 14ويا هم طوريکه در )آيه 
اى است كه تعليمش زدهاندند و گفتند: او جن )سپس از او روى گرد «﴾14مَجْنوُنٌ﴿

 اند.(داده

لَ عَلَيْهِ الذِِّكْرُ إِنَّكَ »سوره حجر(  6ويا هم طوريکه در )آيه  وَ قالوُا يا أيَُّهَا الَّذِي نزُِِّ
اي كسي كه )مدعي هستي( قرآن بر تو )از جانب  كافران( گفتند،») «﴾6لَمَجْنوُنٌ﴿

 «اي.ديوانهتو  خداوند( نازل شده است،

 ﴾۳۶قاَلوُا أرَْجِهْ وَأخََاهُ وَابْعثَْ فِي الْمَدَائنِِ حَاشِرِينَ﴿
)اشراف قوم( گفتند: او و برادرش را متوقف ساز و افراد را به تمام شهرها بفرست تا 

 (۳۶جادوگران را جمع کنند.)

 تفسير:
موسي و  ور شديم سران قوم به فرعون گفتند: تصميم نهايي در موردآطوريکه ياد 

هارون را به تأخير انداز و سپاهياني را در تمام شهرها بفرست تا هر ساحر ماهرى را 
 نزد تو بياورند.

ارٍ عَلِيمٍ﴿  ﴾۳۷يأَتْوُكَ بِكُل ِ سَحه
 (۳٧تا هر جادوگر ماهر و دانا را نزد تو بياورند.)

 تفسير :
تأخير انداز  را به کارشانيعني: « را باز دار او و برادرش»گفتند  به فرعون قوم سران

، در مقابل هر چه عاجل تر و بدون معطلي مامورين نرسان قتل به درنگ وآنانرا بي
ومسولين امور را به اطراف واکناف بفرست تا ساحران و جادوگران ماهر و مشهور را 
 از اطرف قلم رو حاکميت تو، به حضور شما غرض مقابله باسحر موسي حاضر نمايند.

دوران رواج سحر و جادو بوده است. ديده مي شود که:فرعون  بايد گفت دوران فرعون،
تمام توان خود را بكار انداخت تا ساحران مجرب را از سرزمين حاکميت خود براي 

 مقابله با موسي عليه السلام جمع کند.

 ﴾۳۸فَجُمِعَ السهحَرَةُ لِمِيقاَتِ يَوْمٍ مَعْلوُمٍ﴿
 (38ن را در وعده گاه روزي معين گرد آوردند.)سرانجام همه جادوگرا

 تفسير :
ى ساحران با و فرعون درمورد زمان و مكان مراسمِ مقابله عليه السلامحضرت موسى 

از مردم خواسته شد تا در « لِمِيقاتِ يوَْمٍ مَعْلوُمٍ » موسى، با يكديگر به توافق رسيدند.
مكان و زمان موعود حاضر شوند، زيرا اين حضور و اجتماع باعث ميشد تا موسى و 

احساس تنهايى كنند و ساحران فرعوني نيرو معنوي گيرند و غوغا  عليهم السلامهارون 
 بود. ميقات: روز عيدشان ، يعني«زينت»روز، روز  سالارى تبليغاتى به راه اندازند. آن

 شود.مي  هر دو اطلاق و موعد مکاني بر ميعاد زماني
 شان روز معلومي را که چاشتگاه روز جشنپس فرعون ساحران را گرد آورد و براي

شان بود تعيين نمود. آن روز که مردم به خاطر آن جشن از همه جا گرد آمده، به شادي 
زينت مي دادند. لباس هاي پرداختند و خود را در آن روز خوشحالي، جشن و سرور مي 



طاغوت ها جلب افكار عمومى  جشني خود را به تن داشتند، ديده ميشود که: براي
 نهايت مهم بود.وحضور مردم درصحنه بي 

 ﴾۳۹وَقِيلَ لِلنهاسِ هَلْ أنَْتمُْ مُجْتمَِعوُنَ﴿
ه و مردم شهر را گفتند: چه بهتر که همه در آن روز جمع باشيد )تا واقعه را مشاهد

 (۳۹کنيد(.)

 تفسير :
جْتمَِعوُنَ؟» آيا اجتماع ميکنيد؟ آيا جمع ميشويد؟ مراد از سؤال، تحريک و  «:هَلْ أنَتمُ مُّ

 تشويق مردم به گرد همائي با شتاب هر چه بيشتراست.
عليه السلام موسي عليه بر غلبه فرعون از اطمينان دعوت مردم براي اين مقابله، نشان

گردد تا  مغلوب مردم ر محضر اجتماععليه السلام د موسي خواست ميزيرا او  داشت
 موسي مورد علاقه رويداد، سخت اين نياورد. از سويي او ايمان درخفا به از آنان احدي

 کافران و حجت الله متعال قطعاً غالب حجت که دانست نيز بود زيرا او ميعليه السلام 
 دست تا به خواست الله تعالي بود بود که خود از عنايات اين . پساست و مغلوب محکوم

را در  و آن نمايان مردم هايتوده را در ميانعليه السلام  موسي خود دشمن، دعوت
آشنا  آن به را همگي اسرائيلمصر و بني و مردم و مسلط گردانيده غالب انظار همگان

هويدا گرداند. )تفسير انوار  برآنان رأيالعين به برهان را در ميدان آن سازد و حقانيت
 ( هروي القرآن: تأليف عبدالرؤف مخلص

 ﴾۴۰لَعلَهناَ نَتهبعُِ السهحَرَةَ إنِْ كَانوُا هُمُ الْغاَلِبِينَ﴿
 (۴۰بدين اميد كه اگر جادوگران غالب شدند از آنان پيروى كنيم.)

 تفسير :
روي از آئين جادوگران و روي کنيم. مراد پيروي و دنباله  پيروي کنيم. دنباله «:نتَهبعُِ »

 طرفداري از مکتب خدايان دروغين ايشان است.
فرعونيان ومسؤلين امر دربار فرعوني به مردم گفتند: به طرف اجتماع بشتابيد، تا در 

 صورتى که ساحران بر موسى پيروز شدند از دين آنها پيروى کنيم.

ا جَاءَ السهحَرَةُ قاَلوُا لِفِرْعَوْنَ أئَنِه لَناَ لَْجَْرًا إنِْ كُنها نَحْنُ الْغاَلِبيِنَ﴿فلََ   ﴾۴۱مه
پس هنگامي که جادوگران آمدند، به فرعون گفتند: آيا اگر ما پيروز شويم، حتماً براي ما 

 (۴۱پاداشي شايسته خواهد بود؟)
 تفسير :

که اگر، شما بر موسي به پيروزي دست يافتيد ووي فرعون به ساحران خود وعده سپرد 
حتماً شما را  را سرکوب نموديد، در اين صورت علاوه بر پادش و بخشش مال و دارايي

بان خود در بار مقرر خواهيم نمود.  از مقرِّ

بِينَ﴿  ﴾۴۲قاَلَ نَعَمْ وَإِنهكُمْ إذًِا لمَِنَ الْمُقَره
 (۴۲خدمت از مقربان )دربار( نيز خواهيد شد.)البته علاوه بر اجر )فرعون( گفت: بلي! 

 ﴾۴۳﴿ قاَلَ لَهُمْ مُوسَى ألَْقوُا مَا أنَْتمُْ مُلْقوُنَ 
 (۴۳موسي به جادوگران گفت: بيفکنيد آنچه را قصد داريد، بيفکنيد.)

 تفسير :
چون ايمان  عليهم السلامموسى وهارون  روز موعودکه قبلاً تعيين شده بود فرا رسيد:

ا فرعون و همه ى اشراف و داشتند در يك طرف ايستادند و آرامش خاطر داشتند، امِّ



ساحران در طرف ديگر قرار گرفتند و در ترس و هراس بودند، و اين جاست كه نقش 
وقوت ايمان وعقيده روشن ميشود. ساحران قبل از آغاز مقابله سحري به فرعون گفتند 

آيا اگر ما پيروز شويم، حتماً براي ما پاداشي «جْراً إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغالِبيِنَ أَ إِنَّ لنَا لََْ »که: 
ترديد ساحران که در صورت پيرورزي خواستار انعام بزرگي  شايسته خواهد بود؟ از

قالَ نَعَمْ وَ إنَِّكُمْ إِذاً لمَِنَ »بودند، و همچنان از تشويق وتعيين جايزه بزرگ فرعون؛ 
بِ  ى موسى، چنين فهميده واستفاده ميشود که: و در ضمن فرعون با ديدن معجزه« ينَ الْمُقرََّ

إِنْ كانوُا »فرعون به پيروزى ساحران خويش اطمينان کامل نداشت. طوريکه در جمله: 
 ى شك را مي رساند.ازجمله حرف شرط و نشانه« انْ »ازجمله حرف « هُمُ الْغالِبيِنَ 

ادي پرست حتِّى در مسايل عقيدتى هم در مورد مال و توجه بايد کرد که: شخصيت هاي م
آيا اگر ما پيروز  مقام صحبت مي نمايند. طوريکه ساحران فرعوني به فرعون گفتند:

  شويم، حتماً براي ما پاداشي شايسته خواهد بود.
 علي صابونيتفسير صفوة التفاسير شيخ محمد  مفسر«:قٰالَ لهَُمْ مُوسىٰ ألَْقوُا مٰا أنَْتمُْ مُلْقوُنَ »

کلام متضمن ايجاز است و سياق جمله برآن دلالت »در تفسير اين آيه مبارکه مي نويسد: 
در آن موقع به موسى گفتند: يا تو اول بينداز يا ما اول »دارد و تقدير آن چنين است: 

ى اعراف چنين آمده است. آنگاه موسى در جواب آنان ، همچنان که در سوره«اندازيممى
شروع کنيد. هر چه را که ميخواهيد بيندازيد. من از شما بيم « لْقوُا مٰا أنَْتمُْ مُلْقوُنَ أَ »گفت: 

 «و هراسى ندارم، از بس که به يارى و نصرت خدا و پيروزى حق مطمئن بود
ى حقِّ و پوچى سحر ايمان داشته و در اين هيچ جاي شکي نيست که: مردان الهي به غلبه

ألَْقوُا ما »خن ميگويند، نه از روى ضعف و ترس. گفتند: از موضع قدرت و با آرامش س
شروع کنيد. هر چه را که ميخواهيد بيندازيد فرعون که ادِّعاى خدايى داشت، « أنَْتمُْ مُلْقوُنَ 

ا با معجزه ى حضرت موسى كار او به جايى رسيد كه همه تابع ساحران شدند و حرف امِّ
ل و آخر را حرف ساحران غالب دانستند.  اوِّ

ةِ فِرْعَوْنَ إِنها لنَحَْنُ الْغاَلِبوُنَ﴿  ﴾۴۴فأَلَْقَوْا حِباَلَهُمْ وَعِصِيههُمْ وَقاَلوُا بِعِزه
پس آنان ريسمان ها و عصاهاي شان را افکندند، و گفتند: به عزت فرعون قسم! که به 

 (۴۴راستي ما به طور مسلِّم پيروزيم.)

 تشريح لغات واصطلاحات :
 ، چوبه دستي.ءجمع عَصا«: عِصِي»حَبْل، طنابها. ريسمانها.جمع «: حِبَال»

 تفسير :
ساحران فرعوني زمانيکه ريسمان ها وعصا دست خويش را به زمين انداختند در همين 

پيروز  فرعون عزت سببما به يعني« ما حتما پيروزيم که فرعون عزت به» اثنا گفتند:
 .ما پيروز ميشويم که فرعون عزت . يا سوگند بهشويم مي

  .است و عظمت و جلال مراد از عزت: جاه

 ﴾۴۵فأَلَْقىَ مُوسَى عَصَاهُ فإَِذَا هِيَ تلَْقفَُ مَا يأَفِْكُونَ﴿
پس موسي عصايش را افکند، ناگاه آنچه را جادوگران با نيرنگ ]و به صورت غير 

 (۴۵واقعي[ ساخته بودند، بلعيد.)
 تفسير :

بعد از اينکه  آساست، نه تدريجى و تمرينىکه: معجزه امرى سريع و برق  معروف است
موسي عليه السلام عصايش را انداخت، الله متعال آن را فوراً به اژدهار بزرگ تبديل 



نمود، و ناگهان تمام ريسمان و عصاهايى را که در قالب سحر به صورت مار خزنده 
 باطل، در برابر حقِّ تاب مقاومت نکرد. درآورده بودند، فرو بلعيد. ديده شد که:

 ﴾۴۶فأَلُْقِيَ السهحَرَةُ سَاجِدِينَ﴿
پس جادوگران ]از هيبت و عظمت اين معجزه که يافتند کاري خدايي است نه جادويي[ 

 (۴۶فوراً به سجده افتادند.)

 تفسير :
 يکي از امتيازات انسان، قدرت تغيير موضع فكرى در يك لحظه است.

قدرِ زر را زرگر مي شناسد، و قدرِ گوهر را گوهرى. بعد از اينکه واقعيت اينست که: 
و آنچه راعصا با سحرشان کرد ديدند، دانستند که  عليه السلامساحران عصاي موسي 

)ساحرانى ماهر زمانيکه معجزه  راستگوست و آنان خود دروغگويند. عليه السلامموسي 
و اراده به سجده افتادند، تأثير قرار گرفتند كه بى  را ازسحر باز شناختند، چنان تحت

 آنان سجده او را پذيرفتند. و سرعت و نبوت گفته را اجابتعليه السلام  موسي دعوت
 شدند. فروافگنده بناگاه گويي بود که چنان

ِ الْعاَلمَِينَ﴿قاَلوُا آمَنها   ﴾۴۷بِرَب 
 (۴٧گفتند: به پروردگار جهانيان ايمان آورديم.)

 تفسير :
و به زبان بيان داشتند: به  «آمَنَّا برَِبِِّ الْعالَمِينَ »ساحران، به اصول دين اقرار كردند: 

 پروردگار جهانيان که ما را آفريده است ايمان آورديم؛ زيرا فقط او سزاوار پرستش مي
 بود، براي پروردگارياين  نيز مدعي فرعون باشد و معبودي جز او نيست. از آنجا که

 فرعون امر که اين اعلام« و هارون پروردگار موسي»افزودند:  ايشبهه هرگونه دفع
 و هارون عليه السلام است همانا پروردگار موسي پروردگار حقيقي بلکه پروردگار نيست

نيز هست. و بدين ترتيب  پروردگارخود فرعون و از جمله عالميان پروردگار همه که
 ضربه محکمي از جانب جادوگران به فرعون وارد شد.

ِ مُوسَى وَهَارُونَ﴿  ﴾۴۸رَب 
 (۴٨ردگار موسي و هارون.)پرو

 تفسير :
سحر  عليه السلامامام طبرى فرموده است: وقتى براى ساحران معلوم شد که عمل موسى 

ها و زمين است هيچ کس قدرت آن را ى آسمان نيست و جز خداوندى که پديد آورنده
ندارد، تسليم شدند و سر سجده را در پيشگاه الله متعال به زمين نهاده و گفتند: به 

خواند، و ما را به عبادتش فرامى عليه السلامپروردگار عالميان ايمان آورديم که موسى 
 .(۱۹/۴۶قومش بيزاريم. )تفسير طبرى از فرعون و بزرگان 

حْرَ فلَسََوْفَ تعَْلمَُونَ  قاَلَ آمَنْتمُْ لهَُ قَبْلَ أنَْ آذَنَ لَكُمْ إِنههُ لَكَبِيرُكُمُ الهذِي عَلهمَكُمُ الس ِ
بَنهكُمْ أجَْمَعِينَ﴿ عنَه أيَْدِيَكُمْ وَأرَْجُلكَُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَْصَُل ِ  ﴾۴۹لَْقَُط ِ

)فرعون( گفت:آيا پيش از اينکه به شما اجازه دهم به او ايمان آورديد؟ البته او بزرگترتان 
ها و پاهاي است که به شما جادو آموخته است. پس به زودي خواهيد دانست، حتما دست 

يکي از راست و يکي از چپ قطع خواهم کرد، و يقيناً همه شما را به دار خواهم شما را 
 (۴۹کشيد.)



 : تفسير
فرعون از آنچه روي داده بود متعجب شد و از اين ماجرا بر آشفته به ساحران گفت: 

اي نداده بودم؟ چگونه نبوت موسي را تصديق کرديد درحاليکه من به شما چنين اجازه
گمان موسي همان بزرگ و پيشواي شما در  سپس ستيزه جويانه و مغرورانه گفت: بي

 ا سحررا تعليم داده است.آموزش سحر است و اوست که به شم
فرعون ميخواست با اين گفته قومش را در اشتباه بيندازد و وانمود کند که ساحران از 

 اند.روى بصيرت و آگاهى ايمان نيآورده
دانند؛ زيرا هرگز ابن کثير ميفرمايد: انکار حقى است که همه باطل بودن آن را مى 

آموزد؟  ميشود و فن سحر را به آنها مىموسى را نديده بودند، پس چگونه بزرگ آنان 
 (۲/۶۴٧گويد. )ابن کثير  هيچ عاقلى چنين سخنى نمى

به زودى وقتى که شما را عذاب و  «فَلَسَوْفَ تعَْلَمُونَ »سپس آنها را تهديد کرد و گفت: 

 يابيد. شکنجه دادم پاداش ايمان آوردنتان را مى

عنََّ أيَدِيکُمْ وَ » ها و به ساحران قسم ياد کرد که: يقيناً دست «أرَْجُلکَُمْ مِنْ خِلٰافٍ لَْقَُطِِّ

شان را از چپ و راست خواهد بريدـ يعني دست راست و پاي چپ يا عکس آن را پاهاي 

بَنَّکُمْ أجَْمَعِينَ » ى درخت آويزان ميکنم تا بميريد. و به ى شما را بر شاخهو همه «وَ لَْصَُلِِّ

 شان باشد! ق موسي، کيفري عبرتبار برايسزاي پيروي و تصدي
اى وجزا كه قدرت، كارايى و توازن انسان را ميگيرد، ديده ميشود که: بدترين شكنجه

 قطع دست و پا از چپ و راست است. که فرعونيان ساحران خويش را بدان محکوم کرد.
 ار بکشد تا ايند خرما به درختان هاي را بر شاخه تا ساحران خواست در ضمن فرعون

بيشتر خوار و ذليل نشان داده  باشد و در انظار مردم شان براي شديدتري عمل، شکنجه
 شوند.

 ﴾۵۰قاَلوُا لََّ ضَيْرَ إِنها إلِىَ رَب ِناَ مُنْقلَِبوُنَ﴿
[ گفتند: باكى نيست، )هر كار از دستت ساخته است بكن( ما به پروردگارمان ]جادوگران
 (۵۰.)ايمروى آورده

 تشريح لغات واصطلاحات :
 مانعي ندارد. «:لا ضَيرَ »زيان و ضرر. «:ضَيرَ »

 تفسير :
 هاست.ديده ميشود که يكى از آثار ايمان به معاد، شجاعت در برابر طاغوت

ايمان به معاد، افق روشن براى آينده است، شهادت در راه خدا، ضرر و هلاكت نيست. 
 شود. باشد، متزلزل نمىكسى كه ايمانش بر اساس شناخت 

)ساحران كه معجزه را شناختند، در برابر تهديدات فرعون استقامت « لا ضَيْرَ إِنَّا»

اي که هاي ابدي و جاودانهاين مصيبت در جنب آن همه نعمت و از جانب ديگر . كردند(
 نمى کشد، سهل و ساده است. و در ضمن ما به آن اهميتنزد الله متعال انتظار ما را مي 

گرديم و اميد عفو و بخشودگى او را داريم. )در برخي از تفاسير دهيم؛ چون نزد الله برمى
آمده است که: فرعون در نهايت دست و پاى ساحران را قطع كرد وآنان را به درختان 

 .بلند آويختند، که: حضرت موسى بر آنان گريه مي کرد.( خرماى

لَ الْمُؤْمِنيِنَ﴿إِنها نطَْمَعُ أنَْ يغَْفِرَ لَنَ   ﴾۵۱ا رَبُّناَ خَطَاياَناَ أنَْ كُنها أوَه
 ما را ببخشد چرا كه نخستين ايمان آورندگان  گناهانما اميد داريم كه پروردگارمان 



 (۵۱.)ايمبوده
 تفسير :

ها درآمدن گناه. آرزوى عفو بايد با هم سِحر گناه است و هم در استخدام فرعوني 
ترين سعادت است. كسانى كه تمام باشد. حسن عاقبت، بزرگبازگشت واقعى همراه 

« رَبِِّنا مُنْقَلِبوُنَ  إنَِّا إِلى» اى در يك لحظه دگرگون شدهعمرشان درانحراف بودند، با جرقِّه
لين مؤمنان شدند. درداستان متذکره ديده مي شود که: فرعون ساحران وجادوگران  و از اوِّ

شان موسى عليه السلام را رسوا كنند، ولى با ايمان را دعوت کردتا توسط سحر وجادو 
 آوردن ساحران، فرعون خود به رسواي شديد وابدي مواجه شد.

مفسران مينويسند: در نهايت امر فرعون ساحران و جادوگران که به موسي عليه السلام 
 ايمان آورده بودند به قتل ميرساند وآنان را از قهر و غضب تکه تکه مي کند.

آنها در آغاز روز ساحراني فريبگر و در آخر آن، » ابن عباس)رض( ميفرمايد:حضرت 
 «.پيکر بودندشهدايي پاکيزه روح پاک

 ﴾۵۲وَأوَْحَيْناَ إلِىَ مُوسَى أنَْ أسَْرِ بِعِباَدِي إِنهكُمْ مُتهبَعوُنَ﴿
و به موسى وحى كرديم كه بندگان مرا شبانه از مصر كوچ ده، و آنها شما را تعقيب 

 (۵۲.)خواهند كرد
 تفسير :

أسَْرِ از اسراء به معنى شب روى آمده است، زيرا براي کسانيکه در روز ميرود کلمه 
 رود.به کار نمى « أسرى»

جز بر عناد و استکبار  وي ماند و دعوت حضرت موسي عليه اسلام سالها در مصر باقي
وسى عليه السلام دستور به طريق وحى به حضرت م نيفزود، خداوند متعال فرعونيان

 فرمود که بني اسرائيل را از طرف شب به سوي دريا ببرد.
امر کرد که بنى اسرائيل را شبانه  عليه السلام امام قرطبى ميفرمايد: الله متعال به موسى

ايمان آورده بودند آنهارا بندگان خودناميد. )تفسير  عليه السلام ببرد، و چون به موسى
 (۱۳/۱۰۰قرطبى 

 چرا که فرعون و لشکريانش قبل از آنکه به دريا برسيد، شما را تعقيب :«نَّکُمْ مُتَّبَعوُنَ إِ »
 خواهند کرد. و شما را به سرزمين مصر بازگردانند و به قتل برسانند.

 فعاليت هاي حضرت موسى عليه السلام در مصر:
ذيل تقسيم کار و فعاليت حضرت موسي عليه السلام را ميتوان در مصر به سه بخش 

 نمود:
ل: دعوت فرعون و اظهار معجزه بود.  اوِّ

م: گرويدن ساحران به او و فراز و نشيب  هاى گوناگون بود. دوِّ
م: حركت دادن طرفداران و مؤمنين و تعقيب آنها از سوى فرعون و كفِّار بود كه به  سوِّ

 عبور مؤمنين از دريا و غرق شدن كفِّار انجاميد.
 ر، هجرت ازديار فاسد است:يكى از مراحل نهى از منك

 ياجامعه فاسد رابايداصلاح كنيم ويا هم بايد ازآن فاصله گرفته وهجرت كنيم.
اسرائيل براى فرعونيان در مصر منافعى بسيار بزرگي قبل از هم بايد گفت که: اقامت بنى

بناءً داشتند، و فرعونيان نمي خواستند که به کوچيدن بني اسرائيل از مصردل خوش کنند، 
آنان به تمام توان سعي مي ورزيدند تا از مهاجرت آنان جلوگيرى کنند ولي در مقابل 



حضرت موسى عليه السلام توسط وحي مأموريت يافت شد تا شبانه آنها را از مصر كوچ 
 دهد.

بعد از نپذيرفتن استدلال، نوبت قهر الهى فرا ميرسد وآن اينکه  ملاحظه ميشود که:
به موسى عليه السلام شروع وپس از تعقيب فرعونيان، با غرق و بافرمان كوچ دادن 

 يابد.هلاكت آنان خاتمه مى
 حرکت ماه طلوع در هنگام شبانگاهعليه السلام  از مفسران، موسي جمعي قول براساس
حضرت يوسف عليه السلام را نيز از قبر تابوت عليه السلام  موسي که است کرد. نقل

 چون بود که کرده خود وصيتعليه السلام  آورد و با خود برد زيرا يوسف بيرون وي
 که است ببرند. نقلفلسطين  او را نيز با خود به رفتند، نعش از مصر مي اسرائيلبني
از مصر،  شدنشان بيرونبود و شب  ( سال430در مصر، ) اسرائيلبني اقامت مدت
نامند.)مراجعه شود به: مي « عيدفصح»را  آن که عيد است شب نزد آنان هميشه براي

 تفسير انوار القرآن(

 ﴾۵۳فأَرَْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائنِِ حَاشِرِينَ﴿
 (۵۳فرعون )از اين ماجرا آگاه شد و( ماموران به شهرها فرستاد تا نيرو جمع كند.) پس

 تفسير :
عليه السلام و قومش بني اسرائيل اطلاع حاصل بعد از اينکه فرعون از خروج موسي 

پراگنى و تبليغات منفى در شهرها و قريجات عليه بني اسرائيل  دست به شايعه کرد،
را  عموميو بدين ترتيب، امر ودستور بسيج  زنندوحضرت موسي عليه السلام مى 

روي صادر نمود و سربازان خويش به شهر ها و قريجات که در تحت سطيره فرمان
فرعون بود، اعزام داشتند، تا لشکر را از تمام شهرهاي مصر گرد آورند و در نتيجه او 

  و قومش دست يابد. عليه السلامبر موسي 

 ﴾۵۴إنِه هَؤُلََّءِ لشَِرْذِمَةٌ قلَِيلوُنَ﴿
 (۵۴البته اينها گروه اندک و ناچيز هستند.)[ ]آنان درباره ياران موسى عليه السلام ميگفتند

 تفسير :
كه از اصل جدا شده « شراذم»به معناى گروهى محدود است وجمع آن « شرذمة»كلمۀ 

اى برگروهى از انسان و دسته« شرذمة»جوهرى گفته است: اصطلاح  باشد، آمده است.
 (۱۳/۱۰۱يعنى پاره. )تفسير قرطبى « شرذم»از هر چيز ديگري اطلاق ميشود، 

الفان خويش را )بني اسرائيل ياران موسي عليه فرعون در تبليغات پروپاگندي خويش مخ
فى مى  كرد.السلام( را گروه كوچكى وصغيري معرِّ

ا در تفاسيراز ابن عباس روايت به عمل آمده است که: تعدادي بني اسرائيل در آن زمان  امِّ
 600000که با موسى عليه السلام در آن شب حركت كردند تعداد آن تقريباً در حدود 

 .نفر ميرسيدند
إِنَّ »ولي فرعون در تبليغات خويش آنرا گروه محدود بحساب مي آوردند و آنرا گروه 

ريخ همين أبحساب مي کردند. خصوصيات طاغوتي در طول ت «هؤُلاءِ لشَِرْذِمَةٌ قلَِيلوُنَ 

هاى مردمى را است که: غرض منحرف كردن و مغشوش کردن افكار مردم، حركت 
 ناچيز و قليل مي شمارند.

 ﴾۵۵نههُمْ لَناَ لَغاَئظُِونَ﴿وَإِ 
 (۵۵اند.)و به يقين که آنها ما را به خشم آورده



 تشريح لغات واصطلاحات :
 آورندگان.کنندگان. بر سر خشم خشمگين «:غَآئظُِونَ »

 تفسير :
ى از آنان، لازمهقبل از همه بايد گفت که: بغض و خشم نسبت به طاغوت  ى ها و تبرِّ

 متعال است و طاغوت ها بايد بدانند كه مورد تنفِّرند.ايمان به الله 
را تا منتهاي  درآيه مبارکه آمده است که: فرعو نيان مي گفتند که: موسي و قومش ما

اند؛ زيرا هايمان را از کينه و غيظ بر ضد خود انباشته درجه بر سر خشم آورده و دل 
 اند.رفتهآنها از فرمان ما سر پيچيده و غير ما را به پرستش گ

 ﴾۵۶وَإِنها لجََمِيعٌ حَاذِرُونَ﴿
 (۵۶ما گروهي هوشيار و آماده باش و مهياي دفاعيم.)و در حاليکه 

 تفسير :
قرار  باش آماده حال به اسرائيل بني خويش هدايت داد تا با حرکت پيروان فرعون به تمام
 شوند. بسيج حرکت، همه اين کردنناکام گيرند و براي 

داد تا هايى بودند که در مقابل قومش ارائه مى زمخشرى گفته است: اينها بهانه و معذرت 
 گمان نرود که از قدرت و تسلطش کاسته شده است.

ولى  «إِنَّا لجََمِيعٌ حاذِرُونَ »فرعونيان در تبليغات، خود را گروهى متِّحد ميدانستند، 

، يعنى آنان گروه گروه بوده و با «قليله»نه  بشمار مي آوردند، «قلَِيلوُنَ »اسرائيل را بنى

هم متِّحد و منسجم نيستند و ما خيلى زود آنها را قلع و قمع ميكنيم. غافل از آنكه انسجام 
آنان به قدرى قوي ومنسجم بود که با يک اشاره و يک هدايت حضرت موسى عليه السلام 

 جرت شبانه آماده شدند.همه آنان براي مهاجرت شبانه با مال و خانواده خويش به ه

 ﴾۵۷فأَخَْرَجْناهُمْ مِنْ جَنهاتٍ وَ عُيوُنٍ﴿
 (۵٧ها بيرون کرديم.)ها و چشمه پس ما آنان را از ميان باغ

 تفسير :
بايد گفت دراين آيه مبارکه درس و عبرت عظيم و قوي نهفته است، در اين ايه براي ما 

مجلل ابدي نيست، به ياد بايد داشته ها و قصر هاي سر به فلک و  مي آموزاند که: كاخ
 باشند که قدرت ظالمين روزي به زوال مواجه ميشود.

اسرائيل، يك همچنان در اين آيه نشان ميدهد که در خروج فرعونيان به خاطر تعقيب بنى
 تدبير الهى نهفته است و آن اينکه در نتيجه به غرق شدن فرعون و فرعونيان مي انجامد.

 ﴾۵۸وَمَقاَمٍ كَرِيمٍ﴿وَكُنوُزٍ 
 (۵٨هاي پرناز و نعمت بيرون کرديم.) ها و منزلگاهو )ايشان را( از گنج 

 تفسير :
هاي طلا و نقره، اموال و کالاهاي انباشته  و فرعون و قومش پشت سر خود گنجينه

 هاي مجلل و زيبا را جا گذاشتند. ذخيره شده و خانه

 ﴾۵۹إسِْرَائِيلَ﴿كَذَلِكَ وَأوَْرَثنْاَهَا بنَِي 
اين چنين )آنها را به عذاب خود گرفتار کرديم( و آنها را به بني اسرائيل به ميراث 

 (۵۹داديم.)



 تفسير :
ها،  هاى الهى، جايگزين كردن مستضعفان به جاى مستبكران است. ثروت يكى از سنِّت

 اسرائيل رسيد.هاى فرعونيان، به بنى ها و باغ كاخ

 ﴾۶۰مُشْرِقِينَ﴿فأَتَبَْعوُهُمْ 
پس )فرعونيان( به تعقيب بني اسرائيل پرداختند و به هنگام طلوع آفتاب به آنها رسيدند. 

(۶۰) 

 تفسير :
عليه السلام و مؤمنان همراهش را در وقت بر آمدن آفتاب  فرعون و سپاهش، موسي

را در آن تعالي موسي عليه السلام تعقيب نمودند. واين همان صبحگاه مبارکي بود که حق 
 نجات داده و فرعون را هلاک گردانيد. و آن روز، روز عاشورا بود.

ا ترََاءَى الْجَمْعاَنِ قاَلَ أصَْحَابُ مُوسَى إنِها لمَُدْرَكُونَ﴿  ﴾۶۱فلَمَه
چون آن دو گروه يکديگر را ديدند، اصحاب موسي گفتند: حتماً ما به چنگ آنان خواهيم 

 (۶۱افتاد.)
 تفسير :

 قوم موسي عليه السلام و قوم فرعون ـ همديگر را ديدنديارانبعد از اينکه هر دوگروه 
ما مي  به فرعون سپاه زودي يعني: بهما گير افتاديم  گمانگفتند، بي عليه السلام موسي

 سر ما هستند و دريا هم با آنها را نداريم، آنها پشت رويا رويي و توانرسند و ما تاب 
 ما. روي پيش

 ﴾۶۲﴿ قاَلَ كَلاه إِنه مَعِيَ رَب ِي سَيهَْدِينِ 
موسي( گفت: اين چنين نيست، بي ترديد پروردگارم با من است، و به زودي مرا )

 (۶۲راهنمايي خواهد کرد.)

 تفسير :
ى آرامش ديگران ها دلى آرام دارند و مايه ديده مي شود که: رهبران آسمانى، در بحران

ها هستند. موسى عليه السلام گفت: نه، هرگز دستشان به شما نميرسد و اين بدگمانىنيز 

خدا با من است،  «إِنَّ مَعِي رَبِِّي سَيهْدِينِ » را از سر خود بيرون کنيد واداي اين جمله:
 مرا يارى ميدهد و مصؤن ميدارد و به راه رستگارى راهنمايى ميکند.

ى آنها را قوى کرد: اول، اينکه گفت: خدا با يز روحيهامام فخر رازى ميفرمايد: با دو چ
باشد، که اين به معنى نصرت و تضمين ياورى است. دوم، اين که گفت: مرا به او مى 

کند. وقتى خدا راه رستگارى او و نابودى دشمنانش  راه نجات و رستگارى راهنمايى مى
 .(۳/۲۴٨رسند. )کشاف ى مى ى پيروزرا به او نشان داده باشد، آنها به آخرين نقطه

اين سوره( به حضرت موسي  15طوريکه مطالعه نموديم پروردگار با عظمت در)آيه 

)البته ما با شما )هستيم و( در اين آيه موسى  ،«إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتمَِعوُنَ »عليه السلام فرمود: 

ن نيست، بي ترديد اين چني) «كَلاَّ إِنَّ مَعِي رَبِِّي» عليه السلام به مردم ميگويد:
، پروردگارم با من است(. انسان بايدهميشه درزندگي خويش به الله متعال توکل داشته باشد

ى فيض و رحمت الله متعال اند. وانبيا تحت حمايت خاصي پروردگار پيامبران واسطه
 قرار دارند.

 فَكَانَ كُلُّ فرِْقٍ كَالطهوْدِ فأَوَْحَيْناَ إلِىَ مُوسَى أنَِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبحَْرَ فاَنْفلََقَ 
 ﴾۶۳الْعَظِيمِ﴿



پس به موسي وحي کرديم که عصايت را به اين بحر بزن. ]موسي عصايش را به بحر 
 (۶۳زد[ پس ]بحر[ ازهم شکافت وهرپاره اش چون کوهي بزرگ بود.)

 تفسير :
الله متعال به حضرت موسي عليه  :«فَأوَْحَينٰا إلِىٰ مُوسىٰ أنَِ اضِْرِبْ بِعصَٰاکَ الَْبحَْرَ »

حضرت موسي هم  «فَانْفلََقَ »اى بزند. السلام هدايت فرمود که با عصايش به بحر ضربه
در بحر ضربه زد و بر اثراين ضربه بحر، به شمار قبايل بني اسرائيل به دوازده راه 

 منقسم شد.

به « طود»ناى قطعه و به مع« فرق»به معناى شكافته شدن، «: انفلاق»كلمۀ «فَانْفلََقَ »
باشد. گويا در اثر شكافته شدن رود بزرگ نيل كه همچون درياست، آب معناى كوه مى 

 .در دو طرف خشكىِ ايجاد شده چنان روى هم انباشته شد كه همانند دو كوه بلند گرديد

استوار هر قسمت از آن به صورت کوهى بلند و : «فکَٰانَ کُلُّ فرِْقٍ کَالطَّوْدِ الَْعَظِيمِ »
 درآمد.

ابن عباس )رض( ميفرمايد: در آن دوازده راه و گذرگاه باز شد و براى هر نسل و طايفه 
 (.۲۴/۱۳٨يک گذرگاه پيدا شد.)تفسير کبير 

)شايد در عدد دوازده، راز و رمزى نهفته است. زيرا عدد ماه هاى سال، عدد نقباى 
 راجح، بحر ( اما آن بنابر قولاسرائيل و تعداد حواريون حضرت عيسى عليه السلامبنى

 موسي )اسباط( قوم تعداد قبايل به -)بحراحمر( بود. و طوريکه ياد آور شديم بحر  سرخ
 بالا قرار گرفته سوي ها، بهراه و چپ راست شد.که از جانب پاره دوازدهعليه السلام 

 بود.
 خوانندگان گرامي !

سوز است. با يك عصا و  ساز و هم سببسبب ملاحظه نمايد پروردگار جهانيان راکه هم 
سازد. با اراده  بار آب را جارى مى خشكاند و يك بار آب را مىاز دست يك نفر، يك 

خالق جهنيان، عصا يک روز به اژدهار تبديل ميشود، و به آثر آن در روح و روان 
ايد، و يک روز همين عصا کليد رحمت و باز شدن راه دشمن ترس وخوف ايجاد مي نم

 شود. براى مؤمنان مى

اضْرِبْ »به آذن پروردگار همين عصا، گاهى سبب جوشيدن آب از سنگ ميشود 
اضْرِبْ بِعصَاكَ »( و گاهى هم سبب خشك شدن بحر. 60)بقره،  «بِعصَاكَ الْحَجَرَ 

 «الْبحَْرَ 

 ﴾۶۴وَأزَْلَفْناَ ثمَه الَْخَرِينَ﴿
 (۶۴و ديگران را )نيز( در آنجا نزديک کرديم.)

 تفسير :
خداوند متعال در آنجا فرعون و لشکريانش را بدانجا نزديک گردانيد، تا به قصد عبور از 

 گي غرق شوند.بحر، به تعقيب بنى اسرائيل وارد بحر شدند. و در نتيجه همه

 ﴾۶۵﴿ وَأنَْجَيْناَ مُوسَى وَمَنْ مَعهَُ أجَْمَعِينَ 
 (۶۵موسي و هر که با او بود، همه را نجات داديم.) و

 تفسير :
و قومش را از غرق شدن نجات داد و يعني اينکه الله متعال حضرت موسي عليه السلام 

هيچ کدام از افراد قبيله نابود نشد و همه از بحر به سلامت عبور کردند. و بايد گفت که 



ترين شرايط از بن ياران خود را در سختدر اين هيچ جاي شکي نيست که الله متعال 
ى قدرت و قهر الهى و بست نجات ميدهد. شكافته شدن دريا و غرق شدن فرعونيان، نشانه

 ى پند و عبرت براي عالم بشريت است.مايه

 ﴾۶۶ثمُه أغَْرَقْناَ الَْخَرِينَ﴿ 
 (۶۶آن گاه آن گروه ديگر را غرق کرديم.)

 تفسير :
الله متعال فرعون و قومش  تاريخ، يارى حقِّ و سركوب باطل است.سنِّت الهى در طول 

 شان در بحر کامل شد، همه اي آنان را غرق گردانيد.را ـ بعد از آنکه دخول 
و قومش به  عليه السلام مفسران مي نويسند: وقتى بحر شکافته شد خدا آن را براى موسى

در اطراف آنها آب بسان کوهى صورت خشکى درآورد و دوازده گذرگاه در آن باز شد و 
از آن گذشتند، و بعد از اينکه  عليه السلام عظيم متوقف شد. و هنگامى که ياران موسى

تمام ياران فرعون وارد بحر شدند، الله تعالي به بحرهدايت فرمودکه به هم آيد، و در 
السلام  نتيجه همهاي آنان در بحر غرق شدند. ولي با آنهم برخي از همراهان موسي عليه

از روى خوف وترس ويا هم از ضعف ايمان گفتند: فرعون غرق نشده است. آنگاه 
 اش به ساحل افتاد تا او را ديدند.جنازه

 ﴾۶۷إِنه فِي ذَلِكَ لََيَةً وَمَا كَانَ أكَْثرَُهُمْ مُؤْمِنيِنَ﴿
بي ترديد دراين سرگذشت عبرتي بزرگ وجود دارد، و ]قوم قبطي[ بيشترشان مؤمن 

 (۶٧نبودند.)
 تفسير :

 خداوند متعال با بيان تاريخ گذشتگان، به پيامبر اسلام دلدارى و درس صبر ميدهد.
در غرق کردن فرعون و قومش واقعاً اندرزى بس بزرگ نهفته است و آن اين که الله 

 برد.دهد و دشمنانش را غرق و از بين مى متعال دوستانش را نجات مى 
کنيم: مهلتى كه الله متعال به كفِّار ميدهد از ضعف و ناتوانى  و در ضمن نبايد فراموش

 ذات پروردگار نيست، بلکه ناشي ازمهر ورحمت است تا شايد توبه كنند.

حِيمُ﴿  ﴾۶۸وَإنِه رَبهكَ لهَُوَ الْعَزِيزُ الره
 (۶٨و يقيناً پروردگارت همان تواناي شکست ناپذير و مهربان است.)

 تفسير :
 .است مهربان خويش دوستان وبه گيرندهانتقام خويش دشمنانيعني اينکه از 

ت خود فرعون و همراهانش را هلاک  همان ذات غالب وشکست ناپذير است که به عزِّ
 گردانيد و به رحمت خويش موسي عليه السلام و همراهانش را نجات بخشيد.

 خوانندگان گرامي!
يعني دعاي ابراهيم، دعاي مخلصان به ( بخش سوم قصه 89الي  69در آيات متبرکه )
 بيان گرفته ميشود:

 ﴾۶۹وَاتلُْ عَلَيْهِمْ نَبأََ إبِْرَاهِيمَ﴿
 (۶۹و سرگذشت مهم ابراهيم را بر آنان بخوان.)

 تفسير :
و اي پيامبر! داستان مهم و با شکوه حضرت ابراهيم را بر آنان بخوان.)امام فخر رازى 

اندوه محمد)ص( را به سبب کفر قومش يادآور شد، پس گفته است: در آغاز سوره خداوند 



عليه را بازگفت تا پيامبر دريابد که چنان سختى براى موسى  عليه السلام ى موسىقصه
ى ابراهيم را بازگفته است، تا محمد صلِّى اللِّ هم پيش آمده بود. پس از آن قصه السلام

از اندوه او شديدتر  عليه السلامراهيم عليه و آله و سلِّم دريابد که در اين راستا اندوه اب
پدران و قوم خود را در  عليه السلام است؛ زيرا بسى سخت و دردناک است که ابراهيم

 آتش بيابد و او جز دعا و يادآورى کارى از دستش برنيايد.(.
 خوانندگان گرامي !

ن ذکر بار در قرآن عظيم الشأ 130همانطوريکه نام حضرت موسي عليه السلام بيش از 
 يافته است که درآيات متذکره ببرخي از اين داستان ذي عبرت اشارات به عمل آمد.

همچنان داستان حضرت ابراهيم عليه السلام داستان عبرتناکي است که در آيات ذيل بدان 
 اشاره شده است.

نام حضرت ابراهيم عليه السلام، به تناسب همه اي پيامبران زياد ذکر يافته است، و قصه 
ضرت ابراهيم عليه السلام و مبارزه وکوشش هاي او در تاريخ اسلامي بي نهايت مهم ح

 واز اهميت خاصي برخورد دار است.

 ﴾۷۰إذِْ قاَلَ لِْبَيِهِ وَقوَْمِهِ مَا تعَْبدُُونَ﴿
 (٧۰هنگامي که به پدرش وقومش گفت: چه چيز را مي پرستيد؟)

 تفسير :
کنان از کفر قومش به الله متعال به پدر و قوم اعتراضروزي که ابراهيم عليه السلام 

را مي  آنها بتان خويش گفت: چه چيزى را پرستش ميکنيد؟ با اين که مي دانست که
 گرداند. بناءً همچو سوال را بعمل آورد. ملزم را با حجت تا آنان خواست پرستند ولي

کر؛ اول بايد از خود شروع نمايم، فهم آيه مبارکه در اينست که در مبارزه نهي از من
هکذا قابل تذکر است که در نهي از منکر درنظر گرفتن سن وسال شرط و مهم نمي باشد 

 ودر اين راه نبايد بخود حراس را راه دهيم.

 ﴾۷۱قاَلوُا نعَْبدُُ أصَْناَمًا فَنظََلُّ لَهَا عَاكِفِينَ﴿
 (٧۱)آنها هستيم. گفتند: بت هايي را مي پرستيم و همواره ملازم پرستش

يعنى بر پرستش « عاكِفِينَ »پرستيم و يعنى هميشه بت مى « نظل» «فَنظََلُّ لهَا عاكِفِينَ »

 آن ملازم هستيم.
 تفسير :

پرستيم و بر پرستش آنها پايدار عشيرت )قوم ابرهيم( به وي گفتند: ما اين بتان را مي 
 معين و ميعادي فقط در وقت همواره نهخواهيم ماند و آن را ترک نه خواهيم نمود، يعني 

معتکف پرستش آنها هستيم؛ بلکه ما با اين عمل خويش به آن مباهات وافتخار هم ميکنيم 
در ضمن آنان بدين عقيده بودند که پرستش بت ها برايي شان سود و زيان هم ببار مي 

 آورد.
ترين افراد خانواده که نزديكالله متعال با بيان قصه قوم حضرت ابراهيم عليه السلام واين

آنحضرت بت پرست بودند و از او اطاعت نكردند، به پيامبر اكرم صلى الله عليه وسلم 
 دهد.دلدارى مى

قرآن عظيم الشأن در نقل حوادثي تاريخي و داستان هاي پيامبران، به نقاط حساس و 
 سازنده اشاره دارد وآنرا مطرح مي کند.

 اى نيست، بلكه در عمق پرستش، يك خواست لحظهانيم که: درضمن قابل ياد آوري مي د



 جان انسان ريشه دارد.

 ﴾۷۲قاَلَ هَلْ يسَْمَعوُنَكُمْ إذِْ تدَْعُونَ﴿
 (٧۲: آيا هنگامي که آنها را پرستش ميخوانيد، سخن شما را ميشنوند؟)ابراهيم گفت

 تفسير :
خطابه نموده حضرت ابراهيم عليه السلام غرض توبيخ وسرزنش به بت پرستان 

آيا وقتى به آنها التماس ميکنيد اصلاً آنها دعاى شما را «: هَلْ يسْمَعوُنَکُمْ؟» ميفرمايد:
ميشنوند؟ حال آنکه اينها جمادات پيش نيستند، آنان نه فهمي دارند، و نه هم امکانات 

 شنوايي و نه هم داراي شعوري هستند.

ونَ﴿  ﴾۷۳أوَْ ينَْفَعوُنَكُمْ أوَْ يضَُرُّ
 (٧۳رسانند؟)يا به حال شما فائده يا ضرري مي 

 تفسير :
ى پرستش، دو چيزي است، يا خير رسانى است، يا دفع انگيزهبايد گفت که: عامل و

که؛ بت ها هيچ کدام از اين دو را دارا نيستند، نه سودي دارد ونه هم ضرري را از شرِّ
رسانند، مي  سود و زياني ند و نهميشنو وآنها نه نيست اگر چنين انسان دفع ميکند. پس

 وجود دارد.و توجيهي  دليل آنها چه عبادت ديگر براي
گر، اگر حقِّ را پرستش نكند به درضمن بايد گفت که: انسانها، مخلوقي است پرستش

 باطل رو مي آورد.

 ﴾۷۴﴿ قاَلوُا بلَْ وَجَدْناَ آباَءَناَ كَذَلِكَ يَفْعلَوُنَ 
 (٧۴پدرانمان را ديديم که به اين صورت عبادت مي کردند!)گفتند: نه، بلکه 

 تفسير :
ابو سعود ميفرمايد: اقرار کردند که به طور کلى نفع و ضررى از آنها بر نميخيزد، و 
ناچار شدند حقيقت را بروز بدهند، و براى توجيه عمل خود، جز تقليد ازنياکان مدرکى 

 ى درماندگى در استدلال است.نشانه(.و اين هم ۴/۱۰۹نداشتند.)ابو سعود 
 قبل از همه بايد گفت که: در عقايد، تقليد ممنوع است.

سف بايد گفت که در برخي از اوقات همين آداب ورسوم غير منطقي نياكان، مانعى أبه ت
بر راه عقل و منطق است. و بايد فراموش نه کنيم که سابقه و استدلال به تاريخي بودن 

پرستان مي دانستند که اين پرستش براي ه نمي تواند، ديده ميشود که بت دليل حقِّانيِّت شد
 شان اصلاً فايده نمي رساند ولي بخاطر حفظ عقايد نياکان خويش بدان ادامه مي دادند.

وردند که: در پرستش آنها از پدرانمان تقليد کرده و عمل آنها را آو در مقابل استدلال مي 
 دهيم.انجام مي

رهيم عليه السلام در مقابل سوال که به کدام دليل اين جمادت را پرستش قوم حضرت اب
را  تقليد محض کهنيافتند، جز اينمي کنيد، هيچ جوابي منطقي و قناعت بخش ديگري 

 وبدان اقرار کنند. کرده کار خود معرفي انگيزه

 ﴾۷۵قاَلَ أفَرََأيَْتمُْ مَا كُنْتمُْ تعَْبدُُونَ﴿
 (٧۵ايد(.)ايد )تأمل کردهپرستيد، ديدهآيا آنچه را که شما مي ابراهيم گفت: 

 تفسير :
ى سازي بسياري از انديشى، بستر و زمينهدر طول تاريخ ديده مي شود که: جهل و ساده



انحرافات انسانها گرديده است، ابراهيم عليه السلام به قومش گفت: آيا درامر پرستش اين 
 هيچ تأمل و تدبِّر کرده ايد؟ سود و زيانبتان ناشنوا و بي

 ﴾۷۶أنَْتمُْ وَآباَؤُكُمُ الْْقَْدَمُونَ﴿
 (٧۶پرستيدند؟) تان ميو )آنچه را( پدران پيشين

 ﴾۷۷فإَِنههُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّه رَبه الْعاَلمَِينَ﴿
 (٧٧)اند، غير از پروردگار جهانيان.که همۀ آنها دشمن من[ ]بدانيد كه

 تفسير :
تا  پرستيد دشمنان من اند و من با آنها مبارزه خواهم کرد.الله تعالي مي آنچه را جز 

 نيست من دشمن پروردگار عالميان ، ليکنکنم کنريشه زمين آنها را از روي پرستش
 .است وسرورمن دوست او در دنيا وآخرت بلکه

ن انديشه، سعادت واقعيت امر هم همين است که: معبودهاى خيالى و دروغين، دشمنا
 .وتكامل بشريِّت هستند

 ﴾۷۸الهذِي خَلَقنَيِ فَهُوَ يَهْدِينِ﴿
 (٧٨مرا آفريد و هم او مرا هدايت مي کند.)آن ذاتي که 

 تفسير :
ترين الطاف الهى است. همان قبل از همه بايد ياد آوري شد که:آفرينش انسان از بزرگ

همان ذاتي است که: در دنيا و آخرت مارا به که تنها مارا در نيکوترين چهره آفريده ذاتي
 کند.راه خير راهنمايي وهدايت مي

آفريدن يك بار است، ولى هدايت در هر لحظه و هميشه است. بنابر بايد ياد آور شد که: 
به صورت مضارع و « يهَْدِينِ »صورت ماضى و به « خَلَقنَيِ)»همين اصل است که: 
 .استمرار آمده است(

 ﴾۷۹هُوَ يطُْعِمُنيِ وَيسَْقِينِ﴿وَالهذِي 
 (٧۹نوشاند.)خوراند و )آشاميدني( مي آن ذاتي که مرا )غذا( مي 

 تفسير :
خداى  سير شدن و سيراب شدن انسان، كار الله تعالي است. آب و نان صرف وسيله است.

متعال خوراک و نوشيدنى و روزى مرا ميدهد، پس ذات پروردگار است که ابر را سوق 
ى آن انواع ثمرات را براى روزى بندگان مهيا مي داده و باران را نازل کرده و به وسيله

 سازد.

 ﴾۸۰وَإذَِا مَرِضْتُ فهَُوَ يشَْفِينِ﴿
 (٨۰دهد.)و چون مريض مي شوم، پس وي مرا شفا مي

 : تفسير
قبل از همه بايد گفت که: مرض و شفا هر دو از جانب خداى عز وجل ميباشد ولي در 

مراد اين است که شافي تنها  «:يشْفِينِ » کلام الهي حسن ادب به کار برده شده ميفرمايد:

 کسي ديگري مارا شفا داده نمي تواند.الله است و
ميکند ودارو ميخورد، ولي هيچ  و دکتر و دوا وسيله است. انسان مؤمن به طبيب مراجعه

داند و بلکه معتقد است که اگر الله خواست دوا و درمان مؤثِّر واقع کدام را شفا دهنده نمي 
 شوند.مي
 



 ﴾۸۱وَالهذِي يمُِيتنُِي ثمُه يحُْييِنِ﴿
 (٨۱سازد.)ام مى ميراند و سپس ]از نو[ زندهكه مرا مى و آن ذاتي

 تشريح لغات واصطلاحات :
 کند.مرا زنده مي :« يحْيينِ »

 تفسير :
ى قدرت الله متعال مرگ و زندگى فقط و فقط در قبضه در اين هيچ جاي شکي نيست که:

قرار دارد و آن ذاتي که اجل مخلوقات اش فرا رسد، جان اش را ميگيرد. سپس مارا از 
 کس جز او زنده کننده و ميراننده نيست. انگيزد. هيچقبرم زنده بر مي 

ينِ   ﴾۸۲﴿وَالهذِي أطَْمَعُ أنَْ يغَْفِرَ لِي خَطِيئتَيِ يوَْمَ الد ِ
 (٨۲.)ببخشدو آن ذاتي که اميدوارم در روز جزا خطايم را 

 تفسير :
هايم را ببخشايد و از گناهان مان در  الله تعالي تنها ذاتي استکه از او اميدوارم تا بدي

روز حساب و جزا درگذرد. روزى که در آن روز بندگان نيکي و جزاى اعمال خود را 
 يابند.مى

 بود: مورد ذيل حضرت ابراهيم عليه السلام از خطايش، سههدف »گويد:  مجاهد مي
؟ است تخريب کرده کسيرا چه  بتان که پرستان بت سؤال اين او درجواب اول اينکه:

ذَا» بود: گفته « است بزرگ كار بت اين بلكه». [63]الْنبياء: « قَالَ بَل فَعلَهَۥُ كَبِيرُهُم هَٰ
 خود او بود. شکنبت در حاليکه 
 و دنبال عيدشان مراسم به با آنان رفتن بيرون عدم در توجيه قومش او به دوم اينکه:

 .[89الصافات: ]«إِنِِّي سَقِيم» بود: گفته بتان شکستن خود براي کشيدن
 در حاليکه مريض نبود.« من مريضم»

بود: را داشت، گفته  همسرش ساره بهقصد تجاوز  ستمگر که حاکم او به سوم اينکه:
 (.است خواهر من )ساره

ذَا رَبِِّيَۖ » بود: گفته که ستاره در باره وي سخن است: و اين افزوده حسن ]الْنعام: « هَٰ
 .است جمله نيز از آن« است پروردگار من اين». [76

سر زند، مگر  گناه از آنان که تبشرند و جايز اسعليه السلام  پيامبران»ميگويد:  زجاج
 هرچند که«. اند معصوم کبيره گناه از ارتکاب زند زيرا آنان سر نمي کبيره گناه از آنان
 بود لذا هدف شده گفته محاجه بود، يا در مقام« معاريض»از عليه السلام  ابراهيم سخنان

 نبود. گويي دروغ وي
دهد که از گناهان خود طلب بخشودگى کنند و به گناهان مت ياد مى در آيه مبارکه به؛ ا

 خود معترف شوند. )تفسير انوار القرآن(.

الِحِينَ﴿ ِ هَبْ لِي حُكْمًا وَألَْحِقْنيِ باِلصه  ﴾۸۳رَب 
 (٨۳اي پروردگارم! به من حكم )علم و نبوت( ببخش و مرا با صالحان ملحق بگردان.)

 تفسير :
سپس حضرت ابراهيم خليل الله به در گاه پروردگار با عظمت دعا نموده و و گفت: 

 پروردگارا! 
حدود  ديگر: شناختقولي . بهاست و رسالت قولي: نبوتفهم و دانش به من عطا فرما به

 .است از معارف و غير اين الله تعالي، احکام



ان در بهشت هاي پرناز و نعمت يکجا ى بندگان صالح با تقوا پيشه گو مرا از جمله
عليه السلام خير دنيا و آخرت را درخواست کرد. فحواي  گردان. و چنين بود که ابراهيم

آيه مبارکه به ما مي آموزاند که: انسان براى رسيدن به كمالات بايد از الله متعال خود 
 استمداد كند.

وألحقنا بالصالحين،  أمتنا مسلمينو أحينا مسلمين اللهم»است:  آمده شريف در حديث
 و ما را به بميرانبدارو مسلمان  زنده بارالها! ما را مسلمان». «غير خزايا ولا مبدلين

خود را  دين كهيا از كساني  باشيكرده  خوارمان كه آن گردان، بي ملحق شايستگان
 .«اندكرده دگرگون

 حضرت ابراهيم عليه السلام: يسعادت انسان در دعا
سعادت انسان را مي توان در چند جمله که از دعاي حضرت ابراهيم استنباط شده به 

 شرح ذيل خلاصه نمود:

ً » ـ شناخت الله متعال و معرفت درونى نسبت به او.  «هَبْ لِي حُكْما
الِحِينَ » ى صالح.ـ حضور در جامعه  «ألَْحِقْنِي بِالصَّ
 «لِسانَ صِدْقٍ فيِ الَْخِرِينَ » خ.ـ نام نيك در تاري

 «وَرَثةَِ جَنَّةِ النَّعِيمِ »ـ رسيدن به بهشت ابدى. 
دعا مؤثِّر است. قبل از درخواست  ، در استجابت«ربِّ »علما ميفرمايد که: استمداد از نام 

 هاى قبلى او بايد نام ببريم و ابراز تشكِّر بعمل آريم. جديد از خداوند، از نعمت
عا را بايد از بهترين انسانها بياموزيم. )بهترين افراد، همانا انبيا اند و يكى از بهترين د -

بزرگترين انبيا حضرت ابراهيم عليه السلام است كه در دعا از خداوند مغفرت، حكمت، 
نام نيك و حسن عاقبت ميخواهد و در آيات ديگر از خداوند، فرزندان خوب و پيروان 

 كند(.مسلمان درخواست مى

 ﴾۸۴اجْعلَْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فيِ الَْخِرِينَ﴿وَ 
 (٨۴و براي من در آيندگان نامي نيک و ستايشي والا مرتبه قرار ده )

 تفسير :
اى هر عصر و نسلي ى نيکو قرار بده، به گونهپروردگارا! برايم در ميان آيندگان آوازه

زيبا باقي گذار. و با آن ياد  آيد، نام و ياد نيکو و ستايشکه بعد از من تا روز قيامت مي
 شوم و به من اقتدا نمايند.

دهد که کسب نام نيک مستحب است؛ زيرا زندگى  اند: آيه نشان مىتعدادي از علما گفته 
«: قد مات قوم و هم فى الناس أحياء»اند: آيد همچنان که سرودهدوباره به شمار مى 

 )تفسير صفوة التفاسير(« هستنداند در حاليکه در دل مردم زنده افرادى مرده»
ابن عباس)رض( گفته است: اقتدا و ذکر خيرى که ابراهيم عليه السِّلام آن را طلبيده است 

نگرند و به  ى احترام مىها و قشرها او را با ديده ى ملتتحقق يافته است؛ چرا که همه
ويز قرار داده و آ جمع ميشوند به طورى که هر ملت آن را دست« کعبه»گرد يادگار او، 

 آورد.از آن تعظيم به عمل مى
وحقاً که اوتعالي درخواست حضرت ابراهيم استجابت و برآورده ساخت؛ از اين رو درود 

در  اديان اهل امتها و همه و سلام هميشه در هر عصر و نسل بر او جاري است. و تمام
 دارند. مي و بزرگ کنند و او را گرامياو افتخار مي نسلها و عصرها به همه

 هاى بزرگ، هم محبوبيِّت دنيوى  ـ درس آموزنده از اين آيه مبارکه همين است که: انسان



 ميخواهند و هم سعادت اخروى.
ترين عامل سعادت دنيوي و اخروي انسان را همانا سازندگي اخلاق است و اخلاق و مهم

 .تواند سعادت دنيا و آخرت انسان را تضمين كند حسنه مي

 ﴾۸۵وَاجْعلَْنيِ مِنْ وَرَثةَِ جَنهةِ النهعِيمِ﴿
 (٨۵و مرا از جملۀ وارثان جنت پرناز و نعمت بگردان.)

 تشريح لغات واصطلاحات :
وارثان بهشت. مراد کساني است که در پرتو ايمان به الله و پرستش خدا  «:وَرَثةَِ جَنهةِ »

آيه  )سوره هاي مائده «جَنهةِ النهعِيمِ »(.43/  آورند )سوره: اعرافبهشت را به دست مي
 تفسير نور دكتور مصطفي خرمدل((. )56آيه  ، حجِّ 9آيه  ، يونس65

 تفسير :
پروردگارا! و مرا جزو نيکبختان واز جمله بندگان با تقوايي قرار دهي که؛ استحقاق نايل 

 شوند.وارد مي  آن هب جاودانه که آمدن به جنت ابدى را دارند. يعني: از جمله کساني

ال ِينَ﴿  ﴾۸۶وَاغْفِرْ لِْبَِي إِنههُ كَانَ مِنَ الضه
 (٨۶)و پدرم را بيامرز، زيرا او از گمراهان بود.

 تفسير :
در مورد اين دعاي حضرت ابراهيم  .بود را بيامرز زيرا او از گمراهان پدرمپروردگارا! 

اين دعاي ابراهيم قبل از  :برخي از مفسران مي نويسند که ؛مفسران نظريات مختلفي دارد
آن بود که دشمني پدرش با الله متعال بر وي آشکار شود و چون اين واقعيت برايش 

 روشن شد، از پدرش بيزاري جست.
 دکتر مصطفي خرمدل مينويسد:« ترجمۀ معاني قرآن»تفسير نور: مفسر 

پدرش آزر، پيش از فوت آزر است، وحضرت  طلب آمرزش ابراهيم براي «:إِغْفِرْ...»
ابراهيم عليه السلام وقت جدا شدن از او به وي وعده کرده بود که؛ براي وي طلب 
ا چون ديد که او با کفر از جهان رفت، از او بيزاري جست و طلب  آمرزش کند. امِّ

 (.114آمرزش را قطع کرد )سوره توبه: آيه 
هاي حضرت ابراهيم رااجابت و قبول  م درخواستصاوى ميفرمايد: الله متعال تمامفسر

 (۳/۱٧۵کرد، بجز دعاى بخشودگى پدرش را. )صاوى 
وامام قرطبى فرموده است: پدرش وعده داده بود به او ايمان بيآورد. از اين رو طلب 

کند ابراهيم هم ى خود وفا نمىبخشودگيش را ازالله کرد. و وقتى مشخص شد که به وعده
 (۱۳/۱۱۴ود. )تفسير قرطبى از او تبرا نم

، که در «اب: پدر»نبوده است و کلمه ى « عليه السلام»آزر پدر حقيقى حضرت ابراهيم 

دلالت ندارد که آزر  «و اذ قال ابراهيم لابيه آزر»قرآن کريم درباره آزر اطلاق شده 
پدر حقيقى و نَسَبى حضرت ابراهيم )عليه السلام( بوده است! زيرا در زبان عرب با آنکه 

است.از همين رو، « کاکا»به معناى پدر و جدِّ است، گاه با قرينه به معناى « اب»کلمه 
در قرآن کريم آمده است: هنگامى که يعقوب در حال احتضار بود از فرزندانش پرسيد: 

نعبد إلهک و إله آبائک ابراهيم و اسمعيل و اسحق؛ »شما بعد از من چه ميپرستيد؟ گفتند: 
 «.خداى تو را مى پرستيم که همان خداى پدران تو ابراهيم و اسماعيل و اسحق است

ايشان)حضرت ابراهيم( و « جدِّ »است، هم بر « اب»که جمع « آباء»در اين آيه، کلمه 
ماعيل بوده اطلاق شده است، زيرا يعقوب فرزند اسحق و هم بر کاکاش ان که حضرت اس



برادر زاده اسماعيل است. بنابر اين در ترجمه قرآنها به اين مسأله توجه شده و آزر و آب 
 را در مورد حضرت ابراهيم به کاکا ترجمه کرده اند.

ه ؛ سور۱۳۳براى آگاهى بيشتر در اين باره رجوع کنيد تفسير آيات: )سوره بقره، آيه 
؛ از ۴؛ سوره ممتحنه، آيه ٧۴؛ سوره انعام، آيه ۴۱؛ سوره ابراهيم، آيه ۱۱۴توبه، آيه 

 تفسير الميزان و نمونه.(

 مؤجزي در مورد حضرت إبراهيم :
ي دمشق در غوطهسيرت نويسان مي نويسند: حضرت ابراهيم عليه السلام در منطقه 

برزه، واقع در کوه قاسيون چشم خيز جنوبي دمشق( قريه بنام اي سرسبز و حاصل)ساحه
به جهان گشوده است،اما قول مشهور نزد اهل سير و تاريخ اين است که دربابل)سرزمين 
کلدانيان(درعراق چشم به جهان گشود. ابن کثير بعدازنقل قول اول ميگويد: صحيح اين 
برده است که در بابل چشم به جهان گشوده و انتساب او به منطقه غوطه شام ازاين جهت 

ي نماز اش )لوط( به آنجا آمد در آنجا به اقامهکه وقتي به منظور کمک به برادرزاده
 برخاسته است.

سال از عمر پدرش گذشته بود. او فرزند بزرگ آزر  75ابراهيم در زماني به دنيا آمد که 
ين بود و بعد از او ناحور و هاران به دنيا آمدند، هاران پدر لوط عليه السلام است با ا

ي ابراهيم است. اما مؤرخان اهل کتاب عقيده دارند ابراهيم فرزند لوط برادرزاده حساب،
وسط آزر است و هاران در زمان حيات پدرش در سرزمين مادريش که همان سرزمين 

 از دنيا رفته است. اما قول اصح، قول اول است. کلدانين )سرزمين بابل( است،
ازدواج کرد. سارا عقيم بود ابراهيم با « سارا»به نام حضرت ابراهيم در جواني با زني 

همسر و پدرش از سرزمين عراق به سرزمين فلسطين هجرت کرد و در منطقه حران 
)شهري در شام( اقامت گزيد. مردم آنجا ستاره پرست بودند و به وقت عبادت رو به 

هر دري از گماشتند و بر ايستادند و به پرستش هفت ستاره همت ميقطب شمال مي
ها را نصب کرده بودند و براي ي دمشق هيئتي از يکي از اين ستارهدرهاي هفتگانه

 کردند.ستارگان جشن و قرباني برپا مي
اش لوط تمامي مردم جهان بت پرست در آن زمان جز ابراهيم و همسر و برادر زاده

را باطل اعلام کرد  بودند. ابراهيم خليل با اين شرارت به مبارزه برخاست و اين گمراهي
گي حجت بالغه و قاطع به او ارزاني داشته بود، داراي اراده قوي و ديد خداوند از بچه

ها به مجادله و مناظره خاست و با آنبصير و روشن بود با قومش به مناظره برمي
پرداخت کسي را ياراي مقاومت با او کرد و با برهان قاطع به رد نظريات ايشان ميمي

 قام احتجاح( نبود.)در م
 دعوت ابراهيم از آزر :

کند چرا ي دعوت ابراهيم عليه السلام از پدرش را براي ما بازگو ميقرآن کريم نحوه
تر به پرست بود و از هرکس شايستهاينطور نباشد و حال آنکه پدرش مشرک و بت

ين تأخير نصيحت مخلصانه و دعوت به حق بود به همين خاطر ابراهيم در اين راه کمتر
و سستي به دل راه نداد، ابراهيم در دعوت پدرش نمونه يک فرزند نيکو بود جز خير و 

خواست با او به تندي سخن بر زبان نياورد بلکه در انتهاي ادب و نيکي پدرش چيزي نمي
احترام با عبارات زيبا و پسنديده او را دعوت نمود در يک گفتگو براي او توضيح داد که 

ها قدرت ديدن و شنيدن را ا هيچ سود و زياني به او نميبخشد، زيرا بت هپرستش بت



توانند حتي زياني از خود رفع کنند تا چه رسد به  ها نميندارند به او تذکر داد، بت
ها دفع کنند؟ حضرت ابراهيم عليه السلام در دعوت خويش ديگران زيان برسانند يا از آن

ه و ادب و وقار در پيش گرفت. اما پدرش بر براي پدرش روش حکمت و موعظه حسن
پذيرفت و ابراهيم ورزيد و نصيحت او را نمي راه شرک و گمراهي اصرار بيشتري مي

يقا نَّبيًِّا»را به قتل و ضرب تهديد کرد هِيمَ  إِنَّهۥُ كَانَ صِدِِّ بِ إِبرَٰ إِذ قَالَ  ﴾41﴿وَٱذكُر فِي ٱلكِتَٰ
أبَتَِ لِمَ تعَبدُُ  أبَتَِ إِنِِّي قَد جَاءَٓنيِ  ﴾42﴿مَا لَا يسَمَعُ وَلَا يبُصِرُ وَلَا يغُنِي عَنكَ شَيا لِْبَِيهِ يَٰ يَٰ

طا سَوِيِّا نَ  ﴾43﴿مِنَ ٱلعِلمِ مَا لَم يَأتكَِ فَٱتَّبعِنِيٓ أهَدِكَ صِرَٰ نََۖ إِنَّ ٱلشَّيطَٰ
أبَتَِ لَا تعَبدُِ ٱلشَّيطَٰ يَٰ

نِ عَصِيِّا حمَٰ نِ  ﴾44﴿كَانَ لِلرَّ نِ فَتكَُونَ لِلشَّيطَٰ حمَٰ نَ ٱلرَّ أبَتَِ إِنِِّيٓ أخََافُ أنَ يَمَسَّكَ عَذَاب مِِّ يَٰ
وَٱهجُرنِي مَلِيِّا ﴾45﴿وَلِيِّا هِيمَُۖ لَئِن لَّم تنَتهَِ لَْرَجُمَنَّكََۖ إبِرَٰ  ﴾46﴿قَالَ أرََاغِبٌ أنَتَ عَن ءَالِهَتيِ يَٰ

مٌ عَلَيكََۖ سَأسَتغَفِرُ لكََ رَبِِّ 
[. )در کتاب 47 -41مريم: ]«﴾47﴿يَٓۖ إِنَّهۥُ كَانَ بِي حَفِيِّاقَالَ سَلَٰ
اي از سرگذشت ابراهيم( ابراهيم را بيان کن، او بسيار راست کردار و راست )گوشه

کني گفتار و پيغمبر بود، هنگامي که به پدرش گفت: اي پدر چرا چيزي را پرستش مي 
دارد، اي پدر دانشي ي از تو به دور نمي بينند و اصلاً شر و بلايشنوند و نمي  که نمي

نصيب من شده است که بهره تو نگشته است بنابراين از من پيروي کن تا تو را به راه 
ترسم که عذاب سختي از سوي خداوند مهربان راست رهنمون کنم، اي پدر من از اين مي

ت: آيا تو اي گريبانگير تو شود و آنگاه همدم شيطان شوي، )پدر ابراهيم برآشفت( گف
ابراهيم از خدايان من رويگرداني اگر دست نکشي حتماً تو را سنگسار ميکنم برو، براي 
مدت مديدي از من دور شو )ابراهيم( گفت: خدا حافظ من ازپروردگارم براي تو آمرزش 

خواهم خواست چرا که او نسبت به من بسيار عنايت و محبت دارد.( )پيغمبري و 
 هجري( 1436شمسي،  1394يم شيخ علي صابوني )عقرب( پيغمبران درقرآن کر

 ﴾۸۷وَلََّ تخُْزِنِي يوَْمَ يبُْعَثوُنَ﴿
 (٨٧[ برانگيخته شوند رسوا مساز.)و مرا در روزى كه ]مردم

 تفسير :
ترين حالات در قيامت بحساب مي رود، حضرت ابراهيم خوارى ورسوايى، از سخت

ى مشكلات روز قيامت، رسوا نشدن را مطرح ميكند. و از ميان همه عليه السلام
در روز محشر، روزي که  ميفرمايد: مرا در ملا عام و در برابر محضر عمومي مردم

آيند. روزى که خلايق براى محاسبه شان براي رستاخيز بيرون مي مردم از قبرهاي 
روز قيامت، تحقير و خوارى و  شوند، مرا خوار و رسوا نگردان. واقعاً در حشر مى

 خزيان، بدتر از عذاب دوزخ مي باشد.
الله  رسول که است)رض( آمدههريرهاز ابي  و غيرآن بخاري روايت به شريف در حديث

 عليه السلامروايت شده است که در روز قيامت ابراهيم »صلي الله عليه وسلم فرمودند: 
 عليه السلاماندوه و گرد و خاک بر چهره دارد. ابراهيم بيند که را مى« آزر»پدر خود، 

 ميگويد: مگر نگفتم از من نافرمانى مکن.
ميگويد: خدايا! تو به  عليه السلامپدرش ميگويد: امروز ديگر نافرمانى نميکنم. ابراهيم 

من وعده دادى که روز حشر مرا سرافکنده و خوار نکنى. پس چه خفتى بالاتر از اين که 
ام. آنگاه ز من دور است؟ خدا ميفرمايد: من بهشت را بر کافران حرام کردهپدرم ا

در پيش پاى خود  عليه السلامجلو پايت را نگاه کن. ابراهيم  عليه السلامميگويد: ابراهيم 
 )روايت از «. اندازدکفتارى خونين را ميبيند. پاى آن را ميگيرد و آن را به آتش مى



 بخارى(.

 ﴾۸۸عُ مَالٌ وَلََّ بنَوُنَ﴿يَوْمَ لََّ ينَْفَ 
 (٨٨آن روزي که مال واولاد )هيچ به حال انسان( سودي نبخشند.)

 تشريح لغات واصطلاحات :
 ظرف و مراد قيامت است. «:يوْمَ »

 تفسير :
الله متعال نجات  از عذاب را در روز قيامت توانند وينميشخص  و فرزندان مال يعني
 دهد.

ارزش ميشود. طوريکه در دنيا صاحب ارزش است، در آخرت بى  ديده ميشود آنچه که
 «لا يَنْفَعُ مالٌ وَلا بَنوُنَ » قرآن عظيم الشأن در آيه متبرکه بدان اشاره فرموده:

ى مسائل عاطفى )فرزندان( جلوه «بَنوُن» ى مسائل مادِّى وجلوه« مال»در واقعيت 

رزند و مقام و شهرت و مدرك است، و آيه متبرکه ميفرمايدکه در قيامت مال و ف
 نجاتبخش نيست.

َ بِقلَْبٍ سَلِيمٍ﴿  ﴾۸۹إِلَّه مَنْ أتَىَ اللَّه
با دل با اخلاص پاک )از شرک و ريب و  (بينديابد و سود مي )نجات مي  و تنها آن کسي

 (٨۹ريا( به درگاه الله آيد.)

 تفسير :
 وي به که آنچه رسانند بلکه نمي سودي انسان نزد الله تعالي به شخص و نزديکان مال

 دلي پاک از کفر و نفاق و پاک از هر آنچه که منفور حق وي قلب سود ميرساند، سلامت
 تعالي است، به بارگاه وي بيآورد.

 کافر و منافق زيرا قلب است مؤمن و سالم، همانا قلب صحيحقلب  سليم: يعني قلب
 .مريض است

 حضرت ابراهيم عليه السلام هم به پايان ي بي نهايت قيمتي، دعاهايوبا ذکراين دعا
 ميرسد.

 ! خوانندگان گرامي
( مبحثي در باره اوصاف روز قيامت، مکافات ومجازات 104الي  90در آيات متبرکه )

 ، پشيماني مشرکان در آن روز، به بحث گرفته مي شود.

 ﴾۹۰وَأزُْلِفتَِ الْجَنهةُ لِلْمُتهقِينَ﴿
 (۹۰)آن روزجنت را براي پرهيزکاران نزديک آورند. و

 تشريح لغات واصطلاحات :
 نزديک گردانده شد. «:أزُْلِفتَْ »

 تفسير :
شود، اشخاصيکه از مي آورده نزديک پرهيزگاران براي و آن روز خداوند متعال بهشت

 الله تعالي اطاعت کرده و از معصيتش پرهيز نموده باشند.
گفته است: يعنى آنها اشخاصي هستند که در دنيا به اطاعت خدا روى آورده و امام طبرى 

 (.۱۹/۵۵اند. )تفسير طبرى از کيفر خدا پرهيز کرده
مقام مؤمنِ پرهيزكار، از جنت هم بالاتر است. زيرا در  از فحواي آيه مبارکه برميآيد که:

 كنند.آيه مبارکه ميفرمايد که جنت را براي او حاضر مى



 بلي واقعاً هم؛ شخصيکه در دنيا از گناه فاصله گرفت، در قيامت  «لِفتَِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ أزُْ »

 آورند.بهشت با آن عظمت را به استقبالش مى

زَتِ الْجَحِيمُ لِلْغاَوِينَ﴿  ﴾۹۱وَبرُ ِ
 (۹۱و دوزخ براي گمراهان آشکار گردانيده شود.)

 تفسير :
راه هدايت را گم کرده و راه ضلالت را در پيش گرفته ،کسانيکه گمراهان همچنان براي

بينند. و مؤمنان جنت را اند، آتش دوزخ در مقابل چشم آنها نمايان شده و آن را عيناً مى
شوند، براي شان شادى و سرور دست ميدهد و  داخلآن به کهاز آن بينند و قبلمى 

ند، بدبختى و اندوه به آنها دست ميدهد. واقعاً هم بينبالعکس گمراهان که آتش دوزخ را مي
هاى عذاب، به ذات خود نوعى از شكنجه براى دوزخيان بحساب ديدن دوزخ و وسيله 

 مي آيد.

 ﴾۹۲وَقِيلَ لَهُمْ أيَْنَ مَا كُنْتمُْ تعَْبدُُونَ﴿
 (۹۲كرديد؟)وبه آنها گفته ميشود كجا هستند معبوداني كه آنها را عبادت مي

 :تفسير 
پرستيديد جز خدا را مي و سرکوب گفته ميشود: آنچه سرزنش دوزخ، از باب اهل به

و يا هم خودشان براي خود ياري رسانده ، کجايند؟ آيا مي توانند براي شما ياري رساند
ً  ،مي توانند  .جواب منفي است قطعا

قيامت است.  هاى روحى ناگفته نبايد گذاشت که: سرزنش هم در ذات خود، يكى از عذاب
ديده مي شود که در روز قيامت از اعتقادات انسانها سؤال به عمل ميآيد و در سرنوشت 

ى دارند. در اين شکي نيست که: روحيِّه ها وجود ى انسانى پرستش، در همهاو نقش مهمِّ
دارد، ولي با تاسف بايد گفت که اين روحيه در برخي از انسانها به انحراف كشيده مى 

 شود.

ِ هَلْ ينَْصُرُونَكُمْ أوَْ ينَْتصَِرُونَ﴿مِنْ   ﴾۹۳ دُونِ اللَّه
توانند به شما اينک ياري کرده يا از کرديد آيا مي آن بتهايي که به جاي الله پرستش مي

 (۹۳جانب خود دفاع کنند؟)

 تشريح لغات واصطلاحات :
دارند. انتصار به معني ياري دادن دارند. خويشتن را به دور مي  باز مي «:ينتصَِرُونَ »

، 43آيه  خود يا کمک خواستن و يا دفع بلا ازخود است )مراجعه شود به سوره: کهف
 (.35آيه  ، رحمن10، قمر آيه 81آيه  قصص
 تفسير :

روند يکجا با عابدان گمراه. هم معبودان خيالى به دوزخ مى به ياد بايد داشته باشيم 
بتان و معبوداني که در دنيا مي طوريکه درآيه ملاحظه فرموديد که ميفرمايد: آن 

پرستيديد کجايند؟! وشما بدين باور بوديد که: به شما سود رسانده و دفع زيان ميکنند آيا 
خودشان را ياري داده و عذاب را ازخود  کنند؟ يا حد اقل آنهاعذاب را از شما دور مي

 اند و نه ياري شونده.دور ساخته مي توانند؟ نه! قطعاً آنان نه ياري دهنده

 ﴾۹۴فَكُبْكِبوُا فيِهَا هُمْ وَالْغاَوُونَ﴿
 (۹۴دراين هنگام همه آن معبودان با عابدان )گمراه( به دوزخ انداخته ميشوند.)



 تشريح لغات واصطلاحات :
كبكبه: القاه « »كبه فانكب: القاه على وجهة»كب: انداختن بر رو را ميگويند، «:فكَُبْكِبوُا»

 «.على وجهه

 تفسير :
ديگر با يک  شان يکجا ساخته و همه را بر رويگران بتان را با بتان الله متعال پرستش

 شوند.مي افگنده سر در دوزخ
 د.شون مجاهد ميفرمايد که به: جهنم پرت مى

شوند و بر روي شان کشيده شده و بر يکديگر امام طبرى ميفرمايد: روى هم انداخته مى 
 .(.۱۹/۵۵شوند. )طبرى پرت مى 

 ﴾۹۵وَجُنوُدُ إِبْلِيسَ أجَْمَعوُنَ﴿
 (۹۵شوند(. ) و )نيز( لشکريان ابليس همه )در دوزخ انداخته مي

 تشريح لغات واصطلاحات :
لشکريان و ياوران ابليس. هدف از پيروان ابليس، يعني جنايتکاران و  «:جُنوُدُ إبِْلِيسَ »

، حجر 18آيه  معصيت پيشگان سراسر تاريخ است )ملاحظه شود سوره هاي: اعراف
 دکتر مصطفي خرمدل.« ترجمۀ معاني قرآن»نور: ( بامراجعه به تفسير43آيه: 

 تفسير :
اعم از انس و جن )هر کسي که به گران بتان ياران و پيروان شيطان همراه با پرستش

سوي پرستش بتان دعوت مي کنند يعني )معبودان و عابدان گمراه(، همگي آنان نيز به 
 کس از آنها، نجاتي يافته نمي توانند.آتش دوزخ انداخته مي شوند و هيچ

 ﴾۹۶قاَلوُا وَهُمْ فِيهَا يَخْتصَِمُونَ﴿
 (۹۶گويند.)پردازند و ميميآنان در آنجا )با معبودان خود( به مخاصمه 

 تفسير :
بر خلاف فضاى ارام جنت که تمام جنتيان در فضاي سِلم وسلامت خوش و خوشحالي 
زندگي بسر مي برند، فضاى دوزخ هميشه پراز ملامت، خصومت ولعنت است: در 

هاى نامقدِّس وغير الهى، به كينه عداوت و دشمني تبديل ميشود. طوريکه قيامت، عشق 

ءُ يوَْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبعَْضٍ عَدُوٌّ إلِاَّ الْمُتَّقِينَ » سوره زخرف( ميخوانيم: 67ه در )آي  «الْْخَِلاَّ
 اند، جز اهل تقوا.( )دوستانِ )امروز(، در آن روز با يكديگر دشمن

كه بر اساس غير تقوا، دوستانى براي خود در حال واحوال كسانى مطابق روايات قرآني؛
 اند، در قيامت چنين است:زندگي دنيوي انتخاب كرده

َّخِذْ فلُاناً  يا وَيْلتَى» پشيمانى و حسرت كه چرا با او دوست شدم. - لَيْتنَِي لَمْ أتَ
يگزيدم.( و همچنان ()واى برمن!اى كاش فلانى رادوست خود بر نم28فرقان آيه )«خَلِيلًا 

يَدَيْهِ يقَوُلُ يا لَيْتنَيِ اتَّخَذْتُ  وَ يوَْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلى» سوره فرقان( ميفرمايد: 27)آيه: 
سُولِ سَبِيلًا﴿ )و روزى كه ستمكار )مشرك( دو دست خود را )از روى  ﴾27مَعَ الرَّ

 شدم.( مىحسرت( به دندان ميگزد و ميگويد: اى كاش با پيامبر همراه 

ً » ـ در آن روز دوستان هيچ نقشى براى كمك به يكديگر ندارند.  «وَ لا يَسْئلَُ حَمِيمٌ حَمِيما
 .( )و هيچ دوستى از دوستش احوالى نپرسد.(10)معارج، 

ءُ يوَْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبعَْضٍ » ـ دوستان صميمي، بحيث دشمنان يكديگر مبدل ميشوند.  الْْخَِلاَّ



 شعرا( 96:)آيه «عَدُوٌّ 

ةٌ لَعَنتَْ أخُْتهَا»ـ به يكديگر لعنت ميفرستند.   .«38اعراف، »« كُلَّما دَخَلتَْ أمَُّ

هِ وَ أبَِيهِ وَ صاحِبَتهِِ وَ »ـ ودر نهايت از يكديگر فرار ميكنند. يفَِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أخَِيهِ وَ أمُِِّ
يوَْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ » سوره عبس( ميخوانيم: 37الي  34طوريکه در )آيات:  «بَنِيهِ 

هِ وَ أبَِيهِ﴿34أخَِيهِ﴿ ﴾ لِكُلِِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يوَْمَئِذٍ شَأنٌْ 36﴾ وَ صاحِبَتهِِ وَ بَنيِهِ﴿35﴾ وَ أمُِِّ
)روزى كه انسان از برادرش بگريزد و از مادر و پدرش و همسر و  ﴾37يغُْنِيهِ﴿

و گرفتارى است كه او را )از پرداختن فرزندانش. در آن روز براى هر يك از آنان كار 
 به كار ديگران( بازدارد.(

ار در مورد حال و وضع خويش با يکديگر به نزاع بر  در روز قيامتهمچنان  کفِّار فجِّ
 و مي گويند: خيزند. مى

ِ إنِْ كُنها لفَِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴿  ﴾۹۷تاَللَّه
 (۹٧قسم به الله ما در گمراهي آشکاري بوديم.)

 : تفسير
، سوگند به الله که ما در دنيا در گمراهي آشکاري به ها بيدار ميشوند در قيامت، وجدان

سر ميبرديم؛ از آنجا که غير خدا را پرستيده و به او تعالي کفر ورزيديم. آشکارا راه را 
گم کرده و از حق به دور بوديم. در قيامت درحاليکه مشرکان از رهبران خويش شکايت 

 ي خويش را به گردن يک ديگر مي اندازند.دارند، ملامت

ِ الْعاَلمَِينَ  يكُمْ برَِب  ِ  ﴾۹۸﴿ إذِْ نسَُو 
 (۹٨برابر و مساوي قرار مي داديم.)آن وقت که شما را با پروردگار جهانيان 

 تفسير :
يعني آخر چگونه ما بتان را با الله متعال که تنها او سزاوار پرستش است و تنها اوست که 

روزي بخش است برابر ساخته و آنها را در طاعت و عبادت باوي شريک آفريننده و 
 گردانيديم؟مي

 ﴾۹۹وَمَا أضََلهناَ إِلَّه الْمُجْرِمُونَ﴿
 (۹۹و ما را گمراه نساخت مگر مجرمان.)

 تشريح لغات واصطلاحات :
 احزابمراد شيطان و ياوران او، يا رؤساء و کبراء ايشان است )سوره: «: الْمُجْرِمُونَ »

 (.67آيه: 
 تفسير :

نافرمانى را براى ما  ايو جني انسي و جز سران و بزرگان که کفر از شيطانهاي
 آراستند، هيچ کس ما را از راه به در نبرد.مى

 ﴾۱۰۰فمََا لَناَ مِنْ شَافِعِينَ﴿
 (۱۰۰)افسوس كه امروز( شفاعت كننده گاني براي ما وجود ندارد.)

 تفسير :
دهد؛ زيرا شفاعت به حال مشرک سودي کند و ما را از عذاب نجات  ما شفاعت براي که

 دربر ندارد.
 



 ﴾۱۰۱وَلََّ صَدِيقٍ حَمِيمٍ﴿
 (۱۰۱و هيچ دوست صميمي و دلسوزي )نداريم(.)

 تشريح لغات واصطلاحات :
عبارت؛ از دوست « حميم»گرم، و هدف از آن صميمي و دلسوز. يعني  «:حَميمٍ »

 داشته تمامتر دوست هر چه شدت تو او و او تو را به که وصميمي است نزديکي
 باشيد.
 تفسير :

يعني اينکه در اين روز هيچ دوست صميمي و دلسوزي  در آيه مبارکه ميفرمايد:
)نداريم(. )که ما را از عذاب خدا نجات دهد و يا اينکه ما را در اين مصيبت وارده 

 دلجويي نمايد.
انسان حتِّى در قيامت هم به دوست خوب  حواي آيه مبارکه فهميده ميشود:طوريکه از ف

نيازمند ميباشد، و از نتيجه دوستي با گنهكاران چنين نتيجه بدست مي آيد که دوستي با 
همچو اشخاص در دنيا، در قيامت حاصلى را ببار نمي آورد. پس قبل از اينکه ناوخت 

 كار و منحرف بايد جلوگيري نمايم.شده از تحکيم همچو دوستي با اشخاص گنه
 الله صلي الله عليه وسلم آمده عبدالله)رض( از رسول جابربن روايت به شريف درحديث

در  وي و دوست کس جنتي در جنت ميپرسد: فلان همانا شخص»فرمودند:  که است
 او شفاعت را مي گيرد و[ براي قضيه ]دنبال پيوسته چه کار کردند؟ سپسدوزخ 

 از دوزخ چون پذيرد پسمي وي را در باره شفاعتش خداوند متعال ميکند تا سر انجام
ما هيچ  نه حميم: اينک ولا صديق شافعين ميگويند: ما لنا من يابد، مشرکانمي نجات 
 «.نزديکي دوست هيچ و نه داريم شفيعي

شرط دريافت شفاعت، در قيامت همانا ايمان  بطور خلاصه بايد بعرض برسانيم که:
 وبس. است

ةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴿  ﴾۱۰۲فلََوْ أنَه لنَاَ كَره
 (۱۰۲پس اي کاش براي ما يکبار برگشت )به دنيا( بود تا از جملۀ مؤمنان ميشديم.)

 تفسير :
و آنچه را کتاب شديم مي  گشتيم، تا از جمله مؤمناناي کاش بارى ديگري به دنيا بر مى 

  کرديم. هاي آسماني آورده و پيامبران بدان بر آنگيخته شده بودند تصديق مي

 ﴾۱۰۳إنِه فيِ ذَلِكَ لََيةًَ وَمَا كَانَ أكَْثرَُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴿
عبرتي بزرگ وجود دارد، و ]قوم ابراهيم[ بيشترشان  )داستان ابراهيم(،در اين  گمانبي

 (.۱۰۳مؤمن نبودند.)

حِيمُ﴿  ﴾۱۰۴وَإنِه رَبهكَ لهَُوَ الْعَزِيزُ الره
 (۱۰۴و يقيناً پروردگارت همان تواناي شکست ناپذير و مهربان است.)

 تفسير :

آيه مبارکه  «وَ إِنه رَبهکَ...»مفسر تفسير نور داکتر مصطفي خرمدل در باره جمله 
براي پيغمبر و مؤمنان اندک صدر ها دلداري مؤثِّري است مينويسد: تکرار اين نوع جمله

 اسلام، و براي اقليت مؤمنان در برابر اکثريت گمراهان در هر عصر و زمان.
 خوانندگان گرامی !
 قصه نوح و قومش به بيان گرفته شده است.( 122الي  105در آيات متبرکه )



 ﴾۱۰۵كَذهبتَْ قَوْمُ نوُحٍ الْمُرْسَلِينَ﴿
 (۱۰۵کردند.)قوم نوح پيغمبران را تکذيب 

 تفسير :
اند، چرا که قوم نوح با تکذيب نوح، همه پيغمبران را نيز تکذيب کرده «:کَذهبتَْ...»

تکذيب پيغمبري، بمثابه تکذيب همه پيغمبران بشمار مي رود؛ شايد هم قوم نوح، منکر 
(. تأنيث فعل 37/  اند )سوره: فرقانهمه پيغمبران و به طور کلِّي همه اديان آسماني بوده

رود، و به ه کلمه )قوم( به صورت مذکِّر و مؤنِّث به کار مي)کَذَّبَتْ( به خاطر اين است ک
 .(طور کلِّي هراسم جمعي فعل آن ميتواند به صورت مذکِّر ومؤنِّث ذکر شود. )تفسير نور

اى هم بار در قرآن عظيم الشأن ذکر شده است. و سوره 43نام حضرت نوح عليه السلام 
ى انبيا داراى هدفى واحد همهکه: به نام نوح در قرآن آمده است. قابل ياد آوري است

ى پيامبران منزله تكذيب همه هستند، طوريکه در فوق ياد آور شديم؛ تكذيب يك پيامبر به
 است.

هاست، قوم نوح دعوت پيامبرشان رسالت و پيامبري، به نفع بشريِّت و براى نجات انسان
 .حضرت نوح عليه السلام را تکذيب نمودند و با آن ايمان نياوردند

هقوُنَ﴿  ﴾۱۰۶إِذْ قاَلَ لهَُمْ أخَُوهُمْ نوُحٌ ألَََّ تتَ
 (۱۰۶ترسيد؟) نمي[ چنين بود كه برادر شان نوح به ايشان گفت آيا ]از شرك

 تشريح لغات واصطلاحات :
 أخَُوالْعرََب. که ميگويند:برادرشان. مرادهم نژادشان است،همانگونه«:أخَُوهُمْ »

 آيا پرهيزگاري نمي کنيد؟ هان! پرهيزگاري کنيد.«: ألََّ تتَهقوُنَ »أخَُوتمَيم. 

 تفسير:
از  عليه السلام و نوح زيرا آنان در دين برادرشانبود نه  و نسب در قبيله برادرشان نوح

 قرارداشتند. با هم مخالف در دو جهت نظر ديني
ما را چه شده است که از الله متعال نميترسيد تا فقط شان به آنان گفت: شوقتى برادر نسبى

 وي را به يگانگي خوانده و پرستش غير وي را رها کنيد.
عليهم  نوح، هود، صالح، لوط و شعيب در داستانهاي که کنيممي در آيه مبارکه ملاحظه

کنيد نمي پيشه آيا تقوي: ألاتتقونبود: ) اين همه و امتهايشان اقوام به پيامبران ندايالسلام 
عليهم  پيامبرانتمام  دعوت اساسي هدف که است بر آن امر دليل اين . البتهوترس نداريد(

 .است تقوا بوده سر منزل به مردم همانا رسانيدنالسلام 

 ﴾۱۰۷إِن ِي لَكُمْ رَسُولٌ أمَِينٌ﴿
 (۱۰٧يقينا من برايتان پيغمبر امين هستم. )

 لغات واصطلاحات : تشريح
يعني امين در اداي رسالت آسماني، و شخصي که به امانت داري  در ميان «: أمَينٌ »

 مردم شهرت داشته باشد.
 تفسير :

و « امين» کنممي ابلاغ تعالي حق شما از جانب را که به نوح عليه السلام ميفرمايد: آنچه
روغ هم نمي گويم. شرط اصلى در فرستاده ، در آن خيانت نمي کنم ودمورد اعتماد هستم

 امانتداري و حامل پيام، همانا امين بودن است. قابل تذکر است که قوم نوح عليه السلام به



سابقه و دلسوزى،  بودند. واقعيت هم اينست که امين بودن و حسن واقف وي و راستگويي
 شرط نفوذ كلام است.

َ وَأطَِيعوُنِ﴿  ﴾۱۰۸فاَتهقوُا اللَّه
 (۱۰٨تقواي الهي پيشه كنيد، و مرا اطاعت نمائيد.)

 تفسير :
پس با پيروي از اوامر و اجتناب از نواهي پروردگار متعال از وي بترسيد و از من 

 اطاعت وپيروي کنيد. ديندارى، از اطاعت از رهبرى الهى جدا نيست.
از  که در اوامري منقرار دهيد و از  وي در برابر عذابالله متعال را سپري  طاعت
 وي، ترک به آوردن بريد؛ مانند ايمان فرمان امر ميکنم الله متعال شما را بدان سوي

دعوت به خود، براى احياى  «أطَِيعوُنِ » .ديني هاي و برنامه فرايضدادن  شرک، انجام
صي کلمه فرمان الهي مانعى ندارد. چه زيبا است که:در آيه متبرکه با زيباي خا

َ »در كنار  «أطَِيعوُنِ »  تذکر يافته است. «فَاتَّقوُا اللَّ

ِ الْعاَلمَِينَ﴿  ﴾۱۰۹وَمَا أسَْألَكُُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجَْرٍ إنِْ أجَْرِيَ إلَِّه عَلىَ رَب 
و من از شما بر ابلاغ رسالتم هيچ مزدي نمي خواهم، مزد من فقط بر عهده پروردگار 

 (۱۰۹جهانيان است.)
 تفسير :

مبلِّغ دينى بايد هم از مردم توقِّع مادِّى نداشته باشد ونبايد هم در رساندان فرمان الهي از 
 مردم چيزي را مطالبه نمايد. )اخلاص، شرط نفوذ كلام است(.

 نياز باشد.كسى كه بر الله  توكِّل كند، مي تواند از مردم بى 
ها و زحمات رسالتم تکاليف دعوت و رنج در آيه مبارکه ميفرمايد: من از شما در مقابل 

بندم زيرا اجر و پاداشم بر پروردگار متعال، نمي  مزد طمع طالب اجرتي نيستم؛ و در اين
خويش را از الله متعال مي  واجر دعوت پاداش من صاحب اختيار کار من است. پس

 .است گردانيده رسالت، توظيف و مکلف ابلاغ زيرا ذات پروردگار مرا به خواهم،

َ وَأطَِيعوُنِ﴿  ﴾۱۱۰فاَتهقوُا اللَّه
 (.۱۱۰پس از الله بترسيد و راه طاعت من پيش گيريد.)

 تشريح لغات واصطلاحات :
 پس از من اطاعت کنيد. «:أطَيعوُنِ »

 تفسير :
ى ايمان به رسول و ايمان به الله متعال و در پيش گرفتن تقواى الهى، زمينه بايد گفت که:

اطاعت از اوست. پس با انجام دستورات و پرهيز از نواهي ازالله بترسيد و مرا با پيروي 
 ام ـ اطاعت کنيد.و تصديقم در آنچه بدان فرستاده شده

َ وَ أطَِيعوُنِ » به منظور تأکيد بر اهميت امرى که آنها را بدان ميخواند آن را  «فَاتَّقوُا اَللا
 تکرار کرده است.

عليه  نوح که کنيم مي ملاحظه»در تفسير خويش مي نويسد:  انوار القرآن:مفسر تفسير 
در اول  کهذکر کرد؛ چنان تقوا، علتي سويخود به  از دو درخواست هر يک برايالسلام 

خود گفت: درخواست  کنيد و در دومين تقوا پيشه آگاهيد پس امداريبر امانت  گفت: چون
 «.کنيد. تقوا پيشه پس نميطلبم از شما مزدي کهدانستيد  چون
 



 ﴾۱۱۱قاَلوُا أنَؤُْمِنُ لكََ وَاتهبعَكََ الْْرَْذَلوُنَ﴿
 (۱۱۱گفتند: آيا ما به تو ايمان بياوريم در حاليکه فرومايگان از تو پيروي کرده اند؟)

 تفسير :
تو  و به کنيم از تو پيروي چگونه عليه السلام خطاب به نوح نموده؛ گفتند: قوم نوح
 در حاليکه اشخاص پست و بينوا و ضعيف از تو پيروى ميکنند؟  بياوريم، ايمان

نظرى آنان سرى و کوته  امام بيضاوى ميفرمايد: و اين هم از آثار سبک مغزى و خيره
ن از نوح دانند، تا جايى که پيروى بينوايااست که موضوع را در حطام دنيا منحصر مى 

 (.۲/٧۶را مانع ايمان آوردن و پيروى کردن از دعوت نوح قرار دادند. )بيضاوى 
 ايشان شمردند که و فرومايه را پست پيروانش روي از آنعليه السلام  نوح قوم

عالي  نسب ايشان که جهتداشتند. يابدان  کمتري ظاهري وشرف ومقام سرمايه
 پايين ها و مشاغلحرفه از صاحبان متشکلعليه السلام  نوح : پيروانقولينداشتند. به 
 بودند. و فرومايه

تواند مانع ايمان آوردن باشد. زيرا مؤمنين در نظر مستكبران، اراذل و گرى مى اشرافى
آوريم،  مي تو ايمان به ايه مبارکه اينست که: نه اين معني حاصل فرومايگان هستند. پس

. قابل ياد آوري نماييم اقتدا مي فرومايگان به در کار ايمان و نه کنيممي از تو پيروي نه
 است که بيشتر ياران انبيا، فقرا و گمنامان بودند.

 حرف حقِّ و مكتب حقِّ را نبايد به خاطر طرفداران گمنام آن تحقير و توهين نمايم.

 ﴾۱۱۲يَعْمَلوُنَ﴿قاَلَ وَمَا عِلْمِي بمَِا كَانوُا 
 (۱۱۲اند.) دانم آنها چه كاري داشته)نوح( گفت، من چه مي 

 تفسير :
نوح عليه السلام در جواب شان گفت: من مسئول نسبت مردم و مسئول مشاغلي که دارند 

ى مکنونات ضمير آنها تحقيق کنم و در مورد اعمال آنها نيستم، لازم نيست که من درباره
 اند يا طمع دارند؟ يا مخلصانه از من پيروى کردهکنجکاوى نمايم که آ

رامعتبر  و آن بها دهم ايمانشان و به فراخوانم ايمان سوي را به آنان که فقط مکلفم بلکه 
 بشناسم، پس اعتبار به عمل است نه به حسب ونسبت وشغل وحرفه.

بينوايان به اميد رسيدن به عزت و امام قرطبى گفته است: گويا اينکه آنها گفته بودند: اين 
نان و نوايى از تو پيروى ميکنند. لذا نوح در جواب آنها گفت: من از باطن و نهاد آنها 

 (۱۳/۱۲۰خبرى ندارم. من فقط به ظاهر آنها توجه دارم. )قرطبى 
 خوانندگان گرامي !
ً إِليَْ  وَ لا تقَوُلوُا لِمَنْ ألَْقى»سوره نساء(  94طوريکه در )آيه  )و به « كُمُ السَّلامَ لسَْتَ مُؤْمِنا

كند، كسى كه نزد شما )با كلامى يا عملى يا سلامى يا پيشنهادى( اظهار اسلام و صلح مى
شناس الله متعال است و حسابگر اوست، ما را چه که کار نگوييد: تو مؤمن نيستى( بنده

ى ديگران، ايمان ارهکسي را قبول و يا هم رد نمايم.از جانب ديگر؛ براى قضاوت درب
صادقانه و عمل صالحِ امروزِي آنان را ديد وبر اساس آن بايد قضاوت کنيم، و نبايد سابقه 
ل و  مردم را به رُخ شان بکشيم. قابل دقت و توجه است که: سوابق بد، مانع تغيير و تحوِّ

 توبۀ در انسانها نميگردد، وظيفۀ انبيا، اصلاح مردم ودعوت به توحيد است.
 ن متولِّى و مسول حساب و كتاب اشخاص نمي باشند.آنا
 



 ﴾۱۱۳﴿ إنِْ حِسَابهُُمْ إِلَّه عَلىَ رَب ِي لَوْ تشَْعرُُونَ 
 (.۱۱۳حسابشان اگر واقعاً درک مي کنيد، جز بر عهده پروردگارم نيست.)

 تفسير :
اي بر الله متعال است؛ اگر عمل، خير باشد جزاي خير و اگر شر جزاي هر عمل کننده

باشد، جزاي شر ميدهد، ذات پروردگار به آشکار و نهان انسانها آگاه ودانا است و اگر 
 آورديد.بريد اصلاً سخن باطلي بر زبان نميشما به درستي اين امر پي مي
، اصلاح مردم ودعوت مردم به توحيد و يکتا ءنبياأى قابل ياد آوري است که: وظيفه

در ضمن در . ريخي انسانها نيستندأتاب و سوابق تمتولِّى حساب و ك ءنبياأپرستي است. 
 دين مقدس اسلام تجسِّس و عيب جويى از زندگى خصوصى انسانها، ممنوع مي باشد.

درعين  کردند که را متهمعليه السلام  نوح متکبران، پيروان آن»می فرمايد :  نسفيامام 
 نوحکه «. ندارند ايمان نوح به کنند و در واقعتظاهر مي هم ايمان فرومايگي، به

 داد. نحو فوق را به شانپاسخ

 ﴾۱۱۴وَمَا أنَاَ بطَِارِدِ الْمُؤْمِنيِنَ﴿
 .(۱۱۴و من هرگز مؤ منان را طرد نخواهم كرد.)

 تفسير :
کنم که رسالتم را و من به خاطر درخواست شما آن مؤمنان بينوا را ازخود دور نمى

را از علت فقر شان يا به علت شغلي که بدان شاغل اند، از تصديق نموده اند، و آنها 
 ملاك ارزش، ايمان است، نه مقام اجتماعى و اقتصادى. کشم.مجلس خود بيرون نمى

باپيشنهادات وتوقِّعات نابجاى متكبِّران، بايد قاطعانه برخورد كنيد. )طرد فقراى با ايمان 
 .ديگر باشد.( آوردن گروهىجايز نيست، حتِّى اگر به قيمت ايمان

ابو حيان گفته است: اين بيان نشان مي دهد که سران قريش از حضرت محمد صلِّى اللِّ 
 (.٧/۳۲عليه وسلِّم خواسته بودند که مؤمنان بينوا را از خود براند. )البحر 

نيز توقِّع طرد فقراى گمنامِ  ءنبياأمستكبران حتِّى از طوريکه ديده مي شود در طول تاريخ 
 همچو پيشنهادات را به شدت رد نموده اند. ءنبياأداشتند ولي ديده شده که: همه  با ايمان را

سورۀ كهف( به پيامبر اكرم صلى الله عليه وسلم هدايت  /28طوريکه الله تعالي در )آيۀ 

 وَجْهَهُ وَ لا وَ اصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَ الْعشَِيِِّ يرُِيدُونَ »ميفرمايد: 
نْيا وَ لا تطُِعْ مَنْ أغَْفلَْنا قلَْبهَُ عَنْ ذِكْرِنا وَ اتَّبَعَ  هَواهُ تعَْدُ عَيْناكَ عَنْهُمْ ترُِيدُ زِينةََ الْحَياةِ الدُّ

 ً و با آناني که پروردگار خود را صبح و شام ياد ميکنند صبر پيشه ) «وَ كانَ أمَْرُهُ فرُُطا
او را ميخواهند. و نبايد در طلب زينت زندگاني دنيا چشمانت از  کن، در حاليکه خشنودي

ايم و او از آنان دور شود. و از کسي اطاعت مکن که دل او را از ياد خود غافل ساخته
 هواي نفس خود پيروي کرده و کارش از حد گذشتن و کوتاهي است.(.

 ﴾۱۱۵إنِْ أنَاَ إِلَّه نذَِيرٌ مُبِينٌ﴿
 (۱۱۵آشکار نيستم.)دهندۀ من جز بيم

 تفسير :
شما  سويبه آن ابلاغ مرا به سبحان را خداي آنچهکه  هستم ايفقط هشدار دهنده من

و آشکار  دارم و به طور واضحاست، شما را از کين و قهرش برحذر مى  داده فرمان
هشدار  به من که هستندکساني  نيز از جمله مستضعفان . يعني: اينشما ميرسانم براي

 .را از خود طرد کنم آنان چگونه پس اممأمور شده دادنشان



و هرکسيکه از من اطاعت کند فرق نمي کند شريف باشد يا به قول شما پست، محترم و 
 يابد. ثروتمند باشد يا بينوا، نجات مى

 ﴾۱۱۶الْمَرْجُومِينَ﴿قاَلوُا لَئنِْ لَمْ تنَْتهَِ ياَ نوُحُ لَتكَُوننَه مِنَ 
گفتند: اي نوح! اگر ]از ابلاغ دين[ دست برنداري، يقيناً از جمله سنگسار شدگان خواهي 

 (۱۱۶بود!)

 تشريح لغات واصطلاحات :
 افراد سنگباران شده. سنگساران. «:الْمَرْجُومِينَ »

 تفسير :
هاى ترين حربه مهمهاست. و يكى از  ترين انواع شكنجهسنگساركردن، يكى از قديمى 

 مخالفان است که انبيا بدان تهديد شده اند.
همچنان قوم در خطاب به نوح گفتند: اي نوح! اگر از ادعاى رسالت و تقبيح معتقدات ما 

]الشعراء:  «مِنَ ٱلمَرجُومِينَ »معناي  قوليبرندارى، تو را سنگسار ميکنيم به  .دست
دست  خويش و دعوت مان خدايان دادنو دشنام  دين است: اگر از سرزنش [ اين116

را از  عليه السلامنوح از جمله سنگسار شدگان خواهي بود. بدين ترتيب قوم برنداري، 
 الله متعال است دشمنان و شيوه عادت اين کشتن به روش سنگباران کردن ترساندند. البته

را از راه الله متعال منصرف  برند تا دعوتگرانمي  تهديد پناه امر، به در نهايت که
 سازند.

از رستگارى آنها نا اميد شد و آنان را دعا و نفرين کرد و  عليه السلامدر اين موقع نوح 
 گفت:

ِ إنِه قَوْمِي كَذهبوُنِ﴿  ﴾۱۱۷قاَلَ رَب 
 (۱۱٧)ذيب کردند.گفت: پروردگارا! همانا قوم من مرا تک

 تفسير :
بعد از اينکه نوح عليه السلام تهديد قوم خويش راشنيد عليه قومش دعا کرد و گفت: 

 پافشاري من بر تکذيب پروردگارا! قوم من دعوتم را تکذيب و رسالتم را رد کردند. يعني
ى حضرت نوح به خاطر تكذيب ناله نکردند. را اجابت و دعوتم را نشنيده کرده، سخنم

و نفرمود:  «رَبِ  إِنه قوَْمِي كَذهبوُنِ » مكتب بود، نه تهديد وسنگسار. طوريکه فرمود:
 «يرجمون»

نيِ وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ   ﴾۱۱۸ فاَفْتحَْ بَيْنيِ وَبيَْنَهُمْ فتَحًْا وَنجَ ِ
کن و من و کساني که از مؤمنان با من پس ميان من و آنان چنانکه سزاوار است فيصله 

 (۱٨هستند از چنگ آنان نجات ده.)
 تفسير :

 که حکمي به من و قوم من .يعني: مياندعوا است دو طرف در ميان قاضي فتح: حکم
با  را که و هرکس از مؤمنان و من». کن ومتمايز گرداند، حکم نمايان را از مبطل محق
! . آريکني شانمجازات بخواهي که گاهآن آنان عمل از عذاب« بخشت نجا است من

شد،  مأيوس خويش قوم دعوت، از ايمان سال بعد از نهصدو پنجاهعليه السلام  نوحچون 
انوار )تفسير کرد را اجابت فراخواند و خداوند دعايش ياريرا به دعا پروردگارشبا اين 

 القرآن(.
 



 ﴾۱۱۹فأَنَْجَيْناَهُ وَمَنْ مَعهَُ فيِ الْفلُْكِ الْمَشْحُونِ﴿
پس او و کساني را که با او در آن کشتي مملو ]از سرنشينان، انسان و انواع حيوانات [ 

 (۱۱۹بود نجات داديم.)
 تفسير :

در اين هيچ جاي شکي نيست که: دعاى انبيا و مظلومين مستجاب است. و مؤمنين در 
 ليه السلام بيمه هستند.پرتو انبيا ع

 ﴾۱۲۰ثمُه أغَْرَقْناَ بَعْدُ الْباَقِينَ﴿
 (۱۲۰آن گاه بعد از آن، همه باقي ماندگان را غرق کرديم.)

 تفسير :
ديده ميشود که: عامل جدايى از انبيا چطورانسانها را به چه مصايب مبتلا و سبب هلاكت 

وي در کشتي سوار ميشود. آنعده از کسانيکه به نوح عليه السلام کفر ورزيده بودند وبا 
نشده بودند غرق و به هلاکت رسيدند، ودر مقابل مؤمنان وهمراهانش از غرق شدن 

  نجات يافتند.

 ﴾۱۲۱ذَلِكَ لََيةًَ وَمَا كَانَ أكَْثرَُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴿إنِه فيِ 
بي ترديد در اين داستان، عبرتي بزرگ وجود دارد، و ]قوم نوح[ بيشترشان مؤمن 

 (۱۲۱نبودند.)
 تفسير :

داستان نجات کشتي نوح عليه السلام و يارانش و غرق كفِّار و مخالفان، نمودى از سنِّت 
 باطل است. خداوند در يارى حقِّ و سركوبى
عليه السلام و نجات وي و و مؤمنان همراهانش و هلاک  بصورت قطع در داستان نوح

اي واضح و عبرتي بزرگ براي مردم است قومش نشانه انگاران کردن کافران، دروغ
شنيدند به الله متعال ايمان نياورده و از پيامبرانش اما با اين وجود کساني که اين داستان را 

 بودند.و حجت، از مشرکان  دليل با وجود برپايي نوح قوم اکثريتدند بلکه پيروي نکر

حِيمُ﴿  ﴾۱۲۲وَإنِه رَبهكَ لهَُوَ الْعَزِيزُ الره
 .(۱۲۲و يقيناً پروردگارت همان تواناي شکست ناپذير و مهربان است.)

 تفسير :
نسبت به بندگان  شود،اى محمد! بدان که پروردگارت مقتدر و غالب است و مغلوب نمى 

دهد. يعني پرودگارات همان مالک مهربان است و در عقوبت آنان عجله به خرج نمى 
متصرف و مدبِّري است که در انتقامش از کافران شکست ناپذير و به مؤمنان و شکر 

 گزارانش مهربان است.
 خوانندگان گرامي!

م و قومش به بيان گرفته ( داستان و قصه هود عليه السلا140الي  123) متبرکه در آيات
 شده است.

 ﴾۱۲۳كَذهبتَْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ﴿
 .(۱۲۳عاد پيامبران را تکذيب کردند.))قوم( 
 تفسير :

اند. قوم نام جدِّ بزرگ قوم حضرت هود است و آن قوم به نام جدِّشان مشهور شده :«عاد»



اى به نام در منطقه« يمن»اى ازعرب بودند كه در سرزمين خوش آب و هواى عاد طايفه
 در نزديكى بحرزندگى بسر ميبردند.« احقاف»

سلام بود. كشورشان آباد بود، مردم شهر نشين بودند و پيامبرشان حضرت هود عليه ال
بار تكرار شده است. همچنين در قرآن عظيم الشأن،  24نامشان در قرآن عظيم الشأن 

 اى به نام هود وجود دارد.حقاف وسورهااى به نام سوره
ى يكى است، تكذيب يك پيامبر، به منزله ءنبياأاز اينکه هدف و محتواى دعوت تمام 

ماننده قوم نوح عليه السلام از جمله ى پيامبران بشمار مي رود، قوم عاد تكذيب همه
 را تکذيب کردند. ءنبياأاقوامي است که 

، كه بعد از «عاد الاولى»قوم عاد دو گروه بودند؛ عاد قديم و عادجديد به دليل آيه 
هايى بزرگ و قدرتى كردند و داراى هيكلحضرت نوح در منطقه احقاف زندگى مى

 عظيم و شهرهايى آباد بودند.

اى كه قوم عاد اى از قوم عاد و يا نام منطقها نام ديگر قبيله عاد است يا نام شاخهي«إرَِمَ »

 هايى بزرگ و بلند بوده است.هايشان داراى ستونكردند كه ساختماندر آن زندگى مى

هقوُنَ﴿  ﴾۱۲۴إذِْ قاَلَ لَهُمْ أخَُوهُمْ هُودٌ ألَََّ تتَ
هنگامي که برادرشان هود به آنان گفت: آيا ]از سرانجام شرک و طغيان که خشم و عذاب 

 (۱۲۴ترسيد.؟)نميخداست[ 
 تشريح لغات واصطلاحات :

 کنيد؟هان! پرهيزگار باشيد. آيا تقوا پيشه نمي«:ألََّ تتَهقوُنَ »
 تفسير :

 دعوت پيامبران، برادرانه بود.

نياورده تا عمق صفا و تواضع و صداقت را بيان « ابوهم»ى )حتِّى كلمه «أخَُوهُمْ »

را تشکيل مي داد.بناءً  ءنبياأى دعوت همه كند(در ضمن بايد گفت که: تقوا، سرلوحه
ت و برادرى مي باشد.دعوت به تقوا، لازمه  ى اخوِّ

 ﴾۱۲۵إِن ِي لَكُمْ رَسُولٌ أمَِينٌ﴿
 (۱۲۵)خير خواه و( امينم.)البته من براي شما پيغمبري بسيار 

 تفسير :
  گفتند پيام الهى بود.ملاحظه ميداريم که پيامبران، از خود حرفى نداشتند، هر چه مى

َ وَأطَِيعوُنِ﴿  ﴾۱۲۶فاَتهقوُا اللَّه
 (۱۲۶شه كنيد و مرا اطاعت نمائيد.)ـيـالهي راپ يتقو

 تفسير :
 به راه هدايت رهنماي نمايم.ازعذاب الله بترسيد وازمن پيروي نماييد تا شما را 

ِ الْعاَلمَِينَ﴿  ﴾۱۲۷وَمَا أسَْألَكُُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجَْرٍ إنِْ أجَْرِيَ إلَِّه عَلىَ رَب 
و مزد من جز بر عهدۀ پروردگار جهانيان خواهم ومن از شما اجري براي رسالت نمي 

 (۱۲٧نيست. )

 ﴾۱۲۸أتَبَْنوُنَ بِكُل ِ رِيعٍ آيةًَ تعَْبَثوُنَ﴿
آيا شما بر روي هر مکان بلندي به بيهوده کاري و بدون نياز، برجي عظيم و برافراشته 

 (۱۲٨بنا مي کنيد؟)



 تفسير :
با انتقاد از  ءنبياأاگر به تاريخ پيامبران توجه نمايم درخواهيم يافت که: شروع وآغاز كار 

 ها از طريق سؤال بعمل آمده است.وضع نابسامان موجود و بيدار كردن وجدان
در تفسير اين آيه مبارکه مي نويسد:  دکتر عايض بن عبدالله القرني« الميسِّر»مفسرتفسير 

شما را چه شده است که در هرجايگاه بلند و مرتفعي منزلي بنا ميکنيد تا از بلنداي آن »
بِّر و نخوت و اسراف و تجمل را به نمايش گذاريد حال آنکه نه در اين کار بر مردم تک

 «.سودي در دنيا متصور است و نه در آخرت
ابن کثير گفته است: قوم عاد درسر  آمده است.ى كوه و تپه به معناى دامنه «:ريع»
لعب هاى مشهور ودرجاهاى مرتفع بناى بزرگ و محکم و نمايانى را فقط براى لهو و راه

شد که اتلاف مال  رو آن را منکر مىساختند. پيامبرشان از اين نمايى مىو براى قدرت 
فايده براى دنيا و دين آنان بود.  و وقت و خستگى بدن و مشغول شدن به چيزى بى

 .(۲/۶۵۳)مختصر ابن کثير 

 ﴾۱۲۹وَتتَهخِذوُنَ مَصَانعَِ لَعلَهكُمْ تخَْلدُُونَ﴿
 (۱۲۹به اميد آنکه هميشه بمانيد؟)ها و قصرهاي محکم و مجلل ميسازيد، وقلعه

 تشريح لغات واصطلاحات :
 ها و کارگاه ها.سنگر ها  و قصر ها، کارخانه  «:مَصَانعَِ »

 تفسير :
تواند چنين هم باشد:  مانيد. معني آيه ميبه اميد آنکه جاودانه مي«: لعَلَهکُمْ تخَْلدُُونَ »

بريد، ها و کارگاه ها را براي کندن کوه ها و ساختن کاخ ها و برجها به کار ميکارخانه 
 مانيد؟تصور مي کنيد که: جاودانه مي

براي  مردم که است از قصرها و منازلي همانطوريکه بيان شد :عبارت«:  مصانع»
 اعمار می نمايند .  سکونت

بلند منزل و مجلل زندگى را نميتواند جاودانه،  ها،در ضمن بايد گفت که: قصرها، كاخ
يه مبارکه آمده است که: قصر آسعادتمند و برای زندگی ابدي ودايمی نمايد . طوريکه در 

گويي  و سنگرهاي محکم واستوار که مصروف ساختن آن هستيد، فکر مي کنيد که؛
هاي آسمان هاي بلند و برجهرگز نميميريد و ابداً ازاين دنيا انتقال نميکنيد؛ حال آنکه کاخ

 توانند راه نابودي و فنا را بر شما ببندند. خراش هرگز نمي

 ﴾۱۳۰وَإذَِا بطََشْتمُْ بطََشْتمُْ جَبهارِينَ﴿
 (۱۳۰مؤاخذه ميکنيد.)كنيد همچون جباران را مجازات مي يكه كس يوهنگام
 تفسير :

 را ميگويند. وسرکوب باخشم شدت وخشونت، همراه به ور شدن بطش: حمله
ور شويد، اين کار را با و چون کسي را مجازات نموده و با کشتن يا زدن بر وي حمله

سنگدلي و ظلم و شدِّت تمام، مانند ظالمان گردنکش و بدون هيچ رحم و مروت و 
 دهيد. مهربانى انجام مي

ردن و امام فخر رازى فرموده  است: آنها را به سه چيز وصف کرده است: درست ک
پرستى است، ساختن برج و بارو و ى اسراف و جاهساختن بناهاى بلند که نشانه

ى حب بقا و زندگى جاودانه است، و جباريت و سنگروقصر های بلند و باشکوه که نشانه
دهد که دنيا پرستى بر آنان چيره ى انحصار طلبى است. تمام اينها نشان مىتکبر که نشانه



ى بندگى خدا را پاره کرده و از آن روی ه بودند تا جايى که پردهگشته و در آن فرورفت
ى هر گناهى است. )تفسير کبير با گردانيدند، و محبت و عشق به دنيا منشأ و سرچشمه

 (.۲۴/۱۵٧اختصار 

َ وَأطَِيعوُنِ﴿  ﴾۱۳۱فاَتهقوُا اللَّه
 (۱۳۱الله بترسيد و از من اطاعت کنيد.)بنابراين از

 تفسير :
عبادتش و عمل به موجبات رضايش ـ و از من ـ با تصديق دعوت و پيروي از و با 

واقعيت امر اينست که: ديندارى، هم پرواى قلبى است و هم  رسالتم ـ پيروي نماييد.
 ى مفاسد است.تقوايى عامل همه اطاعت عملى. و بى

كُمْ بمَِا تعَْلمَُونَ﴿  ﴾۱۳۲وَاتهقوُا الهذِي أمََده
 (۱۳۲دانيد، مدد کرده است.)بترسيد که شما را به آنچه خود ميو از آن ذاتي 

 تفسير :
بايد گفت که: تقوا بهترين راه تشكِّر از الله متعال است. و هر كس خودش ميداند که چقدر 

 مورد لطف الله متعال قرار گرفته است.
رى نخواهد هم اث ءنبياأى تا زمانيکه آمادگى و قابليِّت در يک جامعه ايجاد نشود، موعظه

 داشت.

كُمْ بأِنَْعاَمٍ وَبنَيِنَ﴿  ﴾۱۳۳أمََده
 (۱۳۳به وسيله چهارپايان و فرزنداني، به شما ياري داده است.)

 تفسير :
چهار پاياني مانند؛ شتر، گاو، گوسفند ـ بخشيده است که از آنها استفاده يعني براي شما 

مي نمايد، نه تنها در امور ترانسپورتي از آنها کار مي گيريد، بلکه ساير منافع و فوايد 
وريد. همچنان براي شما فرزندان پسر بخشيده است که هم آديگري را از آنها بدست مي 

 ويي و هم روشني چشماني.تان آرايشي اند، هم نيربراي 

 ﴾۱۳۴وَجَنهاتٍ وَعُيوُنٍ﴿
 (۱۳۴ها )شما را مدد کرد(.)ها و چشمه و )نيز به دادن( باغ 

 تفسير :
هاي شيرين و روان هاي بزرگ وپرثمر بخشيده و به شما چشمهها، بوستانوبه شما باغ 

 ميبريد.برجوشانيده که ازآنها در نوشيدن و شستشو وآبياري استفاده 
 پس آن ذات با عظمت که عبادتش واجب است، عبادت کنيد، و بايد از او سپاسگزار باشد.

 ﴾۱۳۵إِن ِي أخََافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴿
 (۱۳۵بي ترديد من بر شما از عذاب روزي بزرگ مي ترسم.)

 تفسير :

ه ساخت وگفت: َ » حضرت هود مردم را هم به الله متعال متوجِّ و هم مردم را  «فَاتَّقوُا اللَّ

ت: هم متوجه ساخت وگفت  همچنان هود عليه السلام مردم را به  «وَ أطَِيعوُنِ »به نبوِّ

که هدف از  «إِنِِّي أخَافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يوَْمٍ عَظِيمٍ » روز آخرت متوجه ساخت و گفت:
 روز بزرگ در اينجا همانا روز قيامت است.

غير  پرستش و بر شيوه لام به قوم خود گفت که: اگر کفر ورزيدهحضرت هود عليه الس
جا ها را بهنعمت نماييد و شکر اين قرار داريد، اصرار و پافشاريبر آن  اکنون هم الله که



نياوريد. ميترسم به عذاب روزى گرفتار شويد که از خوف و ترس اش موي طفل خورد 
 سال سفيد مي شود وپير گردد.

 جواب قوم عاد در مقابل اين گفتار و پند هاي حکيمانه هود عليه السلام چين بود:ولي 

 ﴾۱۳۶قاَلوُا سَوَاءٌ عَلَيْناَ أوََعَظْتَ أمَْ لَمْ تكَُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ﴿
. )بيهوده آنها )قوم عاد( گفتند براى ما يكسان است چه پند دهى، چه از پنددهندگان نباشى

 (۱۳۶خود را خسته مكن(!)
 تفسير :

قوم در جواب هود عليه السلام گفتند: همه اي اين نصايح را که بيان فرمودي، اين نصايح 
شما براي ما اهميتي ندارد، ما حاضر نيستيم که اين پند هاي تورا گوش دهيم به قولت 

ات هردو نزد ما يکسان آوريم، بيان و خاموشيباور نداريم و هرگز به رسالتت ايمان نمي
گرديم. و از آن راهي که انتخاب نموديم و بر آن راهي که  ، ما از عمل خود باز نمىاست

 .بردار نيستيمهستيم، هرگز دست  همين حالا
بايد گفت که مقابله وتمرد در مورد پند هاي حکيمانه هود، منتهاي عناد و استکبارقوم 

 دادند. السلام بيان داشته ونشانرانشان ميدهد که: درمقابل هودعليه
مبالاتى به ابوحيان مفسر مشهور جهان اسلام مينويسد: براى تمسخر و تحقير و بى

اش را وعظ و اندرز خواندند؛ زيرا به درستى کلام او اعتقاد نداشتند و او تهديدش، گفته
 ..(٧/۳۳دانستند.)البحر را در ادعايش دروغگو مى

لِينَ﴿  ﴾۱۳۷إنِْ هَذَا إلَِّه خُلقُُ الْْوَه
 (۱۳٧همان روش و اخلاق پيشينيان است.)اين )تکذيب و طغيانگري( 

 تفسير :
هم  ءنبياأى زمانيکه آمادگى وقابليِّت در يک جامعه ايجاد نشود، پند و موعظهمي بينيم تا

سابقه و رفتار نياكان، دليل وري مي دانم که آاثرى بجا نميگزارد. در ضمن قابل ياد 
 نمي تواند.حقِّانيِّت راه يک قوم هم شده 

قوم هود در مقابل همه دساتير حياتي آسماني گفتند: عقيدۀ ما همان عقيدۀ نياکان و اجداد ما 
گذاريم. ديده مي شان را فرو نميرو آنها هستيم و هرگز دين است؛ بناءً ما مقلِّد و دنباله 

دد. قوم نابجا و تعصِّب، مانع پندپذيرى در يک مجتمع مي گرشود که همين عامل تقليد ها 
 پيشينيان و عمل و کفر قرار داريم، جز عادت از شرک ما بر آن که آنچه هود گفتند:

هستيم،  ما بر آن اکنونهم اند کهدين بوده ما نيز براين پيشين و نياکان نيست، آخر پدران
 هستيم پيرو آنان بود و ما هم طور دلخواه و امور آنها به سامان وجود کار آنها به با اين

 ديگري و روش رابا راه تا آن خواهيم بود و نمي استمرارخواهيم شيوه بنابر اين، براين
ي انحراف نسل انحراف نياكان، چگونه زمينه و تبديل نمايم. ديده ميشود که: جايگزين

راف خود پرستان، انحهاى بعدي را تسهيل مي سازد، همچنان ديده ميشود که چطور بت 
کند ى نياكان توجيه و از خود در مقابل پند هود عليه السلام سلب مسئوليِّت مى را با شيوه

 و مي گويند:

 ﴾۱۳۸وَمَا نَحْنُ بمُِعذَهبِينَ﴿
 (۱۳٨و ما گرفتار عذابي ]که تو ما را از آن بيم مي دهي[ نخواهيم شد.)

 تفسير :
. و حشر و نشر و حساب و نيستيم شونده عذابدهيم؛ مي  انجام که يعني مادر برابر آنچه



ما را بر عمل ما عذاب نخواهد  الله متعال هيچ وخت وابداً  کتاب و عذابى در کار نيست.
 ترساني، هرگز واقع هم نخواهد شد.کرد و آن سزاي که ما را از آن مي 

 ﴾۱۳۹أكَْثرَُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴿فَكَذهبوُهُ فأَهَْلَكْناَهُمْ إنِه فِي ذَلِكَ لََيةًَ وَمَا كَانَ 
پس )قوم عاد(، هود را تکذيب کردند، در نتيجه آنها را هلاک کرديم. بدون شک در اين 

 (۱۳۹بيشترشان مؤمن نبودند.)نشانه است، و 
 تشريح لغات واصطلاحات  :

ؤْمِنيِنَ » درس عبرت. نشانه قدرت. «:ءَايةً » بيشتر قوم عاد ايمان  «:مَا کَانَ أکَْثرَُهُم مُّ

« ترجمۀ معاني قرآن: »(تفسير نورنداشتند، بيشتر مردم به اين روايت ايمان ندارند. )
 تأليف: دکتر مصطفي خرمدل(.

 تفسير :
ور شد که: سرنوشت انسان هميشه به دست خودش ورق مي خورد، بناءً انسان آبايد ياد 

ديگران، اقوام ونسل هاي گذشته بايد از سرگذشت تاريخ و بخصوص از تكذيب و هلاكت 
بايد عبرت گرفت. در ضمن نبايد حق را همه وقته در اکثريت جستجو کنيم، قاعده 

 اصولي همين است که: ملاك شناخت حقِّ و باطل، كميِّت نمي باشد.

طوريکه در فوق متذکر شديم؛ قوم عاد در تکذيب هود عليه السلام اصرار ورزيدند؛ که 
عظمت آنانرا به سزاي اعمال شان رسانيد، آنان را نابود ساخت.  در نهايت پروردگار با

 وبالاي شان باد وطوفان تند، سرکش و ويرانگررا فرستاد.

ا عَاد فَأهُلِكُواْ » سورۀ حاقه( ميفرمايد: 8ـ 6يات )آطوريکه قرآن عظيم الشأن در وَأمََّ
نيِةََ أيََّامٍ حُسُوماَۖ فَترََى ٱلقوَمَ فِيهَا  ﴾6﴿برِِيح صَرصَرٍ عَاتيِةَ رَهَا عَلَيهِم سَبعَ لَيَال وَثمََٰ سَخَّ

نۢ بَاقيِةَ ﴾7﴿صَرعَىٰ كَأنََّهُم أعَجَازُ نخَلٍ خَاوِيةَ [. )و 8-6الحاقة: ]«﴾8﴿فَهَل ترََىٰ لَهُم مِِّ
ا هفت شب و ( که الله آن ر7اما عاد به )وسيلۀ( تندبادي سرد و سوزنده هلاک شدند.)

اند ديدي که روي زمين افتادههشت روز پي در پي بر آنان مسلط کرد آنگاه مردمان را مي
بيني که اثري از آنها باقي مانده ( پس آيا مي8اند.)هاي پوک درختان خرماو گويي تنه

 .باشد؟(
 ى بادى تند وبسيار سرد، يعنى باد صرصرابن کثيرگفته است: نابودى آنها به وسيله

صورت گرفت. و عامل و سبب نابودى آنها از جنس خود آنان بود؛ زيرا آنان سرسخت 
تر و شديدتر از خودشان را بر ترين و ستمکارترين موجودات بودند، لذا خدا عذابى سخت
کرد، افراد آنان را از جا کنده و آنان مسلط کرد. باد همه چيز را از جا کنده و پرتاب مى

کوبيد و کله و مغز آنان متلاشى مي گاه آنها را بر زمين مىبرد و آنبه هوا مى
  .(۲/۶۵۴شد.)مختصر 

بر راستگويي « است اينشانه» شان نابود ساختن« در اين گمانبي »« إِنَّ فيِ ذَلِكَ لََيَةً »
. با در نظرداشت پيشه گان تکذيب براي است عبرتي عليهم السلام و درس پيامبران
 و بيشترشان «وَمَا كَانَ أكَْثرَُهُمْ مُؤْمِنِينَ »معجزات ودلايل روشن بودن بينات  بسياري

 ايمان نياوردند.
در نوع عذاب باز است. قوم ثمود را با آتش صاعقه و  لديده ميشود که: دست الله متعا

 كند.قوم عاد را با باد سرد هلاك مى
 ً ها است. باد، يك بار سبب حركت كشتىهاى هستى به دست الله متعال آثار پديده واقعا

بحيث وسيله هلاكت. « برِِيحٍ صَرْصَرٍ »وابرها ونزول باران ميشود ويك بار همين باد



ريخ ديده ميشود که: تنومندى و نيرومندى مانع هلاكت شده نمي تواند، أهمچنان در طول ت
افتد. زمين مىاگر قامت و بلندى انسان مثل درخت خرما باشد، در برابر قهر الهى به 

سزاي الهي هميشه يکسان نيست، گاهى چنان به كلى محو کامل ميانجامد که نمونه آن در 
آمده است. در ضمن بايد گفت که: عذاب هاى الهى گاهى دفعى « فجََعَلهَُمْ كَعَصْفٍ مَأكُْولٍ »

 است و گاهى تدريجى. الله متعال ما را از آن نگاه دارد. امين يا رب العالمين 

حِيمُ﴿وَ   ﴾۱۴۰إنِه رَبهكَ لهَُوَ الْعَزِيزُ الره
 (۱۴۰و يقيناً پروردگارت همان تواناي شکست ناپذير و مهربان است.)

 خوانندۀ محترم !
پس از اينکه قصه و داستان هود عليه السلام و قوم عاد بيان يافت، اکنوان در ايات 

 و قومش ثمود مي پردازد. ( به بيان داستان صالح عليه السلام،159الي  141متبرکه )

 ﴾۱۴۱كَذهبتَْ ثمَُودُ الْمُرْسَلِينَ﴿
 (۱۴۱( را تكذيب كردند.)صالح عليه السِّلامقوم ثمود رسولان )

 تفسير :
 بودند و از قوم صالح عليه السلام بشمار مي رفتند، و در وادي ثمود از جمله اعراب قوم
 وزندگي بسر مي بردند،و پيامبرشان سکونت« حجر» نام بهو شام  مدينه ميان اي

بود. و مردم قريش در کوچ تابستاني که به شام مي رفتند، از عليه السلام  صالح حضرت
آن جا مي گذشتند. پيامبر صلي الله عليه وسلم وقتي به غزوه ي تبوک رفت از همان جا 

 عبور کرد.
خالص سازي عبادت براي شان به سوي گرعليه السلام را که دعوت  ثمود صالحقوم 

خداي متعال بود، همچنان تکذيب کردند. پس گويي آنان تمام پيامبران را تکذيب نمودند؛ 
 باشد.چرا که دعوت همه پيامبران يک دعوت است که همان دعوت به سوي توحيد مي 

 قوم ثمود داراي چه عبادت بودند؟
أن تذکر يافته است، آنها بصورت کل بيست و شش بار در قرآن عظيم الش« ثمود»ۀ کلم

 ده است.ريخ هستند كه ذكرشان حتى در تورات فعلى نيز نيامأاز عرب ما قبل ت
ت پرست بودند و به خداي يکتا و واحدي ايمان نداشتند. الله متعال بُ قوم ثمود اصلاً 

ها آورد راه هاي خدا را به ياد آنحضرت صالح را در ميان ايشان مبعوث کرد تا نعمت
و هدايت را به آنها نشان داد. به ايشان گوشزد کرد که خلفاء و جانشينان قوم عاد  سعادت

ها به در روي زمين هستند. آنها را به تقوا امر فرمود و از عبادت بتان باز داشت، اما آن
دعوت او کمترين اعتنايي نکردند و در گمراهي و بت پرستي بيشتر غرق شدند. سرزمين 

هاي زيبا، رود بارها و ها و بستآن ع خيرات و برکات بود باغآنها حاصل خيز و منب

أتَتُرَكُونَ فِي مَا » چشمه سارهاي جاري و... خداوند اين نعمتها را به ياد ايشان آورد:
هُنَآ ءَامِنيِنَ  ت وَعُيوُن ﴾146﴿هَٰ  ﴾148﴿وَزُرُوع وَنخَل طَلعهَُا هَضِيم ﴾147﴿فيِ جَنَّٰ

رِهِينَ وَتنَحِتوُنَ مِنَ ٱلجِبَا آيا شما در نهايت . )[149 -146]الشعراء: « ﴾149﴿لِ بيُوُتا فَٰ
سارها، و در ها و چشمه شويد، در ميان باغ  امن و امان در ناز و نعمت جهان رها مي

هاي نرم و شاداب و رسيده دارند، و ماهرانه در هايي که ميوهميان کشتزار ها، و نخلستان
 تراشيد.(هايي را ب ها خانه دل کوه

تعداد قليلي از قوم بر حضرت صالح ايمان آوردند و سايرين راه عصيان و سرکشي در 
اي بياورد که مؤيد رسالتش پيش گرفتند و به رسالت او کافر شدند. از او خواستند معجزه



ي بزرگي بود و بر نبوت او دلالت ي شتر براي آنها آورد که نشانهباشد. او معجزه
از تخته سنگ سختي بيرون آمد و با چشم سر خود شاهد شکافته شدن  ميکرد، زيرا شتر

ي وضع حمل از آن بودند، مع هذا باز هم از ايمان سنگ و بيرون آمدن شتري در آستانه
 سر باز زدند.

 ﴾۱۴۲إذِْ قاَلَ لَهُمْ أخَُوهُمْ صَالِحٌ ألَََّ تتَهقوُنَ﴿
انجام شرک و طغيان که خشم و هنگامي که برادرشان صالح به آنان گفت: آيا ]از سر

 (۱۴۲ترسيد؟)نمي عذاب الله است[ 
 تفسير :

ريخ بشري از جمله )نوح، هود، صالح، لوط و أرا در طول ت ءنبياأاگر روش دعوت تمام 
شعيب عليهم السلام( را مطالعه نمايم با تمام وضاحت در خواهيم يافت که همه اي آنان 

؛ داستان عاد 105 ۀدر داستان نوح عليه السلام آي داراي شعار واحدي بودند: بطور مثال
؛ داستان لوط عليه 141ى ؛ داستان صالح عليه السلام، آيه123ى عليه السلام، آيه

ألَا » . همه آنان ميگفتند:176ى و داستان شعيب عليه السلام، آيه 160ى السلام، آيه
َّقوُنَ  َ وَ أطَِ » ، همه ميگفتند:«تتَ ، «إِنِِّي لَكُمْ رَسُولٌ أمَِينٌ » گفتند:، همه مى«يعوُنِ فَاتَّقوُا اللَّ

ى آنان چند چيز بود: ى پيام همه، خلاصه«ما أسَْئلَكُُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجَْرٍ » همه ميگفتند:
توقِّعى، توكِّل بر خدا و اطمينان دادن به مردم كه ما  برادرى، تقوا، پيروى از رهبر، بى

هاى آيات قبل است كه هاى اين چند آيه نيز مانند پيام  . )پيامبه نفع شما و امين شما هستيم
 ى پيامبران ديگر در همين سوره بيان يافت.(در باره

 ﴾۱۴۳إِن ِي لَكُمْ رَسُولٌ أمَِينٌ﴿
 (۱۴۳من براي شما پيغمبري بسيار امين )و خير خواه( هستم.)

 تفسير :
متعال وي را با پيام توحيد فرستاده است و به آنان خبر داد که الله يعني صالح عليه السلام 

افزايد، نه او در برداشت اين رسالت و تبليغ آن امانتدار و معتمد است؛ پس نه در آن مي 
 دارد.کاهد و نه آن را پنهان مياز آن مي

َ وَأطَِيعوُنِ﴿  ﴾۱۴۴فاَتهقوُا اللَّه
 (۱۴۴تقوي الهي پيشه كنيد و مرا اطاعت نمائيد.)

 تفسير :
الله تعالي بترسيد؛ با انجام آنچه دوست دارد و ترک آنچه از آن کراهت دارد. بناءً از از 

 ام، راه يابيد.من در دعوتم پيروي نموده و به ديني که بر آن مبعوث شده

ِ الْعاَلمَِينَ﴿  ﴾۱۴۵وَمَا أسَْألَكُُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجَْرٍ إنِْ أجَْرِيَ إلَِّه عَلىَ رَب 
خواهم، مزد و پاداش من جز بر عهدۀ رسالت از شما مزد و پاداشي نميو بر تبليغ اين 

 (۱۴۵پروردگار جهانيان نيست.)

 تفسير :
ام و نه بر رسالتم پاداشي از شما هو من در قبال دعوتم نه از شما طالب اجرتي شد

ام؛ زيرا اجر و جزايم همه بر عهده آن ذاتي است که فرمان هر چيز در اختيار خواسته
  ست؛ خجسته و مبارک است نامش.او

 ﴾۱۴۶أتَتُرَْكُونَ فيِ مَا هَاهُناَ آمِنِينَ﴿
 کنيد که تا ابد( ايمن از مرگ واسوده در اين ناز و نعمت دنيا خواهيد آيا )تصور مي



 (۱۴۶ماند؟)
 تفسير :

از شما غافل خواهد شد و شما را دربرابر کارهاي شما بي آيا گمان ميکنيد که الله تعالي 
هاي شما هيچ جزايي مترتب نخواهد شد و شما  انتقام رها خواهد کرد و بر اين بدکاري

 در ناز و نعمت جاودانه خواهيد بودو در اين دنيا بدون مرگ باقى مي مانيد؟هميشه 
هايشان تا آخر عمر ساختمان ابن عباس)رض( گفته است: آنها عمرشان طولانى بود و 

 آورد.آنان دوام نمى
بر اين موضوع دلالت ميکند، لذا صالح  «وَ اسِْتعَْمَرَکُمْ فِيهٰا»ى امام قرطبى ميفرمايد: آيه

زنگ خطر را برايشان به صدا درآورد و آنان را توبيخ کرده و گفت: آيا  عليه السلام
ماند و هرگز نخواهيد مرد؟ )تفسير قرطبى  بريد شما در اين دنيا باقى خواهيد گمان مى

۱۳/۱۲٧). 
وري است که انسان نبايد؛ به زندگى مرفِّه چند روزه خويش مغرور شود، رفاه آقابل ياد 

ى رضاى الله متعال از انسان نمي باشد. درضمن نعمتهاى مادِّى هميشه و امروز نشانه
ى تقو ه به ناپايدارى دنيا، وسيلهپايدار نمي باشد. و چه زيبا است که فرموده اند که: توجِّ 

 در انسان مي گردد.

 ﴾۱۴۷فِي جَنهاتٍ وَعُيوُنٍ﴿
 (۱۴٧هاي آب گوارا.)چشمه)در کنار( )گمان داريد( در اين باغ هاي باصفا و 

 ﴾۱۴۸وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعهَُا هَضِيمٌ﴿
لطيف و کشتزارها و درختان خرمايي که شکوفه هايشان انبوه و باطراوت و 

 (۱۴٨است؟)
 تشريح لغات واصطلاحات :

چوبهاي شکوفه خرما که خوشه خرما در درون آن قراردارد. هدف در اين جا :«طَلْع»
 (.10، ِ / 99/  اولين ميوه خرما است )ملاحظه شود: سوره: )انعام

 تفسير :
مفسران در تفاسير خويش مي نويسند: سرزمين قوم ثمود داراى باغ و بستان و آب و نخل 

هاى با ارج و والاى الله متعال را از قبيل باغ هاي نعمت عليه السلامفراوان بود. صالح 
ساران و بارآمدن و پرورش کشت و زرع و ثمرات را به آنها  ميوه دار ابشاران وچشمه

 يادآور شد.

 معناي که است محتمل بنا به قول عکرمه يعنى لطيف و نازک، همچنين :«هَضِيمٌ »

اند. و ابن اند، فرو افتاده شده پر و پخته که خرما از بس هايباشد: خوشه  اين هضيم
 باشد.عباس)رض( گفته است: به معنى رسيده و تروتازه مى 

 ﴾۱۴۹ينَ﴿وَتنَْحِتوُنَ مِنَ الْجِباَلِ بيُوُتاً فاَرِهِ 
ها خانه هايي مي تراشيد؟ ]به اميد آنکه از هر آسيبي حتي و ماهرانه و هنرمندانه از کوه

 (۱۴۹مرگ در امان بمانيد![)
 تشريح لغات واصطلاحات :

فراهة: ماهر بودن، : «فاَرِهِينَ »تراشيد.مى «: تنحتون»نحت: تراشيدن : «وَتنَْحِتوُنَ »

است و نيز فره )بفتح اول و كسر دوم( به معنى متكبر على هذا فارهين به معنى ماهران 
 يعنى متكبِّران.« فارهين»آيد 



 تفسير :
ها در دل کوهها از صخره سنگ و هنرمندي ثمود با مهارت مفسران مي نويسند که: قوم

هايى بدون بدون نياز و احتياج و فقط از روى اسراف و تبذير و اضافه مصرفي خانه
 تند.ساخقصد سکونت مى

عليه هود »امام فخررازى فرموده است: ظاهر اين آيات چنان نشان ميدهد که آنچه برقوم 
غالب و مسلط بود، عبارت بود از لذات خيالى؛ يعنى طلب جاه و مقام وحب بقا و « السلام

حکم فرما بود، همانا لذات حسى از « عليه السلامصالح »تکبرو جبروت. و آنچه برقوم 
 .(۲۴/۵۹شيدن و مسکن زيبا و باشکوه بود. )تفسير کبير قبيل خوردن و نو

اى که خانه و مسکن و سقف و مفسرصاوى فرموده  است: عمرشان طولانى بود به گونه
ريخت؛ چون افراد آنها از سى صد سال تا  ديوار آن قبل از سرآمدن عمر آنان فرو مى

 .(.۳/۱٧۹هزار سال عمر ميکردند. )صاوى بر جلالين 

َ وَأطَِيعوُنِ﴿فاَتهقُ   ﴾۱۵۰وا اللَّه
 (۱۵۰پس از الله بترسيد و راه اطاعت من پيش گيريد.)

 تفسير :
انسان نبايد به زندگى مرفِّه دنيا چند روزه وگزرا مغرور شد، در ضمن قابل ياد آوري 

ه به ناپايدارى دنيا، وسيله  ى تقوا است.است که: توجِّ

 ﴾۱۵۱وَلََّ تطُِيعوُا أمَْرَ الْمُسْرِفِينَ﴿
 (۱۵۱و از فرمان اسراف کاران اطاعت مکنيد.)

 تفسير :
 غيرالله متعال دعوت مينمايند، وعليه پرستش شمارا به سوي که مشرکاني يعني: از فرمان

ميدهند،  فرمان من رسالت تکذيب چينند وشما را بهمي  الله متعال توطئه دعوت وعليه من
شتر  هستند که ( کسانيکارانبرخي از مفسران: هدف از )اسرافقولي نکنيد. به  اطاعت

 هروي(. را بقتل رسانيدند. )تفسير انوار القرآن: مخلص

 ﴾۱۵۲الهذِينَ يفُْسِدُونَ فيِ الْْرَْضِ وَلََّ يصُْلِحُونَ﴿
 (۱۵۲همانان که در زمين فساد مي کنند و به اصلاح گري نمي پردازند.)

 تفسير :
کوشند، و به اصلاح و بازسازى روى نمي فساد ميکنند و در صلاح زميندر  که کساني
 آورند. نمى

وَ »اى بودند که وصف آنها در قرآن آمده است:امام طبرى گفته است: آنها همان نه طايفه
ر )و در آن شه «﴾48كانَ فيِ الْمَدِينةَِ تسِْعةَُ رَهْطٍ يفُْسِدُونَ فِي الْْرَْضِ وَ لا يصُْلِحُونَ﴿

كردند و اهل اصلاح نبودند.( نهُ دسته )و گروه( بودند كه در آن سر زمين فساد مى
 .(۱۹/۶۳طبرى )تفسير 

َ وَأطَِيعوُنِ ﴿»شعرا(  151و  150و نبايد فراموش کرد فهم )آيات  ﴾ وَلَا ۱۵۰فَاتَّقوُا اللَّ
ى تقوا، پيروى از انبيا و دورى از ميرساند که: لازمه «﴾۱۵۱تطُِيعوُا أمَْرَ الْمُسْرِفِينَ﴿

 اطاعت مسرفان مي باشد.

رِينَ﴿  ﴾۱۵۳قاَلوُا إِنهمَا أنَْتَ مِنَ الْمُسَحه
 (۱۵۳گاني.): جز اين نيست که تو از جملۀ جادوشدهقوم صالح گفتند



 تفسير :
اي و عقلت قطعاً تو افسون شده قوم ثمود به جاى ايمان آوردن به صالح عليه السلام گفتند:

ر»اند: مفسران گفته. همانا تو از سحر شدگانىاز بين رفته است،  ى مسحور مبالغه« مسحِّ
 است.

 از باطل و خيال، اموري وهم صرف به جادو شده اي، تو که هستي يعني: توازجمله آناني
را ناهنجار و نابکار مي  و آن د کشيدهرا به نق مان استوار زندگاني و شيوه پنداشته را حق

 اند.قرار داشته ما بر آن و نياکان پدران که ايپنداري، شيوه
 گفتند: اي چنين ميشود. گويي مشغول خوردن غذا و آببه  که است قولي: مسحر کسيبه 

 انوار القرآن( . )تفسيرآشاميو مي ميخوري که مانند ما هستي! تو نيز بشري صالح
دو تهمت هميشگي زده شده: سحر كننده،  ءنبياأدر طول تاريخ اگر ملاحظه شود: به 

 و سحر شده.«* ساحِرٍ »

رِينَ »  «أطَِيعوُنِ » بدتر از عصيان، توجيه كردن آن است. در برابر فرمان «الْمُسَحَّ
 اى و قابل پيروى نيستى.گفتند: تو سحر شدهعصيان خود را توجيه كرده و مى 

ادِقِينَ﴿  ﴾۱۵۴مَا أنَْتَ إِلَّه بشََرٌ مِثلْنُاَ فأَتِْ بِآيةٍَ إنِْ كُنْتَ مِنَ الصه
 (۱۵۴)اي بياور.معجزه تو فقط بشري همچون ما هستي اگر راست ميگويي

 تفسير :
اي از آسمان نيستي که بيش نيستى؛ در ضمن تو فرشته اى صالح! جز توبشرى مانند ما

 بر ما امتيازي داشته باشي پس چگونه گمان مي برى که پيامبر خدا هستى؟

ادِقِينَ » روي ما و تو همه در بشريت يکسانيم. بنابر از اين « فَأتِْ بآِيةٍ إِنْ کُنْتَ مِنَ الَصا
ات در آوردن رسالت صدق و راستگويي اين بيا و دليلي آشکار و برهاني تابان بياور که

 از بارگاه الله متعال را براي ما ثابت کند.

 ﴾۱۵۵قاَلَ هَذِهِ ناَقةٌَ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلوُمٍ﴿
صالح گفت: اين ماده شتر است که يک نوبت آب خوردن براي اوست و روزي معين 

 (۱۵۵نوبت آب شماست.)

 تفسير :
ى مردم در بايد گفت: معجزه بايد به قدرى روشن ومحسوس باشد كه همه« قٰالَ هٰذِهِ نٰاقَةٌ »

هر سطحى که قرار داشته باشند، اعجاز وخارق العادگي معجزه را درك كنند. بناءً صالح 
ى خواهى مردم( گفت: اين ماده شترى است )كه با اراده )در جواب معجزه عليه السلام

 ون كوه خارج شد(خداوند، از در
اند: آنها درخواست کردند که از  قعر سنگى معين شترى حامله بيرون بيايد مفسران گفته

نشست و به فکر فرو رفت، که  عليه السلامو در پيشروي چشم آنها طفل بزايد، صالح 
 جبرئيل آمد و گفت: نماز بخوان و آنگاه شتر را از خدا مسألت کن.

ز سنگ بيرون آمد و در جلو چشم آنها زانو زد و طفل زاييد. صالح هم چنان کرد و شتر ا
زاده ى شيخ به آنها گفت: اى قوم! اين هم شتر.)به حاشيه عليه السلامدر اين وخت صالح 

 (۳/۴٧٧نگاه کنيد.

براي آن سهميه آب در روزي معين و براي شما  :«لَهٰا شِرْبٌ وَ لکَُمْ شِرْبُ يوْمٍ مَعْلوُمٍ »
ز آب در روز معين ديگري است؛ پس نه اين ماده شتر در روز نوبت شما نوبتي ديگر ا
 نوشد و نه شما در نوبت آن از آب بهره ميبريد. از آب مي



 در ضمن گفت: و به آن آسيبى نرسانيد كه عذاب روز سهمگين، شما را فرا ميگيرد.
د و آنها در نوشيقتاده گفته است: در روزى که نوبت نوشيدن شتر بود تمام آن را مى 

 نوشيد.نوشيدند که شتر نمى روزى آب مى 

 ﴾۱۵۶وَلََّ تمََسُّوهَا بسُِوءٍ فيَأَخُْذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴿
و هرگز سوء قصدي بر ناقه مکنيد که به عذاب روزي بزرگ و سخت گرفتار خواهيد 

 (۱۵۶شد.)

 تفسير :
روز بزرگ. مراد عذاب بزرگ است که در روز معين و مقدِّر رخ  «:يوْمٍ عَظيمٍ »

ميدهد.نسبت دادن عظيم به روز، به جاي نسبت آن به عذاب براي مبالغه است.چراکه 
 تفسيرنور(.است. )علِّت عظمت بلا ومصيبت واردهعظمت روز، به

 به آن هيچ صدمه و آسيبى نرسانيد و او را ذبح نکنيد. :«وَ لٰا تمََسُّوهٰا بسُِوءٍ »

در آن صورت الله متعال شما را به مجازات رسانده و که  :«فَيأخُْذَکُمْ عَذٰابُ يوْمٍ عَظِيمٍ »

 با عذابي که از منتهاي سختي غير قابل تحمل و بس هولناک است نابود خواهد ساخت.
به حدِّى مهم است كه گروهى به خاطر كشتن  توجه بايد نمود که: توهين به مقدِّسات الهى

 شوند.يك حيوان، نابود مى 
آنها را برحذر داشت که درصورت صدمه رساندن  عليه السلامابن کثير گفته است: صالح 

ها در بين آنان ماند، به  به شتر، مورد انتقام الهي قرار خواهند گرفت. لذا شتر مدت
خورد و آنها از شيرش استفاده ميکردند و ا مى آمد و برگ درختان و گياه رآبخور مى

دوشيدند. اما وقتى زمان به درازا کشيد و افراد شقى پيدا  کفاف مصرف خود را از آن مى
 .(۲/۶۵۶شدند در کشتن شتر توافق و هميارى کردند. )مختصر ابن کثير 

 ﴾۱۵۷فَعَقَرُوهَا فأَصَْبَحُوا ناَدِمِينَ﴿
نموده او را از پاي درآوردند، سپس از كرده خود پشيمان سرانجام بر آن )ناقه( حمله 

 (۱۵٧شدند.)

 تفسير :
شان برخاست و ماده اي از ميان بخت و هرزهنگون  :«فَعقَرَُوهٰا فَأصَْبحَُوا نٰادِمِينَ »

با توافق و « قدار بن سالف»ترين آنها، بختشتربا تير حمله نمود وان را کشتند. تيره 
رضايت آنها به شتر تيراندازى کرد و آن را کشت اما از بيم گرفتار شدن در دام عذاب، 

دِّى بگيريم. زيرا پشيمان شدند، و از کشتن آن پشيمان شدند. هشدارهاى انبيا را بايد ج
شان هيچ سودي ببار نياورد. در ضمن بايد گفت که:هر ندامت پس از لغزش به حال 

اى مقبول نيست. )مطمين باشيد که توبه و ندامت هنگام ديدن عذاب كارساز ندامت و توبه
 هم نميباشد.

 كند.يرده هم رحم نمىآزار شدر تاريخ ديده ميشود که: انسان طاغى، حتِّى به حيوان بى
امام فخر رازى فرموده  است: آنان بدان سبب از عمل خود پشيمان نشدند که واقعاً توبه 

 .(۲۴/۶۰کنند، بلکه پشيمانى آنان به سبب ترس از عذاب عاجل خدا بود. )تفسير رازى 
  اينشانهداد و در هر روز  روز مهلت سه آنان بهعليه السلام  صالح بود که ماجرا چنين

 سوديحالشان  به ديگر پشيماني شدند که پشيمان شد و وقتيپديدار مي  برآنان عذاب ازآن
 ايفايده هيچ آن و ظهور آثار و علايم عذاب ديدن در هنگام و ندامت زيرا پشيماني نداشت
 ندارد.



 ﴾۱۵۸كَانَ أكَْثرَُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴿فأَخََذَهُمُ الْعذََابُ إنِه فيِ ذَلِكَ لََيةًَ وَمَا 
شان بيشتر]قوم صالح[ البته در اين نشانه است، وليدر نتيجه عذاب آنان را فرا گرفت.

 (۱۵٨آرنده نبودند.)ايمان
 تفسير :

با عذاب سخت هاى عبرت هستند و هم قهر وعذابش. الله متعال هم الطاف او نشانه
بودندعذاب عبارت بود از فرياد  شده داده وعده آن به که عذابي همان .شان ساختهلاک

و صداى هولناک که بدنشان از آن سرد شد و قلوبشان شکافت وزمين زير پايشان به 
وتا آخرين نفر جان دادند. )تفسير  شدِّت به لرزه افتاد، وسنگ ازآسمان بر آنان فرو ريخت

 ي(.صفوات التفاسير شيخ علي صابون
 شايان در تفسير خويش مينويسد که: هروي مفسر تفسير انوار القرآن: عبدالرؤف مخلص

بود  مرگبار مهيبي بانگ شديد و سپس عليه السلام زلزله صالح قوم عذاب که ذکر است
 از پا درآمدند(  شانو کاشانه را ازجا بر کند )و در خانه هايشاندل که

هاى الهى، در برابر حقِّ بزرگترين نشانهبا تاسف بايد گفت که هستند انسانهاي که با ديدن 
  ناد ولجاجت مي ورزند و ايمان نمي آورند.عِ باز هم 

حِيمُ   ﴾۱۵۹﴿ وَإنِه رَبهكَ لهَُوَ الْعَزِيزُ الره
 (۱۵۹و يقيناً پروردگارت همان تواناي شکست ناپذير و مهربان است.)

 محترم! ۀخوانند
داستان لوط عليه السلام و قومش به بيان گرفته ( 175الي  160) متبرکه  اينک در آيات

 ميشود:

 ﴾۱۶۰كَذهبتَْ قَوْمُ لوُطٍ الْمُرْسَلِينَ﴿
 (۱۶۰قوم لوط نيز پيغمبران خدا را تکذيب کردند.)

 تفسير :
و به دعوتش کفر  پيامبر خود، لوط عليه السلام را نيزتکذيب کردند.« لوط»قوم 

نبياء عليه السلام توسط انسانهاي لجوج أريخ بشري ديده مي شود که أدر طول ت ورزيدند.
مورد تکذيب قرار گرفته اند، طوريکه در فوق هم يادآور شديم که: تكذيب يك پيامبر 

داراي اهداف و برنامه هاي واحدي مي  ءنبياأى پيامبران مي باشد. زيرا بمثابه تكذيب همه
 اشند.ب

 خوانندگان گرامي !
حضرت لوط عليه السلام با حضرت ابراهيم عليه السلام همزمان بودند، ولى در اين 

ى ذکري قصه حضرت ابراهيم عليه السلام وحضرت لوط عليه السلام در سوره فاصله
ها مهم هاى قرآن عبرت حدود يكصد آيات است و اين، به خاطر آن است كه در نقل 

 ريخى.أتنظيم و سير تاست، نه 

هقوُنَ﴿  ﴾۱۶۱إذِْ قاَلَ لَهُمْ أخَُوهُمْ لوُطٌ ألَََّ تتَ
هنگامي که برادر شان لوط به آنان گفت: آيا ]از سر انجام شرک و طغيان که خشم و 

 (۱۶۱ترسيد؟)نميعذاب خداست[ 
 تفسير :
شان  آنگاه که برادر نسبتي ،ى برادرى استى رهبر آسمانى با مردم، رابطهرابطه



ترسيد که غير او را مى به آنان گفت: آيا از عذاب و انتقام خدا نمىعليه السلام  لوط
 پرستيد؟!

 ﴾۱۶۲إِن ِي لَكُمْ رَسُولٌ أمَِينٌ﴿
 (۱۶۲من براي شما پيغمبري بسيار امين )و خير خواه( هستم.)

 تفسير :
دارم؛ نه من بر برداشت و تبليغ رسالت امانت مرا الله متعال به سوي شما فرستاده است و 

 دارم.کاهم و نه هم چيزي از آن را پنهان مي افزايم، نه از آن چيزي مي در آن چيزي مي

َ وَأطَِيعوُنِ﴿  ﴾۱۶۳فاَتهقوُا اللَّه
 (۱۶۳تقوي الهي پيشه كنيد و مرا اطاعت نمائيد.)

 تفسير :
پذيرى و اطاعت از انبيا است. و با تمام قوت بايد ى حقِّ بايد گفت که تقوا، بستر و زمينه

 گفت که :ديندارى، بدون اطاعت از رهبرى الهي كامل نمي شود.

ِ الْعاَلمَِينَ﴿  ﴾۱۶۴وَمَا أسَْألَكُُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجَْرٍ إنِْ أجَْرِيَ إلَِّه عَلىَ رَب 
پروردگار جهانيان كنم اجر من جز بر عهده و بر اين ]رسالت[ اجرى از شما طلب نمى 

 (۱۶۴نيست.)
 تفسير :

سخنان رهبران در بين مردم اثر به سزاي بجاي مي گذارد، که رهبران چشم طمع واميد 
نياز باشد كه توكِّلش را بر الله تواند از مردم بى  به مال مردم نه دوخته باشند، وكسى مى

 متعال زياد سازد.
و من در قبال دعوتم نه از شما اجرتي  ت:لوط عليه السلام خطاب به قوم خويش نموده گف

طلبم و نه بر تبليغ رسالت از شما اميدوار جزايي هستم؛ زيرا جزا و پاداشم بر عهده مي
 ها و زمين به دست اوست.هاي آسمانخداوند متعال است، و گنجينه

و کلمات و عباراتى است که قبل از لوط عليه السلام، آنرا صالح اين کلمات، عين همان 
هود و نوح بر زبان آورده بودند، تکرار اين جملات توسط لوط عليه السلام که دعوت و 

 هدف دعوت پيامبران يکي بوده و منشأ عموم آنها همانا وحى آسمانى است.

 ﴾۱۶۵أتَأَتْوُنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعاَلمَِينَ﴿
 به سراغ مردان مي کنيد و زنان را گذاشته(آيا از )فطرت پاک( مردم جهان )مخالفت مي

 (۱۶۵)اين زشت و ننگين نيست؟(.) رويد.
 تفسير :
شود. در عالم ها ديده مىگرايى، عمل فجيع است که تنها و تنها در ميان انسانهمجنس

گرا مروج نمي باشد. همچنان بايد ياد آور هستى، در هيچ يک از مخلوقات عمل همجنس
منكرات رايج درهرگروه و زمان را شناخت و شود که در مبارزه در نهى از منكر، بايد 

 در بازداشتن مردم از آن اصرار و مبارزه نمود.
 :آيه مبارکه مينويسدمحمدعلي صابوني درتفسير اين :صفوة التفاسيرمفسرتفسير

 مبارکه با استفهام انکارى شروع شده واين براى سرزنش و توبيخ آمده است.  ۀآغاز آي
 کنيد و در بين مخلوقات الهی تنها با مردها يعنى آيا با مذکر از راه عقب نزديکى مى

 آميزيد؟ درمى
 شويد و لذا با فطرت و عقل  آيا شما از ميان مردم با مردها مرتکب فحشا مي يعني اينکه:



 ورزيد؟!و نقل، مخالفت مي

 ﴾۱۶۶مْ بَلْ أنَْتمُْ قَوْمٌ عَادُونَ﴿وَتذََرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أزَْوَاجِكُ 
گزاريد؟ بلکه شما مردم مي و همسرانى كه پروردگارتان براى شما آفريده است،

 (۱۶۶تجاوزکاريد.)
 تفسير :

گيري حلال، آفرينش نسلي پاکيزه يعني ازدواج با زنان را که الله تعال آنان را براي بهره
 گذاريد؟ و کسب آرامش خلق کرده است فرو مي

واقعاً ترك كردن همسر و ناديده گرفتن نيازهاى او ممنوع و اصلاً عمل غير انساني 
زدواج ترغيب مي كنند. است. بنابر همين منطق است که اديان آسمانى، انسان را به ا

الله متعال براى اشباع  «خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أزَْواجِكُمْ » طوريکه در آيه مبارکه خوانديم:
 است.غرائز بشر، مسير فطرى وطبيعى قرارداده

 آيه مبارکه بيان گرديد. بايد گفت«خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ »که همانا در فهم جمله »
 اى از ربوبيِّت الهى و به نفع انسان است.که: ازدواج، جلوه

بَلْ أنَْتمُْ » درآيۀ مبارکه قوم لوط را قوم تجاوزگر معرفي داشته است، طوريکه ميفرمايد:
ايد و در نافرماني حق بلکه شما قومى هستيد که درگناه وفساد ازحد گذشته  «قوَْمٌ عَادُونَ 

ايد. يعني: شما در ارتکاب به سوي حرام ترک کرده تعالي از حد گذشته و حلال را
کنيد. بناءً مستوجب قهر الله تعالي بزرگ، از حد تجاوز مي معصيت اين و از جمله گناهان
 ايد.شده

ايد.  مجاهد فرموده است: يعنى فرج زنان را رها کرده و به دبر و عقب مردان روآورده
 (۶/۱۴۰)زاد المسير 

زديکى با مذکر توبيخ کرده، و سپس به چيزى روآورده است که در توبيخ قوم لوط را از ن
ايد و با ارتکاب اين تر است. گو اين که ميگويد: شما از حد انسانيت گذشتهشديدتر و بليغ

ايد. و بدانيد حيوان از نزديکى با نر متنفر است و ى حيوانيت رسيدهگناه زشت به درجه
 شما عملى را مرتکب ميشويد که حيوان از آن امتناع مىاز اين عمل گريزان است، اما 

 ورزد.
 خوانندگان گرامي !

فى گرفته شده؛ طوريکه  در اين آيات متبرکه، قوم لوط به عنوان قوم تجاوزگر به معرِّ

)بلکه شما مردم تجاوز کاريد( همچنان در آيات ديگر،  «بَلْ أنَْتمُْ قوَْمٌ عادُونَ » خوانديم:
/  81ى اين قوم به كار گرفته شده است، بطور مثال در )آيۀ:يز در بارهتعبيرات ديگرى ن

جالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِِّساءِ بَلْ » سورۀ اعراف( دربارۀ آنها آمده است: إِنَّكُمْ لَتأَتْوُنَ الرِِّ
رويد، )همانا شما به جاى زنان، براى شهوت سراغ مردان مى « ﴾81أنَْتمُْ قوَْمٌ مُسْرِفوُنَ﴿

كاريد.( واقعاكًسى كه راه طبيعى و فطرى را كنار بگذارد، مسرف بلكه شما قومى اسراف
 ارضاى شهوت از غير راه طبيعى، اسراف است.« مسرفون»است. 

يْناهُ مِنَ » / سوره انبياء( آمده است: 74)آيۀ همچنان در وَ لوُطاً آتيَْناهُ حُكْماً وَ عِلْماً وَ نجََّ
)و به لوط، حكمت  «﴾74﴿الْقرَْيةَِ الَّتِي كانتَْ تعَْمَلُ الْخَبائثَِ إِنَّهُمْ كانوُا قوَْمَ سَوْءٍ فاسِقِينَ 

 دادند رهانيديم،  اى كه كارهاى زشت انجام مىو دانش عطا كرديم و او را از قريه
 نان مردمى بد و منحرف بودند.(.براستى آ

جالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِِّساءِ بَلْ » / سورۀ نمل( آمده است: 55ودر)آيۀ   أَ إِنَّكُمْ لَتأَتْوُنَ الرِِّ



ى شهوت به سراغ مردان )آيا شما با بودن زنان، براى غريزه «﴾55﴿أنَْتمُْ قوَْمٌ تجَْهَلوُنَ 
 ايد.(.جهالت پيشه رويد؟ بلكه شما مردمى )نادان و(مى 

 ﴾۱۶۷قاَلوُا لَئنِْ لَمْ تنَْتهَِ ياَ لوُطُ لَتكَُوننَه مِنَ الْمُخْرَجِينَ﴿
قوم در جواب گفتند: اي لوط، اگر از اين پس دست از اين نهي و منع بر نداري از شهر 

 (.۱۶٧رانده خواهي شد.)
 تفسير :

واستقامت لازم است. و درضمن بايدگفت که: براى ازبين بردن منكر، تكرار نهى ازمنكر 
 درنهى از منكر، خود را بايد براى تهديدهاى ديگران آماده ساخت.

قوم دعوت لوط عليه السلام را رد نموده وگفتند:  مبارکه با وضاحت در يافتيم که: ۀدر آي
اي لوط! اگر از هشدار واعتراض سرزنش وعيب جويي وتقبيح عليه ما در عمل لواط با 

نداري، به زودي تو را از ديار خويش طرد نموده و از ميان خود تبعيد  مردان دست بر
 تان خواهيم نمود.

تو را از بين خود بيرون  قوم لوط را به تبعيد از سرزمين خويش تهديد نمودند وگفتند:
 ميکنيم، همانطور که اين عمل را با اشخاص قبل از تو انجام داديم.

 ﴾۱۶۸الْقاَلِينَ﴿قاَلَ إنِ ِي لِعمََلِكُمْ مِنَ 
 (۱۶٨از دشمنان )اين( کارتان هستم.)]لوط[ گفت: بي ترديد من 

 تفسير :
ساير  و همچنين با مردان مقاربت عملولي لوط عليه السلام در جواب قوم ميفرمايد: 

ميدهيد، از آن سخت نفرت وبغض دارم، واز اين عمل سخت  انجام راکه زشتيعمل 
 دشمنان اين عمل شما هستم. متنفرومنزجر واز جمله

در آيۀ مبارکه به معناى اظهار نگرانى و مخالفت شديدى است كه از « قالين»ى كلمه
، عليه السلام از تهديد ها حراسي نداشتن و از ءنبياأعمقِ جان بيرون مي آيد. بايد گفت: 

 گفتند.ترسيدند و هميشه حرف حق خود را مىآن نمي 
ر تهديد اخراج وتبعيد، که جانب قوم مطرح شد فرمود: من دشمن لوط عليه السلام در براب

كار شما هستم. ديده مي شود که مخالفت با کار بد صورت گرفت نه به شخص خلاف 
 کار.

ا يَعْمَلوُنَ﴿ نيِ وَأهَْلِي مِمه ِ نَج ِ  ﴾۱۶۹رَب 
نجات بده. پروردگارا! مرا و خانواده ام را ]از آثار، وزر ووبال[ آنچه انجام مي دهند، 

(۱۶۹ ) 
 تشريح لغات واصطلاحات :

 مراد از اهل، افراد مؤمن خانواده و همه پيروان است.»: أهَْلِي»
ا يعْمَلوُنَ »  دهند. از آنچه که انجام مي«: مِمَّ

 تفسير :
بعد از اينکه لوط عليه السلام قوم خويش را بر اصرار ورزيدن عمل شان يافت و ديد که 

پروردگارا! مرا و »از اين عمل قبيح دست بردار نيستند، دست به دعا برده وگفت: 
ديده مي شود که: محيط آلوده  «بخش دهند، رهاييمي  انجام را از شر آنچه امخانواده

ل نيست؛ اگر از اصلاح محيط مأيوس شديد، کوشش  براى مردان خدا پرست قابل تحمِّ
 بعمل آريد حداقل خود را از آنجا نجات دهيد.



 تنفِّر از كار بد، هم بايد هم زبانى باشد و هم بايد عملي باشد. در ضمن فکر رهايي و 
نجات از لانه فساد صرف در حد نکراني باقي نماند، بلکه بايد به فكر رهايى و نجات از 

 كز فساد نه تنها براي خود باشد بايد در فکر رهايي خانواده و ياران خود هم بايد باشد.مر

يْناَهُ وَأهَْلهَُ أجَْمَعِينَ   ﴾۱۷۰﴿ فَنَجه
 (۱٧۰پس ما او و خانواده اش همگي را نجات داديم.)

 تفسير :
آورده و بدينترتيب پروردگار با عظمت لوط عليه السلام وآنعده از کسانيکه به وي ايمان 

را در  ايشان که آنگاه از وي پيروي نموده بودند نجات داد و از عذاب به سلامت داشت.
 از ميانشان آمدن بيرون بود، به پيوستني بر قومشآن  در صبحگاه عذاب که شبي آن

 .داديم فرمان

 ﴾۱۷۱إِلَّه عَجُوزًا فِي الْغاَبِرِينَ﴿
 (۱٧۱ماندگان )در عذاب( بود.)باقيبه جز پيرزني که در جملۀ 

 تفسير :
اش را عموماً نجات داديم، جز زنش که جزو نابود شدگان و او و تمام افراد خانواده

 ماندگاران در عذاب بود.
ابن کثير ميفرمايد: منظور از پيرزن، زن لوط عليه السلام بود. واقعاً او پير زني بدى 

اش، جز زنش برود، همسرش ميان قوم شبانه با خانوادهبود، وقتى الله به او فرمان داد که 
 ..(۲/۶۵٧باقى ماند و با آنها نابود شد.)ابن کثير 
ها بر اساس ضوابط است نه ى قوانين و ارزشديده ميشود که در اديان آسمانى، همه

شود، زيرا ملاك و ميزان، كفر و ايمان  روابط. زن پيامبر نيز اگر منحرف شد، هلاك مى
 ها.ها و نسبت  نه رابطهاست 

كيفر گناه براى همه يكسان است، زن لوط در ميان نابودشدگان است و امتياز بخصوصي 
 عذاب نزول در هنگام بود که داده فرمان و کسانشعليه السلام  لوط بهالله متعال ندارد. 

نکرد، جز  التفاتي ستمگران به از ايشان هيچکس ننگرند پس سوي شانبر ستمگران، به 
 بود پسرا فراگرفته  ساير ستمگران که فراگرفت عذابي او را همان لوط و در نتيجه زن

 ماند. شد و باقي ميخکوب با ستمگران سرزمين در آن

رْناَ الَْخَرِينَ﴿  ﴾۱۷۲ثمُه دَمه
 (۱٧۲باز ديگران را هلاک کرديم.)

 تفسير :
 ديگران. مراد ساکنان شهر است که لوط و مؤمنان از ميانشان  «:الَخَرِينَ »

 گريخته و به بيرون شهر رفته بودند.
با فرو عليه السلام را هلاک ساخت و آنها را  قوم لوطپروردگار با عظمت سايرافراد از 

 ترين وجه نابود ساخت.بردن در زمين وسنگباران کردن ازآسمان به شديدترين و سخت
ى قهر الهى هم فراهم است: هر زمانيکه جوامع از افراد صالح خالى شود، زمينهديده شده 
 مي شود.

 مسير ازدواج را به لواط کشانيد، باران رحمت، به ديده مي شود سزاي آنعده از کسانيکه 
 باران عذاب مبدل شد و در نهايت نابود شان ساخت.

 



 ﴾۱۷۳لْمُنْذَرِينَ﴿وَأمَْطَرْناَ عَلَيْهِمْ مَطَرًا فسََاءَ مَطَرُ ا
 (۱٧۳و باراني از سنگ گِل بر سر آنان بارانديم؛ پس بد بود باران بيم داده شدگان.)

 تفسير :
واقعيت امر اينست که :طبيعت، در اختيار قدرت الهى قرار دارد. همان قدرتى كه از 

 تواند سنگ هم نازل كند.كند، مى آسمان باران رحمت نازل مى

بارانى بس زشت بود! باران نازل شده برقومى که اً واقع «الَْمُنْذَرِينَ فسَٰاءَ مَطَرُ »
پيامبرشان آنان را برحذر داشت اما آنها او را تکذيب کردند. ديده مي شود که الله سبحان 

ت به عمل مي آورد. )حُ تمام اِ دهد و قبل ازنزول  عذاب، هشدار مى  وتعالی  خداوند قبل جِّ
کند، منظور از اتمام حجت، پايان مرحله تبليغ و گانش تمام مياز عذاب، حجت را بر بند

احتجاج در روند هدايت و بيان تکليف الهي است. در قرآن کريم کلمه هايي مانند: 
، «مبصرة»، «تبين»، «سلطان مبين»، «حجة»، «قرآن مبين»، «بلاغ مبين»، «بينه»
 اتمام حجت هستند.(به نحوي بيانگر « صرفنا»، «حقت»، «فصلنا»، «نذير مبين»

مسير ازدواج را به لواط ميكشانند، آن است كه باران رحمت، باران سزاي کسانيکه 
 عذاب شود و آنان را از پاى در آورد.

هايي از آسمان نازل شد که: در بسياري و  مفسران مي نويسند که: بر اين قوم چنان سنگ
که حامل عذاب و فرود آورنده  پياپي آمدنش مانند باران بود. وه! چه بد است باراني

ار را نافرماني کرده  اند.ويراني است بر سر قومي کفر ورز که يگانه قهِّ

 ﴾۱۷۴إنِه فيِ ذَلِكَ لََيةًَ وَمَا كَانَ أكَْثرَُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴿
بي ترديد در اين سرگذشت عبرتي بزرگ وجود دارد و قوم لوط بيشترشان مؤمن 

 (۱٧۴نبودند.)
 تفسير :

عذاب قوم لوط پندي براي آيندگان و عبرتي است براي همه کساني که  در اين گمانبي
اخبار شان به آنان رسيده است. ولي بيشتر کساني که اين داستان به آنان رسيده است نه 

 يافته. اند و نه راهتصديق کننده

حِيمُ﴿  ﴾۱۷۵وَإنِه رَبهكَ لهَُوَ الْعَزِيزُ الره
 (۱٧۵ارت همان تواناي شکست ناپذير و مهربان است.)و يقيناً پروردگ

 خوانندگان گرامي!
داستان شعيب عليه السلام وقومش به بحث گرفته ( 191الي  176در آيات متبرکه )

 ميشود:

 ﴾۱۷۶كَذهبَ أصَْحَابُ الْْيَْكَةِ الْمُرْسَلِينَ﴿
 (۱٧۶کردند.) اصحاب ايکه )يعني امت شعيب عليه السلام( هم پيغمبران خدا را تکذيب

 تفسير :
 درختان به هم چسبيده را « أيکه»ميفرمايد که: « أيکه»امام طبرى در مورد 

 (.۱۹/۶۵عبارت بودند از مردم مدين. )تفسير طبرى « أيکه»ميگويند. و ياران 
بصورت کل چهار بار در قرآن عظيم الشأن تذکر يافته است،که « اصحاب ايكه»نام 

اصحاب »عبارت از همان اصحاب مَديَن ميباشند. ولي برخي از مفسران بدين عقيده اندکه
 اى نزديك مَديَن زندگى ميكردند وهر دوقوم، عبارت از قومي بود که در منطقه« ايكه

 اند.بودهمخاطب حضرت شعيب عليه السلام 



 از ساحل زاريدر بيشه  آنان»ميفرمايد که: « أيکه»»)رض( در مورد ياران عباسابن 
 که است و جنگلي أيکه، بيشه»ميفرمايد:  يك تعداد علما«. داشتند مسکن دريا تا مدين

 آندر  و نازک نرم ( و مانند آنها از درختانمسواک )درخت سدر )کنار( و اراک درخت
 «.رويد مي

هفتمين داستان پيامبرى است که در اين سوره بيان مييابد وچه « اصحاب ايكه»داستان 

، آمده است و تنها در قصه حضرت «قالَ لَهُمْ أخَُوهُمْ » زيبا که در هفت داستان جمله:

 ، بکار نه رفته است.«أخَُوهُمْ »شعيب عليه السلام کلمه 
اصحاب »اين باشد كه شعيب عليه السلام با مردم  مفسران مي نويسند که شايد دليلش

 بيگانه بود.« ايكه
 خوانندگان گرامي!

مردم مدين هم پيامبرخويش حضرت شعيب را تکذيب کردند  در آيۀ مبارکه آمده است که:
 پيذيرفتند.و دعوتش را رد و نه 

 نسب حضرت شعيب عليه السلام :سلسلۀ 
از فرزندان حضرت ابراهيم خليل الله است.  شعيب پسر ميکيل پسر يشجر پسر مدين يکي

 مادرش دختر لوط بود. بعد از لوط عليه السلام مبعوث گرديد.
در قرآن عظيم الشأن ده بار ذکري ازحضرت شعيب عليه السلام بعمل آمده است. )البته 

هود، شعراء وعنکبوت...( خداوند  در سوره هاي مختلفي از جمله در سوره هاي اعراف،
متعال حضرت شعيب عليه السلام را به سوي مردم مدين مبعوث فرمود. همين مردم 

 هرت داشتند.ش «اصحاب الْيكة»مدين اند که به 

قوم ديگري غير از مردم  «اصحاب الْيكة»ولي برخي از مفسران بدين عقيده اند که:
بعد از هلاک شدن مردم مدين شعيب عليه السلام را به متعال اند، که خداوند مدين بوده
آنها را به عذاب  متعال ها نيز او را تکذيب کردند در نتيجه خداوند ها فرستاد آنسوي آن
 گرفتار کرد.« يوم الظلة»به موسوم 

هستند.  «اصحاب الْيكة»اما قول صحيح همين است که؛ اهل مدين همان قوم موسوم به 
ها در پيمانه و سنجش ي شعراء ميفرمايد آنچون خداوند در تبيين صفات آنها در سوره

مي  «اصحاب الْيكة»ورزيدند و اين صفت اهل مدين بود از اين رو آنها را خيانت مي
هاي گوناگون اي که مملو از درخت و ميوهيعني کشتزار و مزرعه« أيکه»نامند چون 

ناميده  «اصحاب الْيكة»هاي فراوان بودند از اين رو  ها و بستآنها داراي باغاست، آن
پيغمبري و پيغمبران در قرآن کريم تأليف شيخ علي : ۀرسالدر ميشوند. )تفصيل 

 صابوني(.

 ﴾۱۷۷شُعَيْبٌ ألَََّ تتَهقوُنَ﴿إذِْ قاَلَ لَهُمْ 
هنگامي که شعيب به آنان گفت: آيا ]از سرانجام شرک و طغيان که خشم و عذاب 

 (۱٧٧ترسيد؟)نميخداست[ 

 ﴾۱۷۸إِن ِي لَكُمْ رَسُولٌ أمَِينٌ﴿
 (۱٧٨من براي شما رسولي بسيار امين )و خير خواه( هستم.)

 تفسير :
 مينويسد: عبدالله القرني در تفسير اين آيۀ مبارکهمفسرتفسير الميسِّردکتر عايض بن 

خداوند متعال مرا با پيام توحيد به سوي شما فرستاده است، بناءً من امانتدار اين پيام هستم 



ام، به انجامش ام ابلاغ نموده و همانسان که دستور يافتهو آن را همانگونه که شنيده
  يکاهم.افزايم و نه از آن مميرسانم؛ نه بر آن مي

َ وَأطَِيعوُنِ﴿  ﴾۱۷۹فاَتهقوُا اللَّه
 (۱٧۹تقوي الهي پيشه كنيد و مرا اطاعت نمائيد.)

 تفسير :
از الله تعالي به ترسيد؛ با انجام آنچه دوست دارد و ترک آنچه از آن کراهت دارد. بناءً از 

 ام، راه يابيد.من در دعوتم پيروي نموده و به ديني که بر آن مبعوث شده

ِ الْعاَلمَِينَ﴿  ﴾۱۸۰وَمَا أسَْألَكُُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجَْرٍ إنِْ أجَْرِيَ إلَِّه عَلىَ رَب 
كنم اجر من جز بر عهده پروردگار جهانيان و بر اين ]رسالت[ اجرى از شما طلب نمى 

 (۱٨۰نيست.)

 ﴾۱۸۱أوَْفوُا الْكَيْلَ وَلََّ تكَُونوُا مِنَ الْمُخْسِرِينَ﴿
كنيد )و كم فروشي نكنيد( و مردم را به  ءحق پيمانه را ادا)شعيب عليه السلام گفت:( 

 (۱٨۱خسارت نيفگنيد.)
 تفسير :

در پيمانه و وزن حقوق مردم را ادا اي قوم! وقتي با مردم درمعامله داد و ستد مي باشيد، 
حقوق مردم را ادا کنيد و آن را در پيمانه و ميزان، « وَ لٰا تکَُونوُا مِنَ الَْمُخْسِرِينَ »نمائيد 

 ى کم فروشان نباشيد.کم نکنيد و از جمله

 ﴾۱۸۲وَزِنوُا باِلْقِسْطَاسِ الْمُسْتقَِيمِ﴿
 (۱٨۲و ]متاع و کالا را[ با ترازوي درست وزن کنيد.)

 تفسير :
با وزن عادلانه بسنجيد و از حقوق يعني زمانيکه با مردم در حال معامله داد وستد هستيد 

 با ميزان و ترازوى درست و عادلانه وزن کنيد.آنان در ترازو و وزن نکاهيد يعني 

 دعوت شعيب عليه السلام از قومش :
بردند و پيرو مردم مدين اهل تجارت و کشاورزي بودند، در رفاهيت و نعمت بسر مي

گرفته بودند. اما ديري نپاييد که عهد شکني  ديني بودند که از ابراهيم عليه السلام به ارث
کردند، دين را تغيير دادند و به کفر روي آوردند و از صراط مستقيم منحرف شدند و 

در توزين و پيمانه ميان آنها رواج پيداکرد. کالاي « تطفيف»منکرات عديده از جمله 
مي گرفتند و فساد در  خودرا گران به مردم ميفروختند وکلاي آنها به قيمت ناچيز از آنان

 روي زمين براه مي انداختند.
ها را به توحيد فراخواند و خداوند متعال حضرت شعيب را در ميان آنها مبعوث کرد. آن

از عذاب خدا بيم داد و از تطفيف در پيمانه و توزين باز داشت و آنها را به صلاح و عدم 
دند و بقيه او را تکذيب کردند. فساد امر نمود. قسمت کمي از مردم به او ايمان آور
بردند. سر راه مردم را مي گرفتند و تکذيب کنندگان در نهايت گمراهي و انکار بسر مي

 داشتند و کساني را که ايمان ميآنها را از رفتن به نزد شعيب و ايمان آوردن باز مي 

وَلَا تقَعدُُواْ » يد:کردند. چنانکه قرآن کريم در اين باره ميفرماآوردند به شدت تهديد مي 
ِ مَن ءَامَنَ بهِِۦ وَتبَغوُنهََا عِوَجا   ط توُعِدُونَ وَتصَُدُّونَ عَن سَبيِلِ ٱللََّّ ]الْعراف: « بِكُلِِّ صِرَٰ

 ها منشينيد تا مؤمنان به خدا را بترسانيد و از راه الله باز داريد و  [. )شما بر سر راه86
 آن را کج بنماييد.(



ورزند دشمني خود را با ها اصرار ميي آنسلام بر دعوت و موعظهوچون شعيب عليه ال
دانند و او را فهمند و هدف وي رانميوي آشکار کردند و ادعا کردند که کلام وي را نمي

شُعَيبُ مَا نفَقهَُ كَثِيرا » کشند.تهديد کردند، اگر از اين دعوت دست نکشد او را مي قَالوُاْ يَٰ
ا تقَوُلُ وَإِنَّ  مَّ كََۖ وَمَآ أنَتَ عَلَينَا مِِّ ا لَنرََيٰكَ فيِنَا ضَعِيفاَۖ وَلوَلَا رَهطُكَ لرََجَمنَٰ

فهميم گويي نمي[. )گفتند: اي شعيب بسياري از چيزهايي را که مي91]هود: ﴾91﴿بِعزَِيز
ي اندک تو نبود ما تو را سنگباران بينيم اگر قبيلهو ما شما را در ميان خود ضعيف مي

تو در پيش ما قدر و ارزش نداري.( بعد او را به اخراج از قريه وشهر  کرديم ومي
خويش تهديد کردند و گفتند: اگر او و پيروانش از دين جديد دست برندارند و به ملت آنها 

شُعَيبُ »برنگردند، اخراج شان نمايند. قَالَ ٱلمَلََُ ٱلَّذِينَ ٱستكَبرَُواْ مِن قوَمِهِۦ لَنخُرِجَنَّكَ يَٰ
رِهِينَ وَٱلَّ  ]الْعراف: ﴾ 88﴿ذِينَ ءَامَنوُاْ مَعكََ مِن قرَيَتِنَآ أوَ لَتعَوُدُنَّ فِي مِلَّتِنَا  قَالَ أوََلوَ كُنَّا كَٰ
[. )اشراف و سران متکبر قوم شعيب گفتند: اي شعيب حتماً تو و کساني را که با تو 88

ه به دين ما داخل شوي. کنيم مگر اينکاند از شهر و آبادي خود بيرون ميايمان آورده
پسنديم.(  داريم و نميآييم درحاليکه دوست نمي  شعيب گفت: آيا ما به دين شمادر مي

 )رساله: پيغمبري و پيغمبران در قرآن کريم، شيخ علي صابوني(.

 ﴾۱۸۳وَلََّ تبَْخَسُوا النهاسَ أشَْياَءَهُمْ وَلََّ تعَْثوَْا فيِ الْْرَْضِ مُفْسِدِينَ﴿
اشيا و اجناس مردم به هنگام خريد کم ندهيد، و در زمين تباهکارانه فتنه و و ازقيمت 

 (۱٨۳آشوب برپا نکنيد.)

 تفسير :
و حق مردم رادر پيمانه، يا وزن، يا شمار، يا پول نقد و غيره حيف و ميل نکنيد وآنها را 

 فريب ندهيد وبه هيچ وجه به آنها زيان نرسانيد و حق آنان را نخوريد.
با راه زنى، چپاول و تاراج، ستم، فحشا، منکر، « تعَْثوَْا فيِ الَْْرَْضِ مُفْسِدِينَ وَلٰا »

 نافرماني والدين، بريدن پيوند رَحم و ديگر گناهان در زمين فساد نيفروزيد.

لِينَ﴿  ﴾۱۸۴وَاتهقوُا الهذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبلِهةَ الْْوَه
 (۱٨۴رسيد.)از كسي كه شما و اقوام پيشين را آفريد بت

 تفسير :
 ى احترام است و بايد از اوبترسيم.كسى كه انسان را آفريد، شايسته

هاى قبل از شما  مبارکه ميفرمايد: يعني ازعذاب آلله متعال بترسيد که شما و ملت ۀدر آي
يعنى مخلوق که مقصود از آن « الجبلة» را خلعت هستى بخشيده است. مجاهد گفته است:

 (.۱۹/۶۶است. )تفسير طبرى هاى پيشين  ملت
 سورۀ يس( آمده است:/62به معناى امِّت و جماعت است، طوريکه در )آيۀ « جبل»كلمۀ 

ى شيطان گروه زيادى از شما را گمراه كرد. چون كلمه «وَ لقََدْ أضََلَّ مِنْكُمْ جِبِلاًّ كَثِيراً »

است، به اقوام  به معناى فطرى و داراي فطرت کوهي« جبلى»معناى كوه و  به« جبل»
« جبلى»هايى كه قديمى هستند يا خلق و خوى فطرى دارند و مثل كوه استوارند، و نسل 

 پشتوي آن روهي است.شود. معادل گفته مى 

رِينَ﴿  ﴾۱۸۵قاَلوُا إِنهمَا أنَْتَ مِنَ الْمُسَحه
 (۱٨۵قوم شعيب در جواب او گفتند: جز اين نيست که تو از جادوشدگاني.)



 لغات واصطلاحات :تشريح 
مسحر كسى را گويند كه در اثر پى در پى جادو شدن عقل خود را از دست : «مسحرين»

 داده است.
 تفسير :

قوم شعيب عليه السلام اين اتهام را به وي بستند ودرجواب دعوت وي گفتند: يعني تو 
ربط بي در نتيجه سخناني نا استوار و اى.اى و عقلت را از دست دادهزياد جادو شده

تو در  ميکند که ما غلبه امر بر گمان ميگويي که ازعقلانيت ورشد به دور است. و اين
 .الله متعال، دروغگو هستي از سوي رسالتت ادعاي

 ﴾۱۸۶وَمَا أنَْتَ إلَِّه بشََرٌ مِثلْنُاَ وَإنِْ نَظُنُّكَ لمَِنَ الْكَاذِبِينَ﴿
 (۱٨۶ماتورا ازدروغگويان ميپنداريم.)وتوجز بشري مانند مانيستي، و بي ترديد 

 تفسير :
باشي پس اي از فرشتگان آسمان نميقومش به حضرت شعيب عليه السلام گفتند: تو فرشته

بندند  پنداريم که بر الله متعال دروغ ميامتياز تو بر ما چيست؟ و ما تو را از کساني مي 
که تو از پيش خود چنين ادعايي را لذا الله تو را به رسالت به سوي ما نفرستاده است بل

 مطرح به پيش ما مطرح مي کني.

ادِقِينَ   ﴾۱۸۷﴿ فأَسَْقِطْ عَلَيْناَ كِسَفاً مِنَ السهمَاءِ إنِْ كُنْتَ مِنَ الصه
 (۱٨٧از آسمان را بر ما فرو ريز.) ايپس قطعهپس اگر راست مي گويي 

 تفسير :
 سنگدلان هميشه خشن ميباشد. در طول تاريخ ديده ميشود که طرحها و تقاضاهاي

 ، همچنان از روايات قرآني بر مي آيد که دربرخي از موارد با مقاومت رهبران حقِّ
ل  مخالفان از شعارهاى تند وتيز خود عقب نشينى هم نموده اند. بطور مثال قوم شعيب اوِّ

 راستگويانى.او را سحر شده و دروغگو مسمي نمودند، و بعد از آن گفتند: اگر از جمله 
رِينَ » ادِقِينَ » بعد جمله گفتارشان به «إِنَّما أنَْتَ مِنَ الْمُسَحَّ ، تبديل «إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّ

 شود.مى
ادِقِينَ »اي شعيب! يعني  اگر در ادعاي رسالت خويش از جانب  «إِنْ کُنْتَ مِنَ الَصا

 گن.گويى ميباشي پس قطعه از آسمان را بر ما بيفراست  پروردگار
سخن را ازروي دشمني، سر عناد و استبعاد اين بيانگر مبالغه در تکذيب است. و اين 

 گفتند.

 .است عذاب عنوانبه  آنيا غير  از آتش هاييکسف: پاره
مفسرفخر رازى ميفرمايد: از اين جهت چنان امرى را درخواست کردند که تحقيق آن را 

دروغش آشکار مي گردد.  ،بردند اگر صورت نپذيرددانستند و گمان مى آنان بعيد مى 
 (۲۴/۱۶۴)تفسير کبير 

 در اين موقع حضرت شعيب در جواب آنان چنين گفت:

 ﴾۱۸۸قاَلَ رَب يِ أعَْلَمُ بمَِا تعَْمَلوُنَ﴿
 (۱٨٨]شعيب[ گفت: پروردگارم به آنچه انجام مي دهيد، داناتر است.) 

 تفسير :
بر نهايت تفويض و توکِّل شعيب، و غايت تهديد ايشان دلالت  اين سخن«: رَبِِّي أعَْلَمُ...»

 دارد.



 تر است.شعيب عليه السلام در جواب شان گفت: الله متعال به اعمال شما عالم
داند. اگر مستحق چنان سزاي باشيد، حتماً شما را به آن تان را مي و کفر و تکذيب

 کند، مجازات مى
ب را برشما نازل کند. و اگر مستحق سزاي ديگر باشيد همچنان او ميداند که چه وقت عذا

 حکم ومشيت بااوست. ومن بيش ازپيام رساني براي پيامش نيستم.

 ﴾۱۸۹فَكَذهبوُهُ فأَخََذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلهةِ إنِههُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴿
فرو گرفت، البته آن عذاب پس او را تکذيب کردند و عذاب روز ابر )آتش بار( آنان را 

 (۱٨۹روزي سخت و بزرگ بود.)
 تفسير :

را حمايت و مخالفان شان را نابود  ءنبياأدر اين هيچ جاي شکي نيست که الله متعال، 
 كند.مى

قوم شعيب عليه السلام را تکذيب کردند. ديده شد که همين قوم با عذاب هولناک آن روز 

 )سايه(گرفتار شدند. :«الظُّلَّةِ »يعنى روز 

 عبارت از ابرى بود که بر سر آنها سايه انداخت. «عَذَابُ يوَْمِ الظُّلَّةِ »واقعۀ 
مفسران در مورد توضيح اين حادثۀ عبرت انگيزمي نويسند: الله متعال گرمي سختي را 

هاي خويش برآمدند و به بر آنان نازل کرد که نفس شان گرفته مي شود. لذا از خانه
وبيابان دويدند. در اين وقت الله متعال بر سر آنان ابرسايه را قرار داد و آنها را صحرا 

از آفتاب مصؤن داشتند. ديدند هواي خنکي است از سايرن هم دعوت بعمل آوردند، تا 
 ى آنان در زير اين سايه جمع شدند.همه

سوختند. و بدين در همين اثنا است که الله متعال آتشي را بر آنها نازل کرد و عموماً 
ترين عذاب را چشيدند. )تفسير صفوات  بزرگترين و سخت« اصحاب الْيكة»ترتيب 

 التفاسير صابوني(.
 هلاکت قوم مدين:

 سوره قبل از همه بايد گفت که: داستان به هلاکت رسدين قوم شعيب عليه السلام درسه
 تعابير مختلف (بهوالشعرااعراف، هود  هاي عظيم الشأن هر يک )سوره مختلفي از قرآن

 گرديده است. است، بيان هر سوره باسياق مناسب که
همان طوريکه در فوق بيان داشتيم: قوم شعيب از فرط حماقت از شعيب عليه السلام 

اي از آسمان بر آنها بباراند اگر در دعوتش صادق است، که در نتيجه خواستند قطعه
ها فرود آمد، الله متعال به هفت شبانه روزگرمي شديدي عذاب روز ابري )الظلة( بر آن

ي هايشان به غليان درآمد بعد ابري به سوي منطقهرا بر آنها مسلط کرد طوري که آب 
ي آن جمع شدند چون همگي زير سايه جمع شدند؛ آنها آمد جهت فرار از گرما زير سايه

ا فرا گرفت و آتشي از آسمان ها رزمين زير پاهايشان به لرزه درآمد صداي شديدي آن
پيغمبري و  فرود آمد و آنها را در کام خود فرو برد. )تفصيل را ميتوان در رساله:

 پيغمبران در قرآن کريم نوشته: شيخ علي صابوني( مطالعه فرمايد.
از  باد سمومي بر آنان سبحان خداي»)رض( در روايتي ميفرمايد: عباسهمچنان ابن 

 آن تا گرما و داغي گشت روز بر آنان و سوزان، هفت باد سموم آن را فرستاد پس جهنم
ها و چشمه در چاه هايشان شد و آب داغ هايشانکرد، خانه  و بريان را پختههايشان بدن 
رفتند  بيرون گريزان خويش ها و محلاتازخانه آمد پس وغليان جوش ارها بهس



 بر آنان سرشان الله متعال آفتاب را از بالاي بود آنگاه همراهشان باد سموم درحاليکه
ها وگرد هاي وريگ گرفت خويش کننده ذوب را زير شعاع کاملاً آنان مسلط گردانيد که

شد و از  بريان پاهايشانگوشت  برگمارد تا بدانجا که نيز از زير پاهايشان را سوزان
 چون را پديد آورد پس سياهمانند ابري  ايسايه بر فراز سرهايشان افتاد سپس پاهاي شان

 از عذاب اندکي آن خود در سايهگمان  دويدند، تا به آن سويبه ابر را ديدند، شتابان اين
ابر بر  قرار گرفتند، الله متعال از آن در زير آن همگي که هنگامي بکاهند ولي خويش
عليه السلام ترتيب، الله متعال شعيبشدند. بدين سوختند وهلاک همه بارانيد که آتشي آنان

 داد.)تفسير انوار القرآن(.را نجات  وي همراه و مؤمنان

 ﴾۱۹۰وَمَا كَانَ أكَْثرَُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴿إنِه فيِ ذَلِكَ لََيةًَ 
ترديد در اين سرگذشت، عبرتي بزرگ وجود دارد؛ و قوم شعيب بيشترشان مؤمن بي

 (۱۹۰نبودند.)
 تفسير :

هدف قرآن عظيم الشان از نقل حوادثي تاريخي، براي عبرت آموزى است، نه داستان 
عذابي که بر قوم شعيب فرود آمد براي اهل بصيرت  سرايى. واقعيت امر اينست که: در

پند وعبرتي است، ولي بيشتر کساني که اين واقعه را شنيدند نه ايمان آور بودند و نه باور 
 دارنده.

 حضرت شعيب عليه السلام و تهديد رجم :

ا »/ سورۀ هود( آمده است:  91: ۀدر )آي تقَوُلُ وَ إِنَّا قالوُا يا شُعَيْبُ ما نفَْقهَُ كَثِيراً مِمَّ
)كفِّار( گفتند: اى لَنرَاكَ فِينا ضَعِيفاً وَ لوَْ لا رَهْطُكَ لرََجَمْناكَ وَ ما أنَْتَ عَلَيْنا بعِزَِيزٍ(

كنيم وما تو را در ميان خود شخص ضعيفى شعيب! ما بسيارى از سخنان تو را درك نمى
كرديم و تو بر ما )هيچ( ىبينيم و اگر بستگان تو نبودند، هر آينه تو را سنگسار ممى

تى ندارى.( در طول تاريخ ديده شده که:  و مبلِّغان الهى، در  ءنبياأبرترى، قدرت و عزِّ
ها، توهين ها وتکاليف ومشقت هاي را راه دعوت مردم به صراط مستقيم، بيشترين اهانت

ل شده ان اند. که از جمله حضرت شعيب عليه السلام است. ديده ميشود که مخالفمتحمِّ
،که دليل و منطق واضح ندارند. منطق هميشگي آنان توهين، شكنجه و كشتار است. ءنبياأ

 «لرََجَمْناكَ وَ ما أنَْتَ عَلَيْنا بِعزَِيزٍ » و همانا که مي گفتند:
حِيمُ﴿  ﴾۱۹۱وَإِنه رَبهكَ لهَُوَ الْعزَِيزُ الره

 (۱۹۱و يقيناً پروردگارت همان تواناي شکست ناپذير و مهربان است.)
 تفسير :

مبارکه پروردگار با عظمت ما به پيامبر صلي الله عليه وسلم دلدادي وتسلي  ۀدر اين آي
داده ميفرمايد: همان الله متعال که: شعيب عليه السلام را حمايت و مخالفان او را هلاك 

حِيمُ » كرد، پروردگار تو نيز هست.  خ امثال حضرت )بيان تاري« إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعزَِيزُ الرَّ
 ى دلدارى و تسلِّى پيامبر است و هم تهديدى براى كفِّار و دشمنان(.شعيب، هم مايه

ودرحقيقت پروردگار مالک، توانگر ونيرومند توهمان ذاتي است که در انتقام ازدشمنان 
وشدِّت گرفتار ساختن ستيزه جويانش، غالب وشکست ناپذير است. درحاليکه به مطيعانش 

 قرب جويان کويش صاحب لطف ميباشد.مهرورز وبه ت
 خوانندگان گرامي !

  -سلام الله عليهم  -ي تعدادي از پيامبران بايد متذکر شد که داستان هاي پند آموز و ارزنده



 به منظور دلداري خاتم پيامبران محمد صلي الله عليه وسلم، پايان يافت.
قرآن و نزول آن برقلب وروح ( مبحثي در باره 212الي  192درآيات متبرکه )اينکه 

محمد صلي الله عليه وسلم که بر رسالتش دلالت ميکند و موضع گيري مشرکان در برابر 
آن به بحث گرفته ميشود وبدين ترتيب پايان سوره با سرآغاز آن مرتبط ميگردد. طوريکه 

 ( همين سوره بدان اشاره بعمل آمده بود.6و 5در آيات )

ِ الْعاَلمَِينَ﴿وَإِنههُ لتَنَْزِيلُ   ﴾۱۹۲رَب 
 (۱۹۲و بي ترديد اين )قرآن(، از سوي پروردگار جهانيان نازل شده است.)

 تفسير :
تعالي آن را بر نبي کريم خود نازل کرده ـ و به راستي که قرآن عظيم ـ اين کتابي که حق 

زمين، ها و وحي است که پروردگار رحمان و رحيم ـ آفريدگار هستي و ايجادگر آسمان 
  بدان سخن گفته است.

وحُ الْْمَِينُ﴿  ﴾۱۹۳نَزَلَ بهِِ الرُّ
 (۱۹۳)جبرئيل( روح الامين )فرشته بزرگ الله( آن را نازل گردانيده.)

 تفسير :
روح القدس ـ جبرئيل امين ـ قرآن عظيم الشأن از نزد الله متعال در قالب وحي فرود 

 رسانده است.صلي الله عليه وسلم  آورده و به پيامبر اکرم

وحُ الْمِينُ »  است.جبرئيل عليه السِّلام لقب  «:الرُّ
 آمده بقره در سورۀ چنانکه عليه السلام است جبرئيل ءهمه اي علما اتفاق به الامينروح

لهَۥُ عَلىَٰ قلَبكَِ »است: ا لِِّجِبرِيلَ فإَنَِّهۥُ نزََّ  .[97البقرة: ]«قلُ مَن كَانَ عَدُوِّ
را با  تا مردم را بر تو فرود آورده آن يعني: جبرئيل «باشي دهندگانتا از هشدار »

 .است، هشدار و انذار کنيآن  متضمن قرآن که هايي ها و مجازاتهشدارها و اعلاميه 
 سا است:آقرآن کتاب رحمت و معجزه 

 است. «رَبِِّ الْعالَمِينَ »ى آن، سرچشمه -

وحُ الَْْ »ى آن، ـ واسطه  است.جبرئيل عليه السِّلام  است. «مِينُ الرُّ

 است. «قلَْبكَِ »ـ ظرف آن، قلب پاك پيامبر صلى الله عليه وسلم 

 است. «الْمُنْذِرِينَ » ـ هدف آن، بيدارى مردم

 است. «عَرَبِيٍِّ مُبيِنٍ » ـ زبان آن، فصيح و بليغ

لِينَ »هاى پيشينيان، ـ بشارت آن، در كتاب   است. «زُبرُِ الْْوََّ

 ﴾۱۹۴عَلىَ قلَْبكَِ لِتكَُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ﴿
 (۱۹۴دهندگان باشي.) بيمو آن را بر قلب تو فرود آورده تا از 

 تفسير :
تا آن را حفظ  صلي الله عليه وسلم وحي کرده جبرئيل قرآن عظيم الشأن را بر قلب پيامبر

 ى آياتش تکذيب کنندگان را برحذر بداريد.کرده و به وسيله
آن حضرت نيز آن را حفظ نموده، فهميده، به محکمي و استواري دريافته و به طوريکه 

امِّت رسانده است تا به وسيله آن از عذاب الهي هشدار داده و انس و جن را بدان بيم داده 
 باشد.



ٍ مُبِينٍ﴿  ﴾۱۹۵بلِِسَانٍ عَرَبِي 
 (۱۹۵)آن قرآن( به زبان عربي واضح و روشن.)

 تفسير :
. يعنى قرآن به زبان قريش نازل و صحيح و روشن فصيح يعني« مبين عربي زبان به»

 کرد تا مشرکان نازل روشن عربي زبان شده است. الله متعال قرآن عظيم الشأن را به
. بدين ترتيب است نميکنيم و فهم ما ميگويي، درکغير زبان  را تو به نگويند: آنچه عرب
 کرد. را دفع و معذرت شان را قطع حجت شان يتعال که حق
عليه السلام قرآن را به زبان عربي فصيح و روشن وصحيح که الفاظي زيبا،  جبرئيل

صلي الله عليه وسلم آورده  معاني رسا، واضح وکلماتي نوراني و روشنگر دارد به پيامبر
 است.

و فصيح آن را نازل کرده است. ابن کثير ميفرمايد: يعنى به زبان کامل و شامل طوريکه 
اى را برطرف کند و دلايل قطعى را اقامه نمايد تاروشن و معلوم باشد وهر عذر و بهانه

 (.۲/۶۵۹و بر صدق مدعا دليل باشد. )مختصر ابن کثير 

لِينَ﴿  ﴾۱۹۶وَإِنههُ لفَِي زُبرُِ الْْوَه
 (۱۹۶ت.)و بي ترديد ]خبر[ اين ]قرآن[ در کتاب هاي پيشينيان مسطور اس

 تفسير :
 (148كتابهاى. مفرد آن زبور است، رجوع شود به )سوره آل عمران/  «:زُبرُِ »

عليهم السلام آمده  گمان که ذکر و وصف اين قرآن عظيم در کتاب پيامبران پيشينو بي
. است در آنها آمده آن و بشارت ذکر شده و انجيل در تورات قرآن ايناست.يعني: وصف 

 .موجود استپيشينيان  در کتب آن معانييا 

 ﴾۱۹۷أوََلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيةًَ أنَْ يَعْلمََهُ عُلمََاءُ بَنِي إسِْرَائِيلَ﴿
آيا اين خود نشانه و برهان روشني )بر کافران( نيست که علماء بني اسرائيل )از کتب 

 (۱۹٧انبياء سلف( بر اين قرآن آگاهند؟)
 تفسير :

آيا اين امر اسرائيل از حقِّانيِّت قرآن آگاه بودند.در اين آيه مبارکه ميفرمايد: علماى بنى 
تي قاطع نيست که علماي يهود از راستي و ثبوت قرآن براي  شان برهان روشن و حجِّ

مي  دانند و گواهي مي سلام عبدالله بن يعني: مؤمنانشان، چونآگاهي و بدان عمل دارند 
موجود است  و زبور و انجيل در تورات قرآن و نيز معاني قرآن نزول به بشارت دهند که

يقيناً همين برهان بر اينکه قرآن حقِّي از مشرکان.  عليه حجتي کتاب اهل گواهي پس
باشد، کافي اي از نزد وي مي جانب الله متعال است و پيامبر صلي الله عليه وسلم فرستاده

 .و بسنده است

لْناَهُ عَلىَ بَعْضِ الْْعَْجَمِينَ﴿  ﴾۱۹۸وَلَوْ نَزه
 (۱۹٨و اگر آن را بر برخي از عجم غير عرب ها نازل کرده بوديم.)

 تفسير :
 به تکلم قادر به که بر شخصي از عجمياني وکيفيت وصف بر ايناگر الله متعال قرآن را 

 مي کرد. نيستند، نازل عربي زبان

 ﴾۱۹۹عَلَيْهِمْ مَا كَانوُا بهِِ مُؤْمِنِينَ﴿فَقَرَأهَُ 
 (۱۹۹و او آن را بر عرب ها مي خواند، باز هم به آن ايمان نمي آوردند!!)



 تفسير :
مراد اين است که قرآن چه رسد به اين که توسِّط پيغمبري از  «:مَا کَانوُا بهِِ مُؤْمِنِينَ »

خودشان آمده است، اگر توسِّط شخصي غير عرب هم به دستشان ميرسيد و اعجاز آن را 
دانستند که چنين کلامي ساخته چنين فردي بيش از پيش هم ميديدند و به فرض مي

تي ديگر را براي تکذيب آن و حجِّ آوردند. وباز هم تواند باشد، باز هم ايمان نمينمي
 کردند.جستجو مي

 روشن و برهاني حجت نبودن دليل بهنياوردنشان  ايمان دارد که بر آن دلالت واقعيت لذا اين
از فرط دشمنى  وجود دارد. آنان و روحو قلب  مريضي است که در عقل دليل به بلکه نيست

 آوردند.و تکبرشان، به قرآن ايمان نمى
زبان نازل ميشد در التسهيل آمده است: معنى آيه چنين است: اگر قرآن بر يک لال و بى

آمد وآن را برآنان ميخواند حتى در آن حالت از فرط لجبازى باز ايمان وبه زبان مى
است که با وجود روشنى دلايل آنها  آوردند. و بدين ترتيب خاطر پيامبر را تسلى دادهنمى

 (.۳/۹۰ورزند. التسهيل بر کفر خود اصرار مى

 ﴾۲۰۰كَذَلِكَ سَلَكْناَهُ فِي قلُوُبِ الْمُجْرِمِينَ﴿
اين گونه ]که آن را به زبان عربي روشن و گويا نازل کرديم[ در دل هاي مجرمان 

 (۲۰۰درآورديم ]که آن را بفهمند و به آن ايمان آورند،[)
 تفسير :

در آيۀ مبارکه ميخوانيم که الله متعال حتِّى با كفِّار اتمام حجِّت ميكند و قرآن را بر آنان 
عرضه ميكند و بر دلشان عبور ميدهد. زمانيکه قابليِّت وجود نداشته باشد، قرآن هم 

ى هدايت را در انسان محو ميكند. در آيه مبارکه آمده كارساز نيست. جرم و گناه، زمينه
آن را در قلوب تبهکاران جا داديم، آن را شنيدند وفهميدند و فصاحت ه بدينترتيب است ک

و بلاغت آن را شناختند و از اعجاز آن يقين حاصل کردند، باز هم به آن ايمان نياوردند و 
 آن را انکار نمودند.

او و  شد، ميان( دامنگير کسي کاريـ تبه )اجرام اگر وصف که است بر آن دليل کريمه آيه
 في الا وان» است: آمده شريف کند. طوريکه در حديثايجاد مي مانع حق پذيرش ميان

 .«القلبفسد الجسد كله، الا وهي  واذا فسدت الجسد كله صلح اذا صلحت الجسد مضغة
 است شده اصلاح بدنشد، تمام  اصلاح اگر آن كه است گوشتي پاره در جسم باشيد كه آگاه»

 «.است قلب پارهگوشت آن باشيدكه است، آگاهفاسد شده بدن فاسد شد، تمام و اگر آن

 ﴾۲۰۱لََّ يؤُْمِنوُنَ بهِِ حَتهى يرََوُا الْعذََابَ الْْلَِيمَ﴿
 (۲۰۱آورند تا عذاب دردناك را با چشم خود به بينند.)آنها به آن ايمان نمي 

 تفسير :
 اند.مراد عقاب و عذابي است که از آن بيم داده شده :« الْعَذَاب»

هاى مشرك مكِّه ايمان نمى همان گونه كه اگر قرآن به زبان اعجمى نازل ميگرديد، عرب 
آوردند، اكنون هم كه به زبان عربى روشن نازل ومطالب آن بر دل آنان وارد ميشود، باز 

دارند تاعذاب پردردي راکه رگز به قرآن ايمان نميهآورند. يعني آنان هم ايمان نمى
مطمين باشيد  پيامبر صلي الله عليه وسلم به آنان وعده داده است به چشم سرخود نبينند.

كسانيكه در ديدن عذاب الهى عجله دارند، روزى براى در امان بودن از عذاب، مهلت 
  خواهند خواست.



 ﴾۲۰۲يشَْعرُُونَ﴿فَيأَتِْيَهُمْ بَغْتةًَ وَهُمْ لََّ 
 (۲۰۲خبرند.)آيد، در حاليکه بيپس عذاب به طور ناگهاني بر سر آنان مي

 تفسير :

به مهلت دادن الله متعال نبايد مغرور شويم، زيرا مرگ و عذاب الهى به صورت ناگهانى 
هاى آيد. و مطمين هستيم که: روزى آمدني است که وجدان و غافلگيرانه به انسان مي 

 حتماً بيدار خواهد شد.خفته 

 ﴾۲۰۳فَيَقوُلوُا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ﴿
 (۲۰۳آيا به ما مهلت داده ميشود؟) پس ]در آن موقعيت بسيار سخت[ گويند:

 مهلت داده شدگان. «:مُنظَرُونَ »
 تفسير :

اين جمله ميتواند بيانگر قطع اميد و اظهار تأسِّف ايشان باشد، و  «:هَلْ نحَْنُ مُنظَرُونَ »
 پاسخ آنان بشمار آيد. يا اين که بيانگر درخواست بي

رو ميشوند با ابراز زمانيکه کافران عذاب را ببينند و به طور ناگهانى با عذاب رو به 
يگويند: آيا افسوس و حسرت بر ايمان از دست رفته و به اميد يافتن مهلت و فرصت م

مطمين  ميشود عذاب ما را به تأخير بيندازند تا ايمان بياوريم و پيامبر را تصديق کنيم؟
 هستيم که مهلت دادن هم سودي براى سيه دلان ندارد.

 ﴾۲۰۴أفََبِعذََابنِاَ يسَْتعَْجِلوُنَ﴿
 (۲۰۴طلبند؟ )پس آيا عذاب ما را به شتاب مي

 تفسير :
نمايند عذاب پيش از زمان درخواست جلو انداختن دارند. درخواست مي  «:يسْتعَْجِلوُنَ »

گفتند: هر خود فرا رسد. اشاره به اين است که کافران بارها تمسخرکنان به پيغمبران مي
ترسانيد به ما برسانيد. )مراجعه شود به  چه زودتر عذابي خدا را که ما را از آن مي

، سورۀ 32آيۀ  ،، سورۀ هود32آيۀ  ۀ انفال، سور77و  70آيات  سورهاي: اعراف
 (.22آيۀ  ،، سورۀ احقاف29آيۀ  ،عنکبوت

 ﴾۲۰۵أفََرَأيَْتَ إنِْ مَتهعْناَهُمْ سِنِينَ﴿
ها( برخوردار  ها آنها را )مهلت دهيم و از نعمت داني که اگر سال مگر نمي
 (۲۰۵سازيم.)

 :207 – 205شأن نزول آيات 
ابو جهضم روايت کرده است: گويي سرور کائنات متحير به نظر ابن ابو حاتم از  -801

ميرسيد. پرسيدند چرا متحير هستي؟ فرمود: چرا متحير نباشم؟ ديدم بعد از من دشمنم از 
ا کَانوُا يوعَدُونَ » امتم ميشود. پس ا کَانوُا  ﴾206﴿ ثمَُّ جَاءهُم مَّ  مَا أغَْنَى عَنْهُم مَّ

 د. و پيامبر خوشحال شد.نازل گردي ،«﴾207﴿يمَتَّعوُنَ 

 ﴾۲۰۶ثمُه جَاءَهُمْ مَا كَانوُا يوُعَدُونَ﴿
 (۲۰۶سپس آن عذابي که به آن تهديد مي شدند، به سراغشان آيد.)

 ﴾۲۰۷مَا أغَْنىَ عَنْهُمْ مَا كَانوُا يمَُتهعوُنَ﴿
 كند[آيد ]و عذاب را از آنان دفع نمى شدند به كارشان نمى آنچه از آن برخوردار مى 

(۲۰٧) 



 تفسير :
هاي آباد و عيش و عشرت و رفاه هيچ به درد شان سرزمين در چنين وضعيتي طول عمر

والله متعال  کند؟! در تخفيف اندوه آنان تأثيرى دارد يا عذاب را از آنان دفع مىنمي خورد 
 بصورت قطع آنان را در کوتاه مدِّت يا دراز مدِّت عذاب خواهد کرد؟

 ﴾۲۰۸مِنْ قَرْيةٍَ إلَِّه لَهَا مُنْذِرُونَ﴿وَمَا أهَْلَكْناَ 
 (۲۰٨و ]مردم[ هيچ شهري را نابود نکرديم مگر آنکه بيم دهندگاني براي آنان بود.)

 تفسير :
قهر الهى، بعد از اتمام حجِّت است. تنبيه بايد بعد از تذكِّر باشد. الله متعال هرشخص ويا 

؛ با كه از قبل به آنان هشدار داده باشدهر قومي گمراهى را زمانى به هلاكت مي رساند، 
شان که آنانرا درصورت فرستادن پيامبران عليه السلام وفرود آوردن کتب، به سوي

وگرنه عقوبت بدون هشدار ظلم است و ظلم در شأن  کفرورزي ازعذابش هشداردهد.
 پروردگار با عظمت اصلاً نيست.

ر آيات مختلفي با زيباي خاصي بيان طوريکه قرآن عظيم الشأن بار ها، اين حقيقت را د
)ما به آنان  «وَ ما ظَلَمْناهُمْ » / سورۀ نحل( ميفرمايد: 118فرموده است. ازجمله: )درآيۀ 

ً »/ سورۀ غافر( ميفرمايد:  31ظلم نكرديم.( ويا در )آيۀ  ُ يرُِيدُ ظُلْما )خداوند  «مَا اللَّ

ُ » وت( ميفرمايد:/ سورۀ عنکب 40كند.( ويا در )آيۀ ى ظلم نمىاراده فَما كانَ اللَّ
 / سورۀ نساء( ميفرمايد: 124)شأن خداوند ظلم كردن نيست.( و باز در)آيۀ  «لِيَظْلِمَهُمْ 

ً » و باز ميفرمايد: «لا يظُْلَمُونَ نقَِيراً » كمترين ستمى و ظلمي به آنها  «لا يظُْلَمُونَ شَيْئا

لا » سورۀ نساء( ميفرمايد:/49ۀ ( و همچنان در )آي60نخواهد شد. )سورۀ مريم/آيۀ 
كند.( و يا )خداوند به اندازه نخ درون هسته خرما وكمتر از آن ظلم نمى «يظُْلَمُونَ فتَيِلًا 

ةٍ » / سورۀ نساء( ميفرمايد: 40هم در )آيۀ:  ى )خداوند به اندازه «لا يَظْلِمُ مِثقْالَ ذَرَّ

ه  كند.(.اى ستم نمىسنگينى ذرِّ

 ﴾۲۰۹ا ظَالِمِينَ﴿ذِكْرَى وَمَا كُنه 
براي اندرز دادن و اتمام حجت؛ و ما هرگز ستمکار نبوده ايم ]که مردمي را بدون 

 (.۲۰۹فرستادن پيامبر نابود کنيم.[ )
 تفسير :

ت است.اِ طوريکه در آيۀ فوق الله متعال فرمود که: قهر الهى، بعد از   تمام حجِّ
ميفرمايد: يعني در تعذيب و آزار آنها ما ستمکار يه آتنبيه بايد بعد از تذكِّر باشد. و در اين 

ى آنها را از بين برديم و به اصطلاح نبوديم؛ زيرا ما بر آنان دليل اقامه کرديم و بهانه
 جاي پاي براي بهانه شان باقي نماند.

 بعد از اينکه الله متعال اعجاز قرآن و صدق محمد صلِّى اللِّ عليه و سلِّم را يادآور شد، 
هاى کاهنان از جانب پنداشتند قرآن مانند ساير گفتهگمان و وهم کفار را رد کرد که مى 

 لقا شده است و فرمود:اِ شياطين 

لتَْ بهِِ الشهياَطِينُ   ﴾۲۱۰﴿ وَمَا تنََزه
 (۲۱۰و اين قرآن را شياطين فرود نياوردند )بلکه جبرئيل امين، نازل ساخته(.)

 



 تفسير :
لتَْ...مَا » د  «:تنَزََّ  مشرکان ادعا داشتند و ميگفتند: اين قرآن را جنِّيان و شياطين به محمِّ

 دارد.ميرسانند، و او همچون کاهنان الهامات و اطِّلاعات خود را از ايشان دريافت مي 
بايد گفت که: قرآن از استحكام و مقامى والا و از قداست و حفاظتى خاصِّ برخوردار 

 الامين است، و از هرگونه دستبردى محفوظ است.آن روح است، زيرا آورنده
در آيه مبارکه با تمام قاطعيت به رد تهمت هاي مشر کين که تصور مي کردند که: 

 پنداشتند. پرداخته است. و فرموده است که:مشركان القاى آيات را كار شياطين مى 
 ن آن را آورده است.اند، بلکه روح الاميشياطين اين قرآن را نازل و القا نکرده

 ﴾۲۱۱وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يسَْتطَِيعوُنَ﴿
 (۲۱۱و ]نزول قرآن[ سزاوار آنان نيست، و قدرت ]وحي کردن چنين کتابي را[ ندارند.)

 تفسير :
و آنان را نسزد و  وحى، از خباثت شياطين دور است. قدرت جن و شياطين محدود است.
 نميتوانند که چنين قرآنى را بياورند، و اصلاً قدرت آن را هم ندارند.

 ﴾۲۱۲إِنههُمْ عَنِ السهمْعِ لمََعْزُولوُنَ﴿
 (۲۱۲بي ترديد آنان ازشنيدن ]وحي الهي واخبار ملکوتي[ محروم و برکنارند.)

 تفسير :
زيرا از وقتى که محمد صلي الله عليه وسلم  ورود بيگانگان به مراكز قدسى ممنوع است.

هاى  ى ملائک و شهاباند. و به وسيلهمبعوث شده است آنها از استراق سمع منع شده
توانند آن آسمانى از سمع و گوش فرا دادن آنها جلوگيرى بعمل آمده است. پس چگونه مى

 را بياورند؟ 
فسير خويش مينويسد:الله متعال ابن کثير مفسر مشهور جهان اسلام در اين مورد درت

 يادآور شده است که اين امر از سه جهت بر آنان منع است:
خيزد؛ زيرا ذات و خلقت و منش آنها بر فساد و از اول، اينکه چنين کارى از آنان نمى 

 راه به در بردن بندگان قرار دارد. در صورتى که اين قرآن نور و هدايت را دربر دارد.
توانند؛ زيرا الله متعال رتى که چنان کارى از آنها بخيزد، باز هم نمى دوم، حتى در صو

 حفظ کتاب و تأييد شريعت خود را به عهده دارد، 
رسند؛ سوم، حتى اگر آن کار از آنان بيايد و بتوانند آن را انجام دهند، باز هم به آن نمى

هاى قاطع و سنگ  زيرا شنيدن قرآن از آنها منع شده است؛ چون آسمان از نگهبانان
يابند، تا  شهاب پر است و هيچ يک از شياطين راه شنيدن حتى يک حرف از قرآن را نمى

 (.۲/۶۶۰کار مشتبه و درهم نشود. )ابن کثير 

 (:212الي  208خلاصۀ تفسير آيات )

فطري گرفته است که او را پرستش کنند و  -پروردگار با عظمت از انسان، پيمان ازلي
نپويند و دري ديگر را جستجو نکنند، حال اگر ملتي از اين فرمان بسيار روشن راه کج 

سرپيچي کنند، و دو گانه پرست و بيگانه دوست و گناه کار شد، از راه پيام آوران راستين 
خود، به آنان هشدار ميدهد، اگر به راه راست باز نگشتند، نابودشان خواهد کرد و در 

، واي ظلمي است که خودشان برخود روا داشته اند و از آخرت مجازات شان خواهد کرد
 (59(، )سوره قصص آيه 5ساحت پاک آفريدگار دانا دور است. )سوره اسراء آيه 



مشرکان، پيامبر را ساحر وکاهن مي پنداشتند و مي گفتند: قرآن به وسيله ي شياطين 
ميکنند. خداوند در رد  براي او آمده است، همان گونه که کاهنان را از خبرهاي غيبي آگاه

اين سخن گزاف و ياوه گويي ميفرمايد: هرگز شياطين شايسته ي آن نيستند و نمي توانند 
قرآن را براي محمد بياورند، شياطين از گوش فرادادن به وحي الهي محروم و معزولند و 

 اين هم، به سه دليل غير ممکن است: )تفسير ابن کثير(.
کار نيک نيستند و در نهاد و طبيعت آنها جز تباهکاري و  الف: قطعاً شياطين، خواهان

گمراهي بندگان خدا نيست، حال آنکه آيات قرآن، امر به معروف و نهي از منکر و نور 
و رحمت و هدايت است. پس ميان شياطين و اين حکم ارزنده منافات و ناهمگوني بس 

 بزرگي مشهود است.
قرار داده شود تا براي پيامبر بياورند، توان تحمل ب: به فرض اگر قرآن در اختيار آنها 

 ( و متلاشي مي شوند.21و برداشتن آن را ندارند )سوره حشر آيه 
ج: اگر قرآن به آنان داده شود که به پيامبر برسانند و بتوانند حملش کنند، هرگز نمي 

ي قرار دارند تواند آن را به مقصد برسانند، چون هنگام نزول آيات قرآن، آنها در گوشه ا
و از استماع آن محرومند و آسمان از نگهبانان توانا و تيرهاي کوبنده ي شهاب عليه آنها 

 (.9و 8پر است.)سوره جن آيات متبرکه 
در اين صورت شياطين به هيچ وجه گوش فرادادن حرفي از قرآن را ندارند، تا کارها از 

 (.9است.)سوره حجر آيه:هم مشتبه نگردد و قطعاً خدا نگهبان و نگهدار قرآن 
 خوانندگان گرامي!
 ( پندهاي رباني توضيح مييابد.220الي  213در آيات متبرکه )

ِ إلَِهًا آخَرَ فَتكَُونَ مِنَ الْمُعذَهبيِنَ﴿  ﴾۲۱۳فلََا تدَْعُ مَعَ اللَّه
 (۲۱۳پس با الله يکتا احدي را معبود مخوان و گرنه از اهل عذاب خواهي شد.)

 تفسير :
لتَْ...مَا » د ميرسانند، و او  «تنَزَه مشرکان ميگفتند: جنِّيان و شياطين قرآن را به محمِّ

 دارد.همچون کاهنان الهامات و اطِّلاعات خود را از ايشان دريافت مي
ى او ديگرى را برحذر ميدارد و ميگويد: تو که نزد ابن عباس)رض( گفته است: به وسيله

 (۶/۱۴٧من عزيزترين مخلوقى، اگر مرتکب گناه بشوى عذابت ميدهم. )زاد المسير 

 ﴾۲۱۴وَأنَْذِرْ عَشِيرَتكََ الْْقَْرَبيِنَ﴿
 (۲۱۴و خويشاوندان نزديکت را )از عذاب( بترسان.)

 تفسير :
اصولي که در مكتب وحى، بطور واضح واشکارا ملاحظه مي شود اينست که: يکي از 

ى مردم در برابر قانون الله متعال يكسان وبرابراند ونزديكان پيامبر نيز مورد هشدار همه
قرار ميگيرند. در ضمن پيوند خويشاوندى سبب مسئوليِّت بيشترى ميشود. طوري که امر 

ل از خود بايد آغاز کنيد، ارشاد و تبليغ بايد با شده است که: در تبليغ و نهى از من كر، اوِّ
ى صراحت باشد. روابط فاميلى نبايد مانع نهى از منكر باشد. هشدار به نزديكان، زمينه

كند. )مردم هميشه مي پرسند که آيا: اين نصحيت ها پذيرش حقِّ را در ديگران تقويت مى
بين اقارب از هم اولويِّت مطرح است. را به اقارب خويش بعمل مي آوريد(. و بعضي در 

 ى پذيرش حقِّ بيشتر است.در بين بستگان به خاطر شناخت عميق و اعتماد، زمينه
 تر را از عذاب الله قوم و خويشان نزديک و نزديکدر آيه مبارکه آمده است: اي پيامبر 



ان به خير ها آغاز کن؛ زيرا ايشان نسبت به ديگر ترينمتعال برحذر بدار و از نزديک
 شوند. ات سزاوارتر اند. و اگر ايمان نياورند به عذاب خدا گرفتار مىخواهي و دلسوزي 

نازل شد، پيامبر  «وَ أنَْذِرْ عَشِيرَتکََ الَْْقَْرَبِينَ »ى وقتى آيه :است آمده شريف در حديث

ريدارى اى جماعت قريش! خود را از خدا خ»صلِّى اللِّ عليه و سلِّم برخاست و گفت: 
توانم از شما دفع کنم. اى بنى عبد مناف! من چيزى کنيد. من چيزى از عذاب خدا را نمى

 توانم از شما دفع کنم.از عذاب خدا را نمى
ى پيامبر! چيزى از کنم. اى عمهاى عباس بن عبد المطلب! من چيزى را از شما دفع نمى

مد! هر چه مي خواهى ازمن کنم. اى فاطمه، دختر محعذاب خدا را از شما دفع نمى
 )اخراج از شيخان(«. بپرس. من نمي توانم عذاب خدارا ازتودفع کنم

رو اول برحذر داشتن نزديکانش به او امر شده است تا تصور اند: از اينمفسران گفته
 برد، پس وقتى که بر خويشتن و خانواده نشود که نسبت به آنها مهر و محبت به کار مى

 تر خواهد بود.سخنش مفيدتر و گفتارش موفق اش سخت بگيرد،

 ﴾۲۱۵وَاخْفِضْ جَناَحَكَ لِمَنِ اتهبَعكََ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴿
 (۲۱۵.)كنند مهربان و فروتن باشو در برابر مؤمنانى كه از تو پيروى مى

 تشريح لغات واصطلاحات :
فروتني و مهرباني است بگستران بال خود را. مراد نرمخوئي و «:إخِْفِضْ جَنَاحَکَ »

 (.88)ملاحظه شود سوره: حجر / 
 تفسير :

بال عنايتت  و غير آنان اتو قبيله از قوم کننداعممي از تو پيروي که مؤمناني يعني براي
 شانکن گرامي اظهار محبت را بر ايشان فروگستر و به ايشان سخن خوش بگو؛ با آنان

ملاك بداربا مهر و ملايمت به دست خواهي آورد. در صورت کل بايد گفت:که 
كفر است، نه فاميل بودن. )بستگانت را انذار ده ولى نسبت به برخوردها، ايمان و 

 مؤمنين تواضع كن(. تواضع، تنها با زبان نيست، بلکه فروتنى در عمل نيز لازم است.

 :215شأن نزول آية 
وَأنَذِرْ ابن جرير از ابن جريج روايت کرده است: وقتي که خدا )اين کلام آسماني:  -802

( را 214)شعراء: « و خاندان خويشاوندت را هشدار ده» ﴾214﴿ينَ عَشِيرَتکََ الْْقَْرَبِ 

نازل گردانيد. پيامبر از خانواده و قوم و خويش خود آغاز کرد. اين کار بر ديگر 
وَاخْفِضْ جَنَاحَکَ لِمَنِ اتَّبعَکََ مِنَ »مسلمانان سخت و دشوار آمد. پس خدا آية 

 را نازل کرد. «﴾215﴿الْمُؤْمِنِينَ 

ا تعَْمَلوُنَ﴿فإَِنْ   ﴾۲۱۶عَصَوْكَ فقَلُْ إِن يِ بَرِيءٌ مِمه
 (۲۱۶پس اگر تو را نافرماني کردند بگو: من از آنچه انجام مي دهيد، بيزارم؛)

 تشريح لغات واصطلاحات :
ازتو سرپيچي و سرکشي کردند و نافرماني نمودند. مرجع ضمير  «:عَصَوْکَ »

)و(خويشان نزديک است.يا مرجع آن مؤمنين است که اگر در احکام و فروع اسلام از 
د)ص( )پيروي نکنند، از ايشان و معاصي ايشان بيزاري ميجويد. مصطفي خرمدل  محمِّ

 )تفسير نور(.
 تفسير :

ابو حيان گفته است: از آنجايى که اطاعت و نافرمانى برانذار مترتب است تقسيم بر آن 



شود: هر کس که ايمان آورد و از  دو براساس انذار مبتنى است. پس معنى آيه چنين مى
تو پيروى کرد، نسبت به او فروتن باش و هر کدام از آنها از تو نافرمانى کرد از او و 

 (٧/۴۶ر عملش تبرى کن. )البح

حِيمِ   ﴾۲۱۷﴿ وَتوََكهلْ عَلىَ الْعَزِيزِ الره
 (217و بر تواناي شکست ناپذير مهربان توکل کن.)

 تفسير :
تعالي تکيه کن و کار خويش را همه به او بسپار؛ که بر و در همه امور خويش به حق

كسى کند. بايد به دشمنان چيره و از روى رحمت خود تو را بر آنان غالب و پيروز مى
 سازد و بلند و پر فروغتكيه كنيم كه قدرتمند ودوستدار ما باشد. دوستانش را خوار نمي

 دارد.شان مي

 ﴾۲۱۸الهذِي يَرَاكَ حِينَ تقَوُمُ﴿
 (۲۱٨بيند.)خيزي ميهمان كسي كه تو را به هنگامي كه )براي عبادت( بر مي 

 تفسير :
د، يعني نماز شب يا ساير نماز هاي بر مي خيزي. هدف از آن قيام براي «: تقَوُمُ » تهجِّ

 ديگر است.
بيند. و ( گفته است: يعنى وقتى به نماز ايستاده مي شوي تو را مى  ابن عباس)رض

ه خاصِّ پروردگار با عظمت قرار قابل ياد آوري است که انسان  در حال نماز مورد توجِّ
 مي گيرد.

 ﴾۲۱۹وَتقَلَُّبكََ فِي السهاجِدِينَ﴿
بيند( حرکت )قيام و رکوع و نشست و برخاست( تو را در ميان سجده مي و )همچنين 
 (۲۱۹کنندگان. )

 تفسير :
انتقال ازحالي به حالي. مراد اوضاع و احوال قيام و رکوع و سجده، و بالاخره  «:تقَلَُّبَ »

 سجده برندگان. «:السَّاجِدِينَ »حرکات و سکنات نمازگزار است. 
 در نزديکترين نماز جماعت مشغولند، و در ضمن بنده ساجد،مراد مؤمناني است که به 

دکتر « ترجمۀ معاني قرآن»نور: . )تفسير قرار دارد پروردگار متعالخود به  حالات
 (مصطفي خرمدل

بيند. )اين قول را ابن جرير و حرکات رکوع و سجود و قيام تو را در بين نمازگزاران مى
 نيز ميگويند: مراد تقلِّب در اصلاب پيامبران است.(  اىطبرى اختيار کرده است. و عده

 بيند.يعنى در تنهايى و در بين جمع تو را مى 

 ﴾۲۲۰إِنههُ هُوَ السهمِيعُ الْعلَِيمُ﴿
 (۲۲۰يقيناً او شنواي داناست.)

 تفسير :
ت و  بايد بر الله با عظمت خود هميشه توكِّل داشته باشيم زيرا بر علاوه بر داشتن عزِّ

 بيند.هاى مارا مى ها و عبادتشنوا و آگاه است و حركترحمت، 
شنود و از نهان تو با خبر است، هيچ امر پنهاني بر وي يقيناً خداي متعال سخنت را مى

 نهان نيست بناءً رازها نزد وي آشکار است.
 وسلم صلي الله عليه  را بر پيامبرش طاعات الله متعال دشواري هاي»ميفرمايد:  امام نسفي



در  که کسي قرار دارد پس وي رؤيت در معرض او خبر داد که گردانيد زيرا به آسان
 «.کندنمي را احساس باشد، اصلاً سختي قرارداشته مولايش و رعايت زير نگاه

 خوانندگان گرامي!
رد دروغگويي هاي مشركان که: محمد کاهن ( در مورد 227الي  221در آيات متبرکه )

 ا شاعر است. بحث مي نمايد.ي

لُ الشهياَطِينُ﴿  ﴾۲۲۱هَلْ أنُبَ ئِكُُمْ عَلىَ مَنْ تنَزَه
 (۲۲۱آيا شما را خبر دهم که شيطان ها بر چه کساني نازل مي شوند؟)

 تفسير :
فرود »خواهيد به شما بگويم که شياطين بر چه کسى اى محمد! به کفار مکه بگو: آيا مى

د گفتند: شياطين قرآن را کند که مىى آنها را رد مىبدين ترتيب گفته« آيند؟مي به محمِّ
 کنند.صلي الله عليه وسلم القاء مي

لُ عَلىَ كُل ِ أفَهاكٍ أثَيِمٍ﴿  ﴾۲۲۲تنََزه
 (۲۲۲شوند.)بر هر دروغگوي گناهکار نازل مي

 تفسير :
 از حقيقت خود.بسيار دروغگو. افك: ساخته و بر گرداندن چيزى «: أفَهاكٍ »

 صيغه مبالغه است بسيار گناهكار و با صفت مشبهه است يعنى هميشه گناهكار. «:أثَيِمٍ »

در اينجا کاهنانند  مراد از آنان« آيندفرود ميگنهکاري  بر هر دروغگوي»زيرا شياطين: 
 سپس کرده سمع استراق از آسمان الله صلي الله عليه وسلم شياطين رسول از بعثت زيرا قبل

 د.کردنمي ءلقااِ  بودند، بر آنانکرده  را استراق آمدند و آنچهمي کاهنان سوي به
 استناظر بر پندار مشرکاني  آيات متبرکه مي نويسد: اين آيات ن نزول اينأکثيردر شابن
و  نيست اند، حقآورده همراهالله صلي الله عليه وسلم به  رسول که کردند آنچهمي گمان که

اند لذا خداي کرده ءلقااِ  را بر وي آن است، يا شياطين او آنها را از نزد خود بربافته
 کرد. و تبرئه تنزيه شانافتراي را از اين پيامبر خويش سبحان

 ﴾۲۲۳يلُْقوُنَ السهمْعَ وَأكَْثرَُهُمْ كَاذِبوُنَ﴿
 (۲۲۳.)اندگوش ميدهند )به سخن فرشتگان( و بيشترشان دروغگو

 تشريح لغات واصطلاحات :
هاي خود را به ديگران القاء ميکنند و  گوش فرا ميدهند. شنيده«: يلْقوُنَ السَّمْعَ »

بيشترشان دروغگويند. مراد اين است که کاهنان و «: وَ أکَْثرَُهُمْ کَاذِبوُنَ »ميرسانند.
هاي غيبگويان مطلقاً دروغ گويند، ولي سخنان دروغ خود را در لابلاي سخنان و واژه 

 مصطفي خرمدل(.« نترجمۀ معاني قرآ»تفسير نور: ) دارند.صحيح پنهان و بيان مي 
 تفسير :

 علامه و نشانه انسان گناهكار آنست که گوش هاي خود را در اختيار هر سخنى قرار 
 ميدهد:

ور شديم خصوصيت شيطان همين است که بطور دزدانه به صحبت ها آطوري که ياد 
شنوند همان يک کلمه را به  گوش فرا ميدهد و همين که يک کلمه را از مَلآ أعلي مي

آنها هم بر آن يک  شان کذِّاب اند خبر ميرسانند.کاهنان و فال بينان و عرافان که غالب 
 دهند! کلمه صد دروغ افزوده و تحويل فريب خوردگان مي

 ربايد سپس مانند قدقد مرغ آن را  ى حق که جن آن را مىآن کلمه»در حديث آمده است: 



)روايت از «. خلوط ميگرددى دروغ با آن مدر گوش دوستش ميخواند، صد کلمه
 بخارى(.

است: شياطين قبل از اين که به  گفته« يلْقوُنَ الَسهمْعَ »مفسرزمخشرى در رابطه با معنى 
دادند و از بعضى از ى رجم و نفرين از ديد نهان شوند به عالم بالا گوش فرا مىوسيله

ومدعيان نبوت تلقين کلمات غيب اطلاع پيدا ميکردند. سپس آن را به دوستان کاهن 
ميکردند. و اکثر آنها در تلقين خود دروغگو بودند؛ زيرا چيزى را در گوش آنها مى 

 (.۲/۲۶۹خواندند که نشنيده بودند. )تفسير کشاف 
 که است)رض( آمده زبير از عائشه بن از عروه بخاري روايت به شريف در حديث

کردند،  سؤال کاهنان به  عليه وسلم راجعالله صلي الله از رسول فرمود: گروهي
قدر و  هيچ کارشان يعني«. نيستند آنها چيزي»صلي الله عليه وسلم فرمودند:  حضرتآن

دهد، مي  روي در آينده که از کاري الله! آخر آنانندارد. گفتند: يا رسول بها و اهميتي 
دهند، خبر مي از آن که چيزي اين»م فرمودند: الله صلي الله عليه وسل دهند. رسولخبرمي
در  ماکيان کتکت را چون ربايد و آنمي را از ملا اعلي آن جني که استحقي  کلمه

را  راست، بيشتر از صد دروغ آنها با آن افگند، سپسمي خويش انسي دوستگوش 
 «.افزايندمي

هبِعهُُمُ الْغَ   ﴾۲۲۴اوُونَ﴿وَالشُّعَرَاءُ يتَ
 (۲۲۴)پيامبرشاعرنيست(شعرا كساني هستندكه گمراهان ازآنان پيروي ميكنند!)

 تفسير :

کافران ميگفتند قرآن  «:الشُّعرََآءُ...» مفسر تفسير نور دکتر مصطفي خرمدل مينويسد:
د صلي الله وعليه وسلم از جمله شاعران ميباشد. خدا ميفرمايد  غلب أشعر است و محمِّ

گردند. ولي سخنان شان مبتني بر باطل و دروغ است و به دنبال خيال روان ميشعراء 
د از الله متعال سخنان خود را دريافت مي دارد و کلامش احکام و حکمت و دستور  محمِّ

 زندگي است.
 يعني محمد علي صابوني در تفسير اين آيه مبارکه مينويسد:: صفوة التفاسير مفسر تفسير

و خيال پرداز نيست، چون[ شاعران ]خيال پرداز[ را ]که حقايق را و ]پيامبر، شاعر 
 هجو ميکنند، و با مطالب بي اساس به واقعيات ميتازند[ گمراهان، پيروي مي کنند.

د و خِـرَ کنند نه اهل را اشخاص گمراه پيروى مى ءشعرا «وَ الَشُّعَرٰاءُ يتَّبِعهُُمُ الَْغٰاوُونَ »

 .محمد علي صابوني(: التفاسيرصفوة بصيرت و هدايت. )

در اصل به معنى دانستن و توجه خاص است و در اصطلاح به كلام موزون و  رـشع
اين كلام است.  ۀقافيه دار اطلاق ميشود كه در آن دقت و ذوق به كار رفته، شاعر گويند

و چون شعر در اكثر توأم با خيال بافى است و تخيلاتى است كه اغلب مصداق خارجى 
اند، اهل مكه كه رسول الله صلي ندارد لذا شعر را خيال بافى و شاعر را خيال باف گفته

 هدف شان همان خيالباف بود. ،الله عليه وسلم را شاعر ميگفتند

 . غى: ضلالت و گمراهى و منحرف رفتن.اندن جِ و  نساِ گمراهان «:الْغَاوُونَ »

 مفسر تفسير الميسِّر دکتر عايض بن عبدالله القرني در تفسير آيۀ مبارکه

 و شاعران نيز غالباً اشعار خود را بر بنياد باطل مي نويسد:« وَالشُّعرََاءُ يَتَّبِعهُُمُ الْغَاوُونَ »

 کنند و هر گمراه  و دروغ، مبالغه، گزافه و تخيلات دور از حقيقت و واقعيت تنظيم مي
 نمايد.شان از ايشان پيروي مي کج روي از همانندان 



  ما با رسول که فرمود: در اثنايي که است ابو سعيد )رض( آمده روايت به شريف در حديث
شعر جلو آمد و به  شاعري پيموديم، بناگاهمي  ( راه)عرج الله صلي الله عليه وسلم در وادي

را  شيطان اين جلوي»الله صلي الله عليه وسلم فرمودند:  شد، رسول مشغول خواندن
 بهتر از آن پر شود، برايش و زرداب از شما از چرک يکي اگر درون راستي بگيريد، به

آميز )هجو و  را بر شعر فحش حديث اين ح(امام شافعي)ر«. از شعر پر شود که است
 .است کرده ( حملهزل

 :226 – 224شأن نزول آيات 
ابن جرير و ابن ابوحاتم از طريق عوفي از ابن عباس)رض( روايت کرده اند: در  -803

زمان رسول الله صلي الله عليه وسلم دو نفر يکي از انصار و ديگري از دسته مقابل 
ها و گمراهان نيز  کردند و هرکدام از قوم خود پيرواني از احمقيکديگر را هجو مي

 را نازل کرد. ﴾226﴿وَالشُّعَرَاء يتَّبِعهُُمُ الْغَاوُونَ الي»عال داشتند. در اين خصوص الله مت

 ﴾۲۲۵ألََمْ ترََ أنَههُمْ فيِ كُل ِ وَادٍ يَهِيمُونَ﴿
 (۲۲۵آيا نديدي که آنان در هر واديي حيران و سرگردانند؟)

 تشريح لغات واصطلاحات :
هام يهيم: خرج »راه برود، هيم و هيام آنست كه انسان در اثر عشق بيخودانه «:يَهِيمُونَ »

روند. و هر چيز بيخودانه راه مى  يعنى« يهيمون»پس « على وجهه لا يدرى اين يتوجه
 گويند.به نظر آمد مى

 تفسير :
مگر  مبارکه مينويسد: ۀمحمد علي صابوني در تفسير اين آي: صفوة التفاسير مفسر تفسير

بينى اى انسان شنوا و خردمند! که شعرا در مدح و ثناگويى و ذم، به هر راهى مى نمى 
کنند که قبلاً از آن ذم و بدگويى کرده زنند، از چيزى تمجيد مى روند و به هر درى مى

 کنند.اند، او را تمجيد و تعظيم مىبودند. و بعد از اين که شخص را تحقير کرده
« آنان که ايآيا نديده»هروي درتفسيرانوار القرآن مي نويسد:  لصمفسرعبدالرؤف مخ

فرو مي  لغو و دروغ از فنون يعني: در هر فني« سرگردانند در هر واديي»شعرا  يعني
با هجو  گويند، گاهيمي سخنو گزافه  تهمت هاياز وادي و واديي روند و در هر شاخه

 کههستند چنان مآبيو دلقک  و لودگي بوالهوسي رهرو راه هيآبروها را ميدرند وگا پرده
را بسيار  از مفاسد و رذايل وزنا ولواط ومانند اين شراب و ستايش در اشعارشان، مدح

 شاعر نيست در سخنانش در رفتار و نه در اخلاق، نهنه  صمحمد  در حاليکه شنويممي 
 ناميد؟را شعر و محمد صلي الله عليه وسلم را شاعر مين قرآ ! چگونهمشرکاناي  پس

 مفسر مشهور جهان اسلام امام طبرى ميفرمايد: اين مثلى است که الله متعال در مورد 
کنند و جويى آنان آورده است؛ چرا که جمعى را به ناروا مدح و ستايش مى طريق فتنه 

 (.۱۹/٧٨ير طبرى جمعى ديگر را مورد هجو و ذم قرار مي دهند. )تفس
در تفسير امام بيضاوى آمده است: چون اشعار جاهليِّت بيشتر پيرامون خيالات، توصيف 
ض به ناموس ديگران بوده اين  زنان زيبا، معاشقه و افتخارات بيهوده يا بدگويى و تعرِّ

است كه تفاوت ميان حكيم وشاعر آن «وَ الشُّعَراءُ يَتَّبِعهُُمُ الْغاوُونَ »آيات نازل شده است.
برد، ولى شاعر ابتدا قالب گيرد وبعد الفاظ را به كار مى حكيم ابتدا معانى را در نظر مى

جذب مردم « لغت نامه دهخدا»كند. گيرد، سپس معانى را بيان مىوالفاظ را در نظر مى

« يَتَّبِعهُُمُ الْغاوُونَ » مهم نيست، مهم اين است كه چه اشخاصي و به چه هدفى جذب شوند.



هدف مخالف با هنر مخالف نيست، ولي با شعر بىايد ياد آور شد که دين مقدس اسلام ب

همچنان بايد گفت که: اگر شعر همراه با ايمان و تقوا « فِي كُلِِّ وادٍ يَهِيمُونَ » است.
نباشد، خيالات و احساسات شخصى شاعر و تمايلات مردم، هر روز شاعر را به يك 

آنچه مورد انتقاد است، گمراه كردن مردم و  ،«فِي كُلِِّ وادٍ يَهِيمُونَ » وادى ميكشاند.
 سرگرم نمودن آنان به امور مختلف است.

ى شعر باشد يا قصه، يا فيلم يا خواه در زمينه «فِي كُلِِّ وادٍ يَهِيمُونَ  -يَتَّبعِهُُمُ الْغاوُونَ »
هاى خاصِّش يبايى و ويژگىعكس يا تئاتر يا طنز و يا سخنرانى، لكن شعر به خاطر ز

 نافذتر است.

فِي كُلِِّ وادٍ » هدفىبى ،«يَتَّبعِهُُمُ الْغاوُونَ »هاى شعر چند چيز است: پيروى نااهلان، آفت
مفسر تفسير في ظلال القران سيد قطب « يقَوُلوُنَ ما لا يفَْعلَوُنَ » عملى.و بى  «يَهِيمُونَ 

بيني که آنان به هر راهي بي مگر نمي « لِِّ وَادٍ يهِيمُونَ ألََمْ ترََ أنََّهُمْ فِي کُ »مي نويسد: 
و غرق تخيلات و تشبيهات شاعرانۀ خـويش بوده و در بند منطق و گذارند ) هدف پا مي

( و اين که ايشان چيزهائي ميگويند که خودشان انجام نميدهند و بدانها باشند؟استدلال نمي 
 عمل نميکنند.

کنند، بدين خاطر گمراهان و سرگشتگان و خواست دل پيروي ميشعراء از مزاج و از 
اي دارند و نه نمايند، آن کساني نه برنامهشيفتگان خواستهاي دل از ايشان پيروي مي

 .هدفي
ر و گفتار پاي مي شعراء به هر راهي از راه گذارند، برابر انفعالي هاي احساس و تصوِّ

شود و غلبه  مؤثِّري از مؤثِّرها بر آنان چيره مياي از لحظات بر اثر فشار که در لحظه
 پيدا مي کند.

کنند. زيرا آنان در جهانهائي شعراء چيزهائي ميگويند که خودشان بدانها عمل نمي 
، و آن کنند که آفريده و پروردۀ خيال بافي ها و احساس هاي خودشان استزندگي مي

آيد! بدين قعيتي که از آن خوششان نمي دهند، وا جهان ها را بر واقعيت زندگي ترجيح مي
کنند، چون با آنها در آن جهانهاي گويند و بدانها عمل نميجهت چيزهاي زيادي را مي

 اند، و آن جهانها نه واقعيتِّي و نه حقيقتي در دنياي ديدني مردمان دارد!اي زيستهانگاره
راء در واقعيت حيات کامل زندگي است و آماده اجاسلامي که برنامۀ  -سرشت اسلام 

، و در اوضاع و احوال آشکار ، و حرکت سترگي در دلها و درونهاي نهان و پنهاناست
اند، اغلب سر که انسانها آن را شناختهبا سرشت شعراء بدان گونه  -و پيدا است 

سازگاري ندارد. زيرا شاعر خوابهاي شيريني را در ذهن خود ترتيب ميدهد وبدانها بسنده 
کند و تحقِّق بخشد و در راه پياده هاي شيرين را پياده . ولي اسلام ميخواهد خوابميکند

ايستد، و احساسات و عواطف را جملگي کردن و تحقِّق بخشيدن آنها به کار و تلاش مي
 ، آن نمونۀ والا را تحقِّق بخشند و پياده کنند.دهد، تا در جهان واقعتغيير مي

با حقائق واقعيت روياروي شوند، و از آن حقائق نگريزند و خواهد اسلام از مردمان مي 
کننده پناه نبرند. اگر حقائق واقعيت مورد پسند ايشان نبود  به جهان خيالبافيهاي سرگردان

که اسلام آنانرابدان و ادارميکند سرسازگاري اي ، و با برنامهو با مذاق ايشان نساخت
کند اي تشويق وترغيب ميکردن برنامه، وپيادهقائق، اسلام ايشان رابه تغيير آن حنداشت
 خواهد و اراده مي نمايد.که مي

 که بال وپرگيرند  بدين خاطر ديگر اثري از خوابها و روياهاي شيرين خيال انگيزي نيست



برند و هدر ميدهند. چه اسلام نيروي انسانها را در راه پياده  و نيروي انسانها را هرز مي
 گيرد.و روياهاي والا، برابر برنامۀ بزرگ و سترگي که دارد، به کار ميکردن خوابها 

رزمد و سر باوجود همۀ اين چيزها، اسلام با شعر و هنر به خاطر شعر و هنر بودن نمي 
اي مي ها درک و فهم ميشود. بلکه با برنامهگونه که از ظاهر واژهستيز ندارد، همان 

. يعني برنامۀ هنر برآن بوده است و بر آن رفته استرزمد و بر ستيز دارد که شعر و 
اي براي خود ندارد، و برنامۀ خوابها و که هيچ گونه قانون و ضابطههواها و انفعالهائي 

اي که صاحبان خود را از پياده نمودن و تحقِّق روياهاي خيال بافانة سرگردان کننده
برنامه اسلامي مستقرِّ شود، و با که روح بر دارد. ولي زماني بخشيدن آنها باز مي 

د، و در همان وقت هاي اسلامي در قالب شعر و هنر پخته و رسيده شوتأثيرها و انگيزه
هاي والا و گرانبها در دنياي کردن و تحقِّق بخشيدن اين احساسها و عاطفه براي پياده

سنده نکند و در واقعيت بـه کار و تلاش پردازد، و روح تنها به آفرينش جهانهاي خيالي ب
آن نزيد، و به ترک واقعيت زندگي نگويد تا زندگي به صورت زشت وپليد و آلوده و 

 عقب ماندۀ خود بماند و مردمان را در گنداب خود مستغرق گردند...
زماني که روح برنامۀ ثابتي داشته باشد و به سوي هدف اسلامي رهسپار شود... زماني 

از ديدگاه اسلام ببيند، و در پرتو اسلام به زندگي بنگرد، و که روح به دنيا بنگرد و آن را 
 آنگاه از اينها به صورت شعر و هنر تعبير کند... زماني که روح اين چنين باشد وبشود،

که از ظاهر  جنگد و سر مبارزه ندارد، چناندارد، وبا هنر نمياسلام شعر را دشمن نمي 
ه زبيائيهاي اين جهان کرده استآيد. قرآن دلها و خردها رواژگان برمي ، و دلها و ا متوجِّ

خردها را به پژوهش و نگرش زوايا و خفاياي درون نفس بشري ترغيب و تشويق نموده 
که هرگز شعر در . در توقِّفهائي ، مادۀ شعر و خمير مايۀ هنر است. هم اين و هم آناست

ه خود گذرش بدان زيبائيها و بدان دلربائ هائي يها نيفتاده است و لحظهشفافيت و توجِّ
 .درکنار آنها نيارميده است

 ﴾۲۲۶وَأنَههُمْ يقَوُلوُنَ مَا لََّ يفَْعلَوُنَ﴿
 (۲۲۶دهند.)گويند که خود انجام نمياند که چيزهايي ميو آنها کساني

 تفسير :
 از.دهندنمي خود انجام ميگويند که چيزهايي اند کهکسانيهمچنان اين گروه از شعرا

اند و به اوصافي فخر ورزند که در آنان روي به اعمالي خودستايند که عمل نکردهاين
 خوانند.وجود ندارد. آنان گزيدگان را به باد ناسزا گرفته و بدکاران را مدح و ثنا مي

  آن را ميگويد که فقط چيزي همگان گواهي بهرسول الله صلي الله عليه وسلم  درحاليکه
 .نيست در کار وي ايگزافهميدهد و هيچ  را انجام

ى شعرا چيزى را بيان کرده است که با حال و وضع ابو حيان گفته است: خدا درباره
طور که گفته شد پيروى گمراهان از آنان، و به کار نبوت مخالف است؛ زيرا همان 

ى اينها با همه گرفتن فنون کلام در راه مدح و ذم، و نسبت دادن چيز غير واقعى به خود،
وضع نبوت مخالفت دارد؛ زيرا نبوت طريقى است که فقط اهل رشد و انديشه از آن 

 (.٧/۴۹کنند.)البحر پيروى مى
 ميگويند: چنين گويند، يعني دروغ شان شعرا در اکثر سخنان»ميگويد:  )رض(عباسابن 

و خير و  کرم از مرواريدهايمملو  اشعارشان اند. گاهينکرده درحاليکه کرديم و چنان
ميباشند  ها و معانيارزش  از اين مردم خود دورترين کهبا آن است جود و سخا و احسان



 به اتهام بستن متضمن که ميدهند، ادعاهايي نسبت کاملاً دروغين خود ادعاهاي به و گاهي
 اند درحاليکهکرده وچه چه ودختران زنان آنها با آن واينکه است پاکدامن و دختران زنان
 هايدر وادي  سرگردان ؛ شاعران. خلاصهاستمحض  وافتراي دروغ اشعارشان اين

از  مردم و چرند، دورترين و تشبيب تغزل در باتلاق و فروافتاده و بهتان و کذب خيال
 .)بنقل از تفسير انوار القرآن(«. اند حقايق

َ كَثِيرًا وَانْتصََرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا  الِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّه إِلَّه الهذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه
 ﴾۲۲۷وَسَيَعْلَمُ الهذِينَ ظَلمَُوا أيَه مُنْقلَبٍَ ينَْقلَِبوُنَ﴿

اند و پس ياد کرده اند و الله را بسياراند و کارهاي نيک انجام دادهمگر آنان که ايمان آورده
اند. و زود است که ظالمان بدانند که به کدام اند، انتقام گرفتهاز آنکه مورد ظلم قرار گرفته

 .(۲۲٧گردند.)بازگشتگاه باز مي
 تشريح لغات واصطلاحات :

کمک کردند و ياري دادند. مراد دفاع از اسلام و مؤمنان وجواب به هجاء  «:إنِتصََرُوا»

( 36/  مرجع، بازگشت )سوره کهف «:مُنقلَبٍَ »باطل کافران با هجاء حق است.

 (.50بر ميگردند.بازگشت ميکنند )شعراء /  «:ينقلَِبوُنَ »
 تفسير :

الِحٰاتِ إِلاَّ الََّذِي» پس خداى متعال استثناء آورده و ميفرمايد: يعنى « نَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الَصا

َ کَثِيراً » جز آنان که در ايمان صادق و در عمل مخلص ميباشند. و شعر  «وَ ذَکَرُوا اَللا

وَ اِنْتصََرُوا مِنْ بَعْدِ » آنان را از ياد خدا بازنداشته و شعر عادت و روش آنها نشده است.
وَ »پردازند. نمودن اسلام به ذم مشرکين مى  و در دفاع از حق و يارى «مٰا ظُلِمُوا

تهديدى است کلى براى هر ستمگر که قلب از خوف وترس آن  «سَيعْلَمُ الََّذِينَ ظَلَمُوا
شکافته ميگردد.يعنى ستمکاران مخالف دعوت خدا و شاعرانى که گمراهان از آنان 

سرنوشت و سرانجامى خواهند  چه «أيَ مُنْقلَبٍَ ينْقلَِبوُنَ »پيروى ميکنند خواهند دانست، 
داشت؟ سرانجامشان کيفر شديد و عذاب دوزخ است و بدترين عاقبت و سرنوشت همان 

 است.
ور شد که: الله متعال از آن شاعران مورد نکوهش و زير رگبار سرزنش، آالبته بايد ياد 

دفاع از شعراي دعوت و رسالت ـ از اهل ايمان و عمل صالح و جهاد در راه الله متعال و 
کند؛ همانان که سخن به حکمت گفته، اندرز نيکو بر تعالي را استثنا مي حريم دين الله

کنند.طوريکه در روايت ابي بن ها منع ميها انگيخته، از رذيلتزبان دارند، بر فضيلت

يعني بعضي از شعر ها حکمت مي «ان من الشعر حکمة» کعب آمده است که:
 ي(.باشند.)کما في الفتح البار

حافظ ابن حجر فرموده است: مراد از حکمت سخن راست است که مطابق واقع باشد، ابن 
بطال فرموده است: شعري که در آن وحدانيت الله ذکر والفت با اسلام بيان گردد آن شعر 

هاي نيک و هاي اخلاق را با کلمات زيبا مزين ساخته و بيان ميدارد، به ارزش که آرايه
کنند، کتابش د و روح افزا فرا ميخوانند، همانانند که خدا را بسيار ياد ميوالا و معاني بلن

اندوزند. و کساني که با کفر و گناه، ستيز عليه دين، ستم خوانند و دانش سودمند ميرا مي
بر مردم، تجاوز به آبروها و نواميس و اتهام زدن به بهتان و ناروا بر خويشتن ستم 

دانست که به چه بازگشتگاه پر از ذلت، هلاکت و زيانباري بر اند به زودي خواهند کرده



هاست بيرون خواهند گشت؛ آنگاه که آنچه در قبرهاست زير و زبر شود، آنچه در سينه
ها داناست کنار زده شود. پس از الله ها نزد آن ذاتي که به راز سينه ريختانده شود و پرده 

پوشانده و بر ما از جام عافيت خويش بريزاند و طلبيم که ما را به رحمتش در  متعال مي
 پرده عفاف و عنايت خويش را بر سر ما بپوشاند. آمين يا ربِّ العالمين.

الِحَاتِ شيخ سيد قطب در تفسير اين آيه مبارکه ميفرمايد: )إِلا الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
َ کَثِيرًا وَانْتصََرُوا مِنْ بَعْدِ    مَا ظُلِمُوا(.وَذَکَرُوا اللَّ

کنند و بسيار الله را ياد مگر شاعراني که مؤمن هستند و کارهاي شايسته و بايسته مي
اندازد( و هنگامي که مورد ستم قرار ميگيرند و اشعارشان مردم را به ياد الله ميمينمايند )

 با اين ذوق خويش خودرا و سائر مؤمنان را( ياري ميدهند.)
اند و دلهاي ، ايمان آوردهگيرند. همچون کسانيوصف عام قرار نمياينان در دائرۀ آن 

، و زندگانيشان بر برنامۀ اسلامي ثابت و استوار شان از عقيده لبريز و مالامال شده است
اند و نيروها و توانهايشان به خطِّ سير کرده. و کارهاي شايسته و بايسته گرديده است

رها و روياها بسنده جـهت پيدا کرده است کارهاي خوب و زيبا افتاده است و ، و به تـصوِّ
اند و به اند خود را و مؤمنان را ياري دادهکه مورد ستم قرار گرفتهاند، و هنگامي ننموده

اند تا حقِّ را کار بردهاند و تمام تاب و توان خويش را به مبارزۀ سراپا شوري پرداخته
 اند.ن نهادهياري دهند، حقي که بدان گرد

اند که از عقيده و از صاحب عقيده در گيرو دار پيکار با از جملۀ اين شعراء کساني بوده
اند و شرک و مشرکين در خود روزگار پيغمبر خدا صلِّي الله عليه و آله و سلِّم دفاع کرده

 -، عبدالله پسر رواحه ، کعب پسر مالک: حسِّان پسر ثابتاند. از قبيلبه مبارزه پرداخته
که از شعراء انصار بودند. کسان ديگري هم بودند، مثل عبدالله پسر -ي الله عنهم رض

که در زمان جاهليت خود پيغمبر خدا زبعري، و ابوسفيان پسر حارث پسر عبدالمطلب 
کردند. ولي زماني که اسلام را پذيرفتند، اسلام را صلِّي الله عليه و آله و سلِّم را هجو مي

 راه بردند، و پيغمبر خدا را مدح کردند و از اسلام دفاع نمودند.گونۀ زيبائي به به 
که پيغمبر خدا صلِّي الله عليه و آله و سلِّم به حسِّان در حديث صحيح آمده است 

 وجبريل معک(. –أو قال هاجهم  -فرمود:)اهجهم 
 .يا فرمود: به هجوشان جواب بده جبرئيل با تو است -هجوشان کن

حمن پسر کعب که او به پيغمبر صلِّي الله عليه و سلِّم  کرده است از پدرش روايت عبدالرِّ
عرض کرد: خداوند بزرگوار دربارۀ شعراء نازل فرموده است آنچه را که نازل فرموده 

إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه » . پيغمبر خدا صلِّي الله عليه و آله و سلِّم فرمود:است
مؤمن با شمشيرش و با زبانش جهاد .«نضح النبل والذي نفسي بيده لکأن ما ترمونهم به

هائي که با آنها ، انکار واژهکند. سوگند به خدائي که جان من در دست قدرت او استمي
امام احمد کنيد. )کنيد، تيرهائي است که به سوي دشمنان پرتاب ميمشرکان را هجو مي

 (.آن را روايت کرده است
گردد پذيرد و پياده مينِّ اسلامي در قالب آنها تحقِّق ميکه شعر اسلامي و ف هائيگونه 

. شعر يا که طبق مقتضيات خود به وجود آمده استگذشته از اين شکلي  ،فراوان است
اي از زواياي آن باشد، بيني اسلامي دربارۀ زندگي در زاويههنر را اين بس که از جهان 

 دد.پسن تا شعر يا هنري باشد که اسلام آن را مي
 که شعر يا هنر براي دفاع يا تشويق و ترغيب باشد، يا براي دعوت مستقيم به  لازم نيست



، يا مدح و ثناي روزهاي پيروزي و روزهاي خوب ، يا تمجيد و تعريف اسلاماسلام
، و يا تعريف و تمجيد مـردان و زنان مسلمان باشد، تا در راستاي اين موضوعات اسلام

شود. نگاهي به گذشت شب و دميدن بامدادان وقتي که آميزۀ احساس شعر يا هنر اسلامي 
سازد، شعر ها را در آئينه ذهن خود به خدا مرتبط مي مسلماني ميگردد که اين صحنه 

 شود. اسلامي صرف مي
اي که دل با خدا و لحظهتابد، شود و نور الهي بدان مي اي که دل پرتو انداز مي لحظه

که يزدان آن را از نيستي به هستي آورده است و ند، يا دل با اين جهاني ارتباط پيدا مي ک
کرده است تماس ميگيرد، کافي است که شعر يا هنري را بيافريند آن را آراسته و پيراسته 

که مورد پسند اسلام باشد. دو راهه جدائي شعر و هنر اسلامي از شعر و هنر غير 
ها وپيوندهاي ، و براي ارتباطاي براي زندگيي ويژهبيناسلامي اين است که اسلام جهان 
که  ،که ازاين جهان بيني خيزد، شعر يا هنري استزندگي دارد. هرشعر ياهر هنري 

 اسلام آن را ميپسندد.
 :227 ۀشأن نزول آي

 وَٱلشُّعَرَاءُٓ يَتَّبعِهُُمُ ٱلغَاوُۥنَ » آيۀ ميفرمايد: چون نزول سبب در بيان اسحاق محمدبن
بن و کعب  رواحه ثابت، عبدالله بن بنشد، حسان  [ نازل224]الشعراء: «  ﴾224﴿

 الله صلي الله عليه وسلم آمدند و گفتند: وقتي نزد رسولکنان رضي الله عنهما گريه مالک
ما! در  حال به واي پس ما نيز شاعر هستيم که دانستکرد، مي را نازل آيه الله متعال اين

إلِاَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ وَعَمِلوُاْ » کردند: الله صلي الله عليه وسلم تلاوت رسولجا بود که  اين
تِ  لِحَٰ  کار ]مورد نظر آيه[شايسته مؤمنان اين»فرمودند:  گاه[ آن227]الشعراء:  «ٱلصَّٰ

َ كَثِيرا» کردند: تتلاو سپس«. شما هستيد و خدا را [.»227]الشعراء:  «وَذَكَرُواْ ٱللََّّ

وَٱنتصََرُواْ »کردند:  تلاوت سپس«. نيز شما هستيد اينان»فرمودند: «. اندبسيار ياد كرده
شما هستيد  شما و امثال يعني«. نيزشما هستيد اينان»فرمودند:  گاهنآ «مِنۢ بَعدِ مَا ظُلِمُواْ  

 ايد.قرار گرفته ءمورد استثنا آيه يندر ا که
 خوانندگان گرامي !

 كقبيح الكلام، وقبيحه كحسن الكلام، حسنه الشعر بمنزله»است:  آمده شريف در حديث
و شعر قبيح  استخوب مانند سخن شعر خوب پس است سخن منزلهشعر به ». «الكلام

 .«زشت وقبيح مانند سخن
)رض( حسان بهالله صلي الله عليه وسلم  رسولکه  است آمده شريف در حديث همچنين
 «.با توست و جبرئيل را هجو کن اسلام دشمنان»گفتند: 

خود ـ هر دو ـ جهاد  با شمشير و زبان مؤمن»است:  آمده ديگري شريف در حديث
 مشرکان سويشما از شعر به آنچه گويي اوست در دست جانم که ذاتي کند و سوگند بهمي
 «.تير است زنيد، مانند بارانمي

از عمر بن الشريد از پدرش روايت مي کند که رسول الله صلي الله عليه وسلم صد شعر 
 از اشعار آميه بن ابي الصلت را که من ميخواندم، گوش داد.

است: که شعر ميگفتند، ومي ـ امام طبري در خصوص کبار صحابه وتابعين فرموده 
 شنيدند وبه گوش ديگران مي خواندند.

 ـ امام بخاري فرموده است که: حضرت عايشه شعر مي گفت.



ـ ابو يعلي از عبد الله بن عمر مرفوعاً روايت کرده است که شعر کلامي است که 
بد مضمون آن مفيد وخوب باشد پس آن خوب است، و اگر مضمون آن بد يا گناه باشد آن 

 است. )فتح الباري( 
ـ ابوعمر پسر عبدالبر ) رحمه الله ( می فرمايد : هيچ کس از اهل دانش و خرد و بزرگان 
صحابه و اهل فضل و پيشوايان، شعر پاک را ناپسند ندانسته اند، حتي برخي شعر سروده 

ي و يا به آن مثال آورده و يا از آن گوش فراداده اند، مگر اين که در هجو و بدگوي
مؤمنان و آزار اين و آن سروده شود، که در اين صورت گوش فرادادن و خواندنش حرام 

 است.
 ـ پيامبر صلي الله عليه وسلم شعر حسان بن ثابت را مي شنيد و تحسين ميکرد.

امام شافعي)رح( در عصر عباسي، بسياري پيامهاي انقلابي و نکات بزرگي اخلاقي و 
عر به مخاطبان خود مي رسانيد. و پيروانش اشعار ايشان عقيدتي و عرفاني را در قالب ش

 جمع آوري و تدوين کرده اند.« ديوان امام شافعي»را تحت عنوان 
ـ در تفسير قرطبي آمده است که يکي از فقهاي عشرۀ مدينه منوره که در علم وفضل 

اشعار مشهور بودند به عبيد الله بن عتبه بن مسعود شاعري مشور وقادر الکلام بود، و
قاضي زبيربن به کار در کتاب مستقلي جمع شده است، نيز قرطبي نوشته است که ابو 
عمروفرموده است: هيچ يکي از اهل علم وعقل نمي تواند اشعار مشتمل بر مضامين 
خوب را بد بداند؛ زيرا هيچ يک از صحابه که مقتداي ديني اند، چنين نبوده که شعر 

 ا نخوانده ونشينده وپسند نکرده باشد.نگفته باشد يا اشعار ديگران ر
در مجموع بايد گفت آنعده از رواياتي که در آنها مذمت شعر وشاعري آمده است، اين 
است آن قدر در شعر مصروف وفرو رفته باشد که از ذکر الله وعبادت وقرآن غافل 
يت را گردد، امام بخاري آن را در بابي مستقل ذکر نموده از حضرت ابي هريره اين روا

)متفق  «.لَانَْ يمْتلَِي جَوْفُ رَجُلٍ قَيحًا يرِيهِ خير مِنْ انَْ يمتلي شِعْراً » نقل کرده است:
 .(۴۰۹عليه مأخذ مشکواة ص

 يعني: کسي شکم خود را از ريم پر کند بهتر است از اين که شکمش از اشعار پر باشد.
امام بخاري گفته است: معني آن نزد من اين است که شعر بر ذکر الله وعلم وقرآن غالب 

آيد. و اگر شعر مغلوب است، پس مذموم نيست. هم چنين آن اشعاري که بر مضامين 
فاحشه يا طعنه وتشنيع مردم يا خلاف شرع مشتمل باشند آنها به اجماع امت حرام 

که هر کلام نثر چنين باشد آن هم مشمول اين حکم وناجايز اند، واين مختص به شعر بل
 است. )تفسير قرطبي( 

 حضرت عمر بن خطاب والي خود عدي بن نضله را از اين جهت معزول نمود که اشعار 
 فاحشه مي گفت، و حضرت عمر بن عبد العزيز به علت اين جرم به تبعيد کردن عمروبن 

توبه کرد و توبه اش پذيرفته شد. )تفسر  ربيعه وابوالاحوص دستور داد،که عمروبن ربيعه
 قرطبي(

ابن ابي جمره فرموده است: که بسيار قيافه بازي و هر علم وفن که سبب اعراض و 
انحرف از ياد الله شده دلها را سخت کند و در عقايد شکوک و شبهات پديد آورده امراض 

 روحاني ايجاد نمايد، آن هم مشمول حکم اشعار مذموم است.
کل بايد گفت که: حکم شرعي در مورد شعر و شاعري همين است که: اگر بصورت 

شعر مشتمل بر دروغ يا شرک يا لهو يا فساد و يا تشويق به شرارت باشد، ممنوع و 



ناجايز است، و اگر مشتمل بر دعوت به خير و حکمت هاي شرعي و ياري کردن حق و 
م مفهوم و مضمون آن است، اما امثال آن باشد جايز است. خلاصه اين که حکم شعر، حک
 استفاده از دف در مراسم عروسي براي زنان جايز است.

 شعر و شاعر در قرآن كريم:
مبحث شعر و شاعري در قرآن عظيم الشأن بصورت عموم در شش آيات مورد بحث 

قرار گرفته است، که در برخي از اين آيات که از زبان كفِّار نقل شده است، پيامبرصلي 
نبياء( آمده أ/ سورۀ  5نموده است. بطور مثال در )آيه الله عليه وسلم را متِّهم به شاعري 

لوُنَ بَلْ قالوُا أضَْغاثُ » است: «  أحَْلامٍ بَلِ افْترَاهُ بَلْ هُوَ شاعِرٌ فلَْيَأتْنِا بآِيةٍَ كَما أرُْسِلَ الْْوََّ
د آورده، وحى نيست( بلكه خواب هاى آشفته است، بلكه آنها را ))كفِّار( گفتند: )آنچه محمِّ

به دروغ به الله نسبت داده، بلكه او يك شاعر است، پس )اگر راست ميگويد( بايد همان 
 اى بيآورد.ونه كه )پيامبران( پيشين )با معجزه( فرستاده شده بودند، او براى ما معجزهگ

وَ يقَوُلوُنَ أَ إِنَّا لَتارِكُوا آلِهَتِنا لِشاعِرٍ مَجْنوُنٍ »/ صافات( ميفرمايد:  36 ۀويا اينکه در)آي
ا به خاطر شاعرى ديوانه گفتند: آيا مو مى)«بَلْ جاءَ بِالْحَقِِّ وَ صَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ « 36»

خدايانمان را رها كنيم؟ )هرگز چنين نيست( بلكه او حقِّ آورده و انبيا )پيشين( را تصديق 
 نموده است.(

 «﴾30أمَْ يقَوُلوُنَ شاعِرٌ نَترََبَّصُ بهِِ رَيْبَ الْمَنوُنِ﴿» سورۀ طور( ميفرمايد: 30ودر آيۀ )
 را رسيدن مرگ ناخوش او را داريم.(.)بلكه ميگويند: او شاعرى است كه ما انتظار ف

و در ديگر به طور صريح، و صريحاً موضع قرآن را در بارة شعر و شاعري بيان 

وَ ما عَلَّمْناهُ الشِِّعْرَ وَ ما يَنْبَغِي لهَُ إِنْ هُوَ إلِاَّ »سورۀيس ميفرمايد:  69ميدارد. درآيۀ 
شعر نياموختيم و سزاوار او نيز نيست،  )و ما به او )پيامبر( «﴾69ذِكْرٌ وَ قرُْآنٌ مُبِينٌ﴿

 ى ذكر و قرآن روشن نيست.(.آن )چه به او آموختيم( جز مايه

لِينُْذِرَ مَنْ كانَ حَيًّا وَ يحَِقَّ الْقوَْلُ عَلَى »سوره يس ميفرمايد: 70و در آيۀ 
 )اين قرآن براى آن است كه( تا هر كس زنده )دل( است، هشدارش دهد« ﴾70الْكافرِِينَ﴿

ت را بر كافران تمام كند( و گفتار الله در باره آنان محقِّق گردد.(.  و )حجِّ
در آيۀ فوق ابتدا، شاعر بودن حضرت محمد صلي الله عليه وسلم را و تهمت مشركان را 

داند، جهت اصلي اين تهمت آن بود كه جلوي به آن حضرت كه شاعر است مردود مي 
ه ي بعدي ميگويد: شعر شايسته آن حضرت صلي جاذبه و نفوذ قرآن را بگيرند. در جمل
كاملاً جدا است. « شعر»از خط « وحي»كه خط الله عليه وسلم نيست چرا؟ به خاطر اين

 زيرا 
لًَّ   : سر چشمة شعر به طور معمول تخيِّل و پندار است، در حالي كه وحي از مبدأ هستي او 

 گردد ها ميگيرد و بر محور واقعيتسرچشمه مي
جوشد وقرآن كريم بيانگر حقايق ثابت آسماني شعر از عواطف متغيِّر انساني مي  ثانياً:
 باشد. مي

هاي آن است در  ها و مبالغه گوئيلطف شعر در بسياري از موارد در اغراق  ثالثاً:
 حاليكه در وحي جز صداقت چيزي نيست.

ا هايي است كه از زمين به آسمان پر اي از شوقشعر مجموعه رابعاً: واز ميكند، امِّ
مجموعه ي حقايقي است كه از آسمان به زمين نازل ميگردد، و اين در حظِّ « وحي»

 متفاوت است.



ي فوق، استفاده ميشود كه شعر و شاعري لايق شأن يك شخصيِّت والايي چون از آيه
 پيامبر اعظم محمد صلي الله عليه وسلم نيست.

 شعر مردود، و شعر مقبول:
سوره شعراء( با  227الي  224مردود و شعر مقبول در آيات )از مبحث شعر هاي 

 زيباي خاصي در فوق تذکر يافت.
در آيات متذکره، به خوبي اوصاف شعر وشاعر مقبول وشعر وشاعر غير مقبول و 
 مردود، به بيان گرفته شد. که در ذيل توجه شما را به نتيجه گيري آن جلب مي دارم:

 اوصاف شعرو شاعران مردود:
شعر و شاعران مردود؛ بيشتر، طالب عيش و نوشند، و خود و شعرشان در صدد  اولًَّ:

بيان زلف وخال يارهاي مجازي ميباشند )چنان كه اشعار دوران جاهليت از اين مفاهيم 
 از آن ها پيروي ميكنند. زياد برخوردار بودند( لذا گمراهان

ي خويش هستند، حتِّي هنگامي كه اشعار شان غرق پندارها و تشبيهات شاعرانهثانياً: 
ها آنها را به اين سمت وآن سمت بكشاند، در هر وادي سرگردان ميشوند، بطور مثال قافيه

برند، ها مي اگر از كسي راضي باشند و يا از آن خوش شان بيايد آنان را به اوج آسمان 
خوش نداشته  با در نظر داشت اينکه آنان مستحقِّ قعر زمين باشند، و از كسي که دل

هدف، و پردازند خلاصه آن هايي كه خود و شعرشان بيباشد، آنان برنجنبد به هجو او مي
پذيرند، و دگرگون ها تغيير مي  ها، و حبِّ و بعضخط فكري آن ها تحت تأثير هيجان 

 ميشوند.
قعيِّتي را كنند، حتِّي در آنجا كه واگويند به آن عمل نميكه آن ها سخناني كه مياين ثالثاً:

 دارند، خود مرد عمل نيستند، اهل سخنند، نه عمل. بيان مي
 اوصاف شعر و شاعران مقبول :

 بصورت کل سه صفت را ميتوان به اوصاف شعر و شاعران مقبول بيان داشت:
 باشند. مي« ايمان صالح»شعر آن ها با هدف و خود آن ها داراي  اول:
خدا را بسيار ياد »شوند، و غافل از خدا، بلكه  شاعراني كه غرق در اشعار نمي دوم:
 كنند.مي

ها بپا خواسته، با شعر و ذوق شعري خود از خود و مؤمنان آناني كه در برابر ستم سوم:
دفاع نمودند در نتيجه از ديد قرآن كريم شعر و شاعران به دو گروه مؤمن، وگمراه تقسيم 

ل مي مردود و مطرود ميباشند.ميشوند، اوِّ  ي مقبول، و دوِّ
 بصورت اشعار حكيمانه مورد تأييد است دين مقدس اسلام مي باشد.

 
 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.

 
 و من الله التوفيق

 
 



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 النملسورۀ 
 20، 19جزء 

 
 نازل شده وداراي نود سه آيه وهفت رکوع مي باشد.ۀ مکرمه سورۀ نمل درمک

 تسميه:  وجه
مورچه اي به « وادي نمل»اين است که در « نمل»ي وجه تسميۀ اين سوره به سوره

سبان لشکر سليمان عليه السلام أم س  تا در زيرساير مورچه ها گفت: به لانه هايتان برويد، 
لتماس کرد ا  که اين را شنيد، خنديد و از پروردگارش  عليه السلام لگدمال نشويد. سليمان

تا در برابر اين نعمت که زبان جانداران را مي فهمد، توفيق سپاسگزاري اش را نيز به 
 او عطا فرمايد. 

 .و شهود است و غيب ظاهر و باطن به الله متعال قمطل علم سوره، بيان اين محور اصلي
؛ )مورچه( بدان سبب «نمل ۀسور»به ه همچنان علماء ميفرمايند که نام گذاري اين سور

است كه در آيۀ هجده اين سوره ازبرخورد و گفت وگوى سليمان پيامبر با مورچگان 
 سخن گفته شده است. 
 است. )احکام القرآن ابن عربي(« هدهد»منثور( و )الدر ال« سليمان»نام ديگر اين سوره 

 بمعني مورچه نمل: 
ى سبأ؛ يادآورى مبدأ ومعاد؛ داستانهاى پيامبران؛ داستان ملكهنمل:  ۀمفهوم کلي سور

 سخن گفتن پرندگان و مورچگان.
 تعداد آيات، تعداد کلمات و تعداد حروف:

طوريکه قبلاً ياد سوره نمل  در مکه پس از سوره ی شعراء شرف نزول يافته است ، 
ونه آور شديم سورۀ نمل داراي نودوسه آيه بوده و تعداد کلمات آن به هزارو)صد(وچهل

نمل چهارهزاروهفتصدونود و نه حرف  ميباشد  ۀتعداد حروف سور .کلمه ميرسد
کلمات وحروف قرآن عظيم الشأن( را مي توانيد  معلومات در مورد تعداد )آيات،تفصيل .)

 مود.تفسير احمد مطالعه فر« طور»در سورۀ 
 نامگذارى سوره :
موسوم است؛ چون الله متعال در آن داستان مورچه را « ى نملسوره»اين سوره به نام 

آورده است که همنوعان خود را پند و اندرز داده و به آنها تذکر ميدهد، و سپس از 
ى مورچه را فهميد و سربازانش معذرت خواهى نمود. پيامبر الله گفته عليه السلامسليمان 

قدر و فضل و کرم خدا او را سپاسگزار شد. اين هاى گراننعمت  و لبخند زد و در مقابل
قصه بزرگترين دليل بر شناخت و آگاهى حيوانات است که از جانب خداى يگانه به آنها 

 گردد.الهام مى
: ايمان به الله، و الله عقيده است -هاي مکّي همانند سائر سوره -موضوع اصلي اين سوره 

، و ايمان به پاداش مجازات و مکافات در روز ، و ايمان به آخرترا به يگانگي پرستيدن
است و  وند متعالغيب مربوط به خدا علم به کهآخرت است، و ايمان به وحي و به اين 

داند، و ايمان به اين که الله  آفريدگار و غيب نمي متعال علم  بس و کسي جز خداوند
متوجّه شکر نعمت هائي که پروردگار با  ، و قلب راروزي رسان و بخشنده نعمتها است

که جنبش و حرکت و قدرت و ، و ايمان به اين عظمت به مردمان عطاء فرموده است
گونه قدرت و قوّتي دست  گونه جنبش و حرکتي و هيچ قوّت همه در دست الله، و هيچ

 پذيرد مگر با اجازۀ الله و استمداد از او.دهد و صورت نمي  نمي
، و براي به تصوير کشيدن فرجام تکذيب داستانهائي براي اثبات اين معاني و مفاهيم

 شود.کنندگان آنها، و فرجام مؤمنان بدانها، ذکر مي
همچنان در سوره اشاره به داستان موسي عليه السّلام، ديدن آتش و رفتن موسي به سوي 

. آيات الهي عون و درباريانشرسال او به سوي فرا  ، موظّف شدن موسي به رسالت و نآ



کردند، هر چند به صدق آنها يقين داشتند، و فرجام تکذيب را فرعون و فرعونيان تکذيب 
 دانستند.را کاملاً مي

 يادداشت:
تلاوت ميباشد. و شما ميتواند معلومات  ۀداراي سجد« سورۀ النمل( »26و25آيات )

 تفسير احمد مطالعه فرمايد.« النجم»حکم سجدۀ تلاوت را در سورۀ  تفصيلي در مورد
 پيوند و مناسبت سوره نمل به سوره قبلي:

شعراء را به ذكر قرآن خاتمه داد، سوره نمل را نيز به ذكر قرآن  ۀنظر به اينكه سور-1
 آغاز كرده است.

تتمه و متممه و ۀ بمثاب عليهم السلامود و سليمان ؤي داي قصهاين سوره به دليل ادامه -2
ل  کَم   سوره ي شعراء است.م 

را بيان کرد، عليهم السلام ي موسي، صالح و لوط سوره ي پيشين، مجملي از قصه -3
تا  ۴۵، ][۱۴تا  ۷در آيه هاي ] -به ترتيب  -اين سوره تفصيلي از آن مجمل است که 

 به آن اشاره شده است.[ ۵۸تا  ۵۴و ][ ۵۳
 سه سوره ي شعراء، نمل و قصص پشت سر هم نازل شده اند.  -4
همانندي موضوعي ميان اين دو سوره در وصف و نزول قرآن، مشهود است. در  -5

تلك »، در اين سوره ميفرمايد: «تلك آيات الكتاب المبين»آغاز سوره شعراء ميفرمايد: 
 «.آيات القرآن و کتاب مبين

ي پيامبر و اندرزهاي ارزنده به مسلمانان، هدف مشترکي هر دو سوره در مورد دلدار -6
 دارند.

 محتواي سوره:
 اين سوره هم چون ساير سوره هاي مکي، از توحيد، نبوت و معاد سخن 

ميگويد. در پايان نيز مردم را به دو دسته ي سعادتمند و نيکوکار و سياه بخت و بدکار 
سخن مي گويد و به مشر كان اعلام مي  تقسيم ميکند و درباره ي پاداش و کيفر هر کدام

دارد که به سوي بندگي خداي يگانه باز گردند، از بت پرستي دست بکشند و راه و روش 
 قرآن را در پيش گيرند، تا نور و هدايت يابند و در هر دو سرا سرافراز و شادمان باشند

درمصحف به  اى است که آيات آن پشت سرهم نازل شده وى نمل يکى از سه سورهسوره
شعرا، نمل و »هاى اند. اين سه سوره عبارتند از:سورهصورت متوالى قرارگرفته

و برنامه و روش هر سه تقريبا يکى است. که از طريق مطرح کردن داستان «. قصص
 دارند.هاى فراوانى را عرضه مىاقوام گذشته پند و عبرت 

و دليل رساى او سخن به  ى کبراى حضرت محمد)ص(نمل، از قرآن، آن معجزه ۀسور
ميان آورده و روشن کرده است که از جانب خداى حکيم و آگاه نازل شده است. سپس 
داستان بعضى از پيامبران را به اختصار و داستان بعضى ديگر را به تفصيل بازگفته 

 است.
عليهم السّلام و عذاب و آزارى را « لوط»و« صالح»و« موسى»ى حضرت مثلاً قصه
شوند، ب اعراض و روگردانى از دعوت خدا و تکذيب پيامبران با آن روبرو مىکه به سب

 به ايجاز بازگو کرده است.
را « سليمان عليه السّلام»و فرزندش، حضرت « ود عليه السّلامؤدا»و داستان حضرت 

هايى گران قدر ياد کرده که خدا منت  به تفصيل مورد بحث قرار داده است، و از نعمت
آن دو نهاد. و از نعمت مخصوص آن دو يعنى اعطاى ملک وسيع و پيامبرى به آن را بر 

 ى سبا را بازگفته است.، ملکه«سليمان و بلقيس»ى تفصيل سخن رانده، سپس قصه
همين داستان براى صاحبان جاه و مقام و بزرگان و پادشاهان، پيام رسايى را دربر دارد؛ 

عوت به سوى خدا قرار داده و در اين راستا ى دزيرا سليمان ملک و سلطنت را وسيله
هرحاکم ستم پيشه و هر پادشاه کافر را به دين خدا فراخواند و با بلقيس نيز چنين وضعى 



ها را رها کرد و با لشکريان و سربازانش سر تسليم فرود  داشت تا اين که پرستش بت
 آوردند و مسلمان شده و دعوت رحمان را پذيرفتند.

يل و براهين قاطع و روشن را بر وجود و يگانگى خدا ارائه داده و در اين نمل دلا ۀسور
انگيز وى در جهان هستى هاى شگفت ها و پديده راستا به آثار قدرت خدا و آفريده 

استدلال کرده است. و بعضى از خوف وترس و مناظر رعب انگيز را يادآور شده است 
تاب و  کنند، به طورى که آشفته و بىکه در روز رستاخيز مردم آن را مشاهده مى

 شوند. هراسان گشته و به دو دسته تقسيم مى
خوشبختان نيکوکار و بدبختانى که روى شکم به سوى آتش کشيده ميشوند. )بنقل از تفسير 

 صفواة التفاسير(.
 و موضوعات : یمحتوا

ر اعتقادى محتواى سورۀ نمل از نظر كلى همان محتواى سوره هاى مكى است، و از نظ
وحى و نشانه  ،قيامت( تكيه ميكند، و از قرآن -بيشتر روى مبداء و معاد )روز بازگشت 

هاى خدا در عالم آفرينش و چگونگى معاد و رستاخيز، سخن ميگويد و از نظر مسائل 
عملى و اخلاقى، بخش قابل ملاحظه اى از سرگذشت پنج پيامبر بزرگ الهى، و مبارزات 

آنها با اقوام منحرف بحث ميكند، تا هم دلدارى و تسلى خاطر براى مؤمنانى باشد كه 
ز در مكه در اقليت شديد قرار داشتند، و هم هشدارى باشد براى مخصوصاً در آن رو

مشركان لجوج و بيدادگر كه سرانجام كار خويش را در صفحه تاريخ طاغيان گذشته 
 ببينند، شايد بيدار شوند و به خود آيند.

يكى از امتيازات اين سوره بيان بخش مهمى از داستان سليمان عليه السلام و ملكه سبأ و 
ايمان آوردن او به توحيد، و سخن گفتن پرندگانى همچون هدهد، و حشراتى  چگونگى

 همچون مورچه، با سليمان عليه السلام است.
گذاريها كه از اين سوره در بعضى از روايات به نام سوره سليمان آمده است، اين نام

مهمى تعليمات پيامبر صلي الله عليه وسلم سرچشمه مى گرفته، گاهى بيانگر واقعيات 
 است كه در شرايط عادى، مردم از آن غافلند.

ً ضمن اين سوره از علم بى پايان پروردگار، و نظارت او بر همه چيز در عالم هستى، و  ا
العاده اى در انسان دارد سخن حاكميت او در ميان بندگان كه توجه به آن، اثر تربيتى فوق

پايان مى يابد، بشارتى كه قرآن  ميگويد. اين سوره با بشارت شروع ميشود، و با تهديد
 [12]براى مؤمنان آورده، و تهديد به اينكه خداوند از اعمال شما بندگان غافل نيست.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ترجمه و تفسير سورۀ النمل

حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه
 به نام خداي بخشايندۀ ومهربان

 
 ﴾۱مُبيِنٍ﴿طس تلِْكَ آياَتُ الْقرُْآنِ وَكِتاَبٍ 

هاي  ( اين آيه.معلوم است تعالي )معناي اين حروف به الله .)طا. سين( خوانده ميشودطس 
 (۱) قرآن و کتاب روشنگر است.

 تفسير :
. اين آيات قرآن، آياتي است ندحروف مقطعه ي اوايل سوره ها يادآور اعجاز ا« طس»

خود روشنگر و در صحّت  که معاني واضح و مباني روشن دارند. اين کتاب، در دلالت
خود قاطع است؛ آياتش دربر گيرنده اصول همه علوم، احکام، شرايع، اخلاق، و آداب مي 

تاب  »باشد. از امتيازات قرآن، مكتوب بودن:  ب ين  »روشن و روشنگر بودن: « ك  هدايت « م 
 و بشارت دادن است. قرآن، كتابى بس بزرگ است.« ه دىً »كردن: 

تاب  )»  .ى عظمت است(و همراه با تنوين نشانه« الف و لام»، بدون «ك 
 گان گرامي!خوانند

 ( موضوعاتي قرآن واثر و رسالت آن، مورد بحث قرار ميگيرد.6الي1درآيات متبرکه )

 ﴾۲هُدًى وَبشُْرَى لِلْمُؤْمِنيِنَ﴿
 (۲وسيله هدايت و بشارت براي مؤ منان است.)

 تفسير :
قرآن عظيم الشأن، هدايت و بشارت دادن است و واقعيت امر اينست که: رسالت اصلى 

 توجّه قرآن به علوم و مسائل ديگر جنبى است. در اين آيه مبارکه مؤمنان نيکوکار کساني
کنند را به راه راست هدايت کرده و به آنها مي عمل آن و به آورده ايمانقرآن  به که

 دهد.هاي برين بشارت مي  ر بهشتهاي پايدار دبشارت رسيدن به سعادت دنيا و نعمت
 مي نويسد:« في ظلال قران»سيد قطب مفسر بزرگي اسلامي در تفسير خويش 

کتاب تطبيقي و تحقيقي نيست که هر کس ، يا يک کتاب دانش نظري و تئوري قرآن يک
کتابي مند شود. بلکه قرآن کند ازآن سود ببرد و بهره آن را بخواند و مطالب آن را حفظ

که قلب را يپش از هر چيز ديگري مخاطب قرار ميدهد، و نور خود را بر قلب باز است 
که قرآن را با ايمان و با يقين دريافت پاشد، دلي تاباند، و عطر خود را بر قلب باز ميمي
، تر و شاداب گردد، مزة شيريني قران برايش دارد. و هر اندازه که قلب  با ايمانمي 

و معاني و مفاهيم و راهنمائي ها و رهنمود هائي از قرآن را درک و فهم  شود،بيشتر مي
کند، وبا نور قرآن به چيزهائي کند که قلب سخت وخشکيده آنها را درک وفهم نميمي

گردد، و از همدمي باقرآن بهره راهياب ميگردد که قلب منکر و کجرو بدانها راهياب نمي
 ازآن بهره وسودرا نميبرد. وسودي ميبرد که خواننده کوردل قرآن

كَاةَ وَهُمْ باِلْْخِرَةِ هُمْ يوُقنِوُنَ﴿ لََةَ وَيؤُْتوُنَ الزه  ﴾۳الهذِينَ يقُِيمُونَ الصه
 (۳كسانيكه نماز را برپا ميدارند و زكات را ميپردازند و به آخرت يقين دارند.)

 تفسير :
زكات براى تداوم كار خود به ايمان، كليد هدايت و نجات است. حتىّ مؤمنان اهل نماز و 
اى از هدايت محتاج است. چه هدايت الهى نياز دارند. حتي در قيامت نيز انسان به مرحله

ينَ آمَن وا وَ »/ سورۀ يونس( ميفرمايد:  9ۀ زيبا است که قرآن عظيم الشأن در )آي إ نَّ الَّذ 
مْ تَ  مْ ب إ يمان ه  مْ رَبُّه  يه  ال حات  يهَْد  ل وا الصَّ يم  عَم  م  الْْنَْهار  ف ي جَنَّات  النَّع  نْ تحَْت ه  ي م  )به يقين « جْر 

اند، پروردگارشان آنان را به خاطر آنان كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده
 هاى پرنعمت كه نهرها اززير پايشان جارى است اقامت ايمانشان هدايت ميكند. ودرباغ



 دارند.(.
لََةَ الهذِينَ يقُِيمُونَ » دارند( بايد گفت: برپاي نمازى  )كسانى كه نماز را برپا مى «: الصه

 ارزش دارد كه با شرايط صحّت و كمال ادا و انجام گيرد.
ى نماز، و انجام دادن آن با شرايط واقعي است( در آن بايد اقامه) «:يقُِيمُونَ »معناي

رعايت آداب و ارکان آن اقامه اى کامل و با خشوع و شروط و ارکان رعايت و به شيوه
 گردد.

اند. در وقت اقامۀ نماز دلهايشان بيداراست و ميدانند که در پيشگاه خالق لايزال ايستاده
ارواحشان آگاه است در پيشگاه الله بزرگوار جهان قرار دارد. عقل وشعورشان بدان افق 

تمناّ و دعا وتوجّه بدو در هايشان به مناجات خدا و والاي تابناک اوج ميگيرد. دلها ودرون
 .محضر بزرگوارش سرگرم و مستغرق است

بايد ياد آور شدکه: نماز و زكاتى ارزش دارد كه با ايمان به روزقيامت همراه 
باشد.مؤمنين برنده هستند؛ که با نماز خود سازى ميكنند و با زكات مشكلات جامعه را 

 كنند.ىى خود را تأمين محل و با يقين به قيامت، آينده
علم، به فراموشى تبديل ميشود ولى يقين، با توجّه دائمى همراه است. گمان و دانستن كافى 

رَة  ه مْ »نيست، باور قلبى و يقين لازم است. اهل يقين، تنها گروه خاصّى هستند. ه مْ ب الْْخ 
 ند.ى اين است كه اين گروه، گروه خاصّى هستنشانه« ه مْ » ىتكرار كلمه« ي وق ن ونَ 

در فهم عالي آيه متبرکه در مييابيم که؛ رابطه با الله تعالي بر رابطه با مردم مقدّم است. 
كاةَ »طوريکه ميفرمايد:  ونَ الصَّلاةَ وَ ي ؤْت ونَ الزَّ يكى از امتيازات اسلام اين است كه « ي ق يم 

قرار داده مسايل الهى و مردمى، معنوى و مادّى، اين جهانى و آن جهانى را در كنار هم 
 است.

 ﴾۴إنِه الهذِينَ لََ يؤُْمِنوُنَ باِلْْخِرَةِ زَيهنها لَهُمْ أعَْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ﴿
پس آنان  كساني كه ايمان به آخرت ندارند اعمال )سوء( آنها را براي آنان زينت ميدهيم،

 (۴اند.))در گمراهي خود( متردد و حيران
 ﴾۵لَهُمْ سُوءُ الْعذََابِ وَهُمْ فيِ الْْخِرَةِ هُمُ الْْخَْسَرُونَ﴿أوُلَئكَِ الهذِينَ 

اينان کساني هستند که عذاب سختي براي آنان است و بي ترديد آنان در آخرت زيانکار 
 (۵ترين ]مردم[ اند.)

 تشريح لغات واصطلاحات :
نااميدي و چه بسا عذاب بد. هدف از آن سرگرداني و پريشاني و يأس و «: سُوءُ الْعَذَابِ »

 «.ترجمه معاني قرآن»زنداني و گرفتاري اين جهان است. 
 تفسير :

يعني براي آن گروه ناباور به آخرت در دنيا شديدترين وسخت ترين عذاب از قبيل قتل و 
 روح مبتلا شدن به امراض رواني، انقباضدرى خفت، عار ونفرت و اسارت و دربه

 دارند. ؛و نگراني بينيو بد و سرخوردگي ، يأسوقلب
ونَ » رَة  ه م  الَْْخَْسَر  زيان آخرتشان از خسران و زيان دنيا بدتر و شديدتر « وَه مْ ف ي الَْْخ 

است؛ زيرا سرانجام به سوى آتش ابدى و دوزخ و زنجير الله جباّر در انتظارشان مي 
 باشد.

 سيماى و چهره زيانكاران:
 خاسرين و يا زيانكاران به چند نوع هستند: 

 الف: خاسر، 
 خسر، ب: لفى

 ج: خسران مبين 
 د: اخسرون.

سورۀ زمر( بازيباي خاصي  15الف: كسى كه عمرش تباه شده است. طوريکه در )آيۀ 
وا أَ »ميفرمايد:  ر  ينَ خَس  ينَ الَّذ  ر  نْ د ون ه  ق لْ إ نَّ الْخاس  ئتْ مْ م  مْ يَوْمَ فَاعْب د وا ما ش  مْ وَ أهَْل يه  نْف سَه 



ب ين   سْران  الْم  «. خواهيد بپرستيد)پس شما جز او هر چه را مى « الْق يامَة  ألَا ذل كَ ه وَ الْخ 
ى وجودى خويش و بستگانشان همانا زيانكاران )واقعى( كسانى هستند كه سرمايه»بگو: 

 زيان آشكار است(.را در قيامت از كف داده باشند، آگاه باش، اين همان 
، سه بار در اين آيۀ مبارکه تكرار شده، اين بدين فهم است، تا انسان را «خسارت»ى كلمه

 نسبت به خسارت  نفس در قيامت اگاه و بيدار سازد.
به سراغ غير الله رفتن، هرچه باشد وهركه باشد خودفروشى وخسارت است. انسان بايد 

و يا لااقل ضرر كمى را متقبل شود، ولي مشركان،  در معامله يا فايده کند يا ضرر نكند
بازند و لذا خسران آنان مبين وآشكار است، به علاوه خسارت  نفس، در آخرت را مى

 آخرت قابل جبران نيست.
انسان زمانيکه با خالق خود ببرد، ديگر فرقي ندارد که، به هر چه وصل شود، فايده اي 

ترين بزرگاز جمله خود باختگى،  ايد گفت که:به حالش ميسر نمي شود. در يک کلمه ب
 تي در دنيا واخرت بشمار مي رود.خسار

ينَ آمَن وا»ب: شخصيکه اهل ايمان و عمل صالح نباشد.  سْر  إ لاَّ الَّذ  نْسانَ لَف ي خ  « إ نَّ الْْ 
 ( ). همانا انسان درخسارت است. مگر آنان كه ايمان آورده(2)سورۀ عصرآيه

فَإ نْ أصَابَه  خَيْرٌ اطْمَأنََّ ب ه  وَ إ نْ أصَابتَهْ  »لزل بندگى الله تعالي را ميكند. ج: شخصيکه با تز
ب ين   ف تنَْةٌ انْقَلَبَ عَلى سْران  الْم  رَةَ ذل كَ ه وَ الْخ  رَ الدُّنْيا وَ الْْخ  ه  خَس  و ( )11)سوره حج، « وَجْه 

، پس اگر خير به او برسد به آن از ميان مردم کسي هست که الله را با دو دلي ميپرستد
مطمئن ميشود، و اگر رنج و پريشاني به او برسد، بر روي خود بر ميگردد )مرتد 

 شود(، )چنين شخص( در دنيا و آخرت زيانکار شده، و اين همان زيان آشکار است.( مي
د: اشخاصيکه منحرف اند، وبا خود طوري فکر مي کند که به راه درست راه ميروند: 

ينَ ضَلَّ »سوره کهف(درباره آنان ميفرمايد:  104طوريکه قرآن عظيم الشأن در) الَّذ 
 ً نْعا ن ونَ ص  مْ ي حْس  مْ ف ي الْحَياة  الدُّنْيا وَ ه مْ يحَْسَب ونَ أنََّه  اند که کوشش آنها در آناني )« سَعْي ه 

 کنند.(.کنندکه کار نيک مي زندگي دنيا گم شده است وگمان مي

 ﴾۶كَ لَتلُقَهى الْقرُْآنَ مِنْ لدَُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴿وَإِنه 
 (۶کني.) قرآن را از سوي پروردگار حکيم و دانا دريافت ميو بطور مسلم 

 تشريح لغات واصطلاحات :
 شود. گردد. به تو رسانده و آموخته ميبه تو القاء و عطاء مي «:تلقيّ»
است و حساب و هدفي در آفرينش جهان و خدائي که کارهايش از روي حکمت  «:حَكِيمٍ »

 .نازل کردن قرآن دارد
ترجمه معاني »پايان و فرزانه مطلق جهان است.  خدائي که داراي آگاهي بي «:عَلِيمٍ »

 «.قرآن
 تفسير :

در اين آيه مبارکه ميفرمايد: اي پيامبر! حقاّ که تو قرآن را از سوي حکيم دانا الله متعال 
ى غير مطميني نزول و دريافت قرآن عظيم الشأن، هيچ واسطه دريافت مي داري، و در

 وجود ندارد.
اى است براى بيان قصه مفسر زمخشرى در تفسير اين آيه مبارکه مينويسد: اين آيه مقدمه

هاى جالبى که قرآن قصد مطرح کردن آنها را کارى هاى لطيف و ريزه ها و حکمت
 (.۳/۲۷۵دارد. )تفسير کشاف 

 گرامي! گانخوانند
( مبحث قصه و داستان موسي عليه السلام در وادي مقدس به 17الي  7در آيات متبرکه )

 بحث گرفته ميشود.



إذِْ قاَلَ مُوسَى لِْهَْلِهِ إنِيِّ آنسَْتُ ناَرًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بخَِبَرٍ أوَْ آتِيكُمْ بشِِهَابٍ قَبَسٍ 
 ﴾۷لَعلَهكُمْ تصَْطَلوُنَ﴿

]ياد کن[ هنگامي را که موسي به خانواده اش گفت: به راستي من آتشي را از دور ديدم،  
اي برگرفته به شما مي رسانم تا به زودي خبري از آن براي شما مي آورم، يا از آن شعله

 (.۷خود را گرم کنيد.)
 داستان ازدواج حضرت موسي عليه السلَم در مداين:

( بار نام حضرت 136رآن عظيم الشأن بصورت کل )قبل از همه بايد گفت که: در ق
ى آيه درباره 900سوره( داستان او ذكر شده و حدود  34موسى عليه السلام و در)

 اسرائيل بصورت کل به اين مبحث پرداخته است.داستان بنى 
نويسد: بعد از اينکه حضرت موسي عليه السلام سنگ  مي البداية والنهايةابن کثير در 

را  دو دختر ي چاه نهاده شده شد به تنهاي برداشت، وگوسفندان آنبزرگي که بر دهانه
سير آب کرد، سنگ چاه را به تنهاي دوباره بر دهن چاه دوباره بست، درحاليكه بطور 

 کردند.تشريک مساعي مينورمال ده نفر براي برداشتن و سر جاي خود گذاشتن سنگ 
بعد از اينکه اين دو دختر به نزد پدر خود برگشتند از موسي و قدرت بدني او تعريف 

نعاميبه او بدهد يکي از دختران را نزد او ا   کردند و از او خواستند در مقابل اين نيکي
اهد فرستاد او در کمال حشمت و ادب به نزد او آمد و گفت: پدرم تو را ميخواند و ميخو

انعام بيرون کشيدن آب از چاه را به تو بدهد و بدين سبب مسئله را به صراحت در ميان 
بعد از  باشد،ي کمال حيا و ادب او مي نهاد تا باعث مشکوک گشتن او نشود. و اين نشانه

داستان خويش را به حضرت  ،اينکه حضرت موسي عليه السلام به منزل تشريف آورد
شعيب عليه السلام بعد از استماع داستان در : تفصيل بيان داشت شعيب عليه السلام به

 اي.خطاب به موسي عليه السلام گفت: نترس ازدست ظالمان نجات پيدا کرده
سپس يکي از دختران خود را )در مقابل چوپاني به مدت هشت سال و در روايتي ده 

 سال( به عقد او درآورد.
مرد اختلاف راي وجود دارد و قول مشهور اين ابن کثير ميفرمايد: در مورد اين پير 

است که او شعيب بوده است. حسن بصري)رض( بر اين قول تصريح کرده، مالک بن 
انس نيز اين عقيده را دارد. شعيب بعد از نابودي قومش زمان زيادي زندگي بسربرد تا 

ين پير حضرت موسي او را ديد و با دخترش ازدواج کرد. اما برخي عقيده دارند که ا
ي شعيب عليه السلام بوده است. اما رأي اول ارجح و اکثر مفسرين بر آن مرد برادر زاده

 راي هستند.
سال  10حضرت موسي بعد از ازدواج با دختر شعيب در مدين اقامت گزيد و به مدت 

هم مطابق قرار داد مصروف چوپاني شد. روايت شده از رسول الله صلي الله عليه وسلم 
کاملترين و »حضرت موسي عليه السلام کدام مهلت را به سر رساند؟ فرمود: سؤال شد 

و  از اين حديث فهم مي شود که حضرت موسي ده سال چوپاني کرده،« بهترين آن دو
ي همسرش )دختر شعيب( بوده است و اين امر هم که موسي اين چوپاني در مقابل مهريه

خلوقات حضرت محمد صلي الله عليه چوپاني کرد عجيب به نظر نميرسد، چون سيد م
 وسلم نيز چوپاني کرده است.

هيچ پيغمبري نبوده که چوپاني نکند. گفتند: تو هم؟ گفت: بلي من »در حديث صحيح آمده: 
فلسفه چوپاني پيغمبران عادت « چرانديمدر مقابل چند غراط گله گوسفندان قريش را مي 
ي امور مردم نيز مي ي سياست و ادارههکردن بر تواضع و آرامش است و اين کار مقدم

باشد چنانچه چوپان به چرانيدن و رعايت گله همت ميگمارد وآنها نيز به امور مردم همت 
ها و تعهد ايشان همت گمارند و اين چنين از توجه و رعايت گوسفندان به رعايت انسان

 اند.گماشته



 با او در کوه طور: متعالوند بازگشت موسي عليه السلَم به مصر و تکلم خدا
بعد از سپري کردن ده سال عمر در مدين، عليه السلام طوريکه گفته شد: حضرت موسي 

ي خويش دوباره به مصر هواي وطن اش بر سر اش آمد و تصميم گرفت با خانواده
 بازگردد.

حضرت موسى عليه السلام با همسر حامله اش از مَدْيَن به سوى مصر در حركت بود. 
سرما و طوفان بيابان از يك سو و وضع حمل همسرش از سوى ديگر موسى عليه  شب و

 السلام را به جستجو واداشت؛ آيات مورد بحث به اين ماجرا نظر دارد.
افروز به هنگام بازگشت در يک شب تاريک و سرد راه را گم کرد هر چند سنگ آتش  

آورد، و طوري که ه فشار ميزد اثري نميکرد. تاريکي و سرما هر لحظ را بر چوب مي
متحير و  عليه السلامگفتيم همسرش حامله و ايام وضع حملش نزديک بود، لذا موسي 

نشست و به آسمان نگاه ميکرد شايد چيزي ببيند که او را از ايستاد و ميسرگردان مي 
ين داد بلکه صدايي يا حرکتي بشنود. در اايستاد و گوش فرا ميسرگرداني نجات دهد، مي

خود پنداشت که  گمانو  شرايط بحراني نوري از سوي کوه طور مشاهده کرد. به ظن
د  »آتش است  نهَا ب قَبَس  أوَ أجَ  هَل ه  ٱمك ث وٓاْ إ نّ يٓ ءَانَست  نَارا لَّعَلّ يٓ ءَات يك م مّ  إ ذ رَءَا نَارا فَقَالَ لْ 

ي خود گفت: اندکي توقف خانوادهوقتي آتش را ديد به . )[10طه: ]«﴾10﴿عَلىَ ٱلنَّار  ه دى
اي برايتان بياورم يا اينکه در دور و بر ام اميدوارم از آن آتش شعلهکنيد که آتشي ديده

 آتش راهنمايي را بيابم.(
چون به نزديکي کوه طور رسيد نور عظيمي )که از آسمان تا درخت بزرگي که آنجا بود 

و دهشت فرو رفت خطاب  تحََيرامتداد پيدا کرده بود( مشاهده کرد. موسي عليه السلام در 
ي مقدس وارد الله متعال را شنيد مبني بر اينکه بوت هاي خود را درآورد و به اين دره

گردد و خداوند در آينده با او سخن خواهد گفت و او را به زديک ميشود تا به کوه طور ن
پيغمبري بر ميگزيند و به سوي فرعون روانه ميکند تا رسالت خدا را به گوش او 

وسَىَٰٓ »برساند. يث  م  كَ حَد  ََٰ هَل ه  ٱمك ث وٓاْ إ نّ يٓ ءَانَست  نَارا لَّعَلّ يٓ  ﴾9﴿وَهَل أتَ إ ذ رَءَا نَارا فَقَالَ لْ 
د  عَلىَ ٱلنَّار  ه دىءَ  نهَا ب قَبسَ  أوَ أجَ  وسَىَٰٓ  ﴾10﴿ات يك م مّ  م  يَ يََٰ هَا ن ود  ََٰ آ أتَ إ نّ يٓ أنََا۠ رَبُّكَ  ﴾11﴿فَلَمَّ

قَدَّس  ط وى ع ل مَا ي وحَىَٰٓ  ﴾12﴿فَٱخلَع نعَليَكَ إ نَّكَ ب ٱلوَاد  ٱلم  إ نَّن يٓ أنََا ٱللََّّ   ﴾13﴿وَأنََا ٱخترَت كَ فَٱستمَ 
يٓ لآَ  كر  ةَ ل ذ  لوََٰ ٓ أنََا۠ فَٱعب دن ي وَأقَ م  ٱلصَّ هَ إ لاَّ

. )و آيا خبر موسي به تو [14 -9]طه: « ﴾14﴿ إ لََٰ
 رسيده است.

اش گفت: توقف کنيد، زيرا من آتشي ديدم، ( هنگامي که آتشي ديد، پس به خانواده10)
( پس 11مايي بيابم.)اي براي شما بياورم يا بر آن آتش راهناميدوارم از آن آتش شعله

( يقيناً من پروردگار توام، 12چون به آن آتش نزديک شد، صدا کرده شد که اي موسي!.)
( و من تو را 13هايت را از پا بيرون آر، زيرا تو در وادي مقدس طوي هستي.)پس نعل

« الله»البته من  14شود، گوش کن.)ام، پس به آنچه که وحي مي)به رسالتم( برگزيده
و معبودي بر حق جز من نيست، پس مرا عبادت کن و نماز را برايياد کردن من  هستم،

 برپا کن.(
رسالت بخشيد و با او سخن راند و آيتي دال  عليه السلاماين چنين خداوند به موسي بلي 

ي او عصا و يد بيضا بود سپس به او دستور بر صدق نبوت به او ارزاني داشت معجزه
 داد نزد فرعون رود.

ور در يک درخت اند: چون موسي قصد اين آتش کرد آن را شعلهبعضي از مفسرين گفته
عوسج يافت. از تعجب بايستاد، خداوند بر او صدا برآورد که در خاک مقدس جلويي 

ها را بخاطر احترام اين مکان مقدس از پا ي تمشک( کفشقرار دارد، لذا بايد )بوته
راست خود را بياندازد فوراً تبديل به اژدها شد. درآورد، سپس دستور داد عصاي دست 

 بعد دستور داد دست خود را در بغل کند و آن را بيرون آورد که همانند آفتاب مي
پيغمبري و »: )براي مطالعه بيشتر اين داستان آموزنده مراجعه فرمايد به کتاب .درخشيد



 1436مسي، ش1394تأليف شيخ علي صابوني)عقرب( « پيغمبران در قرآن کريم
 .هجري(

 اما آتش در قرآن :
آتش در بسياري از آيات قرآن عظيم الشأن به عنوان سمبول مجازات بدکاران بيان شده 

است. ولي علاوه بر اين، به آتش در موضوعات ديگري مورد اشاره قرار گرفته است که 
ابليس به از آن جمله ميتوان؛ نقش آتش را در چهار موضوع متفاوت را ملاحظه نمايم: 

نْ نار  وَ »آن افتخار ميكرد.  نْه  خَلَقْتنَ ي م  دَ إ ذْ أمََرْت كَ قالَ أنََا خَيْرٌ م  قالَ ما مَنَعَكَ ألَاَّ تسَْج 
ين  )آيه  نْ ط  سورۀ اعراف(. )خداوند به ابليس( فرمود: وقتى كه من )به  12خَلَقْتهَ  م 

داشت؟ )شيطان( گفت: من از او  سجده( فرمانت دادم، چه چيز تورا از سجده كردن منع
ل آفريدى.(.  بهترم، مرا از آتش و او را از گ 

يَةً  تصَْلى»مجازات بدکاران طوريکه ميفرمايد:  ( ))امّا( به 2)سوره غاشيه آيه « ناراً حام 
 آتشى سوزان درآيند(

سرد شدن آتش بر ابراهيم عليه السلام وسالم ماندن از آن حضرت در آتش: طوريکه 
يمَ  ق لْنا يا نار  ك ون ي برَْداً وَ سَلاماً عَلى»ايد: ميفرم ( )و 69 ۀنبياء آيأ)سوره « إ بْراه 

سرانجام آتشى فراهم آورده و ابراهيم را به درون آن انداختند، امّا ما( گفتيم: اى آتش! بر 
 ابراهيم سرد و سلامت باش.(.

سراغ آن رفت، ولى پيامبر موسى عليه السلام به موسي و آتش در سرزمين مقدس طوي، 
هَاب  قبَسَ  لعََلَّك مْ »شد.  نْهَا ب خَبرَ  أوَْ آت يك مْ ب ش  هَْل ه  إ نّ ي آنَسْت  نَارًا سَآت يك مْ م  وسَى لْ  إ ذْ قَالَ م 

]ياد کن[ هنگامي را که موسي به خانواده اش گفت: به راستي من آتشي را از « تصَْطَل ونَ 
از آن براي شما مي آورم، يا از آن شعله اي برگرفته به شما دور ديدم، به زودي خبري 

 / سورۀ نمل(. 7مي رسانم تا خود را گرم کنيد.( )آيۀ 
يد  حَتَّى »داستان ذوالقرنين که به وسيله آن فلزات را ذوب وسدسازى كرد.  برََ الْحَد  آت ون ي ز 

وا حَتَّى إ ذا إ ذا ساوى دَفيَْن  قالَ انْف خ  غْ عَلَيْه  ق طْراً  بَيْنَ الصَّ  96)آيه « جَعَلَه  ناراً قالَ آت ون ي أ فْر 
هاي آهن را براي من بياوريد، تا آنکه وقتي به کار آغاز کرد( گفت: قطعهسوره کهف( )

بيند وکوه را برابر کرد، گفت: در آن بدميد، تا آنکه )آهن( را آتش گردانيد، گفت: مس 
 بريزيم.(. گداخته شده برايم مياوريد تا بر آن

ِ رَبِّ  ا جَاءَهَا نوُدِيَ أنَْ بوُرِكَ مَنْ فيِ النهارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّه فلَمَه
 ﴾۸الْعاَلمَِينَ﴿

، صدا کرده شد: با برکت و خجسته گرديد آن که در آتش است، و و چون به نزديك آن آمد
 (۸پروردگار جهانيان.))نيز( آن که اطراف آن است، و الله پاک و منزه است، 

 تفسير :
تکان  آمد، منظره آتش نزديکچون حضرت موسي عليه السلام به »کثير ميفرمايد: ابن 
با وجود  که ور يافت شعله سبزي را در درختآتش  آن را ديد چرا که عظيمي دهنده

را  عليه السلام سرش موسي ءثناأ . در ايناست و خرم سبز و تازه همچنان آتش فروزش
« نار» در واقع . پساست رسيده آسمان اوج به آتش نور آنبالا کرد، ديد که  آسمان سويبه

 «.است نور، آتش آن :عليه السلام طوري فکر کرد که موسي در آنجا نور مجرد بود ولي
 كسي» .[19]الزمر: « مَن ف ي ٱلنَّار  » مراد از: که است شده جبير نقلو سعيد بن  از حسن 
 باشد.مي، نور الله سبحان «است در آتش كه
منظور الله »فرمود:  اند کهکرده )رض( روايتعباساز ابن  حاتمابي و ابن  جرير طبريابن 

كَ مَن ف ي ٱلنَّار  »متعال از   خود وي «است در آتش كه كسي است مبارك». [8]النمل: « ب ور 
بود،  متجلي العالمين نور رب درخت . زيرا در آناست با برکت من متعال ذات است، يعني



نيز » عليه اسلام است مراد: موسيکه «است» آتش «آن پيرامون که و کسي»«. آتش نه
عليه السلام  وسيم که است ايدينيرخداد عظيم  سبب به برکت و اين «است يافته برکت
 قولي باشد. به مي وي به معجزه و دادن رسالت همانا تفويض و مفتخر شد، که مبارک بدان
خدا پروردگار  است و منزه»اند آتش آن پيرامونکه  اند فرشتگاني است: مبارک اين معني

و  صحنه آن لسلام از مشاهدهعليه ا موسي آوردنشگفت  بهمتضمن  عبارت اين «عالميان
 اگر آن که پروردگار نور، يا نار است حجاب»...است:  آمدهشريف  . در حديثاست منظره
مي  است در منظر ديد وي چيز را که همه رويش شود، انوار جلال برداشته حجاب
 تفسير انوار القرآن(.)«. سوزاند

بلکه نورى فروزان و پرفروغ بود. )تفسير ابن کثير  ابن عباس)رض( ميفرمايد: آتش نبود
 موسى عليه السلام از شگفتى منظره درمانده بود که صداي او را ندا داد.(. ۲/۶۶۶
ا» کَ مَنْ ف ي الَنّٰار  وَ مَنْ حَوْلهََٰ ي أنَْ ب ور  از جانب طور ندايى آمد و گفت: اى موسى! « ن ود 

که پيرامون آن قرار دارند،  کنار اين آتش و آنبرکت و خير از آن افرادى است که در 
 که عبارت بودند از فرشتگان.

کَ »مي نويسد:  (ابن عباس )رض ا»يعنى مقدس است. « ب ور  عبارتند از « وَ مَنْ حَوْلَهَٰ
 ملائک.

آيد و ابو حيان ميفرمايد: براى موسى مژده است و سبب مأنوس کردن او به شمار مى
مناجاتش، و شايسته است به آنان که در کنار آتش و نيز آنانکه پيش درآمدى است براى 

در اطرافش قرار دارند تبريک گفته شود؛ زيرا امرى بس عظيم اتفاق افتاده است، و آن 
 (.۷/۵۶عبارت است از صحبت کردن خدا با موسى و بيدار کردن او. )البحر المحيط 

ُ الْعَزِيزُ الْ   ﴾۹حَكِيمُ﴿ياَ مُوسَى إِنههُ أنَاَ اللَّه
 (۹اي موسي! يقيناً منم خداي تواناي شکست ناپذير و حکيم.)

ا رَآهَا تهَْتزَُّ كَأنَههَا جَانٌّ وَلهى مُدْبِرًا وَلَمْ يعُقَِّبْ ياَ مُوسَى لََ تخََفْ  وَألَْقِ عَصَاكَ فلَمَه
 ﴾۱۰إِنِّي لََ يخََافُ لدََيه الْمُرْسَلوُنَ﴿

کند، به عقب را بينداز و چون آن را ديد که گويي ماري است که حرکت ميو عصايت 
اي موسي مترس که پيغمبران در حضور بازگشت و پشت خود را نظر نکرد. )فرموديم( 

 (۱۰ترسند.)من هرگز نمي
 تشريح لغات واصطلاحات :

السير سفيد يا زرد  مار تندرو و سريع «:جَآنٌّ »جنبد. کند. ميحرکت مي «:تهَْتزَُّ »
 «.ترجمه معاني قرآن)» به پشت سر نگاه نکرد، يعني برنگشت. «:لمْ يعَُقِّبْ »رنگ.
 تفسير :

واقعيت امر اينست كسى كه الله را حاضر و شاهد بداند و خود را در محضر او ببيند، از 
السلام به دستور پروردگار غير الله از کسي نمي ترسد. بعد از اينکه حضرت موسي عليه 

 با عظمت عصا اي خويش را انداخت و عصاي اش به إذن پروردگار به مار تبديل شد.
 شده مار سفيد تشبيه خود به حرکت و سبکي و عصا در چالاکي جان: مار سفيد است

جنبد،  و حضرت موسي ديد که عصا تبديل به ماري شده است که پيش رويش مي .است
 شد و پا به فرار نهاد و عصا را گذاشته به سوي آن باز نگشت. خوفناک

يعنى برنگشت. و قتاده گفته است: يعنى پشت سر را  «لَمْ يعُقَِّبْ »مجاهد فرموده است: 
نگاه نکرد؛ چون کارى بس هولناک را ديد. يعنى ديد عصا به مارى جنبان تبديل شده 

 او دست داد و شديداً ترسيد.است، پس آنچه که مقتضاى طبيعت انسان است به 
 اي »« يٰا مُوسىٰ لَٰ تخََفْ » در اين وقت است که الله متعال به وي ندا در داد و فرمود:



زيرا بر پيامبران ترسي نيست تو پيامبر ما هستي و  ؛آن از مار و آسيب «! نترسموسي
 ام از غير من نمي ترسند.پيامبران من که آن ها را براى نبوت برگزيده

ابن جوزى گفته است: او را آگاه کرده است که خدا هر کس را به سبب نبوت از عذاب 
 (.۶/۱۵۶ايمن بدارد نبايد از مار بترسد.)زاد المسير 

 ﴾۱۱﴿  ثمُه بدَهلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ فإَِنِّي غَفوُرٌ رَحِيمٌ إِلَه مَنْ ظَلَمَ 
مگر کسي که ستم کند ]که او بايد بترسد[؛ ولي زماني که پس از بدي نيکي را ]که ايمان 

پس و کار شايسته است[ جايگزين آن نمايد ]از عذاب من در امان است و نبايد بترسد[؛ 
 (۱۱رحيمم.)غفور و )بداند که( يقيناً من 

 تفسير :
در اين هيچ جاي شکي نيست که: الخائن خائف. كسى كه ظلم كند بايد بترسد، مگر آن كه 

ازگشته و به بارگاه وي باعظمت خويش ب سپس به سوي پروردگار گناهش را جبران كند
بخشد، زيرا اش را مي تعالي گناهان و خطاهاي گذشته  گمان حق توبه کار شده است، بي

 بخشنده است.متعال ذات  الله
ى بس عظيم براى بشر است؛ زيرا انسانى که ابن کثير ميفرمايد: اين آيه متضمن مژده

مرتکب عمل زشت و ناپسند بشود، سپس برگردد و کاملاً از بدى دورى جويد وتوبه کند 
: پذيرد، که فرموده است اش را مىوپشيمان شود، حتماً الله متعال او را ميبخشد و توبه

ال حاً ث مَّ ا هْتدَىَٰ » لَ صَٰ ابَ وَ آمَنَ وَ عَم   (.۲/۶۶۷)مختصر ابن کثير « وَإ نّ ي لَغَفّٰارٌ ل مَنْ تَٰ
عليه السلام  کار موسيبهکنايي اياشارهسخن اين گويي »ميفرمايد: مفسر شيخ  نسفي 

برخود ستم  )پروردگارا! منخود گفت: عليه السلام  موسيچنانکه است قبطي آن درکشتن 
 «.16قصص/»آمرزيد( بر وي بيامرز و خدا همبر من  پسکردم 

وَأدَْخِلْ يدََكَ فيِ جَيْبكَِ تخَْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فيِ تسِْعِ آياَتٍ إلِىَ فِرْعَوْنَ 
 ﴾۱۲وَقَوْمِهِ إنِههُمْ كَانوُا قوَْمًا فاَسِقِينَ﴿

يبانت کن تا بدون هيچ عيبي، سفيد و درخشان بيرون آيد، ]با اين دو و دستت را در گر
زيرا آنان قوم فاسق معجزه که در ضمن[ نه معجزه است به سوي فرعون و قومش ]برو[ 

 (۱۲اند.)
 تفسير :

يکي از معجزات ديگري که به قدرت الله تعالي به موسي عليه السلام اعطا گرديد، همانا 
اي موسي  باشد: طوريکه به حضرت موسي عليه السلام گفته شد:معجزه يد بيضا مي 

دستت را در گريبان خود کن، هنگامي که خارج ميشود درخشان است بي آنکه زيانبار 
که مبتلا به مرض يا برص و پيسى باشد مانند برق، روشن و باشد، يعني اينکه بدون اين

 سفيد و درخشان و پرفروغ ميگردد.
يکي از پر معجزه ترين پيامبران الله تعالي در موسي عليهم السلام بايد ياد آور شد که: 

بين پيامبران الهي مي باشد، قوم بني اسرائيل نيز از نظر تفکر و رفتار مغلق و پيچيده 
ترين اقوام و به عبارتي از نظر انجماد فکري و لجاجت بر تفکرات خود، يکي از اقوام 

يخ بشري مي باشد. اين قوم با کج انديشي هاي خود عملاً حاضر به استثنايي در تار
پذيرش حق نبودند و کراراً از پيامبران درخواست معجزات گوناگون برابر سليقه شخصي 
و اراده هوس آلود و بي هدف خويش مي کردند. حتي برخي خواستار عملياتي مي شدند 

عجزات هم به اراده خداوند و بر حسب که عقلاً تحقق آن ناممکن بود. در حاليکه صدور م
ضرورت و مقتضيات وضع موجود تحقق مي يابد و نه وسيله سرگرمي و هوسراني افراد 

 بي منطق.
حضرت موسي عليه السلام اعطا  به که است ايمعجزه از نه عصا و يد بيضا، دو معجزه

ي عليه السلام است شده بود. در ضمن قابل ياد دهاني است که اولين معجزه حضرت موس
ى خداوند متعال عصاي بي جان را، جان بخشيد. دوم، به فرمان الله متعال به اراده که،



دستش به يک پارچه نور تابناک تبديل گرديد. موسي عليه السلام با اين دو نشانه و نشانه 
 [۱1۰هاي متعدد و فراوان ديگر نزد فرعون و فرعونيان رفت. ]اسراء/

طوفان، ملخ،  دريا، فرستادن شدن حضرت موسي عبارتند از: شکافته معجزات بقيه
 .فرعونيان در کشتزارهاي و کاستي شپش، بقه، خون، قحطي

گانه، معجزاتى است كه موسى عليه السلام در برابر فرعون آورده  هدف از معجزات نه
توان دو مى اى را وگرنه حضرت موسى معجزات بيشترى داشته است؛ ضمناً هر معجزه

آورد، بطور مثال اژدها شدن عصا يك معجزه است و برگشتن اژدهار معجزه به حساب 
اى ديگر، لكن قرآن پاک آنرا يک معجزه بشمار آورده؛ بصورت کلمه به عصا، معجزه

 گانه موسى عليه السلام عبارت اند از:معجزات نه
 )درخشيدن دست(.« يد بيضاء -1
 اژدهار شدن عصا. -2
 طوفان كوبنده براى دشمنان. -3
 ها و درختان(.)تسلطّ ملخ بر زراعت« جَرادٌ » -4
 كرد(.)نوعى آفت نباتى كه غلات را نابود مى« قمل» -5
 )هجوم بقه ها ا از رود نيل به زندگى مردم(.« ضفادع» -6
 )ابتلاى عمومى به خون دماغ؛ يابه رنگ خون درآمدن آب رود نيل(.« دم» -7
وا وَ » فَصَّلات  فَاسْتكَْبَر  عَ وَ الدَّمَ آيات  م  فاد  لَ وَ الضَّ م  الطُّوفانَ وَ الْجَرادَ وَ الْق مَّ فَأرَْسَلْنا عَليَْه 

ينَ  م  جْر  پس ما بر آنها طوفان و )هجوم( ملخ و سوره اعراف( ) 133)آيه « كان وا قَوْماً م 
علامات( جدا جدا، فرستاديم. ها و خون )روان( را بصورت آيات )وشپش و کوربقه

 امابازتكبر ورزيدند وقوم مجرم بودند.(
نَ الثَّمَرَات  لعََلَّه مْ »قحطى و خشكسالى.  -8 ن ينَ وَنَقْص  م  وَلَقَدْ أخََذْنَا آلَ ف رْعَوْنَ ب السّ 

ونَ   «﴾130﴿يَذَّكَّر 
گيرند. )و شايد ها گرفتار کرديم تا پند )و ما فرعونيان را با قحط سالي و کمبود ميوه

 (130 سوي الله برگردند(. )سوره اعراف:به
ونَ »شكافته شدن دريا.  9 « وَ إ ذْ فرََقْنا ب ك م  الْبحَْرَ فَأنَْجَيْناك مْ وَ أغَْرَقْنا آلَ ف رْعَوْنَ وَ أنَْت مْ تنَْظ ر 

ا غرق و يادآور شويد وقتي که دريا را برايتان شگافتيم و آل فرعون ر( )50)سوره بقره، 
 کرديد.(کرديم و شما نظر مي

 همچنان ساير معجزات موسى عليه السلَم عبارتند از:
 :فوران دوازده چشمه از سنگ

نْه  اثنَْتاَ عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ » بْ ب عَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفجََرَتْ م  ه  فَق لْنَا اضْر  وسَى ل قَوْم   وَإ ذ  اسْتسَْقىَ م 
ينَ عَل مَ ك لُّ أ نَاس   د  فْس  زْق  اللََّّ  وَلَا تعَْثوَْا ف ي الْْرَْض  م  نْ ر  مْ ك ل وا وَاشْرَب وا م   «﴾60﴿مَشْرَبَه 

وچون موسي براي قومش آب خواست، پس ما گفتيم: با عصايت به آن )« 60بقره، »
دانست.  سنگ بزن، پس از آن دوازده چشمه روان شد که هر قبيله جاي آب خود را مي

 شيد از روزي الله، و همچون تباهکاران در زمين فساد و تباهي نکنيد.( بخوريد و بنو
 :نزول مَنّ وسَلوى

نْ طَيّ بَات  مَا رَزَقْنَاك مْ وَ » ونَا وَظَلَّلْنَا عَلَيْك م  الْغمََامَ وَأنَْزَلْنَا عَليَْك م  الْمَنَّ وَالسَّلْوَى ك ل وا م  مَا ظَلَم 
مْ  نْ كَان وا أنَْف سَه  ونَ وَلكَ  و ابر را بر شما سايه بان کرديم ).« 57سورۀ بقره، »«﴾57﴿يَظْل م 

ايم، هاي پاکيزه که به شما روزي دادهنازل کرديم، از نعمت« سلوا»و « من»و برايتان 
 .کردند.(بخوريد، و بر ما ظلم نکردند بلکه آنها بر خود ظلم مي

بدبخت و گمراه بودند، وقتي قابل تذکر است که: فرعون و پيروانش، مردمي تباه کار، 
اين آيات روشن را ديدند، نه تنها نگرويدند و تسليم نشدند؛ بلکه آن را سحر و افسون 

مسمي نموده وآنرا تکذيب کردند؛ اما در واقع به حق بودن آن يقين داشتند و بر خود ظلم 
سران  ي[، همان گونه که شيوه46کردند و از پيروي حق تکبر ورزيدند. ]مؤمنون آيه 

 ي قريش و ديگر مستکبران است.کفر پيشه



پند که در اين آيه مبارکه که: اي پيامبر خاتم و اي مردم! بينيد که فرجام فرعون و 
 اطرافيانش چه شد؟

ا جَاءَتهُْمْ آياَتنُاَ مُبْصِرَةً قاَلوُا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴿  ﴾۱۳فلَمَه
حري است آشکار! )هنگامي که معجزات روشن ما به سويشان آمد،   (۱۳گفتند: اين س 

 تفسير :
معجزاتي که دلالتي روشن و حجتي آشکار به همراه ، زمانيکه حضرت موسي عليه السام

داشتند به طوري که هرکس آنها را ميديد، حق را آفتابي مشاهده ميکرد  فرعون و قومش 
س در ماهيت آنها کآنها را انکار نموده و گفتند: اين معجزات جادواست آشکار که هيچ

 شان دروغ و بهتاني بيش نبود.دهد. و البته اين سخنشک و ترديدي به خود راه نمي 
ا فاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبةَُ  وَجَحَدُوا بهَِا وَاسْتيَْقنَتَهَْا أنَْفسُُهُمْ ظُلْمًا وَعُلوًُّ

 ﴾۱۴الْمُفْسِدِينَ﴿
از روي ظلم و تکبر و آنها را درحاليکه باطنشان به الهي بودن آن معجزات يقين داشت، 

 (۱۴)انکار کردند. پس بنگر که عاقبت فسادکاران چطور شد؟ 
 تفسير :

 آن ميدانستند که طور قطع وچه ظلمى بدتر از ظلم انسانى است. فرعون وقوم ظالم اش به
که توسط موسي عليه السلام ارايه وپيشکش شد از جانب الله تعالي است ولي با  معجزات

 .سحر ناميده و بدآن انکار ورزيدندآن هم آنرا 
ينَ » د  فْس  اق بَة  الَْم  انَ عَٰ شوم  فرجام يعني: در ايناى شنونده! «بنگر پس» :«فَانْظ رْ کَيْفَ کَٰ

 .است گيرندگان و عبرت پندآموزان براي فرجام، عبرتگاهي زيرا اين ينديشب شان
کنندگان محمد و اى منکران ابن کثير گفته است: مفهوم خطاب چنين است: اى تکذيب 

آيد؛ چون دين او! برحذر باشيد، همان بلا که به سر آنها آمد، قطعاً به سرشما نيزمى
 تر و بزرگتر ازموسى ميباشد.يفمحمدصلىّ الله عليه وسلّم شر

 (.۲/۶۶۷مختصر ابن کثير )و دليلش قويتر از دليل موسى عليه السّلام ميباشد. 
 گان گرامي!خوانند

ي داود وسليمان و نعمتهاي بزرگ الله ( دربارۀ داستان وقصه19الي  15در آيات )
 متعال، بحث بعمل آمده است.

لَناَ عَلىَ كَثِيرٍ مِنْ عِباَدِهِ وَلَقدَْ آتيَْناَ دَاوُودَ  ِ الهذِي فَضه وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقاَلََ الْحَمْدُ لِِلّه
 ﴾۱۵الْمُؤْمِنِينَ﴿

و به راستى به داوود و سليمان علم ودانش عطا كرديم و آن دو گفتند ستايش خدايى را كه 
 (۱۵ما را بر بسيارى از بندگان با ايمانش برترى داده است.)

 تشريح لغات واصطلاحات :
« ً لْناَ...»دانش عظيم و فراوان. تنکير براي تعظيم است. «:عِلْما در اين آيه، يکي  «:فَضه

هاي مهمّ الهي که دانش است، معيار برتري دانسته شده است. چرا که هر  از نعمت
 بينيم که نعمت مايهقدرتي و هر ارزشي از علم سرچشمه ميگيرد. در آيات بالا مي 

غرور فرعون و فرعونيان و قوم عاد گشته است، ولي اين آيه ميرساند که مؤمنان  چون 
 « ترجمه معاني قرآن»  شان افزوده است.سليمان و داود، نعمت بر شکر و طاعت

 تفسير :
در بدايت بايد گفت که: اين آيه برهاني است آشکار بر فضل و شرف علم و علو مقام و 

 ه گان آن.منزلت حاملان و سرسپرد
علم، زمانى داراي ارزش مي باشد که: در تصرف و اختيار اشخاص صالح قرار گيرد. 

 و ما نبايد در هيچ مقامى خود را برتر از همگان بحساب اريم.
امام طبرى گفته است: آن دانش عبارت بود از دانستن زبان حيوانات و پرندگان و غيره 

 (.۱۹/۸۷ باشد. )طبرىکه دانستن آن مخصوص خدا مى 
 



 عطا شده الهي به پيامبران:اِ علوم 
 الله تعالي علوم خاصّى را به اشخاص خاصّى عنايت فرموده است: که ببرخي آن قرآن 

 عظيم الشأن چنين اشاره بعمل آورده است:
مْ عَلىَ . »ءشياأى آدم عليه السلام: علوم همه -1 الْمَلائ كَة  وَ عَلَّمَ آدَمَ الْْسَْماءَ ك لَّها ث مَّ عَرَضَه 

ق ينَ  لاء  إ نْ ك نْت مْ صاد  و الله به آدم همه نامها را آموخت، باز آن )« فَقالَ أنَْب ئ ون ي ب أسَْماء  هؤ 
هاي اين اشيا را به من خبر دهيد اگر صادق ايد.  را بر فرشتگان عرضه کرد و گفت: نام

 (.31بقره، آيۀ ۀ سور)
يشترى داشتند و آدم، علم بيشترى داشت. و چه ملاحظه ميداريم که: فرشتگان عبادت ب

 زيبا است که؛ رابطه مقام خلافت با علم، بيشتر از عبادت است.
خضر عليه السلام، علوم باطنى وتأويل. )تا موسى شاگردش شود( قرآن عظيم الشأن  -2

شْداً  أنَْ ت عَل مَّن   هَلْ أتََّب ع كَ عَلى قالَ لَه  م وسى»( ميفرمايد: 66در )كهف،  ا ع ل مّْتَ ر  مَّ « م 
موسي به او )خضر( گفت: آيا از تو پيروي کنم به اين شرط که از رشد و هدايتي که به )

 تو آموخته شده به من بياموزي؟(.
قَالَ لَا يَأتْ يك مَا طَعَامٌ ت رْزَقَان ه  إ لاَّ « »عَلَّمَن ي رَب يّ»يوسف عليه السلام، علم تعبير خواب.  -3
ن ونبََّأتْ   لَّةَ قوَْم  لَا ي ؤْم  ا عَلَّمَن ي رَبّ ي إ نّ ي ترََكْت  م  مَّ يل ه  قبَْلَ أنَْ يَأتْ يَك مَا ذَل ك مَا م  نَ ب اللََّّ  وَه مْ ك مَا ب تأَوْ 

ونَ  رَة  ه مْ كَاف ر  يوسف گفت: پيش از آنکه غذاي تان به شما ( )37يوسف، )« ﴾37﴿ب الْْخ 
گويم ان آگاه خواهم ساخت، اين )تعبير خواب( که به شما ميبرسد، شما را از تعبير خوابت

از چيزهايي است که پروردگارم به من آموخته است. همانا من آيين قومي را که به الله 
 ام.(.آورند و منکر آخرت نيز هستند، ترک کردهايمان نمي

وَعَلَّمْناه  »ايد: ( ميفرم80 ۀنبياءآيأۀسازى.طوريکه در)سور ود عليه السلام، علم زرهؤدا-4
ونَ  ر  ك مْ فَهَلْ أنَْت مْ شاك  نْ بَأسْ  نَك مْ م  و به داود ساختن زره را )« صَنْعَةَ لَب وس  لَك مْ ل ت حْص 

 تان حفظ کند. پس آيا شکر گزار هستيد؟(آموختيم تا شما را از )آسيب( جنگ
قَ الطَّيْر  ع  »سليمان عليه السلام، علم زبان پرندگان. طوريکه ميفرمايد:  -5 لّ مْنَا مَنْط 

ب ين   وَ الْفَضْل  الْم  نْ ك لّ  شَيْء  إ نَّ هَذَا لهَ  )به ما زبان پرندگان ( 16)سوره نمل « وَأ وت ينَا م 
 آموخته شده است، و از همۀ چيزها به ما داده شده است. يقيناً اين فضيلت آشکار است(

آورد. از كشورى به كشور ديگر مى معاون سليمان، علمى كه با آن تخت سلطنتى را -6
تاب  » نَ الْك  لْمٌ م  نْدَه  ع  ي ع   .(40)نمل، « قالَ الَّذ 
َ قَدْ بَعَثَ لكَ مْ طَال وتَ مَل كًا قَال وا أنََّى يكَ ون  »طالوت، علوم نظامى.  -7 مْ إ نَّ اللََّّ مْ نَب يُّه  وَقَالَ لهَ 

لْك  عَليَْنَا وَنَحْن  أحََقُّ ب   َ اصْطَفَاه  عَليَْك مْ لَه  الْم  نَ الْمَال  قَالَ إ نَّ اللََّّ نْه  وَلَمْ ي ؤْتَ سَعَةً م  لْك  م  الْم 
عٌ عَل يمٌ  لْكَه  مَنْ يَشَاء  وَاللََّّ  وَاس  سْم  وَاللََّّ  ي ؤْت ي م  لْم  وَالْج  بقره، )« ﴾247﴿وَزَادَه  بَسْطَةً ف ي الْع 

ته الله طالوت را پادشاه شما فرستاده است، گفتند: شان به آنها گفت که البو پيغمبر.( )247
چگونه او پادشاه ما باشد در حاليکه ما نسبت به او سزاوار فرمانروايي هستيم و به او 
مال فراوان داده نشده است؟ )پيغمبرشان( گفت: همانا الله او را بر شما برگزيده و در 

طنت خود را به هر کسي بخواهد جسم و دانش بر شما برتري بخشيده است و الله ملک سل
 ميدهد، و الله گشايشگر داناست.(.

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقاَلَ ياَ أيَُّهَا النهاسُ عُلِّمْناَ مَنْطِقَ الطهيْرِ وَأوُتِيناَ مِنْ كُلِّ 
 ﴾۱۶شَيْءٍ إنِه هَذَا لَهُوَ الْفضَْلُ الْمُبيِنُ﴿
داود گرديد، و گفت: اي مردم! به ما زبان پرندگان و سليمان )در علم و نبوت( وارث 

آموخته شده است، و از همۀ چيزها به ما داده شده است. يقيناً اين فضيلت آشکار است. 
(۱۶) 

 تشريح لغات واصطلاحات :
سخن. گفتار. مصدر ميمي و به معني نطق است. اين آيۀ مبارکه اشاره به  «:مَنطِق»
طق پرندگان دارد وآيات ديگرنيز مؤيد اين مطلب است که حيوانات و از جمله پرندگان ن  



(. 22و  18/، نمل 38/  نعامأبا يکديگر سخن ميگويند )ملاحظه شود سوره هاي: 
 تأليف: دکتر مصطفي خرمدل(« ترجمه معاني قرآن»

 تفسير :
و  مال نه ،نبوت( وارث داود گرديدو سليمان )در علم و : «وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ »

گذارند و نمي ارثرا به  انبياء مالي»است:  آمده شريف در حديث کهرا زيرا چنانسرمايه 
 «.است جا ماند، صدقهبه  بعد از ايشان کهمالي

ود عليه السلام نوزده پسر داشت، در بين آنها سليمان وارث ؤامام قرطبى ميفرمايد که: دا
شدند. بود، تمام فرزندان در آن برابر مىبوت وپادشاهى او شد. و اگر وراثت مال مى ن

 (.۱۳/۱۶۴)تفسير قرطبى 
است( در نعمت هاي اعطا  پرندگان گفتنالطير: )سخن در مورد اينکه چرا نعمت منطق

 شده به سليمان عليه السلام نسبت به ساير نعمت ها در اول تذکر داد.
اين نعمت مخصوص حضرت سليمان عليه السلام که الله تعالي موهبت نموده بايد گفت که: 

ين مطلب را به طريق سپاسگزارى وستايش به . البته انيست مشارکتي غير آنرا در آن که:
 بينى و نخوت و مباهات.طريق خود بزرگ  زبان آورد؛ نه به

عليه السلام طوري ميفهميد، مثل  را سليمان پرندگان گفتنسخن وري است که:آقابل ياد 
 اينکه نطق يک ديگر را مي دانستند.

از عليه السلام  عابدتر و سليمان ود عليه السلام نسبت به سليمانؤميفرمايند که: دا مفسران
بيشتر  از پدرشعليه السلام  سليمان و دولت جهت، ملک همين او شکرگزارتر بود به

بود، باد و  شده دادهعليه السلام  ودؤدا پدرش به که بر آنچه وسيع تر شد، زيرا افزون
شد.  ارزاني وي نيز به پرندگان زبان شدند و فهم درآورده تسخير وي به هم شياطين

 .تفسير انوار القرآن()
 مطالعه گنندگان  گرامي !

بزرگترين، ارزنده ترين و بلند مرتبه ترين نعمت هاست نعمت علم ]همراه عمل[ از 
واقعيت ايسنت: هر کسيکه از علم و دانش بيشتري برخوردار گشت، فضيلت فراواني 

 [.۱۱کسب کرده است. ]مجادله/
طوريكه به سليمان عليه السلام پس از مرگ پدرش نبوت و فرمانروايي مردم رسيد، نه 

دارايي ميبود، ميان پسرانش به طور مساوي تقسيم  اموال و دارايي؛ چون اگر اموال و
 ي اموالش به يک پسر نمي رسيد.ميشد و همه

نعمت علم بابرکت و امثال آن، موجب سپاسگزاري از مقام منعم است؛ آن گونه که داود و 
 سليمان خداي بزرگوار را سپاس و ثنا مي گفتند.

 السلام عطا کرده بود:برخي از نعمت هايي که الله متعال به سليمان عليه 
همانا آموختن زبان پرندگان، برخورداري از خير و برکت فراوان، مسخر کردن جن و 
انس و پرندگان، فهميدن زبان آن مورچه در وادي نمل و هم چنين پرندگان و حيوانات 

 ديگر.
اين «يا أيها الناس!»وقتي پروردگار با عظمت، اين نعمتها را به سليمان داد، او به خطاب 

نعمتهاي بارزش و والا را به مردم اعلام نمود، تا دعوتش توأم با معجزه باشد و پيامبري 
 او را بدون شک و دودلي تصديق کنند.

سليمان عليه السلام از بارگاه الله  خواست تا در شکرگزاري و ثناگويي او يار و 
 و پيروز شود. مددکارش باشد و بتواند راه نيکوکاري و پرهيزگاري را در پيش گيرد

نْسِ وَالطهيْرِ فَهُمْ يوُزَعُونَ﴿  ﴾۱۷وَحُشِرَ لِسُليَْمَانَ جُنوُدُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالِْْ
هاي منظم(  پس )در صفلشكريان سليمان ازجن وانس و پرندگان نزد او جمع شدند، 

 (۱۷.)توقف داده شدند



 تفسير :
بعد از اينکه رژه بسيار بزرگ، لشکريان و سربازان سليمان عليه السلام اعم از جن و 

شناخت، در اي جاي و ماموريت خود را مي انس و پرندگان در حاليکه هر صنف و دسته
عليه  سليمان سپاه ميکند بر اينکهتعبير دلالت اين روز جشني که داشتند جمع آوري شدند. 

و درپيشاپيش اين لشکر بزرگ، شخصاً خود حضرت  بود و منظميم السلام بسيار عظ
 کرد. سليمان عليه السلام با ابهت و عظمتى فراوان حرکت مى

اى مأمورى قرار ى شاهان بر هر دستهابن عباس)رض( فرموده  است: همچون رژه
 (.۱۹/۸۸داشت که آنها را نظم دهد و اجازه ندهد در مسير جلو بزنند. )طبرى 

مْ ي وزَع ونَ »ي بايد گفت: درجمله دليل بر اين است که بايد در ميان لشکر مسلمانان، « فهَ 
فرماندهان متعدد با تجربه و کاردان و مخلص وجود داشته باشند، تا هيچ گونه ستم 

 رخ ندهد. -نه درميان خود لشکر ونه درخارج از آن -وبيدادي

لِ قاَلتَْ نمَْلةٌَ ياَ أيَُّهَا النهمْلُ ادْخُلوُا مَسَاكِنَكُمْ لََ يحَْطِمَنهكُمْ حَتهى إذَِا أتَوَْا عَلىَ وَادِ النهمْ 
 ﴾۱۸﴿ سُلَيْمَانُ وَجُنوُدُهُ وَهُمْ لََ يشَْعرُُونَ 

مورچه اي گفت: اي مورچگان! به  ]پس حرکت کردند[ تا به وادي مورچگان رسيدند.
 (۱۸يده و نادانسته شما را پايمال نکنند.)هاي خود در آييد تا سليمان و لشکريانش نادلانه

 تفسير :
مورچگان، سيستم رهبري از فحواي آيه مبارکه به يک واقعيت پي مي بريم که: درميان 

اي اوامر رسانى يا کشف وجود داشته وهمهمنظمي ازجمله قومانداني، گروه اطلاع 
 ميباشد. ءرهبري بادقت ونظم خاصي صادر و مجري اجرا

مبارکه درمييابيم که: حيوانات هم داراي شعور بوده، مصالح و  ۀکه دراين آيقابل تذکر 
شناسند، و در وخت خطر سيستم اطلاع رساني مفاسد و ضررهاي زندگي خويش را مى 

 ۀنظار به يک ديگر صادر مي نمايند، و بصورت کل گفته ميتوانيم که: غريزأوهشدار و
 ارد.دفع ضرر احتمالى، در حيوانات نيز وجود د

زمانيکه سليمان عليه السلام با لشکر وسپاهيانش خويش به وادي مورچگان رسيدند، 
هاى خود مورچه ها به رفقاي خويش مانند عقلا مورد خطاب قرار داد؛ گفتند به خانه

ن ود ه  »هايتان شويد. تا برگرديد و داخل خانه ان  وَج  مَنَّک مْ س لَيْمَٰ تاسليمان « لاَٰ يَحْط 
ونَ »شمارا زير پاپايمال نکنند. ولشکريانش  درحاليکه وجود شما راحس « وَ ه مْ لاَٰ يَشْع ر 

نميکنند. البته آنها قصد نابودي شمارا ندارند ولي ممکن است ناديده و ندانسته از اينکه 
 شما در اينجا وجود داريد، چنان کنند.

سليمان کوبند چرا که  نمي ولي اگر لشکر سليمان از وجود شما باخبر باشند، شمارا درهم
ى آن را شنيد و به سليمان گفته پايبندند.و عدل حق  معيار هاي و به پيامبرى است مهربان

 برد.مقصدش پى
 از زبان مورچه، نشان لحن« وهم لايشعرون»همچنان مفسران مي نويسند که: جمله ي 

ي نيکو(، بيان عدالت و رأفت، دينداري و فضل سليمان و اعتذار )پوزش خواهي به شيوه
فضل سپاه اوست که هيچ گاه از روي قصد وعمد به مورچه اي يا امثال آن آزار نرسانيده 

 اند.
ا أيَهَا الَنَّمْل  ا  »ى اند: آيهگفته ءقابل ياد آوري است که: بعضى از علما الَتْ نمَْلَةٌ يَٰ ل وا قَٰ دْخ 

نَک مْ... اک  آگاه « ايها»داد و با  ءندا« يا»از جمله عجايب قرآن است؛ چون به لفظ « مَسَٰ
تعيين کرد. و « مساکنکم»دستور داد. و با « ادخلوا»معين کرد. و با « النمل»نمود. و با 

 عام آورد.« جنوده»تخصيص کرد. و با « سليمان»برحذر داشت. و با « لا يحطمنکم»با 
ى باهوشى بود! )تفصيل موضوع معذرت آورد. پس چه مورچه« و هم لا يشعرون» و با

 تأليف محمد علي صابوني( مطالعه فرمايد. :تفسير صفوة التفاسيررا ميتوان در )



فَتبَسَهمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقاَلَ رَبِّ أوَْزِعْنِي أنَْ أشَْكُرَ نِعْمَتكََ الهتيِ أنَْعمَْتَ عَلَيه 
وَعَلىَ وَالِدَيه وَأنَْ أعَْمَلَ صَالِحًا ترَْضَاهُ وَأدَْخِلْنِي بِرَحْمَتكَِ فِي عِباَدِكَ 

الِحِينَ﴿  ﴾۱۹الصه
)سليمان( از گفته مورچه تبسمي كرد و خنديد و گفت: اي پروردگارا! شكر نعمتهائي را 

مرحمت كن تا عمل اي به من الهام فرما و توفيق  كه بر من و پدر و مادرم ارزاني داشته
صالحي كه موجب رضاي تو گردد انجام دهم و مرا در زمره بندگان صالحت داخل نما. 

(۱۹) 
 تفسير :

ضاحكا:َدرَاقربَالمواردَآمده:ََ:«ضَاحِكًا»تبسم:َلبخند.َخندهَخفيفَراَميگويند.َ:«فَتبََسَّمََ»
صداَباشدَتبسمََبىنبساطَوجهَاستَبهَطورىَكهَدندانهاَازَسرورَظاهرَشود،َاگرَاَِضحكَ

استَوَاگرَصدايشَازَدورَشنيدهَشودَقهَقههَاستَوَگرَنهَضحكَگويند.َالبتهَهدفَازَآنَ
َدرَآيهَمبارکهَظاهراَتعجبَاست.

سخنانَمورچهَراَشنيدَوَفهميدَوَبهَلشکريانَخويشَهدايتَبهَتوجهَسليمانَعليهَالسلامَ
اينکهَمورچهَازَاوَوَسربازانشَازَبهَحالَمورچگانَصادرَفرمودَوسليمانَعليهَالسلامَ

«َوَهُمَْلٰاَيشْعرُُونََ»ىَمورچه:َىَسرورَوَشادىَراَسرداد؛َزيراَگفتهتمجيدَکرد،َخنده
بيانگرَآنَاستَکهَسليمانَوَلشکريانشَاهلَتقواَوَپرهيزگارىَوَصدمهَنرساندنَبهَ

اشَگرفتهَبود،َه،َتبسّمَاستَنهَقهقهه.َسليمانَدرَحاليكهَخندءنبياأىَخندهَحيواناتَهستند.
 تبسّمَكرد.

َهاَبهَعدالتَمااميدوارَباشند.زمانىَبايدَشادَوخندانَباشيمَكهَحتىَّمورچه
 مطالعه گنندگان گرامي!

 اي به شمار آيد.اي زبان داد، تا براي سليمان معجزهسان به مورچه خداوند، بدين 
يعه گذاشته تا او را ي مخصوصي به ودهمچنان الله متعال در نهاد هر جان داري غريزه

به سوي چيزهاي سودمند هدايت کند و از چيزهاي زيانبار باز دارد. به راستي در نهاد و 
ي غرايز حيوانات، شگفتيها و الهامات غريبي مستور است که اگر انسان آنها را با ديده

ي هدايت م -که همه ي نيکيها از اوست  -دل بنگرد، او را به سوي ايمان به آفريدگار 
 کند.

وقتي فرعون به موسي و هارون برادرش گفت: پروردگار شما کيست؟ در جواب گفتند: 
پروردگار ما کسي است که هر چيزي را آفرينشي شايسته و در خور او عطا کرد و 

 [.۵۰و  ۴۹سپس هدايتش فرمود. ]طه/
ها  مورچههمچنان بايد يادآور شود که ازفحواي آيات متذکره چنان استفاده بعمل ميآيد که 

زندگي دست جمعي وگروهي داشتند، و از جمله خصوصيت خاص اين مخلوق الهي 
اينست که اين مخلوق بينهايت بيدار و برحذر ومحتاط در برابر حوادث و رويداد 

هاهستند. از نظم دقيق، زيرکي و هوشياري، حافظه ي قوي و توانا، عشق و علاقه به 
ري، تلاش و کوشش خستگي ناپذير و اميدواري و کار، دوري از کاستي و کاهلي، پايدا

 نستوهي برخوردارند.
همچنان قابل دقت وتوجه است که مورچه ها در ميان ساير مخلوقات بعد از انسان، 

 مخلوقات هستند که مرده هاي خويش را مدفون وبه خاک مي سپارند.
 کند؟کنند، سبز نميها جمع ميهاي را که مورچهچرا زمين دانه 

 ها و يا تخمها دانه  که مورچهشمندان، طي تحقيقاتي به اين نتيجه رسيده اند: زمانيدان
ي خود به آن نياز دارند و آن را هاي گندم و جو برنج و برخي ديگر را که براي تغذيه

ها را گدام کنند، ابتدا هر گرد آورده، در زير زمين نگهداري ميكنند؛ اما قبل از اينکه آن
هاي حبوبات از ميان دو نيم شوند، در کنند. زيرا اگر دانهها را دو توته مينهکدام آن دا

 شوند.هر قدر زمين خوب و حاصل خيزهم که بذر گردند، سبز نمي 
 اما تعجب آور اين است، که چرا مورچه ها تخم گشنيز را با آنکه خيلي کوچک هم است، 



مز را بعد از تحقيقات دريافتند، که تخم چهار تقسيم ميکنند، و بعد ذخيره مينمايند؛ اين ر
گشنيز، اگر دوتوته هم شود، بازهم سبز ميشود، اما اگر چهار توته گردند؛ ديگر هرگز 

 امکان روييدن و سبز شدنش نيست.
ها که فهماند که دانه ها را بايد اين گونه جمع و پروسس و نگهداري خداوند به مورچه 

 دگار کافي نيست؟کنند؟ آيا همين براي شناخت پرور
 با وجود عمل صالح دخول جنت بدون فضل الهي ممکن نيست:

ينَ » ال ح  كَ الصَّ بَاد  لْن ي ب رَحْمَت كَ ف ي ع  مبارکه خوانديم که حضرت  ۀدر آي نمل( 19« )وَأدَْخ 
اي که موجب تعالي خواست تا وي را به انجام اعمال شايستهحق  سليمان عليه السلام از

رضايش گردد توفيقش بخشد و به رحمتي ازجانب خود اورا همراه ابرار درسراي قراربه 
 جوار خودکه عزيز وغفّار است داخل گرداند.

با وجود عمل صالح ومقبول، دخول جنت با فضل وکرم الله متعال مي باشد، آن حضرت 
 عليه وسلم فرمود هيچ کس با اتکاي عمل خويش وارد بهشت نمي شود، صحابه صلي الله

عرض کردند: يا رسول الله شما هم؟! بلي من هم، ولي رحمت وفضل الله تعالي مرا 
 احاطه کرده است. )تفسير روح المعاني(.

حضرت سليمان عليه السلام، در اين کلمات براي دخول جنت به فضل رب، دعا مي کنند 
 تا مستحق جنت بشوم.که خدايا به من هم آن فضيلت را اعطا کن  ييعن

 گان گرامي!خوانند
 به بيان گرفته شده است.ه ده د ( مبحث داستان 28الي  20در آيات متبرکۀ )

 ﴾۲۰وَتفََقهدَ الطهيْرَ فَقاَلَ مَا لِيَ لََ أرََى الْهُدْهُدَ أمَْ كَانَ مِنَ الْغاَئِبِينَ﴿
وَ]سليمان[َجويايَپرندگانَشدَ]وَهدهدَراَدرَميانَپرندگانَبارگاهشَنيافت[َپسَگفت:َ

 (۲۰بينم،َياَاينکهَاوازَغايبانَاست؟)َچراَهدهدَراَنمي
 تفسير :
ذكرَشدَكهَحضرتَسليمانَعليهَالسلامَگفت:َزبانَپرندگانَراَميدانيم،َاز16ََىَدرَآيه

پرندگانَازَبابَنمونهَبودهَاست.َزيراَآنَحضرتَاينَآيهَمعلومَميشودَكهَدانستنَزبانَ
 دانست.كلامَوَگفتگوىَمورچهَراَهمَمى

مفسرانَدرتفاسيرَخويشَمينويسند:زمانيکهَسليمانَعليهَالسلامَبالشکرَخويشَعازمَسفرَ
َميشد،َپرندگانَدربالاىَسرشَباَبالَهاىَخودَسايهَفراهمَميکردند.

 د درچه بود؟هُ دهُ تخصص 
همَبودنَوَتخصصَهدهدَدرچهَبودَکهَحضرتَسليمانَمتوجهَميَشودَکهَاوَغايبَاستَ

َورد.آوَدرَاينَلحظهَازَسفرَخويشَازَموجوديتَهدهدَسوالَبهَعملَميَ
لَشدَکهَچراَحضرتَسليمانَعليهَالسلامَدرَاعباس)رض(َسؤازَحضرتَعبدَاللهَبنَ

َ.د،َعلتَآنَچهَبودورآجملهَهمهَبرندگانَتنهاَتفتيشَازَهدهدَراَبهَعملَ
ىَينکهَلشکرَسليمانَعليهَالسلامَدرَسفرَخويشَازَدرّهاحضرتَابنَعباسَفرمود:َبعدَازَ

مورچگانَگذشتندَوَلشکرَشانَبهَسرزمينَدشتَوَبيابانىَرسيدند،َتشنگىَبرَلشکريانشَ
مستولىَشدَوَدرخواستَآبَکردند.َضمناًَقرارَبرَاينَبودَهدهدَآنهاَراَبهَسوىَآبَ

َىَکند.راهنماي
خداوندَمتعالَبهَهدهدَاينَتخصصَراَعنايتَنموهَاست،َکهَامورَدرونَزمينَوَچشمهَ
هايَجاريَداخلَزمينَراَميَبيند،َوهدفَحضرتَسليمانَعليهَالسلام،َاينَبودَکهَازَ
هدهدَسؤالَکندَکهَدرَاينَميدان،َآبَدرَچهَعمقيَوجودَدارد،َوازَکندنَکدامَقسمتَ

ازَنشانَدادنَهدهدَبهَجنَهاَدستورَميَدادَزمينَراَبکنندََزمينَآبَبيرونَميَآيد،َوپس
وآبَبيرونَبياورند،َآنهاَفوراًَزمينَراَميَکندندَوآبَبيرونَميَآوردند،َهدهدَباَوجوديَ
کهَنظرَتيزَوَبصيرتَداردَدرَدامَصيادَميَافتدَوشکارَميَشودَحضرتَابنَعباسَدرَ

الارضَوهوَلايريَالفتحَحينََقفَياَوقافَکيفَيريَالهدهدباطن»خصوصَميفرمايد:َ
)تفسيرَقرطبي(َيعنيَايَهوشيارانَبدانيدَکهَهدهدَامورَداخلَزمينَراَميَبيندَ«َيقعَفيه

َوليَدامَپهنَوهموارَشدهَرويَزمين،َبهَنظرشَنميَرسدَودرَآنَگرفتارَميَشود.



افذَباَمقصدَکه،َآنچهَخداوندَمتعالَمصيبتَياَراحتيَبرايَکسيَمقدرَنمودهَتقديرَالهيَن
شدهَآنَخواهدرسيد،َوهيچَکسيَبهَفهمَوبصيرتَيازورَوزرَخويشَنميتواندَازآنَرهاييَ

َيابد.َ)تفسيرَمعارفَالقرآنَمفتيَشفيعَعثماني(
وقتىَميگفت:َاينجاَآبَاستَشياطينَپراکندهَگشتهَوَچشمهَميَجوشيد.َدرَآنَروزَ

ذاَگفت:َچراَحضرتَسليمانَعليهَالسلامَهدهدَراَخواستَوليَهدهدَحضورَنداشت.َل
منقطعهَبهَمعنىَ)بل(َاست.َيعنى:َبلکهَ(َام)« أمَْ کٰانَ مِنَ الَْغٰائِبِينَ »بينم؟َهدهدَراَنمىَ

َتفسيرَصفوةَالتفاسير:َمحمدَعليَصابوني(.).َىَمنَرفتهَاستغايبَاستَوَبدونَاجازه
بَنههُ عَذَاباً شَدِيدًا أوَْ لَْذَْبَحَنههُ أوَْ   ﴾۲۱ليَأَتِْينَيِّ بسُِلْطَانٍ مُبِينٍ﴿لَْعَُذِّ

يا ]براي عبرت ديگر پرندگان[ او را سر مي حتماً او را به عذاب سخت سزا خواهم داد، 
 (۲۱)که چرا غايب بود(.)دليل روشني )براي غيبتش( براي من بياورد.يا )بايد(  برم،

 تشريح لغات واصطلاحات :
ب ين  »دليل و حجّت.«: س لْطَان  »  گر حقاّنيت و عذر تقصير.روشن. بيان«: م 

 تفسير :
بعد از اينکه حضرت سليمان از غياب هدهد متيقن شد، او را به عذاب سخت و يا هم 

برم و يا اين که بايد برايم دليل  کنم و يا سرش را مىزنداني شدن ويا اينکه پرش را مى
او را بود که  اينديگر: هدف وي  قوليواضح وروشن بياورد وعذرش رابيان کند. و به 

نظر  به که استشده  نقل بارهنيز در اين ديگري  دارد. اقوالباز مي خويش  از خدمت
را  عذاباين نوع  کريم هر حال، قرآن. به استکتاب  اهل آنها رواياتهمه  ميرسد، ريشه

 است. نکردهمشخص 
 ﴾۲۲قاَلَ أحََطْتُ بمَِا لَمْ تحُِطْ بهِِ وَجِئتْكَُ مِنْ سَبإٍَ بِنَبإٍَ يقَِينٍ﴿فمََكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَ 
]اي سليمان![ من به چيزي آگاهي يافته ام )که هدهد برگشت( و گفت: چندان طول نكشيد 

که تو به آن آگاهي نيافته اي، و ]من[ از ]سرزمين[ سبا خبري مهم و يقيني برايت آورده 
 (۲۲ام.)

 لغات واصطلاحات :تشريح 
 بود. آن ملکه بلقيس که است در يمنشهري  نام: «سبأ»
 .است و درخور اهميت مهم خبري :«بأن»

 تفسير :
، تملقّ چاپلوسي وترس وخوف وجود ءنبياأدر حكومت در آيۀ مبارکه ملاحظه ميشود که: 

سليمان عليه السلام منطق واستدلال، حتىّ ندارد، در ضمن ملاحظه شد که با موجوديت 
 شود.در برابر هدهد تسليم مى 

 ﴾۲۳إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأةًَ تمَْلِكُهُمْ وَأوُتِيتَْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ﴿
به راستي من زني را يافتم که برآنان حکومت ميکند، و از هر چيزي ]که از وسايل 

 (۲۳و تختي بزرگ دارد.) ولوازم حکومت وقدرت است[ به او داده اند
إ نّ ي وَجَدْت  ا مْرَأةًَ » بعد از اينکه هدهد به حضور سليمان عليه السلام حاضر شد؛ گفت:

مْ   دختر شرحبيلبلقيس  او حکومت مي کند،« سبأ»بر مردم  که را يافتم زني من»«تمَْل ک ه 
 رسيد.وي  به و بعد از پدر پادشاهي نداشت فرزندي جز وي پدرش بود که

 است و همچنين است بوده معمولي قدما عرف در ميان زنان پادشاهي قابل تذکر است که
 معاصر. از مسلمين در نزد برخي

ست، بعد از اينکه خبري مردم محترم! در حديث حضرت ابن عباس روايت اگان خوانند
فارس به حضرت محمد صلي الله عليه وسلم بيان کرند وگفتند: که مردم فارس زني را از 

 ولوا امرهم قوميفلح  لن»دختر کسرا را بحيث پادشاه خويش تعيين نموده اند فرمود: 
اند، رستگار سپردهزني  را به امر )فرمانروايي( خويش توليت كه هرگز قومي«. »امرأة
 .«شوندنمي 



ولى مي بينيم که « تمَْل ك ه مْ »زن ميتواند حكومت كند؛  دراين هچ جاي شکي نيست که:
درحكومت زن برجامعه، حتىّ براى يك پرنده هم عجيب بنظر ميرسد طوريکه ميگويد: 

را يافتم که بر آنان به راستي من زني « وَجَدْت ها وَ قَوْمَها -وَجَدْت  امْرَأةًَ »کويد فراست. 
حكومت حضرت سليمان، يک حکومت جهان آغاز حکومت ميکند. قابل تذکر است که 

 شمول نبود.
ا عَرْشٌ »هدهد به حضور سليمان عليه السلام به صحبت خويش ادامه داد گفت:  وَلهََٰ

يمٌ  تختى پادشاهي بسيار بزرگ دارد که برخي مفسران ميگويند تخت اش از « عَظ 
 ياقوت تزئين شده است.مرواريد و 

هاى آن از گوهر، و با مرواريد  که: تخت بلقيس از طلا بود. پايه ولي قتاده ميفرمايد
 تزئين شده بود.

از ابن عباس)رض( در يک روايت آمده است که عرش بلقيس به طول چهل در هشتاد 
( و در )دست: معيار متري و اندازه درآن زمان بوددست بود، وارتفاعش هم سي دست 

ريد ويا قوت احمر وزبر جد سبز به کار برده بودند، وپايه اآن مروساختن وتزئين آن 
هايش از مرواريد وجواهرات بودند، ودر پرده هاي ابريشم وحرير در هفت اتاق قفل 

 .)تفسير معارف القران مفتي محمد شفيع عثماني(داخل در داخل محفوظ بود.  يشده
مينويسد: منظور از عظيم در اينجا عظمت قدر و منزلت امام طبرى در تفسير خويش 

يمٌ »است نه بزرگى حجم و وسعت، بر اين مبنا ابن عباس)رض( گفته است:  « عَرْشٌ عَظ 
هايش از مرواريد و گوهر بود. )طبرى يعنى تختى زيبا که از طلا ساخته شده و پايه

۱۹/۹۲.) 
عظيم، استوار و بلند در قصري  بزرگتخت آن »کند:   مينقل ريخ أت کثير از علماي ابن

در  طاقوسيصدوشصت شرقي  در طرف طاقسيصدوشصت بود که شده قرار داده 
 آفتاب هر روز از يکبودکه شده ء بناطوري آن و ساختمان  خود داشتغربي  طرف
آفتاب سجده براي  و شامميکرد وآنها صبح  غروبآن مقابل  و از طاقطلوع بر آن طاق 
 تفسير انوار القرآن(.)«. کردند مي

 خويش مي افزايد: گزارش هدهد در ادامه

ِ وَزَيهنَ لَهُمُ الشهيْطَانُ أعَْمَالَهُمْ  وَجَدْتهَُا وَقَوْمَهَا يسَْجُدُونَ لِلشهمْسِ مِنْ دُونِ اللَّه
 ﴾۲۴مْ لََ يهَْتدَُونَ﴿فَصَدههُمْ عَنِ السهبِيلِ فهَُ 

و شيطان اعمالشان را کنند، او و قومش را چنين يافتم که به جاي الله به آفتاب سجده مي
هدايت نخواهند و آنان را از راه )حق( بازداشته است. لذا آنها  در نظرشان زينت داده،

 (۲۴شد.)
 تفسير :

ميرساند: من ملکه هدهد حضور سليمان عليه السلام در ادامه صحبت خويش، بعرض 
و رعيتش را چنان يافتم که افتاب پرست هستند، آفتاب را پرستش کرده وعبادت « سبأ»

 اند.الله يگانه و يکتا را رها کرده
آفتاب  يعني: پرستش؛ را شاناعمال  شيطاندر ضمن هدهد بحضور سليمان ميرساند که: 

يعني:  «استبازداشته را از راه آنان  و است آراسته شان براي» راکفري  و ساير اعمال
الله يگانگي به همانا ايمان که حق روشن ها، از راه آراستن اين سبب را به آنان  شيطان

 .استمتعال است، باز داشته 
اند تا به وي ايمان آورده، طاعت را برايش خالص ساخته و وي را به لذا توفيق آن نيافته 

ه قرار دهند و پس گويي هدهد از دو چيز بر مردم سبأ معترض بود: يکي عبوديت يگان
 شرک به خداي متعال، و ديگري حکومت زني براي شان.

 سپس هدهد با تعجب گفت:



ِ الهذِي يخُْرِجُ الْخَبْءَ فيِ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَيَعْلَمُ مَا تخُْفوُنَ وَمَا  ألََه يسَْجُدُوا لِِلّه
 ﴾۲۵تعُْلِنوُنَ﴿

براي پروردگاري که ]و شيطان آنان را اين گونه فريب داده[ تا براي خدا سجده نکنند، 
داريد و آنچه را آشکار کند و آنچه را پنهان ميها و زمين آشکار مينهان را در آسمان
 (۲۵مي کنيد، مي داند.)

 تفسير :
هاى مردم اين دايمي از تزيين بدىميبينم که پروگرام ونقشه اساسي و کاري شيطان بطور 

است كه آنان براى خدا سجده نكنند. و به ياد داشته باشيد کسيکه در برابر خدا سجده نكند، 
 حيوان هم از او انتقاد ميكند. زيرا سجده، مظهر خداپرستى است.

 نوت:
 باشد.مي  واجبدر آن  و سجدۀ تلاوت است تلاوت ۀسجد آيه، محل اين که بايد دانست 

ُ لََ إلِهََ إِلَه هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴿  ﴾۲۶اللَّه
الله آن ذاتي است که هيچ معبود بر حق به جز او نيست و او پروردگار عرش بزرگ 

 (۲۶است.)
 تفسير :

به وحدانيت الله يگانه و  هدهد، دعوتگر خير و عبادت از آيۀ مبارکه معلوم ميشود که:
 الهي که شايسته عبوديت باشد غير از او موجود نيست.هيچ اينکه 
که آنرا ابن عباس )رض( روايت  الله صلي الله عليه وسلم در حديث رسول جهت بدين

الدواب:  من أربع قتل )ص( عنالنبي نهي»فرموده است: هدهد نهي ازکشتن فرموده است:
الله صلي الله  رسول»بو داود وابن حبان رواه احمد، ا«.والهدهد والصرد النملة والنحلة

كردند: مورچه، زنبور عسل، هدهد و شير  نهي چهارچيز از جانداران عليه وسلم ازكشتن
 )كله خورك(. »گنجشك

 با ذکرهمين آيۀ مبارکه: سخنان هدهد به حضور حضرت سليمان هم به پايان ميرسد.
 ﴾۲۷الْكَاذِبِينَ﴿ قاَلَ سَننَْظُرُ أصََدَقْتَ أمَْ كُنْتَ مِنَ 
اي يا از خواهيم ديد که آيا راست گفته]درباره ادعايت[ )سليمان به هدهد( گفت: به زودي 

 (۲۷اي.)گويان بودهدروغ
 تشريح لغات واصطلاحات :

 خواهيم ديد. مراد از ديدن دراينجا بررسي و تحقيق است. «:سَننَظُرُ »
 تفسير :

حضرت سليمان بعد از اينکه گزارش تفصيلي هدهد را استماع نمود، هدهد ادّعا کرد خبر 
را که حضور شما بعرض رسانيم يقيني است ولي سليمان عليه السلام براي هدهد گفت: 

به زودى خواهيم ديد كه آيا )در گزارشات( خويش ى سخنانت تحقيق ميکنيم تادر باره
 سليمان از روي تفاول، راستگويي را مقدّم ساخت.راست گفتى يا از دروغگويانى؟

با يك راستگويى در جمله صادقين قرار نميگيريم، ولى با يك  چه زيبا است که گفته اند:
دروغ جزو دروغگويان بحساب خواهيم آمد.در ايه هيچ جاي شکي نيست که: در قضاياي 

نيز بدون دليل نيز اساسي وعمده زود باورى ممنوع است؛ ولي ردّ كردن حرف ديگران 
 ممنوع مي باشد.

درمورد مسايل مهم، نبايد به يك گزارش  فحواي اين آيۀ مبارکه به ما مي آموزاند که:
کنيم، تحقيق كردن، در امور حياتي بخصوص هنگام شك ضرورت به ء اعتماد واکتفا

بر زمامدار و  که است بر آن دليل آيه در اين همچنينتحقيق و بررسى لازم ديده ميشود. 
را هم درنظر داشته باشند.  خويش تا عذر رعيت است ل و رهبر يک جامعه واجبومسؤ

 الكتب أنزلذلك  أجل الله، من العذر من إليه أحد أحب ليس»است:  آمده شريف در حديث
 «.الرسل وأرسل



او كتاب  بود كه جهت همين به تر نيستداشته  مانند الله متعال دوست كس عذر نزد هيچ»
 .«را فرستاد كرد و پيامبران ها را نازل

ابن جوزى ميفرمايد: حضرت سليمان از خبر که از هدهد پرسيد مشکوک بود که گمان 
اى نوشت و آن را مهر و داشته باشد، بناءً نامه نميکرد غير از خودش سلطانى وجود

 کرد و به هدهد داد و گفت: ءامضا
 ﴾۲۸بِكِتاَبِي هَذَا فأَلَْقِهْ إلَِيْهِمْ ثمُه توََله عَنْهُمْ فاَنْظُرْ مَاذَا يَرْجِعوُنَ﴿اذْهَبْ 

سپس به دور از ديدگان آنان خود را کناري بگير  بينداز،اين نامه مرا ببر و به سوي آنان 
 (۲۸و بنگر چه عکس العملي نشان مي دهند؟)

 تشريح لغات واصطلاحات :
گفتَکه؛َبراىَرسيدنَبهَاهدافَالهى،َنامهَنوشتنَمردَبهَزنَمانعىَقبلَازَهمهَبايدَ

ىَهاَوَروحيهّشرعيَندارد.َشرطَتوفيقَدرَارشادَوَامرَبهَمعروف،َشناسايىَحالت
ديگرانَاست.َدرَضمنَقابلَيادَآوريَاستَکه:َدرَزمينهَمسايلَعقيدتى،َبعدَازَشنيدنَ

َيرتَدينىَازَخودَنشانَداد.العملَفورىَجديَوَغهاىَتلخ،َبايدَعكسَگزارشَ
اىَنوشتَنامهَخويشَراَحضرتَسليمانَعليهَالسلامَبعدَازَاستماعَگزارشَهدهد،َنامه

اينَ«َاِذْهَبَْبِکِتٰابِيَهٰذٰاَفَألَْقِهَْإلِيَهِمَْ» مهرَوَمزينَبهَامضاَنمودَوَتسليمَهدهدَنمودهَگفت:
وَمنتظرَباشَکهَچهَعکسَىَسباَوَلشکريانشَبرسان.َنامهَراَبگيرَوَآنَراَبهَملکه

َالعملَنشانَميَدهد.
مفسرانَميَنويسند:َهدهدَنامهَراَبرداشتَوَنزدَبلقيسَوَقومشَرفت.َبالاىَسرَبلقيسَبهَ

َپروازَدرآمد،َآنگاهَنامهَراَبهَدامنشَانداخت.َ)تفسيرَصفواتَالتفاسيرَعليَصابوني(َ
َگانَگرامي!خوانند

بلقيسَباَسرانَوَمسؤلينَمملکتَوَتصميمَدرَيَ(َموضوعَمشاوره37الي29ََدرَآياتَ)
َبارهَجوابَنامهَسليمان،َموردَبحثَقرارَگرفتهَاست.

 ﴾۲۹قاَلتَْ ياَ أيَُّهَا الْمَلََُ إنِيِّ ألُْقِيَ إلِيَه كِتاَبٌ كَرِيمٌ﴿
]ملکه سبا پس از آگاهي از مضمون نامه[ گفت: اي سران و اشراف! همانا نامه اي نيکو  

 (۲۹سوي من انداخته شده است.)و با ارزشي به 
 در اين هيچ جاي شکي نيست که داشتن سواد براي يک زن يک ارزش است.
 ملکه بلقيس زن، تيزهوش و داراى قدرت شناخت عالي وزن با سوادي بود.

يمٌ »بعد از اينکه از محتواي نامه مطلع شد، آنرا  تابٌ كَر  مسمي نموده وسران دولت و « ك 
ها به وي گوش فرا داده بودند چنين گفت: اي آورد و درحاليکه آناشراف قومش را گرد 

اي ارجمند که مضموني گرانبها دارد از سوي پادشاهي بزرگ و مقتدر سران کشور! نامه
 براي من موصلت نموده است.

 خواند؟« كِتابٌ كَرِيمٌ »چرا ملکه بلقيس نامه سليمان را 
يمٌ »را در مورد اينکه ملکه سبأ نامه حضرت سليمان  تابٌ كَر  خواند ميتوان دلايل ذيل « ك 

 را در مورد ارايه داشت:
يم  »ىى مباركهبه خاطر که آغاز نامه به جمله -1 ح  حْمن  الرَّ  بود«. ب سْم  اللََّّ  الرَّ
 كرامة» نامه مزين به مهرحضرت سليمان بود. طوريکه درحديث شريف آمده است: -2

 رسول جهت از اين. «است آن نامه، درمهر كردن وبزرگي كرامت» .«ختمه الكتاب
 د:بودن کرده نقش چنين آن وبر نگين خود مهر )ختم( ساخته برايالله صلي الله عليه وسلم 

 «.الله الاالله محمد رسوللااله»
 نيکو بود. و کلامي پيام دربرگيرندهعليه السلام  حضرت سليماننامه  -3
ى اين موارد مقام حضرت سليمان عليه السلام؛ و يا هم شايد هم به خاطر همهدليل به  -4

 فوق الذکر باشد.
حِيمِ﴿ حْمَنِ الره ِ الره  ﴾۳۰إِنههُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنههُ بسِْمِ اللَّه

 (۳۰يقيناً اين نامه از سوي سليمان است و سرآغازش به نام خداي رحمان و رحيم است.)



 تفسير :
ياد آور شديم: ملکه بلقيس نامه را باز کرد وگفت که: اين نامه از جانب سليمان طوريکه 

يم  »آمده است. و )محتواي آن( اين است: سر آغاز نامه به  ح  ن  الَرَّ حْمَٰ شروع « ب سْم  اَللَّّٰ  الَرَّ
شده سرآغازى شريف و درخشان و جالب است و در آن پروردگارى با عظمت و سپس 

 يگانگى خدا و تسليم به امر و فرمانش آمده است.دعوت به توحيد و 
 ﴾۳۱ألََه تعَْلوُا عَلَيه وَأتْوُنِي مُسْلِمِينَ﴿

توصيه من اين است برتري جوئي نسبت به من )مضمون نامه اين است که اي اهل سبا!( 
 (۳۱نكنيد و به سوي من آئيد در حالي كه تسليم حق هستيد.)

 تفسير :
بر من تکبر و برتري نورزيد وفروتن به عبادت براي متن و محتواي نامه همين بود که: 

 الله متعال و در حاليکه به يگانگي وي مقرهستيد، نزد من آييد.
است:  فرموده ابن عباس)رض( گفته است: يعنى موحد و يکتا پرست باشيد. سفيان ثوري 

 تأليف محمد علي صابوني( :تفسير صفوة التفاسيريعنى مطيعانه بياييد. )
 بسم)عليه السلام  از حضرت سليمان قبلکس  مفسران در تفاسير خويش مينويسند: هيچ

در ( که الرحيمالله الرحمن بسم ) که . يادآور ميشويماست( را ننوشته الرحيم الله الرحمن
از اي سورهبار در ميان  يکاست، همين آمده « برائة» ها بجز سورهسوره همه ابتداي 
 .استشده  نازل قرآن

 و آنيابيم را در ميحکومت  از آدابعليه السلام، ادبي  سليماننامه مضمون از شناخت 
 .استمطلب با توضيح نامه همراه خارجي  اختصار در مراسلاترعايت 

 ﴾۳۲ي مَا كُنْتُ قاَطِعةًَ أمَْرًا حَتهى تشَْهَدُونِ﴿قاَلتَْ ياَ أيَُّهَا الْمَلََُ أفَْتوُنِي فِي أمَْرِ 
مهمي را  )بلقيس( گفت: اي سران واشراف قوم! در کارم به من نظر دهيد، من هيچ کاري

 (۳۲ام.) بدون حضور شما انجام نداده
ةٍ وَأوُلوُ بأَسٍْ شَدِيدٍ وَالْْمَْرُ إلَِيْكِ فاَنْظُرِي   ﴾۳۳مَاذَا تأَمُْرِينَ﴿قاَلوُا نحَْنُ أوُلوُ قوُه
ولي تصميم نهائي با  گفتند: ماداراي قوت و شوکت هستيم و ما صاحبان کار زار سختيم.

 (۳۳دهي؟) تو است ببين چه فرمان مي
 تفسير :

توَميدانيَکهَماَدرَقوتََسران،َوبزرگانَوَنمايندگانَقومَدرَجوابَملکهَبلقيسَگفتند:
ها،َدلاورَوَجنگيَوتجهيزاتَنظامي،َدارايَنيرومنديَوَدرَنبردهاَوَپايداريَدرَمعرکه
وَالَْْمَْرُ » استوارَهستيمَوليَباَاينَحالَاختيارَکارَباَتوَوَتصميمَنهاييَازَآنَتوَاست.

رَنظرَداشتَاينکهَماَنيرومندَ)رهبرانَوسرانَقوم(َگفتند:َباَدَ«إلِيَکِ فاَنْظُرِي مٰا ذٰا تأَمُْر
هستيم،َبناءًَنبايدَدرَبرابرَيكَنامهَازَموضعَضعيفَبرخوردَكنيم.َوليَباَآنهمَتصميمَ

وَنظرَخودَشماَاست.َازَدادنَاينَجوابَتوسطَسرانَومسولينََرأيَبهَموکولنهاييَ
َوَقومَبهَبلقيسَاطاعتَکاملَآنانَراَنسبتَبهَملکهَبلقيسَنشانَميَدهد.حکومتَ

همچنانَازَظاهرَامرَاينَمباحثاتَميتوانَچنينَنتجهَگيريَراَبدستَآوردَکه:َبلقيسَبهَ
امروَفهمَمشورهَباورَوَاهتمامَخاصَداشتَوازَاستبدادَوَتصميمَانفراديَبيزارَبوده،َ
بنابرَهمينَاصلَبودَکهَباَسرانَومسولينَملکيَونظاميَخويشَبهَمشورهَميَپردازدَ

شاورهَميکندَکهَجوابَنامهَراَچگونهَتهيهَوتحريرَکند.َودرَضمنَبهَلشکريانَکشورَم
همانَاستَکهَسرانَوَمستشارانَوَبزرگانَقومَنيزَگفتند:َماَملتيَتواناَوَنيرومندَوَ

دليريمَوَدرَرزمَآوريَوَجنگجوييَمهارتَتمامَوخاصيَداريم؛َاماَاختيارَبهَدستَتوستَ
َوَهمگيَپيروَدستورَوهدايتَشماَهستيم.

تفسيرَخويشَدراينَموردَمينويسد:َدرَموردَمشاورهَباَقومَخودَدرَهرَامامَقرطبيَدر
مورد،َحسنَادبَوَنزاکتَراَاتخاذکردهَاست.َپسَاشرافَقومَطوريَباَاوَبرخوردَکردهَ
اندَکهَاوراخوشنودَگردانندَوَنيروَوَقدرتَخودَراَاعلامَوَدرَاختيارَاوَقرارَدهند،َسپسَ



ىَآنهاَاند.َوَاينَگفتَوَشنودىَنيکوَازَجانبَهمههگيرىَراَبهَخودَاوَواگذارَکردتصميم
 (.١٣/١٩۴بود.َ)تفسيرَقرطبىَ

حسنَبصرىَدرَاينَموردَمينويسد:َامورَخودَراَبهَزنىَکافرَواگذارَکردهَبودند،َوقتىَ
آنهاَنظرَخودَراَبهَاوَگفتند:َمعلومَشدَکهَاوَدرَنظرَورأىَازَهمهَهوشيارَترَوَآگاهترَ

َ.(۲/۶٧١َاست.َ)تفسيرَابنَکثير
ةَ أهَْلِهَا أذَِلهةً وَكَذَلِكَ  قاَلتَْ إنِه الْمُلوُكَ إذَِا دَخَلوُا قَرْيةًَ أفَْسَدُوهَا وَجَعلَوُا أعَِزه

 ﴾۳۴يَفْعلَوُنَ﴿
:َچونَپادشاهانَ)فاتحانه(َدرَشهريَداخلَشوندَ)پس(َآنَراَويرانَوَبربادَبلقيسَگفت

 (٣۴.)کنندميگردانند،َوَاينگونهَعملَميترينَمردمانشَراَخوارترينَميکنند،َوَعزيز
َتفسيرَ:
بلقيسَازَيکَطرفَکهَازَشكستَاقتدارشَتوسطَسپاهَسليمانَدرَتشويشَبودَدرَملکهَ

جانبَديگر؛َعلاقهَجديَداشتَکهَدستَبهَعملَنزندَکهَکشورَخويشَراَبهَويرانيَبهَ
اقوامَگفت:ََکشاند،َباَدرَنظرَداشتَهمينَعواملَبودَکهَدرَخطابَبهَسرآنَوَزعماي

َالَْمُلوُکََإِذٰاَدخََلوُاَقرَْيةًَأفَْسَدوُهٰا» باَزورَوَعادتَپادشاهانَبراينَاست،َزمانيکهَ«َقٰالَتَْإِنَّ
ميکشندَوََتباهيَرابهَآنَاموال «وخرابَميسازندَراَويرانَشهريَداخل،َآنَبه»َغلبه
هاََراَخوارترينَمردمانشهايََوَعزيزَترين»سازندََميَندهگراَپراَآنَاهاليَجمع

َجهتَکارَراَبدانَميکشانندَوَاينوَدونيََحقارتَراَبهَآنَيعني:َاشرافَ«ميگردانند
وََمحکمَسرزمينَآنهاَدرَآنَپايَشود،َجايآنهاَپايدارَوَمسلمََبرايَميکنندَتاَفرمانروايي

 پابرجاَگردد.َمردمَآنهاَدرَدلهايَهيبت
باَتجربهَوَاهلَانديشهَبود،َبعدَازَاينکهَتمايلَسرانَقومَوروحيهَسرانَراَبهَملکه،َزنيَ

َصلحَوَآشتىَاحساسَنمودَگفت:
 ﴾۳۵وَإِنيِّ مُرْسِلةٌَ إلَِيْهِمْ بهَِدِيهةٍ فَناَظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلوُنَ﴿

با چه جواب باز اى به سوى آنان هستم و چشم به راه اينكه فرستادگان و من فرستنده هديه
 (۳۵ميگردند.)
 تفسير :

اي گرانبها من به سليمان و قومش هديهملکه بلقيس در خطاب به سران قوم اضافه کرد: 
وبسيار با ارزش ميفرستم تا اين هديه دوستي ايشان را جلب و آزارشان را از ما دفع 

 نمايد.
بَصْري ميفرمايد: هم در اسلام وهم مفسر أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسي 

تفسير )در کفر وشرک بسيار عاقل بود وميدانست هديه دل مردم را راضي ميسازد. 
 صفوة التفاسير(.

و ابن عباس)رض( گفته است: بلقيس به اطرافيانش گفت: اگر هديه را قبول کرد معلوم 
يه را قبول نکرد، پيامبر ميشود پادشاه است و دنيا را ميجويد پس با او بجنگيد، و اگر هد

 (.۲/۶۷۱مختصر )است و راستگو و از او پيروى کنيد. 
 و بخشش الهي ما فوق همه ارزش هاي مادي است: ءعطا

بها( برسليمان عليه السلام چه تأثيري ملاحظه ميکنيم که: فرستادن اين هديه )گران
کار ن دنيا پادشاهي طمعگذاشت؟ اگر سليمان عليه السلام همانند يکي از پادشاهان و حاکما

دار قدرت بود، بدون شک از ديدن اين هدايا گرانبها بي نهايت اندوز و دوست  و مال
شادمان وخوشحال ميگشت. اما او از شخصيت هاي ديگري بود. نزد او ماديات هيچ 

 توجه بود.ارزشي نداشت بنابر همين منطق بودکه: به طلا و جواهرات ملکه سبأ بي
ي سال پيام عدل و حق ونيکي و ايمان بود. به محض اينکه فرستادگان ملکهاو حامل ار

المقدس رسيدند، با خوشحالي و غرور به نزد سليمان عليه سبأ با هداي ايشان به بيت 
 السلام آمدند تا آن را به او تقديم نمايند.

  سليمان را به از طلا ظرفيبلقيس که است آن  صحيح»کثير در اين مورد مينويسد:  ابن



 استممتازي هديه، فکر سياسي فکر ارسال که  نيستشکي «. فرستادهديه عليه السلام 
و اندازه نمود، همان ارزيابي درستي جانب مقابل را به  موقعيتميتوان آن زيرا از خلال 

مفيد ومؤثر واقع  جانب مقابل هايتصميم در تعديل در زياتر از موارد؛ هديه که گونه 
ميگردد، بخصوص اگر جانب مقابل خصوصيات دنيا پرستي ومادي پرستي راداشته 
باشد. اما شخصيت حضرت سليمان از اين علاقمندي مادي بي نهايت بالا بود. )براي 

مراجعه  ، هاي قرآني، استاد محمد علي قطبقصه  تفصيل موضوع ميتوان به رساله:
 (فرمايد.

ا جَاءَ  ا آتاَكُمْ بَلْ أنَْتمُْ بهَِدِيهتِكُمْ فلَمَه ُ خَيْرٌ مِمه سُلَيْمَانَ قاَلَ أتَمُِدُّوننَِ بمَِالٍ فمََا آتاَنيَِ اللَّه
 ﴾۳۶تفَْرَحُونَ﴿

آيا مرا با مالي )سليمان به او( گفت: هنگامي که ]فرستاده ملکه سبا[ نزد سليمان آمد، 
مدد ميکنيد؟ پس بدانيد آنچه الله به من عطا کرده است، بهتر است از آنچه  ]اندک و ناچيز[

]هديه شما براي من شادي آور نيست[، بلكه شما هستيد كه به هدايايتان به شما داده است، 
 (۳۶شويد.)خوشحال و خورسند مي 

 تفسير :
ي باطل با حق هرشوه اي بيش نبود، معامل -ي بلقيس در واقعقابل يادآوري است که: هديه

بود که شايد سليمان سکوت کند واز حق و دعوت به سوي اسلام صرف نظرکند و از 
 موضعگيري که درنامه عنوان کرده بود، تجديد نظر نمايد.

 يا اين که ميتوانيم بگوييم: هديه ي ملکه ي سبا دو منظور در بر داشته است: 
ه از او مي پذيرد و از موضع گيري : اگر سليمان پادشاه باشد، آنرا به عنوان رشولفأ

 خود کنار مي رود.
ب: خير! چون سليمان پيامبر خداست و مي داند منظور ملکه در ارسال هديه رشوه بوده 
است، بنابر اين بر سر دعوت خود پايدار مي ماند وسرانجام اين آزمون به سود دعوت 

 سليمان تمام شد و ملکه و پيروانش اسلام را پذيرفتند.
 بلقيس از جانب حضرت سليمان : ۀرد کردن هديمست

ي هئيت ملکه بلقيس( به پيش سليمان عليه السلام رسيد )و هديه )رئيس و گويندهزمانيکه 
را حضور سليمان تقديم داشت، سليمان شاکرانه گفت: ميخواهيد مرا از لحاظ دارايي و 

به من عطا فرموده است، اموال کمک کنيد )و با آن فريبم دهيد؟!( چيزهايي را که خدا 
ايد. )و من ضرورتي به اين بسي ارزشمند و بهتر از چيزهايي است که شما برايم آورده

ي خود اموال ندارم( بلکه اين شماييد که )نيازمند دارايي و اموال هستيد و( به هديه
ايل شادمان و خوشحال هستيد )زيرا شما تنها به بودن اين دنيا معتقد هستيد و سخت به وس

ايد ولي ما بدين جهان و آن جهان باور داريم و اين جا را پس زندگي و رفاه آن دل بسته
هاي قرآني، استاد  )مراجعه شود به: رساله قصه« دانيم(براي رسيدن به سعادت آنجا مي 

 هجري(. 1436شمسي، 1394محمد علي قطب، )عقرب( 
 هديه، در واقع آن بود که اين را نپذيرفت هديهعليه السلام  حضرت سليمان که اين دليل
را مي  هديه ايشان که است الله صلي الله عليه وسلم آمده رسول بود. در سيرت رشوه

 هروي( تفسير انوار القرآن: عبدالرؤف مخلصپذيرفتند. )را نمي  پذيرفتند اما صدقه
د با قدرت سخن بگويد و از حقّ واقعيت امر اينست: كسى كه از مادّيات بگذرد، ميتوان

دفاع كند. حضرت سليمان عليه السلام هداياي ملکه سبأ را نپذيرفت و به رئيس هئت 
 ارسالي ملکه سبأ گفت:

ارْجِعْ إلَِيْهِمْ فلََنأَتِْينَههُمْ بِجُنوُدٍ لََ قبِلََ لَهُمْ بِهَا وَلَنخُْرِجَنههُمْ مِنْهَا أذَِلهةً وَهُمْ 
 ﴾۳۷صَاغِرُونَ﴿

 شان خواهيم سوي آنان باز گرد، ما حتماً با لشکري به سوي )سليمان به فرستاده گفت:( به



، و ايشان را از آنجا با حالت خوار و زبون قدرت رويارويي با آن را ندارندآمد که آنان 
 (۳۷بيرون خواهيم کرد.)

 تفسير :
وقت اهداف مقدس  از آيه مبارکه به زيباي خاصي معلوم ميگردد که: شخصيت الهي هيچ

كنند، آنان، تيزبين وهوشيار و قاطع اند. خويش را با پول و مادي معوضه و معامله نمى
 بينند.هاى فاسد را در پشت هدايا مىحضرت سليمان طوريکه ياد آور شديم انگيزه

سبأ ميفرمايد: نزد ملکه و قومش بازگرد. قسم به الله  ات اعزامي ملکهئبناءً سليمان به هي
عال که با چنان لشکري بر آنان حمله ور خواهم شد که توان مقاومت و رويارويي با آن مت

ونَ » را ندارند. ر  اغ  لَّةً وَ ه مْ صَٰ ا أذَ  نْهَٰ مْ م  جَنَّه  خداي سبحان را  اگر مسلمان نشوند «وَ لنَ خْر 
آنها را خوار و خفيف از آن )شهر و  به يگانگي نپرستند و شرک به وي را فرو نگذارند.

ديار سبأ( بيرون خواهيم کرد. ابن عباس)رض( ميفرمايد: بعد از اينکه هئيت اعزامي 
بلقيس بعد از ملاقات با حضرت سليمان دوباره به کشور خويش مراجعت نمودند، و 

 جريان سفر و بخصوص ملاقات خويش را به ملکه بلقيس به گزارش گرفتند، ملکه بلقيس
گفت: درست فهميدم که اين مرد پادشاه نيست، و ما قدرت مقابله با او را نداريم. باز 

آييم تا ببينيم هئيت ديگريرا نزد سليمان فرستاد و گفت: ما با بزرگان قوم خود نزد تو مى
قدرت و نظر تو چيست و دينى که مردم را به سويش ميخوانى چيست؟ و در نتيجه با 

 (.۳/۴۹۳زاده ى شيخ يش به نزد سليمان حرکت کرد. )حاشيهدوازده هزار لشکر خو
 گان گرامي!خوانند

( موضوع ديدار ملکه بلقيس با سليمان و مسلمان شدن او و 44الي  38در آيات متبرکه  )
 سران مملکت سبا مورد بحث قرار گرفته است.

 ﴾۳۸﴿ قَبْلَ أنَْ يأَتْوُنيِ مُسْلِمِينَ قاَلَ ياَ أيَُّهَا الْمَلََُ أيَُّكُمْ يأَتِْينيِ بِعَرْشِهَا 
تخت او را پيش از آنکه همگي به حالت )سليمان( گفت: اي بزرگان! کدام يک از شما 

 (۳۸تسليم نزد من آيند، برايم مي آورد؟)
 تخت ملکه بلقيس: 

سليمان عليه السلام خواست که بزرگان مملکت سبأ و بلقيس و مشاورانش را خوار 
بادلايل حسي آنان را قانع کند که نيرويي که ازجانب خداوند متعال باشد، بسيار گرداند و 

اي از اند. پس به عدهتر و بالاتر از  قدرتي است که آنان بيهوده به آن مغرور گشتهبزرگ
اطرافيانش گفت: اي بزرگان! کدام يک از شما ميتوانيد تخت او راه پيش من حاضر 

بيايند وتسليم شوند )تابدين وسيله باقدرت شگرفي روياروي آورد، قبل از آنکه نزد من 
 «.گردند ودعوت مارا بپذيرند(

 را بدون بلقيس سليمان عليه السلام مي خواست تا تخت برخي از مفسران مي نويسند:
بنماياند  از نزد الله متعال است را که خويش قدرت وي بياورد تا به لشکر و سپاهي فرستادن

 قرار دهد. خويش بر نبوت را برهاني و آن
امام بيضاوى دراين مورد مينويسد: سليمان عليه السلام ميخواست بعضى از عجايب را به 

ً او نشان بدهد که خدا اختصاص به او عطا کرده وبرقدرت فراوان وصدق نبوتش دلالت  ا
وبداند آيا آنرا باز داشت. و نيز با ناشناخته کردن تخت او ذهن وزکاوت اورا آزمايش کند 

 ..(۲/۸۳ميشناسد يا خير؟)تفسير بيضاوى 
قاَلَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أنَاَ آتيِكَ بهِِ قَبْلَ أنَْ تقَوُمَ مِنْ مَقاَمِكَ وَإنِيِّ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ 

 ﴾۳۹أمَِينٌ﴿
من آن را پيش از آنكه از مجلس خود برخيزى براى تو عفريتي )تنومندي( از جن گفت: 

 (۳۹آورم و بر اين ]كار[ سخت توانا و مورد اعتمادم.)مى 
 يادداشت :

 از جمله نيرومندترين وقوي هيکل ترين جنيّان بشمار مي رود.«: عِفْرِيتٌ »



 (.35/  ، وسورۀ ص12)ملاحظه شود سورۀاي سبأ / 
 تفسير :

بسيار نيرومند سرکش و زور آور به عفريتي از جنيان »طوريکه در فوق ياد آور شديم؛ 
آورم پيش از اينکه گفت: من آن را براي تو حاضر ميحضرت سليمان عليه السلام 

 «.)مجلس به پايان برسد و( تو از جاي برخيزي و من بر آن توانا و امين هستم
از آغاز عليه السلام  سليمان» ريخ نويس مشهور جهان اسلام مي نويسد:أسدي مفسر و ت

 بر اين و من»«. مينشست مردم ميان و حکومت قضاوتخورشيد براي  زوال تا هنگام روز
 )تفسير انوار القرآن(.« هستمکار توانا و امين 

من ميتوانم باسرعتي زياد بدون اينکه آسيبي به آن)او( برسانم،آن)او( را نزد تو بياورم. 
 تر انجام گيرد.سريع ولي سليمان عليه السلام ميخواست اين کار خيلي

 تختو برداشتن  کردن بر حمل من يعني»)رض( در تفسير خويش مي نويسد: عباسابن 
 «.و مورد اعتماد هستم وجود دارد، امين از جواهر و غيره در آن که بلقيس، توانا و بر آنچه

 تر بود برخاست و گفت:)در اين هنگام( يکي ديگر که علم و قدرتش بيش
ا رَآهُ   قاَلَ الهذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتاَبِ أنَاَ آتِيكَ بهِِ قَبْلَ أنَْ يرَْتدَه إلَِيْكَ طَرْفكَُ فلَمَه

ا عِنْدَهُ قاَلَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبيِّ لِيَبْلوَُنيِ أأَشَْكُرُ أمَْ أكَْفرُُ وَمَنْ شَكَرَ فإَِنهمَا  مُسْتقَِرًّ
 ﴾۴۰﴿ وَمَنْ كَفرََ فإَِنه رَبيِّ غَنيٌِّ كَرِيمٌ  يشَْكُرُ لِنَفْسِهِ 

گفت: من آن را پيش از چشم بر هم زدنت )اما( كسي كه دانشي از كتاب )آسماني( داشت 
و هنگامي كه )سليمان( آنرا نزد خود مستقر ديد گفت اين از فضل آورم. نزد تو مي

کنم؟ و هر يا ناشکري مي گزارمکه آيا شکر ميپروردگار من است تا مرا آزمايش كند،
ورزد، و هر کس کفران )نعمت( کند، پس کس شکر گزارد تنها به سود خود شکر مي

 (۴۰نياز کريم است.)بدون شک پروردگارم بي
 تفسير :

تاَب  » نَ الْك  ّ لْمٌ م  ندَه  ع  ي ع  مراد کسي است که مرد خدا بوده و دانش فراوان و «: قَالَ الَّذ 
را نصيب بود. برخي از مفسران نام اين شخص محترم را آصف ابن  عميقي از کتاب الله

 برخيا معرفي مي دارند.
عليه السلام بحيث وزير  سليمان در حکومت بود، که اسرائيلبرخيا از بني  بنآصف 

 تعالي حق هرگاه که اعظمي دانست، اسمرا مي الهي اعظم و اسم ايفاي وظيفه مي کرد.
 کند.مي قرار گيرد، اجابت مورد درخواست آن به
ء إلهاً واحداً لا شي كل يا إلهنا وإله»برخياگفت: بن آصف  ميکند که نقل کثير از زهريابن
 هيچ کهاييگانه چيز، خداي همه ايما و خد خداي اي«. »بعرشها ائتني إلا أنت إله

 «.بياور او را نزد من جز تو نيست، تخت معبودي
 شد. حاضر آورده وي روي رو بهبلقيس  تخت در دم پس
عليه السلام  خود سليمان« بود دانشيالهي  از کتاب نزدش که کسي»قولي: مراد از  به

خود را  چشم از آنکه را پيش آنمن »گفت:  الهي کتاب به عالم هر حال، اين. به است
 تخت را در آوردن عفريت سخنعليه السلام  سليمان گويي «آورممي نزدت زني برهم
سريعتر از  در زماني آن از جايش، دير شمرد و خواستار آوردن از برخاستن قبل بلقيس

 و تحقير توانايي شمردنکوچک  براييه السلام عل شد لذا آصف، يا خود سليمان آن
 . معنايآورممي نزدترا به زني، آن را برهم چشمت از آنکه قبل گفت: من عفريت

 پلکهاست دوباره آوردنهم، به«يرتد»ومراد از  نگريستن ها برايپلک گشودن« طرف»
 .دهي انجام زدنهم به  چشم يد در يککار را با خود ميگويي: اين دوست به چنانکه
دعا  آصف گاهرا حاضر گرداند آن تخت داد که اجازه آصف عليه السلام به سليمان

 حاضر را نزد خويش تختعليه السلام  سليمان شد و چون حاضر آورده کرد وتخت
يا  آيا شکر ميگزارم کهتا مرا بيازمايد  است پروردگار من از فضل گفت: اين»ديد 



 فضل و به ها شکر ميگزارمرا در برابر اين نعمت تعالي آيا حق «کنممي کفران اينکه
را  وي و شکر نعمت کنممي او را ناسپاسي که نمايم، يا اينمي  اعتراف وي و نعمت
شکر  شسود خويبه  که نيستو هرکس شکر ورزد، جز اين » گذارمفرو مي

وهرکس » مفقود است موجود وصيد نعمت حفظ نعمت زيرا شکر، سبب «ورزدمي
و  «است کريم» وي از شکرگزاري است «نيازبي پروردگارم کند، بداند که کفران
 .تفسير انوار القرآن(. )ناسپاسان به دادن؛ با نعمت بخشنده

 تخت پادشاهي بلقيس در نزد سليمان:
اينکه هداياي ملکه بلقيس به سويش بازگردانده شد، ملکه بلقيس به همراه کارواني بعد از 

تشريفاتي متشکل از بزرگان و سرداران مملکت سبأ را ترک کرده و به راه افتادند. به 
خواست و به سوي مملکت راستي )بلقيس( صلح و سلامت را براي سرزمين و ملتش مي

س رفت و دوستي خود را نسبت به حضرت سليمان اعلام المقدسليمان عليه السلام در بيت
 اش چه آمده است.دانست برسرتخت پادشاهيکرد. )اين در حالي بود که( نمي

هنگامي که آنان هنوز در راه بودند و خبر آمدن آنها به حضرت سليمان عليه السلام 
اتي آنان و رسيد، سليمان عليه السلام هدايت فرمود که قبل از رسيدن کاروان تشريف

ورودشان به نزد حضرت سليمان عليه السلام تخت اش اورده شود، تخت ملکه بلقيس 
 بنابر هدايت حضرت سليمان آورده شد.

 ورد؟آتخت ملکه بلقيس را کي 
چون نص صريحي در اين باره وارد نشده است، لذا مفسرين در مورد آن شخص و مراد 

ي از مفسرين به روايات بني اسرائيلي اختلاف نظر دارند، حتي برخ« علم کتاب»از 
 )روايات منقول از علماي اهل کتاب( استناد جسته اند.

واسم کتابي که علم  نام اين شخص»مينويسد: « في ظلال القرآن»سيد قطب مفسر تفسير 
کسي مرد  ميفهميم که همچون نميشود. تنها چنين گفته ،ودانشي از آن فراگرفته است

فرموده به اين  خدادرتماس وپيوند است. برخي از مفسّران دنبالۀ اين مؤمني است وبا
تاَب  »فرموده الله  نَ الْک  لْمٌ م  نْدَه  ع  : نمل( استناد فرموده ميفرمايند: کسي که علم 40)آيۀ  «ع 

 .و دانشي از کتاب داشت
از اسم  . ديگري ميگويد: آن شخصاست تورات کتابميگويد: اين  يکي
ديگر چيزي جداي از اين وازآن ميگويد، و آن را که  . وآناست بوده آگاه خدا اعظم
که دل از آن  نيست و تعليلي اند تفسيريتهگف که بازنيامد! امّا درآنچيزهائي خبري خبرشد

اند که اين شخص خود سليمان نمايد. برخي از مفسّران گفته  بخشد و يقين بياسايد و يقين
 .. ولي ما معتقديم که شخص ديگري بوده استعليه السّلام بوده است

کرد، نمي برد، و آنرا پنهانچون اگر آن شخص خود سليمان بود روند قرآني نام او رامي
. اصلاً علتّي براي پنهان کردن نام او در اين موقعيت که داستان دربارۀ او استدر حالي 

اند، نام اين شخص آصف ابن . برخي ديگر از مفسّران گفتهشگفت و زيبا در ميان نيست
برخيا بوده است.... اينان نيز بر اين گفته دليلي )صريح از کتاب و سنت( در دست 

 «.ندارند
به همه حال طوريکه گفته شد: آن شخص در يک چشم به هم زدن تخت بلقيس را نزد 

همراهانش بعدها نزد سليمان  سراي سليمان عليه السلام آورد نه خود بلقيس بلکه او خود
عليه السلام مي روند؛ اما بايد متوجه اين قضيه بود که لفظ "آصف بن برخيا" در احاديث 

معلومات بيشتر بر اساس روايات اسرائيليات است و لذا  صحيح نبوي هم وارد نشده و
نمي توان زياد به اين گونه روايات استدلال نمود. بنابر اين حتي در کتب اسلامي نيز نمي 

 توان بصورت قطع و يقين در مورد اين شخص و احوال او مطالب را بدست آورد.
 الم و صالحي نزد او مرد ع»علامه عبدالرحمن سعدي در مورد آن شخص ميگويد: 

 دانست؛ همان اسم که هرگاه خداوند با آن  سليمان بود، که وي ]اسم أعظم[ خداوند را مي



 «دهد. خوانده شود، جواب ميدهد، وهرگاه با آن از او چيزي خواسته شود، مي
بهرحال هدف از اين آيه مبارکه دانستن نام آن شخص و اينکه بر چه کتابي علم داشته، 

يکي از اهداف آيه نتيجه ماجرا است که در انتهاي آيه ذکر شده است. بنابراين  نبوده، بلکه
بر ما لازم نيست که بدنبال اسم ها بگرديم، بلکه بايد از داستان عبرت بگيريم و اين همان 

 تکليفي است که بر دوش ما نهاده شده..
لطفاً به کتابهاي  ولي اگر با زهم قصد داريد معلومات بيشتري در اين زمينه بدست آوريد

 تفسير قرآن مراجعه کنيد.
رُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أتَهَْتدَِي أمَْ تكَُونُ مِنَ الهذِينَ لََ يهَْتدَُونَ   ﴾۴۱﴿ قاَلَ نَكِّ

و دگرگون تختش را ]با تغيير دادن در زينت و آرايش[ برايش ناشناس )سليمان( گفت: 
برد يا از آناني ميشود که راهياب نمي پي مي ]به شناخت آن[ سازيد، تا ببينيم که آيا 

 (۴۱گردند؟ )
 تفسير :

بدين ترتيب حضرت سليمان عليه السلام مي خواست با ايجاد تغييرات در تخت اش 
در ميزان  بيازمايد عقلي را از نظر فراست کار، بلقيس تا با اينبرايش ناشناس گردانيد 

 برند؟ميبرد يا از کساني است که پي نمي  آيا به شناخت آن پيهوش و ذکاوتش بنگرد که 
ملکه بلقيس وارد بارگاه و دربار حضرت سليمان شد و بعد از اين که در مجلس همچون 

 پادشاهان نشست به او گفتند:
ا جَاءَتْ قِيلَ أهََكَذَا عَرْشُكِ قاَلتَْ كَأنَههُ هُوَ وَأوُتِيناَ الْعِلْمَ مِنْ  قَبْلِهَا وَكُنها فلَمَه

 ﴾۴۲مُسْلِمِينَ﴿
 : آيا تخت تواين چنين است؟.گفت: گويا اين همان است.گفتندآمد، پس زماني که]ملکه سبا[

 (۴۲وما پيش ازاين هم آگاه بوديم واسلام آورده بوديم.)
 تفسير :
 همان ؛ اينبا خود گفت: اگر بگويم بود پسو فرزانه  حکيم زني بلقيس»گويد: مي عکرمه
 آن بيم نيست، باز هم من تخت ! ايننه و اگر بگويم دروغگو شوم که است، ميترسم من تخت
 گرفت در پيشداشت،  محمل هر دو معني براي را که ميانه لذا راهيدروغگو شوم  که است

بسيار شبيه آن است و به آن نزديک است. نگفت: خود آن است. « قٰالَتْ کَأنَههُ هُوَ »و گفت: 
 (.۲/۶۷۳ى ضريب هوشى بالاى او است. )ابن کثير ابن کثير گفته است: اين نشان دهنده

ِ إنِههَا كَانتَْ مِنْ قَوْ   ﴾۴۳مٍ كَافِرِينَ﴿وَصَدههَا مَا كَانتَْ تعَْبدُُ مِنْ دُونِ اللَّه
به غير از الله پرستش ميکرد، او را )از عبادت الله( باز داشته چيزي را که ]ملکه سبا[ 

 (۴۳بود، چون او از جمله قوم کافر بود.)
 تفسير :

سليمان از جايگاهش برخاست و به تعقيب او بلقيس نيز جاي خويش برخاست، سپس 
هاي داخلي قصر و مهمانان به سوي سالن حاضران در مجلس نيزبه دنبال آنان برخاسته 

 که از شيشه صاف ساخته شده بود به راه افتادند.
هاي زيبا ي ورق و با تکيه بر ستونآنجا مکاني بسيار وسيع بود که سقف آن به وسيله

 پوشيده شده بود.
سليمان عليه السلام کمي درنگ کرد، تا بلقيس را جلو بيندازد. دراين هنگام که بلقيس 

واست بر روي صفحه بلور قدم بگزارد، ساق پاهاي خود را برهنه کرد. چون او خ
هاي قصر را بر سطح تصوير پاي کاروانيان و همراهان خود و همچنين تصوير ستون

بلور قصر مشاهده کرد و فکر کرد که آنجا روي زمين حوضي پر از آب صاف وگوارا 
 کرد و گفت:است. سليمان عليه السلام در همين اثنا تبسمي 



ةً وَكَشَفتَْ عَنْ سَاقيَْهَا قاَلَ إِنههُ صَرْحٌ  ا رَأتَهُْ حَسِبَتهُْ لجُه رْحَ فلَمَه قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصه
ِ رَبِّ  دٌ مِنْ قَوَارِيرَ قاَلتَْ رَبِّ إِنِّي ظَلمَْتُ نفَْسِي وَأسَْلمَْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِِلّه مُمَره

 ﴾۴۴الْعاَلمَِينَ﴿
که آن را ديد گمان کرد که  هنگاميبه او )بلقيس( گفته شد: به حياط قصر داخل شو، 

هايش برکشيد. )سليمان( گفت: اين قصري صاف و ساده حوض است، و دامن را از ساق 
: پروردگارا! من به خود ظلم کردم و اکنون همراي ]ملکه سبا[ گفتهاست. از آبگينه 

 (۴۴شدم.) سليمان تسليم پروردگار جهانيان
 تفسير :
 پرستش نبود زيرا او به کافي وي آوردنايمان  فقط براي بلقيس شده دگرگون تخت ديدن

 رواني عليه السلام او را در وضعيت سليمان جهت بدين خاطر داشت تعلق آفتاب سخت
 .است پادشاهي صرح: کاخ «وارد شو صرح شد: به گفته زن آن به»قرار داد:  ديگري

سپيد ساختند و در زير  از آبگينه بلقيس براي بود که هاييتخته ميگويد: صرح قتيبهابن 
 لجه: آب «است آبي برکه که را ديد، پنداشت آن و چون»کردند  را روان و ماهي آب آن

 آب پندار خود به تا به «لَ زدرا با لباسهايش از ساق » جهت بدين« و» بسيار است
از آبگينه  و صيقلي صاف قصري اين» سليمان «گفت»کرد:  او چنين فرو رود و وقتي

 بلقيس و بالا بلند. در اينجا بود که شده داده . ممرد: تراشيده، صيقلنيست و آب «هاست
 با پرستش «کردم بر خود ستم گفت: پروردگارا! من»شد:  کرد و تسليم اذعان حق به

در برابر خدا پروردگار » حق دين به نهادندر گردن  «با سليمان و اينک»غير تو 
 تفسير انوار القرآن(.)«.شدم عالميان، تسليم

 گان گرامي !خوانند
زده شد و سلطنت وقدرت مادي بلقيس از دم و دستگاه حضرت سليمان عليه السلام شگفت

روايي و توانايي و دارايي سليمان، ناچيز ديد وگفت: )هم خودرا در برابر فرمانومعنوي 
دارم )و به پيغمبري او اينک پشيمانم( وبا سليمان خويشتن را تسليم پروردگار جهانيان مي

 «.اقرار مينمايم و تو را به يگانگي ميستايم(
کاخى باشکوه و بزرگ از ى مطلب اينکه سليمان براى ملکه کثير گفته است: خلاصه ابن

شيشه ساخت تا عظمت سلطنت و قدرت اش را نشان دهد، وقتى بلقيس عظمت وشکوهى 
ى آن به دقت فکر کرد، تسليم فرمان که خدا به سليمان داده بود، مشاهده کرد و در باره

خدا شد و دريافت که سليمان پيامبرى است بزرگ، و پادشاهى است مقتدر، وخود را 
 (.۲/۶۷۴خداى عزوجل کرد. )مختصر ابن کثير تسليم امر 

هاي جدال ميان ايمان و کفر، عبرتي است براي کساني که بر خود اين صحنه از صحنه
اند، تا بدانند که در نهايت پيروزي از آن افراد با ايماني است که تسليم فرمان ستم کرده

هاي ر رساله: قصه باشند. )تفصيل موضوع را ميتوان د هاي پروردگار جهانيان مي
 هجري( مطالعه فرمايد. 1436شمسي،  1394قرآني، استاد محمد علي قطب، )عقرب( 

 مدنيتي داراي ميکرد که فرمانروايي ملتي او در ميان آيد کهبر مي چنين بلقيس از داستان
دارتر و ريشه مدنيتي دادن عليه السلام با نشان سليمان بودند پس دار و بزرگريشه

نهاد و  گردن بلقيس بود که روي از اين وي، او را متحير و حيران کرد، هم بزرگتربه
 پرهيمنه مدنيت آنچنان اسلاميراستين  مدنيت آموزد کهما مي امر به اين شد. البته تسليم

 گرداند. اندهو فروم منفعل ديگر را از نظر رواني تمدنهاي که است و با ابهتي
اند که کرده نقل طولاني در روايتي)رض( عباس از ابن حاتمابي و ابن  شيبهابي  ابن

را  روايت کثير ايناما ابن«. کرد ازدواج با بلقيس عليه السلام بعد از آن سليمان»فرمود: 
نيز اين  راجح . قولاست رد کرده)رض( عباس ابن را به و استناد آن جدا منکر دانسته

 تصديق نه باشد کهمي  کتاب عليه السلام با بلقيس، از اخبار اهل سليمان ازدواج که است
 .تکذيب ميشود و نه



 گان گرامي!خوانند
از پيامبران بني اسرائيل بيان عليهم السلام بعد از اينکه قصه ي موسي و داود و سليمان 

ثمود عرب تبار است، تا مردم قريش دريابند که پيشينيان يافت، اکنون بحث از قوم 
مشرک وبت پرست بيراهه رفتند وزيانبار شدند وديگر اين که ميان پيامبران عرب وغير 

 عرب درپيام رساني آسماني و دعوت به توحيد و دوري از شرک فرقي نيست.
 حث قرار ميگيرد.و قومش مورد ب عليه السلام( قصه ي صالح 53الي  45بناءً در آيات )

َ فإَِذَا هُمْ فَرِيقاَنِ  وَلَقدَْ أرَْسَلْناَ إلِىَ ثمَُودَ أخََاهُمْ صَالِحًا أنَِ اعْبدُُوا اللَّه
 ﴾۴۵يَخْتصَِمُونَ﴿

و همانا ما به قوم ثمود برادرشان صالح را به رسالت فرستاديم که الله يکتا را پرستيد، 
 ديگر کافر( و با هم به مخاصمه و جدال ميپس قوم بر دو فرقه شدند )يک فرقه مؤمن و 

 (۴۵پرداختند.)
 تفسير :

 قبل از همه بايد گفت که: هدف از داستان هاي قرآني عبارت است از:
 تفکر -1
 گرفتن عبرت -2
 ها قصه انحراف از جلوگيري -3
  اختلافات کردن طرف بر -4
 اين در اينکه از بعد بد. و نيک کارهاي مقابل در الهي هاي سنت از مردم کردن آگاه -5

را بيان داشت به تعقيب داستان و قصه داود و  عليه السلامداستان موسى  الله مبارکه سوره
« لوط»و « صالح»را به بيان گرفت و اينک در اين آيات به داستان عليهم السلام سليمان 

 را بيان مي دارد. عليهم السلام
هاى ديگر نام قوم صالح عليه السّلام است كه قصه آن در سوره شعراء و سورهثمود: 

 قوم ثمود بت پرست بودند و به خداي يکتا ايمان نداشتند.بيان يافت. 
هاي خدا را به ياد آنها آورد نعمت ،خداوند حضرت صالح را در ميان ايشان مبعوث کرد

راه سعادت و هدايت را به آنها نشان داد. به ايشان گوشزد کرد که خلفاء و جانشينان قوم 
ها را به تقوا امر فرمود و از عبادت بتان باز داشت، اما عاد در روي زمين هستند. آن

 بيشتر غرق شدند. آنها به دعوت او کمترين اعتنايي نکردند و در گمراهي و بت پرستي
پيام را توحيد تشکيل ميدهد. حضرت صالح عليه السلام  ءنبياأاز آنجائيکه سرلوحه دعوت 

اي مؤمن و دسته ديگر کافر. توحيد رابر ايشان آورد، قومش به دو دسته تقسيم شدند؛ دسته
 و هر يک هم با دسته ديگر بر سر دين و آيين خويش به مخاصمه و مبارزه پرداختند.

ى مردم منطق شما را اع ميان حقّ وباطل دائمى است. انتظار نداشته باشيد همهنز
 بپذيرند.

 دو گروه، در باره ميان و ستيزه خصومت ،برخي از مفسران مي نويسند که: دشمني
 يا خير؟است  آيا او پيامبر مرسل بود کهعليه السلام صالح 

مجاهد ميفرمايد: دو گروه مؤمن و کافر نزاعشان عبارت است از: اختلافشان در دين. و 
ونَ با حمل بر معنى،  م  به صورت جمع آمده است. )تفسير صفوات التفاسير  يخْتصَ 

 .صابوني(
َ لَعلَهكُمْ قاَلَ ياَ قَوْمِ لِمَ تسَْتعَْجِلوُنَ باِلسهيِّئةَِ قبَْلَ الْحَسَنةَِ لَوْلََ تسَْتغَْفِرُونَ  اللَّه

 ﴾۴۶ترُْحَمُونَ﴿
)صالح( گفت: اي قوم من! چرا بدي )عذاب( را پيش از نيکي )رحمت( به شتاب مي 

 (۴۶چرا از الله درخواست آمرزش نمي کنيد تا مورد رحمت قرار گيريد؟ )طلبيد؟ 
 تشريح لغات واصطلاحات :

بدي. مراد عذاب خدا است. چرا که قوم صالح ميگفتند: اي صالح! اگر راست  «:السهيئِّةَِ »



ميگوئي که تو پيغمبري وعذاب خدا درکمين گنهکاران است، آنچه را که ما را از آن بيم 
تأليف: دکتر مصطفي « ترجمه معاني قرآن(. »77/  دهي بر سر ما بياور )اعرافمي 

 خرمدل(.
 تفسير :

گفتند: عذاب مىعليه السلام مفسران مي نويسند: کافران از بس که منکر بودند به صالح 
خدا را بر ما بياور، صالح در مقابل گفت: چرا قبل از نزول عذاب از خدا طلب 

کنيد؟ چرا که درخواست تعجيل خير از درخواست تعجيل شر بهتر است! بخشودگى نمى
 تفسير صفوة التفاسير(.)

، مردم را از عذاب الهى ميترسانيد و به آنان هشدار ميداد، عليه السلام حضرت صالح
رْسَل ينَ »ولى آنان ميگفتند:  نَ الْم  د نا إ نْ ك نْتَ م  )سوره « ﴾77﴿وَ قال وا يا صال ح  ائتْ نا ب ما تعَ 

 اعراف(
)وگفتند: اى صالح! اگر از فرستادگان خدايى، پس عذابى را كه وعده ميدهى براى ما 

ميگويد: چرا شما به جاى خير، سراغ شر را  عليه السلامبياور.( در اين آيه، صالح 
عليه السلام و پيامبر اسلام صلى الله عليه  گيريد؟ همان گونه كه كفاّر از حضرت هودمى

 خواستند.بت را مىو آله نيز تعجيل در عقو
ِ بلَْ أنَْتمُْ قوَْمٌ تفُْتنَوُنَ   ﴾۴۷﴿ قاَلوُا اطهيهرْناَ بكَِ وَبمَِنْ مَعكََ قاَلَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّه

)صالح( گفت: فال بد )و  ايم.گفتند: ما به تو و به کساني که با تو هستند، فال بد گرفته
گردد( شما گروهي هستيد كه نيك( نزد الله است )و همه مقدراتتان به قدرت او تعيين مي

 (۴۷ايد.) مورد آزمايش قرار گرفته
 به فال بد:عليهم السلَم  نبياءأمتهم ساختن 

يعني فال نيک و يا بدگرفتن « تطير»به معناى پرنده است. « طير»از « تطير»ى كلمه
اي حرکات پرندگان زيرا که اين کار منافي با توحيد بوده و شرک است. يااصلاً پرنده از

استدلال بکند که فلان کارم در آينده درکار نباشد بلکه ازبعضي حوادث و حرکات، 
 موفقيت آميز و يا خلاف آن خواهد بود.

. از اينرو دهتطََير يکي از صفات مشرکين و دشمنان رسول الله صلي الله عليه وسلم بو
عملي زشت وقبيح است. پيروان راستين پيامبران، هرخير وشر رااز جانب خدا وبرحسب 

 قضا وقدر، وگاهي هم آنرانتيجه اعمال نيک و بدخود ميدانند.
اى را رها ميكردندكه اگر به سمت راست ميپريد )اين كار مردم عرب هنگام سفر، پرنده

پريد )فال آنرابد ردند و اگرآن پرنده به سمت چپ مىرا به فال نيك ميگرفتند و( سفر ميك
 كردند. )تفسير كشّاف(.مي گذرفتند و( حتي در زياتر موارد سفر خويش را کنسل هم مى

وري است که: مبحث فال بد بستن به انبيا، سابقه طولاني دارد، در قرآن عظيم آقابل ياد 
ها که بدان مواجه شدند نيان بدبختىالشأن اين مبحث مكرّر تذکر رفته است از جمله: فرعو

اعراف( آمده  ۀسور 131آنرا به موسي عليه السلام نسبت مي دادند: طوريکه در )آيه 
وسى» است: وا ب م  مْ سَي ئّةٌَ يَطَّيَّر  بْه  ه  وَ إ نْ ت ص  م  الْحَسَنَة  قال وا لنَا هذ  وَ مَنْ مَعَه  ألَا  فَإ ذا جاءَتهْ 

ه مْ ع   ونَ﴿إ نَّما طائ ر  نَّ أكَْثرََه مْ لا يعَْلَم  پس وقتي نيکيي به آنها دست مي )« ﴾131نْدَ اللََّّ  وَ لك 
داد ميگفتند: سزاوار ماست وچون بديي به آنها مي رسيد، به موسي و همراهانش بد فالي 

گرفتند. آگاه باشيد که بدفالي )خوشبختي و بدبختي( آنها نزد الله است، ليکن بيشترين مي 
 دانند.(نمي شان 

فاه و كاميابى براى فرعونيان امرى شناخته شده و عادّى بود، ولي ديده مي شود که: ر 
زمانيکه به تلخي وسختي مواجه مي شدند اين امر براى آنان ناشناخته و نا باورکننده بود. 

اكثر فرعونيان به جاى آنكه به اثر قحطى و هشدارهاى الهى بيدار شوند وبه خود ايند 
به نمايند، به تحليل غلط پرداختند و آن را به حضرت موسى عليه السلام نسبت وتو

 ميدادند.



قال وا إ نَّا تطََيَّرْنا ب ك مْ لَئ نْ لَمْ تنَْتهَ وا »گفتند: حضرت عيسى عليه السلام مىهمچنان به 
نَّا عَذابٌ ألَ يمٌ﴿ مَنَّك مْ وَ لَيمََسَّنَّك مْ م  ( گفتند: ما ءنبياأيس( )كفاّر به  سوره 18)آيه « ﴾18لنَرَْج 
ى بدبختى ما( و اگر از ايم )وجود شما شوم است و مايه)حضور( شما را به فال بد گرفته

حرفتان دست بر نداريد قطعاً شما را طرد خواهيم كرد و از طرف ما عذاب دردناكى به 
 شما خواهد رسي.

ك مْ قال وا اطَّ »همچنان به حضرت صالح عليه السلام گفتند:  يَّرْنا ب كَ وَ ب مَنْ مَعَكَ قالَ طائ ر 
نْدَ اللََّّ  بَلْ أنَْت مْ قَوْمٌ ت فْتنَ ونَ  بد  فالرا به تو وهمراهانت مردم به صالح( گفتند: ما )«﴾48﴿ع 

 )وقحطى موجود به خاطر وجود شماست.گرفته 
هستيد كه صالح( گفت: فال )وسرنوشت نيك وبد( شما نزد خداست، بلكه شما گروهى 

 .(ايد.مورد آزمايش قرار گرفته
 ! گان گراميخوانند

بنابراين قاعدۀ کلي نقض نشده است و آن اينست که؛ هيچ چيز داراي خير و شر نيست 
شرک است و حرام ميباشد و  شگوني، بدقدميذن الله تعالي، و هرگونه طيره يا بدا  جز به 

زن يا اسب يا منزل در ذات خود شوم نيستند بلکه همانطور که گفته شد منظور از 
در آنها به سبب زياني بود که الله تعالي در بعضي از آنها نهاده بطوري که  شگوني،بد

 منفعت زيادي به غير خود نميرسانند. والله اعلم
هرکسي که معتقد باشد به اينکه » ميفرمايد: و بر همين اساس امام ابن قيم رحمه الله

شياء نسبت داده اند بگونه أرسول الله صلي الله عليه وسلم شوم و طيره را به شيئي از 
ثر است، پس براستي ؤايکه آن شيء در ذات خود )در ضرر رساندن يا نفع رساندن( م

بسيار دوري بسر مي  را بر الله و رسولش بسته است و در گمراهي ءفتراا  که بزرگترين 
 .(2/258)مفتاح دار السعادة « برد

 ، يك آزمايش الهى است: ءنبياأبرخورد با 
ريخ بشري وجود داشته وبه أگرفتن خوب وبد، در طول ت يد که: فالآمبارکه بر مي ۀازآي

 اصطلاح فال گرفتن سابقه طولاني دارد.
باطلي است که دين مقدس اسلام آنرا گرفتن و اعتقاد به آن از جمله مسائل خرافي و فال 

 تاييد نمي کند بلکه با آن مبارزه ميکند و اعتقاد به فال يا فال گرفتن منافي با توحيد است.
مسلم در صحيح خود از يکي از همسران پيامبر صلي الله عليه وسلم از پيامبر صلي الله 

افاً فسََ »عليه وسلم روايت ميکند که فرمود:  ألََه  عَنْ شَيء  لَمْ ت قْبلَْ لَه  صَلَاةٌ مَنْ أتَيَ عَرَّ
ينَ ليَلَةً  ي چيزي سوال کند، نماز چهل )هرکس نزد فال گيري برود و از او درباره«: أرَْبعَ 

ودرآن به جاي چهل روز، چهل شب آمده  2230)مسلم ش/ شود(.شب او قبول نمي 
 .(است.

پيامبر صلي الله عليه وسلم ميفرمايد: کند که عمران بن حصين رضي الله عنه روايت مي
رَ لَه . وَمَنْ أتَيَ کَ » نَ لَه ، أوَْ سَحَرَ أوَْ س ح  ّ ه  نَ، أوَْ ت ک  يرَ لَه  أوَْ تکََهَّ نَّا مَنْ تطََيرَ أوَْ ت ط  ناً ليَسَ م  اه 

د   حَمَّ لَ عَليَ م  رد و يا برايش فال گرفته )هر کس فال بگي«: فَصَدَّقَه  ب مَا يق ول  فَقَدْ کَفَرَ ب مَا أ نْز 
گري شود يا جادو کند يا برايش جادوگري شود. و يا برايش افسون کندشود، يا افسونگري

آن چه بر محمد صلي الله ميگويد: و به يقين بهوهرکس به نزد کاهني برود واورا در آنچه 
 به روايت عمران بن حصين. 52/9بزار  عليه وسلم نازل شده کافر شده است(.

پناه بردن به فال سحر وجادو توسط کساني به عمل مي آيد که: به الله متعال و حكمت 
 الهى ايمان نداشته باشد، دست به خرافات زده وبه خرافات پناه ميبرد.

هايى كه واقعاً هم در يک نظامى كه علم و ادب و منطق و وحى الهي، حاكم نباشد، چهره 
ها، هر يك دلايل ها و ناگوارىعرّفى ميشوند. تلخىى بدبختى مى بركت هستند مايهمايه

، به معناى محو ءنبياأاى دارد كه خداوند قرار داده است. وبايد بدانيم که: حضور حكيمانه
 ، يك آزمايش ءنبياأمشكلات طبيعى و روزمره نيست. و نبايد فراموش کنيم که: برخورد با 



 الهى است.

 ﴾۴۸رَهْطٍ يفُْسِدُونَ فيِ الْْرَْضِ وَلََ يصُْلِحُونَ﴿وَكَانَ فِي الْمَدِينةَِ تسِْعةَُ 
 (۴۸و اصلاح گر نبودند.)که درزمين فساد ميکردند نه گروه بودند ودرآن شهر

 تشريح لغات واصطلاحات :
كلمات التحقيق فى ) ى گرمى باشد.شودكه ميانشان رابطه اى گفته مىبه دسته« رَهْطٍ »

 (.القرآن
 تفسير :

شمال غرب جزيره العرب موقعيت دارد که در  «حجر»السلام در شهر بنام صالح عليه 
 ن ه گروه هم زندگي مي کردند.زندگي بسر مي برد. در اين شهر 

 مفسير مشهور جهان اسلام ضحاک ميفرمايد که: آن نه نفر بزرگان شهر بودند.
ظلم وستم  اين ن ه نفر از جمله انسان هاي بي نهايت شرير به شمار ميرفتند، که با

وارتکاب بدي ها و جرايم، و فساد در زمين مشغول بودند، اين نه نفر مطابق تعريف 
ونَ »قرآن  د ونَ ف ي الَْْرَْض  وَ لاَٰ يصْل ح  اى مردم را کارشان فساد بود و به هر وسيله« يفْس 

 دادند. آزار مى
 د.ابن عباس)رض( گفته است: همين افرادي بودند که شتر را بقتل رسانيدن

ِ لنَبُيَِّتنَههُ وَأهَْلهَُ ثمُه لَنقَوُلنَه لِوَلِيهِِّ مَا شَهِدْناَ مَهْلِكَ أهَْلِهِ وَإِ  نها قاَلوُا تقَاَسَمُوا باِلِلّه
 ﴾۴۹لَصَادِقوُنَ﴿

شبخون ميزنيم و آنها اش بخوريد)عهد ببنديد( که بر صالح و خانوادهآنها گفتند: بيائيد قسم 
ما هرگز از هلاكت خانواده او خبر باز به ولي دم او ميگوييم:  را به قتل ميرسانيم،

 (۴۹نداشتيم و در اين گفتار خود صادق هستيم.)
 تفسير :

ور شديم: اين ن ه نفر در بين خود به مشوره پرداختند، ودر ضمن به همديگر آطوريکه ياد 
زنيم و همه را  مي اش شبخونقسم هم ياد کردند که: حتماً به صالح عليه السلام و خانواده

ا مَهْل کَ أهَْل ه  »ميکشيم،  دْنَٰ ا شَه  سپس به ولىّ او ميگوييم: ما در قتل آن « ث مَّ لَنَق ولَنَّ ل وَل يه  مَٰ
 شناسيم.اش را نمىهيچ نقشي نداشتيم و در آن دخيل نبوديم و قاتل صالح و خانواده

عليه السلام به منزل صالح عباس)رض( در اين مورد ميفرمايد که آنان در نهايت  ابن
هجوم آوردند، و شمشير ها را کشيدند، اما فرشتگان آنها را سنگباران کرده و به قتل 

 ..(۶/۱۸۲رساندند. )زاد المسير 
مبارکه درس مهمي براي ما مسلمانان نهفته است؛ وآن اينکه: چگونه اشخاص  ۀدراين آي

و يا هم گروه هاي باطل براي تحقق اهداف خويش متحد ميشوند، و براي انجام عمل 
 جرمانه خويش قسم هم ياد مي کنند.

 ﴾۵۰وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْناَ مَكْرًا وَهُمْ لََ يشَْعرُُونَ﴿
و ما هم )براي هلاکت آنها و نجات صالح( تدبير نموديم، در  كشيدندآنها نقشه مهمي 

 (۵۰حاليکه آنها خبر نداشتند.)
 تفسير :

 الهى، با جُرم انسان متناسب است:مجازات 
جوئي پرداختند )ملاحظه شود سوره هاي: نقشه کشيدند. توطئه کردند. به چاره «:مَكَرُوا»
 (.30/  ، انفال54/  عمرانآل

داند، ولي با تأسف مردم به ياد داشته باشيد که پروردگار با عظمت ما تدبير مردم را مى 
هاى مكر الهى، همان مهلت و نعمت دادن از تدبير الله متعالي نا خبر هستند. يكى از نمونه

ى آنان پر شد، ناگهان به به گناهكاران است، تا آنان سرگرم آن شوند و همين كه پيمانه
 گرفتار ميشوند. قهر الهى



  هاي شب نيرنگي زدند، ولي حق اش در تاريکيعليه السلام و خانواده براي کشتن صالح
عليه السلام وياران شان را حمايت کرد و آن گروه اشرار را با  تعالي پيامبرش صالح

عذابي عليم وناگهاني غافلگير ساخت، در حاليکه آنان توقع نزول عذاب الهي را بر خود 
 ند.نداشت

عليه السلام ى آنها همانا مخفى نگه داشتن قتل صالح ابو حيان گفته است: نيرنگ و حيله
اى نابود کرد که خود از بود و مکر خداوند متعال عبارت بود از اين که آنها را به شيوه

 .(.۷/۸۵آن سر درنياوردند. )البحر 
شتر را  کهبعد از آن نفر نه آن»مبارکه مي نويسند:  در تفسير اين آيه اسحاق محمد بن
زيرا اگر او در  برسانيم قتل را نيز بهعليه السلام  صالح ديگر گفتند: بياييديک  کشتند، به
دروغگو در دعوتش  و اگر هم ايمرسانيده هلاکتش از خود به راستگو باشد، قبل دعوتش

 شبخون اشآمدند تا بر او و خانواده هنگامشب  . پسايمکرده ملحق شترش باشد، او را به
فتند: عليه السلام گ صالح بهشان اولياي کردند. آنگاه آنها را سنگباران زدنند اما فرشتگان

 صالح و خويشان کاننزديکردند ولي  وي ! لذا قصد جانايرسانيده قتل را به تو آنان
نمي  هرگز اجازه خدا قسم که گفتند: به آنان گرفتند و به از او سلاح در دفاع عليه السلام

روز بر  سه مدت ظرف استداده  شما وعده به برسانيد که قتلبه  او را در حالي دهيم
 پروردگارتان ديگر بر قهرباشد، شما صادق  اگر در سخنش آيد پسفرود مي شما عذاب

 بود که روز شما دانيد و او. همان خود نيفزاييد واگر دروغگو باشد، بعد ازسه عليه
 «.خود بازگشتند هاي خانه برداشتند و به عليه السلاماز صالح  دست شب در آن مهاجمان

 قوم ثمود چگونه به هلَکت رسيدند؟
قوم ثمود تعابير مختلفي را ببيان گرفته است، از آن قرآن عظيم الشأن در مورد هلاکت 

 جمله ميفرمايد:
مْ »هلاکت اين قوم توسط زلزله صورت گرفته است:  ه  وا ف ي دار  جْفَة  فَأصَْبَح  م  الرَّ فَأخََذَتهْ 

ينَ﴿ لرزه شديد آنان را فراگرفت، پس شب را به (. )ناگهان زمين 78)اعراف، « ﴾78جاث م 
 هايشان به رو افتادند )و مردند(.ليكه در خانه صبح آوردند، درحا

و  17ى فصّلت آيه اين آيه، هلاكت قوم ثمود را توسط رجفه وزلزله بيان كرده؛ امّا سوره
 ، آن را توسط صاعقه دانسته است.44ى ى ذاريات آيهسوره

ونَ » قَة  وَ ه مْ يَنْظ ر  اع  م  الصَّ اعقه و زلزله( در يك بنابر اين شايد دو جزا )ص«: فَأخََذَتهْ 
لحظه وتوأم بوده است. وشايد مراد از رجفه، لرزش براندام باشد كه برخاسته از ترس و 

 وحشت است، نه از تاثير زلزله.(.
قَة  »هلاکت اين قوم توسط صاعقه طوريکه فوق ياد آور شديم.  اع  م  الصَّ )ذاريات، « فَأخََذَتهْ 

44.). 
مْ وَ أَ »هلاکت اين قوم توسط صيحه:  ه  يار  وا ف ي د  يْحَة  فَأصَْبَح  وا الصَّ ينَ ظَلمَ  خَذَ الَّذ 

ينَ﴿ اى )آسمانى( فرا گرفت، پس در .( )و ستمگران را صيحه67)هود، « ﴾67جاث م 
 هايشان به روى در افتادند )و مردند(.خانه

صداى شديد. صيحه در اصل به معناى صدايى است  صياح )مصدر صَيَحَ( يعنى صدا،
عذاب نيز معنا شده  بهکلمه كه از شكستن چوب يا پاره شدن پارچه حاصل شود. اين 

 . )لسان عرب، و مفردات راغب اصفهاني(است
در ضمن قابل ياد آوري است که: هيچ مانعى وجود ندارد كه هر سه عذاب، در يك زمان 

 باشد. بالاي قوم ثمود واقع شده
رْناَهُمْ وَقَوْمَهُمْ أجَْمَعِينَ﴿  ﴾۵۱فاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ مَكْرِهِمْ أنَها دَمه

توطئه آنها چه شد؟ که ما آنان و قومشان را همگي درهم کوبيديم و پس بنگر سرانجام 
 .(۵۱هلاک کرديم.)



 تفسير :
 پيروى از مفسدان، عقوبت و باز پرس دارد:

باش دشمنان براى ارتكاب جنايت، سبب قهر ملاحظه نموديم که: آماده  در آيۀ مبارکه
قسم شدند تا پيامبر را الهى است، گرچه آنان به اهداف پليد خود نرسيدند. )دشمنان، هم 

بكشند و براي قتلش دركمين هم نشستند، ولى موافق به قتل آن نشدند، لکن نتيجه خودشان 
جاي شکي نيست که: سنتّ الهى بر پيروزى حقّ بر در اين هيچ »به هلاکت رسيدند(. 

 باطل بنا نهاده شده است.
در آيۀ مبارکه ملاحظه نموديم که: برسر اين گروه چه آمد و به چه سر نوشتي گرفتار 
شدند، و اين خود درس عبرت ناکي است، که نتيجه وثمرۀ عمل بد انسان را به کجا مي 

را نابود و ريشه کن ساخت و حتي يک تن از آنان کشاند، وچگونه الله متعال همگي آنان 
 را نيز باقي نگذاشت.

 ﴾۵۲فتَلِْكَ بيُوُتهُُمْ خَاوِيةًَ بِمَا ظَلمَُوا إِنه فِي ذَلِكَ لَْيةًَ لِقَوْمٍ يَعْلمَُونَ﴿
 شان به زمين افتيده است.هاي آنان است که به سبب ظلمپس اين خانه

 (.۵۲)اي استدانند، دليل و نشانهکه مي  گمان در اين )ماجرا( براي مردميبي
 تفسير :

 سرنوشت انسان، در گرو اعمال اوست:
ها لازم ى عبرت آموزى در انسانها، به تنهايى كافى نيست؛ بلکه انگيزهها و نشانهعبرت

است. زمانيکه قهرالهي نازل شود، ديگرتر وخشك را نميبيند، بلکه همه را با هم مي 
سوزاند، بناءً در اين حالت حتي اشخاص متقّى از عذاب مستثني شده نمي تواند واز آن 

ونَ »د. تواننجات يافته نمي  قَوْم  يعْلمَ  ل کَ لَْيةً ل  و( و قطعاً در اين )سزا، عبرت « إ نَّ ف ي ذَٰ
که از قدرت الهي عبرتي بزرگ است براي کسانينشانه روشنى است براى اهل علم، 

 گيرند.اطلاعي دارند و از آن پند و عبرت هم نمي

 ﴾۵۳وَأنَْجَيْناَ الهذِينَ آمَنوُا وَكَانوُا يتَهقوُنَ﴿
 (۵۳ماكسانيرا كه ايمان آوردند و همواره پرهيزکاري ميکردند، نجات داديم. )

 تفسير :
ى كار خودرا آثار ايمان و تقوا، مخصوص آخرت نيست؛ اهل تقوا، در دنيا نيز نتيجه -

مؤمنان پرهيزگار را که با ميبينند. ديده شد که الله متعال پيامبر اش صالح عليه السلام و
هايش را فرو ميگذاشتند از  و به طاعت اش گرويده و نافرماني بودندعليه السلام صالح 

 نجات پيدا کردند. عذابي که بر قوم ثمود نازل شد
بودند از عذاب عليه السلام نفر ازايمان آورندگان که با صالح  120ي آلوسي: به گفته

 رشدند.هزارخانه وار،گرفتار عذاب هلاکت با5الهي نجات يافتند وباقي
بعد از اين واقعه مدتي زندگي بسر برد، و  عليه السلاممفسران مينويسند: حضرت صالح 

در نهايت در منطقه الرمله در سرزمين فلسطين )بنا به مشهورترين اقوال( دار فاني را 
 وداع گفت.

 خوانندگان گرامي!
ي قرار و قومش مورد روشنعليه السلام ( قصه ي لوط 55الي  54در آيات متبرکه )

 گرفته است.
 ﴾۵۴وَلوُطًا إذِْ قاَلَ لِقوَْمِهِ أتَأَتْوُنَ الْفاَحِشَةَ وَأنَْتمُْ تبُْصِرُونَ﴿

: آيا عمل فاحشه را انجام ميدهيد در هنگامي كه به قومش گفتو لوط را )به يادآور( 
 (۵۴دانيد؟)حاليکه )قباحت آنرا( مي

 تفسير :
قصه و داستان قوم لوط عليه السلام و گناه شنيع وقبيح آنها بصورت کل در قرآن عظيم 

نبياء، نمل، عنکبوت، صافات، ذاريات و قمر أاعراف، هود، حجر،  الشأن در سوره هاي
 بيان گرديده است.



ها در يافتيم که: چگونه پيامبران و رهبران مصلح جامعه با گناهان  شايع در اين سوره
 كنند.خود به شدّت مبارزه مىزمان 

قباحت لواط براي همه روشن است، وحرامت لواط تنها در شرعيت اسلامي نه بلکه در 
 همه اديان ممنوع اعلام گرديده بود.

مبارکه خوانديم که قوم لوط عليه السلام مرتکب چي عمل شنيع لوطات نبود  ۀدر اين آي
را در برابر چشم يكديگر انجام مي  لواط عمل رتکابکه نشدند،آنان در تجمعات علني ا

 دادند.

جَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النسَِّاءِ بَلْ أنَْتمُْ قَوْمٌ تجَْهَلوُنَ﴿  ﴾۵۵أئَِنهكُمْ لَتأَتْوُنَ الرِّ
آئيد؟ بلکه شما قومي هستيد آيا شما براي شهوت راني، به جاي زنان به سراغ مردان مي

 (.۵۵دانيد.)نميکه )عقوبت اين جريمه را( 
 تشريح لغات واصطلاحات :

آرزومند گشتن. «:شَهْوَةً »ازمصدر إتيان، به معني جماع و نزديکي است. «:تأَتْوُنَ »
 « ترجمه معاني قرآن»له، يا حال است.تمايل به جماع. مفعول 

 

 پايان جزء نوزدهم قرآن کريم
 

 خوانندگان گرامي!
 قصه ي لوط به بيان گرفته ميشود: ۀ( ادام58الي  56در آيات متبرکه )

فمََا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَه أنَْ قاَلوُا أخَْرِجُوا آلَ لوُطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إنِههُمْ أنُاَسٌ 
 ﴾۵۶يَتطََههرُونَ﴿

آنها جواب جز اين نداشتند كه به يكديگر گفتند: خاندان لوط را از شهر و ديار خود بيرون 
 (۵۶ها( هستند.)مردم پاکدامن )و بيزار از ناپاکيكنيد كه اينها 

 تفسير :
ريخ بشري همين است که فاقد أخصوصيت هميشگي جنايتکاران وگنهکاران در طول ت

 متوسل به زور شده اند. ءنبياأمنطق اند، و هميشه در برابر 
در ضمن نبايد فراموش کرد که: در شرع اسماني سکوت وچشم پوشي در برابر گناه، 
ممنوع ميباشد، لااقل اگر کدام كاري ديگري که کرده نمي توانيم، اين قدر بايد کنيم که 

يه هيچ جاي شکي نيست که مبارزه در نهى از آفضا را بر گناه كارتنگ سازيم. در 
 عيد شدند را نيزهم دربر دارد.منكر، در بسياري اوقات تاوان تب

ميفرمايد: به خدا قسم آنها عيبى نداشتند که از آنها عيب و ايراد رضي الله تعالي عنه قتاده 
 دارند.بگيرند جز اينکه ميگفتند: آنان از اعمال زشت و قبيح خود را پاک نگه مى 

ند: خود را از ميگرفتند وميگفت ءگفته است: آنها را به مسخره واستهزا)رض( ابن عباس
 (.۱۳/۲۱۹دارند. )تفسير قرطبى لواط با مردان پاکيزه نگاه مى 

را  سخن کنند. ودر زياتر از موارد اينمي پاکيزگي طلب با مردان : آنها از مقاربتيعني
 و تمسخر بيان مي داشتند. ءستهزاا   از روي

رْنَ   ﴾۵۷اهَا مِنَ الْغاَبرِِينَ﴿فأَنَْجَيْناَهُ وَأهَْلهَُ إِلَه امْرَأتَهَُ قدَه
اش را نجات داديم، به جز همسرش که او را از جملۀ باقيماندگان )در او و خانوادهما 

 (۵۷عذاب( مقدر کرديم.)
 تفسير :

در اين هيچ جاي شکي نيست که: رهبران الهى، تحت حمايت پروردگار با عظمت 
هستند، نجات الهى از طريق اسباب طبيعى است. لوط عليه السلام به امر الله متعال از 

ينَ »جز زنش  منطقه خارج شد تا نجات پيدا كند اب ر  نَ الَْغَٰ ا م  اهَٰ به مقتضاى قضا و « قَدَّرْنَٰ



زن کافرش تقدير خود او را جزو نابودشدگان و ماندگاران در عذاب قرار داديم. از جمله 
 کرد.با هلاک شدگان باقي ماند؛ زيرا او قومش را بر انجام فحشا ياري مي

را از وجود  بود و آنان راضي شقوم افعال به وي زيرا زن»د: ارگن کثير ميابن
 «.کردمي آگاه عليه السلاملوط ميهمانان 

وابستگى، عامل نجات انسان از غضب الهيشده نميتواند، بلکه طوريکه ديده شود که: 
 نجات از غضب الهي همانا شايستگى لازم است.
 ﴾۵۸وَأمَْطَرْناَ عَلَيْهِمْ مَطَرًا فسََاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ﴿

 .(۵۸)پس چه بد است باران بيم داده شدگان. و برسر آنها بارانى ]از سجيل[ بارانديم،
 تفسير :

مقدرات الهى، به عملكرد خود انسان بستگى دارد. آنعده از اشخاصيکه  واضح است که:
با لواط توليد نسل را قطع ميكنند، با سنگباران شدن، نسل خودشان قطع و از دست 

بازى، و تغيير قانون خلقت، سبب تغيير باران جنس  ازدواج، به همميدهند. تغيير مسير 
 ً آن باران چه بد باراني بود؛ زيرا الله متعال قومي را  رحمت به باران عذاب ميشود. واقعا

 که پيامبرش از عذاب هشدارشان داده بود، بدان نابود گردانيد.
 گان گرامي!خوانند

مورد: شواهدي بر يکتايي و قدرت آفريدگار بحثي در ( 64الي  59در آيات متبرکۀ )
 بعمل آمده است:

ا يشُْرِكُونَ﴿ ُ خَيْرٌ أمَه ِ وَسَلََمٌ عَلىَ عِباَدِهِ الهذِينَ اصْطَفىَ آلِلّه  ﴾۵۹قلُِ الْحَمْدُ لِِلّه
ستايش براي الله است. و سلام بر آن بندگانش که)آنان را( برگزيده بگو: حمد مخصوص 

 (۵۹را كه شريك او قرار ميدهند؟)ي بهتر است يا بت هاآيا خداوند است. 
 تفسير :

زمخشرى ميفرمايد: الله متعال به پيامبرش محمد صلي الله عليه وسلم هدايت فرموده است، 
تا اين آيات را بخواند که بر يگانگى او دلالت دارند و دلايل و براهين گوياى قدرت و 

که کلام را با سپاسگزارى از خدا و درود بر باشند، و دستور داده است حکمت او مى 
پيامبران آغاز کند. در اين دستور، آموزشى نيکو مکنون است و آن عبارت است ازسپاس 

 خدا و درود بر پيامبران.
نسل به ارث برده و در آغاز به دانشمندان وسخن سرايان و اندرزگويان، اين ادب را نسل 

و تذکرى، خدا را سپاس گفته و بر پيامبرش درود  ى علمى و قبل از هر اندرزهر جلسه
 (.۳/۲۹۵اند. )تفسيرکشاف  فرستاده

 را مي آيه اين الله صلي عليه وسلم چون رسول که است آمده شريف همچنان در حديث
تر، خداوند بهتر، پاينده بلكه«. »وأكرم وأجل خير وأبقي الله بل»خواندند، ميفرمودند: 

 «.و ارجمندتر استبزرگتر 

نْ خَلَقَ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ وَأنَْزَلَ لَكُمْ مِنَ السهمَاءِ مَاءً فأَنَْبَتنْاَ بهِِ حَدَائقَِ ذَاتَ  أمَه
ِ بلَْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلوُنَ﴿  ﴾۶۰بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أنَْ تنُْبِتوُا شَجَرَهَا أإَلِهٌَ مَعَ اللَّه

يا كيست كه آسمانها و زمين را آفريده است و از آسمان براى شما آبى فرو فرستاده است 
ايم در حالي كه شما نمي توانستيد درختانش را برويانيد، آيا و بدان باغهاى خرم رويانده

 (۶۰نه، بلکه در حقيقت آنها گروه کجرو هستند.)درجنب خداوند خدايى هست؟ 
 تشريح لغات واصطلاحات :

هائي که داراي آب کافي بوده و اطراف آن را ديوار کشيده  جمع حديقة، باغ «:دَآئقِحَ »
ترجمه »زيبائي رنگ و حسن ظاهر. «: بهَْجَة  »افزا. زيبا و شادي«: ذَاتَ بَهْجَة  »باشند. 

  «معاني قرآن



نْ جَعَلَ الْْرَْضَ قرََارًا وَجَعَلَ خِلََلَهَا أنَْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ  أمَه
ِ بَلْ أكَْثرَُهُمْ لََ يعَْلمَُونَ﴿  ﴾۶۱الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أإَلِهٌَ مَعَ اللَّه

نهرهائي روان ساخت، و و در ميان آن يا كسي كه زمين را مستقر و آرام قرار داد، 
داد )تا با هم براي زمين كوه هاي ثابت وپا برجا ايجاد كرد، و ميان دو دريا مانعي قرار 
دانند )و مخلوط نشوند، با اين حال( آيا معبودي با الله است؟، نه بلكه اكثر آنها نمي

 .(۶۱جاهلند(.)
 تشريح لغات واصطلاحات :

ية، کوه «:رَواسِيَ » ، حجر آيه: 3هاي محکم و پابرجا )رعد آيه: جمع راس 
ترجمۀ (.»12، فاطر آيه: 53: آيه درياي شور و درياي شيرين )فرقان «:الْبَحْرَيْنِ »(.19

 «معاني قرآن
 ِ نْ يجُِيبُ الْمُضْطَره إذَِا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعلَكُُمْ خُلَفاَءَ الْْرَْضِ أإَلِهٌَ مَعَ اللَّه أمَه

 ﴾۶۲قلَِيلًَ مَا تذََكهرُونَ﴿
کند، و و سختي را دور مي كند،يا كيست كه دعاى درمانده را چون بخواندش، اجابت مى

 .(۶۲)شما راجانشين زمين ميسازد. آيا معبودي با الله هست؟! شما بسيارکم پند ميگيريد.
 تفسير :

اضطراري وناچارى اورا گرفته است. اين شخصي  درمانده. ناچارکسي که «:المُضْطَره »
باعظمت دعا کند، پروردگار  بارگاه به چون استبخواهد، يامظلوم  آمرزشدرصورتيکه 

صورت گيرد و  تمام اخلاص به راچون درماندهدعاي  که و مهرباني منان خداي همان
 ميکند. گرداند اجابتخالصرا برايش خويش  دين

شرط استجابت دعا، قطع اميد از ديگران واخلاص در دعاست. بايد گفت که: آنعده 
ميخواهند، خداوند از حالشان با خبر است ولى اشخاصيکه باسكوت، از الله تعالي حاجتى 

 دوست دارد بندگانش حاجت خود را به زبان هم آورند.
 در لغت و اصطلَح: ءدعا
در لغت: به معناى خواندن و حاجت خواستن و استمداد است، و گاهى مطلق  ءدعا

 خواندن از آن منظور است.
متعال. يا صدا زدن و مدد در اصطلاح: دعا عبارت است از: خواستن حاجت از الله 

 خواستن در حل مشکلات خود از الله متعال.
 فضيلت دعا:

دعا کردن يکي از بهترين اعمالي است که هم الله متعال در قرآن کريم و هم پيامبرصلي 
ي روز اند. بنابرين دعا بهترين توشهالله عليه وسلم در احاديث شريف تاکيد بسيار نموده

رود، و در عين و مقصود مؤمنان و نيکوکاران به شمار مي  آخرت و بزرگترين مراد
 وقت عبادت مهمي است.

 در اجابت دعا عجله بکار نيست:
: دَعَوْت  فَلَمْ »پيامبراکرم صلي الله عليه وسلم فرمودند:  ك مْ مَا لَمْ يَعْجَلْ، يَق ول  يستجاب  لْحََد 

تي که عجله نکند و نگويد: دعا کردم شود تا وف )دعاييکي از شما قبول مي «ي ستجََبْ ل ي
 .متفق عليه.(ولي مستجاب نشد(.)

 نيست: دعاي در آن شکي هيچ که است دعا مستجاب سه»است:  آمده شريف درحديث
 «.فرزندش پدر در حقمسافر و دعاي  مظلوم، دعاي
 دعاي مظلوم:

 فرستاد به او فرمود:رسول اکرم صلي الله عليه وسلم وقتي معاذ)رض( رابه يمن 
جَابٌ »...  )از دعاي مظلوم بپرهيز؛ زيرا  «وَاتَّق  دَعْوَةَ الْمَظْل وم  فَإ نَّه  ليَْسَ بَيْنَهَا وَبيَْنَ الله  ح 

 .متفق عليه.(اي نيست(. )که بين دعاي او و الله حجاب و پرده
 



 دعاي پدر بر فرزند و دعاي مسافر:
: »به دليل فرمودۀ پيامبر اکرم صلي الله عليه وسلم:  نَّ سْتجََاباتٌَ لاَ شَكَّ ف يه   ثلاثَ  دَعَوَات  م 

ه   ، وَدَعْوَة  الْوَال د  عَلىَ وَلَد  سَاف ر  ، وَدَعْوَة  الْم  )سه دعا بدون شک مورد قبول  «دَعْوَة  الْمَظْل وم 
داود حديث  سنن امام ابوند خود(. )است: دعاي مظلوم دعاي مسافر و دعاي پدر بر فرز

 (.3029( و صحيح الجامع از علامه الباني حديث شماره)1538شماره )
 دعاي پدر به فرزند و دعاي روزه دار:

ثلَاَث  دَعَوَات  لاَ ت رَدُّ: دَعْوَة  الْوَال د  لولده، »پيامبر اکرم صلي الله عليه وسلم ميفرمايند: 
ائ م   سَاف ر  وَدَعْوَة  الصَّ شود: دعاي پدر به فرزندش، دعاي )دعاي سه نفر رد نمي «وَدَعْوَة  الْم 

( و فرمود اين 5343الجامع الصغير از علامه الباني شماره)روزه دار، و دعاي مسافر( )
 (.3032حديث حسن است. صحيح الجامع شماره)

 دعاي حاکم عادل:
ل  لاَ ت رَدُّ »مودند: از رسول اکرم صلي الله عليه وسلم روايت است که فر مَام  الْعَاد  الْ 

( تعليق 9723)مسند امام احمد حديث شماره ) )دعاي حاکم عادل رد نميشود(. «دَعْوته
 .شعيب الْرنؤوط: حسن.(

فرمود:  که است هجيمي)رض( آمده سليم جابر بن روايت به شريف در حديث همچنين
 يگانه خداي سويبه»ميکنيد؟ فرمودند:  چيز دعوت چه سوي الله! شما به؛ يا رسولگفتم

 توبرسد واو را بخواني، آنرا از تو دور ميکند وذاتي به اگر بلايي کهميکنم، ذاتي دعوت
 که تو برميگرداند و ذاتي و او را بخواني، آنرا به کني را گم چيزي اگر در بياباني که

 «.روياند...تو مي  برسد و او را بخواني، براياي و خشکسالي تو قحطي اگر به
ياَحَ بشُْرًا بيَْنَ يدََيْ رَحْمَتهِِ  نْ يَهْدِيكُمْ فيِ ظُلمَُاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يرُْسِلُ الرِّ أمَه

ا يشُْرِكُونَ﴿ ُ عَمه ِ تعَاَلىَ اللَّه  ﴾۶۳أإَلِهٌَ مَعَ اللَّه
و دريا هدايت ميكند، و كسي كه بادها را  ءاي صحرايا كسي كه شما را در تاريكي ه

آيا معبودي ديگر با الله هست؟ الله برتر بشارت دهندگان پيش از نزول رحمتش ميفرستد، 
 (۶۳سازند.)است از آنچه شريک وي مي

نْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثمُه يعُِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقكُُمْ مِنَ السهمَاءِ وَالْْرَْضِ  ِ قلُْ هَاتوُا أمَه أإَلِهٌَ مَعَ اللَّه
 ﴾۶۴برُْهَانَكُمْ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِينَ﴿

وَچهَکسيَازَآسمانَوَزمينَكند،َياَكسيَكهَآفرينشَراَآغازَكرد،َوَسپسَآنراَتجديدَمي
بهَشماَروزيَميدهد؟َآياَمعبوديَباَاللهَهست؟َبگو:َدليلَوَبرهانَخودَراَبياوريد،َاگرَ

 (۶۴گوييد.)راستَمي
 تشريح لغات واصطلاحات :

اشاره به سرآغاز جهان و آفرينش آن «: يبَْدَأ  الْخَلْقَ »آفرينش. «: الْخَلْقَ »آغازد.مي«: يبَْدَأ  »
ها در همه ازمنه و ادوار جهان شياء و انسانأاز عدم است. شايد هم هدف آفرينش مستمرّ 

 (.29/  ، رحمن68/  باشد )سوره هاي: قصص
يد ه  »  آفرينش را بار ديگر برگشت ميدهد. هدف از آن روز قيامت است. «:ي ع 

شايد هم هدف اعاده مستمرّ حيات و ممات برخي از موجودات وگردش چرخه زندگي در 
همين جهان با دست قدرت خداي سبحان باشد. از قبيل تبديل لاشه وگياه به خاک، وخاک 

 .«قرآنترجمه معاني (. »19/  به لاشه و گياه. )سورۀ: روم
 تفسير :

مفسرز مخشرى مي نويسد: چگونه چنين چيزى را به آنها گفته است در حالى که آنها 
ى شناخت براى آنان و نيز منکر قيامت اند؟ درجواب گفته مي شود: با فراهم کردن زمينه

اى براى آنان باقى نمانده است. اقرارى که از آنها صادر شد، در واقع عذر و بهانه
 (.۳/۲۹۷ )تفسيرکشاف

اء  » نَ الَسَّمَٰ ق ک مْ م  با  «ميدهد روزيو زمين شما از آسمان به  کسي و چه»: «وَمَنْ يرْز 
 ثمر و برکت زمين را برايتان ميروياند؟سبزيجات  باران، روياندنفرود آوردن 



ابو حيان گفته است: از آنجايى که آفرينش فرزندان آدم، احسان و نيکى است بر آنان و 
اء   وند متعالعمت بدون روزى کامل نميشود، خدان نَ الَسَّمَٰ ق ک مْ م   -فرموده است: وَ مَنْ يرْز 

يعنى چه کسى - ى باران ميدهد؟ وَالَْْرَْض  يعنى چه کسى رزق شما را از آسمان به وسيله
 .(۷/۹۰روياند؟ )البحر رزق شما را در زمين ميدهد و نباتات فراوانى را براى شما مى 

هٌ مَعَ اَللَّّٰ  أَ »  آيا در کنار خدا معبودى ديگر قرار دارد که چنان کند؟:«إ لَٰ
ق ينَ » اد  انکَ مْ إ نْ ک نْت مْ صَٰ ات وا ب رْهَٰ در مورد اينکه گمان مببريد معبود و خدايى ديگر : «ق لْ هَٰ
 هست، اگر راست مي گوييد دلايل و برهان خود را ارائه دهيد.« اللَّّ »با 

ت: ختم هر استفهام با ماقبلش تناسب دارد. بعد از اينکه خلق عالم علوى در البحر آمده اس
ل ونَ »و سفلى و نزول نعمت باران را يادآور شد، آن را به  ختم کرد؛ « بَلْ ه مْ قوَْمٌ يعْد 

يعنى مخلوق را همتاى خدا قرار ميدهند. و بعد از اينکه زمين را به عنوان قرارگاه و 
ر کرد و در آن بر کفر و تعقل آنان سخن رفته بود، به ها ذکمحل جوشش رودخانه 

ونَ »ى وسيله ه مْ لا يعْلَم  آن را ختم کرد. و بعد از اينکه جواب دادن به درمانده « بَلْ أکَْثرَ 
را يادآور شد، آن را به )قليلا ما تذکرون( ختم کرد؛ زيرا وقتى درماندگى از انسان 

درمانده بوده است. و بعد از آنکه هدايت را  کند کهبرطرف گردد، چه بسا فراموش مى
توانند آور را ذکر کرد و يادآور شد که معبودهاى آنان نمىدر تاريکى و ارسال باد مژده

ک ونَ  ختم کرده است. البحر  - راهنمايى کنند و سودى بدهند، آن را به تعَالىَ اَللَّّ  عَمّا يشْر 
۷/۹۱). 

 گان گرامي!خوانند
( در مورد اينکه: علم غيب را فقط الله متعال ميداند، بحث 66الي  65)در آيات متبرکه 
 بعمل آمده است.

ُ وَمَا يشَْعرُُونَ أيَهانَ  قلُْ لََ يَعْلَمُ مَنْ فيِ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ الْغيَْبَ إِلَه اللَّه
 ﴾۶۵يبُْعَثوُنَ﴿

آگاهي ندارند چه زماني در آسمان ها و زمين هيچ کس جز خدا غيب نمي داند، و آنان 
 (۶۵برانگيخته مي شوند؟)

 تفسير :
 تنها کسي که از غيب خبر دارد و از آينده خبر ميدهد خداوند متعال است.

ها إلا ه وَ » ندَه  مفاتح  الغَيب  لا يعلَم  کليدهاي غيب تنها نزد او است (. »59)انعام «: وَ ع 
 «.داند جز او کسي آن را نمي
اين آيه يکي از بزرگترين »عدي در تفسير اين آيۀ مبارکه مينويسد: شيخ عبدالرحمن بن س

آياتي است که علم فراگير الهي را به طور مشروح بيان داشته، و تصريح مي کند که علم 
او همه خفايا و نهانها و امور غيبي را دربرمي گيرد، وهرکس از آفريدگانش را که 

سياري از امور غيب را از فرشتگان مقرب بخواهد از آن امور غيبي آگاه مي سازد. و ب
و پيامبران پنهان داشته، و آنان را بدان آگاه نکرده است، تا چه رسد به اينکه کس ديگري 

از جهانيان را از آن با خبر نمايد.واو به حيوانات و درختان و ريگها و سنگريزه ها و 
ه که در درياها وجود دارد خاکهايي که در بيابانها و صحراها مي باشد آگاه است. از آنچ

« از قبيل حيوانات، معادن، و ساير موجودات زنده اي که آب آنرا فرا گرفته، آگاه است.
( )نحل  ّ  غَيب  السَّمَاوَات  وَالْرَْض  ( يعني: ونهان وغيب آسمانها و زمين از آن 77)وَللَّ 

 خداست.
مورد مسئله اي خبر داده  يک نکته مهم و آن اينکه اگر پيامبر صلي الله عليه وسلم در

است به سبب وحي بوده است و او خود نمي دانسته است و آنرا از نزد الله تعالي به 
واسطه برقراري وحي بدست آورده وآن هم مواردي که الله تعالي اراده نموده و به ايشان 

با خبر داده اند و با قطع وحي ديگر هيچکس نميتواند چنين ارتباطي را داشته باشد. و 
ي نَفْعاً »تاکيد قرآن پيامبر صلي الله عليه وسلم غيب را نمي دانسته است: ق ل لاَّ أمَْل ک  ل نَفْس 

نَ الْخَير  وَمَا مَسَّن ي السُّوء  إ نْ  ا إ لاَّ مَا شَاء اّللَّ  وَلوَْ ک نت  أعَْلَم  الْغيَبَ لاسَْتکَْثرَْت  م  أنََاْ  وَلاَ ضَرًّ



يرٌ  يرٌ وَبَش  ن ونَ  إ لاَّ نَذ  قَّوْم  يؤْم  ( يعني: بگو جز آنچه خدا بخواهد براي خودم 188)اعراف « ل 
اندوختم و هرگز  دانستم قطعاً خير بيشتري مي اختيار سود وزياني ندارم و اگر غيب مي

آورند دهنده و بشارتگر براي گروهي که ايمان مي رسيد من جز بيمبه من آسيبي نمي 
 نيستم.

ي نَفْعاً وَلاَ » سعدي در تفسير اين آيه مي نويسد:علامه عبدالرحمن  ق ل لاَّ أمَْل ک  ل نَفْس 
ا بگو: من مالک سود و زياني براي خود نيستم، بلکه فقير و نيازمند و تحت تدبير « ضَرًّ

خدا هستم، هيچ خوبي و خيري به من نمي رسد مگر از جانب خدا، و شرّ را جز او از 
وَلوَْ »علم و آگاهي ندارم جز آنچه خدا به من آموخته است. من دور نمي کند و من هيچ 

نَ الْخَير  وَمَا مَسَّن ي السُّوء   واگر غيب مي دانستم اسبابي را « ک نت  أعَْلَم  الْغيَبَ لاسَْتکَْثرَْت  م 
فراهم مي آوردم که براي من منافع و مصالحي فراوان به بار آورد، و از هر آنچه که به 

ي منجر ميشود پرهيز ميکردم، چون در آن حالت به عواقب و سرانجام بدي و ناگوار
امور آگاه ميگشتم، ولي چون اطلاعي از غيب ندارم، بدي و بلا به من ميرسد، و بسياري 

 از منافع دنيا را از دست مي دهم. پس اين بيانگر آن است که من غيب نمي دانم.
يرٌ » ده اي هستم که مردم را از عقوبت هاي ديني و دنيوي و منفقط بيم دهن«: إ نْ أنََاْ إ لاَّ نَذ 
خروي مي ترسانم، و کارهايي را که منجر به عقوبت هاي دنيوي واخروي مي شود بيان ا  

 مي کنم و مردم را از آن برحذر مي دارم.
ير  » و فقط مژده دهنده به پاداش دنيا و قيامت هستم، و آن با بيان کارهايي است که « وَبَش 

را به پاداش دنيا و آخرت ميرساند، نيز با ترغيب و تشويق مردمان به انجام آن انسان 
کارها. اما همه مردم اين هشدار و مژده رساني را نمي پذيرند، بلکه تنها مومنان از آن 

 استفاده مي برند، و آن را مي پذيرند.

 ﴾۶۶ا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ﴿بَلِ ادهارَكَ عِلْمُهُمْ فيِ الْْخِرَةِ بَلْ هُمْ فيِ شَكٍّ مِنْهَ 
بلکه علم ايشان درباره آخرت نارسا است )و در آخرت تکامل خواهد يافت(، بلکه آنان 

 (۶۶در )وقوع( آن در شک هستند، بلکه آنان در مورد آن کورند.)
 تشريح لغات واصطلاحات :

به پايان آمده است. عاجز و ناتوان گشته است )تفسير ابن کثير، تفسير کبير(.  «:إِدهارَكَ »
إِدهارَكَ عِلْمُهُمْ فِي »پياپي آمده است. اصل اين فعل )تدََارَكَ( و ماضي باب تفاع ل است. 

آگاهي ايشان در باره قيامت به پايان آمده و به آخر رسيده است. دلائل و براهين  «:الْخِرَةِ 
شان رسيده است، ولي شان نموده شده و به دستو فراواني بر وجود قيامت بديمتعدد 

 تأليف: مصطفي خرمدل.« بنقل از ترجمه معاني قرآن»آنان از آنها رويگردان هستند. 
 تفسير :

قابل تذکر است که اگر برخي از انسانها حاضر نيستند که حقيقتى را قبول نمايند، اين 
و يا هم اين عدم قبول شان دليل شده نميتواند که آن امر اصلاً  بدين معني شده نميتواند

 شود و يا هم اصلاً وجود ندارد.واقع نمى 
تفسير: توسن عقل شان درين  مفسير تفسير کابلي در تفسير اين آيه مبارکه مي نويسد:

گاهي شک ميکنند و گاهي از آن منکر  -ميدان ازپا مانده وبه حقيقت آخرت نرسيدند 
ند )موضع( و بعضي مفسرين چنين تقرير کرده اند که علم آنها بدرك آخرت نرسيد ميشو

و اين نه از آن سبب بود که بنابر عدم علم محض خالي الذهن ماندند بلکه راجع بان در 
شك و تذبذب افتادند و نه فقط شك و تردد کردند بلکه چشم خود را از آن دلائل و شواهدي 

 شان رفع مي شد.و تامل ميکردند تمام شبهه پوشيدند که اگر در آن غور
 گان گرامي!خوانند

باور مشرکان در مورد زنده شدن بعد از مرگ ( در مورد اعتقاد و75الي  67در آيات )
 و برانگيختن آنان بحث بعمل آمده است.

 ﴾۶۷وَقاَلَ الهذِينَ كَفَرُوا أإَذَِا كُنها ترَُاباً وَآباَؤُناَ أئَِنها لمَُخْرَجُونَ﴿
 به راستي ما را از آن ]زنده[  گرديمو کافران گفتند: آيا زماني که ما و پدران ما خاک 



 (.۶۷بيرون مي آورند؟)
 نكار از قيامت، كفر است:ا

مشرکينَمکهَکهَمنکرينَبعثَبعدَالموتَوَبرَپايَقيامتَبودندَميَگفتند:َزمانيکهَماَوَ
ميشود،َآياَدوبارهَزندهَازَقبرَبيرونَپدرانَماَميميرندَواجسادَماَپوسيدهَوَمتلاشىَ

خواهيمَآمدَوَآياَواقعاًَبارىَديگرَزندهَميَشويمَاينَجزَخرافاتَوَاباطيلَپيشينيانَچيزىَ
کنندَکهَخودَنيست.َآنهاَزندهَشدنَبعدَازَمرگَراَانکارَميکنند،َدرَحاليکهَفراموشَمى

راَخلقَکردهَبارَاولَآنانَاند.َوَدراينَهيچَجايَشکيَنيستَکه:َهرَآنکهازَعدمَخلقَشده
َتواندَبارَدومَآنهارَزندهَبدارند.َاستَمى

 چرا زمان وقوع قيامت نامشخص است؟
اي در پنهان انديشد و ميپرسد، چه حکمت و فلسفهدر برخي از اوقات انسان به خود مي 

 نگاه داشتن تاريخ دقيق قيامت نهفته است؟
تاريخ دقيق فرا رسيدن قيامت تعلق اساسي به جواب واضح همين است که: پنهان ماندن 

 ها دارد. اصلاح نفوس انسان
که انسان از وقوع آن مطمئن ي بسيار مهميتاريخ دقيق وقوع قيامت پنهان است، معامله

کند، انسان را آيد و او را احاطه مياي به سراغ او مي داند که چه لحظهباشد اما نمي
 دارد.يهمواره در انتظار خود نگاه م

در اين باره ميفرمايد: مجهول در زندگي بشر در « في ظلال القرآن»نويسندۀ تفسير 
ها در زندگي ساختار رواني او يک عنصر و عامل اساسي است، لذا لازم است که انسان

خود مجهولي که در انتظار آن بنشينند، داشته باشند واگر هرچيز براي بشر معلوم و 
 او داراي چنين فطرتي است. هويدا ميبود وحال آنکه

نشاط، شادابي وسعي وتلاش اش متوقف ميشد و زندگي وي دچار رکود و انجماد 
ها در پس پرده مجهولات حرکت ميکنند، در پرتو مجهولات برحذر ميگرديد. بلي انسان 

گيرند، بوده وازهوشياري لازم استفاده ميکنند، اميد را ميبينند، در بوته تجربه قرار مي
آموزند، پنهانيهاي توان و استعداد خود و جهان گرداگرد را کشف ميکنند. گره دادن مي

دلها واحساسات به قيامت مجهول و وعده داده شده، آنها را از سرکشي و طغيان محافظت 
دانند که قيامت در چه روزي و در چه تاريخي به وقوع مي پيوندد و لذا ميکند. آنها نمي

شوند، البته مجهول  نشينند، همواره براي آن آماده مير وقوع آن مي آنها همواره در انتظا
آورد که داراي فطرت بودن قيامت اين گونه ثمرات مثبت را در حق کساني به ارمغان مي

کنند، سالم و مستقيم باشند، اما کساني که فطرتشان فاسد شده و از هوا و نفس تبعيت مي
کنند. )روز نهايت به اقيانوس نابودي سقوط ميشوند و در موجب غفلت و ناداني مي

 .(.98قيامت در تفسير في ظلال القرآن جمع و اعداد احمد فائز: صفحه 
لِينَ﴿  ﴾۶۸لَقدَْ وُعِدْناَ هَذَا نَحْنُ وَآباَؤُناَ مِنْ قبَْلُ إنِْ هَذَا إِلَه أسََاطِيرُ الْْوَه

هاي خرافي  شده اينها همان افسانه اي است كه به ما و پدرانمان از پيش داده اين وعده
 (۶۸پيشينيان است.)

 تفسير :
هاى خطرناک كافران است.کافران ميگويند ، از جمله حربهءنبياأافسانه شمردن سخنان 

به ما و پدران ما داده شده، )ص( اين وعده اي زنده شده بعد از مرگ؛ که توسط محمد
هاي پيشينيان و جزاز افسانهاگر حق مي بود تا به حال وخت واقع ميشد، اين وعده به 

 باشد.خرافات گذشتگان چيزي ديگري نمي 
 ﴾۶۹﴿ قلُْ سِيرُوا فيِ الْْرَْضِ فاَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الْمُجْرِمِينَ 

عاقبت کار بدکاران به کجا کشيد)و چگونه همه هلاک بگو: در زمين سير کنيد تا بنگريد 
 (۶۹شدند(.)

ا يمَْكُرُونَ﴿  ﴾۷۰وَلََ تحَْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلََ تكَُنْ فِي ضَيْقٍ مِمه
 (۷۰ورزند، دل تنگ مباش.). و از آنچه مکر مينكار آنها غمگين مباشا  از تكذيب و 



 ﴾۷۱صَادِقِينَ﴿وَيَقوُلوُنَ مَتىَ هَذَا الْوَعْدُ إنِْ كُنْتمُْ 
 (۷۱و ميگويند: اگر راست گوييد اين وعده ]عذاب[ کي خواهد بود؟)

 ﴾۷۲قلُْ عَسَى أنَْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الهذِي تسَْتعَْجِلوُنَ﴿
 (۷۲بگو:شايد بعضي ازآنچه راکه به شتاب ميطلبيد، به شمانزديک شده باشد.)

 تفسير :
 بود از قتل واسارتى که روز بدر نصيب آنها شد.مفسران مينويسند:آن عذاب عبارت 

برتوقع  پروردگار، دليلدر کلام « سوف»و « لعل»، «عسي»کلمات:  بايد متذکر شد که:
 ميکند.دلالت آن وقوع  برحتميتبلکه امرمورد نظرنبوده احتمالي 

 ﴾۷۳أكَْثرََهُمْ لََ يشَْكُرُونَ﴿وَإنِه رَبهكَ لذَوُ فَضْلٍ عَلىَ النهاسِ وَلَكِنه 
و يقيناً پروردگارت بر مردم داراي فضلي بزرگ است، ولي بيشترشان سپاس نمي 

 .(۷۳گزارند.)

 ﴾۷۴وَإنِه رَبهكَ ليََعْلَمُ مَا تكُِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يعُْلِنوُنَ﴿
آشکار ميکند، مي و به راستي پروردگارت آنچه را سينه هايشان پنهان ميدارد و آنچه را 

 (۷۴)داند.
 ﴾۷۵وَمَا مِنْ غَائِبةٍَ فِي السهمَاءِ وَالْْرَْضِ إِلَه فيِ كِتاَبٍ مُبِينٍ﴿

هيچ پوشيده و پنهاني درآسمان و زمين وجود ندارد مگر آنکه در کتابي روشن ]چون لوح 
 .(۷۵محفوظ[ است.)

 تفسير :
اسرار نهفته و رازهاى مکنون در در اين مورد ميفرمايد: يعنى به تمام )رض( ابن عباس

 ها و زمين و تمام موارد آشکار و نمايان آگاه است.آسمان
 محترم !گان خوانند

بعد از اينکه در آيات قبلی مبحث در باره اثبات مبدأ و معاد از روی دلايل هستی حسی و 
آن و قر( مطالبي در مورد 81الي  76در آيات متبرکه )عقلی،به بيان گرفته شد ، اينک 

 پيامبر صلي الله عليه وسلم مورد بحث قرار ميگيرد.

 ﴾۷۶إنِه هَذَا الْقرُْآنَ يقَصُُّ عَلىَ بَنِي إسِْرَائيِلَ أكَْثرََ الهذِي هُمْ فِيهِ يخَْتلَِفوُنَ﴿
کنند، بيان اين قرآن براي بني اسرائيل بيشتر آنچه را که در آن اختلاف مي همانا
 (۷۶)ميکند.
 تفسير :

فحوي آيه مبارکه معلوم ميشود كه تورات و انجيل در زمان رسول الله صلي الله عليه از 
وسلم قادر به حلّ اختلافات اهل كتاب نبوده وتنها قرآن، كه حاكم بر كتب آسمانى پيشين 

 است، قدرت حلّ اختلافات را دارد.
گمان جويند، بي  تمسکقرآن به اسرائيل اگر بني  پسبناءً آيۀ مبارکه بيان مي دارد که: 

قرآن که بر پيامبر  مييابند،را در قرآن  هايشانتفرقه به دادن ها و پايان اختلاف حل راه 
صلي الله عليه وسلم نازل شده است کتابى است حق که مطالب و امور دينى مورد 

لاف آنها را در مورد حضرت مسيح توضيح کند، و اختاختلاف بنى اسرائيل را بيان مى
شمارى تقسيم شده بودند، تا جايى که هاى بى دهد، که آنها در اين مورد به گروهمى 

از نزد الله متعال است. قرآن که  استبر آن خود دليل و اين يکديگر را لعن کردند، 
ر اساس وبنياد خويش اختلاف از مردم است، وگرنه مكاتب الهى دهمچنان بايد گفت که: 

از بركات قرآن در نهايت با تمام قوم قوت گفت که: يکي  داراي اختلاف در بنياد نيستند.
 ، حل اختلافات است.أنعظيم الش

 ﴾۷۷وَإِنههُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴿
 (۷۷و يقيناً قرآن براي مؤمنان، سراسر هدايت و رحمت است.)



 تشريح لغات واصطلاحات :
هر چند قرآن مايه هدايت و رحمت و سعادت همگان است، امّا ذکر مؤمنان  «:لِلْمُؤْمِنين»

ترجمه » مند ميگردند.بدان خاطر است که به خصوص ايشان از قرآن منتفع و بهره
 «.معاني قرآن

 تفسير :
رضوان واقعاً قرآن رحمتي است از جانب الله متعال براي پيروان بيروانش كه آنها را به 

 الهي رسانده و آنها را به راه فلاح و كاميبابي رهمنود مينمايد.
امام قرطبى ميفرمايد: از اين جهت مؤمنان را مخصوصاً آورده است که آنها از آن سود 

 (.۱۳/۲۳۱برند )قرطبى مى 
 ﴾۷۸إنِه رَبهكَ يقَْضِي بيَْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعلَِيمُ﴿

و او غالب  دانا پروردگارت با حكم خويش در ميان آنان فيصله خواهد كرد.گمان بى
 (۷۸است.)
 تفسير :

يعني تنها ذات پروردگار است که ميان اختلاف کنندگان در باره هر چه که پيرامون آن 
اختلاف دارند به طور قطع قضاوت و فيصله مينمايد؛ يعني براي نيکوکار پاداش داده 

 عزيز استاعمال اش ميرساند. ذات پروردگار عزيز وعليم است؛  وگنهکار را به سزاي
حکم بدان که برآنچه  وداناستنميشود و عليم برگردانده نميگردد و قضايش  زيرا مغلوب

 اعمال بندگان آگاه است و هيچ چيز آنها از او مخفى نيست. کند. برمي
ِ إنِهكَ عَلىَ   ﴾۷۹الْحَقِّ الْمُبِينِ﴿فَتوََكهلْ عَلىَ اللَّه

 (۷۹پس بر الله توکل کن، زيرا تو بر حق آشکار هستي.)
 تشريح لغات واصطلاحات :

گر درست از نادرست و جدا سازنده محقّ از روشن و آشکار. روشن «:الْمُبيِن»
 .تأليف: دکترمصطفي خرمدل(« ترجمه معاني قرآن»مبطل.
 تفسير:

پس اي پيامبر مهربان! کار خود و پيروانت را به الله متعال بسپار، براو اعتماد کن وتمام 
توكّل برالله متعال يکي ازشرايط موفقّيتّ انسان در حيات دنياوي امور رابه او واگذار؛ 

. بناءً به الله توكّل بر الله تعالي تنها درمسير حقّ معنا و ثمر دارد، نه در مسير باطل است.
 ايد توکل کرد و در تمام امورت به او متکى باشيم.ب

مه الدُّعَاءَ إذَِا وَلهوْا مُدْبِرِينَ﴿  ﴾۸۰إِنهكَ لََ تسُْمِعُ الْمَوْتىَ وَلََ تسُْمِعُ الصُّ
که تواني به کران آواز بشنواني هنگامي تواني به مردگان بشنواني، و نميالبته تو نمي 

 (۸۰کرده روي بگردانند.)پشت
، 23/  گرداني. )سوره هاي: انفال گرداني. پذيرا نمي شنواني. شنوا نمي نمي «:لَتسُْمِعُ »

 (.22فاطر / 
 تشريح لغات واصطلاحات :

مردگان. هدف از آن کافران و مشرکاني است که تعصّب و لجاجت و  «:المَوْتي»
استمرار بر گناه، فکر و انديشه آنان را به خود مشغول داشته است و گوش ايشان را از 
/  شنيدن ادلهّ و پذيرش حق انداخته است و آن را به مرده دلاني تبديل ساخته است )انعام

مه »(.122 اند که پنبه غفلت گوش ايشان را آگنده است، و کران. مراد اشخاصي  «:الصُّ
کساني که بسيار  «:وَلهوْا مُدْبِرِينَ »اباطيل ايشان را از حقائق گريزان کرده است.

 «.ترجمه معاني قرآن»رويگردان و گريزانند.
 تفسير :

مرگ و حيات در فرهنگ قرآن، هم به مرگ و حيات طبيعى و مادّى بايد ياد آورشد که: 
 شود و هم به مرگ و حيات معنوى.گفته مى



 گيرند، مرده مي شمارند. قرآن، كسانى را كه تحت تأثير كلام حقّ قرار نمى
چنانكه مكرّر ميفرمايد: شهدا را مرده ندانيد، آنان زنده و شاد  «:إنِهكَ لَتسُْمِعُ الْمَوْتى»

 دهند و از رزق الهى مستفيد اند.مانند و به يكديگر نويد مى 
اند، به نزد الله اند، و شهيدان كه از دنيا رفتههاى سنگدل و لجوج، مردهاين، زنده بنابر

 متعال زنده اند كه كيفيت زندگي شان را تنها الله ميداند.
مفسر تفسير الميسّر تأليف: دکتر عايض بن عبدالله القرني در تفسير اين آيۀ مبارکه مي 

به کسيکه الله قلبش را با کفر وگناه مي رانده  تواني گمان تو نمينويسد: اي پيامبر! بي
هايش را از تواني به کسيکه الله متعال گوش است سر و صدايت را بشنواني و تو نمي

کنان از راه  شنيدن آواي هدايت ناشنوا ساخته، نداي حقّت را برساني؛ آنگاه که او نفرت
 کند.هدايت و روي گردان از صراط حق، بدان پشت مي 

تشبيه و شعور و شنوايي و فاقد عقل احساس بي مردگاني الله تعالي کفار را به آيه  يندر ا
نمي الله تعالي را اجابت  سويبه  شنوند و دعوتاندرزها را نمي زيرا آنان  استکرده 
 کنند.

ست، بلكه اثر بودن تبليغ پيامبران، به خاطر ابهام در كار نيبى از جانب ديگر بايد گفت: 
ى روح دركالبد است. كسانى كه باديدن به خاطر كوردلى منكران است.ايمان به منزله

روح و مرده هستند. طوريکه: حقّ  اى بىآورند، لاشهمعجزه و شنيدن منطق، ايمان نمى 
 ى سلامت روح است.شنوى و حقّ پذيرى، نشانه

إنِْ تسُْمِعُ إِلَه مَنْ يؤُْمِنُ بآِياَتنِاَ فَهُمْ  وَمَا أنَْتَ بِهَادِي الْعمُْيِ عَنْ ضَلََلَتِهِمْ 
 ﴾۸۱مُسْلِمُونَ﴿
سوي حق( هدايت کني، تو تنها  شان )بهنابينايان )حق( را از گمراهي تواني و نيز نمي 

آورد، پس آنها منقاد و تواني بشنواني که به آيات ما ايمان ميکسي را مي 
 (۸۱)فرمانبردارند.
 واصطلاحات :تشريح لغات 

 18آيات  جمع أعَْمي، کوران. مراد کوردلان و دل مردگان است )سوره: بقره «:الْعمُْيِ »
 « ترجمه معاني قرآن» مطيعان. مخلصان. تسليم شوندگان. «:مُسْلِمُونَ » (.171و 

تكَُلِّمُهُمْ أنَه النهاسَ كَانوُا وَإذَِا وَقعََ الْقوَْلُ عَليَْهِمْ أخَْرَجْناَ لَهُمْ دَابهةً مِنَ الْْرَْضِ 
 ﴾۸۲بِآياَتِناَ لََ يوُقنِوُنَ﴿

و هنگامي که ]در اوقات پاياني دنيا[ وعده عذاب ما بر آنان حتمي و لازم شود، جانوري 
را از زمين براي آنان بيرون مي آوريم که با آنان سخن ميگويد ]تا به آيات ما وآخرت 

 (۸۲م پيش از اين به آيات ما يقين نداشتند.)واصول آن يقين کنند[؛ زيرا مرد
 تشريح لغات واصطلاحات :

جنبنده. حيوان. هدف حيواني است که داراي مشخّصات و صفات خاصّ خود  «:دَآبهةً »
بوده و ظهور آن يکي از علائم فرا رسيدن قيامت و بسته شدن درگاه توبه است. قرآن 

عظيم الشأن به اجمال از آن گذشته است و اين مقدار ذکر براي ما بس است. ولي احاديث 
وج و کارهاي وي، اين حيوان به پيغمبر متعددي را در باره نوع و شکل و محلّ خر

اند که علماء وفقهاء، اغلب آنها را مردود و نامقبول صلي الله عليه وسلم )نسبت داده
المعاني، قاسمي، کبير، اند )براي تفصيل موضوع مراجعه شود به: تفسير روحدانسته

 الواضح، المراغي(.
ها، وبرخي آن را حيوان يا حيوان حتي برخي )دَآبَّة( را مفرد و برخي جمع، و گروهي

)ملاحظه شود تفسيرالواضح، تفسير .اندهاي مصلح دانستهآن را انسان يا انسان ازمفسران
 تأليف: دکتر مصطفي خرمدل.« ترجمه معاني قرآن»عبدالکريم خطيب( 

 گان گرامي!خوانند
 ه قهر الله متعال اين آيه ظاهراً به حوادثي قبل از قيامت بحث به عمل مي آورد، كه هرگا



 اى را از زمين بيرون بر مردم حتمى شد، خداى متعال، با قدرت خود موجود زنده
 آورند.آورد، تا با مردم سخن گويد، و سخنش اين است كه: مردم ايمان نمىمى

 از  علَيم آخر زمان است:« دابة الْرض»آمدن 
نزديک بودن قيامت کدام اند؟ بزرگ وکوچک قبل از همه بايد ياد آور شدکه؛ نشانه هاي 

اين امر را کسي بجز الله تعالي نمي داند طوريکه در قرآن عظيم الشأن آمده  بايد گفت:
ولي « و علم قيامت نزد اوست».(.يعني: 85)سورۀ زخرف  «وَعِنْدَهُ عِلْمُ السهاعَةِ » است:

يان نموده است که به الله تعالي توسط پيامبرش به انسانها نشانه هايي را از وقوع قيامت ب
آنها نشانه هاي صغري و کبري گفته ميشوند. نشانه هايي کوچک قيامت تا حدودي يکي 

حذيفه بن اسيد العفاري  در صحيح مسلم از پس از ديگري به وقوع پيوستند و مي پيوندند.
الله صلي الله عليه وسلم به مجلسي که ما در آن رضي الله عنه روايت شده، ميگويد:رسول

مشغول گفتگو بوديم، تشريف آوردند و فرمود: پيرامون چه مطلبي مشغول گفتگو هستيد؟ 
 عرض کرديم: درباره قيامت. فرمودند:

الَ وَالدَّابَّةَ وَط ل وعَ الشَّمْ » نْ إ نَّهَا لَنْ تقَ ومَ حَتَّي ترََوْنَ قبَْلهََا عَشْرَ آيات  فَذَکَرَ الدُّخَانَ وَالدَّجَّ س  م 
ب هَ  س وف  مَغْر  وجَ وَثلََاثةََ خ  وجَ وَمَأجْ  يسَي ابْن  مَرْيمَ صَلَّي اللََّّ  عَلَيه  وَسَلَّمَ وَيأجَ  ولَ ع  ا وَن ز 

نْ الْيمَن   ج  م  ر  ذَل کَ نَارٌ تخَْر  يرَة  الْعرََب  وَآخ  ب  وَخَسْفٌ ب جَز  ق  وَخَسْفٌ ب الْمَغْر  خَسْفٌ ب الْمَشْر 
د  النَّاسَ إ ليَ مَحْ  مْ تطَْر  ه  شود.  تا زماني که ده علامت را مشاهده نکنيد قيامت برپا نمي«)شَر 

آنگاه علامات ده گانه را بدين شرح بر شمرد: دخان )دود(، دجال، دابة الارض، طلوع 
کردن آفتاب از مغرب، نزول عيسي بن مريم، يأجوج و مأجوج و سه خسوف )فرو رفتن 

يگري در جزيرة العرب و آخرين علامت در زمين(: يکي در مشرق، يکي در مغرب و د
قيامت آتشي است که از يمن ظاهر ميشود و مردم را بسوي ميدان حشر سوق ميدهد(. 

( شماره 4/2225« )في الايات التي تکون قبل الساعة»باب « الفتن»مسلم در کتاب 
 ( نويسنده جامع الاصول حديث را به ابي داود و ترمذي نسبت داده است.2901)

 ابه :خروج د
دابه عبارت از آن مخلوق بزرگي است. گفته شده طول آن شصت ذراع است و داراي 
دست و پا و پشم دار ميباشد وگفته شده خلقت او شبيه تعدادي از حيوانات است. قرآن و 

 سنت بر خروج آن قبل از برپايي قيامت دلالت دارند.
 سوره نمل( در فوق بيان شد. 82از جمله طوريکه در)آيه: 

سورۀ نمل مي  82در آيۀ  «وقع القول عليهم»مفسران در تفاسير خويش در باره جمله 
وند عراض از آيات خداا  نويسند: به خاطر اغراق مردم در عصيان، فسق و طغيان، 

، عدم تدبر در آنها و عدم اجراي حکم آنها، کوتاه نيامدن ازمعصيت تاآنجاکه متعال
وتذکر آنها را از گمراهي باز نمي دارد به خاطر همه موعظه درآنها مؤثرواقع نميشود 

 اينها تحقق وعيد خدا بر آنان واجب ميگردد.
پس آيه ميفرمايد: هر گاه اين حالت در مردم استقراروشيوع يافت جانداري را اززمين 
برايشان خارج ميکنيم که با آنان سخن ميگويد.يعني در عين حال که حيوانات عاقل و 

ين جاندار هم عاقل و هم ناطق است تا مردم بدانند اين حيوان نشانه اي ناطق نيستند ا
 خاص از طرف الله متعال است.

، نماندن علم ءيعني مرگ علما« وقع القول»عبدالله بن مسعود)رضي الله عنه( ميفرمايد: 
 و برداشته شدن قرآن از ميان مردم.

گفتند اگر اين «. داشته شودقرآن را تلاوت کنيد قبل از اينکه بر»سپس ميفرمايند: 
شبي بر »مصاحف برداشته ميشوند پس قرآني که درحافظه مردم است چه ميشود. گفت: 

را نيز فراموش « لا اله الا الله»آن ميگذرد و حافظه آنها از آن پاک مي شود و حتي 
 ميكند و به فراموشي مي سپارند، در مقابل در ميان اشعار و اقوال جاهلي قرار ميگيرند

 «.در چنين روزي قول بر آنان واقع مي شود



 :خروج دابه  درمورد نبوي يثيداحا از دلَيل
در حديثي که؛ ابو هريره)رض( از پيامبر صلي الله عليه وسلم روايت نموده، آمده  -1

نْ قَبْل  أوَْ »است:  کَسَبَتْ ف ي إ يمَان هَا ثلََاثٌ إ ذَا خَرَجْنَ لَا ينْفَع  نَفْسًا إ يمَان هَا لَمْ تکَ نْ آمَنَتْ م 
ال  وَدَابَّة  الْْرَْض   ب هَا وَالدَّجَّ نْ مَغْر  هنگام وقوع سه » (.158)مسلم )« خَيرًا ط ل وع  الشَّمْس  م 

حادثه، انساني که قبلاً ايمان نداشته يا از ايمان خودخيري کسب نکرده است اگرايمان 
 بيآورد براي او سودي نخواهد داشت:

 آفتاب از مغربطلوع نمودن -1
 ـ ظهور دجال 2
 «.ـ خروج دابة الارض3
امام مسلم از عبدالله بن عمرو)رضي الله عنهما( روايت مي کند. او ميگويد از پيامبر  -2

صلي الله عليه وسلم حديثي به ياد دارم که هرگز آن را فراموش نميکنم من از ايشان 
من مغربها وخروج الدابه على إن أول الْيات خروجاً طلوع الشمس »شنيدم فرمودند: 

 ً اولين نشانه «. »الناس ضحى، وأيهما ما کانت قبل صاحبتها، فالْخرى على إثرها قريبا
در  از مغرب و خروج دابة الارض هاي بزرگي قيامت که ظاهر ميشوند طلوع آفتاب

 «.هنگام چاشت بر مردم است و هر کدام قبلاً ظاهر شد بعدي بزودي به دنبال آن مي آيد
امام احمد ازابو امامه رضي الله عنه روايت مي کند که پيامبر صلي الله عليه  -3

ي »فرمودند: وسلم  ونَ ف يک مْ حَتَّييشْترَ  ر  مْ ث مَّ يغْم  ه  يم  م  النَّاسَ عَليَ خَرَاط  ج  الدَّابَّة  فتَسَ  تخَْر 
نْ اشْترََيتهَ  فَيق ول  اشْترََ  مَّ يرَ فيَق ول  م  ل  الْبعَ  ج  ينَ الرَّ خَطَّم  نْ أحََد  الْم  /  5المسند: «)يت ه  م 

دابة الارض خارج ميشود و بر بيني مردم نشانه ميگذارد تااينکه آنقدر تعدادشان » .(268
اي زياد ميشود. که يک نفر شتري را ميخرد به او ميگويند اين شتر را از چه کسي خريده

که دابة الارض روي بيني آنها نشانه  دارها )کسانياو در جواب ميگويد: از يکي از نشانه
 «.گذاشته است(

امام احمد و ترمذي از ابو هريره )رضي الله عنه( روايت کرده اند که پيامبر صلى الله  -4
تخرج الدابه ومعها عصا موسى عليه السلام وخاتم سليمان عليه »عليه وسلم فرمود: 

بالخاتم، وتجلو وجه  –اتف الکافر  قال عفان )أحد رواه الحديث(: –السلام فتخطم الکافر 
المؤمن بالعصا، حتى إن أهل الخوان ليجتمعون على خوانهم فيقول هذا: يا مؤمن! و يقول 

را به  دابه الارض خارج ميشود در حاليکه عصاي موسي وخاتم سليمان«. »هذا: يا کافر
روي بيني ميزند، عفان )يکي از راويان حديث( مي گويد:  همراه دارد و کافررا مهر

کافر، با مهر علامت ميگذارد و با عصا صورت مؤمن را جلا مي بخشد طوريکه اگر 
جماعتي روي يک دسترخوان جمع يکي به ديگري خطاب خواهد کراي مؤمن وديگري 

 به جانب ديگري خواهد گفت اي کافر(.
 الَرض: دابةمشخصات حيوان 

 اين در ومفسران علما است، مشخصاتي چه داراي الارض دابة حيواني اينکه مورد در
 ميدارم: جلب شما توجه نظريات اين از ببرخي که: اند ينگاشته مختلف نظريات بابت
قرطبي ميفرمايد: اولين و صحيح ترين قول اين است که اين حيوان همانا چوچه  امام -1

 علم.أشتر حضرت صالح است و الله 
در اين رابطه به حديثي که ابو داود طيالسي از حذيفه بن اسيد غفاري روايت کرده است 
استناد ميکنند. حذيفه ميگويد: پيامبرصلى الله عليه وسلم، بحث دابه الارض را ميکرد... 

)درحاليکه  «لم يرعهم إلا وهي ترغو بين الرکن والمقام.»)در ادامه حديث آمده است( 
ناگهان در بين رکن کعبه و مقام )ابراهيم( )بيرون مي آيد( و از خود  مردم متوجه نيستند

 صدا در مي آورد.)ترغو يعني آن شتر صدا در مي آورد(.
گفته مي  است چون )رغاء( به صداي شتر« ترغو»منظور از استشهاد به اين حديث لفظ 

چه اش از شود و اينگونه نقل ميکنند که بعد از اينکه شتر حضرت صالح را کشتند چو



شکمش بيرون آمد و فرار کرد تا به سنگي رسيد و سنگ باز شد و شتر به داخل آن رفت 
وسپس سنگ بسته شد پس شتر در همانجا است تا وقتي که به اجازه خدا خارج شود. 
حديثي که قرطبي در ترجيح اين قول به آن استناد کرده است درسندش مردي متروک 

 وجود دارد.
حاکم به جاي لفظ « مستدرک»روايات در کتب احاديث مانند  و همچنين در برخي

 آمده است.« ترنو و تربو»الفاظ « ترغو»
مذکور در حديث تميم داري)رضي الله عنه( بيان شده در  دابه الارض همان جساسه -2

 قصه دجال است.
 اين قول به عبدلله بن عمرو بن العاص)رضي الله عنهما( نسبت داده شده است.

دابه الارض است و در آخر الازمان « جساسه»حديث تميم چيزي دال بر اينکه و در 
خارج ميشود وجود ندارد. وتنها درآن آمده است که او)تميم( به حيواني پرمو رسيد واز 

 اوسوال کرد توکي هستي؟ او گفت: من جساسه هستم.
ديگر اينکه در  تجسس مي کند و دليل او جساسه ناميده شده است چون درباره اخبار دجال

بحث دابه الارض که مردم را به سبب کفرشان به خدا، عذاب ميدهد وتوبيخ مينمايد. 
 علم.أتصريح نشده است که جساسه ناقل اخبار دجال نيست. والله 

را از  است که در زمان قديم وقتي که قريش خواستند کعبه دابه الارض همان ماري -3
 و عقابي آمد و آن را برد. نو بسازند بر ديوار کعبه مشرف بود

قرطبي اين قول را به نقل از کتاب نقاش به عبدالله بن عباس نسبت مي دهد اما سندي 
 براي آن نياورده است و همچنين شوکاني در تفسيرش آن را ذکر کرده است.

برخي را عقيده براين است که: دابه الارض انساني سخن ران است که با مبتدعين و  -4
ظره و مجادله ميکند تا به کارشان خاتمه بدهند و بوسيله بينه وحجت او برخي کافرين منا

هلاک گردند و طالبان هدايت راه يابند. اين قول را قرطبي ذکر کرده و در ردّ آن 
ميگويد: اگر دابه انساني باشد که با مبتدعين مناظره کند آن حيوان، نشانه اي خارق العاده 

ت به شمار نخواهد آمد.بعلاوه عدول از تسميه چنين انسان قيام از نشانه هاي ده گانه
مناظر، فاضل و عالم که ساکنين زمين بايد او را به اسم انسان يا عالم يا امام بنامند، 

 ناميدن او به دابه خلاف عادت فصحا و تعظيم علماء است.
غريبي دابه اسم جنس براي هر جنبنده روي زمين است، و خاص جاندار عجيب و  -5

باشد که جسم انسان را مريض مي  نيست و يا شايد منظور از آن جانداران يک سلولي
کنند و يا او را مجروح و مقتول مي گردانند و در همين تجريح و آزار رساندن به او پند 
و اندرزي براي مردم است تا قلب هايشان را به تعقل وادارند و بسوي دين الله بر گردند. 

ال بليغتر از زبان قال است و البته واضح است يکي از معاني تکليم چه بسا زبان ح
ابن کثير بيان « النهايه / الفتن و الملاحم»تجريح است.اين قول را ابوعبيه در تعليقش بر 

 .کرده است
 : الْرض دابة شدن خارج محل
 علماء نظريات مورد اين در است، کجا در الارض دابه آمدن بيرون مکان اينکه مورد در
 است: اختلافي هم
دابه الارض از مکه مکرمه و بزرگترين مسجد روي زمين بيرون مي آيد  ميگويند: -1

حديثي از حذيفه بن اسيد نقل ميکند )او اين حديث را مرفوع « الاوسط»طبراني در 
تخرج الدابه من أعظم المساجد فبيناهم إذ »ميداند( که پيامبر صلى الله عليه وسلم فرمود: 

دابه الارض از بزرگترين مسجدها خارج »«.ت الْرض، فبينا هم کذلک إذ تصدعترن
ميشود. وناگهان در حالت عادي در زمين به حرکت در مي آيد و همچنين، در حالت 

 .«معمولي مردم ناگهان از بين مي رود.



دابه الارض زماني خارج مي شود که امام نماز جمع تقديم را تمام »ابن عينيه ميگويد: 
کرده است او بدين دليل جمع تقديم خواند تا به مردم خبر دهد که هنوز دابه الارض ظاهر 

 نشده است.
ميگويند دابه الارض سه بار خارج ميشود. بار اول در برخي از روستاها بيرون مي  -2

آيد و مخفي ميگردد بار دوم در برخي شهرها بيرون مي آيد و دوباره پنهان مي شود و 
 مسجد الحرام ظاهر مي گردد.بار سوم در 

دراين مورد غير از اقوال ذکر شده آراء ديگري وجود دارند که غالباً ميگويند خروج آن 
 علم.أدر حرم مکه است و الله 

وقتي دابه الارض خارج ميشود مؤمن و کافر را نشانه گذاري مي کند صورت مؤمن را 
بيني کافر مهر ميزند تا علامت کفر روشن و براق ميسازد تا علامت ايمان او باشد و بر 

 او باشد.
 اقوال علماء در مورد چگونکي صحبت دابة الَرض با مردم:

ى عذاب الهى( بر و هرگاه سخن )و وعده» خوانديم: نمل( سورۀ 82 ۀ)آي در طوريکه
اى را براى آنان از زمين بيرون آوريم تا با مردم سخن گويد، كه مردم حتمى شود، جنبنده

 كردند.(.مردم آيات ما را باور نمىهمانا 
شوند و فرمان الله متعال را ابن کثير گفته است: در آخر زمان وقتى که مردم فاسد مى 

شود و با مردم به اى ظاهر مى دهند، جنبنده ناديده ميگيرند و دين حق را تغيير مى
 کند.روشنى صحبت مى

با آنان سخن ميگويد و دليل اين رأي منظور اين است که آنها را مخاطب قرار مي دهد و
 قراءت ابي بن کعب است که به جاي تکلمهم، تنبئهم قرائت کرده است.

ابن عباس)رض( و عطا ميفرمايند که: يعني مردم را مجروح مي کند بر اساس قرائت 
که از ابن عباس روايت شده است. لغت الکَلْم يعني جرح لذا دابه الارض مردم «تکَْلمهم»
اخراج از امام احمد، و در مجروح ميکند و بر آنها نشانه اي خاص قرار ميدهد. )را 

 صحيح مسلم آمده است(.
حديث ابو امام شاهد بر اين قول است که در آن آمده است پيامبر صلي الله عليه وسلم 

 ميفرمايد: دابه الارض خارج ميشود و بر بيني آنها علامت ميگذارد.
 ح مي دارد:موضوعات که با مردم مطر

مردم به » «أنََّ النَّاسَ کَان وا ب آيات نَا لَا يوق ن ونَ » اما سخني که با مردم ميگويد اين است؟
 آيات ما ايمان ندارند.

اين تعبير بنا بر قرائتي است که )أن( را با همزه مفتوح ميخواند يعني دابه به آنها خبر مي 
ن قرائت عامه اهل کوفه و برخي از اهل دهد که مردم به آيات خداوند ايمان ندارند اي

 بصره است.
اما قرائت عامه اهل حجاز و بصره و شام)إن( را با همزه مکسوره قرائت کرده اند 

وجمله را مستأنفه قرار داده اند يعني معني آيه چنين مي شود با مردم سخناني ميگويد که 
 ( را ابلاغ مينمايد.برايشان خوشايند نيست يا بطلان ساير اديان )جز دين اسلام

ابن جرير ميگويد: راي صواب اين است که معني هر دو قرائت به هم نزديک است و در 
 شهرهاي ميان مسلمانان هر دو قرائت منتشر شده اند.

 گان گرامي!خوانند
مناظري از روز قيامت و مقدمات آن، دميدن در صور )شيپور( و ( 90الي 83در آيات )

 ها، مورد بحث قرار گرفته است.به حرکت در آوردن کوه 
 



بُ بآِياَتِناَ فَهُمْ يوُزَعُونَ﴿ نْ يكَُذِّ ةٍ فَوْجًا مِمه  ﴾۸۳وَيَوْمَ نحَْشُرُ مِنْ كُلِّ أمُه
 کردند، مي و ]ياد کن[ روزي را که از هر امتي گروهي ازآنان را که آيات ما را تکذيب

 (۸۳شوند تا با همديگر يکجا شوند.)محشور کنيم. پس آنان توقف داده مي

اذَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ﴿  ﴾۸۴حَتهى إذَِا جَاءُوا قاَلَ أكََذهبْتمُْ بِآياَتيِ وَلَمْ تحُِيطُوا بهَِا عِلْمًا أمَه
تکذيب کرديد در حاليکه تا وقتي که ]به محل حساب[ آيند، ]الله [ ميفرمايد: آيا آيات مرا 

هيچ احاطه علمي به آنها نداشتيد؟ يا شما ]غير از تکذيب آيات[ چه کارها ]ي ديگري[ 
 (۸۴انجام ميداديد؟ )

 ﴾۸۵وَوَقعََ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بمَِا ظَلمَُوا فَهُمْ لََ ينَْطِقوُنَ﴿
پس آنان  ظلمي که کرده بودند، فرمان )عذاب الهي( بر آنان واقع شد،و به خاطر 

 (۸۵توانند( سخن بگويند.))نمي

ألََمْ يَرَوْا أنَها جَعلَْناَ اللهيْلَ لِيسَْكُنوُا فِيهِ وَالنههَارَ مُبْصِرًا إنِه فِي ذَلِكَ لَْياَتٍ لِقَوْمٍ 
 ﴾۸۶يؤُْمِنوُنَ﴿

نديدند که ما شب را آفريديم تا در آن آرام گيرند، و روز را روشن ساختيم؟ البته  آيا آنها
 (۸۶آوردند، علامات )قدرت الهي( است.)در اين کار براي قومي که ايمان مي

 تفسير :
 گيرند:تنها اهل ايمان از آيات الهى عبرت مى

نگ است و اين در اين هيچ جاي شکي نيست که: نظام آفرينش با نيازهاى بشر هماه
ى وجود مدبرّى حكيم و يكتاست.كسانى كه از آمد و رفت شب و روز هماهنگى نشانه

درس عبرت نگيرند، مورد انتقادند. بيشترين انتقادهاى قرآن از كسانى است كه از فهم، 
 حقيقت و تعريف زندگى غفلت دارند.

شما  آفرينش ، بايد بدانيم که:اندنشده آفريدهو بيهوده  و روزعبث شب که گونههمان پس
در  و عقاب ثواب و اگر اين در کار است وعقابي و لابد ثواب نيست و بيهوده نيز عبث
سزاوار  را که آنچه همه و در آن است در راه آخرتنيست، ناگزير سراي  دنيا کامل

 کنيد.مي دريافتو کمال  تمام شماست، به
قدرت و حكمت ى كّر  دينى آن است كه هستى را معنادار و هدفدار و نشانهنقش ايمان و تف

 مورد برسي قرار مي دهد.

 ُ وَيَوْمَ ينُْفخَُ فيِ الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فيِ السهمَاوَاتِ وَمَنْ فيِ الْْرَْضِ إلَِه مَنْ شَاءَ اللَّه
 ﴾۸۷وَكُلٌّ أتَوَْهُ دَاخِرِينَ﴿

شود و تمام كساني كه در آسمانها و كه در صور دميده مي به خاطر بياوريد روزي را
 شان را( بخواهد.که الله )امنهراسان شوند، به جز کسي زمين هستند

 (۸۷با خضوع در پيشگاه او حاضر ميشوند.)
 تفسير :

اند: اين، دميدنى است که خوف وترسي بزرگي وقوي ايجاد ميکند وپشت سر مفسران گفته
ى بيرون آمدن از قبر که عبارت است از ميدمد، و بعد از آن نفخهى مرگ را آن نفخه

 ى رستاخيز روز قيامت و ايستادن در محضر پروردگار جهانيان.نفخه
ابو هريره)رض( گفته است: فرشته سه نفخه )دم( دارد. دم اضطراب يعنى آشفتگى دنيا 

ون آمدن از قبر است: که فزع اکبر نيست و بعد از آن دم مرگ و در آخر دم قيامت و بير
ينَ » ر  اخ  اند مطيع و سريزير به محضر الله متعال تمام مردگانى که زنده شده «وَ ک لٌّ أتَوَْه  دَٰ
 کند. )تفسير صفوات التفاسير صابوني(.آيند واحدى تخلف نمىمى

 الهذِي أتَقْنََ كُله شَيْءٍ وَترََى الْجِباَلَ تحَْسَبهَُا جَامِدَةً وَهِيَ تمَُرُّ مَره السهحَابِ صُنْعَ اللَّهِ 
 ﴾۸۸إِنههُ خَبِيرٌ بمَِا تفَْعلَوُنَ﴿

 و كوهها را بينى و آنها را ساكن مي پنداري، و حال آنكه همانند حركت ابر، حركت 



[ آفرينش الهى است كه هر چه را در كمال استوارى پديد آورده است، او به دارد، ]اين
 (۸۸كنيد باخبر است.)آنچه مى

 تشريح لغات واصطلاحات :
...»حرکت.ساکن و ثابت. آرام و بي «:جَامِدَةً » از آنجا که حرکت کوهها به «:وَهِيَ تمَُرُّ

ها اشاره به باشد، لذا حرکت کوه هاهاي متصّل بدانناچار بايد همراه حرکت همه زمين 
حرکت روز يک بار به دور خود ميگردد، آن را حرکت زمين است.زمين هر شبانه 

وضعي مينامند، و هر سال يک بار به دور خورشيد ميگردد و آن را حرکت انتقالي 
 تفسير :«. ترجمه معاني قرآن»ميگويند. 
 تفسير :

امام فخر رازي مينويسد: علت اين که آنها گمان ميبرند ثابت و ايستاده ميباشند اين است 
اند، مان ميبرد که ايستادهکه اجسام بزرگ اگر بريک نهج به سرعت حرکت کنند انسان گ

 (.۲۴/۲۳۴درصورتيکه حرکت ميکنند.)تفسير کبير 
 ﴾۸۹مَنْ جَاءَ باِلْحَسَنةَِ فلَهَُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فزََعٍ يَوْمَئذٍِ آمِنوُنَ﴿

خواهد داشت.و آنان از وحشت  کساني که )در قيامت( کار نيکو آورند پاداش بهتر از آن
 (۸۹اند.)آن روزدر امان 

 تشريح لغات واصطلاحات :
ن، در امن و امان. دور از بلا و مصيبت و  «:آمِنوُنَ »خوف وترس.  «:فَزَعٍ » جمع آم 

 خوف و ترس.
 ﴾۹۰كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ﴿وَمَنْ جَاءَ باِلسهيِّئةَِ فَكُبهتْ وُجُوهُهُمْ فِي النهارِ هَلْ تجُْزَوْنَ إلَِه مَا 

 هايشان در آتش نگونسار ميشود.پس چهرهو آنها كه اعمال بدي انجام دهند، 
 (۹۰آياجزائي جزآنچه عمل ميكرديدخواهيد داشت.))وبه ايشان گفته ميشود( 

 تشريح لغات واصطلاحات :
به رو افکنده شد. به صورت بر زمين انداخته شد. از ماده )كبّ( به معني  «:كُبهتْ »

وه( براي تأکيد است، ومراد از  ج  افکندن چيزي به صورت بر زمين است. ذکر )و 
وه( هم همه اندام ج   «.ترجمه معاني قرآن)» ها است.)و 

 تفسير :
 که تعال، يعنى آنيعنى شريک قرار دادن براى الله م« سيئة»ابن عباس ميفرمايد: 

روز قيامت گناهکار و بدون عمل نيک و به صورت مشرک در محضر الله حاضر شود، 
به  «هَلْ تجُْزَوْنَ إِلَّٰ مٰا کُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ »بر روى صورت در آتش جهنم انداخته ميشود. 

عنوان توبيخ به آنها گفته ميشود: آيا جز به ميزان کيفر عمل زشت خود در دنيا کيفر مى 
 بينيد؟
 گان گرامي!خوانند

مطالبي در مورد بندگي و سپاس الله متعال و تلاوت قرآن ( 93الي  91در آيات متبرکه )
 به بحث گرفته شده است.

مَهَا وَلهَُ كُلُّ شَيْءٍ وَأمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ إِنهمَا أمُِرْتُ أنَْ أعَْبدَُ رَبه هَذِهِ ا لْبلَْدَةِ الهذِي حَره
 ﴾۹۱مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴿

جز اين نيست که به من فرمان داده شده است که پروردگار اين شهر )مکه( را بپرستم، 
پروردگاري که آن را حرام قرار داده است و همه چيز از اوست. و به من فرمان داده 

 (۹۱)که از جملۀ تسليم شدگان باشم.شده 
 تفسير :

 از فحواي آيه مبارکه است که: در مکه خون حرامي ريخته نميشود، شکاري صيد نمي
شود... والله تعالي مالک هر چيزي است پس در ملکش  شود، يا در ختي بريده نمي

ا به يگانگي کند. همچنان او به من دستور داده است تا او رآنگونه که بخواهد تصرف مي



پرستش کنم نه ديگران را و اينکه از خاضعان حکم و فرمانش، از منقادان شريعتش و از 
 پيشاهنگان طاعتش باشم. )تفسير الميسّر: تأليف: دکتر عايض بن عبدالله القرني(.

الله صلي الله عليه وسلم  رسول که است عباس)رض( آمدهابن  روايت به شريف در حديث 
 والْرض، فهو حرام السموات خلق يوم الله هذا البلد حرمه إن»: فرمودند مکه در روز فتح

عرفها ولا   منإلا ولا يلتقط لقطته ولا ينفر صيده القيامة، لا يعضد شوکةيوم  إلى اللهبحرمة 
آسمانها و  كه را در روزي آن خداوند متعال كه است شهري اين گمانبي«.»خلاها يختلي
است،  حرام الله متعال تا روز قيامت فرمانشهر به  اين گردانيد پس را آفريد، حرام زمين

 شود مگر كسي نمي برداشته آن شده شود و گمنمي  رمانده شود، شكار آننمي  بريده خار آن
 ام، اينچيز را يافته اين من نمايد )بگويد كه را معرفي آن تواند كهمي  را برداشته آن شدهگم 
 «.شود نمي قطع آن تازه ؟( و گياهانكيست ازآن

وَمَنْ ضَله فَقلُْ إنِهمَا أنَاَ مِنَ  وَأنَْ أتَلْوَُ الْقرُْآنَ فمََنِ اهْتدََى فإَِنهمَا يهَْتدَِي لِنفَْسِهِ 
 ﴾۹۲الْمُنْذِرِينَ﴿

و )به من فرمان داده شده است( اينکه قرآن را بخوانم، پس هرکس راه يابد، جز اين 
و هر كس گمراه شود، )گناهش به گردن خود اوست( يابد. نيست که به نفع خود راه مي 

 (۹۲باشم.)از بيم دهندگان مي بگو من فقط
 گان گرامي!خوانند

بدو و شروع سوره نمل درباره اهميت قرآن عظيم الشأن آغاز يافت، واينک خاتمه آن نيز 
ترين مأموريتّ پيامبر اكرم صلى الله عليه از قرآن عظيم الشأن بحث بعمل مي آورد. مهم

ى هدايت و وسلم بعد از توحيد، تلاوت آيات الهى بر مردم است. تلاوت قرآن، مقدّمه
 ت. محور تبليغ ما بايد قرآن باشد.اس

ى مبلغّ، رساندن حقايق به مردم است، پذيرش يا عدم پذيرش، مربوط به خود وظيفه
 آنهاست.

ا تعَْمَلوُنَ﴿ ِ سَيرُِيكُمْ آياَتهِِ فتَعَْرِفوُنَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغاَفلٍِ عَمه  ﴾۹۳وَقلُِ الْحَمْدُ لِِلّه
الله است، به زودي آياتش را به شما نشان خواهد براي حمد و ستايش مخصوص  و بگو:

 (۹۳داد، پس آنها را خواهيد شناخت. و پروردگارت از آنچه ميکنيد غافل نيست.)
 تشريح لغات واصطلاحات :

مراد از آيات، آثار قدرت الله متعال در دنيا و اسرار عالم هستي است : «سَيرُِيكُمْ ءَايَاتهِِ »
 شوند.دمان با خداشناسي آشناتر مي که در پرتو پيشرفت علم، مر

هاي قرآن است که با گذشت زمان و ترقيّ دانش و يا اين که مراد از آيات، فرموده
ترجمۀ معاني » (.53/معرفت، اعجاز آن نمايانتر ميگردد )ملاحظه شود سورۀ: فصّلت

 مصطفي خرمدل.« قرآن
 تفسير :

الهى، لطفى است كه بايد براى آن انسان در برابر اعمال خويش مسئول است. رسالت 
 شكر كرد.
غافلا شيئا لو كان  الله فإن بالله أحدكم يا أيها الناس، لا يغترن»است:  آمده شريف در حديث

 خدا أ فريفتهاز شما در باره  ! كسيمردم اي هان» «.والذرة والخردلة البعوضة لاغفل
غبار  ذره و يك ارزندانه  پشه، يك بود، بايد يك غافل نشود زيرا اگر الله متعال از چيزي

 .«گذاشتوامي غفلت را به
 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.

 و من الله التوفيق
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 سورۀ قصص مکي است، و داراي هشتاد وهشت آيه ونه رکوع مي باشد.
 

 تسميه : وجه
ى موسى را در آن مسمي بوده؛ چون الله تعالي قصه« قصص»ى اين سوره به نام سوره

به طور مفصل از تولد تا زمان بعثتش توضيح و بيان فرموده است. قابل تذکر است که 
، «طه»، «کهف»، «مريم»، «مائده»داستان موسي عليه السلام در سوره هاي 

، «مؤمنون»، «اسراء»، «هود» ،«يونس»، «اعراف»، «بقره»، «نساء»، «قصص»
و « دخان»، «ذاريات»، «زخرف»، «مؤمن»، «صافات»، «نمل»، «شعراء»
 نيز توضيح نموده است.« نازعات»

در « قصَ  »؛ آن است كه کلمه ى «قصص ۀسور»همچنان علت نامگذاري اين سوره بنام 
ن زندگى و وپنجم اين سوره آورده شده است، و مربوط به بازگو كردن داستاآيۀ بيست

 السلام براى شعيب پيامبراست.مبارزات موسى عليه 
در سورۀ قصص بيشترازهمه داستان حضرت موسي عليه السلام که البته در ابتدا 

بصورت اجمال و سپس با تفصيل بيان گرديده است، تا نصف سوره داستان حضرت 
 موسي با فرعون ودر آخر با قارون ذکر شده است.

داستان حضرت موسي عليه السلام در قرآن چند بار در بعضي جا قابل تذکر است که 
کهف داستان مفصل او که با ۀ مجمل و در بعضي موارد به مفصل آمده است، در سور

حضرت خضر اتفاق افتاده آمده است و در سورۀ طه داستان او کاملاً ذکر شده و قدري 
 يده است.از تفاصيل آن در سوره نمل و سپس در سورۀ قصص اعاده گرد

؛ نيز شهرت دارد، زيرا الله تعالي در «سورۀ فرعون»قابل تذکر است که: اين سوره بنام 
آيۀ سوم اين سوره ميفرمايد که: خبر موسي و فرعون را در اين سوره نقل ميکنيم و 

السلام با او را جريان ظلم و ستم و ادعاي خدايي فرعون و مبارزه حضرت موسي عليه 
 کند.نقل ميتا موقع هلاکتش 

 ارتباط اين سوره به سورۀ قبلي :
نظر به اينكه در خاتمه سورۀ نمل در باره تلاوت قرآن سخن گفت، در سورۀ قصص بيان 

 مى كند كه از داستان موسى و فرعون براى مردم ميخواند.
ي نمل، در شهر امن مکۀ مکرمه فرود آمده و طوريکه در سورۀ قصص پس از سوره

ديم، چون از داستان به دنيا آمدن موسي عليه السلام تا زمان رسالتش و فوق هم يادآور ش
نيز از رويدادهاي شگفت انگيز آن زمان سخن ميگويد، به سوره ي قصص مشهور 

 .الطاف خدا نسبت به دوستانش و رسوايي دشمنانش در آن آشکار است . درين سورهگشته
ي ي نمل و پيش از سورهو اين سوره، پس ازسوره .]التحرير و التنوير: ابن عاشورا[

 .آمده است ءاسرا
 ي قبل از خود:ارتباط و پيوند اين سوره با دو سوره

 ارتباط اين سوره با سوره هاي شعراء و نمل اين است که: قصه ي موجز و کوتاه موسي
استکبار و  را که در آن دو سوره آمده به طور تفصيل بيان ميکند و نخست ازعليه السلام 

(، 49سربرافراشتن و ستم فرعون و کشتن پسران بني اسرائيل به دست او)سوره بقره آيه 
( و به دريا انداختن موسي، شروع، سپس به پرورش موسي 141و 127)اعراف آيات 

عليه السلام در قصر فرعون در دوران کودکي تا سن جواني و روي دادن قتل قبطي قوم 
به فرار موسي از مصر به سرزمين مدين مي انجامد و با دختر فرعون اشاره ميکند که 



شيخ کبير مدين )شعيب عليه السلام( ازدواج مي کند. سرانجام پروردگارش به کوه طور 
 فرايش مي خواند و با او هم سخن مي شود و او را به پيامبري برمي گزيند.

ال و جواب ميان مشرکان هم چنين اين سوره به تهديد و نابودي مشركان منکر قيامت، سؤ
دوزخي که براي خدا شريک مي ساختند و بيزاري آنان که معبودشان ساخته بودند، و نيز 

 به قارون و سرنوشت وي و به نيکوکاري و بدکاري مي پردازد.
 تعداد آيات کلمات و تعداد حروف سورۀ قصص :

مکرمه شرف نزول اين سوره  پس از سوره ی نمل، و پيش از سوره ی اسرا ، در مکه 
سورۀ قصص داراي هشتادوهشت آيه مي  يافته است .قابل  ياددهانی ميدانيم که :

ويک  کلمه ميرسد، تعداد حروف اين باشد.تعداد کلمات آن به: هزاروچهار صدو چهل
معلومات در مورد تعداد )آيات، تفصيل هزاروهشتصد حرف بالغ ميگردد. )به: پنج هسور

تفسير احمد مطالعه « طور»يم الشأن( را مي توانيد در سورۀ کلمات وحروف قرآن عظ
 (مود.فر

 : هاهداف وتعليمات اساسي اين سور
 بصورت کل در سورۀ قصص اهداف ذيل به چشم مي خورد: 

 نفي شرک و مبارزه با مشرکان،
 اثبات قدرت پروردگار با عظمت در نگهبانى و پشتيبانى از مؤمنان. 

 قصص : ۀفحواي سور
ياد آوري است که سوره قصص از جمله سوره هاي مکي است، والبته آخرين سوره قابل 

اي است که به هنگام هجرت در ميان مکۀ مکرمه وجحفه )رابغ( نازل گريده است. در 
بعضي روايات آمده است که وقتي رسول الله صلي الله عليه وسلم در سفر هجرت به قرب 

شريف آورد وبه رسول الله صلي الله عليه وسلم رسيد، جبرئيل آمين ت« رابغ»جحفه يعني 
گفت: اي محمد! آيا شما به ياد وطن خود که در آن متولد شده ايد، هستيد؟ آن جناب 

فرمود: بلي، به ياد آن سر زمين هستم، آنگاه جبرئيل آمين عليه السلام، اين سورۀ قرآن را 
ده شد که سر انجام مکه ي خواند، که در آخر به آنحضرت صلي الله عليه وسلم مژده دا

إِنَّ الَّذِي فرََضَ عَليَْكَ »مکرمه فتح شده، به تصرف شما در خواهد آمد. وآن آيه اين است: 
)در  «﴾۸۵﴿الْقرُْآنَ لرََادُّكَ إِلىَ مَعَادٍ قلُْ رَب ِي أعَْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فيِ ضَلَالٍ مُبِينٍ 

 گاه بازمى رآن را بر تو فرض كرد يقيناً تو را به سوى وعدهحقيقت همان كسى كه اين ق
گرداند بگو پروردگارم بهتر ميداند چه كس هدايت آورده وچه كس در گمراهى آشكارى 

« توحيد»هاى مکى است که مسائل عقيدتى از قبيل ى قصص از جمله سورهاست.( سوره
ى خط مشى و اهداف با سورهدهد و در را مورد بررسى قرار مى« معاد»و « نبوت»و 
ى قصص نيز حکم ها بر سورههمسو است و فضاى حاکم بر آن سوره« شعرا»و « نمل»

فرماست وآنچه را که در آن دو سوره به صورت مجمل وخلاصه آمده است تفصيل 
 کند.ميدهد و آن را تکميل مى

ان دور ى حق و باطل و منطق اذعان و طغيى شريف پيرامون انديشهمحور سوره 
کند. در زند، و نزاع و کشمکش بين سربازان رحمان و سربازان شيطان را ترسيم مىمى

ى گردنکشى و اين راستا دو داستان را آورده است؛ داستان اول عبارت است از قصه
ى فرعون طغيانى که به سبب برخوردارى از حکومت و تسلط حاصل ميشود و در قصه

کند، فرعونى که بدترين عذاب را به بنى اسرائيل چشاند، گردنکش و ستمگر نمود پيدا مي



زد و زنان را زنده نگهميداشت، و در مقابل خداى متعال بزرگى نشان مردان را گردن مى
 داد، تا جايى که به خود اجازه داد ادعاى خدايى بکند: مٰا عَلِمْتُ لکَُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَيْرِي.مى

قارون با »ى سبب مال و ثروت است که در قصهى گردنکشى و طغيان به دوم، قصه
نمايان و منعکس ميشود. هر دو قصه رمز طغيان و گردنکشى انسان در اين « قومش

 جهان است، اعم از اين که به سبب مال و ثروت باشد، يا جاه و سلطنت.
سوره سخن را با بازگفتن طغيان و گردنکشى و فساد فرعون در روى زمين آغاز کرده  

 ق طغيان را در هر زمان و مکانى توضيح داده است.و منط
سپس موضوع و بحث را به ولادت موسى عليه الس لام و ترس و هراس مادرش از ستم 
فرعون، انتقال داده که خداوند متعال به او الهام کرد موسى را به دريا بيندازد تا در کنار 

سان گلى پاک و خوشبو در فرعون و در کمال عزت و آسودگى به زندگى ادامه بدهد و ب
 ميان خار و لجن رشد کند.

نفر قبطى،ومهاجرتش به سرزمين سپس در مورد رسيدن موسى به سن بلوغ وکشتن يک  
مدين و ازدواج با دختر شعيب و اين که خداى متعال به او دستور داد که به مصر 

د و داستان آوربازگردد و فرعون ستمکار را به سوى خدا بخواند، سخن به ميان مى
ى کفار موسى و فرعون را تا زمان غرق شدن فرعون به تفصيل بيان ميکند، و درباره

مکه و ايستادن آنها در مقابل رسالت حضرت محمد صل ى اللّ  عليه و آله و سل م صحبت 
 دهد که مسلک اهل ضلال يکى است.نموده و توضيح مى 

يم منطق ايمان را با منطق طغيان ى قارون کشانده، و تفاوت عظسپس بحث را به قصه
 بيان کرده است.
ى طريق نيکبختى يعنى طريق ايمان، همان چيزى که تمامى پيامبران و سوره با ارائه

 يابد.اند، خاتمه مى عليه الس لام مردم را به سوى آن فرا خوانده 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ترجمه و تفسير سورۀ قصص
 ِ حِيمِ بِسْمِ اللَّه حْمَنِ الره  الره

 به نام خداي بخشايندۀ ومهربان
 ﴾۱طسم﴿

باشد يا نام سوره است و قسم به آن ياد  تعالي سماء اللّ  أ)شايد اشاره به « طا سين ميم»
 شده(.

 تفسير :
نگيز أدهد که کتاب اعجاز است، و نشان مى پاک عجاز قرآن اِ حروف مقطعه يادآور 

نيز  بلاغت بينظيرى است از امثال اين حروف هجايى ترکيبقرآن که داراى فصاحت و 
 (۱يافته است.)

 خوانندگان گرامي!
 گرفته ميشود.السلام به بياني موسي عليه(داستان و قصه6الي1درآيات متبرکه)

 ﴾۲تلِْكَ آياَتُ الْكِتاَبِ الْمُبيِنِ﴿
نمايان است. و تشريع و احکامش روشن و ، عجازاِ اين است آيات کتاب روشنگر که در 

اين است آيات کتاب الله که روشن کننده )راه حق از باطل و هدايت از گمراهي(  يا:
 (۲است.)
 تفسير :

ى علمي وابدى اسلام، بايد با تمام صراحت بيان داشت که: قرآن عظيم الشأن، معجزه
با محتواي روشنش، حق را از باطل و راست را از بيراهه است. قرآن عظيم الشأن 

 باشد.ها ميسازد و روشنگر راه سعادت انسانروشن مي 
قرآن عظيم الشأن از حروف الفباى عربى تشكيل شده است، و به صراحت اعلام ميداريم 

 شما نيز مثل آن را بياوريد. ،ا كلام بشر مي دانيدنرکه: اگر آ
 قرآن، كتابِ روشن، شف اف و همه فهم مي باشد.

 عظمت قرآن :
نس و همدمي است كه انسان را در زندگي دنيا كه ميدان رنج است و ؤمچون کريم  قرآن

قرآن نوريست كه راه درست و . همراهي ميكند، زحمت و سراسر سختي و مشقت است
. آموزد نمايد، و معلمي است كه به انسان اخلاق و آداب زندگي ميحقيقت را روشن مي 

و از ميان تاريکي ها و ضلالت  راهنمائي است كه دست انسان را گرفته او راقرآن 
لذت و زيبائي قرآن را تنها كساني درک  .گمراهي به راه راست وهدايت راهنمائي ميكند

آنرا درک  ،ايمان با قرآن زندگي كردهعجين و خمير شده با ميكنند كه با چشم بينا و قلب 
 اند.نموده

كتاب جاويداني است كه در باشد. قرآن كريم وحي الله تبارک وتعالي وكلام مجيد او مي 
سماء و صفات باري تعالي، عقيده و ايمان، معجزات قدرت و رحمت واسع خالق يكتا أآن 

كند، چه شرفي بالاتر ازين براي اوست كه گردد، وقتي انسان با قرآن زندگي ميبيان مي
 اللهِ خالق و توانا ازميان تمامي موجودات او را برگزيده با او سخن ميگويد!

ِ لِقَوْمٍ يؤُْمِنوُنَ﴿  ﴾۳نَتلْوُ عَلَيْكَ مِنْ نبَإَِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ باِلْحَق 
به راستى و درستى بر قومي که ايمان دارند، بخشى از حکايت موسى و فرعون را براى 

 (۳.)خوانيمتو مى
 تشريح لغات واصطلاحات :

ينجا آمده است، نه تنها خالي از اراست و درست. عين واقعيت. يعني آنچه در  «:بِالْحَق ِ »
 هرگونه خرافات است، بلکه بيان واقعي مطالب حقيقي است.

تأکيدي است بر اين حقيقت که مؤمنان هدف اصلي اين آيات بوده و ذکر  «:لِقوَْمٍ يؤُْمِنوُنَ »



 داستان به خاطر آنان و جهت استفاده ايشان است.
 تفسير :

مبارکه قسمت از زندگي نامه حضرت موسي عليه السلام  ۀسور در ايناي پيامبر! 
 از وصف بر تو بيان ميدارم. که اين داستان وقصه، مشحون وفرعون را درحالي

و شک و دروغى در آن موجود نمي باشد، واين داستان براى است،  و درستي راستي
 برند، مي باشد. قومى که به قرآن ايمان دارد وآنرا تصديق ميدارد، و از آن سود مى

هاى قرآني، خُرافه، خيالى وگزافه گويي نيست، و طوريکه گفتيم بايد گفت که: داستان
 هدفِ قرآن از بيان داستان، هدايت مؤمنان است. مبارزه و مجاهدت پيامبران با طاغوت

 مؤمنان است.سر مشق مثالي ها و ستمگران، 
 است.و بشريت يت مؤمنان هدفِ کلي قرآن عظيم الشأن از بيان داستان، هدا

إنِه فِرْعَوْنَ عَلََ فِي الْْرَْضِ وَجَعَلَ أهَْلَهَا شِيعَاً يسَْتضَْعِفُ طَائِفةًَ مِنْهُمْ يذَُب حُِ 
 ﴾۴أبَْناَءَهُمْ وَيسَْتحَْييِ نسَِاءَهُمْ إِنههُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴿

و مردمش را گروه گروه  همانا فرعون ]در سرزمين مصر[ برتري جويي و سرکشي کرد
ساخت، در حالي که گروهي از آنان را ناتوان وضعيف مي کرد، پسرانشان را سر مي 

 (۴( زنده نگهميداشت، او مسلما از مفسدان بود.)يكنيز يبريد، و زنان آنها را )برا
 تفسير :

 :طلبي و تسلط فرعون بر همه انسانهاپلَن برتري 
کساني بود که هدفش علو  بود؛ )إِنَّ فرِْعَوْنَ عَلَا فيِ الْْرَْضِ( وپلان و  ۀفرعون ازجمل

نْهُمْ يذَب ِحُ أبَْنَاءهُمْ »نقشه عملي اش هم افسادبود؛  وَجَعلََ أهَْلهََا شِيعاً يسْتضَْعِفُ طَائِفَه م ِ
را رسيدن به مقام برتر فرعون هدف خودش « وَيسْتحَْيي نِسَاءهُمْ إنَِّهُ کَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ.

 «.أنا رب کم الْعلي»دنيوي قرار داد. ميگفت: 
اين شعار وي مبين اين امر است که وي ميخواهد شخصيتي و موجود بشود که در عالم 

و برمانبردار باشند بلکه براي او به سجده  بينظير باشد، همه در مقابل او نه تنها خاضع
سيدن به اين هدف، يک راه کلي را ترسيم کرد و افتند. اين انتخاب هدف است. براي ر

 چه را با رسيدن من به اين مقام منافات دارد بر هم بزنم. نگفت: بايد آ
بين مردم اختلاف ايجاد « جَعَلَ أهَْلهََا شِيعاً؛»مثال هاي از فعاليت هاي اش اين بود که؛ 

ميخواست تا جامعه ومردم بندي مختلفي تقسيم کرد. او از اين طريق را دسته  نهاکرد و آ
تري شکل آن مخذول و  آنرا تجزيه و تقسيم نمايد، تا بتواند هر گروهي را با وسيله ساده

منکوب کند. ولي اگر مردم متحد باشند، نميتوانست در مقابل آنها پلان هاي شوم خويش 
 را تطبيق بدارد.

نْهُمْ؛»بناءً  بايست کساني را که از ناحيه آنها کار مي براي اين: «يسْتضَْعِفُ طَائِفَه م ِ
احتمال خطر ميرود هميشه در ضعف و ناتواني نگهدارد و مانع رشد آنها شود. حق و 

 شان ميگذاشت.داد و در زندگي محروم شان را نمي حقوق 
کشي آنها پرداخت. مردان آنهارا و نهايتاً براي اينکه در جامعه دوام نياورند، به نسل

آن روزها از زنها  :«يذَب ِحُ أبَْنَاءهُمْ وَيسْتحَْيي نِسَاءهُمْ.»؛زنده نگهميداشتميکشت وزنها را 
هاي جنسي استفاده ميکردند و زنها قدرت مقابله با براي کنيزي، خدمه و يا هم استفاده

ها در مقابل او قيامي کرده باشند. از اين اي نداشت که زنحکومت را نداشتند. هيچ سابقه
خطري را احساس نمي کرد. اين نقشه کلي فرعون بود. نام اين نقشه در روي در اين 

 فرهنگ اسلامي بنام افساد در جامعه مي باشد.
شود اين است که مشکل اصلي فرعون که او را به آيه استفاده مي  هايي که از اين نکته

طلبي و ها تبديل کرد، همان چيزي بود که او را وادار به برتري  ترين انسانيکي از شقي
هاي ديگر کرد. فرعون فقط به رياست و سلطنت ملک مصر و تسلط تسلط بر همه انسان



ها و بعضي حيوانات را مي د. او ميديد مردمي هستند که مجسمه بر يک قوم قانع نبو
پرستند، و به اين فکر افتاد که چرا ما کاري نکنيم که ما را بپرستند؛ و درصدد برآمد به 

 من از همه شما برترم. ؛«انا ربکم الاعلي»مقامي برسد که بگويد: 
او  خبر را به اين که هنيزيرا کا است درخور تعجب فرعون حماقت»ميگويد:  زجاج
ذکور  فرزندان و کشتن يافتمي  خبر تحقق بود، لابد آن صادق بود، اگر در خبرش داده
 آنها هيچ کشتن بود، باز هم کاذب کاهن و اگر آن نداشت سوديوي  حال اسرائيل، بهبني 

 از علم چيزي دارد زيرا منجمان لتأم جاي روايت اين تصديق البته«. نداشت معنايي
 ايشانکه  ميکشت انگيزه را فقط بدين اسرائيل بني شايد او فرزندان را نميدانند پسغيب 
 بود که عمل، اخباري از اين فرعون بکشاند.يا انگيزه و استضعاف بردگيرا به
و الله  .ميکردند نقل عليه السلامموسي ظهور در باره خويش را از پيامبران آن اسرائيلبني
 .اعلم

 چرا فرعون به قتل فرزندان ذکور اقدام کرد؟
 بود.« مزاحم»دختر « آسيه»بودنام همسرش « مصعب»پسر« وليد»نام فرعون مصر

آمد و خانمان و « المقدسبيت»فرعون دريکی از شب ها در خواب ديد که آتشي از طرف 
 از اين آتش محفوظ ماندند.« هااسرائيليبني»ها ولي گروه سبطيها را سوزاند گروه قطبي

بعد از اينکه فرعون ازخواب بيدار شد بسيار ازديدن خوب خويش بي نهايت ترسيده بود. 
جادوگران و کاهنان و منجمان را جهت تفسير و تعبير اين خواب به حضور خود فرا 

آيد و هنگامي اسرائيل پسري به دنيا ميبني گيري کردند که از طايفهخواند. آنها چنين نتيجه
شود و با تو به مبارزه مي پردازد و در نهايت ترا نابود مي که بزرگ شد مدعي نبوت مي 

 کند.
اي که حملش پسر باشد بايد بعد از وضع بدين سبب فرعون دستور داد که هر زن حامله 

خوئي را انجام دادند. رنده اش بقتل برسد. مدتي اين عمل زشت و حيواني و دحمل بچه
روزي همنشينان فرعون گفتند: اگر اين کار ادامه يابد فقط اشخاص پير و از کار افتاده 

مانند و کسي از پسران جوان براي کار کردن و خدمت به اين پيران پيدا نمي باقي مي 
ول که شود. فرعون گفت: پس يک سال در ميان اين کار را انجام دهيد. در همان سال ا

چنانکه روايت شده است  شد هارون برادر موسي به دنيا آمد. فرزند پسر کشته نمي
 اسرائيل کشته شد.بصورت کل در حدود دوازده هزار پسر بچه بني

ها داد، قبطي ادامه اسرائيلپسر بني کشتار فرزندان به فرعون چون»کثير ميگويد: ابن 
 در شرف هماسرائيل بني شود زيرا پير مردان منقرض ئيلاسرابني نسل ترسيدند که ازآن

دادند، مي  انجام اسرائيلبني را که ايشاقه ميشد تا اعمال خود سبب بودند و اين نابودي
 جز زنان که است گفتند: نزديکفرعون  به بيم آنها از اين بيفتد. پس قبطيان بر دوش

ها آن مردان راکه ايشاقه کارهاي نماند وما نميتوانيم باقي يگر از آناند کسي اسرائيلبني
زنده  سال ها را در يکآن  پسران دستور داد که ! لذا فرعونبگيريم ميدهند، برعهده انجام

 ديگر بکشند. نگهدارند و در سال
ميگذاشتند باقي  زنده را در آن نپسرا تولد شد که در سالي عليه السلامهارون  که است نقل

 متولد شد. پسران قتل هاياز سال  در ساليعليه السلام اما موسي 
بودند و  برنامه اين و اجراي دار باز رسي، نظارت عهده که داشت مأمورانيفرعون 
 يکيداشتند و چون  مراقبت اسرائيلبني بر زنان را نيز بر گماشته بود که زني پرستاران

ميکردند لذا  ميشد، ثبت منظور تهيه همين به که آماري را درجدول ميشد، نامش حامله ازآنان
خود  حال را به بود، آن سر ميرسيدند و اگر نوزاد دختر مي وي زايمان در هنگام مأموران

ميگرفتند و ميرفتند.  خود را در پيش و راه وا ميگذاشتند اما اگر پسر ميبود، او را سر بريده
الله متعال  حکم به  ها و مظاهر بارداريشد، نشانه حامله وي به عليه السلاممادر موسي چون



پي  وي بارداري به مأمور فرعون هاينگرديد و دايه نمايان بر وي حامله ديگر زنان بسان
 «.نبردند

ةً وَنَجْعلََهُمُ وَنرُِيدُ أنَْ نمَُنه  عَلىَ الهذِينَ اسْتضُْعِفوُا فيِ الْْرَْضِ وَنَجْعلََهُمْ أئَمِه
 ﴾۵الْوَارِثيِنَ﴿
اند، منت نهيم ]و خواهيم كه بر كسانى كه در روى زمين به زبونى كشيده شدهو ما مى

 (۵.)[ و ايشان را پيشوايان و وارثان )سلطنت( گردانيمنعمت دهيم
 تفسير :
الي مي خواهد تا بر کساني از بني اسرائيل که فرعون آنان را در مصر به بردگي الله تع

و پس از . و ذل ت کشانده است من ت گذاشته و آنان را از ستم و طغيان فرعون نجات دهد
ةً »نابود سازي فرعون و سپاهش  ايشان را رهبران نيکوکاري و صلاح، : «وَ نَجْعلََهُمْ أئَمِه

 فلاح و وارثان زمين قرار دهد؛ تا فرجام از آن تقوا پيشگان باشد. گران هدايت ودعوت
ةً »ابن عباس)رض( گفته است:  يعنى پيشوا و فرمانده در امور نيکو و خير. و قتاده : «أئَمِه

و آنان را وارث ملک  :«وَ نَجْعَلَهُمُ الَْوٰارِثيِنَ » گفته است: يعنى فرمانروايان و شاهان.
ها سروران و بزرگان ين آنان را وارث شده و بعد از اينکه قبطىفرعون گردانيم، سرزم

 مصر بودند، در جاى آنان مسکن گزينند.
نَ لَهُمْ فيِ الْْرَْضِ وَنرُِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنوُدَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانوُا  وَنمَُك ِ

 ﴾۶يَحْذَرُونَ﴿
و براي آنان در آن سرزمين، زمينه قدرت و حکومت آماده کنيم، و به فرعون و هامان و 

 (۶ترسيدند، نشان دهيم.)و لشکريان آن دو؛ آنچه را که از آن مي
 تفسير :

نَ لهَُمْ فيِ الَْْرَْضِ »  را در روي يعني: مستضعفان خداوند با عظمت ميفرمايد: :«وَ نمَُک ِ
تا هر سرزمين مصر و شام را ملک آنان قرار ميدهيم،  اقتدار ميگردانيم صاحب زمين

 طوريکه ميخواهند در آن تصرف نمايند.
نَ »مفسر بيضاوى در تفسير خويش ميفرمايد:  که براى چيزى در اصل يعنى اين «نمَُک ِ

مکانى تهيه شود که در آن قرار گيرد، و سپس در معنى تسلط و فرمانروايى مطلق 
 ..(۲/۸۸استفاده شده است. )تفسير بيضاوى 

ها و قبطى« هامان»الله تعالي در ادامۀ آيۀ مبارکه ميفرمايد: به فرعون ياغي و وزيرش، 
دند، يعنى نشان دهيم که قدرت پادشاهي اش توسط چيزى را نشان دهيم که از آن ميترسي

 اسرائيل نابود خواهند شد.ى نوزاد بنىهمان مستضعفان از ميان ميرود و به وسيله
 خوانندگان گرامي!
( درباره ولادت موسي عليه السلام و به دريا افکندنش و 14الي  7در آيات متبرکه  )

 بشارت به پيامبري او، بحث بعمل آورده است.
أوَْحَيْناَ إلِىَ أمُ ِ مُوسَى أنَْ أرَْضِعِيهِ فإَِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فأَلَْقِيهِ فيِ الْيَم ِ وَلَا تخََافيِ وَلَا وَ 

 ﴾۷﴿تحَْزَنيِ إنِها رَادُّوهُ إلَِيْكِ وَجَاعِلوُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ 
فرعونيان[ بر  و به مادر موسي الهام کرديم که او را شير بده، پس هنگامي که ]از سوي

و مترس و غمگين مباش که ما  او را )در صندوق گذاشته و( به دريا بينداز، او بترسي
 (۷گردانيم.)از جملۀ پيغمبران ميحتماً او را به تو باز مي گردانيم، و او را از 

 تشريح لغات واصطلاحات :
الهام کرديم، پيام داديم، وحي الهام کرديم، مانند: و أوحي ربك إلي  أوحينا:« أوَْحَيْناَ»

، 12آيه ، انفال38آيه ، طه111آيه ، مائده68آيه )ملاحظه شود سوره هاي: نحلالنحل 
بر او بيمناک  «:خِفْتِ عَلَيْهِ »شيرش بده، او را شير بده. «:أرَْضِعِيهِ »(.5آيه زلزله
غم مخور،  «:وَلَا تحَْزَنِي»مترس. «:وَلَا تخََافِي»دريا، رودخانه ي نيل. «:الْيَم ِ »شدي.

 اندوه مدار.



 تفسير:
به ارادۀ الله تعالي نطفۀ مبارک حضرت موسي در رحم مادرش قرار گرفت و بعد از 

ترسيد که اگر فرعونيان از اين گذشت مدت معمولي، مادرش وضع حمل کرد ولي مي
د، طفلش را خواهند كشت. الله تعالي به مادر موسي با الهام حملش اطلاع حاصل نماين

به قلب مادر موسى عليه  :«وَ أوَْحَينٰا إلِىٰ أمُ ِ مُوسىٰ أنَْ أرَْضِعِيهِ » کند:قلبي راهنمايي مي
السلام الهام کرديم.که وي را به دنيا آورد وهيچ ترسي را به خود راه ندهد، موسي را 

 الي سخت مطمئن باش.شير ده و به وعدۀ الله تع
ملاحظه ميشود که امر پروردگار به مادران همين است که: در هيچ شرايطى نبايد شير 

 خويش را به فرزندان خويش قطع و از آنان دريغ نمايند.
ابن عباس)رض( گفته است: اين القاء به مادر موسي عبارت است از الهام است. و مقاتل 

او داد. و قرطبى گفته است: بنا به قول مقاتل وحى  گفته است: که جبرئيل خبر آن را به
است نه الهام. و همه بر اين اجماع دارند که مادر موسى پيامبر نبود و « اعلام»به معنى 

و « ابرص»و « أقرع»فرستادن فرشته به نزدش مانند سخن گفتن فرشته با آن شخصي
ز فرشته با غير پيامبران گونه که در حديث چنان مشهور است. و نيبود، همان« نابينا»

سلام کرد در حاليکه پيامبر هم نبود. « عمر بن حصين»صحبت کرده است، از جمله به 
 .(.۱۳/۲۵٠)تفسير قرطبى 

پس اگر بيم  :«فإَِذٰا خِفْتِ عَليَهِ فأَلَْقِيهِ فِي الَْيم ِ »الله تعالي به مادر موسي طي الهامي گفت: 
اى برسد، او را در صندوقى بگذار و آن را به درياى داشتى از جانب فرعون به او صدمه

وَ لٰا تخَٰافِي وَ لٰا »نيل بيندازو از اين امر که فرعون و سپاهش موسي را سر برُند نترس.
 اي از سويو از نابود شدنش مترس و از فراقش هم غمگين مباش؛زيرا اين وعده«تحَْزَنِي

ما است که پسرت را سالم و غانم به تو بر گردانيده و به علاوه وي را به رسالت 
ى او بنى برانگيزيم. و او را براى نجات بنى اسرائيل نزد فرعون ميفرستيم، تا به وسيله

 اسرائيل را نجات بدهيم.
مادر حضرت موسي عليه السلام دو تشويش و دو نگرانى داشت: يكى ترس از كشته شدن 

 «لا تخَافِي وَلا تحَْزَنِي»لش و ديگرى غم فراق او، كه خداوند متعال به زيباي فرمود: طف
هر دو تشويش را رفع کرد وفرمود: از نابود شدنش مترس و از فراقش هم غمگين مباش. 

ها، خداوند بهترين هادى و بستها و بن در اين هيچ جاي شکي نيست که: در اضطراب
م وضاحت در يافتيم که در دساتير الهى اسرارى نهفته است كه حامى مؤمنان است. وتما

شايد در نظر ابتدايى، معقول نيايد. بناءً ما نبايد از در تطبيق فرامين الهى، نه از چيزى 
 اى نگران باشيم.بترسيم و نه نسبت به مسئله

ا وَحَزَناً إنِه فِ  رْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنوُدَهُمَا كَانوُا فاَلْتقََطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيكَُونَ لَهُمْ عَدُوًّ
 ﴾۸خَاطِئِينَ﴿
كودك خود سخت در وحشت فرو رفت او را به فرمان خدا به  يكه مادر از سو ي)هنگام

دريا افگند( خاندان فرعون او را از آب گرفتند تا سرانجام دشمن آنان و مايه اندوهشان 
 (۸گردد، مسلماً فرعون و هامان و لشكريان آن دو خطاكار بودند.)

 تفسير :
ه نجات موسى از رود نيل فرعون واسط ى الهى بى اثر استخواست انسان در مقابل اراده

شد، و در نهايت به دست موسي عليه السلام در همان دريا غرق گرديد. فرعون گمان كرد 
اى براى او رسيده است؛ امّا خداوند اراده فرموده بود كه دشمنش را در دامان او كه هديه

سان صاحب دست وپا را در دريا حفظ كند، ولى انبپروراند. واقعاً خدا ميتواند نوزاد بى
 دست وپا را غرق سازد.

ى اين تدابير رعون و وزير و لشكريانش طرح دادند و عمل كردند، ولى تدبير خداوند همهف
 كرداند. ابليسي شانراخنثى



صندوقي در نهايت کار به جائي رسيد که مادر موسي مجبور شده تا طفل خودرادريک 
ا از روي امواج نيل برگرفتند تا خاندان فرعون موسي ر گذاشته وآنرا به آب انداخت.

 سرانجام دشمن آنان و مايه اندوهشان گردد.
طوريکه گفته شد سپاهيان فرعون صندوق را يافته و موسي را گرفتند تا يار و ياوري 

اش برگيرند، پرورش دهند. ولي او شان باشد و وي را به اين منظور که به فرزندي براي
گمان شان گرديد. بي  عامل از بين رفتن سيطره و ملک شان وشان، سبب اندوهدشمن جان

 فرعون، هامان و افراد ايشان ستمگر، سرکش و مجرم بودند.
ى آنها را فرعون و وزير و لشكريانش طرح دادند و عمل كردند، ولى تدبير خداوند همه

 كرد. خنثى
لام عاقبت و صيرورت است؛ چون آنها موسى  «لِيکُونَ »مفسرقرطبى گفته است: لام در 

را به اين منظور نگهداشتند که نور چشم آنان باشد، اما سرانجام دشمن و سبب اندوه آنها 
 .( ۱۳/۲۵۲شد. بدين وسيله حال را به مال ذکر کرده است. )تفسير قرطبى 

است به اند: خاطى آن است که به عمد مرتکب گناه بشود، و مخطى آن دانشمندان گفته
 غير عمد گناه از او سربزند.

 گان گرامي!خوانند
را در عليه السلام  سو موسي الله متعال توجه بفرمايد! از يک تدبير به حکمت در اين
مقدر  ويبر دست  را سرانجام ديگر هلاکتش ميدهد و از سوي پرورش فرعون آغوش

خطاکار بودند يعني: در رفتار، کردار آنها  و لشکريان و هامان ميکند. زيرا فرعون
 که، عجيب شيوۀ اينبودند لذا الله تعالي آنان را به  و مجرم نافرمان وگفتار خويش

 کرد. مجازات ،داد خودشان پرورش دست را به شاندشمن

تُ عَيْنٍ لِي وَلكََ لَا تقَْتلُوُهُ عَسَى  هخِذَهُ وَلدًَا وَقاَلتَِ امْرَأتَُ فِرْعَوْنَ قرُه أنَْ ينَْفعَنَاَ أوَْ نتَ
 ﴾۹وَهُمْ لَا يشَْعرُُونَ﴿

وهمسر فرعون گفت هم براى من وهم براى تو نورروشنى است، او را نكشيد، اميد است 
ما را سود دهد، يا وي را به فرزندي خود بگيريم. ولي آنان آگاه نبودند ]که دشمنشان را 

 (۹به دست خود مي پرورند.[ )
 تفسير :

در ايه مبارکه زن فرعون. آسيه،  «:إمِْرَأةَُ فرِْعَوْنَ » قبل از همه بايد گفت که :هدف از
في مي  (.11آيه کند )ملاحظه شود سوره: تحريماست که قرآن او را زن با ايماني معر 

و )چون( همسر فرعون )احساس كرد كه آنان قصد كشتن اين طفل را دارند خطاب به 
او را نكشيد )كه او( روشنى چشم من و توست. قابل تذکر است که در  فرعون( گفت:

اند: مادر موسى، خواهر زندگى حضرت موسى، چند زن، نقش محورى و اساسى داشته
موسى، زن فرعون و همسر موسى، در اين آيه نقش زن فرعون در جلوگيرى از قتل او 

 بيان شده است.
فرعون و همراهانش ندانستند که پايان  در نهايت از قتل طفل صرف نظر مي کنند.
 کارشان بر دست اين کودک چه خواهد بود.

ملاحظه نموديم که: زن فرعون، رأى فرعون را تغيير داد و شوكت، سلطنت وثروت 
 فرعون هيچ يك مانع او نشد.
اند که وقتى همسر فرعون چنان گفت، فرعون گفت: براى تو مفسرطبرى ميفرمايد: آورده

 .( ۲/۲۲شود. )تفسير طبرى براى من نور چشم نمى آرى، اما 
گفت: براى من نور چشم است، خدا او را و ابن عباس)رض( گفته است: اگر فرعون مى

 کرد، اما امتناع ورزيد. )تفسير صفوة التفاسير صابوني(ى موسى هدايت مىبه وسيله



خواست موسى را به او اند: همسر فرعون عقيم و بي اولاد بود، از فرعون مفسران گفته
 ببخشد و فرعون هم موسى را به او بخشيد.

ها همچون ترين دلمبارکه در مييابيم که مالک دلها الله تعالي است، او ميتواند سخت ۀدرآي
 دل فرعون را نيز نرم سازد.

در « وَ هُمْ لٰا يشْعرُُونَ »طوريکه خداوند متعال در جمله اخير اين آيۀ مبارکه ميفرمايد: 
ى اليکه آنها متوجه نبودند ونمي دانستند که فرعون و اطرافيان ستمکارش به وسيلهح

 شوند.موسى نابود مى
يد اينست که ما بايد فعاليت خويش در آدرس بزرگي که از فهم اين آيۀ مبارکه بدست مي 

نهي از منكر زبانى، در هيچ وخت غفلت نورزيم ديديم که همين نهي از منکر زباني 
ريخ وجود دارد از جمله ديديم که: زن فرعون با أر ساز واقع شد، مثالهاي در تچطور کا

از كشته شدن موسى جلوگيرى كرد، چنانكه يكى از برادران يوسف با « لا تقَْتلُوُهُ » گفتن
: يوسف( از كشته شدن يوسف جلوگيرى كرد. ديدم که: 10)آيه « لا تقَْتلُوُا يوُسُفَ » گفتن

حالات طوري پيش مي آيد که درنهى از منكر يك شخص، چنان قوت در برخي از اوقات 
نهفته مي باشد که؛ نظر جمع را عوض ميكند و بر آن تأثير بگذارد. )يكى گفت: نكشيد، 

 .توسط نظر جمع را تغيير داد(
ها در ظاهر بسيار بلند پروازند، ولى درباطن اسير همچنان بايد گفت: برخى انسان

سرانجام « أنََا رَبُّكُمُ الْْعَْلى»كرد: هستند. ديديم فرعون كه اد عا مىنيازهاى درونى خويش 
 پذيرد كه ممكن است يك نوزاد آب آورده براى او سودمند واقع شود. مى

وَأصَْبحََ فؤَُادُ أمُ ِ مُوسَى فاَرِغًا إنِْ كَادَتْ لَتبُْدِي بهِِ لَوْلَا أنَْ رَبطَْناَ عَلىَ قلَْبِهَا لِتكَُونَ 
 ﴾۱۰مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴿

و قلب مادر موسي ]از هر چيز جز ياد فرزندش[ خالي شد ]و در اضطراب و نگراني 
فرو رفت[. اگر قلبش را ]با لطف خود[ محکم و استوار نکرده بوديم تا از باورکنندگان 

 (۱٠وعده ما باشد، به درستي که نزديک بود آن ]حادثه پنهاني[ را فاش کند.)
 تفسير :

مفسران در تفاسير خويش مي نويسند: به محض اينکه مادر موسي شنيد که موسى به 
فتاده است از شدت و فرط غم و اندوه عقل از سرش رفت. وسخت دست آدست فرعون 

 وپاچه شد.
اگرخداوند متعال او را پايدار و شکيبا نساخته بود نزديک بود براي  :«إِنْ کٰادَتْ لَتبُْدِي»

 مردم افشا کند که موسي فرزند وي است.
ابن عباس)رض( ميفرمايد: وقتى شنيد طفلش به دست فرعون افتاده است نزديک بود چيغ 

 بزند وبگويد: واى بر پسرم! 
اند، گرفته از رودخانه را که يبود، بگويد: طفل آوردهاز بس که غم و اندوه بر او هجوم 

 .است پسر من
اگر صبر و ثبات را به  «ساختيمرا استوار نمي اگر دلش» :«لوَْ لٰا أنَْ رَبَطْنٰا عَلىٰ قَلْبهِٰا»

کرديم، چنين بود که به وعده الهي و نگهداشت و کارسازي وي، دلش آرام او الهام نمى
امي که خداوند متعال به وي کرده بود، باورمند و گرفت؛ زيرا مادر موسي به وحي و اله

 متيقن بود.
هاى ايمان، آرامش خاطر و دل آرام  ها به دست الله تعالي است. و از نشانهآرامش دل

 است.

يهِ فبَصَُرَتْ بهِِ عَنْ جُنبٍُ وَهُمْ لَا يشَْعرُُونَ﴿  ﴾۱۱وَقاَلتَْ لِْخُْتهِِ قصُ ِ
او گفت که از پي طفلم رو. خواهر رفت و موسي را  و )آن گاه مادر موسي( به خواهر

 (۱۱خبر بودند.)از دور ديد )و شناخت( ولي آل فرعون بي



 تشريح لغات واصطلاحات :
يهِ » از جانبي. از  «:عَن جُنبٍُ » .او را دنبال کن. حال و وضع او را تعقيب کن «:قصُِ 

 در حالي که فرعون و فرعونيان نمي «:وَهُمْ لا يَشْعرُُونَ »اي. مراد دورادور است.گوشه
 دانستند که او خواهر موسي است و مشغول تعقيب اين طفل است.

 تفسير :
در امور که حساسي ت  درس که ميتوان از اين آيه مبارکه گرفت يکي هم همين است که

 برانگيز باشد، مصلحت همين است که، كارها را به ديگران واگذار كنيم.
رت موسي عليه السلام حساسي ت بر روى مادر بيشتر بود و امكان در داستان و قصه حض

تفاوتى در مسائل نيست. با اينکه داشت كه موضوع افشا گردد. توك ل به الله به معناى بى
 مادر موسى زن باايمانى بود، ولى باز هم دخترش را براى تعقيب برادر خود فرستاد.

در آب ميگذاشت به خواهر وي گفت: مادر موسي در لحظه که طفل خويش را )موسي( 
شود؟ پس خواهرش حرکت صندوق را تعقيب کن، وببين که؛ سر انجام با وي چه مي

پشت صندوق را گرفت واز فاصله اي دور به تقعيب آن پرداخت. سربازان ومحافظان 
خواهد تا از اخبارش اش مطلع شود، قوم فرعون از ين نکته که او خواهر وي است و مي

آنجا را زير نظر ودند. نهايت صندوق موسي به قصر فرعون رسيد وخواهرش هم غافل ب
 گرفت.

ه دشمن با دقت و هوشياري انجام  ديده ميشود که: مؤمن، مأموري ت خود را به دور از توج 
 وظيفه مي کند واز وظايف داده شده با دقت وارسي مي کند.

مْناَ عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ  فقَاَلتَْ هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلىَ أهَْلِ بَيْتٍ يكَْفلُوُنهَُ لَكُمْ وَهُمْ وَحَره
 ﴾۱۲لهَُ ناَصِحُونَ﴿

و از پيش شير دايگان را بر او حرام گردانيده بوديم )تا تنها به آغوش مادر برگردد( پس 
د را اي راهنمائي كنم كه ميتوانند اين نوزا ]خواهرش آمد و[ گفت: آيا شما را به خانواده

 (۱۲كفالت كنند و خيرخواه او باشند.)
 تشريح لغات واصطلاحات :

مْنَا»  تحريم کرديم. مراد از تحريم، منع کردن و بازداشتن است. «:حَرَّ
جمع مُرْضِع، زنان شيرده. دايگان. ياجمع مَرْضَع است و اسم مکان و مراد  «:المَرَاضِعَ »

 پستان است.يا اين که مصدر ميمي و به معني رضاع و شير دادن است.
 دلسوزان. خيرخواهان. «:نَاصِحُونَ »

 تفسير :
ترين كارها مثل مكيدن ابتدايى مبارکه به يک حکمت بزرگي متوجه شديم که: ۀدر آي

پستان مادر توسط طفل شير خور هم به اراده الهي صورت ميگيرد و اگر الله تعالي 
 نخواهد، آنهم ات فاق نخواهد افتاد.

متعال نخواهد، تشكيلات عريض که الله همچنان درآيۀ مبارکه به يک واقعيت رسيديم
يك كودك عاجز ميماند.واز جانب  وطويلى همچون دستگاه فرعون نيز از تأمين غذاى

الله متعال از روي لطفي که به موسي و مادرش داشت از قبل، شيرخوردن موسي ديگر 
 از هر زني جز مادرش را بر وي حرام گردانيده بود.

آوردند تا او اند: موسي چند روز بر اين حال باقى ماند و هر زنى را که مىمفسران گفته
ميگرفت. اين امر بر آنان مهم شد و کار بر آنان دشوار گشت. را شير بدهد پستانش را ن

او را برداشتند و در خارج از قصر به دنبال زنى شيرده ميگشتند. دراين اثنا به خواهرش 
 رسيدند.

گفت: آيا ميخواهيد زنى شيرده را به شما «: فَقٰالَتْ هَلْ أدَُلُّکُمْ عَلىٰ أهَْلِ بَيتٍ يکْفلُوُنَهُ لکَُمْ »
و بصورت کل « وَ هُمْ لَهُ نٰاصِحُونَ »دهم که: کفالت و رعايت او را به عهده بگيرد؟  نشان



 در تربيت و شير دادنش کوتاهى نکند.
آنها  ( ميفرمايد:127متوفي «)سدي»ابو محمد اسماعيل بن عبد الرحمن کوفي معروف به

به آنجا رسيد،  را به مادر موسى راهنمايى کرد. مادر موسى به دستور آنها برفت و وقتى
ديد که طفل در بغل فرعون است و او را ناز ميدهد، و طفل هم گيران مي کند، و شير 
ميخواهد. فرعون طفل را به مادرش داد، و به محض اين که بوى مادر خود را احساس 

 کرد، پستانش را گرفت.
گرفت؟  فرعون گفت: تو با آن چه نسبتى دارى که پستان همه را نگرفت، و پستان تو را

گفت من زنى خوشبو هستم و شيرم هم نيکو است. طفلي يافت نمي شود که پستان مرا 
نگيرد. پس همان روز به منزل برگشت و تمام اهل بيت فرعون برايش ارمغان و هدايا و 

 .(تفسير صفوة التفاسيرجواهر آوردند. )
هِ كَيْ تقََره عَيْنهَُا وَلَا  ِ حَقٌّ وَلَكِنه أكَْثرََهُمْ لَا فَرَدَدْناَهُ إلِىَ أمُ ِ تحَْزَنَ وَلِتعَْلَمَ أنَه وَعْدَ اللَّه

 ﴾۱۳يَعْلمَُونَ﴿
پس او را به مادرش برگردانيم تا خوشحال و شادمان شود وغمگين نگرددو بداند که حتماً 

وعده خدا حق است، ولي بيشتر مردم ]که محروم از بصيرت اند اين حقايق را[ نمي 
 (۱۳دانند.)
 تفسير :

هانطوريکه در  ،هاى خويش تخل ف نمي ورزدپروردگار با عظمت ما از وعده ،سبحان الله
آيه هفتم خوانديم که الله متعال به مادر موسي وعده داده بود که طفلش را دوباره به اغوش 

تعالي موسي را به مادرش بر  حق اش بر مي گرداند و در اين آيه مبارکه دريافتيم که
 .تا شادمانيش کامل شود و خاطرش اسواده وآرام گيردگردانيد 

، اهداف مهم است، نه عناوين. در جمله : در اين هيچ جاي شکي نيست که براى اهل حق 
هِ  فَرَدَدْناهُ إلِى» طفل دوباره به اغوش مادر برگشت  ،در يافتيم که در نهايت امر: «أمُِ 

اگرچه اين بار، مادر به عنوان دايه استخدام شد؛ ولى عنوان والقاب مهم نيست، برگشتن 
محفوظ به بغل مادر بر گشت و بيم و  طفل به مادر مهم است. موسي عليه السلام سالم و

ند که هراس مادرش بر وي و اندوهش از فراق وي از بين رفت. و تا مادر موسي بدا
اش را خلاف وعده پروردگار متعال به وي حق  است و در آن ترديدي نيست و او وعده

 دانند که وعده الله متعال خواه ناخواه انجام شدني است.کند. ولي بيشتر کافران نمي نمي
عليه  خواهر موسي که هنگامي»فرمود:  که استشده  )رض( نقلعباساز ابن 
او  شما سرپرستي براي که کنم راهنمايي ايخانواده فت: )آيا شما را بهگ آنان بهالسلام

 وي به او باشند(، عداه اي در باريان فرعون خيرخواه کهگيرند در حالي را برعهده
هستند و بر  طفل اين خيرخواه خانواده آن کهدانيکردند و گفتند: تو از کجا مي  شک

از  گاهدارند! آن رغبت پادشاه کردنخوشحال ها بهآنگفت: از آنجا که دارند؟  او شفقت
 «.برداشتند او دست

 شادمان فرعون را پذيرفت، زن مادرش پستان عليه السلامموسي چون که استنقل 
 را برايش وي و احتياجات و پوشاک قرار داد و نفقه را مورد نوازش مادرششده 

 در قبال فرزند خود را شير ميداد و هم عليه السلام هم .يعني: مادر موسيمقرر داشت
 .و عليم حکيم تدبير خداي ر اين. توجه نمايد، دگرفتمي مزد و پاداش از دشمنش آن

ا بلَغََ أشَُدههُ وَاسْتوََى آتيَْناَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنيِنَ﴿  ﴾۱۴وَلمَه
[ و مقام علم ، به او حكمت ]نبوتو اندام او کامل شد[ به كمال بلوغ رسيد و چون ]موسى

 (۱۴دهيم.)ار ميعطا کرديم و چنين پاداش به مردم نيکوک
 تشريح لغات واصطلاحات :

ت. هدف از آن رشد و نمو  جسماني است. «:أشَُدَّ » تکامل و تعادل  «:إِسْتوَي»قدرت و قو 
ً » پيدا کرد و از نظر خرد و انديشه کامل گرديد. حکمت.فرزانگي. «:حُكْما



 «.ترجمه معاني قرآن)»(.89/بيني)سوره:انعامروشن
 تفسير :

« ً به کمال نيرومندي و به بعد از اينکه حضرت موسي عليه السلام «: آتيَنٰاهُ حُکْماً وَ عِلْما
اش رسيد الله تعالي به او حکمت و دانش عطا کرد و او را در دين خويش تمام رشد عقلي

 فقيه و فرزانه گردانيد.
ً »اصطلاح  ار رفته است که؛ بصورت کل سه بار در قرآن عطيم الشأن بک«: حُكْماً وَ عِلْما

 شده است.در همه موارد، حُكم بر علم مقد م
به معناى داشتن « علم»به معناى فهم درست و قدرت بر قضاوت صحيح و « حكم»

 آگاهى و اطلاعات است.
تعالي موسي را بر عبادت و تقواي خود پاداش حقدر آيۀ مبارکه دريافتيم همانطوريکه 
 دهد. اش را بر گزيند، پاداش مياعت و دوستيداد، به همين ترتيب هرکس را که اط

لين شرط پذيرش مسئولي ت، بلوغ جسمانى است.  آيد که:از فحواي آيۀ مبارکه بر مي  او 
رشد جسمى و نيروى جنسى نيست، بلكه به كمال فكر و عقل نيز  بلوغ واقعى، تنها به

 وابسته است.
 خوانندگان گرامي!
کشتن مرد قبطي توسط حضرت موسي عليه موضوع ( به 21الي  15در آيات متبرکه )

 السلام از روي خطا،  بحث بعمل آمده است.
وَدَخَلَ الْمَدِينةََ عَلىَ حِينِ غَفْلةٍَ مِنْ أهَْلِهَا فوََجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتتَلََِنِ هَذَا مِنْ 

هِ فاَسْتغَاَثهَُ الهذِي مِنْ  ِ هِ فَوَكَزَهُ شِيعَتهِِ وَهَذَا مِنْ عَدُو  ِ شِيعَتهِِ عَلىَ الهذِي مِنْ عَدُو 
 ﴾۱۵مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قاَلَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشهيْطَانِ إِنههُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبيِنٌ﴿

خبر اهل مصر به شهر در آمد، آنجا ديد که دو مرد با هم به قتال و موسي )روزي( بي
ري از دشمنانش بود. آن که از قومش بود، از موسي يکي از قوم او، و آن ديگمشغولند، 

عليه آنکه از دشمنش بود کمک خواست، و )موسي( سيلي به او زد و او را کشت. گفت 
 (۱۵اين از کار شيطان است، چون او دشمن گمراه کنندۀ آشکار است.)

 :تشريح لغات و اصطلاحات
و يا اين که « مصر»يا « منف»مراد پايتخت مملکت فرعون است که گويا  «:الْمَدِينَةِ »
تا « حايين»حومه ي مصر يا شهرکي بود به نام « مُنف»نام داشته است.« مصرايم»

« عين شمس»مصر دو فرسخ )حدود دوازده کيلومتر راه فاصله داشت. برخي ميگويند: 
قوم و  «:شِيَعَةِ »طقه شد.نام داشت که موسي در وقت خواب نيمروزي داخل آن من

قَضي »مشت زد. «:وَكَزَ »ياري و کمک خواست. فريادرس طلبيد.«:إِسْتغََاثَ »قبيله.
 تأليف: دکتر مصطفي خرمدل(.« ترجمه معاني قرآن)»او را کشت.(.  «:عَليَْهِ 

 وسفر موسي عليه السلَم به مدين:ء قتل شخص قبطي ازروي خطا
السلام بطور پنهاني از قصر فرعون رهسپار کوچه و در يکي از روز ها موسي عليه 

، در شهر ديد که دو شخص مصروف بگو و مکو و جنگ هستند. بازار پايتخت مملکت شد
 اسرائيل و ديگري از آنان دشمنان او يعني از طائفه قبطييکي آنان از قبيله او يعني از بني

کسي که از دشمنانش بود، از  هاي طرفدران فرعون است. شخصيکه از قبيله او بود عليه
موسي درخواست کمک مي کند، وموسي هم به کمک اش مي شتابد، و مشتي به جانب مقابل 

 يعني قبطي مي زند، و او و در نتيجه مي ميرد.
کننده آشکاري گفت: اين از عمل شيطان بود واقعاً شيطان دشمن گمراه عليه السلام موسي 
ت بود است. .موسي از کرده خود پشيمان شد و البته اين کار موسي قبل از بعثتش به نبو 

من بر خويشتن با کشتن يک نفر ظلم  !کرد و گفت: پروردگارا متعال رو به درگاه خداوند
 کردم پس به فريادم رس و مرا ببخش.



مرزنده و دعايش را اجابت کرد و او را بخشيد، چرا که الله متعال بس آ وند متعالخدا
کار است. حضرت موسي گفت: پروردگارا به پاس مهربان درباره بندگان پشيمان و توبه

 اي هرگز پشتيبان بدکاران و گنهکاران نخواهم شد.هائي که به من عطا فرموده نعمت
قرطبى ميفرمايد: موسى اين کار را به قصد کشتن او انجام نداد. بلکه ميخواست او شيخ 

 (.۱۳/۲۶۱سبب مرگ او شد. )تفسير قرطبى  را دور کند، اما
صاوى گفته است: از اين جهت آن را به شيطان نسبت داده است که به او امر نشده بود 
قبطى را به قتل برساند، و برايش معلوم شد کشتن او خلاف اولى ميباشد؛ چون فتنه و 

رو از آن آشوب از آن ناشى ميشود و شيطان از فتنه شاد و مسرور ميشود. از اين 
 (.۳/۱۱۲ى صاوى بر جلالين پشيمان شد. )حاشيه

حِيمُ﴿ ِ إنِ ِي ظَلمَْتُ نفَْسِي فاَغْفِرْ لِي فَغفَرََ لهَُ إِنههُ هُوَ الْغَفوُرُ الره  ﴾۱۶قاَلَ رَب 
اي پروردگارم! من به خود ظلم کردم، پس مرا بيامرز. و الله او را )آنگاه موسي( گفت: 

 (۱۶رحيم است.)كه او غفور و بخشيد، 
ِ بمَِا أنَْعَمْتَ عَلَيه فلََنْ أكَُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ﴿  ﴾۱۷قاَلَ رَب 

اي، من هرگز مددگار هايي که به من دادهاي پروردگارم! به سبب نعمت موسي باز گفت:
 (۱۷مجرمان نخواهم بود.)

 تفسير :
 علي قدميهالله  مظلمته، ثبت علي فيعينه مظلوم مع مشي من»است:  آمده شريف در حديث

 وي شود تا او را بر مظلمه همراه با مظلومي ...: هرکسالاقدام فيه تدحض الصراط يوم
گامها  که را بر صراط پابرجا و استوار نگهميدارد در روزي هايشقدما کند، خداوند ياري
کند، الله تعال در  ياري شود تا او را بر ظلمش همراه با ظالمي لغزد و هرکسمي  در آن
 «.لغزاندرا برصراط مي لغزد، قدم هايشمي گامها درآن که روزي
از  از يکي خياطي کهاست  نقل»مي نويسد:« المعاني روح»در تفسير  ألوسي علامه
 به شانم، آيا از اعوانکنميخياطي ستمگران براي که هستم از کساني پرسيد: من بزرگان

 که کسي ولي ظالمان هستي ! تو از خود آنگفت: نه وي به بزرگ ؟ آنروم شمار مي
 .الا بالله العظيم ولا قوة لاحول «.هاستآن فروشد، از اعوانتو مي را به سوزن

اسْتنَْصَرَهُ باِلْْمَْسِ يسَْتصَْرِخُهُ قاَلَ لهَُ فأَصَْبَحَ فيِ الْمَدِينةَِ خَائِفاً يَترََقهبُ فإَِذَا الهذِي 
 ﴾۱۸مُوسَى إِنهكَ لَغَوِيٌّ مُبيِنٌ﴿

اي )و در جستجوي اخبار(  موسي در شهر بيمناک بود و هر لحظه در انتظار حادثه
ناگهان ديد همان كسي كه ديروز از او ياري طلبيده بود فرياد ميزند و از او كمك ميخواهد، 

 (۱۸اوگفت تو آشكارا انسان گمراهي هستي!)موسي به 
 تفسير :

هر ترسى مذموم نيست، ترس از نرسيدن به اهداف خود و يا دستيابى :بايد ياد آور شد که
 دشمن به آرزوهايش، ترس پسنديده است.

ا أنَْ أرََادَ أنَْ يبَْطِشَ باِلَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لهَُمَا قاَلَ ياَ مُوسَى أتَرُِيدُ  أنَْ تقَْتلُنَيِ كَمَا فلَمََّ
قَتلَْتَ نَفْسًا باِلْْمَْسِ إنِْ ترُِيدُ إِلاَّ أنَْ تكَُونَ جَبَّارًا فيِ الْْرَْضِ وَمَا ترُِيدُ أنَْ تكَُونَ مِنَ 

 ﴾۱۹الْمُصْلِحِينَ﴿
و چون خواست به كسى كه دشمن هردوشان بود حمله برد، گفت اى موسى ميخواهى مرا 

كسى را كشتى، نميخواهى مگر اينكه زورگوى ستمگرى دراين بكشى همانطور كه ديروز 
 (۱۹.)سرزمين باشى، ونميخواهى ازنيكوكاران باشى

 تشريح لغات واصطلاحات :
نما. نيرومندي که زورگو. قدرتمند و قدرت  «:جَبَّاراً »ور شود.يورش برد.حمله «:يبَْطِشَ »

 هر چه بخواهد بکند و از فرمان خدا نافرماني نمايد.



 تفسير :
چون موسي بر کشتن فرد قبطي مصمم شد، آن شخص اسرائيلي پنداشت که اوميخواهد به 

که گفت:آياکنون ميخواهي مرا به قتل رساني چنانوي حمله ورشود. پس خطاب به موسي
ديروز آن فرد قبطي را کشتي؟ )پس شخص قبطي سخن اسرائيلي را شنيد و خبر را به 

ي شخصي باشي ستمگر ومستبد وسر آن نداري که ازاهل فرعون برد( تو فقط ميخواه
 صلاح وخيرواستقامت باشي.

وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أقَْصَى الْمَدِينةَِ يَسْعَى قاَلَ يَا مُوسَى إِنه الْمَلَََ يأَتْمَِرُونَ بِكَ لِيقَْتلُوُكَ فاَخْرُجْ 
 ﴾۲۰إنِ ِي لَكَ مِنَ النهاصِحِينَ﴿

ات شهر شتابان آمد ]و[ گفت اى موسى بدان كه بزرگان دربارهو مردى از دورترين نقطه 
 (۲٠.)اند كه تو را بكشند ]از اين شهر[ بيرون برو كه من از خيرخواهان توامهمرأى شده

 تشريح لغات واصطلَحات :
مراد از سعي، سرعت در رفتن «: يَسْعي»دورترين نقطه شهر. «:الْمَدينَةِ أقَْصَي»

 گان دولت. دولتمردان.بزر «:المَلَ »است.
 تفسير :

وقتي که خبر کشته شدن قبطي پخش شد شخصيکه از خانواده فرعون بود و ايمان آورده 
بود از نقطه دور دست شهر به عجله آمد و گفت: اي موسي، درباريان و بزرگان قوم 

کنند، يا يکديگر مي مشاوره کشتنت درباره يعني: باهماند، براي کشتن تو به جرگه نشسته
زيرا « توام خير خواهاناز  من شو، که از شهر خارج پس»کنند امر مي کشتنت را به

را عليه السلام موسي کشتن و عزم شده سراسيمه قبطي، سخت خبر قتل از شنيدنفرعون 
 بود. کرده

عالي را به کمک خود خواست وگفت: پروردگارا مرا از مردمان موسي عليه السلام، الله ت
کرد گفت: اميد است « شهر شعيب»ظالمان رهائي بخش و هنگامي که رو به جانب مدين 
استاد محمد  نوشته: زندگاني پيامبرانکه پروردگارم مرا به راستاي راه رهنمود فرمايد.)

 (.شلماشي
نِي مِنَ الْقَوْمِ الظهالِمِينَ﴿ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائفِاً يتَرََقهبُ  ِ نَج ِ  ﴾۲۱قاَلَ رَب 

پس موسي ترسان و نگران درحاليکه ]حوادث تلخي را[ انتظار ميکشيد از شهر بيرون 
  (۲۱قوم ظالم نجات ده.)رفت، ]در آن حال[ گفت: پروردگارا! مرا از 

 تشريح لغات واصطلاحات :
« ً آمدها وحوادث انتظارميکشيد.چشم به راه دستگيري ووقوع پي:«يَترََقَّبُ »ترسان. «:خَآئِفا

 بود.
 خوانندگان گرامي!
( در مورد رفتن موسي عليهم السلام به مدين و ازدواجش با 28الي  22در آيات متبرکه )

 دختر شيخ كبير، بحث بعمل آمده است.
هَ تلِْقاَءَ مَدْينََ قاَلَ عَسَى رَب يِ أنَْ يَهْ  ا توََجه  ﴾۲۲دِيَنِي سَوَاءَ السهبيِلِ﴿وَلمَه

هنگامي که به سوي مدين روي آورد، گفت: اميد است پروردگارم مرا به راه راست ]که 
  (۲۲انسان را به نتيجه مطلوب مي رساند[ راهنمايي کند.)

 تفسير :
 حضرت موسي عليه السلام به طرف مدين مسافرت کرد. مدين شهري يا محلي بود که:
شعيب عليه الس لام بر اهل آنجا مبعوث گرديد )برخي نوشته اند که:سرزمين مديان از 

خليج عقبة تابه مو آب وكوه سينا امتداد داشت.( همچنان در فرهنگ قصص قرآن آمده: 
محل اين شهر در شرق عقبه است، مردم آن عرب و از اولاد اسماعيل عليه الس لام بودند، 

است. و معان در حال حاضر يكى از ايالات کشور پاد شاهي نام آن شهر اكنون معان 
کشور اردن ميباشد، گويند: فاصله آنجا تا مصر هشت شبانه روز راه بود. بصورت کل 



شهرى در جنوب شام و شمال حجاز، و نزديك تبوك است كه « مَدْيَنَ »گفته ميتوانيم که: 
 در آن زمان از قلمرو حكومت فرعون، بيرون بوده است.

ى سوارى بيرون مفسران مينويسند که حضرت موسي عليه السلام بدون توشه و وسيله
ى بين مصر و مدين که هشت روز راه بود، و راه را بلد هم نبود. اما به آمد و فاصله

اى را فرستاد و او را راهنمايى کرد. روايت است که خدايش حسن ظن داشت. خدا فرشته
رى شکمش به پشتش چسبيده بود؛ چون در راه از برگ وقتى به مدين رسيد از فرط لاغ

 (.۲۴/۲۴٠کرد. )تفسير رازى درختان تغذيه مى
ةً مِنَ النهاسِ يسَْقوُنَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأتَيَْنِ  ا وَرَدَ مَاءَ مَدْينََ وَجَدَ عَلَيْهِ أمُه وَلمَه

عَاءُ وَأبَوُناَ شَيْخٌ كَبِيرٌ﴿تذَوُدَانِ قاَلَ مَا خَطْبكُُمَا قاَلَتاَ لَا نسَْقِ   ﴾۲۳ي حَتهى يصُْدِرَ الر ِ
هنگامي که به آب مدين رسيد، گروهي از مردم را بر آن يافت که )مواشي شان( را آب 
مي دادند، و غير آنان دو دختر را ديد که ]مواشي شان را از رفتن به سوي آب[ بازمي 

سفندان[ وامي دارد؟ گفتند: ما ]اين دام دارند؛ گفت: چه چيزي شما را بر بازداشتن ]گو
هايمان را[ آب نمي دهيم تا ]اين[ شبانان ]دام هايشان را[ برگردانند و پدر ما پيري 

  (۲۳کهنسال است ]به اين علت از انجام اين کار معذور است.[ )
 تفسير :

بر دور هنگاميکه موسي عليه السلام به منطقه چاه آب مدين رسيد ديد که مردمان زيادي 
کنند در يک طرف چاه دو اند و ميخواهند مواشي خويش را سيراب وبه آن چاه گرد آمده

نفر دختر را ديد که منتظر اند که گوسفندان خويش را هم آب دهند. موسي عليه السلام به 
آنان گفت: شما دو نفر چه کار ميکنيد، گفتند: پدر ما پيرمرد پير وکهنسالي است و ما 

يش را هم آب مي دهيم، ولي منتظر هستيم تا سايرين از آب دادن گوسفندان گوسفندان خو
خويش خلاص شوند وچاه براي آب دادن گوسفندان ما خلوت شود. زيرا عادت ما اينست 

عادت ما اين  تا زمانيکه سايرين از سر چاه نه روند ما به گوسفندان خويش آب نمي دهيم.
دهيم. و نمي  و نروند ما گوسفندان را آب نمى است تامردم حيوانات خود را آب ندهند
 خواهيم با مردان اختلاط داشته باشيم.

ابو حيان گفته است: بدين وسيله عذر و دليل اين که خود گوسفندان را آب مي دهند، براى 
تواند گوسفندان را آب موسى گفتند و يادآور شدند که پدرشان به سبب پيرى و ضعف نمى 

مهر و عطوفت موسى را خواستار شدند که آنها را يارى دهد. )البحر  بدهد، بدين وسيله
۷/۱۱۴).. 

ِ إنِ يِ لِمَا أنَْزَلْتَ إلِيَه مِنْ خَيْرٍ فقَِيرٌ﴿ ل ِ فَقاَلَ رَب   ﴾۲۴فسََقىَ لَهُمَا ثمُه توََلهى إلِىَ الظ ِ
پروردگارم! من پس موسي به )مواشي( آن دو آب داد، سپس به سايه بازگشت و گفت: اي 

  (۲۴به آنچه از خير که به بسويم فرود آوردي، محتاجم.)
 تفسير :

هر  «:إِن يِ... فَقِير  »رزق و روزي. خوبي و نيکي. «:خَيْرٍ »پشت کرد و رفت.  «:توََل ي»
رزقي که براي من فرستي نيازمند آنم، و هر گونه نيکوئيي که در حق من کني محتاج 

 بدانم.
گوسفندان آن دو دختر را آب داد و سپس به سوي سايه درختي رفته در زير پس موسي 

آن نشست و گفت: پروردگارا! من به روزي و فضلت  از قبيل غذا و مانند آن  فقير و 
 کرد.نيازمندم. حضرت موسي عليه السلام سخت گرسنه بود، از خدا طلب روزى مى

 .( ۳/۱٠نخورده بود. )ابن کثير  ضحاک گفته است: هفت روز جز سبزيجات زمين چيزى
رفت، و جز سبزيجات « مدين»عباس)رض( گفته است: حضرت موسى از مصر به ابن 

هايش و برگ درختان خوراکى نداشت و پايش برهنه بود، همين که به مدين رسيد کفش
ى خلق خدابود شکمش به ى درختى نشست، اوکه برگزيدهازپاهايش کنده شدند. درسايه



ى سبزيجات از داخل شکمش ديده ميشد، حتى به نصف خرما بيده بود و سبزهپشتش چس
 .(۲٠/۳۹محتاج بود. )طبرى 

 آنان چهارپايانعليه السلام  فرمود: موسي که است شده )رض( روايتخطاب از عمر بن
ند، نداشترا  آن برداشتن مرد توان جز ده که بزرگ با سنگي داد کهآب  را از چاهي

عليه موسي که « گاهآن»برگردانيد.  چاه را بر سر آن سنگ مجدداً آن بود، سپسشده  پوشيده
 نشست و مجدداً در آن« برگشت سايه سويبه»شد؛  دو فارغآن براي دادن از آبالسلام 

« فقيرم»بسيار باشد يا  اندک« بفرستي بر من که هر خيري به و گفت: پروردگارا! من»
از  توشهاو بي بود چراکه گرسنگي رفع از خير، غذا براي . مراد وييعني: نيازمندم

 .يافتميدر راه  بود که ايهر خوراکي وي بود و توشه زده راه مصر به

يَجْزِيكََ أجَْرَ مَا سَقَيْتَ فَجَاءَتهُْ إحِْدَاهُمَا تمَْشِي عَلىَ اسْتحِْياَءٍ قاَلتَْ إنِه أبَِي يدَْعُوكَ لِ 
ا جَاءَهُ وَقصَه عَلَيْهِ الْقَصَصَ قاَلَ لَا تخََفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقوَْمِ الظهالِمِينَ﴿  ﴾۲۵لَناَ فلَمَه

پس يکي از آن دو ] دختر[ در حالي که با حالت شرم و حيا گام بر مي داشت، نزد او آمد 
چون نزد او آمد  دادنِ )مواشي ما( را به تو دهد. ]و[ گفت: پدرم تو را مي طلبد تا مزدآب

  (۲۵و داستانش را بيان کرد، گفت: ديگر نترس که از آن گروه ستمکار نجات يافتي. )
 تشريح لغات واصطلاحات :

 با حياء و شرم.«: عَليَ اسْتِحْيَآءٍ »
 تفسير :
نزد پدر رفتند، پدر از  روز زودتر از هميشه در آن دختران آن چون که است روايت
 را که مردي پرسيد، آنها داستان آن کرد و ازعلت دختران خويش تعجب زود هنگام آمدن

دستور  دو دخترش از آن يکي او به گفتند. سپس وي بود به داده آب مواشي را برايشان
دستور پدر نزد  دختر طبق ننمايد و آ دعوت وي خانه و او را به مرد رفته داد تا نزد آن

بودند اما در  عليه السلام شعيب دو دختر، دختران آن برآنند که اکثر مفسران آمد.موسي
 کند، وجود ندارد. امر دلالت بر اين که چيزي عظيم الشأن وسنت قرآن

 بندوبار نبود.حضرت عمر رضى الله عنه گفته است: يعنى از جمله زنان جسور و بى
داشت باز آمد و به موسي در اين اثنا يکي از آن دو دختر که با ارمش ووقار گام برمي
 هاى ما را به تو بدهد.گفت: پدرم تو را به خانه ما خواسته تا اجرت آب دادن حيوان

ابن کثير در مورد ميفرمايد: در عبارت، رعايت ادب شده است؛ چرا که او را به طور 
 (۳/۱۱ابن کثير ) و ترديد نشود.مطلق نخواند تا موجب شک 

ا جٰاءَهُ وَ »پس موسي همراه دختر به راه افتاد و وقتي که با پدرش شعيب ملاقات کرد  فَلمَّٰ
داستان و سبب فرارش را از « قصََّ عَليَهِ الَْقَصَصَ قٰالَ لٰا تخََفْ نَجَوْتَ مِنَ الَْقوَْمِ الَظّٰالِمِينَ 

شعيب گفت: نترس؛ زيرا الله متعال تو را از  .مصر برايش به تفصيل به قصه گرفت
اي نيست و هرگز آزارشان چنگ ستمگران نجات داده است چرا که آنان را بر ما سلطه

 به ما نخواهد رسيد.
بر جايز  دليل آيه اين» مينويسد:« التيسير في التفسير»در تفسير خويش  مفسرامام نسفي

 و گرفتن با احتياط و پرهيزکاري همراه بيگانهبا زن  خبر واحد، رفتن به عمل بودن
 «.است نيازمندي هنگام کار معروف، به مزد در قبال

آيۀ مبارکه معلوم ميشود که: رفت وآمد زن در بيرون  :«اسْتِحْياءٍ تمَْشِي عَلَى» ۀاز جمل
 باشد(.ترين كمالات زن در قرآن مىد براساس حيا و عف ت باشد. )حيا، از برجستهخانه باي

 ﴾۲۶﴿ قاَلتَْ إِحْدَاهُمَا ياَ أبَتَِ اسْتأَجِْرْهُ إنِه خَيْرَ مَنِ اسْتأَجَْرْتَ الْقوَِيُّ الْْمَِينُ 
مي يکي از آن دو دختر: اي پدر من! او را استخدام کن؛ زيرا بهترين کسي که استخدام 

 (۲۶)کني آن کسي است که نيرومند و امين باشد ]و او داراي اين صفات است.[



 تفسير :
چراندن و آب در اين ميان يکي از آن دو دختر به پدرش گفت: اي پدر! موسي را براي 

کني همان حقيقت بهترين کسي که استخدامش ميدادن گوسفندان استخدام کن. وي در 
دان نيرومند و در کار خويش امانتدار بوده و امانت را کسي است که بر نگهداشت گوسفن

ابو حيان گفته است: سخنانش حکيمانه است و جامع؛ زيرا وقتى کفايت و  خيانت نکند.
 (.۷/۱۱۴البحر امانت در مجرى امرى جمع شده باشد مقصود حاصل ميشود.)

مرد توانا و  اين که ؛ از کجا دانستيگفت وي دختر به پدر آن»ميکند:  کثير نقلابن
 جز ده که را از جا برداشت ايصخره که دانستم او را از آن ؟ گفت: تواناييامانتدار است

 چون که امر دانستم او راازاين ودرستکاري توانا نبودند. وامانتداري آن برداشتن مرد به
گفت: تو  من اما او به کنم حرکت وي تا پيشاپيش آمدم، از او جلوتر رفتمبا او مي در راه
 ميدانم وقت بينداز، آن من سويبه ايکردم، سنگريزه را اشتباه بيا واگر راه سرم ازپشت

 «.امرفته را اشتباه راه که

يَ حِجَجٍ فإَِنْ قاَلَ إنِ ِي أرُِيدُ أنَْ أنُْكِحَكَ إِحْدَى ابْنتَيَه هَاتيَْنِ عَلىَ أنَْ تأَجُْرَنيِ ثمََانِ 
ُ مِنَ  أتَمَْمْتَ عَشْرًا فمَِنْ عِنْدِكَ وَمَا أرُِيدُ أنَْ أشَُقه عَلَيْكَ سَتجَِدُنيِ إنِْ شَاءَ اللَّه

الِحِينَ﴿  ﴾۲۷الصه
ميخواهم يکي از اين دو دخترم را به نکاح تو درآورم به شرط  )آن مرد کهن سال( گفت:

آنکه هشت سال اجير من باشي، واگر ده سال را تمام کردي، اختيارش باخود توست 
اگر الله بخواهد مرا ]وربطي به اصل قرارداد ندارد[، و من نميخواهم بر تو سخت گيرم، 

  (۲۷از نيکان خواهي يافت.)
 : تشريح لغات واصطلاحات

 براي من کار کني. خويشتن را کارگر من گرداني. «:تأَجُْرَنيِ»
 تفسير :

دو دختر خود  از اين يکي ميخواهم من»موسي عليه السلام  دو دختر به پدر آن« گفت»
که  يعني: دخترم« کار کني من براي سال هشت که اين در قبال تو درآورم نکاح را به

 هشت مهر وي که آورمتو در مي  ازدواج شرط به اين ورا بود را بهصف گويند نامش
را در  و اگرآن» از چوپاني گوسفندانم است کار، عبارت باشد و اين کار تو نزد من سال
سال، چوپاني را  هشت جاي يعني: اگر به« از نزد توست رساندي، اين پايان به سال ده
از نزد  و فضلي بخشش افزودي، اين من به را در خدمت و دو سال انيديرس سال ده به

 .من از جانب و اجباري الزام توست، نه
و »کرد  عليه السلام موکول خود موسي و همت مردانگيرا به  قضيه بدين ترتيب، او اين

و مرا انشاءالله » سال ده کردن تمام به و اجبارت با الزام« گيرم بر تو سخت خواهمنمي
عهد است. در  به و وفاي نيک صحبت، معامله در حسن «يافت خواهي از صالحان

( و )شرمگاه فرج خود را در برابر عفتعليه السلام موسي»است:  آمده شريف حديث
 «.اجير گردانيد شکمش غذاي
کفو و  کهاست  از مردي دخترش براي ولي خواستگاري مشروعيت دليل کريمه آيه اين

 عمر دخترشاست  معروف کهچنان پايدار است سنتي امر در اسلام باشد و اين شايسته
نيز در  دست از اين ابوبکر و عثمان پيشنهاد کرد. و موارد بسيار ديگري را به حفصه

 .است داده رويکرام  و عصر صحابه نبوت ايام
 حق نه است ولي دختر حق دادننکاح  که بر اين جمهور فقهاء است دليل آيه اين همچنين

داند. اختيار خود دختر مي امر را در حوزه اين که)رح( ابو حنيفه خود دختر، بجز امام
 تفسير انوار القرآن(.)

ُ عَلىَ مَا نَقوُلُ قاَلَ ذَلِكَ بَيْنيِ وَبَيْنكََ أيَهمَا الْْجََلَيْنِ قَضَ  يْتُ فلَََ عُدْوَانَ عَلَيه وَاللَّه
 ﴾۲۸وَكِيلٌ﴿



 ]موسي[ گفت: اين قرارداد ميان من و تو باشد، هر يک از اين دو مدت را به پايان برم 
 (۲۸و الله بر آنچه ميگوييم وکيل و گواه است.)هيچ تعد ي و ستمي بر من نيست، 

 تشريح لغات واصطلاحات :
قضيت: به پايان بردم، به انجام رسانيدم، به سر بردم،  دو مد ت. دو سرانجام. «:الْجَليَْنِ »

نبايد به من ستم شود و بر مد ت افزوده گردد. گناهي بر من  «:لا عُدْوَانَ عَليََّ » طي کردم
 ام.نيست، چرا که زمان کار خود را به پايان برده

بدو واگذار ميشود و حافظ مردمان و مسؤول کار شاهد و گواه. کسي که کار  «:وَكِيل  »
 آنان است.
 تفسير :

را  آن که قرارداد وعهدي« اين« »گفت»در مقابل حضرت موسي عليه السلام درجواب 
از ما  يکو هيچ « و تو باشد من ميان» شرط نهادي و خود در آن وبر من بازگو کردي

« رسانيدم انجام را به دو مدت از اين هريک» کنيم تخلف نبايد از مفاد آن دو طرف
شرط  از اين« ميگوييم و خدا بر آنچه« »باشد عدواني نبايد بر من»را سال  يا ده هشت
از  يکلذا هيچ  است و نگهبان يعني: گواه» است وکيل»ما منعقد شد؛  در ميان که هايي

 .شروط نداريم نتجاوز از اي سوي به ما راهي
 خوانندگان گرامي !

( در باره بازگشت موسي عليه السلام به مصر پس از ده 37الي  29)متبرکه در آيات 
 سال در مدين، رسيدن به پيامبري، پيامبري هارون، تكذيب فرعون، بحث بعمل مي آيد.

ا قَضَى مُوسَى الْْجََلَ وَسَارَ بأِهَْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانبِِ  الطُّورِ ناَرًا قاَلَ لِْهَْلِهِ امْكُثوُا إنِ ِي فلَمَه
 ﴾۲۹آنَسْتُ ناَرًا لَعلَ ِي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أوَْ جَذْوَةٍ مِنَ النهارِ لَعلَهكُمْ تصَْطَلوُنَ﴿

، از جانب طور چون موسي آن مدت را به پايان برد و با خانواده اش رهسپار ]مصر[ شد
گفت: معطل کنيد که من آتشي ديدم، ]مي روم[ شايد خبري از  آتشي ديد، به خانواده اش

 (۲۹آن براي شما بياورم يا پاره اي از آتش را مي آورم تا گرم شويد.)
 تفسير :

بعد از اينکه مدت تعيين شده بين شعيب عليه السلام وحضرت موسي عليه السلام به پايان 
 بود. سال ده مدت دو مدت، يعني ترينکامل رسيد وآن

يعنى ده سال را به پايان رساند. « اکمل»و « اتم»ابن عباس)رض( گفته است: مدت 
 حضرت موسي عليه السلام با همسر خويش راهي سفر مصر شد.

 حضرت موسي از فاصله دورآتشي فروزان را از طرف کوه طوربه همسر اش گفت:
 جا بمان من از دور آتشى را ديدم.در اين« قٰالَ لِْهَْلِهِ امُْکُثوُا إنِ يِ آنَسْتُ نٰاراً »

مفسران در تفاسير خويش مي نويسند: شبي که حضرت موسي با همسر اش عزم سفر 
مصر را بنا گذاشت، شبى سرد و تاريکي بود و آنها راه را گم کرده بودند، بادى تند 

پيچيد در ساخت همسرش از درد زايمان به خود مى وزيد که رفتن را مشکل مى مى
موقعى آتشى را از دور ديد، به طرف آتش به راه افتاد که شايد در آن اطراف چنين 

 انسانى را بيابد و راه را به او نشان دهد.
شايد خبرى از راه به دست آورم «ٍ لعََل ِي آتِيکُمْ مِنْهٰا بِخَبرَ»گونه که خداوند ميفرمايد: همان

يا « جَذْوَةٍ مِنَ الَنّٰارِ لعََلَّکُمْ تصَْطَلوُنَ أوَْ »و کسى را ببينم که راه را به من نشان دهد. 
 اى از آتش بياورم، باشد که خود را گرم کنيد.شعله

ا أتَاَهَا نوُدِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْْيَْمَنِ فيِ الْبقُْعةَِ الْمُباَرَكَةِ مِنَ الشهجَرَةِ أنَْ ياَ  فلَمَه
ُ رَبُّ   ﴾۳۰الْعاَلمَِينَ﴿مُوسَى إِن ِي أنَاَ اللَّه

چون نزد آن آمد، از جانب راست آن وادي در آن جايگاه مبارک از آن درخت ندا رسيد 
 (۳٠که اي موسي! يقيناً منم خدا پروردگار جهانيانم.)



 تفسير :
زمانيکه حضرت موسي به آن آتش رسيد، آتشى را نيافت بلکه نورى را يافت، و از 

أنَْ يٰا مُوسىٰ إنِ يِ أنََا ».ز سمت درخت ندايى آمدطرف راست دره درآن مکان مبارک و ا
ُ رَبُّ الَْعٰالمَِينَ  ندا آمد که اى موسى! منم، اللّ  بزرگ و باعظمت که با شما صحبت مي « اَللّّٰ

 کنم و از اوصاف نقص منزه ام، پروردگار انس و جن و تمام خلايق هستم.
ياد به »فرموده اند که:  مسعود)رض( روايت جرير از عبدالله بنحميد و ابن عبد بن
و لقد  )و از آنجا تاج گرفت مأوي آن سوي موسي عليه السلام به که افتادم درختي

روز راه شبانه  يک درخت ديدار آن شوق به شد( پس نهاده عز وي ... بر تارکاللهکلم
و  ، سبز وخرمدرخت آن که ديدم بناگاهرسيدم،  درخت برسرآن تا صبحگاهان پيمودم

. در فرستادم الله صلي الله عليه وسلم درود و سلام بر رسول آنگاه است وجوشپرجنب 
برکند و جويد اما  برگ دهن يک کرد وازآن درخت بود، قصد آن گرسنه که اثنا شترم اين

  صلي الله عليه وسلم درود و سلامالله را فرو برد، بار ديگر بر رسول آن نتوانست
 «و بازگشتم فرستادم

ميلادي من با خانم خويش عزم سفر به کوه طور و  2008قابل تذکر است که در سالهاي 
از  ،رفتيم« طوي» مقدس وادييا هم جبل موسي در مصر نموديم، بعد از اينکه به 

واراي برگ هاي کوچک کوچک را مشاهده کرديم درخت تاهنوز سبز درخت نزديک اين
قرار داشته و با يک  «كاترينسانتي» نامبه  كليسايي محوطه اين درخت فعلاً در، است

ديوال سنگي احاطه شده است. )در مورد اينکه اين همان درخت زمان موسي است و يا 
 خير الله تعالي خودش بهتر ميداند.( 

ا رَآهَا تَ  هْتزَُّ كَأنَههَا جَانٌّ وَلهى مُدْبِرًا وَلَمْ يعَُق ِبْ ياَ مُوسَى أقَْبلِْ وَأنَْ ألَْقِ عَصَاكَ فلَمَه
 ﴾۳۱وَلَا تخََفْ إِنهكَ مِنَ الْْمِنِينَ﴿

کند گويي مار است،موسي ديد که حرکت ميو عصايت را بينداز چون ]انداخت و[ آن را 
جملۀ کساني هستي که در  پشت گردانيد و بازنگشت. )گفتيم( برگرد و نترس، يقيناً تو از

 (۳۱امانند.)
 تفسير :

عصايي را که در دست داري بينداز. پس چون )موسى عصا را  و )از تو ميخواهم( اين
انداخت ناگهان( مشاهده كرد كه آن )عصا( چنان جست و خيز ميكند كه گويا مارى چالاك 

و پا به فرار نهاد وكوچك است، وقتي ديد مانند اژدهاي چابک به سرعت ميجنبد، برگشت 
 و سرش را به سوي آن بر نگرداند.

ابن کثير گفته است: عصا به ماري عظيم الجثه و بزرگ تبديل شد، ماري که دهانى 
گذشت اى مىهايش را به هم مي ساييد و از کنار هر صخرهبسيار بزرگ داشت و دندان 

و طوريکه از کوه به  رسيدبلعيد و در دهانش صداى تلو خوردنش به گوش مىآن را مى 
فرار گذاشت و پشت سرش را نگاه نکرد؛ زيرا غلتد. در اين موقع موسى پابهپايين مى

طبيعت انسان ازچنان وضعيتى گريزان است. )سيد قطب رحمة اللّ  عليه، ميفرمايد: 
موسى به عنوان اطاعت از فرمان مولايش عصا را انداخت، اما چه چيزى رخ داد؟ »

ها آن را در دست داشت وآن را نيک وبه يقين ميشناخت، اما مارى مدتعصايى بود که 
جنبيد و با اين که مارى بزرگ بود به سان خزيد و چابک مى شد که به سرعت مى

پيچيد. امرى ناگهانى بود که آمادگى آن را نداشت از اين مارهاى کوچک به دور خود مى
تا برايش معلوم شود که چيست؟ و در  رو پا به فرار گذاشت و پشت سرش را نگاه نکرد

يا مُوسى أقَْبلِْ وَ »مورد اين شگفتى بزرگ بينديشد. آنگاه فرمان خدا را شنيد که ميفرمود: 
، آنکه در رعايت خدا باشد چگونه در امان نيست؟ سپس بارى «لا تخََفْ إنَِّکَ مِنَ الَْْمِنِينَ 

، موسى فرمان را «تخَْرُجْ بيَضاءَ مِنْ غَيرِ سُوءٍ اسُْلکُْ يدَکَ فيِ جَيبِکَ »آيد: ديگر ندا مى



آورد باز ناگهان اطاعت کرد و دستش را در يخن آستين خودش برد، آن را بيرون مى
براى بار دوم در يک لحظه دستش سفيد و با فروغ و درخشان ميشود و بدون اين که 

 دچار مريضي شده باشد، تابان است.
ى فروغ و پرتوافشانى حق و ديده بود. اين نشان دهندهگون ها پوست آنرا گندممدت

يکي از حکمت هاي الهي « تفسير فى ظلال القرآن»استحکام و روشنى دليل است. از 
«: ألَْقِ عَصاكَ »هاى بزرگ، بايد قبلاً تمرينات ديد، همين است که: براى انجام مأموري ت 

يد، تا بتواند آن را در برابر )حضرت موسى عليه السلام بايد ابتدا خودش معجزه ميد
 ديگران تكرار واستعمال نمايد.(.

هْبِ  اسْلكُْ يدََكَ فِي جَيْبكَِ تخَْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إلَِيْكَ جَناَحَكَ مِنَ الره
 ﴾۳۲ا فاَسِقِينَ﴿فذََانكَِ برُْهَاناَنِ مِنْ رَب كَِ إلِىَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئهِِ إِنههُمْ كَانوُا قَوْمً 

دستت را در گريبانت ببر تا بدون هيچ عيبي سفيد و درخشان بيرون آيد، و براي ]از بين 
رفتن[ ترسي که دچارش شده اي دو دستت را بر سينه بگذار، پس اين دو معجزه از ناحيه 

 (۳۲براي فرعون واشراف )قوم( اوست.چون آنان قوم نافرمانِ بدکار بودند )پروردگارت 
 تفسير :

به همين ترتيب به حضرت موسي عليه السلام گفته شد که؛ اي موسي! دستت را دريخن 
 پيراهنت داخل کن تا بدون مريضي و برص، سپيد بيرون آيد.

 ات بچسبان تا روانت آرام گيرد و قلبت مطمئن شود.همچنان دستت را به سينه
ي: تبديل شدن عصا به اژدها و پس اين دو نشانه است برايت از بارگاه پروردگارت که يک

سوي فرعون و  ديگري يدبيضا بدون آفت و مريضي است. و اين دو دليل بزرگ به
تعالي و راستگويي موسي است. در حقيقت فرعون سران قومش بر قدرت و يگانگي حق 

 و سران قومش از طاعت الله متعال خارج و از حدودش تجاوزگر بودند.
 از چيزي وقتي امر کرد کهمتعال به موسي عليه السلام  خداوند»کثير ميگويد:  ابن

 از بين وي و بيم ترس صورت، آن بچسباند و در اين اشسينه خود را به ميترسد، دست
 رود.مي 
کار را  عليه السلام اين موسي اقتدا بهبر سبيل  بسا اگر کسي ميکند: چه کثير اضافه ابن

 ابن کهبرود چنان از بين وي وترس بگذارد، بيم اشسينه خود را بر روي بکند و دست
 «.است عباس)رض( گفته

ِ إنِ ِي قَتلَْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فأَخََافُ أنَْ يقَْتلُوُنِ﴿  ﴾۳۳قاَلَ رَب 
ام و ميترسم که مرا به قتل موسي گفت: پروردگارا، من از فرعونيان يک نفر را کشته

 (۳۳رسانند. )
 تفسير :

ام، در حاليکه به نفر قبطى از آل فرعون را کشتهموسى عليه السلام گفت: خدايا! من يک 
 ترسم وقتى نزد آنها بروم در مقابل آن مرا بکشند.ام. و مىقتلش مامور نبوده

اند: منظور همان قبطى است که او را با مشت زد و مرد، آنگاه از خدايش مفسران گفته
خواست کرد که در ديدارش با فرعون او را تقويت کند و برادرش، هارون را با او در

 بفرستد.
قنُيِ إنِ يِ أخََافُ أنَْ  وَأخَِي هَارُونُ هُوَ أفَْصَحُ مِن يِ لِسَاناً فأَرَْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يصَُد ِ

بوُنِ﴿  ﴾۳۴يكَُذ ِ
همراه من بفرست که ياور و و برادرم هارون زبانش از من گوياتر است، پس او را 

دستيارم باشد تا ]در همه امور[ مرا تصديق کند؛ زيرا مي ترسم ]فرعون و فرعونيان[ 
 (۳۴تکذيبم کنند.)



 تشريح لغات واصطلاحات :
قنُيِ»ياور و مددکار.«:رِدْءاً » هدف اين است که با توضيح گفتارم و رد  شبهات  «:يصَُد ِ

 ديگران، راستي و درستي من روشن شود.
 تفسير :

سورۀ طه( ميفرمايد: به موسي عليه السلام الله تعالي هدايت  24قرآن عظيم الشأن در )آيۀ 
]در سوي فرعون برو؛ زيرا او به»«﴾24﴿ٱذهَب إِلىَٰ فرِعَونَ إنَِّهۥُ طَغَىٰ »ميفرمايد که: 

 .«برابر الله [ سرکشي کرده است
ام را فراغ خاشعانه به دعا پرداخت وگفت: پروردگارا سينهعليه السلام  حضرت موسي

وگشاده دار تا در پرتو شرح و سعه صدر، خشم و کين از دل برخيزد و با آرامش تمام 
بانم رسالت آسماني را به جاي آورم وکار رسالت مرا بر من آسان گردان و گره از ز

بگشا، تا اين که سخن مرا بفهمند و ياوري از خاندانم براي من قرار بده برادرم هارون 
مُوسَىٰ »را.  : خداوند موسي را ندا داد و فرمود [.36]طه: « ﴾36﴿قَالَ قَد أوُتيِتَ سُؤلَكَ يَٰ
ِ إنِ يِ قتَلَتُ مِنهُم نفَسا فَ . »«اي موسي خواسته تو به تو داده ميشود» أخََافُ أنَ قاَلَ رَب 

پروردگارا! من يک نفر ازآنان را کشته ام، ميترسم  گفت:»[. 33]القصص: « ﴾33﴿يقَتلُوُنِ 
 .«مرا بکشند

فرمود: اي موسي مترس چند بار شما را از ترس و ناراحتي نجات داديم خداوند متعال 
تابوت مثلاً شما يادت نيست که به منظور حفظ شما از فرعونيان به مادرت گفتيم ترا در 

و صندوقي اندازد و آن را به دريا بسپارد و به دريا نيز فرمان داديم او را به کنار منزل 
فرعون ببر و محبت ترا نيز در دل فرعون و همسرش انداختيم، تا ترا به منزل خود 

ببرند و مادر خودت را براي تو به عنوان پرستار وشيرده انتخاب کنند و موقعي که يک 
تي باز ترا نجات داديم وبه تو الهام کرديم که به طرف مدين حرکت کني نفر قبطي را کش

وچند سال در آنجا ماندي، درحاليکه مجرد بودي و در آنجا متأهل شدي و ثروت و مال 
تر به رتبه پيامبري رسيدي و در نتيجه به زيادي را درآنجا به دست آوردي و از همه مهم

نجام مأموريت است تو و برادرت همراه باآيات زادگاه خود مصر برگشتي الْن هنگام ا
من که دراختيارتان قرار داده ام، برويد و در ذکر و ياد و اجراي فرمان من سستي نکنيد 

به سوي فرعون برويد که سرکشي کرده است و در کفر و طغيان از حد گذشته است. 
 1394)عقرب( استاد محمد شلماشي  نوشته: زندگاني پيامبران)ملاحظه شود کتاب 

 قمري( 1437هجري،  1436شمسي، 
فخررازى در تفسير خويش مينويسد: يعنى شما برادرم، هارون را با من بفرست تا امام 

در ارائه و بيان دليل مرا يارى دهد. مقصود اين نيست که هارون بگويد: درست گفتى، يا 
ن با بيان فصيح به مردم بگويد: موسى راست ميگويد، بلکه منظور اين است که هارو

خود دلايل را توضيح دهد و در مورد شبهات جوابگو باشد و با کفار به جدل 
 (.۲۴/۲۴۹بپردازد.)تفسير کبير 

حضرت موسى « هُوَ أفَْصَحُ مِنِ ي»اقرار به كمالات ديگران، خود يك كمال وارزش است. 
 .با اين كه پيامبر اولوالعزم بود، به كمال برادرش اقرار كرد

برادرش  در حق پروردگار متعال بارگاه به عليه السلام موسي بود که ترتيب ناي به
اند: گفتهاز سلف  برخي جهت برگزيند و بدين رسالت به کرد تا او را مانند وي شفاعت

عليه  ندارد زيرا موسي بر هارون موسي بزرگتر از منت منتي بر برادرش برادري هيچ
 گرديد. و رسالت نبوت به وي در امر گزينش برادرش و واسطه ميانجي السلام

)هارون داراى بيانى « هُوَ أفَْصَحُ »همچنان هر نيرويى را در جاى خود بكار بگيريم. 
رسا نقش اساسى داشت، لذا حضرت موسى از  شيوا بود و در اين مأموري ت تبليغى، سخن

 د.(.خداوند همراهى او را درخواست كر



قاَلَ سَنشَُدُّ عَضُدَكَ بأِخَِيكَ وَنَجْعلَُ لَكُمَا سُلْطَاناً فلَََ يصَِلوُنَ إلَِيْكُمَا بِآياَتِناَ أنَْتمَُا وَمَنِ 
 ﴾۳۵اتهبَعَكُمَا الْغاَلِبوُنَ﴿

به او فرمود که ما به همدستي برادرت )هارون( بسيار بازويت را قوي ميگردانيم و )الله( 
به سبب قدرت و حکومتي ميدهيم که هرگز دشمنان به شما دست نيابند، به شما در عالم،

 (۳۵معجزات ما، شما و کساني که از شما پيروي ميکنند غالب خواهيد شد.)
 تشريح لغات واصطلاحات :

ت و قدرت خواهيم داد.«: سَنَشُدُّ »  محکم و استوار خواهيم کرد. قو 
 بازو. تقويت بازو، کنايه از تقويت و پشتيباني شخص است. «:عَضُدَ »
« ً  سلطه و شوکت. تسل ط و قدرت. «:سُلْطَانا

 تفسير :
ى برادرت تو را تقويت الله سبحان وتعالی در اجابت درخواست موسى گفت: به وسيله

کرده و يارى ميدهيم، و غلبه و تسلط شما را بر فرعون و قومش مقرر مى داريم. بنابر 
توانند. بدان اي موسي! که تو و هارون و پيروان ها به شما آزاري رسانده نمي  اين آن
 تان همگي، با ادله راستين ما بر فرعون پيروز و غالب خواهيد بود. مؤمن

 واقعاً بهترين نوع برادرى، در تأييد حق  و بازوى يكديگر بودن در مسير خداوند است.

ا جَاءَهُمْ مُوسَى  بِآياَتِناَ بيَ نِاَتٍ قاَلوُا مَا هَذَا إِلاه سِحْرٌ مُفْترًَى وَمَا سَمِعْناَ بِهَذَا فلَمَه
لِينَ﴿  ﴾۳۶فِي آباَئِناَ الْْوَه

پس هنگامي که موسي معجزات روشن ما را براي آنان آورد، گفتند: اين جز جادويي 
ت و دعوت به توحيد[ را از پدران پيشين  ساختگي و دروغين نيست، وما اين ]ادعاي نبو 

خود نشنيده ايم ]که به ما گفته باشند کسي در ميانشان به عنوان پيامبر و دعوت کننده به 
 (۳۶)توحيد آمده باشد!![

 تشريح لغات واصطلاحات :
ت هاي ما. «:بئِاَيَاتنَِا» روشن. حال  «:بَي ِنَاتٍ »آيات ما. معجزات ما. دلائل و حج 

سر هم کرده و به هم بافته. مرادشان اين بود که موسي در اد عاي خود  «:مُفْترَيً »است.
هائي ؛ نه فرموده و معجزههاي او، جادوي خود او استدروغ ميگويد وسخنان ومعجزه
دکتر مصطفي « ترجمه معاني قرآن»)شان نموده باشد.که خدا فرو فرستاده باشد و بدي

 خرمدل(.
 تفسير :

با تأسف بايد گفت: هستند مستكبران عليه مصلحان است. ى ترين حربهتهمت، بزرگ
منطق روشن را فداى گذشته تاريك ميكنند. بطور مثال زمانيکه  برخي ازانسانها که،
ت با برهان  موسي عليه السلام، هاي هاي منزله از جانب پروردگار با عظمت و حج 

 راستيني که روشنگر حق از باطل بود نزد فرعون و همراهانش آمد آنان به موسي گفتند:
. استنداده  اجداد ما روي اي، در دورانآورده نبوت يعني: آنچيزي که با خود از ادعاي

و  ايمنديده شرک و راه را جز بر رسم ايم، پدرانمانهرا نشنيد سحر و جادويي يا ما چنين
دين  اين اند. پسبوده هم تمدناجداد ما اهل  کهنداريم، با آن دين توحيد را سراغ از آنان

  .نيست بيش که تو ادعاي آنرا داري دروغي
ارِ إِنههُ وَقاَلَ مُوسَى رَب يِ أعَْلَمُ بمَِنْ جَاءَ باِلْهُدَى مِنْ عِنْدِ  هِ وَمَنْ تكَُونُ لهَُ عَاقِبةَُ الده

 ﴾۳۷لَا يفُْلِحُ الظهالِمُونَ﴿
و موسي گفت: پروردگارم به کسي که از نزد او هدايت آورده و به کسي که سرانجام 

 (۳۷گمان ظالمان کامياب نميشوند.)بينيک براي اوست داناتر است؛ 
 تفسير :

در آيه قبل ملاحظه نموديم که: فرعونيان با گستاخى وبا بي ادبي كامل، معجزات الهى را 
فى كرده واظهار داشتند که ما گويا در تاريخ اجداد خويش چنين حرفي را نه  سحر معر 



شنيده ايم. ولي در اين آيه مبارکه حضرت موسى به كنايه به آنان ميفرمايد: شما دروغ 
ز من، كسانى چون حضرت يوسف چراغ هدايت نياكان شما را در ميگوييد، زيرا قبل ا

 .اندكردهدست داشته و دين ابراهيم را ترويج مى
گمان پروردگارم انسان راستگوي درستکار را به فرعون گفت: بي و موسى عليه السلام

کند، باز ميشناسد و او به کسي که پيام آور حق است از دروغگويي که به ناروا جدال مي
که فرجام نيکو و پايان خوش سراي آخرت براي وي است داناتر ميباشد. ملاحظه مينمايم 

که موسي عليه السلام در برابر تكذيب كف ار كه معجزات را سحر ميخوانند، به خداوند 
نامند، ظالمين و متعال توك ل كرد.به ياد داشته باشيد: كسانى كه انبيا را ساحر مى 

و يقيين داشته باشيد کسى که ظالم و ستمکار و ناپاک باشد و به ستمگرانى بيش نيستند. 
 شود.خدا دروغ ببندد، ابداً خوشبخت، رستگار و کامياب نمى

 مطالعه کنندگان گرامي!
( نظر به اندازيم با تمام وضاحت در خواهيم 37الي  29اگر به فحواي آيات متبرکه )

الهي نداشته و از پدرانشان چنين يافت؛ دشمن که تاب مقاومت را در برابر معجزات 
چيزي خارق العاده را نشنيده باشند، مطميناً آن را سحر و شعبده بازی بشمار مي آورد. 

دراين  هيچ جاي شکي نيست که دشمنان دين خدا و معجزه ى الهي ،در هر زمان و 
مکاني سخنشان و اتهامات شان يکي است، همان طور که مشرکان مکه به محمد صلي 

  عليه وسلم مي بستند.الله
توجه بايد داشت که جواب واضح، روشن وگوياي موسي عليه السلام به فرعون اين است 
که گفت: پروردگارم آفريدگار همه چيز و همه کس است و از آشکار و نهان هستي خبر 

 دارد و مي داند که حق کيست و باطل چيست.
 در آيات متذکره در مييابيم که:

تزوير، حيله، دروغ، شعبده بازي، مکر وفريب، واستدلال هاي انسان بايد در برابر، 
نيروي مادي و معنوي مجهز و مسلح باشد، همان بيهوده وغير منطقي، دشمن به أنواع 

طور که موسي عليه السلام از پروردگارش خواست، هارون را وزير و مشير و مدافع او 
 بگرداند.

تيم که درخواست و دعاي منطقي و التماس مناسب حال، مستجاب و در آيات متذکره درياف
 قطعي است.

فرعون و پيروانش در ادراک حق کور بودند، ناچار به به مکر و فريب، عناد وستيزه 
ي نادرست و بدون دليل گذشتگانشان پناه جستند. جويي برخاستند و به پيروي از شيوه

  و عادت ناپسند و باطل است.قطعاً اين تقليد بدون برهان و دليل عقلا
بايد در جواب و مناظره کردن با فرمانروايان و زورگوياني چون فرعون و امثالش در 

هر عصر و دوراني، حکمت و منظق را به کار گرفت، تا بر قدرت استدلال بيفزايد، اين 
ي موسي عليه السلام با فرعون فقط از روي حکمت و استدلال ي مناظرهاست که شيوه

 بود.
 خوانندگان گرامي!
ي فرعون در مورد ربوبيت خداي متعال، ( در باره مجادله43الي38در آيات متبرکه )

 فرجام دشمني او و قومش، بحث بعمل مي آيد.
وَقاَلَ فِرْعَوْنُ ياَ أيَُّهَا الْمَلََُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إلِهٍَ غَيْرِي فأَوَْقدِْ لِي ياَ هَامَانُ عَلىَ 

ينِ فاَجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعلَ ِي أطَهلِعُ إلِىَ إلِهَِ مُوسَى وَإنِ يِ لَْظَُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴿  ﴾۳۸الط ِ
شناسم! و فرعون گفت: اي سران و بزرگان قوم! من جز خودم معبودي را براي شما نمي

برج بلندي و براي من پس اي هامان! براي من بر گِل آتش بافروز )و آنرا پخته کن( 
كنم او از دروغگويان بساز، تا از خداي موسي اطلاع حاصل نمايم.هر چند من گمان مي

 (۳۸است!)



 تفسير :
ى استكبارى، مانع پذيرش حق  ميشود. فرعون از فهم آيۀ متبرکه معلوم ميشود که: روحي ه
نه شناسم. وهمچنان ملاحظه ميشود که چگو گفت: جز خودم هيچ خدايى براى شما نمى

مستكبران، عقايد و افكار خود را به ديگران تحميل ميكنند. شعار مستكبران هميشه همين 
فرعون به اعيان و اشراف و بزرگان است: هر چه را که من نميشناسم، وجود ندارد. بناءً 

شناسم. بين اين سخن پوچ  قوم خود گفت: غير از خودم براى شما خدايى ديگري را نمى
گفت؛ چهل سال بود. اين دشمن خدا دروغ مى «أنَاَ رَبُّکُمُ الَْْعَْلىٰ »ى فرعون و بين گفته

دانست خدايى دارد که او و قومش را خلق کرده است. )تفسير قرطبى چرا که مى 
۱۳/۲۸۸.). 

همچنان فرعون در خطاب به هامان مشاور ارشدش کرد! برايم بر گِل آتشي بيفروز تا آن 
 شود، آنگاه آجر تبديلتا به  کن پخته من را براي ني: گليعگِل پخته و مستحکم شود، 

بلند فراز  برج يعني: بر آن يابم اطلاع موسي از خداي بساز.شايد من من براي برجي
اين را به عنوان ريشخند و تمسخر مي گفت. وتکرار ميکرد  را ببينمموسي  و خداي شوم

 دانم.دار آسمان دارد، او را دروغگو مى از اينکه موسي مي گويد: خدايي
ِ وَظَنُّوا أنَههُمْ إلِيَْناَ لَا يرُْجَعوُنَ﴿  ﴾۳۹وَاسْتكَْبَرَ هُوَ وَجُنوُدُهُ فِي الْْرَْضِ بِغَيْرِ الْحَق 

و خلاصه فرعون و سپاهيانش به ناحق در زمين سرکشي و تکبر کردند و چنين پنداشتند 
 (۳۹نخواهند شد.)که به سوي ما بازگردانده 

 تفسير :
در طول تاريخ، ديده شده که اشخاصي مغرور و متكب رى خود را محور و مركز همه 

. طوريکه ديده شد که فرعون ولشکريانش در مصر؛ ظلم ودست به فساد چيز ميپنداشتند
زدند. فرعون وقومش به ناروا در سرزمين مصر تکبر کرده و خود را بزرگتر از آن 

به موسى ايمان بياورند. و معتقد بودند که حشر و نشرى در کار نيست و دانستند که 
 حساب و کتاب و پاداش و کيفرى وجود ندارد.

 موسي پيام که در اختيار داشت و دليلي تحُجَّ مستکبر و ظالم بود زيرا نه واقعاً فرعون
 معجزات را در مقابل آن که داشتهم خودش کدام دليل  کند و نه دفع را با آنعليه السلام 

فرعون فقط يک استدلال داشت که: حشر و نشرى در کار  قرار دهد.عليه السلام  موسي
 نيست و اساساً حساب و کتاب مجازات و مکافاتي وجود ندارد.

 ﴾۴۰مِينَ﴿فأَخََذْناَهُ وَجُنوُدَهُ فَنَبذَْناَهُمْ فِي الْيمَ ِ فاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الظهالِ 
پس او و سپاهيانش را گرفتيم و در دريا افکنديم؛ پس با تأمل بنگر که سرانجام ظالمان 

 (۴٠چگونه بود؟)
 تشريح لغات واصطلاحات :

بنگر. مراد نگاه  «:أنُظُرْ »دريا. «:الْيَم ِ »ايشان را پرت کرديم و انداختيم. «:فنَبََذْنَاهُمْ »
 کردن با چشم ظاهر نيست، بلکه با چشم دل است.

 تفسير :
 ل ت و قهر است.ذِ مستكبران، مبارکه ملاحظه نموديم که: نهايت وانجام  ۀدر آي

که سزاهاي الهي صرف و صرف به آخرت اختصاص ندارد.  و هست مواردي ديده شد
طوريکه خداوند متعال فرعون و لشکريانش را در همين دنيا نابود، ريشه کن و به سزاي 

 اعمال خويش رسانيد، و در دريا غرق شان ساخت.
 «بود چگونه نهايت کار ستمکارانبنگر که  پس»« فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَِةُ الظَّالِمِينَ »

که سرانجام آن ستمکاران که به اوج  بنگر که صلي الله عليه وسلم! محمد يعني: اي
 هلاک درياي به که گاهنبود آ ، چگونهاز آخرت در دنيا قبل سرکشى و کفر رسيده بودند،

 شدند.در افگنده 

ةً يدَْعُونَ إلِىَ النهارِ وَيَوْمَ الْ   ﴾۴۱قِياَمَةِ لَا ينُْصَرُونَ﴿وَجَعلَْناَهُمْ أئَمِه



و روز قيامت ياري كنند قرار داديم، و ما آنها را پيشواياني كه دعوت به آتش )دوزخ( مي
 (۴۱شوند. )نمي 

 تشريح لغات واصطلاحات :
جمع امام، پيشوايان، مراد سردستگان کفر وضلال وپيشاهنگان کاروان گمراهان «: أئَمَِةً »

سوي بدبختي خط  و نشان ميدهند و در دنيا پيشاپيش ايشان بهاست که در دنيا به آنان 
افتند و آنان را به حرکت، و در قيامت نيز در جلو پيروانشان به جانب جهن م راه مي 

 « ترجمه معاني قرآن» (.98دوزخ مي کشانند و بدانجا وارد ميگردانند )سوره: هود / 
 تفسير :

ميتوانند کرد و نه هم ياوراني دارند که عذاب آنان نه در روز قيامت خود را ياري 
دنيا در  خواري که بدين ترتيب است دامنگير به سبب کفر و تکذيب را از آنان دفع کند.

 شود.مي  گردنشان آخرت، جمع او بال پيوند با خواري

نْياَ لَعْنةًَ وَيوَْمَ الْقِياَمَةِ هُمْ مِنَ   ﴾۴۲ الْمَقْبوُحِينَ﴿وَأتَبْعَْناَهُمْ فِي هَذِهِ الدُّ
شان فرستاديم و روز قيامت هم از جملۀ طرد شدگان و در اين دنيا لعنت را از عقب

 (۴۲هستند.)
 تشريح لغات واصطلاحات :

 .است شده و زشت مسخ، مشوه در خلقت که است کسي :«مقبوح»
 تفسير :

لازم وضروري است. و در اين نفرين کردن بر ظالم وستمگران حتىّ بعد از نابودى او هم 
 انجامد.هيچ جاي شکي نيست که عمل شنيع و بد دنيوي، به عمل شنيع اخروى مى 

وَلَقدَْ آتيَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ مِنْ بَعْدِ مَا أهَْلَكْناَ الْقرُُونَ الْْوُلىَ بَصَائرَِ لِلنهاسِ وَهُدًى 
 ﴾۴۳وَرَحْمَةً لَعلَههُمْ يَتذََكهرُونَ﴿

 يكه برا يداديم بعد ازآن كه اقوام نخستين را هلاك كرديم، كتاب يبه موسي كتاب آسمانما 
و تا ايشان يادآورد شوند و عبرت  مردم بصيرت آفرين بود و مايه هدايت و رحمت باشد

 (۴۳گيرند.)
 تفسير :

و  قوم لوط و اصحاب مدين را نابود ساختنوح، عاد، ثمود،  اقواماز آنکه  يعني: پس
 به»؛ فروبرديم را در زمين و قارون کرده را هلاک و قومش بعد از اينکه فرعون

 .«بود مردم براي هاييروشنگري عنوان به که داديم»را  تورات« کتاب موسي
پايان كار مستكبران، هلاكت و نابودى است،با شكست طاغوت، زمينه براى صالحان 

ل، بر اساسِ رحمتِ الهى رُسُ  ب وکُتُ امراينست که: ارسال فراهم ميگردد. و واقعيت 
شود و تا هدايت نشود، لطف و رحمت الهى است. تا انسان بصيرت پيدا نكند، هدايت نمى 

سف بايد گفت: با وجود كتب آسمانى و پيامبران، بازهم گروهى أرا دريافت نميكند. با ت
 پذيرند.ازانسانها هدايت را نمي

 مي!خوانندگان گرا
ي موسي وهارون عليهما السلام، با فرعون و قومش و رويدادهاي پس از پايان قصه

ي اين رويدادها شگفت انگيز و اندرزهاي گوناگون را به بيان گرفت خداوند متعال، همه
که جز پروردگار باعظمت کسي از آن باخبر -را ضمن بيان راز هاي غيبي و نهاني

 عليه السلام، بيان تا اينکه وی مردم از آن مطلع گرداند.نيست. براي پيامبر صلي الله 
( در باره موضوعاتی از قبيلی: ضرورت ارسال 51الي  44)متبرکه در آيات بناءً 

پيامبران، برخي از دلايل، نشان درستي رسالت پيامبرخاتم الانبيا، هکذا درباره مشرکان 
 آورد. مکه،که قرآن و پيامبر را باور نداشتند، بحث بعمل مي

ِ إذِْ قضََيْناَ إلِىَ مُوسَى الْْمَْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشهاهِدِينَ﴿  ﴾۴۴وَمَا كُنْتَ بِجَانبِِ الْغَرْبيِ 
 مر نبوت را به موسي أو )اي محمد( تو در جانب غربي )کوه طور( نبودي، آن دم که 



و تو از شاهدان اين ماجرا نبودي )در آن هنگام كه معجزات را در اختيار  بلاغ کرديم.اِ 
 (۴۴نهاديم(.) يموس

 تفسير :
ابن کثير فرموده  است: الله  در اينجا دليل نبوت پيامبر صل ى الله عليه و سل م را يادآور 

کند و مىميشود؛ چرا که از اخبار گذشته طورى خبر ميدهد که گويا شنونده آن را مشاهده 
 سواد بود و خواندن و نوشتن را نمىبيند، در صورتى که او مردى بىگذشته را مى 

دانست و هيچ کتابى را نخوانده و در ميان قومى بزرگ شده بود که چيزى از اين قبيل 
دانستند، پس معنى آيه چنين است: تو در آنجا حضور نداشتى، اما خدا آن مطالب را نمى

 ..(۳/۱۵ها باخبر سازي. )ابن کثير ده است تا آنها را از اين نهانرا به تو وحى کر
 وَلَكِنها أنَْشَأنْاَ قرُُوناً فتَطََاوَلَ عَليَْهِمُ الْعمُُرُ وَمَا كُنْتَ ثاَوِياً فيِ أهَْلِ مَدْينََ تتَلْوُ عَلَيْهِمْ 

 ﴾۴۵﴿ آياَتِناَ وَلَكِنها كُنها مُرْسِلِينَ 
، پس عمرشان طولاني شد. و تو در را در اعصار مختلف خلق كرديم يما اقوام يول

 (۴۵ميان اهل مدين مقيم نبودي تا آيات ما را بر آنان بخواني، ليکن ما فرستنده بوديم.)
 تفسير :

 مي نويسد: در تفسير صفوة التفاسير محمد علي صابوني
طولانى بر آنها گذشت و ها را خلق کرديم. و زمانى ها و نسل اما بعد از موسى ملت 

ها و مقررات فاصله طولانى شد، در نتيجه آنها ياد الله تعالي را فراموش کردند و شريعت
را تغيير داده و تحريف کردند. پس اى محمد! تو را فرستاديم تا امر دين را تجديد کنى و 

 از نو آن را بنيان نهى.
هاى زيادى را و و زمان موسى، ملتى زمان تابو سعود فرموده است: يعنى اما در فاصله

خلق کرديم، و امر بر آنان طولانى شد و شرايع و احکام تغيير يافت واخبار برآنان مبهم 
، اين تفاصيل حذف شده «موجب»شد، پس به تو وحى کرديم. پس با اکتفا به ذکر 

 ..(۴/۱۵۵است.)ابو سعود 

لَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَب كَِ لِتنُْذِرَ قوَْمًا مَا أتَاَهُمْ مِنْ وَمَا كُنْتَ بِجَانبِِ الطُّورِ إذِْ ناَدَيْناَ وَ 
 ﴾۴۶نذَِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعلَههُمْ يتَذََكهرُونَ﴿

و زماني که ما موسي را ندا داديم، تو در ناحيه طور نبودي ولي به سبب رحمتي از 
از تو ]تا زمان  پروردگارت ]سرگذشت موسي را به تو وحي کرديم[ تا به مردمي که پيش

 (۴۶عيسي[ بيم دهنده اي براي آنان نيامده بود، بيم دهي تا متذک ر و هوشيار شوند.)
 تفسير :

الله صلي الله عليه وسلم  از رسول قبل اند کهمکه مردم« قوم»اند: منظور از مفسران گفته
و محمد صل ى اللّ  ى بين عيسى و در فاصله رسالت انقطاع دوران يعني  فترت در زمان

 باشد.ى زمانى حدود شش صد سال مى اين فاصله بردند.سر مي به عليه و سل م 
وَلَوْلَا أنَْ تصُِيبَهُمْ مُصِيبةٌَ بمَِا قدَهمَتْ أيَْدِيهِمْ فَيَقوُلوُا رَبهناَ لَوْلَا أرَْسَلْتَ إلَِيْناَ رَسُولًا 

 ﴾۴۷ؤْمِنِينَ﴿فَنَتهبعَِ آياَتكَِ وَنَكُونَ مِنَ الْمُ 
هرگاه ما پيش از فرستادن پيامبري آنها را به خاطر اعمالشان مجازات ميكرديم ميگفتند 

تا آيات ترا پيروي كنيم و از مؤمنان باشيم؟  يبراي ما نفرستادي پروردگارا چرا رسول
اگر به خاطر اين امر نبود مجازات آنها به جهت اعمالشان نياز به ارسال پيامبر هم 

 (۴۷نداشت!)
 تفسير :

ت را كه ثَ عبَ نذار و هشدار دانست، اين آيه هدف ديگر اِ را  ءنبياأقبل هدف آمدن  ۀيآدر
است با زيباي خاصي بيان ميدارد. مفهوم کلي اين ج ت و بستن راه بهانه و عذر حُ تمام اِ 
مبارکه اين است که: كف ار ميگويند: بدبختى و مصيبت ما به خاطر عمل فاسدى است  ۀآي

داشتيم گرفتار چنين انحرافي ايم، اگر پيامبر مى كه به سبب نداشتن پيامبر مرتكب شده



ت بر آنها پيامبرانى حُ تمام اِ  شديم، الله متعال در جواب ميفرمايد: ما براى انمى  ج 
 فرستاديم.

لما بعثنا )محذوف است و تقدير آن چنين است: « لولا»قرطبى فرموده است: جواب 
 ..(۱۳/۲۹۳کرديم. )تفسير قرطبى پيامبران را مبعوث نمى (الرسل

ى دوم براى «لولا»ى اول حرف امتناع است و « لولا»و در التسهيل آمده است: 
 تخصيص است و معنى آيه چنين است: چنانچه به سبب کفرشان مصيبتى به آنها نمى

ت حُج  ى قامهاِ ى آنها و فرستاديم. اما به منظور قطع عذر و بهانهرسيد، پيامبران را نمى
تا نگويند: چرا پيامبرى را نفرستادى تا ما از آيات تو  بر آنان، پيامبران را فرستاديم

 .(۳/۱٠۷ى مؤمنان باشيم.)التسهيل پيروى کنيم و از جمله
 بايد گفت که: بسيارى از مصائب و حوادث تلخ، مولود عملكرد خودماست.

ز اثر خود را اعمال نيك و بد، در همين دنيا نيبلي  «تصُِيبهَُمْ مُصِيبَة  بِما قَدَّمَتْ أيَْدِيهِمْ »
 هاست.، رمز نجات از مصيبتءنبياأايمان به الله تعالي و پيروى از گذارند. ولي مى

ا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِناَ قاَلوُا لَوْلَا أوُتيَِ مِثلَْ مَا أوُتيَِ مُوسَى أوََلَمْ يكَْفرُُوا بمَِا  فلَمَه
 ﴾۴۸ظَاهَرَا وَقاَلوُا إِنها بِكُل ٍ كَافرُِونَ﴿أوُتيَِ مُوسَى مِنْ قبَْلُ قاَلوُا سِحْرَانِ تَ 

پس هنگامي که حق ]چون قرآن و پيامبر[ از سوي ما براي آنان آمد ]به جاي آنکه 
بپذيرند[ گفتند: چرا مانند آنچه به موسي دادند به او نداده اند؟ آيا پيش ازاين به آنچه به 

و قرآن[ دو جادويند که پشتيبان  موسي داده شد، کفر نورزيدند؟! گفتند: ]اين تورات
 (۴۸يکديگرند!! و گفتند: ما منکر هر دو هستيم!!)

 تشريح لغات واصطلاحات :
 دو تا فسون و جادو. مراد تورات و قرآن است. «:سِحْرَانِ »قرآن. «:الْحَقُّ »
 اند.اند. همديگر را پشتيباني و تأکيد نمودهپشت يکديگر را گرفته «:تظََاهَرَا»

 :تفسير 
ه به حق اني ت، تنها به  ، همين است که هميشه: بجاى توج  از خصوصيات منكرين حق 

ر، حاضر  هاى بى مقايسه اساس و باطل ذهني خويش نظر مي اندازند. و اشخاص متحج 
كنند دار مىبه پذيرش حرف جديد و منطقى نيستند. دشمنان، منطق و كلام حق  را خدشه 

 از كنند.تا راه را براى انكار خود ب
از جانب ما براى اهل مکه آمد، به طريق انکار و « محمد و قرآن»وقتى آيات حق يعنى 

اى مانند آنچه به موسى عطا شد شد آيات درخشان و دلايل کوبندهلجاجت گفتند: مگر نمى 
شد؟! خدا در رد سخن آنان ، به محمد هم مى)يدبيضاء( از قبيل عصا و دست بيضا

هاى کوردل به آيات و دلايل آيا انسان :«يکْفرُُوا بِمٰا أوُتيِ مُوسىٰ مِنْ قَبْلُ أوََلَمْ »فرمود:
 کافر نشدند؟  ،درخشانى که به موسى عطا شد

امام مجاهد فرموده  است: يهود به قريش دستور ميدادند که به محمد بگويند: معجزاتى 
فرمود: آنها به آيات موسى مانند معجزات موسى رابراى ما بياور. الله تعالي درجواب آنها 

 .(٣/۱٧کافر شدند. )مختصر ابن کثير 
عبارت است از يهود. نظر ابن جرير چنين است. و ابو « أوََلَمْ يکْفرُُوا»بنابراين ضمير در 

حيان گفته است: به نظر من ظاهرا ضمير به قريش برميگردد که گفتند: چرا معجزاتى 
ى ون تکذيب محمد از جانب آنها به منزلهمانند معجزات موسى به محمد عطا نشد؛ چ

تکذيب موسى، و نسبت دادن سحر به محمد در واقع نسبت دادن سحر به موسى است؛ زيرا 
اند. پس هر کس چيزى ناشايست را به يکى از آنها پيامبران از يک جا سرچشمه گرفته

ر هماهنگ و نسبت بدهد، آن را به جميع نسبت داده است. در اين صورت ضماير با يکديگ
 .( ٧/۱٢٣همسو ميشوند.)البحر 

:مشرکين ميگفتند: تورات وقرآن هردوجز سحر چيزى نيستند، « قٰالوُا سِحْرٰانِ تظَٰاهَرٰا»
 اند.پس هر دو سحرند و در تصديق يکديگر هميارى و همکارى کرده



وگفتند: «  کٰافرُِونَ وَ قٰالوُا إنِّٰا بِکُلّ  »کنند.سدى گفته است: يعنى هر دو يکديگر را تصديق مى
مابه هردو کتاب کافريم. ابو سعود گفته است: بدين ترتيب آنها به صراحت انکار کردن 

اندازه در انکار و گردنکشى هردو کتاب را اقرار ميکنند. و اين هم نشان ميدهد که آنها بى
 .(۴/۱۵۶اند.)ابو سعود فرورفته

هبِعْهُ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ﴿قلُْ فأَتْوُا بِكِتاَبٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ   ﴾۴۹ هُوَ أهَْدَى مِنْهُمَا أتَ
تر  بگو پس اگر راست ميگوييد كتابى از جانب خدا بياوريد كه از اين دو هدايت كننده

 (۴۹تا از آن پيروي کنم. )باشد 
 تفسير :

بياوريد که از يعنى اى محمد! به آنان بگو: اگر در ادعاي خود راستگو هستيد، کتابي را 
تر و جانب خداوند نازل شده باشد و در هدايت و رشد خود از تورات و قرآن بزرگ

 که هر دوى آنها سحرند.اگر راست ميگوييد در اين «إِنْ کُنْتمُْ صٰادِقيِنَ »تر باشد؛راهنمون
 تر وتر و فراگيرتر و فصيحدانند که خدا کتابى آسمانى کاملخردمندان به طور يقين مى

تر از کتاب نازل شده بر محمد صلىّ الله عليه و سلمّ يعنى قرآن را نازل نکرده است. بزرگ
ى گونه که خداوند متعال دربارهگيرد، همانو بعد از قرآن تورات در جايگاه دوم قرار مى

 .(٣/۱٧ابن کثير )آن گفته است: 
و انجيل را به عنوان متمم و مکمل تورات نازل  ،«إنِّٰا أنَْزَلْناَ الَتَّوْرٰاةَ فيِهٰا هُدىً وَ نوُر  »

 کرده و بعضى مواد که در تورات بر بنى اسرائيل حرام بود در انجيل حلال شده است.
 .( ۶/٢۸۸زاد المسير )

نِ اتهبعََ هَوَاهُ   بِغَيْرِ فإَِنْ لَمْ يسَْتجَِيبوُا لكََ فاَعْلَمْ أنَهمَا يَتهبعِوُنَ أهَْوَاءَهُمْ وَمَنْ أضََلُّ مِمه
َ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظهالِمِينَ﴿ ِ إنِه اللَّه  ﴾۵۰هُدًى مِنَ اللَّه

بدان آنها از خواهشات خود پيروي )و ايمان نياوردند(، هر گاه اين پيشنهاد تو را نپذيرند، 
ميكنند و کيست گمراهتر ازآنكس كه پيروي هواي نفس خويش كرده و هيچ هدايت الهي 

ً است كسي پيدا ميشود؟ مسلمرا نپذيرفته   (۵٠)كند.خداوند قوم ستمگر را هدايت نمي ا
 تفسير :

 ترين مردمان بشمار ميروند.بايد گفت که: منكران حق  و هوا پرستان، از جمله گمراه

لْناَ لَهُمُ الْقوَْلَ لَعلَههُمْ يَتذََكهرُونَ﴿  ﴾۵۱وَلَقدَْ وَصه
 (۵۱آنها آورديم شايد متذكر شوند.) يبرا يبعد از ديگر يماآيات قرآن رايك

 واقعاً هم انسان، مخلوقي است فراموشكار، وضرورت هميشگي به تذك ر دارد.
لْنا» ارتباط داديم و مت صل کرديم. يکي بعد از ديگري را فرو فرستاديم. اندک  «:لَقَدْ وَصَّ

 (.32/  اندک و پياپي نازل نموديم و به هم پيوند داديم )سوره: فرقان
 تفسير :

 مراد آيات قرآن است. «:الْقوَْلَ »
هايى متفاوت به دنبال هم نازل کرديم و ابن جوزى گفته است: يعنى قرآن را در بخش

 .( ۲٠/۵۶هاى پيشين را گزارش داديم تا که شايد پند بگيرند.)طبرى کيفيت عذاب ملت
 :  51 ۀشأن نزول آي

لْنَا لهَُمُ »)روايت کرده اند: خدا ابن جرير و طبراني از رفاعة قرظي  -807 آية وَلَقَدْ وَصَّ
و  4563را در باره ده نفري نازل کرده است که من يکي از آنها هستم)طبراني « الْقوَْلَ 

از يحيي بن جعده از رفاعه بن قرظه روايت کرده  27505و  27504و طبري  4564
اني به دو اسناد روايت کرده ميگويد: اين را طبر 11244« مجمع الزوائد»اند.هيثمي در 

 يکي متصل است و ديگري منقطع.(.
 خوانندگان گرامي!

بعد از اينکه  دليل بر اين مبحث که قرآن از سوی الله سبحان وتعالی شرف نزول يافته 
(، در تأييدش می گويد: تعدادی  از 55الي  52است أقامه  يافت :اينک در آيات متبرکه )



قرآن مؤمن بودند، وقتی به راستی و درستی آن يقين کردند،  اهل کتاب که پيش از نزول
 به پيامبر ايمان آوردند.

 ﴾۵۲الهذِينَ آتيَْناَهُمُ الْكِتاَبَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بهِِ يؤُْمِنوُنَ﴿ 
 (۵۲آورند.)ايم آنان به ]قرآن[ ايمان مي كسانى كه قبل از آن كتاب ]آسمانى[ به ايشان داده

 تفسير :
آنان که قبل از قرآن تورات و انجيل را به آنها داديم )يعنى مسلمانان اهل کتاب( يعني: 

پذيرند. ابن عباس)رض( گفته است: يعنى آنان که از اين قرآن را تصديق ميکنند و مى 
كتاب واقعى، اهل کتاب به محمد صل ى اللّ  عليه و سل م ايمان آوردند.ولي بايد گفت که اهل

 آورند.ديدن اسلام، ايمان مى كسانى هستند كه با

 :  52شأن نزول آيۀ 
ابن جرير از علي بن رفاعه روايت کرده است: ده گروه از اهل کتاب به اتفاق  -808

پدرم خدمت رسول الله صلي الله عليه وسلم )آمدند و اسلام را پذيرفتند ومورد آزار واذيت 
 نازل شد.« الْکِتاَبَ...الَّذِينَ آتيَنَاهُمُ »آيۀقرارگرفتند. پس 

و از قتاده روايت کرده که فرموده است: براي ما گفته ميشد: گروهي از اهل کتاب  -809
به اتفاق سلمان و عبدالله بن سلام همواره پيرو حق بودند و پس از بعثت محمد )قرآن و 

 (.مرسل است. 27509اسلام را پذيرفتند. اين آيه در شان آنها نازل شده است )طبري 

 ﴾۵۳وَإذَِا يتُلْىَ عَلَيْهِمْ قاَلوُا آمَنها بهِِ إِنههُ الْحَقُّ مِنْ رَب ِناَ إِنها كُنها مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ﴿
[ بر آنان خوانده شود گويند به آن ايمان داريم آن حق و از جانب پروردگار و چون ]قرآن

 (۵۳مانبردار( بوديم.)ما پيش از )نزول( آن نيز مسلمان )منقاد و فر ماست،
 تفسير :

 و به الله متعال مخلص يعني: براي« ايمبوده مسلمان»نيز  قرآناز نزول  يعني: پيش
با خود از  که آنچه و بهصلي الله عليه وسلم  محمد . يا بهايمبوده او مقر و معترف يگانگي
 به و بشارت شمايل، اوصاف که جهت ؛ بدانايمبوده است، مؤمنآورده  و رسالت کتاب
او به  که و ميدانستيم باور داشتيم حقايق اين و به را خوانده و انجيل درتورات وي بعثت
تفسير انوارالقرآن: تأليف ميگردد.) براو نازل ميشود و قرآن مبعوث در آخرالزمان زودي

 هروي(. عبدالرؤف مخلص

ا رَزَقْناَهُمْ  أوُلَئكَِ يؤُْتوَْنَ  تيَْنِ بمَِا صَبرَُوا وَيدَْرَءُونَ باِلْحَسَنةَِ السهي ئِةََ وَمِمه أجَْرَهُمْ مَره
 ﴾۵۴ينُْفِقوُنَ﴿

دارند آنها كساني هستند كه اجر و پاداششان را به خاطر شكيبائيشان دو بار دريافت مي
ايم انفاق مي  آنان روزي دادهكنند، و از آنچه به آنها به وسيله نيكيها بديها را دفع مي

 (۵۴نمايند.)
 تفسير :

أوُلَئِكَ يؤُْتوَْنَ أجَْرَهُمْ »الله تعالي در آيه متذکره در باره اشخاصي صابر با زيباي ميفرمايد:
تيَْنِ بمَِا صَبَرُوا به سبب صبرشان در پيروى از حق، و به سبب اينکه در راه خدا «مَرَّ

 کردند.اذيت و آزار فراوان را تحمل 
قتاده گفته است: آيه در مورد جمعى از اهل کتاب نازل شده است که بر دين و شريعت 
حق بودند و تا بعثت حضرت محمد صل ى اللّ  عليه و سل م از آن پيروى نموده و به آن 

عمل کردند، و بعد از اين که محمد)ص( مبعوث شد به او ايمان آوردند و او را تصديق 



اند: از آن تعالي در مقابل صبرشان پاداش آنها را دو برابر عطا کرد. گفتهنمودند، لذا الله 
 .(۲٠/۵۶باشند. )طبرى جمله سلمان فارسى و عبد اللّ  بن سلام مى 

و سخنان زشت و ناپسند از قبيل بد ورد و فحش را با سخنان «: وَ يدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ الَسَّيئةََ »
 کنند.مىنيکو و پسنديده و زيبا دفع 

پوشند و آن کنند، بلکه از آن چشم مىابن کثير فرموده  است: با بدى به مانندش مقابله نمى
 .( ۳/۱۸بخشند. )مختصر را مى 

ا رَزَقْنَاهُمْ ينفِقوُنَ »  ايم، در راه خير صرف ميکنند.و از حلالى که روزى آنها کرده«: مِمَّ
از ابو موسي  و غير آنان مسلمو  بخاري روايت به شريف همچنان در حديث

اند که کس سه»الله صلي اله عليه وسلم فرمودند:  رسول که است )رض( آمدهاشعري
 شود: مي دوبار داده شانپاداش

 .استآورده  و آخر ايمان اول کتاب به که کتاب از اهل مردي 1
 آزادشداده، سپس  و نيکو ادبش موختهآ را ادب و آن است کنيزي داراي که مردي 2

 .است نموده ازدواج و با آن کرده
 مولايشو خيرخواه  داده انجام نيکويي را به پروردگارش عبادت که مملوکي غلام 3

 «.باشد
قبل از همه بايد گفت که: ايمانى داراي ارزش مي باشد، كه بر اساس معرفت و شناخت 

هاى اشخاص، در دريافت الطاف  ضمن بايد گفت که: شرايط و زمينه حق  باشد. و در
 الهى متفاوت اند.

همچنان بايد گفت: که مورد انفاق تنها مال نيست، از علم، توان و آبرو نيز ميتوان انفاق 
سه نفر دوبار پاداش عمل خود را ميگيرند؛ شخصي از اهل »در حديث آمده است:  كرد.

 )اخراج از مسلم.(.« و به من ايمان داشته باشد. کتاب که به پيامبر خود
وَإذَِا سَمِعوُا اللهغْوَ أعَْرَضُوا عَنْهُ وَقاَلوُا لَناَ أعَْمَالنُاَ وَلَكُمْ أعَْمَالكُُمْ سَلََمٌ عَلَيْكُمْ لَا 

 ﴾۵۵نَبْتغَِي الْجَاهِلِينَ﴿
ميگويند: اعمال ما و هنگامي که سخن بيهوده اي بشنوند، از آن روي بر مي گردانند و 

براي ما واعمال شما براي شما، سلام برشما ]سلام متارکه[، ما خواستار ]همنشيني و 
  (۵۵معاشرت با[ نادانان نيستيم.)

 تفسير :
گوئي چه زيبا است که قرآن عظيم الشأن سخنان پوچ. ياوه سرائي. بيهوده«: اللَّغْوَ »

مؤمن واقعى كسى است كه نه تنها به «: وَ إِذا سَمِعوُا اللَّغْوَ أعَْرَضُوا عَنْهُ » ميفرمايد:
اى راهم دهد، بلكه اگر كلام بيهوده رود و به سخن لغو گوش فرا نمىمجلس لغو نمى 

اعتنايى به هاى صبر، بىالعمل نشان ميدهد. و يكى از نمونهميشنوند، در مقابلش عكس 
از لغو در گفتن، شنيدن، رداني وعدم گو روعراض اِ ن است. البته لغو و اعراض از آ

 ى اديان الهى از آن ستايش بعمل آمده است.ديدن و معاشرت، كمالى است كه در همه
يا  تن بيستکند: در مکه مي نقل اسحاقکثير در شأن نزول اين آيه مبارکه از محمدبنابن

 الله برايشان  صلي الله عليه وسلم آمدند... رسولالله از نصارا نزد رسول آن به نزديک
الله صلي الله عليه  از محضر رسول چون شدند. پس مسلمان کردند و ايشان تلاوت قرآن

قرار گرفتند و  شانبر سر راه از قريش با جمعي هشامبن رفتند، ابو جهل  السلام بيرون
 بوديد! مردم بد کاروانياني گرداند، چه مانند شما را ناکام گفتند: خدا کاروانياني ايشان به

 مرد را براي کنيد و خبر اينرا بررسي  اينجا فرستادند تا اوضاع شما را به دينتان و اهل
 جدا گشته خويش از دين نگرفتيد کهآرام  خود نزد وي ببريد اما هنوز در نشستهاي آنان

نو  گروه ! آنتر ازشما نميشناسيمرا احمق ايقافله کرديد! ماهيچ صديقت واو را درادعايش



کار، چه  بر شما! ما را با شما جاهلان سلام»گفتند:  آنان در پاسخ کتاب از اهل مسلمان
 )انوار القران هروي مخلص( «. ...کنيمنمي بگومگو همراهي ما با شما در اين

شنود، مسئول است. وقاطعي ت، صلابت و عدم سازش، نشانِ مى انسان در برابر آنچه 
 گردد. ايمان راسخ است. سود و زيان عمل هر كس به خود او بر مى

 خوانندگان گرامي !
درآيات قبلی  از ايمان آوردن عده ای از اهل کتاب بحث بعمل آمد؛اينک در آيات متبرکه 

 -ايمان آوردن امتناع می ورزيدند  شبهات مشركان، که  از ( در باره رد61الي  56)
 خبر می دهد و آن را مردود می شمرد. 

َ يَهْدِي مَنْ يشََاءُ وَهُوَ أعَْلَمُ باِلْمُهْتدَِينَ﴿  ﴾۵۶إِنهكَ لَا تهَْدِي مَنْ أحَْببَْتَ وَلَكِنه اللَّه
بخواهد قطعاً تو نمي تواني هرکه را خود دوست داري هدايت کني، بلکه الله هر که را 

 (۵۶هدايت ميکند؛ و او به هدايت پذيران داناتر است.)
 تفسير :

مراد اين است که پيغمبر، تبليغ و ارائه طريق مينمايد و بس. توفيق  «:إنَِّكَ لا تهَْدِي...»
آيه  ، يونس272آيه  بقره :هدايت و ايصال به مطلوب در دست خداوند است )سوره هاي

 (.4آيه  ، ابراهيم43
 : 56شأن نزول آية 

مسلم و ديگران از ابو هريره)رض( روايت کرده اند: پيامبر اکرم )به کاکاي خود  -810
را به زبان بياور تا من در روز قيامت براي تو شهادت بدهم. گفت: « لا إله إلا الله»گفت: 

 بود که ميگويند: او را ترس بر اين کار مجبور ساخت، بااگر سرزنش زنان قريش نمي 
 کردم.گفتن اين سخن خوشنودت مي

َ يهْدِي مَن يشَاءُ »ۀ آنگاه خداي بزرگ آي را نازل کرد. « إنَِّکَ لَا تهَْدِي مَنْ أحَْبَبْتَ وَلکَِنَّ اللَّّ
اسباب »، واحدي در 434/  2، احمد 3188، ترمذي 42و  41)صحيح است، مسلم 

روايت کرده اند. تنها مسلم « زنان»از ابو هريره)رض( بدون ذکر کلمة  662« نزول
 اين حديث را به طور اختصار روايت و اين کلمه را آورده است.(

به سند محکم و دقيق از ابوسعيد بن رافع « ريخ دمشقأت»نسائي و ابن عساکر در  -811
 ۀدر بار« إنَِّکَ لَا تهَْدِي مَنْ أحَْبَبْتَ »روايت کرده اند: از ابن عمر سؤال کردم آيا اين آيه 
 ابوجهل و ابوطالب نازل گرديده است؟ گفت: بلي.

نْ لَهُمْ حَرَمًا آمِناً يجُْبىَ  هبعِِ الْهُدَى مَعكََ نتُخََطهفْ مِنْ أرَْضِناَ أوََلَمْ نمَُك ِ وَقاَلوُا إنِْ نتَ
 ﴾۵۷إلَِيْهِ ثمََرَاتُ كُل ِ شَيْءٍ رِزْقاً مِنْ لدَُنها وَلَكِنه أكَْثرََهُمْ لَا يَعْلمَُونَ﴿

 و گفتند: اگر همراه تو از هدايت پيروي کنيم، از سرزمين خود ربوده ميشويم.
آيا آنان را در حرم امن جاي نداديم، که ثمرات هر چيزي به عنوان روزي از جانب ما 

 (۵۷دانند.)شود؟ ليکن بيشترشان نميسوي آن رسانده ميبه
 تشريح لغات واصطلاحات :

گرديم. از ميان ربوده مي «:نتُخََطَّفْ »هدايت و رهنمود. مراد دين اسلام است. «:الْهُدي»
ايم و آيا براي ايشان قرار نداده «:أوََلَمْ نمَُكِ نْ »شويم.برداشته مي 

ً »؟ايمنساخته آوري و حمل مي جمع «:يجُْبي»داراي امن و امان. داراي امنيت.«:ءَامِنا
 شود.

 :57شأن نزول آيۀ 
اي ازقريش بن جرير از قول عوفي از ابن عباس )رض( روايت کرده است: عدها -812
کريم صلي الله عليه وسلم)گفتند: اگر ازتو پيروي کنيم مردم ما راازسرزمين به نبي

 .(.27532خودمان بيرون ميکنند، آنگاه اين آيه نازل شد( )طبري 



را حارث بن عامر بن  نسائي از ابن عباس )رض( روايت کرده است: اين سخنان -813
از ابن ابومليکه از  405« تفسير»و  11385« الکبري»نوفل گفته است )نسائي در 

عمرو بن شعيب از ابن عباس روايت کرده، نسائي ميگويد: عمرو بن شعيب از ابن عباس 
از ابن ابومليکه روايت و عمرو بن شعيب را نام نبرده  27531نشنيده است. طبري 
 است.(.است. اين منقطع 

وَكَمْ أهَْلَكْناَ مِنْ قَرْيةٍَ بطَِرَتْ مَعِيشَتهََا فَتلِْكَ مَسَاكِنهُُمْ لَمْ تسُْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلاه قلَِيلًَ 
 ﴾۵۸وَكُنها نَحْنُ الْوَارِثِينَ﴿

وچه بسيار قريه ها را كه هلاكش كرديم ]زيرا[ زندگى خوش آنها را سرمست ومغرور 
هاي ايشان است که بعد از آنان جز اندکي )در آن( سکونت نشده انهپس اين خكرده بود.

 (۵۸بود و ما خود ما وارث )ديار آنان( شديم.)
 تشريح لغات واصطلاحات :

سرمست و مغرور شده است. طغيان و سرکشي کرده است. کفران کرده و  «:بطَِرَتْ »
 (.47/  ناسپاس گذاشته است )سورۀ: انفال

 تفسير :
ى قبل خوانديم كه گروهى به پيامبر اكرم صلى الله عليه وسلم گفتند: اگر ما به تو در آيه

ايمان بياوريم، كف ار مك ه ما را آواره خواهند كرد، و خداوند فرمود: همان قدرتى كه مك ه 
هايش را زق فراوان براى شما قرار داد، بعد از ايمان نيز ميتواند نعمترِ من و أرا محل 
شما حفظ نمايد. در اين آيه خداوند متعال ميفرمايد: فراموش نكنيد كه ما بسيارى از براى 

ها و غرق در رفاه بودند نابود كرديم، شما نيز كه به شهرها را كه سرمست از نعمت
 كنيد؟!آوريد، با قهر الهى چه مىخاطر حفظ رفاه و اموال خود ايمان نمى

ى قوم عاد در منطقه احقاف )ميان يمن و مساكن مخروبه، «فَتِلْكَ مَساكِنهُُمْ »منظور از 
هاى تجارى از كنار شام(، يا قوم ثمود در منطقه سَدوم است كه مردم حجاز در مسافرت

 ديدند.كردند و با چشم خود مىآنها عبور مى
مبارکه اهل مکه را از دچار شدن به عواقب بد قومى مى  ۀدر البحر آمده است: اين آي

ه خدا نعمتش را به آنها ارزانى داد و آسايش آنها را فراهم کرد و معيشت آنها را ترساند ک
آسان بساخت، اما آنها ناسپاس بودند و در مقابل آن به سرمستى برخاستند و افراط کردند. 

در نتيجه خداوند متعال آنان را نابود کرد و ديار آنها را ويران ساخت. )البحر المحيط 
۷/۱۲۶ ). 

 خود را در ايمان هايشاننعمت رفتن از دست از بيم که مکه اهل ، عذرآورانبنابراين
سبب  که است ايمان عدم اين پندارند، بايد بدانند کهبهانه مي آورند و معذور مي نياوردن
صرف داشتن پول وسرمايه ويا هم داشتن حق به آوردن ايمان ها ميگردد، نهنعمت زوال
ى سعادت نيست كه باعث غرور، طغيان و هلاكت است. ونبايد فراموش نه تنها مايهرفاه 

کرد که: سرنوشت افراد و جوامع چه در دنيا و يا هم در آخرت، در گرو اعمال خود 
 آنهاست.

هَا رَسُولًا يَتلْوُ عَلَيْهِمْ آياَتِ  ناَ وَمَا كُنها وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقرَُى حَتهى يبَْعثََ فِي أمُ ِ
 ﴾۵۹مُهْلِكِي الْقرَُى إلِاه وَأهَْلهَُا ظَالِمُونَ﴿

و پروردگارت بر آن نبوده است که شهرها را نابود کند، تا آنکه ]پيش از نابودي[ در 
مرکز آنها پيامبري برانگيزد که آيات ما را بر آنان بخواند، و ما ]در هيچ حالي از احوال[ 

 (۵۹ه ايم مگر در حاليکه اهلش ستمکار بوده اند.)نابودکننده قريه ها نبود
 تفسير :

ها :»قبل از همه بايد گفت که :اين بخش،از آيۀ مبارکه می فرمايد   حَت ي يَبْعَثَ فيِ أمُ ِ
اشاره به اين واقعيت است که لزومي ندارد در هر شهر و هر قريه پيغمبري «: رَسُولاً 

که مرکز اخبار و محل انديشمندان و مبعوث گردد. همين که در يک کانون بزرگ 



 پايتخت بزرگان يک قوم است پيغمبري ارسال شود، کافي و بسنده است.
گر اين مطلب است که ظلم سبب ويراني است، و اين بخش، بيان«: وَأهَْلهَُا ظَالِمُونَ »

 مانند.ظالمان بدون کيفر و مجازات نمي 
يعني نابود کردن مردم کافر يک شهر عادت و روش الله «: وَمٰاکٰانَ رَبُّکَ مُهْلِکَ الَْقرُىٰ »

و ما هرگز » است در اينجا مکه القريقولي: مراد از ام  سبحان وتعالی  نمي باشد. به
 ايمرا فرستاده ها پيامبريمرکز آن سويبه  کهبعد از آن« ايمشهرها نبوده نابودکننده

الله تعالي و رسولش،  به و کفرشان و با ظلم« ندآنها ستمگر باش اهالي که مگر اين»
 گردند. سزاوار نابودي

کند مگر اين که به امام قرطبى ميفرمايد: الله تعالي اعلام کرده است که آنها را نابود نمى
ترتيب عدالت خود را بيان کرده است؛ سبب ظلم و ستم خود مستحق نابودى بشوند، بدين

ا تا زمانى که بر آنان زيرا با وجود اين که ظال ت نکند و پيامبرانى را حُ تمام اِ مند ام  ج 
کند. و علم خود به احوال آنها را دليل بر آنان قرار براى آنان نفرستد، آنها را نابود نمى

 (.۱۳/۳٠۲دهد. )تفسير قرطبى نمى
نْياَ وَزِينَتهَُا  ِ خَيْرٌ وَأبَْقَى أفََلََ تعَْقِلوُنَ﴿وَمَا أوُتيِتمُْ مِنْ شَيْءٍ فمََتاَعُ الْحَياَةِ الدُّ  ﴾۶۰وَمَا عِنْدَ اللَّه

دنيا و زينت آن است و آنچه نزد خداست بهتر و  يآنچه به شما داده شده متاع زندگ
 (۶٠گيريد؟ )تان کار نميپس آيا از عقلپايدارتر است، 

 تشريح لغات واصطلَحات :
دنيوي است وتنها درمدتّ عمر کوتاهتان از آن استفاده کالاي زندگي «:مَتاَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا»
 خوبتر و پايدارتر. مراد خوب و سرمدي است. «:خَيْرٌ وَ أبَْقي»کنيد و بس.مي

 تفسير :
جويى كفاّر مبارکه در حقيفت سوّمين جوابى است كه خداوند متعال در جواب بهانه  ۀاين آي

گمان خام خود ميدهد، كه آنچه به ،ا مختل ميشود(بياوريم، زندگانى ممكّه )كه اگر ما ايمان 
ارزش و فانى زندگى محدود آوريد، متاع وكالاى بى ايمان به دست مىاز رهگذر عدم 

 دنياست، در حاليكه آنچه نزد خداست، بهتر و ماندگارتر است.
اى مردم! مال و خيرى که به شما عطا شده، متاعى است ناچيز  مبارکه ميفرمايد: ۀدر آي

 شود. گيريد، و پس از آن منقضى و نابود مىکه در زندگى اين دنيا از آن بهره مى
هاى ناچيز و نعمت  ى حقارت دنيا و آراستگىابن کثير فرموده  است: الله تعالي در باره

هاى آماده شده و پايدار از جانب خدا براى  هاى ناپايدارش خبر ميدهد، که در مقابل نعمت
 .( ٣/٢٠بندگان صالح در آخرت، ناچيز و ناپايدار است. )مختصر ابن کثير 

ِ خَيرٌ وَ أبَْقىٰ » هاى ابدى و پايدار که از جانب خدا  و اجر و پاداش و نعمت«: وَ مٰا عِنْدَ اََللّّٰ
آنان را  ﴾۶٠﴿بهتر است. أفََلٰا تعَْقِلوُنَ  هاى ناپايداربه بندگان مؤمن عطا ميشود از اين نعمت

 دانيد که پايدار از ناپايدار بهتر است؟  توبيخ کرده است. مگر نمى
امام فخر رازى گفته است: الله تعالي يادآور شده است که منافع دنيوى با مضراتى در 

حاليکه هاى آن بيشتر است، و منافع آخرت تمام نشدنى است، در  آميزد، بلکه زيانمى
ى يک قطره پذير و تمام شدنى است. و سهم هر انسان از دنيا به اندازهمنافع دنيوى پايان 

باشد. و هر کس منافع آخرت را بر منافع دنيا ترجيح ندهند، در واقع عقل از دريا مى 
 (.٢۵/٢۶وخردش دچار اختلال شده است. )تفسير کبير 

 دنيا از فهم قرآن عظيم الشأن:
در قرآن عظيم الشأن، از دنيا وزندگانى دنيا با تعبيرات مختلفى ذکري بعمل آمده است، و 

غفال در برابر آن برحذر داشته است، از جمله:دنيا، اِ ها را از اقبال به آن و انسان 
 ..(94نساء، «)عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا»عارضى است. 

 ..(32انعام، «)لدُّنْيا إلِاَّ لَعِب  وَ لَهْو  وَ مَا الْحَياةُ ا»دنيا، بازيچه پيش نيست. 
 ..(38)توبه، « فمَا مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا فيِ الْْخِرَةِ إلِاَّ قَلِيل  »دنيا، اندك و ناچيز است. 



)آل عمران، « وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا إلِاَّ مَتاعُ الْغرُُورِ »ى غرور و اغفال است.زندگى دنيا، مايه
185).. 

 ..(212بقره، «)زُيِ نَ لِلَّذِينَ كَفرَُوا الْحَياةُ الدُّنْيا»زندگى دنيا، براى كف ار جلوه دارد. 
 ..(46)كهف، « الْمالُ وَ الْبَنوُنَ زِينَةُ الْحَياةِ الدُّنْيا»هاى دنيا هستند. مال و فرزند، جلوه

آيات و روايات انتقاد  البت ه اين همه هشدارها به خاطر كنترل مردم دنياگراست و آنچه در
شدن، سرمست شدن و حق  فقرا را ندادن است، شده، از دنياپرستى، آخرت فروشى، غافل

ولى اگر افرادى در چهارچوب عدل وانصاف سراغ دنيا بروند وازكمالات ديگر و آخرت 
غافل نشوند و حق  محرومان را ادا كنند و در تحصيل دنيا يا مصرف آن ظلم نكنند، اين 

 مال و دنيا فضل و رحمت الهى است. گونه

نْياَ ثمُه هُوَ يَوْمَ  أفَمََنْ وَعَدْناَهُ وَعْدًا حَسَناً فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتهعْناَهُ مَتاَعَ الْحَياَةِ الدُّ
 ﴾۶۱الْقِياَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ﴿

که پس آيا کسي که وعده نيک به او داده ايم و حتماً به آن خواهد رسيد، مانند کسي است 
ايم، باز او روز قيامت از احضار شدگان )در عذاب( متاع زندگي اين جهان را به او داده

 (۶۱باشد؟ )
 تشريح لغات واصطلاحات :

احضار شدگان. گرد آورده شدگان. مراد  «:الْمُحْضَرِينَ »رسنده بدان است. «:لاقيِهِ »
آورند و براي عذاب کساني است که فرشتگان آنان را به پاي حساب وکتاب مي

 (.57آيه  ، صاف ات16آيه روم :حاضرشان ميگردانند )سوره هاي
 تفسير :

هاى الهى و هاى الهى، قطعى و مسل م است و وعدهوعده قبل از همه بايد گفته شود که:
واقعيت اينست که: مَثلَ آن شخصي است  خروى، هم بزرگ است و هم نيكواُ هاى پاداش

مند هاي ناپايا بهره هاي گذرا و لذتکه الله تعالي وي را در دنياي کوتاه از شهوت 
گردانيده است و او دنيا را بر آخرت ترجيح داده، ديدار الله تعالي را فراموش کرده و 

شود تا وي را در برابر  لي حاضر ساخته ميتعاسپس در روز قيامت نزد حق
کردارهايش مجازات نمايد؟ پس آيا اين شخص با آن شخص برابر است؟ هرگز! بنابراين 

بايد انسان بينديشد که کدام انتخاب برايش بهتر است و بر همين اساس او بايد گزينه 
گيرى از فيق بهرهتوتر را براي خويشتن اختيار کند. در همه حال تر و ارزندهبرازنده

متاع دنيا نيز به دست الله تعالي است. ودر ضمن بايد به عرض برسانم که: كاميابى 
  شود. يخروى شمرده نماُ ى آسودگى دنيوى، به هيچ صورت نشانه

 :61 ۀشأن نزول آي
را « أفَمََن وَعَدْنَاهُ...»همتا آيۀ  ابن جرير از مجاهد روايت کرده است: خداي بي -814
 باره سرور کائنات و ابو جهل بن هشام نازل کرده است.در 

 از وجه ديگر روايت کرده: اين آيه در مورد حمزه و ابو جهل نازل گشته است. -815
 خوانندگان گرامي!

بعد از اينکه در آيات قبلی برخورداری مشرکان و کافران از نعمتهای دنيا و ناسپاسی 
درهم کوبيدن با ( درباره 70الي 62متبرکه ) درآيات آنان، به بيان گرفته شد ، اينک

نکوهش وتحقير ، مشرکان در روز قيامت با سه سؤال،که از آنها می پرسد و اعلام می 
دارد که صاحب مطلق و اختياردار همه الله سبحان وتعالی است و همگی برای رسيدن به 



 مجازات ومکافات به سوی او باز می گردند بحث بعمل آمده است .

 ﴾۶۲﴿ وْمَ ينُاَدِيهِمْ فيََقوُلُ أيَْنَ شُرَكَائِيَ الهذِينَ كُنْتمُْ تزَْعُمُونَ وَيَ 
گويد: كجا هستند  دهد، و ميروزي را به خاطر بياوريد كه خداوند آنها را ندا مي 

 (۶۲پنداشتيد؟!)شريكاني كه براي من مي 
 تفسير :

 دراين دنيا مرتکب عمل نشويم که؛هاى قيامت را به فراموش نه سپاريد. عزيزيان صحنه 
در قيامت، از جواب آن، درمانده و عاجز بمانيم باشيم. معبودهاى دوست داشتني دنيوى، 

اند. هركس ديگران را به جاى خداوند به سوى خويش بخواند، ذليلان و محكومان اخروى
 عذاب الهى برايش حتمى است.

ي نبايد فراموش کنند که در آخرت جوابگو ها در انتخاب راه آزادند ومختار اند ولانسان
 همه اعمال خويش در دربارعدل الهي مي باشد.

أْ  ناَ قاَلَ الهذِينَ حَقه عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبهناَ هَؤُلَاءِ الهذِينَ أغَْوَيْناَ أغَْوَيْناَهُمْ كَمَا غَوَيْناَ تبَرَه
 ﴾۶۳إلَِيْكَ مَا كَانوُا إيِهاناَ يَعْبدُُونَ﴿

[ بر آنان تعلق گرفته ميگويند پروردگارا اينان كسانى هستند كه ما كسانى كه حكم ]عذاب
[ در نزد تو گمراهشان كرديم، ما همچنان كه خود گمراه بوديم آنان را گمراه كرديم، ]اينك

کردند(.  کردند )بلکه خواهشات خود را عبادت ميما را عبادت نميجوييم،  مى بيزاري
(۶۳) 

 :تفسير 
ايم. مراد اين ايم، چرا که خودمان گمراه بودهايشان را گمراه ساخته«: أغَْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا»

اند و به محض اين که غواگران ميگويند: پيروان ما به ميل خود به دنبال ما آمدهاِ است که 
هر دو گروه اند. لذا وسوسه ما با شهوات ايشان موافقت داشته است، از ما اطاعت نموده

 (.77/  يکسان و برابريم )سوره: مائده
 عبادت، در اينجا علاوه از پرستش، معني اطاعت را نيز دارد.«: مَا كَانوُا إِيَّانَا يَعْبدُوُنَ »
 «.ترجمه معاني قرآن»

افتد كه هاى عجيب و گوناگونى اتفاق مىبعد از اينکه قيامت بر پا ميشود در آنروز صحنه
 ورد.آها واتفاقات اشاره بعمل ميبرخي ازصحنهاين آيات به 

ى آميز پرورد گار با عظمت از کافران است: صحنهيکي از اين صحنه ها، سؤالات توبيخ 
ى پرستيدند و صحنهديگر، اظهار تنفرّ و بيزارى معبودها از كسانى است كه آنها را مى 

ميگويد: مرا سرزنش سوّم، ملامت منحرفان از شيطان است كه شيطان هم در جواب 
سوره  22)آيه « فَلا تلَوُمُونيِ وَ لوُمُوا أنَْفسَُكُمْ »نكنيد، بلكه خودتان را ملامت نماييد؛ 

اندازد، ولى از طرف مقابل ابراهيم( در قيامت، هر كس گناه خود را به گردن ديگرى مى 
ت( گناه را به گردن ما صافاّ 30)آيه « بَلْ كُنْتمُْ قَوْماً طاغِينَ »شنود كه: هم جواب مى 

 نياندازيد، بلكه شما خودتان اهل طغيان بوديد.
 ﴾۶۴﴿وَقيِلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدعََوْهُمْ فَلَمْ يَسْتجَِيبوُا لهَُمْ وَرَأوَُا الْعَذاَبَ لوَْ أنََّهُمْ كَانوُا يَهْتدَوُنَ 

، پس آنها را ميخوانند، ولي تان را )براي نجات( بخوانيدشريکان شود:و ]به آنان[ گفته مى 
بينند، )و آرزو ميکنند(اي کاش راه يافته دهند. و عذاب را مي شان را جواب نمي )نداي(

 (۶۴بودند.)مي
 تفسير :

هاى شما يکي واقعيت را هميشه در ذهن خود داشته باشيد که: معبودهاى دروغين، به ناله
 در وقت ضرورت جواب نخواهد داد.

آنها وقتى عذاب را مشاهده کنند آرزو ميکنند اى کاش! در دنيا هدايت  طبرى ميفرمايد:
براى « لو»( اين بر اساس آن است که ٢٠/۶٣يافته و از حق پيروى کرده بودند. )طبرى 

تمنى باشد، همان چيزى که ما آن را اثبات کرده و طبرى نيز آن را اختيار کرده است. و 



تقدير آن چنين است. لو کانوا يهتدون لما اتبعوهم محذوف و « لو»زجاج گفته است: جواب 
 .و لما رأوا العذاب.(

ى محروم شدن از يارى او در دلبستن به غير خدا در دنيا، مايه :«فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتجَِيبوُا»
تان را که به روز جزا به کافران گفته ميشود. خدايان پنداريقيامت است. طوريکه در 

پرستيديد فراخوانيد. پس آنان را ندا ميکنند ولي از آنها جوابي نمي مي جاي الله متعال 
 بينند.شنوند.آنان و عذابي را با چشم سر مي 

 ﴾۶۵﴿ وَيَوْمَ ينُاَدِيهِمْ فيََقوُلُ مَاذَا أجََبْتمُُ الْمُرْسَلِينَ 
گويد: به پيامبران چه دهد و مي  را كه خداوند آنها را ندا مي يبه خاطر بياوريد روز

 (۶۵گفتيد؟) يپاسخ
 تفسير :

 «.است رسالت درباره سؤال توحيد بود واين درباره اول سؤال»کثيرميگويد:ابن

 ﴾۶۶فَعمَِيتَْ عَلَيْهِمُ الْْنَْباَءُ يَوْمَئذٍِ فَهُمْ لَا يَتسََاءَلوُنَ﴿
توانند( از يكديگر سؤالي  همه اخبار بر آنها پوشيده ميماند )حتي نميدر اين هنگام 

 (۶۶كنند!)
 تفسير :

کور ميگردد. مراد مخفي شدن و از ياد رفتن است. اين فراموشي از شد ت «:عَمِيَتْ »
توانند پرسند. مراد اين است که نمي نمي  «:لا يتَسََآءَلوُنَ »دهد.شان دست مي حيرت بدي 

 بر اثر هول و هراس از يکديگر هم سؤال بکنند.
در روز قيامت، که محکمه عدل الهي بر پا مي شود، مطمين باشيد که فرصت آنرا 

نخواهيد داشت که به توانيد با همفکران دنيوي خويش مصلحت وبه مشوره بپردازيد و به 
 گر، جوابى براى محکمه عدل الهى آماده سازيد.اصطلاح با سؤال از يكدي

ا مَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعسََى أنَْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ﴿  ﴾۶۷فأَمَه
كه توبه كند و ايمان آورد و عمل صالح انجام دهد اميد است از رستگارا ياما كس
 (۶۷باشد.)

 تفسير :
 اميد است. اين اصطلاح نسبت به الله به معني محق ق و مسل م و حتمي است. «:عَسي»

ى ترجى درقرآن معنى تحقق و ثبوت ميدهد؛ زيرا مفسر صاوى فرموده است: صيغه
ى کند)حاشيهى باکرامت از جانب پروردگار مهربان است و خدا خلاف وعده نمىوعده

 .(۳صاوى بر جلالين 
 مطالعه گنندگان گرامي!

اين آيات، بسيار زيبا و گويا، دروازه هاي اميد و رستگاري و سعادت را به وسيله ي 
توبه و بازگشت واقعي به سوي الله متعال گشوده است، که اگر انسان توبه کنند، و شرايط 

آن را به جاي آورند، به قرآن متوسل شوند، و پيروي از آن را شافع خود گردانند، در 
 ستگاران خواهند بود.واقعيت امر از جمله ر

ا  ِ وَتعَاَلىَ عَمه وَرَبُّكَ يخَْلقُُ مَا يشََاءُ وَيَخْتاَرُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّه
 ﴾۶۸يشُْرِكُونَ﴿

، براي آنان کنداختيار ميو پروردگارت آنچه را بخواهد مي آفريند و ]آنچه را بخواهد[ 
 (۶۸دهند)بالاتر از آن است که برايش شريک قرار مي پاک است الله و اختياري نيست؛ 

 تفسير :
حق انتخاب. گزينش. مراد اين است که انسان در برابر حکم الله ، صاحب «: الْخِيرََة»

 (.36/  اختيار نبوده و حق چانه زدن ندارد )سوره: احزاب
قدرت مطلقه، از آنِ پروردگار با عظمت است. تكوين : «يخَْلقُُ ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ »

خالق و صاحب )آفرينش هستى( و تشريع )قانون زندگى( به دست الله تعالي است. الله 



کند و هر کارى را که بخواهد انجام ميدهد. هيچ تصرف است، هر چه را بخواهد خلق مى
 کس حق اعتراض از فرمانش را ندارد.

لَوْ »نازل شده است، زمانى که گفته بود: « وليد بن مغيره»مورد مقاتل گفته است: آيه در 
لَ هٰذَا الَْقرُْآنُ عَلىٰ رَجُلٍ مِنَ الَْقرَْيتيَنِ عَظِيمٍ. مٰا کٰانَ لهَُمُ الَْخِيرَةُ  هيچ يک از بندگان « لٰا نزُ ِ

اشد و بدر اين زمينه داراى اختيار نيست، بلکه اختيار و اراده فقط از آن خداى يگانه مى
 بس.
ا يشْرِکُونَ » ِ وَ تعَٰالىٰ عَمّٰ الله تعالي پاک و منزه است و والاتر از آن است که  :«سُبْحٰانَ اَللّّٰ

 احدى در ملکش دخالتى داشته باشد و در ملک و سلطنتش با او شريک شود.
کند و هر کس را که شيخ قرطبى فرموده  است: يعنى خدا هر چه را بخواهد خلق مى

گزيند و اختيار تام از آن اوست. در تمام امور حکمت به  راى پيامبرى بر مىبخواهد ب
با کمى  ۱۳/۳٠۵دهد و هيچ يک از بندگان بر او اختيار ندارد )قرطبى  خرج مى

 اختصار.( 
ما كانَ »: انتخاب رهبر آسمانى به دست الله تعالي است، نه مردم. وچه زيبا فرموده است

ِ وَ تعَالىلهَُمُ الْخِيرََةُ سُبْ  ا يشُْرِكُونَ  حانَ اللَّّ گذارى دارد كه آفريدگار  كسى حق  قانون« عَمَّ
هستى باشد. وكسى كه در برابر قانون خدا، قانون بشرى را بپذيرد، در حقيقت براى خدا 

 شريك پذيرفته است.
 ﴾۶۹﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تكُِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يعُْلِنوُنَ 

 (۶۹آنچه را سينه هايشان پنهان مينمايد و آنچه را آشکار ميکند، ميداند.) و پروردگارت

ُ لَا إلِهََ إلِاه هُوَ لهَُ الْحَمْدُ فيِ الْْوُلىَ وَالْْخِرَةِ وَلهَُ الْحُكْمُ وَإلَِيْهِ  وَهُوَ اللَّه
 ﴾۷۰ترُْجَعوُنَ﴿

ن و در جهان او خدائي است كه معبودي جز او نيست، ستايش براي اوست. در اين جها
 (۷٠ديگر، حاكميت )نيز( از آن اوست، و همه شما به سوي او باز ميگرديد.)

 تفسير :
 ها مخصوص اوست.چون معبودى جز او نيست، پس ستايش

و اوست خدايي که غير وي سزاوار پرستش نيست و ماسوايش  :«لا إِلهَ إلِاَّ هُوَ لَهُ الْحَمْدُ »
ها او را است و جمله مدح و ثناها به او ستايششايستگي الوهيت را ندارد، همه 

 اختصاص دارد.
 خوانندگان گرامي!

در آيات قبلی با زيبای خاصی توضيح وبيان يافت که : آفريدگار مختار، فقط الله سبحان 
وتعالی  است  ونظريات مشرکان در بندگی غير الله  ابلهانه واحمقانه است و سپاس و 

 تعالی است .نعمت از جانب الله سبحان و
يکبار ديگر به برخی از دلايل و براهين که بر ( 75الي  71)اينک در ايات متبرکه 

عظمت و قدرت آفريدگار دلالت کند، اشاره بعمل آورده ،و هشدار دادن دوباره به 
 مشرکان که خدايان دروغين آنان کجا هستند، نشان ابلاغ و تأكيد است.

 ُ ِ يأَتِْيكُمْ قلُْ أرََأيَْتمُْ إنِْ جَعلََ اللَّه  عَلَيْكُمُ اللهيْلَ سَرْمَدًا إلِىَ يَوْمِ الْقِياَمَةِ مَنْ إلِهٌَ غَيْرُ اللَّه
 ﴾۷۱بِضِياَءٍ أفَلَََ تسَْمَعوُنَ﴿

پيوسته و هميشه ،شما تا روز قيامت يبگو: به من خبر دهيد اگر خداوند شب را برا
شنويد؟  روشني بياورد؟ آيا )حق را( نميبگرداند، کيست معبودي غير از الله که برايتان 

(۷۱). 
 تفسير :

مطرح کردن سوالات بيدار كننده است، طوريکه  يکي از اصلوب ها قرآن عظيم الشأن،



اى محمد! به کفار منکرين در مکه بگو: اگر خدا تا روز در اين آيه مبارکه ميفرمايد: 
آيا غير از او ديگر خدايي وجود دارد که براي شما قيامت شب را برشما جاويد بدارد، 

 روشني بيافريند تا در آن تاريکي انبوه و پيوسته، بدان روشني گيريد؟ 
ى آن بر يگانگى آيا گوش شنوا و درک و پذيرش نداريد که به وسيله :«أفََلٰا تسَْمَعوُنَ »

 خدا استدلال کنيد؟

ُ عَلَ  ِ يأَتِْيكُمْ قلُْ أرََأيَْتمُْ إنِْ جَعلََ اللَّه يْكُمُ النههَارَ سَرْمَدًا إلِىَ يَوْمِ الْقِياَمَةِ مَنْ إلِهٌَ غَيْرُ اللَّه
 ﴾۷۲بلَِيْلٍ تسَْكُنوُنَ فِيهِ أفَلَََ تبُْصِرُونَ﴿

کنيد اگر خدا براي شما روز را تا قيامت پاينده و ابدي قراردهد باز بگو: چه تصور مي
واستراحت شما شب را پديد گرداند؟ آيا چشم جزخداکيست خدايي که براي آرامش 

 (۷۲گشاييد؟)بصيرت )به حکمت گردش روز و شب( نمي
 تفسير :
 مناسبتي سببرا به « افلا تسمعون»مبارکه ملاحظه ميشود که الله تعالي جمله  آيه در اين

 شنوايي گرفتنکار شب، به وتاريکي زيرا درآرامش ساخت پيوسته آن دارد، به باشبکه 
 آن با روز دارد، به که مناسبتي سببرا به« افلا تبصرون»و جمله  کاراتر و مفيدتر است

 .مؤثرتر و کاراتر است بينايي کارگرفتنروز به زيرا در روشنايي ساخت پيوسته

وَلِتبَْتغَوُا مِنْ فضَْلِهِ وَلَعلَهكُمْ وَمِنْ رَحْمَتهِِ جَعلََ لَكُمُ اللهيْلَ وَالنههَارَ لِتسَْكُنوُا فِيهِ 
 ﴾۷۳تشَْكُرُونَ﴿

در آن آرام گيريد و تا از فضل و از رحمت خود شب و روز را براي شما قرار داد، تا 
 (۷۳او روزي بجوئيد و تا باشد که شکر بگزاريد.)

 تفسير :
که شب و روز دو  ى اين آيه يادآور شده استامام فخررازي ميفرمايد: الله تعالي به وسيله

آيند؛ زيرا انسان در دنيا ناچار است براى به دست آوردن نعمت اند و به دنبال هم مى
مايحتاج زندگى خود در روز به تلاش و زحمت بپردازد و اين امر بدون نور و روشنايى 

 روز و بدون استراحت و آرامش در شب ميسر نيست، پس هر دو لازمند.
رو ى نيست و احتياجى به وجود تاريکى شب نيست از ايناما در بهشت تلاش و خستگ

 .(۲۵/۱۱نور و لذت براى آنان همواره موجود است. )تفسير کبير 
بايد گفت طوريکه ديده مي شود در آيات قرآني، هميشه شب بر روز مقد م آمده است، 

، شايد از آن جهت باشد كه تاريكى شب، ذاتى زمين واز خود آن است، ولى روشنى روز
منشأ خلقت و اعطاى  شود. ياد آور بايد شود که:از آفتاب است كه بر زمين عارض مى

 نعمت، نياز او، يا طلب ما نيست، بلكه بخشندگى و رحماني ت الله تعالي مي باشد.

 ﴾۷۴وَيَوْمَ ينُاَدِيهِمْ فيََقوُلُ أيَْنَ شُرَكَائِيَ الهذِينَ كُنْتمُْ تزَْعُمُونَ﴿
من  يكه برا يدهد و ميگويد كجايند شريكانرا كه آنها را ندا مي يوزبه خاطر بياوريد ر

 (۷۴پنداشتيد؟)مي 
 تفسير :

ابن کثير گفته است: براى بار دوم توبيخ و سرزنش آنان را که خداى ديگر را با اللّ  
شود. پروردگار در مل عام به آنها ميگويد: شريکانيکه در اند متذکر مى پرستش کرده

 .(۳/۲۲پنداشتيد کجا هستند؟ )مختصر ابن کثير دنيا مى 
تان که مدعي الوهيت روز قيامت الله تعالي کافران را ندا کرده و به آنان ميگويد: خدايان

ها همراه من بوديد کجايند؟ يعني آيا آنها براي شما نفعي رسانده توانسته يا زياني را از  آن
 کند.شما دفع مي

ِ وَضَله عَنْهُمْ مَا وَنَزَعْناَ مِنْ كُل ِ أُ  ةٍ شَهِيدًا فقَلُْناَ هَاتوُا برُْهَانكَُمْ فَعلَِمُوا أنَه الْحَقه لِِلّه مه
 ﴾۷۵كَانوُا يفَْترَُونَ﴿



گوييم دليل خود را بياوريد پس بدانند كه  و ازميان هر امتى گواهى بيرون ميكشيم و مى
کردند، از ايشان گم و ناپديد افترا ميو آنچه که )به وحدانيت الله( حق از آن الله است 

 (۷۵شود.)مي
 تشريح لغات واصطلاحات :

نزع به معني بيرون کشيدن است. ولي در اينجا هدف برگزيدن و احضار کردن  «:نزََعْنَا»
، نساء 143آيه   گواه. هدف از آن پيغمبر هر قومي است )سوره هاي: بقره «:شَهِيداً »است.
ِ  أنََّ »(.42و  41آيات   حق با الله است. آنچه خدا فرموده است، حق و حقيقت  «:الْحَقَّ لِِّ

 است. الوهيت حق خدا است و بس.
 تفسير :
کشد تا به آنچه هاي کافر، گواهي بر ضدشان بيرون مياز ميان هر امّت از امّت الله تعالي

کافر دستور ميدهد تا هاي اند گواهي دهد و الله متعال به امّتدر دنيا از کفر و تکذيب کرده
اند بياورند؛ آن هنگام است هاي خود بر صحت آنچه را از شرک ادعا کردهدلايل و برهان
دانند حجّت بالغه و منطق رسا از آن يگانه قهّار است ودرواقع اين اوست که که کافران مي

 به يگانگي سزاوار عبوديت بوده وشريکي برايش وجود ندارد. وهمه ادعاهاي باطل و
شان شفاعت کند يا يابند که برايرود و کسي را نميهاي دروغين از پيش کافران ميحجت

شود، نه دوستي سودي مي عذاب را از آنان دفع کند. پس در آن روز نه عذري پذيرفته مي
 رساند، نه ياوري است که شفاعت کند و نه ياريگري که دفاع نمايد.

 خوانندگان گرامي !
توبيخ مشرکان، الله سبحان وتعالی  داستان وقصه ي قارون را در ميان پس از نکوهش و 

ميگذارد، تا فرجام کفر پيشگان، ظالمان و مال اندوزان در دنيا و آخرت روشن گردد. 
اثري از  -زلزله، قارون و اندوخته هاي مادي اش را نابود کرد و فرو برد و به جز عبرت 

 او و سراي زرنگارش را باقي نگذاشت.
ثروت وعلم وتأثير آنها بر نفس ( در باره موضوعاتي: 84الي  76در آيات متبرکه )اينک  

 انساني، غرور قارون وپند گرفتن از فرجام و نهايت بد او، مورد بحث قرار ميگيرد .

فاَتحَِهُ إنِه قاَرُونَ كَانَ مِنْ قوَْمِ مُوسَى فَبَغىَ عَلَيْهِمْ وَآتيَْناَهُ مِنَ الْكُنوُزِ مَا إنِه مَ 
َ لَا يحُِبُّ الْفَرِحِينَ﴿ ةِ إذِْ قاَلَ لهَُ قَوْمُهُ لَا تفَْرَحْ إنِه اللَّه  ﴾۷۶لَتنَوُءُ باِلْعصُْبةَِ أوُلِي الْقوُه

همانا قارون از قوم موسي بود که بر آنان تعدي و تجاوز کرد، و از گنجينه هاي مال 
رگروهي نيرومند گران ودشوار مي آمد. وثروت آن اندازه به او داديم که حمل کليدهايش ب

شادي مکن، زيرا الله شاد ]ياد کن[ هنگامي که قومش به او گفتند: ]متکبرانه و مغرورانه[ 
 (۷۶)دارد.شوندگان )به مال دنيا( را دوست نمي

 تشريح لغات واصطلاحات :
تر از ديگران شماريد و ديگران را سرکشي کرد. تکب ر ورزيد. خود را بزرگ «:بَغي»

افراد شادمان. مراد  «:الْفرَِحِينَ »جمع کنْز، گنجينه. دفينه. «:الْكُنوُزِ » تر از خويش.پائين
کساني است که بر اثر دست آوردن اموال و داشتن ماديات فراوان مغرور و متکب ر 

 سرمست گردند و از خوشحالي در پوست نميگنجند. ميشوند و از باده پيروزي
 قارون : يثروت و داراي

با سرگذشت فرعون،  يشنايآ ريخ، بهترين درس عبرت براي انسانها مي باشد.أآشنايى با ت
قارون وهامان و مبارزات حضرت موسي عليه السلام درس بزرگي وآموزنده ای براي 

 عالم بشريت و بخصوص ما مسلمانان مي باشد.
اسراييل بود. بايد گفت که قارون از جمله اقوام حضرت موسي عليه السلام و از قوم بني

عليه السلام بود. و امام ابن عباس)رض( ميفرمايد که؛ قارون پسرکاکاي موسى 
 .(۲٠/۶۸گفته است: درتکبر وستم برآنان ازحد تجاوزکرد. )تفسير طبرى طبرى



 طوريکه که گفته شد قارون در مصرو در زير ظلم و ستم حکومت فروعون زندگي مي
 کردند و تمامي وجودشان رادر خدمت فرعون قرار داده بود.

اسرائيل را از ذل ت و خواري نجات داده و تا بنيالله تعالي موسي عليه السلام را فرستاد 
غل  و زنجيرهاي ستم فرعوني را از دست و پاي ايشان باز کند و آنان را در ايمان و 

ت و سرافرازي به سرزمين موعود خويش بر گرداند  .عز 
 هاي متعدد و حتي تا زمان ما ضربثروت و داري قارون در طول تاريخ و براي نسل 

ان زد شده است و هر گاه بخواهند فراواني ثروت و مال کسي را توصيف المثل و زب
 گويند گنج قارون را داراست.کنند، مي

اموال قارون طلا و نقره و زيورآلات و در نهايت اشياي ذي قيمتي بود که در صندوق 
اش نگاهداري مي ايهاي مخصوص در قصر هاي مجلل شيشههاي آهني و در اطاق

ها، با زنجير  کليدهاي اين صندوق؛داراي قارون به حدي رسيده بود کهثروت و . شود
هاي طولاني به هم وصل بودند که و اين کليد ها توسط اشخاصي قوي و نيرومندي و 

هيکل حمل مي شد که اشخاص ضعيف ولاغري از حمل اين کليد ها عاجز و ناتوان قوي 
 بودند.

 خوانندگان گرامي!
، به خوبى معلوم مي شود که رسالت موسى عليه «مؤمن»ه ( سور24و  23از آيات )

، «فرعون»السلام از آغاز هم براى مبارزه و مقابله با سه تن ظالمين و ستمگران بود: 
لَقَدْ أرَْسَلْنا مُوسى »طوريکه ميفرمايد:  ، ثروتمندِ مغرور:«قارون»، و «هامان»وزيرش 

)ما موسى را  ؛«نَ وَ هامانَ وَ قارُونَ فَقالوُا ساحِر  کَذ اب  بِآياتنِا وَ سُلْطان مُبيِن * إِلى فرِْعَوْ 
با آيات خود و دلائل و معجزات روشنى فرستاديم، به سوى فرعون و هامان و قارون و 

 همگى گفتند: موسى ساحرِ دروغگوئى است(.
از اين آيه مبارکه معلوم ميشود که؛ قارون همکارِ فرعونيان بود و در خط آنها، و در 

تواريخ نيز مى خوانيم که او از يکسو، نماينده فرعون در بنى اسرائيل بود ازسوى ديگر، 
وظيفه خزانه داري گنج هاى و ثروت هاي فرعون را بدوش داشت. و از همينجا است که 

 بخوبي معلوم مي شود:« قارون»نقش ظالمانه 
آنها را غارت کند، يک اسرائيل را به زنجير کشد، و تمام هستى فرعون براى اين که بنى 

مردِ منافق حيله باز و به اندازه کافى بى رحم را، از ميان بنى اسرائيل برگزيد، و زمام 
جبارش آنها را استثمار کند. او بر اثر  اختيار آنها را به دست او سپرد، تا به نفع دستگاه

 ظلم وتعدي ثروتي بزرگي براي خود نيزکمايي کرد.
عداز نابودى فرعونيان، مقدار عظيمى از ثروت و گنجهاى آنها قرائن، نشان ميدهد که ب

ماند، و موسى عليه السلام تا آن زمان مجال اين را پيدا نکرده بود که « قارون»در دست 
 اين ثروت بادآورده فرعونى را به نفع مستضعفان از او بگيرد.

يا از طريق به هر حال، خواه او اين ثروت را در عصر فرعون پيدا کرده باشد، و 
، و آگاهى بر شئون «علم کيميا»غارت گنج هاى او، و يا به گفته بعضى از طريق 

بعد از « قارون»تجارت سالم، يا آشنائى به اصول استثمار مستضعفان، هر چه بود 
پيروزى موسى عليه السلام برفرعونيان، ايمان اختيارکرد، وبه سرعت تغييرِ چهره داد 

« تورات»صوصيت اين گروه است، خود را در صف قاريان وبا زبر دستي خاصى که خ
و آگاهان بنى اسرائيل، جا زد، در حالى که بعيد است ذره اى ايمان در چنين قلبى نفوذ 

 کند.
از او بگيرد، پرده از « زکات»در نهايت، هنگامى که موسى عليه السلام تصميم گرفت 
ت ماسک فريبنده ايمان داشت، چهره اش کنار رفت، و قيافه زشت و منحوسى که در پش

 بر همگان ظاهر شد، و ديديم که اين مرد منافق، عاقبت کارش به کجا منتهى گشت.
 ثروت وقدرت را احسان الهى بدانيم، نه محصول علم و تلاش خود. )مردم ميگفتند: اين 



گفت: خودم بر اساس علم، آن را پيدا خداوند است كه به تو ثروت داده است، قارون مى
 ام.(مودهن
 «:فرعون»

سلاطين قديم مصر فرعون نام فرعون، اسم جنس و لقب پادشاهان قديم مصر است.
داشتند. فراعنهٔ مصر از بيست و شش سلسله بوده و تاريخ شان تقريباً سه هزار سال را 

است. قدرت وعمران اين شامل ميشود. پايتخت مصر گاهي منفيس و زماني تب بوده
توتمس سوم و رامسس دوم که از فراعنهٔ تب بودند، به بالاترين مملکت درعهد سلطنت 

 درجه رسيد.
 ي فرعون، چهار نظر اظهار شده است:راجع به اصل کلمه

ي حرف تعريف است، و که به منزله« فاه»فرعون مرکب از دو کلمه باشد، يکي  -1
خورشيد، باشد. بنابر اين فرعون، نخست نام  که به معني خورشيد مي« راء»ديگر 

پنداشتند اين نام  بزرگترين معبود ملل شرق بوده، سپس پادشاهان که خود را مظهر او مي
 اند.را به خود داده

که در زبان قبطي به معناي پادشاه است، اشتقاق يافته است، « ادرو»فرعون از لفظ  -2
 نمايد.ولي اين نظر برحسب قواعد اشتقاق بعيد مي

« عالي»به معناي « آوه»و«قصر»به معناي« فارا»است: فرعون، مرکب ازدوکلمه -3
مجازاً بر خود پادشاهان اطلاق شده و با تعريب به « دربار»يا « قصر عالي»است، و 

 تلفظ ميشود.« فارااوه»صورت فرعون درآمده و در زبان اروپايي به صورت 
يا « کمحا»لفظ اول به معناي «. اون»و « فارع»فرعون، مرکب از دو لفظ است،  -4
نام داشته « فوتي فارع»بوده « کاهن اون»که پدرزن يوسف که است، چنان« کاهن»

 نام شهري از شهرهاي مصر است.« اون»است. و لفظ دوم 
وقتي بر تمام مصر حکومت « اون»صاحبان نظر چهارم ميگويند: کاهن و حاکم شهر 

بر « فرعون»يج عنوان يافت به آن مناسبت او و فرزندانش را فرعون ناميدند و به تدر
 تمام پادشاهان قديم مصر اطلاق گرديد.

در تاريخ مذاهب، دو تن از فراعنه مشهور اند: اول: فرعون زمان حضرت يوسف که در 
 ناميده شده است.« ريان بن وليد»تواريخ و تفاسير اسلامي 

کرده ودرتواريخ دوم: فرعوني که در زمان ولادت حضرت موسي برمصرحکومت مي
نامند. و مي« فرعون تسخير»ناميده شده و عبرانيان او را «قابوس بن مصعب»مياسلا

 .[482-481نامند. ]ر.ک: اعلام قرآن ص مي« وليد بن مصعب»برخي او را
 :روابط فاميلي قارون با موسي عليه السلَم

بيان رخين اين روابط را بشرح ذيل ؤو غيره م و قتاده نخعي« بود موسي از قوم قارون»
 داشته اند:

عليه السلام  است. و موسي فرزند يعقوب فرزند لاوي فرزند يصهر فرزند قاهث قارون
دو، پسر کاکاي  آن عليه السلام پس فرزند يعقوب فرزند لاوي فرزند قاهث فرزند عمران
 همديگر بودند.

منور جهت  ند، از اينخوامي خوش صدايي را به تورات قارون مؤرخان مي افزايند که:
 برآنانپس »گراييد  نفاق به سامري کهکرد چنان پيشه نفاق از آن پس شد ولي ناميده
 خود از حد گذشت، از فرمان و تکبر بر قوم در گردنکشي يعني: قارون« کرد بغاوت
 عليه السلام بغاوت کرد وبه الله تعالي واحدي کافر شد. موسي
« ميکردندمرد نيرومند حمل  او را چهل هايگنج کليدهاي»)رض( ميفرمايد: عباس ابن
دنيا؛ سرمستي،  مال بسياري سبب يعني: به» نکن او گفتند: شادي به قومش که گاهآن»

يعني: « ندارد رادوست زدگان خداوند شادي گمانبي» نکن سبکسري، تکبر و گردنکشي
 هايشاو را در برابر نعمت ندارد که را دوست وناسپاسي دنکشمغرور وگر متکبران

قرار و  بدان که است دنيا شادمان به فقط کسي نميگويند. پس شکر نميگزارند و سپاس
  هاي پايدار آننعمت سوي به و رويکردش آخرت سوي به قلبش که يابد اما کسي آرام



 خواهدکرد. دنيا را ترک زودي به داند کهشود زيرا مي نمي دنيا شادمان است، به
اند: هرکس قناعت او را سير نکند، گنج قارون هم او را سير برخي از دانشمندان گفته

 .نخواهد کرد
 :«ي فرعونتوبه»

چون فرعون و لشکريانش براي سرکوب کردن بني اسرائيل و ظلم و ستم بر آنان به 
تعقيب آنها پرداختند. با درياي نيل مواجه شدند، اما بني اسرائيل از دريا گذشتند، ولي 

فرعون و لشکريانش در امواجِ خروشان نيل گرفتار شدند و غرقاب دامن فرعون را فرو 
غلطيد، در اين ر روي امواج عظيم و خورشان نيل ميگرفت و او همچون پرَ کاهي ب

من به »خبري از مقابل چشمان او کنار رفت وچيغ زد: هاي غرور وبيهنگام پرده
ولي بديهي است که توبه « اند.ام که بني اسرائيل به او ايمان آوردهمعبودي ايمان آورده

 که خداوند ميفرمايد:چنانفايده است، اثر و بي کردن و ايمان آوردن هنگام مرگ، بي
نَ﴾]النساء:  َ﴿وَليَسَتِ ٱلتَّوبَةُ لِلَّذِينَ يَعمَلوُنَ ٱلسَّي ِ  اتِ حَتَّىٰٰٓ إِذَا حَضَرَ أحََدَهُمُ ٱلمَوتُ قَالَ إنِ يِ تبُتُ ٱلَٰ

18] 
کنند، پذيرفته ي مرگ توبه و اظهار پشيماني ميي خلافکاراني که در آستانهپس توبه

 ي نزول عذاب الهي اثري ندارد.ردن در لحظهنيست و ايمان آو
و چنين ايماني که به هنگام نزول بلا و گرفتار شدن در چنگال مرگ اظهار ميشود، در 

زند، واقع يکنوع ايمان اضطراري است که هرجاني و مجرم و گنهکاري دم از آن مي 
صدق گفتار او  آنکه ارزش و اعتباري داشته باشد و يا دليل بر تکامل و حسن نيت وبي

گردد. به همين جهت بسيار مشاهده شده که اگر امواج بلا فرونشيند و از چنگال مرگ 
الفهرس هاي خلاف و ناهنجار و بدسابق بر ميگردند. رهايي يابند، باز به برنامه

 الموضوعي لْيات القرآن الكريم فهرست موضوعي آيات قرآن دکتر محمد مصطفي محمد
 هامان :

مشاور ارشد و اعظم فرعون بشمار ميرفت. نام هامان بصورت کل شش بار هامان وزير 
 38و ،8 ،6سه بار در سورۀ قصص البته آيات: )در قرآن عظيم الشأن تذکر رفته 
مطابق  (36و 24و دو بار در سورۀ غافر آيۀ  39ويکبار هم در سورۀ عنکبوت آيۀ 

روايات قرآني هامان از شخصيت هاي کليدي وبلند مرتبه وذي نفوذي و صاحب 
صلاحيت و مغز اقتصادي حکومت فرعون بشمار ميرفت. و در قرآن عظيم الشأن از 

 سپاه مصر با نام لشکريان فرعون وهامان ذکري بعمل آمده است.
ارَ الْْخِرَةَ وَلاَ  ُ الده نْياَ وَأحَْسِنْ كَمَا أحَْسَنَ وَابْتغَِ فِيمَا آتاَكَ اللَّه  تنَْسَ نصَِيبكََ مِنَ الدُّ

َ لَا يحُِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴿ ُ إلَِيْكَ وَلَا تبَْغِ الْفسََادَ فِي الْْرَْضِ إنِه اللَّه  ﴾۷۷اللَّه
در آنچه خدا به تو عطا کرده است سراي آخرت را بجوي، و نصيب خود را از دنيا 

همان گونه که خدا به تو نيکي کرده است، و در زمين در فراموش مکن، و نيکي کن 
 (۷۷تلاش فساد مباش، بي ترديد خدا مفسدان را دوست ندارد.)

 تفسير :
 بطلب. بجوي.«: إبِْتغَِ »
مراد اين است که نعمت دنيا بايد وسيله باشد؛ نه هدف. به عبارت ديگر ثروت «: وَابْتغَِ فيِما»

 آوردن بهشت خدا به کار انداخت.دنيا را بايد در راه فراچنگ 
ُ الَدّٰارَ الَْْخِرَةَ »مبارکه مينويسد:  ۀدکتور صابوني در تفسير اين آي از « وَ اِبْتغَِ فيِمٰا آتٰاکَ اَللّّٰ

مالى که خدا به تو عطا کرده است، رضايت او را بجوى و احسان و صدقه و انفاق در 
 راه خدا را پيشه کن.

و سهم خود را از دنيا ضايع مکن، از حلال استفاده کن و «: وَ لٰا تنَْسَ نَصِيبکََ مِنَ الَدُّنْيٰا»
اى ميگويند: يعنى عمر خود را با ترک نمودن اعمال نيکو ضايع در پى آن باش. )عده

تر ى قتاده و حسن روشنمکن. از ابن عباس)رض( و مجاهد چنين نقل شده است. اما گفته
 ابن کثير آن را پذيرفته است.(.است و 



ُ إِليَکَ »  طور که خدا به تو نيکى حسن گفته است: يعنى همان«: وَ أحَْسِنْ کَمٰا أحَْسَنَ اَللّّٰ
 کرده است تو هم به بندگان خدا نيکى کن.

ى اين ثروت بر مردم گردنکشى و دست درازى به وسيله«: وَلٰا تبَْغِ الَْفَسٰادَ فيِ الَْْرَْضِ »
 و با نافرمانى در زمين فساد راه ميانداز. مکن،

َ لٰا يحِبُّ الَْمُفْسِدِينَ »  خدا تبهکار و نافرمان و مفسد در سرزمين را دوست ندارد.«: إِنَّ اَللّّٰ

َ قدَْ أهَْلكََ مِنْ قبَْلِهِ مِنَ الْقُ  رُونِ قاَلَ إنِهمَا أوُتِيتهُُ عَلىَ عِلْمٍ عِنْدِي أوََلَمْ يَعْلمَْ أنَه اللَّه
ةً وَأكَْثرَُ جَمْعاً وَلَا يسُْألَُ عَنْ ذنُوُبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴿  ﴾۷۸مَنْ هُوَ أشََدُّ مِنْهُ قوُه

قارون گفت: البته اين )مال و ثروت( به خاطر علم و دانشي که دارم به من داده شده 
تر و آيا او نميدانست خداوند اقوامي را قبل ازاو هلاك كرد كه از اونيرومنداست.

ثروتمندتر بودند؟! )و هنگامي كه عذاب الهي فرا رسد( مجرمان از گناهانشان سؤال 
 (۷۸نميشوند )و مجالي براي عذر خواهي آنان نيست(.)

 تفسير :
مفسير بيضاوى فرموده  است: آيه معنى شگفتى و توبيخ را ميرساند؛ زيرا با وجود اين 

شنيده است، باز به نيرو و ثروت خود رخين نيز ؤکه در تورات خوانده و آن را از م
 ..(۲/۹۵مغرور شده است.)تفسير بيضاوى 

نْياَ ياَ ليَْتَ لَناَ مِثلَْ مَا  فَخَرَجَ عَلىَ قَوْمِهِ فيِ زِينَتهِِ قاَلَ الهذِينَ يرُِيدُونَ الْحَياَةَ الدُّ
 ﴾۷۹أوُتيَِ قاَرُونُ إِنههُ لذَوُ حَظ ٍ عَظِيمٍ﴿

زينت خود بر قومش بيرون شد، کساني که زندگاني دنيا را  با كوكبه وپس )قارون( 
ميخواستند گفتند: اي کاش! ما نيز مانند آنچه به قارون داده شده است ميداشتيم، بدون شک 

 (۷۹هاي دنيا( برخوردار است.)او از نصيب بزرگ )از نعمت 
 تفسير:

ل، سبب فخر هاى غافدر اين هيچ جاي شکي نيست که:قدرت و ثروت در دست انسان
ل گرايى است. وبه رخ كشيدن ثروت، صفتى قارونى است. فروشى، خودنمايى وتجم 

 آرزوى قارون شدن، آرزوى دنيا پرستان و در نهايت آرزوي انسان هاي جاهل است.
قارون به پند و نصيحت قومش اهميت و توجه بعمل نيآورد وبه تکبر وستم خود ادامه 

 داد.
در يکي از روزها با زينت و زيورى بس چشمگير از قصر  مفسران ميفرمايند: قارون

خويش بيرون آمد، در حاليکه تعداد کثيري از انسانها و محافظين اش اورا همراهى 
هايى فاخري از طلا و حرير بر تن داشتند و زين ميکردند که همگى سوار بودند و لباس

روانى عظيم حرکت برگ آنها زرکوب شده بود. در کنارش کنيزان و غلامان در کا
 کردند.مى

قٰالَ الََّذِينَ يرِيدُونَ الَْحَيٰاةَ الَدُّنْيٰا يٰا ليَتَ لنَٰا مِثلَْ مٰا أوُتيِ »قران عظيم الشأن ميفرمايد: 
ى زرق وقتى اشخاص سست عنصر و انسانهاي ضعيف الايمان، که با مشاهده«: قٰارُونُ 

چنين ثروت يدند، گفتند: اى کاش! ما هم و برق و زيور دنيا فريب ميخوردند، قارون را د
فكران واقعاً هم ظواهرِ زيباى دنيا، دامى براى جذب و انحراف كوته  و مکنتى داشتيم.

 است.
ِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يلَُقهاهَا إِلاه   وَقاَلَ الهذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثوََابُ اللَّه

ابِ   ﴾۸۰رُونَ﴿الصه
و کساني که معرفت و دانش به آنان عطا شده بود، گفتند: واي بر شما پاداش خدا براي 

کساني که ايمان آورده و کار شايسته انجام داده اند بهتر است. و ]اين حقيقت الهيه را[ جز 
 (۸٠شکيبايان در نمييابند. )



 تفسير :
ى علم خود ميدانست؛ ولي الله واسطهقارون، در حالي که خود را عالم وكسب ثروت رابه 

اندوزى سازگار مبارکه با زيباي خاصي ميفرمايد: علم حقيقى با مال  ۀتعالي در اين آي
نيست. در حاليکه علم واقعى، انسان را به سوى آخرت و تقوى و عمل صالح سوق 

 دهد.مى
بازداشتن و در اصل دعاى نابودى است. سپس در منع و « وَيلکََ »زمخشرى گفته است: 

 .(۳/۳۴۱تحريک بر ترک امور غير مطلوب به کار رفته است. )تفسير کشاف 
عالم آگاه كسى است كه زرق و برق دنيا او را مجذوب نسازد و دنياگرايان را تحقير 

 ايمان و عمل صالح، زمانى سعادت آفرين است كه انسان بر آن پايدار باشد. كند.
ِ وَمَا كَانَ فَخَسَفْناَ بهِِ وَبدَِارِهِ  الْْرَْضَ فمََا كَانَ لهَُ مِنْ فِئةٍَ يَنْصُرُونهَُ مِنْ دُونِ اللَّه
 ﴾۸۱مِنَ الْمُنْتصَِرِينَ﴿

پس او و خانه اش را در زمين فرو برديم، و هيچ گروهي غير از خدا براي او نبود که وي 
 (۸۱د.)را ]براي رهايي از عذاب[ ياري دهد، و خود نيز نتوانست از خود دفاع کن

 تفسير :
انسان ميتواند در دو قوس حركت كند: قوس صعودى كه به معراج رسد و قوس نزولى كه 

اندوزى، بخل، غرور و هلاكت است. و بايد گفت که به  به زمين فرو رود. سرانجام ثروت
 ى نجات شده نميتواند.هيچ صورت ثروت، وسيله

زْقَ لِمَنْ يشََاءُ مِنْ وَأصَْبحََ الهذِينَ تمََنهوْا مَكَانهَُ  َ يبَْسُطُ الر ِ باِلْْمَْسِ يَقوُلوُنَ وَيْكَأنَه اللَّه
ُ عَلَيْناَ لَخَسَفَ بِناَ وَيْكَأنَههُ لَا يفُْلِحُ الْكَافِرُونَ﴿  ﴾۸۲عِباَدِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أنَْ مَنه اللَّه

صحنه را ديدند( گفتند: واي آنها كه ديروز آرزو ميكردند بجاي او باشند )هنگامي كه اين 
، اگر خدا فراخ و تنگ ميگرداندبر ما گوئي الله روزي را بر هر كس از بندگانش بخواهد 

برد! اي واي گوئي كافران هرگز بر ما منت ننهاده بود ما را نيز به قعر زمين فرو مي 
 (۸٢شوند!)رستگار نمي

 تفسير :
نكنيم.آنان كه ديروز حسرت ميخوردند اى  بايد گفت که در برخورد با مسائل، زود قضاوت

 كاش مثل قارون مي بوديم، امروز ميگويند: چه خوب شد كه ما مثل او نبوديم.
 هاى الهى قانع باشيم.مابايد به جاى تمناّى ثروت ديگران، به داده

آمده و براى يادآورى « کأن»و « وى»ى مرکب از دو کلمه« وَيکَأنََّ »زمخشرى ميفرمايد: 
رود؛ يعنى آن گروه از اين که آرزوى کر اشتباه و خطا و ابراز پشيمانى به کار مىو تذ

بردند و پشيمان شده )کشاف مقام و منزلت قارون را کرده بودند، به خطاى خود پى 
 .( آنچه که زمخشرى ابراز داشته است نظر خليل و سيبويه و جمهور نيز است.٣/٣۴٢

است و کاف به معنى « أعجب أنا»ل است به معنى و اسم فع« وى»در جلالين آمده است: 
؟ «آيا عجيب است خدا روزى را به وفور ميدهد»لام است، پس معنى آن چنين است: 

ميباشدويک کلمه است «ألم ترأنّ »به معنى« و يکأن»وشيخ طبرى از قتاده نقل کرده است: 
 نه مرکب، نظر طبرى نيز چنين است.(.

ها و تغيير پندارها و خواسته هاى  دنيا سبب بيدارى فطرتواقعاهًم حوادث، وروزگار 
 رساند.غلط است.. ثروتى كه انسان، آن را از جانب خدا و براى او نداند، او را به كفر مى

 يعطي الله أرزاقكم، وأن كما قسم أخلاقكم بينكم قسم الله إن»است:  آمده شريف در حديث
را  شما خداي متعال اخلاق». «يحب إلا لمن الإيمان ولا يعطي حبلا ي ومن يحب من المال

خداوند  گمانو بي استکرده  شما را تقسيم ارزاق کهچنان استکرده  شما تقسيم در ميان
 را جز به دهد اما ايماندارد مي نمي  دارد و دوستشان مي دوستشان که کساني را به مال

 .«دهددارد نمي مي  شاندوست که کساني
ا فيِ الْْرَْضِ وَلَا فسََادًا وَالْعاَقِبةَُ  ارُ الْْخِرَةُ نجَْعلَهَُا لِلهذِينَ لَا يرُِيدُونَ عُلوًُّ تلِْكَ الده

 ﴾۸۳لِلْمُتهقِينَ﴿



 دهيم كه اراده برتري جوئي در )بلي(اين سراي آخرت را تنها براي كساني قرار مي 
 (۸۳ندارند، و عاقبت نيك براي پرهيزكاران است.) زمين و فساد را

 تفسير :
اين آيۀ مبارکه بمثابه فيصله نامه و در سنامه عبرت ناکي آزداستان قارون است كه هر 

 شود.ى هلاكت در دنيا و شقاوت در آخرت مى جويى، مايهاندوزى و برترى گونه ثروت
علوم شد که اراده اي جزم به گناه همچنان از وعيد حرمان در آخرت از علو و فساد، م

وقتي در حد عزم مصمم باشد، آن هم معصيت است.)کما في الرواح( تفسير معارف 
القران تاليف علامه مفتي محمد شفيع عثماني ديوبندي( البته اگر او باز از ترس الله از اين 

گر کسي به اراده باز آيد پس به جاي گناه در نامه ي اعمال او ثواب نوشته مي شود وا
سببي غير اختياري براي انجام آن گناه دست نيافت، وآن را انجام نداد، ولي تا حد توان 

 خود بر انجام آن کوشش کرد آن هم معصيت وکناه نوشته مي شود.کما ذکره امام الغزالي.
 ى تفاخر و برترى بر ديگران را در سر خود نه بروراند.و پرهيزكار كسى است كه اراده

 بهشت از کبر باشد، به ايبه مقداري ذره در قلبش که کسي»است:  آمده شريف حديثدر 
و بوت هاي  جامه دارد که دوست الله! شخصي وارد نميشود. شخصي که گفت: يا رسول

از کبر  ! اين؟ فرمودند: نهاست جويياز کبر و برتري  و زيبا داشته باشد، آيا اين خوب
 حق عليه از: سرکشي است دارد، کبر عبارت را دوست و زيبايي اوند زيباستنيست، خد
 «.مردم شمردن وکوچک
اختيار کنيد  که: فروتني است شده وحي من همانا به»است:  آمده شريف درحديث همچنين
 «.برنشورد بر کسي فخر نورزد و کسي بر کسي تا کسي

 مطالعه کنددگان گرامي!
مالکيت شخصي و فردي مورد پذيرش و تأييد دين مقدس اسلام  قابل يادآوري است که:

است و انسان مي تواند از راههاي مشروع از آن استفاده کند؛ اما وقتي کار به عياشي و 
خوشگذراني و بخل و تنگ چشمي ختم شود و انسان از دادن حق ديگران امتناع ورزد و 

د وحق اين و آن را پايمال نمايد، بايد او را از دخل و تصرف اموالش را به حرام آلوده کن
 در اموالش باز داشت تا آنان که ستم ديده اند، به حق خود برسند.

از فحواي آيات متذکره بر مي آيد: پايگاه ظلم نهايت و فرجام بدي دارد و نهايت اش 
 نابودي و ويراني را براي انسان ببار مي آورد.

د که: مال و مکنت فراوان، موجب محنت، رنج و بلا و فساد و طغيان به ياد داشته باشي
 است.

انساني که به مال و ثروت زياد، مغرور شود و خوشگذران و سرمست باشد، نادان 
 واحمق است والله متعال مغروران مال دوست وناسپاس رامجازات ميکند.

 بارتند از: وبايدگفت که: اصول تمدن اسلامي درچهار چيز خلاصه ميشودکه ع
 الف: کردار نيکو براي رسيدن به پاداش آخرت، 

ب: تلاش براي عمران و آباداني سرزمين با اطمينان کامل، بي آن که اين کار براحساس 
 و خرد انسان چيره گردد.

 ج: با مردم به نيکويي رفتار کردن؛ نيکويي مادي و مالي، معنوي و اخلاقي،
 و گناه و ويراني در سرزمين از هر جهت. د: و، ريشه کن کردن فساد و تباهي

پس انسان مؤمن بايد اموال دنيا را به خاطر برخورداري از نعمات آخرت انفاق و هزينه 
هم بر خود وهم بر ديگران  -کند، آن را در راه خود خواهي و خود نمايي وستم ورزي 

نگذراند؛ زيرا نصيب به کار نبندد وعمر گرانقدرش را در مسير کردار نادرست و پليد، 
 انسان، همان عمر و کردار نيکوست.

مَنْ جَاءَ باِلْحَسَنةَِ فلَهَُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ باِلسهي ِئةَِ فلَََ يجُْزَى الهذِينَ عَمِلوُا 
 ﴾۸۴السهي ِئاَتِ إِلاه مَا كَانوُا يعَْمَلوُنَ﴿



هر کس کار نيکي ]به پيشگاه خدا[ بياورد، براي اوپاداشي بهتر از آن است، و هر کس 
سزاي آنچه کار بدي بياورد ]پس بداند آنان که کارهاي ناشايسته انجام داده اند[ جزا 

 (۸۴)شوند.اند، )افزون بر آن( سزا داده نميکرده
 تفسير :

گونه کار نيک است که پاداش مضاعف دارد  مراد از حَسَنة، هر«: مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ »
(. يا اين که مراد ايمان و عمل صالح است که جزاي 261/، بقره160)سوره هاي: انعام/

آن بهتر از خود آن است که رضا و خوشنودي الله تعالي است که همه خوشيها را به 
در «: کانوُا يعْمَلوُنَ لا يجْزَي... إلِا  مَا (.»16/، مائده72/همراه دارد)سوره هاي: توبه

اند دامنگيرشان برابر سيئات و معاصي، کيفري جز کيفر همان عملي را که انجام داده
تأليف: دکتر « ترجمه معاني قرآن») (.27، يونس/160گردد )سوره هاي: انعام/نمي

 مصطفي خرمدل(
دكاران با دهد، ولى در كيفر ب ها را با فضل خود مىپروردگار با عظمت: پاداش نيكى 

 كند.عدل خويش رفتار مى
 خوانندگان گرامي !

 بشارت بازگشت به شهر مکه، بحث مي آيد.( در باره 88الي  85در آيات )

إنِه الهذِي فرََضَ عَلَيْكَ الْقرُْآنَ لرََادُّكَ إلِىَ مَعاَدٍ قلُْ رَب يِ أعَْلَمُ مَنْ جَاءَ باِلْهُدَى وَمَنْ 
 ﴾۸۵مُبِينٍ﴿هُوَ فِي ضَلََلٍ 

آن كس كه قرآن را بر تو فرض كرد تو را به جايگاهت )زادگاهت( باز ميگرداند بگو 
و چه کسي در داند چه كسي )برنامه( هدايت آورده، پروردگار من از همه بهتر مي 

 (۸۵؟ )گمراهي آشکار قرار دارد.
 تفسير :

عظمت به مادر موسى الهام طوريکه در آيۀ هفتم اين سورۀ مبارکه خوانديم پروردگار با 
مباش كه ما او را به تو باز خواهيم گرداند، فرمود كه فرزندت را به دريا بينداز و نگران

در اين آيه مبارکه خداوند متعال به پيامبر صلي الله عليه «إنَِّا رَادُّوهُ إِليَْكِ  -فَألَْقِيهِ فيِ الْيَمِ »
آرى، همان قدرتى «: مَعادٍ  لرَادُّكَ إِلى»رداند.وسلم وعده ميدهد كه او را به زادگاهش بازگ

 كه موسى را به مادر برگرداند، تو را نيز )بعد از هجرت( به مك ه برخواهد گرداند.
د كف ار و هجرت پيامبرصلي الله عليه وسلم شد؛ اما  چه زيبا است که: ابلاغ قرآن سبب تمر 

برخواهد گرداند. ابن عباس)رض( الله متعال پيغمبر)ص( دوباره به وطن اش مكه مكرمه 
 گرداند.گفته است: يعنى تو را به مکه بازمى

 : 85شأن نزول آيۀ  
ابن ابوحاتم از ضحاک روايت کرده است: بعد از اين که پيامبر صلىّ اَّللّ عليه و سلمّ  -816

 إِنَّ »رسيد، به مکه اشتياق پيدا کرد. آنگاه الله تعالي « جحفه»از مکه مهاجرت کرد و به 

 .(.۶/٢۴۹را نازل کرد. )ابن جوزى « الَّذِي فرََضَ عَليَکَ الْقرُْآنَ لرََادُّکَ إِلىَ مَعَاد  

وَمَا كُنْتَ ترَْجُو أنَْ يلُْقىَ إلَِيْكَ الْكِتاَبُ إِلاه رَحْمَةً مِنْ رَب كَِ فلَََ تكَُوننَه ظَهِيرًا 
 ﴾۸۶لِلْكَافِرِينَ﴿

و تو اميد و انتظار نداشتي که اين کتاب بر تو نازل شود، لکن رحمتي از سوي 

 (۸۶پس هرگز مددگار کافران مباش.)پروردگارت بود ]که بر تو نازل ا شد[؛ 



 تفسير :

خواندند، اما خدا به او امر کرد اند: مشرکان پيامبر را به دين پدران خود مى مفسران گفته

گونه جاها خطاب براى پيامبر صلىّ اَّللّ حق را ابلاغ کند. در اينکه از آنها دورى گزيند و

باشد، تا پشت کافران را نگيرند و با آنان موافق و عليه وسلمّ است و منظور امتش مى

 همراه نشوند.

ِ بَعْدَ إذِْ أنُْزِلتَْ إلَِيْكَ وَادْعُ إلِىَ رَب كَِ وَلَا تكَُ  نهكَ عَنْ آياَتِ اللَّه وننَه مِنَ وَلَا يَصُدُّ
 ﴾۸۷الْمُشْرِكِينَ﴿

و البته نبايد تو را از آيات خدا بعد از آنكه بر تو نازل شده است باز دارند و به سوى 
 (۸٧وهرگز از مشركان مباش.)پروردگارت دعوت كن 

 تفسير :
 اى را جز رضاى خداوند در نظر نگيرد.دعوت بايد خالصانه باشد و هيچ مسئله

آرى كسى كه به خاطر ملاحظه ديگران دعوت « وَ لا تكَُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ  رَبِكَّ  ادْعُ إِلى»
 به خدا نكند، در مدار شرك قرار گرفته است.

ِ بَعْدَ إِذْ أنُْزِلَتْ إِليَکَ » به آن مشرکين توجه مکن، و زير بار  «وَ لٰا يصُدُّنَّکَ عَنْ آيٰاتِ اََللّّٰ
اند ى از آيات درخشانى که از جانب خدا بر تو نازل شدهسخنان آنها نرو تا شما را از پيرو

 باز دارند.وَ ادُْعُ إِلىٰ رَبِّکَ مردم را به يگانگى و عبادت خدا بخوان.
:و با سازش و هماهنگى با هوى و هوس کفار به  ﴾۸٧﴿«وَ لٰا تکَُونَنَّ مِنَ الَْمُشْرِکِينَ »

ى آنان ى مشرکين درنيا؛ زيرا هر کس به طريقه و روش آنها راضى باشد، از زمرهجرگه
 آيد.به حساب مى

ِ إلَِهًا آخَرَ لَا إلِهََ إِلاه هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاه وَجْهَهُ لهَُ الْحُكْمُ وَإِ  لَيْهِ وَلَا تدَْعُ مَعَ اللَّه
 ﴾۸۸ترُْجَعوُنَ﴿

و معبود ديگري را با الله مخوان كه هيچ معبودي جز او نيست، همه چيز جز ذات پاك او 
 (۸۸فاني ميشود، حاكميت از آن اوست و همه به سوي او باز ميگرديد.)

 تفسير :
ِ إِلٰهاً آخَرَ »  جز اللّ  کسى را پرستش مکن.«: وَلٰا تدَْعُ مَعَ اَللّّٰ
جز او معبودى به حق موجود نيست. امام بيضاوى فرموده است: اين آيه «: إلِاّٰ هُوَ لٰا إِلٰهَ »

و ماقبلش براى قطع اميد کافران از هميارى پيامبر با آنان نازل شده است. )تفسير 
 .(.۲/۹۶بيضاوى 

 ىباقى م« اللّ  »شود، ولى ذات مقدس همه چيز نابود مى«: کُلُّ شَيءٍ هٰالِک  إلِاّٰ وَجْهَهُ »
 ذات خدا مقصود است.« وجه»ى ماند. از کلمه

ابن کثير ميفرمايد: بدين ترتيب خبر ميدهد که خدا هميشه باقى و زنده و پا برجا مى باشد. 
گونه که چشند جز او. با )وجه( از ذات تعبير کرده است، همانخلايق عموماً مرگ را مى

فٰانٍ * وَ يبْقىٰ وَجْهُ رَب ِکَ ذوُ الَْجَلٰالِ وَ کُلُّ مَنْ عَلَيهٰا »در جاى ديگرى نيز ميفرمايد: 
کْرٰامِ.  الَِْْ

فرمان وحکم ازآن او ميباشد و عموم خلايق در روز قيامت « لَهُ الَْحُکْمُ وَ إِليَهِ ترُْجَعوُنَ 
 نزد او برميگردند.

د واقعى كسى است كه از همه  تها و طاغوها، ايسمى معبودها، ابرَ قدرت بايد گفت موح 
 ها آزاد باشد. حاكمي ت، مخصوص الله تعالي است.

 پروردگارا! 
 ى تلاوت، تدب ر و پندگيرى از قرآن عظيم الشأن را به ما بچشان.مزه

 بخش قرار ده.پروردگارا! چراغ دل ما را به نور قرآن روشن و وجود ما را روشنى 



پروردگارا! رفتار و گفتار ما را برخاسته از قرآن و سيرۀ رسول الله صلي الله عليه وسلم 
 قرارده. آمين يارب العالمين 

 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.

 و من الله التوفيق
 

 



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 سورۀ العنكبوت
 21، 20جزء 

 
 سورۀ عنکبوت درمکه نازل شده وداراي شصت ونه آيه وهفت رکوع ميباشد.

 تسميه: وجه
و خدايان  پرستانشد؛ زيرا الله متعال بت ناميده« عنکبوت»بنام  جهت بدان سوره اين

نموده، ايمانشان چون تار عنکبوت سست  تشبيه عنکبوتيحشره بنام  به مزعوم را در آن
و بی بنياد مي سازد.  سست خود خانه وضعيف و بي حاصل است. حشره که براي

ِ أوَْلِياءَ » سوره عنکبوت( ميفرمايد: 42طوريکه در )آيه  مَثلَُ الَّذِينَ اتَّخَذوُا مِنْ دُونِ اللََّّ
: 41« )بَيْتاً وَ إِنَّ أوَْهَنَ الْبيُوُتِ لبََيْتُ الْعنَْكَبوُتِ لَوْ كانوُا يَعْلمَُونَ كَمَثلَِ الْعَنْكَبوُتِ اتَّخَذَتْ 

 عکنبوت(
در مورد اينکه خانه عنکبوت از نظر مادي و معنوي سست ترين خانه هاست؛ مطالعات 
اخير حيوان شناسي در روي زمين به اثبات رسانده است. مفسران در تفاسير خويش مي 

ه: منکراني که ولايت غير الله متعال را پذيرفته اند در سستي و ضعف اعتقاد، نويسند ک
همانند عنکبوت هستند که براي خود خانه اي ساخته تا در پناه آن آرام گيرد؛ در حالي که 
خانه آنان سست ترين خانه ها به شمار رفته، براي پناه جستن، شايستگي ندارد و اگر اين 

 ن کاري را انجام نمي دادند.منکران مي دانستند چني
سوره هاي )بقره، فيل،  قابل يادآوري است که: در قرآن عظيم الشأن برخي از سوره ها؛

 نمل و نحل وعنکبوت( از نام حيوانات و يا هم حشرات گرفته شده است.
 عنكبوت:

 فقط دو « عنکبوت»حشره کوچکي است که؛ از لعاب خود تار مى تند.کلمه 
از افلاطون  (58، صفحه 5قاموس قرآن، جلد م الشأن ذکر يافته است. )عظي بار در قرآن

ترين حشره است كه براى امرار حيات خويش معمولاً روي نقل شده كه مگس حريص
نشيند؛ ولى عنكبوت در شيرني و ترشى، شيرينى، روي چتلي ها و کثافات و زخم ها مى 

ترين ترين وحريصست كه خداوند فعاّلگوشه ايتارميتند و به آن قناعت دارد، جالب اين ا
گيرترين حيوان قرار ميدهد، مگس باپاى خود به سراغ عنكبوت حيوان را طعمه گوشه

 رود و او با تارهاى خود مگس را شكار و خوراک خود مي کند.مى 
و ذکري داستان هاي  است راستين ايمان تکاليف عنکبوت، همانا بيان سوره محور اساسي

 ، ابراهيم، لوط و شعيب عليهم السلام مي باشد.نوح
از  آن و در مقدمه است آغاز شده« الم»با  بقره سوره که طوريبايد ياد آور شد؛ همان

و از  آغاز شده« الم»هم با  عنکبوت بعمل مي آيد، سوره بحث و منافقان متقيان، کافران
مي آورد، و براي خواننده طوري تصور بعمل  بحث به عمل و منافقان مؤمنان، کافران

 باشد.« بقره» سوره مقدمه مي آورد که: سوره عنکبوت تفصيل
 تعداد آيات، کلمات و تعداد حروف آن:

اين سوره پس از سوره ی روم در مکه نازل شده ،طوريکه در فوق هم ياد آور شديم 
داراي؛ ونه آيه مي باشد. اين سوره داراي شصت« عنکبوت»سوره 

به؛ « عنکبوت»هزارونهصدوهشتادويک کلمه است. و تعداد حروف سوره 
چهارهزاروصدونودوپنج حرف ميرسد. )لازم به تذکر است که اقوال علماء در تعداد 

کلمات و حروف سوره عنکبوت مختلف بوده که شما ميتوانيد تفصيل اين مبحث 
 مطالعه فرمايد.(«احمد»رادرسوره طورتفسير

 



 يوند سوره عنکبوت با سوره قبلي:ارتباط و پ
 الله تعالي بشارت و انذار فرموده و اينك در آغاز « قصص»در پايان سوره 

 سوره عنکبوت به ذكر تكاليف بندگان مى پردازد.
با سوره ي قبلي اش، مبارزه و پيکار ميان « عنکبوت»همچنان بايد گفت که: پيوند سوره 
داري و بردباري در برابر ايمان و گريز از آن است. حق و باطل، ناتوان و توانا، اثر پاي

الله متعال در سوره ي قصص از برتري طلبي و قدرت جويي و دسته دسته گردانيدن 
مردم بني اسرائيل، به ضعف کشانيدن آنان، کشتن پسرانشان و رهايي و ياري دادن 

ن سخن گفت. موسي عليه السلام و قومش و نابودي و غرق گردانيدن فرعون و فرعونيا
در اين سوره، سخن از مسلمانان مکه است که مشرکان آزارشان مي دادند و آنان نيز با 

صبر و بردباري آن رنج و مشقت را مي پذيرفتند و بر سر دين، پايداري مي کردند. 
 سپس به رستگاري نوح و مؤمنان همراهش در کشتي و نابودي قومش اشاره مي کند.

به هجرت پيامبر صلي الله عليه وسلم و در آيه  ۸۵يه ي همچنان در سوره ي قصص آ
قصص به سرانجام  ۸۳سوره ي عنکبوت به هجرت مؤمنان مي پردازد. در آيه ي  56ي

اين سوره به اثبات فرجام خوب  ۵۸نيکو و ستوده ي مؤمنان پارسا و فروتن و در آيه ي 
 مؤمنان شايسته اشاره ميفرمايد.

 خصوصيات خاصي سوره عنکبوت :
ـ اعلان آزمايش مؤمنان در برابر سختيها و محنتهاي دنيوي و بيان فايده ي جهاد نفس و 
شناخت استواري ايمان هنگام سختي. بنابر اين مؤمن، مجاهدي بردبار است که در برابر 
رويدادهاي بزرگ و ناجور وشنيع تسليم نخواهد شد و هم چون کوه بلند و بدون تزلزل در 

فراز و پايدار خواهد ماند و آن کس که ايماني ست و لرزان دارد، ايمان و اعتقاد سرا
منافق است که گاهي ايمان را از خود بروز ميدهد؛ اما در برابر مصايب و آزار و 

 عنکبوت( 10ي دشمنان تحمل ندارد. )آيه شکنجه
 ـ محنت و رنج ديدنهاي پيامبران، از رنج و آزار مؤمنان سنگين تر بود؛ اما 

 عکنبوت(. 40مجازات ديدند.)آيه دشمنان 
ـ مناظره با مشرکان و آوردن ضرب المثل براي کوبيدن و سرزنش کردن آنان و مناظره 

 با اهل کتاب به نرمي وحکمت.
ي قرآن، پيامبري درس نخوانده و خط ـ اثبات پيامبري محمد صلي الله عليه وسلم به وسيله

 ننوشته و رد شبهه هاي مشرکان در اين بابت.
ـ مؤمنان به فرمان پروردگار با عظمت از وطن و ديار خود هجرت مي کنند و از مرگ 

 خوف ندارند وبشارت دادن به آنان که آخرت پايدار و ارزنده است.
ـ اعتراف مشرکان که: تنها خداوند، آفريدگار آسمانها و زمين و روزي رسان و برطرف 

 م ها است.کننده ي زيانها و نجات دهنده از مشکلات وپرابل
ـ دلگرمي به اهل مکه که در حرم امن قرار دارند؛ اما شکر اين نعمت را به جاي 

نياوردند و پيامبر صلي الله عليه وسلم را تکذيب کردند و ستمي بزرگ به زيان خود نشان 
 دادند.

ـ پاداش مؤمنان بردبار و مجاهدان درستکار به امن و امان و سلامت غير از سوره هاي 
نکبوت، روم و قلم، ساير سوره هايي که آغازشان حروف مقطع باشد، مطلع آنها مريم، ع

الم. »، آل عمران «الم ذلك الكتاب»با کتاب يا تنزيل يا قرآن شروع ميشود، مانند: بقره 
يس، و القرآن »يس « المص. كتاب أنزل إليك»، اعراف «نزل عليك الكتاب بالحق

هاي حواميم )غافر يا وسوره« القرآن المجيدق. و»ق « ص، و القرآن..»، ص «الحكيم
 مؤمن، سجده، فصلت و شوري(.
 محتواي کلي سوره عنکبوت :

 اين سوره مانند ساير سوره هاي مکي براي تثبيت اصول عقيده؛ يعني، يکتايي هستي 



ي احوال وزمان بخش، پيامبري، معاد، پاداش وکيفر وايمان پاک در دل ها در همه
بخصوص هنگام گرفتاري ورنج ومحنت است. سرآغاز و شروع اين سوره از آزمون 

 انسان خبر ميدهد و پايانش از هدايت و راهيابي مجاهدان 
 فداکار سخن ميگويد که به سوي پايدار ترين راه ها و مدد الهي در حرکتن.

در اين « سنت ابتلا و آزمايش»، ايمان و«عنکبوت»طوريکه يادآور شديم محور سوره 
زندگى است؛ چون مسلمانان درمکه در اوج محنت وسختى قرار داشتند، از اين جهت 

دراين سوره به صورت طولانى و مفصل مورد بحث قرار « آزمايش وفتنه»موضوع 
 گرفته است، بخصوص در موقع بازگويى داستان پيامبران.

أحََسِبَ الَنّٰاسُ أنَْ الم * »سوره عنکبوت با اين سرآغاز صريح و روشن شروع شده است: 
و سپس سوره در مورد اشخاصي سخن به ميان « يترَْکُوا أنَْ يقوُلوُا آمَنّٰا وَ هُمْ لٰا يفْتنَوُنَ؟

اى که به زبان گفته ميشود، و چنانچه آورد که گمان ميکنند ايمان عبارت است از کلمهمى
گردند و به خاطر رهايى با دردسر و محنت مواجه شوند، به گمراهى و ضلال قبلى بر مي

از عذاب دنيا از اسلام برميگردند وگمان ميکنند که عذاب آخرت ازعذاب دنيا 
 تراست:آسان
«...ِ ِ جَعَلَ فِتنَْةَ الَنّٰاسِ کَعَذٰابِ اَللَّّٰ ِ فَإذِٰا أوُذِي فيِ اَللَّّٰ  «وَ مِنَ الَنّٰاسِ مَنْ يقوُلُ آمَنّٰا بِاللّّٰٰ

ها ادامه ميدهد وسختي« محنت و آزار و آزمايش پيامبران»ـ اين سوره به بحث پيرامون 
شود. خوف وترس هاي را که آن بزرگواران در راه تبليغ رسالت متحمل شدند يادآور مى

ى نوح شروع کرده و بعد از آن داستان ابراهيم و لوط و سپس داستان شعيب عليه با قصه
تمگر مانند قوم عاد وثمود و قارون ى بعضى از اقوام سالسلام را آورده است. و درباره

 وهامان و ديگران داد بحث مينمايد.
کن شود که اين اقوام بدان گرفتار و ريشهودر ضمن ازنابودى و تباهى را يادآور مى 

 «فکَُلاًّ أخََذْنٰا بِذَنْبِهِ فمَِنْهُمْ مَنْ أرَْسَلْنٰا عَليَهِ حٰاصِباً.»شدند: 
 اى از هاى آموزندهن بعمل آمده است، درس هاکه از پيامبراـ در اين قصه

روزى و ناچيزى هايى که در تلاش مستمر و شبانه آزمايش و امتحان نهفته است، درس
محصول تبلور پيدا ميکند؛ مثلاً نوح عليه السّلام مدت نه صد و پنجاه سال قوم خود را به 

وَ »آن ايمان مي آورند.  سوى الله تعالي دعوت مي کند، در حالي که جز تعدادى قليل به
هُمْ لَقَدْ أرَْسَلْنٰا نوُحاً إِلىٰ قوَْمِهِ فَلبَِثَ فيِهِمْ ألَْفَ سَنَةٍ إِلاّٰ خَمْسِينَ عٰاماً فَأخََذَهُمُ الَطُّوفٰانُ وَ 

تلاش ميکند هر طورکه شده قوم خودرا « ابراهيم خليل»و اينک پدر پيامبران، « ظٰالِمُونَ 
يل و برهان با آنها به مجادله ميپردازد، اما جزخودستمگري و بغاوت هدايت نمايد. و با دل

ُ مِنَ الَنّٰارِ...»شود:  اى عايد او نمىقومش نتيجه قوُهُ فَأنَْجٰاهُ اَللَّّٰ  «قٰالوُا اقُْتلُوُهُ أوَْ حَرِّ
ى لوط با اين نکته بر ميخوريم که چگونه اين قوم به غضب پروردگار با ـ در قصه

 شدند. عظمت مبتلا
ى شريفه صدق و درستى رسالت حضرت ـ بعد از ذکر سريع محنت پيامبران، سوره

محمد صلىّ اّللَّ عليه و سلمّ را بيان ميکند. محمد صلىّ الله عليه و سلمّ مردى امي 
گرى را آورده است و دانست، چنين کتاب معجزه )ناخوان( بود، خواندن و نوشتن را نمى

وَ مٰا »ى پروردگار عالميان است: است بر اين که اين کتاب گفتهاين امر بزرگترين دليل 
 «کُنْتَ تتَْلوُا مِنْ قبَْلِهِ مِنْ کِتٰابٍ وَ لٰا تخَُطُّهُ بِيمِينکَِ إِذاً لارَْتٰابَ الَْمُبْطِلوُنَ.

ى دليل و براهين دال بر قدرت و يگانگى خدا که در اين عالم ـ سوره بحث را به ارائه
اند انتقال داده است، سپس با بيان پاداش اشخاصيکه در مقابل ي پراکندهوسيع و بزرگ

ها و شدايد شکيبايى نشان داده و به انواع جهاد جانى ومالى ميپردازند و در  سختى
اند، سوره خاتمه مي يابد: وَ الََّذِينَ جٰاهَدُوا فيِنٰا امتحان و آزمايش ايستادگى نشان داده

َ لمََعَ الَْمُحْسِنِينَ. )بنقل لنَهَْدِينَّهُمْ سُبُ   (از تفسير صفوة التفاسيرلنَٰا وَ إِنَّ اَللَّّٰ
 



 ترجمه و تفسير سورۀ عنکبوت
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 به نام خداي بخشايندۀ ومهربان

 ﴾۱الم﴿
 (۱الف لام ميم )اين حرف اشاره به اسماء الهي يا اسراري بين الله و رسول اوست(.)

 : 2 – 1شأن نزول آيات 
اي در مکه زندگي ميکردند و اسلام ابن ابوحاتم از شعبي روايت کرده است: عده -817

را پذيرا شده بودند. اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم از مدينه به آنان نوشتند، اگر 
دينه شدند، شود. آنان عازم مرهسپار ديار هجرت نشويد ]اقرارتان به اسلام[ پذيرفته نمي 

شان کردند و آنها را دوباره به مکه بازگرداندند. پس اين آيه نازل شد. اما مشرکان دنبال
 پس مسلمانان از مدينه براي آنها نوشتند که در بارة شما اين کلام الهي نازل گرديده است.

ه زيستند به يکديگر گفتند: به سوي مدينه حرکت ميکنيم و هرکمسلماناني که در مکه مي
جنگيم، آنگاه عازم مدينه شدند. مشرکان دنبال ما بيايد دست به شمشير برده با او مي 

 ها رسيدند.ها آمدند و در ميان راه به آندنبال آن
مسلمانان دست به جنگ زدند طوريکه بعضي از آنها به درجه رفيع شهادت هم نايل شدند 

 إِنَّ رَبَّکَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِن بعَْدِ مَا ثمَُّ »و گروهي نجات يافتند. پس الله اين آيه مبارکه 
« آن گاه پروردگارت براى کسانى که پس از آنکه شکنجه ديدند، هجرت کردند« »فتُنِوُاْ 

از  666« اسباب نزول»و واحدي در  27693( را نازل کرد.)طبري 110)نحل: 
 شعبي روايت کرده اند.(.

تي از مسلمانان مکه به قصد ديدار رسول الله صلي ـ  و از قتاده روايت کرده است: جماع
ها گرديدند و آنها الله عليه وسلم )به سوي مدينه رهسپارشدند، مشرکان مانع هجرت آن

( أحََسِبَ النَّاسُ... نازل شد. پس 1ها الم )دوباره به مکه مراجعت کردند. در بارة آن
ها دوباره از مکه خارج ها نوشتند. آنشان ]از مدينه[ اين کلام الهي را براي آن برادران

اي نجات يافتند. بر همين اساس الله )آيه وَالَّذِينَ اي در راه شهيد شدند و عدهشدند، عده
 ( را نازل کرد.69)عنکبوت: « جَاهَدُوا فيِنَا لَنَهْدِينَّهُمْ سُبلَُنَا...

در « أحََسِبَ النَّاسُ » ابن سعد از عبدالله بن عبيد بن عمير روايت کرده است: آية -819
شد، نازل گرديده است )طبري  باره عمار بن ياسر که در راه الله شکنجه و عذاب مي

 (.1083« زاد المسير. »27692
 خوانندگان گرامي !
( در مورد موضوعاتی آزمون و شناخت مردم و مکافات آنها، 7الي  1از آيات متبرکه  )

 بحث بعمل آمده است .
 ﴾۲النهاسُ أنَْ يتُرَْكُوا أنَْ يقَوُلوُا آمَنها وَهُمْ لََ يفُْتنَوُنَ﴿أحََسِبَ 

آيا مردم گمان کرده اند، همين که بگويند: ايمان آورديم، رها مي شوند و آنان ]به وسيله 
 (۲)شوند؟ داده نميجان، مال، اولاد و حوادث[ مورد آزمايش 

 تفسير :
به عمل آمد ه است، طوريکه ميفرمايد که: ايمان، درآيه مبارکه به يک اصلي عالي اشاره 

تنها وتنها به گفتن در زبان و يا هم با اداي شعارها خلاصه ومنحصر نميشود، بلکه ايمان 
همراه با آزمايش است. صرف ادّعا کردن كافى نميباشد، بلکه بايد عملکرد هم در بر 

 ل ميتوان قضاوت کرد.داشته باشد. که بعد از اقرار و تصديق به قلب و اجراي عم
بايد يادآور شد که: دعوي ايمان کار آسان نيست مدعيان آن بايد هر لحظه وهر آن آماده 
امتحان و ابتلاء باشند اين محکي است که خالص و مخصوص که به ذريعه آن ميتواند 

مؤمن امتياز بزرگي را بدست آورد. طوريکه در حديث شريف آمده که: شديدترين امتحان 



بياء گر فته ميشود، بعد از آنها صالحين مورد آزمايش قرارداده ميشوند، سپس درجه از ان
بدرجه امتحان آن مردمي که به آنها مشابهت دارند گرفته ميشود نيز امتحان انسان بر 
وفق حيثيت وقوت ديني آن به عمل مي آيد يعني هر قدر که شخص در دين مضبوط و 

 ت و دشوار ميباشد.استوار باشد همان قدر امتحانش سخ
 155آيات  شوند )سوره: بقرهگردند. مورد امتحان واقع نمي آزمايش نمي  «:لا يفُْتنَوُنَ »
 (.214و 

مي نويسد: يعني آن در اصل گذاشتن طلا در آتش است « يفتنون»راغب در مورد کلمه 
 تا خوبى و بدى آن معلوم شود.

هاى آن است و چون در جدا كردن ناخالصىبه معناى گداختن طلا براى « فتنة»ى كلمه
ى واقعي انسانها از شعارهاى دروغين جدا ميشود، حوادث و ها، جوهره حوادث و سختى

 ميگويند.« فتنه»ها را آزمايش 
امام ابن جوزى ميفرمايد: اين آيه در مورد جمعى از مؤمنان مستضعف مکه نازل شده 

کفار قريش به خاطر اسلام آوردنشان آنها را و ديگران. « عمار بن ياسر»است از جمله 
ى دادند، بر اثر آزار و فشار دلشان تنگ شده بود. الله متعال به وسيله آزار و شکنجه مى

اين آيه به آنها انس و آرامش بخشيد و آنها را اندرز داد و به آنها يادآور شد که اين يک 
ان ثابت قدم و پايدار بمانند و مؤمن آزمايش است، تا در مقابل آزار صبر داشته و در ايم
 .(۳/۱۱۳راستين از منافق و دروغگو مشخص شود. )التسهيل 

ُ الهذِينَ صَدَقوُا وَلَيَعْلمََنه الْكَاذِبِينَ﴿  ﴾۳وَلَقدَْ فَتنَها الهذِينَ مِنْ قبَْلِهِمْ فلََيَعْلمََنه اللَّه
كنيم( بايد علم الله را نيز امتحان مي ما كساني را كه پيش از آنان بودند آزموديم )و اينها

 (۳در مورد كساني كه راست ميگويند وكساني كه دروغ ميگويند تحقق يابد.)
 تفسير :

در اين هيچگونه جاي شکي نيست که: آزمايش، يك سنتّ الهى در طول تاريخ بشري 
كاران، از نه مدّعيان ايمان، از امتحان الهى نجات مي يابند، و نه خلاف وجود داشت،: 

انتقام الهى. طوريکه امام بيضاوى در اين مورد در تفسير خويش مينويسد: يعنى اين امر 
هاى پيشين نيز جارى بوده است و نبايد خلاف آنرا يک سنتي است که در مورد ملت 
 .(۲/٩٧انتظار داشت. )تفسير بيضاوى 

و هر آئينه امتحان کرديم آنان )« مِنْ قبَْلِهِمْ وَلَقَدْ فَتنََّا الَّذِينَ »مبارکه مفسران در تفسير آيه 
را که پيش از ايشان بودند( مي نويسند که: پيروان انبياي سابق مورد امتحانات بينهايت 

شديد واقع شده اند در بخاري آمده است که صحابه رضي الله عنهم يك مرتبه به خدمت آن 
 براي ما دعا کنيد و از الله حضرت صلي الله عليه وسلم فرياد کردند که يا رسول الله

متعال مدد بخواهيد اين وقتي بود که مشرکين مکه منتها درجه ظلم و ستم بر مسلمانان 
روا داشته بوند. رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمود: که پيش از شما زمين را حفر 

را دو پاره  نموده انسانها را زنده در آن ايستاده ميکردند، سپس بر سر آن اره کشيده او
مي نمودند و گوشت و پوست بعض انسانها را به واسطه شانه هاي آهني از بدنش جدا 

 ميکردند اما با اين همه سختي ها نتوانستند آنها را از دين شان دوباره بگردانند.
ُ الََّذِينَ صَدَقوُا وَ لَيعْلمََنَّ الَْکٰاذِبِينَ » راستين را از مدعيان تا الله مؤمنان  :«فَليَعْلمََنَّ اَللَّّٰ

 دروغين ايمان جدا سازد.
شان مورد امتحان قرار داده هاي پيشين را نيز با فرستادن پيامبران به سويالله تعالي امّت

 است.
بشر  آشکار و از علموي  در علم را که آزمايش، آنچه وسيله ميخواهد تا به تعالي حق

 فقط به شان و نهرا در برابر عمل  سازد تا مردم نيز نمايان واقع است، در عالم غايب
 فضلي جهت اگر از يکآزمايش  قرار دهد و اين ـ مورد محاسبه خويش مجرد علم
 سوم، تربيت و از جهت اوستديگر نمايانگر عدل  است، از جهتي تعالي حق ازجانب



سلف، در  )رض( وساير مفسرانعباسابن . بنابر همين عوامل است که: است آنان براي
 و نظاير آن جمله ميفرمايد: اين و نظاير آن« الالنعلم»خداوند متعال:  فرموده تفسير اين
 موجود تعلق به (. زيرا رؤيتببينيم که اين است: )مگر براي معني اين به کريم در قرآن

ميگيرد.  هر دو تعلق موجود و معدوم به دهتر بوعام از رؤيت علم ميگيرد در حالي که
 )بنقل از تفسير انوار القرآن(

 ﴾۴أمَْ حَسِبَ الهذِينَ يَعْمَلوُنَ السهي ِئاَتِ أنَْ يسَْبقِوُناَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴿
کنند که از ما پيشي ميگيرند؟ چه بد قضاوت گمان ميآيا كسانى كه كارهاى بد مى كنند، 

 (۴کنند!)مي
 تفسير :

شنود و هم پندار و نبايد فراموش کنند که الله متعال، هم گفتار ما در اظهار ايمان را مى
پس اگر همچو انسانها با خود  «وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ » روحيات ما را بطور دقيق ميداند.

شان عاجز است، بسيار بد  شان بر اعمالتعالي از مجازات طوري فکرمي کنند که: حق 
 فيصله پيش خود مي نمايند، و تصور شان قابل اشتباه است.

مفسر صاوى در مورد اين آيه مبارکه مي نويسد: اين آيه توبيخى شديدتر از توبيخ اول را 
خ اول عبارت است از توبيخ انسان در مقابل اين گمان که آنها با وجود نشان ميدهد. توبي

حاشية الصاوي على تفسير )»رهند و فرار ميکنند.  استمرار بر کفرشان از عذاب خدا مى
 .(۳/۲۳٠مؤلف: احمد بن محمد صاوى  «الجلالين في التفسير القرآن الکريم

بدي  هدف الله متعال از مرتکبان: رمايد)رض( در شأن نزول اين آيه مبارکه ميفعباسابن 
هشام، شيبه، عقبه، وليد بن بن مغيره، ابوجهل، أسود، عاصي  ؛ وليد بنآيهها در اين 
 آيه اند وليقريش از سردمداران و همانندانشان وائل بن معيط، حنظله ابي بن عقبه، عقبه

و کافر ـ دربر  از مسلمان باشد ـ اعم وصف اين به را که وهرکسي است عام کريمه
 گيرد.مي

ِ لََتٍ وَهُوَ السهمِيعُ الْعلَِيمُ﴿ ِ فإَِنه أجََلَ اللَّه  ﴾۵مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقاَءَ اللَّه
[ اجل مقرر الهى فرارسنده است و او هركس كه به لقاى الهى اميد داشته باشد ]بداند كه

 (۵شنواى داناست.)
 تفسير :

فحواي آيه مبارکه معلوم ميشود که: هر کس به آخرت معترف باشد و براى آن تلاش از 
 کند، عملش ضايع نشده ونا اميد و مأيوس نخواهد شد.

يعني هر کس اميدوار ديدار آخرت با پروردگارش بوده و به پاداشي که نزد وي است 
ثواب و عقاب داده ورزد، پس يقيناً ميعادي که وي به بندگانش از رستاخيز و طمع مي 

 است خواه ناخواه تحققّ يافتني است.
الله متعال گفتار بندگان را ميشنود و به احوال ظاهرى و باطنى  :«وَ هُوَ الَسَّمِيعُ الَْعَلِيمُ »

از  آورد، هرگز چيزيو آشکار به عمل مي را که در پنهان آنچه آنان آگاه است. يعني
 گرداند. نمي ضايع آنان نيک و شايسته اعمال

َ لَغنَيٌِّ عَنِ الْعاَلمَِينَ   ﴾۶﴿ وَمَنْ جَاهَدَ فإَِنهمَا يجَُاهِدُ لِنَفْسِهِ إنِه اللَّه
و هرکس جهاد و تلاش کنند جز اين نيست که تنها براي خودش جهاد ميکند. البته الله از 

 (۶) نياز است.جهانيان بي 
 تفسير :

کرد. با دشمن نفس امّاره به مبارزه برخاست. در راه دين با دشمنان خدا جهاد  «:جَاهَدَ »
 مصائب و مشکلاتي تحمّل کرد.

ها با نفس خود جهاد نمايد و صبر و هرکس در اطاعت الله تعالي و دورى جستن از هوس
 گردد.را پيشه کند، يقيين بايد داشته باشد که: ثواب نفع و ثواب جهادش به خودش بر مي



 از منافع و چيزي ديگران به ميگيرد نه تعلق خودش به افات جهاد ويو مک پاداش يعني
 گردد.برنمي سبحان خداي به جهاد وي
جهاد در اين آيه، تنها جهاد با شمشير و با دشمنان نيست، بلكه هدف از آن  هدف از

هرگونه تلاش و كوشش است؛ خواه اين تلاش در راه خود سازى و به اصطلاح 
 .هاى شيطان ويا بادشمنان خارجىجهادبانفس باشد يامبارزه باوسوسه

َ لغََنِي عَنِ الَْعٰالمَِينَ » و  طاعات به پس« نياز استبي  خداوند از عالميان گمانبي» «إِنَّ اَللَّّٰ
 به زياني نيز هيچ هايشانو نافرماني  گناهان که طوري ندارد، همان نيازي هيچ عبادات شان
بر  خود انسان و معاصي، به و ضرر طاعات ، نفعروي سازد. از ايناو وارد نمي 

 گردد.مي
نه طاعت مطيعان براى او نفعى دارد و نه معصيت گناهکاران ور شد که: و بايد ياد آ

 ضررى به او ميرساند.
الِحَاتِ لَنكَُف ِرَنه عَنْهُمْ سَي ِئاَتِهِمْ وَلَنجَْزِيَنههُمْ أحَْسَنَ الهذِي  وَالهذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه

 ﴾۷كَانوُا يَعْمَلوُنَ﴿
کارهاي نيک انجام داده اند، گناهانشان را قطعاً از آنان محو مي و آنان که ايمان آورده و 

 (٧سازيم و بر پايه بهترين عملي که همواره انجام مي داده اند، پاداششان مي دهيم.)
 تفسير :

در آيه قبلي بحث از جهاد به عمل امد، ولي در اين آيه مبارکه پروردگار با عظمت 
 عمل صالح مي باشد.ميفرمايد که: بهترين جهاد، ايمان و 

بناً شخصي که به الله تعالي ايمان داشته باشد، و از پيامبرش اطاعات وپيروي نمايد، و 
شان را خواهد آمرزيد و خطاهاي تعالي گناهان اعمال صالح مشروع را انجام دهند، حق 

هد اند پاداش خوا شانرا خواهد زدود و ايشان را بر معيار نيکوترين آنچه عمل مي کرده
 داد.

 قولي . بهداريممقرر مي  در اسلام شاناعمال نيکوترين حسب را به شانيعني: پاداش
، طوريکه در ميدهيم اند پاداشکرده عمل که بيشتر و بهتر از آنچه آنان است: به اين معني
برابر همانند  دهاو  آورد، براي پيش اينيکي سوره انعام( ميفرمايد: )هر کس 160)آيه: 

 (.استپاداش آن
 خوانندگان گرامي!
( موضوعاتي را در باره: صلابت و پايداري و آزمون مؤمنان 13الي  8درآيات متبرکه )

 مکلف، تهديد کافران و منافقان مطالعه خواهند فرمود.

نْسَانَ بوَِالِدَيْهِ حُسْناً وَإنِْ جَاهَدَاكَ لِتشُْرِكَ  يْناَ الِْْ بِي مَا لَيْسَ لكََ بهِِ عِلْمٌ فلَََ وَوَصه
 ﴾۸تطُِعْهُمَا إلِيَه مَرْجِعكُُمْ فأَنَُب ِئكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ﴿

. و اگر آن دو)مشرك باشد( و ما به انسان توصيه كرديم كه به پدر ومادرش نيكي كند
س از آن دو بکوشند تا چيزي را که به حقيقت آن علم نداري با من شريک گرداني، پ

کرديد، آگاه سوي من است، پس شما را به )حقيقت( آنچه مياطاعت مکن، بازگشت تان به
 (۸)سازم.مي

 تفسير :
يْنَا» کوشيدند. إن جاهدا:  «:اجَاهَدَ »نيکي.«:حُسْناً»سفارش کرديم، دستور داديم.«:وَوَصَّ

 اگر بکوشند. ما ليس لك به علم: آن چه را که بدان علم نداري.
 نيكى به والدين:

قبل از همه بايد گفت که نيکي به والدين قبل از اينکه يک حکم ايماني باشد، بلکه يك امر 
 انسانى مي باشد.

طوريکه ياد آور شديم؛ نيکي با پدر و مادر نه تنها يک عمل ايماني بوده بلکه اداي اين 
، بحث هيچ گونه قيد نيکي امر الهي و يک عمل انساني است، در احسان و نيكى به والدين



ً »و شرط وجود ندارد. در کلمه  مفهوم بزرگي که نهفته است اينست که: در اداي  «حُسْنا
اى، علمى، اجتماعى، سياسى، اقتصادى و ايمانى اين نيکي؛ شرطِ نژادى، سِنىّ، منطقه

وجود ندارد، حتىّ اگر والدين كافر و مشرك باشند، بايد به آنان احسان و نيکي صورت 
 رد.گي
« ً نْسٰانَ بِوٰالِدَيهِ حُسْنا يناَ الَِْْ  «وَ وَصه
وصى: به معنب متصل كردن و متصل شدن. توصيه: سفارش و دستور. « وصينا:»
را « وصينا»سفارش كرديم و دستور داديم. و برخي از مفسران محترم کلمه «: وصينا»

مؤکد ميداريم که با پدر  به امر و عهد هم ترجمه و تفسير نموده اند. يعني ما به انسان امر
باشند و فضل و نيکى فراوانى در و مادرش نيکى کند؛ زيرا آن دو سبب پيدايش انسان مى

 ى زندگى و مادر محبت و فداکارى را به عهده دارد.اند، پدر هزينهحق او روا داشته
 در تفسيرآيه« التفسير المظهري»شيخ القاضي محمد ثنا الله عثماني در تفسير خويش 

نْسَانَ » يْنَا الِْْ عبارت از دعوت کردن کسي به کاري از روي « وصيت»مينويسد: « وَوَصَّ
 نصحيت وخير خواهي است.)تفسير مظهري( 

مصدر وبه معناي خوبي است، در اين جا روش کار خوب را « حسن» «بوَِالِدَيْهِ حُسْناً»
به صورت مبالغه به حسن تعبير کرد، و هدف آن واضح است که الله متعال به انسان 

 وصيت نموده است که با والدين خويش از روي حسن سلوک رفتار نمايد.
با پدر و مادر امر امام صاوى ميفرمايد: از اين رو خداوند متعال اولاد ها را به نيکى 

اند، پس خدا کرده است که اولاد بر شدت و قسوت و نافرمانى از پدر و مادر ساخته شده
آنها را به ايفاى عکس طبيعت خود مکلف کرده است. و ساختمان وجود والدين بر 
مهربانى و شفقتّ نسبت به فرزندان قرار دارد، لذا به فطرت و طبيعت خلقت خود 

.( طوريکه ياد آور شديم که: حق ۳/۲۳۱ى صاوى بر جلالين . )حاشيهاندواگذارده شده
تعالي انسان را به احسان با پدر و مادرش از راه اجراي عمل نيک يعني نيکي، لطف و 

 مهرباني به آنان در آنچه که مقتضاي طاعت او تعالي است سفارش کرده است.
و هميشگى است؛ امّا اطاعت از  با در نظر داشت اينکه احسان و نيکي به والدين، مطلق

والدين، مشروط به آن است كه انسان را از الله دور نكنند. فرزندان، بايد قدرت انتخاب 
تفكّر صحيح را داشته باشند. حکم الهي همين است که فرزندان نبايد در مسأله توحيد 

ه اگر وشرك، با هيچ كس كنار ايد وبه اصطلاح راه سازش را در پيش گيرد.يعني اينک
شان به خداي متعال شريک آورد، يا وي را به خدا ناخواسته پدر و مادر بکوشند تا فرزند

کفر امر و دستور فرمايند، فرزندان طوريکه در فوق ياد آور شديم اطاعت از پدر و مادر 
 در اين امور حرام است.

 در معصيت خدا اطاعت از مخلوق درست نيست.
آيه براى آن کسى که نسبت به والدين نيک رفتار است و راه هدايت را پيش گرفته است 

آزارد و به بيراهه رفته ى نيکوست. و براى آن کسى که والدين خود را مىمتضمن وعده
است، متضمن وعيد است. ولي اطاعت از مخلوق در نافرماني الله جواز ندارد نظر به 

سمعان الانصاري روايت شده كه پيغمبر)ص( ميفرمايد: حديث شريف كه از النواس بن 
لاطاعة المخلوق في معصية الخالق المصدر: تخريج مشكاة المصابيح الصفحه أورقم 

 .2455صحيح التخريج: اخرج البغوي في )شرح السنة(  3624
و همچنان حديث شريف )لاطاعة المخلوق( از صحابي جليل القدر ديگر عمران بن 

م بن عمرو النصاري نيز روايت شده است )المحدث: المصدر: صحيح الحصين و الحك
 .7520الجامع الصفحه او رقم 

و همچنين در حديث ديگر از حضرت علي)رض( روايت است كه رسول الله صلي الله 
عليه وسلم ميفرمايد: لا طاعة لاحد في معصية الله انما الطاعة في المعروف: )المحدث 

 .7519مع صفحه او رقم الباني( مصدر صحيح الجا



 :8شأن نزول آيه 
ميکند که  )رض( روايتوقاصابي از سعد بن  کريمه آيه شأن نزول کثير در بيان ابن

 فرمانبا والدين  نيکي خدا تو را به که است اين گفت: مگر نه من به مادرم»فرمود: 
يا کافر  تا بميرم مينوشم اينوشابه و نه ميخورم غذايي نه خدا سوگند که ؟ بهاستداده
 آنگاه رفت سايه بهاز آفتاب  چيز نخورد و نياشاميد و نه روز هيچ شبانه يک ! سپسشوي

 شد. در اين رمق بي و سخت رفت از حال کرد تا بدانجا که و روز بعد نيز چنين در شب
ها جان  و آن باشيداشته  ! اگر تو صد جانر جانآمد و گفت: ماد نزد ويهنگام، سعد به

 اگر ميخواهي را فروگذارم، حال دينم که نيستم کسي روند، من بيرون از تنت يکايک
 غذاي شد، اعتصاب مأيوس مادر سعد از کفر ويچون  نخور. پس بخور و اگر ميخواهي

ينَا » آيه . سعد ميگويد: اينترا از سر گرف و خورد و نوش را شکست خويش وَوَصَّ
نسَانَ بوَِالِدَيهِ حُسْناً وَإِن جَاهَدَاکَ لِتشُْرِکَ   1877نازل شد )صحيح است، مسلم ص ..« .الِْْ

 (1996« تفسير شوکاني»، مسلم مفصل بيان داشته است. 3189و ترمذي  1748ح 
الِحَاتِ لَندُْخِ  الِحِينَ﴿وَالهذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه  ﴾۹لَنههُمْ فيِ الصه

و کساني که ايمان آورده و کارهاي نيک انجام داده اند، حتماً در زمره شايستگان درمي 
 (٩آوريم.)

 :ايمان از عمل جدا نيست
دهد. كار نيكى كه از ايمان به ى نيكوكاران قرار نمى صِرف كار نيك، انسان را در زمره

 خدا برخيزد ارزشمند است.
 خوانندگان گرامي!

ى قبل بيان شد كه پاداش ايمان و عمل صالح، پوشيده شدن گناهان و دريافت در دو آيه
ى جزاى نيكوست. در اين آيه ميفرمايد: كسانى كه اهل ايمان وعمل صالح باشند، در زمره

 گيرند. افراد صالح نيز قرار مى
الله تعالي ايمان آورده، از پيامبر در آيه مبارکه با زيباي خاصي ميفرمايد: کساني که به 

را در  آناناند صلي الله عليه وسلم پيروي نموده و کارهاى نيک مشروع را انجام داده
 قدمراسخ  و شايستگي در صلاح که کساني . يعني: در زمرهآوريمدر مي صالحان  زمره
 اند.گرديده
ر تحريک و تشويق نفوس براى رسيدن قرطبى فرموده است که: الله متعال به منظوامام 

به منزلت و مقام واقعى خويش دوباره از مؤمنانى که عمل شايسته انجام ميدهند. سخن به 
الِحِينَ ميان آورده است،  متضمن مفهوم مبالغه ميباشد؛ يعنى آنان که در نهايت صلاح  الَصّٰ

 .(۱۳/۳۲٩قرار دارند. )تفسير قرطبى 

ِ وَمِنَ النهاسِ مَنْ  ِ جَعَلَ فِتنْةََ النهاسِ كَعذََابِ اللَّه ِ فإَِذَا أوُذِيَ فيِ اللَّه يقَوُلُ آمَنها باِللَّه
ُ بأِعَْلَمَ بمَِا فِي صُدُورِ  وَلَئنِْ جَاءَ نصَْرٌ مِنْ رَب كَِ لَيَقوُلنُه إِنها كُنها مَعَكُمْ أوََلَيْسَ اللَّه

 ﴾۱۰الْعاَلمَِينَ﴿
ايم اما هنگامي كه به خاطر الله  ند كه ميگويند به الله ايمان آوردهدر ميان مردم كساني هست

)از سوي دشمنان( مورد آزار قرار ميگيرند فتنه دشمنان را همچون عذاب الهي ميشمارند 
)و از آن سخت وحشت ميكنند( اما هنگامي كه پيروزي از سوي پروردگارت بيايد 

هاي  زي شريكيم!( آيا خداوند به آنچه در سينهميگويند ما هم با شما بوديم )و در اين پيرو
 (۱٠جهانيان است داناتر نيست؟)

 تفسير :
به تأسف بايد گفت که؛ اظهار ايمان برخى از انسانها، صرف زبانى بوده، و اثري ايمان 
شان در قلب ديده نمي شود. در ضمن قابل ياد آوري است که: جوهر واقعي انسان را 

لات گوناگون، زندگي بخوبي درک نمود. طوريکه ايمان ها و حا ميتوان در فراز و نشيب



شود. و شخصي ايماندار با  ها بخوبي روشن مىواقعى انسان در وقت مشقت و سختى 
 شخص غير ايماندرار به خوبي تشخصيص شده مي تواند.
ِ »مفسران در تفسير اين آيه مبارکه مي نويسند: تشبيه در  از اين جهت است « کَعَذٰابِ اَللَّّٰ

که عذاب خدا انسان را از کفر باز ميدارد، و منافقان نيز آزار مردم را مانع ايمان قرار 
ميدهند. و ايمان مؤمنان چنان اقتضا ميکند که شکيبا و دلير باشند و عذاب را شيرين تلقى 

گاهى کنند و محنت و سختى را آسايش پندارند، که سرانجام نيک از آن پرهيزگاران است.
تأليف محمد : صفوة التفاسيرو آزار مردم را بدنبال دارد كه بايد تحمّل كرد. ) ايمان، اذيتّ

 علي صابوني(
طلبي بوده، به هنگام پيروزى خود را در اشخاص منافق، داراي خصوصيات فرصت 

ورزد. ولي به ياد بايد داشته باشند که:  جمله مؤمن جا زده، ودر گرفتن مزايا، اصرار مى
كارى شان براي آنها سودى رسانده نميتواند واساساً براي انسان سودي تظاهر و و پنهان 

 هم ندارد، زيرا ذات پروردگار از درون انسانها بخوبي اگاهي دارد.
شوند: مؤمن که حسن اعتقادش را امام فخر رازي ميفرمايد: مکلفان به سه دسته تقسيم مى 
و مذبذب که در بين آن دو قرار  نشان ميدهد، وکافر که کفر وانکار خودرا علنى ميکند،

که خدا کند. بعد از ايندارد و کفر را در نهان پنهان مى دارد، ايمان را به زبان ابراز مى
ُ الََّذِينَ صَدَقوُا وَ ليَعْلَمَنَّ الَْکٰاذِبيِنَ دو گروه را يادآور شد، در اينجا در آيه ى فَليَعْلمََنَّ اَللَّّٰ

ى ظريفى که در و ميفرمايد: وَ مِنَ الَنّٰاسِ مَنْ يقوُلُ آمَنّٰا. نکتهگروه سوم را ياد آور شده 
اين آيه نهفته اين است که خداوند متعال خواسته است شرف مؤمن صبور و پستى منافق 
کافر را بيان کند. در آيات قبلى فرمود: مؤمن در راه خدا شکنجه شد تا راهش را رها 

توانست افق کافر شکنجه شد و دين را رها کرد. او مىکند، اما او آن را رها نکرد، و من
در ظاهر با آنها کنار بيايد و قلبش به ايمان مطمئن باشد. اما چنين نکرد بلکه دين خدا را 

 .(۲۵/۳٧به کلى رها کرد. )تفسير کبير 
از کفار  چون کهطوري بود، به ضعف شاندر ايمان  که است ناظر بر گروهي آيه اين
شد و مي  نماياناسلام  قوت کردند و چونمي و موافقت همراهي ديدند، با آنانزار مي آ

داد، مي  از سنگرها نصرت و در سنگري از مواضع را در موضعي الله متعال مؤمنان
 .بوديم گفتند: ما با شما همراهمي

ُ الهذِينَ آمَنوُا   ﴾۱۱وَليََعْلمََنه الْمُناَفِقِينَ﴿وَلَيَعْلمََنه اللَّه
و يقيناً خدا کساني را که ايمان آورده اند، مي شناسد و بي ترديد منافقان را نيز مي 

 (۱۱شناسد.)
 تفسير :

در اين هيچ جاي شکي نيست که الله تعالي از درون انسانها اگاهي مطلق داشت مؤمن و 
 منافقان را خوب مي شناسد.

ى مردم بيان درآيه مبارکه قبلي؛ كه منافقان با تأكيد، همگامى خود را با مؤمنان و توده
در اين آيه، الله تعالي نيز با تأكيد ميفرمايد: من همه را مى  ،«إنِها كُنها مَعَكُمْ »ميكردند، 
 شناسم.

يعني: الله : الله تعالي حال مؤمنان وحال منافقان را براى بندگان خود به توضيح ميگيرد
ديگر جدا و ها از يک در سختي  آزمايش وسيله را به و منافق مؤمن متعال دو گروه
 کسي مخلصرا آشکار ميگرداند پس منافقان و نفاق مخلصان و اخلاص متمايز گردانيده

د صبر و باي کهالله چنان شود و در راهنمي  بيند، متزلزلمي  که از آزارهايي که است
او از  بهاگر  ميشود پس متمايل و راست چپ به که است کسي ورزد و منافق مي ثبات
کافر الله متعال و به کرده و تبعيت و همراهي موافقت رسيد، با آنان آزاري کافران جانب

 هايو نشانه بدرخشد آن آفتاب پيروزي برفراز شده آن و قوت اسلام ميشود و اگر پرچم
 .است ازمسلمانان باز ميگردد وميپنداردکه اسلام سويگردد، به  نمايان و نصرت فتح



ُ »اند: منظور از مفسران گفته اين است که علم و آگاهى خود را براى  «وَ ليَعْلمََنه اَللَّّٰ
حال آگاه است  انسان ابراز دارد تا براى آنان معلوم شود، وگرنه خدا از گذشته و آينده و

و هيچ چيز بر او پوشيده نيست. بنابر اين، علم به معنى ابراز داشتن و نشان دادن است؛ 
« علم»نه اين که چيزى از خدا مخفى و پوشيده باشد سپس برايش روشن شود. ابن عباس 

کثير در اين رابطه نوشته است را به ديدن تفسير کرده است.)به آنچه که علامه ابن
 .(۳/۲۸يد. مختصر مراجعه کن

وَقاَلَ الهذِينَ كَفَرُوا لِلهذِينَ آمَنوُا اتهبِعوُا سَبِيلَناَ وَلْنَحْمِلْ خَطَاياَكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ 
 ﴾۱۲مِنْ خَطَاياَهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنههُمْ لَكَاذِبوُنَ﴿

باشد( ما گناهانتان را و كافران به مؤمنان گفتند: از راه ما پيروى كنيد )اگر گناهي داشته 
گيريم، ولى در حقيقت هيچ بارى از گناهان ايشان را به گردن نگيرند، كه به گردن مى

 (۱۲ايشان دروغگو هستند.)
 تفسير :

َّبِعوُا سَبِيلنََا»  از راه و روش ما پيروي کنيد. ازدين و مکتب ما پيروي کنيد. «:إتِ
ومنحرف، براى دعوت و تشويق ديگران به اگر توجه فرموده باشيد، انسانهاي کافر 

كارهاي خلاف شرعي ميگويند: اگر اين كار گناهى داشته باشد، گناه آنرا ما به گردن 
خود ميگريم، چه فرق ميکند، آنرا انجام دهيد.در حاليکه در شرع اسلامي هيچ کس 

 نميتواند گناه شخصي ديگرى را به دوش گيرد.
فرموده  است: مانند اين است يک نفر بگويد چنان کن گناهش مفسرابن کثير در اين مورد 

 .(۳/۳٠به گردن من.)ابن کثير 
بينى اسلام، هيچ كس بار كسى در جهان  کافران در سخن وگفتار خويش درغگو هستند،

وهيچ كس بار سوره انعام( 164) «وَلَ تزَِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرى» كشد.را به دوش نمى
کاملاً باطل و بي  هاى كفاّر و شيطانوعدهكشد، بنابر اين  ا بر دوش نمى)گناه( ديگرى ر

 اساس است.
 درباره کريمه در شأن نزول اين آيه مبارکه مينويسد که: اين آيه مُجاهِد بْن جَبْرمفسر 

 شده است. نازل کفار قريش

ا كَانوُا يَفْترَُونَ﴿وَلَيَحْمِلنُه أثَقْاَلَهُمْ وَأثَقْاَلًَ مَعَ أثَقْاَلِهِمْ وَ   ﴾۱۳لَيسُْألَنُه يَوْمَ الْقِياَمَةِ عَمه
و مسلماً بارهاي ]گناهان[ خود را با بارهاي ديگري ]از گناهان کساني که گمراهشان 

کردند[ همراه با بارهاي خود حمل خواهند کرد، و روز قيامت از آنچه ]به خدا و پيامبر 
 (۱۳بازخواست خواهند شد.)وقرآن[ افترا ميبستند، حتماً 
 تشريح لغات واصطلاحات :

عَ أثَقْاَلِهِمْ »جمع ثقِْل، بارهاي سنگين. هدف از آنبار گناهان است.  «:أثَقْاَلَ » بارهاي  «:أثَقْاَلاً مَّ
 (.25 :آيه نحل: سازي ديگران به همراه بارهاي گناهان گمراهي خود )سورهگناهان گمراه 

 تفسير :
 منحرف كنندگان، بار منحرف شدگان را نيز بر دوش ميكشند.بايد گفت که: 

از اين آيه مبارکه معلوم ميشود اگر کسي ديگري را به انجام گناهي تحريک کند يادرگناه 
کردن به او کمک کند او همچون مجرم اصلي گناهکار است. طوريکه در حديث آمده 

ناه پيروى کننده را بدون اين هر کس ديگرى را به گمراهى بخواند، گناه خود و گ»است: 
 )صحيحين.(«. که از گناه پيروى کننده کم شود به دوش خواهد کشيد

از مزد  فراخواند، برايش هدايت سوي به هر کس»ديگري آمده است:  همچنان در حديث
 از آنکه اند، بيکرده پيروي تا روز قيامت از وي که استکساني  همانند اجري و پاداش
فراخواند، بر او از  ايگمراهي سوي به شود. و هرکس کاسته چيزيخودشان  هايپاداش 

 چيزي کهآن اند، بيکرده پيروي تا روز قيامت از وي که است کساني همانند گناهان گناه
 ()مسلم، عن آبي هريرة وابن ماجه، عن أنس، قرطبی«. شود کاسته خود آنان از گناهان



 مطالعه کننده گرامي !
هاي حضرت نوح، حضرت ابراهيم، حضرت لوط،  بعد به داستان و قصهاز اين آيه به 

حضرت شعيب، حضرت هود، و حضرت صالح و موسى عليهم السلام به بيان گرفته 
هاى پيشين آشنا هايى از آزمايش امّت ميشود و خوانندگان گرامي را مختصراً با نمونه

 سازد.مى
( در مورد قصه و داستان نوح عليه 15الي  14در آيات ) ل تذکر که از آن جمله:قاب

 السلام و قومش: معلومات ارايه ميگردد.
وَلَقدَْ أرَْسَلْناَ نوُحًا إلِىَ قَوْمِهِ فلََبثَِ فيِهِمْ ألَْفَ سَنةٍَ إِلَه خَمْسِينَ عَامًا فأَخََذَهُمُ 

 ﴾۱۴الطُّوفاَنُ وَهُمْ ظَالِمُونَ﴿
پس نهصد و پنجاه سال در ميان آنان باقي ماند، پس ما نوح را به سوي قومش فرستاديم 

 (۱۴طوفان آنان را در حاليکه ظالم بودند، فرو گرفت.)
 تفسير :

ً » .، به سر برددرنگ کرد ماند. ماندگار شد، «:لبَِثَ » هزار  «:ألَْفَ سَنَةٍ إلِاّ خَمْسِينَ عَاما
عاماً: سال. أخذهم: آنان را فراگرفت، در  سال، بجز پنجاه سال. يعني نهصد وپنجاه سال.

 گرفت.
طوريکه مي دانيد؛ يگانه پيامبرى كه مدّت رسالتش در قرآن بيان شده، مدت رسالت نوح 
عليه السلام است، طوريکه مدّت رسالت اش نهصد و پنجاه سال گفته شده است، البته تا 

وح. ولي مدّت زندگى آن حضرت و پيامبرى آن حضرت پس از طوفان، بيان طوفان ن
 نشده است.

از ابن عباس)رض( منقول است که حضرت نوح)ع( در سن چهل سالگي مبعوث شد، تا 
نه صدو پنجاه سال در دعوت تبليغ و سعي و اصلاح مصروف بود سپس طوفان آمد و 

عمر او يکهزار و پنجاه سال شد.)تفسير شصت سال بعد از طوفان زنده ماند، باين حساب 
 کابلي(

اند، از جمله: هر يکي از پيامبران به سوي ملت خاصي مبعوث شده بايد يادآور شد که:
حضرت موسي عليه السلام براي هدايت قوم بني اسرائيل و حضرت صالح عليه السلام 
براي هدايت قوم ثمود و حضرت هود عليه السلام به منظور راهنمايي قوم عاد و محمد 

 بشريت مبعوث گرديده است. صلي الله عليه وسلم جهت رهنمايي قريش و ساير عالم
پيامبر نسل قابيل پسر آدم و مفسران در تفاسير خويش مي نويسند که: نوح عليه السلام 

 .(46عرائس، ثعلبي، صفحه ي شيث عليه السلام بوده است. )ذريه
در تفسير خويش  (982)متوفي  مفسر شيخ ابوالسعود محمد بن محمد بن مصطفي عمادي

اى مي نويسد: طوفان به هر پديده« سليم إلي مزايا الکتاب الکريمتفسير إرشاد العقل ال»
گفته ميشود که به شدت چيزى را در برگيرد از قبيل سيل و باد و تاريکى. اما غالباً براى 

 .(۴/۶۶۱شود. )ابو سعود آب استعمال مى 
جمله در آيه  در تفسير خويش ميفرمايد:هـ(  606هـ  544)شيخ الْسلام فخرالدين رازي

اى لطيف است که عبارت است از اين که الله متضمن اشاره« وَهُمْ ظٰالِمُونَ »متبرکه 
متعال به مجرد وجود ظلم عذاب نميدهد، بلکه در صورت اصرار برظلم عذاب ميدهد. به 

يعنى در حين ظلم آنها را نابود کرد. )تفسير کبير « وَ هُمْ ظٰالِمُونَ »همين سبب گفته است: 
۲۵/۴۲). 

در اين آيه مبارکه خطاب به رسول الله صلي عليه وسلم پايداري و صبر و مقاوت وي در 
 است، و براي شان خطر نشان مي سازد که نوح عليه السلام نهصد و پنجاه دعوت راه
 اي نياوردند پس ايمان اندک جز تعداديفراخواند و از آنان  حق سوي را به قومش سال

 ورزي صبر و ثبات راه بر اينکه  هستي آن لي الله عليه وسلم! تو سزاوارتر بهمحمد ص



 زمان، شمار امت اندک و در همين ايمانده خويش قوم در ميان که است مدتي زيرا اندک
 .عليه السلام است نوحبسيار بيشتر از شمار پيروان  و پيروانت

 ﴾۱۵بَ السهفِينةَِ وَجَعلَْناَهَا آيةًَ لِلْعاَلمَِينَ﴿فأَنَْجَيْناَهُ وَأصَْحَا
پس او و اهل کشتي را نجات بخشيديم و آن ]حادثه[ را عبرتي بسيار مهم براي جهانيان 

 (۱۵)قرار داديم.
 تفسير :

 أصحاب السفينة: سرنشينان کشتي، کشتي نشستگان، مسافران کشتي.
. در داديم بودند، نجات و پيروانش فرزندان شامل راکه درکشتي وهمراهانش يعني: نوح

را  يعني: کشتي« را و آن»نظر وجود دارد  شمار سرنشينان کشتي نوح، اختلاف باره
 کشتي زيرا اين گردانيديم آنان براي بزرگ يعني: عبرتي« گردانيديم عالميان براي آيتي»

است: اين واقعه را عبرتي براي  اين معني قولي به بود. باقي« جودي» مديد برکوه مدتي
 (.هاي آينده و اندرزي براي تمام جهانيان گردانيد. )تفسير انوار القرآن نسل

در اين داستان درس بزرگي است که ميتوان مثالي براي نسل هاي مبارزه را حق باشد 
ليغ هم اثرى ندارد. ولي همين است که:اگر قابليّت و آمادگى پذيرش نباشد، هزار سال تب

بايد گفت که در تربيت و تبليغ، صبر و پايدارى لازم است. طوريکه در اين آيه مبارکه 
 را نشان دهد. واقعيت امراينست که: بىمردم پايدارى نوح عليه السلام و سرسختى 

 توجّهى به پيام انبيا، ظلم است و ظلم، كليد قهر الهى است.
ً »گذشته، مورد توجّه قرآن است. آشنايى با تاريخ اقوام  )بيان تاريخ « وَ لَقَدْ أرَْسَلْنا نوُحا

 انبياى پيشين، تسلىّ بخش پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله است.(
را قبض کند  سيرت نويسان مينويسند: وقتي ملک الموت، ميخواست نفس نوح عليه السلام

: مثل اينست که يک شخص خانه از وي پرسيد که: دنيا را چگونه يافتي؟ جواب فرمود
اي داشت وخانه اش داراي دو دروازه باشد که ازيک دروازه داخل ميشوي واز دروازه 

 ديگري بيرون ميشوي.
عالم دانشمند مرحوم عبدالوهاب نجار، مينويسد: سوره هايي را که سرگذشت نوح عليه 

در سوره هاي  السلام در آنها آمده، چهل وسه سوره برشمرده است؛ آن سرگذشت ها
 اعراف، هود، شعرا، قمر و نوح از بقيه مفصل تر است.

 خوانندگان گرامي!
ي ابراهيم عليه السلام و قومش دلايلي بر ( داستان و قصه23الي  16در آيات متبرکه )
 ي: توحيد، نبوت و معاد، مورد بحث قرار ميگيرد.اصول سه گانه

َ وَاتهقوُهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ﴿وَإِبْرَاهِيمَ إذِْ قاَلَ لِقوَْمِهِ اعْ   ﴾۱۶بدُُوا اللَّه
الله را بپرستيد و از او بترسيد، اين براي : و ]ياد كن[ ابراهيم را چون به قوم خويش گفت

 (۱۶دانيد.)شما بهتر است اگر مي 
 تفسير :

است كه پس از نوح عليه السلام حضرت ابراهيم عليه السلام، دومين پيامبر اولوالعزم 
 مبعوث شده است.

توحيد و اگر سر لوحه دعوت پيامبراني الهي را دقيق مطالعه نمايم در خواهيم يافت که: 
 ه همه اي انبيا را تشکيل مي داد.تقوا، سرلوح

ابن کثير در تفسير خويش مي نويسد: خداى متعال خبر بنده و پيامبر و خليل و دوست 
يعنى پيشواى راستان را يادآور ميشود که قوم خود را به عبادت و « ابراهيم»خود، 

پرستش خداى يگانه فراخواند. از آنان خواست در پرهيزگارى اخلاص داشته باشند و فقط 
هايش او را سپاسگزار باشند؛ چون سپاس نعمت از الله روزى بجويند و در مقابل نعمت 

 .(۳/۳۲کند. )مختصر ابن کثيرعمت را عطا نمىاز آن اوست و به جز او هيچ کس ن
دستيابي بهشت جايزه کساني است که بين  دستيابى به خير، در گرو خداپرستى و تقواست.
 اند.خير و شرّ تميز کرده و راه خير را بر گزيده



روند، در حقيقت جاهل اند. كسانى كه به جاى توحيد و تقوا به سراغ غير الله و فساد مى 
 )عالم بى تقوا، جاهل است.( 

ِ لََ  ِ أوَْثاَناً وَتخَْلقُوُنَ إفِْكًا إنِه الهذِينَ تعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللَّه إِنهمَا تعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللَّه
زْقَ وَاعْبدُُوهُ وَاشْكُرُوا لهَُ إلِيَْهِ يمَْلِكُونَ لَكُمْ رِزْ  ِ الر ِ قاً فاَبْتغَوُا عِنْدَ اللَّه

 ﴾۱۷ترُْجَعوُنَ﴿
گمان كسانى كه به ايد، بى پرستيد و بهتانى بر ساختهشما فقط بتهايى را به جاى الله مى

و او پرستيد اختيار روزى شما را ندارند، پس روزى را نزد خداوند بجوييد  جاى الله مى
 (۱٧شويد.)سوي او باز گردانيده مي )به يگانگي( بپرستيد و او را شکر گزاريد که بهرا 

 تفسير :
بتان و معبوداني را که در آيه قبل حضرت ابراهيم عليه السلام به مردم توضيح داد که: 

هاي خوش شما پرستي چيزي جز دروغ، افترا و ساخته پرداختهغير از الله بزرگوار مي 
است، اين خدايان را که مورد پرستش قرار ميدهيد توانمندي دادن روزي را به شما 

 ندارد.
عبادت و اطاعت به وحدانيت بناءً در مي يابيم که: تمرکز دعوت ابراهيم عليه السلام را 
 نتيجه اعلام داشت.الله تعالي تشکيل ميداد، وي عبادت غير الله را مردود و بى 

بايد طاعت  يک بار ديگر بر عبادت خدا تأكيد بعمل آمده وميفرمايد: در پايان آيه مبارکه
خويش را براي الله تعالي خالص گردانيد، و روز قيامت بازگشت فقط به سوي اوست و 

 دهد.شان مورد حساب قرار ميهرکس را دربرابر اعمال
بوُا فقَدَْ كَذهبَ أمَُمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلىَ  سُولِ إِلَه الْبلَََغُ الْمُبِينُ﴿وَإنِْ تكَُذ ِ  ﴾۱۸الره

تکذيب )پيامبرانشان را( هاي پيش از شما نيز و اگر )رسالت مرا( تکذيب کنيد، پس امت
 (۱۸اي( جز ابلاغ آشکار نيست.)کردند. وبرعهدۀ پيغمبرما )وظيفه

 تفسير :
الله عليه وسلم را در اين آيه مبارکه با تمام صراحت اعلام مي دارد که: اگر محمد صلي 

 .است بوده چنين نيز اين پيشين کفار با پيامبران زيرا شيوه نيست کنيد، عجيب تکذيب
رسول الله صلي الله عليه وسلم ميفرمايد: اگر مرا تکذيب کنيد اين انکار شما به من زيان و 

هاي رسانيد؛ چرا که قبل از شما ملت  ضرري نمي رساند، بلکه فقط به خودتان ضرر مى
بودند که پيامبران خود را تکذيب کردند و بر اثر آن به عذاب بزرگي الهي گرفتار شدند، و 

است: ظاهراً کثير گفته  امن آنها را گرفت، دامن شما راهم خواهد گرفت. )ابنعذابى که د
هاى ابراهيم خليل است که به منظور اثبات معاد با آنان به مجادله تمام اين سخن جزو گفته

و محاجّه پرداخته است؛ چرا که به دنبال آن ميگويد: فمَا کانَ جَوابَ قوَْمِهِ، و امام طبرى بر 
ه کلام خداوند متعال است که خطاب به مردم مکه ايراد کرده و مرادش تسليت اين است ک

 تر است.(پيامبر صلىّ الله عليه و سلمّ است، و کلام ابراهيم نيست. و نظر ابن کثير روشن
سُولِ إِلاَّ الَْبَلٰاغُ الَْمُبِينُ »رسالت پيامبران  و جز تبليغ اوامر خدا چيزى نيست، « وَ مٰا عَلىَ الَرَّ

 باشد.ى او نمىهدايت مردم بر عهده
اين است که مبلغّ قصد خود را به سمع مخاطب « الَْبَلٰاغُ الَْمُبيِنُ »طبرى گفته است: معنى 

 .(٢٠/۸٩برساند و مقصود را به او تفهيم کند. )تفسير طبرى 
ُ الْخَلْقَ ثمُه يعُِيدُهُ إنِه ذَلِكَ  ِ يسَِيرٌ﴿أوََلَمْ يرََوْا كَيْفَ يبُْدِئُ اللَّه  ﴾۱۹ عَلىَ اللَّه

اين گمان آيا آنها نديدند چگونه خداوند خلقت را آغاز ميكند و سپس بازش ميگرداند، بى
 (۱٩)اعادۀ خلقت( بر الله آسان است. )

 تفسير :
ى انسانها براي انديشيدن و تفکر دين مقدس اسلام دين انديشه و تفکراست و از همه



خبرى از قدرت خداوند، به مبدأ، سبب اعتقاد به معاد و بى آورد. اعتقاددعوت به عمل مي
 ى انكار ازمعاد است.مايه

اند که الله متعال چگونه آفرينش آيا آن گروه تکذيبگر ندانسته در آيه مبارکه آمده است که:
را بدون نمونه پيشيني ايجاد و ابداع کرده و سپس آن را بعد از فاني ساختنش مجدّداً 

 گرداند؟ول باز ميهمچون مثل ا
يابند که ى دلايل و به کار بردن فکرو انديشه در نمى قتاده گفته است: يعنى آيا با مشاهده

 کند؟چگونه خدا اجسام را بعد از مرگ اعاده مى
ِ يسِير  » در حقيقت چنين امرى براى الله امر سهل و آسان است. پس « إِنَّ ذٰلِکَ عَلىَ اَللَّّٰ

؟ چون آنکه قدرت شروع و آغاز را دارد، توانايى کنندانکار مىچگونه حشر و نشر را 
 اعاده را نيز دارد.

بينند اند: آيا نمى امام قرطبى ميفرمايد: معنى آيه همان است که بعضى از مفسّرين گفته
روند وباز آنها آورند و سپس از بين مى آفريند و مدتى دوام مى ها را مىخدا چگونه ميوه

کند، شود؟ بدين منوال اول انسان را خلق مىميکند و اين چرخه تا ابد تکرار مى را اعاده 
که از او فرزند و از فرزند او فرزند به وجود آورد، او را به ديار نيستى سپس بعد از اين

ى خلق و باشند. پس وقتى قدرت او را در زمينهفرستد و ساير جانداران نيز چنين مى مى 
انيد که قدرت اعاده را نيز دارد؛ زيرا وقتى قصد ايجاد چيزى را بکند ايجاد ديديد، بد

 .(۱۳/۳۳۶کند. )تفسير قرطبى ميگويد: بشو، آن هم بلافاصله لباس هستى را به تن مى

ُ ينُْشِئُ النهشْأةََ الَْخِرَةَ إنِه  َ  قلُْ سِيرُوا فيِ الْْرَْضِ فاَنْظُرُوا كَيْفَ بدََأَ الْخَلْقَ ثمُه اللَّه اللَّه
 ﴾۲۰عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ قدَِيرٌ﴿
بنگريد که چگونه خلقت را آغاز کرد، باز پيدايش  پس با تأملبگو: در زمين بگرديد 

 (۲٠کند، يقيناً الله بر هر کاري تواناست.)آخرت )باردوم( را ايجاد مي
 تشريح لغات واصطلاحات :

بنگريد. دقّت، مطالعه و بررسي  «:انظُرُوا» بگرديد. يعني سير وسياحت کنيد. «:سِيرُوا»
 .نمائيد

 تفسير :
از  ايمعجزهخداوند متعال  فرموده اين»مينويسد: « الأساس»در تفسير  سعيد حوي شيخ

ها را زمانها و مکان همه  قرآن اين که است بر آن ميباشد و دليل کريم قرآن معجزات
آغاز آفرينش، به  در کيفيت و نگرش سفر در زميندستور سير و  ميگنجد. چنانکه

باستان  وعلم زمين و تحقيق در طبقات شناسي زيست تحقيق و مطالعه در علم ضرورت
 که تا کسي است رابطه ايجاد مراکزتحقيق در اين مستلزم دارد و خود اين اشاره شناسي

تفسير «.)و اندرز بگيرد آنها درس ند، ازديدنکمي گردش گرفتن قصد عبرت به در زمين
 انوارالقرآن(

بُ مَنْ يشََاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يشََاءُ وَإلَِيْهِ تقُْلبَوُنَ﴿  ﴾۲۱يعُذَ ِ
هر کس را بخواهد عذاب مي کند، و هر کس را بخواهد مورد رحمت قرار ميدهد، و فقط 

  (۲۱به سوي او بازگردانده مي شويد.)
 تفسير :
اينکه الله متعال هر کس از بندگان را که بخواهد در برابر آنچه از اعمال خلاف يعني 

شرع مرتکب شده عذاب ميکند و هر کس از بندگانش را که بخواهد در صورتي که توبه 
هايش اجتناب ورزد، مورد مرحمت خويش قرار کند، به طاعتش عمل نمايد و از نافرماني

عالي است تا فرمانبردارن را پاداش و نافرمانان را ميدهد. و بازگشت تنها به سوي اوت
 مجازات کند.



 ى تربيتى قرآن چنان است كه هرگاه مِهر و قهر خداوند را بيان مي كند، ابتدا از شيوه
 ى تكذيب مهر و رحمت وسپس از قهر و عذاب سخن ميگويد، ولى چون اين آيه، دنباله

 ى رحمت بحث نموده است.باره ى عذاب و سپس دركفاّر است، ابتدا در باره

ٍ وَلََ  ِ مِنْ وَلِي  وَمَا أنَْتمُْ بمُِعْجِزِينَ فيِ الْْرَْضِ وَلََ فيِ السهمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّه
 ﴾۲۲نَصِيرٍ﴿

وشما نه درزمين ونه درآسمان نميتوانيد خدا راعاجز کنيد ]تا ازدسترس قدرت او بيرون 
 (۲۲.)خدا هيچ سرپرست و ياوري نيست رويد[، و شما را به جاي

 امام قرطبى گفته است: يعنى اگر درآسمان هم باشيد، خدا را درمانده نميکنيد:
 .(۱۳/۳۳٧وَ لوَْ کُنْتمُْ فيِ برُُوجٍ مُشَيدَةٍ. )تفسير قرطبى 

 تفسير :
يعني اي بندگان! شمانه درزمين ونه درآسمان عاجزکننده پروردگارتان نيستيد تا در 

 عصيان از قبضه قدرتش بيرون شده يا از عذابش پيشي گيريد. صورت
ِ مِنْ وَلِي وَ لٰا نَصِيرٍ » با شما  که« نيست شما وليو جز الله براي « »وَ مٰا لکَُمْ مِنْ دُونِ اَللَّّٰ

الله متعال بازدارد  امورشماگردد و شما را از درگرفت ومتولي نموده وهمياري دوستي
 الله تعالي را از شما دفع و عذاب داده ياريتانکه « است ايدهنده نصرت شما را و نه»

 کند.

ِ وَلِقاَئهِِ أوُلَئكَِ يَئسُِوا مِنْ رَحْمَتِي وَأوُلئَكَِ لَهُمْ عَذَابٌ  وَالهذِينَ كَفَرُوا بآِياَتِ اللَّه
 ﴾۲۳ألَِيمٌ﴿

كه از رحمت من نااميد شدند، و و كسانى كه آيات الهى و لقاى او را منكر شدند اينانند 
 (۲۳[ دارند.)اينانند كه عذابى دردناك ]در پيش

 تفسير :
هايي را که الله متعال بر پيامبرش در کتابش نازل کرده  آن عده از کساني که برهان

تکذيب کند و بدان کفر ورزيده ادلۀّ يگانگي و الوهيت را منکر شود، و آن عده کسانيکه 
پيامبران صلي الله عليه  که آنچه شدند و بهو ما بعد آن  از مرگ پسمنکر زنده شدن 

 نيز از رحمت نکردند؛ اين عده از اشخاص در روز قيامت اند عملخبر داده آنان وسلم به
 .محروم مي شوند است بهشت الهي که

 .در دنيا و آخرت« است دردناک را عذابي گروه و آن»
مايد: اين نا اميدى زمانى است که در آخرت عذاب را ميبينند. )تفسير ابن جرير ميفر

 .( ۲٠/٩٠طبرى 
به اين دليل است که نااميدي از  23در آيه ي « اولئک»بايد متذکر شد که: تکرار کلمه 

 رحمت پروردگار و چشيدن عذاب پردرد به کفر پيشگان بي باور باز مي گردد.
 خوانندگان گرامي!
 ( موضوعاتي: جواب قوم ابراهيم عليه السلام به 35الي  24)درآيات متبرکه 

 ي لوط عليه السلام او، ايمان آوردن لوط عليه السلام ، نعمت هاي الهي، قصه
 و قومش، مورد بحث قرار ميگيرد:

 ُ قوُهُ فأَنَْجَاهُ اللَّه مِنَ النهارِ إنِه فيِ فمََا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَه أنَْ قاَلوُا اقْتلُوُهُ أوَْ حَر ِ
 ﴾۲۴ذَلِكَ لََياَتٍ لِقَوْمٍ يؤُْمِنوُنَ﴿
( چيزي جز اين نبود كه گفتند، اورا به قتل برسانيد عليه السلاماما جواب قوم او )ابراهيم 

گمان در اين )ماجرا( براي قومي که بييا بسوزانيد، ولي خداوند او را از آتش نجات داد. 
 (۲۴هايي )قدرت الله( است.)آورند، نشانه ايمان مي 
 تفسير :

 را براي و جسمش رحمان خداي را براي عليه السلام روحش ابراهيم»کثير ميگويد: ابن 



کرده اجتماع  وي بر محبت اديان اهل همه که است روي کرد و از اين بذل سوزان آتش
 «.اند

دعوت مردم به دين، مطلع ساختن جامعه به هاى مطالعه گنندگان گرامي! يكى از شيوه
دينى است. در ضمن بايد گفت که: محبان الهي در دفاع از اهداف مقدس اضرار بى

هم در رساندن حق آرام نمى  خويش در هر شرايطى که قرار داشته باشد، يک لحظه
 نيشند.

راغ پدر يا طوريکه حضرت ابراهيم عليه السلام در مسير رسالت الهى خويش ابتدا به س
کاکا و قوم خويش ميرود و آنانرا به سوى توحيد و يكتا پرستى دعوت ميكند وچون 

 شتابد و همه آنها را درهم مىها مىاى حاصل نميشود در دوّمين مرحله به سراغ بتنتيجه
پردازد و سر شكند، آنگاه فطرتشان را مخاطب قرار داده و به بيدار كردن قوم خويش مى 

 دارد.از اندرز و توبيخ، آنها را به تعمق و انديشه وامىانجام پس 
نتيجه فعاليت هاي توحيدي حضرت ابراهيم عليه السلام اين مي شود که بعد از شکستاندن 

محکمه بر سوختناندن حضرت ابراهيم عليه السلام حکم  ،بتها خواستار محکمه او ميشوند
بناءً همه افراد قوم به جمع . دهند تا بدين وسيله به آلام خويش تسکين. صادر مي کند

مفسران مي . تا حضرت ابراهيم را فداي خدايان خويش نمايد .آوري هيزم آغاز مي کنند
نويسند که در جمع آوري هيزم حتي زنان مريضي نيز نذر ميکردند اگر شفا يابند به جمع 

دند چون آتش ها را آتش زهاي زياد آن آوري هيزمآوري هيزم بپردازند. بعد از جمع
حضرت ابراهيم عليه السلام را در آن انداختند ليکن خداوند بلافاصله ، مشتعل گرديد
هِيمَ »دستور داد  مًا عَلىَٰٰٓ إبِرَٰ نَارُ كُونيِ برَدا وَسَلَٰ ما به آتش دستور [ )69الأنبياء: ]«﴾69﴿يَٰ

خدايي به ي بزرگ بدين وسيله معجزهداديم که اي آتش سرد و سالم باش بر ابراهيم. 
آن چنان سرد گرديد که ابراهيم در  (وقوع پيوست و آتش سوزان )به امر الله تعالي

 کرد و کيد دشمنان خدا به سوي خودشان برگشت.هاي آن احساس سرما ميبحبوحه
ِ مالا : »ميفرمايد (سوره انبيا 66قرآن عظيم الشأن در )آيه  قالَ أفَتَعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللََّّ

كُمْ﴿ينَْفَعُ  )ابراهيم( گفت: پس آيا شما بجاى خداوند چيزى را مى «﴾66كُمْ شَيْئاً وَلا يَضُرُّ
 پرستيد كه هيچ سودى براى شما ندارد و هيچ زيانى به شما نميرساند؟!

ِ أَ فَلا تعَْقِلوُنَ﴿» )اف بر شما و بر هر چه كه غير  «﴾67أفٍُّ لكَُمْ وَ لِما تعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللََّّ
 انديشيد؟!(كنيد، آيا نمى  از خدا پرستش مى

قوُهُ وَ انْصُرُوا آلِهَتكَُمْ إِنْ كُنْتمُْ فاعِلِينَ﴿» )امّا مشركان لجوج و متعصّب( « ﴾68قالوُا حَرِّ
 گفتند: اگر ميخواهيد كارى انجام دهيد! او را بسوزانيد و خدايانتان را يارى كنيد.

 )و سرانجام آتشى فراهم « ﴾69إبِْراهِيمَ﴿ نا يا نارُ كُونيِ برَْداً وَ سَلاماً عَلىقلُْ »
آورده و ابراهيم را به درون آن انداختند، امّا ما گفتيم: اى آتش! بر ابراهيم سرد و سلامت 

 باش.
او )تدبير بد و( كيدى و )اگر چه( آنان براى «﴾70وَ أرَادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْناهُمُ الْأخَْسَرِينَ﴿»

 را اراده كردند، ولى ما آنها را از زيانكارترين )مردم( قرار داديم.
نْياَ ثمُه يَوْمَ الْقِ  ِ أوَْثاَناً مَوَدهةَ بيَْنِكُمْ فيِ الْحَياَةِ الدُّ ياَمَةِ وَقاَلَ إِنهمَا اتهخَذْتمُْ مِنْ دُونِ اللَّه

نُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأوَْاكُمُ النهارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ يَكْفرُُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيلَْعَ 
 ﴾۲۵ناَصِرِينَ﴿

ايد که براي و )ابراهيم( گفت: جز اين نيست که غير از الله بتاني را معبود قرار داده
دوستي ميان شما در زندگي دنياست، باز در روز قيامت بعضي از شما بعضي ديگر را 

تان آتش دوزخ فرستد و جايگاهشما به بعضي ديگر لعنت ميکند و بعضي از انکار مي
 (۲۵است و براي شما مددگاراني نيست.)



 تفسير :
به خاطر محبّت ميان خود. مراد اين استکه بتهائي که ميپرستيد، مجسّمه  «:مَوَدَّةَ بَيْنَكُمْ »

ايد هائي ديدهافراد صالح يا بزرگان قوم است، يا اين که پدران خود را بر پرستش چنين بت
پرستيد. و يا اين که چشمي يکديگر، شما هم آنها را مي  و محض تقليد از ايشان و چشم هم

پرستي تنها آمد و بت اي بشمار ميز وحدت هرقوم و قبيلههاي مخصوص رم پرستش بت
« ترجمه معاني قرآن»)به خاطر دوست داشتن و جانبداري از قوم و قبيله بود وبس. 

 تأليف: دکتر مصطفي خرمدل(
 ﴾۲۶فَآمَنَ لهَُ لوُطٌ وَقاَلَ إنِ يِ مُهَاجِرٌ إلِىَ رَب يِ إنِههُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴿

 [ تفسير :عليه السلامايمان آورد، و ]ابراهيم  عليه السلامبه ابراهيم عليه السلام پس لوط 
گفت: به درستي که من به سوي پروردگارم مهاجرت مي کنم، که فقط او تواناي شکست 

 (۲۶ناپذير و حکيم است.)
 :لوط عليه السلَم

و از پيغمبران بزرگ الله بود )سوره:  عليه السلامشخصيت والاي معاصر ابراهيم  
لوط عليه السلام؛ از جمله يكى از پيامبران مشهور است،که نام (. 175-160شعراء

مباركش بيست هفت بار در قرآن عظيم الشأن ذكر شده است، داستان لوط عليه السلام 
 بطوري تفصيلي در سوره هود و ساير سوره هاي بيان يافته است.

ز جمله ابن عباس)رض( در تفاسير خويش لوط عليه السلام را خواهر اکثريت مفسران ا
زاده حضرت ابراهيم عليه السّلام معرفي داشته اند. همچنان، در تورات سفر پيدايش باب 

 آمده كه لوط برادر زاده ابراهيم بود. 14
اش زاده حضرت لوط عليه السلام که برادر« فَآمَنَ لَهُ لوُط  »طوريکه در آيه فوق خوانديم: 

بود وقتى دلايل روشن را ديد، اولين شخصي بود که به حضرت ابراهيم عليه السلام ايمان 
آورد و او را تصديق کرد. ايمان آوردن حضرت لوط عليه السلام، نوعى اعلام حمايت و 

با خود از پيام  که آنچه او را در تمام نآورد تقويت حضرت ابراهيم عليه السلام بود. ايمان
 کرد. بود، تصديق آورده حق هاي
پروردگار خود  سويبه  من»عليه السلام  ابراهيم« و گفت«: »وَقٰالَ إِنيِّ مُهٰاجِر  إِلىٰ رَبِّي»

 پروردگارم در آن بتوانم که ميکنم هجرت جايي به از ديار قومم يعني: من« کنم مي هجرت
 .کنمرا پرستش 

در  در سواد کوفه ايقريه که« کوثي»از بود که خويش مينويسند: همان مفسران در تفاسير
 برادر زاده کرد در حاليکه هجرت شام از آنجا به و سپس« حران» سويبه  است عراق
 بودند. همراه نيز با وي ساره لوط عليه السلام و همسرش اش

لسلام، اولين پيامبري است که به خاطر دين قابل ياد آوري است که حضرت ابراهيم عليهم ا
بر هجرت وترک وطن مجبور شد، واين مهاجرت در سن هفتاد وپنج سالگي اتفاق صورت 

 گرفت. )تفسير قرطبي(
 خوانندگان گرامي !

لوط عليه السلام به هدايت کاکايش ابراهيم خليل الله در شهر سدوم واقع در اطراف شرق 
گرديد. قوم آن شهر کافرترين و فاجرترين اقوام در آن منطقه کشور فعلي اردن مستقر 

رفتند. اين قوم از بودند. در خبث طينت و قبح سيرت قوم نمونه عصر خود به شمار مي 
جمله مردمان قطع الطريق بودند، مجالس و شب نشيني هاي مجللي را غرض بر پا کردن 

کردند. چه انجام منکرات منع نميمنکرات )همجنس بازي( بر مي داشتند. همديگر را از 
 بد اعمالي بدي نه بود که اين قوم بدان دست نمي زدند.

ها بود و کسي قبل از ايشان مرتکب ترين جرمآنها مرتکب گناهي شدند که در واقع شنيع
 آن نشده بود.

أتَأَتوُنَ »اين قوم، قرآن عظيم الشأن ميفرمايد: « همجنس بازي»در مورد عمل شنيع 
لمَِينَ ٱلذُّ  جِكُمۚ بَل أنَتمُ قوَم   ﴾165﴿كرَانَ مِنَ ٱلعَٰ ن أزَوَٰ وَتذََرُونَ مَا خَلقََ لكَُم رَبُّكُم مِّ



)آيا از )فطرت پاک( مردم جهان )مخالفت ( 166 -165)الشعراء:  «﴾166﴿عَادُونَ 
( و همسران راکه پروردگارتان 166ميکنيد و زنان را گذاشته( به سراغ مردان ميرويد. )

 اي شما آفريده است، ميگزاريد؟ بلکه شما مردم تجاوزکاريد.(بر
پنداشتند. در قساوت قلب و فساد اخلاق آن  اين قوم هيچ عمل منکر و قبيحي را منکر نمي

خاستند. خداوند شرمانه در مجالس به انجام عمل لواط برميچنان غرق شده بودند که بي
ايشان را به خدا پرستي و ترک قبايح دعوت حضرت لوط را در ميان آنها مبعوث فرمود، 

نمود بلکه هيچ اهتمامي به او نکردند و اعتنايي به نصايح او ندادند، بلعکس گفتند: اگر از 
لوُطُ »اين تبليغات دست نکشي تو را از ديار خود بيرون خواهيم کرد.  قَالوُاْ لَئِن لَّم تنَتهَِ يَٰ

گفتند: اي لوط! اگر )از عيبجويي ما( ( )167]الشعراء:  «﴾167﴿لتَكَُونَنَّ مِنَ ٱلمُخرَجِينَ 
 شدگان خواهي بود.(دست برنداري، حتما از بيرون رانده

کردند، کسي به او ايمان ها بيزاري ميجز چند تن از خوبان آن ديار که از منکرات آن
 نياورد و قوم فاجر تصميم به اخراج او و مؤمنان گرفتند.

 «﴾82﴿إِنَّهُم أنَُاس يَتطََهَّرُونَ »شرمانه و وحشيانه مي گويند: بي  سبب اين اخراج چه بوده؟
هايي هستند که آنها انسان آخر اينان مردمان پاک و پرهيزگاري هستند.( ) (.82]الأعراف: 

 خواهند خود را پاک نگهدارند! مي
هاي  کاري بخصوص همجنس بازي از نظراين بدبختعفت و پاکدامني و دوري از کثافت

شود و بايد انسان به خاطر آن مجازات شود و اين امر به هيچ وجه  ستمگر جرم تلقي مي
جاي تعجب نيست چون منطق و طبيعت طغيان صفتان و سرکشان در طول تاريخ اين 

در قرآن کريم:  پيغمبري و پيغمبران: رساله) .ولا حول ولا قوة إلا بالله چنين بوده و هست.
 هجري( 1436شمسي،  1394رب( شيخ علي صابوني، )عق

ةَ وَالْكِتاَبَ وَآتيَْناَهُ أجَْرَهُ فِي  يهتهِِ النُّبوُه وَوَهَبْناَ لهَُ إسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ وَجَعلَْناَ فيِ ذرُ ِ
الِحِينَ﴿ نْياَ وَإنِههُ فيِ الَْخِرَةِ لمَِنَ الصه  ﴾۲۷الدُّ
و پيامبري و کتاب را در نسلش قرار داديم و و به )ابراهيم( اسحاق و يعقوب را بخشيديم 

 (٢۷از جمله صالحان است.)پاداشش را در دنيا به او داديم، و بي ترديد او در آخرت 
 تشريح لغات واصطلاحات :

مراد جنس کتاب است و شامل زبور و تورات و انجيل و قرآن  «:الْكِتاَبَ »
الِحِينَ »ميگردد. ترين درجه کمال انساني در اعتقاد عالي(. صالح بودن، 130/بقره) «:الصَّ

اند تا و ايمان و قول و عمل و اخلاق است، و بسياري از پيغمبران از خدا تقاضا کرده
، 83، شعراء/27، قصص/19/نمل :ايشان را جزو صالحان قلمداد فرمايد )سوره هاي

ح او، درود مراد مجموعه افتخارات دنيوي است. از قبيل: مد «:أجَْرَهُ » (.100صافاّت/
فرستادن بر او تا دنيا دنيا است، بخشيدن فرزندان بايسته، ادامه خطّ نبوّت در دودمان 

 «.ترجمه معاني قرآن»)او.
 تفسير :

ابراهيم اسحاق را به عنوان فرزندي پيامبر عنايت کرد وبعد خداوند متعال به حضرت 
براهيم پيامبران گرامي ازاسحاق نواسه اش يعقوب پيامبر را به وي بخشيد و در نسل ا
 قراردادکه ازبارگاه خداوندمتعال کتابهاي نازل شده راآوردند.

ابن کثير گفته است: علاوه بر اين که خدا او را ،وي را نفرستاد جز از پشت پيامبري هيچ
برگزيد که اين خصلتى پسنديده و بزرگ بود، او را پيشواى بشر قرار « خليل»به عنوان 

در نسل او قرار داد. ابراهيم پيامبرى نبود که ذريت و نسلى نداشته باشد،  داد و نبوت را
بودند. و از نسل اسماعيل جز « يعقوب»تمام پيامبران بنى اسرائيل از نسل فرزند او يعنى 

 پيامبر عربى صلىّ اّللّ عليه و سلمّ پيامبرى بر نخاست.
ش را در دنيا عنايت کرد؛ با نام و تعالي به ابراهيم عليه السلام پاداش عمل همچنان باري

آوازه نيک، ثنا و ستايش خلق و نسل پاک و صالح و او در آخرت نيز از رستگاران به 
 باشد.رضوان الله و نجات يافتگان از عذابش مي



 :اسحاق عليه السلَم 
اسحاق عليه السلام پسر حضرت ابراهيم عليه السلام و مادرش سارا است. او دومين 

ي اطهار تولد اورا مژده دادند. انبياي ت ابراهيم عليه السلام است. ملايکهفرزند حضر
ي ابراهيم )اسحاق و اسماعيل( اند و نبوت در ذريهبني اسرائيل از نسل او بوجود آمده

 متمرکز گشته است.
ةَ » يَّتِهِ ٱلنُّبوَُّ  ي پيغمبري را در نسل و ذريه) (27)العنکبوت:  «وَجَعَلنَا فيِ ذرُِّ

 ابراهيم قرار داديم.(
 :رسالت اسحاق عليه السلَم 

ها سکونت ها )در سرزميني که آن  قول راجح اينکه اسحاق عليه السلام به سوي کنعاني
زيست،  داشتند( )شام وفلسطين( و در محيطي که ابوالأنبياء ابراهيم عليه السلام مي

 ا زندگي ميکرد.مبعوث گرديد. رسالت او به سوي قومي بود که در ميان آنه
و در سرزمين کنعانيان وفات  ،سال زندگي بسر برد 180حضرت اسحاق عليه السلام 

کرد و در الخليل )حبرون( نزديک پدرش ابراهيم عليه السلام در آن دفن گرديده بود، دفن 
 عليهم أفضل الصلاة والسلام. گرديد.

 يعقوب عليه السلَم :
ي السلام پسر ابراهيم عليه السلام، مادرش رفقهيعقوب عليه السلام پسر اسحاق عليه 

دختر بتوئيل پسر ناحور پسر آزر است که مؤرخان او را )تارح( ميگفتند. ناحور برادر 
ي بني اسرائيل است. نسب بني ابراهيم عليه السلام بود يعقوب پدر اسباط دوازدگانه

 اسرائيليان به او ميرسد.
كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلّا لِّبَنِيٰٓ »وسوم بود. خداوند ميفرمايد: يعقوب عليه السلام به )اسرائيل( م

 قلُ فَأتوُاْ بِٱلتَّورَيٰةِ 
لَ ٱلتَّورَيٰةُۚ ءِيلُ عَلىَٰ نَفسِهِۦ مِن قَبلِ أنَ تنَُزَّ ٰٓ مَ إِسرَٰ ءِيلَ إلِاَّ مَا حَرَّ ٰٓ آل ]«إِسرَٰ

اسرائيل پيش از نزول ي غذاها بر بني اسرائيل حلال بود، جز آنچه همه. )[93عمران: 
 تورات بر خود حرام کرده بود.(

نزد اهل تورات معروف است که خداوند او را اسرائيل نام نهاد و در زبان عبري به 
معناي روح الله است. مقصود اين است که بدانيم اسرائيل نام يعقوب است. چنانکه توضيح 

 شوند.داديم و قوم يهود به او نسبت داده مي
 :عليه السلَم  وفات يعقوب

حضرت يعقوب عليه السلام در غم دوري فرزندش يوسف عليه السلام که مورد حسادت 
و مکر برادران قرار گرفت، بينايي خود را از دست داد بعد الله سبحان وتعالی  روشنايي 

آٰ أنَ جَآٰءَ ٱلبَشِيرُ ألَقيَٰهُ عَلىَٰ وَجهِهِۦ فَٱر»ديده را به او بازگردانيد.  يوسف: ]« تدََّ بَصِيرا  فَلمََّ
 اش افکند بينا گرديد.()هنگامي که مژده رسان بيامد و پيراهن را بر چهره. [96

حضرت يوسف عليه السلام و يعقوب عليه السلام در مصر دوباره همديگر را ديدند و با 
سالگي بعد از گذشت هفده سال از ملاقات  147هم جمع شدند. يعقوب عليه السلام درسن 

دارفاني را وداع گفت. يعقوب عليه ي او با يوسف عليه السلام ، فرزند دلبندش، دوباره
صيت کرد که، نزد پدرش اسحاق عليه السلام دفن شود. يوسف السلام به پسرش يوسف و

عليه السلام وصيت او را عملي نمود و او را درجوار قبر حضرت اسحاق عليه السلام در 
پيغمبري و صلوات الله عليهم أجمعين. )رساله:  حبرون در شهر الخليل دفن نمود.شهر 

 1436شمسي، 1394ب( شيخ علي صابوني، )عقر: پيغمبران درقرآنکريم: تأليف
 (هجري

وَلوُطًا إذِْ قاَلَ لِقوَْمِهِ إنِهكُمْ لَتأَتْوُنَ الْفاَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أحََدٍ مِنَ 
 ﴾۲۸الْعاَلمَِينَ﴿

ولوط را ]نيز فرستاديم[، آن گاه به قومش گفت: شما کار بسيار زشتي مرتکب ميشويد که 
 (۲۸را انجام نداده اند.) پيش از شما هيچ يک از جهانيان آن

 



 تشريح لغات و اصطلاحات:
عملى است که « قبيح»نهايت زشت و ناپسند. اهل لغت ميگويند:  عمل بى :«الَْفٰاحِشَةَ »

زشتى آن آشکار باشد، وهرفعلى که زشتى آن بيش ازاندازه و خارج از حدّ باشد، 
 نشينى.يعنى مجلس شور و شب « نادى» نٰادِيکُمُ  نام دارد.« فاحشه»

 تفسير :
إنَِّکُمْ : »پيامبر خدا لوط رايادکن؛ روزيکه به قومش گفت :در آيه مبارکه آمده است که

ترين و ناپسندترين عملي که همانا اى جماعت! شما مرتکب زشت «: لتَأَتْوُنَ الَْفٰاحِشَةَ 
مٰا »نکار کرد و به آنها خبرداد که مقاربت جنسي با مردان به جاي زنان بود بر آنان ا

هيچکس از امّتهاي پيشين و هيچ مخلوقى مرتکب اين  «سَبَقکَُمْ بهِٰا مِنْ أحََدٍ مِنَ الَْعٰالمَِينَ 
عمل زشت نشده است وبر اين کار زشت بر آنها پيشي نگرفته است؛ زيرا اين عمل 

 هاي آسماني است.خلاف فطرت، خلاف عقل و خلاف شريعت
اند: از بس که اين عمل، يکي از اعمال قبيح. تنفرانگيز است که قبل از آنها گفته  مفسران

اندازه زشت و قبيح است. اما قوم لوط مرتکب هيچ کس مرتکب آن نشده است؛ زيرا بى
آن شدند. قبل از قوم لوط، هيچ مذکرى بر مذکرى ديگراين کار را نکرده است. )به نقل 

 .(٧/۱۴٩از البحر المحيط 
هاي خداوند متعال از داستان انبياء و پيغمبران بزرگوار به کرات سخن رانده و موعظه

ها نهفته هاي زياد را )که در سيره مطهر و زندگي شرافتمندانه آن فراوان و درس عبرت
و سيره معطر و  ،ها از اين نصايح پيروي نمايمبوده( يادآور شده است. تا ما انسان 

ورشني هدايت شان را به  ،را سرمشق زندگي خويش قرار دهيمي ايشان اخلاق حسنه
 (سوره يوسف 111آيه )طوريکه قرآن عظيم الشأن در . نسل ديگري انتقال دهيم

كِن تصَدِيقَ »: ميفرمايد بِِۗ مَا كَانَ حَدِيثا يفُترََىٰ وَلَٰ وُْلِي ٱلألَبَٰ لَقَد كَانَ فيِ قَصَصِهِم عِبرَة لّأِ
ي انديشمندان است يک به حقيقت در سرگذشت آنان عبرت براي همه). «ٱلَّذِي بيَنَ يَدَيهِ 

 کند.(هاي پيشين را تصديق و پيغمبران را تأييد مي ي ساختگي نبوده بلکه کتابافسانه
 لوط عليه السلَم :

هاي الأعراف، هود، لوط عليه السلام يکي از پيغمبران بزرگوار است. خداوند در سوره
است در برخي داستان او را  النمل و غيره از او سخن به ميان آوردهالحجر، الشعراء و 

 به صورت مفصل بيان کرده است و در بعضي ديگر به طور مجمل و کوتاه.
 :سلسله نسب لوط عليه السلَم 

لوط عليه السلام پسر هاران پسر تارح يعني آذر است. بدين وسيله نسبت او به ابراهيم 
ي حضرت ابراهيم عليه السلام بود و خداوند او را در برادر زادهعليه السلام ميرسد. لوط 

زمان ابراهيم عليه السلام مبعوث فرمود، حضرت ابراهيم عليه السلام و هاران و ناحور 
 برادر و همگي از آذر بودند.

لوط عليه السلام پسر هاران بود، لوط به ابراهيم عليه السلام ايمان آورد. روش هدايت او 
 يش گرفت.را در پ

ي سفرها همراه او بود. خداوند او را به بعد همراه او از عراق هجرت کرد و در همه
ي اردن است، مبعوث کرد و بين او و قومي که در ميان سوي اهل سدوم که در حوزه

ي نسبي وجود نداشت چون عضو قبيله نبود. بر خلاف آنها مبعوث گرديده بود هيچ رابطه
هود عليه السلام و شعيب عليه السلام که از ميان قبايل خود مبعوث صالح عليه السلام و 

پيغمبري و پيغمبران در قرآن کريم: )براي تفصيل مراجعه شود به رساله: گرديده بودند. 
 (هجري 1436شمسي،  1394شيخ علي صابوني، )عقرب( : تأليف

جالَ وَ تقَْطَعوُنَ السهبِيلَ وَ تأَتْوُنَ فيِ نادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فمَا كانَ جَوابَ  أَ إنِهكُمْ لَتأَتْوُنَ الرِ 
ادِقِينَ  ِ إنِْ كُنْتَ مِنَ الصه  ﴾۲۹﴿قَوْمِهِ إِلَه أنَْ قالوُا ائتْنِا بِعذَابِ اللَّه

 را قطع مينماييد و در ناسل( )فطري و شرعي تآيا شما با مردان آميزش ميکنيد و راه 



محفل عمومي خود ]در انظار يکديگر[ اين کار بسيار زشت را مرتکب ميشويد. پس 
جواب قوم او جز اين نبود که گفتند: اگر راست ميگوئي عذاب الهي را براي ما بياور! 

(۲٩) 
 تشريح لغات واصطلاحات :

شان را به سرقت مي کنيد و مردمان را ميکشيد و اموال راه زني مي «:تقَْطَعوُنَ السَّبيِلَ »
 بريد. با عدم زناشوئي با زنان، و انجام عمل لواط، راه توليد نسل را تعطيل ميکنيد.

نشينى. و يا هم  يعنى مجلس شور و شب« نادى»کلمه « نٰادِيکُمُ »« ترجمه معاني قرآن»
 مجلس عمومي.

 تفسير :
از نظر ادب و اخلاق كاملًا سقوط كرده، ير خويش می نويسند : قوم لوط مفسران در تفاس

در فساد و تباهى غرق بودند؛ طوريکه در مجالس عمومى، به يكديگر کلمات و مزاق 
هاي قبيح استعمال مي نمودند، مصروف، قمار بازى بودند، در اين مجالس مردان خود 

سنگ و چوپ ميزدند. و درحضور مردم، را برهنه مينمودند، به مسافران و رهگذران به 
كردند، با مسافران لواط نموده و اموالشان را به غارت مي از خود باد معده خارج مى

با تأسف بايد گفت که با در نظر داشت موجوديت راه طبيعى و شرعى ازدواج بردند. 
 بازى، بودند.براى ارضاى غريزه شهوت، قوم لواط مصروف همجنس 

وتنفر انگيزي که دراين قوم رايج شده بود، در تاريخ بشري هيچ قومي  عمل قبيح وزشت
 .(٧/۱۴٩دست به چنين عمل قبيح نزده بود..)به نقل ازالبحر المحيط 

 قوم لوط در جنب عمل همجنس بازي از جمله قوم هاي رهزن وقطع الطريق بودند:
راه مسافرين را گرفته واموال طوريکه در فوق هم ياد آور شديم، « وَ تقَْطَعوُنَ الَسَّبِيلَ »

شان را به غارت مي بردند. قوم لوط در رهزني خود شهرت داشتند: طوريکه مفسر کبير 
کشتند و اموالشان جهان اسلام ابن کثير مينويسد: در راه مردم کمين ميگرفتند، آنها را مى

 .(۳/۳۵را ميبردند. )مختصر ابن کثير 
هايتان آشکارا اعمال ناشايست را و در مجالس و نشست« مُنْکَرَ وَ تأَتْوُنَ فِي نٰادِيکُمُ الَْ »

 دهيد.انجام مى
 مجاهد در مورد قوم لوط مي نويسد: آنان در ملأ عام و در حضور يکديگر 

دادند. ابن عباس)رض( گفته است: هر کس از کنار آنها نزديکى با مذکر را انجام مى
با سنگ و فحش و سوته زدن و با ساير اعمال  کردند وکرد، بند تنبان را باز مىعبور مى

وقتى قوم خود را اندرز ميداد و آنها را « فمَٰا کٰانَ جَوٰابَ قَوْمِهِ »زشت او را ميراندند. 
ِ »دادند جز اينکه: داشت، جوابى نمى برحذر مى به طريق «إلِاّٰ أنَْ قٰالوُا ائِتْنِٰا بعَِذٰابِ اَللَّّٰ

إِنْ »کنى بياور. ى لوط! عذابى را که ما را به آن تهديد مىگفتند: اتمسخر و استهزا مى
ادِقيِنَ  کنى، راست اگر در مورد نزول عذابى که ما را به آن تهديد مى« کُنْتَ مِنَ الَصّٰ

 گويى.مى
آمده و در جاى « إلِاّٰ أنَْ قٰالوُا ائِتْنِٰا»امام فخر رازي گفته است: اگر گفته شود: در اينجا

، پس وجه جمع و توافق اين دو چگونه «نْ قٰالوُا أخَْرِجُوا آلَ لوُطٍ مِنْ قرَْيتِکُمْ إلِاّٰ أَ »ديگر
ميباشد؟ در جواب ميگوييم: لوط در ارشاد و نصيحت قومش ثابت و پايدار بود، و هميشه 

کرد، بار اول آنها گفتند: عذاب را بياور. سپس از بس نهى و تهديد را برآنان تکرار مى
 (۲۵/۵٩د و ساکت ننشست، گفتند: لوط را اخراج کنيد. )تفسير کبير زياد تکرار کر

درخواست عذاب، از زبان  سپس وقتى از آنان نااميد شد، از خدا درخواست يارى کرد:
، «.32هود، « »فَأتْنِا بِما تعَِدُنا»اقوام ساير انبيا نيز بيان شده است؛ قوم نوح و عاد گفتند:

، همچنين در زمان «70اعراف، « »فَأتِْنا بِما تعَِدُنا»د:قوم ثمود از حضرت صالح خواستن
 (32انفال، «)ائتْنِا بِعَذابٍ »پيامبراسلام صلى الله عليه وسلم گروهى گفتند:



 اشاعه فساد اخلاقى، مجتمع انساني را به فساد عقيدتى سوق مي دهيد. ولي شيوع فساد، 
دادن گناه علنى، از قبيح ترين نبايد مانع نهى از منكر براي صالحين شود.رسم ورواج 

 گناهان بشمار مي رود.
نبايد فراموش کرد که:عاقبت گناه علنى، رسوايى هميشگى است. )قوم لوط مدّتى كوتاه، 

 ها قرن بدنام شدند.( گناه علنى داشتند؛ امّا ده

ِ انْصُرْنيِ عَلىَ الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ﴿  ﴾۳۰قاَلَ رَب 
 (۳٠بر قوم فسادكار غالب گردان.) ]لوط[ گفت پروردگارا مرا

 تفسير :
امام فخر رازى ميفرمايد: بدانيد که هيچ يک از پيامبران نابودى قوم خود را خواستار 

نشده است، مگر اين که يقين پيدا کرده باشد که در وجودشان خير و صلاحى نيست. نوح 
و همچنين وقتى لوط عليه  ،«ادَکَ إنَِّکَ إِنْ تذََرْهُمْ يضِلُّوا عِبٰ »است: عليه السلام گفته 

رود، براى آنها السلام ديد آنها در حال حاضر مفسدند و در آينده هم اميد صلاحشان نمى
 .( ۲۵/۵٩خواستار عذاب شد.)تفسير کبير 

عليه السلام عليه قومش دست به دعا برداشت و گفت:  بنابر همين فهم بود که لوط
 مرا بر قوم )فاسد و( تبهكار پيروز گردان.پروردگارا! از تو درخواست ميکنم که 

ا جَاءَتْ رُسُلنُاَ إِبْرَاهِيمَ باِلْبشُْرَى قاَلوُا إنِها مُهْلِكُو أهَْلِ هَذِهِ الْقرَْيةَِ إنِه أهَْلَهَا  وَلمَه
 ﴾۳۱كَانوُا ظَالِمِينَ﴿

ما هلاک  و زماني که فرستادگان ما با بشارت ]ولادت اسحاق[ نزد ابراهيم آمدند، گفتند:
 (۳۱اند. )کنندۀ اين شهريم، چرا که اهل آن ظالمان

 تفسير :
 است.عليه السلام فرستادگان ما هدف ازآن فرشتگان مأمور نابودي قوم لوط  «:رُسُلنَُا»

به عنوان  آمدند وي را به تولدّ اسحاقعليه السلام الهي نزد ابراهيم زمانيکه ملائک 
دادند. فرزندي پيامبر و بعد از اسحاق به تولدّ يعقوب که او نيز پيامبر خواهد بود، مژده 

يعني: هلاکت قوم لوط را به « هستيم کنندهرا هلاک قريه اين گفتند: ما اهل»در ضمن 
 عليه السلام در ميان گذاشتند. حضرت ابراهيم

 آن زيرا اهل»بسر مي بردند،  زندگي لوط در آن قوم که است ه: شهر سدومهدف از قري
 اند، طبيعت آنان گمراهى و انکار است.ودر ستم و فساد غرق شده« ظالم بودند

اند: بعد از اين که لوط عليه السلام قوم خود را دعا کرد، خدا دعايش را مفسران گفته
ها ملائک خود را فرستاد.اين ملائک در اوي سري مستجاب نمودو براى نابود کردن آن

زدند نزد ابراهيم عليه السلام، در قدم اول آنحضرت را مژده تولد فرزند صالح به 
حضرت ابراهيم عليه سلام شدند، سپس موضوع مأموريت خود را به او در جريان قرار 

 گفت:اش، لوط با آنها مجادله کرد و دادند، ابراهيم در مورد برادر زاده
يَنههُ وَأهَْلهَُ إلَِه امْرَأتَهَُ كَانتَْ مِنَ  قاَلَ إنِه فِيهَا لوُطًا قاَلوُا نحَْنُ أعَْلَمُ بمَِنْ فِيهَا لَننَُج ِ

 ﴾۳۲الْغاَبِرِينَ﴿
: لوط در آنجاست. گفتند: ما به کساني که درآنجا هستند، داناتريم، حتماً او و ابراهيم گفت

به جز همسرش که از باقي ماندگان )در عذاب( خواهد بود. خانواده اش را نجات ميدهيم، 
(۳٢) 

 تفسير :
گناه، و بي با وجود آن پس ،عليه السلام به فرشتگان گفت: آخر لوط نيز در آنجاست ابراهيم

 شهر را نابود ميکنيد؟ آنذاب نيست؟ چگونه او سزاوار ع
فرشتگان در جواب گفتند: ما به لوط و « قٰالوُا نحَْنُ أعَْلَمُ بِمَنْ فِيهٰا: »فرشتگان جواب دادند
 ساکنان قريه آگاه تريم.

  ى هود اتفاق افتاده است:ى سورهمفسرصاوى فرموده  است: اين بحث بعد از مجادله



کنيد که در آن سى صد نفر ، که به آنها گفته بود: آيا قريه را نابود مى«قوَْمِ لوُط  يجٰادِلنُٰا فيِ »
مؤمن موجود است؟ گفتند: نه. آنگاه گفت:آيا تنها اگر يک نفر مؤمن را در آن باشد آن را 

نْ نَحْنُ أعَْلَمُ بمَِ »در جوابش گفتند: ،«إِنَّ فِيهٰا لوُطاً »ويران ميکنيد؟ گفتند: نه. آنگاه گفت:
 .(۳/٢۳۶ى صاوى برجلالين)حاشيه «فيِهٰا

 ميدانيم تو پس به نسبت« داناتريم» و بدان در آنجا هستنداز خوبان که کساني گفتند: ما به
 جز زنش» از عذاب« ميدهيم را نجات اشاو و خانواده گمانبي» در آنجاست لوط هم که

ميماند و جزء نجات  باقي شوندگان با عذاب پس عذابدر « است ماندگاناز باقي  را که
 .نيست يافتگان

 :همسر لوط عليه السلَم در هلَک شدگان است 
همسر لوط عليه السلام نيز به دليل اينکه به خداوند ايمان نداشت، با هلاک شدگان به 

همسر يک  هلاکت رسيد و عذابي که بر قوم فرود آمد دامنگير او نيز شد، و اينکه او
ي هلاکت همه کافران را داده پيامبر است، سودي به حال او نبخشيد. زيرا خداوند وعده

هُ وَأهَلَهۥُٰٓ إلِاَّ ٱمرَأتَهَۥُ كَانَت مِنَ »ها بود: ي آنبود و او هم از جمله فَأنَجَينَٰ
برِِينَ  ي را نجات داديم )پس لوط و مؤمنان بر او و خانواده .[83الأعراف: ]«﴾83﴿ٱلغَٰ

 ي نابود شوندگان گرديد.(مگر همسرش را که او از جمله
رمز نجات است.  بلکه فروتنيوابستگى رمز نجات نيست؛  :خواننده محترم! ديده شد که

يَنَّهُ وَ أهَْلَهُ إلِاَّ امْرَأتَهَُ »  نبود.(فروتن امّا خود )همسر لوط، به او وابسته بود؛ « لنَنَُجِّ
هکذا ديده مي شود که داشتن القاب وعنوان اجتماعى مهم نيست؛ ايمان و عملكرد معيار 

)همسر پيامبر بودن به تنهايى ارزش نيست، بلکه همراهى و تبعيتّ « إلِاَّ امْرَأتَهَُ »است. 
 از او ارزش است(

از هلاکت نجات  بود و لوط با دو دخترش« والهه»سهيلي گويد: نام همسر لوط 
پيغمبري و پيغمبران در قرآن کريم شيخ : پيداکرد.)براي تفصيل مراجعه شودبه رساله

 هجري( 1436شمسي،  1394علي صابوني)عقرب( 
ا أنَْ جَاءَتْ رُسُلنُاَ لوُطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقاَلوُا لََ تخََفْ وَلََ تحَْزَنْ  وَلمَه

و  ﴾۳۳كَ وَأهَْلكََ إِلَه امْرَأتَكََ كَانتَْ مِنَ الْغاَبِرِينَ﴿إِنها مُنجَُّ
و هنگاميكه فرستادگان مابه سوى لوط آمدند به علت ]حضور[ ايشان غمگين وخفه شد، 

ات هستيم، )فرشتگان( گفتند: مترس و غمگين مباش که ما نجات دهندۀ تو و خانواده
 (۳۳).دکه ازباقي ماندگان)درعذاب(خواهد بومگرهمسرت

 تفسير :
شان غمگين از آمدن ؛بعد از اين که فرشتگان ما نزد لوط آمدند، لوط عليه السلام

وناراحت شد؛ زيرا او ايشان را بشر پنداشت و چون به پليدي قومش خوب آشنا بود، مي 
در تنگنا اشخاص مؤمن ى فاسد، در جامعهدانست که قصد انجام چه فعل زشتي را دارند.

ى خود نيز گيرند و حتىّ در مورد حفظ مهمان و ذرّيهقرار مىوحالت دشوار و سختي 
 نگرانند.

: نگرانى درونى، در چهره اثر انسان تاثير عمده و اساسي، ميگذارد. از جانب ديگر
از جانب الله تعالي  :فهماندند کهفرشتگان با ديدن آثار نگرانى در چهره حضرت لوط، 

به خاطر ما ترس ونگراني را « وَ قٰالوُا لٰا تخََفْ وَ لٰا تحَْزَنْ »: و براي شان گفت .مأمورند
 رسد. ى ما را هم مخور، آن گناهکاران دستشان به ما نمىبه خودراه نده و غصه

وکَ وَ أهَْلکََ إِلاَّ امِْرَأتَکََ کٰانَتْ مِنَ الَْغٰابرِِينَ » ات و خانواده زيرا خداوند متعال تو« إنِّٰا مُنَجُّ
 باشد.را از عذاب نجات خواهد داد به جز زنت را که همراه با قومت از هلاک شدگان مي

بلکه عامل  ،پيوند خانوادگى، انسان را از عذاب نجات داده نميتواند: ملاحظه مينمايم که
ايمان و عمل صالح است که بمثابه كليد ، که نجات دهنده از عذاب اخرت است همانا



هاى حقّ مؤمنان با شنيدن وعده :که واز جانب ديگر ملاحظه نموديم .باشد نجات مي
 .بخش، غصه واضطراب نجات مي يابند وآرام

 ﴾۳۴إِنها مُنْزِلوُنَ عَلىَ أهَْلِ هَذِهِ الْقَرْيةَِ رِجْزًا مِنَ السهمَاءِ بمَِا كَانوُا يفَْسُقوُنَ﴿
، عذاب سخت را از آسمان که مرتکب مي شوند به سبب آن فسق ما بر اهل اين شهر،
 (۳۴فرود آورنده هستيم.)

 تفسير :
است كه قوم لوط در آن زندگي بسر مي « سَدوم»، در آيه مبارکه همان «قرية»هدف از 

ترين به معناى خروج از طاعت است كه روشن« فسق»بردند ونفوس زيادي داشتند.
 نمونه آن شرك وكفر ميباشد.

ترديد خداوند متعال بر شهر قوم لوط عذابي سخت آمده است: اي لوط! بي در آيه مبارکه
قولي: مراد هايي سنگباران خواهند شد. به از آسمان فرود خواهد آورد چراکه آنان باسنگ

؛ است بارانو سنگ ديگر: زلزلهقولي  فرود به از آسمان که است با آتشي سوزاندنشان
و  فسق سببيعني: به « کردندميفسق  کهآن سبببه ».استآيه، آمده در غير اين کهچنان

 هروي( . )تفسير انوار القرآن: تأليف عبدالرؤف مخلصشاننافرماني
جبرئيل دهات آنها را از اعماق زمين برکند و آنها را تا نزديک آسمان  :ابن کثير ميفرمايد

را بر آنان فرو « سجّيل»هاى بلند کرد و آنگاه آنان را زيرورو)سرچپه( کرد و سنگ 
اى ناپاک و بدبو به وجود آورد و تا روز رستاخيز آن ريخت، و خدا در آن ديار درياچه

معاد در عذابى شديد خواهند ماند. )مختصر ابن ى عبرت قرار داد، و تا روز را مايه
 .(۳/۳۶کثير

بطور مثال . در طبيعت تأثيرگذار مي باشد ،عملكرد انسانها: واقعيت امر اينست که
طوريکه  ،باعث نزول نعمت و رحمت الهي ميگردد، همانطوريکه عمل خير وعمل نيک

 :ميفرمايد (96سوره اعراف آيه )قرآن عظيم الشأن در 
به عكس، « آمَنوُا وَ اتَّقَوْا لَفتَحَْنا عَليَْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأرَْضِ   أنََّ أهَْلَ الْقرُىوَ لوَْ »

 كند.ها را تبديل به عذاب مىگناهان، نعمت
از آسمان، هم : تكرار گناه و اصرار برگناه سبب نزول قهر الهى است. بناءً بايد گفت که

 ن و وحى( نازل ميشود و هم قهر و عذاب الهى.رحمت الهى )مانند بارا
 ﴾۳۵وَلَقدَْ ترََكْناَ مِنْهَا آيةًَ بيَ ِنةًَ لِقَوْمٍ يَعْقِلوُنَ﴿

 (۳۵و البته از آن )قريه( براي قومي که تعقل مي کنند، نشانۀ روشن باقي گذاشتيم.)
 تفسير :

غافل با ديد سطحى بايد گفت که عبرت گرفتن، هم به دقتّ و تعقلّ نياز دارد. اشخاص 
 توانند حقايق را درك كرده و عبرت بگيرند.نمى 

 خوانندگان گرامي!
ي شعيب عليه السلام، هود (مطالبي را درمورد داستان وقصه40الي 36درآيات متبرکه )

 عليه السلام،صالح عليه السلام وموسي عليه السلام واقوام شان، مطالعه ميفرمايد.

َ وَارْجُوا الْيوَْمَ الَْخِرَ وَلََ تعَْثوَْا وَإلِىَ مَدْينََ  أخََاهُمْ شُعَيْباً فَقاَلَ ياَ قَوْمِ اعْبدُُوا اللَّه
 ﴾۳۶فِي الْْرَْضِ مُفْسِدِينَ﴿

و نيز به سوي مدين برادرشان شعيب را فرستاديم؛ پس گفت: اي قوم من! الله را بپرستيد 
 (۳۶نه فتنه و آشوب برپا نکنيد.)و روز قيامت را انتظار بريد و در زمين تبهکارا

 تفسير :
 به معنى فساد شديد است. عثا يعثو، و عثا يعثى به يک معنى مى« عثى»و « عثو»تعَْثوَْا 

 .(۱۳/۳۴۳باشند. )تفسير قرطبى 
و  از وزن کافر بودند، در معاملات الله متعال و پيامبرش به که بر اين علاوه زيرا آنان

 زدند. مي را بر مردم کاستند و راهمي پيمانه



از جمله شهرى هاي است که در جنوب غربى کشور اردن موقعيت دارد، و « مَدْيَنَ »
 .مشهور است« معان»اكنون به شهر

 :حضرت شعيب عليه السلَم 
نام حضرت شعيب عليه السلام بصورت کل ده بار در قرآن عظيم الشأن تذکر يافته است 

هود، شعراء و عنکبوت...( الله تعالي او را به سوي  اعراف،) ه هاي:از جمله در سور
كَذَّبَ »نيز شهرت دارند.  «اصحاب الأيكة»مردم مدين مبعوث فرمود. مردم مدين به 

بُ ل  .[177 -176الشعراء: ]«﴾177﴿إِذ قَالَ لهَُم شُعَيب  ألََا تتََّقوُنَ  ﴾176﴿يكَةِ ٱلمُرسَلِينَ  َأصَحَٰ
هنگامي که شعيب بديشان گفت: هان  )ساکنان أيکه پيغمبران را دروغگو ناميدند

 پرهيزگاري کنيد.(
اند قوم ديگري غير از مردم مدين بوده «اصحاب الأيكة»بعضي از مفسران عقيده دارند 

خداوند بعد از هلاک مردم مدين شعيب را به سوي آنها فرستاد آنها نيز او را تکذيب 
روز سايه )روز ابري(  «يوم الظلة»کردند در نتيجه خداوند آنها را به عذاب موسوم به 

اصحاب »گرفتار کرد. اما قول صحيح اين است که اهل مدين همان قوم موسوم به 
 هستند. «الأيكة

شعيب پسر ميکيل پسر يشجر پسر مدين يکي از فرزندان ابراهيم خليل الله است. مادرش 
دختر لوط عليه السلام بود. بعد از لوط عليه السلام مبعوث گرديد. خداوند در داستان 

نكُم بِبَعِيد»قومش ميفرمايد:  از عليه السلام قوم لوط ) [89]هود: « ﴾89﴿وَمَا قوَمُ لوُط مِّ
رسالت شعيب عليه السلام  قبل از رسالت موسي عليه السلام  شما چندان دور نيست.( 

بوده است. چون خداوند بعد از ذکر نوح عليه السلام و هود عليه السلام و صالح عليه 
السلام و لوط عليه السلام و شعيب عليه السلام بحث از موسي عليه السلام به ميان 

وسَىٰ بِ ثُ »آورد. مي يْهِ  َمَّ بَعَثنَا مِنۢ بَعدِهِم مُّ تِنَآٰ إِلىَٰ فرِعَونَ وَمَلََِ )سپس به .[103]الأعراف « ايَٰ
را همراه با دلايل روشن و معجزات متقن خود به سوي عليه السلام دنبال آنان موسي 

 فرعون و اطرافيان او فرستاديم.(
قبل از موسي عليه السلام و هارون عليه اين آيه دلالت دارد بر اينکه شعيب عليه السلام 

اند: شعيب اند و گفتهاما بعضي از تاريخ نويسان به خطا رفته .السلام زندگي کرده است
عليه السلام چند قرن بعد از موسي عليه السلام مبعوث شده است. اما اين سخن با نص 

ي غير مذکور در قرآن سابق منافات دارد. اين عده به اشتباه )شعيا( را که يکي از انبيا
اند و خطا از اينجا ناشي شده است، برخي از محققين روي است شعيب عليه السلام گرفته

: اند. )براي تفصيل بحث ميتوانيد به رسالهاين مسئله تحقيق کرده و بيان کافي نموده
 1436شمسي، 1394پيغمبري و پيغمبران در قرآن کريم شيخ علي صابوني )عقرب(  

 اجعه فرمايد.هجري( مر
جْفةَُ فأَصَْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثمِِينَ﴿  ﴾۳۷فَكَذهبوُهُ فأَخََذَتهُْمُ الره

هاي خود خانهپس او را تکذيب کردند؛ در نتيجه زلزله سختي آنان را فرا گرفت، پس در 
 (۳٧از پاي درآمدند.)

 تفسير :
 دست به زانو نشستند. جٰاثمِِينَ 

 السلَم:درس عبرت از داستان شعيب عليه 
عملکرد اين قوم جاي تعجب است! پيغمبر خدا آنها را به سوي دعوتي انساني کريم و 

مَا نَفقَهُ »خواند ولي در جواب او ميگويند: واضح همچو آفتاب در وسط آسمان فرا مي
ا تقَوُلُ وَإنَِّا لنَرََئكَ فيِنَا ضَعِيفا   مَّ بسياري از چيزهايي را که مي گويي ).[91]هود: ﴾ كَثِيرا مِّ

 بينيم.( نمي فهميم و ما شما را در ميان خود ضعيف مي 
ها را به ترک زيرا آن،با اينکه دعوت شعيب عليه السلام براي قوم مثل افتاب واضح بود

کرد، ولي آنها او را به اخراج از شهر تهديد ميکردند او آنها عبادت غير خدا دعوت مي



کنان او را ر قبيح )تطفيف در پيمانه و ميزان( دعوت ميکرد ولي مسخرهرابه ترک منک
قَالوُاْ »نمودند. ترين کلمات جواب ميدادند و نماز و عبادت او را مسخره مي به سخيف 

لِنَا  شُعَيبُ أصََلوَٰتكَُ تأَمُرُكَ أنَ نَّترُكَ مَا يَعبدُُ ءَابَآٰؤُنَآٰ أوَ أنَ نَّفعلََ فيِٰٓ أمَوَٰ ؤُا  إنَِّكَ لَأنَتَ يَٰ مَا نَشَٰ
شِيدُ  )گفتند: اي شعيب آيا نماز هايت به تو دستور ميدهد که ما  .[87]هود: ﴾ 87﴿ٱلحَلِيمُ ٱلرَّ

اند وما نميتوانيم به دلخواه خود در چيزهايي را ترک کنيم که پدرانمان آنها را پرستيده
 اصول خويش تصرف کنيم تو که مرد شکيبا و خردمندي هستي.(

به راستي جاي تعجب است که عالم و دانشمند از سوي جاهل نادان مورد تمسخر واقع 
ي عاقل را به مسخره بگيرد و فرد سفيه واحمق خود را صاحب حجت و شود و ديوانه

برهان عنوان کند و بخواهد با استفاده از حجت واهي وخيالي وبيبنيادش، بر خصمي که 
ي حجت نمايد، چه زماني استقامت و خواند اقامهبه سوي طهارت و عفت و پاکي فرا مي

پاکدامني و فضيلت نقص و عيب تلقي شده اما منطق بغي و عدوان فضيلت و شرافت 
ن قرَيَتكُِم   إِنَّهُم »گفتند:ميباشد؟! چنانکه قوم لوط به پيغمبر و پيروان مؤمنش مي أخَرِجُوهُم مِّ

وَقَالَ »گفتند:ز با پيغمبرشان چنين بود و ميموقف قوم شعيب ني« ﴾82﴿أنَُاس يَتطََهَّرُونَ 
 .[90الأعراف: ]«﴾90﴿ٱلمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفرَُواْ مِن قَومِهِۦ لئَِنِ ٱتَّبَعتمُ شُعَيباً إنَِّكُم إِذا لَّخَسِرُونَ 

)اشراف و سران کافر قوم او گفتند: اگر از شعيب پيروي کنيد در اين صورت شما 
 گرديد. زيانکار مي

 قوم مدين :هلَکت 
اي از آسمان بر آنها بباراند اگر آنها از فرط حماقت از شعيب عليه السلام خواستند قطعه

 7بر آنها فرود آمد خداوند به مدت  )الظلة( در دعوتش صادق است، عذاب روز ابري
هايشان به غليان درآمد بعد ابري به روز سرماي شديدي بر آنها مسلط کرد طوري که آب 

ي آن جمع شدند چون همگي زير ها آمد جهت فرار از گرما زير سايهي آنسوي منطقه
سايه جمع شدند؛ زمين زير پاهايشان به لرزه درآمد صداي شديدي آنها را فرا گرفت و 

فكََذَّبوُهُ فَأخََذَهُم عَذَابُ يوَمِ »ها را در کام خود فرو برد. آتشي از آسمان فرود آمد و آن
سر انجام او را تكذيب كردند، . [189]الشعراء:  «﴾189﴿ۥ كَانَ عَذَابَ يوَمٍ عَظِيمٍ ٱلظُّلَّةِۚ إنَِّهُ 

و عذاب روز سايبان )سايبان از ابري صاعقه خيز( آنها را فرا گرفت، يقيناً آن عذاب 
 روزي بزرگي بود.

شعيب عليه السلام بعد از نابودي قومش مدتي زندگي کرد بعد در مقطعي از زمان 
ميان وفات يوسف عليه السلام و تولد و نشأت موسي عليه السلام( از دنيا رفت. ي )فاصله

ظن غالب بر اين است که حوادث نابودي قومش بعد از انتقال بني اسرائيل به سوي مصر 
در قرآن کريم شيخ علي صابوني )عقرب(  )پيغمبري و پيغمبران والله أعلم بوده است.

 هجري( 1436شمسي،  1394
وَثمَُودَ وَقدَْ تبَيَهنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيهنَ لَهُمُ الشهيْطَانُ أعَْمَالَهُمْ فَصَدههُمْ وَعَادًا 

 ﴾۳۸عَنِ السهبِيلِ وَكَانوُا مُسْتبَْصِرِينَ﴿
ما طايفه عاد و ثمود را نيز هلاك كرديم، و مساكن )ويران شده( آنها براي شما آشكار 

را برايشان آراسته نمود و آنان را از راه )راست( بازداشت در  و شيطان کارهايشاناست، 
 (۳۸حاليکه صاحبان بصيرت و عقل بودند.)

 تفسير :
 قوم عاد :

 قوم عاد در سرزمين احقاف به طرف يمن در جنوب شبه جزيره عربستان 
زندگي مي کردند. سرزمين احقاف از نظر موقعيت جغرافيايي در شمال حضرموت قرار 

در شمال آن، ربع الخالي و در شرق آن، عمان قرار دارد. مکاني که شهر و ديار دارد. 
آنها در آن واقع شده بود امروزه صحرا و شن زار است وهيچ کس در آن زندگي نميکند. 

 اين در حالي است که قبلاً آباد و پر از نعمت بود.



ند. اما عاد دوم، نامگذاري ميشو« عاد اول»هستند که به « عاد ارم»قوم عاد، همان 
 متأخرتر هستند.

اند. خداوند هيکلي درشت به آنها بخشيده بود. داراي اين قوم بسيار قوي و تنومند بوده
هاي محکم ها وقصرهاي بزرگ و بلند بنا مينهادند درقلعهزندگي مرفه بودند ساختمان

د. در ناز و واستوار زندگي ميکردند اطراف آنهارا باغها وچشمه سارها احاطه کرده بو
 نعمت و رفاهيت و خوش گذراني غرق شده بودند.

رفتند زمين زير پاي ي جسمي قوي بودند وقتي راه ميعاديان چنان قوي هيکل دارايبنيه
آمد، مغرور و سرمست از قوت و توان خود بودند و در روي زمين ها به لرزه در ميآن

ها راه سرکشي و طغيان و براي مدتتکبر ورزيدند و از امر رسول خدا نافرماني کردند 
را در برگرفتند؛ تا سرانجام به عذاب الهي گرفتار شدند و خداوند آنها را بوسيله باد شديد 

 به هلاکت انداخت.
 عبادت قوم عاد :

هايي داشتند که به جاي خدا آنها را پرستش ميکردند، آنها اولين قوم هودعليه السلام بت
آنها  :طوفان راه بت پرستي در پيش گرفتند. ابن کثير ميفرمايدگروهي بودند که بعد از 

آنها  .(121ص  1البداية والنهاية ج ).داراي سه بت به نام صدا، صمودا و هرا بودند
 اعرابي جفا پيشه، کافر، سرکش و متمرد بودند.

داد، سرنوشت قوم نوح را براي آنها مثال حضرت هود آنها را از عذاب خدا بيم مي 
داد که در مقابل آورد و براي آنها توضيح ميها ميهاي خدا را به ياد آنزد. نعمتمي

طلبد. تصميم گرفتند از او انتقام بگيرند او را متهم به ها نمينصيحت اجري از آن
اي بر او وارد ديوانگي و سفاهت نمودند، به اينکه خداي آنها از او انتقام گرفته و صدمه

ها به او ميشود بخشي ازعذاب خداي آنها است که بر ي آناز ناحيه کرده و استهزايي که
 او فرود آمده است.
 هلَکت قوم عاد :

زماني که طغيان و سرکشي قوم عاد در مقابل پيغمبر خدا، هود به اوج رسيد و نصيحت 
ها مؤثر واقع نشد و راه نافرماني و طغيان را هر چه بيشتر در پيش گرفتند، او براي آن

وند متعال سه سال تمام بارش باران را بر منطقه آنها حبس کرد، تا اينکه بلا و سختي خدا
بر آنها شدت گرفت به فريادرسي و رهايي طلبي برخاستند. خداوند ابري بر آنها فرستاد 

ي بارش باران است و دعاي آنها قبول شده آنگاه خوشحال شدند، گمان بردند نشانه و مژده
اند. چون سايه آن بر سر آنها رسيد آنرا بسيار سياه يافتند واقع شدهو مشمول رحمت خدا 

ترس وخوف وجود آنها را گرفت. بعد باد بر آنها وزيدن گرفت. اما چه بادي؟ بادي عقيم 
باران خداوند هفت شبانه روز متوالي اين باد شديد را بر آنها مسلط کرد سرانجام و بي

ي ي مرده آنها همچو تنهبودي فرو رفتند و لاشههمگي به واسطه آن به کام مرگ و نا
 درخت خرماي افتاده بر زمين، افتاد.

 : محل سکونت قوم ثمود
نام « اصحاب الحجر»مساکن ثمود از سنگ تهيه شده بود، لذا خداوند در قرآن آنها را 

بُ ٱلحِجرِ ٱلمُرسَلِينَ »برده است:  تنَِا فكََانوُاْ عَنهَا  ﴾80﴿وَلَقَد كَذَّبَ أصَحَٰ هُم ءَايَٰ وَءَاتيَنَٰ
ساکنان سرزمين حجر فرستادگان را تکذيب . )[81 -80الحجر: ]«﴾871﴿مُعرِضِينَ 

گردان ها پشت کردند و رويکردند. ما آيات خود را بر ايشان فرستاديم ولي آنان بدان
 شدند.( 
راه خشکي از حجاز عازم  ميان شام و حجاز واقع شده، مسافراني که از ي حجرمنطقه

مشهور است و « گذرگاه شتر»شام ميشوند از آنجا عبور ميکنند. هم اکنون اين منطقه به 
 مشهور است.« مدائن صالح»ي اين قوم تاکنون نيز پابرجاست و به آثار ويرانه



 اصل قبيله ثمود :
اند: بقيه اند بعضي گفتهي ثمود و زمان وجود آنها اختلاف کردهمؤرخان در اصليت قبيله

اند: پس مانده برخي از افراد تنومند هستند که پس مانده قوم عاد هستند، گروه ديگر گفته
از غرب فرات به اين منطقه آمده بودند. برخي از خاور شناسان عقيده دارند آنها گروهي 

اند که در اين منطقه سکونت گزيدند و وارد فلسطين نشدند. اما اين رأي بودهاز يهوديان 
باطل است چون يهود تنها بعد از خروج حضرت موسي با بني اسرائيل از سرزمين 

ها در تاريخ وجود ندارد. لذا امکان ندارد که اند و قبل از آن اثري از آنمصر شناخته شده
 آنها يهودي بوده باشند.

اند. ترين قول اين است که بگوييم: آنها اعراب و از بقاي قوم عاد بودهن صحيحبنابراي
اْ إِذ »کلام خداوند متعال از زبان حضرت صالح نيز اين ادعا را تاييد ميکند: وَٱذكُرُوٰٓ

أكَُم فيِ ٱلأرَضِ تتََّخِذوُنَ مِن سُهُولِهَا قصُُورا وَ  تنَحِتوُنَ ٱلجِبَالَ جَعَلكَُم خُلَفَآٰءَ مِنۢ بعَدِ عَاد وَبَوَّ
[ )و ياد کنيد هنگامى که شما را پس از قوم عاد جانشينان ]آنان .[74الأعراف: ]«بيُوُتا  

استقرار داد که از هامونش قصرهايى ميسازيد و از  قرار داد و به شما در آن سرزمين
 تراشيد.هايى مىها خانهکوه

نام داشتند. بنام پدر بزرگشان « ثمود»ي مشهور بودند که ها قبيلهآن :ابن کثيرميفرمايد
ي حجر )واقع در ثمود پسر جدين شهرت داشتند. از قبايل اعراب عاربه بودند در منطقه

ميان حجر و تبوک( اقامت داشتند. رسول خدا هنگام خروج به سوي تبوک با اصحاب از 
هاي آن آشاميدند قرار گرفتند مردم از آب چاه هاي حجرآنجا گذر کرد چون در کنار خانه

ها را و با آن خمير درست کرده و نان پختند. چون رسول خدا فهميد دستور داد منجل
بريزند و خميرها را به شتران بدهند و دستور داد از آنجا کوچ کنند تا در کنار چاهي که 

ن عذاب شدگان وارد مشويد شتر )صالح( از آن نوشيده بود قرار گرفتند و فرمود: بر اي
مگر گريه کنان، اگر گريه نکنيد احتمال دارد آنچه )عذابي( که بر آنها فرود آمد بر شما 

 نيز فرود آيد.
 :عبادت قوم ثمود 

قوم ثمود بت پرست بودند و به خداي يکتا ايمان نداشتند. خداوند حضرت صالح را در 
ياد آنها آورد راه سعادت و هدايت را به آنها هاي خدا را به ميان ايشان مبعوث کرد نعمت 

نشان داد. به ايشان گوشزد کرد که خلفاء و جانشينان قوم عاد در روي زمين هستند. آنها 
را به تقوا امر فرمود و از عبادت بتان بازمنع نمود، اما آنها به دعوت او کمترين اعتنايي 

رزمين آنها حاصل خيز ومنبع نکردند و در گمراهي و بت پرستي بيشتر غرق شدند. س
هاي زيبا، رودبارها وچشمه سارهاي جاري ها وبست آنخيرات و برکات بود باغ
ها را به ياد ايشان آورد: گروه ناچيزي به الله متعال اين نعمت ،وبسياري از نعمات داشتند

دند. او ايمان آوردند و بقيه راه عصيان و سرکشي در پيش گرفتند و به رسالت او کافر ش
 اي بياورد که مؤيد رسالتش باشد.از او خواستند معجزه

ي بزرگي بود و بر نبوت او دلالت ميکرد، ي شتر براي آنها آورد که نشانهاو معجزه
زيرا شتر از تخته سنگ سختي بيرون آمد و با چشم سر خود شاهد شکافته شدن سنگ و 

 مع هذا از ايمان سر باز زدند.ي وضع حمل از آن بودند، بيرون آمدن شتري در آستانه
شمسي،  1394پيغمبري و پيغمبران در قرآن کريم شيخ علي صابوني )عقرب( رساله: )

 هجري( 1436
وَقاَرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقدَْ جَاءَهُمْ مُوسَى باِلْبَي ِناَتِ فاَسْتكَْبرَُوا فيِ الْْرَْضِ 

 ﴾۳۹وَمَا كَانوُا سَابقِِينَ﴿
و البته موسي با دلائل و براهين روشن  و فرعون و هامان را ]نيز نابود کرديم[. و قارون

ولي پيشي گيرنده]براراده ، تکبرّ و سرکشي کردندنزد آنان آمده بود، امّا ايشان در زمين 
 (۳٩وقضا وقدرما[نبودند]تا بتوانند از عذاب ما بگريزند.[)

 تفسير :
تكبار، و مستکبرين تباهي و نابودى است و در اين هيچ جاي شکي نيست که عاقبت اس



سرنوشت شوم آنان، درس عبرتي براي عالم بشريت است، شکل واشکال استکبار و 
پرستى بود و فرعون مستکبر اين در طول تاريخ مختلف ومتنوع است؛ قارون مظهر مال 

ى آنان در طغيان، سركشى و لجاجت با حقّ پرستى، ولى همهو هامان مظهر قدرت 
سنتّ الله »مشترك بودند. زر و زور، در برابر قدرت خداوند عاجز و بى اثر است. 

 متعال، اتمام حجّت وسپس مؤاخذه است.
موسى فرزند عمران با « وَ لَقَدْ جٰاءَهُمْ مُوسىٰ بِالْبَينٰاتِ »در آيه فوق الله تعالي ميفرمايد: 

در  پس« تکَْبرَُوا فيِ الَْأرَْضِ فَاسْ »دلايل روشن و درخشان وآيات نمايان نزد آنان آمد. 
و در زمين فساد افروختند. از عبادت خدا و اطاعت پيامبر « استکبار ورزيدند زمين

 يعني: با اين« نبودند گيرنده و سبقت« »وَمٰا کٰانوُا سٰابِقِينَ »امتناع و سر پيچي کردند. 
تعالي بر آنان صاحب اقتدار نبودند. بلکه او  ما گريزنده استکبار وگردنکشي، از عذاب

يعنى از چنگ ما فرار  بود و همه در قبضۀ وي قرار داشتند.امام طبرى گفته است:
 .(۲٠/٩۶نکردند. بلکه ما بر آنان تسلط يافتيم. )طبرى 

يْحَةُ وَمِنْهُمْ فَكُلَا أخََذْناَ بذَِنْبهِِ فمَِنْهُمْ مَنْ أرَْسَلْناَ عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِنْهُمْ مَنْ أخََذَتهُْ الصه 
ُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانوُا  مَنْ خَسَفْناَ بهِِ الْْرَْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أغَْرَقْناَ وَمَا كَانَ اللَّه

 ﴾۴۰أنَْفسَُهُمْ يَظْلِمُونَ﴿
گرفتار کرديم، پس براي بعضي از ايشان طوفان همراه با پس همه را به گناهانشان 

بعضي از ايشان را بانگ مرگبار فرا گرفت، و برخي از ايشان را سنگريزه فرستاديم، و 
در زمين فرو برديم، و برخي ديگر را غرق کرديم. و الله نبود که بر آنان ظلم کند بلکه 

 (۴٠کردند.)آنان خود به خويشتن ظلم مي
 تشريح لغات واصطلاحات :

ناى فرو رفتن در ، به مع«خسف»، به معناى طوفان همراه با سنگريزه ها و «حاصب»
 زمين است.

 تفسير :
 قبل از همه بايد گفت که: سرنوشت هر كس در گرو اعمال خود اوست.

مفسرکبير جهان اسلام ابن کثير ميفرمايد: يعنى سزاي شان مناسب با اعمالشان بود. 
 .(۳/۳٧)مختصر 

ً » طوريکه در آيات متذکره خوانديم که: از  بعضي پس«: »فمَِنْهُمْ مَنْ أرَْسَلْنٰا عَليَهِ حٰاصِبا
مي  با خود ريگ و سنگريزه را که يعني: بادي« تندبادي فرستاديم بر آنان بودند که آنان

 آورد بالاي ايشان فرستاديم. مانند قوم لوط.
يحَةُ » يم با فرياد مرگبار هلاک ساخت دند کهبو از آنان و بعضي«: وَ مِنْهُمْ مَنْ أخََذَتهُْ الَصَّ

 بودند.مدين  ثمودي ها و مردم مانند قوم صالح و شعيب
و يارانش با دارايى و « قارون»و بعضى را مانند « وَ مِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنٰا بِهِ الَْأرَْضَ »

 املاکش در زمين فرو برديم.
 نوح قوم آنان در دريا غرق کرديم، که و بعضى از آنان را هم«: وَ مِنْهُمْ مَنْ أغَْرَقْنٰا»

 بودند.و سر بازانش  و هامان عليه السلام و فرعون
ُ لِيظْلِمَهُمْ وَ لٰکِنْ کٰانوُا أنَْفسَُهُمْ يظْلِمُونَ » و البته چنان نبود که الله تعالي آنان «: وَ مٰا کٰانَ اَللَّّٰ

شان خود مرتکب شده بودند عذاب را به گناهان ديگران عذاب کند بلکه به گناهاني که 
 کرد؛ و بر خود ظلم وستم کردند.

هرقومى متناسب باگناه آن قوم ازجانب پروردگار باعظمت داده ميشود. بلي سزا سزاي 
 هاي الهي در برخي از موارد از مسير همين عوامل طبيعى است.

نميگردد، بلکه و در اين هيچ جاي شکي نيست که همه جزا ها تنها به روز قيامت محول 
برخي از اقوام در همين دنيا گرفتار جزا ميگردند. بناءً از مهلت دادن الله تعالي نبايد 

 مغرور شويم، در اين هيچ جاي شکي نيست که: عاقبت گناه، سزا است.



 خوانندگان گرامي!
( به مبحث؛ تشبيه و همانندي حال بت پرستان دنيا پرست به 43الي  41در آيات متبرکه )

 ل عنکبوت، مورد بحث قرار گرفته است.حا
ِ أوَْلِياَءَ كَمَثلَِ الْعَنْكَبوُتِ اتهخَذَتْ بَيْتاً وَإنِه أوَْهَنَ  مَثلَُ الهذِينَ اتهخَذوُا مِنْ دُونِ اللَّه

 ﴾۴۱الْبيُوُتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبوُتِ لَوْ كَانوُا يَعْلمَُونَ﴿
گرفته اند، مانند داستان عنکبوت است که خانه اي داستان کساني که به جاي الله دوستان 

ها ترين خانهدر حاليکه سست ]بي ديوار، بي چت و بي حفاظ[ براي خود بنا کرده باشد،
 (۴۱)دانستند.خانۀ عنکبوت است، اگر مي
 تشريح لغات واصطلاحات :

خانه عنکبوت هر چند از عجائب آفرينش است، ولي در سستي  «:كَمَثلَِ الْعَنكَبوُتِ...»
تر. و هن يعنى ضعيف «أوَْهَنَ »شود.تر از آن تصوّر نمي المثل است و سست ضرب
 ضعف.
 تفسير :

قبل از همه بايد گفت که: به مناسبت اين آيه، اين سوره، بنام عنكبوت مسمي گرديده است. 
محلات متروکه براي خود خانه مي سازد،  اگر توجه فرموده باشيد؛ عنكبوت، در

گذارد. عنكبوت، در هاى دور از الله جا گرفته و تأثير مىطوريکه شرك نيز هم در روح
اش دربرابر جهان خود طوري وانمود مي سازد که گويا صاحب خانه است، وخانه

ليکه حوادث، امکان مقاومت رادارد، مشرك نيز به چنين توهّمى دچار مي باشد. در حا
ى عنكبوت، تنها اسم خانه را دارد؛ و داراي هيچگونه اساس وبنيادي نمي باشد. بناى خانه

 اساس و متزلزل است.ى عنكبوت سست و بى شرك، مانند خانه
بتان و معبوداني را به پرستش گرفته و از آنها خدا وصف کساني که به عوض الله متعال 

دارند مانند وصف عنکبوت است که خانۀ سست و مينفع رساني و دفع زيان را اميد 
لرزان براي خويشتن ساخته است تا در آن سکونت گزيند، اما آن خانه در هنگام نيازش 

 آيد.بدان، هيچ به کارش نمي
امام قرطبى ميفرمايد: اين مثلى است که خدا آن را براى اشخاصي آورده است که به غير 

کنند، نه سودى برايش دارند و نه زيانى را از او دفع مىاز او خدايانى برگرفته است که 
کند و نه از سرما.)قرطبى ى عنکبوت آن را نه از گرما حفظ مىطور که خانههمان
۱۳/۳۴۵.) 
ناچيزترين و  ترينسست گمانو بي«: وَ إِنَّ أوَْهَنَ الَْبيُوتِ لَبَيتُ الَْعنَْکَبوُتِ لَوْ کٰانوُا يعْلمَُونَ »
خود  براي حشرات که هايياز خانه هايخآن هيچ ى عنکبوت کهترين، خانه ارزشبى
بنيادتر نيست، و اگر ميدانستند عمل آنها هم از اين قبيل است،  سست سازند، از آنمي
 کردند.ها را پرستش نمىبت

َ يَعْلمَُ مَا يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِ   ﴾۴۲يزُ الْحَكِيمُ﴿إنِه اللَّه
و او غالب با گيرند، مى شناسد گمان خداوند هر چيز را كه به جاى او به پرستش مىبى

 (۴۲)حکمت است.
 تفسير :

پرستند دانا است و ميداند که آن  در حقيقت الله متعال به بتان و همتاياني که جز وي مي
 خدايان عاجز و ناتوانند؛ نه سودي ميرسانند و نه زياني.

تشبيه ساختن شرك به تار عنكبوت، برخاسته از علم خداوند است. بناءً به جاى تكيه بر 
اساس است، بايد به خداوند قوى و شكست ى عنكبوت سست و بى غير الله كه مانند خانه

 ناپذير توكّل واتکا داشته باشيم و از توسل به غير از الله دست برداريم.
 ﴾۴۳بهَُا لِلنهاسِ وَمَا يَعْقِلهَُا إلَِه الْعاَلِمُونَ﴿وَتلِْكَ الْْمَْثاَلُ نَضْرِ 

و اين مثل ها را براي مردم بيان مي کنيم، ولي جز اهل معرفت و دانش در آنها تعقلّ نمي 
 (۴۳کنند.)



 تفسير :
پس از تمثيل پروردگار با عظمت مشرکين به تار عنکبوت، فرمود: ما با اين تمثيلات 
واضح حقيقت توحيد را بيان خواهيم کرد، ولي باز هم تنها عالمان دين هستند که از 

تمثيلات درک وفهم حاصل ميکنند،کساني ديگر تدبر وفکر وانديشه نمي کنند، تا براي آنها 
 واضح گردد.
سند خود از حضرت جابر)رض( روايت نموده است که آن حضرت صلي  امام بغوي با

الله عليه وسلم، در ضمن تلاوت اين آيه مبارکه فرمود: عالم کسي است که در کلام الهي 
از فکر و انديشه کار گيرد، وبر طاعت او عامل باشد، و از کار هاي ناخشنود کننده او 

 تعالي، اجتناب ورزد.
لوم شد که کسي تنها با فهم قرآن وحديث به نزد الله متعال عالم نمي از اين آيه مبارکه مع

باشد، تا وقتي که در قرآن وبه تدبر وفکر وانديشه عادت ندشته باشد، وتا وقتي که کردار 
 خود را مطابق به قرآن نسازد.

 خوانندگان گرامي!
قرآن و   تلاوت ( درباره: فايده ي آفريدن آسمانها و زمين،45الي  44در آيات متبرکه )

 بر پاداشتن نماز )آداب اسلامي( بحث بعمل آمده است.
ِ إنِه فيِ ذَلِكَ لََيةًَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴿ ُ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ باِلْحَق   ﴾۴۴خَلَقَ اللَّه

گمان در اين امر مايه عبرتى براى مؤمنان الله آسمانها و زمين را به حق آفريده است، بى
 (۴۴.)است

لََةَ تنَْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  لََةَ إنِه الصه اتلُْ مَا أوُحِيَ إلَِيْكَ مِنَ الْكِتاَبِ وَأقَِمِ الصه
لََةَ تنَْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  لََةَ إنِه الصه اتلُْ مَا أوُحِيَ إلَِيْكَ مِنَ الْكِتاَبِ وَأقَِمِ الصه

ُ يعَْلَمُ مَا تصَْنَعوُنَ﴿وَلذَِكْرُ اللَّهِ   ﴾۴۵ أكَْبرَُ وَاللَّه
چون نماز )مسلمان  آنچه از كتاب به سوى تو وحى شده است بخوان و نماز را برپا دار،

آنچه را انجام مي تر است. و الله دارد و البته ذكر الله بزرگ را( از فحشا و منکر باز مي
 (۴۵دهيد، مي داند.)

 تفسير :
گردد: در آيه زيادت تقوا، شکست شيطان و روشني نفس انساني مي اداي نماز باعث

مبارکه ميفرمايد اي پيامبر! آنچه را الله تعالي از آيات قرآن عظيم به سوي تو وحي نمود 
 به مردم بخوان و بدان عمل کن. زيرا قرآن حاوى محاسن آداب و مکارم اخلاق است.

از طريق تلاوت آيات قرآن و ابلاغ اوامر رابطه پيامبر صلي الله عليه وسلم با مردم 
 خداوند به آنان و رابطه او با خدا از طريق عبادت و نماز است.

ترين روش به اقامه نماز بپرداز؛ چون پايبندي همچنان طوري که مشروع ساخته با کامل
به نماز با شرايط و آدابش، و نمازي که متضمن خشوع و فروتنى باشد و چنان که بايد 

گزار آنرا ادا نمايد و در نماز فروتن باشد و عظمت خدا را به خاطر داشته باشد، و  نماز
در مورد آنچه که ميخواند بينديشد، چنين نمازى او را از ارتکاب محرمات و منکرات باز 

 دارد.مى 
دارد. و نماز ستون  نماز صاحب خود را از ارتکاب گناه و انجام فحشا و منکر باز مي

تعالي دلش را به ايمان آباد  لي! کسي که نماز را به وجه احسن ادا کند، حقدين است. ب
 نمايد.سازد و ضميرش را به يقين منوّر مي  مي
ِ أکَْبرَُ » تر و بهتر از هرچيز ذکر پروردگار در نماز و بيرون نماز بزرگ«: وَ لَذِکْرُ اَللَّّٰ

تر دارد بزرگ  حشا و منکر باز ميتعالي در نماز از اينکه از ف ديگر است، يا ذکر الله
 است.



ياد خدا عبارت است از اين که عظمت و جلالش را در نظر داشته باشى، و در نماز و 
خريد و فروش و امور زندگى او را مدّ نظر داشته باشى و در تمام امور از او غافل 

 نشوى.
ُ يعْلَمُ مٰا تصَْنَعوُنَ » ل نيک و بد بندگان خود آگاه است و به پروردگار مناّن به اعما«: وَ اَللَّّٰ

 دهد. نيکوترين وجه پاداش آن را به شما مى
ابو العاليه ميفرمايد: در نماز سه خصلت مقرر است: اخلاص، بيم و ياد الله، پس اخلاص 

کند، و بيم او را از ارتکاب منکر و ناشايست او را وادار به امر به معروف مى
کند و هم نهى، پس هر نمازى خالى از قسمتى از هم امر مى-آندارد، و ذکر الله، قربازمى

 .(۳/۳۸اين سه باشد نماز نيست. )مختصر ابن کثير 
 شريف الله صلي الله عليه وسلم در حديث رسول که است شده )رض( روايتعباس از ابن

 هر کس«.»إلا بعدا الله يزدد بها من الفحشاء والمنكر لم عن صلاته تنهه لم من» فرمودند:
از الله متعال چيز  نماز جز دوري او را از فحشا و منکر باز نداشت، با آن نماز وي
 ».است نيفزودهديگري 

واقعيت اينست که: در پيشگاه پروردگار با عظمت، نماز از عظمت و مقام خاصّى 
نيست، بلكه برخودار است. نقش اصلاحى نماز در شخص و جامعه حدسى و پيشنهادى 

قطعى است. اگر نمازِ انسان، او را از فحشا و منكر باز نداشت، بايد در قبولى نماز خود 
 شك كند.

الله  از انصار با رسول کند که: جوانيمي صحابي جليل القدر حکايت حضرت انس)رض(
 چيز از و هيچ دزدي حالگزارد اما درعين  مي صلي الله عليه وسلم نماز جماعت

الله صلي الله  رسول او را به حال چگونگي ، اصحابگذاشتناپسند را فرو نمي کارهاي
 زوديبه  يقيناً نمازش»فرمودند:  شريف در حديث عليه وسلم گزارش فرمودند، و ايشان

به  کرد و حالش توبه جوان آن که نگذشت دير زمانيپس «. او را باز خواهد داشت
او  نمازش که شما نگفتم آيا به»الله صلي الله عليه وسلم فرمودند:  رسولگاه آمد آن صلاح
 «.خواهد آورد؟ صلاح را به

 پايان جزء بيستم
 خوانندگان گرامي!

در آيات قبلی از شيوه ی راهنمايی مشرکان، بت پرستان و غيره بحث بعمل آمد ، اينک 
شيوه ي وسبک راهنمايي و دعوت اهل کتاب به  از( نيز  49الی  46)در آيات متبرکه 

دين اسلام بحث بعمل می أورد ، هکذا از ايمان آوردن عده ای از اهل کتاب و مشرکان 
 مکه به قرآن  عظيم الشأن اشاره می کند.

مِنْهُمْ وَقوُلوُا آمَنها وَلََ تجَُادِلوُا أهَْلَ الْكِتاَبِ إِلَه باِلهتيِ هِيَ أحَْسَنُ إِلَه الهذِينَ ظَلمَُوا 
 ﴾۴۶باِلهذِي أنُْزِلَ إلِيَْناَ وَأنُْزِلَ إلَِيْكُمْ وَإلِهَُناَ وَإلَِهُكُمْ وَاحِدٌ وَنحَْنُ لهَُ مُسْلِمُونَ﴿

با اهل كتاب جز به روشي كه از همه نيكوتر است مجادله نكنيد، مگر كساني كه از آنها 
يد ما به تمام آنچه از سوي خدا بر ما و شما نازل مرتكب ظلم و ستم شدند، و به آنها بگوئ

 (۴۶شده ايمان داريم، معبود ما و شما يكي است و در برابر او تسليم هستيم.)
 تفسير :

از « مجادله»و « جِدال»، «جَدَل»کلمه : «وَلَا تجَُادِلوُا أهَْلَ الْكِتاَبِ إلِاَّ بِالَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ »
اند که اولين معناي آن به شدت تاباندن و بافتن ريسمان و امثال شدهگرفته « جَدْل»کلمۀ 

به زمين « جَدْل»معناي دوم «. الحبل: فتلََه جدَلَ »آن است؛ چنانکه زمخشري ميگويد: 
« الجَدَالَةِ و هي الأرض و طعنه فجدّله: ألقاه على»زدن طرف مقابل است؛ چنانکه گويند: 

 (.85م، صفحه 1979وي جداله)زمين(انداخت)زمخشري،به او نيزه زد، پس اورا برر



محکم و نيرومند شدن چيزي از قبيل حيوان يا دانه است؛ از اين « جَدْل»سومين معناي 
و باز شکاري را به دليل « جَدَلَ وَلَدُ الظَّبْيةِ »رو، هنگامي که بچه آهو قوي شود، گويند: 

( از طرفي، ابن اثير 474، ص 3ق، ج1410نامند )فيروز آبادي، « أجَْدَل»نيرومنديش 
 ( و ابن منظور آن را248، ص 1ش، ج1367را مقابله دليل با دليل )ابن اثير، « جَدَل»

يعني شخصي « رجل جَدِل»گويد:  داند و مي سرسختي در مخاصمه و قدرت بر آن مي
 (.105، ص11ق، ج1404که در مخاصمه قوي است )ابن منظور، 

 وگوي خصمانه آمده است.در لغت به معناي گفتجدال )مجادله( نيز 
جويي و  وگوي همراه با نزاع و ستيزهجدال به معناي گفت»صاحب مفردات گويد: 
 (.189ق، ص 1412)راغب، « چيرگي بر يکديگر است

 معاني اصطلَحي جَدَل و جِدال:
 جدال در اصطلاح دو مفهوم دارد؛ يکي مطلق و کلي که در اين معنا، رويا 

رود و در علوم کار مي ها و مباحثاتي است که به قصد غلبه و اسکات خصم بهرويي
 مختلف چون فقه، کلام و فلسفه کاربرد دارد.

جدل، رفع فساد از سخن خصم است با »جرجاني در تعريف جدل به معناي عام ميگويد: 
« خصومت است دليل يا شبهه، و يا قصد تصحيح سخن وى است که درحقيقت همان

(. در اين معنا، از جدل به آداب مناظره و علم خلاف 74ق، صفحه 1403)جرجاني، 
 شود. نيز تعبير مي

 وجوه جِدال در قرآن :
بيشتر آيات قرآن در  کار رفته است.بار در قرآن عظيم الشأن به 29مشتقات جدل 

بوت به عنک 46نحل و  125پردازند، دو آيه موضوع جدال که به ابعاد جدال باطل مي 
اند. پس از منظر قرآن جدال به دو دسته جدال احسن و مبحث جدال احسن اشاره کرده

شود که جدال باطل به تقسيم مي -که شامل جدال حَسَن و جدال باطل است  -غير احسن 
ها و پيامدهايش امري مذموم است؛ اما جدال احسن در همۀ اين دليل خصوصيات، ريشه
 .ابعاد با آن متفاوت است

 تأکيد قرآن بر طريقۀ احسن:
به انجام شيوه احسن، تنها درمورد جدال مطرح نيست؛ بلکه با  الله سبحان وتعالی دستور 

تکيه بر نظام احسن در تکوين، نظام تشريع نيز بر ترازِ احَسَن طراحي شده و روش بهتر 
هاي زندگاني انسان ارائه شده است؛ ازجمله توصيه به و طريقه احسن در همۀ عرصه

حْسَنُ فَإذَِا الَّذِي بيَنَکَ وَ بَينَهُ عَداوَة  کَأنََّهُ وَلِي ادْفَعْ بِالَّتيِ هِي أَ »بهترين برخورد در آيه 
)إسراء/ « وَ قلُْ لِعِبادِييقوُلوُا الَّتيِ هِي أحَْسَنُ »( و بهترين گفتار در آيه 34)فصلت/ « حَمِيم  
« أوَْ رُدُّوهاوَ إِذا حُييتمُْ بِتحَِيةٍ فَحَيوا بِأحَْسَنَ مِنْها »( و دستور به بهترين تحيت در آيه 53

)زمر/ « وَ اتَّبِعوُا أحَْسَنَ ما أنُْزِلَ إِليَکُمْ مِنْ رَبکُِّمْ »( و بهترين تبعيت در آيه 86)نساء/ 
55.) 

در قرآن شش بار آمده است که دو مورد دربارۀ « بالتي هي احسن»گفتني است تعبير 
هِي أحَْسَنُ حَتَّى يبْلغَُ  إلِاَّ بِالَّتي وَ لا تقَْرَبوُا مالَ الْيتيمِ »نحوۀ تصرف در مال يتيم در آيات 
هِي وَ لا تقَْرَبوُا مالَ الْيتيمِ إِلاَّ بِالَّتي ( »152)انعام/« أشَُدَّهُ وَ أوَْفوُا الْکَيلَ وَ الْميزانَ بِالْقِسْطِ 
مورد دربارۀ نحوه  کار رفته و دو( به34)اسراء /« أحَْسَنُ حَتَّى يبْلغَُ أشَُدَّهُ وَ أوَْفوُا بِالْعهَْدِ 

هِي أحَْسَنُ فَإذَِا  وَ لا تسَْتوَِي الْحَسَنَةُ وَ لاَ السَّيئةَُ ادْفَعْ بِالَّتي»ها در آيات برخورد با بدي
هِي أحَْسَنُ السَّيئةََ  ادْفَعْ بِالَّتي»( و 34)فصلت/ « الَّذي بيَنکََ وَ بَينَهُ عَداوَة  کَأنََّهُ وَلِي حَميم  

 کار رفته است.( به23)مؤمنون/« مُ بِما يصِفوُنَ نحَْنُ أعَْلَ 
 مطالعه کنندگان گرامي!

شود كه همراه آن طعنه، استهزا، ناسزا و اهانت به گفتگويى گفته مى« جدال احسن»
 هاى اصلاحى باشد.نباشد، بلكه بر اساس استدلال و محبتّ و با انگيزه



شود كه اين لحن آيه، خود ، استفاده مىبعد از سفارش به جدال احسن« قوُلوُا» ىاز كلمه
 ى جدال احسن است.نمونه

با اهل کتاب، جز به روشى که از همه .)«وَ لاتجُادِلوُا أهَْلَ الْکِتابِ إلِاّ بِالَّتيِ هِي أحَْسَنُ »
، تعبير بسيار جامعى است که تمام «الَّتيِ هِي أحَْسَنُ » تعبير به بهتر است مجادله نکنيد(؛

صحيح و مناسبِ مباحثه را شامل مى شود، چه در الفاظ، چه در محتواى روش هاى 
 سخن، چه در آهنگ گفتار، و چه در حرکات ديگر همراه آن.

بنابر اين، مفهوم اين جمله آن است که: الفاظ شما مؤدبانه، لحن سخن دوستانه، محتواى 
ک احترام، آن مستدل، آهنگ صدا خالى از فرياد و جنجال و هر گونه خشونت و هت

همچنين حرکات دست و چشم و ابرو، که معمولاً مکمل بيان انسان هستند همه بايد در 
 همين شيوه و روش، انجام گيرد.

 و چه زيبا است تعبيرات قرآن، که در يک جمله کوتاه، يک دنيا معنى نهفته است!
لبى و اينها همه، به خاطر آن است که هدف ازبحث و مجادله، برترى جوئى و تفوق ط

شرمنده ساختن طرف مقابل نيست، بلکه هدف، تأثير کلام و نفوذ سخن در اعماق روح 
 طرف است، و بهترين راه براى رسيدن به اين هدف همين شيوه قرآنى است.که ميفرمايد:

همه  با اهل کتاب، جز به روشى که از«)وَ لٰا تجُٰادِلوُا أهَْلَ الَْکِتٰابِ إلِاّٰ بِالَّتيِ هِي أحَْسَنُ »
 بهتر است مجادله نکنيد(

امام فخر رازي گفته است: وقتى مشرک به عملى ناپسند و زشت بپردازد، شايسته است با 
توجهى به او و زشت نشان دادن مذهبش بايد شديدترين وجه با او برخورد کرد، و در بى

رند، جز کوشيد و مبالغه هم کرد. ولى اهل کتاب به نزول کتب و ارسال پيامبران باور دا
اين که به پيامبرى حضرت محمد صلىّ اّللَّ عليه و آله و سلمّ مقر و معترف نيستند، پس 

شود جز افرادى که در قبال همان نيکى، هر چه نيکوتر با آنها بحث و جدل مى
دانند يا به تثليت اعتقاد دارند، که بايد با اينها به ستمکارند، مثلاً خدا را داراى فرزند مى

گويى و نادانى سرى و ياوهى آنها را خيرهوجه برخورد و مجادله کرد و گفته شديدترين
 .(۲۵/٧۵آنها را بيان و مشخص نمود. )تفسير کبير 

وَ قوُلوُا آمَنّٰا بِالَّذِي أنُْزِلَ إِليَنٰا وَ أنُْزِلَ إِليَکُمْ به آنها بگوييد: ما به قرآنى که برما نازل شده 
 ات و انجيل که برشما نازل شده است نيز ايمان داريم.است ايمان داريم و به تور

خواندند و آن را براى ابو هريره گفته است: اهل کتاب تورات را با زبان عبرى مى 
مسلمانان به عربى تفسير ميکردند. پيامبر صلىّ اّللَّ عليه و سلمّ فرمود: اهل کتاب را نه 

نازل شده و آنچه برشما نازل شده است تصديق کنيد و نه تکذيب، و بگوييد: به آنچه برما 
 .(۱۳/۳۵۱ايمان داريم. )اخراج از بخارى. در تفسير قرطبى نيز چنين آمده است.

صلي الله عليه وسلم  اي مسلمانان! براي يهود و نصارا بگوييد: ما به قرآن که بر محمد
عليه  عيسيعليه السلام فرود آمده و به انجيل که بر  نازل شده، به تورات که بر موسي

السلام نزول يافته ايمان آورديم. خداييگانه و يکتا معبود بر حق ما و چيزي در ذات، 
ها و صفاتش با پروردگار همانندي ندارد و ما با انجام طاعات، عمل به شريعت و نام

 پيروي از پيامبرش مطيع و فرمان بردار او تعالي هستيم.

الْكِتاَبَ فاَلهذِينَ آتيَْناَهُمُ الْكِتاَبَ يؤُْمِنوُنَ بهِِ وَمِنْ هَؤُلََءِ مَنْ يؤُْمِنُ وَكَذَلِكَ أنَْزَلْناَ إلِيَْكَ 
 ﴾۴۷بهِِ وَمَا يجَْحَدُ بِآياَتنِاَ إلَِه الْكَافِرُونَ﴿

 اينگونه، كتاب را بر تو نازل كرديم، كساني كه )پيش از اين( كتاب آسماني به آنها داده
آورند و و از اين گروه کساني هستند که به آن ايمان مي آورند،مي ايم به اين كتاب ايمان

 (۴٧کنند. )آيات ما را جز کافران انکار نمي
 تفسير :

 هاي آسماني:ايمان داشتن به کتاب
ي کتابهايي که بر پيامبران نازل شده است، کتابهايي كه در قرآن به آنها اشاره ما به همه



و زبور و صحف ابراهيم وموسي ايمان داريم، معتقديم که  شده است مانند تورات و انجيل
ي کتابهاي خدا در دعوت به توحيد متفق اند، وهمهي آنها از طرف خداوند نازل شدههمه

 اند، هر چند در بعضي از فروع شريعت با هم اختلافات جزئي دارند.
 هاي گذشته را نسخ کرده است:ي کتابقرآن همه

هاي آسماني بعد از تحريف و تغيير و تمام شدن زمان آنها کتاب يايمان داريم که همه
هاي گذشته اند، و شريعت و قانون روايت شده در کتابتوسط قرآن عظيم الشأن نسخ شده

 سه نوع است:
 است.ـ قسمتي که قرآن به صحت آن گواهي داده1
 است.ـ قسمتي که قرآن به بطلان آن شهادت داده2
 مورد آن سکوت اختيار فرموده است. ـ قسمتي که قرآن در3

پنداريم ي دست انسان مي شده به قسمت اول ايمان داريم و قسمت دوم را باطل و تحريف
کنيم و نه تکذيب. نماييم نه آنرا تصديق مي و در مورد قسمت سوم سکوت اختيار مي 

بَ بِٱلحَقِّ وَأنَزَلنَآٰ »هاي گذشته ميفرمايد: خداوند در مورد ارتباط قرآن و کتاب  إِليَكَ ٱلكِتَٰ
بِ وَمُهَيمِناً عَليَهِ   قا لِّمَا بيَنَ يَدَيهِ مِنَ ٱلكِتَٰ  [.48]المائدة: « مُصَدِّ

ي احكام و و بر تو )اي پيغمبر( كتاب )كامل و شامل قرآن( را نازل كرديم كه )در همه»
شاهد )بر صحّت  اخبار خود( ملازم حق، و موافق و مصدّق كتابهاي پيشين )آسماني(، و

 «.و سقم( و حافظ )اصول مسائل( آنها است
ي مدح و هايي که در برگيرنده هاي گذشته است، کتابي کتاب نزول قرآن تصديق کننده

ستايش ونزول قرآن به عنوان آخرين پيام خدايي بر خاتم پيامبران صلي الله عليه السلام 
ن و اعتقاد حاملان معرفت و بصيرت بودند، بنابر اين نزول قرآن موجب افزايش ايما

هاي گذشته شد، پس تسليم امر خدا شدند و به دين او گرويدند، خداوند بيان ميفرمايد کتاب 
هاي گذشته حاکم و امين و گواه است، هرآنچه موافق قرآن باشد حقيقت که قرآن بر کتاب 

 دارد و هر آنچه با قرآن منافات داشته باشد باطل است.
 يمان به کتب:مقتضيات ا

ها و مثلهاي قرآني را معتبر و واقعي هاي خدا ايمان داريم، داستانبه حلال و حرام کتاب 
آوريم کنيم، و در مقابل متشابهات آن سر تسليم فرود ميپنداريم، به محكماتش عمل مي مي

ونواهي آوريم ومطيع اوامر وازحدود آنها تجاوز نميکنيم، حق تلاوت آن را به جاي مي
رسول الله هستيم.)آنچه هر مسلمان بايد بداند دکتر عبد الله مصلح دي )جدي( 

 هجري( 1437 بيع الأولشمسي، ر1394
 ﴾۴۸وَمَا كُنْتَ تتَلْوُ مِنْ قبَْلِهِ مِنْ كِتاَبٍ وَلََ تخَُطُّهُ بيَِمِينِكَ إِذًا لََرْتاَبَ الْمُبْطِلوُنَ﴿

نوشتي، و گر نه وبا دست راست خود چيزي نميتو هرگز قبل ازاين كتابي نميخواندي 
 (۴۸)افتادند.باطل انديشان در شک مي 

ى بودن پيامبر اسلَم است  :يكى از دلَيل حق اني ت قرآن، ام 
ى الهى، يك شخصي امّى و به خواندن و نوشتن خود نبايد مغرور شويم، گاهى به اراده

 سازد.درس نخوانده، فرهنگ بشريتّ را تبديل و تغيير مي 
همان طوري حق تعالي براي اثبات نبوت ورسالت رسول الله صلي الله عليه وسلم بسياري 
معجزات واضح و روشن اظهار نموده است که يکي از آنها امي بودن رسول الله صلي 

 الله عليه وسلم مي باشد.
خواندن و ابن عباس)رض( گفته است: پيامبر صلىّ اّللّ عليه و آله و سلمّ )ناخوانا( بود و 

 .( ٢۱/۴نوشتن بلد نبود. )تفسير طبرى 
دانستى، کافران در مورد قرآن شک خواندن و نوشتن را مى  اگر« إِذاً لارَْتٰابَ الَْمُبْطِلوُنَ »

هاى پيشين آن را برگرفته و آن را به خدا گفتند: شايد از کتابکردند و مىو ترديد پيدا مى
دهد؛ چون پيامبر صلىّ اّللّ عليه  درستى قرآن نشان مى نسبت ميدهد. آيه استدلال خدا را بر



گر را آورده است که متضمن اخبار و سلمّ شخصي درس ناخوانده بود و اين کتاب معجزه
 باشد. و اين بزرگترين دليل بر درستى ادعاى او است.هاى پيشين و امور غيبى مى ملت 

هاى مديد در اين قرآن را بياورى مدتابن کثير گفته است:يعنى اى محمد! قبل از اين که 
سواد زندگى کردى و بسر بردى و نوشتن هم بلد نبودى. حتى تمام افراد بين قوم خود بى 

دانى، و اين چنين قومت مى دانند که تو درس ناخوانده هستى، خواندن و نوشتن را نمى 
دن و نوشتن را نخواهد بود پيامبر صلىّ اّللّ عليه و آله و سلمّ، و تا روز رستاخيز خوان

دانست و حتى نميتوانست يک خط يا يک حرف را هم بنويسد، بلکه چند نفر منشى داشت 
 .(۳/۴٠نوشتند. )مختصر ابن کثير  که وحى را برايش مى

بَلْ هُوَ آياَتٌ بَي ِناَتٌ فيِ صُدُورِ الهذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ وَمَا يجَْحَدُ بِآياَتِناَ إِلَه 
 ﴾۴۹مُونَ﴿الظهالِ 

بلکه اين قرآن، آيات روشني است در سينه کساني که به آنان معرفت و دانش عطا شده 
 (۴٩است؛ و آيات ما را جز ظالمان انکار نمي کنند.)

 تفسير :
اند: از خصوصيات قرآن اين که خدا به دو طريق آن را از تحريف، تبديل مفسران فرموده 

به صورت مکتوب درآمده و ديگر جاى هيچ تغييرى  و تغيير حفظ کرده است: اول، اين که
اند اما در سينه نيست. دوم، در سينه حفظ شده است، به عکس ساير کتب؛ چون نوشته شده

رو تحريف بر آنها وارد شده است. در وصف اين امت چنين آمده اند، از اينها حفظ نشده
 «.اندهايشان جا دادهها را در سينه انجيل»است: 
ها فقط از عطا شده است. و قبل از آنها کتاب « کتاب»گفته است: به اين امت حفظ حسن 

کرد. بستند جز پيامبران کسى مطالب آن را حفظ نمىروي تلاوت ميشد. وقتى کتاب را مى 
 .(۱۳/۳۵۴)تفسير قرطبى 

 خوانندگان گرامي!
توضيحات ارايه برخي از شبهات مشرکان و رد آنها، ( به 55الي  50در آيات متبرکه )

 ميگردد.
ِ وَإِنهمَا أنَاَ نذَِيرٌ  وَقاَلوُا لوَْلََ أنُْزِلَ عَلَيْهِ آياَتٌ مِنْ رَب هِِ قلُْ إنِهمَا الَْياَتُ عِنْدَ اللَّه

 ﴾۵۰مُبِينٌ﴿
و)مشرکان( گفتند: چرا بر او از جانب پروردگارش معجزاتي نازل نشده است؟ بگو: 

 (۵٠فقط بيم دهندۀ آشکارم.) معجزات تنها نزد الله است و من
 تفسير :

خواستند )مانند عصاى مردم از پيامبر اكرم صلى الله عليه وسلم معجزات مادّى مى
موسى، يد بيضا و...( غافل از آن كه معجزه هر عصرى بايد متناسب با همان عصر 

ى اى خاتم انبياء ازجنس سخن وكلام است. به راستى با وجود معجزهباشد،لذا معجزه
 ى ديگر ناسپاسى نيست؟همچون قرآن، تقاضاى معجزه

صلي  کافران با اعتراض گفتند: چرا الله تعالي بر محمد: طوريکه در فوق ياد آوري شديم
ويد بيضاي حضرت موسي  ،الله عليه وسلم معجزات محسوسي مانند معجزات عصاي

را عليه السلام حضرت مسيح  عليه السلام و معجزات شتر حضرت صالح ،عليه السلام
 نازل نکرده تا قابل مشاهده باشد؟

و او « فقط نزد خداوند است معجزات»پيامبر صلي الله عليه وسلم در جواب شان بگو!  اي
جز  ميکند و کسي بخواهد نازل که بخواهد و از هرگونه که از بندگانش آنها را بر هرکس

ميشويد، قطعاً  هدايت شما با معجزات اگر بداند که تعالي لذا حق کار توانا نيست او بر اين
 ولي است و آسان بر او سهل معجزات ميکند زيرا فرودآوردن شما را اجابت درخواست

 و آزمودن خويش، جز عناد ،بغاوت و گردنکشي درخواست شما از اين داند کهاو مي
 کند.نمي شما را اجابت خواسته روي نداريد، از اين قصد ديگري

 ها در تصرف و مشيت الله تعالي است که هرگاه بخواهد براي آنان بگو: آيات و نشانه



 کند.آورد و چون نخواهد نازل نميفرود مي
من تنها و تنها بنده و فرستاده او هستم تا شما را از عذاب دشواري بيم دهم و هدايت و 

 اي بياورم.توانم از خود نشانه ين رو نميتان واضح سازم؛ از اضلالت را براي 
داد،  پيامبر صلي الله عليه وسلم دربرابر بهانه جويان مقاومت ميكرد و به آنان جواب مى

 ى بهانه جويان.زيرا معجزه كارى حكيمانه و الهى است نه بازيچه

عَليَْهِمْ إنِه فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ أوََلَمْ يَكْفِهِمْ أنَها أنَْزَلْناَ عَلَيْكَ الْكِتاَبَ يتُلْىَ 
 ﴾۵۱يؤُْمِنوُنَ﴿

آيا براى ايشان كافى نيست كه ما بر تو كتاب آسمانى را فرو فرستاديم كه بر آنان خوانده 
 (۵۱گمان در اين امر رحمت و پند آموزى براى اهل ايمان است)شود، بىمى 

 تفسير :
هايى مشابه  ى قبلي خوانديم كه مشرکين از رسول الله صلي الله عليه وسلم معجزهدر آيه

ماننده معجزات حضرت موسى عليه السلام و حضرت عيسى عليه السلام درخواست 
ميكردند؛ در اين آيه مبارکه براي شان جواب داده شد که: قرآن عظيم الشأن، كتابى جامع 

هاي معنوى را به شکل از اشکال جواب ميفرمايد. ى ضرورت و كامل است و همه
كتابش. قرآن عظيم الشأن هم « رَحْمَةً لِلْعالمَِينَ »همانطوريکه پيامبر صلي الله عليه وسلم، 

 نشانه ي بزرگى و عظمت آن است.« رَحْمَةً »
که بدان نزول قرآن کريم بر آن حضرت رحمتي براي مؤمنان است؛ براي آنانواقعاً هم 

 عمل نمايند. آوردند، پيرو و هداياتش باشند و به احکامشايمان 
همچنان موعظه و پندي سودمند براي کساني است که در آن تدبرّ کنند و احکامش را 

 بياموزند.
برآنان تلاوت ميشود. مراد اين است که قرآن معجزه جاويدان است و  «:يتُلْي عَليَْهِمْ »

 براي صحّت و سقم آن ميتوان پيوسته آن را ديد و آزمود.
درنزول  «:فيِ ذلِكَ »ديگر همانند معجزات حسّي پيشنهادي شما گذرا و ناپايدار نيست. 

 ادت ميرساند.رحمت است ومردمان را از ضلالت ميرهاند وبه سع «:لرََحْمَةً » قرآن.
 «ترجمه معاني قرآن» هاي آسماني.يادآوري اعجاز قرآني و درس «: ذِكْري»

سرى و جهالت خارج از حد آنها را يادآور شده است؛  ابن کثيرفرموده  است: خدا خيره
اند، در حالى که کتاب چرا که بر صدق محمد صلىّ اّللَّ عليه و سلمّ درخواست دلايل کرده

نازل شده است، کتابى که نه در اول و نه در آخر، باطل در آن وارد پرقدرتش بر او 
شود. کتابى که از هر معجزه بزرگتر است؛ چون تمام سخنوران فصيح و بليغ نشده و نمى
 اند.ى با آن درماندهاز معارضه

اند. آيا آنان را بس نيست که ما اين ى با يک سوره از آن نيز درماندهبلکه از معارضه
ايم؟ در حالى که تو يک نفر )ناخوان( هستى و خواندن و نوشتن را برتو نازل کرده کتاب

 .( ۳/۴۱کنى. )مختصر ابن کثيردانى، و آنان را از محتويات کتب پيشين مطّلع مى را نمى
 :51شأن نزول آية 

خود از قول عمرو بن دينار از يحيي « مسند»ابن جرير، ابن ابوحاتم و دارمي در  -821
هاي خود از ها شنيدهبن جَعدَه روايت کرده اند: برخي از مسلمانان اوراقي را که در آن

يهود را نگاشته بودند حضور پيامبر )آوردند. پيامبر اکرم گفت: براي ضلالت و گمراهي 
ها از آنچه پيامبرشان براي هدايت ايشان آورده است روي ت که آنقومي همين کافي اس

أوََلَمْ يکْفِهِمْ »برتابند و به آنچه غير آن براي ديگران آورده است متمايل شوند. پس خدا آية 
، 27838، طبري 124/  1را نازل کرد. )دارمي «أنََّا أنَزَلْنَا عَليَکَ الْکِتاَبَ يتلْىَ عَلَيهِمْ 

 از يحيي بن جعده به قسم مرسل روايت کرده اند(. 416« مراسيل»ر ابو داود د



ِ بَيْنيِ وَبيَْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلمَُ مَا فيِ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَالهذِينَ آمَنوُا  قلُْ كَفىَ باِللَّه
ِ أوُلَئكَِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴿  ﴾۵۲باِلْباَطِلِ وَكَفَرُوا باِللَّه

 خدا ميان من و شما گواه است، آنچه را در آسمانها و زمين است ميبگو همين بس كه 
اند، همين گروه اند و به الله كفر ورزيدهو کساني که به )معبودان( باطل ايمان آورده داند.

 (۵۲)اند.زيانکاران
 تفسير :

مراد از باطل. همه آن چيزهائي است که به غير از خدا  «:بِالْبَاطِلِ » گواه. «:شَهِيداً »
 پرستش شود.

در اين هيچ جاي شکي نيست، هر زمانيکه انسان به مرحله اي ميرسيد که: استدلال با 
مخالف سودى وفايده نمي داشته باشد، بهتر ومصلحت است که بحث با همچو انسانها قطع 

 گردد وامور را به الله تعالي واگذاريد.
ها و زمين را ميداند و هيچ راز پنهاني بر او پوشيده نيست، اوتعالي همه امور آسمان

به همه امور آگاه است، لجاجت و بهانه تراشى هيچ سودي به حال  پروردگار با عظمت،
آيات الهي کفر مي ورزند، مطمين باشيد که در نتيجه زيانمند شان نميرساند. آنانيکه به 

اند و مستحقّ عذاب بزرگي اين عده اشخاص از پاداش الهي محرومدنيا و آخرت ميشوند؛ 
 در دنيا وآخرت مي گردند.

ى لَجَاءَهُمُ الْعذََابُ وَلَيأَتِْيَنههُمْ بَغْتةًَ وَهُمْ لََ  وَيسَْتعَْجِلوُنكََ باِلْعذََابِ وَلَوْلََ أجََلٌ مُسَما
 ﴾۵۳يشَْعرُُونَ﴿

، و اگر موعد مقرري تعيين نشده بود عذاب )الهي( طلبند آنها با عجله از تو عذاب را مي
شود در حالي آمد، سرانجام اين عذاب بطور ناگهاني بر آنها نازل مي به سراغ آنها مي 

 (۵۳دانند.)كه نمي 
 تفسير :

در قرآن عظيم الشأن چند بار آمده است: هر زمانيکه كفاّر تهديد به عذاب الهي مي شدند، 
استبعاد با استهزا، پيوسته از پيامبرشان نزول عذاب فورى را به خاطر ناباورى، 

هاى بندى خواستار و تقاضا مي نمايند، آنان نمي دانند،که امور اين عالم، داراى زمان 
بينى حساب شده و معينّ است. و هيچ قدرت در جهان وجود ندارد که قهر الهى را پيش 

 نمايد.
لانه كفاّر در چندين آيات قرآني ذکري از آن بعمل ى جاهدرضمن بايد گفت که: اين عجله

براي مجازات آنان آمده است، موارد انتقاد شديد الله تعالي قرار گرفته است. و الله تعالي 
خبردار شوند  کهآن بي و البته»زمان مشخّص و تغيير ناپذيري را مقدّر نميکرد، 

 در ميعاد مقرر روي سوي شان به در حالي عذاب يعني: آن« کردمي غافلگيرشان
غافلند. به ياد داشته باشيد که: لطف يا قهر الهى، حكيمانه، حساب  آن از آمدن آورد کهمي

 كند.ى اين و آن تغيير نمىشده و داراى پروگرام معيني است و اين پروگرام با عجله
سد که حاضر است در ضمن در مييابيم که: سقوط فكرى انسان ها در حالتي به قدري مير

 هلاك شود، ولى نمي خواهد حقّ را بپذيرد

 ﴾۵۴يسَْتعَْجِلوُنكََ باِلْعذََابِ وَإنِه جَهَنهمَ لمَُحِيطَةٌ باِلْكَافِرِينَ﴿
كنند، در حالي كه جهنم به كافران احاطه  آنها با عجله از تو تقاضاي عذاب مي

 (۵۴دارد!)
 تشريح لغات واصطلاحات :

احاطه خواهد کرد. در بر خواهد گرفت. اسم فاعل معني استقبال دارد. يا اين  «:لمَُحِيطَة  »
که براثر کفر ومعاصي که موجب دخول دوزخ بوده، انگار دوزخ هم اينک ايشان را در 

 «. ترجمه معاني قرآن»بر گرفته است. )



 تفسير :
 مي بينيم که: كفاّر به خاطر ناباورى يا استهزا، عذاب فورى را از پيامبر توقعّ 

ى عذاب دوزخ بر كافران حکم قطعى و برگشت ناپذير دارند، ولى بايد بدانندکه احاطه
 است.

تقاضاي مي نويسد: « تفسير صفوة التفاسير»دکتور محمد علي صابوني مفسر تفسير 
ز کودنى و شعور پايين و سرسختى و لجاجت آنها مى عجله در عذاب اخرات ناشي: ا

خواهند در حالى که در روز قيامت جهنم آنها را باشد. يعنى: چگونه تعجيل عذاب را مى 
 احاطه کرده و مانند بازو بند آنها را در ميان ميگيرد و راه گريزى از آن ندارند؟ 

 گريزي و شما را از آن استآمدني  ناخواهخواه  اخروي اي پيامبر! به کافران بگوعذاب
باشد  آمدني که گيرد زيرا هرآنچهفرا مي نزديک  شما را در زماني زوديبه  پس نيست

 .است نزديک

يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعذََابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تحَْتِ أرَْجُلِهِمْ وَيَقوُلُ ذوُقوُا مَا كُنْتمُْ 
 ﴾۵۵تعَْمَلوُنَ﴿

کند و )الله( مي زي که عذاب از بالاي سر آنها و از زير پاهايشان آنها را احاطه مي رو
 (۵۵بچشيد آنچه را عمل مي كرديد )روز سخت و دردناكي است(.)گويد: 

 تفسير :
عذاب دوزخ، تجسّم عملكرد و نتيجه اعمال ناراوي خود ماست. در همه اي احوال انسان 

 مسئول سرنوشت خود است.
 خوانندگان گرامي!

در آيات قبلی به مشرکان و اهل کتاب هشدار داد که اگر بر سر افکار وعقايد باطل 
خويش  پای فشاری نمايند آز جمله دوزخی اند. آنان بر عناد و فسادشان افزودند و 

مؤمنان را بيشتر آزار دادند و از عبادت و مراسم دينی در سرزمين خود، منع شان  
 داشتند.

( فرمان مهاجرت در  63الی  56ن رو، الله سبحان وتعالی در ايات متبرکه ) از اي 
صورتی که انجام وبر پايی شعاير دينی برايشان دشوار وسخت ميباشد واجب گردانيد ، 
وگفته شد که :در اين صورت  ماندن در مکه حرام است و ديگر اين که : نبايد  رنج و 

 فشار، انسان  را از هجرت باز دارد .

 ﴾۵۶ياَ عِباَدِيَ الهذِينَ آمَنوُا إنِه أرَْضِي وَاسِعةٌَ فإَِيهايَ فاَعْبدُُونِ﴿
ايد! يقيناً زمين من وسيع است، پس تنها مرا عبادت اي بندگان من که ايمان آورده

 (۵۶)کنيد.

 تشريح لغات واصطلاحات :
اگر قادر به عبادت  -اشاره به اين است که مسلمانان از سرزمين کفر  «:أرَْضِي وَاسِعَة  »

به سرزميني مهاجرت کنند که در آن بتوانند به عبادت و طاعت بپردازند )سوره:  -نبودند 
 تأليف: دکتر مصطفي خرمدل( « ترجمه معاني قرآن») (.100 - 97نساء / 
 تفسير :

 هجرت است. هجرتى ارزش  ها اجازهبراى حفظ دين و نجات از طاغوت 
 ى ايمان باشد.دارد كه در سايه

 البلاد بلاد الله، والعباد عباد » است:عوام)رض( آمده  زبير بن روايت به شريف در حديث



 همو بندگان  خداوند است هايها، سرزمينسرزمين» .«خيراً فأقم الله، فحيثما أصبت
 .»گزين رسيدي، در آنجا اقامت خيري به که در هرجايي خدايند پس بندگان

طوريکه ياد آور شديم: اين آيه مبارکه مسلمانان را بر مهاجرت از سرزمين کفر به سوى 
سرزمين اسلام تشويق ميکند. يعنى از جمله شرف بندگى شما براى خدا اين است که اگر 

آنجا مهاجرت و کوچ در مکه از ابراز اسلام و ايمان در تنگنا و تحت فشار هستيد، از 
 کنيد و در کنار ستمگران نمانيد؛ چون سرزمين خدا وسيع و فراخ است.

مقاتل درشأن نزول اين آيه مبارکه فرموده ست که اين آيه: در مورد مسلمانان ضعيف 
 تفسير صفوة التفاسير(.مکه نازل شده است. )

 ﴾۵۷ترُْجَعوُنَ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقةَُ الْمَوْتِ ثمُه إلِيَْناَ 
 (۵٧هر نفسى چشنده مرگ است آنگاه به سوى ما بازگردانيده خواهيد شد.)

 تفسير :
مرگ، استثنا ندارد و براى همه است. وبايد گفت که: مرگ، پايان كار نيست، بلکه 

 بازگشت به مبدأ است.
ئنَههُمْ مِنَ  ِ الِحَاتِ لَنبَُو  الْجَنهةِ غُرَفاً تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الْْنَْهَارُ خَالِدِينَ وَالهذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه

 ﴾۵۸فيِهَا نِعْمَ أجَْرُ الْعاَمِلِينَ﴿
هائي از بهشت جاي  كساني كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند آنها را در غرفه

خوبست ، چه که درزير آنها نهرها روان است و در آنجا هميشه خواهند ماندميدهيم 
 (۵۸پاداش عمل كنندگان! )

 تفسير :
كارهاى شايسته، در كنار ايمان ارزشمند است. شرط دستيابى به بهشت، ايمان و عمل 

 صالح است. خداوند، بهشت را براى مؤمنان ضمانت كرده است.
 هاى بهشتى، عمل است.اساس دستيابى به بهشت و نعمت 

 ﴾۵۹يتَوََكهلوُنَ﴿الهذِينَ صَبَرُوا وَعَلىَ رَب ِهِمْ 
 كنند و بر پروردگارشان همانها كه )در برابر مشكلات( صبر )و استقامت( مي

 (۵٩نمايند.)توكل مي 
 تفسير :

ها و محاسن است وآن ى تمام نيکىدر البحر آمده است: اين دو صفت در برگيرنده
 .(٧/۱۵٧عبارتند از: صبر و شکيبايى ومحول کردن امور به خداى متعال. )البحر 

 ى روشن از عمل صالح است.وصبر و توكّل، دو نمونه
ُ يَرْزُقهَُا وَإِيهاكُمْ وَهُوَ السهمِيعُ الْعلَِيمُ﴿  ﴾۶۰وَكَأيَ نِْ مِنْ دَابهةٍ لََ تحَْمِلُ رِزْقَهَا اللَّه

توانند روزي خود را بردارند، و چه بسيار است جانداراني که )به سبب ناتواني( نمي 
 (۶٠)دهد، و او شنواي داناست. الله به آنها و به شما روزي مي)بلکه( 
 تفسير :

ى مؤمنان است که در صورت در التسهيل آمده است: منظور از آيه متبرکه تقويت روحيه
طور که حيوانات ناتوان را روزى  مهاجرت از فقر وگرسنگى نترسند؛ چرا که خدا همان

سرزمين خود روزى ميدهد. )التسهيل  دهد، شما را نيز در صورت هجرت ازمى 
۳/۱۱٩). 

 :60شأن نزول آية 
عبد بن حميد، ابن ابوحاتم، بيهقي و ابن عساکر با سند ضعيف از ابن عمر روايت  -822

هاي مدينه داخل کرده اند: با رسول خدا )بيرون رفتم و آن بزرگوار در يکي از بوستان
خوري؟  : اي ابن عمر، چرا خرما نميخورد و براي من گفتچيد و مي شد و خرما مي

گفتم: ميل به خرما ندارم. گفت: ليکن من به خرما ميل دارم، اين صبح چهارم است که نه 
ام، اگر از خداي خود بخواهم همتاي سلطنت کسري ام و نه غذاي پيدا کردهغذا را چشيده



تي با کساني کند. حال تو چگونه خواهد بود، اي پسر عمر وقو قيصر برايم عطا مي
شان ضعيف و سست بوده و روزي يک سالة خويش را پنهان روبرو شوي که يقين

وَکَأيَن مِن دَابَّةٍ »ميکنند. به خدا قسم! هنوز در آنجا قرار داشتيم و دور نشده بوديم که آيه 
ُ يرْزُقهَُا وَإيِاکُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ  نازل شد. پس پيامبر )گفت: « ﴾60﴿لَا تحَْمِلُ رِزْقهََا اللََّّ

هاي غريزة شهواني کردن دارايي و ثروت دنيا و پيروي از خواهشخدا مرا به ذخيره
دستور نداده است. آگاه باش که من يک درهم و يک دينار افزون از ضرورت خود را 

و در  425/  3کنم )واحدي در وسيط دارم و غذاي فرداي خويش را ذخيره نمينگاه نمي
گذاري محقق از جراح بن منهال از زهري به شماره 163و بغوي  673« اب نزولاسب»

 (.1653« تفسير بغوي)»از عطاء از ابن عمر روايت کرده اند.( 

 ُ رَ الشهمْسَ وَالْقمََرَ لَيقَوُلنُه اللَّه وَ لَئنِْ سَألَْتهَُمْ ْ مَنْ خَلقََ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ وَسَخه
 ﴾۶۱كُونَ﴿فأَنَهى يؤُْفَ 

و آفتاب و ماه و اگر از ايشان بپرسى چه كسى آسمانها و زمين را آفريده است 
 (۶۱)است؟حتما ميگويند: الله. پس چگونه به بيراهه برده ميشوند؟رامسخرکرده

َ بِكُل ِ شَيْءٍ  زْقَ لِمَنْ يشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَيَقْدِرُ لهَُ إنِه اللَّه ُ يَبْسُطُ الر ِ  ﴾۶۲عَلِيمٌ﴿اللَّه
الله روزي را براي هرکس از بندگانش که بخواهد وسعت مي دهد و يا تنگ مي گيرد؛ يقيناً 

 (۶٢خدا بر هر کاري تواناست،)
 تفسير :

َ بِکُلِّ شَيء  عَلِيم   إِنَّ » پايان است و به مقتضاى حکمت و علم و آگاهى خدا وسيع و بى« اَللّه
 کند.مصلحت عمل مى 

 خداي همانا از سويتنگ گردانيدن وكم يا زياد شدن رزق و روزى، تصادفى نيست. يعني
 و بر هرکس بخواهد گشاده کهرا بر هر کس  آن پس است روزي سازنده گشايشگر و تنگ

ى ما كار و تلاش وظيفه اقتضا نمايد حکمتشکه  آنچه گرداند؛ برحسبمي بخواهد تنگ که
 انِ در آمد و رزق در اختيار ما نيست. است؛ امّا ميز

و  حکمت مقتضاي به است، ميداند پس در آن يا فساد بندگانش صلاح را که لذا آنچه
کنند و  بر او توکل تعالي حق ميدهد و باز مي دارد بنابر اين، بايد بندگانخويش  مصلحت

 برند. امر او را فرمان

ُ  وَلَئنِْ سَألَْتهَُمْ مَنْ  لَ مِنَ السهمَاءِ مَاءً فأَحَْياَ بهِِ الْْرَْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيقَوُلنُه اللَّه نَزه
ِ بَلْ أكَْثرَُهُمْ لََ يَعْقِلوُنَ﴿  ﴾۶۳قلُِ الْحَمْدُ لِلَّه

و اگر از آنان بپرسي که چه کسي از آسمان آب را نازل کرد پس با آن زمين را بعد از 
ستايش مخصوص خداست، اما اكثر آنها  گردانيد؟ حتما ميگويند: الله، بگو:مردنش زنده 

 (۶۳دانند.)نمي 
 تفسير :

هدف از آن روياندن گياهان از خاک خشک به وسيله  «:أحَْيَا بِهِ الأرْضَ بعَْدَ مَوْتهَِا»
 باريدن برف وباران است.

ِ بلَْ أکَْثرَُهُمْ لٰا »  گويم مي يعني: ستايش« الحمدلله»اى محمد! بگو: «يعْقِلوُنَ قلُِ الَْحَمْدُ لِلّّٰٰ
 گردانيد، معترف حقايق اين را به و آنان غالب را بر آنان حجتمخدا را سپاسگزارم که 

کنند که خدا خالق و رازق بلکه اکثر آنها عقل و وتعقل ندارند، به طورى که اقرار مى
 ند.کناست وانگهى ديگرى را پرستش مى

 کنند.نمي اند، عملکرده اعتراف بدان که آنچه مقتضاي جهت، به بدين پس
بايد منحرفان را به حال خود رها نكنيم، بلکه سعي وکوشش بعمل اريم تابا استفاده از 

 هاى مختلف آنان را به اقرار حقايق اشنا سازيم.شيوه
از روى فطرت منحرفان زدوده خداشناسى فطرى است و اگر غبارهاى گناه و انحراف، 

دهد  نور فطرت، زمانى انسان را نجات مى شود، اعترافات روشن آنها را خواهيد يافت.



ها، نظر به كه با تعقلّ رشد كند. و در ضمن قابل ياد آوري مي دانم که: در قضاوت 
 .اقليّت و اكثريتّ نداشته باشيم، چه بسا اقليّت بر حقّ و اكثريّت بر باطل باشند

 خوانندگان گرامي!
( به موضوع: دنيا و بيان حال كفر پيشگان در وقت سختي 69الي  64در آيات متبرکه )

 و آسايش اشاره بعمل آمده ميفرمايد:
نْياَ إِلَه لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإنِه الدهارَ الَْخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانوُا  وَمَا هَذِهِ الْحَياَةُ الدُّ

 ﴾۶۴يَعْلمَُونَ﴿
اين زندگى دنيا جز سرگرمى و بازيچه نيست و زندگى حقيقى همانا ]در[ سراى آخرت 

 (۶۴دانستند.) است اى كاش مى
 تشريح لغات واصطلاحات :

شود كه انسان را از هدف اصلى و مسائل اساسى به مصروفيت هاي گفته مى  :«لَهْوٌ »
انجام كارى مثل بازى است كه قصدى در آن نيست. )مفردات : «لَعِبٌ »دارد؛ باز مى
 راغب( 
 تفسير :

افرينش دنيا، هدفدار و حكيمانه است، ليكن غفلت از آخرت، دنيا پرستى و غرق شدن در 
دانند آن، سفيهانه وجاهلانه است. با تأسف بايد گفت که انسانها، حقيقت آخرت را نمى 

 تِ واقعى، حيات آخرت است.بستند. حياوگرنه به دنيا دل نمى
و فنا  پاينده زندگي آخرت، سراي به راستي که زندگاني حقيقي و جاوداني زيرا سراي

 را منغص آن و غمي يا هم، پذيرد و مرگ، يا مريضي نمي هرگز زوال که است ناپذيري
 گرداند.نمي و تلخ

ش ايمان آورده از پيامبرش دار آخرت براي کساني ميسّر است که به پروردگار خوي
پيروي ميکنند و در آن زندگي مرگ و فناشدن، دشواري و خستگي و ترس و اندوهي 

دانستند، کوشش براي وجود ندارد. اگر مردم اين خصوصيات ها را به گونۀ واقعي مي
دنيا را بر سعي وتلاش براي آخرت مقدّم نميداشتند و دنياي فاني را بر آخرت جاوداني 

 دادند.نميترجيح 

اهُمْ إلِىَ الْبَر ِ إذَِا هُمْ  ا نَجه ينَ فلَمَه َ مُخْلِصِينَ لهَُ الد ِ فإَِذَا رَكِبوُا فيِ الْفلُْكِ دَعَوُا اللَّه
 ﴾۶۵يشُْرِكُونَ﴿

)و غير او الله را خالصانه و مخلصانه به دعا ميخوانند،  هنگامي كه سوار بر كشتي شوند،
كه خدا آنها را به خشكي رسانيد و نجات داد باز مشرك  را فراموش ميكنند( اما هنگامي

 (۶۵ميشوند!)
 تفسير :

َ مُخْلِصِينَ »دعاى خالصانه، مستجاب است.  اهُمْ دعََوُا اللَّّ ا نَجَّ )پس از دعا، حرف « ... فَلمََّ
باشد( بايد گفت که: نجات از مشكلات ى استجابت دعا مى ، نشانه«فلمّا»در « فاء»

وحوادث، راهى است براى شكر نه شرك. در ضمن بايد ايمان داشتن نبايد موسمي و 
تعالي را عبادت ها حق در سختي در آيه متذکره مي بينم که چگونه انسانها  مقطعي باشد.

آورند. چه اندازه تناقض عمل آنان کنند و در حال راحت و آسايش به او شريک ميمي
 زشت و ناپسند است!

پس از  که است با اخلاص مؤمنان شيوه کفار برخلاف شيوه اين قابل ياد آوري است که:
ها را و نعمت را شکر گزارده الله تعالي بر خويشتن ها نعمتو سختي از مهالک نجات
 گردانند.مي شانطاعات افزوني براي ايوسيله

 ﴾۶۶لِيَكْفرُُوا بمَِا آتيَْناَهُمْ وَلِيَتمََتهعوُا فسََوْفَ يَعْلمَُونَ﴿
ت زودگذر زندگي بهره گيرند اما ايم انكار كنند و از لذا )بگذار( آياتي را كه به آنها داده

 (66به زودي خواهند فهميد!)



 تشريح  لغات واصطلاحات :
يعنى نعمت دادن، آمده  «آتيَْناهُمْ »كفران نعمت است، زيرا در كنار  «لِيَكْفرُُوا»هدف از

 .است
 تفسير :

امرى است براى »مرحوم شيخ محمد علي صابوني در تفسير اين آيه مبارکه مي نويسد:
هاى ما و نجات دادن آنان از دريا، ناسپاس تهديد. يعنى بگذار کافر شوند و در مقابل نعمت 

ى عمر خود بهره گيرند که در آينده عاقبت کار خود را باشند. و در اين دنيا از باقيمانده
 تأليف محمد علي صابوني( :تفسير صفوة التفاسير)« خواهند ديد.

هاى كاميابى به روى اشخاص صالح و ناصالح باز است.به كاميابىدنيا راه بايد گفت که در
همراه با كفر و كفران خوشحال نشويد كه پايان شو مى دارد. شرك، نوعى ناسپاسى و 

 كفران نعمت است.

ؤْمِنوُنَ أوََلَمْ يرََوْا أنَها جَعلَْناَ حَرَمًا آمِناً وَيتُخََطهفُ النهاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أفََباِلْباَطِلِ يُ 
ِ يكَْفرُُونَ﴿  ﴾۶۷وَبِنِعْمَةِ اللَّه

آيا نديدند كه ما حرم امني براي آنها قرار داديم در حاليكه مردم را در اطراف آنها )در 
آورند وبه نعمت الله كفر آيا به باطل ايمان مي ربايند؟ بيرون اين حرم( مي 

 (۶٧ورزند.)مي
 تفسير :

الله تعالي آن شهر را براي آنان حرم امني قرار داده  آيا کافران مکّه نه انديشيدند که
ها در آنجا محفوظ و مصون است و همه با نفس و مال خويش در  ها و مالکه خون چنان

 مبتلاي ديگر اعراب کهايزميني وبليات از آفات حرم امنيت به سر ميبرند؟ يعني: ساکنان
ند درحاليکه مردم اطراف درخارج حرم با قتل، قرار دار و عافيت هستند، در سلامت آن

اند و اسارت، غارت واخذ اموال مورد دستبرد و يورش مهاجمان قرارگرفته ترسناک
 احساس امنيت نميکنند.

هايش باور دارند؟ آيا به شايستگي امور باطلي چون شرک به الله متعال و کفران نعمت 
انکار ميورزند؟ و در نهايت جز  هايش درحرم امن چشم پوشي ميکنند واز نعمت 

 کنند؟پروردگار يگانه خدايان ديگري را پرستش مي
هاى الهى است. توجّه دادن آنان به نعمت ،هاى دعوت مردم به الله تعالييكى از راه 

هاى پيرامون انسان، امنيّت را در نزد او ارزشمند امنيّت، زمينه و بستر يادآورى ناأمنى 
 روند. دانند و به سوى كفر مى وهى قدر آن را نمىعبادت است؛ ولى گر

 :67شأن نزول آية 
جويبر از ضحاک از ابن عباس)رض( روايت کرده است: ]اهل مکه[ گفتند: اي  -823

شدن ما نميشود به جز اينکه ميترسيم مردم ما را بربايند و  محمد! هيچ چيز مانع مسلمان
تعدادشان از ما به مراتب بيشتر است به محض به سرعت نابود کنند چون مشرکان عرب 

ايم ما را ميربايند، همة ما ناشتايي يک نفر آنها اينکه آگاه شوند ما دين تو را پذيرفته
ً »هستم. پس خداي عزوجل   را نازل کرد.« أوََلَمْ يرَوْا أنََّا جَعَلْنَا حَرَماً آمِنا

 ِ نِ افْترََى عَلىَ اللَّه ا جَاءَهُ ألَيَْسَ فِي جَهَنهمَ وَمَنْ أظَْلَمُ مِمه ِ لمَه كَذِباً أوَْ كَذهبَ باِلْحَق 
 ﴾۶۸مَثوًْى لِلْكَافِرِينَ﴿

تر از کسي که بر الله دروغ ببندد يا چون حق نزد او آيد آنرا تکذيب کند؟ آيا و کيست ظالم
 (۶۸)در جهنم جايگاهي براي کافران نيست؟ 

 تشريح لغات واصطلاحات :
 دين حق اسلام. قرآن که کتاب راستين است. «:الْحَقِّ »
 



 تفسير :
وحى را بايد بدون كم و زياد پذيرفت. اضافه كردن هر چيزى به دين، افترا و بدترين ظلم 

 کس ظالمدين حق و رسالت محمدي را تکذيب کند هيچاست. واقعيت امر اينست کسيکه 
کافر شود، پيامبرش را تکذيب نمايد  تعالي باشد. يقيناً براي کسي که به حقتر از آن نمي 

 و با دين و دوستانش بستيزد، منزل و جايگاهي در آتش دوزخ مقرّر داشته شده است.
َ لمََعَ الْمُحْسِنِينَ﴿  ﴾۶۹وَالهذِينَ جَاهَدُوا فِيناَ لنَهَْدِيَنههُمْ سُبلَُناَ وَإنِه اللَّه

و مال[ کوشيدند، بي ترديد آنان  و کساني که براي ]به دست آوردن خشنودي[ ما ]با جان
را به راه هاي خود ]راه رشد، سعادت، کمال، کرامت، بهشت و مقام قرب[ راهنمايي مي 

 (۶٩کنيم؛ و يقيناً خدا با نيکوکاران است.)
 تفسير :

هدف از آن هر گونه جهاد و تلاشي است که در در راه ما جهاد کردند «: جَاهَدُوا فيِنَا»
 براي رضايت او و به منظور خدمت به دين مقدس اسلام انجام پذيرد.راه الله متعال و 

ً  «:لنَهَْدِيَنَّهُمْ » ايشان را هدايت ميدهيم و رهنمود ميگردانيم و به خير و حق مي  قطعا
 هاي منتهي به خودمان. راه «:سُبلُنََا»رسانيم. 

يش هدايت و توفيق الله. مراد افزاسوي الله و وصول به رضايتهاي حرکت و سير بهراه
 (.76/  ، مريم17محمّد /  :در خيرات و حسنات است )سوره هاي

َ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ » )و هر آئينه خدا با نيکوکاران است، يعني حمايت و « ﴾69﴿وَإِنَّ اللََّّ
 « ترجمه معاني قرآن») نصرت خداي تعالي با نيکوکاران مي باشد.

بندگاني است که به درجۀ احسان رسيده باشند؛ يعني ايشان بلي! الله سبحان و تعالي با آن 
را حفظ ميکند، مورد تأييد وعنايتش قرار ميدهد، به دوستي بر ميگزيند واين همراهي 

 بخصوص اي است که براي اولياي ابرارش ميسّر است.
کسانيکه در راه الله متعال محنت و  مفسر تفسير کابلي در تفسير آيه مبارکه مي نويسد:

زحمت ميکشند و به مجاهدات متنوعه سرگرم و مصروف مي باشند الله تعالي به آنها نور 
و رضاي خود و يا جنت را مي فهماند پس  بصيرت خاصي عطا ميفرمايد و راهاي قرب

هر قدر که در رياضيات و مجاهدات ترقي ميکنند همانقدر درجه معرفت و انکشاف آنها 
 همند که ديگران آنرا احساس نتوانند کرد.بلند شده ميرود و سخناني را ميف

 .«يعلم ما لم علم الله بما علم، ورثه عمل من»است:  آمده شريف در حديث
مي وي  نميداند به را که آنچه کند، خداوند متعال علم ميداند عمل که آنچه بههر کس »

 .«بخشايد
از مشايخ بزرگ عرفان در اواخر سده دوم و يا ابو سليمان دمشقي يکي  ابوسليمان داراني

 با کفار نيست کريمه، فقط جنگيدن مراد از جهاد در آيه» اوايل سده سوم هجري مينويسد:
 و در رأس ستمگران انديشان، سرکوببا باطل  الله متعال، مبارزه دين دادنياري  بلکه

 «.است تعالي حق در طاعتنفس  با از منکر و مجاهده و نهي معروفهمه، امر به 
براى رسيدن به هدايت مخصوص الهى، تلاش لازم است و بايد گام اوّل را خود انسان 

 بردارد.
در بسياري اوقات، يك گام و يك لحظه تلاش خالصانه، هدايت و نجات ابدى را به دنبال 

هاى باشيد: راه دهد، خلوص نيت است. به ياد داشته ها ارزش مىدارد. آنچه به تلاش
هاى الله متعال اطمينان داشته وصول به قرب الهى، محدوديتّى ندارد. وما بايد به وعده

اى ضعيف، يعنى رسيدن انسان به همه چيز باشيم. همراه بودن خداى بزرگ با بنده
 گيرد.خداوند، هم راه قرب را به مانشان ميدهد و هم تا رسيدن به مقصد، دست ما را مى

 

 الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.صدق 
 و من الله التوفيق



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 سورۀ روم
 21جزء 
 

 .سورۀ روم در مکه نازل شده وداراي شصت آيه وشش رکوع مي باشد

 : تسميه وجه
از  خبر دادن و سپس بدست فارسيان روميان شکست با بيان افتتاح سبببه سوره اين

 شد.طوريکه خداوند متعال ميفرمايد: ناميده« روم»سال،  چند بعد از گذشت آنان پيروزي
ومُ﴿1الم﴿»  «﴾3﴾ فيِ أدَْنىَ الْْرَْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيغَْلِبوُنَ﴿2﴾ غُلِبتَِ الرُّ

 که است کريم قرآن از معجزات يکي اينالبته باشد. و آن هم بعضى از معجزات قرآن مى 
 پيوندند.مي  واقعيت به دهد که خبر مي ايدهآين غيبي رخداد هاي از وقوع

 روم:
نام اقوامى از انسانهاست كه در ساحل مديترانه در غرب آسيا زندگى ميكنند، در آن روم 

ايام اين اقوام امپراطورى بزرگ و وسيعى راتشكيل داده بودند، به طورى كه دامنه آن تا 
 توسعه يافته بود. حدود شامات )سوريه، فلسطين، اردن، لبنان...(

 با سورۀ قبلي:روم ارتباط سورۀ 
عنكبوت، الله تعالي از اشخاصي كه در راه او جهاد نموده اند تقدير نموده و  ۀدر پايان سور

به اجمال و اختصار از آن بحث بعمل آورده بود و اينك در آغاز سورۀ روم به تفصيلش 
 مي شوند.شروع « الم»هر دو سوره با حروف مقطع  مى پردازد.

سال  9تا  3سوره ي روم به اثبات و خبر از پيروزي روميان بر فارس در جنگ در مدت 
و دلايل يکتايي و قدرت الهي در هستي، انديشيدن در آفرينش آسمانها و زمين، پند گيري 

از فرجام بي باوران و منکران عصر هاي گوناگون مي پردازد؛ و اين که: مشركان 
قيامت نه سودي کسب کرده اند و نه مي توانند ضرري از خود دفع  ناتوانند و براي روز

نمايند. سپس راه نيکان و بدان را با هم مي سنجند و فايده ي ايمان و زيان شرک و کفر 
 روشن تر مي گردد.

 تعداد آيات، کلمات و حروف سورۀ روم:
طوريکه در فوق هم ،و اين سوره  پس از سوره ی انشقاق، نازل شده  قبل از همه بايد گفت که :

آن به هشتصدونوزده  ياد آور شديم که سورۀ روم داراي شصت آيه بوده و تعداد کلمات
وچهار حرف  هزاروپانصدوسيکلمه ميرسد، وتعداد حروف سورۀ روم به 

در طريق  سوره هاي قرآنو حروف  تعداد کلماتشمارش ميرسد.)ملاحظه: اقوال در 
 تفاصيل آنرا ميتوان در سوره فاطر مطالعه فرمايد.( .حساب و نوع قرائت متفاوت اند

همچنان سوره روم با حروف مقطعه آغاز شده و از سور مثاني مي باشد مثاني سوره هايي 
هستند که بعد از سور مئين قرار گرفته اند و زير صد آيه دارند مانند اينکه سور مئين 

هاي مثاني عبارتند از: احزاب و  مبادي باشند و توالي آن مثاني آن فرض شده اند سوره
حجّ و قصص و نمل و نور و انفال و مريم و عنکبوت و روم و يس و فرقان و حجر و 

، 1رعد و سبأ و فاطر و إبراهيم و ص و محمد و لقمان و زمر. )التمهيد في علوم القرآن، ج
 (.313ص 

 محتواي و موضوعات سورۀ روم :
است و همان اهدافى را دارا مي باشد که ساير  ى روم در مکه معظمه نازل شدهـ سوره

ى اسلامى را به طور کلى و در هاي مکى آن را دنبال ميکنند؛ يعنى مسائل عقيدهه سور
اى وسيع يعنى ايمان به توحيد و نبوت و معاد و پاداش را مورد بحث و بررسى قرار دايره

 دهد.مى



آغاز شده است.که قرآن عظيم الشأن  با پيشگويى در رابطه با حوادثي بسيار مهمه ـ سور
قبل از وقوع اين حوادث از آن خبر داده است. اين خبر عبارت است از پيروزى روم بر 

خبرداده بود،  کريم فارس در جنگى که به زودى در بين آن دو در ميگيرد. وطوريکه قرآن
 ترتيب پيشگويى تحقق يافت.همانطور اتفاق افتاد و بدين

ترين دليل برصدق محمد صلىّ اّللّ عليه وسلمّ است و  ظاهرترين و روشن اين خبر از جملۀ
دليل است بر اين که وحى نازل شده بر او صادق است، و از بزرگترين معجزات قرآن به 

 آيد.شمار مى
ـ در سورۀ روم مبحث مقابله بين حزب رحمان و حزب شيطان به بحث گرفته شده است، 

الايام وجود داشت و در طول زمان ادامه داشته است،  طوريکه اين مبارزه از قديم
ومادامى که حق و باطل و خير و شر موجود است اين مقابله و مبارزه برقرار است، 
ومادام که شيطان ياران وهواداران خود را براى خاموش کردن نور الهي و ستيز با 

 کند، اين ستيز برقرار است.پيامبران بسيج مى
اى که در اهد را بر پيروزى حق بر باطل ارائه داده، پيروزى و غلبهآيات، دلايل و شو

باشد و سنت  هاى متفاوت تحقق يافته است. و اين سنت خداوند متعال مىقرون و زمان 
 خداي متعال را تبديلى نيست.

ـ سورۀ روم همچنان به بحث در باره روز قيامت وحوادث روز رستاخيز و سرنوشت شوم 
ها مسرورند  اهى در آن روز پرداخته است. که در آن روز مؤمنان در باغاهل کفر و گمر

و مجرمان و تبهکاران در عذاب درگيرند، که سرنوشت نهايى نيکان وتبهکاران چنين 
است. وسرانجام نيک ازآن نيکوکاران و تبهکاران نيز به آن سر انجام شوم محتوم گرفتار 

 آيند.مى
دليل بر عظمت خداى يگانه و پايدار، بعضى از شواهد  ىـ سورۀ روم به منظور اقامه

موجود در جهان هستى و دلايل غيبى که گوياى قدرت و يگانگى خدا بوده وگردنکشان در 
روند، ارائه داده است. و براى جدا  مقابلش سرافکنده و بزرگان در پيشگاهش به سجده مى

 هاى درخشان آورده است. ثالپرستان مکردن و متمايز ساختن حزب رحمان از حزب بت 
ى کفار قريش خاتمه يافته است، قريشى که آيات و برحذر ـ سورۀ روم با بحث درباره

داشتن براى آنان سودى نداشت و هر اندازه دلايل درخشان و قطعى ديدند، پند و عبرت 
 ديدند.نگرفتند؛ چون بسان مردگان نه شنيدند ونه مى 

ى خاطر پيامبران در قبال آزار مشرکين و پيشه کردن صبر و تمام اين مباحث به خاطر تسل
 تفسير صفوة التفاسير(.شکيبايى به منظور رسيدن به پيروزى آمده است. )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 «روم»ترجمه و تفسير سورۀ 
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 به نام خداي بخشايندۀ ومهربان

 ﴾۱الم﴿
 (۱سماء يا اسرار کتاب الهي است(.)أ)اشاره به  .شودمي خوانده« ميمالف، لام، »اين کلمه 

 تفسير :
. درمورد تفسير حروف آغاز گرديده است« الف و لام و ميم»اين سوره با حـروف مقطعۀ 

مينويسد که: ارجح اقوال اين « في ظلال القرآن»مقطّعه شيخ سيد قطب درتفسير خويش 
از  -از جمله اين سوره آن  -که اين قرآن  مردمان را توجّه ميدهد به اين تعاليکه الله  است

، شناسند، و با وجود اين، حروفي کـه عرب ها آنها را ميهمچون حروفي فراهم آمده است
سان قرآن را بسازند، در حاليکه ه توانند ب ، و آنان نمياي براي ايشان استقرآن معجزه

 .ان است و زبان ايشان از آنها ساخته و پرداخته گرديده استاين حروف در دسترس آن
 :5 – 1شأن نزول آيات 

ترمذي از ابو سعيد )روايت کرده است: همزمان با روز بدر روم بر فارس غلبه  -824
﴾ غُلِبتَِ 1الم﴿»حاصل کرد و آن پيروزي مسلمانان را خوش و خوشحال ساخت. پس

ومُ﴿ ن بعَْدِ غَلَبِهِمْ سَيغْلِبوُنَ﴿﴾ فِي أدَْنىَ الْْرَْضِ 2الرُّ ِ الْْمَْرُ مِن 3 وَهُم مِّ ﴾ فيِ بضِْعِ سِنِينَ لِِلّه
ِ 4قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيوْمَئذٍِ يفْرَحُ الْمُؤْمِنوُنَ﴿  نازل شد. «﴾ بِنصَْرِ اللّه

در اين  27876ابن جرير از ابن مسعود به همين معني روايت کرده است )طبري  -825
 ن شعبي و ابن عباس ارسال است.(.اسناد ميا

ابن ابوحاتم از ابن شهاب روايت ميکند: در مکه قبل از هجرت رسول الله، مشرکان  -826
ها يقين دارند که اهل کتاب اند، مجوس بر آنها با مسلمانان بحث ميکردند و ميگفتند: رومي 

بر ما پيروز  ،ستپيروز شد، شما گمان ميکنيد با کتابي که به پيغمبرتان نازل شده ا
ميشويد. پس همانگونه که مجوس روم را که اهل کتاب اند مغلوب ساخت، ما هم شما را 

ومُ 1الم﴿»دهيم. آنگاه خداي عزوجل شکست مي   را نازل کرد. «﴾ غُلِبتَِ الرُّ
 خوانندگان گرامي!

 ( موضوع خبردادن ازغيب مورد بحث قرارگرفته است.7الي1درآيات متبرکه)

ومُ﴿غُلِبتَِ   ﴾۲الرُّ
 (۲ها مغلوب شدند )شکست خوردند(.)رومي

 تفسير :
ومُ »  پيامبر ملتّ روم اساساً به ديانت مسيحي بودند و پادشاه شان در عصر نبوّت «:الرُّ

هر قل نام داشت. در ضمن بايد گفت که: وار اسلام محمّد صلي الله عليه وسلمّ، گبزر
بيزانس، نام حكومتى بود که در زمان خويش بر مناطق و سيعي از سرزمين هاي حکومت 

فريقا و قسمتى از ايتاليا مسلطّ بود، اين امپراطورى با امپراطورى فارس در أاروپا، آسيا و 
 وخت خود قدرت هاي بزرگي را در جهان تشکيل ميداد.

 فرزند اسحاق فرزند عيص روماز نسل  روميان»کثير در تفسير خويش مي نويسد که: ابن 
 «.اندبوده نصرانيت فرزند ابراهيم عليه السلام اند و بر دين

 لـاه که ( بودند بر روميان)مجوسي پرست آتش که فارسيان» مفسران مي نويسند که:
اکرم صلي الله  رسول از هجرت قبل البته چند سال واقعه بودند، پيروز شدند و اين کتاب

مدينۀ منوره به وقوع پيوست. بعد از پيروزي فارسان به روميان، مشرکين  عليه وسلم به
 گفتند: شما و اهل روم داراى کتاب مى طعنه آور به ياران پيامبر صلىّ اّللّ عليه و سلمّ مى

باشيد و ما ناخوانده کتاب هستيم، برادران ما در فارس بر برادران شما يعنى روميان 
 مسلمانانخ رُ  را به پيروزي آييم. بدين ترتيب، ايناند. و ما بر شما غالب مى پيروز شده



 لاه آنان پيروز شوند چراکه بر فارسيان روميان داشتند که دوست کشيدند اما مسلمانانمي
 بودند. انجيل آسماني کتاب

ى فرموده است: خدا چشم شما را روشن نفرمايد! آنگاه آيه« صديق»در اين مورد ابوبکر
 نازل شد. فيِ بضِْعِ سِنيِنَ « وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيغْلِبوُنَ »

حضرت ابوبکر صديق اين خوشحالي وخرسندي مشرکين مکه را در پيروزي فارس ها با 
الله صلي الله عليه وسلم فرمودند:  . رسولگذاشت سول الله صلي الله عليه وسلم درميانر
 «.شوندپيروز مي  بر فارسيان زوديبه روميان  که بدان»

 بگذار پس ما وخود ميعادي او گفتند: ميان به داد. مشرکان مشرکان او اين خبر را به آنگاه
ما بدهيد و  تعداد شتر به. ... و اين..شد، اين مسلم فارسيانزي ما در مورد پيرو اگرسخن
شما  ... تعداد شتر به.. واينپيروز شدند، اين شما راست برآمد و روميان اگر سخن

 سال کردند و ابوبکر صديق ميعاد پنج شرط بندي ،با ابوبکر صديقبود که  . چنيندهيممي
 صلي الله عليه وسلم اين اکرم دستور رسولبه  قرار داد. سپس شرطخود و آنان  را ميان

بر  نوبت در اين روميان بود که مدت اين داد و با گذشت افزايش سال ميعاد را تا نه
 پيروز شدند. فارسيان

ابوبکر  قتاده، شرط بندي قول به»مفسر مشهور جهان اسلام ميفرمايد:  شيخ امام نسفي
رحمه الله  محمد و امام ابو حنيفه امام مذهب قمار بود ولياز تحريم  قبل با مشرکانصديق 
 مسلمانان ميان ـ در دار حرب فاسد ـ مانند عقد ربا و غير آن عقدهاي که است اين عليهما،

«. اندکرده استدلال عقدهايي چنين بر صحت داستان همين به. ايشان و کفار جايز است
 .)تفسير انوار القرآن(

 ﴾۳فِي أدَْنىَ الْْرَْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبوُنَ﴿
در نزديک ترين سرزمين ]خود به حجاز که نواحي شام است[، و آنان پس از شکستشان 

 (۳به زودي پيروز خواهند شد.)
 تفسير :

باشند آيات از جمله آيات درخشانى مىابو سعوددر تفسير آين آيه مبارکه می نويسد : اين 
 لّ که بر صدق نبوت رسول الله صلىّ اّللّ عليه وسلّم واين که قرآن از جانب خداى عز وج

حدى از آن أآمده است، گواه است؛ زيرا ازغيبى خبر داده است که جز دانا وباخبر به غيب 
 .(۴/۱٧۶آگاه نيست، و جريان مطابق خبر اتفاق افتاد.)ابو سعود 

دق نبوت پيامبر صلىّ اّللّ صِ امام بيضاوى در اين مورد ميفرمايد: اين آيه از جمله دلايل 
 .(۲/۱٠۳است.)تفسير بيضاوى عليه وسلمّ است؛چون ازغيب خبرداده

 شأن نزول:
 مطالعه گننده گرامي!

 ي روم به پيروزي روميان بر ايرانور شديم: آيات ابتدايي سورهآطوريکه در فوق هم ياد 
و روم فارس »در اين مورد علامه عبدالرحمن سعدي در تفسير خود مينويسد:  .دارد اشاره

در آن زمان قدرتمندترين دولت هاي روي زمين بودند و چون رقيب يکديگر بودند و جنگ 
 هايي ميان آنها در ميگرفت.

 فارسي ها مشرک و آتش پرست و رومي ها اهل کتاب بودند و به تورات و انجيل نسبت
 داده مي شدند، و آنها از فارس ها به مسلمانان نزديکتر بودند.

بنابر اين مسلمانان دوست داشتند که آنها بر فارس ها پيروز شوند، و مشرکين از آن جا که 
در شرک با فارس ها اشتراک داشتند دوست داشتند فارس ها روميان را شکست دهند و بر 

ها پيروز گرديدند اما همه ي سلطنت آنان را آنها پيروز شوند. پس فارس ها بر رومي 
نتوانستند تصرف کنند، بلکه آن بخش از سرزمين آنها را تصرف کردند که به سرزمين 

فارس ها نزديک تر بود. بنابراين مشرکين مکه خوشحال شدند و مسلمانان غمگين گشتند. 
 ميان فارس ها را شکست پس الله متعال به آنها خبر داد و آنان را وعده داد که به زودي رو



 «.خواهند داد و بر آنان پيروز خواهند شد
ابن ابوحاتم از ابن شهاب »مي آورد: « اسباب النزول»امام سيوطي رحمه الله در کتاب 

روايت ميکند: درمکه قبل از هجرت رسول الله مشرکان با مسلمانان بحث ميکردند و 
مجوس برآنها پيروز شد، شما گمان ميکنيد با  ها يقين دارند که اهل کتابند،ميگفتند: رومي 

شويد. پس همانگونه که مجوس  کتابي که بر پيغمبرتان نازل شده است بر ما پيروز مي
دهيم. آنگاه خداي عزوجل روم را که اهل کتابند مغلوب ساخت، ما هم شما را شکست مي

 آيات زير را نازل فرمود:
ومُ﴿1الم﴿» ﴾ فيِ بضِْعِ 3﴾ فيِ أدَْنىَ الْْرَْضِ وَهُمْ مِنْ بعَْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبوُنَ﴿2﴾ غُلِبتَِ الرُّ

ِ الْْمَْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بعَْدُ وَيوَْمَئذٍِ يفَْرَحُ الْمُؤْمِنوُنَ﴿ ِ يَنْصُرُ مَنْ يشََاءُ 4سِنِينَ لِِلّه ﴾ بنِصَْرِ اللّه
حِيمُ﴿ وَهُوَ الْعزَِيزُ  ُ وَعْدهَُ وَلَكِنه أكَْثرََ النهاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴿5الره ِ لَا يخُْلِفُ اللّه  «﴾6﴾ وَعْدَ اللّه

روميان شکست خوردند. در نزديکترين سرزمين. وآنان پس از »(. يعني: 6-1)روم 
شکستشان پيروز خواهند شد. در عرض چند سال. پيش از اين و پس از اين، حکم از آن 

اين  است و آن روز مؤمنان به ياري خدا شادمان شوند. به نصرت و ياري خداوند.خد
کند؛ ولي بيشتر مردم  اش تخلفّ نمياي است که خدا کرده؛ و خداوند هرگز از وعدهوعده
 «.دانندنمي 

ِ الْْمَْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئذٍِ يفَْرَحُ الْمُ   ﴾۴ؤْمِنوُنَ﴿فِي بضِْعِ سِنِينَ لِِلّه
در چند سال )آينده(. فرجام کار و فرمان، پيش از اين و پس از اين از الله أست، و آن روز 

 (۴شوند.)مؤمنان خوشحال مي 
 تفسير :

 به عددى گفته مي شود که در ما بين سه و نه باشد. :«عبضِْ »
سال، به وقوع هاي اندکي بين ده سال تا سه اين پيروزي و تسلطّ، عنقريب در ظرف سال 

پيوندد. امّا تدبير همه امور، پيش از پيروزي فارس بر روم و بعد از پيروزي روم بر مي 
 فارس، خصوص الله تعالي است.

در سال هفتم لشکريان دو سپاه يکبار ديگر وارد ميدان جنگ شدند، اينبار روميان بر 
 مسرور شدند. فارس ها در جنگ غالب شدند، مسلمانان از اين پيروزي بي نهايت

ِ الَْْمَْرُ مِنْ قبَْلُ وَ مِنْ بَعْدُ » :چه زيبا است که الله تعالي ميفرمايد  : روم(4) «لِِلّه
باشد. پس تمام اينها به فرمان اول و آخر، قبل از غلبه و بعد از غلبه از آن الله تعالي مى 

 پذير نيست.او تحققافتد. و هيچ جزئى از آن دو بدون قضاى  ى او اتفاق مىامر و اراده
 نازل در زماني آيات نويسد: اين، ميهروي مفسر تفسير انوار القرآن، عبدالرؤف مخلص

نقاط  ترينو دور دست  جزيره شام، سرزمين )شاپور( بر سرزمينفارس  شاه شد که
 سطنطنيهق مجبور شد تا به امپراطور روم هرقل طوريکه بود به شده غالب روم سرزمين

بعد  سال . اما هفتشاپور قرارداشت در محاصره قلعه در آن طولاني ببردو او مدتي پناه
 در محلي فارس برسپاه روم سپاه ( بود کهم627) در سالاً دقيق روم، يعني ۀسور از نزول

 سختي شکست ارسيانپيروز شد، ف است شده واقع بر سر رودخانه دجله که «نينوا» نامبه 
 .پيوستتحََققُْ  به کريم قرآن خوردند و پيشگويي

 پذير است تحََققُْ ابن جوزى فرموده  است: يعنى پيروزى و شکست به فرمان و قضاى خدا 
ابن کثير مي نويسد که: اين پيروزي مصادف بود به روز غزوه بدر، طوريکه همچنان ابن 

 پرستان و آتش پرستان بود. بدر روز شکست بتعباس)رض( گفته است: روز 

حِيمُ﴿ ِ ينَْصُرُ مَنْ يشََاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الره  ﴾۵بِنَصْرِ اللَّه
ها را بر فارس(. هر کس را که بخواهد نصرت مي  الله )رومي به سبب نصرت و ياري

 (۵دهد و او غالبِ مهربان است.)



 تفسير :
 هاى صادقانه و محققّ آن است.پيشگويىهاى اعجاز قرآن، يكى از نشانه

است، با يك شكست، نبايد مأيوس شويم، بايد درهردو حالت چه در « سَيغَْلِبوُنَ  - غُلِبتَِ »
ها، محوريّت توحيد را نبايد فراموش کنيم. هم پيروزى را از  ها وچه در شكست پيروزى

 او بدانيم و هم ساز و برگ نظامى را.

 ت و رحمت اوست :دليل نصرت الهى، عز  
هر که از بندگانش را که بخواهد پيروزي مي  در اين هيچ جاي شکي نيست که الله تعالي

بخشد وهرکه رابخواهد به حالش رها ميسازد. اوذات باعزّتي است که بااعمال غلبه قهر 
ميکند وبا حکمش امور رامقدرّ ساخته است. بر مخلوقات طالب رحمت مهربان است و 

 ه چيزها را فرا گرفته است.رحمت وي هم
واقعاً! وعدۀ الهي به وقوع پيوست، اهل روم بعد از چند سال بر فارس پيروزي يافتند و 

 تعالي به اين امر شادمان شدند.بندگان مؤمن حق 
 هاييها و پيرايشآرايش همان دارد، ظاهر آن دنيا ظاهر و باطني همچنان بايد گفت که:

 زندگي که است اين آناند و باطندلبسته دانند و بدانرا مي آن پرست دنيا جهال که است
 باشد پسمي  در آخرت و کاملحقيقي و زندگي است حقيقت سوي به و گذرگاهي دنيا پل

 خويش توشه گرفت.آخرت  براي صالح و عمل نبايد فراموش کنيم که در دنيا از طاعت

ِ لَ  ُ وَعْدَهُ وَلَكِنه أكَْثرََ النهاسِ لَ يَعْلمَُونَ﴿وَعْدَ اللَّه  ﴾۶ يخُْلِفُ اللَّه
اين وعده الله ست که خدا هرگز خلاف وعده نکند، و ليکن اکثر مردم )از اين حقيقت( آگاه 

 (۶نيستند.)
 تفسير :

از ها، يا عجز است يا جهل و يا پشيمانى، كه خداوند بايد گفت که: سرچشمه تخلفّ ازوعده
بد ازجمله عمل بد محسوب ۀ آنها منزّه است. درضمن بايد گفت که: خلاف ورزيدن از وعد

ميشود ولي مخالفت با وعيد، نوعى رحمت است. اكثريّت هميشه ملاك نيست؛ دانش، ايمان 
 و تعهّد مهم است.

تعالي بندگان مؤمنش را طور مؤکّد به پيروزي روميان نصراني اهل کتاب بر اهل  حق
دانند که وعدۀ خداوند متعال به  پرست وعده داد، امّا بيشتر کافران قريش نميبت  فارس

 بندگانش حقّ است.

نْياَ وَهُمْ عَنِ الْْخِرَةِ هُمْ غَافلِوُنَ﴿  ﴾۷يَعْلمَُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَياَةِ الدُّ
 (٧دانند و ايشان از آخرت غافلند.) فقط ظاهرى از زندگانى دنيا را مى

 : تفسير
نَ الْحَياةِ الدُّنْيا»هدف اساسي از جمله  در آيه مبارکه اين است که شناخت آنان  «:ظَاهِراً مِّ

اي از درباره جهان بي نهايت سطحي و اندک است و برداشت ايشان اززندگي، مجموعه
 خور و خواب و سرگرمي ها و لذاّت زودگذر است.

 خوانندگان گرامي!
ه نكردن به ماوراى ماديّات، ملاک انحراف ونوعى از نگرى وتوجّ کوتاه بيني، سطحى 

جهل که در برخي از انسانها وجود دارد. در اين هيچ جاي شکي نيست که: انسان بايد 
 باشد، نه ظاهر بين و غافل. متعمق. و باريک بين

دنيا بد نيست، ولي بايد متوجه باشيم که غفلت از آخرت بي نهايت بد وگناه است. بنابر 
منطق است که: علم به ظواهرِ دنياى مادىّ بدون توجّه به آخرت، مورد انتقاد سخت همين 

 شرع مقدس اسلام قرار گرفته است.
در اين هيچ جاي شکي نيست که: دنيا ظاهر و باطنى دارد و آخرت، باطن دنياست. و 

  چيزي واضح است که: توجّه پيش ازحد به ظواهر دنيا، سبب غفلت انسان ها از آخرت مي



 گردد.
 لطيفه :

يعْلَمُونَ »مفسر شهير جهان اسلام شيخ جار الله زمخشرى در تفسير خويش در مورد جمله 
مبارکه فهميده ميشود که: دنيا داراى  ۀمينويسد: از فحواي آي «﴾7ظٰاهِراً مِنَ الَْحَيٰاةِ الَدُّنْيٰا﴿

باشد. ظاهر آن است که ابلهان )احمقان( به آن آشنا هستند از قبيل ظاهر وباطنى مى
گيرى ازخوبي ها و لذائذ آن. و باطن و حقيقتش گذرگاهى است براى آخرت، در دنيا بهره

-پردازند. )تفسير  گيرند و در اين راستا به طاعت و اعمال نيکو مىبراى آخرت توشه مى
 .(.۳/۳۶٨کشاف 

 خوانندگان گرامي!
( در مورد واداشتن به تفکرو انديشيدن، اثبات زنده شدن در جهان 16الي  8در آيات )

 آخرت و بازگشت به سوي الله، بحث بعمل آمده است.
ُ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ  ِ أوََلَمْ يتَفََكهرُوا فيِ أنَْفسُِهِمْ مَا خَلقََ اللَّه وَمَا بَيْنهَُمَا إِله باِلْحَق 
ى وَإنِه كَثيِرًا مِنَ النهاسِ بلِِقاَءِ رَب هِِمْ لَكَافِرُونَ﴿  ﴾۸وَأجََلٍ مُسَمًّ

آيا آنها در دل خود فکر نکردند كه الله آسمانها و زمين و آنچه را ميان آن دو است، جز به 
)رستاخيز و( لقاي پروردگارشان حق و براي زمان معيني نيافريده، ولي بسياري از مردم 

 (٨را منكرند.)
 تفسير :

انديشند؟ آيا درباره خودفکر نمي کنند تا آيا با خود نمي «:أوَلَمْ يتفَکَهرُوا فيِ أنَفسُِهِمْ؟»
 انجامد؟ کنند و سرنوشت ايشان به کجا مياند و چه ميدريابند که چه کرده

در آيۀ مبارکه برخي از مفسران ميفرمايند که آنان حتي در  «:فِي أنَفسُِهِمْ »در بارۀ جملۀ 
 باره اسرار وجود و خلقت انساني خويش که بمثابه عالم صغير ميباشد حتي فکر نمي کنند.

کند. و نشان ميدهد که  امام قرطبى ميفرمايد که: اين بيان به فناپذيرى و ناپايدارى اشاره مى
آيد و بدکار دهد که نيکوکار به پاداش نايل مى مىهر مخلوقى اجلى معين دارد. و نشان 

 .(۱۴/٩بيند. )تفسير امام قرطبى مجازات مى 
 تفكّر، داروى بسياري از امراض واز جمله دواي غفلت است. بايد گفت که:

ى بى ى فكر سالم، ايمان به حقاّنيّت و هدف دارى هستى و آخرت است و نتيجهنتيجه
 ز است.فكرى، كفر و انكار روز ج

أوََلَمْ يسَِيرُوا فيِ الْْرَْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الهذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانوُا أشََده مِنْهُمْ 
ا عَمَرُوهَا وَجَاءَتهُْمْ رُسُلهُُمْ باِلْبَي ِناَتِ فمََا  ةً وَأثَاَرُوا الْْرَْضَ وَعَمَرُوهَا أكَْثرََ مِمه قوُه

ُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانوُا أنَْفسَُهُمْ يَظْلِمُونَ﴿كَانَ   ﴾۹اللَّه
اند كه بنگرند چگونه بوده است سرانجام كسانى كه پيش از آيا در زمين سير و سفر نكرده

و زمين را بهتر کاويدند و زير و رو کردند و آن  آنان بودند آنان از ايشان نيرومندتر بودند
سوي  ها بهاند، آباد نمودند. و پيغمبرانشان با معجزهان( آباد کردهرا بيشتر از آنچه )ايش

آنان آمدند، پس الله بر آن نبود که بر آنان ظلم کند، بلکه آنها خود در حق خويش ظلم 
 (٩ميکردند.)

 تفسير :
امام بيضاوى رحمه الله عليه ميفرمايد که: در آيه مبارکه سرزنش مردم مکه درک ميشود 

ترين وضع را داشتند؛ مغرور گشته و به آن افتخار ميکردند، درحاليکه ضعيفکه به دنيا 
زيرا محور قدرت بر وسعت و فراخى سرزمين و تسلط بر مردم و تصرف وحکمرانى و 

باشد، در حالى که آنها ضعيف و درمانده بودند و در ها مى  آبادانى و عمران سرزمين
 (۲/۱٠۳، سکونت داشتند. )تفسير بيضاوى آب و علف که هيچ اهميتى نداشتدرياى بى

پيامبران الهي دلايل قاطع و براهين روشني را که به  «:وَ جٰاءَتهُْمْ رُسُلهُُمْ باِلْبيَنٰاتِ »
الوهيت خداوند متعال دلالت داشت با خود آوردند، اما آنان ارمغان پيامبران را رد کرده به 

 شان پرداختند و به ايشان مقابله کردند. خداوند آنان را هلاک نمود و در هم کوبيد.تکذيب 



ُ لِيظْلِمَهُمْ »  تعالي با اين کار بر آنان ستم نکرد؛ زيرا مستحقّ عذاب امّا حق : «فَمٰا کٰانَ اَللّه
هاي خويش ستم روا داشتند. و در نتيجه مستحق بودند و خود با کفر و تکذيب بر نفس 

 هلاک و نابودى شدند.
هاى شناخت، ريخ بشري، سير و سفر و استفاده از تجارب ديگران، از راهأمطالعۀ ت

که انسان از عمل به آنها منع شده است، آگاهى از تاريخ و فلسفۀ بسياري از مواردي است 
دهد. قبل از  آن و آشنايى با سرنوشت اقوام پيشين، انسان را از ظاهر بينى نجات مى

اند. اگر الله تعالي غضب كند، هاى بزرگى پديدار شده و نابود شدهاسلام، تمدنّ و قدرت 
هاى  آنراندارد. توجّه به هلاكت و نابودى قدرت هيچ قومى با هيچ قدرتى،تاب مقاومت به

ى غرور است. خداوند متعال ذاتي عادل و مهربان است؛ عامل بزرگ، عامل باز دارنده
 اصلى هلاكت اقوام پيشين، خود آنان هستند.

عامل اصلي هلاکت آنان سرپيچى و بغاوت اين اقوام از دساتير کتاب الله وسنت رسول الله 
نموده و متوجه خويش در واقعيت  به خود ظلمگران . بغاوت م، هستندلّ وس صلي الله عليه

 ميسازند.عذاب دردناکي در دنيا وآخرت مواجه 

ِ وَكَانوُا بهَِا  ثمُه كَانَ عَاقِبةََ الهذِينَ أسََاءُوا السُّوأىَ أنَْ كَذهبوُا بِآياَتِ اللَّه
 ﴾۱۰يسَْتهَْزِئوُنَ﴿

كرده بودند، بدتر شد چرا كه آيات الهى را انكار و به  سپس سرانجام كسانى كه بد عملى
 (۱٠كردند.)آنها استهزاء مى

 تفسير :
كنندگان، هيچ فايده اي از كارشان جز عذاب سوء بايد گفت که: تكذيب كنندگان و مسخره

ندارند. در ضمن بايد ياد آور شد که سقوط انسان داراي مراحلي است: در مر حله اول 
تعبير گرديده است.سپس تكذيب، « أسَاؤُا السُّواى»مبارکه: گناه است به ۀ يمطابق فحواي آ

 آمده است. «يسَْتهَْزِؤُنَ » و سپس عملي تمسخر و استهزا. «كَذهبوُا»
ترين سر روي زمين، بدترين باز گشت و زشت با قوت بايد گفت که: بغاوت و فساد در

انجامي است براي يک انسان؛ زيرا آنان به الله متعال کفر ورزيده پيامبر و آيات الهي را به 
 مسخره گرفتند و در نتيجه مستحقّ عذاب شدند.
ُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثمُه يعُِيدُهُ ثمُه إلَِيْهِ ترُْجَعوُنَ﴿  ﴾۱۱اللَّه

مي آفريند، سپس آنان را ]بعد از مرگشان[ باز مي گرداند، آن گاه به  خدا مخلوقات را
 (۱۱سوي او باز گردانده مي شويد.)

 تفسير :
تنها و تنها پروردگار با عظمت همه مخلوقات را پديد آورده و هيچ قدرت ديگر در خلقت 

نخستين وآفرينش با او شرکت نداشته است. اوست که همگان را بعد از نابودي به حيات 
باز ميگرداند وسپس همه مردم در روز قيامت براى محاسبه و جزاي اعمال به پيشگاه او 

را در برابر  وبدکاران نيکوکاريشانرا در قبال  نيکوکاران بر ميگردند.که در نتيجه
 ميدهد. مناسب جزايي بدکاريشان

و حضور در قيامت،  پروردگار با عظمتبه سوى همه ما بازگشت  نبايد فرموش کرد که:
ظالمين و جنايتکاران نه بينيد، مطمين سرمستى امروز به ياغي گيري و به  اجبارى است.

 رو خويش خواهد داشت ان شا الله.در پيش  و دشواري راانگيزى كه روزغم باشيد 

 ﴾۱۲وَيَوْمَ تقَوُمُ السهاعَةُ يبُْلِسُ الْمُجْرِمُونَ﴿
 (۱۲مجرمان درنااميدي وغم و اندوه فرو ميروند.)آن روز كه قيامت برپا ميشود 

 تفسير :
در روز قيامت زمانيکه محکمه عدل الهي برپا مي شود، ودوسيه اعمال باز ميگردد. 

مطمين باشيد که: کافران از نجات مأيوس ميشوند در آن روز تبهکاران ساکت ميمانند 
 به هلاکت خويش يقين واعتراف پيدا آيد وى آنها قطع ميشود و زبانشان بند مىودليل و بهانه



 کنند. در آن وقت ديگر هيچ دليل و عذر شان پذير فته نمي شود.مي
مبارکه ميفرمايد: يعنى مجرمان ۀ آي «يبْلِسُ الَْمُجْرِمُونَ » ابن عباس)رض( در تفسير جمله:

قرطبى نا اميد ميشوند. و مجاهد ميفرمايد: يعنى مجرمان مفتضح و رسوا ميشوند. امام 
 (.۱۴/۱٠اى برايش نماند. )تفسير قرطبى يعنى ساکت شد و بهانه «أبلس الرجل» ميگويد:

 ﴾۱۳وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعاَءُ وَكَانوُا بشُِرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ﴿
و نسبت به معبودهائي كه آنها را هيچ شفاعت کننده اي نيست و براى آنان از شريكانشان 

 (۱۳شوند.) شريك خدا قرار داده بودند كافر مي
 تفسير :

يعني در آن روز خدايان باطل کافران که در دنيا به عبادت آنها پرداختند و آنها را شريک 
شوند يعني شفيعى ندارند که برايشان شفاعت تعالي دانستند شفيع و عذر خواه آنان نمي حق 

آنها از شرکاتبرى کرده و شرکا نيز از آنان  کند. يعني به سرنوشت مبتلا مي شوند که:
 کنند.تبرى مى

قوُنَ﴿  ﴾۱۴وَيَوْمَ تقَوُمُ السهاعَةُ يوَْمَئذٍِ يَتفََره
 (۱۴و روزي که قيامت برپا شود آن روز ]همه[ از هم جدا مي شوند.)

 تفسير :
 شوند.در روز قيامت، پاكان از ناپاكان جدا مى

قوُنَ »مراد از  به بهشت و  هايجدا شدن صف مؤمنان از صف کافران است که دست «يَتفَرَه
 آغازد.گروهي به دوزخ ميروند و هر يک سرنوشت ابدي خود را مي

.( يعني روز گردهمايى 7)شورى،  «يوَْمَ الْجَمْعِ »با در نظر داشت اينکه قيامت از يك سو 
 .( روز جدايى هم بشمار مي رود.21)صافات،  «يوَْمُ الْفصَْلِ »است ولي از سوى ديگر 

روز قيامت  شوند.روز قيامت، مسلمانان باور مند و کافران تکذيبگر از هم جدا مي در 
 هاى غير الهى است. روز پايان پيوند ها و دوستى

الِحَاتِ فهَُمْ فيِ رَوْضَةٍ يحُْبَرُونَ﴿ ا الهذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه  ﴾۱۵فأَمَه
ا کساني که ايمان آورده و کارهاي نيکه انجام داده اند، آنان را در بوستان ]سرسبز و ام

 (۱۵گردند.)ميخرم[ مسرور وشادمان 
 تشريح لغات واصطلاحات :

 به باغى اطلاق مي شود که: آب و درخت فراوان داشته باشد. «:رَوْضَةٍ »
، به معناى حالت سرورى است كه آثار آن در چهره انسان ظاهر «حبر»از  «:يحُْبرَُونَ »

مي و بهجت  فرحت شامل هر نوع دارد که عام : معناييحبره»کثير ميفرمايد:  ابنميگردد.
 «.شود

 تفسير :
از فحواي آيۀ مبارکه در مييابيم که: يگانه راه کاميابي و راه ورود به بهشت، همانا ايمان و 

 صالح است. عمل
کساني که با ايمان به الله متعال و از پيامبر صلي الله عليه وسلم اطاعت و پيروي بناءً 

هاي پرُ از نعمت و آسايشي باز  اند، به سوي باغاي را انجام دادهکردند و اعمال پسنديده
ه در ها در آنجا مورد اکرام و مهمان نوازي قرار گرفتميگردند و با برخورداري از نعمت 

  برند.شادماني به سر مي 

ا الهذِينَ كَفَرُوا وَكَذهبوُا بِآياَتِناَ وَلِقاَءِ الْْخِرَةِ فأَوُلَئكَِ فيِ الْعذَاَبِ مُحْضَرُونَ﴿  ﴾۱۶وَأمَه
پس اين گروه در آخرت را تکذيب کرده اند،  لقايو اما کساني که کفر ورزيده و آيات ما و

 (۱۶عذاب احضار خواهند شد.)
 تفسير :

تکذيب  کفر ورزيده اند وآنرا موردآيات الهي و به روز قيامت سر نوشت کساني که؛ به 



را انکار نموده اند، آنان در  و دوزخ و بهشت از مرگ پس شدن قرار داده اند، و زنده
شوند و نه عذاب  عذاب دوزخ براي هميشه ماندگار مقيم خواهند بود؛ نه از آن بيرون مي

 فيف خواهد يافت.شان تخ
بايد گفت که: تكذيب آيات و قيامت، از كفر وعناد انسان ها سرچشمه ميگيرد. سرنوشت 

 انسان، در گرو عملكرد خود اومي باشد.
بصورت کل خدمت مطالعه کنندگان گرامي بايد بعرض برسانيم: که با استناد آيات قرآني و 

مردم در قيامت به دو دسته تقسيم ميشوند: الف: مؤمنان راستکردار، از  احاديثي نبوي
نعمت هاي گوناگون الهي برخودار ميشوند و دل و درونشان از شادي و سرور مالامال 
 مي گردد و براي هميشه در خلد برين و در باغ هاي پر از آب و درخت به سر مي برند.

عال بوده، پيامبران را دروغگو پنداشته و به روز ب: کافراني که منکر وجود يکتايي الله مت
معاد باور نداشته اند. اينها در آتش دوزخ خواهند ماند و اگر بخواهند از آن بيرون روند و 

از غم و اندوه فراوان خود را برهانند؛ به آن باز گردانده مي شوند، تا طعم عذاب 
( و از عذابشان 75و 74ات: (، )سوره زخرف آي22کردارشان را بچشند.)سوره حج آيه 

 کاسته نمي شود.
 خوانندگان گرامي!

 در ايات قبلی  از عظمت و قدرت الله سبحان وتعالی  در آفريدن هستی 

( 27الي  17آيات متبرکه  ) تا پايان آن و از جنتيان و دوزخيان بحث بعمل أورد . اينک در

برخي از دلايل بر يکتايي و توانايي تسبيح و ستايش الله در تمام اوقات، همچنان به در باره 

الله متعال  و اين که: مرگ و زندگی و دوباره زنده شدن برای جهان آخرت در دست 

اوست وخلقت انسان از عدم و اختلاف و گوناگونی رنگ و زبان و چگونگی زندگی کردن 

 بشريت همه نشان يکتايی او و مايه ی عبرت خردمندان است، بحث بعمل می أورد .

ِ حِينَ تمُْسُونَ وَحِينَ تصُْبحُِونَ﴿فَ   ﴾۱۷سُبْحَانَ اللَّه
 (۱٧به پاکي ياد کنيد.)پس هنگامى كه در شام و در وقت صبح وارد مي شويد خداوند را 

 تشريح لغاتت واصطلاحات :
)مسی( : به شب می «  تمُْسُونَ  »خدا پاک و منزه و دور از عيب است. « : سبحان الله»

به «:  تصُْبِحُونَ  »رسيد، داخل شب می شويد، به شب در می آيد، به عصر در می آيد. 
سحر می رسيد، به صبح درمی آييد. له الحمد: ستايش از آن اوست، سپاس مخصوص 

 اوست. 
 تفسير :

اين بدين معني است که: پروردگار خويش را در هنگام شب و در صبحگاهان تسبيح 
 گوييد، آنرابه پاکي ياد کنيد، بزرگش بداريد و از شريک و همسر و فرزند منزّه بشماريد.

 ﴾۱۸وَلهَُ الْحَمْدُ فيِ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تظُْهِرُونَ﴿
و به هنگام عصر و نيز زماني که به وقت ظهر وارد همه ستايش ها در آسمان ها و زمين 

 (۱٨اوست.) شويد، برايمي 
 تشريح لغات واصطلاحات :

پس از زوال آفتاب « عشی»فاصله ی زمان عصر تا غروب آفتاب. أبوهيثم می گويد:  «:عَشِيًّا  »

 «:تظُْهِرُونَ  »يعنی، نمازهای ظهر و عصر )لسان العرب(. « صلاتا العشی»است. ازهری می گويد: 

 )ظهر( : به نيم روز می رسيد، به ظهر در می آييد.
 تفسير :

ها و زمين و او را سپاسگزارند و برايش نماز  حضرت ابن عباس ميفرمايد: ساکنان آسمان
 .(۶/۲٩۴ميخوانند )زاد المسير 

 ايست معترضه و اصل جمله  «وَ لهَُ الَْحَمْدُ فيِ الَسهمٰاوٰاتِ وَ الَْْرَْضِ » اند:مفسران گفته



فسبحان الله حين تمسون و حين تصبحون و عشيا و حين » سخن چنين است:
اى که در اين مسأله نهفته اين است که توفيق انجام دادن عبادت نعمتى و نکته ،«تظهرون

 تفسير صفوة التفاسير(.است که بايد در مقابل آن الله متعال راسپاسگزار بود. )
اند. طوريکه  در خود جمع کرده همچنان محتواي اين آيۀ مبارکه: اوقات پنجگانه نماز را

شامل مغرب و عشاء است که  «:حِينَ تمُْسُونَ » در فوق هم بيان داشتيم : بدين ترتيب:
ً »نماز صبح را شامل است. «:حِينَ تصُْبحُِونَ » خيلي به هم نزديک هستند. گر بيان «:عَشِياّ

 نماز عصر است.
منظور نظر نباشد، مفهوم آيه « الْحَمْد» نماز ظهر. اگر معني امري از «:حِينَ تظُْهِرُونَ »

ها و زمين چنين است: حمد و ستايش )ساکنان عالم افلاکي و بندگان کره خاکي( در آسمان
)در همه وقت و حين، به ويژه( عصرگاهان و زماني که به وقت ظهر ميرسيد، سزاوار و 

 تأليف: دکتر مصطفي خرمدل( « ترجمه معاني قرآن»تفسير نور )زيبنده خدا است. 

ِ حِينَ تمُسُونَ » صبح هنگام هر کس»است:  آمده شريف در حديث نَ ٱلِلّه ]الروم:  «فسَُبحَٰ
 و جبران است، دريافته شده فوت )از اذکار( در شبش از وي را که را بخواند، آنچه [17

 فوت در روزش از وي را که بخواند، آنچه را در شامگاه آيه اين و هرکس است کرده
 هدف از آن همان فراموش شدن اذکار و آوراد مي باشد.«. است کرده شده، جبران

ِ وَيحُْييِ الْْرَْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذلَِكَ  يخُْرِجُ الْحَيه مِنَ الْمَي تِِ وَيخُْرِجُ الْمَي تَِ مِنَ الْحَي 
 ﴾۱۹تخُْرَجُونَ﴿

زنده را از مرده بيرون مي آورد و مرده را از زنده بيرون مي آورد، و زمين را پس از 
طور )در روز قيامت از قبرهاي تان زنده شده( بيرون مردگي اش زنده مي کند؛ و اين 

 (۱٩شويد.)آورده مي
 تفسير :

خيز هيچ گونه شک قبل ازهمه بايد بگويم که؛ نبايد دربرپا شدن قيامت و روز رستا
 كارخداوند ميراندن وبرانگيختن است.وشکاکيت رابخود راه دهيم، زيرا

 آورد. مراد از بيرون آوردن، آفريدن است.بيرون مي «:يخُْرِجُ »

موجودات مرده دائماً جزو اندام موجودات زنده ميشوند، و چرخه  «:يخُْرِجُ الْحَيه مِن...»
 عمرانآل: جان به جاندار و بر عکس ادامه دارد )ملاحظه شود حيات و ممات و تبديل بي

 (.95/  ، انعام27 /
آورد؛ همچنان که جوجه از طوريکه ياد آور شديم: الله تعالي زنده را از مرده بيرون مي

آورد آورد؛ چنانکه تخم را از مرغ به وجود ميد، مرده را از زنده بيرون ميآيتخم پديد مي
اش را با خشک سالي و قحطي از دست داده زنده و زمين را بعد از اينکه سر سبزي

ميسازد. همانطوريکه الله تعالي زمين مرده را حيات ميبخشد شما را نيز بعد از مردن از 
 آورد.اي حساب اعمال بيرون ميگرداند و برتان زنده مي قبرهاي

 امام قرطبى گفته است: خداى متعال کمال قدرت خود را بيان کرده است.
طور طور که زمين را بعد از خشک شدن با روياندن سبزه باز زنده ميکند، همانپس همان

 .(.۱۴/۱۶هم شما را براى حشر زنده ميکند. )تفسير قرطبى 
يخُْرِجُ الْحَيه مِنَ الْمَيتِِّ وَيخُْرِجُ الْمَيتَِّ مِنَ » جملهبرخي از مفسران در معناي اين دو 

 ِ  آورد.مي بيرون را از کافر و کافر را از مؤمن مؤمن فرموده اند که: «الْحَيّ
ايست براى کافر استعاره شده است. که استعاره « ميت»براى مؤمن و « حى»اين جمله: 

 در اوج حسن و جمال.

 ﴾۲۰أنَْ خَلَقَكُمْ مِنْ ترَُابٍ ثمُه إذِاَ أنَْتمُْ بشََرٌ تنَْتشَِرُونَ﴿وَمِنْ آياَتهِِ 
زمين  يهاي او اين است كه شما را از خاك آفريد، سپس انسانهائي شديد و در رو از نشانه

 (۲٠انتشار يافتيد.)



 تفسير :
تذکر رفته، که از جمله  «وَ مِنْ آياتِهِ »در قرآن عظيم الشأن بصورت کل، يازده بار جمله 

 هفت مورد آن در اين سورۀ مبارکه مي باشد.
 روي را از تمام آن که خاکي را از مشت همانا الله متعال آدم»است:  آمده شريف در حديث

 شدند و از آنان ( آفريدهگون)گونه مانند زمين به آدم برگرفت، آفريد لذا فرزندان زمين
 و ميان خوي ؛ و نيز پليد، پاک، نرمخوي، درشتها از الوان اين و ميان سياهسپيد، سرخ، 

 «.( پديد آمدها )از طبايعاين 
ها خاك معرفي شده است، بناءً بر ما انسانها است  ى انسانمبارکه منشأ وجودى همه ۀدر آي

كت نيست، ولى ارزش در بين خود را كنار بگذارند. در خاك، حسّ وحرکه: تفاخرهاى بى
 در انسان هست و اين، نشانه درخشان قدرت و عظمت پروردگار است.

وَمِنْ آياَتهِِ أنَْ خَلَقَ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِتسَْكُنوُا إلَِيْهَا وَجَعَلَ بيَْنَكُمْ مَوَدهةً 
 ﴾۲۱وَرَحْمَةً إنِه فيِ ذلَِكَ لَْياَتٍ لِقَوْمٍ يتَفََكهرُونَ﴿

قدرت الله اين است که از جنس خودتان برايتان همسراني آفريد تا در کنار  از نشانه هايو 
هايي است براي آنان آرام گيريد و در ميانتان دوستي و مهرباني نهاد، البته در اين نشانه

 (۲۱انديشند.)قومي که مي 
 تشريح لغات و اصطلاحات:

سكون: آرام گرفتن بعد از حركت. به معنى آرامش باطن و الفت گرفتن نيز  «لِتسَْكُنوُا»
لتسكنوا »منظور از آن در آيه همين است.« سكن اليه: ارتاح»آمده است در لغت آمده: 

تا در کنار آنها بياراميد، تا به آنها انس و الفت گيريد و ميل کنيد. مودة: دوست «: إليها
 داشتن و دوستي.

 تفسير:
نْ أنَفسُِكُمْ خَلَ » از جنس خودتان برايتان همسراني بيافريد. يعني انسانها را در دو  «:قَ لكَُم مِّ

 (.72/  نحل :نوع زن و مرد خلق و هر يک را مکمّل ديگري کرد )ملاحظه شود سورۀ
ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ » قرآن عظيم الشأن ميفرمايد: بزرگوار .( )ياد الله 28رعد، )«بِذِكْرِ اللّه

 «أزَْواجاً لِتسَْكُنوُا إلَِيْها» ي آرامش دل وروح است.ودر اين آيه مبارکه فرموده است:مايه
به ياد داشته باشيد  .و نقش همسر، آرام بخشى است ى آرامش جسم و روان.و همسر مايه

ى جنسى نيست، بلكه رسيدن به يك آرامش هدف از ازدواج، تنها ارضاى غريزهکه: 
 ى تشنجّ و اضطراب. واقعاً هم همسر بايد عامل آرامش باشد نه مايهوانى استجسمى و ر

از اين رو درميان زن و مرد محبّت و مهرباني را برقرار ساخت. به يقين که ايجاد اين 
إِنه فِي » اموراز جانب الله تعالي در نظر کسي که در آيات بينديشد و در دلايل تدبرّ نمايد.

در مطالب مذکور برهان روشني است براينکه اوتعالي  «قوَْمٍ يتفَکَهرُونَ ذٰلِکَ لََيٰاتٍ لِ 
 درخدايي خود يکتاست وبه کمال قدرتش يگانه ميباشد.

بخصوص براي کسانيکه درمطالب مذکور براى افرادى که درقدرت وعظمت الله مى 
 انديشند، پند و عبرت مکنون است، تا حکمت والايش را دريابند.

و در بين زوجين محبت و شفقت قرار داده است. ابن  «:بيَنکَُمْ مَوَدهةً وَ رَحْمَةً  وَ جَعَلَ »
يعنى اين که مرد همسرش را دوست بدارد و شفقت يعنى « مودة»عباس)رض( ميفرمايد: 

 اين که از جانب او به زنش آزارى نرسد.
ا حيوان قرار مى ابن کثير)رح( ميفرمايد: اگر خدا مؤنث را از جنسى ديگر از قبيل جن ي

شد،  شد. بلکه به جاى الفت نفرت برقرار مى داد اين انس و الفت در بين آنان برقرار نمى
و بدين ترتيب رحمت خود را نسبت به فرزندان آدم کامل کرده است. )مختصر ابن کثير 

۳/۵۱.). 
ن است ى بين زن و مرد، بايد بر اساس مودتّ و رحمت باشد. زيرا حکم الهي هميرابطه

و واقعيت امر همين است که: مودتّ و رحمت، عامل بقا و « مَوَدهةً وَ رَحْمَةً » که ميفرمايد:
 تداوم آرامش در زندگى مشترك است.



مودتّ و رحمت، هر دو با هم كارساز است. مودتّ بدون رحمت و خدمت، به سردى 
 كشيده ميشود و رحمت بدون مودتّ نيز دوام ندارد.

دار كند، از مدار الهى عملى كه آرامش و مودتّ و رحمت خانواده را خدشههر كس با هر 
 خارج و در خطّ شيطان است.

وَمِنْ آياَتهِِ خَلْقُ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَاخْتلََِفُ ألَْسِنَتِكُمْ وَألَْوَانِكُمْ إنِه فيِ ذلَِكَ لَْياَتٍ 
 ﴾۲۲لِلْعاَلِمِينَ﴿

هاي ها و رنگو مختلف بودن زبانسمانها و زمين است و از جمله آيات او آفرينش آ
هايي عبرت انگيز شماست، البته در اين )امر( براي اصحاب علم و بصيرت نشانه

 (۲۲است.)
 تفسير :

ها، ها، تعددّ لهجهدر تفسير الميسّر مي نويسد: اختلاف زبان دکتر عايض بن عبدالله القرني
اند هاي سفيد، سرخ وسياه درنسل انساني، همه براهين و دلايليها و تنوّع رنگتباين شکل

نهايت و کمال بزرگي الله متعال دلالت دارند. به راستي که اين  که به قدرت با عظمت و بي
 ارند به فهم حقايق ميرساند و به اسرار آفرينش آگاه ميدلايل، کساني را که علمي نافع د

 سازد.
ها با ابتكار و نوآورى و ى انسانيكسان بودن شكل و رنگ همه: قابل ياد آوري است که

از  ،دانشمندعالم و  هايانسان  :. در ضمن بايد گفت کهسازگار نيست الله تعاليبديع بودن 
رسد ولى جاهل، رنگ و زبان را وسيلۀ ها به معرفت الهى مى ها و زبان  اختلاف رنگ

 دهد.تحقير و تفاخر قرار مى 
از دلايل وتعداد الوان در ذات خود  ،همين موجوديت زبان هاي مختلف در بين بشريت

خوردار باشد چنانکه هيچ دو نفري از يک صدا يا از يک رنگ بروجود خداوند متعال مي 
 ها وجود دارد.هايي ميان آن نيستند بلکه تفاوت 

وَمِنْ آياَتهِِ مَناَمُكُمْ باِللهيْلِ وَالنههَارِ وَابْتِغاَؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إنِه فيِ ذلَِكَ لَْياَتٍ لِقَوْمٍ 
 ﴾.۲۳يسَْمَعوُنَ﴿

)و بيدار  که شما در شب و روز به خواب رفتهقدرت الله، همين است واز جملۀ دلايل 
گمان در اين )امر( براي قومي که بيميشويد( و از فضل خدا )يعني روزي( طلب ميکنيد. 

 (۲۳هاست.)ها و نشانههاي مارا( ميشنوند، عبرت )موعظه 
 تفسير :

هاى الهى نبايد به چشم ساده ببينيم، خواب هم يکي از نعمت هاي بزرگي الهي به نعمت 
را براي بندگان راحتي از دشواري کارها و راهي براي  خواباست. پروردگار با عظمت 

که نه زندگي است و نه مرگ به شمار ميرود و روز ها ساخته؛ چنانجدايي از مصروفيت 
 را آفريده و تعيين کرده تا به طلب رزق و روزي و کار و کوشش بپردازند.

و  آيات که کساني ايشنوا دارند يعني: بر گوش که گروهيامر براي  بدون شک در اين
رستاخيز  الله و امکان ها بر عظمتنشانه  شنوند و با اينمي ها را انديشمندانه موعظه

 خداوند متعال. بر وجود و عظمت عظيم« است هايي نشانه»کنند؛ مياستدلال 
، بلكه كنيم، به خاطر استحقاق ما نيستهايى كه ما دريافت مى در ضمن بايد گفت: نعمت

 لطف و فضل الهى است.که الله تعالي بر مخلوقات خويش ارزاني فرموده است.
 مطالعه کنندگان گرامي!

ي الله متعال است. ي خواب، پديده اي مهم وحياتي آفرينش ونموداري از نظام حکيمانهپديده
ي الله پس از خستگي و کار وکوشش روزانه، جسم و روح را شاداب اين موهبت ارزنده

ميکند و نيرو مي بخشد. بي گمان اگر خواب در زندگي انسان نمي بود، روح و جسم انسان 
 بسيار زود افسرده و ناتوان و شکسته مي شد و از کار مي افتاد.

لُ مِنَ السهمَاءِ مَاءً فَيحُْييِ بهِِ الْْرَْضَ  بَعْدَ وَمِنْ آياَتهِِ يرُِيكُمُ الْبرَْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَينَُز ِ
 ﴾۲۴مَوْتِهَا إنِه فيِ ذلَِكَ لَْياَتٍ لِقَوْمٍ يعَْقِلوُنَ﴿



قدرت الله اين است که برق )صاعقه(را براي ترس و اميد به شما نشان مي هاى  و از نشانه
کند، پس زمين را بوسيله آن پس از خشک شدنش زنده و سر دهد، و از آسمان آب نازل مي

ها )و  ورزند، نشانه ن )امر( براي مردمي که عقل و خرد ميگرداند. يقيناً در ايسبز مي
 (۲۴ها( است.)عبرت

 تفسير :
برقِ )صاعقه( آسمان، بارش و سبز شدن زمين کاري تصادفى نيست، بلكه بر اساس يك 

ى دقيق وحساب شده است.واز دلايل قاطعي که به قدرت آفريدگار سبحان، حکمتش برنامه
جراي امور دلالت دارد اين است که صاعقه را براي بندگان در مخلوقات و قدرتش بر ا

شوند. او  هراسند، اما با نزول باران اميدوار ميدهد که از آوازش مي طوري نشان مي 
ها و آورد که به وسيلۀ آن زمين را با نباتات، کشتتعالي از ابرها آب با برکتي را فرود مي

سازد. قتاده گفته است: براى مسافر ترس را مي  سالي زنده ها بعد از قحطي و خشکميوه
 (.۲۱/۲۲دربر دارد و براى مقيم اميد و انتظار. )تفسير طبرى 

 خوانندگان گرامي !
در اين آيه و آيات قبل، توجه شما را به چهار تعبيرجلب مينمايم: اين تعبير چهارگانه 

 «.يَعْقِلوُنَ »و « يسَْمَعوُنَ »، «لِلْعالِمِينَ »، «يَتفََكهرُونَ » عبارتند از:
 ى طبيعى بيان شده است:براى عملى شدن اين چهار تعبير، چهار مرحله

 «يَتفََكهرُونَ »كند. ـ انسان دربدايت، فكر مى1
دردين مقدس اسلام براي تفکر و تأمل و انديشيدن اهميتي بسزاي قائل شده است. زيرا، 

ساس هر عملي چه نيک باشد و چه بد تفکر است. به عبارت ديگر انديشيدن درست انسان ا
را به سمت با الله  بودن سوق مي دهد ونه انديشيدن وافکار بد او را به طرف شيطان مي 

 کشاند.
 «لِلْعالِمِينَ »شود. فهمد و عالم مى  ـ سپس مى 2

بلکه خود نيز داراي علم است؛ علم ارزش عالم مقام بالايي دارد چون نه تنها حامل علم، 
ذاتي دارد، ارزش ذاتي يعني اين که کسي به علم ارزش نداده، بلکه همانطوري که طلا و 

نقره و بعضي از فلزات ذاتا داراي ارزشند، علم نيز چنين است؛ لذا عالم نيز ارزشمند 
  است و مقام محترم و منصب عالي دارد.

 «يسَْمَعوُنَ »را با دقتّ گوش ميکند و نكته سنجى ميكند. هاـ كسي كه آگاه شد، حرف3
گفتن و شنيدن، دو خط اتصالي در بين انسانها است. به تعبير ديگر، دو نعمت بزرگ الهي، 

قدرت گويايي وشنوايي است که سهم مهمي درايجاد ارتباطهاي مهم انساني دارد و براي 
شيوه صحيح استفاده از زبان و گوش را داشتن روابطي سالم و سودمند، نيازمند آنيم که 

 مورد توجه قرار دهيم.
وقتي ديگري سخن ميگويد، ما بايد گوش فرا ميدهيم و از اين رهگذر، نکاتي مي آموزيم يا 

باخبر ميشويم. خوب گوش دادن و رعايت ادب و آداب آن، مهم و حياتي است. نحوه 
نيز بستگي به ميزان درايت و آداب داني استفاده بهتر، بيشتر و سالمتر از اين نعمت خدايي 

 و مراعات حقوق و حدود دارد.
آيه مبارکه  «يَعْقِلوُنَ » ـ دراثر شنيدن عميق، انسان به تعّقل و انديشيدن ميرسد.که درکلمه4

 به بيان گرفته شد .

دَعْوَةً مِنَ الْْرَْضِ إذِاَ أنَْتمُْ وَمِنْ آياَتهِِ أنَْ تقَوُمَ السهمَاءُ وَالْْرَْضُ بأِمَْرِهِ ثمُه إذِاَ دَعَاكُمْ 
 ﴾۲۵تخَْرُجُونَ﴿

 قدرت الله اين است که آسمان و زمين به فرمان او برپا و قايم است.و از نشانه هاي 
شويد )و در  خواند ناگهان همه خارج ميهنگامي كه شما را )در قيامت( از زمين فرا مي

 (۲۵يابيد(.)صحنه محشر حضور مي 



 تفسير :
 خَلقََكُمْ مِنْ »ى قدرت الهى شمرده شد، در اين آيه متبرکه، هم آفرينش انسان از خاك، نشانه

نشانه قدرت  «مِنَ الْْرَْضِ إِذا أنَْتمُْ تخَْرُجُونَ » هم مرگ و خروج انسان از قبر. «ترُابٍ 
 الهي بحساب مي آيد.

متعال دلالت دارد از جمله دلايل واضح و اشکاراي برعظمت، قدرت و يگانگي خداوند 
ها را بدون ستون برپا داشته، و با تدبيرش زمين را ثابت نگهداشته اين است که آسمان

 شوند.روند و به سقوط مواجه نميکه از بين نميچنان
 شخص چنانکه و توقف درنگ وقتى که از شما خواست از گورهايتان بيرون بياييد، بدون

آييد، و حتى يک براى محاسبه و جزا بيرون مى  است دعوتگر خويش شده، مطيع دعوت
 کنيد.لحظه هم تأخير نمى

مفسران ميفرمايند : اين امر زمانى است که اسرافيل براى بار دوم در صور ميدمد و 
ايد! يعني در خواب خفته ايد، برخيزيد، ومردگان اولين ميگويد: اى آنان که در قبرها غنوده

 (.٧/۱۶٨نگرند. )البحر المحيط و مى  وآخرين همه بر ميخيزند
 ﴾۲۶وَلهَُ مَنْ فيِ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ كُلٌّ لهَُ قاَنِتوُنَ﴿

و هر که در آسمان ها و زمين است، فقط در سيطره مالکيت و فرمانروايي اوست، و همه 
 (۲۶فرمانبردار او هستند.)براي او فروتن و 

 تشريح لغات واصطلاحات :
ى هستى آگاهانه و خاضعانه، تسليم و سر در جهان بينى الهى، همه «:قانتِوُنَ  كُلٌّ لهَُ »

جمع قانِت، خاضع و منقاد. مطيع و فرمانبردار.  «:قَانِتوُنَ »متعال هستند.وند ى خداسپرده
مراد انقياد و اطاعت تکويني است که همه موجودات جهان در آن يکسانند. چرا که از نظر 

« ترجمه معاني قرآن»تفسير نور ) قوانين آفرينش، زمام امر همه در دست الله متعال است.
 دکتر مصطفي خرمدل(

 تفسير :
تنها خداوند يگانه،  «لهَُ مَنْ فيِ السهماواتِ » در مالكيتّ: كتاست:الله تعالي در همه چيز ي

ها و زمين است؛ )فرشته و انسان و جن( مالک و صاحب اختيار همه موجودات آسمان
 در خالقيتّ:« كُلٌّ لهَُ قانِتوُنَ » در عبادت:ها را آفريده و روزي داده است.زيرا اوست که آن

هُوَ الهذِي يبَْدؤَُا الْخَلْقَ » پذيرند و در برابر آن تسليم اند.را مى تمام آنها فروتنانه فرمانش 
 .«﴾27﴿.وَ لهَُ الْمَثلَُ الْْعَْلى» و در كمالات: «﴾27﴿ثمُه يعُِيدهُُ.

کند، تدبيرشان را به دست دارد و همه به اوست که در امور همگان تصرّف مي بلي!
 منقاد اند.پيشگاه هيبت و شکوهش فروتن و به فرمانش 

وَهُوَ الهذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثمُه يعُِيدُهُ وَهُوَ أهَْوَنُ عَلَيْهِ وَلهَُ الْمَثلَُ الْْعَْلىَ فِي السهمَاوَاتِ 
 ﴾۲۷وَالْْرَْضِ وَهُوَ الْعزَِيزُ الْحَكِيمُ﴿

او ، و اين امر بر باز آن را دوباره ايجاد ميکندو او ذاتي است كه خلقت را آغاز ميكند 
تر است، و او را در آسمانها و زمين برترين وصف است و او است شكست ناپذير و آسان

 (۲٧حكيم.)
 تفسير :

تر است. مجاهد گفته است: آفرينش ابن عباس)رض( فرموده است: يعنى براى او آسان 
تر است وآفرينش اوليه نيز براى او آسان است. دوباره از خلقت اوليه براى او آسان

 .(.۳/۵۲ )مختصر
و تجديد حيات، بر خداوند متعال از  بازگردانيدن»گويد:  مي آن معنيمجاهد در توضيح 

و تجديد آن، هردو بر او  ابتدايي آفرينش هر چند که تر استآسان ابتداييآفرينش 
 (.هروي )تفسير انوار القرآن: تأليف عبدالرؤف مخلص«. باشدميآسان



کرد در  مراتکذيب ميفرمايد: فرزند آدم خداوند متعال»است:  آمده قدسي شريف در حديث
نبود؛ اما  وي شأن شايستهاين داد در حالي که نبود و مرا دشنام وي شأن شايسته اين حاليکه
است، مجددا مرا در ابتدا آفريده که گونهاست: خداوند آن وي سخن مرا در اين وي تکذيب

 دادن. و اما دشنامآسانتر نيست بر من آن از اعادهاول  آفرينش گرداند. در حاليکهباز نمي 
 من درحاليکه« 116/بقره»( استبرگرفته  است: )خدا فرزندي وي سخن مرا، در اين وي

 کسو هيچ است شده زاييده از کسي فرزند آورد و نه که: )نه نياز هستم، کسيبي  يگانه
 (.4ـ  3آيات: ( )اخلاصاوهمتا نيست براي

اش ترين و والاترين مرتبهترين، بزرگ  هر صفتي که او تعالي بدان موصوف است کامل
کند، هرکه کس بر او غلبه نمي براي او ثابت است. او تعالي ذات عزيزي است که هيچ

ش ميسازد. او در آفرينش و باوي محاربه نمايد قهرش ميکند وچون باوي مقابله نمايد ذليل
 تدبير، و در حکم و شريعتش با حکمت است.

 :27شأن نزول آيۀ 
ها به قدرت شدن مردهـ  ابن ابوحاتم از عکرمه روايت کرده است: مشرکان از زنده

را « يهِ وَهُوَ الهذِي يبْدأَُ الْخَلْقَ ثمُه يعِيدهُُ وَهوَُ أهَْوَنُ عَلَ »کردگار تعجب کردند. پس الله تعالي
 (.27943و  27942نازل کرد )طبري 

 خوانندگان گرامي !
( در باره اثبات يکتايي آفريدگار بر گرفته از احوال انساني، 32الي  28در آيات متبرکه )

 دستوربه پيروي از اسلام، اسلام دين فطرت و يکتاپرستي است، بحث بعمل آمده است.

هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْناَكُمْ ضَرَبَ لَكُمْ مَثلًََ مِنْ أنَْفسُِكُمْ 
لُ الْْياَتِ لِقوَْمٍ يَعْقِلوُنَ﴿  ﴾۲۸فأَنَْتمُْ فيِهِ سَوَاءٌ تخََافوُنَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أنَْفسَُكُمْ كَذلَِكَ نفَُص ِ

ايم در آنچه به شما روزي دادهآيا  خدا براي )هدايت( شما هم از عالم خود شما مثالي زد:
پسنديد کسي( از غلامان تان شريک تان باشند که شما و ايشان هردو در آن يکسان و )مي 

برابر باشيد؟ و همانطورکه شما )آزادگان( از يکديگر ميترسيد، از بندگان هم بيمناک 
يان ورزند به تفصيل و روشني بباشيد؟ اين چنين آيات را براي قومي که خرد مي 

 .(۲٨کنيم.)مي
 تفسير :

 وجدان خود را بايد قاضى بسازيم:
دانيد، چگونه هاى مشابه امّا زيردست خود را شريك خود نمىاي انسان! شما كه انسان 

 دانيد؟! غير مشابه خدا را شريك او مى
كنيد، چگونه براى خداوند شريك دائمى شما كه براى يك لحظه شريك را تحمّل نمى

 پذيريد؟!مى
كنيد، چگونه شريك در آفرينش را براى گيرى از رزق را قبول نمىشما كه شريك در بهره

 پذيريد؟!او مى 
شما كه از دخالت افراد مشابه خود بيمناكيد، چگونه سنگ و چوب را در كار خدا دخالت 

 دهيد؟!مى 
و چوب را شريك  شما كه مالك حقيقى نيستيد، حاضر به شريك شدن نيستيد، چگونه سنگ

 دهيد؟آفريدگار و مالك حقيقى قرار مى
 متذکره مينويسد:در تفسير آيۀ « تفسير الميسّر»مؤلف دکتر عايض بن عبدالله القرني 

گان و کنيزاني داريد که در تان مَثلَي از خودتان ارائه نموده، آيا بردهاي کافران! براي 
 داشته باشند؟ و آيا شما در تقسيم مال رزق و روزي با شما شريک باشند و حقوق مساوي

اي راضي ها در صورتي که شريکان آزادي داشته باشيد هراس داريد؟ شما به چنين معامله
نيستيد. پس چگونه به چنين امري در حقّ خداوندأ راضي ميشويد و برايش از بندگان 

لايل قاطعش را، شريکاني را در الوهيت و ربوبيت مقرّر ميداريد؟ پروردگار براهين و د
 هاي معتدل، به وسيلۀ اين مَثلَ واضح و روشن بيان هاي سليم و فطرتبراي صاحبان عقل



 (.تفسير الميسّر: تأليف: دکتر عايض بن عبدالله القرنيدارد. )مي 
 :28شأن نزول آيۀ  

لبيک اللهم »گفتند: ـ  طبراني از ابن عباس)رض( روايت کرده است: اهل شرک مي
خدايا تنها تو را » «لبيک لا شريک لک إلا شريکا هو لک تملکه وما ملکلبيک، 
بردارم، هيچ شريکي براي تو نيست مگر شريکي که خاص توست تو او را مالک فرمان 

ا مَلکََتْ »بنابراين خداي بزرگ آيۀ « گردانيدي او مالک هيچ چيز نبود ن مه هَل لهکُم مِّ
ن شُرَکَاء فيِ مَ  روايت  12348را تا آخر آيه نازل کرد )طبراني  «ا رَزَقْناَکُمْ أيَمَانکُُم مِّ

 (.5188« ابن کثير»کرده اسناد اين به خاطر حماد بن شعيب ضعيف است. 
جويبر نيز مانند اين روايت را از داود بن ابوهند از ابوجعفر محمد بن علي از  -830

د متروک پس اسناد جداً پدرش نقل کرده است )مرسل است، در اين اسناد جويبر بن سعي
 ضعيف است.(.

ُ وَمَا لَهُمْ مِنْ  بَلِ اتهبعََ الهذِينَ ظَلمَُوا أهَْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فمََنْ يَهْدِي مَنْ أضََله اللَّه
 ﴾۲۹ناَصِرِينَ﴿

پس کسي را که كنند، بلكه ظالمان از هوي و هوسهاي خود بدون علم و آگاهي پيروي مي
 (۲٩کرده است چه کسي هدايت ميکند؟ و براي ايشان مددکاراني نيست.)الله گمراه 

 تفسير :
کافران در شرک ورزيدن به الله متعال از  :«بَلِ اِتهبعََ الَهذِينَ ظَلَمُوا أهَْوٰاءَهُمْ بِغَيرِ عِلْمٍ »

هاي نفساني پيروي کردند، از پدران خود بدون دليل تقليد نمودند و با ناداني و خواهش
 گمراهي کار خويش را انجام دادند.

هاى خود خداوند كساني را گمراه ميكند كه به جاى پيروى از علم و عقل، پيرو هوس
 باشند.

كنند مشرك، براى شرك خود برهان علمى ندارد و  به خود ظلم مىمشركان تعقلّ نميكنند و 
 هاى درونى است.شرك، ظلم به خود است. هوسى انحرافش سرچشمه

که دليل بر آنان اقامه شد، اين نکته را خاطر نشان کرده امام قرطبى گفته است: بعد از اين
ها را پرستش ميکنند. بت است که آنها با پيروى از هواى نفس وتقليد از پيشينيان خود

 .(۱۴/۲۳)تفسير قرطبى 
« ُ کس  کسي که الله تعالي گمراهي را بر او مقدرّ کرده باشد، هيچ:«فَمَنْ يهْدِي مَنْ أضََله اَللّه

براي  «وَمٰا لَهُمْ مِنْ نٰاصِرِينَ »توان ندارد به سوي هدايتش رهنمايي کند و توفيقش بخشد 
ه عذاب پروردگار يگانۀ قهّار را از آنان دفع کند. به ياد اي نيست ککافران ياري کننده

داشته باشيد که روزي آمدني است که: ستمگران هوا پرست، روزى غريب و تنها خواهند 
 ماند.

 ِ ِ الهتيِ فطََرَ النهاسَ عَلَيْهَا لَ تبَْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّه ينِ حَنيِفاً فطِْرَتَ اللَّه ذلَِكَ فأَقَِمْ وَجْهَكَ لِلد ِ
ينُ الْقَي مُِ وَلَكِنه أكَْثرََ النهاسِ لَ يَعْلمَُونَ﴿  ﴾۳۰الد ِ

سوي اين دين راست کن، با پس رويت را با پيروي از حق و بيزاري از اديان باطل به
همان فطرتي که الله مردم را برآن آفريده است. )چون( در خلقت الله تبديلي نيست. اين است 

 (۳٠ليکن بيشتر مردم نميدانند.)دين محکم واستوار، و 
 تشريح لغات واصطلاحات :

روي خود را متوجّه ساز. با خلوص و اهتمام هر چه بيشتر رو کن به  «:أقَِمْ وَجْهَكَ »
ً »عبادت و پرستش الله تعالي. (. حال 135/  گرايانه و مخلصانه )سورۀ: بقرهحق «:حَنِيفا

ينِ ( يا حال )أقَِمْ ضمير فاعلي مستتر در ) ( است. يعني خالصانه ومخلصانه رو کن، يا رو الدِّ
 تفسير نور دکتر مصطفي خرّم دل(.)به دين خالص و حقيقي کن 



 تفسير :
ى عدم و آفرينش يك موجود است. گويا فطرت در لغت به معناى خلقت و شكافتن پرده

باطل بيزار خداوند انسان را به طوري خلق نموده است که به جانب حقّ تمايل دارد و از 
ى مادر به فرزند كه امرى تعليمى نيست، بلكه فطرى و غريزى است. درست همانند علاقه

 است.
اي پيامبر! با  در آيۀ متبرکه خطاب به رسول الله صلي الله عليه وسلم نموده ميفرمايد:

 مندانه به جانب دين اسلام که از شرک به سوي توحيد مايلمؤمناني که با تو هستند اخلاص
عليه السلام ثابت نگهدار؛ يعني:  است روي بياور و خويشتن را به پيروي از ملت ابراهيم

 سبببه پديد نيايد که در آنان و اگرعوارضي استآفريده اسلام را بر فطرت الله متعال مردم
 که است هيال مستقيم فقط دين اين خود پايدارند پس سرشت ها بر اينکفر گرايند، آن به آن

 باشد.مي و هماهنگ منسجم بشري با فطرت
گرا و طرفدار حقّ است. بر خلاف تصوّر تعدادي كه انسان ذاتاً دينبايد ياد آور شد که: 

شود  ميگويند: انسان مثل ظرفى خالى است كه با آداب و رسوم و افكار حقّ يا باطل پر مى
دهند، خداوند شناخت حقّ و به او رنگ مى هاى سياسى و اقتصادى و اجتماعى  و نظام

 گرايى را به وديعت نهاده است.حقّ 
انحراف، يك عارضه است؛ زيرا گرايش به دين حقّ، در نهاد هر انسانى نهفته 

 است.حركت در مسير دين، حركت در مسير فطرت است.
مگر  نيست نوزادي هيچ»است: )رض( آمدهابو هريره روايت به شريف طوريکه در حديث

 يا مجوسي يا نصراني او را يهودي پدر و مادرش شود ولي متولد مي بر فطرت که اين
 «.گردانندمي

الله صلي الله عليه رسول  که استآمده عياض روايتبه  قدسي شريف در حديث همچنين
 همه من»فرمودند:  سبحاناز الله  نقلبه  خويش خواندند و در خطبهمي خطبه وسلم روزي

 شان را از دين و آنان آنها آمده سوي به شياطين ولي امگرا آفريدهو حق را حنيف بندگانم
 «.گردانيدند حرام بودم، برآنان کرده حلال من را که ساختند وآنچه گمراه

 و سلامتتوحيدي  عقيده نبود بر فطري ياد شده، دليل شريف واحاديث کريمه آيه اين
 و موروثي انحرافي محيط، افکار والقاآت با تأثيرات پس است اعتقاد در نهاد انسان آفرينش

 کند.تغيير مي توحيدي پاک عقيده که است فکر و انديشه دور از سلطه باطل و تقليد هاي
که آنچه خداوند ترا بدان مأمور داشته بسياري از انسانها نمي دانند  :با تأسف بايد گفت که

 فقط اسلام است نه ديگر اديان.

لََةَ وَلَ تكَُونوُا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴿  ﴾۳۱مُنِيبِينَ إلَِيْهِ وَاتهقوُهُ وَأقَِيمُوا الصه
سوي الله برگرديد و از او بترسيد و نماز را برپا کنيد و از جمله مشرکان کنان به رجوع

 (۳۱نباشيد.)
 تفسير :

لٰاةَ » از  اى مردم! به سوى دين حق روبياوريد با توبه:« مُنِيبِينَ إلَِيهِ وَ اِتهقوُهُ وَ أقَِيمُوا الَصه
گناهان، اخلاص عمل، راستکاري و طاعت به سوي الله تعالي باز گرديد؛ و در محضرش 

اش تقوا را توبه کنيد و اخلاص عمل را نشان دهيد. با انجام اوامر الهي و پرهيز از نواهي
پيشه سازيد؛ از او بترسيد و درگفتار و افعال خود مراقب باشيد و او را در نظر داشته 

ترين بناءً نمازهاي مشروع را با کامل ى نماز، تجلىّ روح تقوا در انسان استاقامهباشيد، 
فرايض،  به و با پايبندي آن طريق و با مراعات ارکان، و اجبات، و شرايط آن در اوقات

ايد، ادا نماييد و نماز را به صورتى مأمور شده آن به که نمازيآن، همان  ها و آداب سنت
مندانه به که مورد رضايت الله تعالي قرار گيرد.مؤحّد باشيد عبادت را اخلاص ادا نماييد 

 پيشگاه او تقديم داريد.
ى توبه و تقوا و نماز، قدرت فاصله گرفتن از شرك و در سايهبايد ياد آور شد که انسانها 

 كنيد.تفرقه را پيدا مى



قوُا دِينَهُمْ وَكَانوُا شِيَعاً كُ   ﴾۳۲لُّ حِزْبٍ بمَِا لدََيْهِمْ فرَِحُونَ﴿مِنَ الهذِينَ فَره
به آنچه که نزد از كسانى كه دين خود را قطعه قطعه كردند و فرقه فرقه شدند هر حزبى 

 (۳۲اند.)خود دارند خرسند
 تشريح لغات واصطلاحات :

قوُا دِينَهُمْ » دين خود را به هنگام تکدر فطرت، به تبع هوي و هوس پراکنده و جدا «:فرَه
ً »اند.اند و به جاي خداپرستي، هواپرستي نمودهاند و آن را بخش بخش کردهساخته  «:شِيَعا

 ها.ها و حزبها. فرقهو دسته هاجمع شيعَة، گروه
 تفسير :

قابل ياد آوري است که: شرك، تنها و تنها پرستش آفتاب و مهتاب، وبت و مجسمه 
 گردد مشرک است.الهينيست؛بلکه هرآن کسيکه عامل تفرقه دردين 

از جملۀ کافران، هوا پرستان و اهل  الله متعال در آيه متذکره از عمل تفرقه منع ميفرمايد:
بدعت که دين خويش راتحريف نموده کتاب الله وسنتّ رسولش را تغيير دادند نباشيد؛ جزو 

به صورت  آنها ي نباشيد که در دين اختلاف ايجاد کردند و آنرا تغيير دادند، در نتيجه
ها و احزاب مختلف درآمدند و هرگروه به دين خود تعصب پيدا کرده و هر يک هوى گروه

 کند.و هوس خود را پرستش مى
جز آناني نباشيد که مطابق خواهشات نفساني خود به بعضي از احکام دين ايمان آوردند و 

ها و به گروه «فرَِحُونَ  کُلُّ حِزْبٍ بمِٰا لَديَهِمْ »به برخي ديگري کافر شدند. با تأسف: 
هاي مختلفي تقسيم شدند که در بين خود با هم نزاع دارند، هر جماعت و گروهى به جماعت

ى خود شاد و مسرور است ى خود متمسک است و به دين کج و برگرفتهساخته و پرداخته
ميکنند هاي خود به دفاع از عقايد مرشد خويش اقدام ميکنند، وکوشش و به دفاع از سرکرده

 که مسلک باطل خويش را حق معرفي بدارند.
ى مشرکين نشويد که دين خود را تبديل و تغيير حضرت عباس)رض( ميفرمايد: از جمله

دادند، به قسمتى ايمان داشتند و به قسمتى کافر شدند، مانند يهود و نصارى و مجوس و بت 
 .(۳/۵۵کثير پرستان و ديگر پيروان اديان باطل و نادرست. )مختصر ابن 

پيروان اديان پيش از ما در بين خود اختلاف پيدا کردند و بر نظرها و مذاهب باطل قرار 
 .(۳/۵۵گرفتند، وهرگروه گمان ميبرد برحق است.)مختصر ابن کثير 

از  ناجيه الله صلي الله عليه وسلم پرسيدند: فرقه از رسول که است آمده شريف در حديث
 امروز من باشد که و روشي رهرو راه که ايفرقه»؟ فرمودند: است فرقه کدامها گروهاين 

 «.قرار داريم بر آن و اصحابم
 خوانندگان گرامي!

در بيان طبيعت برخي از مردم... تشويق به انفاق و عطايا به  (40الي 33)در آيات متبرکه 
 بحث بعمل آمده است. ،نزديکان

النهاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبههُمْ مُنِيبيِنَ إلِيَْهِ ثمُه إذِاَ أذَاَقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إذِاَ فَرِيقٌ وَإذِاَ مَسه 
 ﴾۳۳مِنْهُمْ بِرَب هِِمْ يشُْرِكُونَ﴿

و بلايي برسد پروردگارشان را رجوع کنان ميخوانند، باز چون هنگامي که به مردم آسيب 
ناگهان گروهي از آنان به پروردگارشان شرک از سوي خود رحمتي به آنها بچشاند، 

 (۳۳آورند.)مي
 تشريح لغات واصطلاحات :

ضرر و زيان عظيم. مراد حوادث زيانبار و وقائع  «:ضُرٌّ »لمس کرد. دست داد. «:مَسه »
مراد اين است که به هنگام مصائب  «:إِذاَ مَسه النهاسَ ضُرٌّ دعََوْا رَبههُمْ...»گرانبار است.

هاي فطرت توحيدي افتند و اين يکي از نشانهبلاياي شديد، مردم به ياد خدا مي  سخت و
شان چشاند. مراد از چشاندن، رساندن و دادن بدي «:أذَاَقَهُمْ » (.65/  است )عنکبوت

 تأليف: دکتر مصطفي خرمدل(.« ترجمه معاني قرآن»تفسير نور: )است.



 تفسير :
با تأسف بايد گفت: تعدادي از انسانهاي ناسپاس: همين كه به رحمتي الهي دست مي يابند، 

وَإِذٰا مَسه الَنهاسَ » ورزند. طوريکه در آيه مبارکه آمده است:به جاى شكر، شرك مى
طبيعت مردم اين است که چون به دشواري، خواري و بلايي مريضي وساير بلا : «ضُرٌّ 

با تمام، با اخلاص در دعا به پيشگاه  «دعََوْا رَبههُمْ مُنِيبيِنَ إلِيَهِ »شوندها مواجه وگرفتاتر 
داند غير الله  هيچ چيز وهيچ  کند؛ چون مىها را رها مىکنند و بتالله تعالي زاري مي

قدرتی عذاب و سختى را از انسان برطرف کرده نميتواند ، بناً  به سوي الله سبحان وتعالی 
ى فطرى بودن نشانه شان را مرفوع سازد.مي زنند تا سختي و دشواري دست به تضرع 

ها و فشارها، غبار غفلت را بر طرف كند، گرايش به الله تعالي آن است كه هرگاه سختى
 كند.انسان به سوى او توجّه مى

هدف کلي آيه مبارکه همين است که توضيح ميدارد که مشرکين؛ چون آنها در تنگى خدا را 
 آورند.لبند و در حال آسايش برايش شريک مىط مى

 :37تا  33ارتباط و مناسبت آيات 

 اين آيات متبرکه حال و ضع دو گروه از مردم را بيان گرفته است :

الف : طوريکه گفتيم برخی از مشرکان، هنگام سختی و فشار و گرفتاری، دست به  زاری 

آسايش وراحتی ، بتان و امثالشان را با  وفغان  وگريان می زنند ، ولی در حالاتيکه برايش 

 ذات پروردگار شريک می گردانند.

ب: گروهی از کافران و مشرکان، عبادتشان برای کسب دنياست؛ اگر از دنيا برخوردار 

 شوند، خوشحال و مسرور ميگردند ولی اگر محروم گردند، ناخشنود ونا اميد می شوند .

 َ  ﴾۳۴مَتهعوُا فسََوْفَ تعَْلمَُونَ﴿لِيَكْفرُُوا بمَِا آتيَْناَهُمْ فتَ
بگذار تا به آنچه به آنان داده ايم، ناسپاسي کنند، بنابراين ]از نعمت هاي اندک و زودگذر[ 

 (۳۴برخوردار شويد که سپس خواهيد دانست ]سرنوشت و کيفر ناسپاسان چيست؟[)
 تفسير :

هاى خدا کافرو يعنى بگذاربه نعمت : «تعَْلَمُونَ لِيکْفرُُوا بِمٰا آتيَنٰاهُمْ فتَمََتهعوُا فسََوْفَ »
 کنند. پيشه ورزند، و ناسپاسي ايم، کفرانها بخشيده آن به آنچه ناسپاس باشند به

 در پي دردناک پذير، از عذابزوال  منديبهرهاين  را که آنچه« بدانيد زوداست که»
 .است نمشرکا برايسخت تهديدي . اينخواهد داشت

هاى ناپايدارش  پذير از زينت حيات دنيا و نعمتزوال  منديبهرهگروه از مشرکين؛ عاقبت 
 ؟ى كفر و كفران چيسترا خوا هند دانست. و به زودي خواهند دانست که: نتيجه

شرک اولين قدمي است که انسان به سوي کفر وناسپاسي بر ميدارد، بازگشت  بايد گفت که:
 .به سوى شرك، درحقيقت نوعى ازكفران نعمت الهي است

بايد اضافه کرد که نه شرك دليلى دارد و نه مشرك داراي منطقي ميباشد، درضمن قابل ياد 
 وري است که:آ

، ولى استمرار درآن بي نهايت ممكن است براى هر كسى پيش بيايد توجّه به غير خدا
 خطرناك است.

 ﴾۳۵أمَْ أنَْزَلْناَ عَليَْهِمْ سُلْطَاناً فَهُوَ يَتكََلهمُ بمَِا كَانوُا بهِِ يشُْرِكُونَ﴿
آيا ما دليل محكمي براي آنها نازل كرديم كه از شرك آنها سخن ميگويد و آنرا موجه مي 

 (۳۵شمارد؟)
 تفسير :

صفواة التفاسير مي نويسد: آيا دليلى روشن و  آشکار در  تفسير:محمد علي صابوني مؤلف 
ايم که ايم؟ يا اينکه کتابى از آسمان فرو فرستادهرابطه با صحّت شرک مشرکين نازل کرده
 طور نيست که  ى آنها گواهى بدهد؟ مسأله آنبه صورتى گويا بر درستى روش برگرفته



 کنند.آنها تصور مى
و  برهان هيچ شانو گمراهي بر شرک آنها دليلى ندارند. يعني: آنانغرض اين است که 

 آورند؟!.مي  خداوند متعال شريک به چگونه ندارند پسحجتي 

وَإذِاَ أذَقَْناَ النهاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإنِْ تصُِبْهُمْ سَي ِئةٌَ بمَِا قدَهمَتْ أيَْدِيهِمْ إذِاَ هُمْ 
 ﴾۳۶﴿يَقْنطَُونَ 

وهنگاميكه رحمتي به مردم بچشانيم خوشحال ميشوند. وهرگاه رنج و مصيبتي به خاطر 
 (۳۶اند به آنها رسد ناگهان ماءيوس ميشوند.) اعمالي كه انجام داده

 تشريح لغات واصطلاحات :
به سبب کارهائي که  «:بِمَا قدَهمَتْ أيَْدِيهِمْ »گردند.مغرور و سرمست مي  «:فرَِحُوا»

 اند. مراد مکافات عمل و بازتابهاي معاصي انسان است.کرده
گردند و يأس سراسر وجودشان را دربر نااميد و مأيوس از رحمت خدا مي «:يقَْنَطُونَ »

ميگيرد. اين آيه بيان ميدارد که هم عُجب و غرور مذموم است و هم يأس و نااميدي از 
 رحمت خدا.

 تفسير :
گيرد، مگر ها را دربرمىير ميفرمايد: اين بيان اعتراض است که عموم انسانابن کث

ها در وقت و فور نعمت اشخاصيکه در حفظ و حمايت الله قرار دارند؛ چرا که بيشتر انسان
گردند. ورزند و اگر با سختى و کمبود مواجه شوند نوميد مىسرمست شده و افراط مى 

 .(۳/۵۵)مختصر 
در  . وليالهي است از رحمت شدن به معني مأيوس ؛در فوق متذکر شديمطوريکه  قنوط:

استثنا قرار داده است.  قاعده صابر را از اين مؤمنان خداوند متعال« 11هود/»آيۀ 
الله صلي الله عليه  رسول که استصهيب)رض( آمده روايت به شريف طوريکه درحديث

 کند مگر اينکهنمي حکمي او هيچ مؤمن، الله تعالي در بارهشگفتا بر کار »وسلم فرمودند: 
 کند پسبرسد، شکر مي  ايو خوشحالي او نعمت ؛ زيرا اگر بهخير است برايش حکم آن

 «.خير اوست نيزبه کند و اينبرسد، صبر مي  او بلا و رنجي و اگر به خير اوست اين، به

ند پاک اکثراً کم ظرف و پوک مانند مي باشند، با کمترين نعمت انسانهِاي لاعقيده به خداو
 مست و متکبر مي شوند، و با کمي سختي وغم، به بن بست مواجه مي شود.

پروردگار با عظمت ما از مردم تحمّل و ظرفيتّى را ميخواهد كه از  «يقَْنَطُونَ »درکلمه
 ها آنان را سرعت نكند.ها آنان را نگران و به دست آوردن نعمت  دست رفتن نعمت

در اين هيچ جاي شکي نيست که: برخوردارى از رحمت الهي، قطعى است، ولى مبتلا 
 شدن به ناخوشايندي وتلخ قطعى نيست.

زْقَ لِمَنْ يشََاءُ وَيَقْدِرُ إنِه فيِ ذلَِكَ لَْياَتٍ لِقَوْمٍ  َ يَبْسُطُ الر ِ أوََلَمْ يرََوْا أنَه اللَّه
 ﴾۳۷يؤُْمِنوُنَ﴿

 آيا نديدند كه خداوند روزي را براي هركس بخواهد فراخ يا تنگ ميگرداند؟ در اين نشانه
 (۳٧آورند.)هائي است براي قومي كه ايمان مي

 تفسير :
رزق وروزي به دست پروردگار با عظمت است، انسان را از يأس و توجه داشتن به اينکه 

 دارد.نااميدى باز مى 
تلاش كند، ولى بداند كه تقدير معيشت به دست پروردگار با انسان بايد براى كسب معاش 

هر که ازبندگان را که بخواهد به گونۀ آزمايش رزق وروزي او را فراوان  عظمت است.
 پردازند؟ کنند يا به کفران ميمي سازد؟ تا ديده شود که آيا شکر مي

گيرند. ولى انسان هاي مىتنها اهل ايمان از دقتّ در روزى رسانى خداوند، درس و عبرت 
 پندارند.غافل همه چيز را بطور سطحى و تصادفي مى 



به راستي در فراواني روزي و کمبود آن بر مردم، دليل واضحي است که حکمت، آگاهي 
 سازد. و مهرباني پروردگار منّان بر بندگان را در نظر اهل ايمان نمايان مي

 مطالعه کنندگان گرامي !
الله متعال روزي رسان همه اي مخلوقات است؛ خواه کم  :شکي نيست که در اين هيچ جاي

مساکين و بيچارگان کوتاهي ، بنابر اين، انسان نبايد از نيکي با فقرا. باشد و يا هم زياد باشد
کند، چون که اگر الله روزي فراوان عطا فرمايد، با انفاق و احسان کردن خالصانه تقليل 

که افزون ميگردد واگر روزي کم واندک بدهد، با امساک و خود نمي يابد وکم نميشود؛ بل
 ،داري از نيکوکاري، زياد نخواهد شد. قطعاً مهر و محبت و دلسوزي به بندگان الله

 بخصوص توجه به خويشاوندان و درماندگان از ايمان پسنديده و پايدار حکايت مي کند.

ِ فَآتِ ذاَ الْقرُْبىَ حَقههُ وَالْمِسْكِينَ وَا بْنَ السهبِيلِ ذلَِكَ خَيْرٌ لِلهذِينَ يرُِيدُونَ وَجْهَ اللَّه
 ﴾۳۸وَأوُلَئكَِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴿

چون چنين است حق نزديكان و مسكينان و ابن سبيل را ادا كن اين براي آنها كه رضاي الله 
 (۳٨اند.)و اين گروه نجات يافتگان طلبند بهتر است را مي

 واصطلاحات :تشريح لغات 
مسافر و  «:إِبْنَ السهبِيلِ »مستمند. «:الْمِسْكِينَ »نزديکان و خويشاوندان. «:ذاَلْقرُْبي»

)ملاحظه شود سورۀ هاي:  «:وَجْهَ اللهِ »(.177آيه  نشين )سورۀ: بقرهوامانده. گداي راه 
 (.22، رعد آيه 272و  115آيات   بقره

 تفسير :
بنابر همين حکمت است  ،اموال پروردگار با عظمت استدر اين شکي نيست که: مالك 

 که: موارد مصرف آنراهم بايد خداوند مشخّص كند.
 آيه با اين احناف ، در تفسير آيه مي نويسد:هروي مفسر انوار القرآن: عبدالرؤف مخلص

باشند، و کار نمي  کسب و قادر به و نيازمند بوده محتاج که محارميبراي  انفاق بر وجوب
 را. وي حق« مسکين به» بده« و نيز»اند کرده استدلال

 «.است و مکنت مالگشت كننده بي گدايمسکين»)رض( ميفرمايد: عباس ابن
و  بدهي صدقه وي به که است اين مسکين را. حق حقش» السبيلابن به» بده« و نيز»

 دارد ـ اين مال نياز به که مسافري ماندهدر راه  شخصـ يعني السبيلابن و حق کني کمک
خدا هستند، بهتر  خشنودي در طلب که کساني براي انفاق اين»کني  او را مهمان که است
را  سبحان خداي به قصد نزديکي که کساني مستحقان، براي اين حق يعني: دادن« است

 خواسته يعني: به« رستگارانند گروه اند که و اين» است و امساک دارند، بهتر از بخل
 الله تعالي و به رضاي در جهت يابند، از آنجا کهمي دست الهي و رضاي در بهشت خويش

 اند.کرده امر وي، انفاق جا آوردن ر بهخاط
ِ وَمَآءًاتيَْتمُْ مِنْ زَكَاةٍ  وَمَآءًاتيَْتمُْ مِنْ رِباً لِيرَْبوَُ فيِ أمَْوَالِ النهاسِ فلَََ يَرْبوُ عِنْدَ اللَّه

ِ فأَوُلئَكَِ هُمُ الْمُضْعِفوُنَ﴿  ﴾۳۹ترُِيدُونَ وَجْهَ اللَّه
)سهم شما( در اموال مردم افزايش يابد، پس )بدانيد که( و آنچه به عنوان سود ميدهيد تا 

نزد الله افزايش نخواهد يافت، و آنچه از زکات را که در طلب خشنودي الله پرداخت 
کنيد )و عوض آن را از کسي انتظار نداريد( پس همين گروه داراي پاداش چندين برابر مي

 (۳٩خواهند بود..)
 تفسير :

دهيد تا ذريعۀ مال مردم ور به دست آوردن سود به قرض مي اي مردم! آنچه را به منظ
تعالي برکتش را محو و افزونش سازيد در نزد الله تعالي فزوني نخواهد يافت، بلکه حق 

گرداند. اما چيزي را که به طور زکات و خيرات براي مستحقاّن ميدهيد و با آن نابود مي
شده که در نزد او ريد عملي است پذيرفته رضاي الله متعال و پاداش اخروي را اراده دا



آورد ولي سود و دارد؛ يعني صدقات، رشد و برکت به ارمغان مي ثوابتعالي چندين برابر
 (تفسير الميسّر: دکتر عايض بن عبدالله القرنيربا، نابودي و خسارت را با خود دارد. )

دقَٰاتِ » ىآيهزمخشرى گفته است: اين آيه درست مانند  بٰا وَ يرْبيِ الَصه ُ الَرِّ مى « يمْحَقُ اَللّه
 .(.۳/۳٧٩باشد، نه کم و نه زياد. )تفسير کشاف 

« ِ ايد، صدقه و احسانى که خالصانه براى الله داده «:وَمٰآءَاتيَتمُْ مِنْ زَکٰاةٍ ترُِيدوُنَ وَجْهَ اَللّه
هاى خود نايل به چند برابر احسان و نيکى همان افراد( 39) فَأوُلٰئکَِ هُمُ الَْمُضْعِفوُنَ 

 شود.آيند و احسانشان مضاعف مىمى
 است آن حلال ؛ ربايحرام و رباي حلال است، رباي ربا، بر دو گونه»ميگويد:  عکرمه

در  کهدارد ـ چنان افزونتر را توقع و عوضي هديه آن دهد و در قبال مي هديه شخص که
 و آن است قرض دادوستدو رباي از رباي حرام، عبارت ـ اما رباي است آمده آيه اين

شرط  که در عقد است باشرطي همراه آن در قبال بدلي و گرفتن چيزي از دادن عبارت
 «.ندارد مشروعيت آن کردن

 را صدقه اييخرم پيمانه ايوکار پاکيزه از کسب کسي»است:  آمده شريف در حديث
 پرورش صاحبش و براي گرفته خويش راسترا با دست  خداوند آن که دهد مگر ايننمي

 پيمانه آن دهد تا بدانجا که مي خود را پرورش اسباز شما چوچه  يکي کهميدهد چنان
 «.شودتر مياحد بزرگ خرما، از کوه

، مجاز است و چون «ربا»اين جا به کلمه ي در « هديه»يک يادداشت: نام گذاري کلمه 
هديه چيزي بر اموال انسان مي افزايد، بدين سبب ربا نام دارد، يا اينکه: مالي اضافي است 

ودادنش بر عطا کننده واجب نيست. ابن عباس)رض( ميفرمايد: مراد از ربا )در اين جا( 
اموالشان افزون گردد.  هديه اي است که انسان به خويشاوندان نزديک خود مي بخشد تا

 ، بخش اول.(46ـ  45صفحه  11)روح المعاني، جلد 
ُ الهذِي خَلَقَكُمْ ثمُه رَزَقَكُمْ ثمُه يمُِيتكُُمْ ثمُه يحُْييِكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعلَُ مِنْ ذَ  لِكُمْ اللَّه

ا يشُْرِكُونَ﴿  ﴾۴۰مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانهَُ وَتعَاَلىَ عَمه
الله ذاتي است که شما را آفريد، آن گاه به شما روزي داد، سپس شما را ميميراند، و پس از 
آن شما را زنده مي کند؛ آيا از معبودان شما کسي هست که چيزي از اين ]کارها[ را انجام 

 (۴٠دهد؟ او منزّه و برتر است از اينکه به او شرک ورزند.)
 تفسير :

الله تعالي اشاره بعمل آمده است: که هر يك از اين صفات به در اين آيه به چهار صفت 
 تنهايى براى تسليم و تعبّد انسان كافى است:

( آفرينش انسان، دليل مستقلّى بر لزوم بندگى 21)بقره:  «اعْبدُوُا رَبهكُمُ الهذِي خَلقََكُمْ »ـ 
 انسان است .

.( روزى دادن خداوند 4 -3)قريش،  «عمََهُمْ مِنْ جُوعٍ فلَْيَعْبدُوُا رَبه هذاَ الْبيَْتِ. الهذِي أطَْ »ـ 
 به ما، دليل بر لزوم بندگى ماست.

ُ الهذِي خَلقََكُمْ ثمُه رَزَقَكُمْ ثمُه يمُِيتكُُمْ ثمُه يحُْييِكُمْ »ـ   (40)روم: «اللّه
ر ميراندن و زنده كردن نيز هر يك به تنهايى، دليل لزوم تعبّد و تسليم انسان در براب

 پروردگاربا عظمت است.
در اين هيچ جاي شکي نيست که: مرگ و زندگى، گذشته، حال و آينده و رزق و روزى ما 

 به دست پروردگار با عظمت است.
 خوانندگان گرامي !

بعد از اينکه حال مشركان و موضوع فساد و تباهی در جهان، به بيان گرفته شد ، الله 

سرزمين فرمان می دهد تا مردم، حال و وضع سبحان وتعالی  به سير و گردش در 

 بدکاران را دريابند، و درس بگيرند و بر سر دين حق استوار بمانند.



( در باره مجازات تباهکاران و کافران و پاداش 45الي  41اينک در آيات متبرکه )

 مؤمنان، بحث بعمل مي آيد.

تْ أيَْدِي النهاسِ لِيذُِيقَهُمْ بعَْضَ الهذِي عَمِلوُا ظَهَرَ الْفسََادُ فيِ الْبَر ِ وَالْبَحْرِ بمَِا كَسَبَ 
 ﴾۴۱لَعلَههُمْ يَرْجِعوُنَ﴿

خواهد اند آشكار شده، خدا مي فساد در خشكي و بحر به خاطر كارهائي كه مردم انجام داده
 (۴۱نتيجه بعضي از اعمال آنها را به آنها بچشاند شايد )به سوي حق( بازگردند.)

 واصطلاحات :تشريح لغات 
تباهي. مراد بلاها و مصيبت  «:الْفسََادُ » پديدار گشته است. فراوان شده است. «:ظَهَرَ »

 هائي چون خشکسالي و امراض و از ميان رفتن خيرات و برکات است.
 تفسير :

اي شکي نيست در اين هيچ ج :«ظَهَرَ الَْفسَٰادُ فيِ الَْبرَِّ وَ الَْبحَْرِ بمِٰا کَسَبتَْ أيَدِي الَنهاسِ »
که: اعمال انسان ها، در طبيعت تاثيرگذار بوده، اعمال نارواى انسان، مانع از سود بخشى 
حتي آب که همانا خشکي سالي وکمبود آب وساير مصايب در خاک وزمين و عامل بروز 

و ساير مصيبت ها در طبعيت  مانند قحطي، بيماري، ناداري، گرسنگي حوادث ناگواري
 هم مي گردد.

سوزى و غرق شدن و  بيضاوى ميفرمايد: منظور از فساد خشک سالى و کثرت آتشامام 
 .( ۲/۱٠۶رفتن خير و برکت است، که از بديمنى گناهان افزايش يافته است. )بيضاوى 

جات کم گشته است؛ ابن کثير فرموده  است: به سبب معاصى محصول زراعت و ميوه
 .(۳/۵٧دت مقرون است. )مختصر چون صلاح زمين و آسمان با طاعت و عبا

همه ي سزا ها به روز  در ضمن قابل ياد دهاني مي دانم که: :«لِيذِيقَهُمْ بَعْضَ الَهذِي عَمِلوُا»
يابد. و علت  قيامت معطل نمي شود، بلكه بعضى از جزا ها در همين دنيا هم تحققّ مى

با توبۀ خالص به مي باشد. تا  چشاندن برخي از جزا گناه در اين دنيا همانا توبه و بازگشت
ها سوي پروردگار خويش برگردند و از گناهان و معاصي بپرهيزند. براي اينکه نعمت 

 ها نيکوتر و بهتر شود.ها صلاح يابد و آينده ها برگشتانده شود، حالتداوم يافته عذاب 
 در حديث جهت ينبد است تعالي حق با طاعت و آسمان کار زمين و رونق صلاح البته

 زمين اهل در زمين، براي تعالي از حدود حق حدي برپاداشتن گمانبي»است:  آمده شريف
 برپا شد، خير و برکت عدالت ! هرگاهآري«. مفيدتر است باران روز باراندن از چهل

 رسول که است آمده و مسلمبخاري  روايت به شريف در حديث رويبسيار ميشود، از اين 
 همه و چهار پايان بميرد، عباد و بلاد و درختان فاجر چون»الله صلي عليه وسلم فرمودند: 

 «.کنندمي راحتي احساس از شر وي

قلُْ سِيرُوا فيِ الْْرَْضِ فاَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الهذِينَ مِنْ قبَْلُ كَانَ أكَْثرَُهُمْ 
 ﴾۴۲﴿مُشْرِكِينَ 

بگو در زمين بگرديد و بنگريد که عاقبت كسانى كه پيشتر بوده ]و[ بيشترشان مشرك 
 (۴۲بودند چگونه بوده است.)

 تفسير :
به ياد داشته باشيد که : يك جامعه با اكثريّت منحرف، به قهر الهى مبتلا خواهد شد، گرچه 

 تعدادي اشخاصي صالح هم در آن مسکن گزين باشند.
  مبارکه پروردگار باعظمت خطاب به رسول الله صلي الله عليه وسلم ميفرمايد: ايۀ در آي

بپردازيد  زمين واکناف بگو: به سير و سفر در اطراف رسالتت کنندگان تکذيب پيامبر! به
هاي پيشين، مانند و با تأمّل و اعتبار ببينيد و بنيديشيد که بازگشت و انجام کساني از امّت

  خاليشان ، عاد و ثمود که به تکذيب پيامبران پرداختند چگونه بوده است؟ منازل قوم نوح



 .استشده تبديل وحشتناکي هايبيابآن  به شانو سرزمينهاي  استسکنه و بدون
 اکثر آنها به خدا کافر بودند و در نتيجه نابود شدند.: «کٰانَ أکَْثرَُهُمْ مُشْرِکِينَ »

ِ يَوْمَئذٍِ فأَقَِمْ  ينِ الْقيَ مِِ مِنْ قَبْلِ أنَْ يأَتْيَِ يوَْمٌ لَ مَرَده لهَُ مِنَ اللَّه وَجْهَكَ لِلد ِ
دهعُونَ﴿  ﴾۴۳يَصه

سوي دين راست استوار بگردان پيش از آنکه روزي برسد که براي آن پس رويت را به
 (۴۳بازگشتي از)سوي( الله نيست. درآن روز)مردم( متفرق ميگردند.)

امام قرطبى گفته است:يعنى توجهت را به پيروى از دين راست و مستقيم يعنى دين اسلام 
 .( ۱۴/۴۲معطوف بدار. )تفسير قرطبى 

 تفسير :
« ِ يعنى قبل از فرارسيدن آن روز هولناک يعنى « مِنْ قَبْلِ أنَْ يأتْيِ يوْمٌ لٰا مَرَده لهَُ مِنَ اَللّه

 تواند.جلوگيري کرده نميکس وقوع آن را روز قيامت که هيچ
دهعُونَ » ديگر براي دريافت نتيجۀ اعمال از يک  در روز قيامت يعني: مردم« يوْمَئذٍِ يصه

 .دوزخ به پيوندند و دوزخيانمي  بهشت به اند، بهشتياننامه خود پراگنده و متفرّق 
 ﴾۴۴فلَِِنَْفسُِهِمْ يمَْهَدُونَ﴿مَنْ كَفَرَ فَعلََيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا 

پس  کساني که کافر شوند کفرشان به زيان خود آنان است، و آنان که کار نيک انجام دهند،
 (۴۴شان آماده سازي ميکنند.))از اکنون زمينۀ عاقبت نيک را( براي خود

 تفسير :
ى مختلف از هاطوريکه در آيۀ قبل خوانديم که در روز قيامت، مردم پراگنده و در گروه

هم جدا ميشوند. پروردگار با عظمت در اين آيه، جدايى مذكور را توضيح و بيان مي دارد؛ 
 كه هر يك از اهل ايمان و كفر به پاداش و كيفر خود مى رسند.

در اين هيچ جاي شکي نيست که: انسان، داراى اختيار است اين بدين معنا است که: ايمان 
 كند.ب مىو كفر را به تصميم خود انتخا

بايد گفت که؛ كفر به تنهايى سبب بدبختى است، گرچه به کاري خلافي دست نزند، ولى 
 ايمان به تنهايى كافى نيست، بلكه نيازمند عمل صالح است.

ـ براي رفتن به بهشت، تنها ايمان داشتن کافي نمي باشد، بلكه اعمال صالح نيز لازمي و 

الِحاتِ » ميفرمايد:ضروري ميباشد. طوري که الله تعالي  يعني در  «آمَنوُا وَ عَمِلوُا الصه
قيامت، فضل الهى شامل حال كسانى ميگردد که: اهل ايمان و عمل صالح باشند، نه 

 ديگران.

هر کس به الله متعال کافر شود، زيان و عقوبت کفرش را خودش «: مَنْ کَفرََ فَعلََيهِ کُفْرُهُ »
 دارد.به تنهايي بر مي 

اما هر که به اوتعالي ايمان آورد و اعمال نيک «: عَمِلَ صٰالِحاً فلَِِنَْفسُِهِمْ يمْهَدوُنَ وَ مَنْ »
 سازد. و مشروعي را انجام دهد، مقام و جايگاه راستيني را براي خويشتن آماده مي

امام قرطبى گفته است: با همان عمل صالح در آخرت براى خود فرش و مسکن و مقرى 
 .(.۱۴/۴۲يعنى بستر را گسترد. )تفسير قرطبى « هد الفراشم»فراهم ميسازند. 

الِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنههُ لَ يحُِبُّ الْكَافِرِينَ﴿  ﴾۴۵لِيَجْزِيَ الهذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه
تا خدا به کساني که ايمان آورده و کارهاي نيک انجام داده اند از فضل خود پاداش دهد ]و 

 (۴۵رحمتش محروم کند[؛ زيرا خدا کافران را دوست ندارد.)کافران را از 
 خوانندگان گرامي!
باد و باران از نشانه هاي قدرت و يکتايي الله ( در باره اينکه 51الي  46در آيات متبرکه )

 است بحث بعمل آمده است.



رَاتٍ وَلِيذُِيقكَُمْ مِنْ  ياَحَ مُبشَ ِ رَحْمَتهِِ وَلِتجَْرِيَ الْفلُْكُ بأِمَْرِهِ وَمِنْ آياَتهِِ أنَْ يرُْسِلَ الر ِ
 ﴾۴۶وَلِتبَْتغَوُا مِنْ فَضْلِهِ وَلعَلَهكُمْ تشَْكُرُونَ﴿

و از نشانه هاي قدرت و وحدانيت الله اين است که بادها را مژده رسان ميفرستد تا از 
او ها هم با امر او به حرکت درآيند و تا از فضل رحمت خود به شما بچشاند و کشتي

 (۴۶و باشد که شما سپاس گزاري کنيد.)بجوييد 
 تفسير :

رَاتٍ » رسان به اين که ابرها را به حرکت درآورده و آنها را ها. مژده رسان  مژده «:مُبشَِّ
جا و آنها را ها ميبارانند و گَرده گياهان را جابه متراکم و تلقيح مينمايند و از آنها باران

هاي  هاي بادباني وتکان آبها در سطح ابحار واقيانوسباور ميکنند و باعث حرکت کشتي
 هاي ديگري ميگردند.ا و برکتهفراخ، و نعمت

هاي فراوان در زمينه کشاورزي و دامداري هستند، وهم وسيله بلی ! بادها هم وسيله نعمت
 ها وهم باعث سرعت ورونق کار تجارت.انتقال ابرها وپخش گرده

از دلايلي که بر الوهيت، قدرت و عظمت خداوند متعال دلالت دارد اين است که باد را 
 ن ميفرستد تا به فرود آمدن باران مژده داده ابرها را پراکنده سازد.پيش از بارا
 بادها عبارتند از: بادهاي اين قرار دارند، که رحمت باران در مقدمه رحمت زيرا بادهاي

است: آمده  شريف در حديث کهچنان است اما باد دبور، باد عذاب شمال، صبا و جنوب
ً  اللهم» ً اجعلها رياحا باد  ( بگردان، نه)رحمت خدايا! باد را بادهاي».« ولا تجعلها ريحا

همانا  که« خود بچشاند شما از رحمت و تا به»را ميفرستد  رحمت ! بادهايآري. «)عذاب(
 .هاستاز نعمتو غير آن  روح باران، فراواني، سرسبزي، شادماني

 ميورزد.تذكر: باد دبور بادي است كه از مغرب 
بندگان، پروردگار خود را شکر گزاري  اين همه براي آن است که: «وَ لَعلَهکُمْ تشَْکُرُونَ »

 اش بشمارند و تنها او را پرستش کنند.کرده يگانه
ينَ وَلَقدَْ أرَْسَلْناَ مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًَ إلِىَ قَوْمِهِمْ فجََاءُوهُمْ باِلْبَي ِناَتِ فاَنْتقَمَْناَ مِنَ الهذِ 

 ﴾۴۷أجَْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَليَْناَ نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴿
و آنان دلايل واضح و آشکار و به راستي پيش ازتو پيامبراني را به سوي قومشان فرستاديم 

شان آوردند، پس ازکساني که نافرماني کردند انتقام گرفتيم. و نصرت دادن مؤمنان  براي
 (۴٧حق است بر )عهدۀ( ما.)

 تفسير :
اين پيامبران با دلايل قاطع و براهين روشني به نزد اقوام خويش آمدند، اما بيشتر مردم 
کافر شدند وجز اندکي ايمان نياوردند. الله متعال از تکذيب کنندگان انتقام گرفت، کافران 
رابه هلاکت رساند و بندگان يکتا پرستش را پيروزي بخشيد. آري!ياري و نصرت حق 

 اي دوستانش حقّ است؛ زيرا به بارگاه او منزلت و تقرّب دارند.تعالي بر
 خواننده محترم! در اين آيه مبارکه چهار اصل سنتّ الهى مطرح بحث قرار گرفته است:

 سنّت فرستادن پيامبر. اول:
 سنتّ معجزه داشتن انبيا. دوم:
 مجازات مجرمان.سوم:

 نصرت مؤمنان چهارم:

ُ الهذِي يرُْسِلُ  ياَحَ فَتثُيِرُ سَحَاباً فيَبَْسُطُهُ فِي السهمَاءِ كَيْفَ يشََاءُ وَيجَْعلَهُُ كِسَفاً اللَّه الر ِ
فَترََى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلََلِهِ فإَِذاَ أصََابَ بهِِ مَنْ يشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ إذِاَ هُمْ 

 ﴾۴۸يسَْتبَْشِرُونَ﴿
انگيزد، و آن را درآسمان خداوند ذاتي است كه بادها را ميفرستد كه ابرها را بر مى 

بيني که قطرات باران و مي پاره ميكند، هرگونه كه بخواهد ميگستراند، و آن را پاره



هنگامي كه اين)باران حياتبخش( را به هركس ازبندگانش كه آيد.وازلابلاي آن بيرون مي
 (۴٨ال ميشوند.)بخواهد ميرساند خوشح

 تشريح لغات واصطلاحات :
ً »انگيزد.آورد و بر مي به حرکت در مي «:تثُِيرُ » ابرها. اسم جنس جمعي  «:سَحَابا

ً »است. هاي ابر بالاي يکديگر. ها و تودهجمع کسْفَة، بر وزن و معني قِطْعَة. تکه «:كِسَفا
شاد  «:يسَْتبَْشِرُونَ »(.43، نور / 57/  هاي متراکم و انباشته )سورۀ: اعراف توده

 تأليف: مصطفي خرمدل(.« ترجمه معاني قرآن»تفسير نور: ) ميگردند. خوشحال ميشوند.

لَ عَليَْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لمَُبْلِسِينَ﴿  ﴾۴۹وَإنِْ كَانوُا مِنْ قَبْلِ أنَْ ينَُزه
 (۴٩سخت نااميد بودند.)و همانا پيش از آنکه باران بر آنان نازل شود، 

 تفسير :
بيضاوى ميفرمايد: به منظور بيان آشنايى طولانى آنان با باران و نوميدى شديد آنان، امام 

 .(۲/۱٠٧تکرار آمده است. )تفسير بيضاوى 

ِ كَيْفَ يحُْييِ الْْرَْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إنِه ذلَِكَ لمَُحْييِ الْمَوْتىَ  فاَنْظُرْ إلِىَ آثاَرِ رَحْمَتِ اللَّه
 ﴾۵۰ى كُل ِ شَيْءٍ قدَِيرٌ﴿وَهُوَ عَلَ 

پس با تأمل به آثار رحمت خدا بنگر که چگونه زمين را پس از مردنش زنده ميکند، 
 (۵٠کننده مردگان است واو برهرچيز تواناست.)گمان اين)الله( زندهبي

 تفسير :
اى از برپايى قيامت است. بارش باران و حيات مجددّ زمين، نشانه: واقعيت امر اينست که

ى مرگ و حيات، هر لحظه در برابر چشم ما صحنه «:لَمُحْيِ الْمَوْتى -يحُْيِ الْْرَْضَ »
 ى خروار است.و مشت نمونه «إِنه ذلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتى»قرار دارد، 

در واقعيت هم ذاتي که زمين را بعد از مردنش با سبز کردن زنده نمايد، به زنده ساختن 
شان از قبرها نيز توناست؛ زيرا او به هر کاري قدرت ون آوردنبعد از مرگ مردم و بير

 باشد.تواند و هيچ کاري بر او ممتنع نمي  دارد، هيچ چيزي او را عاجز ساخته نمي
ا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفرُُونَ﴿  ﴾۵۱وَلَئنِْ أرَْسَلْناَ رِيحًا فرََأوَْهُ مُصْفَرًّ

حتماً پس از آن )به جاي  خود را[ زرد شده ببينند، ]كشتزا[ بفرستيم و و اگر بادى ]آفت
 (۵۱گيرند.)پيش مي توبه( راه ناشکري

 تفسير :
از فحواي آيه مبارکه بر مي آيد که: درحالت وفور نعمت و محصول خوب، شاد و مسرور 

ميشوند و وقتى که کشت و زراعت شان دچار آفت و نارسايى شود، نعمت قديمى و قبلى 
سپاس و منکر ميشوند. پس از آن خداى متعال يادآور شده است که چنان کافرانى خدا را نا

 دهد:صورت مردگان دارند و اندرز و يادآورى آنان را سودى نمى 
 خوانندگان گرامي!
( در باره: دلداري پيامبر، دوران حيات انسان، احوال قيامت، 60الي  52در آيات متبرکه )

 پايان سوره، بحث بعمل آمده است.وظيفه ي قرآن و آيه هاي 
مه الدُّعَاءَ إذِاَ وَلهوْا مُدْبِرِينَ﴿   ﴾۵۲فإَِنهكَ لَ تسُْمِعُ الْمَوْتىَ وَلَ تسُْمِعُ الصُّ

تواني به کران آواز بشنواني هنگامي که تواني به مردگان بشنواني، و نمي پس تو نمي 
 (۵۲پشت کرده روي بگردانند.)

 تفسير :
اند: اين مثلى است که الله تعالي آن را در مورد کافران آورده و آنان را به گفتهمفسران 

 مرده و ناشنوا و نابينا تشبيه کرده است.
اعراض از حقّ، زماني خطرناك است كه پشت كردن به حقّ، با  :در ضمن بايد گفت که
 د.قرار گير اشخاصى دائمى شيوه و از جانب ديگر بحيثعنايت و لجاجت باشد 



اي پيامبر! به راستي مفسير تفسير مسير داکتر عايض در تفسير اين آيه مباركه مي نويسد: 
هايش را از شنيدن که تو پند و موعظه را به کسي که خداوندأ قلبش را بميرانده و گوش

تواني. بنابراين کفر کافران غمگين مشو و به خاطر عدم حکمت بند کرده شنوانده نمي
شنوند و نه آرام مباش؛ زيرا آنان مانند ناشنوايان و مردگاني اند که نه ميپذيرش دعوتت نا 

شان چون مرگ؛ بدان سبب که از پذيرش دانند. حضور آنان مانند غياب است و زندگيمي
 حق اعراض کردند و از هدايت رو گشتاندند.

إِله مَنْ يؤُْمِنُ بِآياَتِناَ فَهُمْ وَمَا أنَْتَ بهَِادِ الْعمُْيِ عَنْ ضَلََلَتِهِمْ إنِْ تسُْمِعُ 
 ﴾۵۳مُسْلِمُونَ﴿

تواني جز به کساني که به آيات ما . ونميوتو هدايت کننده کوردلان از گمراهي شان نيستي
 (۵۳آورند، بشنواني، چون آنها منقاد و فرمانبردارند.)ايمان مي

 تشريح لغات واصطلاحات :
کوران. مراد کوردلاني است که آماده پذيرش حق نبوده و کفر را بر ايمان  «:الْعمُْيِ »

 ترجيح ميدهند.
 تفسير :

 رسول الله صلي الله عليه وسلم که قابل ياد آوري است که فهم کلي اين آيه مبارکه با سنت
 دنشنواني قرار ندارد زيرا هدف ازعدم تأکيد ميکند، در تعارض مردگان شنيدن بر امکان

 .است و پندگرفتن شان تدبر و فهمآيه، شنيدن  در اين مردگان به
الله صلي الله عليه  رسول که استعمر)رض( آمده عبدالله بن روايت به شريف در حديث

 را سرزنش و آنان قرار داده بودند، موردخطاب بدر افگنده درچاه را که وسلم کشتگاني
اجساد  که قومي قرار دادن الله! از مخاطبعمر )رض(گفت: يا رسول که کردند تا بدانجا

 که ذاتي سوگند به»الله صلي الله عليه وسلم فرمودند:  سود؟ رسول است، چه گنديده شان
 جواب شنواتر نيستيد، آنها ميشنوند ولي ميگويم آنچهبه  در دست اوست، شما از آنان جانم
 «.وانندتنمي داده

 شريف الله صلي الله عليه وسلم در حديث رسول که است شده )رض( روايتعباس از ابن
گذرد و  نمي است او را در دنيا ميشناخته که بر قبر برادر مسلمانش کس هيچ»فرمودند: 

او سلام  ببر ميگرداند تا جوا وي را به وي خداوند روح که نميدهد، جز اين سلام بر وي
 «.را بدهد
سلام  کيفيت الله صلي الله عليه وسلم در تعليمرسول  که است آمده شريف در حديث همچنين

را مانند  تا مردگان ،هدايت فرموده اند خويش امت در گورها اند، به که بر کساني دادن
وإنا إن  المؤمنين الديار منأهل عليكم السلام» و بگويند: قرار داده مورد خطاب زندگان
 لنا ولكم الله والمستأخرين، نسأل منا ومنكم المستقدمين الله لاحقون، يرحم بكم شاء الله
 شما خواهيم ! ما نيز اگرالله بخواهد بهديار از مؤمنان اهل بر شما اي سلام». «العافية

 کند، از خداوند براي ما رحم آيندگاندنبال  ما و شما و بر پيوست، خداوند بر جلورفتگان
 اجماع حکم صالح، بر اين سلف که ذکر است شايان. «طلبيم مي شما عافيت خود و براي

 دارند.

ةٍ ضَعْ  ةً ثمُه جَعلََ مِنْ بَعْدِ قوُه ُ الهذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثمُه جَعلََ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قوُه فاً اللَّه
 ﴾54وَشَيْبةًَ يخَْلقُُ مَا يشََاءُ وَهُوَ الْعلَِيمُ الْقدَِيرُ.﴿

الله ذاتي است که شما را آفريد در حالي كه ضعيف بوديد سپس بعد از اين ضعف و ناتواني 
آفريند، و قوت بخشيد، و باز بعد از قوت ضعف و پيري قرار داد، او هر چه بخواهد مي

 (۵۴اوست عالم و قادر.)
 : تفسير

مراحل ضعف و قدرت انسان، با يك حکمت، حكيمانه طرّاحى ونقشه بندي شده است.آغاز 
و پايان انسان ضعف است، درچند روزى كه توان و قدرت داريم از آن بايد قدردانى كنيم. 



ةً  -ضَعْفٍ »)يك قوّت ميان دو ضعف(  ً  -قوُه ضعفِ دوران كودكى به قوّت تغيير  «ضَعْفا
نشان آن  ،«ضَعْفٍ »در كنار  «شَيْبَةً » ىم باقى ميماند، زيرا كلمهميكند، ولى ضعف دو

است كه اين ضعف همراه پيرى و ثابت است. بناءً كسى كه ميان دو ضعف قرار گرفته، 
اي نبايد به چند روز قوّت مغرور شود. طوريکه در آيه مبارکه با زيباي خاصي فرمودکه:

ارزش و ناچيز يعني نطفه، ا را از آبي بيمردم! پروردگار با عظمت ذاتي است که شم
خلق نمود، پس تکبرّ نکنيد. سپس شما را بعد از ناتواني کودکي، قوّت مردانگي بخشيد 
وبعد از توانمندي مردانگي، به ناتواني کلانسالي وپيري رساند. اوهرچه را بخواهد از 

به مخلوقاتش داناست و  آورد،ناتواني و قوّت، کودکي و جواني، پيري و کلانسالي پديد مي
به هر چيزي تواناست. آفرينش خود را باعلمش مستحکم ساخته و مرادش را با قدرتش نفاذ 

 (تفسير الميسّر: دکتر عايض بن عبدالله القرنيميبخشد. )
ى الهي ى حكيمانهاز ضعف و پيرى گلايه نكنيد، زيرا برنامه گرامي! مطالعه کنندگان

 است.

 ﴾۵۵السهاعَةُ يقُْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لبَثِوُا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذلَِكَ كَانوُا يؤُْفكَُونَ﴿وَيَوْمَ تقَوُمُ 
وروزي كه قيامت برپا شود گنهكاران قسم ياد ميكنند كه جز ساعتي )در عالم برزخ( 

 (۵۵درنگ نكردند! اينچنين آنها از درك حقيقت محروم ميشدند!)
 تفسير :

است: مدت ماندن خود را در دنيا در مقايسه با مدت عذابشان امام بيضاوى فرموده 
درآخرت کوتاه ميدانند يا اصلاً مدت توقف خود را در دنيا فراموش ميکنند. اما دنيا زمان 

 اندکي نيست که مانند يک لحظه باشد.
 بستند و چنين در سوگند خود دروغ ميگويند؛ همچنان که در دنيا برالله متعال دروغ مي اين

از شرايع پيامبران انکار کردند. اشخاصي که در دنيا به قسم دروغ عادت كرد، در قيامت 
آورند كه در دنيا فرصت نيز آن به آن ادامه مي دهند. مجرمان درقيامت عذر و بهانه مى

  براى ايمان آوردن نداشتند.

يمَانَ لَقدَْ لَبِثتْمُْ  ِ إلِىَ يوَْمِ الْبعَْثِ فَهَذاَ يَوْمُ وَقاَلَ الهذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ وَالِْْ فيِ كِتاَبِ اللَّه
 ﴾۵۶الْبَعْثِ وَلَكِنهكُمْ كُنْتمُْ لَ تعَْلمَُونَ﴿

و کساني که به ايشان علم و ايمان داده شده است، ميگويند: بدون شک طبق حکم در کتاب 
 (۵۶دانستيد.)نميالله تا روز قيامت درنگ کرده ايد، پس اين روز قيامت است، و ليكن شما 

 تفسير :
اين آيۀ مبارکه جواب اهل ايمان، در برابر آن منطق که مجرمان در آيه قبلي مطرح نموده 

اند؛ ولي اند. آنان از دوران كوتاه عمر خود در دنيا و يا مدتّ اندك برزخ بحث بعمل آورده
مطابق آنچه خداوند در مقابل اهل ايمان به اين سوالات شان جواب داده ميفرمايند که: شما 

جهت براى ايد و بى ى دنيا و دوزخ اشخاص معيّن كرده، زندگى كردهمتعال براى دوره
ى دنيا يا برزخ، مدتّ دوره. در اين هيچ جاي شکي نيست که: كفر خود، عذرتراشى نكنيد

« ِ  از پيش محاسبه و نوشته شده است. کتاب الله تعالي، در «فِي كِتابِ اللّه
با هم، پديد  و ايمان علم :متبرکه فهميده مي شود که آيه در اين شده کار گرفتهبهاز تعبير 

را بر  راههم علم بدون و ايمان نداشته ارزشي هيچ ايمان بدون علم پس است کمال آورنده
باشند.  تهمهمي را مدنظر داش درس بندد و استادان و دانشمندان بايد ايننمي  نفس گمراهي

علم و ايمان، حتىّ در قيامت آثار مثبت خود را نشان ميدهد. علم و ايمان، دو هديه الهى 
است كه به اشخاصي عطا ميشود که علم و ايمان خود را توفيقى الهى بدانيم و مغرور 

 نشويم.
 ﴾۵۷بوُنَ﴿فَيَوْمَئذٍِ لَ يَنْفعَُ الهذِينَ ظَلمَُوا مَعْذِرَتهُُمْ وَلَ هُمْ يسُْتعَْتَ 

 (۵٧پس آن روزعذرخواهي ظالمان سودي ندارد، وتوبه آنان پذيرفته نميشود.)



 تشريح لغات واصطلاحات :
 شده جنايتي مرتکب کسي عليه که . و در صورتياست خشنودي استعتاب: استرضا و طلب

 شد. راضي پس، از من طلبيدم از او رضايت :«فاعتبني استعتبته» باشي، ميگويي:
 تفسير :

سرنوشت انسان و چگونگى حضور او در قيامت، در  «فَيوَْمَئِذٍ لا يَنْفعَُ الهذِينَ ظَلَمُوا...»
، ديگر دراين روز معذرت کافران سود وفايده اي ندارد،که با توبه گرو عملكرد خود اوست

الي را به دست آوريد؛ چون زمان توبه سپرى شده و يا اطاعت رضايت و خشنودي الله تع
 است. و اکنون زمان عذاب و سرزنش آنان است.

 توبه و عذرخواهى تنها در دنيا كارساز است و در قيامت هيچ كارايى ندارد.بايد گفت که: 
مطالب قرآن، سبب اتمام حجّت است و كسى كه حقّ را بفهمد و حجّت بر او روشن شود، 

 پذيرفته نيست.ديگر عذرش 

وَلَقدَْ ضَرَبْناَ لِلنهاسِ فيِ هَذاَ الْقرُْآنِ مِنْ كُل ِ مَثلٍَ وَلَئنِْ جِئتْهَُمْ بِآيةٍَ لَيَقوُلنَه الهذِينَ 
 ﴾۵۸كَفَرُوا إنِْ أنَْتمُْ إلِه مُبْطِلوُنَ﴿

اي  و به راستي در اين قرآن براي مردم از هرگونه مثلي آورديم. و اگر براي آنان معجزه
]که خود درخواست دارند[ بياوري آنان که کفر ورزيده اند، قطعاً خواهند گفت: شما جز 

 (۵٨باطل گرا نيستيد ]و اين معجزه اي که آورديد، جز باطل نيست.[ )
 تفسير :

بيند و حقّ را باطل،  شخصيکه يکباردردايره كفر و لجاجت قرار گيرد، باطل را حقّ مى
بايد براى ما درس عبرتناکي باشد، كافران لجوج، هيچ گونه دليل دشمني و سرسختى كفاّر، 

 پذيرند.اى را نمى و نشانه
بادر نظرداشت اينکه آوردن معجزه تنها از شان ومقام پيامبر اسلام است؛ امّا كفاّر با بكار 

 دانند. گويا تمام انبيا و يا مؤمنان را باطل مى« انتم»بردن جمع 
ده است که: كافران نه تنها با محمد صلي الله عليه وسلم، بلکه با تمام در تاريخ اديان ديده ش

 منان لجبازي نموده وهمه حقايق را باطل مي شمارند.ؤانبيا الهي، وحتي با تمام م

ُ عَلىَ قلُوُبِ الهذِينَ لَ يَعْلمَُونَ﴿  ﴾۵۹كَذلَِكَ يَطْبعَُ اللَّه
 (۵٩زند.) يابند مهر مىنمى سان خداوند بر دلهاى كسانى كه ]حق را[ دربدين

 تفسير :
زنند،  در اين هيچ جاي شکي نيست آنعده از اشخاصي که خود را به جهل و نادانى مى

 غرض.گيرند، نه افراد ناآگاه و بىمورد قهر الهى قرار مى
که حقايق قرآن عظيم طورکه خداوند متعال بر قلب کسانياز جانب ديگر بايد گفت: همان 

گانگى وصفات الله تعالي را انکار ميکنند و رسالت پيامبر صلي الله عليه وسلم را الشأن و ي
 زند.دانند مُهر شقاوت مى  نمي

و  کرده معارضه با حق بر اثر آن که است خداوند متعال بر دل هاي شان چنان مهر زدني
 نهند.نمي  گردن ورزند و در برابر آن عناد مي با آن

ِ حَقٌّ وَلَ يسَْتخَِفهنهكَ الهذِينَ لَ يوُقنِوُنَ﴿فاَصْبِرْ   ﴾۶۰إنِه وَعْدَ اللَّه
پس صبر كن كه وعده خدا حق است و مباد كسانى كه يقين ندارند تو را به خشم وسبكسرى 

 (۶٠واندارند.)
 تشريح لغات واصطلاحات :

تو را سبک از جاي برندارد و مايه فزع و جزع و پريشاني و خشم تو  «:لا يسَْتخَِفهنهكَ »
 نشود.



 تفسير :
اي پيامبر! بر تو لازم است در مقابل تکذيب و آزار آنها صبور و شکيبا باش که در حقيقت 

 يابد. ى پيروزيت و غالب آمدن دينت از جانب خدا حق است و تحقق مىوعده

 نماز صبح بود که خواندنطالب در حال  ابي ابن )رض(علي»کند: مي کثير نقلابن
لِكَ لَئِن أشَرَكتَ لَيحَبَطَنه عَمَلكَُ » را خواند: آيه اين وي به خطاب از خوارجشخصي 

سِرِينَ   عملت هدر مي گمانآوري، بي اگر شرک» .(65الزمر:آيه سوره )«وَلَتكَُونَنه مِنَ ٱلخَٰ
 «.بودخواهي  رود و از زيانکاران

ِ فَ » داد: پاسخ او چنين بود، به در نماز خويش )رض( در حاليکهعلي ٱصبرِ إِنه وَعدَ ٱلِلّه
 گمانکن، بي پيشه شکيبايي» .(60الروم: ) «﴾۶٠﴿حَقّّۖ وَلَا يسَتخَِفهنهكَ ٱلهذِينَ لَا يوُقِنوُنَ 

 به آيه اين. «وا ندارند سبکي ندارند، تو را بهيقين  که و کساني ستا خداوند حق وعده
 اشارهايمان  سويبه بر دعوتصلي الله عليه وسلم  اکرم و استمرار رسول مواظبت وجوب
 .«تفسير انوار القرآن» دارد.

بسا بدون پايان گاهي چه گاه صبر ابزار مؤمنان در راه دور و دراز پر از خاري است که
کردن  ، و تکذيبکردن در برابر نابساماني ديگرانگرآيد. صبر واطمينان وثبات پيشه جلوه

اسلحه برّنده وتوشۀ راه  ،، و شکّ و ترديد ايشان در وعده الهيکافرانحقّ وحقيقت توسّط 
رآن چنگ اند و به ريسمان خدا قست يافتهکه به حقّ و حقيقت د. مؤمناني مؤمنان است

 .اند، راه ايشان راه صبر و اطمينان و يقين استزده
 خوانندگان گرامي!

بينى با پيشه ملاحظه فرموديم که قرآن پاک داراي چي اعجاز با عظمت است؛ اين سور
ايمان به  پيروزى آغاز يافت، و با وعده الهى به نصرت جماعت حقّ گرا به پايان رسيد.

است. و نبايد فراموش کرد که اگر لطف و مرحمت و تعليم هاى الهى، عامل صبورى وعده
 پذيرند.نيز آسيبأنبياء الهى نباشد، 

 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.

 و من الله التوفيق
 
 

 



 
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 سورۀ لقمان

 21جزء 
 .سورۀ لقمان در مکه نازل شده وداراي سي وچهار آيه وچهار رکوع مي باشد

 :تسميه وجه
شد.  ناميده« لقمان» ناماست، به حکيم لقمان داستان ۀدر برگيرندنکه آ سبب به سوره اين

از  و نهي فضايل وي، امر به جلاله، با عبادت خداوند جل   وحدانيت با شناخت که لقماني
 .را دريافت و رذايل، جوهر حکمت منکرات
ل ي الله عليه الله ص از رسول است که: قريش شده لقمان روايتۀ سور شأن نزول در بيان

 شد. نازل سوره اين کردند پس سؤال با فرزندش لقمانوسل م در مورد داستان 
 فحواي سورۀ لقمان :

هاى مکى بوده، که موضوع عقيده را بررسى ميکند و به از جمله سوره « لقمان»سورۀ 
د، نبوت ى اعتقادى يعنى توحيگانههاي مکى محور اصلى آن اصول سهمانند ساير سوره 

 و معاد تشکيل مي دهد.
ى جاويدان و پايدار حضرت محمد صل ى اين سوره با بحث در رابطه با قرآن، آن معجزه

اللّ  عليه وسل م که تا بقاى عالم باقى است، شروع شده و بر يگانگى پروردگار عالميان دليل 
ز الله متعال در اين انگي و برهان اقامه کرده و دلايل درخشان دال بر قدرت و ابداع شگفت

لقت آسمان و زمين، آفتاب و ماه، روز خ  هستى بيکران را يادآور شده است. جهانى که در 
ها، گياهان، درختان و ديگر اجزايش نظم و مواج، بارانأبحار(، أها و درياها )و شب، کوه

قدرت  ترتيب استوار و متناسب برقرار است، و همان نظم و ترتيب در ديگر دلايل دال بر
گرداند. و  و يگانگى او مشاهده ميشود و بر قلب و جان تأثير نهاده و عقل را روشن مى

 يابد.پايان خالق عظيم راهى نمى انسان در مقابل آن جز تسليم در برابر قدرت بى 
نظار مشرکان را به دلايل قدرت و يگانگى خدا که درجهان وسيع و پراگنده ا  ـ همچنين 

هٰذٰا خَلْقُ اَللّه  »آورد: رده و آنان را به شدت تکان داده و به لرزه در مىاند متوجه کشده
نْ دُون ه  بَل  الَظهال مُونَ ف ي ضَلٰالٍ مُب ينٍ  ينَ م  اين )« سوره لقمان ﴾11﴿فَأرَُون ي مٰا ذٰا خَلقََ الََّذ 

ستمگران بلي، اند؟ آفرينش خداست، پس به من نشان دهيد كه )معبودان( غير او چه آفريده
 .)مشرك( در گمراهى آشكارند.(

انگيز و هولناک که در آن نه مال از آن روز رعب « انسان»ـ و سوره با برحذر داشتن 
ي »سودى دارد و نه فرزند، خاتمه يافته است:  يا أيَُّهَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمْ وَ اخْشَوْا يَوْماً لا يَجْز 

ه  وَ لا نَّكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا وَ  وال دٌ عَنْ وَلَد  ه  شَيْئاً إ نَّ وَعْدَ اللَّّ  حَقٌّ فَلا تغَرَُّ مَوْلوُدٌ هُوَ جازٍ عَنْ وال د 
نَّكُمْ ب اللََّّ  الْغرَُورُ﴿ ﴾ لقمان( )اى مردم! از پروردگارتان پروا كنيد و بترسيد از 33لا يَغرَُّ

پذيرد و هيچ فرزندى به جاى ىروزى كه هيچ پدرى مسئولي ت )اعمال( فرزندش را نم
ى خداوند حق  است، پس زندگى دنيا شما را نفريبد كند، قطعاً وعدهپدرش قبول مسئولي ت نمى

( فريبكار، شما را نسبت به خدا فريب ندهد.  و )شيطان 
 لقمان :

اكثر محق قان بر آنند كه او حكيم  نام لقمان بصورت کل دوبار در قرآن کريم ذكر شده است.
يوب عليه السلام مى باشد. سال تول دش أبوده است و خواهر زاده يا خاله زاده ى حضرت 

وُد عليه السلام بوده و تا زمان حضرت يونس اومصادف با سال دهم سلطنت حضرت د
 .(151، ص 5جرعه اى از زلال قرآن، ج )رساله: .زندگى كرده استعليه السلام 

 اد آيات، تعداد کلمات، و تعداد حروف:تعد
 چهار آيه بوده، تعدا کلمات ولقمان داراي سي ۀور شديم که: سورآطوريکه در فوق هم ياد 



دو کلمه ميرسد. وتعداد حروف اين سوره به: دوهزاروصدوده حرف وچهلوآن به: پانصد
درطريق حساب  قرآنسوره هاي و حروف  تعداد کلماتشمارش )ملاحظه: اقوال در ميرسد.

تفاصيل آنرا مي توان در سورۀ فاطر همين تفسير مطالعه  و نوع قرائت متفاوت اند.
 فرماييد.(.

 :روم ارتباط سوره لقمان با سورۀ 
ارتباط ،پيوند و مناسبت اين سوره را با سوره ی روم ميتوان در نقاط ذيل چنين خلاصه 

 نمود :
بودن قرآن اشاره می کند و در مطلع و بدايت  سوره ی روم به معجزه  58ـ  در آيه ی 

اين سوره می فرمايد: آيات پر حکمت و آموزنده ی اين قرآن، ياور و راهنمای خوبان 
 است.

سوره ی قبلی ، از قدرت خلقت  الله سبحان وتعالی بحث بعمل آمده می  27ب: در آيه ی 
اين سوره هم خلقت  و   28فرمايد که : ايجاد هر چيز برايش سهل و ساده است و در آيه 

 برانگيختن عموم را در قيامت همانند يک تن می داند.
و  56ج: در هر دو سوره اشاره به ايمان مؤمنان به روز قيامت است: اولی در آيه ی 

 رقم خورده است. 4دومی در آيه ی 
  د: هر دو سوره حال پريشان و آشفته و نگران و مضطرب مشرکان را بيان ميدارد که در
وقت سختی الله  را به ياد می آورند و هنگام خوشی و شادی به او کفر می ورزند: سوره 

 .32و سوره ی لقمان آيه ی  33ی روم آيه ی 
[ که به سماع و آوازخوانی 15« ]في روضة يحبرون»هـ : در سوره ی روم می فرمايد: 

[ که به 6« ]الحديثو من الناس من يشتري لهو »تفسير شده و در اين سوره می فرمايد: 
 آواز و آلات لهو و لعب تفسير شده است .

 محتوای و موضوعات سورۀ لقمان:
 و محتواى سورۀ لقمان در پنج بخش جمعبندي و خلاصه ميشود: موضوعاتبه طور كلى 

بعد از ذكر حروف مقطعه اشاره به عظمت قرآن و هدايت و رحمت بودن آن  بخش اول
مقابل، سخن از كسانى ۀ بخصوص هستند مى كند، و در نقطبراى مؤمنانى كه واجد صفات 

ميگويد كه در برابر اين آيات آن چنان سرسختى و لجاجت نشان مي دهند كه گويى 
هاى ناسالم ديگران را ي گوشهايشان كر است، علاوه بر اين سعى دارند با ايجاد سرگرم

 نيز از قرآن منحرف نمايند.
در آفرينش آسمان و بر پا داشتن آن بدون هيچگونه  متعالوند از نشانه هاى خدا بخش دوم

ها در زمين، وجنبندگان مختلف، و نزول باران و پرورش گياهان سخن ستون، وآفرينش كوه
 ميگويد.

به وصيت قسمتى از سخنان حكمت آميز لقمان آن مرد الهى را به هنگام اندرز بخش سوم
شرك شروع شده، و با توصيه به نيكى كردن فرزندش نقل ميكند كه از توحيد و مبارزه با 

به پدر و مادر، نماز، و امر به معروف و نهى از منكر، و شكيبايى در برابر حوادث سخت، 
 و خوشرويى با مردم، تواضع و فروتنى و اعتدال در امور پايان مى يابد.

و زمين بار ديگر به دلائل توحيد باز مى گردد، و سخن از تسخير آسمان بخش چهارم در 
و نعمتهاى وافر پروردگار ونكوهش از منطق بت پرستانى كه تنها بر اساس تقليد از نياكان 

 ۀله خالقيت پروردگار كه پايأدر اين وادى گمراهى افتادند، سخن مى گويد، و از آنها بر مس
عبوديت او است اقرار مى گيرد. و نيز از علم گسترده و بى پايان خدا با ذكر مثال روشنى 

رده بر مى دارد، و در همين رابطه علاوه بر ذكر آيات آفاقى، از توحيد فطرى كه تجليش پ
 به هنگام گرفتار شدن در ميان امواج بلا است به طرز جالبى بحث مى كند.



له معاد و زندگى پس از مرگ دارد، به أاشاره كوتاه و تكان دهنده اى به مسبخش پنجم 
زندگى اين دنيا نشود، و به فكر آن سراى جاويدان انسان هشدار مى دهد كه مغرور به 

باشد. اين مطلب را با ذكر گوشه اى از علم غيب پروردگار كه از همه چيز در ارتباط با 
كه در شكم مادر )نطفه و طفل در شکم مادر( انسان از جمله لحظه مرگ او و حتى جنينى 

 تكميل كرده و سوره را پايان مى دهد. ،است آگاه است
 خصوصيات خاص سوره لقمان:

ازخصوصيات اين سوره، شامل معجزه ي جاودانه ي قرآن و هدايت رباني، قصه ي لقمان 
حکيم و وصاياي او براي پسرش است، تا مردم نيز از آن درس بگيرند، از شرک دوري 

 ورزند، باپدر و مادر نيکي کنند و از کبر و خود خواهي روي برتابند.
ه پارسايي و پرهيزگاري، بيم از عذاب قيامت و پنج گنج و حکمت پايان سوره، سفارش ب

 لقمان(. 34الهي را تبيين مي کند. )آيه: 
 شأن نزول:

خواست خريد و اگر کسى مىزنان آوازخوان را مى« نضر بن حارث»روايت شده است که 
راب بده گفت: او را غذا و ش برد و به او مىى آوازخوان مىمسلمان شود او را پيش برده
گفت: اين از نماز و روزه و جنگيدن در راه خدا که محمد تو  و برايش آواز بخوان، و مى

 خواند بهتر است. را بدان مى
نازل شد. )براي « وَ مِنَ الَنّٰاسِ مَنْ يشْترَِي لَهْوَ الَْحَدِيثِ لِيضِله عَنْ سَبيِلِ اَللَِّّٰ » ى:آنگاه آيه

 و تفسير قرطبى و البحر المحيط مراجعه کرده ميتوانيد.(تفاصيل به اسباب نزول واحدى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ترجمه و تفسير سورۀ لقمان
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 به نام خداي بخشايندۀ و مهربان
 ﴾۱الم﴿
الم الف. لام. ميم؛ از جملۀ حروف مقطعات اند. هرچند مي دانيم که معناهاي ارزنده »

 (.دارند، اما خداوند متعال به مراد خويش در نزول آنها داناتر است.
 تفسير :

الم )در باره اين حروف گفته شد که اسرار الهي برخي از مفسران گفته اند که: 
 (.والله تعالي داناتر است به مراد خود به آن )معناي اين حروف به الله معلوم استاست(.

 اعجاز قرآن به دادن توجه هجاء، براي ها با حروفاز سوره ايپاره کردنقولي: افتتاح به
 تکلم بدان اعراب که است حروفي از همان مرکب قرآناين  . يعني: بدانيد کهاست کريم
 (۱)« تفسير انوار القرآن»را بياورند؟.  آن مانند آيات توانند آياتي آيا مي کنند پس مي

 ! خوانندگان گرامي
قرآن و اثرش، رويگرداني کافران از آن و روي ( در باره 9الي  1در آيات متبرکه  )

 آوردن مؤمنان به آن، مورد بحث قرار گرفته است.

 ﴾۲تلِْكَ آياَتُ الْكِتاَبِ الْحَكِيمِ﴿
 (۲اين آيات کتاب پر از حکمت است.)

 تفسير :
که خداوند متعال آنها را واضح اند اين آيات ها کتاب بديع مُحکم و با حکمت قرآن کريم

 ساخته و براي مردم بيان داشته است.
 .است آن و محل مناسب چيز در جايگاه يک يعني گذاشتن و نهادنحکمت: 

وَ الْقرُْآن  »ياد ميکند؛ مانند « حکيم»پروردگار با عظمت در آيات مختلف، از قرآن با صفت 
کْر  ».( 2؛ )يس،«الْحَکيم يم  وَ الذ   تاب  الْحَکيم.» .(،58، )آل عمران، «الْحَک  )يونس، « الْک 

 حل در راه است علمي خويش، حکيم در احکام است عظيم الشأن حکيم .( واقعاً قرآن1
وبصورت کل  و اجتماعي فردي معالجه امراض انساني عام؛ براي عالمانۀ خويش که هايي

و  آيات در ترتيب ه است، قرآن عظيم الشأن استبراي اصلاح جامعه بشري ارائه داشت
 خود. در الفاظ و معاني است خود و حکيم هايسوره

 ﴾۳هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنيِنَ﴿
 (۳مايه هدايت و رحمتي است براي نيکوکاران.)

 تفسير :
دلالت کند و ها آيات قرآن کريم هدايتي براي مؤمنان اند.تا ايشان را به سوي حق  و خوبي

مندانه رحمتي براي نيکوکاران است تا با ترس از الله متعال و پيروي پيامبرش اخلاص 
 بدان عمل نمايند.

او را  گويي کند کهمي عبادت الله را چنان که استها، يا کسي نيکي به کنندهمحسن: عمل
السلام از رسول الله صلي الله  عليه است: جبرئيل آمده شريف در حديث کهبيند. چنانمي 

الله متعال را  که است آن احسان»فرمودند: « ؟چيست احسان» عليه وسلم سؤال کردکه:
ً بيني، قطعزيرا اگر تو او را نمي  بينياو را مي  گوييکه  کني طوري عبادت او تو را  ا

 «.بيندمي 
 عظمت قرآن عظيم الشأن:

را در عظيمي عظيم الشان کتاب است که يکهزارو چارصد سال قبل انقلاب  واقعاً قرآن
عالم بشريت پر با نمود، نور اين کتاب چنان با قوت صلابت وبا عظمت است که تا بشر  

مشعلى است كه آن خاموش قرآن عظيم الشأن  گرايد.زنده است نور آن به خاموشي نخواهد 



در يايى است كه عمق آن . قرآن کريم نمى نشيندنمى شود و چراغيست كه روشنى آن فرو 
، شك و ترديد را داز تصور ها بيرون است، كتابيست كه حق و باطل را از هم جدا مى كن

از اذهان دور مى سازد، خواندن و شنيدن آن قلب ها بشري را صيقل وجلاء ميدهد، اطمينان 
وار گظيم الشأن پيامبر بزرقرآن عدر فضيلت  ورد.آرا به انسان به ارمغان مي و آرامش 

( صحيح البخارى« )خيركم من تعلم القرآن و علمه»: اسلام با زيباي خاصي ميفرمايد
 آموزد و بديگران تعليم ميدهد.(بهترين شما كسى است كه قرآن را مي)

من »روايت است که پيامبر اسلام فرموده است  ابن مسعوداز  ديگريهمچنان در حديث 
ب الله فله به حسنة والحسنةبعشرامثالها لااقول آلم حرف بل الف حرف قراء حرفاء من كتا

كسي كه حرفى از كتاب خدا )قرآن( ) سنن ترمذى و دارمى.(« )ولام حرف وميم حرف.
را بخواند برايش به آن )يك حرف( يك حسنه است و حسنه به ده چند است، من نمى گويم 

حرف است وميم حرف ديگرى است( كه آلم يك حرف است بلكه الف يك حرف ولام يك 
 .(يعنى تلاوت آلم سى حسنه دارد

آن حضرت عمر رضي الله عنه است آمده است که: اوي ري که رگهمچنان در حديث دي
ان هذه القلوب تعداَ كما يعداَ الحديد اذااصابه الماء قيل يا »تلاوت قرآن قلب را جلا ميدهد: 

 شعب ايمان بيهقى(« )وت و تلاوتالقرآنرسول الله وما جلاء ها قال كثرة ذكر الم
قلب ها زنگ آلود ميگردد مانند آنكه آهن در )اثر تماس( به آب زنگ آلود ميشود. از پيامبر 
اسلام پرسيده شد كه جلاى آن به چه چيز هاست؟ فرمودند: به ياد آورى نمودن زياد از 

 .( مرگ و تلاوت قرآن پاك
ن را براي هدايت ما انسانها بر پيامبر صلي الله عليه قرآن کتابي است که خالق تمام هستي آ

 وسلم نازل فرموده است.
پس بدون شک کامل ترين کتاب در جهان است و چون کاملترين است حتماً در زندگي ما 

 و اساسي دارد.نقش حياتي 
زندگي بسر صد سال قبل راهکتابي نيست که فقط براي هدايت مردمان که يکهزار چقرآن 

رديده باشد، بلکه قرآن کتابي است براي بشريت و در طول تأريخ بشريت گنازل مي بردند 
 .تا اينکه بشريت زنده است قرآن کريم مورد رهنمايي ايشان ميباشد

 الهي! قرآن را مشعل رهنمايي زندگي ما قرار ده. آمين يا رب العالمين.
لََةَ وَيؤُْتُ  كَاةَ وَهُمْ باِلْْخِرَةِ هُمْ يوُقنِوُنَ﴿الهذِينَ يقُِيمُونَ الصه  ﴾۴ونَ الزه

 (۴همانان که نماز را برپا مي دارند و زکات مي دهند و به آخرت يقين دارند.)
 تفسير :

ورند، در جنب آترين طريق وبا ارکان وخشوع وآدابش بجاء ميآنانيکه نماز را به کامل
نهاد خود و جلب رضايت خدا به مستحقانش آن؛زکات اموال خويش را به منظور پاک نمودن 

رَة  هُمْ يوق نوُنَ »پرداخت ميکنند.  و به روز جزا و اموري مانند ماحسبه و « وَ هُمْ ب الْْخ 
 ترين وجه تصديق مينمايند.جزاي اعمال به کامل 

 يروز آخرت، احسان به و يقين نماز و زکات بدون از فحواي اين آيۀ مبارکه بر مي آيد که:
 .اصلاً در کار نيست
 خوانندگان گرامي !

ر  نماز ماشين و  .ک اصلي اعمال عبادي در دين مقدس اسلام بشمار مي آيدمُح 
اوبا ساير  قوت و صلابت گفته ميتوانيم کهکه به نماز اهميت قايل باشد، با تمام لمانيسم

 قايل است.خاصي عبادات هم اهميت قايل بوده وبه اداي آن ارج واحترام 
نماز برايش بي اهيمت باشد، بايد در مورد اين انسان حکم کرد که همچو مسلماني که ولي 

انسانها ساير عبادت را نه تنها انجام نمي دهد و يا هم اگر انجام هم ميدهد، آنرا به نيت 
 ورد.آاء نياورده و فايده اي چندان از آن بدست نمي ـصحيح بج

 کيد بيشتر نموده، بنابر مهم بودن أظيم الشان بر آن تنماز از جمله عباداتي است که قرآن ع
 عظيم ( بار در قرآن ۹۸)از  و مشتقات آن بيشتر يعني صلاهنماز  ۀاين عبادات است که کلم



 تذکر يافته است.ن أالش
هستي بخش مرتبط و متصل مي کند و با اين ارتباط  ءرا به مبدامسلمان نماز روح شخصي 

با نشاط و آرام نگاه داشته، و او را براي انجام ساير وظايف روح و جان انسان را زنده، 
 فردي و اجتماعي آماده مي سازد. و رسالت هاي

 ۀـعلاوه بر آنکه انجام يک دستور و يک وجيببراي يک مسلمان نماز وبجا آوردن  خواندن
انسان و مانع پيوستن  ، ناپسندالهي بشمار ميرود، خود مانع از انجام بسياري از اعمال زشت

 به ساير گناهان ميگردد.
ان »يکي از فوايد با عظمت نماز اينست که انسان را از فحشاء و منکرات نگاه ميدارد: 

 .«نهي عن الفحشاء و المنکرـالصلاه ت
ۀ نماز )صلاه( انسان مسلمان را به وقت، زمان، مکان، افراد و جامعه مرتبط ميسازد ورابط

 ايماني انسان مسلمان مساعدت بنيادي ميکند.برُاق شدن جوهر اتصال به حق و

 ﴾۵أوُلَئكَِ عَلىَ هُدًى مِنْ رَب ِهِمْ وَأوُلَئكَِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴿
 (۵آنانند كه از جانب پروردگارشان از هدايت برخوردارند و ايشانند كه رستگارانند.)

 نقش قرآن در يافتن راه سعادت:
درست و نادرست مشکل است. اما قرآن کريم بدون شک در اين زمانه پيدا کردن راه 

بازبان شيرين بارها و بارها، راه سعادت و راه بدبختي را از هم جدا نموده است و به ما 
 انسانها نشان داده است.

قرآن تلاش نموده است که به ما بگويد اگر ميخواهي خوشبخت شوي ودر آخرت سعادتمند 
گر گمراه شدي نا اميد نشوي و بتواني راه باشي، از چه راهي بايد حرکت کني وچرا ا

 سعادت را پيدا نمائي.
زيرا قرآن راهي را پيش روي انسان مي گذارد که خداوند بزرگ ميخواهد ما در آن حرکت 
ً به سعادت ختم ميشود وانسانها ميتوانند در آن راه، با خيالي آسوده  کنيم.راهي که نهايتا

 حرکت نمايند.
هخِذَهَا هُزُوًا وَمِنَ النهاسِ مَنْ  ِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيتَ يشَْترَِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيضُِله عَنْ سَبِيلِ اللَّه

 ﴾۶أوُلَئكَِ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴿
اند كه سخن لهو وبيهوده را خريدارند تا ]مردم را[ بى ]هيچ[ علمي  و برخى از مردم كسانى

به ريشخند گيرند براى آنان عذابى رسوا كننده خواهد از راه الله گمراه كنند و ]راه خدا[ را 
 (۶بود.)

 تفسير :
سخناني که انسان را غافل از چيزهاي سودمند دنيوي  «:لَهْوَ الْحَديث  » معني ومفهوم کلي

هاي مضحک، و آوازهاي سخيف هاي بيفايده، حرفو اخروي کند. مانند: خرافات، افسانه
 وبي وقار.
و معناي لفظ  ،ها و داستانها ستهاي قصهبه معناي گفته «الحديث»«: الْحَديث  لَهْوَ »ويا هم 

لهو، واقع شدن در غفلت است و هر آنچه انسان را از کاري ضروري به غفلت بيندازد، 
لهو ناميده ميشود و بسا اوقات به چنين اموري هم لهو گفته ميشود که فايده معتد به نداشته 

 تغال به گذارنيدن وقت يا تفريحي باشند.ي اشباشند، تنها وسيله
 تحريم موسيقي و آواز از ديدگاه قرآن :

ميکنيم: اولين آيه  ءدر مورد اينکه موسيقي حرام است به اين سه آيت از کتاب الله اکتفا
( مي باشد، بعد از اين که شيطان امرالله تعالي را مبني 65-64همانا سورۀ )اسراء آيات 

بر سجده آدم ناديده گرفت و اخطار داد و قسم خورد که اگر تا روز قيامت به او فرصت 
داده شود فرزندان آدم را مطيع خويش خواهد ساخت وآنان را به گمراهي خواهند کشاند، 

 مگر تعداد قليلي که اوامر و دستور اش سرپيچي کند.
پروردگار با عظمت تا روز قيامت به شيطان فرصت دادند و به او فرمودند: تو و پيروانت 

 خواهيد بکنيد جزاي اعمال شما دوزخ است. هر چه مي



ل  » م ب خَيل كَ وَرَج  نهُم ب صَوت كَ وَأجَل ب عَليَه  ز مَن  ٱستطََعتَ م  ل  وَٱستفَز  كهُم ف ي ٱلأمَوَٰ كَ وَشَار 
نُ إ لاَّ غُرُورًا

دُهُمُ ٱلشَّيطَٰ دهُم ۚۡ وَمَا يَع  د  وَع  نۚۡ وَكَفَىٰ  ﴾64﴿وَٱلأوَلَٰ م سُلطَٰ ي لَيسَ لَكَ عَليَه  بَاد  إ نَّ ع 
يلا تواني با آواز خويش )و هرکس از آنان را که مي(. 65-64الاسراء:«)﴾65﴿ب رَب  كَ وَك 

و پيادگانت را عليه آنان جلب کن و در اموال و اولاد با آنان شريک  تحريک کن و سواران
( در 65دهد.)شو و به آنان وعده بده. و شيطان جز نيرنگ و فريب به آنها وعده نمي 

حقيقت تو را بر بندگان من هيچ تسلطي نيست و همين کافي است که پروردگارت حافظ و 
 حامي )آنها( است.(
نُ إ لاَّ غُرُورًا»رۀ الاسراء( ،سو64 ۀوطوريکه در )آي

دُهُمُ ٱلشَّيطَٰ دهُم ۚۡ وَمَا يَع   «﴾64﴿وَع 
کند. اما ابليس بندگان مخلص را زيرا فريب شيطان هيچ چيزي را از سر آنها رد ودفع نمي

تواند به بيراهه بکشاند، زيرا کسي که به ريسمان الهي چنگ بزند خداوند او را حفظ  نمي
کند ب ميفرمايد وشرارت شياطين انسي و جني را از سر او دور ميکند و پيروزي نصيمي

 (122-119، 9و درصدر اين شيطان، ابليس لعين قرار دارد. )تفسير طبري: 
بليس با کدام طريقه و وسايل ا  در اين آيات فوق الذکراطلاع و خبر است مبني بر اين که 

 بندگان الله را از راه مستقيم منحرف مي سازد.
ها را گمراه ميکند باشد که توسط آن، شيطان، انسان جمله آن وسايل، آواز شيطان ميو از 

 افگند؛ اين دام موسيقي وساز وآوازحرام ميباشد.وبه دام خود مي
ق( كه امام بخاري و امام شافي به تفسيراش اعتماد داشت  104-21از مجاهد بن جبر مكي)

ده روايت است که: اين مفسر عالي قدر که در عصر و زمانش پيشوا و شيخ مفسرين بو
بليس را به آوازني )طوله يا شبيلي( لهو و باطل معني و تعبير کرده است. )تخريج ا  آواز 

حديث توسط سعيد و ابن ابو دنيا و ابن جرير و ابن المنذر و ابن ابو حاتم صورت گرفته 
 .(232و ابن الجوزي:  298،3و ابو نعيم:  312،5: المنصوراست. الدر 

و از ضحاک بن مزاحم که داراي علم و دانش زيادي بود و آن را توسط جبير از ابن 
سير اعلام عباس)رض( آموخته بود به ثبوت پيوسته او آواز شيطان را آواز ني گفته است. )

 ..(598،4النبلاء 
ترين آوازهاي شيطان ابن القيم)رح( معتقد است که: ترديدي وجود ندارد که سرود از بزرگ

ها را حقير پنداشته و به خوف و ترس و اضطراب آيد وشيطان توسط آن انسان به حساب مي
گيرد و ها آرام ميهاي قرآن دلکشاند و عملي ضد قرآن است، در حاليکه در سايهمي 

 البحرو  288،10پردازند. )تفسير قرطبي:شود و به درگاه خداوند به نيايش ميمطمئن مي
 ..(58،6: المحيط

ي لَهوَ »سورۀ لقمان است:که ميفرمايد:  6ۀ دومين آيه همانا آي نَ ٱلنَّاس  مَن يَشترَ  وَم 
... يث  گرداند تا آن را بگيرد و مالش را  لهو حديثي که انسان را به خود راغب مي« ٱلحَد 

ده، آن از در راه آن به مصرف برساند و مستحق عذاب الهي پنداشته شود، عذاب رسوا کنن
 باشد!آواز مي 

لهو »از عبدالله بن مسعود)رض( درباره لهو حديث پرسيده شد و ايشان درجواب فرمودند: 
«. حديث، قسم به خداوند متعال آواز خواني است و سه مرتبه اين جواب را تکرار کردند

حاکم حديث را  411،2و حاکم:  61،11و ابن جرير:  309،6)روايت ابن ابو شيبه: 
 .(.231و ابن جوزي:  223،10ت دانسته و ذهبي با اين صحت موافق است و بيهقي: صح

از ابن عباس)رض( صحابي جليل القدر و علم امت اسلام و مترجم قرآن مجيد و شيخ 
مفسران بوده؛ لهو حديث را اين طور معني کرده است: آواز و نظاير آن. )روايت ابن ابو 

بيهقي:  62،9و  61،11و ابن جرير:  357،1امام بخاري در ادب  309،6شيبية: 
 .(231و ابن جوزي:  333و  221،10

 .(203،3: سير اعلام النبلاءعبدالله بن عمر فقيه مردم مدينه و مفتي آن زمان گفته است. )
 .(.52،14لهو حديث در قرآن به معناي ساز و آواز است. )تفسير قرطبي: 



آيد، ايشان قيه و مفتي مردم مدينه به حساب ميجابر ابن عبدالله )رض( بعد از ابن عمر ف
درباره لهو الحديث از ديدگاه قرآن کريم ميفرمايند که: آواز خواني و گوش دادن به آن 

 .(.62،11است. )روايت ابن جرير: 
بناءً در فوق ملاحظه نمود که: اين چهار فقيه بزرگ و سرشناس صحابه به صراحت 

از آواز خواني است و قول صحابه در تفسير، سند و دليل  اند که: لهو حديث عبارتفرموده
 به علم تفسير از ديگران. شباشد؛ زيرا صحابه کراممي 
اند و آن اوضاع و ترند و ايشان نزول قرآن کريم را به چشم خود مشاهده و لمس کردهعالم

ر آنها از دانند که، اين آيات به آن اختصاص يافته است و ازجانب ديگاحوال را بهتر مي
اند، قرآن فهم کامل و علم صحيح دارند خصوصاً علما و مشايخ آنها در اين راه پيش قدم 

 باشد.هم چنان وقتي اقوال تابعين بر تفسير آيتي اجماع کنند، حجت و برهان مي 
دربارۀ معني و مفهوم لهو الحديث در قرآن کريم، صحابه و تابعين قول متفق دارند که به 

 .(105،95خواني است. )مقدمه اصول تفسير ابن تيميه:  معناي آواز
 اند که عبارتند از:چنانکه بعضي از تابعين بر اين معني تصريح کرده

الدر و  231، ابن جوزي: 62،11، طبري 309،6: شبيةـ مجاهد ابن جبر)روايت ابن ابي1
 .(505،6: المنثور

تفسير و قرائت قرآن به حساب که ايشان از امامان بزرگ و پيشوايان علم  ـ عکرمه 2
 شبيةروايت ابن ابيميروند و در نزد ابن عباس)رض( تعليم يافته و از او علم آموخته است. )

 .(505،6: ابن ابي الدنيا الدر المنثورو  231، ابن جوزي، 309،6
تر و داناتر به کتاب الله از کند که: هيچ کسي را عالمشعبي/ عکرمه را اين گونه معرفي مي

 .(.386،1: طبقات الداوديو  515،1: غاية النهايةعکرمه نديدم. )
.( ايشان يک تابعي بزرگوار 505،6: الدر المنثورـ مکحول به )روايت ابن عساکر، 3
سير کردند. )باشند و در عصر خود امام و پيشواي مردم شام بود و از مذهب او تقليد ميمي

 .(155،5: اعلام النبلاء
فقيه عراق و علمبردار .(505،6: الدر المنثوربه )روايت ابن ابو الدنيا،  ـ ابراهيم نخعي4

 .(.520،4: سير اعلام النبلاءفتوا در آنجا. )
.)به روايت ابن ابو حاتم و حاکم در کتاب الکني، عطاء خراساني: محدث و مفتي مجاهدـ 5

 .(507،5 505،6: الدر المنثور
.( فقيه مردم بصره و 505،6: الدر الـمنثور ـ حسن بصري به )روايت ابن ابو حاتم، 6

اش اين چنين دعا کردند: بارالها حسن محدث، شخصيتي که حضرت عمر)رض( درباره
بصري را در علم دين دانشمند و محبوب مردم بگردان و اين دعا نيز اجابت شد. و نيز 

سير رده اند. )ايشان کسي هستند که از سينه أم المؤمنين أم سلمه رضي الله عنها شير خو
 .(.563،4: اعلام النبلاء

اند که معناي لهو الحديث در و همچنين هفت تابعي ديگر که به وضاحت و صراحت گفته
 اين آيه آواز خواني ميباشد و هيچ کس هم با اين رأي مخالفت نکرده است.

سورۀ النجم( است: طوريکه خداوند متعال  61ـ  59سومين آيه: همانا )آيات 
يث  تعَجَبوُنَ »ند:ميفرماي ذَا ٱلحَد  ن هَٰ وَأنَتمُ  ﴾60﴿وَتضَحَكُونَ وَلَا تبَكُونَ  ﴾59﴿أفَمَ 
دُونَ  م  ( 61کنيد.)( و ميخنديد و گريه نمي60آيا از اين سخن الهي تعجب ميکنيد؟))«﴾61﴿سَٰ

 در حاليکه شما غافليد و هوس رانيد؟(
افتيد که اين قرآن بر محمد مي خداوند مشرکين را مخاطب ساخته و ميفرمايد: آيا به حيرت

و مسخره ميگيريد و ميخنديد وگريه  ءصلي الله عليه وسلم نازل ميگردد و او را به استهزا
سامدون: ) نميکنيد، به خاطر آنچه از عذاب که براي گناه کاران پيش بيني شده است و سامد

در  متعاله خداوند مکروه و مذموم ک که در کل سمود: لهو و سر بلند كردن از روى تكبر(
 اين آيه ذکر فرموده عبارت از آواز خواني است.

 در اين آيه به معناي آواز خواني است، طبق لغت « سمود»ابن عباس)رض( فرموده است: 



زبان مردم يمن، چنانکه ميگويند: )اسمد لنا( يعني: بخوان براي ما و نغمه سرايي 
 223، 10و بيهقي:  72، 3و البزاز:  13و ابن ابو الدني: ا  82، 13کن.)روايت طبري: 

 ..(231و ابن جوزي: 
 : 6ۀ شأن نزول آي

 فرمود: اين که استکرده روايت شأن نزول )رض( در بيانعباساز ابن  جرير طبري ابن
را آوازخوان  کنيزکي شد که نازل حارثنضر بن  نامبه  از قريش مردي درباره آيه

 را دارد، آن اسلام قصد ورود به شنيد کسيمي که مجرد اينبود و به  کرده خريداري
آواز  و برايش بده او غذا و آب ميگفت: براي وي برد و بهرا نزد او مي آواز خوان کنيزک
صلي الله عليه وسلم تو  محمد کهاست  چيزي بهتر از آن مرد ميگفت: اين آن . و بهبخوان

 خواند. و جهاد( فرا مي )از نماز و روزه آن سويا به ر
 سرزمين بهمنظور تجارت  به شد که نازل حارث نضربن درباره آيه اين»ميگويد:  مقاتل
 روايت قريش ها را برايخريد و آنرا مي هاي اعجميان، از آنجا کتابپس رفت مي فارس

 شما رابه عاد وثمود فراميخواند ومن هايان داست شنيدن را بهد شما م  ميکرد و ميگفت: مح
او  هاين اداست مشرکان . پسفارس واسفنديار و اخبار امپراتوران رستم هايناداست شنيدن
 گذاشتند.را فرو مي قرآن بهدادن و گوش  دانسته و نمکين را گرم

 تحريم موسيقي در احاديثي نبوي :
از امت من مردماني خواهند بود که زنا، »ميفرمايند: صلي الله عليه وسلم  ل اللهـ رسو1

. بخاري.اين حديث از دو جهت «شمارندابريشم، شراب و آلات موسيقي را حلال مي 
 برتحريم موسيقي وآلات آن دلالت دارد:

به صراحت حرام بودن « شمارندحلال مي »فرموده آنحضرت صلي الله عليه وسلم  الف:
 نمايد.شياي ديگري که در حديث ذکر است بيان مي أموسيقي وآلات آن را مانند 

پيوسته بودن آلات موسيقي با آنچه که حرام بودنش هويداست )زنا، شراب، ابريشم(  ب:
هاذکر و اگر حرام نمي بود يکجا و پيوسته با آن دلالت واضح بر تحريم آلات موسيقي دارد

 شد.نمي
دو آواز نفرين شده از حق دورند و »ـ همچنان رسول الله صلي الله عليه وسلم ميفرمايند: 2

خواند )آواز من از آنها نهي ميکنم: صداي ني و صداي شيطاني که به هنگام شادي آواز مي
شود، و بر سر و صورت زدن و بلند ميخوان(، و صدايي که در هنگام نزول مصيبت 

 سنن ترمذي.« گريبان چاک کردن است
در اين امت فرو بردن به زمين، باريدن سنگ و مسخ »ـ همچنان پيامبراسلام ميفرمايند: 3

هاي آواز خوان هاي شراب را بنوشند و کنيزک  شدن رخ خواهد داد، و آن هنگامي که باده
 السلسله الصحيحه.« وازندرا بگيرند و آلات موسيقي را بن

الله متعال برامتم قمار، شراب، طبل و »ـ آن حضرت صلي الله عليه وسلم ميفرمايند: 4
 صحيح الجامع.« طنبور را حرام گردانيده است، و برايم نماز وتر را افزو

روايت است که عبدالله بن عمر)رض( آواز ني نوازي را شنيد که ني مينواخت پس انگشتان 
خود را از راه به کناري کشيد وبه خادمش نافع مَرْکَب هاي خويش نهاد ور گوشخود را ب
 ي نافع! آيا هنوزهم آواز آنرا ميشنوي؟ افرمود: 

هايش بود تا آنکه گفتم: نه. ديگر نافع ميگويد: گفتم: آري. پس همچنان انگشتانش درگوش
و مرکبش را به راه باز هايش برداشت شنوم. آنگاه دستانش را از گوش آواز ني را نمي

را ديدم که صداي ني چوپاني را شنيدند پس صلي الله عليه وسلم  آورد وفرمود: رسول الله
 چنان کردند که من اکنون کردم.

بخاري از عبدالرحمن بن غنم اشعري روايت مي کند که گفت: ابو عامر يا ابو مالک اشعري 
ُ عَليَه  وَسَلَّمَ شنيده است که فرمود: براي ما روايت کرده اند که از پيامبر صَلَّي  ليَکُونَنَّ »اللَّّ

لَنَّ أقَْوَامٌ إ ليَ جَنْب  عَ  فَ وَلَينْز  يرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَاز  رَ وَالْحَر  لُّونَ الْح  ت ي أقَْوَامٌ يسْتحَ  نْ أمَُّ لَمٍ يرُوحُ م 
مْ يعْن ي الْفَق يرَ ل   حَةٍ لهَُمْ يأتْ يه  مْ ب سَار  ُ وَيضَعُ الْعَلَمَ عَليَه  عْ إ لَينَا غَدًا فيَبَيتهُُم اللَّّ  حَاجَةٍ فيَقوُلوُنَ ارْج 



يرَ إ ليَيوْم  الْق يامَة   ينَ ق رَدَةً وَخَنَاز   (5590بخاري ) «وَيمْسَخُ آخَر 
در ميان امت من افرادي پيدا خواهند شد که زنا و لباس ابريشمي و شراب و آلات موسيقي »

ند و اقوامي قله ي کوه ها زندگي مي کنند و هنگام شام که چوپان، را حلال مي شمار
گوسفندان آنها را به خانه مي آورد که اگرمسکيني نزد آنها بيايد و نيازش را از آنها بجويد، 
ميگويند: فردا نزد ما باز گرد، اما شب هنگام خداوند آنها را هلاک ميکند و کوه را بالاي 

ديگر را به ميمون و خوک تبديل مي کند که تا روز قيامت به آنان مي اندازد، و گروهي 
 «همين صورت باقي خواهند ماند.

 ديدگاه مذاهب چهار گانه در مورد موسيقي :
 ح(:رامام ابو حنيفه)

گير بود نمود و سختدر تحريم و عدم جواز آواز خواني بسيار تأکيد مي)رح( امام ابوحنيفه
 رسيد.به پايه او نميحتي که هيچ يک از ساير مذاهب 

اند: پيروانش گفته .(229تلبيس ابليس پنداشت. ) امام ابو حنيفه شنيدن موسيقي را معصيت مي
 گوش کردن صداي موسيقي و آواز خواني حرام است.

اند: شنيدن لهو وموسيقي گناه آنها استدلال ميکنند که، پيامبراکرم صلي الله عليه وسلم فرموده
 مجلس فسق ولذت بردن از آن کفر است.است ونشستن درآن 

فتاواي بزازية حاشيه فتاواي حديث مذکور از زمره احاديث مرسل مکحول به شمار مي آيد. )
و حديث مرسل استاد مکحول روايت کرده است. امام ابوبکر جزائري در ( 359،6هندي 
درتحريم ساز وموسيقي اش تحت عنوان حکم الموسيقي و الغناء ميگويد: امام ابوحنيفه رساله

گيري کرده و هر دو را موجب فسق دانسته و شهادت مرتکب را مردود وسرود بسيار سخت
اند، شمرده است و پيروانش نيز شنيدن سرود را فسق و لذت بردن از آن را کفر تلقي کرده

توان گفت که کفر تا کفر دهد پس مي و چون استنادشان را يک حديث ضعيف تشکيل مي 
کند. شود و انسان را از دين اسلام خارج نمي دارد و کفر معصيت، معصيت پنداشته مي فرق

امام ابو يوسف فرموده است: اگر مسلماني آواز لهو و لعب و موسيقي را از داخل خانه بشنود 
بايد بدون اجازه داخل شود و آن منکر را تغيير بدهد زيرا تغيير منکر، بر هر فرد واجب 

 امام مسلمين، موسيقي نواز را به زندان بيندازد ياشلاق بزند و تبعيدش کند.(است، و بايد 
 امام مالک )رح(:

راوي خلال: پرسيده شد: کدام آوازها را مردم مدينه جايز ميپندارند؟ ))رح(  از امام مالک
 کنند.در جواب فرمودند: يک تعداد فاسقان ديار ما به آن عمل مي(165..و131

ه کنيزي خريد و بعد از آن ثابت شد که يک آواز خوان است، آن وقت گفته است: کسي ک
 شود. ميتواند او را به داشتن عيب بر فروشنده رد کند؛ زيرا آواز خواني عيب پنداشته مي

 امام شافعي)رح(:
اند: شهادت آواز خوان، چه مرد باشد چه زن قابل شنيدن و گوش امام شافعي)رح( فرموده

کسي که به اين شغل اشتغال ورزد با او مثل شخص سفيه و نادان رفتار باشد و دادن نمي 
. و نيز فرموده است. آواز .(191راوي خلال: ميگردد و يک شخص بيمروت مي باشد.)

 خواني يک نوع ديوثي پنداشته ميشود.
نيز فرمودند: در بغداد يک چيزي را گذاشتم که تغبير نام دارد و زنديقان آن را ايجاد 

تغيير: ذکر خداوند به دعا و تضرع اند و مردم را با انجام آن از قرآن باز ميدارند. )کرده
و تلحين و طرب است. بدين ترتيب که مطرب و موسيقي نواز جلوي خود يک بالشتي را 

 زند.(گذارد و با چوب بر آن مي مي
 ملاحظه فرمايد.( . مي توانيد330در تلبيس ابليس: را اين روايت که )در ضمن بايد گفت 

کسي که قرآن کريم را به لحن و طرب و آهنگ ميخواند اين چنين ۀ در بار)رح( امام شافعي
ميدهد. پس اگر او امروز اوضاع و احوال سرايندگان زمان ما را مي  ءحکم کرده و فتوا

 ؟ديد چه احساسي پيدا ميکرد
 



 کيست: ديوث
 کند او در اين باره غيرت و  ديوث به شخصي گفته ميشود که همسرش زناي محصنه

رابطه  حسادتي نداشته باشد. ديوث همچنين به معني کسي که زن خود را براي
بدسترس ديگران رها ميکند. اصل اين کلمه سرياني است و بدين تريب به زبان  جنسي

 عربي وساير زبانها وارد شده است(.
ن دهد ديوث شناخته در شرعيت اسلامي اگر کسي در مسئله حرمت زنش بي غيرتي نشا

ميشود، و مطابق حکم حديثي شريف؛ ديوث وارد جنت نميشود. پيامبر صلي الله عليه و 
ييق رُّ ف ي »سلم فرموده است:  نُ الْخَمْر  وَالْعَاقُّ وَالدَّيوثُ الَّذ  مْ الْجَنَّةَ مُدْم  ُ عَلَيه  مَ اللَّّ ثلََاثةٌَ قَدْ حَرَّ

(، يعني: )سه کس هستند که خداوند بهشت را 5349احمد  )صحيح، روايت« أهَْل ه  الْخَبَثَ 
بر آنها حرام گردانيده است: شراب خوار، و کسي که نافرماني والدينش ميکند، و ديوثي که 

 بر پليدي زنش راضي ميشود(.
 امام احمد ابن حنبل)رح(:

ير آلات سرنا، طنبور، رباب آرمونيه و سا ،ميفرمايند: آواز، ني )رح(امام احمد ابن حنبل
 .حکايت ابن عقيل.( 245تلبيس ابليس: موسيقي حرام اند. )

روايت تغبير ميفرمايند: تغبير بدعت نويني است که درشرايع سابقه نداشته است. )ۀ و دربار
 تلبيس ابليس ملاحظه شود.(. 187خلال: 

کند و باز ايشان تکرار کردند که، بدعت به امام گفته شد که، تغبير دل را نرم مي
 تلبيس ابليس ملاحظه شود.(. 187روايت خلال: است.)

هلي دُ اي را غسل دهم ناگهان صداي شخصي از امام پرسيد: اگر از من خواستند که مرده
ل را پاره کن درغيراين صورت ـرا شنيدم آن وقت چه کار کنم؟ فرمودند: اگر توانستي ده

احکام  ه شود به کتاب:)روايت خلال.( )براي تفصيل موضوع مراجع از آنجا دورشو.
 موسيقي و سرود از ديدگاه اسلام تأليف شيخ احمد بن عبدالعزيز حمدان(

 اجماع اهل علم بر تحريم موسيقي:
نقل کرده اند،  ءمبني بر تحريم موسيقي وآلات آن را جمعي از علما ءاجماع و اتفاق علما

 از آن جمله امام قرطبي، ابن صلاح و ابن رجب رحمهم الله.
متفق اند که موسيقي به دليل قرآن و سنت ممنوع است و آلات آن مانند ني،  ءعلمااين عده 

طنبور، طبل وغيره )آلاتي که با نام هاي جديد و در موسيقي از آن استفاده ميشود( همه 
حرام بوده از هيچ عالمي اعم از سلف و خلف که سخنش معتبر باشد اختلافي وارد نشده 

سته باشد. پس چگونه حرام نباشد در حاليکه موسيقي شعار باده گساران که آن را مباح دان
 باشد؟ حيائي ميها، فساد و بيو فاسقان و در عين زمان تحريک دهندۀ شهوت 

 : سرور و شادمانى در مراسم نكاح
 مراسم عقد نكاح بايد با سرور و با خواندن هاى مباح وزدن دف در بين مردم اعلان گردد.

رضى الله عنها( از حضرت محمد صلى الله )متبركه از حضرت بى بى عائشهدرحديث 
اعلنوا هذا النكاح واجعلوه فى المساجد واضربوا عليه »عليه وسلم روايت فرموده است آمده: 

 .رواه احمد والترمذى(«)الدف
 «أعلنوا النكاح»همچنان در حديث متبركه ديگرى پيامبر صلى الله عليه وسلم فرموده است: 

/  ۱۲۸۵صحيح ابن حبان: )، (۱۵۳۷صحيح سنن ابن ماجه: )ازدواج را اعلان كنيد( )
۳۱۳).  

جاء »و در حديث ديگرى از خالد بن ذكوان روايت است: ربيع بنت معوذ بن عفراء گفت: 
النبى صلى الله عليه وسلم يدخل حين بني علي، فجلس على فراش كمجلسك مني، فجعلت 

وفينا نبي ن: ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداه جويريات لنا يضربن بالدف
وقتى كه به خانه داماد برده شدم ) «يعلم ما فى غد. فقال: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين



نشست همچون نشستن تواز من.  يپيامبر صلى الله عليه وسلم نزد من آمد، وروى فراش
وخوبي هاي پدرانشان را كه در روز بدركشته دايره( مى زدند )دختر نيمه جوان ما دف 

شده بودند يادآور ميشدند، در اين حال يكى از آنها گفت: در ميان ما پيامبرى است كه از 
آينده خبردارد، پيامبر صلى الله عليه وسلم فرمود كه اين سخن را ترك كن و آنچه را كه 

حيح امام بخارى:( فتح ، )ص(۱۰۸داب الزفاف: آحديث صحيح: .( )قبلاً مى گفتى بگو
، )سنن (۱۳/  ۲۶۴ / ۴۹۰۱د( عون المعبود: وؤسنن ابو دا( )۹/  ۲۰۲/  ۵۱۴۷البارى )
 .(.۲/  ۲۷۶/  ۱۰۹۴الترمذى: 

فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في »همچنان در حديث ديگرى ميفرمايد: 
يح سنن ابن ماجه: صح)تفاوت ميان حلال و حرام در ازدواج دف وآواز است( )« النكاح
 (۱ / ۶۱۱ / ۱۸۹۶، )سنن ابن ماجه: (۶ / ۱۲۷، )سنن نسائى: (۱۵۳۸

در يک عروسي حضرت عايشه )رضي الله عنها( فارعة دختر سيرت نويسان مينويسند که: 
اسعد )رضي الله عنها( را در مراسم عروسي اش به منزل شوهر وي نبيط بن جابر انصاري 

يا عائشة، ما كان معكم لهو؟! فإن الأنصار »عليه وسلم به او فرمود:برد. رسول الله صلي الله 
اي عايشه! آيا همراه شما سرگرمي )دف و غيره( نبود؟ زيرا انصار، »يعني: « يعجبهم اللهو

 )بخاري(« سرگرمي را دوست دارند.
فهل بعثتم معها جارية »در روايتي آمده است که آن حضرت صلي الله عليه و سلم فرمود: 

آيا کنيزي را با او روانه ساختيد تا دف بزند و آواز »يعني: « ضرب بالدف، وتغني؟ت
فرمود: بايد چنين  عايشه رضي الله عنها گفت: او چه بايد مي خواند يا رسول الله؟« بخواند؟

أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الذهب الأحمر ما حلَّتْ بواديكم ولولا الحنطة »ميخواند: 
 اء ما سمنت عذاريكم(السمر

 يما آمديم، ما آمديم، سلام و درودمان گوييد تا سلام و درودتان گويم اگر طلا»معني شعر: 
نبود دوشيزگانتان فربه  يطلائ يگشت بيابان هاي تان و اگر گندم ها يسرخ نبود آراسته نم

 .«گشتند. ينم
 يادداشت:

به همراه ترانه متداول و معمول در در شرع اسلام استفاده از دف  ور شديم:آطوريکه ياد 
مراسم عروسي جايز است. ترانه اي که درآن به چيز حرامي دعوت داده نشود و چيز حرام 
در آن ستايش نگردد، وآن هم در قسمتي از شب، فقط زنان اين کار را براي اعلام نکاح 

ُ عَليَه   وَآل ه  وَسَلَّمَ روايت  انجام دهند، همان طور که درسنت صحيح از پيامبر صَلَّي اللَّّ
اما  (.( روايت کرده است1018( و ترمذي )16406ابن ابي شيبه در مصنف خود )).است

 زدن طبل در عروسي جايز نيست بلکه فقط بايد با دف بسنده کرد.
 قول)رحمه الله تعالي عليهما جميعاً(  حنبل و احمد بن از ابو حنيفه، شافعي که است گفتني
 نکاح ( در مجالس)دايره دف از زدن . ولياست شده ( نقلنا )آواز خوانيغ   بودن مکروه به

 .نيست باکي و عروسي
 حکم آواز بدون موسيقي چيست؟ 

آواز يا ترانه ي بدون موسيقي و بدون طبل و دف و ديگر ادوات موسيقي جايز است، البته 
 با وجود شرايط زير:

ت منکر وجود نداشته باشد )مانند سخن گفتن از صفات زنان و مسائل در شعر آن کلما -1
 .مشابه همچون عشق و عاشقي بين زن و مرد و ديگر عبارات منکر ديگر.(

عبارات شرک و کفر آميز در آن وجود نداشته باشد )مانند عباراتي بر عليه توحيد باري  -2
 از ارزشهاي ديني سخن گفتن( تعالي يا مدد از اولياء الله يا بر عليه دين يا يکي

نبايد باعث شود که اين آواز فرد را از عبادات و ذکر الله تعالي باز دارد و وي را به  -3
 امورات بيهوده مشغول سازد.



بهتر است از شعرهايي استفاده شود که در راستاي نشر دين و اخلاق باشد. )اناشيد  -4
 .اسلامي(

 است:آنچه از موسيقي مستثني گرديده 
آواز خواني حرام همانا ساز وسرودهاي است که نفس ها را بر  ءبايد دانست که نزد فقها

حرام بجنباند وآن را بر هوا وهوس بر انگيزد مانند غزل هاي که در آن سخنان شرم آور 
است، و مثل توصيف زنان و ذکر شراب وساير محرمات باشد که به اتفاق علماء حرام 

ن جايز نيست. اما سرود و آواز خواني مباح آنست که آز آنچه ذکر گرفتن مزد در قبال آ
شد سالم باشد، بنابر اين مقدار اندک آن در اوقات شادي مانند عروسي و روز عيد و نيز 
به خاطر ايجاد نشاط بر انجام دادن اعمال دشوار بدون آلات موسيقي جايز است، طوريکه 

اد نشاط در هنگام حفر خندق پيرامون مدينه آن رسول اکرم صلي الله عليه وسلم براي ايج
 را تجويز کردند.

ها بنام ذکر و حلقه سماع سرودن موسيقي را پديد آورده هايي که امروز بعضياما بدعت 
 والله أعلم بالصواب.است و اسلام از آن مبرا و بيزار است. أند اند حرام 

 :هاي اسلَميحکم سرود و ترانه 
 هاي اسلامي شروط و ضوابطي را بشرح ذيل وضع نموده اند:مورد ترانه علماي کرام در 

 ـ آلات موسيقي در آن استعمال نشود.
 ـ به آواز زنان نباشد.

 ـ سخنان بيهوده و نا مشروع در آن نباشد.
 ـ داراي لحني نباشد که شنونده را به مستي و طرب آورده و دچار فتنه گرداند.

افراط صورت نگيرد تا مبادا عادت مسلمان نگردد طوريکه همه ـ در سرودن و شنيدن آن 
 اوقات خود را در آن ضايع سازد و از خواندن و شنيدن قرآن وي را دور نمايد.

 علَج شنيدن موسيقي:
آنعده از برادران و خواهراني که معتاد به شنيدن موسيقي هستند و به آن علاقه خاص دارند 

 :د ميداريمنکات ذيل را بخاطر ترک پيشنها
 ـ بايد بدانند که موسيقي ازاعمال شيطان است وباعث خشم وغضب الله ميشود.

ـ به ذکر الله سبحان بپردازند زيرا با ذکر الله تعالي قلب مسلمان آرام و مطمئن ميگردد، 
كر  ٱللََّّ ِۗ أَ »چنانکه الله تعالي ميفرمايد:  ينَ ءَامَنوُاْ وَتطَمَئ نُّ قلُوُبهُُم ب ذ  كر  ٱللََّّ  تطَمَئ نُّ ٱلَّذ  لَا ب ذ 

 [.28]الرعد: «﴾28﴿ٱلقلُوُبُ 
هايشان به ياد الله اند )راه يافتگان همان کساني هستند که( دلهمان کساني که ايمان آورده»

 «.ها آرامش مييابدآرام ميگيرد، آگاه باش که با ياد الله دل
کست قرآن کريم و يا ترجمه آن در خانه، موتر و ديگر جاهايي که به موسيقي گوش ميداد 

بدون »را بشنود تا شيطان از وي مأيوس شود. پيامبر گرامي ما چنين توصيه مينمايند: 
 «.گرددکه سورۀ بقره در آن خوانده ميشود متنفر ميايشک شيطان از خانه

را به صلي الله عليه وسلم  هاي ياران راد مرد پيامبر اسلام هاي سيرت نبي و قصه کتاب
 عمق مطالعه کند.

براي تفصيل موضوع مراجعه شود ) هاي اسلامي گوش فرا دهند.ـ ميتوانند به بعضي ترانه
 .(.احکام موسيقي و سرود از ديدگاه اسلام شيخ احمد بن عبدالعزيز حمدان به کتاب:

رْهُ وَإذَِا تتُلْىَ عَلَيْهِ آياَتنُاَ وَلهى مُسْتكَْبِرًا كَأنَْ لمَْ يسَْمَعْهَا  كَأنَه فيِ أذُنَُيْهِ وَقْرًا فبَشَ ِ
 ﴾۷بِعذََابٍ ألَِيمٍ﴿
ما بر او تلاوت شود متکبرانه روي بر مي گرداند، گويي آنها را نشنيده است،  چون آيات

 (۷پس او را از عذاب دردناك خبرده.)و پرده است، گوئي اصلا گوشهايش سنگين 
 تفسير :

 شنيدن سخنان لهو و باطل، آمادگى پذيرش  است که:واقعيت اينست که: تجارب نشان داده 



ى استكبارى، مانع پذيرش از جانب ديگربايد گفت که: روحيه. كندحق  را از انسان سلب مى
حق  و حقيقت در انسان مي گردد. در ضمن قابل ياد آوري است که: گوش ندادن به سخن 

، نشانه  ى استكبار است.حق 
قرآن  .پذيرد، مثل كسى است كه هر به هردو گوش كر باشد وکسي که کلام حق  را نمى

بر اين مجرم خوانده متذکره ميفرمايد: زمانيکه آيات قرآن عظيم الشأن  ۀعظيم الشأن در آي
شود با تکب ر و عناد پشت ميگرداند، حق را نميپذيرد و به رهنمايي گوش نميدهد؛  مي

گوشش ناشنووكر است. اي پيامبر! وطوري وانمود ميسازد که هيچ چيزي را نشنيده و 
 چنين کسي را به عذاب سخت و درد آور آتش دوزخ مژده بده.

در تفسير البجر المحيط آمده است: اين آيه از چند جهت متضمن ذم است: پشت کردن به 
حکم و فرمان، تکبر و عدم پذيرش حق، توجه نکردن به شنيدن آيات، غلو دراعراض 

گويا آيات متذکره رانشنيده است؛ چون به آن توجه و اهميتى کردن وروي برگردانيدن که 
دهد، سپس با مژده دادن شديدترين عذاب او را بيش از پيش سرزنش کرده است.  نمى

 اثر ابو حيان اند(  ۷/۱۸۴)البحر المحيط 

الِحَاتِ لَهُمْ جَنهاتُ النهعِيمِ﴿  ﴾۸إنِه الهذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه
هاي پر از ناز باغو يقيناً کساني که ايمان آورده وکارهاي شايسته انجام داده اند، براي آنان 

 (۸و نعمت است.)
 تفسير :

براي مؤمنان که ايمان و عمل صالح و حسن نيت و اخلاص عمل را دارند، و به اوامر 
شرعيت الله تعالي خدا و رسولش عمل کنند و از نواهي الله و پيامبرش اجتناب نمايند، و بر 
ها و انواع لذايذ پايدار بمانند، بهشت جاويدان وپر از نعمتي را خواهند داشت و از نعمت 

ها وزنان و حورالعين و ساير ها و لباس ها و نوشيدنى آن بهره ميگيرند، از جمله خوردنى 
ه ذهن هيچ هاى خدا که هيچ چشمى آن را نديده و هيچ گوشى آن را نشنيده و بفضل و کرم 

 کس هم خطور نکرده است.
ايمان  آيد که:مبارکه برمي ۀبهشت، مخصوص اهل ايمان وعمل صالح است.ازفحواي آي

 گيرى از لطف بي نظير الهي است.همراه با عمل صالح، شرط بهره
عراض مخالفان، زودگذر است ولى پاداش اهل ايمان ابدى ا  همچنان بايد گفت که: تكب ر و 

 هاى الهى را باور كنيم و آنرا بايد جدي گرفت.ها و پاداشوعدهاست. بناءً 
ِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴿  ﴾۹خَالِدِينَ فيِهَا وَعْدَ اللَّه

؛ الله وعده کرده است وعده اي به حق  و درست، و او تواناي که در آن هميشه خواهند ماند
 (۹شکست ناپذير و حکيم است.)

 تفسير :
ها و زمين مستقر خواهند بود و هرگزاز تا دوام آسمان نعمت هاي بهشتي براي هميشهدرآن 

 شوندمي  آوردهبيرون  هرگز از آن گردند و نهفنا مي  هرگز در آن ، نهشوند آن خارج نمى
پذير نيست زيرا پروردگار و اين وعدۀ راستين قطعى و تغيير ناپذير و تخلف از آن صورت 

اش وفا کس از او در سخنش راستگوتر و در وعده کند و هيچاش را خلاف نمي من ان وعده
 باشد.تر نمي  کننده

الي ذاتي دهد. او تعقتضاى مصلحت انجام نمىا  حکيمى است که هيچ کارى را جز بر مبنا و 
 است که در تدبير وافعال و درحکم و شريعتش با حکمت است.

 خوانندگان گرامي!
( در باره مخلوقات الهي و ابطال شرک، بحث بعمل آمده 11الي  10در آيات متبرکه )

 است.



كُمْ وَبثَه فِيهَا خَلَقَ السهمَاوَاتِ بغِيَْرِ عَمَدٍ ترََوْنَهَا وَألَْقىَ فيِ الْْرَْضِ رَوَاسِيَ أنَْ تمَِيدَ بِ 
 ﴾۱۰مِنْ كُل ِ دَابهةٍ وَأنَْزَلْناَ مِنَ السهمَاءِ مَاءً فأَنَْبَتنْاَ فِيهَا مِنْ كُل ِ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴿

آسمان ها را بدون ستون هايي که آنها را ببينند، آفريده و در زمين کوه هايي استوار افکنده 
و در آن از هر زنده جان پراگنده کرده  است تا شما را نلرزاند و به اضطراب نيندازد،

است، و از آسمان آبي نازل کرديم، و به وسيله آن در روي زمين انواع گوناگوني از 
 (۱۰جفتهاي گياهان پر ارزش رويانديم.)

 تشريح لغات واصطلاحات :

يَ  »می بينيد. : «ترََوْنَ  [.»۲جمع عمود و عماد، ستونها ]رعد/ «عَمَدٍ  » ع جم«:   رَوَاس 
يدَ  »راسيه، کوهها، کوههای استوار و محکم.  که بجنباند، مبادا بجنباند، مبادا : «أنَْ تمَ 

نْ كُل   زَوْجٍ  »رويانيديم. «: أنبتنا»بپراکند. : «بَثَّ »تکان دهد، تا نلرزاند.  از هر  «:م 
يمٍ  »نوع، از هر صنف، از هر جنس.   ارزنده، زيبا و پرمنفعت. «:  كَر 

 تفسير :
هايي که ديده شود ها را با آن همه وسعت وعظمت واستحکام، بدون ستونآسمانمتعال  الله

هاي با استحکامي را در زمين مستقر داشت تا تکان نخورد و بر زمين رفعت بخشيد، کوه
 زيرورو نشود و شما را نابود نکندو با حرکت و جنبش در توازنش خلل ايجات نشود.

مينويسد: بايد بدانيد که استقرار و ثبات زمين به خاطر امام فخررازي در تفسير خويش 
خورد و اگر خدا آن ى باد و آب از جاى خود تکان مىسنگينى آن است، وگرنه به وسيله
هاى کرد، صلاحيت کشت و زرع را نداشت؛ چرا که زمينرا مانند ريگ و غبار خلق مى

ايى به جايى ديگر روان است، کند و از ج بينى که ريگ در آن حرکت مىريگزار را مى 
 .(۲۵/۱۴۳ها همين است. )تفسير کبير ى کوهو حکمت مستقر کردن آن به وسيله
گان را در زمين منتشر کرد، که جز خالق آن احدى از الله تعالي انواع حيوانات و خزند

 آنها خبر ندارد.ها( گ)رنتعداد و اشکال و الوان 
نَ الَسَّمٰاء  » اش زمين را بعد از تا به وسيله کرديم نازل آبي و ازآسمان« مٰاءً وَ أنَْزَلْنٰا م 

ر داشت خشکسالي و قحطي سرسبز کند و در آن از هر روينده اي، جفت با طراوتي را مقر 
و  رنگ زيبايي سببرا به متنوع و درختان گياهان تعالي که داراي منظري زيباست؛ حق

  کرد. وصف« کريم» صفت ست، بهنهاآ از مظاهر حکمت ريمظه که نهاآ منافع بسياري

ِ فأَرَُونيِ مَاذَا خَلقََ الهذِينَ مِنْ دُونهِِ بلَِ الظهالِمُونَ فيِ ضَلََلٍ مُبِينٍ﴿  ﴾۱۱هَذَا خَلْقُ اللَّه
اين آفرينش الله است، پس به من نشان دهيد كسانى كه ]مدعى و[ در برابر او هستند چه 

 (۱۱اند.)بلکه ظالمان در گمراهي آشکاراند؟ چيزى آفريده
 تشريح لغات واصطلاحات :

 غير از او، جز او. «:مِنْ دُونهِِ  »به من بنمايانيد، مرا با خبر کنيد. «:  أرَُونِي »
 تفسير :

کنيد همه مخلوقات خدا مى بينيد و مشاهده مىاي مردم! همه چيزهايي را که شما مي 
نْ دُون ه  »باشند، اکنون اي کافران!  ينَ م  ادعا شده  نشان دهيد که معبودان« مٰا ذٰا خَلقََ الََّذ 

 آن هب الله متعال همسويه وبرابر باشد، يا حداقل با آفرينش اند کهآفريده چيزي شما چه
 نهاگشتند؟ وشما به عبادت آ نزد شما سزاوار پرستش آن سبب به باشد، که نزديک

 پردازيد.مي



برند چون عبادت را در غير محل به راستي که کافران در گمراهي و بيخردي به سر مي 
بيند و نه سودى دارد و نه شنود و نه مىخود قرار داده و چيزى را پرستيدند که نه مى

يعني: « بَل  الَظهال مُونَ ف ي ضَلٰالٍ مُب ينٍ ».رساند. آنان از حق  و راهيابي دوراند انى مىزي
زيرا هدايت را رها کردند و در مسير گمراهي روان « آشکارند در گمراهي» مشرکان
 شدند.

 خوانندگان گرامي!
 لقمان حکيم وصايا واندرزهايي لقمان حکيم ( مبحث قصه19الي  12در آيات متبرکه  )

 به پسرش، آغاز مييابد.
ِ وَمَنْ يشَْكُرْ فإَِنهمَا يشَْكُرُ لِنفَْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فإَِ  نه وَلَقدَْ آتيَْناَ لقُْمَانَ الْحِكْمَةَ أنَِ اشْكُرْ لِِلّه

َ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴿  ﴾۱۲اللَّه
شاکر باش و  و به راستي ما به لقمان حکمت عطا کرديم که نسبت به خدا سپاس گزار و

هرکه سپاس گزارد تنها به سود خود سپاس ميگزارد، و هرکه ناسپاسي کند ]به خدا زيان 
 (۱۲نمي زند، زيرا[ خدا بي نياز و ستوده است.)

 تشريح لغات واصطلاحات :
در قول و وارد بودن وبه راه درست رسيدن و رفتن ، حکمت خردمندي.نبوّت. «:الْحِكْمَةَ »

شناخت از روي يقين در امور است. به عبارت ديگر، حکمت مجموعه  تقان يعنياِ عمل، و 
دهد و هر  فضائلي است که دارندۀ آن در پرتو آن هر کاري را در جاي خود انجام مي

 .دكتور مصطفي خرمدل( –. )تفسير نور کندسخني را در موقع مناسب اداء مي
 تفسير :

 ى قرار دادن هر چيزى است در جاى خود.درستى گفته و عمل. در اصل به معن« الْحِكْمَةَ »
وَلقََدْ آتيَنٰا » «حکم»ى امور را به درستى انجام ميدهد.)لسان العرب مادهنکه حکيم يعنى آ

ور شديم آطوريکه در فوق ياد « بخشيديم حکمت لقمان ما به راستي و به» «لقُْمٰانَ الَْحِکْمَةَ 
 صايب و راست و گفتار موافق حق. عبارت است از قول درست و نظر« حکمت»که: 

گارش لقمان دانش ديني، استحکام رأي حقاّنيت در خداوند متعال براي بندۀ صالح و توبه
گفتار را عطا کرد و مأمورش نمود با عمل به طاعات و پرهيز از گناهان شکر گزارش 

 باشد.
پيامبر نبود، « نلقما»امام مجاهد فرموده  است: حکمت يعنى درک و عقل و درستى گفتار. 

 (.۲۱/۴٣بلکه حکيم بود. )تفسير طبرى 
أنوار التنزيل و أسرار التأويل، مشهور »عبدالله بن عمر بيضاوي مفسير تفسير: ناصرالدين 

عليه السلام يا  ايوب فرزند باعورا، خواهر زاده لقمان» مي نويسد:« تفسير بيضاوى»به 
د ؤداو کرد تا بدانجا که زندگي طولانيمدتي  مصر بود که نوبه وي، از سياهان پسرخاله

 .او پيامبر نيست بر آنند که علم و اکثر اهل آموخت علم و از وي عليه السلام را دريافت
 حکيم بود نه پيامبر.« لقمان»ا به قول جمهور صحيح آن است که امام قرطبى گفته است: بن

انديشيد و حسن اى بود که زياد مىهمچنان درحديث آمده است: لقمان پيامبر نبود بلکه بنده
داشت، پس منت عطاى  يقين داشت. خداى متعال را دوست داشت و خدا هم او را دوست مى

 حکمت را بر او نهاد!
و  گوييرد، درستخ  بود از: دانش،  بود، عبارتاو بخشيده  به ند متعالخداو که و حکمتي
 .صواب سخنان

ه  » ها و فضل و کرمى که خدا به تو عطا کرده به او گفتيم: در مقابل نعمت « أنَ  اشُْکُرْ للَّ 
است او را سپاسگزار باش؛ چرا که تو را به حکمت اختصاص داده و آن را بر زبانت 

 ه است.قرار داد
ه  » شکر گزارده  سود خويش شکر گزارد، همانا به و هرکس« وَ مَنْ يشْکُرْ فَإ نَّمٰا يشْکُرُ ل نَفْس 

بر ميگردد، زيرا پروردگار سبحان  خود وي به شکرگزاري اين و حاصل زيرا فايده« است



عصيت گنهکاران رساند و ماي نمي نياز است، طاعت مطيعان به وي فايده از جهانيان بي
 سازد.ضرري را متوجه اش نمي 

يدٌ » َ غَن ي حَم   ورزد، يعني کسي که با انکار از نعمت کفران و هرکس« وَ مَنْ کَفرََ فَإ نَّ اَللّه
 تعالي به عبادتش نيازي ندارد.ها به ولي نعمت کفر ورزد، حق 

تعالي است، او از ها در همه احوال مخصوص او هاي نيکو و سپاسگزاري همه ستايش
« حميد»و  وي از شکرگزاري« نياز استخداوند بي  در حقيقت»نياز است کافران بي 
و  او را سپاس است، هرچند کسي خويش خلقاز سوي  سزاوار حمد و ستايش است، يعني

 نگويد. ستايش
 لقمان حکيم :
عليه السلام، بود و مقاتل لقمان حکيم خواهر زاده ايوب « وهب بن منبه»طبق روايت 

ميفرمايد که برادر خاله زاده اش بود، و در تفسير بيضاوي وغيره آمده است که عمر 
د را در يافت، و اين امر که لقمان حکيم، زمان ؤينکه زمان حضرت داوا طولاني يافت تا

 حضرت داوود را در يافته است در تعداد زيادي از روايت تذکر رفته است.
الدرالمنثور از حضرت ابن عباس چنين روايات است که لقمان غلامي حبشي  و در تفسير

بود که حرفه و شغل نجاري اختيار کرده بود. )اخرجه ابن ابي شيبه واحمد في الزهد وابن 
 جرير وابن المنذر وغيره(

و از حضرت جابر بن عبدالله در باره وضع او پرسيده شد، فرمود: شخص حبشي کوتاه قد 
ني بود، و مجاهد فرموده که غلام حبشي با لب هاي بزرگ و ترکيده پا بود. و پست بي

 )تفسير ابن کثير(
در رواياتي آمد است که يک نفر حبشي سياه رنگ براي دريافت موضوع حامي بر پيش 
حضرت سعيد بن مسيب آمد، حضرت سعيد براي تسلي او فرمود: تو بر رنگ سياه خود 

رنگان سه بزرگ به گونه اي هستند که از همه بهتر اند، غصه نخور؛ زيرا که از سياه 
حضرت بلال حبشي، و مهجع غلامي که حضرت عمر بن خطاب آزادش نمود وحضرت 

علامه مفتي محمد شفيع، عثماني  ،لقمان عليه السلام. )مراجعه شود به تفسير معارف القرآن
 .(.ديوبندي

الشأن تذکر رفته است، اما آيات  نام حضرت لقمان تنها دو بار در سراسر قرآن عظيم
 متعددى صفات و مواعظ حضرت لقمان را بيان و بدان اشاره فرموده است.

همچنان در قرآن عظيم الشأن سورۀ مستقلي بنام لقمان مي باشد. مهمترين موضوع درباره 
اين شخصيت اين است که آيا او پيامبر بوده يا نه. در اين خصوص، طوريکه در فوق هم 

وى را نفى کرده و او را عبد صالح  اشاره بعمل آمد، اکثريت روايات موجود نبوتبدان 
 الله تعالي معرفى داشته اند.

( سورۀ لقمان بيان شده که خداوند چگونه به او حکمت 19الي  12طوريکه در آيات )
دهد که لقمان در امر عقيده و ايمان و روش استوار و مقبول در  بخشيده سپس توضيح مي

 دهد.دگي به چه چيزهايي پسرش را پند مي زن
 اش چگونه است؟به راستي لقمان کيست؟ داستان زندگي

 شمايل حضرت لقمان :
ي آفريقا طفلي به دنيا آمد که او را بايد گفت در روايات داستاني آمده است که؛ در قلب قاره

 لقمان نام نهادند. اين طفل در همان جا بزرگ شد.
هاي درشت و موي پيچيده پوست، داراي بيني پهن، لب قدکوتاه داشت، سياه حضرت لقمان؛ 

هاي پر از درخت آفريقا که داراي درختاني بلند و ژوليده. هر روز صبح به ميان جنگل 
العبور بالا ميرفت. هميشه درحرکت و جنب و  هاي بلند وصعببود، ميرفت و از کوه 

 هايش محکم شده بودند.شت و استخوان جوش بود، به طوري که ساق پاهايش در
او انسان بود درجسم محکم و استوار و نيرومند بود و در مقابله با حيوانات درنده سريع و 

آورد. )براي تفصيل موضوع مراجعه شود با جرأت بود و بلافاصله آنها رااز پاي در مي



 لي قطب ترجمه:هاي قرآني تأليف: استاد محمد ععلام قرآن، قصهأبه کتاب: قصص و 
 .هجري( 1436شمسي،  1394عقرب ماجد احمدياني 

 لقمان حکيم و جمهور سلف :
لقمان حكيم، نزد جمهور سلف نبي نبود، بلکه ولي وحکيمي بود: ابن کثير  شدگفته چنانچه 
جمهور سلف اتفاق نظر دارند که او نبي نبود، تنها از عکرمه نبي بودن او نقل  :ميفرمايد
سندش ضعيف است وامام بغوي فرموده است: مورد اتفاق است که او فقيه  ولي، شده است

 وحکيمي بود، نبي نبود.)مظهري(
ابن کثير فرموده است که: از حضرت قتادة در باره ي او روايتي عجيب وارد شده است 
که حق تعالي به حضرت لقمان اختيار داد که نبوت مي خواهي يا حکمت، او حکمت را 

ودر بعضي روايات آمده است که او به اختيار پيامبر داده شده بود، او عرض اختيار نمود، 
کرد که اگر دستور به قبول کردن آن است که بر روي هر دو چشم، در غير اين صورت 

 مرا مورد بخشش قرار ده.
که تو چرا حکمت را  :و نيز حضرت قتادة منقول است که کسي از حضرت لقمان پرسيد

ي؟ وقتي بين آن دو مختار بودي؟ جواب داد: نبوت پست بسيار حساسي بر نبوت ترجيح داد
بود که اگر بدون اختيار به من داده ميشد، حق تعالي آن ر از من کفالت مي نمود تا بتوانم 

ي کنم، واگر من به اختيار خود آن را ميخواستم، مسؤليت اش به عهده ءفرايض آن را ادا
 .(من گذاشته ميشد. )تفسير ابن کثير

پس وقتي عدم نبوت حضرت لمان نزد جمهور مسلم است، پس اين حکم که در قرآن ذکر 
ميتواند به صورت الهام باشد که اوليا الله بدان مقام « ان اشکر»شده که به او داده شد که 

مولف: حضرت علامه مفتي محمد شفيع عثماني  :تفسير معارف القراننايل ميگردند. )
شيخ الحديث حضرت مولانا محمد يوسف حسين پور نبوت و حکمت: ديوبندي مترجم مولانا 

لقمان شب و روز در فکر بود. در هنگام گردشش در مورد طبيعت و جهان هستي، آمدن 
ي انديشيد و با ديدهشب و روز با ديدن حيوانات و پرندگان و به طورکلي در همه چيز مي

 کرد.تأمل و تفکر به همه چيز نگاه مي
اش در ميان جنگل مشغول گردش زها هنگامي که لقمان طبق عادت هميشگيروزي از رو

ي درختي نشست بود، احساس خستگي شديدي کرد که تمام وجودش را گرفته بود. زير سايه
تا خستگي از تنش دور شده و نيرو و نشاط خود را به دست آورد. اما خستگي او را رها 

يش را بست و در کمال آرامش به خواب عميقي هاساخت و خواب بر او چيره شد. چشمنمي 
 فرو رفت.

اي از جانب خدا براو نازل شد و به او مژده داد که خداوند او را برگزيده در خواب ملايکه
است و او را ميان انتخاب نبوت و حکمت مختار ساخته است. او نيز از ترس اين که مبادا 

 کمت را انتخاب کرد.نتواند مسئوليت و مشکلات نبوت را تحمل کند، ح
پس از آن از خواب بيدار شد و چشمانش را گشود. وقتي به اطرافش نگاه کرد، تمام 

تغيير  نهاهايي بودند که قبلاً ديده بود، ولي بينش او نسبت به آديد همانچيزهايي را که مي 
 ها انديشه ميکرد. احساس کرد که قلب و جانش درکرده بود و طور ديگري در مورد آن

اند. هاي مادي و دنيوي گذشتهباشند و از افق وجودش پاک شده ومشغول تسبيح خداوند مي 
 کرد و در خود احساس بزرگي و عظمت ميدنيا را زيباتر ميديد و احساس زيبايي مي 

 نمود.
ي شکر گذاشت و بر زمين افتاد. )براي تفصيل موضوع مراجعه شود به کتاب: پس سجده

هاي قرآني تأليف: استاد محمد علي قطب ترجمه: ماجد احمد ، قصهقصص و اعلام قرآن
 .هجري( 1436شمسي،  1394ياني )عقرب( 

 ي انساني لقمان :بندگي و اولين تجربه
فروش اسير شد و او را به بازار برده فروشان بردند  اي راه زن و بردهلقمان به دست عده

گونه اراده و  اي اسير تبديل شد که هيچبردهو او را فروختند و به اين ترتيب لقمان به 
ي انساني بود که او در زندگي با آن برخورد کرد اختياري از خود نداشت. اين اولين تجربه



ها را مي و در خلال آن حکمت و دانش او افزون شد و همچون روشنايي سپيده دم تاريکي 
ي او از يکه موجب آزادي ورها زدود و سياهي را در نورديد. همين دانش و حکمت او بود

 قيد بردگي و بندگي شد و به مدارج بالا و مناصب والاي اجتماعي نايل آمد.
گوسفند  گفت: اين وي به مولايش بود، روزي نجاري حبشي برده لقمان»کثير ميگويد: ابن

 دو پاره پاکترين گفت: اينک کرد، مولايش را ذبح آن لقمان . و چونکن ما ذبحرا براي 
و باز  گذشت آورد. مدتي را بيرون آن و جگر زبان آور! لقمان بيرون را از تنش گوشتش
 وي کرد، به را ذبح آن کند و چون ذبح را برايش امر کرد تا گوسفندي وي به مولايش

را  و جکرآن زبان باز هم انآور! لقم بيرون را از آن گوشت دو پاره پليدترين گفت: اکنون
را  گوشت دو پاره پاکترين که تو دستور دادم به گفت: وقتي وي به آورد. مولايش بيرون
بيرون  تو را به که هم و اکنون آوردي را بيرون آن و زبان آور، تو جگر بيرون از آن
 را بيرون آن و زبان جگر تور دادم، باز همدس آن از بدن گوشت دو پاره پليدترين آوردن

از آنها پاکتر باشند، چيزي دو پاک گفت: زيرا اگر اين ؟ لقمانکار چيست اين آوردي، دليل
 «.نيست از آنها پليدتر هم و اگر پليد گشتند، چيزي نيست

انجام داده از او در اين هنگام مالکش با حيرت و تعجب به او نگاه کرد و از رازکاري که 
ترين اعضاي ترين و خوشمزه ترين و هم شيرين پرسيد: چگونه قلب و زبان همزمان هم تلخ

 باشند؟بدن مي 
گذشته از امتحاني که آقايش ميخواسته از او به عمل آورد يا غير آن، مهم حکمت ودانش 

تا ابد پند و اندرزي  ؛لقمان در پاسخي است که به او داده و نکاتي که در آن نهفته است
 است براي آيندگان. پاسخ لقمان اين گونه بود:

باشند و ترين چيزها مي سرورم آن دو )قلب و زبان( هرگاه پاک باشند، گواراترين و پاک
باشند. از اين پس ترين چيزها مي  هرگاه پليد و ناپاک و آلوده باشند، ناگوارترين و تلخ

اي اسير با او رفتار کش تغيير پيدا کرد و ديگر همچون بردهجايگاه و مقام لقمان نزد مال
کرد. سپس لقمان بر اين وضع ماند، تا اين که خداوند امکان رهايي و آزادي او را از نمي

 بردگي فراهم ساخت.
در يکي از روز ها حضرت لقمان در مجلسي بزرگي براي مردم  مفسرين مينويسند که:

از او پرسيد که آيا تو آن نيستي که با من در فلان جنگل حکمت بيان ميکرد، شخصي آمد و
گوسفندي مي چراندي؟ لقمان حكيم، فرمود بلي، من همانم اوپرسيد: پس چگونه به اين مقام 
رسيدي که خلق خدا تورا بزرگ مي دانند؟ وبراي شنيدن سخنان تو از راه هاي دور مي 

انجام مي دهم: يکي اين که هميشه  آيند؟ لقمان حکيم، فرمود: علت آن دو کاري است که
ودر روايت ديگر چنين آمده  .راست ميگويم و دوم اينکه از گفتار بيهوده اجتناب مي ورزم

است که حضرت لقمان فرمود: چنين کار است که مرا بدين پايه رسانيده است، که اگر تو 
 :زهم آنهارا اختيار کني تو را بدن درجه خواهند رسانيد وآنها عبارتند ا

 ـحفظ شرمگاه، 4 ـقناعت بر رزق حلال، 3 ـکنترول کردن زبان،2 ـديده به پايين دوختن، 1
ـ مراعات همسايه، 8ـ اکرام ميهمانان، 7ـ وفا به عهد، 6ـ استوار ماندان بر راستگويي، 5
تفسير ابن کثير، اخذ شده از تفسير معارف القران تأليف: )ـ ترک کردار وگفتار بيهوده. 9

مترجم مولانا شيخ الحديث حضرت  ،مه مفتي محمد شفيع عثماني ديوبنديحضرت علا
 .(.مولانا محمد يوسف حسين پور

 :يلئاسراقاضي در ميان بني
ها افتاد. بزرگان سخنان اورا ي لقمان در همه جا منتشر شد و اسم او بر سر زبان آوازه

حل مشکلات ازسخنان اوبهره ميجستند. با گذشت روزگار لقمان نقل ميکردند ودريافتن راه
ي مردم مشهور شد تا اينکه در زمان حضرت داوود ـ سلام و درود در همه جا و نزد همه

اسرائيل به عنوان قاضي انتخاب شد. با استفاده ازعقل در اين ميان بني –خدا بر او باد 
اش ودانش وحکمتي که داشت، دررفع منازعات و اختلافات ميان سليمش وصفاي باطني



هاي ديگر بود و به اين ترتيب ي طرف مردم ميکوشيد و سخنان او مورد پذيرش همه
قا يافت. )براي تفصيل موضوع مراجعه جايگاه و احترام او نزد همگان بيش از پيش ارت

هاي قرآني تأليف: استاد محمد علي قطب ترجمه: قصه  ،شود به کتاب: قصص واعلام قرآن
 .هجري( 1436شمسي،  1394ماجد احمدياني )عقرب( 

رْكَ  ِ إِنه الش ِ  ﴾۱۳لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴿وَإِذْ قاَلَ لقُْمَانُ لِِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ ياَ بنَُيه لَِ تشُْرِكْ باِلِلّه
به خاطر بياور هنگامي راكه لقمان به پسر خويش گفت درحاليكه او را موعظه ميكردپسرم! 

 (۱۳است.) يراشريك خدا قرار مده كه شرك ظلم عظيم يچيز
 و اندرزهايي را با نصايح فرزندش دهد، نصيحت ميکند. لقماناو را اندرز مى :«يعِظُهُ »

 باز دارد، به و از شرک بر توحيد، ترغيب پايداري او را به داد کهقرار مي مورد خطاب 
او گفت:که اي پسرم! عاقل باش و هيچ کس و هيچ چيز را اعم از اينکه انسان باشد يا بت، 

ترين گناهان،  شريک الله تعالي قرار مده. و براي پسر خويش گفت که: شرک از بزرگ
ناپسند است. زيرا قرار دادن چيزى است در غير جاى  ترين اعمال بدترين خطاها و زشت

خود. پس هرکس خالق و مخلوق را يکسان و مساوى دانسته و خدا و بت را برابر بداند، 
ترين انسان است و از همه کس از منطق وعقل وحکمت دورتر است، بايد بدون شک ابله

 باشد.مي  نياز و ستوده او بي نياز ندارد بلکه کسي عبادت گفت که الله تعالي به
 اولين وصيت لقمان به فرزندش:

همان فطرتي  بخش آسماني است، و هاي حيات توحيد خالص پيام ما بر اين اصل معتقديم که
ي پيامبران، اصلي بوده که است که خداوند انسان را بر آن آفريده است، و در دعوت همه

ه بر آن عارض گشته مانند شرک و عبادت خواندند، و هر چيزي ک مردم را بدان فرا مي
خدا، يا نسبت دادن فرزند به خدا، يا اعتقاد به حلول او در يکي از موجودات، شرک غير 

 اند.و انحرافي است که تمام پيامبران از آن بيزاري جسته
اولين وصيت حضرت لقمان به فرزندش همين بود که؛ تنها خداي يگانه را پرستش کند و 

يک او نگرداند؛ چون شرک ظلمي بزرگ به فرد و اجتماع است او را از کسي را شر
 سازد. او به پسرش يادآور مي ي بين فرزند و پدر و مادرش آگاه مياصول و قواعد رابطه

شود،که اگر پدر يا مادر مشرک باشد يا هر دوي آنها مشرک باشند و او )فرزند( را به 
ها پيروي کند و بايد از خداوند پيروي کند، چرا که شرک به خدا وادار کنند، نبايد از آن
 سرانجام و بازگشت به سوي اوست.

هُ وَهْناً عَلىَ وَهْنٍ وَفِصَالهُُ فيِ عَامَيْنِ أنَِ اشْكُرْ  نْسَانَ بوَِالِدَيْهِ حَمَلَتهُْ أمُُّ يْناَ الِْْ وَوَصه
 ﴾۱۴لِي وَلِوَالِدَيْكَ إلَِيه الْمَصِيرُ﴿

پدر و مادرش سفارش کرديم، مادرش با ضعف بر بالاي ضعف به  ۀو به انسان دربار
اوحامله شد. و جدا کردن او از شير در طي دو سال است. )و به انسان سفارش کرديم( 

 (۱۴سوي من است.)براي من و پدر و مادرت شکر گزار باش که بازگشت )همه( به
 تفسير :

ومادرخويش نيکي واحسان کن واين احسان الله تعالي به انسان امرفرموده است که به پدر 
 ونيکي را بر او واجب گردانيده است.

هُ وَهْناً عَلىٰ وَهْنٍ » زيرا مادرش با ناتواني مُضاعَفي که از اثر مشق ت و دردها « حَمَلَتهُْ أمُُّ
اش را با زحمت دچار آن شده به او باردار شده و دو سال مد ت بارداري و شير خوارگي

 کند.ميسپري 
َ وَلَا »سورۀ النساء( ميفرمايد:  36همچنان پروردگار با عظمت ما در )آيۀ  وَٱعبدُُواْ ٱللََّّ

ۦ شَي كُواْ ب ه  نا ٔتشُر  ل دَين  إ حسَٰ و خدا را بپرستيد و چيزى را با او شريك »يعني: « اۖ وَب ٱلوَٰ
 «مگردانيد و به پدر و مادر احسان كنيد.

هۥُ كُرها وَوَضَعتَهُ كُرهاۖ وَحَملهُۥُ وَوَصَّ »و باز هم ميفرمايد  ناًۖ حَمَلتَهُ أمُُّ دَيه  إ حسَٰ ل  نَ ب وَٰ نسَٰ ينَا ٱلإ 
ثوُنَ شَهرًاۚۡ  لهُۥُ ثلََٰ و انسان را ]نسبت[ به پدر ومادرش به احسان »( يعني: 15الأحقاف: «)وَف صَٰ



دنيا آورد شد وبا تحمل رنج اورا به  سفارش كرديم مادرش باتحمل رنج به او باردار
 «.وباربرداشتن و از شيرگرفتن او سى ماه است.

 صلى الله عليه وسلم بر نيکي با والدين:وصايائي رسول الله 
 کسي پرسيد: چهکه  مردي الله صلي الله عليه وسلم به است: رسولآمده شريف  در حديث

 مرد پرسيد: بعد از وي آنبار ديگر «. مادرت»؟ فرمودند: تر استحقذي  بر من نيکي به
 «.مادرت»؟ فرمودند: تر استحق ذيکسي چه

تکرار  وي را در پاسخ جمله اينتا بار چهارم  صلی الله عليه وسلم  حضرت آن گونههمين
 «.پدرت»؟ اين بار فرمودند: کسيچه کردند و باز پرسيد: بعد از وي

ه أن يمَدَّ له في عمره )أي يبُارك له فيه(  من»همچنان در حديثي ديگري آمده است:  سرَّ
آنکه خوش دارد که عمرش »ويزاد في رزقه؛ فليبَرَّ والديه، وليصل رحمه( ]احمد[ يعني: 

 «دراز شود و روزيش بسيار؛ با والدينش نيکي کند و پيوند خويشان بدارد.
لذل والخزي( ثم رغم رغم أنفه )أي أصابه ا»هکذا پيامبر صلي الله عليه وسلم ميفرمايد: 

أنفه، ثم رغم أنفه(. قيل: من يا رسول الله؟ قال: )من أدرك والديه عند الكبر؛ أحدهما أو 
آن حضرت صلي الله عليه وسلم فرمود: خوار و »كليهما، ثم لم يدخل الجنة( ]مسلم[ يعني: 

صلي الله ذليل شود، خوار و ذليل شود، خوار و ذليل شود. پرسيدند چه کسي يا رسول الله 
عليه و سلم؟ فرمود: کسي که واليدنش را در وقت پيري دريابد، يکي يا هردو را، ولي وارد 

بنابر اين بر هر مسلماني واجب است که با والدينش نيکي نموده و با آنان « بهشت نشود.
خوش رفتار باشد. از ابو هريره )رض( روايت است كه رسول الله صلي الله عليه وسلم 

غم أنف، ثم رغم أنف، ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر، أحدهما أو كليهما، ر»فرمود: 
خوار و زبون باد، خوار و زبون باد، خوار و زبون باد كسي كه پدر و « فلم يدخل الجنة

مادرش، هر دو يا يكي از آنها به سن پيري برسند و او )با خدمت به آنها( وارد بهشت 
 نشود.

 ت با والدين:شفقدساتير اسلَم در 
بايد بداند که والدينش ارج و حمت بسياري دارند، زيرا در راه آسايش  مسلمانشخص 

اند، و او هر چند زحمت و تلاش بسياري بکشد بسياري راتحمل نموده اوزحمت وسختي
 از زحمات آنها را جبران کند. نمي تواند حتي جزءي

يا رسول الله، من مادرم را بر روي شخصي نزد پيامبر صلى الله عليه وسلم آمد و گفت: 
ام؟ ي زحمات او را بجا آوردهها درشدت گرما حمل کردم، آيا من شکرانهشانه ام فرسنگ

پيامبر صلى الله عليه وسلم فرمود: )لعله أن يكون لطلقة واحدة )يعني طلقة واحدة من آلام 
 «شد.شايد بتواند پاسخ يکي از دردهاي زايمان او با»الولادة( يعني: 

من أرضى والديه فقد أرضى الله، ومن أسخط »همچنين پيامبر صلى الله عليه وسلم ميفرمايد:
آنکه والدينش را راضي نمايد، »يعني: «{ الأدب المفرد»بخاري در «}والديه فقد أسخط الله

خداوند را راضي کرده و آنکه والدينش را ناخشنود سازد، خداوند را ناخوشنود کرده 
 «.است.
 رستي و محافظت از والدين:سر پ

شخصي مسلمان نگهداري از والدينش را بر عهده دارد، نفقه اي آنها بر عهده او ميباشد. 
 مند گردد.به آنها غذا بدهد ولباس بپوشاند، تااز رضاي خداوند بهره

اگر فرزند صاحب دارايي باشد و والدين به آن احتياج داشته بر وي واجب است تا برايشان 
د. شخصي پيش پيامبر صلى الله عليه وسلم آمد و گفت: يا رسول الله صلي الله عليه خرج کن

وسلم من صاحب مال و اولادي هستم و پدرم ميخواهد مال مرا از من بگيرد. پيامبر صلى 
]ابن « تو و مالت ازآن پدرت هست.»الله عليه وسلم به او فرمود: )أنت ومالك لأبيك( يعني: 

 ماجه[.
 



 دين:نيکي با وال
سماء دختر أمسلمان به نيکي کردن در حق والدين مشتاق است، حتي اگر آنها کافر باشند، 
که او)در يابو بکر)رضي الله عنها( گفت: )در اسلام آوردن( بر مادرم پيشي گرفتم، در حال

دوران قريش( مشرک بود. گفتم: يا رسول الله، )در اسلام( بر مادرم پيشي گرفتم، در حاليکه 
همچنان بر دين خودش است، آيا با مادرم در ارتباط باشم؟ پيامبر صلى الله عليه وسلم او 

ك( ]مسلم[ يعني:   «آري، با او پيوند نگه دار.»فرمود: )نعم، صلى أمَُّ
هنگامي که سعد بن ابي وقاص مسلمان شد، مادرش از غذا خوردن و آشاميدن امتناع کرد 
تا شايد سعد از دينش بر گردد. اما او بر ايمان به خدا اصرار داشت. او از اطاعت مادرش 
در نافرماني نسبت به خداوند روي گرداند، و به او گفت: اي مادر بدان که به خدا اگر هزار 

دارم. ي و هرکدام يک يک از وجودت خارج شود از دين خود دست بر نمي نفس داشته باش
اگر خواستي چيزي بخور واگر نخواستي نخور. خداوند عزوجل درقرآن کريم در اين باره 

بهُمَا ف ي ٱلدُّ »فرمود:  عهُمَاۖ وَصَاح  لم فَلَا تطُ  ۦ ع  كَ ب ي مَا ليَسَ لَكَ ب ه  هَدَاكَ عَلىَٰٰٓ أنَ تشُر  نيَا وَإ ن جَٰ
و اگر تو را وادارند تا در باره چيزى كه تو را بدان دانشى »[ يعني: 15]لقمان: « مَعرُوفاۖ 
به من شرك ورزى از آنان فرمان مبر و]لى[ در دنيا به خوبى به آنان معاشرت  نيست
 «.كن.

 احترام با احساسات والدين:
دوري ميکند حتي  احترامي به والدينش گردد،شخصي مسلمان از هرکاري که موجب بي

خداوند متعال «. اف= واي بر شما»ي اگر چيز جزئي و ناچيزي باشد، مثلاً گفتن کلمه
يما»ميفرمايد:  [ يعني: 23]الإسراء:  ﴾23﴿فَلَا تقَلُ لَّهُمَآٰ أفُ  وَلَا تنَهَرهُمَا وَقلُ لَّهُمَا قَولا كَر 

 «ى شايسته بگوى.ها ]حتى[ اوف مگو و به آنان پرخاش مكن و با آنها سخنآن»
 سما شان صدا نکنيد:أوالدين خويش به 

را به اسم شان صدا نها زند، ميگويد: پدر! يا مادرم! آ وقتي فرزندي والدينش را صدا مي
زند. ابو هريره رضي الله عنه دو مرد را با هم ديد و از آنان پرسيد که با هم چه نسبتي نمي 

ابو هريره رضي الله عنه گفت: او را به اسمش  دارند؟ يکي از آنان گفت: او پدرم است.
 «[الأدب المفرد»صدا مکن و جلوتر از او راه مرو و پيش از منشين. ]بخاري در 

 فتن از آنان پيشي نکنيد:رراه ر پيش از والدين بايد ننشينيد، و د
که از ادب بدور است که فرزند بنشيند و والدينش سرپا ايستاده باشند يا پايش را در حالي

 اند دراز نمايد و...مقابل او نشسته
ها ادب را مراعات نموده و در برابرشان فروتن باشد. خداوند لازم است که در حضور آن 

ب   ٱرحَمهُمَا كَمَا رَبَّيان ي »تعالي ميفرمايد:  حمَة  وَقلُ رَّ نَ ٱلرَّ وَٱخف ض لهَُمَا جَنَاحَ ٱلذُّل   م 
يرا و از سر مهربانى بال فروتنى بر آنان بگستر و بگو »: ( يعني24)الإسراء: « ﴾24﴿صَغ 

 .«پروردگارا آن دو را رحمت كن چنانكه مرا در خردى پروردند.
 برتري ندهيد: به خانم و اولِد هاي خويش نسبت به آنان

پيامبر صلى الله عليه وسلم از سه نفري که در بيابان سفري داشتند؛ براي ما حکايت ميفرمايد 
ي بزرگي کردن شب وارد غاري شدند. وقتي وارد آن شدند، ناگهان صخره که براي سپري

ي غار بسته شد. هرچقدر سعي کردند تا تخته سنگ را از کوه سرازير گرديده و آستانه
 جابجا نمايند نتوانستند.

مطمئن شدند که در همانجا هلاک خواهند شد. انديشه نمودند تا هرکدام خداوند سبحان را 
 خدا بخواهد که به برکت اعمال نيکش، آنان را نجات دهد. بخواند و از

يکي از آنان گفت: بار خدايا من پدر و مادري داشتم که پيرو فرتوت بودند و قبل از ايشان 
هيچيک از اعضاي خانواده، و خدمتگاران را سيرآب نميکردم، روزي در جستجوي درخت 

ودند، من سهم شيرشان را دوشيدم، دور رفتم و زماني بازگشتم که آن دو بخواب رفته ب
را از خواب بيدار کنم و يا يکي نها اند، روا ندانستم که آبه خواب رفته نهاچون ديدم که آ



بيدار نها از اعضاي خانواده و خدمت گزارانم را شير بنوشانم، من همچنان صبر کردم که آ
ه کودکانم در پيش پايم اي که صبح دميد، در حاليکشوند، و قدح هم در دستم بود تا لحظه

از گرسنگي جزع و فزع ميکردند. پس آنها از خواب بيدار شده و سهم شير خود را نوشيدند. 
 خدايا اگر اين کار را برايت کردم ما را از اين مشکل نجات ده.

سپس هرکدام اعمال نيک خود را بيان داشته و دعا کردند و صخره از دم غار به کنار 
اند از غار اين فرزند نيکوکار و رفتار نيکويي که دوستانش داشتهرفت و آنها به فضل 

 ]متفق عليه[ « بيرون آمده و نجات يافتند.
ي شمارد، و با اين شيوهبه اين ترتيب شخصي مسلمان پدرش را بر زن و فرزندان مقدم مي

تااينکه  براي زن و فرزندانش در نيکي در حق والدين تبديل ميگردد.ۀ مثال و نمونرفتار به 
وقتي او وهمسرش هر دو پير شدند، فرزندانشان با آنان نيکو رفتار کنند همچنان که پدراشان 

 اند:شود که پيامبر صلى الله عليه وسلم فرموده با والدينش نيک رفتار نموده است. روايت مي
دانتان با شما با والدينتان نيکي کنيد تا فرزن»)بروا آباءكم تبَركُم أبناؤكم( ]طبراني[ يعني: 

 .«نيکي کنند.
 دعاء کردن بر والدين در زمان حيات و بعد از مرگ:

تواند برايشان دعا شخصي مسلمان در زمان حيات والدينش و پس از وفات آنان تا مي
ب   »بدينگونه بيان شده است:  -عليه السلام-ي حضرت نوح ميکند. در قرآن کريم درباره رَّ

ل دَيَّ  ت ۖ  ٱغف ر ل ي وَل وَٰ نَٰ ن ينَ وَٱلمُؤم  نا وَل لمُؤم  [ يعني: 28]النوح: « وَل مَن دَخَلَ بَيت يَ مُؤم 
پروردگارا بر من و پدر و مادرم و هر مؤمنى كه در سرايم درآيد و بر مردان و زنان با »

 .«ايمان ببخشاى.
إلا من صدقة  پيامبرصلى الله عليه وسلم ميفرمايد: )إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة:

چون انسان بميرد، عمل او »جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له( ]مسلم[ يعني: 
اي که جاري باشد. يا عملي که ازآن سود برنديافرزند قطع ميشود، جز در سه چيز: صدقه

 .«صالحي که براي او دعا کند.
هايشان را از طرف آنان شخصي مسلمان براي والدينش طلب آمرزش نموده و بدهي و نذر

آورد. قرآن مي خواند و پاداش آن را به آنان هديه ميکند و به جاي آنها صدقه داده به جا مي
 گزارد.و از ديگر کارهاي نيک براي احسان با والدين فرو نمي

احِبْهُمَا فيِ وَإنِْ جَاهَدَاكَ عَلىَ أنَْ تشُْرِكَ بيِ مَا لَيْسَ لكََ بهِِ عِلْمٌ فلَََ تطُِعْهُمَا وَصَ 
نْياَ مَعْرُوفاً وَاتهبعِْ سَبِيلَ مَنْ أنَاَبَ إلِيَه ثمُه إلِيَه مَرْجِعكُُمْ فأَنُبَ ئِكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ  الدُّ

 ﴾۱۵تعَْمَلوُنَ﴿
سعي ورزيدند که تو را وادارند به اين که چيزي را با من شريک قرار دهي و هرگاه آنها 

از آنان اطاعت مکن، و در دنيا با آنان به خوبي رفتار کن. و از که به آن علم نداري، پس 
سوي من است، پس سوي من بازگشته است، باز باز گشتتان به راه کسي پيروي کن که به 

 .(۱۵شما را از آنچه ميکرديد آگاه ميسازم.)
 انواع اطاعت در اسلَم:

الشأن مجموعاً سه نوع اطاعت قبل از همه بايد گفت که در دين مقدس اسلام قرآن عظيم 
 وجود دارد:

اطاعت مطلق و بي قيد و شرط: اطاعت مطلق وبي قيد وشرط همانا اطاعت از الله  اول:
َ وَ »تعالي، پيامبر صلي الله عليه وسلم و اولى الامر. است طوريکه ميفرمايد:  يعوُا اللَّّ أطَ 

نْكُمْ  سُولَ وَ أوُل ي الْأمَْر  م  يعوُا الرَّ  .(59نساء، )« أطَ 
عدم اطاعت مطلق از كافران، منافقان، مفسدان، گناهكاران، ظالمان و.... است  دوم:

ينَ وَ »( ميفرمايد: 1طوريکه پروردگار با عظمت ما )دسورۀ حزاب، آيه  ع  الْكاف ر  وَ لا تطُ 
نْهُمْ آث ماً أوَْ كَفوُراً »، و يا طوريکه ميفرمايد «الْمُناف ق ينَ  عْ م   لا ».(، ويا 24نسان، )ا« لا تطُ 



ينَ  د   .( 26)ص، « تتََّب عْ سَب يلَ الْمُفْس 
اطاعت مشروط نسبت به والدين؛ يعنى اگر دستورهاى مفيد يا مباح دادند، لازم است  سوم:

ا اگر تلاش كردند فرزند را به غير خدا فراخوانند نبايد اطاعت كرد.  پيروى كنيم؛ ام 
ن در همه حال مطيع اوامر والدينش ميباشد، مگر طوريکه ياد آور شديم که شخصي مسلما

اينکه او را به نافرماني خداوند وادار نمايند، که قطعاً در اين حالت نبايد از هيچ مخلوقي 
در انجام نافرماني خدا اطاعت شود. حق  الله، بر هر حق ى ازجمله حق  والدين، نير مقد م 

 است.
 عدم اطاعت از والدين درشرع :

اين سوره مبارکه خوانديم: اي انسان! اگر پدر و مادرت با حرص  15ۀ آيطوريکه در 
باعث شدند که به الله تعالي کافر شوي و به او چيزي را شريک آوري، يا تو را به گناه 
مأمور داشتند ازاين امر شان اطاعت مکن؛ زيرا اطاعت والدين در امور مشروع لازم 

رماني آفريدگار باشد لزومي ندارد. ولي نبايد است وفرمان پذيري مخلوق درکاري که ناف
ادبي در برابرشان وا ندارد، بلکه با فراموش کني که: نافرماني در اين زمينه تو را به بي 

 باشي. آنان بايد صحبت نيکو و مهرباني داشته
طوريکه ياد آور شديم در موارد انحرافى، اطاعت از والدين لازم و واجبي نيست، ولى 

 د ى را بايد با آنان حفظ كرد.زندگى عا
« ً بْهُمٰا ف ي الَدُّنْيٰا مَعْرُوفا باش، هر چند بلکه با آنان صحبت نيکو و مهرباني داشته « وَصٰاح 

چون کفر آنان به خدا موجب هدر رفتن زحماتى نميشود که در تربيت -که کافر هم باشند
 شود. ن نيکى آنها نمىاند و موجب فراموش کردن و ناديده گرفتفرزندان متحمل شده

 بايد تا آخر با والدين به نيكى رفتار كرد. )حت ى با والدين مشرك(.
حکمت در ذکر سفارش نيک  مي نويسد: شيخ محمد علي صابوني در تفسير صفوة التفاسير

ى اول بيان ى شرک است که در آيهبودن با والدين در ضمن وصاياى لقمان، تقبيح مسأله
يمٌ »شد:  رْکَ لظَُلْمٌ عَظ  ، خداى متعال ميگويد: با اين که ما به انسان توصيه کرديم «إ نَّ الَش  

ه آنها مهربان و خوش که نسبت به پدر و مادرش نيکى کند و او را ملزم کرديم که نسبت ب
رفتار باشد؛ چرا که آن دو حق بزرگى بر او دارند، با وجود تمام اينها، در مورد شرک 

ام و نبايد در حالت شرک و نافرمانى از آنها اطاعت اطاعت از آنها را نهى و منع کرده
 شود؛ زيرا شريک قرار دادن براى خدا از بزرگترين گناهان است و بسيار ناپسند و زشت

 است.

ياَ بنُيَه إنِههَا إنِْ تكَُ مِثقْاَلَ حَبهةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فتَكَُنْ فِي صَخْرَةٍ أوَْ فيِ السهمَاوَاتِ أوَْ فيِ 
َ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴿ ُ إنِه اللَّه  ﴾۱۶الْْرَْضِ يأَتِْ بِهَا اللَّه

ها يا در آسمان ! بدان که اگر آن )عمل( به اندازه دانه خردلي باشد و در دل سنگي فرزندم
آورد )و مورد محاسبه قرار ميدهد(، چون الله باريک بين و يا در زمين باشد، الله آن را مي

 (۱۶)و( آگاه است.)
 تفسير :

يفٌ »ماند. منظور اين است که چيزى از اعمال بندگان بر خدا پوشيده نمى  َ لطَ  إ نَّ اَللّه
بندگان لطيف و مهربان است و از نهان وباطن بي گمان خداوند متعال نسبت به « خَب يرٌ 

 هر چيز لذا هيچ به است« و خبير»ميرسد  ايهر امر نهاني به وي امور آگاه است. علم
 شود.ناپديد نمي  وي آگاهي چيز از معرض

 را  آن نه که سخت سنگي صخره از شما در دل اگر يکي»است:  آمده شريف در حديث
 مردم باشد ـ براي ـ هر چه وي عمل گماندهد، بي انجام اي، عمليروزنه و نه است دري
 «.شودمي آورده بيرون

لََةَ وَأمُْرْ باِلْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبرِْ عَلىَ مَا أصََابكََ إنِه ذَلِكَ  ياَ بنُيَه أقَِمِ الصه
 ﴾۱۷مِنْ عَزْمِ الْْمُُورِ﴿



و در برابر مصائبي و به کار نيک دستور بده و از کار بد منع کن فرزندم نماز را برپا دار  
 (۱۷رسد با استقامت و شكيبا باش كه اين از كارهاي مهم است.) كه به تو مي

 تفسير :
اي ترين وجه اش به گونهبه اقامۀ نماز به کاملدر اين آيه مبارکه لقمان به فرزند خويش 

 شده امر نمود؛ زيرا نماز ستون دين و بازدارنده از فحشا و منکر است.که مشروع 
لقمان، پس از تبيين و تفهيم عقيده ييکتاپرستي و چگونگي معاد، به پسرش و باز داشتن او 
از شرک و سرگرداني، مهمترين پيوند او را با آفريدگار، که ملازم و همدم توحيد باشد، به 

و ميگويد: نماز، قلب را بيدار و روح را پاک و زندگي را او سفارش ميکند و مي آموزد 
روشني مي بخشد، پس اولين دستورشان، نماز است، آن هم با رعايت شرايط و ارکان 
خاص خود، تا بر يقين انسان بيفزايد، او را به الله متعال نزديک کند و از کارهاي زشت و 

ها پاک نمايد. )سوره شمس آيات  پليد و شرک بازش بدارد و دل و درونش را از آلودگي
 (.10الي  9متبرکه 

به تمام صراحت ملاحظه ميشود که يكى از وظايف و مسوليت والدين نسبت به فرزندان، 
همانا سفارش به نماز است. زيراپاكسازى درونى را با دورى از شرك و بازسازى روحى 

 را با نماز آغاز كنيم.
مبارکه در يافتيم که وجوب امر به معروف ونهي از منکر واقامه نماز، تنها  ۀدر آي

مخصوص دين مقدس اسلام نيست. بلکه قبل از اسلام نيز، لقمان فرزند خويش را به نماز 
امر فرموده است. در ضمن سفارش کردن به نماز يگانه راه و طريقه مطمين است که 

ست واقعي و از طريق سفارش به امر به معروف و ميتوانيم فرزندان خويش مؤمن والله پر
 نهى از منكر، افرادى مسئول و اجتماعى تربيت كنيم.

وَ أمُْرْ »همچنان در اين آيۀ متبرکه حضرت لقمان فرزند خويش را مأمور به انجام 
و ساخت که امر به معروف کند؛ يعني مردم را به خير « ب الْمَعْرُوف  وَ انْه  عَن  الَْمُنْکَر  

صلاح و فضيلت فراخوان و از هر شر و رذالتى نهى و منع به عمل بياور يعني مردم را 
 به هر خير و راهيابي که نقل و عقل به شايستگي آن دلالت دارد فرا خواند.

طوريکه ملاحظه ميشود در قرآن عظيم الشأن؛ امر به معروف، هميشه و قبل از نهى از 
و اين فورمل علمي مارا به يک « عْرُوف  وَ انْهَ عَن  الْمُنْكَر  وَ أمُْرْ ب الْمَ »منكرآمده است. 

 گردد.ها در جامعه، مانع بروز بسيارى از منكرات مى منطق ميرساند که: رشد معروف 
براي يک مؤمن مسلمان کافي نيست که خودش در مسير حق  قرار داشته باشد، بلکه لازم 

 بدارد. است که؛ ديگران را نيز به مسير حق  دعوت
در ضمن قابل ياد آوري است: كسى كه ميخواهد در جامعه امر و نهى كند و قهراً با هوس 

 ى نماز خود سازى و خود را از ايمان سيراب كند.هاى مردم درگير شود، بايد به وسيله
همچنان لقمان به فرزند خويش توصيه فرمود که نهي از منکر نمايد؛ يعني آنان را ازاموري 

 ع با حکمت الهي وفطرت راستين نهي کرده باز دارد.که شراي
اش کرد تا با مهرباني و نرمي و با حکمت و ملايمت اين کار را انجام دهد و ولي توصيه

نمايد، آزار و اذيت مردم را تحمل داشته باشد؛ چون امر به معروف و نهي از منکر مي
 زيرا روش انبيا و پيامبران همچنين است.

ى امر به معروف و نهى از منكر، ن است که در تبليغ دين و اجراى فريضهواقعيت هم همي
« ما أصَابَكَ  وَ اصْب رْ عَلى»ى صدر داشته باشيم.بايد انسان ومبلغ صبر، حوصيله و سعه

ها وضرار هاي شيطاني وابليسي گناهكاران همراه است، مبادا انسان نهى از منكر، با تلخى
 نشينى کند.واز رسالت تبليغاتي خويش عقب روزي به خستگي مواجه شود 

ما در توصيه هاي لقمان حكيم، اين حقيقت را دريافتيم که: او مي فهمد که در اين راه و در 
اين مبارزه فرزندش به سختي ها مواجه مي شود، بنابر همين در آيت است که به فرزند 



رابر فساد باشد، هرگز خويش فرمان صبر ميدهد، ولى ضربه به مكتبش را كه سكوت در ب
صادر نمي کند. بناءً بايد گفت که: امر به معروف و نهى از منكر از مسايل مهم است و 

 راه به انسان ميرسد ارزش دارد. صبر در برابر آنچه در اين
عباس)رض( گفته است: صبر و شکيبايى در مقابل مشکلات و ناملايمات از حقيقت ابن 

ر فخر رازى گفته است: معنى اين بخش از آيه چنين است: ايمان سرچشمه ميگيرد و مفس
به معنى اسم مفعول « عزم»آن مسايل از جمله امور واجب و قطعى است. پس مصدر 

 (.۲۵/۱۴۹است. )تفسير کبير « مقطوع»و « معزوم»به معنى « عزم»است، پس 

رْ خَدهكَ لِلنهاسِ وَلَِ تمَْشِ فِي الْْرَْضِ مَرَحًا َ لَِ يحُِبُّ كُله مُخْتاَلٍ  وَلَِ تصَُع ِ إنِه اللَّه
 ﴾۱۸فَخُورٍ﴿
كه خداوند هيچ و با تکبر از مردم روي مگردان و در زمين خرامان راه مرو، )پسرم!( 

 (۱۷متكبر مغروري را دوست ندارد.)
 تفسير :

رْ » « صعر وجهه: مال الى احد الشقين»صعر: ميل به طرف راست يا چپ : «وَلَِ تصَُع ِ
ميل كردن گفته است تصعير آنست كه از روى تكبر گردن خويش رابگرداند راغب 

 وبروى شخص نگاه نكند آن فقط يكباردرقرآن آمده است.
رْ » نوعى از مريضي است که معمولاً شتر به آن اغشته مي شود وبر آثر آن گردنش  ،«تصَُع ِ

 شود. كج مى
شتر  مريض، گردن خودت را با  لقمان حکيم به فرزندش ميگويد: تو بر اساس تكب ر مثل

با تکب ر و به گونۀ توهين آميز از مردم مگردان، بلکه با مردم كج نكن. روي خويش را 
ايشان با پيشاني باز برخورد وپيش امد کن، با مردم تبس م نما و آغوشت را براي بندگان الله 

تا  فراده او هم گوش هميگويد، ب با تو سخن کس اگر کمترترين تعالي باز نگهدار. و حتي
 آخر برساند. را به سخنش
 با مردم، چه مسلمان و چه غير مسلمان، با خوشرويى رفتار كنيم.بايد 

امام قرطبى گفته است: يعنى به عنوان تکبر و خودخواهى و تحقير آنان رويت را از مردم 
 .(۱۴/۷۰برمگير. نظر ابن عباس)رض( نيز چنين است.)تفسير قرطبى 

« ً  فخر فروشي و نخوت راه درروي زمين با تکب ر، خرامان« وَلٰا تمَْش  ف ي الَْأرَْض  مَرَحا
بر تو  الهي خشم سبب اين مرو، که راه کشانه و گردن مرو يعني: خود بينانه، فخرمآبانه

 شود.مي 
اه نرويد، قرآن عظيم الشأن با زيباي خاصي ميفرمايد: و در زمين با تكب ر و سرمستى ر

 ها نخواهى رسيد.قطعاً تو زمين را نخواهى شكافت و در بلندى به كوه 
بالَ طُولاً » قَ الْأرَْضَ وَ لَنْ تبَْلغَُ الْج   .«37اسراء، « »وَلا تمَْش  ف ي الْأرَْض  مَرَحاً إ نَّكَ لَنْ تخَْر 

روتني در تكب ر ممنوع است، حت ى در راه رفتن. بايد گفت که: تواضع وفبصورت کل؛ 
ا در برابر والدين، استاد و مؤمنان لازم ولازمبرابر تمام انسان  تر است. ها لازم است؛ ام 

ن ينَ »ى اهل ايمان است. هاى برجستهتواضع در برابر مؤمنان، از نشانه لَّةٍ عَلىَ الْمُؤْم  « أذَ 
 (54)سوره مائده 
ان کسي را که در دلش متکب ر . زيرا خداوند سبحاست از تکبر و گردن کشي هدف، نهي

باشد، به زبانش فخر فروشي کند، خود را بزرگ بيند و از مردم برتر بشمارد دوست ندارد، 
 دارد که با بندگانش پيش آمد نيکو دارند. بلکه اشخاص فروتني را دوست مي

 رسول که است شده عمر )رض( روايت از ابن گانهشش صحاح روايت به شريف در حديث
هر «. »القيامة يوم إليه خيلاء لا ينظر الله جر ثوبه من»الله صلي الله عليه وسلم فرمودند: 

  ساخت، الله تعالي در روز قيامت و کشيده وتکبر کشال خودبيني را ازروي اشجامهکس 



 «.نميکند ( نگاهنظر رحمت او )به سوي به
بُّ كُلَّ مُخْتاَلٍ فَ » « نميدارد را دوست فخوري مختال خداوند هيچ گمانبي» «خُورٍ لَا يحُ 
 .است : تکبر و خود بر تربيني«اختيال»
دارد، فخر ميفروشد.  که مال، يا شرف، يا نيرويي به بر مردم که است : کسي«فخور»

را خداوند زي نيست فخرفروشي هاي الله تعالي بر خود، از باباز نعمتگفتن  سخن البته
ا ب ن عمَة  رَب  كَ فحََد  ث»ميفرمايد:  متعال  پروردگارت اما از نعمت[ »11]الضحى: « ﴾11﴿وَأمََّ
 «.بگوي سخن

 ﴾۱۹وَاقْصِدْ فِي مَشْيكَِ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتكَِ إنِه أنَْكَرَ الْْصَْوَاتِ لصََوْتُ الْحَمِيرِ﴿
و صدايت را آهسته بدار، همانا بدترين آوازها،  كن،)پسرم!( در راه رفتن اعتدال را رعايت 

 (۱۹آواز خران است.)
 تفسير :

رفتي تواضع داشته باش و با تکب ر و خود پسندي راه مرو، رفتارات  يعني زماني که راه مي
 نه کند باشد ونه شتاب زده.

دين جامعى است و حت ى براى راه رفتن هم دساتير واحکامي خاصي  ،دين مقدس اسلام
روى، دورى از افراط و تفريط، و متانت در راه رفتن، سفارش قرآن ميانه . خود را دارد

ى كارها ميانه روى عظيم الشأن است. شخصي مسلمان نه فقط در راه رفتن، بلكه در همه
 را بايد مراعات کند.
نْ صَوْت کَ » خويش در جمله نصايح ميفرمايد: لقمان حکيم به فرزند وقتي سخن « اغُْضُضْ م 

 زيرا اين از حسن ادب و کمال عقل است. ؛ميزني صدايت را پايين بياور
ى انسان عاقل به صداي بلند با مردم سخن مگوى که صداى بلند ناپسند است و برازنده

ير  إ نَّ أنَْکَرَ الَْأصَْوٰات  لَصَوْتُ »نيست.  به يقين که نارساترين، بدترين و ناپسندترين « الَْحَم 
باشد و عملى آواز ها آواز خر است. بنابراين هر کس صدايش را بلند کند شبيه خر مى 

 ناپسند و زشت را انجام داده است.
 .باشد، اولش ناله و آخرش عرعر استها مى قتاده گفته است: ناپسندترين صدا صداى الاغ

 فتن در دين مقدس اسلَم :آداب راه ر
إياكم والجلوسَ على »دريکي از روز ها پيامبر صلى الله عليه وسلم به اصحابش فرمود: 

فإذا »فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال صلى الله عليه وسلم:« الطرقات
ى الله عليه وسلم: قالوا: وما حق الطريق؟ قال صل«. فأعطوا الطريق حقها ؛أبيتم إلا المجالس

]متفق عليه[ « غض البصر، وكف الأذى، وردالسلام، وأمر بالمعروف، ونهى عن المنكر»
ي گفتند: يا رسول الله صلي الله عليه وسلم ما چارهاز نشستن در راه ها بپرهيزيد.»يعني: 

 کنيم.هاي مان نداريم که در آن صحبت مياز اين نشستن
ايد، حق راه را وسلم فرمود: پس هرگاه ناگزير از نشستن شدهرسول الله صلي الله عليه 

بدهيد. گفتند: حق راه چيست، رسول الله)ص( فرمود: حق راه اين است كه نگاه چشمان از 
زناني گرفته شود كه از مسير نشست آنها عبور ميكند، و بايد از آزار  و اذيت قولي و 

كساني را بدهند كه به آنها سلام ميكنند و عمالي راه گذران خود داري كنند و پاسخ سلام 
 امر به معروف نموده و در صورت مواجه شدن به منكر از آنها نهي نمايند.

 وار راهمرده را ديد که عمر)رض( شخصي مطالعه گنندگان گرامي محدثين مي نويسند:
بيفزايد  خويش ضعميخواهد تا بر تواتظاهر ميکند، گويي  رمقي و بي بي حالي رود و بهمي 
ما را بر ما نميران، خدا تو را  دين«. »اللهعلينا ديننا اماتک  لا تمت»او گفت:  به پس

 «.بميراند
 رمقو خود را بي را فروانداخته سرش که: عمر)رض( شخصيرا ديد که است نقل همچنين

 سرت«.»بمريض ليس سلامالا فإن رأسك ارفع»گفت:  وي بهميدهد پس  و خاکسار نشان



. در باش و سرزنده يعني: با نشاط، نيرومند، سرحال«. را بردار زيرااسلام مريض نيست
 راه شتاب ميرفتند، به راه الله صلي الله عليه وسلم چون رسول که استشده ثابت  سنت

د ف ي مَشي كَ »معناي  ميرفتند. پس و  خرامان رفتنتدر راه  است: [ اين19لقمان: «]وَٱقص 
 .متکبر مباش

 :چند سفارش کوتاه منسوب به لقمان، در خطاب به فرزندش
 !مطالعه کنندگان گرامي

لقمان را گفتند: ادب را از که آموختي؟ گفت: از بي ادبان: هر چه از ايشان در نظرم ناپسند 
 آمد، از فعل آن پرهيز کردم.

پسرم! دنيا بحري عميق است و بسياري از مردم در ـ لقمان، درخطاب به پسرش گفت: اي 
آن غرق شده اند؛ پس تو تقواي الله را کشتي آن بحر بگردان که درون کشتي، ايمان و 
بادبانش توکل بر الله متعال باشد. آن گاه اميد است، نجات يابي. در غير اين صورت تو را 

 رستگار نمي بينم.
صه اي از وصاياي لقمان، جامع بين فضائل دين ـ بصورت کل بايد بعرض برسانم که: خلا

وآخرت ومکارم اخلاق در دنيا، شامل نه امر وسه نهي وهفت علل و اسباب است نه امر 
عبارتند از: نيکي با پدر و مادر، شکر و سپاسگزاري از الله متعال واز پدر ومادر، همنشيني 

ارک پيامبران و شايستگان، اداي ومعاشرت پسنديده دردنيا باپدر و مادر، پيروي از راه مب
نماز، دستور به نيکي، بازداشتن از بدي، اعتدال و ميانه روي در راه رفتن، کاستن صدا 

 هنگام سخن گفتن.
سه نهي عبارتند از: دوري از شرک، تحقير نکردن مردم و روي نگردانيدن از آنها در 

 .وقت سخن گفتن. و حذر از راه رفتن متکبرانه و افتخار آميز
 هفت تعليل و يا اسباب تعليل عبارتند از:

 (،12ـ...ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه... )آيه: 1
 (،13ـ...إن الشرك لظلم عظيم. )آيه: 2
 (،15و 14ـ...إلى المصير... بما كنتم تعملون. )آيات: 3
 (،16ـ...إن الله لطيف خبير )آيه: 4
 (،17ـ إن ذلك من عزم الأمور. )آيه: 5
 (،18الله لا يحب كل مختال فخور)آيه: ـ...إن  6
 (.19ـ..إن أنكر الأصوات لصوت الحمير)آيه: 7

 خوانندگان گرامي!
( موضوعاتي از قبيل: با وجود اين همه نعمت و دلايل توحيد، 24الي  20در آيات متبرکه )

ناسپاسي آفريدگار! سلامت، راه و روش مؤمنان و طريق بد، روش کافران است، مورد 
 ار ميگيرد.بحث قر

ِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَِ هُدًى وَلَِ كِتاَبٍ  ظَاهِرَةً وَباَطِنةًَ وَمِنَ النهاسِ مَنْ يجَُادِلُ فيِ اللَّه
 ﴾۲۰مُنِيرٍ﴿

آيا نديدي خداوند آنچه را در آسمانها و زمين است مسخر شما كرده و نعمتهاي خود را )چه 
گسترده و فروان ساخته است؟ ولي بعضي نعمت هاي ظاهر و چه نعمت هاي باطن( بر شما 

 (۲۰كنند. )از مردم بدون هيچ دانش و هدايت و كتاب روشني در باره الله مجادله مي
 تفسير :

هايى که آن را مى هاى محسوس و معقول و نعمتامام بيضاوى فرموده است: يعنى نعمت
کرده است. )تفسير بيضاوى  دانيد، همه را بر شما تمام تکميلدانيد و يا آنهايى را که نمى

۲/۱۰۹). 
تٰابٍ مُن يرٍ » لْمٍ وَ لٰا هُدىً وَ لٰا ک  لُ ف ي اَللّه  ب غيَر  ع  نَ الَنهاس  مَنْ يجٰاد   ها هستند در بين انسان «وَ م 



ى يگانگى و صفات خدا به گروهى منکر که بدون برهان درست و دليل واضح درباره
ا هيچ بيان و کتابي ادعا و سخن آنان را مستند نمي ؛پردازندمخاصمه و جدل مى سازد و  ام 
 دهد.مورد تأييد قرار نمي

امام قرطبى ميفرمايد: اين آيه در مورد يک نفر يهودى نازل شده است که نزد پيامبر صل ى 
اللّ  عليه و سل م آمد و گفت: اى محمد! به من بگو: خدايت از چه چيزى ساخته شده است و 

و بنا به  ۱۴/۷۴قرطبى ) اى او را برگرفت.باشد؟ در همان اثنا صاعقهيز مى از چه چ
و امثال آنها نازل شده است که در « ابى بن خلف»و « نضر بن حارث»قولى در مورد 

 کردند.( رابطه با يگانگى و صفات خدا با پيامبر مجادله مى
 گمراهى.يعنى واضح و آشکار و نجات دهنده از تيرگى نادانى و «منير»

يَ أحَْسَنُ »بايد گفت که: جدال  منطقى نيكوست،  لْهُمْ ب الَّت ي ه  اى و )با مخالفان( به شيوه«)وَ جاد 
ى علمى ولى جدالى كه بدون پشتوانه( سورۀ نحل 125) (كه نيكوتر است جدال و گفتگو كن

 ارزش است.و به دور از هدايت الهى و مخالف با كتاب خدا باشد، بى 

ُ قاَلوُا بلَْ نَتهبعُِ مَا وَجَدْناَ عَلَيْهِ آباَءَناَ أوََلوَْ كَانَ  وَإذَِا قِيلَ لَهُمُ اتهبعِوُا مَا أنَْزَلَ اللَّه
 ﴾۲۱الشهيْطَانُ يدَْعُوهُمْ إلِىَ عَذَابِ السهعِيرِ﴿

چيزي گويند: نه، ما از مي، نازل كرده پيروي كنيد، اللههنگامي كه به آنها گفته شود از آنچه 
كنيم كه پدران خود را بر آن يافتيم! آيا حتي اگر شيطان آنهارا دعوت به عذاب پيروي مي

 (۲۱آتش فروزان كند )باز هم تبعيت ميكنند(؟)
 تفسير :

 براى انسان دو راه وجود دارد:
ُ »الف: راه الله تعالي غفور ورحيم که همانا راه   «ما أنَْزَلَ اللَّه

که زشتي کار و شرک آنان به پروردگار را نيکو جلوه دهد و با زينت  ب: راه شيطان.
 سوزاند؟ دادنش آنان را به سوي آتش برا فروختۀ دوزخ فرا خواند که کافران را مي

ِ عَ  ِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فقَدَِ اسْتمَْسَكَ باِلْعرُْوَةِ الْوُثقْىَ وَإلِىَ اللَّه اقِبةَُ وَمَنْ يسُْلِمْ وَجْهَهُ إلِىَ اللَّه
 ﴾۲۲الْْمُُورِ﴿

و هر كسي كه روح خود را تسليم الله كند درحاليكه نيكوكار باشد به دستگير محكمي چنگ 
 (۲۲زده )و به تكيه گاه مطمئني تكيه كرده است( و عاقبت همه كارها به سوي الله است.)

 تفسير :
ندارد. )تفسير امام قرطبى فرموده است: زيرا عبادت بدون احسان و معرفت قلبى سودى 

 (.۱۴/۷۴قرطبى 
 عبادتخدا را چنان »از اينکه:  است شده، عبارت تعريف شريف در حديث احسان: چنانکه

 «.بيند بيني، قطعاً او تو را ميزيرا اگر تو او را نمي  بينياو را مي  گويي که کني
 ميکند که تمثيلشخصي  حال د، بهسپرخداوندأ مي  را به امور خويش که کسي حال آيه اين

 دست صعود خويش، به در اين بالا رود پس ايکشيدهفلکبلند و سر به  کوهي ميخواهد به
مدد  زند و بهمي  چنگ است شده فروآويخته کوه در آن که متين و ريسماني محکم آويزي

 ميرسد. آن قله بهرود تا بالا مي  کوه آن آويز، به دست آن
هاى كند و به ريسمان هاى متعد دى انتخاب مىگاهانسان براى نجات و پيروزى خود، تكيه

ى زند، مانند: قدرت، ثروت، مقام، فاميل، دوست، نَسَب و... ولى همهگوناگونى چنگ مى 
خود را از  ها كارايى گاهها روزى فرسوده و در نهايت پاره ميشوند و اين تكيهاين طناب 

زدن به ريسمان كه پايدار، ماندگار و عامل نجات است، چنگ دست ميدهند. تنها چيزى
 محكم الهى و تسليم بودن در برابر او و انجام اعمال صالح است.

تسليم شدن و چنگ زدن به ريسمان الهي، يك امر  در ضمن قابل ياد آوري ميدانم که:
وجود ندارد. و بايد شدن و چنگ زدن به ريسمان  اختيارى است و اكراه و اجبارى در آن



الهي، بايد با عمل همراه باشد. نيكوكار بودن، به تنهايى كافى نيست، اخلاص در عمل هم 
 لازم است.

َ عَلِيمٌ  بذَِاتِ وَمَنْ كَفَرَ فلَََ يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إلِيَْناَ مَرْجِعهُُمْ فَننَُب ئِهُُمْ بمَِا عَمِلوُا إنِه اللَّه
دُورِ﴿  ﴾۲۳الصُّ

بازگشت آنان فقط به سوي ماست، و ما  ؛و كسي كه كافر شود كفر او تو را غمگين نسازد
اند )و نتايج شوم آن( آگاه خواهيم ساخت، خداوند از آنچه  آنها را از اعمالي كه انجام داده

 (۲۳ها است آگاه است.) در درون سينه
 تفسير :

 آيد که: رسول الله صلي الله عليه وسلم از محزون شدن به از فحواي آيه مبارکه بر مي
وَ مَنْ کَفرََ فَلٰا يحْزُنْکَ » :خاطر كفر گروهى از مردم نهى شده است. طوريکه ميفرمايد

اي پيامبر! برکسيکه به رسالت تو کفر ورزد و دعوتت را تکذيب کند تأس ف مخور « کُفْرُهُ 
الت خويش را انجام دادي، امانت را ادا کردي زيرا تو رس ؛و از عملکردش غمگين مباش

ت پرداختي. ما دير يا زود از آنها انتقام مى  گيريم.و به نصيحت ام 
به کفر کافر اهميت مده  :در ضمن به رسول الله صلي الله عليه وسلم تسلى خاطر ميدهد که

ز آنها انتقام و گمراهى او تو را افسرده خاطر و محزون و غمگينت نسازد، ما دير يا زود ا
 گيريم.مى

اندوه براى كفر آنان، تو را ور ميشود که: آ در ضمن به رسول الله صلي الله عليه وسلم ياد
دارد. كفر آنان به تو آسيبى نميرساند.اي پيامبر! تو در تبليغ و نبايد از كارهاى ديگر باز 

 ى آنان كوتاهى نكردى که تونگران باشى.موعظه
عُ » لوُاإ ليَنٰا مَرْج  و راهى براى فرار ندارند، جاى حزن نزد ما بر ميگردند «هُمْ فَننَُب  ئهُُمْ ب مٰا عَم 

 کنيم.اند، با خبر مىو آنان را از اعمالى که در اين دنيا انجام دادهو اندوه نيست.
دُور  » َ عَل يمٌ ب ذٰات  الَصُّ آگاه است، الله  خدا از حيله و کفر و تکذيب نهفته در نهاد آنها« إ نَّ اَللّه

 ها و خاطرات ضميرها آگاه است و هيچ چيز نهاني از او مخفي نيست.تعالي به رازهاي دل
هُمْ إلِىَ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴿  ﴾۲۴نمَُت ِعهُُمْ قلَِيلًَ ثمُه نضَْطَرُّ

گذاريم سپس آنها را مجبور به تحمل عذاب شديد ما كمي از متاع دنيا را در اختيار آنان مي
 (۲۴كنيم.)مي

 تفسير :
مطابق به اعمال که در دنيا انجام داده مورد مواخذه قرار بايد بدانيم که در قيامت، انسان 

ه به عاقبت آنها مورد محاسبه قرار ميدهد.ميگيرد و   ارزش كارها را با توج 
اين از جانب ديگر مابايد فريب نعمت هاي کوتاه وموقت دنيوي را نه خوريم، بايد بدانيم که 

 خروى اندك و ناچيز است.اُ هاى نعمت ها در برابر نعمت
مقايسه نيست، نعمت  وجاويداني قابل هاي هميشگي پذير بوده وبا نعمتاين نعمت ها زوال 

ها ميباشد. در ضمن با تمام صراحت و وضاحت بايد گفت  هاي دينوي کمترين از کمترين
 دد.ى سعادت انسان نميگرکه رفاه ماد ى، نشانه
 خوانندگان گرامي!
( در مورد اينکه تنها خداي جهان آفرين حق است و ديگر 32الي  25در آيات متبرکه )

 خدايان باطل اند، بحث بعمل آمده است.

ِ بَلْ أكَْثرَُهُمْ  ُ قلُِ الْحَمْدُ لِِلّه لَِ وَلَئنِْ سَألَْتهَُمْ مَنْ خَلَقَ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ لَيَقوُلنُه اللَّه
 ﴾۲۵يَعْلمَُونَ﴿

بگو: الحمد لله و اگر از ايشان پرسى چه كسى آسمانها و زمين را آفريده است گويند الله، 
 (۲۵دانند.))كه خود شما معترفيد( ولي اكثر آنها نمي

 تفسير :
 ريخ ديده شده که: انحراف مشركان معمولًا برخاسته از جهل و ناداني آنان سر أدر طول ت



وَ لئَ نْ سَألَْتهَُمْ مَنْ خَلقََ الَسَّمٰاوٰات  وَ »متذکره آمده است:  ۀطوريکه در آي .چشمه گرفته است
 ُ ها و زمين اي پيامبر! اگر از مشرکين مکه بپرسي که آفريدگار آسمان«الَْأرَْضَ ليَقوُلنَُّ اَللّه

 کسيت؟ جواب خواهند داد که فقط خداوند يگانه است.
با چنين اقراري در تفسير الميس ر در مورد اين آيه مي نويسد: دکتر عايض بن عبدالله القرني 

دليل بر آنان اقامه شد؛ زيرا کسي که اين موجودات را آفريده سزاوار آن است که به يگانگي 
ه  »شان بگو:  عبادت شود. اکنون براي بگو حمد و سپاس سزاوار پروردگاري « قلُ  الَْحَمْدُ للَّ 

بر خودتان دليلي اقامه کرد. آري! بيشتر کافران فکر نميکنند که هاي شما  است که از گفته
هايش با توحيد ها مستحق  عبادت است و چه کسي در برابر بخشش چه کسي در برابر نعمت

و عبوديت سزاوار شکران است؛ از همين رو ديگر چيزها را به او تعالي شريک مي 
 آورند.

 نميدانند يعني: نمينگرند و تدبر نميکنند تا بدانند که اکثر شان بلکه« بلَْ أکَْثرَُهُمْ لٰا يعْلَمُونَ »
 .غير وي ميباشد، نه سزاوار پرستش که چيزهاست اين فقط آفريننده

َ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ  ِ مَا فِي السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ إنِه اللَّه  ﴾۲۶﴿ لِِلّه
نياز و از الله است. در حقيقت الله همان ذات بي ملک،هر چه در آسمان و زمين است همه 

 (۲۶ستوده است.)
 تفسير :

 الله تعالي معبود بر حق ي است که غير او پروردگاري ديگري وجود ندارد.
نه در آفريدن و نه در اداره عالم، نيازمند كسى نيست  نياز است؛ اوتعالي از مخلوقاتش بي

 نياز وسزاوار ستايش است.هاست، وتنها اوست كه بى تنها خداوند، خالق ومالك  آفريده
ستايش نيکو و شکران فراوان مخصوص او تعالي است وحمد و ثنا دراول واخير ودرهر 

 زمان و مکان و در همه احوال سزاوار اوست.
مَا فيِ الْْرَْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أقَْلََمٌ وَالْبحَْرُ يمَُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعةَُ أبَْحُرٍ مَا نَفِدَتْ وَلَوْ أنَه 

َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴿ ِ إنِه اللَّه  ﴾۲۷كَلِمَاتُ اللَّه
و اگر همۀ درختان روي زمين قلم شوند وابحار )دوات گردد( و هفت بحر ديگر به آن 

 (۲۷ به پايان نرسد، يقينا الله غالب باحکمت است.)کمک برساند سخنان الله
 تفسير :

ً هم كلمات الهى، قابل شمارش نيستند، طوريکه در )آي ى كهف( ، سوره109ۀ واقعا
داداً ل كَل مات  رَب  ي لنََف دَ الْبحَْرُ قبَْلَ أنَْ تنَْفَدَ كَل ماتُ رَب  ي وَ لوَْ »ميخوانيم:  ئنْا  قلُْ لوَْ كانَ الْبحَْرُ م  ج 
ثلْ ه  مَدَداً  بگو: اگر بحر براي نوشتن سخنان پروردگارم رنگ )سياهي( گردد، پيش از )« ب م 

آنکه سخنان پروردگارم خاتمه يابد، بدون شک بحر تمام خواهد شد، هر چند مانند آن بحر 
زمين ها و امام قرطبى گفته است: بعد از اين که يادآور شد که آسمانرا به مدد آن بياوريم.( 

شود که و نعمتش را بر آنان تمام کرده است، يادآور مى  ها مسخر کرده را براى انسان
اگر درختان قلم باشند و آب ابحار رنگ و جوهر گردد و با آن عجايب صنعت خدا نوشته 

پذيرند. )تفسير ها پايان نمى شود که بر قدرت و يگانگيش دليل است، اين عجايب و شگفتى
 (..۱۴/۷۶قرطبى 

ابن جوزى مينويسد: بخشى از کلام محذوف است و تقدير آن چنين ميباشد: آنگاه با اين 
ها شکسته شده و درياها ته ميکشد و تمام ميشود ها و درياها کلمات خدا نگاشته شوند، قلمقلم

 .(۶/۳۲۶گردد. )زاد المسير رسد و تمام نمىو هنوز کلمات خدا به آخر نمى 
َ عَ » يمٌ إ نَّ اَللّه يزٌ حَک  اش غالب است، هرکه با وي دشمني کند الله متعال در پادشاهي« ز 

خوارش ميسازد، هر که با او دوستي ورزد عزيزش ميدارد و در آفرينش و عملکرد، و 
 .حکم و شريعتش با حکمت است

 :27 ۀشأن نزول آي
باره روح ابن جرير از عکرمه روايت کرده است: اهل کتاب از رسول الله )در  -833

نْ أمَْر  رَب  ي وَمَا أوُت يتمُ »سؤال کردند. پس خداي پاک آية  وحُ م  وح  قلُ  الرُّ وَيسْألَوُنَکَ عَن  الرُّ



لْم  إ لاَّ قَل يلاً  ن الْع  و از تو درباره روح ميپرسند. بگو: ]آگاهى از[ روح شأنى از ]شؤون «»م  
( را نازل 85)اسراء: « اندما نداده[ پروردگار من است و از دانش جز اندکى به شويژه

کرد. يهود گفتند: تو گمان ميکني بهره ما از علم خيلي اندک است در حاليکه براي ما 
تورات نازل شده که سراسر حکمت است وکسي که به او حکمت داده شود صاحب خير 

ن شَجَرَةٍ أقَْلَامٌ...»شمار است. بي   28401نازل شد.)طبري « آية وَلَوْ أنََّمَا ف ي الْأرَْض  م 
 روايت کرده اين مرسل است.(.

لْم  »ابن اسحاق از عطاء بن يسار روايت کرده است: اين کلام خدا  -834 ن الْع  وَمَا أوُت يتمُ م  
در مکه نازل شده بود. چون پيامبر به مدينه هجرت کرد. دانشمندان يهود آمدند « إ لاَّ قَل يلاً 

است که تو ميگويي، بهره شما از دانش بسيار اندک است. و گفتند: براي ماخبر رسيده 
منظور تو ما هستيم يا قومت؟ پيامبر گفت: مرادم همه شما هستيد. دانشمندان يهود گفتند: 

ها در خود به کتابت ميخواني که براي ما تورات عطا شده است که همه معلومات و دانش
رات آمده است نسبت به علم الله بسيار آن درج شده است. پيامبر گفت: معلوماتي که در تو

ن شَجَرَةٍ أقَْلَامٌ »اندک است. پس الله آية   28150را نازل کرد)طبري « وَلوَْ أنََّمَا ف ي الْأرَْض  م 
 مرسل است.(.

ابن ابوحاتم اين حديث را با همين عبارت از سعيد يا عکرمه از ابن عباس)رض(  -835
از ابن اسحاق از ابن عباس)رض(  28148روايت کرده است )ضعيف است، طبري 

نام  557/  3روايت کرده است در اين اسناد راويي است که نامش ذکر نشده و ابن کثير 
و « ميزان اعتدال»مجهول است چنانچه در  اين راوي را محمد بن ابو محمد گفته که

« فتح القدير»ناشر دار الکتب العلميه بيروت[ آمده است.  130/  2« ]تقريب التهذيب»
2054 .) 
و ابن جرير از قتاده روايت کرده اند: مشرکان گفتند: « عظمه»ابوشيخ در کتاب  -836

« لوَْ أنََّمَا ف ي الْأرَْض  وَ »بدون شک سخنان محمد نزديک به تمام شدن است. پس خدا آية 
 ازقتاده روايت کرده است.(. 28147رانازل کرد.)طبري 

َ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴿  ﴾۲۸مَا خَلْقكُُمْ وَلَِ بَعْثكُُمْ إلِِه كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إنِه اللَّه
آفريدن شما و برانگيختنتان ]براي ما[ جز مانند ]آفريدن و برانگيختن[ يک تن نيست؛ يقيناً 

 (۲۸خدا شنوا و بيناست.)
 تفسير : 
زنده گرداندن شما پس از مرگ در  «:بَعْثكُُمْ »آفريدن شما در ابتداء جهان. «:خَلْقكُُمْ »

دَةٍ »انتهاي جهان. آفرينش يک انسان و زنده گرداندن او، با آفرينش همه  «:كَنَفْسٍ وَاح 
 «سخت»انسانها وزنده گرداندن ايشان هيچ تفاوتي ندارد، واصلاً مفاهيمي همچون 

 انتهاء خدامعني ندارد.دربرابر قدرت بي« بزرگ»و«کوچک»و«آسان»و
 ارد.در علم و قدرت الهى، كمي ت و جمعي ت، زمان و مكان، نهان و آشكار، تأثيرى ند

ها! آفرينش و زنده کردن دوبارۀ تان در نزد الله متعال در آساني و سهولت، فقط اي انسان
مانند آفرينش و برانگيختن يک نفر است. چون وقتى چيزى را اراده کند ميگويد: بشو، آن 

 کند.شود و لباس هستى به تن مىهم فوراً مى 
مشکل نيست، بلکه خلق و زنده کردن چيز براى خدا سخت و  صاوى گفته است: يعنى هيچ

 ( ۳/۲۵۹ى صاوى تمام عالم بسان خلق و زنده کردن يک نفر بر او آسان است. )حاشيه
يرٌ » يعٌ بَص  َ سَم   است شنيدني که هر آنچه براي« خداوند شنواست گمانبي« »إ نَّ اَللّه
 .استديدني  که هرآنچه به« بيناست»

و جمعي  خلف بن ابي أن نزول آيۀ مبارکه ميفرمايند: آيۀ مبارکه دربارهش در بيان مفسران
رسول الله صلي الله عليه وسلم گفتند: الله تعالي ما را در  به شد که نازل ديگر از مشرکان

ايم، آنگاه گشته بسته خون ايم، سپسبوده است، ابتدا نطفه آفريده مرحله طور و چندين چندين
 ما همه که تو ميگويي وقت است، آن آفريده گوشت، استخوان بر آن اي، سپسپاره وشتگ

 فرمود.  را نازل آيه ؟ پس، الله متعال اينميشويم برانگيخته نويني آفرينش به ساعت در يک



 هروي(. )تفسير انوار القرآن: تأليف عبدالرؤف مخلص

َ يوُ رَ الشهمْسَ وَالْقمََرَ ألََمْ ترََ أنَه اللَّه لِجُ اللهيْلَ فيِ النههَارِ وَيوُلِجُ النههَارَ فيِ اللهيْلِ وَسَخه
َ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبِيرٌ﴿ ى وَأنَه اللَّه  ﴾۲۹كُلٌّ يَجْرِي إلِىَ أجََلٍ مُسَمًّ

و آورد آورد و روز را ]نيز[ در شب درمى اى كه خدا شب را در روز درمى  آيا نديده
يک تا مدتي معين در حرکت است، و )آيا نديدي که( آفتاب و ماه را تسخير كرده است،هر

 (۲۹کنيد آگاه است.)الله به آنچه مي
 خوانندگان گرامي!

از جمله راههاى شناخت پروردگار با عظمت، مطالعه در طبيعت و اسرار هستى است. 
نکنيد، بلكه كارى الهى مدبرانه همچنان كم و زياد شدن طول شب و روز را تصادفى فکر 

 و با طرح و برنامه بزرگي صورت مي گيرد.
دانى که خداى توانا بينى و نمىآيا نمى  پروردگار با عظمت ما در آيه مبارکه ميفرمايد:

آورد و نور و روشنى روز را بر تيرگى شب چيره تاريکى شب را در روشنايى روز مى
 افزايد و از آن ميکاهد؟ميکند و بنا به حکمتش به اين مى

ي إ لىٰ أجََلٍ مُسَمًّى» رَ الَشَّمْسَ وَ الَْقَمَرَ کُلٌّ يجْر  آفتاب را براي مصلحت بندگان تحت « وَ سَخَّ
فرمان آورده و براى اين که مردمان فوايد و منافع بيشترى را از آنها بگيرند، هر يک از 

رناپذيري و تا روز قيامت در مسيرش آنها در فلک و مدارخود تا مدتى محدود معين و تغ ي
 حرکت کند و در مدارش جريان يابد؟ 

َ ب مٰا تعَْمَلوُنَ خَب يرٌ » ها داناست، هيچ امر تعالي به کارهاي نيک و بد انسانحق« وَ أنََّ اَللّه
بر سامان  که ماند. واقعاً ذاتيپنهاني از او پوشيده نيست و هيچ چيزي از وي غايب نمي 

کنيد مياز آنچه  شدن آگاه به اولي طريق توانا باشد، به امور بزرگي و تدبير همچوندادن 
 .تواناست

َ هُوَ الْعلَِيُّ الْكَبِيرُ  َ هُوَ الْحَقُّ وَأنَه مَا يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ الْباَطِلُ وَأنَه اللَّه  ﴾۳۰﴿ذَلِكَ بأِنَه اللَّه
خوانند باطل است و خداوند حق است و آنچه غير از او مياينها همه دليل بر آن است كه 

 (۳۰خداوند بلند مقام و بزرگ مرتبه است.)
 مطالعه کنندگان گرامي!

( اين سورۀ مبارکه بصورت مجموع: تقريباً 30الي آيۀ  24اگر ملاحظه بفرمايد آغاز از )آيۀ 
سميع، ده صفت از صفات الهى مطرح گرديده است: از آنجمله: غنىّ، حميد، عزيز، حكيم، 

ي بعمل آمده بصير، خبير، حقّ، علىّ، كبير و در هر آيه به يکي از اين صفت الهي اشاره
، در آيۀ «خَلقََ السَّماواتِ...»، خالقيتّ خداوند متعال مطرح شده، 25در آيۀ  ست، بطورمثال:

ِ »هاى الهى اشاره بعمل آمده،  ، به نعمت27 ما خَلْقكُُمْ »، 28ى و در آيه« ما نَفِدتَْ كَلِماتُ اللََّ
نسان ( و معادِ )بازگشت( اپيدايشى پروردگار در مبدأ )خلقت و قدرت مطلقه« وَلا بَعْثكُُمْ 

 بيان گرديده است.
 تفسير :

مبارکه ۀ در تفسير اين آي تفسير انوار القرآن:مفسر هروي  مرحوم عبدالرؤف مخلص
 قدرتالهي، فراگيري  علم بودن کرانهو بي ذکر شد؛ از وسيع که اوصافي« اين» مينويسد:
 همه تعالي يعني: حق« است الله خود حق که است آن سبب به» وي صنع هاي و شگفتي

« است پرستند، باطل او مي جايبه و آنچه» است او حق ها را آفريد تا بدانيد کهپديده اين
 سبحان خداي به يا غير آنهايند که از بتان يگر معبودانيو د شيطان باطل معبودهاي اين

در  که« است بزرگ»و  و جلال با قدرت« بلند مرتبه و خدا همان»آورند مي شريک
 تفسير انوارالقرآن(باشد. )مي کبريا و بزرگي  مطلقش، صاحب و سلطه ربوبيت

ه او باشد، حق  است و هر چه غير از او و يا تنها خداوند و آنچه از جانب او و يا وابسته ب
 وابسته به غير او باشد، باطل و ناپايداراست.



ِ لِيرُِيَكُمْ مِنْ آياَتهِِ إنِه فيِ ذَلِكَ لَْياَتٍ لِكُ  ل ِ ألََمْ ترََ أنَه الْفلُْكَ تجَْرِي فيِ الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّه
 ﴾۳۱صَبهارٍ شَكُورٍ﴿

کند تا به شما بعضي از بيني که چگونه کشتي به دريا به لطف و احسان الله سير ميآيا نمي
نشان دهد؟! يقيناً در اين )کار( دلايل )وحدانيت الله( است براي هر صبر آيات قدرتش را 

 (۳۱کننده شکر گزار.)
 تفسير :
 دهد.ى در صبر و شکر را معنى مى مبالغه« ورشَکُ »و « اربَّ ص»کلمات 

ابن کثير گفته است: الله تعالي خبر ميدهد که همين بحر را مسخر کرده است تا کشتى در 
آن به فرمان و لطف و تسخير او حرکت کند؛ زيرا اگر خدا در آب نيروى حمل کشتى 

 ..(۳/۶۹راقرارنميداد، کشتى حرکت نميکرد.)مختصر
 َ اهُمْ إلِىَ الْبرَ ِ فمَِنْهُمْ وَإذَِا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّه ا نَجه ينَ فلَمَه  مُخْلِصِينَ لهَُ الد ِ

 ﴾۳۲مُقْتصَِدٌ وَمَا يجَْحَدُ بِآياَتِناَ إلِِه كُلُّ خَتهارٍ كَفوُرٍ﴿
موجي همچو سايه بان آنها را فراگيرد، الله را خالصانه ميخوانند و عبادت را كه  يو هنگام

سوي خشکه نجات دهد پس برخي ازايشان ميانه رو خاص او ميدانند، اما وقتي آنان را به 
 (۳۲كنند.)ما را هيچكس جز پيمانشكنان كفران كننده انكار نميو آيات هستند، 
 تفسير :

زمانيکه تفسير الميس ر درتفسير اين آيۀ مبارکه مينويسد: مؤلف  يقرندکتر عايض بن عبدالله ال
ها مانند ابر يا کوهي ارتفاع مييابد و ناشکيبايي و ها سوار ميشوند و موج کافران به کشتي

ترس ازهلاکت بر آنان چيره ميشود به الله متعال پناه ميبرند ودربرابر اش خالصانه دعا 
س ط کشتي باسلامتي وآرامش به خشکي ميرسند برخي در عبادت کنند. اما آنگاه که تو مي

د و تقصير رو اند؛ يعني به گونۀ کامل شکر الله را ادا نمي خود ميانه  کنند و مؤمن موح 
ورزند و در عبادت اش شريک هاي او تعالي کفر مي  کار اند، ولي برخي ديگر به نعمت

 آورند.مي
ها ورزند؛ آنانيکه عقدها و پيمانآيات و دين خدا کفر مي آري! تنها خيانتکاران بدکار به 

ها انکار ورزيدند و احسان الهي را فراموش ها را خلاف کردند، از نعمترا شکستندو وعده
 تفسير الميس ر(. نمودند.

 مطالعه کنندگان گرامي!
همچون بايد گفت که: انسان به طور فطرى خدا شناس است، ليكن وسايل و اسباب ماد ى 

 زند.پوشاند و بروز حوادث و خطرها، اين پرده را كنار مى اى روى فطرت را مى پرده
ه،  در بسياري از موارد رفاه ماد ى، عامل غفلت است، ولى خطرها و تنگناها، عامل توج 

ع، خلوص وغرورزدايى قطع اميد از اسباب عاد ى، يكى از راه هاى رسيدن به اخلاص تضر 
شكنى ها و ناسپاسى ها، زياتر از اوقات انسان  يد فراموش کرد که: پيماناست.در ضمن نبا
 كشاند.را به كفر مى 

 خوانندگان گرامي!
 پند و اندرز، بحث بعمل مي آيد.( در باره 34الي  33در آيات  متبرکه )

وَلدَِهِ وَلَِ مَوْلوُدٌ هُوَ جَازٍ  ياَ أيَُّهَا النهاسُ اتهقوُا رَبهكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَِ يجَْزِي وَالِدٌ عَنْ 
 ِ نهكُمْ باِلِلّه نْياَ وَلَِ يَغرُه نهكُمُ الْحَياَةُ الدُّ ِ حَقٌّ فلَََ تغَرُه عَنْ وَالِدِهِ شَيْئاً إنِه وَعْدَ اللَّه

 ﴾۳۳الْغَرُورُ﴿
چيزي ]از عذاب اي مردم! از پروردگارتان بترسيد، و )نيز( از روزي بترسيد که هيچ پدري

و نه هيچ فرزندي دفع کننده چيزي از ]عذاب[ پدر  ،دوزخ را[ از فرزندش دفع نمي کند
خويش است. بي ترديد وعده الله حق است، پس زندگي دنيا شما را نفريبد، و مبادا شيطان 

 (۳۳شما را به ]کرم و رحمت[ خدا مغرور کند.)
 



 تفسير :
گار خويش بايد بترسيم و از دشواري اي مردم! با انجام اوامر و پرهيز از نواهي از پرورد

روزي آشکار، يعني قيامت هراس داشته باشيم و از انواع انحرافات عقيدتى، اخلاقى و 
عملى بايد بپرهيزيم. بهترين زاد و توشه براى روزى كه حت ى پدر و فرزند به داد يكديگر 

 رسند، تقواست.نمى 
کند کند و چيزى را از او دفع نمى نياز نمىامام طبرى گفته است: يعنى شفاعت، او را بى 

 .(۲۱/۵۵جز عملى نيکو که در دنيا قبلاً آن را انجام داده است. )تفسير طبرى 
بايد گفت که خطر قيامت جد ى است، لذا هشدارهاى پى در پى لازم است. )دو بار امر و 

نَّ  -اخْشَوْا -اتَّقوُا»دو بار نهى در آيه آمده است:  نَّكُمْ  -كُمُ فَلا تغَرَُّ در قيامت، هركس « لا يغَرَُّ
دار كار ديگرى نيست. آنچه انسان را از قيامت غافل مى  گرفتارعمل خويش است وعهده
 كند، دنيا و شيطان فريبنده است.

ي وال دٌ »حَسَب و نَسَب، در قيامت كارايى ندارد.  )وقتى پدر و فرزند « وَ لا مَوْلوُدٌ  -لا يَجْز 
رسند، حساب ديگران روشن است( آنچه در اين آيه مبارکه مورد يگر نمى به فرياد يكد

ه واهتمام قرار گرفته، صحنه تواند كارى براى فرزند ى دلخراشى است كه پدر نمىتوج 
هايى مطرح شده كه اگر آن آيات را يكجا خود انجام دهد. در موارد ديگر قرآن، صحنه

 ك خواهيم كرد:بنگريم غربت، ذل ت و وحشت انسان را در
يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَ لا »در آن روز، نه مال به فرياد انسان كافر ميرسد و نه فرزند. 

 سورۀ شعرا()روزى كه مال وفرزندان براى انسان نفعى ندارند(88آيه«)بَنوُنَ 
ي»پرسند. در آن روز، دوستان صميمى كف ار از حال يكديگر نمى  يمٌ حَم  ً وَ لا يَسْئلَُ حَم  « ما

سورۀ معارج( در آن روز، پشيمانى و  10وهيچ دوستى از دوستش احوالى نپرسد. )آيۀ 
رُونَ »عذرخواهى براى كافر سودى ندارد.  مرسلات()وبه آنان 36)آيه« وَ لا يؤُْذَنُ لهَُمْ فَيَعْتذَ 
 اجازه داده نميشود تاعذر خواهى كنند(

 101« )فَلا أنَْسابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئ ذٍ »ندارند.ها براى كافر سودى ها و آشنايىدر آن روز، نسبت
 سورۀ مؤمنون(.
مُ الْأسَْبابُ »ها براى كافر ازكار ميافتد. ها وسببدرآن روز، وسيله سورۀ  166« )تقََطَّعَتْ ب ه 

 بقره( به هر حال، آن روز، روز غربت و تنهايى انسان است.
نَّکُمْ ب اللَّه  الَْغرَُورُ » گرکه خلق خدا را فريب ميدهد و با آرزوهاى و شيطان حيله« وَلٰا يغرَُّ

 باطل آنهارا ازآخرت مشغول و منصرف ميکند، شما را فريب ندهد.
آنچه را الله متعال در باب برپاشدن قيامت به شما وعده کرده حق  است و در آن شکي وجود 

زيرا دنيا باطل،  اش فريب نخوريد؛ندارد؛ از اين رو به زندگي دنيا و به آرايش ظاهري
هاي انسي و جن ي شما را در شناخت و نابودشدني و متاع اندکي است. همچنان شيطان

 عبادت پروردگارتان و از هدايت به سوي گمراهي سوق ندهند.
دراز  درگناه شخص که است الله تعالي آن به شدنفريفته »جبير)رض( ميگويد: سعيد بن 

 «.را ببندد آمرزش ، بر الله تعالي آرزويحال ودرعين نموده دستي
لُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فيِ الْْرَْحَامِ وَمَا تدَْرِي نفَْسٌ مَاذاَ  َ عِنْدَهُ عِلْمُ السهاعَةِ وَينُزَ ِ إنِه اللَّه

َ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴿ ِ أرَْضٍ تمَُوتُ إنِه اللَّه  ﴾۳۴تكَْسِبُ غَدًا وَمَا تدَْرِي نَفْسٌ بأِيَ 
و باراند )فرا رسيدن( قيامت فقط نزد الله است، و اوست که باران مي گمان آگاهى ازبى

 كند، و هيچكس نمي داند فردا چه مي و هيچكس نمي ،داندآنچه در رحم مادران است مي 
 (۳۴ميرد، فقط خداوند عالم و آگاه است.)داند در چه سرزميني مي 

 تفسير :
وآگاهي از زمان وقوع مرگ و قيامت، مخصوص الله سبحان وتعالی   علم«: عِلْمُ السهاعَةِ »

ها معلومات بدست بياورند که: مرگ آنها دور است و قيامت به اين زودى است.اگر انسان
 شود، مغرور مي شوند وهرچه بيشتربه گناه دست ميزنند.برپا نمى 



از كار و فعالي ت بر  شود، وحشت كرده و دستو اگر بدانند كه قيامت به زودى برپا مى
 دارند، بنابراين ما كه زمان مرگ وقيامت را نميدانيم بايد همواره آماده باشيم. مى
لُ الْغَيْثَ » بارد و کدام منطقه داند در چه موقع باران مي مراد اين است که تنها خدا مي «:ينَُز ِ

ه مي دهد و دقيقاً چه مقدار در دشت و بيابرا زير پوشش خويش قرار مي  ان و کوه و در 
 بارد.

مراد آگاهي از تمام خصوصيات و جزئيات نوزاد است. از قبيل  «:يَعْلَمُ مَا فِي الْرْحَامِ »
پسر و دختر بودن، و استعداد هاي دروني و خصوصيات بيروني جنين و به طور کل ي 

وال فعلي اي از اح؛ نه گوشهکيفيات روحي و صفات جسماني و اوضاع حال و آينده او است
 وي.
شود، مراد از کسب، همه چيزهائي است که براي انسان حاصل مي «: مَاذَا تكَْسِبُ غَداً »

ت، مرض، و... مراد  ، صح  اعم از اين که به نفع او باشد يا به زيان او. همچون: خير، شر 
اد (. خلاصه مر23/اي بعد باشد )سورۀ: کهفاز )غَداً( زمان آينده است ولو اين که لحظه

گانه مذکور در آيه، خصوصيات و جزئيات هر يک از  از عدم آگاهي مردم از امور پنج
 موارد است.
الله صلي الله عليه وسلم  رسول که استعمر)رض( آمده  ابن روايت به شريف در حديث
 تقوملا متي  و غدا الا الله ما في الا الله، لا يعلم لا يعلمهن خمس الغيب مفاتيح»فرمودند: 

 و ما تدري«. »الغيث، الا الله ينزل الارحام، الا الله، و لا متيالساعه، الا الله، ولا ما في
جز خداوند  کسآنها را هيچ که چيز است پنج غيب تموت، الا الله: کليد هاي ارض باي نفس

نميداند، جز خداوند  کسيچ ميدهد، جز خداوند ه فردا روي را که داند: آنچه متعال نمي
در  چيزي چه داند کهنمي  شود، جز خداوند کسيبرپا مي  وقت چه قيامت نميداند که کسي
آيد و جز خداوند هيچ فرود مي باران وقتچه داند کهنمي  هاست، جز خداوند کسي رحم
 «.ميردمي سرزمين  در کدام داند کهنمي کس
َ عَل يمٌ خَب يرٌ إ نَّ » داند و از ظاهر و باطن علم الله حد و مرز ندارد و همه چيز را مى « اَللّه

نهايت الله اشياء باخبر است. بايد گفت که: علم بشر محدود است و قابل مقايسه با علم بى 
ا  نيست. دراين هيچ جاي شکي نيست که: برنامه ريزى، تدبير و تنظيم امور لازم است؛ ام 

 شود. رتى مافوق در كار است كه انسان نميداند فردا چه مىقد
ً الله سبحان وتعالي به هر چيزي داناست، هيچ امر نهاني از او مخفي نيست و هيچ  يقينا

 ماند.غايبي از پوشيده نمي 
 :34شأن نزول آيۀ 

گفت:  ابن جرير و ابن ابو حاتم از مجاهد روايت کرده اند: مردي از اهل باديه آمد و -834
زايد يا دختر؟ و در سرزمين ما خشک سالي زن من حامله است به من بگو که اوپسر مي 

بارد؟ آمده و هيچ چيز در آن جا نروييده است، آگاهم کن که چه وقت در آنجا باران مي
دانم تو برايم بگو که چه وقت مرگم فرا ميرسد؟ پس الله تعالي آيه خودم زمان ولادتم را مي 

لُ الْغَيثَ إ نَّ اللََّّ » لْمُ السَّاعَة  وَينَز   ندَهُ ع  از مجاهد به صورت  28173را نازل کرد)طبري «  ع 
 مرسل روايت کرده است.(

 الهي پروردگارا!
ى ى تعق ل و تفك ر ما، موعظهقرآن عظيم الشأن را نورما، قانون ما،اميد ما، منطق ما،مايه

 ه هاي مان و عالم اسلام وبشريت قرار بده!ما، شفاى ما، آرامش ما و نجات ما وخانواد
 آمين يا رب العالمين

 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.

 و من الله التوفيق



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 السهجْدَهسورۀ 
 21جزء 

 شده و داراي سي آيه وسه رکوع مي باشد.ۀ مکرمه نازل در مک سَّجْدهَسورۀ 
 تسميه: وجه
مسمي شد، زيرا الله تعالي در آن اوصاف مؤمنان را « سورۀ سجده»به  جهت بدان سوره اين

سر سجده به زمين نهاده والله متعال خويش راسپاس  شنوند،وقتي که قرآن عظيم الشأن رامي 
 گفته و از خود تکبر و نخوت نشان نميبدهند.

فرمود:  که است رضي الله عنه آمده از ابو هريره و مسلم بخاري روايت به شريف در حديث
 ( وسورهنزيلت )الم سجده ۀالله صلي الله عليه وسلّم در نماز صبح روز جمعه، سور رسول

عبدالله  احمد از جابربن امام روايت به شريف در حديث ميکردند. همچنين را تلاوت« انسان»
 : سجدهۀالله صلي الله عليه وسلم تا زمانيکه سور فرمود: رسول که است رضي الله عنه آمده

 خوابيدند. ند، نميخواند را نمي« الملک بيده الذي تبارک»( و سورۀ: تنزيل)الم
 قبلي: ۀارتباط سورۀ سهجْدَه باسور
ي لقمان اينست که: هر دوسوره دلايل توحيد را که اصل اساسي ۀارتباط سورۀ سَّجْدهَ باسور

عقيده است، بيان مي کنند. از اينکه پايان سوره لقمان با دلائل ربوبيت پروردگار بوده لذا 
 .سوره سجده را نيز بدان آغاز ميفرمايد

 :سهجْدَهتفسير في ظلال القرآن و سورۀ 
سيد قطب در تفسير خويش في ظلال القرآن در باره اين سورۀ مي نويسد:اين سورۀ مکّي 

گفتن با دل انسان با ، سخن گفتن قرآني با دل انسان است هاي سخننمونۀ ديگري از نمونه
ن را در انساني بيدار گرداند، و آکه در قرآن آمده است تا آن را در فطرتهاي عقيدۀ بزرگي 

دلهاي ايشان متمرکز واستوار دارد. آن هم عقيدۀ پرستش يزدان يگانه و يکتا، پشتيبان، 
کنندۀ آسمانها و زمين و آنچه در ميان آنها و ، گرداننده و ادارهآفريدگار جهان و مردمان

د. و تصديق رسالت محمّد دانکه شمارۀ آنها را جز خدا نميموجودات موجود در آنها است 
گرديده است براي اين که در پرتو آن مردمان  که اين قرآن بدو وحي صليّ الله عليه وسلمّ است

کند و فراخواند. و اعتقاد به زنده شدن دوباره و رستاخيز و را به سوي الله تعالي دعوت 
 قيامت و حساب و کتاب و جزا و سزا.

هاي که همۀ سوره اي استپردازد. اين هم مسألهبدان مي  که اين سوره اي استاين مسأله
هاي ها هم با شيوۀ و خصوصيت، و با انگيزهپردازند. هر يک از آن سورهمکّي بدان مي 

ها نيز در اين به يکديگر ميرسند که دل بشري پردازد. همۀ اين سورهخاصي بدين عقيده مي 
که بسي آگاه و دانا و مطّلع از رازهاي اين دلها را مخاطب قرار ميدهند با خطاب خداوندي 

، بند آنها استهاي دلها، و آشنا با سرشت و ترکيب ها و پيچها و خمها و راهو زوايا و نهانگاه
ها و دريافتها و پذيرشها و پاسخگوئي ها در همۀ و ميداند چه چيزهائي از احساسها وانگيزه

 .هاي دلها استاحوال واوضاع و شرائط و ظروف در لابلا
پردازد که جداي از شيوه و روش سورۀ لقمان سورۀ سجده به اين مسأله با شيوه و روشي مي

هاي اولي خويش . اين سوره اين مسأله را در آيهکه پيش از اين سوره قرار گرفته است است
روح را کنند که دل را بيدار، و هائي را ذکر ميهاي بعدي انگيزهبيان ميدارد، سپس آيه

انگيزند. همچنين دليل ها و برهانهائي را بر اين کنند، و تفکّر وتدبرّ را بر مي روشن مي
گر هاي آن نشان داده شده است و جلوه مسأله ارائه ميدهند که در صفحۀ جهان و در صحنه

ز که لبريهاي آن جهان ، و در پيدايش انسان و در مراتب و حالات او، و در صحنه آمده است
، و در شتگانگذها و نقش زمين شدنهاي ، و در مهلکهاز سرزندگي و جنبش و حرکت است

آثار برجاي ماندۀ ايشان که آشکارا درسهاي عبرت و پند کساني هستند که بدان درسها گوش 



اند و نشان گرفتهانديشند، دليل ها و برهانها جايگفتار و منطق آنها مي فرا ميدهند و در بارۀ 
 اند.اده شدهد

و چشم اميد  همچنين اين سوره تصويرهائي را از درونهاي با ايمان به هنگام تعظيم کردن
کند، و تصويرهائي را از درونهاي منکر خدا به به الطاف الهي دوختن هايشان ترسيم مي

ورزند ترسيم مينمايد، وتصويرهائي از جزا و سزائي هنگام سرکشيها و لجاجتهائي که مي
اي تصويرها را نشان مي نمايند. به گونهگذارد که اينان وآنان دريافت مي ه نمايش ميرا ب

اند و دهد و در معرض ديدگان به نمايش در مي آورد که انگار هم اينک حاضر و آماده
که قرآن را بخواند آنها را پايند، و هر کس واقعيت و حقيقت دارند و چشم ها آنها را مي 

 ايد!نممشاهده مي 
که ها دل انسان را روياروي ميگرداند با چيزي ها و صحنهاين سوره در همۀ اين نمايشگاه

خواند، و بار ديگر  آورد و به تدبرّ و تفکّر مييک بار دل را بيدار ميکند و به حرکت در مي
 کشاند، و به چشم اميد دوختن و اميدوار بودن رهنمود ميگرداند.دل را به ترس و هراس مي

اي دل را به دارد، و دفعهاش تهديد و بيم روا مي کند، و در بارهاي دل را برحذر ميدفعه
گاه در پايان اين امور اندازد، و گاهي دل را به قناعت داشتن ميخواند.. آن حرص و طمع مي

گرداند و او را به حال خود رها ها و روياروي اين قوانين رها ميدل را زير اين انگيزه
سازد تا راه خويش را برگزيند، و منتظر سرنوشتي باشد که از روي علم و آگاهي و در مي

 کند.پسندد و انتخاب ميپرتو هدايت و نور براي خويشتن مي
 تلاوت و حکم آن: سهجْدَه

( مي نويسد که در قرآن عظيم الشأن 106/5(، )10/5« )المحلي»ابن حزم در کتابش 
ت وجود دارد: که از جمله در اين سورۀ مبارکه سجده: در آيه سجدۀ تلاو 14بصورت کل 

 سجدۀ تلاوت مي باشد.« 15آيۀ »
 : سهجْدَه
عملي عبادي به معناي گذاشتن پيشاني بر زمين به نشانه خضوع، خم شدن و سر فرود  سَجده
 براي اظهار فروتني وتذلل. تعاليدر مقابل الله  بر زمين است آوردن
 بار در قرآن عظيم الشأن تذکر فرموده است. 60بصورت کل را  «سَّجْدهَ»کلمه 

الله بمعني ذليل ساختن شيطان است، هر سجده را که انسان در برابر پروردگار  سَّجْدهَ براي
 باعظمت انجام مي دهد غرور وکبرايا شيطان را به شکست مواجه مي سازد.

اسلام، مسلمان مأمور است در کنار سجده هاي نماز، با فروتني کامل، سجده  شريعتدر 
تلاوت و سجدۀ ۀ هاي ديگري را هم براي الله متعال انجام دهد. که از آنجمله ميتوان از سجد

 شکر نام برد.
سَّجْدهَ تلاوت يكى از سنت هاى رسول الله )ص( ميباشد و بخاطرى به اين نام ياد ميشود، 

كه توسط الله )ج( و رسولش  ط به تلاوت قرآن است. اين يك فعل عبادت است،چون مربو
)ص( مقرر شده، كه در هنگام تلاوت آياتى قرآن و يا شنيدن آياتى قرآن، بايد بمنظور نزديك 

 شدن به الله )ج( و براى نشان دادن تسليميت به او، اجرا شود.
تلاوت يك عمل سنت تصويب شده براى هر دو تلاوت كننده و گوش دهنده قرآن سجدهء 
 است. علما اسلام اجماعاً بر مشروعيت اين موافق هستند.

كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ عَليَْنَا السُّورَةَ فيِهَا السَّجْدةَُ، فيََسْجُدُ »ابن عمر)رض( فرمود: 
)زمانيكه نبي)ص( يك سورۀ قرآن را به ما تلاوت  «وَنَسْجُدُ، حَتَّى مَا يَجِدُ أحََدنَُا مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ 

ميكرد،كه محتوى از سجدۀ تلاوت ميبود، او سجده ميكرد و ما هم همانطور سجده ميكرديم، 
حتى كه ما )صحابۀ كرام( )بخاطرى عجلۀ زياد( براى سجده يك جاى يافته نمي توانستيم.( 

 )البخاري و مسلم(.
موقعيت هاى سجدۀ تلاوت آنها هستند،كه به ما »فرمايد: امام ابن القيم)رح( در اين مورد مي

اين يعنى؛ الله)ج( در بارۀ سجدۀ مخلوقات « گزارش شده يابه ما امرگرديده كه انجام بدهيم.



او بصورت عام يا در حالتهاى مشخص به ما بيان ميكند. پس براى كسيكه قرآن را تلاوت 
كه، زمانيكه آياتى سجدۀ تلاوت بيايند و  ميكند و كسيكه به آن گوش ميدهد اين تصويب شده

 يا آن آيات كه امربه سجده ميكنند، به مانندآنها)مخلوقات(عمل نمايم. )مدارج السالكين(.
إِذاَ قرََأَ ابْنُ آدمََ »رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود:  ابو هريرة)رض( روايت كرده، كه

يَبْكِي يَقوُلُ يَا وَيْلَهُ أمُِرَ ابْنُ آدمََ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأمُِرْتُ  السَّجْدةََ فَسَجَدَ اعْتزََلَ الشَّيْطَانُ 
)زمانيكه فرزند آدم يك آيۀ سجده را تلاوت ميكند، و بعد به سجده « بِالسُّجُودِ فَأبََيْتُ فَلِيَ النَّارُ 

بر او! به بنى آدم امر شد كه واى “مي افتد، شيطان با گريستن به خلوت ميرود و ميگويد، 
سجده كند و او سجده كرد، پس، براى او جنت است، و به من امر شد كه سجده كنم، مگر 

 مسلم و ابن ماجه(.“)نپذيرفتم، پس براى من دوزخ است.
سجدۀ تلاوت را بايد هر دو تلاوت كننده و گوش دهنده قرآن  :شيخ صالح الفوزان)رح( فرمود

درحديثى ابن عمر)رض( در فوق ذكر گرديد، مشروعيت سجدۀ گوش اجرا كنند. آنچه كه 
 دهندۀ قرآن را ثبوت ميكند.

و عطف به، شنونده )كسيكه با توجه گوش نمى دهد( بر او لازم نيست كه سجدۀ تلاوت را 
 اجرا كند.

عثمان)رض( از تلاوت كنندۀ قرآنى گذشت كه او يك »امام بخاري)رح( روايت كرده كه، 
لاوت را تلاوت كرد، عثمان)رض( همراه با او سجدۀ نمود، مگر عثمان)رض( آيةء سجدۀ ت

 رواه البخاري(«)سجده كرده، نگفت: 'سجده بايد با شنونده آن، اجرا شود.
 سجدۀ تلاوت:

تلاوت يکي از معروف ترين سجده هايي است که برخواننده و شنونده آيه ي سجده  ۀسجد
وشنونده در نما ز باشد ويا هم در خارج از نماز.  واجب ميگردد، فرق نميکند که: خواننده

اگر كسى يك آيۀ سجده را در يك مجلس چندين بار تلاوت نمود، فقط بالاي اش يک سجده 
 لازم است.
 تلاوت عبارت است از:ۀ خواندن سجدء و طريق ادا

ميرود، سه بار گفتن الله اکبر )تكبير( بدون اينكه دستهاى خود را بالا كند، گفته و به سجده 
 تكبير مي گويد وسر خود را بالا ميكند.اً مي گويد بعد« سبحان ربى الاعلى»

در داخل نماز اگر آيه سجده خواند، همينكه آيه ختم شد در صورتي كه نماز گزار ركوع 
ميكرد، ركوعش بجاى سجده محسوب ميشود، حاجت به سجده ندارد واگر به قرائت خود 

گفته به سجده برود بعد از سجده بر خيزد و به قرائت « الله اكبر»سجده دوام داد، در ختم آيه 
 خود ادامه بدهد.

 وجود دارند:  سوره هاي كه در آن ها سجدۀ تلاوت
)سورۀ اسراءآيۀ (، ۵۰)سورۀ نحل آيۀ (، ۱۵رعد آيۀ ۀ )سور(، ۲۰۶اعراف آيه ۀ سور)

)سورۀ فرقان آيۀ (، ۱۹علق آيۀ ۀ )سور(، ۱۸)سورۀ حج آيۀ (، ۵۸)سورۀ مريم آيه (، ۱۰۹
)سورۀ فصلت آيۀ (، ۲۴)سورۀ ص آيۀ (، ۱۵)سورۀ سجده آيۀ  (،۲۶)سورۀ نمل آيۀ (، ۶۰
 (.۲۱)سورۀ انشقاق آيۀ  (،۶۲)سورۀ نجم آيۀ (، ۳۸

مربوط به سجدۀ سورۀ ص، در بين علماء نسبت به اينكه آن يك سجدۀ شكر است  يادداشت:
 علمأموجود است. والله و يا سجدۀ تلاوت، اختلاف نظر 

 :ۀ سجدهسور تعداد آيات، کلمات و حروف
اين سورۀ  اين سوره پس از سوره ی مؤمنون نازل شده وطوريکه درفوق هم متذکرشديم،

( 1576( سي صد وهفتاد وچهار کلمه، و )374( سي آيات، و )30( رکوع، و )3داراي )
)ملاحظه: ( هفت صد وسيزده نقطه است. 713يک هزار وپنج صد وهفتاد وشش حرف، و )

درطريق حساب و نوع قرائت  هاي قرآنسورهوحروف  تعداد کلماتشمارش اقوال در 
 مطالعه فرماييد.(.« احمد»ان در سورۀ فاطر تفسير تفاصيل آنرا ميتو متفاوت اند.

 



 جده :س  ۀ فحواي سور
ى اسلامى هاى مکى اصول باور و عقيدهى سجده در مکه نازل شده و مانند ديگر سورهسوره
)قيام و جمع شدن  حشر، هاو پيامبرانو روز آخرت، کتاب وند متعالايمان به خدا»يعنى: 

و نشررا مورد بحث و بررسى قرار داده است. محورى که سوره پيرامون  در روز قيامت(
هاى مديد مشرکين ، که مدت«زنده شدن بعد از فنا و نابودى»چرخد عبارت است از: آن مى

ى تکذيب پيامبر صلىّ اّللّ عليه پيرامون آن به جدل و بحث پرداخته، و آن را وسيله و انگيزه
 و سلمّ قرار داده بودند.

ى بزرگ پيامبر صلىّ اّللّ عليه ره با دفع شک و ترديد در مورد قرآن عظيم، همان معجزهسو
آيند، شروع شده است. با وجود و سلمّ که هيچ شبهات و اباطيلى ساحت مقدسش را نمى

روشنى اعجاز آن وتجلى آيات و فروغ بيانش، و والايى احکامش، مشرکين پيامبر صلىّ اّللّ 
ى ودروغ آورده وساخته و پرداختهء م ميکردند که اين قرآن رابه افتراعليه وسلمّ را مته

رد و مُقنَِعْ هتان رابا دليل و برهانى جالب بُ ى مبارک اين تهمت وخودش است، لذا اين سوره
 کند.مى

نفس به روش أدر آفاق و تعالي قتدار و توانايى الله اِ اين سوره همچنين با ارائه و بيان آثار 
هاى خداى يگانه و قدرتمند، در مورد قرآن و جلب توجه بشر به نوآورى خاص به خود 

 دلايل قدرت و يگانگى خدا داد سخن داده است.
نکار حشر و نشر يادآور اِ ى مشرکين را در مورد مايهارزش و بى  ى بىآنگاه قرآن شبهه

بندد،  دشمن منکر وسرسخت مىشده و با دليل قاطع و کوبنده که هرگونه راه استدلال را بر 
به رد آن پرداخته است، به طورى که خصم در مقابل کوبندگى قرآن به ناچار به شکست 

 کند.خود اقرار مى
هاى آماده شده از جانب الله متعال براي ى روزحساب و نعمت سورۀ سجده با بحث در باره

زار در منزلگاه دوزخ و آتش مؤمنان پرهيزگار در منزلگاه جاويدانى پرنعمت، و عذاب و آ
مؤلف محمد علي  /صفواة التفاسير :براى تبهکاران خاتمه يافته است. )بنقل از تفسير

 .صابوني(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 «سهجْدَه»ترجمه و تفسير سورۀ 
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 به نام خداي بخشايندۀ ومهربان

 ﴾۱الم﴿
)از اسرار يا متشابهات يا « الم»)مفهوم اين حروف به الله معلوم است(. يا  «الف لام ميم»

حروف مقطعه يادآور اعجاز « الم»اشاره به اسماء الهي يا نام اين سوره قرآن است(. و يا هم 
 .(۲/۱۱۱قرآن است. )تفسير بيضاوى 

 تفسير:
انا اللَّّ مينويسد: « لما»ابوبکر عتيق نيشاپوري در تفسير خويش بنام سور آبادي در تفسير 

اعلم، گفته اند معناه الف اللَّّ لام لطيف ميم مجيد گفت آن خداى كه اللَّّ است و لطيف است و 
مجيد است، و گفته اند قسم اقسم اللَّّ تعالى بآلائه و لطفه ومجده، وگفته اند الم نام قرآن است 

 (۱وگفته اند نام اين سورة است. )تفسير سور آبادي( )
 خوانندگان گرامي!
قرآن و اثر آن، و مبحث اثبات پيامبري، مورد بحث قرار ( در باره 9الي  1در ايات متبرکه )

 ميگيرد.

ِ الْعاَلمَِينَ﴿  ﴾۲تنَْزِيل  الْكِتاَبِ لََ رَيْبَ فيِهِ مِنْ رَب 
نازل کردن اين کتاب که هيچ ترديدي در ]وحي بودن[ آن نيست، از سوي پروردگارجهانيان 

 (۲است. )
 تفسير: 
ترجمه معاني »تفسير نور: ) فرو فرستادن کتاب قرآن. کتاب فرستاده شده. «:تنَزِيل  الْكِتاَبِ »

 تأليف: دکتر مصطفي خرمدل(.« قرآن
قرآن عظيم الشأن در مورد اينکه از جانب پروردگار با عظمت نازل گرديده است بار ها 

 کيد ورزيده است:أبدان ت
 «... مِنْ رَبِ  الْعالمَِينَ الْكِتابِ تنَْزِيل  »
 .(192شعائراء، ) «إنِهه  لتَنَْزِيل  رَبِ  الْعالمَِينَ »
حِيمِ »  .(5يس، ) «تنَْزِيلَ الْعَزِيزِ الره
ِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ »  (1زمر، ) «تنَْزِيل  الْكِتابِ مِنَ اللَّه
ِ الْعَزِيزِ »  .(2غافر، ) «الْعلَِيمِ تنَْزِيل  الْكِتابِ مِنَ اللَّه
حِيمِ » حْمنِ الره  .(2فصلت، )«تنَْزِيلٌ مِنَ الره
 .(42 )فصلت، «تنَْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ »
نْ خَلَقَ الْْرَْضَ وَ السهماواتِ الْع لى»  .(4طه، ) «تنَْزِيلاا مِمه

همه چيز سلطه نازل كرد كه تمام هستى از اوست، بر  واقعاً ذاتي که قرآن عظيم الشأن را
در حقاّنيتّ قرآن شكى وجود ندارد، زيرا  دارد، عزيز، رحيم، حكيم، عليم و حميد است. بناءً 

 از جانب پرودگار جهانيان است.

 عظمت قرآن عظيم الشأن :
 کتاب اين که نيستدر آن  شکي ورشديم؛ قرآن عظيم الشأن کتابي است که هيچآطوريکه ياد 
 پيشينيان هايافسانه و نه بيني فال جادو، نه نه.پروردگار جهانيان است سوياز  فرو فرستاده
 بشر باشد، دورترين خود عاجز کننده و کتابيکه بشر استاعجازگر براي  کتابي زيرا قرآن

 .استشکي چنين چيز از معرض

 ماهيت قرآن کريم :
مصدر بر وزن فعُلان مانند غُفران، شُکران، « قرآن»ۀ کلمشناسان معتقدند که  برخي از زبان

 شده از قرأ، قراءة و قرآناً است.رُجحان و گرفته 



گرفته نشده، « قرأ»اسم عَلَم غير مشتق بوده و از « قرآن» و تعداد ديگري بدين باور اند که:
 هاي آسماني؛ همچون تورات و انجيل. امّا نامي براي کتاب الله است؛ مانند ساير کتاب

آوري بوده و علتّ نامگذاري قرآن اين به معناي جمع « قرآن» تعداد از علماء ميفرمايند که:
 د.آورها را جمع نموده و باهم گِرد مي  است که سوره

؛ البيان في علوم القرآن، محمّد بن علي 129 -128، صص 1لسان العرب، ابن منظور، جلد )
 .(.3حسن و سليمان قرعاوي، صفحه 

 طلاحي قرآن :تعريف اص
ترين و بهترين آنها، اين تعريف است: اند که کاملزيادي براي قرآن آوردهء تعاريف علما
به صورت تواتر  ،)ص( نازل شدهاسلام محمد قرآن کلام معجز الهي است که بر پيامبر»

 ..(3)البيان في علوم القرآن، صفحه « شود. نقل گشته و به قصد عبادت، تلاوت مي
، فرشتگان، پيامبر يارسول نيست، اِنس و جِنّ ، اين است که سخن «کلام معجز الهي»مراد از 

 بلکه کلام الله بوده و آنگونه که شايستۀ اوست، قطعاً سخن گفته است.
شده بر پيامبرانِ پيش هاي نازل  کتاب ،«صلي الله عليه وسلم شده بر پيامبرنازل »با عبارت 

 عليه وسلم از تعريف مذکور خارج ميشود؛ مانند صُحُف ابراهيم، صلي الله از سيدنا محمّد
 عليه السلام. شده بر عيسيشده بر موسي و انجيل نازل تورات نازل

شود قرآن است و به صورت تواتر نقل نگشته، خارج مي ، آنچه گفته مي «تواتر»و با قيد 
 شود.

گردد، چون به منظور سي خارج مي، حديث قد«شود به قصد عبادت، تلاوت مي»با جملۀ 
)البيان في علوم القرآن، صفحه  الله تعالي است.شود هرچند منسوب به عبادت، خوانده نمي 

3). 
 سماء قرآن عظيم الشأن :أ

 ها عبارتند از: برد که مشهور ترين آناسم براي قرآن مجيد نام مي  50الله تعالي بيش از 
هاي مخصوصي ها، آيات، احکام و اخبار، به شيوه قصّه کتاب: زيرا مشتمل بر انواعي از 

 است.
 هاي پيشين است.ذکر: چون شامل مواعظ، تحذير و اخبار امّت 

و نيز بدين سبب که داراي شرافت و عزّت براي کسي است که به آن ايمان آورد و آياتش را 
)البيان في علوم القرآن،  مي سازد..تصديق نمايد، زيرا قرآن کريم حقّ و باطل را از هم جدا 

 ..(6 -5ص 
 قرآن عظيم الشأن از تحريف مصؤن است:

 ترين کتاب آسماني و حاکم بر آنهاست. ترين و کاملقرآن کريم آخرين، طولاني
قا لِّمَا بَينَ يَديَهِ مِنَ »طوريکه الله تعالي ميفرمايد:  بَ بِٱلحَقِّ مُصَدِّ

بِ وَمُهَيمِناً وَأنَزَلنَآ إِليَكَ ٱلكِتََٰ ٱلكِتََٰ
و ]اين[ کتاب ]قرآن[ را به حق بر تو نازل کرديم درحاليکه [ »48]المائدة: « عَليَهِ  

 .«هاي پيش از خود بوده و بر آنها شاهد و نگاهبان است.کنندۀ کتابتصديق
ِ وَلََٰ »همچنان ميفرمايد:  ذاَ ٱلقرُءَانُ أنَ يفُترََىَٰ مِن دوُنِ ٱللََّّ كِن تصَدِيقَ ٱلَّذِي بَينَ يَديَهِ وَمَا كَانَ هََٰ

لَمِينَ  بِّ ٱلعََٰ بِ لَا رَيبَ فيِهِ مِن رَّ و ]سزاوار[ نيست اين قرآن، به [ »37]يونس: « وَتفَصِيلَ ٱلكِتََٰ
کنندۀ چيزي است که پيش از دروغ ]بدون وحي الهي[ به الله نسبت داده شود؛ بلکه تصديق

کتاب است. ترديدي در آن وجود ندارد، از ]جانب[  آن ]نازل شده[ است و بيان و تفصيل ]آن[
 .«پروردگار جهانيان است.

كِن تصَدِيقَ ٱلَّذِي بَينَ يَديَهِ وَتفَصِيلَ كُلِّ شَيء وَهُدى »و ميفرمايد:  مَا كَانَ حَدِيثا يفُترََىَٰ وَلََٰ
بافته شود، اين ]قرآن[ سخني نبود که ]به دروغ[ [ »111]يوسف: « وَرَحمَة لِّقوَم يؤُمِنوُنَ 

کننده ]وشرح[ هر چيز وهدايت ورحمت  هاي پيش از خود بوده و بيانکنندۀ کتاببلکه تصديق
 .«آورند.براي گروهي است که ايمان مي
هاي مي نويسند: يعني نگهبان و گواه بر کتاب« وَمُهَيمِناً عَليَهِ »مفسّران در توضيح عبارت: 

شان را تصديق نموده و ت؛ يعني مطالب صحيح کنندۀ آنهاسآسماني پيش از خود و تصديق



گرفته در آنها را رد ميکند و اين موارد را منسوخ يا اثبات و تأييد تحريف و تغيير صورت 
 نمايد.مي 

اند، قرآن را شان برنگشتههاي پيشين؛ کساني که از دين به همين علتّ، تمامي پيروان کتاب
بَ مِن قبَلِهۦِ هُم بِهۦِ يؤُمِنوُنَ » يفرمايد:نيز قبول دارند، چنانکه الله تعالي م هُمُ ٱلكِتََٰ  ﴾52﴿ٱلَّذِينَ ءَاتيَنََٰ

بنَِّآ إِنَّا كُنَّا مِن قبَلِهۦِ مُسلِمِينَ  [ 53-52]القصص: « وَإِذاَ يتُلَىَٰ عَليَهِم قَالوُٓاْ ءَامَنَّا بِهِٓۦ إنَِّهُ ٱلحَقُّ مِن رَّ
آورند. و وقتي ايم، به آن ايمان ميکتاب ]آسماني[ دادهکه پيش از اين ]قرآن[، به آنان کساني»

]قرآن[ برآنان خوانده شود، ميگويند: به آن ايمان آورديم، بدون ترديد اين حق ازسوي 
 .«پروردگار ماست، همانا ما پيش از ]نزول[ آن هم مسلمان بوديم.

کند. )ملاحظه ا قبول نميالله متعال از کسي دين و روشي غير از آنچه در قرآن کريم آمده است ر
، 82 -81أعلام السّنةّ المنشورة لاعتقاد الطّائفة الناّجية المنصورة، حافظ حکمي، ص  :شود

 ..(80شمارۀ سؤال: 
يعني شامل آنچه در » فرمايد:مي« وَمُهَيمِنًا عَليَهِ »شيخ عبدالرّحمان بن سعدي/ در بارۀ 

هاي پيشين بوده، است و علاوه بر آن، مطالب بيشتري در حوزۀ الهيات و اخلاق رواني کتاب
هاي پيشين است و دستور دارد. بنابراين قرآن کريم تأييدکنندۀ تمامي حقايق موجود در کتاب

 .هاي رسيدن به اين حقايق را گسترده ساخته استو تشويق به آنها نموده و راه
کتابي که خبر گذشتگان و آيندگان در آن وجود دارد؛ کتابي که داراي حکم و حکمت است و 

هاي پيشين را که تصديق نموده، مقبول و هرآنچه را رد کرده،  هرحکمي از احکام کتاب
« د.کربود، قطعاً با آن مخالفت نميشده است، زيرا اگر از نزد الله تعالي مي مردود و تحريف 

 ..(490، صفحه 1الکريم الرّحمن في تفسير کلام المناّن، ابن سعدي، جلد تيسير )
قرآن کريم آخرين رسالت و پيام الهي به بشريت و بلکه براي تمامي جنّ و انس است، 

هاي آسماني قبلي که براي اقوامي خاص و دوراني معين و محدود فرستاده برخلاف کتاب
 شد.مي

محفوظ از زيادت و نقصان و تحريف بوده و الله متعال  علاوه بر اين، قرآن عظيم الشأن
فِظُونَ » ضامن حفاظتش شده است: كرَ وَإنَِّا لَهُۥ لحَََٰ لنَا ٱلذِّ همانا ما [ »9]الحجر: « إِنَّا نَحنُ نزََّ

 ذکر همان قرآن است.« قرآن را نازل کرديم و قطعاً ما نگهبان آن هستيم.
وَإِنَّا لَهُۥ »يعني ما اين قرآن را نازل کرديم، د: مي نويسنمفسّران در تفسير آيۀ مذکور 

فِظُونَ  ؛ يعني از هرآنچه شايستۀ قرآن نباشد؛ مانند اشتباه و تغيير، تحريف، زيادت، «لحَََٰ
تواند باطلي را برآن بيفزايد ياحقيقتي کس نميکنيم و هيچنقصان و امثال آن حفاظت مي

؛ فتح القدير، 384، ص 4ير، ابن جوزي، ج زادالمسير في علم التفّسکند.)راازآن حذف 
 .(139، صفحه3شوکاني، جلد 

ها دارد. کسي که با تمام وجود به قرآن گوش دهد، قطعاً قرآن مجيد تأثيرات فراواني در دل
هايش را نفهمد و اگرچه تأثيرات بزرگي را در جانش خواهد يافت هرچند معاني و دلالت

 آشنا به زبان عربي نباشد.
 زي از اسرار قرآن بوده که بيانگر عظمت و شکوه آن است.اين را

ها داشته و دارد. الله تعالي به قرآن کريم بيشترين تأثير را در پيشرفت و رستگاري امّت
وسيلۀ اين کتاب، قوم عرب را بزرگانِ حکمت و هدايت و بهترين امّت براي راهنمايي مردم 

 سرگردان و گمراه بودند.هاي جهالت  ساخت، پس از اينکه در تاريکي
هايش پاياني ندارد و با تکرار زياد، کهنه هاي قرآن اين است که شگفتيخصوصيت يکي از 

شود، بلکه هر اندازه که انسان قرآن کريم را بيشتر تلاوت نمايد، به همان و تکراري نمي 
 گردد. اندازه شيريني و جذاّبيتش بيشتر مي

است که الله فراگيري و حفظ آن را آسان نموده وبه همين اين خصوصيت هاي آن از ديگر 
 سبب، بسياري از فرزندان مؤمنان قرآن کريم را حفظ ميکنند.



ترين و فراگيرترين احکام ترين، بزرگترين، گراميهمچنين اين کتاب آسماني مشتمل بر عادل
به آن  است و هيچ مسئلۀ کوچک و بزرگي نيست مگر اينکه به طور اجمال يا تفصيل،
نباشد. پرداخته و هر انسان منصف و عاقلي اين مطلب را قبول دارد هرچند که هم مسلمان 

.(علاوه بر مطالب فوق، در مبحث بعدي و نيز در 26 -9البيان في علوم القرآن، صص )
مبحث اعجاز قرآن، سخنان بيشتري در بارۀ جايگاه و ارزش قرآن کريم بيان خواهد شد. 

هاي دين اسلام؛ ماهيت، شرايع، عقايد و نظام ع مراجعه شود به کتاب:)براي تفصيل موضو
 .محمّد بن ابراهيم حَمَد(تأليف: دکتر « نظمه -عقائده -شرائعه -الإسلام حقيقته»آن، 

ا مَا أتَاَه مْ مِنْ نذَِيرٍ مِنْ قَ  بْلِكَ لَعلَهه مْ أمَْ يَق ول ونَ افْترََاه  بلَْ ه وَ الْحَقُّ مِنْ رَب كَِ لِت نْذِرَ قَوْما
 ﴾۳يَهْتدَ ونَ﴿

اما )بايد بدانند( که از پيش خود ساخته است؟  ولي ]مشرکان لجوج[ ميگويند )محمد( آن را
تا گروهي را بترساني كه قبل از تو هيچ قرآن حق است و از سوي پروردگارت آمده است 

 (۳شوند. )اي براي آنها نيامده است، شايد )پند گيرند و( هدايت  انذار كننده
 تفسير:

اما مشرکين ميگويند: محمد صلي الله عليه وسلم قرآن را خود ساخته و وحي از جانب حق 
باشد. و به دروغ آورده است؟ بايد براي شان گفت نه خير، قرآن وحيي الهي  تعالي نمي

 است، ثابت ويقيني است که توسط جبرئيل عليه السلام بر پيامبر بزرگوار اسلام نازل شده
شان فرستاده نشده است. تا با آن مردمي را بيم دهد که پيش از آنحضرت پيامبري به سوي

 بود؛ براي اينکه به سوي ايمان هدايت و به حق منقاد شوند.
ى بين حضرت عيسى عليه اند: آن قوم عبارت از اقوامى بود که در فاصلهمفسران گفته

زندگى ميکردند. و قبل از آن پيامبرانى از قبيل السّلام و حضرت محمد صلىّ اّللّ عليه و سلمّ 
حضرت ابراهيم و حضرت هود و حضرت صالح عليهم السّلام آمده بودند. اما از آنجايى که 

ى آن پيامبران طولانى بود، الله تعالي حضرت محمد صلىّ اّللّ عليه و سلمّ را براى فاصله
 ى حجت کند.د و بر آنان اقامهآنان مبعوث کرد تا آنها را از عذاب خدا برحذر بدار

اللَّه  الهذِي خَلَقَ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ وَمَا بَيْنهَ مَا فِي سِتهةِ أيَهامٍ ث مه اسْتوََى عَلىَ الْعرَْشِ 
ونَ﴿ ٍ وَلََ شَفِيعٍ أفَلََا تتَذَكَهر   ﴾۴مَا لَك مْ مِنْ د ونهِِ مِنْ وَلِي 

ن و آنچه را که در ميان آن دو است، درمقدار شش روز ها و زميالله ذاتي است که آسمان
، جز او هيچ دوست و شفاعت کننده اي آن گاه بر عرش )فرمانروايي( قرار گرفتآفريد،

 (۴)گيريد؟نداريد، آيا عبرت نمي

ج  إلَِيْهِ فيِ يَوْمٍ كَانَ  ا ي دَب ِر  الْْمَْرَ مِنَ السهمَاءِ إلِىَ الْْرَْضِ ث مه يَعْر  ه  ألَْفَ سَنةٍَ مِمه مِقْدَار 
 ﴾۵تعَ دُّونَ﴿

کند سپس در اوست که امر عالم را )به نظام احسن و اکمل( از آسمان تا زمين تدبير مي
روزي که مقدارش به حساب شما بندگان هزار سال است باز )حقايق و ارواح( به سوي او 

 (۵يابد(.)رود. )و دنيا پايان مي بالا مي
 تفسير:

خداوند متعال امر کائنات را از آسمان به سوي زمين  :«يدَب ِر  الَْْمَْرَ مِنَ الَسهمٰاءِ إلَِى الَْْرَْضِ »
پردازد و وضعيت نمايد، يعني به تدبير تمام خلايق در عالم والا و سفلى مى تدبير مي 

روردگار بالا گيرد. بعد از آن اين امر و تدبير در روزي به سوي پ کس را ناديده نمىهيچ
 اش هزار سال از روزهاي دنياست؛ از همان روزهايي که مردم بر ميرود که اندازه مي

 شمارند.
کند، و آنچه را ابن عباس)رض( گفته است: يعنى قضا و قدر را از آسمان به زمين نازل مى

 کند.که تدبير و قضاى او بر آن رفته است بر زمين نازل مى
 



 طول روز قيامت :
ا تعَدُُّونَ  فِي»  يعني مقدار آن روز به اعتبار حساب شما هزار « يوَْمٍ كَانَ مِقْداَرُهُ ألَْفَ سَنَةٍ مِمَّ

يعني « يَوْمٍ كَانَ مِقْداَرُهُ خَمْسِينَ ألَْفَ سَنَةٍ  فيِ»سال ميباشد ودر سوره معارج آمده است که: 
ن است که در بيان القرآن مقدار آن روز پنجاه هزار سال مي باشد، يک جواب ساده آن هما

انتخاب شده که به سبب هولناکي آن روز براي مردم بسيار طولاني محسوس مي گردد، واين 
درازي به مقدار ايمان و اعمال آنها مي باشد،کساني که بزرگترين مجرمان باشند، براي آنها 

ود، به حدي طولاني تر وکساني که کمتر به جرم آلوده باشد، براي آنها کمتر محسوس مي ش
 که آن روز براي بعضي هزار سال مي شود وبراي ديگران پنجاه هزار سال مي باشد.

ا تعَدُُّونَ »برخي از مفسران ميفرمايد:  ارُهُ ألَْفَ سَنَةٍ مِمّٰ انَ مِقْدَٰ در روزى بس عظيم )يعنى « کَٰ
نيا روز قيامت( که طول آن به سبب شدت خوف وهيبت، به ميزان يک هزار سال از ايام د

 باشد.مى
. در در دنياست نماز فرض يک سبکتر از وقت : بر مؤمناستآمده شريف طوريکه در حديث

 .استذکر کرده هزار سالرا پنجاه سوره معارج( خداوند متعال مقدار روز قيامت 4)آيه
 روز قيامت متعالخداوند  که است مراد اين»عباس)رض( ميگويد: از ابن نقل بهامام قرطبي 

 ناخوش ايام اعراب چنانکه استقرار داده هزار سال پنجاه بر کفار همچون آن رادر دشواري
 «.ميکنند وصف کوتاهي را به خوشحالي وايام درازي را به
 تعالي حق سوي را به شانو اعمال  اخبار بندگان که: فرشتگان است ديگر مراد اين قوليبه 

دنيا بالا  برفراز آسمان و دفتر خويش ديوان سويبه اعمال»کثير مي گويد: برند. ابن بالا مي 
 «.است راه پانصد سال تا زمين، فاصله آن ميان شوند و مسافتمي  برده

در  زمين بهفرشته  فرودآمدن»اند: گفته کند کهمي نقل کثير از مجاهد و ضحاکابن همچنين
را در  آن فرشته ولي است مقدار راه نيز همين و صعود وي راه پانصد سال فاصله به مسيري
 .والله اعلم« ميکند طي زدني همبه چشم 

ها از آن جا نازل مركز مديريّت زمين آسمان است، برنامه يعني به صورت کل بايد گفت که:
 كند.ج مىشود و به آن جا دوباره عرومى 

ِ وَ إنَِّا إِليَْهِ راجِعوُنَ »همانطوريکه در آفرينش، همه چيز از او و به سوى اوست،  تدبير « إِنَّا لِلََّّ
 امور نيز از او و به سوى اوست.

حِيم ﴿  ﴾۶ذلَِكَ عَالِم  الْغيَْبِ وَالشههَادَةِ الْعَزِيز  الره
 (۶)شكست ناپذير و مهربان است.او ذاتي است كه از پنهان و آشكار با خبر است، و 

 تفسير:
اين مدبرّ جهان، همان پروردگار و آفريد گاري است که متصرّف کائنات است. او به همه 

ها، به امور پنهان در ضميرها و به رازهاي قلب ها اگاه ودانا است و امور پوشيده از چشم
ن زندگي بسر مي بريم بر بيند علم دارد. در جهان که ما در آبه چيزهايي که ديدگان مي 

پيدا و نا پيدا؛ امّا نزد پروردگار با عظمت ما چيزى بنام غايب و پنهان وجود  دوگونه است:
 .ندارد. علم الهى، نسبت به پيدا و پنهان يكسان است

او تعالي در پادشاهي و حکمش غالب است، هرکه با وي زور آزمايي کند خوارش ميسازد، 
رو ايشان را مهلت شکستش ميدهد و به بندگانش مهربان است؛ از آن هرکه با وي مقابله کند 

 خواند. ميدهد و به سوي توبه فرا مي
كه در آفرينش، ملك، تدبير، ادارۀ امور، روزي دادن، زنده كردن،  الله تعالي ذاتي است که:

ها ميراندن، نفع و ضرر رساندن و خلاصه در داشتن هر گونه قدرت و اعمال آن يكتا و تن
دهد و هرگونه است و هيچ معبودي جز او وجود ندارد، هر چه بخواهد به تنهايي انجام مي 

 بخشد و هر كس را بخواهد ذليل ميبخواهد حكم مي راند، هر كس را بخواهد عزت مي
ن تشََآ »سازد،  لِكَ ٱلمُلكِ تؤُتِي ٱلمُلكَ مَن تشََاءُٓ وَتنَزِعُ ٱلمُلكَ مِمَّ ءُ وَتعُِزُّ مَن تشََاءُٓ وَتذُِلُّ قلُِ ٱللَّهُمَّ مََٰ

بگو خداوندا! اي (.»26عمران: سوره آل«)﴾26﴿مَن تشََاءُٓ  بيَِدِكَ ٱلخَيرُ  إنَِّكَ عَلىََٰ كُلِّ شَيء قَدِير



دارندة فرمانروايي، به هر كسي كه خواهي فرمان روايي دهي واز هركسكه خواهي، 
اميداري و هركس را خواهي خوار سازي، فرمانروايي باز بستاني و هر كس را خواهي گر

 «.نيكي به دست توست. به راستي بر هر كاري توانايي
ها و زمين فقط در دست اوست  پروردگار با عظمت ذاتي است که: اختيار و كنترل آسمان

نياز است و همه به او نيازمندند، هر امري از  او بر هر چيزي توانا و داناست و از همه بي
ر خير و سعادتي در دست اوست، در افعال و كردارش شريك و همتا ندارد و امرِ آن او، و ه

او را غالب و بالا دستي نيست، تمامي مخلوقات به شمول فرشتگان و جنها و انسانها بندگان 
او هستند، كه از دائرة ملك و قدرت و اراده او بيرون نيستند، افعال او را حصر و احاطه 

 نتوان گنجاند. نتوان كرد و در شمارش
و تمام آن خصايص تنها حق اوست، كه او يكتا و بدون شريك است، هيچ احدي جز او 
شايستگي اين خصايص را ندارد، و نسبت دادن و ثابت كردن اين كمالات يا بخشي از آن 

 براي غير خدا به هيچ عنوان درست نيست.
ِ رِ » بِينوَمَا مِن داَبَّٓة فيِ ٱلأرَضِ إلِاَّ عَلَى ٱللََّّ ب مُّ هَا وَمُستوَدعََهَاۚ كُلّ فيِ كِتََٰ « ﴾6﴿زقهَُا وَيَعلَمُ مُستقَرََّ

اش بر )عهدة( خداوند است و )او( اي نيست مگر آنكه روزيو هيچ جنبنده[. »6]هود: 
 «.داند. هر يك )از آنها( در كتابي مبين )ثبت( استقرارگاه و آرامگاهش را مي 

نْسَانِ مِنْ طِينٍ﴿الهذِي أحَْسَنَ ك له   ﴾۷شَيْءٍ خَلَقهَ  وَبدََأَ خَلْقَ الِْْ
اوهمان ذاتي که هر چيزي را آفريده و آن را حسن و زيبايي بخشيده است. و آفرينش انسان 

 (۷را از گِل آغاز کرد.)
 تفسير:

 آدم متفاوت است.قبل از همه بايد گفت که: آفرينش حضرت آدم عليه السلام با آفرينش بنى
نْسانِ مِنْ طِينٍ ثمَُّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ » )آفرينش حضرت آدم از « بَدأََ خَلْقَ الْإِ

 نسل او از نطفه و آب آفريده شدند.خاك بود، ولى 
گِل. يعني مخلوق برجسته انسان نام را از موجود ساده و کم ارزش گِل آفريده است  «:طِينٍ »

 مخلوقات روي زمين کردانيد.سرسبد جهان و او را گُل 
ها نيكوست. )حتىّ زهر در بدن مارهم داراي يك ى آفريدههمه «الََّذِي أحَْسَنَ کُلَّ شَيءٍ خَلَقَهُ »

ارزش پر اهميتي است، درست مانند آب دهان كه در دهان انسان نعمت است؛ امّا اگر خارج 
 شود، به هر كجا بيفتد يك اهانت است.(

حيان گفته است: اين تعبير بيانگر امتنان خداوند متعال است و معنى آن چنين است: هر ابو 
رو ابن عباس)رض( گفته است: ميمون زيبا چيز را در جاى خود قرار داده است، از اين 

 .(۷/۱۹۹دقيق و محکم است.)البحر « خلقتش»نيست، اما 
مثال سرى مانند سر شتر، و براى برخي از دانشمندان ميفرمايند که: اگر براى فيل بطور 

خرگوش سرى مانند سر شير و براى انسان سرى مانند سر الاغ تصور کنى، نقصى بزرگ 
دانستى بلندى گردن بينى. اما اگر مىيابى، و عدم تناسب و عدم انسجام عجيبى مى  در آن مى

بردارد و  شتر و شکاف لبش براى اين است که در حال حرکت به آسانى بتواند گياه را
توانست با آن جسم سنگين که دارد بود نمىبخورد، و چنانچه فيل داراى خرطومى بلند نمى

کردى دانستى، يقين پيدا مىخم شود تا خوراک و نوشيدنى را بردارد. اگر تمام اينها را مى 
اکه خدايى آن را خلق کرده است که همه چيز را خلق کرده و با زبان دل مى رَکَ گفتى: فَتبََٰ

الِقِنَ. )نقل از  ُ أحَْسَنُ الَْخَٰ  «.أوضح التفاسير»اَللّّٰ
بناءً بايد گفت که الله تعالي آن ذاتي است که: هرچيز را مستحکم آفريد، صُنعش نيکوست 

 .آفريده تمام و استحکام را بااستواري مخلوقاتش

 ﴾۸ث مه جَعلََ نسَْلهَ  مِنْ س لَالةٍَ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ﴿
 (۸)مني( آفريد. )نسل او را از عصارهاي از آب ناچيز و بيقدر  سپس

 



 تفسير:
 مني آب که« پديد آورد»و حقير « مقداربي  آبي از سلاله»او را  و اخلاف يعني: فرزندان

. يعني سپس نسل آدم را از طريق تناسل و از چکيده آبى رقيق و ضعيف و ناچيز صاف است
 آنچه نطفه ميشود، تنها يك سلوّل و اسپرم بيش نيست. قرار داد.وبي ارزشي يعنى منى، 

وحِهِ وَجَعلََ لكَ م  السهمْعَ وَالْْبَْصَارَ وَالْْفَْئدَِةَ قلَِيلاا مَا  اه  وَنَفخََ فيِهِ مِنْ ر  ث مه سَوه
ونَ﴿  ﴾۹تشَْك ر 

ها گوش و چشم  بعد اندام او را برابر کرد و از روح )آفريدۀ( خود در آن دميد و براي شما
 (۹)آوريد.شكر نعمت هاي او را بجاي مي ها آفريد، ولي شما کمتر و دل

 تفسير:
اهُ وَ نَفَخَ فيِهِ مِنْ رُوحِهِ » ، به معناى ايجاد تعادل و تناسب «تسواه»از « سوى»ى كلمه :«ثمَُّ سَوّٰ

 وي آفرينشرا که  عليه( )آدم اوليه يعني: انسان و دورى از هرگونه افراط و تفريط است.
سازد و بخشد، سيمايش را نيکو مي  بود، را کامل ميکند و به او نيرو مي آغاز شده از گل

اي از ترين شکل و زيباترين قامت درآمد. با فرستادن و توظيف فرشتهبه صورت کامل
 روحش در او ميدمد.

 هاى شرافت انسان، دميده شدن روح الهى در اوست.از نشانه
سعود گفته است: روح را براى تشريف انسان، به خود اضافه کرده است تا نشان دهد که  ابو

باشد. انسان مخلوقى عجيب وصنعى بديع است و در محضر پروردگار داراى مقامى والا مى
تأليف: شيخ ابوالسعود  ،۴/۶۱۹ابو سعود تفسير إرشاد العقل السليم إلي مزايا الکتاب الکريم )

 (.بن مصطفي عماديمحمد بن محمد 
آفريند ها چشم و گوش و دل مي تان اي انسانبراي:« وَ جَعَلَ لکَ م  الَسهمْعَ وَ الَْْبَْصٰارَ وَ الَْْفَْئِدَةَ »

اند که به وسيلۀ آنها آوازها، رنگها، اشياء، علوم و معارف را هاي ارزشمندي و اينها نعمت
در ميان  ناک و نيک و بد را باز ميشناسيد.درک ميکنيد، امور و چيزهاي فايده بخش، ضرر

تر است. )لذا تنها نام گوش و چشم ى شناخت و معرفت است، مهماعضاى بدن، آنچه وسيله
اين حواس را براى شما قرار و دل را پروردگار با عظمت ما ياد آور شده است. الله تعالي 
ى آن ببينيد و اص را به وسيلهداده است، تا اصوات را بشنويد، بينايى را داده است تا اشخ

 عقل را داده است تا حق و هدايت را دريابيد.
تواند دو صدا را مجزّا  وسعت دايره ديد انسان بيش از گوش اوست. )انسان در يك لحظه نمى

تواند چند چيز را با هم تماشا كند، به علاوه انسان از راه گوش تنها  از هم بشنود، ولى مى
شنود، ولى از راه چشم، موقعيتّ، رنگ، حجم، حركت و ص را مى صداى اشياى واشخا

جمع آورده شده  «الْْبَْصارَ »مفرد و  «السهمْعَ »بيند.( )به همبن منطق است که: سكون را مى 
 است.

رعايت ترتيب کلمات سمع و ابصار وافئده در آيه مبارکه  در ضمن قابل يادآوري است که:
بي حکمت نيست: انسان، در قدم اول مي شنود و آن آرا را درک ميکند، سپس ميبيند و پس 
از شنيدن و ديدن، ادراکي کامل و احساسي تمام به وجود مي آيد، آنگاه از حاصل آن چه 

 شنيده و ديده، چيزهايي به دست مي آورد.
ونَ قلَِيلاا » ها اندک تان براي پروردگار تان، در برابر اين نعمتاما شکر گزاري  « مٰا تشَْک ر 

 ها را در طاعت الله متعال به کار برند.اند کساني که اين نعمت است و از جملۀ شما بسيار کم
هاى پيدايش انسان، راهى به سوى خودشناسى و خداشناسى و  بايد گفت که: توجّه به دوران

انسان بايد شكرگزار باشد، وگرنه سزاوار توبيخ  زارى است. در نهايت بايد گفت که:شكرگ
 است. 

در  که است شکر آنها اين فرموده است! شما ارزانيالله متعال به  را که نيروهاييبايد اين 
ما ولي به تاسف بايد گفت که  وي در معصيت شوند نه کار گرفته بهالله متعال بايد  طاعت
 م.کنيمي گونه اين بسيار اندکانسانها 



 خوانندگان گرامي!
بعد از اينکه در آيات قبلی  دلايل يکتايی الله سبحان وتعالی  که : خالق وآفريدگار و هستی 

الی  10بخش است و بيان پيامبری رسول الله صلی الله عليه وسلم .اينک در آيات متبرکه )

انکار کنندگان، و موضوع زنده شدن در جهان آخرت،و شيوه ی  در باره موضوعاتي(  14

 اثبات آن در ردّ مشرکان و منکران ما را راهنمايی می کنند.

ونَ﴿  ﴾۱۰وَقاَل وا أإَذِاَ ضَللَْناَ فيِ الْْرَْضِ أإَِنها لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ ه مْ بلِِقاَءِ رَب هِِمْ كَافِر 
)ما مُرديم و( در زمين ناپديد شويم، آيا آفرينش جديدي خواهيم  و )کافران( ميگويند: آيا وقتي

ولي آنها لقاي پروردگارشان را انكار ميكنند )و ميخواهند با انكار معاد آزاد باشند و يافت؟ 
 (۱۰به هوسراني خويش ادامه دهند(.)

 تفسير: 
در زمين گم شديم. مراد از گم شدن، جزو خاک شدن و در عرض  «:الأرْضِ ضَلَلْنَا في »

 زمين پراکندن و پرتاب شدن است.
گرفت، معاد جسمانى از آيه مبارکه معلوم ميشود؛ آنچه مورد ترديد منكران قيامت قرار مى 

شدن بعد از مرگ انکار داشتند مي کفار منکر حشر و نشراند، کافران: که از زنده است. 
 هاي ما در قبرها به خاک تبديل شود با آفرينش جديدي برانگيخته مي يا وقتي جسمگفتند: آ

و استهزاء را در بردارد. اين منکران، « زنده شدن»شويم؟! اين بيان، شان بعيد پنداشتن 
خواهند، بصورت  وقوع چنين امري را دور از تصور دانسته وبراي اثبات اش دليل هم نمي

 مي پرداختند، و دشمني مي ورزيدند. کل آنان فقط به تکذيب
لَ بِك مْ ث مه إلَِى رَب ِك مْ ت رْجَع ونَ﴿ ك ِ  ﴾۱۱ق لْ يتَوََفهاك مْ مَلَك  الْمَوْتِ الهذِي و 

 بگو: ملک الموت )فرشتۀ مرگ( که بر شما گمارده شده است روح شما را ميگيرد، باز به
 (۱۱سوي پروردگارتان باز گردانيده ميشويد.)

 تفسير:
حقيقت انسان روح اوست، همين كه روح قبض شد اين بدين معني است که گويا انسان قبض 

ى مأمور مرگ( که الله تعالي ک الموت )فرشتهمَلَ اي پيامبر! براي کافران بگو: شده است. 
هاي شما را بدون تقديم و تأخير از موعدش او را به قبض ارواح موظّف ساخته، روح 

خويش يک ثانيه هم غفلت و  داده شده از انجام مأموريّت، فرشته ملک الموتميگيرد. و 
 كنند. شانه خالى نمى

مرگ انسان و دفن او، گامى براى زنده شدن اوست، همان گونه : «ثمَُّ إِلىَٰ رَبکُِّمْ ترُْجَعوُنَ »
د بعد از آن در روز قيامت به سوي پروردگار خوكه دفن تخم گامى براى سبز شدن است. 

کند. در نتيجه براي کساني مطيع و فرمانبردار باز ميگرديد و او اعمال شما را محاسبه مي
اند پاداش نيکو ميدهد وکساني که سرکشان و باغي اند آنان را به عذاب دردناکي گرفتار مي 

ها را به سوى گيرد، روزى با يك اراده، همه انسان  ها را مى همان خدايى كه جان سازند.
 بر مي گرداند. خود
ى مرگ شخصى است ميفرمايد: ظاهر اين است که فرشتهتفسير خويش در ابن کثير امام 

 موسوم است و مشهور نيز چنين است. همان« عزرائيل»معين و در بعضى از آثار به نام 
دستيارانى دارد که جان را از ديگر اعضاى بدن ميگيرند تا »طور که در حديث آمده است: 

 .(۳/۷۳)مختصر «. ى مرگ آن را برميگيردرسد، آنگاه فرشتهمى« گلو»، به حلقوم
و مجاهد گفته است: زمين بسان يک سينى برايش جمع گشته و هر چه را بخواهد بر مى 

 .دارد
به معناى باز پس گرفتن كامل چيزى است. با توجّه به اينكه بدن مرده پس « توفى»ى كلمه

اند، پس هدف از گرفتن به طور كامل، گرفتن روح است ماز مرگ در جاى خود باقى مى 



كه حقيقت انسان است، او اگر رفت، انسان به طور كامل رفته است. بنابر اين روح داراى 

اصالت و استقلال بوده وباقى است و در قيامت همين روح با ملحق شدن دوباره به جسم، 

 برانگيخته خواهد شد.

 ى قبض روح، سه تعبير را بکار برده است:شيوهى قرآن عظيم الشأن در باره

)سوره « تتَوََفهاه م  الْمَلائِكَة  » الف: در يكجا ميفرمايد: فرشتگان، جان وروح انسان را ميگيرند.

 .(28نحل 

اى به نام ملك الموت معرّفى داشته ى مورد بحث، مأمور قبض روح را فرشتهب: در آيه

 است.

 «اللَّه  يتَوََفهى الْْنَْف سَ »ين كار را به خداوند متعال نسبت ميدهد. زمر اۀ سور 42ى ج: در آيه

گيرند و آن را به ملك الموت  در جمع اين سه آيه شايد بتوان گفت: فرشتگان، روح را مى

 دهد.دهند و او به خداى متعال تحويل مى تحويل مى 

ملک الموت را بر بالين در حديثي آمده است که رسول الله صلي الله عليه وسلم روزي 

ملک الموت در « با ياران من به نرمي رفتار کن»صحابي از انصار ديد، به او فرمود: 

جواب گفت: شما مطمين باشيد که من با هر مؤمن به نرمي رفتار خواهم کرد و فرمود: هر 

يکنند، تعدادي انساني که در شهر ها و يا قريه جات و بيابان ها، کوه ها و دريا ها زندگي م

هر يکي از آنها را روزي پنج بار ميبينم، لذا من به هر يک از کوچک وبزرگ آنها بدون 

واسطه واقف هستم، سپس فرمود: که اي محمد! اين هر چه هست بنابه دستور الله است، 

واگر من بخواهم که روح پشه اي را قبض کنم، توانايي آن را ندارم، مگر آن که الله بدان 

 تفسير معارف القرآن مفتي شفيع عثماني ديوبندي.(.دستور دهد. )

 قبض روح حيوانات : 
ظف است که صرف ارواح انسان را قبض نمايد ويا اينکه ؤم« ملک الموت»در مورد اينکه 

 ظف به قبض روح تمام مخلوقات، از جمله حيوانات، جنيات، فرشته ها و... ميباشد.ؤوي م

يابيم که ملک الموت مأمور قبض روح انسانها است، / سورۀ سجده( در مي  11بر طبق )آيۀ 

ولي هيچ نصي از قرآن يا احاديث صحيح نبوي صلي الله عليه وسلم وارد نشده است که روح 

حيوانات چگونه و توسط چه کسي قبض مي شود، ولي هستند احاديثي که اسناد آن جعلي 

من القمل والبراغيث والجراد  آجال البهائم کلها» وبرخي بر آن استناد مينمايند از جمله:

والخيل والبغال کلها والبقر وغير ذلک، آجالها في التسبيح، فإذا انقضي تسبيحها قبض الله 

يعني: زمان مرگ تمامي حيوانات از «. أرواحها، وليس إلي ملک الموت من ذلک شيء

زمان  قبيل مورچه و شپش و کيک و ملخ و اسب و قاطر و گاو و ديگر حيوانات بستگي به

تسبيح آنها دارد، هرگاه تسبيح گفتن آنها بپايان رسيد خداوند روح آنها را قبض ميکند، و 

 ملک الموت چيزي از آنرا برعهده ندارد.

ولي همانطور يکه درفوق بيان شد سند اين احاديث دقيق نبوده وعلامۀ الباني رحمه الله 

 وغ دانسته است.( بيان داشته وآنرا در4/188«)السلسلة الضعيفة»آنرادر

و لذا بعضي از علما گفته اند: ملک الموت ارواح جميع مخلوقات )انسان و حيوانات( را 

را  حيوانات خود ارواح سبحان خداي» قبض ميکند، و بعضي ديگر از اهل علم گفته اند:

للقرطبي « التذکرة». براي تفصيل موضوع مراجعه فرمايد به: «مرگفرشته  ستاند، نهمي

 (.1/100« )الفواکه الدواني»(، 75صفحه )

 اين مسئله را خارج از تکليف انسان دانسته و شيخ ابن عثيمين عالم شهير جهان اسلام: 



پرداختن به بحث را بي فايده دانسته است، چنانکه از ايشان در مورد قبض ارواح حيوانات 

شود که: ملک الموت  نظر تو چيست اگر به شما گفته»پرسيده شد و ايشان جواب دادند: 

مأمور قبض ارواح حيوانات است يا مأمور نيست، فايده ي اين چيست؟! آيا صحابه در اين 

مورد از رسول صلي الله عليه وسلم سوال کردند، در حاليکه آنها از هرکسي بيشتر در 

يادگيري و کسب علم حريص بودند، و رسول خدا صلي الله عليه وسلم در پاسخ دادن به 

آنها از هرکسي تواناتر بود، ولي با اين وجود هرگز صحابه از ايشان در اين مورد سوال 

لَک  الْمَوْتِ »سوال نکردند، آنچه که خداوند متعال ميفرمايد اينست:  يعني  :«ق لْ يَتوََفهاک م مه

ملک الموت مأمور قبض ارواح بني آدم است، اما در مورد ارواح غير انسانها چيزي ثابت 

 (.146/11« )لقاء الباب المفتوح» خدا بدان آگاهتر است.نشده و 

بنابراين چون هيچ دليلي از کتاب و سنت در اين خصوص وارد نشده که چه کسي مأمور 

قبض ارواح حيوانات است، نمي توان بدون وجود دليل حکم به چيزي داد، زيرا خداوند 

از آنچه به آن آگاهي  (. يعني:36)اسراء  «عِلْمٌ ولََ تقَْف  مَا ليَسَ لَکَ بهِِ »متعال ميفرمايد: 

 نداري، پيروي مکن.

همچنان شان يک مسلمان است که در موضعاتي به تفحص وتحقيق بپردازد که: به نفع 

قيامتش باشد و بتواند توسط آن از گناه دور شده و به حسنات نزديک گردد، انسان همواره 

کند و در پي کسب علمي باشد که وي را به اين هدف بايد تلاش کند تا بار حسناتش را زياد 

ميرساند. هرگز در قيامت از ما پرسيده نمي شود که مثلا: مأمور قبض ارواح حيوانات چه 

 کسي بود؟ يا: تعداد پيامبران چند نفر بودند؟ و يا از اين قبيل سوالات.

ء وسِهِمْ عِنْدَ رَ  ونَ ناَكِس و ر  جْرِم  ب ِهِمْ رَبهناَ أبَْصَرْناَ وَسَمِعْناَ فاَرْجِعْناَ وَلَوْ ترََى إذِِ الْم 

وقنِ ونَ﴿ ا إِنها م   ﴾۱۲نَعْمَلْ صَالِحا
شان را به زير افگنده باشند و و اگر ببيني وقتي را که مجرمان نزد پروردگارشان سرهاي

صالح پروردگارا! آنچه وعده كرده بودي ديديم و شنيديم، ما را باز گردان تا عمل ميگويند: 

 (۱۲بجا آوريم، ما به قيامت ايمان داريم.)

 تفسير:

سِهِمْ عِنْدَ رَب ِهِمْ » ؤ  ونَ نٰاکِس وا ر  جْرِم  هاي  صحنه اگر حال ووضعيت و:«وَ لَوْ ترَىٰ إِذِ الَْم 

مجرمان را در روز قيامت مشاهده کني تعجب خواهي کرد؛ که چگونه مجرمان دلخراشى 

اند و در حاليکه خواري ومحنت برآنان سايه افکنده ميگويند: که باذلتّ و ترسناکي سر افگنده

پروردگارا! بدي اعمال خويش را ديديم و سخن حق را که پيامبران  :«رَبهنٰا أبَْصَرْنٰا وَ سَمِعْنٰا»

اکنون طور يقين )آنچه را وعده كرده بودى(، سوي آن دعوت مي فرمودند شنيديم،  ما را به

 برديم و ما نابينا و ناشنوا بوديم.به خطاکاري خود پي 

ا »ايم؛ گار شدهواينک به سويت توبه پس ما را به زندگي دنيا بر گردان :« فاَرْجِعْنٰا نَعْمَلْ صٰالِحا

نون به علم يقين دانستيم که به دينت کافر بوديم، پيامبرت تا از اعمال نيکو توشه بگيريم. اک

 شدن بعد از مرگ را دروغ پنداشتيم.  هرا تکذيب نموديم و زند

ميکنند، به  وصف يقين از اهل بادر نظرداشت اينکه آنان، خود را در چنين زماني به بودن

 امکاناين  شود در حاليکهبرآورده  دنيا سوي به در بازگردانيدن شانخواسته  که اميد اين

ها و انديشه همان شوند، مجدداً به دنيا بازگردانيده به نميشود و اگر هم داده آنان هرگز به

دنيا  اگر به ادعا کهبودند و قطعاً در اين  شده نهي از آن خويش باز ميگردند که کارهايي

 د کرد، دروغگو مي باشند.خواهن عمل شوند خوب بازگردانيده



سركشى امروزِ مجرمان، سرافكندگى فرداى قيامت را در  در اين هيچ جاي شکي نيست که:

ى تسلىّ پيامبر صلي الله عليه وسلم و مؤمنان پيش روي خود دارد، که به طور يقيين اين مايه

 است. 

ً قيامت، روز سرافكندگى و شرمندگى مجرمان است. روز قيامت، رو ز اقرار است. واقعا

هاست. )كسانى كه چشم و گوش ها و گوشروز قيامت، روز كشف حقايق و باز شدن چشم

خود را بر ديدن و شنيدن حقّ بسته بودند، در آن روز باز مي گردد. مجرمان با تمام وضاحت 

در يافتند که دليل جرم وگناه، باور نداشتن به روز جزا و قيامت است. با تمام وضاحت 

م که:آنچه که در قيامت سبب نجات انسان ميگردد، تنها وتنها عمل صالح است كه دريافتي

 جاى آن در دنيا مي باشد.

اسِ وَلَوْ شِئنْاَ لََتيَْناَ ك له نفَْسٍ ه دَاهَا وَلَكِنْ حَقه الْقَوْل  مِن يِ لَْمَْلََنَه جَهَنهمَ مِنَ الْجِنهةِ وَالنه 
 ﴾۱۳أجَْمَعِينَ﴿
داديم ولي از سوي من اين قول فيصله  ميخواستيم حتماً به هر کس هدايتش را ميو اگر ما 

 (۱۳کنم.)شده است که جهنم را از جن و انس يکجا پر مي
 تفسير:

است؛  يافته و تحقق صادر شده من و قضا و فيصله گرفته امر پيشي براين من يعني: حکم
از  که است و حکمي قول همان اين« سازمپر مي  وانس جن را از همه جهنم هرآينه که»

نافذ  بر آن من و قضا و فيصله است شده محقق من و بربندگان شده و ثابت واجب من جانب
 و اختيار خود، راه اراده به دوزخيان اين که امدانسته خويش ازلي علم به ميگردد زيرا من
تفسير انوار القرآن: ميگردند. ) شقاوت و از اهل گرفته را در پيشب انکار و تکذي

 عبدالرؤوف مخلص هروي(.
كارهاى الهى با مشيّت و اراده اوست. پذيرفتن هدايت، بايد اختيارى باشد نه اجبارى. در 

 ى الهى، مانع قهر او نيست.ضمن بايد گفت که: رحمت همه جانبه و گسترده

لْدِ بمَِا ك نْت مْ فذَ وق وا بمَِا نَ  سِيت مْ لِقاَءَ يَوْمِك مْ هَذاَ إِنها نسَِيناَك مْ وَذ وق وا عَذاَبَ الْخ 
 ﴾۱۴تعَْمَل ونَ﴿

ما نيز پس به سبب آن که ملاقات امروز تان را فراموش کرديد )عذاب دوزخ را( بچشيد، 
 (۱۴داديد. )مي  شما را فراموش كرديم، و بچشيد عذاب هميشگي را بخاطر اعمالي كه انجام

 تفسير:
شان کافران در روز قيامت وارد دوزخ ميشوند به طريق استهزا و سرزنش برايبعد از اينکه 

هايتان مستغرق  که روز آخرت را به فراموشى سپرده و در هوسشود: به علت اينگفته مي 
ابَ »، بوديد، اين عذاب هميشگي و دردناک را بچشيد ا کُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ وَ ذوُقوُا عَذَٰ و « الَْخُلْدِ بِمَٰ

به سبب کفر و تکذيبتان، اين عذاب دائمى و جاويد را بچشيد، الله تعالي شما را در دوزخ 
 دهد.کند و نه عذاب آن را بر شما تخفيف مي تان مي رها گذاشته نه بيرون 

 خوانندگان گرامي!
صفت مؤمنان در دنيا، مقارنه ي مؤمن و کافر و پاداش ( در باره 22الي  15)متبرکه درآيات 

 گرفته شده است.هرکدام، به بحث 
وا بحَِمْدِ رَب ِهِمْ وَه مْ لََ  ا وَسَبهح  دا وا س جه وا بهَِا خَرُّ ر  إِنهمَا يؤْمِن  بِآياتنِاَ الهذِينَ إذِاَ ذ ك ِ

ونَ﴿  ﴾۱۵يسَْتكَْبِر 
چون آن آيات به ايشان يادآوري شود، سجده کنان ه آورند کتنها کساني به آيات ما ايمان مي

 (۱۵ورزند.)افتند و پروردگارشان را با ستايش و به پاکي ياد ميکنند و تکبر ميمي
 تشريح لغات واصطلاحات :

داً »بدان پند داده شدند. «:ذكُِّرُوا بِهَا»  جمع ساجِد، سجده کنندگان. «:سُجَّ
 (.تفسير نورمتلبسّ به حمد و ستايش پروردگارشان هستند. ) «:بحَِمْدِ رَبِّهِمْ »



 :مقام و حقيقت سهجْدَه
سجده در معناي لغوي به حالتي از حالتهاي انساني اطلاق مي شود كه در جوارح و بدن 

 ظاهر مي گردد.
و كُرنش در برابر ديگري با ماليدن پيشاني  ، انقياددر كتاب لغت سجده را به معناي خم شدن

 تعبير وتفسير نموده اند.به خاك 
اما در حقيقت اين حالت كُرنش ظاهري و پيشاني بر خاك گذاشتن در برابر كسي و يا چيزي، 

 ظاهر معنا و نمادي از حقيقت ديگري است كه در باطن سجده كننده وجود دارد.
فروتني، تواضع، تذلل و خواري نسبت به مسجود له دانست. حقيقت معناي سجده را بايد در 

 از اين رو سجده را به معناي تذ لل و عبوديت و پذيرش بندگي دانسته اند.
قابل پرستش و معبود واقعي و گار پروردتنها ذات فهم قرآن عظيم الشأن، از آنجائيکه در 

باشد، سجده معناي خاصي حقيقي، است و تنها اوست كه سزاوار اطاعت بي چون و چرا مي 
مي يابد. بنابر اين سجده در فرهنگ قرآني و تعريف قراني، عبارت از تذلل و عبادت براي 

زير عنوان اصطلاح  ۳۹۶. )مفردات الفاظ قرآن كريم؛ راغب اصفهاني، صفحهالله است
 .(.سجده

 :فضيلت سجده در حديث نبوي
من در روز قيامت،  :فضيلت سجده ميفرمايدپيامبر اسلام محمد صلي الله عليه وسلم در مورد 

در ميان آنه مه مخلوق، چگونه ! يا رسول الله: تک تک افراد امُت خود را مي شناسم، گفتند
ان سياه و خاکستري پ! فرمود اگر شما وارد طويل هاي شويد که پر از اسآنها را مي شناسي؟
و پايش سفيد باشد، آيا شما آن  در ميان آنها وجود داشته باشد که دست پباشد و فقط يک اس

 را تشخيص نخواهيد داد؟ گفتند: بلي.
رسول الله صلي الله عليه و سلم فرمود: در آن روز، چهره هاي امت من در اثر سجده 

 ميدرخشد و دست و پايشان به برکت وضوء، سفيد و درخشان خواهد بود )روايت احمد(.
داوند ميخواهد شفقتي در حق بعضي از زماني که خ همچنان در حديث ديگري آمده است:

گناهکاران مسلمان که در دوزخ به سر ميبرند، بنمايد، به فرشتگانش دستور ميدهد، که آنها 
را از دوزخ بيرون بياوريد، فرشتگان از آثار سجده، آنها را تشخيص ميدهند، زيرا آتش 

 ماند )متفق عليه(.دوزخ همه جسم انسان را نابود ميکند جز آثار سجده را که سالم مي

ا رَزَقْناَه مْ  مْ خَوْفاا وَطَمَعاا وَمِمه مْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يدَْع ونَ رَبهه  ن وب ه  تتَجََافىَ ج 
 ﴾۱۶ي نْفِق ونَ﴿

 آورند(خيزند و رو به درگاه خدا مي )بپا ميشود،پهلوهايشان از بسترها در دل شب دور مي
 (۱۶کنند.)ايم انفاق ميخوانند و از آنچه به آنها روزي دادهبا بيم و اميد پروردگارشان را مي

 تفسير : 
شوند. مراد برخاستن از خواب خوش و ترک بستر نرم و گرم  رها و به دور مي «:تتَجََافي»

بسترها به  پهلوهايشان ازها. يعني جمع مَضْجَع، بسترها، رخت خواب  «:المَضَاجِعِ » است.
و خواب شيرين را ترک گفته و به عبادت پروردگارشان مشغول مي شوند.( شود ) دور مي

. نماز تهجّد يعني ندن نماز شب بر ميخيزند که همانا نماز عشاء ووتر استآنان براي خوا
 نمازشب را ميخوانند.

ز عشا را نخوانند، تا نما ؛برخي از مفسرين در معناي اين آيه مبارکه نوشته اند: متقيان
كانوُا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ ما » ميفرمايد:( سورۀ ذاريات 17/19خوابند. طوريکه )در آيات نمي

)اندكى ﴾19﴿وَ فيِ أمَْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائلِِ وَ الْمَحْرُومِ  ﴾18﴿وَ بِالْأسَْحارِ هُمْ يَسْتغَْفِرُونَ  ﴾17﴿يَهْجَعوُنَ 
درسحرگاهان، استغفار ميكردند. ودراموالشان، براى سائل  خوابيدند. واز شب را مى 
 .(ومحروم حقى بود

 يكى آنكه  ورده اند:آرا به دومعناي ذيل  (اين سورۀ 17آيه )ولي برخي ديگري از مفسران



ها خوابند، ديگر آنكه متقّين، بيشتر شب متقّين، بيشتر شب را بيدارند و اندكى از آن را مى
هايى كه آنها تماماً در خواب باشند و براى عبادت ند و كم است شبخيز به عبادت بر مى

 .برنخيزند
اجِعِ »مبارکه  ۀآي آن کثير در معني امام ابن افىَٰ جُنوُبهُُمْ عَنِ الَْمَضَٰ مراد از »ميگويد: « تتَجََٰ
مجاهد «. خيزندبرمي  از بستر خواب نماز شب خواندن براي هستند که گزاراني تهََجُدآنان، 

 مبارکه همانا قيام ليل است.ۀ يآگفته است: هدف 
 در تفسير اين آيه مبارکه مي نويسد:« تفسير الميسّر»مفسر:  دکتر عايض بن عبدالله القرني

شان دور است؛ يعني از خوابگاه پهلوهاي گروه ابرابر از ترس پروردگار در هنگام خواب 
شان مانند خواب منافقان نيست که چون خود مرده و بيجان باشند، بلکه براي نماز  خواب

 شب )تهجّد( برميخيزند، خدا را بسيار ياد ميکنند.
اهُمْ ينْفِقوُنَ » ا رَزَقْنَٰ ايم به طريق نيکى و احسان در و از روزيى که به آنها عطا کرده« وَ مِمّٰ

 نمايند. خدا صدقه مي راه
ى تقوا، فقر و نادارى نيست و ميتوان متقّى ثروتمند هم باشد،زيرا قرآن بايد گفت که: لازمه

الذاريات( در اموال  19)آيه » فِي أمَْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائلِِ وَ الْمَحْرُومِ »عظيم الشأن ميفرمايد: 
توانمندي در آمد و ثروت داشته باشند  درىآنان، حقىّ براى محرومان است. پس آنان بايد به ق

 كه علاوه بر تأمين نيازهاى زندگى خود، به ديگران نيز كمك كنند.
الله صلي الله عليه وسلم  رسول که است)رض( آمدهجبل معاذبن روايت به شريف در حديث

خير  )درهاي که بدان؛ گردانم خير آگاه تو را از درهاي خواهي اگر مي»فرمودند:  وي به
 (:چيز است سه
 (.شهوات به )از آلودگي سپر است روزه -1
 کند.را نابود مي  گناه صدقه -2
 «.نماز و اظهار نياز است براي شب در دل شخص پاخاستن)در سوم( به -3

 تهجد يا قيام الليل:
بعد از فرايض، واجبات  فحواي آيات قرآني، و احاديثي نبوي به اين حقيقت ميرسيم که: از

در شرعيت اسلامي مکلف گرديده اند، به اداي آن مسلمانان و سنن، مهمترين نمازي که 
 است.« قيام الليل»نماز تهجد، در بر دارد، هم  فضايل و فوايد متعددي

الهي، و در جهت اصلاح و اعتلاي روح و روان اين نماز در راستاي خود سازي و قرب  
 نقشي را ايفا ميدارد.ترين و مؤثر ترين و تندرستي ظاهري و باطني انسان سازنده 

 هاي تهجد:نام 
صلاة  و مسمي نموده اند که از آن جمله ميتوان:هاي متعددي ياد  نماز تهجد را با نامعلماء 
، صلاة (نماز نفل شبانه)، صلاة التطوع بالليل (بيداريشب ) ، قيام الليل(نماز شب)الليل 
تهجد در لغت، مصدر و وغيره نام برد.  ، نماز پاکان، نماز انبيا و غيره(نماز سحر) السحر

گويند: هجد و أهجد، يعني يجوداً، مأخوذ است. مه است و از هَجَديَ هَجِدُ « تفعلّ»از باب 
؛ يعني دو معناي متضاد دارد، هم به معني خوابيد. و اين کلمه در زبان عربي از اضداد است

  (۲/۵۵۵خوابيدن در شب است و هم به معناي از خواب بيدار شدن. )جوهري، الصحاح: 
 تهجد در اصطلاح فقهي:

 مي باشد که غرض برپا کردن نماز شب،داري تهجد در اصطلاح فقهي همان شب زنده 
برخي از علماء در تعريف آيد، ن، ذکر خدواند وطلب مغفرت بعمل ميأتلاوت قرآن عظيم الش

 شود.نفلي که در شب خوانده مي نماز« هو صلاة التطوع بالليل»اند: تهجد فرموده اصطلاحي 
اند: اند و گفتهاز علماء ميان نماز شب )قيام الليل( و نماز تهجد فرق گذاشتههکذا تعدادي 

مي نماز شب ويا هم قيام الليل را تا طلوع صبح صادق،  وآغاز خواندن نوافل از مغرب 
مسمي داشته نماز تهجد آنرا بنام شود، نماز نفلي که بعد از خواب شب اداء مي نامند، ولي 

 اند.



اند. البته آموزش و روش پيامبر و عمل برخي از علماء هر دو را به يک معنا گرفتهولي 
شدند و نماز تهجد  از خوابيدن پاسي از شب بيدار مي بيشتر علماء بر همين بوده است که بعد

 .خوانند مي
در مورد نماز تهجد بن قيس و اسود بن يزيد رحمهما الله علقمه صحابي جليل القدر هر يک 

نماز تهجد درحقيقت آن است که بعد از خواب اداء شود. « إنما التهجد بعد نومة»ميفرمايند: 
 (.۱۹الليل:)المروزي، قيام

 فضيلت تهجد در قرآن:
ۀ مقام ومنزلت نماز و امر سوره دربار 45مرتبه در  112ن بصورت کل أعظيم الشدر قرآن 

و دعوت )قيام الليل(  نماز شب ۀآياتي در بار هآي 17در به اداي آن آمده است و از آن جمله 
خلوت شبانه  فوق العاده از اهميت که اين نشانه اي بندگان براي برپا داشتن آن آمده است 

 با خالق خويش است.معبود 
ي اسراء( سوره 79ي ن وآنهم در )آيهأصرف يکبار در قرآن عظيم الش« تهجد»ولي لفظ 

د بِهِ نَافِلَةً لکََ عَسي انَ يبعَثکََ رَبُّکَ مَقَاماً مَحمُوداً »بکار گرفته شده است:  « وَ مِنَ اللَّيلِ فتَهََجَّ
شب را زنده بدار! باشد که پروردگارت تو را به مقامي  )يعني اي پيامبر خدا! پاسي از

 محمود و نيکو برساند.(
يد در آن در مورد ساير نوافل که در قيام ليل وشب زنده داري بعمل ميأولي قرآن عظيم الش

و 16، سجده 64، فرقان 79اين آيات عبارتند از: )اسرا آيات متعددي بدان اشاره نموده که: 
، دهر 6و4و3و2، مزمل48، طور 18و 17، ذاريات 9، زمر 38و  37، ص 30، طه17
 .(3، فجر26و  25

؛ نماز شب را بر خود «عليکم بقيام الليل فإنَّه دأبُ الصالحين قبَلکَُم»در حديثي آمده است: 
زيرا مواظبت بر آن، شيوه و روش نيکانِ قبل از شما بوده است.  ،لازم بگيريد

 (.۳۵۴۹)ترمذي:
 خوانندگان گرامي!

کيد بعمل آمده است، بلکه نماز تهجد أدر اين حديث نه تنها بر خواندن نماز تهجد )قيام الليل( ت
و به اين مطلب اشاره دارد محسوب نموده هاي گذشته از روش نيکانِ امت  )قيام الليل( را

که در اديان گذشته پايبندي به نماز تهجد يکي از معيارهاي تقوا و صلاح بوده است و اين 
 دارتر به خواندن نماز تهجد است.تر وحقالرُسل است، اوليکه خيرالامم و پيرو افضل  امت
در مورد که معني تأکيد و الزام دارد، که جملۀ آغازين حديث متبرکه است، « عليکم»کلمۀ 

 .ديگر نمازهاي نفل خيلي کم آمده است
ترين نفل بعد از نماز هاي بهترين و با فضيلتاز تهجد طوريکه قبلاً تذکر داديم، نماز  -2

بعد از نماز فرض ) ؛«إِنَّ أفَْضَلَ الصَّلاةِ بعَْدَ المَفْرُوضَةِ، الصَّلاةُ فيِ جَوْفِ اللَّيلِ »ي است فرض
. )المعجم (شودخوانده « جوف الليل»ترين نماز آن است که در دل شب با فضيلت 

نماز شود، بصورت قطع همان بجاء آورده مينمازي که در دل شب  هدف از (۱۶۷۴الکبير:
 ميباشد.تهجد 

و سلمّ عليه  اللهشخصي از پيامبر اکرم صليّ در يکي از روزها  در روايتي آمده است که -3
فرمود: بهترين عمل قيام جواب آن شخص حضرت در  در مورد بهترين عمل پرسيد، آن

ني در حال قيام( و کردن طولا طولاني در حضور پروردگار در نماز است )يعني تلاوت
 (۲/۸۲۱طور بهترين نماز بعد از فرايض، نماز تهجد است. )مسلم: همين

وتلاوت قرآن عظيم با دعا و نيايش  ي خويش را با نماز تهجد، ودارشب زندهمسلمانيکه 
درخشد و مورد الطاف در آن خلوت و تاريکي مي مي ماند  مهتابيالشان، سپري مينمايد، به 

 گيرد.دگار قرار ميو عنايات پرور
 واقعيت همين است که: نماز و نيايش در شب و استغفار در سحر، كار دائمى متقين است. 

 استغفار در سحر، اوج عبادت است. و در تهجّد و سحرخيزى، از ميان تمام اذكار و دعاها، 



 استغفارمقام خاصي خود را دارد.
 :16آيۀ شأن نزول 

نشستيم و جماعتي از ياران رسول الله است: ما در مسجد مي ـ  بزار از بلال )روايت کرده 
 )بعد از اداي نماز شام تا نماز عشاء نماز ميخواندند.

نازل شد. در اسناد اين روايت عبدالله بن شبيب « تتَجََافىَ جُنوُبهُُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ....»پس آية 
 ضعيف است.

کرده است: اين آيه تتَجََافىَ جُنوُبهُُمْ عَنِ ترمذي به گونة صحيح از انس)رض( )روايت  -839
و  1322، ابوداود 3196الْمَضَاجِعِ در بارة انتظار به نماز عشاء نازل شده است. )ترمذي 

 (.1109« زاد المسير»از انس روايت کرده اند  28222طبري 

ةِ أعَْي نٍ جَزَاءا بِ  مْ مِنْ ق ره  ﴾۱۷مَا كَان وا يَعْمَل ونَ﴿فلََا تعَْلَم  نفَْسٌ مَا أ خْفِيَ لَه 
پس هيچ کس نمی داند که آنچه سبب روشنی چشم ها است ، چه چيزی )از نعمت های حيرت 

 (۱۷ آور ( برای آنها پنهان داشته شده است به پاداش آنچه ميکردند .)
 تفسير: 
هاي نعمت چيزهائي که براي آنان پنهان شده است. مراد مواهب عظيم و  «:مَآ أخُْفِيَ لهَُمْ »

 فراواني است که براي مؤمنان تهيه ديده شده است.
رسول  که استآمده )رض( هريرهاز ابي  و مسلم بخاريروايت  به قدسي شريف در حديث

 ما لا عين الصالحين لعبادي أعددت»فرمود:  فرمودند: الله متعالالله صلي الله عليه وسلم 
 «.بشر قلب خطر علي ولا سمعت ولا أذن رأت
 نشنيده گوشي نديده، هيچ چشميهيچ  که امکرده آماده خود چيزهايي صالح بندگان براي»

 «.است خطور کرده بشري هيچ بر قلب و نه
ةِ »کرد: اگر خواستيد آيه:  ابو هريره)رض( اضافه ن قرَُّ ٓ أخُفِيَ لَهُم مِّ ا فَلَا تعَلَمُ نَفس مَّ

  [ را بخوانيد.17]السجدة:  «أعَيُن

ونَ﴿ ؤْمِناا كَمَنْ كَانَ فاَسِقاا لََ يسَْتوَ   ﴾۱۸أفَمََنْ كَانَ م 
 (۱۸آياکسی که مؤمن است ،مانندکسی است که فاسق است؟هرگز برابر نيستند)

 تفسير: 
که ابن کثير در تفسير خويش در باره اين آيه مبارکه مينويسد: از عدل و کرمش خبر ميدهد 

در روز قيامت در حکمش بين آنکه به آياتش ايمان داشته و از پيامبرانش پيروى کرده، و 
آنکه از اطاعت وفرمان خدا خارج و پيامبرانش را تکذيب کرده است، مساوات بر قرار نمى 

 .(۳/۷۶کند. )مختصر 
 يمان چيست؟ اِ 

است كه با طاعت و  ايمان عبارت از: اقرار به زبان و اعتقاد به قلب و عمل به جوارح
إِنَّمَا ٱلمُؤمِنوُنَ »يابد. خداوند متعال ميفرمايد:  عبادت زياد ميشود و با گناه و معصيت تقليل مي

تهُُۥ ُ وَجِلَت قلُوُبهُُم وَإِذاَ تلُِيَت عَلَيهِم ءَايََٰ نا وَعَلَىَٰ رَبهِِّم يَتوََكَّلوُنَ ﴾۱﴿ٱلَّذِينَ إِذاَ ذكُِرَ ٱللََّّ  ﴾2﴿زَادتَهُم إِيمََٰ
هُم ينُفِقوُنَ  ا رَزَقنََٰ ةَ وَمِمَّ لوََٰ ئِكَ هُمُ ٱلمُؤمِنوُنَ حَقّا ﴾3﴿ٱلَّذِينَ يقُِيمُونَ ٱلصَّ ( -2سورۀ الأنفال: «)أوُْلََٰ

هايشان ترسان گردد و چون آياتش بر آنان مؤمنان تنها آنانند كه چون خداوند ياد شود، دل »
ان توكل ميكنند، كساني كه نماز ميگذارند خوانده شود بر ايمانشان بيفزايد و بر پروردگارش

 «.كنند، اينان همان مؤمنان راستين هستندايم انفاق ميو از آنچه به آنان روزي داده
لَا بَعِيداً»و ميفرمايد:

ئِكَتِهۦِ وَكُتبُِهۦِ وَرُسُلِهۦِ وَٱليَومِ ٱلأخِٓرِ فَقَد ضَلَّ ضَلََٰ
ِ وَمَلََٰ « ﴾136﴿وَمَن يكَفرُ بِٱللََّّ

وهركس به خداوند و فرشتگانش وكتابهايش و فرستادگانش و روز (.»136النساء: )سورۀ 
 «.گرفتار آمده است يدور و دراز يقيامت كافر شود )بداندكه( به گمراه

  ايمان زبان:
 عبارت از ذكر و دعا و امر به معروف و نهي از منكر و تلاوت قرآن و غيره است.

ايمان قلب: مانند اعتقاد به وحدانيت خدا وربوبيت والوهيت واسماء وصفات او تعالي و 
وجوب عبادت خداي يكتا كه شريك و مانندي ندارد و آنچه كه ازنيات ومقاصد درذيل آن 
داخل ميگردد، كما اينكه اعمال قلبي نيز درمسماي ايمان داخل است. مانند محبت براي الله، 



ه و انابت به بارگاه الله و توكل برالله و غيره، و همچنين اعمال جوارح مانند ترس از الله، توب
نماز و روزه و بقية اركان اسلام وجهاد في سبيل الله وطلب علم وغيره از همين قبيل ميباشد. 

نا»چنانكه خداوند متعال ميفرمايد:  تهُُۥ زَادتَهُم إِيمََٰ چون [. »2: ]الأنفال« وَإِذاَ تلُِيَت عَليَهِم ءَايََٰ
 «.آياتش برآنها خوانده شود بر ايمانشان بيفزايد

نهِِم»و ميفرمايد:  عَ إِيمََٰ نا مَّ سورۀ الفتح: « هُوَ ٱلَّذِيٓ أنَزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قلُوُبِ ٱلمُؤمِنيِنَ لِيزَداَدوُٓاْ إيِمََٰ
آنان افزون  اوست كسي كه در دل مؤمنان آرامش نازل كرد تا ايماني بر ايمان )پيشين((. »4

 «.شود
بندۀ مؤمن هر چه طاعت و عبادت و وسائل تقربش زياد شود، ايمانش نيز زياد ميشود، و 
هر چه طاعت و عبادت و اسباب تقربش كم شود، ايمانش نيز كم ميشود، پس گناهان و 

 معاصي در ايمان بندة مؤمن سلباً و ايجاباً تأثير دارد.
كند، امّا اگر پائين تر اكبر باشد. اصل ايمان را باطل ميمثلاً: اگر گناهش شرك اكبر يا كفر 

شكند و پاكي آنرا مكدر كرده و ضعيفش ميگرداند، خداوند از آن باشد كمال ايمان را مي 
لِكَ لِمَن يشَاءُٓ »متعال ميفرمايد:  َ لَا يغفِرُ أنَ يشرَكَ بِهۦِ وَيغفِرُ مَا دوُنَ ذََٰ [. 48]النساء: « إِنَّ ٱللََّّ

بخشايد وجز آنرا براي هر  استي خداوند )آن گناه را( كه به او شرك آورده شود، نميبه ر»
 «.آمرزدكس كه بخواهد، مي 

لايزني الزني حين يزني وهو مؤمن ولا »رسول الله صلي الله عليه وسلم چي زيبا ميفرمايد: 
 «يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب و هو مومن

 :فاسق
« ً اسِقا فتاوي نور علي الدرب »علامه ابن عثيمين در فاسق يعنى از فرمان خدا خارج شده. « فَٰ
در شريعت اسلام فاسق به چه کسي اطلاق مي گردد مينويسد:  در مورد اينکه؛(.« 4/2)
فاسق يعني کسي که از اطاعت الله و پيامبرش خارج شده باشد، و بر دو نوع است: فسق »

 است، و فسق پايين تر از آن )که به حد کفر نمي رسد(.اکبر که کفر 
 سؤره سجده(تذکر رفته است: 20-18مثال فسق اکبر همان است که در)آيات 

فسق در اينجا به معناي کفر است، فسق ديگري هست که به درجه کفر نميرسد، مانند اين آيه 
َ حَبَّبَ إِليَکُمُ الْإيمَانَ »که ميفرمايد:  هَ إِلَيکُمُ الْکُفْرَ وَالْفسُُوقَ وَلَکِنَّ اللَّّ  وَزَينَهُ فِي قلُوُبِکُمْ وَکَرَّ

اما خداوند ايمان را در نظرتان گرامي داشته است »(. يعني: 7)سورۀ حجرات « وَالْعِصْيانَ 
و آن را در دلهايتان آراسته است، و کفر و نافرماني و گناه را در نظرتان زشت و ناپسند 

 «.جلوه داده است
اين آيۀ خداوند متعال کفر را به تنهايي و فسق را نيز به تنهايي و عصيان را هم که غير در 
 سق است را هر يک جداگانه ذکر کرده است.فِ از 

تنها كفاّر، مخالف مؤمنان نيستند، افراد فاسق نيز در از فحواي آيه مبارکه معلوم شد که: 
ً جبهه  ى مخالف قرار دارند.مُؤْمِناً... فاسِقا

 :18ۀ شأن نزول آي
واحدي وابن عساکر از طريق سعيد بن جبير از ابن عباس)رض( روايت کرده اند:  -840

وليد بن عقبه بن ابو معيط به علي بن ابو طالب )گفت: سلاحم در نبرد و روز کار زار از 
 تر است، در سخنوري از تو بالاترم. در املاء و نويسندگي به مراتبسلاح تو تيزتر و برنده

اي. از تو بهترم. شير يزدان علي گفت: خاموش اي فاسد تو از راه حق و صلاح بيرون رفته
 نازل شد.« أفََمَن کَانَ مُؤْمِناً کَمَن کَانَ فَاسِقاً لاَّ يسْتوَُونَ »پس آية 
، 21ابن جرير از عطاء بن يسار همينگونه روايت کرده است. )تفسير طبري، جلد  -841

 .(107صفحه 
خود از طريق کلبي از ابو صالح از ابن عباس نيز « تاريخ»عدي و خطيب در  ابن -842

 همينگونه روايت کرده اند.
خطيب و ابن عساکر از طريق ابن لهيعه از عمرو بن دينار از ابن عباس روايت کرده  -843

ازل اند: اين آيه در بارة علي بن ابو طالب )و عقبه بن ابومعيط که يکديگر را ناسزا گفتند، ن



گشته است. همچنان در اين روايت آمده است که اين آيه در مورد عقبه بن وليد نازل گشته 
 است نه وليد.

لَا بمَِا كَان وا يعْمَل ونَ﴿ مْ جَنهات  الْمَأوَْى ن ز  الِحَاتِ فلََه  ا الهذِينَ آمَن وا وَعَمِل وا الصه  ﴾۱۹أمَه
اند، جنةالماوى دارند که جاويدان از آن شايسته كردهاند و كارهاى اما كسانى كه ايمان آورده

 كه انجام ميي)خداوند( از آنهاست در مقابل اعمالييآنها خواهد بود، اين وسيله پذيرا
 (۱۹دادند.)

 تفسير: 
هاي محلّ زندگي. يعني دنيا جايگاه سفر است، ولي بهشت جايگاه باغ  «:جَنَّاتُ الْمَأوْي»

مکاني که مهمان محترم را در آنجا مينشانند. محلّ پذيرائي. «: نزُُلاً »ماندن و زندگي کردن. 
 چيزي که براي پذيرائي از مهمان آماده ميکنند.

ً همچون مهمان از ايشان  مراد اين است که بهشت محلّ پذيرائي از مؤمنان است و دائما
 شود. پذيرائي مي

حقيقى است و دنيا منزلگاه کوچ بيضاوى گفته است: بهشت جايگاه و پناهگاه همچنان امام 
 .(۲/۱۱۲تفسير بيضاوى»أنوار التنزيل وأسرار التأويل، مشهور به »کردن حتمى است. 

هاى بهشتى، براى ايمان از عمل جدا نيست. مؤمن بايد تمام كارهايش پسنديده باشد. باغ 
لَا » پذيرايى از مؤمنان است.  «ن ز 

ا الهذِينَ فسََق وا  وا مِنْهَا أ عِيد وا فِيهَا وَقِيلَ لَه مْ وَأمَه ج  فمََأوَْاه م  النهار  ك لهمَا أرََاد وا أنَْ يَخْر 
ب ونَ﴿  ﴾۲۰ذ وق وا عَذاَبَ النهارِ الهذِي ك نْت مْ بهِِ ت كَذ ِ

آتش است، هرگاه بخواهند از آن  پناهگاه و منزلگاهشاناما کساني که نافرماني کرده اند 
آن بازگردانده ميشوند، و به آنان گويند: عذاب آتشي را که همواره آن را  بيرون آيند در

 (۲۰تکذيب مي کرديد، بچشيد.)
 تفسير:

اند بر الله تعالي متعال و بر پيامبرانش عليهم وتمرد کرده يعني: سرپيچيفاسقِ منكر قيامت 
ى در جنب شكنجه هميشه در دوزخ خواهد ماند.اند رفته بيرون طاعت السلام و از دايره

هرباري که بخواهند از آن بيرون شوند،  جسمى، شکنجه، با تحقير روحى آنان همراه است.
 تعالي آنان را باز ميگرداند و مأموران دوزخ در قالب سرزنش و توبيخ به آنها ميگويندحق 
بوُنَ » ابَ الَنّٰارِ الََّذِي کُنْتمُْ بِهِ تکَُذِّ از عذاب دوزخ که در زندگي دنيا بدان  :«وَ قيِلَ لهَُمْ ذوُقوُا عَذَٰ

 تکذيب ميکرديد و آن را به باد مسخره مگرفتيد، بچشيد.
ى آتش آنها را وزبانه ها بسته وپاها درزنجيرندگفته است:به خدا قسم! دستعياضفضيل بن

 .(۳/۷۶بالا ميبرد و فرشتگان آنان را سرکوب مي کنند. )مختصر 
مْ مِنَ  مْ يرَْجِع ونَ﴿وَلَن ذِيقَنهه   ﴾۲۱الْعذَاَبِ الْْدَْنىَ د ونَ الْعذَاَبِ الْْكَْبَرِ لَعلَهه 

و بي ترديد آنان را غير از عذاب بزرگ تر ]در قيامت[ از عذاب نزديک تر ]در دنيا[ مي 
 (۲۱)از کفر و شرک و گناه( باز گردند.)چشانيم، باشد که 

 تفسير:
عذاب نزديکتر. عذاب کمتر. مراد مصائب و بلايا و آفات دنيوي است،  «:الْعَذاَبِ الأدْني»

ها، ها، دردها و رنجها، خشک ساليها و ضرر ها، مريضي ها و ناخوشي همچون: زيان 
 ها و هشدارهاي خدائي بشمارند.که بيدارباش

ه شود سورۀ عذاب بزرگتر. هدف از آن عذاب اخروي جهنّم است )ملاحظ«: الْعَذاَبِ الأكْبرَِ »
 (.26، زمر آيه  34رعد آيه   :هاي

ابِ »هاى الهى، گرفتار كردن گنهكار براى توبه است. يكى از سنتّ  وَ لَنذُِيقَنَّهُمْ مِنَ الَْعَذَٰ
به يقين که الله متعال پيش از عذاب اکبر در آتش دوزخ، کافران را از عذاب دنيا که « الَْأدَْنىَٰ 
ز قبيل کشته شدن و اسير شدن و بلا و سختى وساير انواع چشانيم، اتر است مى نزديک
ها، مريضي هاي روحي ها و پريشانيها، محنتها، بلاها و اضطرابها و غم مصيبت



هاى دنيوى ى عذابورواني دردها گرفتار مينمايد، ملاحظه ميشود که: عذاب آخرت از همه
 بزرگتر است.

، ايمان سوي هستند به در آن که وتکذيب وگناهاني از شرک« بازگردند»تا « لَعَلَّهُمْ يرْجِعوُنَ »
 کنند. قرار دارند، توبه در آن که بسوي طاعت و عبادات در نتيجه، از آنچه

 هاى دنيوى، بازهم بازگشت خلافكاران از گناهان خود اجبارى نيست.ولي با چشيدن عذاب
 شمشير در روز بدر است. به شدنأدني، کشته  قولي: مراد از عذاببه 

هاى دنيا که ها و بيمارى يعنى مصايب و ناکامى« عذاب أدنى»امام حسن)رض( گفته است: 
يعنى « عذاب أدنى»شوند تا توبه کنند. و مجاهد گفته است: بندگان به آن آزمايش و مبتلا مى 

و قحطى مواجه  اند: مردم مکه هفت سال با خشکسالىکشته شدن و گرسنگى. )مفسران گفته
تأليف محمد علي : صفوة التفاسيرشدند تا جايى که مردار و استخوان سگ را ميخوردند.( )

 (صابوني
ونَ﴿ نْتقَِم  جْرِمِينَ م  رَ بآِياَتِ رَب هِِ ث مه أعَْرَضَ عَنْهَا إنِها مِنَ الْم  نْ ذ ك ِ  ﴾۲۲وَمَنْ أظَْلمَ  مِمه

پروردگارش پند داده شود ]و[ آنگاه از آن روى و كيست ظالم تر از آن كس كه به آيات 
 (۲۲ايم.) كشنده بگرداند قطعاً ما از مجرمان انتقام

 تفسير:
اعتنايى گنهكار به تذكّر، بدتر ازگناه ميباشد، حکم آيه مبارکه همين است که: هيچکس  بى

بر پيامبرش تعالي تر نخواهد بود از کسي که به وسيلۀ آيات فرود آمده از جانب حق ظالم
نصيحت شود، اما آن را ترک کند و بدان ايمان نياورد، ازحق اعراض نمايد وبدان عمل 

 نکند. وآنرا به فراموشى ميسپارد.
 اعراض ازاحکام آيات الهى جُرم است ومجرم درمعرض انتقام الهى قرار دارد.

ه شديدترين وجه از دشمنان مجرم و به يقين که الله متعال ب «إِنّٰا مِنَ الَْمُجْرِمِينَ مُنْتقَِمُونَ »
گيرد. نبايد فراموش بدکارش آنانيکه آيات الهي به تکذيب گرفته اند، با عذاب سختي انتقام مي

کرد که: رحمان و رحيم بودن خداوند، با قهر او منافاتى ندارد.حکم شرعي همين است که: 
 لازم است. تذكّر و محبّت كافى نيست، در مورد مجرمان، تنبيه و شدتّ عمل

 خوانندگان گرامي!
 ( در باره پندها و اندرزها، بحث بعمل آمده است.30الي  23درآيات متبرکه )

وسَى الْكِتاَبَ فلََا تكَ نْ فِي مِرْيةٍَ مِنْ لِقاَئهِِ وَجَعلَْناَه  ه داى لِبَنيِ  وَلَقدَْ آتيَْناَ م 
 ﴾۲۳إسِْرَائيِلَ﴿

. پس از اينکه موسي )تورات( را دريافت عطاکرديموهمانا ما به موسي کتاب)تورات( را 
 (۲۳و ما او را سبب هدايت بني اسرائيل قرار داديم.)کرده است در شک مباش، 
 تشريح لغات واصطلاحات :

دريافت کردن موسي  «:لِقَآئِهِ »شک و ترديد. «:مِرْيَةٍ »مرادازآن تورات است. «:الْكِتاَبَ »
ن لِقَّآئِهِ لا تكَُن فيِ مِرْيَةٍ »تورات را. تفسير مخاطب پيغمبر صلي الله عليه وسلم است. ) «:مِّ

 « .ترجمه معاني قرآن»نور: 
 تفسير:

 اي« پس»: در تفسير اين آيه مينويسد مفسر تفسير انوار القرآن: عبدالرؤوف مخلص هروي
ما  عليه السلام از سوي موسي که يعني: از اين« او از لقاي»محمد صلي الله عليه وسلم! 

نيست، در  شکي هيچ قرآن در نزول چنانکه پس« و ترديد نباش در شک» را دريافت کتاب
 ، نيز هيچاستکرده دريافت را از پروردگارش عليه السلام تورات موسي که حقيقت اين

 .نيست شکي
خداوند  که است(، اينوترديد نباش او در شک )از لقاي ديگر: مراد از جمله قوليبه 

 از رحلت، با موسي قبل دهد کهمي  محمد صلي الله عليه وسلم وعده پيامبرش متعال به
صلي الله  حضرت يرا آننيز شد ز محققوعده  اين خواهد کرد. چنانکه ملاقاتعليه السلام 



کردند و  ملاقات عليه السلام در سفر اسراء و معراج آيه، با موسي اين عليه وسلم بعد از نزول
 بود. المقدسو يا در بيت  يا در آسمان ملاقات اين

بردند،  سير شبانه مرا به که را در شبيعليه السلام  موسي»است:  آمده شريف در حديث
 «.است شنوده قبيله از مردان مجعد، گويي با موهاي بود دراز قامت ديدم، او مردي

عليه  موسي محمد صلي الله عليه وسلم! از لقاي است: اي اين آيه ديگر معناي قولي به
 قول کرد. ولي خواهي ملاقات زيرا قطعاً او را در قيامت نباش در شک السلام در قيامت

 .تر استنزديک سورهسياق  به اول
، مايه تسلىّ و اطمينان خاطر است. آگاهى از تاريخ انبيا، ءنبياأريخ أواقعاً هم آگاهى از ت

مايه تسلىّ و اطمينان خاطر است. در باره رهبر آسمانى، نبايد هيچ گونه شك و ترديدى 
هُدىً لِبَنِي »است، نه جهانيان.اسرائيل بوده وجود داشته باشد. تورات، براى هدايت بنى 

 .«إِسْرائيِلَ 
وا وَكَان وا بآِياَتِناَ ي وقنِ ونَ﴿ ا صَبَر  ةا يَهْد ونَ بأِمَْرِناَ لمَه مْ أئَمِه  ﴾۲۴وَجَعلَْناَ مِنْه 

و از آنان )بعضي از بني اسرائيل( چون صبر کردند و به آيات ما يقين داشتند پيشواياني 
 (۲۴کردند.)راهنمايي ميقرار داديم که به حکم ما 

 تفسير:
ةا » مْ أئَِمه ةا « »وَ جَعلَْنٰا مِنْه  امامان و پيشوايان. مراد انبياء خدا، يا پيشوايان ديني است  «:أئَمِه

 که پس از پيغمبران کار امر به معروف و نهي از منکر را به عهده ميگيرند.
گراني را موظّف نمود و پيشوايان و رهبراني اسرئيل هدايتگران و دعوتالله تعالي از بني  

را مقرّر داشت که مردم در احسان و نيکوکاري به ايشان اقتدا مينمودند وديگران رابه سوي 
 طاعت الهي وصلاح واستقامت دعوت ميکردند.

در  اسرائيلاز بني برخي ر صبر و شکيباييخاط آيه مبارکه اينست که: به اين معني قولي به
يعني: « کنندميما هدايت  فرمان به که» قرارداديم و پيشواياني ها را ائمهبرابر لذايذ دنيا، آن

را  کنند، آنان القا ميبر مردم  ما از تورات فرمان به که و مواعظي با احکام پيشوايان آن
 خوانند. )تفسير انوار القران(. فرا مي هدايت سويبه
وا وَ...» هاي راه خدا را تحمّل اسرائيل مشقاّت تکاليف و دشواري  وقتي که بني «:لمَا صَبَر 

ها را به پيشوائي ميرساند: نخست ايمان و بر آن استقامت و شکيبائي کردند. دو چيز انسان 
 ويقين به آيات الهي، ديگر شکيبائي وپايداري.

 ميتوان که ميرسيم نتيجه اين به آيه از اين»از علما ميفرمايد:  از يکي نقل کثير به ابنهمچنان 
 «.يافت دست در دينامامت  با صبر و يقين، به

بناءً با صبر و استقامت در برابر شهوات مقاومت نمودند و با يقين و تصديق در برابر شبهات 
 آيد.دين با همين صبر و يقين به دست مياستقامت کردند؛ زيرا امامت در 

ابن جوزى فرموده  است: بدين وسيله به قريش تذکر ميدهد که اگر شما هم ايمان بياوريد و 
، ۴۴۳/ ۶)زاد المسير في علم التفسير:اطاعت کنيد، دربين شما نيز پيشوايانى قرارميدهيم.

 .تاليف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على(
مْ يَوْمَ الْقِياَمَةِ فِيمَا كَان وا فِيهِ يخَْتلَِف ونَ﴿إنِه   ﴾۲۵رَبهكَ ه وَ يفَْصِل  بيَْنهَ 
فيصله گمان پروردگارت در ميان آنان در روز قيامت در آنچه در آن اختلاف داشتند، بى

 (۲۵خواهد کرد.)
 تفسير:

امَةِ » انوُا فيِهِ يخْتلَِفوُنَ إِنَّ رَبَّکَ هُوَ يفْصِلُ بَينهَُمْ يوْمَ الَْقِيَٰ ا کَٰ اي پيامبر! به راستي که  :«فيِمَٰ
کند، پروردگار تو درميان مؤمنان و کفار در مورد اختلافاتى که داشتند قضاوت وحکم مى

و در امور اختلافي ميان اهل شرايع و اديان به عدل حکم مينمايد.، و هر کس مطابق عمل 
 سازد.رکشان را به عذاب گرفتار ميخود براي فرمانبرداران پاداش ميدهد و س

 کند.نمايد. فيصله ميقضاوت مي «:يفَْصِل  »
 اسرائيل. ميان کفاّر و مؤمنين.اسرائيل. ميان انبياء و بنيميان بني «:بيَْنَه مْ »



ى امور دين وزنده شدن و پاداش شيخ طبرى فرموده  است: درمورد اختلاف آنها درباره
 .(۲۱/۷۱تفسيرجامع البيان في تفسير القرآن  طبري) وکيفر حکم ميکند.

ونِ يمَْش ونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إنِه فِي ذلَِكَ لََياَتٍ  مْ كَمْ أهَْلَكْناَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْق ر   أوََلَمْ يهَْدِ لَه 
 ﴾۲۶أفَلََا يسَْمَع ونَ﴿

رون پيش از آنها زندگي آيا براي هدايت آنها همين كافي نيست كه افراد زيادي را كه در ق
گمان در اين  هايشان راه مي روند؟! بيو )ايشان هم اينک( در مسکنداشتند هلاك كرديم ؟ 

 (۲۶دلايل )بزرگ و عبرت آموز( است، آيا نميشنوند؟ )
 تشريح لغات واصطلاحات :

 اند.كردهبه معناى قوم و ملتّى است كه در يك زمان زندگى مى« قرن»جمع « قرون»
 تفسير:

ونِ » مْ کَمْ أهَْلَکْنٰا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الَْق ر   کفار مکه يعني: براي« آنان آيا براي» :«أوََ لَمْ يهْدِ لَه 
عاد، ثمود  مانند قبايل« را نابود کرديم بسيار نسلهايياز آنها چه  پيش که است نشده روشن»

گذرند، ين تکذيب گران، بعد از هلاکت آنان ميو مانند آنها را در حاليکه اينان در مساک
هاي ها از صحنهدر آن را که شنوند؟، وآنچهبينند و خبرهاي آنان را مي آثارشان را مي

 عبرتها درس صحنه اين مينگرند اما از مشاهده مشهود است انگيز و آثار عذابعبرت
 نميگيرند.

ندگان از کنار منازل آن ستمگران عبور ميکنند، و ابن کثير گفته است: يعنى آن تکذيب کن
کنند، و هيچ يک از آنهايى را که آن را آباد کرده و در آن احدى را در آن ديار مشاهده نمى

 .(۳/۷۷يابند. )مختصر سکونت گزيدند، نمى 
« است هايينشانه»ذکر شد  که امري« در اين گمانبي» :«إِنه فِي ذٰلِکَ لََيٰاتٍ أفََلٰا يسْمَع ونَ »

 را تا از آنها پند پذيرند؟. آيات اين« آيا نميشنوند»آموز و عبرت بسيار بزرگ
مْ  ه  زِ فنَ خْرِج  بهِِ زَرْعاا تأَكْ ل  مِنْه  أنَْعاَم  ر  أوََلَمْ يرََوْا أنَها نسَ وق  الْمَاءَ إلِىَ الْْرَْضِ الْج 

ونَ﴿وَ  مْ أفَلََا ي بْصِر   ﴾۲۷أنَْف س ه 
رانيم و به وسيله آن کشتزار گياه مي سوي زمين هاي خشک و بياند که ما آب را به آيا نديده
كنند، آيا نمي خورند و هم خودشان تغذيه ميكه هم چهارپايانشان از آن مي رويانيم را مي 
 (۲۷بينند؟!)
 تفسير:

اءَ إِلىَ الَْأرَْضِ الَْجُرُزِ أوََ لَمْ يرَوْا أنَّٰا » آيا کافران تکذيب کنندۀ زندگي بعد از مرگ  :«نَسُوقُ الَْمَٰ
کند مشاهده نکردند که الله تعالي آب باران را به زمينى خشک وباير و بي گياهي سرازير مي

خورند. يعني: مي از آن چهارپايانشان آوردکهو به وسيلۀ آن کشت سبزي را بيرون مي
نمي مردم  را که و مانند آنها از چيزهايي و برگ و دانه کشتزار، کاه از آن پايانشانچهار

خورند، از آن ميخورند، پس چرا و به چه دليل در قدرت و عظمت پروردگار که اين کار 
 انديشند.را انجام داده نمي

فضل و کرم خدا استدلال کنند تا از روى آن بر کمال قدرت و و فکر نمي« أفََلاَٰ يبْصِرُونَ »
دهد، ميتواند آنان را بعد از مرگ کنند و دريابند خدايى که زمين مرده را دوباره جان مى

 بازآورد؟

 ﴾۲۸وَيَق ول ونَ مَتىَ هَذاَ الْفتَحْ  إنِْ ك نْت مْ صَادِقِينَ﴿
 (۲۸گوئيد اين پيروزي شما كي خواهد بود؟)آنها ميگويند: اگر راست مي

 تفسير:
فيصله و قضاوت ميان مردم. مراد دو چيز است: اول روز عذاب استيصال دنيوي،  «:الْفتَحِْ »

 سازد و مجال و فرصت ايمان آوردن از آنان سلب مي کن مييعني عذابي که کفاّر را ريشه
/  انعام :شود. مثل عذاب فرعون و فرعونيان، قوم هود، قوم نوح )ملاحظه شود سورۀ هاي

 (.38 - 36/  ، فرقان44 - 40و  8



دوم روز عذاب سرمدي اخروي که روز قضاوت و فيصله اصلي است و به کسي مهلت 
، انبياء / 85/  ، نحل162/  بقره :شود )ملاحظه شود سورۀ هايگريز از عذاب داده نمي 

 (.40/  ، دخان21/  ، صافاّت26سبأ /  40
 خوانندگان گرامي!

متعال در آيات قبل فرمود: ما از مجرمان انتقام ميگيريم و آنان را به كيفر اعمال  خداوند
شان ميرسانيم. در اين وخت است که: كفاّر به عنوان استهزا و تمسخر مي پرسند: روز 

بخش پروردگار ميان کافران و مؤمنان )به گمان شما( حکم فيصله پيروزى شما مؤمنان و
 چه وقت است؟
ست: مسلمانان ميگفتند: خدا ما را بر مشرکين پيروز ميگرداند و در بين ما صاوى گفته ا

وآنها حکم خواهد کرد. وقتى مردم مکه چنين سخنانى را شنيدند به طريق استعجال وتکذيب 
 کند؟وتوبيخ وسرزنش گفتند: اين پيروزى کى تحقق پيدا مى

 : 28شأن نزول آيۀ 
گفتند: به زودي روزگاري خواهد  است: اصحاب )ميابن جرير از قتاده روايت کرده  -944

هاي فراوان زندگي کنيم. مشرکان گفتند: اگر شما رسيد که همة مادرآن با آسايش و نعمت 
راست ميگوييد چه وقت آن فتح و ظفر صورت خواهد گرفت. پس اين آيه نازل شد. )طبري 

 روايت کرده اين مرسل است.( 28313
ونَ﴿ق لْ يوَْمَ الْفَتحِْ  مْ وَلََ ه مْ ي نْظَر  وا إِيمَان ه   ﴾۲۹لََ يَنْفعَ  الهذِينَ كَفَر 

بگو: روز پيروزي ايمان آوردن سودي به حال كافران نخواهد داشت، و به آنها هيچ مهلت 
 (۲۹شود!)داده نمي 
 تفسير:

 الله سبحان وتعالی به اين عمل و اين سؤال استهزآميز کافران در اين آيه مبارکه جواب
تعالي ميان مردم حکم فيصله  شان بگو: در آن روز که حقاي پيامبر! براي فرموده که:

رساند؛ زيرا وقت آن اي نمي تان فايدهاش را صادر کند، ايمان به الله و رسولش برايکننده
شويد تا امور از دست رفتۀتان را با توبه به دست  گذشته و شما يک لحظه هم مهلت داده نمي

 اکنون وقت حساب است نه وقت عمل. آريد و
روز قيامت که روز فتح حقيقى است و در آن روز خدا در بين ما و شما حکم خواهد کرد، 

 خواهى سودى ندارد، پس چرا عجله ميکنيد؟ايمان آوردن و معذرت 
بيضاوى گفته است: روز فتح عبارت است از روز قيامت که روز پيروزى مؤمنان بر کفار 

أنوار التنزيل کند. و بنا به قولى عبارت است از روز بدر. )در بين آنها حکم مىاست و خدا 
 .(۲/۱۱۳ «تفسير بيضاوى»و أسرار التأويل، مشهور به 

ونَ﴿ نْتظَِر  مْ م  مْ وَانْتظَِرْ إنِهه   ﴾۳۰فأَعَْرِضْ عَنْه 
)شکست پس از ايشان روي برگردان و منتظر )روز حساب( باش، چراکه ايشان هم منتظر 

 (۳۰) و نابودي شما( هستند.
 تفسير:

از آنان  به پيامبر صلي الله عليه وسلم ميفرمايد: از کافران اعراض کن، :«فأَعَْرِضْ عَنْه مْ »
گردد و خسارۀ کفر آنان به تو باز نمي ،روي بگردان. وبه آنان اصلاً اهمّيت همقايل مه شو

ونَ » نْتظَِر  مْ م  منتظر باش که عذابى از جانب الله تعالي را خواهند چشيد، اموري :«وَ انِْتظَِرْ إنِهه 
را انتظار داشته باش که حتماً به آنان رسيدني است؛ زيرا کافران نيز گردش بد روزگار بر 

 اند و انتظار ميکشند.مؤمنان را چشم به راه
)تفسير  آيد.امام قرطبى گفته است: يعنى در انتظار حوادث زمانند که چه به سرشما مى

 .(۱۴/۱۱۲الجامع لاحکام القرآن  قرطبي 
ابي هريره از پيغمبر صلي الله عليه وسلم روايت مي کند فرموده است. خداوند بزرگ در 
حديث قدسي ميفرمايد: براي بندگان صالحم نعمتهائي آماده کرده ام که چشمي آن را نديده 

ت تا برايشان ذخيره باشد، ترک وگوشي آنرا نشنيده، و در قلب کسي خطور و گذر نکرده اس



ا أخُْفِي »کنيد آنچه در دنيا ديده ايد پس چيزي نيست، سپس اين آيه را خواند  فَلَا تعَْلَمُ نَفْسٌ مَّ
ةِ أعَْينٍ جَزَاء بِمَا کَانوُا يعْمَلوُنَ  ن قرَُّ  «. شيخان و ترمذي روايت کرده اند.17آيه  «لهَُم مِّ

 

 نبي الکريم.صدق الله العظيم و صدق رسوله 

 و من الله التوفيق
 

 



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 الأحزابسورۀ 
 22، 21جزء 

 
 .نازل شده وداراي هفتاد وسه آيه ونه رکوع مي باشدۀ سورۀ احزاب در مدين

 :تسميه وجه
 مدينه به مشرکان و طوايف احزابو هجوم  خندق واقعۀ ۀدربرگيرند آنکه جهتبه سوره اين

 شد. ناميده« احزاب»است، به 
مسمي شده؛ زيرا « احزاب»ى مي نويسندکه: اين سوره به علت به نام سورهء همچنان علما

رد آمده بودند. ازجمله: کفار مکه گمشرکين از هر جهت بر ضد مسلمانان در جنگ خندق 
قريظه و اوباشان عرب براى نبرد با مسلمانان جمع شده بودند. ولي و غطفان و بنى 

ى درخشان، مؤمنان را از جنگ پروردگار با عظمت شر آنان را دفع کرد و با آن معجزه
 مصؤن داشت.

علت مسمي شدن جنگ احزاب، به جهت بود که؛ مسلمانان براى دفاع از خود، خندق كندند، 
وف ومشهورشد.قابل تذکر است که؛ در مجموع، هفده بناءً اين جنگ به جنگ خندق معر

و  20از اين سورۀ مبارکه به جنگ احزاب اختصاص يافته است، و چون در آيات ۀ آي
 مسمي ساختند.« احزاب»، سه باركلمۀ احزاب به كار رفته، لذا اين سوره، را به نام22

هاست، و سبب  تنها نام اين سوره، احزاب به معناى حزب ها و گروه« احزاب»سورۀ 
ودوم اين سوره است كه در آن گذارى آن، طوريکه ياد آور شديم؛ آيات بيست و بيست نام

 ها بحث از احزاب و گروه ها بعمل آمده است.
 نامگذارى سوره :

عمران، نازل شده سوره أحزاب طوريکه در فوق هم يادآور شديم در مدينه پس از سوره آل
معرکه خندق که: احزاب قريش و غطفان با دسيسه ييهوديان بني و چون از رويداد تاريخي 

قريظه و منافقان، عليه مسلمانان، در سال پنجم هجرى براى جنگ با مسلمانان متحّد شدند 
و پيامبر صلي الله عليه وسلم وصحابه کرام در برابر هجوم آنان، در اطراف مدينه براي 

ي ر خندق را در پيش گرفتند، به سورهدفاع از مدينه و خانواده هاي خويش طرح حف
 ، يعني؛ )رسوا کننده ي( منافقان و يهوديان مشهور است.«فاضحه»يا « احزاب»

 أحزاب :
بصورت کل يازده مرتبه در « احزاب» ۀ کلم.احزاب جمع حزب به معنى دسته هاست...

ها دسته هاى قرآن عظيم الشأن تذکر يافته است و يازده بار در مقام ذمّ است و هدف از آن
 اهل كتاب و مشركين و تكذيب كنندگان پيامبران عليهم السلام مي باشد.

 ي قبلي:ارتباط و پيوند اين سوره با سوره
سرآغاز و مطلع اين سوره با پايان سوره ي سجده پيوند معنوي دارد: پايان سجده اعلام 

براي آنان است؛ و  رويگرداني پيامبر از کافران و انتظار مجازات از سوي الله متعال
سرآغاز اين سوره در واقع امت پيامبر را به پرهيز گاري و پيروي نکردن از کافران و 

 منافقان... دستور ميدهد.
 مفهوم کلي سوره:

مفهوم کلي سوره عبارتند از: برخي آداب و رسوم اجتماعي، احکام شرعي و خبرهاي 
 منافقان. تاريخي در مورد غزوه احزاب و بني قريظه و -قرآني 

مهمترين اين آداب اجتماعي مانند: بر گزاري پسنديده ي مراسم عقد نکاح و عروسي و 
ساير مراسم مشابه آن، اهتمام زن به حجاب، پوشاندن زينتها و زيباييها در برابر مردان 
 نامحرم، احترام گرفتن و بزرگ شمردن پيامبر نور و رحمت در هر زمان و مکاني و گفتن 



 درست.سخن نيکو و 
برخي از احکام شرعي از جمله: پرواداشتن از ذات آفريدگار، دوري از حيله گريهاي 

ى ظهار، ابطال راه و کافران و منافقان، پيروي از وحي آسماني، چگونگي و حكم مسأله
رسم فرزند خواندگي، شناخت اساس ارث، آشنايي با تمام محارم و همسران پيامبر، فرستادن 

وان محمد صلي الله عليه وسلم،رعايت الزامي حجاب، پاک گردانيدن درود و سلام بر ر
جامعه از آثار خودنماييهاي جاهلي، ملزم نبودن زن مطلقه پيش از همبستر شدن به رعايت 
عده، اختيار دادن به زنان پيامبر ميان جدايي از حضرت و يا ماندن در پيش از او و اينکه 

دو پاداش مي گيرند، همان گونه که در مقابل هرکار زنان پيامبر در مقابل کارهاي نيک، 
بد دو سزاي مي بيند. آزار رسانيدن به الله و پيامبر و مؤمنان حرام است، اهتمام زن به 

ي غزوه هاي احزاب يا خندق و بني قريظه و پيمان مسؤوليتها و امانتها... سخن درباره
دوري از تزوير، مکر و فريب آنان و شکنيهاي اين قوم يهود، رسوايي و بدنامي منافقان و 

 ي زيد پسر حارثه و زينب دختر جحش، همسر پيامبرصلي الله عليه وسلم.سرانجام قصه
 :هتعداد آيات، کلمات و تعداد حروف اين سور

طوريکه در  ۀشرف نزول يافته وتعداد آيات اين سور اين سوره  پس ازسوره  آل عمران
( يک هزار ودو صدوده 1210) تعداد کلمات آن به، فوق هم تذکر داديم به هفتادوسه آيه

( چهار هزار ونه صد ونود وشش حرف، و تعداد نقطۀ 4996کلمه، و تعداد حروف آن به )
فيض الباري شرح مختصر ( دو هزار و پنج صد وبيست وهفت نقطه ميرسد. )2527آن به )

معلومات در مورد تعداد )آيات، کلمات وحروف قرآن عظيم تفصيل کذا )هصحيح البخاري(.
 مود.تفسير احمد مطالعه فر« طور»الشأن( را مي توانيد در سورۀ 

 اساسي ترين هدف سوره:
 اساسي ترين هدف سورۀ احزاب را نقاط ذيل تشکيل مي دهد:

 آداب مسلمانان و بيان، سازماندهى زندگى اجتماعى «احزاب»ۀ  ـمحور اصل واساسي سور
صليّ الله  اکرم رسول به مستقيمي رهنمودهاي در آن است، که اسلامي جامعهو اخلاقيات 

اين  بايد همه نبوت وارثان . البتهاست صادر شده مؤمنان نيز به عليه و سلمّ و رهنمودهايي
 رسول شخص به خاص که د مگر آنچهباشن را مدنظر داشته و آن کاربستهرا به توجيهات

 .صليّ الله عليه و سلمّ است اکرم
 در اين که است ملاحظه قابل» مي نويسد:« الاساس في التفسير»مفسر تفسير سعيد  شيخ
 «.است تکرار شده تناوب به «آمنوا يا أيها الذين»و» يا أيها النبي»دو نداي:  سوره

ر دورۀ سخت هجوم مشركان و خيانت يهوديان طى دو جنگ احزاب و ـ هدايت مسلمانان د
 قريظه؛بنى
 مبارزه با رسومات خرافاتي جاهلي در ميان مسلمانان. ـ

 محتواي اساسي سورۀ احزاب:
هاى مدنى است که ى احزاب از جمله سورهدر بدايت ميخواهم به عرض برسانم که؛ سوره

هاى مدنى، مورد بررسى مانند ديگر سورهى تشريعى حيات امت اسلامى را جنبه
قرارميدهد. وجوانب خصوصى وعمومى زندگي مسلمانان را بررسى ميکند على 
الخصوص موضوع خانواده که در آن مورد احکامى را مقرر داشته است که سعادت 

پسر »وآسايش جامعه را تضمين ميکند. وبعضى از عرف وعادت و تقاليد موروثى از قبيل 
اساس معرفى ميکند و جامعه را و اعتقاد به وجود دوقلب انسان را باطل و بى  «خواندگى

 ها و اساطير موهوم پاک مينمايد.ى جاهلى و خرافات و افسانههاى جامعهاز بازمانده
 مطالعه کنندگان گرامي!

 ى مبارک را در سه نکته خلاصه کرد:توان محتواى اين سورهمى
 لامى.ها و آداب اساول: راهنمايى

 دوم: احکام و تشريعات و مقررات الهى.



 «.احزاب»ى ى دو غزوهسوم: بحث درباره
، بعضى از آداب اجتماعى از قبيل آداب جشن عروسى و پوشش و حجاب و مورد اولدر 

عدم آرايش در انظار بيگانه و آداب برخورد با پيامبر صلىّ اّللّ عليه و سلمّ و رعايت احترام 
 مراسمات اجتماعى را مورد بحث قرار داده است.ايشان و ساير 

گى، ارث، و ازدواج ههار و پسرخواندظ  ، بعضى ازاحکام تشريعى ازقبيل حکم مورد دوم در
همسران پاک حضرت رسول و حکمت آن، و حکم تعََدُد ى پسرخوانده، و با طلاق داده شده

به دعوت براى شرکت فرستادن درود بر پيامبر و حکم حجاب شرعى، و احکام مربوط 
 در جشن عروسى و ديگر احکام را مورد بحث قرار داده است.

موسوم است به تفصيل « أحزاب»ى ى خندق که به غزوهى غزوهو در مورد سوم، درباره
سخن رفته، وآنرا به صورتى دقيق ترسيم کرده که چگونه نيروهاى طغيان و شر بر ضد 

کند و مسلمانان را از حيله نهان منافقين را برملا مى مسلمانان بسيج شده بودند. و ماهيت و
ى و نيرنگ و کارشکنى آنها برحذر ميدارد و در اول و آخر سوره به طور مفصل درباره

کند تا هيچ رازى پنهان و باقى نماند و حيله و نيرنگ آنها برملا شود. سپس آنان بحث مى
با ارسال متعال آور شده و اينکه خداوند نعمت بزرگ دفع نيرنگ دشمنان را به مسلمانان ياد

 ها را از آنان دفع نموده، و نيز باد را به عنوان يکى ديگر از نعمتپيامبران اين دسيسه
شکنى يهود را نيز يادآورى  ى بنى قريظه و پيمانشود. و همچنين غزوههايش يادآور مى 

 کند.مى
گري مطرح بحث ميباشد. ولي بيشترين ، مسائلى دي( ـهمچنان علاوه بر جنگ احزاب )خندق

عات آن همانا بر محبوبيت رسول الله صلي الله عليه وسلم نزد پروردگار باعظمت وموض
ت آزار رساني به آن حضرت به عناوين مختلفي بيان شده است، بقيه مَ رحُ ومبحث 

 همه تکمله ومتمم همين مطالب اند. هعات سوروموض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تفسير سورۀ احزابترجمه و 
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 به نام خداي بخشايندۀ و مهربان
 

َ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴿ َ وَلََ تطُِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُناَفِقِينَ إنِه اللَّه  ﴾۱ياَ أيَُّهَا النهبِيُّ اتهقِ اللَّه
گمان بياي پيامبر! بر تقواي الهي ثابت قدم و استوار باش، و از کافران و منافقان اطاعت 

 (۱الله داناي حکيم است.)
 تشريح لغات واصطلاحات :

پروا کن، بر  الله از  آن مداومت بر تقوا و ترس از الله تعالي يعنياز هدف «: إ تَّق  اللهَ »
ع  ».پرهيزگاري پايدار باش مراد پذيرش سخنان کافران و منافقان، و قبول  «:لاتطُ 
يعني، اي محمد! با  اي است که از جانب منافقان مطرح ميگردد.پيشنهادهاي سازش کارانه

 کافران و منافقان سازش کاري مکن.
 تفسير:

ينَ وَ الَ مُنٰاف ق ينَ » اي پيامبر! ع  الَ کٰاف ر  در دعوت منافقان به سوى نرمش و سازش و  «وَلٰا تطُ 
ها است آنها را مورد پرستش قرار ميدهند، از آنان اطاعت عدم تعرض به خدايانى که قرن

ى آنان را قبول مکن حتى اگر به عنوان نصيحت و دلسوزى آن را براي شما مکن و گفته
 بيان مي دارند.

 عليه وسلم،درخواست نمودند، تا از مفسران ميفرمايند که: مشرکين از پيامبر صلي الله 
ها، شفاعت ميکنند، اما بدگويى نسبت به خدايان آنها دست بردارد و بگويد: آنها يعنى بت

َ کٰانَ »پيامبر صلىّ اّللّ عليه و سلمّ از اين درخواست و مطالبه آنها ناراحت شد و آيۀ  إ نَّ اَللّه
 ً يما  نازل گرديد. «عَل يماً حَک 
دارند، و در داند در نهاد خود چه پنهان مىنا به اعمال بندگان عالم است و مىيعنى خدا يقي

 تدبير امور آنان داراى حکمت است.
اين آيه مبارکه مي  در معني« تفسير القرآن الکريم ـ ابن کثير»کثير در تفسير خويش  ابن

« ازمنافقان» نکن اطاعت« و نيز«. »نکن مشورت نشنو و با آنان ازآنان يعني»نويسد: 
 دارند.مي  را آشکار و کفر را پنهان اسلام که يعني: از کساني
 :1ۀ شأن نزول آي

با درخواست  حد، ابوسفياناُ اين آيۀ مبارکه آمده است که: بعد از غزوۀ  شأن نزول در بيان
منوره آمد  مدينه ايشان، بهبا  مذاکره منظور انجام الله صلي عليه السلام و به از رسول امان

الله صلي الله عليه وسلم  رسول به وي از طريق رفت. مشرکان بياُ  عبدالله ابنو در منزل 
 معبودان آنها از سوي امر را که بردارند و اين دست شانبتان دادناز دشنام پيشنهاد دادند که 

اين پيشنهاد،  پذيرفتن در قبال دادند که نها وعدهگيرند، بپذيرند. آ قرار مي خود مورد شفاعت
نيز  مدينه پيامبر صلي الله عليه وسلم ميدهند. در ضمن منافقان را به خويش اموال نصف
الله  پيشنهاد زير فشار گذاشتند.اما رسول اين الله صلي الله عليه وسلم را بر قبول رسول

ۀ ومحکمي رد کردند واين آي رابطور قاطعانه ت شانپيشنهادا صلي الله عليه وسلم اين
ينَ وَال مُنَاف ق ينَ...»کريمه ع  ال كَاف ر  َ وَلَا تطُ  دستور  ايشان شد و به نيز نازل «يَا أيَُّهَا النَّب يُّ اتَّق  اللَّّ
 الله رسول ندهند. آنگاه نشان و انعطاف هرگز در برابر پيشنهاد مشرکان، نرمش داد که

بر آثر آن، آنان  دادند، که از مدينه مشرکان نمايندگان اخراج صلي الله عليه وسلم دستور به
 شدند.اخراج  از مدينه

 خوانندگان گرامي!
پرهيزگاري، پيروي از وحي، توکل بر الله، تعدد قلب، ( در باره 5الي  1در آيات متبرکه )

 آمده است.ظهار، تبني )فرزند خواندگي( بحث بعمل 



َ كَانَ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبِيرًا﴿  ﴾۲وَاتهبعِْ مَا يوُحَى إلَِيْكَ مِنْ رَب كَِ إنِه اللَّه
و آنچه را که از سوي پروردگارت به تو وحي ميشود پيروي کن؛ البته الله به آنچه انجام 

 (۲ميدهيد، آگاه است. )
 تفسير:

َ کٰانَ ب مٰا تعَ مَلوُنَ » اي پيامبر! از آنچه الله تعالي به سويت وحي نموده که  :«خَب يراً إ نَّ اَللّه
 کتاب الله و سنتّ بيانگر آن است؛

ـ  و منافقان کافران هاييعني بجز ازوحي الهي از ساير مشورت  پيروي کن. «:إ تَّب ع  »
 نکن؛ واقعيت هم همين است که: راه رسيدن به تقوا، تنها و تنها پيروى از وحى پيروي
 است.

َ کٰانَ ب مٰا تعَ مَلوُنَ خَب يراً » چيز از امور  همانا الله از اعمال شما باخبر است وهيچ :«إ نَّ اَللّه
 شما براو پوشيده و پنهان نيست و در مقابل آن به شما پاداش ميدهد.

 دارد.براي اعمال نيکو پاداش نيک و براي اعمال بد جزاي سختي مقرّر مي 
پيروى نكردن از كافران و منافقان و پيروى از وحى، در اين هيچ جاي شکي نيست که: 

مشكلاتى خاصي و بخصوص خود را دارد كه راه مبارزه و مقابله و بيرون رفت از اين 
مشکلات و پرابلم ها، همانا توكّل به پروردگار با عظمت و متابعت از سنت رسول الله 

 صلي الله عليه وسلم است.
در يک قلب دو دوستى متضادّ با هم جمع نمي شود، و اصلاً نان بايد گفت که: هيچوقت همچ

سازگار و منطقي هم نيست. دوستي با رسول الله صلي الله عليه وسلم و دوستي با کفار و 
 منافقان.

ِ وَكِيلًً﴿ ِ وَكَفىَ باِللَّه  ﴾۳وَتوََكهلْ عَلىَ اللَّه
  (۳الله حافظ و مدافع انسان باشد. )و توكل بر الله كن، و همين بس كه 

 خوانندگان گرامي!
ذلُ کُم  » سورۀ آل عمران( آمده است: 160در )آيۀ  ُ فَلا غال بَ لکَُم  وَ إ ن  يخ  کُمُ اللَّّ إ ن  ين صُر 

نوُنَ  م  ه  وَ عَليَ اللَّّ  فَل يتوََکَّل  ال مُؤ  ن  بعَ د  )اگر الله تعالي شما را ياري  «فمََن  ذَا الَّذي ين صُرُکُم  م 
کند، هيچ کس بر شما غالب نخواهد شد و اگر شما راخوارکند، پس چه کسي است که بعد 

و  از آن بتواند شما را ياري رساند؟ )بنابر اين( مؤمنان فقط بايد بر الله تعالي توکّل کنند.
 همه را به او بسپارند.

ياري بخواهد، بسندۀ اوست. پس او بهترين  تعالي را نگهبانش بداند و از او کسي که حق
 متصرّف و نيکوترين صاحب اختياري است.
اگر خداوند ) «ان ينصرکم اّللّ فلا غالب لکم»چه زيبا است که در آيۀ مبارکه آمده است: 

( در اين هيچ جاي شکي نيست شما را ياري کند، هيچ کس بر شما غالب نخواهد شد.
الشعاع عوامل ديگر واقع ميشوند، ولي هيچ وخت نصرت هاي طبيعي تحت پيروزي  که:
گيرد. و به اين حقيقت وواقعيت دست يافتيم که: هيچ شعاع قرار نمي مداد الهي تحتا  و 

 پروردگار باعظمت است. پيروزي و شکست هردو با اراده

ُ لِرَجُلٍ مِنْ قلَْبَيْنِ فِي جَوْفهِِ وَمَا جَعَلَ  ئيِ تظَُاهِرُونَ مِنْهُنه مَا جَعَلَ اللَّه أزَْوَاجَكُمُ اللًه
ُ يَقوُلُ الْحَقه وَهُ  هَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أدَْعِياَءَكُمْ أبَْناَءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلكُُمْ بأِفَْوَاهِكُمْ وَاللَّه وَ أمُه

 ﴾۴يَهْدِي السهبيِلَ﴿
همسرانتان را كه هيچ كس دو قلب در درون وجودش ننهاده است، و هرگز ي خداوند برا

شما را  يها دهيد مادران شما قرار نداده، و )نيز( فرزند خواندهقرار مي « ظهار»مورد 
قرار نداده است، اين سخني است كه شما تنها به زبان خود ميگوئيد )سخني  يفرزند حقيق

 (۴كند.)باطل( اما الله حق ميگويد، و به راه راست هدايت مي



 تفسير:
ميفرمايد که: اين آيۀ مبارکه در باره يکتن از افراد قريشي است که بي نهايت امام مجاهد 

شهرت داشت، نازل گرديده است. « دو قلب»شخصي هوشيار وذکي بود و در بين مردم با 
گفت: من در سينۀ خويش دو قلب دارم، با هر يک از آن دو بيشتر از عقل محمد او مى

 ملاحظه شود.(  ۶/۳۴٧و زاد المسير ۱۴/۱۱۵کنم. )در تفسير قرطبى درک مى
در باره يکي از  کريمههمچنان ساير مفسران در تفاسير خويش مي نويسند که: اين آيه 

که مرا  منافقان نازل گرديده است که هميشه ادعا داشت که من داراي دو قلب هستم؛ قلبي
 ديگر. کاري ديگر به دستور ميدهد و قلبي کاريبه

ذکاوت وهوشيار خارق  طوري تصور داشتند که آنعده اشخاصي که داراي باعرا همچنان
 معمر فهريبن جميل  بود کهمعروف  ميانشان رويدارند، از اين  العاده باشد، دو قلب

 هستم دو قلب داراي قوي داشت و مي گفت: من مي باشد، زيرا او حافظه داراي دو قلب
ـ  روز بدر فرارسيد و مشرکان چون . پسانديشممحمد مي  تر از عقلآنها به با هر کدام که
 يک خوردند، او را ديدند که بود ـ شکست آنان در اردوي کنندگان او نيز از شرکت که

از او پرسيدند: چرا  حال در حال فرار است.در اين ديگر دردست بوت در پا و لنگه لنگه
؟ گفت: طوري فکر ميکردم که هردولنگ بوت درپا داري و يکي بوت در دست لنگ يک

 ندارد. او دو قلب دانستند که روز مشرکان در آن در پايم است! پس
 خوانندگان گرامي!

طوريکه گفته شد هدف کلي اين آيۀ مبارکه اين  «:مَا جَعَلَ اللهُ ل رَجُلٍ...» دو دل. «:قَل بيَن  »
تعالي براي کسي دو پدر، و يا دو مادر قرار نداده است، به کسي است که همانگونه که الله 

 ها فقط داراي شد که انسان يۀ مبارکه به تمام وضاحت روشنهم دو دل نداده است. در اين آ
واين طوري  باشد، يا کفر، يا نفاق وجود داشته قلبي که در آن ميتواند اسلام است قلب يک

 ب جمع کرد.نيست که همه آنرادر يک قل
واقعيت امر هم همين است که: در يک قلب دو دوستى متضادّ با هم جمع نميشود، و اصلاً 
و ذاتاً سازگار هم نيست. دوستي با پروردگار با عظمت وبا رسول الله صلي الله عليه وسلم 

 و دوستي با کفار و منافقان.
ت طوريکه ميفرمايد: مطرح بحث قرار گرفته اس« ظهار»همچنان در آيه متذکره موضوع 

هٰات کُم  » ن هُنَّ أمَُّ رُونَ م  وٰاجَکُمُ الَلاهئ ي تظُٰاه  همسرانتان را که آنها را مورد ظهار  «وَمٰا جَعَلَ أزَ 
 دهيد، مادران شما قرار نداده است. قرار مى

مفسرابن جوزى در فهم اين آيه مبارکه ميفرمايد: الله تعالي اعلام فرموده است که همسر، 
اى به کار به هيچ صورت، مادر شوهر شده نميتواند. ولي در زمان جاهليت چنين گفته

ميرفت و آن اينکه نفر به زنش ميگفت: تو براى من مانند پشت مادرم هستي. )زاد المسير 
۶/۳۵٠). 

 ت :ظِ هار چيس
رُونَ » ه 

ّهار)« يظَُٰ ّهارر به معناي پشت است(. ـمشتق از ظه ظ  عبارت است از اينکه،  ظ 
ى  »شخص به همسرخويش ميگويد:  ر  أمُّ  تو براى من مانند پشت مادرم « »أنت  عَلَىَّ كَظَه 

 وآميزش با تو برايم حلال نيست.. «هستى
اين کلمه سپس در تحريم زوجه با قرار دادن وي به عنوان پشت مادر خود استعمال شده 

ى  »است و در جاهليت به گفتن اين کلمه:  ر  أمُّ  ولي دين  ميشد، زن طلاق« أنت  عَلَىَّ كَظَه 
 هار را باطل اعلان داشت.ظ  مقدس اسلام 

 طلاق هاياز صيغه اييت، صيغهدر جاهل تعبيري چنين کار بردنبه  قابل تذکر است که:
 و اين نيست همسر انسان، مادر وي بود پس الله تعالي در اين آيۀ مبارکه واضح ساخت که:

 مي شود. واجب کفاره آن و بر گويندۀ است و گناه و ناپسند و دروغزشت  سخن، سخني



ّهار»مبحث  ، سورۀ 3از قرآن عظيم الشأن اولاً در: )آيۀ  ۀبصورت کل در دو آي« ظ 
مطرح بحث قرار گرفته است )خواننده محترم براي « احزاب»ۀ ، سور4وآيۀ « مجادله»

ّهار ميتوانيد به سورۀ مجادله تفسير احمد مراجعه فرمايند.(.  مطالعه بيشتر مبحث ظ 
 د طوريکه ميفرمايد:همچنان در آيۀ متذکر مبحث فرزند خواندگي را مورد بحث قرار ميدهي

نٰاءَکُم  » يٰاءَکُم  أبَ  ع  ها را پسران شما قرار نداده است؛ زيرا آنهايى و فرزند خوانده« وَمٰا جَعلََ أدَ 
 که از پشت شما نيستند پسران شما نميباشند.

طور که يک نفر دو قلب در  هاى جاهليت است. پس همانمنظور از آيه اثبات بطلان گمان
مادر نميشود و پسر  ،هار واقع ميشودظ  طور هم همسرى که مورد  مانسينه ندارد، ه

آورد و فرزند  فرزند نميشود؛ چون مادر حقيقى همان است که انسان را به دنيا مى ،خوانده
هار شده را مادر قرار ظ  آيد. پس چگونه حقيقى همان است که از پشت انسان به وجود مى

ا که از پشت آنها نيستند، فرزندان خود قرار ميدهند؟ ميدهند؟ و چگونه فرزندان ديگران ر
 سپس الله تعالي هدايت فرموده است که: نسب آنها را به پدران خودشان باز گردانند.

بصورت کل بايد بعرض برسانم که: معيار حقّ و باطل، در امور شرعي همانا وحى الهى 
 اجتماع وجود دارد. ها و به اصطلاح آداب و عادات که دراست، نه رسم و رواج 

 : 4ۀ شأن نزول آي
ترمذي به نحو حسن از ابن عباس)رض( روايت کرده است: روزي رسول الله صلي  -846

الله عليه وسلم )نماز ميخواند چيزي را به ياد آورد که آن را فراموش کرده بود. منافقاني 
که با آن بزرگوار نماز ميخواندند، گفتند: آيا نميبينيد که او دو دل دارد، ولي با شما و دلي 

ف ه  »آيۀ  با خودش. پس ن قَل بَين  ف ي جَو  ُ ل رَجُلٍ مّ  ا جَعَلَ اللَّّ  نازل شد. «مَّ
ک: ابن ابوحاتم از طريق خصيف از سعيد بن جبير، مجاهد و عکرمه روايت کرده  -847

گفتند: اين مرد دوتا دل دارد. پس اين آيه  است: در آن روزگار شخصي بود که همه مي
 .(.118صفحه ، 21نازل شد. )تفسير طبري، جلد 

ک: ابن جرير نيز از طريق قتاده از حسن )چنين روايتي را نقل کرده و افزوده  -848
است: آن مرد ميگفت: من دونفس دارم، يکي بر من امر و ديگري نهي ميکند. )تفسير 

 به قسم مرسل روايت کرده است.(. 28322و  28321طبري 
است: اين آيه در مورد مردي از بني و طرطق ابن ابو نجيح از مجاهد روايت کرده  -849

ها بهتر از عقل فهم نازل شده است که ميگفت: در سينۀ خود دو دل دارم با هريکي از آن
 به قسم مرسل روايت کرده است.( 28320محمد درک ميکنم. )تفسير طبري 

عمر مردي از مَ ابن ابوحاتم از سدي روايت کرده است: اين آيه در بارۀ جميل بن  -850
 يش از بني جمع نازل شده است.قر

ينِ  ِ فإَِنْ لمَْ تعَْلمَُوا آباَءَهُمْ فإَِخْوَانكُُمْ فيِ الد ِ ادْعُوهُمْ لِِباَئِهِمْ هُوَ أقَْسَطُ عِنْدَ اللَّه
دَتْ قلُوُبكُُمْ وَكَانَ  ُ  وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناَحٌ فيِمَا أخَْطَأتْمُْ بهِِ وَلَكِنْ مَا تعَمَه اللَّه

 ﴾۵غَفوُرًا رَحِيمًا﴿
تر است، و اگر ها( را به پدرانشان نسبت دهيد، اين کار پيش الله عادلانهآنان )پسرخوانده

وبرشما شان را نشناختيد، در آن صورت برادران ديني وآزاد کردگان شما هستند،  پدران
قصد آن را دارد، و خداوند در آنچه دلهايتان )گناه( ايد گناهى نيست مگر درآنچه اشتباه كرده

 (۵.)آمرزگار مهربان است
 تفسير:
 تفسير:

صدايشان بزنيد. ايشان را بخوانيد و  «:أدُْعُوهُمْ »« ادُْعُوهُمْ لِِبٰائِهِمْ هُوَ أقَْسَطُ عِنْدَ اٰللَِّ »
هُوَ »ها را به هم مخلوط نسازيد، شان نسبت دهيد و نسب فرزندان را به پدران  بناميد.

 تر است.اين کار در نزد پروردگار متعال به عدل و حقّانيت نزديک «أقَْسَطُ عِنْدَ اَللَِّٰ 



تر بدان معني نيست که اگر آنان عادلانه تر است. استعمال اسم تفضيل عادلانه «:أقَْسَطُ »
تر، بلکه ها صدا بزنند عادلانه است و به نام پدران واقعي عادلانهرا به نام پدر خوانده

قايسه عادلانه و ناعادلانه، يا به عبارت ديگر خوب و بد است. وقتي که ميگوئيم: انسان م
اگر خود را به کام اژدها نيندازد بهتر است. مفهوم سخن اين نيست که اگر خود را به کام 

 (.اژدها بيندازد ب ه  و خوب است. )تفسير نور دکتر مصطفي خرّم دل
تر و به تر و درستبه نام پدرانشان در نزد الله عادلانهابن جرير گفته است: خواندن آنها 

که آنها را به نام غير پدران خودشان بخوانيد. )تفسير طبرى تر است از اينحقيقت نزديک
۲۱/٧۶.). 
ين  » وٰانکُُم  ف ي الَدّ  شناختيد، آنان اگر پدران حقيقي فرزندان را نمي:«فَإ ن  لَم  تعَ لمَُوا آبٰاءَهُم  فَإ خ 

تان بخوانيد؛ زيرا ايشان  را با ملاحظۀ رابطۀ اجتماع و محبت خويش به نام برادران ديني
 باشند.برادران و دوستان ديني شما مي

ابن کثير گفته است: خدا فرمان داده است در صورتى که پدر اصلى فرزند خوانده شناخته 
شناخته نشوند در عوض شود بايد نسبت او را به پدر اصلى بازگرداند، و اگر پدرانشان 

رو پيامبر صلىّ نسب از دست رفته، آنها را برادر و دوست دينى به حساب آوريد. از اين
)مختصر ابن «. تو برادر و دوست ما هستى»اّللّ عليه و سلمّ به زيد بن حارثه ميگفت: 

 .(.۳/٨۱کثير 
عُوهُم  ل  »وابن عمر رضى الله عنه گفته است: تا زمانى که آيۀ  ن دَ اَللّه  ادُ  م  هُوَ أقَ سَطُ ع  « بٰائ ه 

گفتيم: زيد بن محمد. )بخارى آن را بلکه مى« زيد بن حارثه»گفتيم: نازل نشده بود، نمى
 روايت کرده است.(

 در ابتداي که است فرزند ديگران مجوز پسر خواندن دستور، ناسخکثير ميفرمايد: اين  ابن
قسط  شان، بهحقيقي پدران را به آنان نسبت متعال برگرداندن خداوند جايز بود ولي اسلام

نزد »ها آن حقيقي پدران ها بسويآن دادن نسبت« اين»تر خواند و فرمود: و عدل نزديک
 فرزند حقيقي در حاليکه است فرزند فلان فلان که سخن تان از اين« تر استخداوند عادلانه

 و آزاد کردگان ديني برادران صورت شناسيد، در آنرا نمي  ر پدرانشانو اگ» نيست وي
! فرزند فلان ! ونگوييد: ايامآزاد کرده ! ايبرادرم ها بگوييد: ايآن بنابراين، به« شمايند
 .آزاد شده بردگانشناسيد. موالي: يعني  را نمي آنان حقيقي پدران چرا که

 گرامي!مطالعه گنندگان 
اگر خطايي از شما نا آگاهانه سر زند  اى مؤمنان!: «وَليَسَ عَليَکُمْ جُنٰاحٌ فِيمٰا أخَْطَأتْمُْ بهِِ »

تان قصد آن را نداشته باشد، خداوند متعال شما را تنها به امور وکارهاي قصدي هاي  و دل
 نمايد.ها( مؤاخذه مي)نه به خطاکاري

دَتْ » باشد که به طريق عمد او اما گناه و تقصير وقتى بر شما مى  :«قلُوُبکُُمْ وَلٰکِنْ مٰا تعَمَه
 را به غير پدرش نسبت بدهيد.

« ً ُ غَفوُراً رَحِيما  و مغفرت خدا وسيع و رحمتش عظيم است، اهل اشتباه را مى«: وَکٰانَ اَللَّٰ
 کند.بخشد و به مؤمن توبه کننده رحم مى
آمرزد و توبه کننداي را  به قصد گناه نکرده باشد مي الله تعالي براي شخص خطاکاري که

 دهد. که به گناه اصرار نورزد مورد رحمتش قرار مي
 را که و آنچه خطا و فراموشي از امتم برايم خداوند متعال»است:  آمدهشريف  در حديث

 دلهايتان که است چيزي آن»در  گناه« ولي«. »استاند، درگذشته شدهواداشته  بدان اکراه به
 در حاليکه شانحقيقي  غير پدران به پسران عمدي دادن از نسبت« استرا کرده  قصد آن

 ايد.داشتههم  است، علم کسيپسر چه  او در واقع که حقيقت اين به
 که باور هستي اينبر  در حاليکه بخواني غير پدرش نامرا به  اگر مردي»ميگويد:  قتاده

 نباشد اما اگر خلافپدر وي  نيست، هر چند او درواقع است، بر تو باکي او واقعا پدر وي
 «.باشد، گنهکار هستي اين



 عليه فالجنة غير ابيه انه و هو يعلم غير ابيه الي ادعيمن»است: آمده  شريف در حديث
نيست،  ميداند او پدرش ميخواند درحاليکه غير پدرش نامخود را به  که کسي» «.حرام
 «.استحرام  بر وي بهشت

اگر »ميگويد:  در تفسير خويش ق(538 - 462أبو حفص نجم الدين عمر بن محمد نسفی )
و  النسب مجهول فرزند خوانده آن ميشود: چنانچه را فرزند خواند، ملاحظه ديگري کسي

از او  وي کوچکتر بود، نسب از نظر سني است خوانده فرزند خويش او را که از شخصي
بزرگتر بود،  بود، آزاد ميشود اما اگر از وي وي برده فرزند خوانده ميشود و اگر آن ثابت
شده  شناخته وي نسب که نزد امام ابو حنيفه)رح( کسي ولي«. شودنمي از او ثابت نسبش

 اثباتاست، نسبش  خوانده او را فرزند خويش که شخصي براي واندگياست، با فرزند خ
« است مهربانآمرزنده  و خداوند همواره»شود.  بود، آزاد مي وي شود اما اگر بردهنمي 

 پذيرد.را مي  گناه عمدي مرتکب او توبه کهکند چنانمي ءخطا که کسي در حق
 :5ۀ شأن نزول آي

بخاري از ابن عمر)رض( روايت کرده است: ما همواره زيد بن حارثه را زيد بن  -851
ندَ اللَّّ  »محمد ميگفتيم. تا اين که آية  م  هُوَ أقَ سَطُ ع  بَائ ه  عُوهُم  ل  نازل شد.)صحيح است،  «اد 

 .(3814و  3209، ترمذي 2425، مسلم 4782بخاري 
 خوانندگان گرامي!

( راچنين جمعبندي وخلاصه نمود: الله 5الي  1آيات متبرکه )خلاصه اهداف ومحتواي 
متعال خواست با اين آيات، عزت و کرامت را در دلهاي مسلمانان بنشاند و به آنان اطمينان 

 و اعتماد بخشد، تا به سخن دشمن التفات نکنند.
و عادات  اسلام تنها مجموعه اي از راهنمايي ها، اندرزها، راه و رسم ها قوانين و مقررات

نيست. بلکه دين مقدس اسلام؛ يعني، تسليم شدن در برابر فرمان الله متعال، التفات کردن 
را به امر و نهي قرآن و رويگرداني از برنامه هاي غير الهي. مسلمان نبايد گول بيگانه 
 بخورد، بايد در همه ي شؤن زندگي خويش بر الله توکل کند تا خدا يار و نگهدارش باشد.

و منزلت او، بحث  صلی الله عليه وسلم( در باره پيامبر8الي  6نک در آيات متبرکه : )و اي
 بعمل مي آيد.

هَاتهُُمْ وَأوُلوُ الْأرَْحَامِ بَعْضُهُمْ أوَْلىَ  النهبيُِّ أوَْلىَ باِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنَْفسُِهِمْ وَأزَْوَاجُهُ أمُه
ِ مِنَ  الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَه أنَْ تفَْعلَوُا إلِىَ أوَْلِياَئِكُمْ مَعْرُوفاً بِبَعْضٍ فِي كِتاَبِ اللَّه

 ﴾۶كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتاَبِ مَسْطُورًا﴿
پيامبر از خود مؤمنان به آنها نزديكتر و سزاوارتر است و همسران او در حكم مادران 

بت به همديگر در کتاب الله از مؤمنان و خويشاوندان )در استحقاق ميراث( نسايشان هستند، 
و مهاجران اولويت بيشتري دارند، مگر اينکه در حق دوستانتان احسان بکنيد. اين در کتاب 

 (۶) نوشته شده است.
 تفسير:

م  » ه  ن  أنَ فسُ  ن ينَ م  م  لىٰ ب ال مُؤ  صلي الله عليه وسلم در  پيامبر بزرگوار اسلام محمد :«الَنَّب ي أوَ 
و حکم و فرمانش نافذتر  تراند.دين و دنيا براي مؤمنان از خودشان بهتر و نزديکمسايل 

 کنند و طاعت اطاعت تا ازپيامبر خويش است واجب تراست. بر مؤمنانو اطاعتش واجب
 بدارند. خود مقدم شخصي هايوخواسته نفساني را بر تمايلات وي
لي...» پيغمبر اسلام در جان و مال :از اين آيه مبارکه اينست کههمچنان هدف  «:ألَنَّب يُّ أوَ 

امّت محمّدي، حق تصرّف بيشتري از خود تصرّف مؤمنان در جان و مال خود دارد، و 
پيغمبر هميشه بايد عزيزتر از جان و مال مؤمن در نزد مؤمن باشد، و فرمان و فرموده او 

 (.65سورۀ: نساء آيه مقدم بر اراده و خواست خود انسان )ملاحظه شود 
ن  رَسُولٍ إ لاَّ ل يطَُاعَ ب إ ذ ن  اللَّّ ...»سورۀ نساء آمده است:  64در آيۀ ) سَل نَا م   )و ما  «ومَا أرَ 



 هيچ پيامبرى را نفرستاديم مگر براي آنكه به اذن الهى از او اطاعت كنند...(.
ها از قيد و بند کردن آننهايي پيامبران الهي هدايت مردم و آزاد طوريکه ميدانيد هدف 

با ظلم اجتماعي، مخالفت با هواهاي نفساني  هاي بيروني و دروني است. لذا مبارزهطاغوت
 هاي آنان است.سپردگي به آفريننده هستي در اولويت برنامه و دل

دهند در حقيقت خود را در معرض فضل  کساني که به نداي پيامبران الهي پاسخ مثبت مي ـ
 شوند.دهند و از مغفرت و رحمت مخصوص او بهره مند مي وند قرار مي و رحمت خدا

خواهد از پيامبران اطاعت کنند تا در مسير  اين اهداف، خداوند از مردم مي براي تحقق ـ
 درست زندگي قرار گيرند.

آيۀ مبارکه اطاعت از رسول خدا را مطلق ذکر کرده و بدون هيچ قيد و شرطي آورده  ـ
در تبعيت از پيامبر نبايد چون و چرا کرد و همين  رو معلوم ميشود که اولاً  است. از اين

قدر که مطمئن شديم فرماني از پيامبر صادر شده است بايد بدون چون و چرا انجام دهيم. 
 ً  بايد بدانيم که اطاعت از رسول در حقيقت همان اطاعت از خداست. ثانيا
هَاتهُُم  » وَاجُهُ أمَُّ غمبر مادران امت محمّدي هستند، و لذا مؤمنان بايد برابر همسران پي «:أزَ 

 فرمان آسماني حرمت مقام مادري ايشان را رعايت کنند ويکايک مادران آسماني را گرامي
صلي الله عليه  از اين رو نکاح همسر پيامبر (.53آيه  دارند )ملاحظه شود سورۀ: احزاب

که در اثر آزار انها رسول الله صلي عليه  شان حرام است. و نيز از اين جهتوسلم براي 
 وسلم آزار مي بيند، که شديد ترين درجه ي حرمت است.

تأليف: مفسر شيخ ابوالسعود آمده « تفسير إرشاد العقل السليم إلي مزايا الکتاب الکريم»در 
، باشند ى مادران مىى تحريم ازدواج با آنها و وجوب تعظيم آنان، به مثابهاست: در قضيه

 .( ۴/۲٠۳ولى در غير موارد مذکور همانند بيگانه هستند. )ابو سعود 
ينَ » ر  ن ينَ وَ الَ مُهٰاج  م  نَ الَ مُؤ  تٰاب  اَللّه  م  لىٰ ب بَع ضٍ ف ي ک  حٰام  بَع ضُهُم  أوَ  رَ  اين قسمت  :«وَأوُلوُا الَْ 

گر اين واقعيت است که مؤاخات و برادري موجود ميان مهاجرين و بيان ،از آيه مبارکه
انصار مدينه در صدر اسلام، و مؤاخات و برادري منعقد در هر زماني، موجب ارث بردن 

 باشد.نمي 
ميراث بردن مؤمنان خويشاوند از يک ديگر، نسبت به ميراث بردن به اساس ايمان و 

مشروع بود و بعد از آن منسوخ شد( اولي و بهتر است؛ هجرت )که در نخستين دورۀ اسلام 
زيرا نظام ارث براساس نسب مشروعيت يافته و بر مبناي اخوّت ديني نيست؛ مگر آنگاه 
که مسلمانان ارادۀ انجام کار خيري را داشته باشند و چيزي را به عنوان خيرات تحفه، 

 نيکي، وصيت و احسان براي غير ورثه بدهند.
ى صدر اسلام نسخ شده است که توراث در بين آنان بر وسيله قاعده اند: بدينمفسران گفته

تفسير زاد المسير في علم التفسير: تاليف: مبناى برادرى ايمانى وهجرت و غيره مقرر بود. )
 592رمضان  12ميلادي ـ 1116هجري/  510ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على)

 هجري(
تاَب  الله  » هدف از آن لوح محفوظ يا قضا و قدر الهي است و يا هدف از آن قرآن کلام  «:ك 

، نساء 233آيه  بقره :آفريدگار است که قوانين ارث در آن مقرّر است )ملاحظه شود سورۀ
 (.176و  19و  12و  11آيات
« ً ان مهاجر و انصارتان در مگر اينکه نسبت به برادر: «إِلَٰ أنَْ تفَْعَلوُا إلِىٰ أوَْلِيٰائِکُمْ مَعْرُوفا

که وصيت کنيد که بعد از مرگ چيزى به آنها حال حيات خود نيکى و احسان کنيد، يا اين
بازى به داده شود که چنين وصيتى جايز وبلا مانع است، و خدا بندگان را به دست و دل 

 اى معروف تشويق کرده است.شيوه
ين حکم که خداوند متعال آن را مشروع کرده در لوح ا :«کٰانَ ذٰلِکَ فِي الَْکِتٰابِ مَسْطُوراً »

محفوظ نوشته و ثبت است، پس با عمل به امور مشروع، تابع امر او تعالي باشيد، از امام 
اموري که به عنوان شريعت آورده متابعت نماييد، به همسران آن حضرت احترام داشته 



که چنين کند خشم و لعنت الله تعالي باشد و با اذيت و آزار بر آنان تعرّض نکنيد؛ زيرا کسي 
 بر او لازم ميگردد.

ريأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسي مفسر ميفرمايد: در نزد  ق(۱۱٧ - ۶۱)بَص 
 ..(۱۴/۱۲۶برد.)تفسير قرطبى الله نوشته شده است که کافر از مسلمان ارث نمى 

وَمِنْكَ وَمِنْ نوُحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ وَإذِْ أخََذْناَ مِنَ النهبِي ِينَ مِيثاَقَهُمْ 
 ﴾۷وَأخََذْناَ مِنْهُمْ مِيثاَقاً غَلِيظًا﴿

از تو و از نوح و ابراهيم و )نيز( و ]ياد كن[ هنگامى را كه از پيامبران پيمان گرفتيم و 
 (٧عهد محکم گرفتيم.)موسى و عيسى پسر مريم و از ]همه[ آنان 

 تفسير:
« ً يثاَقاً غَل يظا  (.21نساء آيه  :پيمان سخت و عهد استوار )سورۀ«: م 

 بعد از اينکه پروردگار با عظمت مقام ومنزلت رسول الله صلي الله عليه وسلم را درميان
 رادر حوزه بلند ايشان و منزلت بزرگالله متعال مأموريت  مؤمنان، به بيان گرفت اينک

اي پيامبر! از روزي ياد کن که خداوند متعال  چنين بيان ميفرمايد: رسالت و شريعت تبليغ
شان پيماني مستحکم گرفت و او تعالي از تو واز نوح، از پيامبران براي تبليغ رسالت

عهد وپيمان گرفت که پيام الهي را تبليغ  ،ابراهيم، موسي وعيسي بن مريم عليهم السلام
شان اند چيزي را نپوشند و هر کداماز آنچه به تبليغش مأمور شده نمايند، ءکنند، امانتش را ادا

 يک ديگر را تصديق نمايند.
 مطالعه کنندگان گرامي !

اينها پيامبران اولوالعزم و از مشاهير پيامبرانند و به منظور بيان مزيد شرف عظمت، 
 حضرت محمد را از پيش آورده است.

ً مفسربيضاوى ميفرمايد: مخصوص آنها را نام برده است؛ چون از مشاهير و صاحبان  ا
شريعت اند و به عنوان تعظيم و تکريم مقام و منزلت پيامبر ما، وى را قبل از آنها آورده 

 ..(۲/۱۱۴است. )تفسير بيضاوى 
وسيله  و ابن کثير فرموده است: به خاطر شرفش اول پيامبر خاتم را آورده است و بدين

است. سپس ديگر پيامبران را به ترتيب زمانى ذکر کرده است. منزلتش را بيان کرده 
 ..(۳/٨۳)مختصر 

ادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأعََده لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً ألَِيمًا﴿  ﴾۸لِيسَْألََ الصه
 (٨و )الله( براي کافران عذاب دردناک آماده کرده است.)تا صادقان را از صدقشان بپرسد 

 تفسير:
ألََ » تا سؤال کند. هدف اين است که پيغمبران بايد پيام الله تعالي را به مردم ابلاغ  «:ل يَس 

کنند، و علماء نيز تا آنجا که در توان دارند بايد در تبيين آئين الهي سعي عظيمي به عمل 
ارند و ازکتمان بپرهيزند تا با دردست داشتن حجّت، خدا از مردم باز خواست فرمايد. 

 .تأليف: دکتر مصطفي خرمدل(« نترجمه معاني قرآ»
ق ينَ » اد  ( 109آيه  نبياء است )سورۀ: مائدهأراستکاران و راستگويان. هدف از آن  «:الصَّ

، 23/  احزاب :اند )سورۀوياهم هدف ازآن مؤمنين است که در مقابل کافرين قرار گرفته
 (.8، حشر آيه 15آيه  حجرات

ق ينَ عَن  » اد  ئلََ الَصه م  ل يس  ق ه  د  تا الله تعالي از پيامبران ميثاق وعهد وپيمان محکم گرفت،  :«ص 
نحوۀ پاسخ دهي هر قوم در برابر دعوت را از ايشان بپرسد و در نتيجه مؤمنان را با دخول 

 در بهشت پاداش دهد و کافران را در آتش دوزخ عذاب نمايد.
خدا خود از صدق آنان آگاه صاوى گفته است: حکمت در پرسش از پيامبران، در حالى که 

 ..(۳/۲۶٩است، عبارت است از تقبيح و سرزنش کفار در روز قيامت. )صاوى بر جلالين 



امام قرطبى فرموده است: آيه يادآور اين است که وقتى از پيامبران در روز قيامت سؤال 
طور ى پرسش از آنها توبيخ کفارست، همان شود، پس ديگران چگونه بايد باشند؟ و فايده

ي إلِٰهَينِ؟» که ازعيسى پرسيد:  ..(۱۴/۱۲٨)تفسير قرطبى  «أَ أنَْتَ قلُْتَ لِلناٰسِ اتِهخِذوُنِي وَ أمُ ِ
فلسفه ي سؤال کردن از پيامبران صلي الله عليه وسلم، براي اين قابل يادآوري است که: 

يامت و در است تا راست کرداري داستان روشن گردد؛ که کافران و بي باوران در روز ق
 ي مردم )على رؤوس الْشهاد( رسوا و سرافکنده و خوار شوند.حضور همه

 خوانندگان گرامي!
 بحث بعمل آمده است. جنگ احزاب يا خندق( در باره 27الي  9)در آيات متبرکه  

ِ عَلَيْكُمْ إذِْ جَاءَتكُْمْ جُنوُدٌ  فأَرَْسَلْناَ عَلَيْهِمْ رِيحًا  ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّه
ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِيرًا﴿  ﴾۹وَجُنوُدًا لَمْ ترََوْهَا وَكَانَ اللَّه

ايد نعمت خدا را بر خودتان به ياد آوريد در آن هنگام كه  اي كساني كه ايمان آورده
ديم و لشكرهاي )عظيمي( به سراغ شما آمدند، ولي ما باد و طوفان سختي بر آنها فرستا

کنيد و الله به آنچه ميديديد )و به اين وسيله آنها را در هم شكستيم( لشكرياني كه آنها را نمي
 (٩بيناست.)
 تفسير:

در آيۀ مبارکه خطاب به مؤمنان آمده است که: از فضل و احسان الهي بر خويشتن در روز 
وقتى که سربازان احزاب و لشکر آنان به  «إِذْ جٰاءَتکُْمْ جُنوُدٌ »غزوۀ احزاب ياد آوريد؛ 

اهل کفر اعم از يهود، مشرکان و منافقان بر شما اتفاق سوي شما آمدند يعني در زمانيکه 
 ورزيده و شما را از هر طرف دراحاطه و محاصره خويش گرفتند.

اي جانبهاشاره به جنگ احزاب است. جنگ احزاب، نام مبارزه همه  «:إِذْ جَآءَتكُْمْ جُنوُدٌ...»
هاي مختلفي همچون يهوديان بني نضير وطايفه است که از ناحيه عموم دشمنان اسلام وگروه

 اسد وبني سليم در سال پنجم هجري به راه انداخته شده بود.قريش، وقبائل غطفان وبني
« ً يحا شان دشمن بر سپاه طوريکه ياد آور شديم طوفان باد سخت و سردي است که «:ر 

شان را دور انداخت هاي  شان را از بيخ برکند، ديگهاي  ه بر آثر آن خيمهفرستاده شد ک
 شان پاشيد. ها را بر رويو خاک 

نهََا» هدف فرشتگاني است که خوف و هراس را به دل سربازان دشمن  «:جُنوُدٌ لـّمَ  ترََو 
 نيست. انداختند. چه بسا مراد چيزهاي ديگري هم باشد که جز خدا کسي از آنها آگاه

اند: باد و طوفانى خانمان برانداز يعنى باد صبا را در شبى بسيار سرد و مفسران گفته
هايشان  تاريک بر آنان نازل کرديم، شدت باد به حدى بود که منازل آنها را برکند و ديگ

انداخت. خدا فرشتگان را اعزام داشت و آنها را را واژگون نمود و انسان را به زمين مى 
حاشية الصاوي )»ردند، جنگ نکردند بلکه در دل آنها رعب و هراس انداختند. به لرزه درآو

-1175مؤلف: احمدبن محمد صاوى)« على تفسير الجلالين في التفسير القرآن الکريم
 ق( است.(.1241

ارشاد العقل السليم الي مزايا الکتاب »در تفسير خويش  (٩٨۲مفسر ابو السعود )متوفاي
ور از جنود، احزاب يعنى قريش و غطفان و يهود بنى قريظه و بنى فرمايد: منظمي« الکريم

نضير است. در حدود دوازده هزار نفر بودند، وقتى پيامبر صلىّ اّللّ عليه و سلمّ باخبر شد 
در چهار اطرف مدينه خندق کند، بعد از آن خود « سلمان فارسى»اند، به مشوره که آمده

آمد و در پشت خندق اردو زد. به طورى که خندق در با سه هزار نفر از مسلمانان بيرون 
ها بردند. و در بين آنها و مشرکين قرار گرفت. بيم و هراس بالا گرفت، و مؤمنان گمان

گفت: محمد « معتب بن قشير»بين منافقان، نفاق و دودلى و هراس نمايان شد تا جايى که 
ياراى رفتن به قضاى حاجت را دهد در حالى که ى گنج خسروى و تزار را به ما مىوعده

 (.۴/۴۳٠نداريم. )ابو سعود 
 



 : 9ۀ شأن نزول آي
از حذيفه )روايت کرده است: شبي در جنگ خندق ]در شوال « دلائل»بيهقي در  -852

سال پنجم هجري بنابر قول صحيح مشهور[ متوجه شدم که ما سپاهيان اسلام در نظم و 
ها بالاي سر ترتيب خاصي نشسته ايم. ابوسفيان با همراهانش از احزاب مختلف در بلندي

پايين قرار داشتند که از طرف آنها در باره فرزندان و  ما مستقر بودند و بني قريظه در
تر از آن بر ما نگذشته است. خانوادة خويش نگران بوديم، هرگز شبي تاريکتر و طوفاني

هايشان برگردند آنها بهانه گرفتن از نبي کريم که به خانهمنافقان شروع کردند به اجازه
هاشان تأمين بود. در حاليکه امنيت خانههاي ما عاري از پاسبان است ميکردند که خانه

گرفت برايش اجازه ميداد بازهم پنهاني محل هريکي از آنها که از پيامبر اجازه رفتن مي
را ترک ميگفتند. ما در حدود سه صد نفر بوديم، ناگاه رسول الله به سوي ما آمد و متوجه 

من بياور، به لشکرگاه آنها يکايک ما شد به من که رسيد گفت: اخبار سپاه دشمن را براي 
ها هايي را که باد و طوفان بر فرشرفتم آنجا باد به شدت ميوزيد به خدا سوگند آواز سنگ

گفتند: کوچ کنيد کوچ کنيد، نزد پيامبر اکرم )برگشتم شنيدم آنها ميزد ميها ميو بارهاي آن
ا الهذِينَ آمَنوُا اذْکُرُوا نِعْمَةَ يا أيَهَ »و از احوال دشمن آگاهش ساختم. آنگاه خداي عزوجل آية 

ِ عَلَيکُمْ إِذْ جَاءتکُْمْ جُنوُدٌ  و  454/  3« دلائل»را نازل کرد.)صحيح است، بيهقي در  «اللَّه
از طريق  450/  3و بيهقي  31/  3روايت کرده اند. حاکم  433« دلائل»ابونعيم در 

ه اند. اسناد اين حسن است به بلال بن يحيي عيسي از حذيفه به همين معني روايت کرد
است که آن را حاکم صحيح شمرده و  1788خاطر بلال. و اصل اين در صحيح مسلم 

 به تخريج محقق نگاه کنيد.(  5320« ابن کثير»ذهبي هم با او موافق است. به 
 أحزاب :ۀ غزو

پيوسته .به وقوع اکثريت سيره نگاران معتقدند که غزوۀ احزاب در ماه شوال سال پنجم
اتفاق افتاده  است. و اما واقدي و ابن سعد ميفرمايند: که اين غزوۀ در ماه ذيقعدۀ سال پنجم

اند: غزوۀ احزاب است. از زهري، مالک بن انس و موسي بن عقبه نقل شده است که گفته
السيرة النبوية في ضوء المصادر الاصلية، صفحه . اتفاق افتاده است. )در سال چهارم

 ( .105، ص 4البداية والنهاية، ج ) (،.444
اين تأکيد  دليل. دانسته است. ريخ وقوع آن را سال چهارمأابن حزم نيز به طور قطعي ت

بخاطريکه ابن عمر در اين غزوه که پانزده ساله بود؛ شان را چنين توضيح ميدارد که 
صلي الله عليه  ،اکرم، پيامبر .اتفاق افتاد .در غزوۀ احد که به اتفاق در سال سومايشان 

 وسلم ايشان را که چهارده سال سن داشت، برگردانيد.
 :هاي غزوۀ أحزاب  انگيزه

نضير بعد از اخراج از مدينه و استقرار در مدينه، در حاليکه قلبهايشان مملو از يهود بني
هايي نقشه کينه و نفرت مسلمانان بود، به فکر انتقام از مسلمانان افتادند و براي اين منظور 

طراحي نمودند و در نهايت به اين نتيجه رسيدند که بايد قبايل مختلف عرب را براي جنگ 
با مسلمانان برانگيخت و براي اجراي اين نقشۀ شوم، جماعتي مرکب از سلام بن ابي 

السيرة الحقيق، حي بن أخطب، کنانه بن الربيع، هوذه بن قيس و ابو عماره تشکيل دادند. )
 (..237، صفحه 3، ابن هشام، جلد النيوية

اين گروه در مأموريتي که به آنان محول گرديده بود، خويش تا حد زيادي موفق گرديد و 
برد و قبيلۀ توانست قريش را که از محاصرۀ اقتصادي تحميلي دولت اسلامي رنج مي 
براي حمله  غطفان را که چشم به مال و نعمت مدينه دوخته بود و بسياري از قبايل ديگر را

 به مدينه آماده کند.
تر به اين گروه يهودي به مشرکان مکه گفتند: دين شما از دين محمد بهتر است و شما نزديک

ألََم ترََ إ لىَ »حق هستيد؛ چنانکه خداوند اين مطلب را در قرآن بيان نموده و فرموده است: 
ي  ُ يزَُكّ  ينَ يزَُكُّونَ أنَفسَُهُمۚ بَل  ٱللََّّ ٱنظُر كَيفَ يَفترَُونَ عَلىَ  ﴾49﴿مَن يَشَاءُٓ وَلَا يظُلمَُونَ فتَ يلًا ٱلَّذ 

ب يناً ۦٓ إ ثما مُّ بََۖ وَكَفىَٰ ب ه  بت   ﴾50﴿ٱللََّّ  ٱلكَذ  نوُنَ ب ٱلج  ب  يؤُم  تَٰ نَ ٱلك  يبا مّ  ينَ أوُتوُا  نَص  ألََم ترََ إ لىَ ٱلَّذ 



ينَ كَفرَُوا   لَّذ  غوُت  وَيَقوُلوُنَ ل 
ينَ ءَامَنوُا  سَب يلًا وَٱلطَّٰ نَ ٱلَّذ  ؤُلَآء  أهَدَىٰ م  ينَ لعَنَهَُمُ  ﴾51﴿هَٰ ئ كَ ٱلَّذ  لَٰ أوُ 

يرًا دَ لَهۥُ نَص  ُ فَلَن تجَ  َُۖ وَمَن يَلعَن  ٱللََّّ  (52-49)سوره النساء:  «﴾52﴿ٱللََّّ
شمارند؛ بلکه خدا است که کساني را مگر آگاه نيستي از کساني که خويشتن را پاک مي »

شود. بنگر که  دارد و بديشان به اندازه نخ هسته خرما هم ظلم نميکه بخواهد، پاک مي 
بندند و همين دروغ کافي است که گناه آشکاري باشد، آيا در چگونه به خدا دروغ مي 

اي از دانش کتاب بديشان رسيده است. چگونه به بتان و شگفت نيستي از کساني که بهره
يافته  ترو راهو درباره کافران ميگويد: اينان از مسلمانان بر حق آورد شيطان ايمان مي

تراند. آنان کساني هستند که خداوند ايشان را نفرين نموده است وهرکه را که خداوند نفرين 
 «.کننده او باشدکند، کسي را نخواهد يافت که ياري

نمايد و ميگويد: ره مي يهودي به اين اشتباه بزرگ تاريخي يهوديان اشا« ولفنسون»استاد 
آزارد، گفتگويي آنچه هر انسان مؤمن به خداي يگانه، چه يهودي و چه مسلمان، را مي»

پرستان قريش اتفاق افتاد که در نتيجۀ اين مذاکره، است که بين برخي از يهوديان با بت
. «دانستندپرستي قريش را از دين پيامبر اسلام صلي الله عليه وسلم برتر يهوديان، دين بت

 .(.142تاريخ اليهود في بلاد العرب، ولفنسون، صفحه )
اين ديدگاه يهوديان، اسباب خوشحالي قريش را فراهم آورد و براي جنگ آمادگي بيشتري 

)تاريخ  .اعلام نمود و به اتفاق گروه يهودي براي يورش به مدينه موعدي مقرر کردند
 ..(142اليهود في بلاد العرب، ولفنسون، صفحه 

نضير با سران اعراب غطفان، قرارداد نظامي متحدي عليه مسلمانان همچنين يهوديان بني 
 ترين بندهاي آن عبارت بود از:امضا نمودند که مهم

 الف: غطفان بايد شش هزار جنگجو داشته باشد.
غزوة ب: بعد از پيروزي بايد يهوديان محصول خرماي يک سال خيبر را به غطفان بدهند.)

 (..141محمد احمد باشميل، ص  احزاب،
نامه، يهوديان با ده هزار مرد جنگجو که چهار هزار آنها از بعد از امضاي اين پيمان 

پيمانانشان بودند، به قصد حمله پيمانانشان و شش هزار ديگر از غطفان و هم  قريش و هم
 بر مدينه به راه افتادند و نزديک مدينه اتراق کردند.

 نتايج آن در قرآن:غزوۀ احزاب و 
قرآن عظيم الشأن، در مورد غزوۀ احزاب به تفصيل سخن گفته است و اين دو غزوه 

اي را که گذر زمان قريظه( را به ثبت رسانيده است و قرآن مسائل جاودانه)احزاب و بني 
 داردواين هم از همان نوع است؛ زيرا مسلماناننمايد بيان ميو مکان، آنها را فرسوده نمي 

دائماً از طرف دشمنان مورد تهاجم نظامي قرار خواهند گرفت؛ گاهي از بيرون بر آنان 
يورش خواهند برد و گاهي از داخل شهر و ديارشان مورد حمله قرار خواهند گرفت و از 

قريظه تکرار خواهند شد، قرآن  آنجا که در گذر تاريخ حوادثي چون حادثۀ احزاب و بني
تا مسلمانان در صورت تکرار اين جريان، از رويدادهاي گذشته  آنها را ثبت نموده است

 در رويارويي با آن استفاده نمايند.
ترين مسائلي که از غزوۀ احزاب استنباط ميگردد، عبارتند با دقت و تدبر در قرآن کريم، مهم

 از:
ينَ ءَامَنوُا  ٱذكُرُو»ـ يادآوري مؤمنان به نعمتهاي الهي: 1 أيَُّهَا ٱلَّذ  ا  ن عمَةَ ٱللََّّ  عَليَكُم إ ذ جَاءَٓتكُم يَٰ

يرًا ُ ب مَا تعَمَلوُنَ بَص  يحا وَجُنوُدا لَّم ترََوهَاۚ وَكَانَ ٱللََّّ م ر   [.9]احزاب:« ﴾9﴿جُنوُد فَأرَسَلنَا عَليَه 
انگيزاز مصيبت و بحراني که با آمدن نيروهاي احزاب دامنگير ارائۀ تصويري شگفت ـ 2

رُ وَبَلغََت  ٱلقلُوُبُ »مسلمانان شده بود:  نكُم وَإ ذ زَاغَت  ٱلْبَصَٰ ن أسَفلََ م  ن فوَق كُم وَم  إ ذ جَاءُٓوكُم مّ 
رَ وَتظَُنُّونَ ب ٱللََّّ  ٱلظُّنوُنَا  [.10]الْحزاب: « ﴾10﴿ٱلحَنَاج 

برداري از نيتهاي شوم منافقان و اخلاق زشت و بزدلي و عذر تراشي و عهدشکني پرده ـ 3
ُ وَرَسُولهُۥُٓ إ لاَّ غُرُوراوَإ ذ »آنها:  ا وَعَدَنَا ٱللََّّ رَض مَّ م مَّ ينَ ف ي قلُوُب ه  ف قوُنَ وَٱلَّذ    «﴾12﴿يَقوُلُ ٱلمُنَٰ

 [.12]الْحزاب: 



تشويق مؤمنان در هر زمان و مکاني به تأسي از گفتار، کردار، جهاد و اوصاف پيامبر ـ 4
لَّقَد كَانَ لكَُم »مۀ عمل بپوشانند که ميفرمايد: اکرم صلي الله عليه وسلم تا به اين گفتۀ الهي جا

َ كَث يرا رَ وَذَكَرَ ٱللََّّ َ وَٱليَومَ ٱلْخٓ  ]الْحزاب:  «﴾21﴿ف ي رَسُول  ٱللََّّ  أسُوَةٌ حَسَنَة لّ مَن كَانَ يرَجُوا  ٱللََّّ
21.] 
به  هاي کارآمد آنان که با ايمان راستين و وفايستايش از مؤمنان به خاطر موضعگيريـ 5

هَدُوا  »پيمان خدا با نيروهاي احزاب روبرو شدند و جنگيدند. جَال صَدَقوُا  مَا عَٰ ن ينَ ر  نَ ٱلمُؤم  مّ 
يلا لوُا  تبَد  رَُۖ وَمَا بَدَّ ن يَنتظَ  نهُم مَّ ن قَضَىٰ نَحبَهۥُ وَم  نهُم مَّ َ عَليَه َۖ فَم  [. 23]الْحزاب:  «﴾23﴿ٱللََّّ

وعده خود با خدا راست بودند؛ پس برخي از آنان  در ميان مومنان مرداني هستند که در»
به پيمان خود وفا نمودند )و شهيد شدند( و برخي نيز در انتظاراند و هيچ گونه تغييري در 

 «.پيمان خود ندادند
بيان يکي از سنتهاي تغييرناپذير الهي که عبارت است از: اختصاص فرجام نيک براي ـ 6

م »مان گونه که ميفرمايد: مؤمنان و شکست براي دشمنانشان؛ ه ه  ينَ كَفَرُوا  ب غَيظ  ُ ٱلَّذ  وَرَدَّ ٱللََّّ
يزا يًّا عَز  ُ قوَ  ن ينَ ٱلق تاَلَۚ وَكَانَ ٱللََّّ ُ ٱلمُؤم   [.25]الْحزاب:  «﴾25﴿لَم ينََالوُا  خَيراۚ وَكَفىَ ٱللََّّ

يک از چ خداوند، کافران را با دلي لبريز از خشم و غم بازگرداند و در حاليکه به هي»
نياز ساخت و منان را از جنگ بي ؤنتايجي که در نظر داشتند، نرسيده بودند. خداوند م

 «.خداوند نيرومند و چيره است
قريظه در دژهاي  بر بندگان با ايمانش، آنجا که آنها را بر بني متعال احسان خداوندـ 7

تسخير ناپذيرشان، بدون درگيري جنگي، پيروز گردانيد و دردلهايشان رعب و وحشت 
اي که به فيصلۀ خدا و رسولش محمد صلي الله عليه وسلم گردن نهادند. انداخت به گونه

؛ چنانکه خداوند .(491-490صفحه  ،2حديث القرآن الکريم عن غزوات الرسول، جلد )
مُ »ميفرمايد:  متعال م وَقَذَفَ ف ي قلُوُب ه  يه  ن صَيَاص  ب  م  تَٰ ن أهَل  ٱلك  هَرُوهُم مّ 

ينَ ظَٰ وَأنَزَلَ ٱلَّذ 
يقا رُونَ فرَ  يقا تقَتلُوُنَ وَتأَس  عبَ فرَ  لَهُم وَأرَضا لَّم ﴾26﴿ٱلرُّ رَهُم وَأمَوَٰ يَٰ  وَأوَرَثكَُم أرَضَهُم وَد 
يرا ُ عَلىَٰ كُلّ  شَيء قَد  وهَاۚ وَكَانَ ٱللََّّ ُُ خداوند کساني از اهل »[.27-26]الْحزاب:  «﴾27﴿تطََ

کتاب را که احزاب را پشتيباني کرده بودند، از اژدهايشان پايين کشيد و به دلهايشان ترس 
و هايشان گروهي را کشتيد و گروهي را اسير کرديد و زمينها و خانهو هراس انداخت، 

دارايي آنان و همچنين زميني را که هرگز بدان گام ننهاده بوديد، به چنگ شما انداخت. 
 «.گمان خداوند بر هر چيزي توانا استبي

غزوۀ احزاب از غزوات مهمي در حيات مسلمانان بشمار مي رود، مسلمانان، عليه 
 جمله:دشمنانشان به نبرد پرداختند و در آن نتايج مهمي را رقم زدند. از 

پيروزي مسلمانان و شکست و پراکنده شدن و بازگشت زيانبار آنان در حالي که تمام  -
 آرزوهاي آنان به يأس و نااميدي تبديل گرديد.

تغيير موقعيت جنگي به نفع مسلمانان، آن گاه که حالت تهاجمي جايگزين حالت دفاعي  -
از اين »مطلب اشاره کرد و فرمود: گرديد؛ چنانکه پيامبر اکرم صلي الله عليه وسلم به اين 

بخاري، کتاب المغازي، )« پس ما به جنگ آنان خواهيم رفت و آنان به جنگ ما نخواهند آمد.
 ..(4109، شماره 58، صفحه 5باب غزوة الخندق، جلد 

قريظه و کينۀ دروني آنها نسبت به مسلمانان که منتظر فرصت کشف چهرۀ واقعي بني  -
 ا با پيامبر صلي الله عليه وسلم در دشوارترين شرايط زير پا گذاشتند.بودند و پيمانشان ر

 قريظه يکي از نتايج غزوۀ احزاب بود؛ چراکه در غزوۀ احزاب يهوديان بني غزوۀ بني -
قريظه در اين شرايط دشوار عهد و پيمان خود را با پيامبر اکرم شکستند بنابر اين 

قريظه را ترتيب داد تا آنان را به سوي اين عمل پيامبرصلي الله عليه وسلم غزوۀ بني 
 .(442، صفحه 2حديث القرآن الکريم عن غزوات الرسول، جلد زشتشان برساند. )

الگوي هدايت )تحليل وقايع زندگي پيامبر اکرم صلي الله عليه وسلم( تأليف: علي )مواخذ: 
 .محمد الصلابي(

 



 جنگ احزاب يا خندق از ديدگاه تاريخ :
در فوق هم يادآور شديم: درماه شوال سال پنجم هجري. ده تا دوازده و به قولي طوريکه 

پانزده هزار مرد جنگي ازمشرکان، بت پرستان و اهل کتاب، پيرامون مدينه اردو زدند، تا 
کار پيامبر صلي الله عليه وسلم و دين خدا را يکسره کنند. از اين شمار،  -به زعم خود  -

چهار هزار تن از مردم قريش و هم پيمانانشان به رهبري ابوسفيان از سمت جنوب وبني 
اسد و گروه هاي ديگر از شرق مدينه به فرماندهي طليحه، غطفان با شش هزار نيرو به 

زمر الظهران به فرماندهي ابوالاعود، يهود بني فرماندهي عبينه پسرحصن، بني سليم ا
نضير به رياست حي بن اخطب و پسران ابي محقيق و يهود بني قريظه به رياست کعب 
پسر اسد؛ هرچند با پيامبر پيمان بسته بود؛ اما حُيي آنقدر کوشيد تا پيمانش را شکست و 

 54و 51وره نساءآيات: باورشان اين بود که دين بت پرستان از دين محمد بهتر است. )س
 (.55و

 اسباب جنگ خندق :
يهوديان، به دليل غدر و خيانت و دسيسه هاي شان، زار و زبون شده و از گمراهي بيدار 
نگشته و هر لحظه منتظر بودند مسلمانان به فرجام بد جنگ با مشركان، گرفتار شوند؛ اما 

ب خشم و کينه سوختند، به توطئه وقتي ديدند که مسلمانان به قدرت رسيده اند، در تب و تا
دست زدند و ساز و برگ جنگ را فراهم آوردند، تا بر پيکر اين نيروي نوپا ضربه بزنند... 
اما چگونه؟ بيست تن از سرانشان نزد مردم مکه و غطفان و... رفتند، آنها را به جنگ با 

و کمک دادند و اين ي هم پشتي پيامبر صلي الله عليه وسلم تحريک کردند و به آنان وعده
 ي ننگين را جامه ي عمل پوشانيدند.نقشه

 تدبير و کارداني پيامبر صلي الله عليه وسلم:
هنوز نيروي دشمن از جاي خود حرکت نکرده بود که خبر اين توطئه خطر آفرين به پيامبر 

ي هي مشورتي تشکيل داد ونقشصلي الله عليه وسلم رسيد، او نيز فورا جلسه ي فوق العاده
عنه به  الله دفاع ازاستقلال مدينه را مطرح نمود. سرانجام به پيشنهاد سلمان فارسي رضي

 کشيدن خندقي به دورمدينه کمر همت بربستند.
نقشه ي خندق را طوري کشيدند که شمال، مغرب و جنوب غربي و قسمتي از جنوب شهر 

ي ينه شروع شد و در حومهي شيخين، واقع در شمال مدرا در بر ميگرفت. خندق از قلعه
کيلومتر به  6₌هزار ذراع؛ يعني، شش هزار متر 12قبا در جنوب پايان يافت. طول آن 

ذراع بيشتر و عرض آن نيز زياد و داراي ديواري عمودي  5مقياس امروز و عمق از 
 بود. عمودي بودن ديوار براي اين بود که: نه سواره و نه پياده نتوانند از آن عبور کنند.

)کلنگ و زنبيل( « زنبه»ابوبکر صديق  و عمر)رض(، آن دو صحابه ي بزرگ، روزي 
 خود را به دست ديگران داده بودند و خود با جامه هايشان خاک ميريختند.

شمال شرقي، شرق و جنوب شرقي مدينه را خندق نزدند؛ چون داراي موانع بسيار و 
 باغهاي فراوان و کوچه هاي تنگ و باريک بود.

زمان با کندن خندق، پيامبر دستور داد: آن چه محصول کشاورزي و باغ در خارج هم 
 شهر مدينه است به داخل شهر بياورند، تا لشکر مهاجم ازآن استفاده نکند.

زراع يا بيشتر بوده است. )بنقل ازروح المعاني،  9ذراع وعرض آن  10تا  7عمق خندق 
 «.زنو بايد شناختمحمد،پيغمبري که ا»کتاب  316الي314وصفحات 

إذِْ جَاءُوكُمْ مِنْ فوَْقِكُمْ وَمِنْ أسَْفلََ مِنْكُمْ وَإذِْ زَاغَتِ الْأبَْصَارُ وَبلََغتَِ الْقلُوُبُ الْحَناَجِرَ 
ِ الظُّنوُناَ﴿  ﴾۱۰وَتظَُنُّونَ باِللَّه

را  به خاطر بياوريد زماني را كه آنها از طرف بالا و پائين )شهر( شما وارد شدند )ومدينه
محاصره كردند( وزماني راكه چشم ها از شدت وحشت خيره شده بود، وجانها به لب رسيده 

 (۱٠بود، وگمانهاي گوناگون بدي به خدا ميبرديد! )



 تفسير:
نكُم  » فلََ م  ن  أسَ  ق كُم  وَ م  ن فوَ   کنايه از محاصره از هر سو است.«: م 
ق کُم  » ن  فَو  از بالاى دره و از جانب مشرق به جنگ شما  زمانى که احزاب:«إ ذ  جٰاؤُکُم  م 

 آمدند. طوايف اسد و غطفان از اين سمت آمده بودند.
ن کُم  » فلََ م  ن  أسَ   ترين نقطه از سمت مغرب.و از پايين دره يعنى نزديک: «وَ م 

 از اين طرف قريش و کنانه و اوباش عرب آمده بودند.
ها از شدّت خوف و هراس اختلال پيدا کردن چشم : هدف اين است که«: زَاغَت  الْب صَارُ »

 است.
رَ »  ها رسيده بود. ها به گلوگاهدل «: بَلغََت  ال قلُوُبُ ال حَنَاج 
ها که برديد. مراد اين است که برخي درباره وعده خدا گمانها مي «: تظَُنُّونَ ب الله  الظُّنوُنَ »

الايمان بودند، ها که ضعيف داشتند، و برخيالايمان بودند به وعده خدا اطمينان کامل  قوي
 چندان اميدي به وعده پيروزي الهي نداشتند.

ى انگشتر ى مطلب اينکه مشرکين از سمت مشرق و مغرب آمده بودند و مانند حلقهخلاصه
مسلمانان را در ميان گرفته و يهود بنى قريظه آنها را يارى ميدادند. آنها پيمان را با پيامبر 

 ده و به مشرکين پيوستند.نقض کر
رو خداوند سبحان ميفرمايد: وَ إ ذ  زٰاغَت  ترس شدت يافت و مصيبت بالا گرفت، و از اين 

بَ صٰارُ وقتى که چشم  ها ها از ترس و حيرت کج شده و از شدت رعب و هراس چشم الَْ 
 (.۳/۴۲۶خيره شده بود. )تفسير کشاف 

ها از جاى خود تکان خورده و حتى از شدت ها در سينه و قلب « رَ وَ بَلغََت  الَ قلُوُبُ الَ حَنٰاج  »
 ترس و رعب نزديک بود به گلو و حنجره برسد.

کن ميشوند و مؤمنان گمان حسن بصرى گفته است: منافقان گمان ميبردند که مسلمانان ريشه
قان پس گمان مؤمنان خير وگمان مناف(۳/۴۲۶بردند که پيروز ميشوند. )تفسيرکشاف مى

شر بود. و ابن عطيه گفته است: نزديک بود مؤمنان آشفته شوند، وميگفتند: اين خلاف 
وعده يعنى چه؟ اين گمان همان خطوراتى است که به خاطر انسان خطور کرده و دفع آن 
غير ممکن است. ولى منافقين شتاب کرده و به حرف آمده و ميگفتند: خدا وپيامبر جز فريب 

 .(٧/۲۱٧اند.)البحر المحيط هاى به ما ندادوعده
 ﴾۱۱هُناَلِكَ ابْتلُِيَ الْمُؤْمِنوُنَ وَزُلْزِلوُا زِلْزَالًَ شَدِيدًا﴿

آنجا بود که مؤمنان مورد آزمايش قرار گرفتند و به تزلزل و اضطرابي سخت دچار 
 (۱۱شدند.)
 تفسير:

نوُنَ هُنٰال کَ ابُ تلُ ي »مبارکه ۀ امام قرطبي در تفسير؛ آي م  مينويسد: اين آزمايش به وسيلۀ « الَ مُؤ 
ترس و قتال و گرسنگى و محاصره شدن و مصيبت صورت گرفت. )تفسير قرطبى 

۱۴/۱۴۶.). 
در اين »در تفسير خويش مينويسد:  مؤلف تفسير الميسّر دکتر عايض بن عبدالله القرني

آزموده شدند، راستگوي و  موقعيت دشوار، اهل ايمان مورد امتحان قرار گرفتند، مسلمانان
ها به اضطراب دروغگوي از هم جدا شد و به مسلمانان بلاي هولناکي رسيد که از اثرش دل 

شان بزرگ ها ترسيد. اين دشواري پديد آمد تا ايمان اهل ايمان زيادت يابد، يقين آمد و نفس
 «.شود و اعتمادشان به پروردگار بيشتر گردد.

ل زٰالاً » لوُا ز  يداً وَ زُل ز  و از شدت فشارى که آنها را فراگرفته بودسخت تکان خوردند. «:  شَد 
لرزه رخ داده تا جايى که انگار زمين زير پايشان آشفته و مضطرب گشته و انگار زمين 

 است.
باشد و در اينجا عبارت ابن جوزى ميفرمايد که: زلزله در اصل به معنى تکان شديد مى 

 .(.۳/۱۳۴لوب. )التسهيل است از اضطراب و آشفتگى ق



ُ وَرَسُولهُُ إِلَه غُرُورًا﴿  ﴾۱۲وَإِذْ يقَوُلُ الْمُنَافقِوُنَ وَالهذِينَ فِي قلُوُبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَناَ اللَّه
)شک و نفاق( بود مي  بخاطر بياوريد زماني را كه منافقان و آنها كه در دلهايشان مريضي

 (۱۲اند.)هاي دروغ به ما ندادهالله و پيغمبرش جز فريب و وعده  :گفتند
 :12شأن نزول آيۀ 

از طريق کثير بن عبدالله بن عمرو منزلي از « دلائل»ابن ابوحاتم و بيهقي در  -853
پدرش از پدربزرگش روايت کرده اند: در غزوۀ احزاب رسول الله با تدبير درست اقدام به 

عزوجل در عمق خندق يک سنگ سفيد سخت و مدور را پديدار  حفر خندق کرد. و خداي
کرد. رسول الله کلنگ را گرفت و با شدت به آن سنگ ضربه زد سنگ شکست و از آن 

هاي مدينه را روشن کرد. رسول الله و مسلمانان تکبير گفتند. برقي جهيد که بين سنگلاخ 
ي از آن پديدار گشت که فاصلة بار دوم سنگ را با کلنگ کوبيد سنگ شکافته شد و درخشش

ميان دو سنگلاخ مدينه را روشن کرد، پيامبراسلام صداي تکبير را بلند کرد و اصحاب 
آواز شدند. بار سوم سنگ را کوبيد، سنگ شکست و برقي از آن بزرگوار نيز با او هم

تکبير هاي مدينه را روشن کرد. پيامبر تکبير گفت و آواز درخشيد که فاصله ميان سنگلاخ
ها نيز در فضا طنين انداخت. از پيامبر اکرم صلي الله عليه وسلم دراين باره  مسلمان

يم آشکار گرديد. جبرئيل وکسري براپرسيدند، گفت: با ضربة اول قصرهاي حيره ومداين 
)آگاهم ساخت که امت من درآن سرزمين پيروز خواهند شد. باضربة دوم قصرهاي حمر 

مايان شد. جبرئيل خبرم دادکه امتم درآن ديار چيره خواهند شد. ازسرزمين روم برايم ن
ضربۀ سوم راکه وارد کردم قصرهاي صنعا برايم ظاهرگرديد وجبرئيل برايم بيان داشت 

 که امت من آنجا رانيز فتح خواهندکرد.
تعجب ها و اميدهاي بيهوده او ها، وعده سرايي ها گفتند: آيا از ياوهمنافقان خطاب به مسلمان

قصرهاي حيره و مداين کسري را  أريخي مدينه(کنيد اظهار ميدارد که از يثرب )نام ت نمي
کنيد. در حاليکه شما از ترس به حفر تماشا ميکند وشما هم آن قصرها و شهرها را فتح مي

آية وَإ ذ  يقوُلُ »رفتن براي قضاي حاجت را نداريد. پس خندق پرداخته ايد و توان بيرون
ُ وَرَسُولهُُ إ لاَّ غُرُوراً ال مُنَ ا وَعَدَنَا اللَّّ رَضٌ مَّ م مَّ ينَ ف ي قلُوُب ه  نازل شد.)ابن « ﴾12﴿اف قوُنَ وَالَّذ 

به  1682و بغوي  28370، طبري 418/  3« دلائل»، بيهقي در 98/  4سعد 
گذاري محقق از کثير روايت کرده اند. اسناد اين از جهت همين کثير واهي است شماره

زيرا او ضعيف متروک است. قسمتي از اين حديث شواهد دارد و قسمتي منکر است. 
 .(1682« تفسير بغوي»

جويبر از ابن عباس)رض( روايت کرده است: اين آيه در بارة معتب بن قشير  -854
انصاري که اين سخنان را گفته بود نازل شده است. )اسناد اين جداً ضعيف است به خاطر 

 کند.(متهم است و از ضحاک که ابن عباس)رض( را نديده روايت مي جويبر که متروک
ابن اسحاق و بيهقي از عروه بن زبير و محمد بن کعب قرظي و ديگران روايت  -855

هاي کسري و قيصر را  کرده اند: معتب بن قشير گفت: محمد به ما وعده ميدهد که گنج
ند با آرامش خاطر به مستراح برود. و تواتصاحب ميکنيم، در حاليکه هيچ کدام از ما نمي
هاي ما در خارج مدينه قرار دارد که بيم اوس بن قيظي با گروهي از قوم خود گفت: خانه

رود به ما اجازه بده که به نزد زنان و فرزندان خود برويم. )طبري نفوذ دشمن در آنجا مي 
28369).. 

رِبَ لََ مُقاَمَ لكَُمْ فاَرْجِعوُا وَيسَْتأَذِْنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النهبيِه وَإذِْ قاَلتَْ طَائِفةٌَ مِنْهُمْ ياَ أهَْلَ يثَْ 
 ﴾۱۳يَقوُلوُنَ إنِه بيُوُتنَاَ عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إنِْ يرُِيدُونَ إِلَه فرَِارًا﴿

مدينه(! و نيز به ياد آور بياوريد زماني را كه گروهي از آنها گفتند: اي اهل يثرب )مردم 
هاي خود باز گرديد، و گروهي از آنان از پيامبر اجازه  شما نيست، به خانه پايدن اينجا جاي

هاي ما بدون حفاظ است، در حالي كه بدون حفاظ نبود،  بازگشت ميخواستند وميگفتند خانه
 (۱۳خواستند )از جنگ( فرار كنند!)آنها فقط مي



 تفسير:
بَ » جاي اقامت. اقامت. مراد ماندن  «:مُقَامَ »در دوره جاهليت بود.« مدينه»نام شهر  «:يثَ ر 

رَةٍ »در دور و بر خندق براي دفاع از خود است.  شکاف و درز ديوار و جز آن. در  «:عَو 
رَةٍ »اينجا مراد  يعني صاحب شکاف و محلّ رخنه است که دزدان و امثال ايشان «: ذَاتُ عَو 

 تأليف: دکتر مصطفي خرمدل(.« ترجمه معاني قرآن»ا وارد منزل گردند. )توانند از آنجمي 
 خوانندگان گرامي !

 تن طايفه: بر يکتي از اهل نفاق ذکري بعمل آمده است )ـدر اين آيۀ مبارکه به سخن جماع
و پيروانش، « اوس بن قبطى»که جمعى از منافقان يعنى ( شود مي اطلاق و بيشتر از آن

بَ لٰا مُقٰامَ لکَُم  »: گفتندو هوادارانش مى« سلولابى بن »و  لَ يث ر  اى اهل مدينه! در « يٰا أهَ 
عوُا»اينجا مکان و محل و مسکن و قرار گاهى نداريد.  ج  هاى خود برگرديد،  به خانه« فَار 

ن هُمُ الَنَّب ي»و محمد و يارانش را ترک نماييد.  يقٌ م  نُ فرَ  تأَ ذ  فقان از گروهي از منا« وَ يس 
هاي خود اجازه خواستند؛ به دليل اينکه  رسول الله صلي الله عليه وسلم در بازگشت به خانه

رَةٌ »باشد. هاي آنان با امنيت نيست و محلّ اعتماد نميخانه هاى خانه«يقوُلوُنَ إ نَّ بيُوتنَٰا عَو 
اين جهت  ترسيم که دشمن و دزدان بدان دست بزند و ازما محکم و محفوظ نيست و مى

 نسبت به اهل و فرزندان خود پريشان هستند.
يدُونَ إ لاه ف رٰاراً » رَةٍ إ ن  ير  اما اين سخن در واقعيت و حقيقت دروغ بود، بلکه  «وَ مٰا ه ي ب عَو 

 شان را اراده داشتند.گريز از جهاد و تنها گذاشتن پيامبر صلي الله عليه وسلم و ياران

 ﴾۱۴ مِنْ أقَْطَارِهَا ثمُه سُئلِوُا الْفِتنْةََ لَِتوَْهَا وَمَا تلََبهثوُا بهَِا إِلَه يسَِيرًا﴿وَلَوْ دُخِلتَْ عَلَيْهِمْ 
شدند، باز از آنان طلب فتنه  و اگر )لشکر دشمن( بر آنان از اطراف مدينه در آورده مي

در آن درنگ دادند و مگر اندکي شد، حتماً اين کار را انجام مي  )خيانت به مسلمانان( مي
 (۱۴کردند.) نمي

 تفسير:
اگر کافران اهل احزاب که در اطراف مدينه بودند از تمام جهات و نواحي مدينه وارد مي 

هٰا»شدند  شد کافر شوند وبه جنگ مسلمانان آنگاه از آنان خواسته مى « ثمَُّ سُئ لوُا الَ ف ت نَةَ لَتوَ 
يراً »دادند. مىبروند، آن را قلباً و به ميل خود انجام  در پذيرش اين  «وَ مٰا تلََبَّثوُا ب هٰا إ لاه يس 

به دليل شتافتند. و نمودند و به زودترين فرصت به آغوش کافران مي خواسته شتاب مي 
داشتند. پس معلوم شدت فساد خود و رخت بربستن حق از نهادشان در آن تأخير روا نمى 

ه و بدان متمسک نيستند، و با کوچکترين ترس و ميشود که آنها بر ايمان پايدار نبود
 کنند. اضطراب آن را رها مى

ِ مَسْئوُلًَ﴿ َ مِنْ قَبْلُ لََ يوَُلُّونَ الْأدَْباَرَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّه  ﴾۱۵وَلَقدَْ كَانوُا عَاهَدُوا اللَّه
عهد الله  وو همينان بودند كه پيشترها با الله عهد بسته بودند كه پشت ]به دشمن[ نكنند 

 (۱۵) بازخواست شدني است.
 تفسير:

قبل از جنگ خندق و بعد از بدر با الله تعالي تعهد و پيمان مؤکد بسته بودند گروه منافقان 
 که در جنگ فرار نکنند.

قتاده ميفرمايد: بعد از اينکه منافقان در بدرغايب بودند و ديدند خدا چه کرم و نصرتى را 
ً خواهيم کنندگان در آن به شرکت عطا کرده است، گفتند: اگربا جنگ روبرو شويم، حتما

 بودند. سلمه و بني حارثه بنيدو طايفه  .( بنابر قولي: آنان۱۴/۱۵٠جنگيد. )تفسير قرطبى 
ؤُلاً » دُ اَللّه  مَس  از ميدان معرکه شايسته بود به اين عهد و پيمان وفا کنند؛  :و« وَ کٰانَ عَه 

قتال در راه حق را رها نکنند، اما به اين عهد خيانت کردند و پيمان را  نگريزند و جهاد و
 بيان متضمن تهديد و وعيد است.شکستند. 

 دهد؛ زيرا عهد الهي  قطعاً خداوند متعال از اين عهد و پيمان آنان را مورد سؤال قرار مي
 کسي که آن را  مورد محاسبه قرار مي گيرد؛ يعني کسي که به آن وفا کند پاداش مي يابد و



  شود.بشکند به عذاب گرفتار مي 
ها شناخته ها، و روز هاي دشوار جوهر واقعي انسان در سختىواقعيت هم همين است که: 

 شود.ها از هم جدا مى مي شوند و صف 

 ﴾۱۶تهعوُنَ إِلَه قلَِيلًً﴿قلُْ لنَْ ينَْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إنِْ فَرَرْتمُْ مِنَ الْمَوْتِ أوَِ الْقتَلِْ وَإذًِا لََ تمَُ 
بگو اگر از مرگ يا كشته شدن بگريزيد هرگز اين گريز براى شما سود نميبخشد و در آن 

 (۱۶شويد.)بهره مند نمي صورت جز اندكى 
 تفسير:

ت  أوَ  الَ قَت ل  » نَ الَ مَو  تمُ  م  اي پيامبر! براي منافقان بگو که گريز : «قلُ  لَن  ين فَعَکُمُ الَ ف رٰارُ إ ن  فرََر 
فرار شما موجب شما از جنگ، از ترس مردن و کشته شدن سودي ندارد؛ مطمين باشيد که 

اندازد و هرگز مرگ شود و اين فرار هرگز اجل شما را به تأخير نمى طول عمرتان نمى 
 کند.را از شما دفع نمى

اگر از مرگ بگريزيد، بازهم در زندگي دنيا جز مدّت اندکي  :«وَ إ ذاً لٰا تمَُتَّعوُنَ إ لاه قَل يلاً »
اي از مرگ نيست. نخواهيد ماند و آن مدّت زندگي مقدّر شماست که بعد از گذشت آن چاره

 اکنون بهتر است مؤمناني شرافتمند بميريد؛ نه منافقاني ترسو.
نمي توان فرار  هيچ کس از مقدّرات حتمى پروردگار باعظمت، از جمله مرگبايد گفت: 

 كرد. و به خاطر كاميابى زود گذر، سعادت ابدى را نبايد از دست دهيم.

ِ إنِْ أرََادَ بكُِمْ سُوءًا أوَْ أرََادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلََ يجَِدُونَ  قلُْ مَنْ ذَا الهذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّه
ِ وَلِيًّا وَلََ نصَِيرًا﴿  ﴾۱۷لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّه

اگر الله در حق شما بلا يا رحمتى خواسته باشد، چه كسى شما را در برابر خداوند بگو: 
 (۱٧.)نگاه ميدارد؟ و در برابر خداوند يار و ياورى براى خود نخواهند يافت

 تفسير:
إ ن  أرَٰادَ ب کُم  »تواند شما را از خدا پناه بدهد؟  چه کسى مىاي پيامبر! براي منافقان بگو: 

مَةً  سُوءاً  اگر پروردگار به شما عذابي را اراده کند يا رحمت و آسايشي  «أوَ  أرَٰادَ ب کُم  رَح 
مرگ و نابودى يا را بخواهد، کيست که شما را از آن نگهدارد؟ خداوند پاک ذاتي است که 

ن  دُون  اَللّه  وَل  »بقا و پيروزى شما را مقرر و مقدر کرده است.  دُونَ لهَُم  م  يا وَ لٰا وَ لٰا يج 
يراً   و نه»کند  و دفاع پشتيباني از آنان که« يابندنمي خود وليي  و جز خدا براي« »نَص 

 کند. شان برهاند و ياوري وي را از عذاب آنان که« ايدهندهنصرت 
ى خداوند در اين هيچ جاي شکي نيست که:رحمت و عذاب، تلخى و شيرينى، در مدار اراده

مَةً  -أرَادَ ب كُم  سُوءاً »ميرسد. او ذاتي است که:  به انسان ى سوء يا )البتهّ اراده« أرَادَ ب كُم  رَح 
 .رحمت خداوند، با توجّه به حكمت است.(

خْوَانِهِمْ هَلمُه إلَِيْناَ وَلََ يأَتْوُنَ الْبأَسَْ  قِينَ مِنْكُمْ وَالْقاَئلِِينَ لِِِ ِ ُ الْمُعَو  إلَِه قدَْ يَعْلَمُ اللَّه
 ﴾۱۸قلَِيلًً﴿

داشتند و كسانى را كه بدون شك الله كسانى از شما كه مردم را )از جبهه و جهاد( باز مى 
به برادران خود ميگفتند: به سوى ما بياييد )و خود را به كشتن ندهيد( به خوبى ميشناسد؛ 

 (۱٨روند.))آنان ضعيف و ترسو هستند( و جز اندكى به جبهه نمى 
 تفسير:

ن کُم  » ق ينَ م  ُ الَ مُعوَّ  لَمُ اَللّه باز دارندگان از قتال در راه خويش را خداوند متعال « قَد  يع 
الله صلي الله عليه وسلم باز  رسول دادن را از ياري مردم که يعني: کساني؛ «شناسدمي»
 رسول و حاميان نيارا بودند که از منافقان گروهي کردند آنانمي  داشتند و کارشکني مي

 گفتند: محمد و اصحابشمي ايشانميساختند و به  سست الله صلي الله عليه وسلم را ازجنگ
خواهند  غالب اندک جماعت بر اين و حزبش نيستند. و در نهايت ابو سفيان بيش اندک مشتي
 شد.



م  هَلمَُّ إ ليَنٰا» وٰان ه  خ   شان گفتند: به ما رو آوريد، با ما که براي برادرانآنان :«وَ الَ قٰائ ل ينَ لِ  
 باشيد، پيامبر و يارانش را تنها بگذاريد وانان را ترک نمايد.

 بگذاريد نابود شوند و در کنار آنها نجنگيد.
و جز تعدادى کم از آنها در ميدان نبرد « وَلٰا يأ توُنَ الَ بَأ سَ إ لاه قَل يلاً »خداى متعال فرمود: 

 آن هم به طريق ريا و سمعه و از ترس اينکه مبادا چهرۀ شان افشا شود. شونداضر نمى ح
صاوى گفته است: زيرا هر آنکه ديگران را از نبرد منع کند، جز به ميزانى اندک و 

 .( ۳/۲٧۳ى صاوى رود. )حاشيهبرمبناى قصدى پليد، به نبرد نمى 
: جز به ميزانى بسيار کم به ميدان نبرد در البحرالمحيط آمده است: معنى آيه چنين است

کنند که در کنار آنها ميباشند، اما آنان در جنگ آيند، با مسلمانان ميروند و وانمود مىنمى 
کنند مگر خيلى کم و از روى ناچارى. بنابراين جنگ آنها ريا و تظاهر است؛ شرکت نمى

 .(٧/۲۲٠نه جنگ حقيقى.)البحر 
 مطالعه کنندگان گرامي!

 قرآن عظيم الشأن به انواع برادرى اشاره بعمل آمده است: در
 اول: برادرى طبيعى كه از طريق والدين سر رشته مي گيرد.

وَةٌ »ى هم كيشى حاصل ميشود دوم: برادرى دينى كه به واسطه نوُنَ إ خ  م   «إ نَّمَا ال مُؤ 
 سوم: برادرى سياسى و حزبى كه در اين آيه به آن اشاره شده است.

چهارم: برادرى رفتارى كه به واسطۀ پيروى حاصل ميشود. چنانكه مبذرّين، برادران 
ين  وَ كانَ الشَّي طانُ ل رَب هّ  كَفوُراً »اند. شيطان معرّفى شده وانَ الشَّياط  ينَ كانوُا إ خ  رّ  « إ نَّ ال مُبَذ 

بت به هايند وشيطان نسسورۀ اسراء()همانا اسرافكاران برادران شيطان  27)آيه 
م  » پروردگارش بسيار ناسپاس بود(. مراد ازجمله وان ه  خ  ، دعوت منافقان از «ال قائ ل ينَ لِ  
 مسلمانان ضعيف الايمان براى ترك جبهه است.

ةً عَلَيْكُمْ فإَِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأيَْتهَُمْ ينَْظُرُونَ إلَِيْكَ تدَُورُ أعَْينُهُُمْ كَالهذِي يغُْشَى  أشَِحه
ةً عَلىَ الْخَيْرِ أوُلَئكَِ عَ  لَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فإَِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقوُكُمْ بأِلَْسِنةٍَ حِدَادٍ أشَِحه

ِ يسَِيرًا﴿ ُ أعَْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّه  ﴾۱۹لَمْ يؤُْمِنوُا فأَحَْبطََ اللَّه
لحظات ترس و بحراني پيش آيد آنها در همه چيز نسبت به شما بخيلند، و هنگامي كه 

. اما چرخد)راست و چپ( مي  كنند و چشم هايشانمشاهده ميكني آنچنان به تو نگاه مي
بر شما با زبانهاي تند و تيز زبان درازي ميکنند هنگامي كه حالت خوف و ترس برود، 

ان را حبط و اند لذا خداوند اعمالش آنها هرگز ايمان نياورده)و( بر خير )غنيمت( بخيلانند.
 (۱٩و اين کار براي الله آسان است.)نابود كرد 

 تفسير: 
ةً » حَّ ةً عَليَ كُم  »جمع شَحيح، بخلاء. آزمندان.«: أشَ  حَّ مراد اين است که اهل ايثار و «: أشَ 

فداکاري از نظر جان و مال نبوده و براي تهيه توشه و ادوات جنگي حاضر به همکاري 
اند: مراد اين است که قبل از جنگ خويشتن را دوستان و فرمودهنيستند. برخي از مفسّران 

 دهند.دوستداران گرم شما نشان مي 
منافقان با فرا رسيدن وقت جهاد از اينکه كشته نشوند از جنگ سخت در حراس بودند 

شان باحيرت واضطراب دَور طوريکه ديده ميشودند که از: شدّت ترس و حرص، چشمان
از جنگ هراس دارند؛ مانند کسي که مرگش فراميرسد وچشمانش از ميخورد حال آنکه 
 آيد.اش به دوران ميخوف وترس آينده

ى ترسوها اين قرطبى گفته است: آنان را به جبن و ترسويى توصيف کرده است و طريقه
شوند. و چه بسا از فرط ترس غش ميکنند نگرند و خيره مى  است که به چپ و راست مى

 .(.۱۴/۱۵۳شوند. )تفسير قرطبى ى هوش مو بى 
دٰادٍ » نَةٍ ح  فُ سَلَقوُکُم  ب ألَ س  يافت و ترس و زمانيکه درگيري وجنگ خاتمه «: فَإ ذٰا ذَهَبَ الَ خَو 

 دهند و در ذم و ، تيز و زننده شما را آزار مى زبان و کلمات تندبا زخم شدّت دور شد، 



 روند. طعنه زدن به شما از حد فراتر مى
درازى ميکنند و  ى شما زبانده ميفرمايد: ولي زمانيکه وقت غنيمت فرارسد دربارهقتا

تر نيستيد. ميگويند: به ما بدهيد، به ما بدهيد، ما هم با شما حاضر بوديم، و شما از ما شايسته
نهند، بينى و از هر بزدلى بيشتر حق را زير پا مى ولى در موقع نبرد از آنها ترسوتر نمى 

دراز ترين جماعت اند. )تفسير قرطبى  ترين گروه و زبانر موقع غنيمت خسيسولى د
۱۴/۱۵۳.). 
مٰالهَُم  » ُ أعَ  بَطَ اَللّه الله تعالي به سبب نفاق و کفرشان اعمال آنها را باطل کرد؛ زيرا «: فَأحَ 

 ايمان، شرط قبول اعمال است.
يراً »  ل کردن عمل براى خدا سهل و آسان است.همان باط: و«وَ کٰانَ ذٰل کَ عَلىَ اَللّه  يس 

هرگز خيرخواه مسلمانان نيستند؛ به  خصوصيات وصفات بارزه منافقان همين است که:
ورزند، ودر شرايط بحرانى تعادل خود هنگام خطر از كمك و حضور در جبهه بخل مى 

سختى  را از دست ميدهند. منافقان، معمولاً كم كار و زياد پرگو هستند. هنگام جنگ و
 ترسوترين مردم و هنگام آرامش طلبكارترين انسانها هستند.

يَحْسَبوُنَ الْأحَْزَابَ لَمْ يذَْهَبوُا وَإنِْ يأَتِْ الْأحَْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أنَههُمْ باَدُونَ فِي الْأعَْرَابِ 
 ﴾۲۰قلَِيلًً﴿يسَْألَوُنَ عَنْ أنَْباَئِكُمْ وَلَوْ كَانوُا فِيكُمْ مَا قاَتلَوُا إلَِه 

و اگر احزاب باز آيند ايشان دوست دارند اند،  كنند هنوز لشكر احزاب نرفتهآنها گمان مي
سوال کنند. و اگر در  پراگنده و پنهان شوند و از اخبار شمادر ميان اعراب باديه نشين 

 (۲٠کردند. )ميان شما بودند جز اندکي پيکار نمي
 تفسير:

قدرت فهم واقعياّت رااز انسان سلب مي دارد، اشخاصکه ضعف خود باختگى، زياتر اوقات 
عقيده وايمان داشته باشند، زندگى در جوامع دور از فرهنگ را بر زندگى در جامعۀ دينى، 

 دهند.ترجيح مى

َ وَالْيوَْمَ الِْخِرَ  ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّه َ لَقدَْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّه  وَذَكَرَ اللَّه
 ﴾۲۱كَثِيرًا﴿

زندگي رسول الله صلي الله عليه وسلم سرمشق نيكوئي بود، براي ( وه)سيربراي شما در 
 (۲۱كنند.)آنها كه اميد به رحمت خدا و روز رستاخيز دارند، و خدا را بسيار ياد مي

 تفسير:
امر فرموده است که در مبارکه به مردم ۀ ابن کثير ميفرمايد که: خداوند متعال در اين آي

صبر و بردبارى و تلاش و روابطشان با ديگران، به پيامبر صلىّ اّللّ عليه و سلمّ تأسى و 
رو در روز احزاب به آنهايى که به جنگ آمدند و آشفته و سست  از او پيروى کنند. از اين

وَةٌ حَسَنَةٌ لَقَد  کٰانَ لکَُم  ف ي رَسُول  اَللّه  أُ »قدم و متزلزل شدند، فرمود:  يعنى چرا به او اقتدا « س 
 .(۳/٨٨نکرديد و به اخلاق و خوى او تأسى نجستيد؟! )مختصر 

 اطاعت از پيامبر اطاعت از الله است!
قرآن عظيم الشأن با زيباي خاصي ميفرمايد: سخن پيامبر وحي الهي است، و پيامبر هر 

ر نظر دارد، اگر چنانچه حرفي آنچه ميگويد برگرفته از وحي الهي است، و وحي او را زي
مخالف با واقعيت شرعي از او سرزند بلا فاصله وحي او را تصحيح ميکند. پس کلام 
پيامبر صلي الله عليه وسلم را بپذيريد و به آنچه ميگويد عمل کنيد که هيچ فرقي بين مصدر 

 ﴾۱﴿ذَا هَوَىٰ وَٱلنَّجم  إ  »قرآن و سنت الهي نيست، وشرعيت اسلامي بر هردو بنا شده است: 
بكُُم وَمَا غَوَىٰ  قُ عَن  ٱلهَوَىٰٓ  ﴾2﴿مَا ضَلَّ صَاح  سوره «)﴾4﴿إ ن هُوَ إ لاَّ وَحي يوُحَىٰ  ﴾3﴿وَمَا يَنط 

قسم به ستاره چون فرود آيد * که صاحب شما )محمّد مصطفي( ( »4الي  1النجم: آيات 
است.* و هرگز به هواي نفس سخن نميگويد* سخن او  گاه در ضلالت وگمراهي نبودههيچ

 «.هيچ غير وحي خدا نيست
 



 خوانندکان گرامي !
دراين آيه خداوند متعال با زيباي خاصي فرمود که: اى مؤمنان! هر آينه در وجود اين 
پيامبر والا مقام براى شما الگوى نيکو مقرر است، شما در اخلاص و جهاد و تلاش و 

گويد ونه پيروى کنيد؛ زيرا ايشان براساس هوى و هوس نه چيزى مى اش ازاوشکيبايى
کند براساس وحى نازل شده صورت گويد وهرکارى مىکند. بلکه هرچه مىکارى مى

 گيرد.مى
دهد تا از خداوند و از آيت قرآن کريم به صراحت مؤمنان را دستور مي 50در بيش از 

ري از پيامبر صلي الله عليه وسلم مرادف با پيامبرش پيروي کنند، و طاعت و فرمانبردا
 شود.طاعت و فرمانبرداري خداوند متعال شمرده مي 

م »: طوريکه ميفرمايد كَ عَليَه  ََۖ وَمَن توََلَّىٰ فمََآ أرَسَلنَٰ سُولَ فَقَد أطََاعَ ٱللََّّ ع  ٱلرَّ ن يطُ  مَّ
هرکه از پيامبر اطاعت کند، در حقيقت از خدا اطاعت کرده » [80]النساء:  «﴾80﴿حَف يظا

و هر که روي برتابد ]حسابش با ماست.[ ما تو را بر آنان نگهبان ]اعمالشان که به طور 
 «.اجبار از فسق و فجور حفظشان کني[ نفرستاديم

ينَ ءَامَنوُٓا  أَ : »ميفرمايد (سورۀ النساء 59همچنان در )آيۀ  أيَُّهَا ٱلَّذ  سُولَ يَٰ يعوُا  ٱلرَّ َ وَأطَ  يعوُا  ٱللََّّ ط 
 َۖ نكُم  ل ي ٱلْمَر  م  اي اهل ايمان! از خدا اطاعت کنيد و ]نيز[ از پيامبر اطاعت کنيد. و »« وَأوُ 

 «.همچنين از صاحبان امر خودتان...
امام ابن کثير ميفرمايد: اطاعت از پيامبر صلي الله عليه وسلم همان پيروي از سنت اوست. 

يعوُا  « »اطاعت کنيد»با دقت در اين آيه مبارکه متوجه ميشويم که فعل امر  البته براي « أطَ 
خداوند متعال و پيامبر تکرار شده است. و اين تکرار فعل امر از نظر بيان عرب دلالت 
بر استقلاليت و شموليت آن دارد. به اين معنا که اطاعت از پروردگار و اطاعت از پيامبر 

ميشگي و غير قابل بحث و بررسي و چون و چراست. در حاليکه بصورت مطلق و ه
ل ي ٱلْمَر  »عطف  بر اطاعت پيشين به اين اشاره دارد که اطاعت از سران و صاحبان « أوُ 

امر تنها در مواردي که درآن اطاعت ازخداوند و پيامبر باشد جايز است. در غير اينصورت 
اي ديگر اني خدا و رسول در آن است از بندهنيست که در آنچه نافرم بر هيچ مخلوقي جايز

 فرمان ببرد!
يم» ح  ُ غَفوُر رَّ ُ وَيَغف ر لكَُم ذنُوُبَكُم ۚ وَٱللََّّ َ فَٱتَّب عوُن ي يحُب بكُمُ ٱللََّّ بُّونَ ٱللََّّ قلُ  ﴾31﴿قلُ إ ن كُنتمُ تحُ 

ينَ  ف ر  بُّ ٱلكَٰ َ لَا يحُ  سُولََۖ فَإ ن توََلَّوا  فَإ نَّ ٱللََّّ َ وَٱلرَّ يعوُا  ٱللََّّ بگو: [ »32-31]آل عمران:  «﴾32﴿أطَ 
اگر خدا را دوست داريد، پس مرا پيروي کنيد تا خدا هم شما را دوست بدارد، و گناهانتان 

و: از خدا و پيامبر اطاعت کنيد. پس را بيامرزد؛ و خدا بسيار آمرزنده و مهربان است * بگ
 «.اگر روي گردانيدند ]بدانند که[ يقيناً خدا کافران را دوست ندارد

 انکار سنت مايه قهر و غضب الهي است:
قرآن عظيم الشأن سرپيچي از دستورات و فرامين و سنت رسول اکرم صلي الله عليه وسلم 

سُول  »هاي قرآن: شمرد، از فرموده را موجب خشم و عقاب الهي برمي لاَّ تجَعَلوُا  دُعَاءَٓ ٱلرَّ
ينَ يخَُال   نكُم ل وَاذاۚ فَليحَذَر  ٱلَّذ  ينَ يتَسََلَّلوُنَ م  ُ ٱلَّذ  كُم بَعضاۚ قدَ يعَلَمُ ٱللََّّ فوُنَ عَن بَينكَُم كَدُعَاءٓ  بعَض 

يبهَُم عَذَابٌ ألَ يمٌ  يبَهُم ف تنَةٌ أوَ يصُ  ه ۦٓ أنَ تصُ  دعوت پيامبر را در ميان [»63ور: ]الن «﴾63﴿أمَر 
خود مانند دعوت بعضي از شما از بعضي ديگر قرار ندهيد، الله کساني از شما را که براي 

اعتنايي به دعوت پيامبر[ با پنهان شدن پشت سر ديگران آهسته از نزد او بيرون ميروند ]بي
د از اينکه بلايي ]در ميشناسد. پس بايد کساني که ازفرمانش سرپيچي ميکنند، برحذر باشن

 «.دنيا[ يا عذابي دردناک ]در آخرت[ به ايشان رسد
م حَف يظا»همچنان ميفرمايد: كَ عَلَيه  ََۖ وَمَن توََلَّىٰ فَمَآ أرَسَلنَٰ سُولَ فَقَد أطََاعَ ٱللََّّ ع  ٱلرَّ ن يطُ  « مَّ
 ه و هرهر که از پيامبر اطاعت کند، در حقيقت از خدا اطاعت کرد( »80)سورۀ: النساء: 



که روي برتابد ]حسابش با ماست.[ ما تو را بر آنان نگهبان ]اعمالشان که به طور اجبار 
 «.از فسق و فجور حفظشان کني[ نفرستاديم

 خوانندگان گرامي!
پروردگار با عظمت ما پيامبران را به نام خودشان مخاطب قرار داده است و گفته است: يٰا 

ب ط  ب سَلٰامٍ  طَفَيتکَُ عَلىَ الَنهاس  نوُحُ ا ه  يٰا و يٰا مُوسىٰ إ نّ ي ا ص  ؤ  يمُ قَد  صَدَّق تَ الَرُّ نها، يٰا إ ب رٰاه  م 
ي، ولى محمد را جز با لفظ  سٰالٰات ي وَ ب کَلٰام   مخاطب قرار نداده است:« رسول»و « نبى»ب ر 

سُولُ بَ » ُ و يٰا أيَهَا الَرَّ بکَُ اَللّه لَ إ لَيکَ.يٰا أيَهَا الَنَّب ي حَس  و در تمام قرآن کريم حتى « لّ غ  مٰا أنُ ز 
صورت « رسول»و « نبى»بار او را با نامش مخاطب قرار نداده است، بلکه ندا با لفظ يک 

آموزد  گرفته است و اين امر به بزرگى شأن و مقام و منزلتش اشاره دارد. و نيز به ما مى
اکرام و جلال نام مبارکش را به زبان نياوريم. که ادب را رعايت کنيم، و جز با احترام و 

سُول  بَينکَُم  کَدُعٰاء  »ترين صفت او را توصيف نکنيم: و جز با کامل عَلوُا دُعٰاءَ الَرَّ لٰا تجَ 
تَ  ينَ ا م  ن دَ رَسُول  اَللّه  أوُلٰئ کَ الََّذ  وٰاتهَُم  ع  ينَ يغضُُّونَ أصَ  کُم  بَع ضاً...، إ نَّ الََّذ  ُ قلُوُبهَُم  بعَ ض  حَنَ اَللّه

و قاضى عياض در کتاب  ٧/۲۱٠«البحرالمحيط»به آنچه که ابو حيان در «)ل لتَّق وىٰ...
 نوشته شده است، نکات مفيد وکلام مفيدي است.(.« شفاء»

ُ وَرَسُولهُُ وَصَدَقَ  ا رَأىَ الْمُؤْمِنوُنَ الْأحَْزَابَ قاَلوُا هَذَا مَا وَعَدَناَ اللَّه ُ وَرَسُولهُُ وَلمَه اللَّه
 ﴾۲۲وَمَا زَادَهُمْ إِلَه إِيمَاناً وَتسَْلِيمًا﴿

وچون مؤمنان احزاب )لشکرهاي کافران( را ديدند، گفتند: اين همان چيزي است که الله 
و اين موضوع جز بر وپيغمبرش به ما وعده داده بودند، و الله و پيغمبرش راست گفتند، 

 (۲۲د. )ايمان و تسليم آنها چيزي نيفزو
 تفسير:

را  الله تعالي در آيات قبلي حال منافقان را به بيان گرفت، حالا ميخواهد، حال مؤمنان
و مقابله بادشمن مورد بحث قرار دهد طوريکه ميفرمايد:  رويارويي هنگامبخصوص در 

زٰابَ قٰالوُا هٰذٰا مٰا وَعَدَنَا » حَ  نوُنَ الَْ  م  ا رَأَ الَ مُؤ  ُ وَ رَسُولهُُ وَ لمَه زمانيکه مؤمنان کافران به « اَللّه
اين  اند،گفتند:آيند و از هر طرف آنان را مانند حلقۀ انگشتر احاطه کرده طرف آنان مى

اي است که پيشتر از طرف خداوند متعال و پيامبرش به ما داده شده بود؛ يعني همان وعده
به ما داده ميشود. اکنون پروردگار  بعد از ابتلا نجات مييابيم و سپس ياري و پيروزي

 اش را عملي ميکند وپيامبر صلي الله عليه وسلم در خبرش راستگوي وصادق است.وعده
 صلي الله عليه وسلم الله رسول که است)رض( آمده عباسابن  روايت به شريف در حديث

ديگر،  شب يا ده ر نهدر آخ گمانبي»فرمودند:  شاناصحاب  به احزاب از جنگ قبل
 «.هستند شما آمدني سويکفار به  لشکرهاي
شود اما سرانجام، کار مي  لشکرها، کار بر شما سختبا گرد آمدن »فرمودند:  همچنين

 «.هاستآنزيان  سود شما و بهبه

َ عَلَيْهِ فمَِنْهُمْ   مَنْ قضََى نَحْبهَُ وَمِنْهُمْ مَنْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقوُا مَا عَاهَدُوا اللَّه
 ﴾۲۳يَنْتظَِرُ وَمَا بدَهلوُا تبَْدِيلًً﴿

بعضي وفا کردند، در ميان مؤمنان مرداني هستند كه بر سر عهدي كه با خدا بستند صادقانه 
پيمان خود را به آخر بردند )و در راه او شربت شهادت نوشيدند( و بعضي ديگر در 

 (۲۳اند. ) تغيير و تبديلي در عهد و پيمان خود ندادهانتظارند و هرگز 
 :23شأن نزول آيۀ 

نس )روايت کرده اند: عمويم انس بن نضر در جنگ أمسلم، ترمذي و ديگران از  -856
بدر حضور نداشت و اين امر بر او سخت و گران تمام شد و گفت: در اولين کار زاري که 
رسول خدا )حضور داشت من نتوانستم شرکت نمايم، اگر خدا )کارزار و نبرد ديگري را 

خداي دانا و توانا به بندگان پيش بياورد و من بتوانم با رسول خدا در آن شرکت نمايم البته 



حد حضور يافت مردانه اُ ۀ ها بکنم، در غزو نثاريها و جان خود نشان خواهد داد چه فعاليت
شمشير، اثر نيزه و تير  ۀجنگيد تا جام شهادت نوشيد و در پيکرش هشتاد و چند ضرب

َ عَليَه  »مشاهده شد. آنگاه آيۀ  جَالٌ صَدَقوُا مَا عَاهَدُوا اللَّّ تا آخر آيۀ نازل شد.)صحيح « ر 
 (.194/  3، احمد 3200، ترمذي 1903، مسلم 4048و  2805است، بخاري 

َ كَ  م  إ نَّ اللَّّ بَ ال مُنَاف ق ينَ إ ن  شَاءَ أوَ  يَتوُبَ عَلَي ه  م  وَيعَُذّ  ق ه  د  ق ينَ ب ص  اد  ُ الصَّ يَ اللَّّ ز  انَ غَفوُرًا ل يجَ 
يمًا﴿  ﴾۲۴رَح 

ادقان را به سبب صدقشان پاداش دهد، و منافقان را اگر بخواهد عذاب تا سرانجام خدا ص
 (۲۴کند يا ]اگر توبه کنند[ توبه آنان را بپذيرد؛ زيرا خدا همواره غفور و رحيم است.)

ابن کثير ميفرمايد: از اينکه مهربانى و رأفتش بر غضبش فزونى دارد آيه را با آن خاتمه 
 .(.۳/٨٩داده است. )مختصر ابن کثير 

 ُ ُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتاَلَ وَكَانَ اللَّه ُ الهذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ ينَاَلوُا خَيْرًا وَكَفىَ اللَّه  وَرَده اللَّه
 ﴾۲۵قَوِيًّا عَزِيزًا﴿

آنکه به خيري رسيده باشند و الله مؤمنان و الله کافران را به خشم و غضبشان بازگردانيد، بي
 (۲۵)با فرستادن طوفان( کفايت کرد و الله تواناي غالب است.)را از کار جنگ 

 تفسير:
خداوند متعال کافران )احزاب( را درحالي از مدينه بيرون راند که گرد و غبار خواري و 

به خيري از پيروزي و غنيمت دنيوي، يا  «لَم  ينٰالوُا خَيراً »شکست را به دامن داشتند و 
 مزد و پاداش اخروي نايل نشده بودند.

ن ينَ الَ ق تٰالَ » م  ُ الَ مُؤ  او تعالي با اسباب مقدّر خويش چون وزش باد شديد و نزول  «:وَ کَفَى اَللّه
شردشمنان را از مسلمانان دفع کرد، به اين معنى باد و ملائک را بر  فرشتگان از آسمان

 ان بسيج کرد و پا به فرار نهاده و شکست خوردند.آن
يزاً » يا عَز  ُ قَو  که هر که با وي محاربه کند او تعالي نيرومند است؛ چنان واقعاً!« وَ کٰانَ اَللّه

اش سيطره خوارش ميسازد، هر که با او زور آزمايي نمايد شکستش ميدهد و در پادشاهي
 شريف در حديثکه چنان»رو پيامبر صلىّ اّللّ عليه وسلمّ ميفرمايد:  از اين و غلبه دارد.

فلا  وحده الْحزابوهزم وأعز جنده ونصر عبده وعده وحده، صدق اللهإلا  لا إله»است:  آمده
را  اشکرد، بنده را راست خويش است، وعده جز الله نيست، يگانه خدايي«. »بعده شيء
بعد  و تار و مار کرد پس منهزم يگانگي بخشيد و لشکرهارا به را عزت داد، لشکرش تنصر

 به شريف در حديث همچنين اند(شيخان اين حديث را روايت کرده)« نيست از او چيزي
( مشرک )لشکرياناحزاب الله صلي عليه وسلم رسول  که است آمده و مسلم بخاري روايت
 اهزمهم الاحزاب، اللهم الحساب، اهزم الكتاب، سريع منزل اللهم»کردند:  نفرين نرا چني

 را شکست ! احزابحساب زود شمارندهو اي  کتاب فرودآورنده بارخدايا! اي«. »وزلزلهم
 «.گردان و متزلزل ده را شکست . بارخدايا! آنانبده

بعد از »الله صلي الله عليه وسلم فرمودند:  رسول که است آمده شريف در حديث همچنين
از  شما هستيد کهاين  نخواهند آورد بلکه هرگز بر شما يورش ( قريشاحزاب )غزوهاين
الله فرمودند تا آن که فتح مکه  رسول شد که و چنان«. ميبريد هجوم بر آنان پس اين

 راخداوند متعال نصيب مسلمانان ساخت.
عْبَ وَ  أنَْزَلَ الهذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ مِنْ صَياَصِيهِمْ وَقذََفَ فيِ قلُوُبهِِمُ الرُّ

 ﴾۲۶فَرِيقاً تقَْتلُوُنَ وَتأَسِْرُونَ فَرِيقاً﴿
هايشان فرود آورد و در و الله کساني از اهل کتاب را که آنان را مدد کرده بودند، از قلعه

وهراس انداخت! )به طوري که( گروهي را ميکشيد و گروهي را اسير دلهايشان ترس 
 (۲۶ميگرفتيد.)

 



 تشريح لغات واصطلاحات :
ي»ايشان را پشتيباني کرده بودند. «:ظَاهَرُوهُم  »  جمع صيصَة، آنچه بدان پناهنده  «:صَيَاص 

 ها و سنگر هاي محکم است.شوند. در اينجا مراد قلعه
رُونَ »  کرديد.اسير مي «:تأَ س 

 تفسير:
و برج هاي شان که در آن تحصن کرده بودند،  هاالله تعالي يهود بني قريظه را از قلعه

مشرکين را يارى دادند و پيمان را به هم زدند و بر ضد پيامبر صلىّ اّللّ  ، زيرابيرون راند
 عليه وسلمّ و يارانش به پا خواستند.

مُ الَرُّ » تا جايى که خود هاي آنان ترس و وحشت انداخت؛ و در دل «: ع بَ وَ قَذَفَ ف ي قلُوُب ه 
يهود بنى »ها را گشودند و تسليم شدند. ابن جوزى گفته است: آيه در مورد  سنگرو قلعه

پيمان بودند، اما نازل شده است؛ چون آنها با پيامبر صلىّ اّللّ عليه و آله و سلمّ هم « قريظه
ار قريش قرارگرفتند. وقتى مشرکين شکست خوردند و قريش پيمان را نقض کرده و در کن

که به از مدينه برگشت، پيامبر صلىّ اّللّ عليه و سلمّ بنى قريظه را محاصره کرد تا اين
تن دادند. آنگاه سعد حکم داد مردانشان کشته و زن واطفال شان « سعد بن معاذ»حکميت 

 (.۳/۱۳۶ به اسارت برده شوند. )التسهيل فى علوم التنزيل
يقاً تقَ تلُوُنَ »اين است که خدا فرموده است:  يعنى مردان، در ان روز تعدادى بين سى « فرَ 

ً »صد نفر از آنان کشته شد. صد تا نه يقا رُونَ فرَ  و گروهى را به اسارت ميگيريد، « وَ تأَ س 
 محمد علي صابوني( :صفوة التفاسيراين گروه عبارت بودند از زنان و اطفال. )

 خوانندگان گرامي !
الله صلي الله عليه وسلم  آنها و رسول ميان را که پيماني احزاب در غزوه قريظه يهود بني

 و پشتيبانيالله صلي الله عليه وسلم کمک  رسول را عليه شرک بود، شکستند و لشکريان
معرکه  از ميدان و گشته ناکام احزاب شدند و چون هم پشت شرک کردند و با احزاب

فرستاد و خداوند متعال جبريل عليه السلام را نزد رسول الله صلي الله عليه وسلم گريختند، 
 سويبهميدهد که  توفرمان بهالله متعال »کرد:  ابلاغ ايشان به مضمون را بدينالهي  او وحي

 «.پا خيزيبه  قريظهبني
 فرمان قريظهبر بني يورش را به و مردم پا خاستهبه  در دمالله صلي الله عليه وسلم  رسول

بعد از نماز ظهر صادر  فرمان بود و اين مدينه در چند مايلي قريظه بني دادند. بر جهاي
از شما نماز عصر را جز  هرگز کسي»الله صلي الله عليه وسلم فرمودند:  رسول شد پس
 «.نخواندقريظه در بني 

و بر  نموده حرکت آنان الله صلي الله عليه وسلم خود از پي کردند و رسول حرکت دممر
سپردند. بني  علي را به ساختند وبيرق سپاه خويش )رض( را جانشينمکتومام ابن مدينه 
 بودند و چونصلي الله عليه وسلم  حضرت آن در محاصره شب و پنج بيست مدت به قريظه

 معاذ )رض( رئيس ميانجيگري سعد بن درازا کشيد، ناگزير به به دشوار بر آنان حالت اين
 در دادند. بود، تن شانپيمانهم  در جاهليت که« اوس»قبيله 

 در برابر سرورتان»اصحاب فرمودند:  الله صلي الله عليه وسلم به سعد)رض( آمد و رسول
پا خاستند تا به وي ولايت سعد در محل و بزرگداشت احترام به مسلمانان«. پا خيزيد به

 اين»فرمودند: وي  الله به سعد نشست، رسول در مورد يهود نافذتر باشد. چون وي حکم
 هر چه به اند پسدر دادهميانجگيري تو تن  کردند ـ به اشاره قريظهبني  سويـ و به وهگر

نيز  خيمه اين و بر اهل برآنانمن  سعد )رض( گفت: آيا حکم«. کن حکم بر آنان خواهي
 جايي سعد )رض( به گاهآن«. !آري»الله صلي الله عليه وسلم فرمودند:  ؟ رسولنافذ است
 به بودند و در حاليکهنشسته  الله صلي الله عليه وسلم درآن رسول کرد که اشاره از خيمه
در  که بود، گفت: و بر کساني برگردانيده را از ايشان خويش روي ايشان و اکرام احترام

 گاه! آنم فرمودند: بلیالله صلي الله عليه وسل ؟ رسولنافذ است من اند، حکماينجا نيز نشسته
و  شوند و زنان کشته شانجنگنده مردان که ميکنم حکم چنين آنان درباره من»گفت: 



الله صلي الله  رسول«. شود گرفته غنيمت بهشان  درآيند و اموال اسارت شان بهفرزندان
 «.کردي حکم آسمان خدا أ از فراز هفت حکم به حقاً که»عليه وسلم فرمودند: 

زدند و  بودند ـ گردن هفتصد تا هشتصد تن ميان را ـ که دادند تا مردانشان فرمان آنگاه
 اسير ساختند. )تفسير انوار القرآن(. بودند، با زنانشان نشده هنوز بالغ را که کودکاني

ُ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ وَأوَْرَثكَُمْ أرَْضَهُمْ وَدِياَرَهُمْ وَأمَْوَالَهُمْ وَأرَْ  ضًا لَمْ تطََئوُهَا وَكَانَ اللَّه
 ﴾۲۷قدَِيرًا﴿
شان و ديارشان و دارايي شان، و همچنين زميني را که هنوز گام به آنجا ننهاده و زمين

 (۲٧بر هر کاري تواناست.)بوديد به شما ميراث داد، و البته الله 
 تفسير:

ها و بر اموار يهوديان چون اسلحه ها و کشتزارخانهاي مسلمانان! خداوند توانا شما را بر 
 و چارپايان مسلطّ ساخت.

ضاً لَم  تطََؤُهٰا» هنوز پايتان به آنجا نرسيده و نيز شما را برسرزميني مسلطّ داشت که « وَ أرَ 
هايى که مسلمانان بود که عبارت از خبير بود که بعد از قريظه فتح شد. و ديگر سرزمين

 ا فتح کردند.بعداً آنجا ر
يراً » ُ عَلىٰ کُلّ  شَيءٍ قَد  پروردگار بزرگ بر هر چيزي تواناست، از انجام هرچه  «:وَ کٰانَ اَللّه

 باشد.اراده کند ناتوان نيست و هيچ امري از تدبيرش بيرون نمي
ابو حيان فرموده است:الله اين آيه را با بيان اقتدارش بر همه چيز به پايان رسانده و به 

طور که اين  فتوحات فراوان مسلمانان اشاره کرده است، پس در واقع ميخواهد بگويد همان
هاى ديگرى را همچنين قادر است سرزمين  ها را به ملکيت آنها درآورده است،سرزمين

 ..(٧/۲۲۵نيز به آنها بدهد. )البحر المحيط 
 خوانندگان گرامي !
رسم بيت نبوي؛ يعني مخير کردن همسران  راه و( در باره 30الي  28درآيات متبرکه )

 پيامبر ميان دنيا وآخرت و ميزان مکافات و مجازات شان، بحث بعمل مي آيد.
نْياَ وَزِينَتهََا فَتعَاَلَيْنَ أمَُت ِعْ  كُنه ياَ أيَُّهَا النهبيُِّ قلُْ لِأزَْوَاجِكَ إنِْ كُنْتنُه ترُِدْنَ الْحَياَةَ الدُّ

حْكُنه سَ   ﴾۲۸رَاحًا جَمِيلًً﴿وَأسَُر ِ
اي پيامبر! به همسرانت بگو: اگر شما زندگي دنيا و زيور وزينتش را ميخواهيد بياييد تا 

 (۲٨و شما را به رها کردني نيک رها سازم.)بر خوردارتان نمايم 
 تفسير:

تفسير »مفسر مشهور اسلامي دکتر عايض بن عبد الله القرني مسير در تفسير خويش: 
 مي نويسد: «الميسّر

اي پيامبر! براي همسرانت که از تو نفقۀ بيشتري طلب کردند بگو: اگر زندگي دنيا و ظاهر 
دهم. آن را  اش مقصود شماست، بياييد آنچه را از متاع دنيا در توان دارم به شما ميفريبي

 کنم.بپذيريد و شما را به نيکوترين وجهي که در آن ضرر و آزاري نباشد رها مي
 : 28نزول آيۀ شأن 

امام احمد از جابر روايت کرده است که ابو بکر رضى اّللّ عنه به منزل پيامبر صلىّ اّللّ 
عليه وآله وسلمّ آمد درحاليکه مردم دم در نشسته بودند. او از پيامبر صلىّ اّللّ عليه وآله 

مد و او هم ى ورود خواست، اما اجازه نيافت. بعد از آن عمررضى اّللّ عنه آوسلمّ اجازه
 ى ورود خواست، به او هم اجازه ندادند.اجازه

بعد از آن به هر دو اجازه دادند. ابو بکر و عمر وارد شدند، ديدند پيامبر صلىّ اّللّ عليه 
وآله وسلمّ نشسته است و در اطرافش همسرانش حضور دارند، اما پيامبر صلىّ اّللّ عليه 
وآله وسلمّ ساکت بود. عمر گفت: چيزى ميگويم که شايد پيامبر صلىّ اّللّ عليه و سلمّ بخندد! 

چند لحظه پيش از من نفقه خواست، من هم -همسر عمر-اه گفت: يا رسول اّللّ! دختر زيدآنگ
هاى پيشينش گردنى به او زدم. پيامبر صلىّ اّللّ عليه وآله وسلمّ خنديد تا جايى که دندانپس

خواهند؟! ابو بکر به نمايان شد و گفت: زنانى که در اطرافم قرار دارند، از من نفقه مى 



شه رفت که او را بزند، و عمر هم نزد حفصه رفت، هر دو گفتند: از پيامبر طرف عاي
خواهيد که ندارد؟ پيامبر صلىّ اّللّ عليه و آله و سلمّ صلىّ اّللّ عليه و آله و سلمّ چيزى مى

 مانع آن دو شد. زنان گفتند: بعد از اين از پيامبر صلىّ اّللّ عليه و آله و سلمّ چيزى نمى
کَ إ ن  کُن تنَُّ « اختيار»ى داشته باشد. آنگاه آيهخواهيم که ن وٰاج  زَ  نازل شد: يٰا أيَهَا الَنَّب ي قلُ  لْ 

يلاً. پس از آن از ع کُنَّ سَرٰاحاً جَم  ح  ينَتهَٰا فتَعَٰاليَنَ أمَُتّ ع کُنَّ وَ أسَُرّ  نَ الَ حَيٰاةَ الَدُّن يٰا وَ ز  د  ايشه ترُ 
خواهم در مورد آن شتاب به  د: من مطلبى ميگويم، نمىرضى الله عنها شروع کرد و فرمو

خرج بدهى، تا با پدر و مادرت مشاوره نکنى جوابى مده، حضرت عايشه رضى اّللّ عنها 
گفت: آن امر چيست يا رسول الله؟ پيامبر صلىّ اّللّ عليه و آله و سلمّ آيه را بر او خواند. 

ى شما با پدر و مادرم مشاوره کنم؟ ربارهآنگاه حضرت عايشه رضى اّللّ عنها گفت: آيا د
نه البته، من خدا و پيامبر و منزلگاه آخرت را برگزيدم و خواهش ميکنم به هيچ يک از 

 ام.همسرانت مگو که من چه چيزى را برگزيده
پيامبر صلىّ الله عليه و سلمّ فرمود: الله مرا نفرستاده است که سختگير باشم، بلکه مرا به 

گير فرستاده است و هر زنى از من بپرسد به او خواهم گفت. )اخراج آسان وعنوان معلم 
، احمد 1478نيز چنين آمده است.( )صحيح است، مسلم  ۳/٩۲از امام احمد و در ابن کثير 

3  /328.). 
 مطالعه کنندگان گرامي !

بنى بعد از اينکه پيامبر صلي الله عليه وسلم را پروردگار با عظمت در جنگ احزاب بر 
قريظه و بنى نضير به پيروزي رسانيد، همسران رسول الله صلي الله عليه وسلم گمان بردند 

ى گرانبها و ذخاير يهود به او اختصاص يافته است. آنگاه در اطرافش نشسته و که گنجينه
بينى ما در  گفتند: يا رسول الله! دختران کسرى و تزار زر و زيور دارند، در حاليکه مى

بريم و با درخواست رفاه و فراخى حال، قلب او را آزردند، و از نگى به سر مىفقر و ت
که از او خواستند مانند زنان پادشاهان و بزرگان با آنان عمل کند پيامبر آزرده خاطر اين

اى را براى آنان بخواند، که در مورد آنها نازل شده است، شد، آنگاه خدا به او امر کرد آيه
 .(٧/۲۲٧( زن در نکاح داشت. )البحر المحيط 9در آن موقع نه)

َ أعََده لِلْمُحْسِناَتِ مِنْكُنه أجَْرًا ارَ الِْخِرَةَ فإَِنه اللَّه َ وَرَسُولهَُ وَالده  وَإنِْ كُنْتنُه ترُِدْنَ اللَّه
 ﴾۲۹عَظِيمًا﴿

پاداش خواهيد، پس الله براي نيکوکاران شما و اگر الله و پيغمبرش و سراي آخرت را مي 
 (۲٩)بزرگي را آماده کرده است.

 تفسير:
الله صلي الله عليه وسلم  رسول مبارکه مي نويسند: چون اين آيه در شأن نزول مفسران

 آن گرفتند، زنان غنيمت را به نفيسي اموال کردند و ازآنان رافتح قريظه بنيسرزمين 
 کسري الله! دخترانيارسول »نشستند و گفتند:  ايشان صلي الله عليه وسلم پيرامون حضرت

ودشوار  تنگ وضعيت دارند وما دراين و حشم و خدم زر وزيورند و کنيزان وقيصر غرق
صلي الله عليه وسلم خواستند  حضرت پس، از آن«. !سر ميبريمبينيد به مي که ازفقر وفاقه
بر برخي  و برخي داشته آنها با همديگر هم چشمي بيفزايند. همچنين شانزندگي تا بر هزينه
ميکردند. الله صلي الله عليه وسلم را اذيت  رسول گونهورزيدند و بدين مي ديگر رشک

 الله تعالي اين گاهنايلاء کردند آ ماه يک ، رسول الله صلي الله عليه وسلم ازآنانجهت بدين
 کرد: ميشود، نازل ناميده«تخيير»آيه  نامبه  راکه آيه
 يعني: اگر گشايش« آنيد دنيا و زينت زندگاني بگو: اگر خواهان همسرانت پيامبر! بهاي »

 طلاقمتعه  و آن« دهم بياييد تا شما را متعه»دنيا را ميخواهيد  و تنعم و رفاهيت و خرمي
 حسبـ به  زن نمودن خوشحال براي که است از لباس، يا هديه، يا مالي عبارت که است
 نيک رها کردني به»از آن  پس« و»شود مي پرداخته وي شوهر ـ به مالي و توان حال

تا  دهم ـ طلاقتان سنتببينيد ـ مطابق  من از سوي زياني کهآن يعني: بي« کنم رهايتان



آوريد. )تفسير انوار  دستباشيد، به خواسته هدنيا ک از تجمل هر چه من از خانه بيرون
 .هروي( القرآن: تأليف عبدالرؤف مخلص

الله صلي الله عليه  ، رسولۀدو آي اين بعد از نزولبرخي ديگري از مفسران مي نويسند: 
 همه زنانشان خواندند. ولي آنان را بر يکايک دو آيه را فراخواندند و اين خويش وسلم زنان

دادند.  ترجيح پيامبر صلي الله عليه وسلم را بر طلاقدر زندگي  ـ ماندن اتفاق ـ به
در  و ماندن طلاق خدا صلي الله عليه وسلم ما را )در ميان رسول»عائشه)رض( ميفرمايد: 

 «.نشمردند خداد( را طلاقرُ ) اين پس را اختيار کرديم خير ساختند و ما ايشانمُ خود(  نکاح
از  تن بودند؛ پنج تن پيامبر صلي الله عليه وسلم نه هنگام، زنان در اينکه  شويم يادآور مي

 حيات در طول ( کهالمؤمنينالله )امهات رسول همسران . ولياز غير آنان و چهار تن قريش
بودند،  تن دوازده اند، در مجموعدرآمده ايشان همسري صلي الله عليه وسلم به حضرتآن 
 و بقيه )رض( وجود داشتسيدتنا عائشه ـ يعني دختر باکره آنها فقط يک همه در ميان که
دلها دادن الفت  پيامبر صلي الله عليه وسلم با آنان، براي ازدواج بودند که بيوه زناني همه
 بود. اسلامي خاطر نشر دعوتو به

 خوانندگان گرامي!
رخی از خصوصيات اهل بيت پيامبر صلی الله ( در باره ب34الي  31آيات متبرکه )در 

 عليه وسلم ، بحث بعمل آمده است.
ِ مَنْ يأَتِْ مِنْكُنه بفِاَحِشَةٍ مُبيَ نِةٍَ يضَُاعَفْ لَهَا الْعذََابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ  ياَ نسَِاءَ النهبيِ 

ِ يسَِيرًا﴿  ﴾۳۰عَلىَ اللَّه
عذاب او دو هر کس از شما کار ناشايست آشکار را به عمل آورد،  !همسران پيامبراي 

 (۳٠چندان خواهد بود، و اين براي خدا آسان است.)
 تفسير:

 .(۶/۳٧٨ابن عباس)رض( گفته است: يعنى مرتکب نشوز يا بداخلاقى بشود. )زاد المسير 
وسلمّ را مخاطب قرار ميدهد، و فضل صاوى ميفرمايد: اين آيه زنان پيامبر صلىّ الله عليه 

و عظمت و قدر و منزلت آنها را نشان ميدهد؛ زيرا عتاب و سرزنش و تشديد در خطاب 
باشد؛ چون با پيامبر صلىّ الله عليه و سلمّ نزديک اند ى والايى منزلت آنها مى دهندهنشان 

صلىّ اّللّ عليه و سلمّ نزديک باشند. پس به همان اندازه که با پيامبر و همسران بهشتى او مى 
 .(۳/۴۲۴اند به همان اندازه به خدا نيز نزديک اند. )تفسير الکشاف 

 ويژگيهاي همسران پيامبر صلي الله عليه وسلم:
ازجمله ويژگيهاي ازواج رسول الله صلي الله عليه وسلم ميتوان به نکات ذيل اشاره بعمل 

 آورد:
 و مهيا کردن روزي کريمانه براي آنان در بهشت،ـ مزد و پاداش دو برابر کردار نيکو 

 ـ ممتاز بودن آنان از جهت فضيلت، کرامت و منزلت و شرافت،
 ـ قاطع و جدي بودن هنگام سخن گفتن و حذر از نرم و نازک و بي حال سخن گفتن،

ـ باوقار و سنگين بودن وخودداري از آمد و رفت بي مورد در جاهاي عمومي و دوري از 
 جاهلانه و آشکار کردن زينتها. خودنمايي

 ـ پايداري و تداوم در برگزاري نماز و پرداخت زکات و پيروي از الله و پيامبر،
ـ مصؤن نگهداشتن خود از گناه و نافرماني و رياکاري، و آراستن دل و درون به تقواي 

 آفريدگار،
ؤال کنندگان از ـ ياد دادن قرآن و حديث به زنان مؤمن و پاسخ گويي به سؤالات ساير س

 مرد و زن و به ياد آوردن نعمت هاي خداي مهربان.
 

 22آغاز جز 



تيَْنِ وَأعَْتدَْناَ لَهَا رِزْقاً  ِ وَرَسُولِهِ وَتعَْمَلْ صَالِحًا نؤُْتِهَا أجَْرَهَا مَره وَمَنْ يقْنتُْ مِنْكُنه لِلَّه
 ﴾۳۱كَرِيمًا﴿

وکار نيک انجام دهد، پاداشش و هرکس از شما براي خدا و پيامبرش اطاعت خاضعانه کند 
 (۳۱ايم.)را دو بار به او ميدهيم و براي او روزي نيک و ارزشمندي آماده کرده

ِ لسَْتنُه كَأحََدٍ مِنَ الن سَِاءِ إنِِ اتهقَيْتنُه فلًََ تخَْضَعْنَ باِلْقَوْلِ  فيََطْمَعَ الهذِي  ياَ نسَِاءَ النهبِي 
 ﴾۳۲فِي قلَْبهِِ مَرَضٌ وَقلُْنَ قَوْلًَ مَعْرُوفاً﴿

تر است( اگر خدا ترس و اي زنان پيغمبر، شما مانند ديگر زنان نيستيد )بلکه مقامتان رفيع
پس در سخن گفتن نرمي و ملايمت نکنيد تا کسي که در دلش بيماري پرهيزکار باشيد، 

 (۳۲شايسته بگوييد.)است به طمع نيفتد، و سخن 
 تفسير:

دهد و ميگويد: قدر و منزلت ابن عباس)رض( گفته است: اين آيه منزلت آنها را نشان مى
تريد، و اگر شما در نزد من مانند قدر و منزلت ساير زنان صالح نيست. شما نزد من مکرم

قرار داده ترتيب تقوى را براى آنان شرط تر است، بدينپرهيزگار باشيد پاداشتان بزرگ
دهد که فضيلت آنها براساس تقوى ميباشد، نه براساس ارتباط شان با پيامبر است و نشان مى

 (۶/۳٧٨المسير  تفسير زاد المسير في علم التفسير:صلىّ اّللّ عليه و سلمّ. )

جَ الْجَاهِلِيهةِ الْأوُلىَ وَأقَمِْنَ  جْنَ تبَرَُّ كَاةَ وَقَرْنَ فيِ بيُوُتِكُنه وَلََ تبََره لًَةَ وَآتِينَ الزه الصه
رَكُمْ  جْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيطَُه ِ ُ لِيذُْهِبَ عَنْكُمُ الر ِ َ وَرَسُولهَُ إِنهمَا يرُِيدُ اللَّه وَأطَِعْنَ اللَّه

 ﴾۳۳تطَْهِيرًا﴿
و در خانه هايتان قرار و آرام گيريد، و ]در ميان نامحرمان و کوچه و بازار[ مانند زنان 

هليت پيشين ]که براي خودنمايي با زينت و آرايش و بدون پوشش در همه جا ظاهر دوران جا
مي شدند[ ظاهر نشويد، و نماز را برپا داريد و زکات بدهيد، وخدا وپيامبرش را اطاعت 

جز اين نيست که الله ميخواهد پليدي را از شما اهل بيت دور کند و شما را کاملاً پاکيزه کنيد، 
 .(۳۳گرداند.)
 تفسير:

در منزل خود بمانيد و جز براى رفع حاجات خارج نشويد، و مانند : «وَ قرَْنَ فيِ بيُوتِکُن  »
 کنند، عمل نکنيد.هدف و بدون لزوم درکوچه ها و معابر رفت و آمد مىزنان غافل که بى

جَ الَْجٰاهِلِيةِ الَْْوُلىٰ » جْنَ تبَرَُّ زيور و زينت و محاسن  ومانند زنان زمان جاهليت: «وَ لٰا تبََر 
خود را در محضر مردان بيگانه نشان ندهيد. در آن زمان زن به بازار ميرفت و محاسن 

 کرد که نمىهايى از بدن را نمايان مىهاى حساس بدن خود را نشان ميداد، و قسمتوقسمت
رفتند، پس بايست و شايسته نبود نمايان شود. قتاده گفته است: با ناز و ادا و اطوار راه مى

 خدا از آن نهى کرد.
 عصري جاهليت :

قابل يادآوري است که: جاهليت به عصري خاص، اختصاص ندارد، در هر عصر و 
دوراني، زنان، خود را نمايش دهند يعني زينتهاي خويش را آشکار نمايند و بي باکانه در 

زناني جاهليت  ميان مردم بگردند، آن عصر، عصر جاهليت نام دارد، يا حداقل براي چنين
به مردان بيگانه وچشم چرانان هوس  -است که سر وسينه وگردن وخود را به بسيار عادي 

باز نشان ميدهند وکمترين توجهي به حقوق اجتماعي ندارند و بدين وسيله تشنگان هوس را 
 در دام بدنامي و وسوسه ي شيطاني مي اندازند و برايشان آتش فتنه بر ميافروزند.

ن مؤمن بيدار شو، آرزوها و هواهاي جاهلي را در هم شکن، آتش خانمان برانداز بلي! اي ز
شهوات را با عشق به کانون گرم و پر محبت خانواده ات، خاموش گردان، آن چه که الله به 
 زنان والامقام پيام آورش فرمان داده است، رعايت نما، تا در هر دو جهان سرافراز باشي.

کٰاةَ وَ أقَمِْنَ الَص لاٰ » ى نماز و اداى زکات را ادامه بدهيد و بر آن پايدار اقامه: «ةَ وَ آتِينَ الَز 
 بمانيد.



 کثير گفته است: اول آنان رااز ارتکاب شرمنع کرده، سپس آنان را به انجام دادن خير از ابن
 ى نماز که پرستش خداى يگانه ميباشد و اداى زکات که نيکى و احسان به مردمقبيل اقامه

 ..(۳/٩۴است، امر فرموده است. )تفسير ابن کثير 
َ وَ رَسُولَهُ » و در تمام امور از الله و پيامبر اطاعت کنيد تا به مقام و منزلت : «وَ أطَِعْنَ اََللّه

 پرهيزگاران نايل آييد.
جْسَ » ُ لِيذْهِبَ عَنْکُمُ الَر ِ ز شرک و آلودگى خدا در حقيقت ميخواهد که شما را ا:«إِن مٰا يرِيدُ اََللّه

ها طور که ناپاکىآلايند همان گناهان نجات دهد و پاک سازد، گناهانى که آبروى انسان را مى 
رَکُمْ تطَْهِيراً »ى نبوت! آلايند. أهَْلَ الَْبيَتِ اى خانوادهبدنش را مى و تا شما را کاملاً « وَ يطَه ِ

 از چرک و آلودگى گناهان و نافرمانى پاک نمايد.

َ كَانَ لطَِيفاً خَبِيرًا﴿وَاذْ  ِ وَالْحِكْمَةِ إنِه اللَّه  ﴾۳۴كُرْنَ مَا يتُلْىَ فيِ بيُوُتِكُنه مِنْ آياَتِ اللَّه
هايتان خوانده ميشود ياد و آنچه را که از آيات الله وحکمت درخانه]اي همسران پيامبر![ 

 (۳۴گمان الله لطف کننده آگاه است.)کنيد، بي
 واصطلاحات :تشريح لغات 

نَ » مَة  »ياد کنيد و بيان داريد.«: أذُ كُر  ك   هدف از آن سنتّ نبوي است. «:ال ح 
 تفسير:

زمخشرى ميفرمايد: به آنها يادآور شده است که منازل آنها محل نزول وحى است. وبه آنها 
امرکرده است که مطالبى راکه درمنازل خود ميخوانند فراموش نکنند. قرآن را که جامع 

امر يعنى دلايل روشن و قطعى بر صدق نبوت، وحکمت علوم وشرايع آسمانى است  دو
 ..(۳/۴۲۵ازياد نبرند.)تفسير کشاف 

 زنان و مردان در گرفتن پاداش آخرت يکسانند:
ادِقِينَ إنِه الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناَتِ وَالْقاَنتِيِنَ وَالْقاَنِتاَتِ وَالصه 

قِينَ  ابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعاَتِ وَالْمُتصََد ِ ابرِِينَ وَالصه ادِقاَتِ وَالصه وَالصه
ائمَِاتِ وَالْحَافِظِينَ فرُُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذهاكِرِينَ  ائمِِينَ وَالصه قاَتِ وَالصه وَالْمُتصََد ِ

َ كَثِيرًا وَالذهاكِرَاتِ أَ  ُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأجَْرًا عَظِيمًا﴿اللَّه  ﴾۳۵عَده اللَّه
مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان با ايمان و زنان با ايمان، مردان فرمانبردار مسلماً 

فرمان الله و زنان فرمان بردار فرمان الله و مردان و زنان راستگو، و مردان و زنان 
مردان صدقه دهنده، و زنان صدقه دهنده و بردبار، و مردان فروتن و زنان فروتن و 

مردان روزه دار و زنان روزه دار، و مردان پاکدامن و زنان پاکدامن، و مردان و زناني 
 (۳۵کنند، الله براي آنان آمرزش و پاداش بزرگ آماده کرده است.)که الله را بسيار ياد مي

 تفسير:
و مادران مؤمنان ونمونه شخصيت درآيات قبلی  از زنان پيامبر صلی الله عليه وسلم 

بودنشان، بحث بعمل امد ، در اين آيه مبارکه به مزد ومکافات مردان و زنان شايسته در 
 جهان آخرت اشاره بعمل آورده شده است :

ل مَات  » ينَ وَال مُس  ل م  فرمانبرداران حکم  منقادو مردان و زناني که اهل صلح و صفا و«: ال مُس 
الله و ارکان اسلام اند. اسلام؛ يعني، خشوع و فروتني در برابر دستور الله. و داراى خلق 

 و خوى اسلامى هستند.
نٰات  » م  ن ينَ وَ الَ مُؤ  م  ى خدا و آيات خدا و آنچه بر و مردان و زنان تصديق کننده :«وَ الَ مُؤ 

 پيامبرانش نازل کرده است،
مردان و زنان مطيع اراده و معترف به الوهيت الله وفرمانبر که عبادت «: وَال قاَن تاَت   ال قاَن ت ينَ »

، وسورۀ نساء آيه 238آيه  بقره و بر طاعت پايدارند، )ملاحظه شود سورۀ: را ادامه ميدهند
34.) 
قٰات  » اد  ق ينَ وَ الَصه اد   اقوال خود و مردان و زنانى که در ايمان و نيت و اعمال و  :«وَ الَصه



 صادق اند، 
اب رٰات  » ينَ وَ الَصه اب ر  ها و و مردان و زنانى که بر طاعت پايدار و در مقابل هوس :«وَ الَصه

 باشند، ها صبور و شکيبا مى ها و شادمانىناگوارى
عٰات  » ينَ وَ الَ خٰاش  ع  و مردان و زنان فروتن و خاشع که در ظاهر و باطن در  :«وَ الَ خٰاش 

 کنند، خدا سر اطاعت خم مى مقابل
قٰات  » ق ينَ وَ الَ مُتصََدّ  وزنان و مردانى که مال خود را صدقه ميدهند و احسان : «وَ الَ مُتصََدّ 

 پردازند،پيشه دارند و زکات را مى
ائ مٰات  » ينَ وَ الَصه ائ م  و زنان و مردانى که به خاطر جلب رضايت خدا ماه رمضان : «وَ الَصه

 کند.گيرند، پس روزه، زکات بدن است و آن را تزکيه و پاک مىم را روزه مىو ديگر ايا
ينَ فرُُوجَهُم  وَ الَ حٰاف ظٰات  » و مردان و زنانى که فرج خود را از حرام و گناه «: وَ الَ حٰاف ظ 

ون ؤدارند و از ارتکاب ناشايست از قبيل زنا و کشف عورت خود را مصمحفوظ مى
رٰات  وَ الذه »دارند، مى َ کَث يراً وَ الَذهاک  ينَ اَللّه ر  و مردان و زنانى که مدام ياد خدا را بر «: اک 

 کنند،زبان دارند و هر وقت و هر جا خدا را ياد مى
« ً يما راً عَظ  ف رَةً وَ أجَ  ُ لهَُم  مَغ  الله براى چنان پرهيزگارانى نيکو و پاک و متصف  :«أعََدَّ اَللّه

و پسنديده، پاداشى بس بزرگ يعنى بهشت را آماده کرده است و به اين صفات ارزشمند 
 اند، ميزدايد.ى اعمال نيکو که انجام دادهگناهانشان را به وسيله

 :35ۀشأن نزول آي
ک: ترمذي به نحو حسن از طريق عکرمه از ام عمارة انصاري)رض( روايت  -858

چيز را فقط براي مردان مي کرده است: آن بزرگوار خدمت رسول الله )آمد و گفت: همه 
ينَ »بينم و من هيچ نديدم که از زنان هم ياد شده باشد. پس الله تعالي آيه:  ل م  إ نَّ ال مُس 

... ل مَات  اين »از ام عماره روايت کرده و گفته است:  3211را نازل کرد. )ترمذي «وَال مُس 
 و سلمان بن کثير ضعيف است.(.« حديث حسن غريب است

براني از ابن عباس)رض( روايت ميکند: زنان گفتند: اي رسول خدا! شأن ک: ط -859
وحالت قرآن چگونه است، مردان مسلمان را يادآور شده و از زنان مسلمان هيچ ياد نميکند. 

...»پس الله تعالي آيه:  ل مَات  ينَ وَال مُس  ل م  و  28510را نازل گردانيد.)طبري « إ نَّ ال مُس 
ابن عباس)رض( روايت کرده اند. اسنادش به خاطر قابوس بن  از 108/  12طبراني 

اي او قابوس ضعيف است، اما عده»ميگويد:  91/  7ابوظيبان ضعيف است، زيرا هيثمي 
با اين وصف به حديث بعدي شاهد است. « هاي اين ثقه انددانند و باقي راويرا ثقه مي 

 « (.زاد المسير»
ده است: هنگامي که در قرآن از زنان پيامبر نام برده ابن سعد از قتاده روايت کر -860

بود ما را هم متذکر ميشد. پس خدا شد، زنان ديگر گفتند: اگر خير و نيکويي نصيب ما مي 
...»آيۀ  ل مَات  ينَ وَال مُس  ل م  از قتاده روايت کرده،  28505را نازل کرد. )طبري « إ نَّ ال مُس 

 مرسل است.(.
ه رضى اّللّ عنها روايت است که از پيامبر صلىّ اّللّ عليه و سلمّ ـلمََ سَ م اُ همچنان از؛ از

پرسيد: يا رسول اّللّ! چرا در قرآن نام مردان آمده است و نامي از زنان در آن نيست؟ آنگاه 
...»ى آيه نٰات  م  ن ينَ وَ الَ مُؤ  م  ل مٰات  وَ الَ مُؤ  ينَ وَ الَ مُس  ل م  نسائى آنرا درسنن  نازل شد.)امام«إ نَّ الَ مُس 

 .سلمه روايت ميکند.(خوداز ام
 خوانندگان گرامي!

( در باره قصه ي زينب دختر جحش و زيد پسر حارثه، بحث بعمل 40الي  36در آيات )
 مي آيد.

ُ وَرَسُولهُُ أمَْرًا أنَْ يَكُونَ لَهُمُ  الْخِيَرَةُ مِنْ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلََ مُؤْمِنةٍَ إذَِا قَضَى اللَّه
َ وَرَسُولهَُ فَقدَْ ضَله ضَلًَلًَ مُبِيناً﴿  ﴾۳۶أمَْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّه

 و هيچ مرد مؤمن و زن مؤمنه در کاري که الله وپيغمبرش )در آن( فيصله کرده باشند 



 اختياري از خود ندارند و کسي که از الله و پيغمبرش نافرماني کند در حقيقت به گمراهي 
 (۳۶)کار گرفتار شده است.آش

 تفسير:
است:  آمده شريف در حديث«. امور در تمام است عام آيه اين»کثير مي فرمايد :  ابن
 که ذاتي سوگند به«.»به تبعا لما جئت هواه يكون حتي أحدكم لا يؤمن بيده نفسي والذي»

 من باشد که پيرو چيزي وي خواسته کهگاهآنندارد تا  در يد اوست، يکي از شما ايمان جانم
 .«امرا آورده آن

 :36 ۀشأن نزول آي
طبراني با سند صحيح از قتاده روايت کرده است: نبي اكرم صلي الله عليه وسلم )به  -861

خواستگاري زينب رفت قصد داشت که او را به زيد نکاح کند، اما زينب پنداشت که رسول 
 ازدواج با او را دارد.الله خودش قصد 

وَمَا »هنگامي که دانست پيامبر او را به زيد خواستگاري ميکند خودداري کرد. پس خدا آيۀ
نَةٍ... م  نٍ وَلَا مُؤ  م  را نازل کرد. پس از آن زينب به ازدواج با زيد راضي شد. « کَانَ ل مُؤ 

 سل است.(.به سند صحيح از وي روايت کرده اند، مر 24/45وطبراني 28515)طبري 
ابن جرير از طريق عکرمه از ابن عباس)رض( روايت کرده است: رسول الله صلي  -862

الله عليه وسلم زينب دختر جحش را براي زيد بن حارثه خواستگاري کرد، زينب اين کار 
را ننگ پنداشت و گفت: من از لحاظ اصل و تبار، بزرگي و شرف بر زيد برتري دارم. 

نٍ...»پس الله تعالي ايه  م  روايت کرده، در  28516را نازل کرد. )طبري « وَمَا کَانَ ل مُؤ 
از زينب بن جحش به همين معني  301/  3اين اسناد ابن لهيعه ضعيف است، دار قطني 
 روايت کرده. اسناد اين هم ضعيف است.(.

ابن جرير از طريق عوفي از ابن عباس)رض( مانند اين روايت کرده است. )طبري  -863
 روايت کرده در اين اسناد عطية عوفي ضعيف است.(. 28513

ابن ابو حاتم از ابن زيد روايت کرده است: اين آيه در بارۀ ام کلثوم دختر عقبه بن  -864
ابومُعيط نازل شده است، او اولين زني بود که رهسپار ديار هجرت شد او خواهان رسول 

راي زيد بن حارثه نکاحش کرد، براي همين الله صلي الله عليه وسلم بود، اما آن بزرگوار ب
خودش و برادرش از اين کار ناخشنود شدند و گفتند: ما خواهان رسول خدا بوديم، اما او 

از عبدالرحمن بن  28517ما را براي برده خود نکاح کرد. پس اين آيه نازل شد. )طبري 
 زيد روايت کرده معضل است.(.

َ وَتخُْفِي وَإذِْ تقَوُلُ لِلهذِي أنَْعَمَ  ُ عَلَيْهِ وَأنَْعمَْتَ عَليَْهِ أمَْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتهقِ اللَّه اللَّه
ا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا  ُ أحََقُّ أنَْ تخَْشَاهُ فلَمَه ُ مُبْدِيهِ وَتخَْشَى النهاسَ وَاللَّه فِي نفَْسِكَ مَا اللَّه

جْناَكَهَا لِكَيْ لََ يَكُونَ عَلَ  ى الْمُؤْمِنيِنَ حَرَجٌ فيِ أزَْوَاجِ أدَْعِياَئِهِمْ إذَِا قَضَوْا وَطَرًا زَوه
ِ مَفْعوُلًَ﴿  ﴾۳۷مِنْهُنه وَطَرًا وَكَانَ أمَْرُ اللَّه

و]ياد کن[ زماني را که به آن شخص که خدا به او نعمت ]اسلام[ بخشيده بود، و تو هم ]با 
آزاد کردنش از طوق بردگي[ به او احسان کرده بودي، ميگفتي: همسرت را براي خود 

ساختي  اش است پنهان مينگاه دارو از الله بترس و در نفس خود آنچه را که الله ظاهر کننده
رسيدي و الله به آنکه از او بترسي سزاوارتر است. پس چون زيد نياز خود تو از مردم مي

را از او برآورد، او را به ازدواج تو در آورديم تا تنگي براي مؤمنان در ازدواج با همسران 
پسر خواندگانشان نباشد، وقتي که نياز خود را از آنان به انجام رسانند، و حكم الله انجام 

 (۳٧يافتني است.)
 تفسير:

در تفسير اين آيۀ مبارکه « ترجمه معاني قرآن»دکتر مصطفي خرمدل مفسر تفسير نور 
ي...»مينويسد:   کسي که.هدف از آن زيد پسر حارثه است که پسر خواندۀ پيغمبر بود. «:الَّذ 

 مراد نعمت هدايت و توفيق شرفيابي به دين اسلام است. «:أنَ عَمَ اللهُ عَليَ ه  »
تَ »  مراد نعمت آزاد کردن زيد از غلامي و حسن تربيت او است. «:عَليَ ه  أنَ عَم 



چيزي که. مراد پيام وحي است. يعني خدا به پيغمبر خبر داده بود که زيد پسر  «:مَا»
زاده تو را طلاق خواهد داد، و تو بايد حارثه، برده آزاد شده تو، زينب دختر جحش، عمّه

او را به همسري بپذيري. تا دو سنّت  (امعه جاهليت)بر خلاف ميل خود و عليرغم سنّت ج
غلط جاهلي شکسته شود: يکم حرام بودن ازدواج با همسر مطلقّه پسرخوانده برابر عرف 

 «:وَطَراً » محيط، دوم کسر شأن بودن ازدواج با همسر مطلقّه يک غلام و برده آزاد شده.
 نياز و حاجت.

ن هَا وَطَراً » ّ ز زينب کام دل گرفت و نياز خود را برآورده کرد. کنايه زيد ا «:قَضي زَي دٌ م 
 از پايان گرفتن زندگي با زينب و طلاق دادن او است.

 : 37شأن نزول آيۀ 
ُ »بخاري از انس)رض( )روايت کرده است: اين آيه  -865 کَ مَا اللَّّ ف ي ف ي نَف س  وَتخُ 
يه    شده است.درخصوص زينب دختر جحش و زيد بن حارثه نازل «مُب د 

، ابن 427« تفسير»، نسائي در 3221، ترمذي 7420و  4787)صحيح است، بخاري 
 روايت کرده اند.(. 150و  149/  3و احمد  7045حبان 
آمد و از زينب دختر حاکم از انس)رض( روايت کرده است: زيد بن حارثه مي -866

را براي خودت جحش خدمت رسول الله )شکايت ميکرد. سرور کائنات ميگفت: همسرت 
از انس)رض( روايت  417/  2و حاکم  150/  3نگهدار. پس اين آيه نازل شد. )احمد 

 شمارند.(. کرده اند. حاکم و ذهبي به شرط بخاري و مسلم اين را صحيح مي
ر[ روايت کرده اند: چون عدت زينب  -867 مسلم، احمد و نسائي ]از انس بن مالک بن نَض 

زيد گفت: برو او را براي من خواستگاري کن، زيد رفت و او  سپري شد، رسول الله )به
کنم تا پروردگارم به من را در جريان گذاشت. زينب گفت: من به هيچ کاري اقدام نمي

دستور بدهد. سپس به نماز ايستاد. کلام الهي که نازل گشت پيامبر آمد و بدون اجازه زينب 
 به اطاق او داخل شد.

[ به چشم خود مشاهده کردم، هنگامي که عروسي زينب )رض( ]انس بن مالک ميفرمايد
صورت ميگرفت، رسول خدا در جشن عروسي وي براي مردم نان و گوشت تهيه کرد، 
بعد از صرف غذا همه خارج شدند، و تنها چند نفر باقي ماندند که در داخل خانة زينب 

دنبال ايشان روان شدم، باهم صحبت ميکردند. رسول الله از آنجا بيرون رفت، من هم به 
هاي زنان خود ديدن ميکرد، به ايشان خبر داده شد که آن گروه بيرون آن بزرگوار از خانه

رفتند. او آمد و وارد خانه شد. من هم رفتم تا با آن بزرگوار داخل خانه شوم اما بين من و 
خُلوُا بيُوتَ »خودش پرده افکند. در اينجا خداي بزرگ آيۀ حجاب  ذَنَ  لَا تدَ  النَّب ي إ لاَّ أنَ يؤ 

... ، نسائي 1428را نازل کرد و ماية پند و هدايت مسلمانان شد. صحيح است، مسلم « لکَُم 
از  82/  8و ابن سعد  3332، ابويعلي 195/  3، احمد 79/  6و نسائي  430در تفسير 

 انس روايت کرده اند.(.
 جحش: ازدواج رسول الله صلي الله عليه وسلم با زينب بنت

سورۀ الْحزاب( در بارۀ زينب  36مطابق روايات تعداد کثير ازمفسرين همين است که )آيۀ 
حش نازل شده هنگامي که پيامبر صلي الله عليه وسلم خواست امتيازات طبقاتي جَ بنت 

موروثي را ميان جماعت مسلمانان از بين ببرد در نتيجه همه مردم يکسان و برابر باشند؛ 
براي کسي بر کس ديگر نباشد جز به تقوا. آن موقع بردگان آزاد برتريکه هيچ فضل و 

تري بودند؛ از جمله يکي ازاين بردگان آزاد شده، شده به نسبت صاحبان برده در طبقه پائين
زيد بن حارثه، برده آزاد شده رسول الله صلي الله عليه وسلم بود که پيامبر او را به عنوان 

کرد. پس رسول الله صلي الله عليه وسلم خواست که با تزويج زني پسر خوانده خود اختيار 
هاشم، خويشاوند خود به نام زينب بنت جحش، به زيد بن حارثه اين  بني ۀشريف از طايف

اش ساقط مساوات کامل را محقق سازد، تا آن امتيازات طبقاتي خود به خود در خانواده
دار و گسترده بود که جز فعل واقعي از طرف گرداند. اين امتيازات آن چنان عميق و ريشه

 رسول الله صلي الله عليه وسلم که جامعه اسلامي او را به عنوان نمونه و سرمشق ميگيرند، 



 برد. تا در نهايت تمام بشريت در اين زمينه راه او تعقيب نمايند.از بين نمي
وَمَا »ل کرده است: ابن کثير در تفسير خود روايت کرده که عوفي از ابن عباس)رض( نق

نَةٍ... م  ن وَلَا مُؤ  سبب نزول اين آيه اين بود که رسول الله صلي الله عليه وسلم « كَانَ ل مُؤم 
رفت تا براي پسرخوانده جوانش، زيد بن حارثه خواستگاري کند. به همين منظور نزد 

ن با زينب بنت جحش اسديه)رض( رفت و او را براي زيد خواستگاري کرد.زينب گفت: م
چرا، بايد با : »«فانکحيه يٰ بل»کنم. رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمود: او ازدواج نمي
کني؟ هنگامي زينب گفت: اي رسول الله، آيا راجع به خودم به من امر مي «. او ازدواج کني

کردند، خداوند اين آيه را بر رسول الله صلي الله عليه وسلم نازل کرد: که هر دو بحث مي
ُ وَرَسُولهُۥُٓ أمَرًا...» نَةٍ إ ذَا قَضَى ٱللََّّ ن وَلَا مُؤم  گاه زينب گفت: آيا تو راضي نـآ« وَمَا كَانَ ل مُؤم 

زينب گفت: «. بله»هستي که او با من ازدواج کند؟ رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمود: 
خودم را به ازدواج کنم و در اين صورت از رسول الله صلي الله عليه وسلم سرپيچي نمي

 .(.5/2865آورم. )في ظلال القرآن، سيد قطب، او در مي 
زيد بن حارثه ده دينار و شصت درهم، يک پيراهن زنانه، يک دانه چادر ، يک عدد ملحفه، 
يک عدد پيراهن، پنجاه مُد خوراک، و ده مُد خرما را براي پسران جحش فرستاد اين مواد 

 لم به زيد بن حارثه داده بود.را پيامبر صلي الله عليه وس
زندگي زناشوئي ميان اين دو زوج نزديک به يک سال ادامه داشت، سپس اختلافات 

اي خانوادگي ميان آنان شروع شد و تا آنجا رسيد که هيچ محبت و صفا و صميميت و دوستي
 ميان آنان نماند.

برد، پيامبر صلي الله عليه وسلم زيد شکايت زينب را نزد پيامبر صلي الله عليه وسلم مي 
ك عَليَكَ زَوجَكَ وَٱتَّق  ٱللَََّّ »هم به او ميگفت:  همسرت را نگهدار و [. »37]الْحزاب: « أمَس 
کرد که زينب پس پيامبرصلي الله عليه وسلم زيد را نصيحت و توصيه مي«. از خدا بپرهيز!

«. وخداوند بر کار خود، غالب و مسلط است»را نگهدارد اما خداوند خلاف آن را ميخواهد؛ 
همسر پيامبر محبوب صلي الله عليه وسلم باشد تا عادت « زينب»پس خداوند ميخواهد که 

هاي قبل از اسلام با همسران پسر بطال کند وچون عربا  و رسم پسر خواندگي را 
ز خود را بدانان به پايان بردند و طلاقشان دادند، ازدواج گاه که نياخواندگانش بدان

کردند؛ پس بايد به نحوي اين عادت جاهليت را از بين برد. شکاف و اختلاف ميان زيد نمي
بست رسيد؛ پس به شد تا جايي که زندگي ميانشان به بنوزينب هم روز به روز بيشترمي

مبني بر اجازه طلاق متعال دستور خداوند  ناچار وضع چنان شد که:از هم جدا شوند. آنگاه
دادن زينب و امر به رسول الله صلي الله عليه وسلم که با او ازدواج کند، آمد. خداوند متعال 

َ وَتخُف ي ف ي »فرمود: ك عَلَيكَ زَوجَكَ وَٱتَّق  ٱللََّّ ُ عَليَه  وَأنَعَمتَ عَليَه  أمَس  يٓ أنَعَمَ ٱللََّّ لَّذ  وَإ ذ تقَوُلُ ل 
كَهَ نَف جنَٰ نهَا وَطَرا زَوَّ ا قَضَىٰ زَيد مّ  ُ أحََقُّ أنَ تخَشَيٰهَُۖ فَلمََّ يه  وَتخَشَى ٱلنَّاسَ وَٱللََّّ ُ مُبد  كَ مَا ٱللََّّ ا س 

نهُنَّ وَطَراۚ وَكَانَ أمَرُ ٱللََّّ   م إ ذَا قَضَوا  م  يَائٓ ه  ج  أدَع  ن ينَ حَرَج ف يٓ أزَوَٰ ل كَي لَا يَكُونَ عَلىَ ٱلمُؤم 
 به خاطر بياور( زمانى را که به آن کس که خداوند[. »)37]الْحزاب: « ﴾۳٧﴿عوُلامَف

«( زيد»ات به او نعمت داده بود و تو نيز به او نعمت داده بودى )به فرزند خوانده )متعال(
)و پيوسته اين امر را تکرار ميکردى(؛ « همسرت را نگهدار و از خدا بپرهيز!»ميگفتى: 

ترسيدى کند؛ و از مردم مىداشتى که خداوند آن را آشکار مىهان مىو در دل چيزى را پن
در حاليکه خداوند سزاوارتر است که از او بترسى! هنگامى که زيد نيازش را از آن زن 
به سرآورد )و از او جدا شد(، ما او را به همسرى تو درآورديم تا مشکلى براى مؤمنان 

نباشد؛ و فرمان الله  -هنگامى که طلاق گيرند -ن هايشادر ازدواج با همسران پسر خوانده
 «.تعالي انجام شدنى است )و سنت غلط تحريم اين زنان بايد شکسته شود(

ميگويد: ابن ابي حاتم اين ماجرا را از « فتح الباري»حافظ ابن حجر عسقلاني در کتاب 
 ظش چنينطريق سُدي روايت کرده و آن را در سياق واضح و زيبايي آورده است که لف

به ما خبر رسيده که اين آيه راجع به زينب بنت جحش، نازل شد. مادر زينب، »است: 



أميمه بنت عبدالمطلب، عمه رسول الله صلي الله عليه وسلم بود، و رسول الله صلي الله عليه 
وسلم خواست که زينب را به ازدواج زيد بن حارثه برده آزاد شده خود درآورد؛ اما زينب 

 سنديد.آن را نپ
سپس راضي شد به هر چه که رسول الله صلي الله عليه وسلم بکند، پس پيامبر صلي الله 
عليه وسلم زينب را به ازدواج زيد بن حارثه درآورد. سپس الله متعال، بعداً به پيامبرش 

کرد اعلام کرد که زينب، بعداً از همسران او خواهد شد. پيامبر صلي الله عليه وسلم شرم مي
که به زيد امر کند که زينب را طلاق دهد. پيوسته ميان زيد و زينب اختلاف ونزاع يناز ا

گاه رسول الله صلي الله عليه وسلم به او دستور داد که همسرش را نگهدارد داد، آنروي مي 
کنند و جوييو از الله بترسد. و پيامبر صلي الله عليه وسلم از مردم ميترسيد که از او عيب 

محمد با زن پسرش ازدواج کرد، و پيامبر صلي الله عليه وسلم، زيد را پسرخوانده خود بگويند 
 «.اختيار کرده بود

ابن ابي حاتم از طريق علي بن زيد از علي بن حسين بن علي روايتي دارد که وي گويد: 
زينب،  که پيامبرصلي الله عليه وسلم با زينب ازدواج کند، به او اعلام کرد کهنخداوند پيش از آ

زن او خواهد شد. پس وقتي که زيد نزد پيامبر صلي الله عليه وسلم آمد و شکايت زينب را نزد 
او آورد و پيامبر صلي الله عليه وسلم به او گفت: همسرت را نگهدار و ازالله بترس، خداوند 

ل پنهان آورم، و تو چيزي را در دفرمود: به تو خبر داده بودم که زينب را به ازدواج تو درمي
 .(.8/384فتح الباري، سازد. )داشتي که خداوند آن را آشکار مي مي 

 و زينب اين چنين مادر مؤمنان شد:
اش سپري شد، رسول الله صلي الله عليه وقتي که زيد، زينب)رض( را طلاق داد، و عده

و وسلم با او ازدواج کرد تا زينب به بزرگترين فضيلت و افتخار درتمام هستي برسد، 
 همسر محمد صلي الله عليه وسلم و مادر مؤمنان بشود.

زينب بنت جحش، مادر مؤمنان زياد نماز ميخواند؛ قلبي خاشع و فروتن داشت؛ و هميشه 
با خداوند ارتباط داشت. ورسول الله صلي الله عليه وسلم اين صفات عالي در او را دوست 

بر صلي الله عليه وسلم بسيار خوشايند داشت و نمازش و ارتباطش با پروردگاربراي پيام مي
 .(.301-300بود. )نساء أهل البيت، احمد خليل جمعه، ص 

روايت شده است که ميگويد: قضيه ازدواج زينب بنت جحش  صحابي جليل القدر از ثابت
ام که به نزد انس)رض( ذکر شد، انس)رض( گفت: پيامبر صلي الله عليه وسلم را نديده

هيچ يک از همسرانش غذاي وليمه داده باشد؛ در مهماني عروسي زينب  اندازه زينب، براي
؛ مسلم به شماره 5171بنت جحش يک گوسفند را به ميهمانان داد. )بخاري به شماره 

 .اند.(آن را روايت کرده 3743؛ و ابو داود به شماره 1049
وسلم نزد زينب گويد: رسول الله صلي الله عليه از عايشه )رض( روايت شده است که مي 
ماند. من و حفصه با هم همدستي کرديم که پيامبر بنت جحش عسل ميخورد و کنار او مي 

اي؟ همانا من بوي صلي الله عليه وسلم نزد هر کدام از ما آمد، به او بگويد: مغافير خورده
ب لا ولکني کنت أشر»مغافير را از تو احساس ميکنم. پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمود: 
نزد بخاري به شماره «)عسلاً عند زينب ابنة جحش فلن أعود وقد حلفت لا تخبري بذلك أحداً 

به « إن تتوبا إلى الله -تا  -يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك»اين زيادت آمده است:  5267
ليه عايشه و حفصه، )وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً( به خاطر گفته پيامبرصلي الله ع

؛ و ابوداود 1474؛ مسلم به شماره 4912بخاري به شماره .)«بلکه عسل خوردم»وسلم: 
 .اند.(آن را روايت کرده 2714به شماره 

خوردم. اما از اين به بعد ديگر عسل را نزد زينب نه، ولي نزد زينب بنت جحش عسل مي »
 «.ندهي نخواهم خورد. و تو را سوگند ميدهم که اين مطلب را به احدي خبر

اش نزد پيامبر گرامي صلي الله عليه وسلم را به همين خاطر زينب)رض( جايگاه و مرتبه
 کرد.دانست، و با سه خصلت بر زنان پيامبر صلي الله عليه وسلم افتخار مي مي



از شعبي)رض( روايت شده است که ميگويد: زينب به پيامبرصلي الله عليه وسلم ميگفت: من 
 بالم که هيچ يک از زنانت آن را ندارند تا به خودشان ببالند:مي با سه چيز به خود

 .ـ پدرکلان من و پدرکلان تو، يکي است1
 .ـ خداوند از آسمان مرا به ازدواج تو درآورد2
أنساب »؛ و 4/146البداية و النهاية، ـ سفير خدا، براي امر ازدواج ما، جبرئيل بود. )3

 ..(1/435، «الْشراف
مؤمنان، ام سلمه)رض( است که به جايگاه هَويتش، زينب نزد رسول الله صلي اين مادر 

الله عليه وسلم اشاره ميکند، ميگويد: زينب مورد توجه رسول الله صلي الله عليه وسلم بود 
آمد، و زينب زني نيک و صالح، بسيار و پيامبر صلي الله عليه وسلم از او خيلي خوشش مي

 ..(2/345ر بود. )تهذيب الْسماء و اللغات، دا دار و شب زنده روزه
ابن قيم در زاد المعاد ميفرمايد: يکي از ويژگيهاي برجسته ي زينب دختر جحش اسدي اين 

 بود که: خداوند متعال، ولي نکاح او شد.
 ؟زيد پسر حارثه کيست

 بن عامر بن نعمان بن عامر بن امرؤالقيس بن عبدالعزي بن شراحيل بن حارثه بن زيد
 )بني يقبيله واز سلسله بن افلت بن عامر عبد بن ثعلبه بنت سعدي ومادرش عوف بن عدود
 بود. بزرگتر ايشان از سال ده سني لحاظ به وسلم عليه الله پيامبرصلي است. معن(
 بود. اسامه ابو ايشان ي کنيه

 وبردگي: اسارت
 از گروهي که تندرف مي خود اقوام ديدار براي زيد)رض( همراه به سعدي ايشان مادر

 هنوز که را زيد و کردند حمله آنان بر جاهلي ي دوره در جسر بن قين بني ي قبيله سواران
 وحکيم آوردند فروش معرض به عکاظ بازار در واورا گرفتند اسارات به نبود پيش طفل
 درهم چهارصد مقابل در خديجه)رض( حضرت ،خود يعمه براي را او خويلد بن خزام بن

 الله صلي الله رسول به را او کرد ازدواج وسلم عليه الله صلي الله رسول با او چون و خريد
 بخشيد..... و نمود هديه وسلم عليه

 به و آوردند همراه را زيد)رض( ي فديه و آمدند مکه به شراحيل پسران وکعب حارثه
 پيامبر دند؛ش خواستار را زيد آزادي ومنت نمودند ياد نيکي به واورا آمدند پيامبر حضور
 را او فديه دريافت بدون برگزيند را شما با بودن خودش اگر فرمودند: وسلم عليه الله صلي

 مورد در شما تقاضاي هرگز من برگزيد را من با بودن اگر ولي گردانم مي بر شما به
 پيامبرصلي نمودي! قضاوت نيک چه گفتند پذيرم. نمي را باشد بامن بخواهد که شخصي

 يکي بلي گفت: شناسي؟ مي را دوشخص اين آيا وفرمود: فراخواند را زيد وسلم عليه الله
 مرا با ومعاشرت شناسي مي که مرا :پرسيد او از پيامبر)ص( است. کاکايم ديگري و پدرم
 :)رض(گفت را!زيد ايشان يا کن انتخاب را من يا توست دست اختيار اکنون اي، ديده هم
 مادري! وهم پدر هم من براي شما که دهم نمي ترجيح شما بر را کسي من
 خود خاندان و وعمو مادر و پدر بر و آزادي بر را بردگي آيا تو! بر واي :گفتند دو آن

 بر او بر را کس هيچ که ام ديده محبتي مرد اين از من که آري! :گفت دهي؟ مي ترجيح
 و برد اسماعيل( )حجر به خود با را ديد،زيد اينگونه را زيد خدا رسول چون گزينم؛ نمي
 است من پسر چون زيد که باشيد گواه داريد! حضور اينجا در که کساني اي :نمود اعلام
 خوشحال ديدند، چنين اين را او زيد عموي و پدر چون ميبرد! ارث من از او و او از من که

 زيد و ميزدند صدا وسلم عليه الله صلي پيامبر پسر را زيد)رض( ولي گشتند باز و شدند
 شد! علني و آشکار منطقه و مکه در اسلام تا ماند ينگونههم

 حارثه: بن زيد شهادت
 جنگ در بود، ساله وسه پنجاه که زماني هجرت هشتم سال الاول جمادي ماه در ايشان
 به بود، جنگ قوماندان و امير بمثابه که موته، منطقه در قمري هجري هشتم سال در موته

 رسيد. شهادت



ِ فِي الهذِينَ خَلَوْا مِنْ قبَْلُ مَا كَانَ عَلَى  ُ لهَُ سُنهةَ اللَّه ِ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّه النهبِي 
ِ قدََرًا مَقْدُورًا﴿  ﴾۳۸وَكَانَ أمَْرُ اللَّه

اين سنت الهي  ،مقدر و معين گردانيده هيچ تنگي نيستبر پيامبر در آنچه الله تعالي براي او 
 (۳٨روي حساب و برنامه دقيقي است.)در مورد پيغمبران پيشين نيز جاري بوده و حكم الله 

 تفسير:
ُ لَهُ » ن  حَرَجٍ ف يمٰا فرََضَ اللّه بر پيامبر گناهي نيست اگر آنچه خداوند «مٰا کٰانَ عَلىَ الَنَّب ي م 

 نيست، اين حرجي هيچ»)رض( با زينب از ازدواج متعال برايش مباح ساخته استفاده کند،
 «است بودهنيزمعمول  پيشينيان درميان که است الهي سنت

گرفتند، اما خدا نظر آنان را ضحاک گفته است: يهود کثرت ازدواج را بر پيامبر عيب مى
ا م  »مردود معرفى کرد و فرمود:  ينَ خَلوَ   که سنت يعني: قطعاً اين« ن  قبَ لُ سُنَّةَ اَللّه  ف ي الََّذ 

 کرده حلال گذشته هايامتبر پيامبران عليهم السلام و  و غير آن از امر نکاح خداوند متعال
 است. دار و قديميبسيار ريشه بود، سنتي

ى ازدواج حضرت محمد صلىّ اّللّ عليه و سلمّ سنت امام قرطبى گفته است: در مورد توسعه
پيامبران پيشين را مقرر نموده است، مانند حضرت داود که يک صد زن داشته و و روش 

 .(۱۴/۱٩۵صد زن داشت. )تفسير قرطبى سليمان که علاوه بر کنيزان سى
رُ اَللّه  قَدَراً مَق دُوراً » . ناپذير است و برگشت و قطعي يعني: امر خداوند متعال يقيني«: وَ کٰانَ أمَ 

 تأکيد. شود و ذکر )مقدورا( بعد از آن، براي مي پروردگار اطلاق ازلي )قدر( بر اراده

 ِ َ وَكَفىَ باِللَّه ِ وَيخَْشَوْنهَُ وَلََ يَخْشَوْنَ أحََدًا إلَِه اللَّه الهذِينَ يبُلَ ِغوُنَ رِسَالََتِ اللَّه
 ﴾۳۹حَسِيباً﴿

 ترسند و جز الله از کسي نمي کنند و از او ميهاي الهي را ابلاغ مي همان کسانيکه پيام
 (۳٩ترسند. و الله از لحاظ محاسبه با بندگان خود کافي است. )

 تفسير:
ميگويند، ات در باره الهي آيات تبليغ سبببه مردم که آنچه محمد ص! تو نيز به اي پس

 پيروي عليه وسلم به الله صلي الله رسول . البتهباشنداشته  باکي سخنان و از اين نده اهميت
تا روز  بلاغ از ايشان، مقام پس پرداختند، که مهم اين به وجه نيکوترين ازدستور الهي، به

 .است مانده ميراث ايشان امت به قيامت
 رسانده انجام را به ابلاغ تکاليف طور کامل به فقط کسي که استبر آن  دليل کريمه ۀآي

 را به آنان پس« است را بس و خدا حسابرسي»باشد  بشر خالي از ترسدلش  تواند کهمي
 دهد. )تفسير انوار القرآن(. قرار مي چيز مورد محاسبه و در همه درستي
ُ بِكُل ِ  مَا كَانَ  ِ وَخَاتمََ النهبيِ يِنَ وَكَانَ اللَّه دٌ أبَاَ أحََدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّه مُحَمه

 ﴾۴۰شَيْءٍ عَلِيمًا﴿
محمّد پدر هيچ يک از مردان شما نيست بلکه فرستادۀ الله و خاتم پيغمبران است و الله به 

 (۴٠همه چيز داناست. )
 تفسير:

است: در حقيقت محمد پدر هيچ مردى از شما نبود تا آنچه در رابطه با  فرموده  زمخشرى
اش نيز ثابت شود از قبيل شود، در مورد او و پسر خواندهپدر و مادر و پسر ثابت مى 

 .( ۳/۴۳٠حرام بودن صهر و نکاح. )تفسير کشاف 
ن  رَسُولَ اَللّه  وَ خٰاتمََ الَنَّب يينَ » ى او رسالات رين پيامبران است و خدا به وسيلهاما آخ «وَ وَلٰک 

 باشد.که بعد از وي پيامبر ديگري نمي چنانآسمانى را خاتمه داده است، 
ابن عباس)رض( گفته است، ميخواهد بگويد: اگر نبوت را با او خاتمه نميدادم، به او پسرى 

 .( ۶/۳٩۳عطا ميکردم که بعداز او پيامبر بشود.)زاد المسير 
ً وَ » ُ ب کُلّ  شَيءٍ عَل يما تعالي به همه اعمالي که شما انجام ميدهيد داناست، هيچ حق  «کٰانَ اَللّه

 ماند.چيزي از او پنهان نيست و هيچ غايبي از وي پوشيده نمي



 :40 ۀشأن نزول آي
ترمذي از عايشه )رض( روايت کرده است: چون رسول الله صلي الله عليه وسلم با  -868
 ازدواج کرد. مردم او را سرزنش کردند و گفتند: با همسر پسرخود ازدواج کرد.زينب 

....»پس الله تعاليآيۀ   جَال کُم  ن رّ  دٌ أبََا أحََدٍ مّ  ا کَانَ مُحَمَّ از  3207را نازل کرد. )ترمذي « مَّ
داود بن زربقان از داود بن ابوهند از شعبي از عايشه روايت کرده است. اسناد اين حديث 
به دو علت ضعيف است، داود بن زبرقان متروک است، عامر بن شراحيل شبعي از عايشه 

 (.1148زاد المسير « اين حديث غريب است»منقطع است. ترمذي ميگويد: 
 خوانندگان گرامي!
ي او را و بزرگداشت و شکوه پروردگار به وسيله( در باره 44الي  41در آيات متبرکه )

 آيد.اذکار، بحث بعمل مي 
َ ذِكْرًا كَثيِرًا﴿  ﴾۴۱ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا اذْكُرُوا اللَّه

 (۴۱ايد الله را ياد كنيد يادى بسيار.) اى كسانى كه ايمان آورده
 تفسير:

اين مؤمنان راستکار! الله متعال را با ياد کنيد، همواره الله را به ياد داشته باشيد.«:اذ كُرُوا»
شب و روز و در سفر و حضر با تهليل و سپاسگزارى زبان، دل و همه اعضاي وجودتان 

 و تمجيد و ستايش و تقديس، از خدا زياد ياد بکنيد.
 ياد کنيد، همواره الله را به ياد داشته باشيد.«: اذ كُرُوا»

 ﴾۴۲وَسَب ِحُوهُ بكُْرَةً وَأصَِيلًً﴿
 (۴۲دايم صبح و شام به تسبيح و تنزيه ذات پاکش بپردازيد.)و 

 تشريح لغات واصطلاحات :
رَةً »)سبح(: بستاييد.« سَبّ حُوهُ »  .بامدادان، سحرگاهان، صبح هنگام «بكُ 
يلًا »  .شامگاهان، پايان روز «أصَ 

الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ وَكَانَ باِلْمُؤْمِنيِنَ هُوَ الهذِي يصَُل ِي عَلَيْكُمْ وَمَلًَئِكَتهُُ لِيخُْرِجَكُمْ مِنَ 
 ﴾۴۳رَحِيمًا﴿

او ذاتي است كه خود و فرشتگانش به شما درود ميفرستند، تا سرانجام شما را از تاريكي 
 (۴۳.)ها به سوى روشنايى بيرون آورد، و او در حق مؤمنان بسيار مهربان است

 تشريح لغات واصطلاحات :
 .التفات و توجه دارد، رحمت و درود ميفرستد «يصَُلّ ي»

 : 43شأن نزول آيۀ 
َ وَمَلَائ کَتهَُ يصَلُّونَ عَلىَ »عبد بن حميد از مجاهد روايت کرده است: چون آيۀ  -869 إ نَّ اللَّّ
( نازل شد. ابوبکر صديق گفت: اي منجي عالم، خدا هيچ خير و نيکويي 56احزاب: «)النَّب ي

 ساخت. پس اللهرا برتو نازل نميکرد، مگراين که همة مسلمانان را نيز درآن شريک مي 
ي يصَلّ ي عَلَيکُم  وَمَلَائ کَتهُُ » و مرسل از قسم ضعيف است، را نازل کرد )اين مرسل « هُوَ الَّذ 

 تفرد عبد بن حميد به اين روايت نشانة وهن اين است.(.
 ﴾۴۴تحَِيهتهُُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلًَمٌ وَأعََده لَهُمْ أجَْرًا كَرِيمًا﴿

به لقاى او نايل شوند، سلام است، و او براى ايشان پاداشى [ آنان در روزى كه درود ]خاص
 (۴۴.)ارجمند آماده ساخته است

 تفسير:
نَهُ ». درود، درود حيات بخش. کلمه ي ابراز محبت و احترام و اکرام: تحيت او را : «يَل قوَ 

يمًا»ملاقات ميکنند، به ديدار او ميرسند.   با ارزش، گرانبها، قيمتي، نفيس.«: كَر 



 نگهميدارد و در روزي را از آفتها سالم است: الله متعال آنان اين« سلام» معناي قوليبه
 آنان و براي»ميدهد  ها مژدهو هراس از ترس ايمني را به با او ديدار ميکنند، آنان که

 .در بهشت« استکرده  آماده»و نيکو « ارزشمند پاداشي
 !خوانندگان گرامي
 .بحث بعمل آمده است ،آداب اسلاميدر باره برخي از (49الي  45)در آيات متبرکه 

رًا وَنذَِيرًا﴿  ﴾۴۵ياَ أيَُّهَا النهبِيُّ إِنها أرَْسَلْناَكَ شَاهِدًا وَمُبشَ ِ
 (۴۵ما تو را به عنوان گواه و مژده دهنده و بيم دهنده فرستاديم.) اي پيامبر!

 تفسير:
 دکتر مصطفي خرمدل، در تفسير آيۀ مبارکه مي نويسد:مفسر معروف جهان اسلام 

داً » گواهي دهنده به حق. يعني وجود مبارک پيغمبر، با اوصاف و اخلاق زيبايش،  «:شَاه 
هاي سازنده مکتوب در قرآن و منظور در افعال واقوالش، گواه بر حقاّنيت و ارائه برنامه

گونه که هر مکتب آسماني اسلام است. گواه بر احوال و اعمال امت اسلامي است، همان
ويش است، و جملگي پيغمبران چنين گواهي و شهادتي را پيغمبري شاهد و گواه بر امت خ

 (.41نساء آيه   :در روز قيامت اداء خواهند فرمود )ملاحظه شود سورۀ
راً » يراً » مژده دهنده مؤمنان به بهشت و سعادت سرمدي. «:مُبَشّ  بيم دهنده کافران به  «:نَذ 

 دوزخ و عذاب ابدي.
 علي بهالله صلي الله عليه وسلم  شد، رسول نازل آيه اينچون  که است آمده شريف در حديث

 بودند ـ چنين کرده يمن سوي به را مأمور عزيمت قبلاً آنان و معاذ )رضي الله عنهما( که
 زيرا بر من نگيريد بگيريد و سخت نيفگنيد، آسان دهيد و نفرت بشارتبرويد؛ »فرمودند: 

كَ »است: شده  نازل فرماني چنين أيَُّهَا ٱلنَّب يُّ إ نَّآ أرَسَلنَٰ  [«.45]الْحزاب: « يَٰ
ِ بإِِذْنهِِ وَسِرَاجًا مُنيِرًا﴿  ﴾۴۶وَدَاعِياً إلِىَ اللَّه

 (۴۶به حکم او قرار داديم، و چراغي روشني بخش.)و تو را دعوت كننده به سوي الله 
 تفسير:
آور شد که پيامبر در جامعه، بمثابه چراغ هدايتى است كه نور آن سبب رشد، حركت بايد ياد 

 است. و تشخيص
به عنوان دعوتگري مبعوث در آيۀ متذکره پروردگار با عظمت ما ميفرمايد: اي محمد! تورا 

نمود تا مردم را به سوي توحيد، رهايي از شرک واخلاص عبادت براي الله متعال دعوت 
 نمايي.

کثير ميفرمايد: يعنى اى محمد! تو در درخشش و فروغ مانند آفتاب ميباشى که جز دشمن  ابن
 .( ۳/١٠٢کند. )تفسير ابن کثير سرسخت هيچ کس آن را انکار نمى

طور که به زمخشرى ميفرمايد: الله تعالي او را به چراغى پرفروغ تشبيه کرده است، همان
ى آن راهياب ميشوند، ردد و مردم به وسيلهى چراغ پرفروغ شب تاريک روشن ميگوسيله
ى او تاريکى شرک را روشن و متجلى کرده است. )تفسير طور هم الله به وسيلههمان 

 .( ۳/۴۳٢الکشاف 
الله تعالي او را به پنج صفت موصوف کرده است که تمام آنها کمال و جمال اند و تمجيد و 

ه است: حضرت محمد صل ى اَللّ  عليه و سل م شکوه پيامبر را ميرسانند و در آخر آنها آورد
ى او تاريکى گمراهى را متلاشى کرده است. همانند چراغى پرفروغ است که خدا به وسيله

 .تأليف محمد علي صابوني( :تفسير صفوة التفاسير)
وظيفه ورسالت انبيا همانا دعوت مردم به سوي وحدانيت الهي است، وبايد گفت که: موافقيت 

 ا ء به کمک وإذن الهي مي باشد.دعوت انبي
ِ فضَْلًً كَبِيرًا رِ الْمُؤْمِنِينَ بأِنَه لهَُمْ مِنَ اللَّه  ﴾۴۷﴿ وَبشَ ِ

به مؤمنان بشارت ده كه براي آنها از سوي الله فضل و پاداش بزرگي و )اي پيغمبر!( 
 (۴٧است.)

 تشريح لغات واصطلاحات :
 بخشد خير و نعمت فراوان. يعني الله تعالي آن قدر از فضل خود به مؤمنان مي «:فَضْلاً كَبِيراً »



ها. زند يعني برتري است بر ساير مل ت  که موازنه ميان عمل و پاداش را به کل ي به هم مي
ترجمه معاني »تفسير نور: (. )17/، سجده160/، انعام261/بقره :)ملاحظه شود سورۀ هاي

 رمدل(.دکتر مصطفي خ« قرآن
 :47شأن نزول آيۀ 

لِيغْفِرَ »ابن جرير از عکرمه و حسن بصري روايت کرده است: چون خداي بزرگ آيۀ  -870
رَ... )فتح:  ُ مَا تقََد مَ مِن ذنَبِکَ وَمَا تأَخَ  را نازل کرد. گروهي از مسلمانان گفتند: (« 2لکََ اَللّ 

چه ميکند. باما چه خواهد کرد؟ پس خدا آيۀ مبارکت باد اي رسول الله! دانستيم که خدا با تو 
رِ الْمُؤْمِنِينَ بِأنَ  »و در سورة احزاب آيۀ (:« 5لِيدْخِلَ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَن اتٍ )فتح: » وَبَش ِ

ِ فَضْلاً کَبيِراً  نَ اَللّ   را نازل کرد.« ﴾47﴿لهَُم م ِ
روايت کرده است: چون آيۀ وَمَا أدَْرِي مَا از ربيع بن انس « دلائل النبوة»بيهقي در  -871

ُ مَا تقََد مَ مِن ذنَبِکَ »( نازل شد. و بعد از آن نيز آية 9يفْعَلُ بِي وَلَا بِکُمْ )احقاف:  لِيغْفِرَ لکََ اَللّ 
رَ )فتح:  نازل گرديد. گفتند: اي رسول خدا! به خوبي آگاه شديم که (« 2وَمَا تأَخَ 

ميکند، پس براي ما چه پاداش خواهد داد؟ در اين خصوص آية  پروردگار)باخود تو چه
ِ فَضْلاً کَبِيراً » نَ اَللّ  رِ الْمُؤْمِنِينَ بِأنَ  لهَُم م ِ نازل شد. ميگويد: منظور از فضل کبير « ﴾47﴿وَبَش ِ

 بهشت است.
ِ وَكِيلًً﴿وَلََ تطُِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُناَفِقِينَ وَدَعْ أذََاهُمْ وَتوََكهلْ عَلىَ  ِ وَكَفىَ باِللَّه  ﴾۴۸اللَّه

و از کافران و منافقان اطاعت مکن و اذيت و آزارشان را اعتبار مده )و استقامت داشته 
 (۴٨و همين بس كه خدا حامي و مدافع )تو( باشد.)باش( و بر الله توکل کن 

 تفسير :
«... ع  رها کن. مراد از رهائي  «:دَع  » مخاطب پيغمبر و مراد پيروان او است. «:لا تطُ 

 اعتنائي و ناچيز شمردن است.در اينجا بي
اي پيامبر! در ترک چيزي از امور دعوت، از سخن کافران و منافقان پيروي مکن، از 
آزار و اذيت آنان صرف نظر نما و اين اذيت و آزار، تو را به ترک امور دعوت باعث 

تعالي ترا  باش و امور را به او بسپار؛ زيرا حقنشود. به الله متعال توکّل و اعتماد داشته 
از امور ترس آور بسنده است و در برابر دشمنان ياور توست. بنابر اين در همه امور و 

 همه کارها به او توکّل کن.
دهد که توکل و تکيه کردن به خدا امرى است بس صاوى گفته است: اين آيه نشان مى 
 هاى دنيا و دينش او را بس است.در تمام خواسته بزرگ، پس هر کس به خدا تکيه کند

 .(.۳/۲٨۲)صاوى « حاشية الصاوي على تفسير الجلالين في التفسير القرآن الکريم»
كُمْ ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا إذَِا نَكَحْتمُُ الْمُؤْمِناَتِ ثمُه طَلهقْتمُُوهُنه مِنْ قبَْلِ أنَْ تمََسُّوهُنه فمََا لَ 

حُوهُنه سَرَاحًا جَمِيلًً﴿عَلَيْ   ﴾۴۹هِنه مِنْ عِدهةٍ تعَْتدَُّونَهَا فمََت ِعوُهُنه وَسَر ِ
! چون با زنان مؤمن ازدواج کرديد باز پيش از آنکه با آنان ايد اي كساني كه ايمان آورده

اي نيست که آن را بشماريد، آميزش کنيد طلاق شان داديد ديگر شما را بر اين زنان عدّه
 (۴٩اي آنها را رها كنيد.) و به طرز شايستهس ايشان راازهديه مناسب بهره مند سازيد پ

 تفسير:
نٰات  » م  تمُُ الَ مُؤ  ينَ آمَنوُا إ ذٰا نَکَح  اي مؤمنان! آنگاه که عقد نکاح را بازنان بستيد  «:يٰا أيَهَا الََّذ 

نَات  »اما با هم نزديکي نکرديد هدف ازآن نکاح است  م  زنان مؤمنه. اين تعبير زنان «: ال مُؤ 
 گر اغلبيت است.کتابيه راخارج نميسازد و تنها بيان

هاى زکنايهواين يکى امراد از مسّ، جماع يعني نزديکي زناشوئي است. «: أنَ تمََسُّوهُنَّ »
مشهور زبان عربى است، ويکى ازاساليب زيباى قرآن عظيم الشأن بشمار ميرود؛ زيرا 

 قرآن ازاستعمال کلمات قبيح وزشت خود دارى ميکند.
از مصدر اعتداد، به معني حساب نگاه داشتن، مراد اين است که اگر طلاق «: تعَ تدَُّونَهَا»

زم نيست. از اين حکم، زن  که شوهرشان وفات قبل از دخول واقع شود، نگهداشتن عدّه لا
«: فَمَتّ عوُهُنَّ »نموده مستثني است و بايد چهار ماه و ده روز عدّه نگهدارد )تفسير قاسمي(. 

/  شود )سورۀ: بقرهاي تعيين شده، نصف آن پرداخت مي مراد اين است که اگر مهريه



 شود )سورۀ: بقرهمناسب داده مي اي معين نشده است، حق متاع و هديه( و اگر مهريه237
 (.236آيه 
يلاً » حُوهُنَّ سَرٰاحاً جَم  ى نيکو و بدون ضرر و آزار و پايمال کردن حقوق و به شيوه«: وَ سَرّ 

 .(۲۲/۱۴آنان، آنها را آزاد کنيد.)طبرى 
ى پسنديده، ى نيکو و آزاد کردن به شيوهابو حيان فرموده  است: سراح جميل يعنى گفته

 .( ٧/٠۴۲البحر : آزار و منع کردن حقى ازاو. )البحر المحيط في التفسير القرآن بدون
صحيحه  ها، خلوتومالکي درنزد احناف بايد گفت که در اين حکم همه فقها اجماع دارند:

امر  بر اين مردان، دال به عده شمارشدادن  . نسبتاست خود مانند جماع نيز در حکم
و  کرده محاسبه آن را در قبال شانمطلقه زنانو آنانند که  است مردان حق عده که است

و  نزديکي با آنان هنوز مردان که ايمطلقه ن! زناگردانند. آريمي ملزم آنها را بدان
 رحم پاکي شناخت براي هستند زيرا عده مستثني شمردن عده اند، از حکمنکرده مجامعت

 تا استبراء رحم نگرفته صورت مورد مقاربتي و در اين مرد استبراءاست نطفه از آب زن
شان طلاق از مقاربت قبل که ايمطلقه زنان يعني: به« بدهيد متعه آنان به پس»بگيرد  انجام
 بدهيد. ايد، متعهداده

 که است است: يا اين دو حالتشود، داراي مي داده طلاق از جماع قبل که بنابر اين، زني
 و در است خويش مهر معين سزاوار نصف صورت در آن شده، که مشخص برايش مهري
 نشده معين مهري برايش ميباشد.يا اينکه سنت بلکه نه او واجب به متعه حال، دادن اين

 متعه باشد و دادنمي متعه سزاوار دريافت کريمه آيه صورت، بر اساس در اين است، که
اي مطلقه ر زنه به متعه اما در نزد شافعي، دادن ها ـ واجبـ در نزد حنبليها وحنفي برايش
زيرا او سزاوار  شده معين مهري آن براي که از جماعي قبل مطلقه ميباشد، جز براي واجب
 درگذشته شوهرش که. اما زني است مستحب برايش متعه ميباشد و دادن مهر خويش نصف

 جماع همچون ويشخ در حکموي  مرد، مرگ از جماع است: اگر شوهر بعد از عقد و قبل
را رها کنيد  و آنان»بشمارد.  روز عده و ده فقها ـ بايد چهار ماه اجماع ـ به و زنش است
 از منازلتان دهيد که اجازه مطلقه زنان به نيک ايشيوه يعني: به« نيک رها کردني به

 نداريد. شمردن عده حق ا برآنانبودند ـ زيرا شم وارد شده آن به بروند ـ چنانچه بيرون
 خوانندگان گرامي!

در آيات قبلی از ازدواج و احکام آن ميان زنان و مردان مؤمن به بحث گرفته شد . اينک 
( در مورد ويژگيهای ازدواج و چگونگی رفتار پيامبرصلی  52الی  50در ايات متبرکه ) 

و اگر زنی داوطلبانه و بدون گرفتن  الله عليه وسلم  با ازواج اش اشاره بعمل می آورد 
مهريه از پيامبر درخواست ازدواج کند؛ می دانيم که اين حکم فقط به او اختصاص دارد و 

 بس.
ا أفَاَ تيِ آتيَْتَ أجُُورَهُنه وَمَا مَلَكَتْ يمَِينكَُ مِمه ءَ يا أيَهَا النهبيُِّ إِنها أحَْللَْناَ لكََ أزَْوَاجَكَ اللًه

ُ عَ  تِي هَاجَرْنَ مَعكََ اللَّه اتكَِ وَبَناَتِ خَالِكَ وَبَناَتِ خَالََتكَِ اللًه كَ وَبَناَتِ عَمه لَيْكَ وَبَناَتِ عَم ِ
ِ إنِْ أرََادَ النهبيُِّ أنَْ يسَْتنَْكِحَهَا خَالِصَةً لكََ مِنْ  وَامْرَأةًَ مُؤْمِنةًَ إنِْ وَهَبتَْ نَفْسَهَا لِلنهبيِ 

قدَْ عَلِمْناَ مَا فرََضْناَ عَليَْهِمْ فيِ أزَْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أيَْمَانهُُمْ لِكَيْلًَ  دُونِ الْمُؤْمِنِينَ 
ُ غَفوُرًا رَحِيمًا﴿  ﴾۵۰يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّه

، و همچنين کنيزاني اي پيامبر! برايت حلال کرديم آن همسرانت را که مهرشان را داده اي
هايت و دختران را که الله در جنگ بهره تو ساخته است، و دختران عمويت و دختران عمه

هايت که با تو هجرت کرده اند، و زن مؤمني که خويشتن را به ماماهايت و دختران خاله
پيغمبر ببخشد )و( اگر پيغمبر بخواهد که او را به زني گيرد که مخصوص توست نه ديگر 

ايم ؤمنان، به راستي دانستيم آنچه را که بر آنان درباره زنانشان و کنيزان شان مقرر کردهم
 (۵٠تا بر تو هيچ حرج و تنگي نباشد و الله آمرزنده مهربان است.)

 



 تشريح لغات واصطلاحات:
لَل نَا»  پرداخت کردي، دادي.«: آتيَ تَ »حلال کرديم، روا نموديم. : «أحَ 

(، 5(، )سوره مائده آيه 25و 24هايشان، أجور جمع اجر)سوره نساءآيات اجورهن: مهريه 
ينكَُ (.»10)سوره ممتحنه آيه  آن چه دست تو مالک آن شد از کنيزان )سوره  «مَا مَلكََت  يَم 

ُ عَلَي كَ (. »28روم  الله به تو غنيمت داد، خدا دستاورد جنگي را نصيب تو کرد. «: أفََاءَ اللَّّ
نَ »خواهران پدر.  عمات: جمع عمه،  زنان مهاجرت کردند.«: هَاجَر 

وهبت نفسها للنبي: مهريه ي خود را به پيامبر بخشيد، خود را به پيامبر هبه 
حَهَا»کرد. تنَ ك  مخصوص توست، ويژه : «خَال صَةً لَكَ »او را به همسري خود در آورد. : «يَس 

ن ينَ »ي توست. م  ن  دُون  ال مُؤ  ان، براي ديگر مؤمنان نيست، حق نه براي ساير مؤمن: «م 
 تا اين که نباشد.: «ل كَي لَا يَكُونَ »مؤمنان ديگر نيست. لكي: تا اين که. 

ي هر کدام از زنان پيامبر دوازده أوقيه و نيم، معادل پانصد درهم نقره يادداشت: مهريه
 بوده است. )تفسير فرقان(

 :تفسير
با  پيامبرش ازدواج را که از زناني گروهچهار پروردگار با عظمت در آين آيه مبارکه: 

وٰاجَکَ الَلاهت ي »گردانيده، به بيان گرفته است:  را مباحآنان  لَل نٰا لکََ أزَ  يٰا أيَهَا الَنَّب ي إ نها أحَ 
اى پيامبر! به منظور گشايش و آسان کردن تبليغ دعوت، ما انواع زنان را « آتيَتَ أجُُورَهُنَّ 
ايم. از جمله زنانى را برايت مباح کرديم که آنها را در مقابل مهرى رار دادهبرايت مباح ق

و هم اکنون تحت نکاح تو قراردارند.)اين يکى از دو نظر  معين به عقد خود درآورده
مفسران است. و نظر ديگر اين که منظور تمام زنان ميباشد. خداى متعال براى پيامبر 

ده است اگر مهر هر زنى را پرداخت کند ميتواند با او ازدواج صلىّ اّللّ عليه و سلمّ مباح کر
تر است. و قرطبى با استدلال به حديث حضرت عايشه رضى کند و اين نظر از اولى وسيع

تا خدا زنان را براى پيامبر حلال نکرد، از دنيا »اّللّ عنها آن را پذيرفته است که ميفرمايد: 
 .( ۱۴/۲٠٧)تفسير قرطبى « نرفت
و »اند: شده ساخته الله صلي الله عليه وسلم حلال رسول براي که از زناني دوم گروهاما 
و توبخشيده  ء بهفي خدا از طريق را که کساني»پيامبر!  برتو اي است کرده حلال« نيز

کنيز  . البتهو جويريه اند، مانند صفيهشده گرفته و با قهر و غلبه« تو هستند يمين ملک
 بود. الله صلي الله عليه وسلم حلال رسول نيز براي و مانند آن شده يا بخشش شده خريداري

 دختران کرديم و نيز حلال»اند:  شده ساخته الله حلال رسول براي که از زناني سوم گروه
 با تو مهاجرترا که  تهايخاله و دختران اتخاله  و دختران هايتعمه و دختران عمويت
 کني خواهي، خواستگاريمي را که از اينان هرکس که است تو حلال براي پس« اندکرده
 نيستند. اند، بر تو حلالنکرده هجرت که گروه از اين اما کساني درآوري خويش نکاح و به
اين »ي الله عليه وسلم بود، ميگويد: الله صل دختر کاکاي رسول که دختر ابو طالب هاني ام

ازدواج  الله صلي الله عليه وسلم خواستند تا با من شد زيرا رسول نازل من درباره از آيه قسمت
 «.بودم نکرده هجرت من شدند چرا که نهي با من از ازدواج نمايند ولي

 قريشي هستند زيرا مردان قريش م زنانپيامبر صلي الله عليه وسل عمو و عمه مراد از دختران
ميشوند.  گفته ايشان دور ـ عموهاي باشند و چه پيامبر صلي الله عليه وسلم نزديک به ـ چه

اند. زهره بني دخترانپيامبر صلي الله عليه وسلم  هايها و دختر داييمراد از دختر خاله
پيامبر صلي الله عليه وسلم بودند  در نکاح زن قريشي، شش از زنانکه  شويميادآور مي 
 نبود. ايشان در نکاح زني هيچ زهرهاما از بني

 بر  کرديمنيز حلال « و»اند: شده ساخته الله حلال رسول براي که از زناني چهارم گروه
مهر  بدون طلبانهداو« پيامبر ببخشد خود را به که مؤمني زن»پيامبر صلي الله عليه وسلم 

پيامبرصلي الله  که يعني: در صورتي« گيرد زني پيامبر بخواهد او را به که در صورتي»



 بهره و مالک گردانيده خويش مهر، او را منکوحه بدون بخشش عليه وسلم بخواهد تا با اين
امبر صلي الله عليه وسلم پي خود را به که غير مؤمني شود. اما زنان از وي جنسيبرداري 

پيامبرصلي الله  براي اند، نکاحشانبخشيده ايشان خود را به که اين صرفبخشند، بهمي
دختر  غزيه شريک ام از آيه، درباره بخش اين که است . گفتنينيستعليه وسلم حلال 
 کرد. لم پيشکشالله صلي الله عليه وس رسول خودرا به شد که جابر)رض( نازل

 و براي« ديگر مؤمنان نه توست مخصوص»مهر:  بدون بخشش از روي ازدواج اين البته
صلي الله  اکرم رسول ، از خصوصيات«بخشش»لفظ  به ! ازدواج. آريجايز نيست ديگران

 مهر و ولي ند بدونو فقط پيامبر صلي الله عليه وسلم ميتوانست ساير مؤمنان نه عليه وسلم است
غير  مردي مهر به خود را بدون زني گيرند. اما چنانچه نکاح را به زناني و شاهدان، چنين

 نامند( مهر مثلمي« مفوضه»را اصطلاحا  آن بخشيد)کهالله صلي الله عليه وسلم  از رسول
الله صلي الله عليه  رسول هکميگردد، چنان مرد، واجب يا مرگ مرد با مقاربت بر آن وي

و مالکي  نظر احناف اين را صادر کردند. البته حکم همين دختر واشق وسلم در مورد بروع
 .هاست

 ببخشد. کسيرابه خويشنفس  کهنيست حلال زن ، برايءاما از نظر جمهور فقها
 رسولکه اند و زنانييه وسلم بخشيدهپيامبر صلي الله عل خود را به که ؛ زنانيشويميادآور مي

صلي الله عليه  حضرت آن اند اما نکاحکرده خواستگاري از آنانالله صلي الله عليه وسلم 
محمد صلي الله  آنحضرت زن اند. همچنين نه است، در مجموعنگرفته  انجاموسلم با ايشان 

 تعداد ايشان اند،کهنکرده عروسي ولي کرده نکاحبا آنها  اند کهبوده زناني عليه وسلم داراي
 .است تن نيز مجموعاً ده

پيامبر صلي الله عليه در نکاح  ايشدهبخشيده  زن ـ هيچ )رض( گفتهعباسابن  کهو چنان 
صلي الله  حضرت آن نکاحۀ رفت، نيز در حبال ذکر وي که شريک و ام است وسلم نبوده

سعد کردند. ابن سکوت بخشيد، ايشان ايشان او خود را به کهاز آن وسلم نبود و پسعليه 
را زنان، کسي گروه الله صلي الله عليه وسلم از اين رسول که ايمنشنيده»است: کرده روايت

 «.باشند خود پذيرفته ازدواج به
 و حقوق از احکام ايمرا مقرر داشته آنچه يعني:« ايمکرده را فرض آنچه دانستيم راستيبه»
؛ مانند مهر، شهود آن از شرايط عقد وحقوق« شانزنان  در حق» يعني: بر مؤمنان« برآنان»

 که رواست بر ايشان و نه روا نيست شروط بر مؤمنان اين به وارد کردن اخلال و غيره، که
 از مختصات انتخاب دايره کردنو وسيع  داشتگراميوان عنبه خداوند متعال که در آنچه
! جز با مهر و مؤمنان اقتدا کنند. لذا اي ايشان صلي الله عليه وسلم گردانيده، به خويش رسول

مقرر  را که آنچه نيز دانستيم« و»نيفزاييد  منکوحه نکنيد و بر چهار زن ازدواج شهود و ولي
اسير  که از کنيزاني« استشده آن مالک هايشانيمين  که آنچه»در مورد  مؤمنانبر  ايمداشته
 با مسلمانان که جايز نيست، يا کساني اسيرگرفتنشان که از کساني جايز است، نه شانگرفتن

 دارند. عهد وپيماني
 مانند کنيز کتابي، برخلافاست،  حلال خويش بر مالک باشد که کنيز بايد از کساني همچنين

 .روا نيست بر مالک آنان نکاح که پرستو بت کنيز مجوسي
 وي رحم پاکي شود. يعني حيض، استبراء رحم يک از نکاح، با گذراندن بايد کنيز قبل چنانکه
 گردد. مسلم ديگران از نطفه

ها را در مورد حلال  عليه وسلم! دايرهپيامبر صلي الله يعني: اي« نباشد حرجي تا بر تو هيچ»
 بيشتر مقصر هستي زنان در گرفتن که نشوي امر دلتنگ تا از اين گردانيديم بر تو وسيع زنان
 دشوار است، مهربان پرهيز از آن که بر آنچه است آمرزنده« است مهربان و الله آمرزنده»

 و محظور قرار دارند. حرج در مظان که در اموري حتابا دايره ساختن؛ با وسيعاست
  صلي الله عليه وسلم همه پيامبر اکرم خصوصيت اين مناسبت به و قرطبي العربيابن

 در آنها  با ايشان و احدي صلي الله عليه وسلم است حضرت آن مخصوصرا که  چيزهايي
 الله  بر رسول اند زيرا چيزهاييـ ذکر کرده و اباحت فرض، تحريم در ميدانندارد ـ  مشارکت



 بر ايشان چيزهايي کهنگرديد چنان فرض بر غير ايشان بود که صلي الله عليه وسلم فرض
 تفسير انوار القرآن(. )نيست يا مباح حرام بر غير ايشان شد که گردانيدهيا مباح  حرام

 :51 – 50شأن نزول آيات 
ترمذي به قسم حسن و حاکم به نحو صحيح از طريق سدي از ابوصالح از ابن عباس  -872

از ام هاني )فاخته دختر ابوطالب.( روايت کرده اند: رسول الله از من خواستگاري کرد، 
 ومن ازآن بزرگوار معذرت خواستم، عذرم را پذيرفت.

ت ي آتَ »پس الله  وَاجَکَ اللاَّ لَل نَا لکََ أزَ  ُ عَليَکَ إ نَّا أحَ  ا أفََاء اللَّّ مَّ ينکَُ م  يتَ أجُُورَهُنَّ وَمَا مَلکََت  يم 
نَ مَعکََ  ت ي هَاجَر  ات کَ وَبَنَات  خَال کَ وَبنََات  خَالَات کَ اللاَّ کَ وَبَنَات  عَمَّ را نازل «وَبَنَات  عَمّ 

مشروع کرد. چون مهاجرت نکرده بودم قرآن پاک ازدواج پيامبر اکرم را با من مجاز و 
 نشمرد.
ابن ابوحاتم از طريق اسماعيل بن ابوخالد از ابوصالح از ام هاني)رض( روايت  -873

کرده است: رسول الله خواست با من ازدواج کند، چون من هجرت نکرده بودم خدا آن 
ات کَ وَبَ »بزرگوار را از ازدواج با من نهي کرد. و در باره  کَ وَبَنَات  عَمَّ نَات  من وَبَنَات  عَمّ 

نَ مَعکََ  ت ي هَاجَر   نازل شد.«خَال کَ وَبَنَات  خَالَات کَ اللاَّ
نَةً تا آخر آيه»ابن سعد از عکرمه روايت کرده است: اين گفتة الله  -874 م  ؤ  رَأةًَ مُّ در «وَام 

 خصوص ام شريک دوسيه نازل گرديده است.
يک غزيه دختر جابر ابن سعد از منير بن عبدالله دوسي روايت کرده است: ام شر -875

بن حکيم دوسيه از وجاهت و جمال برخوردار بود و از رسول الله صلي الله عليه وسلم 
 تقاضا کرد که با او ازدواج کند، آن بزرگوار هم پذيرفت.

عايشه گفت: در زني که خود را به مرد ببخشد خير نيست. ام شريک گفت: من همانم. خدا 
نَةً إ ن وَهَبَت  نَف سَهَا »ياد کرد و فرمود: ام شريک را در کتاب عزيز مؤمنه  م  ؤ  رَأةًَ مُّ وَام 

چون اين آيه نازل گرديد، عايشه خطاب به پيامبرگرامي گفت: پروردگار همه آمال «ل لنَّب ي
 و آرزوهايت رابه سرعت برآورده ميسازد.

ناني بخاري و مسلم از عايشه)رض( روايت کرده اند: ]خوله بنت حکيم از جمله ز -876
کند که خود را به بود که خود را به رسول الله بخشيدند پس[ عايشه گفت: آيا زن شرم نمي

ي مَن تشََاء...»بخشد، براي همين خداي عزوجل آيه  مرد مي ج  را نازل کرد. پس عايشه «ترُ 
 کند.بينم که خدايت به خوشنودي تو مبادرت ميبه پيامبر اکرم گفت: مي
، واحدي 6367، ابن حبان 54/  6، نسائي 1464، مسلم 4788)صحيح است، بخاري 

« تفسير شوکاني»همه از عايشه روايت کرده اند.ملاحظه شود:  436/  2و حاکم  704
2149.) 
ابن سعد از ابو رزين روايت کرده است: رسول الله صلي الله عليه وسلم قصد کرد  -877

د پيامبر صلي الله عليه وسلم )را ها خبر شدنبرخي از زنان خود را طلاق دهد. چون آن
صاحب اختيار دانستند و حقوق خود را به او بخشيدند و اجازه دادند، هرکه را خواسته باشد 

ت ي آتيَتَ أجُُورَهُنَّ »بر ديگري ترجيح بدهد. پس خداي بزرگ آيه  وَاجَکَ اللاَّ لَل نَا لکََ أزَ  إ نَّا أحَ 
ا أفََا مَّ ينکَُ م  ات کَ وَبنََات  خَال کَ وَبنََات  وَمَا مَلکََت  يم  کَ وَبنََات  عَمَّ ُ عَليَکَ وَبنََات  عَمّ  ء اللَّّ

تَ  نَةً إ ن وَهَبَت  نَف سَهَا ل لنَّب ي إ ن  أرََادَ النَّب ي أنَ يس  م  ؤ  رَأةًَ مُّ نَ مَعکََ وَام  ت ي هَاجَر  حَهَا خَالَات کَ اللاَّ نک 
ن   م  ن دُون  ال مُؤ  م  وَمَا مَلکََت  أيَمَانهُُم  ل کَيلَا خَال صَةً لَّکَ م  ه  وَاج  م  ف ي أزَ  نَا عَليَه  نَا مَا فرََض  ينَ قَد  عَل م 

 ً يما ح  ُ غَفوُراً رَّ ن هُنَّ را تا آخر نازل کرد. ﴾۵٠﴿يکُونَ عَلَيکَ حَرَجٌ وَکَانَ اللَّّ ي مَن تشََاء م  ج  « ترُ 
ز منصور از ابو رزين ا 28572و  28569و  28567، طبري 158/  8)ابن سعد 

 روايت کرده اند.(
نْ عَزَلْتَ فلًََ جُناَحَ  ترُْجِي مَنْ تشََاءُ مِنْهُنه وَتؤُْوِي إلَِيْكَ مَنْ تشََاءُ وَمَنِ ابْتغََيْتَ مِمه

ُ يَعْلمَُ مَا عَلَيْكَ ذَلِكَ أدَْنىَ أنَْ تقَرَه أعَْينُهُُنه وَلََ يَحْزَنه وَيَرْضَيْنَ بمَِا آتيَْتهَُنه  كُلُّهُنه وَاللَّه
ُ عَلِيمًا حَلِيمًا﴿  ﴾۵۱فِي قلُوُبِكُمْ وَكَانَ اللَّه

 خواهي نزد خود خواهي به تاخير انداز و هر کدام را مي نوبت هريک از زنان را که مي



جاي ده، و اگر زني از آنانکه )از او( کناره گرفته اي باز بجويي بر تو گناهي نيست، اين 
شان به آنچه به شان روشن گردد و اندوهگين نشوند و همگير است به آنکه چشماننزديکت

داند و الله داناي بردبار  هاي شماست ميدهي خشنود گردند و الله آنچه را که در دلايشان مي
 (۵۱است.)

 تشريح لغات و اصطلاحات:
ي» ج  ي»)رجو(: به تأخير مياندازي. « ترُ  و  خواستي، : «اب تغَيَ تَ »اوى(: جا ميدهي. )«تؤُ 

 اي.کردهدورکرده اي، به دور داشته اي، ترک : «عَزَل تَ »طلب نمودي. 
نىَ» زَنَّ »که روشن گردد، که خوشحال شود. : «أنَ  تقَرََّ »نزديک تر. : «أدَ  محزون : «لَا يَح 

ضَي نَ »نشوند، دلتنگ نگردند.  من خشنود شوند. ]اين دو فعل جمع مؤنث غايب اند.[ «: يرَ 
 بعد: پس از اين زنان.

 تفسير :
الله صلي الله  بر رسول همسران ميان نوبت و شب تقسيم آيه، مراعات اين از نزول قبل

و اختيار  برداشتايشان  را از ذمه وجوب شد و اين نازل آيه بود تا اين عليه وسلم واجب
 کساني الله صلي الله عليه وسلم ميان رسول تهگرديد. الب محول خود ايشان به بارهدر اين 

 را رعايت مساوات ميساختند، در نوبت خود نزديک را به آنان که از همسرانشان
ميخواستند، در هر مقدار که  انداختند، بهتأخير مي  به که را هم از آنان ميکردند و کساني

 ميدادند. سهم آنان به نوبت
حيا  زن آيا يک»ميگفت:  زنانه و رشک عائشه)رض( از سر غيرت که استده ش روايت

فرمود.  را نازل آيه خداوند متعال اين بود که همان«. ميبخشد؟ کسي خود را به نميکند که
 يسارع ربک أري»)رض( به پيامبر صلي الله عليه وسلم گفت: حضرت بي بي عائشه آنگاه
 شما شتاب خواسته پروردگار شما در برآوردن که بينممي الله! من رسول هواک: يا في
 دارد. شما لطف در حق همه يعني: اين« کندمي
« بر تو نيست گناهي اي، باز بجويي، هيچگرفته از او کناره را که از آنان و اگر زني»

اي، کنار گذاشتهشب  نوبت از تقسيم هرا ک از کساني تا زني باشيخواسته  يعني: چنانچه
 توانيمي  حرجي هيچو بي  تو نيست فرا روي مانعي سازي، هيچ خود نزديک مجدداً به

 به که اختياري يعني: اين« شود روشن شانچشمان آنکه به نزديکتر است اين» کني چنين
 نزديکتر است و رضايشان خشنودي ايم، بهداده با زنانت و معاشرت تو در امر صحبت

از  زنانه و غيرت است، رشک شده تو داده اختيار از نزد ما به اين بدانند که زيرا وقتي
 گيرد.مي آرامشان و دلها و ديدگان بربسته رخت آنان
امر،  تو در اين هاختيار ببا وجود تفويض  اگر بدانند که»ميگويد:  آن کثير در معني ابن

 شده و شادمان خوشحال سخت کارتاين ميدهي، به سهمي آنان به و نوبت در تقسيم باز هم
 که از اين« نشوند اندوهگين» صورت در اين« و«. »ميکنند يقين و انصافت عدل و به

 به شانهمگي» ورتص درآن« و» دهي مي ديگر ترجيح را بر بعضي ازآنان چرا بعضي
 در واپس خود و چه سويبه  دادنشانوجاي  ساختن در نزديک چه« ايداده آنان به آنچه

يعني: « خدا ميداند هاي شماستدر دل خشنود گردند. و آنچه» شانو کنار گذاشتن داشتن 
 وگرايش در مورد زنان ا کهر داريد و از جمله، آنچه مي پنهان در نهاد خويش را که هرچه
 و عمل بايد در نيت ميداند پس تعالي داريد، حق مي پنهان از آنان بعضي سويبه قلبي

 آن لذا سزاوار به« بردبار است و خدا داناي»باشيد  او را مد نظر داشته خويش، رضاي
 گردد. عملي هايشپروا شود و فرمان از وي که است
الله صلي الله  رسول که فرمود: با آن که است )رض( آمدهعائشه روايت به شريف ديثدر ح

ميکردند:  مناجاتحال، چنين  با اين کردند وليمي و عدالت خود تقسيم زنان عليه وسلم درميان
زاد ابو داوود يعني: القلب: « »ولا املک فيما تملک فيما املک، فلا تلمني هذا فعلي اللهم»

 هستي آن تو مالک که مرا در آنچه پسهستم  آن مالک که در آنچه است کار من بارخدايا! اين



الله صلي الله عليه  افزايد: مراد رسولابو داوود مي «. نکن نيستم، سرزنش آن مالک و من
 بعضي به بود که بيشتري قلبي و محبت نيستند، گرايش آن مالک ايشان که از آنچهوسلم 

 داشتند. از همسرانشان
الله صلي  است: از رسول )رض( آمدهعاصعمرو بن  يتروا به شريف در حديث همچنين

. ؟ فرمودند: عائشهنزد شما محبوبتر است از مردم کسي چه که الله عليه وسلم پرسيدم
؟ فرمودند: عمر بن کسي چه . باز گفتم: بعداز وي؟ فرمودند: پدرويبازپرسيدم: ازمردان

 «.ند... وچند مرد ديگر را نيز برشمردخطاب
لَ بِهِنه مِنْ أزَْوَاجٍ وَلَوْ أعَْجَبكََ حُسْنهُُنه إِلَه مَا  لََ يَحِلُّ لكََ الن سَِاءُ مِنْ بَعْدُ وَلََ أنَْ تبَدَه

ُ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ رَقيِباً﴿  ﴾۵۲مَلَكَتْ يمَِينكَُ وَكَانَ اللَّه
يست که زنان ديگر را بعد از اين ديگر گرفتن زنان براي تو حلال نيست و برايت حلال ن

، به استثناي کنيزاني که در ملک تو زيبايي آنان تو را خوش آيدجايگزين آنها کني هرچند 
 (۵۲هستند. و الله بر همه چيز مراقب است.)

 تشريح لغات واصطلاحات:
نَّ » و نمي تواني زنان ديگري انتخاب کني، جايز نيست زني از همسرانت : «وَلَا أنَ  تبََدَّلَ ب ه 

ناظر، مراقب، آگاه و باخبر، : «رَق يباً»را طلاق بدهي و يکي ديگر را به جايش بگيري. 
 نگهبان.
 تفسير:

مفسران درمورد اين آيۀ مبارکه ميفرمايند که: الله تعالي به منظور گشايش و آسان کردن 
نشر و تبليغ دين چهار صنف زن را براى پيامبر صلي الله عليه وسلم مباح کرده است: 

، و بعد «اندزنان با مهرشيربها. زنان مملوک، زنان مهاجر، و زنانى که خود را بخشيده»
نَ الَ حَيٰاةَ...«: »تخيير»ى از نزول آيه د  تنَُّ ترُ  کَ إ ن  کُن  وٰاج  زَ  پيامبر صلىّ اّللّ عليه و « قلُ  لْ 

به احترام آنها، بر  سلمّ آنها را مخيرکرد، وآنها خدا و پيامبر وآخرت را اختيار کردند وخدا
پيامبر حرام کرد که با زنى ديگر ازدواج کند و همسرى پيامبر را بر آنان منحصر 

 تأليف محمد علي صابوني(. :تفسير صفوة التفاسيرکرد.)
 : 52شأن نزول آيۀ 

د از عکرمه روايت کرده است: پيامبر زنان خود را مخير ساخت و آن ـابن سع -878
ن »ۀ او را اختيار کردند. پس خداوند متعال آيبزرگواران خدا و رسول  لُّ لکََ النّ سَاء م  لَا يح 

وَاجٍ  ن  أزَ  نَّ م  اين مرسل و از  62و  8/161را نازل کرد. )ابن سعد « بعَ دُ وَلَا أنَ تبََدَّلَ ب ه 
وبعد از اين ]موارد »قسم ضعيف است، در اين اسناد واقدي متروک است. ترجمه آيت: 

 زنان براى تو حلال نيستند.[ پيش گفته
[ آنکه زنانى ديگر جايگزين آنها کنى. وهرچند زيبايى آنان تو را به شگفت ونه ]حلال است

  «.آرد مگر آنچه ملک يمينت شود. و خداوند بر همه چيز نگهبان است
 خوانندگان گرامي!
حجاب، بحث بعمل ( آداب رفتن مؤمنان به بيت نبوي و آيه ي 55الي  53در آيات متبرکه )

 مي آيد.
ِ إلَِه أنَْ يؤُْذَنَ لَكُمْ إلِىَ طَعاَمٍ غَيْرَ ناَظِرِينَ  ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا لََ تدَْخُلوُا بيُوُتَ النهبيِ 

 إنِه ذَلِكُمْ إِناَهُ وَلَكِنْ إذَِا دُعِيتمُْ فاَدْخُلوُا فإَِذَا طَعِمْتمُْ فاَنْتشَِرُوا وَلََ مُسْتأَنْسِِينَ لِحَدِيثٍ 
ِ وَإذَِا سَألَْتمُُوهُنه مَتاَعًا  ُ لََ يسَْتحَْييِ مِنَ الْحَق  كَانَ يؤُْذِي النهبيِه فَيسَْتحَْييِ مِنْكُمْ وَاللَّه
فاَسْألَوُهُنه مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أطَْهَرُ لِقلُوُبِكُمْ وَقلُوُبِهِنه وَمَا كَانَ لَكُمْ أنَْ تؤُْذوُا 

ِ عَظِيمًا﴿ ِ وَلََ أنَْ تنَْكِحُوا أزَْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أبَدًَا إنِه ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّه  ﴾۵۳رَسُولَ اللَّه
هاي پيغمبر نشويد مگر آنکه براي )صرف( طعام به شما اجازه داده اي مؤمنان! وارد خانه

هنگامي که دعوت شديد وارد آن که منتظر )پخته شدن( آماده شدنش باشيد، ولي شود، بي 
شويد و زماني که غذا را خورديد پراگنده شويد و به گفتگو ننشينيد، اين کار پيغمبر را رنج 



کند ولي الله از بيان حق شرم نميکند. و چون از زنان پيغمبر متاعي دهد اما او شرم ميمي 
تر است، اي آنان پاکيزه هخواستيد از پس پرده از ايشان بخواهيد، اين براي دلهايتان و دل

و براي شما سزاوار نيست که پيغمبر الله را برنجانيد و حق نداريد که پس از مرگ او 
 (۵۳همسرانش را به همسري خويش در آوريد، البته اين کار نزد الله گناهي بزرگ است. )

در کتاب امام قرطبى ميفرمايد که: اين ادبى است که خدا آن را به فرومايگان آموخته است. 
کند. )تفسير قرطبى ثعلبى آمده است: فرومايگان را بس است که شرع آنها را تحمل نمى

۱۴/۲۲۴.). 
 :53شأن نزول آيۀ 

نس)رض( )روايت کرده اند: هنگامي که رسول الله صلي الله أبخاري و مسلم از  -879
عليه وسلم )با زينب دختر جحش)رض( ازدواج کرد، مسلمانان را به مهماني عروسي 
دعوت نمود و آنها بعد ازغذا تا دير وقت آنجا نشستند و به صحبت مشغول شدند، پيامبر 

برنخاستند. چون آن حالت را  چنان وانمود کرد که گويا آماده برخاستن است بازهم آنها
اي از مسلمانان نيز با او برخاستند و تنها سه نفر نشستند مشاهده کرد خودش برخاست و عده

ها پيامبر را آگاه ساختم. پيامبر و سپس آنها نيز بيرون رفتند. پس من آمدم و از رفتن مهمان
که بين من و خودش پرده آمد تا که داخل خانه شد، من هم آمدم ميخواستم داخل خانه شوم 

ذَنَ لَکُم  إ لىَ طَعَامٍ »ۀ يرا افکند. آنگاه خدا آ خُلوُا بيُوتَ النَّب ي إ لاَّ أنَ يؤ  ينَ آمَنوُا لَا تدَ  يا أيَهَا الَّذ 
تأَ ن   رُوا وَلَا مُس  تمُ  فَانتشَ  م  خُلوُا فَإ ذَا طَع  يتمُ  فَاد  ن  إ ذَا دُع  ينَ إ نَاهُ وَلکَ  ر  يثٍ إ نَّ ذَل کُم  غَيرَ نَاظ  ينَ ل حَد  س 

ألَوُهُ  نَ ال حَقّ  وَإ ذَا سَألَ تمُُوهُنَّ مَتاَعاً فَاس  يي م  تحَ  ُ لَا يس  نکُم  وَاللَّّ يي م  تحَ  ي النَّب ي فَيس  ذ  ن کَانَ يؤ  نَّ م 
ذُ  نَّ وَمَا کَانَ لکَُم  أنَ تؤُ  هَرُ ل قلُوُب کُم  وَقلُوُب ه  جَابٍ ذَل کُم  أطَ  حُوا وَرَاء ح  وا رَسُولَ اللَّّ  وَلَا أنَ تنَک 

 ً يما ندَ اللَّّ  عَظ  ه  أبََداً إ نَّ ذَل کُم  کَانَ ع  ن بعَ د  وَاجَهُ م  را نازل کرد )صحيح است، بخاري « ﴾53﴿أزَ 
« الکبري»، نسائي در 3219و  3217، ترمذي 1428، مسلم 6271و  6239و  4721

 (11420و  11416
ز انس )روايت کرده است: با رسول خدا يکجا بودم به در ترمذي به قسم حسن ا -880

خانة زني که تازه با او عروسي کرده بود، آمد در آنجا گروهي نشسته بودند. رفت و 
]ضرورت خود را انجام داد[ وقتي برگشت که مهمانان رفته بودند. به خانه داخل شد و بين 

نقل کردم. گفت: اگر جريان از  من و خودش پرده را انداخت. جريان را براي ابو طلحه
اين قرار باشد که گفتي يقيناً در اين باره کلام آسماني نازل خواهد شد. بنابراين آية حجاب 

 از انس)رض( روايت کرده اند.(. 28613و طبري  3217نازل گرديد )ترمذي 
طبراني به سند صحيح از عايشه)رض( روايت کرده است: من با رسول خدا در  -881
سه غذا ميخوردم که عمر فاروق آمد. پيامبر اکرم )او را به غذا دعوت کرد، در يک کا

اثناي تناول غذا انگشتان او به انگشتان من رسيد. پيامبر خدا گفت: آه، اگر در بارۀ شما 
ديد. بنابراين، آيۀ حجاب نازل داشتم هرگز کسي شما را به چشم نميزنان حکم و فرمان مي

و ابن ابوحاتم چنانچه  1053« الکبري»، نسائي در 1053« ردادب مف»شد)بخاري در 
آمده از طريق مجاهد از عايشه روايت کرده اند. اين اسناد  621/  3« تفسير ابن کثير»در 

از مجاهد به قسم مرسل  709منقطع و ضعيف است، چون مجاهد از عايشه نشنيده. واحدي 
/  3« تخريج الکشاف»نانچه حافظ در شمارد چ روايت کرده. دار قطني اين را درست مي

 نقل کرده.( 555
ک: ابن مردويه از ابن عباس)رض( روايت کرده است: مردي نزد رسول الله صلي  -882

الله عليه وسلم شرفياب گرديد و دير وقت نشست. پيامبر سه بار از خانه خارج شد تا او 
را در چهرة رسول الله صلي  بيرون برود، اما او برنخاست. عمر فاروق آمد و اثر ناخوشي

الله عليه وسلم مشاهده کرد و به آن شخص گفت: شايد تو باعث آزار و اذيت رسول الله 
)شده باشي، رسول الله گفت: سه بار از خانه خارج شدم، تا دنبال من بيايد، اما او اين کار 

 را نکرد.
 ه حجاب ميکردي، عمر فاروق گفت: اي رسول الله، چه خوب بود زنان خويش را امر ب



تر هاي آنان پاکيزه نشيني براي قلب ها با ديگر زنان قابل مقايسه نيستند و اين پردهزيرا اين
 و بهتر است. آنگاه آية حجاب نازل شد.

حافظ ابن حجر گفته است: امکان جمع بين اين روايات وجود دارد به اين ترتيب که اين 
ينب صورت گرفته باشد، پس ازجهت نزديکي اين واقعه اندکي قبل از قصة ام المؤمنين ز

اند. وهيچ مانعي وجود ندارد که دوباهم سبب نزول آية حجاب رابه اين واقعه مربوط دانسته
 اين آيه چندين سبب نزول داشته باشد.

ابن سعد از محمد بن کعب )روايت کرده است: چون رسول الله به سوي خانة خود  -883
رفتند و مينشستند ]اين کار موجب آزار انان با شتاب به آنجا مياي از مسلمرفت عدهمي 

پيامبر ميشد[ و اين حالت از سيماي مبارک هم مشخص نبود. پيامبر از آنها شرم ميداشت 
 کرد.و به غذا دست دراز نمي

ينَ آمَنوُا »مسلمانان به سبب ارتکاب اين عمل مورد سرزنش قرار گرفتند. و آيۀ  يا أيَهَا الَّذ 
يتمُ  فَاد   ن  إ ذَا دُع  ينَ إ نَاهُ وَلَک  ر  ذَنَ لکَُم  إ لىَ طَعَامٍ غَيرَ نَاظ  خُلوُا بيُوتَ النَّب ي إ لاَّ أنَ يؤ  خُلوُا لَا تدَ 
نکُم  وَ  يي م  تحَ  ي النَّب ي فيَس  ذ  يثٍ إ نَّ ذَل کُم  کَانَ يؤ  ينَ ل حَد  تأَ ن س  رُوا وَلَا مُس  تمُ  فَانتشَ  م  ُ لَا فَإ ذَا طَع  اللَّّ

هَرُ ل قلُوُب کُم   جَابٍ ذَل کُم  أطَ  ن وَرَاء ح  ألَوُهُنَّ م  ً فَاس  نَ ال حَقّ  وَإ ذَا سَألَ تمُُوهُنَّ مَتاَعا يي م  تحَ  يس 
ه  أبََداً إ نَّ  ن بَع د  وَاجَهُ م  حُوا أزَ  ذوُا رَسُولَ اللَّّ  وَلَا أنَ تنَک  نَّ وَمَا کَانَ لَکُم  أنَ تؤُ   ذَل کُم  کَانَ وَقلُوُب ه 

 ً يما ندَ اللَّّ  عَظ   نازل شد.« ...﴾53﴿ع 
َ كَانَ بكُِل ِ شَيْءٍ عَلِيمًا﴿  ﴾۵۴إنِْ تبُْدُوا شَيْئاً أوَْ تخُْفوُهُ فإَِنه اللَّه

ً خدا به هر چيزي  اگر چيزي را آشکار کنيد يا آن را پنهان نماييد ]خدا مي داند[؛ يقينا
 (۵۴داناست.)
 تفسير:
ى دليل که اقامهبيضاوى در تفسير خويش مي نويسد: مراد از اين تعميم، ضمن اينمفسر 

 .(.۲/۱۲٠بر مقصود است، هراساندن و وعيد نيز در آن مقرر است. )تفسير بيضاوى 
نه وَلََ أبَْناَءِ لََ جُناَحَ عَلَيْهِنه فيِ آباَئِهِنه وَلََ أبَْناَئِهِنه وَلََ إِخْوَانِهِنه وَلََ أبَْناَءِ إخِْوَانِهِ 

َ كَانَ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ  َ إنِه اللَّه  أخََوَاتِهِنه وَلََ نسَِائِهِنه وَلََ مَا مَلَكَتْ أيَْمَانهُُنه وَاتهقِينَ اللَّه
 ﴾۵۵شَهِيدًا﴿

بر آنها )همسران پيامبر( گناهي نيست كه با پدران، و فرزندان، و برادران، و فرزندان 
فرزندان خواهران خود، و زنان مسلمان و بردگان خويش )بدون حجاب و پرده برادران، و 

 (۵۵تماس بگيرند( و تقواي الهي را پيشه كنيد كه خداوند بر هر چيزي آگاه است.)
 تفسير:
ى حجاب نازل شد پدران و فرزندان به پيامبر گفتند: ما هم قرطبى گفته است: وقتى آيهامام 

 .( ۱۴/۲۳۱کنيم؟ آنگاه همين آيه نازل شد. )تفسير قرطبى  از پشت پرده با آنها صحبت
نَّ زنان مؤمنان است.  منظور از ن سٰائ ه 

ابن عباس)رض( گفته است: چون زنان يهود و نصارى، زنان مسلمان را براى شوهران 
خود تعريف ميکنند، بنابراين براى زن مسلمان حلال نيست چيزى از عورت خود را نشان 

 .(۳/۲٨٧کند، تا او براى شوهر کافر خود تعريف نکند. )صاوى دهد و کشف 
 اى جماعت زنان! در نهان و در آشکار از خدا بترسيد و پرهيزگار باشيد.«: وَا تَّق ينَ اللّهَ »
يداً » َ کٰانَ عَلىٰ کُلّ  شَيءٍ شَه  هيچ چيزى ازامور شمابراو مخفى نيست. همانطور که «:إ نَّ اَللّه

 با خبر است از خطورات قلب نيز آگاه است.از حرکات اعضا 
آيد؛ زيرا مطالب اندازه نيکو به نظر مى امام فخر رازى گفته است: در اينجا اين بيان بى 

دهد، پس قبلى بيانگر جواز خلوت و ترک حجاب در حضور مردان محارم را نشان مى 
دا شاهد است، بنابراين آن را چنان خاتمه داده است که در موقع خلوت کردن آنها با هم خ

 .(۲۵/۲۲٧براى خدا نهان و عيان يکسان است پس بايد پرهيز کنند. )تفسير کبير 
 



 دروس حاصله:
 را ميتوان بشرح ذيل خلاصه و جمع بندي  55الي  53مهمترين دروس حاصله از آيات 

بل از نمود: در اين آيات، آداب و رسوم ديني و اجتماعي را به مردم تعليم ميدهند که در ق
آن اطلاع نداشتند، چگونه وارد به خانه ها بخصوص به بيت پيامبر صلي الله عليه وسلم 
شوند. بطور مثال برخي از صحابه بدون دعوت به منزل رسول الله صلي الله عليه وسلم 
مي آمدند و تا وقت آماده شدن طعام، منتظر مي ماندند تا غذا بخورند. سپس به داستان 

ميشدند و به موقعيت پيامبر توجه نمي کردند، تا اينکه آيه ي حجاب فرود سرايي ها سرگرم 
ها بر ما عرضه ميکنند؛ بدين آمد ودستورات کافي را بيان فرمود. دستوراتي که اين آيه

 ترتيب است:
 ـ نبايد کسي بدون دعوت، داخل منزل پيامبر صلي الله عليه وسلم شود. 1
د باز گردد و سرگرم داستان نشود تا پيامبر و خانواده ـ پس از غذا خوردن به خانه ي خو 2

اش را به تنگ نياورد و نيازارد؛ چون او شرم دارد، مهمان را از ماندن بي مورد و داستان 
سرايي منع کند؛ اما خداوند شرم ندارد و چنان کساني را از اين رفتار آزاردهنده باز مي 

است و در هر خانواده اي بايد رعايت شود. دارد. آري! اين آداب و رسوم عام و فراگير 
 سوره أحزاب. 59( و آيه 31الي  27)سوره نور آيات: 

ـ نبايد کسي براي گرفتن چيزي عاريه مانند: وسايل خانه که در عرف جامعه مرسوم  3
است خودسرانه و بدون اجازه وارد منزل پيامبر صلي الله عليه وسلم گردد؛ بلکه بايد در 

پاکي روح و سلامت قلب انساني انت را بگيرد. رعايت اين دستور، موجب پشت پرده، ام
الي  30و موجب حرمت بيت نبوت و دستوري واجب و قطعي است. )سوره نور آيات 

(. همچنان حضرت عيسي عليه السلام در اين مورد چنين 19(، )سوره غافر آيه 31
دل انسان، شهوت مي کارد  از نگريستن به نامحرم حذر کنيد؛ چون در»فرمورده است: 

 «.که آن هم آشوب و گمراهي و غوغا برپا مي کند
سزاوار نيست کساني از روي جهل و گمراهي، پيامبر را با سخنان بيهوده و بي اساس  -4

 بيازارند و بگويند: پس از مرگش با زنان او ازدواج خواهيم کرد.
ناه بس بزرگي است و زنان حضرت محمد)ص(، مادران مؤمنان هستند و اين سخن گ

ياد شده اند،  55ي شأن مؤمن نيست. زنان پيامبر در حضور محارم که در آيه ي برازنده
ملزم به رعايت حجاب نيستند ودرآن موقع ترک حجاب گناه ندارد. هم چنين اين حکم عام 
است و همه کس را شامل خواهد شد و ديگر اينکه: پدران، پسران، برادران و..، چه نسبي، 

 چه رضاعي و سبي، محارم اند.
هرچند آيه از کاکا وماما نام نبرده است؛ اما آنها به منزله ي پدر و محرم اند. و گاهي کاکا 
را پدر خطاب مي کنند. پسران يعقوب عليه السلام در جواب پدرشان گفتند: ما خداي تو 

پرستيم. )سوره خداي پدرانت، ابراهيم، اسماعيل و اسحاق را که خداي يکتائي است، مي 
 (، حال آن که اسماعيل کاکاي يعقوب است.133بقره آيه 

 ! خوانندگان گرامي
( در باره منزلت و بزرگداشت مقام پيامبر و سزاي آزار 58الي  56درآيات متبرکه )

 دهندگان او، و مکافات مؤمنان، بحث بعمل آمده است.
َ وَمَلًَئِكَتهَُ يصَُلُّونَ عَلىَ  ِ ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَل ِمُوا إنِه اللَّه النهبيِ 

 ﴾۵۶تسَْلِيمًا﴿
)پس( اي مؤمنان! شما هم بر همانا خدا و فرشتگانش بر پيامبر درود و رحمت ميفرستند.

 (۵۶او درود بفرستيد و چنانکه بايد درود بگوييد.)
 تفسير:

خدا به معنى رحمت، و از جانب ملائک به از جانب « صلاة»امام قرطبى گفته است: 
 معنى دعا و استغفار، و از جانب امت به معنى دعا و گراميداشت اوامر و دستوراتش است.



و صاوى گفته است: اين آيه نشان ميدهد که پيامبر صلىّ الله عليه و آله وسلمّ محل نزول  
خدا بر پيامبر به « صلاة»رحمت و به طور کلى بزرگترين اولين و آخرين است؛ زيرا 

باشد، معنى رحمت همراه با تعظيم است، و از جانب خدا بر غير پيامبر به معنى رحمت مى
ي يصَلّ ي عَليَکُم  وَ مَلٰائ کَتهُُ، پس تفاوتگونه که ميفرمايد: همان را « صلاة»بين دو  هُوَ الََّذ 

ى تمام نمايى است که رحمت ترتيب پيامبر آينهدرياب و فضل بين دو مقام را بنگر. و بدين
 .( ۱۴/۲۳۲و برکات خدا در ايشان تجلىّ يافته است. )تفسير قرطبى 

از کعب بن عجره روايت شده است: گفتيم يا رسول الله! چگونگى سلام فرستادن بر تو را 
اللهم صل على محمد و على »ياد گرفتيم، پس چگونه بر تو درود بفرستيم؟ فرمود: بگوييد: 

 .(۳/۲٨٧تفسير صاوى «.)ا صليت على إبراهيم...آل محمد کم
صاوى گفته است: حکمت دعا کردن و طلب استغفار نمودن ملائک و مؤمنان براى پيامبر 
صلىّ اّللّ عليه و آله و سلمّ عبارت است از مشرّف شدن آنها به آن منزلت، که در اين مورد 

اند؛ زيرا پيامبر خلق خدا ايفا کردهبه خداى عز و جل اقتدا کرده و بخشى از حقوق او را بر 
رسد، و ى هر نعمتى است که به بندگان مىصلىّ اّللّ عليه و آله و سلمّ بزرگترين واسطه

حق چنان است که پاداش فردى را بايد داد که سبب نعمت است. و از آنجايى که خلق از 
اللهم »دهد. و راز گفتن  ايفاى حقش ناتوانند، از پادشاه توانا مسألت دارند که او را پاداش

 .(.۳/۲٨٧همين است.)صاوى « صل على محمد
نْياَ وَالِْخِرَةِ وَأعََده لَهُمْ عَذَاباً  ُ فيِ الدُّ َ وَرَسُولهَُ لَعَنَهُمُ اللَّه إنِه الهذِينَ يؤُْذوُنَ اللَّه

 ﴾۵۷مُهِيناً﴿
لعنتشان مي کند، و براي قطعاً آنان که خدا و پيامبرش را مي آزارند، خدا در دنيا و آخرت 

 (۵٧خوار کننده اي آماده کرده است.)آنان عذابي
 تفسير :

َ وَ رَسُولَهُ » ذوُنَ اَللّه ينَ يؤ  ذوُنَ اللهَ « »إ نَّ الََّذ  مراد از آزار رساندن به الله، يعنى انجام  «:يؤ 
كارى بر خلاف خواست و رضاى او كه به جاى جلب رحمت الهى، غضب و لعنت خداوند 

 ا به دنبال دارد.ر
ذوُنَ اللهَ » آنان که با کفر ورزيدن و نسبت دادن همسر و فرزند به الله او را آزار ميدهند «:يؤ 

متصف « هاى خدا بسته استدست»و مانند يهود او را به اوصافى ناشايست از قبيل 
رسالت، و با تکذيب « باشدمسيح پسر خدا مى »نمايند، و يا مانند نصارى که ميگويند: مى

 کنند. زنند و دعوتش را مسخره مىکنند و به شريعتش طعنه مى پيامبر را اذيت مى
رَة  » خ  ُ ف ي الَدُّن يٰا وَ الَ  نصيب کرده الله تعالي چنين کسانى را از رحمت خود بى«: لعَنَهَُمُ اَللّه

دان و دردنيا با مسلط کردن خوف وترس وخفت وخوارى برآنان ودرآخرت باعذاب جاوي
 آتش،قهروکين خودرا برآنان مستولى ميگرداند.

« ً ينا چون هدف ايذا كننده و عذابى سخت براى آنان تدارک ديده است.«: وَ أعََدَّ لهَُم  عَذٰاباً مُه 
اهانت است، سزاي او نيز اهانت در آخرت ميباشد. برخي ازعذابها، توهين ها و تحقير و 

 شود.دنيا ظاهر مى  آزار و اذيتّ  اهل ايمان، حتي در همين
 : 57شأن نزول آيۀ 

ابن ابو حاتم از طريق عوفي از ابن عباس)رض( )روايت کرده است: چون رسول  -889
اي در بارة اين الله صلي الله عليه وسلم با صفيه دختر حيي بن اخطب ازدواج کرد. عده

ذُ »سرايي کردند. اين آيه  پيوند، بدگويي و ياوه ينَ يؤ  َ وَرَسُولَهُ...إ نَّ الَّذ  در بارۀ آنها « ونَ اللَّّ
از عطية عوفي از ابن عباس)رض(، عوفي  28641نازل شد )جداً ضعيف است، طبري 

 (.1173« زاد المسير»هاي مجهول روايت کرده اند. واهي است و از او راوي
جويبر از ضحاک از ابن عباس)رض( روايت کرده است: عبدالله بن ابي و  -890

به عايشه)رض( بهتان زدند، رسول الله صلي الله عليه وسلم )ضمن ايراد خطبه همراهانش 
گفت: کدام يک از شما مرا کمک و ياري ميکند در برابر کسي که آزار و اذيتم مينمايد و 



کساني را که در صدد اذيت من هستند در خانۀ خود جمع ميکند. اين آيه نازل شد)اسناد اين 
بر، زيرا او متروک متهم است و ضحاک با ابن عباس)رض( جداً ضعيف است از جهت جوي

 ملاقي نشده است.
وَالهذِينَ يؤُْذوُنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناَتِ بِغَيْرِ مَا اكْتسََبوُا فَقدَِ احْتمََلوُا بهُْتاَناً وَإثِمًْا 

 ﴾۵۸مُبِيناً﴿
ناروا شده باشند، آزار ميرسانند بدون اينکه مرتکب عمل و آنها كه مردان و زنان با ايمان را 

 (۵٨اند.)به راستي که )بار( بهتان و گناه آشکار بر گردن گرفته
 تفسير :

خداوند متعال وپيامبرش صلي الله عليه وسلم،  به امام قرطبى ميفرمايد: اذيت وآزار رساندن
اذيت به صورت مطلق آمده است. و اذيت مؤمنان )مرد و زن( را مقيد آورده است؛ چون 

پذير نيست، اما اذيت مؤمنان ممکن است به حق و ناحق باشد.  خدا جز به ناحق صورت
 .(۱۴/۲۳٨)تفسير قرطبى 

خداوند متعال و پيامبرش صلي الله عليه وسلم،  به مفسران مي افزايند که: در آزار رساندن
 به آزار رساندن اما نيست حق صورتي هيچ کار ابدا و به ذکر شد زيرا اين مطلق حکم

ناروا  عملي مرتکب کهآن بي» (.58الْحزاب: سوره )« ب غيَر  مَا ٱكتسََبوُا  »: به قيد مؤمنان
 ناروا؛ آنچه به و گاهي است حق به گاهي مؤمن شد زيرا آزار دادن مقيد ساخته «باشند شده
دهد، يا او را بزند،  را دشنام کسي است، در حد و تعذير ميباشد: مثلاً اگر مؤمن حق به که

انجام  حد و قصاص عنوان به عمل با او اين که جايز است صورت رساند، در اينقتل يا به
 معصيتيمرتکب  بسا کهو چه است مانند آن کند، بر او غرامت را تلف شود و اگر مالي
 تعزير گردد. آن شود و در قبال

 خوانندگان گرامي!
 آمده است.زنان مؤمن، بحث بعملکامل براي(درباره پوشش59درآيه مبارکه)

اتكَِ وَنسَِاءِ الْمُؤْمِنِينَ يدُْنِينَ عَلَيْهِنه مِنْ جَلًَبِيبِهِنه ذَلِكَ ياَ أيَُّهَا النهبِيُّ قلُْ لِأزَْوَاجِكَ وَبَنَ 
ُ غَفوُرًا رَحِيمًا﴿  ﴾۵۹أدَْنىَ أنَْ يعُْرَفْنَ فلًََ يؤُْذَيْنَ وَكَانَ اللَّه

چادرهايشان اي پيامبر! به همسرانت و دخترانت وهمسران کساني که مؤمن هستند بگو: 
اين )انداختن چادر( نزديکتر است به آنکه )به پاکدامني( شناخته را برخود بيندازند، 
 (۵٩خداوند همواره غفور ورحيم است.)شوندوآزارنبينند. و

 تشريح لغات واصطلاحات :
ن ينَ »  نزديک کنند. مراد جمع و جور کردن لباس و بر خود افکندن است.«: يدُ 
قنعه و روسري«: جَلاب يب» ل باب، رداء، م  سر و گردن  لباس که:روپوش.  بزرگي، جمع ج 

حجاب اسلامي با آن رعايت گردد. حجاب  هدف از آن لباس است که:را بپوشاند، و يا هم 
 اسلامي هم با لباسي مراعات ميگردد که:

هاي بدن را نشان دهد اي چسب بدن نباشد که برجستگيبه گونه - 2 عورت را بپوشاند ـ1
 لباس زنان را نپوشند. زنان لباس مردان، و مردان - 3

 تفسير :
 مدلول اين آيۀ مبارکه وجوب حجاب چهرۀ زن مسلمان را ترجيح ميدهد.

را هدايت  مؤمن زنان خداوند متعال»عباس)رض( در تفسير اين آيه مبارکه ميفرمايد: ابن 
 خودرا از ميروند، صورت بيرون حاجتي خود براي هاياز خانه فرموده است، تا چون

 فرو پوشيدن« اين«. »را آشکار سازند خويش چشم سر با چادر بپوشانند و فقط يک بالاي
 آنان بيننده که است آن تر بهيعني: نزديک« شوند شناخته کهآن به تر استنزديک»چادرها 

 ا از کنيزانر هستند لذا ايشان و وارسته آزاد و پاک از زنان ايشان را بشناسد و بداند که
 .ناپاک مردم از سوي با تعرض« نشوند و مورد آزار قرار داده»تمييز دهد 



ن  ابن کثير از محمد بن سيرين روايت کرده است که ميگويد: در مورد آيه نَّ م  ن ينَ عَليَه  ى يد 
نَّ از عبيده ى سلمانى سؤال کردم، در جواب صورت و سرش را پوشاند و چشم جَلابَ يب ه 

 .(۳/۱۱۴چپش را آشکار کرد. )تفسير ابن کثير 
 بودند که و اوباشان از فاسقان گروهي در مدينه»ميکند:  نقل کثير از سدي همچنان ابن

 کردند وليميتعرض  زنان و به آمده ها بيرونکوچه ميشد، به هوا تاريک در شب چون
 کنيز لذا از او دست نه آزاد است زن اينچادر دارد، ميگفتند:  زني اگر ميديدند که

او  به پس کنيز است زن چادر ميديدند، ميگفتند: اين را بدون زني داشتند و چونبرمي
 «.ميکردند تعرض

آمدند، مي خود بيرون هاياز خانه انصار که شد، زنان نازل آيه اين چون»ميگويد:   سلمهام
 درحاليکه استزاغي نشسته  بر سر آنان گويي ميرفتند که راه راميبا وقار و آ چنان
 «.بودند پوشيده سياهي هايجامه

 :59شأن نزول آيۀ 
م المؤمنين اُ بخاري از عايشه)رض( روايت کرده است: بعد از نزول آية حجاب  -891

رفت، چون قد  هاي خود از خانه بيرونسَودَه )رض( با لباس حجاب براي رفع نيازمندي
شناخت. عمر بلند و تومند بود کسي که با او آشنايي داشت درچادر و روپوش هم او را مي

ماني نيک بينديش چگونه ازخانه پا )او را ديد و گفت: اي سوده! ازما پوشيده و پنهان نمي 
پريده برگشت. و رسول الله )در خانة من شام گذاري، سوده ديگرگون و رنگ بيرون مي 

يخورد يک قطعه گوشت به دست داشت. سوده داخل شد و گفت: من براي اجراي حوايج م
رفتم عمر برايم چنين و چنان گفت. عايشه)رض( ميفرمايد: حالت نزول  خويش بيرون مي

وحي بر رسول الله پديدار شد. هنوز گوشت را تمام نکرده بود که آن حالت مرتفع گرديد. 
ها و ضروريات ها اجازه داد که براي رفع نيازمندي زن گفت: پروردگار جهان براي شما

 2170ح 4/1709ومسلم 5237خويش از خانه بيرون برويد )صحيح است، بخاري
 (.2174« تفسير شوکاني»

ازابومالک روايت کرده است: زنان پيامبر براي رفع حوايج « طبقات»ابن سعد در -892
ها روياروي ميگرديدند، آنها آزرده با آناي از منافقان رفتند وعدهخود شب بيرون مي 

شدند و از اين بابت شکايت کردند، اين موضوع به منافقان گفته شد در جواب گفتند: ما مي
 دهيم. با کنيزها اين عمل را انجام مي

ن ينَ عَلَيه  »پس آية  ن ينَ يد  م  کَ وَبَنَات کَ وَن سَاء ال مُؤ  وَاج  زَ  نَّ ذَل کَ يا أيَهَا النَّب ي قلُ لّْ  ن جَلَاب يب ه  نَّ م 
ذَينَ  نىَ أنَ يع رَف نَ فَلَا يؤ  روايت کرده مرسل است با اين  141/  8نازل شد )ابن سعد « أدَ 

تفسير »منکر است. « همسران پيامبر»وصف در اين اسناد واقدي متروک است. کلمات 
 (.2175« شوکاني
/  8روايت کرده است)ابن سعد و از حسن و محمد بن کعب قرظي )به همين معني  -893
 روايت کرده در اين سند واقدي متروک است. 141

 حجاب : تعريف 
در يک تعريف بي نهايت ساده و آسان وبه اصطلاح عام فهم: عبارت است از « حجاب»

 پوشاندن زن، بدنش را از مرداني كه محرم وي نيستند.
پوشاندن زن مورد استفاده دراصطلاحات امروزي  زياتر براى « حجاب»ولى معنى لغوى
 قرار گرفته است.

 را به معنى پرده و حـاجب هم مورد استعمال  قرار « حجاب»همچنان برخي از علماء 
ميدهد. پرده از آن جهت كه مفهوم پوشش را ميدهد، وقابل تذکر است که پرده وسيلۀ پوشش 

 هم است.
گفت، بلكه، آن پوشش « حجاب»قــابل تذكر آن است كه براى هر پوشش نميتوان ۀ ولى نقط
را ميرساند که: از طريق پشت پرده واقع شدن صورت گيرد. همچنان « حجاب»مفهوم 



حجاب »پرده يى را كه صندوق سينه را از بطن جدا ميكند و حاجز ميان قلب وشكم را 
 مى نامند.« حاجز

راي دو قابل تذکر است که حجاب، به معناي اصطلاحي و شرعي پوشش اسلامي زنان، دا
بعُد ايجابي و سلبي است. بعُد ايجابي آن، وجوب پوشش بدن و بعُد سلبي آن، حرام بودن 
خودنمايي به نامحرم است، و اين دو بعُد بايد در کنار يکديگر قرار داشته باشد تا حجاب 

 کامل اسلامي تحقق يابد.
ي از بعُد دوم برخي از اوقات طوري واقع ميگردد که بعُد اول وجود ميداشته باشد، ول

خبري نمي باشد، در اين صورت گفته ميتوانيم که حجاب اسلامي وشرعي تحقق نيافته 
  است.

 علت منع مردان و زنان از نگاه ناروا چيست؟ 
مفسران در توضيح مفهوم متذکره فرموده اند: نگاه كننده بزرگترين خائن روانى است كه 

ت طرف مقابل در دل او جاي ميگيرد روان انسان را مى ازارد چون وقتي ببيند محب
وهميشه در فكر و خيال  او به سر مى برد، لذت طاعت وعبادت را نمى بيند، در صدد و 
فكر رسيدن به مطلوب خود خواهد بود، كه در اين مورد تمام مرزها را رعايت نه نموده، 

 وآنرا بر هم ميزند.
به مردن مسلمان كه چشم هاى  بگو»ن با زيباي خاصي چنين ميفرمايد: أقرآن عظيم الش

خود را فرو پوشند و عورت )شرمگاه( هاى خود را نگاه دارند و اين براي شان بهتر است. 
 «پروردگار خبر دار تر است با آنچه مى كنند.

و بگو زنان مسلمان را پوشيده نگاه دارند چشم هاى خود را ونگاه دارند شر مگاه خود را 
خود را مگر، جز آن مقداريكه ظاهر است. وفرو گذارند   واشكار نه كنند آرايش وزينت

 چادر هاى خود رابر سينه هاى خود افكنند وزينت هاى خود را آشكار نسازند.
مـگربراى شوهران خود؛ براى پدران خود، براى خسر خويش، پسران خود، پسران »

شان، كنيزان  همسر شان، برادران شان؛ پسر برادران شان پسر خواهرانشان، زنان هم كيش
شان ومردان سفيهى كه تمايل به زنان ندارند وكودكانى كه از امور جنسى بى خبر اند 
وپاهاى خود را بر زمين نكوبند تا زينت هاى پنهان شان آشكار شود وهمگى به سوى 

 «.خداوند توبه كنيد و مؤمنان باشيد كه مؤفق وراستگار گرديد.
يدن لباس نازك نزد نامحرم، آرايش واستعمال پوش( ۳٨۳صفحه  ۲در سنن ابوداود)جلد 

عطر درخارج خانه اختلاط فساد آميز زن ومرد، دست دادن ومصافحه با نامحرم، تشابه 
 به جنس مخالف وغيره منع گرديده است.

 نظريات و آرا مفسران دروجوب پوشاندن صورت زن:
ى براى نيازى از منزل ـ ابن کثير گفته است: خدا به زنان مؤمن دستور داده است که وقت1

 شوند صورت خود را با جلباب از بالاى سر بپوشانند.خارج مى
نَّ »ىـ ابن جوزى در مورد فرموده2 ن  جَلابَ يب ه  نَّ م  ن ينَ عَلَيه  است: يعنى سر  گفته« يد 

 اند نه کنيز.وصورت خود را ميپوشانند، تا معلوم شود آنها زنان آزاد 
ى معنى آيه اين است: وقتى براى رفع نيازى بيرون رفتند به وسيلهـ ابو سعود گفته است: 3

 آن )جلابيب( صورت و بدن خود را بپوشانند.
ـ طبرى گفته است: وقتى براى برآوردن حاجتى بيرون رفتند، خود را به مانند کنيزان 4

 درنياورند و موى و صورت خود را نشان ندهند، تا افراد هرزه متعرض آنان نشوند.
باشد؛ زيرا در زمان جاهليت در البحر آمده است: منظور از )عليهن( صورت آنها مىـ 5

 صورت زن ظاهر و نمايان بود.
دهد که زن بايد صورت خود را بپوشاند تا افراد هرزه ـ جصاص گفته است: آيه نشان مى6

 به طمع نيافتند. اين بود بعضى از اقوال مفسران در مورد پوشاندن صورت زن.
 



 حجابى:و آفات بى اضرار
 علماء بعد از تدقيق و مطالعه؛ اضرار و آفات بي حجابي را بشرح ذيل معرفي داشته اند:

 ،ـ رونق گرفتن چشم چرانى و هوسبازى 1
 ،ى فساد و فحشاـ توسعه2
 ،تفـ سوء قصد و تجاوز به ع3
 ـ حمل هاي نامشرع وسقط جنين،4
 ،ـ پيدايش امراض روانى و مقاربتى5
 ،و فرار از خانه در اثر آبروريزى ـ خودكشى6
 ،ـ بى مهرى مردان چشم چران نسبت به همسران خود7
 ،ـ بالا رفتن آمار طلاق و تضعيف روابط خانوادگى 8
 ، ـ رقابت در تجمّلات9

 .هاى پاكدامندلهره براى خانواده اضطراب، بيقراري، وتشويشـ ايجاد 10
 خوانندگان گرامي!
 منافقان و مجازات شان بحث بعمل مي آيد.( در باره 62الي  60در ايات متبرکه )

لَئنِْ لَمْ يَنْتهَِ الْمُناَفقِوُنَ وَالهذِينَ فيِ قلُوُبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفوُنَ فيِ الْمَدِينةَِ لنَغُْرِيَنهكَ 
 ﴾۶۰بِهِمْ ثمُه لََ يجَُاوِرُونكََ فيِهَا إلَِه قلَِيلًً﴿

رمنافقان وکساني که درقلب هاي شان مريضي است وشايعه سازان در مدينه )که باعث اگ
اضطراب ميگردند( از کار خود دست نکشند به يقين تو را بر آنان مسلط ميگردانيم بازجز 

 (۶٠اندک مدتي درآن شهر باتو مجاور نخواهند بود. )
 تفسير :

 ملاحظه شود سورۀ:هوس بازي و شهوت راني و فسق و فجور ) هدف از آن «:مَرَضٌ »
آمده است ( و يا اينکه ضعف ايمان 10/  بقره :ملاحظه شود سورۀ( يا نفاق )32/احزاب

مراغي تأليف احمد مصطفي مرغي رئيس اسبق جامع الازهر يکي از ملاحظه شود تفسير)
، تأليف محمد جمال الدين تفسير محاسن التأويل قاسمي:شاگردان محمد عبده تفسير 

 م(، معروف به علامه شام(  1914ق/ 1332)متوفي  قاسي
فوُنَ » ج  جامعه کساني که خبرهاي ناگوار و نادرست اراجيف و اکاذيب در ميان «: ال مُر 

و در نهايت ايجاد رعب ووحشت  تزلزل افکار ،چاراضطرابتا جامعه را د ،بنشرمي رساند
يهوديان مدينه همان  انگيز.خبرهاي ناروا و وحشت هدف از پخش کنندگان همچو گردانند.
 است.

ينََّكَ » شورانيم و تشويق و تحريک مينمائيم. مراد وعده سلطه و غلبه تو را بر مي «: لنَغُ ر 
 بر آنان است.

ه است امام رازى ميفرمايد که: پروردگار با عظمت به پيامبر صلىّ الله عليه وسلمّ وعده داد
وسيله شوکت که به دست او دشمنانش از مدينه بيرون رانده شده و تبعيد ميشوند. و بدين 

 «ترجمه معاني قرآن»نور:  )تفسير (۲۵/۲۳۱او را نشان ميدهد. )تفسير کبير 
 ﴾۶۱﴿ مَلْعوُنِينَ أيَْنمََا ثقُِفوُا أخُِذوُا وَقتُ لِوُا تقَْتِيلًً 
گرفته شده و به سختي کشته محابا به اسارت اينان ملعونند و هر جا كه يافته شوند، بايد بى

 (۶۱شوند.)
 تفسير :

«: ثقُ فوُا».نصيبندنفرين شدگان. رانده شدگان يعني از رحمت الهي دور و بى «:مَلْعوُنِينَ »
 يافته شود )سورۀ(. بر آنان دست 112/  عمران: آلسورۀهر جا پيدا شوند و گير افتند )

 (.2/  ، ممتحنه57/  هاي: انفال



گونه رحم و شفقتي زار زار کشته شوند. پياپي کشته شوند. ذکر بدون هيچ «:قتُِ لوُا تقَْتيِلًً »
 قتل در باب تفعيل، براي مبالغه يا تکرار است.

يتّ جانى زنند، حکم شرعي همين است که؛ آنان نبايد امنآنان كه امنيتّ مردم را برهم مى
 داشته باشند.

ى اديان الهى به قدرى ذي مقام و منزلت والاي انسانيتّ و ارزش امنيتّ انسانها در همه
ها در مورد كسانى كه از اين راه به جامعه ضربه مى ترين مجازاتاهميت است كه سخت

 شود.زنند اعمال مى

ِ فيِ الهذِينَ خَلوَْا مِنْ قبَْلُ وَلنَْ  ِ تبَْدِيلًً﴿ سُنهةَ اللَّه  ﴾۶۲تجَِدَ لِسُنهةِ اللَّه
اين سنت الهى است كه در مورد کسانيکه پيش ازاين جارى بوده است، و هرگز در سنت 

 (۶۲.)الهى تغيير و تبديلى نخواهى يافت
 تفسير :

اجراى حكم الهي در مورد فتنه انگيزان  حقّ ستيز، به زمان و مكان و مرز محدود معيني 
 باشد.ومحدود نمي 

پردازد ى پيامبران به پخش اکاذيب مىکه دربارهامام قرطبى ميفرمايد: الله تعالي در مورد آن
دارد، چنين مقرر داشته است که دستگير و کشته شود. )تفسير و نفاق خود را ابراز مى 

 .( ۱۴/۲۴٧قرطبى 
يلاً » دَ ل سُنَّة  اَللّه  تبَ د  سنت الهي قابل تبديل وتعديل به مکان وزمان وشرايط خاص  :«وَ لَن  تجَ 

 نبوده وقابل، تبديل و تغيير نمي باشد. زيرا بر اساسى استوار مقرر است.
صاوى گفته است: آيه متضمن تسلى خاطر پيامبراست.يعنى از وجود منافقين غصه مخور؛ 

ده است.)صاوى چون اين سنت ديرين خداست و روزگار هرگز از وجود آنها خالى نبو
۳/۲٨٨ ). 

، در همه اديان ابراهيمي جاي خاصي خود «مرگ بر منافق»ديده ميشود که: شعار قرآني 
 را داشت.

 خوانندگان گرامي!
در آيات قبلی  از مشرکانی که الله ، پيامبر و مؤمنان را با کردار و رفتارشان آزار می 

ود، بحث بعمل آمد اينک در آين آيات دادند و نيز از منافقانی که نهادشان مملو از باطل ب
کافران، درروز قيامت بحث بعمل می ( در باره مجازات وسزاي 68الي  63)متبرکه : 

 آورد .

ِ وَمَا يدُْرِيكَ لَعَله السهاعَةَ تكَُونُ  يسَْألَكَُ النهاسُ عَنِ السهاعَةِ قلُْ إِنهمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّه
 ﴾۶۳قَرِيباً﴿
درباره ]وقت[ قيامت از تو مي پرسند، بگو: دانش و آگاهي آن فقط نزد خداست. و مردم 

  (۶۳تو چه مي داني؟ شايد قيامت نزديک باشد.)
 تشريح لغات واصطلاحات :

رستاخيز، قيامت. ما يدريك )دري(: تو چه مي داني؟ چه کسي تو را آگاه مي  :«السهاعَةِ »
 کند؟ 

 تفسير :
اين بيان متضمن تهديد آنهايى است که در فرارسيدن روز قيامت ابو سعود گفته است: 

 گران است.باشند، و متضمن سرزنش فتنهخواهان تعجيل مى 
تفسير إرشاد ») آوردن اسم ظاهر به جاى ضمير براى نشان دادن هول و اثبات آن است.

مفسر شيخ  :.( تأليف۴/۲۲٠مشهور به ابو سعود « العقل السليم إلي مزايا الکتاب الکريم
 (982)متوفي ابوالسعود محمد بن محمد بن مصطفي عمادي 

 



َ لَعنََ الْكَافِرِينَ وَأعََده لَهُمْ سَعِيرًا﴿  ﴾۶۴إنِه اللَّه
 (۶۴همانا الله کافران را لعنت کرده، و آتشي سوزان براي آنان آماده کرده است.)

 تفسير :
کافران را از رحمت و بهشتش  تعالي. الله است و سهمگين بسيار فروزان سعير: آتش

اي را مهيا کرده شان آتش برافروختهمطرود ساخته وخشم وعذابش به آنان ميرسد. براي 
 شان را بريان مينمايد.هاي  شان را ميسوزاند و چهره هايکه بدن 

 ﴾۶۵خَالِدِينَ فِيهَا أبَدًَا لََ يجَِدُونَ وَلِيًّا وَلََ نصَِيرًا﴿
  (۶۵و ولي و ياوري نخواهند يافت.)آنان جاودانه در آن خواهند ماند، 

 تفسير :
ميرند و نه از آن بيرون  کافران در آتش دوزخ هميشه ماندگاراند، نه در آنجا مي

آنان كافران نه مولايى دارند كه آنان را از ورود به دوزخ حفظ كند و نه ياورى كهميشوند.
 وبيرون آورند.را از اتش سوزان نجات 

سُولََ﴿ َ وَأطََعْناَ الره  ﴾۶۶يَوْمَ تقُلَهبُ وُجُوهُهُمْ فيِ النهارِ يقَوُلوُنَ ياَ ليَْتنَاَ أطََعْناَ اللَّه
[ گردانده شود، گويند كاش از خداوند اطاعت هايشان در آتش ]دوزخ روزى كه چهره

 (۶۶.)كرديمكرديم و از پيامبر اطاعت مىمى
 واصطلاحات :تشريح لغات 

شود. يعني گاه اين سمت صورت و گاه آن سمت بر آتش نهاده زير و رو مي «:تقَُلَّبُ »
گردد. يعني شود. دگرگون و حال به حال ميشود و همچون سيخ کباب غلط داده مي مي

گيرد. گاه زرد و گاه سرخ وگاه کبود و گاه سياه ميگردد. رنگهاي مختلفي به خود مي
 تأليف: دکتر مصطفي خرمدل(« ترجمه معاني قرآن»تفسير نور: )

 تفسير :
 در دنيا الله تعالي و رسول الله صلي الله عليه وسلم را اي کاش آرزو ميکنند که يعني: کافران

آورديم تا از ميبود، ايمان پيامبر صلي الله عليه وسلم آورده  آنچه ميکرديم، و به اطاعت
 اند.يافته نجاتيافتيم طوريکه مؤمنان مي ايم، نجاتدرافتاده در آن که عذابي اين

 ﴾۶۷بِيلًَ﴿وَقاَلوُا رَبهناَ إِنها أطََعْناَ سَادَتنَاَ وَكُبَرَاءَناَ فأَضََلُّوناَ السه 
و گويند پروردگارا ما از پيشوايان و بزرگترانمان اطاعت كرديم، آنگاه ما را به گمراهى 

 (۶٧كشاندند. )
 تفسير :

کافران در روز قيامت در لحظه که به پيشگاه پروردگار با عظمت عرضه شدند مي گويند: 
کافر خويش پيروي پروردگارا! ما از رهبران بدکار، از پيشوايان سرکش و از بزرگان 

 کرديم. در نتيجه ما را از راه هدايت و از ديني که بر پيامبر فرود آمده منحرف ساختند.
جمع کبير،  «:كُبَرَآءَ » جمع سيد، سران. رؤسا. مراد ملوک و امراء است. «:سَادَة»

 بزرگان. مراد راهنمايان مکتبي و مذهبي است.

 ﴾۶۸الْعذََابِ وَالْعنَْهُمْ لَعْناً كَبِيرًا﴿رَبهناَ آتهِِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ 
 (۶۸آنان را دوچندان عذاب ده و آنان را لعنت کن لعنتي بزرگ.)پروردگارا!

 تفسير :
هرکس خلاف شريعت اطاعت نمايد، خشم و لعنت خداوند و عذاب و قهرش را بر خويشتن 

 آورد.واجب مي
 اند.اند و گمراه کردهدو چندان. چرا که گمراه بوده «:ضِعْفيَْنِ »

 !خوانندگان گرامي
راهنمايي ها و اندرزهاي مشفقانه، بار امانت و در باره  (73الي  69در ايات متبرکه )

 مسؤوليت انساني بحث بعمل آمده است.



ِ ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا لََ تكَُونوُا كَالهذِينَ آذَوْا مُوسَى  ا قاَلوُا وَكَانَ عِنْدَ اللَّه ُ مِمه أهَُ اللَّه فَبرَه
 ﴾۶۹وَجِيهًا﴿

اي کساني که ايمان آورده ايد، مانند کساني نباشيد که موسي را آزار دادند پس الله او را از 
 (۶٩آنچه ميگفتند پاک ومبرا ساخت، و موسي نزد الله آبرومند بود.)

 تفسير :
تفسير اين آيه کريمه مينويسد: اي  محمد علي صابوني در: مؤلف تفسير صفوة التفاسير

و مانند بنى اسرائيل نباشيد که مؤمنان! پيامبر خويش را با گفتار يا کردار اذيت نکنيد، 
پيامبر خود، موسى را اذيت کردند. موسى از بس که با حيا و آزرم بود کمتر خود را نشان 

دارد. « فتق»يا « پيسى»فتند: موسى مرض گداد و بدنش هميشه پوشيده بود، يهود مىمى
لذا خدا او را تبرئه نمود و تهمت آنها را در مورد موسى تکذيب کرد. بخارى از ابو هريره 

موسى مردى باحيا و آزرم »روايت کرده است که پيامبر صلىّ اّللّ عليه و آله و سلمّ فرمود: 
، افراد بنى اسرائيل او را اذيت شدبود، از فرط شرم و حيا چيزى از پوست بدنش ديده نمى

کرده و ميگفتند: جز انسانى که پوست بدنش داراى عيبى باشد، هيچکس اينگونه خود را 
هايش ورم کرده است و يا پوشاند. پس يا مرض برص )پيسى( در بدن دارد يا بيضهنمى 

ت کرد، آفتى دارد. و خدا خواست او را از تهمت يهود تبرئه کند. روزى تنها شد و خلو
هايش را درآورد و آن را روى سنگى گذاشت و خود را شست، وقتى آمد که آن را لباس 

به تن کند، ديد سنگ با لباسش ميدود، موسى عصايش را برداشت و به دنبال سنگ راه 
داشت: اى سنگ! لباسم را بگذار، اى سنگ لباسم را بگذار، تا از کنار  افتاد و بانگ بر مى
بنى اسرائيل گذشت در حالى که لخت بود و او را زيباترين خلق خدا  جمعى از بزرگان

و به ابن کثير نگاه  ۶/۳۱۲بخارى «)ى آنها تبرئه کردديدند و خدا او را از تهمت و گفته
 .(۳/۱۱۶کن 
يهاً » ن دَ اَللّه  وَج  موسى در نزد خدا داراى سيماى برازنده ومقام و منزلتى رفيع «: وَ کٰانَ ع 

عباس)رض( گفته است: يعنى جاه و منزلتى در نزد خدايش داشت که هر چه را  بود. ابن
 ..(۳/۱۱۶طلب ميکرد خدابه اوعطا ميکرد. )مختصرابن کثير 
َ وَقوُلوُا قَوْلًَ سَدِيدًا﴿  ﴾۷۰ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا اتهقوُا اللَّه

 (٧٠راست بگوييد.)اي کسانيکه ايمان آورده ايد، از الله بترسيد و سخن حق و 
 تفسير :

يدًا» لًا سَد  عبارت از کلام است که در آن سستى و لغو و دروغ و نفاق وجود « ـ قول سديدقوَ 
 نداشته باشد، سخنى كه همچون سدّى محكم، در مقابل شكّ و شبهه و فساد قرار بگيرد.

كر و انديشه سخن سديد تنها به الفاظ آن نيست، بلكه به محتواى آن است، در واقع اين ف
است كه بايد محكم و استوار باشد، انسان مؤمن شايستگى تقوا و قول سديد را بايد داشته 

 باشد.
ينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ »لازمۀ ايمان، داشتن تقواست، طوريکه در ايه مبارکه بيان شد  « يا أيَُّهَا الَّذ 

 و لازمۀ تقوا گفتن کلام حق وراست است.
رو باشيد نه تجاوزگر است: يعنى گفتۀ حق بگوييد نه ناروا، در گفتار ميانهامام طبرى گفته 

 ..(۲۲/۳٨و ستمکار.)طبرى 

َ وَرَسُولهَُ فَقدَْ فاَزَ فَوْزًا  يصُْلِحْ لَكُمْ أعَْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذنُوُبَكُمْ وَمَنْ يطُِعِ اللَّه
 ﴾۷۱عَظِيمًا﴿

 اصلاح فرمايد و از گناهان شما در گذرد.تا خدا اعمال شما را )به لطف خود( 
و هر که خدا و رسول را اطاعت کند البته به سعادت وکاميابي بزرگ نائل گرديده 

 (٧۱است.)
 تفسير :

واقعيت امر اين است که اگر انسان دراعمال و كردار خويش تقوا را مراعات كند، باقى 
سورۀ نساء(  31ه در )آيه كند. طوريکمسائل را خداوند متعال به عظمت خود حل مى



نَ عَن هُ نكَُف رّ  عَن كُم  سَي ئّات كُم  »ميفرمايد:  تنَ بوُا كَبائ رَ ما تنُ هَو  ، اگر از گناهان بزرگى كه «إ ن  تجَ 
 پوشانيم(.از آن نهى ميشويد دورى كنيد، گناهان كوچك شما را مى

الله صلي الله عليه وسلم كليد کاميابي ورستگارى، پيروى از پروردگار با عظمت ورسول 
وکسي که از پروردگار با عظمت با عمل به شريعتش و از پيامبر صلي الله عليه  است.

به وسلم با متابعت ازسنت اش اطاعت نمايد، به يقين که به عزّت واقعي نايل ميگردد، و
رضاي الهي را به دست آورده و نعمت رستگارى بزرگ وواقعي دست مييابد، بصورت کل 

 اوتعالي را دريافته ميدارد.
 اين آيۀ مبارکه، بزرگي اثرمندي گفتار برکردار و وجوب نگهداري زبان را ميرساند.

الله صلي  فرمود: رسول که است اشعري)رض( آمده ابو موسي روايت به شريف در حديث
 به خويش با دستشدند،  از نماز فارغ الله عليه وسلم با ما نماز ظهر را ادا کردند و چون

 .نشستيم بنشينيد. پس کردند که ما اشاره سوي
که: از اين به تا شما را دستور دهم استداده  فرمان من خداوند متعال به»فرمودند:  آنگاه

به  رفتند و خطاب زنان سويبه سپس«. بگوييد استوار و درست او پروا داريد و سخني
که: از او اين به شما را امر کنم که استداده  فرمان من خداوند متعال به»فرمودند:  آنان

 «.و استوار بگوييد درست پروا داريد و سخني
إِنها عَرَضْناَ الْأمََانةََ عَلىَ السهمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبََيْنَ أنَْ يَحْمِلْنَهَا وَأشَْفقَْنَ 

نْسَانُ إِنههُ كَانَ ظَلوُمًا جَهُولًَ﴿مِنْهَا وَحَمَلَهَ   ﴾۷۲ا الِِْ
ها عرضه داشتيم ولي از برداشتن آن ابا ورزيدند ها و زمين و کوهالبته ما امانت را بر آسمان

 (٧۲و از آن ترسيدند و انسان آن را برداشت، يقيناً أو ظالم نادان است.)
 تفسير :
نَا » مبارکه:ۀ در آي مَٰانَةَ إ نها عَرَض  به تصوير کشيدن عظمت امانت و سنگينى آن  منظور« الَْ 
هايي بود که الله پاک بر بندگانش واجب ها و حراماين امانت همه اوامر، نواهي، حلال است.

آورده وهمه احکام شريعتي است که پيامبرصلي الله عليه وسلم به تبليغ آن فرستاده شدند، 
ين امانت را پذيرفت. به راستي که انسان موجود ستمگري اش ااما انسان با وجود ناتواني

 دور از عدالت و ناداني دور از دانش بود.
ى ابو سعود گفته است: يعنى آن امانت به حدى عظيم است که اگر آن اجسام بزرگ که نمونه

نيرو وعظمت اند، داراى شعور بودند وآنرا درک ميکردند و بدان مکلف ميشدند، از پذيرفتن 
 .(۴/۲۲۱آن امتناع نموده و از تحمّل آن شانه خالى ميکردند.)ابو سعود 

عبارت است از تکاليف شرعى از قبيل انجام طاعات  ابن جوزى فرموده  است: امانت
اى نيز ميگويند: عبارت است از امانت اموال، اما صحيح وترک گناهان ونافرمانى. وعده

آن است که به معنى عموم تکاليف است. و عرضه کردن آن احتمالاً به يکى از دو صورت 
نگاه حقيقت امانت را بر آنها بوده است: اول، اينکه خدا در وجود آنها ادراک خلق کرده آ

اند. دوم، اينکه عرضه کرده و آنها از پذيرفتن آن برحذر شده و از تحمل آن امتناع ورزيده
منظور نشان دادن عظمت و اهميت امانت است که به حدى سنگين است اگر آن را بر 

عى مجاز ها عرضه ميکرد، از پذيرفتن آن امتناع ميکردند، که نوها و زمين و کوهآسمان
شود: بار سنگين را به الاغ عرضه کردم ولى قبول نکرد؛ يعنى است، مانند اينکه گفته مى

 .(۳/۱۴۵قدرت حمل آن را نداشت.)التسهيل 
ابن جوزى گفته است: منظور از )أبين( در آيه مبارکه مخالفت نيست، بلکه منظور امتناع 

 .(۶/۴۲٨رى. )زاد المسير ناشى از ترس است؛ زيرا پيشنهاد اختيارى بود نه اجبا
 است، چشم امانت دارد... گوش ايگسترده برخي از علما ميفرمايند که: امانت، مصاديق

 است، عقلاست، پا امانت  امانت است، دست امانت است، شکم امانت است، زبان امانت
 .است مانتا و شرمگاه است امانت جنابت است، غسل و اختيار امانت و آگاهي
الله صلي الله عليه  رسول کهاست عمرو )رض( آمده عبدالله بن روايت به شريف در حديث

 حديث وصدق الدنيا؛ حفظ أمانة من ما فاتك فلا عليك فيك إذا كن أربع»وسلم فرمودند: 



 در آنچه و نيستبر تاگر در تو باشند، باکي  چهار چيزند که«. »طعمة وعفة خليقة وحسن
 و عفت خلق در سخن، حسن امانت، راستي : حفظ و نگهداريباشي داده از دنيا از دست که

و  ها وزمينرا بر آسمان ! ما امانت. آريوروزي رزق آلايشيو بي يعني: پاکي« طعمه
يعني: « شدند ناکهراس سر باز زدند و از آن آن از برداشتن پس»؛ داشتيم ها عرضهکوه

 اگر گذاردن قراردارند که خود، بر حالي اجرام بزرگي رغمها به  وکوه ها وزمينآسمان
 موکول انسان به که ايالهي تکاليف گرفتن آنها جايز بود، يقيناً بر دوش بر دوش تکليف
شود اما مي مترتب قابو ع تکاليف، ثواب ميکرد زيرا بر اين است، برآنها سنگينيشده

ترسيدند و خود را از برابر  آن از پذيرفتن ها و اجرامکهکشان بزرگترين که تکليفيهمان 
را  آن و انسان»را پذيرفت:  شد، او آن عرضه بر انسان که کنار کشيدند، هنگامي آن

 به وپرداختن امانت آن اشتنبرد به يعني: انسان« بود نادان او ستمگري گمانبرداشت، بي
و  نهادن، برخود ستمکار و از سنجش، محاسبهگردن  نهاد و قطعاً او در اين گردن آن حق

 بود. است، نادان درافتاده آن به که آنچه ارزيابي
 شد. امانت پذيرش آماده طور فطريبه است: انسان )حملها( اينقولي: معنايبه
 .کرد، اوآنرا برداشت عرضه را بروي امانت« ذر» خداوند متعال در عالم کههنگامييا 

 را بر آدم و فرايض طاعت کهاز آن الله متعال پيش»عباس)رض( ميگويد:  عبدالله ابن
آنها را برداشتن  تاب کرد پس و کوهها عرضه دارد، آنها را بر آسمانها و زمين عرضه

اما  داشتم و کوهها عرضه ها و زمينرا بر آسمان امانت گفت: من آدم به گاهآننياوردند 
گفت: پروردگارا!  ؟ آدمهستياست  در آن آنچه را نياوردند، آيا تو پذيرنده آن تحمل آنها تاب

 شويمي داده اگر کار نيکو کردي، پاداش که ؟ فرمود: ايناست چيزي چه امانت مگر در آن
 «.و برداشت را گرفت آن آدم . پسشوي ميو اگر کار بد کردي، مجازات 

 مفاهيم اين آيه مي رساند که بنده باعلم وعدل مي تواند کمال ولايت رابه دست آورد.
ُ الْمُناَفقِِينَ وَالْمُناَفِقاَتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتوُبَ  بَ اللَّه ُ عَلىَ الْمُؤْمِنِينَ  لِيعُذَ ِ اللَّه

ُ غَفوُرًا رَحِيمًا﴿  ﴾۷۳وَالْمُؤْمِناَتِ وَكَانَ اللَّه
و بر مردان تا سرانجام خداوند مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك را عذاب كند،

 (٧۳)و زنان مؤمن به رحمت باز گردد و الله آمرزنده مهربان است.
 تفسير :

اين جهت بنى آدم امانت، يعنى تکاليف را تقبل کرد، تاالله تعالي ابن کثير گفته است: از 
اند عذاب دهد، و مشرکين منافقين راکه به ظاهر ايمان دارند اما کفر را در باطن پنهان کرده

 راکه هم درظاهر وهم درباطن کافرند، عذاب دهد.
يد مهربان است، تعالي براي توبه گاران بسيار آمرزنده و به کسي که به او رجوع نماحق

 نمايد.خواند و در عقوبت و عذاب بندگان شتاب نمي به سوي توبه فرا مي
 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.

 و من الله التوفيق
 

 



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 سبأسورۀ 
 22جزء 
 

 سورۀ سبأ در مکه نازل شده و دارای پنجاه وچهار آیه وشش رکوع هست.
 :تسميه وجه

( در 15موسوم است؛ چون قصه و داستان سبأ )در آیه: « ى سبأسوره»این سوره به نام 
شادى و ، رفاه، نعمت ،یمن در نازلقب پادشاهان یمن بود. مردم « سبأ»آن آمده است. 

ها، اما چون راه کفر و  ها و بستانآسایش بسر مى بردند. منازل شان عبارت بود از باغ 
نابود کرد و  ،آنها را به وسیلۀ سیل بنیان بر انداز وند متعالناسپاسى را پیش گرفتند، خدا

 گیران قرار داد. ى عبرتآنها را مایه
 آغاز شده است.« الحمدلله»وره ای است که با عبارت سبأ یکی از پنج سۀ سور

 ه هایجزو سوراز این سوره ها عبارتند از فاتحه، انعام، کهف، سبأ، فاطر که همه آنها 
 مکی هستند.

 سبأ:
سبأ نام قومى بود كه حضرت سلیمان به دیارشان لشكر فرستاد، و در اثر نافرمانى از 

 ایشان ویران شد.دستور پیامبران سدّشان شكست و خانه ه
، 3قاموس قرآن، جلدسبأ بطور کل دوبار در قرآن عظیم الشأن تذکر رفته است. ) ۀکلم

 (. 203صفحه 
قابل تذکر است که در سورۀ سبأ ذکر دو معجزه از دو پیامبر که پدر و پسر هستند بیان 

باد السلام و دیگری تسخیر یافته است. یکی نرم شدن آهن به دست حضرت داؤود علیه 
 السلام به إذن الهی.به دست حضرت سلیمان علیه 

 ارتباط سورۀ سبأ با سورۀ أحزاب :
 این سوره از چند جهت با سوره ی قبلی پیوند و مناسبت دارد:

احزاب را به بیان غرض در تكلیف پایان داد و اینكه خداى ۀ چون الله تعالی سور -1
ان را به بدى عمل شان جزا خواهد داد، سبحان نیكوكاران را به نیكویى مکافات و بدكار

 سورۀ سبأ را به سپاس و شكر براى او بر نعمت و كمال قدرتش آغاز نمود.
طوریکه یادآور شدیم، آغاز این سوره در بیان صفات و قدرت مطلق آفریدگار است و  -2

 پایان سوره ی احزاب به کیفر و عذاب منافقان و مشركان اشاره می کند.
ُ غَفوُراً رَحِیماً »جمله ی سوره ی احزاب میفرماید: آخرین  -3 و آیه ی دوم « وَ كانَ اللَّه

حِیمُ الْغَفوُرُ »این سوره   است.« وَهُوَ الره
در سوره ی احزاب، کافران و منکران با تمسخر از چگونگی قیامت میپرسیدند و در  -4

 این سوره از انکار صریح آنان سخن می گوید.

 ت وحروف اين سوره:تعداد آيات، کلما
سوره سبأ پس از سوره ی لقمان نازل شده ،تعداد آیات این سوره طوری که در فوق هم 

( 896( شش رکوع بوده، و )6این سوره دارای)تذکر یافت به پنجاه وچهار آیه میرسد، 
)لازم به تذکر است  میرسد. 3596و تعداد حروف آن به:  هشت صد ونود وشش کلمه،



در تعداد کلمات وحروف سوره سبأ مختلف بوده که شما میتوانید تفصیل  که اقوال علماء
 مطالعه فرماید.(« احمد»این مبحث را درسوره طورتفسیر 

 محتوای سوره :
ى باشد، که به موضوع عقیدههاى نازل شده در مکه مى سورۀ سبأ از جملۀ سوره 

حشر و نشر را مورد بحث و بررسى  ،نبوت ،پردازد و یگانگى خداوند متعالاسلامى مى 
 قرار میدهد.

که عالم هستى را ابداع و امور و  لّ غاز این سورۀ مبارکه با تمجید از خداى عزو جَ آ
کند، پس احوال و احکام عالم را استوار قرار داده و با حکمت خود هستى را تدبیر مى

و نهان نیست، و این خالق و نوآور دانا هموست و یک ذره در آسمان و زمین از علم ا
 امر یکى از بزرگترین دلایل بر یگانگى پروردگار عالمیان است.

دهد که عبارت است از انکار  ى بسیار مهمى را مورد بررسى قرار مىسوره قضیه
آخرت و زنده شدن بعد از مرگ از سوى مشرکان، لذا به پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و سلمّ امر 

وَ قٰالَ »بعد از نابودى اجساد، به خداى بزرگ قسم بخورد: شود که بر تحقق معاد  مى
 «.الَهذِینَ کَفرَُوا لٰا تأَتِْینَا الَسّٰاعَةُ قلُْ بَلىٰ وَ رَبِّی لتَأَتِْیَنهکُمْ 

پیش کشیده « سلیمان»و پسرش، « داؤود»سوره داستان بعضى از پیامبران را از جمله 
یادآور میشود، از قبیل  ،آنان ارزانى داشته بودهاى فراوانى را که به  است، و نیز نعمت

که همراه با او به ذکر « ودؤدا»ها براى تسخیر باد براى سلیمان، و تسخیر پرنده و کوه 
 پرداختند.و تسبیح مى

سورۀ سبا بعضى از شبهات مشرکین را پیرامون رسالت خاتم پیامبران بررسى و آنها را 
طور که بر وجود و یگانگى  و تکذیب کرده است، همان با دلایل قاطع و برهان کوبنده رد

 خدا دلایل و براهین کافى آورده است.
سبأ با دعوت مشرکین به ایمان به خداى یگانه که تدبیر امور تمام خلایق  ۀهمچنان سور

 را در دست دارد خاتمه یافته است.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 «سبأ»ترجمه و تفسير سورۀ 
 ِ حِيمِ بِسْمِ اللَّه حْمَنِ الره  الره

 به نام خدای بخشایندۀ ومهربان
 

ِ الهذِي لهَُ مَا فِي السهمَاوَاتِ وَمَا فِي الْْرَْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْْخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ  الْحَمْدُ لِِلّه
 ﴾۱الْخَبيِرُ﴿

ستایش و سپاس مخصوص خداست که هر آنچه در آسمانها و زمین است همه ملک 
اوست و در عالم آخرت نیز شکر و سپاس مخصوص خداست )زیرا نعمت های دنیا و 

 (۱آخرت همه عطای اوست( و او حکیم وآگاه است.)
 تفسیر :

اوست که در کارش حکیم و به خلقش آگاه است و در هیچ و هم: «وَ هُوَ الَْحَکِيمُ الَْخَبيِرُ »
او در گفتار و کردارش با  شود.یک از اعمالش ایراد و اعتراضى بر او وارد نمى 

 حکمت و به امر و آفرینش خود آگاه است.
باید گفت که این آیۀ متبرکه مالكیتّ مطلق و بى قید و شرط پروردگار با عظمت را بیان 

 مالكیتّ الهى، هم گسترده است، هم حكیمانه وهم آگاهانه.قابل یا دهانی است که :میكند. 
، تا در آیۀ «یعَْلَمُ ما یَلِجُ فيِ الْْرَْضِ »بعد علم مطلق الهى را  هآی و« لَهُ ما فيِ السهماواتِ »

توانیم قیامت را براى كیفر و  قیامت( بگوید: ما مى -سوم به منكران معاد )روز بازگشت 
 .پاداش بر قرار كنیم

علمى كه به عمل متصّل باشد حكمت است و به كسى كه  :فخر رازى میفرمایدامام 
 «.تفسیر كبیر فخر رازى» خبیر گویند. ،عواقب و اسرار امور را بداند

باید گفت که: هستند در دنیا اشخاص و افرادی که: غیر از الله  :«وَ لهَُ الْحَمْدُ فِي الْْخِرَةِ »
تمام داشته باشند که در آخرت تعالی مورد تقدیر وستایش قرار می گیریند ولی به یاد 

و جز او هیچ کس آن را شایسته مخصوصاً الله تعالی با عظمت است  تمجید و ستایش
 کند.نیست؛ زیرا فقط الله تعالی است که به اهل دنیا و آخرت نعمت و فضل عطا مى

الطافی که در اشاره به این است که بندگانش در برابر تفضّل و : «لَهُ الْحَمْدُ فيِ الآخِرَةِ »
 :های: یونس هشان خواهد فرمود، او را خواهند ستود )ملاحظه شود سورآخرت بدی 

 .دکتر مصطفی خرمدل( ،)تفسیر نور ترجمۀ معانی قرآن (.74، زمر: 34، فاطر: 10
که نتیجه به هیچ مسئله ،حکیم دو معنی دارد: یکی اینکه: دارای حکمتۀ کلم :«الْحَكِيمُ »

شیء را خلق نمی کند، و مسئله ای را نهی نمیکند، مگر از روی حکمت،  ای امر نداده و
و دیگر آنکه به معنای حاکم است، که به هر امری که اراده کند حکم می دهد و کسی را 

 یارای باز جویی و مواخذه او نیست.
حکمت خداوند بر دو نوع است: حکمت شرعیه و حکمت کونیه. محل و مکان حکمت  و

شرع است که عبارت از اموری هستند که پیامبران توسط وحی خداوند  شرعیه، همان
دریافت داشته و ابلاغ نموده اند که در نهایت دقت و ظرافت آمده اند. و حکمت متعال 

می باشند. در نتیجه هر آن چیزی  متعال کونیه محلش کون )هستی( و یامخلوقات خداوند
 نهایت دقت و مصلحت بوده است.خلق نموده است از روی متعال را که خداوند 

ع شایسته اش، که از روی دقت و ضِ شیاء در موأحکمت عبارت است از قرار دادن 
ظرافت صورت می گیرد، و الله متعال متصف به کمال حکمت است، و دلیل متصف 



 (. 2)سورۀ تحریم « وَهُوَ الْعَلِیمُ الْحَکِیمُ »به حکمت، این قول او است:  متعالبودن خداوند 
 یعنی: و او دارای علم و دارای حکمت است.

 به بيانی ديگر حکمت خداوند، بر دو نوع است:
نوع اول: حکمت در آفرینش؛ خداوند، آفریدگان را به حق آفریده و منظورش، از آفرینش 

ن ترتیب تمام آفریده ها را به بهترین نظم آفریده و ترتیبی مخلوقات حق بوده است؛ بدی
کامل به آنها داده است و هر مخلوقی را بگونه ای که شایسته آن میباشد، آفریده و بلکه به 

هر جزئی از اجزای مخلوقات و به هر عضوی از اعضای حیوانات خلقت و شکل 
، در آفرینش او مشاهده مناسب آن را داده است. بگونه ای که هیچ کمبود و نقصی

 نمیشود.
چنانچه اگر همه مخلوقات از اول تا آخر جمع شوند و عقل های خود را بکار بندند تا 

آفرینشی همانند آفرینش خدا پیشنهاد کنند، نخواهند توانست؛ آنان، به هیچ عنوان توانایی 
حکمت های او را چنین کاری را ندارند. چراکه اگر عقلا و فرزانگان، بتوانند بسیاری از 

 دریابند و به بخشی از استواری و نظم هستی پی ببرند، همین، برای آنها کمال است.
های موجود آن، وجود جایرکافی است انسان به چهره وجابجا شدن اعضای بدن انسان د

بینی بالای دهن و چشم بالای بینی و دهن و دریک استقامت و جهت. وجود استقامت و 
پاء و روی دریک استقامت و در محل معقول مناسب و... همه وهمه جایگاه دست و 

 کمال خلقت و قدرت الهی را نشان میدهد.
در شرع و فرمان او؛ خداوند، قوانین را وضع نموده و وند متعال نوع دوم: حکمت خدا

. کتابها را نازل فرموده و پیامبران را فرستاده تا بندگان، خدا را بشناسند و او را بپرستند
، بزرگترین سعادت و مایه آرامش و سرور دلها و ارواح متعال پرستش و ستایش خداوند

است؛ همانطور که تنها عامل دستیابی انسان به سعادت ابدی و نعمت پایدار میباشد. از 
 سوی دیگر دین و شریعت، هر خوبی و خیری را در بردارد.

 خوانند گان محترم !
قدرت و علم الله متعال، ( درمورد موضوعاتی از جمله در باره 9الی  1در آیات متبرکه )

انكار روز قیامت و سزای انکار کنندگان، اثبات دوباره زنده شدن بعد از مرک، به بحث  
 گرفته میشود .

يَعْلَمُ مَا يلَِجُ فيِ الْْرَْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السهمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا 
حِيمُ الْغَفوُرُ﴿  ﴾۲وَهُوَ الره

آید، و چه چیزى داند كه چه چیزى در زمین فرو میرود، و چه چیزى از آن برون مىمى
 (۲)رود، و او مهربان آمرزگار است. ن فرا مىآید، و چه چیزى به آاز آسمان فرود مى 

 تشریح لغات واصطلاحات :

صعود  «:یَعْرُجُ »(.40/  عرافأاز مصدر ولوج به معنی ورود. ) سورۀ:  :«یَلِجُ »
 سوی آن.به  «:فِیهَا»کند.می

 تفسیر :
به احوال مخلوقاتی چون آب و در آیه مبارکه با زیبای خاصی بیان شده که الله تعالی 

خزندگان که در زمین داخل میشوند و به احوال موجوداتی مانند آب، معدنیات و نباتات 
ها،  که از آن بیرون میشوند داناست. به آنچه ازآسمان فرود میآید )مانند فرشتگان، کتاب

 و اعمال بندگان ها بالا میرود )مانند فرشتگان  ها( و به چیزهایی که به آسمان و باران



 آگاه است.(

حِيمُ الَْغَفوُرُ » نظر کاران صرف نسبت به بندگانش مهربان است و از گناه توبه :«وَ هُوَ الَره
کند و به گناهان کسی که به سویش باز گردد و با گنهکاران در مجازات شتاب نمیکند مى

 عفوش را خواستار شود بسیار آمرزنده است.
 یادداشت :
با هم « رحیم»و « غفور»ى ظیم الشأن بصورت کل ، چهل و نه بار  كلمهدر قرآن ع

مگر در این آیه « رحیم»آمده سپس کلمه « غفور»بیان شده كه در تمام موارد اول کلمه 
هاست كه باید اول نظر به عملكرد انسانى مواردمبارکه ؛ شاید به خاطر آن كه در همه

فت كنند، ولى در این آیه، اصل توجّه به علم و بخشیده شوند و سپس رحمت الهى را دریا
 لطف و رحمت الهى است و مغفرت نسبت به عملكرد انسان به طور ضمنى در كلمه

 .مطرح  گردیده است « یعَْرُجُ »

يَعْزُبُ  وَقاَلَ الهذِينَ كَفَرُوا لََ تأَتِْيناَ السهاعَةُ قلُْ بلَىَ وَرَب ِي لتَأَتِْيَنهكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لََ 
ةٍ فيِ السهمَاوَاتِ وَلََ فيِ الْْرَْضِ وَلََ أصَْغرَُ مِنْ ذَلِكَ وَلََ أكَْبَرُ إلَِه فيِ  عَنْهُ مِثقْاَلُ ذَره

 ﴾۳كِتاَبٍ مُبِينٍ﴿
و کافران گفتند: قیامت بر ما نخواهد آمد. بگو: آری، سوگند به پروردگارم که دانای غیب 

از او پنهان نمی  ؛ در آسمان ها و زمین هم و زنآمد به یقین به سراغتان خواهداست، 
و نه کوچک تر از آن و نه بزرگتر از آن هست مگر اینکه در کتابی روشن ]ثبت[  ماند،

 (3است.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

بِینٍ »  لوح محفوظ . علم الله . جهان پهناور هستی .« : کِتاَبٍ مُّ
 تفسیر :

وردند که: قیامت و آمشرکین همیشه استدلال می  :«کَفَرُوا لٰا تأَتْیِنَا الَسّٰاعَةُ وَ قٰالَ الَهذِینَ »
: در تفسیر حشر و نشرى در کار نیست.طوری که شیخ ناصرالدین عبدالله بیضاوی

از آمدن قیامت انکار داشتند، و دیر آمدن آن )مشرکان و کفار(  بیضاوى مینویسد که: آنان
 (.۲/۱۲۲اند. )تفسیر بیضاوى اده قرار دء ستهزااِ را مورد 

اى محمد)ص(! به آنها بگو: قسم به خداى بزرگ، قیامت مى «: قلُْ بلَىٰ وَ رَب ِی لتَأَتِْينَهکُمْ »
 یابد.شوید و حتما تحقق مى آید و شما زنده مى 

متعال  ندارند و خداوند چهار می که است ایآیه از سه یکی آیه این»گوید: کثیر می ابن
معاد  خود بر وقوع پروردگار عظیم تا به است دستور داده پیامبرش ها به آن در همه

ى سوم در و آیه« قلُْ إِی وَ رَبیِّ إنِههُ لَحَق  »ى دوم در سوره یونس است: آیه قسم بخورد.
 .( ٣/۱۲۱)مختصر ابن کثیر « قلُْ بَلىٰ وَ رَبیِّ لَتبُْعَثنُه »ى تغابن است: سوره

 همانا وقوع علیه که مقسم حال ، از قوتوصف بر این تأکید قسم»گویند: می مفسران
 «.دهد خبر می  است قیامت

ةٍ فیِ الَسهمٰاوٰاتِ وَ لٰا فِی الَْْرَْضِ » آنچه از دید  به«: عٰالِمِ الَْغیَْبِ لٰا یَعْزُبُ عَنْهُ مِثقْٰالُ ذَره
ى و زن یک چیزى هر چند که به اندازهباشد و هیچ و از انظار ناپدید است آگاه مى  نهان

 ذره باشد، در عالم اعلى و سفلى از او پنهان نمى شود.
واز تمام  ،، صفت پروردگار است که به او قسم خورده شد)دانا بر غیب( الغیب لِمُ عا

عالم محیط را شاید به خاطر  صفات خداوند متعال در اینجا صفت عالم بودن به غیب و



اختصاص داده است که بحث در باره منکرین قیامت است وبزرگترین انکار قیامت برای 
این بود که هر گاه مردمان بمیرند وخاک بشوند ذرات آن خاک هم در جهان  ،منکرین

ل جهان سپس تفکیک آن ذرات هر کُ بخش گردد، پس جمع آوری همه ذرات پراگنده در 
لحاق آنها بوجود خود او، چگونه ممکن است و ناممکن قرار اِ زانسان دیگر، وانسانی ا

دادن آن مبنی بر این بود که آنها علم و قدرت خدا را بر علم و قدرت خویش مقایسه کرده 
حق تعالی فرمود: علم خداوندی بر کل جهان چنان محیط که هر آنچه را که در  .بودند

ی داند، و نیز می داند که آنها کجا و در چه وضعی آسمان ها و زمین باشد، همه را م
کوچکترین ذره ای از مخلوقات، خارج از علم حضرتش نیست، و این علم محیط  ،هستند

مخصوص حق تعالی است، وهیچ مخلوقی چه فرشته باشد یا پیغمبر، امکان ندارد چنین 
رای چنین علم محیطی داشته باشد که از آن ذره ای خارج نگردد، پس آن ذاتی که دا

ی جسم محیطی باشد تفکیک ذرات انسان از کل جهان وجمع کردن آنها و ترکیب دوباره
 آنها چه مشکلی دارد!

تر و نه از آن بزرگتر موجودى نه از ذره کوچک «:وَلَٰ أصَْغَرُ مِنْ ذٰلِکَ وَ لَٰ أکَْبَرُ »
آگاه است و در لوح محفوظ ثبت مگر این که خدا از آن : «إِلَّٰ فِی کِتٰابٍ مُبِينٍ »نیست، 

ماند، پس چگونه  است. منظور این است وقتى یک ذره در عالم از نظر خدا مخفى نمى
ها پوسیده و ماند؟ بنابر این هر چند استخوان انسان و احوال انسان از او پنهان مى 

مت آنها را اند، سپس در روز قیاداند به کجا رفته و پراکنده گشتهمتلاشى شوند، الله مى 
 آورد.اعاده کرده و باز مى

بِینٍ »  که هر چیز در آن مطابق علم خدا)ج( ثبت است.لوح محفوظ. علم خدا. «:كِتاَبٍ مُّ
الِحَاتِ أوُلَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴿   ﴾۴لِيَجْزِيَ الهذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه

اند، پاداش دهد، اینانند كه اند و كارهاى شایسته كردهآوردهسان كسانى را كه ایمان تا بدین
 (۴.)بر ایشان آمرزش و روزى گرامی مقرر است

 تشریح لغات واصطلاحات :
عبارت ازرزقى است كه با وسعت و كرامت و عزّت همراه باشد، نه با « رزق كریم»

 .منتّ و ترحّم
 تفسیر :

صالح، راهى براى دریافت پاداش نیست. جز ایمان و عمل قبل از همه باید گفت که :
الِحاتِ أوُلئِكَ لهَُمْ »  .«آمَنوُا وَ عَمِلوُا الصه

باید گفت:آمدن قیامت از آن سبب ضرور است که پاداش نیکی و بدی مردم داده شود و 
 جمیع صفات حق تعالی کاملاً به ظوهر برسد.

 ايمان و عمل صالح :
ست با درجات و مراتب مختلف. ایمان وعمل صالح، اولین مرتبۀ سعادت، مفهومی ا

فمََنْ كانَ »سعادت است. آخرین درجه سعادت، رسیدن به الله متعال و ملاقات با اوست: 
 ً )پس، هرکه امید به لقای پروردگارش دارد، باید که « یرَْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلاً صالِحا

هرکه به لقاى پروردگارش امید دارد، : »110)سوره کهف، آیۀ « شایسته انجام دهد. کار
 .«باید کارى شایسته انجام دهد.

 :سعادت 
 بهروزی »و « موفقیت»، «خوشبختی»معنای  و در لغت به« سعد»از ریشۀ « سعادت»



گردد ، مختلف میست و به نسبت افراد، خیر اضافی اما در اصطلاح ست؛«و خوشحالی
که کمال هر فردیست؛ بنابر این سعادت هر موجودی، در تمامیت و کمال ویژۀ اوست و 

پس سعادت درحقیقت، رسیدن هر شخصیست  هاست. ست که برای فرد فرد انسانخیری
 به کمال خویش با حرکت ارادی نفسانی.

 ايمان :
رهایی از هرگونه ترس و »و « آرامش جان»معنای  و به« أمن»از ریشۀ « ایمان»

الذّینَ آمَنوا وَ لَم یَلبَسوا ایمانَهُم بِظُلمٍ اولئکَِ لهَُمُ »خداوند میفرماید:  گرفته شده است.« اندوه
اند، آرامش اند و ایمان خود را به ستم نیالوده)آنان که ایمان آورده« الْمنُ وَ هُم مُهتدَونَ؛

 (82)سوره انعام، آیۀ « اند.شان است و آنان هدایت یافتگانو امنیت برای 
ست که با در تعریف اصطلاحی ایمان چنین آمده است: ایمان، باور یقینی و قطعی

اعتراف و پذیرش دل همراه بوده و عمل، انسان را به آن رهنمون میسازد )یعنی عمل، 
 دهد( می باور قلبی و ایمان را افزایش

 عمل صالح :
تر ، خاص، کاریست که با آگاهی، اندیشه و با قصد و نیت انجام شود و در معنی«عمل»

ست که « فساد و تباهی»و نقطۀ مقابل « صلح»از ریشۀ « صالح» از فعل است.
، گاهی در بیشترین کاربرد آن، در بیان ارزش افعال و اعمال است. این واژه در قرآن

، عمل صالح از نظر اصطلاحی گاهی در برابر زشتی و بدی آمده است. مقابل فساد و
 کاریست شایسته که با آگاهی، قصد و از روی ایمان انجام شود.

 رابطۀ ايمان و عمل صالح :
در قرآن برای توصیف فعلی استفاده میشود، اغلب « عمل صالح»هنگامی که اصطلاح 

ها وجود دارد؛ که ارتباط تنگاتنگی بین آن کنار ایمان به کار میرود و نشانگر این است
، در پی آن عمل صالح نیز خواهد بود. این وابستگی، به طوری که هرجا ایمان باشد

 شناسیم. ایست که ما ایمان را با عمل صالح یا عمل صالح را با ایمان میاندازه

 ﴾۵﴿ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ ألَِيمٌ وَالهذِينَ سَعَوْا فِي آياَتنِاَ مُعاَجِزِينَ أوُلَئكَِ لَهُمْ 
و کسانی که در]انکار و تکذیب[ آیات ما کوشیدند، به گمان اینکه ]میتوانند[ ما را عاجز 

کنند ]تا از دسترس قدرت ما بیرون روند[ برای آنان عذابی دردناک از سخت ترین عذاب 
 (۵هاست.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
و هدفشان به عجز كشاندن و « آیاتِنا»دهند، رار مىدشمنانى كه مقدّسات الهی را هدف ق

دهد، عذابش از رجز شكست اهداف الهى است؛ الله سبحان وتعالی  نیز آنان را عذاب مى
 .است و عذابى دردناك است

 تفسیر :
باتأسف باید گفت که : بغاوت وشرارت  انسان در بسیاری از حالات به مرحله ای میرسد 

 الهى را خنثى و مانع كارائى و تأثیر آن در جوامع گردد.خواهد آیات که : مى
در آیۀ مبارکه خطاب به آنعده اشخاصی که در محاربه با پروردگار با عظمت و رسولش  

سعی وکوشش را پی ریزی میکنند، و در کوشش دارند تا مردم را از راه الله باز دارند، 
تعالی و  ، و هدف ستیزه با حقو در این اهداف خویش پلان های را طرح ریزی میکنند



غلبه بر شریعتش را دارند، مطمین باشند که چنین اشخاصی به دشوارترین عذاب و 
 شوند. ترین مجازات در روز قیامت گرفتار میهولناک

نزول وحى، از شئون ربوبیتّ الله سبحان وتعالی است. و اینان فراموش کرده اند: که 
اه انبیا راه عزّت و شرف است و راه الهى شكست میزان حقّ، وحى و قرآن است و ر

ناپذیر و سعى مخالفان بیهوده است. وان شا الله به رسوای و خزلان در نیا و اخرت 
 مواجه می شوند.

وَيَرَى الهذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ الهذِي أنُْزِلَ إلَِيْكَ مِنْ رَب كَِ هُوَ الْحَقه وَيَهْدِي إلِىَ صِرَاطِ 
 ﴾۶يزِ الْحَمِيدِ﴿الْعَزِ 

و کسانی که معرفت و دانش به آنان عطا شده، می دانند که آنچه از سوی پروردگارت بر 
سوی راه ذات غالب و دارای صفات کمال و ستوده و این که بهتو نازل شده حق است، 

 (6کند.)راهنمایی می
 تشریح لغات واصطلاحات : 
مراد این است که قرآن عین حقیقت است و  «:الْحَقه هُوَ »آنچه. مراد قرآن است. «:الهذِي»

 «:الْحَقه »های عالم هستی و جهان انسانیت است.هماهنگ با قوانین آفرینش و واقعیت 
)تفسیر نور ترجمه معانی  ( است.الهذي( است و مفعول اوّل آن )یرَيمفعول دوم فعل )

 قرآن دکتر مصطفی خرمدل(.
 تفسیر :

میکنند،  رستاخیزرا مشاهده صحنه مؤمنان چون»مبارکه مینویسد:  آیه کثیر درمعنایابن
حاصل  علم آن به راجع الیقینعلم در دنیا به کهبینند، بعد از آنمی  الیقینعین رابه آن

 «.است قیامت وقوع دیگر از حکمت های یکی اند و اینکرده
رکه می نویسند: قیامت از آن رو برپا شدنی است مفسران در تفسیر این آیه مباهمچنان 

که یقین کنندگان را عین الیقین حاصل گردد و به چشم خود ببینند که همه خبرهای قرآن 
صحیح و درست است و بدون شک و شبهه تنها قرآن کریم کتابی است که برای رسیدن 

 «وَيَرَى الهذِينَ »بعضی مفسرین از  -انسان به خدای غالب و حمید راه صحیح می نماید 
می « والذین سعوافي آیاتنا عاجزین»این مطب گرفته اند که اهل علمی که بر خلاف 

باشند )خواه مسلمان باشند خواه اهل کتاب( آنها میدانند و به چشم سر می بینند که بیان 
قرآن کریم در باره قیامت و غیره به کلی صحیح است و انسان را براه درستی می برد 

 حضرت الهی )ج( است. که منظور از آن رسیدن به

قٍ إِنهكُمْ لفَِي خَلْ  قْتمُْ كُله مُمَزه قٍ وَقاَلَ الهذِينَ كَفَرُوا هَلْ ندَُلُّكُمْ عَلىَ رَجُلٍ ينَُب ئِكُُمْ إذَِا مُز ِ
 ﴾۷جَدِيدٍ﴿

آیا شما را بر مردی راهنمایی کنیم که به شما خبر میدهد: ]ای مردم![ وکافران گفتند: 
 (۷ه شدید )پس از آن( به آفرینش جدید آفریده میشوید؟)چون کاملاً پراگند

 تفسیر :
به منظور استهزا و  ،کافران که از وقوع قیامت انکار داشتند ووقوع انرا دور می شمردند

صلی الله علیه وسلم، برای در بین خود به همدیگر گفتند: آیا شما را به  تمسخر به پیامبر
های شما را مردی دلالت نکنیم که خبر میدهد و میگوید: آنگاه که بمیرید و زمین بدن 

 شوید؟ ای بر میگردید و از قبرهای خود برانگیخته میبخورد، باز دوباره به زندگی تازه



قٍ » قْتمُْ کُله مُمَزه که چون در قبر پوسیده و کاملاً متلاشی شدید و اجسادتان در « إِذَا مُزِّ
زمین پراگنده شد و به هر طرف پخش گشتید، به طوری که به صورت خاک در آمدید. 

بعد از فرسوده و پراکنده شدن به صورت مخلوقى جدید خلق « إنِهکُمْ لَفِی خَلْقٍ جَدِیدٍ »
 خواهید شد؟ 

گویندگان این سخن کفار قریش بودند و آن را به طریق تعجب و  :مفسرابو حیان میفرماید
نفر میخواهد در دیگرى شگفتى ایجاد کند و میگوید: ریشخند میگفتند، مانند این که یک 

میخواهى داستانى عجیب برایت بگویم؟ و چون زنده شدن در نظر آنها محال بود، هر 
نام وع آن صحبت میکرد از او تعجب میکردند و او را آدمى ناشناخته و بى کس که از وق

با اینکه نامش از هر نامى دیگر در قریش « هَلْ نَدُلُّکُمْ عَلىٰ رَجُلٍ »و نشان میدانستند: 
 .(۷/۲۵٠اند. )البحر المحیطخوانده« مردى»او را  ءستهزااِ مشهورتر بود، به منظور 

ضدّ دین و مقدّسات و مقدسات دینی تبلیغ سوء میكنند. ولى جز كفاّر، بر  باید گفت که:
ها و  تحقیر و تمسخر، هیچ برهانى برای ارایه منطق وگفتار خویش ندارد، آنان شخصیتّ

كنند، و بدین وسیله میخواهند، زمینه دور شدن مردم از دین مقدّسات دینى را تحقیر مى 
 را فراهم نمایند.

لََلِ أفَْترََى عَلىَ  ِ كَذِباً أمَْ بهِِ جِنهةٌ بَلِ الهذِينَ لََ يؤُْمِنوُنَ باِلْْخِرَةِ فيِ الْعذََابِ وَالضه اللَّه
 ﴾۸الْبَعِيدِ﴿

بلکه کسانی که به [ [ جنونى دارد؟ ]هیچ كدامآیا بر الله دروغ بسته است، یا ]به خیال آنان
 (۸تند.)آورند در عذاب وگمراهی دور از حق هسآخرت ایمان نمی

 تشریح لغات واصطلاحات :
؟ همزه وصل حذف شده و همزه استفهام به حال «أإَفِْترَي»در اصل چنین است:  «:أفَْترَي»

 )تفسیر نور ترجمه معانی قرآن (.خود مانده است. 
 تفسیر :

صلی الله علیه وسلم بر  مشرکان ادّعا کردند: پیامبر در این آیه مبارکه ملاحظه میشود که:
خداوند متعال دروغ بربسته و ادعا کرده که او تعالی وی را فرستاده است. از این رو به 

ای است که نمیداند چه گمان آنان ادعایش امری دور از حقیقت است، بلکه او دیوانه
صلی الله علیه  اند و پیامبرگفتهمیگوید. حقیقت این است که کافران در سخن خویش دروغ 

شدن بعد از  وسلم از جانب پروردگارش فرستاده شده است. اینان با چنین حرفی به زنده
ورزند، از راهیابی به دوراند و به راه هدایت و کنند، ازآخرت انکار می مرگ تکذیب می

وزخ گرفتار یابند. در نتیجه به عذاب دایمی و جاودانی در آتش دصواب توفیق نمی 
 خواهند شد.

آخرت، نوعى ازعذاب است، هم در دنیا روز با تمام صراحت باید گفت که :بى ایمانى به 
قیامت را نپذیرد، هیچ راهى براى نجاتش وجود بر پایی و هم در آخرت.وشخصیکه  

 ندارد .

السهمَاءِ وَالْْرَْضِ إنِْ نشََأْ نَخْسِفْ أفَلََمْ يرََوْا إلِىَ مَا بيَْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفهَُمْ مِنَ  
 ﴾۹بِهِمُ الْْرَْضَ أوَْ نسُْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفاً مِنَ السهمَاءِ إنِه فيِ ذَلِكَ لَْيةًَ لِكُل ِ عَبْدٍ مُنِيبٍ﴿

آنان را در ، اگر بخواهیم ندیدند؟آیا آسمان و زمینى را كه پیش روى و پشت ایشان است 
گمان در این امر دلیل و بی، هایی از آسمان را بر آنان بیندازیمبریم یا پاره زمین فرو می 

 (9سوی الله رجوع کند.) نشانه ای است برای هر بنده ای که بخواهد خالصانه به



 تشریح لغات واصطلاحات :
 هاهدف از آنهمه چیزهائی است که پیش روی انسان است و رو بدان «:مَا بَیْنَ أیَْدِیهِمْ »

 دارد. یا مراد زمین است که در زیر پای انسان است.

ندارد.  هاهدف از آنهمه چیزهائی است که پشت سر انسان است و رو بدان «:مَا خَلْفهَُمْ »
 (.)تفسیر نور ترجمه معانی قرآنیا مراد آسمان است که بالای سر او قرار دارد. 

 تفسیر :
 گردد. بازگردنده.درگاه الله تعالی بر میکسی که با توبه خالصانه به  «:مُنِیبٍ »

می  آن و اعادهرا در آفرینش  الهی قدرت هاینشانه  فقط کسی که است بر آن دلیل کریمه آیه
 موصوف الله تعالی، سویبه  مطیعانه فروتنانه دایمی بازگشت ، یعنیانابت وصف به بیند که
 باشد.

 یادداشت :
اشاره به « اگر بخواهیم در زمین فرویشان می بریم:»متبرکه که فرموده است که در آیه 

« یا پاره سنگهایی از آسمان بر سرشان می افکنیم»داستان و قصه ی قارون و جمله ی 
 اشاره به قصه ی اصحاب ایکه را میکند.

 خوانندگان گرامی !
مطالعه نمودیم  اینک در آیات درباره  بندگان پاکدل و توبه کارمطالبی را در آیات قبلی 

بحث بعمل آمده است .بطور از بندگان پاکدل و توبه کار  ( درباره  14الی  10متبرکه ) 
علیهم السلام بحث میکند، وبا زیبای  دَاوُدَ از توبه کاران مانند:  مثال در این ایات متبرکه 

، لشکر و سپاه، کتاب زبور علیهم السلام پادشاهی  دَاوُدَ میدارد که ؛ وبیان خاصی توضیح 
با او همنوا  الله هم در باد و تسبیح  ، پرندگان هکذاکوهها  .نیکو داشتخوش وو صدای 

 و هم آواز بودند.

بيِ مَعهَُ وَالطهيْرَ وَألََنها لهَُ الْحَدِيدَ﴿ ِ  ﴾۱۰وَلَقدَْ آتيَْناَ دَاوُودَ مِنها فضَْلًَ ياَ جِباَلُ أوَ 
ها! و ای پرندگان! با او خود فضیلت بزرگی عطا کردیم، ای کوه همانا به داود از جانب

 (۱٠) آواز شوید.هم
 تفسیر :

اسرائیل است که در فاصله سالهای یکی از پیغمبران بنی)داؤود، داؤد، داود(  «:دَاوُدَ »
ود علیه السلام در شانزده جای قرآن ؤنام داقبل از میلاد زندگی میکرد.  1033 - 970

های بقره، نساء، مائده، انعام، عظیم الشأن تذکر رفته است که از آن جمله: در سوره
 نبیاء، نمل، سبأ و ص. نام برد.أاسراء، 

ها و فضیلت و نعمت بزرگ. مراد مواهبی همچون نبوّت، زَبور، تسخیر کوه  «:فضَْلاً »
آیات   نمل :سازی است. برتری )ملاحظه شود سورۀعلیم زره ها، نرم کردن آهن، و تپرنده 
 (.16و  15
یهودای پسر یعقوب میباشد. خداوند ۀ خانواده وآل( )سلسلاز سبط علیه السلام «:دَاوُدَ »

مند گردانید. هم متعال پیغمبری و پادشاهی را به وی بخشید و از خیر دنیا و آخرت بهره
 حضرت سلیمان را نیز به وی ارزانی داشت. پیغمبر بود، هم پادشاه. چنانکه
، از جمله تابعین و مفسر مشهور اسلام در تفسیر خویش قتَادة بن دِعامه سَدوسی بَصْری

میفرماید: آهن را برایش مسخر کرد، به طورى که احتیاج نداشت آن را در آتش گرم کند 
 و با پتک آن را بکوبد، و در دستش مانند موم و خمیر بود.



 و دعوت داؤود عليه السلَم : رسالت
زمانیکه داود علیه السلام به عمر چهل سالگی رسید الله تعالی همگام با امارت و پادشاهی 
نبوت را نیز به وی بخشید و او را بحیث پیغمبر بر بنی اسرائیل فرستاد. زبور را بر وی 

حکمت و فصل نازل نمود که حاوی عبرتها و مواعظ و رقائق و اذکار بود. خداوند 
 الخطاب را نیز به وی ارزانی داشت.

ود علیه السلام در شاعری تلاوت و قرائت آواز بی نهایت زیبای داشت که در وخت ؤدا
گفتند: گویی یکی از مزامیر خود سر زبانها بود.کسی که دارای صوت حسن بود می 

 ود به وی ارزانی شده است.ؤدا
ه صدای ابو موسی اشعری گوش فرا داد که قرآن روزی رسول الله صلی الله علیه وسلم ب

رسول الله توقف کرد و به قرائت زیبای او  .خواند )او دارای صدای بسیار زیبا بود( می
های صدای دلنشین و تلاوت زیبایش واقع شد و خطاب به  داد تحت تاثیر جاذبهگوش می

فرمود: ای رسول الله به  ود به تو ارزانی شده است.ؤاو فرمود: یکی از مزمیرهای آل دا
ای آن را زیباتر تلاوت دانستم تو بدان گوش فرا داده دادی؟ اگر میتلاوت من گوش می 

 کردم. می
 : مزامير آل داؤود

های تنخ )مجموعه كتاب مقدس یهودیان است مزامیر یعنی )زبور داوود( یکی از بخش 
عتیق در كتاب مقدس مسحیان  كه به زبان عبري تحریر گردیده است كه به عنوان عهد

وزن به جاي گرفته است تنخ یا تناخ شامل سه بخش میباشد( مزامیر به صورت شعر بی 
 است.زبان عبری نگاشته شده 

گانه یهودیان را هایی از مزامیر به همراه برخی از متون دیگر نماز های سهقسمت
های سلام( را به مناسبت  تشکیل میدهند. همچنین خواندن تهیلیم )مزامیر داود علیه

دهند. در این کتاب نام بسیاری از آلات موسیقی قدیمی مانند دف،  گوناگون نیز انجام می
هایی از آن بر اهمیت موسیقی و رقص برای است و در بخش کینور و غیره ذکر شده 

شاه ، پادودؤدااست. سرایش تعدادی زیادی از این اشعار به ستایش پروردگار تأکید شده
مزمور فقط سی و  150کنند. ازاسرائیل، منسوب است اما محققان این ادعا رد می

 شود. ها مزامیر یتیم گفته میچهارتای آن عنوان ندارند که به آن 
ایستادند و ود علیه السلام زبور را تلاوت میکرد پرندگان از پرواز میؤزمانی که دا

ها نیز در وترجیع می پرداختند و کوه  های درختان به تسبیحهمگام با او بر شاخه
 کردند.شامگاهان و بامدادان با وی تردد اذکار می

ها و پرندگان بر صدایش اعتکاف  زبور را بالحن وصدایی تلاوت میکرد که جن و انسان
شد. او همواره به تسبیح ها بر اثر گرسنگی هلاک می  کردند، تا جایی که یکی از آنمی

 شدند. آواز می ها و پرندگان نیز با وی همپرداخت و کوهمی  متعال و تحمید خداوند
همزمان با این صدای دلنشین زبور را با سرعت و تدبر و ترنم و تفنن همگام با خشوع 

تلاوت زبور بر داود سهل و آسان گشته »کرد. در حدیث شریف آمده است:  قرائت می
ها ایستادند تا زین را بر پشت آن و تکان می حرکتداد بی  هایش دستور می بود به اسب

پرداخت و روزی  سوار کند و قبل از اینکه اسبان را زین کند به قرائت قرآن )زبور( می
 .خورد. )رواه البخاری وأحمد.(خود را تنها از دست رنج خود می 

 داخت. پرمی متعال بسیار به عبادت خداوند ود همزمان با این عظمت و ملک و جاه،ؤدا



 داری و بسیاری از اوقات خود را در  کرد و روز ها را روزه داری می شبها شب زنده
برد در انجام عبادت و طاعت و اعمال صالحه سرآمد و کم نظیر سجده و مصلا بسر می 

اب  »بود. چنانکه خداوند متعال میفرماید:  )سورۀ « ﴾17﴿وَٱذكُر عَبدَنَا دَاوُدَ ذَا ٱلْیَدِِۖ إنِههُُٓ أوَه
ود توانمند را یاد کن. بى گمان او رو به ]سوى الله [ ؤ( و بنده ما، دا17ص   آیه : 

 داشت.
یعنی توان و قوت در طاعت و عبادت. در حدیث  :«الْيد»ابن عباس)رض( میفرماید: 

ها ود است و محبوبترین نوع روزهؤآمده است: محبوبترین نوع نماز نزد خداوند نماز دا
خوابید وثلث آن بیدار میماند وسومی آن ود بود. بعضی اوقات نصف شب میؤی داروزه

 میخوابید ویک روز در میان روزه میگرفت.

رْ فِي السهرْدِ وَاعْمَلوُا صَالِحًا إنِ يِ بمَِا تعَْمَلوُنَ بَصِيرٌ﴿   ﴾۱۱أنَِ اعْمَلْ سَابِغاَتٍ وَقدَ ِ
حلقه های }آن{ را متناسب و  در بافتن]و به او گفتیم[ که زره های کامل و پهن بساز، و 

کنید بینا هستم. و کار شایسته کنید که البته من به آنچه میهماهنگ اندازه گیری کن. 
(۱۱) 

 تفسیر :
های جنگی پروردگار باعظمت به حضرت داود علیه السلام هدایت فرمود که: پیراهن

های آن آماده نماید؛ یعنی حلقه هایش را متناسب با شکاف  محکمی بسازد و میخفراخ و 
ها را هایش ضعیف نباشد که صاحبش را نگهداری نکند و نیز حلقه  هایش تنگ و میخ

 نسازد که شخص را گرانبار سازد.
د جنگ از آن زره کامل و فراخ بساز که انسان را از شر و گزن «أنَِ اِعْمَلْ سٰابِغٰاتٍ »

 مصون بدارد.
گرفت و به مانند خمیر هر کارى اند: داؤود علیه السلام آهن را در دست مىمفسران گفته

کرد و در کمتر از یک روز زرهى به ارزش هزار درهم را که میخواست با آن مى 
داد. )تفسیر  کرد و بقیه را صدقه مىى خوراک را از آن تأمین مىمیساخت و هزینه

 .(.۱۴/۲۶۶قرطبى 
، که عبارت است از «دروعا سابغات»صفت موصوفى محذوف است؛ یعنى « سابغات»

 شود. آید و بر زمین کشیده مىپوشاند و حتى اضافه مى  زره کاملى که تمام بدن را مى
 .در دنیاست زره سازنده ود علیه السلام اولینؤدا ور شد که:آباید یاد 

رْ فیِ الَسهرْدِ » هاى آن با هم بافتن زره اندازه را در نظر بگیر طورى که حلقه در «وَ قَدِّ
 متناسب باشند.

 بافتن معنای شود: السرد و الزرد: و هر دو بهمی . گفته است زره های بافته: «دسَرْ »
 و شکننده سست بساز که و نازک کوچک آنچنان را نه : زره. یعنیاست زره هایحلقه 
و  بزرگ ها را چنانآن باشد و نه نداشته دفاعی استحکامدشمن  در برابر ضرباتو  بوده

 کند. خود سنگینی بر پوشنده بساز که ضخیم
مینویسد: یعنى هر حلقه را با « حاشیة الصاوي على تفسیر الجلالین»مفسر صاوى در 

شود که تیر از  ى کنارش مساوى قرار بده و آن را تنگ گردان تا طورى محکمحلقه
نکند و در ضمن گرانگ هم نشود، و همه را یکسان بساز. )صاوى  لابلای آن نفوذ

٣/۲٩۴).. 
 



 وفات حضرت داؤود عليه السلَم :
این  طبری سال زندگی بسر بردبعد وفات کرد. اما ابن جریر 77اهل کتاب گویند: داود 

به ، قول را رد کرده و غلط پنداشته است. گفته است: صد سال زندگی بسر برده است
ی آدم از پشتش خارج چون ذریه»دلیل مفاد این فرموده که امام احمد روایتش کرده است: 

ها مردی چون گل زیبا ها پیغمبرانی مشاهده کرد و در میان آن  آدم در میان آن گشتند،
ود است.آدم گفت: ؤاوندا این مرد کیست؟ خداوند فرمود: فرزند تو دابدید. فرمود: خد

عمرش چقدر است؟ فرمود: شصت سال. گفت: پروردگارا بر عمر او بیفزا. فرمود: 
 شود.نمی

مگر به شرط اینکه از عمر تو بردارم و بر عمر او بیفزایم. )آدم هزار سال عمر داشت( 
چون عمر آدم تمام شد و اجلش به سر  بیفزا، گفت: چهل سال از عمر من بردار و بر او

 رسید ملک الموت به نزد او آمد که روحش را قبض کند.
آدم گفت: چهل سال از عمر من مانده است. آدم فراموش کرده بود که چهل سال آن را به 
داود بخشیده است. خداوند آن را برای آدم هزار سال و برای داود صد سال تکمیل کرد. 

سال پادشاهی کرد. خداوند رحمت خود را به او ارزانی بدار. )کتاب پیغمبری داود چهل 
 .شیخ علی صابونی(: و پیغمبران در قرآن کریم تألیف

هَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأسََلْناَ لهَُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِن ِ  يحَ غُدُوُّ وَلِسُلَيْمَانَ الر ِ
هِ بإِِذْنِ رَب هِِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أمَْرِناَ نذُِقْهُ مِنْ عَذَابِ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يدََيْ 

 ﴾۱۲السهعِيرِ﴿
یكماهه راه وسیر شام  صبحگاهان آن[، كه سیرو براى سلیمان باد را ]مسخرگردانیدیم

[ را روان ساختیم، و از گاهیش یكماهه راه بود، و براى او چشمه مس ]گداخته و جوشان
كردند، و هر كدام از آنان كه از جنیان گروهى در نزد او و به اذن پروردگارش كار مى

 (12.)چشانیم [ مىفرمان ما سرپیچید، به او از عذاب آتش ]دوزخ
 تفسیر :

که از اول روز چنان مسخر داشت،علیهم السلام خداوند متعال باد را تحت فرمان سلیمان 
اش مسافۀ یک ماه راه و از نیمۀ دوم روز تا هنگام شب، مسافۀ یک ماه راه دیگر تا نیمه
 کرد.ى مسافتى بود که یک عابر چابک در طول یک ماه آن را طى مىاندازهرا به 

تعالی باد را براى او مسخر کرد که در چند ساعت معدود مسافتى اند: الله مفسران گفته
نمود، در نیمروز کرد، و او را از شهرى به شهرى دیگر منتقل مى وسیع را طى مى

آورد. پس کرد و تا آخر روز مسیر یک ماه او را بازمىمسیر یک ماه را با او طى مى
 کرد.در یک روز مسیر دو ماه را طى مى

تا ظهر مسیر یک ماه و از ظهر تا عصر مسیر یك ماه دیگر را، در یک  یعنی از صبح
 پیمود.روز مسیر دو ماه راه می 

کرد در  سلیمان صبح هنگام از دمشق حرکت می )رح ( می فرماید : حسن بصری
 شد.کرد و از آنجا راهی کابل پایتخت امروزی افغانستان می  اصطخر نهار می

 طخر یک ماه و میان اصطخر وکابل یک ماه راه بود.ی میان دمشق تا اصفاصله
ای داشت که ساختمان گلیم یا قالیچهعلیهم السلام سلیمان  )رح ( فرموده است :ابن کثیر 

گرفتند. ها از حیوانات در آن قرار میخیمه وسایل و اسبها و شتر ها و مردان و غیر این 
 کرد.نمود باد آنرا حمل میچون قصد سفر می 



جای تعجب نیست و از قدرت خداوند بعید نمی  این امر اصلاً  بصورت کل باید گفت :
 باشد.

ها را در كمترین وقت طي ی طیارات دورترین مسافت چون انسان که هم اکنون بوسیله
مي نماید و در فاصله چند ساعت از کشوری به کشوری دیگري میرود. خداوند متعال باد 

برد و سلام رام و مسخر کرده بود و او را به این سو و آن سو می را برای سلیمان علیه 
 این یکی از معجزاتی است که به سلیمان اختصاص داشت.

را انکار کرده است. اما  ی قالینچهشیخ عبدالوهاب نجار در کتاب قصص الْنبیاء مسئله
ما به آنچه  سازد.جایی برای این انکار وجود ندارد چون قدرت خداوند امور عجایب می

برده ایمان های بعید به این سو و آن سو میباد او را تا مسافت که قرآن اثبات کرده،
کرد یا سوار بر اسب کرد، قصر او را حمل میداریم. اما اینکه او را چگونه حمل می

نماییم و به مفاد آیه  ی خداوند میها را حوالهکرد، یا نشسته روی گلیم، علم اینحمل می
رَكنَا »یمان و اطمینان داریم که ا ُۦٓ إِلىَ ٱلْرَضِ ٱلهتيِ بَٰ یحَ عَاصِفَة تجَرِي بِأمَرِهِ نَ ٱلرِّ وَلِسُلیَمَٰ

لِمِینَ  (. )ما باد تند و سریع را فرمانبردار 81)الْنبیاء:آیه « ﴾81﴿فیِهَاۚ وَكُنها بِكُلِّ شَيءٍ عَٰ
حرکت کند که پر خیر و برکتش سلیمان کرده بودیم تا به فرمان او به سوی سرزمینی 

 .شناخته بودیم و ما بر هر چیزی آگاه و دانا بوده و هستیم.(
نماییم اما از اسراف و تبذیر در ما هم مثل شیخ معجزات و عجایب را اقرار می 

ورزیم، شاید آنچه باعث انکار شیخ شده صورت عجیب و ها خود داری می چگونگی آن 
اند و بعضی از اهل تفسیر نیز در ذکر سرایی آن را آفریده غریبی باشد که اهل داستان

 تألیف: پیغمبری و پیغمبران در قرآن کریماند. )اوصاف قالیچه بر آن تکیه و اعتماد نموده
 .شیخ علی صابونی(

همچنان پروردگار باعظمت مِسّ را در دست وی ذوب نمود،  :«وَ أسََلْنٰا لَهُ عَيْنَ الَْقِطْرِ »
کرد و هرگونه که میخواست در آن تصرّف مینمود و از آن مانند آب سیلان می طوریکه 

 ساخت. هر چه دوست داشت می
طور که آهن را براى داوود نرم اند: جارى کردن مس براى سلیمان همان مفسران گفته

 اى آشکار بود.کرد، دلیلى جلى و معجزه
علیه السلام در آورد، تعدادی از  لیمانالله تعالی جنیّان را تحت تسخیر سبه همین ترتیب 

آنان در پیشگاهیش به اذن و ارادۀ او تعالی رام و فرمانبردار کار میکردند و هر کدام که 
کرد و از امر سلیمان اطاعت نمیکرد، پروردگار سبحان او را  از امر خدا سر پیچی می

 گردانید.به عذاب آتش برافروختۀ دوزخ وصل می

 ت داؤود عليه السلَم :مزايا و امتيازا
إنِها »ها با او که صبحگاهان و شامگاهان با او به تسبیح برمیخاستند. تسخیر کوه -1

رنَا ٱلجِبَالَ مَعَهُ یسَُبِّحنَ بِٱلعَشِيِّ وَٱلِإشرَاقِ  آوا ها را با او هم. )ما کوه[18]ص: ﴾18﴿سَخه
 پرداختند.(کردیم شامگاهان و بامدادان به تسبیح و تقدیس می 

وَٱلطهیرَ مَحشُورَةِۖ كُلّ »هم آواز شدن پرندگان با او زمانی که زبور را تلاوت مینمود.  -2
اب  .[19]ص: ﴾19﴿لههُ أوَه

 .[16]النمل:  «عُلِّمنَا مَنطِقَ ٱلطهیرِ »یادگیری زبان پرندگان.  -3
 .[10]سبأ:  ﴾10﴿وَألَنَها لَهُ ٱلحَدِیدَ »نرم شدن آهن در دستان او چون خمیر.  -4
هُ »یاد دادن ساختن ادوات زرهی به او از سوی خداوند جهت رفع خطر جنگ.  -5  وَعَلهمنَٰ



نۢ بَأسِكُمِۖ  و بدو ساختن زره را آموختیم تا ) .[80]الْنبیاء:  «صَنعَةَ لَبوُس لهكُم لِتحُصِنَكُم مِّ
 ها حفظ کند.( شما را در جنگ

د تا آنجا که بر دشمنان غالب گشت و در میان قومش خداوند پادشاهی او را قوت بخشی -6
 .[20ص: ]«وَشَدَدنَا مُلكَهۥُ»از هیبت خاصی برخوردار بود. 

خداوند حکمت )نبوت( و فصل الخطاب )یعنی تمییز حق از باطل( را به وی بخشید  -7
هُ ٱلحِكمَةَ وَفَصلَ ٱلخِطَابِ » اش عادلانه . )و قدرت داوری قاطعانه و[20]ص: ﴾20﴿وَءَاتیَنَٰ

ارزانی داشتیم.( )غرض مزید معلومات مراجعه شود به کتاب پیغمبری و پیغمبران در 
 .قرآن کریم تألیف: شیخ علی صابونی(

 محترم ! ۀخوانند
ود علیه السلام قبل از اینکه وفات نماید، وصیت کرد پادشاهی پس از مرگ ؤحضرت دا

سال عمر داشت  12سلیمان که  ود وفات کرد،ؤاو به پسرش سلیمان واگذار شود. چون دا
 پدر جانشین وی شد.بجای 

سال عمر 13کند: سلیمان به هنگام جانشینی پدر تنها ابن اثیر در الکامل روایت می
مند بود و خداوند داشت. اما با اینکه کم سن و سال بود از استعداد و ذکاوت سرشار بهره

ی سیاسی و حکمت و حسن قضا را به وی داده در دوران بچگی حسن تدبیر و شمه متعال
 بود.

يَعْمَلوُنَ لهَُ مَا يشََاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتمََاثيِلَ وَجِفاَنٍ كَالْجَوَابِ وَقدُُورٍ رَاسِياَتٍ 
 ﴾۱۳اعْمَلوُا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقلَِيلٌ مِنْ عِباَدِيَ الشهكُورُ﴿

ها و ها و مجسمه ساختند از قبیل قلعه خواست برایش می هرچه سلیمان می ]گروه جن[  
)كه از بزرگي قابل حمل و نقل های ثابت ها و دیگ های بزرگی چون حوض  کاسه

نبود، و به آنها گفتیم:( اي آل داود شكر )این همه نعمت را( بجا آورید، اما عده كمي از 
 (۱٣) بندگان من شكرگذارند!

 ح لغات واصطلاحات :تشری
جمع  «:تماثِیلَ »ها.ها. قصر ها و کاخ  جمع مِحراب، معبد ها و پرستشگاه «:محَارِیبَ »

 «:الْجَوابِ »های غذا خوری. ، ظرفجَفْنَةجمع  «:جِفَانٍ »ها.ها و تندیس ، مجسّمه تِمثال
 ها.، حوض جَابیَِة( است و جمع الْجَوابياصل آن )

ها مراد ظرف های غذا خوری همچون حوض است. از قبیل: مجمعه  «:جِفَانٍ كَالْجَوَابِ »
، ثابت و پا راسِیَةجمع  «:رَاسِیَاتٍ »، دیگ ها.قِدْرجمع  «:قدُُورٍ »و سینی های بزرگ.

هائی است که به سبب بزرگی و سنگینی آنها را از  ( دیگقدُُورٍ راسِیاتٍ برجا. مراد از )
 (.)تفسیر نور ترجمه معانی قرآنن نبرند. جا شور داده نتواند و بالا و پائی

 سلسله نسب سليمان عليه السلَم :
ود پسر ایشا بن عوید... از سبط )یهودا بن یعقوب( است. ؤسلیمان علیه السلام پسر دا

شود. اهل کتاب نسب عظیمی برای وی نقل  نسبش به ابراهیم خلیل علیه السلام منتهی می
میگویند: او دارای حکمتی عظیم بوده است. لذا او را سلیمان حکیم مینامند و کنند و می

گردانند. )ملاحظه شود: قصص الْنبیاء للنجار صفحه هرگز او را ملقب به لقب نبوت نمی
318).. 

 عليه السلَم ازجنيان ميخواست برای اومجسمه بسازند؟چراسليمان 
 ساخت مجسمه و نقاشی در شرع اسلام حرام است و این  قبل از همه باید یاد آور شدکه:



بدین معنا نیست که در تمامی شریعت های قبل از اسلام نیز حرام بوده باشد. این مقوله 
که ما بین علما اختلاف است که آیا شرع قبل « شرع من قبلنا»مربوط است به حجیت 

 اسلام حجت است یا خیر؟
ی مذکور را در کتب سی کنیم بهتر است تفسیر آیهاما برای اینکه موضوع را بهتر برر

 تفاسیر جستجو نماییم:
حَارِیبَ وَتمََاثِیلَ وَجِفَانٍ کَالْجَوَابِ وَقدُُورٍ »الله تعالی میفرماید:  یَعْمَلوُنَ لَهُ مَا یَشَاءُ مِن مه

اسِیَاتٍ   او)سلیمان( هرچه برای» جنیان آن «میساختند» ( یعنی:13)سورۀ سبا « ره
: مراد قولی . بهاست رفیع بلند و قصرهای : ساختمانهایمحاریب «ها: از قلعهمیخواست

 صورت به که است : هر چیزیتماثیل« هاو تمثال ». در اینجا، مساجد است از محاریب
. و غیره رخام از سنگ ، چهاز شیشه باشد، چه از مس باشد، چه و نگار شدهنقش مجسم 

 ، علما و صالحان، فرشتگاناز تصاویر پیامبران تماثیلها و تصاویر عبارت : اینقولی به
بود ولی طوریکه  علیه السلام مباح سلیمان در شریعت نگاری: صورت که شدهبود. گفته 

محمد صلی الله علیه وسلم  پیامبر ما حضرت در فوق هم یاد آور شدیم، در شریعت
 گردید. منسوخ

 مردم ترین: سخت المصورون القیامة عذاباً یوم أشد الناس»: است آمده شریف در حدیث
 «.اند نگاران، صورت در روز قیامت عذاب از روی

تصاویر  علما در برداشتن ، آرای«بخاری» شرح« الباریفتح »در  حجر عسقلانی ابن
کرده  نقل  و حیوان مانند انسان  روحذی  از موجودات را سایه ، یا دارایجسمدارای 
 به  کودکانبازی بجز اسباب   مجسمه ساختن»آراء میگوید:  این بندیدر جمع  آنگاه
و صحیح  است ، چهار قولپارچه بر روی . اما در تصویر نگاریاست علما حرام اجماع
 شده قطع اگر سر آن ولی است بود، حرام اندام صویر تمام: اگر تکه است آنها این ترین

 «.بود، جایز است شده تصویر کشیده به طور پراکنده به آن بود، یا اجزا و اعضای
در زیر پا  تصاویر را چنانچه کارگرفتنبه  مذاهب و ائمه تابعین جمهور علما  از صحابه

میشد  مانند تصاویر  استعمال و اهانت خواری شد، یا بهمی  هپا نهاد و بر آن قرار داشت
 اند...ها  جایز شمردهها و بالشت  پشتی

 میساختند که« مانند حوض بزرگ هایکاسه »علیه السلام  سلیمان برای نیز جنیان «و»
 کاسه یک بر بزرگ جمعی کهطوری بود به مانند آب شخور شتران خود به در بزرگی
 خوردند.می  از آن و همه گرد آمده
 برای نیز جنیان «و» دهند.می  را در آنها آب شتران که است هایی : حوضجوابی
بود،  بزرگ از بس ساختند که می «خوددر جاهای  ثابت دیگ های» علیه السلام سلیمان

 شد.می  داده تحرک شد و نهمی  حمل انسانی نیروی به نه
حال با توجه به آیه ی فوق متوجه می شویم که قطعا درست کردن مجسمه در شریعت 
سلیمان علیه السلام جایز بوده و اگر در ساخت آن مجسمه ها برای سلیمان علیه السلام 
 .شری می بود قطعاً الله تعالی چنین اراده نمی کند که شر از جانب پیامبرش منتشر گردد

 .علمأوالله 

 شکر : حقيقت
و  کفران که ، چناناست تعالی حق در طاعت نعمت کارگیریو به منعم نعمت به اعتراف
 باشد.می  در معصیت نعمت کارگیریاز به : عبارتناسپاسی



 عمل بلکهنیست  زبانی و ثنای سپاس شکر، محدود به آنند که گویای و سنت ظاهر قرآن
؛ کار و شکر با سخن اعضاء است ؛ عمللذا شکر با فعل شکر است نیز از مقتضیات بدن
 .زبان

که  است الله صلی الله علیه وسلم آمده از رسول و مسلم بخاری روایت به شریف در حدیث
و ؛ ا، نماز داوود استنماز نزد خداوند متعال ترین داشته دوست در حقیقت»فرمودند: 

نماز و راز و نیاز  و به»دار بود را زنده آن سوم خوابید و یکرا می  شب نصف
 را میخوابید. آن ششم و باز یک« میپرداخت
  روز را روزه ، او یکداوود است ، روزهنزد الله متعالروزه  ترین داشته و دوست
  رو می شد، از میدانروبه  او با دشمن و روز دیگر را می خورد. و چون میگرفت
 «.کرد فرار نمی معرکه

رسول الله صلی الله  که است)رض( آمده ابو هریره روایت به دیگری شریف درحدیث
 که است لتخص سه»فرمودند:  کردند آنگاه را تلاوت آیه و این علیه وسلم بر منبر رفته

 ، عطا گردیدهشده داوود داده خاندان به که او مانند آنچه شد، قطعاً به دادههر کس  به
؟ فرمودند: چیست خصلت سه این که صلی الله علیه وسلم پرسیدیم حضرت . از آناست
 «.السر والعلانیة في الله ، وخشیةالفقر والغني ، والقصد فيالرضا والغضب في العدل»
و  فقر و توانگری در حال روی ، میانهرضا و خشم در حال عدالتگرفتن  در پیش»

 .«و آشکار از خدا در نهان ترس
 آگاهی جنيان از کار بنائی و صنعت :

در قرآن عطیم الشأن آمده است که: پروردگار با عظمت ما جنیانی را برای حضرت 
گردانیده بود، لذا جن ها کارهای زیادی را برای حضرت سلیمان انجام سلیمان مسخر 

  12ند: طوریکه )در آیات اهداده اند که به نیروی عظیم و تیز هوشی و مهارت نیاز داشت
و پروردگارش گروهی از جنیّان را رام او کرده و در پیش او کار ) :( خواندیم13

سر پیچی میکرد )و به دساتیر حضرت سلیمان میکردند و اگر یکی از آنها از فرمان ما 
و در صورت سرپیچی مجازت می شدند( از آتش سوزان  ،علیه السلام گوش فرا میدادند

 بدو مي چشاندیم.
مجسّمه  ،کردند، از قبیل: معابد بزرگیخواست برایش درست میآنان هر چه سلیمان می 

های ثابت )که از بزرگی ها، ظرف های بزرگ غذا خوریِ همانند حوض ها، و دیگ 
 قابل جابه جائی نبود(

ا خَ  ا قَضَيْناَ عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلههُمْ عَلىَ مَوْتهِِ إِلَه دَابهةُ الْْرَْضِ تأَكُْلُ مِنْسَأتَهَُ فلَمَه ره فلَمَه
 ﴾۱۴ذَابِ الْمُهِينِ﴿تبََيهنتَِ الْجِنُّ أنَْ لَوْ كَانوُا يَعْلمَُونَ الْغَيْبَ مَا لبَِثوُا فيِ الْعَ 

، چیزی جز موریانه که عصایش را میخورد پس هنگامی که مرگ را بر او مقرّر کردیم
آنان را از مرگ او مطلع نساخت، پس چون جسد سلیمان )به زمین( افتاد، جنیان 

 (۱۴ماندند.) دانستند، در عذاب خوار کننده باقی نمیفهمیدندکه اگر غیب را می 
 واصطلاحات :تشریح لغات 

موریانه.  «:دَآبهةُ الْرْضِ »مقرّر داشتیم. واجب گرداندیم. فرمان صادر کردیم. «:قضََیْناَ»
یعنی خوردن است. یا این که جمع  (أكَْل)به معنی  (أرَْض)چوبخواره. چوب خوارک. کلمه

 ها و چوب خوارهمعنی موریانه  (دَآبهةُ الْرْضِ )به معنی موریانه بوده و در نتیجه  (أرََضَة)
 عصا. «:مِنسَأةَ»ها و چوب خوارک ها دارد.



 تفسیر :
 داستان مرگ حضرت سليمان عليه السلَم :

)که سمبل قدرت و عظمت پروردگار با عظمت ما به رحلت حضرت سلیمان علیه السلام 
حکم کرد و چون وقت وزمان مقدر آن نزدیک شد و مدّت عمرش تمام شد، درحالی  بود(،

 فوت نمود که ایستاده بود و برعصایش تکیه داشت.
حضرت سلیمان چنان حکومت و سلطنتی داشت که تنها بر کل جهان نبود، بلکه طوریکه 

ین انتظامات یادآورشدیم برجن ها وطیور و باد هم حکومت می نمود، اما با وجود تمام ا
 او هم از مرگ نجات نیافت.

ود علیه السلام آغاز نموده و حضرت سلیمان ؤتعمیر بیت المقدس که آن را حضرت دا
علیه السلام تکمیل کرده بود، هنوز برخی از کار اعماراتی آن لا تکمیل بود که به عهده 

خویش داخل شد جن ها کار تر میم آن گذاشته بود. حضرت سلیمان علیه السلام به محرب 
که از شیشه شفاف همه امور ساختمانی را زیر کنترول خویش داشت. حضرت سلیمان 
حسب معمول در عبادت همیشه بر عصأ خویش تکیه میداد، پروردگار روح اورا در 

حالیکه بر عصا تکیه داشت قبض کرد، او بر عصأ ایستاده از خارج دیده می شد که به 
توانستد که نزدیک آمده نگاه کنند، آنها حضرت سلیمان  عبادت مشغول است، جن ها نمی

را زنده تصور کرده به کار مشغول گشتند، تا اینکه یک سال تمام شد و بقیه کارهای 
تعمیر بیت المقدس به پایه کمال رسیدند، انگاه خداوند موریانه )کرم چوب خور( که در 

ای سلیمان مسلط کرد، عصا قرآن عظیم الشأن به دابة الارض یاد گردیده است بر عص
چوب را از داخل خورده ضعیف کرد، اتکا به عصا تمام شد و حضرت سلیمان بر زمین 

 افتاد انگاه جن ها از مرگ او اگاه شدند.
ولی قبل از افتادن حضرت سلیمان برزمین جنّیان چیزی نمیدانستند که او فوت کرده آنان 

 ت المقدس بودند.طوریکه یادآور شدیم سرگرم کار اعمارانی بی
بعد از افتادن سلیمان علیه السلام به روی زمین جنیّان یقین حاصل کردند که غیب را 

بار و کار مربوط به دانستند در این شُغل دشوار ذلتّ  دانند؛ زیرا اگر غیب را مینمی
نده کردند که سلیمان علیه السلام ز دادند. آنان گمان میعلیه السلام ادامه نمی  سلیمان

 کند، ولی در حالیکه او فوت کرده بود.است و به سوی آنان نظر می
 بر آن سال یک مدت به علیه السلام بعد از مرگ سلیمان»: کند کهمی کثیر نقلابن 

 سر انجام که خورد تا اینعصا می  از آن مدت در این بود و موریانه داده عصا تکیه
 «.افتاد بر زمین

ا خَره تبََیهنَتِ الْجِنُّ أنَْ لوَْ كَانوُا یَعْلَمُونَ الْغیَْبَ »جمله اخر این آیه مبارکه آمده است: در  فَلمَه
مراد از عذاب مهین در اینجا همان کار های مشکل و مشقت « مَا لبَِثوُا فيِ الْعَذَابِ الْمُهِینِ 

 المقدس به آنها محول کرده بود.آوراند که حضرت سلیمان علیه السلام برای تکمیل بیت 
 س توسط سليمان عليه السلَم :دَ قْ مَ بازسازی بيت ال

ود علیه السلام اقدام به تعمیر و ؤحضرت سلیمان علیه السلام بنابر وصیت پدر خویش دا
بازسازی بیت المقدس نمود. این عمل را در راستای تنفیذ وصیت پدرش چهار سال بعد 

اد و در این زمینه اموال فراوانی صرف کرد. بعد از هفت از تولی امر شاهی انجام د
 سال از بازسازی آن فراغت پیدا کرد و حصاری بر اطراف شهر بیت المقدس کشید.



 روایت شده که چون سلیمان به انتهای باز سازی بیت المقدس رسید سه چیز از خداوند
درخواست کرد حکمی به ی او را برآورد کرد. از خدا خواست. خداوند دو خواسته متعال

او عطا نماید که مصادف حکم خدا باشد خداوند آن را به او بخشید. ملکی از او 
درخواست کرد که بعد از او برای هیچ احدی ممکن نشود. خداوند آن را نیز به وی 

ی نماز در بیت المقدس ی وی به قصد اقامهبخشید. از خدا خواست هر مردی از خانه
ز آن خارج گردد که گرد و غبار هیچ گناهی بر وی نماند و مانند داخل شود، طوری ا

 روزی که از مادر متولد شده برگردد. )احمد نسائی(.
ابن کثیر فرموده است : امیدوارم مورد سوم مخصوص ما مسلمانان باشد و خداوند امت 

 اسلامی را بدان اختصاص داده باشد.
پادشاهی( را ساخت. تاریخ نویسان گویند: چون از بازسازی مسجد فارغ شد هیکل )قصر 

سال ساخت و جای مخصوص تحت عنوان کشتارگاه قربانی بنا نهاد.  13آن را در مدت 
سلیمان اهتمام فراوانی به عمران و اصلاح داد او دارای یک ناوگان دریایی بود. 

ان به اسب و ی فراوآوردند. او علاقهها، طلا و نقره و کالا را از هند برای او میکشتی
ی فراوانی از زنان در اختیار ها برای جهاد داشت. او مجموعهسازی آنتمرین و آماده

ی داشت. بعضی آزاده و برخی کنیز بودند. زیرا در شریعت وی محدودیتی در زمینه
 ازدواج وجود نداشت.

نزد  ود( گفت: امشبؤاز رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت شده که )سلمیان پسر دا
اِن ای بیاورد که در راه خدا به جهاد برخیزد )ها بچهروم تا هر کدام از آن صد زن می

را بر زبان نراند( هیچ کدام چیزی به دنیا نیاوردند جز یکی که او هم نیم انسانی شاء الله 
ی مجاهدی گفت همگی پسر بچه به دنیا آورد. رسول خدا فرمود: اگر سلیمان انشاالله می

 اند.(آوردند. )بخاری، احمد آن را به لفظ متفاوت نقل و روایت کردها می بدنی
در روایت سدی این نیز آمده است که حضرت سلیمان علیه السلام پس از تکمیل تعمیر 
بیت المقدس برای سپاس، دوازده هزار گاو وبیست هزار گوسفند قربانی کرده مردم را 

، و بر صخره ای بیت المقدس ایستاده به دعوت عمومی داد، وآن روز را جشن گرفت
تو به من قوت وسایل عنایت فرمودی که  !چنین دعا کرد: پروردگارا متعالبارگاه خداوند 

ردان تا که سپاس این نعمت گآنها تعمیر بیت المقدس تکمیل گشت، پس خدایا، مرا موافق 
من کجی وزیغ  تو را بجا آورم ومرا بر دین خودت بمیران، وپس از هدایت، در قلب

نینداز وعرض کرد: پروردگارا! من از تو برای کسی که در این مسجد داخل بشود، پنچ 
 چیز می خواهم:

یکی اینکه هر گناهکاری که برای توبه وارد این مسجد شود، توبه ی او را بپذیر  -
وگناهان اورا عفو نما. دوم اینکه انسانی که برای نجات از خوف خطر وارد این مسجد 

ردد او را امان بده واز خطراتش نجات بخش. سوم اینکه هر مریضی که وارد آن بشود گ
اورا شفا عنایت بفرما. چهارم اینکه هر فقیری که وارد آن شود اورا غنی بگردان. پنجم 
اینکه هر کسی که وارد آن شود تا مدتی که در آن هست، اورا زیر نظر عنایت و رحمت 

 و به ظلم یا بی دینی مشغول باشد.خود قرار بده، مگر اینکه ا
از این حدیث معلوم می شود که کار تعمیراتی بیت المقدس در زمان حیات حضرت 

 سلیمان علیه السلام تکمیل شده بود.
 ریخ می نویسد که کل عمر حضرت سلیمان علیه السلام أامام بغوی به حواله علمای ت



 ادامه یافت ودر سیزده سالگی  پنجاوه وسه سال بود وسلطنت وحکومت او تا چهل سال
مسئولیت سلطنتی را به عهده گرفت وکار ساختمانی بیت المقدس را در چهارمین سال 

 .سلطنتی خویش آغاز کرده بود. )تفسیر مظهری و تفسیر قرطبی(
 آيا اجنه علم غيب دارند؟

در  بسیاری از مردم بر این عقیده اند که جن ها علم غیب را می دانند و جن های سرکش
و آن  صدد اند که این عقیده غلط و حاکم بر اذهان مردم را، مورد تاکید قرار داده

رواج دهند. طوریکه در یافتیم که خداوند متعال، موقع قبض روح حضرت سلیمان  را
علیه السلام دروغ و بی اساس بودن این ادعا را کاملاً برای مردم روشن ساخت. خداوند 

سلیمان علیه السلام قرار داده بود. جن ها در حضور حضرت جن ها را مطیع حضرت 
سلیمان و به دستور او کار میکردند. خداوند جسد بی روح حضرت سلیمان را در حالت 
ایستاده در معرض دید جن ها باقی گذاشت، جن ها همواره کار میکردند و از مرده بودن 

سلیمان بدان تکیه زده بود،  تا اینکه عصائی را که حضرتحضرت سلیمان خبر نداشتد، 
مورد طعنه موریانه قرار گرفت، آنگاه حضرت سلیمان بر زمین افتاد و دروغ کسانی که 

 برای جن ها بودند، آشکار گردید.« علم غیب»مدعی 
جن غیب را نمیداند وعلم  مطابق حکم قرآن عظیم الشأن واحادیثی نبوی باید گفت که:

لاه یَعْلَمُ مَن فیِ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ الْغیَْبَ إلِاه »فرماید: غیب ندارد طوریکه الله تعالی می
 ُ  .«( )به جز الله هیچ کس در آسمان ها و زمین غیب نمی داند.65)سورۀ نمل « اللَّه

وهرکس که مدعی علم غیب باشد کافر میشود و هرکس نیز که تصدیق کننده کسی باشد 
لاه »کافر می شود، طوریکه خداوند متعال میفرماید:  که غیبگویی را تصدیق میکند او نیز

 ُ به جز الله هیچ کس در ( »65)سورۀ نمل « یعَْلَمُ مَن فیِ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ الْغَیْبَ إلِاه اللَّه
در زمین و آسمان هیچکس عالم به غیب نیست و هرکس « آسمانها و زمین غیب نمیداند.
ست جملگی کهانت محسوب می شود. از رسول الله صلی مدعی دانستن غیب در آینده ا

أن من أتی عرافاً فسأله لم تقبل له صلاة أربعین »الله علیه و سلم ثابت است که فرمود: 
 ً )هرکس پیش غیبگویی برود و از او درخواست کند نماز چهل روزش قبول نمی « یوما

شود چون اگر او را  شود.( و در صورتی که آن را تصدیق کند به واسطه آن کافر می
لاه یَعْلَمُ مَن »در غیبگویی تصدیق کند خداوند متعال را تکذیب کرده است که می فرماید:

 ُ به جز الله هیچ کس درآسمانها ( »65سورۀ نمل «)فیِ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ الْغیَْبَ إلِاه اللَّه
 «وزمین غیب نمیداند.

 محترم ! گان خوانند
 ، سپاسگزاران نعمت«سلیمان»و« ودؤدا»پروردگار باعظمت باآوردن نام بعداز این که 

حال و ناسپاسى کافران را در مقابل « سبأ»هایش را یادآور شد، با آوردن داستان 
هایش بیان نمود تا براى قریش پند و عبرت و برحذر داشتن بوده و یادآور جریان نعمت

شد. بعد از  الله سبحان وتعالی ان نعمت هایى باشد که نصیب ناسپاسمصایب و بدبختى 
 هایش را به کفار یادآور شده است، تا به عبادت و سپاسگزارى او روبیاورند.این نعمت 

قصه وداستان سبأ و سیل  ویرانگر )سیل  ( در باره 21الی  15اینک در آیات متبرکه ) 
 العرم(؛ بحث بعمل می آورد .

هِمْ آيةٌَ جَنهتاَنِ عَنْ يمَِينٍ وَشِمَالٍ كُلوُا مِنْ رِزْقِ رَب ِكُمْ لَقدَْ كَانَ لِسَبإٍَ فِي مَسْكَنِ 
 ﴾15وَاشْكُرُوا لهَُ بلَْدَةٌ طَي بِةٌَ وَرَبٌّ غَفوُرٌ﴿



[ دو باغ در جانب راست و چپ، ]از جمله نشانه ای بودبراى قوم سبا در مسكن هایشان 
شهری [ از روزى پروردگارتان بخورید، و او را سپاس بگزارید، ]كه به ایشان گفتیم

 (۱۵. )است پاکیزه و پروردگاری است آمرزنده
 تفسیر :

سبأ »اى از عرب است که در یمن سکونت داشتند. به نام جدشانقبیله« سبأ» باید گفت که:
کیلو  100محلّ سکونت سبأ مأرب است و در اند.موسوم شده« طانبن یشجب بن قح

 ی قرار دارد.پایتخت کشور یمن امروز متری شهر صنعاء
 های فراوان و متصّل به هم است. دو باغ. هدف از آن باغ«: جَنهتاَنِ »

 دیگریسباء و  ملکه بلقیس در داستان برد، یکیمی  سباء نام دوبار از قبیله کریم قرآن
 .داستان در این
سباء  الله صلی الله علیه وسلم پرسید که از رسول مردی»عباس)رض( میفرماید: ابن 

الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:  ؟ رسولیا سر زمینی یا زنی است ؟ آیا مردیچیست
 یمنساکن  آنان تن شدنیا آمد، ش فرزند پسر به ده برایش که است مردی سباء نام بلکه»

ها، انمار و  ، ازد، اشعری، کندهها عبارتند از: مذحج، یمنی شام ساکن شدند و چهار تن
شناس( )نسب  انساب علمای«. و غسان ، عامله، جذامها عبارتند از: لخم حمیر. اما شامی

 بود. فرزند قحطان بفرزند یعرو او فرزند یشجب  سباء، عبد شمس نام»گویند:  می
 وآب بودند و سیل را بنا کرده ، آنسر زمیناین  قدیمی شاهان بود که ، سدیسد مأرب

نهال  سد در طرف وادی به آن در پایین شد و مردممی  جمع آن در پشت وادی هایشان
 «.بودند پرداخته باغها و منازل شانی درختان و آباد کردن

انگیز ترین داستان های است سر گذشت قبیله سبأ یکی از عبرت امر ینست که:واقعیت 
، منطقهاین هاى سرسبزى باغکه در قرآن عظیم الشأن بدان اشاره بعمل آمده است، 

استثنایى بوده است. منطقه سبأ از هر گونه كمبود، آفات، نا امنى، فحشا و قحطى پاك 
 بود.

هاى الهى باید شاكر بود، ولى در برابر نعمت آموخت که از فحوای داستان قوم سبأ باید 
 و قابل یاد آوری است که: بخشد.كند و خداوند اورا مى انسان هرگز حقّ شكررا ادا نمى

 .روزى دادن و آمرزیدن از شئون ربوبیّت است
 :15ۀشأن نزول آي

روه بن ابن ابوحاتم ازعلی بن رباح روایت کرده است: یکی برایم گفت که: ف -894
مسیک غطفانی خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و گفت: ای نبی خدا! اهل سباء 

مردمی اند که در جاهلیت عزیز و سرافراز بودند، من بیم دارم که آنان از اسلام بر 
آنها تاکنون به من هیچ ۀ ها بجنگم؟ پیامبر فرمود: در بارآن گردند، آیا در آن حال من با 

 نازل شد.« لَقَدْ کَانَ لِسَبَإٍ فیِ مَسْکَنهِِمْ...»داده نشده است. پس آیۀ دستوری 

لْناَهُمْ بِجَنهتيَْهِمْ جَنهتيَْنِ ذَوَاتيَْ أكُُلٍ خَمْطٍ  فأَعَْرَضُوا فأَرَْسَلْناَ عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبدَه
 ﴾۱۶وَأثَلٍْ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قلَِيلٍ﴿

سپاس گزاری در برابر نعمت، و از فرمان ها او و دعوت پیامبر شان[ ولی ]آنان از 
را بر ضد آنان جاری کردیم ]که دو « عرم»روی گرداندند، در نتیجه سیل ]ویران گر[ 

باغ آباد راست و چپ منطقه را نابود کرد[، و ما آن دو باغ پر حاصلشتان را به دو 
 خ و درخت گز و اندك از درخت سدر باغستانی تبدیل کردیم که دارای میوه هایی تل



 (16.)جانشین كردیم
 تشریح لغات واصطلاحات :

به معناى سیل بنیان كن، یا  :«سَیْلَ الْعرَِمِ »)عرم( یا به معناى خشونت است و :«الَْعرَِمِ »
است یعنى سیلى )آب بزرگ غیر کنترول خراب کن( كه از شكسته شدن « سدّ »به معناى 

 سدّ )بند آب( به راه افتاد.
 تفسیر:

است : عالم دانشمند علوم اسلامی ونحوی معروف عصر خویش أبوجعفر النحاس فرموده 
داشته وجود وبندی سدّى  ،مانع  برابر اش شود و در آبى که در بین دو کوه جمع مى 

 (.۱۴/۲۸۶)تفسیر قرطبى  مسمی می باشد .« عرم» باشد ، بنام
و  الله سبحان وتعالی یعنی آنها از فرمانبرى  «:فأَعَْرَضُوا فأَرَْسَلْنٰا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الَْعَرِمِ »

پیروى از اوامر پیامبرانش سرپیچى کردند و لذا سیل ویرانگر و سخت بر آنان فرستادیم 
ها و منازل آنان را با خاک یکسان  که بر اثر شدت و ویرانگریش قابل تحمل نبود كه باغ

 نمود.
امام طبری در تفسیر خویش مینویسد: زمانیکه این قوم از پذیرفتن پیام خدا و تصدیق 

هاى آنان رپیچى کردند، سد سورخی برداشت، آنگاه سطح سیل بالا شد و باغ پیامبران س
لْنٰاهُمْ بِجَنهتيَْهِمْ جَنهتيَْنِ » را فرو برد و سر زمین و منازل آنان را ویران ساخت. و وَبَده

آن دو باغ پرثمر را به دو باغ خشک و خاره زار مبدل کردیم که  «ذَوٰاتیَْ أکُُلٍ خَمْطٍ 
 اى تلخ و بد بودند.وهداراى می

گیاه تلخ و زشت و بدقیافه. یعنی هر گیاه تلخى که قابل خوردن نباشد، خمط  «:خَمْطٍ »
 است. شیر ترشیده نیز خمط است.

ثمر فراء گفته است: شبیه گز است اما از آن بلندتر  درخت گز، خاردار و بى« أثَلٍْ »
مسجد نبوی از چوب این درخت  است. طوریکه منبر رسول الله صلی اله علیه وسلم در

 ساخته شده است.

اى یعنى سرو. ازهرى گفته است: سدر دو نوع است: سدرى که هیچ نفع وفایده «سِدْرٍ »
اى سخت، بدبوی و بی مزه دارد هایش براى غسل استفاده نمیشود و میوهندارد واز برگ 

ى آن ید و میوهکه قابل خوردن نیست. نوع دیگر آن سدرى است که بر روى آب میرو
نامیده میشود که شیرین و خوشمزه است و از برگ آن براى غسل استفاده میشود. « نبق»

 .(۷/۲۵۶)البحر المحیط 
 گان محترم ! خوانند

در سر زمین یمن زندگی می کردند. آنها شهر و دیار « سبأ»در روزگاران قدیم؛ قوم 
 بسیار زیبایی داشتند.

عربستان فاقد نهر است و در موسم باران سیل های فراوان  سرزمین یمن مانند سایر نقاط
به راه می افتند و پس از خرابی بسیار، در ریگزارها فرو می روند و چون فصل باران 

 تمام میشود مردم دچار خشکی و بی آبی می گردند.
از این رو مردم سبأ به فکر ساختن سدی افتادند تا سیلاب های کوهستان را در مخزن 

 زرگ و محکم ذخیره کنند و از آن همه خسارت و ویرانی جلوگیری کنند.های ب
 قوم سبأ، سد بزرگ و تاریخی معروف به سدّ مآرّب یا سدّ عرم رساختند.



مردم این دیار در کشاورزی مهارت فوق العاده ای داشتند و با ساختن این سدّ،آب ها را 
سدّ »زی را به وجود آوردند.ذخیره نموده و باغ ها و بوستان ها و زمین های سرسب

مآرب مشتمل بر دقایق فنی مهم و شاهکارهای مهندسی بسیار است. باستان شناسان دو 
نقش کشف کرده اند که در یکی، نام یک پدر و پسر از پادشاهان سبأ را ذکر کرده که در 

تان )باس«. قرن هشتم قبل از میلاد می زیسته اند، و بنای سدّ مآرب نسبت داده شده است
 .ریخی قصص قرآن عبدالکریم بی آزار(أشناسی و جغرافیای ت

سال قبل از اسلام و  400ریخ انهدام سدّ را أرخین اسلامی مانند: اصفهانی؛ تؤبرخی از م
برخی مانند یاقوت آن را در حدود قرن ششم میلادی،کمی قبل از ظهور اسلام و از نظر 

)تفسیر الجواهر  طنطاوی، «. ذکر کرده اندبرخی مانند: ابن خلدون در قرن پنجم میلادی 
 ..(177  176، صص: 16جلد 

 سيل مآرب يا سيل عرم !
سیل ناشی از شکستن سدّ مآرب که به سیل عرم مشهور است، و ذکر آن در آیه فوق 
بعمل آمد، مفسران، در تفاسیر خویش، عرم را به معنی موش هایی که سد را سوراخ 

 کرده اند، ذکر نموده اند.
ه موجب روایات تفاسیر، این سدّ را بلقیس، ملکه سبأ، در میان دو کوه از سنگ و قیر ب

ساخته بود، و در آن شکاف هایی تعبیه کرده بود که آب به مقدار احتیاج مردم از آن 
بیرون می ریخت، از این رو بلاد سبأ از حاصل خیزترین و با صفاترین بلاد عربستان 

کردند، و سخنان پیامبران خود را نشنیدند، خداوند موش شد، ولی چون مردم ناسپاسی 
هایی بفرستاد که آن سدّ را سوراخ کردند و در نتیجه سدّ، در هم ریخت، و سیل همه باغ 
ها و زراعت ها را از میان برد و مردم سبأ در نتیجه خشکی به جاهای دیگر مهاجرت 

 کردند.
 پایتخت کشور یمن واقع شده است.دهستان مآرب، امروزه در شمال شرقی شهر صنعا، 

 کفران، خصلت ناپسند انسان :

های انسان که در قرآن عظیم الشأن به نقد و ارزیابی آن پرداخته شده،  یکی از خصلت
شود و در زبان صفت کفران و ناسپاسی است. این اصطلاح بیشتر با نعمت بیان می 

 گرفته است.مردم، با عنوان کفران نعمت مورد نقد و سرزنش قرار 
توان در کلمه کفر دانست؛ هر چند که در ادبیات عربی برای  ریشه این اصطلاح را می

 رود. بیان همین اصطلاح کفران نعمت، کلمه کنود نیز به کار می
 در قرآن عظیم الشأن مشتقات هر دوکلمه برای بیان همین مقصود به کار رفته است.

اند که روی حقیقت را می ز آن رو کافر گفتهکفر به معنای پوشاندن است وکافر را ا
جوید و آن را اصالت میبخشد. بنابر این کفران به پوشاند و به جای حق، باطل را می 

معنای کفران نعمت، پوشاندن آن با ترک سپاس و شکر گزاری از آن است. )مفردات 
 (۷۱۴الفاظ قرآن کریم، راغب اصفهانی، ص

 ۱۵۲سوره نمل و آیه  ۴٠سوره ابراهیم و آیه  ۷جمله آیه  آیاتی از قرآن عظیم الشأن از
 کند.سوره بقره بر همین معنا دلالت می

های های انسانی، یکی از خصلت خداوند متعال در آیات متعددی هنگام بیان خصلت 
سوره نساء،  ۱۴۷ناپسند وی راکفران نعمت بر میشمارد. از جمله این آیات میتوان به آیه 

 سوره ابراهیم اشاره کرد. ٣۴و  ۷سوره یوسف و  ٣۸



 آید که این خصلت ناپسند که گاه از اهل ایمان نیز از این آیات و مانند آن به دست می
شود، نوعی کفر و پوشاندن حق است. اینکه برخی از پیامبران از جمله صادر می

فَضْلِ رَبیِّ لِیَبْلوَُنیِ هذا مِنْ »حضرت سلیمان)ع( وقتی تخت بلقیس را نزد خود دید، گفت: 
این از فضل  ؛«أشَْکُرُ أمَْ أکَْفرُُ وَمَنْ شَکَرَ فَإنِهما یَشْکُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ کَفرََ فَإنِه رَبیِّ غَنِی  کَرِیم  

پروردگار من است تا آزمایشم کند که آیا شاکرم یا ناسپاس؛ وکسی که شاکر باشد به نفع 
، اشس باشد، پس پروردگار من بی نیاز است و با ناسپاسیخودش است و کسی که ناسپا

بیانگر این معناست که همه ممکن است گرفتار ( ۴٠زند )نمل، آیه به خودش ضرر می 
این نوع کفران و ناسپاسی شوند؛ هر چندکه اهل ایمان باشند. از این رو در آیه از ابتلا و 

 ای ممکن است به آن دچار شوند.مرتبهآید که اهل ایمان در هر آزمون سخن به میان می
 محترم ! ه گانخوانند

خواندیم که بجای ادای شکر از  «فَأعَْرَضُوا فَأرَْسَلْنَا عَلیَْهِمْ سَیْلَ الْعرَِمِ..»در جمله زیبای 
پروردگار با عظمت روی گردنی بعمل آمد، وهمین روی گردانی، اعراض و ناسپاسى، 

 قهر الهى را بدنبال داشت.
د گفت که به وقوع پیوستن سیلاب ها، زلزله، طوفان و رعد و برق، تصادفى نیست. بای

 شود. بلکه طبیعت، مأمور قهر الهى مى
فيِ كُلِّ سُنْبلَُةٍ مِائةَُ »ها، گاهى اضافه میشود، ریخ ملاحظه نموده ایم که: نعمت أدر طول ت

نَقْصٍ مِنَ الْْمَْوالِ وَ الْْنَْفسُِ وَ »سورۀ بقره( و گاهى هم كم میشود،  261)آیه « حَبهةٍ 
 .سورۀ بقره( 155آیه «.)الثهمَراتِ 

 ﴾۱۷ذَلِكَ جَزَيْناَهُمْ بمَِا كَفرَُوا وَهَلْ نجَُازِي إِلَه الْكَفوُرَ﴿
و آیا جز ناسپاس را به خاطر كفرانى كه ورزیده بودند این گونه جزأ ایشان دادیم، 

 (۱۷مجازات میکنیم؟)
 تفسیر :

یعنی تبدیل شدن از حال بهتر به حال بدتر، به سبب اعراض و روی گشتاندن آنان از 
ها و کفر ورزیدن آن مردم بود؛ زیرا خداوند متعال  طاعت الهی، عدم شکران نعمت

هایش کفران کند و از حق رو کند، مگر کسی را که به نعمت عذاب و مجازات نمی 
ها، که انسان ى همه بدبختى نی اینکه سرچشمهگرداند که این جزای فعل بد اوست. یع

بدان مواجه می شود عملكرد منفى که از شخص سر می زند. باید یاد آور شد که جزا 
وغضب الهی، یك سنّت و قانون الهی براى تبهكاران است وتنها به قوم سبأ اختصاص 

 آن است.ندارد. و آن چه قهر الهى را به دنبال دارد، اصرار در كفر و استمرار 

رْناَ فِيهَا السهيْرَ  وَجَعلَْناَ بيَْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقرَُى الهتِي باَرَكْناَ فيِهَا قرًُى ظَاهِرَةً وَقدَه
 ﴾۱۸سِيرُوا فِيهَا لَياَلِيَ وَأيَهامًا آمِنِينَ﴿

هایی به هم پیوسته  هایی که در آنها بر کت نهاده بودیم آبادیو میان آنها و میان آبادی
ها و رار داده بودیم و در میان آنها مسافت را به اندازه مقرّر داشته بودیم، )و گفتیم( شبق

 (18روزها را با کمال امن و امان در آنها سیر و سفر کنید.)
شان داده بود، های شام که برکتخداوند متعال میان اهل سبأ که در یمن بودند و قریه

ها را به منازلی اندازه شده و مسافرت در این قریه ای را پدید آوردشهرهای به هم پیوسته
سِيرُوا فيِهٰا ليَٰالِیَ وَ » مقرّر ساخت؛ طوریکه در سفر به آن مواضع مشقتّی نبود. گفته شد:



به آنان گفتیم: هر وقت خواستید در بین این اماکن به سیروسفر بپردازید، در  «أيَّٰاماً آمِنِينَ 
 اشید و نترسید و آسوده خاطر باشید.باک ب خلال شب و طول روز بى

اى کرد و شب را در دهکدهزمخشرى فرموده  است: مسافر از یک دهکده حرکت مى
برد، تا به سرزمین شام میرسید، نه بیمى داشت و نه گرسنه میماند ونه  دیگر به سر مى

و بدون تشنه میشد ونه ازدشمنى خبرى بود. نیازبه حمل توشه و آب نبود ودرکمال امنیت 
 ..(٣/۴۵۵گونه ترسى میرفتند.)تفسیر کشاف هیچ

قْناَهُمْ كُله  فَقاَلوُا رَبهناَ باَعِدْ بَيْنَ أسَْفاَرِناَ وَظَلمَُوا أنَْفسَُهُمْ فَجَعلَْناَهُمْ أحََادِيثَ وَمَزه
قٍ إنِه فيِ ذَلِكَ لَْياَتٍ لِكُل ِ صَبهارٍ شَكُورٍ﴿  ﴾۱۹مُمَزه

پس سان بر خویشتن ظلم كردند، ین سفرهاى ما فاصله انداز، و بدینپس گفتند پروردگارا ب
 ها( گردانیدیم و آنان را سخت متلاشی و پاره پاره ساختیم،ها )بر سر زبانآنان را افسانه

 (19های )عبرت انگیزی( است.)صابر سپاسگزار نشانهگمان در این ماجرا بى
 تفسیر :

های اعطا شده و سرکشی و بغاوت را گذاشتند، نعمت ولی این قوم از حد گذشتند، بنا 
ارزش و بی اهمیت شمردند، از فراوانی زندگی و راحت وامنیت سیر بینظیر الهی را بی

های دوری را مقرّر  های ما مسافهشدند وبا تکبرّ وعناد گفتند: پروردگارا! میان ما و قریه
مند نشوند. آنان با شرک، کفران ان بهرهدار تا نیازمندان از اهل آن فایده نیابند و فقیر

نعمت و اعتدا در دعا بر خود ظلم کردند. خداوند متعال هم آنان را هلاک نمود و تباه 
ساخت، سرسبزی و آبادانی آنان را به بادیه و بیابان تبدیل کرد، جمع آنان را به هم زد و 

سبأ واقع شد پند آموزی در مواضع متعدّد پراکندۀ شان ساخت. یقیناً در آنچه به اهل 
بزرگی است؛ برای کسی که بر تقدیرات ناخوشایند خداوند بزرگ صبر نماید، در ادای 

طاعات و اجتناب از گناهان استقامت ورزد پروردگارش را با ادای طاعات و انجام 
 ( تفسیر المیسّر: تألیف دکتر عایض بن عبدالله القرنياوامرش همیشه شکرگزار باشد. )

 گان محترم !خوانند 
در موقع بلا و  :اى عاقل پند گرانبهای نهفته است کهدر داستان قوم سبأ براى هر بنده

ناسپاسى، ظلم به خویش مصیبت شکیبا و صبور و در مقابل نعمت سپاسگزار باید باشد. 
 است.

و توانند از تاریخ عبرت بگیرند و پایدار بمانند كه بسیار بردبار هایى مى اشخاص و ملتّ 
 سپاسگزار باشند.

هدف ذکر داستان قوم سبأ، برحذر داشتن انسان از کفر و ناسپاسى در مقابل نعمت است، 
متلاشى و تار و مار تا بلایى که بر سر پیشینیان آمد، بر سر آنها نیاید. و بدین ترتیب؛ 

 .المثل میان مردم و جای عبرت خوبی برای ما استشدن قوم سبأ قصه مجالس و ضرب 

 ﴾۲۰قدَْ صَدهقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنههُ فاَتهبَعوُهُ إِلَه فرَِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴿وَلَ 
[ جز گروهى از و به راستى شیطان ظن خود را در باره ایشان راست یافت، آنگاه ]همگى

 (۲٠مؤمنان از او پیروى كردند.)
 تفسیر :

نفوذ و موفقیتّ برای ابلیس بشمار  در این هیچ جای شکی نیست که: كفران نعمت، راه
می رود، در ضمن قابل یاد آوری است که ابلیس هم به موفقیتّ خود در انحراف كشاندن 

 مردم یقین کامل ندارد.



نْ هُوَ مِنْهَا فيِ شَك ٍ  وَمَا كَانَ لهَُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَه لِنَعْلَمَ مَنْ يؤُْمِنُ باِلْْخِرَةِ مِمه
 ﴾۲۱كَ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ حَفِيظٌ﴿وَرَبُّ 

اى نبود، مگر آنكه سرانجام كسى را كه به آخرت ایمان [ را بر آنان سلطهو او ]شیطان
دارد، از كسى كه از آن شك دارد، معلوم بداریم، و پروردگار تو حافظ و نگاهبان همه 

 (21چیز است.)
 تفسیر :

شیطان به وسیلۀ وسوسه و فریب بر آنان تسلطى  :«سُلْطٰانٍ وَ مٰا کٰانَ لهَُ عَليَْهِمْ مِنْ »
 نداشت.

تواند انسان را مجبور ومطیع تطبیق اوامر خویش کند، باید گفت که: شیطان نمى 
، بلکه این خود انسان است که بطور داوطلبانه از نقشه ها «وَماكانَ لَهُ عَلَیْهِمْ مِنْ سُلْطانٍ »

بانه وبر اساس اختیار و تصمیم خود ابلیس را مطابعت می اختیاری، داوطل و اوامر ابلیس
 کند.
نْ هُوَ مِنْهٰا فِی شَک ٍ » جز به خاطر حکمتى والا، و آن :«إِلَّٰ لِنَعْلَمَ مَنْ يؤُْمِنُ بِالْْخِرَةِ مِمه

کند که مؤمن است و آخرت را تصدیق مىعبارت است از اینکه علم خود را در مورد آن
مشکوک است، براى بندگان ابراز داریم. پس هر یک را مطابق  و آنکه در مورد آن

 دهیم.عملش پاداش یا کیفر مى 
ایمان به قیامت، سدّى و مانع قوی و اهنین است که در برابر و  ملاحظه میشود که:

 سواس شیطان قرار دارد.
مى  ى شیطان را بر روى خود بازو دیده می شود که انسان با تردید و تزلزل، راه سلطه

 كند.
کند، بلکه فقط مي امام قرطبى فرموده  است: یعنى شیطان آنها را با زور وارد کفر نمى

 .(۱۴/۲٩٣تواند در خواست کند و کفر را آراسته جلوه دهد. )تفسیر قرطبى 
کند، زند و آنان را وادار به انجام کارى نمىو حسن گفته است: به خدا شیطان آنها را نمى 
کند که آنها درخواستش را اجابت کردند. و جز فریب و آرزو و درخواست، کارى نمى 

 ( ٣/۱۲۸)تفسر ابن کثیر 
دارد، و هیچ  اى محمد! خدایت همه چیز را زیر نظر« وَ رَبُّکَ عَلىٰ کُلِّ شَیْءٍ حَفِیظ  »

کند و از قصد ماند. اعمال آنان را ثبت و ضبط مى چیز از اعمال انسان از او پوشیده نمى
 و احوال آنها باخبر است.

مینویسد: شیطان سبب اغوا و « حاشیة الصاوي على تفسیر الجلالین»مفسر صاوى در 
دارد، و  مىفریب است نه خالق آن. پس خدا هر کس را که بخواهد از شیطان محفوظ 
کند، و هر دو هر کس را که بخواهد شیطان او را اغوا کند، شیطان را بر او مسلط مى

 .( ٣/۲٩۸ى صاوى باشند. )حاشیهعمل خدا مى 
مفسرین حکمت در تسلط شیطان بر بندگان می نویسند که این یک نوع؛ امتحان و 

 د و از هم جدا شوند.آزمایش الهی است تا انسان های پاک از ناپاک تشخیص داده شو
در آیه مبارکه این است که علم خود را به انسان ارائه دهیم، وگرنه خدا به «لِنَعْلَمَ »و معنى

ودر علم خداوند متعال، نسیان و سهو  همه چیز چه در گذشته و چه در آینده آگاه است.
 جای ندارد.

 



 گرامی !خوانند گان 

 مانند داوود و سلیمان علیهم السلام به بیان  بعد از اینکه در آیات قبلی حال شکرگزاران،
(ازحال و اوضاع کافران سرمست  30الی  22گرفته شد ، اینک در آیات متبرکه ) 

نعمت و فریفته به مال دنیا و تکذیب کنندگان پیامبران،بحث بعمل آمده و به صورت 
ین خود کمک مناقشه و مطالبه از روی تمسخر به آنان اعلام می کند که از خدایان دروغ

بگیرید تا ضرر و زیان را از شما دفع وبردارند؛ اما آن خدایان ساختگی بی خبر از همه 
جا اختیاری ندارند. ضمناً در این آیات، مشركان اعتراف می کنند که نزول آسمانی و 

 روییدن گل و گیاه و وجود معادن و منابع، همه و همه فقط از آن الله است.

ةٍ فيِ السهمَاوَاتِ وَلََ فيِ قلُِ ادْعُوا الهذِ  ِ لََ يمَْلِكُونَ مِثقْاَلَ ذَره ينَ زَعَمْتمُْ مِنْ دُونِ اللَّه
 ﴾۲۲الْْرَْضِ وَمَا لَهُمْ فيِهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لهَُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ﴿

پندارید، بخوانید )آنها هرگز گرهي از بگو كساني را كه غیر از خدا )معبود خود( مي 
اي در آسمانها و زمین مالك نیستند و نه  گشایند، چرا كه( آنها به اندازه ذرهكار شما نمي 

 (22اند.) در )خلقت و مالكیت( آنها شریكند، و نه یاور او )در آفرینش( بوده
 تفسیر :

ای پیامبر! برای کافران بگو: برای برآورده شدن خواهشات خود کسانی را بخوانید که 
ها را برای کنید در آفرینش و عبادت شریک الله تعالی هستند و برخی عبادتگمان می

ها یابید؛ زیرا آنها تقدیم مینمایید. اما پذیرش و اجابت خواستۀتان را در نزدشان نمی آن
 اند؛ ری ناتواناز انجام کدام کا

در تفسیر آین آیه مبارکه « البحر المحیط في التفسیر القرآن»در :شیخ ابو حیان الْندلسی
این که الله سبحان وتعالی  از آنها خواسته است خدایان را بخوانند، براى نشان می نویسد: 

البحر المحیط وسیله برآنان حجت اقامه کند. ) دادن ناتوانى و درماندگى آنها میباشد تا بدین
۷/۲۷۵ ). 

ةٍ »  :آنها داراى یک ذره خیر و شر و زیانى نیستند. «لَٰ يمَْلِکُونَ مِثقْٰالَ ذَره

حتی به اندازۀ وزن یک مور کوچکی مالک چیزی در :«فِی الَسهمٰاوٰاتِ وَ لَٰ فِی الَْْرَْضِ »
پایین قدرت  یعنى در عالم بالا وها و زمین نیستند و هیچ حصه و نصیبی ندارند.آسمان

آن خدایان، درخلق و «:وَ مٰا لَهُمْ فيِهِمٰا مِنْ شِرْکٍ » انجام دادن هیچ کارى را ندارند.
 «وَ مٰا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ »تصرف و مالکیت آن دو در کنار الله  شرکت و دخالتى ندارند.

لکه فقط خود خالق :و در تدبیر امور آسمان و زمین آنها الله را یاور و مددکار نیستند. ب
از این رو تنها او  باشد.ى قدرت او مى همه چیز است. و امر نابود کردن تنها در قبضه

 سزاوار عبادت است، باید یگانه دانسته شود و از الوهیتش انکار صورت نگیرد.
که خلق و ملک را از آنها نفى کرد، شفاعت را نیز از آنها نفى کرده و بعد از این
 میفرماید:

عَ عَنْ قلُوُبهِِمْ قاَلوُا مَاذَا قاَلَ وَ  لََ تنَْفعَُ الشهفاَعَةُ عِنْدَهُ إِلَه لِمَنْ أذَِنَ لهَُ حَتهى إذَِا فزُ ِ
 ﴾۲۳رَبُّكُمْ قاَلوُا الْحَقه وَهُوَ الْعلَِيُّ الْكَبِيرُ﴿

بخشد مگر برای آن کس که الله به او اجازه دهد، تا در نزد او سود نمی هیچ شفاعتي 
گویند: پروردگارتان چه هایشان بر طرف گردد میچون که اضطراب و هراس از دل 

 (۲٣و او است بلند مقام و بزرگ مرتبه.)گویند: گفت؟ می 



 تفسیر :
 و بیقراری در اضطراب چنین نازامر خداوند متعال ای فرشتگان هرگاه که است مراد این

 ؟ نیست راضی او بدان کنند که شفاعت کسانی برای توانند نزد ویمی  باشند، چگونه
الله صلی الله علیه وسلم رسول که  است ابو هریره)رض( آمده روایت به شریف در حدیث
 كأنه بأجنحتها خضعانا لقوله ةالملائك السماء ضربتالْمر في  الله إذا قضي»فرمودند: 

: قال ؟ قالوا للذيربكم، قالوا: ماذا قال قلوبهم عن فإذا فزع ذلك ینفذهم صفوان علي سلسلة
 «.الكبیر ؛ وهو العليالحق

در برابر  فروتنی از روی دهد، فرشتگان فرمان در آسمان امری خداوند متعال به چون»
 بر روی است )بانگ( زنجیری این میزنند، گویی هم خود را به ای، بال هوی سخن
 اضطراب گیرد و چون در بر می و آخرشان را از اول همه حالت این ، کهصاف سنگی

فرمود؟  پرسند: پروردگار شما چهدیگر می میشود، از یک برطرف  از دلهای شان
بلند  فرمود و هموست و راست ، میگویند: او حقاستپرسیده  که کسیدیگران درجواب 

 «.بزرگمرتبه 
 ى شفاعت پیروان خود را ندارند.باید یادآور شد که: معبود هاى خیالى، اجازه

در ضمن باید گفت که: شفاعت به این معنا نیست كه شفاعت كنندگان از خداوند مهربان 
دهد. شفاعت، كارى  ى شفاعت مىاجازه ترند، زیرا خداوند است كه به شفاعت كنندگان

 ى خداست.ى حتمى او نیست، بلكه در راستاى ارادهمستقل در برابر اراده

ُ وَإنِها أوَْ إيِهاكُمْ لَعلَىَ هُدًى أوَْ فِي  قلُْ مَنْ يَرْزُقكُُمْ مِنَ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ قلُِ اللَّه
 ﴾۲۴ضَلََلٍ مُبِينٍ﴿

دهد؟ بگو الله، و ما یا شما بر از آسمانها و زمین روزي مي  بگو: چه كسي شما را
 (۲۴)طریق( هدایت یا در ضلالت آشكاري هستیم.)

 تفسیر :
یعنی به آنها بگو: چه کسى با نزول باران از آسمان و با فراهم کردن ثمر و رویاندن 

ُ نباتات در زمین شما را روزى میدهد؟  رسان است نه به آنها بگو: خدا روزى  قلُِ اَللَّّٰ
 خدایان دروغین شما.

که هر آن کس روزى میدهد همو ى دلیل بر اینابن جوزى فرموده  است: به منظور اقامه
ى پرستش است، خدا به پیامبر دستور داد که از کفار بپرسد درحالیکه خود آنها شایسته

ُ یل رسانى را نمیشناختند. به همین دلجز خدا روزى  در جواب آمده است؛ چون جز  قلُِ اَللَّّٰ
 (.۶/۴۵۴همین جوابى نداشتند. )تفسیر ابن جوزى 

در حقیقت یا ما یا شما بر هدایت یا : «وَ إنِّٰا أوَْ إيِّٰاکُمْ لَعلَىٰ هُدىً أوَْ فِی ضَلَٰلٍ مُبيِنٍ »
یان گفته گمراهى آشکاریم. این طرز بیان نهایت انصاف با خصم را نشان میدهد. ابو ح

کند هدایت شده که خدا را به تنهایى پرستش مىاست: با این که معلوم و مشخص است آن
است، اما با این وجود کلام را به صورت شک و تردید آورده است. در صورتى که آنکه 

کند گمراه است. در این بیان انصاف ونرمش ولطف در دعوى غیر از خدا را پرستش مى
کند که از تصریح رساتر به گمراهى آنان اشاره مى« تعریض» مقرر است و به صورت

گویند: از من و تو، خدا دروغگو را خوار کند، در صورتى که  تر است. عرب مىو بلیغ
 (.۷/۲۷٩یقین دارد که طرف دروغگو میباشد. )البحر المحیط 

 



 محترم ! گان خوانند
كنید چه كسى به شما روزى یكى از عوامل پرستش، توجّه به روزى دهنده است، فكر 

روزی همانا توجه کردن به  «قلُْ مَنْ يَرْزُقكُُمْ »میدهد؟ طوریکه در آیۀ مبارکه خواندیم 
ها و ى میوهعظمت آسمان، نور و حرارت و باران و باد و ابر است و روزى زمین، همه

 «يَرْزُقكُُمْ مِنَ السهماواتِ وَ الْْرَْضِ »بركات که در زمین می روید: 

در واقعیت امر باید که: هدایت یافتگان، مانند كسانى كه بربالاى مركب وكوه 
 بیان شد.« هُدىً  لَعَلى» اند، دید وبینش وسیعى دارند،که در جملهقرارگرفته

ولى گمراهان، مانند كسانى هستند كه در پایان درّه یا در عمق بحر گرفتار شده و مورد 
 ى عوامل انحراف هستند.احاطه

ا تعَْمَلوُنَ﴿ ا أجَْرَمْناَ وَلََ نسُْألَُ عَمه  ﴾۲۵قلُْ لََ تسُْألَوُنَ عَمه
بگو: شما از گناه ما بازخواست نخواهید شد، و ما هم از آنچه شما انجام میدهید، 

 (25بازخواست نخواهیم شد.)
 تفسیر :

گیرید نمی های ما مورد باز پرس قرار  ای پیامبر! برای کافران بگو: شما از خطا کاری
شویم؛ زیرا ما از شما و شرک شما به سوی خداوند متعال و ما از اعمال شما سؤال نمی 

 جوییم. برائت می

هاحُ الْعلَِيمُ﴿ ِ وَهُوَ الْفتَ  ﴾۲۶قلُْ يجَْمَعُ بَيْننَاَ رَبُّناَ ثمُه يَفْتحَُ بيَْنَناَ باِلْحَق 
جمع می کند، سپس میان ما و شما به بگو: پروردگارمان میان ما و شما را ]روز قیامت[ 

 (26کنندۀ داناست.)و او فیصلهحق حکم می کند،
 تفسیر :

برای کافران بگو: پروردگار با عظمت گشایشگر امور است که در میان مردم به عدل و 
کند. به واقعیت که حکمش از عدل صدور مییابد؛ زیرا اعمال مخلوقات قاطعیت حکم می

 .ای و در نهان باقی نمی ماندز نزد خالق لایزال پوشیدهداند و هیچ چیرا می 
اصرار و تاکید انبیاء بر هدایت مردم، از روى دلسوزى است نه به خاطر : باید گفت که

 ى انبیا باشد.آن كه جبران گناه مردم بر عهده
ارشاد همچنان در آیه مبارکه به پیامبر صلی الله علیه وسلم خطاب نموده میفرماید که: اگر 
شما در دنیا مؤثرّ واقع نشد، ازاین بابت نگران نباشید زیرا در قیامت به حساب همه 
 رسیدگى خواهد شد. و فیصله در روز قیامت بر اساس حق صورت خواهد گرفت.

ُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴿  ﴾۲۷قلُْ أرَُونِيَ الهذِينَ ألَْحَقْتمُْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَه بَلْ هُوَ اللَّه
بگو: کسانی را که به عنوان شریکان به او ملحق کرده اید به من نشان دهید ]تا بنگرم آیا 

صفاتی که واجب است در یک معبود باشد در آنها هست؟ یقیناً[ این چنین ]صفاتی در 
 (۲۷آنها[ نیست، بلکه فقط خدا توانای شکست ناپذیر و حکیم است.)

 خوانند گان محترم !
ى تدریجى و گام به گام آیات قبلی که مطالعه فرمودید: الله تعالی شیوهدر این آیه مبارکه و

 و مدارا در گفتگو را با مخالفان به شیوه عالی چنین بیان و فورمولبندی نموده است: 
مبارکه در این اولین اقدام، منکرین،را دعوت به تفكّر میدهد  ۀ این سور 24اوّلًا: در آیۀ 
چه كسى از آسمان و زمین به شما » «كُمْ مِنَ السهماواتِ وَ الْْرَْضِ مَنْ يَرْزُقُ »ومیفرماید: 
 ، پس فكر كنید.«رزق میدهد؟



 یا ما » «إِنها أوَْ إيِهاكُمْ »ثانیاً: در قدم بعدی میفرماید با انصاف باید برخورد كنیم و بگوییم: 
فوراً و با  ، ملاحظه می شود که در بحث، جانب مقابل خود را«یا شما یكى بر حقّ است
 قاطعیتّ محكوم نمی کند.

میفرماید: هر كس جوابگو فكر و عملكرد خویش است. اصرار ما باید از  25ثالثاً: در آیۀ 
 روى دلسوزى باشد.

ها، به روز قیامت اشاره در بحث «يفَْتحَُ بيَْنَنا باِلْحَقِ...»میفرماید:  26رابعاً: در آیۀ 
 میفرماید و می گوید قایم شدن روز قیامت حقّ است.

به من نشان »خامساً: در بحث و گفتگو، از طرف مقابل دلیل و سند میخواهد و میفرماید: 
قلُْ أرَُونيَِ !«. »اند هایى را بحیث شریک خویش قلمداد می کردید، چه كردهدهید بت 
 «.تمُْ بِهِ شُرَكَاءَ...الهذِینَ ألَْحَقْ 

 ﴾۲۸وَمَا أرَْسَلْناَكَ إِلَه كَافهةً لِلنهاسِ بشَِيرًا وَنذَِيرًا وَلَكِنه أكَْثرََ النهاسِ لََ يعَْلمَُونَ﴿
و لیکن اکثر دهنده باشی، رسان و بیم ما تو را نفرستادیم مگر برای همۀ مردم که مژده

 (28دانند.) مردم نمی
 تفسیر :

کثیر در تفسیر این آیه میفرماید: خداوند در این آیه خطاب به پیامبر صلی الله علیه ابن 
 ایم.وسلم نموده میفرماید: ما تو را برای تمام مکلفین فرستاده

 محمد بن کعب گفته است: یعنی خداوند پیامبر را برای تمام مردم فرستاده است.
وسلم را برای عرب و غیر عرب و به  به گفتۀ قتاده: خداوند حضرت محمد صلی الله علیه

-438، ص3ی ابن عباس برای انسان و جن ارسال کرده است. )تفسیر ابن کثیر:ج گفته
 (نیزچنین آمده است. 300،ص14. ودرتفسیرقرطبی:ج439

مینویسد: « المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز»شیخ ابن عطیه در تفسیر خویش 
م کرده است که حضرت محمد صلی الله علیه وسلم را برای خداوند متعال در این آیه اعلا

تمام جهانیان مبعوث کرده است، و این یکی از امتیازات بخصوصی است که الله تعالی از 
میان پیامبران به محمد صلی الله علیه وسلم اختصاص داده است. )تفسیر ابن عطیه: ج 

لقرآن تألیف صدیق حسن خان البیان فی مقاصد اتفسیر فتح ».( در 188-187، ص 12
کند بر اینکه رسالت عامی که برای تمام مخلوقات مینویسد: این آیه دلالت می «القنوجی

اعم از انسان و جن آمده است به حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اختصاص دارد و 
 این ازامتیازات است که تنها به آن حضرت داده شده است.

 برانگیخته و سرخ سیاه سویالاسود و الاحمر: به الی بعثت»: استآمده شریف درحدیث
 عرب : براییعنی»میگویند:  دیگران«.وانس جن سوی: بهیعنی»مجاهد میگوید:«. امشده

 «.است صحیح هر دو قول»گوید:  کثیر می ابن«. و عجم
انی که به رسالت پیامبر صلی ی بهشت یا رحمت را به کسیعنی مژده «:بَشِيرا وَنَذِيرا»

ورزند از آتش الله علیه وسلم معترفند، میدهد. و کسانی که بر تکذیب وی اصرار می 
 دهد. جهنم بیم می

كِنه أكَثرََ ٱلنهاسِ لََ يَعلمَُونَ » ولی بسیاری از مردم از آنچه که نزد خداوند دارند و از « وَلَٰ
آگاهی ندارند و از روی نادانی دست به مخالفت  منافعی که در ارسال پیامبران نهفته است

 .(.194، صفحه 11البیان: جلد می زنند. تفسیر فتح 
 



 ها است :اسلَم دين همۀ انسان 
طوریکه در فوق هم متذکر شدیم، یکی از امتیازات که خداوند متعال به پیامبر اسلام 

اسلام، دین تمام عالم محمد صلی الله علیه وسلم نصیب فرموده است، این است که دین 
ها مبعوث فرموده است. بشریت و محمد صلی الله علیه وسلم را هم برای تمام انسان

ِ إلِيَكُم » پروردگار با عظمت در این مورد میفرماید: أيَُّهَا ٱلنهاسُ إنِ ِي رَسُولُ ٱلِلّه قلُ يَٰ
ی شما ه سوی همهی خدا ب)ای پیامبر!( بگو: من فرستاده «[.158]الْعراف: « جَمِيعاً
 «.هستم

كَ إلِاه كَآُفهة لِّلنهاسِ بَشِیرا وَنَذِیرا»همچنان میفرماید:  ما (. »28)سوره سبأ: آیه « وَمَآُ أرَسَلنَٰ
 «.دهنده باشیدهنده و بیم ی مردم تامژده ایم مگر برای همهتو را نفرستاده

مکانی است، یعنی رسالت شود، عمومیت عمومیتی که از این آیات متبرکه فهمیده می 
ای از پیامبر صلی الله علیه وسلم برای تمام افراد عالم بشریت عمومیت دارد در هر نقطه

 زمین که باشند.
ولی اسلام علاوه بر عمومیت مکانی، عمومیت زمانی نیز دارد، یعنی دین اسلام علاوه 

عمومیت دارد، این  ای که باشندی بشری در هر نقطهبر اینکه برای تمام افراد جامعه
عمومیت آن در هر زمانی و تا روز قیامت باقی خواهد ماند، چرا که اسلام با احکام 

گونه نسخ و تغییری قرار نخواهد گرفت، چون ناسخ باید در اش در معرض هیچجاودانه
 تر از آن باشد.حد منسوخ و یا قوی

متعال نازل شده است تنها با بنابراین دین مقدس اسلام و احکام آن که از جانب خداوند 
دین جدید دیگری از جانب خدا قابل نسخ خواهد بود و دین جدید هم باید بر پیامبری که 
خدا او را برگزیده است نازل شود ولی چون حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خاتم 

ن رِّ »پیامبران است و خداوند فرموده است:  د  أبََآُ أحََد مِّ ا كَانَ مُحَمه ِ مه سُولَ ٱللَّه كِن ره جَالِكُم وَلَٰ
ی کدام از مردان شما نبوده بلکه فرستادهمحمد پدر هیچ»[. 40]الْحزاب: « وَخَاتمََ ٱلنهبِیِّنَ 

 «.خدا و خاتم پیامبران است
بنابراین هیچ پیامبر دیگری بعد ازمحمدصلی الله علیه وسلم مبعوث نخواهد شد و در 

خدا خواهد آمد و نه آئین اسلام نسخ خواهد شد و بدین نتیجه نه دین جدیدی از جانب 
ترتیب اسلام )تا قیامت( باقی خواهد ماند. و این همان عمومیت زمانی و مکانی اسلام 
است. یعنی اسلام دین تمام افراد بشری است تا روز قیامت در هر زمان و مکانی که 

 باشند.
 ها واجب است :پذيرش اسلَم بر همۀ انسان

انسانها اعم از اهل کتاب و غیر اهل کتاب واجب است که اسلام را بپذیرند و به  بر کافه
ها، و به اسلام بعنوان ی الله به سوی آنحضرت محمد صلی الله علیه وسلم بعنوان فرستاده

دینی که از جانب خداوند متعال بر او نازل شده و باید بدان عمل کنند، ایمان بیاورند، چرا 
ل پیامبر را برای همۀ مردم فرستاده و به آنان دستور داده است که به او و که خداوند متعا

 به دین اسلامی که از جانب پروردگارش آورده است، ایمان بیاورند.
ِ »( میفرماید: 158خداوند متعال در )سورۀ الْعراف: آیۀ:  أیَُّهَا ٱلنهاسُ إنِيِّ رَسُولُ ٱللَّه قلُ یَٰ

هَ إلِاه هُوَ یحُيۦِ وَیمُِیتُِۖ فَ  إِلیَكُم جَمِیعاً ٱلهذِي تِ وَٱلْرَضِ لَآُ إِلَٰ وَٰ ِ وَرَسُولِهِ  َلَهۥُ مُلكُ ٱلسهمَٰ امِنوُاْ بِٱللَّه
تِهِۦ وَٱتهبِعوُهُ لعََلهكُم تهَتدَُونَ  ِ وَكَلِمَٰ يِّ ٱلهذِي یؤُمِنُ بِٱللَّه )ای پیامبر( بگو: ای  «﴾158﴿ٱلنهبيِِّ ٱلْمُِّ

ها و زمین ی شما هستم، خدائی که ملک آسمانی خدا به سوی همهمردم! من فرستاده



 میراند. گرداند و میمتعلق به اوست. جز او معبود )راستینی( نیست. اوست که زنده می 
ای که به خدا و سخنانش اش، پیامبر درس ناخواندهپس ایمان بیاورید به خدا و فرستاده

 «.ایمان دارد. از او پیروی کنید باشد که هدایت یابید
ابن عطیه در تفسیر خود می نویسد: در این آیۀ الله متعال به پیامبر صلی الله علیه وسلم 
هدایت فرموده است که؛ دعوت خود را اعلام کند و مردم را به پذیرش شریعت اسلامی 

ا به محمد صلی الله علیه وسلم اختصاص تشویق نماید. )حکم( این آیه از میان پیامبران تنه
دارد، چون تنها اوست که برای همۀ مردم و نیز برای جنیان مبعوث شده است، در 

 ها.ی آن اند نه برای همهحالیکه دیگر پیامبران تنها برای گروهی از مردم مبعوث شده
لیه وسلم از الله تعالی بعد از آنکه اعلام کرده است که رسالت حضرت محمد صلی الله ع

جانب خدا بوده است، خود را نیز طوری توصیف کرده است که مقتضی اعتراف به 
)الوهیت و ربوبیت( اوست، چرا که خود را فرمانروای آسمان ها و زمین و آفریننده و 

ای معرفی کرده است که هیچ معبود )راستینی( ها و زنده کننده و میرانندهی آنپدیدآورنده
يِّ   فَ »رد. جز او وجود ندا ِ وَرَسُولِهِ ٱلنهبيِِّ ٱلْمُِّ این قسمت آیه مردم را به پیروی « امِنوُاْ بِٱللَّه

تِهِۦ»از حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تشویق میکند. منظور از  آیاتی است که « وَكَلِمَٰ
تمام  لفظ عامی است که« وَٱتهبِعوُهُ »است همچون تورات وانجیل.از جانب خداوند نازل شده

 .(198-108، صفحه 6الزامات شرعی رادربرمیگیرد.)تفسیرابن عطیه: جلد 
همچنان در تفسیر ابن کثیر آمده است: در این آیه خداوند به حضرت محمد صلی الله علیه 

أیَُّهَا ٱلنهاسُ »وسلم گفته است که مردمان را با لفظ  پوست  پوست وسیاهکه مردمان سرخ « یَٰ
ِ إِلیَكُم »گیرد، مورد خطاب قرار دهد. در بر می  وعرب و غیر عرب را إِنِّي رَسُولُ ٱللَّه

و اینکه محمد صلی الله « ی شما هستمی خدا به سوی همهمن فرستاده»یعنی: « جَمِیعً 
ها مبعوث شده است، بیانگر شرافت و ی انسانعلیه وسلم بعنوان خاتم پیامبران برای همه

 عظمت اوست.
ذَا »د متعال فرموده است: همانطور که خداون  بَینيِ وَبَینكَُم ۚ وَأوُحِيَ إِليَه هَٰ

ُ شَهِیدُۢ قلُِ ٱللَّه
بگو: خدا میان من و شما گواه است و این »[. 19]الْنعام: « ٱلقرُءَانُ لِْنُذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ 

به آن بیم رسد قرآن به من وحی شده است تا شما و تمام کسانی که این قرآن بدانها می
 «.دهم

إِن »و نیز فرموده است:   وه
یِّنَ ءَأسَلمَتمُ ۚ فَإنِ أسَلمَُواْ فَقَدِ ٱهتدََواِْۖ بَ وَٱلْمُِّ لهذِینَ أوُتوُاْ ٱلكِتَٰ وَقلُ لِّ

غُ  و بگو به کسانی که بدان ها کتاب داده شده »[. 20عمران: ]آل« توََلهواْ فَإنِهمَا عَلَیكَ ٱلبَلَٰ
یهودیان و مسیحیان( و به درس ناخواندگان )یعنی مشرکان عرب( آیا تسلیم است )یعنی 

اند و اگر سرپیچی کنند )نگران نباش، چرا گمان هدایت یافتهاید؟ اگر تسلیم شوند، بیشده
 «.که( بر تو تنها ابلاغ )رسالت( است

یه وسلم  در صحیح مسلم به نقل از ابو هریره آمده است که پیامبر صلی الله علهمچنان 
ةِ یَهُودِى  وَلاَ نَصْرَانىِ  »فرموده است:  دٍ بیَِدِهِ لاَ یَسْمَعُ بِى رجل مِنْ هَذِهِ الْمُه وَالهذِى نَفْسُ مُحَمه

قسم به کسی که جان محمد در دست اوست هر شخص »«ثمُه لا یؤُْمِن بي إلا دخل النهارِ 
«. نیاورد، وارد جهنم میشود یهودی و مسیحی که دعوت مرا بشنود و به آن ایمان

 .(255-254،صفحه2)تفسیرابن کثیر:جلد
ی بشری هم آمده است: این آیه خطاب عامی است برای تمام جامعه« تفسیر المنار»در 

هاشمی با دستور خداوند  اعم از عرب و غیر عرب که حضرت محمد پسر عبدالله عربی



ی خدا به است که وی فرستادهخبر دادهآنان را با آن مورد خطاب قرار داده و به آنان 
اند. ی مردم است نه ملت عرب به تنهایی آنطور که یهودیان تصور کردهسوی همه

كَ إِلَه كَافٓهة ل ِلنهاسِ بَشِيرا وَنَذِيرا» خداوند متعال فرموده است:
ما » [.28]سبأ:  «وَمَآ أرَسَلنَٰ

 «.دهنده باشیرسان و بیمتو را نفرستادیم مگر برای تمام مردم که مژده
ذَا ٱلقرُءَانُ لِْنُذِرَكُم بهِِۦ وَمَنۢ بلََغَ » و این قرآن به من [. »19]الْنعام:  «وَأوُحِيَ إلَِيه هَٰ

وحی شده است تا شما و تمام کسانی که این قرآن بدانها میرسد )اعم از جن و انس( بدان 
 «.بیم دهم

پس اگر کسانی از اهل کتاب و غیر اهل کتاب بگویند: ما ایمان داریم به اینکه حضرت 
ی خدا تنها به سوی ملت عرب است، ایمان آنان محمد صلی الله علیه وسلم فرستاده

اعتباری نخواهد داشت، چرا که با این سخن خود تمام آیاتی را که بر عمومیت رسالت 
و شمول آن بر اهل کتاب و غیر اهل کتاب دلالت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم 

تبََارَكَ »اند از جمله: میکنند، تکذیب مینمایند. در این مورد آیات دیگری هم نازل شده
لَمِینَ نَذِیرًا لَ ٱلفرُقَانَ عَلىَٰ عَبدِهِۦ لِیَكُونَ لِلعَٰ پاک و منزه است »[. 1]الفرقان:  «1ٱلهذِي نزَه

 «.دهنده باشدی خود نازل کرده است، تا اینکه برای جهانیان بیم کسی که قرآن را بر بنده
لمَِینَ » كَ إلِاه رَحمَة لِّلعَٰ انسان و جن « العالمین»ی [. واژه107]الْنبیاء:  «﴾107﴿وَمَآُ أرَسَلنَٰ

 شود.را شامل می 
 اند از جمله حدیثی که مسلم و بخاری و غیردر این مورد احادیث صحیحی هم وارد شده

أعطیت خمساً لم »اند که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: آنها از جابر روایت کرده
یعطهنه أحد من الْنبیاء قبلي: نصرت بالرعب مسیرة شهر، و جعلت لي الْرض مسجداً 
وطهوراً، فأیما رجل من أمتي أدرکته الصلاة فلیصلّ، وأحلتّ لي الغنائم ولم تحلّ لْحد 

در «. اعة وکان النبي یبعث إلی قومه خاصة وبعثت إلی الناس عامةقبلي، و أعطیت الشف
 .(.284-283، ص 9آمده است. )تفسیر المنار: ج  «کافةّ»، «عامة»روایتی هم بجای 

به من پنج چیز داده شده که به پیامبران قبل از من داده نشده است، از مسیر یک ماهه »
ام، تمام زمین برای من نتیجه پیروز شدهرعب و وحشت من در دل دشمن ایجاد شده و در 

پاک و مسجد قرار داده شده است، پس هر کس از امت من وقت نمازش فرا رسد )هر جا 
که باشد( باید نماز بخواند، غنائم جنگی برای من حلال شده در حالیکه برای پیامبران قبل 

الآخره اینکه ی( شفاعت داده شده است، و باز من حلال نبوده است، به من )اجازه
اند ولی من برای تمام مردم فرستاده پیامبران پیشین تنها برای اقوام خود مبعوث شده

 «.امشده

 ﴾۲۹وَيَقوُلوُنَ مَتىَ هَذَا الْوَعْدُ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِينَ﴿
 (29؟)ومیگویند اگر راست میگویید این وعده ]قیامت وعذاب[ چه وقت است

 تفسیر :
خوانیم:که زمان قیامت را جز پروردگار با عظمت کسی دیگری در آیات متعدّدی مى 

نمیداند، واین هم ازحكمتهاى الهى است تاانسان همیشه در حال آماده باش به سر برد، واز 
 15جانب دیگر این، ندانستن جزئیات، مانع ایمان به كلیات نیست. طوریکه درآیه 

قیامت، قطعاً آمدنى است ولى من «  السهاعَةَ آتیَِة  أكَادُ أخُْفِیهاإِنه »آمده است: ى طه مىسوره
 ام.زمانش را بر شما مخفى كرده

 ؟: مراد وعده وقوع قیامت و داخل شدن نیکان به بهشت و ورود بدان «مَتي هذَا الْوَعْدُ »



 به دوزخ است. البتهّ پرسش کافران جنبه استهزاء داشت.
 خواننده گان محترم !

ر آیه فوق خواندیم که: کافران با استبعاد و انکار از قیامت میگویند: اگر شما راست د
میگویید که قیامت خواهی نخواهی آمدنی است، پس وقت برپایی این وعده چه هنگامی 

 گیرد چه وقت است؟است و روزی که در آن بین مخلوقات حکم نهایی صورت می
وقوع و بر پای قیامت بصورت حتمی و قابل  باید گفت که: در این شکی نیست که زمان

واز جانب دیگر لازم وضروری « لا تسَْتأَخِْرُونَ عَنْهُ ساعَةً وَلاتسَْتقَْدِمُونَ »تغییر نیست. 
نیست که ما انسانها جوابی هر سوالی را بدون مراجعه دقیق به کتاب الله و سنت رسول 

ال کردند که قیامت چه زمانى خواهد الله صلی الله علیه وسلم بدانیم، طوریکه کفار سو
الله تعالی برای پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: بگو: زمانش را « هذَا الْوَعْدُ  مَتى»بود؟ 
 دانم.نمى

 ﴾۳۰قلُْ لَكُمْ مِيعاَدُ يَوْمٍ لََ تسَْتأَخِْرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلََ تسَْتقَْدِمُونَ﴿
ساعتی از آن تأخیر می کنید و نه بر آن پیشی می بگو: وعده گاه شما روزی است که نه 

 (٣٠گیرید.)
 تفسیر :

ای پیامبر! برای کافران بگو: برای شما وقت محدود و معیّنی مقرّر داشته شده که روز 
قیامت وحسابدهی است وخواهی نخواهی آمدنی است. نه ازآن وعده یک لحظه به تأخیر 

لحظه پیشتر واقع میشود تا قبل از موعدش عذاب انداخته میشوید تاتوبه نمایید ونه هم یک 
شوید، بلکه موعد آن معلوم و تغییر ناپذیر است. پس از آن روز بترسید و با طاعت الله 

 تعالی از آن حذر داشته باشید.
 خوانند گان محترم !

بعد از اینکه  از بیان توحید، رسالت و رستاخیز که کفر پیشگان به آنها باور واعتقاد 
( یکبار دیگر از انکار  مشرکان نسبت به  33الی  31د،اینک در آیات متبرکه ) ندارن

قرآن و سایر کتابهای آسمانی و گفتگو و مجادله میان مستضعفان و مستکبران  بحث 
 بعمل آورده است .

وَلَوْ ترََى إِذِ الظهالِمُونَ وَقاَلَ الهذِينَ كَفَرُوا لَنْ نؤُْمِنَ بِهَذَا الْقرُْآنِ وَلََ باِلهذِي بيَْنَ يَدَيْهِ 
رُوا مَوْقوُفوُنَ عِنْدَ رَب ِهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إلَِى بَعْضٍ الْقَوْلَ يقَوُلُ الهذِينَ اسْتضُْعِفوُا لِلهذِينَ اسْتكَْبَ 

 ﴾۳۱لَوْلََ أنَْتمُْ لَكُنها مُؤْمِنيِنَ﴿
آن بوده است، هرگز ایمان نمی  و کافران گفتند: ما به این قرآن و کتاب هایی که پیش از

شوند که چگونه  و اگر ببینی ظالمان را وقتی که نزد پروردگارشان نگاه داشته می آوریم
مستضعفان به مستکبران می گویند: بعضی از آنها سخن بعضی دیگر را باز میگرداند، 

 (٣۱اگر شما سر راه ما نبودید یقیناً ما مؤمن بودیم.)
 تفسیر :

 : بهیعنی« انداستکبار ورزیده که کسانی به» و زیردستان : پیروانیعنی« مستضعفان»
خداوند  به ما را از ایمان که« گویند: اگر شما نبودید می»ایشان ای فرمانرو رؤسای

ً یقین»صلی الله علیه وسلم باز میداشتید  وی ازرسول لایزال و پیروی  به« بودیم ما مؤمن ا
 .شدیم نمی بیچاره روزی و در چنین وی و پیامبر و کتابالله متعال 

 جاجت که داشتند، هرگز حاضر لَ كفاّر به خاطر  مبارکه معلوم می شود که: ۀاز فحوای آی



 به ایمان آوردن نیستند. در واقع هیچ یك از كتب آسمانى را قبول نداشتند. در حالیکه 
د سفارش پیامبر صلی الله علیه وسلم بود و ایمان به كتب آسمانىِ قبل از قرآن نیز مور

 گرفتند.كفاّر این سفارش آن حضرت صلی الله علیه وسلم را نادیده مى
محکمه الهی بی نهایت سخت است، و دیده میشود که: در روز قیامت، مجرمان در پى 

 .كردیمتوجیه گناه خود، به بزرگان خود میگویند: اگر شما نبودید ما این همه گناه نمى
 واقعاً هم در قیامت، ایمان عامل نجات است وبس.

قاَلَ الهذِينَ اسْتكَْبَرُوا لِلهذِينَ اسْتضُْعِفوُا أنََحْنُ صَدَدْناَكُمْ عَنِ الْهُدَى بعَْدَ إذِْ جَاءَكُمْ بَلْ 
 ﴾۳۲كُنْتمُْ مُجْرِمِينَ﴿

هدایت الهی بعد از آیا ما شما را از گویند: )باز( مستکبران )درجواب( به مستضعفان می
 (32آنکه به شما رسید باز داشتیم؟ ]نه، باور نداریم[ بلکه شما خودتان مجرم بودید.)

 تفسیر:
حقّ بوده است.  ءنبیاأفهمند كه راه واقعیت اینست که: در روز قیامت، مستكبران نیز مى 

دست هاى زیر و بالاترین رسوایى در روز قیامت آن است كه مجرمان بزرگ به انسان
لقب مجرم میدهند، ولی در آن روز حق به حقدار میرسد و هر كس گناه خود را باید 

 بپذیرد.

 وَقاَلَ الهذِينَ اسْتضُْعِفوُا لِلهذِينَ اسْتكَْبرَُوا بَلْ مَكْرُ اللهيْلِ وَالنههَارِ إذِْ تأَمُْرُونَناَ أنَْ نَكْفرَُ 
ِ وَنَجْعلََ لهَُ أنَْدَادًا  ا رَأوَُا الْعذََابَ وَجَعلَْناَ الْْغَْلََلَ فِي أعَْناَقِ باِلِلّه وا النهدَامَةَ لمَه وَأسََرُّ

 ﴾۳۳الهذِينَ كَفَرُوا هَلْ يجُْزَوْنَ إِلَه مَا كَانوُا يَعْمَلوُنَ﴿
بلکه نیرنگ های ]پی گیر شما در[ و )بار دیگر( مستضعفان به مستکبران میگویند: نه، 

فرمان می دادید به خدا کافر شویم و همتایانی برای او قرار دهیم ]ما شب و روز که به ما 
و را گمراه کرد[. و هنگامی که عذاب را ببینند، اظهار پشیمانی کنند ]شاید نجات یابند[. 

کردند، اندازیم. آیا جز در برابر کارهایی که میهای کافران میزنجیر ها را به گردن 
 (٣٣جزا داده میشوند؟)

 :تفسیر 
های مستمرّ شما ها و توطئه  گرینیرنگ شب و روز، یعنی حیله «:مَكْرُ الهیْلِ وَالنههَارِ »

وا»در باره ما ما را از هدایت بازداشت. پنهان داشتند. مراد بند آمدن زبان از  «:أسََرُّ
شان دست میدهد. یا اینکه  گفتار به خاطر شدّت وحشتی است که از مشاهده عذاب بدی

واأسََ ) مراد  «:هَلْ یجُْزَوْنَ إلِاّ مَا...».( از اضداد است و به معنی: اظهار پشیمانی کردندرُّ
تجسم اعمال است. یعنی این اعمال و کردار کفاّرو مجرمین است که به صورت زنجیر 

 های اسارت برگردن و دست و پای آنان گذارده میشود.
 محترم !ه گان خوانند

بعد از اینکه الله تعالی داستان سبأ و کفر آنان در برابر نعمت خداوند لایزال وعواقب 
چنین موقف و کار آن را از قبیل تبدیل نعمت به نقمت خاطر نشان ساخت، اینک در آیات 

( در باره  مغرور شدن مشرکین را به مال و تکذیب پیامبر صلىّ  39الی  34متبرکه ) 
جانب آنها را یادآور شده و به منظور تسلى خاطر پیامبر صلىّ اّللَّ علیه  اّللَّ علیه و سلمّ از

، سورۀ شریف را با ذکر سرنوشت گذشتگان، و سلمّ و ترساندن و برحذر داشتن مشرکین
 خاتمه داده است.

 ﴾۳۴بهِِ كَافِرُونَ﴿وَمَا أرَْسَلْناَ فيِ قرَْيةٍَ مِنْ نذَِيرٍ إِلَه قاَلَ مُترَْفوُهَا إِنها بمَِا أرُْسِلْتمُْ 



و ما در هیچ قریه ای بیم دهندهای نفرستادیم مگر آنکه سرکشان نازپرور آنجا گفتند: ما 
 (٣۴اید، کافریم.)به آنچه شما به آن فرستاده شده
 تشریح لغات واصطلاحات :

 «:مُترَْفوُهَا»بیم دهنده . مراد پیغمبر الهی است . « : نَذِیرٍ »شهر و دیار. « : قرَْیَةٍ »
مترفون، جمع مترف: خوش گذرانهای آنجا، سردمداران مرفه آن شهر و ← )ترف( 

 [.۶۴]مؤمنون/ [.۱۶دیار، زور مداران سرمست از ناز و نعمت. ]إسراء/
 تفسیر :

ای پیامبری را نفرستاد که به سوی ایمان به خدا و ترک شرک به در هیچ قریهالله تعالی 
ور بودند  مگر اهل غرور و تکبرّ که در آسایش و خود بینی غوطهاو تعالی فرا خواند، 

پذیریم. اید منکریم و آن را نمی گفتند: ای پیامبران! ما به آنچه شما از نزد خداوند آورده
 .تفسیر المیسّر: تألیف دکتر عایض بن عبدالله القرني()

ریخ ألیه وسلم چیزی نو در تمحمد صلی الله ع مخالفت با پیامبر اسلام ور شد که:آباید یاد 
نبیاء نبود، بلکه سایر پیامبران در طول تاریخ با مخالفت های مواجه شده اند. در ضمن أ

، مخالفت به شخص پیامبر نه بود، بلکه پیامبرانوری می دانم که: مخالفت با آقابل یاد 
 با پیام آنها بود.مخالفت به پروگرام و 

یك تسلی است به آن همچنان مفسران در تفسیر آین آیه مبارکه مینویسند: این آیه مبارکه 
حضرت صلی الله علیه وسلم که تو از انحراف و سرکشی رؤسایم که اندوهگین و دلگیر 

نشه دولت و  –مباش! در هر عصر چنین سرداران بدبخت با پیغمبران مقابله کرده اند 
و خود خواهی انسان را کور می سازد به حدی که ثروت و احساسات جاه طلبی 

 -نمیخواهد پیش کسی گردن خود را خم نماید و با آدم های خورد و ناتوان برابر بنشیند 
ازینجاست که تابعین نخستین انبیاء عموماً مردمان ضعیف و مسکین میباشند. )تفسیر 

 .کابلی(

 : 34ۀشأن نزول آي
« ابن»ها به ابن منذر و ابن ابوحاتم از طریق سفیان از عاصم از ابو )در نسخه  -895

ها به سوی تصحیف شده.( رزین روایت کرده اند: دو نفر باهم شریک بودند، یکی از آن
شام سفر کرد و دیگری ماند، چون نبی اکرم)مبعوث شد، آن شخص به رفیق خود نامه 

و ارشادات پیامبر سؤال کرد. دوستش در جواب او نوشت: نوشت و از او راجع به اسلام 
هیچکس از او پیروی نکرده است، مگر مشتی از فرومایگان و تنگدستان قریش. آن مرد 
تجارت خود را ترک کرد و به نزد دوست خود آمد و گفت: مرا به نزد او راهنمایی کن، 

 سید: به چه چیز دعوت میها را هم خوانده بود پس نزد پیامبر آمد و پرو بعضی کتاب
کنی؟ پیامبر هدایت نوربخش اسلام را برایشان بیان کرد. گفت: شهادت میدهم که فرستاده 
خدا هستی، پیامبر گفت: چه چیز سبب هدایتت گردید؟ گفت: هیچ پیغمبری مبعوث نشده 

ن وَمَا أرَْسَلْنَا فِ »است مگر این که پیروانش ضعفا و تهی دستان بوده اند. پس آیۀ ی قرَْیَةٍ مِّ
نازل شد. رسول الله صلی الله علیه وسلم « نهذِیرٍ إِلاه قَالَ مُترَْفوُهَا إنِها بمَِا أرُْسِلْتمُ بِهِ کَافرُِونَ 

به دنبال او فرستاد که کردگار عالم به تصدیق گفتارت وحی نازل کرد.)اسناد مرسل و 
له روایت کرده که صدوق ضعیف است چون ابورزین تابعی است از وی عاصم بن بهد

 .(2185« مراجعه شود به تفسیر شوکانی»کند است اما خطا می
 



 ﴾۳۵وَقاَلوُا نَحْنُ أكَْثرَُ أمَْوَالًَ وَأوَْلََدًا وَمَا نحَْنُ بمُِعذَهبِينَ﴿
 (35وگفتند ما دارایى و فرزندانمان ازهمه بیشتر است وما عذاب نخواهیم شد.)

 تفسیر :
ثروتمند گفتند: ای مؤمنان! ما از شما مال و فرزندان بیشتر داریم. پس اشخاص متکبر و 

الله  از ما راضی است که ما را با این نعمتها بر شما امتیاز بخشیده و به زودی از عذاب 
 دنیوی و اخروی نجات می یابیم.

زْقَ لِمَنْ يشََاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنه   ﴾۳۶أكَْثرََ النهاسِ لََ يعَْلمَُونَ﴿قلُْ إنِه رَب يِ يَبْسُطُ الر ِ
دارد، یا تنگ مى فراخگمان پروردگار من روزى را براى هر كس كه بخواهد بگو بى

 (٣۶دانند.)ولى بیشتر مردم نمى
 تفسیر :

ای پیامبر! برای این متکبرّان ثروتمند بگو: الله متعال به هر که از بندگانش که خواسته 
گونه بر هر که بخواهد سازد و به همین اش را فراخ میو روزی کندباشد دنیا را عطا می
سازد. این کار از روی محبّت و خشم نیست و به هدایت و گمراهی  روزی را تنگ می

دهد. پس شخص فراخ ارتباطی ندارد، بلکه آن را از روی آزمایش و ابتلا انجام می
گ روزی هم طوری فکر روزی طوری گمان نکند که او محبوب پروردگار است و تن

نکند که گویا مورد قهر وغضب الهی واقع شده است. بیشتر مردم به مراد الله تعالی واقف 
دانند و به حکمت او تعالی در اختیار و ابتلایش نیستند، به اسرار الهی در مخلوقاتش نمی 

 دانایی ندارد.
الهى نیست. )ممكن است از ى مهر یا قهر دادن و گرفتن نعمت، نشانه واقعیت اینست که:

مؤمن بگیرد و به كافر بدهد.( در ضمن قابل یاد آوری است که: دادن و گرفتن روزى، 
 از شئون ربوبیّت است.

 راه های افزايش رزق و روزی :
 اسباب زیاد شدن رزق که از طریق شرع )متمسک شدن به احکام دین( حاصل می گردد:

 : هاستغفار و توب
فَقلُْتُ اسْتغَْفِرُوا رَبهکُمْ إِنههُ »( میفرماید: 12ـ  10در )سورۀ نوح آیات  طوریکه الله تعالی

 کَانَ غَفهاراً * یرُْسِلِ السهمَاءَ عَلیَْکُمْ مِدْرَاراً * وَیمُْدِدْکُمْ بِأمَْوَالٍ وَبَنِینَ وَیَجْعَلْ لکَُمْ جَنهاتٍ 
ردگارتان آمرزش بخواهید که او همواره یعنی: و گفتم از پرو«. وَیَجْعَلْ لکَُمْ أنَْهَاراً 

و شما را به اموال و پسران  ]تا[ بر شما از آسمان باران پی در پی فرستد آمرزنده است
یاری کند و برایتان باغها قرار دهد و نهرها برای شما پدید آورد. علما در تفسیر این آیه 

خداوند رزق را بر شما زیاد می گویند: هرگاه توبه و استغفار و طاعت الله تعالی نمودید 
 می کند.

به تأسف باید گفت که: انسانهای زیادی دائماً در حال استغفاری هستند که قلب با زبان 
همراه نیست و یا اگر توبه می کنند توبه شان ناقص است چرا که از گناه پشیمان نمی 

 شوند و اگر هم نادم شدند به آن دوباره روی می آورند.
 عر خوش كلام قدسي مشهدي چنین زیبا میفرماید:در این مورد شا

 سبحه بر كف توبه بر لب دل پر از ذوق گناه
 مـعصیـت را خـنده مـي آیـد ز اسـتـغفار مـا

 



 خوف و ترس از الله متعال :
تقوای الهی عامل دیگری است برای زیاد شدن شرعی رزقی که علما از آن به معنی 

از منهیات وی معنی نموده اند، هرکس طاعات  دست گرفتن به اوامر الهی و دور شدن
الله تعالی را بجای آورد و از منهیات پرهیز نماید، خداوند این عبادات را باعث )جلب( 

َ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتسَِبُ »رزق وی می کند:  )سورۀ « وَمَنْ یَتهقِ اللَّه
شدنی قرار  و هر کس از خدا پروا کند ]الله[ برای او راه بیرون ( یعنی:3-2الطلاق آیات 

 کند به او روزی میرساند.میدهد و از جایی که حسابش را نمی
کُ   ل:توَه

توکل، یعنی امورات خود را به الله تعالی واگذار نماییم و تعلق خاطر خود را نسبت به  
زْقَ »ماید: باقی خلایق قطع کنیم. طوریکه قرآن عظیم الشأن میفر ِ الرِّ فَابْتغَوُا عِنْدَ اللَّه

 ( یعنی: پس روزی را پیش خدا بجویید.17)سورۀ العنکبوت: 
یعنی باید در کسب رزق بر الله توکل نمود و رزق را از کسی یا چیزی طلب نکنیم غیر 

 از الله و فقط امید داشته باشیم که خداوند روزیمان را عطا می کند.
لو أنکم تتوکلون علی الله حق توکله؛ »الله علیه وسلم میفرمایند: همچنین پیامبر صلی 

اگر شما آنچنانکه شایسته الله است بر وی توکل کنید « لرزقکم کما یرزق الطیر..
 براستیکه خداوند رزقتان را می دهد چنانکه پرنده را رزق میدهد.

 رفتن به حج و عمره :
تمتع بجای آورده شد عمره، و هرگاه عمره بدنبال هم حج و عمره رفتن، یعنی هرگاه حج 

انجام شد تمتع بجای آورده شود، و دلیل آن این فرموده پیامبر صلی الله علیه وسلم است 
یعنی: تبعیت کنید بین حج « تابعوا بین الحج والعمرة، فإنهما ینفیان الفقر والذنوب...» که:

آن دو فقر و گناه را از بین می  و عمره )بدنبال هم تمتع و عمره را انجام دهید( چرا که
 برند.

 نفاق :اِ 
زْقَ لِمَن یَشَاء »در راه خدا، خداوند میفرماید: الف(  ۀ)به کسر انفاق قلُْ إِنه رَبیِّ یبَْسُطُ الرِّ

ازِقیِنَ  ن شَیْءٍ فَهُوَ یخُْلِفهُُ وَهُوَ خَیْرُ الره [ یعنی: 39]سبأ:« مِنْ عِبَادِهِ وَیَقْدِرُ لَهُ وَمَا أنَفَقْتمُ مِّ
بگو در حقیقت پروردگار من است که روزی را برای هر کس از بندگانش که بخواهد 

دهد و او گرداند و هر چه را انفاق کردید عوضش را او میگشاده یا برای او تنگ می
 بهترین روزی دهندگان است.

 له رحمی :صِ 
رضی  أنََسِ بْنِ مَالِکٍ  عَنْ »صله رحم )سرزدن به نزدیکان( باعث زیادت درروزی است: 

ِ  الله عنه هُ أنَْ یبُْسَطَ لَهُ فیِ رِزْقِهِ، »یَقوُلُ:  صلی الله علیه وسلم قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه مَنْ سَره
(یعنی: انس بن مالک رضی الله 2067بخاری: «.)أوَْ ینُْسَأَ لَهُ فیِ أثَرَِهِ، فَلْیَصِلْ رَحِمَهُ 

هرکس که میخواهد روزی »فرمود:  صلی الله علیه وسلم رسول اللهمیگوید: شنیدم که  عنه
 اش زیاد گردد و عمرش طولانی شود، باید که صله رحم داشته باشد.

 فقر و تنگ دستی: اذکار و دعا وارده برای نجات از
 از پیامبر صلی الله علیه وسلم برای نجات از فقر و تنگدستی دعا ذیل ثابت گردیده است: 

بار الها! از ( »42 /5، وأحمد 324 /4)أبو داود « اللههُمه أعَُوْذُ بکَِ مِنَ الْکُفْرِ، وَالْفَقْرِ »
 «.کفر به تو پناه می برم، از فقر به تو پناه می برم



 شما میتوانید این دعا در انتهای تشهد بخوانید.
همچنان پیامبر صلی الله علیه وسلم این دعا را بعنوان دعای صبحگاه و شامگاه میخواند: 

کَ اللههُمه عَافنِیِ فیِ بَدَنِی اللههُمه عَافنِیِ فیِ سَمْعِی اللههُمه عَافنِیِ فیِ بَصَرِی، اللههُمه إنِیِّ أعَُوذُ بِ »
خدایا مرا عافیت ده »« عُوذُ بِکَ مِنْ عَذَابِ الْقبَْرِ لاَ إِلَهَ إلِاه أنَْتَ!مِنَ الْکُفْرِ وَالْفَقْرِ اللههُمه إِنِیّ أَ 

در بدنم، خدایا مرا عافیت بده در شوایی ام، خدایا مرا عافیت ده در بینایی ام، خدایا پناه 
برم به تو از عذاب قبر، نیست معبودی بحق برم به تو از کفر و فقر، خدایا پناه می می 

 «.مگر تو
رفتند، چنین دعا و هنگامی که رسول الله صلی الله علیه وسلم به رخت خواب می 

اللههُمه رَبه السهمَواتِ وَرَبه الارَْضِ وَرَبه الْعرَْشِ العَظِیمِ، رَبنهاَ وَرَبه کُلِّ شَیءٍ، »میفرمودند: 
وَالْفرُقَانِ، أعَُوذُ بکَِ مِنْ شَرِّ کُلِّ ذِی شَرٍ أنَْتَ فَالِقِ الحَبِّ وَالنهوَی وَمُنْزِلِ التوَرَاةِ وَالِإنْجِیلِ 

لُ فَلَیْسَ قبَْلکََ شَی  وَأنَْتَ الآخِرُ فَلیَْسَ بعَْدَکَ شَیء  وأنَْتَ  آخِذّ بنَِا صِیَتِهِ، اللههُمه أنَْتَ الْوَه
، اِقْضِ عَنها الدهینَ وأغْنِنَا مِنَ الظهاهِرُ فَلیَسََ فوََقکَ شَیء  وأنَْتَ البَاطِنُ فَلیَسَ دُونَکَ شَیء  

خدایا! ای پروردگار آسمان ها و زمین، و ای پروردگار عرش عظیم، ای «.»الفَقْرِ 
ی تورات و ی دانه و هسته و فرو فرستندهپروردگار ما و پروردگار همه چیز، شکافنده

برم، خدایا! می انجیل و قرآن! از شر هر شروری که پیشانیش به دست توست، به تو پناه 
تو نخستینی، پیش از تو چیزی نیست، تو واپسینی، پس از تو چیزی نیست، تو آشکاری، 

های ما را بپرداز و فراتر از تو چیزی نیست و تو پنهانی فروتر از تو چیزی نیست، وام 
 «.ما را از فقر دور بگردان

هریره رضی الله عنه از ابی یو ترمذ ، مسلمشیبهابی ابن  روایت به شریف در حدیث و
الله  صلی الله علیه وسلم آمد واز  الله عنها نزد رسول رضی فرمود: فاطمه که است آمده

، شی کلربنا ورب قولی: اللهم»او فرمودند:  به طلبید پسمی خود خدمتکاری برای ایشان
آخذ أنت  شی کل من ، أعوذ بکیوالنو الحب فالق والفرقان والإنجیل التوراة منزل

 الظاهر فلیس وأنت شیء بعدک الآخر فلیس وأنت شیء قبلک فلیس الْول ، أنتبناصیته
 یعنی: ای«الفقر، واغننا من عنا الدین ، اقضشیء دونک فلیس الباطن ، وأنتشیء فوقک
و  تورات فرودآورندهچیز! ای  ار همهپروردگار ما و پروردگ ! بگو: بارخدایا! ایفاطمه
تو  که چیزی تو از شر همه به برممی ها! پناهها و هستهدانه شکافنده ! ایو فرقان انجیل
از  قبل ؛ پساول توست( تویی وتصرف قبضه تحت )یعنی هستی آن پیشانی موی گیرنده

تو  فوق ظاهر؛ پس و تویی نیست تو چیزی بعد از آخر؛ پس و تویی نیست تو چیزی
را و ما را از  ، بپرداز از ما وامنیست تو چیزی ورای ؛ پسباطن و تویی نیست چیزی
 .نیاز کنفقر بی

 يادداشت:
 از رسول الله صلی الله »رضی الله عنه است که گفت: در روایتی از ابن مسعود 

ی واقعه را در هر شب بخواند دچار فقر و کسی که سوره»میفرمود: علیه وسلم شنیدم که 
 )الاذکار نووی(. «.تنگدستی نمیشود

بكُُمْ عِنْدَناَ زُلْفىَ إلَِه مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا  وَمَا أمَْوَالكُُمْ وَلََ أوَْلََدُكُمْ باِلهتِي تقَُر ِ
عْفِ بمَِا عَمِلوُا   ﴾۳۷﴿ وَهُمْ فيِ الْغرُُفاَتِ آمِنوُنَ فأَوُلَئكَِ لَهُمْ جَزَاءُ الض ِ

 و اموال و فرزندانتان چیزهایی نیستند که شما را نزد ما مقرب کنند مگر آنان که ایمان 
 اند پاداش پس برای آنان دربرابر اعمالی که انجام داده اند.آورده وکار شایسته انجام داده



 (٣۷اند.)های )بلند( ایمندوچندان است وایشان در غرفه 

 تفسیر :
بکُُمْ عِنْدَنٰا زُلْفىٰ » ى افتخار و اموال و اولادتان که مایه«: وَمٰا أمَْوٰالکُُمْ وَلٰا أوَْلٰادُکُمْ بِالهتیِ تقُرَِّ

باشد، چیزى نیست که شما را به خدا نزدیک نماید، بینى شما مى مباهات و خودبزرگ
باشد. امام طبرى میفرماید: دا مى ى تقرب به پیشگاه خبلکه فقط ایمان و عمل صالح مایه

 .( ۲۲/۶۸طبرى و کثرت مال و اولاد اعتبارى ندارد. )تفسیر « قربى»یعنى « زلفى»
ً »رو بعد از آن فرموده است: از این  یعنى جز انسانى با ایمان « إلِاّٰ مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صٰالِحا

آموزد و او را بر نیکى مى کند و به فرزند خود که مال خود را در راه خدا هزینه مى
کند. )تفسیر کند، این است که انسان را به خدا نزدیک مىخیر و صلاح تربیت مى

 .(۲/۱۲۶بیضاوى 
عْفِ بِمٰا عَمِلوُا» هاى آنان در مقابل هر نیکى ده پاداش نیکى«: فَأوُلٰئکَِ لهَُمْ جَزٰاءُ الَضِّ

و آنان «: وَ هُمْ فیِ الَْغرُُفٰاتِ آمِنوُنَ ».یابدبرابر و تا بیش از هفت صد برابر افزایش مى 
 باشند.در منازل عالى بهشت از هر آزار و گزندى در امان مى 

 خوانند گان محترم !
خداوند متعال، ایمان و عمل صالح، انفاق و اخلاص را وسیلۀ قرب به خود قرار داده 

پندارند. در آیه مى است، ولى هستند تعدادی که: مال و فرزند را عامل قرب و سعادت 
ُ عِنْدَهُ أجَْر  عَظِیم  »ى تغابن میخوانیم: سوره 15 همانا « إِنهما أمَْوالكُُمْ وَ أوَْلادُكُمْ فِتنَْة  وَ اللَّه

ى آزمایش شما هستند و خداست كه نزد او پاداش بزرگ است. اموال و فرزندان، وسیله
ه جز ایمان و عمل صالح هر چه باشد البتهّ ذكر مال و فرزند، از باب مثال است و گرن

 ى قرب نخواهد بود.وسیله
كنند بدانند كه كثرت مال و فرزند همیشه نشانۀ كسانى كه به مال و فرزند زیاد افتخار مى

فَلا تعُْجِبْكَ »گشایش رزق نیست، بلكه گاهى خداوند اشخاصی را با سرمایه عذاب میدهد. 
ُ لِیعَُذِّبَهُمْ بهِاأمَْوالهُُمْ وَلا أوَْلادُهُمْ إنِه   .( 55)سورۀ توبه، « ما یرُِیدُ اللَّه

قرب به الله، همیشه براى انسان یك هدف بوده امّا گاهى هستند انسان های که براى 
ما »ها و وسایل نادرستى را انتخاب كرده است، از جمله بت پرستى.  رسیدن به آن راه

بوُنا إِلىَ  ِ زُلْفىنَعْبدُُهُمْ إلِاه لِیقَُرِّ َ لا یهَْدِي  اللَّه َ یَحْكُمُ بَیْنَهُمْ فيِ ما هُمْ فیِهِ یَخْتلَِفوُنَ إِنه اللَّه إِنه اللَّه
﴿ کنیم مگر برای آنکه )ما آنان را عبادت نمیسوره زمر(  3آیه ) .«﴾3مَنْ هُوَ كاذِب  كَفهار 

ورزند، ه در آن اختلاف می ما را به الله نزدیک کنند. البته الله میان آنها دربارۀ چیزی ک
 کند.(فیصله خواهد کرد، یقیناً الله دروغگوی ناشکر را هدایت نمی

ى رشد و كمال باید گفت که: فقط داشتن و مالکیت مال و فرزند و سایر امكانات، نشانه
گیرى صحیح از آنها بمثابه كمال بشمار میرود. طوریکه در آیه نمی باشد، بلكه بهره

بكُُمْ عِنْدَنَا زُلْفىَ إلِاه مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ »یم:مبارکه خواند وَمَا أمَْوَالكُُمْ وَلَا أوَْلَادُكُمْ بِالهتيِ تقُرَِّ
ى )واقعاً هم؛ اگر مال و فرزند در راستاى ایمان و عمل صالح باشد، وسیله «﴾37صَالِحًا﴿

 قرب الهی است.(.

 ﴾۳۸مُعاَجِزِينَ أوُلَئكَِ فيِ الْعذََابِ مُحْضَرُونَ﴿وَالهذِينَ يسَْعَوْنَ فيِ آياَتِناَ 
کنند به این گمان که )پیغمبر ما را( عاجز میو آنها كه براي انكار و ابطال آیات ما تلاش 

  (٣۸اند که در عذاب احضار خواهند شد.)سازند، ایشان می



 تشریح لغات واصطلاحات :
 احضار شدگان . یعنی فرشتگان به زور آنان را در دوزخ حاضر « : مُحْضَرُونَ » 
 ( . 61/  آورند )ملاحظه شود: قصصمی

 تفسیر :
یعنی کسانی که برای بطلان دلایل پروردگار و رد براهینی که بر پیامبرانش نازل کرده 

ش ستیزه می کنند و با حق می کوشند، با دوستان الله  به جنگ می پردازند، با الله و رسول
آنان را حاضر آورده بر « زبانیه»دشمنی می ورزند، این گروه در آتش دوزخ اند و 

 روی شان به سوی دوزخ می کشاند.

زْقَ لِمَنْ يشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَيَقْدِرُ لهَُ وَمَا أنَْفقَْتمُْ مِنْ شَيْءٍ فهَُوَ  قلُْ إنِه رَب يِ يَبْسُطُ الر ِ
ازِقِينَ﴿يخُْلِفُ   ﴾۳۹هُ وَهُوَ خَيْرُ الره

بگو: پروردگارم روزي را براي هر كس بخواهد توسعه میدهد و براي هر كس بخواهد 
سازد، و هرچه را )در راه او( انفاق میکنید ]چه کم و چه زیاد[ خدا تنگ )و محدود( مي 

 (٣٩عوضی را جایگزین آن می کند؛ و او بهترین روزی دهندگان است.)
 : تفسیر

مفسر عایض بن عبد الله مفسر تفسیر مسیر در ذیل آین آیه مبارکه می نویسد : ای پیامبر! 
برای متکبران ثروتمند که به دنیا مغرور اند بگو: الله سبحان وتعالی  روزی هر که از 
بندگانش را که بخواهد فراخ و روزیی هرکه را که بخواهد تنگ می سازد. این کار بر 

ی است که خودش بدان آگاه بوده و بر مبنای اراده او انجام می یابد و اساس راز و حکمت
به این طریق مخلوقاتش را آزمایش می نماید. مال و منافعی را که در راه الله به مصرف 
می رسانید، او تعالی به زودی عوضش را در دنیا با زیادت رزق و روزی و در آخرت 

ماید. بلی ! او بهترین روزی دهندگان است، با پاداش بزرگ اخروی برای تان عطا می ن
بخشش او همگانی است؛ چنانچه برای نیکوکار و بدکار عطا می نماید و با اعطای 

نعمتش از بنده نفعی را توقع ندارد. پس از الله سبحان وتعالی  روزی بخواهید و اسباب 
 مشروع را در کسب روزی به کار گیرد.

 :در چهار چیز است روزی تر بودنبه»فرماید : می فخررازی امام
 تأخیر نیفتد. نیاز به از وقت روزی : آناینکه اول
 : از مقدار نیاز کمتر نباشد.اینکه دوم
 نگرداند. را سخت و شمار، آن حساب : بهاینکه سوم

 «.، مکدر نکندپاداش را با طلب : آناینکه چهارم
 له كتب وأهله نفسه علي الرجل صدقة وما أنفق معروف كل»: است آمده شریف در حدیث

خلفها إلا ما الله  فعلي نفقة من الرجل وما أنفق فهو صدقة عرضه به الرجل وما وقي صدقة
مرد بر  که و آنچه است ایصدقه ایهر کار پسندیده«. »أو معصیة بنیان نفقة في من كان

 به شخص که میشود و آنچه نوشته ایاو صدقه ، برایاست کرده انفاق اشخود و خانواده
 کرده انفاق شخص را که ایو هر نفقه استباشد، صدقه را حفظ کرده  آبرویش آن وسیله
 یا معصیتی ساختمان در بنای که ایمگر نفقه بر خداوند متعال است عوضش ، دادناست
 «.شود هزینه

 از حد نیاز انسان که است ، اعمار ساختمانیشریف حدیث در این ساختمان هدف از بنای
دارد  الله متعال عوض ، از سویدر حد نیاز ضروری مسکن فراتر باشد زیرا تأمین



 لبنيلیس »: است شده تصریح مسکن تهیه بر ضرورت دیگری شریف در حدیث کهچنان
«. الخبز والماء ، وجلفعورته یواري ، وثوبیسكنه : بیتالخصال هذه سوي في حق آدم
 ایگزیند، جامهسکونت  در آن که ای: خانهنیست امور حقی را در غیر این فرزند آدم»
 «.و آب نان را بپوشاند و ظرف عورتش که

تبلیغ برای مسلمانان ویسند: در این آیه مفسر تفسیر کابلی در تفسیر این آیه مبارکه می ن
است که از انفاق در راه خیر از تنگی وافلاسن باید تشویش بخود راه دهند، خرج کرد 
ناز رزق نمی کاهد روزی مقدر به هر صورت به شما میرسد در مقدار چیزی که الله 

یدی در آن متعال به حکمت خود بخواهد به کسی بدهد خرج کند یا نکند هیچ کمی و یا زا
واقع نمیشود بلکه اگر در راه خیر صرف کنید برکت عائد میشود و حقت عالی معاوضه 
آنرا بشما میدهد خواه آن عوض به صورت مال ظهور کند یا بشكل قناعت و غنای قلبی 

و حصول معاوضه در آخرت هم یقینی است. خلاصه نزد او تعالی هیچ چیز کمین  –
ت به حضرت ایزد متعال همیشه خوشبین باشد و در مقابل دارد مسلمان را باید که نسب

 خوشنود یا و اندیشه فقر وفاقه را در دل راه ندهد.

 ؟نفاق چيست اِ 
 است.«نفقه دادن وهزینه کردن»یا«بخشیدن وبخشش کردن»معنای لغوی انفاق،

است. بنابر این این دو کلمه در « چیزی در راه رضای خدا دادن»و معنای لغوی صدقه، 
 معنای لغوی باهم تفاوت و شباهتی دارند:

 شباهت آنها این است که در هر دو بخشیدن به غیر و دیگران موجود است. -
همیشه همراه با نیت اجر و ثواب « صدقه»ولی تفاوت آنها در این است که بخشیدن، در -

ی است، بعبارتی ممکن است فرد گاهی مال خود را انفاق )بخشش( کند ولی نیت او رضا
خدا نباشد، ولی وقتی فرد مالی را بعنوان صدقه بخشش کرد، همیشه کسب رضای خدا را 

در نظر داشته است.)بعبارتی ساده تر: هر صدقه ای انفاق است، ولی هر انفاقی صدقه 
 نیست.(

اما از لحاظ اصطلاحی و معنای شرعی، انفاق نمودن با صدقه کردن تفاوتی ندارد، هر 
تمام یا قسمتی از مال و دارائی خود به مردم نیازمند است، و اگر دو به معنای بخشیدن 

هدف فرد از بخشش مال خود، رسیدن به اجر و ثواب باشد، ان شاءالله مأجور خواهد بود 
 زیرا اعمال انسانها به نیتشان بستگی دارد.

ل باید یاد اور شد که: انفاق، تنها دارای اجر اخروى نمی باشد، بلكه سبب رشد وتكام
 شخصیت شخص انسان هم می گردد.

وانفاق، زمانى دارای ارزش است كه در راه الله باشد. در اسلام اقتصاد از اخلاق جدا 
 نیست.

ى همیشگى همچنان بایدگفت که: ستایش قرآن عظیم الشأن از كسانى است كه انفاق سیره
 آنان باشد.

 خوانند گان محترم !
 کوهش و عذاب کافران در برابر خدایان دروغین ن( درباره 54الی  40درآیات متبرکه )

اندیشیدن درمورد حق پیش ازفرارسیدن عذاب، ایمان آوردن شان درقیامت، دعوت آنان به
 ، به بحث گرفته شده است .هنگام مشاهده ی عذاب آخرت

 



 ﴾۴۰كَانوُا يَعْبدُُونَ﴿وَيَوْمَ يحَْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثمُه يقَوُلُ لِلْمَلََئِكَةِ أهََؤُلََءِ إِيهاكُمْ 
کند، باز به فرشتگان میگوید: آیا میبه خاطر بیاور روزي را كه الله همه آنها را محشور 

 (۴٠کردند؟)اینها بودند که شما را پرستش می
 تفسیر :

:ای پیامبر! از روزی یادآورخداوند متعال تمام مشرکین و هم  «وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً »
پرداختند براى محاسبه و جزا حشر و زنده شان می فرشتگانی را که مشرکان به عبادت 

 کند.مى
:استفهام براى توبیخ و سرزنش مشرکین « ثمُه یَقوُلُ لِلْمَلٰائِکَةِ أهَٰؤُلٰاءِ إیِّٰاکُمْ کٰانوُا یَعْبدُُونَ »
کردند، و شما به آنها دستور داده بودید که ه است. یعنى آیا آنها شما را پرستش مىآمد

 چنان عملى را انجام بدهند؟ 
مؤلف: تفسیر الکشاف عن حقایق التنزیل و عیون الْقاویل فی وجوه التأویل  زمخشرى

این سرزنش خطاب به فرشتگان است و به روال مثل  مشهور به تفسیر کشاف( میفرماید:
ى خدا است که و مانند گفته« با تو هستم همسایه! بشنو»ارى آمده است که میگوید: ج

ی إِلٰهَیْنِ مِنْ دُونِ اَللَِّّٰ »میفرماید:  دانست ، خدا به یقین مى «أَ أنَْتَ قلُْتَ لِلنّٰاسِ اِتهخِذوُنیِ وَ أمُِّ
اما منظور از  اند پاک و دورند،که حضرت عیسى و ملائک از آنچه به آنها نسبت داده

سؤال و جواب این است که شدت سرزنش و بزرگى شرمسارى کافران نشان داده شود. 
 ..(٣/۴۶٣)تفسیر کشاف 

آوردند؛ مفسر تفسیر کابلی مینویسد: اکثر مشرکان فرشتگان را دختران الله بشمار می
بلکه بعضی نوشته اند که بت پرستی از  -برخی مجسمه آنها را ساخته پرستش میکردند 

همین ملائکه پرستی شروع شده است و این رسم قبیح را عمروبن لحی از شام به حجاز 
مت رو بروی کفار از فرشتگان سوال کرده میشود که آیا آورده بود بهرحال به روز قیا

همین مردم شمارا می پرستیدند؟ شاید مطلب این باشد که آیا شما آنها را به عبادت خود 
امر کرده بودید و آیا شما از فعل آنها خوش بودید چنانکه از حضرت عیسی علیه السلام 

ُ یا عِیسَى ابْنَ »سوال میشود  ي إِلهَیْنِ مِنْ  وَإِذْ قالَ اللَّه مَرْیَمَ أَ أنَْتَ قلُْتَ لِلنهاسِ اتهخِذوُنِي وَ أمُِّ
ِ قالَ سُبْحانَكَ ما یَكُونُ لِي أنَْ أقَوُلَ ما لَیْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قلُْتهُُ فَقَدْ عَلِمْتهَُ تعَْلَ  مُ ما دُونِ اللَّه

مُ الْغیُوُبِ  فيِ نَفْسِي وَ لا أعَْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ إنِهكَ  و زمانى )سوره مائده( )« ﴾116﴿أنَْتَ عَلاه
كه الله متعال گفت: اى عیسى پسر مریم! آیا تو به مردم گفتى: به غیر از خدا، من و 

مادرم را به عنوان دو معبود بگیرید؟ )عیسى( گفت: )خدایا!( تو پاك و منزّهى، مرا نشاید 
دانستى اگر چنین گفته بودم، تو آن را مى  كه حرف ناروایى كه سزاوار من نیست بگویم،
دانى، امّا من از آنچه در ذات توست  )زیرا( تو آنچه را در دل و جان من است مى

 .(ها تویى تو بیخبرم، همانا، داناى تمام غیب
ِ »آمده است:  17و همچنان در سوره فرقان آیه   وَ یَوْمَ یحَْشُرُهُمْ وَ ما یَعْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللَّه

)و یاد كن( روزى كه خداوند « ﴾17﴿فیََقوُلُ أَ أنَْتمُْ أضَْلَلْتمُْ عِبادِي هؤُلاءِ أمَْ هُمْ ضَلُّوا السهبیِلَ 
پرستیدند )در یك جا( محشور كند، پس )به چه را به جاى خدا مى مشركان و آن

 گم كردند؟( معبودهاى آنان( گوید: آیا شما بندگان مرا گمراه كردید، یا خودشان راه را

قاَلوُا سُبْحَانكََ أنَْتَ وَلِيُّناَ مِنْ دُونِهِمْ بلَْ كَانوُا يَعْبدُُونَ الْجِنه أكَْثرَُهُمْ بِهِمْ 
 ﴾۴۱مُؤْمِنوُنَ﴿

 تو پاک و منزهی! و تنها تو باور و کارساز ما هستی! نه، بلکه فرشتگان گویند: بار الها، 



 (۴۱به آنها ایمان داشتند!) و اكثرشانآنها جنیان را پرستش میکردند؟ 

ا وَنقَوُلُ لِلهذِينَ ظَلمَُوا ذوُقوُا عَذَابَ  فاَلْيَوْمَ لََ يمَْلِكُ بعَْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعاً وَلََ ضَرًّ
بوُنَ﴿  ﴾۴۲النهارِ الهتيِ كُنْتمُْ بهَِا تكَُذ ِ

ظالمان ، و به یك از آنان در حق دیگرى اختیار سود و زیانى نداردو امروز هیچ 
 (۴۲کردید.)میگوییم: بچشید عذاب آتشی را که آن را تکذیب می

 تفسیر :
ا» :درقیامت، حكومت ومالكیتّ تنها  «فاَلْيَوْمَ لَٰ يمَْلِکُ بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ نفَْعاً وَلَٰ ضَرًّ

مخصوص پروردگار با عظمت است. )هیچ یك از معبودها )جنّ و فرشته و دیگران( هیچ 
قدرتى ندارند؛ نه معبود میتواند براى عابد كارى كند و نه عابد میتواند براى معبود خود 

سودى کاری کند(. و طوریکه یاد آور شدیم در چنین روزى )روز حساب( نه پرستشگر 
دهد و نه معبود، نه شفاعتى مقرر است و نه راه نجاتى، نه عذابى برطرف میشود و مى 

 نه هلاکتى.
واقعیت امر اینست که به سراغ غیر الله رفتن، و به غیر از الله وابسته شدن در حقیقت 

ظلم به خویش است. و آن چه قهر بزرگ خداوند متعال را به دنبال دارد، تكذیب دایمى و 
 ضانه است.مغر

« تفسیر إرشاد العقل السلیم إلی مزایا الکتاب الکریم»شیخ ابو سعود در تفسیر خویش 
در ملاء عام اینچنین مورد خطاب قرار میگیرند، تا ناتوانى و قصورشان از  میفرماید:

کنندگانشان برملا شود و تا ناآمیدى کامل شان معلوم گردد. در نسبت دفع عذاب از عبادت 
دادن عدم نفع و ضرر به بعضى مبالغه مورد نظر است، گویا اینکه محال بودن 

کنندگان است رسانى عبادتشان همانند نفع  کنندگان سودرسانى فرشتگان براي عبادت
 ..(۴/۴۲٣ابو سعود  تفسیر إرشاد العقل السلیم إلی مزایا الکتاب الکریمبراى آنان )

ا كَانَ يَعْبدُُ   وَإذَِا تتُلْىَ عَلَيْهِمْ آياَتنُاَ بَي ِناَتٍ قاَلوُا مَا هَذَا إلَِه رَجُلٌ يرُِيدُ أنَْ يَصُدهكُمْ عَمه
ا جَاءَهُمْ إنِْ هَذَا  آباَؤُكُمْ  ِ لمَه وَقاَلوُا مَا هَذَا إلَِه إِفْكٌ مُفْترًَى وَقاَلَ الهذِينَ كَفَرُوا لِلْحَق 

 ﴾۴۳إِلَه سِحْرٌ مُبيِنٌ﴿
و هنگامی که آیات روشن ما بر آنان خوانده شود، می گویند: این نیست مگر مردی که 

، باز دارد. و میگویند: این قرآن جز می خواهد شما را از آنچه پدرانتان می پرستیدند
و کافران در باره حق، هنگامی  )که به الله نسبت داده شده است( دروغی ساختگی نیست.

 (۴٣که به سوی شان آمد گفتند: این جز جادویی آشکار نیست!)

 تفسر :
عجاز آشکارش بر آن مشرکان اِ زمانیکه آیات واضح قرآن عظیم الشأن را با معانى و 

 شد و آن را با طراوت و شادابى از زبان پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و سلمّ شنیدند، خوانده
ا کٰانَ یَعْبدُُ آبٰاؤُکُمْ » : گفتند: این یکى که ادعاى «قٰالوُا مٰا هٰذٰا إلِاّٰ رَجُل  یرُِیدُ أنَْ یَصُدهکُمْ عَمّٰ

ها و ادت بتخواهد شما را از عبکند، جز یک نفر مانند شما نیست، مىپیامبرى مى
 مصروف بودند باز دارد و میگفتند:نها جداد ما سالها به عبادت آأهای ما که پدران وتمثال

ا جٰاءَهُمْ إِنْ هٰذٰا إلِاّٰ سِحْر  مُبیِن  » قرآنی را که ای محمد  «وَ قٰالَ الَهذِینَ کَفَرُوا لِلْحَقِّ لمَّٰ
ای، جز دروغ و بهتان چیزی دیگری نیست. همچنان کافران گفتند: قرآن سحری آورده

 کند.آشکار و واضح است که در سحر بودنش کسی شک نمی
 بناءً  ،شود كه حقّ بودن آن واضح وروشن است به دلیلى گفته مى« بینة»جمع  :«بَیِنّاتٍ »



می شود که انكار كفاّر به خاطر لجاجت و سر تمبگی آیات الهى، روشن است و ملاحظه 
آنان مثل همیشه به استفاده ازروش اباء  ،و انکار آنان شیوه کار دایمی بوده. آنان می باشد

و اجداد خویش دست به تحقیر، توهین و تکذیب انبیاء و رسول و سایر رهبران مصلح 
 جوامع خود زده است.

كرى و عملى نیاكان گمراه، دیگران را تحریك مى كفاّر، در طول تاریخ با طرح خط ف
كردند تا در برابر اوامر وهدایت اسمانی انبیاء علیهم الصلواة مقاومت، بغاوت وسر پیچی 

کنند. در مجموع دیده شده که كفاّر، هم با پیام مخالف بودند وهم با پیام آور. وغرض 
 كنند.ه مىتحقق هداف خویش از هر نوع تبلیغ و تأكید منفى استفاد

زمخشرى فرموده  است: این بیان به طور بلیغ شگفتى از امر آنها را نشان میدهد؛ چرا 
اند: قطعیت سحر بودن که آنها به طور قطعى حکم به سحر بودن قرآن کرده و سپس گفته

آن روشن و آشکار است به طورى که هر عاقلی که به دقت در آن توجه به عمل آرد آن 
ا جٰاءَهُمْ ». گفتۀنامدرا سحر مى  بیانگر آن است که آنها بدون تأمل و اندیشه نمودن  «لمَّٰ

 .(.٣/۴۶۴اند. )تفسیر کشاف در آن به آن کافر شده
آنگاه الله سبحان وتعالی  یادآور شده است که آنها این گفته را بر مبناى دلیل و سند 

اند، بلکه برمبناى نکردهنمیگویند، و حضرت محمد را به استناد به حقیقت و یقین تکذیب 
 اند و فرمود:ظن و تخمین او را تکذیب نموده

 ﴾۴۴وَمَا آتيَْناَهُمْ مِنْ كُتبٍُ يدَْرُسُونَهَا وَمَا أرَْسَلْناَ إلَِيْهِمْ قَبْلكََ مِنْ نذَِيرٍ﴿
اى به  و پیش از تو هشداردهندهو ما هیچ کتابی برای ایشان نداده بودیم که آن را بخوانند، 

 (۴۴سویشان نفرستاده بودیم.)
 تفسیر :

ایم مفهوم کلی آیه مبارکه این است كه: ما قبل از تو كتاب و پیامبرى به مشركان مكه نداده
 كه آنان با استناد به آن، حقّ یا باطل بودن تو را تشخیص دهند.

هاى خود، ابا واجداد خویش تكذیب آنان تنها بر اساس جهل و لجاجت و پیروى از هوس
است. در ضمن قابل یاد اوری است که: اثبات یا نفى هر مطلبى باید مستند به علم و وحى 

 گیرى بدون آن هوسى بیش وبی منطقی مطلق است.باشد و موضع
ایم که آنها را وقبل ازتوپیامبرى راپیش آنان نفرستاده«: وَ مٰا أرَْسَلْنٰا إِلیَْهِمْ قبَْلَکَ مِنْ نَذِیرٍ »

 رساند. پس چگونه تو را تکذیب کردند؟ از عذاب الله بت
امام طبرى گفته است: یعنى قبل از قرآن خدا کتابى را بر عرب نازل نکرده و قبل از 

، و این روایت ۲۲/۷٠محمد صلىّ اّللَّ علیه و سلمّ پیامبرى نزد آنان نفرستاده بود. )طبرى 
 قتاده است.(.

غوُا مِعْشَارَ مَا آتيَْناَهُمْ فَكَذهبوُا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ وَكَذهبَ الهذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بلََ 
 ﴾۴۵نَكِيرِ﴿

حال آنکه آنان به یک دهم  [ تكذیب كردند،وحی ما راو كسانى كه پیش از اینان بودند ]نیز
ببین اند، پس پیغمبران ما را تکذیب کردند، پس آنچه به پیشینیان داده بودیم نرسیده

 (۴۵به آنها( چگونه بود؟!)مجازات من )نسبت 
 تفسیر :

مفهوم این آیه مبارکه درچندین آیات از قرآن عظیم الشأن تذکر رفته است طوریکه در 
أوََ لَمْ یَسِیرُوا فيِ الْْرَْضِ فَیَنْظُرُوا كَیْفَ كانَ عاقبَِةُ الهذِینَ »سورۀ غافر( خواندیم: 21 ۀ)آی



ةً وَ آثاراً  )آیا در زمین نگشتند و سیر نكردند تا ببینند « كانوُا مِنْ قبَْلِهِمْ كانوُا هُمْ أشََده مِنْهُمْ قوُه
 بود چه شد؟( ترعاقبت پیشینیانى كه قدرت و آثارشان بیش

ةً وَ أثَارُوا الْْرَْضَ وَ »...ى روم( می آید: سوره 9همچنان در )آیه  كانوُا أشََده مِنْهُمْ قوُه
ا عَمَرُوها تر بود، ولى به خاطر تكذیب )قدرت آباد كردن پیشینیان بیش«: عَمَرُوها أكَْثرََ مِمه

ها وتحولات همیشه درحال ا و ثروتهپیامبران الهى نابود شدند.( واقعاً هم تمدّن و قدرت 
پیشرفت وبه اصطلاح بینظر ونمونه نمیباشد، بلكه گاهى امكانات و قدرت گذشتگان بیشتر 

 از قدرتمندان بر حال میباشد.
:قبل از « وَ کَذهبَ الَهذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ مٰا بَلغَوُا مِعْشٰارَ مٰا آتیَْنٰاهُمْ »مبارکه آمده است: ۀ در آی

اند که یکدهم نیرو و ثروت و طول عمر آنان را به کفار ان اقوامى به تکذیب برخاستهآن
 ایم.مکه نداده

دهم نیروى آنان را در یعنى یک « مِعْشٰارَ مٰا آتیَْنٰاهُمْ »ابن عباس)رض( فرموده  است: 
 (..٣/۱٣۵اند. )مختصر ابن کثیر دنیا نداشته 

:وقتى پیامبران مرا تکذیب کردند، من هم با نابود کردن « نَکِیرِ  فکََذهبوُا رُسُلِی فکََیْفَ کٰانَ »
کن نمودن آنها، از آنان انتقام گرفتم، و نیرو و قدرتى که داشتند برایشان سودمند و ریشه

نیاز نکرد، پس حال و وضع آنان وقتى که عذاب و نابودیشان فرا واقع نشد و آنان را بى 
تفسیر صفوة به صورت ضمنى قریش را تهدید میکند. ) رسد چگونه باید باشد؟ این بیان

 التفاسیر تألیف محمد علی صابونی(.

ِ مَثنْىَ وَفرَُادَى ثمُه تتَفََكهرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ  قلُْ إنِهمَا أعَِظُكُمْ بوَِاحِدَةٍ أنَْ تقَوُمُوا لِِلّه
 ﴾۴۶عَذَابٍ شَدِيدٍ﴿جِنهةٍ إنِْ هُوَ إلَِه نذَِيرٌ لكَُمْ بَيْنَ يدََيْ 
کنم و آن این است که خالصانه برای الله نصیحت می بگو: من شما را فقط به یک حقیقت

دونفر دونفر، و یا یک نفر یک نفر، برخیزید، باز اندیشه کنید که این همنشین شما هیچ 
 (۴۶او فقط جز بیم دهنده شما در برابر عذاب شدید )الهي( است.)دیوانگی ندارد، 

 تفسیر :
ومعاد )بازگشت( با  توحید، نبوت ۀگانسه اصولنکه بعدازآ»میفرماید:  فخررازی ماما

 ذکر می آیه را در یک هرسه اصل تعالی حق شد، اینک مطرح سوره در این آن دلایل
ِ »: فرمودۀ وی کند چرا که مَا بصَِاحِبكِمُ »: وی دارد و فرموده توحید اشاره به «أنَ تقَوُمُواْ لِلَّه

ن جِنهةٍ  و به  روز آخرت به «بیَنَ یدََي عَذاَب شَدِید»: وی دارد و فرموده اشاره رسالت به «مِّ
 «.دارد اشاره آن زمان نزدیکی

صلی الله  اکرم ل: رسوکه استآمده )رض(  عباسابن  روایت به شریف چنانکه در حدیث
با  قریش« یا صباحا»فریاد کشیدند:  گاهنصفا برآمدند آ بر فراز کوه علیه وسلم روزی

 شده ؟ تو را چهخبر است ، چهاست شده و گفتند: چه گرد آمده سویشان به ءندا این شنیدن
 که شما خبر دهم هنظر شما اگر ب به»صلی الله علیه وسلم فرمودند:  حضرت ؟ آناست
گفتند: چرا « میکنید؟ آورد، آیا مرا تصدیقمی  بر شما یورشصبح یا شامگاه  دشمن
ً ؟ قطعنکنیمات  تصدیق  شما را در پیشاپیش من اینک»! فرمودند: میکنیم تاتصدیق ا
 اینبرای برتو، آیاما را  : مرگگفت ابو لهب هنگام در این«. میدهم بیمسخت  عذابی
 «.﴾1﴿تبَهت یَدَآُ أبَيِ لهََب وَتبَه »فرمود:  اثنا خداوند نازل ؟ در اینایآوردهگرد
موعظۀ، پند و  نبیاء، هماناأملاحظه می شود که یکی ازوظایف اساسی « أعَِظُكُمْ »

کنیم، در ضمن قیام را هم نباید فراموش  ءنصحیت است، ولی تنها به شعارها نباید اکتفا



کرد. پیامبر مردم را هشدار فرموده اند که: عذاب، پیش روى شماست، اگر در راه الله 
کید داشته اند که أخرت.در ضمن تآقیام نكنید، هم در دنیا گرفتار عذاب می شویم وهم در 

ها و براى كسب  ها و هوساگر؛ قیام که برای رضا الله تعالی نباشد، و برخاسته از عقده 
 رسد.به جایى نمى ، مطمین باشید ،مقام و ثروت باشد

قیام داشتن سه عنصر لازم و مبارکه به وضاحت در می یابیم که: در هر  ۀدر آی
ِ »ضروری میباشد. وآن سه عنصر همانا: خلوص،  فكر و « بِصاحِبكُِمْ »رهبر، « لِلَّه

 هاییكه براى الله تعالی نباشد و برخاسته از عقده نقلابها و ا حركت« تتَفََكهرُوا»برنامه. 
 ها و براى كسب ثروت باشد مطمین باشید به جایى نمیرسد.ها و هوس 

ِ وَهُوَ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ  قلُْ مَا سَألَْتكُُمْ مِنْ أجَْرٍفَهُوَ لَكُمْ إنِْ أجَْرِيَ إلَِه عَلىَ اللَّه
 ﴾۴۷شَهِيدٌ﴿
زد من جز با خداوند نیست، و مُ زدى كه از شما طلبیده باشم متعلق به خودتان، مُ بگو هر 

 (47او بر هر چیزى گواه است.)
 تفسیر :

در تفسیر این آیۀ مبارکه در تفسیر خویش مینویسد:  مفسر دکتر عایض بن عبدالله القرني
ام از شما خواستهای پیامبر! برای کافران بگو: آنچه به عنوان مزد تبلیغ رسالت و دعوتم 

خواهم و مزد من در بدل تبلیغ رسالت و از خود شما باشد و من از شما چیزی نمی 
دعوت فقط بر خداست. او به عمل من و عمل شما آگاه است، هیچ چیز پنهانی از او 
پوشیده نیست و به زودی از اعمال همه حساب خواهد گرفت؛ یعنی برای عمل خیر 

تفسیر المیسّر تألیف دکتر عایض شرّ جزای سخت خواهد داد. )پاداش نیکو و برای عمل 
 .(بن عبدالله القرني

مُ الْغيُوُبِ﴿ ِ عَلَه  ﴾۴۸قلُْ إنِه رَب يِ يَقْذِفُ باِلْحَق 
او علام الغیوب )و از تمام اندازد بگو: پروردگار من حق را )در قلب هرکه بخواهد( می

 (۴۸اسرار نهان آگاه( است.)
 واصطلاحات :تشریح لغات 

(. هدف از آن بیان 18نبیاء / أ: اندازد. )سورۀحق را به جان باطل می «:یَقْذِفُ بِالْحَقِّ »
دلۀّ حق به صورت قاطع و واضح است. یا اینکه منظور از افکندن حق، ارسال کتب أ

تفسیر نور ترجمه ) الهی به قلوب پیغمبران: است. یّ لقاء وحاِ نبیاء، و أآسمانی برای 
 .معانی قرآن دکتر مصطفی خرمدل(

 تفسیر :
 یعنى خداى متعال به تمام امور نهان از خلق آگاه است. :«عَلَّٰمُ الَْغيُوُبِ »
را  و آن قرار داده مورد هدف آن سویبه حق کردنرا با پرتاب  باطل یعنی پروردگارم 
 است : هر چیزیغیب« هاست غیب و او دانای»کوبد و نگونسار میکند می حق وسیله به
 باشد. پنهان دریافتها و ادراکاتشان ها و از میدانانسان از چشم  که
بگو: خدایم دلیل رابیان و نمایان میکند. ابن عباس)رض( «: قلُْ إِنه رَبیِّ یَقْذِفُ بِالْحَقِّ »

قرآن میفرماید:  گونه که در جاى دیگرى ازگفته است: یعنى با حق باطل را میکوبد. همان
 «.بلَْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلىَ الَْبٰاطِلِ فَیَدْمَغهُُ فَإذِٰا هُوَ زٰاهِق  »

 ﴾۴۹قلُْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يبُْدِئُ الْباَطِلُ وَمَا يعُِيدُ﴿ 
 گیرد )سر از نو ایجاد نمیشود( و دوباره برنمی بگو: حق آمد و دیگر باطل از سر نمی



 (۴٩گردد.)
 لغات واصطلاحات :تشریح 

شروع  «:مَا یبُْدِئ»هدف از آنکفر است. «:الْبَاطِلُ »هدف از آن اسلام است. «:الْحَقُّ »
دهد. گیرد. دوباره انجام نمی از سر نمی «:مَا یعُِیدُ »کند.کند. نقش جدیدی ایفاء نمینمی

 کند.نقش قدیم بازی نمی
 تفسیر :

مراد نقش بر آب بودن همه نقش های باطل است. طوریکه  «:مَا یبُْدِئُ البَاطِلُ وَمَا یعُِیدُ »
ای ماند که نه کارهای گذشته را میتواند بکند و نه کارهای تازه باطل به شخص مُرده می

 از او ساخته است.
زمخشرى فرموده است: وقتى انسان نابود شد آغاز و برگشتى ندارد که فرموده است: 

 .(.٣/۴۶۷)تفسیر کشاف « قَ الَْبٰاطِلُ وَقلُْ جٰاءَ الَْحَقُّ وَ زَهَ »
ذکر مینویسد: « تفسیر نور ترجمه معانی قرآن»دکتر مصطفی خرمدل در تفسیر خویش 

این نکته ضروری است که نور اسلام فاعلیت زدودن کفر و شرک و نفاق را دارد، 
استفاده کنند و ها هم باید از نور آن زداید. امّا انسان گونه که نور، ظلمت را می همان

قابلیت را بهم برسانند، تا در پرتو فاعلیتِ فاعلْ و قابلیت قابل، پیروزی ظاهر و حاصل 
 شود.

 حقّ بر باطل پیروز شدنی است. :در این هیچ جای شکی نیست که

ي إنِههُ سَمِيعٌ قلُْ إنِْ ضَللَْتُ فإَِنهمَا أضَِلُّ عَلىَ نَفْسِي وَإنِِ اهْتدََيْتُ فَبمَِا يوُحِي إلِيَه رَب ِ 
 ﴾۵۰قَرِيبٌ﴿

شوم و اگر راه یاب شوم پس این به  بگو: اگر گمراه شوم تنها به زبان خود گمراه می
 (۵٠.)گمان او شنوای نزدیک استکند، بیسبب آن است که پروردگارم به من وحی می

 تفسیر :
ای پیامبر! به آن «: عَلىٰ نَفْسِیقلُْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإنِهمٰا أضَِلُّ »در آیه مبارکه آمده است: 

مشرکان بگو اگرآنطور که شما تصور میکنید، من ازراه هدایت منحرف شوم گناه و زیان 
وَ إِنِ اِهْتدََیْتُ فبَمِٰا یوُحِی إِلیَه »دارم، و به دیگرى زیانى نمیرسد.  انحرافم را خودم بر می

سبب هدایاتی است که خداوند متعال از به  ،امّا اگر به راه مستقیم استوار باشم« رَبیِّ
اى اوست که دعاى هر جوینده«: إنِههُ سَمِیع  قرَِیب  »کتاب و سنتّ بر من نازل کرده است.

 کند.شنود و دعاى هر امیدوارى را اجابت مى را مى
شنود و است: یعنى گفته و عمل هر راهیاب و گمراهى را مى  فرموده ابو سعود مفسر
 .(۴/۲٣۵بیند هر چند که در نهان کردن آن مبالغه کند. )ابو سعود مى 

بدون وحى الهى، حتىّ پیامبر نیز در معرض از فهم آیۀ مبارکه دانسته میشود که: 
بر ابلاغ آن نظارت انحراف است. و باید گفته شود که الله تعالی هم وحى میفرستد و هم 

 گردد.دارد، خطرات و آثار شوم انحراف، به خود انسان باز مى

 ﴾۵۱وَلَوْ ترََى إذِْ فزَِعُوا فلَََ فَوْتَ وَأخُِذوُا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ﴿
اند ]آنجا كه راه[ گریزى نمانده  زدهدیدى هنگامى را كه ]كافران[ وحشت و اى كاش مى

 (۵۱گرفتار شوند.)است و از جایى نزدیك 
 تفسیر :

ای پیامبر! اگر ببینی که ترس شدیدی در هنگام دیدن عذاب بر کافران مستولی شده، امر 



شان انگیزی را مشاهده خواهی کرد. آنگاه از عذاب نجات نیافته راه گریزی برای هول
تفسیر شوند تا به سوی دوزخ برده شوند. )وجود ندارد و از جای نزدیکی گرفته می

 .(المیسّر تألیف دکتر عایض بن عبدالله القرني

 ﴾۵۲وَقاَلوُا آمَنها بهِِ وَأنَهى لهَُمُ التهناَوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ﴿
گویند: اکنون به او ایمان آوردیم، حال آنکه دسترسی و )وقتی عذاب را مشاهده کنند( می

 (۵۲به ایمان از راه دور چگونه ممکن است.)
 تفسیر :

وَ قٰالوُا آمَنّٰا »به معناى گرفتن چیزى به آسانى را می گویند « نوش»از « تناوش»
 گویند: به قرآن و پیامبران ایمان داریم.وقتى عذاب را مشاهده کردند مى«بِهِ 
حالا از کجا ایمان برایشان فراهم و محقق میشود در « وَأنَّٰى لَهُمُ الَتهنٰاوُشُ مِنْ مَکٰانٍ بَعِیدٍ »

که در آخرت قرار دارند و محل ایمان آوردن دنیا میباشد. و چگونه از جایى چنین  حالى
 دور، دست یافتن به ایمان براى آنان میسّر است؟

 آخرت است.« مَكانٍ بَعِیدٍ »دنیا است و هدف از « مَكانٍ قرَِیبٍ »هدف از 
چیزى را از ابو حیان گفته است: حال آنها را به حال کسى تشبیه کرده است که بخواهد 

نفر نزدیک آن را برمیدارد. )البحر المحیط طور که یک  محلى دور بردارد، همان
 كند..(. باید گفت که:جزع و فزع و استمداد مشركان، مشكلى از آنان راحل نمى۷/۲٩٣
مشركان پناهگاهى ندارند.عقوبت مشركان از همین دنیا آغاز میشود. و «فزَِعُوا فَلا فوَْتَ »

 ها راهى دور و ناممكن است.دنیا و جبران گذشتهبرگشت به 

 ﴾۵۳وَقدَْ كَفَرُوا بهِِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفوُنَ باِلْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ﴿
 آن کفر ورزیدند. و از مکان دور به امور غیب )نسبتدر صورتی که آنها پیش از این به 

 (۵٣افگنند.)شان را( می های باطل 
 تفسیر :

کافران به رسالت پیامبر صلی الله علیه وسلم قبل از این تکذیب «: قَدْ کَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَ »
کردند و به الله متعال کافر شدند، پس چگونه در آخرت ایمان براى آنان فراهم میگردد؟! 

ند و امور غیبى افگندو از جایى دور تیر تهمت مى «: وَ یَقْذِفوُنَ بِالْغَیْبِ مِنْ مَکٰانٍ بَعِیدٍ »
 گفتند: حشر و حساب و بهشت و دوزخى در کار نیست. را انکار کرده و مى

گوید که به مفسر قرطبى فرموده است: در میان عرب در رابطه با کسى که چیزى را مى
« هو یقذف و یرجم بالغیب»گوید:  المثلى رایج است که مىآن علم و آگاهى ندارد، ضرب

کند. و مسلم است که تیر چنین کسى به هدف اصابت ب رها مىاو تیر را در سیاهى ش
 (.۱۴/٣۱۵کند. )البحر المحیط  نمى

كسانى كه دیروز به پیامبر صلی الله علیه وسلم و قرآن عظیم الشأن تهمت میزدند، امروز 
آورند، این ایمان اوردن شان به حال آنها فایده ای اند ایمان مىكه در تنگنا قرار گرفته

كفاّر از پیامبر بزرگوار اسلام محمد صلی الله د. در این هیچ جای شکی نیست که: ندار
علیه وسلم و قرآن عظیم الشأن، شناخت کامل و روشنى نداشتند؛ طوریکه در فوق یاد 

هاى آنان مانند تیر انداختن در تاریكى و پرتاب از راه دور بود. که به آوری شد؛ تهمت 
 هدف نمی رسد.

بيَْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يشَْتهَُونَ كَمَا فعُِلَ بأِشَْياَعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إنِههُمْ كَانوُا فِي شَك ٍ وَحِيلَ 
 ﴾۵۴مُرِيبٍ﴿



)سرانجام( میان آنها و آنچه مورد علاقه شان بود جدائي افكنده شد، همانگونه كه به 
 (۵۴و تردید بودند.)پیروان )و هم مسلكان( آنها از قبل عمل گردید چرا كه آنها در شك 

 تشریح لغات و اصطلاحات:

 حائل و مانع انداخته شده است. فاصله و جدائی افکنده شده است. «:حِيلَ »

آنچه. مراد پذیرش ایمان اخروی و رهائی از دوزخ است یا بازگشت به جهان و  «:مَا»
(. یا رهائی از بلاهای بزرگ 12آیه : انجام کارهای شایسته در آن است )سورۀ: سجده

 (.85 - 83آسمانی و عذاب استیصال جهانی است )سورۀ: غافر آیات 

آیه  جمع شیعَة، مراد امَثال و اقَران است )ملاحظه شود سورۀ: انعام «:أشَْياَع»
 انداز. به دودلی افکنده. این کلمه صفت و برای مبالغه و تأکید است.شک  «:مُرِيبٍ »(.65

 .)تفسیر نور ترجمه معانی قرآن دکتر مصطفی خرمدل(
 تفسیر:

کَمٰا فعُِلَ »بین آنها و ایمان و بهشت حایل ایجاد میشود.  :«وَحِیلَ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ مٰا یَشْتهَُونَ »
هاى پیشین که شبیه آنها بودند، عمل شد. با کافران ملتانطوریکه :« بِأشَْیٰاعِهِمْ مِنْ قبَْلُ 

آنها در دنیا در مورد حساب و عذاب روز قیامت در :«﴾54﴿إنِههُمْ کٰانوُا فیِ شَکٍّ مُرِیبٍ »
اند و اینک چنین و زندگی را پیوسته با ظنّ و گمان به سر برده) شک و تردید بودند.

 سرنوشتی باید داشته باشند(.
 براى تأکید است. «مُرِيبٍ »کلمه

های ز صحنه ای ابدین منوال و بر این روال این سوره با این آهنگ تند و شدید با صحنه
این سوره بر آن تکیه و تأکید دارد که در ای را بیان می یابد، و مسألهقیامت خاتمه می 

. این سوره با گذشت ایای و در لابلای هر مرحلهکه در پایان هر مرحله گردد. همان
 گیرد.همین مسأله آغاز گردیده است و با همین پایان تند و شدید پایان می

 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.

 و من الله التوفيق
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 سورۀ فاطردر مکه نازل شده ودارای چهل وپنج آیه وپنج رکوع است.
 :تسمیه وجه

مسمی و مشهور میباشد؛ زیرا این اسم گرانقدر و صفت « ى فاطرسوره»به  هاین سور
. این نمونۀ قبلى استو مثال زیبا در سرآغاز آن آمده است و به معنى ابداع و ایجاد بدون 

 .انگیز اوستقدرت آشکار و آفرینش شگفت ، ى عظمت خداى ذوالجلالدهندهنشان  افاده
 انگیز خلق و ابداع کرده است. که فرشتگانى را با آن ساختمان شگفتی ایخدا

نام دیگر این سوره به دلیل این که از همان آغاز از فرشتگان، که پیام میان الله متعال و 
 .نام دارد« ملائکه»ی بران اند، نام می برد، سورهپیام

 : همحتوای سور
نازل شد « به مدینه»صلىّ اّللّ علیه و سلمّ اسلام محمد سورۀ فاطر قبل از هجرت پیامبر 

پرداختند که غالباً اولین هدف از وهمان هدف کلى را دنبال میکند که آیات مکى به آن مى
دعوت به »و آن عبارت است از مسایل عقیدتى یعنى  کنندبعثت پیامبران را بررسى مى

و از میان برداشتن بنیان شرک و  وند متعالسوى یگانگى الله، و اقامۀ دلیل بر وجود خدا
 «.ها و آراستن آن به مکارم اخلاقپاکیزه کردن قلوب از پستى

تى داده و ع سخن به میان آمده است که کائنات را هسد  بم  ى خالق ـ در آغاز سوره درباره
ن را خلق کرده است. و براى اثبات زنده شدن و وقوع حشرو فرشتگان و انسان و ج  

نشر، دلیل اقامه کرده و این دلایل را از صفحات کتاب هستى برگرفته است، از زنده 
شدن زمین به سبب نزول باران، بعد از اینکه خشک و مرده شده بود، و به بیرون آمدن 

آمدن شب و روز، مراحل خلق انسان، فرورفتن شب در روز و ها و پشت سرهم  میوه
 .وند متعالسایر دلایل دال بر قدرت و یگانگى خدا

ـ و تفاوت فراوان مؤمن و کافر را یادآور شده و براى آن دو به نابینا و بینا و تاریکى و 
 زده است.نور و سایه مثال 

جات و دیگر مخلوقات از قبیل هبه گوناگونى میو متعال وندـ و براى اثبات قدرت خدا
هاى آن از قبیل سفید و سیاه  ها، و گونه ها، سنگانسان و حیوان و اختلاف اشکال کوه 

 ند.أو سرخ، استدلال کرده است که تمام آنها گویاى عظمت خداى یگانه و مقتدر
 لایزالوند ـ بعد از آن اعلام کرده است با نزول این کتاب وزین که فضایل دیگر کتب خدا

ترین رسالات آسمانى شده است. پس از آن ملت را در بردارد، امت محمدى وارث شریف
قَص ّ »را به سه گروه تقسیم کرده است:   «.ن و پیشتاز در خیراتس  حم  ر، م 

 است.ها خاتمه یافتهها وسنگـ وسوره باسرزنش مشرکین درمورد پرستش بت
 تعداد آیات، کلمات و حروف:

تعداد کلمات آن به و آیه وپنج چهلور شدیم به آطوریکه در فوق هم یاد ه سورتعداد آیات 
سه هزاروصدوسی حرف به سوره تعداد حروف این  .میرسدهفت صدوهفتاد 

میرسد.)لازم به تذکر است که اقوال علماء در تعداد کلمات و حروف سوره فاطر مختلف 
 طور بطور مفصل مطالعه فرماید .(.بوده که شما میتوانید تفصیل این مبحث را در سوره 

 به سورۀ قبلی:ه ارتباط این سور
 عناد اهل شك و ، اهل ركش  سبأ را به ردّ اهل ۀ چون خداوند سبحان سور

 توحیدى افتتاح نمود.یل وحدانیت و دلا، فاطر را به ذكر كمال قدرتۀ سور ،پایان داد
 هر دو سوره با حمد پروردگار شروع میشود. و طوریکه در فوق متذکر  یعنی اینکه؛



شدیم: چون پایان سوره ی سبأ اشاره به نابودی دشمنان دین الله دارد، پس مناسب است، 
 حمد الله متعال را به دنبال آن به جای آورد.

 : هسایر خصوصیات این سور
این  .آغاز شده است« الحمدلله»سورۀ فاطر یکی از پنج سوره ای است که با عبارت 

مکی  س وَر   ءآنها جز ای فاتحه، انعام، کهف، سبأ، فاطر که همه :ند ازا سوره ها عبارت
 هستند.

مثانی می باشد. مثانی سوره هایی هستند که بعد از سور  وَر  فاطر از س  ۀ همچنین سور
بادی باشند و توالی آن مئین قرار گرفته اند و زیر صد آیه دارند مانند اینکه سور مئین م

 (141، صفحه 4مثانی آن فرض شده اند. )زاد المسیر فى علم التفسیر، جلد 
سوره های مثانی عبارتند از: سورة احزاب، حجّ، قصص، نمل، نور، انفال، مریم، 

عنکبوت، روم، یس، فرقان، حجر، رعد، سبأ، فاطر، إبراهیم، ص، محمد، لقمان و زمر. 
 {313، صفحه 1قرآن، جلد}التمهید فی علوم ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 «فاطر» ترجمه و تفسیر سورۀ
حِیمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشایندۀ ومهربان
 

ِ فاَطِرِ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ جَاعِلِ الْمَلََئِكَةِ رُسُلَا أوُلِی أجَْنِحَةٍ مَثنَْى وَثلََُثَ وَرُبَ  اعَ الْحَمْدُ لِِلّه
َ عَلَى كُل ِ شَیءٍ قَدِیرٌ﴿  ﴾۱یزِیدُ فِی الْخَلْقِ مَا یشَاءُ إِنه اللَّه

ها و زمین است )ذاتی که( ها سزاوار پروردگاری است که آفریننده آسمانهمۀ ستایش
فرشتگان را پیام آوران قرار داده است که دارای بال های دوگانه و سه گانه و چهارگانه 

 (۱افزاید، چون الله بر هر چیز قادر است.) رینش میاند. هر چه بخواهد در آف
 تشریح لغات واصطلاحات :

ر  » خترعخالق و ایجاد کننده.  «فَاط  ع .م  بد  دل و ا لگو  .م  به معناى آفریدن آفریننده بدون م 
آیه  ، ابراهیم101آیه ، یوسف 14آیه های: انعام ه)ملاحظه شود سورابتكارى است 

ل   ».(10 جمع معنوی ذی، ذا، ذو، صاحبان، : «أ ول ی »قرار دهنده، سازنده. «: جَاع 
 )جنح(: جمع جناح، بالها.  «أجَْن حَة   »دارندگان.

سه تا سه تا سه سه، سه گانه، سه تایی. «:  ث لَاثَ »دوتا دوتا، دو دو، دوتایی. : «مَثنْىَ »
بَاعَ » بر  «:ید  ف ی الْخَلْق  یز   [.»۳چهارتا چهارتا، چهار چهار، چهارتایی ]نساء/«:  ر 

 آفرینش می افزاید. 
 تفسیر :

در لغت به معنای شکاف طولى است؛ یعنى چیزى را از « ف ط ر»فاطر از  ۀاصل کلم
توان دقت ظریفی را از تعبیر  درازا بریدن، )المفردات فی غریب القرآن( با این معنا، می

دست آورد وآن اینکه  آفرینش موجودات به مانند این بوده که نورهستی و وجود؛ قرآن به 
ل  » ون آن به بیرون آمده است. ظلمت و عدم را شکافته و از در قرار  ،سازنده «:جَاع 

 .(7آیه ، قصص55آیه  عمران، آل124و 30آیاتهای: بقره ه)ملاحظه شود سور .دهنده
موجودات با شعور غیر مادّى كه الله تعالی آفریده و پیوسته درفرمان  ه:ملائك« مَلَائ كَة  »

ونَ﴿»الله اند:  كْرَم  بادٌ م  حْمن  وَلَداً س بْحانَه  بَلْ ع  ﴾ لا یسْب ق ونَه  ب الْقوَْل  وَ ه مْ 26وَ قال وا اتَّخَذَ الرَّ
ه  یعْمَل ونَ﴿ را براى خود( فرزند ﴾. )و )كفاّر( گفتند: خداوند رحمان )فرشتگان 27ب أمَْر 

گرفته است! منزّه است او، بلكه )فرشتگان( بندگانى گرامى هستند. )فرشتگان( در كلام 
 كنند.(گیرند و )تنها( به فرمان او عمل مىبر او سبقت نمى

اکثریت مفسران بدین باور اند که ملك )بر وزن شرف( از الوك مشتقّ است كه به معنى 
 باشد.رسالت مى

ل  اَ » س لاً جٰاع  خداوندی که فرشتگان را به عنوان فرستادگانش موظّف داشت  :«لْمَلٰائ کَة  ر 
اش برسانند و امر و نهی اش را فرود آورند، ابن های برگزیدهتا وحی اش را به انسان 

فرستد. )زاد المسیر جوزى میفرماید: آنان را براى هر کارى که بخواهد نزد پیامبران مى 
۶/۴٧۳) 
بٰاعَ أ ول ی » نهایت الله تعالی این است که از جملۀ قدرت بی  :«أجَْن حَة  مَثنْىٰ وَ ث لٰاثَ وَ ر 

های بیشتر از این های متعدّدی: دو بال، سه بال، چار بال یا بالبرای فرشتگان بال 
ها در آسمان پرواز کنند و رسالت الهی را به بندگانش برسانند.  بخشیده تا به وسیلۀ آن

 .(.مطالعه فرماید ١۴/۳١٩موضوع را میتوان در تفسیر قرطبى )تفصیل 
حکمت اینکه فرشتگان دارای بال های متعددی است، روشن است زیرا آنها مسافت 
آسمان تا زمین را بار ها طی می کنند، وآن، زمانی انجام می گیرد که به آنها نیروی 

 سرعت سیر عنایت گردد وآن، در صورت پرواز کردن میباشد.
 صد بال است که یامبر صلىّ اّللّ علیه و سلمّ در شب اسراء دید جبرئیل داراى شش پ



 . امام مسلم این ١۴/۳١٩فاصلۀ بین هر دو بال آن از مشرق تا مغرب بود. )قرطبى 
 .حدیث را از ابن مسعود روایت کرده است.(

ید  ف ی الَْخَلْق  مٰا یَشٰاء  »و قتاده گفته است:  دگى و زیبایى چشمان، و بینى به معنى برازن« یزَ 
 باشد.قشنگ و شیرینى دهان مى

( می نویسد این آیه عام است و هر افزایشى را ١۴/۳٢٠)امام قرطبى در تفسیر خویش )
شامل میشود از قبیل: طول قد، رخسار معتدل، عقل ژرف، شیرینى سخن و کلام و دیگر 

 هایى که غیرقابل حصراند.(ویژگى
« َ یرٌ إ نَّ اَللّه اوتعالی به هر کاری تواناست، هیچ امری بر او دشوار  :«عَلىٰ ک لّ  شَیْء  قَد 

 کند.اش سرپیچی نمینیست و هیچ چیزی از فرمان کَونی
 گان :ایمان به فرشتمفهوم داشتن 

ایمان داشتن به فرشتگان، اعتقاد محكم به این امر است كه خداوند فرشتگان را از نور 
 اند.برای طاعت و پرستش آفریده شدهآفریده كه فطرتاً 

كند یبه آنها امر م متعال ملائكه هر چه خداوند»طوریکه در فوق هم متذکر شدیم: 
 «.هندیدشوند انجام میكنند و هر چه امر می نم ینافرمان

مشغولند و هیچگاه خسته و ملول  متعال عز و جّل، شب و روز به ذكر و تسبیح خداوند
آنانرا به اعمال و  متعال داند، و خداوندنمی ی ن را جز پروردگار كسشوند. تعداد شا نمی

 مكلف فرموده است. یوظایف مختلف
 ایمان به فرشتگان :

وری است که: ایمان به فرشتگان دومین ركن از اركان ششگانۀ ایمان است كه آقابل یاد 
ایمان به  گردد. مسلمانان در وجوببه غیر آن نه ایمان كسی كامل، و نه قبول می

اند. پس اگر كسی از وجود آنان یا وجود بعضی از آنان كه خداوند فرشتگان اجماع كرده
سنت و اجماع امت  ،بدون شك كافر گردیده و با قرآن ،منكر شود ،متعال آنرا ذكر فرموده

 مخالفت كرده است.
 چگونگی ایمان به فرشتگان ایمان به فرشتگان هم مجمل و هم مفصل است.

 گیرد از جمله:چند چیز را در بر می :مجملایمان 
اول: اقرار به وجود آنان، و اینكه آنان مخلوقی از مخلوقات خداوند هستند كه آنان را 

بینیم دلیل برای پرستش خود آفریده و اینكه وجود آنان حقیقی است، و اینكه ما آنانرا نمی 
مخلوقات كوچكی كه حقیقتاً در جهان نیست كه آنها وجود نداشته باشند، چقدر بسیارند 

 بینیم.نمی به چشم انسانی ما آنها را یوجود دارند ول
 مادۀ آفرینش فرشتگان:

خداوند متعال چنانكه جنیان را از آتش و آدم را از خاك آفریده، فرشتگان را از نور 
كه: آفریده است و آفرینش فرشتگان قبل از آفرینش آدم بوده است. در حدیث آمده است 

فَ لكَ م» ص  ا و  ل قَ آدَم ممَّ نْ نَار  وخ  ج  م  نْ مَار  ل قَ الجَانُّ م  نْ ن ور وخ  ل قَت  المَلائ كَة م  یعنی . «خ 
فرشتگان از نور و جنیان از آتش شعله ور و آدم از آنچه برایتان توصیف گردید آفریده »

 )صحیح مسلم.(«. اندشده
 صفات فرشتگان :

لقی و خَلقی خاص به  فرشتگان مخلوقاتی واقعی هستند كه اجسام حقیقی دارند و صفات خ 
 خود را دارند. از جمله:

 :ثه و تواناییجُ الف: 
از نظر آفرینش بسیار بزرگ و از نظر ضخامت بسیار تنومندند، خداوند متعال فرشتگان 

 های مهمی كه خداوند آنان را را به اشكال بزرگ و نیرومندی آفریده است كه با مسؤلیت
 بدان مكلف نموده سازگاری دارد.



 ب: شكل و قیافه:
فرشتگان از یك تا صدها بال آفریده كه جز  یفرشتگان بال دارند. خداوند متعال برا

 لی الله علیه وسلمّ،تعداد دقیق آنها را نمیداند، چنانكه رسول الله ص یخداوند متعال كس
آن دیدند كه ششصد بال داشت و تمام ا فق را پوشیده  یجبریل علیه السلام را با چهره حقیق

 بود. 
ل  ٱلمَلئَ كَة  »در این خصوص خداوند متعال میفرماید:  ت  وَٱلأرَض  جَاع  وَٰ ر  ٱلسَّمَٰ َّ  فَاط  ٱلحَمد  لِلّ 

ید  ف ی ٱلخَلق  مَا یشَاءٓ   عَ یز  بَٰ ثَ وَر 
ثنىَٰ وَث لَٰ س لًا أ وْل یٓ أجَن حَة مَّ  یستایش خدا. »[1]فاطر: « ر 
 بال یكه( فرشتگان را پیام آوران دارا یها و زمین، )كس را است، پدید آورنده آسمان

 «.افزایدگانه و چهارگانه گرداند، هر چه بخواهد در آفرینش می دوگانه و سه یها
 :ج: نیازها

آفریده كه به آب و  یفرشتگان به آب وغذا نیاز ندارند. خداوند متعال فرشتگان را طور
 آورند. كنند و نه فرزند میغذا محتاج نیستند، و نه ازدواج می

 :د: درك و شعور
اند و خداوند نیز با آنها سخن فرشتگان عاقل و دارای قلب هستند، با خداوند سخن گفته

 اند.گفته است، و با حضرت آدم و دیگر پیامبران علیه السلام نیز سخن گفته
 :نماییقدرت هنر ه: 

فرشتگان توانائی دارند كه جز شكل اصلی، خود را به هر شكل دیگری در آورند، خداوند 
به فرشتگان قدرت داده كه خود را به شكل مرد در آورند، در این امر ردّ  بر بت پرستان 

دانیم كه آنان چگونه نقش انسان است كه مدعی بودند كه فرشتگان دختران خدایند. ما نمی
كنند كه مشكل است فرق آنان با انسان تشخیص كنند اما بقدری دقیق عمل مییرا بازی م
 داده شود.

 :و: سر انجام، مرگ
میرند، سپس برانگیخته میشوند تا همه فرشتگان از جمله ملك الموت در روز قیامت می 

 اعمالی كه خداوند آنان را بدان مأمور ساخته انجام دهند.
 :ز: عبادت و پرستش

پرستند و پرستش آنان عبارت است از: نماز، دعا، ذكر، نیز خداوند را می فرشتگان 
 ركوع، سجده، ترس، محبت وغیره.
 توان حالات ذیل را نام برد:از چگونگی عبادت فرشتگان می 

 دوام و استمرار و عدم خستگی. -1
 اخلاص و یكسویی برای خداوند متعال. -2
 از گناه و نافرمانی معصوم اند.طاعت مستمر و پاكی از گناه، زیرا  -3
در برابر خدا. چنانكه خداوند متعال  یكثرت عبادت همراه با تواضع و شكستگ -4

ونَ »میفرماید:  ونَ ٱلَّیلَ وَٱلنَّهَارَ لَا یفت ر  شب و روز تسبیح [. »20]الأنبیاء:  ﴾20﴿یسَبّ ح 
 «.ورزندمیگویند، سستی نمی

 :مسئولیت فرشتگان -5
های فراوانی به دوش آنان گذاشته است، از جمله به بعضی از این مسئولیتخداوند 

 كنیم:ها اشاره میمسئولیت 
 حاملان عرش. -1
 بر پیامبران علیهم السلام یّ نزال وحا  مأمور به  -2
 نگهبانان بهشت و دوزخ. -3
 باران و گیاه.، مأمور بر ابر -4
 مأمور بر كنترل كوهها. -5
 در صور. مأمور بر دمیدن -6



 ها.مأمور نوشتن اعمال انسان  -7
قَدَ  یرا در باره كس یهر گاه خداوند امر یها، ول مأمور حفاظت انسان -8 ر كرده باشد م 

 شود.كنند و آن امر واقع می آنها رهایش می
 خیر. یبه كار ها یانسان و دعوت و یمأمور به همراه -9

روح در انسان، و نوشتن روزی و عمل، و مأمور به نطفه در رحم مادر، و دمیدن  -10
 اینكه فلان انسان بدبخت است یا خوشبخت.

 مأمور به قبض روح انسان در هنگام مردن. -11
 شود.أمور بازجویی در قبر و آنچه كه از نعیم یا عذاب بر آن مرتب می  -12
 هستند. لی الله علیه وسلمّكه مأمور رساندن سلام امت به رسول الله ص یفرشتگان -13

لازم نیست ی صلی الله علیه و سلمّ سلام كردن خدمت رسول گرام یلذا بنده مسلمان برا
كه درود وسلام بفرستد  یكه حتماً سفر كند و خدمت ایشان برسد، بلكه از هر جای

 میرسانند. لی الله علیه وسلمّفرشتگان سلام او را به پیامبرص
لمّ ش صلی الله علیه وسا در مسجد حضرت و سفر به مدینۀ منوره اساساً به نیت نماز

 است.
ترین آنها نیز دارند كه آنچه ذكر كردیم مشهوری های بسیار دیگر فرشتگان مسؤلیت

ینَ »است. دلیل آنچه عرض كردیم این آیات كریمه است كه خداوند متعال میفرماید:  ٱلَّذ 
ونَ ب حَمد  رَبّ   یسَبّ ح  ل ونَ ٱلعَرشَ وَمَن حَولَه ۥ ینَ ءَامَن واْ یحم  لَّذ  ونَ ل  ۦ وَیستغَف ر  ن ونَ ب ه  م وَیؤم  « ه 

كنند و آنان كه پیرامون آن )عرش( هستند با كه عرش را حمل می یكسان(. »7)غافر: 
گویند و به او ایمان دارند و برای مؤمنان آمرزش می ستایش پروردگارشان تسبیح می

 «.خواهند
 ها :حق فرشتگان بر انسان -6

 ایمان آوردن به آنان.: الف
 ب: محبت و تعظیم و ذكر فضائل آنان.

ها ناراحت دارند، چون از هر چه كه انسان از آنچه كه فرشتگان ناپسند می  ی: دورج
 شوند.شوند آنها نیز ناراحت می می 

 ثمرۀ ایمان به فرشتگان :
 شود.ی : تحقق ایمان، زیرا ایمان جز با، باور داشتن به فرشتگان كامل نملفا

ب: با قدرت و عظمت پروردگار متعال آشنا شدن، زیرا عظمت مخلوق دلیل بر عظمت 
 خالق است.

ج: رشد و تقویت ایمان در قلب بنده مسلمان، زیرا آشنایی با حالات و صفات و مسؤلیت 
 كند.آنان ایمان را زیاد می

رشتگانی را برای د: احساس اطمینان و آرامش، زیرا كه مؤمن وقتی بداند كه خداوند ف
 كند.حفاظت او مكلف فرموده، احساس آرامش می

هـ: محبت با فرشتگان، چون وقتی انسان مؤمن بفهمد كه فرشتگان به كامل ترین وجه 
پرستند و برای مؤمنین طلب آمرزش میكنند، طبیعی است با آنها پروردگار متعال را می 

 كنند.محبت پیدا می
 زشت و ناپسند، و گناهان.و: ناپسند داشتن كارهای 

ز: و شكر خداوند سبحان بر این همه لطف و عنایتی كه به بندگانش فرموده، كه این همه 
فرشته را مأمور كرده كه از او حفاظت كنند، اعمالش را بنویسند و مشكلات عدیده دیگر 

 او را برطرف كنند.
ی، علوم اسلام قیقاتتحمركز  ،مراجعه فرماید به کتاب: ارکان ایمانبرای تفاصیل )
 1437 ،بیع الأولرمطابق شمسی، 1394)جدی( ، مدینۀ منوره ،هنتون اسلامیپو

 هجری(.



 خوانندگان محترم !
( در مورد قدرت و بی همتایی پروردگار و یادآوری برخی از 4الی  1در آیات متبرکه )

 نعمت هایش، بحث بعمل آمده است.
ُ لِلنهاسِ مِنْ  رَحْمَةٍ فلَََ مُمْسِكَ لَهَا وَمَا یمْسِكْ فلَََ مُرْسِلَ لهَُ مِنْ بَعْدِهِ مَا یفْتحَِ اللَّه
 ﴾۲وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ﴿

چون الله رحمتی را برای مردم بگشاید، باز دارنده ای برای آن نیست، و چون باز دارد، 
 ا حكمت است.ببعد از او فرستنده ای برایش وجود ندارد، و او توانای شکست ناپذیر و 

(٢) 
 تشریح لغات واصطلاحات :

آن را بازدارنده ای «: لا ممسك لها»آن چه را بگشاید، هر چه را بیفزاید.  «:مَا یفْتحَ   »
لَ  »آن چه را باز دارد، آن چه را منع کند. «: ما یمسك» نیست. رْس  روانه کننده، : « م 

ه   »فرستنده. نْ بعَْد   پس از آن؛ یعنی، جزالله . «:م 
 تفسیر :

های ظاهری و باطنی مانند اموال و فرزندان، آنچه را پروردگار با عظمت از نعمت 
باران، سلامتی و تندرستی، علم و دانش، هدایت و فهم امور، قبول حق و سایر چیزها 

 زداشتنبا قادر به کسها را ندارد و هیچبرای بندگانش عطا کرده کسی توان منع آن
 رحمت اوتعالی نیست. 

مردم  برای علیهم السلام رحمتی مبارکه اینست که: پیامبران آیۀ این معنی قولیبه 
 .قادر نیست شانبر فرستادن  اند و جز الله تعالی کسیشده فرستاده

غَ  روایت به شریف در حدیث  صلی الله اللهرسول : چوناست )رض( آمده بهش ع بن یرهم 
 ، لهله لا شریك وحده إلا الله لا إله»گفتند:  شدند، می می فارغ علیه وسلم از نماز خویش

ولا  لما أعطیت لا مانع اللهم» میگفتند: آنگاه«ء قدیرشی كل الحمد وهو علی وله الملك
 بازدارنده ، هیچتو بدهی که بارخدایا! آنچه«.»الجد ذا الجد منك ولا ینفع لما منعت معطی
 تلاشو صاحب  نیست آن برای ایدهنده ، هیچتو بازداری که و آنچه نیست آن برایای 

 غالب و اوست. »«بخشدنمی  سودی هیچ وی و تلاش را در برابر تو، کوشش و کوشش
دهد و باز می  د، میکنمی خواهد تصرف که هرگونه خویش در ملک پس« با حکمت

سازد لذا می  دارد و ذلیل می گرداند، گرامیو بلند و برتر می دارد، خرد و حقیر ساخته
 انجام که تواند بکند و هر کارینمی و چرایی و چون جوییپی وی بر حکم کسهیچ

 .است ایبالغه بر حکمت کار مبتنی میدهد، آن
یز  » یم   وَ ه وَ الَْعزَ  والله بزرگوار بر هر چیز مقتدر و در صنع خود حکیم است و «: الَْحَک 

 بر مقتضاى حکمت و مصلحت هر کارى را که بخواهد انجام میدهد.
ى مساک عبارت است از منع و عطا، پس نفع و ضرر در قبضها  اند: فتح و مفسران گفته

 کند.کند و منع مىقدرت اوست، عطا مى
ترین چیزى که بنده گفته است و انگهى  ترین و شایستهدرست» در حدیث آمده است:

کس آن را اى هیچاین است: بار خدایا! آنچه را که عطا کرده -ى تو هستیم همگى ما بنده
تواند آن را بدهد، مال و ثروت دنیا  کس نمىاى هیچشود و آنچه را که منع کرده مانع نمى

دهد. )بخشى از حدیثى است که صالح او را نجات مى دهد بلکه عمل  انسان را نجات نمى
 .خود آن را روایت کرده است.(« صحیح»امام مسلم در 

 محترم ! ه گانخوانند
قبل از « یفْتحَ  » در آیۀ مبارکه در یافتیم که رحمت الهى قبل از قهر اوست. زیرا )كلمۀ

كْ » همراه با حكمت است. و نعمت هاى الله تعالی،  ها و گرفتن آمده است.(.دادن« یمْس 
شود. باید گفت اى از آن به روى انسان باز مى هاى الهى، داراى خزاینى است كه گوشه



که:چشم دوختن و انتظار کمک و مساعدت به غیر الله تعالی بیهوده است، اگر او نخواهد 
 پذیر است.ناى الله تعالی خلل هیچ قدرتى كارائى ندارد. باید متیقن باشیم که: اراده

ِ یرْزُقكُُمْ مِنَ السهمَاءِ  ِ عَلَیكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَیرُ اللَّه یا أیَهَا النهاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّه
 ﴾۳وَالْْرَْضِ لََ إلِهََ إِلَه هُوَ فأَنَهى تؤُْفَكُونَ﴿

ای مردم! نعمت خدا را بر خودتان یاد کنید. آیا جز خدا آفریننده ای هست که از آسمان و 
پس با این حال چگونه )از حق( زمین شما را روزی دهد؟ هیچ معبودی جز او نیست، 

 (۳) شوید.برگردانیده می 
 تشریح لغات واصطلاحات :

 افک(: منحرف می شود، برگردانده می شوید. «)تؤفکون»چگونه؟ کجا؟ «: أنیّ»
 تفسیر :

حد و حصرى که به شما عطا هاى بىها! خدا را در مقابل نعمت یعنی اینکه اى انسان 
طلب  کرده است، با شکر گزاری قلب و زبان و خدمت گزاری اعضای وجود برای

 پیامبران ، فرستادنها و زمینآسمان آفرینش چون هایی، نعمت و افزایش استمرار و دوام
و روزی از نعمت خداوند متعال بر  رزق درهای و گشادن در خلق علیهم السلام، افزودن
 خویشتن یاد آورید.

مفسر زمخشرى میفرماید: منظور از ذکر نعمت، ذکر آن با زبان نیست بلکه منظور آن 
با شناسایى حقش، شکرآن را به جا آورده شود، و بدان  است که کفران نعمت نشود و

گونه که کسى به دیگرى که امکانات مقرومعترف بود، و از صاحبش اطاعت گردد. همان
)تفسیر « هاى مرا به یاد بیاورنیکى»فراوانى را براى او فراهم کرده است، میگوید: 

 .(٣/۴٧١کشاف 
نَ الَسَّمٰاء  وَ » ق ک مْ م  کند، پس حال اینکه فقط او به بندگانش نعمت عطا مى«: الَْأرَْض  یرَْز 

آیا غیر از خدا خالقى هست که از آسمان و زمین به شما روزى بدهد؟ همو به آنان 
کند، و نبات را در زمین مى کند، فقط اوست که از آسمان باران نازل مىروزى عطا مى 

کنند و دهید که نه چیزى را خلق مىمى  هایى را شریک او قرار رویاند. پس چگونه بت
رو بعد از آن گفته است: لٰا إ لٰهَ إ لاه ه وَ جز خداى دهند؟ از ایننه جاندارى را روزى مى 

 یگانه و یکتا معبود و پروردگارى نیست.
ها :پس بعد از این بیان و دلیل روشن چگونه به سوى پرستش بت« فَأنَهى ت ؤْفَک ونَ »

ى حجت بر مشرکین هاى خدا به انسان و اقامهد؟ منظور یادآورى نعمت منحرف میشوی
 است.

ابن کثیر گفته است: خدا بندگان را متذکر شده و آنان را به استدلال بر یگانگیش راهنمایى 
کرده است؛ یعنى استدلال میکند و میگوید: چون خداى یگانه من هستم پس فقط باید مرا 

 ر خلق و ایجاد و اعطاى روزى مستقل و منفرد است، همانطور که دبپرستید. و همان 
طور هم باید در پرستش منفرد باشد و هیچ چیز را اعم از بت و غیره شریک او قرار 

 .(.۳/١۳٩ندهید. )مختصر 

ِ ترُْجَعُ الْْمُُورُ﴿ بتَْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإلِىَ اللَّه بوُكَ فَقدَْ كُذ ِ  ﴾۴وَإنِْ یكَذ ِ
تکذیب می کنند ]اندوهگین مباش[ یقیناً پیش از تو هم پیامبرانی تکذیب شده اند. اگر تو را 

 (.۴و همه امور به خدا بازگردانده میشود.)
 تفسیر :

در این آیۀ مبارکه به پیامبر صلی الله علیه وسلم تسلی داده میشود که: ای پیامبر! اگر این 
ى پیامبران پیشین این روش و قاعدهکنند، افسرده خاطر مباش، مشرکان تو را تکذیب می

اند، پس آنها را الگوى خود قرار اند و آزار دیدهاست که تا فرارسیدن یارى ما تکذیب شده
بده، پس تو هم مانند آن پیامبران صبر و استقامت را پیشه کن. و حتما خدا تو را بر آنان 

 کند.پیروز و غالب مى



باشد همه امور به او و سرانجام کار تو و کار آنها نزد خدا مى  «ور  وَ إ لىَ اَللّه  ت رْجَع  الَْأ م  »
گردد تا از اعمال همه مردم حساب گرفته برای مؤمنان پاداش نیکو دهد و تعالی باز می

 کافران را به عذاب گرفتار سازد.
مسخره کرده و قرآن در این آیات مبارکه خداوند متعال برای کافران که آیات الهی را 

دهد و به آنها روزی سخت و مصیبت بار یم الشأن را سحر نامیدند، وعید شدیدی می عظ
 دهد.را وعده می 
 وعد و وعید :

در لغت به معنی عهد می باشد. و در اصطلاح عبارتست از تعهد كردن به انجام « وعد»
أمری، خواه آن أمر خیر باشد یا شرّ و اختصاص پیدا كردن به یكى از آنها بواسطه 

 قرینه، معین می شود.
که از وعد گرفته شده خبری است که فقط در وعدۀ شر و تهدید استعمال می « وعید»

 گردد.
 تفاوت وعد با وعید :

مهمترین تفاوتی که بین این دو کلمه وجود دارد تفاوت از ناحیه استعمال است و آن این 
و « وعید»ولى هم در وعده خیر و هم در وعده شر بكار میرود « وعد»است که: 

 فقط در وعدۀ شر استعمال می شود.« ایعاد»
وجود دارد در تخلف پذیری آنهاست چرا که: « وعید»و « وعد»فرق دیگری که بین 

لف وعدۀ قبیح است زیرا مستلزم وقوع کذب از طرف خداوند است و صدور آن از  خ 
لف وعید در مواردی، نه تنها قبیح نیست بل خداوند محال است، که ح سن هم دارد ولی خ 

 چون این کار نوعی اظهار کرم است.
وعده از راه تفضل خداوند متعال بر بندگان است نه استحقاق بندگان زیرا مؤمن هر چه 

 تواند شكر كوچكترین نعمتایمانش كاملتر باشد و اعمال صالحه او زیادتر باشد، نمی 
ولی وعید از راه استحقاق عباد الهى را اداء نماید تا مستحق دریافت آن وعده ها گردد 
كند بلكه چه بسا عفو نموده و گذشت است و خداوند زائد بر استحقاق، کسی را عذاب نمى

 کند.مى
 خوانند گان محترم !

ى اند و تكذیب حقّ، شیوهریخ، مخالف و دشمنان بخود داشتهأالهی در طول ت ءنبیاأهمه 
 برند.دائمى كفاّر که در مقابل پیامبران بکار می 

ریخ این حوادث و شیوه کاری کفار تكرار شده و میشود. كفاّر أواضح است که در طول ت
با شخص كارى ندارند، آنان در مخالفت با راه و هدف میباشند، هركس نداى حقّ را بلند 
کند مورد تكذیب قرار میگیرد. ولی باید با تمام صراحت گفت که: تكذیب مردم، ضربۀ و 

وحى رسانده نمیتواند، تكذیب شدگان پیش از تو همان فرستادگان ما ضرری به حقاّنیت 
هاى آنان فراموش و بودند. الله تعالی با زیبای میفرماید: مخالفان حقّ بدانند كه لجاجت 

 رها نمیشود. 
 خواننده گان محترم ! 

بعد از اینکه در آیات متذکره موضوعات توحید و رسالت که اصل اول و دوم در دین 

(  به اصل  8الی  5س اسلام هستند، به بیان گرفته شد ، اینک در آیات متبرکه ) مقد

سوم؛ یعنی، زنده شدن و حساب و کتاب ومکافات ومجازات اشاره بعمل می آورد . در 

این ایات ؛آمدن روز قیامت را امری قطعی و غیر قابل انکاربحساب می آورد . هکذا در 

شخص مسلمان  از وسوسه های شیطانی و تردید در  این آیات هشدار داده میشود ، تا

ایمان آوردن به آفریننده، حذر کند و آن کس که خواهان زندگی سعادتمندانه است، از 

 .پیروی شیطان روی گرداند وبه الله واحد اعتقاد وباور پیدا نماید 



نهكُمُ الْحَ  ِ حَقٌّ فلَََ تغَرُه ِ یا أیَهَا النهاسُ إنِه وَعْدَ اللَّه نهكُمْ باِلِلّه نْیا وَلََ یغرُه یاةُ الدُّ
 ﴾5﴿الْغَرُورُ 

ای مردم! بی تردید وعده الله ]درباره قیامت[ حق است، پس این زندگی دنیا ]زودگذر،[ 
 (.5و شیطان فریبکار شما را در باره الله نفریبد.)شما را نفریبد 

 تفسیر:
 .کتاب، بهشت و دوزخهائی همچون: قیامت، حساب و وعده«: وَعْدَ الله »

حساب و ای مردم! آنچه را خداوند متعال از زنده شدن بعد از مرگ و برپایی قیامت 
برای شما وعده داده شده است همه آنان حقّ و ثابت و بدون تخلف  کتاب، بهشت و دوزخ
پذیرد. یعنی اینکه: قیامت آمدنی است و یقیناً همه مخلوقات بدربار است و حتماً تحقق مى 

 ظیم عدالت و انصاف کردکار متعال حاضر شدنی هستند.ع
نَّکُمُ الَْحَیٰاةُ الَدُّنْیٰا»وچه زیبا میفرماید:  های زندگی دنیا با زرق و برق و لذتّ «: فَلٰا تغَرَُّ

 اش شما را ازیاد آخرت مشغول و منصرف نکند.شهوانی
دغاباز مشهور را  بر این جاه وجلا و عیش و نشاط فانی غره مشوید! و فریب شیطان

مخورید! چون او دشمن ازلی شماست گاهی مشوره خوب بشما نمیدهد بلکه همیشه کوشش 
های گوناگون به کار برده شما را از طرف دارد تا همراه خود شما را هم بدوزخ ببرد حیله

هوشیار  باید بود خدا )ج( و آخرت دائما غافل خواهد ساخت بنابر آن بر شما لازم است که 
ه: شیطان رانده شده شما را از طاعت پروردگار باز ندارد؛ زیرا شیطان بسیار فریب ک

 .دهدسازد و طاعات را در نظر شما بد نمایش می  تان می دهنده است، گناهان را محبوب
ها و نعمت  به مشغولیت که است دنیا این زندگی به شدن فریفته»جبیر میفرماید:  سعیدبن
 .«خود گرفتار سازد به آخرت را از عمل ، انسانآن هایلذت 

ى این گل ناپایدار از آن حیات جاویدان غافل نشوید. ابن کثیر گفته است: یعنى به وسیله
 ..(٣/١٣٩)مختصر 

ور  » نَّک مْ ب الِلّه  الَْغَر   .:وشیطان بامبالغه درحیله ونیرنگ شمارا فریب ندهد« وَلٰا یَغ رَّ
 دارید، یا به کهفضلی سبب پروا باشید! زیرا قطعاً خداوند بهشما بگوید: بی به که این به

 ، از شما درمیگذرد و بر شما میاستو گسترده  بر شما وسیع وی رحمت که این سبب
 کنید. شتاب گناهان سوی به آمرزد پس

ولی هستند گروهى زرق و هستند انسانهای که با زرق وبرق مادی دنیا فریب میخورند، 
نماید. یگانه و برق دنیا آنان را فریب داده نمی تواند، بلكه شیطان فریبكار منحرفشان مى 

بهترین راه ووسیله همانا ایمان داشتن به معاد، است که بازدارنده از فریب دنیا است. و 
یطان پوچ هاى ش هاى الهى حقّ است، ولى وعده در این هیچ جای شکی نیست که: وعده

 و فریبنده. 
ا إِنهمَا یدْعُو حِزْبهَُ لِیكُونوُا مِنْ أصَْحَابِ  إنِه الشهیطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فاَتهخِذوُهُ عَدُوًّ

 ﴾۶السهعِیرِ﴿
. جز این نیست که او شما ]نیز[ او را دشمن گیرید شیطان دشمن شماست در حقیقت

 (6باشند.) دهد تا از دوزخیانپیروان خود را دعوت می 
 تشریح لغات واصطلاحات :

به معناى آتش برافروخته ، « سعیر»خواند .  خواند . به دور خود میفرا می« : یَدْع و » 
زْب» .هاى دوزخ استآتش سوزان ، یكى از نام هر کس از برنامه و هدف شیطان « :  ح 

 پیروی کند .
 تفسیر :

شما بشمار می رود، از یاد نباید برد که  ای مردم! به راستی که شیطان دشمنان سر سخت
دشمنی شیطان با شما، دشمنی قدیمى است، دشمنی یک روزه نیست، بناءً شما هم برای 



هایش باید جداً در حذر باشید، و از او  دشمنی با او آمادگی لازم اتخاذ نماید و از فتنه
 اطاعت نکنید.

 ایخطره شیطان برای»فرموده اند: در حدیثی شریفی رسول الله صلی الله علیه وسلم 
 ؛ خطرهاست اینیز خطره فرشته افگند و برای می فرزند آدم را در قلب آن کهاست

از:  استعبارت  فرشته و خطره حق شر و تکذیب به دادن از: وعده است عبارت شیطان
 «.حق به خیر و تصدیق به دادن وعده

یر  إ نَّمٰا » نْ أصَْحٰاب  الَسَّع  زْبَه  ل یَک ون وا م  هدف وپروگرام شیطان اینست که:  :«یَدْع وا ح 
ى صورت و پوست دراندازد، و جز کننده پیروانش را به آتش مشتعل و سوزان و کباب

این هدفى دیگری ندارد، پس آیا شایسته است انسان عاقل از شیطان لعین پیروى نماید و 
 رده کند؟ خواستش را برآو

کش جهنم، امام طبرى میفرماید: فقط پیروانش را فرا میخواند تا در آتش سوزان و زبانه
 ..(٢٢/٧٨براى همیشه بمانند. )تفسیر طبرى 

مْ مَغْف رَةٌ وَأجَْرٌ كَب یرٌ﴿ ال حَات  لهَ  ل وا الصَّ ینَ آمَن وا وَعَم  یدٌ وَالَّذ  مْ عَذَابٌ شَد  وا لهَ  ینَ كَفرَ   ﴾٧الَّذ 
کفر ورزیدند، عذاب سختی برای آنان خواهد بود، و سانی که )با پیروی از شیطان( ک

کسانی که ایمان آورده و کارهای نیک انجام داده اند، برای آنان آمرزش و پاداشی بزرگ 
 (7است.)
 تفسیر :

اند دراین هیچ جای شکی نیست: آنعده از کسانیکه الله تعالی و پیامبرانش را انکار کرده 
 است. شدهشان آماده  عذابى دائمى وسختی درآتش دوزخ برای

مْ مَغْف رَةٌ وَ أجَْرٌ کَب یرٌ »ولی آنعده ازکسانیکه که ایمان و عمل صالح را با هم دارند،  در « لَه 
که ایمان را با عمل صالح نزد الله بخشودگى و پاداشى بزرگ یعنى بهشت دارند. علت این

است که نشان دهد آن دو از هم جدا شدنى نیستند؛ زیرا ایمان قرین کرده و آورده، این 
 یعنى تصدیق با قول و عمل.

 آنچه که انسان را از قیامت غافل مى سازد، دنیا و شیطان مکاروفریبنده است.و
داشتن تزکیه به نفع خود انسان،که با آن ادای نماز وتقوا حاصل  نباید فراموش کنیم که:
ورده نتواند، ولی به صورت قطع وبه آتزکیه را انسان بدست  می شود. احتمالاً فایده

 صورت حتمی سود و فایده، آنرا ان شا الله در آخرت دریافت خواهند فرمود.

َ یضِلُّ مَنْ یشَاءُ وَیهْدِی مَنْ یشَاءُ فلَََ  أفَمََنْ زُینَ لهَُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناا فإَِنه اللَّه
َ عَلِیمٌ بمَِا یصْنَعوُنَ﴿تذَْهَبْ نَفْسُكَ عَ   ﴾۸لَیهِمْ حَسَرَاتٍ إنِه اللَّه

بیند آیا كسى كه بدى عملش در نظرش آراسته جلوه داده شده است، و لذا آن را نیك مى 
گمان خداوند هر كس را كه خواهد ]مانند كسى است كه خداوند هدایتش كرده باشد[ بى

پس نباید خود را به سبب حسرت ، و هر كس را كه خواهد هدایت كند گمراه میکند
 (٨خوردن بر آنان هلاک سازی، البته الله به آنچه میکنند داناست. )

 تفسیر :
 به بر استمرارشان پیامبر! غم مخور و خود را از اندوه و حسرت خوردن : اییعنی

 به تا آنان است خواسته که است عالیت خود حق نساز زیرا این ، هلاکو گناه گمراهی
 شوند. خود گمراه بد عملی سبب
َ عَل یمٌ ب مٰا یَصْنَع ونَ » خداى عز و جل به عمل زشت و ناپسند آنها عالم است و آنان « إ نَّ اَللّه

 ماند.نمی  گیرد بر او پنهان را در مقابل عملشان سزا مى دهد. هرچند عمل درخفا انجام
 هدایت و ضلَلت :

 قرآن عظیم الشأن در آیات متعددی مبحث هدایت و گمراهی را با تعابیر مختلف مورد 



بحث قرار داده است که البته ذکر همه ای در این بابت به ما کمک خواهد کرد تا به 
 مفهوم کلی این موضوع بطور دقیق مطلع شویم:

خواست به مشیت ازلی همۀ ر الله می و اگ»میفرماید:  93الله تعالی در سورۀ نحل آیۀ  -1
کند و هر کس را داد، و لیکن هر کس را بخواهد گمراه می بشر را یک امت قرار می

ولو « »اید از همه سؤال خواهید شد.بخواهد هدایت، و البته آنچه از نیک و بد کرده
کنتم  شاءالله لجعلکم امة واحدة و لکن یضل من یشاء و یهدی من یشاء و لتسئلن عما

 .«تعملون
هر کس را الله هدایت کند او هدایت شده است، و »میفرماید:  17در سورۀ کهف آیۀ  -2

من یهد « »هر کس را گمراه کند، پس هرگز برای او یاور و راهنما کننده نخواهی یافت.
 «الله فهوا المهتد و من یضلل فلن تجد له ولیاً مرشداً.

کس راهنمای هر کس را خدا گمراه کند هیچ»د: : میفرمای186در سورۀ اعراف آیۀ  -3
من یضلل الله فلا « »او نباشد و چنین گمراه را خدا واگذارد تا در طغیان و ضلالت بماند.

 .«هادی له و یذرهم فی طغیانهم یعمهون.
هر کس را الله گمراه کند دیگر او را هیچ »( میفرماید: 37 -36در سورۀ )زمر آیۀ  -4

تواند او را گمراه بود و هر کس را خدا هدایت کند، دیگر احدی نمیراهنمایی نخواهد 
 «و من یضلل الله فما له من هاد و من یهد الله فما له من مضل« »کند.

هدف این آیه مبارکه این است »سورۀ نحل میگویند:  93برخی از مفسران در تفسیر آیۀ 
تواند همۀ ایشان را از نظر هدایت و سعادت یک رقم خلق کند. و می  متعالکه خداوند 

مقصود از اضلال بعضی و هدایت بعضی، اضلال و هدایت ابتدایی نیست، بلکه مجازاتی 
کسی است؛ زیرا همۀ آنان چه گمراهشان و چه در راهشان همه هدایت ابتدایی دارند و آن

خودش راه ضلالت؛ یعنی معصیت را  خواهد گمراهش کند، کسی است کهکه خدا می 
کس که خدا هدایتش کرده کسی است که هدایت فطری شود و آن پیمود و پشیمان هم نمی

کند؛ یا همواره در طاعت است و یا اگر خود را از دست نداده، و بر آن اساس زندگی می
ش که کند و از راه گناه به صراط مستقیم وسنت الهی اگناهی از وی سر زد توبه می

 گردد.تبدیل پذیر نیست بر می
در علم تفسیر آیات قرآن متمم یکدیگرند و بعضی از آیات بعض دیگر را تفسیر میکند. 

هر کس را بخواهد گمراه میکند، همان خدا  ؛«یضل من یشاء»همان خدایی که فرمود: 
. یا خدا ظالمان را گمراه میکند (27)ابراهیم، ؛ «و یضل الله الظالمین»هم فرمود: 

خدا گمراه میکند کسی را که اسراف  ؛«کذلک یضل الله من هو مسرف مرتاب»
خدا کافران، را  (74)غافر آیه ؛ «کذلک یضل الله الکافرین»و یا  (34کند.)غافر آیه می

 گمراه میکند.
کند، ولی باید بنابر این درست است که به اصطلاح هر کس را خدا بخواهد گمراه می

 گیرند، خدا ظالمان و دروغ بندگان در معرض گمراهی قرار می دانست چه گروه از
کنند گمراه گویان، فاسقان، مسرفان و کافران و آنهایی را که در حالت اختیار نافرمانی می

کند. پس مقدمۀ اضلال حق به دست بنده جاری میگردد. نیز در مقام هدایت هم می
؛ یعنی هرکس را بخواهد هدایت «شاءیهدی من ی»شرایطی وجود دارد، اگر میفرماید: 

و الذین جاهدوا »میکند، آیاتی هم در مقام بیان شرایط هدایت وارد شده است که میفرماید: 
که در راه ما مجاهده کردند، آنان را هدایت .( و آنان 69؛ )عنکبوت، «فینا لنهدینهم سبلنا

لایهدی القوم »، «الفاسقینان الله لا یهدی القوم »میکنیم. و در آیات دیگر میفرماید: 
؛ و... یعنی خداوند از «لایهدی من هو کاذب کفار»، «لایهدی کید الخائنین»، «الکافرین

 آنهایی که در مقام هدایت نیستند. هدایت را نفی میکند.
پس معلوم شد که برای صالحان و متقین هیچگاه گمراهی روا نیست و معاندان لجوج را 

 هدایت شایسته نباشد.



نی است که ارائه طریق از خالق است، و وظیفۀ مخلوق است راهی را که به او نشان گفت
شود، در پیش گیرد تا به مقصود اصلی برسد، و اگر خود از جاده منحرف شد و داده می

راهه را در پیش گرفت، مسئولیت آن تنها بر خود او است. خداوند در قرآن میفرماید: بی 
.( یعنی الله همۀ خلق را به سر منزل 25؛ )یونس آیه «لامو الله یدعوا الی دارالس»

 خواند.  سعادت و سلامت می
ماند که الله ترین تردیدی باقی نمیاگر به این آیات متبرکه با دقت توجه نمایم، کوچک

انا هدیناه السبیل اما »متعال حالت اختیار واستقلال را به همه داده است که میفرماید: 
یعنی ما به حقیقت راه )حق و باطل( را به  (3؛ )سوره انسان آیه: «فوراً شاکراً و اما ک

انسان نشان دادیم، حال خواهد هدایت پذیرد و شکر این نعمت گوید و خواه آن نعمت را 
 کفران کند.

 کند.گران، مجرمان و... را هدایت نمینتیجه اینکه الله متعال ظالمان، ستم
من یعص الله و »گمراهی آشکار هستند. که میفرماید: و اساساً این گروه خود در یک 

 ً یعنی کسی که از دستورات خدا و رسولش  .(29؛ )انفال، «رسوله فقد ضل ضلالاً مبینا
سرپیچی کند، آشکارا در گمراهی است. پس هر کس مستحق هدایت باشد خدای تعالی او 

کس را که ند و آنکند و کسی نیست که بتواند او را برگردارا به بهشت هدایت می
مستوجب عذاب باشد و به سوی دوزخ کشاند کسی او را از شر عذاب نگاه ندارد. اما 

 اهل و مستحق عذاب شدن و یا مستحق ثواب شدن مقدمتاً به دست انسان سپرده شده است.
 :8شأن نزول آیة 

جویبر از ضحاک از ابن عباس)رض( روایت کرده است: زمانی نبی اکرم صلی  -896
 .»هشام بنجهل أو بأبي الخطاب بعمربن أعز دینك اللهم»  علیه وسلم فرمود:الله

پروردگارا! دین خود را به عمربن خطاب و یا ابو جهل بن هشام عزیز و نیرومند 
گردان، پس خدا )عمر( را هدایت کرد و ابو جهل به گمراهی و جهالت باقی ماند. سپس 

یّ نَ لَه  س وء  عَمَل ه  فرََآه ...أفََمَن »در بارة آن دو آیة  نازل شد.)اسناد این جداً ضعیف « ز 
است به خاطر جویبر زیرا او متروک است و ضحاک با ابن عباس ملاقات نکرده صحیح 

ها به مجموع عموم آیه است اما از چند وجه آمده که پیامبر خدا به این چیز دعا کرد، این
 .(546و  184و  183/  1« کشف الخفا»قوی هستند. 

 خواننده گان محترم !
( در مورد و حدانیت پروردگار با عظمت در جهت اثبات 14الی  9در آیات متبرکه )

 زنده گردانیدن دوباره، بحث بعمل آمده است.
یاحَ فتَثُِیرُ سَحَاباا فسَُقْناَهُ إلِىَ بلَدٍَ مَیتٍ فأَحَْییناَ بهِِ الَْْ  ُ الهذِی أرَْسَلَ الر ِ رْضَ بَعْدَ وَاللَّه

 ﴾۹مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ﴿
انگیزد، آنگاه آن را به فرستد كه ابرى را بر مىو خداوند كسى است كه بادها را مى 

، زنده شدن مردنش زنده ساختیم ، و بدان زمین را بعد ازمرده راندیمسوى سرزمینى 
 (٩مردگان هم این گونه است.)

 تفسیر :
فرستد تا ابر ها را به حرکت آورد و که با قدرت خود باد ها را می الله تعالی ذاتی است 

به وسیلۀ باد، ابر ها را به شهر هایی رساند که قحطی و خشک سالی اهل آن را فرا 
 .گرفته است

ابر را که بار باران با خود دارد به طرف محلى خشک و «: فَس قْنٰاه  إ لىٰ بَلَد  مَیّ ت  »
 لب حرکت دادیم.  باران و تشنهبى
ى آن زمین همراه با باد آب نازل کردیم، آنگاه به وسیله«: فَأحَْیَیْنٰا ب ه  الَْأرَْضَ بَعْدَ مَوْت هٰا»

 کردیم. که خشک شده بود احیا را بعد از این
طور که زمین خشک و مرده را با آب زنده کرده، خدا مردگان همان « کَذٰل کَ الَنُّش ور  »

 .)تفسیر صفوة التفاسیر محمد علی صابونی(را نیز از قبر زنده میکند. 



امام احمد از ابى رزین عقیلى روایت کرده که گفته است: گفتم: یا رسول اّللّ! خدا چگونه 
آیا از محلى خشک »یکند؟ ودلیل آن درجهان هستى کدام است؟ فرمود: ها را زنده ممرده
اى که بعداً سبز و خرم گشته باشد؟ گفتم: بله، یا رسول الله! فرمود: علف عبور نکردهو بى

)احمد و « کند و این دلیل زنده شدن در جهان هستى استخدا مردگان را آنچنان زنده مى
 .اند.(ت کردهد و ابن ماجه آن را روایوؤابو دا

ابن کثیر فرموده است: در بسى موارد الله سبحان وتعالی  با اشاره به زنده کردن زمین 
نفس و بدون بعد از خشک شدن آن بر اثبات معاد استدلال کرده است. زمین مرده و بى

میرد، آنگاه وقتى خدا ابر بارانزا را به آنجا فرستاد و باران را بر آن نازل کرد گیاه مى
وقتى خدا بخواهد «. آید و از هر نوع زوجى خرم میرویاندتکان خورده و بالا مى»مین ز

 .(.۳/١۴٠اجساد مردگان را نیز آنچنان زنده و پخش میکند. )مختصر ابن کثیر 

ةُ جَمِیعاا إلَِیهِ یصْعدَُ الْكَلِمُ الطهیبُ وَالْعمََلُ ال ِ الْعِزه ه ةَ فََلِلِ الِحُ مَنْ كَانَ یرِیدُ الْعِزه صه
 ﴾۱۰یرْفَعهُُ وَالهذِینَ یمْكُرُونَ السهیئاَتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ وَمَكْرُ أوُلَئكَِ هُوَ یبوُرُ﴿

کسی که عزت می خواهد، پس ]باید آن را از خدا بخواهد، زیرا[ هر چه عزت است، نزد 
و  بردمى  رود، وكار نیك آن را بالاخداوند است، سخنان پاكیزه به سوى او بالا مى 

اندیشند برای آنها عذاب سخت است ومکر وحیله  کسانی که با مکر و حیله بدی ها را می
 (١٠شان خود برباد وتباه میگردد.)سنجی 

 تشریح لغات واصطلاحات :
گردد و نابود میشود تباه می «:یب ور  ».شودرود و پذیرفته می  بالا می «:یصْعَد  »

 .(28/  ، ابراهیم18/  )ملاحظه شود: فرقان
 تفسیر :

ید  »بعد از اینکه الله تعالی راه نیل به عزت را به بندگان یادآور شده ومیفرماید: مَنْ کٰانَ ی ر 
 ً یعا ة  جَم  زَّ ه  الَْع  ةَ فََلِل  زَّ خواهد، )آن را از قدرت و سر بلندی کامل می  ،هر کس عزّت« الَْع 

)راه وصول به . خدا بخواهد چرا که( هر چه عزّت و قدرت است در دست الله است
 .عزّت و قدرت هم گفتار و کردار نیک است(

بخشد و عصیانگرانش را تعالی است، مطیعانش را عزّت می وقعاً همه عزّت برای حق 
کند و هر که اش میز او عزّت بخواهد عزیزش داشته یاری سازد؛ یعنی هر که ا ذلیل می

 دهد.از غیرش عزّت بخواهد خوار و ذلیلش ساخته توفیقش نمی 
 رود.  امام طبرى فرموده  است: ذکر الله و تمجید و ستایش بنده نزد خدا بالا مى

ال ح  یرَْفعَ ه  » پذیرفته و در مقابل آن او را الله متعال عمل صالح را از بنده «: وَ الَْعَمَل  الَصه
یدٌ »دهد. پاداش مى مْ عَذٰابٌ شَد  ونَ الَسَّیّ ئٰات  لهَ  ینَ یَمْک ر  ى پاک، بعد از بیان گفته«: وَ الََّذ 
ى ناپاک را بیان میکند. یعنى آنان که به منظور خاموش کردن نور خدا به حیله اینک گفته

سلمانان فریبکارى وحیله به کار میبرند، و نیرنگ متوسل میشوند و در مقابل اسلام و م
 در آخرت عذابى شدید در آتش دوزخ خواهند داشت.

شود؛ زیرا هر کس بدى را در و حیلۀ آن مجرمان نابود مى «: وَ مَکْر  أ ولٰئ کَ ه وَ یَب ور  »
یق  الَْ »نهان داشته باشد یا بدى را تدبیر کند، خدا آن را علنى و ظاهر میکند:  مَکْر  وَ لٰا یَح 

. کسانی که مرتکب گناهان میشوند عذاب شدیدی در نزد آفریدگار سبحان « الَسَّیّ ئ  إ لاه ب أهَْل ه 
 ای به آنان نمیشود و فایدهاثر میبرای آنان آماده شده، آنگاه مکر و تدبیرشان محو و بی

 ن را باطل میای است و مکر و تدبیر مکّاراتعالی بهترین تدبیر کنندهرساند؛ زیرا حق 
 سازد.

ولا  قولا و عملا إلا بنیة و لا یقبل قولا إلا بعمل الله لا یقبل»: است آمده شریف در حدیث
پذیرد جز با را نمی  سخنی متعال هیچ خدای». »السنة إلا بإصابة قولا وعملا ونیة یقبل
 و نیتی و عمل سخن رستی( وهیچ)د پذیرد جز با نیترا نمی  و عملی سخن و هیچ عملی



 .«باشد داشته مطابقت با سنت کهپذیرد مگر آن را نمی 
، الله تعالی را یاد کند و فرایض اگر گنهکار تارک که است این حق»میگوید:  امام قرطبی

بار ، حال شود و او در عین می نوشته وی حسنات در زمره بگوید، این پاکیزه سخنی
بپرهیزد، از شرک  که الله متعال از هر کس کشد. پسمی  را نیز بر دوش خویش گناه
 این آیه . لذا تأویلاست صالح عمل نوع یک پاکیزه پذیرد و خود سخنرا می  صالح عمل
 می آن جایگاه و حسن پاکیزه سخنان ، بر رفعتصالح باعمل تعالی : حقکه است
 «.افزاید

مفسران می نویسند: در اینجا به حیله و نیرنگ قریش در مورد پیامبر صلىّ اّللّ علیه و 
گرد آمدند، « دارالندوه»گوید آنها وقتى در طور که قرآن مى سلمّ اشاره شده است و همان

ر  ب کَ وَ إ ذْ یمَْک  »خواستند او را به قتل برسانند، یا او را زندانى یا او را اخراج کنند: 
وکَ  ج  ی ثبْ ت وکَ أوَْ یَقْت ل وکَ أوَْ ی خْر  وا ل  ینَ کَفرَ   .(۳/۴٧۶)تفسیر کشاف « الََّذ 

، مکر و فریب شیوه : در دنیا بهیعنی« اندیشندبدیها را می  با مکر و حیله که و کسانی»
 که بدینیرنگهای برسند، همانند  جاهلیت ناروای عزت شوند تا بهبدیها می مرتکب
را  الله صلی الله علیه وسلم اندیشیدند تا ایشان رسول در حق در دارالندوه قریش مشرکان
 در« استسخت  را عذابی آنان»کنند  اخراج ، یا از مکهرسانده قتل، یا بهکرده زندانی
از  : عبارتکر دراصلاثر میشود. مو بی« میگردد خود تباه و نیرنگشان» شدت نهایت
 .است گریو حیله نیرنگ

ا وَمَا تحَْمِلُ مِنْ أنُْثىَ وَلََ تضََعُ  ُ خَلقََكُمْ مِنْ ترَُابٍ ثمُه مِنْ نطُْفةٍَ ثمُه جَعلََكُمْ أزَْوَاجا وَاللَّه
رٍ وَلََ ینْقصَُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَه فیِ  رُ مِنْ مُعمَه ِ إِلَه بِعِلْمِهِ وَمَا یعمَه كِتاَبٍ إنِه ذَلِكَ عَلىَ اللَّه

 ﴾۱۱یسِیرٌ﴿
[ زوج ]نر و مادهبصورت والله شما را از خاك، سپس از نطفه آفریده است، سپس شما را

و هیچ  كند مگر با علم او،،شود و وضع حمل نمىو هیچ زنى باردار نمىآورد،در
مگر اینکه در کتابی  شودیابد و از عمرش کاسته نمی  سالخورده ای عمر دراز نمی

 (11شده است. به یقین این )کارها( برای الله آسان است.) ]چون لوح محفوظ[ ثبت
 تفسیر :

 ای مردم الله تعالی شما یعنى آدم علیه السلام را از خاک خلق کرد. 
نْ ن طْفَة  » ارزشی است خلق ای از منی که آب بیبعد از آن فرزندانش را از سلاله:«ث مَّ م 

ً » نمود، باز شما را به گونۀ مردان و زنانی پدید آورد. طبرى گفته  :«ث مَّ جَعَلَک مْ أزَْوٰاجا
 .(٢٢/٨١است: مؤنث را به ازدواج مذکر در آورد. )تفسیر طبرى 

خلقت اولیه آدم علیه السلام از خاک است و پس از فحوای آیۀ مبارکه واضح میشود که: 
از نطفۀ او شکل میگیرند که نطفه یا منی هم ازآب از خلقت آدم علیه السلام فرزندان او 

است و بعد از مرگ هم بدن آنها تجزیه میشود و به اجزا وعناصر خاک تبدیل میشود، 
پس میتوان گفت که: ماده و عنصر اصلی خلقت بشر، عناصر خاک است ولذا به خاک 

نطفه هم از آب و  باز می گردد، هر چند که انسانها از نطفه والدین خود شکل میگیرند که
 عناصر آن شکل گرفته است.

ه  » لْم  نْ أ نْثىٰ وَ لٰا تضََع  إ لاه ب ع  ل  م  شود و وضع حمل هیچ زنی باردار نمی «: وَ مٰا تحَْم 
 کند، مگر اینکه الله تعالی بدان داناست.نمی

مراحل جنینى داند مذکر است یا مؤنث، و از آید، و مى و جز بر مبناى علم او به دنیا نمى
 در شکم مادر اطلاع دارد.

تٰاب  » ه  إ لاه ف ی ک  ر  نْ ع م  ر  وَ لٰا ی نْقصَ  م  عمََّ نْ م  ر  م  اندازۀ حیات هر صابح ع مر، «: وَ مٰا ی عَمَّ
 دراز باشد یا کوتاه همه در نزد او تعالی در لوح محفوظ ثبت و نوشته است. 

شمارد، به همه آگاه است و زیادت و بر می داند پروردگار سبحان همه این امور را می 
 و نقصان همه چیزها را پیش از آفرینش مخلوقات مقدّر کرده است.



 تان بر های عمر شما، اندازۀ اعمال و تمام احوال  آری! آفرینش شما، شناخت مدت
 پروردگار سهل و آسان است.

ر  » عَمَّ ر  »پیر  .سالخورده«: م   دو معنی دارد: «: ...وَلا ینقَص   ...مَا یعمََّ
یکی اینکه: خداوند مقدّر فرموده است که برخی ها در پیری بمیرند و گروهی در کودکی 

گذرد، مگر اینکه  دوم اینکه: روزی یا شبی از عمر شخص سال خورده نمی .و جوانی
به عبارت دیگر: مدّت عمر شخص در لوح محفوظ  .در لوح محفوظ ثبت و ضبط است
شود، تا همه دقائق پایان ها و روز ها از آن کاسته می تعیین شده است، و پیوسته شب 

یرٌ ».پذیردمی   .(70آیه:  ، حجّ 169و  30نساء آیات  :ساده و آسان )سورۀ«: یس 
 از عمر ویکاستن  ، همانگذرد می عمر انسان از مدت آنچه پس»جبیر میگوید:  سعیدبن
 «.شودمی  داده ویبه  که است عمری آید، همانمی در آینده از عمر وی که و آنچه است
شود و عمر هیچ نمی عمر داده پیری تا دوران کهنسالی هیچ»: است این معنی قولیبه

، است محفوظ ثبت امر در لوح یناشود مگر اینکه  نمی کاسته کهنسالی دیگر از سن کس
 «.خداوند است قضای به وابسته یعنی

 که است اسبابی و مربوط به تعالی قضا و قدر حق عمر، هردو به کردن لذا دراز یا کوتاه
 .عمر است کردنیا کوتاه  دراز ساختن مقتضی

: آن کردنکوتاه  و از اسباب رحم لهص  عمر:  ساختن طولانی از اسباب که باید دانست
 پروردگار با عظمت است.کردن  بسیار نافرمانی

الله صلی الله علیه  رسول که است)رض( آمده مالک بن انس روایت به شریف در حدیث
تأخیر  به و اجلش شده ساخته گشاده رزقش دارد که دوست هر کس»وسلم فرمودند: 

 .«را برقرار کند خویش رحم لهص  شود، باید  افگنده
 که است داخل ، در قضا و قدریرحم مانند صله عمر با اسبابی : دراز شدناما باید گفت

ـ  کس عمر فلان که شده محفوظ نوشته زیرا در لوح استگرفته  پیشی الله تعالی بر آنعلم
مقدار این  را برقرار کرد، در عمر وی رحم و اگر صله است مقدار از سال ـ این مثلاً 

 صله شخصآن  که است شده محفوظ بیان گر از لوحدیباز در جایی  .شودمی  افزوده
 آن دلیلشود، به کاسته  که طور از عمر هرکس آورد، همینجا می را به خویش رحم
 دادن انجام ، چوناست عمر وی سازی کوتاه مقتضی که داده انجام او عملی که است

بر »در عمر  و کاستن : افزودنیعنی« کار این گمانبی»ها و نافرمانی بسیار معاصی
 وچه اندک چیز ـ چه و هیچ دشوار نیست بر وی چیزی زیرا هیچ« است خداوند آسان
 .نمیباشد وشمار پروردگار پنهان ـ از علم کوچک و چه بزرگ بسیار، چه

 لقت انسان از خاک یا نطفه:خِ 
انسانها از نسل آدم علیه السلام هستند، و طوریکه در فوق  قبل از همه باید گفت که همه

ور شدیم، پروردگار با عظمت آدم علیه السلام را از خاک آفرید طوریکه در )آیۀ آهم یاد 
ن ت رَاب  »، سورۀ آل عمران( آمده است: 59 ندَ اّللّ  کَمَثلَ  آدَمَ خَلَقَه  م  یسَی ع  « إ نَّ مَثلََ ع 

 .(زد خدا، چون مثل آدم است که او را از خاک بیافریدمثل عیسی در ن) یعنی:
ن نُّطْفَة  »و میفرماید:  ن ت رَاب  ث مَّ م  ّ نَ الْبعَْث  فَإ نَّا خَلَقْنَاک م م  ّ یَا أیَُّهَا النَّاس  إ ن ک نت مْ ف ی رَیْب  م 

 ّ خَلَّقَة  ل  خَلَّقَة  وَغَیْر  م  ضْغَة  مُّ ن مُّ نْ عَلَقَة  ث مَّ م  ن بَی ّنَ لکَ مْ وَن ق رُّ ف ی الْأرَْحَام  مَا نَشَاء  إ لیَ أجََل  ث مَّ م 
ن ی رَدُّ إ لیَ أرَْ  نک م مَّ ن ی توََفَّی وَم  نک م مَّ فْلًا ث مَّ ل تبَْل غ وا أشَ دَّک مْ وَم  ک مْ ط  ج  ی ث مَّ ن خْر  سَمًّ ر  مُّ ذَل  الْع م 

لْم  شَیْئاً وَ  ن بَعْد  ع  تْ وَرَبَتْ ل کَیْلَا یَعْلَمَ م  دَةً فَإ ذَا أنَزَلْنَا عَلیَْهَا الْمَاءَ اهْتزََّ ترََی الْأرَْضَ هَام 
یج   ن ک ل ّ زَوْج  بَه  زنده »اي مردم! اگر در رستاخیز  ( یعنی:۵ ،)سورۀ حج« وَأنَبَتتَْ م 

شك دارید )به این نكته توجه كنید كه ما شما را از خاك آفریده « شدن بعد از مرگ
نطفه، و بعد از خون بسته شده، سپس از مضغه)چیزي شبیه گوشت  ایم سپس از

جویده شده( كه بعضي داراي شكل و خلقت است و بعضي بدون شكل، تا براي شما 
روشن سازیم )كه بر هرچیز قادرایم(و جنین هاي را كه بخواهیم تا مدت معیني در 

بعداً شما را « و آنچه را بخواهیم ساقط مي كنیم»رحیم مادران قرار مي دهیم، 



بصورت طفل بیرون مي آوریم، سپس هدف این است كه به صد رشد و بلوغ خویش 
برسید. در این میان بعضي از شما میمیرند و بعضي آنقدر عمر مي كنند كه به 

بدترین مرحله زندگي )پیري( میرسند آنچنانكه بعد میبیني، اما هنگامیكه آب باران بر 
در مي آید و میروید، و از هر نوع گیاهان زیبا مي آن فرو مي فرستیم به حركت 

 رویاند.
 براي تشریح بیشتر میتوان موضوع فوق را چنین واضح نمود.

 شدن برانگیخته امکان یعنی: اگر درباره «؟یدأ ! اگر از رستاخیز در شکمردم ای»
 دارید، دراین ایو شبههما، شک  قدرت در حوزه موضوع این بودن مجدد و داخل

ما شما را از خاک  بدانید که پس» خود بنگرید؛ و آغاز آفرینش در اصل صورت
از نطفه  خودتان آفرینش علیه السلام. همچنین آدم پدرتان آفرینش در ضمن «ایمآفریده
از » شما را آفریدیم «سپس» و هوا و آب و غذا از خاک از غذاست ، و نطفهاست
 زیرا نطفهاست  بسته از خون ایعلقه: قطعه «از علقه سپس» منی یعنی: از آب «فهنط
 سپس» شودمی غلیظ یا جامد متحول از خون ایقطعه خداوند به اذن روز به از چهل پس

 شده متحول آن جامد به خون که است از گوشت ایمضغه: قطعه. «از مضغه
 ، شفاف،واضح صورتدارای  از گوشت ایپاره خلقه: یعنیم   «شده ادهد شکل» است
 داده و شکل» و پا و غیره و دست و دهان ؛ از چشمکامل و خلقت روشن هیأت
 قبل گوشت پاره همان ، انکشاف و نمویاز تطور است ایخلقه: مرحلهم  غیر  «نشده

وتصویر  خود نگرفته به واضحی و هیأت نوز صورته ، کهدر آن خلقت گیریازشکل
 ساختن را؛ با متحول خویش قدرت کمال «گردانیم تا بر شما روشن» است نشده کامل آن

بر  برید زیرا کسیکه رستاخیز راه برامکان ، از آنتا در نتیجه آفرینشتان اطوار و مراحل
 آب میان قادر باشد در حالیکهاز نطفه  وی ثانویه خلقت وسپس بشر ازخاک اولیه آفرینش
 تباینی همهـ با آن  علقه به نطفه آن وجود ندارد ـ و باز بر متطورساختن تناسبی و خاک

، عرصه در این آنها وجود دارد ـ قادر باشد و همینطور بر دیگر مظاهر قدرت میان که
ها در رحم بخواهیم را که و آنچه» تر استآسان بر وی رینشآفآن  حتماً باز گرداندن

)افتاده سقط )طفل در رحم مادر جنین خوانده میشود.(  نـنیجَ ، و درنتیجه «دهیمقرار می
و مشخص  را مقدر آن که و مشخص «معین تا میعادی» شودنمیطفل و ضایع شدن.( 

آن  و نموی تطور دوره که گردانیم سقط می ا همها راز جنین . یعنی: بعضیایمنموده
 بشر غالبانه برایمادر  در رحم میعاد استقرار جنین که ذکر است رسد. شایاننمی اتمامبه
 شمارا به آنگاه» را دارد از بارداری معینی ، دورهاز حیوانات و هر جنسی است ماه

شما  و عقلی بدنی قوای «باز» مادرانتان از شکم های «آوریممی بیرون کودکی صورت
و رشد  نیرومندی ، کمالعقل اشد: کمال «رشد خود برسید حد نهایی تا به» یابدمی تکامل

از شما  و بعضی» استسالگی تا چهل شد، از سیر   قولی: سن . بهو تمییز است
 طور زودرس رشد به سن به از رسیدن قبل یعنی: «شودمی  گرفته جانش که استکسی
عمر  فرتوتی حد غایت از شما به و بعضی» میشود وازدنیا درمیگذرد گرفته جانش

 است خرفتی همانا مرحله عمر که مرحله ترینو پست بدترین یعنی: به «میشود بازبرده
 کودک یک از حال و حالش ستهبرب رختاز سرش  و حافظه عقل میرسد تا بدانجا که

از  حالتی یعنی: به «نمیداند ، چیزیاز دانستن پسکه  چندان» بدتر میشود غیر ممیز هم
آنها را  از چیزها، دیگر نه بسیاری وشناختن ازدانستن پس میرسد که وخرفتی پیری

 میشناسد. میداند ونه
طفه ی ن  خلقت آدم علیه السلام فرزندان او از  پس خلقت اولیه ی آدم خاک است و پس از

او شکل می گیرند که نطفه یا منی هم از آب است و بعد از مرگ هم بدن آنها تجزیه 
میشود و به اجزا و عناصر خاک تبدیل میشود، پس میتوان گفت که: ماده و عنصر اصلی 



انها از نطفه ی خلقت بشر، عناصر خاک است و لذا به خاک بازمی گردد، هرچند که انس
 والدین خود شکل میگیرند که نطفه هم از آب و عناصر آن شکل گرفته است.

وَمَا یسْتوَِی الْبحَْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فرَُاتٌ سَائغٌِ شَرَابهُُ وَهَذَا مِلْحٌ أجَُاجٌ وَمِنْ كُل ٍ 
ا طَرِیا وَتسَْتخَْرِجُونَ حِلْیةا تلَْبسَُونَهَا وَتَ  رَى الْفلُْكَ فیِهِ مَوَاخِرَ لِتبَْتغَوُا تأَكُْلوُنَ لَحْما

 ﴾۱۲مِنْ فَضْلِهِ وَلَعلَهكُمْ تشَْكُرُونَ﴿
باشد تشنگی بر است که نوشیدنش خوشگوار می دو دریا مساوی نیستند، این یکی شیرین 

خورید و از هر دوی و آن دیگر شور )و( تلخ مزه است. و از هریک گوشت تازه می 
و کشتی ها را در آن می بینی که آورید که آن را میپوشید. آنها وسائل زینت بیرون می

از فضل او روزی خود  آیند( تا بینی )که امواج دریا را شگافته میپاره کننده می آب را 
 (١٢را طلب کنید و باشد که شکر گزارید.)

 تفسیر:
مفسر ابو سعود در ذیل آیه مبارکه می نویسد : که این مثال هم برای مؤمن و هم برای 

آن است که « سائغ»کند. و  همان است که تشنگى را برطرف مى« فرات»کافر است، و 
آن است که به سبب شورى « أجاج»رود. و ى به سبب گواراییش به آسانى از گلو پایین م

 .( ۴/٢۴١)تفسیر ابو سعود . سوزاندزیادش گلو را مى 
مبارکه بر عدم مساوی ویکسان بودن آب دو رود خانه که آن یکی آب شور دارد  ۀدر آی

با هم برابر نیستند، یکی آب بسیار گوارا دارد که به آسانی وآن دیگری که آب شیرین دارد 
آورد. امّا یکی دیگر فرو رفته تشنگی را مرفوع ساخته سیرابی را به ارمغان میدر حلق 

های لذتّبخش و تازۀ هردو دریا استفاده  بحری است که سخت نمکین است. شما از ماهی
آورید که به گونۀ زینت و وسایل کنید و از هردو بحر مروارید و مرجان به دست میمی

های بزرگ آب دریا را کنی که کشتیگیرند. آری! مشاهده میتجملیّ مورد استفاده قرار می
اش روزی و دیگر چیزها را به دست آورید. شکافد تا با مسافرت و تجارت به وسلیهمی

کند و همه این امور دلایلی است که به قدرت، عظمت و یگانگی خداوند متعال دلالت می
هایش شکر تعالی را در برابر نعمتبرای این است که با لزوم طاعت واخلاص عبادت الل 

 گزاری نمایید.
رَ الشهمْسَ وَالْقمََرَ كُلٌّ یجْرِی  یولِجُ اللهیلَ فیِ النههَارِ وَیولِجُ النههَارَ فیِ اللهیلِ وَسَخه

ُ رَبُّكُمْ لهَُ الْمُلْكُ وَالهذِینَ تدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ مَا یمْ  ى ذَلِكُمُ اللَّه لِكُونَ مِنْ لِْجََلٍ مُسَمًّ
 ﴾۱۳قِطْمِیرٍ﴿

شب را در روز فرو می برد و روز را در شب فرو می برد، وآفتاب و ماه را مسخّر و 
)از آنها( تا مدت معین روان است. این است الل پروردگار رام کرده است که هر کدام 

می  این است خدا پروردگار شما، فرمانروایی، ویژه اوست و کسانی را که به جای اوشما،
 (١٣پرستیدید، حتی مالک پوست دانۀ خرمایی هم نیستند.)

 تفسیر :
اند: مثلى است ى خرما. مفسران گفتهعبارت است از پوست نازک روى هسته« قطمیر»

ها به علت ضعف و خفت و خوارى و  که در مورد اندکى و ناچیزى گفته میشود. بت
ى آنان مثل زده شده است؛ یعنى گونه براناتوانى شان در دخل و تصرف در جهان، این

 فرماید:چیز را ندارند. آنگاه بر ناتوانى و عجز آنان بیشتر تأکید کرده و مىقدرت هیچ

إنِْ تدَْعُوهُمْ لََ یسْمَعوُا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعوُا مَا اسْتجََابوُا لَكُمْ وَیوْمَ الْقِیامَةِ 
 ﴾۱۴ثلُْ خَبیِرٍ﴿یكْفرُُونَ بشِِرْكِكُمْ وَلََ ینَب ِئكَُ مِ 

شنوند و اگر ]فرضا[ بشنوند اجابتتان نمیكنند اگر آنها را بخوانید صدای شما را نمى 
چون ذات آگاه تو را با شرك شما را انكار میكنند و ]هیچ كس[ چون ]خداى[  وروز قیامت

 (14سازد.)خبر نمی



 تفسیر :
ای بندگان! اگر به پیشگاه معبودان خویش به منظور درخواست منفعت یا دفع ضرری 

شنوند و اگر فرضاً بشنوند، خواستۀ شما را برآورده ساخته  دعا کنید، دعای شما را نمی
 توانند. نمی 
ک مْ » رْک  ونَ ب ش  دارد خن وامىو در روز قیامت وقتى خدا آنها را به س«: وَ یَوْمَ الَْق یٰامَة  یکَْف ر 

 کنند.اید، تبرا مىکه شما آنها را پرستش کردهاز این
ثلْ  خَب یر  » : یعنی« تو را خبردار نمیکند آگاه خدای چون کسو هیچ: »«وَ لٰا ی نَبّ ئ کَ م 

قتاده گفته است:  کندنمی ، تو را آگاهو داناست چیزها آگاه همه به که مانند ذاتی کسهیچ
 .یعنى الله

مراد ذات پاک الله است که از تمام عالم هستی و ذرّه ذرّه آن آگاه است و دنیا و «: خَب یر  »
 .آخرت و گذشته و حال و آینده در پیشگاه علم او روشن و آشکار و یکسان است

 خواننده گان محترم!
 بندگی الله متعال، مسؤولیت شخصی( موضوعاتی در باره 26الی  15در آیات متبرکه )

 ، مثال مؤمن و کافر، وارسال رسل، مورد بحث قرار میگیرد.

ُ هُوَ الْغَنیِ الْحَمِیدُ﴿ ِ وَاللَّه  ﴾۱۵یا أیَهَا النهاسُ أنَْتمُُ الْفقَُرَاءُ إلِىَ اللَّه
 (15نیاز ستوده است.)وای مردم! شما به الله محتاجید و الله است که )مطلقا( بی

 تشریح لغات واصطلاحات :
ید  »  .ذاتاً ستوده .شایسته سپاس و ستایش در همه حال «:الْحَم 

 تفسیر :
هاى در این آیه مبارکه تمام بشریت مورد خطاب قرار گرفته است والله تعالی نعمت

گرانقدر خود را به آنها یادآور میشود. یعنى شما در بقاى خود و تمام احوالتان و درجنب 
 نیازمند میباشید.وجوش و نشست و برخاستتان به خدا 

دهد و تدبیر امور و تصرّف در شؤون زندگی شما تنها به دست اوست؛ شما را روزی می
نیاز است و به هیچ نه به دست دیگری. خداوند پاک از شما و از هر کس دیگر بی

مخلوقی محتاج نیست، طاعت افراد مطیع برایش نفعی ندارد و گناه گنهکاران به او 
 کمال مطلق برای اوست و از عیب و نقص منزّه است.رساند،  ضرری نمی

ابو حیان گفته است: این آیه پند و یادآورى است؛ چرا که تمام بشریت در تمام احوال به 
نیاز نیست. و او به کس حتى یک لحظه از او بىهاى او محتاجند، هیچاحسان و نعمت

هایى که به بندگان داده است نیاز است و در مقابل عطاى نعمتطور کلى از تمام عالم بى
.( ٧/۳٠٧مستوجب تمجید و سپاسگزارى است و ستوده مى باشد. )تفسیر البحر المحیط 

 نیازى خود را از خلق ابراز داشته و میفرماید:بعد از آن بى

 ﴾۱۶إنِْ یشَأْ یذْهِبْكُمْ وَیأتِْ بِخَلْقٍ جَدِیدٍ﴿
 (١۶آورد.)میان میخلق نو به اگر بخواهید شما را از بین می برد و

 تفسیر :
کند. آنگاه قوم دیگری یعنی ای بندگان! اگر از او نافرمانی کنید شما را هلاک و نابود می

 این اش اجتناب نمایند. کهآورد که از اوامرش اطاعت و از نواهی را به جاى شما مى
 ید است..این بیان متضمن تهداوست مطلق از مظاهر فقر شما و غنای خود مظهری

ِ بِعزَِیزٍ﴿  ﴾۱۷وَمَا ذَلِكَ عَلىَ اللَّه
 (١٧و این کار بر خدا دشوار نیست)

 تفسیر :
درآیه مبارکه آمده است که : ای مردم! چنین کارى یعنی هلاک ساختن شما و آفریدن 

قومی دیگر که فرمانبردارتر از شما باشند بر اوتعالی کار سخت، دشواری وغیر ممکن 



تعالی قدرت کامل دارد. و به هر او امرى است سهل و آسان؛ زیرا حقنیست، بلکه براى 
 شود. فوراً مى« بشو»چیز بگوید 

وَلََ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى وَإنِْ تدَْعُ مُثقْلَةٌَ إلِىَ حِمْلِهَا لََ یحْمَلْ مِنْهُ شَیءٌ وَلَوْ 
نَ رَبههُمْ باِلْغَیبِ وَأقَاَمُوا الصهلََةَ وَمَنْ تزََكهى كَانَ ذَا قرُْبىَ إِنهمَا تنُْذِرُ الهذِینَ یخْشَوْ 
ِ الْمَصِیرُ   ﴾۱۸﴿فإَِنهمَا یتزََكهى لِنفَْسِهِ وَإلِىَ اللَّه

دارد، و اگر گرانباری )کسی را( برای و هیچ شخصی بار گناه دیگری را بر نمی 
کس( د اگر چه )آنشوبرداشتن بار )گناه( خود طلب کند، چیزی از آن برداشته نمی

خویشاوند باشد. جز این نیست که تو تنها کسانی را بیم میدهی که از پروردگارشان 
اند. وهرکس پاکیزگی جوید، تنها به نفع خویش درنهان میترسند ونماز رابر پا داشته

 (١٨پاکیزگی میجوید وبازگشت به سوى الله است.)
 تفسیر :

 گیرد:نمی هیچ کس مسؤولیت گناه دیگری را برعهده
یکی از اصول مهم شریعت اسلامی این است که هرکس مسؤول اعمال خود است و هیچ 

گیرد. مثلاً اگر کسی مرتکب قتل عمد عدوانی کس مسؤولیت گناه دیگری را برعهده نمی
شود، تنها وی مسؤول جرم خود خواهد بود و پدر و برادر و خویشاوندانش مورد 

یا اگر کسی مرتد شود تنها او مسؤول کار خود خواهد بود گیرند. و بازخواست قرار نمی
 شود. خداوند متعال در این باره فرموده است:و کس دیگری در مورد آن مؤاخذه نمی

زرَ أ خرَىٰ » رَة و  ر  وَاز  ب  ك لُّ نَفس  إ لاَّ عَلیَهَاۚ وَلَا تزَ   [.164]الأنعام:  ﴾164﴿وَلَا تكَس 
کس بار گناه گیرد و هیچد بار گناه خود را بر دوش میو هر کس هر گناهی که بکند خو»

 «.گیرددیگری را بر عهده نمی
این اصل در واقع تطبیق عملی اصل عدالت است، چرا که عادلانه نیست که انسان در 
برابر اعمال دیگران مورد بازخواست قرار گیرد. این اصل بزرگ اگرچه یک اصل 

آن در شریعت اسلامی یکی از دلایل اثبات  مفهوم و مشهور و مسلم است ولی وجود
آید، چون اگر حضرت محمد صلی نبوت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم به حساب می

ی خدا و مأمور تبلیغ این اصل نبود امکان نداشت که همچون اصلی الله علیه وسلم فرستاده
بود وقبیله مسؤولیت ای ای که مبتنی بر نظام قبیلهی جاهلی مطرح گردد، جامعهدر جامعه

 کرد.های افراد قبیله را تحمل میتمام جرم و جنایت
در لغت به معنی بار سنگین است.ابن عباس)رض( در تفسیر این آیه گفته است: « وزر»

 .(426، ص 8گیرد. )تفسیر المنار: ج یعنی هیچ کس گناه دیگری را بر عهده نمی
کس در یعنی هیچ «تكَسِبُ كُلُّ نفَسٍ إِلَه عَلیَهَاوَلََ »در تفسیر شوکانی چنین آمده است: 

برابر گناهی که انسان انجام میدهد، بغیر خودش كسي دیگري مورد مؤاخذه قرار 
 نمیگیرد.

« لهََا مَا كَسَبَت وَعَلَیهَا مَا ٱكتسََبَت»در این مورد همچنین خداوند متعال فرموده است:
ن( انجام دهد به نفع اوست و هرکار )بدی که( هر کار )نیکی که انسا»[. 286]البقرة: 

ِۢ ب مَا تسَعَىٰ »و نیز فرموده است: «. انجام دهد به زیان خود او است « ل ت جزَىٰ ك لُّ نَفس 
 «.تا هر کس در برابر تلاش و کوشش خود جزا و سزا داده شود[. »15]طه: 

یز به همین معنی ی مورد بحث به معنی بار سنگین است و در آیه زیر ندر آیه« وزر»
زرَكَ »بکار رفته است: و )آیا( بار سنگین را از تو »[.2]الانشراح:  ﴾2﴿وَوَضَعنَا عَنكَ و 

 البته منظور از بار سنگین در اینجا گناه است.« بر نداشتیم
ی مورد بحث ردی است برنظام جاهلی که خویشاوند را به گناه خویشاوند مؤاخذه می آیه

 دادند. قبیله را به گناه دیگری مورد بازخواست قرار می کردند و یکی از افراد
حکم آیه عام است و شامل احکام دنیا و آخرت میشود و دلیلی بر اختصاص آن به آخرت 

ی قتل غیرعمد بر گردن عاقله)ی شخص قاتل( وجود ندارد. و اما اینکه پرداخت دیه



ن حکم عام و در جای خود شود، این مسأله در واقع مخصّصی است برای ایانداخته می
ی خداوند هم تعارضی ندارد که شود. مضمون این آیه با این فرمودهبدان عمل می

م»میفرماید:  عَ أثَقَال ه  ل نَّ أثَقَالهَ م وَأثَقَالا مَّ آنان بارهای سنگین » [.13]العنکبوت: « وَلَیحم 
سنگین دیگر را نیز کشند و به همراه بارهای سنگین خود، بارهای خود را بر دوش می

 «.کنندحمل می
کند، بار سنگین چون منظور از بار سنگینی که انسان به همراه بار سنگین خود حمل می

کسانی است که انسان باعث گمراهی آنان شده است، همانطور که در این آیه به آن 
لَةیومَ ٱ»تصریح شده است که خداوند میفرماید: ل وٓاْ أوَزَارَه م كَام  ینَ ل یحم  ن أوَزَار  ٱلَّذ  لق یٰمَة  وَم 
ونَ  ر  لم ٍۗ ألََا سَاءَٓ مَا یز  لُّونَه م ب غَیر  ع  آنان باید در روز قیامت بار » [.25]النحل:  ﴾25﴿یض 

گناهان خود را بطور کامل بر دوش بگیرند و نیز باید بار گناهان کسانی که بدون آگاهی 
 (..186، ص 2شوکانی: ج )تفسیر  «.اند حمل کنندآنان را گمراه ساخته
 خواننده گان محترم !

بینى دین مقدس وجود دارد اینست که: در باید یاد آور شد یک اصل کلی که در جهان
 كشد.كس بارگناه کسی دیگر را به دوش نمىروز قیامت هیچ

زْرَ أ خْرى» رَةٌ و  ر  واز  و هر کس جواب دهنده گناه است که آنرا مرتکب شده « وَلا تزَ 
وَ »ت. ولی این برداشت و تفکر در آدیان دیگر بشکل دیگری است و آنان فومول: اس

لْ خَطایاك مْ  )هنوز كلیسا، گناهان دیگران را میخرد!( و به اصطلاح مسولیت آنرا « لْنحَْم 
 کلیسا بدوش می گیرد.

مْ وَ »سورۀ عنکبوت( آمده است که:  ،13در ضمن باید گفت که در )آیۀ  ل نَّ أثَقْالهَ  وَ لیَحْم 
ونَ  ا كان وا یفْترَ  مْ وَ لیَسْئلَ نَّ یوْمَ الْق یامَة  عَمَّ یعنی )مردمان گمره کننده ﴾ 13﴿أثَقْالًا مَعَ أثَقْال ه 

بارگمراهی خود را هم بر میدارند، وهمانقدر بار دیگر هم بر می دارند، که آنان دیگران 
 را گمراه کرده بودند(ومطلب آن اینست که:

ه کرده بودند،بلکه اه کننده بار کسانی را سبک کرده نمی تواند که آنان را گمراکه گمر
ه کنندکان ابارگناه رامرتکب شده بردوش خودش باقی می ماند، در مقابل جرم گمر

گمراه  دوبرابر می شود، یکی اینکه خودش گمراه شده، وجرم دوم اش اینست که در
کردن سایرین نقش ورول را بازی نموده، بناءً بصورت کل باید گفت که؛ در بین این دو 

 .آیه هیچ نوع تعارضی وجود ندارد. )روح المعانی(
نْه  شَیْءٌ وَ لوَْ کٰانَ ذٰا ق رْبىٰ » مْل هٰا لٰا ی حْمَلْ م  ثقَْلَةٌ إ لىٰ ح  اگر نفسى که بار «: وَ إ نْ تدَْع  م 

است از یک نفر بخواهد بارگناهش را به گردن بگیرد، آن را از او  گناهش سنگین
گیرد هر چند که از بستگان واقارب نزدیک مانند پدر و فرزند هم باشد. پس در چنین نمى

روزى براى شخصی که چاره می جوید و دادرس میخواهد، برای آنان در آن روز 
 دستگیری وجود ندارد.
 د میکند که انسان گناه دیگرى را متحمل نمیشود.مؤکاین بیان فهم آیه قبلی را

 مفسرزمخشرى در مورد میفرماید: اگر گفته شود پس فرق دو آیه چیست؟ در جواب مى
دهد. کس را بدون گناه سزا نمى گویم: آیۀ اول بر عدالت خدا در حکم دلالت دارد که هیچ

وی دستگیری کند، پیدا  و آیۀ دوم نشان میدهد که براى دادرس، کمک کننده وکسیکه از
 .(۳/۴٧٩شود. )تفسیر کشاف نمى 
مْ ب الْغیَب  » ینَ یخْشَوْنَ رَبَّه  ر  الَّذ  )اى محمد! فقط اشخاصی را به وسیلۀ این قرآن «: إ نَّمَا ت نْذ 

 بارگناه شخصی : هیچیعنی برحذر میدارى که از عقاب خدا در روز قیامت میترسند.
بلکه  میکشد دوشرا به خودش بار گناه هر شخصی د بلکهرا برنمیدار دیگری شخص

 هرکه ازعمل خویش مورد بازپرس قرار میگیرد.
لٰاةَ » وا الَصَّ کنند و با اداى نماز فرض، پاکى ى کامل اقامه مى:و نماز را به شیوه« وَ أقَٰام 

 دهند.بدن را در کنار پاکى نفس قرار مى 



ه  وَ مَنْ تزََکهى فَإ نَّمٰا »  :و هر کس نفس خود را از چرک و آلودگى گناهان « یَتزََکهى ل نَفْس 
 شود.ى آن عاید حال خودش مى پاک بدارد ثمره و فایده

یابد که بنابر این صلاح و پرهیزگاریش به خودش اختصاص دارد. یعنی کسی را نمی
هم باشد، چیزی از بارگناهان شخصی دیگر ولو که از جمله اقارب و خویشاوندان شان 

گفته نمی تواند. ویگانه چیزی که برای انسان مفید واقع میگردد، همانا اعمال نیکو است 
 که عامل نجات انسان از عذاب است نه روابط خویشاوندی واقارب.

یر  » :و مرجع خلایق در روز قیامت نزد خداى عز و جل است. « ﴾18﴿وَ إ لىَ اَللّه  الَْمَص 
 ق عملش مجازات میکند.وسزا میدهد.درآن هنگام هرکس را مطاب

مل هَا»در تفسیر آیه:  از عکرمه نقل کثیر به ابن ثقَلَةٌ إ لىَٰ ح   (18فاطر: )سورۀ  «وَإ ن تدَع  م 
و  درآویخته خویشهمسایه  به در روز قیامت که است ای: همسایهمراد از آن»میگوید: 

می  من روی خود را به چرا دروازه که بپرس شخص گوید: پروردگارا! از اینمی
 «.؟بست

فرزند خویش به بحث جدالی پرداخته و میگوید: فرزند  به طوریكه پدر درروز قیامت
 از این آن وسیله تا به امشده تو محتاج از حسنات ایمقدار ذره به من ! اینکعزیزم
، ایخواستهاز من ! آنچهمیگوید: پدرجان فرزندش ! ولییابم نجات میبینی که وضعی

، بنابراین داری بیم توازآن که میترسم چیزی نیز از همان من ولی بسیار ناچیز است
 تو بدهم. را به از حسناتم چیزی نمیتوانم
 ! منهمسر عزیزم ! ایفلان به بحث جدالی پرداخته میگوید: ای همسر خویش به سپس

 ... و از او ستایشبودی برایم میگوید: تو نیکو شوهری ؟ زنبودمبرایت  شوهری چگونه
، شاید ببخشی من را به حسنه تا فقط یک هماز تو میخوا من میگوید: اینک گاهکند. آنمی

 از منگوید: آنچه  می ! اما زنشپیدا کنم نجات بینیمی که وضعی از این حسنه یک با آن
نیز  زیرا من بدهم تو چیزی به توانمنمی من که با تأسف ولی بسیار ناچیز است ایخواسته
 «.داری بیم تو از آن هک ترسممی چیزی از همان

زْرَ أ خْرَى»حضرت عکرمه فرموده است که مفهوم آیه  رَةٌ و  ر  وَاز  در آیاتی « وَلَا تزَ 
، سورۀ لقمان( 33 ۀمتعددی از قرآن عظیم الشأن توضیح گردیده است از جمله: در )آی

ه  وَ لا مَوْل ودٌ ه وَ  یا أیَهَا النَّاس  اتَّق وا رَبَّك مْ وَ اخْشَوْا یوْماً لا»میخوانیم:  ی وال دٌ عَنْ وَلَد  یجْز 
نَّك مْ ب الِلَّّ  الْ  نَّك م  الْحَیاة  الدُّنْیا وَ لا یغ رَّ ه  شَیئاً إ نَّ وَعْدَ اللَّّ  حَقٌّ فَلا تغَ رَّ ور  جاز  عَنْ وال د  ﴾ 33﴿غرَ 
لیت )اى مردم! از پروردگارتان پروا كنید و بترسید از روزى كه هیچ پدرى مسئو

كند، پذیرد و هیچ فرزندى به جاى پدرش قبول مسئولیت نمى)اعمال( فرزندش را نمى
( فریبكار، شما قطعاً وعده ى خداوند حقّ است، پس زندگى دنیا شما را نفریبد و )شیطان 

را نسبت به خدا فریب ندهد.( با این مطلب که هیچ کسی گناه دیگری را بر نمی دارد، تا 
 ، ابته بحث شفاعت از مبحث جدا است.که اورا نجات دهد
ة  »سورۀ عبس( فرموده است:  36تا  34همچنین در )آیات  اخَّ یوْمَ ﴾33﴿فَإ ذا جاءَت  الصَّ
یه   نْ أخَ  ه  وَ أبَ ه   ﴾34﴿یف رُّ الْمَرْء  م  ّ بَت ه  وَ بَن ه   ﴾35﴿وَ أ م  )پس زمانى كه آن  ﴾36﴿وَ صاح 

صداى هولناك در آید. روزى كه انسان از برادرش بگریزد و از مادر و پدرش و همسر 
و فرزندانش. در آن روز براى هر یك از آنان كار وگرفتارى است كه او را)ازپرداختن 

 به كار دیگران( بازدارد.
پدر و مادر، مرد حاصل اینکه: قیامت، روز فرار است. فرار برادر از برادر، فرزند از 

شود. در قیامت، هركس از همسر، پدراز پسر. روابط خویشاوندى، در قیامت گسسته مى
 به فكر نجات خویش است.، در قیامت، فرصت براى پرداختن به كار دیگران نیست. 

حَسَب و نَسَب، بدرد نمی خورد، آن روز، روز غربت و تنهایى انسان است در قیامت 
د می باشد. بناءًخطر قیامت جدّى وحتمی است، هشدار های هركس مسؤل اعمال خو

 قرآنی وسنت نبوی را در این بابت باید جدی گرفت.



بر اساس عدالت، هر كس باید بار گناه خودش را خود بر دوش گیرد، وگناه خود را به 
 گردن نیاكان، دوستان و محیط نیاندازیم حساب و كتاب هر كس در قیامت، جداگانه است.

رسند، همانا تقوا ین هدیه برای روزى كه حتىّ پدر و فرزند به داد یكدیگر نمى بهتر
 وپرهیزگاری است.

 مفهوم ذنوب وگناه چیست :
به معنای گناه و جرم و معصیت بوده که جمعش، ذنوب و جمع الجمع « ذنب»جمع  ذنوب

 . (.389، ص 1لسان العرب، ج ). آن، ذنوبات میشود
 به معنای گرفتن د م یک چیز است، چنانکه گفته میشود: ذنب در اصل

و این عبارت در هر کاری که پیامد بدی داشته باشد، کاربرد دارد و « ذَنَبت ه  أصبت  ذَنبََه  »
به همین علتّ، گناه، تبعة؛ یعنی عاقبت و پیامد بد نامیده میشود، چون نتیجۀ ناخوشایندی 

 .دارد
م  »میفرماید:  (مرانعآلسورۀ  11)الله تعالی در  سپس الله آنان را به )« فَأخََذَه م  ٱلِلَّّ  ب ذ ن وب ه 

 ۦ « ».]سزای[ گناهانشان گرفت سپس هریک از آنان »[40]العنكبوت: « فكَ لاًّ أخََذنَا ب ذَنب ه 
و چه » [135عمران: ]آل« وَمَن یغف ر  ٱلذُّن وبَ إ لاَّ ٱلِلَّّ  « ».را به ]کیفر[ گناهش گرفتیم

هایی که بنابر این ذنوب یعنی گناهان و مخالفت  «آمرزد؟!جز الله گناهان را می  کسی
 .دهدبنده برخلاف فرمان پروردگارش انجام می 

 :اصول گناهان 
 .تقسیمات مفیدی وجوددارد که ازطریق آنها، اصول وفروع گناهان دانسته میشود

مفاسد متفاوتند، عقوبت و پیامدشان از آنجا که گناهان از لحاظ درجه و »میگوید:  ابن قیمّ
 .نیز در دنیا و آخرت متفاوت است

الله متعال والدین جنّ و  .اصل گناهان بر دو قسم است: ترک دستور و انجام عمل ممنوع
 .انس را با همین دو، مورد آزمایش قرار داد

و  هر دو نوع فوق از لحاظ محلّ خود، به گناه ظاهر و آشکار بر اعضا و گناه باطن
 .شودپنهان در دل تقسیم می 

اگرچه حقّ مخلوق مشتمل بر  .گرددو از نظر متعلَّق تقسیم به حقّ الله و حقّ مخلوق می 
حقّ الله است، امّا از این جهت حقّ مخلوق نامیده شده که به درخواست آنان لازم میگردد 

وی گناهان را به ( .303الجواب الکافی، ابن قیمّ، ص )« .شودشان ساقط می و با گذشت 
نوع ملکی، شیطانی،  4این گناهان بر »بندی نموده و میگوید: صورتی دیگر هم تقسیم

الجواب )« ..قسم نیست 4سبعی ]درندگی[ و بهیمی ]حیوانی[ بوده و خارج از این 
در ادامه، توضیح مختصری دربارۀ اصول گناهان داده می (.303الکافی، ابن قیمّ، ص 

 .شود
 بوبی :رَ کی یا مَلَ  گناهان -1

یعنی اینکه انسان صفاتی از پروردگار؛ مانند عظمت، کبریا، فخر، جبروت، برتری در 
 .گرفتن مردم و امثال آن را به خود نسبت دهدزمین، علاقه به بندگی

گیرد و بیشتر مردم از این مطلب بسیاری از گناهان کبیره از همین موارد سرچشمه می
آورند درحالیکه از جرائم مهلک و بزرگ و اصل و  گناه به حساب نمیها را غافلند و آن

 .ریشۀ بیشتر گناهان هستند
 .گفتن بدون علم دربارۀ پروردگار، از این قبیل استشرک به الله تعالی وسخن

 گناهان شیطانی : -2
ها تشابهی با شیطان دارد؛ همچون حسادت، ستم، خیانت، کینه،  جرائمی که صاحب آن

شمردن آنها، نوآوری  گ، مکر، امربه فساد، تحسین گناهان، نهی ازعبادات وزشتنیرن
 .وبدعت دردین، دعوت به سوی بدعت وگمراهی



 .این نوع ازلحاظ فساد متصّل به نوع اولی بوده هر چند فسادش از آن کمتر است
 :گناهان سبعی )درندگی(  -3

و ناتوانان و کشتار از این مورد بر گناهان، کینه، ستم بر ضعیفان خشم، ریختن خون بی
 خیزد.می
 گناهان بهیمی )حیوانی( : -4

ساختن تمایل فرج و شکم از این قبیل بوده وزنا، آزمندی، شرارت، حرص بر برآورده 
نمودن اموال لواط، دزدی، خوردن اموال یتیمان، بخل، ترس، حرص، ناشکیبایی و جمع

 گیرد.این مورد سرچشمه میساختن تمایلات و... از برای برآورده
 .بیشتر گناهان مردم از این نوع است، چون آنان از انجام گناهان سبعی و ملکی ناتوانند

شوند؛ آنان ابتدا به سمت گناهان حیوانی کشانده و از این طریق، مرتکب سایر گناهان می
ده و در انجام دامیشوند وپس از آن، مرتکب گناهان سبعی شده، سپس جرائم شیطانی را 
إحیاء علوم ) .پایان، ادّعای ربوبیتّ نموده و مرتکب شرک در یگانگی الله تعالی میشوند

؛ الجواب 280 -276؛ مختصر منهاج القاصدین، ابن قدامه، صفحه 16، ص 4الدّین، ج 
 (.305 -304الکافی، صفحه 

 گناهان صغیره و کبیره :
بدان که »میگوید: )رح(  غزالی .میشوندباید گفت که گناهان به صغیره و کبیره تقسیم 

برخی از گناهان صغیره و برخی دیگر کبیره هستند و اختلاف فراوانی در این زمینه 
وجود دارد؛ گروهی صغیره و کبیره را قبول نداشته و میگویند که هر مخالفتی با الله 

 .تعالی، کبیره است
إ ن تجَتنَ ب واْ كَبَائٓ رَ مَا ت نهَونَ عَنه  ن كَفّ ر » این دیدگاه ضعیف است، زیرا الله تعالی میفرماید:

یما َعَنك م سَی دخَلا كَر  لك م مُّ اگر از گناهان بزرگی که از آن نهی »[31النسّاء: ]«ات ك م وَن دخ 
زداییم، و شما را در جایگاه اید؛ دوری کنید، گناهان ]صغیره[ شما را از شما میشده

 «.کنیمخوبی ]بهشت[ وارد می
حِشَ إِلَه ٱللهمَمَ  » ئِرَ ٱلِإثمِ وَٱلفَوََٰ که از همان[ کسانی »] [32]النجّم:  «ٱلهذِینَ یجتنَبِوُنَ كَبََٰ

 «.کنندگناهان کبیره و اعمال زشت ـ غیر از گناهان صغیره ـ دوری می
عَة  إ  »صلی الله علیه وسلم فرمودند:  همچنین پیامبر م  ، وَالْج  لوََات  الْخَمْس  ، الصَّ عَة  م  لىَ الْج 

كَفّ رَاتٌ ل مَا بَینهَ نَّ مَا اجْت ن بَت  الْكَبَائ ر   نمازهای پنجگانه و ]نماز[ جمعه تا جمعۀ دیگر »؛ «م 
گردند تا زمانی که ها انجام شود، میباعث بخشش ]گناهانی که در فاصلۀ زمانی[ میان آن

كَفَّارَاتٌ ل مَا بَینهَ نَّ إلّا »و با لفظی دیگر چنین آمده است: « .از گناهان کبیره دوری شود
شده در فاصلۀ زمانی[ میان خود مگر  برندۀ گناهان ]انجاماین نمازها[ از بین »]« الْكَبَائ ر  

 (.233صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: )« .گناهان کبیره هستند
صلی الله علیه وسلم  اللهکند که رسول روایت می)رض( عبدالله بن عمرو بن عاص

ین  الغمَ وس  »فرمودند:  ، وَالیم  ، وَقَتلْ  النَّفْس  شْرَاك  ب الِلَّّ ، وَع ق وق  الوَال دَین  : الإ  « الكَبَائ ر 
گناهان کبیره عبارتند از: شرک به الله تعالی، نافرمانی پدر و مادر، کشتن نفس ]به »

صحیح )« .خورد[گوید و قسم می ناحق[ و سوگند غموس ]که فرد دانسته دروغ می
 (.17، ص 4؛ إحیاء علوم الدّین، ج 6656بخاری، شمارۀ حدیث: 

قرآن، سنتّ، اجماع »شیخ ابن قیم الجوزي در كتاب خویش الجواب الكافي فرموده است: 
صحابه و تابعان و امامان بر این است که برخی از گناهان، صغیره و تعدادی دیگر کبیره 

 .(306ب الکافی، ص )الجوا «.هستند
اند، معتقدند تمامی ها را تقسیم به صغیره و کبیره نکردهکسانی که آن»آورد:  همچنین می

کبیره به شمار  -از این لحاظ که جسارت و نافرمانی و مخالفت فرمان الهی هستند، گناهان
 .روندمی



شده، باید گفت که شکسته بنابراین با توجّه به ذاتی که فرمانش اجرا نگشته و محارمش 
 .(309الجواب الکافی، ص )« .اند و در این جرم و فساد باهم برابرندهمۀ گناهان کبیره
 : اثر ابن قیم الجوزي، النوع الادبي: كتاب اهل سنة و الجماعة.الجواب الكافي

گویند تمامی گناهان کبیره هستند( چنین وی )پس از بیان برخی سخنان از افرادی که می
شرک بدترین ظلم و توحید بهترین عدالت است و از این رو، هر عملی که »آورد: می

رود و تفاوت  ترین گناه کبیره به شمار میمنافات بیشتری با این هدف داشته باشد، بزرگ
عملی که بیشترین موافقت را با  .در درجات، براساس منافات با این مقصد و هدف است

پس به اصل و  .رود ین واجب و بهترین عبادت به شمار میاین هدف داشته باشد، برتر
معیار مذکور خوب دقّت کن و جزئیّاتش را بشناس تا حکمت بهترین حاکمان و پادشاهان 
و داناترین آگاهان را در آنچه بر بندگانش واجب یا حرام گردانیده و نیز تفاوت مراتب 

 (312الجواب الکافی، ص )« .عبادات و گناهان را بفهمی
کشد، امّا به طور خلاصه باید بدون تردید توضیح ماهیّت کبائر و صغائر به درازا می

و گناهی .گفت: هر گناهی که مستحقّ مجازات در دنیا یا وعید در آخرت باشد، کبیره است
این دیدگاه را در  / شیخ الإسلام ابن تیمیهّ) .گونه نباشد، صغیره به شمار میرودکه این

بهترین سخن در این مسأله، »ترجیح داده و میگوید:  650، ص 11، ج مجموع الفتاوی
بر چند دلیل گفتیم که این معیار بنا »گوید: می 654، ص 11همچنین در ج « .همین است

 .«.بر سایر قوانین مذکور برتری دارد
 ﴾۱۹وَمَا یسْتوَِی الْْعَْمَى وَالْبَصِیرُ﴿

 (١٩نابینا و بینا هرگز مساوی نیستند.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

یر  »  .مراد جاهل و عالم، و گمراه و راهیاب است «:الأعْمی وَ الْبَص 
 تفسیر :

را  نابینا و مؤمن شخص مبارکه: کافر را به ۀقابل دقت است که خداوند متعال در این آی
.یعنی همانطوریکه نابینا و بینا برابر نیستند، همانطور هم است کردهبینا تشبیه  شخص به

زند یکسان وبرابر بیند با کافر که در تاریکى دست و پا مىمؤمن که به نور قرآن مى
ایت رانبیند، برابربا کسی نیست که نیست.یعنی کسی که از دیدن حق نابینا باشد وراه هد

بیند، راه هدایت را در پیش گرفته و از پیامبرصلی الله علیه وسلم بیناست وحق را می 
 کند.پیروی می

 دارای که: کسییعنی« و بینا» است رفته از بین اشبینایی حس که : کسییعنی« و نابینا»
 «.برابر نیستند» است بینایی نیروی

 ﴾۲۰لََ الظُّلمَُاتُ وَلََ النُّورُ﴿وَ 
 (٢٠و هیچ ظلمت با نور مساوی نخواهد بود.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
 .نور ایمان مراد است«: النُّور  ».های کفر مراد استتاریکی«: الظُّل مَات  »

 تفسیر :
دانست. کفرو ایمان هم مانند تاریکى و روشنى بوده که به هیچ صورت نمیتوان آنرا برابر 

.در ضمن با بسیار است شده نور تشبیه ، بهها و حقدر این آیه مبارکه باطل به تاریکی 
رابطور مفرد استعمال نموده که همانا راه حق یکی بیش نیست، ولی « النُّورُ »زیبای کلمه 

را بطور جمع آورده، و توضیح میدارد که راه های انحرفی بی نهایت « الظُّلمُاتُ »کلمۀ 
 اد است.زی

ها و  همچنان در آیۀ مبارکه فورمول عالی برای ما انسانها آموزش میدهد که: مقایسه خوبى
هاى آموزش و تعلیم برای انسان دانا می ها و كمالات و كمبود ها، یكى از بهترین راهبدى 
 باشد.



لُّ وَلََ الْحَرُورُ﴿  ﴾۲۱وَلََ الظ ِ
 (٢١و نه سایه و نه باد گرم سوزان.)

 لغات واصطلاحات : تشریح
ور  ».مراد جنت است «:ال ظّلُّ » مراد دوزخ  .گرمای سوزان .باد داغ و سوزان «:الْحَر 

 .است
 تفسیر :
در تفسیر خویش در مورد آین آیۀ مبارکه  تفسیرالمیسّردکتر عایض بن عبدالله القرنیمفسر

همچنان سایۀ ایمان که فراخ و سرد است، با بوی کفر که گرم و سوزان است  می نویسد:
 برابر نیستند.

اند: خدا سایه را براى بهشتى که داراى سایۀ خنک درختان سبز و خرم مفسران فرموده 
با جویباران و نهرهایش مثال زده است، همانطور که گرما را به عنوان مثال براى آتش 

کش و شدت گرمایش آورده است. وجنت  را مقرنیکان و دوزخ را قرارگاه زبانه
ی أصَْحٰاب  الَنهار  وَ أصَْحٰاب  »فرموده است: تبهکاران قرار داده است. طوریکه  لٰا یَسْتوَ 

.  «.الَْجَنَّة 
َ یسْمِعُ مَنْ یشَاءُ وَمَا أنَْتَ بمُِسْمِعٍ مَنْ فیِ  وَمَا یسْتوَِی الْْحَْیاءُ وَلََ الْْمَْوَاتُ إنِه اللَّه

 ﴾۲۲الْقبُوُرِ﴿
خواهد شنوا میگرداند و تو و زندگان و مردگان برابر نیستند الله است كه هر كه را ب

 (٢٢توانى شنوا سازى.) كسانى را كه در گورها اند نمى
 تشریح لغات واصطلاحات :

 (. 122/  مراد مؤمنان و کافران است )سورۀ: انعام «:الأحَْیآء  وَالأمَْوَات  »
 تفسیر :

باشد، با کسی زنده کرده و بینش او را با تقوا روشن ساخته شخصی که الله تعالی قلبش را 
هایش را از درک هدایت نابینا ساخته است برابر که دلش را با کفر بمیرانده و چشم

 برای تمثیلی : اینقولی اند. بهشده تشبیه مردگان به و کافران زندگان به نیست. مؤمنان
 .است و جاهلان عالمان

عدم مساوات آنها در غایت مفسرابوحیان فرموده  است: ترتیب این اشیاء در بیان 
 فصاحت آمده است. مثلاً نابینا و بینا را براى مؤمن و کافر مثال زده است.

آنگاه ظلمت کفر را که کافر بر آن قرار دارد و نور ایمان را یادآور شده است که بر 
سیماى مؤمن قرار دارد. آنگاه عاقبت آن دو را آورده که عبارت است از سایه و شدت 

نى مؤمن به سبب ایمانش در سایه و آسودگى است، و کافر به سبب کفرش در گرما، یع
ترین وجه آورده که عبارت گرما و سختى قرار دارد. بعد از آن مثلى دیگر را به بلیغ

اى ببرد، اما مرده به عکس آن است. و ظلمات را است از مرده و زنده. نابینا شاید فایده
متعدد است. و نور را مفرد آورده است؛ زیرا  به جمع آورده است؛ چون طریق کفر

تر را مقدم داشته است توحید و حق یکى است و تعداد پذیر نیست. و دو مثال آخر، شریف
تر را یعنى ، و در دو مثال اولى واضح«الحى»و«الظل»که عبارتند از 

ان را مقدم داشته است، تا تفاوت را به طور روشن و متجلى نش« الظلمات»و«الأعمى»
دهد. نباید گفته شود: چنین عملى به خاطر رعایت سجع صورت گرفته است؛ چون 

معجزه در لفظ محض نیست. بلکه در معنى نیز مقرر است، و راز قرآن از آن الله  است. 
.( بعد از آن در این زمینه توضیح و بیان بیشترى ارائه داده و میفرماید: ٧/۳٠٩)البحر 

ع  مَ  َ ی سْم  ع  مَنْ ف ی الَْق ب ور  إ نَّ اَللّه سْم  خدا دعوت حق را به گوش هر  ﴾22﴿نْ یَشٰاء  وَ مٰا أنَْتَ ب م 
اش را به کند و سینه رساند، او هم دعوت ایمان آوردن را اجابت مىکس که بخواهد مى 

توانى دعوت را در گوش آن کافران فرو کنى؛ زیرا قلب نور اسلام میگشاید، و تو نمى 
ست و درک و فهم ندارند. ابن جوزى گفته است: منظورش از )بمن فى آنها مرده ا



.( ۶/۴٨۴القبور( کفار است؛ زیرا آنها را به مرده تشبیه کرده است. )تفسیر ابن جوزى 
ى قبرستان نمیتواند کتاب خدا را بشنود و از اندرزهایش سود یعنى همانطور که مرده
 شنود سود ببرد. تواند از آنچه که مىببرد، دل مرده هم نمى

مؤمنان، انسان های زنده دل و برخوردار ازحیات حقیقى بصورت کل باید گفت که: 
بخشد و كفر هستند. در ضمن قابل یاد آوری است که ایمان به فرد و جامعه حیات مى 

ی الْأحَْیاء  وَ لَا الْأمَْوات  »عامل مرگ فرد و جامعه است.   .«ما یسْتوَ 
درتفاسیرخویش در ذیل این آیات مبارکه نوشته اندکه: مؤمن و كافر بصورت کل مفسرآن 

اند كه نتیجه این چهار مقایسه و تشبیه آن است كه مؤمن از نظر به چهار چیز تشبیه شده
 .شخصیتّ و سرنوشت با كافر برابر ویكسان نیست

 .ـ مؤمن به بینا و كافر به نابینا
 .ـ  مؤمن به نور و كافر به تاریكى

 ن به سایه آرام بخش و كافر به باد سوزان و داغ .ـ مؤم
 .ـ مؤمن به زنده و كافر به مرده

بین، هم نور دارد، هم نفس پاك مؤمن، رو به رشد و حركت است، زیرا هم چشم حقیقتـ 
و هم دل زنده. امّا كافر حاضر نیست حقیقت را ببیند و به خاطر سنگدلى، آن را 

 .كندل و تعصّب و تحجّر در راه حقّ حركت نمىپذیرد و به دلیل ظلمات جهنمى
 زیارت قبور :

قبلاً از همه باید گفت که زیارت قبرستان و رفتن به آنجا در اسلام ممنوع نیست، البته به 
شرطیکه در آنجا مرتکب اعمال شرک آمیز و غلو نشوند و همچنین جهت زیارت قبور 

 بار سفر بسته نشود.
برابر  و مردگان و زندگان» یعنی:»که میفرماید: سوره ی فاطر ، 22حکم آیۀ 
را  همانا خدا هرکه» اند.شده تشبیه مردگان به و کافران زندگان به مؤمنان «نیستند
 خویش طاعت و به آفریده خویش بهشت را برای ایشان ، کهخویش از اولیای «بخواهد
 و تو شنواننده» میشنواند آنان را به خویش پند و پیامو  «گرداندشنوا می» استداده  توفیق
این آیه در نفی شنیدن مردگان است، اما باید توجه داشت که «در گورهایند نیستی که کسانی

هدف از زیارت قبور گفتگو با مردگان و یا رساندن سخن خود به آنها نیست، که برای رد 
ف از استحباب زیارت قبور یادآوری مرگ و قیامت زیارت به این آیه استناد کنیم. بلکه هد

ّرکُمُ »است، چنانکه پیامبر صلی الل علیه وسلم میفرماید:  زُوْروا الْقبُْورَ فَإنَّهَا تذُکَه
رَةَ   (.976مسلم ) «الآخه

 «.اندزاندقبرها را زیارت کنید، چون آنها شما را به یاد آخرت می»
پیامبر صلی الل علیه وسلم زیارت قبر مردگان جهت بنابراین با توجه به این توصیه ی 

 یادآوری آخرت )با رعایت شروط آن( مستحب است.
 ﴾۲۳إنِْ أنَْتَ إِلَه نذَِیرٌ﴿
 (۲۳ اى ]بیش[ نیستى.) تو جز هشداردهنده

 تفسیر :

ای هستی که کافران را از خشم و عذاب خداوند متعال بیم می ای پیامبر! تو تنها بیم دهنده

 دهی.

، کار با پذیرش همراه اما شنواندن نیست چیز دیگری و تبلیغ دهیتو جز بیم  یعنی بر عهده

فقط در اختیار الل تعالی  و گمراهی زیرا هدایت نداری نیز بر آن و توانی و تو قدرت نیستتو 

 است.

جبار، در ضمن شرط در آیه فوق با زیبای بیان شده که: رسالت پیامبر هشدار است نه ا

أثرگذارى در تبلیغ همانا آمادگى مردم شنیدن، قبول کردن است وگرنه تبلیغ پیامبر نیز بى 

 اثر خواهد بود. 



ةٍ إِلََّّ خَلََ فيِهَا نذَِيرٌ﴿ ِ بشَِيرًا وَنذَِيرًا وَإنِْ مِنْ أمَُّ  ﴾۲۴إِنَّا أرَْسَلْناَكَ باِلْحَق 
فرستادیم تا )خوبان را به بهشت باد( بشارت دهی و ما تو را به حق و راستی به سوی خلق 

ای )و )بدان را از قهر حق( بترسانی، و هیچ امتی نبوده جز آنکه در میانشان ترساننده

 (۲۴رهنمایی( بوده است.)

ایم تا مردم را به سوی آن فرا خوانی و ای پیامبر! ما تو را با هدایت و دین حق فرستاده

های پر از نعمت بدهى و کافران را از دوزخ بیم ى بهشتمژده بدان عمل کنی، به مؤمنان

 دهی.

یر  » ةٍ إهلاّٰ خَلٰا فهیهٰا نَذه نْ أمَُّ ها و عصور گذشته براى هر قومى پیامبرى را در زمان :«وَإهنْ مه

 ایم.فرستاده

مْ » نْ قبَْلههه ینَ مه بوُکَ فَقَدْ کَذَّبَ الََّذه از آیه تسلى خاطر پیامبر  منظور از این بخش :«وَ إهنْ یکَُذّه

صلىّ اّللّ علیه و سلمّ و تأسى کردن ایشان به پیامبران در صبر و تحمل اذیت و مصیبت 

 است. 

 ایهشدار دهنده در آن تعالی حق مگر اینکه است نبوده پیشین هایاز امت امتی : هیچیعنی

 دادهمی بیم و کفران طغیان شوم از فرجامرا  آنان که برانگیختهعلیهم السلام  از پیامبران

 .است
امام طبرى گفته است: یعنى اگر مشرکان قومت اى محمد! تو را تکذیب میکنند، غصه 

 اند.هاى پیشین نیز پیامبران خود را تکذیب کردهمخور؛ چون اقوام و ملت
مْ ب الْبَیّ نٰات  » س ل ه  مْ ر  روشن و درخشان و دلایل واضح نزد پیامبرانشان با معجزات «:جٰاءَتهْ 

آنان آمدند، اما آنها را تکذیب کرده و پیامى راکه از جانب خدا آورده بودند، انکار کردند. 
 .(٢٢/٨۶)تفسیر طبرى 

ن یر  » تٰاب  الَْم  ب ر  وَ ب الْک  یعنى صحف نازل شده بر پیامبران و یا « زبر»و با « وَ ب الزُّ
یعنى چهار کتاب تورات و انجیل و زبور »ن آسمانى هاى مقدس و واضح و درخشاکتاب

نزد آنها آمدند. و با وجود این، آنان را تکذیب کرده و رسالت آنها را به خود « و فرقان
 آنان برگشت دادند، پس تو هم مانند آنان صبر و شکیبایى را پیشه کن.

بوُكَ فَقدَْ كَذهبَ الهذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَ  برُِ وَباِلْكِتاَبِ وَإنِْ یكَذ ِ تهُْمْ رُسُلهُُمْ باِلْبیَناَتِ وَباِلزُّ
 ﴾۲۵الْمُنِیرِ﴿

و اگر تو را تكذیب كنند قطعاً كسانى كه پیش از آنها بودند ]نیز[ به تكذیب پرداختند 
 (۲۵ها و كتاب روشن براى آنان آوردند.)پیامبرانشان دلایل آشكار و نوشته 

 ﴾۲۶كَفَرُوا فَكَیفَ كَانَ نَكِیرِ﴿ثمُه أخََذْتُ الهذِینَ 
عقوبت من چگونه سپس کافران را ]به سبب کفرشان به عذابی سخت[ گرفتیم؛ پس 

 (٢۶بود!.)
 تفسیر :

یعنی خوب ببینید آن های که از تکذیب دست بردار نشدند انجام آنها چه شد؟ و بدین ترتیب 
 .انجام شما نیز چنان خواهد شد

 خواننده گان محترم !
در مورد اینکه: آنان که داناتراند، با پرواتراند و دانشهای ( 35الی  27در آیات متبرکه )

طبیعی، دلیل قدرت آفریدگار است. قرآن، مؤمنان راستین و پاداش آنان، رامورد بحث 
 قرار گرفته است. 

َ أنَْزَلَ مِنَ السهمَاءِ مَاءا فأَخَْرَجْناَ بهِِ  ثمََرَاتٍ مُخْتلَِفاا ألَْوَانهَُا وَمِنَ ألََمْ ترََ أنَه اللَّه
 ﴾۲۷الْجِباَلِ جُدَدٌ بِیضٌ وَحُمْرٌ مُخْتلَِفٌ ألَْوَانهَُا وَغَرَابِیبُ سُودٌ﴿

 هایى كه رنگ هاى آنها اى كه خدا از آسمان آبى فرود آورد و به ]وسیله[ آن میوه  آیا ندیده
 برخی سرخ و  هاي[ سپید و]و رگه مختلف است بیرون آوردیم و از برخى كوه ها راه ها 



 (۲٧]آفریدیم[ )بعضی سیاهند در نهایت سیاهی. 
 تفسیر :

بینى که خداى بزرگ و عز و جل با قدرت خود باران را از ابر نازل کرده است؟ مگر نمى
اش آب داد، )آیه به منظور تشویق تعمق در عجایب صنع خدا و آثار و زمین را به وسیله
تا منجر به شناخت عظمت خدا شود. و شناخت نیز به خشیت از او قدرتش آمده است 
هه الَْعلُمَاءُ. در راز قرآن بیانجامد. از این باده نْ عه َ مه رو در آخر آیه آورده است: إهنَّما یخَْشَى اَللّّ

 بیندیش.(
ها را بیرون و میوه به وسیلۀ آن آب انواع گیاهان :«فَأخَْرَجْنٰا بههه ثمََرٰاتٍ مُخْتلَهفاً ألَْوٰانهُٰا»

های مختلف دارد ودر شکل و رنگ و طعم ها و شکل ها، مزّهآورده است. آورد که رنگ
 و مزه مختلف اند.

زمخشرى گفته است: یا جنس آنها متفاوت است؛ مانند انار و سیب و انجیر و انگور و  
دى و سبزى و آیند، یا در شکل مختلف اند؛ از قبیل قرمزى و زرغیره که به حساب نمى
 ( ٣/۴٨١غیره.)تفسیر کشاف 

خْتلَ فٌ ألَْوٰان هٰا» مْرٌ م  دَدٌ ب یضٌ وَ ح  بٰال  ج  نَ الَْج  هاى ها را با گونه  و همچنین کوه«: وَ م 
مختلف در رنگ خلق کرده است، سفیدند اما سفیدى آنها متفاوت است و برخى سرخ 

 رنگ اند ولی سرخ رنگی آنها نیز مختلف است. 
هاى بسیار و کوه« وَ غَرٰاب یب  س ودٌ »ها را سیا وتیره رنگ آفرید: نان که برخی کوه همچ

 ایم. سیاه رنگ خلق کرده
های متعدّد تنوّع را ها را متنوّع ساخت و با قدرتش بین صنفپاک است ذاتی که رنگ 

 مقرّر داشت.
است، در صورتى که تر را اول آورده ابن جوزى میفرماید: به منظور تأکید، وصف بلیغ

گونه تعبیر در زبان عرب بسیارمی آید. )التسهیل حق بود آن را مؤخر بیاورد. و این
ها ها و گوناگونى میوه.( منظور بیان قدرت خداى متعال است. اختلاف رنگ۳/۵٨

هاى سخت هم نیز اختلاف رنگ موجود شود، بلکه در طبقات زمین و کوه منحصر نمى
 است. 

هاى شبیه هاى مختلف و عجیب موجود است. در کوه رگهدر یک کوه رنگ  بینىحتی مى
هاى مرمرى. پس پاک و منزه خدایى است که مرجان وجود دارد، مخصوصاً در صخره

 بر همه چیز قادر است.
انگیز عالم این یکى از موارد شگفت »سید قطب در تفسیر فی ظلال القرآن مینویسد: 

کند و بر منبع و منشأ این کتاب دلالت دارد و نازل کردن مىهستى است که جلب نظر 
هاى هاى گوناگون و همه رنگ آغاز شده، آنگاه به کوهآب از آسمان و بیرون آوردن میوه

ها و ها میوهها شباهت عجیبى به رنگهاى صخرهشود. در رنگ  رنگارنگ منتقل مى
خل صخره و تنوع آن قلب را به تپش هاى داتنوع و تعدد آنها مقرر است. نگاه به رنگ

کند، ذوق و علاقه به چیزى که آورد و حس و ذوق زیبایى را در آن بیدار مىمى
هاى انسان و همچنین رنگ چهارپایان ى دقت و توجه است. بعد از آن رنگ شایسته

اى باشد، تمام جانوران و جنبندگان داروانعام که به معنى بز و گوسفند و شتر و گاو مى 
هاى عجیب هستند که همگى در این کتاب زیبا و عجیب به نمایش گذاشته رنگ 
 .«اند.شده

َ مِنْ عِباَدِهِ  ِ وَالْْنَْعاَمِ مُخْتلَِفٌ ألَْوَانهُُ كَذَلِكَ إِنهمَا یخْشَى اللَّه وَمِنَ النهاسِ وَالدهوَاب 
َ عَزِیزٌ غَفوُرٌ﴿  ﴾۲۸الْعلُمََاءُ إنِه اللَّه

و جانوران و چهار پایان نیز رنگهای آنها مختلف و گوناگون است. جز این  و از مردمان
 (٢٨عزیز و غفور است.)ترسند. البته الله اند که ازاو مینیست که ازبندگان الله تنها علماء



 تفسیر :
الله تعالی انسان ها، حیوانات و چهارپایان به انواع والوان مختلفی مانند اختلاف و 

ها خلق کرده است. ازجمله شتر، گاو وگوسفند را به رنگ جات و کوه گوناگونى میوه
ها را با چنین ها و کوههای مختلفی چون سفید، سیاه سرخ آفرید؛ همچنان که نباتات، میوه

ها آفریده است.پاک است خداوند ابداعگر بزرگی که این همه را به  اختلافی در رنگ
 وجود آورده است.

 اینکه  است داد، این اشیا توجه رنگها در این اختلاف به سبحان یخدا که این دلیل
 تعالی ، حقجهت باشد بدینمی  وی بدیع و صنع بر قدرت ادله ، از بزرگتریناختلاف

ها  در انسان و بعد از آن در جمادات ، سپسروییدنی های ها در میوهرنگ  اولاً اختلاف
 دیگر را ذکر کرد.  و حیوانات

بعد از اینکه آیات خدا را برشمرد، و آثار قدرت خویش را متذکر شد و علایم و 
إ نَّمٰا »انگیز خود را بیان کرد، به دنبال آن فرمود: هایى از صنعت و آفرینش شگفتنشانه

ه  الَْع لمَٰاء   بٰاد  نْ ع  َ م  طور حقیقى و شایسته از یعنى از میان بندگان، دانشمندان به « یخَْشَى اَللّه
هر  شناسند؛ زیراترسند و بیم او را در دل دارند؛ چون آنها خدا را به درستى مى خدا مى

تر باشد، بیم از او بزرگتر و بیشتر میشود. اندازه شناخت از خداى بزرگ و مقتدر کامل
 ( ۳/١۴۶)مختصر ابن کثیر 

خشد و دشمنانش را خوار میسازد، هر بالله ذاتی با عزّتی است که دوستانش را عزّت می 
نماید. او که با وی زورآزمایی کند شکستش میدهد و هر که با وی ستیزه کند قهرش می 

کند و خطاهایشان را می شان گذشت می به بندگانش بسیار آمرزنده است؛ یعنی از گناهان
 بخشد.

ین سبب است که ایشان یاد آوری دانشمندان بعد از مخلوقاتی که در اول یادآوری شد بد
بیشتر از دیگران در مظاهر قدرت و عجایب مخلوقات تفکّر و تأمّل مینمایند؛ یعنی که به 

 اندیشند و دانایی دارند.های کَونی وتشریعی خداوند متعال مینشانه
 من»الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: رسول  که استآمده  شریف طوریکه در حدیث

 «.اوهستم شما برای شما از خدا و پرهیزگارترین ترسانترین
یزٌ غَف ورٌ » َ عَز  باشد و هر کس توبه خدا با عظمتى که دارد بر هر چیز چیره مى  «إ نَّ اَللّه

 بخشد.کند و پشیمان شود او را مى
 را با او شریک چیزی که است کسی رحمان خدای به عالم»)رض( میگوید:  ابن عباس

کند و  را رعایت وی هایبشناسد، سفارش او را حرام و حرام او را حلال ، حلالاوردهنی
مورد  خویش عمل با پروردگار خود دیدار خواهد کرد و در قبال باشد که داشته یقین

 «.قرار خواهد گرفت محاسبه
بترسد و  غایبانه اناز پروردگار رحم که است کسی عالم»: است گفته )رح( بصری حسن

 خدای که دارد و از اموری رغبت در آن خداوند متعال باشد که و مایل راغب اموری به
 «.کرد را تلاوت آیه این کند. آنگاه ، اعراضاست ها ناراضیاز آن سبحان
تو و  میان که چیزی از آن است از الله متعال عبارت ترس»جبیر)رض( میگوید:  سعیدبن
 «.گردد حایل وی نافرمانی

خداوند  که است نوری علمبلکه  نیست روایت بسیاری ، بهعلم»میگوید:  )رح(مالک امام
 میگفتند: علما سه نیکان»میگوید:  )رح( ثوری سفیان«. قرار میدهد را در قلب آن متعال
 الله تعالی که به است ، عالمیداناست امر وی به هکمتعال  خداوند به است اند؛ عالمیدسته
 به اما عالم خود خداوند دانا نیست به امر الله کهبه  است و عالمی دانا نیست امر وی به

را  وی ترسد و حدود و فرایضلایزال می از خدای که است ، کسیامر وی خدا و به
بزرگ  از خدای که است ، عالمیدانا نیست امر وی به عالی کهالله ت به داند. و عالممی
خود  به امر خداوند متعال که به داند. و عالم را نمی وی حدود و فرایض ترسد ولیمی 

 «.ترسدنمی داند اما از الله متعال را می حدود و فرایض که است ، کسیخداوند دانا نیست



ا وَعَلََنِیةا إنِه الهذِینَ  ا رَزَقْناَهُمْ سِرًّ لََةَ وَأنَْفَقوُا مِمه ِ وَأقَاَمُوا الصه یتلْوُنَ كِتاَبَ اللَّه
 ﴾۲۹یرْجُونَ تِجَارَةا لنَْ تبَوُرَ﴿

خوانند و نماز برپا مى دارند و از آنچه بدیشان  در حقیقت كسانى كه كتاب خدا را مى
اند كه هرگز  امید به تجارتى بسته)ایشان( و آشكارا انفاق مى كنند، پنهانایم  روزى داده
 (29پذیرد.)زوال نمى 

 تفسیر :
به راستی کسانیکه در خلال شب و روز به تلاوت قرآن عظیم الشأن وتفکر در معانی اش 

وا الَصَّلٰاةَ »عمل وادامه می دهند،وکسانیکه  و با  ترین وجه، به ادای نماز با کامل«وَ أقَٰام 
بهترین روش مشروعش و در اوقات خود با خشوع وخضوع و رعایت شروط و ارکان 

 کنند.اقامه مى
ا وَ عَلٰان یَةً »وکسانیکه  رًّ ا رَزَقْنٰاه مْ س  مه شان هایی که الله تعالی برای و از نعمت«: وَ أنَْفَق وا م 

د و به گونۀ آشکار تا به نصیب گردانیده آنرا در راه الله به گونۀ پوشیده تا مردم نبینن
 ایشان اقتدا شود به مصرف میرسانند، و جز رضایت الله تعالی هدفى دیگری ندارند.

ونَ ت جٰارَةً لَنْ تبَ ورَ » اى دارند که سودآور است واقعاً با این عمل خود امید به معامله«:یَرْج 
 و پاداش ثواب ریافت، همانا دتجارت اینانجامد.و هرگز به کساد و نابودى و زیان نمى

هرگزبه خساره مواجه نمی شود و و  که، طوریکه یاد آور شدیم تجارتی است طاعتشان
 . رودنمی از بین

 : 29شأن نزول آیۀ 
خود از ابن عباس)رض( روایت کرده است: « تفسیر»عبدالغنی بن سعید ثقفی در  -897

تاَ»این گفتة الله  ینَ یَتلْ ونَ ک  لَاةَ إ نَّ الَّذ  وا الصَّ در بارة حصین بن حرث بن « بَ اللَّّ  وَأقََام 
عبدالمطلب بن عبدالمناف قریشی نازل شده است. )متن باطل است و سندش تباه. در این 

کند او سند عبدالغنی ضعیف و تفسیر را از موسی بن عبدالرحمن ثقفی روایت می
ق محمود ابراهیم زاید( در تحقی 242/  2کند. ابن حبان )دروغگوست و حدیث وضع می

گوید: دجال است کتابی را در تفسیر جمع و به ابن جریج از عطا از خصوص موسی می
لسان »و  212و  211/  4و  642/  2« میزان الاعتدال»ابن عباس نسبت میدهد. به 

کند. و این که تنها ثقفی های وضع تهدید مینگاه کنید. و متن را نشانه 45/  4« المیزان
 ین را روایت کرده دلیل وهن این است.(.ا

 ﴾۳۰لِیوَف ِیهُمْ أجُُورَهُمْ وَیزِیدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنههُ غَفوُرٌ شَكُورٌ﴿
را به تمام و كمال بپردازد، و از فضل خویش به سهمشان بیفزاید، تا الله ثواب آنان 

 (30گمان او آمرزگار سپاسگزار است.)بی
 تفسیر : 

ترین اند، نیکوترین و بزرگوتعالی در برابر اعمال نیکی که پیش فرستادهتا الله سبحان 
شان احسان نماید و شان عطا کند و با چند برابر ساختن اعمال حسنه برایپاداش برای

 علاوه بر پاداش، از فضل و احسان خود نعمت آنان را افزون کند.
ست که مطیع انتظارش را در التسهیل آمده است: دریافت پاداش و اجر همان چیزى ا

 .( ۳/١۵٨دارد. و زیاده به معنى اجر بیشتر یا نگاه کردن به ذات خدا میباشد.)التسهیل 
 ایشان اندک اعمال« و قدردان» گناهانشان« او آمرزگار چراکه: »«إنِههُ غَفوُرٌ شَکُورٌ »
 .«است»

ى قاریان قرآن گفت: این آیهمىخواند ابن کثیر گفته است: هر وقت مطرف این آیه را مى 
  .(۳/١۴۶است. )المختصر 

َ بِعِباَدِهِ لَخَبیِرٌ  قاا لِمَا بَینَ یدَیهِ إنِه اللَّه وَالهذِی أوَْحَیناَ إلَِیكَ مِنَ الْكِتاَبِ هُوَ الْحَقُّ مُصَد ِ
 ﴾۳۱بَصِیرٌ﴿

 های )آسمانی( پیش حق و تصدیق کنندۀ کتاب ایم[ به تو وحى كردهوآنچه از كتاب ]آسمانى



 (۳١از خود است، یقیناً الله از )احوال( بندگان خود باخبر )و( بیناست.)
 تفسیر :

ایم )یعنى قرآن کریم( حقیقتى است که در ای پیامبر! آنچه از کتاب به تو وحى کرده
 اى موجود نیست.درستى و صدق آن شک و شبهه

قاً ل مٰا بیَْنَ » صَدّ  هاى الهى نازل شده قبلى را از قبیل تورات و در حالیکه کتاب «  یَدَیْه  م 
 از آن های پیشکتاب کنندهو تصدیق خود حقکند. یعنی اینکه انجیل و زبور، تصدیق مى

 است و موافق همخوان آسمانی های پیشینبا کتاب : قرآنیعنی« است
دهد که وحى است؛ زیرا پیامبر صلىّ اّللّ علیه و مفسرابو حیان فرموده است: آیه نشان مى

هاى خدا را بیان کرده است، و سلمّ خواندن و نوشتن بلد نبود، در صورتیکه مطالب کتاب
 .( ٧/۳١۳چنین امرى جز از جانب خدا مقدورنیست. )البحر المحیط 

یرٌ » ه  لخََب یرٌ بَص  بٰاد  َ ب ع  احوال بندگان خود با خبر و آگاه محققاً خداى عز و جل به « إ نَّ اَللّه
و به ظاهر و باطن امور آنها محیط است و  شان بیناست،ها و کارکرد های است، به گفته
ای از او پنهان نیست و همه اعمال پوشیده و آشکار را بیند و هیچ امر پوشیدهآنها را مى 

 داند.می 

مِنْ عِباَدِناَ فمَِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتصَِدٌ ثمُه أوَْرَثنْاَ الْكِتاَبَ الهذِینَ اصْطَفَیناَ 
ِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِیرُ﴿  ﴾۳۲وَمِنْهُمْ سَابِقٌ باِلْخَیرَاتِ بإِِذْنِ اللَّه

پس بعضی از آنها سپس این کتاب را به کسانی از بندگانمان که برگزیدیم به میراث دادیم؛ 
ها سوی نیکیبه خویشتن ظالم و بعضی از ایشان میانه رو و بعضی از آنان به حکم الله به

 (۳٢این است آن فضل بزرگ.)پیشگامند. 
 تفسیر :

زمخشرى در تفسیر این آیه مبارکه می نویسد: آنانیکه از جانب خدا برگزیده شدند عبارتند 
سلمّ و یاران و تابعین و پیروان آنها تا روز رستاخیز. از: امت محمد صلىّ اّللّ علیه و 

 ..(۳/۴٨۴)تفسیر کشاف 
دٌ وَ »آنگاه آنان را به سه گروه تقسیم کرده و میفرماید:  قْتصَ  مْ م  نْه  ه  وَ م  مْ ظٰال مٌ ل نَفْس  نْه  فمَ 

مْ سٰاب قٌ ب الْخَیْرٰات  ب إ ذْن  اَللّه   نْه   .«م 
و  کرده تقسیم دسته سه را به امت این تعالی حق آنگاه: ینویسدمفسر تفسیر انوار القرآن: م

از  رو و برخی میانه از آنان خود ستمکار و برخی بر نفس از آنان برخی پس»میفرماید: 
خود:  بر نفس ستمگران»میگوید:  مقاتل« ها پیشگامندنیکیسوی الله به اذن به آنان

 .توحیداند از اهل کبیرهگناهان  مرتکبان
و  کنندگاناند و سبقت  نگردیده ایکبیره گناه مرتکب هستند که : کسانیروانمیانه 

 .اندگرفته پیشی شایسته اعمال سوی به هستند که: کسانی پیشتازان
کند، می کوتاهی خویش و تکالیف واجبات خود، از ادای ستمکار بر نفس که نیست شکی

 جانب و به اختیار کرده رویمیانهرو، در کار دین میانه .گرددمی محرمات یا مرتکب
 .استبهشت  کند و او از اهلنمی افراط و تفریط میل
 و او بهترین گرفته سبقت در امور دین از دیگران که است کسی گیرندهاما پیشتاز و پیشی

 .«باشدمی گروه سه این
را  از واجبات برخی که است : کسیخویش ستمگر بر نفس»کثیر میگوید:  ابن

را  واجبات که است رو: کسیمیانه  .میگرددرا مرتکب  از محرمات و برخی فروگذاشته
 و برخی کرده را ترک از مستحباتبرخی  کند و گاهیمیرا ترک  و محرمات داده انجام
را  و مستحبات واجبات که است : کسیالخیراتالی  سابق .دهدمی مکروهات را انجام  از
 .«کندمی را نیز ترک از مباحات بعضی و حتی و مکروهات و محرمات جا آوردهبه 

 هستند، بعد از آنان اکثریت ذکر کرد زیرا آنان را در اول ظالمان» :میفرمایدامام نسفی 
 کمترند و در اقلیت  فوق از هردو گروه از نظر تعداد بیشتراند اما پیشگامان رواننهمیا



 .«اندقرار دارند لذا در آخر ذکر شده
خیر  اعمالسوی به و پیشتازی گرفتن سبقت ، یا اینکتاب دادن و میراث گزینش« این»
 که است ودرداء)رض( آمدهاب روایت به شریف در حدیث« است بزرگ همانا فضل»

ینَ »: استفرموده  أخداوند»الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:  رسول بَ ٱلَّذ  تَٰ ث مَّ أوَرَثنَا ٱلك 
ت  ب إ ذن  ٱلِلَّّ ۚ ذَٰ   ب ٱلخَیرَٰ

نه م سَاب ق ِۢ د وَم  قتصَ  نه م مُّ ۦ وَم  ه  م ظَال م لّ نَفس  نه  نَا  فَم  بَاد  ن ع  ه وَ ل كَ ٱصطَفیَنَا م 
 به حساب بدوناند، ایشان گرفته سبقت که اما کسانی (32فاطر: )«﴾32﴿ٱلفَضل  ٱلكَب یر  

 .آیند در می بهشت
 قرار میگیرند و کسانی مورد محاسبه آسانحسابی  اند، بهکرده پیشه روی میانه که کسانی

 میشوند و همانانند که بازداشتهمحشر  اند، در درازایکرده خود ستم هایبر نفس  که
 نماید و همانانند کهمی  تلافی خویش را با رحمت وقصور آنان متعال کوتاهی خدای

یٓ أذَهَبَ عَنَّا ٱلحَزَنَ  »میگویند:  َّ  ٱلَّذ   تفسیر انوار القرآن( ) (34)فاطر:  «ٱلحَمد  لِلّ 
آن است که حسناتش بر گناهانش فزونى دارد، و « السابق»حسن بصرى فرموده  است: 

آن است که « المقتصد»آن است که گناهانش بر حسناتش فزونى دارد، و « الظالم لنفسه»
 ۶/۴٩٠حسنات و گناهانش برابر است. و عموم آنها وارد بهشت می شوند.)زاد المسیر 

سه گروه در میان امت محمد صلىّ اّللّ علیه و آله و سلمّ این نظریه که معتقد به وجود این 
باشد، راجح است و ابن جریر آن را اختیار کرده و علامه ابن کثیر احادیثى را دال مى 

 .بر این مطلب آورده است.(
ا وَلِباَسُهُ  مْ فِیهَا جَنهاتُ عَدْنٍ یدْخُلوُنَهَا یحَلهوْنَ فیِهَا مِنْ أسََاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلؤُْلؤُا

 ﴾۳۳حَرِیرٌ﴿
 شوند، در آنجا با دستبند که در آنها داخل میهمیشگی بهشت است  ی)پاداش آنها( باغ ها

 (.۳۳شان در آنجا ابریشم است.)گردند و لباس  های از طلا و مروارید آراسته می
 تفسیر :

جنات نعیم هاى تدارک دیده شده براى مؤمنان را در الل تعالی بعد از آنکه نعمت 
هاى همیشگى که به آن درخواهند  باغ« جَنّٰاتُ عَدْنٍ یَدْخُلوُنَهٰا»خاطرنشان ساخته میفرماید: 

 کنند.هاى آن استفاده مىآمد و از نعمت 
به معنى بهشتهاى « عدن فى المكان: استقر»استقرار. اقامت گزیدن، ماندن و «:عَدْنٍ »

یازده بار در قرآن عظیم الشان تذکر رفته، و همه استقرار و خلود. این كلمه بصورت کل 
 .(23، رعد آیه  72آیه    توبه در وصف بهشت آخرت است. )ملاحظه شود سوره های:

رَ »  اسوره واساور است.دستبندها. مفردآن سوار)بكسر سین( وجمع آن «: أسََاوه
عظیم « لؤلؤ»اولبه ضمّ « درّ »در قاموس «اللؤلؤ: الدرّ »مروارید درشت وسخت :«لؤلؤ»

است یعنى مروارید سخت، هدف ازآن همان مروارید است كه ازبحر بدست می آید 
آید. و (. از آن دو دریا مروارید و مرجان به دست مى 22)مراجعه شود به سورۀ رحمن:

یخْرُجُ »(. در بارۀ آیه 33( و )سورۀ فاطر:23( و )سورۀ حج:22-23: ۀسورۀ: واقع
نْهُمَاالُّلؤْلؤُُ   دیده شود.« برزخ»روایتى هست كه در « وَ الْمَرجانَ مه

مجموعا شش بار در قرآن عظیم الشأن بکار رفته، یكى در باره مروارید دنیا « لؤلؤ»کلمۀ 
 دوبار در وصف خدمه بهشت، یكبار در وصف زنان بهشتى و دوبار در زینت اهل جنت.

یر  » ت، واین کلمه سه بار در قرآن راغب آن را لباس نازك، ابریشم خالص فرموده اس«:حَره
 .(12، انسان/ 33، فاطر/ 23های: حج/  هعظیم الشأن تذکر رفته است.)سور

 محترم ! ه گانخوانند

های پر از نعمتش، با اقامتی  های سه گانۀ مذکور را به بهشتمتعال صنف خداوند 
ها با توجه به اعمال افراد مراتب و  های همیشگی داخل میسازد، این باغجاودانه و نعمت

هاى را به جمع آورده است که در بهشت باغ« جنات»که درجات متفاوتى دارد و علت این
فردوس، وباغ عدن وباغ نعیم وباغ الماوى وباغ خلد وباغ  متعدد وجود دارد، در بهشت باغ
 سلام، وباغ علیین قرار دارند.



 هایى است که با عمل عاملین متناسب است.و هر باغ داراى مراتب و منزلت 
 لباس جنتیان :

عَال یَه مْ »( میفرماید: الإنسانسورۀ  21قرآن عظیم الشأن در مورد لباس جنتیان در)آیۀ:
مْ شَرَاباً طَه ورًا﴿ث یَاب  س   ة  وَسَقَاه مْ رَبُّه  نْ ف ضَّ رَ م  لُّوا أسََاو  ضْرٌ وَإ سْتبَْرَقٌ وَح  بر ) «﴾21نْد س  خ 

های ابریشم نازک سبز ودیبای ضخیم است و دستبند ها و النگو های تن ایشان لباس
 .«نوشاند اند و پروردگارشان بدیشان شراب پاک میسیمین، زیب و زینت شده

زینت و » در صحیحین از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت شده است که فرمودند:
 .«زیورآلات مؤمن تا جاییکه خواهد رسید که آب وضو میرسد

کند که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: امام احمد از ابوهریره)رض( روایت می
واندوهگین نخواهد شد ولباسش کسی که وارد بهشت شود، در نعمت به سر خواهد بود »

رود، در بهشت چیزهایی است که هیچ چشمی آن را ندیده کهنه نشده وجوانیش ازبین نمی 
مسلم تا جمله ).«و هیچ گوشی آن را نشنیده و برقلب هیچ کسی خطور نکرده است

 .(.، را روایت نموده است«جوانیش از بین نمیرود»

 پوشیدن لباس ابریشم برای مردان:
پوشیدن لباس ابریشمی برای مردان حرام است، چون پیامبر صَلَّی قبل از همه باید گفت: 

اللَّّ  عَلیَْه  وَسَلَّمَ هشدار داده که هر کس در دنیا لباس ابریشمی بپوشد در آخرت آن را 
مَ عَ »میفرماید: نخواهد پوشید. و  ّ ر  ت ی وَح  نَاث  أ مَّ یر  لإ   لَّ الذَّهَب  وَالْحَر  هَاأ ح  آلبانی  «لَی ذ ک ور 

طلا و ابریشم برای زنان امت من . »(4754در صحیح نسائی آن را صحیح قرار داده )
 «حلال قرار داده شده اند و برای مردان امت من حرام هستند

 حکم پوشیدن لباسی که آمیخته با ابریشم باشد:
پارچه غیر ابریشمی مقدار اندکی ازابریشم با حکم شرع پوشیدن لباسی که در ترکیب آن 
که در آن دهلوی آمده است « الحجه البالغه»باشد در حکم لباس ابریشم نیست، در کتاب 

 صورت اسم لباس )ابریشم( برآن اطلاق نمیشود و شاید برای نیازی باشد.
و حتی در صحیح بخاری و مسلم از انس رضی الل عنه روایت شده است که پیامبر صلی 

عبدالرحمن بن عوف و زبیر اجازه داد که حریر بپوشند، زیرا مبتلا به  الل علیه وسلم برای
 خارش بدن )بعلت حشره کنه( بودند.

و یا با وجود آنکه در حدیث صحیح وارد شده که پیامبر صلی الل علیه وسلم فرمودند: 
هَا» مَ عَلیَ ذکُُوره ّ تهی وَحُره نَاثه أمَُّ ه یرُ لِه لَّ الذَّهَبُ وَالْحَره (. یعنی: 4754یح نسائی )صح« أحُه
طلا و ابریشم برای زنان امت من حلال قرار داده شده اند و برای مردان امت من حرام »

 «هستند
با این وجود در شرایط ضروری استفاده از طلا برای مردان جایز می باشد، چنانکه 

بینی اش قطع شد و یک بینی نقره ای بجای آن « ک لاب»روز جنگ  عرفجة پسر اسعد
ساخت ولی این بینی نقره گندید و بو گرفت، پس پیامبر صلی الله علیه و سلم او را امر 

 (.4232ود ؤفرمود که یک بینی طلایی را بجای آن بسازد )روایت ابو دا
ر حالت ضرورت )مانند بنابراین نتیجه می گیریم استعمال طلا یا پوشیدن ابریشم د

مریضی پوستی( و یا استفاده از تکه ای از آن برای پوشاندن قسمتهای سوراخ لباس جایز 
باره حریر و که تا بحال در آنچه»...سید سابق آمده است:  .«فقه السنة»است، درکتاب 

 دیبا گفته شد، مربوط بحریر خالص بود و اما حریر مخلوط اگر بیشترش حریر باشد بنزد
. چون ، حریر بود، حرام نیست، و اگرنیمه یاکمتر ازآنشافعیه، لباس آن حرام است

 کل را دارد. اکثریت حکم
، حرام نیست مگر اینکه وزن حریر : لباس مختلط از حریر و غیرآنگفته است امام نووی
 «.بیشتر باشد
 مقصود از آن رفاه و : چون در هنگام عذر دهلوی آمده است« الحجة البالغة»و در کتاب 



. و ما این احکام را از روی مجموع ، بلکه برای مداوا و شفا استاشرافیگری نیست
احادیث وارده درباره تحریم طلا و ابریشم برای مردان و نیز احادیث وارده درباره جواز 

 استفاده آن دو در هنگام ضرورت درمی یابیم.
ار انگشت و یا اگر آنچه با ابریشم آمیخته شده به اندازه چهبصورت کل گفته میتوانیم که: 

، 15-12مسلم) از ابریشم بیشتر باشد جایز است چون در این مورد حدیث آمده است.
2069) 

ِ الهذِی أذَْهَبَ عَنها الْحَزَنَ إنِه رَبهناَ لَغَفوُرٌ شَكُورٌ﴿  ﴾۳۴وَقاَلوُا الْحَمْدُ لِِلّه
گمان بى ها و گناهان( را از ما دور کرد،اندوه )بدیکه و میگویند سپاس خدایى را است 

 (34سپاسگزار است.)پروردگار ما آمرزگار 
 تفسیر :

گویند: سپاس و ستایش ها هنگامی که به بهشت داخل میشوند می این گروه از بهترین 
ها را از ما دور و ها و کدورت ها و افسردگى  شایستۀ ذات خداست که تمام اندوه

رد. این بدان سبب است که شادمانی و شادکامی، با سرور و شادابی ایشان را برطرف ک
 پوشانیده است. 

ها و اندوه خداوند متعال همه»میفرماید:  زجاج مؤلف: تفسیر معانی القرآن فی التفسیر
ط ارتبا امر معاششان به که هاییها و اندوهنگرانی کند، چهدور می ها را از بهشتیاننگرانی
 مربوط باشد. امر معادشانبه  که هاییها و اندوهنگرانی باشد و چه داشته

اند: از بس که تحقق آن قطعى است آن را به ماضى وَ قال وا بیان کرده است. مفسران گفته
ها و هر چیزى است که صفاى زندگى را از بین ببرد؛ از قبیل وحزن شامل تمام کدورت
هاى قیامت و عذاب آتش وغیره. )ابو سعود رگ و هراسترس و مریضی و فقر و م

 .(٢٢/٩١و طبرى  ٢۴۵/۴
یقیناً پروردگار ما بسیار آمرزنده است؛ چنانچه گناهان ما را « إ نَّ رَبَّنٰا لغََف ورٌ شَک ورٌ »

دارد، گناهان ما را آمرزیده و خطاهای ما را عفو می کند و اطاعت مطیعان را پاس مى
چه حسنات ما را پذیرفته و مزد آن را چندین برابر شکور است؛ چنانبخشیده است. او 

 کرده است.
ى بخشودگیش بس وسیع دهند؛ یعنى دایره معنى مبالغه مى« غفور و شکور»هر دو لفظ 

 است و احسانش فراوان است.
در قبر  ه، ندر مرگ : نهنیست وحشتی الاالله هیچلااله بر اهل»: است آمده شریف در حدیث

از  که حال )رستاخیز( ـ درآن بانگ در هنگام سویشان به من در رستاخیز، گویی و نه
یٓ أذَهَبَ عَنَّا »میگویند: که قبرها را میافشانند ـ مینگرم خود خاک سرهای َّ  ٱلَّذ  وَقاَل واْ ٱلحَمد  لِلّ 

 .(34فاطر:  سورۀ)«﴾34﴿ٱلحَزَنَ  إ نَّ رَبَّناَ لغََف ور شَك ورٌ 
 ﴾۳۵الهذِی أحََلهناَ دَارَ الْمُقاَمَةِ مِنْ فَضْلِهِ لََ یمَسُّناَ فِیهَا نصََبٌ وَلََ یمَسُّناَ فِیهَا لغُوُبٌ﴿
همان ذاتی که از فضل خویش ما را در اقامتگاه ابدی فرود آورد، در آنجا به ما هیچ 

 (۳۵رسد و در آنجا ما هیچ خستگی نبینیم.)رنجی نمی 
 تفسیر :

الله تعالی ذاتی است که ما را به فضل و کرم خود وارد بهشت در سرای اقامت جاودان و 
همیشگی داخل کرده و ما را در آنجا داده و آن را قرارگاه آسایش و سکونت ابدی ودایمی 

 رویم.ما قرار داده و هرگز از آن بیرون نمى
بینیم و کدام دشواری و ناآرامی یا با دخول در بهشت جاودان هیچ خستگی و مشقتّی نمی 

 رسد. درد و آزاری به ما نمی
و تمام اینها از بخشش و فضل و کرم اوست. در آنجا خستگى و سستى به ما دست نمى 

 دهد.
 از  هرگز کسی»الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: رسول که استآمده شریف  در حدیث



الله؟  شما را نیز یا رسول گفتند: حتی اصحاب«. کندوارد نمیبهشت  به شما را عملش
 از جانب و فضلی رحمت مرا به خداوند متعال که مرا نیز مگر اینحتی »فرمودند: 
ما نمیرسد و در  به» و مشقتی و خستگی« رنجی در اینجا هیچ«. »درپوشاندخویش 
و  و رنج و سختی خستگی حاصل که ایدرماندگی« نمیرسد ایدرماندگی ما هیچ اینجا به
 زدودهبهشتیان  و روح ها از تنرنجها و خستگی همه ! در بهشتباشد. آری زحمت

 شود.می
عبارت است از « ل غ وبٌ »است، و « دار المقامة»رو بهشت ابن جوزى گفته است: از این 

 .(۳/١۵٩خستگى روانى و ناشى از خستگى بدن. )التسهیل 
 .خستگی .رنج و مشقّت «:نَصَبٌ »
طوریکه در فوق تذکر دادیم؛ درماندگی ناشی از خستگی، و ناتوانی حاصل از  «:ل غ وبٌ »

 .اند( را خستگی روحی دانستهل غ وب( را خستگی جسمی، و )نَصَبٌ برخی ) .رنج و مشقتّ
 :  35 ۀشأن نزول آی

و ابن ابوحاتم از طریق نفیع بن حرث از عبدالله بن ابی اوفی « البعث»بیهقی در  -898
روایت کرده اند: شخصی به نبی )گفت: ای رسول الله! خواب چیزی است که ایزد تعالی 

کند آیا در جنت هم خواب است؟ گفت: نه، زیرا در دنیا ما را با آن خرسند و شاد می
ها در نت مرگ نیست. گفت: پس نشاط و آرامش آنخواب قرین مرگ است و در ج

چیست؟ پیامبر )این سخن را بس بزرگ شمرد وگفت: در بهشت سستی و رنج روانی 
لَا یَمَسُّنَا ف یهَا نَصَبٌ وَلَا یَمَسُّنَا ف یهَا »نیست در همه احوال آنها شاد وراحتند. پس خدا 

 را نازل کرد. ﴾35﴿ل غ وبٌ 
 خواننده گان محترم !

( به 41الی  36ایۀ هذا وضعیت نیکان سعادتمند به بیان گرفته شد، ودر آیات ذیل ) تا
ذکر مجازات کافران و ناباوران، احوالشان در دوزخ، ومناظره با مشركان، مورد بحث 

 قرار گرفته میفرماید:

خَفهفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا وَالهذِینَ كَفَرُوا لَهُمْ ناَرُ جَهَنهمَ لََ یقْضَى عَلَیهِمْ فَیمُوتوُا وَلََ ی
 ﴾۳۶كَذَلِكَ نَجْزِی كُله كَفوُرٍ﴿

و برای کافران آتش دوزخ است، نه فرمان مرگشان صادر می شود که بمیرند، و نه 
دهیم. شود. و اینچنین هر ناسپاسی را سزا می)چیزی( از عذاب دوزخ از آنان کاسته می

(۳۶) 
 تفسیر :

به تکذیب وانکارآیات الهی پرداختند، و پیامبران علیهم السلام  یعنی برای کافران آنان که
ها ور جهنم که در آخرت آماده است که چهره را تکذیب کردند، سزای کفرشان آتش شعله

 سوزاند.کند و میهای آنان را بریان میو بدن 
وت وا» مْ فیََم  دیگر  مرگی به« میرندشود تا ب حکم» مرگ به»بر آنان  نه« لٰا ی قْضىٰ عَلیَْه 

 گردند. راحت دنیا تا از عذاب جز مرگ
نْ عَذٰاب هٰا» مْ م  شود. بلکه در عذاب دایمى و عذاب آن از آنان کاسته نمى « وَ لٰا ی خَفَّف  عَنْه 

 و بدون انقطاع و دایمی خواهند بود.
را بر  دیگری هایشود، خداوند متعال پوست  سوخته در آتش بدنشان پوست که و هرگاه
را  هر کفوری». است آمده دیگری در آیه کهرا بچشند چنان پوشاند تا عذابمی  تن شان
 رویزیاده و انکار حق  در کفر و ناسپاسی را که : هر کسییعنی« دهیمکیفر می  چنین

 .دهیم، کیفر می، سخت و وحشتناکبسیار زشت جزای کند، همانند این



النار  أما أهل»الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:  رسول که استآمده  شریف در حدیث
هستند  آن اهالی که دوزخیانی اما همان».»فیها ولا یحیون أهلها فلا یموتون هم الذین

 .«میشوند زنده میمیرند ونه درآن نه پس« جاودانند ودرآن»

رْكُمْ وَهُمْ یصْطَرِخُونَ  ا غَیرَ الهذِی كُنها نعَْمَلُ أوََلَمْ نعُمَ ِ فِیهَا رَبهناَ أخَْرِجْناَ نَعْمَلْ صَالِحا
 ﴾۳۷مَا یتذََكهرُ فِیهِ مَنْ تذََكهرَ وَجَاءَكُمُ النهذِیرُ فذَوُقوُا فمََا لِلظهالِمِینَ مِنْ نصَِیرٍ﴿

ا بیرون کن تا کارهای شایسته کنند: ای پروردگار ما! ما رو آنان در دوزخ فریاد می
انجام دهیم، غیر از کارهایی که قبلاً میکردیم، )میگوییم:( آیا آنقدر به شما عمر ندادیم که 
پند پذیر در آن پند و عبرت گیرد؟ و بیم دهنده )هم( نزد شما آمد، پس عذاب را بچشید که 

 (۳٧برای ظالمان هیچ مددگاری نیست.)
 تفسیر :

ونَ » خ   آورندفریاد برمی .طلبندزنان کمک مینعره «:یصْطَر 
پروردگارا! »: کنند کهمی و استغاثهکافران یعنی دوزخیان در دوزخ با صدای بلند فریاد 

کردیم از می تا غیر از آنچه» دنیا برگردان بیاور و ما را به ما را از این آتش بیرون
و  ایمبوده بر آن که کفری جای به را ایمان پس« کنیم کار شایسته» و معاصی شرک
 ! قرار دهیم معصیت جایرا به طاعت

امام قرطبى فرموده است: یعنى به عوض کفر ایمان بیاوریم، و به عوض معصیت مطیع 
ی ک نها »( و با گفتۀ ١۴/۳۵٢شویم و امر پیامبران راامتثال کنیم. )تفسیر قرطبى  غَیْرَالََّذ 

باشند.)تسهیل زشت خود اعتراف کرده و از آن پشیمان و غمگین مى  :عمل« نَعْمَل  به
۳/١۵٩). 

رْک مْ مٰا یَتذََکَّر  ف یه  مَنْ تذََکَّرَ »الله تعالی در رد درخواست و توبیخ آنها میفرماید:  « أوََ لَمْ ن عَمّ 
، مگر در دنیا عمر طولانى و کافى به شما ندادیم و به شما مهلت و فرصت کافى ندادیم

توانست در آن فرصت مناسب متذکر شود و نصیحت پذیر خواست مى  که هر کس مى
صلی الله علیه وسلم همراه بادلایل  شود و فکر کند.آری! برای شما پیامبر بزرگوار محمد

واضحی ازجانب پروردگار آمد، اما نپذیرفتید و ایمان نیاوردید. آن مدت که زندگى کردید 
 طلبید؟ که عمرى دیگر مى چه کار کردید؟ و چه شده

خدا انسانى را « أعذر اّللّ إلى امرىء أخّر أجله حتى بلغ ستین سنة»در حدیث آمده است: 
 معذور داشت واجلش را تا سن شصت سالگى به تأخیر انداخت.)اخراج از بخارى(.

 ى او برید. یعنى بهانه« اعذر»و 
یر  » ه یعنى حضرت محمد صلىّ اّللّ علیه و آله و سلمّ و پیامبر برحذر دارند«: وَجٰاءَک م  الَنَّذ 

 اى میگویند:قبل از فرارسیدن قیامت نزد شما آمد. و عده
یر  » یر  را به یعنى پیرى، اما قول اول روشن« الَنَّذ  تر است.)امام بخارى وَ جاءَک م  الَنَّذ 

است و  پیرى ترجمه کرده است. این قول از ابن عباس)رض( و عکرمه نیز روایت شده
یر  به معنى پیامبر صلىّ اّللّ علیه و سلمّ است و ابن  ابن کثیر گفته است: قتاده میگوید: الَنَّذ 

 جریر نیز آن را پذیرفته است.(
یر  » نْ نَص  ینَ م  اى گروه کافران! عذاب را بچشید، امروز یاور و «: فَذ وق وا فمَٰا ل لظهال م 

 ای دیگری نیست که عذابش را از شما دفع کند.تعالی یاری دهندهمعینى ندارید جز حق 
امام فخر رازي گفته است: امر در فَذ وق وا به معنى توهین است و متضمن معنى دوام نیز 

 .(٢۶/۳٠هست. و به منظور ثبت و ضبط ظلم بر آنان اسم ظاهر )تفسیر کبیر 
ینَ را به جاى ضمیر  یشان اصلاً یاور و آورده است. و به سبب کفر و ظلم ا« لکم»للظّال م 

 ناصرى ندارند، نه از جانب خدا و نه از جانب بندگان. 
 :بعد از آن میفرماید

دُورِ﴿ َ عَالِمُ غَیبِ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ إِنههُ عَلِیمٌ بذَِاتِ الصُّ  ﴾۳۸إنِه اللَّه
 به افکار و اندیشه دلها  ها و زمین است و البته اوالله دانای )امور( پنهان آسمان گمانبى



 (۳٨هم کاملاً آگاه است.)
 تفسیر :

هاى آسمان و همانا خداى متعال علمش به تمام چیزهاى نهان دراین عالم هستى و نهانى
 زمین احاطه دارد و هیچ چیز از احوال آنها بر او پوشیده نیست.

شما را و  اعمال این جمله میداند و از ها و زمین را در آسمان ای : او هر امر نهانییعنی
 دنیا هم سویاگر شما را به داند کهمی  ماند پسنمی  مخفی بر وی ایکار پنهانی هیچ

وَلَو » ،سورۀ الاً نعام( میفرماید:28کنید. طوریکه در )آیۀ نمی برگرداند، شما کار شایسته
 شوند، یقیناً به برگردانیده دنیا هم اگر آنها به». (28الأنعام: )« رُدُّواْ لعََادوُاْ لهمَا نهُُواْ عَنهُ 

 .«گردندبودند، بر می شده  نهی از آن که آنچه
دوُره » : او ها و خطورات قلوب آگاه است، یعنی به مکنونات و وسوسه« إهنَّهُ عَلهیم  بهذٰاته الَصُّ

 حق وقتی پس« ها داناست نهراز سی او به هرآینه»ها و را در آسمان  ایهر امر نهانی
 فروتر از آن دیگر را که رازهای اولی طریقها را بداند، قطعاً و به  راز سینه تعالی

 داند.هستند، می 
اند: جملۀ دوام عذاب کفار را در آتش که ذکر آن برفت مؤکد میسازد؛ زیرا مفسران گفته

ماند و اگر حیاتش در دنیا تا ابد پایدار مىخدا آگاه است که کفر در نهاد کافر مستقر است 
کرد، پس عذاب ابدى آنها با کفر ابدیشان برابر آورد و او را پرستش نمىبه خدا ایمان نمى

قرطبى گفته است: یعنى خدا «. وَ لٰا یَظْلهمُ رَبُّکَ أحََداً »است. و ظلم و ستمى در کار نیست: 
پردازند. همانطور که انجام دادن عمل صالح نمى  داند اگر آنها را به دنیا برگرداند بهمى

 ..(۲۲/٣۵۵گفته است: وَ لَوْ رُدُّوا لعَٰادوُا لهمٰا نهُُوا عَنْهُ. )تفسیر قرطبى 
از اعمال شما از او پنهان  پس با انجام طاعات از عذابش بترسید؛ زیرا هیچ امر غایبی

 های خود پوشیده نگه دارید.نیست؛ اگر چه آن را در دل 

هُوَ الهذِی جَعلََكُمْ خَلََئفَِ فیِ الْْرَْضِ فمََنْ كَفَرَ فَعلََیهِ كُفْرُهُ وَلََ یزِیدُ الْكَافِرِینَ كُفْرُهُمْ 
ا﴿  ﴾۳۹عِنْدَ رَب ِهِمْ إلَِه مَقْتاا وَلََ یزِیدُ الْكَافرِِینَ كُفْرُهُمْ إِلَه خَسَارا

پس کسی که گردانید، پس هرکس کفر ورزد،  او ذاتی است که شما را در زمین جانشین
.وکفر کافران درپیشگاه الله جز بر خشم )پروردگار( کافر شود کفرش به زیان خود اوست

 (39گرداند.)افزاید. و کفر کافران جز زیان چیزی نصیب کافران نمینمی
 تفسیر :
ها! خداوند ذاتی است که شما را در روی زمین خلیفه سانمبارکه میفرماید: اى انۀ در آی

هاى پیشین وارث و جانشین ساخت، همان ذاتی است که شمارا بعد از عاد و ثمود و ملت
زمین قرار داده است و نسل بعد از نسل و قرن بعد از قرن شما را در جاهاى آنان سکنى 

 داد.
ه  » که به الله متعال کافر شود زیان کفرش به خودش بر می پس هر «: فمََنْ کَفرََ فَعَلیَْه  ک فْر 

 گردد و کفر کافران جزکینه و خشم خدا چیزی را برای آنان نمیافزاید.
« ً مْ إ لاه مَقْتا نْدَ رَبّ ه  ه مْ ع  ینَ ک فْر  ید  الَْکٰاف ر   شما را امتی»گوید: می آن در معنی قتاده«: وَلٰا یَز 

از شما و « کفر ورزد هرکس پس«. »قرار داد جانشیناز نسلی  پس و نسلی از امتی پس
 به از خود وی زیان و این« اوست زیان به کفرش»کند  ها را ناسپاسینعمت  این

 .«افزایدنمی  جز مقت نزد پروردگارشان را کفرشان وکافران»کند تجاوز نمی دیگران
یعنى از دست دادن عمر، که عمر « خسار»ى شدید، و یعنى تحقیر و کینه« مقت»

ى انسان را دارد، هرکس آن را در غیر عبادت خدا سپرى کند آن را از صورت سرمایه
دست داده است و به عوض سود، قهر خدا را به دست آورده است، به طورى که به سوى 

 .(٧/۳١٧رود. )البحر المحیط آتش ابدى مى
کنند که نه میشنود و نه سود ه چیزى را پرستش مىپس از آن مشرکین را به خاطر این ک

ه مْ إ لاه خَسٰاراً »میدهد، توبیخ کرده و  ینَ ک فْر  ید  الَْکٰاف ر  و کفر کافران چیزى به آنها « وَ لٰا یَز 



افزاید جز نابودى و گمراهى و از دست دادن عمر که شر و زیان فراوانى به دنبال نمى 
 دارد.

هاى پیشین : آیه یادآور این است که خدا آنان را به جاى ملتابو حیان فرموده  است
کننده پند و جانشین کرده است، اما آنها متذکر نشده و از حال و وضع پیشینیان تکذیب

ى عبرت آنها نشد و از عبرت نگرفتند که چگونه نابود شدند، و حال کافران مایه
 گذشتگان پند نگرفتند.

ِ أرَُونیِ مَاذَا خَلقَوُا مِنَ الْْرَْضِ أمَْ قلُْ أرََأیَتمُْ  شُرَكَاءَكُمُ الهذِینَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّه
لَهُمْ شِرْكٌ فیِ السهمَاوَاتِ أمَْ آتیَناَهُمْ كِتاَباا فهَُمْ عَلىَ بَینتٍَ مِنْهُ بلَْ إنِْ یعِدُ الظهالِمُونَ 

ا﴿ ا إلَِه غُرُورا  ﴾۴۰بَعْضُهُمْ بعَْضا
؟ به من نشان دهید که آنان : از ]قدرت و تدبیر[ معبودانتان که به جای خدا می پرستیدبگو

اند؟ یا به آنها ها شرکت داشته اند؟ و یا آنها در آفرینش آسمانچه چیزی از زمین آفریده
ایم پس آنها برحجّتی ازآن قرار دارند؟ بلکه حق این است که ظالمان جز فریب کتابی داده
 (41وعده نمیدهند.) به همدیگر

 تفسیر :
پردازید، چه چیزی را ها می  ای پیامبر! برای کافران بگو: شریکان شما که به عبادت آن

 ای با الله تعالی دارند؟ها نصیب و حصهها در آفرینش آسمان  اند؟ آیا آندر زمین آفریده
نَ الَْأرَْض  » ون ی مٰا ذٰا خَلَق وا م  که در این جهان چه چیزى را خلق به من نشان دهید :«أرَ 

 اند. وشما آنها را میپرستیدید؟ى این پرستش شدهاند که شایستهکرده
رْکٌ ف ی الَسَّمٰاوٰات  » مْ ش  اند و به سبب آن که در خلق آسمان شرکت داشتهیا این :«أمَْ لهَ 

 اند که در عبادت شریک خدا شوند؟شایستگى آن را پیدا کرده
نْه  أمَْ آتیَْنٰاه  » مْ عَلىٰ بَیّ نَة  م  تٰاباً فهَ  و آیا خداوند متعال به سوی آنان کتابی نازل کرده و :«مْ ک 

ها را با بصیرت و زنند؟ در نتیجه آنها عبادت بتبا اتکّا به دلیلی از جانب او سخن می
 دهند؟برمبناى دلیل و برهان انجام مى 

ونَ بَعْض ه مْ » د  الَظهال م  وراً بلَْ إ نْ یعَ  چنین نیست، بلکه کافران برای یکدیگر :«بَعْضاً إ لاه غ ر 
 جز غروری عاری از حقیقت و فریبی دور از صداقت نوید نمیدهند.

و اتباع  ، فقط بهگمراه زعما و رهبران ندارد بلکه واقعیت از موارد یادشده یک هیچ
 زنند و آنمی ها گولوعده با آن هاراو آن داده ایفریبنده های، وعدهخویش پیروان
 که استاساسی بی  های دروغ ها همه وعده آن آرایند در حالیکهمی  ها را برایشانوعده
 : خدایانکهاست  شانپیروان  به شانسخن از این ها عبارتوعده  ندارد. آن حقیقتی هیچ
 کنند.می شما نزد او شفاعت سازند و برای می زدیکخدا ن ، شما را بهرسانده شما نفع به

َ یمْسِكُ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ أنَْ تزَُولََ وَلَئنِْ زَالَتاَ إنِْ أمَْسَكَهُمَا مِنْ أحََدٍ مِنْ  إنِه اللَّه
ا﴿ ا غَفوُرا  ﴾۴۱بَعْدِهِ إِنههُ كَانَ حَلِیما

دارد، و اگر بخواهند زوال یابند هیچ نگه مى گمان الل متعال آسمانها و زمین را از زوالبى
 (41دارد، او حلیم و غفور است.) كس جز او نگاهشان نمى

 خواننده گان محترم !
در آیات قبلی ملاحظه نمودیم که مشركان از وحدانیت الل متعال انکار ورزیدند ووجود 

ملامتشان کرد و به آنان رسول الل صلی الل علیه وسلم رانیز انکار می کردند، الل متعال 

یادآور شد که به سرزمین نابودشده ی آنان در شام و عراق و یمن سفر کنند و آن جاها را 

 از نزدیک مشاهده نمایند.

( که از جمله آیات پایانی سوره مبارکه می باشد ؛می  44الی  42اینک در آیات متبرکه ) 



پای در آورد، بلکه مهلتشان داد و  فرماید: الل  نخواست مردم را به محض نافرمانی از

 سپس مجازات  شانرا به روز قیامت واگذاشت.

ا  ِ جَهْدَ أیَمَانِهِمْ لَئنِْ جَاءَهُمْ نذَِیرٌ لَیكُوننُه أهَْدَى مِنْ إحِْدَى الْْمَُمِ فلَمَه وَأقَْسَمُوا باِلِلّه
ا﴿  ﴾۴۲جَاءَهُمْ نذَِیرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَه نفُوُرا

های خود به الله قسم خوردند كه اگر پیامبری انذار كننده به نزد آنها قسم و با سخترین
تر خواهند بود. اما هنگامیكه پیامبری برای آنها آمد بیاید، حتما نسبت به هر امتی راه یافته

 (۴٢جزفرار وفاصله گرفتن)ازحق(چیزی برآنها نیفزود!)
 تفسیر :

خوردند که اگر پیغمبری به میان ایشان بیاید،  یعنی کفاّر مکه مؤکدانه به خدا قسم می
 .ها خواهند بود )و در پذیرش دین او، بر همگان پیشی خواهند گرفت(ترین ملتّراهیاب 

امّا هنگامی که پیغمبری )از خودشان برانگیخته شد و( به میان شان آمد، )بعثت او( جز 
 .از حق( چیزی بر آنان نیفزودگریز و بیزاری )

 : 42  ۀشأن نزول آی
ابن ابو حاتم از ابن ابو هلال روایت کرده است: قریش همواره میگفتند: اگر  -899

بردارتر و منقادتر پروردگار از بین ما پیامبری مبعوث کند. در میان همۀ امم از ما فرمان 
به تمسک و پیروی از کتاب او  به دستورات الهی و همچنان هدایت پذیرتر و استوارتر

نْ 167وَإهنْ کَانوُا لیََقوُلوُنَ﴿»نخواهد بود. پس خداوند متعال  کْراً مّه ندنََا ذه ﴾ لوَْ أنََّ عه
لهینَ﴿ گفتند: اگر در نزد ما خبرى [ مى( و ]عربهاى ناگرویده168–167﴾)صافات:168الْأوََّ

لَ « »از پیشینیان بود نْهُمْ )انعام: و لوَْ أنََّا أنُزه تاَبُ لکَُنَّا أهَْدىَ مه اگر کتاب بر ( »157عَلَیْنَا الْکه
مْ لئَهن جَاءهُمْ »و« تر بودیمشد، از آنان راه یافتهما فرو فرستاده مى ه جَهْدَ أیَْمَانههه وَأقَْسَمُوا بهاللََّّ

نْ إهحْدىَ الْأمَُمه  یر  لَّیَکُوننَُّ أهَْدىَ مه همواره به واسطة بعثت نبی کریم را نازل کرد. یهود « نَذه
گفتند: ما دریافته ایم که پیامبری برانگیخته جستند و میبر نصاری نصرت و پیروزی می

 شود.می 
یقُ الْمَكْرُ السَّیئُ إهلاَّ بهأهَْلههه فهََلْ ینْظُرُونَ إهلاَّ سُنَّ  تَ اسْتهكْبَارًا فهی الْأرَْضه وَمَكْرَ السَّیئه وَلَا یحه

یلًا﴿الْأوََّ  ه تحَْوه دَ لهسُنَّته اللَّّ یلًا وَلَنْ تجَه ه تبَْده دَ لهسُنَّته اللَّّ  ﴾۴٣لهینَ فَلَنْ تجَه
که انجام  این نفرت به سبب گردن کشی و تکبرّ آنان در زمین و نیرنگ زشتشان بود

گردد. پس آیا جز سنت پیشینیان را های زشت جز به اهلش بر نمیدادند. و حیله گریمی
دارند؟ پس هرگز برای سنت الهی تبدیلی نخواهی یافت. و هرگز برای سنت الهی انتظار 

 (۴٣تغییری نخواهی یافت.)
 تفسیر :

سوگند کافران با حسن نیّت و از روی حرص و «: اهسْتهکْبٰاراً فهی الَْأرَْضه وَ مَکْرَ الَسَّیّهئه »
و استکبار بود. آنان با  علاقه به دریافت هدایت صورت نپذیرفته بود، بلکه از ستیزه جویی

سوگند خویش تدبیر زشتی را سنجیده بودند و فریب مردم را قصد داشتند؛ زیرا ظاهر امر 
 اند.نمود که به قبول حق حریصچنین می

اما در حقیقت اهل باطل دروغ بودند؛ از این رو عواقب این تدبیر زشت به خود آنان 
 برگشت و به دیگران ضرری نرساند. 

حیان در تفسیر خویش میفرماید : سبب نفرت آنها عبارت است از خود  مفسر ابو
بینى و نیرنگ زشت، آنان را وادار کرد از بینى و نیرنگ زشت؛ یعنى خودبزرگبزرگ

هایى که به پیامبر صلىّ اّللّ علیه و عبارت است از تهمت« مکرسیء»حق دورى جویند. و 
.( الل تعالی در رد آنها گفته ٧/٣١٩حر المحیط چینى بر ضد او)الببستند و توطئهسلمّ مى
یقُ الَْمَکْرُ الَسَّیّهئُ إهلاّٰ بهأهَْلههه و بال و کیفر مکر و توطئه فقط دامن انجام دهنده و »است: وَ لٰا یَحه
 گیرد.ى آن را مىدهندهترتیب



ینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانوُا أشََده أوََلَمْ یسِیرُوا فیِ الْْرَْضِ فَینْظُرُوا كَیفَ كَانَ عَاقِبةَُ الهذِ  
ُ لِیعْجِزَهُ مِنْ شَیءٍ فیِ السهمَاوَاتِ وَلََ فیِ الْْرَْضِ إِنههُ كَانَ  ةا وَمَا كَانَ اللَّه مِنْهُمْ قوُه

ا﴿ ا قدَِیرا  ﴾۴۴عَلِیما
اند كه بنگرند سرانجام كسانى كه پیش از ایشان بودند و از آیا در زمین سیر و سفر نكرده

یشان نیرومندتر بودند، چگونه بوده است؟ و هیچ چیز در آسمانها و زمین از ]حیطه ا
 (۴۴.)[ خداوند نتواند گریخت، چرا كه او داناى تواناستقدرت

رُهُمْ إلِىَ  ُ النهاسَ بمَِا كَسَبوُا مَا ترََكَ عَلىَ ظَهْرِهَا مِنْ دَابهةٍ وَلَكِنْ یؤَخ ِ وَلَوْ یؤَاخِذُ اللَّه
ا﴿ أجََلٍ  َ كَانَ بعِِباَدِهِ بَصِیرا ى فإَِذَا جَاءَ أجََلهُُمْ فإَِنه اللَّه  ﴾۴۵مُسَمًّ

هیچ جانوری ، کردگرفتار می[ و اگر خداوند مردمان را به خاطر كار و كردار ]نارواى
و چون اندازد )و مهلت میدهد(، معینّیبه تأخیر می، ولى ایشان را تا وقت گذاشت.را نمی 

 (۴۵.)د، آنگاه خداوند در حق بندگانش بیناستاجلشان فرارس
 تفسير :

سَمّی»  .هدف از آنروز قیامت است .مدتّ معین «:أجََلٍ مُّ
سَمّی»اند: مراد از برخی گفته .وقتی که قیامت ایشان فرا رسید «:فَإهذاَ جَآءَ أجََلهُُمْ »  «أجََلٍ مُّ
زمان محدود عمر و سررسید معلوم مدتّ زندگانی هر کسی است که با مرگ  «أجََلهُُمْ »و 

 .(93آیه :  انعام :رسد )سورۀاو فرا می
دهند را به سبب گناهان و خطاهایی که انجام میمبارکه میفرماید که الل تعالی انسان  ۀدر آی

 مجازات کند، از عذابش هیچ خزندۀ روی زمین نجات نمییابد.
اندازد و اهل گناه را تا زمانی که در علمش تعالی عذابش را از کافران به تأخیر میحقامّا 

دهد. آنگاه که زمان عذاب مجرمان فرا رسید آنان را در معینّ و محدود است مهلت می 
کند. او فرمانبرداران و سرکشان را می اند به عذاب گرفتار میحالیکه مستحقّ مجازات

و هر کدام را بر مبنای اعمالش جزا میدهد. این درحال است که الل تعالی شناسد داند و می 
شمارد و هیچ چیزی از  داند و می به بندگانش بیناست، کارکردها و اعمال آنان را می

 عمال آنان بر او پوشیده نیست.
 
 

 صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.
 و من الله التوفیق



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 يسسورۀ 

 22،23جزء 
 سورۀ يس در مکه نازل شده و داراي هشتادو سه آيه وپنج رکوع است.

 :تسميه وجه
از )آيه اول اين سوره( گرفته شده « يس»کلمه موسوم است؛ « سورۀ يس»اين سوره به 

متعال سورۀ شريف را با آن افتتاح کرده است و افتتاح سوره با آن نشان  وندچون خدا
از حروف مقطعه قرآن است و معاني مختلفي براي  ى اعجاز قرآن است. و همچناندهنده

 .استآن ذکر شده
 ارتباط و مناسبت اين سوره با سوره فاطر:

 بندي نمود.ارتباط ومناست هردو سوره راميتوان در نکات ذيل خلاصه وجمع 
و  37و در آيه هاي « و سخر الشمس و القمر.»سوره فاطر آمده است  13يالف: در آيه

، هر دو برخي از دلايل قدرت الهي را در «و آية لهم اليل...»سوره يس ميخوانيم:  38
 هستي اثبات مي کنند.

مي  کشتي ها را در آن مي بيني که موج دريا را»...ب: در سوره ي فاطر ميفرمايد: 
آيتي ديگر براي آنها اين است که ذريه »( و در سوره يس ميفرمايد: 12)آيه « شکافند...

 (.41)آيه « ي آنان را در کشتي گرانبار سوار مي کنيم
 :ۀ يسفضيلت سور

الله صلي الله  رسول که است رضي الله عنه آمده عباسابن روايت به شريف در حديث
 که داشتم : همانا دوستمتيا   من إنسان کل قلب أنها في ددتلو»عليه وسلم فرمودند: 

را  آن من متا  از افراد  : هر يکيعني«. بودمي  من از امت هر انسان در قلب يس سورۀ
 .داشتحفظ مي 
، جهت بدين«. بخوانيد ردگانتانم  را بر  يس»: است آمده شريف در حديث همچنين

 است اين يکي سوره اين هاياز ويژگي »فرموده است: ء علما از برخي نقلکثير به ابن
 کار را آسان جلاله آن خداوند جل   کهشود، جز اين نمي خوانده کار دشواري در هيچ که
 نيز سبب )شخص درحالت نزع و جان کندن( در نزد فرد محتضر آن لذا قرائت ،کندمي

 «.علمأکند. والله مي آسان را بر وي روح آمدنو بيرون  گرديده و برکت رحمت نزول
غفر  عزوجلالله  ليلة ابتغاء وجه في أ يسقرَ من»: است آمده شريف در حديث همچنين

 شده آمرزيده بخواند، بر وي عزوجل خداي رضاي طلب به را در شبي يس : هر کسله
 «.است

هر چيزى قلبى دارد و قلب قرآن »همچنان پيامبر صل ى اللّ  عليه و سل م فرموده است: 
)بزار آن را « عبارت است از سورۀيس، آرزو ميکنم در قلب يکايک امتم جا بگيرد.

 .روايت کرده است.(
 تعداد آيات، کلمات وحروف سورۀيس:

شرف نزول يافته است و  ور شديم سورۀ يس پس از سوره ی جن در مکهآطوريکه ياد 
شروع می شود، به سوره ی يس )انسان( در زبان « س»و « ی»چون با حروف هجائی 

 ، مشهور گشته است.«طی» طايفه ی 



( حروف مي 3086( کلمات وبه تعداد )733( آيات، وبه تعداد )83اين سوره  داراي )
سوره يس  مختلف  باشد. )لازم به تذکر است که اقوال علماء در تعداد کلمات وحروف
 مطالعه فرمايد.(« احمد»بوده که شما مي توانيد تفصيل اين مبحث را درسوره طور تفسير

همچنان سورۀ يس از جمله سورۀ هاي است که با حروف مقطعه آغاز ميشود،هکذا اولين 
 سورۀ اي است که با قسم شروع شده است.

 «يس»محتواي سورۀ 

هاي مکي است که به ه ازجمله سور« يس»سورۀ ور شديم؛ آطوريکه در فوق هم ياد 
 صورت کل سه موضوع اساسى را در بردارد، که عبارتند از:

دلايل و براهين بر يگانگى پروردگار ، ايمان به زنده شدن و حشر، داستان اهل قريه»
 «.عالميان

دق رسالت حضرت محمد صل ى اللّ  ص  سوره با قسم به قرآن در مورد درستى وحى و 
بعد از آن بحث کفار قريش را پيش کشيده است که در آغاز يافته است. و سل م عليه 

گردنکشى و گمراهى غرق شده بودند و سرور پيامبران، محمد بن عبد اللّ  را تکذيب مى 
 آنان را فرا گرفت. وند متعالکردند. لذا عذاب و انتقام خدا

د و عبرت، داستان اهل قريۀ ها براى پنبعد از آن طبق روش قرآن در به کارگيرى قصه
کند که پيامبران را تکذيب کردند، تا قريش از عاقبت تکذيب را مطرح مى« انطاکيه»

 وحى و رسالت برحذر باشند.
کند که قوم خود را اندرز داد، اما او را بازگو مى« حبيب نجار»وضع دعوتگر با ايمان، 
به مجرمين  الله تعالياى داد، ولى او را در بهشت ج وند متعالرا به قتل رساندند و خدا

 فرصت نداد، بلکه فرياد و صدايى شديد و بنيان بر انداز آنها را در ربود و هلاک نمود.
را در اين گيتى پر از شگفتى مورد « خدا»دلايل قدرت و يگانگى « يس»همچنان سورۀ 

ده، آنگاه دمد شروع کرى سرزمين خشکى که حيات در آن مى بحث قرار داده، از منظره
آيد سخن شود و به صورت بسيار تاريک درمىاز منظرۀ شب که روز از آن جدا مى 

در فلک  وند متعالگفته است. سپس منظرۀ آفتاب را مطرح کرده است که به قدرت خدا
ومدار خود در حرکت است وهرگز از آن تخطى نميکند. بعد از آن وضع ماه را پيش 

پيمايد. بعد از آن کشتى بارگيرى شده را  جات را مىکشيده است که در منازل خود در
ى بشر را دربر دارد. تمام اينها دلايل هاى اوليهمورد بحث قرار داده است که نسل 

 باشند.روشن بر قدرت خداى عز و جل مى 
بعد از آن سورۀ به بحث در بارۀ قيامت و خوف وترس اين روز پرداخته و موضوع 

ه و از نفخۀ حشر و نشر سخن به ميان آورده است که در خلال دميدن نفخ را پيش کشيد
خيزند، و دربارۀ اهل بهشت و اهل دوزخ بحث نموده، وتفاوت  ها از قبر بر مىآن انسان 

هاى پر مؤمنان وتبهکاران را در آن روز پرهراس يادآور شده است که نيکبختان در باغ 
 گيرند.خ جا مىنعمت مستقر ميشوند و شقاوتمندان در درک دوز

بعث و »همچنان با بحث در مورد يک موضوع اساسى، يعنى موضوع « يس»سورۀ 
 يابد. و اقامۀ دلايل و برهان پيرامون تحقق آن خاتمه مى« جزا

 :)متوفي( بر مرده« يس»خواندن سورۀ 
هايتان  ياسين را بر مردهۀ وري چنان است که: )سورآدرنزد برخي از مسلمانان ياد 

م ميشمارد: از جمله سل  بخوانيد( و اين روايت را از جمله احاديث رسول الله صلي عليه و



باشد، و اگر چنانچه بايد کفت اين حديث ضعيف مي « إقرأوا علي موتاکم يس»ميگويند: 
حديث صحيح هم باشد محل و وقت قرائت آن هنگام احتضارو از دنيا رفتن محتضر مي 

اي شود، و اهل علم گويند در آن فائده ياسين بر وي خوانده ميۀباشد، در اين هنگام سور
باشد، زيرا در اين سوره است و آن هم آسان خارج شدن روح از کالبد فرد محتضر مي 

ينَ »آيه:  کْرَم  نَ الْم  ونَ * ب مَا غَفرََ ل ي رَب  ي وَجَعَلَن ي م  ي يعْلمَ  ل  الْجَنَّةَ قَالَ يا ليَتَ قَوْم  « ق يلَ ادْخ 
دانستند که ( )به او گفته شد وارد بهشت شو، گفت: اي کاش قوم من مي 27  26)

 پروردگارم مرا مشمول آمرزش و عفو خويش قرار داد و در صف گراميان جاي داد(.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ترجمه و تفسير سورۀ يس
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 به نام خداي بخشايندۀ ومهربان

 ﴾۱يس﴿
 )مفهوم اين حروف به الله معلوم است(.[ يس ]ياسين

 تفسير :
 اي : يعنييس»فرمود:  که است شده عباس رضي الله عنه روايت از حضرت ابن

 «.!انسان
)مفهوم اين حروف به الله  ور شديم که:آحروف مقطعه و طوريکه ياد از جمله « يس»

 معلوم است(.
 حروف مقطعه براي معني وضع نشده بلکه براي ترکيب کلمه مي همچنان بايد گفت که:

باشد و در عين حال مفسران از اين مطلب صرف نظر کرده براي ياسين معاني فرضي 
اند از آن جمله ياسين يعني؛ اي سيد، و يا؛ اي سيد المرسلين و مانند اينها. نکتۀ نوشته 

ليه وسلم ايمان نداشتند پس چگونه اينجا ديگر آنکه کفار به قرآن و خود محمد صلي الله ع
در مقام اثبات نبوت او به قرآني قسم خورده که ايشان قبول نداشتند؟ جواب اين است که 
اين قسمي است که به صورت ظاهر قسم است ولي در حقيقت دليلي بر نبوت است زيرا 

تابي که روشنگر تعالي خواسته بفرمايد قسم به اين کقرآن معجزه و دليل نبوت است، حق 
دانستند که قرآن نزد باشي، و به اضافه کفار ميمطلب نبوت است که تو از مرسلين مي 

خورند محمد صلي الله عليه وسلم و مؤمنين بسيار عظمت دارد و به دروغ به آن قسم نمي 
و لذا اينجا به قرآن قسم ياد کرده. و ذکر صفت حکيم براي قرآن دلالت دارد که سراسر 

 .تابشي از قرآن(ن و همۀ آيات آن حکمت است )تفسير قرآ
 ! خوانند گان محترم
قرآن کريم، پيامبر و رسالتش، مورد ( موضوعاتي در باره 12الي  1در ايات متبرکه )

 بحث قرار ميگيرد.

 ﴾۲وَالْقرُْآنِ الْحَكِيمِ﴿
 (۲قسم به قرآن پر از حکمت.)

 تفسير:
يم  »  داراي حکمت و دانش سودمند. «:الْحَك 

 صلي الله عليه وسلمبه محمد براي : خداوند متعال. يعنياست ...( واو قسمواو در: )والقرآن
قرآني که الفاظ و معناهاي آن را م حکم ساخته است،  مملو از حکمت آموز کهحکمت قرآن

ف و بلند مرتبه ساخته ها، احکام شرعي و براهين، آن را مشر  و با موجودات حکمت 
صلي الله  حضرت آن که حقيقت در اين تا کسي است اين کلي از اين قسم است. هدف

 عليه وسلم فرستاده الله است شک و ترديد نکند.
خ ر  امام قرطبى ميفرمايد: قسم به قرآن که: درنظم و معانيش استوار است و خللى در آن 

 ..(١۵/۴تفسير قرطبى ) دهد.نمى 
ابو سعود فرموده  است: يعنى متضمن حکمت است و يا از لحاظ نظم اعجاز انگيزش 

 .( ۴/۲۴٧تفسير ابو سعود ) هاى حکمت را در بردارد. گوياى حکمت است و شگفتى
 بطور خلاصه بايد گفت:که الله تعالي قسم به کتابي ياد نموده است که: نظم و معانى بديع 



ر بردارد و شرايع و احکامش به آخرين درجۀ بلاغت و رسايى و محکم و اعجاز انگيز د
 رسيده، و از جانب پروردگار با عظمت به پيامبر صليالله عليه وسلم وحي شده است.

 :10 – 1نزول آيات آيۀ  شأن
از ابن عباس )رض( روايت کرده است: رسول الله صلي الله عليه « دلائل»ـ  ابونعيم در 

کرد. مشرکان قريش از اين مي ئترآنکريم را به صداي بلند قرادر مسجد الحرام ق)وسلم 
ها به گردن هاي آن امر رنجيدند و به دستگيري آن بزرگوار اقدام نمودند. ناگاه دست 

شان پيچيد و بينايي خود را از دست دادند. خدمت رسول الله صلي الله عليه وسلم آمدند و 
دهيم. پيامبر دعا پيوند خويشاوندي سوگند مي  عرض داشتند، اي محمد! تو را به الله و

يم   ﴾1﴿يس»ها دور شد. پس:  کرد و آن حالت از آن نَ  ﴾2﴿وَالْق رْآن  الْحَک  إ نَّکَ لمَ 
رْسَل ينَ  سْتقَ يمٍ  ﴾3﴿الْم  رَاطٍ مُّ يم   ﴾4﴿عَلىَ ص  ح  يز  الرَّ يلَ الْعَز  ه مْ  ﴾5﴿تنَز  رَ آبَاؤ  ا أ نذ  رَ قوَْماً مَّ ل ت نذ 

مْ غَاف ل ونَ  ن ونَ  ﴾6﴿فهَ  مْ لَا يؤْم  مْ فهَ  ه   نازل شد. ﴾7﴿لَقَدْ حَقَّ الْقوَْل  عَلىَ أکَْثرَ 
 153« دلائل»ابو نعيم )ابن عباس)رض( ميگويد: ازآن گروه يک نفر هم مسلمان نشد. 

رحمن متروک و اسناد جداً ضعيف روايت کرده است، در اين اسناد نضر بن عبدال
 .است.(

ـ ابن جرير از عکزمه روايت کرده است: ابو جهل گفت: اگر محمد را ديدم چنين و چنان 
ونَ »کنم. پس آيه مي قْمَح  ي إ لىَ الأذَْقَان  فهَ م مُّ مْ أغَْلالَاً فَه  ن  ﴾8﴿إ نَّا جَعَلْنَا ف ي أعَْنَاق ه  وَجَعَلْنَا م 

مْ سَ  يه  ونَ بيَن  أيَد  ر  مْ لاَ يبْص  مْ سَد اً فَأغَْشَينَاه مْ فهَ  نْ خَلْف ه  نازل شد. مشرکان ميگفتند:  ﴾9﴿د اً وَم 
 ..(29064طبري )گفت: کجاست؟ کجاست؟ديد و ميمحمد اينجاست اما ابوجهل نمي

 ﴾۳إِنهكَ لمَِنَ الْمُرْسَلِينَ﴿
 (۳به تحقيق که تو از جمله پيغمبران هستي. )

 تفسير :
که تو ازفرستاده  .نيست گونه شکي تو هيچ در رسالت که حکيم قرآن : سوگند بهيعني

 اي.شدگان الله تعالي هستي که باوحي اوتعالي به سوي بندگان آمده
رْسَل ينَ »جمله:  نَ الَْم  قسم است يعنى اى محمد! به طور يقين تو از جانب  جواب« إ نَّکَ لمَ 

 قاطع ردي آيه ايناى و جزو پيامبران هستى. و پروردگار جهانيان براى هدايت خلق آمده
 صلي الله عليه وسلم است. حضرت آن منکر رسالت که است بر پندار کفاري

ستى و خدا تو را نزد ما ابن عباس)رض( گفته است: کفار قريش ميگفتند: تو پيامبر ني
ى پيامبران نفرستاده است. لذا خدا به قرآن عظيم قسم ياد کرده است که محمد از جمله

، طبرى اين مطلب را از قشيرى نقل کرده ١۵/۵است )مراجعه شود: تفسير قرطبى 
 .است.(

 ﴾۴عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِيمٍ﴿
 (۴. )بر راه راست قرار داري

 تفسير :
تو بر طريقه و منهجى راست و « مستقيم بر صراطي»اي پيامبر! تو بر راه راستيني 

و  بر راه و استوار يعني ، محکممستقيم و روشي تو بر راهدرست قرار دارى، يعني 
 اند.از تو درگذشته قبل که هستي پيامبراني همان روش

وجود ندارد،  ايو پيچيدگي گونه کجي هيچ در آن که است راستي راه :صراط مستقيم
 برساند. وي مطلوب مستقيماً مسافررا به بلکه



 طور که قتاده گفته است؛ بر مسلکى از هدايت قرار امام طبرى گفته است: يعنى همان 
ه قتاده ميگويد دارد که کجى در آن موجود نيست و عبارت است از دين اسلام، همچنان ک

.( و نکره آوردن آن براى تفخيم و تعظيم است. )الانتصاف على ۲۲/٩٧)تفسير طبرى 
 ..(۴/۲الکشاف 

حِيمِ﴿   ﴾۵تنَْزِيلَ الْعزَِيزِ الره
 (۵.)[ فرو فرستاده ]خداوند[ پيروزمند مهربان است]اين كتاب 

 تفسير :
شده است که در ملک خود مقتدر دهنده از جانب پروردگار باعزت نازل اين قرآن هدايت 

 است و نسبت به مخلوق خود مهربان است.
هر که با وي زورآزمايي کند قهرش ميکند و هر که با وي بستيزد شکستش ميدهد. او که 

 نمايد.از دشمنانش انتقام ميگيرد و به کسي که با توبه به سويش باز گردد رحمت مي
درت ورحمت است وشخصيکه به رهنمود درواقعيت بايد گفت: سرچشمۀ نزول قرآن، ق

ت و رحمت نايل ميگردد.  هاي آن چنگ بزند، بطور يقيين به عز 

 ﴾۶لِتنُْذِرَ قَوْمًا مَا أنُْذِرَ آباَؤُهُمْ فَهُمْ غَافلِوُنَ﴿
 (۶)خبرند.اند پس آنان خود غافل و بي تا قومي را بيم دهي که پدرانشان بيم داده نشده

 تشريح لغات واصطلاحات :
« ً ت پيغمبر اسلام است.  «:قوَْما رَ »مراد کف ار مکه در آغاز نبو  بيم داده نشده  «:مَآ أ نذ 

ه مْ »(.3آيه:  سجده :است )سورۀ مراد پدران و نياکان قريب قريش هم عصر  «:ءَابَآؤ 
نبياء، از جمله أپيغمبر صلي الله عليه وسلم است، والا  پدران و نياکان بعيد ايشان توس ط 

)تفسير نور ترجمه  (.25و  24ابراهيم و اسماعيل بيم داده شده است )سورۀ: فاطرآيات: 
 .معاني قرآن مصطفي خرمدل(

 تفسير :
اي پيامبر! پروردگار سبحان قرآن را بر تو نازل کرده تا به وسيلۀ آن کافران را بيم بدهي 

 منظور از انذار اين است که آنها را از عذاب خدا بترساند.
مْ غٰاف ل ونَ » پرستى دست زيرا آنان از هدايت و ايمان غافلند و در تاريکى شرک و بت: «فهَ 

 زنند. و پا مى

 ﴾۷لَقدَْ حَقه الْقَوْلُ عَلىَ أكَْثرَِهِمْ فَهُمْ لََ يؤُْمِنوُنَ﴿
يقيناً فرمان عذاب بر بيشترشان محقق و ثابت شده است، به اين سبب ايمان نمي آورند. 

(٧) 

 تفسير :
به يقين که الله تعالي بر بيشتر کافران عذاب را واجب نمود؛ البته بعد از اينکه حج ت را 

بر آنان اقامه داشت و مطلوب آن را واضح ساخت. اما آنان به حق يقين نکردند و راستي 
 را نپذيرفتند، بلکه به او تعالي کافر شدند و رسولش را تکذيب نمودند.

ن ونَ لَقَدْ حَقَّ الَْقَ » مْ لٰا يؤْم  مْ فهَ  ه  لام پيش درآمد قسم است. يعنى به خدا قسم  ﴾7﴿وْل  عَلىٰ أکَْثرَ 
به سبب اصرار آنان بر کفر و انکار، عذاب دوزخ بر اکثر آن جماعت مشرک مقرر شده 
است؛ زيرا تحت تأثير يادآورى و برحذر داشتن قرار نگرفتند، پس به همين سبب به آنچه 

  آورند. بعد از آن خدا سبب ترک ايمان آنها را بيان کرده و ميفرمايد:ن نمىاى ايماآورده
 



 ﴾۸إِنها جَعلَْناَ فيِ أعَْناَقهِِمْ أغَْلََلًَ فهَِيَ إلِىَ الْْذَْقاَنِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ﴿
 پس در نتيجه سرهايشان رو به بالا است )و بر گردنشان نهاده ايم  هايي راطوقمسلماً ما
 (۸توانند(.)ديده نميزمين را 

 تشريح لغات واصطللاحات :
: طوق يدخل فى العنق للذل  و الالم»غل: طوقى كه بر گردن نهند «:أغَْلَال» جمع « الغل 

 آن اغلال است.

 ها. مفرد آن ذقن است.زنخ «: أذَْقَان  »
ونَ » قْمَح  به صيغه مفعول: « مقمح»، «قمح البعير: رفع رأسه»قمح: سربلند كردن.: «م 

 آمده است.کريم سر بالا گرفته شده، اين كلمه فقط يك بار در قرآن 
نهد، ولى زمينۀ نهادن و زنجير مى  گردن كافران غل : الله تعالي برکه ور شدآبايد ياد 

غل و زنيحر)بند کشيدن ها و دست بستن ها( را کفار شخصاً زمينه سازي مي کنند و 
 شرايط آنرا فراهم مي نمايند.

 تفسير :
در آيه مبارکه وضعيت يک نفر مشرک را در گمراهى به حال انسانى تشبيه کرده است 

ت دارد و دستش را به گردن آويخته و در همان حال سر را به که زنجير و غل ها در دس
 .)تفسير صفوة التفاسير( طرف آسمان گرفته و آن را پايين کرده نمي تواند.

 به هايشان دست که ايمرا قرار داده هاييغل هايشان اين بدين معني است که: در گردن
قرار دارد و هايشان  ها و گردندست بينها غل  اين و چون است شده ها بستهغل آن

قادر نيستند. ويا اينکه  هايشان گردن دادن حرکت ها بهلذا آن  شده است بسته محکم
هاي اين کافران را نيز از هر خيري به زنجير بسته و ديدگان آنان را از ديدن دست 

بينند. آنان هدايت نابينا کرده است؛ از اين رو کار خيري را انجام نميدهند و حق را نمي 
 و راست چپ سويرا به  هايشانگردن  راهم ندارند که اين توان حالتي در چنين

 کنند. ها را خم نبگردانند، يا آ
در تفسير جلالين شريف آمده است: اين تمثيل است. منظور اين است که آنها ايمان را 

 ..(۳/۳١۸کنند )تفسير جلالين پذيرند و در مقابلش سر خم نمىنمى 
ابن کثير گفته است: معنى آيه چنين است: ما اين جماعت محکوم به شقاوت را مانند 

نجيرى در گردن دارد و دستش در زير زنخ به گردن بسته شده ايم که زشخصي قرار داده
 و محل تلاقى دو فک است.« أذقان»است و )ذقن مفرد 

يعنى آنکه « مقمح»درآمده است. « مقمح»زنخ( به ناچار سر را بالا گرفته و به صورت 
شود از ذکر زنجيرى سرش را بالا گرفته است و با ذکر زنجيرى که در گردن نهاده مى

شود بسنده کرده است؛ چون غل به زنجيرى که دردست و گردن در دست نهاده مى  که
 (.۳/١۵۵شود معروف است. )تفسير ابن کثير  نهاده مى

ابو سعود در تفسير خويش: حال آنها را به حال انسانى تشبيه کرده است که زنجير در 
 گردن دارد.

ي إ لىَ الَْأذَْقٰان  » دهند به حق شوند، پس فرصت نمى ي مى زنجير ها به زنخ منته« فهَ 
 ها را مىکنند، چشمتوانند گردن به طرف حق برگردانند. سر را خم نمىبنگرند و نمى 

توانند ببينند و يا به طرف سيل کنند. )تفسير ابو بندند به طورى که تقريباً حق را نمى 



 مينويسد:« قرآن ترجمه معاني»دکتر مصطفي خرمدل مفسر تفسير نور ..(۴/۲۴۸سعود 
مْ » يه   پشت سر آنان.«: مَا خَلْفهَ مْ .»پيشروی شان «: بيَْنَ أيَْد 

ا فأَغَْشَيْناَهُمْ فَهُمْ لََ يبُْصِرُونَ﴿ ا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّ  ﴾۹وَجَعلَْناَ مِنْ بَيْنِ أيَْدِيهِمْ سَدًّ
ايم پس بر دادهسد ي، قرار و در پيش روي آنها سدي قرار داديم، و در پشت سرشان 

 (٩بينند.)ايم، در نتيجه آنان هيچ نمي اي انداختهچشمان آنان پرده
 تشريح لغات واصطلاحات :

خداوند کساني را که به آينده ننگرند و مستقبل را فراموش سازند، و به گذشته  «:سَد اً...»
هاي پيشين را پيش چشم خود مجسم نکنند ، به اشخاصی تشبيه توجه نکنند  و احوال مل ت 

شده اند که : ميان دو سد  عظيم گير کرده باشند و روبرو و پشت سر خود را نبينند، و 
 پيشروي و راه پَسروي خود را پيدا نکنند. همگون و همسان کوران، راه

 (.7آيه  بقره :ايم )سورۀاي کشيدهشان پردهبرچشمان  «:فَأغَْشَيْنَاه مْ »
 تفسير :

خداوند پرده يي از تاريکي را در پيش رو و پشت سر آنان ايجاد کرده است؛ يعني صفت 
حجاب شده باشد و از آنان مانند کسي است که با حايلي از پيش رو و از پشت سر در 

شان را نابينا ساخته و هاي  تعالي چشم اثرش چيزي را نبيند و به راهي هدايت نشود. حق
بينش آنان را محو نموده است. هريک از دشمنان اسلام بدون شک به چنين عذابي گرفتار 

 اند.زده، مترد د و راه گم کردهاست؛ از همين جا است که حيرت 
 علم به سبحان؛ زيرا خداي آنان روي به ايمان راه بر مسدود بودن است ثيلينيز تم آيه اين

 کنند. البتهمي بر کفر اصرار و پافشاري شان مرگ تا دم آنان که است دانسته خويش ازلي
در کار  يامر، اجبار عقلاً و در واقعيت که است وي قبلي : مجرد شناختالهي ازلي علم اين

)تفسير انوار دارد. باز نمي  آوردن ، او را از ايمانآورد و بنابر اينوجود نمي  به انسان
 .القرآن: عبد الرؤوف مخلص هروي(

آموز است و رسالت پيامبرصلي الله عليه وسلم استوار و حكمتبا اينکه قرآن عظيم الشأن 
و مهربان است، ليكن چون اكثر مردم، قطعى است و راه دين مستقيم است و خداوند قوى 

ايمان و گرفتار خرافات اند، از هر سو بروند به سد ى محكم و بن بست برخورد غافل، بى
 كنند.مى

 محترم ! ه گانخوانند
جوهر انسانهاي لجوج بينهايت  ، در خواهيم يافت که؛ اگر به فحواي آيه مبارکه دقيق شويم

اکثريت مردم غافل، به  گرفته شده است. و در مييابيم که:دقيق وجالب به بيان و ترسيم 
 حق  گرايش ندارند.

 ﴾۱۰وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَنَْذَرْتهَُمْ أمَْ لَمْ تنُْذِرْهُمْ لََ يؤُْمِنوُنَ﴿
 (١۰)آورند.براى ايشان برابراست چه بترساني، وچه آنها را نترساني، ايشان ايمان نمي

 تفسير :
اهل کفر و سرکشان را چه بيم دهى و چه بيم ندهى براى آنان يکسان اي پيامبر! اگر 

اى ها براى افرادى که گمراهى، پردهاست؛ زيرا يادآورى و زنگ خطر و باز دارنده 
 تيره برعقلشان کشيده، وسرکشى و عصيان در قلب شان لانه کرده است، سودى ندارد.

ن ونَ » آورند؛ زيرا برحذر داشتن، قلب مرده را زنده آنها به همين سبب ايمان نمى«: لٰا يؤْم 
 کند، بلکه فقط قلب زنده آمادگى پذيرفتن ايمان را دارد.نمى



 خاطر پيامبر صل ى اللّ  عليه و سل م را تسلى داده، و حقيقت سرکش و طغيان نهفته در  بدين
 سازد. نهاد آنان را برملا و کشف مى

يم الشأن مايۀ ذكر است، اطاعت وپيروي از وچه زيبا است که فرموده اندکه: قرآن عظ
 ها و بيدارگرى فطرت خفته انسان است.آن، وسيلۀ يادآورى فراموش شده 

رْهُ بمَِغْفِرَةٍ وَأجَْرٍ كَرِيمٍ﴿ حْمَنَ باِلْغَيْبِ فَبشَ ِ كْرَ وَخَشِيَ الره  ﴾۱۱إِنهمَا تنُْذِرُ مَنِ اتهبعََ الذ ِ
است که از قرآن پيروي کند و غائيبانه ازپروردگار  بيم دادن ات فقط براي کسي ثمربخش

 (١١بترسد، پس اورا به آمرزش وپاداشي نيکو و باارزش مژده ده.)
 تفسير :

اي پيامبر! ترساندن و بيم دادن ات تنها به انساني فايده ميرساند که به کتاب الله ايمان آورد 
خداوند رحمان بدون اينکه او  و از آن پيروى کند، به قرآن عظيم الشان عمل نمايد و از

را ديده باشد ترس وخوف داشته باشد، و نيز در غياب مردم، حق تعالي را مراقب خويش 
بداند. کسي که عملکردش چنين است، او را به آمرزشي که گناهان را محو مي کند و به 
پاداش بزرگ حسناتش که بهره مندي از رضاي خداوند و داخل شدن به بهشت است مژده 

 بده.

رحمت وسيع و همه جانبه پروردگار با عظمت، نبايد موجب بى بايد ياد آور شد که: 
پروايى وبي تفاوتي ما انسان ها شود. بايد گفت که: نشانۀ ايمان و خشيت واقعى، پروا 

 داشتن در نهان است.

شَيْءٍ أحَْصَيْناَهُ فِي إمَِامٍ  إِنها نحَْنُ نحُْييِ الْمَوْتىَ وَنَكْتبُُ مَا قدَهمُوا وَآثاَرَهُمْ وَكُله 
 ﴾۱۲مُبِينٍ﴿

بي ترديد ما مردگان را زنده مي کنيم و آنچه را پيش فرستاده اند و ]خوبي ها و بدي 
هاي[ بر جا مانده از ايشان را ثبت ميکنيم و همه چيز را در کتابي روشن ]که اصل همه 

 (١۲کتاب هاست و آن لوح محفوظ است[ ضبط کرده ايم.)
بعد از مرگ زندگي دوم يقيني است و در آن تمام مردم  از همه بايد گفت که:قبل 

.همچنان فهم شرعي همين است که: انسان، تنها مسؤل معاوضه اعمال خود را مييابند
 اعمال خود نيست، بلكه مسئول پيامدهاى اعمال خويش نيز ميباشد.

ه ميشوند. بايد فراموش همه مردگان در روز قيامت دوباره زند در اين شکي نيست که؛
نکنند که دوسيه عمل انسان، حت ى پس از مرگ تا روز قيامت باز ميباشد. ودرروزقيامت 

که: دستگاه محاسباتى پروردگار  سروكار ماباالله تعالي است، همچنان نبايد فراموش کنيم
 نهايت دقيق وهمه جانبه است.با عظمت بي 

يعنى آنچه را در دنيا اعم از اعمال صالح و امام طبرى در تفسير خويش مي نويسد: 
حتي هر قدم که غرض عبادت بسوي « آثٰارَه مْ »نويسيم. واند، مىناصالح از پيش فرستاده

 ..(۲۲/٩٩مسجد بر داشتيم در اين محسابات مورد برسي قرار ميگيرد. )تفسير طبرى 
عبدالله )رض( به شرح ذيل روايت مبارکه حديثي را از جابر بن  ۀکثير در فهم اين آي ابن

از  منازلشان که سلمه بني شد و طايفه مسجد النبي خالي پيرامون فرموده است: اماکن
کنند.  مکان مسجد نقل نزديک خواستند تا به موقعيتاز اين  مسجد دور بود، با استفاده

صلي الله عليه وسلم  حضرت  صلي الله عليه وسلم رسيد، آناللهرسول خبر به  اين پس
خبر  من به«. »المسجد تنتقلوا قرب أن تريدون أنكم بلغني إنه»ها فرمودند: آن  به خطاب
خبر  ! اينگفتند: بلي. «کنيد مکان مسجد نقل نزديک خواهيد بهشما مي که است رسيده



 تكتب ، دياركمآثاركم تكتب ! دياركمسلمه يا بني»الله! فرمودند:  يا رسول است درست
مسجد،  سوي )به هايتان قدم بمانيد زيرا نقش ! در ديار خود باقيسلمهبني اي». »آثاركم

هايتان  قدم بمانيد، زيرا نقش شود، در ديار خود باقيمي  شما( نوشته حسنات در زمره
 .«ميشود حسناتتان( نوشته د در زمرهمسج سوي)به
 خود را ترک صلي الله عليه وسلم، منازل اکرمتوصيه رسول  ها بعد از اين آن پس

 نکردند.

 ﴾12﴿وَ کُله شَيءٍ أحَْصَينٰاهُ فِي إمِٰامٍ مُبيِنٍ »
ى اعمال ثبت و هر چيز و هر امرى از امور را در کتابى نوشته يعنى در صحيفه و نامه 

مْ »ايم. مانند کرده ه  ى اعمالشان که بر اعمال خير يا يعنى نامه« يوْمَ نَدْع وا ک لَّ أ نٰاسٍ ب إ مٰام 
 دهد.شر آنها گواهى مى
اند: محل ثبت عبارت است از لوح المحفوظ. )راجح همان است که ما مجاهد و قتاده گفته

 آن را پسنديده است.( ى اعمال است، و ابن کثير نيز ايم که به معنى نامهآورده
وا»وابو حيان گفته است:  گيريم. از  داريم و مىيعنى آمار آن را بر مى « وَ نَکْت ب  مٰا قَدَّم 

ى ضبط ى علم خود بر اعمال آنان را به کتابت تعبير کرده است که وسيلهرو احاطهاين 
 .( ٧/۳۲۵باشد )البحر اشياء مى 

ا که پيامبران را تکذيب کردند و در نتيجه خداوند متعال بعد از آن خدا داستان اهل قريه ر
 به وسيلۀ صدايى گوش خراش آنان را به ديار نيستى فرستاده، آورده است و ميفرمايد: 

 خوانندگان گرامی !
در آيات قبلی حال وبرخورد مشركان عرب که بر سر کفر و دشمنی با دين پای می 

(  قصه و 27الی  13ک در آيات متبرکه: )فشاری ميگردند به بيان گرفته شد ، اين
داستان أصحاب قريه  را مثال  می آورد و حال آنان را در افراط و فرورفتن در کفر و 

باور نکردن به پيام الهی ، همانند مردم شهر انطاکيه که  فرستادگان الله متعال  را تکذيب 
 به بيان ميگيرد . کردند و خداوند نيز با صيحه و نعره ای تند نابودشان کرد ، 

در اين آيات متبرکه به بيان گرفته ميشود که :اگر مردم عرب نيز از در اطاعت در 
 نيايند، و الله متعال اگر  بخواهد، هلاک کردنشان بسيار آسانتر از آن ملت خواهد بود .

 يادداشت :
( در شهريا قريه انطاکيه در شمال سوريه فعلی ، در کنار رود اورونتس )نهر العاصی

 مايلی ساحل مديترانه موقعيت دارد .  14فاصله ی 

 ﴾۱۳وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثلًََ أصَْحَابَ الْقَرْيةَِ إذِْ جَاءَهَا الْمُرْسَلوُنَ﴿
را مثال بزن، هنگامي كه فرستادگان خدا به سوي آنها آمدند. « اصحاب قريه»براي آنها 

(١۳) 
 تفسير :

« انطاکيه»تکذيب کردند، قصه و حوادث اصحاب قريه اي پيامبر! براي کافران که تو را 
را که در غرابت و شگفتى بمثابه مثال بر سر زبان هاي مردم است، براى قومت که تو 

 کنند، مثال بياور.را تکذيب مى
در سلسله  بگو: من مشرکان بصورت کل در آيه مبارکه آمده است که اي محمد ! به

که براي شما فرستاده شده ايم، بلکه قبل از من نيز  نيستم رينو ظهو الهي پديده پيامبران
شما را از  من که چيزهايي را از همان و آنان شهرها آمده مردم سوي به الهي فرستادگان



را  توحيد و يکتا پرستي عليهم السلام نيز، اصل پيامبران اند، آنداده ، بيمدهممي بيم آن
 دادهمژده  جاودان هاي بهشتنعمت  و به داده بيم روز قيامت ند، از حساباکرده تبليغ
 اند.

امام قرطبى ميفرمايد: هدف از قريه که در آيه مبارکه بدان اشاره شده قريه؛ همانا 
، «صادق»هاى  بود. و بنا به قول عموم مفسران خدا سه پيامبر را به نام« انطاکيه»
آنها فرستاد، و به پيامبران عليهم السلام دستور داد آنها را  نزد« شمعون»و « مصدق»

از گرفتار شدن به سرنوشت اهل قريه که سه پيامبر از جانب خدا براى آنان مبعوث شد، 
برحذر بدارد. و بنا به قولى آنها قاصدان و پيامبران عيسى عليه الس لام بودند. )تفسير 

ميتوانيم که آنان فرستادگان گفته  «أنَْتمُْ إِلَ  بَشَرٌ مِثلْنُاما »به استناد جمله  ١۵/١۴قرطبى 
عيسى بودند، زيرا چنين گفتۀ در مقابل کسى گفته ميشود که خود را پيامبر خدا معرفى 

 کند. در التسهيل نيز چنين آمده است.(. 
ه مراد از قريه، همانا قريه است در منطق همچنان برخي از مفسران بدين باور اند که:

موقعيت دارد، و هم اكنون جزو خاك تركيه و از  که در شهرهاى قديم روم« انطاكيه»
 جمله شهرهاى تجارى آن کشور بشمار ميرود.

پرست بودند و پيامبران براى از مجموع آيات متبرکه بر مي آيد که مردم اين شهر بت 
 دعوت آنها به توحيد و مبارزه با شرك آمده بودند.

ريخ گذشتگان، بهترين درس عبرت براى آيندگان بشمار ميرود، و أد که: تبايد ياد آورشو
هاى واقعى و عينى است نه تخي لى، در اين شک نيست که:  بهترين مثال ها همانا، مثال

 ها مهم است، نه نام قريه، قوم وقبيله، زبان و تعداد افراد آن. در بيان داستان، عبرت
به سراغ مردم ميرفتند و  ءنبياأ ديده شده است که: ءنبياأدر داستان و سرگذشت کاري 

 منتظر نبودند تا مردم به سراغ آنان بيايند.

زْناَ بِثاَلِثٍ فَقاَلوُا إِنها إلَِيْكُمْ مُرْسَلوُنَ﴿  ﴾۱۴إذِْ أرَْسَلْناَ إلِيَْهِمُ اثنَْيْنِ فَكَذهبوُهُمَا فَعَزه
زماني که دو پيامبر را به سوي آنان فرستاديم، پس آن دو را انکار کردند و با پيامبر 

 (١۴ايم.)سوي شما فرستاده شده پس گفتند: بدون شک ما بهسومي آنان را تقويت کرديم، 

زْنَا»  تقويت کرديم. تأييد کرديم. «:فعَزََّ
آنگاه که الله تعالي دونفر از پيامبران را فرستاد تا آنان را به عبادت خداوند يگانه و به 

ترک شرک دعوت و رهنمايي نمايند، ولي اهل قريه بدون منطق واستد لال هر دو پيامبر 
زْنٰا ب ثٰال ثٍ »را تکذيب کردند،  آنها را به پيامبر سوم تقويت کرديم هرسه نفر اهل « فعََزَّ

 را خبر دادند که خداوند سبحان ايشان را براي دعوت به سوي توحيد فرستاده است.قريه 
رْسَل ونَ »  ايم.گفتند: ماازجانب الله براى هدايت شمااعزام شده«فَقٰال واإ نّٰا إ ليَک مْ م 

ثلْ نٰا»سف گفتند: أولي به ت جز افرادى شما بر ما برترى نداريد، و «: قٰال وا مٰا أنَْت مْ إ لاّٰ بَشَرٌ م 
وَ مٰا أنَْزَلَ »مانند ما چيزى نيستيد، پس چگونه خدا به شما وحى کرده است نه به ما؟ 

نْ شَيءٍ  حْمٰن  م   خدا وحى و رسالتى را نازل نکرده است.« الَرَّ
ب ونَ » شما در مورد ادعاى رسالت جز جمعى دروغگو، چيزى  ﴾15﴿إ نْ أنَْت مْ إ لاّٰ تکَْذ 

 نيستيد.
ها با در نظر ريخ بشريت ديده ميشود که: برخى از انسان أمي دانم که در ت وريآقابل ياد

ت و  ءنبياأنيت الله متعالي معتقد اند ولي با تأسف از نقش اداشت اينکه بر وحد و نبو 
ورند که الله تعالي براي ما عقل داده آنبياء انکار مي ورزند، و استدلال مي أرسالات 



است، و ما ضرورتي به وحي و بصورت کل به انبيا و رسول نداريم. داشتن اين عقيده 
ۀ ناشي از عدم شناخت صحيح الله تعالي سرچشمه مي گيرد. طوريکه خداوند متعال در آي

ه  إ ذْ »سورۀ انعام( ميفرمايد:  91) َ حَقَّ قَدْر  وا اللَّّ نْ وَمَا قَدَر   قاَل وا مَا أنَْزَلَ اللَّّ  عَلىَ بَشَرٍ م 
يسَ ت بْد ونَهَا وسَى ن ورًا وَه دًى ل لنَّاس  تجَْعَل ونَه  قرََاط  ي جَاءَ ب ه  م  تاَبَ الَّذ   شَيْءٍ ق لْ مَنْ أنَْزَلَ الْك 

ك مْ  وا أنَْت مْ وَلَا آبَاؤ  مْ وَت خْف ونَ كَث يرًا وَع ل  مْت مْ مَا لَمْ تعَْلَم  ه  ق ل  اللَّّ  ث مَّ ذَرْه مْ ف ي خَوْض 
 و )مشركان( الله را آن چنان که لايق اوست، نشناختند.﴾91﴿يَلْعَب ونَ 

چون گفتند: الله بر هيچ انساني چيزي نازل نکرده است، بگو: کتابي را که موسي براي 
ها  قنور و هدايت مردم آورد، چه کسي بر او نازل کرده بود؟ )ليکن( آن را بر ور

داريد. و به شما چيز سازيد ولي اکثر آن را پنهان مي نوشتيد، بخشي از آن را آشکار مي 
هاي آموخته شد که از اين پيش نه شما ميدانستيد و نه پدرانتان ميدانستند، بگو: آن الله 

است که آن را بر من نازل کرده است باز ايشان را بگذار تا در انکار و باطل گويي خود 
 ور باشند.( غوطه

بايد ياد آور شد که: فرستادن پيامبران و كتب آسمانى، لطفى از سوى الله به بندگان است. 
 اند.كنند، در واقع منكر لطف، رحمت و حكمت الهى كسانى كه آنان را انكار مى

تفسير انوار القرآن در مورد فرستاده که بسوي قريه انطاکيه توسط عيسي عليه السلام 
 فرستاده بودند و سومين ، يوحنا و بولصاول دو فرستاده»شده است مينويسد: فرستاده 
)تفسير انوار « بودند. يوحنا و شمعون اول و دو تن بولص فرستاده بود. يا سومين شمعون
 (.القرآن

حْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِ   ﴾۱۵نْ أنَْتمُْ إلَِه تكَْذِبوُنَ﴿قاَلوُا مَا أنَْتمُْ إِلَه بشََرٌ مِثلْنُاَ وَمَا أنَْزَلَ الره
گفتند شما جز بشرى همانند ما نيستيد، و ]خداي[ رحمان هيچ چيزي نازل نکرده است، 

 (١۵شما فقط دروغ ميگوييد.)
 تفسير :

شان گفتند: شما فقط کساني مانند ما مي اهل قريه سخن پيامبران را رد کردند و براي 
 باشيد و بر ما برتري نداريد پس چگونه خدا به شما وحى کرده است نه به ما؟ 

نْ شَيءٍ »و حْمٰن  م   خدا وحى و رسالتى را نازل نکرده است.« مٰا أنَْزَلَ الَرَّ
ب  » شما در مورد ادعاى رسالت جز جمعى دروغگو، چيزى پيش «: ونَ إ نْ أنَْت مْ إ لاّٰ تکَْذ 

 نيستيد.
نبياء عليهم السلام أواقعيت اينست که: لجاجت، درد بى درمان است. ديده ميشود که براي 

رسالت  اب و درغگو ميشود و در خطاب به آنها گفته ميشود شما در ادعايذ  هم اطلاق ک
و هرمکان آنرا  کفار در هرزمان و واهي اساسبي طقمن است ميگوييد. اين دروغخويش 

 دربرابر پيامبران الهي در پيش گرفتند.

 ﴾۱۶قاَلوُا رَبُّناَ يَعْلَمُ إِنها إلَِيْكُمْ لمَُرْسَلوُنَ﴿
 (١۶گفتند: پروردگارمان مي داند که يقيناً ما به سوي شما فرستاده شده ايم.)

 تفسير :
 ايم.شما نپذيريد. ما که به وظيفه خود عمل کردهمهم  نيست شما بپذيريد يا 

 ﴾۱۷﴿ وَمَا عَلَيْناَ إِلَه الْبلَََغُ الْمُبِينُ 
 (17)پيغام الهي، وظيفۀ ديگري( نيست.)رسانى آشكار و بر عهده ما جز پيام 

 يعني اينکه وظيفۀ و رسالت انبيا، روشنگرى، تبليغ ورساندن پيام اشکاري الهي است و 



 نيستند.ضامن نتيجه 
 هدايت شما در توان ما نيست، بلکه اگر خداوند متعال بخواهد کار اوست.

مطميناً اگر ايمان آورديد نيکبختى از آن شماست و اگر تکذيب کرديد شقاوت و بدبختى 
 شود. نصيب شما مى

 مفسر ابو حيان در تفسير البحر المحيط مينويسد: اين بيان متضمن وعيد است.
را با آيات دال بر درستى « تبليغ»و بلاغ را به )المبين( توصيف کرده است؛ چرا که 

اعزام و ارسال تبيين کردند. و معجزاتى که در اين داستان از آنها استفاده شده است از 
بر جسم پوسته  مريضي جلدي است که) کردن کور مادرزاد و شفا دادن ابرصقبيل بينا 

، و باعث خارش سخت و دردناك ميشود.که بنام پيسى ى سفيد رنگى پديد مي ايد
 مشهوراست.

تر کرده است. )تفسير البحر تر و روشنرا واضح« تبليغ»نيز بيشتر ، و زنده کردن مرده
 ..(٧/۳۲٧المحيط 

 ﴾۱۸ذَابٌ ألَِيمٌ﴿قاَلوُا إِنها تطََيهرْناَ بِكُمْ لئَنِْ لَمْ تنَْتهَُوا لَنَرْجُمَنهكُمْ وَلَيمََسهنهكُمْ مِنها عَ 
، اگر دست بر نداريد، شما را سنگسار ايمگرفتهبد مردم گفتند: البته ما شما را به فال 

 (١۸كنيم، و از ما عذابى دردناك به شما ميرسد.)مى
 تشريح لغات واصطلاحات :

فال بد. اصل تطير، فال بد زدن به «: طيره»يعنى: شما را فال بد گرفتيم، :«تطََيَّرْنَا»
مشتق شده « طير»وسيله پرندگان است، سپس درهرفال بد به كار ميرود، لذا است كه از 

لئَ ن لَّمْ ».(131/، اعراف47/نمل :)ملاحظه شود سورۀ هايفال بد. «: طائر»است 
و  193و  192آيات   ست نکشيد )ملاحظه شود: بقرهاگر پايان ندهيد. اگر د«: تنَتهَ وا
مَنَّك مْ »(.46آيه    ، مريم275  رجم: سنگسار و سنگباران كردن.«:نَرْج 

 تفسير :
و تهديد « تطََيَّرْنا ب ك مْ »، تحقير «فكََذَّب وه ما» ملاحظه ميکنيم که اتهامات چون: تكذيب

مَنَّك مْ » کاري و دايمي كف ار است که در مقابل تمام هاى  و سنگسار از حربه« لنَرَْج 
 پيامبران الهي بکار برده شده است.

در اين آيۀ مبارکه، اهل قريه سخن پيامبران صلي الله عليهم السلام را رد کردند و گفتند: 
گيريم، اگر از ها را به فال بد مىما شما و دعوت ناپسندتان به ايمان و ترک پرستش بت

کنيم و حتي به قتل مي دست بر دار نشويد، ماشما را سنگباران مي دعوت و بيم دادن ما
: هدف شان ازسنگسار قولي رسانيم وحتي ازجانب ماعذاب سختي به شما خواهد رسيد. به

 .بود دردناک و عذاب نمودن : شکنجهقوليو به  دادن : دشنامقولي ، به، کشتنکردن
تن و نا مبارک پنداشتن پيامبران از جانب آنها اين بود اند: علت شگوم گرفمفسران گفته 

که پيامبران آنان را به دينى غير از دين مرسوم وجود دعوت مينمودند بدين اساس آنرا 
آمد، از انگيز مى ى آنان زشت و نفرت بيگانه و غريب مي پنداشتند، واز ديدگاه منحرفانه

را شگوم بد و نا مبارک بحساب مي رو هر کس دعوت به چنين دينى ميکرد او اين 
 آورند.

اگر از گفتۀ خود و دعوت ما به دين يکتاپرستى و رها کردن « لئَ نْ لَمْ تنَْتهَ وا»و گفتند: 
نّٰا عَذٰابٌ ألَ يمٌ »دين خود، دست بر نداريد،  مَنَّک مْ وَ لَيمَسَّنَّک مْ م  شما را تا سرحد  ﴾18﴿لنََرْج 

 رين وجه شما و شکل شما را به قتل ميرسانيم.مرگ سنگسار ميکنيم و به بدت



 جاهلى دوران ملاحظه ميشود که فالگيرى و فال زدن، از آداب و رسوم  ،مبارکهۀ در آي
 است.

ريخ: كسى كه فاقد استدلال و منطق ميشود به خرافات أوملاحظه ميشود که در طول ت
 شدند.متوس ل مى 

رْتمُْ بَلْ أنَْتمُْ قَوْمٌ مُسْرِفوُنَ﴿قاَلوُا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أئَنِْ   ﴾۱۹ذكُ ِ
 )پيغمبران( گفتند: شومي وفال بد تان همراي خودتان است. آيا چون اندرز داده شويد )آن

 (١٩را فال بد ميشماريد( نه، بلکه شما قوم اسراف کار هستيد.)

 تشريح لغات واصطلاحات :
ك مْ » ، اعراف آيه 47آيه:  روزي تان )نمل شوم و نحوست شما. بدبختي و تيره «:طَآئ ر 
ف ونَ »(.131: سْر   اسراف پيشگان، متجاوزين از حد  در طغيان و کفر و معاصي. «:م 

 :تفسير 
تان پيامبران گفتند: بد فالي شما در خود شما و نتيجه از اعمال بدشما مانند شرک و گناهان

 فرا گرفته است.خلاصه شده و شما را 
و اين که ما شما را نصحيت مي کنيم و شما را به توحيد خدا دعوت کنيم، ما را به فال بد 

 کنيد؟ در مقابل اينو شگوم بد مي نگيريد وما را به سنگباران کردن و عذاب تهديد مى
گر شما وجود ما: آيا ا ، نهاست شما شده بد براي و شگوم شومي سبب که شماست تکذيب
ما بر شما  پنداريد کهمي ، چنينمي دهيم و از او بيمتان تعالي انداخته ياد خداي را ما به

 : شما قومياسرافکاريد يعني شما قومي که است اين حق ! بلکهنه»؟ ايمو ناخجسته شوم
از  عبارت را که برکت اسباب ايد، از آنجا کهاز حد در گذشته حق در مخالفت هستيد که
 پنداريد. مي و ناخجسته اند، شومالهي فرستادگان

 انحراف فكرى مقد مۀ انحراف عملى است.در آيه مبارکه ملاحظه ميشود که: 
 ريشه همه بدبختي ها درجوامع بشري طغيان و اسراف است، نه ايمان به الله و پيامبران.

 ﴾۲۰يسَْعىَ قاَلَ ياَ قَوْمِ اتهبِعوُا الْمُرْسَلِينَ﴿ وَجَاءَ مِنْ أقَْصَى الْمَدِينةَِ رَجُلٌ 
مردي )با ايمان( از نقطه دور دست شهر با شتاب فرا رسيد، گفت: اي قوم من! از 

 (۲۰فرستادگان خدا پيروي كنيد.)

 تفسير :
ينَة  »دورترين نقطه. «:أقَْصي» در آيه سيزده است که  (الْقرَْيَة  )شهر. مراد همان  «:الْمَد 

لٌ »انطاکيه نام دارد. کرد، و در اين مردي که مؤمن بود و ايمان خود را پنهان مي «:رَج 
ارلحظه حس اس به ياري پيغمبران شتافت. گويا نام او )  ( بوده است.حبيب نج 

از دورترين ناحيۀ شهر مردي که به او خبر رسيده بود که اصحاب قريه به کشتن و 
مبران اقدام کردند به عجله آمد و قومش را بر حذر ساخت و گفت: اي قوم! به مجازات پيا

پيامبران تصديق کنيد و از ايشان پيروي کنيد؛ زيرا با شواهدي از جانب پروردگارشان 
 آمدند.

ابن کثير فرموده  است: مردم قصد کشتن پيامبران را کردند. آنگاه يک نفر از دورترين 
« حبيب نجار»تا آنها را از تصميم خود منصرف نمايد. اين مرد نقطۀ شهر به عجله آمد، 

بود و شغلش ابريشم بافي بود. وي از جمله اهل احسان و صدقه بود و نصف درآمدش 
 (۳/١۵٩راهميشه صدقه ميداد. )مختصر ابن کثير 

بود. )مختصر ابن کثير « حبيب نجار»از ابن عباس)رض( روايت است که نام آن مرد 



۳/١۵٩).. 
ى شهر منزل يخ قرطبى فرموده است: حبيب مردى جذامى بود. در دورترين نقطهش

کرد، پرداخت و از آنها التماس مى ها مى داشت، و مدت هفتاد سال بود که به عبادت بت 
شايد به او رحم کنند و مصيبتش را بر طرف نمايند. اما التماس را اجابت نکردند. پس 

ا به سوى خدا خواندند، گفت: دليلى داريد؟ گفتند: بله، ما از وقتى پيامبران را ديد و او ر
خداى تواناى خود مسألت مينماييم که سلامتى را به شما باز دهد. گفت: اين امرى است 

عجيب، من هفتاد سال است از اين خدايان التماس ميکنم که مرا شفا بدهند، اما 
شفا ميدهد؟ گفتند: آرى! خداى ما اند، پس چگونه خداى شما آن را در يک روز نتوانسته

رسانند. او ايمان دهند و نه زيانى مى بر همه چيز قادرست. و اين خدايان نه سودى مى 
او را شفا داد. پس وقتى قومش قصد  وند متعالآورد و آنها از خدا التماس کردند، و خدا

رد که قرآن آن را کشتن پيامبران را کردند، با عجله خود را رساند و چيزى را برزبان آو
، اين روايت وهب است که قرطبى آن را ذکر کرده ١۵/١۸بازگفته است. )تفسير قرطبى 

 .است.(
رْسَل ينَ » گفت: اى قوم! از پيامبران گرامى پيروى کنيد که شما  ﴾20﴿قٰالَ يٰا قوَْم  ا تَّب ع وا الَْم 

مکه قلب آنها را به دست خوانند. از اين جهت گفته است: يٰا قوَْ  را به يگانگى خدا مى
آورد و آنها را به قبول نصيحت متمايل کند. سپس به عنوان تأکيد و بيان سبب، سخن را 

 .گويدتکرار کرده و مى
 داستان حبيب نجار :
( آمده است: و براي ايشان بزن مَثلَ اصحاب آن قريه را که 17الی13در ترجمه: )آيات 

که به سوي ايشان دو رسول فرستاديم پس آن دو  ( هنگامي13پيامبراني برايشان آمدند )
را تکذيب کردند پس ايشان را به فرستادن سومي عزيز نموديم پس گفتند: محققاً ما 

( اهل قريه گفتند: نيستيد شما مگر بشري مانند ما و خداي 14فرستادگان به سوي شماييم)
گفتند: پروردگار  ( رسولان15رحمن چيزي نازل نکرده، نيستيد شما مگر دروغگويان )

( ونيست برعهدۀ مامگر 16سوي شماييم)ما ميداند که به راستي ما فرستاده شده به
 (.17رسانيدن آشکار)

( اين سوره طوري معلوم ميشود که: اين 17ـ  13مفسران مينويسند که از فحواي آيات )
هر انطاکيه، باشد که دو رسول فرستاد به شآيات راجع به فرستادن عيسي عليه السلام مي 

و چون اهل آن ايمان به خدا نداشتند، خداي تعالي آنجا را قريه شمرده و از تمدن دور 
دانسته، چون آن دو رسول نزديک به شهر رسيدند مرد پيري را ديدند که گوسفنداني مي 

شما کيستيد؟ گفتند: ما دو  :چراند و نام او حبيب است، بر او سلام کردند، پير مرد گفت
باشيم، او گفت: آيا شما نشانۀ صدقي همراه داريد؟ گفتند: ۀ حضرت عيسي مي فرستاد

آري، ما مريض را شفا ميدهيم و به ارادۀ خدا کور و برص را خلاص ميکنيم، پيرمرد 
ها در بستر مريضي افتاده، گفتند: ما را به سوي  گفت: من طفل مريضي دارم که سال

شويم، ايشان را به منزل خود برد و ايشان بدن منزل خود ببر تا از حال فرزندت مطلع 
فرزند او را لمس کردند و همان وقت از جا برخاست، اين خبر منتشر شد و بسياري از 

مريضان را آوردند و به دست ايشان شفا حاصل گرديد، تا خبر به پادشاه بت پرست 
تند: ما ايشان رسيد، پس آن دو رسول را پيش خود خواست و گفت: شما کيستيد؟ گف

فرستادۀ عيسي عليه السلام ميباشيم، آمديم تو را دعوت کنيم از عبادت بتها به عبادت 



 .خداي بينا و شنوا
هاي خودمان هست؟ گفتند: آري آنکه تو و خدايانت را شاه گفت: براي ما آيا إلهي جز إله 

آن دو رسول ايجاد کرده. شاه گفت: شما برخيزيد تا فکر کنم در اين امر شما. پس مردم، 
کرد ايشان الله اکبر گفتند، شاه را درميان بازار شلاق زدند. روزي شاه عبور مي

غضبناک شد و امر کرد ايشان را حبس کنند و به هريک صد تازيانه بزنند، پس چون 
 «شمعون الصفا» السلامايشان را شلاق زدند و تکذيب کردند، حضرت عيسي عليه 

و آمد با درباريان شاه انس گرفت و معاشرت کرد تا خبر بزرگ حوارييون را فرستاد و ا
او به شاه رسيد و او را خواست و مورد اکرام و انس شاه شد. سپس روزي به شاه گفت: 

اي، چون تو را به به من خبر رسيده که دو نفر مردي را در زندان کرده و ايشان را زده
ويند؟ شاه گفت: غضب من مانع گغير دين خودت دعوت کردند، آيا شنيدي ايشان چه مي

گويند؟ پس شاه ايشان  شد، گفت: اگر صلاح بدانيد ايشان را بخوانيم و مطلع شويم چه مي
را خواست و گفت: چه کس شما را فرستاده؟ گفتند: خدايي که هر چيزي را خلق کرده 
بدون شريک. شمعون گفت: دليل شما چيست؟ گفتند: هرچه بخواهي، شاه امر کرد يک 

چشم مادر زادي را آوردند، ايشان دعا کردند تا خدا براي او محل چشمي م بي غلا
 شکافت و ايشان دو بوندق گل را گذاشتند و بقدرت خدا دو چشمي شد که بديدند.

ملک تعجب کرد، شمعون به شاه گفت: آيا ممکن است شما نيز از خدايان خود چنين 
ري ندارد، سپس شاه به آن دو رسول گفت: کاري را بخواهيد؟ شاه گفت: إله ما نفع و ضر

اي را زنده کند تا ما به او و شما ايمان آوريم؟ گفتند: إله ما آيا خداي شما قادر است مرده
اي هفت روز است مرده و متعفن شده و براي شاه گفت: مرده .قادر بر هر چيزي است

ا بياوريد، پس آن دو اند، آن راينکه پدرش غايب بوده تا حاضر شود او را دفن نکرده
رسول آشکارا خدا را خواندند و شمعون در سر خدا را خواند تا مرده برخاست و گفت: 

دارم از اين هاي آتش وارد شدم و من شما را برحذر ميام و در گودالهفت روزه مرده
باطل، پس ايمان به خدا بياوريد، چون شمعون ديد قول او به شاه اثر کرده شاه را به خدا 

اي از اهل مملکت ايمان آوردند و عدۀ ديگر به همان کفر پرستي دعوت کرد و او با عده
و شرک خود ماندند. و در روايتي آمده که آن مرده فرزند شاه بوده و گفت: من در عالم 
برزخ ديدم دو مردي را که سجده کردند و از خداي تعالي خواستند که من زنده شوم. شاه 

دو نفر را چون ببيني مي شناسي؟ گفت: آري، پس شاه مردم را به گفت: اي پسر آيا آن 
اي يکي از آن دو صحرا برد و دستور داد همه از جلو فرزند او بگذرند، پس از عده

رسول را ديد و گفت: اين يکي از آن دو نفر است، سپس ديگري را ديد وگفت اين مرد 
مان نياوردند و خواستند پيامبران دومي است. ولي در بعضي از روايات آمده که ايشان اي

شد از پايين شهر آمد و ايشان را به ايمان  مطلعحبيب نجاررا به قتل برسانند، چون 
 (.665( و مسلم )1788دعوت کرد. )مراجعه شود به: بخاري )

نجار در  ميفرمايد :حبيب بَصْریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی مفسر
 خبر آمدن چونکرد پس مي شهر، الله تعالي را عبادت آن نقطه ترين در دور دست غاري

، کند و بنابراين آنها پشتيباني آمد تا از دعوت شنيد، شتابان عليهم السلام را پيامبران
 از آن پيروي ها را به، آن گونه بدين« کنيد پيروي فرستادگان ! از اينمن قوم : ايگفت»

 کرد. تشويقعليهم السلام  پيامبران
 کرد، شنيد افرادي از سوي حبيب نجار در غار، خدا را پرستش ميمفسران مي افزايد:



آيا در بدل اين »حضرت عيسي به منطقه انطاکيه وارد شدند نزدشان رفت و پرسيد: 
اى قوم »ر. پس رو به قومش نمود و گفت: گفتند: خي« دعوت خواستار مزدي هستيد ؟

خواهند من! از فرستادگان ]خدا[ پيروى کنيد! از کسانى پيروى کنيد که از شما مزدى نمي
اند! من چرا کسى را پرستش نکنم که مرا آفريده، و همگى به سوى او و خود هدايت يافته
که اگر خداوند رحمان  شويد؟! آيا غير از او معبودانى را انتخاب کنمبازگشت داده مي

اى براى من ندارد و مرا ]از بخواهد زيانى به من برساند، شفاعت آنها کمترين فايده
مجازات او[ نجات نخواهند داد! اگر چنين کنم، من در گمراهى آشکارى خواهم بود! ]به 

ا «همين دليل[ من به پروردگارتان ايمان آوردم پس به سخنان من گوش فرا دهيد! ، ام 
مش او را با سنگ مورد حمله قرار دادند، سرانجام او را شهيد کردند و به او گفته شد: قو
دانستند. که پروردگارم مرا آمرزيده و  اى کاش قوم من مي»گفت: « وارد بهشت شو!»

و ما بعد از او بر قومش هيچ لشکرى از آسمان « داشتگان قرار داده است!از گرامي 
بر اين نبود، آنان بعد از کشتن حبيب نجار چندان عمري  نفرستاديم، و هرگز سنت ما

که يک صيحه آسمانى آنان راگرفت ناگهان همگى خاموش شدند. )سيوطي، نکردند تا اين
 .جلال الدين، الدر المنثور في(

 محترم !ه گان خوانند
در اين آيات متبرکه درسي عبارت ناکي که در برابر ما قرار دارد همانا حمايت ازحق 
، بايد با شد ت، سرعت، منطق و  است، حکم شرع اسلام همين است که حمايت از حق 

 عاطفه همراه باشد.

 ﴾۲۱اتهبِعوُا مَنْ لََ يسَْألَكُُمْ أجَْرًا وَهُمْ مُهْتدَُونَ﴿
 (۲١ازکساني پيروي کنيد که پاداشي از شما نمي خواهند و آنان راه يافته اند.)

 تفسير :
مخلص پيروى کنيد که در برابر رسالت و دعوت خويش از شما  از آن پيامبران صادق و

اجرتي ومزدي نمي خواهند. و آنان بر راه هدايت قرار دارند و در مورد آنچه شما را به 
 خوانند که عبارت است از يگانگى خدا، داراى بصيرتند.سويش مى

 ﴾۲۲ترُْجَعوُنَ﴿وَمَا لِيَ لََ أعَْبدُُ الهذِي فَطَرَنيِ وَإلَِيْهِ 
 آخر چرا كسى را نپرستم كه مرا آفريده است و ]همه[ شما به سوى او بازگشت مى

 (.۲۲يابيد.)

حْمَنُ بضُِر ٍ لََ تغُْنِ عَن يِ شَفاَعَتهُُمْ شَيْئاً وَلََ  هخِذُ مِنْ دُونهِِ آلِهَةً إنِْ يرُِدْنِ الره أأَتَ
 ﴾۲۳ينُْقِذوُنِ﴿

آيا به جاى او خدايانى را به پرستش گيرم كه اگر خداى رحمان بلايى در حق من اراده 
 (۲۳شفاعت آنان چيزي را از من دفع نميکند و نه آنان ميتوانند مرا نجات دهند؟ )كند، 

 تفسير :
 از وي قومش هنگام در اينمفسر تفسير انوار القرآن در تفسير اين آيۀ مبارکه مي نويسد: 

را  معبودي که است شده و مرا چه»: ؟ گفتهستي ايشان بر دين پرسيدند: آيا تو هم
وجود  ، جلو رويمبازدارنده عامل وکدام مانع : کداميعني« ؟است مرا آفريده که نپرستم

 مينطور، کدا : همينباز دارد؟ يعني استمن  آفريننده که ذاتي دارد تا مرا از پرستش
او  سويبه  و همه»دارد؟ ، باز مي است شما را آفريده که خدايي شما را از پرستش مانع

 پرستيد درحاليکهرا نمي  خويش خداي که است شده شما را چه پس« ميشويد؟ بازگردانده



ميگيريد؟ قرار  او مورد محاسبه و در پيشگاه اوست سوي به شما در روز قيامت بازگشت
؟ فراخوانديم حق شما را به سوي که گاهما داديد؛ آن به که پاسخي اين درقبال ازجمله

 تفسيرانوارالقرآن:مؤلف عبدالرؤوف مخلص هروي(.)

 ﴾۲۴إِن ِي إذًِا لفَِي ضَلََلٍ مُبيِنٍ﴿
 (۲۴اگر چنين کنم، بي ترديد در گمراهي آشکار خواهم بود.)

 تفسير :
ها را به عنوان خدايان من اگر غير خداوند يگانه خدايان ديگري را پرستش کنم و بت  

برگيرم، در گمراهي واضح، خطاي آشکار و دوري از حق به سر خواهم برد.. و بعد از 
 اندرز و تذکر دادن، اسلام خود را اعلام و ايمان خود را علنى کرده و گفت:

 ﴾۲۵مَعوُنِ﴿إِن ِي آمَنْتُ بِرَب ِكُمْ فاَسْ 
 (25)به همين دليل( من به پروردگارتان ايمان آوردم، به سخنان من گوش فرا دهيد.)

 تفسير :
پس از من بشنويد. اگر مخاطب فرستادگان خدا باشد، مراد اين است که  «:فَاسْمَع ون  »

فرداي قيامت شاهد ايمان آوردن وي باشند. و اگر مخاطب سائر مردم باشد، مراد اين 
است که بشنوند وگواه جرأت او باشند، ويا اين که سخن وي را بپذيرند و همچون او از 

 ت.پيغمبران پيروي کنند که به سود ايشان اس
 هيچ ، ديگر جايبعد از آن کند کهمي اعلام آنان به را با تمام صراحتي ايمانش مرد مؤمن

 ماند.نمي  باقي وي در ايمان شکي گونه
اند: بعد از اينکه به آنها چنان گفت و ايمان خود را علنى کرد، همگى مفسران گفته

کس نبود آزار آنها را از او دفع تند، و هيچبلافاصله به سوى او هجوم آوردند و او را کش
 .( ۳/١۵٩کند )مختصر 

امام طبرى: در اين مورد ميفرمايد: به روى او پريدند و او را زير لگد گرفتند تا جان 
 ( ۳/١۵٩باران کردند. )مختصر اى نيز ميگويند: او را تا مرگ سنگ سپرد. و عده

: قولي خود خرد کردند. به در زير لگد هاي او را برخي از مفسران مي نويسند که: آنان
 سر بريدند. هم حتي او را سوزاندند. و برخي مي نويسند: او را با اره

 ﴾۲۶قِيلَ ادْخُلِ الْجَنهةَ قاَلَ ياَ لَيْتَ قَوْمِي يَعْلمَُونَ﴿
)پس از آنکه او را به شهادت رساندند( به او گفته شد: وارد بهشت شو، گفت: اي کاش 

 (۲۶من اين امر را ميدانستند! )قوم 

 تفسير :
بعد از اينکه در راه الله و براي بلند بردن دين او تعالي به شهادت رسيد، خدا به او گفت: 

ت و سرافرازي و با  در مقابل صدق ايمان و نائل آمدنت به شهادت با شهيدان با عز 
 شادماني و سرور به بهشت داخل شو.

هايش از عقب بيرون ريخت. و  ابن مسعود گفته است: آنها او را زير پا گرفتند تا روده 
هاى آن برخوردار شد خدا به او گفت: داخل بهشت شو. آنگاه وارد بهشت شد و از روزى

 .( ۳/١۶۰و خدا ناخوشى و سختى و خستگى و اندوه دنيا را از او دور کرد. )مختصر 
حمايت از رهبر آسمانى و امر به معروف در تاريخ اديان رسم شهادت در راه دفاع و

اى ابرهيمي سابقۀ بس طولانى دارد. و ديده مي شود که: ميان شهادت و بهشت فاصله
 وجود ندارد.



 اين سخن، از طرف فرشتگان يا مستقيماً از سوي الله متعال  است. «:ق يلَ »
ل  الْجَنَّةً » ن واقعيت است، شهادت و مرگ مؤمن همان گر ايبيشتر آيات قرآن بيان «:أ دْخ 

اي ميان بدرود زندگي دنيوي و دخول به است و داخل شدن به بهشت همان. انگار فاصله
 (.89/  ، واقعه169/  عمرانآل :بهشت اخروي نيست )سورۀ هاي

 ﴾۲۷بمَِا غَفَرَ لِي رَب يِ وَجَعلََنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ﴿
 (27و مرا از جمله گراميان قرار داده است.)كه پروردگارم چگونه مرا آمرزيد 

 تفسير :
به چه سبب و در برابر چه  «:ب مَا غَفرََ ل ي» مصطفي خرمدل مفسر تفسير نور مي نويسد:

؟ مراد تحقير عمل خود و تعظيم مغفرت الله  است. چه غفراني کاري مرا بخشيده است
 نصيبم کرده است.

ب از الطاف بي  مراد حد  پروردگاري است. بدانچه خدا مرا بخشيده است. اظهار تعج 
 تواند موصوله و استفهاميه و مصدريه باشد. مي« مَا»خلاصه 

 کاش : ايگفت»کرد  را مشاهده هاي آنها ونعمت بعد از اينکه وارد بهشت شد و لذت
 قرار داده گراميانم و در زمره مرا آمرزيده پروردگارم دانستند که امر را مي اين من قوم
 .«است
کرد وبر  خيرخواهي قومش براي ومرگ او در زندگي پس»)رض( ميفرمايد: عباس ابن

)اين نظر ابن عباس)رض( است و صاحب کشاف گفته است: «. بود حريص آنان هدايت
ميگويم: مشهور آن است که اين « نصح قومه حيا و ميتا»در حديث مرفوع آمده است 

 باشد.(.ى ابن عباس)رض( مى گفته
رو آرزو کرد قومش از حال او باخبر شوند که برمبناى روش ابو سعود گفته است: از اين

اوليا با دشمنان شان آنان را به توبه از کفر و ورود به ايمان و کسب ثواب وادار کرده 
 .(.۴/۲۵۲باشد )ابو سعود 

 ست و دومپايان جزء بي
 

 خواننده گان محترم!
ي اصحاب قريه، مجازات تکذيب کنندگان ي قصه( دنباله32الي  28در آيات متبرکه )

 پيامبران مورد بحث قرار داده شده است.

 ﴾۲۸وَمَا أنَْزَلْناَ عَلىَ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السهمَاءِ وَمَا كُنها مُنْزِلِينَ﴿
)و پيش از اين نيز( و ما بر سر قوم او، پس از او، سپاهى از آسمان فرو نفرستاديم، 

 (۲۸نازل کننده نبوديم. )

 تفسير :
ل ينَ » نز  مافرونفرستاديم. مراد اين است که حکمت مااقتضاء نميکرد، يا ايشان  «:مَا ك نَّا م 

 در خور اين نبودند که فرشتگاني براي نابوديشان نازل کنيم.
کار  شمردنو ساده  آنان شأن شمردناز تحقير و کوچک  ، تعبيريآيۀ مبارکه اين

ساختن  هلاک ما براي و مقام قرار نداشتند که در جايگاهي : آنان. يعنياست تعذيبشان
 .تند و مرگبار نابود ساختيم بانگ را با يک آنان بلکه کنيم نازل سپاهي از آسمانشان 

 ﴾۲۹نْ كَانتَْ إِلَه صَيْحَةً وَاحِدَةً فإَِذَا هُمْ خَامِدُونَ﴿إِ 
 (۲٩)سزاي آنان( تنها يک بانگ مرگبار بود، پس به ناگهان خاموش شدند. )



 تفسير :
مؤاخذه و هلاک ساختن کافران جز يک آواز بيش نبود جبرئيل بر آنان برکشيد فوراً 

هاي شان سرد شد و مانند آتش خاموش عموم آنها مردند و بدون حرکت گشتند و نفس 
 گشتند.

باشد؛ چون آنها حقيرتر و ناچيزتر  اند: اين آيه متضمن تحقير نابودى آنها مىمفسران گفته
 از آنند که خدا براى نابوديشان فرشتگان را مأمور کند.

م الله متعال بالاي آنها غضب نازل نموده و انتقا« حبيب نجار»روايت است: بعد از قتل  
آنها را تعجيل کرد. به جبرئيل فرمان داد بر آنان فرياد بکشد، او هم بانگ برآورد و همه 

 از دم مردند. پس وسيلۀ نابودى آنها را نعره قرار داد.
درس است پر اهميت اينکه قهر و غضب الهى ناگهانى است، نبايد  «:إِلَه صَيْحَةً وَاحِدَةً »

 در زندگي خويش غافل شويم.
همچنان در آيه مبارکه درس بزرگي ديگري را ملاحظه فرموديد که: بخاطر ريختن خون 

يك مؤمن بى گناه و يك مجاهد و مبل غ دينى، مردم يك منطقه نابود و تباه شدند. و ما 
امروز در جهان که زندگي مي کنيم با تمام وضاحت ميبينيم که: حکومت هاي طاغوتي و 

نَّا عَذابٌ ألَ يمٌ﴿»گفتند: هايى كه ديروز مىابر قدرت  مَنَّك مْ وَ ليَمََسَّنَّك مْ م  « ﴾ سورۀ يس18لنََرْج 
 امروز با يك صيحه نابود و بر باد شدند.

 ﴾۳۰ياَ حَسْرَةً عَلىَ الْعِباَدِ مَا يأَتِْيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إلَِه كَانوُا بهِِ يسَْتهَْزِئوُنَ﴿
برآنان نيامد مگر آنكه او را استهزاء اى  افسوس بر اين بندگان هيچ فرستاده

 (30كردند.)مي
 تفسير :

ب از کار بندگان است.دردا وافسوس !اين عبارت بيان «:يَا حَسْرَةً »  گر تعج 
روزي که نه تنها گوش هوش به نداي پيغمبران و رهبران آسماني نمي  آن بندگان تيره

 گيرند.دهند، بلکه ايشان را به تمسخر مي
کنند و منکر دلايل خدا ميشوند. و حال آنان که پيامبران خدا را تکذيب مى افسوس بر

حسرت به حال آنان، زيرا هيچ پيامبري از نزد پروردگار به منظور فراخواني آنان به 
استهزاى انبيا،  -سوي توحيد نيامد، مگر اينکه او را به مسخره گرفتند و استهزا کردند.،

 ريخ بوده است.أشيوه دائمى كف ار در طول ت
 قرار گرفتند.ء تمام انبيا از جانب کفار و مشرکين مورد استهزا

و  حسرت : اينقولي . بهاست رفته چيز از دست بر يک و پشيماني واندوه غم :حسره
عليه السلام را  پيامبران آنان که کفار خوردند، هنگامي بر حال فرشتگان که استدريغي
 استاين « او را ريشخند ميکردند کهآمد مگر آننمي بديشان پيامبري هيچ»ند کرد تکذيب
 .)تفسير انوار القرآن( .بر آنان خوردن و افسوس دريغ سبب

ى بيضاوى گفته است: آنها مستحق اند که بر خود افسوس بخورند يا بر حالشان در حاشيه
دى رسيده است که هر کس حال آنها افسوس خورده شود؛ چون بزرگى و شدت امر به ح

خورد و ميگويد: افسوس کنند، به حالشان تأسف مى را بنگرد که پيامبران را مسخره مى
اند. بر حال آن محرومان که ايمان را به کفر و سعادت را به شقاوت عوض کرده

سوس بر .( واقعاً بايد هم افسوس برحال آنعده از انسانها و اف۳/١۲۸زاده ى شيخ )حاشيه
 ، عبرتگذشته از امتهاي خويش امثالحال آنعده از اقوام و جوامع خورد که از حال 



 نگرفتند.
، بحيث فرياد رسان حق مبدل شود، وسالم  گيرى حق  انسان ها مي تواند با اتخاذ موضع

 وبه پيروي از ارشادت نبوي سعادتمند شود.
در ضمن نبايد فراموش کرد که: آگاهى وخصوص معلومات از حوادث تلخ تاريخ، انسان 

 كند.مىومصؤن را از بسياري از خطرات بيمه 

 ﴾۳۱ألََمْ يَرَوْا كَمْ أهَْلَكْناَ قَبْلهَُمْ مِنَ الْقرُُونِ أنَههُمْ إلَِيْهِمْ لََ يرَْجِعوُنَ﴿
نها )به خاطر گناهانشان( هلاک کرديم که ديگر آيا نديدند چه بسيار از اقوام را پيش از اي

 (۳١ابداً به )ديار( اينان باز نگردند؟)

 تشريح لغات واصطلاحات :
 :اند؟ مراد از ديدن در اينجا دانستن است )ملاحظه شود سورۀ هايآيا نديده «:ألَمْ يرََوْا»

ون  »(.148آيه:  ، اعراف6آيه:  انعام ، 6آيه:  ها و قبايل )ملاحظه شود: انعاممل ت :«الْق ر 
 (.17، اسراء آيه: 13آيه:  يونس

 تفسير :
مبارکه آمده است! آيا کافران به منظور پندگرفتن مشاهده نکردند که خداوند متعال  ۀدر آي

هاي گذشته را هلاک ونابود ساخته است، و آيا نميدانند که آن نابود به چه تعداد اهل قرن 
 .(۳/١۶١آيند؟ )مختصر شدگان، بعد از نابودى به اين دنيا باز نميگردند. نمى 

هاى الهى در تاريخ ز تاريخ گذشتگان بايد عبرت گرفت، سن ت اين بدين معني است که ا
تواند نمونه و ها به يكديگر شباهت دارد و ديدن يك صحنه مى  ثابت است و سرنوشت

هاى ديگر براي بشريت باشد. در ضمن قابل ياد آوري است که؛ نقل عبرت براي صحنه
 حق  است. حوادث تاريخ، سبب تهديد مجرمان و تسل ى پويندگان راه

درس ذي عبرت در حوادثي که قرآن عظيم الشأن بدان اشاره نموده است همين است که 
نتيجه: استهزا و تمسخر به انبيا هلاكت است. و بعد از قهر الهى راهى براى برگشت و 

 ها را از دست ندهد. جبران نيست، براي انسان هاي دانشمند و فهميده است که فرصت

 ﴾۳۲ا جَمِيعٌ لدََيْناَ مُحْضَرُونَ﴿وَإنِْ كُلٌّ لمَه 
 (۳۲و قطعا همه آنان در پيشگاه ما احضار خواهند شد.)

 تفسير :
هايي که خداوند متعال آنان را هلاک و نابود کرد تمام ملت هاي پيشين و  همه اهل قرن

« احکم الحاکمين»آينده بطور قطعي در روز رستاخيز براى حساب و جزا در پيشگاه 
 شوند، و در مقابل اعمال نيک و بدشان به آنان سزا وپاداش داده مي شود.حاضر مي 

ابو حيان ميفرمايد: اين جمله بعد از ذکر نابودى آمده است، تا معلوم کند که خدا هلاک 
کند، بلکه بعد از نابود کردن، گردآورى و حساب و کتاب، سزا شدگان را رها نمى

 .(٧/۳۳۵وپاداش مقرر است. )البحر المحيط 
 نيست، بلكه آغاز عذاب آنهاست.سزاي شان بايد گفت که: هلاكت كف ار پايان كارشان 

 خواننده گان محترم ! 
 برخي از آثار قدرت الهي توضيحات بعمل مي آيد:( 44الي  33در آيات متبرکه )

 ﴾۳۳فمَِنْهُ يأَكُْلوُنَ﴿وَآيةٌَ لَهُمُ الْْرَْضُ الْمَيْتةَُ أحَْيَيْناَهَا وَأخَْرَجْناَ مِنْهَا حَبًّ 



و اين زمين مرده براي آنان نشانه اي ]آشکار بر اينکه ما مردگان را در قيامت زنده مي 
کنيم[ مي باشد که آن را زنده کرديم و از آن دانه بيرون مي آوريم که از آن مي خورند. 

(۳۳) 

 تفسير :
زمين  «:ألَأرْض  المَيْتةَ  » در تفسير آيه مبارکه  مي نويسد که هدف از: مفسر تفسير نور

اي فوق العاده مرموز و پيچيده و خشک کره زمين، پيش از پيدايش حيات، و اشاره به معم 
داند تحت تأثير چه عواملي در انگيز شروع حيات است که کسي به درستي نميشگفت 

 هاي زنده شده است. روز نخست موجودات بيجان تبديل به سلول
هاي خشک کنوني و مسأله حيات در جهان گياهان و حيوانات و زمين  يا اينکه اشاره به
هاي مرده است که از يک سو دليل روشني است بر اينکه علم و دانش زنده شدن زمين

عظيمي در آفرينش اين جهان به کار رفته است، و از سوي ديگر نشانه آشکاري از 
 دکتر مصطفي خرمدل(. مؤلف:« ترجمه معاني قرآن»تفسير نور ) رستاخيز است.

آب و علف که سرسبزيي در آن نيست دليلي زنده کردن اين زمين خشک و بيمفهوم 
 بر زندهوي  کامل و قدرت کندبراي گروه کافران است که بر قدرت الله تعالي دلالت مي

 .مردگان کردن
باران از خداوند متعال اين زمين خشک وبه اصطلاح مرده را بعد از فرود آوردن 

ها از  ها و دانهسازد و به وسيلۀ آب، انواع ميوه  آسمان، با روياندن سبزيجات زنده مي
 شوند.ها مستفيد مي شود و انسان و حيوانات از آنزمين بيرون مي 

بناءً ذاتي که زمين را با چنين روياندني حيات بخشد، مخلوقات را نيز بعد از مردن آنان 
 گرداند.زنده مي

سران در تفاسير خويش مي نويسند: مرگ زمين يعنى خشکيدگى آن، و احيا و زنده مف
گيرد، پس وقتى خدا آب را بر آن نازل کند، تکان ى باران صورت مىکردن آن به وسيله

 آيد.خورد و بالا مىمى
ها را به آنان ترتيب خدا زنده کردن مردهامام قرطبى در تفسير خويش مينويسد: بدين

ى زمين و احياى آن وروياندن نباتات و بارآوردن حبوباتى که شده است و به وسيلهيادآور
ازآن تغذيه ميکنند وبه حيات خودادامه ميدهند، توحيد و کمال قدرت خود را به آنان 

 .(١۵/۲۵يادآور شده است. )تفسير قرطبى 
 محترم ! ه گانخوانند

زنده ميشوند، و نزد خداوند متعال در آيۀ قبل خوانديم كه همۀ انسانها در روز قيامت 
حاضر خواهند شد؛ و اين آيه دليل واضح برمعاد و زنده شدن بعد از مرگ را به بيان مي 

اى رويد، همچون مرده گيرد. يعني در آيه ميفرمايد: هر دانه و گياهى كه از زمين مى
 خيزد. است كه در قيامت از گور بر مى

هاى حبوبات گياهى تشكيل ميدهد كه دق ت  ان را دانهاى از غذاى انسهمچنان بخش عمده
 در آنها راهى براى خدا شناسى است.

رْناَ فِيهَا مِنَ الْعيُوُنِ﴿  ﴾۳۴وَجَعلَْناَ فيِهَا جَنهاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأعَْناَبٍ وَفجَه
و در آن باغهايى از درختان خرما و انگور قرار داديم، و در آن از چشمه هاي گوناگون 

 (۳۴روان ساختيم.)



 تشريح لغات واصطلاحات :

 ها.چشمه «:الْع ي ون  »
 تفسير :

 هاي خرما و باغ پروردگار با عظمت ما در روي زمين دو نوع باغ سر سبز: نخلستان
نَ الَْع يون  »هاي انگوري را به وجود آورد. و  رْنٰا ف يهٰا م   و در آن چشمه «﴾37﴿وَ فَجَّ
  هاى متعدد قرار داديم.هاى جارى در سر زمين  سارهايى با آب شيرين و رود خانه

تر در قرآن عظيم الشأن از جمله همه اي ميوه فقط ازدو ميوه هر يک انگور و خرما بيش
نام گرفته شده است، اين يا به خاطر نقش غذايى اين دو ميوه است و يا به خاطر در 

ع گونه  دسترس بودن گيرى از خشك و تر آن دو و يا هم فوايد هاى آنها يا بهرهآنها يا تنو 
 ديگري غذاي که در آن وجود دارد.

 ﴾۳۵لِيأَكُْلوُا مِنْ ثمََرِهِ وَمَا عَمِلَتهُْ أيَْدِيهِمْ أفَلَََ يشَْكُرُونَ﴿ 

ها و نباتات( بخورند،  تا از ميوه آن و آنچه دست هايشان به عمل مي آورد )از اين ميوه
 (۳۵گزارند؟ )آيا باز هم شکر نمي

 تفسير :
هاي آن بخورند و با استفاده از اين  نعمت ها را آفريد تا مردم از ميوه الله تعالي همه اين

 ها به شکرانش بپردازند.نعمت
بعد از اينکه خدا با ايجاد کشت و زراعت بر بندگان منت نهاد، با  ابن کثير ميفرمايد:

ها و انواع و اقسام آن خاطر نشان ساخته است که تمام اين نعمات از مهر و يادآورى ميوه
 گيرد، نه از زحمت و تلاش و قدرت و توان آنها، لذا ميفرمايد:رحمت خدا سر چشمه مى

ونَ » هايى که به آنها ارزانى داده است، او را  در مقابل نعمتيعنى آيا «﴾35﴿أفََلٰا يشْک ر 
 شوند؟سپاسگزار نمى

ى است؛ يعنى تا از ثمر آن و نتيجه« الذى»به معنى « ما»و ابن جرير فرموده  است 
 .(.۳/١۶۲اند. )مختصر  زحمت خودشان بخورند؛ يعنى از آنچه کاشته و بر پا داشته

ها، سبب ايجاد روح شكرگزارى در انسان مي ان نعمتبايد ياد آور شد که ذکر نعمت و بي
 شود.

ا لََ  ا تنُْبتُِ الْْرَْضُ وَمِنْ أنَْفسُِهِمْ وَمِمه سُبْحَانَ الهذِي خَلَقَ الْْزَْوَاجَ كُلههَا مِمه
 ﴾۳۶يَعْلمَُونَ﴿

ها را آفريده است، از )قبيل( آنچه زمين مي پاک و منزه است ذاتي که همه نر و ماده
 (۳۶دانند.)روياند و از خود آنان و از چيزهايي که ايشان نمي 

 تفسير :
هاي با برکت دارد. او الله تعالي بزرگ و با عظمت، ذات پاک و مقد س است و نام

ها و حبوبات را آفريده است، از ها، ميوهپروردگاري است که انواع گوناگوني از درخت
ساير مخلوقات و کائناتي که مردم بدان علم  جنس انسان مرد و زن را خلق کرده و از
 ندارند اصناف متعد دي را پديد آورده است.

واقعاً! پروردگاري که در آفرينش يگانه است، سزاوار است که تنها او عبادت شود و هيچ 
 چيزي به او شريک آورده نشود.

نيازى به شكر و اداي تشکر نشانه رشد انسان مي باشد، در غير آن الله تعالي بايد گفت: 
 سپاس ما هم ندارد.



قانون زوجي ت در مخلوقات را به ذات الهى سرايت ندهيد، او يكتا و بى نظير است. 
ى نياز و وابستگى ى قدرت، اراده و حكمت اوست، نه نشانهها، نشانهها و آفريده آفريدن 

 او تعالي.

 ﴾۳۷إِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ﴿وَآيةٌَ لَهُمُ اللهيْلُ نسَْلَخُ مِنْهُ النههَارَ فَ 
و نشانه اي ]از نشانه هاي قدرت و حکمت ما[ براي آنها شب است که روز را از آن 

 (۳٧گيرد.)ناگهان تاريکي آنان را فرا ميبرمي کنيم، 
 تفسير:

همچنان در اين آيه مبارکه به تعريف يکى ديگر از دلايل کمال قدرت الله تعالي به معرفي 
اي روشنايى را از آن ميگيريم و آن را از گرفته که همانا آفرينش و وجود شب به گونه

 اي قرار ميگيرند، سازيم ومردم در تاريکي و سياهي تيرهروز جدا مى 
پيدايش شب و روز کار .واست آن جايبه  تاريکي و آوردن روشني : بردنسلخ «:نَسْلَخُ »

 تصادفى نيست، در همه آن حکمت الهي وجود دارد.
گيريم. سلخ در اصل به معني کندن پوست حيوان کشيم. بر مي بيرون مي  «:نَسْلَخ  »

است. در اينجا به معني اينکه روشنائي روز را از پيکر سياه شب ميکنند، و ظلمت 
 گردد.موجود در جو زمين، هويدا مي

 و روز را از شب»اين ايۀ مبارکه فرموده است:  در ترجمۀالله دهلوي وليشاه  علامه
طور  به : آنانيعني« روندفرو مي  در تاريکي آنان و بناگاه«. »کشيممينند پوست ما

 روز باقي از روشني ، چيزيآن زدن با خيمه روند کهفرو مي  ايدر تاريکي ناگهاني
 )تفسير انوار القرآن: عبد الرؤوف مخلص هروي(.نميماند. 

 ﴾۳۸لَهَا ذَلِكَ تقَْدِيرُ الْعزَِيزِ الْعلَِيمِ﴿وَالشهمْسُ تجَْرِي لِمُسْتقََر ٍ 
اي ازقدرت ماست[ که همواره به سوي قرار گاهش حرکت وآفتاب ]نيز براي آنان نشانه

 (۳۸ميکند. اين اندازه گيري تواناي شکست ناپذير و داناست.)
 تفسير :

دهد از آن مي آفتاب در مداري که خالق لايزال برايش مقد ر کرده به حرکت خويش ادامه 
کند و در طول زمان تا آخرين لحظۀ آن يعنى روز قيامت از آن تجاوز و تجاوز نمي
 کند. و متوقف نمي شود.تخطى نمى

سْتقََر ٍ لهَٰا»ابن کثير فرموده  است: در مورد گفتۀ:   دو نظر موجود است: « ل م 
بعد از زمين قرار  که منظور از قرارگاه، قرارگاه مکانى است که زير عرش واول: اين

اى ابوذر! آيا »دارد؛ چون در حديث آمده است که: پيامبر صل ى اللّ  عليه و سل م فرمود: 
گويد: گفتم: خدا و پيامبر ميدانند. فرمود: ميرود تا در ميدانى آفتاب کجا غروب ميکند؟ مى
 «.زير عرش در مقابل خدا سجده کند...

عبارت است از خاتمۀ حرکت و دوران آن در روز که منظور از قرارگاه آن دوم: اين
گرايد و دنيا به ماند و نورش به خاموشى مى قيامت که حرکتش باطل شده و ساکن مى 

 رسد. آخر مى
و )لا مستقر لها( نيز خوانده شده است؛ يعنى قرار و آرام ندارد، بلکه شب و روز در 

 (۳/١۶۲حرکت است و سستى و توقفى ندارد. )مختصر 
يز  الَْعَل يم  » ير  الَْعزَ   : يعنى اين حرکت و جريان يافتن و دوران منتظم و حساب ﴾۳۸﴿ذٰل کَ تقَْد 



باشد که در ملک خود مقتدر است و به وضع مخلوقات خود شده و دقيق، تقدير خدايى مى 
 آگاه.

حرکت مقد ر و موق ت آفتاب از حکمت پروردگار عزيزي صدور يافته که دوستانش را 
ت شود و سازد. او ذات غالبي است که مغلوب نمي  بخشد و دشمنانش را ذليل ميمي  عز 

 خداي دانايي است که همه چيزها را با علم و حکمتش مقد ر کرده است.

رْناَهُ مَناَزِلَ حَتهى عَادَ كَالْعرُْجُونِ الْقدَِيمِ﴿  ﴾۳۹وَالْقمََرَ قدَه
که )پس از طي کردن آنها( چون شاخۀ خشکيده  ايمهايي تعيين کرده و براي ماه نيز منزل
 (۳٩کهنۀ خرما باز گردد.)

 تشريح لغات واصطلاحات :
لَ » ماه در فاصله گردش به دور زمين، و گردش زمين به دور آفتاب ، از کنار  «:مَناَز 

 شود.هاي ماه ناميده مي گذرد که منزلگاه هائي از ستارگان ميمجموعه 
پايه خوشه خرما  «:الْع رْج ون  »گردد.( است، برميصَارَ آيد. اين فعل به معني )درمي :«عَادَ »

 ماند و زرد رنگ و قوسي شکل است.که پس از چيدن خوشه بر درخت مي 
«... گردد. مراد آيد. دوباره همچون عرجون برميبه شکل عرجون در مي  «:عَادَ كَالْع رْج ون 

ق نزديک صبح گاهان ظاهر مي هلال آخر ماه است که در جان شود، خميده و ب مشر 
ل و ربع آخر ماه به همين پژمرده و زردرنگ و نوک هاي آن رو به پائين. هلال در ربع او 

 .تفسير نور: تأليف مصطفي خرمدل() شکل است.
 تفسير :

ار دلالت دارد همانا موجوديت ماه  يکي از دلايل وبراهين که بر قدرت خداوند يگانۀ قه 
است؛ ماهي که خداوند بزرگ براي سير و حرکتش منازلي را مقد ر داشته که هر شب به 

شود. که عبارتند از بيست و هشت منزل و آنها را در  يکي از اين منازل جايگزين مي
کند و از آن  پيمايد، هر شب در يکى از آنها نزول مىخلال بيست و هشت شب مى 

 شود. رسد نازک و کمانى مىين منزل مى کند. و وقتى به آخر تجاوز نمى
آفتاب به دور خود ميچرخد، قبلاً »شهيد سيد قطب در تفسير فى ظلال القرآن مينويسد: 

 رفت که ثابت است و در جاى خود در دوران است.گمان مى 
معلوم شده است که ساکن نيست بلکه عملاً در جهتى معين در فضاى لايتناهى با  اً اما اخير
وازده مايل در ساعت حرکت دارد. خدا از جريان و مصيرش باخبر است که سرعت د
سْتقََر ٍ لهَا»ميگويد:  ي ل م  داند... وقتى که ، اين استقرار نهايى را جز خدا کسى نمى «تجَْر 

ى عظيم را در فضا بدون حجم آن را يک ميليون برابر زمين تصور کنيم و آن توده
يابيم که در اين عالم هستى با نيروى قدرت الله  را در مى  گاه تصور کنيم، قسمتى ازتکيه

يز  الَْعَل يم  »کند، و درست گفته است: علم تصرف مى ير  الَْعَز   «.(ذٰل کَ تقَْد 
يم  » ون  الَْقَد  ى ى خشک نخل، يعنى خوشهتا به صورت شاخه« ﴾39﴿حَتّٰى عٰادَ کَالْع رْج 

 ميشود، درآيد.خرما که درموقع خشک شدن کوچک وکمانى 
ى شناسايى شب و روز قرار داده طور که آفتاب را وسيله ابن کثير گفته است: خدا همان

ها قرار داده است، و مسير و حرکت خورشيد و ماه ى شناسايى ماهاست، ماه را نيز وسيله
کند. و در را متفاوت قرار داده است. آفتاب هر روز طلوع و در آخر روز غروب مى

 هاى متفاوتى دارد که به سببول سال و در تابستان و زمستان مطلع و مغربخلال فص
شود. آفتاب شود، و بعد از آن، شب دراز و روز کوتاه مى آن روز دراز و شب کوتاه مى



ى نهارى است. ولى خدا ماه را به صورت منازلى مقرر فرموده است که در اولين ستاره
کند. آنگاه در شب دوم نورش نور طلوع مىشب، ماه به شکلى نازک و کوچک و کم

آيد، پس از آن هر شب نورش افزايش مى يابد تا شب اى بالا مىافزوده شده و درجه
آيد، بعد از شب چهارده تا آخر ماه  چهارده که نورش به صورت قرص کامل در مى

 :آيد. مجاهد گفته استشود تا به صورت عرجون قديم در مى کم نورش کم مى کم
ى خرما آنگاه که کهنه و خشک و خميده شود. بعد از آن در اول ماه ديگر دو يعنى خوشه

 .(۳/١۶۳شود. )مختصر  باره نمايان مى

لََ الشهمْسُ يَنْبغَِي لَهَا أنَْ تدُْرِكَ الْقمََرَ وَلََ اللهيْلُ سَابِقُ النههَارِ وَكُلٌّ فِي فلَكٍَ 
 ﴾۴۰يسَْبَحُونَ﴿

اين توان هست که به ماه برسد، و نه شب از روز پيشي ميگيرد، و هر نه براي آفتاب 
 (۴۰کدام در مداري شناورند.)

 تفسير :
مبارکه به معجزۀ اشاره نموده ميفرمايد که: ممکن نيست به ماه يکجا شود و  ۀدر اين آي

نورش را نابود کند؛ زيرا براي آن مجرايي غير از مجراي ماه و منازلي غير از منازل 
اه مقد ر شده است؛ يعني هرکدام از آفتاب و ماه به وقت معين و محدودي حرکت مي م

 کنند.
امام طبرى فرموده  است: امکان ندارد آفتاب، ماه را دريابد و نورش را زايل کند و در 

 .(۲۳/۶نتيجه تمام اوقات به صورت شب در آيد. )تفسير طبرى 
ونَ » ً و ماه و ستارگان عموم آفتاب« ﴾40﴿وَ ک لٌّ ف ي فَلکٍَ يسْبَح   در فلک آسمان مى ا

 گردند.
حسن گفته است: آفتاب و ماه و ستارگان در فلکى در بين آسمان و زمين قرار دارند وبه 

.( ۲۳/۶اند، واگر به چيزى چسبيده بودند حرکت نميکردند. )تفسير طبرى چيزى نچسبيده
ادن و به گردش در آوردن اين منظور آيه عبارت است از بيان قدرت خدا در حرکت د

عالم با نظمى دقيق. مثلاً آفتاب مدار خود را دارد و ماه و هر يک از سيارات مدار خود 
 کنند و هيچ يک وارد مدار ديگرى نمىرا دارند و در حرکت و دوران از آن عدول نمى

 شود.
ز آن تجاوز هر يک داراى مرزى معلوم و مقرر است و ا»طور که قتاده گفته است: همان
تا زمان خراب شدن عالم فرا ميرسد، آنگاه خدا آفتاب و ماه را «. آيدکند و کوتاه نمى  نمى

عَ »، سورۀ قيامه( فرموده است: 9 ۀگونه که در )آي دهد، همان در کنار هم قرار مى م  وَ ج 
شود، و زندگى  خورد و قيامت برپا مى، در آن هنگام نظم به هم مى «الَشَّمْس  وَ الَْقمََر  

 يابد.ى خاکى خاتمه مى انسان بر اين کره
ى بين ستارگان و سيارات بسيار وسيع است. خداى گويد: فاصلهسيد قطب رحمه اللّ  مى

ها در بين ستارگان موجود باشد تا از خالق اين عالم مقرر داشته است که اين فاصله
اى بيکران مانند حرکت کشتى تصادم و برخورد مصون بمانند. حرکت اين کرات در فض

هاى شناور در  ها با وجود بزرگيشان بيش از نقطهها در اقيانوس وسيع است. اين کشتى 
 انگيز نيستند. فضاى رعب

يهتهَُمْ فيِ الْفلُْكِ الْمَشْحُونِ﴿  ﴾۴۱وَآيةٌَ لَهُمْ أنَها حَمَلْناَ ذرُ ِ
 اين ]است[ که فرزندانشان را در و براي آنان نشانه اي ديگر ]از قدرت و رحمت ما[ 



 (۴١کشتي هايي پر ]از اجناس و وسايل[ حمل کرديم.)
 تفسير :

مفسران مي نويسند که: اين نيز براي کافران برهان و دليلي بر ربوبيت، الوهيت و 
عليه السلام را به  استحقاق عبوديت خداوند متعال است که او تعالي کساني از فرزندان آدم

عليه السلام که اصناف مخلوقات در آن جاي گرفته بود از غرق شدن  حوسيلۀ کشتي نو
 نجات داد تا حيات نوع مخلوقات بعد از طوفان ادامه يابد.

 شان از غرق شدن و هدايت آنان به سوي ايمان، احسان الهي براياز اين رو نگهداري 
 .(تفسير الميس ر نوشته دکتر عايض بن عبدالله القرنيشان است. )

رو ذريت آنها را مخصوصاً ذکر کرده است که امتنان بر  التسهيل آمده است: از اين در
هاى بعد از آنان را تا روز قيامت نيز در ضمن دارد. آنان را رساتر ميرساند و حمل نسل 

 ..(۳/١۶۴)التسهيل 
پروردگار با عظمت آب را طوري در خدمت انسان قرار داده است، که آنان مي توانند با 

اخت كشتى بر روى آن حركت كند و اين هم از نشانه هاي قدرت الهي است. همچنان س
ها و حيوانات، در آيات متعدي از قرآن عظيم استفاده و استعمال و به کار گيري كشتى 

هاى الهى مطرح شده است، ولى در اين آيه مبارکه به عنوان الشأن به عنوان نعمت 
 انسان با عقل و عاطفه نعمت الهى را درك كند. وسيلۀ براى حمل فرزندان آمده تا

 ﴾۴۲وَخَلَقْناَ لهَُمْ مِنْ مِثلِْهِ مَا يَرْكَبوُنَ﴿
 (۴۲ايم که سوار )آن( ميشوند.)و براي ايشان مانند کشتي چيزهايي را آفريده

 تفسير :
ى هاى بزرگ ديگرى ساختيم که به وسيلهخداوند متعال براى آنان مانند کشتى نوح کشتى 

 آنها به دورترين نقطۀ جهان مسافرت نمايند.
عبارت است از شتر و ساير سوارى دهندگان که در « ما»ابن عباس)رض( گفته است: 

(، در اينجا نظرى ١۵/۳۵خشکى، صورت کشتى در بحر دارند. )تفسير قرطبى 
هاى شبيه کشتى نوح کشتى  «مِنْ مِثلِْهِ »ديگرازابن عباس)رض( آمده است که منظور از 

ايم که برآن سوارميشوند. اين هاى ديگر را مانند کشتى نوح خلق کرده است، يعنى کشتى
 تراست که بعدازآن گفته است:نظرروشن 

 ﴾۴۳وَإنِْ نشََأْ نغُْرِقْهُمْ فلَََ صَرِيخَ لَهُمْ وَلََ هُمْ ينُْقذَوُنَ﴿
صورت هيچ فريادرسي براي آنان نخواهد  و اگر بخواهيم آنان را غرق مي کنيم در اين

 (۴۳بود، و نجات هم نيابند.)

 تشريح لغات واصطلاحات :
يخَ » خ  «:صَر  فريادرس. فرياد خواه. در اين صورت مصدر به معني اسم فاعل يعني صار 

يخَ لهَ مْ »است. صدا و فرياد. در اين صورت معني چنين است: اصلاً صدا و  «:فلَا صَر 
 .فريادي نخواهند داشت تا کمک و ياري طلب کنند.يعني فوراً غرق و درهمين لحظه ميمرند

 .دکترمصطفي خرمدل(«ترجمه معاني قرآن»)تفسيرنور
 تفسير :

يعني هر گاه خداوند متعال بخواهد، کشتي ها را يک جا با سر نشينان شان غرق مي کند. 
گاهي از هلاکت ندارند و خود آنان نيز خويشتن را غرق و پناه در آن وقت راه نجات از

 توانند.نجات داده نمي



 ﴾۴۴إِلَه رَحْمَةً مِنها وَمَتاَعًا إلِىَ حِينٍ﴿
 (44مند شوند.)جز )به جهت( رحمتي از جانب ما و تا زماني معين بهره

دهد، کشتي هاي  شان مگر آنکه الله تعالي بر آنان رحمت کند، از غرق و هلاکت نجات
که ابحار در خطر باد قرار گيرند اگر رحمت خدا به دادش نرسد، هر آن در معرض 

 گيرد. نابودى قرار مى
انسانها نبايد بر قوت خويش ببالد و به قوت انساني خويش مغرور شود، بايد از ياد نه برد 

جات دهنده دست خدا در قهر و غضب باز است. اگر قهر خدا سرا زير شود احدى ن که؛
و داد رس براي شان وجود نخواهد داشت. پس انسان نبايد نجات خود را صرف وصرف 

 ى عوامل ماد ى جستجو نمايد.درسايه
 خواننده گان محترم !

( بحث در مورد برخي از خصوصيات کافران بعمل مي 54الي  45در آيات متبرکه )
 آيد:

 ﴾۴۵أيَْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعلَهكُمْ ترُْحَمُونَ﴿وَإذَِا قيِلَ لهَُمُ اتهقوُا مَا بَيْنَ 
و چون به ايشان گفته شود از آنچه پيش روى شما و از آنچه پشت سرتان است، بترسيد، 

 (45باشد كه مشمول رحمت شويد.)

 تفسير :
يك مْ »  آنچه در پيش رو داريد. مراد کيفر و مجازات دنيوي است. «:مَا بَيْنَ أيَْد 
 آنچه در پشت سر داريد. مراد عذاب و عقاب اخروي است. «:خَلْفكَ مْ مَا »

يعنى وقتى به مشرکين گفته شود از قهر و غضب خدا برحذر باشيد، و از سرنوشت و 
هاى پيشين آمده عبرت بگيريد و از  هايى که به سبب تکذيب پيامبران بر ملتمصيبت 

شيد تا مورد رحمت خدا قرار گيريد. عذاب آخرت که پشت سر شما قرار دارد، برحذر با
 مي گردانند و از رحمت شود، ولي متاسفانه، رويمي گفته چنينواقعاً هم که برانان 

 کنند.مي اعراض خداوند متعال

 ﴾۴۶وَمَا تأَتِْيهِمْ مِنْ آيةٍَ مِنْ آياَتِ رَب ِهِمْ إِلَه كَانوُا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴿
پروردگارشان براى آنان نيامده است مگر آنكه از آن رويگردان و هيچ آيتى از آيات 

 (۴۶اند.)بوده

 تشريح لغات واصطلاحات :
هاي آسماني و تعليمات پيغمبران. دلائل و براهين توحيد خدا و هاي کتابآيه «:ءَايَات  »

ينَ »صدق پيامبران. ض  عْر   گردانان.روي «:م 
 تفسير :

طوريکه گفته آمديم؛ از عادت دايمي کفار همين است که هر زمانيکه آيه از قرآن عظيم 
 است.عليهم السلام  پيامبران گويي راست روشن توحيد و حجتالشأن که برهان حقانيت 

 آنرا رد ودر مقابل آن غفلت ورزيده اند وآنرا به باد مسخره گرفته اند.

ُ قاَلَ الهذِينَ كَفَرُوا لِلهذِينَ آمَنوُا أنَطُْعِمُ مَنْ لوَْ وَإذَِا قيِلَ لهَُمْ أنَْفِقوُ ا رَزَقَكُمُ اللَّه ا مِمه
ُ أطَْعمََهُ إنِْ أنَْتمُْ إِلَه فِي ضَلََلٍ مُبِينٍ﴿  ﴾۴۷يشََاءُ اللَّه

و چون به آنان گفته شود: از آنچه که الله به شما روزي داده است انفاق کنيد، کافران به 
خواست به او طعام ميداد، شما گويند: آيا به کسي طعام بدهيم که اگر الله مي  ميمؤمنان 

 (۴٧جز در گمراهي آشکار نيستيد.)



 تفسير :
ها احسان براي شما از نعمت الله سبحان وتعالی زمانيکه به کافران گفته شود از آنچه 

کرده نفقه کنيد، کفار در مقابل به ريشخند و تمسخر جواب دادند، مانه تنها انفاق نمي 
 کنيم، بلکه طعام هم نمي دهيم:

م  مَنْ لوَْ يشٰاء  اَللّّٰ  أطَْعمََه  » ينَ آمَن وا أَ ن طْع  لَّذ  وا ل  ينَ کَفرَ  آيا اموال خود را بر آن «: قٰالَ الََّذ 
 بينوايان خرج کنيم که خدا آنان را بينوا کرده است؟
م  مَن لَّوْ يَشَآء  الله  أطَْعَمَه  »مفسر تفسير نور داکتر مصطفي خرمدل مينويسد:   «:أنَ طْع 

 گفتند: اگر رازق خداوند است، پس چرا از ما ميکافران از راه تمسخر به مؤمنان مي 
ر خدا خواسته است که آنان محروم بمانند، پس ؟ و اگخواهيد که به فقيران خوراک دهيم

؟ مند سازيم که خداوند ايشان را محروم ساخته استچرا ما کساني را از دارائي خود بهره
ماند که افرادي بگويند: چه اين منطق جاهلانه، علاوه از تمسخر مؤمنان، به آن مي 

خواست  ؟ اگر خدا ميضرورتي دارد که ما درس بخوانيم، و يا به ديگري درس بدهيم
 .«(ترجمه معاني قرآن»تفسير نور کرد. ) همه را عالم و با سواد مي

دين و زنديق بودند که اگر ابن عباس)رض( در اين مورد ميفرمايد: در مکه جماعتى بى 
گفتند: به بينوايان کمکى بکنيد و به آنها چيزى بدهيد، ميگفتند: ما چنين کارى به آنها مى 

، ١۵/۳٧يم، خدا آنها را بينوا کرده و ما روزى آنها را بدهيم؟ )تفسير قرطبى کنرا نمى
 اند.(قرطبى ميگويد: اين جواب را به عنوان استهزا به مومنان داده

طور که شما مى منظور آنان رد درخواست مؤمنان بود. استدلال آنان چنين بود که: همان 
همه چيز است و فقيران را غذا ميدهد، پس پنداريد خدا بر همه چيز قادر است و رازق 

هاى خواهيد آنها را غذا بدهيم؟ وطوري تصور داشتند که خزينه و گنجينه  چرا از ما مى
نياز و بعضى را باشد، و خداى متعال بعضى را غنى و بى روزى در دست الله تعالي مى 

ه است تا معلوم شود فقير و بينوا کرده و بدين وسيله از مخلوق امتحان به عمل آورد
 کند.توانگر چگونه به بينوا توجه دارد و بينوا چگونه صبور و شکيبايى پيشه مى

 ﴾۴۸وَيَقوُلوُنَ مَتىَ هَذَا الْوَعْدُ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِينَ﴿
 (48و ميگويند اگر راست ميگوييد پس اين وعده ]عذاب[ كى خواهد بود)

 تفسير :
قيامت با خود نداشتند، بلکه طرح اين سؤالات را که: قيامت  كف ار، اساساً دليلى بر انكار

 چه زمانى است، آن را به طور استهزا مطرح مي گردند.
که حشر و نشر و مبنى بر اين تانآنان براي مؤمنان مي گفتند: اي مؤمنان! اگر در سخن

 راستگوي هستيد، به طور تمسخر آميز مي گفتند: بازخواست و عذاب
اين وعده کي خواهد بود؟! چرا تاريخي براي روز قيامت تعيين  ؟:«لْوَعْدُ مَتي هذَا »

آيد؟ ما را از وقت وزمان بر پاي قيام آن مطلع سازيد.  پس قيامت چه وقت مي کنند؟نمي
كف ار براى مشاهدۀ، ديدن و بر پاي عذاب، شتابى همراه با تمسخر ديده مي شود که: 

 .دارند
ناسپاسي ها، مسير لطف الله تعالي را طمينان ميفرمايد که: اين ولي قرآن عظيم الشأن با ا

 تغيير داده نمي تواند.

مُونَ﴿  ﴾۴۹مَا يَنْظُرُونَ إِلَه صَيْحَةً وَاحِدَةً تأَخُْذهُُمْ وَهُمْ يخَِص ِ
 كشند كه يك صيحه عظيم )آسماني( آنها را فرو گيرد در حاليكه )اما( جز اين انتظار نمي



 (۴٩امور دنيا( هستند! )مشغول جدال )در 
 تفسير :

کشند مگر صدائي را که )جواب استهزاء ايشان، اين است که آنان، چندان( انتظار نمي 
 .گرداند(گيرد )و نابودشان ميگردد و موج آن( ايشان را در بر مي  انداز مي )ناگهان طنين

دن را دارد ونه شما امکان کفار بايد بدانند زمانيکه قيامت بر پا شود، نه زبان تاب سخن ز
فرار خواهيد داشت، برپايى قيامت پس از يك صيحه مرگبار است. به ياد تان باشد که: 

که با يکديگر )به معامله و کار و بار  پايان دنيا و آغاز  قيامت در حالى خواهد بود،
ه زندگي، سرگرم و( درگير مي باشد.  روزمر 

 ﴾۵۰وَلََ إلِىَ أهَْلِهِمْ يرَْجِعوُنَ﴿فلَََ يسَْتطَِيعوُنَ توَْصِيةًَ 
 (۵۰شان باز ميگردند.)ودرآن هنگام نه وصيتى توانند كرد ونه به سوى خانواده

 تفسير :
يَةً »کلمۀ  يَةً »نکره آمدن آن،کلمه .نکره است .)سفارش( «:توَْص  گر اين واقعيت بيان «توَْص 

 .است که حت ي فرصت يک سفارش يا کمترين وصيتي در ميان نخواهد بود
آسا و غافلگيرانه )اين حادثه به قدري سريع و برق  اي کافران زمانيکه صور دميده شود:

که( حت ي توانائي وصيت نمودن و سفارش کردن نخواهند داشت، و حت ي فرصت است
 شان را پيدا نخواهند کرد.ه و فرزندان سوي خانواد مراجعت به

شود که اگر دو نفر تکه )پارچۀ( را باز قيامت به سرعتى برپا مى »در حديث آمده است: 
آيد که يابند، قيامت به سرعتى مى  کرده باشند فرصت جمع کردن يا فروش آن را نمى

آب را در آن  کند کههاى حوض خود را با گل بمالد فرصت نمىاگر يک نفر سوراخ 
اى را به دهان ببرد فرصت شود که اگر يک نفر لقمهبريزد، قيامت به سرعتى برپا مى 

 )اخراج از بخارى.(.«. يابدخوردن آن را نمى

 ﴾۵۱وَنفُِخَ فيِ الصُّورِ فإَِذَا هُمْ مِنَ الْْجَْدَاثِ إلِىَ رَب ِهِمْ يَنْسِلوُنَ﴿
 (۵١قبرها به سوي پروردگارشان ميشتابند.)و در صور دميده شود، ناگاه همه آنان از 

 تفسير :
شدن  دميده شد. هدف از آن نفخه ثاني است که ديگر باره صور براي زنده «:ن ف خَ »

مردگان زده ميشود. )براي بار دوم( در صور دميده ميشود و به ناگاه همه آنان ازگورها 
 گردند.شتابان رهسپار مي سوي )دادگاه حساب وکتاب( پروردگارشان بيرون آمده و به

ل ونَ »طبرى گفته است: امام  يعنى به « نسلان»آيند.  يعنى به سرعت بيرون مى« ينْس 
 (.۲۳/١١شتاب در راه رفتن. )تفسير طبرى 

 دميدن در صور :
ابن حجر عسقلاني ميفرمايد: ديدگاه معروف و مشهور اين است که، صاحب صور 

باره، اجماع را نقل کرده و در حديث وهب من ر ايناسرافيل عليه السلام است. حليمي د
منبه، بدان تصريح شده است، در روايت بيهقي از ابو سعيد و مردويه از ابو هريره و در 

حديث طولاني صور، نيز به نام اسرافيل عليه السلام تصريح شده است. )فتح الباري 
(11/368.) 

دارد که اسرافيل عليه السلام از روزي که آفريده بيان ميرسول الله صلي الله عليه وسلم 
شد، براي دميدن در صور آماده گشته و هميشه منتظر ابلاغ دستور ازسوي الله من ان 

رسول الله صلي الله عليه است. درمستدرک حاکم، ازابو هريره)رض( روايت است که 



ك   »فرمودند:وسلم  نْذ  و  ب الصُّور م  دٌّ يَنْظ ر  نَحْوَ الْعرَْش  مَخَافَةَ أنَْ إ نَّ طَرَفَ صَاح  سْتعَ  لَ ب ه  م 
يَّان   از روزي که مسئوليت دميدن «»ي ؤْمَرَ قبل أنَْ يَرْتدََّ إ ليَْه  طَرَف ه  كَأنََّ عَيْنَيْه  كَوْكَبَان  د ر  

صور به صاحب صور داده شد، نگاهش را به سوي عرش دوخته است، تا اندکي در 
کند، که گويي خير نشود و او چنان به سوي عرش نگاه ميأاز فرمان الله ت دميدن صور،

شماره (3/66سلسلة الاحاديث الصحيحه ). )«ي نوراني هستنددو چشمش دو ستاره
(1079). 

تر شده است، اسرافيل بيش از پيش خود را براي در اين دوران، که رستاخيز نزديک
دميدن صور آماده کرده است. ابن مبارک در زهد، ترمذي در سنن، ابو نعيم در حليه، ابو 

رسول الله اند که: يعلي در مسند و حاکم در مستدرک، از ابو سعيد حذري)رض( نقل کرده
ب  الْقرَْن  الْقرَْنَ وَحَنىَ جَبْهَتهَ  »دند: فرموصلي الله عليه وسلم  كَيْفَ أنَْعَم  وَقَدْ الْتقََمَ صَاح 

ونَ: فكََيْفَ نَق ول  يَا رَس ولَ اللَّّ   سْل م  ر  أنَْ ي ؤْمَرَ أنَْ يَنْف خَ فَيَنْف خَ قَالَ الْم   قَالَ: وَأصَْغىَ سَمْعَه  يَنْتظَ 
لْنَا عَلىَ اللَّّ  رَب  نَاق ول وا حَسْب نَا اللَّّ  وَن عْمَ  يل  توََكَّ حاکم و ذهبي. سلسلة الاحاديث الصحيحه «الْوَك 

که صاحب شاخ، آن را در دهان چگونه خوشحال شوم، حال آن»(1078شماره ) (3/65)
هايش را متوجه ساخته و منتظر آن است که فرمان گرفته و سرش را پايين آورده و گوش

رسول الله چه بگوييم؟  ،بدمد مسلمانان عرض کردند: اي پيامبر خدا دميدن صادر شود، تا
فرمودند: اين دعاء را بخوانيد: الله ما را بس است و او بهترين حامي  صلي الله عليه وسلم

ترمذي اين حديث را حسن )« ايمو سرپرست ميباشد و بر پروردگار خويش توکل کرده
 .ده است.(گفته و شيخ آلباني صحت آن را تاييد کر

 زمان دميدن در صور:
شود. در صحيح مسلم، از ابو  رستاخيز، در روز جمعه برپا مي: معروف همين است که

خَيْر  يَوْمٍ »فرمودند: رسول الله صلي الله عليه وسلم هريره )رض( روايت كرده است که 
ل قَ آدَم   عَة  ف يه  خ  م  نْهَا وَلاَ تقَ وم  طَلعََتْ عَليَْه  الشَّمْس  يَوْم  الْج  جَ م  لَ الْجَنَّةَ وَف يه  أ خْر  وَف يه  أ دْخ 

عَة   م  بهترين روزي که آفتاب در آن طلوع ميکند، روز جمعه » «.السَّاعَة  إ لاَّ ف ى يوَْم  الْج 
است، در روز جمعه آدم آفريده شد و درروز جمعه وارد بهشت شد و درروز جمعه 

. )مشکاهة المصابيح «نيز روز جمعه بر پا ميشود ازبهشت بيرون رفت ورستاخيز
 (1356شماره ) (1/427)

 شود؟چند بار در صور دميده مي 
بنابر نوشتار هاي وارد شده در مورد رستاخيز، اسرافيل عليه السلام دو بار در شيپور 

شوند و پس از دميدن دمد؛ پس از دميدن نخست، تمام موجودات زنده بيهوش مي مي 
قَ مَن ف ي » گردند. الله ميفرمايد:دوم، همۀ موجودات زنده مي وَن ف خَ ف ي ٱلصُّور  فَصَع 

ونَ  ت  وَمَن ف ي ٱلأرَض  إ لاَّ مَن شَاءَٓ ٱللَّّ ُۖ ث مَّ ن ف خَ ف يه  أ خرَىٰ فَإ ذَا ه م ق يَام يَنظ ر  وَٰ  ﴾68﴿ٱلسَّمَٰ
ها و زمين هستند، که در آسمان  شود و تمام کسانيدر صور دميده مي » [.68]الزمر: 

آنان را تا زمان ديگري زنده بدارد.( سپس بار ميرند، مگر کساني که الله بخواهد ) مي
 .«نگرند خيزند و مي شود، به ناگاه همگي بپا ميديگر در آن دميده مي
ايد: نامد؛ الله منان ميفرممي « رادفه»و دميدن دوم را « راجفه»قرآن، دميدن نخست را 

فَة  » اج  فَة  ﴾ 6﴿يَومَ ترَج ف  ٱلرَّ اد  در آن روزي که )براي »[. 7-6]النازعات:  ﴾7﴿تتَبَع هَا ٱلرَّ
ميرند( سپس و همگان مي )اي در ميگيرد شود و( زلزلهبار نخست در صور دميده مي 

 شود و زلزله نخستين( زلزله ديگري به دنبال خواهد بار دوم در صور دميده مي )



 .«شتدا
ناميده و به وقوع صور دوم، نيز تصريح « صيحه»و در سورۀ يس، صور اول را 

ونَ »فرموده است. ميفرمايد:  م  ص   ذ ه م وَه م يَخ  دَة تأَخ  ح  ونَ إ لاَّ صَيحَة وَٰ فَلَا  ﴾49﴿مَا يَنظ ر 
ع ونَ  م يَرج  يَة وَلَآ إ لىَٰٓ أهَل ه  يع ونَ توَص  نَ ٱلأجَدَاث  إ لىَٰ وَن ف خَ ف ي ٱلصُّو ﴾50﴿يَستطَ  ر  فَإ ذَا ه م م  

ل ونَ  م ينَس  بارند که آنان را به  ها تنها منتظر فريادي مرگاين »[. 51-49]يس:  ﴾۵١﴿رَب  ه 
گاه نه باره و در حاليکه در غفلت و کشمکش به سر ميبرند، در بر ميگيرد. پس آنيک 

گردند. و در صور دميده مي ي خويش بازکردن دارند و نه نزد خانوادهتوان وصيت 
 .«شتابند.گاه از قبرها به سوي پرودرگارشان ميميشود و آن
ياد شده، طرفداران اين ديدگاه به برخي از روايات، که سه بار دميدن را  يعلاوه بر آيه

کنند؛ مانند حديث صور، که حديثي است طولاني و طبري آن را رسانند، استناد ميمي 
 الفزََع ، وَالث  »تخريج کرده و در آن چنين آمده است: 

ان يَة  ي نفَخ  فيه  ثلَاث  نَفَخاتٍ: الأ ولى نَفخَة 
، وَالث ال ثةَ  نَفخَة  الق يام  ل رَب   العالمَينَ  ق  پس از آن، سه بار در صور دميده ».«نَفخَة  الصَع 

ي بعث ي صعق )بيهوشي( و سوم نفخهي فزع )هراس(، دوم نفخهميشود. نخست نفخه
 .«خيزند )زنده شدن( است، که مردم براي حضور در بارگاه الله، از قبرها برمي

 دميدن سوم است.« فزع»( تصريح نميفرمايد که 87ي ياد شده )سوره نمل:آيه
گير مردم ميشود، مستقل بودن دميدن فزع، همچنين، از بيان ترس و هراسي که دامن

برداشت نميشود. دميدن نخست، مردم را هنگام مردن دچار هراس و وحشت ميکند و 
ها ز قبرها، موجب ترس و هراس انسان دميدن دوم، پس از زنده شدن و بيرون آمدن ا

 گردد.مي
ابن حجر ميفرمايد: تفاوت ميان صعق و فزع، بدين معنا نيست که آن دو از دميدن 

 (11/369))فتح الباري . نخست، به طور همزمان، به وجود نيامده باشند
يشه ي قرطبي آمده است: دميدن فزع، همان دميدن صعق است؛ چراکه اين دو همدرتذکره
دچار ترس و هراس صداي رستاخيز ميشوند، سپس جان  هم هستند. در آغاز مردم همراه

 (184به جان آفرين تسليم ميکنند. )التذکرة قرطبي)
اما استدلال به حديث ياد شده، نيز محل اشکال است؛ چون سند حديث ضعيف و 

را از بيهقي داند و ضعيف بودنش مضطرب است. ابن حجر عسقلاني آن را ضعيف مي 
 (11/369)فتح الباري ). نقل مي کند

 هاي روز رستاخيز چهار بار هستند: ابن حزم ميگويد: نفخه 
ي دوم همه مردگان زنده ميشوند و از ي زنده شدن. با نفخهنفخه -2ي مردن نفخه -1
 ي فزع و صعق، که با شنيدنش،نفخه -3آيندها بيرون شده و براي حساب گرد هم ميقبر

 ميردشوند، ولي کسي نمي مردم بيهوش مي
 (6/446ي به هوش آمدن و بيرون آمدن از اين بيهوشي است. )فتح الباري )نفخه -4 
که دو نفخه را چهار تا تلقي کرده گويد: اينابن حجر، پس از نقل ديدگاه ابن حزم مي »

ت گذاشتن ميان دو است، روشن و واضح نيست؛ بلکه ارجح همان دو نفخه است. اما تفاو
ميرند، ي زندگان ميي نخست، همهنفخه، برگرفته از حال شنوندگان است؛ با شنيدن نفخه

شوند و با ها با شنيدن نفخه، سرگردان مي  مگر آنان که به خواست الله استثناء شوند. آن
جات ها از غفلت و سرگرداني نهوش  ها زنده شده و بيي مردهي دوم، همهدميدن نفخه

 يابند.مي



 .(6/446)فتح الباري )« حقيقت را الله بهتر ميداند»

حْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلوُنَ﴿  ﴾۵۲قاَلوُا ياَ وَيْلَناَ مَنْ بَعَثنَاَ مِنْ مَرْقدَِناَ هَذَا مَا وَعَدَ الره
اين واقعيتي است که گويند: اي واي بر ما! چه کسي ما را از خوابگاه ما برانگيخت؟ 
 (۵۲]خداي[ رحمان وعده داده بود و پيامبران راست گفته بودند!! )

گويند: واي بر ما باد! چه کسي ما کافران با حسرت و ندامتي که بر آنان مستولي شده مي
اين براي آنان گفته ميشود. ؟! )بيدار کرد و( برانگيخترا از قبرهاي ما بيرون آورد؟ 

مهربان وعده داده بود، و فرستادگان )خدا در سخن همان چيزي است که خداوند بزرگ 
 هاي خود( راست گفته بودند.ها و پيام 

 ﴾۵۳إنِْ كَانتَْ إِلَه صَيْحَةً وَاحِدَةً فإَِذَا هُمْ جَمِيعٌ لدََيْناَ مُحْضَرُونَ﴿
 (53اين جز يک بانگ مرگبار نيست، پس ناگهان همگي آنان نزد ما احضار کرده شوند.)

 تفسير :
که اسرافيل از جانب خدا بر آنان صداي واحدي بيش نخواهد بود زنده شدن آنها جز يک 

)که ايشان را دعوت به خروج از گورها ميکند( و ناگهان ايشان در  بانگ برميدارد
 پيشگاه مان )براي محكمه( گرد آورده ميشوند و حاضر ميگردند.

اسرافيل که ميگويد: اى مفسر صاوى گفته است: اين صيحه عبارت است از گفتۀ 
هاى از هم گسيخته و اجزاى پراگنده و موهاى پاره هاى پوسيده! و اى اندام  استخوان

گشته! خدا به شما امر ميکند براى محاکمه و حساب و کتاب گرد هم آييد، آنگاه در صور 
وى ميدمد، آنگاه بلافاصله تمام آنها براى محاسبه در قرارگاه جمع ميشوند. )حاشيه صا

۳/۳۲۸).. 

 ﴾۵۴فاَلْيَوْمَ لََ تظُْلَمُ نفَْسٌ شَيْئاً وَلََ تجُْزَوْنَ إِلَه مَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ﴿
و جز آنچه را انجام ميداديد جزا داده  کمترين ظلمي نميگردد،در اين روز به هيچ کس 

 (۵۴نمي شويد.)
 تفسير :

در اين روز، جزا دادن مردم بر مبناي عدل است و بر هيچ کسي با کم شدن حسنات، يا با 
شود. همچنان در آن روز، جزا و پاداشي براي  زيادشدن گناهان ستم روا داشته نمي

ر داشته نمي  شود؛ مگر در برابر عمل خير يا کار بدي که شخصي آن را بندگان مقر 
 ده باشد.انجام دهد يا سبب انجام آن ش

شود، آنگاه که عذاب ابو سعود گفته است: اين مطلبى است که در آخرت به آنها گفته مى 
شود. بينند، پس به منظور سر زنش به آنها چنين گفته مى آماده شده براى خود را مى 

 ..(۴/۲۵٧)ابو سعود 

 خواننده گان محترم !
الی  55دآور شد، حالا در آيات )بعد از اينکه در آيات متبرکه سر انجام مشرکين را يا

  ( سر نوشت و وضع نيکوکاران و پرهيزگار را نيز به بيان ميگيرد و ميفرمايد:68

 ﴾۵۵إنِه أصَْحَابَ الْجَنهةِ الْيوَْمَ فِي شُغلٍُ فاَكِهُونَ﴿
 (55ها( هستند.)يقيناً اهل بهشت امروز سخت سرگرم خوشي و شادماني )در نعمت 

 واصطلاحات :تشريح لغات 
خبر از ديگران  سرگرمي عظيم. هر چيز که انسان را به خود مشغول سازد و بي «:ش غ لٍ »

 تنکير آن براي تعظيم است.. کند و موجب فراموشي غم و اندوه انسان شود



 هاي الهي هستند. مند از نعمتسرگرم س رور و شادماني، و بهره «:ف ي ش غ لٍ »
ه ونَ »  مند از نعمت و سرگرم لذ ت.خوشحال و خندان. بهره جمع فاَکهٌ،«: فاَك 

 سرگرم شوخي و مزاح.
 تفسير :

ترين سعادت در تنع م ها و کاملاهل بهشت با لذيذترين عيش، بزرگترين نعمت يعني اينکه 
در بهشت، زندگى بدون مرگ، سلامتى بى مر يضي، جوانى بى پيرى، اند؛  مصروف
ت بى  فنا، خشنودى بى خشم و انس بى وحشت است.بقا بى ذل ت، نعمت بى محنت، عز 

ها استفاده ميکنند و از حوريان بهشتى و از خوردن و آشاميدن و شنيدن در بهشت از ميوه
 برند.ها لذت مى نغمه

هايى که آنان را به ابوحيان گفته است: ظاهر اين است که شغل عبارت است از نعمت 
 کند.خود مشغول و از همه چيز غافل مى

ها آنان را به گيرى از دختران جوان و شنيدن نغمهکام :ابن عباس)رض( فرموده است
برند برند. از آنان نام نمىخود مشغول کرده و نزديکان و اقوام دوزخى خود را از ياد مى

 .(.٧/۳۴۲تا عيش خود را خراب نکنند. )البحر 

 ﴾۵۶ مُتهكِئوُنَ﴿هُمْ وَأزَْوَاجُهُمْ فيِ ظِلََلٍ عَلىَ الْْرََائكِِ 
آنان و همسرانشان در زير سايه هايي ]آرام بخش[ بر تخت هايي ]آراسته چون حجله 

 (۵۶عروس[ تکيه مي زنند.)

 تشريح لغات واصطلاحات :
لال» ، سايه. تنکير آن براي تعظيم است. «:ظ  ل  جمع ارَيکة، تخت.  «:الأرَآئ ك  » جمع ظ 

و  23آيات  ، مطف فين13آيه  ، انسان31آيه  اورنگ )سورۀ کهف
ئ ونَ »(.35 تَّك   (.34آيه  ، زخرف31آيه  کهف:دهندگان )سورۀکنندگان. لم تکيه«:م 

 تفسير :
هاي هاي پروفراخ وپر برکت بهشت، بر تختشان در زير سايهاهل بهشت و همسران

 در تنهايى نيست.اند در بهشت ديگر زيبا و راحت بخش تکيه زده
ها، به نشستن روى زمين مسكن بهشتى آرامش بخش است. نشستن بر تخت وچوکي

 برترى دارد.

 ﴾۵۷نَ﴿لَهُمْ فيِهَا فاَكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يدَهعُو 
در اختيارشان خواهد هاست، و براى آنان هر چه طلب كنند، در آنجا براى آنان ميوه 

 (۵٧)بود.

 تشريح لغات واصطلاحات :
هَةٌ » گر مرغوبيت ها است. تنکير آن براي تفخيم است که بيانميوه. مراد انواع ميوه «:فَاك 

 ها است.و کثرت ميوه
 تفسير :

عي،ميوه جنتوبراي اهل  جنت در  جنت دردر آنجا آماده شده  بخشلذ ت  هاي متنو 
هاي پاکيزه، همچنان از سايرچيزبهترين تغذيه است در بهشت ديگر محدودي ت نيست. 

 شان حاضر است.هرچه بخواهند واشتها داشته باشند براي
ت ميوه معاد جسمانى است. )كلماور شود که از فحواي آيۀ مبارکه بر مي ايد که: آبايد ياد 

 و همسر و تخت نشانۀ آن است كه در قيامت با همين جسم زندگى خواهيم كرد(.



ٍ رَحِيمٍ﴿  ﴾۵۸سَلََمٌ قَوْلًَ مِنْ رَب 
 (۵۸)سلام ]بر شما[، اين سخنى است از پروردگار مهربان

 تفسير :
ترين بهره و بالاترين کرامت براي اهل بهشت وقتي ميس ر است که خداوند رحمان بزرگ

شان با سلام تحيه ميفرستد. اين سلام از  و رحيم با ايشان سخن وتهنيت ميگويد و براي
شان کرده و شان نعمت ارزاني نموده، رحمت جانب پروردگاري مهربان است که براي 

در بهشت رضا و سلامى با عظمت از خدا ه است، واقعاً عذاب را از ايشان دفع کرد
 شود.که در يافت سلام الهى، ازجمله آرزو و خواسته هاي جنتيان مي باشد.دريافت مى 

کنند، کند و آنها او را تماشا مىپيامبر صل ى الله عليه وسل م ميفرمايد: خدا آنها را نظاره مى
کنند. و نور برکت خدا در هاى بهشت توجه نمىتا خدا از ديد آنها نهان ميشود به نعمت 

 )اخراج از ابن ابى حاتم.«. ماندديار آنها مى 
ابن کثير گفته است: در اسنادش ايرادى است، در مختصر ابن کثير نيز چنين آمده است. 

 ، و ابن ماجه نيز آن را در سنن خود روايت کرده است.(.١۶٧/۳

 ﴾۵۹الْمُجْرِمُونَ﴿وَامْتاَزُوا الْيوَْمَ أيَُّهَا 
 (۵٩دهيم( اي مجرمان! امروز )از مؤمنان( جدا شويد.)و )فرمان مي

 تفسير :
براي کافران گفته ميشود: از مؤمنان جدا قيامت روز فيصله و جدايى است. در اين روز 

 شان نباشيد؛ چون شما حال ديگر و ايشان حال ديگر دارند. شويد و همراه
نيكوكاران طبق قانون عدل الهى است، كه فرمود: مؤمن و كافر جدايى گناهكاران از 

ونَ »يكسان نيستند:  قاً لا يَسْتوَ  ناً كَمَنْ كانَ فاس  ؤْم  )پس آيا كسى كه مؤمن است « أَ فمََنْ كانَ م 
مثل كسى است كه فاسق است؟ )هرگز چنين نيست، اين دو گروه( مساوى نيستند.( )آيه: 

 سورۀ سجده(. 18
راد از جدا شدن، جدايى مجرمين از يكديگر و تنها شدن و به درد فراق گرفتار شايد هم م

 شدن باشد، همچون زندان انفرادى در دنيا كه مجرمان را از يكديگر جدا ميكند.
قرطبى ميفرمايد که: درموقع ايستادن براى حساب وهنگامى که دستور ميدهند اهل بهشت 

 .(١۵/۴۶ميشود. )تفسير قرطبى وارد بهشت شوند، به مجرمان چنين گفته 

وا»  جدا گرديد. به کنار رويد. «:إ مْتاَز 

 شأن نزول : 
از بزرگان کفار قريش استخوانى پوسيده را پيش « ابى بن خلف»روايت شده است که 

پيامبر صل ى اللّ  عليه وسلم و سل م آورد و با دست خود آن را خرد کرد و آنگاه گفت: اى 
کنى اين استخوان بعد از متلاشى شدن خدا آن را زنده ميکند؟ پيامبر محمد! تو گمان مى
کند و ل م فرمود: بله! آن را زنده ميکند. و بعد از آن تو را هم زنده مىصل ى اللّ  عليه  و س

 فرستد. به آتش مى
ب ينٌ، وَ ضَرَبَ لنَٰا »بدين مناسبت آيۀ  يمٌ م  نْ ن طْفَةٍ فَإ ذٰا ه وَ خَص  نْسٰان  أنَّٰا خَلَقْنٰاه  م  أوََ لَمْ يرَ الَْْ 

ي خَلْقَه  قٰالَ مَنْ يحْي الَْ  يمٌ مَثلَاً وَ نَس  ظٰامَ وَ ه ي رَم  و  ١۵/۵۸نازل شد.)تفسير قرطبى  «ع 
  ..(٧/۳۴۸البحر المحيط 

 ﴾۶۰ألََمْ أعَْهَدْ إلَِيْكُمْ ياَ بَنيِ آدَمَ أنَْ لََ تعَْبدُُوا الشهيْطَانَ إِنههُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبيِنٌ﴿
 او بي ترديد اي فرزندان آدم! آيا به شما عهد)توصيه( نکردم که شيطان را مپرستيد که 



 (۶۰دشمن آشکاري براي شماست؟)
 تفسير :
مبرکه استفهام معنى توبيخ و سرزنش ميدهد و کفار مجرم را توبيخ ميکند. يعنى  ۀدر آي

 اى بنى آدم! مگر از طريق پيامبران به شما دستور ندادم و توصيه نکردم؟
در معصيت و نافرمانى من از او که از شيطان فرمان نبريد و «: أنَْ لٰا تعَْب د وا الَشَّيطٰانَ »

 پيروى نکنيد.
ب ينٌ » علت نهى را بيان ميکند. يعنى شيطان دشمن شما ميباشد، در «: إ نَّه  لکَ مْ عَد وٌّ م 

پدر شما را فريب داد و  دشمني شيطان بايد هيچ گونه شک و شکاکيت داشته باشيد، او
 .شما فرزندان كسى هستيد كه اطاعت شيطان كرد

انسان، از دو حال نبايد خارج باشد، يا بنده الله تعالي است ويا بندگي و اطاعت از بايد که 
بر شما واجب نکردم که شيطان را عبادت نکنيد و از او فرمان برداري شيطان را ميکند 

 ننماييد؟ زيرا او دشمن آشکار شماست که با شما سخت بغض و کينه دارد.
ن و توصيه و دستوري، از طرق مختلف با انسان چنين عهد و پيمابايد ياد آور شد که: 

 بسته شده و بدو فرمان داده شده است.
 ، يونس27آيه:  ، اعراف168آيه:  اولاً: توسط پيامبران )ملاحظه شود سوره هاي: بقره

 (.62آيه: ، زخرف2آيه: 
ميفهمانند که ها دوم: توس ط عقل. چرا که دلائل و براهين عقلي با زبان گويائي به انسان 

 نبايد جز خدا را پرستيد و اطاعت کرد.
سوم: از راه فطرت. چرا که انسان ذاتاً يکتا پرست بوده و فطرت سالم، طاعت و عبادت 

 داند.را منحصر به ذات پاک پروردگار مي 
هاي عبادت  مراد از عبادت در اينجا، اطاعت است. چرا که يکي از صورت «:لا تعَب د وا»

تفسير نور ) (.47آيه:  ، مؤمنون31آيه:  اشد )ملاحظه شود سوره هاي: توبهاطاعت ميب
 «(.ترجمه معاني قرآن»

 ﴾۶۱وَأنَِ اعْبدُُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتقَِيمٌ﴿
 (۶١)و اينكه مرا عبادت کنيد، كه اين راهى راست است.

 تفسير :
در ايۀ مبارکه علت وهدف نهايي عدم اطاعت از شيطان به بيان گرفته شده وميفرمايد که: 

پس اي انسان چگونه ازهمچو دشمن اطاعت همانا شيطان دشنمي آشکاري با شما دارد، 
و به شما فرمان دادم که فقط من را بپرستيد و مرا به يگانگى « وَ أنَ  ا عْب د ون ي»کند؟ مى

اين طريقي استوار و راه مستقيمي است که شما را  مرم را به جا بياوريد.عبادت کنيد و ا
 به رضاي خدا و بهشت الهي پيوست ميسازد.

سْتقَ يمٌ » رٰاطٌ م  از اين همان دين درست و طريق مستقيم من است. بايد « ﴾۶١﴿هٰذٰا ص 
 سرنوشت فريب خوردگان عبرت بگيريد.

 ﴾۶۲كَثِيرًا أفَلََمْ تكَُونوُا تعَْقِلوُنَ﴿وَلَقدَْ أضََله مِنْكُمْ جِبلًَِّ 
 (۶۲فهميديد.)پس آيا نميگروهى بسيار از شما را گمراه كرد، )شيطان( و به راستى او 

 تفسير :
و آنها را از برگرفتن راه  از شما را گمراه کرده است.هاي زيادي  انسانهر آينه شيطان 



آيا )تاريخ جب اران گمراه پيشين را خوانديد، و آثار سرنوشت گول  حق مانع شده است.
 خوردگان ابليس را ديديد و( نينديشيديد؟

امام طبرى در تفسير اين آيۀ مبارکه مي نويسد: يعنى شيطان جمع کثيرى را از اطاعت 
 .(.۲۳/١۶تفسير طبرى من بازداشته تا جايى که او را پرستيدند. )

در  وآخرين واولين وجن در رسد، انس روز قيامت چون»: است آمده شريف در حديث
 از آن( بر خلايق)قسمتي  از آتش گردني ميشوند آنگاه آورده گرد هم فراخ مکان يک

ه ۦ جَهَنَّ »ندا در ميدهد:  چنين ايمنادي ميکند، سپس احاطه آنان ميشود و به نمايان ذ  م  هَٰ
ونَ  ﴾۶۳﴿ٱلَّت ي ك نت م ت وعَد ونَ   (.64-63يس: ) «﴾64﴿ٱصلوَهَا ٱليوَمَ ب مَا ك نت مَ تكَف ر 

 ﴾۶۳هَذِهِ جَهَنهمُ الهتيِ كُنْتمُْ توُعَدُونَ﴿
 (۶۳اين همان جهنمى است كه به شما وعده داده شده بود.)

 تفسير :
همان آتشي است که در دنيا اين آتش افروخته که اکنون در پيش روي شما قرار دارد، 

 شما آنها را تکذيب کرديد. تان وعده داده شد. وبراي
امام صاوى گفته است: در حاليکه بر لبۀ دوزخ قرار دارند، اينچنين مورد خطاب قرار 

 .(۳/۳۲٩صاوى ميگيرند و منظور از آن تحقير و سرزنش بيشتر است. )تفسير 
را براي کفار داد و آنان بدين هوشدار ها اصلاً پروردگار با عظمت ما بارها وعده جهن م 

توجه و باور نكردند. الله تعالي براي دوزخيان اتمام حجت نموده و پيوسته خطر دوزخ را 
 به آنان ابلاغ كرده است.

 ﴾۶۴اصْلَوْهَا الْيوَْمَ بمَِا كُنْتمُْ تكَْفرُُونَ﴿
 (۶۴ورزيديد، به آن درآييد.)امروز به خاطر كفرى كه مى 

 تفسير :
المختصر في تفسير )با دوزخ بسوزيد وسوزش آنرا بچشيد. بدان وارد شويد  «:إ صْلوَْهَا»

 القرآن، تفسير صفوة البيان(.
كف ار و دوزخيان هرگز از آتش جدا نخواهند شد. آنان در دنيا راه کفر را در پيش گرفته 

آن داخل شويد واز  در آتش در آييد، در قعربودند، امروز براي شان امر ميشود که 
 حرارت آن بچشيد که اين جزاي تکذيب و کفر شماست.

 ﴾۶۵الْيَوْمَ نخَْتِمُ عَلىَ أفَْوَاهِهِمْ وَتكَُل ِمُناَ أيَْدِيهِمْ وَتشَْهَدُ أرَْجُلهُُمْ بمَِا كَانوُا يَكْسِبوُنَ﴿
هر خاموشي نهيم و دست هايشان با ما سخن ميگويند و  پاهاي امروز بردهان هايشان م 

 (۶۵شان به اعمالي که همواره مرتکب مي شدند، گواهي ميدهند! )
در روز قيامت اعضاى بدن داراى نوعى درك و شعوراند که مي توانند بر اعمال که 

انسان در دنيا مرتکب شده است شهادت دهند، بايد گفت که در قيامت اعضاى بدن، تابع 
هاي الله تعالي در روز قيامت بر دهن  اراده انسان نمي باشد، طوريکه ياد آور شديم:

هر مي  قوي ترين شاهد در محکمه  نهد؛ چنانکه از سخن زدن باز مي مانند،کافران م 
عدل الهي درآن روز، اقرار و اعتراف عامل جرم است، وطوريکه در فوق گفتيم؛ دست 

 دهند.ها و پاهاي مجرمين بر اعمال ناپسند و مجرمانه انسانها شهادت مى 
ابن جرير طبرى از ابو موسى اشعرى روايت کرده است: که در روز قيامت کافر و 

منافق به پاى ميز محاسبه حاضر مي شود و اعمالشان بر آنان عرضه ميگردد، اما آنها 
 آيند و ميگويند: بار خدايا! قسم به عزتت! فرشته اين را بر ضد ما از در انکار در مى



 .ايمنوشته و ما مرتکب آن نشده
فرشته ميگويد: در فلان روز و فلان جا فلان عمل را انجام نداديد؟ ميگويند: نه نکرديم، 
 به خدا قسم! در اين موقع مهر سکوت بر دهانشان زده ميشود و اعضايشان به سخن مى

مْ »آيند، آنگاه آيۀ  ه   .(۲۳/١٧طبرى را خواند. )تفسير  «الَْيوْمَ نَخْت م  عَلىٰ أفَْوٰاه 
دهى و مانع نمى گويد: آيا مرا از ستم امان نمى بنده به خدا مى»آمده است: در حديث 

گويد: غير از خودم هيچ گواهى بر خود قبول ندارم. الله  شوى؟ خدا ميفرمايد: بله! بنده مى
بر تو شهادت دهند. آنگاه مهر « کرام الکاتبين»ميفرمايد: امروز کافى است خودت و 

و به اعضايش گفته ميشود به زبان بيايند. اعضا اعمال او را  زند، سکوت بر دهانش مى
باز ميگويند، آنگاه خدا زبان او را باز ميکند، و خطاب به اعضايش ميگويد: واى برشما! 

اين بخشى است از حديثى که امام مسلم آن )« کردم! نابود شديد من براى شما مبارزه مى
 را روايت کرده است.(.

رَاطَ فأَنَهى يبُْصِرُونَ﴿وَلَوْ نشََاءُ لَ   ﴾۶۶طَمَسْناَ عَلىَ أعَْينُِهِمْ فاَسْتبَقَوُا الص ِ
و اگر بخواهيم ]درهمين دنيا[ چشم هاي شان را محو ميکنيم، پس به ]سوي همان[ راه 

 (.۶۶)]گمراهي[ بر يکديگر پيشي ميگيرند اما چگونه ميتوانند ببينند؟

به معنى از بين بردن اثر چيزى است به طور کامل، طوريکه اصلاً وجود  «:طَمَسْ »
 نداشته باشد.

 ، مرسلات88آيه:  ، يونس47برديم ) نساء آيه: محو ميکرديم. از بين مي «:لطََمَسْنَا»
 (. دراينجا مراد کور کردن واز ميان بردن بينائي ديدگان است.8آيه: 

ونَ فَأنَ ي ي  »؟ چگونه «:فَأنَ ي» ر  چگونه ميتوانند ببينند؟ يعني به هيچ وجه نمي  ؟:«بْص 
 توانند مسير خود را ببينند.
توانيم. از  اگر ما بخواهيم ايشان را )در دنيا مجازات کنيم، ميدر آيۀ مبارکه آمده است: 

اي که اگر آنان بخواهند در راه بر يکديگر پيشي نمائيم، به گونه جمله( کورشان مي
 هيچ وجه نتوانند راه را ببينند. گيرند، به

کنيم و هرگز ابن عباس)رض( گفته است: يعنى اگر بخواهيم آنها را از درک حق نابينا مى
 .( اين بيان براى قريش تهديد است.١۵/۴٩شوند. )تفسير قرطبى  به راه حق هدايت نمى

 ﴾۶۷اسْتطََاعُوا مُضِيًّا وَلََ يَرْجِعوُنَ﴿وَلَوْ نشََاءُ لمََسَخْناَهُمْ عَلىَ مَكَانَتِهِمْ فمََا 
اى[ كه نه پيش بروند  كنيم ]به گونهو اگر بخواهيم هرآينه آنان را در جاى خود مسخ مى 

 (۶٧و نه برگردند.)

 تفسير :
يعنى تغيير دادن از شکلى به ايشان را مسخ ميکرديم. مراد از مسخ،  «:لمََسَخْنَاه مْ »

اگر الله تعالي بخواهد خلقت و آفرينش کافران را مسخ و شکلى نامناسب وقبيح است، 
در اينجا . شوند کوب مىدگرگون مي سازد، به طورى که آنها را در جاى خود ميختغيير 

ا مراد بيشتر مراد تغيير و تبديل انسان زيبا و توانا، به انسان درمانده و بيچاره است . ام 
 روح نيز باشد.هاي بي تواند تبديل به حيوانات و مجس مه از مسخ مي 

 در آن که مکاني را در همان ، آنانآيه اينست: اگر بخواهيم اينديگر معني  قولي به
بر  که ايگسترده رحمت سبببه  تعالي حق . وليميکنيم اند، مسخشده معصيت مرتکب
 نکرد. دارد، چنين خلقش

 



سْهُ فيِ الْخَلْقِ أفَلَََ يَعْقِلوُنَ﴿ رْهُ ننَُك ِ  ﴾۶۸وَمَنْ نعُمَ ِ
 (۶۸کنيد؟)سازيم، آيا درک نمي او را در خلقت دگرگون ميهركس را كه طول عمردهيم 
 تشريح لغات واصطلاحات :

رْه  » سْه  »رسد.تعمير يعنى طول دادن به عمر تا پيرى مى «: ن عَم   واژگون ميکنيم. «: ن نکَ  
مراد عقبگرد قواي جسماني و روحاني انسان است، يعنى زيرورو کردن چيزى.« تنکيس»

تا بدانجا که بازگشت کامل انسان به حالات طفوليت انجام ميپذيرد، و حرکات و روحيات 
ظه شود شوند )ملاح کودکان در پيران پديدار ميگردد. به عبارت ديگر: پيران، کودکان مي

خلقت. آفرينش. مراد وضع جسمي و «: الْخَلْق  (.»54آيه:  ، روم5آيه:  حج   :سورۀ هاي
 روحي است.

 تفسير :
و  ، خلقتبدهيم ايعمر طولاني هرکس : بهيعني.در تفسير انوار القرآن: آمده است

 نيرومندي که اولش حال به نسبتمعکوس  حالي و او را به کرده را دگرگون رفتارش
، و خرمي جواني جاي و به ، ضعفقوت جايبهکه  طوري، بهبود قرار ميدهيم وطراوت

 شود.مستولي  بر وي و فرتوتي پيري
ابن جرير گفته است: منظور استدلال بر اين واقعيت است که خدا قادر است کافران را 

 ..(۳/١۶۶و دچار افت کند. )التسهيل طور که ميتواند انسان را پير  مسخ کند، همان
 خواننده گان محترم !

( موضوعاتی از نشانه هاي قدرت پروردگار يکتا و بيان 76الي  69در ايات متبرکه )
 ويژگي هاي پيامبر صلي الله عليه وسلم مورد بحث قرار ميگيرد:

 ﴾۶۹﴿ذِكْرٌ وَ قرُْآنٌ مُبِينٌ وَ ما عَلهمْناهُ الشِ عْرَ وَ ما يَنْبَغِي لهَُ إنِْ هُوَ إلَِه 
[ نيست، اين جز اندرز و قرآن ايم، و سزاوار او ]همو ما به او ]پيامبر[ شعر نياموخته

 (۶٩)مبين نيست.
 تفسير :

ايم و شايسته ما به محمد شعر نياموخته درآيۀ مبارکه پروردگار باعظمت ما ميفرمايد که:
هاي باطل فرو ميرود، مبالغه ميکند، به خيال وادي؛ زيرا شاعر در نيست که شاعر باشد
 زند و گاهي دروغ ميگويد.پردازي دست مي 

هاي وحيکه برآن حضرت صلي الله عليه وسلم نازل شده، جزتذک ري براي صاحبان عقل
شان نازل شده بيانگر هاي مستقيم چيز ديگري نميباشد وآيات قرآني که براي سليم وفطرت
 واخلاق شريعت اسلامي است.احکام، آداب 

قرطبى ميفرمايد: اين رد ادعاي است که کافران بر پيامبر صلي الله عليه وسلم وارد امام 
مينمودند که: محمد شاعر است و آنچه را که آورده است، شعر است و پيامبر نبايد شاعر 

هام باشد. و قرآن شعر نيست؛ زيرا شعر گفتارى آراسته و موزون و بر خيالات و او
پس اين کجا «ترين آن استترين شعر دروغ با مزه»اند: مبتنى است، حتى گفته

وقرآنکريم کجاکه ازهمگونى کلام و گفتۀ انسان منزه ومبرى است!مردم درمورد مدح 
شعر »اند: ولى انصاف همان است که شافعى رضى اللّ  عنه گفته است: وذم شعرزياد گفته

)تفسير صفوة التفاسير محمد علي « د و هم بد و زشتگفتار است، گفتار هم نيکو دار
 صابوني(.



 پيامبر شاعر نيست :
 خواننده گان محترم !

هايى كه به پيامبر اكرم صلى الله عليه وسلم از جانب مشرکين وکفار وارد يكى از تهمت 
 ميشد، علاوه بر ساحر و مجنون و كاهن بودن، تهمت شاعر بودن بود، در حاليكه:

 خاسته از تخيل است، بر خلاف وحى.شعر بر 
 شعر بر خاسته از عواطف و احساسات است، بر خلاف وحى.

 شعر آميخته با اغراق است، بر خلاف وحى.
ا عنصر اصلى شعر كه  گرچه قرآن داراى جملات  موزون و مقط ع همچون شعر است، ام 

 تخي ل است، در قرآن راهى ندارد.
هاى ذكر قدرت و قهر خدا، ياد الطاف و نعمت «إِلَه ذِكْرٌ إِنْ هُوَ ».قرآن، جز ذكر نيست

ها و قوانين او، ياد انبيا و اوصيا و اولياى او، يادى از او، ياد عفو و مغفرت او، ياد سن ت
ت و سقوط ام ت ريخأت ها، يادى از نيكوكاران و هاى پر عبرت، يادى از عوامل عز 

ن و فاسقان و مجرمان و ستمگران و عاقبت هدايت شدگان، يادى از تبهكاران و كافرا
ها، صبر ها و پايان نيك آن، يادى از ها، انفاق ها، ايثارها، شجاعتآنان، يادى از اخلاص

ها ها و به استضعاف كشيدن  كشىها، تحقير ها، حق  ها، تهمت ها، اذي ت ها، شكنجه قتل
ها، يادى از  واعظ و حكمتو عاقبت شوم مستكبران، يادى از اوامر و نواهى و م

هاى آسمانى و زمينى و دريايى، يادى از آينده تاريخ و پيروزى حكومت حق  و پر آفريده
)مدت بين فوت و روز شدن جهان از عدل و داد و محكومي ت ظلم و ستم، يادى از برزخ 

و حوادث قبل از قيامت و )روز رستاخير و از مرده واپس زنده شدن( و معاد آخرت( 
 هاى بهشتى.هاى قيامت و خطرات دوزخ و نعمت  گونگى صحنهچ

بايد گفت در قرآن عظيم الشأن، سخن از نفى ارزش شعر نيست، بلكه سخن از نفى شعر 
از پيامبر صلي الله عليه وسلم است. ودر اين هيچ جاي شکي نيست که الله تعالي از تهمت 

 عليهم السلام دفاع مي کند.ءنبياأبه 
ى تذك ر و يادآورى است. و قرآن، در آيۀ مبارکه آمده است: قرآن، مايههمانطوريکه 

 كلامى روشن و قابل فهم و استدلال است.

 ﴾۷۰لِينُْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيحَِقه الْقَوْلُ عَلىَ الْكَافرِِينَ﴿
تا کساني را که ]به عقل و هوش و استعداد[ زنده اند هشدار دهد، و فرمان عذاب بر 

 (٧۰کافران محقق و ثابت شود.)

 تفسير :
رَ مَنْ کٰانَ حَيا» تا به وسيلۀ اين قرآن انسانى را برحذر بدارد که داراى قلبى زنده و : «ل ينْذ 

 برند.باشد؛ و آن عبارتند از مؤمنانى که از آن سود مى بصيرت و ديدى بينا مى 
ينَ » قَّ الَْقوَْل  عَلىَ الَْکٰاف ر  ى عذاب بر کافران واجب و مقرر شود؛ وتا گفته و کلمه:«وَ يح 

.( زيرا آنها همچون مردگان هستند و مطالب مورد خطاب را ۴/۲۶١)تفسير ابو سعود 
 کنند.درک نمى

امام بيضاوى در تفسير خويش بيضاوي ميفرمايد: قرار دادن آنها در مقابل افراد زنده 
رى وعدم تأملشان همانند مردگان حقيقى نشان ميدهد که آنها به سبب کفر وانحطاط فک

 ..(۲/۶١۳ تفسير انوار التنزيل واسرار التأويلهستند. )
 هاى خود را به آنها يادآور شده و دلايل قدرت و يگانگى خود را باز بعد از آن خدا نعمت 



 گفته است تا از طريق آثارش به شناخت خداى عز و جل راهياب شوند:
رآن، مايۀ تذك ر و تنب ه است. ونشانه زنده دلى، پذيرش هشدار بايد گفت که: هشدار هاى ق

وري است که: هدايت پذيرى از قرآن، در آهاى قرآن عظيم الشأن است. همچنان قابل ياد 
 ءنبياأانحصار قوم و نژاد خاص ى قرار ندارد. و هدف نهايي و کلي از وحى و بعثت 

 مرده دلان است.جت با ح  تمام ا  بيدارى و هوشيارى زنده دلان و 
معروف است که: در انسان هاي قسي القلب وسنگدل حت ى كلام الهي هم اثر نمي گذارد. 
حقيقت هم همين است که كف ار و كسانى كه حق  را نپذيرند مردگانى بيش نيستند. وعده 

 قهر الهى براى كافران، كلام قطعى خداست.
« ً انديشمند و بيدار دل است  هدف از آنزنده معنوي است که شخص عاقل و «:حَي ا

 (.22، فاطر / 122/  انعام :)ملاحظه شود سورۀ هاي

ا عَمِلتَْ أيَْدِيناَ أنَْعاَمًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ﴿  ﴾۷۱أوََلَمْ يرََوْا أنَها خَلَقْناَ لهَُمْ مِمه
آفريده ايم  آيا نديده اند که ما از آنچه به قدرت خود انجام داده ايم براي آنان چهار پاياني

 (٧١که آنان مالکشان هستند.)
 تفسير :
هاى ما آن  ى آنچه دستنگرند و در بارهى عبرت نمى يعنى: آيا با ديدهها نديدند آيا انسان

را بدون واسطه و بدون داشتن شريک و ياور براى آنها و به خاطر آنها خلق کرده است 
ا به وسيلۀ آن به يگانگى وکمال قدرت ما انديشند ت از قبيل شتر، گاو، بز و گوسفند نمى

ف آنها هستند و اين فضل و احساني از راه ياب و هدايت شوند؟  چنانکه مالک ومتصر 
 جانب پروردگار سبحان است؟

هاى لطف پروردگاربر ما انسانها است: در حاليکه انسان در پيدايش واقعاً از نشانه 
 شود.ميتوانند مالك آنها مىحيوانات نقشى ندارد، ولى به اساني 

 ﴾۷۲وَذَلهلْناَهَا لَهُمْ فمَِنْهَا رَكُوبهُُمْ وَمِنْهَا يأَكُْلوُنَ﴿
و چهارپايان را براي آنان رام کرديم که برخي از آنها مرکب سواري آنان هستند و از  

 (٧۲كنند.)]گوشت[ برخي از آنها تغذيه مي
 تفسير :

 بندگان رام ساخته است؛ چنانکه از گوشت برخي مي الله تعالي اين چار پايان را براي
و بر  سازند برخي از آنها را مرکب خود ميکنند،  خورند، از شير بعضي استفاده مي

ها را براي کنند. پس پاک است خداوندي که اين شان را بار مي بعضي ديگر مال و متاع
 بندگانش عطا کرده و رام ساخته است.

 ﴾۷۳مَناَفعُِ وَمَشَارِبُ أفَلَََ يشَْكُرُونَ﴿وَلَهُمْ فيِهَا  
 (٧۳هاست، پس آيا شکر نميگزارند؟)ها و نوشيدني و براي آنان در چهار پايان منفعت 

 تفسير :
 هاي زيادي است، چنانيعني اينکه در آفرينش چهارپايان)حيوانات( براي مردم منفعت 

 برند.فايده مي ها چه از گوشت، شير پشم، استخوان و موي آن
ب  » ها. ؛ نوشيدني ؛ مانند مَأکْل به معني مَأکْولجمع مَشْرَب به معني مشروب «:مَشَار 

 مراد شيرها است.

ِ آلِهَةً لَعلَههُمْ ينُْصَرُونَ﴿  ﴾۷۴وَاتهخَذوُا مِنْ دُونِ اللَّه
 مدد کرده و به جاي خدا معبوداني انتخاب کرده اند به اميد آنكه ]به وسيله آنها[ايشان 



 (٧۴شوند.)

 تفسير :
خدايانى را از سنگ وچوپ مانند مجسمه ها ساختند آنرا مشرکين غير از خداوند متعال 

پرستش وعبادت ميکردند، به اميد اينکه آنان را يارى دهند در حاليکه اين مجسمه ها 
 زبان بودند؛ فرياد را نميشنوند و درخواست را اجابت کرده نمي توانسند. نوا و بىناش

هاى الهى است. و جزاي پرستى، كفران نعمت واقعيت هم همين است که: شرك و بت 
ها برود، احضار براى ها و شكر الهى به سراغ بتکسيکه به جاى مطالعه در نعمت 

 ورود به دوزخ است.

 ﴾۷۵يسَْتطَِيعوُنَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ﴿لََ 
لشکري احضار  توانند آنان را يارى كنند و آنانند كه براى ]بتان[ چون ]ولى بتان[ نمى

 (٧۵شده هستند.)

 تفسير :
وجه قدرت نصرت و يارى مشرکين را ندارند. نه به طريق اين خدايان مزعوم به هيچ 

پرداختند ها مي هايي که به عبادت آن کافران با بت طريق يارى رساندن.شفاعت و نه به 
شوند و در اين در روز قيامت به حضور الله تعالي براي عذاب شدن حاضر آورده مي 

 جويند. هنگام بعضي از بعضي ديگر برائت مي
يگيرند، و ها قهر و کين ديگران را در دل مقتاده ميفرمايد: در دنيا مشرکين به خاطر بت

آورند و شرى را از آنان دفع نميکنند، بلکه فقط بت ها براى آنان سودى نمى انگهى بت 
هستند و بس، و مشرکين انگار خدمتگزار آنها ميباشند. )اين نظرى است که طبرى آن را 

 .(۲۳/۲۰ترجيح داده است. تفسير طبرى 
کنند، آنگاه به غير از ما ه مىو قرطبى گفته است: آنها اين همه آيات قدرت ما را مشاهد

کنند که توانايى انجام دادن چيزى را ندارند و کافران از آنها حمايت و خدايانى اتخاذ مى
ها نمى  ترتيب همچون سربازان آنها هستند در صورتى که بتمحافظت ميکنند. بدين

 ..(١۵/۵۶توانند آنان را يارى دهند. )تفسير قرطبى با کمى اختصار 

ونَ وَمَا يعُْلِنوُنَ﴿ فلَََ   ﴾۷۶يَحْزُنْكَ قَوْلهُُمْ إنِها نعَْلَمُ مَا يسُِرُّ
 پس گفتار آنان تو را غمگين نگرداند كه ما آنچه را پنهان و آنچه را آشكار مى كنند مى

 (٧۶دانيم.)
 تفسير :

نْکَ قَوْل ه مْ » کنند افسرده خاطر مشو، و از اينکه تو که تو را تکذيب مىاز اين :«فَلٰا يحْز 
وسيله خاطر پيامبر صل ى اللّ   کنند، غمگين مباش. بدينرا به شاعرى و سحر متهم مى
 عليه و سل م را تسلى داده است.
ها  دشمنان در پنهان و آشكار مصروف دسيسه و توطئهدر اين جاي شکي نيست که 

ونَ وَ مٰا يعْل ن ونَ »تعالي ميفرمايد:  هستند ولي الله رُّ نهاد آنها آگاه از پنهان و « إ نّٰا نَعْلَم  مٰا يس 
است، و از گفتار و اعمال ظاهرى آنها اطلاع دارد و به خاطر آن، آنها را مجازات مى 

 دهد. در اين هيچ جاي شکي نيست که الله بر همه چيز آگاه است.
 مبني برالحاد وانکار خدا، وتکذيب وتقبيح پيغمبر است.مراد سخنان «:قوَْل ه مْ »

 خواننده گان محترم !

 بعد از اينکه در آيات متذکره دلايل قدرت الله سبحان وتعالی  و وجوب بندگی و اطاعت 



مخلصانه و ابطال شرک در آيه های قبلی ،به بيان گرفته شد ، اينک در آيات متبرکه 
نندگان را در مورد رستاخيز ، دلايل اثبات زنده شدن ( ، شبهه ی انکار ک 83الی  77)

 دوباره را به بيان ميگيرد .
 در آين ايات متبرکه آمده است :

 ـ دوباره آفريدن وخلق کردن هر چيز نسبت به باراول  آسان تر است. 
 ـ  الله سبحان وتعالی ، در وجود درخت سبز تر و تازه، قوغ) شعله ( آتش نهاده است.

وخلق آسمان و زمين از خلقت  انسان بزرگتر است. خلاصه، فرمان آفرينش به  ـ  آفرينش
انجام می پذيرد و قطعاً کار الله سبحان وتعالی به زمان نياز وضرورت « کن: باش»امر 

 ندارد. 

نْسَانُ أنَها خَلَقْناَهُ مِنْ نطُْفةٍَ فإَِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴿  ﴾۷۷أوََلَمْ يرََ الِْْ
اي بي ارزش آفريديم، و او )چنان صاحب  انسان نديد )نميداند( كه ما او را از نطفهآيا 

 (٧٧قدرت و شعور و نطق شد كه( به مخاصمه آشكار برخاست! )

 تفسير :
شدن بعد از مرگ، در آيۀ مبارکه ميفرمايد که: آيا انسان منکر روز قيامت و منکر زنده

و( نديده است که ما او را از نطفه ناچيزي  )با چشم عقل و ديده بينش ننگريسته است
بعد از آن احوالش ترق ي يافت ايم که از مجراى ناپاکى بيرون ميآيد؟ يعنى نطفه خلق کرده

آيد  از در دشمنى در مى جويي تبديل شد تا انساني گرديد، سپس به شخص منکر و ستيزه
ر الله تعالي مي پردازد که: و به انکار و تکذيب حشر و نشر ميپردازد. به تکذيب وانکا

قادر است انسان را از نطفه خلق کند آيا قادر نيست بارى ديگر به هنگام حشر او را زنده 
 کند؟ 

نُ...»جملۀ: همچنان در  ترين مقام بشر و بالاترين مقامي بيان نموده پست «أوََ لَم يرََ ٱلِْنسَٰ
که بشر براي خود قائل است، يعني اين بشري را که ما از نطفۀ پستي که اجزاء مشابه آن 
را به جوارح و اعضاء مختلفه در آورديم چون به مقام نطق و اراده رسيد به خصومت با 

 زند، درو قدرت ما مَثلَي مي کند و براي ما ما پرداخت و انکار قدرت ما در معاد مي
باشد و براي خدا مثل اعلي است، زيرا قدرت خدا را نبايد حاليکه مثل او داني و ادني مي 

 کند.ايجاد مي «نکُ »با قدرت خود قياس کند، قدرت خدا از نيستي به ارادۀ 
 : 77ۀ شأن نزول آي

حاکم به قسم صحيح از ابن عباس )رض( روايت کرده است: عاصي بن وائل  -904
اي را آورد و ريزريز کرد و حضور رسول الله صلي الله عليه وسلم )استخوان پوسيده

کند، و شود؟ رسول الله گفت: آري، خدا اين را زنده مي گفت: اي محمد! آيا اين زنده مي 
کند. پس کند و هم به آتش سوزان جهنم واردت ميزنده ميميراند و دوباره تو را هم مي 

ن نُّطْفَةٍ »آيۀ  نسَان  أنََّا خَلَقْنَاه  م  روايت  429/  2تا آخر سوره نازل شد )حاکم « أوََلَمْ يرَ الْْ 
از  20243کرده، حاکم و ذهبي به شرط بخاري و مسلم اين را صحيح ميدانند. طبري 

زاد »و  1882« احکام القرآن»ايت کرده است. سعيد بن جبير به قسم مرسل رو
 (.1204« المسير
ابن ابوحاتم از چند طريق از مجاهد، عکرمه، عروه بن زبير و سدي به همين  -905

 معني روايت کرده است که آن شخص را أبي بن خلف گفته اند.
 از مجاهد به قسم مختصر روايت کرده است و اين مرسل است و طبري  29240)طبري 



از ابو مالک به قسم مرسل روايت  721« اسباب نزول»از قتاده و واحدي در  29242
کرده اند. خلاصه: از چند وجه آمده که اين آيه به شان عاصي و ابن خلف است. بناءً 

به  -والله اعلم  -اصل محفوظ است، اگر چه مفسرين در تعيين يکي از اين دو مضطر بند 
  (.1208« زاد المسير»و  2103« فتح القدير»، 5181/  0« الجامع لأحکام القرآن»

 ﴾۷۸وَضَرَبَ لَناَ مَثلًََ وَنسَِيَ خَلْقهَُ قاَلَ مَنْ يحُْييِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴿
و )اين انسان منکر قيامت( براي ما مثالي آورد و آفرينش خود را فراموش کرد. گفت: 

 (٧۸اند، دوباره زنده ميکند؟)استخوان ها را در حاليکه پوسيده چه کسي اين 

 تشريح لغات واصطلاحات :
ظَامَ » يمٌ »جمع عَظْم، استخوانها. «:الْع  يَ خَلْقَه  »پوسيده و فرسوده. «:رَم  جمله  «:نَس 

کوتاهي است که پاسخ کاملي براي پرسش هر فرد بيخبري است که قدرت الله را با قدرت 
 ک نينديشد.مردم همسان بداند و درباره آفرينش خود از خا

 تفسير :
شخص منکر، از روز حشر براي الله تعالي و رسولش مَثلَي  در آيۀ مبارکه آمده است که:

و به فکر خويش بعيد ميداند که خدا بعد از مرگ دوباره انسان را خلق کند،  را ارئه نمايد.
او قدرت الله تعالي آن را مانند قدرت انسان تشبه نموده، از اصل نشأتش غفلت ورزيده و 

ها را آنگاه که بپوسد و پارچه با انکار از زنده شدن بعد از مرگ گفته است: کي استخوان 
اى خلقت خود را فراموش کرده است که ما او را از نطفهپارچه شود زنده مينمايد؟ انسان 

 رده و روح را در آن دميديم.ناچيز خلق ک
مفسرصاوى فرموده  است: يعنى سخنانى آورده است که در غرابت و شگفتى صورت 

 .(۳/۳۳١مثل را دارد؛ چون قدرت ما را باقدرت خلق مقايسه کرده است. )تفسير صاوى 
ةٍ » لَ مَره کردن به آن  اى محمد! به عنوان سرزنش و ساکت «:قلُْ يحْييهَا الَهذِي أنَْشَأهَٰا أوَه

کند، و کافر بگو: هرآنکه آن را از نيستى ايجاد کرده است باز او را خلق و زنده مى
کند. پس آنکه قدرت آغاز را شخصي که بار اول آن را ابداع کرده است، آن را زنده مى

 دارد، قدرت اعاده را نيز دارد.
خلق و ابداع کند، پس زنده کردن داند چگونه و او مى(«: 79وَ ه وَ ب ک ل   خَلْقٍ عَل يمٌ )»

 اجساد بعد از فنا و نابودى بر او مشکل نيست.
 خواننده گان محترم ! 

ه ا  ى بسيارى از بايد ياد آور شد که: ريشه شكالات در مورد قدرت خداوند رحمان، توج 
 هاى مشابه و فراموش كردن سوابق است.نكردن به نمونه 

لقت خود را که از نطفه به وجود آمده به باد خ  ور شديم انسان حتي آ طوريکه ياد
 فراموشي مي سپارد.

منکران روز قيامت هيچگونه برهان منطق براي ادعا خويش ندارند، هر چه را مطرح 
 مي کنند بي اساس وبي بنياد است.

زادي قايل است: اين آديده مي شود که دين مقدس اسلام به چه حد واندازه به انسانها 
است که: منكران الله وروز قيامت با كمال شهامت در برابر رهبر  زادي تا سرحديآ

 مسلمانان با صراحت حرف مي زند واستدلال خويش که بنياد هم ندارد مطرح مي کند.
البته بايد گفت که سؤال کردن هيچگونه ممانعتي ندارد، ولي بدي در اين است که برخي 

 است.هاى لجوجانه و مغرورانه سوالات داراي انگيزه 



مشکل اساسي در برخي از سوالات عقيدتي اينست که ما انسان ها قدرت انساني خويش 
 سف غير عادلانه وغير انصافانه ميباشد.أرا با قدرت الهي مقايسه ميکنيم که به ت

ةٍ وَهُوَ بِكُل ِ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴿ لَ مَره  ﴾۷۹قلُْ يحُْييِهَا الهذِي أنَْشَأهََا أوَه
گرداند و او به هر ه بار اول آنها را آفريده است دوباره زنده ميبگو: همان ذاتي ک
 (٧٩آفرينشي داناست.)

 تفسير :
هاي پوسيده و اي پيامبر! به عنوان سرزنش و ساکت کردن به آن کافر بگو: اين استخوان

کند که باراول به وجود آورده است و زنده کردن بعد از پارچه پارچه را کسي زنده مي
 تر است.پديد آوردن چيزي از عدم آسانمرگ، از 

 اوتعالي به همه مخلوقاتش داناست و از گفتار و کردار آنان چيزي بر او پوشيده نيست.
 با تمام قوت بايد گفت: آنقدرت آغاز را دارد، قدرت اعاده را نيز دارد.

زنده کردن اجساد داند چگونه خلق و ابداع کند، پس و او مى  :«وَ هُوَ بِکُل ِ خَلْقٍ عَلِيمٌ »
 بعد از فنا و نابودى بر او مشکل نيست.

 و پراکنده پاشان زمينها در کجاي استخوان  داند که او مي يعني»کثير ميفرمايد:  ابن
 «.اندشده

ها و ديگرى علم او به معاد به دو چيز نياز دارد: يكى قدرت  خدا در آفريدن دوباره انسان
ةٍ »عملكرد مردم. اين آيه به هر دو اشاره ميكند؛  لَ مَره ى قدرت او و نشانه «أنَْشَأهَا أوَه

 ى علم اوست.نشانه« ءٍ عَل يمٌ ه وَ ب ك ل   شَيْ »

 ﴾۸۰رِ الْْخَْضَرِ ناَرًا فإَِذَا أنَْتمُْ مِنْهُ توُقدُِونَ﴿الهذِي جَعلََ لَكُمْ مِنَ الشهجَ 
كه براي شما از درخت سبز آتش آفريد، و شما به وسيله آن آتش ميافروزيد. همان ذاتي

(۸۰) 

 تفسير :
با قدرت خود از درخت سرسبز، آتش سوزنده را خلق کرده است، انجام الله ذاتي است که 

هاى پوسيده وخلقت  ممتنع نيست وزنده کردن استخواندادن مقصود بر او مشکل و 
 .(۲۳/۲١کند. )تفسير طبرى دوباره آنها او را ناتوان و درمانده نمى

تر از خلق انسان از نطفه را به تر و عجيبابو حيان گفته است: خداى متعال مطلبى جالب
، و آن عبارت آنها يادآور شده است که عبارت است از به وجود آوردن چيزى از ضد آن

 است از روشن کردن آتش از درخت سبز.
آيد که شامل آب کند اما با وجود اين آتش از چيزى بيرون مىآب آتش را خاموش مى

در »کنند. و در مثل آنها آمده است ى گياهان روشن مىها آتش را از شاخهاست. عرب 
 .(٧/۳۴۸حر )الب«. ى گياهان با عظمت و ممتازندهر چيز آتش هست، و شاخه

درخت سبز. اين  «:الشَّجَر  الأخْضَر  » مي نويسد:« ترجمه معاني قرآن»مفسر تفسير نور 
گيري و توانند عمل کربنگر اين واقعيت است که تنها درختان سبز و زنده مي تعبير بيان

 کردن نور آفتاب را انجام دهند.ذخيره
هاي درختان است که بر  مراد انرژي ذخيره شده آفتاب بر اثر فتوسنتز در چوب «:نَاراً »

شود و باعث روشن شدن اثر اصطکاک و مالش، به صورت جرق ه الکتريسيته ظاهر مي 
شود، و نور و  ها، انرژي نهان در آنها آزاد ميگردد، يا با سوزاندن چوبآتش مي

ات پيکر  ه درختان، ديگر بار به صورت روشنائي و گرما حرارت اندوخته و پنهان در ذر 



 .تفسير نور() .آيد گر ميجلوه

أوََلَيْسَ الهذِي خَلقََ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ بقِاَدِرٍ عَلىَ أنَْ يخَْلقَُ مِثلَْهُمْ بلَىَ وَهُوَ 
قُ الْعلَِيمُ﴿  ﴾۸۱الْخَلَه

آيا كسي كه آسمانها و زمين را آفريد قدرت ندارد همانند آنها )انسانهاي خاك شده( را 
 (۸١آري! )قادر است( و اوست آفريننده دانا. )بيافريند؟ 

 تفسير :
ذاتي که آسمان و زمين را با آن حجم بزرگ و عظمت خلق کرده است قادر نيست  آن

بدون شک تواناست. الله تعالي به  د؟اجساد انسان را بعد از نابودى دوباره خلق کن
هايش داناست، به امور پوشيده و   حکمتش همه مخلوقات را آفريده است، به آفريده

كار او خلق كردن است،  اي از او مخفي نيست.آشکارشان آگاه است و هيچ امر پوشيده
 چه در دنيا و چه در قيامت.

مْ » ثْلَه   اين که به گونه سابق و به شکل پيشين بسازد و بيافريند. «:أنَ يخَْل قَ م 
 صيغه مبالغه خالق است. آفريدگار. «:الْخَلا ق»

 ﴾۸۲إِنهمَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَيْئاً أنَْ يقَوُلَ لهَُ كُنْ فَيَكُونُ﴿
، گويد: موجود شوهرگاه الله آفريدن چيزي را بخواهد کار او تنها اين است که به او مي

 (۸۲شود. ) درنگ موجود ميپس بي 
 تفسير :

انجام کاري، انفاذ چيز براى خداى عز وجل مشکل وسخت نيست؛ هر لحظه که هيچ
آيد. همه ن پيدا شو( پديد ميک  گويد: )امري، يا آفرينش چيزي را اراده کند، برايش مي

 امور آفرينش و تقدير، زندگي و مرگ، زنده کردن و برانگيختن به همين طريق تحق ق مي
آيد، و گونه تلاش و خستگى به وجود مىهر وقت چيزى را اراده کند، بدون هيچيابد. 

 باشد. گونه تکليف و تلاشى نمىمستلزم هيچ
هم ندارد، زيرا « ك نْ » ى نياز و ضرورتي به گفتن كلمهحت   مفسران مي افزايد؛ الله متعال

همان اراده و حكم « ك نْ » اين خود نياز است و در شأن او نيست، بنابر اين مراد از كلمه
 ت.اوس

ى الهى زمان نميخواهد، به اصطلاح مثل يك چشم به هم زدن است. تحق ق فرمان و اراده
دَةٌ » نا إ لاَّ واح  )و فرمان ما جز يك فرمان نيست )آن هم بسيار  :«كَلمَْحٍ ب الْبَصَر  وَ ما أمَْر 

 .(50سريع( مانند يك چشم بر هم زدن.( )سورۀ قمرآيه: 
براي خداوند متعال، آفرينش همه اشيا يكسان است.خداوند در آفرينش هستى، نه وسيله 

خدا و انجام كار  ىخواهد نه كمك و نه كسى كه موانع را بر طرف كند. و ميان ارادهمى 
 .«ك نْ فَيَك ون  »اى نيست.فاصله

 ﴾۸۳فسَُبْحَانَ الهذِي بِيدَِهِ مَلَكُوتُ كُل ِ شَيْءٍ وَإلَِيْهِ ترُْجَعوُنَ﴿
پس منزه و پاک است خدايي که )ملک و( ملکوت هر موجود به دست )قدرت( او و 

 (۸۳بازگشت شما همه خلايق به سوي اوست.)

ف فراوان. «:مَلكَ وت  »  مالکيت و حاکميت. کشور عظيم. قدرت تصر 
 تفسير :

 ى هستى به دست اوست وهم بازگشت همه چيزبه سوى اوست.همه سرچشمه
ه است، از عيب و ناتواني پاک است و از شرک خداوند بزرگ از گفته  هاي مشرکان منز 



ف کننده در همه مخ لوقات و تقدير و شريکان بالاتر است. او مالک همه کائنات، تصر 
 کنندۀ حادثات است.

کند و هيچ انساني در حکم با او شريک نيست.  هيچ کسي در آفرينش با او منازعه نمي
هايش کامل  نهايت و نعمتهايش آشکار، قدرتش بي  هاي او شگفت آور، نشانهمعجزه
 است.

تا  در روز قيامت به سوي او بر ميگردند. ءو سرانجام تمام خلايق براى حساب و جزا
 اعمال خوب و بدشان را جزا و پاداش دهد.

در خاتمه از الله متعال مسألت داريم که ما را از شر بدکاران، مصؤن بدارد و به نور 
 معرفت خود دل هاي مان را تابناک فرمايد.

 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.
 و من الله التوفيق
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 صافاتسورۀ 
 23جزء 

 در مکه نازل شده و داراي يکصدوهشتاد و دو آيه و پنج رکوع ميباشد. صافاّتسورۀ 

 :تسميه  وجه
که به همانند صفوف نماز گزاران در فرشتگاني به با سوگند الهي افتتاح جهت به هسور اين

 موضوع )به صف ايستادگان( مسمي گرديده است.« صافات»اند، به آسمان به صف ايستاده 
 آنان در نهاد انسانها و پاکسازي عقيده ساختن به ، عنايتمکي هاي ساير سوره همچون آن

 .است آن صور و اشکال در همه رکش   هاياز شائبه
 يادداشت:
ديدند که خداوند به صفهاي به هم پيوسته نازل شد ومسلمانان « والصافات صفا»ي وقتي آيه

و منظم فرشتگان در وقت عبادت و بندگي، سوگند ميخورد، به اشاره ي پيامر صلي الله 
عليه وسلم صفهاي منظم و مرتبي را در وقت نماز هم چون دانه هاي مرواريد در رشته 

 ي پرداختند.کشيده شده، تشکيل مي دادند و با تمام وجود خود بر بندگي خالق هستي م
 :ه نامگذارى سور
موسوم است تا بندگان را با حال و هواى ملکوت اعلى « ى صافاتسوره»اين سوره به نام 

الَلَّيلَ وَالَنَّهٰارَ يسَُبّ حُونَ »و فرشتگان پاک آشنا سازد که هيچگاه از عبادت خدا فروگزار نيستند:
 ،ووظايف محول به آنها رابيان ميکند.«لٰايفْترُُونَ 

 : هتعداد آيات، کلمات وحروف سور
تعداد کلمات صدوهشتادو دو آيه ميرسد،  (182: )طوريکه گفتيم تعداد آيات اين سوره به

هزار ونهصدوسه حرف سه( 3903( کلمه ميرسد، و تعداد حروف آن به: )867آن به: )
را معلومات در مورد تعداد )آيات، کلمات و حروف قرآن عظيم الشأن( تفصيل ) ميرسد.

 مي توانيد در سورۀ طور تفسير احمد مطالعه فرمايد.
 قبلي : ۀبا سور صافاّتارتباطات سورۀ 

خداوند متعال سورۀ يس را به ذكر قيامت و روز بعث پايان داده و سورۀ صافات را  -1
 ث شروع نموده است.بَعْ مانند آن به ذكر 

قدرتمندي مطلق هستي بخش اشاره سرآغاز اين سوره و پايان سوره ي قبلي، هر دو به  -2
 مي کنند.

ترتيب اين سوره پس از سوره ي پيشين، همانند اعراف پس از انعام و شعراء پس از  -3
 فرقان، در بيان احوال گذشتگان است.

 ي پيشين، تفسير ميکند.اين سوره، بيان مجمل احوال مؤمنان و کافران را در سوره -4
 اين سورۀ : ۀساير خصوصيات خاص

سورۀ صافات اولين سورۀ از قرآن عظيم الشأن است كه اولين آيات آن با سوگندها شروع 
مي شود، سوگندهايى پر معنا و انديشه انگيز، سوگندهايى كه فكر انسان را همراه خود به 

 جوانب مختلف اين جهان مى كشاند، و آمادگى براى پذيرش حقايق مى دهد.
 محتواي سورۀ صافات :

 هاى مکى است که به طوريکه ياد آور شديم؛ سورۀ صافات از جمله سوره
هاى ميپردازد ومانند ديگر سوره« توحيد، وحى، وبعث و جزا»اصول عقيدۀ اسلامى يعنى 
هاى ايمان رامحور خود قرارداده است. و به ساختن زيربناي مکى استحکام وتثبيت ستون

 گيها ميپردازد.ها از شرک و آلودعقيده و زدودن درون 



ـ سورۀ صافات با بحث در مورد فرشتگان نيکوسرشت آغازشده است که در نماز راست 
هايشان را در انتظار فرمان الله تعالي راست ميگيرند، و ابر به هرجا که  ايستند، يا بال مى

ى به بحث پرداخته و آنها را به وسيله« أجنه»خدا بخواهد سوق ميدهند. آنگاه در بارۀ 
هاى جاهليت را  ترتيب اساطير و افسانهشهاب ثاقب در معرض رجم قرار ميدهد، و بدين 

 رد ميکند که معتقد بودند در بين خدا و اجنه قرابت برقرار است.
همچنان در سورۀ صافات در بارۀ زنده شدن و جزا داد سخن بحث بعمل آمده وموضوع را 

 نستند.داکه: مشرکين منکر آن بودند وآنرا بعيد مى
را يادآور شده و گفتگوى داير در بين آنها را « مؤمن و کافر»در سورۀ صافات داستان  -

در دنيا متذکر شده است، آنگاه نتيجه و سرانجام هر يک از آن دو را خاطر نشان ساخته 
 که عبارت است از استقرار دائمى مؤمن در بهشت، و اقامت ابدى کافر در دوزخ و آتش.

ى نوح عليه السّلام شروع ان بعضى از پيامبران را پيش کشيده و از قصهدرسوره داست -
کرده و بعد از آن قصۀ حضرت ابراهيم و سپس داستان حضرت اسماعيل و بعد از آن قصۀ 
حضرت موسى عليه السّلام و هارون و بعد از آن داستان الياس و لوط را مطرح کرده 

ۀ ذبح اسماعيل و ماجراى رؤياى ابراهيم خليل، است. و داستان ايمان و امتحان را در حادث
به تفصيل بيان کرده است که به ذبح فرزندش مأمور شد و از جانب خدا قربانى آمد. و بدين 

 وسيله کيفيت اجرا و تسليم در برابر احکم الحاکمين را به مؤمنان ياد داده است.
و آخرت از جانب خدا خاتمه  در دنيا ءسورۀ صافات با بيان نصرت و يارى پيامبران و اوليا

 يافته و نشان داده است که سرانجام نيکو از آن پرهيزگاران است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ترجمه و تفسير سورۀ صافاّت
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 به نام خداي بخشايندۀ و مهربان
افهاتِ صَفًّا﴿  ﴾۱وَالصه

که )هنگام عبادت خدا يا شنيدن فرمان او( صف بسته مي  قسم به آن گروهي از فرشتگان
 (۱) ايستند.
 تفسير :

را با يادکردن قسم به بعضى از مخلوقات خود افتتاح کرده  هپروردگار با عظمت اين سور
ترتيب عظمت قدرت ومنزلت آنها را ابراز داشته، و بندگان را به بزرگى قدر و و بدين 

 مقام آنها متوجه گردانيده است. 
افهاتِ صَفًّا»الصافات: جمع صافه، به صف ايستادگان، صف بستگان.  معنى آن  «وَالصه

خورم که در نماز راست قامت ايستاده يا در  هاى ازفرشتگان قسم مى گروهچنين است: به 
 اند.ها را راست گرفتهانتظار دريافت فرمان الله، بال

ابن مسعود )رض( فرموده است: آنها عبارتند از فرشتگانى که در آسمان براى عبادت و 
 بندند.ذکر صف مى 

 در مقابل پروردگار خود صف نمى مگر مانند فرشتگان»در حديث شريف آمده است: 
کنند و در صف به هاى اول را تکميل مى بنديد؟ گفتيم: چگونه يا رسول الله؟ فرمود صف

)امام مسلم آن را در صحيح خود روايت کرده است، ملاحظه شود « ايستندهم چسبيده مى 
 (.٣/۱٧۴مختصر ابن کثير 

انى عبادت فرشتگان به آنها قسم ياد کرده به منظور نشان دادن مقام والايى و کثرت و فراو
است. آنها با وجود عظمت خلقت و بلندى مقام شان هيچگاه از عبادت الله فروگزار نيستند، 

بندند، آنها براى عبادت، با خشوع و فروتنى طور که مؤمنان در نماز صف مى  و همان
ه تمام خلايق در مقابلش صف ميگيرند و خداى مقتدر را پرستش ميکنند، خداى ذوالجلالى ک

ى آنان فرازان در هيبت وجبروتش خم ميگردد. ازجملهسر تعظيم فرو مي بندند، وگردن 
 حاملان عرش با عظمت و فرشتگان پاک هستند.

 توجه:
قسم در محاورات براي تاکيد است که اکثر در مقابل کفار استعمال ميشود وليکن در بسا 

و  –مهتم بال شان ظاهر کنند نيز استعمال ميکنند  اوقات محض براي اينکه مضموني را
از تتبعو تفکر در قسم هاي قرآن حکيم، ظاهر ميشود که مقسم به عموماً به طور شاهد و 

 يا دليل مقسم عليه ميباشد. )تفسير کابلي(
 ! خوانند گان محترم
( در باره موضوعاتي: صافات خداي جهانيان يکي بيش 21الي  1در ايات متبرکه )

 نيست، آراستن آسمان به زيور ستارگان، اثبات روز قيامت مورد بحث قرار گرفته است .
اجِرَاتِ زَجْرًا﴿  ﴾۲فاَلزه
 (۲) رانند.هايي که )شياطين را( سخت مي قسم به آن فرشته

 و نيز قسم به فرشتگاني که ابرها را به اذن و ارادۀ پروردگار هر سو که خدا بخواهد مي
 دهند. رانند و سوق مي

رَات  » اج  هدف از آنفرشتگان است که شياطين را از  .منع کنندگان .باز دارندگان «:الزَّ
و يا اينکه مراد رزمندگاني  .رانند دارند و ابر ها را بدينجا و آنجا مياستراق سمع باز مي 

دارند، و يا اينکه مراد داعيان و عالماني است که دشمنان را از تجاوز به حريم اسلام باز مي
دارند و مردمان را از دينان را از تجاوز به قرآن و قوانين اسلام به دور مي است که بي 

 .)تفسير انوار القرآن( .کنندمنکرات نهي مي



 وق دادن و تشويق کردن است.به معنى س« زجر»

بايد گفت که بر علماء، دانشمندان و صالحين است که عوامل که موجب، فساد، گناه وشرارت 
 نمايند. ءدر جامعه مي گردد، نقش خويش در مورد ادا

 ور شد که: انرژى گرفتن از ياد الله تعالي يا از طريق تلاوت قرآنآدر ضمن بايد ياد 
كْراً فَالتَّال يات  » رات  » و دفاع از حريم حقّ « ذ  اج  وَ »همراه با نظم و آماده باش، « فَالزَّ

افَّات  صَفًّا  ضرورت يك نظام الهى است.« الصَّ
بهترين قدرت، « صَفًّا»انجام هر كارى بايد با كيفيتّى عالى همراه باشد. بهترين نظم، 

كْراً »و بهترين ياد خدا. « زَجْراً »  است.« ذ 
 ﴾۳﴿ اتِ ذِكْرًافاَلتهالِيَ 

 (٣قسم به تلاوت کنندگان ذکر )همه کتب آسماني يا آيات قرآن(. )
 تشريح لغات واصطلاحات :

كْراً »  نحل :هاي ههاي آسماني و از جمله قرآن است )ملاحظه شود سورهدف کتاب «: ذ 
 .(105و  48، انبياءآيات 44و  43آيات 

يَات  » هاي آسماني را بر  هدف از آن فرشتگاني است که کتاب .تلاوت کنندگان «:التَّال 
 .اندنموده پيغمبران خدا تلاوت مي 

 :تفسير 
خوانند، و خود به ثناخوانى  عنى قسم به فرشتگانى که آيات الله تعالي را بر پيامبران مىي

  پردازند.و ستايش و سپاسگزارى و تقديس ذات خدا مى 

 ﴾۴إنِه إلَِهَكُمْ لوََاحِدٌ﴿
 (4که بي ترديد معبود شما يگانه است.)

 تفسير :
پرستيد يعنى قسم به فرشتگانى که داراى چنين صفاتى هستند، خدايى را که انسان! مى 

 باشد و شريک، مانند وهمتا ندارد.يگانه و تنها مى
 کافران مکه ميگفتند: آيا محمد هـ( ميفرمايد: 150مقاتل بن سليمان )مفسر کبير جهان اسلام 

خدايان را يکى قرار داده است؟ يک خدا چگونه به اين همه مخلوق ميرسد؟ آنگاه الله تعالي 
 (.۱۵/۶۲به عنوان تشريف و احترام به ملائک سوگند ياد کرد. )تفسير قرطبى 

رَبُّ الَسَّمٰاوٰات  » بعد از آن خداى متعال معنى يگانگى و الوهيت را بيان کرده و ميفرمايد:
همان خداي يکتا که آفريننده آسمان ها و زمين صافات( ) 5: ۀ)آي «وَ الَْْرَْض  وَ مٰا بَينَهُمٰا

انگيز، زيرا وجود آنها با اين شيوه و نظم شگفت است و هر چه بين آنهاست و آفريننده.( 
 شد. باترين دلايل بر وجود و يگانگى خدا مى ترين و روشناز واضح 

 ﴾۵رَبُّ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ﴿
 (5پروردگار آسمان ها وزمين و آنچه ميان آنهاست، و پروردگار مشرق ها.)

 تفسير :
ها و زمين، آفريدگار موجودات زمين و او خداوندي است که فقط وي آفريدگار آسمان 

 آفتاب و آفريدگار ماه و ستارگان ثابت و سيار است. آسمان، آفريدگار مواضع طلوع
در اين هيچ جاي شکي نيست که؛ همۀ هستى تحت تربيت و رشد الهى ميباشد، ما نبايد 

 براي هر چيزى ربىّ به تراشيم، زيرا كه پروردگار همۀ هستى يكى بيش نيست.
نْياَ بِزِينةٍَ الْكَوَاكِبِ﴿  ﴾۶إِنها زَيهنها السهمَاءَ الدُّ

 (۶)ايم.ستارگان آراسته ما آسمان اين دنيا را به زيور
 تفسير :

آسمان دنيا رابا ستارگان پرفروغ و  به يقين که خداوند. آراستيم، زينت بخشيديم:«زَيهنها»
 .آيند هاى جواهر درخشان به نظر مى ايم، که به صورت دانهروشن زينت داده و آراسته



بايد گفت که: آفتاب، و نور آن، نقش مؤثرى در زندگى انسان و ساير مخلوقاتي الهي دارد. 
 ها، پرتوى از ربوبيّت الهى است. تزئين آسمان و 

هاى الهى همه زيباست در اين هيچ شکي نيست، زينت و زيبايى يك اصل است. آفريده 
قرآن آن را مورد تأييد قرار گرايش به زينت و زيبايى، از تمايلات فطرى انسان است و 

 داده است. 
 ﴾۷وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ﴿

 (٧و آن را از هر شيطان خبيثي حفظ کرديم.)
 تشريح لغات واصطلاحات :

 نافرمان، سرکش، نافرمان و متمرد. «مَارِدٍ »
رفته، محفوظ و نيز آن را از نفوذ هر شيطانى نافرمان و متمرد و از اطاعت خدا بيرون 

 ايم.نگاه داشته
 تفسير :

عامه سَدوسي بَصْري،در تفسير آيه مبارکه  ميفرمايد: ستارگان به سه  مفسر قتَادة بن د 
اند: رجم شيطان، و ايجاد روشنايى براى راهيابى، و زينت آسمان دنيا. هدف خلق شده
 .(۱۵/۶۴)تفسير قرطبى 

 يوسف بن حيان الْندلسي( فرموده است: محمد بن يوسف بن علي بنهمچنان و ابو حيان )
ً آسمان دنيا را مخصوص ى ذکر کرده است؛ چون با چشم مشاهده ميشود و تنها به وسيله ا

 .(٧/٣۵۲ها جلوگيرى ميشود. )البحر  ستارگان از نفوذ شياطين به آسمان
مبارکه معلوم ميشود که: در عالم بالا اسرارى است كه شياطين به فكر دستبرد  ۀاز فحواي آي
 ها هستند، ولى قادر به انجام آن نيستند.زدن به آن

ـدرضمن بايد گفت که:  نىّ قدرت دستيابى به غيب را دارند، امّا از آن منع ـنّ و شياطين ج  ج 
 اند.شده

عوُنَ إلِىَ الْمَلََِ الْْعَْ   ﴾۸لىَ وَيقُْذَفوُنَ مِنْ كُلِّ جَانبٍِ﴿لََ يسَهمه
 (۸هر سو به آنان )شهاب( پرتاب ميشود.) به ]اسرار[ ملأ اعلى گوش نتوانند داد و از

 تشريح لغات واصطلاحات :
عوُنَ » عوُنَ( است«لايسَّمَّ  .نميتوانند دزدکي گوش فرا دهند .: در اصل )لايتسََمَّ
. مراد ملائکه کرام و فرشتگان والا مقام عالم بالا است .گروه برتر«: الْمَلإ  الْعْلي»
 .گردندرجم مي .شود سوي شان تيراندازي ميبه  رانده مي شوند «:يقْذَفوُنَ »

 تفسير :
طوريکه در فوق متذکر شديم که: در عالم بالا اسرارى است كه شياطين به فكر دستبرد 

توانند يعني شياطين نمى سي به آن نميباشد،زدن به آنها ميباشد، ولى قادر به انجام و دستر
. و اگر قصد نفوذ و و استراق سمع کنند به فرشتگان مستقر در عالم بالا گوش فرا دهند

در آسمان را بکنند، فرق نميکند از هر جهت که؛ « الْمَلَإ  الْْعَْلىَ»قصد گوش دادن در 
نْ کُلّ  جٰان ب  »صورت گيرد،   هاى آسمانى رجم و رانده مى و سنگ با شهاب« وَ يقْذَفوُنَ م 

 شوند.
 تابدين ترتيب شياطين نتواند به هيچ ازوحي وسخنان فرشتگان عالم دسترسي يابد.

 محترم ! ه گانخوانند
 فرادهند. گوش اعلي ملأ توانند بهنمي شياطين ور شديم که:آطوريکه ياد 

 مفسرين در باره موضوع در تفاسير خويش مينويسند که: 
عالم بالا، ساکنان آسمان، جمع برتر، فرشتگان والامرتبه، بزرگان «: الملإ الْعلي»

ها هستند و آسمان  ساکنان ايشان ناميدند که ملا اعلي آن سبب را به . فرشتگانوالامقام
 باشند.مي زمين  ساکنان اند چراکهاسفل ، ملأنج  و  نسا  اما 



  به و توانمندي را ندارند که قدرت اين مبارکه بيان شد که: شياطين ۀ، در آيبنابراين
ها مورد  فرا دهند، واگر احياناً قصد نفوذ را بکنند، با شهابگوش  اعلي اهلي ملأ سخنان
 شوند.قرار ميگيرند ورجم مي هدف

 هاي پيکرهاز  جداشده کثير مي نويسد که: شهاب ها؛ اجزايي ابن «ها شهاب»درمورد 
 ستارگان است.همه  نه ،ستارگانند

براي دقت بيشتر الله تعالي در تمام موارد از أشياء به خاطر نام ميبرد تا فهم اين مفاهيم 
را براي ذهنيت محدود بشري آسان سازد ورنه از کيف و کان و جزييات و نوع بکار 

ع مختلف وجود دارد که ار به صورت لايتناهي و با انواگيري وسايل براي ان پروردگ
 ۀ جزييات شان به يقين مقصر است.ذهن انسان در درک هم

 شيوه عرب زء، در کلامجُ ۀ رادا  و  لکُ کر ذ  ، و کل ۀذکر جزء و اراد قابل تذکر است: که
ـ  : شياطينيعني« ميشوندپرتاب  سخت راندن و از هر سو به». است ايشده شناخته
از  ها صعود کنند ـ از هر جانبيآسمان  به منظور استراق سمع به بخواهند چنانچه
 قرار گرفتن هدف گيرند و با اين قرار مي ها مورد هدفشهاب  وسيلهبه  آسمان جوانب
 گردند.مي و طرد و دفع شده از مقصود خود دور ساخته که است

 ﴾۹دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ﴿ 
 (۹شوند، وبراي آنان عذابي هميشگي است.)به شدت به عقب رانده مي آنها 

 تشريح لغات واصطلاحات :
 دحر(: راندن، تار و مار کردن، دور انداختن، طرد کردن.)«دُحُوراً »

 تفسير :
وحي را بشنوند، طرد و  يعني اينکه شياطين توانمندي آنرا بيابند که:«:يدُْحَرُونَ دُحُوراً »

شان درآتش دوزخ آماده است. شوند و عذاب درد آور، هميشگي وسختي براي  ميرانده 
 .(52آيه:  نحل )سورۀ:

به معنى دفع و دور کردن « دحر»شوند. از امام طبرى ميفرمايد: يعنى طرد و رانده مى 
 .( ۲٣/۲٧است. )تفسير طبرى 

بٌ » و در آخرت عذابى مستمر و دايمى که هيچ انقطاعي ندارد، خواهند «: وَ لهَُمْ عَذٰابٌ وٰاص 
 داشت.

بٌ »  در آخرت که است دردناک هميشگي، پيوسته، سخت يعني عبارت از عذاب«:وَاص 
ها دارند. )تفسير با شهاب  قرار گرفتن در دنيا از هدف که عذابي باشد، غير از آنمي 

 ني(.صفواة التفاسير محمد علي صابو
 ﴾۱۰إِلَه مَنْ خَطِفَ الْخَطْفةََ فأَتَبَْعهَُ شِهَابٌ ثاَقبٌِ﴿

مگر آنکه شيطاني خبري را ]دزدانه و[ با سرعت بربايد ]و فرار کند[ که در اين صورت 
 (۱۰گلوله اي آتشين و شکافنده او را دنبال مي کند. )

 تشريح لغات واصطلاحات :
فَ » فَ، استماع  دزدکي گوش فرا داد .با سرعت بر گرفت .ربود«: خَط  معني مجازي خَط 

 .خبر و استراق سمع است
 به سرعت و پنهاني ربودن، به سرعت قاپيدن«: الخطفة»
 .تعقيب کرد .(، يعني دنبال کردتبَ عَ به معني )«: أتَبَْعَ »
هَابٌ »  هاى آسمانى مأموران الهى هستند كه با هدف پرتاب مىها و سنگ شهاب « ش 

 تصادفى و بى هدف.  شوند نه
يعني شهابي که دل فضاي ظلماني و بدن . مراد سوزاننده است .سوراخ کننده«: ثاَق بٌ »

سوزاند و  را مي)هوا و فضاء(  يا اينکه جوّ . کندشيطان متمرّد را سوراخ سوراخ مي
 دکتر مصطفي خرمدل( ترجمه معاني قرآن تفسير نور). زندشيطان متمرّد را آتش مي 



 :تفسير 
در ذيل  اين آيه « تفسير الميسّر»مفسردکتر عايض بن عبدالله القرني در تفسير خويش 

اي از وحي را به سرعت دزدي کند و آن را به مبارکه مينويسد: مگر شيطاني که کلمه
گاهي  .باز نفر دوم به سوم خبر دهد و همچنين به ديگران انتقال يابد .ديگري خبر دهد

ه ديگري برساند، شهاب او را ميسوزاند، اما برخي اوقات پيش از پيش از اينکه خبر را ب
دهد و به تدريج اين امر را به کاهنان اينکه او را شهاب بسوزاند خبر را انتقال مي

نوشتۀ دکتر  ،)تفسير الميسّر. رسانند و کاهنان با آن صدها دروغ را علاوه مينمايندمي
 عايض بن عبدالله القرني(.

فسران در مورد مي نويسند: شيطان خبيث از آنچه که در عالم بالا جريان همچنان ساير م
 ربايد، اما در موقع فرود آمدن به زمين شهابى آن را دنبال کرده و مىاى مى دارد شمه
ى رود، از جمله شهابى که براى رجم شيطان به کار مى: امام قرطبى فرموده است. سوزاند

کند اما حرکتش قابل رؤيت نيست، در ى ثابت حرکت مىهستارگان ثابت نيست؛ چون ستار
 (۱۵/۶۸شود )تفسير قرطبى ها ديده مى صورتى که حرکت اين شهاب 

عبارت است  صحيح احاديث شده که مضمون در حديث متبرکه هم به اين موضوع اشاره
 رفتند و چونبالا مي  آسمان سوي به سمع منظور استراق به، شياطين از اسلام از: قبل

و گو گفت  آن به راجع آسمان ميراند، اهالي حکم از امور زمين امري خداوند متعال به
 را به آن شنيد و سپسرا مي  سخن بود، آن آمده تا نزديک شان کهميکردند و شيطاني 

 سخن او را بعد از آنکه ابشه بسا کهکرد و چه بود القا مي تر از ويپايين که شيطاني
را به  سخن اين شياطين آنگاه .سوزانيدنمي  بسا هم سوزانيد و چهبود، مي  را القا کرده

خورد  و به را در آميخته صد دروغ سخن ها با آن آن کردند پس القا مي کاهنان سوي
خداوند متعال  که اما آنگاه .کردندي را باور م سخنان آن تمام دادند و جاهلانمي  مردم
 طوري که هيچ به قرار گرفت مورد حراست شدتبه  کرد، آسمان را نازل اسلام آيين

 گونه ! خداوند متعال بدينآري .شهاب ها بگريزد تواند از تيررسديگر نمي  شيطاني
 .حفظ نمود را از دستبرد شياطين خويش وحي

مطلع شدن از اسرار بالا به قدرى مهم است كه با آنكه از هر سو راي شياطين بايد گفت: ب 
زنند. همان گيرند باز هم به صورت دزدانه به استراق سمع دست مى مورد هدف قرار مى

هابٌ ثاق بٌ » طوري که قرآن عظيم الشأن ميفرمايد: شياطين موجوداتى قابل  -10«فَأتَبَْعهَُ ش 
.مبارزه با شياطين فرضيه الهي بوده، بايد با شياطين جامعه گيرى هستندرؤيت و هدف

برخورد قوي وشکست ناپذيري داشته باشيم. و اضافه بايد کرد که: شياطين موجوداتى 
 مكلفّ و مورد كيفر و باز خواست خداوند هستند. 

 ﴾۱۱مِنْ طِينٍ لََزِبٍ﴿فاَسْتفَْتِهِمْ أهَُمْ أشََدُّ خَلْقاً أمَْ مَنْ خَلَقْناَ إِنها خَلقَْناَهُمْ 
دشوارتر است يا آفرينش چيزهايي که )در پس از منکران معاد بپرس آيا آفرينش آنان 

 (۱۱).ايميشان را از گلى چسبنده آفريدهکائنات( آفريده ايم؟ بدون شک ما ا
 تشريح لغات واصطلاحات :

مْ » مراد از استفتاء در  از ايشان نظر بخواه.يعني . از منکران حشر بپرس«: فَاسْتفَْت ه 
 :«خَلْقاً»اينجا تنها اطّلاع از ديدگاه ايشان است و بس. والاّ رأي آن انفاقد ارزش است.

 نيرومندتر در آفرينش، در آفرينش سخت تر و دشوارتر.
ب  »  چسبد.مي  دست به که است ايو چسبنده چيز لزج :«لَاز 

 تفسير :
سخت در آفرينش  : آيا آنانبپرس»مبارکه ميفرمايد: ازکفار منکر رستاخيز  ۀدر اين آي

 «.ايمآفريده که ترند يا کساني
ها و زمين ترند يا آسمانتر است؟ آيا آنها قوىيعني کدام يک از لحاظ ساختمان و بنيه قوى

  انگيز؟و موجودات مابين آنها، از قبيل فرشتگان و مخلوقات عظيم و شگفت 
 رو آن را به چسبندگى  مفسر و مؤرخ مشهور اسلام ابن جرير طبري ميفرمايد: از اين



و نيز فرزند آدم از خاک و آب و آتش و  .توصيف کرده است که خاک مخلوط با آب است
. آيد و وقتى خاک با آب مخلوط شود به صورت گلى چسبناک در مى .هوا ساخته شده است

 .(۲٣/۲۸)تفسير طبرى 
 زول آيه :شأن ن

و  شدتسبب او را به )که کلدهاشدبن درباره کريمه : آيهاست آمده نزول سبب در بيان
 پيکر و نيرومنديتنومندي  به شد که نازل وي ناميدند ( و امثال« اشد» بدنش نيرومندي
 .مغرور بودند سخت خويش اعضاي

 ﴾۱۲﴿ بَلْ عَجِبْتَ وَيسَْخَرُونَ 
 (12.)تو )از انکار منکران( تعجب کردي و آنها هم به تمسخر پرداختند بلکه

 تفسير :
ريشخند و تمسخر تو را به ،گوييمعاد مي حقيقت درباره که اي پيامبر!با آنچه

درحاليکه آنان همه آثار وقدرت روشن راهم مشاهده ميکنند، تعجب ميکنى، و در .ميگيرند
 .کنندرا در اين مورد مسخره مى همان حال آنها تو و سخنان تو

ميفرمايد: يعنى  (982مفسرشيخ ابوسعود)محمدبن محمدبن مصطفي عمادي متوفاي 
ازقدرت الله درخلقت اين خلايق عظيم، و اينکه آنها زنده شدن را انکار ميکنند، تعجب 
ز ميکنى، وآنها از تعجب تو و اينکه زنده شدن را مقرر ميدارى، تو را مسخره کرده و ا

 .( ۴/۲۶۶ابو سعود . )کنندعملکرد تو تعجب مى
ديگران را به مسخره کردن فرا مي خوانند، يکديگر را به ريشخند کردن « يستسخرون:»

 مي خوانند
بْتَ وَيَسْخَرُونَ »  ،بر قدرت خداي متعال براي ايجاد معاد ،تو در پرتو دلائل متعددي«: عَج 

دانند و صحبت تو درباره معاد و شگفت تو از در شگفتي، و ايشان معاد را مسخره مي 
دشمن به جاى  گاهي: در اين هيچ جاي شکي نيست که .گيرندکارشان را به تمسخر مي

قبول حقّ، حقيقت و منطق، دست به تمسخر زده، ومنطق رسا راهم مسخره ميکنند. وباتمام 
 و به بازى گرفتن مقدّسات، مقدّمه كفر و انكار حقايق است. تمسخر  صراحت بايد گفت که:

رُوا لََ يذَْكُرُونَ﴿  ﴾۱۳وَإذَِا ذكُِّ
 (۱٣گيرند. ) و چون پند داده شوند عبرت نمى

 تشريح لغات واصطلاحات :
رُوا»  .(73/  ، فرقان13/  ، مائده57 :پند داده شدند )سورۀ هاي «:ذكُّ 
 .شوندمتذکر و منتفع نمي  .گردندنمييادآور «:لا يَذْكُرُونَ »

 تفسير :
 که شوند، از و از آنچهو آنگاه که کافران به وحي الهي )قرآن عظيم الشأن( نصيحت مي

برند انديشند؛ زيرا در غفلت به سر مي گيرند و در معناهاي آن نمي فايده نمي است در آن
 اند. و از حق رو گردان

 ﴾۱۴﴿ يسَْتسَْخِرُونَ  وَإذَِا رَأوَْا آيةًَ 
 (۱۴ پردازند.)به ريشخند مى چون معجزه اي را ببينند 

 تشريح لغات واصطلاحات :
رُونَ »دليل و برهان. معجزه.  :«ءَايَةً » ديگران را به مسخره کردن دعوت  «:يَسْتسَْخ 
 کنند.روي مي کنند. و به اصطلاح در سخريه مبالغه و زيادهمي

 تفسير :
و « قمََرال قُ ش»معجزات رسول الله صلي الله عليه وسلم را مشاهده کنند، از جمله زمانيکه 

( اين يستسخرون) معني به زبان آمدن درخت و سنگ، به تمسخر مي پردازند وبه قولي
کنند مي نيز درخواست بلکه از ديگران ،: که نه تنها خودشان به تمسخر دست ميزننداست

 .تا پيامبر صلي الله عليه وسلم را مورد تمسخر قرار دهند



 ﴾۱۵وَقاَلوُا إنِْ هَذَا إِلَه سِحْرٌ مُبِينٌ﴿
 (۱۵و مي گويند: اين جز جادويي آشکار نيست.)

 تفسير :
 اى جز سحرى آشکار چيزي ديگري نيست.را که براى ما آوردهآن چيزي کفار ميگويند 

در البحر مينويسد: )هذا( اشاره است به خوارق اعجاز انگيزى که  مفسرالإمام أبو حيان
 ..(٧/٣۵۵توسط حضرت محمد صلىّ اّللّ عليه و سلمّ آورده شد. )البحر 

 ﴾۱۶أإَذَِا مِتنْاَ وَكُنها ترَُاباً وَعِظَامًا أإَِنها لمََبْعوُثوُنَ﴿
خاك و استخوان شديم بار ديگر برانگيخته خواهيم گويند آيا هنگامي كه ما مرديم و آنها مي
 (۱۶شد!)

 تفسير :
هاي ما بپوسد و گويند: زمانيکه ما بميريم، جسدهاي ما خاک شود، استخوان کافران مي

شويم؟ در گرديم و از قبر هاي خويش بر انگيخته مي پارچه پارچه شود، دوباره زنده مي 
 اينجا ملاحظه مي شود که:

ى انکار و استهزا آمده که از عادت هميشگي کافران در طرح سؤالات و نشر استفهام برا
 عقايد فاسد خويش از آن استفاده مي کردند.

مشركان، بصورت مطلق دست به انکار قيامت مي زنند  در آيه مبارکه ملاحظه نموديم که:
شوند هم وحتي زنده شدن نياكان خويش را ويا اينکه خودشان بعد از مرگ دوباره زنده مي

بعيد مي شمارند، به تمام وضاحت بايد گفت: که به هيچ صورت: خاك شدن انسان، مانعى 
ى او نيست، درضمن بايد گفت:که ايجاد قيامت براى خداوند آسان براى زنده شدن دوباره

است، مشرکان در مورد انکاراز روز قيامت وحشر منطق و استدلال صحيحى به همراي 
 كنند.ه جاى استدلال فقط استبعاد استفاده مىخود ندارند، هميشه ب
لوُنَ﴿  ﴾۱۷أوََآباَؤُناَ الْْوَه

 (۱٧و آيا پدران پيشين ما ]هم برانگيخته ميشوند؟[)
 تفسير :

مفسرجاري الله زمخشرى در مورد اين آيه مبارکه مي نويسند:يعنى آيا پدران ما نيز زنده 
شوند؟ شگفتى وتعجب بيشتري را در بردارد. منظور آنها اين است که پدران قديمى  مى

 (۴/٣۰آيد. )تفسير کشاف ترند، بنابر اين زنده شدنشان بيشتر بعيد به نظر مى
 ﴾۱۸اخِرُونَ﴿قلُْ نَعَمْ وَأنَْتمُْ دَ 

 (۱۸)شما ذليل خواهيد بود.شويد، در حاليكه ، همه شما زنده مي يبگو آر
 تفسير :

رُونَ » داخر، انسان هاي زار و زبون و خوار و پست، فروتنان. يعني به آنها  جمع« دَاخ 
 باشيد.شويد درحاليکه خوار و ذليل مى شما هم زنده مى  شديد خاک کهبعد ازآنبگو: بله، 

انكار لجوجانه مشرکين از قيامت سبب خوارى و ذلت شان در روز قيامت است. بايد متذکر 
شد که: بر پا شدن قيامت دفعى است نه تدريجى، و حالت مشرکين در اين روز طوريکه 

 گرند. گفته آمديم؛ حيران و پريشان به حال زار خود نظاره
 ﴾۱۹يَنْظُرُونَ﴿ فإَِنهمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فإَِذَا هُمْ 

 (۱۹همانا )قيامت( يک صداي مرگبار است، پس ناگهان آنان صحنه قيامت را مينگرند.)
 تفسير :
در صور  که استعليه السلام  از اسرافيل تندي نعره با يک از مرگپس: زنده شدن يعني

ايستند و محشر مى در ميدان دمد ويکباره مرده ها از قبر شان بر خواسته ومي  ايبا نفخه
 ميپردازند که وعذابي قيامت هولناک هايصحنه نظاره و به کنند.به يکديگر نگاه مى

 بر کفار مقرر داشته است. متعال خداي



 شيخ قرطبى در مورد مي نويسد: الزجرة يعنى بانگ، و آن، دميدن دوم است.

کردن و راندن شتر و فيل و گله  موسوم گشته است که صورت هى «زَجْرَةٌ »رو به  از اين
 (.۱۵/٧۲را دارد. )تفسير قرطبى 

ينِ﴿  ﴾۲۰وَقاَلوُا ياَ وَيْلنَاَ هَذَا يوَْمُ الدِّ
 (۲۰و مي گويند: اي واي بر ما! اين روز جزاست! )

 تفسير :
و کافران در آن هنگام ميگويند:. ياويلنا: اي واي بر ما، هلاکت و زيان بر ما باد! اين 

حساب است که در دنيا به ما وعده داده شد، اما به آن تکذيب کرد. آنگاه همان روز 
 گويند:ملائک بر سبيل توبيخ و سرزنش به آنها مى

بوُنَ﴿  ﴾۲۱هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الهذِي كُنْتمُْ بهِِ تكَُذِّ
 (21)بلي(اين همان روزجدايي )حق ازباطل( است که آن رادروغ ميپنداشتيد.)

 تفسير :
اين همان روزي است که ميان خلايق حکم دهند؛  مي پاسخ سخن را با اين آنان فرشتگان

شود و روزي است که شما در دنيا بدان تکذيب کرده و از آن  و فيصلۀ الهي صادر مي
 .نموديدانکار مي

دکار نيکوکار و ب، ميان زيرا در آن ، قضا وفيصله استحکمروز جدايي، روز  «:الْفَصْلِ »
 شود.مي افگنده و فاصله جدايي

يعنى قضاوت و جدا کردن « فصل»مفسر شيخ ناصرالدين عبدالله بيضاوي ميفرمايد: 
 .(۲/۱٣۸نيکوکار از بدکار. )تفسير بيضاوى 

سخن قاطعانه و نهائي در حل و فصل کشمکش بين دو طرف  ،قضاوت وحکم «:الْفصَْل  »
 .مراد روز قيامت است «:يوَْمُ الْفصَْل  » .و جدائي ميان حق و باطل.دعوا است

 ! خواننده گان محترم
( بحث در باره اينکه مشرکان در روز قيامت مورد سؤال 61الي  22در آيات متبرکه )

 وپرسش قرار ميگيرند، سزاي آنان و مکافات مؤمنان مخلص، توضيح و بيان گرديده است.
 ﴾۲۲وَأزَْوَاجَهُمْ وَمَا كَانوُا يَعْبدُُونَ﴿احْشُرُوا الهذِينَ ظَلمَُوا 

و هم رديفان آنان و معبودهايي را که همواره به جاي الله مي  ظالمان]آن گاه ندا رسد:[ 
 (۲۲)پرستيدند، گرد آوريد. 

 تفسير :
آلله تعالي به فرشتگان هدايت ميدهد که: کافران را با شريکان باطل و خدايان ساختگيي 

پرداختند گردهم آوريد. و هر شخص را فرد را با همنوع و همکيش ن مي شاکه به عبادت
 خود در کنار هم قرار دهيد.

مفسرقرطبى ميفرمايد: زناکار با زناکار، و شراب خوار با شراب خوار، و دزد با دزد  
( وي اين قول را به حضرت عمر خطاب ۱۵/٧٣کنار هم قرار ميگيرند. )تفسير قرطبى 

 رضى الله عنه نسبت داده است. 
با  هر کافري پس پيوند ان شان از شياطينو هم  ؛ همراهانآنان ازواج»ميگويد:  ضحاک
 با يکديگر محشور ميگردند لذا زناکاران گنهکاران شود. همچنين خود محشور مي شيطان
 هر گروهي گونهبا همديگر و همين با همديگر، شرابخواران اران، رباخوشانسلکان با هم 
 «.شوند...ميخود گرد آورده  جنسانبا هم

 ابن عباس)رض( در اين مورد فرموده است: ستمکاران را با همسران کافرشان همچنان 
 اين دو باشد. )گردهم آوريد. و نيز از او نقل است که منظور افراد نافرمان مانند آنها مى 

 .( ٧/٣۵۶از ابن عباس)رض( نقل کرده است،« بحر المحيط»قول را صاحب 

 گشا نيستند بلكه خود نيز گرفتارند. انسان ها بدبخت که در روز معبودهاى باطل نه تنها گره



جان محشور شود. همچنان بايد گفت: كسى كه هدايت الهى را در دنيا هاى بى قيامت با بت
دوزخ هدايت ميشود. در نهايت امر همانا؛ پايان شرك و كفر دوزخ  نپذيرد، در قيامت به

 است. 
ِ فاَهْدُوهُمْ إلِىَ صِرَاطِ الْجَحِيمِ﴿  ﴾۲۳مِنْ دُونِ اللَّه

 (۲٣)راهنمايي کنيد.پرستيدند، و همه را به راه دوزخ  که به جز خدا مي
 تفسير :

آنان به شدّت و با توبيخ به اي فرشتگان! کافران را با شريکان باطل و خدايان ساختگي 
سوي آتش سوق دهيد. يعني راه دوزخ را به آنها نشان بدهيد و آنها را به سويش روانه 

 کنيد.

 ﴾۲۴وَقِفوُهُمْ إِنههُمْ مَسْئوُلوُنَ﴿
 (۲۴.)و آنان را متوقف کنيدكه ايشان بازخواست كردنى هستند

 تفسير :
پيش از وارد شدن به بهشت در راه متوقف اي فرشتگان! کافران را با خدايان باطل آنان 

کنيد و نگه داريد؛ زيرا خداوند متعال با توبيخ و تهديد از اعمالي که در دنيا انجام دادند و 
سازيد، و  متوقف حساب را براي آنانيعني . کنداز سخناني که گفتند از آنان سؤال مي

 برانيد. دوزخسوي ، به بعد از حساب سپس
الله صلي الله عليه وسلم رسول  که است مسعود )رض( آمدهابن  روايت به شريف ثدر حدي

 عمره : عنخمس عنيسأل  حتي عند ربه القيامة من يوم آدم قدما ابن لا تزول»فرمودند: 
 ».فيما علم ذا عمل، وماأنفقهوفيم  اكتسبه أين من ماله ، وعنفيما أبلاه شبابه ، وعنأفناه فيم

چيز  شود تا از پنجنمي  دور ساختهاز نزد پروردگارش  در روز قيامت فرزند آدم قدمهاي
 قرار نگيرد: مورد سؤال

 .است را فنا کرده آن چيزي در چه که از عمر خويش -1
 .است کرده و فرسوده را کهنه آن راهي در چه که اشاز جواني -2
 .است آورده دسترا به از کجا آن که خويش از مال -3
 .است کرده خرج راهي را در چه خويش مال کهاز اين -4
 «.است کرده عملي چه در آن که خويش و از علم -5

 ﴾۲۵مَا لَكُمْ لََ تنَاَصَرُونَ﴿
عذاب[ ياري نمي دهيد؟ ]به آنان گويند:[ شما راچه شده که يکديگر را ]براي رهايي از 

(۲۵) 
 تفسير :

لا )اصل آن  قابل تذکر است که : .دهيدهمديگر را ياري نمي  «:لا تنََاصَرُونَ »
 .است (تتَنَاَصَرُونَ 

شود که شما را چه شده است با وجود اينکه در حين گرفتاري به عذاب براي آنان گفته مي 
رسانيد؟ در حاليکه در دنيا يار و ياور همديگر همه در اينجا حاضريد به يکديگر کمک نمى 

 بوديد؟

ما »مفسران ميفرمايند: اين بيان به سخنان ابو جهل در روز بدر اشاره دارد که گفته بود: 
 .(۱۵/٧۴)تفسير قرطبى «. پردازيمهمه به يارى يکديگر مى 

 خوانند گان محترم !
توانند هيچ يارى و كمكى مان نمىدر قيامت، مجر از فحواي آيۀ مبارکه معلوم ميشود که:

به يكديگربرسانند، در اين هيچ جاي شکي نيست که: مجرمين در قيامت خود را تبرئه مي 
 اندازند.کنند و گناه خود را به گردن ديگران مى

 بايد ياد آور شد که در روز قيامت، هيچ كس حاضر نيست گناه و جرم ديگران را به عهده 
 خود گيرد.



 ﴾۲۶الْيوَْمَ مُسْتسَْلِمُونَ﴿بَلْ هُمُ 
 (۲۶اند.)آنان امروز تسليم ]نه[ بلكه امروز

 تفسير :
زير و تسليم شدگانند و از غلبه و يارى  واقعاً هم کافران در روز قيامت ذليل و سر به

 رساندن ناتوانند و مالک رساندن نفع و ضرري براي خويشتن نيستند.
 مطيع.افراد منقاد و «: مُسْتسَْل مُونَ »

 ﴾۲۷وَأقَْبلََ بَعْضُهُمْ عَلىَ بعَْضٍ يَتسََاءَلوُنَ﴿
 (27كنند.)و از هم سؤال ميو بعضي از آنان به بعضي ديگر روي کرده 

 تفسير :
آورند و يک ديگر را لومه و  بعضي از کافران به برخي ديگر در روز قيامت رو مي

 پردازند. ميسازند و حتي با يکديگر به مخاصمه سرزنش و ملامت مي 
مفسر شيخ ابو سعود در تفسير خويش: )ارشاد العقل السليم الي مزايا الکتاب الکريم( 

پرسند و جدل ميکنند. )تفسير ابو سعود مينويسد: به طريق توبيخ و خصومت از هم مى 
۴/۲۶۸ ). 
به گونه کشمکش و سرزنش از يکديگر  .کننداز همديگر بازخواست مي «:يَتسََآءَلوُنَ »

 .نمايند کنند و همديگر را مقصّر وضع موجود قلمداد ميسؤالاتي مي
 ﴾۲۸قاَلوُا إِنهكُمْ كُنْتمُْ تأَتْوُنَناَ عَنِ الْيمَِينِ﴿

]پس پيروان گمراه به رهبران گمراه کننده[ ميگويند: همانا شما از راه خيرخواهي به سوي 
 (۲۸کارتان جز فريب و نيرنگ نبود![) ما مي آمديد، ]ولي

 تفسير :
کرديد و با قوى آمديد و باطل را براى ما آراسته و مزين مىيعني شما از هر جهت مى

داشتيد )ابن کثير اين قول را از سدى نقل ترين دلايل ما را از تبعيت از راه حق باز مى 
 کرده است و اظهر نيز همان است( 

سير اين آيه مبارکه ميفرمايند: از چپ و راست به نزد ما آمده و ما برخي از مفسران در تف
را و سوسه ميکرديد و بر در پيش گرفتن راه انحراف تشويق مي نموديد. )در فى ظلال 

 که از جهت لغت سند و مدرکى ندارد اما لطيف است.(اين معنى آورده شده است. و با اين
ين  » هدف اين  .از راه قدرت .از راه دين .از طريق خير خواهي و دلسوزي «:عَن  الْيَم 

است که شما گفتيد: ما خيرخواه شما هستيم، و ديني که داريد حق است، و با زور و ادار 
 (.)تفسير نور . به گمراهي مان کرديد

 ﴾۲۹قاَلوُا بلَْ لَمْ تكَُونوُا مُؤْمِنِينَ﴿
 (29تقصيري نيست[ بلکه خود شما اهل ايمان نبوديد.))آنها در جواب( ميگويند: ]ما را 

 تفسير :
گويند: آن طوري که شما مي گوييد نيست؛ ما شما را به سرکردگان کفر براي ناتوانان مي

گمراهى وادار نکرديم، و شما را از ايمان مانع نشديم، بلکه خود کافر شديد و به ميل و 
 اختيار خودتان ايمان نياورديد.

بريد نيست، بلکه قلب و نهاد طور که شما گمان مى  گفته است: يعنى موضوع آنابن کثير 
 .(.٣/۱٧٧خودتان منکر ايمان و پذيراى کفر و نافرمانى بود. )مختصر ابن کثير 

 ﴾۳۰وَمَا كَانَ لَناَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بلَْ كُنْتمُْ قوَْمًا طَاغِينَ﴿
 (٣۰که شما خود قوم طغيان گر و سرکش بوديد.)و ما را بر شما هيچ تسلطي نبود، بل

 تفسير :
زور و قدرتى نداشتيم که شما را از هدايت باز داريم، بلکه شما خودتان از  يعني ما هيچ

 حد تجاوز کرديد و با قبول کفر بر خويشتن اسراف ورزيديد.
 ه از بيرون بايد گفت که: زمينه و عامل انحراف، از درون منحرفان است نه بر اثر فشار ک



 آورده شده باشد.
 سلطه و قدرت. مراد زور و اجبار است. «:سُلْطَان  »

 ﴾۳۱فَحَقه عَلَيْناَ قوَْلُ رَبنِّاَ إنِها لذََائِقوُنَ﴿
 (٣۱گمان ماچشنده )طعم عذاب( خواهيم بود.)بي وحكم پروردگارما در حق ما تحقق يافت،

 تفسير :
فرمان الله تعالي در باره ما محققّ گشت که ما گمراها نبايد روز قيامت  «:...فحََقَّ عَلَيْناَ»

 چشيم.ما بدون ترديد اين عذاب را مى  «:إِنّٰا لَذٰائقِوُنَ ».عذاب را بچشيم
 ﴾۳۲فأَغَْوَيْناَكُمْ إنِها كُنها غَاوِينَ﴿

 (٣۲و ما شما را بدين سبب گمراه کرديم همانگونه كه خود گمراه بوديم.)
 تفسير :

رو که پيش از شما گمراه بوديم، شما از آن  .و سبب گمراهي و کفرتان به خداوند شديم
 .هم با پذيرش کفر از ما پيروي کرديد و همه ما زيانمند شديم

ينَ »  91، شعراء آيات 42، حجر آيه: 175آيه: گمراهان )سورۀ هاي: اعراف «:غَاو 
 (.94و

 ﴾۳۳الْعذََابِ مُشْترَِكُونَ﴿فإَِنههُمْ يوَْمَئذٍِ فيِ 
 (٣٣پس در حقيقت آنان در آن روز در عذاب شريك يكديگرند.)

 تفسير :
طور که در گمراهى شريک بودند. اما همان آنها در روز قيامت در عذاب شريکند، همان 

کُونَ وَ لَنْ ينْفَعَکُمُ الَْيوْمَ إ ذْ ظَلمَْتمُْ أنََّکُمْ ف ي »طوريکه فرموده است:  ، امروز «الَْعَذٰاب  مُشْترَ 
چيزى سودى به حالشان ندارد. و به هر گروهي بخشي از جزا داده ميشود؛ همچنان  هيچ

 که در کفر و گمراهي در دنيا شريک و سهيم بودند.
 ﴾۳۴إِنها كَذَلِكَ نَفْعلَُ باِلْمُجْرِمِينَ﴿
 (٣۴.)کنيمما اين چنين با مجرمان مي

 تفسير :
هد و از آنان دربارۀ کافران و بدکاران اين است که کارهاي بدشان را جزا ميدسنتّ الهي 
ينَ »گيرد.انتقام مي م  سنتّ  واقعاً هم.اينگونه با مجرمان رفتار ميكنيم «:كَذل كَ نَفْعَلُ ب الْمُجْر 

 هاست.  عذاب، جرم انسانعدل الهى نسبت به مجازات مجرمان يكسان است. ريشۀ 
ُ يسَْتكَْبرُِونَ﴿إِنههُمْ   ﴾۳۵كَانوُا إذَِا قِيلَ لَهُمْ لََ إلِهََ إِلَه اللَّه

تکبرّ  الله )يگانه(،زيرا آنان چنين بودند که هرزمان به آنان ميگفتند: معبودي بر حق جز 
 (35مي کردند.)

 تفسير :
اين بلی ! زمانيکه کافران به سوي کلمۀ لا إله إلا الله و به سوي پذيرش و تحقيق معني 

کردند و کردند، و تکبر مى شدند نافرماني مي کلمه و عمل به مقتضايش فرا خوانده مي 
 دانستند.خود را بزرگ مى 

 ﴾۳۶وَيَقوُلوُنَ أئَنِها لَتاَرِكُو آلِهَتِناَ لِشَاعِرٍ مَجْنوُنٍ﴿
 (٣۶و ميگفتند: آيا معبود هاي خود را به خاطر )سخن( شاعري ديوانه ترک گوييم؟ )

 تفسير :
 شاعري خاطر گفته آيا ما به»گفتند: شدند، مى وقتي کافران به سوي توحيد فرا خوانده مى

 کنندهترک»گويد مي و برهميدرهم  کند و سخنانسير مي خويش درخيال که« ديوانه
ها منظور شان از شاعر ديوانه، پيامبر است. الله تعالي در جواب آن« ؟خود باشيم معبودان
 فرمود:

 



 ﴾۳۷بَلْ جَاءَ باِلْحَقِّ وَصَدهقَ الْمُرْسَلِينَ﴿
)چنين نيست که آنها پنداشتند( بلکه )محمّد صلي الله عليه وسلم پيغمبر بزرگي است که 
براي تعليم و هدايت خلق عالم( با برهان روشن حق آمد و )حجت و معجزاتش( صدق 

 (37پيغمبران پيشين را نيز اثبات کرد.)
 :تفسير 

صلي الله  : پيامبريعني« را آورده او حق بلکه»يعنى موضوع برطبق افتراى آنها نيست، 
، ، آوردهاست و وعيد و ديگر امور حق بر توحيد، وعده مشتمل را که عليه وسلم، قرآني

محمد صلىّ اّللّ عليه و سلّم توحيد و اسلام و همچنان « است کرده را تصديق و پيامبران»
 حق درخشان و مطالبى همانند مطالب پيامبران پيشين را آورده است.

مشرکان يگانگى و رسالت را با هم انکار نموده و سخن خود را  الإمام أبوحيان ميفرمايد:
باشد که به  مخلوط کردند؛ زيرا شاعر فهم و درايتى دارا مى« شاعر مجنون»ى با گفته
کشد و آن را در قالب کلمات زيبا و بديع نظم مىانگيز را به ى آن معانى شگفت وسيله

ى آنها خلط و هزيان رو گفتهدهد، ولى ديوانه چنين قدرتى را ندارد، از اين شکل مى 
 .(.٧/٣۵٧است )تفسير البحر 

بايد گفت از فحواي آيات متبرکه معلوم ميشود که: تعاليم همه انبيا يكى است و تمام انبيا 
كردند و پيامبر اسلام محمد صلي الله عليه وسلم نيز  دعوت مى مردم را به توحيد و حقّ 

كرد. و در اين هيچ جاي شکي نيست که سزاي كسانى كه از روى علم آنان را تصديق مى
و آگاهى، قرآن عظيم الشأن را شعر و پيامبر را مجنون بحساب مي آورد، به عذاب 

 دردناک مبتلا ميشود.
 يادداشت:

گفتند: آيا معبود هاي خود را به خاطر )سخن( و مي»خوانديم:  (36در آيه مبارکه )
با هم « شاعر و مجنون»در اين مورد بايد گفت که: آوردن « شاعري ديوانه ترک گوييم؟

شعر مي  -يعقل استکه زاده  -ضد و نقيض هستند: شاعر از روي درک و انديشه 
 سرايد؛ در صورتي که ديوانه از اين خصوصيت محروم است.

 چرا پيامبر بزرگوار اسلام را شاعرخطاب مي كردند؟
چون سخنانش آن به قدري در قلب وروان انسان اثر گذار بود و عواطف و احساسات 
انسان را به خود جذب مي کرد و مي ربود، که گويا آهنگين ترين شعر را زمزمه مي 

از شعر؛ يعني، کلام کند، حال آنکه گفتارش هرگز شعر نبود؛ بلکه سخني والاتر و بالاتر 
 دلنشين و شيواي آفريدگار بود.

و نيز بدين سبب او را ديوانه مي ناميدند؛ چون رنگي محيط شرک آلود را به خود نمي 
گرفت و در برابر عقايد خرافي جامعه، قاطعانه ايستاده بود که گمراهان، اين ويژگي 

مهمترين ارزش  وخصوصيت را جنون و ديوانگي بحساب مي آوردند، در صورتي که
 کار پيامبر صلي الله عليه وسلم، همين ايستادگي در برابر کفر و شرک و خرافات بود.

پيامبر صلي الله عليه وسلم بمثابه خاتم الانبيا با توحيدي دور از آلودگي و خالص و نور 
درخشان و روشن، که همان حق است و ساير پيامبران بر آن اجماع کرده بودند، نزد 

د و ابداً نه نامه اش شعر بود و نه در وجود مبارکش ديوانگي احساس مي شد. مردم آم
اين سخنان ياوه ي دشمنان، تقليدي از پيشينيان مشرک بود که پيامبران خود را به شيوه 

 [.۴٣هاي گوناگون، متهم ميکردند و مي آزردند. ]فصلت/
ق و بي باوري به پس اي کافران و اي بي باوران و مشرکان به دليل سرپيچي از ح

بچشيد و  -که موافق کردار زشت شماست  -پيامبر و کتابهاي آسماني، بايد کيفر سخت را 
 [.۴۶، ]فصلت/۱۹بدانيد که خدا به کسي ستم روا نمي دارد. ]کهف/[

 ﴾۳۸إِنهكُمْ لذََائقِوُ الْعذََابِ الْْلَِيمِ﴿
 (38شما حتماً عذاب دردناک را خواهيد چشيد.)



 تفسير :
جويي خود با الله و رسولش  افران! به يقين که شما به سبب کفر، تکذيب و ستيزهاي ک

 طور قطعي از عذاب دردآور و اليم دوزخ را خواهيد چشيد.
 ﴾۳۹وَمَا تجُْزَوْنَ إِلَه مَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ﴿

 (39و جز آنچه که همواره انجام مي داديد، سزا داده نمي شويد.)
 تفسير :

ايد و الله چشيد، به سبب اعمال بدي است که در دنيا انجام داده که اکنون ميعذابي را 
 تعالي بر شما هيچ ظلم روا نداشته است.

مفسر صاوى فرموده  است: چون سزای بد با بدى همسان است، به عکس مکافات نيک 
 .(٣/٣٣٧که چند برابر است )تفسير صاوى 

ِ الْمُخْلَصِينَ﴿  ﴾۴۰إِلَه عِباَدَ اللَّه
 (۴۰به جز بندگان مخلص الله.)

 تفسير :
در قيامت سزاي متناسب و برابر براى خلاف كاران در نظر گرفته  :قبل از همه بايد گفت

ميشود، ولي براي بندگان برگزيده خدا فراتر از عملكرد شان، اجر و ثواب و بخشش در 
 نظر گرفته واعطا مي گردد.

ينَ » آنچه سبب برگزيدگى انسان نزد پروردگار متعال مي : بايد ياد آور شد که«: مُخْلصَ 
کساني که خداوند ايشان را از ،آلايش باشنداشخاصيکه بي گردد، همانا بندگى است.

خويش را صرف طاعت  (نقائص پاکيزه و و منزه کرده است و تمام همّ و غمّ )غم واندوه
 .(46صفحه  ،24آيه  يوسف: )ملاحظه شود سورۀ هاي .اندالله تعالي نموده 

مند اند، عذابى نمى شان اخلاص  اما بندگان راستکارو مخلص و موحد الله، که در عبادت
گذرد و در بينند و در محاسبه و بازخواست جدلى ندارند، بلکه خدا از گناهان آنان در مى

پاداش صد برابر پاداش دارند. آنگاه اند ده برابر تا هفت مقابل عمل نيکى که انجام داده
 آنها را يادآور شده و ميفرمايد:

 ﴾۴۱أوُلَئكَِ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلوُمٌ﴿
 (۴۱براي آنها )بندگان مخلص( روزي معين و خاص است.)

 تفسير :
آن راد مردان نيکو سرشت بامدادان و شامگاهان در مخلص، براي  گروه : براي اينيعني

وَ » از قرآن عظيم الشأن ميفرمايد:گونه که در جاى ديگرى  بهشت روزى دارند. همان
يا زْقهُُمْ ف يهٰا بکُْرَةً وَ عَش  و  ، پاکيزگيدر نيکويي روزي و اين سوره مريم( 62آيه ) «لهَُمْ ر 

 شوند.برخوردار مياز آن  و شام ها صبحو آن و مقرر است خود، معلوم انقطاع عدم
مفسر ابو سعود گفته است: رزق و روزى بهشتيان خصوصيت هاي معلوم و مشخصى 

انگيز. )ابو سعود  ى دلدارد از قبيل شکل و صورت زيبا، طعم لذيذ و دلچسب و رايحه
 ( ودر ذيل به تعريف و تفسير رزق اهل جنت پرداخته ميفرمايد:۴/۲۶۸

 ﴾۴۲فوََاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ﴿
 (42ميوه هايي ]گوناگون[ درحاليکه مورد اکرام خواهند بود.) )برايشان انواع(

 تفسير :
ها براي ميوه انواع : يعني اينکه در جنت انواع مختلف ميوه بوده وخوردن همهفواکه

 ترينو پاکيزه ها گوارتر اينجنتيان ميسر مي باشد، در ضمن خصوصيت ومزه اين ميوه
و  ميل بدان هايشان نفس که است چيزي و لذيذترينخورند مي ايشان  که است چيزي
كاميابى مادى و هم امتيازات معنوى به  دارد. ديده مي شود که براي اهل جنت هم، رغبت

 وفرت و در كنار هم قرار دارد. الله تعالي نصيب ما بگرداند.



 ﴾۴۳فِي جَنهاتِ النهعِيمِ﴿
 (۴٣هاي پر نعمت )بهشت(.)در باغ
 تفسير :

هاي پر از نعمت جاودان و دايمي، در نشست گاهي با  اين گروه که ابرارند، در بهشت
 .کرامت و به جوار خداوند رحمان و رحيم هميشه جايگزين ميباشند

 ﴾۴۴عَلَى سُرُرٍ مُتقَاَبلِِينَ﴿
 (44در حاليکه بر تخت هايي روبه روي يکديگر ]تکيه زده اند،[)

 تشريح لغات واصطلاحات :
 روي همديگر. رو به «:مُتقََاب ل ينَ »ها.جمع سَرير، تخت «:سُرُر  »

 تفسير :
هاي ها، بر تختايشان به منظور انُس و الُفت با يک ديگر و زيادت لذتّيابي از نعمت

 .گيرندبهشت روبروي يک ديگر قرار مي
 ﴾۴۵يطَُافُ عَلَيْهِمْ بكَِأسٍْ مِنْ مَعِينٍ﴿

 (45آيند.)پيرامونشان به گردش درمى با جامى از باده ناب 
 تفسير :

يي به نوشيدنى جنتيان نموده ميفرمايد:  براي بعد ازذکر خوردنى هاي اهل جنت، اشاره
هايي از شراب طهور از جويبارهاى  گروه ابرار در مجالس انس و خوشنودي، جام

 کنند.ساران بهشت، از آنها پذيرايى مىجوشيده از چشمه
بايد گفت: كاميابى در بهشت گردد.  شود و نه قطع مي ندگار نه تمام مياين نعمت ما

 شود.  ها از هر سو گرد جنتيان چرخانده مىمحدود به جهت خاصّى نيست، بلكه نعمت
گويند و گاهى كلمه كأس گفته « كأس»ظرف خالى است كه هرگاه پر شود به آن  «قدح»

 شود ولى مراد از آن شراب است نه ظرف آن.مى 
گر سار جاري شراب است که بيان هدف چشمه .يعني رود خانه روان. جاري :«مَعِينٍ »

فروش، و  زحمت  تهيه و خريد وها و بي  درد سري نگهداري در خُمرهفراواني و بي 
 .(18/واقعه :مصون از کهنگي و تباهي است )ملاحظه نمايد سورۀ

امام صاوى فرموده  است: شراب بهشت اين چنين توصيف شده است؛ زيرا مانند آب 
 .(٣/٣٣٧جوشيده از چشمه جارى است. )تفسير صاوى 
به کار رفته است منظور شراب « کأس»ابن عباس)رض( گفته است: در قرآن هر جا 

 .(۲٣/٣۴ت، و معين يعنى جاري )تفسير طبرى اس
و بي  عجيب و لذتي سپيدتر از شير است بهشتي شراب»: است گفته بصري)رح( حسن

 «.مانند دارد
 ﴾۴۶بَيْضَاءَ لذَهةٍ لِلشهارِبِينَ﴿

 (46شرابي كه سفيد و درخشنده و لذتبخش براي نوشندگان است.)
 تفسير :

کنندگان لذت بخش است و هر کس آن را بنوشد براى مصرفاين شراب، سفيد رنگ و 
 .ازآن لذّت فراواني مي برد

 رنگ سفيد از رنگو علما مي افزايند که . ( استكَأسْ  صفت ) .سفيد رنگ «:بَيْضَآءُ »
 «:لَذهةٍ »ى روشنى، زيبايى، صحت و خوشايند و دلنواز است. هاى بهشتى است كه نشانه

( به معني )لذيذ( و يا اينکه مصدر است و براي لَذّ اين کلمه مؤنثّ ) .خوشگوار .لذيذ
 .مبالغه به عنوان وصف به کار رفته است

 در اين هيچ جاي شکي نيست که  (ترجمه معاني قرآن تفسيرنور). است (كَأسْ  )صفت  دوم



هاى جسمى مربوط به شكم و شهوت، در جنت هم نعمت؛ معنوي وهم نعمت ها ولذّت
 وجود دارد.

 ﴾۴۷لََ فِيهَا غَوْلٌ وَلََ هُمْ عَنْهَا ينُْزَفوُنَ﴿
 (۴٧شرابي كه نه در آن مايه فساد عقل است نه موجب مستي ميگردد.)

 تفسير :
که: چيزيکه عقل آنان را ببرد خصوصيات اين شراب اينستدرتعريف شراب ميفرمايد که 

 و مختل کند درآن نيست و مانند شراب دنيا آنها رامست نميکند.
ميگرداند  و تباه برده را از بين عقل هايشان شراب آن : نهيعني« است غولي در آن نه»

 آيد.مي به سراغ شان تکليف و دردسري از آن و نه
و «. »ميباشد مراد از )غول(، درد شکم که از مجاهد است قول صحيح»ير ميگويد: کث ابن
و  دردسر، مستي )چون و مضراتي زيرا الله تعال آفات« افتندمي  بد مستي به از آن ايشان نه

 .است کرده نفي بهشت ، از شرابدنيا متصور است در شراب ( را کهو امراض ديگر آفات
ابن کثير مي افزايد: الله شراب جنتی  را از آفاتى که در شراب دنيا است از قبيل سردرد 

و شکم درد و زوال عقل، پاک و منزه کرده است. شراب بهشت طعمش مانند رنگش 
گفتۀ ابن عباس)رض( سردرد است. و قتاده گفته  «غَوْلٌ »باشد. منظور از نيکو مى 

 .(٣/۱٧۹صر است: سردرد و شکم درد است. )مخت

 ﴾۴۸وَعِنْدَهُمْ قاَصِرَاتُ الطهرْفِ عِينٌ﴿
 (48که )جز به شوهر خود( به هيچ کس ننگرند.) استدر نزدشان زنان بزرگ چشم 

 تفسير :
فقط  هستند که هاي زيبا رويهاي پر نعمت بهشت زن در نزد گروه ابرار در باغ: يعني

 خواهند.را نمي دارند و غير آنان چشم خويش بر همسران
ينٌ »  بي درشت چشمانباشد، نه  و زيبا داشته درشت چشماني که است عينأ: زني جمع« ع 

 .و ناموزون قواره
باشند. طبرى ميفرمايد: يعنى چشمانى  علاوه بر عفت داراى چشمانى درشت و زيبا مى

يعنى « عين»يعنى زن درشت چشم و زيبا و باجمال. « عيناء»ت و زيبا دارند. جمع درش
 (۲٣/٣۶زيباترين نوع چشم. )تفسير طبرى 

به معناى تخم شتر مرغ است كه رنگ آن سفيد و درخشنده « بيضه»جمع « بَيْضٌ » کلمه
نشود.  وكمى متمايل به زردى است كه حيوان آن را زير پر خود ميپوشاند تا غبارآلود

 كند. عرب، زنان زيبا را به آن تشبيه مى
رٰاتُ الَطَّرْف  » نْدَهُمْ قٰاص  در کنار آنها حورالعين قرار دارند، که از روى عفت و «:وَ ع 

دهند، و از بس که با حيا و پاکدامنى نظر خود را فقط به شوهران خود اختصاص مى 
رٰاتُ الَطَّرْف  »گفته است: کنند. ابن عباس)رض( اند ديگرى را نگاه نمىآزرم  «: قٰاص 

 ..(٣/۱٧۹کنند. )مختصر يعنى عفيفانى که به غير از شوهران خود کسى را نگاه نمى
 ﴾۴۹كَأنَههُنه بَيْضٌ مَكْنوُنٌ﴿

هاي )شتر مرغ( هستند که )در زير پروبال آن( پنهان )از شدت سفيدي( گويا آنان تخم 
 (۴۹ اند.)شده

 تفسير :
 تشبيه شتر مرغ تخم را به بهشتي رعنا و دلرباي آور شديم الله تعالي زنانطوريکه ياد 

زنان بهشتي  ازباد و غبار محفوظ ميدارد، پرخويش وسيله را به آن شترمرغ ميکند که
 .مانند شترمرغ هستند که نه دست و نه چشمي بدان افتاده است

 در ميان رنگ زيباترين واين استزردي  به ، سپيد متمايلبهشتي رنگ چهره حوران
 ميکنند. تشبيه شتر مرغ هايتخم را به  سپيد زيبا روي ، زنان. اعراباست زنان



 ﴾۵۰فأَقَْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلىَ بَعْضٍ يَتسََاءَلوُنَ﴿
 (50پس برخي از آنان به برخي ديگر رو کرده از ]حال[ يکديگر مي پرسند.)

 تفسير :
پرسند آورند و از روزهاي گذشتۀ شان در دنيا مي به يک ديگر رو مي بهشت :اهليعني

 .که چگونه خداوند متعال آنان را از عذاب نجات داد و با بهرۀ بزرگي کرامت بخشيد
هاى خود پردازند، نعمتدور هم نشسته و در مورد وقايع دنيا به بحث مى همچنان آنان 
 و اين آورند،ى ايمان را به ياد مىوضع و حال دنيا و ثمر و نتيجه شوند، ورا يادآور مى 
و  نعمت ساراندر سايه  فارغبال که است ها در بهشت آن کامل و عشرتنمايانگر عيش 

 نشينند.مي هم و گوي گفت ، بهلذت
 ﴾۵۱قاَلَ قاَئلٌِ مِنْهُمْ إنِيِّ كَانَ لِي قَرِينٌ﴿

 (51ن مي گويد: همانا من ]در دنيا[ هم نشيني داشتم.)گوينده اي از آنا
 تفسير :

گويد: به راستي من در دنيا يکي از جمع گروه ابرار نيکوکار که در بهشت قرار دارد مي
 دوست و رفيقى داشتم که منکر زنده شدن بعد از مرگ بود.

ينٌ »  .دوست .همنشين «:قرَ 
قِينَ﴿  ﴾۵۲يَقوُلُ أإَِنهكَ لمَِنَ الْمُصَدِّ

 (52گفت: آيا تو )به روز آخرت( از باور کنندگان هستي؟)که مي
 تفسير :

کرد؛ در ضمن از شدن بعد از مرگ انکار مي رفيقي که خودش از روز قيامت و زنده
 من سؤال مي کرد آيا شما به زنده شدن و جزاء ايمان دارى؟

 ﴾۵۳لمََدِينوُنَ﴿أإَذَِا مِتنْاَ وَكُنها ترَُاباً وَعِظَامًا أإَِنها 
ها تبديل شويم )دو باره زنده شده( سزا و  و به خاک و استخوانآيا زماني که ما مرديم 

 (53بينيم؟)جزا مي 
 تفسير :

ينوُنَ » ين، بازخواست و بازجوئي شدگان «:لَمَد   .جمع مَد 
کفار هميشه مصروف طرح همچو سؤالات بودند و مي گفتند! آيا بعد از اينکه بميريم و 

در برابر  استخوان هاي ما پوسيده و به خاک تبديل شود، دو باره زنده خواهيم شد، و آيا
و محاکمه قرار خواهيم گرفت؟ طرح  مورد محاسبه اعمال که در اين دنيا انجام داده ايم،

 بر سبيل تعجب و تکذيب و دور دانستن مطرح مي ساختند.را آنان  والاتاين نظريات وس

 ﴾۵۴أنَْتمُْ مُطهلِعوُنَ﴿قاَلَ هَلْ 
 (54خبري بگيريد؟)توانيد )از حال او(  : آيا شما )جنتيان( ميگويد)سپس( مي

 تفسير :
 کافر هم آن که« داريد آيا شما اطلاع» گويد:به برادران بهشتى خود مى مؤمن شخص آن

 را به سخن اين د را کهخو همنشين بزنيم تا آن سري دوزخ اهل ؟ بياييد بهکجاست اکنون
 دارد؟. جايگاهي چه در دوزخ که دهم شما نشان ، بهميگفت من

مبارکه معلوم مي شود که جنتيان مي توانند از وضع وحالات که دوزخيان ۀ از فحواي آي
در آن موقعيت دارد، اطلاع حاصل نمايند، ديده مي شود که منکرين در قعر دوزخ قرار 

 خداوند متعال ميفرمايد:دارند.

 ﴾۵۵فاَطهلعََ فَرَآهُ فيِ سَوَاءِ الْجَحِيمِ﴿
 (۵۵پس خود او به دوزخ سر مي کشد و هم نشينش را وسط دوزخ مي بيند.)



 تفسير :
اينجاست که جنتيان به جستجو رفيق کافرش مي شود، رفيق منکر ديروز دنيوي خويش 

 بيند!ناگهان او را در وسط جهنم مي را که به عذاب دردناک وآتش سوزان گرفتار است
اين آيه و آيات ديگري در قرآن  .(47آيه  )ملاحظه شود سورۀ: دخان .وسط «:سَوَآء  »

اي به جنتيان العادهگر اين واقعيت است که در قيامت قدرت ديد فوق عظيم الشأن بيان
( 44آيه  شود که فاصله مکاني براي ايشان چندان مطرح نيست )سورۀ: اعراف عطاء مي

، 31آيه  ، فصّلت102نبياء آيه  أو مطالب و مقاصد هم بدون ثغور و حدود است )سورۀ: 
 (.ترجمه معاني قرآن تفسير نور). (42آيه  ، مرسلات21آيه  ، واقعه71آيه  زخرف

ِ إنِْ كِدْتَ لَترُْدِينِ﴿  ﴾۵۶قاَلَ تاَللَّه
 (56.)به اوگويد: قسم به الله که نزديک بود مرا )همچون خود( هلاک گرداني

 تفسير :
نزديک بود با زينت دهي باطل، مرا  گويد: سوگند به الله  که او براي رفيق کافر اش مي

 .هم گمراه سازي و با خود به آتش دوزخ داخل نمايي
 ﴾۵۷وَلَوْلََ نِعْمَةُ رَبيِّ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ﴿

 (57و هرگاه نعمت پروردگارم نبود من هم به دوزخ )نزد تو( از حاضر شدگان بودم.)
 تشريح لغات واصطلاحات :

ينَ » اند )ملاحظه شود کسانيکه فرشتگان ايشان را در ميان دوزخ گرد آورده «:الْمُحْضَر 
 .(61آيه   ، قصص75و  53و  32آيات  ، يس38، سبأ آيه 16آيه   روم :سورۀ

 تفسير :
در اين آيه مبارکه مي فرمايد: اگر فضل و کرم الله تعالي مرا بر ايمانم ثابت نگاه نمي 

ويا اگر  کرد،يت و ايمان به من رحمت و احسان نميداشت، اگر پروردگار با عظمت هدا
الهي بر من نمي بود وبر دين مقدس اسلام مفتخر نمي شدم، و يا هم اگر قرآن و  رحمت

اکنون در  سنت رسول الله صلي الله عليه وسلم را رهنمايي عمل خويش قرار نمي دادم،
 آتش در کنار تو بوده و در عذاب دوزخ مثل تو مي سوختم.

 !محترم  ه گانخوانند
هيچ جاي شکي نيست که اشخاص فاسد وگمره هميشه تلاش وسعي خويش را  در اين

براي فاسد کردن ساير انسان ها به خرچ مي دهند، واقعاً فضل و مرحمت الهي است که 
قطع شود، الهي بر انسان يك لحظه لطف انسان را از شر اين مفسدين نجات مي دهد. اگر 

 همچو منجلاب هاي مفسده حتمي است.در سقوط انسان 
تا لب سقوط در منجلاب با  شايد هم برخي از انسانها مخلص بنابر اشتباهات انساني

ولي مطمين هستيم که لطف الهي  ، آنان را همراهي کند،ءمفسدين ندانسته و يا هم خطا
 آنان را از شر آنان نجات مي دهد.

ز اسيب پذيري مفسدين نجات يابد، اين هم در ور شدکه: همينکه انسان اآ در ضمن بايد ياد
 يك نعمت بزرگي الهى به شمار مي رود.ذات خويش 

 ﴾۵۸أفَمََا نَحْنُ بمَِيِّتِينَ﴿
 (58)و از خوشحالي گويد( آيا ديگر ما را مرگي نخواهد بود؟)

 تفسير :
و از روي  خود بازگشته بهشتي وگو با همنشينانگفت به مؤمن شخص يعني اينکه آن

قرار  بهشت و نوازش در ناز و نعمت و جاودانه« ميريمآيا ما ديگر نمي »گويد: مي شوق
 .ها و کرم خدا را نيز در ضمن دارد و سپاسگزارى از نعمت؟. داريم

 ﴾۵۹ى وَمَا نَحْنُ بمُِعذَهبِينَ﴿إِلَه مَوْتتَنَاَ الْْوُلَ 
 جز همان مرگ اول )که در دنيا مرديم( و ديگر هيچ رنج و عذابي بر ما نخواهد 



 (۵۹بود؟)
 تفسير :

البته اين کلام واستدلال شخصي مؤمن است که روي خوشحالي وشادماني و نعمت 
را  سخن او اين بزرگي بهشت برين الله تعالي نصيب شان فرموده است مي گويند. البته

 شود. افزوده بشنود و روحاً بر عذابش در دوزخ کافرش همنشين گويد تا آنمي  چنان
معلوم ميشود، که « إ لاَّ مَوْتتَنََا الْْوُلى»از فحواي جمله .مرگ پيشين ما«: مَوْتتَنََا الْوُلي»

در جنت ديگر مرگ و نيستى در ميان نيست، بر خلاف جهنمّ، كه مجرمان در اثر عذاب 
 شوند. ميرند و دوباره زنده مى مى

روند و سپس به مؤمنان گنهكار، ابتدا به جهنمّ مىميرساند که: « وَمَا نَحْنُ ب مُعَذَّب ينَ »جمله 
 بهشت. زيرا عذاب پس از بهشت معنا ندارد. 

 ﴾۶۰إنِه هَذَا لَهُوَ الْفوَْزُ الْعظَِيمُ﴿
 (۶۰يقيناً اين کاميابي بزرگي است )که نصيب ما شده است(.)

 تفسير :
يمُ » سالم ماندن انسان در  بايد گفت که:.رستگاري سترگ .پيروزي بزرگ «:الْفوَْزُ الْعَظ 

 محيط هاى فاسد، كارى ممكن ولى مشكل است.
همانا نجات از دوستان بد در دنيا و عذاب دوزخ در آخرت،  «لهَُوَ الْفوَْزُ الْعظَِيمُ »

 رستگارى بزرگ است. 
بناءً کوشش وسعي به عمل اريم تاكارهاى انسان در دنيا بايد براى رسيدن به هدفى عالى 

 باشد وگرنه حسرت و خسارت است. و رستگارى بزرگ
 با تمام صراحت بايد گفت: که ايمان به تنهايى كافى نيست، عمل لازم است. 

 ﴾۶۱لِمِثلِْ هَذَا فلَْيَعْمَلِ الْعاَمِلوُنَ﴿
 (۶۱براي چنين )نعمتي( عمل کنندگان بايد کار کنند. )

 تفسير :
بايد همه تلاش، سعي و کوشش براي اينکه مؤمن مسلمان براي نعمت کريمانه، نايل شود، 

 کنندگانبايد عمل خويش را بخرچ دهد. و براي به دست آوردن چنين کاميابي بزرگ،
پذير و ناپايدار. بايد زوال دنياي  براي عمل ، نهاست سودآور اين کنند زيرا تجارت عمل

بلند را حاصل  در زندگي دنيا به انجام عبادات بپردازند و کوشش نمايند تا اين مراتب
 کنند.

مفسران مي نويسند که: آيات شريف به داستان دو شريک اشاره مي کند که هشت هزار 
رست بود و در تجارت و امور دنيوي کوتاه مي آمد، و ـدرهم داشتند، يکي از آنان خداپ

آن يکي در انديشه ي افزودن مال و ثروت بود، و از شريکش جدا شد. و هر وقت خانه 
کشيد. و به وسيلۀ يا باغ و عقاري مي خريد، آن را به رخ رفيق با ايمانش مىيا کنيز 

شنيد به ميزان کثرت مال بر او فخر فروشى ميکرد، و شخص با ايمان هر وقت چنين مى 
داد، تا در بهشت قصرى خريدارى کند. )شما مي توانيد اين داستان را در آن صدقه مى 
 .به تفصيل ذکر شده است.( ٣/۱۸۱ثير و مختصر ابن ک ۲۸/٣۸تفسير طبرى 

 رم !ـخواننده گان محت
 62بعد از ذکر حال واحوال نيکان ونعمت هاي که براي شان داده مي شود، در آيات )

( به داستان اشرار و عذاب و آتش تهيه شده براى آنان پرداخته، تا تفاوت بين دو 74الي 
عليه السلام « ابراهيم»م و قصۀ عليه السلا« نوح»گروه مشخص گردد. پس از آن قصۀ 

 و پند و اندرز مکنون در آن دو را براى اهل عبرت باز مي نمايد:
قُّومِ﴿  ﴾۶۲أذََلِكَ خَيْرٌ نزُُلًَ أمَْ شَجَرَةُ الزه

 (۶۲رنعمت[ براي پذيرايي بهتر است يا درخت زقوّم؟)پُ آيا اين]بهشت جاودان 



 تفسير :
هاى بهشت بهتر است يابا دارى با نعمتپذيرايى ومهمانمبارکه ميفرمايد: آيا ۀ دراين آي

 ثمردرخت زقوم که درجهنم قراردارد؟ کدام يک بهتر و برتر است؟
ها و ثمر لذيذ، خوراک بهشتيان، و زقوم، غذاى اهل آتش است. منظور از آن  ميوه 

 توبيخ کفار است.
قُّوم  » رويد و زمين تهامه مي  اي است که در سرنام درختچه بدبو و تلخ مزه «:الزَّ

  (تفسير نور ترجمه معاني قرآن) .کنداي دارد که اگر به بدن انسان بخورد، ورم ميشيره
ميشوند،  در خت بد مزه زقوم مجبور ساخته تناول به همان طوري که گفتيم: اهل دوزخ

 باشد. مي آنان و ضيافت که آنان آنرا به سختي مي خورند، که اين همان ميهماني
از مسافرت به خانه  که است از کسي پذيرايي براي غذا و نوشيدني کردن آماده «:نزُُلً »

 کسي مي ايد، فرق نمي کند مهمان باشد ويا غير مهمان.
 ﴾۶۳﴿ إِنها جَعلَْناَهَا فتِنْةًَ لِلظهالِمِينَ 

 (۶٣ما آن را مايه درد و رنج ظالمان قرار داديم.)بدون شک 
 :تفسير 

با  ايم.مايۀ بلا و عذاب قرار دادهو عقوبتي ستمکاران ما درخت زقوم را براى گمراهان و
 کهايمقرار داده ستمکاران آزمون را مايه يا ما آن در دوزخ آن بر خوردن اجبارشان
 کنند.را در دنيا انکار مي وجود آن

است که دوزخيان وادار به خوردن مراد اين . رنج و عذاب. زحمت و محنت«: ف تنْةًَ »
شوند به جاي اينکه وسيله راحت باشد، باعث عذاب و رنج چنين درخت بدبو و تلخي مي 

در اين صورت اشاره به . ( را به معني آزمايش دانستف تنَْةً ممکن است ). بيشتر ميگردد
ند: مگر اين است که زقوّم در دنيا وسيله آزمايش است، چرا که کافران گفته و ميگوي

 .)تفسير نور ترجمه معاني قرآن دکتر مصطفي خرمدل( درخت در آتش ميرويد؟!
مفسران در تفاسير خويش نگاشته اند : وقتى کفار نام زقوم را شنيدند، گفتند: درخت 

سوزاند؟ ابو جهل به يارانش چگونه در آتش ميرويد در صورتى که آتش درخت را مى 
چيست؟ زقوم يعنى بادام زمين و خرما، آنگاه براى آنان بادام دانيد زقوم ميگفت: آيا مى 

زمين وخرما آورد وميگفت: بياييد زقوم بخوريد، اين همان زقومى است که محمد)ص( ما 
 ..(۲٣/۴۱ترساند. )تفسير طبرى را از آن مى 

 ﴾۶۴إِنههَا شَجَرَةٌ تخَْرُجُ فيِ أصَْلِ الْجَحِيمِ﴿
 (64مي رويد) آن درختي است که در قعر دوزخ

 تشريح لغات واصطلاحات :
 .ته ،قعر «:أصَْل».رويد مي .دمد بيرون مي «:تخَْرُجُ »

 تفسير :
طوريکه ياد آور شديم پروردگار با عظمت در باره درخت زقوّم، ميفرمايد که اين درخت 

روياند؛ روييدن درخت زقوم در قعر دوزخ براي بي باوران آزموني در قعر دوزخ مي 
است. آنان ميگويند: چگونه درخت در ميان آتش به بار مي آيد، حال آن که درخت درآتش 

ميسوزد؟! اما اکنون چيزهايي ميبينيم که در آتش نمي سوزد. پس براي خداوند بسيار 
آسان است که در درون آتش درخت بروياند. پروردگار با عظمت ما قدرت آنرا دارد که: 

 سر سبزي و آتش را باهم جمع گرداند.دو چيز ضدّ يک ديگر، يعني 

تذکر يافته همان [. ۶۰قابل يادآوري است: شجره ي ملعونه که در سوره ي ]إسراء/
 درخت زقوم است.

 :64 ۀاسباب نزول آي 
کند که گفت: اين رفيق شما گمان ميـ  ابن جرير از قتاده روايت کرده است: ابو جهل مي

سوزاند. به خدا سوگند ما در بين آتش دوزخ درخت است. در حاليکه آتش درخت را مي



ها از وجود درخت در قعر جهنم تعجب دانيم. چون آن زقوم را به جز خرما و مسکه نمي
يم  »کردند. خداي عزوجل آيۀ ( را نازل کرد)طبري 64«)إ نَّهَا شَجَرَةٌ تخَْرُجُ ف ي أصَْل  الْجَح 

 روايت کرده مرسل و ضعيف است.(. 29398
، صفحه 23و از سدي به همين معني روايت کرده است )تفسير طبري، جلد  -907
63.). 

 ﴾۶۵طَلْعهَُا كَأنَههُ رُءُوسُ الشهياَطِينِ﴿
 (۶۵هاي هاي شياطين است.)شكوفه آن مانند سر ها و خوشه

 تشريح لغات واصطلاحات :
 أنعامشود )سوره هاي: نخستين ميوهايکه بر درخت ظاهر مي . طلع، شکوفه «:طَلْعهَُا»

ين  ».(148، شعراءآيه 99آيه  نماد نهايت زشتي قيافه است که بر اساس «: رُؤُوسُ شَّيَاط 
 )تفسير نور ترجمه معاني قرآن(. .گرددها ترسيم ميانعکاسات ذهني انسان 

 تفسير :
 شياطين ميماند. هاي، به منظرکله و قباحت زشتي، از نهايت درخت : بار وبر آنيعني

 زمانيکه شکل ميوه چنين باشد، مطميناً مزّه و طعمش چه قدر بد خواهد بود.
تشبيه کرده است ابن کثير در اين مورد ميفرمايد: از اين جهت آن را به سرهاى شياطين 

)هر چند که آن ميوه براى مخاطبان آشنا و شناخته شده نيست(که زشتى منظر شياطين در 
 (.٣/۱۸۲نهاد انسان مستقر است. )مختصر ابن کثير 

بر سر  هستند که در اينجا، مارهايي« شياطين»برخي از مفسرين ميفرمايند که: مراد از 
 ن مارها مي باشند.دارند و از جمله بدشکل تري خود تاجي

 ﴾۶۶فإَِنههُمْ لَْكِلوُنَ مِنْهَا فمََالِئوُنَ مِنْهَا الْبطُُونَ﴿
 (66خورند که شکم ها پر ميسازند.)اهل دوزخ از آن درخت )خباثت( آن طور مي 

 تشريح لغات واصطلاحات :
 .پرُ کنندگان «:مَال ئوُنَ »

 تفسير :
کافران که در جهنم بسر مي برند، به سبب شدت گرسنگى مجبور آند ازآن تناول کنند و 

شوند تا  مي مجبور ساخته از آن و يا به خوردن شود، ر مىپُ از آن بخورند تا شکمشان 
. اين هست( بهشت روزي جاي)به آنان غذا و ميوه شود پس پر مي از آن شکم هايشان
 مجازاتي براي بحساب ميايد. اينودر ضمن 

از زقوم در درياهاى دنيا ريخته شود،  ۀاگر تنها يک قطر»آمده است: شريف در حديث 
شود، پس حال آنکه آن را ميخورد بايد چگونه  ها خراب و مختل مىزندگى تمام انسان 

 .)ترمذى آن را روايت کرده و گفته است: حسن صحيح است.( .«باشد
 پروا داشتن حق پروا کنيد به از خداوند متعال»: است آمدههمچنان در روايتي ديگري

 تباه زمينرا بر اهل  دنيا بچکد، قطعاً زندگي درياهاي به اززقوم ايزيرا اگرقطره ازوي
 «. باشد؟ وي غذاي زقوم کسيکهحال است چگونه ميگرداند پس

، فهم انساني است که مسلم به کيفيت براي نزديک ساختن به فکراين همه مثال هاي و 
 جزييات کيف و کان آن خود الله تعالي ميداند.

بلي خداوند متعال کيفت نوشيدني و خوردني اهل دوزخ را به نحوي نزديک به فهم بشري 
 بعدي ذکري از نوشيدني هاي بعمل آورده ميفرمايد:ۀ بيان ساخت و در آي

 ﴾۶۷هُمْ عَلَيْهَا لشََوْباً مِنْ حَمِيمٍ﴿ثمُه إنِه لَ 
 (۶٧نوشند.) سپس روي آن آب داغ متعفني مي

 تفسير :
بعد از اينکه دوزخيان از خوردن درخت زقوم سير مي شوند، تشنگى بر آنان غلبه 



گردد، و کشند و با خوراک مخلوط مىنهايت داغ را سر مىميکند، مخلوطى از آب بى
 شود.منظور شدت بخشيدن به عذاب آنها تلخى زقوم و حميم جمع مى ترتيب و به بدين 

« ً  .مراد آلوده به زردابه و خونابه است .آميخته .شَوب، آلوده «:لشََوبا
آيه   ، حاقه25ّ، نبأ آيه 57آيه  )غرض مزيد معلومات مراجعه شود به سوره هاي: ص

36). 
 .(19آيه  ، حجّ 4آيه  ، يونس70آيه  )نگا: انعام .آب داغ و جوشان «:حَميم  »

در ضمن بايد ياد آور شد که براى اجتناب از غذاهاى دوزخى براي دوخيان نه راه 
فرارى است و نه راه طفره رفتن. دوزخيان به حدي گرسنه هستند كه از بدترين غذا شكم 

 كند.ر مىپـُهاي خود را 

لىَ  ﴾۶۸﴿ الْجَحِيمِ  ثمُه إنِه مَرْجِعَهُمْ لََِ
 (68سپس بازگشت شان حتماً به سوي دوزخ است.)

 تفسير :
بايد گفت که دوزخيان مانند جنتيان داراي، خوردنى ها و آشاميدنى هاي ميباشد، که اين 

نوشيدني ها و خوردني ها، نه تنها لذيذ و خوش مزه نيستند، بلكه بد شكل و بد مزه و آزار 
 دهنده نيز مي باشد.

 درخت زقوم و خوردن جوش آب آب جوش را نوشيدن، از نوشيدناينکه دوزخيان بعد از 
آنان را دوباره به قعر دوزخ بر مي گردانند، اين بدين معني است که دوزخيان پس از 

سازند، و بعد از وارد مي  آن محل به جوش ، آنان را براي نوشيدن آبزقوم خوردن
 گردانند. ينوشيدن دوباره به دوزخ بر م

مقاتل گفته است: حميم در خارج از دوزخ قرار دارد، آنها را براى نوشيدن آن بيرون مى 
گردانند. و ابو سعود گفته است: زقوم و حميم  برند و سپس آنها را به دوزخ بر مى

 .( ۴/۲٧۱ى پذيرايى بوده که قبل از ورود به آتش به آنان داده ميشود )ابو سعود وسيله
عهُُمْ » مي نويسد:« ترجمه معاني قرآن»خرمدل مفسر تفسير نور مصطفي  رجوع «:مَرْج 

 مراد اين است که دوزخيان براي خوردن زقوّم به قعر دوزخ برده مي. و برگشت ايشان
( و براي نوشاندن آب داغ و سوزان به مکان ديگري که 64آيه صافاّت: شوند )سورۀ

، سپس هر کسي را به جايگاه عذابش بر (44آيه قرآن روشن نفرموده است )رحمن
 .گردانندمي

 خارج )حميم( در موضعي جوش آبمبارکه معلوم مي شود که: از فحواي مجموع آيات 
 )جحيم( قرار دارد. از دوزخ

 قابل ياد دهاني مي دانم که:
دلپسند دوزخيان نيز همچون بهشتيان، خوردنى و آشاميدنى دارند، امّا نه تنها لذيذ و ـ 

 نيست بلكه بد شكل و بد مزه و آزار دهنده است.

 ـ براى فرار و عدم تناول از غذاهاى دوزخى نه راه فرارى است و نه راه عدم تناول.
 كند.ـ دوزخيان به قدرى گرسنه هستند كه از بدترين غذا شكم خود را پر مى

 بلكه دوزخ قرارگاه ابدىمقطعى باشد، براي کفار هاى قيامت ـ فکر نه کنيد که: عذاب 
 است. کفار

عَهُمْ »مبارکه بر مي آيد طوريکه برخي از مفسران نوشته اند:  ۀاز فحواي آي ثمَُّ إ نَّ مَرْج 
يم   لىَ الْجَح  )شايد دوزخيان را براى خوراندن و نوشاندن زقوّم و حَميم به جايى مى « لَإ 

 گردانند.(. برند و دوباره آنها را به محلّ اول بر مى
 ﴾۶۹إِنههُمْ ألَْفوَْا آباَءَهُمْ ضَالِّينَ﴿

 (۶۹چرا كه آنها پدرانشان را گمراه يافتند.)
 تفسير :

درمورد اينکه آنان چرا سزاور سزاي سخت گرديدند، همين است که آنان در حاليکه 



 ـ به حجتي گونههيچ از روي تقليد ـ و نه پدران خويش را گمراه يافتند، با آنهم از روي
 واز آنا پيروي نمودند. ءاقتدا آنان
 ﴾۷۰عَلىَ آثاَرِهِمْ يهُْرَعُونَ﴿ فَهُمْ 

 (70روند.)پدرانشان شتابان ميپس با اينحال با سرعت به دنبال 
 تشريح لغات واصطلاحات :

مْ » ه  ، کهف آيه  46آيه  هاي: مائده هبه دنبال آنان )سور. در راه ايشان«: عَليءَاثاَر 
هود آيه : )سورۀ .سرعت روانه مي گردند به. به شتاب رانده ميشوند«: يهُْرَعُونَ ».(6

78). 
 تفسير :

يعني طوريکه در آيه فوق متذکر شديم آنها از پدران خويش با تمام شتاب پيروي کردند، 
که به سرعت مجاهد ميفرمايد: پيروى کردن آنها را به دويدن تشبيه کرده است، مانند آن

 شتابد.به سوى چيزى مى

لِينَ  وَلَقدَْ ضَله قَبْلَهُمْ   ﴾۷۱﴿ أكَْثرَُ الْْوَه
 (71البته پيش از آنان اکثر پيشينيان )نيز( گمراه شدند.)

 تشريح لغات واصطلاحات :
ل ينَ »  .گذشتگان،پيشينيان«:الْوَّ

 تفسير :
 فار اينکُ از  : پيشيعنيمبارکه پروردگار با عظمت به بيان اين واقعيت مي پردازد  ۀدر آي

 تقليد کورکورانه بر اثر همان« شدند گمراه» گذشته مت هاياُ از « بيشتر پيشينيان» متاُ 
 .درست و انديشه نگرش و عدم

 ﴾۷۲وَلَقدَْ أرَْسَلْناَ فيِهِمْ مُنْذِرِينَ﴿
 (72و به راستى ما در ميان آنان هشدار دهندگانى فرستاده بوديم.)

 تفسير :
 پيامبرانى زيادي اعزام داشتيم که آنها را از عذاب برحذر مىيعني در ميان اين اقوام 

 هيچ امر در آنان اما اين ترساندند، و حق را براي شان بيان مي داشتند، داشتند و مى
روى  گمراهى و کجبه حال شان بوجو نيامد، و به  سودي بجاي نگذاشت وهيچ تأثيري

 خويش ادامه دادند و در آن فرورفتند.
ينَ مُ » ر  هايشان آشنا مراد پيغمبراني است که آنان را به مسؤوليت .بيم دهندگان «:نذ 
کردند و ايشان را از فرجام شرک و کفر و بدکرداري و بيدادگري و تقليد کور کورانه مي

 )تفسير نور ترجمه معاني قرآن(. .دادند از ديگران بيم مي
 ﴾۷۳رِينَ﴿فاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُنْذَ 

 (73نگر سرانجام بيم داده شدگان چگونه بود؟)ب  پس با تأمل 
 تفسير :

که انجام سرنوشت کافران، و تکذيب کنندگان تفکر کن يعني اى محمد! بنگر، بينديش و 
و  .و نيست نبوده دوزخ جز آتش چيزيشان  سرانجامچگونه بود. آيا آنها را نابود نکرديم 

 ى پند و عبرت و ضرب المثلي براي جهانيان شدند.؟!آنها را مايه
ِ الْمُخْلَصِينَ﴿  ﴾۷۴إِلَه عِباَدَ اللَّه

 (74به استثناى بندگان مخلص ما.)
 تفسير :

اما نه آن بندگاني که در عبادت خويش اخلاص ورزيدند و تنها از خداوند متعالي اطاعت 
و رحمتش مخصوص ساخت و به بهشتش کرامت  تعالي ايشان را به فضلنمودند، حق 

 .بخشيد



 !خواننده گان محترم 
پرداخته ميشود،  «نوح عليه السلام»به داستان و قصۀ  (82الي  75)در آيات متبرکه 

 طوريکه مي فرمايد:
 ﴾۷۵﴿ وَلقََدْ ناَدَاناَ نوُحٌ فلََنعِْمَ الْمُجِيبوُنَ 

دعاي او را اجابت كرديم(، و چه خوب )و ما نوح ما را به فرياد خواند و به راستى 
 (75)اي هستيم. اجابت كننده

 تفسير :
يبوُنَ »در آيۀ مبارکه « لام» مقدمه قسم است. يعنى قسم به « وَ لَقَدْ نٰادٰانٰا نوُحٌ فَلنَ عْمَ الَْمُج 

 شد مأيوس از قومشکه قومش او را تکذيب کردند خدا نوح به ما پناه آورد و بعد از اين
ر»ا يارى خواست، از م  هستم مغلوب پروردگارا! من» .[10]قمر:« أنَّ ي مَغلوُب فَٱنتصَ 
 وسيله را به و قومش کرديم اجابت وجه نيکوترين او را به : دعاييعني. «کن ياريم پس

کننده بوديم. در اين هيچ جاي شکي نيست که و ما چه نيک اجابت گردانيديمهلاک  طوفان
اي الله تعالي؛ بهترين پذيرندۀ دعاست؛ زيرا او بهترين دوست و نيکوترين ياري کننده

 است.
رسند و هنگامى كه كار بر  واقعيت امر اينست که مردان الهي هيچ وخت به بن بست نمى

آنان سخت شود وبه مشکل مواجه شوند، با دعا و استمداد از پروردگار با عظمت استمداد 
 ند. حل مشکل مي نماي

خداى متعال در اين سوره مفسر بزرگ جهان اسلام صاوي در تفسير خويش مي نويسد: 
هفت قصه را آورده است: قصۀ نوح، قصۀ، ابراهيم، قصۀ اسماعيل ذبيح، قصۀ موسى و 
هارون، قصۀ الياس، قصۀ لوط و قصۀ يونس. تمام اين داستان ها وقصه ها رابه منظور 

 عليه وسلمّ و برحذر داشتن افراد کافر آورده است. تسلى خاطر حضرت محمد صلىّ اللّّ 
 .(.٣/٣۴۰)تفسير صاوى 

يْناَهُ وَأهَْلهَُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ   ﴾۷۶﴿ وَنَجه
 (76اش را از اندوه بزرگ رهائي بخشيديم.)و او و خانواده

 .(76نبياء آيه: أ، 64آيه:  نعامأ: غم و اندوه )سورۀ هاي :«الْکرْبِ »
 :تفسير 

الله تعالي هم نوح عليه السلام، و خانواده اش را، يعني هم کساني را که از اهلش مؤمن 
در تفسر نجات داد. ( شدن همانا غرقبودندهمه را از اذيت کافران و از هلاکت و تباهي )

و در نتيجه به فوز و انوار القرآن آمده است: تعداد آنان به هشتاد نفر زن و مرد مي رسيد 
 )تفسير انوار القرآن: عبد الرؤوف مخلص هروي.( ا و آخرت نايل آمدند.فلاح دني

يهتهَُ هُمُ الْباَقيِنَ﴿  ﴾۷۷وَجَعلَْناَ ذرُِّ
 (٧٧زمين( باقى گذاشتيم.)ي و ]تنها[ نسل او را )رو

 تفسير :
الله تعالي به نوح عليه السلام احسان کرد و کرامت بخشيد. طوريکه بعد از نابود شدن قوم 

 ذريت و نسل نوح در سرزمين باقى ماندند.نوح 
ى زمين از ذريت و نسل نوح ميباشند. ابن عباس)رض( گفته است: تمام ساکنان کره

 .(. ٧/٣۶۴)البحر المحيط 
که مردم در طوفان غرق شدند و نوح و همراهانش در التسهيل آمده است: چون بعد از اين

رزند او يعنى سام و حام و يافث متولد شدند. ها از نسل سه ف در کشتى نجات يافتند، انسان
 .( ٣/۱٧۲)التسهيل 

 .است و روم و فارس پدر اعراب : کهـ سام1
 .است پوستانپدر سياه : کهـ حام2



 و مانند آن و ژاپن چين از اقوام و مأجوج خزر و يأجوج ، اهاليپدر ترکان : کهـ يافث3
 .(.القرآن: عبدالرؤوف مخلص هروي. )تفسير انوار هاست

 مي نويسد:« ترجمه معاني قرآن»دکتر مصطفي مفسر تفسير نور

يَّتهَُ » ّ اند که تمام نسل بشر بعد از نوح، از برخي، از اين آيه چنين برداشت کرده «:...ذرُ 
امّا  .شونددودمان او به وجود آمده و تمام نژادهاي روي زمين به فرزندان وي منتهي مي 

از ايشان هم فرزنداني باقي مانده است قاعدتاً مؤمنان ديگري در خدمت نوح بودند، و 
همچنين چه بسا طوفان نوح بخش بزرگي از معموره زمين را فرا  .(40)سورۀ: هود آيه: 

اند و زاد و ولد هاي ديگر مردماني نبودهگرفته باشد )التفسير القرآني للقرآن( مگر در بخش
 .د؟ به هر حال، چه اين باشد و چه آن، مسأله مهمّي نيستاننداشته

 ﴾۷۸وَترََكْناَ عَلَيْهِ فيِ الْْخِرِينَ﴿
 (78هاي آينده يادگار و نام نيک به جا گذاشتيم.)و براي او در ميان ملت

 تفسير :
عليه السلام در دنيا ذکر خير و ستايش نيکويي را  پروردگار سبحان وتعالي براي نوح

بر  پيوسته : جهانيانيعنيماندگار ساخت؛ ذکر و ياد خير او را تا روز قيامت پايدار کرديم 
از او ياد کنند،  ميفرستند و چون و درود و رحمت او دعا کرده ميگويند و براينيک  او ثناي

: . يعنيخداوند متعال بر نوح از سوي است سلامي : اينقوليبه  «بر نوح سلام»گويند: مي
 باد! جهانيان در ميان ما بر نوح از جانب سلام

ينَ » ر  مراد ذکر جميل و نام نيکو دعاي خير براي او است که بر زبان . آيندگان«: الآخ 
، 50 :آيه مريم: )ملاحظه شود سورۀ هايگردد همه پيروان اديان آسماني جاري مي

 .(84 :شعراءآيه
 ﴾۷۹سَلَامٌ عَلىَ نوُحٍ فيِ الْعاَلمَِينَ﴿

 (79سلام و تحيت بر نوح )خدا پرست( در ميان عالميان باد.)
 تفسير :

عليه السلام ميسّر است و از  از جانب الله تعالي رحيم و رحمان امن و سلامتي براي نوح
آيندگان به بدي ياد شود محفوظ است؛ بلکه همه جهانيان او را به خوبي اينکه توسط 
 .نمايندستايش مي 

( باشد، جملۀاخباري هُوَ ( خبر مبتداي محذوف )سَلامٌ اگر کلمه ) «:...سَلامٌ عَلي نوُح  »
 .است و معني آن در بالا گذشت

معني چنين است: درود ( مبتدا بشمار آيد، جمله انشائي و براي دعا است و سَلامٌ و اگر )
 .خدا تا قيامت بر نوح باد

ينَ »  .ها و نهايت دنيا است مراد تا پايان عمر انسان .در ميان همه جهانيان «:ف ي الْعَالَم 
 .)تفسير نور ترجمه معاني قرآن(

 خواننده گان محترم !
در قرآن عظيم الشأن در آيات متعددي حضرت نوح عليه السلام بمثابه پيامبر که فضيلت 
هاي خاصي خود راداشت و اينکه نمونه مقاوت بود، و زندگي آن براي پيامبر صلي الله 

سبب دل گرمى و آرامش بوده، مطرح شده است. واقعاً هم حضرت ابراهيم عليه وسلم 
 اص خود که از جمله ميتوان گفت:عليه السلام دارايي خصوصيات خ

ناميده  ءنبياـ حضرت نوح عليه السلام اولين پيامبر اولوالعزم است كه به عنوان شيخ الْ
 شده است.

 ـ نوح)ع( تنها پيامبرى است كه مدّت رسالتش در قرآن مطرح شده است.
 رتبه نوح عليه السلام داراي خصوصيت خاصي بوده و عباالله سبحان وتعالی ـ سلام 

ينَ »  .به آن اضافه شده است «ف ي الْعالمَ 
ـ نوح عليه السلام پيامبرى است كه حتىّ يكي از فرزندانش و همسرش با او مخالف بودند 

 و به او ايمان نياوردند.



 ﴾۸۰إِنها كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴿
 (۸۰به راستي ما نيکوکاران را اين گونه ثواب مي دهيم.)

 تفسير :
و بر  معروف و نيکوکاري احسان نيکوکار، بهو عملش  در سخن را که : ما کسييعني
 بخشيم.و در عبادت پروردگارشان راستکار باشند کرامت مي  باشد، قدمپايدار و ثابت  آن

 ﴾۸۱إِنههُ مِنْ عِباَدِناَ الْمُؤْمِنيِنَ﴿
 (۸۱به راستى او از بندگان مؤمن ما بود.)

 تفسير :
نوح عليه . درواقعيت نوح عليه السلام ازبندگان راستکار واخلاصمند خداوند بزرگ بود

 .السلام در بندگى الله تعالي مخلص بود، و ايمان و يقينش کامل بود
ى بيضاوى گفته است: به منظور نشان دادن والايى قدر و منزلت ايمان و در حاشيه

حسان قرار داده و سپس احسان را مبتنى اصالت امرش، اين اکرام و فضل را مبتنى بر ا
و دنيا را از نسل  .بر ايمان قرار داده است تا شکوه و اصالت امر ايمان را نمايان سازد

 ( .٣/۱۵٧زاده  شيخ. )او پر کرده است، تا يادش بر سر زبان جهانيان جاويدان بماند
 ﴾۸۲ثمُه أغَْرَقْناَ الْْخَرِينَ﴿

 (82ديگران را غرق کرديم.) سپس
مبارکه آمده است، آنعده از کافران که به نوح عليه السلام ايمان نياوردند، تا آخرين  ۀدر آي

 نفر غرق کرديم. به طورى که آثار و نام و نشانى از آنان باقى نماند.

 گان محترم ! دخوانن
( داستان 113الي  83بعد از ختم داستان وقصه نوح عليه السلام اينک در آيات )

حضرت ابراهيم عليه السلام و شکستاندن بتها و بحث ذبح حضرت اسماعيل عليه السلام 
 مورد بيان قرار ميگيرد. طوريکه ميفرمايد: 

بْرَاهِيمَ﴿  ﴾۸۳وَإنِه مِنْ شِيعَتهِِ لََِ
 (83پيروان نوح بود.)و به راستي ابراهيم از 

 تفسير :
در آيه مبارکه ميفرمايد: همانا ابراهيم خليل از جمله افرادى است که بر سنت و روش 

 نوح عليه السلام بودند، و طريقه، روش و آيين او را در پيش گرفت.
 الله تعالي و يگانگي سوي به عليه السلام در دعوت با نوح بود که و از کسانيوي از جمله 

، و بصورت کل وي از جمله ياران و هواداران با وفا او به به شمار مي کرد موافقت وي
 رفت.

شريعت  که بعيد نيست» شيخ ناصرالدين عبدالله بيضاوي مفسر تفسير بيضاوى ميفرمايد:
«. شدبا بوده ها، نيز يکيآن  ، يا در غالبدين فروع در همه دو پيامبر اولوالعزام الهي اين

صد و چهل سال بود. فاصله بين نوح و ابراهيم عليهم السلام دوهزار و شش وي ميافزايد:
و « هود»در اين فاصله دو پيامبر از جانب الله تعالي مبعوث شدند، که عبارت بودند از 

 ( ۲/۱۴۱عليهما السّلام. )تفسير بيضاوى « صالح»
يعةَ  »  «:ش 

و  گرد آمده بر امري که و هر گروهي است و ياران پيروان معني به «شيعه» کلمه اصل
 هستند. « متشيع»امر  آن ها برايشوند، آن  متفق برآن

يعةَ  »در مورد « ترجمه معاني قرآن»دکتر مصطفي خرمدل مفسر تفسير نور  «:ش 
يعةَ  » مينويسد: روي، تداوم خطّ وهدف از آن پيروي و دنباله  .رودنباله  ،يعني پيرو «:ش 

نبياء، همه مبلغّان يک مکتب و استادان يک أبه عبارت ديگر:  .فکري و مکتبي است
 دانشگاه هستند، و توحيد و عدل و تقوا و اخلاص و بسياري ديگر از کردارهاي پسنديده 



 .ه استو خصال حميده، تغيير ناپذير و شيوه متبّع همه فرستادگان خدا بود
 ﴾۸۴إذِْ جَاءَ رَبههُ بقِلَْبٍ سَلِيمٍ﴿

 (۸۴هنگامي که با قلب سليم به پيشگاه پروردگارش آمد.)
 تفسير :

بعد از اينکه ابراهيم عليه السلام با )قلب سليم( يعني دلي پاک از هر اعتقاد باطل و اخلاق 
 روآورد.بد، با قلبى پاک و مصفا و خالص و خالى از شک و ترديد به سوى الله 

 :سليم قلب 
 .(89شعراء آيه : )سورۀ «:قلَْب  سَل يم  » .پاک از شرک. سالم «:سَل يم  »

پاک و  و شرک عبارت از قلب است که از شک« قلب سليم»طوريکه در فوق تذکر داديم 
 باشد. ابن خير خواه خلقش پروردگار با عظمت، براي رضاي منظور کسب و به منزه بوده،

 «.دهد گواهي الاالله لااله به که قلبي استسليم  قلب»)رض( ميفرمايد:  عباس
 ﴾۸۵بيِهِ وَقوَْمِهِ مَاذَا تعَْبدُُونَ﴿إذِْ قاَلَ لَِْ 

 (۸۵پرستيد؟ )وقتي که به پدر و قوم خود گفت: چه چيزي را مي 
 تفسير :

 .ها و ناپسند شمردن کار پدر را دارد ها چه چيزند؟ سؤال، جنبه تحقير بتاين «: مَاذَا»
يعني بعد از اينکه حضرت ابراهيم عليه السلام با انکار و به عنوان توبيخ و سرزنش به 

کنيد در  ها را عبادت مي پدرش، آزر و قومش گفت: چه مفهومي دارد که شما اين بت
 توانند؟! حاليکه به شما نفع ضرري رسانده نمي 

 م داشته است.بدين ترتيب ابراهيم عليه السلام انکار و سرزنش خود را اعلا
ِ ترُِيدُونَ﴿  ﴾۸۶أئَِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّه

 (۸۶آيا به جاي خدا معبودان دروغين را مي خواهيد.)
 تفسير :

گفت:آيا شما  و معترض کنانسرزنش«  پدر و قومش به»حضرت ابراهيم عليه السلام 
که جز او معبود کنيد و از عبادت پروردگاري خدايان ساختگي و موهومي را عبادت مي

 گردانيد؟بر حقيّ وجود ندارد و تنها او مستحقّ عبادت است رو مي
افک يعنى بدترين دروغ که هرگز پايدار »ميفرمايد که:  «إفْك»شيخ قرطبى در معني 

 .(۱۵/۹۲باشد. )قرطبى  نيست و هميشه آشفته مى
 يسد:مينو« ترجمه معاني قرآن»دکتر مصطفي خرمدل مفسر تفسير نورهمچنان 

« ً و  11هاي: نور آيات  هترين دروغ )ملاحظه شود سورکثيف  .دروغ محض«: إ فْكا
 .(17آيه  ، عنکبوت11آيه  ، احقاف43، سبأ آيه 4آيه  ، فرقان12
ً »کلمه  .همزه براي استفهام توبيخي است «:أإَ فْكاً ءَال هَةً » تواند مفعول به و کلمه مي «إ فْكا
ً )بدل، و يا اين که  «ءَال هَةً » در صورت اخير،  .مفعول به باشد (ءَال هَةً )مفعول له و  (إ فْكا

 معني آيه چنين ميشود: آيا محض دروغ، معبودهائي جز خدا را خواستاريد؟
 ﴾۸۷فمََا ظَنُّكُمْ برَِبِّ الْعاَلمَِينَ﴿

 (87پس گمانتان در باره پروردگار جهانيان چيست؟)
 تفسير :

بريد وقتى غير او را پروردگار جهانيان چه گمانى داريد؟ آيا گمان مى يعنى درباره 
 کند؟پرستش کنيد، شما را بدون عذاب و کيفر رها مى

طبرى گفته است: يعنى اى قوم! اگر غير خدا را پرستش کنيد و در محضر او حاضر 
 ..(۲٣/۴۵کند؟ )تفسير طبرى شويد، خداوند با شما چه کار مى

 ﴾۸۸ةً فِي النُّجُومِ﴿فَنَظَرَ نَظْرَ 
 (۸۸.)سپس نگاهى به ستارگان انداخت



 تفسير :
حضرت ابرهيم عليه السلام بعد از اينکه به خاطر پرستش غير خدا آنان را توبيخ و 

هاي را که آنان مصروف عبادت شان سرزنش کرد، خواست به آنها نشان دهد که بت 
خلوت آنها را بشکند. تلاش کرد و  است سود و زيانى رسانده نمي تواند! و خواست در

در فکر حيلۀ شد، که براى شرکت در مراسم جشن با آنها همراهي نکند. لذا مانند عادت 
شناس بودند به آسمان نگاه کرد، و به آنها وانمود کرد که ستاره نشان مى  آنها که ستاره

خواهم شد. اين  دهد فردا مريض خواهد شد. آنگاه گفت: اگر با شما بيرون بيايم مريض
هايى است که براى نيل به مقصود  رود، بلکه از جمله حيله حيله دروغ به شمار نمى

 شرعى جايز است.
آميز به از ، پس دروغى مصلحت«مصلحت دروغ را جايز ميدارد»طوريکه ميگويند: 

يض که آنها بت را پرستش ميکنند قلبش مرانگيز. يا منظورش اين بود از اينراستى فتنه 
 ..(۱۵/۹٣است. )تفسير قرطبى 

 :«...نَظَرَ نَظْرَةً » مي نويسد« ترجمه معاني قرآن»مصطفي خرمدل مفسر تفسير نور 
نگاه ابراهيم به ستارگان آسماني، جنبه مطالعه در اسرار آفرينش بود، هر چند ايشان آن 

 .پنداشتندمي «منجّمانه»را نگاه 
عليه  ابراهيم اند: نگاهگفته ستارگان بهعليه السلام  ابراهيم نگريستن در باره مفسران
کار را  اين قومش کهها نبود چنان آن و تقديس منظور تعظيم ، بهستارگان بهالسلام 

 او هم کند که ءلقاا  را  ذهنيت ها اين ، در آننگاه بود تا با اين او اين هدف کردند بلکهمي
تکيه  دانند، ميداند و در امور خود بر ستارگانمي  ستارگان ها در بارهآن  را کهآنچه 
 کار، تأمل از اين او انديشيد. يا قصد وي بود که ايصرفاً حيله وي نگاه اين کند. پسمي

تفکر  در حال که شخصي براي اعراب»ميگويد:  قتاده کهبود. چنان و آسمان در کائنات
 : در ستارگانالنجومگويند: نظر في ، ميفرو رفته دراز در فکر و انديشه زمانيو  است

 .: بسيار در فکر فرو رفت، يعني«نگريست
من »: که وي سخن و اين ستارگان بهعليه السلام  ابراهيم : نگريستناينکه خلاصه
 خود داشت به مخصوص هدفي سخن : او از اينبود. يعني« توريه» ، از باب«مريضم

، داشتاو اراده  غير از آنچه چيز ديگري ها از آنآن  که خواست حال در عين ولي
 اجرا گذارد. شايان به خود را در مورد بتانشان بتواند نقشه وسيله کنند تا بدين برداشت
 در حديث چنانکهاست  باحم« تعريض»و « توريه»منظور  به گفتن دروغ که ذکر است
 هايدر سخن  گمانبي» .«الكذب لمندوحة عن المعاريض في إن»: است آمده شريف
 )تفسير انوار القرآن(.. «است از دروغ ، گريزگاهيسربسته

 توريه چيست؟
يعني: اين که انسان از سخن خود منظوري داشته باشد که با ظاهر کلام مخالف « توريه»

 است. توريه به دو شرط جايز است:

 اول: اين که کلمه، احتمال آن را داشته باشد.
 [لَ أنام إلَ علي وَتدَ] دوم: اين که ظلمي در آن صورت نگيرد. پس اگر شخصي بگويد:

من نمي خوابم مگر بر روي ميخي. ]وتد[ چوبي است که به ديوار زده ميشود و وسايل به 
آن آويزان مي کنند. شخص بگويد منظورم از ميخ، کوه است، اين توريه درست است؛ 

 چون کلمه احتمال آن را دارد و در آن بر کسي ظلم هم نشده است.
سوگند به خدا که بجز زير سقف در  ]والله لا أنام إلا تحت السقف[ اگر کسي بگويد:

جايي ديگر نمي خوابم، سپس بالاي سقف بخوابد و بگويد منظورم از سقف آسمان بوده 
است، اين درست است، چون آسمان هم سقف ناميده ميشود. چنان که خداوند متعال 

سقفي حفاظت شده ]و آسمان را « : انبياء[32] وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفاً مَحْفوُظًا» ميفرمايد:
 .قرار داده ايم[



 اگر توريه براي ستم کردن بر کسي به کار رود جايز نيست؛ مانند کسي که حقي از 
انساني را بگيرد و سپس پيش قاضي برود و مظلوم گواه نداشته باشد؛ آنگاه قاضي از 
گيرندهء حق بخواهد که سوگند بخور که چيزي با تو نيست، و او سوگند بخورد والله او 

ي به نفع او حکم کند. سپس وقتي مردم در اين مورد نزد من چيزي ندارد، آن وقت قاض
با او حرف بزنند و بگويند که به دروغ قسم خورده اي و قسم دروغ انسان را به دوزخ 

ئ  مُسْل م  مي برد، چنان که پيامبر  عَ ب هَا مَالَ امْر  ين  صَبْر  ل يقْتطَ  ميفرمايد:]مَنْ حَلَفَ عَلَييم 
رٌ لَق ي َ وَهُوَ عَليَه  غَضْبَانٌ[ وَهُوَ ف يهَا فَاج   .اللَّّ

 حيله و فريب يا کيد در اسلام:
قبل از همه بايد گفت که: حيله و فريب و نيرنگ و پيمان شکني در شريعت اسلام حرام 

إ نَّ شَرَّ »است، چنانکه الله متعال انسان فريبکار را مورد سرزنش قرار داده ميفرمايد:
ندَ اّللّ  الَّذ   نوُنَ الدَّوَاب ّ ع  نْهُمْ ثمَُّ ينقضُُونَ عَهْدَهُمْ ف ي کُل ّ *ينَ کَفَرُواْ فهَُمْ لاَ يؤْم  ينَ عَاهَدتَّ م  الَّذ 
ة  وَهُمْ لاَ يتَّقوُنَ   (.56)سوره انفال « مَرَّ

آورند، يعني: به يقين، بدترين جنبندگان نزد خدا، کساني هستند که کافر شدند و ايمان نمي
شکنند؛ و )از پيمان بستي؛ سپس هر بار عهد و پيمان خود را مي همان کساني که با آنها 

 پيمان شکني و خيانت( پرهيز ندارند.
أن رسول الله صلي الله »و در حديث صحيحي از ابو هريره رضي الله عنه آمده که گفت: 

عليه وسلم مر علي صبرة من طعام. فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا. فقال: يا صاحب 
م ما هذا؟ قال: أصابته السماء، يا رسول الله! قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتييراه الطعا

(. يعني: رسول خدا صلي الله 1315صحيح الترمذي )« الناس؟ ثم قال: من غش فليس منا
ي گندم )انباشته براي فروش( گذشت، دستش را در گندم ها فرو عليه وسلم ازکنار کوپه

)او( گفت: « اين )تري( چيست؟»طاب به فروشنده فرمود: برد، انگشتانش خيس شد، خ
پس چرا آن )گندمهاي خيس( را »اي رسول خدا! باران باريده و تر شده است، فرمود: 

هر کس اهل تقلب و فريب باشد از ما »ظاهر نکردي تا مردم ببينند؟ سپس فرمود: 
 «.مسلمانان نيست

رَ ينْصَبُ لَهُ ل وَاءٌ يوْمَ الْق يامَة  إ  »همچنان درباره خيانت و عهد شکني فرمودند:  نَّ الْغَاد 
ه  غَدْرَةُ فلُانَ  بْن  فلُانَ   در روز قيامت براي هر خيانت کار »يعني: متفق عليه ) «.فيَقَالُ: هذ 

گردد )و براي مردم معلوم و مشخص و پيمان شکني پرچم و علامت مشخصي تعيين مي
 «.پيمان شکن، فلان پسر فلان استشود که اين  شوند( و اعلام مي مي

أرَْبَعٌ مَنْ کنَّ ف يه  کَانَ » و عبدالله پسر عمرو گويد: پيغمبر صلي الله عليه وسلم فرمود:
نَ  نَ الن فّاق  حَتيّيدَعَهَا: إ ذا اؤْتمُ  نْهُنَّ کانَتْ ف يه  خَصْلَةٌ م   مُناف قاً خَال صًا، وَمَنْ کانَتْ ف يه  خَصْلَةٌ م 

 متفق عليه«. إ ذا حَدَّثَ کَذَبَ، وَإ ذا عاهَدَ غَدَرَ، وَإ ذا خَاصَمَ فجََرَ خَانَ، وَ 
چهار صفت هستند که اگر همه آن در کسي موجود باشند آن شخص منافق کامل »يعني: 

نمايد يک است، و کسي که يکي از اين خصلتها را داشته باشد تا وقتي که آن را ترک مي 
 اين چهار صفت عبارتند از: صفت منافق در او موجود است،

 هرگاه به عنوان ايمن قرار داده شود، خيانت کند. ـ 1
 ـبه هنگام سخن گفتن دروغ بگويد.2
 ـهر وقت عهد و پيماني ببندد، آن را نقض کند.3
ـ به هنگام عداوت و دشمني از حق تجاوز کند و به دروغ و دسيسه و نسبتهاي  4

 نادرست متوسل شود.
فريب دادن کافر در حال جنگ  دن مکر و خيانت و غدر در اسلام، امابا وجود حرام بو

، چنانکه جابر بن عبدالله رضي الله عنه گويد: پيغمبر صلي الله عليه وسلم جايز است
ٌٌ »فرمود:  باشد جنگ با کافران مشتمل بر فريب و تاکتيک مي»يعني: «. الْحَرْبُ خُدْعَةٌ

 (.58( ومسلم )3029بخاري ) «.ست داد()و با فريب و تاکتيک بايد آنان را شک



علماي اسلاف اتفاق نظر دارند که فريب کفار در جنگ »امام نووي رحمه الله گفته: 
هرگونه که امکان داشته باشد جايز است، مگر آنکه فريب موجب نقض پيمان يا امان 

 «.شود که در اينحالت جايز نيست
گردانيده و پيمان شکستن از جمله خدعه پس اسلام غدر و پيمان شکني و خيانت را حرام 

و فريب جايز درجنگ محسوب نميشود، چراکه نقض عهد وخيانت از صفات مسلمين 
نيست، حتي اگرپيمان را با کفار بسته باشند خود را ملتزم به اجراي عهدنامه ميکنند 

 مگرآنکه طرف مقابل غدروپيمان شکني کند.
ا ستئلا بلندي و حيله براي دفع ظلم و يا استيفا يولي علماي اسلام فرمودند: بکار بستن 

حق، مباح است، يعني اگر ستاندن حق جز به کمک حيله ممکن نباشد و در آن حيله برتري
ضرري متوجه ديگران نگردد، استفاده از آن مباح است. مثلاً کارمندي که در يک 

ميدهند و حتي در شرکت اشتغال داشته و اکنون صاحبان شرکت حقوق و دستزمزد او را ن
فکر آن هستند که دستمزد ماهيانه اش را الغاء کنند، اگر اين کارمند از طريق هاي 

مشروع ديگر نتواند حق خود را بستاند، برايش جايز است که از حيله براي گرفتن حقش 
 استفاده کند بشرطيکه ديگران از حيله او متضرر نگردند.

اگر قرار باشد کسي با دروغ گفتن به »مي گويد: « زادالمعاد»امام ابن قيم رحمه الله در
حق)پاي مال شده اش(دست يابد، براي اوجايز است که با نفس خود و ديگري دروغ 

 «.گويد، بشرطي که آن دروغ موجب ضرر به ديگران نشود
البته استفاده از توريه بجاي دروغ بهتر است، و توريه يعني گفتن کلامي که دو معني 

مخاطب از ظاهر کلام معنايي برداشت کند اما گوينده معناي ديگري در داشته باشد، 
 باطن آن سخن در نظر دارد.

بدانکه اگر »باب )آنچه از دروغ رواست( ميگويد: « رياض الصالحين»امام نووي در 
چه اصل دروغ حرام است، ولي در بعضي حالات و روي شرط هائي رواست که در 

فشردهء آن اين است که سخن وسيله ايست براي بيان ذکر نمودم که « اذکار»کتاب 
مقاصد و هر مقصد نيکي که رسيدن به آن بدون گفتن دروغ ممکن باشد، دروغ گفتن در 

آن حرام است و اگر رسيدن به آن بدون دروغ گفتن، ممکن نباشد، دروغ جائز و 
 .رواست

جب باشد، دروغ پس اگر مقصود او مباح باشد، دروغ گفتن، هم مباح است و اگر وا
 .گفتن، واجب است

هرگاه مسلماني از ظالم و ستمگري که مي خواهد او را بکشد، يا مالش را بگيرد، پنهان 
شد، يا مالش را پنهان نمود و از شخصي در بارهء وي سؤال شد، واجب است که دروغ 

 .بگويد و آنرا مخفي بدارد
شد و ظالمي بخواهد که آن را بگيرد، همانطور هرگاه نزد او مالي به و ديعت نهاده شده با

 .واجب است که دروغ گفته آن را پنهان بدارد
و محتاط تر در اين موارد اين است که توريه کند، و معناي توريه اين است که از 

عبارتش مقصد صحيحي را در نظر داشته باشد که نسبت به آن دروغگو نيست، هر چند 
ب آن را مي فهمد، دروغگو است. و هرگاه در ظاهر لفظ و نسبت به آنچه که مخاط

توريه را گذاشته و عبارت دروغي را ذکر نمود، در اين حال حرام نمي باشد. و علماء 
براي روا بودن دروغ گفتن در اين حال به حديث ام کلثوم استدلال جسته اند، که گفت: از 

که در ميان مردم  رسول الله صلي الله عليه وسلم شنيدم که ميفرمود: کذّاب کسي نيست
 .آورد، پس خبري را مي رساند، يا خبري را مي گويداصلاح مي

و مسلم رحمه الله در روايتش افزوده که ام کلثوم رضي الله عنها گفت: و نشنيدم در چيزي 
جنگ، و آشتي در ميان  :از آنچه مردم مي گويند، رخصت داده باشد، مگر در سه چيز

 پايان نقل قول از کتاب «. سخن همسر به شوهرشمردم، و سخن مرد به همسرش و 



 رياض الصالحين.
در اينجا براي فهم بيشتر موضوع يک ماجراي قرآني را ذکر مي کنيم؛ وقتي که يوسف 

عليه السلام در مصر به مقام و فرمانروايي رسيد، و هنگامي که يعقوب عليه السلام 
عقوب عليه السلام فرزند محبوبش فرزندانش را براي آوردن آذوقه به مصر روانه کرد، ي

بنيامين را به ديگر فرزندانش توصيه نمود که از او مراقبت کنند، فرزندان يعقوب هم به 
او قول دادند که از او حفاظت نمايند، وقتي که به مصر رسيدند و يوسف عليه السلام 

شد که از خواست که بنيامين را از چنگ بردارانش درآورد و نزد خود نگهدارد، مجبور 
حيله اي براي رسيدن به مقصودش استفاده کند، براي اين کار او چون مي دانست در 

شريعت يعقوب عليه السلام جريمه دزدي اينست که دزد را يکسال به بردگي بگيرند، لذا 
حيله اي بکار بست تا بنيامين دزد تلقي شود و بدين طريق بنيامين را از چنگ برادرانش 

ل نزد خودش نگهدارد، )داستان به تفصيل اش درسورۀ يوسف آيات: خلاص کند و يکسا
 (. تذکر رفته است.76-56

لذا يوسف عليه السلام با بکار بستن يک حيله کاري کرد که بنيامين بعنوان جريمه و 
سزاي دزدي اسير شود و او با اينکار برادرش بنيامين را نزد خود نگهداشت و از دست 

 داد.برادران حسودش نجات 
 ﴾۸۹فَقاَلَ إِنيِّ سَقِيمٌ﴿

 (۸۹و با قومش گفت که من مريضم )و نتوانم به جشن عيد بتان آيم(.)
 تفسير :

قابل تذکر است که گفتن اين بهانه که حضرت ابراهيم عليه السلام براي قومش پيش کرد 
 که: من مريض هستم از جمله عذري است که؛ در آن تعريضي وجود دارد.

 مينويسد:« ترجمه معاني قرآن»خرمدل مفسر تفسير نور دکتر مصطفي 
هدف ابراهيم، مريضي روح و آزار دل از پندارگرائي و  «:إ ن يّ سَق يمٌ »مريض «: سَق يمٌ »

به اين ترتيب عذر  .پرستي مردم، و برداشت ايشان از سخن او بيماري ظاهري بوداوهام 
 .خود را ازعدم شرکت در جشن ساليانه ايشان خواست

نهادند تا متبرّک شود، و خودشان از شهر ها مي گويا سحرگاهان غذاهائي در کنار بت
ها مي گشتند و از آن خوراکي شامگاهان از مراسم صحرا بر مي .رفتندبيرون مي 

 .خوردند
 ﴾۹۰فَتوََلهوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ﴿

 (۹۰قوم از او دست کشيده برگشتند.)
 و همه باهم به مراسم عيد خود رفتند. او را تنها گذاشته قوم ابراهيم عليه السلام

 ﴾۹۱فَرَاغَ إلِىَ آلِهَتهِِمْ فَقاَلَ ألَََ تأَكُْلوُنَ﴿
سوي معبود هايشان رفت و )مسخره کنان( گفت: آيا  پس شتابان و نهان به

 (۹۱نميخوريد؟)
 تفسير :

و  سرعتخود به  قوم درغيابعليه السلام  ابراهيم. مخفيانه و شتابان رفت «:رَاغَ »
 ها گفت: و بههاي قومش رفت و به گونۀ استهزا و تمسخر براي آن شتاب به سوي بت 

استهزا و  از روي بتان آن به خطاب« و گفت» رفت معبودانشان سويبه طور نهاني
اند، اشتهکه مشرکان براي شما گذ چرا از اين غذايي« خوريد؟نمي آيا چيزي»تمسخر: 
 اند؟. نمي خوريد. رفته خويش جشن وخود به

که آنها بيرون رفتند، ابراهيم به نهانى و سرعت خود ابن کثير فرموده  است: بعد از اين
  (.٣/۱۸۵را به آنها رساند. )تفسير ابن کثير 

 ﴾۹۲مَا لَكُمْ لََ تنَْطِقوُنَ﴿
 (۹۲)زنيد؟ شما را چه شده است که حرف نمي 



 :تفسير 
نيستند و  بيش ها جماداتيآن که دانستميعليه السلام  ابراهيمدر آيه مبارکه آمده است که 

 باشند.قادر نمي  گفتن سخن به
که گپ نميزند، وچرا به سؤلات من جواب نمي  ؟شما را چه شده است «:مَا لَكُمْ »گفت: 

 دهيد، اگر توان سخن گفتن را داريد؟

ميفرمايد: پيشنهاد خوردن و در خواست سخن گفتن را ابراهيم عليه السلام  الإمام أبو حيان
تر بودند؛ به عنوان تمسخر و استهزا مطرح کرده است؛ زيرا آنها از پرستندگان پست 

گفتند. )البحر المحيط ها هم خوراک ميخوردند و هم سخن مىچون آنان به عکس بت 
٧/٣۶۶).. 

 ﴾۹۳الْيمَِينِ﴿فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِ 
 (۹٣)پس با دست راست بر آنها ضربه محکم وارد کرد. 

 تفسير :
 بر سر آنان و شدت وبه تمام قوت عليه السلام بعد از اينکه به سوي بت ها رفت، ابراهيم

و  . در مورد اينکه آنان را چر با دست راست خويش ميزد، اينست که قوتکوفتمي
 .شديدتر است با آن بيشتر و زدن وي راست در دست انسان نيروي

براى نشان دادن زور و قدرت ابراهيم  «يَمِينِ »امام بيضاوى ميفرمايد: مقيد کردن آن به 
العمل تند و شديد است. ى عکس دهنده ليه السلام است؛ چون نيرومندى ابزار کار نشانع

 .(۲/۱۴۲)تفسير بيضاوى 

اختصاص داده است؛ « يمين»قرطبى ميفرمايد: حضرت ابراهيم عليه السلام زدن را به 
توان بشدت ضربه خويش را بر بت ها وارد  تر است و با آن مىچون دست راست قوى

 .(۱۵/۹۴)تفسير قرطبى  نمايد.
اي محكم با دست راست و با توجه بر پيكر آنها فرود آورد )و همه را جز  سپس ضربه

« نبياءأ» آن در سورۀ داستان تفصيل راکه بزرگ جز بتبت بزرگ در هم شكست( 
 .آمده است

 مي نويسد:« ترجمه معاني قرآن»مصطفي خرمدل در تفسير نور 
مْ » ين  ».از بالا بر آنها فرو کوفت «:رَاغَ عَلَيْه  با قدرت و قوّت  .با دست راست «:ب الْيمَ 

ً ».(67زمر /  :)سورۀ مْ ضَرْبا ً )کلمه «:رَاغَ عَلَيْه   (رَاغَ )تواند مفعول مطلق  مي (ضَرْبا
ً »چرا که معني چنين است:  .به اعتبار معني باشد يا اينکه مصدر است  .«ضَرَبَهُمْ ضَرْبا

ً »و در معني اسم فاعل است:  با مْ ضَار  و يا اين که مفعول له و معني آن  .«رَاغَ عَلَيْه 
 .شان رفت چنين است: براي زدن به سراغ

 ﴾۹۴﴿ فأَقَْبلَوُا إلَِيْهِ يَزِفُّونَ 
 (۹۴.)سوي او روي آوردندپس مردم شتابان به 

 تفسير :
بعد از اينکه قوم اطلاع حاصل نمودند با عجله و شتاب و قهر و غضب، غرض گرفتن 

کار را  او اين زيرا دانستند کهانتقام در حاليکه يک ديگر را مي زدند به سوي او آمدند، 
 وگفتند:!است ها آورده بر سر آن

 ان در جواب آنها گفت:کنشکنى؟ توبيخ  پرستيم و تو آنها را مىواى بر تو! ما آنها را مى 
 محاکمه حضرت إبراهيم عليه السلام:

بعد از حضور ابراهيم عليه السلام در جمع مردم اولين سوالي که برايش مطرح کردند 
يمُ َ» ه  إ برَٰ ذَا ب ال هَت نَا يَٰ گفتند: آيا تو اي ابراهيم اين ( )62الْنبياء: ﴾ )سورۀ 62﴿أنَتَ فعََلتَ هَٰ

 .اي؟(ما آوردهکار را بر سر خدايان 
: وجواب حکيمانه براي شان ارايه داشت وگفت ،ابراهيم عليه السلام از حکمت کار گرفت

ذَا فسَ» قوُنَ  َقَالَ بلَ فعََلَهۥُ كَب يرُهُم هَٰ [ بلکه اين ]بت( )63الْنبياء: )« ﴾63﴿لوُهُم إ ن كَانوُاْ يَنط 
( با پيش کردن .آنان بپرسيدبزرگشان آن ]کار[ را کرده است، که اگر سخن ميگويند از 



خطاب به يک در اين وخت آنان در، .جواب منطقي توانستکه غفلت شان را بيدار کند
ل مُونَ »ديگر گفتند: 

)آنان به خود آمدند( و به خويشتن ( 64)الْنبياء:  ﴾64﴿إ نَّكُم أنَتمُُ ٱلظَّٰ
ايد تا به اين ها را بدون حافظ و نگهبان رها کردهزيرا بت (.گفتند: شما حقيقتاً ستمگريد

بعد از چند لحظه  .ها ايمان ندارد آنان را از بين ببرددرد مبتلا شوند و کسي که به آن
قوُنَ »فکر شان به هوش امد و گفتند:  ؤُلَآء  يَنط  تو مي ( )65الْنبياء: ﴾ )65﴿لَقَد عَل متَ مَا هَٰ

گويند چگونه ما را به ها چيزي نميداني اينتو که مي  (.گوينديها سخن نمدانستي اين
داني جامد و کر هستند و توان شناخت خواني درحاليکه خود مي  ها فرا ميسؤال از آن 

پيرامون خود را ندارند اينجا بود كه حضرت ابراهيم عليه السلام از فرصت استفاده کرده 
ن دُ »گفت:  كُمقَالَ أفَتَعَبدُُونَ م  أفُّ لَّكُم وَل مَا تعَبدُُونَ  ﴾66﴿ون  ٱللََّّ  مَا لَا يَنفَعكُُم شَيا وَلَا يَضُرُّ

ن دُون  ٱللََّّ ِۚ أفََلَا تعَق لوُنَ  گفت: آيا به جاي خدا چيزهايي را مي ( )67 -66الْنبياء: ) ﴾67﴿م 
هايي که رسانند واي بر شما و واي بر چيزپرستيد که کمترين سود و زياني به شما نمي 

چون مفتضح شدند و راه علاجي فرا رويشان  فهميد؟( پرستيد آيا نمي به جاي خداوند مي
ل ينَ »نماند گفتند:  ع  قوُهُ وَٱنصُرُوٓاْ ءَال هَتكَُم إ ن كُنتمُ فَٰ گفتند: اگر ( )68الْنبياء: ﴾ )68﴿قَالوُاْ حَرّ 

يش را مدد و ياري خواهيد کاري کنيد ابراهيم را سخت بسوزانيد و خدايان خومي
 )رسالۀ: پيغمبري و پيغمبران در قرآن کريم شيخ علي صابوني(.(.دهيد

 ﴾۹۵قاَلَ أتَعَْبدُُونَ مَا تنَْحِتوُنَ﴿
ابراهيم گفت: آيا رواست که شما چيزي به دست خود بتراشيد و آن را پرستش کنيد؟ 

(۹۵) 
 تفسير :
کنيد  هايى را عبادت مىپرسيد: آيا بت عليه السلام با تمام شجاعت قوت از آنان  ابراهيم

ايد؟ و چگونه چيز خود ساخته مي که به دست خود آنها را تراشيده و خود آنها را ساخته
 تواند معبود باشد؟

توُنَ »  (.149، شعراء / 74/  اعراف :تراشيد )سورۀمي  «:تنَْح 
ُ خَلقََكُمْ وَمَا تعَْمَلوُنَ﴿  ﴾۹۶وَاللَّه

 (۹۶.)شما را وچيزهايى را كه بر سر آنها كار ميكنيد، آفريده است وحال آنكه خداوند
 تفسير :

شما چگونه عبادت خالق لايزال را ترک ميکنيد و مخلوق را پرستش ميکنيد؛ در حاليکه 
که خداوند عز و جل خود شما و عمل شما و تمام موجودات و همه چيز را هستى بخشيده 

 .است
بعضى از مفسران )ما( مصدرى است، پس يعنى خدا شما ابن جوزى گفته است: به نظر 

و اعمال شما را خلق کرده است و به نظر آنها اين آيه در مورد خلق اعمال انسان اساس 
است، « الذى»آيد. و به نظر بعضى )ما( موصول است و به معنى و قاعده به شمار مى
ين ديدگاه به سياق کلام ايد خلق کرده است. و اهايى را که ساختهپس يعنى شما و بت

 .(٣/۱٧٣تراست. )التسهيل پرستان قوىتر و در اتمام حجت بر بت مناسب 
 ﴾۹۷قاَلوُا ابْنوُا لهَُ بنُْياَناً فأَلَْقوُهُ فِي الْجَحِيمِ﴿

از آتش در جهنمي گفتند: براي او چهار ديوار بزرگي )مانند کوره( بسازيد و او را 
 (۹٧بيفكنيد!)

 اصطلاحات :تشريح لغات  و
« ً /  ، کهف26/  ، نحل110و  109/  توبه :ساختمان )ملاحظه شود سورۀ هاي «:بنُْياَنا

يم  ». در اينجا مراد چهار ديواري است .(21 آتش عظيم و سوزان و وشعله گر،  «:الْجَح 
يم  »در ضمن   .يکي از نام هاي دوزخ است «:الْجَح 
 تفسير :

 ابراهيم قومبعد از اينکه ابراهيم عليه السلام آنان را با دليل و منطق قوي مغلوب ساخت، 
عليه السلام غرض مجازات وي به مشوره پرداختند، در نتيجه به اين فيصله رسيدند که 



 پركردند آنگاه و آن را از هيزماو را در آتش به سوزاند، بناءً اتش داني از سنگ ساختند 
 آتش زدند، و حضرت ابراهيم را در آتش انداختند. را هيزم

 شود:ابراهيم عليه السلام به آتش انداخته مي

او را و جزا طوريکه در فوق يادآور شديم بعد از پايان محاکمه، خواستند بعنوان عتاب 
در دانستند که لازم ايشان مقرر کردند و چگونه؟ درين فکر ميکردند که بسوزانند. اما 

ور سوزان انداخته شود تا باعث تسکين آلام ايشان گردد. از اينجا و آنجا آتش شعله 
ها را آتش زده، ابراهيم عليه السلام را فداي  آوري هيزم نمودند تا آنشروع به جمع 

 کردند اگر شفا يابند به جمع زنان مريض نيز نذر ميۀ از عد خدايان خود نمايند تا آنجا که
چون آتش  ،ها را آتش زدندهاي زياد آنآوري هيزم عد از جمعآوري هيزم بپردازند. ب

را در آن انداختند ليکن خداوند بلافاصله دستور داد )عليه السلام( برافروخت ابراهيم 
م» نَارُ كُون ي برَدا وَسَلَٰ ً يَٰ يمَ  ا ه  ما به آتش دستور داديم که اي ( )69]الْنبياء:﴾ 69﴿عَلىَٰٓ إ برَٰ

ي بزرگ خدايي به وقوع پيوست بدين وسيله معجزهبر ابراهيم.(  آتش سرد و سالم باش
( آن چنان سرد گرديد که ابراهيم عليه السلام در الله متعال وآتش سوزان )به امر 

کرد و کيد دشمنان خدا به سوي خودشان برگشت. هاي آن احساس سرما ميبحبوحه
 .شيخ علي صابوني(، از: پيغمبري و پيغمبران در قرآن کريم :ۀ)ملاحظه شود رسال

 ﴾۹۸فأَرََادُوا بهِِ كَيْدًا فَجَعلَْناَهُمُ الْْسَْفلَِينَ﴿
کر و ستمش کردند ما هم آنان را خوار و نابود ساختيم )و آتش را بر او مَ نمروديان قصد 
 (۹۸).گلستان کرديم(

 تشريح لغات واصطلاحات :
انديشي. در اينجا طرح نابودي ابراهيم عليه السلام و  نيرنگ. چاره «:کيد» «:كَيْداً »

 نقشه برچيدن اثرات تبليغ قولي و عملي او مراد است. 
 ستان و خواران. به زير افتادگان و شکست خوردگان.پَ «: الْسْفلَ ينَ »

 تفسير :
ابراهيم عليه السلام عليه السلام براى کشتن  طوريکه در آيۀ فوق تذکر يافت: قوم ابراهيم

ما بر او سرد  فرمان به آتش،حيله ونيرنگ به کار برند، ولى ما او را از آتش نجات داديم
و آن را به صورت مرد سالم در او نکرد. هم تأثير سوئي شد و کمترين بخشو سلامتي 

مورد آنان را خوار و زيانمند ساخت؛ چون نيرنگشان در  متعالدرآورديم اما خداوند 
 .ابراهيم عليه السلام اجراوکارگر نشد

 مناظرۀ حضرت ابراهيم عليه السلام و نمرود:
ابراهيم عليه السلام در زماني زندگي ميکرد که: مردم در اوج گمراهي و شرک اعتقادي 

در زمان او پادشاهي جبار و متمرد، که ادعاي ربوبيت را داشت ظهور  .بردندبسر مي
اند: چهار نفر )دو زيرا گفته .ادشاه مشهور جهان آن وقت بودکرده و يکي از چهار پ
مسلمانان ذوالقرنين و  ،ي دنيا را در تسخير خويش داشتندمسلمان و دو کافر( همه

اند، غير از ود و از کافران نمرود و بختنصر بوده ؤحضرت سليمان عليه السلام پسر دا
لکه کشوري يا چند کشور را در اختيار اين چهار نفر کسي همۀ دنيا را فتح نکرده است، ب

 .اند مانند فرعون که فرمانرواي سرزمين مصر بودداشته
سال حکمراني کرد طي اين مدت اهل طغيان و  400نمرود  :نويسند مؤرخين مي

جبروت تکبر و سرکشي بود ادعاي خدايي داشت با حضرت ابراهيم عليه السلام به 
 السلام بر او وارد شد پرسيد: مناظره پرداخت چون ابراهيم عليه 

 خداي تو کيست؟ 
 آيا غير از من خدايي داري؟ 

 حضرت ابراهيم خليل الله در کلامي برگرفته از ايمان و منطق به او جواب داد و گفت: 



يتُ » ي يحُي ۦ وَيمُ  گرداند  پروردگار من کسي است که زنده مي()258البقرة: )« رَبّ يَ ٱلَّذ 
تواند انسان را از عدم به وجود آورد او پروردگار قادري است که مي و ( ا.ميراند و مي

کند پس زنده کردن و ميراندن، از مظاهر قدرت الله ميراند بعد او را زنده ميرا مي 
أنََا أحُي ۦ »نمرود به شنيدن اين سخن بعد از تمسخر بر او خنديد و گفت:  .تعالي است

يتُ  يعني آنچه را خداي ( .ميرانمگردانم و مي منهم زنده مي او گفت:( )258البقرة: )« وَأمُ 
 ابراهيم عليه السلام گفت: چطور؟ .باشم تو ميتواند انجام دهد منهم قادر بر انجام آن مي

فوراً به نگهبان امر داد دو زنداني بياوردند که هر دو محکوم به اعدام بودند دستور داد 
را آزاد کرد، او به اين عمل حماقت خويش سر يکي را از تن جدا کردند و ديگري 

ميخواست درمقابل خدا وقدرت او ابراهيم عليه السلام قدرت نمايي کند و احياء و اماته را 
 .که هر دو جزو صفات ويژه خالق اند به خود نسبت دهد

چون ابراهيم عليه اسلام  بيعقلي و حقارت او را ديد متوجه امر ديگري شد که اصلاً 
ق  »توان احتجاج و لجاجت در آن نبود گفت: نمرود را  نَ ٱلمَشر  َ يَأت ي ب ٱلشَّمس  م  فَإ نَّ ٱللََّّ

ب   نَ ٱلمَغر  آورد تو آن را از مشرق بر مي( )الله تعالي آفتاب را 258البقرة: )« فَأت  ب هَا م 
با اين حجت و دليل او را مبهوت کرد، زيرا اگر خدا است بايد توان  (.از مغرب در آور

ايجاد تغيير در نظام آفرينش را داشته باشد و مسير طلوع و غروب آفتاب را بتواند تغيير 
 .و اين چنين حق پيروز و باطل شکست خورد. دهد

اين مناظره  ، معروف به سدّی كبير، ميفرمايد:«ابومحمد اسماعيل بن عبدالرحمان»سدي 
حظه شود رساله: پيغمبري ملا. )استبين ابراهيم ونمرود در روز خروجش از آتش بوده

 .(.شيخ علي صابوني ، از:و پيغمبران در قرآن کريم
 ﴾۹۹وَقاَلَ إِنيِّ ذَاهِبٌ إلِىَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴿

 (۹۹او مرا راهنمايي خواهد کرد. )[ گفت من رونده به سوى پروردگارم هستم، و]ابراهيم
 تفسير :

ابراهيم عليه السلام، بعد از اينکه الله تعالي او را از آتش و نيرنگ آنها نجات داد، از 
 عليه السلام، پيامبرانشو تکذيب  سبحان خداي کفر بهميان قوم خود هجرت کرد قوم که 

، يعنى گفت: من از شهر خود کوچ وهجرت از وطن کافران به وطني که به عبادت کردند
 مرا به من خداي که کنممي هجرت جايي بهو طاعت او تعالي پرداخته بتوانم يعني 

وي آنها را )کافران( را به حال خود ، شام سرزمين و آن داده فرمان آن سوي به هجرت
 رها کرد.
ه است: ابراهيم عليه السلام اولين انسانى بود که با سارا به سرزمين شام کوچ مقاتل گفت

 .(۱۵/۹٧کرد. )تفسير قرطبى 
 شعاير دينبرپا داشتن  به مؤمن انسان که است از جايي هجرت بر وجوب دليل آيه اين

 .خود در آنجا قادر نيست
ر اسلام دلالت دارد؛ البته آنگاه که اين آيه به مشروعيت هجرت از دار کفر به سوي دا

 تعالي را نداشته باشد. شخص مؤمن توان انجام عبادت الله

 داستان مهاجرت ابراهيم عليه السلام به مصر:
ابراهيم عليه  .بعد از اينکه قحطي و خشک سالي سراسر شام و فلسطين را فرا گرفت

السلام با همسرش سارا که زني بسيار صاحب حسن و جمال بود به مصر هجرت کرد، 
يکي از جاسوسان بدسرشت به پادشاه ستمگر مصر خبر داد که مردي آمده و زني آن 
چناني همراه دارد، اين پادشاه يکي از امراي عرب به نام سنان پسر علوان بود عادتش 

نيد که مردي زني زيبا همراه دارد آن را از او غصب ميکرد چون شبر اين بود هرگاه مي
ورده و آاين ستمگر خواست سارا را از او بدست  ،ابراهيم عليه السلام وارد مصر گرديد

ابراهيم عليه السلام را به نزد خود فراخواند و پرسيد:  که مورد تجاوز قرار دهد اين بود
عليه السلام گفت: خواهرم است و منظورش خواهر اين زن چه نسبتي با تو دارد؟ ابراهيم 



( .فقط مؤمنان برادران همديگرند). [10الحجرات: ]«إِنهمَا ٱلمُؤمِنوُنَ إخِوَة» ديني بود
ابراهيم را از نزد خود بيرون کرد چون به نزد سارا برگشت گفت: اگر اين ستمگر بفهمد 

سؤال کرد تو خواهر ديني من  گيرد لذا اگر از توتو همسر من هستي تو را از من مي
هستي چون در روي زمين غير از من و شما مسلماني وجود ندارد، پادشاه ستمگر دنبال 
او شخصي فرستاد چون او را نزد پادشاه بردند و بر او وارد گرديد مفتون زيبايي او شد 

تمگر در مورد ابراهيم عليه السلام از او سؤال کرد گفت: من خواهر او هستم پادشاه س
نسبت به او قصد بدي داشت به سوي او دست دراز کرد که او را به طرف خود جذب کند 

دستش از حرکت بايستاد و دچار اضطراب چناني شد که نزديک بود از شدت ترس 
 .رسانمگفت: از خدا بخواه مرا شفا دهد کاري به شما ندارم و زياني به تو نمي  .بميرد

ه حالت قبلي برگشت دوباره قصد تجاوز و تعدي نمود، سارا دعا کرد شفا يافت چون ب
حرکت شد دوباره از او خواست از خدا دعا کند خوب براي بار دوم دستش خشک و بي 

به سوي نگهبانان در بانگ برآورد که اين شيطان  ، پادشاهشود برايش دعا کرد شفا يافت
 .دستور داد او را آزاد کنند و کنيزي به او بخشيد .ايد نه انساناست که به نزد من آورده

وقتي سارا را نزد پادشاه بردند ابراهيم به اقامه نماز و راز و نياز با  .که نامش هاجر بود
خدا مشغول گرديد و از خدا خواست شر ستمگري از همسرش دفع کند چون برگشت 

ه؟ گفت: خداوند شر و فتنه ي دست پرسيد چه بر سرش آمدابراهيم عليه السلام با اشاره
داستان را بخاري و مسلم . )ستمگر را از من دفع کرد و هاجر را به کنيزي من در آورد

حضرت ابو هريره گويد: اين است مادر شما اي فرزندان آب آسمان  (.اندروايت کرده
)ملت عرب(، که خداوند به عنوان احترام خليلش )ابراهيم عليه السلام( او را از شر 

پيغمبري و پيغمبران در قرآن کريم شيخ  :ملاحظه شود رساله. )ادشاه ستمگر حفظ نمودپ
 .(.علي صابوني

الِحِينَ﴿  ﴾۱۰۰رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصه
 (۱۰۰پروردگارا! مرا )فرزندي( که از صالحان باشد عطا کن. )

 تفسير :
ينَ » ال ح   .(86و  72انبياء /  :شايستگان )ملاحظه شود سورۀ هاي«: الصَّ
ينَ » ال ح  نَ الَصّٰ عليه السلام به حضور پروردگارش دعا  بعد از آن ابراهيم«: رَبّ  هَبْ ل ي م 

ربت انيس و همدمم باشد. غُ کرد پروردگارا! فرزندى از صالحان به من عطا فرما که در 
 باشد. مونسم ، در غربتقومم جاي کند و به ياري طاعتت مرا بر انجام که

 پروردگارا! فرزند صالحي عطا فرما تا علم و دعوت را از وي به ارث برد.
ابن کثير گفته است: منظورش فرزندانى مطيع بود که جانشين قوم و عشيرتش بشوند که 

 ..(٣/۱۸۶آنها را ترک گفته بود )ابن کثير 

 ﴾۱۰۱فَبشَهرْناَهُ بِغلَُامٍ حَلِيمٍ﴿
 (۱۰۱بردبار مژده داديم. )پس او را به پسري 

 تفسير :
برد بار  پسري او را به خداوند متعال دعاي ابراهيم عليه السلام را قبول و استجابت کرد.

 گردد.و بردبار مي  حليم شود و در بزرگيمي  بزرگ داد، فرزندي که مژده

که در  شد داده مژدهفرزند پسري  طوريکه ياد آور شديم حضرت ابراهيم عليه السلام به

 خورد سالي هوشيار و در همه امورش با برکت بود.

وسيله خدا سه مژده را به او داده است: مژده داد که  است: بدين فرموده ابو سعود مفسر 
« حلم»پسر است و به سن رشد ميرسد و با حلم و حوصله خواهد بود؛ چون صغير به 

متصف نميشود. چه حلمى با حلم او برابرى ميکند که وقتى پدرش به او پيشنهاد ذبح و 
شود انجام بده، به خواست خدا  مر مىپدر جان! آنچه را به تو ا»قربانى شدن کرد، گفت: 

.( و جمهور مفسران بر اين ۴/٢٧٣)تفسير ابو سعود « مرا از شکيبايان خواهى يافت



؛ چون خدا بعد از «اسماعيل»ى تولدش داده شد عبارت بود از نظرند پسرى که مژده
الِحِينَ وَ بشََّرْنٰاهُ بإِسِْحٰاقَ نبَيِا مِنَ اَ »ى ذبيح فرموده است: ى قصهخاتمه ى تولد و مژده «لصّٰ

دهد که اسحاق را به او داديم که پيامبرى از صالحان خواهد بود. پس اين بيان نشان مى 
از مؤلف تفصيل و دليل موضوع را در  «ءنبياالنبوة و الأ»ذبيح، اسماعيل است. )در کتاب 

 .يف است.(مراجعه کنيد که حاوى بحثى لط ٣/١٨۶بخوانيد و به ابن کثير  ٧٣ى صفحه
که  است پسري زيرا او اولين عليه السلام است فرزند، اسماعيل اين»کثير ميفرمايد: ابن 

 ( از اسحاقکتاب و اهل مسلمين اتفاقشد و او )به  داده مژده آن عليه السلام به ابراهيم

تولد اسماعيل  م در زمانعليه السلا ابراهيم که است شانکتاب  در نص بلکه تر استبزرگ

تفسير انوار )«.داشت سال نودونه تولد اسحاق و در زمان سال هشتادوشش عليه السلام،

 .(.القرآن: عبد الرؤوف مخلص هروي

 اسماعيل عليه السلام :

بعد از اينکه ابراهيم عليه السلام همراه همسرش سارا و کنيزش هاجر از مصر به 
فرزندي شوهرش ابراهيم چون سارا عقيم بود و از تنهايي و بي فلسطين مهاجرت کرد. 
گي نداشت زيرا برد و خود نيز به عمري رسيده بود که انتظار حاملهعليه السلام رنج مي 

عمرش از هفتاد تجاوز کرده بود. سارا کنيز خود را به ابراهيم عليه السلام بخشيد و از 
فرزندي به او عنايت کند که در دوران پيري او خواست بر او وارد شود شايد خداوند 

کمک و معين پدر باشد، ابراهيم عليه السلام تسليم نظر او شد و چون با هاجر ازدواج 
کرد، فرزند زيبايي براي او به دنيا آورد که همان اسماعيل عليه السلام است و رسول الله 

شدن اين فرزند درون و روان  باشد. بعد از پيداصلي الله عليه وسلم از سلاله پاک او مي
 سالگي رسيده بود. 86ابراهيم آسوده گشت زيرا به عمر 

ا بلَغََ مَعهَُ السهعْيَ قاَلَ ياَ بنُيَه إِنيِّ أرََى فيِ الْمَناَمِ أنَيِّ أذَْبَحُكَ فاَنْظُرْ مَاذَا ترََى  فلَمَه
ابرِِينَ﴿قاَلَ ياَ أبَتَِ افْعَلْ مَا تؤُْمَرُ سَتجَِدُنِي إنِْ شَاءَ  ُ مِنَ الصه  ﴾102 اللَّه

 تفسير :
توانست با او بايستد، )پدر( در کار و کوشش به سني رسيد که مي هنگامي كه )فرزندش( 

بيني و کنم، پس بنگر که چه مي ام که من تو را ذبح مي گفت: فرزندم! من در خواب ديده
اند، انجام بده، كه به فرمانت داده[ گفت پدر جان آنچه ]اسماعيل عليه السلامنظرت چيست 

 (۱۰۲.)زودى مرا به خواست خداوند، از شكيبايان خواهى يافت
بعد از اينکه اسماعيل عليه السلام به سن و سالي رسيد که توانمندي کار وبار را با پدر 
خويش دارد، يعني اينکه اسماعيل جوان شد، و کمک رسان پدر خويش گرديد، مفسران 

قٰالَ يٰا بنَُي إ نّ ي أرَىٰ ف ي »يعنى به سن سيزده سالگى رسيد پدرش براي او گفت: اند:  گفته
از جانب پروردگاربه خواب ديدم و مرا به ذبح تو مأمور ساخته «:الَْمَنٰام  أنَّ ي أذَْبحَُکَ 

 .است
و محمد بن  .ابن عباس)رض( ميفرمايد: رؤياى پيامبران وحى است و اين ايه را خواند

آمد؛ زيرا ه است: در حال خواب و بيدارى از جانب خدا به پيامبران وحى مىکعب گفت
)تفسير قرطبى . رود اما قلوب آنها به خواب نميرودچشمان پيامبران به خواب مى 

۱۵/۱۰۲.). 
رأي تو در اين باره چيست؟ ابن کثير ميفرمايد:از اين جهت  «:فَانْظُرْ مٰا ذٰا ترَىٰ »

اش تر باشد و صبر و حوصله و عزم و ارادهکار بر او آسان پسرش را با خبر کرد که 
 .(٣/۱۸۶را در مورد اطاعت از فرمان الله بيازمايد. )مختصر 

اگر سؤال بعمل ايد: که چرا در مورد امرى که از جانب الله تعالي قطعى است، با او 
يه السلام مشاوره کرد؟ در جواب بايد گفت: حضرت ابراهيم عليه السلام با اسماعيل عل

مشاوره نکرد که به نظر او عمل کند، بلکه به اين منظور با او مشاوره کرد که او را از 



خواب خود مطلع بسازد، و به او ثبات قلب بدهد و او را بر صبر و شکيبايى استوار کند 
 رو به نيکوترين وجه به او جواب داد:و به او قوت قلب بدهد. از اين 

ينَ قٰالَ يٰا أبََت  ا فْ » اب ر  نَ الَصّٰ ُ م  دُن ي إ نْ شٰاءَ اَللّّٰ اسماعيل گفت: پدر جان!  «:علَْ مٰا تؤُْمَرُ سَتجَ 
بر « يافت خواهي شاءالله مرا از شکيبايان ان»فرمان الله را در مورد ذبح عملى کن، 

. و اين جواب انسانى است که تحمل و صبر و امتثال پروردگار متعال، يا بر قضاي ذبح
 امر و رضايت به قضاى خدا به او عطا شده است.
 به ايگوينده ديد که در خواب «ترويه»مفسرين ميفرمايند که ابراهيم عليه السلام در شب 

 .«دهدمي  فرمان فرزندت ذبح الله تعالي تو را به»ميگويد: وي 
، يا الله تعالي است باز جان خواب آيا اين که فکر فرو رفت در اين ،زماني که صبح شد

 ؟ شيطان از سوي
 آن شد که متيقن هنگامديد، در اين  مانند آن فرا رسيد، بار ديگر خوابي شب باز چون
ديد  مانند آن نيز خوابيسوم  در شب سپس .و تعالي است سبحان خداي از جانب خواب
 را ايام گانهسه ايام ، اينجهت بدين .گشت مصمم فرزندش بر ذبح هنگام در اين پس
 .ناميدند« قرباني»و « شناخت»، «تفکر»: يعني« نحر»و « عرفه»، «ترويه»

 استعليه السلام  مأمور شد، اسماعيل آن ذبح بهعليه السلام  ابراهيم که فرزندي البته
اين  دنبالنيز به  وي ذبح بيانباشد و  مي وي ، مربوط بهحليم پسري به زيرا بشارت

 تولد اسحاق به ( بشارت112)در آيه که اينهاست بعد از بيان ، سپساست آمده بشارت
 نه استعليه السلام  اسماعيل کند، ذبيحمي اثبات که از دلايلي شود. همچنينمي  مطرح
خود  يکدانه ! فرزند آغازينابراهيم يا»: است آمده در تورات که است اين ،اسحاق
عليه السلام و فرزند  ابراهيم فرزند آغاز ين اسحاق که در حالي«. کن را ذبح اسحاق
 ميشود که ملاحظه بود پساسماعيل  وي و يکدانه فرزند آغازين نيز نبود بلکه وي يکدانه
عليه  ابراهيم . و چوناست آنان هايتحريف  و کتاباهل  هاياز افزوده« اسحاق» کلمه

 وي به تعالي نمود، حق اطاعت خويش کرد و از خداي آماده ذبح را براي فرزندشالسلام 
 تفسير انوار القرآن(.. )است عليه السلام اسحاق همان کرد که نيز ارزاني فرزند ديگري

... اما است عليه السلام اسحاق ذبيح برآنند که علم از اهل گروهي»کثير ميفرمايد:  ابن
 نشأت ديگري ، از جايکتاب اهل علماي ، جز از منابعبرداشت اين که کنمنمي گمان من

 عليه السلام اسماعيل پدرشان که فضل بر سر اين با اعراب باشد... زيرا يهوديان گرفته
افزودند،  را بدان اسحاقو کلمه  برده دست دند لذا در توراتخدا باشد، حسد ورزي ذبيح
صلي الله  اکرم رسول از احاديث در بعضي و حتي ريخيأت در روايات که گونه همان

نيز  از صحابه بعضي ميان برداشت گونهاين بردند تا بدانجا که نيز دستعليه وسلم 
 کرد. سرايت
صلي الله اکرم فرموده رسول ، ايناست ، اسماعيلکند: ذبيحمي اثبات که از دلايلي همچنين

 ها جدشاناز آن  يکي که«. هستم فرزند دو ذبيح : منالذبيحين انا ابن»: عليه وسلم است
 بود که نذر کرده ؛ زيرا عبدالمطلبعبدالله است پدرشان عليه السلام و ديگري اسماعيل
 تن ده او را به سازد، يا فرزندان را آسان زمزم حفر چاه برايش خداوند متعال هچنانچ

 را بر وي خداوند کار حفر زمزم چون نمايد. پس را قرباني از فرزندانش برساند، يکي
 امنبه  کند و قرعه ها را ذبح از آن يکي کهانداخت  عهقرُ فرزندانش ، ميانساخت آسان

 داد. عبدالله، صد شتر فديهذبح  جاي به عبدالله برآمد. سر انجام

ا أسَْلمََا وَتلَههُ لِلْجَبيِنِ﴿  ﴾۱۰۳فلَمَه
پس چون )پدر و پسر( هردو )به امر الله( گردن نهادند و )ابراهيم( فرزندش را به پيشاني 

 (۱۰٣بر زمين خواباند.)
 تفسير :

و  تسليم قضا و قدر الهي شدند«: أسَْلمََا»زمانيکه ابراهيم و اسماعيل عليهما السلام هردو 
فرمان الله را پذيرفتند، و ابراهيم فرزند خود اسماعيل را بر جبينش بر زمين خواباند تا 



لْجَب ين  »ذبح کند؛  عليهم  ، اسماعيل: ابراهيميعني يعنى او را روى شکم خواباند.« وَ تلََّهُ ل 
مبادا  را نبيند که اشچهره ذبح خوانباند تا در هنگام خاک به اشاالسلام را بر پيشاني 

 خواستعليه السلام  ابراهيم که ؛ محليآيد. يادآور ميشويم رقت به بر فرزند دلبندش قلبش
 : اينقولي بود. به جمرات رمي در محل مني کند، قربانگاه ذبح را در آن تا فرزندش

 تفسير انوار القرآن(.بود. ) در شام محل
 ﴾۱۰۴وَناَدَيْناَهُ أنَْ ياَ إِبْرَاهِيمُ﴿

 (۱۰۴کرديم که اي ابراهيم!) ءو او را ندا
 تفسير :

عليه السلام را در آن حالت هولناک و بزرگ مخاطب قرار داد و  خداوند متعال ابراهيم
مأموريت خود را انجام دادى و با خواباندن فرزندت براى ذبح ندايش کرد:اى ابراهيم! 

 مقصود رؤيايت حاصل شد.
 روايت شده است که چندين بار کارد را به تندى بر گلويش کشيد اما آن را نبريد.

که الله تعالي ابراهيم عليه السلام امام صاوى ميفرمايد: حکمت اين امر عبارت است از اين
رفت، پس وقتى از خدا تمناى فرزند کرد و خدا فرزند را به او را به عنوان دوست برگ

عطا کرد، فرزند مورد علاقه و محبت ابراهيم عليه السلام قرار گرفت، آنگاه الله فرمان 
ذبح فرزند محبوبش را داد، تا پاکى و صفاى دوستيش نمايان شود. لذا ابراهيم عليه السلام 

 را بر محبت فرزند ترجيح داد.فرمان خدا را به جا آورد و محبت خدا 
ابن عباس)رض( گفته است: وقتى ابراهيم عليه السلام قصد ذبح پسرش را کرد و او را 
خواباند، پسر گفت: پدر جان! دست و پايم را ببند تا مضطرب نشوم و دست و پا نزنم، و 

خاطر  هايت را جمع کن تا به خون من آغشته نشوند و مادرم آن را نبيند و افسردهلباس
شود. و تيغت را تيز کن و به سرعت آن را بر گلويم بکش تا مرگ بر من آسان شود، و 

توانى لباس مرا وقتى نزد مادرم بازگشتى سلام من را به او برسان، و اگر خواستى مى 
ى تسلى خاطرش شود. ابراهيم عليه السلام گفت: فرزند دلبندم! به او بدهى که شايد مايه

 .(٣/٣۴٣باشى! )تفسير صاوى فرمان خدا چه نيکو ياورى مى  در مورد اجراى
ؤْياَ إِنها كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴿ قْتَ الرُّ  ﴾۱۰۵قدَْ صَده

خوابت را تحقق دادي ]و فرمان پروردگارت را اجرا کردي[، به راستي ما نيکوکاران را 
جاي عمل مي پذيريم.[ اين گونه پاداش مي دهيم ]که نيت پاک و خالص شان را به 

(۱۰۵) 
 تفسير:

اي ابراهيم! به راستي که آنچه را پروردگار متعال به تو در خواب فرمان داده بود انجام 
 دادي.
خداوند  .پيوستي و راستي حقيقت را به ساختي و آن خود را راست ! رؤيايابراهيم اي

 او را ذبح هرچند که فرزندش بر ذبح عزمش صرف متعال ابراهيم عليه السلام را به
کرد و  را فراهم کار ذبح مقدمات کرد زيرا او تمام معرفي رؤيايش کننده نکرد راست

 تفسير انوار القرآن(.داد. ) راستا انجام بود، در اين وي در امکان را که آنچه عملاً هم
 ﴾۱۰۶إنِه هَذَا لَهُوَ الْبلََاءُ الْمُبِينُ﴿

 (۱۰۶ين اين همان آزمايش روشن بود.)به يق
 تفسير :

عليه السلام به ذبح فرزندش امتحان و  در حقيقت چنين امرى فرمان الهي بر ابراهيم
که جز صاحبان عزم به انجام چنين کاري استقامت آزمايشى سخت و آشکار بود، چنان

 کنند.نمي
 ﴾۱۰۷وَفدََيْناَهُ بذِِبْحٍ عَظِيمٍ﴿
 (۱۰٧برابر قرباني بزرگي ]از ذبح شدن[ رهانيديم) و ما اسماعيل را در



 تفسير :
عليه السلام گوسفند قوچ بزرگي را فديه داد تا ابراهيم  خداوند متعال به عوض اسماعيل

هاي مؤکّد عليه السلام آن را به جاي فرزندش ذبح کند و در نتيجه اين امر از جملۀ سنتّ 
 .در عيد قربان شد
ميفرمايد: قوچى بزرگ که چهل سال در بهشت چريده بود. )تفسير ابن ابن عباس)رض( 

 .(٣/۱۸٧کثير 
اما  است سنت واجد شرايط آن براي قرباني ءنزد جمهور علما که وري است:آ قابل ياد

و  است شهرها واجب از اهالي متمکن مقيم بر اشخاص قرباني»ميگويد:  )رح(ابو حنيفه
اند کردهاستدلال  حکم اين بر اثبات آيه با اين احناف همچنين«. نيست بر مسافر واجب

 شود.مي لازم گوسفندي ذبح کند، بر وي را ذبح فرزندش نذر کرد که : اگر کسيکه
 ﴾۱۰۸يْهِ فيِ الْْخِرِينَ﴿وَترََكْناَ عَلَ 

 (۱۰۸و در ميان آيندگان براي او ]نام نيک[ به جا گذاشتيم.)
 تفسير :

 نيک و آوازه آيند، ناممي از وي پس که متهايياُ  در ميانعليه السلام  ابراهيم يعني: براي
 .گذاشتيم باقي

 ﴾۱۰۹سَلَامٌ عَلىَ إِبْرَاهِيمَ﴿
  (۱۰۹باد!) بر ابراهيمدرود و سلام 

 تفسير :
عليه السلام باد  تحفۀ مبارک، سلامتي از همه آفات و امان از هر ترسناکي نثار ابراهيم

 که خليل خداوند رحمان بود.
 ﴾۱۱۰كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنيِنَ﴿

 (۱۱۰دهيم.)ما نيکوان را اين چنين پاداش نيکو مي
 تفسير :

السلام را به خاطر حسن پذيرش فرمانش پاداش همانطوريکه خداوند متعال ابراهيم عليه 
 نمايد.عطا کرد، به همه بندگاني که دستورش را به وجه نيکو بپذيرند پاداش نيکو عطا مي

 ﴾۱۱۱إِنههُ مِنْ عِباَدِناَ الْمُؤْمِنيِنَ﴿
 (۱۱۱بي ترديد او )ابراهيم( از بندگان مؤمن ما بود )

 تفسير :
از بندگان راستکار و اخلاصمند خداوند متعال؛ از بندگاني واقعاً هم ابراهيم عليه السلام 

 که به گونۀ شايسته از او تعالي اطاعت کردند.
 عليه السلام: سلسله نسب حضرت ابراهيم

فاصله  .رسدنسبتش به سام پسر نوح مي  ...ابراهيم پسر تارح، پسر ناحور، پسر ساروغ
ا مؤرخان به نقل از تورات ذکر بين او و نوح بيشتر از هزار سال است، اين نسب ر

اند، اما در قرآن کريم آمده که اسم پدرش آزر بوده که اين يکي، قول صحيح و معتمد کرده
توان بر باشد، زيرا به عقيده مسلمانان تحريف به تورات و انجيل راه يافته و نمي مي 

 .ها اعتماد کرد تمامي منقولات آن
سرين به اعتماد بر منقولات اين مؤرخين نام پدر ليکن جاي تعجب است که بعضي از مف

اند: آزر کاکاي او بوده است آنچه ايشان را وادار به  ابراهيم را تارح ذکر کرده و گفته
اين سخن کرده اينکه: حضرت ابراهيم ابو الْنبياء بوده و پسنديده نيست فردي همچو او 

 للي در قدر و منزلت او ايجاد نمياز پدري مشرک بدنيا آمده باشد، اما اين مسئله هيچ خ
کند، چون هدايت بدست خداست هر که را بخواهد هدايت و هرکس را بخواهد گمراه 

همسر فرعون مؤمن بود اما پسر نوح کافر از دنيا رفت و اين امر منجر به  .کندمي
 .نشد ءنبياأتنقيص قدر 



 ابراهيم عليه السلام آزر بوده رسول الله صلي الله عليه وسلم تصريح فرموده که: پدر 
 .است

 در حديث بخاري منقول از رسول الله صلي الله عليه وسلم آمده است:
حضرت ابراهيم عليه السلام در روز قيامت پدر خود )آزر( را ملاقات ميکند در حاليکه »

غبار و سياهي صورت او را پوشانيده، ابراهيم به او ميگويد: نگفتم: مرا نافرماني نکن؟ 
ابراهيم گويد: خدايا تو وعده داده بودي در  .کنم گويد که: امروز تو را نافرماني نميمي

آورتر است که پدرم دور از روز قيامت مرا شرمنده نکني و چه شرمندگي از اين شرم
سپس به ابراهيم  .امرحمت تو باشد؟ خداوند گويد: من بهشت را بر کافرين حرام کرده

 .بنگرگويد: به زير پاهايت 
رجوع کنيد به ) «آلودي مشاهده ميکند که در آتش انداخته ميشودکند جنازه خون نگاه مي

اين حديث صريح است در اينکه اسم پدر ابراهيم آزر بوده است و اين (.صحيح البخاري
 .مطلبي صحيح است که بايد آن را بپذيريم

يمُ »مفسرابن کثير )رح( ميفرمايد:  ه  ذُ أصَنَامًا ءَال هَةً وَإ ذ قَالَ إ برَٰ بَ يه  ءَازَرَ أتَتََّخ  ]الْنعام: « لْ 
( .گيريو بدانگاه که ابراهيم به پدر خود آزر گفت: آيا بت هاي را به خدايي مي). [74

اين آيه به صراحت نام پدر ابراهيم را آزر دانسته، جمهور نسب شناسان از جمله ابن 
اند: و به گفته تورات تارخ بوده، و گفته عباس)رض( بر اين هستند که نام پدرش تارح

ابن جرير طبري گويد: قول اصح اينکه  .کرد تارح بوده استلقب بتي که آذر پرستش مي
اسم پدرش آزر بوده و احتمال دارد دو اسم بنام آزر و تارح يا يک نام و يک لقب داشته 

 .(142صفحه  1البداية والنهاية جلد . )است و الله اعلم
 :راهيم عليه السلامکنيۀ اب

 .ابن عساکر به نقل از عکرمه گويد: ابراهيم مکني به )ابوالضيفان( يعني پدر مهمانان بود
آمدند و هرکس به اند که مهمانان بسيار به خانه او مي گويم: اين کنيه را از آنجا به او داده

آمد مورد احترام و تکريم فراوان واقع مي شد، بسيار سخي بود براي مهمانان خانه او مي
ابراهيم طعام »ابن جرير به نقل از سدي گويد:  .بريدگوسفند و گاو و شتر سر مي 

قرآن داستان مهمانان ملائک را که براي هلاک « ...اددمردم و مهمانان مي فراواني به
در راه خود به سوي قوم لوط بر ابراهيم گذر کردند تا  .قوم لوط آمده بودند بازگو ميکند

ي عطاي يک پسر از سوي خداوند به او بدهند چون ايشان را بديد گمان کرد انسان مژده
از آنها  .ها آورد از آن نخوردندسر بريد چون غذا، پيش آن  اي براي آنانهستند گوساله

بدو خبر دادند که نترسد  .ها مينگريست در ترس و شک افتاد و با حذر و خوف به آن
 (.سورۀ الذاريات 28ـ  24)آيات . ملائکه هستند

 :تولد حضرت ابراهيم عليه السلام
اي سرسبز ي دمشق )ساحهوطهبعضي از مؤرخين ميگويند: ابراهيم عليه السلام در غ

ي دمشق در دهي بنام برزه، واقع در کوه خيز جنوبي دمشق( منطقه غوطهوحاصل 
قاسيون به دنيا آمده اما قول مشهور نزد اهل سير و تاريخ اين است که در بابل )سرزمين 

ابن کثير بعد از نقل قول اول مي گويد: صحيح  .کلدانيان( در عراق چشم به جهان گشود
اين است که در بابل چشم به جهان گشوده و انتساب او به منطقه غوطه شام از اين جهت 

اش )لوط عليه السلام( به آنجا آمد در آنجا به برده که وقتي به منظور کمک به برادر زاده
 .ي نماز برخاسته استاقامه

 او فرزند  .بود سال از عمر پدرش گذشته 75ابراهيم عليه السلام در زماني به دنيا آمد که 
بزرگ آزر بود و بعد از او ناحور و هاران به دنيا آمدند، هاران پدر لوط عليه السلام 

اما مؤرخان  .ي ابراهيم عليه السلام استلوط عليه السلام برادر زاده است با اين حساب،
ات اهل کتاب عقيده دارند ابراهيم عليه السلام فرزند وسط آزر است و هاران در زمان حي



از دنيا  پدرش در سرزمين مادريش که همان سرزمين کلدانين )سر زمين بابل( است،
 .اما قول اصح، قول اول است .رفته است

سارا عقيم بود ابراهيم  .ازدواج کرد« سارا»ابراهيم عليه السلام در جواني با زني به نام 
هجرت کرد و در  عليه السلام با همسر و پدرش از سرزمين عراق به سر زمين فلسطين

مردم آنجا ستاره پرست بودند و به وقت  .منطقه حران )شهري در شام( اقامت گزيد
ايستادند وبه پرستش هفت ستاره همت مي گماشتند و بر هر  عبادت رو به قطب شمال مي

ها را نصب کرده بودند و  ي دمشق هيئتي از يکي از اين ستارهدري از درهاي هفتگانه
 .کردندبراي ستارگان جشن و قرباني بر پا مي

اش لوط تمامي مردم جهان بت پرست و همسر و برادر زادهدر آن زمان جز ابراهيم 
ابراهيم خليل با اين شرارت به مبارزه برخاست و اين گمراهي را باطل اعلام کرد  .بودند

گي حجت بالغه و قاطع به او ارزاني داشته بود، داراي اراده قوي و ديد خداوند از بچه
ت و با آنها مجادله ومناظره ميکرد و خاسبصير و روشن بود با قومش به مناظره بر مي 

پرداخت کسي را ياراي مقاومت با او )در مقام با برهان قاطع به رد نظريات ايشان مي
 .احتجاح( نبود

 هاي سه گانه:موضوع دروغ
اما موضوعي که در سنت رسول الله آمده و ظاهر آن اشاره به معصوم نبودن حضرت 

حضرت ابراهيم جز »:  صلي الله عليه وسلم ميفرمايدرسول الله. ابراهيم، على نبينا دارد
ي ذات خدا بود )يعني در دو مورد آن درباره .در سه مورد مرتکب دروغگويي نشده

و دوم وقتي فرمود: « من مريض هستم»اول آنگاه که فرمود:  .قرآن ذکر شده است(
راه با همسرش و سومي وقتي هم« ها کردهها اين کار را با آنبلکه بت بزرگتر آن »

بدو گفتند: مردي به اينجا آمده و زن بسيار  .حضرت سارا خاتون بر طاغوتي گذر کرد
 .زيبايي همراه دارد

پادشاه ستمگر شخصي را بدنبال ابراهيم عليه السلام فرستاد و پرسيد اين زن با توچه 
 .نسبتي دارد؟ فرمود: خواهرم است

ين ظالم بداند تو همسر من هستي بر من اش برگشت و گفت: اگر اپس به سوي خانواده
 غلبه کرده و تو را از من خواهد گرفت اگر از تو پرسيد: بگو: خواهر من هستي.

در واقع تو خواهر ديني مني چون بر اين کره خاکي جز من و شما موحد ديگري وجود 
نماز  طاغوت بدنبال سارا فرستاد او را به نزدش آوردند حضرت ابراهيم به اقامه .ندارد

چون سارا به نزد طاغوت درآمد خواست به او نزديک شود، زمين او را  .مشغول گرديد
گفت: از خدا طلب کن رهايم کند خطري از جانب من تو را تهديد نخواهد  .تا زانو بگرفت

زمين  ...دوباره قصد تعرض نمود ...حضرت سارا برايش دعا کرد و آزاد گرديد ...کرد
زياني از طرف من  ...گفت: برايم دعا کن آزاد شوم ...و را بگرفتشديدتر از دفعه قبل ا
برايش دعا کرد، آزاد گرديد، سپس بر دربان خود بانگ برآورد و  .به تو نخواهد رسيد

بعد هاجره را  .ايد او انسان نيست بلکه شيطان استگفت: اين چيست که به نزد من آورده
نزد حضرت ابراهيم برگشت او هنوز در  به .به عنوان خادم بدو بخشيد و رهايش کرد

با دست اشاره کرد کيست؟ گفت: منم سارا خداوند کيد آن کافر را به  .نماز ايستاده بود
ابو هريره گويد: اين  ...ي خود او کوبيد و هاجر را به عنوان خادم به من ببخشيدسينه

 .ي و مسلم()روايت از بخار« است مادر شما اي فرزندان آب آسمان )اي ملت عرب(
چون رسول الله صلي الله  .در اين حديث مطلبي که دال بر عدم عصمت باشد وجود ندارد

عليه وسلم حقيقت معناي دروغ را از اين سه کذب اراده نکرده بلکه مقصود اين است که 
نمود اما در حقيقت و ها دروغ ميابراهيم در اين سه مورد خبرهايي داده، که ظاهر آن

و  [89]الصافات: ﴾ 89﴿إ نّ ي سَق يم»چيزي ديگري منظور داشت وقتي فرمود: نفس الْمر 
ذَا» در واقع قصد نوعي استهزاء و تمسخر به آن  [63]الْنبياء: « قَالَ بلَ فعََلَهۥُ كَب يرُهُم هَٰ

معناي مجازي را قصد « من مريض هستم»ي ها و خدايان ايشان داشت زيرا از جمله



 ...شنوند مريض هستمبينند و نميدايان دروغين شما که نمي کرد که من از پرستش خ
 .شود شود از نظر روحي نيز مريض ميزيرا چنانچه انسان از نظر جسمي مريض مي

ها را به اند آنمخصوصاً وقتي ببيند که قومش در جهالت و گمراهي سرگردان گشته
هي خويش بيشتر پافشاري هدايت فراخواند اما به فراخواني او گوش ندادند و بر گمرا

 .کردند
اي بود نيز در واقع دروغ نبود بلکه برهان قاطع و حجت دافعه« بلَ فعََلَهۥُ كَب يرُهُم»جملۀ 

ها را شكستانده؟ از باب  وقتي از او پرسيدند: چه کسي اين بت .که بر قومش اقامه نمود
و چون ديد  .ه کردهايشان به سوي بت بزرگ اشار تمسخر و استهزاء به ايشان و بت

 .اندايشان از جواب او در تعجب فرو رفته
قوُنَ  َفَس»اي به آنها داده گفت: جواب ساکت کننده ها(  ﴾ از آنها )بت63﴿لوُهُم إ ن كَانوُاْ يَنط 

 سؤال کنيد اگر سخن ميگويند؟
اما خطاب او به همسرش سارا، )تو خواهر مني( منظورش خواهر ايماني و اعتقادي بود 

نوُنَ إ خوَة»چنانچه خداوند ميفرمايد:   .[10]الحجرات: « إ نَّمَا ٱلمُؤم 
و مقصودش برادري نسبي نبود چون همسرش بود نه « منحصراً مؤمنان با هم برادرند»

ها را از باب تعريض بگفت نه دروغ شايسته توبيخ، و رسول خدا وتمامي اين ...خواهر
در »يعني . «تعريض هيچ اشکالي ندارد دهان گشودن به دروغ در مقام»فرموده: 

 .شود تعريض چيزي وجود دارد که مانع افتادن مسلمان در دام دروغ حرام مي
گانه فوق الذکر با توجه به اين تفسير ميتوان گفت: سخن ابراهيم در هيچيک از موارد سه

 دروغ عمدي تلقي نميشود تا در عصمت او اخلال وارد کند بلکه نوعي تعريض مباح
ي ٱلسَّب يلَ ». بوده است ُ يَقوُلُ ٱلحَقَّ وَهُوَ يهَد  پيغمبري و : )رساله. (4الْحزاب: ﴾ )4﴿وَٱللََّّ

 .پيغمبران در قرآن کريم شيخ علي صابوني(
الِحِينَ﴿  ﴾۱۱۲وَبشَهرْناَهُ بإِِسْحَاقَ نبَِيًّا مِنَ الصه

 (۱۱۲)و ما او را به اسحاق که پيامبر و از شايستگان بود مژده داديم 
 تفسير :

 ،پروردگار با عظمت به ابراهيم عليه السلام را به فرزند ديگري اسحق بشارت داد
 براي وي بر طاعت پاداشي عنوان، به است از شايستگان پيامبر و هم فرزندي که هم

خداوند متعال که براي ابراهيم عليه السلام که؛ در برابر پايداري، انجام اوامر پروردگار 
 .به وي عطا شده، و تسليم به حکم مولايش که همانا ذبيح اسماعل بود

ى پيامبرى او را داد و نيز وقتى پيامبر شد، قع ولادتش مژدهدر مو :ابن عباس ميفرمايد
 .(٣/۱۸۹)تفسير ابن کثير . مژده را دريافت کرد

 عليه السلام: نسب حضرت إسحاق
 .او دومين فرزند ابراهيم است .او اسحاق پسر ابراهيم عليه السلام و مادرش سارا است

اند و انبياي بني اسرائيل از نسل او بوجود آمده .ي اطهار تولد او را مژده دادندملايکه
يَّت ه  ». ي ابراهيم )اسحاق و اسماعيل( متمرکز گشته استنبوت در ذريه وَجَعَلنَا ف ي ذرُّ 

ةَ   ( .ي ابراهيم قرار داديمپيغمبري را در نسل و ذريه. )[27]العنکبوت: « ٱلنُّبوَُّ
 رسالت حضرت اسحاق عليه السلام:

ها )در سرزميني که آنها سکونت داشتند( )شام و که اسحاق به سوي کنعاني قول راجح اين
رسالت  .فلسطين( و در محيطي که ابوالْنبياء ابراهيم عليه السلام ميزيست، مبعوث گرديد

 .کرداو به سوي قومي بود که در ميان آنها زندگي مي
يهتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ﴿وَباَرَكْناَ عَلَيْهِ وَعَلىَ إسِْحَاقَ وَمِنْ   ﴾۱۱۳ذرُِّ
و از نسل آن دو )بعضي( نيکو کار و )بعضي( و به او و به اسحاق بركت بخشيديم، 

 (۱۱٣آشکارا بر خود ظالم بودند. )



هما الله تعالي برکت و شاستگي را بر ابراهيم و اسحق علي« وَ بٰارَکْنٰا عَليَه  وَ عَلىٰ إ سْحٰاقَ »
 السلام فرود آورد 

ه  مُب ينٌ » نٌ وَ ظٰال مٌ ل نَفْس  مٰا مُحْس  يت ه  نْ ذرُّ  در بين نسل آنها افراد نيکوکار و افراد تبهکار « وَ م 
ترسند و گروهي ديگر که با شرک  قرار دارد. گروهي نيکوکار که از پروردگارشان مي

 دارند.و گناهان بر خويشتن ستم روا مي
را بسيار  دو تن آن فرزندان اين آيه مي نويسند که هدف اينست که: برخي در تفسير

و  ايوب هستند، همچون اسحاق از نسلعليهم السلام  بيشتر انبياکه  طوري ، بهگردانيديم
خود  آشکارا به نيکوکار و برخي دو، برخي و از زاد و ولد آن»عليهماالسلام  شعيب

 « ستمکار بودند
 ها از اينانسان نسل بودن پردازد که مي حقيقت اين بيان ، بهجملهبا اين  تعالخداوند م

 ندارد بلکه حالشانبه  سود و نفعي ، هيچمبارک دودمان و از اين عنصر و نژاد شريف
 هکچنان و نژاد پدرانشان نسب باشد، نهمي  خودشان ، اعمالسودمند است برايشانآنچه 

آشکار از ورطه  اين به هستند ـ ليکن از تبار اسحاق نيز ـ با وجود آنکه يهود و نصاري
 تفسير انوار القرآن )جلد سوم( عبدالرؤوف مخلص هروي(اند. )و فساد در افتاده گمراهي

يعنى کافر )تفسير طبرى « ظالم لنفسه»يعنى مؤمن، و « محسن»امام طبرى ميفرمايد: 
۲٣/۵٧ ). 
ابو حيان گفته است: آيه متضمن وعيد براى يهود و ذريت ابراهيم و اسحاق است که به  و

محمد ايمان نياوردند و نيز نشان ميدهد که از انسان نيکو، ناپاک متولد ميشود. و اين امر 
 .( ٧/٣٧۲براى نيکوکار عيب و نقص به شمار نميايد. )البحر 

 خواننده گان محترم !
ذبح به بيان گرفته شد، ه ذيعبرت و تاريخي ابراهيم خليل الله و قص بعد از اينکه داستان

هاى بعضى از پيامبران از  ( داستان و قصه148الي  114اينک به تعقيب آن در آيات )
جمله داستان حضرت موسى و هارون، الياس و يونس و لوط مطرح مييابد که دراين 

 قصه ها پند و عبرت بزرگي نهفته است.
 ﴾114﴿مَنَنها عَلىَ مُوسَى وَهَارُونَ وَلَقدَْ 

 و بتحقيق احسان کرديم بر موسی و هارون.
يْناَهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴿  ﴾۱۱۵وَنَجه

 (۱۱۵و هر دو را با قومشان از بلاي بزرگ )فرعونيان( نجات داديم.)
 تفسير :

شان را از شرّ بني  قوم همراهخداوند متعال حضرت موسي و هارون عليهما السلام و 
گي، شکنجه وآزار و از اينکه فرزندان شان رابه ه اسرائيل، يعني از غرق شدن، از برد

 نجات داد.، داشتندقتل ميرسانند، وزنان شان را زنده نگه مى 
 ﴾۱۱۶وَنَصَرْناَهُمْ فَكَانوُا هُمُ الْغاَلِبِينَ﴿

 (۱۱۶)و آنان را يارى داديم تا ايشان غالب آمدند
 تفسير :
مبارکه آمده است که: پروردگار با عظمت موسي عليه السلام و هارون عليه ۀ در آي

غالب و چيره -هايعنى قبطى-شان راياري کرد، يعنى آنان را بر دشمنانشانالسلام وقوم 
ها و ها زير دست و محکوم آنها بودند، آنان رابرقطبىکه مدتکرديم، و بعد از اين

 شان تعالي حاصل کرد.غالب وچيره کرديم.ودينفرعونيان 
 ﴾۱۱۷وَآتيَْناَهُمَا الْكِتاَبَ الْمُسْتبَِينَ﴿

 (۱۱٧و هر دو را کتاب بسيار روشنگر عطا کرديم )
 تفسير :

. الله تعالي براي موسي و خويش در بيان و آشکار و رسا و بليغ : روشنيعني« الْمُسْتبَ ينَ »



کرد که در بيان، عقايد و احکام بليغ و رسا و  ءات را عطاهارون عليهما السلام تور
 حدود و احکامش کامل در آن بيان شده بود. يعنى تورات را به آنها داديم.

رَاطَ الْمُسْتقَِيمَ﴿  ﴾۱۱۸وَهَدَيْناَهُمَا الصِّ
 (۱۱۸و هر دو را به راه راست )خدا پرستي( هدايت کرديم.)

 تفسير :
الله تعالي موسي و هارون عليهما السلام را به سوي راه راست، راهى که هيچ کجي و 

 انحرافى نداشت هدايت و رهنمايي کرد. 
طبرى گفته است: آن راه عبارت است از اسلام که بر مبناى آن پيامبران مبعوث شده اند. 

 .(۲٣/۵۸)تفسير طبرى 
 ﴾۱۱۹وَترََكْناَ عَلَيْهِمَا فِي الْْخِرِينَ﴿

 (۱۱۹)هاي آينده نام نيک باقي گذاشتيم.براي آن دو در ملت 
هاي آينده براي هميشه نام خداوند بزرگ براي موسي و هارون عليهما السلام در قرن 

 نيک و تمجيد و تعريف آنان را جاودانه و پايدار کرد.
 ﴾۱۲۰سَلَامٌ عَلىَ مُوسَى وَهَارُونَ﴿

 (۱۲۰سلام بر موسي و هارون. )
 تفسير :
نثار برموسي و هارون ، ايام تا هميشه و جن وانس فرشتگان ما و از سوي از سوي سلام

 جاي به» ستوده وثنا وصفت« نيک نام» واپسين امتهاي عليهما السلام باد. يعني درميان
 ياد ميشود. نيکي به ، از ايشاناست باقي تا جهان که« گذاشتيم

 ﴾۱۲۱جْزِي الْمُحْسِنِينَ﴿إِنها كَذَلِكَ نَ 
 (۱۲۱ما نيکوکاران را اين گونه ثواب مي دهيم.)

 تفسير :
شان همانطوريکه خداوند متعال براي موسي و هارون عليهما السلام پاداش اعمال نيکوي

شان اخلاص داشته باشند پاداش را عطا کرد، به همانگونه همه بندگاني را که در طاعت 
 دهد. مي

 ﴾۱۲۲مِنْ عِباَدِناَ الْمُؤْمِنِينَ﴿إِنههُمَا 
 (۱۲۲زيرا هر دو از بندگان خاص با ايمان ما بودند.)

به راستي که موسي و هارون عليهما السلام از بندگان صاحب يقين پروردگار و راسخ 
 شان بودند.در ايمان

 ﴾۱۲۳وَإنِه إلِْياَسَ لمَِنَ الْمُرْسَلِينَ﴿
 (۱۲٣د.)و بي ترديد الياس از پيامبران بو

 :«إلِْياَسَ »
پسر ياسين، نواسه هارون  ،عليه السلام يکى از پيامبران بنى اسرائيل حضرت الياس

و الله تعالي به وسيلۀ رسالت . عليهم السلام که در سر زمين بعلبک و غيره تبليغ مي کرد
 .و نبوّت برايش شرف و کرامت بخشيد

( )در تفسير 982مفسر شيخ ابو سعود )محمد بن محمد بن مصطفي عمادي متوفاي 
خويش به نام ارشاد العقل السليم الي مزايا الکتاب الکريم( ميفرمايد: الياس بن ياسين 

 .( ۴/۲٧۶ازجمله نواسه دختري هارون، برادر حضرت موسى بود. )تفسير ابو سعود 
. عليه السلام است ادريساو همان  اينکه اول»کند: مي لرا نق دو رأي وي کثير دربارهابن
 خداوند متعال او را بعد از حزقيل که است فرزند فنحاص فرزند نسي او الياس اينکه دوم
 پرستش را به« بعل» نامبه بتي آنان که گاهآنبرانگيخت  نبوت به اسرائيلبني در مياننبي



 آن ماسواي دعوت و از پرستش تعالي توحيد حق سويرا به  آنان و الياس بودند گرفته
 کرد. نهي

ينَ »در تفسير نور آمده است:  ين ينَ که «: إ لْ ياس  تلفظّ ديگر إلياس است. همچون سَيناء و س 
هر دو نام سرزمين معيني است. يا إبراهيم و أبراهام، ميکال و ميکائيل و... ديگر اينکه 

نينَ. 132آيه  در نَا الْمُؤْم  بَاد  نْ ع   ميفرمايد: إ نَّهُ م 
ضمير مفرد به کار رفته است که مرجع آن إ لْ ياسينَ است. از سوي ديگر، در همين 

يمَ  ﴾79﴿سوره، در آيات: سَلامٌ عَلي نوُح   سَلامٌ عَلي مُوسي وَ  ﴾109﴿سَلامٌ عَلي إ بْرَاه 
گردد که مذکور است. بنابر ه همان پيغمبري برميها بسلام صدر سخن آيه ﴾120﴿هَارُونَ 

اين در اينجا هم سلام بر الياس است و بس نه پيروان الياس، يعني الياسيها. به عبارت 
شده باشد، همان گونه که « الياسين»ديگر ال ياسين، جمع الياسي نبوده تا بعد از تخفيف 

 «.برخي معتقدند
 ت؟آيا حضرت الياس عليه السلام زنده هس

زنده است يا وفات نموده  عليه السلاممورّخين و مفسّرين اين مسئله را که حضرت الياس 
( به حواله علامه بغوي 141صفحه  8اند، اختلاف راي دارند. درتفسير مظهري )جلد 

روايتي طولاني بيان شده است و در آن آمده است که حضرت الياس عليه السلام را بر 
ه بر آسمان برده اند، واوهم مانند حضرت عيسي عليه اسب طلايي رنگي سوار کرد

 .السلام در آسمانها زنده است. )تفسير مظهري(
همچنان علامه سيوطي از ابن عساکر وغيره چندين روايت نقل کرده است که از آنها هم 
معلوم مي شود که حضرت الياس عليه السلام زنده است، از کعب احبار منقول است که 
چهار پيغمبر تا هنوز زنده هستند. دونفر در زمين به نامهاي حضرت خضر وحضرت 

اي حضرت عيسي و حضرت آدريس عليهم السلام )در لياس ودو نفر در آسمانها به نامها  
 .(5جلد  285ـ  282منثور صفحه 

تاجايي که بعضي چنين مدعي هستند که حضرت خضر وحظرت الياس در هر سال در 
ماه رمضان در مقام بيت المقدس جمع مي شوند وروزه مي گيرند. )تفسير قرطبي جلد 

 .(116صفحه  15
هومن الاسرائيلات التي لاتصدق ولا تکذب بل الظاهران و»ودر باره ي آنها مي نويسد: 

( و نيز فرموده است که چندين 338صفحه  1)البدايه والنهايه جلد « صحتها بعيدة
روايات از آنها نقل کرده که با حضرت الياس ملاقات به عمل آمده است اما همه آنها قابل 

و يا از اين جهت که افرادي که اطمينان نيستند، يا از اين جهت که سند آنها ضعيف است 
صفحه  1اين روايت به آنان منسوب شده است مجهول مي باشد. )البدايه والنهايه جلد

239). 
در ظاهر چنين معلوم ميشود که نظريه رفع الياس به آسمان ها ما خوذ از اسرائيلات 

، گاري است، چنانکه در بائيبل آمده است، که او جلو مي رفت و صحبت ميکرد تا ببيند
در اثر گرد  وبادي به آسمان « ايلياه»ها و اسب هاي طلايي آنها را از هم جدا کردند و 

 .(11ـ 2ها رفت. )سلاطين 
بنابر اين، اين عقيده در يهود انتشار يافته بود که حضرت الياس بار دوم به زمين مي 

تباه قرارگرفتند آيند، چنانکه وقتي که حضرت يحيي عليه السلام مبعوث شد آنها دراين اش
که او حضرت الياس است، در انجيل يوحنا آمده است که آنها از او پرسيدند که تو 

نيستي؟ )واضح باد که در بائبل نام حضرت الياس، ايلياه آمده « ايلياه»کيستي؟ آيا تو 
 (.21001است( او گفت نه خير. )يوحنا 

وهب بن منبه که از علماي چنين معلوم مي شود که اين قبيل روايات از کعب احبار و
ماهر علوم اهل کتب بودند، در ميان مسلمانان انتشار يافته است وگرنه در قرآن و حديث 
هيچ دليلي در اين مورد وجود ندارد، که از آن زنده ماندن يا رفتن الياس به آسمانها ثابت 



ه تبوک شود، فقط روايتي در مستدرک حاکم آمده است که آن حضرت عليه السلام در را
با حضرت الياس ملاقات کرده است، اما اين روايت به تصريح محدثين موضوع است، 

بل هو موضوع قبح الله من وضعه وماکنت احب ولا »وعلامه ذهبي فرموده است که 
( بلکه 286صفحه  5)در منثور جلد « اجوز آن الجهل يبلغ با لحاکم الي ان يصحح هذا

ند بر کسي باد که اين حديث را جعل کرده است، اين حديث موضوع است، نفرين خداو
من فکر نمي کردم که شخصي مانند حاکم نسبت به اين مورد تا اين حد نا آگاه باشد، که 

 اين حديث را صحيح قرار بدهد.
 خواننده گان محترم !

آيا خضر و الياس زنده هستند؟ سوالي در يکي از روز ها؛ ازامام بخاري درمورد اينکه 
آمده: امام بخاري در جواب فرمودند که چطور ميشود آنها زنده باشند در صورتيکه بعمل 

هيچ کس از آنهايي که الآن بر روي زمين »پيغمبر صلي الله عليه و سلم فرموده است:
 «.زنده هستند بعد از صد سال آينده زنده خواهد بود

تَّ وَمَا جَعَلْنَا ل بَشَر  مّ  »خداوند متعال در قرآن ميفرمايد:  فهَُمُ  ن قبَْل کَ الْخُلْدَ أفََإ ن مّ 
 (،34سورۀ الْنبياء: «)الْخَال دُونَ 

و ما براي هيچکس قبل از تو زندگي جاويدان را قرار نداديم، مگر اگر تو بميري )يعني
  ايشان جاويدان خواهند ماند؟(.

و کان موسي والذي نفسي بيده ل»پيامبر صلي الله عليه و سلم در حديثي فرموده است که 
)قسم به کسي که جان من در دست اوست اگر موسي « يعني حيا ما وسعه إلا أن يتبعني"

زنده بود او چاره اي جز پيروي از من را نداشت( پس اگر خضر زنده بود و نبي بود 
بهتر از موسي نمي بود و اگر زنده بود و ولي بود بهتر از ابوبکر نمي بود پس بهر 

  روي از پيامبر صلي الله عليه و سلم را نداشت.صورت چاره اي جز پي
اگر از آنهايي که اعتقاد به زنده بودن خضر هستند بپرسي که زنده بودن و پنهان بودن او 

در دشت ها و کوه ها چه منفعتي براي مسلمين دارد جواب شان چه خواهد بود؟ پس 
  حکمت زنده بودن او چيست؟

فوق الذکر معلوم ميشود که خضر عليه و الياس عليه پس با ادله شرعي و نقلي و عقلي 
السلام فوت کرده است. لذا بر مسلمانان است تا در بابت سکوت اختيار نمايند و در باره 
اسرائيلات به تعليم آن حضرت صلي الله عليه وسلم عمل نمايند. يعني اينکه نه آنها را 

 ي اعلم.تکذيب نمايند ونه آنرا تصديق. والله سبحانه و تعال
 ﴾۱۲۴إذِْ قاَلَ لِقوَْمِهِ ألَََ تتَهقوُنَ﴿

 (۱۲۴ترسيد؟)وقتي که به قومش گفت: آيا )از الله( نمي 
 تفسير :

زمانيکه الياس عليه السلام به قوم خود )بنى اسرائيل( گفت: آيا از پرستش غير خدا 
شرک و با اخلاص عبادت، ترک قرار دهيد، وتا فقط او رامورد پرستشنميترسيد؟ 

 معاصي و يگانه شناختن الله تعالي تقواي الهي را در پيش گيريد.
 ﴾۱۲۵أتَدَْعُونَ بَعْلًا وَتذََرُونَ أحَْسَنَ الْخَالِقِينَ﴿

 (۱۲۵را مي پرستيد و بهترين آفرينندگان را رها مي کنيد؟!)« بعل»آيا بت 
 تفسير :

 را پرستش مى« بعل»شما چگونه آيا اين بت بنام  :در اين آيه مبارکه به قوم ميفرمايد
 نماييد؟! کنيد، و عبادت و پرستش پروردگار خود يعنى نيکوترين خالقان را رها مى

در حاليکه او احسن الخالقين است، موجودات را از عدم آفريده و بعد از مردن زنده مي 
 گرداند، در آفرينش استحکام بخشيده و صنعُ نيکو دارد؟



 پرستش پرستيدند و سپسرا مي  آندر عصر الياس شام مردم که است آن بتي نام «لبع»
 نيز معمول شد. اسرائيلبني  ميان آن

 در لبنان« بعلبک»و شهر آنها به نام  .پروردگار است معناي به« بعل»ميفرمايد:  قرطبى
 (.۱۵/۱۱۶قرطبى باشد. )تفسير مي  بت اين به منسوب

لِينَ﴿ َ رَبهكُمْ وَرَبه آباَئِكُمُ الْْوَه  ﴾۱۲۶اللَّه
 (۱۲۶)الله را، که پروردگار شما و پروردگار پدران پيشين شماست.

 تفسير :
 کنيد.عبادت و پرستش بهترين خالق را که آفريدگار و روزي دهندۀ شماست آنرا رها مى

 ﴾۱۲۷فَكَذهبوُهُ فإَِنههُمْ لمَُحْضَرُونَ﴿
 (۱۲٧را تکذيب کردند. پس بدون شک آنان )در دوزخ( احضار خواهند شد.)پس او 

ِ الْمُخْلَصِينَ﴿  ﴾۱۲۸إِلَه عِباَدَ اللَّه
 (۱۲۸اند.)مگر آن بندگان خداوند كه اخلاص يافته

 تفسير :
آنعده از بندگان که  ،به جز آنعده از بندگاني از قوم الياس که ايمان به الله داشته باشند

و در طاعتش صداقت داشتند به  باشند. ساختهاو خالص  را تنها براي پرستشو  عبوديت
 .دهديقين که خداوند متعال با فضل و کرمش چنين اشخاصي را قطعاً از عذاب نجات مي

 ﴾۱۲۹وَترََكْناَ عَلَيْهِ فيِ الْْخِرِينَ﴿
 (۱۲۹)هاي آينده نام نيک باقي گذاشتيم.و براي او در ملت

روز قيامت نام نيک و تمجيد از الياس عليه السلام را بر قرار داشتيم. )تفسير تفسير :و تا 
 .( ٣/٣۴۶جلالين 

 ﴾۱۳۰سَلَامٌ عَلىَ إِلْ ياَسِينَ﴿
 (۱٣۰سلام بر آل ياسين.)

 تفسير :
 اسمي ، چراکهاست شده اضافه آن به« نون»و « يا»و  است الياس »الياسين»هدف از 
 «.سينين»و طور « سينا»: طور است . و نظير آناست اعجمي

ينَ الياس»همچنان مفسران ميفرمايند هدف از  مؤمنان همراهش ميباشند. و به « إ لْيٰاس 
 اند.عنوان تغليب با او جمع شده

شود: الياس و آل ياسين، باشد؛ چون گفته مى سين نام إلياس مى طبري ميفرمايد: ال يا
موسوم « إل ياسين»و « الياس»مانند ميکال و ميکائيل، و الياس دو نام دارد، پس به 

 .(.۲٣/۶۱است. )تفسير طبري 
 .آوردند ايمان حقش پيام به که دينش بر او و بر اهل : سلاميعني«  ياسين آل علي سلام»

 ﴾۱۳۱إِنها كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴿
 (۱٣۱ما نيکوکاران را اين گونه ثواب مي دهيم.)

 ﴾۱۳۲إِنههُ مِنْ عِباَدِناَ الْمُؤْمِنيِنَ﴿
 (۱٣۲بي ترديد او از بندگان مؤمن ما بود.)

 ﴾۱۳۳وَإنِه لوُطًا لمَِنَ الْمُرْسَلِينَ﴿
 (۱٣٣و بي ترديد لوط از پيامبران بود.)

 عليه السلام :لوط 
لوط عليه السلام از جمله پيامبران مي باشد که الله تعالي وي را به هدات قوم خود به 

 فرستاد. پيامبري به« سدوم»شهر  اهالي
هاي الْعراف، هود، الحجر، الشعراء و النمل و غيره به  بصورت کل ذکر لوط در سوره

 شده است. ميان آورده



يعني آذر است. بدين وسيله نسبت او به ابراهيم عليه السلام لوط پسر هاران پسر تارح 
ي ابراهيم عليه السلام بود و خداوند او را در زمان ميرسد. لوط عليه السلام برادر زاده

ابراهيم عليه السلام مبعوث فرمود، در داستان ابراهيم عليه السلام بيان کرديم که 
 از آذر بودند.ابراهيم)ع( و هاران و ناحور برادر و همگي 

لوط عليه السلام به ابراهيم عليه السلام ايمان آورد. روش هدايت او را در پيش گرفت. 
يمُ   فَ » يزُ ٱلحَك  رٌ إ لىَٰ رَبّ يٓۖٓ إ نَّهۥُ هُوَ ٱلعزَ  . [26]العنکبوت: ﴾ 26﴿امَنَ لَهۥُ لوُطۘ وَقَالَ إ نّ ي مُهَاج 
کنم چرا ن به سوي پروردگارم هجرت ميلوط به ابراهيم ايمان آورد )ابراهيم( گفت: م)

 که او مقتدر و حکيم است.
وطوريکه در فوق  .ي سفرها همراه او بودبعد همراه او از عراق هجرت کرد و در همه

هم ياد آور شديم خداوند او را به سوي اهل سدوم که در منطقه کشور فعلي اردن است، 
ي نسبي عوث گرديده بود هيچ رابطهها مبمبعوث کرد وبين او وقومي که در ميان آن 

بر خلاف صالح و هود و شعيب که از ميان قبايل  .وجود نداشت چون عضو قبيله نبود
 .خود مبعوث گرديده بودند

ه  »شايد عبارت قرآني:  لوط را فرستاديم و او به . )[80]الْعراف:  «وَلوُطًا إ ذ قَالَ ل قوَم 
ها مبعوث گشته باشد، زيرا نگفته از ميان خود آناشاره به اين واقعيت ( ...قوم خود گفت:

)پيغمبري و پيغمبران در قرآن کريم شيخ علي صابوني تاريخ طبع )عقرب(  .است
 هجري(. 1436شمسي، 1394

يْناَهُ وَأهَْلهَُ أجَْمَعِينَ﴿  ﴾۱۳۴إذِْ نَجه
 (۱٣۴)نجات داديم.اش، همگى را، به خاطر بياور زماني را كه او و خانواده

 تفسير :
خداوند متعال لوط عليه السلام مؤمنان همراه و اهل و اولادش را از عذاب سخت و از 

 مجازاتش سالم نگهداشت.
 ﴾۱۳۵إِلَه عَجُوزًا فِي الْغاَبِرِينَ﴿

 (135مگر پير زني كه در ميان آن قوم باقي ماند )و به سرنوشت آن ها گرفتار شد(.)
و ايمان نياورد و از زمره ماندگاران در عذاب و  ،يعني اينکه همسر لوط کافر بود

 .نابودشدگان درآمد
 همسر لوط عليه السلام:

واحد ايمان نداشت، با هلاک شدگان به  الله همسر لوط عليه السلام به دليل اينکه به 
وملاحظه ميداريم هلاکت رسيد و عذابي که بر قوم فرود آمد دامنگير او نيز شد، 

 .به حال او نبخشيد وفايده ای  او همسر يک پيامبر است، سوديبادرنظرداشت اينکه 
ها بود:  ي هلاکت همه کافران را داده بود و او هم از جملۀ آنزيرا الله تعالي وعده

ينَ » ب ر  نَ ٱلغَٰ هُ وَأهَلَهۥُٓ إ لاَّ ٱمرَأتَهَۥُ كَانَت م  )پس لوط و مؤمنان  .[83]الْعراف: ﴾ 83﴿فَأنَجَينَٰ
ي نابود شوندگان ي را نجات داديم مگر همسرش را که او از جملهبر او و خانواده

 .(.گرديد
نام همسر لوط  ق(، مينويسد:581-508) علامه مفسر عبدالرحمن بن احمد سهيلي اندلسى

 .بود و لوط با دو دخترش از هلاکت نجات پيداکرد« والهه»
بحر ميت که اکنون به بحر لوط معروف است و قبل از : يسندبرخي از تاريخ نويسان مينو

هايي که آنرا سرنگون و زيرو حادثۀ نابودي قوم لوط وجود نداشته است و بر اثر زلزله 
رو کرد به طرزي که عمق آن چهارصد متر از سطح بحر بيشتر گرديد، به وجود آمده 

 .انداطراف بحر يافته کاوش گران آثار شهرها و روستاهاي قوم لوط را در .است
ابن کثير ميفرمايد: خداوند سرزمين اين ملت را به بحرگنديده و بدبو تبديل کرد نه آبش 

قابل استفاده است و نه سرزمين اطراف آن و اين درس عبرتي براي همۀ آيندگان است و 
به شمار ميرود که اين چنين از ستم  الله سبحان وتعالی هاي از قدرت و عظمت نشان

 .تفسير ابن کثير(کاران و وناسپاس انتقام مي گيرد )براي معلومات مزيد مراجعه شود به 



رْناَ الْْخَرِينَ﴿  ﴾۱۳۶ثمُه دَمه
 (۱٣۶سپس ديگران را هلاک کرديم.)

 تفسير :
ترين فجيع بعد از اينکه پروردگار با عظمت تکذيب کنندگان قوم لوط را به شديدترين و

هايى از نوع وجه هلاک و نابود ساخت. دهات و قريجات آن زير ور گرديد، سنگ 
رو قرآن عظيم الشان آن را به )دمرنا( بيان ساخت، همه سجيل بر آنان بارانديم، از اين

 اين سزا براي آنان واقع شد، و در ضمن مايۀ عبرت جهانيان گردانيد.
ونَ عَلَيْ   ﴾۱۳۷هِمْ مُصْبِحِينَ﴿وَإِنهكُمْ لَتمَُرُّ

 (۱٣٧.)کنيدو البته شما صبحگاهان بر سرزمين ايشان عبور مي
 تفسير :

 کرد که تبديلو متعفني  گنديده درياچه را به خداوند متعال شهرشان»ميفرمايد: کثير  ابن
« لوط بحيره» نام، به درياچه اين دارد، که بد بو و بد مزه بس وآبي زشت بس منظري

 )تفسير ابن کثير(.«. قرار دارد اردن شرق و نزديک مشهور است
 ﴾۱۳۸وَباِللهيْلِ أفَلََا تعَْقِلوُنَ﴿

 (۱٣۸آيا تعقلّ نمي کنيد؟ )کنيد، و نيز گاهي در شب عبور مي
 ﴾۱۳۹وَإِنه يوُنسَُ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴿

 (۱٣۹و البته يونس از پيغمبران بود. )
 عليه السلام:يونس 

( اين 148ـ  139است که در آيات ) داستان و آخرين ششمين داستان يونس عليه السلام،
 سورۀ تذکر يافته است:

در چهار سوره )سوره هاي نساء، انعام، يونس و مبحث يونس عليه اسلام بصورت کل 
با لقب صاحب  ي قلمنبياء با لقب ذي النون و در سورهأي صافات( با ذکر نام و در سوره
 الحوت آمده تذکر يافته است.

 سلسله نسب حضرت يونس عليه السلام :
اند: متيّ اند که نام او يونس بن متي است و گفتهمؤرخين در سلسله نسب تنها بر اين متفق 

نبياء جز او و حضرت عيسي کسي به مادرشان نسبت داده أمادر يونس بوده و در ميان 
برند. يونس عليه السلام از بني را )يونان بن امتاي( نام مينشده است. اهل کتاب او 

رسد و بنيامين اسرائيل است و نسبش به بنيامين يکي از اولاد يعقوب عليه السلام مي 
 برادر شفيق يوسف عليه السلام بود.
 دعوت حضرت يونس عليه السلام :

ستاد زيرا مردم آن خداوند متعال او را به سوي مردم نينوا در منطقۀ موصل عراق فر
ها رواج پيدا کرده بود. بت ديار گرفتار بت پرستي شده و عبادت بتان در ميان آن 

 نام داشت.« عشتار»پرستش ميکردند که 
حضرت يونس از شام به منطقه موصل مهاجرت کرد مردم آن ديار را به خدا پرستي 

مثبت ندادند. )ملاحظه ها و اقوام به دعوت وي پاسخ دعوت نمود ولي چون بيشتر ملت 
 (34شود سورۀ سبأ آيه 

ها را به يکتا پرستي و عبادت  ها بود آن حضرت يونس مرتب مشغول دعوت و تبليغ آن
هاي به غلاف پوشيده شده پاسخي  هاي ناشنوا و دل کرد ولي جز گوشخداوند دعوت مي

را در صورت ايمان  هااز ايشان دريافت نکرد سرانجام از دست ايشان به تنگ آمد و آن
ها به درازا کشيد خشمگينانه نياوردن به عذاب تهديد کرد. چون نافرماني و سرکشي آن 

ها را به عذاب خدا بعد از سه روز تهديد کرد، چنين پيدا ها خارج شد و آن از ميان آن 
انجام ها نيز در مقابل وي را تهديد به کشتن کردند و او را تعقيب نمودند. سر است که آن
ها خارج شد و قبل از اينکه خداوند به او دستور هجرت بدهد فرار کرد و از از ميان آن
 ها رفت و گمان برد که خداوند او را به خاطر اين خروج عجولانه مؤاخذه ميان آن 



 نخواهد کرد و در تنگنا قرار نخواهد داد. 
 سرنوشت يونس عليه السلام در درون شکم ماهي :

بعد از خروج از شهر، چون از ميان قومش خارج شد به ساحل بحر سرنوشت يونس 
الجثه او را بلعيد. ماهي وي را به قعر دريا فرو برد تا رفت، به امر خدا يک ماهي عظيم 

به امر خداوند هم او را تأديب کند هم از وي نگهداري و حفاظت به عمل آورد. او درقعر 
استغفار و راز و نياز با خداوند خود بود و بحر و در بطن ماهي مشغول تسبيح و 

ينَ »گفت: مي ل م 
نَ ٱلظَّٰ نَكَ إ نّ ي كُنتُ م  ٓ أنَتَ سُبحَٰ هَ إ لاَّ

ٓ إ لَٰ خدايي جز او . )[87]الْنبياء: ﴾ ۸7﴿لاَّ
 ي ستمگران بودم.(عيبي سزاوار توست و من از جملهنيست پاکي و بي

و نگرانيش برهانيد، سپس به ماهي دستور خداوند دعاي او را استجابت فرمود و از غم 
داد او را به کنار دريا )به هواي آزاد( بياندازد و در حاليکه عليل و مريض و ناتوان بود 

 از شکم ماهي به خارج پرتاب شد. او سه شبانه روز در شکم ماهي بماند.
ن قومش بعد از اينکه حضرت يونس عليه السلام توان راه رفتن را در خود يافت به ميا

ها را مؤمن به خدا و توبه کننده يافت منتظر بازگشت او بودند تا دستورات  بازگشت و آن
ها ماند وي را پيروي کنند و امر او را عملي نمايند. تا زمانيکه خدا ميخواست در ميان آن

و به تعليم و تربيت آنها پرداخت آنها را به راه راست و هدايت خداوند ارشاد ميفرمود: 
اوند در زمان اقامت يونس و بعد از وي نيز )براي زماني( امنيت و اطمينان به قوم خد

ها نينوا )موصل( بخشيد. بعد چون به فساد و گمراهي روي آوردند خداوند کساني بر آن
چنانکه احاديث و روايات تاريخي آن را  ها را به نابودي کشانيد،مسلط کرد که تمدن آن

 يرندگان از آن درس عبرت بگيرند.کنند تا عبرت گنقل مي
هزار بوده است.  120بناءً به روايت منقول از ابن عباس)رض( تعداد نفرات قوم يونس 

ائْةَ  ألَف  أوَ »ابن عباس)رض( در اين روايت از اين آيه استفاده کرده که:  هُ إ لىَٰ م  وَأرَسَلنَٰ
يدُونَ  ت( و او را به سوي جمعيت )يونس کم کم بهبودي ياف .[147]الصافات: ﴾147﴿يزَ 

پيغمبري و پيغمبران در قرآنکريم شيخ علي )يک صد هزار نفري يا بيشتر فرستاديم. 
 هجري( 1436شمسي، 1394صابوني تاريخ طبع )عقرب( 

 ﴾۱۴۰إذِْ أبَقََ إلِىَ الْفلُْكِ الْمَشْحُونِ﴿
 (۱۴۰سوي کشتي پر از مردم پناه برد.)وقتي که به

 تفسير :
اين کلمه بيشتر براي گريختن بندگان از پيش صاحبانشان به کار مي  .گريخت «:أبَقََ »

 .اينجا مراد ترک کردن قوم و قبيله بدون اجازه پروردگار است .رود
 ﴾۱۴۱فسََاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴿

 (۱۴۱پس در قرعه کشي شرکت کرد و از بازندگان شد.)
 تشريح لغات .اصطلاحات :

 .کشي شرکت کرددر قرعه «:سَاهَمَ »
ينَ »  .فرو انداختگان .قرعه به نام ايشان درآمدگان .مغلوبان «:الْمُدْحَض 

 تفسير :
بعد از اينکه کشتي به اثر طوفان وامواج بحر به خطر غرق شدن مواجه شد، ملوانان 
براي نجات کشتي در ميان مسافران سوار بر کشتي قرعه انداختند تا به منظور سبک 

کشتي و قرار گذاشتند؛ هر که قرعه به نامش آمد به بحر انداخته شود، در اين  ساختن
 عليه السلام بر آمد، و او را به بحر پرتاب کردند. حين قرعه به نام يونس

 ﴾۱۴۲فاَلْتقَمََهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ﴿
 (۱۴۲پس آن ماهي بزرگ او را بلعيد، و او در خور ملامت بود.) 

کسي که کاري کند  .مستحقّ سرزنش .کارگناه «:مُل يمٌ » .نوعي ماهي بزرگ «:الْحُوتُ »
 .يا حرفي بزند که سزاوار سرزنش و درخور لومه شود



 ﴾۱۴۳فلََوْلََ أنَههُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ﴿
 (۱۴٣كنندگان نبود.)و اگر او از زمره تسبيح

 تشريح لغات واصطلاحات :
ينَ » دعا کنندگان  .(166/  صافاّت :عبادت کنندگان )ملاحظه شود سوره هاي «:الْمُسَبّ ح 

 .(15/  ، سجده41، نور / 79نبياء / أ)نگا: 
 تفسير :

گويان و ثنا خوانان نبود، و اگر يونس عليه اسلام در طول زندگي خويش از جملۀ تسبيح
داد و کرد و نيز با تسبيحش به دوام ذکر در شکم ماهي ادامه نمي بسيار عبادت نمي

ينَ »نميگفت:  نَ الظَّال م  ، در شکم ماهي تا زماني که «لَا إ لَهَ إ لاَّ أنَْتَ سُبْحَانَكَ إ نّ ي كُنْتُ م 
 شد.شدند ماندگار مي قيامت به وقوع پيوستي و مردم زنده مي

 ﴾۱۴۴نهِِ إلِىَ يوَْمِ يبُْعَثوُنَ﴿للََبثَِ فِي بطَْ 
 (۱۴۴برد.)در شكم آن تا روزى كه مردمان برانگيخته شوند به سر مى

 تفسير :
مراد مدفون شدن براي  .تا روزي که برانگيخته شوند«: إ لي يَوْم  يبُْعَثوُنَ ».ماند«: لبَ ثَ »

چرا که او در دل ماهي و ماهي در دل زمين تا روز رستاخيز دفن مي  .هميشه است
 .شوند

عطاء گفته است: خداى متعال به ماهى الهام کرده بود که شکم تو را براى يونس زندان 
رو سالم مانده بود، و هيچ تغييرى ايم. از اين ايم، اما او را خوراک تو قرار ندادهقرار داده

 .(۴/۲٧٧د. )تفسير ابو سعود بر او عارض نشده بو
نَكَ إ نّ ي » ماهي در شکمذوالنون  دعاي»: است آمده شريف در حديث ٓ أنَتَ سُبۡحَٰ هَ إ لاَّ

ٓ إ لَٰ لاَّ
ينَ  ل م 

نَ ٱلظَّٰ  کهکند، جز ايندعا نمي در امري آن به مسلماني بود، هرگز هيچ« كُنتُ م 
 «.گيردقرار مي مورد اجابت دعايش

 ﴾۱۴۵فَنَبذَْناَهُ باِلْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ﴿
باز او را )پس از چندين روز( از بطن ماهي به صحراي خشکي افکنديم در حالي که 

 (۱۴۵مريض و ناتوان بود.)
 تفسير :

مراد اين است که کاري کرديم که ماهي او را از  .او را افکنديم .او را انداختيم «:نبََذْنَاهُ »
سرزمين برهوت و خالي از درخت و گياه و  «:الْعرََآء  ».دهان خود پرت کند

 .مريض «:سَق يمٌ ».ساختمان
 ﴾۱۴۶وَأنَْبتَنْاَ عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ﴿

 (۱۴۶.)و بر بالاى ]سر[ او درختى از ]نوع[ كدو رويانيديم
 تفسير :

براي يونس عليه السلام در حاليکه در صحرا بود، بر سر او بوتۀ  ،خداوند متعال ميفرمايد
وحتي از ميوه  .کدو رويانديم تا بر او سايه افکند و او را از حرارت آفتاب مصؤن بدارد

 .اش بخورد
داشتند و  الله صلي الله عليه وسلم کدو را دوست رسول که است آمده شريف در حديث

 «.است ، يونسبرادرم درخت اين»ميفرمودند: 
هاى پهن است. ابن جوزى گفته است: از اين درخت کدو است که داراى برگ  «يقطين»

باشند و هايش انبوه و خنک و پر سايه مى  ى کدو را يادآور شده است که برگجهت بوته
پوست بدنش مگس را  شود؛ زيرا وقتى يونس از بحر بيرون آمد،مگس بدان نزديک نمى 
و اين امر ناشى از تدبير و حکمت و لطف خدا بود. و .( ٣/۱٧۶تحمل نميکرد. )التسهيل 



بعد از اينکه حالش بهبود يافت طوريکه در فوق هم ياد آور شديم الله تعالي او را نزد 
 قومش بازگرداند.

 ميتوان:فوايد کدو بي نهايت زياد است که از آن جمله »کثير ميفرمايد:  ابن
 رويدن اش )به سرعت سبز ومي دود(. ـ سرعت
 دارد. که ايو نرمي و طراوت بزرگي سبب به آن برگ هاي افگندنـ سايه 
 نميشود. نزديک آن به مگس ـ اينکه
 نيکو دارد. تغذيه آن ميوه ـ اينکه
 «.شودمي خورده با مغز و پوست و پخته خام ـ اينکه

 ﴾۱۴۷وَأرَْسَلْناَهُ إلِىَ مِائةَِ ألَْفٍ أوَْ يَزِيدُونَ﴿
 (۱۴٧و او را به سوى يكصدهزار ]نفر از ساكنان نينوا[ يا بيشتر روانه كرديم.)

 ﴾۱۴۸فَآمَنوُا فمََتهعْناَهُمْ إلِىَ حِينٍ﴿
 (148.)مند ساختيمآنگاه ايمان آوردند و ما نيز آنان را تا مدتى بهره

 تفسير :
 نبوت هاي نشانه بعد از آنکهقوم هم  ،ه يونس عليه السلام به پيش قوم خويش رسيدزمانيک

و قومش او را تصديق کردند و متابعتش ، آوردند او ايمان کردند، به را مشاهده وي
هايش بهره شان از نعمت در نتيجه خداوند متعال ايشان را تا آخر مدّت عمرهاي  .نمودند

 .(٣/۱٧۶التسهيل )و الله تعالي عذاب را از آنان برداشت  .مند ساخت
 محترم! ه گانخوانند

 149بعد از اينکه در اين سورۀ مبارکه مبحث در باره پيامبران به آخر رسيد، در )آيات 
کنندگان کفار مکه و برچيده شدن عقايد مشركان، بحث بعمل مي ( دربارۀ تکذيب170الي 

 آيد طوريکه ميفرمايد:
 ﴾۱۴۹تفَْتِهِمْ ألَِرَبكَِّ الْبَناَتُ وَلَهُمُ الْبنَوُنَ﴿فاَسْ 

 (۱۴۹پس از مشركان بپرس آيا پروردگارت را دختران و آنان را پسران است.)
 تفسير :

برند به خداوند متعال اي پيامبر! از قومت بپرس: که چگونه دختران را که از آنها بد مي 
عدالتي در  دهند، اين تحکّم باطل و بي ميو پسران را که دوست دارند به خود نسبت 

 حکم چيست؟
الله  دخترانند ـ به پندارشان بهرا ـ که  ادني جنس يعني اين چگونه حکمي است! که آنان

 ميدهند؟ آيا اين خود نسبت پسرانند ـ بهپندارشان  به را ـ که و اولي اعلي تعالي و جنس
 ؟نيست و حماقت جهل منتهاي

مراد فرشتگان است که بنا به عقيده تباه خود ميگفتند: فرشتگان دختران خدايند  «:الْبنََاتُ »
البتهّ پسر و دختر در پيشگاه الله  .(27آيه  ، نجم57آيه  ، نحل116آيه  بقره :)سوره هاي

ولي استدلال قرآن  .متعال ارزش يکسان دارند و معيار شخصيت هر دو پاکي و تقوا است
است که مطالب طرف را بگيرند و « ذکر مسلمّات  خصم»در اينجا به اصطلاح از باب 

 .(22آيه  نجم :نظير اين معني )سورۀ .به خود او باز گردانند
 ﴾۱۵۰أمَْ خَلقَْناَ الْمَلَائِكَةَ إِناَثاً وَهُمْ شَاهِدُونَ﴿

 (۱۵۰اند؟)ان شاهد بودهايم و ايشيا آنكه ما فرشتگان را اناث آفريده
 تفسير :

اي پيامبر! از کافران بپرس: آيا در روزي که خداوند متعال فرشتگان را )به گمان آنان( 
دختر آفريد حضور داشتند و اکنون بر مبناي معرفتي شهادت ميدهند؟ يعنى آيا وقتى 

قرارداديم ها را مؤنث فرشتگان پاک سرشت را خلق کرديم، آنها شاهد بودند که مافرشته
 .تاچنين دروغ و بهتانى را سر کرده اند

 



 ﴾۱۵۱ألَََ إنِههُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ ليَقَوُلوُنَ﴿
 (۱۵۱)از جهل خود( بر خدا دروغي بسته و ميگويند.)آگاه باشيد! که آنان 

 تفسير :
مْ » ه  نْ إ فْك   زشت خود. تنها از روي خيال پردازيهاي خود. هاي بنا به دروغ «:م 

 اين آيۀ مبارکه اعلام ميدارد که اي مردم!در 
فرزند و ذريت نسبت ميدهند. افتراي  وندبه خداء آگاه باشيد اين مشرکان به دروغ و افترا

 هاي ناپسندي استوار است.بزرگ و خيال
ُ وَإنِههُمْ لَكَاذِبوُنَ﴿  ﴾۱۵۲وَلدََ اللَّه

 (۱۵۲گويند!)الله فرزندي آورده! ولي آنها قطعاً دروغ مي
 تفسير :

است: آيه استئناف است و به منظور ابطال نظر و مذهب فاسد آنان آمده فرموده ابو سعود 
است، به اين معنى که اساس آن جز بر دروغ روشن و افتراى ناپسند مبتنى نيست و در 

 .(.۴/۲٧۸اين مورد اصلاً دليلى ندارند. )ابو سعود 
 ﴾۱۵۳أصَْطَفىَ الْبنَاَتِ عَلىَ الْبَنِينَ﴿

 آيا ]الله [ دختران را بر پسران ترجيح داده است؟
 ﴾۱۵۴مَا لَكُمْ كَيْفَ تحَْكُمُونَ﴿

 (۱۵۴کنيد؟) شما را چه شده است، چگونه حکم و فيصله مي
 تفسير :

مي  و منزه گوييد، پاکمي و الله تعالي از آنچه است اين حکم و اين پندار شما نادرست
ايد و پسران را که دوست نداريد به خداوند پاک نسبت دادهزيرا دختران را که خود . باشد

 .دهيدمورد پسندتان است به خويشتن نسبت مي
 ﴾۱۵۵أفَلََا تذََكهرُونَ﴿
 (۱۵۵گرديد؟ )آيا عبرت نمي

 تفسير :
دانيد که روا نيست براي الله تعالي فرزندي باشد؛ آيا فاقد تمييز و درک هستيد که آيا نمي 

نياز است، کسي را نزاده، از کسي زاده  فهميد؟ زيرا او بيبودن اين گفتار را نمى  ءخطا
نشده و برايش همتايي وجود ندارد. ابو سعود گفته است: آيا به بداهت عقل متوجه بطلان 

شويد که در عقل هر انسان با خرد و ابلهى نقش بسته است؟ )ابو سعود اين گفتار نمى 
۴/۲٧۸).. 

 ﴾۱۵۶ سُلْطَانٌ مُبِينٌ﴿أمَْ لَكُمْ 
 (۱۵۶در اين باره داريد؟) يآيا شما دليل روشن

 تفسير :
در اين آيۀ مبارکه توبيخى ديگر است که ميفرمايد: آيا برهان و دليلى روشن و برهانى 

واضحي براي درستي ادّعاي خويش در دست داريدکه دختران را به خداوند بزرگ نسبت 
 دهيد؟مي 

 ﴾۱۵۷بِكِتاَبِكُمْ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِينَ﴿فأَتْوُا 
 (۱۵٧گوييد كتابتان را بياوريد. ) پس اگر راست مى

 تفسير :
گوييد، کتاب تان را، کتابي نازل مييعني اگر شما در گفتار خويش صادق هستيد وراست 

 شده آسماني خويش را که بر درستى ادعا و گمان شما گواهى ميدهد، ارائه بدهيد. واين
باشد  داشته عقلي گاهميگوييد، نميتواند تکيه گرداند زيرا آنچه شما ثابت رابراي حجت
 داند.آنرا جايز نمي  طورکلي به عقل بلکه



 دهد که در گفتار غلط خود  باشد و نشان مىدر آيه مبارکه منظور بيان ناتوانى آنها مى 
 سندى شرعى و منطقى و عقلى در دست ندارند. 

 ﴾۱۵۸جَعلَوُا بيَْنهَُ وَبَيْنَ الْجِنهةِ نسََباً وَلَقدَْ عَلِمَتِ الْجِنهةُ إنِههُمْ لمَُحْضَرُونَ﴿وَ 
ميان الله و جن، نسبتي قايل شدند،در صورتي که جنيان به خوبي مي دانند که ]روز قيامت 

 (۱۵۸براي محاسبه( احضار خواهند شد. )
 تفسير :

افسانۀ ديگر مشرکين مورد بحث قرار ميدهد وآن اينکه آنها  در آيۀ فوق قرآن عظيم الشأن
جنه، فرشتگان أجنه رابطه دارد و از ازدواج خدا با أگمان ميکردند که خداى سبحان با 

 اند.متولد شده
« ً نَّة  نَسَبا مشرکان در بين الله تعالي و اجنه خويشاوندى و نسب « وَجَعَلوُا بَينَهُ وَ بيَنَ الَْج 

اند. آنها ميگويند: خدا اجنه را نکاح کرده و از اين ازدواج فرشتگان متولد شدند. دادهقرار 
)سبحانه و تعالى عن ما يقول الظالمون علوا کبيرا( خدا کاملاً از آنچه ستمکاران ميگويند 

باشند و دختران خدا  پاک و مبرا ميباشد. بعد از آن گمان کردند فرشتگان مؤنث مى
 هستند.

 :158 ۀل آيشأن نزو
وَجَعَلوُا بَينَهُ وَبيَنَ »جويبر از ضحاک از ابن عباس)رض( روايت کرده است: آيۀ  -908

نَّة  نَسَباً...  در بارۀ سه قبيلۀ از قريش: سليم، خزاعه و جهينه نازل شده است.« الْج 
گفتند: از مجاهد روايت کرده است: بزرگان قريش مي« شعب الايمان»بيهقي در  -909
ها گان دختران خدا هستند. ابوبکر صديق گفت: پس مادرشان کيست؟ گفتند: آنفرشت

نَّةُ إ نَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ﴿ ﴾ را نازل 158دختران بزرگان جن هستند. پس الله: وَلَقَدْ عَل مَت  الْج 
 کرد.

ا يصَِفوُنَ﴿ ِ عَمه  ﴾۱۵۹سُبْحَانَ اللَّه
 (.۱۵۹نسبت ميدهند منزّه است.) خدا ذات پاکش از اين اوصاف که )از جهل( به او

 تفسير :
کنند منزّه و مقدّس خداوند بزرگ از اوصافي که دشمنان کافرش او را بدان وصف مي

است، بلکه اوتعالي تنها و تنها به اوصافي موصوف است که خويشتن را بدان وصف 
 کرده يا پيامبرش او را بدان توصيف نموده است.

ِ الْمُ   ﴾۱۶۰خْلَصِينَ﴿إِلَه عِباَدَ اللَّه
 (۱۶۰)کنند(. به جز بندگان مخلص الله )که او را به شايستگي توصيف مي

 ﴾۱۶۱فإَِنهكُمْ وَمَا تعَْبدُُونَ﴿
 (۱۶۱و بي ترديد شما و آنچه را مي پرستيد.)

 تفسير :
پرستيد به عبادت و پرستش آن بت ها وتماثل مي  که ، آنچهکافران اي« شما در حقيقت»

در آمدني  دوزخ به را که گر نيستيد مگر کسيرا گمراه کسها مصروف هستيد. هيچ
 جهنم به که است مقدر کرده وي و او براي رفته الهي در علم را که : جز کسياست يعني

)تفسير انوارالقرآن: عبد فشارند.  بر کفر خود پاي اند کهکساني کند و آنان دشوار
 الرؤوف مخلص هروي(.
 ﴾۱۶۲مَا أنَْتمُْ عَلَيْهِ بفِاَتنِيِنَ﴿

 (۱۶۲توانيد کسي را با فتنه و فساد از راه الله منحرف سازيد.)هرگز نمي
 ﴾۱۶۳إِلَه مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ﴿

 (۱۶٣)خودش( مايل باشد که وارد دوزخ گردد.)جز آن کس را که 
 



 تشريح لغات واصطلاحات :
 از ماده )صلي( که سوختن باآتش است  .مخففّ صالي، کسي که با آتش بسوزد «:صَال  »

 )تفسير نور(. .(12، انشقاق/70/)سورۀ: مريم
 ﴾۱۶۴وَمَا مِنها إِلَه لهَُ مَقاَمٌ مَعْلوُمٌ﴿

 (۱۶۴ما فرشتگان نيست مگر اينکه براي او مقامي معين است.) و هيچ يک از
 تفسير :
 پرستش ها براي در آسمان جز اينکه از ما نيست ايفرشتهگويند: هيچ مي : فرشتگانيعني
 در پيشگاه عبوديت به فرشتگان اعتراف دارد. اين و معين معلومجايي  سبحان خداي
: است آمده شريف . در حديثاست خويش پرستشگران رد پندارهاي ، برايسبحان خداي

قرار  ، يا قيامسجده در حال ايفرشته بر آن جز اينکه دنيا نيست در آسمان جاييهيچ »
 )تفسير انوار القرآن: عبدالرؤوف مخلص هروي(«. دارد

افُّونَ﴿  ﴾۱۶۵وَإِنها لنَحَْنُ الصه
 (۱۶۵)ايم. كه ]براى انجام فرمان خدا[ صف بستهو در حقيقت ماييم 

 :165شآن نزول آيۀ 
ابن ابوحاتم از يزيد بن ابومالک )روايت کرده است: مردم در ابتدا پراکنده نماز  -910
افُّونَ »خواندند. پس آية  مي ( نازل شد و به مسلمانان دستور داد به 165« )وَإ نَّا لنَحَْنُ الصَّ

 نند.صفوف منظم نماز بخوا
 ﴾۱۶۶وَإِنها لنَحَْنُ الْمُسَبحُِّونَ﴿

 (۱۶۶). و البته اين مائيم که تسبيح گويانيم
 تفسير :
ماييم که خداى سبحان را از هر وصف ناشايست منزه و مبرا ميگويند:  در ادامه فرشتگان

گو و ستاييم، و در هر وقت و زمان او را تسبيح دانيم و به عظمت و کبريا مىمى 
 ثناخوانيم.

ى فرشتگان متضمن جواب افرادى است که آنها را دختران و در التسهيل آمده است: گفته
دانستند؛ زيرا خود فرشتگان به بندگى و فرمانبرى خود اعتراف کرده و شرکاى خدا مى

 .( ٣/۱٧٧اند. )التسهيل خداى عز و جل را تنزيه نموده
 ﴾۱۶۷وَإنِْ كَانوُا ليَقَوُلوُنَ﴿

 (۱۶٧گفتند. )هرچند مشرکان ميو 
لِينَ﴿  ﴾۱۶۸لَوْ أنَه عِنْدَناَ ذِكْرًا مِنَ الْْوَه

 (۱۶۸اگر نزد ما کتابي چون کتاب هاي آسماني پيامبران پيشين بود.)
 تشريح لغات واصطلاحات :

كْراً »  :هاي آسماني انبياء است )ملاحظه شود سورۀ هايمراد کتابي، همچون کتاب  «:ذ 
ل ينَ » .(50و  24و  2، انبياء آيات 9و  6، حجر آيات  69و  63آيات   اعراف  «:الْوَّ

 .(196و  184و  137و  26، شعراء آيات 43، فاطر آيه 13و  10)حجر آيات 
 تفسير :
 شک بي»ميشد  بر ما نازل و انجيل تورات چون هاي پيشينيان از کتاب : اگر کتابييعني

 او خالص را براي پرستشمان گمان: بييعني« خداوند ميشديم يافتهخلاص ا از بندگان
 .ورزيديم او کفر نمي و به ساخته

ِ الْمُخْلصَِينَ﴿  ﴾۱۶۹لَكُنها عِباَدَ اللَّه
 (۱۶۹بي ترديد از بندگان خالص شده خدا مي شديم. )

طاعت مولاي خويش آورديم و در عبادت و يعني ما به پروردگار خويش ايمان مي 
 ورزيديم.اخلاص مي

 



 ﴾۱۷۰فَكَفَرُوا بهِِ فسََوْفَ يَعْلمَُونَ﴿
 (۱٧۰)نتيجه کفرخود را( خواهند دانست. )ولى ]وقتى قرآن آمد[ به آن كافر شدند وزودي 

 خواننده گان محترم !
( به بحث در باره تأييد پيامبران و وعده ي پيروزي به آنان 181الي  171در آيات )

 پرداخته ميشود طوريکه ميفرمايد:
 ﴾۱۷۱وَلَقدَْ سَبَقتَْ كَلِمَتنُاَ لِعِباَدِناَ الْمُرْسَلِينَ﴿

 (۱٧۱و البته وعدۀ نصرت ما در بارۀ بندگان فرستادۀ ما قبلاً ثبت و صادر شده است.)
فرمان ما از پيش صادر شده است. فرمان ما از پيش اين گونه رفته «: سَبَقَتْ كَل مَتنَُا»

 است، وعده ي ما پيشي گرفته است. کلمتنا: سخن ما، فرمان ما. 
 ﴾۱۷۲إِنههُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ﴿

 (۱٧۲)ايشانند كه نصرت يافتگانند.البته 
 تشريح لغات واصطلاحات :

 ياري شدگان، پيروز شوندگان.«: الْمَنْصُورُونَ »
 ﴾۱۷۳وَإنِه جُنْدَناَ لَهُمُ الْغاَلِبوُنَ﴿

 (۱٧٣لشکر ما )بر دشمن( غالبند.)و هميشه 
 تفسير :

يادآوري: وعده خداوند . (21آيه  )سورۀ: مجادله .پيروزمندان .ظفرمندان «:الْغَال بوُنَ »
 .؛ نه مطلقمبني بر پيروزي لشکر اسلام و غلبه مؤمنان، يک وعده مشروط است

مشروط به بندگان حقيقي و لشکريان راستين خدا بودن و تلاش در مسير الهي با افکار و 
 .هاي آسمانيبرنامه 

اند: نصرت و پيروزى خدا براى مؤمنان محقق است، اما اينکه در بعضى از مفسران گفته
کند؛ زيرا اساس و قاعده بر اند به اين قاعده خللى وارد نمىمعارک شکست خورده

شوند و وزى و نصرت است، و در بعضى موارد يا به سبب تقصير خود مغلوب مى پير
 يا اينکه صورت آزمايش و امتحان را دارد. )صفوة التفاسير محمد علي صابوني(

 ﴾۱۷۴فَتوََله عَنْهُمْ حَتهى حِينٍ﴿
 (۱٧۴پس تا مدتي از آنان روي بگردان.)

 تفسير :
از آنان روي بگردان و صبر داشته باش  .ايشان را به حال خود بگذار «:فتَوََلَّ عَنْهُمْ »

ين  » .(91/  ، انعام81نساء /  :)سورۀ هاي مراد تا زمانيکه به تو اجازه  .تا زماني «:حَتيّ ح 
شان گردانيم و ننگ شکست و رسوائي بدي  جنگ ميدهيم و تو را بر آنان چيره و پيروز مي

 .چشانيم مي
 ﴾۱۷۵هُمْ فسََوْفَ يبُْصِرُونَ﴿وَأبَْصِرْ 

 (۱٧۵)و)عناد وسرکشي( آنان رابنگر، پس به زودي خودشان هم خواهند ديد.
 تفسير :

خود آنان نيز  .کندانتظار بکش و مراقب باش که به زودي خداوند متعال با آنان چه مي
 .حتماً انجام اعمال و جزاي کفر خويش را خواهند ديد

 ﴾۱۷۶يسَْتعَْجِلوُنَ﴿أفََبِعذََابنِاَ 
 (۱٧۶كنند؟!)آيا آنها براي عذاب ما عجله مي

 تفسير :
لوُنَ » . زود فرا رسيدن را ميخواهند مراد از عذاب مذکور شتابزده خواستارند«: يَسْتعَْج 

، 48آيه  خروي است )سورۀ: يونساُ ( و عذاب 28/  در آيه، عذاب دنيوي )سورۀ: سجده
 (.48آيه   ، يس29، سبأ آيه  71آيه  ، نمل38نبياء آيه أ



 :176شأن نزول آيۀ 
 جويبر از ابن عباس )رض( روايت کرده است: مشرکان گفتند: اي محمد! عذابي  -912

ترساني به ما نشان بده و به شتاب بياور، پس خداي بزرگ  که همواره ما را از آن مي
لوُنَ﴿»آية  . اين روايت به شرط بخاري و مسلم را نازل کرد« ﴾176أفَبَ عَذَاب نَا يسْتعَْج 

 صحيح است.
 ﴾۱۷۷فإَِذَا نَزَلَ بسَِاحَتِهِمْ فسََاءَ صَباَحُ الْمُنْذَرِينَ﴿

 تفسير :
پس چون )عذاب ما( به ساحت آنان نازل شود، پس بيم داده شدگان چه بامداد بدي خواهند 

 (۱٧٧)داشت!
چون وقتى عذاب گريبان تکذيب کنندگان در آيۀ مبارکه آمده است: يعنى آن را بعيد ندانند؛ 

کنند و چه بامدادان بدى را خواهند داشت. عذاب را را گرفت، چه بد روزى را شروع مى
ى آنها را بر ور شده و ريشهبه لشکرى تشبيه کرده است که در بامدادان به آنها حمله

 کند.مى
 ء: بدشد، بد است.نزل بساحتهم: به خانه ي آنان فرود آمد، به در آنان آمد. سا

 صبح زود، انجام در هنگام که از هجومي است ، عبارتدر نزد اعراب :«صَباَحُ »
 .گيردمي

مسلمانان وقتي به جنگ خيبر رفتند؛ شب، در اطراف قلعه هاي آن  مؤرخان مي نويسند:
جا به استراحت پرداختند وسحرگاهان خود را براي جنگ آماده کردند و پس از اداي 

 ماز صبح، سوار شدند و به طرف قلعه ها به راه افتادند.ن
مردم خيبر تا آن لحظه از نزديک شدن مسلمانان، بي خبر بودند و با بيل و داس و سبد 
وساير وسايل زراعتي به سوي کشتزارها ميرفتند. ناگهان لشکر مسلمانان را ديدند وبه 

پيامبر « خدا، محمد و سپاهش آمدند.محمد. سوگند به »خانه هايشان بازگشتند وگفتند: 
الله اکبر، خيبر سقوط ميکند. ما هرگاه بر ملتي وارد شويم و از هشدارها پند »فرمود: 

)تفسير فرقان، «. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين« »نگيرند؛ بد سحرگاهي دارند.
 شيخ بها الدين حسيني(

 ﴾۱۷۸وَتوََله عَنْهُمْ حَتهى حِينٍ﴿
 (۱٧۸.)مدتى از آنان روى بگردانو تا 

 تفسير :
اي پيامبر! از کافران صرف نظر کن تا مهلتي که براي آنان داده شده بگذرد و هنگام 

 .شان فرا رسدعذاب 
 ﴾۱۷۹وَأبَْصِرْ فسََوْفَ يبُْصِرُونَ﴿

 (۱٧۹و وضع كارشان را ببين، آنها نيز به زودي )محصول اعمال خود را( ميبينند.)
 تفسير :

کند، خود آنان نيز انتظار بکش و مراقب باش که خداوند بزرگ به زودي با آنان چه مي
 .عاقبت کارها و نتيجۀ اعمال خويش را خواهند ديد

( خوانديم، اشاره به شکست و رسوائي حتمي 175و  174همان طوريکه در آيات )
 179و  178ي هادنيوي کافران، وپيروزي و والائي قطعي دنيوي مؤمنان دارد، و آيه

دين و  گر مجازات و کيفر سخت الهي و ناکامي و بدبختي قطعي اخروي افراد بيبيان
 ايمان است.

ا يَصِفوُنَ﴿ ةِ عَمه  ﴾۱۸۰سُبْحَانَ رَبكَِّ رَبِّ الْعِزه
پروردگارت که داراي عزت است از آنچه او را به آن توصيف ميکنند، منزّه 

 (۱۸۰است.)
 



 ﴾۱۸۱الْمُرْسَلِينَ﴿وَسَلَامٌ عَلىَ 
 (۱۸۱و سلام و تحيت الهي بر رسولان گرامي او باد.)

ِ رَبِّ الْعاَلمَِينَ﴿  ﴾۱۸۲وَالْحَمْدُ لِلَّه
 (۱۸۲وحمد وستايش مخصوص خداوندي است كه پروردگار عالميان است.)

 تفسير :
و در خاتمه سپاس و ستايش الله  را لايق است که پروردگار تمام خلايق است و از 

توصيف ناپسند کفار پاک و منزه است، که در اين سوره اقوال ناپسند فراوانى را از آنها 
 نقل کرده است.

 پايان مييابد: ( ۱۸۲تا  ۱۸۰بدين ترتيب سوره با تنزيه و تقديس الله پاک )آيات 
از احاديث متبرکه فضيلت خواندن اين آيات بعد از نماز و ختم مجلس ثابت است بناءً 

! جميع مؤمنان مخلص را الهی د اين سوره را بر همين آيات متبرکه ختم ميکنيم عليه فواي
سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على »تا آخر بر همين عقيده محکم دار 
 « المرسلين والحمدلله رب العلمين

 
 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.

 و من الله التوفيق
 
 

 



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 صسورۀ 
 23جزء 

 در مکه نازل شده وداراي هشتاد وهشت آيه وپنج رکوع ميباشد.« ص»سورۀ 
 :تسميهوجه 
سوره هاي مکي که در  ۀوهشتمين سورۀ قرآن عظيم الشأن واز جملسي «ص»ۀ سور
 بيست و سوم جاي گرفته است. جزء

 تلفظ نام اين سوره:
يا با  تنوين ، بدون«صاد  »آن يا کسرۀ«صاد  » و فتح «صاد  »دال  سکون به« صاد»

 استمقطعات  از حروف حرف . ايناست ضعيف تنوين کسر بدون به آن . و قرائتتنوين
خداوند  کهاست  ها، از رموزيسوره ابتداي ۀمقطع از حروف آن و امثال حرف و اين
 .است داده اختصاص خودش آنها را به لمع متعال

 نامگذارى سورۀ :
در ابتداي آن « ص»به دليل وجود حرف مقطعه « صاد»گذاري اين سوره به نام نام

 است. 
موسوم است زيرا يکى از حروف هجا ميباشد تا به « ص»ى اين سوره به علتي به سوره

اعجازآميز از اين حروف ترکيب يافته است اعجاز قرآن اشاره کند، و آن اينکه اين کتاب 
 ى آن، اولين و آخرين را به مبارزه طلبيده است.که خداوند متعال به وسيله

 تعداد آيات، کلمات و حروف سوره:
آيه،  88طوريکه گفتيم داراي  پس از سوره ی قمر شرف نزول  يافته و« ص»سورۀ 
رد تعداد )آيات، کلمات معلومات درموتفصيل حرف مي باشد.) 3061کلمه و 735

 .(وحروف قرآن عظيم الشأن( را مي توانيد در سورۀ طور تفسير احمد مطالعه فرمايد.
 صافات :ۀ با سور «ص»ارتباط سوره 

اگر پندنامه و کتابی همانند کتابهای »آخر سوره ی صافات از زبان کافران می گويد: 
حال آن که « پيشينيان برای ما می آمد، بی شک از بندگان مخلص پاکدل الله می شديم.

 هم تفصيل، اين مجمل است. «  صاد»آرزويشان تحقق يافت؛ اما نگرويدند. سرآغازسوره 
صافات  ۀلى براى سورم  كم  در حقيقت  «ص»يم که :سورۀ يعنی بصورت کل گفته ميتوان

است، همانند طس در اول سوره ی نمل پس از شعراء، طه و انبيا پس از مريم و يوسف 
شباهت « صاد »بندى مطالب سوره پس از هود.و  همچنان قابل تذکر است که : طبقه 

م خصوصيات اين زيادى با سورۀ صافات دارد، و از اين نظر كه سوره مكى است تما
عليه وسلم الله سوره ها را در زمينه بحث از مبداء و معاد و رسالت پيامبر اسلام صلي 

ء در بر دارد. اين مبادي را با مطالب حساس ديگرى آميخته، و در مجموع معجونى شفا
 بخش براى همۀ جويندگان راه حق فراهم ساخته است.

 يادداشت: 
داراي سجده تلاوت ميباشد. شما ميتوانيد معلومات « سورۀ ص( »25و  24آيات )

 حکم سجدۀ تلاوت را در سورۀ النجم تفسير احمد مطالعه فرمايد.تفصيلي در مورد 
 :«ص»محتواي سورۀ 

ور شديم سورۀ ص در مکه نازل شده است و محور آن همان محور آطوريکه قبلاً هم ياد 
 عبارت است از پرداختن به اصول عقايد اسلامى ميباشد.هاى مکى است که سوره

ن ز  گر و ۀ ـ سوره با قسم ياد کردن به قرآن معجز  آغاز مييابد.« امى»ل بر پيامبر م 
 به  وند متعالانگيز است، و خداقرآن عظيم الشأن شامل اندرزهاى رسا و اخبار شگفت 



قرآن قسم ياد کرده است که قرآن حق است و محمد صلىّ الله عليه و آله و سلمّ پيامبر 
 است.

و دعوت شان به  موضوع و محور اصلي اين سوره دربارۀ پيامبر صلي الله عليه وسلمـ 
توسط مشرکين مورد  بر او نازل کرده است و توحيد واخلاص با کتابي است که الله تعالي

 فته است، به بحث مي پردازد.انکار قرار گر
طوريکه مشرکين از دعوت حق پيامبرصلي الله عليه وسلمّ به توحيد و يگانگى خدا، 

داً إ نَّ هٰذٰا ل ش يءٌ ع جٰابٌ؟»زده ميشوند.  شگفت ة  إ لٰهاً وٰاح  ل ه  ع ل  ا لْ   «أ ج 
که مثال زده ـ بعداً ازآن سرنوشت و عاقبت ستمکاران و تبهکاران پيشين را براى کفار م

که درتکذيب وگمراهى راه افراط را پيش گرفتند، وعذاب و آزارى را يادآور ميشود که 
 به سبب فساد و تبهکاريشان آن را ديدند و چشيدند.

و ء ـ در اين سوره به منظور تسلى خاطر پيامبر صلىّ الله عليه وسلم در برابر استهزا
پيامبران گرامى نفر از  ۹، به نقل داستان تکذيب کفار مکه و براى تخفيف آلام و اندوهش

ود عليه السلام و فرزندش، حضرت سليمان عليه السلام، ؤاز جمله داستان حضرت دا
و الله تعالي پرداخته است که خداى متعال پيامبرى و پادشاهى را با هم به او عطا کرد. 

ش حضرت ايوب، امتحان و آزمايش آنان را مطرح ميکند. بعد از آن به يادآورى آزماي
پردازد. حضرت اسحاق، حضرت يعقوب، حضرت اسماعيل و حضرت ذالکفل مى 

ى آزمايش پيامبران و برگزيدگان به صورتى سريع و ترتيب سنت خدا را در زمينهبدين
 مختصر بيان کرده است.

در اين گيتى و به آفرينش شگفت  وند متعالبه دلايل قدرت و يگانگى خدا «ص»ـ سورۀ 
کند که اين عالم ترتيب خاطر نشان مىاو در اين جهان اشاره کرده است، و بدين  انگيز

هستى بيهوده خلق نشده است، و منزلگاهى ديگر لازم است تا نيکوکار و تبهکار پاداش 
 خود را بگيرند.

و مقام والاي او و سجده کردن لقت انسان خ  در مورد  هـ همچنان در اين سور
ستان شيطان و آدم عليه السلام، قسم شيطان براغواي بشر؛ و در براي آدم؛ دا فرشتگان

 نهايت تهديد همۀ دشمنان لجوج و تسلي پيامبر اسلام صلي الله عليه وسلم است.
ى تمام پيامبران نيز هست، ـ همچنان اين سوره  با بيان وظيفۀ اساسى پيامبر که وظيفه

 خاتمه يافته است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 «ص»ترجمه و تفسير سورۀ 
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 به نام خداي بخشايندۀ ومهربان
كْرِ﴿  ﴾۱ص وَالْقرُْآنِ ذِي الذ ِ

 تفسير :
صاحب مقام ذکر )و ص. )مفهوم اين حرف به الله تعالي معلوم است( قسم به قرآني که 

فار ک  عزّت و شرافت و پند آموز عالميان، قسم به قرآن که پر از نصحيت است )که آنچه 
ويا هم قسم به قرآنى که داراى  نکار رسالت شما مي گويند درست نيست،ا  در مورد 

 باشد(.شرف و مکانت بلند پايه مى 
کْرِ »ابن عباس)رض( گفته است:   (.٣/١۹۶است )مختصر  يعنى داراى شرف«ذِي الَذ ِ

حروف مقطعات است و طوريکه در فوق هم ياد آور شديم خداوند متعال ۀ صاد؛ از جمل
به معنايش داناتر مي باشد؛ هرچند مي دانيم که معناهاي ارزنده دارد. الله پاک به کتاب 

بزرگش که در آن موضوعاتي چون موعظه بندگان، يادآوري از روز بازگشت، نصيحت 
 ه توشه گيري و آمادگي براي روز رستاخيز آمده سوگند ياد کرده است.و تشويق ب

 : 8 – 1شأن نزول آيات 
احمد، ترمذي، نسائي و حاکم به قسم صحيح از ابن عباس)رض( روايت کرده اند:  -913

ابوطالب مريض شد بزرگان قريش به عيادتش رفتند و نبي کريم صلي الله عليه وسلم نيز 
 ها از پيامبر به نزد ابو طالب شکوه و شکايت کردند.   او رفت. آن در آن وقت به عيادت

 ؟خواهيگفت: اي برادر زاده! از قومت چه مي 
خواهم که يک کلمه را به زبان بياورند تا در پرتو آن ها مي از آن  آن حضرت فرمودند:

 مه. برداري کند و عجم خراجگزارشان گردد فقط يک کلها فرمان  تمام عرب از آن
 ابو طالب گفت: آن کلمه کدام است؟ 

 : لا إله إلا الله: خدايي نيست جز خداي يکتا. فرمودپيامبر 
ص »ۀ انگيز و عجيب است. آنگاه آي ها گفتند: تنها يک خدا، اين يک امر شگفت آن

ک ر   ي الذّ  آن  ذ  ال ق ر  ق اقٍ  ﴾١﴿و  ش  ةٍ و  زَّ وا ف ي ع  ين  ک ف ر  نٍ  ﴾2﴿ب ل  الَّذ  ن ق ر  م مّ  ل ه  ن ق ب  ن ا م  ل ک  ک م  أ ه 
ن اصٍ  ين  م  ت  ح  لا  ا و  رٌ  ﴾3﴿ف ن اد و  ون  ه ذ ا س اح  ق ال  ال ک اف ر  م  و  ن ه  رٌ مّ  نذ  اءه م مُّ ب وا أ ن ج  ع ج  و 

ابٌ  ﴾4﴿ک ذَّابٌ  داً إ نَّ ه ذ ا ل ش يءٌ ع ج  اح  ة  إ ل هاً و  ل ه  ع ل  الْ  ل    ﴾5﴿أ ج  انط ل ق  ال م  ش وا و  م  أ ن  ام  ن ه   م 
اد   ت ک م  إ نَّ ه ذ ا ل ش يءٌ ير  وا ع ل ى آل ه  ب ر  اص  ة  إ ن  ه ذ ا إ لاَّ  ﴾6﴿و  ر  خ  لَّة  الْ  ذ ا ف ي ال م  ع ن ا ب ه  ا س م  م 

قٌ  ت لا  ا يذ وق   ﴾7﴿اخ  ي ب ل  ل مَّ ک ر  ن ذ  ن ب ين ن ا ب ل  ه م  ف ي ش کٍّ مّ  ک ر  م  ل يه  الذّ  ل  ع   ﴾8﴿وا ع ذ اب  أ أ نز 
 نازل شد. آنهادر بارۀ 

 2، حاکم 456« تفسير»، نسائي در 3232، ترمذي 2583، ابويعلي 227/  1احمد  -2
از ابن عباس)رض( روايت  722« شأن نزول»، واحدي در 188/  9، بيهقي 432 /

دانند. اين حديث داراي متابع است که نسائي کرده اند. حاکم و ذهبي اين را صحيح مي
روايت کرده و به شرط مسلم صحيح  432/  2آورده اند. حاکم  362/  2و احمد  457
 (.1212« زاد المسير»شمارد و ذهبي هم با او موافق است. مي 

 خواننده گان محترم !
( گفتگويي در مورد عقايد مشركان و اشاره اي به احوال ملل 16الي  1در آيات متبرکه )

 می أورد .دروغ پرداز پيشين، بحث بعمل 
ةٍ وَشِقاَقٍ﴿  ﴾۲بَلِ الهذِينَ كَفَرُوا فيِ عِزه

 (۲)که منکر اويند( درمقام غرور وسرکشي وعداوت حق هستند.)بلکه کافران 
 تشريح لغات واصطلاحات :

 مخالفت با حق و حقيقت.«: شقاق»تکبر.«: عزة»



 تفسير :
صلىّ الله عليه وسلم سر  اند و با پيامبريعني اينکه کافران در نخوت و تکبر فرو رفته

 دشمني و مخالفت را در پيش گرفته اند.
کافران به سبب  مفسر کبير جهان اسلام شيخ ناصرالدين عبدالله بيضاوي ميفرمايد که:

بينى در اند، بلکه به سبب تکبر و خود بزرگ يافتن خللى در قرآن راه کفر را پيش نگرفته
خالفت با الله و پيامبر به آن کافرند )تفسير بيضاوى مقابل حق، به قرآن کافرند و به دليل م

۲/١۴۶).. 
)صاحب عظمت وبزرگی وخطب (  عظيم الشأن مفسر تفسير کابلي ميفرمايد: اين قرآن 

موثر مردم را براه هدايت و عالي مرتبه )که مملو از نصائح است و بطريق نهايت 
انگار بعض مردم از صداقت قرآني معرفت رهنموني ميکند( به آواز بلند شهادت ميدهدکه 

و انحراف آنها از رسالت محمد صلي الله عليه وسلم رسول رباني چنين معنين دارد که در 
تعليم و تفهيم قرآن قصوري موجود است و يا آن حضرت صلي الله عليه وسلم در تبليغ و 

ست که اين تبيين آن )معاذالله( مقصر است بلکه سبب اصلي انکار و انحراف آنها اين ا
مردم به غرور و نحو تجاهلانه و مخالفت معاندانه گرفتار اند اگر ازين گرداب بر آيند 

 ميتوانند جاده روشن حق و صداقت را ببينند.
 ﴾۳كَمْ أهَْلَكْناَ مِنْ قبَْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فنَاَدَوْا وَلََتَ حِينَ مَناَصٍ﴿

زدند، و به هنگام نزول عذاب فرياد مي  چه بسيار اقوامي را كه پيش از آنها هلاك كرديم
 (٣وليکن وقت نجات گذشته بود! )

 تشريح لغات واصطلاحات :
 اينک وقت گريز نيست. اکنون زمان نجات نمي باشد.«: لاحين مناص»
 فرار، نجات.«: مناص»

 تفسير :
( در تفسير خويش 982مفسر شيخ ابو سعود )محمد بن محمد بن مصطفي عمادي متوفاي 

کند و مصيبت وارده ميفرمايد: آيه مبارکه مردم مکه را به سبب کفر و تکبرشان تهديد مى
بر اقوام قبل از آنها را به آنان ياد آور ميشود )تفسير ابو السعود بانام ارشاد العقل السليم 

 (.۴/۲٨١تاب الکريم صفحه: الي مزايا الک
 ﴾۴وَعَجِبوُا أنَْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقاَلَ الْكَافرُِونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذهابٌ﴿

از اينکه بيم دهنده اي از خودشان به سويشان آمده است. و کافران آنها تعجب كردند 
 (۴او ساحري دروغگوست.) گفتند:

 تفسير :
 گفتند: معجزاتى را که محمد صلي الله عليه وسلم آورده است کفار مکه مى
 سحر است. 

 تشريح لغات واصطلاحات :
 .)العياذ بالله( يعنى در ادعاى پيامبرى بسيار دروغ ميگويد: «ک ذّٰابٌ »

 ﴾۵أجََعلََ الْْلِهَةَ إلَِهًا وَاحِدًا إنِه هَذَا لشََيْءٌ عُجَابٌ﴿
 (۵را خداى واحدى قرار داده اين واقعاً چيز عجيبى است.) آيا خدايان ]متعدد[

 تشريح لغات واصطلاحات :
به معناى رفتنى است كه با جدايى از  :«انطلاق»به چيز بسيار عجيب گويند. :«ع جابٌ »

ت لاقٌ »فردى همراه باشد.  به معناى ساختگى بودن چيزى است كه سابقه نداشته  :«اخ 
 باشد، يعنى اينها را از خود بافته و پرداخته و خلق كرده است.

 تفسير :
اولين اقدام پيامبر صلي الله عليه وسلم اين بود که نفى معبودهاى دروغين و اثبات خداى 



يکى است، وشريک يكتاست آغاز کرد محمد صلي الله عليه وسلم اعلام داشت: خدا فقط 
انگيز بود، وبراى اكثر مردم، ندارد. واعلام اين شعار براي مردم بسيار عجيب و شگفت

 دست برداشتن ازعقايد ديرينه و توجّه به افكار جديد سخت و دشوار وغير باور کننده بود.
سف بايد گفت: گاهى باطل چنان به اوج و قدرت خود مي رسد که؛ سخن حقّ سخنى أبا ت

 و در زياتر از موارد، غير قابل قبول واقع مي گردد.عجيب 
ابن کثير گفته است: مشرکين يگانگى الله را انکار کرده و از رها کردن شرک و شريک 

ها را از پدران خود ياد گرفته شدند. آنها پرستش بت  قرار ندادن براى خدا در شگفت مى
ا وقتى پيامبر صلىّ الله عليه و سلمّ ها در دل آنها جا گرفته بود، لذ بودند و پرستش بت

ها و يگانگى خدا فرا خواند، اين کار را بسى بزرگ دانسته و  آنها را به ترک کردن بت
داند، اين امر بسيار از آن در شگفت شدند و گفتند: آيا خدايان را فقط در يکى منحصر مى

 (.٣/١۹٧عجيب است. )مختصر 
حالات؛ عقايد باطل چنان اوج و قدرت ميگيرد كه طوريکه ملاحظه ميشود در بسياري از 

 سخن حقّ سخنى عجيب و غير قابل قبول براي شان معلوم ميشود.
روند  ملاحظه نموديم که رهبران کفار، براى نفوذ كلام خود، اول خودشان به انحراف مى

 كنند. و بعد به ديگران سفارش رفتن مى

 ﴾۶امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلىَ آلِهَتِكُمْ إنِه هَذَا لشََيْءٌ يرَُادُ﴿وَانْطَلَقَ الْمَلََُ مِنْهُمْ أنَِ 
[ خدايان خود سران و اشراف شان به راه خود رفتند و گفتند كه برويد و بر ]عبادت

گمان اين )مقاومت( همان چيزي است که از شما خواسته مي بيشكيبايى را پيشه كنيد، 
 (۶)شود.

 تفسير :
اين دسيسه، توطيه و امرى است تدبير شده، محمد ميخواهد در  :«لَشَيءٌ يرٰادُ إِنه هٰذٰا »

 پناه آن شما را از دين پدران تان منصرف و خود بر شما آقايى و باداري کند. 
براى نفوذ كلام خود، اول  شراف کار همين است که:أدردستور وپرنسيب سران و

گران دستور به رفتن به آن ميکردند.در خودشان دست به انحراف مي زنند، و بعداً به دي
 مقابل دسياس و توطيه کفار هوشيار باشيم وكفاّر را بايد از گفتار و رفتارشان بشناسيم: 

جويى در بين انسان ها و مجتمعات نى و فتنه گافـ اولين پلان و دسيسه كفاّر همانا شبهه 
 اسلامي است.

ل مي آورند، تا مردم را از شنيدن حقّ. ـ كفاّر با تمام توان ونيروي خويش کوشش بعم
 دور نگاه دارند.

ـ کوشش بعمل مي آورند تا به جاى دعوت به تفكّر، دعوت به تعصّب و مقابله در مورد 
 حق را در جامعه زنده قوت بخشيده و عام سازند. 

ـ كفاّر همه سعي وتلاش خويش را به خرچ مي دهند تا بر آيين نياكان خود و يا طرح آيين 
 ديگران در برابر اسلام زنده نگهدارد.
 كنند.هاى آنان سوء استفاده مىـ كفاّر براى دعوت ديگران از گرايش 

 ﴾۷مَا سَمِعْناَ بِهَذَا فيِ الْمِلهةِ الْْخِرَةِ إنِْ هَذَا إِلَه اخْتلََِقٌ﴿
آيين اين آيين جز ايم نشنيده)دين قريش يا دين نصرانيت(  ما چنين چيزى در آيين اخير

 (٧)دروغ و ساختگي نيست.
 تفسير :

قبل از همه بايد گفت که: آنان گفتند ما چنين چيزي را از نصرانيان که دين آنان آخرين 
گانگى اعتقاد دارند، نه به يگانگى. پس محمد ايم، آنها به تثليث و سهدين است، شنيده
 برد که خدا يکى است؟ چگونه گمان مى 

ة  » ر  لَّة  الْخ  هدف از آن اديان اهل کتاب، از جمله دين مسيحيت است  .اديان ديگري «:ال م 



پرست و يا هم هدف از آن دين پدري شان که همانا بت . که معتقد به تثليت مي باشند
قريشيان است که ايشان را ديده و زمان ايشان نسبت به زمان نياکانشان، واپسين بشمار 

 .است
دين نصرانى  «الَْمِلهةِ الَْْخِرَةِ » ايد: منظور آنها ازحضرت ابن عباس)رض( ميفرمهمچنان 
 است.

و مجاهد و قتاده ميفرمايد: منظور شان از دين قريش است. يعنى در دينى که از پدران 
ايم چنين چيزى نيست. بناءً از در انکار و اعتراض با محمد صلي الله خود دريافت کرده

چيزى که محمد آن را ادعا  «إِنْ هٰذٰا إِلَه اِخْتِلَٰقٌ » گفتند:در آمدند و ، عليه وسلم پيش رفتند
که در بين آنان حضرت محمد کند جز دروغ و افترا چيزى پيش نيست. پس از اينمى

صلىّ اّللّ عليه وسلمّ به وحى اختصاص يافته است، از در انکار و اعتراض درآمدند و 
  گفتند:

كْرُ مِنْ  ا يذَوُقوُا عَذَابِ﴿ أأَنُْزِلَ عَلَيْهِ الذ ِ  ﴾۸بَيْنِناَ بَلْ هُمْ فيِ شَك ٍ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لمَه
اند، آيا از ميان همه ما قرآن بر او نازل شده است؟ بلكه ايشان از ياد من در شك و شبهه 

 (٨اند )كه اين چنين گستاخانه سخن ميگويند(.)يا هنوز عذاب مرا نچشيده 
 تفسير :

وحي از جانب الله تعالي بر پيامبر صلي الله عليه وسلم در شکّ و  کافران از فرود آمدن
چرا قرآن بر محمد نازل ميشود نه بر ما، در : و بين خود مي گفتند. ترديد قرار داشتند

صورتى که در بين ما هستند اشخاصي که نسبت به او ثروتمندترند و رياست شان از او 
 بالاتر است؟!

آنها اختصاص يافتن شرف نبوت را به  :مي نويسد مفسر زمخشري در تفسير خويش
اى بود که در محمد صلىّ اّللّ عليه و سلمّ انکار کرده و اين انکار بيانگر حسد و کينه

 .(۴/۵۶)تفسير کشاف  .ى آنان، در مورد اعطاى شرف نبوت به حضرت ميجوشيدسينه
ي» ک ر  ن  ذ  از علم و آگاهى ناشى نيست، بلکه انکار ذکر از طرف آنها : «ب ل  ه م  ف ي ش کٍّ م 

و در ضمن شك برخى كفاّر در . اندرو کافر شدهآنها در مورد آن شک دارند، از اين 
رسالت پيامبر اسلام، برخاسته از شك در اصل امكان نزول وحى هم است که نزد شان 

در حقيقت اصل  ،روى احكام دين بهانه مى گرفتندو از جانب ديگراينان که . وجود داشت
 .دين را قبول نداشتند

ى برخى از انكارها، همانا مريضي حسد شان ور شديم: ريشهآوطوريکه در فوق هم ياد 
 .(.بود، که مي گفتند؛ )چرا او پيامبر شد و ما پيامبر نشويم

ا يذ وق وا ع ذٰاب  » يعنى سبب شک و ترديد شان اين است که تاکنون عذاب الهي را  :«ب ل  ل مّٰ
 اند،چشيدهن
ا ي ذ وق وا»  از اين رو رسالتش را حقير شمردند، و اگر به عذاب الهي گرفتار مي «:ل مَّ

کردند و ايمان کردند، به قرآن يقين حاصل مىشدند به هيچ وجه به کتاب الهي تکذيب نمي
 .آوردند مى

و توجّه به ازجانب ديگر بايد گفت که: براى اكثر مردم، دست برداشتن از عقايد ديرينه 
 .آور هم باشدافكار جديد سخت و شگفت

 ﴾۹أمَْ عِنْدَهُمْ خَزَائنُِ رَحْمَةِ رَب كَِ الْعَزِيزِ الْوَههابِ﴿
مگر خزانه هاي رحمت پروردگار تواناي شکست ناپذير و بخشنده ات نزد آنان است ]که 

 (۹منصب نبوّت را به هر کس که دلشان خواست ببخشند؟[)
 تفسير :
مبارکه؛ انکار مشرکين را در مورد اختصاص يافتن حضرت محمد صلىّ اّللّ  ۀآيدر اين 

عليه و سلمّ به نبوت را وانکار مينمايند، ولي سخت در اشتباه اند، با خود طوري فکر مي 
هاى رحمت و عطاياى الله تعالي آنان در اختيار دارند و به  کنند که: کليد و گنجينه



آن مي دانند وبه هرکي بخواند آنرا عطا بدارند. ويا  اصطلاح خود را صاحب صلاحيت
 اينکه از هر که بخواهند آنرا دوباره بگيرند.

أنوار التنزيل و أسرار التأويل، »ق(، در تفسير خويش: 691عبد الله بن عمربيضاوي )م 
اى است از جانب مينويسد: منظور اين است که نبوت عطيه «تفسير بيضاوى»مشهور به 
يز  است؛ خدا و آن  را به هر کسى از بندگان که بخواهد عطا ميکند؛ زيرا او ا ل ع ز 

هّٰاب  »قدرتمندى است که مغلوب نميشود، و  که به هر کس هر چه است؛ يعنى آن « ا ل و 
 (.۲/١۴۶بخشد. )بيضاوى بخواهد مى 

 ﴾۱۰وا فِي الْْسَْباَبِ﴿أمَْ لَهُمْ مُلْكُ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَمَا بَيْنهَُمَا فلَْيَرْتقَُ 
؟ پس اگر چنين آيا فرمانروايى آسمانها و زمين و آنچه ميان آن دو است از آن ايشان است

 (١۰)است با وسايل و اسباب بالا روند. 
 تشريح لغات واصطلاحات :

ت ق وا» ب اب  ».پس بالا بروند و صعود کنند «:ف ل ي ر  مراد  .وسيله .جمع س ب ب، ريسمان «:الأس 
، 35آيه ، انعام15آيه حجّ  :ابزار و ابواب و طرق صعود است )ملاحظه شود سورۀ هاي

 .(42اسراء آيه 
 تفسير :

ها و زمين سيطره دارند و در رحمت و روزي دادن، صاحب آيا کافران به امور آسمان 
رند؟ اگر دابخشند و از هر که بخواهند باز مي اند؛ يعني به هر که اراده کنند مي حکم

شود بالا روند و فرشتگان را ازفرود هايي که به آسمان منتهي مي چنين است پس به راه 
 صلي الله عليه وسلم بازدارند. آوردن قرآن بر پيامبر

گيرند. طوريکه در اين آيۀ مبارکه کفار را به باد سرزنش و توبيخ شديد مى 
اگر  کشاف مينويسد:هـ( در تفسير  538ذيحجه  9ـ  467رجب  27) زمخشرى

صلاحيت تدبير امور خلايق را دارند و اگر حق تصرف در تقسيم و بخشش رحمت را 
ى نبوت را از فرد دارند، و اگر حکمت و درايت را به ميزانى دارند که فرد شايسته

رساند، تا بر آن ناشايست تشخيص دهند، از زيني بالا بروند که آنان را به عرش مى 
ى خود نازل کنند. که به تدبير امور عالم بپردازند، و وحى را بر برگزيدهمستقر شوند، و 

البته اين يک سرزنش بي نهايت شديد مى باشد. )اين نظر زمخشرى و اختيار ابن عطيه 
 .(۴/۵٧است.( )تفسير کشاف 

 ﴾۱۱جُنْدٌ مَا هُناَلِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْْحَْزَابِ﴿
 (١١)هاي شکست خورده هستند.از گروه  اينان لشکري ناچيز و اندک
 تشريح لغات واصطلاحات :

ندٌ » مراد مکه  .آنجا «:ه ن ال ك  ».تنوين آن براي تحقير است .گروهک .سپاه ناچيز «:ج 
ومٌ ».است ز  ه   .شکست خورده «:م 

 تفسير :
پردازند، و بر ضد محمد صلىّ الله يعنى کافران، لشکري هستند که به تکذيب رسالت مي 

نهند بنابر اين کشد که شکست خورده و پا به فرار مى اند، طولى نمىعليه و سلمّ گرد آمده
به گفتۀ ها و تبليغات اهميت ندهيد و بخصوص به هذيان هاي آنان اصلاً توجه هم نکنيد. 

هاي تکذيب کنندۀ پيشين شکست خوردند و مغلوب شدند. اينها هم  همان طوريکه؛ امّت
 شکست مي خورند.

شك دونوع است يکي هم شک: طبيعى و ديگري هم شک تعمّدى. در ضمن بايد گفت: که 
در شك طبيعى انسان به دنبال فهم يک حقيقت است، ولي تا هنوز علم اش به آن نرسيده 

 است. اين شك، امرى مثبت و از امور طبعي فكر بشرى است.



 داند، ولى خود  خوب مىولي با تأسف بايد گفت که در برخي از موارد انسان چيزى را 
اندازد تا حقيقت را عمداً به شك متوصل نموده و تجاهل ميكند و ديگران را نيز به شك مى

آشكار نگردد. که بدترين مواردي از شک است، که در طول تاريخ بشري بسياري از 
 انسانها بدان آغشته اند.
 خواننده گان محترم !

دشمنان، داراي قوت و تشكيلاتى منظمي باشند ولي  بايد ياد آور شد؛ با در نظرداشت اينکه
نه قدرتى بزرگي هستند، و بطور يقيين مهزم  «جُنْدٌ ما»در مقابل حقّ، نه عددى هستند، 

به شکست اند، در طول تاريخ تجربه شده است که: احزاب غير الهى محكوم به شكست 
 وانقراض اند. 

 ﴾۱۲وَفِرْعَوْنُ ذوُ الْْوَْتاَدِ﴿كَذهبتَْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نوُحٍ وَعَادٌ 
پيش از اين مشرکان هم قوم نوح و طايفه عاد )قوم هود( و فرعون )و فرعونيان( صاحب 

 (١۲)پيغمبران ما را( نيز تکذيب کردند.)لشکر و قدرت 
 تشريح لغات واصطلاحات :

ت اد  ».پيش از قوم قريش «:ق ب ل ه م  » مراد از اوتاد، بناهاي بلند و کوه  .ها داراي ميخ «:ذ والأو 
 .(7)سورۀ: نباء آيۀ  .مانندي است که همچون ميخ بر دل زمين نشسته است

 ﴾۱۳وَثمَُودُ وَقَوْمُ لوُطٍ وَأصَْحَابُ الْْيَْكَةِ أوُلَئكَِ الْْحَْزَابُ﴿
)که پيغمبران  و نيز قوم ثمود و قوم لوط و اصحاب ايکه همان احزاب کفر و شرک اند،

 (١٣)را تکذيب کردند(. 
سُلَ فحََقه عِقاَبِ﴿   ﴾۱۴إنِْ كُلٌّ إِلَه كَذهبَ الرُّ

کردند، پس عقوبت ]من بر آنان[ محقق و ثابت  تکذيبکه هر يک از اينان پيامبران را 
 (١۴شد.)

 تفسير :
 منزله تكذيب همه پيامبران است.ملاحظه مي نمايم: تكذيب يك پيامبر به

 هاي که هر يک پيامبران خود را تکذيب کرد. يعني تمام آن احزاب و ملت 
قٰاب  » قَّ ع   در نتيجه کيفر من بر آنان ثابت و مقرر شد.  «ف ح 

 ﴾۱۵وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلََءِ إلَِه صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ﴿
مرگبار را که پس از آن هيچ کشند مگر صداي نمياينها )با اين اعمالشان( انتظاري 

 (١۵مهلتي به اندازۀ دوشيدن شتر نباشد.)
 تفسير :

کشند که اسرافيل در مشرکان و کفار مکه جز يک صداي سخت و شديد انتظار نمى 
 شوند. هوش مى صور ميدمد و آنها بى 

ن  ف وٰاقٍ »  آن صداي سخت و شديد توقف و تکرارى ندارد.«: مٰا ل هٰا م 
 .( ۲٣/٨۴است: يعنى برگشتى ندارد. )تفسير طبرى   ( فرمودهابن عباس)رض

ى و مفسران می فرمايند : يعنى وقتى اين صداي شديد بيايد، حتى يک لحظه و به اندازه
 تأخير ندارد.« فواق»يک 

فواق عبارت است از فاصلۀ بين دو نوبت دوشيدن شتر، پس صيحه و فرياد شديد در 
 رسد.  وقت مقرر و بدون تقديم و تأخير فرا مى

باشد، نه دوباره ميشود و نه زمخشرى گفته است: منظور اين است که فقط يک نفخه مى 
 .( ۴/۵۹تکرار ميگردد. )کشاف 

است. براي تفصيل مفهوم  الله سبحان وتعالی اى دنيوى هيكى از عذاب  «:صَيْحَةً واحِدَةً »
ةً » ي ح  /  ، مؤمنون83و  73، حجر / 94و  67هود آيات  :)مراجعه شود سورۀ هاي «:ص 

جا و همگان را فرا ميگيرد و  يعني صيحه يکباره همه. (53و  49و  29آيات  ، يس41



نه رهائي از آن ممکن است و نه پشيماني سودي  .ها بسته ميشود درها به روي انسان
 .رسددارد و نه فريادها به جائي مي 

لْ لَناَ قطِهناَ قبَْلَ يوَْمِ الْحِسَابِ﴿  ﴾۱۶وَقاَلوُا رَبهناَ عَج ِ
و کافران )به تمسخروغرور( گفتند: اي خدا، حساب نامه اعمال ما را تعجيل کن و پيش 

 (١۶از روز حساب انداز.)
 :تفسير 

ميز و ريشخند مي گفتند: خدايا! اگر قضيه آدر اين آيۀ مبارکه کفار مکه به طريق مسخره 
اى قبل از فرا چنان است که محمد ميگويد، سهم و نصيب ما را از عذابى که وعده داده

 رسيدن روز قيامت تعجيل نما.
ابطه با آنان گونه که در جايى ديگر از قرآن، الله متعال در ر اند: همانمفسران گفته

ل ون ک  ب ال ع ذٰاب  »ميگويد:  ت ع ج  يس   اند.، اين را نيز به صورت استهزا گفته«و 
نامه نوشته ما را با توجّه به اينکه  .سهميه و قسمت ما را .بهره و نصيب ما را«: ق طَّن ا»

صحيفه مکتوبه، يعني کاغذي که چيزي بر آن نگارند، مفهوم آيه چنين « ق طَّ »معني 
ود: پروردگارا نامه اعمال ما را پيش از روز جزا به دست ما برسان، تا آن را ميش

المختصر في تفسير القرآن، روح  :ايم )ملاحظه شودبخوانيم و ببينيم که ما چه کاره
 .المعاني(
 محترم !ه گان خوانند

تكذيب پيامبران، سنّت هميشگى معاندان و دشمنان در طول تاريخ بوده است در آيۀ 
نبياى قبل از اسلام اشاره بعمل آمده است، أهاى شش تن از متذکره به سرنوشت شوم امّت

تا باشد که كفاّر زمان پيامبر صلي الله عليه وسلم از اين حوادث عبرت بگيرند و هم 
سابقه ديرينه در تاريخ بشريت  ءنبياأقيقت پي ببرند که: تكذيب پيامبر و مؤمنان به اين ح
 دارد وچيز جديدى نيست.

ذ ه م  الطُّوفان  »از جمله قوم نوح در آب غرق شدند،  .( خداوند آنان را 14)عنكبوت، « ف أ خ 
 با طوفانى موج ساز دربحر گرفتار كرد.

شديد وسخت از پاى ى طوفان قوم عاد كه حضرت هود را تكذيب كردند به وسيله
رٍ عات ي ةٍ »درآمدند،  ص  يحٍ ص ر  ل ك وا ب ر  ه 

.( با بادى پر صدا، سرد و طغيانگر 6)حاقهّ، « ف أ 
 هلاك شدند.

ن  »قوم فرعون در امواج نيل هلاك شدند،  ع و  ق نا آل  ف ر  ر  فرعون را .( ما آل50)بقره، « أ غ 
 غرق كرديم.

ل نا »اى آسمانى نابود شدند، با صيحه قوم ثمود كه حضرت صالح را تكذيب كردند س  إ نَّا أ ر 
ر   ت ظ  ح  يم  ال م  ش  د ةً ف كان وا ك ه  ةً واح  ي ح  م  ص  ل ي ه  اى آنگونه نابودشان .( با صيحه31)قمر، « ع 

 كرديم كه به صورتى كه مانند خار و خاشاك خرد شده در آغل چهار پايان است در آمدند.
ً »آسمانى،  هاىقوم لوط با زلزله و سنگ با م  حاص  ل ي ه  ل نا ع  س  .( ما با 54)قمر، « إ نَّا أ ر 

 فرستادن سنگ هلاكشان كرديم.
 حضرت شعيب راتكذيب كردند باصاعقه به هلاكت رسيدند. ايكه كهاصحاب

ن ه م  » نا م   .( ما از آنان انتقام گرفتيم.79)حجر، « ف ان ت ق م 
اى روشن از ذكر بودن قرآن ذشتگان، نمونهبايد متذکر شد که: بيان تاريخ پر عبرت گ

 ى اول خوانديم: دراين هيچ جاي شکي نيست که: تكذيب يك پيامبر بهاست كه در آيه
كافران، تهديد منزله تكذيب همه پيامبران است. روز قيامت، روز حساب ومحاسبه است.

، انسان ها است گرفتند و به اثر اين غرور و لجاجت هاى الهى رابه تمسخر و استهزا مى
 که به استقبال خطر بروند.

 خوانند گان محترم !
 بعد از اينکه در آيات قبلی ، مشرکان قريش را به سرنوشت پليد پيشينيان بی ايمان 



نابودشده هشدار داد و به پيامبر امر کرد تا آزار مشرکان را تحمل نمايد و شرح حال نه 
به  -الله سبحان وتعالی  آزار فروان ديده بودند که در راه  -نفر از پيامبران بزرگوار را 

( مبحث داستان 26الي  17در آيات متبرکه )ياد آورد و بدان خود را دلداری دهد.اينک 
 ي حضرت داوود عليه السلام به بيان گرفته ميشود.وقصه

ابٌ اصْبِرْ عَلىَ مَا يقَوُلوُنَ وَاذْكُرْ عَبْدَناَ دَاوُودَ ذَا الْْيَْدِ إِنههُ أَ   ﴾۱۷﴿ وه
گويند صبر كن و داوود بنده ما را كه داراى امكانات ]متعدد[ بود به ياد آور،  بر آنچه مى

 (١٧بنده ما داود صاحب قدرت و توبه كار]به سوى خدا[ بود.)
 تشريح لغات واصطلاحات :

مراد قدرت جسماني، و توانائي  .داراي سلطه و قدرت «:ذ الأ ي د  ».قدرت و قوّت«: الأي د  »
ابٌ ».داري استانجام طاعت و عبادت، و سلطه کامل درسياستمداري و مملکت   «:أ وَّ

آيد  کسي که از آنچه خدا از آن خوشش نمي .کسي که بسيار به الله پناه ببرد و برگردد
سراء ا :آيد برگردد )ملاحظه شود سورۀسوي آنچه خدا از آن خوشش ميدست بکشد و به 

/ 25). 
 تفسير :

ب ر  ع لىٰ مٰا يق ول ون  » اى محمد! در مقابل تکذيب آنان شکيبا باش که به طور يقين الله  :«ا ص 
 گرداند.تو را بر آنان کامياب وپيروز مى

ميفرمايد: اين آيه متضمن تسلى « حاشية الصاوي على تفسير الجلالين»مفسرصاوى در
 .(٣/٣۵٣سلمّ و تهديد کفار است. )صاوى خاطر پيامبر صلىّ الله عليه و 

د  ذ ا ا لأ  يد  » ب د نٰا دٰاو  :بندۀ ما داوؤد، همان پيامبر شاکر و شکيبا را يادآور باش « و  ا ذ ک ر  ع 
 که در دين و بدن توانا بود.

و روز  ميگرفت روز را روزه يکعليه السلام  ودؤداکه  است آمده شريف در حديث
گذراند و باز مي قيام را به آن سوم خوابيد و يکرا مي  شب خورد، نصف ديگر را مي

فرار نمي  شد، هرگز پا بهروبرو مي  با دشمن خوابيد و چون را مي آن ششميک 
 .گذاشت
 «.بشر بود عابدترينعليه السلام  داوود»: است آمدهشريف  در حديث همچنين

ابٌ » را  خداوند متعال آن از هر چه که است : کسياواب« بود او أواب آينه هر»«:إ نَّه  أ وّٰ
به پيشگاه خدا رو  دارد، باز ميگردد. دوست کهآنچه  سوي و به دارد، بازگشتهناپسند مي 

 نيرومند باشد. در دين را دارد که توان اين فقط کسي البته آورد و توبه ميکردمى 
از  ان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي ميفرمايد:الإمام أبو حي

آنجايى که گفتۀ مشرکين استهزا به دين بود، خدا به پيامبر صلىّ اّللّ عليه و سلمّ دستور داد 
و غيره را « د، سليمان و ايوبؤدا»که در مقابل آزار آنها صبور باشد. و داستان و قصۀ 

مشکلاتى که با آن روبرو شدند شکيبا بودند تا اينکه الله تعالي بازگفته است که در مقابل 
فراخي واساني را در کارشان فراهم کرد و بهترين سر انجام يافتند، پس تو نيز آنچنان 

 (.٧/٣۹۰شود.)البحر  صبور باش، و سرانجام کارت بهترين سرانجام مى
عليهم السلام اشاره به عمل  ءنبياأنه نفر از ريخ وسر گذشت أدر اين سورۀ مبارکه به ت

آمده است که از جمله داستان سه نفراز اين انبيا نسبتاٌ به تفصيل و شش نفر آن به طور 
 اجمال مطرح و بيان گرديده است.

اولين شخصيت از اين انبياء حضرت داود عليه السلام است كه با ده كمال ستايش گرديده 
 است.

  محمد صلي الله عليه وسلم است: ـ نمونه صبر براى پيامبر اسلام صلى الله
ب ر  ع لى» د   اص   .(17)ما ي ق ول ون  و  اذ ك ر  ع ب د نا داو 

 «ع ب د نا»ـ بندگى خداوند.
ابٌ »هاى پى در پى. ـ بازگشت به الله  و انابه  «إ نَّه  أ وَّ

ع ه  »ـ قدرت داشتن.  بال  م  ن ا ال ج  ر   «.إ نَّا س خَّ



ن  »نوايى آنها با او. ها و هم ـ تسخير كوه ب حّ   «.معه ي س 
ةً »ى پرندگان بر او. ـ عرضه ش ور  ح   «.و  الطَّي ر  م 

ابٌ »ـ هم نوايى آنها در انابه با او.   «.ك لٌّ ل ه  أ وَّ
ل ك ه  »ـ حاكميتّ و حكومت.  نا م   «.ش د د 

ة  »ـ حكمت الهى.  م  ك   «.آت ي ناه  ال ح 
طاب  »فات. ـ داورى حقّ و فيصله دادن به اختلا ل  ال خ   «.ف ص 

قابل تذکر است که: در قرآن عظيم الشأن، در چندين آيه از پرندگان سخن به ميان آمده 
 است، از جمله:

ن  الطَّي ر  »اول: در داستان: حضرت ابراهيم و زنده شدن چهار پرنده.  ب ع ةً م  ذ  أ ر   «ف خ 
 معادشناسى قرار ميگيرند.كه پرندگان وسيله آشنايى با توحيد و .«260بقره، »

اى از يك پرنده بود كه با دميده شدن دوم: يكى از معجزات حضرت عيسى ساختن مجسمه
ي ئ ة  الطَّي ر  ف أ ن ف خ  ف يه  ف ي ك ون  ط ي راً »ن ف س حضرت حيات گرفت.  ّين  ك ه  ن  الط  ل ق  ل ك م  م  « أ ن يّ أ خ 

 (.110)مائده، 
ةً »م نوا با داؤود ميشوند. سوم: در اين آيه پرندگان ه ش ور  ح   «و  الطَّي ر  م 

تاب ي هذا ف أ ل ق ه  »رسانى كرد. چهارم: هدهد كه براى سليمان خبر آورد و نامه  اذ ه ب  ب ك 
م    .(.28)سوره نمل ايه « إ ل ي ه 

ق  الطَّي ر  »پنجم: پرندگان منطق دارند و انبيا آنرا ميدانند.  ن ط  نا م   .(16نمل، «)ع ل مّ 
م  ط ي راً أ باب يل  »ى نابودى دشمنان ميشوند. ششم: پرندگانى كه وسيله ل ي ه  س ل  ع  « و  أ ر 

 .(.3: فيل  آيۀ ۀ)سور
ه  »ششم: پرندگان، تسبيح و نماز آگاهانه دارند.  ب يح  ل م  ص لات ه  و  ت س  )نور، آ يه « ك لٌّ ق د  ع 

41). 
 ود عليه السلَم :ؤزندگي نامۀ دا

 جانشين او گرديد.« نون»پسر « يوشع»عليه السلام  وفات حضرت موسيبعد از 
ها را روانه خاک فلسطين کرد. اولين شهري را که تصرف کردند اسرائيلي بني « يوشع»
 يا اورشليم بود.« اريحا»

اسرائيل پادشاهي نداشتند ولي چند سال قوم بني 356مدت « يوشع»بعد از وفات حضرت 
ها، عمالقه و آرامي به عنوان سرپرست انتخاب کردند. ولي فلسطيني نفر از خودشان را 

ها شکست خوردند اسرائيلي دادند، حتي در يک جنگ بني ها آنها را مورد ستم قرار مي 
 و دارايي و فرزندانشان اسير شدند.

به  ها طبق معمول آن رااسرائيلي تابوتي که تورات در آن بود نام آن تابوت عهد بود بني 
جهت تيمن و برکت آن، در هر جنگي آن را با خود حمل ميکردند. اتفاقاً در جنگي آن را 

 از دست دادند و به دست دشمن افتاد و يهودي ها در اين مورد بسيار ناراحت شدند.
که يک « صموئيل»ها پيش اسرائيلي   قبل از ميلاد عيسي، معتمدان بني 1040در سال 

تند: پادشاهي را براي ما انتخاب کن تا اينکه از او اطاعت کنيم و پيغمبر بود رفتند و گف
سورۀ بقره( داستان ان  246در زمان جنگ از فرمان او پيروي کنيم. طوريکه )درايه 

 تذکر رفته است:
-970هاي اسرائيل است که در فاصله سال يکي از پيغمبران بني« ود عليه السلامؤدا»

. بوده است« يسي»ود ؤزيسته است. نام پدر حضرت داقبل از ميلاد مسيح مي  1033
اللحم زندگي کرده و هم در آنجا وفات فرموده  پدرش يهودي بوده است و در شهر بيت

است و عمر او در حدود صد سال بوده است سي وسه پسر داشته است که يکي از آنها 
اند، اشتهود بوده است و هر سه پسرش در جنگ طالوت با جالوت شرکت دؤحضرت دا

ود به هلاکت رسيد و در نهايت بعد از مرگ طالوت ؤچنانکه جالوت به وسيله حضرت دا
 مردم حضرت داود را به جاي طالوت انتخاب کردند.

 غير از اين که سلطان وقت بود، داراي مقام نبوت بود و کتاب عليه السلام  ودؤحضرت دا



 نام دارد.« زبور»آسماني او 
ناپذير حضرت ابراهيم عليه سوابق بزرگواري وصف عليه السلام  ودؤروزي حضرت دا

کرد در را مطالعه مي عليه السلام حضرت اسحاق عليه السلام و حضرت يعقوب السلام،
چه طاعت و عبادتي بدين درجه ممتاز ۀ دل خود گفت: خدايا اين بزرگواران به وسيل

اد و بر او وحي کرد و فرمود: اي ود را مورد عتاب قرار دؤاند؟ خداوند حضرت دارسيده
ها را به چنان درد و ابتلائي گرفتار کردم که قابل تحمل براي هر داود من اين شخصيت

ها صبر جميل را نشان دادند تا به اين درجه عظيمي کس نيست ولي ايشان بر اين مصيبت
 رسيدند.

بتلا داشته باشم. ا  توانم چنين صبري را بر  گفت: من هم ميعليه السلام  ودؤحضرت دا
ود بسيار آسوده بودي ولي خودت را به ؤبعداً حضرت جبرئيل نازل شد و گفت: اي دا

مصيبت گرفتارکردي پس خودت را براي صبر کردن برمصيبت آماده کن. گويا حضرت 
به پسر حنان « اوريا»يک پسر به نام .همسر داشته است 99ود عليه السلام در حدود ؤدا

خواست با او ازدواج کند تقدير الهي داشت و مي بغ دختر شائع علاقهدختري به نام سا
لشکري را براي جهاد آماده کرد و با توجه به اينکه اين پسر عليه السلام  ودؤحضرت دا

علاقه به جهاد داشت شرکت کرد ولي مدت زيادي گذشت آن جوان پيدا نشد و هيچ کس او 
بيند و گويا اين هنگامي که آن دختر را ميعليه السلام  ودؤرا نديد و از طرفي حضرت دا

استاد محمد شلماشي  ،زندگاني پيامبراندر: صيل ازن مادر حضرت سليمان است. )تف
 .قمري( 1437هجري،  1436شمسي،  1394)عقرب( طبع ، مترجم احمد نور بخش

 عبادت حضرت داوود عليه السلَم :
داوود عليه السلام  داوود عليه السلام مي نويسند: مفسرين در باره عبادت و انا به حضرت

آورد و اين توجّه دائمى كرد و در همه امور زندگى به خداوند روى مىبسيار انابه مى
سبب قدرت او بود. و در اين هيچ جاي شکي نيست که: انسان در اثر تكامل معنوى مى 

بال  »تواند طبيعت را با خود همراه كند.  ن ا ال ج  ر  ع ه  س خَّ  « م 
سوره بقره بدان اشاره  251همچنان يکي از عمل انقلابى داوود عليه السلام که: در آيه 

د  جال وت  » شده آمده است ن ا »آن همه الطاف الهى را به دنبال داشت. « ...و  ق ت ل  داو  ر  س خَّ
ع ه   بال  م  ة  ال ج  م  ك  ل ك ه  و  آت ي ناه  ال ح  نا م   «... ش د د 
قابل تذکر است که:حضرت داوود، ازجمله پيامبرانى است كه نبوّت و سلطنت  ـ در ضمن

ل ك ه  »را با يكديگر داشته است.  نا م  ة   -ش د د  م  ك   «و  آت ي ناه  ال ح 
 داستان طالوت :

بعداز وفات موسي وهارون عليهما السلام، يکي ازپيغمبران بني اسرائيل )يوشع بن نون( 
بعهده گرفت. يوشع آنها را وارد فلسطين )سرزمين مقدس(  سرپرستي بني اسرائيل را

قبلاً در زمان موسي بدان وعده داده شده بودند. اوسرزمين راميان آنها تقسيم نمود زيرا 
کرد مسئوليت رهبري آنها بعهده داشت. بعداز وفات يوشع مسئوليت نمود و تا وفات 

ذارگرديد. اين مقطع زماني رادوران سال به قضاتي ازآنها واگ 356رهبري آنها به مدت 
 حکومت ق ضات مينامند.

 در اين مقطع ضعف و سستي به بني اسرائيل روي آورد و معاصي و منکرات در ميان
پرستي وارد صفوف ايشان گرديد. در رواج پيدا کرد. از شريعت روگردان شدند. بتشان 
مسلط گردانيد. عمالقه وآراميون و خداوند اقوام و ملت هاي پيرامون را بر آنها نتيجه 

تاختند و درهر جنگي که ميان آنها و دشمنانشان در ميگرفت بيشتر ها برآنها فلسطيني
 پيروزي.گرفتار شکست ميشدند تا 
 چوپان پادشاهي، بلکه از نسل بود و نه نبوت از نسلطالوت، نه مورخين مي نويسند که: 

و « لاوي»از سبط  پيامبران بود که بر آن سنت اسرائيلبنيدربود فقير، و  يا دباغي
دو سبط  از اين يکاز تبار هيچ  طالوت خاستند و چونبر مي « يهودا»از سبط  پادشاهان



پذيرش توليت و امارت وي سر باز زدند. )مراجعه بني اسرائيل از  ] انوارالقرآن -نبود 
 (247شود سورۀ بقره آيه 

وت به عنوان پادشاه بني اسرائيل تعيين گرديد، خداوند او را تاييد کرد و تابوتي را که طال
ستانده بودند به وي بازگردانيد. لشکرياني قوي و شديد برگزيد و آنها را جهت از آنها 

شهر خارج کرد. در ميان راه زماني که مسير فراواني طي کرده و به جنگ با دشمن از 
اي افتاد. طالوت آنها را امتحان کرد و گفت: کسي بر رودخانهگذرشان شدت تشنه بودند. 

ي به مقدار يک مشت. اين عمل امتحاني بود تا اندازهحق ندارد از اين آب بنوشد مگر 
 (249)مراجعه شود به سوره بقره  اراده و توان آنها را دريابد.

هزار نفر بودند(  8دي نقل کرده جز تعداد قليلي از اين لشکر عظيم )که بنا به قولي که س
نفر با او باقي ماندند و بقيه را که فاقد  319ماندند، همگي از آب مذکور نوشيدند. با او 
ي قليل به جنگ با بودند با خود نبرد و از لشکر اخراج کرد. با اين عدهي قوي اراده
د که بسيار خشن رفت. فرمانده لشکر دشمن، شخصي بنام جالوت بوپرستان فلسطيني بت

ترسيدند بني اسرائيل ترسيدند و گفتند: توان رو  مردم از او ميآمد و و شديد به نظر مي 
 (249)سوره بقره آيه  يا رويي با جالوت را نداريم.

طالوت مبارزه طلبي کرد. جوان کوچکي بنام داود به جنگ او رفت. داود از سبط يهودا 
رسيد که فرد کم سن و سالي همچو او در ميان  ه نظر نمياصلاً ب چون کم سن بود،بود و 

او را مورد تمسخر  وجود داشته باشد. چون رو در روي جالوت قرار گرفت،جنگجويان 
داود در جواب گفت: ولي من قصد بر گرد من نميخواهم تو را بکشم، قرار داد وگفت: 

ود جالوت را کشت. بدنبال آن مبارزه ميان آنها شروع شد و دادارم تو را بکشم. بعد 
ق ت ل  »خوردند و داود پيروز گشت. لشکريانش شديدترين شکست را  وه م ب إ ذ ن  اّللّ  و  م  ز  ف ه 

ة   م  ک  ال ح  ل ک  و  آت اه  اّللّ  ال م  ال وت  و  د  ج  ا يش اءد او  مَّ ه  م  لَّم  ع   (.251بقره: «)و 
و داود جالوت را کشت و خداوند  ديعني: سپس به فرمان خدا ايشان را شکست دادن

 حکمت بدو بخشيد و از آنچه مي خواست بدو ياد داد.حکومت و 
هاي پي در داد، نام داود در ميان بني اسرائيل درخشيدن گرفت و پيروزيبعد از اين روي

توسط وي نصيب بني اسرائيليان گشت و خداوند بني اسرائيل را بعد از ذلت و پستي پي 
 عزت بخشيد.دوباره 

بعد از وفات طالوت بني اسرائيل بر بيعت با اين جوان )داود( اتفاق حاصل کردند و او 
کرد با عدل سال تجاوز نمي 30بعنوان پادشاه خود برگزيدند. در آن هنگام عمرش از را 

کرد و سياسيت اعمال مساوات را ميان ايشان در بر قوم خود حکمراني مي و دادگري 
تورات را بر آنها تطبيق فرمود. تا اينکه خداوند زبور را بر وي و احکام پيش گرفت 

در قرآن ي آسماني است. )منبع: پيغمبري و پيغمبرانچهارگانهفرستاد که يکي از کتب 
 : محمد ملازاده(.صابوني، مترجمکريم؛ مؤلف: شيخ علي 

الله عليه وسلم را خطاب قرار و خداوند متعال در انتهاي اين داستان چنين پيامبر صلي 
لٍ ع ل ي »ميدهد:  نَّ اّللّ  ذ و ف ض  ل ک  ض  و  م  ب ب ع ضٍ لَّف س د ت  الأ ر  ه  ف ع  اّللّ  النَّاس  ب ع ض  لا  د  ل و  و 
ين   س ل ين  ت ل ک   * ال ع ال م  ر  ن  ال م  إ نَّک  ل م  ق ّ و   (.252بقره: )سوره «. آيات  اّللّ  ن ت ل وه ا ع ل يک  ب ال ح 

کرد، زمين را فساد و اگر خداوند، بعضي از مردم را به وسيله بعضي ديگر دفع نمي»
گرفت، ولي خداوند نسبت به جهانيان، لطف و احسان دارد. اينها، آيات خداست که فرامي

 «.خوانيم؛ و تو از رسولان )ما( هستيحق، بر تو مي به 
گزيده خداوند نبود، بلکه فرد صالحي بود که خداوند قابل تذکر است که طالوت پيامبر بر

پيامبرش به مردم خبر داد که طالوت را بعنوان فرمانده لشکر خود متعال بواسطه ي 
متعال او را بعنوان فرمانده برگزيد ولي وي را پيامبر نکرده پذيرا شوند، يعني خداوند 

ان فرمانرواي آنها تعيين کرد تا طرف خداوند به عنوبودند. و پيامبرشان، طالوت را از 
 که فرماندهي و رهبري را خوب انجام مي دهد.در اين کار آنها را فرماندهي نمايد، کسي 



شْرَاقِ  ِ وَالِْْ رْناَ الْجِباَلَ مَعهَُ يسَُب ِحْنَ باِلْعشَِي   ﴾۱۸﴿ إِنها سَخه
 (١٨)گويند.همانا ما کوه ها رامسخّرورام کرديم تاشبان گاه وهنگام برآمدن آفتاب تسبيح 

 تفسير :
ود عليه السلام و اينکه از صبح ؤها براى دامبارکه مبحث مسخر گرديدن کوه ۀ در اين آي

ها امرى است حقيقى و براى حضرت گويند آمده است. تسبيح کوه شام با او تسبيحتا 
  10 ۀعليه السّلام از جمله معجزه وي به شمارمي رفت.طوريکه الله تعالي در )آيود ؤدا

...»سورۀ سبأ( ميفرمايد:  ع ه  و  الطَّي ر  ب ي م  بال  أ و ّ لًا يا ج  نَّا ف ض  د  م  )و همانا «. و  ل ق د  آت ي نا داو 
يح خدا( هم نوا ها! با او )در تسب:( اى كوهداوود را از سوى خود فضيلتى داديم )و گفتيم

 شويد و )اى( پرندگان! )همراهى كنيد(.

ابٌ﴿  ﴾۱۹وَالطهيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لهَُ أوَه
پرندگان را نيز دستجمعي مسخر او كرديم )تا همراه او تسبيح خدا گويند( و همه اينها 

 (١۹بازگشت كننده به سوي او بودند.)
 تشريح لغات واصطلاحات :

ةً » ش ور  ح  ابٌ ».آوري شدهگرد آمده و جمع «:م  همگي فرمانبردار داود بودند و  «:ك لٌّ لَّه  أ وَّ
جملگي فرمانبردار الله  و خاضع در برابر مشيت الله بودند و .گشتندسوي او برميبه

 .(79نبياء آيه: أسورۀ:  :هستند )ملاحظه شود
 تفسیر :

ود علیه السلام ذکر بعمل آمده است ؤمتبرکه بر مطیع کردن پرندگان به حضرت داۀ درآي
که: در اطراف آن جمع مي شدند، و مصروف تسبیح خواني میشدند وبه امرش منقاد بودند. 

خوان  پرداختند و او را تقديس کرده و تسبیحطوريکه کوه ها و پرندگان به عبادت خدا مى
 بودند. 

نموده و کلمات او را تکرار ابن کثیر گفته است: پرندگان همزمان با تسبیح داود، تسبیح 
هاى سر میکردند. در هوا توقف نموده و با او تسبیحات را زمزمه میکردند. و همچنین کوه

خوان بودند. گفتند و با پیروى از او تسبیح به فلک کشیده ذکر و تسبیحات او را باز مى
ابٌ »قتاده گفته است:   (.٣/١٩٩يعنى مطیع و فرمانبردار. )مختصر  «أوَّٰ

 ﴾۲۰وَشَدَدْناَ مُلْكَهُ وَآتيَْناَهُ الْحِكْمَةَ وَفصَْلَ الْخِطَابِ﴿ 
و به او حکمت و قدرت قضاوت عادلانه و فرمانروايى وسلطنت او را استوار داشتيم  

 (۲۰)داديم.
 تفسير :

پروردگارباعظمت براي داوود عليه السلام پادشاهي با هيبت و شکوه و با وسايل و 
ساخت، و او را با نبوّت و علم و با سخن فيصل که حسن خطابه و  لشکر، نيرومند اعطا

 عدالت در حکم را شامل بود کرامت بخشيد.
ن ا»  .پا برجاي و استوار نموديم .تقويت کرديم و استحکام بخشيديم «:ش د د 
ل ك ه  »  .مملکت و کشور او را .شاهي و حکومت او را «:م 
ة  » م  ك   :ملاحظه شود سورۀ)شناخت اسرار اشياء و اصابت در گفتار و کردار  «:ال ح 
 .(48آيه:  عمرانآل
طٰاب  » ل  ا ل خ  اى آن را مى و گفتارى روشن و واضح به او داديم که هر شنونده :«و  ف ص 

طاب  »فهميد. )طبرى گفته است:  ل  ا ل خ   .ى فيصله دهنده.(يعنى گفتار و حکم و خطبه«ف ص 
و  و حاکميت در کلام بخش از نفوذ فيصله عبارت «الخطابفصل »يگويد: مجاهد م
 «.شودمي  را شامل وي سخنان تمام اين ، کهاست داوري

فرموده است: يعنى تعبيرى که حق و باطل را از « الخطابفصل »شيخ قرطبى در باره 
 ..(١۵/١۶۲سازد. )تفسير قرطبى هم جدا مى 

مفسران در تفاسير خويش مي نويسند که: پادشاهى و سلطنت داود استوار بود و مملکت 



کرد. و در کنار حکمت و نيرومندى، رأيش قاطع و را با عزم و اراده و حکمت اداره مى
 دهد.بدون شک و ترديد بود. و چنين سياستى نهايت کمال حکمت را نشان مى 

رُوا الْمِحْرَابَ﴿وَهَلْ أتَاَكَ نَبأَُ الْخَصْمِ إِ   ﴾۲۱ذْ تسََوه
و آيا ماجراي داد خواهان به تو رسيده است، وقتيکه بر ديوار عبادتگاه )داود( بالا شدند 

 (۲١))و بر او فرود آمدند(. 
 تفسير :

معني ومفهوم آيه مبارکه که بطور استفهام براي ايجاد شگفتى وتشويق شنونده به شنيدن 
شود همين است که: اى محمد! آيا خبر آن جماعت به شما مىمطالبى است که به او گفته 

رسيده است که با هم در نزاع بودند و در موقع اشتغال داود به طاعت و عبادت، مسجد 
 او را در برگرفتند؟

م  » ص  مفرد و مثنيّ و جمع و مذکر و مؤنثّ در آن مساوي است و در اينجا  .دشمن «:ال خ 
 .مراد طرفين دعاوي است

 از ديوار بلند بالا رفتند. «:تسوروا»
ود عليه السلام فرستاد ؤدا سويبهدو خصم  هيأت را به ميگويند که الله تعالي؛ دو فرشته

دو  کند. آن بود تا توبه سر زده از وي گردانند که خطايي به و متنبه او را متوجه که
 فرود آمدند.نزد وي  و نمازش عبادت ديوار محراب از بالاي فرشته
از  اوريا ـ يکيود عليه السلام زن ؤدا»فرمود:  که است شده )رض( روايت عباساز ابن

 را در جنگ شوهرششد پس  وي و شيداي ديد و دلبسته غسل ـ را در حال فرماندهانش
کرد و او  واستگاريخ شد، از وي سپري وي عده چون گاهرسيد آن قتل افگند تا به پيش
و  بالا آمده وي عبادت ، از ديوار محلدو فرشته درآورد. بعداً آن عقد خويش را به
. و داوود عليه السلام را ميخوانيم آن الله حکايتدر کتاب  افگندند که وي را پيش ايقضيه
اما «. را پذيرفت اشهخداوند متعال بر او آمرزيد و توبافتاد پس  بر زمين کنانسجده
عباس )رض( را  ابن ياد شده )نظير روايت در اينجا داستاني مفسران»کثير ميگويد: ابن
 ثبوت وحديثي در اين مورد به است از اسرائيليات برگرفته بيشتر آناند که کرده نقل

 ، اما سند آناست کرده يترا روا حديثي باب در اين حاتم ابي و هرچند ابن است نرسيده
و  کنيم بسنده داستان اين خواندن صرفبه  کهاست بهترآن پس نيست صحيح حديث
 متضمن قرآن که و آنچه است حق زيرا قرآن نماييم موکولخداوند متعال  را به آن حقيقت

کثير ـ منکر نيز ـ همانند ابن اسلام ديگر از علماي. بعضي استباشد، نيز حق مي آن
بر داوود عليه السلام  از ديوار محراب که دو تن آن»اند: و گفته شده داستاناين  صحت

 دعوي باهم گوسفندان خويش حقيقتاً درباره دو بشر بودند که بلکه نه بالا آمدند، دو فرشته
فرموده است: زيرا چنين عملي از پيامبر حق نيز همان است که ابن کثيرداشتند. ) ومرافعه

بسيار بعيد است و چنين روايتي از رسول الله ص به ثبوت نرسيده خدا داوود عليه السلام 
 .و به احتمال بسيار از اسرائيليات و منابع اهل کتاب است.(

بعَْضُناَ عَلىَ بَعْضٍ إذِْ دَخَلوُا عَلىَ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قاَلوُا لََ تخََفْ خَصْمَانِ بَغىَ 
رَاطِ﴿ ِ وَلََ تشُْطِطْ وَاهْدِناَ إلِىَ سَوَاءِ الص ِ  ﴾۲۲فاَحْكُمْ بيَْنَناَ باِلْحَق 

چون بر داود )ناگهاني( وارد شدند پس او از آنان ترسید، گفتند: مترس! ما دو مدعي هستیم 
له و داوري که يکي از ما بر ديگري ظلم کرده است، پس در میان ما به حق وعدل فیص

 (۲۲)کن، و ظلم روا مدار و ما را به راه راست راهنمايي فرما. 
 تشريح لغات واصطلاحات :

 از حق دور مشو. دور از حقیقت مگو.«:وَلََ تشُْطِطْ »
 تفسير :

مفسران میفرمايند بعد از اينکه از بالَى حصار و ديوار نزد او رفتند، در نتیجه داود از 
 آنها بیمناک و در هراس شد. 



ود گفت: که چرا بدون اجازه داخل عبادتگاه شده ايد وچرا از دروازه وارد نشدند، و در ؤدا
ا لَٰ تخََفْ خَصْمٰانِ بَغىٰ قٰالوُ»زمانى وارد شدند که داود آن را به عبادت اختصاص داده بود. 

گفتند: از ما نترس، ما دو نفر متخاصم هستیم که بعضى به ديگرى «: بعَْضُنٰا عَلىٰ بعَْض  
 ظلم روا داشته است.

ِ وَ لَٰ تشُْطِطْ » در بین ما به عدالت قضاوت کن، و در صدور حکم جور «: فَاحْکُمْ بَینَنٰا بِالْحَق 
رٰاطِ وَ اِهْدِنٰ »و ستم روا مدار.   و ما را به راه راست و حق هدايت نما.« ا إِلىٰ سَوٰاءِ الَص ِ

 نزد وي روز کسي در آن ود علیه السلام هدايت فرموده بود که؛ؤدا»کثیر میفرمايد:  ابن
از  غیر عاديشکلي  به که با دو تن بناگاه تنها بگذارند پس عبادتش نیايد و او را در خلوت

 ، ما دو طرفگفتند: نترس»هراسید.  غیرعادي حالت دند روبرو شد و از اينديوار بالَ آم
و جور  کن داوري حق ما به میانپس  است کرده ستم از ما بر ديگري يکي که دعوا هستیم

 راهنمايي راست راه و ما را به»دور نشو  ، از حقو فیصله خويش : در حکميعني« نکن
. )تفسیر کن و ادارمان و بر حق کرده راهنماييحق  سويما را به قضیه : در اينيعني« کن

 انوار(.

نيِ فيِ  إنِه هَذَا أخَِي لهَُ تسِْعٌ وَتسِْعوُنَ نَعْجَةً وَلِيَ نعَْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقاَلَ أكَْفِلْنيِهَا وَعَزه
 ﴾۲۳الْخِطَابِ﴿

و من يک ميش دارم، گفته است: اين يکي را هم اين برادر من است، نود و نه ميش دارد 
 (۲٣به من واگذار. و در گفتگو مرا مغلوب ساخت.)

 تفسير :
 برخي از مفسران بدين عقيده اند که: منظور از گوسفند، زن است. پس معنى آن چنين مى

 شود؛ او نود و نه زن دارد و من فقط يک زن دارم.
ل ن يهٰا» ف   ه من بده و آن را تحت تکفل من قرار بده.گفت: آن را ب«ف قٰال  أ ک 
طٰاب  » ن ي ف ي ا ل خ  و در خصومت بر من غلبه يافته و چيره شده است و در « و  ع زَّ

بر  : برادرميعني سخنورى بر من فشار آورده و سخت گرفته و بر من چيره شده است.
 .تواناتر است از من حجت زيرا در طرح آمده غالب در دعوي من
ه  » ت ک  إ لىٰ ن عٰاج  ک  ب س ؤٰال  ن ع ج  ى ميش تو ود گفت: قطعاً او را در مطالبهؤدا« قٰال  ل ق د  ظ ل م 

صد ميش بشوند به تو ظلم کرده است. )تفسير صفوة هاى خودش يکبراى اينکه ميش 
 .التفاسير محمد علي صابوني(

ةً »  .ميش .گوسفند«: ن ع ج 
ا» ل ن يه  ف  مراد به  .آن را بهره من گردان .سرپرستي آن را به من واگذار و يعنى كفالت«:أ ك 

تملکّ او درآوردن آن گوسفند و دادن آن بدو است و از ماده )کفل(به معني سرپرستي، 
 .(28، حديد آيه: 85نساءآيه: :يانصيب)ملاحظه شود

ن ي» چيره شده مرا مغلوب کرده است و بر من  . يعنياز عزّت به معناى غلبه است :«ع زَّ
 .است
ل ن يها»جملۀ ف  يعنى كفالت آن را به من واگذار و اين كنايه از بخشش و هديه است و «: أ ك 
ن ي»  .از عزّت به معناى غلبه است« ع زَّ

طلب است و هيچ وخت از مال دنيا  انسان ذاتاً، حريص و زيادهوري است که:آقابل ياد 
ل ن يها»شود. در مفهوم کلمه سير نمى  ف  )بر خلاف نظريه برخى از علماء است که « أ ك 

دانند و مي گويند:  معتقدند که؛ آزادى در رسيدن به شهوات و غرايز را وسيله آرامش مى
 شود.انسان همين كه سير شد آرام مى

درضمن بايد گفت: آنعده اشخاصيکه قصد ونيت تصاحب حقّ ديگران را در سر 
قى واستدلالى كارخودراهم براى محکمه از قبل آماده ميپرورانند، مقدّمات حقو

 السلام مطالعه نموديم.ود عليهؤميسازند.طوريکه اين فهم را در داستان دا
قاَلَ لَقدَْ ظَلمََكَ بسُِؤَالِ نَعْجَتكَِ إلِىَ نِعاَجِهِ وَإنِه كَثِيرًا مِنَ الْخُلطََاءِ ليَبَْغِي بَعْضُهُمْ 



الِحَاتِ وَقلَِيلٌ مَا هُمْ وَظَنه دَاوُودُ أنَهمَا فَتنَهاهُ عَلىَ بَعْضٍ إِلَه  الهذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه
 ﴾۲۴فاَسْتغَْفَرَ رَبههُ وَخَره رَاكِعاً وَأنَاَبَ﴿

هاي شک او با درخواست اينکه ميشت )را به او بدهي تا آن را( با ميشود( گفت: بيؤ)دا
وستم کرده است. و حقا که بسياري از شريکان به همديگر ظلم خود اضافه کند به تو ظلم 

اند ولي چنين کساني بسيار کنند، مگر آناني که ايمان آورده و کارهاي نيک انجام دادهمي
ايم، بنابر اين، از پروردگار خويش اندک و کم هستند. پس داود دانست که ما او را آزموده

 (۲۴)و انابه کردآمرزش خواست و به سجده افتاد و توبه 
 تفسير :

اند که با مقام و ابو حيان گفته است: مفسران در مورد اين قصه چيزهايى را يادآور شده
منزلت پيامبران تناسب ندارد و آن را به طور کلى کنار نهاديم. و آنچه از ظاهر آيه درک 

غير راه شود اين است: آنانکه محراب را محاصره کرده بودند، انسان بوده و از مى
معمولى نزد او رفته بودند. و در غير وقت نشستن به قضاوت وارد شده بودند. و چون 
تک و تنها براى عبادت در محراب بود، ترسيد او را ترور کنند، پس وقتى معلوم شد 

طور که در همان -اند و دو نفر آنها براى عدالت خواهى نمايان شدندبراى فيصله آمده
ن گمان از خدا طلب بخشودگى کرد. و در مقابل خداى عز و جل سر از آ-قرآن آمده است

دانيم وايمان داريم که پيامبران از خطا و سجده را بر زمين نهاد. وما به طور يقين مى 
تبهکارى معصوم و دورند؛ زيرا اگرچنين امرى را جايز بداريم، ديگر شرايع باطل گشته 

 و به گفتۀ آنان اطمينان نخواهيم داشت.
ليط. آميزشکاران. آميزگاران. شرکاء. مراد آشنايان و شريکاني است  «:الْخُلَطَآءِ » جمع خ 

 آميزند. که با هم سر و کار دارند و اغلب اموال يا احشام خود را با هم مي
« ً عا اك  ، 43آيه  عمران، آل43آيه خاشعانه )سورۀ: بقره .کنانسجده .کرنش کنان «:ر 

ً »تعبير  .(55آيه مائده عا اك  يا به خاطر آن است که رکوع مقدّمه سجده بوده و يا اينکه «: ر 
به معني خود سجده است، چرا که رکوع و سجود هر دو به معني انحناء و خميدن است، 

 .وگاهي هم به معني مطلق خشوع و خضوع ميباشد
ور کرده داود، شتاب در صد .توبه کرد .از کرده خويش پشيمان شد و برگشت «:أ ن اب  »

حکم قضاء بر اثر وضوح موضوع، و يا گمان بردن کشتن خود توسّط طرفين دعاوي، و 
 (خرمدل :)تفسير نور .خوف بيجا از بندگان با وجود حضور يزدان بود

درس وعبرت قرآني همين است که انسان و بخصوص حکام نبايد در اصدار حکم و 
 م نمايد.عجولانه و بر اساس شنيدن سخن يكى از طرفين حکفيصله 

ود عليه السلام با شنيدن نظر يک طرف دعوا قضاوت ؤطوريکه ملاحظه شد؛ حضرت دا
 كرد و فرمود:

 و به همين دليل بودکه از پروردگار خويش عذر خواست. «لقََدْ ظَلمََكَ »
 محترم ! گان خوانند

ود عليه السلام مرتکب اشتباهى بزرگ ؤبرخي از مفسران در ذکر داستان حضرت دا
اند اند و در تفسيرهاى خود بدون تحقيق و بررسى دقيق، اقوالى را از اهل کتاب آوردهشده

که سند و بنيان ندارد و نبايد به آن اعتماد کرد؛ زيرا جزو قصه و اخبار اسرائيليان مى 
منافات دارند. از « عصمت پيامبران»ى اسلامى در مورد باشند که با روح و مبناى عقيده

ود به زن يکى ؤخبار پرحيله و نيرنگ روايتى است در مورد عشق حضرت داجمله اين ا
ود در پشت بام منزل خود ؤروزى دا»از فرماندهان سپاه خود که خلاصۀ آن چنين است: 

 کند.گردش مى
شود، اين زن همسر يکى از بيند، و عاشق آن مى زنى را در حالت حمام گرفتن مى 

ود ميخواهد آن زن آزاد شود و با او ازدواج ؤبود. دا« يااور»فرماندهان سپاه او به نام 



دهد و فرستد و بيرق قومانداني سپاه را به او مى کند. پس شوهروي را به جنگ مى 
 شود.فرمان پيشروى به وي صادر مي کند، و پيروز مى 

ود با زنش ؤشود و دافرستد تا سرانجام کشته مى  چندين بار او را به ميدان جنگ مى
 ها و افترا ها از اين قبيل مي نويسند. کند. تا آخر دروغازدواج مى

اند که جز و هايى را نقل کرده ابن کثير گفته است: بسى از مفسران اخبار و قصه
 باشند. و بعضى آنها بدون شک، کذب و دروغ محض اند.اسرائيليات مى 

را به ميدان « اوريا»چندين بار اند: حضرت داود امام بيضاوى گفته است: اين که گفته
فرستاد و به او دستور پيشروى داد تا کشته شد و با زنش ازدواج کرد، دروغ و افترا و 

رو حضرت على رضى الله عنه گفت: هر کس داستان حضرت باشد، از اين ناروا مى 
وغ زنم که حد درصد و شصت تازيانه مى داود را مانند قصه گويان بازگويد، او را يک

بستن به پيامبران همان است. و درست اين قصه آن است که محققان و پيشوايان و 
اند که عبارت است از: حضرت داود عليه السلام قسمتى از وقت دانشمندان تفسير آورده

را به امور ملک و مملکت اختصاص داده بود. و قسمتى را به قضاوت و رسيدگى به 
خلوت و با خواندن ذکر و تسبيح و ثنا در محراب و  اختلافات مردم، وبخش آخر آنرا در

رفت. تا از محراب خارج کس نزد او نمى کرد. در موقع خلوت هيچ عبادت سپرى مى
شد. اما روزى با دو نفر که محراب را محصور کرده بودند روبرو شد. داود از آنها مى 

دو او را مطمئن و آرام  بيمناک شد و در دل خود قرار گذاشت تا آنها را بزند، اما آن
کردند و گفتند: ما دو نفريم که با هم اختلاف داريم. و يکى از آنها مشکل و خواست خود 

ى ظلم علنى، و غير قابل طور که در قرآن است، بيان کرد و مسأله، نشان دهندهراآن
فتۀ رو داود به محض شنيدن اين ظلم آشکار، بدون توجه به گتحمل و تأويل بود. از اين

طرف ديگر، حکم او را صادر کرد. و از طرف ديگر درخواست بيان نکرد و به دليل او 
با درخواست گوسفندت به تو ظلم کرده است... تا آخر، آنگاه خدا او »گوش نداد. و گفت: 

را مورد عتاب قرار داد و به او تذکر داد که قاضى بايد بعد از شنيدن اظهارات طرف 
، به اختصار. حقيقت بر ملا و درخشان ٧/٣۹٣ر تفسير البحر ديگر حکم صادر کند. د

همين است و دين خدا بر آن قرار دارد. در مورد مي توانيد به: تفسير کبير امام فخر 
 (.۲۶/١٨۹رازى مراجعه کنيد و دلايل دقيق در مورد مطالعه فرمايد. )تفسير کبير 

 را به و زنان تعبير کرده «نعجه» نيز کنايتاً به از زن وري است: اعرابآقابل ياد 
ميکنند،  را مطرح« اوريا» زن داستان کسانيکه روي ميکنند. از اين تشبيه ماده گاوهاي

 ساختن ود عليه السلام و متوجهؤدا منظور تنبيه را به داستان اين دو فرشته ميگويند: آن
 ، بهآزاد داشت ها زنده خودش حاليکه کردند زيرا او در عين مطرح اشتباهش به وي
 اوريا بود. زن، «نعجه»از مرادشان بود. پس دوخته اوريا نيز چشم زن

اسرائيلي  هاي را از داستان و آن را رد کرده داستان اين ، مفسرانگفتيم کهو چنان
 اند.شناخته

ها را در جنگ فرماندهش آن بود که اينعليه السلام  ودؤدا گناه»ميگويد:  شوکاني امام
عليه  ودؤشد و دا او کشته گيرد. پس نکاح را به شود و بعداً زنش فرستاد تا کشته پيش

گردانيد و با  گناهش اين متعال او را متوجه خداي . پسگرفت نکاح را به زنشالسلام 
کند  خواهيرساند تا آمرزش وي را به معني ايناً تلويح ،وي سويبه فرشتگانش فرستادن
 پذيرفته وي وتوبه خواست آمرزشعليه السلام  ودؤدا کند پس توبه خطايش و از اين

 قبلاً بيان شد. داستان اين بودنکثير در مورد اسرائيلي ابن رأي البته«. شد
نظر دارند. يا خير؟ اختلاف  است تلاوت ، سجدهآيه در اين آيا سجده اينکه علما درباره

ها و شافعي  ولي است تلاوت سجده اينجا، جاي ها برآنند کهو مالکي  علماي احناف
امر  در قرآن آن بهکه  تلاوتي سجده ، نهشکر است سجده اينجا جاي ها برآنند کهحنبلي 
 انوار القرآن( اجعه شود به تفسير. )براي تفصيل موضوع مراست شده



 يادداشت:
 .است تلاوت سجده آيد، ازجمله آياتبر مي  از حديث (: چنانکه25و 24آيات متبرکه )

 ﴾۲۵فَغَفَرْناَ لهَُ ذَلِكَ وَإنِه لهَُ عِنْدَناَ لَزُلْفىَ وَحُسْنَ مَآبٍ﴿
داراي مقام والا و آينده نيك و او نزد ما )پس ما اين قضاوت عجولانه( را بر او بخشيديم 

 (۲۵است.)
 تفسير :

ل فىٰ » نٰا ل ز  ن د  اش :خداوند متعال براي داود عليه السلام گناهش را آمرزيد وتوبه« و  إ نَّ ل ه  ع 
هاي پر را پذيرفت اورا برگزيد و مقرّبش ساخت و برايش نيکوترين جايگاه را در بهشت 

 .از نعمت مهيا نمود
ل ف ى»  ارزاني وي داوود عليه السلام به بعد از بخشيدن گناه ، کهاست و کرامت قربت«: ز 

 .است بهشت به رسيدن ، يعنينيک و سر انجام بازگشت : حسنمابشد. حسن 
آبٍ » س ن  م   .است بهشت به رسيدن و در آخرت سرانجامى نيکو، يعني« و  ح 

ل   ع ل ن اك  خ  ود  إ نَّا ج  لَّك  ع ن  ي ا د او  ى ف ي ض  و  لا  ت تَّب ع  ال ه  قّ  و  ح 
ك م  ب ي ن  النَّاس  ب ال  ض  ف اح  يف ةً ف ي الأ  ر 

س اب ﴿ م  ال ح  ا ن س وا ي و  يدٌ ب م  م  ع ذ ابٌ ش د  لُّون  ع ن  س ب يل  اللَّّ  ل ه  ين  ي ض   ﴾۲۶س ب يل  اللَّّ  إ نَّ الَّذ 
ايم، پس به حق در ميان مردم حکم کن، و از خته اي داود! ما تو را در زمين خليفه سا

گمان آنانکه از راه الله سازد، بي هواي نفس پيروي مکن که تو را از راه الله منحرف مي
شان عذاب سخت است به خاطر آنکه روز حساب را فراموش  شوند، برايمنحرف مي 

 (۲۶) کردند.
 تفسير :

ع ل نٰاک  » د  إ نّٰا ج  ض  يٰا دٰاو  يف ةً ف ي ا لأ  ر  ل  « گردانيديم خليفه داوود! ما تو را در زمين اي» «خ 
، يا تو را گردانيديم خوبش خليفه زمين روي: ما تو را بر ود عليه السلام گفتيمؤدا به يعني
 پس» کني امر و از منکر نهي معروف تا به گردانيديماز تو پيش پيامبران و جانشين خليفه
الله  حکم ازتعميل ، عبارتعدالت اين که« کن حکم» عدالت : بهيعني« حقبه مردم ميان

 .ميباشد بندگانش تعالي در ميان
ابو حيان گفته است: اينکه خداى متعال داود را در سرزمين جانشين کرده است بر مکانت 

کند که مطلب و آنهايى را رد مىى و گفته .و قرب و برگزيدن او عليه السّلام دلالت دارد
 .اندامرى نالايق به مقام نبوت او نسبت داده

 مجلساً إمام منه وأقربهم القيامة يوم الله إلي الناس أحب إن»: است آمده شريف در حديث
 گمانبي«. »جائر عذاباً إمام وأشدهم القيامة يوم الله إلي الناس أبغض ، وإنعادل

 مقام از روي وي به آنان و نزديکترين نزد خداوند متعال در روز قيامت مردم محبوبترين
در نزد خداوند در روز  مردم منفورترين گمانو بي است عادل ، فرمانروايو منزلت
 .«ستمگر است ، فرمانروايعذاب آنها از روي ترينو سخت قيامت
علم  و رويدادها، با اتکا به در حوادث و قضاوت ز داوريزمامدار را ا آيه اين

 ميکند. نهي اششخصي
 از حدود خداي حدي ارتکابرا در حال  اگر مردي»)رض( ميفرمايد:  ابوبکر صديق

امر  بر آن غير از من تا ديگري دهمقرار نميمورد مؤاخذه  ، او را بدانمتعال ببينم
 «.شهادت دهد

: رسول الله صلي الله عليه که است آمده ابوداوود و ديگرانروايت  به شريف حديثدر 
رسول الله صلي الله  شد ولي ايشان به آن منکر فروش خريدند اما فروشنده وسلم اسبي

 فرمودند: نکردند بلکه خود حکم نفع به خويش برعلم فقط با تکيه رابطه عليه وسلم در اين
 حکم قضيه آن به گاهداد آن و گواهي برخاست شهادت ميدهد؟ خزيمه من براي کسيچه»

 «.کردند



الله صلي الله عليه وسلم )در قضايا  رسول»: که است کرده )رض( نيز روايت عباس ابن
. «صادر ميکردند ، حکممدعي شاهد از سوي يک و دعاوي( با سوگند منکر، يا آوردن

 .)تفسير انوارالقران(
 ابن کثير روايت کرده است که ابو زرعه وارد مجلس وليد بن عبد الملک شد.

وليد به او گفت: تو که قرآن را خوانده و آن را فهميدۀ به من بگو: آيا خليفه مورد باز 
گيرد؟ گفت: يا امير المؤمنين! جوابت را بگويم؟ گفت: بگو، در امان الله خواست قرار مى

تر هستى يا داؤود عليه هستى. ابو زرعه گفت: اى امير مؤمنان! آيا تو در نزدالله گرامى
السّلام، به خدا خلافت و نبوت را با هم به او عطا کرده بود، سپس در کتابش او را تهديد 

ک م  ب ين  ا لنّٰ »کرده و فرمود:  ض  ف اح  ل يف ةً ف ي ا لأ  ر  ع ل نٰاک  خ  د  إ نّٰا ج  قّ  و  لٰا ت تَّب ع  يٰا دٰاو  ح 
اس  ب ال 

  ّٰ لَّک  ع ن  س ب يل  اللّ  .)تفسير صفوة التفاسير محمد علي ، پس اندرز نيکويى شد.«ا ل ه وىٰ ف يض 
 .صابوني(

 خوانند گان محترم !
اثبات قيامت، مکافات و مجازات را ( موضوعاتي در باره 29الي  27آيات متبرکه )در

 مورد بحث قرار ميدهد.
وَمَا خَلَقْناَ السهمَاءَ وَالْْرَْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا باَطِلًَ ذَلِكَ ظَنُّ الهذِينَ كَفرَُوا فَوَيْلٌ لِلهذِينَ 

 ﴾۲۷كَفَرُوا مِنَ النهارِ﴿
و ما آسمان و زمين و آنچه را که ميان آنهاست، بيهوده نيافريده ايم، اين گمان کافران 

 (۲٧از آتش )دوزخ(.)است، پس واي بر آنان که کافرند 
 تفسير :

لاً » مٰا بٰاط  ض  و  مٰا ب ين ه  ل ق ن ا ا لسَّمٰاء  و  ا لأ  ر  در اين آيه مبارکه بيان شد که: اين عالم « و  مٰا خ 
ايم. بلکه آنرا براساس حکمت انگيزش را بيهوده خلق نکردههستى و مخلوقات شگفت 

که: در جهان بينى الهى، آفرينش  بزرگي آفريده است. و در اين هيچ جاي شکي نيست
 هدفدار است. اما در بينش غير الهى، آفرينش بى هدف است.

وا» ين  ک ف ر  ى جهان هستى و طبق پندار کافران بازي و اينخلقت بيهوده :«ذٰل ک  ظ نُّ ا لَّذ 
تعالي دارند، به آيات الهي کافر شدند و  هاي بدي به حقبيهوده نيست. زيرا آنان گمان 

 يامبرش را تکذيب کرند. و به زنده شدن و نشر باور ندارند.پ
ن  ا لنّٰار  » وا م  ين  ک ف ر  لَّذ  يلٌ ل  واى به حال کافران از عذاب آتش! بعد از آن به خاطر اين  :«ف و 

 گمان بد آنها را توبيخ کرده و ميفرمايد:
الِحَاتِ كَالْمُ  فْسِدِينَ فِي الْْرَْضِ أمَْ نَجْعلَُ الْمُتهقِينَ أمَْ نَجْعلَُ الهذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه

ارِ﴿  ﴾۲۸كَالْفجُه
آيا کساني که ايمان آورده و کارهاي شايسته انجام داده اند مانند مفسدان در زمين قرار 

 (۲٨يا پرهيزگاران را مانند بدکاران قرار ميدهيم؟)ميدهيم؟
 تفسير :

مرد و گنهگار و پاک و ناپاک نيکمنظور اين است که در حکمت خدا نيک و بد و 
يکسان نيستند. پس آيه متضمن استدلال بر تحقق وقوع حشر و جزا و پاداش و کيفر 

 است، و نيز متضمن وعد و وعيد است.
ابن کثير گفته است: خداى متعال اعلام داشته است که يکسان قرار دادن مؤمنان و کفار  

 از عدالت و حکمت خدا دور است.
مند گردد و چنين باشد، پاداشى لازم است که مطيع و فرمانبر از آن بهره وقتى موضوع

کند که پاداش و معاد لازم نافرمان و تبهکار به کيفر عملش نايل آيد. و عقل سليم حکم مى
هايش در افزايش  بينم که ثروت و فرزندان و نعمتاست؛ زيرا ستمگر گردنکش را مى 

رسد، و از طرفى ديگر انسان مطيع و مرگش فرا مى که کيفرى ببينداست و بدون اين



خورد و ثمر رنجش را ستمگر مى  بينيم که از زحمت و تلاش خود نان مىمظلوم را مى 
ميرد. پس بايد عدل و حکمتى از جانب خداى حکيم مقرر باشد که انتقام اين را برد و مى 

نشود، بايد براى رسيدگى به اين  از آن بگيرد. وقتى اين امر )به هر علت( در دنيا مقدور
.( ٣/۲۰۲ستم و شکيبايى، قرارگاهى باشد، وآن عبارت است ازمنزلگاه آخرت. )مختصر 

پس ازآن هدف از نزول قرآن را بيان کرده است که عبارت است ازعمل کردن به 
 دستورات آن و انديشيدن در آن:
بهرُ   ﴾۲۹وا آياَتهِِ وَلِيتَذََكهرَ أوُلوُ الْْلَْباَبِ﴿كِتاَبٌ أنَْزَلْناَهُ إلَِيْكَ مُباَرَكٌ لِيدَه

و خردمندان ايم تا در آيات آن تدبر كنند  اين كتابي است پر بركت كه بر تو نازل كرده
 .(۲۹)عبرت گيرند. 

 تفسير :
کٌ » بٰار  نٰاه  إ ل يک  م  ل  تٰابٌ أ ن ز  کتابى ايم :يعنى قرآن عظيم الشأن که آن را بر تو نازل کرده« ک 

است با عظمت و گرانقدر که در امور دينى و دنيوى حاوى خيرات و منافعى فراوان 
 است.

وا آيٰات ه  » در آياتش بينديشند و درباره محتوايش  بندگان آن را بر تو نازل کرديم تا«: ل يدَّبَّر 
 هاى والايش را دريابند.فکر و عقل خود را به کار اندازد، و اسرار و حکمت 

:و تا دارندگان عقل سالم از اين قرآن پند و اندرز بگيرند. « ت ذ کَّر  أ ول وا ا لأ  ل بٰاب  و  ل ي»
واقعيت امر همين است: كسانى كه از قرآن متذكّر نمي شوند، بي عقل اند. در اين هيچ 
جاي شک نيست که: قرآن، مطابق عقل و منطق است، لذا اهل عقل با تدبرّ در آن به 

برند. با تمام وضاحت بايد بيان داشت که در قرآن، امرى  مىى احكام و رموزش پ
 مخالف عقل را نميتوان يافت.

معارف قرآن عظيم الشأن پايان ناپذير است. اين كه به همه دستور تدبرّ ميدهد نشان آن 
 است كه هر كس تدبرّ كند به فهم جديد علمي دست مييابد.

س با حفظ و از بر کردن حروف و ضايع حسن بصرى فرموده  است: قسم به خدا هيچ ک
کردن و زير پا نهادن حدودش، آن را نفهميده و درک نکرده است. تا جاييکه يک نفر که 

ام، گفته است: ام و حتى يک حرف آن را نينداختهگفته بود: به خدا قرآن را تمام خوانده
آن هيچ تأثيرى بر داند تمامش را انداخته و احکامش را زير پا نهاده است و قرخدا مى

 .(۴/٧۰کشاف اخلاق و رفتار وى ننهاده است.)تفسير 
ى اشخاصي قرار بده که قرآن را خوانده و آن را فهميده الهي پروردگارا! ما را از زمره

 کنند.و بدان عمل مى
ى هر ها، مفرد آن لب است و لب يعنى هسته و پالفته و خلاصهيعنى عقل«ا لأ  ل بٰاب  »

اف نٰات  اسباينچيزى. از  هايى که روى سه پا و  رو عقل به لب موسوم گشته است. ا لصّٰ
 اند. جمع صافن است.گوشه سم پاى چهارم ايستاده

 باشد.فراء گفته است:صافن در زبان عرب به معنى اسب ايستاده و غيره مى
يٰاد  تندرو در دويدن، پيشتاز. مبرد گفته است: جياد جمع جواد به  معنى سريع وتندرو ا ل ج 

 بازوسخى است.يعنى آدمى که دست ودل « انسان جواد»ميباشد.
 نهان شد.  «:توَٰارَتْ »

 خواننده گان محترم !
 ( درباره سليمان عليه السلام بحث بعمل آمده است.40الي 30درآيات متبرکه)

ابٌ﴿  ﴾۳۰وَوَهَبْناَ لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنههُ أوَه
و سليمان را به داؤد بخشيديم، چه نيکو بنده اي بود به راستي او بسيار رجوع کننده ]به 

 (٣۰خدا[ بود.)



 تفسير :
الله سبحان وتعالی  فرزندى صالح را به نام سليمان به داؤد عطا کرديم، و به او نبوت 

 داديم. تا با آن خوشحال  شود. 
عليه  سليمان پيامبر به عنوان داوود عليه السلام را به خداوند متعال» :ميفرمايدکثيراما ابن

صد  زيرا او داراي نيز داشت ديگري فرزندان داوود جز سليمان السلام عطا کرد، وگرنه
 .«آزاد بود زن

و  »در اينجا اعطاى نبوت است که فرموده است: « هبه»مفسران مينويسند که: منظور از 
ث   ر  د  و  يعنى در نبوت وارث او شد، وگرنه داود غير از سليمان فرزندان «: س ل يمٰان  دٰاو 

 .بسيار داشت
ابٌ »و مي فرمايد:  عليه السلام را ستوده سليمان تعالي حق سپس نيکو « ن ع م  ا ل ع ب د  إ نَّه  أ وّٰ

 .کار و ستايشگر بود بنده بود سليمان و بسيار توبه
 ه السلَم :حضرت سليمان علي

است. زمانيکه حضرت داود عليه السلام  حضرت داود عليه السلام فرزند حضرت سليمان
 وفات فرمود حضرت سليمان جانشين او گرديد.عليه السلام 

اءًٓ »سورۀ ص( ميفرمايد:  36خداوند متعال )در آيه:  خ  ه ۦ ر  ي ب أ مر  يح  ت جر  رن ا ل ه  ٱلرّ  ف س خَّ
اب   يث  أ ص  باد را براي او مسخّر و رام کرديم که به فرمان او هر جا که مي )پس ﴾36﴿ح 

 .(شدخواست نرم و آرام روان مي
کرد و همچنين خداوند خواست آرام حرکت مي باد برابر فرمانش به هر کجا که مي

ميفرمايد: به زير فرمان سليمان درآورديم همه بناها و غواصان ديو را و همچنين گروه 
ل  »اند چنان که خداوند ميفرمايد: حضرت سليمان بودهجن در اختيار  ن ي عم  نّ  م  ن  ٱلج  م  و 
و گروهي از جن به اذن پروردگارش نزد او کار ».[12]سبأ:  «رَب هِِۦ ب ين  ي د يه  ب إ ذن  

 .«کردندمي
کردند از خواست برايش درست ميآيۀ قرآن ميفرمايد: جنيان هر چه سليمان مي ۀو در ادام

ها و  هاي بزرگ غذا خوري همانند حوضها، ظرف هاي عظيم، مجسمه قبيل پرستشگاه
 جايي نبود.هاي ثابت که از بزرگي قابل جابهديگ 

نان به يکديگر لشکريان سليمان از جن و انس و پرنده براي او گردآور گشتند و همه آ
ملحق و در نزد هم نگاشته شدند. آنگاه حرکت کردند تا رسيدند به دره مورچگان، 

هاي خود برويد تا سليمان و لشکريانشان بدون اين اي گفت: اي مورچگان به لانهمورچه
که متوجه باشند شما را پايمال نکنند. حضرت سليمان از سخن آن مورچه تبسم کرد و 

هايي باشم که به من وپدر وردگارا چنانکه که پيوسته سپاسگزار نعمت خنديد و گفت: پر
اي و مرا توفيق عطا فرما تا کارهاي نيکي را انجام دهم که تو از ومادرم ارزاني داشته

 ات گردان. آنها راضي باشي و مرا در پرتو مرحمت خود از زمره بندگان شايسته
عظمت بود مرگ را مقرر داشتيم، جنيان را که سمبول قدرت و عليه  زمانيکه بر سليمان

ها بود به عصاي سليمان  هايي که مدت از مرگ نياگاهانيد مگر موريانه و چوب خواره
 خوردند.رخنه کرده بودند و عصا او را مي

هنگامي که سليمان در ميان جنيان بر عصاي خود تکيه زده بود و کارهاي ايشان را مي 
بودند و در عذاب خوارکننده د که اگر آنان از غيب مطلع مي پاييد فرو افتاد، فهميدن

المقدس گرفتند. مسجد بيت ماندند و راه خود را در پيش ميبيگاري و اسارت باقي نمي 
 به فرمان حضرت سليمان و به وسيله جنيان ساخته شد.

افنِاَتُ الْجِياَدُ﴿ ِ الصه  ﴾۳۱إذِْ عُرِضَ عَلَيْهِ باِلْعشَِي 
بياور هنگامي راكه عصرگاهان اسبان چابك تندرو را بر او عرضه به خاطر 
 (٣١داشتند.)



 تشريح لغات واصطلاحات :
يّ  »  .ظهر يا عصر تا آخر روز است : از وقتعشي« ب ال ع ش 
ي اد  »  .و تيزرو باشد بسيار دونده شود که مي گفته اسبي جواد، بهجمع «: ال ج 

 تفسير :
که « صفون»اند: اول، صفت ها به دو وصف توصيف شدهميفرمايد: اسبامام فخررازى 

 بيانگر برترى و خوبى اسب است.
يعنى بسى تندرو و چابک. منظور اين است که در حالت ايستادن و حرکت « جياد»دوم، 

کنند و به خوبى و کمال موصوفند. در وقت ايستادن آرام و ساکن در جاى خود توقف مى
 است ، اسبيصافن اسب( ۲۶/۲۰۴تفسير کبير ريع و تندرو ميباشند. )در موقع حرکت س

را  آن سمو گوشه  را بالا نگهداشته ديگرش ايستد و دستخود مي از دو دست بر يکي که
 خود ايستاده و دو پاي دست بر يک اسب اين که است گونهگذارد و بدينمي بر زمين

 باشد.مي آن نشاط و چابکي نشانهامر،  اين ، کهاست
 ﴾۳۲فَقاَلَ إِن يِ أحَْبَبْتُ حُبه الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَب يِ حَتهى توََارَتْ باِلْحِجَابِ﴿

ً پس گفت: واقع من اين اسبان را به خاطر پروردگارم دوست دارم )من ميخواهم از آنها ا
هاي او پنهان تا آنکه اسپان از ديده كرد( در جهاد استفاده كنم او همچنان به آنها نگاه مي 

 (٣۲)شدند.
 تفسير :

اند: هزاران اسب را که از پدرش برايش به ميراث مانده بود به او نشان مفسران گفته
ر موقع عصر در مقابل او به رژه درآورده شدند، زيبايى و تندروى و محبت آنها دادند. د

 او را از ذکر خدا غافل کرد، تا آفتاب غروب کرد.
جٰاب  » ت  ب ال ح  تّٰى ت وٰار   اين غرق تا آفتاب غروب کرد و از ديد ناپديد شد. يعني چنان« ح 

 و محبت دوستي : منخود آمد و گفت هب شد، بناگاه فوت نماز عصر وي تماشا گرديد که
 ! دادم بر نماز عصر ـ ترجيح ـ يعني را بر ذکر پروردگارم اسبان

ي ر  » بَّ ال خ   .بسيار است مال معني خير به اصل: «ح 
 اسب سليمان عليه السلام داراي»: است )رض( آمدهعائشه روايت به شريف در حديث

 «.بود بالداري هاي
عليه السلام را از نماز عصر باز داشتند،  سليمان که هايياسب»کند: مي کثير نقلابن

عليه السلام نماز  سليمان کهاست قطعاً مسلم افزايد: وليبودند. او مي  هزار رأسبيست 
 قخند در غزوه کهکرد چنان ترک فراموشيرا به  آن نکرد بلکه قصد ترک عصر را به

 نماز عصر ايشان بودند که با دشمن گرفتار مبارزه الله صلي الله عليه وسلم چنان رسول
 «.قضا آوردند را بعد از غروب شد و آن فوت

 ﴾۳۳رُدُّوهَا عَلَيه فَطَفِقَ مَسْحًا باِلسُّوقِ وَالْْعَْناَقِ﴿
كشيدن بر ساقها و گردنهاى آنها [ آنها را به نزد من باز گردانيد آنگاه به دست ]سپس گفت

 (٣٣).پرداخت
 تشريح لغات واصطلاحات :

دُّوه ا» ً ».ها را برگردانيداسب«: ر  س حا شروع به دست کشيدن و مالش دادن «: ط ف ق  م 
ن اق  ».هاي پاساق ، جمع ساق«: السُّوق  ».کرد  .هاجمع ع ن ق، گردن«: الأع 

 تفسير :
اي که بر او عرضه شده بود، دوباره عرضه شوند وبگذرند سليمان امرکرد: اسپان يادشده

نٰاق  » س حاً ب السُّوق  و  ا لأ  ع  به منظور تقرب به الله متعال شروع کرد به ذبح وقطع « ف ط ف ق  م 
کردن پاى آنها و چون آنها اورا ازياد خدا غافل کرده بودند، بايد گوشت آنها خوراک 

 وايان بشود. بين
 ها برگشت داده شدند، گفت: نه، به خدا مرا از ياد خدا غافل  حسن گفته است: وقتى اسب 



 نخواهيد کرد، آنگاه دستور ذبح آنها را داد.
)از ابن کثير روايت است که سليمان به عنوان محبت و : و سدى نيز چنين گفته است

قول را پذيرفته است. و نظر حسن  نوازش به يال و کفل آنها دست کشيد. ابن جرير اين
تر است که با شمشير گردن و پى آنها را زد؛ چون او بصرى و سدى ظاهرتر و روشن 

رو خدا باد را که سريعتر از اسب است و از را از اطاعت خدا غافل کرده بودند. از اين
 ها به او داد. )تفسير صفوة التفاسير(.آن بهتر است به عوض اسب

ها و اسب  به و ارجگذاري نوازش ران ميگويند: سليمان عليه السلام برايبرخي از مفس
ها  اسب کشيد؛ زيرا آنمي ها دست آن و پيشاني ها بر ساق آن از احوال يافتن اطمينان
 بودند.الله تعالي  جهاد در راه وسيله

 ها را بهعليه السلام اسب نسليما که نيست اين معني»ميفرمايد: « المنير»تفسير  صاحب
مورد  گناهبي هاياسب امر که باشد زيرا اين و سربريده کرده پي ،نزد الله قصد قربت
 شده )رض( نيز نقل عباس از ابن قول اين .«نيست نبوت مقام قرار گيرند، لايق مجازات

 .است
 .است نظر بيشتر مفسران دهد و اين مي ها را ترجيح اسب ذبح به کثير قولابن ولي

زيرا  نداشت همراهبه  ايشرعي ها اشکالاسب  آن ميگويند: ذبح ذبح به از قائلان بعضي
 بود و او گوشت مباح قصد قربت ها بهآن  ذبح سليمان ـ در شريعت شده روايت ـ چنانکه

 .درآورد تسخير وي ، باد را بهوند متعال در عوضکرد، که خدا ها را نيز صدقه اسب آن

 ﴾۳۴وَلَقدَْ فَتنَها سُلَيْمَانَ وَألَْقيَْناَ عَلىَ كُرْسِي هِِ جَسَدًا ثمُه أنَاَبَ﴿
باز به سوى )الله( روي آورد  و قطعا ما سليمان را آزموديم و بر تخت او جسدى بيفكنديم،

 (٣۴)و توبه کرد.
 تفسير :
از امتحانى ديگري ياد آوري به عمل آمده است که از حضرت سليمان مبارکه ۀ در آي

 عليه السلام به عمل آمد و سپس از آن لغزش توبه کرد و برگشت.
شايد اين امتحان همان باشد که در صحيح از ابو هريره روايت شده است که پيامبر صلىّ 

ى ميکنم. هر يک از آنها سليمان گفت: امشب با هفتاد زن نزديک»الله عليه و سلمّ فرمود: 
آورد، و نه گفت: إن شاء اّللّ، آنگاه با آنها نزديکى اسب سوارى مجاهد در راه الله مى

کرد، اما هيچ يک از آنها فرزندى نه زاييد جز يکى آن هم انسانى ناقص زاييد. قسم به 
آنها گفت: به خواست الله، تمام ذاتى که جانم در قبضۀ قدرت او قرار دارد، اگر مى

بخارى اين حديث را آورده اما )« کردندزاييدند و سواره در راه خدا جهاد مىجهادگر مى
 باشد. پس ممکن است تفسير آن باشد و ممکن است نباشد.(.نگفته است تفسير آيه مى 

اند که اکثر بعضى از مفسران آثار و اخبار زيادى را از سلف آورده»ابن کثير گفته است: 
« اند وبسى ازآنها به شدت نامأنوس و نفرت انگيزنداز اسرائيليات دريافت شده يا تمام آنها

ابن کثير آورده است: آنچه بعضى از علاقمندان به روايات ضعيف و حکايات اسرائيلى )
اند که قرآن به اختصار بدان اشاره کرده است، تماما پيرامون فتنه و آزمايش سليمان آورده

ترين اند. از جمله عجيبدانشمندان محقق آن را مردود دانستهخرافات و اباطيل است و 
خواست به قضاى حاجت بنشيند،  روايات اينکه ابن ابى حاتم آورده است: سليمان مى

ترين زنش داد، شيطان به صورت سليمان نزد جراده ، محبوب«جراده»انگشترش را به 
ت، انگشتر را به او داد، همين رفت و انگشتر را خواست. جراده گمان برد که سليمان اس

که شيطان انگشتر را در انگشت کرد انس و جن و شياطين مطيع او شدند. چنين روايات 
و حکاياتى اساسى ندارند و مردودند و ابن کثير و فخر رازى و بيضاوى و نسفى آن را 

 اند.(. رد کرده
 ۀ شريف ناراحتى و امام فخر رازي گفته است: منظور از فتنه و آزمايش مذکور در آي



آزمايش جسمى بود؛ زيرا سليمان عليه السّلام به مرضى سخت مبتلا شد که بر اثر آن 
ناتوان و ضعيف شد، حتى بر اثر شدت بيمارى به صورت جسدى در بستر درآمد. وى 

إنه لحم على وضم و جسم بلا »ى انسان ضعيف و رنجور ميگويند: ميگويد: عرب درباره
به به حالت تندرستى برگشت )براي تفصيل موضوع مراجعه شود به  بعد از آن«. روح

 ( ۲۶/۲۰٨تفسير کبير 

ِ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لََ يَنْبغَِي لِْحََدٍ مِنْ بَعْدِي إِنهكَ أنَْتَ الْوَههابُ﴿  ﴾۳۵قاَلَ رَب 
نباشد؛  پروردگارا! مرا بيامرز و حکومتي به من ببخش که بعد از من سزاوار هيچ کس

 (٣۵يقيناً تو بسيار بخشنده اي. )
 تشريح لغات واصطلاحات :

« ً ل كا ي» .سلطنت .حکومت «:م   .سزاوار و درخور نباشد .نسزد «:لا ي نب غ 
 تفسير :

حضرت سليمان عليه السلام دست به در بار الله تعالي بلند نمود ودعا کر که: پروردگارا! 
خطاى صادر شده از من را ببخشاى و ملکى گسترده و فراخ وپادشاهيي بزرگي عطا به 

کس با من شريک نباشد تا کس آن را نداشته باشد، و هيچمن عطا فرما که بعد از من هيچ
 «إِنهکَ أنَْتَ الَْوَهّٰابُ » شوم بزرگ ايمعجزه ، دارايالعاده خارق واييفرمانر اين سبب به
اي. ، تو عطاي فراگير و احسان بزرگ داري و بسيار بخشنده«هستي تو وهاب گمانبي»

و در اين هيچ جاي شکي نيست که: بخشش گسترده و پى در پى مخصوص ذات 
 پروردگار با عظمت است.

رْناَ   يحَ تجَْرِي بأِمَْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أصََابَ﴿فسََخه  ﴾۳۶لهَُ الر ِ
به آرامي پس باد را براي او مسخّر و رام کرديم که به فرمان او هر جا که مي خواست 

 (٣۶) کرد.سير مي
 تشريح لغات واصطلاحات :

 .قصد کرد، اراده کرد «: أصاب»نرم و آرام.«: رخاء»
 تفسير :

الله تعالي ميفرمايد: دعاي سليمان عليه السلام را پذيرفتيم و برايش پادشاهيي را که 
يح  »خواسته بود عطا کردم  نٰا ل ه  ا لرّ  ر  ه  . »و باد را برايش رام ساختم« ف س خَّ ر  ي ب أ م  ر  ت ج 

يث  أ صٰاب   خٰاءً ح  کرد ميچنانکه با شدّت و سرعت موافق امرش به هر جايي که اراده « ر 
اشيا  نه بود کهو ملايم  نرم بادي باد، چنان : آنيعني. کردبه آرامى و پاکى جريان پيدا مى

و  وزش بزرگ نيرويدر عين  شد بلکهمي  توفاني ونه داشتوا مي وتکان جنبش را به
 تصميم که هرجا»شد:  ميبود و روان  بخش و راحت و ملايم خود، نرم حرکت سرعت

عليه السلام قصد سفر  سليمان که : هرجا و در هر کشور و سرزمينييعني« گرفتمي
سوره سبا  12شما توانيد آيه . )مي نمود حمل سرزمين آن سويکرد، باد او را به مي

 .(.رادر اين مورد مطالعه فرمايد
اصٍ﴿  ﴾۳۷وَالشهياَطِينَ كُله بنَهاءٍ وَغَوه
 (٣٧)هر معمار و غوطه خور از آنها را.و شياطين را مسخر او ساختيم، 

 تفسير :
شياطين را پروردگار با عظمت در خدمت حضرت سليمان عليه السلام تحت همچنان 

فرمان و اطاعت اش قرار داد که از آنان در کاري ساختماني تعميرات بزرگ و شگفت 
را براى آوردن در و مرجان درياها، در انگيز مورد استفاده قرار مي گرفت و بعضى 

گماشت. بايد ياد آور شد که: انسان علاوه بر قدرت تسلطّ بر انسان غواصى به کار مى
 هاى ديگر و طبيعت، قدرت تسلطّ بر جن و شياطين را نيزدارا ميباشد.

نِينَ فيِ الْْصَْفاَدِ﴿  ﴾۳۸وَآخَرِينَ مُقَره
 به هم بسته بودند ]در سلطه او درآورديم تا نتوانند  و ديگر شياطين را که با غل و زنجير



 (٣٨در حکومت او فتنه و آشوب برپا کنند.[)
 تشريح لغات واصطلاحات :

 جمع صفد، غل و زنجير.«: الأصفاد»
 تفسير :

، يا شیاطین را که )نافرمان متمرد بودند و از کار سر باز میزدندو برخي ديگري از اين 
سرکشي و تجاوز میکردند( در غل و زنجیر بسته بود وبه سبب کفر ، در کار خود خلاف

 وتمردشان ازفرمان سلیمان به زنجیر کشیده شده بودند.
 بسته شده به همديگر.«: مقربین»

 ﴾۳۹هَذَا عَطَاؤُناَ فاَمْننُْ أوَْ أمَْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴿
به هر كس ميخواهي )و صلاح مي حساب ماست،  )و به سليمان گفتيم:( اين بخشش بي
 (٣۹بر تو نيست. )ي مساك كن و حسابا  بيني( ببخش و از هر كس ميخواهي 

 تفسير :
 خواستار آن که عظيمي و فرمانروايي به حضرت سليمان عليه السلام گفتيم: از ملک

ها را عقل کهآسايي  شگفت تسلط بر باد و ديوان؛ دو پديده وسعت به اي، فرمانرواييشدي
تو  را به و مکنت ملک : ما اينيعني« خود نگهدار يا براي را ببخش آن»کند مي خيره

« حساببي»بازدار خواهي مي  و از هرکه ببخش خواهي مي هرکه به پس عطا کرديم
 نمي تو گفته به: يعني. آيدعمل  به ، با تو حسابيا باز داشتن بخشش در اين کهآن بي 

 ؟ايو چرا نگهداشته ، يا چرا بازداشتهايو چرا داده ايمقدار داده : چهشود که
شدند  الله صلي الله عليه وسلم مخير ساخته رسول : چونکه است آمده شريف در حديث

 بخواهند بي سهرک به که« فرمانروا پيامبري»باشند يا « فرستاده ايبنده» اينکهميان 
صلي  حضرتبازدارند؛ آن و گناهي حسابخواهند بي  بدهند و از هرکه و گناهي حساب

کردند زيرا  را انتخاب اول منزلتعليه السلام  با جبرئيل بعد از مشورتالله عليه وسلم 
تفسير . )است نزد خداوند متعال برتر و والاتر منزلت ـ اين کرده کثير نقل ابن چنانکه

 )جلد سوم( عبدالرؤوف مخلص هروي ،انوار القرآن

 ﴾۴۰﴿ وَإنِه لهَُ عِنْدَناَ لَزُلْفىَ وَحُسْنَ مَآبٍ 
 (۴۰بي ترديد او )سلیمان( نزد ما تقرب و منزلتي بلند و سرانجامي نیکو دارد. )

ٌتشريح لغات واصطلاحات :
آيه  ،، سوره ص37آيۀ : هاي: سبأ هپايه و درجه )سور، مقام و منزلت، قرُبت «:زُلْفي»

 .(25آيه ، ص29، رعد آيۀ 14عمران آيۀ هاي: آل هسور) «:حُسْنَ مَئاَب  ».(25
 خواننده گان محترم !

ازسر گذشت وداستان داوود و سلیمان علیهم السلام  برای اين است که هر انسان در ذکری 
مقابل نعمتهای اعطا شده الهی ، شکر و سپاس به جای آورد و آن را بر خود واجب گرداند 

و از سرنوشت ايوب علیه السلام  درس بردباری و صبوری بیاموزد و با مشکلات و 
 یبا باشد. مصايب مقابله کند و توانا و شک

طوريکه الله سبحان وتعالی در اين درس به پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرمايد: در 
برابر سفاهت وحماقت قومت بردبار باش، هیچ سرمايه و قدرت مادی و معنوی در دنیا، به 
مال و جاه داوود و سلیمان علیه السلام  نخواهد رسید و کسی بیشتر از ايوب علیه السلام  

و محنت را تحمل نخواهد کرد. پس، اگر انسان بطور دقیق به زندگی وسر گذشت آنان رنج 
توجه واهتمام نمايد ،در خواهد  يافت که : دنیا برای کسی وفا ندارد و سرانجام در برابر 

 سختیها شکیبا خواهد بود.
از قصه حضرت ايوب علیهم السلام ذکري بعمل مي  (44الي  41)اينک در آيات متبرکه 

 .آورد

 ﴾۴۱وَاذْكُرْ عَبْدَناَ أيَُّوبَ إذِْ ناَدَى رَبههُ أنَ ِي مَسهنيَِ الشهيْطَانُ بنِصُْبٍ وَعَذَابٍ﴿



و بنده ما ايوب را ياد کن، هنگامي که پروردگارش را فرياد داد که شيطان ]به سبب رنج 
[ مرا سرزنش و شماتت مي کند ]تا از رحمت تو دلسردم و شکنجه اي که دچارش هستم

 (۴١کند.[ )
 تفسير :

سومين داستان اين سورۀ مبارکه است که در آن ميفرمايد: اى داستان ايو ب عليه السلام 
ى صالح ما، ايوب عليه السّلام را محمد! پيامبر بزرگوار حضرت ايوب ياد آور و بنده

مندي به مبتلا شد اما در برابر بلا صبر نمود و با اخلاصيادآور باش که به انواع بلايا 
بٍ و  »پروردگارش دعا، و صبر را پيشه کرد.  سَّن ي ا لشَّيطٰان  ب ن ص  بَّه  أ نّ ي م  إ ذ  نٰادىٰ ر 

آنگاه که با تضرع و التماس و زارى خدايش را خواند و گفت: شيطان مرا به « ع ذٰابٍ 
 کرده است.رنج و عذاب و دردى شديد مبتلا 

 مفسران ميفرمايند که: به عنوان ادب مصيبت را به شيطان نسبت داده است.
 وگرنه تمام امور خير وشر در قبضۀ قدرت و اختيار الله تعالي بزرگ قرار دارد.

ايوب به مصيبت مالى و خانوادگى و بدنى مبتلا بود و مدت هژده سال را در بلا به سر 
 برد.

ج  »درجمله  ک ض  ب ر  به حضرت ايوب عليه السلام گفتيم: با پايت زمين را بزن، آن « ل ک  ا ر 
 را زد، چشمه آبى گوارا و زلال جوشيد.

دٌ و  ش رٰابٌ » غ ت س لٌ بٰار  به او گفتيم: اين آبى است که با آن شستشو ميشود، و از آن « هٰذٰا م 
، وازآن ميشود نوشيد. آنگاه خود را به آن بشست و مصيبت ظاهرى بدنش برطرف شد

 نوشيد وتمام مريضي هاي داخل بدنش بهبود يافت.
غ ت س لٌ »ابو حيان گفته است:   يعنى اين آبى است که با آن ميشود شستشو کرد.«هٰذٰا م 

يابد و با يعنى آبى قابل شرب است. پس با شستن ظاهر بدنت بهبود مى«:و  ش رٰابٌ »
که دو چشمه جوشيد. از يکى نوشيد و  کند. اما جمهور برآنندنوشيدن باطنت بهبود پيدا مى

 (.٧/۴۰١با ديگرى خود را شست و شفا يافت. )البحر 

 داستان زندگي حضرت أيوب عليه السلَم :
يکي از پيامبراني است که خداوند چهار بار در قرآن عظيم عليه السلام  حضرت ايوب

پسر حضرت « عيص»پسر عليه السلام الشأن از وي نام برده است. حضرت ايوب 
است. محل تولدش ولايت شام بوده است. خداوند « سابراهيم »پسر حضرت « اسحاق»

بزرگ مال وثروت ودارايي زيادي را به اوعطا فرموده بود. همسرش دختر حضرت 
 بوده است.« رحمه»به نام عليه السلام يوسف 

شش و سخاوت بود که اي داراي زهد و تقوا و بخحضرت ايوب عليه السلام به اندازه
حتي مورد حسادت فرشتگان قرار گرفت و از طرفي هم به سبب چنين فضايلي که 

اي ناراحت و غمگين بود که هميشه در صدد حضرت ايوب داشت شيطان به اندازه
سَّن  »انحراف او بود چنانکه خداوند ميفرمايد:  ٓ أ نّ ي م  بَّه ۥ ن آ أ يُّوب  إ ذ ن اد ىٰ ر  ٱذك ر ع بد  ي  و 

ع ذ ابٍ  ن  ب ن صب و 
و بنده ما ايوب را ياد کن، هنگاميکه » .[41]ص: ﴾ ۴١﴿ٱلشَّيط ٰ

اي که دچارش هستم[ مرا پروردگارش را ندا داد که شيطان ]به سبب رنج و شکنجه
 .«کند ]تا از رحمت تو دلسردم کند[سرزنش و شماتت مي

با اراده الهي در حدود هفت سال به مرض جذام مبتلا گرديد. شيطان فرصت را غنيمت 
گفت عليه السلام  حضرت ايوبشمرد و وسوسه را در دل همسرش رحمه انداخت و به 

 خواهي که ترا شفا دهد. حضرت ايوبچرا در اين حال و وضعيتي که داري از خدا نمي
سم ياد کرد و فرمود: اگر شفا يافتم صد دره به تو از اين سخن ناراحت شد وقعليه السلام 

خواهم. حضرت زنم. و بعداً فرمود: ديگر من از تو انجام هيچ کاري را براي خودم نميمي
شد، در حال تنها ماند و چون خود را تنها ديد کسالتش هم شديدتر ميعليه السلام  ايوب

أ يُّوب  إ ذ »که خداوند ميفرمايد: گريه و زاري از خدا خواست که به او شفا بدهد. چنان و 



ين   م  ح  م  ٱلرَّٰ أ نت  أ رح  سَّن ي  ٱلضُّرُّ و  ٓ أ نّ ي م  بَّه ۥ ن  ﴾83﴿ن اد ىٰ ر  ۦ م  ا ب ه  بن ا ل ه ۥ ف ك ش فن ا م   ف ٱست ج 
و ايوب را ]ياد کن[ هنگامي که پروردگارش را ندا داد که مرا ) .[84-83الأنبياء: ]«ض رّ 

( پس ندايش را اجابت کرديم و ٨٣ترين مهرباناني. )رسيده و تو مهربانآسيب و سختي 
 .(آنچه از آسيب و سختي به او بود برطرف نموديم

به وسيله حضرت جبرئيل راه بهبودي و دواي شفادهنده را به او ياد داديم و گفتيم پاي 
داديم اين خود را به زمين بکوب هنگامي که چنين کرد چشمه آبي بر جوشيد. بدو پيام 

وشوي تنت مفيد است و هم براي نوشيدن گوارا و سودمند  آبي است که هم براي شست
است هنگامي که با آب چشمه خود را شست از اين مرض نجات يافت و بهبودي حاصل 

اش بيرون آمد و شروع به گردش از کلبه ويرانهعليه السلام  کرد و بعداً حضرت ايوب
داد از او پرسيد يافت که گريه و فرياد و ناله و زاري سر مي کرد ناگاه زني را روي پلي

چه چيزي براي شما رخ داده است؟ آن زن گفت شوهرم در حدود هفت سال است که به 
مرض جذام گرفتار شده است و نام او ايوب است. حضرت ايوب گفت هنگامي که سالم 

گفت: شبيه تو بود.  بود و به اين مرض مبتلا نشده بود شبيه چه کسي بود، آن زن
حضرت ايوب گفت: من ايوب هستم و خدا مرا از اين مرض نجات داده است و به من 
شفا بخشيده است. آن زن هم گفت: من رحمه همسر تو هستم بالْخره به ديدار يکديگر 

ثل ه م مَّ »شاد شدند خدا را شکر کردند و به کلبه خود برگشتند.  م  ٓ أ هل ه ۥ و  بن ا ل ه ۥ ه  و  ع ه م و 
ب   ل ي ٱلأ لب ٰ ىٰ لأ  و  كر  ذ  نَّا و  ة مّ  حم  ها از اش را ]که در حادثهو خانواده». [43]ص: ﴾43﴿ر 

دستش رفته بودند[ و مانندشان را همراه با آنان به او بخشيديم تا رحمتي از سوي ما و 
 .«تذکري براي خردمندان باش

و اموالي که از دست داده بود  و به جاي اولادمريضي وتکليف ايوب عليه السلام بهبود 
و تذکري است از عليه السلام  دو چندان بدو عطا کرديم، محض مرحمتمان در حق ايوب

صبر و شکيبايي براي خردمندان، تا همچون ايوب شکيبا و اميدوار به لطف و فضل خدا 
 باشند و در حوادث و مشکلات رشته صبر جميل را از دست ندهند.

چون قبلاً قسم ياد کرده بود که: زنش را تازيانه بزند و عليه السلام  حضرت ايوب
خواست صد تازيانه به او بزند خداوند بزرگ حضرت جبرئيل را پيش ايوب فرستاد و مي

اب راۚ نّ عم  ٱلع بد  إ نَّ »فرمود به او بگو، ه  ص  دن ٰ ج   إ نَّا و 
ۡۗ لا  ت حن ث  ۦ و  ب بّ ه  غثا ف ٱضر  ك  ض  ذ ب ي د  خ  ٓ و  ه ۥ

اب اي که و ]به او گفتيم: چون سوگند خورده»هاي اي از چوببسته .[44]ص: « ﴾44﴿أ وَّ
همسرت را براي اينکه تو را در امور معنوي ناراحت کرده بود، صد دره بزني[ با 

ترديد اي ترکه خشک برگير و همسرت را با آن بزن، وقسمت را مشکن. بي دستت بسته
 «.يار رجوع کننده به سوي ما بودما او را شکيبا يافتيم. چه نيکو بنده اي! يقيناً بس

 ﴾۴۲ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتسََلٌ باَرِدٌ وَشَرَابٌ﴿
)تا از زير پايت چشمه اي جاري کنيم(، اين چشمه ]به او گفتيم:[ با پايت به زمين بکوب، 

 (۴۲آبي است براي شسشتو، آبي سرد و نوشيدن است. )
 تشريح لغات واصطلاحات :

ك ض  » ل ك  ».بکوب «:أ ر  ج  ك ض  ب ر  غ ت س لٌ ».پاي خود را به زمين بکوب «:أ ر  آبي که در  «:م 
ابٌ ».آن خود را بشويند دٌ ».نوشيدني «:ش ر   .خنک ،سرد «:ب ار 

 تفسير :
عليه السلامرا دستور داد که پاي خويش را بر زمين بزن و از اثر آن  خداوند متعال ايوب

 .دهد عليه السلام از آن بخورد و خود را شستشو آب سرد و زلالي فواره کرد تا ايوب
خداوند متعالي در نتيجه درد وجودش را دور ساخت و از مريضي نجات يافت وغم 

 .وغصه اش رابه شادماني مبدّل ساخت
 خوانند گان محترم ! 

 اگر به عمق داستان عبرت انگيز حضرت ايوب علبه السلام نظر به اندازيم، با تمام 



ها و شکر گذاري درگاه الهي در يابيم که صبر بر مشکلات و سختي  ميوضاحت در 
هاي رحمت خداوند است و اين بدترين شرايط سختي و مصيبت، راهي براي گشايش در

ماجرا فقط مختص زمان حضرت ايوب عليه السلام نيست، زيرا خداوند در قرآن کريم 
 داند.دآوري به عابدان ميمقصود از بازگشت اين مواهب را رحمت الهي بر او و يا

ايوب عليه السلام همانند ساير پيامبران به هنگام دعا براى رفع مشکلات طاقت فرسا 
برد، حتى تعبيرى که بوى شکايت بدهد  نهايت ادب را در پيشگاه الله تعالي به کار مى

حتى هستى، « ارحم الراحمين»ام و تو گويد: من گرفتار مشکلاتى شدهکند، تنها مىنمى
 داند.داند او بزرگ است و رسم بزرگى را مى گويد: مشکلم را برطرف کن زيرا مى نمى
أ يوب  إ ذ  ن اد ى» ين   و  م  ح  م  الرَّ ح  أ نت  أ ر  سَّن ى الضُّرُّ و  بَّه  أ نّ ى م   (٨٣انبياء «)ر 

ک   ذ  ن ا و  ند  ن  ع  ةً مّ  م  ح  م  ر  ع ه  ث ل ه م مَّ م  ل ه  و  ات ين ه  أ ه  ء  رٍّ و  ن ض  ا ب ه  م  ب ن ا ل ه  ف ک ش ف ن ا م  ت ج  ىف اس   ر 
ين  )سوره انبياء  ل ع ب د  )و ايوب را )ياد کن( هنگامي که پروردگارش را ندا داد که: ( ٨۴ل 

 .(٨٣نبياء أمهرباناني. )سوره ترين  مرا آسيب و سختي رسيده و تو مهربان
اش را پس ندايش را اجابت کرديم و آنچه از آسيب و سختي به او بود برطرف و خانواده

ها از دستش رفته بودند( و مانندشان را همراه با آنان به او عطا کرديم که )که در حادثه
 (٨۴نبياء أکنندگان بود. )سوره رحمتي از سوي ما و مايه پند و تذکري براي عبادت

يابيم که انسان هيچگاه نبايد از رحمت ميدر رکه تو جه نمايد:بيات متآاگر به محتواي اين 
ترين شرايط هم خداوند ميتواند با گوشه ترين و بدنا اميد باشد و در سخت متعالخداوند 

ها را به راحتي و رحمت تبديل کند. همان گونه که براي  چشمي همه مشکلات و مصيبت
 ت ايوب عليه السلام اين اتفاق رخ داد.حضر

 ﴾۴۳وَوَهَبْناَ لهَُ أهَْلهَُ وَمِثلْهَُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنها وَذِكْرَى لِْوُلِي الْْلَْباَبِ﴿
اش را به او بخشيديم و مانند آنها را به ايشان افزوديم تا و ما از رحمت خويش خانواده
 (۴٣)پندي براي خردمندان باشد. 

 تفسير :
ع ه م  »قرآن عظيم الشأن در اين آيه مبارکه ميفرمايد: م  م  ث ل ه  ل ه  و  م  نٰا ل ه  أ ه  ب  ه  الله تعالي « و  و 
اش را شفا داد، به او کرامت عطا کرد و بدن ايوب عليه السلام را شفا داد و مريضي 

 خانواده، همسران و فرزندانش را بدو باز بخشيد.
ى تندرستى و نزديکترين تعبير اين است که خداوند متعال با اعادهامام رازى گفته است: 

مند کرد. و از حسن  مال و نيرويش، او را از ازدياد نسل و چند برابر شدن خانواده بهره
 (.۲۶/۲١۵نقل است که بعد از مردن، خدا آنان را زنده کرد. )تفسير کبير 

ى او را زنده کرد و مردگان خانوادهو ابو حيان فرموده  است: جمهوربرآنند که خدا 
 (.٧/۴۰١مريضان را بهبود داد و پراکندگان او را جمع کرد.)البحر 

 محترم ! گان خوانند
در مورد اينکه در مقابل ازمايش ايوب عليه السلام در مورد آزمايش الله تعالي صبر 

شد، )آن سه چيز عاده ا  زيادي کرد و در آخر همه چيزهاي که از دست رفته اش  دوباره 
راکه از دست داده بود يکي هم ثروت، و ديگري صحت وسلامتي که هر دو به او پس 

داده شد ولي فرزندانش که به وسيله ي زلزله مردند به او پس داده شد يا نه؟( نظر شرعي 
 و قرآني در مورد چه است؟

ب ن »قرآن عظيم الشأن در مورد ايوب عليه السلام ميفرمايد: ت ج  رٍّ ف اس  ن ض  ا ب ه  م  ف ن ا م  ا ل ه  ف ک ش 
ين   ل ع اب د  يٰ ل  ر  ک  ذ  ن ا و  ند  ن  ع  ةً مّ  م  ح  م  ر  ع ه  ث ل ه م مَّ م  ل ه  و  آت ين اه  أ ه  او  دعاي ( )پس85نبياء: )الأ« و 

و  اشوخانواده کرديمبود، برطرف او رسيده به را که و رنجي نموديم را اجابت
 براي ما و تا پندي از جانب تا رحمتي او عطا کرديم به با آنان مراهرا ه همانندشان

 باشد(. پيشگانعبادت



يٰ لأ  ول ي »ص( خوانديم:  43همچنان در آيه ) ک ر  ذ  نَّا و  ةً مّ  م  ح  م  ر  ع ه  ث ل ه م مَّ م  ل ه  و  ب ن ا ل ه  أ ه  ه  و  و 
آنها از سر  را همراه خشيديم و مانند آناناو ب را به اش()و خانواده43)ص: « الأ  ل ب اب  
 .(.باشد خردمندانبراي  و تا پندي از نزد خويش رحمتي

اما در مورد برگرداندن اهل و فرزندانش، مفسرين چند نظر دارند که مختصراً بدين 
 نظريات اکتفا مي کنيم:

بود، مجدداً  ميراندهآنها را  بعد از آنکه عزوجل ـ برخي از مفسرين ميفرمايند: خداي
 گردانيد. شانزنده

 کرد. جمع ، دوبارهساختن شاننده گاز پراآنها را پس  عزوجل ـ برخي ميفرمايند: خداي
 عزوجل خداي که است که دو برابر کساني ـ وبرخي ديگري بدين عقيده اند که: مراد اين

 مردگان تفسير، خداوند آن بنابر ايند پس متولد شدن وي بود، از نو براي را ميرانده آنان
 نساخت. را زنده

نّٰا» ةً م  م  ح   به خاطر صبر و اخلاصش به او رحم کرديم. « ر 
ک رىٰ لأ  ول ي ا لأ  ل بٰاب  » و تا براى دارندگان عقل و خرد، و روشن انديشان پند وعبرت « و  ذ 

يادآورى باشد، و بدانند که سر انجام کثير گفته است: يعنى تابراى خردمندان گردد. ابن
 .(.٣/۲۰۵صبر و شکيبايى فرج و گشايش است. )مختصر

ن ث  » ب  ب ه  و  لٰا ت ح  ر  غ ثاً ف اض  ذ  ب يد ک  ض  و به او گفتيم: يک دسته سبزه بلند را بردار « و  خ 
 و با آن زنت را بزن تا به قسمت وفا کرده باشى و سوگندت شکسته نشود.

صد تازيانه اند: ايوب قسم خورده بود که وقتى از مريضي بهبودى يابد يکمفسران گفته
کرد. به زنش بزند. علت آن اين بود که در زمان مريضي ايوب را خدمت و پرستارى مى

اما بعد از اينکه مصيبت شدت يافت و زمان آن طولانى شد، شيطان او را وسوسه کرد 
قلباً نگران بود نزد ايوب آمد و گفت: تا کى اين  کنى؟ آنگاه در حالى کهکه تا کى صبر مى

بلا و مصيبت را تحمل کنم؟ ايوب از اين سخن برآشفت و قسم خورد اگر خدا به او شفا 
ى رو خدا به او دستور داد يک دسته ترکهصد تازيانه به او بزند. از اين  عطا کند يک

ضربه به او بزند و به قسم صد ترکه باشد، و با آن يک نازک را بردارد که شامل يک
ترتيب رحم و لطف خدا شامل حال او و همسرش که از او خويش وفا کند. و بدين 

پرستارى کرده و در مقابل مصيبت او شکيبا بود، شد. و اين امر براى پرهيزگاران و 
نٰا»مطيعان فرمان خدا، گشايش و راه خروج است. از اين جهت خداوند ميفرمايد: د  ج  ه  إ نّٰا و 

ها صبور همانا ما او را آزمايش کرديم و او را در مقابل مشکلات و ناگوارى« صٰاب راً 
ابٌ »يافتيم.  ايست ايوب! به راستى او سوره صاد( چه نيکو بنده 44)آيه:« ن ع م  ا ل ع ب د  إ نَّه  أ وّٰ
 کار بود.توبه

خدا  نبي بلاي»رمودند: رسول الله صلي الله عليه وسلم ف که است آمده شريف در حديث
کردند، جز  او را ترک و بيگانه خويش کشيد تا بدانجا که طول بر وي سال ، هجدهايوب

را مي  وي احوال و شام بودند و صبح اشديني برادران تريناز مخصوص دو مرد که
 ايوب خدا سوگند که ؛ بهي: آيا ميدانگفت رفيقش به دو تن از آن يکي روزي پرسيدند. پس

پرسيد: مگر  ! رفيقشنگرديده آن مرتکب از جهانيان يکهيچ که است شده گناهي مرتکب
 نکرده رحم خداوند متعال بر وي که استسال  : آخر هجده؟ گفتاست کرده گناهي او چه

عليه السلام رفتند،  دو نزد ايوب آن چون بردارد! پس و درد را از وي رنجوري اين که
از  : منعليه السلام گفت او نگويد. ايوبرا به  رفيقش نکرد تا سخن مرد شکيبايي آن

 او چنان براي من داند ]کهخداوند متعال مي ، جز اينکهدانمنمي چيزي گوييتو مي آنچه
و  گذشتم کردند، مي مي کشمکش باهم که از نزد دو تن وقتي بودم[ که و مطيع خاشع

، از آنجا دادممي ها کفاره آن و از جاي بازگشته خانه ام بردند، بهمتعالي را مي  هردو نام
صلي الله عليه  اکرمرسول  ياد شود. سپس خداوند متعال جز در حق نام نداشتم دوست که

 مي حاجت قضاي به مريضي خويش السلام در آن عليه ايوببود که  وسلم افزودند: چنان



مي  خانه او را به را گرفته وي دست ، زنشگشتمي فارغ حاجتاز قضاي  و چون رفت
 وي را فرانخواند که دير ماند و زنش خويش عليه السلام در حاجت ايوبآورد. روزي 

 را به : )پايتفرستاد که داوند متعال بر او وحيخ بود که هنگام را برگرداند زيرا در اين
از  زنش و چون«. بعد آيه»سرد و نوشيدني(  است گاهي شستن اين ، اينکبزن زمين

عليه  ايوب ديد که ، بناگاهاست چرا دير کرده تا بنگرد که شد و رفت نگران ديرکرد وي
وي  را از تن همه و درد و علت الله تعالي رنج آيد کهاو مي سويبه السلام درحالي

او را ديد  زنش چون . پساست خويش صورت و او بر نيکوترين ساخته برطرف
رنجو رمبتلا ـ را  خدا ـ اين دهد، آيا نبي تو برکت ! الله تعالي به: هان]نشناختش[ و گفت

 که ، هنگاميامنديدهوي  تر بهرا مانند تو شبيه مردي من توانا که خداي ، سوگند بهايديده
عليه السلام  . ايوبهستمايوب  خود، همان من که : بدانعليه السلام گفت بود! ايوب سالم

الله تعالي دو ابر را فرستاد، جو. پس  براي و ظرفي گندم براي : ظرفيداشت دو ظرف
کرد وابر ديگر  لبريزش و از آن طلا ريخت آمد و در آن مگند ها بر سر ظرفاز آن يکي

 «.را از طلا لبريز ساخت و آن جو طلا ريخت درظرف
، فالأمثل الأمثل ثم الصالحون بلاء الأنبياء ثم أشد الناس»است:  آمده شريف در حديث

در  مردم ترينسخت». «بلائهصلبا اشتد دينه  في كان ، فإندينه حسب علي الرجل يبتلي
به مرتبه  خويش دين برحسب شخصو سپس  صالحان اند، سپسعليه السلام  ابتلا انبيا

 بود، ابتلايش و صلابتي استواري وي اگر در دين گيرد پسمورد ابتلا قرار مي مرتبه
 .»تر استسخت

عاقبت و ميوه شيرين دارد. واز ياد نبايد واقعاً دقيق فرموده اند که:صبر تلخ است وليكن 
 برد که پناه و تضرع به درگاه الهي سرچشمۀ صبر است.

 ميشوند: جنتقبل از حساب و کتاب وارد صابرين 
و تصفيه حساب  را براي محاسبه روايت شده است که در روز قيامت زمانيکه مردم همه

 حساب وارد جنت شوند؟بيزند: صابران کجايند تا کند، منادي ندا مي جمع مي
رويد گويند: به کجا مي بينند ميخيزند. فرشتگان که آنان را مي گروهي از مردم بر مي

 اي فرزندان آدم؟
 گويند: به بهشت. مي

 گويند: قبل از حساب؟ فرشتگان مي
 گويند: بله. مي

 پرسند: شما کي هستيد؟فرشتگان از آنان مي 
 گويند: صابران.مي 

 پرسند: صبر شما چه بود؟ مي فرشتگان
ميگويند: بر طاعت خدا صبر کرديم و در برابر معصيت و گناه الله  صبر کرديم تا اين 

 که خداوند جان ما را گرفت.
گويند: شما چنان هستيد که گفتيد. وارد بهشت شويد که چه زيباست پاداش فرشتگان مي
 عمل کنندگان.

ه م  ب غ ير  »خاصي ميفرمايد: خداوند متعال در اين باره با زيباي  ر  ون  أ ج  اب ر  فَّى الصَّ ا يو  إ نَّم 
س ابٍ   ( )جزاين نيست که صابران اجرشان را بدون حساب کاملاً(.10)سوره الزمر:« ح 

ابٌ   ﴾۴۴﴿وَخُذْ بِيدَِكَ ضِغْثاً فاَضْرِبْ بهِِ وَلََ تحَْنثَْ إنِها وَجَدْناَهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنههُ أوَه
و ]به او گفتيم: چون قسم خورده اي که همسرت را براي اينکه تو را در امور معنوي 

هاي باريک را اي از شاخه)دستور داديم( که دسته ناراحت کرده بود، صد تازيانه بزني[
بگير و )او را( با آن بزن )تا بدن همسرت آزرده نشود( و سوگند خود را مشكن، ما ايوب 

 (۴۴گمان او بسيار تو به کار بود. )را صابر يافتيم، چه بنده خوبي بود بي



 تفسير :
ب  ب ه  و  لٰا ت ح  » ر  غ ثاً ف اض  ذ  ب يد ک  ض  )از ساقه هاي به او گفتيم: يک دسته سبزه  و «ن ث  و  خ 

هاي گندم ويا ساقه گياهان و همانند آن( را برگير چوبهاي نازک، يا ساقه خرما، و يا ساقه
و )او را( با آن بزن، و سوگند خود را مشکن. )و با کمترين اذيت و آزاري قسم خويش 

 را به مرحله اجرا درآور(.
 .وفا کرده باشى وازجانب ديگرقسمت شکسته نشودتا از يک طرف به قسمت 

قسم خورده بود که وقتى از مريضي صحت ياب شود،  عليه السلاماند: ايوب مفسران گفته
را  عليه السلامعلت آن اين بود که در زمان مريضي ايوب  .صد تازيانه به زنش بزنديک

زمان آن طولانى شد،  اما بعد از اينکه مصيبت شدت يافت و .کردخدمت و پرستارى مى
کنى؟ آنگاه در حالى که قلباً نگران بود نزد شيطان او را وسوسه کرد که تا کى صبر مى

ايوب آمد و گفت: تا کى اين بلا و مصيبت را تحمل کنم؟ ايوب عليه السلام از اين سخن 
رو از اين .صد تازيانه به او بزندبرآشفت و قسم خورد اگر خدا به او شفا عطا کند يک

صد شاخه سبز باشد، خدا به او دستور داد يک دسته سبزه نازک را بردارد که شامل يک
ترتيب رحم و لطف خدا و بدين .و با آن يک ضربه به او بزند و به سوگندش وفا کند

 .شامل حال او و همسرش که از او پرستارى کرده و در مقابل مصيبت او شکيبا بود، شد
از اين  .ن و مطيعان فرمان خدا، گشايش و راه خروج استو اين امر براى پرهيزگارا

نٰاه  صٰاب راً »جهت خداوند ميفرمايد: د  ج  هماناما او را آزمايش کرديم و او را در مقابل «إ نّٰا و 
ابٌ . »ها صبور يافتيممشکلات و ناگوارى  ايست ايوب! به چه نيکو بنده« ن ع م  ا ل ع ب د  إ نَّه  أ وّٰ

 .کار بودراستى او توبه
 يوب عليه السلَم :أتازيانۀ حضرت  100نظريات فقها در

اي که در آيه است، يا بايد آن را خاصّ شريعت حدود اسلامي به گونه ءدر مورد اجرا
و مرحمتي در حق او دانست، و يا اين که چنين حکمي را در مورد عليه السلام ايوب 

حالات که در مريضي سخت قرار داشته افرد سفيد ريشان وياه هم در مورد مريضان در 
اي باشند، مختص ساخت. در غير آن اجراء حدّ زنا و تهمت و قسم وغيره با بسته

از چوبهاي نازک، يعني تعطيل حدود الهي، وچنين کاري  هايها و دستها و رشتهازساقه
 مجاز نيست )ملاحظه شود: تفسير قاسمي(.

 ايدسته گاهزند آنمي را صد تازيانه کس کرد که فلان قسم ياد گويند: اگر کسيمي احناف
را  ، فرد مورد نظرشو با آن ها صد عدد بود گرفتتعداد آن را که چوب هاياز شاخک

کاررا  زيرا خداوند متعال اين نيست بر وي ايو کفاره ساخته را راست زد، قسم خويش
 که مريض و عليل است کسي درحق حکم اين البته .داد عليه السلام رخصت ايوب براي
 .را ندارد تازيانه ضربات تحمل و توان است

رود، با  اميد نمي وي شفاي حد بر مريضيکه اند: اقامهها گفتهها و حنبلي شافعي همچنين 
 .بار، جايز استدر يک بر وي صد شاخک زدن

پيشين عليه  انبياي شريعت اند کهامر استناد کرده اينبه باره ها در اينو حنبلي احناف
 حديثي به حکم نيستند، در اين قايل قاعده اين به ها کهشافعي .ما نيز هست السلام شريعت

فقط رخصتي  حکم اند: اينها گفتهاما مالکي .اند، استناد کردهشده ثابتنبوي  در سنت که
 .عليه السلام بود پيامبر خدا ايوب به مخصوص

 خوانده گان محترم!
در رابطه به حضرت ابراهيم عليه السلام وسلاله اش بحث  (54الي 45در آيات متبرکه )

 .بعمل مي ايد
 ﴾۴۵وَاذْكُرْ عِباَدَناَ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْحَاقَ وَيَعْقوُبَ أوُلِي الْْيَْدِي وَالْْبَْصَارِ﴿



ابراهيم و اسحاق و يعقوب را ياد کن که همه )در انجام رسالت( صاحب و بندگان ما 
 (۴۵اقتدار و بصيرت بودند.)

 تشريح لغات واصطلاحات :
 .است و دين ها در علمبينش «:وَالْْبَْصَارِ »

 تفسير :
آن پيامبران گرامى و نيک سيرت را به ياد بياور و به آنها اي پيامبر و اي فرستادۀ من! 

 ها در طاعت: آنيعنيمتابعت کن، آنها که در عبادت و بصيرت در دين نيرومند بودند. 
بودند. يا  بصيرت ، صاحبوغير آن اسرار دين و در شناخت نيرو و توان صاحب حق
مصدر  مردم ها بهکردند زيرا آنها مي آن به که بودند با احساني مردم نعمت ها وليآن

 کردند.مي نيکي و بس خير شده
کوشيدند و در انجام امور معروف  وبصورت کل آنان با نيرومندي در منع منکرات مي

 بينايي داشتند.
طوريکه امام طبرى ميفرمايد: که آنان در عبادت داراى نيرو و داراى خرد و بصيرت 

 ( ۲٣/١۰۹ر طبرى بودند. )تفسي

 ﴾۴۶إِنها أخَْلَصْناَهُمْ بخَِالِصَةٍ ذِكْرَى الدهارِ﴿
 (۴۶)البته ما آنان را با خلوصي خاصي که ياد آور سراي آخرت بود خالص کرديم.

 تشريح لغات واصطلاحات :
ن اه م  » ل ص  شان ويژگي بدي  .آنان را اختصاص داديم .ايشان را برگزيديم «:أ خ 

گوئي غير از آن، سرائي  .به طور مطلق مراد سراي آخرت است .سرا «:الدَّار  ».بخشيديم
 .سوي آن نيستوجود ندارد و دنيا جز گذرگاهي به

 تفسير :
يعني خصلتى بزرگ و خالص را به آنها اختصاص داديم که عبارت است از عدم توجه 

 شان به دنیا، و در مقابل به منزل گاه پايدار آخرت توجه داشتند.
مفسر کبیر جهان اسلام میفرمايد: آنان را م(  642ـ  722هـ(  21ـ  104) مُجاهِدٌبْنٌجَبْر

تفسیر ابن ايم که براى آخرت تلاش کنند و جز آن هدفى نداشته باشد. )طورى بار آورده
 .(٣/۲۰۶کثیر 

 ﴾۴۷وَإِنههُمْ عِنْدَناَ لمَِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْْخَْياَرِ﴿
  (۴٧پيشگاه ما از برگزيدگان و نيکان اند. )به يقين آنان در 

 تشريح لغات واصطلاحات :
ط ف ي ن  » ط في، نخبگان«: ال م ص  ص  ي ار  ».برگزيدگان و جمع م  ير، خوبان «:الأخ  جمع خ 

 .(تفسيرنورخرمدل) .ونيکان
 تفسير :

نزد از پيامبران نيکوکار در در آيه مبارکه گفته شده است که: بطور يقيين اين تعداد 
تعالي ايشان را به نبوّت اند، که حق ترين مردم  خداوند متعال اند واز بهترين و محترم

 برگزيد و به رسالت اختيار نمود.
 ﴾۴۸وَاذْكُرْ إسِْمَاعِيلَ وَالْيسََعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْْخَْياَرِ﴿

 (۴٨و اسماعيل واليسع وذوالکفل را ياد کن و همه از نيکان اند.)
 تفسير :

الله تعالي به پيامبر صلي الله عليه وسلم در آيه متذکر ميفرمايد که: اى محمد! همان 
و  پيامبران گرامى را نيز يادآور باش که عموماً از نيک مردان بارگاه خدا بودند.

هر يک خير انديش، نيکوکار و هدايتگر بودند، الله  ،هاستشان زيباترين سيرت سيرت
شان عطا کرده تعالي ايشان را به تبليغ رسالتش بر گزيده بود و بهترين صفات را براي 



 پس از آنها پيروى کن و در صبر و تحمل در راه خدا به آنان اقتدا کن.بود.

 سماعيل عليه السلَم :أِ زندگي حضرت 
هيچ فرزندي از سارا خاتون نداشت و تمايل داشت که از او عليه السلام  حضرت ابراهيم

لِحِينَ »فرزند صالحي داشته باشد. الْيه  ِ هَب لِي مِنَ ٱلصهٰ يعني  [100]الصافات: « ﴾100﴿رَب 
 حضرت ابراهيم فرمود: خدايا فرزند صالحي را به من بده.

خاتون حامله  هاجرهخاتون با هم ازدواج کردند و  و هاجرهعليه السلام  حضرت ابراهيم
گرديد بعد از گذشت زمان معمول وضع حمل کرد و پسري زائيد و او را به نام اسماعيل 

 نامگذاري کردند.
 وحي آورد که هاجرهعليه السلام  در اين هنگام حضرت جبرئيل آمد و براي حضرت ابراهيم

به فرمان عليه السلام خاتون و پسرش را اسماعيل به ولايت حجاز ببرد و حضرت ابراهيم 
 الحرام در حجاز برد.الله  خداوند آنها را به محل بيت
عليه السلام آنها را در اينجا بگذار و حضرت ابراهيم  عليه السلاموحي آمد که اي ابراهيم 

يَّت ي »آنها را در آنجا گذاشت و خودش به طرف فلسطين برگشت.  ن ذ رّ  بَّن آ إ نّ يٓ أ سك نت  م  رَّ
ل وٰة  ف ٱجع ل أ فب و   وا  ٱلصَّ بَّن ا ل ي ق يم  م  ر  رَّ ح  ند  ب يت ك  ٱلم  رعٍ ع  ي ز  م   ادٍ غ ير  ذ  يٓ إ ل يه  ن  ٱلنَّاس  ت هو  د ة مّ 

ون   ت  ل ع لَّه م ي شك ر  ر ٰ ن  ٱلثَّم  قه م مّ  ٱرز   .[37]سوره إبراهيم: ﴾37﴿و 
همسرش و اسماعيل پسرش  خاتونحضرت ابراهيم هنگام مفارقت و جداشدن از هاجره »

فرمود: پروردگارا من بعضي از فرزندانم را به فرمان تو در يک سرزمين بدون کشت و 
ام، اي سکونت دادهتوجهي نسبت به آن حرام ساختهزرع در کنار خانه تو که تجاوز و بي

اي هاي گروهي از مردمان برخداوندا تا اينکه نماز را بر پاي دارند پس چنان کن که دل 
 ها و محصولات ساير کشور ها بهره ات متوجه آنان گردد و ايشان را از ميوهزيارت خانه

 .«مند فرما شايد که از الطاف و عنايات تو با نماز و دعا سپاسگزاري کنند
و پسرش عليه السلام  بعداً حضرت اسماعيل به عنوان پيامبر مبعوث گرديد. حضرت ابراهيم

 الله را بنا کردند و به صورت زيارتگاه حجاج در آمد.ن کعبه به دستور خداوند ساختما
 «: الْيسََعَ »
نون بن اسرائيل است و بعضي معتقدند که او همان يوشع نبياء بنيأنام يکي از  «:ال ي س ع  »

ذکر نام آن در قرآن فقط در . برخي هم او را همان إلياسين که إلياس باشد ميدانند .است
ولي در هيچ از اين سورۀ  ،و ديگري در همين سوره ،يکي در سورۀ انعام، دوجا آمده است

فقط اسم آن در فهرست انبيا عليهم السلام ذکر  ،احوال وزندگي نامه او به تفصيل بيان نشده
 .يافته است

. و برخي ديگر بدين باور اند که او از ، خضر استيسع»برخي بدين باور اند که: 
 دو، قبل از يحيي و عيسي ـ عليهما السلام زندگي ميکردند.است و آن  اصحاب الياس

 :ذَالْكِفْلِ 
پرهيز  معصيتي از هيچ بود که اسرائيلاز بني مردي پيامبر نبود بلکه «ذوالکفل»

 بر او آمرزيد.متعال  کرد و خداي توبه کرد پسنمي
ف ل  » تعداد از مفسران بدين باور اند که: اسرائيل است که سر نام يکي از انبياء بني  «:ذ ال ك 

 .پرستي مريم را به عهده گرفت و زکريا نام دارد
بر  ، چنيناست عليه السلام انبيا هاي داستان پيرامون که آيات از سياق»کثير ميگويد: ابن
 .. والله اعلماست پيامبر بوده هم ذوالکفل آيد کهمي 

به  شانو در ميان نموده قيام امور قومش به شد که آن متکفل کفلذوال»مجاهد ميگويد: 
 «. ناميدند ذوالکفلاو را  جهت کند، از اين حکم عدالت

 ﴾۴۹هَذَا ذِكْرٌ وَإنِه لِلْمُتهقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ﴿
 (۴۹است، و براي پرهيزگاران بازگشت نيكوئي است.) ياين يك يادآور



 تفسير :
ک رٌ  هٰذٰا» پيامبران گرامى که آن را براى شما بازگفتيم ياد نيک آنها در دنيا مى  سيره :«ذ 

س ن   تَّق ين  ل ح  ل م  باشد و شرف و آبرويى است که هميشه در کنار آنها قرار دارد. و  إ نَّ ل 
آبٍ﴿ ﴾ و هر يک از پرهيزگاران از خدا ترس و مطيعان فرمان پيامبران، عاقبت و 49م 

 ى نيکو دارد. سپس آن را تفسير کرده و ميفرمايد:سرانجام
 ﴾۵۰جَنهاتِ عَدْنٍ مُفَتهحَةً لهَُمُ الْْبَْوَابُ﴿

 (۵۰باغهاي جاودان)دربهشت( درحاليکه درهايش به روي آنان گشوده است.)
 تفسير :

هاى آنها در انتظار ورود آنان هايى براى اقامت در منزلگاه ابدى دارند که دروازه  باغ
 باز است.

بينند، ها وقتى مؤمنان را مى  فخررازى فرموده  است: فرشتگان مأمور باغامام 
دهند. پس آنها در حالى وارد گشايند و به آنها سلام مى ها را به رويشان مى دروازه

تفسير ميشوند که فرشتگان به نيکوترين حال و زيباترين وضع آنها را در بر ميگيرند. )
 (۲۶/221کبير 

 ﴾۵۱تهكِئِينَ فيِهَا يدَْعُونَ فيِهَا بِفاَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ﴿مُ 
در حاليکه در آنجا بر تخت ها تکيه مي زنند و ميوه هاي فراوان و نوشيدني مورد دل 

 (۵١خواهشان را در آنجا مي طلبند.)
 تشريح لغات واصطلاحات :

ئ ين  » تَّك  ع ون  ».تکيه زنندگان «:م  ةٍ ».طلبند مي «:ي د  هاي مراد انواع ميوه .فراوان «:ك ث ير 
 .هاي گوناگون است فراوان و نوشيدني

 تفسير :
ها و بسان پادشاهان دنيا و  هاى نرم تکيه زده اند، انواع ميوهجنتيان در حاليکه بر کرسى 

 ها و گواراترين ميوه ها ترين غذاها، نيکوترين نوشيدني از آنچه اشتها دارند از خوشمزّه
 طلبند. هاى رنگارنگ مى  و نوشابه

يابند و هر نوعى را آرزو کنند، خدمتکاران آن  ابن کثير گفته است: هر وقت بخواهند مى
 .( ٣/۲۰٧آورند. )مختصر  را بر ايشان مى
بسنده کردن به  ق( ميفرمايد:1241-1175احمد بن محمد صاوى )مفسر صاوى 

در بهشت فقط عبارت است از تفکه و لذت  درخواست ميوه نشان مى دهد که هدف آنها
بردن نه تغذيه و شکم پر کردن؛ زيرا در بهشت گرسنگى وجود ندارد. )حاشية الصاوي 

 .(٣/٣۶١على تفسير الجلالين في التفسير القرآن الکريم 

 ﴾۵۲وَعِنْدَهُمْ قاَصِرَاتُ الطهرْفِ أتَرَْابٌ﴿
مي ورزند، و با شوهرانشان هم سن  و نزد آنان زناني است که فقط به شوهرانشان عشق

 (۵۲و سال اند.)
 تفسير :

هاي زيباروي و بسیار پسنديده قرار دارند که جز به شوهران خود به در کنار جنتیان، زن
اند و عف ت و زيبايي را درخود جمع کنند، در سن  و سال با هم برابر کسى ديگري نگاه نمى

 اند.کرده
. مفسرمجاهد فرموده است : و زيبايي ، يا برابر در حسنساليعني همسن و :ٌ«اتراب»
ديگر يک  به نسبت میباشند، نه وصمیمي با همديگر دوست هستند که ، همسالَنياتراب»

و سن هم  میان و دوستي زيرا محبت ايچشمي و هم خود رشک میان دارند و نه نفرتي
 «.پايدارتر است سالَن

همسراني که به خاطر جمال  .(48/صاف ات :ملاحظه شود سورۀ)«:ٌرَاتُ الطَّرْفِ قَاصِ »
 همسراني که با جمال و زيبائي .اندشوهران خود و عشق بدانان تنها به آنها چشم دوخته



 .اندشان را به خود جلب و ايشان را دل باخته خويش نموده خود چشم شوهران
ابٌ » ب، افرادهمسن «:أ ت ر  يعني همه .(33، نبأ آيه 37واقعه آيه: وسال )سوره هايجمع ت ر 

همگي همسران .سنّ وسال بوده گوئي جملگي دريک زمان آفريده شده اندهمسران هم
 .(تفسير نور). اند سنّ و سال وجملگي شوهران،جوان وهم

 ﴾۵۳هَذَا مَا توُعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ﴿
 (۵٣شد.)به شما وعده داده مي اين همان ثوابي است که براي روز حساب 

 تفسير :
شان وعده شده و خداوند اين نعمت و پاداش ابرار است که همين اکنون در دنيا براي 

هاي اش را عملي ميکند. اين وعده، پرهيزگاران را به دريافت نعمت متعال و عده
 سازد.پروردگار در روز قيامت منتظر مي 

 ﴾۵۴لهَُ مِنْ نَفاَدٍ﴿إنِه هَذَا لَرِزْقنُاَ مَا 
 (۵۴).اين همان رزق معين از جانب ماست كه تمامى ندارد

 تفسير:
رسد،  به نهايت نمي نعمت هاي اعطا شده براي اهل جنت دارايي خصوصياتي است که؛

 .گرددشود و کم نميقطع نمي 
شود که در اجزا و انداز شروع مى  درتفسيرفي الظلال آمده است: اين ديدگاه با دو چشم

انداز پرهيزگاران که نشان و شکل کاملاً متفاوت و در نقطه مقابل هم قرار دارند؛ چشم 
انداز نافرمانان سرکش که بدترين عاقبت را دارند. اما گروه سرانجام نیکو دارند، وچشم 

گاه راحت و هايشان به روى آنان باز است. و تکیهبهشتى دارند که دروازه  هاى اول باغ
لذت خوردن و نوشیدن دارند، و همچنین لذت داشتن حوريان جوان را دارند، که با وجود 

کنند. تمام آنها نیز هستند؛ يعنى کنجکاو نیستند و نگاه نمى« قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ جوانى »
ارند. و اين متاعى است پايدار و روزى پايان ناپذير از جانب جوان و در يک سن قرار د

 .وند متعالخدا
 خواننده گان محترم !

در آيات قبلی مطالعه نموديم که الله سبحان وتعالی مکافات  پرهیزگاران و فرجام 
( جدال و مجازات 64الي  55سعادتمندان را به بیان گرفت .اينک در آيات  متبرکه  )

 بخت مورد بحث قرار میدهد . طغیانگران سیاه
 ﴾۵۵هَذَا وَإنِه لِلطهاغِينَ لشََره مَآبٍ﴿

 (۵۵)اين )پاداش پرهيزگاران است( و البته براي سرکشان سرانجام بدي است.
 تفسير :

براي « وَ إِنَّ لِلطّٰاغِینَ لَشَرَّ مَآب  »آيه مبارکه در سزاي اهل دوزخ وکافران میفرمايد: 
الله تعالي طغیان، تمرد و سرپیچي کردند و با انجام کفر و گناه از حد  کافران که؛ از اوامر

گذرند، و به تکذيب پیامبران پرداختند سرانجام و عاقبتى بسیار بد ي براي شان درپیش مي 
 گرفته مي شود، طوريکه میفرمايد:

 ﴾۵۶جَهَنهمَ يَصْلَوْنَهَا فبَئِسَْ الْمِهَادُ﴿
 (۵۶و چه بد آرامگاهي است.)دوزخ که در آن وارد مي شوند 
  بدي است.براي دوزخيان واقعاً آرامگاهي 
 ﴾۵۷هَذَا فلَْيذَوُقوُهُ حَمِيمٌ وَغَسهاقٌ﴿

 (۵٧اين آب داغ و زردآب دوزخيان است که آن را بايد بچشند.)
 تشريح لغات واصطلاحات :

يمٌ » م  و  چرکاب: «غ سَّاقٌ ».قرار دارد و جوشش غليان در نهايت کهاست  جوشي : آب«ح 
: قوليبه  .شودکند و سرازير مي مي سيلان دوزخيان هاياز پوست  که است زردابي
 .است کشنده آن داغي که حميم دارد، در مقابل ايکشندهسردي که  است آبي غساق



 تفسير :
يم زخم هاي دوزخيان ر« غساق»بعضي گفته اند که مراد از : مفسر تفسير کابلي مينويسد

وآلايش آنهاست که در آن زهر مارها وکژدم ها ممزوج ميباشد، و در نزد بعضي 
به معني آبي است که بي انتها سرد باشد و از نوشيدن آن بينهايت اذيت برسد « غساق»

 ميباشد والله اعلم.« حميم»گويا کاملاً ضد 
دنيا را  اهالي شود، تمام دنيا ريخته در از غساق اگر دلوي»: است آمدهشريف  در حديث

 .«سازدمي ومتعفن گنديده

 ﴾۵۸وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أزَْوَاجٌ﴿
 (۵٨هاي ديگري از همان نوع براي آنان است. ) و عذاب
 تفسير :

همچنان براي دوزخيان در جنب آب جوشان، زرد آب خوردن زقوم انواع ديگري از 
 عذاب ها در انتظار شان است.

؛ همانند از عذاب و اقسامي انواع دوزخيان براي»: است )رح( گفتهبصري حسن
و  مختلف ها از اشيايتا غير اين  زقوم و خوردن جوش آب ، نوشيدنزمهرير، سموم

 «.متضاد است

 ﴾۵۹هَذَا فَوْجٌ مُقْتحَِمٌ مَعَكُمْ لََ مَرْحَباً بِهِمْ إِنههُمْ صَالوُ النهارِ﴿
 اند که همراي شما وارد )دوزخ( مي)به سران کفر گويند:( اين گروهي )از پيروان شما(

 (۵۹)شوند، خوش آمديد براي آنان نيست؛ چون آنان وارد دوزخ شدند.
 تفسير :

و  خبر داده کفار در آخرت ميانو محبت  مودت از انقطاع سبحان ، خدايترتيباين به
ها بوده  آن در دنيا ميان که مودتيدهد،  هرگروه گروه ديگر را دشنام ميسازد؛ مي  روشن
زيرا »گويند:  مي در ادامه رؤسايشان سپس .گردد مي تبديل عداوت به ، در آخرتاست
آنند؛  و مستحقايم وارد شده آن ما به چنانکه« شوندمي  آتش داخل»ما  : پيروانيعني« آنان
 .ايمگرديده ما سزاوار آن کهچنان

 ﴾۶۰قاَلوُا بَلْ أنَْتمُْ لََ مَرْحَباً بِكُمْ أنَْتمُْ قَدهمْتمُُوهُ لنَاَ فبَئِْسَ الْقَرَارُ﴿
آمديد مباد چون شما عذاب را بر ما پيش ]پيروان به پيشوايان[ گويند: بلکه بر شما خوش 

 (۶۰)کرديد، پس بد جاي قرار است دوزخ.
 تفسير :

لٰا »مفسران در تفسير اين آيه مبارکه ميفرمايند: وقتى پيروان وارد جهنم ميشوند، با جملۀ
باً ب ک م   ح  ر  طور که  با آنها روبرو ميشوند؛ يعنى در اينجا گشايش و خيرى نبينيد! همان« م 

ت هٰا»خدا فرموده است:  ةٌ ل ع ن ت  أ خ  ل ت  أ مَّ ت. در چنين سلام دوزخيان همين اس«. ک لَّمٰا د خ 
، «سلام دوزخيان عبارت است از زدن دردناک»گويد: اى که مىموقعيتى و برمبناى گفته

باً ب ک م  »وارد شدگان جهنم به آنها ميگويند:  ح  ر  ترتيب به جاى سلام و بدين«. ب ل  أ ن ت م  لٰا م 
 شوند.درود، دوزخيان با لعنت و نفرين و ناسزا گفتن يکديگر روبرو مى

مَ لَناَ هَذَا فَزِدْهُ عَذَاباً ضِعْفاً فِي النهارِ﴿قاَلوُ  ﴾۶۱ا رَبهناَ مَنْ قدَه
عذابش را در آتش هر کس ما را دچار اين سرنوشت ساخته است،  گويند پروردگارا!

 (۶١.)دوزخ دو چندان بيفزاى
 تفسير :

ع فاً » ه  ع ذٰاباً ض  د  ن  ق دَّم  ل نٰا هٰذٰا ف ز  بَّنٰا م  اين نيز از گفتۀ پيروان است. « ف ي ا لنّٰار  قٰال وا ر 
جهنميان از پروردگار خويش مي طلبند که: الهي! عذاب سران مارچند برابر کند که 

 باعث اين عذاب براى ما شده اند.
« ً ع فا ه  ع ذٰاباً ض  د  ن  ق دَّم  ل نٰا هٰذٰا ف ز  بَّنٰا م   امام بيضاوي در تفسير اين آيه ميفرمايد: يعنى دو« ر 

 (.۲/١۵١برابر اين به عذابش بيفزا و آن را دو برابر کن. )تفسير بيضاوى 



 ﴾۶۲وَقاَلوُا مَا لَناَ لََ نرََى رِجَالًَ كُنها نَعدُُّهُمْ مِنَ الْْشَْرَارِ﴿
و )اهل دوزخ با يکديگر( گويند: چرا مرداني را كه ما آنان را اشرار ميشمرديم )در 

 (۶۲) بينيم.اينجا، در آتش دوزخ( نمي
 تفسير :

سركردگان و رهبران کفار گمراه مي گويند: چرا ما آنعده از آفراد را در آتش جهنم نمي 
 در دنيا ما آنها را اشرار خطاب مي كرديم. منظور شان مؤمنان است. بينيم که؛

ابن عباس)رض( ميفرمايد: منظور آنها ياران محمد صلىّ اّللّ عليه وسلم است. ابو جهل 
بلال کجاست؟ صهيب کجا و عمار کجاست؟ آنها در بهشت جا دارند. واى به ميگويد: 

حال ابوجهل که پسرش عکرمه ايمان آورد و مادرش مسلمان شد و برادرش مسلمان شد 
 ..(١۵/۲۲۴و خود او کافر مرد. )قرطبى 

ابن کثير ميفرمايد: اين اخبار کفار است که در آتش قرار دارند. آنها در جستجوي 
کردند گمراه اند، و منظور آنان مؤمنان است. ابو جهل اند که؛ گمان مىاشخاصي 

بينيم؟ اين براى نمونه است ميگويد: چه شده بلال و صهيب و عمار و فلان و فلان را نمى
شوند. پس وقتى وگرنه تمام کفار همين حال را دارند و معتقدند که مؤمنان داخل آتش مى 

يابند. )مختصر  گيرند، اما آنها را نمىمنان را مىکفار وارد آتش ميشوند سراغ مؤ
٣/۲۰٧.) 

هخَذْناَهُمْ سِخْرِيًّا أمَْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْْبَْصَارُ﴿  ﴾۶۳أتَ
[ ؟و يا ]در دوزخ اند  اهل بهشت اندايم ]و اکنون آيا ما آنان را به ناحق به ريشخند گرفته

 (۶٣و[ ديدگان ما به آنان نمي افتد؟!)
 تفسير :

وسيله خود را سرزنش کرده و به امام بيضاوى در تفسير اين آيه مبارکه مي نويسد: بدين
گويند: مگر آنها در کنند که مؤمنان را به تمسخر گرفته بودند. انگار مىخود اعتراض مى

بينيم؟ اينجا در آتش نيستند؟ يا اينکه چشمان ما از ديدن آنها ناتوان است و ما آنها را نمى 
 (. ۲/١۵١بيضاوى  )تفسير
و ميگويند:  کرده تسلي امر محالي خود را به دوزخيان»کثير در تفسير خويش مينويسد: ابن 

 .«است مابرآنها نيفتاده چشمانهستند، ليکن  نيزبامادردوزخ شايد مؤمنان

 ﴾۶۴إنِه ذَلِكَ لَحَقٌّ تخََاصُمُ أهَْلِ النهارِ﴿
 (۶۴حتمي و واقع شدني است.) اين گفتگو و مجادله اهل دوزخ
 تشريح لغات واصطلاحات :

قٌّ »  .است اين خصومت و جدالمراد از حقيقت داشتن، وقوع و تحققّ  «:ل ح 
م  » اص   خبر مبتداي محذوف و تقدير چنين است: .ستيزه و پرخاش «:ت خ 
م  » اص  م  أ ه ل  النَّار  )و جمله  .«ه و  ت خ  اص   .( استذل ك  بيان ) (ت خ 

 : تفسير
امام فخر رازى ميفرمايد: از اين جهت الله تعالي اين سخنان را تخاصم ناميده است که 

مخاصمه و نزاع  «بَلْ أنَْتمُْ لَٰ مَرْحَباً بِکُمْ » و سخنان پيروان: «لَٰ مَرْحَباً بِهِمْ »گفتۀ رؤسا: 
 (.۲۶/۲۲٣است. )تفسير کبير 

 خواننده گان محترم !
به برخي از دلايل صداقت و راستي پيامبر صلي الله عليه ( 70الي  65در آيات متبرکه )

 وسلم اشاراتي بعمل آورده ميشود :
 نظرکوتاه به ارتباط اين آيات با آيه های سر آغاز سوره :

بايد متذکر شد که :اين آيات همانند آيه های بدايت  سوره از وحدانيت الله متعال  و وعده 
ميدارد که : بدو سوره تا پايان آن از بهترين و هشدارهايش بحث بعمل آورده وتوضيح 

 شيوه ی نظم و ترتيب برخوردار است. )تفسيرفرقان (



ارُ﴿ ُ الْوَاحِدُ الْقَهه  ﴾۶۵قلُْ إنِهمَا أنَاَ مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ إلِهٍَ إِلَه اللَّه
 (۶۵بگو: من فقط بيم دهنده ام، و هيچ معبودي جز خداي يگانه قهّار نيست.)

 تفسير :
مبارکه ميفرمايد: اى محمد! به آن مشرکان بگو: من فقط از جانب خداى  ۀدر اين آي

دارم پروردگار جهانيان پيامبرى هستم که اگر ايمان نياوريد شما را از عذاب برحذر مى 
 ترسانم. نه ساحرم و نه شاعرم و نه کاهن.و مى

د  » ّٰ  ا ل وٰاح  ن  إ لٰهٍ إ لاَّ اللّ  ار  و  مٰا م  پروردگار و معبودى جز خداى يگانه و يکتا و مقتدر « ا ل ق هّٰ
 چيز مسلط و بر همهبر همه  که ايو قوي« قهار» خداوند غالبنداريد.پروردگار که؛

 باشد.بنابر اين بندگي براي کسي جز او سزاوار نمي است.   قاهر و غالب خلقش
رٌ » نذ  ار  ».بيم دهنده«: م  ق هَّ  .بر هر کس، و چيره بر هر چيزغالب «: ال 

يعني هر چيز به حضور او مغلوب ومرغوب است آسمان و زمين و آنچه در ميان 
آنهاست در حيطه تصرف و اقتدار اوست تا هر زماني که بخواهد آنها را قايم ميدارد و 

هر وقتيکه بخواهد تخريب و فنا ميکند کسرا توان آن نيست که يد قدرت او را از تصرف 
امور کائنات کوتاه سازد و هيچکس را مجال نيست که از مؤاخذ ها و جانب در برد و در 

 نيز کسي را چنين قدرت نيست که بخش ايشلام حد و داورام حدود سازد.

 ﴾۶۶رَبُّ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفهارُ﴿
شکست ناپذير و بسيار  و آنچه ميان آن دو است)ذات( پروردگار آسمان ها و زمين

 (۶۶آمرزنده است.)
 تفسير :

اش عزيز و غالب است؛ يعني هر که از او بترسد پروردگار ذاتي است که در پادشاهي
سازد، گناه توبه کنندگان را مي عزّتش مي دهد و هر که با او دشمني ورزد خوارش مي 

 پوشاند. ا ميآمرزد و خطاهاي رجوع کنندگان ر
امام رازى در تفسير کبير ميفرمايد: وقتى يادآور شد که )قهار( است بيم و هراس ايجاد 

شود، پس به دنبال آن چيزى را آورده است که بر اميد و ترغيب دلالت دارد. و سه مى 
صفت دال بر رحمت و کرم را ذکر کرده است که عبارتند از: رب، عزيز و غفار. رب 

دهد که بر همه چيز تواناست و هيچ ى تربيت و احسان است. عزيز نشان مى دهندهنشان 
کند که به فضل و کرم کند. و غفار انسان را ترغيب و تشويق مىچيز او را در مانده نمى

و ثوابش اميدوار باشد. پس اگر انسان هفتاد سال بر کفر بماند و سپس توبه کند، خدا به 
کند، و بخشايد، و نامش را از دفتر گناهکاران پاک مىاو را مى  رحمت خود تمام گناهان

 (. ۲۶/۲۲۴او را به مقام نيک مردان ميرساند. )تفسير کبير 

 ﴾۶۷قلُْ هُوَ نَبأٌَ عَظِيمٌ﴿
  (۶٧)بگو: اين يک خبر بزرگ است. 

، 67و  34/انعام :خبر مهمّ و سرگذشت قابل توجّه )ملا حظه شود سورۀ هاي «:ن ب ؤٌا  »
 .(175/  اعراف
 تفسير :

اي پيامبر! براي کافران بگو: اين کتاب بزرگ، يعني قرآن کريم خبر عظيم الشّأن و 
خبر بزرگي است درباره سرنوشت مؤمنان و  بزرگ مقداري را با خود آورده است.

 .کافران و سعادت و شقاوت دنيوي و اخروي ايشان



 ﴾۶۸مُعْرِضُونَ﴿أنَْتمُْ عَنْهُ 
 (۶٨که شما از آن روي ميگردانيد.)

اي کافران! شما از قرآن غافل هستيد؛ از ايمان به اين کتاب دوري جستيد و از عمل به 
 .گردانيداحکامش رو مي

 ﴾۶۹مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ باِلْمَلََِ الْْعَْلىَ إذِْ يخَْتصَِمُونَ﴿
هيچ خبري  کنند،با همديگر گفتگو ميمن از مل اعلي هنگامي که ]درباره آفرينش آدم[ 

 (۶۹ندارم. )
 تفسير :

شد، من از کجا از اختلاف ملائک در مورد خلق آدم خبر اگر وحى بر من نازل نمى 
 داشتم؟ 

است؛ ابن جوزى گفته است: منظور استدلال بر نبوت حضرت محمد صلىّ الله عليه وسلمّ 
دانست. اشاره به خصومت ملائک بر  چون امورى را اعلام کرد که قبلاً آن را نمى

اساس مطالبى است که در داستان آدم عليه السلام آمده است، آنگاه که خدا به آنها گفت: 
 .(٣/١٨۹)التسهيل «. من در زمين جانشين قرار ميدهم»

 ﴾۷۰رٌ مُبيِنٌ﴿إنِْ يوُحَى إلِيَه إلَِه أنَهمَا أنَاَ نذَِي
 (٧۰به من وحي نمي شود جز براي اينکه بيم دهنده اي آشکارم. )

 تفسير :
 باهم آن درباره فرشتگانکه  شود، در مورد آنچه وحي سويم به از آنکه پيش : منيعني
 .نداشتم ايو آگاهي کردند، علموگو ميگفت

عليه السلام بود ـ چنانکه  آدم داد، در باره روي فرشتگان ميان که ؛ جداليشويميادآورمي
، آشکار هستم ايهشدار دهنده که باب جز در اين من به» است معني مفيد اين بعدي آيات
 کرده عنايت من به تعالي حق آنچه وراي ايسلطه هيچ و من« شودنمي فرستاده وحي
 و استبداد، يا تحکيم سلطه اعمال من و مأموريت تيار ندارمدر اخ ايفرشته و هيچ است

 .با زور و اجبار نيست نفوذ خويش
 خواننده گان محترم !

دشمني ابليس با نوع  ،نگاهي به آفرينش آدم عليهم السلام( 85الي  71)در آيات متبرکه 
 .بشر و گمراه کردنشان اشاراتي بعمل آمده است

 ﴾۷۱لِلْمَلََئِكَةِ إِن ِي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ﴿إِذْ قاَلَ رَبُّكَ 
آفريننده بشري از گل ]ياد کن[ هنگامي را که پروردگارت به فرشتگان گفت: همانا من 

 (٧١)هستم. 
 تشريح لغات واصطلاحات :

بُّك  » بيان گفتگوئي است که در مل اعلي و عالم بالا صورت گرفته  «:...إ ذ  ق ال  ر 
ينٍ ».هدف از آن آدم است «:ب ش راً ».است ل «:ط   .گ 

 تفسير :
 بليس:اِ بغاوت 

قبل از همه بايد گفت که: ابليس با اختيار خود به عبادت خداوند مي پرداخت تا جايي که 
خداوند او را در ميان فرشتگان خود قرار داد با وجود اينکه ابليس از جنس ملائکه نبود 

 .و بلکه او جن بود
اما شيطان هنگامي که الله تعالي آدم را خلق نمود و دستور داد تا همه براي آدم سجده ي 
اکرام ببرند، همه جز او سجده بردند و شيطان دليل کار خود را بر مبناي قياسي باطل که 

خداوند او را از آتش آفريده و انسان را از گل و آتش برتر از گل است و من برتر از 
د و از فرمان خدا براي سجده بر آدم، سرپيچي کرد که اين فرمان، خود اويم، تکبر ورزي



نوعي امتحان براي اين موجود مختار بود و با اختيار مسير شر و عواقب خشم و غضب 
 الله تعالي بر اطاعت نکردنش، خود را به ورطه سقوط کشانيد:

ال قٌ ب ش رًا م  » ئ ک ة  إ ن يّ خ  لا  بُّک  ل ل م  ينٍ إ ذ  ق ال  ر  ي ف ق ع وا  ن ط  وح  ن رُّ ت  ف يه  م  ن ف خ  يت ه  و  * ف إ ذ ا س وَّ
ع ون   م  م  أ ج  ئ ک ة  ک لُّه  لا  د  ال م  ين  * ف س ج  د  ين  * ق ال  يا  ل ه  س اج  ن  ال ک اف ر  ک ان  م  ب ر  و  ت ک  * إ لاَّ إ ب ل يس  اس 

ل ق ت  ب يد   ا خ  د  ل م  ج  ن ع ک  أ ن ت س  ا م  ن  ال ع ال ين  إ ب ل يس  م  ت  أ م  ک نت  م  ب ر  ت ک  ن ه   ي أ س  ّ يرٌ م  * ق ال  أ ن ا خ 
ينٍ  ن ط  ل ق ت ه  م  خ  ن نَّارٍ و  ل ق ت ن ي م  يمٌ  خ  ج  ا ف إ نَّک  ر  ن ه  ج  م  ر  م   * ق ال  ف اخ  ن ت ي إ ل ي يو  ل يک  ل ع  إ نَّ ع  * و 

ّين    (78-71)سوره ص آيات  « الد 
من بشري را از »گامي را که پروردگارت به فرشتگان گفت: يعني: به خاطر بياور هن

آفرينم! هنگامي که آن را نظام بخشيدم و از روح خود در آن دميدم، براي او به  گل مي
 «سجده افتيد!

در آن هنگام همه فرشتگان سجده کردند، جز ابليس که تکبرّ ورزيد و از کافران 
که بر مخلوقي که با قدرت خود او را آفريدم اي ابليس! چه چيز مانع تو شد »گفت:  بود!

سجده کني؟! آيا تکبرّ کردي يا از برترين ها بودي؟! )برتر از اينکه فرمان سجود به تو 
از »فرمود:  «اي و او را از گل!من از او بهترم؛ مرا از آتش آفريده»گفت:  «داده شود!(

و مسلمّاً لعنت من بر تو  مني!آسمان ها )و صفوف ملائکه( خارج شو، که تو رانده درگاه 
 تا روز قيامت خواهد بود!

بنابراين ابليس از روي استکباري که کرد مورد غضب الهي قرار گرفت و اين تکبر 
کردن او با ميل واختيارش بود و قطعاً عواقب سرپيچي از فرمان الهي جز غضب اورا 

نگرديد تا فرمان الهي  درپي نخواهد داشت ولي باز ابليس بدليل تکبري که داشت حاضر
 را اجرا نمايد و در عوض غضب الهي را انتخاب کرد.

و لذا ابليس از ميان مقربين و همراهي با فرشتگان به پايين رانده شد تا به همگان نشان 
داده شود که لازمه اختيار آن است که مختار هميشه در حالت بيم و اميد به سر برد و 

 .و هميشه از ذات الهي استمداد کندهيچ گاه از خود مطمئن نباشد 

يْتهُُ وَنفَخَْتُ فيِهِ مِنْ رُوحِي فَقعَوُا لهَُ سَاجِدِينَ﴿  ﴾۷۲فإَِذَا سَوه
پس )همه( پس زماني که اندامش را درست و نيکو نمودم و از روح خود در او دميدم، 

 (٧۲سجده کنان به او بيفتيد. )
 تفسير :

را برابر و  وي و اجزاي مصور ساختم بشري صورت را به آدم و اي فرشتگان! چون
 از روح و در آن»؛ بدنش را قوام بخشيدم، و خلقتش را کامل نمودم، استوار گردانيدم

 اين و به نيست آن مالک و غير من هستم آن مالک که : از روحييعني« خود دميدم
. گردانيدمبود، زنده  جانيبود و جماد بين در وي حياتي که ، او را بعد از آنترتيب

 ها برايآن  و شادباش تحيه ، سجدهفرشتگان دستور به اين« او درافتيد براي کنان سجده»
به فرشتگان گفته که برايش به گونۀ احترام و اکرام سجده  .عبادت سجده ، نهاست آدم
نه براي عبادت و تعظيم؛ زيرا عبادت جز براي خداوند رحمان و رحيم سزاوار  ،کنيد

 .نيست و شريعت اسلام سجده به پيشگاه غير پروردگار يگانه را حرام داشته است

 ﴾۷۳فسََجَدَ الْمَلََئِكَةُ كُلُّهُمْ أجَْمَعوُنَ﴿
 (٧٣سجده کردند.)جملگي به آدم پس فرشتگان 

 تفسير :
به منظور بزرگداشت آدم، همه برايش سجده  ،اطاعت از الله تعالييعني فرشتگان با 

 .کس از فرشتگان از اين فرمان تخلفّ نورزيدکردند و هيچ
 ﴾۷۴إِلَه إبِْلِيسَ اسْتكَْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴿

 (٧۴مگر ابليس که تکبرّ ورزيد و از کافران شد.)
 تفسير :

از فرمان الله تعالي امتناع ورزيد و از سجده بردن براى  در آيه مبارکه آمده است که ابلیس
 ى کافران درآمد.آدم ابا نمود و به زمره



است: فرشتگان کلاً فرمان الله را به جا آوردند، جز ابلیس، و جنس آن از  فرموده ابن کثیر 
 جنس ملائک نبود، بلکه از جنس جن بود.

از فرشته. نظر حسن بصرى نیز  اين نظر صحیح است که جنس شیطان از جن بود نه
همین است که: حتى يک لحظه از ملائک نبود، و اين چیزى است که نفس و نهاد به آن 

 شود، و نصوص نیز بر آن دلَلت دارد.قانع و آسوده مى 
پس طبیعت و سرشتش به او خیانت « کانَ مِنَ الَْجِن ِ فَفَسَقَ عَنْ أمَْرِ رَب ِهِ »که فرموده است: 

ز سجده بردن براى آدم امتناع ورزيد و با خداى عزو جل به مخاصمه برخاست کرد و ا
وادعا کرد که از آدم بهتر است. در نتیجه کافر شد وخدا او را از رحمت و مکان انس و 

 محضر مقدس خود محروم کرد و بیرون راند.
أسَْتكَْبَرْتَ أمَْ كُنْتَ مِنَ  قاَلَ ياَ إِبْلِيسُ مَا مَنَعكََ أنَْ تسَْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بيِدََيه 

 ﴾۷۵الْعاَلِينَ﴿
]خدا[ فرمود: اي ابلیس! تو را چه چیزي از سجده کردن بر آنچه که با دستان قدرت 

 (۷۵گان هستي؟)يا از بلند مرتبهخودآفريدم، بازداشت؟ آياتکب ر کردي 
 تفسیر :

ابليس! چه امرى تو را از الله تعالي براي ابليس گفت: اى طوريکه در فوق يادآور شديم : 
سجده بردن براى آنکه من خودم او را بدون واسطۀ پدر و مادر خلق کردم مانع شد؟ آيا 

 بر آدم کبر ورزيدي، يا در برابر امر خداوند تکبرّ نمودي؟
شيخ قرطبى ميفرمايد: هر چند خدا خالق همه چيز است، اما خلق آدم را به عنوان احترام 

طور که روح و بيت و ناقه و مسجد را به خود نسبت داده ت. همان به خود نسبت داده اس
 شناسند.است و مردم را به چيزى مخاطب قرار داده که آن را مى 

ن  ا ل عٰال ين  » ت  أ م  ک ن ت  م  ب ر  ت ک  اى و از سجده امتناع مى آيا همين حالا متکبر شده«: أ س 
؟ از اين جهت که از سجده بردن سر ورزى يا قبلاً هم در مقابل خدا گردنکش بودى

 .باززد او را توبيخ کرده است
 ﴾۷۶قاَلَ أنَاَ خَيْرٌ مِنْهُ خَلقَْتنَيِ مِنْ ناَرٍ وَخَلَقْتهَُ مِنْ طِينٍ﴿

 (٧۶).اى اى و او را از گل آفريده من از او بهترم مرا از آتش آفريده)ابليس( گفت: 
 تفسير :

چنين جوابي را ارايه داشت:آنچه مرا از سجده  ابليس با سرکشي از امر پروردگارش
کردن براي آدم باز داشت آن بود که من از او بهتر و برتر هستم؛ يعني اصل من از 

ل آفريدي و آتش از  اصل او کرامت بيشتر دارد، از آن رو که مرا از آتش و او را از گ 
ل بهتراست  .گ 

 ساخت مکرم کرامتيو به  مشرف شرفي را به، الله تعالي آدم است مسلم ، آنچههر حال به
 است آن شرف تواند کرد؛ ايننمي  برابري با آن وجه هيچ عناصر به و برتري شرف که
 که از روحي آفريد و در وي خويش بلاکيف دستخداوند متعال آدم عليه السلام را به که

 .کرد عنايت تو حکم او علم بود، دميد و به آفريده
 ماجراي داستان سجده به آدم عليه السلَم :

اين سوره( مورد بحث  72بهتر است داستان سجده به آدم عليه السلام عليه السلام از آيه)
ال قٌ ب ش رًا »قرار دهيم طوريکه قرآن عظيم الشأن ميفرمايد:  ئ ک ة  إ ن يّ خ  لا  بُّک  ل ل م  إ ذ  ق ال  ر 

ينٍ  ن ط  م  *  م  ئ ک ة  ک لُّه  لا  د  ال م  ين  * ف س ج  د  ي ف ق ع وا ل ه  س اج  وح  ن رُّ ت  ف يه  م  ن ف خ  يت ه  و  ف إ ذ ا س وَّ
ع ون   م  ين   أ ج  ن  ال ک اف ر  ک ان  م  ب ر  و  ت ک  ل يس  اس  ا  * إ لاَّ إ ب  د  ل م  ن ع ک  أ ن ت س ج  ا م  * ق ال  يا إ ب ل يس  م 

ت ک   ل ق ت  ب يد ي أ س  ن  ال ع ال ين  خ  ت  أ م  ک نت  م  ن  ب ر  ل ق ت ه  م  خ  ن نَّارٍ و  ل ق ت ن ي م  ن ه  خ  ّ يرٌ م  * ق ال  أ ن ا خ 
ينٍ   «ط 

  بشري آفريننده : منگفت فرشتگان به پروردگارت که گاهآن»در تفسير انوارالقرآن آمده: 
  مجادله اند. البتهوي  سلام و نسلعليه ال ، آدمکريمه در آيه« بشر»مراد از « هستم از گل



 شود. مي ساخته خليفه در زمين کسيچه بود که بارهدر اين فرشتگان 
 صورترا به  آدم : چونيعني «او را استوار بپرداختم چون» !فرشتگان اي «پس»

خود  از روح و در آن» ؛را برابر و استوار گردانيدم وي و اجزاي مصور ساختم بشري
، او ترتيب اين و به نيست آن مالک و غير من هستم آن مالک که : از روحييعني «دميدم

 براي کنانسجده» بود، زنده گردانيدم جانينبود و جماد بي در وي حياتي که را بعد از آن
 سجده ، نهاست آدم ا برايآنه و شادباش تحيه سجده ،فرشتگان دستور به اين «او درافتيد

 .عبادت
عليه السلام را آفريد و در او از  آدم : پروردگار متعاليعني «کردند سجده فرشتگان پس»

 ويکپارچه «يکسره همه تمامشان» کردند او سجده براي فرشتگان دميد آنگاه خويش روح
 کرد. سجده کهند، جز ايننما باقياز آنان  ايفرشته کردند و هيچ سجده
: و تأکيد دوم عموميت افاده : )کلهم( براي؛ تأکيد اولدو تأکيد است اجمعون( )کلهمدر 

مي  زمان و يک وقت در يک آنها در سجده و يکجا بودن اجتماع افاده )اجمعون( براي
 باشد.

استکبار  که» بود شانو در عداد اي فرشتگان اوصاف به متصف که «جزابليس»
 و طاعت بردنفرمان  در واقع سجده اين که حقيقت اين به جهل : از روييعني «ورزيد
استکبار  «و» کرد و سر باز زد سرکشي آدم براي کردن ، از سجدهاست تعالي از حق

از امر  و سرپيچي فتبا مخال «شد از کافران» :بود که جهت ، استکبار کفر بود، بدينوي
 .وي از طاعت الله تعالي و سرکشي
 با دستان که چيزي براي کهاز اين چيز تو را باز داشت ! چهابليس اي»الله متعال فرمود 

برگرداند و آدم  براي کردن چيز تو را از سجده : چهيعني «؟کني سجده خود آفريدم
 ـ چون ايواسطه هيچخود بي بلاکيف با دستان که بودم د منخو اين در حاليکه بازداشت

 و گراميداشتي تعبير، تشريف اينکار بردن ؟ بهشدم وي دار آفرينشپدر و مادر ـ عهده 
 .است هر مخلوقي امر آفرينش دار و متوليخداوندا عهده  ، و گرنهاست آدم براي

از  اکنون! آيا هم ابليس : اييعني «؟بودي بلند مرتبگان ز جملهيا ا آيا استکبار ورزيدي»
کار تکبر از اين که ايبوده از گروهي ، يا پيوستهاستکبار ورزيدي کردن سجده
ابا  کردن ـ از سجده باشي سزاوار آن آنکهـ بي اکنون: آيا هم است اين ورزند؟ يا معنيمي

 ازطاعت جوييبرتري ومستحق بلند مرتبه از متکبران راستي تو به ه، يا اينکورزيدي
: گفت» است مفيد توبيخ استفهام ؟ اينابا ورزيدي کردن وازاين رو، از سجده خدا هستي

 سخن واين بهتر است از آدم ادعا کرد که خود چنين در حق لعين ابليس «ازاو بهترم من
 مرا از آتش» .نيکو نيست مفضول براي فاضل : سجدهکه استمعني  ينا متضمن وي

 اين برتر بود. البته از عنصر گل ، عنصر آتشپندار وي و به «و او را ازگل ايآفريده
 .گذشت تفسير شريف ، در همينجهات اين بيان که مردود است از جهاتي پندارش

 کرامتيو به  مشرف شرفي عليه السلام را به ، خداوندأ آدماست مسلم ، آنچههرحالبه
 تواند کرد؛ ايننمي برابري با آن وجه هيچ عناصر به و برتري شرف که ساخت مکرم
از  آفريد و در وي خويش بلاکيف دست عليه السلام را به خداوند آدم که است آن شرف
 کرد. عنايت و حکمت او علم ود، دميد و بهب آفريده که روحي

حال بنا به تفسير آيات متوجه خواهيم شد که سجده براي الله تعالي نبوده است بلکه براي 
آدم بوده و همچنين دريافتيم که سجده از باب عبادت نبوده بلکه از جهت تکريم آدم عليه 

 السلام بوده است.
ل ق ت  »و نيز اگر به آيه ي آخر توجه کنيد يعني:  ا خ  د  ل م  ن ع ک  أ ن ت س ج  ا م  ق ال  يا إ ب ل يس  م 

ن  ال ع ال ين   ت  أ م  ک نت  م  ب ر  ت ک  ينٍ  ب يد ي أ س  ن ط  ل ق ت ه  م  خ  ن نَّارٍ و  ل ق ت ن ي م  ن ه  خ  ّ يرٌ م  )الله « * ق ال  أ ن ا خ 
چيز مانع تو شد که بر مخلوقي که با قدرت خود او را آفريدم اي ابليس! چه »تعالي گفت: 

من از او )آدم( »ابليس گفت: « سجده کني؟! آيا تکبرّ کردي يا از برترين ها بودي؟!
اين امر به روشني آشکار ميشود «( اي و او را از گل!بهترم؛ چرا که مرا از آتش آفريده



سجده  زيرا در اين آيه شيطان يا ابليس علت که ملائکه بر آدم سجده بردند نه الله تعالي،
نبردن را برتري خود نسبت به آدم مي داند يعني اشاره دارد به اينکه ابليس براي آدم 

سجده نبرد چون خود را از او برتر مي دانست و از اين نکته براي ما واضحتر مي شود 
 که سجده براي آدم بوده نه الله تعالي.

 ﴾۷۷ا فإَِنهكَ رَجِيمٌ﴿قاَلَ فاَخْرُجْ مِنْهَ 
 (٧٧)که تو رانده شده اي.)الله تعالي( فرمود از آنجا بيرون شو 

 تفسير :
پروردگار با عظمت براي ابليس گفت: از بهشت بيرون شو؛ زيرا تو از رحمت دور 

يعني ابليس که در بهشت با فرشتگان مصاحبت و اي. گشتي و از بهشت محروم شده
ا»نده شد.مجالست داشت اکنون را  ن ه  از جماعت  .از آسمان .از جنت «:م 

يمٌ ».فرشتگان ج  رانده شده از ميان صفوف  .مطرود از درگاه رحمت و کرامت خدا «:ر 
آيه  ، نحل34و  17، حجرآيات :36آيه  عمرانآل :فرشتگان )ملاحظه شود سورۀ هاي

98). 
 آيا شيطان معلم ملَئکه بود؟

ملائکه باشد هيچ گونه دليلي از کتاب الله و سنت صحيح در مورد اينکه شيطان معلم 
اين سوره  77ـ  71رسول الله صلي الله عليه وسلم وجود ندارد. همانطوريکه در آيات 

من بشري »و به خاطر بياور هنگامي را که پروردگارت به فرشتگان گفت: »تذکر يافت:
روح خود در آن دميدم، براي او آفرينم! هنگامي که آن را نظام بخشيدم و از را از گل مي
در آن هنگام همه فرشتگان سجده کردند، جز ابليس که تکبرّ ورزيد و از « به سجده افتيد!

اي ابليس! چه چيز مانع تو شد که بر مخلوقي که با قدرت خود او را »کافران بود! گفت: 
نکه فرمان سجود به آفريدم سجده کني؟! آيا تکبرّ کردي يا از برترينها بودي؟! )برتر از اي

فرمود: « اي و او را از گل!من از او بهترم؛ مرا از آتش آفريده»گفت:  «تو داده شود!(
 از آسمان ها )و صفوف ملائکه( خارج شو، که تو رانده درگاه مني!»

بنابر اين بر اساس قولي، ابليس از ميان ملائک مقرب رانده شد و بعد ها نيز از بهشت 
ا»علامه سعدي در تفسير خود نوشته: خارج شد. چنانکه  ن ه  ج  م  ر  خداوند متعال « ق ال  ف اخ 

يمٌ »به ابليس گفت: از آسمان و جايگاه ارزشمند بيرون برو،  ج  چراکه تو مطرود « ف إ نَّک  ر 
 و رانده شده از رحمت الهي هستي.

د  »و ميفرمايد:  د م  ف س ج  د وا لْ  ئ ک ة  اس ج  لا  إ ذ  ق ل ن ا ل ل م  ن ّ و  ن  ال ج  ( 50)کهف « وا إ لاَّ إ ب ل يس  ک ان  م 
آنها همگي « براي آدم سجده کنيد»به ياد آريد زماني را که به فرشتگان گفتيم:  يعني:

 سجده کردند جز ابليس که از جن بود.
و از اين آيه مي توان به اين مطلب پي برد که ابليس در ميان ملائک بوده است ولي 

آني به اين امر اشاره نکرده اند که ابليس معلم ملائک بوده باشد. هيچيک از نصوص قر
بنابر اين ما نيز اين ادعاي باطل را مردود مي دانيم و به همه ي مسلمانان تابع کتاب و 

 سنت مي گوييم که از باورها و اعتقادات بدون دليل دوري و حذر نماييد.
ي  ﴾۷۸نِ﴿وَإنِه عَلَيْكَ لَعْنتَيِ إلِىَ يَوْمِ الد ِ

 (٧٨)خواهد بود.و حتماً لعنت من تا روز قيامت بر 
 تفسير :

در پي الله تعالي بر تو تا روز قيامت ادامه دارد و تو مطرود و  هاي پي اي ابليس! لعنت
 ماند.سنگسار شده باقي خواهي

يعني در پاداش اعمال تو تا روز قيامت به تو لعنت افزوده شده ميرود چون روز قيامت 
نَّم  »پا گردد عذاب آنروز غير ازين خواهد بود طوريکه الله متعال ميفرمايد: بر  ه  ل  نَّ ج  لأ  م 

ين   ع  م  م  أ ج  ن ه  ن  ت ب ع ك  م  مَّ ن ك  و  م   لعنت هاي اينجا مقابل لعنت آنجا هيچ است.﴾ 85﴿م 
 



ِ فأَنَْظِرْنيِ إلِىَ يَوْمِ يبُْعثَوُنَ﴿  ﴾۷۹قاَلَ رَب 
 (٧۹پروردگارا!مرا تاروزيکه مردم برانگيخته ميشوند،مهلت ده.))ابليس(گفت: 

 تفسير :
ابليس به الله تعالي عرض مي دارد اي پروردگارم! مرا نميران و وفاتم را تا مردم از قبر 

 اندازم.شوند به تأخير انداز تا آنان را به فتنه شان بيرون مي هاي 
ظلم روا نمي دارد و هيچکس را بدون  و بايد دانست که خداوند عادل است و ذره اي

آگاهي و دليل مورد عذاب و عقاب قرار نمي دهد. ابليس نافرماني کرد و از در مقابله با 
خداوند در آمد و واضح است که چنين موجودي نميتواند در بهشت جاي گيرد؛ وبا اجابت 

رد و سخن از خواسته هاي شيطان از سوي خداوند بود که او تهديد هاي خود را بيان ک
فريب نوع آدم و نشستن بر سر راه مستقيم خداوندي و کشاندن انسان ها به بيراهه از راه 
وعده و فريب و آرزوهاي طولاني و... را داد؛ و خداوند در مقابل وعده کرد که جهنم را 

 از پيروان او پر خواهد کرد:
م  يب ع ث ون  » ن ي إ ل ي يو  ر  ب ّ ف أ نظ  ين   * ق ال   ق ال  ر  نظ ر  ن  ال م  ع ل وم   ف إ نَّک  م  ق ت  ال م  م  ال و  *  * إ ل ي يو 

ين   ع  م  م  أ ج  ينَّه  و  ت ک  لأ  غ  زَّ ين   ق ال  ف ب ع  ل ص  خ  م  ال م  ن ه  ب اد ک  م  قَّ أ ق ول   * إ لاَّ ع  ال ح  قُّ و  *  * ق ال  ف ال ح 
م   ن ه  ن ت ب ع ک  م  مَّ م  نک  و  نَّم  م  ه  ل  نَّ ج  ين  لأ  م  ع  م  يعني: .(85-79)سوره ص آيات متبرکه «  أ ج 

تو »فرمود:  «شوند مهلت ده!پروردگارا! مرا تا روزي که انسانها برانگيخته مي»گفت: 
به عزّتت سوگند، همه آنان را »گفت:  «ولي تا روز و زمان معين! شدگاني،از مهلت داده

به حق سوگند، و حق »فرمود:  «آنها!مگر بندگان خالص تو، از ميان  گمراه خواهم کرد،
 «که جهنمّ را از تو و هر کدام از آنان که از تو پيروي کند، پر خواهم کرد! گويم،مي

پس اگر دقت نمائيم عواقب اعمال شيطان معلوم بود، يعني مورد لعنت قرار گرفتن ابليس 
و در انتها  (78که اين آيه قبل از سوگند شيطان به اغواي بشر بود )سوره ص آيه : 

 هشدار الله تعالي به جهنمي ساختن پيروان شيطان.
عناد و خود خواهي شيطان او را از توبه باز داشت، به دليل اين که وقتي  خلاصه اينکه؛

ي نافرماني دارخدا به فرشتگان فرمان داد تا براي آدم سجده کنند، او به جاي فرمان بر
دست به بهانه جوئي زد در حاليکه عواقب کرده و براي توجيه نافرمانيش متکبرّانه 

نافرماني الله تعالي چيزي جز بدست آوردن غضب الهي بر خود نخواهد بود، و لذا وقتي 
خود خواهي، عناد، نافرماني و اصرار شيطان بر عصيان صورت گرفت و او با وجود 

او فرمود: اينکه مي دانست چه عواقبي در انتظارش است، حاضر به توبه نبود، و خدا به 
و لعنت من تا روز قيامت بر تو »يعني از رحمت من رانده شدي « تو رانده شده اي»

 خواهد بود.
 آيا روزي خواهد آمد که شيطان توبه کند؟

اين يک فرض محال است، که روزي بيايد که شيطان توبه کند: زيرا ابليس ديگر مورد 
ّين  »لعن الله متعال قرار گرفته است، چنانکه ميفرمايد:  م  الد  إ نَّ ع ل يک  اللَّع ن ة  إ ل ي يو  « و 

 «.بر تو خواهد بود! روز قيامت (. يعني: و لعنت )و دوري از رحمت حق( تا35)حجر 
وکسي که مورد لعن قرار گرفته يعني آنکه از رحمت دائمي و ابدي الله متعال محروم 

را توبه خود نعمت و رحمتي خواهد شد،لذا شيطان هرگز توفيق توبه را پيدا نمي کند، زي
از جانب خداوند متعال است که به بندگانش داده ميشود، ولي الله متعال شيطان را از 

رحمت ابدي خود محروم ساخته است، وعده داده که او را عذاب خواهد داد: طوريکه در 
قُّ و  »اين سورۀ( با تمام دقت و وضاحت بيان شده است:  85ـ  70آيات: قَّ ق ال  ف ال ح  ال ح 

ين   ع  م  م  أ ج  ن ه  ن ت ب ع ک  م  مَّ م  نک  و  نَّم  م  ه  ل  نَّ ج  ( يعني: خداوند 85-79)ص « أ ق ول  * لأ  م 
به حق سوگند، و حق ميگويم، که جهنّم را از تو و هر کدام از آنانکه از تو »فرمود: 

 «.پيروي کند، پر خواهم کرد



يع اد  »د: و خداوند متعال برخلاف وعده اش عمل نمي کن ل ف  ال م  )آل عمران « إ نَّ اّللّ  لا  يخ 
 کند.(. يعني: همانا خداوند، از وعده خود، تخلفّ نمي9

 خداوند درباره آن خبر داده است که او بر  و لذا شيطان هرگز موفق به توبه نمي شود و
فرضيه  ، بنابراين نبايد بر اساس تحليل هاي ذهني نادرست خود يککفر باقي خواهد ماند

را پيش پاي خود بگذاريد و بعد بخواهيد بر طبق فرض محال خود، نتيجه گيري نماييد و 
 بعد سوالي در ذهنتان ايجاد کنيد که از اساس اشتباه است.

 ﴾۸۰قاَلَ فإَِنهكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴿
 (٨۰))الله( فرمود: همانا تو از مهلت داده شد گاني. 

 تفسير :
ابليس گفت: من مدّت عمر تو را به تأخير انداختم. تأخير عمر ابليس، ابتلا براي الله تعالي 

 و امتحاني براي بندگان است تا راستگوي و دروغگوي از هم باز شناخته شوند.

 ﴾۸۱﴿ إلِىَ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلوُمِ 
 (٨١)قيامت(.)تا زماني معين و معلوم 

 تفسير :
 نجات از مرگ بود که ، اينخواست تا روز رستاخيز مهلت ابليس اينکه : دليلقولي به

او را  خداوند متعالمرد پس  ، نمييافتمي  يابد زيرا اگر او تا روز رستاخيز مهلت
 مخلوقات همه روز مرگ که« صعق»تا روز  تا روز رستاخيز بلکه داد اما نه مهلت
 .است

تكَِ لَْغُْوِينَه   ﴾۸۲هُمْ أجَْمَعِينَ﴿قاَلَ فَبِعِزه
 (٨۲)که همگي آنان را گمراه ميکنم.گفت: به عزّت و جلال تو قسم )ابليس( 
 تفسير :

ى مرتکب شدن گناهان درآيه مبارکه درمييابيم که دربسياري اوقات يك گناه، مقدّمه
بزرگترى ميشود. )بطور مثال ملاحظه نموديم که شيطان به ارتکاب يک گناه سجده 

 اى براى گناه اغفال مردم ميشود(.آدم، مقدّمهنكردن بر 
هاى ابليس بايد جدّى بگريم زيرا او قسم ياد کرده  با تمام وضاحت بايد که: خطر وسوسه

 است که: همه را به نحوى از انحا گمراه كند(.

 ﴾۸۳إِلَه عِباَدَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلصَِينَ﴿
 (٨٣)گمراه ساخته نميتوانم(. ) اند. فتهمگر از ميان آنان، آن بندگانت را كه اخلاص يا

 ﴾۸۴قاَلَ فاَلْحَقُّ وَالْحَقه أقَوُلُ﴿
 (٨۴فرمود: به حق سوگند و کلام من حق و حقيقت است.))الله( 

ى آن است كه او جز نشانه« اقول»بر « حق»گويد. )مقدّم شدن كلمۀ خداوند جز حقّ نمى
قَّ أ ق ول  »گويد(.  حقّ نمى  «.و  ال ح 

نْ تبَِعكََ مِنْهُمْ أجَْمَعِينَ﴿  ﴾۸۵لَْمَْلََنَه جَهَنهمَ مِنْكَ وَمِمه
 (٨۵که بي ترديد دوزخ را از تو و آنان که از تو پيروي کنند، از همگي پر خواهم کرد.)

 تفسير :
 گمراهي سوي به که از تو ـ هنگامي نيز که آدم از نسل را از کساني : دوزخيعني

، خداوند متعال سوگند ياد گونهبدين .کنم کنند، پر مي ـ اطاعت ميخوانيراشان ف وضلالت
پر و  از آنان دوزخ وارد خواهد کرد تا بدانجا که دوزخ را به و پيروانش ابليس کند کهمي

 .شود انباشته
 خواننده گان محترم!
ي قرآن عظيم الشأن اشاره بعمل به داعي، دعوت، معجزه (88الي  86در آيات متبرکه )
 :آمده مي فرمايد



 ﴾۸۶قلُْ مَا أسَْألَكُُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجَْرٍ وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُتكََل ِفِينَ﴿
 كنم و من از كسانى نيستم كه چيزى از خود بگو مزدى بر اين ]رسالت[ از شما طلب نمى 

 (٨۶بسازم و به خدا نسبت دهم. )
 تفسير :
 علم آن به که بگويم تا چيزي نيستم از متکلفان من . يعنياست و خود سازي : تصنعتکلف
و  وحي ، دعوايپردازي و دروغ کاري و از سر ساخته حق ، بدونو در نتيجه ندارم

 آن سوي به عوتد خداوند متعال مرا به که چيز ديگري سوي ، يا شما را بهکنم رسالت
 .نمايم ، دعوتاست نداده فرمان

گفتند: چرا، ما  ؟ اصحابنکنم آگاه بهشت آيا شما را از اهل»: است آمده شريف در حديث
هستند. باز فرمودند:  خويش در ميان کنندگانرحم الله! فرمودند: آنانکنيد يا رسول  را آگاه

الله!  گردانيد يا رسول گفتند: چرا، ما را آگاه ؟ اصحابنکنم آگاه دوزخ آيا شما را از اهل
 شريف در حديث همچنين«. هستند متکلف روغگوي مردهدل  نا اميدان فرمودند: آنان

 از تکلف من امت وشايستگان من».«التكلفبرآء من  أنا وصالحوا أمتي»:است آمده
 .«بيزاريم

 ﴾۸۷﴿  ذِكْرٌ لِلْعاَلمَِينَ إنِْ هُوَ إلَِه 
 (٨٧اين )قرآن( جز پندي براي جهانيان نيست.)

 ﴾۸۸وَلَتعَْلمَُنه نَبأَهَُ بَعْدَ حِينٍ﴿
 (٨٨و حتماخًبر )حق بودن( آن را بعد از مدتي خواهيد دانست.)

 خواننده گان محترم !
تصوير ميکشد که حال داعي را که پيامبر گرامي است، به ( 88الي  86از آيات متبرکه )

ي رهايي انسان ها از چگونه پاک دلانه و از روي اخلاص و نيت بي غلوغ شد انديشه
نابساماني هاست. از اين رو، به تمام صراحت اعلام ميدارد که مندر برابر تبليغ دين الله 
متعال از هيچکس مزد و مکافات نميخواهم، کسي را فريب نمي دهم، بر خدا دروغ نمي 

ن قرآن، پند و اندرز و راهنماي همگان است و انسان خردمند، درستي آنرا بندم، اي
 شهادت وگواهي ميدهد.

ها نابود شود، و نيز در آن هنگام اي کافران! به زودي آنگاه که اسلام نصرت يابد و بت 
که مجازات روز قيامت فرا رسد و عذاب شما را فراگيرد، مرتبۀ بلند، راستي و درستي 

 .را در خواهيد يافتپيام قرآن 
 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.
 و من الله التوفيق
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مَرسورۀ   الزُّ
 23جزء 

 سورۀ زمر در مکه نازل شده، و داراي هفتادو پنج آيه وهشت رکوع مي باشد.

 : تسميهوجه 
ـ  71در )آيات  مسمي گرديده، چون الله تعالي« زمر»اين سوره به دليلي به نام سورۀ 

و در  مؤمنان و زبوني و گروه ، حقارتخواري و نابکار را به کفار گمراه (، از گروه72
جلال ا   پايان سوره از دسته ها و گروه هاي مؤمنان سعادتمند، با احترام، 75تا  73آيه هاي

ها. تذکر گروه  يعني«: زمر»نام کلمۀ « 73ـ  71»و اکرام ياد کرده. و در آيۀ مبارکه 
 يافته است.

وغربه  غُرْفَهجمع  غُرَف)« غُرَف»نام ديگر اين سوره  همچنان تعداد از مفسران ميگويند

نْ »...هاي بهشتي است که در آيۀ بيستم اتاق ازآن  بمعناي اتاق( ومنظور لَهُمْ غُرَفٌ م 
 اين سورۀ بدان ذکر بعمل آمده است.«.فوَْق هَا غُرَفٌ مَبْن يةٌ.

 الله صلي الله عليه وسلم پشترسول »: است )رض( آمده عائشه روايت به شريف حديثدر 
 سرهم بخورند. و پشت : ديگر نميخواهند کهگفتيممي  گرفتند تا بدانجا کهمي  روزه سر هم

هر در  بگيرند. و ايشانروزه  : ديگر نمي خواهند کهمي گفتيم خوردند تا بدانجا که مي
 «.مي کردند را تلاوت« زمر»و « اسراء» هاي ، سورهشب

 تعداد آيات، کلمات و حروف سوره :
سورۀ )زمر( از جمله سوره هاي مکي بوده بجز دو  طوريکه در فوق هم متذکر شديم که:

م»آيۀ آن هريک:  ه  ٰٓ أنَفسُ  ينَ أسَرَفوُاْ عَلَيَٰ يَ ٱلَّذ  باَد  ع  َ وَمَا » و ديگري هم: ،«قلُ يََٰ قَدَرُواْ ٱللََّّ
ه ۦ امام سخاوي طي روايتي ميفرمايد که: اين سورۀ بعد از سورۀ )سبأ( و پيش  ،«حَقَّ قَدر 

 از سورۀ )مؤمن( نازل شده است.
( يک هزار و يک 1184( هفتاد وپنج آيت، و )75( هشت رکوع، و )8داراي )ه اين سور

( 2289ت وپنج حرف، و )( چهار هزار ونه صد وشص4965صد وهشتاد وچهار کلمه، و )
معلومات در مورد تعداد )آيات، دو هزار و دو صد وهشتاد ونه نقطه مي باشد.) تفصيل 

کلمات و حروف قرآن عظيم الشأن( را مي توانيد در سورۀ طور تفسير احمد مطالعه 
 (.فرمايد.

ي هاي مثاني و در حدود نيم جزء قرآن عظيم الشأن م هاين سورۀ از نظر حجمي جزو سور
 باشد.

سوره هاي مثاني: عبارت از آن سوره هايي است که عدد آيات آنها زير صد قرار دارد و 
نزديک بيست سوره اند. از اين جهت مثاني گفته ميشوند که قابل تکرارند و به جهت کوتاه 

 بودن بيش از يک مرتبه تلاوت مي شوند.
 زمر با سورۀ قبلي :ه ارتباط ومناسبت سور

 سوره ي ص از دو جهت با هم ارتباط و پيوند دارند:اين سوره با 

ينَ﴿» ي ص در توصيف قرآن ميگويد:پايان سوره -1 كْرٌ ل لْعالَم  و سر  «﴾78إ نْ هُوَ إ لََّّ ذ 

يم  »آغاز اين سوره  يز  الْحَك  نَ اللََّّ  الْعزَ  تاَب  م  يلُ الْك  ميباشد. که امر نشان ميدهد  «﴾1﴿تنَْز 
 يکي ميباشد. هر دو آيه، که گويا،



پايان سوره ي ص، سخن از پيدايش آدم عليه السلام و نيمه ي نخست اين سوره نيز از  -2
 احوال آفرينش از مبدأ تا معاد است و با آفرينش آدم در سوره ي پيشين پيوند مي خورد.

 موضوع و محتواي سوره زمر:
 در مکه نازل شده؛ محتواي « زمر»طوريکه در فوق هم متذکر شديم سورۀ 

دل ها را از هر گونه شک و شبه  تشکيل مي دهد.« ي توحيدعقيده»»اصلي اين سوره را 
هاي، خالي مي گرداند، ميدان يگانه پرستي را فراهم مي آورد و به پيامبر دستور مي دهد 

پرستي آن سياه بختان مشرک و توسل و شفاعت  که در دين با اخلاص باشد. شبهه و بت
جويي به بتها و امثال آنها را در هم ميکوبد. به دلَّيل توحيد مانند: آفرينش آسمان ها و 

 زمين، شب و روز، رام کردن ماه و آفتاب و... اشاره مي کند.
و  در سورۀ مبارکه از پيامبر صلي الله عليه وسلم مي خواهد که دين خود را خالص کرده

مور به توحيد و اخلاص در دين أنکند و به آنان اعلام کند که م اعتنايي به خدايان مشرکان
 است.

هاي خالصانه و اين نکته که انسان معمولًَّ در مواقع نياز، اضطرار و برشمردن عبادت 
سفانه حالتي در زندگي انسان مي أآورد؛ ولي مت روي مي به الله سبحان وتعالی درماندگي 

 که همين انسان دچار غفلت مي شود. ورُخ ميدهد، آيد
و دائمي ، «ي کبريمعجزه»ي قرآن عظيم الشأن يعني در اين سورۀ مبارکه با بحث درباره

و ابدي محمد صلي الله عليه و سلمّ، شروع شده و به پيامبر صليّ اّللَّ عليه و سلمّ هدايت 
را از تشابه با مخلوقات  لّ عز و جالله و اخلاص داشته باشد.الله تعالي فرموده است که دردين 

ها شده است. و با تبُ منزه بدارد. و يادآور شبهۀ مشرکان در پرستش و شفيع قرار دادن 
 دليل قاطع آن را رد کرده است.

پروردگار جهانيان اقامه  الله تعالي،دلَّيل و براهيني را بر يگانگي ه، همچنان در اين سور
ها و در تاريکي ارحام را يادآور شده در خلق آسمان  مضمرو  کرده است، دلَّيل مکنون

ً است که عموم  دلَّيلي قاطع بر قدرت و يگانگي خدا ميباشند. ا
موضوع عقيده را به روشني مورد بحث قرار داده و از منظرۀ  ههمچنان در اين سور

ذاب زيانمندي کفار تبهکار در منزلگاه آخرت پرده برداشته است، که در آنجا انواع ع
 هاي آتش از بالَّ و پايين آنها را فرا ميگيرد. چشند و زبانهمي

پرستند و آنانکه با آوردن مثالي تفاوت بزرگ بين آنانکه يک خدا را مي « زمر»سورۀ 
 شنوند و نه جوابي ميدهند، توضيح ميکنند، خداياني که نه مي خدايان متعدد را پرستش مي

اي باشند، و بردهاي که افراد متخاصم مالک او مي ل بردهدهد. آن مثال عبارت است از مثا
 که مالک او فقط يکي است.

شنوند، قلبشان منقبض مي سپس حال مشرکين را بيان کرده که وقتي توحيد خدا را مي 
 ها را ميشنوند شاد و خندان ميشوند.گردد و وقتي يادي از طاغوت 

 طاغوت:
به جاي الله متعال درمقام پرستش قرار گيرد. طبق  به معني هر آن چيز يا کسي است که 

اين تعريف، جز الله واحد هر موجودي همچون شيطان، بتها، يا هر مصداق ديگري که به 
 شود.عنوان معبود واقع شوند طاغوت محسوب مي 

( به بندگان توصيه ميکند ۵۳در سورۀ مبارکه بخصوص در آيۀ مشهور اين سوره )آيۀ 
بيان، بندگان  اوند متعال نااميد نشوند. آيات باطراوت و شيرين و خوشهرگز از رحمت خد



را به توبه و رجوع به پيشگاه پروردگارمتعال خود فرا ميخواند تا قبل از اينکه ناگهان 
مرگشان فرا رسد و يا از خود غافل شده و ناگهان به عذاب گرفتار آيند، در پيشگاه پروردگار 

اگر در آن موقع توبه کنند و پشيمان شوند، توبه و پشيماني بر  خود به توبه بپردازند، که
 ايشان سودي ندارد.

ي حشر و نشر و پيامد هاي هول هکذا درين سوره با يادآوري نفخۀ مرگ و بعد از آن نفخه
ي حشر اکبر سخن گفته است که يابد، و در بارهانگيز آخرت و شدايد آن، سوره خاتمه مي 

به صورت دست جمعي به سوي بهشت روانه ميشوند. و مجرمان و در آن پرهيزگاران 
اشرار دست جمعي در مقابل چشمان پيامبران و صديقين و شهداي نيکو سرشت به سوي 

سوي خداوند متعال دارد و سپاس و ستايش او شوند، و تمام هستي رو به  دوزخ روانه مي
فرمانبردار است. )بنقل از: تفسير آورد و در مقابل امر و فرمانش فروتن و را به جا مي

 صفوة التفاسير محمد علي صابوني(.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



مَر  ترجمه و تفسير سورۀ الزُّ

حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه
 به نام خداي بخشايندۀ ومهربان

 

ِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴿  ﴾۱تنَْزِيلُ الْكِتاَبِ مِنَ اللَّه
 (۱كه از طرف الله عزيز و حكيم نازل شده است. )كتابي است 

 تفسير :
احکام اين  اين کتاب )عظيم الشّأن قرآن( از جانب خداي مقتدر حکيم نازل گرديده است.

کتاب يقيناً انتشار و نفاذ مييابد و حکيم است بنا بران هيچ کتاب دنيا باخوبي ها و حکمت 
 هاي آن مقابله کرده نميتواند. الكتاب: قرآن.

 خواننده گان محترم !
عبادت خالص و  موضوعاتي درمورد عظمت قرآن عظيم الشأن، (4الي1) درآيات متبرکه

 عظمت به بحث قرار داده شده است: بدون ريا براي پروردگار با
 تب آسماني :کُ ايمان داشتن به 

از: اقرار به زبان و اعتقاد به قلب و عمل به جوارح است كه با طاعت  است ايمان عبارت
 و عبادت نور ايمان از لحاظ كيفيت زياد و با گناه و معصيت از لحاظ كيفيت كاهش مييابد.

ُ » ( ميفرمايد:4ـ  2:آيات، خداوند متعال در سورۀ )الأنفال رَ ٱللََّّ ينَ إ ذَا ذكُ  نوُنَ ٱلَّذ  إ نَّمَا ٱلمُؤم 
م يَتوََكَّلوُنَ  نا وَعَلَيَٰ رَبّ ه  تهُۥُ زَادَتهُم إ يمََٰ م ءَايََٰ لتَ قلُوُبهُُم وَإ ذَا تلُ يتَ عَلَيه  ينَ يقُ يمُونَ  ﴾2﴿وَج  ٱلَّذ 

هُم ينُف قوُنَ  ا رَزَقنََٰ مَّ ةَ وَم  لوََٰ نوُنَ حَقاّ ﴾3﴿ٱلصَّ ئ كَ هُمُ ٱلمُؤم  )مؤمنان تنها آنانند كه چون  «أوُْلََٰ
هايشان ترسان گردد و چون آياتش بر آنان خوانده شود بر ايمان شان خداوند ياد شود، دل 

بيفزايد و بر پروردگارشان توكل ميكنند، كساني كه نماز مي گذارند و از آنچه به آنان 
 اينان همان مؤمنان راستين هستند(.كنند، ايم انفاق ميروزي داده
 ايمان زبان:

 عبارت ازذكر ودعا وامر به معروف ونهي از منكر وتلاوت قرآن و غيره است.
 ايمان قلب :

 يسماء و صفات او تعالأو ، و الوهيت ،و ربوبيت اوند متعال،مانند اعتقاد به وحدانيت خد
ندارد و آنچه كه از نيات و مقاصد در ذيل  ييكتا كه شريك و مانند يو وجوب عبادت خدا

مانند محبت براي  اند.ايمان داخل  يگردد، كما اينكه اعمال قلبي نيز در مسماآن داخل مي
خدا، ترس از خدا، توبه و انابت به بارگاه خدا و توكل برخدا و غيره، و همچنين اعمال 

سبيل الله و طلب علم و غيره از جوارح مانند نماز و روزه و بقية اركان اسلام و جهاد في 
 باشد.همين قبيل مي 

 ايمان به کتب آسماني :
اركان ايمان آمده است که: ايمان به خدا، ايمان به فرشتگان خدا، ايمان به كتب آسماني، در

ايمان به پيامبران عليهم السلام ايمان به روز رستاخيز و ايمان به تقدير اعم از خير و شر 

ب  » ند متعال ميفرمايد:آن. چنانكه خداو ق  وَٱلْمَغْر  لَّيْسَ ٱلْب رَّ أنَ توَُلُّواْ وُجُوهَكُمْ ق بَلَ ٱلْمَشْر 
ب  وَٱلنَّب يّ  

تََٰ ئ كَة  وَٱلْك  ر  وَٱلْمَلََٰ نَّ ٱلْب رَّ مَنْ ءَامَنَ ب ٱللََّّ  وَٱلْيوَْم  ٱلْءَاخ  ك 
[. 177البقرة: )سورۀ « وَلََٰ
نيكي آن نيست كه رويتان را به سوي مشرق و مغرب آوريد، بلكه نيكوكار آن كسي است »



 «.كه به خدا و روز قيامت و فرشتگان و كتاب و پيامبران ايمان آورد
بناءً ايمان داشتن برکتب آسماني ازجمله ارکان پنچگانه دين مقدس اسلام است، بر مسلمانان 

سماني که از جانب الله تعالي بر پيامبرانش )عليهم الصلاة والسلام( است که برهمه کتب آ
ها صحائف نازل گرديده ايمان بياورند.)تورات و انجيل و زبور و قرآن( علاوه از اين 

دانيم، هر چه از سوي  ديگري نيز از جانب پروردگار نازل شده که ما تفاصيل آن را نمي
درج بوده حق ميدانيم. طوريکه  نهان داريم و هرچه در آنازل شده ما به آن ايما الله تعالي

ب  » پروردگار با عظمت ما ميفرمايد: تََٰ ن ك  ُ م  )سورۀ الشوري:  «وَقلُ ءَامَنتُ ب مَآٰ أنَزَلَ ٱللََّّ
 .ام.(هايي که خدا نازل کرده ايمان آورده (. )و بگو اي پيامبر به همه کتاب15

بَ ب ٱلحَقّ  » تََٰ لَ عَلَيكَ ٱلك  يلَ نزََّ نج  ةَ وَٱلإ  قا لّ مَا بَينَ يَدَيه  وَأنَزَلَ ٱلتَّورَيَٰ ن قَبلُ هُدي ﴾ 3﴿ مُصَدّ  م 
خدا آن ذاتي است که کتاب را بر تو به (. »4-3)سورۀ آلعمران:  «لّ لنَّاس  وَأنَزَلَ ٱلفرُقَانَ  

بل هاي پيش از خود است و تورات و انجيل را نيز قحق نازل کرد که تصديق کننده کتاب 
 وميفرمايد:«. از اين براي هدايت مردم نازل کرده است همچنين فرود ورده قرآن را

 «.و به داود زبور را عطاء کرديم[. »163)سورۀ النساء: « ﴾163﴿وَءَاتيَناَ دَاوُدَ زَبوُرا»
 مصؤن بودن قرآن از هرگونه تحريف و تبديل :
از جانب خداوند متعال بوده، الله که در  يدر اين شک نيست که قرآن عظيم الشأن وح

دهد و هر که پادشاهي اش عزيز و غالب است، هر کس که از وي اطاعت کند عزّتش مي 
 از او نافرماني کند خوار و ذليل اش مي سازد.

ن و محفوظ ميباشد، تا به روز قيامت ؤقرآن عطيم الشأن که از هرگونه تحريف و تبديل مص
 زل شده دست نخورده باقي خواهد ماند.به همان صورتي که نا

ديگر کتب آسماني را حفاظت نکرده بدين جهت ميبينيم که دچار کمي و بيشي  متعال خداوند
عوامل مختلف و نزد الله تعالي است اما يک علت همان است  و تحريف و تبديل شده است.

اب آسماني که اين کُتب و صحف در زمان و وقت خود أداي رسالت کردند و آخرين کت
قرآن کريم است که خود الله تعالي به حفاظت آن تعهد کرد. اينکه اين کُتب و صحف در 
وقت شان از حمايت الله تعالي و حفاظت آن برخوردار بوده اند بحث است مستقل که درين 

 جاء موضوع بحث مانيست.
کلي  موجود است وتشخيص اين دو از يکديگر بطورو باطل حق در قرآن کريم تصريح 

 نا ممکن است. بدون هدايت الله تعالي با حواس محدون انساني

ف ظُونَ » خداوند حکيم و توانا ميفرمايد: كرَ وَإ نَّا لهَۥُ لحَََٰ لنَا ٱلذّ  ( 9)الحجر:  «﴾9)إ نَّا نحَنُ نزََّ
و ميفرمايد «. ايمايم و البته ما خود آن را حفاظت کنندههمانا قرآن را ما نازل کرده»

ناً عَليَه   » ب  وَمُهَيم  تََٰ نَ ٱلك  قا لّ مَا بَينَ يدََيه  م  بَ ب ٱلحَقّ  مُصَدّ  تََٰ [. 48]المائدة:  «وَأنَزَلنَآٰ إ لَيكَ ٱلك 
هايي که پيش از وي بودند و نگهبان کننده کتاب ما کتاب را بر تو فرود آورديم تصديق »

 «.بر آنان

 :تعريف قرآن کريم 
م الله تعالي که آن را با الفاظ و معاني آن به وسيلۀ وحي بصورت قرآن عبارت است از کلا

تدريجي به زبان عربي بر خاتم پيامبران محمد صلي الله عليه وسلم نازل کرده است که 
ها نوشته شده و با تواتر  اند. اين کتاب باعظمت در صحيفه انس وجن ازآوردن آن عاجز

 .به ما نقل شده و تلاوت آن عبادت ميباشد
 فرو فرستاده؛ قرآن صلي الله عليه وسلم الله متعال وحي را که بر پيامبر گرامي اش محمد 



يلًا » ناميده است، طوريکه ميفرمايد: لْنَا عَلَيْكَ الْقرُْآنَ تنَْز  ]الإنسان:  «﴾23﴿إ نَّا نحَْنُ نزََّ
 «.اي پيامبر!( يقيناً ما قرآن را بر تو تدريجاً نازل کرديم.»)[23

 شود و هيچگاه ترک نمي قرآن کريم اين است که هميشه خوانده و تلاوت ميويژه گي 
 شود.

بَ » همچنان الله متعال قرآن را کتاب ناميده است، چنانکه ميفرمايد: تََٰ إ نَّآٰ أنَزَلنَآٰ إ لَيكَ ٱلك 
قرآن . )يقيناً )اين( کتاب را بحق بر تو نازل کرديم(. زيرا از شأن [105]النساء: « ب ٱلحَقّ  

 کريم اين است که نوشته شود و رها نشود.
« فرقان»همچنان الله تعالي قرآن کريم را با اسما و صفات ديگري نيز وصف نموده از جمله 

و غيره صفاتي که دلَّلت بر عظمت « موعظه« »حکيم« »شفاء« »نور« »هدي« »ذکر»
 قرآن کريم وكمال رسالت آن دارد.

ها گرفته شده که بر روي آن قرآن کريم  يفهيعني صح« صحف»از « مصحف»و کلمه 
اند چون اين واژه دلَّلت  نگاشته شده است و اين نام را اصحاب کرام بر قرآن کريم گذاشته
 بر کتابي دارد که قرآن کريم در صفحات آن نگاشته شده است.

 عليه صلي اللهقرآن کريم وحي الهي است که جبريل عليه السلام آن را بر قلب پيامبر اکرم 

ينَ » وسلم فرود آورده چنانکه الله متعال ميفرمايد: لَم  يلُ رَبّ  ٱلعََٰ نزََلَ ب ه   ﴾192﴿وَإ نَّهۥُ لَتنَز 
ينُ  وحُ ٱلأمَ  ينَ  ﴾193﴿ٱلرُّ ر  نَ ٱلمُنذ  ب ين ﴾194﴿عَلَيَٰ قلَب كَ ل تكَُونَ م  « ﴾195﴿ب ل سَانٍ عَرَب يّ مُّ
ازل شده )از جانب( پروردگار جهانيان است. )و يقيناً اين )قرآن( ن.[195-192]الشعراء: 

( بر قلب تو، تا از بيم دهندگان 193( روح الَّمين )جبرئيل( آن را فرود آورده است. )192)
 (.195( )آن را( به زبان عربي روشن )نازل کرد( )194باشي. و )

 قرآن عظيم الشأن يگانه وسيلۀ هدايت براي تمامي بشريت است:
داريم که خداوند قرآن کريم را براي هدايت تمامي افراد بشر نازل  ما به اين امر ايمان

ها را فرموده تا بوسيله آن به سعادت دنيا و آخرت نايل آيند. قرآن کتابي است که عقل 
کند و اجتماع دهد، اعمال و احوال را اصلاح مي ها را صيقل مي کند، دل  شستشو مي

کند. و لَّجرم هر کس با هترين وجه ممکن منظم مي ترين نظام، و به ببشري را با کامل 
 آن مخالفت کند در بدترين گمراهي بشر خواهد برد.

ناً عَلَيه   » ب  وَمُهَيم  تََٰ نَ ٱلك  قا لّ مَا بيَنَ يدََيه  م  بَ ب ٱلحَقّ  مُصَدّ  تََٰ [. 48]المائدة: « وَأنَزَلنَآٰ إ لَيكَ ٱلك 
هايي که پيش از وي بودند و نگهبان نده کتاب کنما کتاب را بر تو فرود آورديم تصديق»

 «.بر آنان

ت  إ لَي ٱلنُّور  » نَ ٱلظُّلمََُٰ جَ ٱلنَّاسَ م  هُ إ لَيكَ ل تخُر  بٌ أنَزَلنََٰ تََٰ اين کتابي [. »1]إبراهيم:  «الرۚ ك 
ها برهاني و بسوي نور رهبري  ايم تا مردم را از تاريکياست که ما آن را بر تو نازل کرده

 «.کني

ئ كَ هُمُ » لَ مَعهَۥُٰٓ أوُْلََٰ يٰٓ أنُز  رُوهُ وَنصََرُوهُ وَٱتَّبَعوُاْ ٱلنُّورَ ٱلَّذ  ۦ وَعَزَّ ينَ ءَامَنوُاْ ب ه  فَٱلَّذ 
پس آنانيکه به پيامبر ايمان آورند و از او حمايت [. »157]الأعراف:  «﴾157﴿ٱلمُفل حُونَ 

هايند  ه پيروي کردند همينکردند و او را ياري نمودند و از نوري که با او نازل شد
 «.رستگاران

ـ رسول الله صلي الله عليه وسلم، در خطبه معروف شان ـ در حجة الوداع فرمودند: )من 
 در ميان شما چيزي را گذاشتم که اگر به آن چنگ بزنيد هرگز گمراه نخواهيد شد کتاب

ر بعض روايت آمده الله.( )صحيح مسلم: اين حديث با الفاظ ديگري نيز روايت شده است، د



است که دو چيز در ميان شما گذاشتيم که اگر به آن دو چنگ بزنيد هرگز گمراه نخواهيد 
 شد کتاب خدا و سنت خودم، و در بعضي روايات نيز بجاي سنت عترت ذکر شده است(.

 !استکريم ايمان به قرآن ، ايمان به سنت رسول الله
است، کريم صلي الله عليه وسلم بيان و توضيح براي قرآن  اسلام محمّدصولًَّ سنت پيامبر ا

اسلام و از لوازمات ايمان به قرآن ايمان داشتن به اين امر است که هر آنچه از پيامبر 
آمده  وند متعالصلي الله عليه وسلم ثابت شده حق است، و از جانب خدامحمد مصطفي 

ست، و ترک سنت ترک قرآن، لذا است، و اينکه عمل کردن به سنت عمل کردن به قرآن ا
 ارشاد خداوندي است که:

كُم عَنهُ فَٱنتهَُواْۚ » سُولُ فخَُذوُهُوَمَا نَهََٰ كُمُ ٱلرَّ ََٰ  آنچه پيامبر به شما مي[. »7]الحشر:  «وَمَآٰ اتَ
 «.دارد باز بايستيددهد بگيريد و از آنچه شما را باز مي 

يعُ » اْ أطَ  ينَ ءَامَنوُٰٓ أيَُّهَا ٱلَّذ  زَعتمُ ف ي شَيء يََٰ نكُم   فَإ ن تنَََٰ سُولَ وَأوُْل ي ٱلأمَر  م  يعوُاْ ٱلرَّ َ وَأطَ  واْ ٱللََّّ
ل كَ خَير وَأحَسَنُ  ر ۚ ذََٰ نوُنَ ب ٱللََّّ  وَٱليوَم  ٱلأٰٓخ  سُول  إ ن كُنتمُ تؤُم  فرَُدُّوهُ إ لَي ٱللََّّ  وَٱلرَّ

يلًا   [.59]النساء:  «﴾59﴿تأَو 
پيامبر و اولياي امورتان اطاعت کنيد و چنانچه در امري نزاع اي اهل ايمان، از خدا و »

و اختلاف کرديد اگر به خدا و روز آخرت ايمان داريد آن را به خدا و پيامبر راجع کنيد 
 «.زيرا که اين بهتر است از نگاه عاقبت نيکوتر

ُ وَرَسُولهُۥُٰٓ أَ » نةٍَ إ ذَا قضََي ٱللََّّ ن وَلََّ مُؤم  م   وَمَا كَانَ ل مُؤم  ه  ن أمَر  يرََةُ م  مرًا أنَ يَكُونَ لَهُمُ ٱلخ 
ب ينا لا مُّ

 ۥفقََد ضَلَّ ضَلََٰ َ وَرَسُولهَُ و هيچ مرد مسلمان [.»36]الأحزاب:  «﴾36﴿وَمَن يَعص  ٱللََّّ
و زن مسلمان در کاري که خدا و رسولش حکم کنند، اختياري از خويش ندارند، و کسي 

 «.براستي که به گمراهي آشکاري گرفتار شده استکه از خدا و پيامبر نافرماني کند 
پروردگار ما عزيز است، کلام مبارک اش نيز عزيز و نفوذ ناپذير است و هيچ منطقي 

 توان مقابله و نفي آنرا ندارد.
، وسيلۀ عزّت مسلمانان و آگاهي آنان است. نزول كتاب و بيان مغفرت و هشدار کريم قرآن

 انسان و رسيدن به خداست.الهي، همه در مسير كمال 
ي كتاب آسماني لطاف الهي، در سايها  قرآن هم کتاب است و هم قانون، برخورداري از 

 ميسرمي شود.
 !قهر الهي استۀ مايسلّم، صلي الله عليه ورسول الله انکار از سنت 

قرآن عظيم الشأن سرپيچي از دستورات و فرامين و سنت رسول اکرم صلي عليه وسلم را 
شمرد، طوريکه قرآن عظيم الشأن در اين مورد  قهر، خشم و عقاب الهي بر مي موجب

 ميفرمايد:

نكُم »ـ  ينَ يَتسََلَّلوُنَ م  ُ ٱلَّذ  كُم بَعضاۚ قَد يَعلَمُ ٱللََّّ ٰٓء  بعَض  سُول  بَينَكُم كَدُعَا لََّّ تجَعلَوُاْ دُعَآٰءَ ٱلرَّ
ينَ يخَُال فوُنَ عَن  يبَهُم عَذَابٌ ألَ يمٌ ل وَاذاۚ فَليحَذَر  ٱلَّذ  يبَهُم ف تنةٌَ أوَ يصُ  ه ۦٰٓ أنَ تصُ   «﴾63﴿أمَر 

دعوت پيامبر را در ميان خود مانند دعوت بعضي از شما از بعضي ديگر » [63]النور: 
اعتنايي به دعوت پيامبر[ با پنهان شدن پشت قرار ندهيد، خدا کساني از شما را که براي ]بي

ازفرمانش پس بايد کساني کهيرون ميروند ميشناسد.سر ديگران آهسته از نزد اوب
ميکنند، برحذر باشند از اينکه بلايي ]در دنيا[ يا عذابي دردناک ]در آخرت[ به سرپيچي

 «.ايشان رسد



م حَف يظا»ـ  كَ عَلَيه  َ  وَمَن توََلَّيَٰ فَمَآٰ أرَسَلنََٰ سُولَ فَقَد أطََاعَ ٱللََّّ ع  ٱلرَّ ن يطُ  ]النساء: «﴾80﴿مَّ
هر که از پيامبر اطاعت کند، در حقيقت ازخدا اطاعت کرده و هر که روي برتابد » [80

]حسابش با ماست.[ ما تو را بر آنان نگهبان ]اعمالشان که به طور اجبار از فسق و فجور 
 «.حفظ شان کني[ نفرستاديم

 !رسول الله صلي الله عليه وسلّم مت و پيروي از سنتاُ 
امت اسلامي بعد از نزول وحي قرآني وسنت رسول الله صلي الله  نبايد فراموش کرد که؛

عليه وسلم عمل بدان را واجب دانسته و تا به امروز بر اهميت سنت و پيروي از آن اتفاق 
هم شک نبايد  سنت شکي نداشته و غير قابل تعويضدر مقام مسلماني  نظر دارند، و هيچ

 مايد:طوريکه قرآن عظيم الشأن ميفرد. نداشته باش
كُم...»ـ  سُولُ فخَُذوُهُوَمَا نَهََٰ كُمُ ٱلرَّ ََٰ قَاب   وَمَآٰ اتَ يدُ ٱلع  َ شَد  َ  إ نَّ ٱللََّّ  وَٱتَّقوُاْ ٱللََّّ

سوره «)﴾7﴿عَنهُ فَٱنتهَُواْۚ
.. و آنچه که پيغمبر به شما بدهد آن را بگيريد و از آنچه که شما را از آن .)( 7الحشر: 
 (از الله بترسيد چون الله سخت عقوبت دهنده است.کند اجتناب ورزيد. و منع مي 

لتمُ   وَ »ـ  ا حُمّ  لَ وَعَلَيكُم مَّ سُولَ  فَإ ن توََلَّواْ فَإ نَّمَا عَليَه  مَا حُمّ  يعوُاْ ٱلرَّ َ وَأطَ  يعوُاْ ٱللََّّ يعوُهُ قلُ أطَ  إ ن تطُ 
غُ ٱلمُب ينُ 

سُول  إ لََّّ ٱلبَلََٰ  وَمَا عَليَ ٱلرَّ
بگو: خدا را ]در همه امور[ » [54]النور: «﴾54﴿تهَتدَُواْۚ

؛ پس اگر روي بگردانيد ]زياني متوجه پيامبر و اين پيامبر را نيزاطاعت کنيداطاعت کنيد
اش نهاده شده و بر شما هم آن شود، زيرا[ بر او فقط آن ]مسؤوليتي[ است که بر عهدهنمي 

. يابيدرا اطاعت کنيد هدايت ميو اگر او ]مسؤوليتي[ است که بر عهده شما نهاده شده است.
 «.و بر عهده اين پيامبر جز رساندن آشکار ]پيام وحي[ نيست

َ »ـ  رَ وَذَكَرَ ٱللََّّ َ وَٱليَومَ ٱلأٰٓخ  لَّقَد كَانَ لكَُم ف ي رَسوُل  ٱللََّّ  أسُوَةٌ حَسَنَة لّ مَن كَانَ يرَجُواْ ٱللََّّ
]روش و رفتار[ رسول الله صلي الله عليه يقيناً براي شما در »( 21)الأحزاب:  «﴾21﴿كَث يرا

وسلم الگوي نيکويي است، براي کسي که همواره به الله و روز قيامت اميد دارد؛ و الله را 
 «.کندبسيار ياد مي

 قرآن همگام و همراه يكديگر ! حديث و

حديث پيامبر اکرم صلي الله عليه وسلم همانطور که اشاره شد، در ترتيب قانون گذاري 
اول در قرآن مفتي و مجتهد اه و همگام با قرآن کريم است. براي درک حکم شريعت همر

به سنت رجوع اً و متصلاً فور آن نه يافت دراگر حکم ثابت و واضحي کند،  جستجو مي
مجمل حکم در قرآن کريم و تفاصيلي عملي آن در سنت رسول الله صلي الله عليه  .کندمي

ياران و شاگردانش صلي الله عليه و سلمّ، دقيقاً همان چيزيکه رسول الله  وسلمّ جستجو ميشود.
 .ندکردرا بر آن تربيت مي

چون معاذ بن جبل)رض( را بحيث قاضي به سوي محمّد صلي الله عليه وسلمّ  آن حضرت
ايشان گفتند: بر اساس آنچه در کتاب  ؟کنديمن گسيل داشتند، از او پرسيدند چگونه حکم مي

کنم. پيامبر صلي الله عليه وسلم پرسيدند: اگر در کتاب الله نبود؟ ايشان است قضاوت ميالله 
کنم. پيامبر پرسيدند: اگر در سنت گفتند: به سنت رسول الله صلي الله عليه وسلم رجوع مي

 کنم! پيامبر خوشحال شده.رسول الله نيافتي؟ ايشان گفتند: با دقت و تيزبيني اجتهاد مي

ينَ﴿إِنها أَ  َ مُخْلِصًا لهَُ الدِّ  ﴾2نْزَلْناَ إلَِيْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ فاَعْبدُِ اللَّه
بي ترديد ما اين کتاب را به حقّ و درستي به سوي تو نازل کرديم، پس خدا را در حاليکه 

 (۲اعتقاد و ايمان را براي او ]از هرگونه شرکي[ خالص مي کني، عبادت کن. )



 تفسير :
 عمراندر برگيرنده حق. فرمان دهنده به حق )ملاحظه شود سوره هاي: آل «:ب الْحَقّ  »

عظيم  در قرآن آنچه همه الله تعالي در اين آيه مبارکه؛(. 48/  ، مائده105، نساء / 3آيۀ 
وحقيقت  ( را حقو تکاليف احکام تا انواع و معاد گرفته توحيد، نبوت )از اثبات الشأن است
 و خالص او پاک خود را براي دين الله را در حاليکه پس»مي فرمايد: ،شته استمعرفي دا

وردگارت رايگانه بشناس، عبادت را براي او خالص گردان پر« کن ـ عبادت داريمي 
 وديگري رابه اوشريک نساز.

 مفهوم دين چيست؟

ينَ » معناي لفظي دين دراين اينجا به معناي طاعت و عبادت است که شامل پاي بندي  «:الدِّ
 ، عنکبوت22آيه  ، يونس29آيه اعراف :به تمام احکام ديني است. )ملاحظه شود سور هاي

 (.5آيه  ، بينه32آيه  ، لقمان65آيه 
با آنهم علماء  با در نظر داشت اينکه، تعريف دقيق و همه جانبه دين خيلي مشکل است ولي

 دين را در چوکات اديان ابراهيمي بشرح ذيل تعريف و معرفي داشته اند.

و  توحيد خداوند متعال به ، عقيدهدين و اساس و رأس است و طاعت از عبادت : عبارتدين
 باشد.مي  از وي شرک نفي

دين عبارتست از مجموعه تعاليم و دستورالعمل هايي که الله تعالي  ور شديم:آطوريکه ياد 
ها فرستاده است به وسيله وحي و با واسطه پيامبران براي تأمين سعادت همه جانبه انسان 

و معمولًَّ اين اديان با يک دسته اعمال سمبليک و رمزي همراه است که بعضي از اعمال 
سجده و...( اما لزوماً  ء،وضو ،سلغُ يرند )مانند و احکام آن، اگر چه در بدن صورت ميگ

 اند. بلکه منظور از آنان امور فوق ماده و بدن ،معطوف به احکام بدن نيستند
است عربي که در لغت به معناي اطاعت و جزا و... آمده، و اصطلاحاً به معناي ۀ دين کلم

اسب با اين عقايد مي باشد. اعتقاد به آفريننده اي براي جهان و انسان، و دستورات عملي متن
ً معتقد به آفريننده اي نيستند و پيدايش پديده هاي جهان را  از اينروي، کساني که مطلقا

ناميده مي « بي دين»تصادفي، و يا صرفاً معلول فعل و انفعالَّت مادي و طبيعي مي دانند 
 شوند.

د و مراسم ديني ايشان، اما کساني که معتقد به آفريننده اي براي جهان هستند هر چند عقاي
شمرده مي شوند. وبر اين اساس، اديان موجود « با دين»توأم با انحرافات و خرافات باشد 

يني که داراي ئدر ميان انسانها به حق و باطل، تقسيم مي شوند، و دين حق عبارتست از: آ
دهد که از عقايد درست و مطابق با واقع بوده، رفتارهايي را مورد توصيه و تأکيد قرار 

 ضمانت کافي براي صحت و اعتبار برخوردار باشند.

 اصول و فروع دين:
با توجه به توضيحي که درباره مفهوم اصطلاحي دين، داده شد روشن گرديد که هر ديني 

 دست کم از دو بخش تشکيل مي گردد:
 عقيده يا عقايدي که حکم پايه و اساس و ريشه ي آن را دارد. اول:
ملي که متناسب با آن پايه يا پايه هاي عقيدتي و برخاسته از آنها باشد. دستورات ع دوم:

و بخش احکام عملي « اصول»بنابر اين، کاملاً بجاست که بخش عقايد در هر ديني 
ان دين ناميده شود چنانکه دانشمندان اسلامي، اين دو اصطلاح را در مورد عقايد « فروع»

 و احکام اسلامي بکار برده اند.



 :«لِصًامُخْ »
، اسم فاعل از باب افعال، از مصدر اخلاص، و به «مخل ص»از نظر معناي لغوي، کلمه 

از همان مصدر  ، اسم مفعول از باب افعال،«مخلَص»است. و کلمه  -خالص کننده  -معني 
 مي باشد. -خالص شده  -به معناي 
چيز  و هيچ مدنظر داشتهرا  سبحان خداي تنها رضايبا عملش  بنده که است آن: اخلاص
 نباشد.، مقصود وي از آن ديگري

 : 2شأن نزول آيۀ مبارکۀ 
 فرمود: اين که است کرده روايت آيۀ کريمه اين )رض( در شأن نزولعباس جويبر از ابن 

 فرشتگانو  کرده را پرستش تانبُ  شد که نازل سلمهو بني  عامر، کنانه قبيله در بارۀ سه آيه
ما را  که پرستيمنمي  اينرا جز براي  بتان گفتند: ما اين پنداشتند و ميخدا مي  را دختران

 کنند. خدا نزديک ، بهمخصوص با قربي

ينُ الْخَالِصُ وَالهذِينَ اتهخَذوُا مِنْ دُونهِِ أوَْلِياَءَ مَا نَعْبدُُهُمْ إِلَه لِيقَُرِّ  ِ الدِّ بوُناَ إلِيَ ألَََ لِِلّه
َ لََ يهَْدِي مَنْ هُوَ كَاذِب   َ يَحْكُمُ بيَْنَهُمْ فيِ مَا هُمْ فِيهِ يَخْتلَِفوُنَ إنِه اللَّه ِ زُلْفيَ إنِه اللَّه  اللَّه

﴿  ﴾3كَفهار 
اند )مي مخصوص الله است و کساني که به جاي او دوستاني گرفتهآگاه باشيد دين خالص 

البته الله روز کنيم مگر براي آنکه ما را به الله نزديک کنند. نميگويند:( ما آنان را عبادت 
قيامت ميان آنها در آنچه اختلاف داشتند فيصله خواهد کرد. يقيناً الله آن كس را كه دروغگو 

 (۳كند.)و كفران كننده است هرگز هدايت نمي

 تفسير :
ّينُ الْخَال صُ » ّ  الد  شائبه از کفر و شرک، خدا پسند و مقبول الله است. تنها عبادت بي  «:للَّ 

 گردد و بس.تنها خدا، طاعت و عبادت خالصانه مي

لْمُتَّق ينَ »نزديک شدن و در  «زُلْفيَٰ » يعني بهشت براي پرهيزگاران نزديک « أزُْل فتَ  الَْجَنَّةُ ل 
 شد، نيز به همين معني است.

 عبادت چيست؟
 ( بار ذکر گرديده است.275)ن بصورت کلأعظيم الشکلمة عبادت در قرآن 

و به معناي پرستش و اطاعت خاشعانه و نهايت خضوع است. از « عَبَدَ » ۀعبادت از ريش

 است.ريشه عبد دومصدرعبوديت و عبادت مشتق شده
 ميباشد.دارايي يک معني و  مورد استفاده قرار گرفته، در عبري و عربياصطلاح اين دو 

عبادت و پرستش در سه دين ابراهيمي )يهوديت، مسيحيت واسلام( بعنون يک اصل جدايي 
ها بر آن تأکيد  به عنوان يکي از اولويت شود که در هر سه دين ناپذير برشمرده مي

 است.شده
سياسي حتي  عبادت را علماء به حبل متين محکمي و مستحکم در حيات فردي واجتماعي و

 في داشته است.انسان معر
 يشود.انسان از طريق عبادت با پروردگار خويش مرتبط م

انسان با عبادت صادق در رحمت پروردگار قرار ميگيرد، واز ياد نه بريد که با انجام وادا 
 عبادت به عزت کامل ميرسد. و جان وروحش را در معرض رحمت پروردگار قرار ميدهد.



جن و انس را نيافريديم  (56)سوره الذاريات: آيه  «وما خلقت الجن و الإنس إلَّ ليعبدون»

يعني هدف از خلقت كه رسيدن انسان به كمال مطلق « مگر براي اينكه مرا پرستش كنند
 باشد، تنها از راه عبادت ميسر ميگردد.

اين دين محکم و متين است. پس با ملايمت در آن در »پيامبرصلي الله عليه وسلم ميفرمايد: 
خدا را بر بندگان خدا با کراهت تحميل نکنيد که در اين صورت مانند سوار آييد و عبادت 

 (.اي هستيد که نه مسافت را پيموده و نه مرکبي به جا گذاشته استدرمانده

نسبت به عبادت و م و من افراط و زياده روي در عبادت موجب خستگي روح و بي رغبتي
 گريز از آن مي شود.

 :عبادت 
ست كه تمام آنچه را كه پروردگار با عظمت ما دوست مي دارد و به عبادت اسم جامعي ا
در بر مي گيرد اعم از عقايد و اعمال قلوب و اعمال جوارح و همه  ،آن خوشنود مي گردد

 اعمالي كه بنده را به الله نزديك ميساز.

بنابر اين همه آنچه كه خداوند در كتابش و سنت رسولش حضرت محمد صلي الله عليه 
 مشروع قرار داده در تعريف عبادت داخل است. وسلم

ايمان، ترس، ۀ ـ، مانند اركان ششگانندعبادت انواع مختلفي دارد، بعضي عبادات قلبي ا
رجاء، توكل، رغبت، رهبت و غيره، و بعضي عبادات ظاهري است، مانند: نماز و زكات، 

 روزه، حج.
 د:ني باشـعبادت صحيح نمي شود مگر اينكه بر دو اصل مبت

انجام گيرد و به او شريك آورده نشود. اين معناي  تعالياينكه عبادت خالص براي الله  اول:
 لَّ اله الَّ الله است.دادن گواهي 

ينَ، ألََّ » :چنانكه الله تعالي ميفرمايد َ مُخْل صاً لهَُ الدّ  تابَ ب الْحَقّ  فاَعْبدُ  اللََّّ إ نَّا أنَْزَلْنَا إ لَيكَ الْك 
  َّ بوُنَا إ لَي اللََّّ  زُلْفَ للَّ  ياءَ مَا نَعْبدُُهُمْ إ لََّّ ل يقرَّ  نْ دُون ه  أوَْل  ينَ اتَّخَذوُا م  ينُ الْخَال صُ وَالَّذ  ي إ نَّ الدّ 

بٌ كَفَّار ي مَنْ هُوَ كَاذ  َ لَّ يهْد  َ يحْكُمُ بيَنَهُمْ ف ي مَاهُمْ ف يه  يخْتلَ فوُنَ إ نَّ اللََّّ رَةُ  2-3) «.اللََّّ  سُو 
مَر ما اين كتاب را كه در برگيرندۀ حق و حقيقت است، بر تو فرو فرستاديم. خدا را ( )الزُّ

پرستش كن و پرستش خود را خاص براي او گردان. هان! تنها طاعت و عبادت خالصانه 
براي الله است و بس. كساني كه جز خدا سرپرستان و ياوران ديگري را بر ميگيرند، گويند 

نميكنيم مگر بدان خاطركه ما رابه خداوند نزديك گردانند، بي گمان  ما آنان را پرستش
ورزند داوري مي كند، خداوند كسي  خداوند بين آنان در )بارة( آنچه كه در آن اختلاف مي

 را كه دروغگوي ناسپاس است هدايت نمي كند.( 

ينَ »و ميفرمايد:  َ مُخْل ص  رُوا إ لََّّ ل يعْبدُُوا اللََّّ ينَ حُنفََاءَ وَيق يمُوا الصَّلاةَ وَيؤْتوُا ومَا أمُ  لهَُ الدّ 
ينُ الْقَيمَة   كَاةَ وَذَل كَ د  )درحاليكه به ايشان دستور داده نشده بود  .«سُورَةُ البَينةَ 5يه آ .الزَّ

مگر اينكه مخلصانه و حقگرايانه خدا را بپرستند و نماز بر پا دارند و زكات بپردازند و 
 ين(.اين است آيين راست

ل پيامبر صلي الله ـدوم: پيروي از رسول الله صلي الله عليه وسلم به اين شكل كه بنده مث
به اساس و زايد، و اين ـعليه وسلم عمل كند بدون اينكه چيزي از آن كم كند يا به آن بيف

َ فاَ» معناي گواهي محمد رسول الله است. لذا ميفرمايد: بُّونَ اللََّّ تَّب عوُن ي يحْب بْكُمُ قل إ نْ كُنْتمُْ تحُ 
ُ وَيغْف رْ لَكُمْ ذنُوُبكَُمْ  مرَان -سورۀ 31ۀآيـاللََّّ رَةُ آل ع  مي داريد  بگو اگر خدا را دوست)« سُو 

 .از من پيروي كنيد تا خداوند شما را دوست بدارد و گناهان شما را برايتان بيامرز(



سُولُ فخَُذوُهُ وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُ فاَنْتهَُوا »وميفرمايد:  رَةُ الحَشر 7ۀآيـوَمَا آتاَكُمُ الرَّ وآنچه )«سُو 
 (..رسول )خدا( به شما بدهد، آن را بگيريد. و از آنچه كه شما را ازآن باز دارد اجتناب كنيد

مُوكَ ف يمَا »و ميفرمايد:  نوُنَ حَتَّي يحَكّ  مْ فلا وَرَبّ كَ لَّ يؤْم  ه  دُوا ف ي أنَْفسُ  شَجَرَ بَينَهُمْ ثمَُّ لَّ يج 
 ً ا قضََيتَ وَيسَلّ مُوا تسَْل يما مَّ ً م  رَةُ النّ سَاء 65ۀآيـ -حَرَجا )سوگند به  «.سورۀ سُو 

پروردگارت، )در حقيقت( ايمان نياورند، مگر آنكه در اختلافي كه بين آنان در گرفت، تو 
 كردي، در خود هيچ دلتنگي نيابند وكاملاً گردن نهند.(را داور كنند. آنگاه از آنچه حكم 

 :فطري بودن عبادت 
نوعي رابطه است که بين انسان  مفسرا ن و علماء در تحقيقات خويش ميگويند که: عبادت،

و معبود او تحقق پيدا مي کند. يکي از اصيل ترين تجليّات روح و مهم ترين ابعاد وجود 
 انسان، حسّ پرستش و نياز به عبادت است.
به در رسالت خويش  دارد وهمه پيامبرانعميقي پرستش و عبادت، در وجود انسان ريشه 

عبادت به مفهوم و طريق واقعي  را بکنند. بدين اساس انسان تعليم ميدهد که بايد عبادت الله
اي انسان، ربّ خود و »قرآن عظيم الشان با صراحت تام ميفرمايد: کلمه آمده است و 

پروردگارت را بپرست که او تو و جهانيان را آفريده است و زمام امور شان را به دست 
 .«دارد.

 تشويق به عبادت :
، تشويق و ترغيب به عبادت است و گاه در ضمن اين کار، به حکمتي يسراسر آيات قرآن

اي مردم، »مثال، در آيه اي مي خوانيم:  بطوراز حکمت هاي عبادت هم اشاره مي شود. 
 .پروردگارتان را که شما و مردمان پيش از شما را آفريده است، عبادت کنيد

 )ج(الله عبادت و بندگياثرات 
عبادت و نيايش در تهذيب نفس و پرورش فضايل اخلاقي، قبل از براي پي بردن به تأثير 

 هر چيز بايد با مفهوم و حقيقت عبادت آشنا شد.

گرچه بحث در باره حقيقت عبادت گسترده است و علماي جليل القدر در تفسير، احاديثي، 
ان اخلاق و فقه مباحث متعددي علمي، انجام داده اند، اما در يك اشاره كوتاه چنين ميتو

و مفهوم آن كه ريشه اصلي عبادت « عبد» ۀگفت: براي يافتن حقيقت عبادت بايد به کلم
 توجه نمود. ،است
شود كه سر تا پا تعلق به مولَّ و صاحب خود دارد؛  از نظر لغت به انساني گفته مي« عبد»

 اش تابع اراده او، و خواستش تابع خواست اوست؛ در برابر او خود را مالك چيزياراده
 دهد.داند و در اطاعت او سستي به خود راه نمينمي 

خضوع در برابر كسي است كه همه چيز از ناحيه  ۀـبنابراين، عبوديت اظهار آخرين درج
باشد كه نهايت انعام « معبود»اوست و به خوبي ميتوان نتيجه گرفت كه تنها كسي ميتواند 

 نيست!)ج( واكرام را كرده است واوكسي جز الله
رب او ــُـنهايت اوج تكامل روح يك انسان و ق« عبوديت»ارۀديگر، و از بعد ديگر به عب
است، و عبوديت تسليم مطلق در برابر ذات پاك اوست؛ عبادت تنها ركوع و  تعالي به الله

قيد و شرط در برابر كمال مطلق و سجود و قيام و قعود نيست، بلكه روح عبادت تسليم بي 
 از هر عيب و نقص مبراست.مثالي است كه  ذات بي

بديهي است چنين عملي بهترين انگيزه توجه به كمال مطلق و پرهيز از هرگونه آلودگي و 
كند خود را به معبود خويش نزديك و نزديكتر سازد ناپاكي است؛ چرا كه انسان سعي مي



ت مظهر صفا»تا پرتوي ازجلال و جمال او در وجودش ظاهر شود كه گاه از آن تعبير به 
 كنند.مي« خدا شدن

 :3شأن نزول آية 
جويبر از ابن عباس )رض( روايت کرده است: سه قبيله، عامر، کنانه و بين سلمه  -914
ها را جز  دانستند و ميگفتند: ما اين بت پرست بودند و فرشتگان را دختران خدا ميبت 

کنيم. پس اين آيه در  براي اين که هر چه بيشتر ما را به خدا نزديکتر نمايند پرستش نمي
ها نازل شد. )مواخذ: اسباب نزول قرآن کريم، لباب المنقول في اسباب النزول: بارة آن 

 تأليف جلال الدين سيوطي(

ُ الْوَاحِدُ  ا يخَْلقُُ مَا يشََاءُ سُبْحَانهَُ هُوَ اللَّه هخِذَ وَلدًَا لََصْطَفيَ مِمه ُ أنَْ يتَ لَوْ أرََادَ اللَّه
ارُ﴿  ﴾4الْقَهه

آفريند، حتما از آنچه که مي ،اگر ]بر فرض محال[ خدا مي خواست براي خود فرزندي بگيرد
کرد. او پاک و منزه است )از اين که فرزندي داشته خواست، اختيار ميچيزي را که مي 

 (۴او خداوند واحد قهار است.)باشد( 

 تفسير :
اتخاذ فرزند تنزيه کرده آنگاه خود را به يگانگي در التسهيل آمده است: خدا خود را از 

توصيف کرده است؛ چون وحدانيت با اتخاذ فرزند منافات دارد؛ زيرا اگر داراي فرزند 
باشد بايد از جنس خود او باشد، در صورتي که خداي متعال جنس ندارد؛ زيرا يگانه 

نفي شريک او انباز؛  باشد. و خود را به قهار توصيف کرده است، تا دليلي باشد برمي
ي خدا قرار دارد، پس چگونه جايز است مخلوق شريک او چون همه چيز زير سلطه

 .(۳/۱٩۱بشود؟ ! )التسهيل 
 قاهر و قهّار :

چنانچه بار ها ذکر شده و آمده است الله تعالي در پهلوي رحمن و رحيم که هر آغاز را به 
 ار و قهار هم است.بسم الله الرحمن الرحيم ميکنيم، الله تعالي جب

« قاهر»آيه از قرآن عظيم الشأن ذکر يافته است، ولي لفظ  6بصورت کل در « قهّار»نام 
 در دو آيه از قرآن عظيم الشأن آورده شده است:

يمُ » سورۀ الأنعام( که ميفرمايد: 18 ۀاولًَّ در )آي ه ۦۚ وَهُوَ ٱلحَك  بَاد  رُ فوَقَ ع  وَهُوَ ٱلقَاه 
اوست که بر بندگان خود مسلطّ و چيره بوده و او حکيم آگاه است.( و باز در )و . «ٱلخَب يرُ 

لُ عَلَيكُم حَفَظَةً » سورۀ الأنعام( ميفرمايد: 61)آيه  ه ۦ  وَيرُس  بَاد  رُ فوَقَ ع  )و او « وَهُوَ ٱلقَاه 
 فرستد.(بر بندگانش چيره است و نگهباناني )از فرشتگان( بر شما مي 

است، به معناي ذاتي که بر تمامي موجودات غلبه دارد و « قاهر» صيغۀ مبالغۀ «قهّار»
همۀ مخلوقات تحت تسلطّ و فرمان او هستند و مواد و عناصر عالم بالَّ و پايين در برابر 

شود، آنچه الله بخواهد اند، هر اتفّاقي به اجازۀ او واقع مي قدرت و ارادۀ او، سر فرود آورده 
پذيرد، تمامي مخلوقات ناتوان و محتاج به الله هستند ت نمي شود و آنچه نخواهد صورمي 

و مالک هيچ منفعت و ضرر و هيچ خير و شرّي براي خودشان نيستند. اينکه الله قهّار 
 است، مقتضي کمال حيات و کمال عزّت و کمال قدرت اوست.

بطلان  ثبوت اين صفت براي الله، دليلي از دلَّيل وحدانيت و يگانگي او در الوهيت، و
 شرک و انتخاب شريک براي الله است.

 



 خواننده گان محترم !
آيۀ از قرآن کريم بيان شده و در تمامي  6در « قهّار»طوريکه قبلاً بيان شد که نام مبارک 

 آمده است:« واحد»و « الله»موارد، با نام 
و گمراهي عليه السلام در ابطال شرک و بيان فساد آن  : الله ميفرمايد که يوسفمورد اول

جن  ءَأرَبَاب » :مشرکان، به دو رفيقش که با او در زندان بودند، چنين گفت بَي  ٱلسّ  ح  صََٰ يََٰ
ارُ﴿ دُ ٱلقَهَّ ح  ُ ٱلوََٰ قوُنَ خَيرٌ أمَ  ٱللََّّ تفَرَّ  يتمُُوهَآٰ أنَتمُ 39مُّ ٰٓ أسَمَآٰء سَمَّ ۦٰٓ إ لََّّ ن دُون ه  ﴾ مَا تعَبدُُونَ م 

آٰ أنَزَلَ  ينُ وَءَابَآٰؤُكُم مَّ ل كَ ٱلدّ  ٰٓ إ يَّاهُۚ ذََٰ اْ إ لََّّ َّ  أمََرَ ألَََّّ تعَبدُُوٰٓ نٍۚ إ ن  ٱلحُكمُ إ لََّّ للَّ 
ن سُلطََٰ ُ ب هَا م  ٱللََّّ
نَّ أكَثرََ ٱلنَّاس  لََّ يَعلَمُونَ  ك   [ 40-39]يوسف:  «ٱلقَيّ مُ وَلََٰ

ي قهّار؟ شما به جاي اي رفيقان زنداني من! آيا معبودان پراکنده )متعدّد( بهترند يا الله يکتا»
ايد. الله هيچ ها داده هايي را که خود و نياکانتان به آنپرستيد مگر نام الله )چيزي را( نمي 
ها نازل نکرده است، فرمانروايي تنها از آن  الله است. فرمان داده که دليلي بر )اثبات( آن 

 «دانند. دم نميجز او را نپرستيد؛ اين است دين راست و استوار، ولي بيشتر مر

، بطلان شرک را برايشان آشکار و روشن ساخت؛ «ءَأرَباَب» سيدنا يوسف با گفتن عبارت:
توانند چيزي  يعني خدايان ناتوان و ضعيفي که مالک هيچ ضرر و نفعي نيستند و نمي

بهترند  -شود ها، فرشتگان، مردگان و... ميکه شامل درختان، سنگ  -ببخشند يا منع کنند 
هاي جلال است؟! پروردگاري که در ذات، صفات  ذاتي که داراي صفات کمال و ويژگي يا

همتا است، قهّاري که تمامي اشيا و موجودات تحت قدرت و پادشاهي و افعالش يگانه و بي 
 او قرار دارند.

 ها و خداياني را شريک الله متعال ميدر سياق بطلان کار مشرکان، که بت  مورد دوم:
ها مالک هيچ نفع و ضرري حتيّ براي خود نيستند، و اين مشرکان  با وجود اينکه آن دانند،

کنند، چنانکه گردانيدن دين براي او را ترک ميعبادت پروردگار يگانه و قهّار و خالص
 ـ ميفرمايد: الله

ن » ُۚ قلُ أفََٱتَّخَذتمُ مّ  ت  وَٱلأرَض  قلُ  ٱللََّّ وََٰ بُّ ٱلسَّمََٰ م قلُ مَن رَّ ه  نَفسُ  يَآٰءَ لََّ يَمل كُونَ لأ  ۦٰٓ أوَل  دُون ه 
تُ وَٱلنُّورُ  أمَ جَعَلوُاْ  ي ٱلظُّلمََُٰ يرُ أمَ هَل تسَتوَ  ي ٱلأعَمَيَٰ وَٱلبصَ  نفَعا وَلََّ ضَرّاۚ قلُ هَل يسَتوَ 

ل قُ كُ  ُ خََٰ مۚ قلُ  ٱللََّّ بهََ ٱلخَلقُ عَلَيه  ۦ فَتشَََٰ َّ  شُرَكَآٰءَ خَلقَوُاْ كَخَلق ه  دُ للَّ  ح  لّ  شَيء وَهُوَ ٱلوََٰ
رُ  ها و زمين کيست؟ اي پيامبر! به مشرکان( بگو: پروردگار آسمان») [16الرّعد: ]«ٱلقَهََّٰ

ايد که مالک سود ها( بگو: آيا به جاي او، اوليا )و معبوداني( برگزيدهبگو: الله.)سپس به آن
ها و نور يکسان است؟! آيا تاريکيو زيان خود نيستند؟! بگو: آيا نابينا و بينا برابرند؟! يا 

اند، پس )اين( آفرينش اند که همچون آفرينش او آفريدهآنان شريکاني براي الله قرار داده
 «)ها( بر آنها مشبه شده است؟! بگو: الله آفرينندۀ هر چيزي بوده و او يگانۀ پيروز است.

بر بطلان شرک را توضيح  «قاهر»ابن سعدي در تفسير آيۀ فوق، درحاليکه شيوۀ دلَّلت نام 
بدون ترديد يگانگي و قهر و غلبه فقط از آن  الله است، زيرا هر »آورد: دهد، چنين مي مي

مخلوقي تحت تسلطّ و قدرت مخلوقي بالَّتر از خود قرار دارد و آن مخلوق  غالب نيز تحت 
وق و سپس به قدرت مخلوق ديگري است و اين زنجيره ادامه دارد تا اينکه به بالَّترين مخل

أ  رسد. بنابر اين قهر و غلبه و توحيد متلازم يکديگر و از آن  اللهالله يگانه و قهّار مي 
هستند. پس با دليل عقلي و با توجّه به مفهوم قاهر، مشخّص گرديد که آنچه مشرکان غير 

 دت آنخوانند، هيچ قدرت و تصرّفي در آفرينش مخلوقات ندارند و از اين رو عبااز الله مي
 .(415تيسير الکريم الرّحمن، ص )« ها باطل است.



: در جاييکه الله تعالي کافران  مشرک را تهديد به هلاکت و عذاب در روزي که مورد سوم
کند، که با زنجير هايي از آتش بسته شوند، ميدر برابر پروردگار يگانه و قهّار حاضر 

پوشاند. در قرآن کريم آمده هايشان را مي ره اند و لباسي از قير بر تن دارند و آتش چهشده
﴿»است:  ار  د  ٱلقهََّ ح  َّ  ٱلوََٰ تُ  وَبرََزُواْ للَّ  وََٰ ﴾ وَترََي 48يوَمَ تبَُدَّلُ ٱلأرَضُ غَيرَ ٱلأرَض  وَٱلسَّمََٰ

﴿ ن ينَ ف ي ٱلأصَفَاد  قَرَّ ينَ يَومَئ ذ مُّ م  رَان وَتغَشَيَٰ 49ٱلمُجر  ن قطَ  ﴾ 50وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ﴿﴾ سَرَاب يلهُُم مّ 
سَاب   يعُ ٱلح  َ سَر  ا كَسَبَتۚ إ نَّ ٱللََّّ ُ كُلَّ نَفس مَّ يَ ٱللََّّ  [ 51-48]إبراهيم: « ل يجَز 

اي ديگر( مبدّل ميشود و آنان ها )به گونهکه )اين( زمين به زمين ديگر و آسمان  روزي»
ند. و در آن روز مجرمان را )همگي( به پيشگاه الله يکتاي قهّار، ظاهر و )آشکار( ميشو

هايشان را  هايشان از قطران است و چهره ها ميبيني. جامبسته در غل  )دست و پا( به هم
است، کيفردهد. همانا الله آتش )جهنمّ( مي پوشاند. تا الله هر کس را به )سزاي( آنچه کرده

 «.الحساب)زودشمار( است.سريع
 لوهيت فقط مخصوص و شايستۀ الله است:مورد چهارم: در سياق اثبات اينکه ا

ارُ﴿» دُ ٱلقَهَّ ح  ُ ٱلوََٰ هٍ إ لََّّ ٱللََّّ
ن إ لََٰ ر  وَمَا م  ٰٓ أنََا۠ مُنذ  ت  وَٱلأرَض  وَمَا 65قلُ إ نَّمَا وََٰ مََٰ ﴾ رَبُّ ٱلسَّ

رُ  يزُ ٱلغَفََّٰ اي پيامبر!( بگو: به درستي که من فقط يک [ »)66-65]ص:  «بَينهَُمَا ٱلعزَ 
ها و  ام و هيچ معبودي )به حق( جز الله يکتاي قهّار نيست. پروردگار آسماند هندههشدار

 «.زمين و آنچه ميان آن دو است؛ )آن( پيروزمند آمرزنده.
اين اثبات و تأييدي بر الوهيت الله است با اين »ابن سعدي در تفسير آيۀ مذکور ميگويد: 

او بر هر چيز، زيرا قهر و غلبه ملازم برهان و دليل قاطع؛ يعني يگانگي الله و قهر و غلبۀ 
يگانگي است و امکان ندارد که دو قهّار وجود داشته باشد و از لحاظ غلبه يکسان باشند. 

اي است که همتا و بنابر اين ذاتي که بر تمامي اشيا غلبه دارد، همان پروردگار يگانه
ه که به تنهايي قاهر و همانندي ندارد و شايسته است که به تنهايي عبادت شود، همان گون

 .(716تيسير الکريم الرّحمن، صفحه  قهّار است.( )
 مورد پنجم: اسم مورد بحث، در سياق تنزيه و پاکي پروردگار از داشتن شريک، آمده است:

بوُنَآٰ إ ليَ ٱللََّّ  » ۦٰٓ أوَل يَآٰءَ مَا نَعبدُُهُم إ لََّّ ل يقُرَّ  ن دُون ه  ينَ ٱتَّخَذوُاْ م  َ يَحكُمُ بَينهَُم ف ي وَٱلَّذ  ٰٓ إ نَّ ٱللََّّ زُلفَيَٰ
ب كَفَّار﴿ ذ  ي مَن هُوَ كََٰ َ لََّ يَهد  ذَ وَلَدا لََّّصطَفَيَٰ 3مَا هُم ف يه  يَختلَ فوُنَ  إ نَّ ٱللََّّ ُ أنَ يَتَّخ  ﴾ لَّو أرََادَ ٱللََّّ

ارُ  دُ ٱلقهََّ ح  ُ ٱلوََٰ نَهۥُ  هُوَ ٱللََّّ ا يَخلقُُ مَا يَشَآٰءُۚ سُبحََٰ مَّ   [4-3سوره الزّمر آيات: ]« م 
پرستيم جز ها را نميکه به جاي او معبودان )و اوليايي( گرفتند )و گفتند:( اين و کساني»

گمان الله متعال )روز قيامت( ميان آنان در آنچه  براي اينکه ما را به الله نزديک کنند، بي
س است، هدايت نميکند. که دروغگوي ناسپا اختلاف داشتند، داوري ميکند. الله آن کسي را

آفريند، چيزي اگر )به فرض محال( الله ميخواست فرزندي بگيرد، قطعاً از ميان آنچه مي 
 «گزيد. او پاک و منزّه است. او الله يکتاي قهّار است.را که ميخواست بر مي 

مورد ششم: در سياق تهديد مشرکان در روزي که براي حضور در برابر پروردگار يگانه 
ار آماده ميشوند، که هيچ يک از اعمال و امور شان بر الله پوشيده و پنهان نميماند. و قهّ 
د  » متعال ميفرمايد: الله ح  َّ  ٱلوََٰ نهُم شَيءۚ لّ مَن  ٱلمُلكُ ٱليوَمَ  للَّ  زُونَ  لََّ يخَفَيَٰ عَلَي ٱللََّّ  م  ر  يَومَ هُم بََٰ

﴿ ار  ِۢ ب مَاكَ 16ٱلقهََّ سَاب  ﴾ ٱليوَمَ تجُزَيَٰ كُلُّ نَفس  يعُ ٱلح  َ سَر  سورۀ «)سَبَتۚ لََّظُلمَ ٱليوَمَۚ إ نَّ ٱللََّّ
  (17-16غافرآيات:

که )همۀ( آنان آشکار شوند، چيزي از آنها بر الله پوشيده نخواهد ماند،)الله روزي »
ميفرمايد:( امروز فرمانروايي ازآن کيست؟ )آنگاه خودش ميفرمايد:( از آن  الله يگانه قهّار 



ميشود. امروز هيچ ستمي  هرکس به )موجب( آنچه کرده است، پاداش دادهاست. امروز 
 «نيست، بيگمان الله زود شمار است.

يعني پروردگاري که بر تمامي موجودات مسلطّ و غالب است، مخلوقات در ؛«ٱلقهَهارِ »
 ها در برابر ذات زنده و باقيبرابر او خاضع و فرمانبردارند؛ بويژه در آن روزي که چهره

 پروردگار، متواضع و فروتن گردند.
« واحد»اي که بيان شد، به روشني بيانگر تلازم و وابستگي ميان دو اسم همۀ موارد ششگانه

است و بنابر اين آفريدگار واحد و يگانه، قطعاً قهّار، و پروردگار قهّار، قطعاً و « قهّار»و 
اب خدايان را باطل و رد حتما واحد و يکتاست و اين مطلب، بدون ترديد شرک و انتخ

 کند.مي
قهّار قطعاً واحد است، زيرا اگر همتايي داشته »ابن قيم)رح( در اثبات اين معنا ميگويد: 

شود. و اگر بر آن چيره شود، که  باشد و بر آن غالب نباشد، که به طور کليّ قاهر نمي
، ص 3مرسلة، ج الصّواعق ال)« همتايش نيست و از اين رو، قهّار واحد و يگانه است.

1032). 
گردد و کسي روشن مي« قهّار»با اين توضيح، تلازم ميان توحيد و ايمان به نام مبارک 

که اقرار به يگانگي الله در قهر و غلبه کند، بايد در عبادت نيز او تعالي را يگانه بداند و 
امکان دارد  گردد، زيرا چگونهفقط او را عبادت کند و بر اين اساس، فساد شرک اثبات مي

شده از خاک، همتا و همانند پروردگار جهانيان باشد؟! و چگونه امکان که مخلوق  آفريده 
ـ از آنچه  دارد که مخلوقات  مغلوب و مقهور، با پروردگار يگانه و قهّار يکسان باشند؟! الله

و شرح  شناختکنند، مبرّا و برتر است. )مواخذ: رساله ورزند و توصيف ميآنان شرک مي
 ي اسماء الله؛ تأليف: عبدالرّزّاق بن عبد المحسن البدر(معان

هرکس الله تعالي رابا اسماء و صفات و افعالش بشناسد، قطعاً او را »ابن قيم)رح( ميگويد: 
 (.99)الجواب الکافي، صفحه « دوست خواهد داشت.

به عدد است يعني يكي  وصف خدا آيد نظر« واحد»ظاهرا وقتي کلمه « الْوَاحِدُ الْقهَهارُ »
 است و دو تا يا بيشتر نيست.

نه فرزند  ،«لَمْ يلَ دْ وَ لَمْ يوُلَدْ »بصورت کل بايد گفت که: خداوند نه فرزند واقعي دارد 
 خوانده.

ذَ وَلَداً » وطوريکه در آيه مبارکه خوانديم: َّخ  ُ أنَْ يتَ اگر قرار باشد که خداوند  «لَوْ أرَادَ اللََّّ
ها انتخاب مي متعال براي خود فرزندي را العياذ با الله انتخاب نمايد، بناءً از ميان بهترين 

 كند نه از سنگ و چوب وکلوخ و ساير جمادت.
 در ضمن داشتن و خواستن فرزندنشانۀ نياز است والله تعالي منزّه ازآن ميباشد.

د حقيقي باشد نشانۀ جسم بودن، تجزيه پذيري، شبيه داشتن مفسرين مينويسند که: اگر فرزن
پذير نيست و همسر و شبيه و همسر داشتن خداست، درحاليكه او واحد است. او تجزيه 

دُ »ندارد.   «.وَ هُوَ الْواح 
و اگر فرزند انتخابي باشد، فرزندگيري نشانۀ نياز جسمي يا انس روحي است، در حالي كه 

ارُ  هُوَ »او قهّار است.  دُ الْقَهَّ ُ الْواح   «.اللََّّ
 خواننده گان محترم !
دلَّيل عظمت و کمال قدرت و بي نيازي، نشان يکتايي ( به 7الي  5در آيات متبرکه )

 پروردگار با عظمت اشاره بعمل آمده است.



رُ اللهيْلَ عَلَي النههَارِ وَيكَُوِّ  رُ النههَارَ عَلَي اللهيْلِ خَلَقَ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ باِلْحَقِّ يكَُوِّ
ي ألَََ هُوَالْعَزِيزُ الْغَفهارُ﴿ رَ الشهمْسَ وَالْقمََرَ كُلٌّ يجَْرِي لِْجََلٍ مُسَمًّ  ﴾5وَسَخه

پيچد و آفتاب است، شب را بر روز و روز را بر شب مي آسمانها و زمين را به حق آفريده
آگاه باشيد او قادر بخشنده  و ماه را مسخر کرده است و هر يک تا مدتي معين در حرکتند.

 (۵است.)
 تفسير :

به حق نه به مزاق و عبث. يعني آفرينش داراي نظم و نظام شگرف و مقصد و  «:ب الْحَقّ  »

 ه نيست.هدف بزرگي است، و زندگي بازيچ
رُ » ارَ »مي پيچد، روي هم قرار ميدهد. يكور اليل. « يکَوّ  رُ الَنَّهَٰ ار  وَ يکَوّ  رُ الَلَّيلَ عَليَ الَنَّهَٰ يکَوّ 

 (.1کنايه از پشت سر هم و پياپي آمدن شب و روز است. )سوره تکويرآيه «عَليَ الَلَّيل  
دهد. بسان لباس مي  يعني شب را پرده و پوشش روز و روز را پرده و پوشش شب قرار

 پيچاند. شب را بر روز و روز را بر شب مي
شيخ قرطبي در تفسير اين آيه مبارکه ميفرمايد: تکوير شب و روز يعني شب را روپوش 

ي شب قرار ميدهد تا تاريکي آن دهد تا روشنائيش برود، و روز را پرده روز قرار مي
 صفوة التفاسير مؤلف محمد علي صابوني(. برود. اين نظر از قتاده نقل شده است. )تفسير

رَ الَشَّمْسَ وَ الَْقمََرَ »شيخ قرطبي در فهم جمله  آيۀ مبارکه مينويسد که: به خاطر منافع « وَ سَخَّ
 (.۵/۲۳۵بندگان آنها را مطيع و رام کرده است. )تفسير قرطبي

ي» جََلٍ مُسَمًّ ي لأ  ا معلوم است، حرکت و هر يک از آنها تا مدتي که براي خد« کُلٌّ يجْر 
جريانش ادامه دارد، پس روز قيامت هنگام در هم پيچيده شدن آفتاب و تيره گشتن ستارگان، 

 شود. آن زمان منقضي مي

رُ »  :«يكَُوّ 
رُ » رُ »تکوير( طوريکه در فوق هم متذکر شديم؛ )«يكَُوّ   .يعني پيچاندن و لوله کردن «يكَُوّ 

 يعني عمامه را پيچيد.« کور العمامة»
رُ »همچنان  يعني خداوند زمين را کروي آفريده است و به : به معني اين آمده است که «يكَُوّ 

دور خود به گردش انداخته است، و بر اثر اين گردش، قسمتي از کره زمين روز و قسمتي 
نوار سياه بر سفيد پيچيده شب است، و گوئي از يک سو نوار سفيد بر سياه، و از سوي ديگر 

رُ »ميشود. و طوريکه در فوق ياد اور شديم که چرا که مصدر  )تکوير( است که به « يكَُوّ 

 معني پيچيدن عمامه و دستار به دور سر است.

سَمّيً » اجل، در لغت دو معنا دارد: يکي مدت معين و ديگري آخر مدت، در «: أجََلٍ مُّ

 (.13، فاطر آيه 29آيه  ، لقمان2رعد آيه  :)ملاحظه شود سورۀ هاي مفردات راغب

خَلَقَكُمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ ثمُه جَعلََ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأنَْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْْنَْعاَمِ ثمََانِيةََ أزَْوَاجٍ 
هَاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فيِ ُ رَبُّكُمْ لهَُ  يَخْلقُكُُمْ فِي بطُُونِ أمُه ظُلمَُاتٍ ثلََاثٍ ذَلِكُمُ اللَّه

 ﴾6الْمُلْكُ لََ إلِهََ إلَِه هُوَ فأَنَهي تصُْرَفوُنَ﴿
و )از خزانۀ قدرت سپس همسرش را از همان نفس آفريد  ،او شما را از نفس واحدي آفريد

مادرانتان در ميان هاي  خود( از چهار پايان هشت نوع براي شما آفريد. او شما را در شکم
اين است خداوند پروردگار  آفريند.هاي سه گانه آفرينشي پس از آفرينش ديگر ميتاريکي 



شما، كه حكومت )در عالم هستي( از آن او است هيچ معبودي جز او وجود ندارد با اينحال 
 (۶شويد؟!)چگونه از راه حق منحرف مي 

 تشريح لغات واصطلاحات :
دَةٍ » )ملاحظه . شخص واحدي. يک تن. مراد ابو البشر، آدم عليه السلام است «:نفَْسٍ وَاح 

براي تأخير  «:ثمَُّ »(.189آيه   ، اعراف98آيه   ، انعام1نساء آيه   :شود سورۀ هاي

نْهَا زَوْجَهَا»(زماني نيست بلکه براي تأخير بيان است.)تفسيرنور:خرمدل  «:جَعَلَ م 
/  ، اعراف1نساء آيه   :همسر او را از جنس او آفريد. )ملاحظه شود سورۀ هاي

، حديد 26آيه   اعراف :خلقت بخشيد. بيافريد. )ملاحظه شود سورۀ هاي «:أنَزَلَ »(.189
 (.25آيه 

ن بَعْد  خَلْقٍ »(.143آيه:  انعام :)ملاحظه شود سورۀ «:ثمََان يةَ أزَْوَاجٍ » ّ ً م  مراد  «:خَلْقا
 تطوّرات جنين و تحوّلَّت عجيب آن در مراحل مختلف است.

هاي چه بسا مراد ظلمت شکم مادر، و ظلمت رحم، باشد. يا مراد لَّيه «:ظُلمَُاتٍ ثلَاثٍ »

 باشد. )تفسيرنور(.  ()إکِتوُدِرْم و مِزُودِرْم و اِنْدُودِرْمجنيني 
 خلقت از نفس واحد :

 است:خلقت از نفس واحد مختصراً قرار ذيل 
 وجود پدر و مادر. بدونعليه السلام  آدم اولين آفرينشـ 1
 .آدم حوا از تن آفرينش ـ سپس2
 دو. ساير بشر از آن آفرينش ـ سپس3
نَ الْأنَْعَام  ثمََان يَةَ أزَْوَاجٍ » از  نر و ماده« قسم هشت شما از چهار پايان و براي» «:وَأنَْزَلَ لكَُمْ م 

نَ »: تعالي حق فرموده در اين که« فرو فرستاد»شتر و گاو و گوسفند و بز  ب ل  ٱثنيَن  وَم  نَ ٱلإ  وَم 
نَ ٱلمَعز  ٱثنيَن   » :وي و در فرموده [144]الأنعام: «: ٱلبقَرَ  ٱثنيَن    نَ ٱلضَّأن  ٱثنيَن  وَم  ]الأنعام:  «مّ 

 «.143انعام/» سورهاست. )ملاحظه شود  شده بيان[ 143
نْ بَعْد  خَلْقٍ » هَات كُمْ خَلْقاً م  آفريند؛  مي مادرانتان هايشما را در شکم »«: يخَْلقُكُُمْ ف ي بطُُون  أمَُّ

گوشت  به آنگاه بسته خون به ، سپسنطفهشکل را به  اولًَّ آن «ديگر از آفرينشي پس آفرينشي
 مي ها گوشتبر استخوان  گاهآفريند و آن  مي در او استخوان متطور ميسازد، سپس ايپاره

 : در تاريکييعني« گانهسه هاي در تاريکي»شما:  آفرينش اينمراحل  نمودن پوشاند و طي
 سه شما را در تاريکي ميان ينشآفر تعالي لذا حق تخم دان است و تاريکي رحم، تاريکي شکم
 ميدهد. ، سامانپرده
 و غشاي ، خربونمنباري از: غشاي است گويند ـ عبارتاطبا ميـ چنانکه  گانهسه هايپرده
 باز نداشت شما، ما را از آن آفرينش جايگاه ساختنتاريک  ها! بدانيد کهانسان  اي . پسلفائفي
« الله پروردگار شما، فرمانروايي است اين» دهيم انجام و زيبايي نيکوييرا به  آفرينشتانکه 

 نيست. فرمانروايي در اينمشارکتي  را هيچ و ديگران« اوست از آن» در دنيا و آخرت حقيقي

َ غَنيٌِّ عَنْكُمْ وَلََ يرَْضَي لِعِباَدِهِ الْكُفْرَ  وَإنِْ تشَْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلََ إنِْ تكَْفرُُوا فإَِنه اللَّه
 تزَِرُ وَازِرَة  وِزْرَ أخُْرَي ثمُه إلِيَ رَبِّكُمْ مَرْجِعكُُمْ فَينُبَئِّكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ إِنههُ عَلِيم  

دُورِ﴿  ﴾7بذَِاتِ الصُّ
 ي اگر كفران كنيد خداوند از شما بينياز است، ليکن کفر را براي بندگانش نم



و هيچ کس بار گناه ديگري  پسندد؛ و اگر سپاس گزاري کنيد، آن را براي شما مي پسندد.
سوي پروردگارتان است، پس شما را به آنچه دارد، باز بازگشت همه شما بهرا بر نمي

 (۷کرديد خبر ميدهد. چون او به راز دلها داناست.)مي
 تفسير :

کسي گناه کسي ديگر را بردوش گرفته نمي از فحواي آيه مبارکه بر مي ايد که: هيچ 
تواند، و اين بدين معني است که: نتيجۀ نيکي و بدي هر شخصي به خودش ميرسد، بعد 

 گرديد تا در روز قيامت از شما حساب بگيرد، از اعمالتعالي باز مي از آن به سوي حق 
عالي به اسرار تان خبر دهد و مطابق آن براي شما جزا و سزاي را مقررّ دارد. او ت

 ها بصورت مطلق باخبر است.نهاني، به امور مخفي در ضماير و پنهان در سينه 

الحاد و بي  «:الْكُفْرَ »اگر کافر شويد. اگر ناشکري و کفران نعمت کنيد  «:إ ن تكَْفرُُوا»

اگر شکر نعمت به جاي آوريد و سپاسگزار  «:إ ن تشَْكُرُوا» ديني. ناشکري و کفران نعمت.
طاف خداوندي باشيد. شکر، علاوه از شکر نعمت اصطلاحي، کنايه از ايمان و ال

 باشد.فرمانبرداري از دستورات خدا هم مي 
 خوانند گان محترم !

؛ ناسازگاري کافران و بي باوران و پايداري اهل موضوعاتي (9الي  8)متبرکه در آيات 
 ايمان مورد بحث قرار ميگيرد.

نْسَانَ  لهَُ نِعْمَةً مِنْهُ نسَِيَ مَا كَانَ يدَْعُو وَإذَِا مَسه الِْْ ضُرٌّ دَعَا رَبههُ مُنِيباً إلَِيْهِ ثمُه إذَِا خَوه
ِ أنَْدَادًا لِيضُِله عَنْ سَبيِلِهِ قلُْ تمََتهعْ بِكُفْرِكَ قلَِيلًا إِنهكَ مِنْ أصَْ  حَابِ إلَِيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعلََ لِِلّه

 ﴾8النهارِ﴿
در حاليکه با توبه روي به خواند،  هنگامي كه انسان را زياني رسد پروردگارش را مي

درگاه او آورده است، باز چون نعمتي از سوي خود به او ببخشد آن )مصيبتي( را که به 
کند و براي الله شريکاني قرار ميدهد کرد، فراموش ميخاطر رفع آن به درگاه او دعا مي

البته تو  بگو چند روزي از كفرت بهره گير،( از راه او گمراه سازد.تا )خود و ديگران را
 (۸)از دوزخيان هستي.

 تفسير :
نسَانَ » نسَانَ لظََلوُمٌ كَفَّارٌ » مراد از ذکر جنس، بعضي از افراد است. مانند: «:الإ   «إ نَّ الإ 

: گزند. زيان و ضرر مالي و بدني. )ملاحظه شود: سورۀ هاي «:ضُرٌّ » (.34آيه  )ابراهيم

ً »(.33آيه  ، روم75آيه ، مؤمنون54و 53آيات ، نحل12يونس آيه  کنان. توبه «:مُن يبا
 برگردنده با تضرّع و زاري. حال است.

( و براي تفخيم و مَنْ ( به معني )مَاکند. در اين صورت )خدا را فراموش مي «:مَا ينسَ  »
يم است. گزند و بلا را فراموش ميکند. دعا کردن و به فرياد خواستن را از ياد ميبرد. در تعظ

 تفسير آلوسي(. :( مصدريه است )ملاحظه شودمَااين صورت )

نْ هُوَ قاَنتِ  آناَءَ اللهيْلِ سَاجِدًا وَقاَئمًِا يحَْذَرُ الْْخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبهِِّ قلُْ هَلْ  أمَه
 ﴾9يسَْتوَِي الهذِينَ يَعْلمَُونَ وَالهذِينَ لََ يَعْلمَُونَ إنِهمَا يَتذََكهرُ أوُلوُ الْْلَْباَبِ﴿

آيا )مشرکي که اوصافش را بيان کرديم بهتر است يا( کسي که در اوقات شب سجده کنان 
و ايستاده به عبادت مشغول است در حاليکه از آخرت ميترسد و به رحمت پروردگارش 

 دانند برابرند؟. تنها صاحبان عقل و خرد  دانند وآنانيکه نميميد دارد؟ بگو: آيا آنانيکه مي ا



 (٩)گيرند.پند مي
 تفسير :

ۀ وري به عمل آمد که اصحاب آتش بودند، ولي در اين آيآدر آيۀ قبلي از اشخاصي ياد
 منان مي پردازد.ؤمبارکه به توضيح م

قبلي اشاره به آنعده از اشخاصي مي نمايد که: تنها به هنگام مصيبت الله تعالي به ياد  ۀدر آي
شان مي ايد، ولي زمانيکه مصيبت از پيش شان دفع مي شود وبه رفاه وآسايش دست می 
يابند، باز الله را فراموش مي کنند. ولي تعليمات الهي و قرآني همين است که مؤمن بايد 

 باشد، فرق نمي کند که در حالت رفاه قرار دارد ويا هم در حالت سختي. همواره درياد الله
مراکز تعلمي و اکادميک ، پوهنتون، منظور از علم، مکتبهمچنان در آين آيۀ مبارکه: 

نيست، بلکه هدف از علم در اين آيه کساني اند که: مصروف قيام ليل وعبادت شبانه مي 
 باشند.

ينَ لََّ يَعْلَمُونَ » :دطوريکه با زيباي خاصي ميفرماي ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ  ي الَّذ   «رَبّ ه  قلُْ هَلْ يسَْتوَ 
 دانند، برابرند؟( يعني همانطوريکه عالماننمي که ميدانند با کساني که )بگو: آيا کساني

 برابر نيستند. وعاصيان عابدان برابرنيستند همچنين وجاهلان
 قيام کهو اين شب قيامبر فضيلت  است دلَّلتي مبارکه در آيه» فرمايد : مي مفسرابوحيان

 انسان کمال کهکند بر اينمي دلَّلت آيۀ کريمه»گويد: وهم مي«. روز برتر است از قيام شب
 «.و عمل : علمدو مقصود محصور است در اين

عي که با خشوع و خضوع و شخص مطيورزد  مداومت بر طاعت که است کسي: «قانت»
، 238و 116آيه   دهد )ملاحظه شود سوره هاي: بقره نماز و دعاي خود را طول مي

)ملاحظه شود سوره هاي: «: آناءَ (. »120آيه  ، نحل34، نساء آيه 17آيه عمرانآل
 (.130آيه  ، طه113آيه  عمرانآل

 :9شأن نزول آيۀ 
ابن ابی حاتم به نقل از ابن عمر و ابن سعد و جويبر از ابن عباس روايت کرده  -915

نْ هُوَ قاَنتِ  آناَءَ اللهيْلِ سَاجِدًا وَقاَئِمًا يحَْذَرُ الْْخِرَةَ وَيرَْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ »است: آيۀ   «...أمَه
ابو حذيفه )رض( ، در بارۀ عثمان بن عفان ، عمار بن ياسر، ابن مسعود و سالم دوست 

سباب النزول: تأليف جلال أنازل شده است. )اسباب نزول قرآن کريم، لباب المنقول في 
 .الدين سيوطي مراجعه شود(

 محترم !گان  خوانند
تداوم داشته باشد. همچنان رزش واهميت است که أبصورت کل بايد گفت آن عبادتي داراي 

آيه مبارکه اين فهم عالي را ميرساند، که اشخاص خدا پرست،  «يحَْذَرُ، يرَْجُوا» ۀدر جمل
 هم از آخرت ترس و خوف دارد و هم به رحمت الهي اميدوار مي باشد.

 خوانند گان گرامی !
؛ از قبيل  اندرز دادن به مؤمنان، اشاره به شرک، ( موضوعاتي20الي10)متبرکه در آيات 

 مورد بحث قرار ميگيرد. پرهيزگاري و اخلاص، دوري از آلودگي و خبايث آنها،

 ِ نْياَ حَسَنةَ  وَأرَْضُ اللَّه قلُْ ياَ عِباَدِ الهذِينَ آمَنوُا اتهقوُا رَبهكُمْ لِلهذِينَ أحَْسَنوُا فيِ هَذِهِ الدُّ
ابِرُونَ أجَْرَهُمْ بِغيَْرِ حِسَابٍ﴿  ﴾10وَاسِعةَ  إِنهمَا يوَُفهي الصه



پروردگارتان بترسيد. براي کساني که در اين دنيا اعمال شايسته بگو: اي بندگان مؤمنم! از 
البته به صابران پاداششان به طور  انجام داده اند، پاداش نيکي است و زمين الله فراخ است،

 (۱۰)شود. حساب داده مي کامل و بي
 تفسير :

نْيَا حَسَنةٌَ » ه  الدُّ ينَ أحَْسَنوُا ف ي هذ  لَّذ  کنند، علاوه از آخرت در همين کساني که نيکي  «:ل 
، غافر آيه 122و  30آيات   بينند )ملاحظه شود سورۀ هاي: نحلجهان نيکي عظيمي مي 

(. براي کساني که در اين جهان نيکي کنند، در آخرت نيکي عظيمي است. تفسير اوّل 51
دو جهان رسد. چرا که نقطه مقابل نيکوکاران، بدکارانند که در هر تر به نظر مي  درست

، رعد 56آيه  عمران، آل 114و  85آيات  بينند )ملاحظه شود سورۀ هاي: بقرهبدي مي 
 (. پس بايد که نيکوکاران نيز در هر دو جهان نيکي ببينند.34آيه 

سَابٍ » ، 37و  27آيات   عمران، آل212آيه  )ملاحظه شود سورۀ هاي: بقره«: ب غَيْر  ح 
 (.39/  ، ص38نور آيه 
رسول الله صلي الله  فرمود: از جدم که است حسين )رض( آمده روايت به شريف در حديث

 من تكن بالقنوع، وعليك أعبد الناس من تكن أد الفرائض» فرمودند: که شنيدمعليه وسلم 
 البلاء فلا ينصب بأهل، يؤتي البلوي لها: شجرة يقال شجرة الجنة في إن ، يا بني،الناس أغني
 «.الأجر صبا عليهم ، يصبديوان ولَّ ينشر لهم ميزان لهم
تا از  کن پيشه و قناعت باشي مردم تا از عابدترين را ادا کن ! فرايضفرزند عزيزم»

 بلوي را درخت آن که است درختي ! همانا در بهشت. فرزند عزيزمباشي مردم توانگرترين
 ميزان )ترازويي( برايشان نه شوند پسبلا ]در روز قيامت[ احضار مي  مند: اهلمي نا

 مزد و پاداش گردد. بلکهمي نشر و پخش )حسابي( برايشان دفتر و ديوان شود و نهبرپا مي 
 آيه صلي الله عليه وسلم اين حضرت آنميشود. سپس  حساب( ريخته)بي ريختني به بر آنان

سَاب»مبارکه را تلاوت فرمودند:  ب رُونَ أجَرَهُم ب غَير  ح   .(10الزمر: )« إ نَّمَا يوَُفَّي ٱلصََّٰ
در اين آيه مبارکه کساني هستند « صابرين»حضرت امام مالک فرموده است که مراد از 

مراد از  که بر مصائيب، رنج وغم دنيا صبر کننده هستند، وبعضي فرموده اند که
 ني هستند که جلو نفس خود را از معاصي گرفته صبر کنند.کسا« صابران»

ينَ﴿ َ مُخْلِصًا لهَُ الدِّ  ﴾11قلُْ إنِِّي أمُِرْتُ أنَْ أعَْبدَُ اللَّه
  (۱۱را پرستش كنم در حاليكه دينم را براي او خالص نمايم.)به من حكم شده که الله بگو:

 تفسير :
ّينَ » ، 22آيه  ، يونس29آيه  اعراف :)ملاحظه شود سورۀ هاي «:مُخْل صاً لَّهُ الد 

، اسم «مخل ص»از نظر معناي لغوي،کلمه (.2، زمر آيه 32آيه  ، لقمان65آيه  عنکبوت
، «مخلصَ»است. وکلمه  -خالص کننده-فاعل از باب افعال، از مصدر اخلاص، وبه معني

مي باشد. دقت و  -الص شده خ -از همان مصدر به معناي  اسم مفعول از باب افعال،
بررسي در آيات قرآن نشان ميدهد که کلمه مخل ص، بيشتر در مواردي به کار رفته است، 

و هنوز به تکامل  که انسان در مراحل نخستين تکامل، و در حال خود سازي بوده است؛
بوا في الفلُک  »لَّزم نرسيده است. چنان که قرآن عظيم الشأن ميفرمايد:  دَعَوُا ا...  فَا ذارَک 

هنگامي که بر کشتي سوار مي شوند الله را با اخلاص ميخوانند. « مُخل صينَ لَهُ الدينَ 
)پس الله را پرستش کن و دين خود را « فَاعبدُا... مخل صاً لَهُ الدين(. »۶۵)عنکبوت آيۀ 

 «.۲براي او خالص گردان. )زمر



مدتي جهاد با نفس، و طي مراحل  به کسي گفته ميشود، که بعد از« مخلَص»در قرآن کريم 
معرفت و ايمان، به تعالي ميرسد و از نفوذ وسوسه هاي شياطين، مصونيت پيدا مي کند. 
و اين مقامي است با عظمت، که توأم با بيمه الهي از لغزشها و انحراف هاست. بندگان 

الک چيزي مخلَص، به حکم مقام بندگي و عبوديت خود در برابر ذات اقدس الهي، خود را م
نمي دانند، جزآنچه خداي رحمان مي خواهد، اراده نمي کنند. و جز آنچه او مي طلبد، انجام 

 نميدهند. به حکم مخلَص بودن، خداوند آنان را براي خويش برگزيد.
و آنان نيز تعلقّ خاطري به غير ذات پاک خداوند، ندارند. زرق و برق دنيا و پاداش هاي 

 ل نمي کند، و در دل آنها چيزي جز خدا نيست.اخروي، دل آنها را مشغو

لَ الْمُسْلِمِينَ﴿  ﴾12وَأمُِرْتُ لِْنَْ أكَُونَ أوَه
 (۱۲و مامورم كه اولين )کس از( مسلمانان باشم.)

 تفسير :
ينَ » لَ الْمُسْل م   :اين جمله از آيه مبارکه به دو معني عمده توضيح گرديده است «:أكَُونَ أوََّ

خوانم،  اولين مسلمانان و پيروان دين اسلام باشم. يعني در آنچه مردم را بدان مي الف:
بوده و در طاعت و عبادت و تلاش در راه پيش برد مقاصد پيشوا، و پيش قدم و نمونه خودم 

 دين اسلام، بهترين ديگران باشم.
ان ايمان به من اولين شخص از تسليم شوندگان اوامر خالق لَّيزال در حرکت با کارو ب:

  (.91آيه  ، نمل163انعام آيه  :قافله سالَّري پيغمبران باشم )ملاحظه شود سورۀ هاي

 ﴾13قلُْ إنِِّي أخََافُ إنِْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يوَْمٍ عَظِيمٍ﴿
 (۱۳ترسم. )بگو: من اگر نافرماني پروردگارم كنم از عذاب روز بزرگ قيامت )او( مي

 خواننده گان محترم !

ينَ  يقلُْ إ نّ  »درآيۀ  َ مُخْل صًا لهَُ الدّ  رْتُ أنَْ أعَْبدَُ اللََّّ به  سورۀ زمر( خوانديم )بگو: 11) «أمُ 
را پرستش كنم در حاليكه دينم را براي او خالص نمايم.( اين بدين معنا من حكم شده که الله 

السلام با سايرين هيچگونه فرقي و تفاوتي  عليهم ءنبياأاست که: درمحکمه عدل الهي، 
 ندارند.

َ أعَْبدُُ مُخْلِصًا لهَُ دِينِي﴿  ﴾14قلُِ اللَّه
 (۱۴كنم.)بگو: من تنها الله  را ميپرستم، در حاليكه دينم را براي او خالص مي

أنَْفسَُهُمْ وَأهَْلِيهِمْ يَوْمَ فاَعْبدُُوا مَا شِئتْمُْ مِنْ دُونهِِ قلُْ إنِه الْخَاسِرِينَ الهذِينَ خَسِرُوا 
 ﴾15الْقِياَمَةِ ألَََ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبيِنُ﴿
خواهيد به جاي او پرستش کنيد. بگو: زيانکاران  پس )شما مشرکان( هر چه را که مي

حقيقي کساني هستند که خود و خانواده خود را در روز قيامت خساره مند سازند. آگاه باش، 
 (۱۵)ست همان زيان آشکار.اين ا

 تفسير :

رُوا أنَفسَُهُمْ » خسارت نفس همان از دست دادن سرمايه هاي وجودي و  هدف از«:خَس 
 استعداد هايي است که با آنها مي توان به سعادت ابدي رسيد.

خسروا »وجود دارد. تعبير « خسارت خود»در قرآن عظيم الشأن آيات متعددي در باره 
در قرآن عظيم الشأن هشت بار تکرار شده است. از جمله دو بار در سوره انعام «: انفسهم

نوُنَ »طوريکه ميفرمايد:  رُواْ أنَفسَُهُمْ فهَُمْ لََّ يوْم  ينَ خَس  )خود باختگان کساني اند که « الَّذ 
رُوا أنَفسَُهُمْ ف ي »مان نمي آورند.( و يا ميفرمايد: اي ينَ خَس  ينهُُ فَأوُْلئَ کَ الَّذ  وَمَنْ خَفَّتْ مَوَاز 



و کساني که پله ميزان )اعمال( شان سبک باشد، آنان به ( )۱۰۳)مومنون « جَهَنَّمَ خَال دُونَ 
 خويشتن زيان زده و هميشه در جهنم مي مانند.(

بايد متذکر شد که در فهم قرآن عظيم الشأن؛ خسارت واقعي و اصلي، خسارت مالي نيست 
ينَ »بلکه ضرر زدن به خود است. در قرآن عظيم الشأن دو بار آمده که:  ينَ الَّذ  ر  إ نَّ الْخَاس 

مْ يوْمَ الْق يامَة  ألَََّ ذَل کَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُ  رُوا أنَفسَُهُمْ وَأهَْل يه  ( ۴۵و شوري  ۱۵)زمر « ب ينُ خَس 
)زيان کاران در حقيقت کساني اند که به خود و خانواده و بسته گان شان در روز قيامت 

: که سود و زيان واقعي در قيامت است. نبايد فراموش کردزيان رسانده اند. )يا مي رسانند(.
 که الله تعالي ما را از خسران آن نگاه دارد.

 خسارت نفس چيست؟
ن سرمايه ما روح ما است که بايد در اين دنيا و به وسيله بدن به کسب معارف و تريمهم

فضايل مشغول باشد و اگر اين طور نکرد و به جاي خير به شر رو آورد از ديدگاه قرآن 
 کريم خود را تباه کرده و در برابر چيزي به دست نياورده است.

حقيقت انساني خود دچار خسارت تعدادي از اشخاص در روز قيامت در مورد خودشان، 
 مي شوند و به اصطلاح خود را خواهند باخت.

مسلماً معناي خود باختگي، اين نيست که انسان کشته شود و جانش از بين برود و يا آسيب 
ببيند چرا که قرآن بحث خود باختگي را در روز قيامت مطرح مي کند و نيک مي دانيم که 

 .در آن روز بحث مرگ وجود ندارد

ي الْحَيوَانُ » رَةَ لَه  و زندگي حقيقي همانا ]در[ ( )۶۴)سورۀ عنکبوت  «وَإ نَّ الدَّارَ الْْخ 
 سراي آخرت است.(

هايي که مربوط به بدن و جسم انسان  نفس، آسيب همچنين روشن است که مراد از خسارت
رُواْ »ميشود، نميباشد چرا که قرآن اين موضوع را با ايمان نياوردن مرتبط ميکند  ينَ خَس  الَّذ 

نوُنَ   .«أنَفسَُهُمْ فهَُمْ لََّ يوْم 
ها در طول زندگي نه تنها هدف از اين تعبير بلند قرآني اين است که گروهي از انسان 

سودي به دست نمي آورند بلکه به سرمايه اصلي که همان جان خويشتن باشد آسيب مي 
 رسانند.

ن ينَ أنَفسَُهُمْ »وند متعال قرآن مجيد در جريان معامله با خدا نَ الْمُوْم  )توبه « إ نَّ اّللََّ اشْترََي م 
۱۱۱) 

مسأله خريدن جان انسان مؤمن را مطرح مي کند و خدا را خريدار خود انسان که عبارت  -
 از همان روح اوست معرفي مي کند.

دُلُّکُمْ عَليَ هَلْ أَ »اگر پذيرفتيم که همه در جريان يک تجارت بزرگ جهاني قرارداديم که 
نْ عَذَابٍ ألَ يمٍ  يکُم مّ  آيا شما را بر تجارتي راه نمايم که شما را ( ۱۰)سورۀ صف « ت جَارَةٍ تنُج 

 از عذابي دردناک مي رهاند؟
نسَانَ لَف ي »و راه موفقيت و کسب سود در اين تجارت ايمان و عمل صالح است که  إ نَّ الْإ 

ينَ آمَنُ  بْر  خُسْرٍ * إ لََّّ الَّذ  ال حَات  وَتوََاصَوْا ب الْحَقّ  وَتوََاصَوْا ب الصَّ لوُا الصَّ و  ۲)عصر « وا وَعَم 
واقعاً انسان دست خوش زيان است، مگر کساني که گرويده و کارهاي شايسته کرده؛ ( ۳

اند در اين تجارت که متاعي غير ازايمان و عمل شايسته آوردهروشن مي شود که کساني
 اند.ورشکست شده



ُ بهِِ عِباَدَهُ ياَ عِباَدِ  لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَل  مِنَ النهارِ وَمِنْ تحَْتهِِمْ ظُلَل  ذَلِكَ يخَُوِّفُ اللَّه
 ﴾16فاَتهقوُنِ﴿

اين عذابي است  ،براي آنان از بالَّي سرشان و از زير پايشان سايبان هايي از آتش است
 (۱۶)بندگانم! از من بترسيد.اي که خدا بندگانش را به آن بيم مي دهد 

 تفسير :
هاي متراکم آتش است ها. مراد طبقات و چين ها ولَّيه  جمع ظُلَّة، سايبان «:ظُلَلٌ »

، شعراءآيه 171آ يه ، اعراف32آيه ، لقمان210آيه )ملاحظه شود سوره هاي: بقره
189.) 
ناميد « : سايبانظلل»را نيز  زيرين شان . طبقاتاست از آتش و چترهايي : طبقاتيعني

 دوزخ از طبقات در هر طبقۀ افگند، چهمي  سايه بر دوزخيان هم زيرين زيرا طبقات
 .نيست خالياز وجودشان  ايطبقه کفار قرار دارند و هيچ از گروه هاي گروهي

 درکات دوزخ :
راي اهل آن در نظر گرفته درکات دوزخ از نظر شدت گرما ونوع عذابي که الله متعال ب

نَ »است، متفاوت ميباشد. الله متعال ميفرمايد:  ف ق ينَ ف ي ٱلدَّرك  ٱلأسَفَل  م  ٱلنَّار  وَلنَ إ نَّ ٱلمُنََٰ
يرًا دَ لَهُم نصَ  ي دوزخ ترين درکهگمان منافقان در پايين بي» (.145النساء:)«﴾145﴿تجَ 

 .«هستند و هرگز ياوري براي آنان نخواهي يافت
به هر چيز رده بالَّ « الدرج»در زبان عربي به هر چيز رد پايين و « الدرک»اصطلاح 
ي درک و ي درجه و درجات و براي دوزخ، واژهشود. بنابراين براي بهشت واژهگفته مي

تر باشد، به همان ميزان حرارت و رود. دوزخ به هر اندازه که پايين ر ميکادرکات به
به همين خاطر در درک ي بيشتري از آتش دوزخ دارند؛ منافقان بهره .عذابش شديدتر است
( و التخويف من النار، ابن رجب: 382التذكرة، قرطبي: ص )گيرند. )اسفل دوزخ قرار مي

 (50صفحه )
ي انعام، پس از گردد. الله متعال در سورهنيز اطلاق مي« درجات» گاهي به مراتب دوزخ

لوُاْۚ » ذکر بهشتيان و دوزخيان ميفرمايد: ا عَم  مَّ ت مّ  و هريک » .[132]الأنعام: « وَل كُلّ دَرَجََٰ
 .«ي کارهايشان درجاتي دارندزهبه اندا -از نيکوکاران و بدکاران-

نَ » ضوََٰ يرُ أفََمَن  ٱتَّبَعَ ر  هُ جَهَنَّمُ  وَب ئسَ ٱلمَص  نَ ٱللََّّ  وَمَأوََٰ ٰٓءَ ب سَخَط مّ  هُم  ﴾162﴿ٱللََّّ  كَمَنِۢ باَ
يرُِۢ ب مَا يَعمَلوُنَ  ُ بصَ  ندَ ٱللََّّ   وَٱللََّّ تٌ ع  آيا کسي که » .[163-162عمران: ]آل« ﴾163﴿دَرَجََٰ

و جايگاهش دوزخ  جوياي رضاي الله باشد، مانند کسي است که سزاوار خشم الله ميگردد
است؟ و چه بد فرجامي است! آنان نزد الله درجات متفاوتي دارند. و الله به کردارشان 

 .«بيناست
عبدالرحمن بن زيد بن مسلم ميگويد: درجات بهشت به بلندي و درکات دوزخ به پستي 

 ميروند.
درک حدين گناهکار که وارد دوزخ ميشوند، در ؤاز برخي سلف نقل شده است که: م

نخست، يهود در درک دوم، نصارا در درک سوم، صابئين در درک چهارم، مجوس در 
 درک پنجم، مشرکان در درک ششم و منافقان در درک هفتم قرار دارند.

ها نام آن درکات نيز وارد شده است: درک اول : جهنم، درک دوم: لظّي، در برخي کتاب
سقر، درک ششم: جحيم و درک هفتم درک سوم: حطمه، درک چهارم: سعير، درک پنجم: 

 هاويه نام دارد.



گذاري صحت ندارد و ثابت نيست. ديدگاه راجح و صحيح آن بندي و نامگونه تقسيم  اين
که اين هايي براي دوزخ هستند، نههاي ياد شده مانند: جهنم، لظي، حطمه... نام  است که نام

ب که مردم به لحاظ کفر وگناهان خود، هرکدام نام بخشي ازدوزخ باشند. البته اين مطل
 مراتب گوناگوني دارند، درست است.

 است آن ، براياست آمدنيبر دوزخيان  ناخواه خواه که سختي عذاب از اين خبر دادن البته
 امتنا ع ورزند. تعالي اوامر حق از نافرماني بندگان که

سزاي است که الله تعالي ميخواهد  همان» دوزخ چندگانه هاي و لَّيه طبقات« اين»و ذکر 
 و از او پروا بدارند: آورده او ايمان تا به« دهدمي  بيم آنرا به خويش بندگان

غافلگير  وي عذاب به و اين همه تنبهات و هشدار ها هم از جمله نعمت الهي است تا مردم
 .کتر عمر سليمان اشقر(نشوند. )مواخذ: بهشت و دوزخ: تأليف: د

رْ عِباَدِ﴿ ِ لَهُمُ الْبشُْرَي فَبشَِّ  ﴾17وَالهذِينَ اجْتنَبَوُا الطهاغُوتَ أنَْ يَعْبدُُوهَا وَأنَاَبوُا إلِيَ اللَّه
شان مژده براي كساني كه از عبادت طاغوت اجتناب كردند و به سوي خداوند روي آوردند 

 (۱۷)است، پس بندگانم را مژده ده.
 تفسير :

شياطين  از طغيان است به معني تجاوز از حد. منظور از طاغوت بتان و «:الطَّاغُوتَ »

)ملاحظه شود از قبيل بت و انسان و سنگ ميباشد  و هر معبودي جز خدا گفته مي شود،
، 60آيه  ، مائده76و  60و  51، نساء آيات  257و  256آيات   بقره :در سورۀ هاي

 (.36نحل آيه  

 و شيطان بتان و طوريکه ياد آور شديم به پرستش شده اطلاق بر واحد و جمع«طَّاغُوتَ »

 گيرد.ها را در بر مي

از اوصاف مؤمنان و بندگان مبارکه با وضاحت معلوم مي گردد که:  ۀاز فهم کلي اين آي
ناب از هاست. و در ضمن بايد ياد آور شدکه که: اجتخالص الهي همانا پرهيز از طاغوت 

طاغوت، مقدّمه توجّه به الله است. و بايد گفت که: شرط توبه، دوري ازطاغوت است و 
 اطاعت از طاغوت مانع انابه و توبه است.

 سوي خدا برگشتند. با توبه و استغفار به «:أنََابوُا»

، 126آيه عمران، آل97آيه بقره :مژده. بشارت )ملاحظه شود سورۀ هاي «:الْبشُْري»

بَاد  »(.64آيه  يونس باديبندگان من در اصل ) «:ع  ( بوده و ياء حذف شده و کسره به ع 

 جاي آن است.

 مبحث کوتاه در بارۀ طاغوت :
هر آنچه که به غير از الله تعالي عبادت : «طاغوت»طوريکه در فوق هم تذکر داديم که 

ي نماز، يا روزه، يا نذر، يا ذبح، يا پناه بردن به او در بوسيلهشود، او طاغوت است، چه 
اموري که به الله تعالي اختصاص دارد مانند: دفع ضرر يا جلب منفعت يا بجاي قرآن و 

ها... )همه طاغوت هستند(. سنت در اختلافات او را حکم و داور قرار دهند و مانند اين 
يزي جز قرآن و سنت گفته مي شود که براي منظور از طاغوت در آيه ي فوق به هر چ

ي داوري و قضاوت به آن مراجعه کنند، )که شامل( قوانين و برنامه هاي ساخته و پرداخته
بشر است.يا رسم و رسوم ارثي و يا سران قبايل است )که طبق راي و نظر خود( بين مردم 

م بدارد و يا يکي از کنند. يا هرچه رهبر يک حزب و گروه تشخيص دهد و اعلاداوري مي
 کاهنان و فالگيران اظهارکند.



هايي که بشر از خود ساخته است تا شود که: قوانين و برنامه به اين ترتيب روشن مي 
مردم براي داوري به آن مراجعه کنند در واقع شبيه شريعت الهي در پذيرفتن است و در 

دت مردم قرار گيرد و راضي معناي طاغوت داخل است. البته هر کس بجز الله مورد عبا
شود. بلکه طاغوت همان ها طاغوت گفته نمي نباشد مانند: پيامبران و صالحان، به اين

شيطان جني و انساني است که آنان را به اين عمل دعوت داده و آن را برايشان زيبا جلوه 
 داده است.

يدُونَ أنَْ يتحََاکَمُوا إ  » ي:دوم: منظور از اراده در آيه همان « 60نساء/» «لَي الطَّاغُوت  ير 
هايي که بيانگر قصد و اراده ي فرد است، همراه باشد، به است که با عمل، قرائن و نشانه 

سُول  » ي بعدي که ميفرمايد:دليل اين آيه ُ وَإ لَي الرَّ وَإ ذَا ق يلَ لَهُمْ تعََالوَْا إ لَي مَا أنَْزَلَ اللََّّ
به سوي »ها گفته شود: که به آن )وهنگامي «﴾61﴿صُدُّونَ عَنْکَ صُدُودًارَأيَتَ الْمُنَاف ق ينَ ي

بيني که از چه الله نازل کرده و به سوي پيامبر صلي الله عليه وسلم بياييد منافقان را مي آن
 «61نساءآيه»کنند(. تو اعراض و رويگرداني مي

( 1/520اند، )ابن کثير  کردهو نيز شأن نزول اين آيه را که ابن کثيروديگر مفسران ذکر 
بيانگر همين معناست. پيروي کردن از حکم صادره دليل رضايت فرد است و به اين ترتيب 

تواند بر فرد حکمي صادرکرد گويد: اراده، امري باطني است و نمياشکال فردي که مي 
رف که از باطن فرد اطلاع داشته باشيم و اين امري غير ممکن است؛ بر ط مگر زماني

 شود.مي 
 :18 – 17شأن نزول آيات 

لَهَا »جويبر به سند خود از جابر بن عبدالله روايت کرده است: چون خداي متعال آيۀ  -919
قْسُومٌ  نْهُمْ جُزْءٌ مَّ دوزخي که داراي هفت در است و بر » «﴾44﴿سَبْعةَُ أبَْوَابٍ لّ کُلّ  بَابٍ مّ 

( را نازل کرد. مردي از انصار 44)سورۀ حجر: « ها تقسيم شده اند هر دري تعدادي از آن
دارم و در برابر هر در آن  حضور نبي کريم )آمد و گفت: اي رسول خدا! من هفت برده

بَاد  »يکي از بردگان خود را آزاد کردم. پس در بارۀ او رْ ع  عوُنَ الْقوَْلَ  ﴾17﴿فَبشَّ  ينَ يسْتمَ  الَّذ 
ينَ اجْتنََبوُا الطَّاغُوتَ   نازل شد. «فَيتَّب عوُنَ أحَْسَنهَُ و وَالَّذ 

 که است کرده )رض( روايت اسلم از زيد بن آيه اين در باب شأن نزول حاتمابيابن -920
توحيد  گفتند وبه( ميالَّالله لَّالهنيز ) در جاهليت شد که نازل تني سه در باره آيه فرمود: اين

و  ، ابوذر غفارينفيل بودند از: عمروبن ها عبارتو مقر بودند، آن معترف متعال خداوند
از ابن وهب روايت کرده اين مرسل  30108)جداً ضعيف است، طبري  .فارسي سلمان

اسباب »است. واحدي در است. عبدالرحمن بن زيد بن اسلم متروک و متن جداً منکر 
گويد: اين بدون سند آورده و مي 95/  4« تفسير»ذکر کرده و ابن کثير در  724« نزول

ها اجتناب کردند و خاص خدا را پرستيدند شامل و به  آيه همه کساني را که از عبادت بت
: اسباب نزول قرآن أخذ(.)م1224« زاد المسير»ها بشارت است.  دنيا و آخرت به آن

 .ريم، لباب المنقول في اسباب النزول: تأليف جلال الدين سيوطي(ک
آيه فرمود: چون  که است شده روايت اين آيه عبدالله در باب شأن نزول همچنان از جابر بن

ب» الله )ص( آمد  از انصار نزد رسول شد، مردي نازل بهشت در وصف «لَهَا سَبعةَُ أبَوََٰ
، بهشت از درهاي هر دري براي و اينک دارم برده تن هفت ! منالله: يا رسول و گفت

بَاد  » :ۀآي . پسراآزاد کردم ايبرده ر ع  عوُنَ ٱلقَولَ ﴾17﴿فَبشَّ  ينَ يسَتمَ  الزمر آيه سورۀ )«ٱلَّذ 
 شد. نازل وي درباره (17:



 ابواب دوزخ :
ينَ »آفريد.  براي دوزخ هفت دروازهپروردگار با عظمت ما  دُهُم أجَمَع   ﴾43﴿وَإ نَّ جَهَنَّمَ لَمَوع 

قسُومٌ  نهُم جُزء مَّ ب لّ كُلّ  بَاب مّ  گمان دوزخ بي»(. 44-43الحجر آيات : )« ﴾44﴿لهََا سَبعَةُ أبَوََٰ
سهم مشخصي از دروازه، ي آنان است. دوزخ، هفت دروازه دارد و هر ميعادگاه همه

 .«پيروان ابليس دارد
هاي  روي هريک از دروازه :مفسرکبير جهان اسلام ابن کثير در تفسير آيه فوق ميفرمايد

دوزخ، نام برخي از پيروان شيطان نوشته شده است. آنان بايد از همان دروازه وارد شوند. 
هريک از دوزخيان بر حسب اعمال خود، از يک  -الله متعال ما را از عذاب آن پناه دهد -

 گيرد.ي خود قرار مي شود و در جايگاه ويژه دروازه وارد مي
روايت شده است: که از علي)رض( : ( آمده است4/164: )ابن کثير)همچنان در تفسير 

اند. و نيز از ايشان هاي مختلفي دارند که روي همديگر قرار گرفتههاي دوزخ طبقه  دروازه
اند. ابتدا يکديگر قرار گرفتهروايت شده است که: دوزخ هفت دروازه دارد که بر روي 

 که همگي پرُ مي شود.ي دوم، سپس سوم، تا ايني نخست پرُ ميشود، سپس دروازهدروازه
هاي جهنمّ باز ميشود و سپس کافران وارد آن ميشوند. در قرآن کريم چنين  ابتدا دروازه
اْ إ ليََٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا  حَ »آمده است:  ينَ كَفَرُوٰٓ يقَ ٱلَّذ  بهَُا وَقَالَ لهَُم وَس  ٰٓ إ ذَا جَآٰءُوهَا فتُ حَت أبَوََٰ تَّيَٰ

ذَاۚ قَالُ  كُم هََٰ رُونكَُم ل قَآٰءَ يَوم  ت  رَبّ كُم وَينُذ  نكُم يَتلوُنَ عَلَيكُم ءَايََٰ ن خَزَنَتهَُآٰ ألََم يَأت كُم رُسُل مّ  ك  واْ بَليََٰ وَلََٰ
ينَ  ف ر  گروه به و کافران گروه».(71الزمر آيه: ورۀ )س« ﴾71﴿حَقَّت كَل مَةُ ٱلعَذَاب  عَليَ ٱلكََٰ

شود و رسند، درهايش گشوده مي سوي دوزخ رانده مي شوند و چون به دوزخ مي 
گويند: آيا پيامبراني از خودتان به سوي شما نيامدند که آيات  ها مينگهبانانش به آن 

 دادند؟ مي ن هشدار ميخواندند و شما را براي ديدار امروزتاپروردگارتان را بر شما مي
پس از اين اعتراف، به  «.گويند: آري. ولي فرمان عذاب، بر کافران قطعي و ثابت گشت

ينَ »شود: آنان گفته مي  ينَ ف يهَا  فبَ ئسَ مَثوَي ٱلمُتكََبّ ر  ل د  بَ جَهَنَّمَ خََٰ اْ أبَوََٰ )سورۀ « ﴾72﴿ق يلَ ٱدخُلوُٰٓ
هاي دوزخ وارد شويد و جاودانه در آن از دروازه  شود: بديشان گفته مي»(. 72الزمر: 

هاي دوزخ بسته ميشود و  سپس تمامي دروازه«. بمانيد؛ پس جايگاه متکبران چه بد است!
ينَ كَفَرُواْ »گونه اميدي به بيرون رفتن از آن ندارند. الله متعال ميفرمايد:گناهکاران هيچ وَٱلَّذ 

بُ ٱلمَش ت نَا هُم أصَحََٰ ايََٰ ََ ؤصَدَةُِۢ  ﴾19﴿مَة   َب  م نَار مُّ  .(20-19البلد آيات : )سورۀ « ﴾20﴿عَلَيه 
اي از آتشي فراگير بر اند. حلقهروز و بدبخت و کساني که به آيات ما کفر ورزيدند، تيره»

 .«آنان گماشته شده است
 تفسير کرده است. مجاهد ميگويد: هاي بسته را به دروازه «مؤصدة»ابن عباس)رض( 

 /7تفسير ابن کثير: )ميباشد. )« در را بست»ي قريش به معناي در لهجه« اصد الباب»
298.) 

ي جَمَعَ مَالَّ وَعَدَّدَهۥُ ﴾۱﴿وَيل لّ كُلّ  هُمَزَة لُّمَزَةٍ »ي همزه ميفرمايد: الله متعال در سوره ﴾ 2﴿ٱلَّذ 
حُطَمَةُ  ﴾4﴿ٱلحُطَمَة  كَلاَّ  ليَنُبَذَنَّ ف ي ﴾ 3﴿يحَسَبُ أنََّ مَالَهۥُٰٓ أخَلَدَهۥُ كَ مَا ٱل  نَارُ ٱللََّّ   ﴾5﴿وَمَآٰ أدَرَيَٰ

دَة   ﴾6﴿ٱلمُوقَدَةُ   َ ؤصَدَة ﴾7﴿ٱلَّت ي تطََّل عُ عَليَ ٱلأَٔ م مُّ مَدَّدَة ِۢ  ﴾8﴿إ نَّهَا عَليَه  ]الهمزة: « ﴾9﴿ف ي عَمَد مُّ
 -همواره -گري! همان کسي که مالي فراهم آورد و جوي مسخره واي بر هر عيب» .[1-9
گمان در عذاب پندارد که ثروتش، او را جاودانه ميسازد. هرگز! بيرا شمرد. مي آن

ي دوزخ چيست؟ داني که عذاب شکنندهي دوزخ افکنده خواهد شد. و تو چه مي شکننده



اي و فراگير گمان اين آتش  حلقهها ميرسد. بي تشي که به دلي الهي است. آآتش برافروخته
 .«هايي بلند و کشيده بر آنان گماشته شده است. در ستون

مَدَّدَة ِۢ »ابن عباس)رض( ميگويد:  است.  هاي بسته شدهبه معناي دروازه«: ﴾9﴿ف ي عَمَد مُّ
ا عليهم مؤصدة بعمدٍ إنه» است: قتاده ميگويد: در قرائت ابن مسعود)رض( چنين آمده

آن آتشي ايشان را در بر ميگيرد، که سر پوشيده و در بسته است در حاليکه آنان »: «ممددة
 (7/368تفسير ابن کثير: ))« هاي بلند و کشيده بسته ميشوند.ستون  به

ها بر روي آنان به دروازه»گويد: ها از آهن هستند. مقاتل ميفرمايد : آن ستون عطيه مي
 شوند. هاي آهنين محکم مي چسبند، سپس با ميخمي  هم
ها به وسيلۀ آن بسته  هايي که دروازه است. يعني ستون« عمد»صفت براي « ممدده»

تر مي باشند. هاي کوتاه محکم از ستونها گونه ستون اند، بلند و کشيده هستند و اينشده
 (61التخويف من النار، ابن رجب، صفحه : ))

 شوند.گاهي باز و گاهي بسته مي  ،هاي دوزخ، پيش از وقوع قيامت دروازه
هاي دوزخ در ماه رمضان بسته  فرموده است که دروازهرسول الله صلي الله عليه وسلم 

صلي الله عليه وسلم  رسول الله است که شوند. از ابو هريره )رض( روايت شده مي
ّ حَتْ » فرمود: ينُ وَمَرَدَةُ إ ذَا جَاءَ رَمَضَانُ فتُ أبَْوَابُ الْجَنَّة  وَغُلّ قَتْ أبَْوَابُ النَّار  وَصُفّ دَتْ الشَّيَاط 
نّ   هاي دوزخ بسته ميشوند. هاي بهشت باز و دروازهبا فرا رسيدن رمضان، دروازه» «الْج 

صحيح بخاري: .)«هاي سرکش نيز به زندان انداخته ميشوندشياطين و جن
 (.1079مسلم: )( وصحيح 1898،1899)

نْ » امام ترمذي حديثي را از ابوهريره )رض( به شرح زير آورده است: لُ ليَْلَةٍ م  إ ذَا كَانَ أوََّ
نْهَا بَابٌ، وَفتُ حَ  ، وَغُلّ قَتْ أبَْوَابُ النَّار  فَلَمْ يفُْتحَْ م  نّ  ينُ وَمَرَدَةُ الْج  تْ أبَْوَابُ رَمَضَانَ صُفّ دَت  الشَّيَاط 

نْهَا بَابٌ  نَان  فَلَمْ يغُْلقَْ م  در زنجير هاي سرکش  در شب اول رمضان، شياطين و جن»« الْج 
شود هاي دوزخ بسته خواهند شد و حتي يک دروازه هم باز نمي  شوند و دروازه بسته مي

سنن ترمذي: . )«شود شوند و حتي يک دروازه هم بسته نميهاي بهشت باز مي و دروازه 
بهشت و دوزخ:  :أخذ(، آورده است.( )م549( آلباني آن را در صحيح سنن ترمذي: )682)

 .تر عمر سليمان اشقر(تأليف: دک

ُ وَأوُلَئكَِ هُمْ أوُلوُ  الهذِينَ يسَْتمَِعوُنَ الْقوَْلَ فَيَتهبعِوُنَ أحَْسَنهَُ أوُلَئكَِ الهذِينَ هَدَاهُمُ اللَّه
 ﴾18الْْلَْباَبِ﴿

ايشانند که الله  ،كنندو از نيكوترين آنها پيروي ميشنوند سخن را )به دقت( ميكساني كه 
 (۱۸. )هدايت شان کرده و ايشانند همان خردمندان

 تفسير :
گر آزاد انديشي مراد هر گونه سخن و گفتاري است. چرا که اين آيه بيان «:الْقوَْلَ »

دهد سخنان  گري ايشان در مسائل مختلف است. به مؤمنان اجازه ميمسلمانان و انتخاب
 ديگران را مطالعه و بررسي کنند و اهل تحقيق باشند.

عوُنَ الْقوَْلَ فَيَتَّب عوُنَ أحَْسَنهَُ » کلام و سخن که فاقد حُسن و  ي بايد گفت:به فهم کل «يسَْتمَ 
 جمال باشد، شايسته استماع و شنيدن را هم ندارد.

جذابيت کلام تنها در صلابت و استحکام آن نيست، بلکه بايد کلام از عمق جان برخاستن 
و به گونۀ لطيف و دلنشين بر زبان جاري کردن نيز شرط ديگر جذابيت کلام است. اين 

اي کساني است که در وقت سخن گفتن با مردم سخن دلنشين خصوصيت به خصوص بر



بيان نمايند که تسخير کنند قلوب بايد و به اعماق جان و قلب مردم نفوذ کنند. در ضمن بايد 
ياد آور شد که نه بايد تنها به خوب بودن قانع شويم، بلکه بايد در جستجوي، بهتر بودن 

كنند كه براي دست يابي ا تنها كساني دريافت ميباشيم. و قابل تذکر است که: هدايت الهي ر
 به حقيقت وقت بگذارند و به سخنان حق هم گوش فرا دهند.

 ﴾19أفَمََنْ حَقه عَلَيهِ كَلِمَةُ الْعذََابِ أفَأَنَْتَ تنُْقِذُ مَنْ فِي النهارِ﴿
کسي را که آيا کسي که فرمان عذاب بر او محقق و ثابت شده ]راه گريزي از آن دارد؟[ آيا 

 (۱٩در آتش است، تو نجات ميدهي؟)
 تشريح لغات واصطلاحات :

 ، حجّ 30آيه  اعراف :ثابت و واجب شده است. )ملاحظه شود سورۀ هاي «:حَقَّ »

 يونس: فرمان عذاب )ملاحظه شود سورۀ هاي «:كَل مَةُ الْعَذَاب  »(. 14آيه  ، ص18آيه

تکرار استفهام براي تأکيد انکار و  «:أفََأنَتَ...أفََمَنْ... »(.36آيه  ، نحل96و  33آيه 

 انقاذ:«تنُْقِذُ » رهاني.دهي و مي نجات مي  «:تنُق ذُ » تواني. نفي است. يعني اصلاً نمي
 نجات دادن و خلاص كردن.

 تفسير :
هاي عفو الهي را به روي  ها با عناد و لجاجت خود، روزنهبايد گفت: برخي انسان 

 بندند. و بايد با تمام قوت درک نمايند که همين انحراف، در حقيقت آتش است.خويش مي 
الله صلي  از رسول و دلجويي گفتن تسليت مفسرين مي نويسند که: هدف اين آيه را: همانا

 خود سخت قوم آوردن ايمان زيرا رسول الله صلي اله عليه وسلم به الله عليه وسلم است
 سبقت بر وي الهي قضاي : هرکسفهماند که ايشانبه  آيه الله تعالي با اين سبودند پ مشتاق
برهانند؛  را از عذاب توانند وينمي  شود، ايشان و لَّزم ثابتبر وي  عذاب و وعده گرفته

: يعني آورند. بيرونش از دوزخ ، يا در روز قيامتگردانيده را در دنيا مؤمن وي کهاين به
تو  امر وجود ندارد که اين براي ايو انگيزه علت هيچ پيامبر صلي الله عليه وسلم! پس اي

 .گرداني هلاک نياوردنشان ايمان خود را از اندوه

الْْنَْهَارُ لَكِنِ الهذِينَ اتهقوَْا رَبههُمْ لَهُمْ غُرَف  مِنْ فَوْقهَِا غُرَف  مَبْنِية  تجَْرِي مِنْ تحَْتهَِا 
ُ الْمِيعاَدَ﴿ ِ لََ يخْلِفُ اللَّه  ﴾20وَعْدَ اللَّه

قصر هاي است که بالَّي يکديگر ولي کساني که از پروردگارشان پروا داشتند، براي آنان 
اش و الله وعدهو از زير آنها نهر ها روان است. خدا اين وعده را داده است؛ اند ساخته شده

 (۲۰)کند.را خلاف نمي

 :تفسير 
شدني است؛ زيرا الله به وعدۀ اين وعدۀ پروردگار براي دوستان اوست که حتماً واقع يعني

 کند.مي خويش وفا

ها )سورۀ: ها و کاخ هاي سر به فلک کشيده. بالَّخانه  منازل برافراشته و خانه «:غُرَفٌ »

 ساخته شده. «:مَبْن يةٌ » (.75/  فرقان
که مطابق به سزاي  است دوزخيان در دوزخ درکاتيطوريکه درآيه قبلي خوانديم براي 

شان در آن جابجا مي شوند، در اين آيه مبارکه براي معيشت جنتيان قصر هاي است، که 
يکي بالَّي ديگري ساخته شده اند و در زير اين قصر هاي جنتي جوي هاي است که جريان 

 و خرمي به جت کمال نشانهجوي بار ها، در زير اين قصر ها  اين بودن دارد، که جاري
 .هاستآن صفا و رونق و فزوني



هاي الهي هيچگونه خلافي نيست، ولي در هشدار و وعيد  بشارت و وعدهبايد گفت: که در 
 هاي خدا شايد عفو و لطفي پيش آيد و به آنها عمل نشود.

 :دگرگوني هاي اين دنيا، مايه ي عبرت خردمند است 

 َ  أنَْزَلَ مِنَ السهمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يناَبِيعَ فِي الْْرَْضِ ثمُه يخْرِجُ بهِِ زَرْعًا ألََمْ ترََ أنَه اللَّه
ا ثمُه يجْعلَهُُ حُطَامًا إنِه فيِ ذَلِكَ لذَِكْرَي لِْوُلِي  مُخْتلَِفاً ألَْوَانهُُ ثمُه يهِيجُ فَترََاهُ مُصْفرًَّ

 ﴾21الْْلَْباَبِ﴿
ها در آورد، پس آن را به صورت چشمه فرود مي  خدا از آسمان آبيآيا ندانسته اي که 

هاي گوناگون  زمين راه داد، باز به وسيله آن انواع سبزه زار ها و کشت زار ها را با رنگ
شود و آن را زرد رنگ ميبيني، باز آنها را کاه و خاشاک  مي روياند، باز خشک مي

 (۲۱)مندان پند و عبرت است.گرداند. البته در اين امر براي خردمي
 تشريح لغات واصطلاحات :

، 42مدّثرّ آيه  :گرداند )ملاحظه شود سورۀ هايآن را داخل و مستقرّ مي «:سَلَكَهُ »

ها  ها. هدف از آن منبعجمع ينبوُع، چشمه «:يَنَاب يعَ » (.27آيه  ، مؤمنون200شعراء آيه 
 و ذخاير آب زير زميني است. منصوب به نزع خافض است و در اصل چنين است:

يا اين که حال است و به معني آبهاي جَهنده و جوشنده از زمين است  «.ف يينََاب يعَ »

 نواع جوراجور.هاي گوناگون. داراي ادر رنگ  «:مُخْتلَ فاأًلَْوَانهُُ »المعاني(. )روح
يجُ » ازاضداد است وبه دومعني آمده است:خشک ميگردد. ميبالدو جوش وخروش  «:يَه 

زرد  «:مُصْفرَّاً » بر ميدارد )ملاحظه شود تفسير صفوة البيان. التفسير القرآني للقرآن(.

گياه خشکيده و خُرد و پرپر  «:حُطامّا»(.51آيه  روم :ملاحظه شود سورۀ)رنگ 

كْري»شده. آيات  انعام :تذکر و بيدار باش. درس عبرت )ملاحظه شود سورۀ هاي :«ذ 
 (.120و  114، هود آيات 2آيه  ، اعراف90و  69و  68

 دين اسلام و آينده نگري :

، آينده نگري و سنجش عواقب و پيامد ها، از عوامل موفقيت انسان ۀبرنامه ريزي، محاسب
 العملي. است. هر کاري بازتابي دارد و هر عملي عکس

تدبير آن است که پيش از هر اقدام، نسبت به ضرورت آن، شيوه عمل، آثار و نتايجش فکر 
 شود.

خيلي از ندامت ها، محصول نسنجيدۀ کارکردن است. در انتخاب شغل، در گزينش دوست 
و شريک و همسر، درسرمايه گذاري در يک طرح اقتصادي، آنچه از حسرت و پشيماني 

 حاسبه همه جوانب و تصميم درست و سنجيده و عاقلانه است.جلوگيري مي کند، م
اگر سخن گفتن را نيز يک عمل به شمار آوريم )که چنين است( فکر پيش از سخن و تأمل 
قبل از گفتار و انديشيدن در عواقب حرفي که مي زنيم نيز نوعي تدبير در کلام است و از 

 ندامت هاي بسياري جلوگيري مي کند.
خرج و ايجاد موازنه بين درآمد و مخارج نيز، نمونه اي از تدبير در معيشت تنظيم دخل و 

 است.
 کارهاي بي حساب و نقشه و اقدام هاي عجولَّنه و بدون عاقبت انديشي به ندامت مي انجامد.
آنچه جلوي اي کاشهاي بعدي را مي گيرد و مانع شکل گيري نطفه حسرت و افسوس مي 

 غلبه بر شتابزدگي و عجله است. شود، مال انديشي و دورنگري و



انسان ها و حوادثي که در اطراف آنها رخ مي دهد، با زمان معنا و مفهوم پيدا ميکند. بر 
اين اساس، انسان ها و رخداد هاي اطراف آن ها به ابعاد گذشته، حال و آينده قابل انجام 

ته و تلفيق آن با زمان هستند. آينده انسان قابل دسترسي نيست؛ امّا مي توان با بررسي گذش
حال، نماي کوچکي از آينده را پيش خود ترسيم کرد. بر همين اساس اديان آسماني با دست 
مايه قرار دادن توان انسان ها، اولَّ؛ً آن ها را به آينده خوش بين کرده يعني آينده تاريخ بشر 

کيفيت رخداد آينده وظهور را مثبت و آفتابي ارزيابي نموده اند. ثانيا؛ً با تعليمات وحياتي به 
منجي وتشکيل حکومت جهاني توسط او وهمچنين به گسترش رفاه، آسايش، معنويات و در 
يک کلام گسترش عدالت به معناي واقعي در همه ابعاد زندگي انسان ها اعم از فردي و 

 اجتماعي، پرداخته اند.
ر است. قرآن عظيم الشأن آينده نگري در تعاليم با عظمت اسلام از جايگاه بلندي برخوردا

کيد مي كند كه عاقبت انديش باشند و مغرور منافع زود گذر دنيا أبه پيروان خود توصيه 
نشوند، بلكه آخرت را در نظر داشته باشند، وطوري عمل كنند كه در آخرت سعادتمند 

 گردند.
 خواننده گان محترم !

قرآن، دريچه ي دلها را به سوي  ( موضوعي در باره اينکه:26الي  22)متبرکه در آيات 
 نور و رحمت سوق ميدهد، مورد بحث قرار گرفته است.

ُ صَدْرَهُ لِلِْْسْلَامِ فَهُوَ عَليَ نوُرٍ مِنْ رَبهِِّ فوََيْل  لِلْقاَسِيةَِ قلُوُبهُُمْ مِنْ  أفَمََنْ شَرَحَ اللَّه
ِ أوُلَئكَِ فيِ ضَلَالٍ مُبِينٍ﴿  ﴾22ذِكْرِ اللَّه

 واصطلاحات :تشريح لغات 
، 46و  44آيات   مائده: داراي نور هدايت است )ملاحظه شود سوره هاي «:عَلي نوُرٍ »

يةَ  »(28، حديد آيه 40نور آيه    مائده:سخت وسنگين )ملاحظه شود سورۀ هاي «:الْقاَس 

 (.53آيه   ، حجّ 13آيه
 تفسير :

و او از سوي پروردگارش  اش را براي )پذيرش( اسلام گشوده استآيا کسي که الله سينه
واي بر آنها كه قلبهائي سخت از نوري برخوردار است )چون سنگدلَّن است؟( پس 

 (۲۲دربرابر ذكرخدا دارند، آنها درگمراهي آشكارند.)

آيه ، طه125آيه   توضيح و تفصيل شرح صدر را در: سوره هاي: انعام «:شَرَحَ صَدْرَهُ »

 (. مطالعه فرمايد.25
 محترم !خوانند گان 

در آيۀ مبارکه اشاره به يک اصلي علمي بعمل آمده است، وآن عدم برابري بين شخصيکه 
الله از نوري برخوردار باشد و بين کسانيکه که گمراه شده باشند. اين بدين معني از سوي 

کسيکه هدايت شده، قلب اش گشايش يافته و آباد از طاعت است و با يقين و هدايت همراه 
شخص که گمراه و منحرف، ازحق روگردان است و در گمراهي و حيرت به است. امّا 

تعالي رو  سر مي برد. پس هلاکت به تمام و کمال بر سنگ دلَّني باد که هم خود از ياد الله
دارند، آري! اين گروه از راه هدايت گردان اند و هم ديگران را از راه اوتعالي باز مي 

 يابند و در امور خير استقامت ندارند.ي اند، به حق توفيق نمدور افتاده
الله صلي  از رسول : ما اصحاباست مسعود)رض( آمده ابن روايت به شريف در حديث

م  » :تاس خداوند متعال فرموده که الله عليه وسلم پرسيديم
ُ صَدرَهۥُ ل لإ سلََٰ  ،«أفََمَن شَرَحَ ٱللََّّ



 گردد؟ رسول مي يابد و گشاده مي انشراح چگونه مؤمن انسان الله ! سينه رسول اي پس
 شود و انشراح باز مي وارد شد، قلب قلب نور به چون»الله صلي الله عليه وسلم فرمودند: 

دارالخلود  إلي الإنابة» ؟ فرمودند:چيست انشراح اين الله! نشانه يارسول گفتيم«. يابد مي
)رواه الحاکم في المستدرک «. نزوله قبل دارالغرور والإستعداد للموت عن والتجافي

 (روح المعاني ،والبيهقي في شعب الَّيمان
و جا خالي  يافتن ، آرامشجاودانگي سراي سويبه  و انابت : رجوعانشراح اين نشانه»

و در «. »استآن  آمدناز فرود  قبل مرگ براي و غرور و آمادگي فريب از سراي کردن
 پروردگارش از جانب برخوردار از نوري»صدر  و انشراح گشادگي اين سبببه « او نتيجه
بر وجود  که است حق سويبه  و راهيابي از نور معرفت نور، عبارت آن که« باشد؟مي 
 کند.مي فيضان وي

، گشته باز و گشاده حق براي و قلبش شده معرفتسيناي  اشسينه که انساني ! آيا اينآري
و در تاريکي  گرديده ـ سخت بد وي و انتخاب گزينش سببـ به  دلش که است مانند کسي

 در اين ! پسزند؟ هرگز نه و پا مي دست و در آن فرورفته جهالت و بليات گمراهي هاي
بر جمله  آيه زيرا سياق است محذوف جمله يک و در آن کار رفتهايجاز به ، صنعتآيه

 .است ( نيز همانند آن24) کند. آيهمي دلَّلت محذوف
 اند کهکساني ها همه آن « است الله سخت از ياد کردن دل هايشان که بر کساني واي پس»

؛ است يافته پذيرفته و قساوت ذکر الله تعالي را نه و پذيرش شده و خشن سخت قلب شان
 يابند. باز گردند و انشراح آن ها برايتا سينه است شايسته که ذکري

الله صلي الله عليه وسلم  رسول که است عمر )رض( آمدهابن  روايت به شريف در حديث
أبعد  وإن قسوة للقلب ذكر اللهبغير  كثرة الكلام ، فانبغير ذكر الله لَّ تكثروا الكلام»فرمودند: 

گفتن  نگوييد زيرا سخن غير ذکر الله تعالي بسيار سخن به«. »القاسي القلب الله من الناس
از  مردم و قطعاً دورترين است قلب براي ايو سختي بسيار در غير ذکر الله تعالي، قسوت

 «.باشد داشته سخت قلبي که است الله کسي
الله  رسول که است )رض( آمده سعيد خدريابي  روايت بهقدسي  شريف در حديث همچنين

 فيهم جعلت السمحاء فإني من : اطلبوا الحوائجتعالي الله قال»صلي الله عليه وسلم فرمودند: 
فرمود:  متعالخداوند «. »سخطي فيهم جعلت فإني قلوبهم القاسية ولَّ تطلبوها من رحمتي
 رحمت کنيد زيرا من طلب و بخشاينده نرمدل خود را از اشخاصو نيازمنديهاي  حوايج
را  خويش خشم نخواهيد زيرا من را از افراد سنگدل و آن امقرار داده را در ايشان خويش

 «.آشکار هستند در گمراهي اينانند که«. »امقرار داده در ايشان
يا  گفتيمحضرت  آن فرمود: به که است )رض( آمدهابو هريره روايت به شريف ثدر حدي
اما  گرديم ميآخرت  شود و از اهلمي  نرم هايماندل  بينيمشما را مي  ! ما چوناللهرسول
. وييمبرا مي  و فرزندانمان آيد و زنانمي ، دنيا ما را خوششويماز شما جدا مي  وقتي
 قرار داشته حالي بر همان احوال اگر شما در همه»الله صلي الله عليه وسلم فرمودند:  رسول

کنند مي با شما مصاحفه با دست هاي شان قرارداريد، قطعاً فرشتگان بر آن نزد من باشيد که
ً  آيند و اگر شما گناهمي ديدارتان به هايتان و در خانه را  متعال مردمي  خداينکنيد، قطعا

 بگوييد که ما از بهشت الله! به: يا رسولگفتيم«. بيامرزد کنند تا بر آنان گناه آورد که مي
 مشک آن ، سنگ فرشاست از نقره از طلا و خشتي خشتي»؟ فرمودند: چيست آن ساختمان
 در آيد متنعم آن به ، هرکساست انزعفر آن و خاک مرواريد وياقوت آن ، سنگريزهتيزبوي



شود و مي  کهنه وي جامه ميرد، نهشود و نمي  مي افتد، جاودانهنميشود و در رنج مي 
)زمامدار(  شود: امامآنها رد نمي  دعاي اند که کس رود. سهمي  از بينوي  جواني نه

 «....مظلوم و دعايافطار کند  که گاهدار تا آن ، روزهعادل

لَ أحَْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاَباً مُتشََابِهًا مَثاَنِيَ تقَْشَعِرُّ مِنْهُ جُلوُدُ الهذِينَ يَخْشَوْنَ رَبههُمْ  ُ نَزه  اللَّه
ِ يَهْدِي بهِِ مَنْ يشََاءُ وَ  ِ ذَلِكَ هُدَي اللَّه مَنْ يضُْلِلِ ثمُه تلَِينُ جُلوُدُهُمْ وَقلُوُبهُُمْ إلِيَ ذِكْرِ اللَّه

ُ فمََا لهَُ مِنْ هَادٍ﴿  ﴾23اللَّه
خداوند بهترين سخن را نازل كرده، كتابي كه آياتش )از نظر لطف و زيبائي و عمق محتوا( 

ترسند به لرزه هاي آنانکه از پروردگارشان مي  )از شنيدن آن( پوستهمانند يكديگر است، 
اين هدايت الهي است كه هر شود. هايشان با ياد الله نرم مي ها و دلافتد، باز پوست مي 

كس را بخواهد با آن راهنمائي ميكند، و هر كس را خداوند گمراه سازد راهنمائي براي او 
 (۲۳نخواهد بود!)
 واصطلاحات : تشريح لغات

رُّ » گردد. هدف از آن پذيراي قوانين و احکام  نرم مي «:تلَ ينُ »لرزد.بر خود مي  «:تقَْشَع 

 قرآن و تسليم حقائق و معاني آن گشتن است.
 تفسير :

يث  »  .که همانا قرآن عظيم الشأن است ،زيباترين کلام و بهترين سخن «:أحَْسَنَ الْحَد 
« ً همگون و همسان. مراد اين است که جملگي قرآن از لحاظ لفظي و معنوي  «:مُتشََاب ها

همگون در اعجاز است. در سراسر قرآن، الفاظ به نهايت اعلي زيبا و بجا به کار 
جمع مثنيّ،  «:مَثاَن يَ »اند.اند، و معاني بدون کمترين تناقض و تضاد استعمال شدهرفته

و قصص و غيره در موارد متعدّد به شکل احکام و مواعظ :مکرّر. هدف اين است که
اند تا خوب فهم و هاي مختلف در قرآن عظيم الشأن تکرار شدههاي متفاوت و صورت 

در مغزها جايگزين شوند. يا اين که مثنيّ به معني دو تا وجفت يکديگر است. يعني 
پيدا و مسائل و مطالب مقابل يکديگر درقرآن آمده است که در هر دو بخش اعجاز قرآن 

هويدا است. از قبيل: ايمان و کفر. حق و باطل، هدايت و ضلالت، خير و شرّ، حسنات و 
 سيئات، بيم و اميد.

 :23شأن نزول آيۀ 
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انان تلاوت کرد. پس جماعتي صلي الله عليه وسلم )نازل گرديد، مدتي آيات آن را براي مسلم

 کردي، در آن هنگام آيۀاز مسلمانان گفتند: اي رسول خدا کاش براي ما داستاني بيان مي
لَ أحَْسَنَ الْحَدِيثِ...» ُ نزَه ( نازل گرديد. )اسباب نزول قرآن کريم، لباب 23)زمر: « اللَّه

 .المنقول في اسباب النزول: تأليف جلال الدين سيوطي(

يَتهقِي بوَِجْهِهِ سُوءَ الْعذََابِ يَوْمَ الْقِياَمَةِ وَقِيلَ لِلظهالِمِينَ ذوُقوُا مَا كُنْتمُْ  أفَمََنْ 
 ﴾24تكَْسِبوُنَ﴿

سازد )همانند كسي است كه  آيا كسي كه با صورت خود عذاب دردناك )الهي( را دور مي
آنچه آنچه را )سزاي( شود بچشيدرسد؟( و به ظالمان گفته مي هرگز آتش دوزخ به او نمي 

  (۲۴)را کسب کرديد.



 تفسير :
زمانيکه خطري متوجه صورت  ،طبعيت فطرتي انسان طوري است «:أفََمَن يتَّق ي...»

بازو وساير اعضاي جسم  ،انسان آن خطر را بطور معمول با دست ،وروي انسان شود
انسان از خطر و آنرا سپرخويش قرار مي دهد، تا چهره ، خويش به دفع آن پرداخته

ولي اين حالت در دوزخ براي دوزخيان به ترتيب است که؛ بايد با صورت  ،مصؤن بماند
از خود دفاع کنند. چرا که دست و پاي دوزخيان در غل و زنجير است )ملاحظه شود 

 (.4آيه:  ، وسورۀ انسان8سورۀ: يس آيه : 

 ﴾25الْعذََابُ مِنْ حَيْثُ لََ يشَْعرُُونَ﴿كَذهبَ الهذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فأَتَاَهُمُ 
پس )در نتيجه( عذاب از جايي كساني كه قبل از آنها بودند نيز آيات ما را تكذيب نمودند، 

 (۲۵)شان آمد. دانستند به سراغکه نمي 
 تفسير :

إ نَّ عَذابَ رَبّ کَ لَواق عٌ * » ميفرمايد که:« طور»ۀ سور 8و 7قرآن عظيم الشأن در آيات 
نْ داف ع:  )عذاب پروردگارت واقع شدني است * و هيچ چيز نمي تواند مانع آن ما لهَُ م 

 شود.(

نْياَ وَلَعذََابُ الْْخِرَةِ أكَْبرَُ لَوْ كَانوُا يَعْلمَُونَ﴿ ُ الْخِزْيَ فيِ الْحَياَةِ الدُّ  ﴾26فأَذََاقَهُمُ اللَّه
نيا خواري و رسوايي را به آنان چشانيد؛ و اگر معرفت و آگاهي داشتند پس خدا در زندگي د

 (۲۶]توجه مي کردند که[ عذاب آخرت بزرگ تر است. )

 تشريح لغات واصطلاحات :

زْيَ » آيات   بقره :خواري و پستي. رسوائي و بدنامي )ملاحظه شود سورۀ هاي «:الْخ 

تر و شديدتر و بزرگتر. مراد سخت «:أكَْبرَُ »(.41و  33آيات   ، مائده114و  85
 دردناکتر است.

 تفسير :
گردد، بلکه زياتر از قيامت موكول نمي توجه بايد کرد که: همۀ جزا ها وسزا ها به روز

نبايد فراموش سزاها و عذاب ها در همين دنيا هم مورد اجرا قرار ميگيرد. ولي در ضمن 
 تر است.تر و مداومعذاب قيامت، سختکرد که: 

بسياري از اقوام از سبب تکذيب انبياء در دنيا مورد هلاکت و رسوائي قرار داده شده اند 
آيا اين مکذبين موجوده  –ولي نبايد فراموش کنند که اشد عذاب آخرت هنوز باقي است 

مطمئن اند که با آنها اينگونه معامله به عمل آورده نميشود؟ بلي اگر عقل و دانش مي 
 شيدند.داشتندکمي مي اندي

اشاره به اين اصل دارد،که کفار وگنهکاران دست به چنين  «لعََذابُ الْْخِرَةِ أكَْبرَُ »در جمله 
تمام اين تذکرات قرآني و احاديثي با تأسف آنان با  اعمال مي زند اين واقعيت را ميرساند که:

 نبوي از سختي روز قيامت نمي خواهند خود را مطلع سازند.
تقواي الهي در اين دنيا، مانع مبتلا شدن به قهر الهي تخاذ م داشت که: ابايد با صراحت اعلا
 در قيامت نمي گردد.
 خوانند گان گرامی  !

ضرب المثل های قرآني مورد بحث قرار داده ( برخي از 31الي  27درآيات متبرکه )
 ميشود. طوريکه ميفرمايد:

 ﴾27مِنْ كُلِّ مَثلٍَ لَعلَههُمْ يَتذََكهرُونَ﴿وَلَقدَْ ضَرَبْناَ لِلنهاسِ فيِ هَذَا الْقرُْآنِ 



و ما براي مردم در اين قرآن از هر گونه مثل و سرگذشت عبرت آموزي بيان کرده ايم، 
 (۲۷باشد که متذکّر شوند.)

 تفسير :
ن كُل ّ مَثلٍَ » عبرت و هدايت ، هر نوع مثلي که براي بيداري:علما بدين عقيده اند که «:م 

 مفيد بوده باشد، تاثير آن نسبت به استدلَّل بيش تر است.عوام الناس 
هاست، خواه  آن چه مهم است راهنمايي و تذكّر دادن به انساندر ضمن قابل تذکر است که: 

 با استدلَّل باشد يا با آوردن مَثلَ ها.

ن كُل ّ مَثلٍَ »ازجمله  انسان هر نوع مثالي كه در رابطه با تذكّر به اين فهم را ميرساند؛  «م 
 و غفلت زدايي از اوست، در قرآن عظيم الشأن تذکر رفته است.

برميايد که: انسان داراي فطرت پاك و باورهاي « يتَذََكهرُونَ  -كُلِّ مَثلٍَ »از فهم عبارت
 دروني است، ولي ازآنها غافل ميشود و غفلت زدايي، ضروري است.

عالي قرآن عظيم الشأن همانا غفلت و بيدانشي بناءً بايد گفت که: نفهميدن انسان ها از مفاهيم 
ايشان است. با تمام صراحت بايد بيان داشت که در تفهيم قرآن هيچ کوتاهي و نقصان وجود 
ندارد، قرآن هر چيز را به مثال ها و دليل ها مي فهماند تا مردم در آن تفکر و دقت نموده 

 به اصلاح خود بپردازند.

 ﴾28ذِي عِوَجٍ لَعلَههُمْ يتَهقوُنَ﴿ قرُْآناً عَرَبيًِّا غَيْرَ 
تا آنان )به وسيلۀ آن( پرهيزگار قرآني است فصيح و خالي از هر گونه كجي و نادرستي 

 (۲۸)شوند.

 تفسير :
« ً قرآني که به زبان عربي است. قرآني که فصيح ورسا است.  «:قرُْءَاناً عَرَب ياّ

« ً ً »است.کلمۀ«الْقرُْءَان  »حال مؤکده «قرُْءَانا  به معني عربي يا فصيح است. «عَرَب ياّ

وَجٍ » کجي و نادرستي. مراد اين است که قرآن هم از لحاظ قوانين دستوري، و هم از  «:ع 

 (.1کهف آيه   :نظر محتوا و معاني، نقص و عيبي ندارد )ملاحظه شود سورۀ
کلمه قرآن دوبار تکر يافته است، و ذکر قرآن در  :در دو آيۀ فوق الذکر ملاحظه نموديم که
قرآن عظيم الشأن كتابي خواندني، پندآموز و نجات  دو آيات وآن هم پي پي ميرساند که:

 که در دسترس بشر قرار گرفته است.، بخش است

قرآن عظيم الشأن کتابيست در زبان عربي واضح و سليس که زبان مادري مخاطبين اولي 
ان کج و پيچ مبراست و خود صاف و راست ميباشد که عقل سليم آنرا قبول آن بود از سخن

ميکند مضامين يا عبارت آن هيچ اختلال و کجي ندارد. موضوعاتي را که ميخواهد بقبولَّند 
پذيرفتن آن مشکل نيست و نيز به چيزهائي که ميخواهد مردم بدان عمل کنند عمل کردن 

م به آساني از آن مستفيد شوند، از غلطي هاي بر آن محال نيست. هدف اينست که مرد
اعتقادي و عملي، احتراز کرده رفتار نمايند و به شنيدن نصائح صاف و روشن از الله تعالي 

 ترسان باشند.

ُ مَثلًَا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتشََاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلمًَا لِرَجُلٍ هَلْ يسَْتوَِياَنِ مَثلًَا  ضَرَبَ اللَّه
ِ بَلْ أكَْثرَُهُمْ لََ يَعْلمَُونَ﴿  ﴾29الْحَمْدُ لِِلّه

بردۀ خدا ]براي فهماندن حقيقت توحيد و شرک[ مثال را بيان کرده است: مردي را که 
شريکان متعدد است که دربارۀ )مالكيت( او ناسازند و مردي را که مطيع يک شخص است، 



حمدوستايش مخصوص باهم برابراند؟ آيا اين دو برده از جهت فرمان گرفتن و فرمان بردن
 (۲٩)است، بلکه بيشتر آنان نميدانند. الله

 تشريح لغات واصطلاحات :
سُونَ »  افراد درگير جنگ و نزاع. کشمکش کنندگان. «:مُتشََاك 

« ً اي بر کنار از دعوا و گيرو دار خالص. دربست. مراد اين است که چنين برده «:سَلَما

جُلاً »اربابان متفرّق است و درست متعلقّ به کسي است. کنايه از مشرک است.  «:مَثلَاً رَّ

نوا پناه و بييعني شخص مشرک با پرستش معبود هاي متعدّد، سرگردان و ويلان و بي
ً » است. يه از موحّد و يکتا پرست است. يعني مؤمن يکتا پرست داراي کنا «:رَجُلاً سَلَما

بيشتر آنان. مراد همه آنان، يعني  «:أكَْثرَُهُمْ »پناهگاه معين و راه و مقصد روشن است.

 مشرکان است.

 ﴾30إِنهكَ مَيتِّ  وَإِنههُمْ مَيتِّوُنَ﴿
 (۳۰))اي پيغمبر( بدون شک تو خواهي مرد و آنان )نيز( مردني هستند.

 تفسير :
تو خواهي مرد. ضمير )ک( به پيغمبر خدا، محمّد مصطفي، بر ميگردد، و  «:إ نَّكَ مَيّ تٌ »

 سازد. ها روشن ميعموميت قانون مرگ را نسبت به همه انسان 
 ،و ميت به سکون يا ،به کسي گفته ميشود که در زمان مستقل بميرد ،لفظ ميت به تشديد يا

در اين آيه به : طوريکه در فوق تذکر داديم که ،به کسي مي گويند که في الحال مرده باشد
و دشمنان و دوستان شما  ،آن حضرت صلي الله عليه وسلم خطاب شده که شما خواهيد مرد

در  ،هدف از آن متوجه کردن همه انسانها است که در فکر آخرت باشند ،همه خواهند مرد
و نيز  ،ويق جدي است براي انسانهاي که به عمل آخرت مشغول شونداين آيه ترغيب و تش

در ضمن نشان داد که رسول الله صلي الله عيه وسلم با وجود اينکه افضل الخلائق و سيد 
تا که پس از وفات او مردم در اين باره اختلاف  ،الرسل است او هم از مرگ مستثني نيست

 .(نکند. )تفسير قرطبي
 محترم ! گان خوانند

آيۀ مبارکه بر مي آيد که: محبوبيتّ افراد، مانع اجراي  «إنِهكَ مَيتِّ  »از فهم کلي اين جمله 
 شود.هاي الهي كه يكي از آنها مرگ است نمي سنتّ

 ﴾31ثمُه إِنهكُمْ يَوْمَ الْقِياَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تخَْتصَِمُونَ﴿
 (۳۱ميكنيد.) مجادله ومخاصمه  سپس شما درروز قيامت دربرابر پروردگارتان

 تشريح لغات واصطلاحات :
مُونَ » ها در قيامت کنيد. هدف از آن محکمه همه انسان منازعه و مجادله مي «:تخَْتصَ 

اند.  نبياء بيان ميفرمايند که رسالت خود را به جاي آورده و تبليغ خود را کردهأاست. 
مظلوم ظالم را، و زيردست بالَّدست را به کنند. برخي از مردم اين کار را انکار مي

آيات  ، احزاب167و  166آيات  بقره :کشاند )ملاحظه شود سورۀ هايقضاوت مي 
 (.61 -50و 33-27آيات  ، صافاّت68و  967

 تفسير :
 اما اطراف است وکافران مؤمنان درباره آيه اين هر چند سياق»کثير ميفرمايد: ابن 

 دنيايي و مرافعه نزاع صورت شود زيرا در آخرتمي  ها در دنيا را نيز شاملنزاع 
نمايند و در آنجا داور احکم  مرافعه ميشود تا باهم آنها از نو بر آنها بازگردانيده



 «.است ينالحاکم

الله! : يا رسول شد، زبير)رض( گفت نازل آيه اين چون که است آمده شريف در حديث
صلي الله عليه وسلم  حضرت شود؟ آن برما تکرار مي و دعوي خصومت آيا در آخرت

 هنگام دراين«. شود داده وي به حقيهر صاحب  حق خاطر اينکه ! بهبلي»فرمودند: 
 ! ، کار بسيار دشوار استصورت دراين : پسزبير)رض( گفت

 ، دو همسايهدو خصمنخستين  در روز قيامت»: است آمده شريف در حديث همچنين
 «.هستند

 پايان جزء بيست و سوم

 گان محترم ! خوانند
يان ( موضوعات هشداربه تکذيب کنندگان، مژده به راستگو37الي  32درآيات متبرکه )

 مورد بحث قرار گرفته است.

دْقِ إذِْ جَاءَهُ ألََيْسَ فِي جَهَنهمَ مَثوًْي  ِ وَكَذهبَ باِلصِّ نْ كَذَبَ عَلَي اللَّه فمََنْ أظَْلَمُ مِمه
 ﴾32لِلْكَافِرِينَ﴿

پس چه کسي ظالم تراست از آنکه بر خدا دروغ بندد و سخن راست و درست را چون به 
 (۳۲آيا دوزخ جايگاهي براي کافران نيست؟)سوي او آمد، تکذيب کند؟ 

 تشريح لغات واصطلاحات :
دْق  »  جايگاه. اقامتگاه )ملاحظه شود سورۀ هاي: آل «:مَثوْيً »حقيقت و صداقت. «:الصّ 

 (.68آيه  ، عنکبوت29آيه ، نحل151آيه  عمران

دْقِ وَصَدهقَ بهِِ أوُلَئكَِ هُمُ   ﴾33الْمُتهقوُنَ﴿وَالهذِي جَاءَ باِلصِّ
 سخن راست را با خود آورد و آن را تصديق کرد، ايشانند همان پرهيزگاران.و آن كس كه 

(۳۳) 

 تفسير :
دْق  » ي جَآءَ ب الصّ   مراد پيغمبران به طور عامّ، و پيغمبر اسلام به طور خاصّ است. «:الَّذ 

مراد مؤمنان و پيروان جملگي پيغمبران به طور عامّ، و مؤمنان و پيروان  «:صَدَّقَ ب ه  »
 پيغمبر اسلام به طور خاصّ است.

را آورد، رسول الله صلي الله عليه وسلم و  و درست راست سخن که : مراد از کسيقوليبه
کرد، ابوبکر  و تصديق الله صلي الله عليه وسلم را باور داشت رسول که مراد از کسي

، «را آورد و درست راست سخن که کسي»ديگر: مراد از  قولي . به)رض( است صديق
 شريعت سويرا به  و مردم کرده دعوتمتعال  خداوند يگانگي سويبه  که است هرکسي

 .(القرآن هروي. )انوار استکرده  را بيان معني کثير نيز همينالله تعالي ارشاد کند. ابن

 صدق و راستي داراي ابعاد گوناگون است:

دْق  »صدق در گفتار: ّ  زمر( 33)آيه: «جاءَ ب الص 

قَ الْوَعْد  وَ كانَ رَسُولًَّ نَب يًّا» صدق در وعده: يلَ إ نَّهُ كانَ صاد  تاب  إ سْماع   «وَ اذْكُرْ ف ي الْك 
اي هايش صادق و فرستادهوعده )و در اين كتاب از اسماعيل ياد كن كه او همواره در 

 سورۀ مريم( در اين هيچ جاي شکي نيست که همه پيامبران، صادق 54پيامبر بود.( )آيه: 
 اند، امّا بروز اين خصلت در اسماعيل عليه السلام بيشتر بوده است.الوعد بوده

َ عَلَ » صدق در عهد: جالٌ صَدَقوُا ما عاهَدُوا اللََّّ ن ينَ ر  نَ الْمُؤْم  نْهُمْ مَنْ قضَيم   نحَْبهَُ  يْه  فَم 



يلًا  رُ وَ ما بَدَّلوُا تبَْد  نْهُمْ مَنْ ينَْتظَ  )از ميان مؤمنان مرداني هستند كه آنچه را با خداوند  «وَ م 
ي جهاد نمودند(، برخي از آنان پيمان پيمان بسته بودند صادقانه وفا كردند )و خود را آماده

رسيدند( و بعضي ديگر در انتظار )شهادت( هستند، و  شان را عمل كردند )و به شهادت
 .، سورۀ احزاب(23: ۀهرگز )عقيده و پيمان خود را( تغيير ندادند. )آي

َ »: ۀودر جمل چه زيبا فرموده است که: دفاع از حقّ تا سرحد  «صَدَقوُا ما عاهَدُوا اللََّّ
 شهادت، نشانۀ صداقت در ايمان است.

ينَ صَدَقوُا وَ أوُلئ كَ هُمُ الْمُتَّقوُنَ أوُلئ كَ الَّ » صدق در عمل: )اينها كساني هستند كه راست  »ذ 
گفتند )و گفتار و رفتار و اعتقاد شان هماهنگ است( و اينان همان پرهيزكارانند.( )آيه: 

 سورۀ بقره(. 177
دّيق»وقابل تذکر است شخصيکه در همه مراحل، صداقت لَّزم را داشته باشد  ناميده « ص 

 شود.مي 

 ﴾34لَهُمْ مَا يشََاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ﴿
نزد پروردگارشان براي آنها موجود است، و اين است جزاي  آنان هر آنچه را بخواهند

 (۳۴نيكوكاران.)

 تفسير :
 فإنه تراه تكن لم ، فإنتراه تعبد الله كأنك أن الإحسان» :است آمده شريف در حديث

، بينياو را مي  گويي که کني پرستش را چنانالله متعال  که است آن احسان». »يراك
 .«بينداو تو را مي  گمان، بيبينياگر تو او را نمي 

 (.16آيه  هر چه بخواهند و آنچه طلب کنند )سورۀ: فرقان«: مَا يَشَآؤُونَ »

ُ عَنْهُمْ   ﴾35أسَْوَأَ الهذِي عَمِلوُا وَيَجْزِيَهُمْ أجَْرَهُمْ بأِحَْسَنِ الهذِي كَانوُا يَعْمَلوُنَ﴿لِيكَُفِّرَ اللَّه
و آنان را به بهترين  ،از )عملنامه( آنان بپوشانداند تا خداوند بدترين كاري را كه كرده
 (.۳۵)دهد. اعمالي که انجام داده بودند، اجر مي

 تفسير :
مفسر تفسير کابلي مي  شبير احمد عثماني رحمه الله عليه، شيخ الإسلام حضرت مولَّنا

)صيغه هاي تفضيل( را شايد از آن سبب در آيه « احسن»و « اسوأ»نويسد که: کلمات: 
مبارکه استعمال فرمود که نيکي ادناي اشخاص بلند مرتبت نسبت به نيکي هاي ديگران و 

 نگين تر دانسته ميشود )و الله اعلم(.بدي ادناي آنها نسبت به بدي هاي ديگران بلندتر يا س

ُ فمََا لهَُ مِنْ  فوُنكََ باِلهذِينَ مِنْ دُونهِِ وَمَنْ يضُْلِلِ اللَّه ُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيخَُوِّ ألََيْسَ اللَّه
 ﴾36هَادٍ﴿

ترسانند. و هرکس را الله گمراه اش کافي نيست؟ آنان تو را از غير الله ميآيا الله براي بنده
 (۳۶)پس هيچ راهنمايي براي او نخواهد بود.کند، 

 تفسير :
ُ ب كَافٍ عَبْدَهُ » شود والله تعالي امور اگر انسان بندۀ الله شد، بطور يقيين بيمه مي « ألَيَْسَ اللََّّ

 كند.او را كفايت و كفالت مي
آرام بر مؤمنان است که: در برابر تهديد هاي دشمن، با ياد امداد و تكفلّ الهي، خود را 

 سازد.

 :36شأن نزول آيۀ 
 عبدالرزاق از معمر روايت کرده که بيان داشته است مردي برايم گفت: مشرکان به -921



رسول الله صلي الله عليه وسلم )گفتند: خدايان ما را ناسزا نگو و گرنه دستور ميدهيم تو  
...»را نابود سازند. پس  ن دُون ه  ينَ م  فوُنکََ ب الَّذ  آخر آيه نازل شد. )مواخذ: اسباب تا « وَيخَوّ 

 نزول قرآن کريم، لباب المنقول في اسباب النزول: تأليف جلال الدين سيوطي(.

وليد را  همچنان در روايتي آمده است که: زمانيکه رسول الله صلي الله عليه وسلم خالد بن
بر تو از  د! منخال : ايگفت وي به بت آن فرستادند، متولي« عزي»بت  شکستن براي
تواند. اما خالد  نمي افگنده پنجه چيز بر ويهيچ  دارد که زيرا او نيرويي بيمناکموي  آسيب
 خرد و ويرانش کوبيد که چنان بت آن و آنرا بر چهره ، تبر را گرفتسخن اين اعتنا بهبي

 .بازگشت گاهکرد. آن

ُ فمََا لهَُ  ُ بعِزَِيزٍ ذِي انْتِقاَمٍ﴿ وَمَنْ يَهْدِ اللَّه  ﴾37مِنْ مُضِلٍّ ألََيْسَ اللَّه
و هر که را خدا هدايت کند، او را هيچ گمراه کننده اي نخواهد بود. آيا الله غالب انتقام گير 

 (۳۷نيست؟)
 تفسير :

ُ » در اين هيچ جاي شکي نيست که: هدايت و ضلالت به دست الله است، يهَْدِ  -يضُْلِلِ اللَّه
 ُ  ليكن مقدّمات دريافت هدايت يا محروم شدن از آن، به دست انسان است. «اللَّه

در ضمن قابل ياد آوري است که: انسان مخلوقي است كه در سنگ دلي و شقاوت به مرحلۀ 
 رسد كه هيچ راهنمايي در او مؤثرّ نمي باشد.مي 

يمانداري خويش به مرحلۀ ميرسد كه هيچ حادثۀ او ولي هستند برخي از مؤمنين که در ا
را منحرف کرده نميتواند. وگمراه شدن انسان از سوي خداوند بي مقدّمه نيست، جزاي 

 عملكرد خود انسان است.
 گان محترم ! خوانند

( به دو دليل  40الی  38در آيات قبلی  از وعده و وعيد خبر داد.اينک در آيات متبرکه ) 
 ی راه و رسم مشرکان خبر می دهد:، از نادرست

 الف : مشرکان، به وجود الله متعال  اقرار می کنند.
 ب : بتها هرگز از عالم نيکی و بدی خبر ندارند.

ُ قلُْ أفَرََأيَْتمُْ مَا تدَْعُونَ مِنْ  وَلَئنِْ سَألَْتهَُمْ مَنْ خَلقََ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ لَيَقوُلنُه اللَّه
هِ أوَْ أرََادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنه دُونِ اللَّهِ  ُ بِضُرٍّ هَلْ هُنه كَاشِفاَتُ ضُرِّ  إنِْ أرََادَنيَِ اللَّه

لوُنَ﴿ ُ عَلَيْهِ يتَوََكهلُ الْمُتوََكِّ  ﴾38مُمْسِكَاتُ رَحْمَتهِِ قلُْ حَسْبِيَ اللَّه
الله. بگو: پس  ميگويند:اگر از آنان بپرسي: چه کسي آسمان ها و زمين را آفريد؟ بي ترديد 

خوانيد انديشه کرده ايد؟ اگر الله بخواهد زياني به من آيا در آنچه که به جز الله را مي 
يا اگر رحمتي رابراي من بخواهد، توانند آن زيان الهي را برطرف سازند؟ برساند، آنها مي 

ن بايد بر او توكل بگو: خدا مرا كافي است، و همه متوكلا ؟آيا ميتوانند مانع رحمتش شوند
 (۳۸كنند. )

 شأن نزول :
الله صلي الله عليه وسلم از مشرکان  رسول ميکند که روايت کريمه آيه درشأن نزول مقاتل

بگو: خدا مرا »شد.  نازل کريمه آيه نمودند. پس سکوت کردند اما آنان سؤال بارهدر اين 
تنها بر او  توکل اهل» و مشقت زيان و دفع منفعت لباز ج ؛ اعمامورم در تمام« است بس

 .بر غير وي نه« کنندمي توکل



 في اللهإلي  ، تعرفتجاهك تجده ، احفظ اللهيحفظك احفظ الله» :است آمده شريف در حديث
ميکند و الله تعالي را نگهدار؛ او تو را حفظ  وحرمت حق» .»الشدة في الرخاء يعرفك

، الله تعالي را يابيالله را نگهدار؛ او را در برابر خود مي  و حرمت ميدارد، حق نگاهت
بلا  شناسد )و از تو آن و بلا مي کن(، او تو را در سختي )و يادش بشناس و نعمت در رفاه
 «.کند(مي را دفع
، تعالي الله علي فليتوكل الناس قويأ يكون أن أحب من»:استآمده شريف در حديث همچنين

 أن أحب ، ومنيديه مما في منه أوثق لأ يد الله بما في ، فليكنالناس يكون أغني ان أحب ومن
باشد، بايد بر الله  مردم ترينقوي دارد که دوست هر کس».»لأ الله فليتق الناس أكرم يكون

در  آنچه باشد، بايد اعتماد او به مردم دارد توانگرترين دوست کند و هرکس تعالي توکل
 قرار دارد و هرکس خودشدر دست  باشد که چيزي بيشتر از آن الله تعالي است دست
 .«پروا دارد باشد، بايد از خداي مردم ترين گرامي دارد که دوست

 ﴾39إِنيِّ عَامِل  فسََوْفَ تعَْلمَُونَ﴿ قلُْ ياَ قَوْمِ اعْمَلوُا عَليَ مَكَانَتِكُمْ 
كنم، شما هر چه در توان داريد انجام دهيد، من نيز به وظيفه خود عمل ميبگو: اي قوم من! 

 (۳٩اما به زودي خواهيد دانست. )

 ﴾40مَنْ يأَتِْيهِ عَذَاب  يخُْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَاب  مُقِيم ﴿
 (۴۰)بر وي خواهد آمد و عذاب پاينده بر او نازل خواهد شد.چه كسي عذاب خواركننده دنيا 

 تفسير :
يه  »  سازد.اش مي خوار و رسوايش ميکند. حقير و درمانده «:يخُْز 

عذاب « عذاب مقيم»عذاب دنيا و از « عذاب يخزيه»تنبيه: از  :قابل يادآوري است که

لُّ »آخرت مراد است والله اعلم.  گردد.رسد. وارد ميدر مي  «:يحَ 

 جاويدان.، ماندگار «:مُق يمٌ »
 خوانند گان محترم !
ظاهر قدرت کامل و دانش بي پايان پروردگار  موضوعات (48الي  41در آيات متبرکه)

 با عظمت مورد بحث قرار گرفته است.

ي فلَِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَله فإَِنهمَا يَضِلُّ إِنها أنَْزَلْناَ عَلَيْكَ الْكِتاَبَ لِلنهاسِ باِلْحَقِّ فمََنِ اهْتدََ 
 ﴾41عَلَيْهَا وَمَا أنَْتَ عَليَْهِمْ بِوَكِيلٍ﴿

ما اين کتاب را براي ]هدايت[ مردم به حقّ و راستي بر تو نازل کرده ايم؛ پس هر که 
و  و هر که گمراه شد، فقط به زيان خود گمراه مي شود؛ خود اوستهدايت يافت، به نفع 

 (۴۱)تو بر آنان وکيل و نگهبان نيستي.

 تشريح لغات واصطلاحات :
مشتمل بر حق و حقيقت است و  «:ب الْحَقّ  »براي مردم. براي ابلاغ به مردم. «:ل لنَّاس  »

لُّ عَلَيْهَا»باطل بدان راه ندارد.  گردد.به زيان خود گمراه مي «:يضَ 
 تفسير :

پنجمين آيۀ  آيۀ ق تال يا آيۀ سَيف)« سيف»آيۀ شمشير  به آيه مفسرين مي نويسند که: اين
با  داد که فرمان خويش رسول زيرا خداوند متعال بعداً به است منسوخسورۀ توبه( 

کنند. )تفسير  عمل اسلام احکام( بگويند و به الَّالله لَّاله: )بجنگد که تا آنگاه اعراب
  (.انوار القرآن



 : تعريف اصطلاحي قرآن
ترين كتاب  الله متعال براي انسان مي ترين و كامل  قرآن جامع: قبل از همه بايد گفت که

 باشد.
گرفته نشده، امّا نامي براي کتاب الله است؛ « قرأ»اسم عَلَم غير مشتق بوده و از « قرآن»

 هاي آسماني؛ همچون تورات و انجيل. مانند ساير کتاب
آوري بوده و علتّ نامگذاري قرآن به معناي جمع « قرآن»برخي از علماء ميفرمايند که: 

ردمي آورداين است که سوره  لسان العرب، ابن منظور، جلد ). ها را جمع نموده و با هم گ 
؛ البيان في علوم القرآن، محمّد بن علي حسن و سليمان قرعاوي، 129 -128، صص 1

 .(3صفحه 

 اماتعريف اصطلاحي قرآن:
ترين و بهترين آنها، اين  ورده اند که: کاملآتعريفات متعددي براي قرآن به عمل  ءعلما

ج نازل شده و به صورت تواتر  قرآن کلام معجز الهي است که بر پيامبر» تعريف است:
 .(3)البيان في علوم القرآن، صفحه « نقل گشته و به قصد عبادت، تلاوت ميشود.

ست که سخن انس و جن، فرشتگان، پيامبر يا رسول اين ا ،«کلام معجز الهي»مراد از 
 وده و آنگونه که شايستۀ اوست، قطعاً سخن گفته است.تعالي بنيست، بلکه کلام الله 

شده بر پيامبران  هاي نازل  کتاب ،«صلي الله عليه وسلم شده بر پيامبر نازل»با عبارت 
مذکور خارج ميشود؛ مانند صُحُف از تعريف صلي الله عليه وسلم  پيش از سيدنا محمّد

 .شده بر عيسي عليه السلامشده بر موسي و انجيل نازل ابراهيم، تورات نازل 
شود قرآن است و به صورت تواتر نقل نگشته، خارج مي  ، آنچه گفته مي«تواتر»و با قيد 

دسي اما با در نظر داشت اينكه حديث ق ،«به قصد عبادت، تلاوت ميشود»شود. با جملۀ 
خوانده نميشود. حديث قدسي از اين امر  منسوب به الله متعال ميباشد ولي به منظور عبادت

تعالي  گردد، چون به منظور عبادت، خوانده نمي شود هر چند منسوب به اللهخارج مي
 .(3است. )البيان في علوم القرآن، صفحه 

فرموده اند: قرآن وحي نامه همچنان برخي از مفسرين تعريف علمي قرآن را چنين بيان 
اعجاز آميز الهي است که به زبان عربي، به عين الفاظ توسط فرشته امين وحي، جبرئيل، 
از جانب خداوند و از لوح محفوظ، بر قلب و زبان پيامبر اسلام صلي الله عليه وسلم هـم 

لي الله اجمالًَّ يكباره و هم تفصيلا در مدت بيست و سه سال نازل شده و حضرت محمد ص
عليه وسلم آن را بر تعداد از اصـحـاب کرام خويش تلاوت نموده، و كاتبان وحي، از ميان 
اصحاب، آن را با نظارت مستقيم و مـستمر محمد صلي الله عليه وسلم نوشته اند و تعداد 

 کثير از حافضان کرام از ميان اصحاب آن را حفظ وبه توتر نقل کرده اند.
 محترم ! ه گانخوانند

نزول كتاب براي همه مردم است. و همه مطالب و موضعات قرآن سراپا حقّ است و هيچ 
گونه تحريف و باطلي در آن راه نيافته است و هم نزول چنين كتابي، لَّزم و سزاوار و حقّ 

 است.
در ضمن بايد ياد آور شد طوريکه از فحواي آيه مبارکه معلوم مي شود: انسان در انتخاب 

واز اين آيه مبارکه اين اصل زيباي بدست مي ايد که الله تعالي ورسول الله راه آزاد است. 
 صلي الله عليه وسلم به ايمان ما نيازي وضرورتي ندارند.

 ي پيامبران ابلاغ است، نه اجبار. )حتيّ انبيا حقّ تحميل عقيده خودراهم رسالت و وظيفه



 يسراست.ندارند(. هدايت واقعي وكامل تنهادرسايه كتاب آسماني م

ُ يَتوََفهي الْْنَْفسَُ حِينَ مَوْتِهَا وَالهتِي لَمْ تمَُتْ فِي مَناَمِهَا فَيمُْسِكُ الهتيِ قضََي عَلَيْهَا  اللَّه
ي إنِه فِي ذَلِكَ لَْياَتٍ لِقَوْمٍ يتَفََكهرُونَ﴿  ﴾42الْمَوْتَ وَيرُْسِلُ الْْخُْرَي إلِيَ أجََلٍ مُسَمًّ

و نيز آن )جاني(  كند،م[ را هنگام مرگشان به طور کامل قبض ميو خداست که جانها ]مرد
که نمرده است )آنرا( وقت خوابش )مي گيرد(، و )جاني را( که به مرگ آن حکم قطعي 

گذارد، يقيناً در اين امر  دارد، و آن ديگر را تا زمان معني باقي ميکرده است نگاه مي 
 (۴۲)کنند.ني است که )در قدرت الله( فکر ميهاي روشن )و بزرگ الهي( براي کسانشانه 

 تفسير :
 گيرد.کند و برميدارد. به تمام و کمال قبض مي کاملاً دريافت مي «:يَتوََفيّ»

كُ الَّتي...»مراد مرگ اجسام است. «:مَوْت ها» ارواح. «:الأنفسَُ » اشاره به حالت  «:يمُْس 
 ها به طور کامل قطع رابطه مي مرگ است که موت کبري است و در آن روح ها بابدن

 کنند و براي هميشه به عالم ارواح ميروند.

لُ الأخُْري» اشاره به حالت خواب يا موت صغري است که چهره ضعيفي از مرگ  «:يرُْس 
کنند.يا ميتوان گفت: ارواح ميان ها به طور ناقص قطع ارتباط ميها با بدن است و روح

 عالم روحاني و دنياي جسماني در جولَّن و نوسانند.

سَمّيً »  ها است.مراد پايان عمر انسان «:أجََلٍ مُّ
 شود که:يادآوري: از اين آيه استفاده مي

 انسان ترکيبي از روح و جسم است. -1
پيدا کند نشانه حيات پديدار روح موجودي جدا از جسم است و هنگامي که با آن رابطه  -2
 گردد.مي
آيه  انعام :گيرد )ملاحظه شود: سورۀ انسان به هنگام خواب در آستانه مرگ قرار مي -3

60.) 
بلکه انسانيت  ،( در قرآن، نه روح است و نه جسمنفسعبدالکريم خطيب معتقد است که )

قرآن مولف عبدالکريم التفسير القرآني لل :انسان، يا انسان معنوي است )ملاحظه شود
 خطيب(.

چيز هستند يا دو  دو، يک : آيا ايننظر دارند که اختلاف« روح»و « نفس» ۀدربار ءعلما
 که احاديثي دليل، بهتر استچيز هستند، قوي دو، يک اين که رأي اين ؟ وليچيز مختلف

 به و گاهي لفظ روح به« روح»از  گاهي احاديث کند زيرا در اينمي امر دلَّلت بر اين
از جوهر  ، عبارتانساني نفس»گويد: مي رازي فخرالدين . اماماست تعبير شده« نفس»لفظ 

 اعضا تجلي در تمام آن گيرد، پرتو و روشني تعلق بدنبه چون که است ايروحاني رخشان
 باطن از ظاهر و روح ، تعلقمرگ ـ و در هنگام است حيات پديدههمان  اين کند ـ کهمي
از ظاهر  ، پرتو روحخواب در هنگام ـ ولي است مرگ همان اين شود ـ کهمي قطع بدن
اند جنسهردو از يک  و خواب مرگ شد که ثابت . پسآن از باطن شود نه مي قطع بدن

 خواب کهدرحالي است و کاملي تام روحي ، انقطاعمرگ که است ها در اينآن مگر فرق
 «.آن از کل نه وجوه از برخي است ناقصي انقطاع

 براي»ها آن  فرستادن يا پس و نگاهداشتن ارواح : در گرفتنيعني« امر قطعاً در اين»
 بر يگانگي آن وسيله و به« کنندمي» و تدبر و تأمل« انديشه»امر  در اين« که مردمي

نمايند مي  چيز استدلَّل و بر همه از مرگ پس کردن بر زنده وي قدرت خداوند أو کمال



 ، دلَّلتپروردگار متعال عظيمو قدرت  بر يگانگي که و بديع عجيب« است هايينشانه »
، پند آموز پند پذيران ها، براي آن فرستادن يا پس و نگاهداشتن ارواح کند زيرا گرفتنمي

 .است ، يادآور خوبيورانو انديشه  نمتذکرا و براي
 و وفات استمرگ  همان که کبري ياد کرد؛ وفات ، خداوند متعال از هردو وفاتگونهبدين

 ولتبعثن كما تنامون لتموتن»:استآمده شريف در حديث ميباشد. چنانکه خواب که صغري
بيدار  از خواب ميريد و قطعا چنانکهيد، مي ميرو خواببه قطعاً چنانکه». «كما تصحون

 .«ميشويد ميشويد، برانگيخته
که  است )رض( آمده هريرهاز ابي  و مسلم بخاري روايت به شريف در حديث همچنين
 خود جاي خواب از شما بر بالين يکي چون»الله صلي الله عليه وسلم فرمودند: رسول 

وي  ، جانشينو بالين ملافه چيز بر آن چه داند کهرا بيفشاند زيرا او نمي گيرد، بايد آنمي

 وباسمك جنبي وضعت ربي باسمك» بايد بگويد: از حشرات(. سپس )يعني است شده
». الصالحينعبادك  أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به فارحمها وإن نفسي أمسكت ، إنأرفعه

 را نگاه ، اگر روحمدارمرا بر مي  تو آن نام و به را نهادم تو پهلويم نامپروردگارا! به »
 بندگان بدان که آنچه رابه ، آنفرستادي باز پس تنم را به و اگر آن کن رحم ، بر آنداشتي
از  بخاري روايت به شريف در حديث همچنين. «، حفظ بفرمارا حفظ ميکني اتشايسته
 در خوابگاه شبانگاه الله صلي الله عليه وسلم چونفرمود: رسول  که است )رض( آمدهحذيفه
 ميگفتند: گاهو آن خود را در زير رخسار خود نهاده مبارک گرفتند، دستقرار مي خويش

 «.و أحيا أموت باسمك اللهم»

 الذي الحمد لله» گفتند:بيدار ميشدند، مي و چون. «ميشوم و زنده تو ميميرم نامبارالها! به »
 ميميراند، زنده ما را بعد از آنکه را که خدايي سپاس» «.النشور أحيانا بعد ما أماتنا وإليه

 .«حشر و نشر ما اوست سوي گردانيد و به
 و مردگان زندگان ارواح»ميگويند:  آيه در معني از مفسران )رض( و غير ويعباس ابن

و  الله متعال بخواهد، همديگر را شناخته که ارواحي کنند و آنمي ملاقات باهم در خواب
باز گردند،  اجساد خويش سويبهها بخواهند که آن تمام چون کنند پسمي حاصل تعارف

اجساد  سويبهرا  زندگان ميدارد و ارواحرا نزد خود نگاه  مردگان خداوند متعال ارواح
 «.ميفرستد آنها باز پس

جسم و روح، دو حقيقت مستقل هستند و به هنگام مرگ يا خواب از هم جدا ميشوند و روح 
 پس از مرگ باقي ميماند.

دهيم، مطميناً از غرور مرگ و خواب، برادر يكديگر اند، اگر بدانيم كه هر شب جان مي 
 گيريم.و غفلت و گناه فاصله مي

زندگي به دست پروردگار با عظمت است، نبايد فراموش کرد، هيچ كس تا ابد زنده مرگ و 
 ماند.نمي 

 هاست، ولي تنها اهل فكر از آن درس عبرت ميگيرند. خواب و بيداري براي همۀ انسان

 ملاقات ارواح مردگان درعالم برزخ :
قارب خود را مي درمورد اينکه بعد از مرگ وقتي به برزخ ميرويم در آنجا دوستان و ا

 بينيم يا تا قيامت منتظر مي مانيم.
از مجموع نصوص قرآن عظيم الشأن و سنت رسول الله صلي الله عليه وسلم ثابت شده 

در قبرش خوشبخت ميشود و جاي  اينست که در عالم برزخ هرکس که اهل نجات باشد،



بوي رياحين و خويش را در بهشت مشاهده مي کند وهفتاد زراع قبرش گشاده ميشود و 
نسيم بهشت را استشمام ميکند، اما شخص کافر و بدکردار جايش را در دوزخ به وي نشان 
ميدهند و قبر بر او فشار مي آورد تا اينکه تمام استخوان هايش در هم پيچيده ميشود، و 
قبرش گودالي از گودال هاي آتش مبدل ميگردد و حرارت وگرمي آتش دوزخ به وي مي 

ستيم که قبر يا باغي از باغ هاي بهشت است و يا گودالي از گودال هاي دوزخ، پس دان رسد.
 .(8613طبراني در معجم الَّوسط ) چنانکه در حديث آمده است.

 و ثابت شده که در قيامت اهل جنت مي توانند اقوام و آشنايان خود را ملاقات کنند.
 و اما در مورد ملاقات ارواح مردگان در دنياي برزخ :

چند حديث صحيح از پيامبر صلي الله عليه وسلم ثابت شده است که ارواح مومنان در در 
دنياي برزخ باهم ملاقات کرده و همديگر را مي بينند. مثلا از ابوهريره رضي الله عنه 

نُ أتَتَهُْ مَلائ کَةُ » ند:روايت شده که پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمود رَ الْمُؤْم  اذَا حُض 
حْمَ  يا عَنْک  إ لَي رَوْح  اللََّّ  وَرَيحَانٍ الرَّ يةً مَرْض  ي رَاض  يرَةٍ بَيضَاءَ فَيقوُلوُنَ اخْرُج  ة  ب حَر 

لهُُ بعَْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّييأتْوُنَ  سْک  حَتَّي أنََّهُ لَيناَو  يح  الْم  وَرَبٍّ غَير  غَضْباَنَ فتَخَْرُجُ کَأطَْيب  ر 
نْ الأرَْض  فَيأتْوُنَ ب ه  أرَْوَاحَ ب ه  بَابَ السَّمَاء  فَيقوُلُ  يحَ الَّت ي جَاءَتکُْمْ م  ّ ه  الر  ونَ مَا أطَْيبَ هَذ 

کُمْ ب غاَئ ب ه  يقْدَمُ عَلَيه  فَيسْألَوُنهَُ مَاذَا فعََلَ فلُانٌ  نْ أحََد  ن ينَ فلََهُمْ أشََدُّ فرََحًا ب ه  م  مَاذَا فَعلََ الْمُؤْم 
ه  فلُانٌ فَيقوُلوُنَ: دَعُو ّ بَ ب ه  إ لَي أمُ  نْيا. فَإ ذَا قَالَ: أمََا أتَاَکُمْ؟ قَالوُا: ذهُ  ّ الدُّ هُ فَإ نَّهُ کَانَ ف ي غَم 

.. ية  (. يعني: 2758( و صححه الألباني في )السلسلة الصحيحة( )1833نسائي )«. الْهَاو 
)تا روح وي هرگاه اجل مومني فرا رسد، ملائکه رحمت با ابريشمي سفيد نزد او مي آيند »

! به سوي خدا خشنود و آرام روح را با آن بپيچند( و )به روحش( مي گويند: خارج شو اي
و ريحان، و پروردگاري که او نيز از تو خشنود است و خشمگين نيست، پس روح او مانند 
بوي پاک مسک خارج مي گردد تا جائيکه او را دست به دست به هم مي سپارند تا به درب 

ي برند، و مي گويند: چه روح پاک و خوش بويي از زمين به سوي شما مي آيد، آسمان م
و سپس روح او را نزد ارواح مومنان مي برند، که آنها هم از ورود او بسيار خوشحال 

هستند، و از او )درباره احوال زنده  از کساني ميشوند که يک مسافر به اهلش برگردد تر
در دنيا( چکار کرد؟ و فلاني چکار کرد؟ )بعضي از گان در دنيا( مي پرسند: فلاني )

مؤمنان( به )سؤال کننده ها( مي گويند: وي را رها کنيد )تا استراحت کند( چرا که او 
)بخاطر اهل و عيالش( در غم دنياست. او نيز )در پاسخ سؤالشان( به آنها مي گويد: )او 

ون چگونه است؟(، )آنها هم بياد فوت کرد( آيا نزد شما نيامد؟ )او کجاست؟ احوال او اکن
 «.آورند و( به او ميگويند: )خير، او را نزد ما نياوردند( او را به دوزخ بردندمي

همچنين در حديث ديگري از ابو هريره رضي الله عنه آمده که پيامبر صلي الله عليه وسلم 

ستخبره عن إن المؤمن يصعد بروحه إلي السماء فتأتيه أرواح المؤمنين فت» فرمودند:
الأرض، إذا قال: ترکت فلاناً في الأرض، أعجبهم ذلک وإذا قال: إن معارفهم من أهل 

 حديث حسن. «به إلينا أين؟ إلي أمه الهاويةفلاناً قد مات، قالوا: ما جيء 
آيند و از او روح مومن را به سوي آسمان بالَّ ميبرند و ارواح مومنان نزد او مي»يعني: 

کسب خبر ميکنند، و هرگاه او )به ارواح مومنان( گفت: فلاني را در زمين درباره زندگان 
ترک کردم، آنها تعجب مي کنند، و هنگامي که به آنها ميگويد: فلاني فوت کرد، ميگويند: 

 «.او را نزد ما نياوردند، او کجاست؟ )وي را( به سوي دوزخ بردند
 قات مي کنند و از همديگر سوال مي بنابراين ارواح مؤمنان در عالم برزخ همديگر را ملا



 کنند و از دنيا و اهل آن يادآوري مي کنند.
و اما مستقر شدن )مومنان در عالم برزخ( »..و شيخ الَّسلام ابن تيميه رحمه الله ميگويد: 

بر حسب رتبه و مقام آنها نزد خداوند است، يعني کسي که جزو مقربين است، پس جايگاه 
زو اصحاب اهل يمين است بالَّتر است، اما کساني که جايگاه او از جايگاه کسي که ج

بالَّتري دارند به مکان کساني که در جايگاه پايين تر هستند سر مي زنند ولي کساني که 
در مکان پايين قرار دارند نمي تواند بالَّ بروند )و به نزد کساني که در جايگاه بالَّتر قرار 

اراده کند و بخواهد، آنها را با هم جمع مي کند )تا با دارند بروند(، و هرگاه خداوند متعال 
هم ملاقات کنند( همانگونه که در دنيا با هم ملاقات مي کردند، با وجود آنکه رتبه آنها 

 متفاوت بود و همديگر را زيارت مي کردند.
و فرقي ندارد که در مکان دوري از هم دفن شده باشند يا نزديک، چه گاهي )خداوند متعال( 

رواح را با وجود دوري محل قبرشان با هم جمع مي کند، و گاهي با وجود نزديکي محل ا
قبرشان آنها را از هم دور و جدا مي کند، مومني نزد قبر کافر مدفون است ولي روح او 

 (.368/  24)مجموع الفتاوي )«. دربهشت، وروح کافر درجهنم است..
 يادداشت :

 ملاقات )روياي صادقه( با هم در خواب با مردگان زندگان علما فرموده اند که گاهي ارواح
 چون ميکنند پس حاصل و تعارف خدا بخواهد، همديگر را شناخته که ارواحي ميکنند و آن

خود  را نزد مردگان بازگردند، خداوند ارواح اجساد خويش سوي بهآنها بخواهند که  تمام
 فرستد.مي  بدن آنها باز پس سويرا به زندگان دارد و ارواحمي نگاه 

ُ يتوََفَّي » سوره زمر( بيان شده است: 42و به آيه زير استناد کرده اند: طوريکه در آيه ) اللََّّ
کُ الَّت ي قضََي عَ  هَا فيَمْس  ينَ مَوْت هَا وَالَّت ي لَمْ تمَُتْ ف ي مَناَم  لُ الْأنَفسَُ ح  ليَهَا الْمَوْتَ وَيرْس 

قّوَْمٍ يتفَکََّرُونَ  ي إ نَّ ف ي ذَل کَ لَْياتٍ ل  يعني: خداوند ارواح را به « الْأخُْرَي إ لَي أجََلٍ مُسَمًّ
گيرد؛ سپس اند نيز به هنگام خواب مي کند، و ارواحي را که نمردههنگام مرگ قبض مي

نگهميدارد و ارواح ديگري را )که بايد ارواح کساني که فرمان مرگشان را صادر کرده 
هاي روشني است براي  تا سرآمدي معين؛ در اين امر نشانه زنده بمانند( باز ميگرداند

 کنند!کساني که انديشه مي

ِ شُفَعاَءَ قلُْ أوََلوَْ كَانوُا لََ يمَْلِكُونَ شَيْئاً وَلََ يَعْقِلوُنَ﴿  ﴾43أمَِ اتهخَذوُا مِنْ دُونِ اللَّه
بگو: اگر مالک هيچ چيزي نباشند و توان فهميدن اند؟!  آيا آنان غير از خدا شفيعاني گرفته

 (۴۳)گيريد(؟وخرد نداشته باشند )بازهم آنان را شفيعان خود مي

 تفسير :
 ها. شفيع: واسطه، در اصل به معني جفت كردن است. واسطه«:شفعاء»

در مورد شفيع مفسرآن مطابق نص قرآني ميفرمايند که: شفيع بايد براي شفاعت، از جانب 

نْدَهُ إ لََّّ ب إ ذْن ه  »الله تعالي اجازه داشته باشد،  ي يشَْفَعُ ع  ها چه اجازۀ امّا بت  «.مَنْ ذَا الَّذ 
نه مورد  ها نه محبوبند ودارند؟ شفيع بايد محبوب و مورد رضاي الله تعالي باشد و بت

 .رضايت الهي

ن دُون  الله  »  المعاني(.بدون رضايت الله. )ملاحظه شود تفسير: روح «:م 
دانستند، بلكه شفيع و واسطۀ  ها را الله  نميبرخي ازمشركان، بت  قابل تذکر است که:

نْ دُون  اللََّّ  شُفَعاءَ »شمردند. طوري که در جمله درگاه الله مي  مبارکه آمده آيۀ « اتَّخَذوُا م 
 است.



ي ميان انسان و الله تعالي بايد نياز را بفهمد و قدرت در ضمن قابل توجه است که: واسطه

لَّ  -لَّ يَمْل كُونَ »ها هيچ كدام را ندارد. طوريکه ميفرمايد كمك كردن راداشته باشد كه بت 
قل بنابران آن ها را بتان نه اختيار دارند و نه عبناءً بصورت کل بايد گفت که:  «يَعْق لوُنَ 

 شفيع دانستن خيلي عجيب بلکه خارج از عقل است.

ِ الشهفاَعَةُ جَمِيعاً لهَُ مُلْكُ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ ثمُه إلَِيْهِ ترُْجَعوُنَ﴿  ﴾44قلُْ لِِلّه
سپس به سوي  يكسره از آن خداست فرمانروايي آسمانها و زمين خاص اوست بگو شفاعت

 (۴۴شويد.)گردانيده مي او باز 
 تفسير :

« ً يعا ّ  الشَّفَاعَةُ جَم  هر چه شفاعت است از آن الله است. شفاعت وقتي ميسّر است که  «:للَّ 
آيه  ، طه3آيه  ، يونس255آيه  بقره :خدا به شفاعت کننده اجازه دهد )ملاحظه شود سورۀ

( و خود 28( و از شفاعت شده خوشنود گردد )ملاحظه شود سورۀ: انبياء آيه 109
 (.86آيه  ، زخرف85نساء آيه  :شفاعت، پسنديده و درست باشد )ملاحظه شود سورۀ

تْ قلُوُبُ الهذِينَ لََ يؤُْمِنُ  ُ وَحْدَهُ اشْمَأزَه ونَ باِلْْخِرَةِ وَإذَِا ذكُِرَ الهذِينَ مِنْ وَإذَِا ذكُِرَ اللَّه
 ﴾45دُونهِِ إذَِا هُمْ يسَْتبَْشِرُونَ﴿

و چون خدا به تنهايي ياد شود دلهاي كساني كه به آخرت ايمان ندارند متنفر ميگردد وچون 
 (۴۵)شوند.ناگهان شاد و خورسند ميكساني غيراز او ياد شوند 

 تفسير :
تْ » اين كلمه و بيزار گرديد. به هم آمد. متنفر شد«: اشمازت»گرفته  تنفرشماز: :«إ شْمَأزََّ

 فقط يك بار در قرآن عظيم الشأن تذکر رفته است.

رُونَ »  گردند.شاد و مسرور مي «:يسَْتبَْش 

 طلب شادي ونيز يافتن يادانستن چيزي است كه انسان راشاد ميكند. «:استبشار»

برخي از انسان ها مايۀ آرامش قلب شان تمام ميگردد، ذكر خدا براي :قابل ياد آوري است که
ولي هستند گروه از انسان ها ذکرالله مايۀ آزار و اذيتّ شان ميباشد. ولي زمانيکه از معبودان 

آيد نوعي از فرح وخوشحالي در وجود شان ديده مي شود، زيرا  باطل آنان ذکر به عمل
د را در نظر شان بد جلوه مي دارد، شيطان، شرک را در نظر آنان مزين ساخته و توحي

گر اين بدين معني است که: حق به گونۀ باطل، و باطل به گونۀ حق در نگاه آنان جلوه
 شود.مي

مخاطبان اين آيه كساني هستند كه به آخرت ايمان مفسرين ميفرمايند: بادر نظرداشت اينکه 
دي يافت مي شود از ذکر اسلام ندارند، ولي به تأسف بايد گفت که در ميان مسلمين نيز افرا

 اصل وناب نگران ودر بسياري از موارد از خود تنفر نيز نشان مي دهد.
وَ »سورۀ اسراء( اين فهم را با زيباي خاصي چنين مورد تشريح قرار داده است: 46در )آيۀ 

مْ  إ ذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ ف ي الْقرُْآن  وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلي ه  هنگامي كه پروردگارت را در « نفُوُراً أدَْبار 
 گردانند.كنند و از تو روي بر ميكني، آنها پشت ميقرآن به يگانگي ياد مي

در اين جاي شکي نيست که: روح  بسته و دل  مرده، معارف ناب قرآن عظيم الشأن را نمي 
يم اعجاز آن پذيرد. وشنيدن و فهميدن ساده قرآن، غير از فهم عميق و لذّت بردن از مفاه

مي باشد. و زمانيکه انسان از درك معنوياّت ولذايذ اعجاز آميز قرآن محروم بماند اين بدين 
معني است که به نوعي از قهر الهي مبتلا شده است. و نبايد فرامئش کرد که: توحيد در 

 ترين چيز براي مشركان است.ربوبيّت، سخت



 ر و مدير و مدبر فقط خداوند مي باشد.و پروردگا« رب»توحيد ربوبيت بيان مي کند که
 توحيد ربوبيت يعني: يگانه دانستن الله در افعال او مانند خلقت و ملک و تدبير و روزي
دهي و زنده گرداندن و ميراندن و فرستادن باران و ديگر کارها، زيرا توحيد بنده کامل 

و مالک و خالق و رازق همه شود مگر آنکه اقرار نمايد الله متعال پروردگار همه چيز  نمي
رساند و تنها اوست که  ميراند و سود و زيان ميکند و ميچيز است، و اوست که زنده مي

ي خير در دست اوست و بر هر کند و همۀ کارها به دست اوست و همهدعا را اجابت مي
 کاري تواناست. ايمان به قدر خير و شر نيز جزو اين توحيد است.

 : 45شأن نزول آيه  
ابن منذر از مجاهد روايت کرده است: نبي كريم صلي الله عليه وسلم )کنار کعبه  -922

هاي مشرکان ياد کرد به مشرکان خرسندي و  سورۀ نجم را قراءت کرد، وقتي که از بت
ينَ لََّ »شادماني دست داد. آنگاه آيۀ  تْ قلُوُبُ الَّذ  ُ وَحْدَهُ اشْمَأزََّ رَ اللََّّ رَة ...وَإ ذَا ذكُ  نوُنَ ب الْْخ   «يؤُْم 

: اسباب نزول قرآن کريم، لباب المنقول في اسباب النزول: تأليف جلال الدين أخذنازل شد.)م
 .سيوطي(

قلُِ اللههُمه فاَطِرَ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ عَالِمَ الْغيَْبِ وَالشههَادَةِ أنَْتَ تحَْكُمُ بَيْنَ عِباَدِكَ فيِ 
 ﴾46هِ يخَْتلَِفوُنَ﴿مَا كَانوُا فيِ

در پروردگارا، اي خالق آسمانها و زمين، اي داناي عالم پيدا و پنهان، تو خود ميان بندگان 
 (۴۶)کردند، فيصله خواهي کرد.آنچه هميشه اختلاف مي

گيرند، بايد همواره بر مبلغان و علماي دين است زمانيکه در مقابل سر سخت كفاّر قرار مي
 استمداد بگيرند.با ياد الله از او 

کسي از حضرت ربيع بن خيثم در باره شهادت امام حسين )رض( پرسيد، او آه سردي 
رَ السَّمَاوَات  وَالْأرَْض  عَال مَ الْغَيْب  وَالشَّهَادَة  » کشيد و اين آيه راتلاوت فرمود: قلُ  اللَّهُمَّ فَاط 

كَ ف ي مَا كَانوُا ف يه   باَد  فرمود که: هرگاه راجع به اختلافات « يخَْتلَ فوُنَ  أنَْتَ تحَْكُمُ بَيْنَ ع 

صحابه در قلب شما اضطرابي پيش آيد اين آيه را تلاوت فرماييد. روح المعاني بعد از نقل 
 فرموده است که اين يک تعليم عظيم الشأن آدبي است، که هميشه بايد آن را ياد کرد. آن

رْضِ جَمِيعاً وَمِثلْهَُ مَعهَُ لََفْتدََوْا بهِِ مِنْ سُوءِ الْعذََابِ وَلَوْ أنَه لِلهذِينَ ظَلمَُوا مَا فِي الَْْ 
ِ مَا لَمْ يَكُونوُا يحَْتسَِبوُنَ﴿  ﴾47يَوْمَ الْقِياَمَةِ وَبدََا لهَُمْ مِنَ اللَّه

[ باشد، آن را در برابر سهم اگر هر آنچه در زمين است و همانند آن، از آن ظالمان ]مشرك
وازجانب الله چيزي روز قيامت، فديه بدهند )ولي سودي نخواهد داست(گيني عذاب در 

 (۴۷)کردند.برايشان آشکار شودکه گمانش را نمي
 تفسير :

در قيامت هيچ كس صاحب مال و ثروتي براي نجات خود نمي باشد ودر محکمه عدل 
ن داشت الهي، هيچ چيز مانع محكوميتّ مجرمان شده نمي تواند. با تمام وضاحت بايد بيا

 که محاسبات انسان، هميشه بصورت جامع، وواقع بينانه نمي باشد.
حضرت سفيان ثوري اين آيه را خواند ه فرمود که: هلاکت است براي رياکران هلاکت 
است براي رياکاران! اين آيه در ارتباط با کساني است که در دنيا کار نيک به خاطر نشان 

ه آنها را نيک تصور مي کنند و خود آنها در اين دادن مردم انجام مي دهند، و مردم هم
 فريب قرار مي گيرند که اين اعمال موجب نجات اخروي آنان خواهند شد.

 اجر و ثوابي وند متعال اما چون درآنها اخلاص وجود نداشت اعمال نيک آنها نزد خدا



خواهند نخواهد داشت، لذا در آنجا بر خلاف وهم و پندار خود، با عذاب و عتاب مواجه 
 شد. )تفسير قرطبي(
 خوانند گان محترم !

اگر ما امروز براي يك درهم ودينار در بين خود به اختلاف مي پردازيم، بايد فراموش نه 
 هاي زمين هم براي نجات ما كارساز نخواهد بود.کنيم که: فردا دو برابر تمام سرمايه 

ي باشد، و در دادگاه درروز محشر هيچ كس صاحب مال و ثروتي براي نجات خود نم
 الهي، هيچ چيز مانع محكوميتّ مجرمان شده نمي تواند.

 ﴾48وَبدََا لَهُمْ سَيئِّاَتُ مَا كَسَبوُا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانوُا بهِِ يسَْتهَْزِئوُنَ﴿
و آنچه را مسخره شود برايشان آشکار مي اند  در آن روز اعمال بدي را كه انجام داده

 (۴۸گردد.)آنها واقع ميكردند بر مي

مْ »  گيرد.کند. آنان را در بر مي ايشان را احاطه مي «:حَاقَ ب ه 

 گان محترم ! دخوانن

در آيات قبلی برخی از بدی ها و بدرفتاريهای مشرکان به بيان گرفته شد ، اينک در ايات 
( نوعی ديگر از پستی صفاتان را به بيان ميگيرد آن اينکه :  هرگاه  52الی  49متبرکه ) 

به مصيبت و مشکلات مبتلا وگرفتار می شدند ، متواضعانه، ناله و فرياد سر می دادند ؛ 
ه حالت آرامش و رفاه و نعمت دست می يافتند ، در همان لحظه  الله را به ولی همينکه  ب

فراموشی می سپردند ،  و چنان می پنداشتند، آن چه دارند،ويا آنچه را که بدست آورده اند 
؛ نتيجه ی تلاش خودشان است، حال آن که قبض و بسط روزی با دست الله سبحان وتعالی 

 است . 

نْ  لْناَهُ نِعْمَةً مِنها قاَلَ إِنهمَا أوُتِيتهُُ عَلَي عِلْمٍ بلَْ فإَِذَا مَسه الِْْ سَانَ ضُرٌّ دَعَاناَ ثمُه إذَِا خَوه
 ﴾49هِيَ فِتنْةَ  وَلَكِنه أكَْثرََهُمْ لََ يَعْلمَُونَ﴿

. باز وقتي از پس چون انسان را آسيبي رسد، ما را ]براي برطرف کردنش[ مي خواند
عطا کنيم گويد: جز اين نيست که آن نعمت بر اساس دانش و تدبيري  سوي خود به او نعمتي

که دارم به من داده شده! نه، چنين نيست. بلکه اين نعمت وسيله آزمايش است ولي بيشتر 
 (.۴٩)دانند.مردم نمي

 تفسير :
لْمٍ » به  اين نعمت را بر اثر فرزانگي و در پرتو دانش و کارداني «:إ نَّمَا أوُت يتهُُ عَلي ع 

 امتحان. آزمايش. «:ف تنَْةٌ » ام.دست آورده

 ﴾50قدَْ قاَلَهَا الهذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فمََا أغَْنيَ عَنْهُمْ مَا كَانوُا يَكْسِبوُنَ﴿
همين ]سخن بيهوده و باطل[ را کساني که پيش از آنان بودند، گفتند، ولي آنچه را ]از مقام 

 (۵۰عذاب و هلاکت را از آنان برطرف نکرد.)و ثروت همواره[ به دست مي آوردند، 
 تفسير :

آنچه را که  در آيۀ فوق به يک اصلي عالي تربيتي اشاره به عمل آمده وآن اينست که:
مجرمان در دنيا بدست آورده اند، در قيامت به درد شان نمي خورد، طوريکه همين فهم در 

لنَْ تغُْن يَ عَنْهُمْ »ميفرمايد:  سورۀ آل عمران( ذکر گرديده، 10جمله در )آيۀ: ايات از 
ما »سورۀ اعراف( ميفرمايد:  48.( ويا هم در آيۀ ))هرگز اموالشان كارساز نيست« أمَْوالهُُمْ 
سورۀ طور(  46.( ويا هم در آيۀ ))هرگز جمعيتّشان كارساز نيست« عَنْكمُْ جَمْعكُُمْ  أغَْني



 .()هرگز تدبيرشان كارساز نيست« لَّ يغُْن ي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ »ميفرمايد: 
مال و ثروت به هنگام قهر الهي، نه در دنيا انسان را نجات داده  ريخ بشري شاهد است که:أت

بوُنَ  فمَا أغَْني»مي تواند ونه در آخرت.  )وقتي قارون به زمين فرو رفت، « عَنْهُمْ ما كانوُا يكَْس 
 .(81قصص آيه   ۀ هيچ گروهي انساني نتوانست او را نجات دهد(. )سور

فأَصََابَهُمْ سَيِّئاَتُ مَا كَسَبوُا وَالهذِينَ ظَلمَُوا مِنْ هَؤُلََءِ سَيصُِيبهُُمْ سَيِّئاَتُ مَا كَسَبوُا 
 ﴾51وَمَا هُمْ بمُِعْجِزِينَ﴿
را مرتکب شدند به آنان رسيد، و کساني از اين ]مردم مکه[ که ]به  هاييپس )سزاي( بدي

آيات ما[ ظلم ورزيدند، به زودي عذاب هاي آنچه را که مرتکب شدند به آنان خواهد رسيد؛ 
 (۵۱)توانند )از عذاب الهي بگريزند و الله را( ناتوان کنند.و هرگز نمي 

َ يَبْسُطُ ا زْقَ لِمَنْ يشََاءُ وَيَقْدِرُ إنِه فيِ ذَلِكَ لَْياَتٍ لِقَوْمٍ أوََلَمْ يَعْلمَُوا أنَه اللَّه لرِّ
 ﴾52يؤُْمِنوُنَ﴿

آيا ندانسته اند که خدا رزق و روزي را براي هر که بخواهد وسعت مي دهد يا تنگ 
ميگيرد؟ بي ترديد در اين ]اندازه گيري[ براي مردمي که ايمان دارند، نشانه هايي ]از 

 (۵۲[ ست.)حکمت و مصلحت خدا
 گان محترم ! دخوانن

در آيات قبلی دريافتيم که الله سبحان وتعالی ، کافران را به شيوه های گوناگون هشدار 
(  اين آيات، کمال رحمت، فضل و احسان الله  59الی  53داد، اکنون در آيات متبرکه ) 

 متعال را نسبت به بندگان مخلص توبه کار را به بيان ميگيرد .
َ يغَْفِرُ الذُّنوُبَ قلُْ ياَ  ِ إِنه اللَّه عِباَدِيَ الهذِينَ أسَْرَفوُا عَلَي أنَْفسُِهِمْ لََ تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّه

حِيمُ﴿  ﴾53جَمِيعاً إِنههُ هُوَ الْغفَوُرُ الره
بگو: اي بندگان من که ]با ارتکاب گناه[ بر خود زياده روي کرديد! از رحمت الله ناميد 

ً الله همه گناهان را مي آمرزد؛ زيرا او بسيار آمرزگار و بسيار و مهربان  نشويد، يقينا
 (۵۳است.)
 تفسير :

ً »مفسرين در تفسير جمله  يعا آيۀ فوق مينويسند که:هدف اينست  «إ نَّ اللهَ يَغْف رُ الذُّنوُبَ جَم 

به اينکه مشروط  ،که دروازه هاي غفران به روي همه بندگان بدون استثناء باز ميباشد
 دساتير آيات مبارکه ذيل رادر نظر داشته باشند:

وَأنَ يبوُا إ ليَ رَبّ كُمْ وَأسَْل مُوا لَهُ »سوي درگاه الهي: دست کشيدن از گناه و برگشتن به  -الف 
نْ قبَْل  أنَْ يَأتْ يكَُمُ الْعَذَابُ ثمَُّ لََّ تنُْصَرُونَ ﴿  ﴾.54م 

 «﴾54وَأسَْل مُوا لَهُ... ﴿»فرمان الهي:تسليم شدن بدون چون وچرا به  -ب 
نْ »پيروي درگفتار و کردار از احکام و قوانين الهي. -ج  لَ إ ليَْكُمْ م  وَاتَّب عوُا أحَْسَنَ مَا أنُْز 

نْ قَبْل  أنَْ يَأتْ يَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتةًَ وَأنَْتمُْ لََّ تشَْعرُُونَ﴿  «.﴾55رَبّ كُمْ م 
دانند، و کساني که آن را در آيه فوق مشروط به شرائطي نمي کساني که وعده غفران را 

سوي دانند، فقط گرفتار نزاع لفظي هستند. چرا که توبه و برگشت به مقيد به اموري مي
خدا تنها با کلمات نيست و بلکه نشانه توبه، يعني تغيير مسير، ترک سيئات و انجام حسنات 

 است.
 خوانند گان محترم !

  حق بشارتبر بزرگترين  زيرا مشتمل الله تعالي است در کتاب آيه تريندبخشامي آيه اين



، اولًَّ آيه در اين تعالي ؛ حقميکنيم ملاحظه که گونههمان ميباشد، چه بندگانش براي تعالي
کرد،  منسوب خودش را به ـ ايشان بندگان به بشارت ساختنو فزون  گراميداشت ـ با هدف

 ساخت موصوف بسيار گناهان ها و ارتکابدر نافرماني روي زياده را به ايشان سپس
 خويش از رحمت را از نوميدي افراطگر در معاصي روان زياده ، اينآن دنبال به گاهآن

غير  کارانگنه ، براياز نوميدي نهي امر که کند بر اينمي خود دلَّلت کرد. و اين نهي
مي  تعالي مورد نظر حق اولي کنند، از بابنمي روي زياده عرصه در اين که مسرفي
 باشد.

و  شک گونههيچجاي  حقيقت در اين بعد از آن دارد کهمي بيان عبارتي تعالي حق سپس
: اگر بخواهد، يعني« آمرزدرا مي گناهان خدا همه در حقيقت»ماند: نمي  باقي ترديدي
 که مي آمرزد؛ جز شرکيکاران توبه باشد، براي که را از هر نوعي گناهي هرگونه

َ لََّ يَغف رُ أنَ يشُرَكَ » :تعالي حقفرموده  اين دليلباشد، به نکرده توبه از آن احبشص إ نَّ ٱللََّّ
ل كَ ل مَن يشََآٰءُ  ۦ وَيَغف رُ مَا دُونَ ذََٰ او  به آمرزد اينکهخداوند نميدر حقيقت » [.48]نساء:« ب ه 

 «.آمرزدبخواهد مي کههر کس  ا براييعني غير از شرك آنر مادون شود ولي آورده شريک
 آمرزد گناهانگرداند: ميمؤکد مي عبارت را با اين گناهان براي خويش آمرزش اين سپس
 آن نيکوکار به هاي مؤمناندل که ، بشارتيبشارت اين است عظيم ! چهوه« يکجا همه»را 
: يعني« است او آمرزگار مهربان گمانبي»يشود لبريز م و فرحت گيرد و از بهجتمي آرام
، و مهرباني آمرزندگي و در هردو وصف استو بسيار مهربان  بسيار آمرزنده تعالي حق

خداوند متعال  بندگان پندارد نوميد کردنمي  که کسي باشد پسمي وسيع نهايتبي وي عنايت
خداوند متعال خود  که است چيزي بهتر از آن ايشان، بروياز رحمت  شانو دلسرد کردن

 و اشتباهي شده ستم بزرگترين ترديد مرتکببي کسي، چنيناست داده بشارت را بدان آنان
 .است سر زده از وي نادرست بس

ُ « »الله در کتاب آيه بزرگترين»فرمود:  که است شده مسعود )رض( روايتاز ابن  لََّٰٓ ٱللََّّ
هَ إ لََّّ هُوَ ٱلحَيُّ ٱلقَيُّومُ 

 آل» و در سوره« 255/بقره» . در سورۀ[2]آل عمران:  «﴾2﴿إ لََٰ
« 90نحل/»خير و شر، در سورۀ  الله در بارۀ در کتاب آيه ترين، جامعاست« 2عمران/

ن  »: آيۀ يعني حسََٰ َ يَأمُرُ ب ٱلعَدل  وَٱلإ  در  آيه آورترين و گشايش ، اميد بارتريناست« إ نَّ ٱللََّّ
الله تعالي در  در کتاب آيه و استوارترين است آيه همين يعني« زمر» ، در سورۀکريم قرآن

َ يَجعَل »:است آيه اين ، يعني«2ـ  3/طلاق»، در سورۀ و توکل مورد تفويض وَمَن يَتَّق  ٱللََّّ
بُ وَيَ  ﴾2﴿لَّهۥُ مَخرَجا ن حَيثُ لََّ يَحتسَ   «.رزُقهُ م 

 گذشت ايمسعود )رض( بر قاضي کند: عبدالله بنمي الکنود روايتاز ابي حاتمابي  ابن 
 : ايگفت وي به خطاب گاهکرد و آن درنگي بود پس مردم برايگفتن موعظه  در حال که

قلُ »کرد:  را تلاوت آيه اين ؟ سپسکنيمي الله متعال ناآميد را از رحمتواعظ! چرا مردم 
حمَة  ٱللََّّ ۚ  ن رَّ م لََّ تقَنَطُواْ م  ه  ٰٓ أنَفسُ  ينَ أسَرَفوُاْ عَليََٰ يَ ٱلَّذ  بَاد  ع   .[53]الزمر: « يََٰ

، قرار گرفت وفات )رض( در آستانهانصاري ابو ايوب چون که است آمده شريف در حديث
الله را از رسول  آن که کردممي را از شما پنهان چيزي اکنونتا هم فرمود: اطرافيانش به

صلي الله عليه  حضرت : آنکنممي شما اعلام را به آن ؛ اکنونامصلي الله عليه وسلم شنيده
 اگر شما کساني«: فيغفر لهم قوما يذنبون لأ الله ، لخلقتذنبون لو لَّ أنكم»وسلم فرمودند: 

 گناه مرتکب آفريد کهرا مي  متعال گروهي شديد، قطعاً خدايمي  گناه مرتکب نبوديد که
 «.بيامرزد شوند تا بر آنان



 الذنب كفارة»:است آمده)رض(  عباس ابنروايت  به شريف در حديث همچنين
 .»است ، پشيمانيگناه کفاره.»«الندامة
الله صلي الله عليه وسلم  رسول آزاد شده ـ برده ثوبان روايت به شريف در حديث همچنين
در  دنيا و آنچه که ندارم دوست»صلي الله عليه وسلم فرمودند:  حضرت آن که استآمده 
ينَ أسَرَفوُاْ »: آيه را در برابر اين است آن يَ ٱلَّذ  بَاد  ع   رديبدهند. م من به [53]الزمر: «: قلُ يََٰ

الله صلي الله عليه وسلم ؟ رسول چه است ورزيده شرک که کسي الله! پس:يا رسول گفت
 باشيد،حتي آگاه. »«مرات ، ثلاثأشرك ألَّ و من»فرمودند:  گاهو آن کرده سکوتاي لحظه

. «ر کردندرا تکرا جمله بار اين .و سهاست ورزيده شرک که شود بر کسي مي آمرزيده
 ، نيز مورد آمرزشاست کرده توبه خويش از شرک و سپس ورزيده شرک که : کسييعني

 گيرد.قرار مي
 :53شأن نزول آية 

اي از اهل شرک مرتکب قتل بخاري و مسلم از ابن عباس )رض( روايت کرده اند: عده
افراط نمودند، سپس خدمت  روي کردند، زنا کردند و در اين عملشدند و در اين کار زياده

کني بسيار خوب است گويي و ما را به آن راه دعوت ميرسول الله )آمدند و گفتند: آنچه مي
کاش ما را آگاه کني، آيا براي اعمالي که انجام داده ايم بايد کفاره بپردازيم؟ پس خداوند 

ينَ لََّ »سورۀ الفرقان( را نازل کرد. 70الي  68متعال )آيۀ  يدْعُونَ مَعَ اللََّّ  إ لهَاً آخَرَ وَلََّ وَالَّذ 
 ً ُ إ لََّّ ب الْحَقّ  وَلََّ يزْنوُنَ وَمَن يفْعَلْ ذَل کَ يلْقَ أثَاَما مَ اللََّّ يضَاعَفْ لَهُ ﴾ 68﴿يقْتلُوُنَ النَّفْسَ الَّت ي حَرَّ

 ً لُ  ﴾69﴿الْعَذَابُ يوْمَ الْق يامَة  وَيخْلدُْ ف يه  مُهَانا لَ عَمَلاً صَال حاً فَأوُْلئَ کَ يبَدّ  إ لََّّ مَن تاَبَ وَآمَنَ وَعَم 
 ً يما ح  ُ غَفوُراً رَّ مْ حَسَنَاتٍ وَکَانَ اللََّّ ُ سَيئاَت ه  و قلُْ »سورۀ زمر(  53و همچنان آيۀ )« ﴾70﴿اللََّّ

ينَ أسَْرَفوُا... ي الَّذ  بَاد   را نازل کرد.« يا ع 
يح از ابن عباس )رض( روايت کرده است: اين آيه در مورد ابن ابوحاتم به سند صح -923

با سند صحيح از ابن عباس)رض(  26512مشرکان مکه نازل گرديده است. )طبري 
گويند بهتر است در نزد آن دو مشرکين مکه روايت کرده است. اما آنچه بخاري و مسلم مي

 تخصيص نشده بلکه در بارة همة مشرکين است.(
گفتيم: کسي که بعد از کنند: ما هميشه ميطبراني از ابن عمر روايت ميحاکم و  -924

شود. وقتي که  اش پذيرفته نميشناخت حقايق و پذيرش اسلام از دين حق برگردد و توبه
ينَ أسَْرَفوُا...( نازل شد. رسول الله به مدينه آمد. در بارة آن ي الَّذ  بَاد   ها آيۀ: )قلُْ يا ع 

از دو طريق از ابن اسحاق از نافع از  730و واحدي  435/  2کم ، حا30182)طبري 
هاي آن ثقه اند در روايت حاکم ابن اسحاق به ابن عمر از عمر روايت کرده اند: راوي 

و طبراني  30183اخبار تصريح کرده است، پس شبهت تدليس منتفي ميشود. طبري 
حاق از نافع از ابن عمر روايت آمده از طريق ابن اس 11315« مجمع الزوائد»چنانچه در 

 تر است.(.کرده اند. در اين ذکري از عمر نيست، همين صحيح 
طبراني به سند ضعيف از ابن عباس)رض( روايت کرده است: رسول الله صلي الله  -925

عليه وسلم )به نزد وحشي قاتل حمزه )کسي را فرستاد و او را به اسلام دعوت کرد. وحشي 
گويي کني؟ در حاليکه ميامبر فرستاد: چگونه مرا به اسلام دعوت ميبه حضور مبارک پي

کار و در روز قيامت کسي که قتل کند و يا زنا نمايد و يا براي خدا شريک قرار بدهد گناه
ماند. من همة اين اعمال شود و هميشه در آن خواري و رنج مي  به عذاب سخت گرفتار مي

راه آسان و سبکتر سراغ نداري؟ آنگاه آيۀ )إ لََّّ مَن تاَبَ وَآمَنَ ام، آيا براي من را انجام داده



 ً لَ عَمَلاً صَال حا ( نازل شد. پس وحشي گفت: اين شرايط، مگر براي کسي 70فرقان:  -وَعَم 
که توبه کند و ايمان بياورد و اعمال نيکو انجام بدهد بسيار دشواراست ممکن من توان 

شم. پس خدا )إ نَّ اّللََّ لََّ يغْف رُ أنَ يشْرَکَ ب ه  وَيغْف رُ مَا دُونَ ذَل کَ انجام اين اعمال را نداشته با
بخشد که به او شرک آورده شود و جز آن را براي خداوند نمي ( »116نساء:  -ل مَن يشَاءُ 

بينم که مغفرت را نازل کرد. بازهم وحشي گفت: هنوز مي« آمرزدهر کس که بخواهد، مي
دانم که مورد عفو و بخشش و ارادة الهي واگذار شده است و من نمي  و آمرزش به مشيت

ن  مْ لََّ تقَْنَطُوا م  ه  ينَ أسَْرَفوُا عَليَ أنَفسُ  ي الَّذ  بَاد  قرار ميگيرم يا نه، آنگاه خدا عزوجل آيۀ )يا ع 
حْمَة  اللََّّ ...(را نازل کرد. وحشي گفت: اين نيکوست و اسلام را پذيرفت.)طبراني   11480رَّ

: أخذروايت کرده در اين اسناد ابين بن سفيان را ابن عدي و ابن حبان ضعيف ميشمارند.( )م
 .اسباب نزول قرآن کريم، لباب المنقول في اسباب النزول: تأليف جلال الدين سيوطي(

 ﴾54لََ تنُْصَرُونَ﴿ وَأنَيِبوُا إلِيَ رَبِّكُمْ وَأسَْلِمُوا لهَُ مِنْ قَبْلِ أنَْ يأَتِْيَكُمُ الْعذََابُ ثمُه 
پيش از اينکه و به سوي پروردگارتان بازگرديد و تسليم ]فرمان ها و احکام[ او شويد، 

 (۵۴)عذاب به شما برسد باز مدد کرده نشويد.
 تفسير :

خالصانه و خاشعانه تسليم فرمان الله تعالي  «:أسَْل مُوا»برگرديد و توبه کنيد. «:أنَ يبوُا»

 (.34آيه  ، حجّ 131آيه  بقره :شويد. )سورۀ هاي

 وَاتهبعِوُا أحَْسَنَ مَا أنُْزِلَ إلَِيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أنَْ يأَتْيَِكُمُ الْعذََابُ بَغْتةًَ وَأنَْتمُْ لََ 
 ﴾55تشَْعرُُونَ﴿

و از نيکوترين چيزي که از طرف پروردگارتان به سوي شما نازل شده است پيروي کنيد، 
 (۵۵آنکه ناگهان و در حاليکه بي خبريد، عذاب به شما رسد.) پيش از

 تفسير :
مفسر تفسير کابلي در ذيل شيخ الإسلام حضرت مولَّنا شبير احمد عثماني رحمه الله عليه،

تفسير آيه مبارکه می نويسد : از بهترين سخن قرآن کريم مراد است يعني هدايات کلام 
الله)ج( را پيروي کنيد و پيش از آنکه عذاب خداوند شما را فراگيرد خويشتن را باين وسيله 

نميشود و حفاظت نمائيد زيرا پس از آنکه عذاب نازل شود هيچ چاره در مقابل آن کارگر 
نه کسي را توان آنست که در آن حال اضطراب بتواند چاره بينديشد. عذاب الهي طوري به 

 .سرعت مستولي ميشود که هيچ نميدانيد از کجا در رسيد و چسان پديد آمد

ِ وَإنِْ كُنْتُ لمَِنَ السهاخِ  طْتُ فيِ جَنْبِ اللَّه  ﴾56رِينَ﴿أنَْ تقَوُلَ نفَْس  ياَ حَسْرَتاَ عَليَ مَا فرَه
گمان از واي بر من به خاطر تقصيري که در حق الله کردم و بي تا مبادا كسي بگويد:

 (۵۶مسخره کنندگان بودم.)
 تشريح لغات واصطلاحات :

طْتُ » منظور تمام کارهايي که فرمان انجام و يا ترک  «:جَنْب  اللََّّ  »کوتاهي کردم.«:فرََّ

نَ »آنها از طرف خدا صادر ميشود. ينَ لَم  ر  خ   ترسانندگان. «:ٱلسََّٰ

 تفسير :
بعد از اينکه گنهکاران در روز قيامت وضع اصف بار خويش را ملاحظه مينمايند يگانه 
 ارزوي شان اينست نا بار ديگر به دنيا براي احسان )به خود و ديگران( برگشت نمايند.

َ هَدَانِي لكَُنْتُ مِنَ الْمُتهقِ   ﴾57ينَ﴿أوَْ تقَوُلَ لَوْ أنَه اللَّه
 (۵۷).يا بگويد اگر خدايم هدايت ميکرد مسلماً از پرهيزگاران مي بودم



 تفسير :
بيان چنين عباراتي به خاطر تحير و تحسّر است و اظهار ندامت بر  «:لوَْ أنََّ اللهَ هَدَان ي»

 (.21/  ابراهيم :گذشته است )ملاحظه شود سورۀ

ةً فأَكَُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴿أوَْ تقَوُلَ حِينَ ترََي الْعذََابَ لَوْ   ﴾58أنَه لِي كَره
يا چون عذاب را ببيند، بگويد: اي کاش مرا ]به دنيا[ بازگشتي بود تا از نيکوکاران مي 

 (۵۸شدم.)
 تشريح لغات واصطلاحات :

ن ينَ » نَ ٱلمُحس  ةً »شدگان.هدايت «:م  رجعت و بازگشت به دنيا )سورۀ: شعراء آيه «: كَرَّ
102.) 

 ﴾59بلََي قدَْ جَاءَتكَْ آياَتيِ فكََذهبْتَ بِهَا وَاسْتكَْبرَْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴿
را تكذيب كردي و تكبر ورزيدي و گمان آيات من به تو رسيد، ولي آنبلي، بي]به او گويند[ 

 (۵٩از ]جمله[ كافران شدي.)
 تفسير :

شود، استدلَّل شان مبتني به چند نقطه  اگر منطق واستدلَّل گنهکاران در روز قيامت ديده
 استوار است:

نَ  عَلي أنَْ تقَوُلَ نَفْسٌ يا حَسْرَتي»اول: مي گويند: طْتُ ف ي جَنْب  اللََّّ  وَ إ نْ كُنْتُ لمَ  ما فرََّ
ينَ﴿ ر  واي بر من به خاطر تقصيري که در  ﴾ سورۀ زمر( )تا مبادا كسي بگويد:56السَّاخ 

 (ان از مسخره کنندگان بودمگمحق الله کردم و بي
َ »و در ضمن گنهکاران در روز قيامت؛ ارزوي هدايت را مي کنند و خواهش  لوَْ أنََّ اللََّّ

ةً »را پيش مي کشد. و آرزوي بازگشت به دنيا را « هَدان ي  مطرح ميدارند.« لوَْ أنََّ ل ي كَرَّ
مورد اينکه آنان که ولي پروردگار با عظمت اقرار هاي آنان را قبول مي کند ولي در 

آرزوي هدايت رامي کنند؛ در مقابل شان جواب داده شده وميفرمايد که ما شما را؛ هدايت 
 كرديم ولي هدايت مارا شما مورد قبول قرار نداديد.

همچنان الله تعالي در مورد مطالبه چهارم آنان که خواستار برگشت به دنيا ميباشند براي 
بازهم به دنيا گردانيده شويد باز هم به خلاف کاري دست شان گفته ميشود که: اگر شما 

 خواهيد زد.
وَ لوَْ رُدُّوا لعَادُوا ل ما »سورۀ انعام( بازيباي خاصي ميفرمايد: 28 ۀقرآن عظيم الشأن در )آي
بوُنَ﴿ )و اگر آنان )طبق خواسته و آرزويشان( به دنيا بازگردانده « ﴾28نهُُوا عَنْهُ وَ إ نَّهُمْ لَكاذ 

 گردند و آنان قطعاً دروغگويانند.(.اند بازميگمان باز هم به آنچه از آن نهي شدهشوند، بي
ي اسرار و رازهاي انسان ها چي در اين هيچ جاي شکي نيست که در رزو قيامت، همه

در ضمن بايد « بَلْ بَدا لهَُمْ ما كانوُا يخُْفوُنَ »ها آشكار ميگردد. كشف و نهان و درون انسان 
وَ لَوْ »ت که در منطق قرآن: برگشتن از آخرت به دنيا، خواب است و محال است. گف

 «.رُدُّوا
همچنان قابل ياد آوري مي دانيم که اگر يکبار دروغگويي بحيث خصلت و عادت انسان 

 مبدل شود، از دروغ گفتن در روز قيامت هم دريغ نمي ورزد.
 گان محترم ! دخوانن

در باره مشرکان و بي باوران دروغ پرداز،  ( موضوعاتي67الي  60در آيات متبرکه: )
 پرهيزکاران، دلَّيل الوهيت و توحيد، مورد بحث قرار داده مي شود.



ِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدهة  ألََيْسَ فِي جَهَنهمَ مَثوًْي  وَيَوْمَ الْقِياَمَةِ ترََي الهذِينَ كَذَبوُا عَلَي اللَّه
 ﴾60لِلْمُتكََبِّرِينَ﴿

؛  هايشان سياه شده استچهرهو روز قيامت کساني را که بر خدا دروغ بستند مي بيني که 
 (۶۰آيا در دوزخ جايگاهي براي متکبران نيست؟)

 تفسير :
صفت کافر به بيان گرفته شد ه است،  دو«﴾59فَكَذَّبْتَ ب هَا وَاسْتكَْبرَْتَ﴿»آيه متبرکه قبلي

استکبار را وانمود فرمود که در اثر دروغگوئي ولي در آين آيه مبارکه سزاي تکذيب و 
 رويهاي آنها سياه ميشود و جاي بود و باش آنانيکه غرور و تکبر کردند تنها دوزخ است.

 نمونه هاي دروغ بستن به الله متعال:
 برخي از نمونه دروغ بستن به الله متعال را ميتوان مختصراً بشرح ذيل بيان داشت:

 الله. اول: شريک قرار دادن به
 دوم: الله تعالي را به چيزي شبيه كردن.

 سوم:فرشتگان را فرزند الله تعالي دانستن.
 چهارم: نسبت دادن کاري بد خود به الله تعالي.

 پنجم: ادّعاي خدايي يا پيامبري كردن.
 ششم: تحريف و بدعت در قوانين الهي.

ُ الهذِينَ اتهقوَْا بمَِفاَزَتهِِمْ  ي اللَّه  ﴾61لََ يمََسُّهُمُ السُّوءُ وَلََ هُمْ يحَْزَنوُنَ﴿وَينُجَِّ
شان نجات ميدهد، در حاليکه هيچ به سبب کاميابياند  و خدا كساني را كه تقوا پيشه كرده

 (۶۱و هرگز غمگين نخواهند شد.)رسد رنج وعذاب به ايشان نمي

 تفسير :
مْ » مفازه، مصدر ميمي و به معني رستگاري و کامياب شدن و به آرزو  «:ب مَفَازَت ه 

 (.31، نبأ آيه 188آيه  عمرانآل :رسيدن است )سورۀ هاي

 اينرسول الله صلي الله عليه وسلم  که است )رض( آمدهابو هريره روايت به شريف در حديث
کند را حشر مي وي ، عملهر شخص همراه به متعال خداوند»تفسير کردند:  را چنين آيه

، بوي و معطرترين ترينو پاکيزه صورتدر نيکوترين  مؤمن عمل آورد پسو گرد مي
ميگويد:  برايش عملش باشد، آن در پيش يا هراسي رعب موقف و هر گاه است وي همراه
 آن چون مد نظر ندارند. پس آن را به و تو نيستي موقف اين زيرا تو در معرض نترس
! ميگويد: وه شخص دهد، آنمي  بسيار انجام ويها به بخشي اطمينان از اين  مجسم عمل
 عمل؟! منشناسيگويد: آيا مرا نميمي ؟ عملشتو کيستي ! آخر بگو کههستي نيکوکسي چه

تو  اکنون الله متعال که و سوگند به برداشتي اميو گرانبار ؛ مرا با سنگينيتو هستم صالح
 ميفرمايد: وي الله متعال درباره که است کس همين ! پسکنممي و از تو دفاع را برمي دارم

ءُ وَلََّ هُم يَحزَنوُنَ » م لََّ يمََسُّهُمُ ٱلسُّوٰٓ ينَ ٱتَّقَواْ ب مَفَازَت ه  ُ ٱلَّذ  ي ٱللََّّ   .(61الزمر: سورۀ)«﴾61﴿وَينَُجّ 

ُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَي كُلِّ شَيْءٍ وَكِيل ﴿  ﴾62اللَّه
 (۶۲الله آفريننده هر چيزي است و او بر هر چيزي نگهبان و کارساز است.)

يلٌ » آيه  عمرانآل :دار و نگاهدار. ناظر و مراقب )مراجعه شود سورۀ هايعهده «:وَك 
 (.107و  102و  66آيه  ، انعام173

ِ أوُلَئكَِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴿  ﴾63لهَُ مَقاَلِيدُ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَالهذِينَ كَفَرُوا بِآياَتِ اللَّه



ايشان کليدهاي آسمان ها و زمين در مالکيت اوست، و کساني که به آيات خدا کفر ورزيدند، 
 (۶۳).زيان کارانند

 تفسير :
به معني « لَهُ مَقال يدُ السَّماوات  وَ الْأرَْض  »به معني کليد است و« مقليد»جمع «مَقال يد»

 مالکيت خداوندوتوحيد تدبير وربوبيت وحاکميت اوبرعالم هستي است.
الله صلي الله عليه وسلم در  )رض( از رسولعفانبن عثمان  که است آمده شريف در حديث

 :مورد تفسير اين آيه مبارکه سؤال به عمل آورد
 از من آن به از تو راجع قبل ! کسيعثمان اي»: در جواب پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمود

 وبحمده اللهأكبر وسبحان  و الله إلَّ الله لَّ إله»:استکلمات  اين گفتن . تفسير آناست نکرده سؤال
 ويميت الخير يحيي بيده والْخر والظاهر والباطن هو الأول إلَّ باالله ولَّ قوة  حولولَّ أستغفر الله
 «.ء قديرشي كل وهو علي

 او خيري شود و به مي ها باز ساخته اين گوينده براي ها و زمين آسمان هاي يعني: گنجينه
 رسد.مي  بزرگ بسيار و پاداشي

ِ تأَمُْرُونيِّ أعَْبدُُ أيَُّهَا الْجَاهِلوُنَ﴿قلُْ أفََغَيْرَ   ﴾64اللَّه
 (۶۴اي نادانان! آيا به من دستور مي دهيد که غير خدا را بپرستم؟!)

 تفسير :
مشرکان با لحني آمرانه و بدون ذکر دليل و منطق از پيغمبر صلي الله  «:أفََغَيْرَ الله ...»

هاي ايشان را پرستش نمايد تا بدو ايمان بياورند و از او  خواستند بت عليه وسلم مي
 پيروي کنند.

بايد گفت که: حماقت و جهالتي بلندتر ازين يافت نمي شود که: انسان الله خويش را گذاشته 
 ان بپردازد و چنان توقع کند )معاذالله( پيغمبر خدا پيروي او را نمايد.و به پرستش ديگر
 :66 – 64شأن نزول آيات 

طبراني و ابن ابو حاتم از ابن عباس )رض( روايت کرده اند: قريش به رسول الله  -1221
دهيم تا ثروتمندترين فرد مکه گردي، و هر زن و يا  )گفت: به تو مال و ثروت فراوان مي

آوريم. به شرطي که به خدايان ما ناسزا نگويي و دختري را بخواهي به ازدواج تو در مي 
هاي ما را پرستش کن، کني، يک سال بت ي ياد نکني اگر اين کار را نميها را به بدآن 

کشم تا از پروردگارم چه دستور و هدايت ميرسد. پس اين سوره پيامبر گفت: انتظار مي

لوُنَ )و)آية  بگو: اي نادانان، آيا ( »64( )زمر: 64-قلُْ أفََغَيرَ اللََّّ  تأَمُْرُونّ ي أعَْبدُُ أيَهَا الْجَاه 
]طبراني در  38225نازل شد. )طبري « دهيد که غير خدا را بندگي کنم من فرمان مي به
 (44/  2« معجم صغير»

وَلَقدَْ أوُحِيَ إلِيَْكَ وَإلِيَ الهذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لئَنِْ أشَْرَكْتَ لَيَحْبَطَنه عَمَلكَُ وَلَتكَُوننَه مِنَ 
 ﴾65الْخَاسِرِينَ﴿

ني که پيش از تو بوده اند، وحي شده است که اگر مشرک شوي، بي ترديد به تو و به کسا
 (۶۵همه اعمالت تباه وبي اثر ميشود واز زيانکاران خواهي بود.)

َ فاَعْبدُْ وَكُنْ مِنَ الشهاكِرِينَ﴿  ﴾66بَلِ اللَّه
 (۶۶بلكه تنها خداوند را عبادت كن، و از شكرگزاران باش.)



َ حَقه  قدَْرِهِ وَالْْرَْضُ جَمِيعاً قبَْضَتهُُ يَوْمَ الْقِياَمَةِ وَالسهمَاوَاتُ مَطْوِيهات  وَمَا قدََرُوا اللَّه
ا يشُْرِكُونَ﴿  ﴾67بِيمَِينهِِ سُبْحَانهَُ وَتعَاَليَ عَمه

در حاليکه زمين در روز  ،قدرداني نکردندو خدا را آن گونه که سزاواربزرگي اوست 
او پاک قيامت يکسره در قبضه قدرت اوست، و آسمان ها هم درهم پيچيده به دست اوست؛ 

 (۶۷)گردانند.و منزه است و برتر است از آنچه شريک )وي( مي
 تفسير :

( يعني )در مَقبوضقبض به معني در مشت گرفتن است و اينجا به معني ) «:قَبْضَتهُُ »
اين است که همه زمين در قبضه قدرت و تحت تصرّف او مشت( است. مراد 

يَّاتٌ »است. ين ه  »(.104انبياء آيه   :ها. )سورۀها. در هم نورديدهدر پيچيده «:مَطْو   «:ب يَم 
با دست راست او. انتخاب دست راست بدان خاطر است که اغلب مردم کارهاي مهمّ را با 

کنند. همه اين شتري در آن احساس ميدهند و قوّت و قدرت بي دست راست انجام مي
تشبيهات و تعبيرات، کنايه از سلطه مطلق پروردگار بر عالم هستي است و اين سلطه در 

 ها محسوستر و آشکارتر است.جهان ديگر براي انسان 
خداوند متعال در »: است )رض( آمده از ابوهريره و مسلم بخاري روايت به شريف در حديث
 پيچد، سپسمي  خود در همراست  ها را با دست کند و آسمانمي را قبضه زمين متروز قيا

 (.؟زمين کجايند فرمانروايان فرمانروا پس منم)«. ؟الَّرض ملوك أين انا الملك» ميگويد:

فرمود:  که است مسعود )رض( آمده ازعبدالله بن بخاري روايت به شريف درحديث همچنين
! ما  محمد : ايآمد و گفتالله صلي الله عليه وسلم  يهود نزد رسول از دانشمندان دانشمندي
دهد و خود قرار مي انگشت ها را بر سر يکمتعال آسمان  خداي که يابيممي  در تورات

 و خاک خود و آب انگشت را بر سر يک خود و درختان انگشت ها را بر سريکزمين
ميگويد:  خودآنگاه انگشت رابر سريک خود وساير خلق انگشت را بر سر يک مرطوب

خنديدند  دانشمند ـ چنان آن سخن الله صلي الله عليه وسلم ازسرتصديق فرمانروا! رسول منم
 «.کردند را تلاوت آيه اين شد، سپس نمايان شانآسياب  هايدندآن  که

فرمود: رسول الله صلي  که است عمر )رض(آمدهابن روايت به شريف در حديث همچنين
ه ۦ»: آيهاين  الله عليه وسلم روزي َ حَقَّ قَدر  را بر منبر  (67الزمر: )سوره  «وَمَا قَدَرُواْ ٱللََّّ
ورو را پشت و آن داده حرکت سخنراني را در هنگام خويش دست خواندند و در حاليکه

، أنا العزيز أنا ، أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملكنفسه يمجد الرب» کردند، فرمودند:مي
 را تمجيد کرده پروردگار خود».«به قلنا ليخرن ص المنبر، حتي اللهبرسول، فرجف الكريم

منبر  هنگام. در اين کريم ، منمغالب فرمانروا، منم متکبر، منم جبار، منم و ميگويد: منم
الله  : قطعاً منبر با رسولباخود گفتيم درآمد تا بدانجا که لرزهص به خدارسول در زير پاي

 .«افتدصلي الله عليه وسلم فرو مي 
 بسيارياحاديث »گويد: مي آن دنبال و به کرده نقل را در تفسيرش ثاحادي کثير اين ابن

آن  ها و امثالدر آنصواب  : روشو بايد گفت است متعلق کريمه آيه اين به که شده روايت
 است صورتي همان ها بهآن  ها و اعتقاد بهآن بيان ، يعنيسلف از مذهب ها همانا پيروي

 «.هاآن تحريفبه  بردن ، يا دستکيفيت به شدنقائل ، بدوناست آمده که
 : 67 ۀشأن نزول آي

ترمذي به قسم صحيح از ابن عباس )رض( روايت کرده است: يهودي نزد نبي کريم  -927
ها را بر اين ]به انگشت  آمد و گفت: اي ابوالقاسم، در باره روزي که خدا عزوجل آسمان



ها را بر اين ]هر بار بر انگشتان اش اشاره کرد[ زمين را بر اين آب را بر اين و کوههسباب
ه ...»کرد[ قرار بدهد چه ميگويي؟ پس الله آيه خويش اشاره مي َ حَقَّ قَدْر  را « وَمَا قَدَرُوا اللََّّ
 روايت کرده اند. 3240و ترمذي  1/251نازل کرد. )احمد 

ت کرده است: زماني يهود در آفرينش آسمان زمين وفرشتگان ـ ابن ابوحاتم از حسن رواي
انديشيد وبعد درشناخت پروردگار چيزهاي گفت که شايستة عظمت وجلال الله  متعال نبود 

ه  »پس  َ حَقَّ قَدْر   نازل شد.« وَمَا قَدَرُوا اللََّّ
نابخردانه ـ از سعيد بن جبير روايت کرده است:يهود در باره صفات پروردگار ناآگاهانه و 

 چيزهايي را بيان داشتند. پس الله  اين آيه را نازل کرد.
يهُ السَّمَاوَات  ک: ابن منذر از ربيع بن انس روايت مي -930 عَ کُرْس  کند: هنگامي که وَس 

( نازل شد. گفتند: اي رسول الله ! اين کرسي که چنين است پس عرش 255وَالأرَْضَ )بقره: 

َ...وَمَ »چگونه است؟ پس آيه  نازل شد. )اسباب نزول قرآن کريم، لباب المنقول « ا قَدَرُوا اللَّه
 .في اسباب النزول: تأليف جلال الدين سيوطي(

 خوانندگان گرامی !
بعد از اينکه در آيات قبلی  دلَّيل عظمت، کمال قدرت و خلق و تدبير پروردگار با 

 عظمت  در هستی،به بيان گرفته شد، اينک  در آيات متبرکه 
(  به مقدمات روز قيامت؛ يعنی، دو شيپور مرگ و دوباره زنده شدن،  75الی  68) 

محکمه همگانی ، دسته دسته راندن کافران به سوي دوزخ و گروه گروه راهنمايي کردن 
 مؤمنان به جنت واستقبال فرشتگان ازآنان بادرود وسلام، را موردبحث قرار ميدهد .

ُ ثمُه وَنفُِخَ فِي الصُّورِ فصََعِقَ   مَنْ فِي السهمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْْرَْضِ إلَِه مَنْ شَاءَ اللَّه
 ﴾68نفُِخَ فيِهِ أخُْرَي فإَِذَا هُمْ قِياَم  ينَْظُرُونَ﴿

و در صور دميده ميشود، پس هر که در آسمان ها و زمين است مي ميرد، مگر کسي را 
خيزند، و شود، ناگهان همگي بپا مي که خدا بخواهد، آن گاه بار ديگر در صور دميده مي

 (۶۸در انتظار )حساب و جزا( هستند.)
 تشريح لغات واصطلاحات :

چشم به راه حساب و کتاب و سزا و جزا و «: ينَظرُُونَ »جمع قائ م، ايستادگان.«: ق ياَمٌ »
 شقاوت و سعادت ابدي خويش هستند.

 تفسير :
قَ » سپس مي  ،است که اول بي هوش ميشوند بي هوش شدن است، و مراد از آن اين«: صَع 

معارف القرآن علامه مفتي )ميرند، وکساني که قبلاً مرده اند ارواح آنها بي هوش ميگردند. 
 محمد شفيع عثماني ديوبندي(.

« ُ مراد از آن طبق روايات در منثور چهار فرشته جبرئيل، ميکائيل، « إ لََّّ مَنْ شَاءَ اللََّّ
شد، و در بعضي روايات آمده است که حاملين عرش را هم اسرافيل وملک الموت مي با

شامل ميشود، ومراد از استثناي آنها اين است که حاملين عرش را هم شامل مي شود، و 
مراد آنها اين است که آنها درآثر نفخ صور نميميرند، ولي سپس از آنها هم مي ميرند، وغي 

 ي نميماند، اختيار ابن کثير هم هميناز ذات يگانه حق سبحانه وتعالي کسي درآن وقت باق
 است و فرموده است: که در تمام اينها بر ملک الموت در آخر موت واقع ميگردد.

 رستاخيز و دميدن صور :روز  
 فوق گذشت زمانيکه اسرافيل شيپور را براي اولين بار به صدا در مي  ۀطوريکه در آي



 آورد تمام موجودات زنده اي كه بر روي زمين هستند بيهوش شده، و ميميرند.
وضع وحشتناک که به وقوع مي پيوندد چنين توصيف  (الحاقةسورۀ  16تا  13در )آيات 

دَةفَإ ذَا نفُ خَ ف ي ٱلصُّور  نَفخَ »گرفته شده است:  ح  بَالُ فَدُكَّتاَ دَكَّة  ﴾13﴿ة وََٰ لَت  ٱلأرَضُ وَٱلج  وَحُم 
دَة ح  يَة ﴾15﴿فَيَومَئ ذ وَقَعَت  ٱلوَاق عَةُ  ﴾14﴿وََٰ يَ يَومَئ ذ وَاه  هنگاميكه ) ﴾16﴿وَٱنشَقَّت  ٱلسَّمَآٰءُ فهَ 

دميده شد در صور )بوق( يک دميدن، و برداشته شدند زمين و كوهها و هر دو به يک بار 
در هم كوبيده شدند، و در آن روز واقعه قيامت به وجود آيد، و آسمان از هم شكافته، و با 

 .(آن استحكام و نظم و در آن روز سست و بي پايه است و از هم پاشيده شده است
تُ »سورۀ ابراهيم( ميفرمايد:  48همچنان در )آيۀ  وََٰ « يوَمَ تبَُدَّلُ ٱلأرَضُ غَيرَ ٱلأرَض  وَٱلسَّمََٰ

و در اين . «روزيكه زمين را به زمين ديگر و آسمان به آسمان ديگر تبديل شود....»)
شود و اين بار براي زنده شدن بعد از مرگ وخت است که براي بار دوم صور دميده مي 

 .[68]الزمر: « ثمَُّ نفُ خَ ف يه  أخُرَيَٰ فَإ ذَا هُم ق يَام يَنظُرُونَ »باشد. مي 
سيمه و برهنه، بدون بوت و لباس، ختنه نشده، )مانند روزي كه در اين وخت که مردم سرا

خيزند، و از شدت وسختي وضع موجود هيچ اند( از قبرهايشان بر مي از مادر زائيده شده
كند، و هر كس به خويش مشغول ميباشد و آن روزي است كه كفار يک به ديگري نگاه نمي

ن مَّ »ميگويند:  وَيلنََا مَنِۢ بَعَثنََا م  نَايََٰ نُ وَصَدَقَ »و مؤمن ميگويد:  «رقَد  حمََٰ ذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّ هََٰ
 .[52]يس: « ٱلمُرسَلوُنَ 

ُ » كند كه فرمود:ابو هريره )رض( از پيامبرصلي الله عليه وسلم روايت مي يَقْب ضُ اللََّّ
ين ه  ثمَُّ يَقوُلُ أنََ ي السَّمَاءَ ب يَم  ، وَيَطْو  خداوند » .«ا الْمَل كُ أيَْنَ مُلوُكُ الأرَْض  الأرَْضَ يَوْمَ الْق يَامَة 

پيچاند سپس ميفرمايد: من پادشاه، هستم نمايد و در هم مي زمين و آسمان را قبضه مي 
(، 6519)اين حديث امام بخاري در صحيح، كتاب الرقائق ). «پادشاهان زمين كجا هستند؟

 روايت كرده است.(.
يَ اللهُ عَنْهُ:روايت شده است آمده است: أبَ ي هُرَيْرَ در حديثي که از حضرت  عَن  النَّب يّ  »ةَ رَض 
قَالوُا: يَا أبََا هُرَيْرَةَ أرَْبَعوُنَ يَوْمًا، قَالَ: « بيَْنَ النَّفْخَتيَْن  أرَْبَعوُنَ »صَلَّي اللهُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ قَالَ: 

نَ »: أرَْبَعوُنَ شَهْرًا، قَالَ: أبَيَْتُ، قَالَ: أرَْبَعوُنَ سَنَةً، قَالَ: أبََيْتُ، قَالَ  أبََيْتُ وَيَبْليَ كُلُّ شَيْءٍ م 
، ف يه  يرَُكَّبُ الخَلْقُ  ، إ لََّّ عَجْبَ ذَنَب ه  نْسَان   (.4814)رواه البخاري: « الإ 

گفتند: اي ابا هريره! يعني چهل روز است؟گفت: ]از «. بين دو نفخ صور چهل )تا( است»
با دارم. گفت: چهل ماه ا  با دارم.گفت: مگر چهل سال است؟ گفت: ]از تعيين آن[ ا  تعيين آن[ 

و تمام اجزاي بدن انسان فرسوده ميشود، مگر »با دارم. ا  است؟ گفت: ]از تعيين آن[ 
ترين مهرۀ کمر ]يعني: عجب الذنب[ که به حال خود باقي مي ماند، و خلائق از همان پائين

 «.مهرۀ اخير ترکيب ميشوند
در روايات ديگري آمده است که بين دو نفخ صورت چهل سال است، ابن مبارک از حسن 

بين دو نفخ صور چهل سال است، در نفخ اول »کند که پيامبر)ص( فرمودند: روايت مي
، و حليمي «کندميراند، و در نفخ دوم هر مردۀ را زنده ميخداوند هر زنده جاني را مي

ق است که بين دو صور چهل سال است، و اينکه ابو گويد: روايات بر اين متفمي
هريره)رض( گفت که از تعيين آن ابا دارم، شايد سببش اين باشد، که وي تعين جهل سال 
را از پيامبر خدا)ج( نشنيده بود، ازاين جهت نمي خواست، که در چنين موردي از پيش 

 خود چيزي بگويد.
 کنند که پيامبر صلي الله  عنهما(روايت ميابو داود و حاکم از ابوسعيد خدر)رضي الله - 



، و در صحيح مسلم از «عجب الذنب به اندازۀ يک دانۀ خردل است»عليه وسلم فرمودند: 
در انسان استخواني است که خاک آنرا »ابوهريره روايت است که پيامبر)ص( فرمودند: 

د: اين کدام استخوان ، پرسي«نميخورد، وانسان در روز قيامت از آن استخوان ترکيب ميشود
 «.عجب الذنب»است؟ فرمودند: 

وَأشَْرَقتَِ الْْرَْضُ بِنوُرِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتاَبُ وَجِيءَ باِلنهبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقضُِيَ بيَْنَهُمْ 
 ﴾69باِلْحَقِّ وَهُمْ لََ يظُْلمَُونَ﴿

را مي نهند، و پيامبران و و زمين به نور پروردگارش روشن مي شود، و کتاب ]اعمال[ 
گواهان آورده مي شوند وميانشان به حقّ وراستي فيصله مي شود، و به كسي ستم نخواهد 

 (۶٩شد.)
 تشريح لغات واصطلاحات  :

مراد زمين محشر و گستره قيامت  «:الأرْضُ »روشن شد. تابان گرديد. «:أشَْرَقتَْ »
 :با نور خداوندگارش. مراد از نور خدا، پرتو تجليّ است )سوره «:ب نوُر  رَبّ هَا»است.

اند که محشر (. برخي از مفسران نور را کنايه از عدل و داد الهي گرفته143/  اعراف

تاَبُ »کند.را نوراني مي عَ الْك  شود  نامه اعمال به دست صاحبان آن داده مي «:وُض 

جمع شهيد، گواهان. مراد  «:الشُّهَدَآء  »(.49آيه  ، کهف14و  13)سورۀ: اسراء آيات  
( و علماء و راهنمايان امت محمّدي )سورۀ: 75آيه  ، قصص41نبياء )سورۀ: نساء آيه أ

 - 10، انفطار آيات 21، ق آيه 166( و فرشتگان است )سورۀ: نساء آيه 143آيه  بقره
12.) 

 قبيل عطف عامّ بر خاصّ است.( از النَّب يّ ينَ ( بر )الشُّهَدَآء  در صورت اوّل، عطف )
 تفسير :

يءَ ب النَّب يّ ينَ وَالشُّهَدَاء  » از فحواي اين آيه مبارکه معلوم ميشود که در ميدان حشر به « وَج 
هنگام حساب وکتاب همه اي پيغمبران حاضر مي شوند، وشاهدان ديگر هم حاضر مي 
گردند و خود انبيا عليه السلام، هم از جمع شاهدان ميشوند، طوري که قرآن عظم الشأن 

ئنْا ب كَ عَلي» سورۀ نساء( فرموده است: 41ۀ در )آي يداً  وَ ج  )وبيآوريم و تو  «هؤُلَّء  شَه 
را نيز بر آنان گواه آوريم؟!( وفرشتگان هم از جمله شاهدان مي باشند. طوريکه در آيۀ 

که در اينجا مراد از «وجأءت کل نفس معها سائق وشهيد»سورۀ ق( آمده است: 21)
امت محمدي هم جمع آن کر في الدار المنثور من سورة ق( سائق وشهيد فرشتگانند )کما ذ

وتکونو ا شهدا علي  سورۀ حج( آمده است: 76طوريکه در )آيۀ:  .شاهدان مي باشد
و در جمع اين شاهدان اعضا و جوارح خود انسان هم شامل هستند. طوريکه در  (الناس

 .(وتکلمنا آيديهم وتشهد ارجلهم سورۀ يس آمده است: 65آيۀ )

 ﴾70وَوُفِّيتَْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلتَْ وَهُوَ أعَْلَمُ بمَِا يفَْعلَوُنَ﴿
و او )الله( به آنچه  و به هر کسي آنچه را انجام داده است، به طور کامل داده مي شود.

 (۷۰)کنند داناتر است.مي

 تفسير :
لَتْ » جزاي بدي هيچگونه زيادتي در پاداش نيکي نقصاني و در « وَوُفّ يَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَم 

بعمل نمي آيد هر کس هر آن قدر که نيکي و بدي دارد در علم محيط خدا موجود است بر 
 طبق آن مکافات و مجازات مييابد تفصيل آن تا يك اندازه در آينده داده ميشود.



نه بدان هدف از اين جمله اين است، که احضار شاهدان «: ﴾70﴿وَهُوَ أعَْلَمُ ب مَا يَفْعَلوُنَ »
خاطر است که اعمال مردم را براي الله متعال معلوم سازند. بلکه بدان خاطراست تاخود 
مردم کردارشان را به ياد آورند و با چشم خويش اعمال ارتکاب شده خويش را مشاهده 

 و شاهدان بر آن شهادت دهند. ،کنند

ذَا جَاءُوهَا فتُِحَتْ أبَْوَابهَُا وَقاَلَ لَهُمْ وَسِيقَ الهذِينَ كَفرَُوا إلَِي جَهَنهمَ زُمَرًا حَتهي إِ 
ا خَزَنَتهَُا ألََمْ يأَتِْكُمْ رُسُل  مِنْكُمْ يَتلْوُنَ عَلَيْكُمْ آياَتِ رَبِّكُمْ وَينُْذِرُونَكُمْ لِقاَءَ يَوْمِكُمْ هَذَ 

 ﴾71قاَلوُا بلَيَ وَلَكِنْ حَقهتْ كَلِمَةُ الْعذََابِ عَلَي الْكَافِرِينَ﴿
چون به دوزخ رسند درهايش گشوده شود  ،کافران گروه گروه به دوزخ رانده مي شوندو 

آيا پيغمبراني از خودتان به نزدتان نيامدند تا آيات پروردگارتان  :ونگهبانانش به آنان گويند
گويند: بلي! ولي فرمان را براي شما بخوانند و شما را از ملاقات چنين روزي بترسانند؟ مي

 (۷۱)فران ثابت و حتمي گرديد.عذاب بر کا
 تشريح لغات واصطلاحات :

يقَ » جمع زُمْرَة، گروه گروه. فوج فوج. دسته  «:زُمَراً »سوق داده شد. رانده شد. «:س 

ن، محافظان، نگهبانان. «:خَزَنَتهَُا»دسته. نكُمْ »خَزَنَة جمع خاز  ّ پيغمبراني از  :«رُسُلٌ م 
جنس و نوع خودتان. مراد اين است که پيغمبران به زبان خودتان شريعت را به شما 

نكُمْ »اند.تفهيم کرده ّ حَقَّتْ »اين پرسش جنبه توبيخ و تهديد دارد. «:ألََمْ يَأتْ كُمْ رُسُلٌ م 
 (.36آيه  ، نحل96و  33آيات يونس: ملاحظه شود)«:كَل مَةُ...

 ه دوزخ :راندن کافران ب

کافران تهديد شده و بسوي دوزخ »درمورد نحوۀ راندن کافرآن به دزوخ همين است که:
راند آنان نيز رانده شده، به دوزخ وارد اش را مي شوند همانگونه که چوپان گلهرانده مي 

 سورۀ الزمر( بيان شکل و شيوه راندان آن بيان يافت. 71شوند. طوريکه در آيه )مي 
 سورۀ الطور( بيان شده است: 13)آيۀ همچنان وضعيت راندن دوزخيان به دوزخ در 

روزي که آنان را با زور به ميان آتش دوزخ مي ) ﴾13﴿يوَمَ يدَُعُّونَ إ ليََٰ نَار  جَهَنَّمَ دَعًّا»
 اندازند.(.

ٱللََّّ  إ ليَ ٱلنَّار  فهَُم وَيوَمَ يحُشَرُ أعَدَآٰءُ »فصلت( شيوۀ آن بيان شده است:  19همچنان در )آيۀ: 
جا( نگهداشته  و روزي که دشمنان الله به سوي آتش رانده و سپس )همان»«. ﴾19﴿يوُزَعُونَ 

 .«شوند )تا ديگران به آنان بپيوندند( مي
 همچنان در مورد دوزخيان ومحافظت آن آمده است:

نات را در يک محل طور که انسان حيواکند، همان اول: نگهبان دوزخ آنان را جمع مي
 کند.جمع مي

دوم: همچنان از از آيات و روايات اسلامي چنين بر مي آيد که کافران بر روي چهره 
هايشان به دوزخ برده ميشوند و از راه رفتن بر روي پاهايشان منع ميشوند. طوريکه الله 

م إ ليََٰ جَهَنَّ »متعال ميفرمايد:  ه  ينَ يحُشَرُونَ عَلَيَٰ وُجُوه  كَانا وَأضََلُّ ٱلَّذ  ئ كَ شَرّ مَّ مَ أوُْلََٰ
هايشان به سوي  کشان بر چهره کساني که کشان» (.34)سورۀ الفرقان: « ﴾34﴿سَب يلا

ترين شوند، آنان بدترين جايگاه و منحرف  شوند و در آن گرد آورده مي دوزخ برده مي
 .«راه را دارند

، مردي از پيامبر صلي الله اند کهکردهبخاري و مسلم از انس ابن مالک )رض( روايت 
شان حشر و مردم بر صورت  عليه وسلم پرسيد: اي رسول الله ! در روز رستاخيز چگونه



جْليَْه  » روند؟ پيامبر صلي الله عليه وسلم در جواب فرمود: راه مي ي أمَْشَاهُ عَليَ ر  ألَيَْسَ الَّذ 
رًا عَليَ أنَْ يمُْش   ه  يَوْمَ الْق يَامَة  ف ي الدُّنْيَا قَاد  آيا آن کسي که در دنيا کافر را »« يَهُ عَليَ وَجْه 

اش راه برد، توان آن را ندارد که در روز رستاخيز او را روي چهرهروي پاهايش راه مي 
 (2806وشماره آن ) (21674( ومسلم )377بخاري کتاب الرقاق، فتح الباري ))«. ؟ببرد

شوند، در آن هنگام، نه چيزي مي  هايشان حشر مي اين که بر چهرهکافران، علاوه بر 
 توان حرف زدن دارند. بينند و نه

ير» هُم سَع  دنََٰ هُم جَهَنَّمُ  كُلَّمَا خَبَت ز  أوََٰ م عُميا وَبكُما وَصُمّا  مَّ ه  مَة  عَليََٰ وُجُوه  « اوَنَحشُرُهُم يَومَ ٱلق يََٰ
رستاخيز ايشان را بر روي رخسارشان )کشانده و(  و ما در روز» (.97)سورۀالإسراء: 

شان دوزخ خواهد بود. هرزمان که زبانه آتش )به آوريم. جايگاهکور و لَّل و کر گرد مي 
 .«افزاييمي آتش مي سبب سوختن گوشت واستخوان ايشان( فروکش کند، بر زبانه

ها دشواري مصيبت آن شان، برسوم: حشر کافران همراه با معبودان دروغين و پيروان
جَهُم وَمَا كَانوُاْ يَعبدُُونَ »ميافزايد. ينَ ظَلَمُواْ وَأزَوََٰ ن دُون  ٱللََّّ  فَٱهدُوهُم  إ لَيَٰ  ﴾22﴿ٱحشُرُواْ ٱلَّذ  م 

يم   ط  ٱلجَح  رََٰ  (.23-22)سورۀ الصافات: « ﴾23﴿ص 
چه را که و آنشان با کفر و شرک( به خود ستم کردند، همراه با همسرانکساني را که ))

 (.پرستيدند، گرد آوريد. سپس آنان را به راه دوزخ راهنمايي کنيدغير از الله مي 
ينَ كَفَرُواْ سَتغُلَبوُنَ »در آن روز کافران شکست خورده و خوار خواهند بود.  چهارم: قلُ لّ لَّذ 

هَادُ  به کافران بگو: )در (. )12 )سورۀ آل عمران:« ﴾12﴿وَتحُشَرُونَ إ ليََٰ جَهَنَّمَ  وَب ئسَ ٱلم 
شويد و چه جايگاه خوريد و )در آخرت( گردآورده و به دوزخ افکنده مي  دنيا( شکست مي

 (.بدي است!
پيش از افتادن در دوزخ، صداي دوزخ که تمام وجود کافران را مملو از ترس و  پنجم:

عوُاْ لهََا تغََيُّظا »دهد.هايشان را تکان مي است، گوش وحشت کرده يد سَم  كَان ِۢ بَع  ن مَّ إ ذَا رَأتَهُم مّ 
دور اين آتش افروزان دوزخ( ايشان را از هنگامي که )[. )12]الفرقان: « ﴾12﴿وَزَف يرا

 (.شنوند آلود و جوش و خروش آن را ميبيند، صداي خشممي
 بينند، پشيمان ميرسند و اوضاع خطرناک دوزخ را مي وقتي کافران به دوزخ مي  ششم:

ٰٓ إ ذ وُق فوُاْ عَليَ ٱلنَّار  »شوند و براي ايمان آوردن آرزوي برگشتن به دنيا را ميکنند.  وَلَو ترََيَٰ
بَ ب  فَقَالوُاْ  ليَتنََا نرَُدُّ وَلََّ نكَُذّ  ن ينَ  َيََٰ نَ ٱلمُؤم  ت  رَبّ نَا وَنَكُونَ م  اگر (. )27)سورۀ الأنعام: « ﴾27﴿ايََٰ

گويند: دارند، آنان مي گاه که ايشان را )در کنار( آتش دوزخ نگاه ميتو آنان را ببيني آن
ي مؤمنان ميکرديم واز زمرهاي کاش! به دنيا بر ميگشتيم وآيات پروردگارمان را انکار ن

 .«ميشديم
اْ »يابند: اما براي فرار و گريز از دوزخ هيچ مکاني را نمي  مُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوٰٓ وَرَءَا ٱلمُجر 

فا دُواْ عَنهَا مَصر  وَاق عوُهَا وَلَم يجَ  کاران آتش دوزخ را و گناه[.)53]الکهف: « ﴾53﴿أنََّهُم مُّ
 (.يابندافتند و جاي فراري از آن نمي در آن مي  دانند کهبينند و مي مي

شود و در حاليکه آنان خوار و ذليل  در آن هنگام، دستور رفتن به دوزخ صادر ميهفتم:
 کند.ها نمايان مي آن هستند، الله خشم خود را نسبت به

ينَ ف يهَا  فَلبَ ئسَ مَثوَي ٱلمُتَ » ل د  بَ جَهَنَّمَ خََٰ اْ أبَوََٰ ينَ فَٱدخُلوُٰٓ به آنها گفته [. )29]النحل: « ﴾29﴿كَبّ ر 
ميشود( اكنون از درهاي جهنم وارد شويد در حاليكه جاويدانه در آن خواهيد بود چه جاي 

 .(بدي است جايگاهي متكبران
 کنند، مگر آنان که پرهيزگارند، آنان که به الله جن و انس از آتش دوزخ نجات پيدا نمي



چه که از جانب پروردگار به ايشان را تصديق کردند و از آن  ايمان آوردند و پيامبران
 رسيد، پيروي کردند.

ث ياّ» رَنَّهُم حَولَ جَهَنَّمَ ج  ينَ ثمَُّ لَنحُض  ط  يعَةٍ  ﴾68﴿فوََرَبّ كَ لَنحَشُرَنَّهُم وَٱلشَّيََٰ ن كُلّ  ش  عَنَّ م  ثمَُّ لنََنز 
ت ياّ ن  ع  حمََٰ ل ياّثُ  ﴾69﴿أيَُّهُم أشََدُّ عَليَ ٱلرَّ ينَ هُم أوَليََٰ ب هَا ص  نكُم إ لََّّ  ﴾70﴿مَّ لَنَحنُ أعَلَمُ ب ٱلَّذ  وَإ ن مّ 

ياّ قض  دُهَاۚ كَانَ عَلَيَٰ رَبّ كَ حَتما مَّ ث ياّ ﴾71﴿وَار  ينَ ف يهَا ج  ل م 
نَذَرُ ٱلظََّٰ ينَ ٱتَّقَواْ وَّ ي ٱلَّذ  « ﴾72﴿ثمَُّ ننَُجّ 

ها حشر ميکنيم و آنگاه  نان را با شيطانسوگند به پروردگارت که آ[. )72-68]مريم: 
اند، پيرامون دوزخ حاضر ميسازيم. آنگاه از ي آنان را در حالي که به زانو در آمدههمه

کشيم و ما اند، بيرون ميتر بودههر گروهي، کساني را که بر پروردگار رحمان سرکش
کس از شما نيست مگر دانيم چه کساني بيشتر سزاوار ورود به دوزخند و هيچبهتر مي 

ي قطعي و مقدري است که انجامش با پروردگار آنکه بر دوزخ گذر خواهد کرد. اين وعده
اند، در  دهيم و ستمگران را که به زانو درآمده گاه پرهيزگاران را نجات ميتوست. آن

 .«کنيمدوزخ رها مي
ي خود سوگند ياد  به ذات يگانهالله»ي بالَّ ميفرمايد: استاد سيد قطب رحمة الله در تفسير آيه

ترين سوگند است( که کافران پس از مردن زنده و حشر خواهند شد کند )و اين بزرگمي
لنَحَشُرَنَّهُم »تنهايي حشر نخواهند شد:  و کافران به«. فوََرَبّ كَ لنَحَشُرَنَّهُم»و اين قطعي است 

ينَ  ط  در دل ديگران، سبب انکار  با وسوسه منظور از شياطين، کساني هستند که«.وَٱلشَّيََٰ
 شدند و ميان کافران و اين شياطين، پيوند پيرو و پيشرو و راهبر و راهرو وجود دارد.

رَنَّهُم حَولَ »آميز از آنان در کنار دوزخ ترسيم شده است:  در آيۀ، تصويري اهانت ثمَُّ لنَحُض 
ث ياّ . «سازيم به زانو درافتاده حاضر مي و سپس ايشان را گرداگرد دوزخ» «.جَهَنَّمَ ج 

 (4/476)تفسيرابن کثير )

 ﴾72قِيلَ ادْخُلوُا أبَْوَابَ جَهَنهمَ خَالِدِينَ فيِهَا فبَئِسَْ مَثوَْي الْمُتكََبِّرِينَ﴿
]به آنان[ گويند: از درهاي دوزخ درآييد در حاليکه در آن جاودانه خواهيد بود ؛ پس جايگاه 

 (۷۲جايگاهي است.)متکبران چه بد 

وَسِيقَ الهذِينَ اتهقوَْا رَبههُمْ إلِيَ الْجَنهةِ زُمَرًا حَتهي إذَِا جَاءُوهَا وَفتُحَِتْ أبَْوَابهَُا وَقاَلَ 
 ﴾73لَهُمْ خَزَنتَهَُا سَلَام  عَليَْكُمْ طِبْتمُْ فاَدْخُلوُهَا خَالِدِينَ﴿

شوند  سوي بهشت سوق داده ميوه بهترسيدند گروه گرو کساني که از پروردگارشان مي 
شوند( و در هايش گشوده شود و نگهبانانش به  و تا چون به نزديک آن رسند )مسرور مي

 (۷۳خوش آمديد به آن وارد شويد و جاودانه بمانيد. )گويند: سلام بر شما باد! آنان مي 
 تفسير :

شان باز است. حرف واو، حاليه رويدر حاليکه دروازه هاي آن به  «:وَفتُ حَتْ أبَْوابهَُا»

بدون و او است، چرا که  71(. عين عبارت در آيه 50آيه ص :است )ملاحظه شود سورۀ
شود که زنداني يا زندانياني را جهنمّ به منزله زندان است و در  زندان هنگامي گشوده مي 

گر جاي خوب و باصفائي است که چون او بيان بدانجا برسانند. ولي در اين آيه حرف و
به احترام ايشان درها  ،برند که در پيش الله تعالي محترم مي باشندبزرگاني را بدانجا مي 

 قبلاً باز شده و آماده تشريف فرمائي و ورود ايشان است.

 درودتان باد! در امن و امان هستيد. «:سَلامٌ عَلَيْكُمْ »

بْتمُْ »  خوش باشيد و به خوشي ، ايد و به نيکي زندگي نموده ايدب بودهدر دنيا خو «:ط 



زندگي کنيد! تلاشتان نيکو بوده است و پاداشتان نيکو خواهد بود )تفسير: المراغي(. جاه و 
 ()تفسير خرمدل مکان خوب و خوشي داريد.

 خواننده گان محترم !

)رض(  خطاب ه ازعمربندر مورد باز شدن دروازه جنت به استقبال جنتيان حديثي است ک
 که نيست کسي از شما هيچ»الله صلي الله عليه وسلم فرمودند:  روايت گريده که: رسول

إلَّ الله  لَّ إله أشهد أن»مي گويد:  گرداند، سپسمي  را کامل خويش و وضوي وضو گرفته
شود  مي او باز ساخته رويبه  در بهشت هر هشت ؛ جز اينکه«و رسوله محمدا عبده وأن

 «.داخل شود آن خواهد، بهمي تا از هر دروازه که

« إ ذَا جَاءُوهَا وَفتُ حَتْ أبَْوَابهَُا»قابل ياد آوري است مطابق روايات اسلامي و فحواي جمله: 
به آن  چنين معلوم ميشود که دروازه هاي دوزخ اساساً مسدود است ولي همينکه دوزخيان

 آور است.شود كه اين خود وحشتر ناگهان باز مي رسند بطومي 
گذشت دوزخ داراي دروازه « لَها سَبْعَةُ أبَْوابٍ »سورۀ حجر(  44همچنان طوريکه در )آيه: 

 هاي متعدّدي مي باشد.
دو فهم بدست مي آيد اول اينکه دوزخ داراي مأمورين « قالَ لَهُمْ خَزَنَتهُا»همچنان از جمله 

 اينکه فرشتگان با دوزخيان گفتگوي مستقيم دارند.مخصوص بود، و دوم 

ُ مِنَ الْجَنهةِ حَيْثُ نشََاءُ  أ ِ الهذِي صَدَقَناَ وَعْدَهُ وَأوَْرَثنَاَ الْْرَْضَ نَتبَوَه وَقاَلوُا الْحَمْدُ لِِلّه
 ﴾74فَنِعْمَ أجَْرُ الْعاَمِلِينَ﴿

ه خويش درباره ما وفا گويند: حمد و ستايش مخصوص خداوندي است كه به وعدآنها مي
كرد و زمين )بهشت( را ميراث ما قرار داد كه هر جا را بخواهيم منزلگاه خود قرار دهيم، 

 (۷۴پس چه نيکوست پاداش عمل کنندگان.)
 تشريح لغات واصطلاحات :

و  128آيات  به ما داده است. از آن ما کرده است )سوره هاي: اعراف «:أوَْرَثنََا»
أُ (.»59، شعراء آيه 137 بريم شويم و بسر مي  کنيم. جايگزين مي جايگاه خود مي«: نَتبَوََّ

 (.93و  87آيات   ، يونس56آيه  )سورۀ هاي: يوسف

بِّحُونَ بحَِمْدِ رَبِّهِمْ وَقضُِيَ بيَْنَهُمْ باِلْحَقِّ وَترََي الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يسَُ 
ِ رَبِّ الْعاَلمَِينَ﴿  ﴾75وَقِيلَ الْحَمْدُ لِِلّه

اند و به تسبيح و ثناي پروردگار بيني که گرد عرش حلقه زدهفرشتگان را مي)در آن روز( 
ذاتي راست که خود مشغولند و در ميان آنان به حق فيصله شده و گفته ميشود: ستايش 

 (۷۵پروردگار جهانيان است.)
 تشريح لغات واصطلاحات :

 طواف کنندگان و گردندگان. حلقه زنندگان. فراگيرندگان. «:حَآفّ ينَ »

يَ بيَْنَهُمْ » و  47و  19)ملاحظه شود سوره هاي: يونس آيات به حق فيصله شده( ) «:قضُ 
 (.69، زمرآيه 110، هود آيه 54

 تفسير :
در ذيل آين آيه مبارکه می نويسد :  رازيمشهور جهان اسلام فخر الدين امام مفسر 

 را که خدايي ميشود: ستايش و گفته«. »ميشود حکم حق به فرشتگان ميان يعني»
الله متعال را در برابر هستند که  ايبهشتي : مؤمنانگويندگان« است پروردگار عالميان

: قوليميگويند. به ، ستايشاست کرده دوزخ و اهل ايشان ميان که حقي فيصله به



در  وي و فيصله حق در حکمش ويخداوند متعال را بر عدالت  فرشتگانند که گويندگان
و  شانمنازل به بهشت اهل کار را ـ با درآوردن وي رساندنپايان و بر به  بندگانش ميان
 گويند.ميـ ستايش  شانزلمنا به دوزخ اهل

 
 حسبنا الله نعم المولي و نعم الوکيل

 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.

 و من الله التوفيق
 
 

 



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 غافرسورۀ 
 24جزء 
 

 ي هشتادو پنچ آيه ونه رکوع مي باشد.اسورۀ غافردر مکه نازل شده و دار
 : تسميه وجه
 در آغازين [3]سورۀ غافر: « غَافِرِ ٱلذهنبِ وَقاَبِلِ ٱلتهوبِ » :آيۀ کهآن سبب به سوره اين
سماي أوالا و  از اوصاف« غافر». مشهور است« غافر»ي قرار دارد، به سوره آن آيات

. غافر: بمعني آمرزگار، آمرزنده. قابل التوب: پذيرنده ي توبه، توبه الله تعالي است حسني
 پذير.

« فرعون آل مؤمن»بر داستان  مشتمل کهآن سبببه  سوره وري است که: اينآقابل ياد 
مي « طول»هم گفته ميشود و برخي نيز آن را سوره ي « مؤمن»، به آن سوره ي است

 : سوره غافر(.3)آيه « ذي الطول»نامند. 
آغاز ميشوند. « حم»با  که است ايپياپي گانههفت هاي از سوره سورۀ سوره غافر اولين

ها سوره  اين ترتيب زيد درباره نو جابر ب عباس)رض( از ابن جلال الدين سيوطي
 دنبال دارند، به در مصحف که ترتيبي همين به« حواميم» هاي: سورهاست کرده روايت
 شد، سپسنازل « مؤمن» : اول سورۀاند. يعنيشده نازل سر هم پشت« زمر» سورۀ
: هاي سورهترتيب  طور بهو همين« شوري» سوره ، بعد از آن«سجده» سورۀ

 نازل ديگري سورۀآنها هيچ  و در ميان« احقاف»و « جاثيه»، «دخان»، «زخرف»
 نگرديد.

 تعداد آيات، کلمات، و حروف سورۀ غافر:
 تعداد ، (85طوريکه در فوق هم تذکر داديم تعداد آيات اين سوره به )

د. )البته با در نظر ن( حروف ميرس5109و تعداد حروف آن به ) ،(1228کلمات آن به )
معلومات در مورد تعداد )آيات، داشت اختلاف نظريات علماء در بارۀ اين اعداد(.تفصيل 

 کلمات وحروف قرآن عظيم الشأن( را ميتوانيد در سورۀ طور تفسير احمد مطالعه فرمايد.
 غافر: همعاني نام سور

به لحاظ دارا بودن داستان بسيار جالب و آموزنده ، آور شديمطوريکه در فوق هم ياد
فرعون به اين نام نام گذاري شده است. و از نام هاي ديگري اين سوره ميتوان من آل ؤم
 حم اولي نام برد. ،الطول، مؤمن از

 ارتباط سورۀ غافر با سورۀ قبلي:
آنجا حال کافران و حال مناسبت سورۀ غافر با آخر سورۀ زمر در اين است که چون در 

است تا « التوبغافر الذنب و قابل»منان را ذکر کرد در اينجا ذکر فرمود که او ؤم
دعوتي از کافر به ايمان و کنده شدن او از آنچه که در آن بوده است باشد، و اينکه باب 

 (.232، صفحه 9توبه باز است. )البحر المحيط فى التفسير، جلد 
 :هرساير خصوصيات اين سو

پشت سر هم که باحروف رمز  ه،درقرآن عظيم الشأن از اينجا تاسورۀ احقاف هفت سور
)حم( آغاز ميشوند به نام )حواميم( و يا )حاميمات( ناميده ميشوند که همۀ آنها از وحي 
قرآن وکتاب خدا سخن مي گويند و ارتباط معنوي حروف رمزي)حم( با مساله وحي و 

 نزول قرآن و کتاب روشن ميسازد.
 ديباج به لباس ابريشم گفته  «آل حم ديباج القرآن»حضرت ابن مسعود فرموده است که 

 ميشود که هدف از آن آرايش و زينت است، و مسعر بن کدام فرموده است به آنها عرايس 



وحضرت ابن عباس فرموده است که هر چيز مغز و  ،يعني: عروس ها، گفته ميشود
خلاصه دارد، و خلاصۀ قرآن حم يا حواميم است، تمام اين روايات را امام عالم ابو عبيد 

خود آورده است، وحضرت عبد الله فرموده  «فضايل القرآن» قاسم بن سلام در کتاب
است که: قرآن به آن مي ماند که کسي براي آسايش زن و اطفال خود در جستجوي 

مکاني برايد، و جاي سر سبز و شاداب را ديده خوشحال باشدکه ناگهان وقتي پيش برود 
مين آنها، بيشتر باشد، و به مشاهدۀ آنجا بگويد که و باغ هاي را بيابد که مادۀ نبات در ز

من سرسبزي بارندگي را قبلاً ديده خوشحال بودم، اما اينجا از آنجا شگفت آور تر است، 
پس به او گفته مي شود که سر سبزي قبلي مانند عموم قرآن است و اين روضات مانند 

فرموده است که: وقتي من  در قرآن است، بنابر اين حضرت عبد الله بن مسعود «آل حم»
 قرآن را تلاوت کرده بر آل حم ميرسم گويا به من در آن تفريح بزرگي دست ميدهد.

 محتواي سوره غافر :
طوريکه در فوق هم ياد آور شديم از جمله سوره هاي مکي بوده و مانند « غافر»سورۀ 

ً ساير سوره هاي مکي عمدت ً تقريبد، و نبه امور عقيده توجه و تمرکز دار ا موضوع عمده  ا
مطالبي  ،ى سوره عبارت است: رويارويي و صف آرايي دائم ميان حق و باطلو برجسته

مطالبي در باره معاد و  ،در رابطه با توحيد و خدا شناسي، تدبير خداوند در جهان خلقت
 ،داستان هاي به هم پيوسته پيامبران ،مسائل جهان گردي و سير در عالم تکوين ،رستاخيز
 .من آل فرعونؤماجراي م

با يادآورى صفات نيکو و آيات با عظمت خدا شروع شده، بعد از ه همچنان در اين سور
اشاره کرده است با اينکه آيات  متعال وندى آيات خداآن به موضوع جدال کافران در باره
و  گران و دشمنان در مقابل آن از در جدال و دشمنىکاملا آشکار و متجلى است، مجادله

 .اندمخالفت درآمده
همچون توانمندى متعال  ونددر سورۀ غافربه سرنوشت گذشتگان اشاره کرده است که خدا

 .مقتدر آنها را به شدت گرفت و احدى از آنان در نرفت
شود که  هکذا در لابلاى اين فضاى خوفناک، منظره و ديدگاه حاملان عرش ترسيم مى

 .پردازندو توبه و استغفار مى خاشعانه و فروتنانه به راز و نياز 
ى بعضى از مناظر و احوال آخرت به بحث پرداخته است، که ناگهان سورۀ غافر در باره

شوند، در بندگان براى محاسبه و باز خواست ايستاده و در پيشگاه پادشاه عادل ظاهر مى 
ب و در آن هنگام بر اثر شدت اضطرا .حاليکه بيم و هراس آنان را فراگرفته است

کنده شوند، در چنان روزى پراضطراب و هولناک،  ءها از جاآشفتگى، نزديک است دل
رسد، نيکان به نيکى و تبهکاران به عذاب انسان به پاداش و کيفر عمل خود مى 

 .رسندمى
آيد و در دعوت از ى ايمان و طغيان به ميان مىسورۀ غافر بعد از آن بحث درباره

توسط حضرت موسى عليه السّلام نمايان ميشود که فرعون ، فرعون گردنکش و ستمکار 
در خلال اين  .حضرت موسى و پيروانش را نابود کند ،با کبريا و جبروتش ميخواهد

شود که در داستان قبلى موسى مطرح نشده و آن اى بر ملا مى داستان سناريوى تازه
ه ايمان خود را پنهان ى فرعون کنفر مؤمن از خانوادهعبارت است از پيدا شدن يک 

دارد و بعد از آن ايمانش را به ى حق را ابراز مىو با لطف واحتياط کلمه .کرده است
کند، و داستان با هلاکت و غرق شدن فرعون گردنکش و صراحت و روشنى اعلام مى

ستمکار و ياران و هوادارانش و رستگارى دعوتگر مؤمن و ساير مؤمنان به آخر 
 .ميرسد

به ذکر بعضى از آيات مکنون در عالم هستى پرداخته است که گواه ه ورهمچنان س
و گوياى يگانگى و جلالش ميباشند، خدايى که برايش شريک قرار  تعاليعظمت الله 



ميدهند و به آياتش کافرند. و مثال بينا و نابينا را براى مؤمن و کافر زده است که مؤمن 
 زند.کافر در تاريکى دست و پا مى از جانب خدا روشنايى و بصيرت دارد، و 

ى عذابى که در کنندگان و گردنکشان ستمکار و منظرهسورۀ غافر با بيان سرانجام تکذيب
 گيرد، سوره خاتمه مي يابد.خبرى آنان را فرا مى  حين غفلت و از خود بى

 سورۀ غافر: فضيلت
 الله عليه وسلم در حديثالله صلي رسول حواميم  يعني سوره هفت اين در فضيلت

روضات  ، هنحم ذوات القرآن ثمرة وإن ء ثمرةشي لكل» فرمودند: ذيل شريف
». الجنة فليقرأ الحواميمرياض  في يرتع أن أحب ، فمنمتجاورات مخصبات حسنات

 .(است حم داراي هايهمانا سوره  قرآن و ثمره است ايهر چيز ثمرهبراي )
پهلو به  هستند که ، سرسبز و پر محصوليخرم زيباي ها بوستان هايسوره  اين

بخرامد، بايد  بهشت ميخواهد در بوستان هاي که کسي قرار دارند پس هم پهلوي
 .«را بخواند حواميم
 هر کس»: است آمده« المؤمن حم»سورۀ  فضيلت به راجع شريف درحديث همچنين

 روز( بخواند، در آن )در اول« اليه مصر «حم»را  المؤمن حم و اول الکرسي آيۀ
 «.ماندمي محفوظ و در امان ايبدي روز از هرگونه

)ابن . است «متکلم فيه»واين را امام ترمذي روايت کرده که در سندش يک راوي 
 (69صفحه  4کثير جلد 

 .است شده نقل ، نيز حديثيدر شب دو سوره ناي خواندن فضيلت طور در بارههمين 
 حفظ از دشمن:
ود ترمذي با سند صحيح از حضرت مهلب بن آبي صفره روايت است ؤدرسنن ابي دا

که فرمود: چنين شخصي به من گفته است که شخصاً از رسول الله صلي الله عليه وسلم 
اگر بر شما در شب شبي خون  :شنيده که او به هنگام جهاد شبي براي حراست فرمود

اين دعا را بخوانيد  «حم»را بخوانيد با اين مطلب که با  «حم لا ينصرون»زده شود 
بدون نون آمده است  «حم لاينصروا»که دشمن شما پيروز نگردد ودر بعضي روايات 

مي گويند دشمن پيروز نمي شود از اين معلوم  «حم»بس با اين مطلب که وقتي شما 
 .لعه ي مستحکم از دشمن است. )بنقل از تفسير ابن کثير(ق «حم»شد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ترجمۀ و تفسير سورۀ غافر
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 به نام خداي بخشايندۀ ومهربان
 ﴾۱حم﴿

.که از جملۀ حروف مقطعات آن فتح آخر يا به ميم سکون ؛ به«حا. ميم»خوانده ميشود: 
)مفهوم اين و فهم کلي همين است که  است است، که در آغاز برخي از سوره ها آمده

خداوند متعال به مراد خويش در فرود آوردن آنها  حروف به الله تعالي معلوم است(. و
 (۱) داناتر ميباشد.

 تفسير :
کند که اين حروف مقطّعه به اعجاز قرآن اشاره دارد و انسان را راهنمايى مى «حم»

قرآن اعجازگر از امثال اين حروف هجايى نظم يافته است. در ضمن قابل ياد آوري است 
شروع « ميم -حا »اى است که همگى آنها با دو حرف که: اين سوره يکى از هفت سوره

 شوند.ناميده مى « آل حاميم»يا « نهحواميم هفتگا»شده که 
برخي از مفسرين فرموده اند که آن خداوند است، اما به نزد ائمه متقدمين همه ي «حم»

حروف مقطعات از متشبهاتند که معني آنها را طوريکه در فوق هم ياد آور شديم الله 
 عزوجل مي داند يا رمزي ميان خدا متعال و رسولش مي باشد.

الله متعال اين سوره را با ذکر اوصاف پرهيزگاران شروع کرده و آن را با حروف 
 آغاز فرموده است. «مقطّعه»

 خوانند گان محترم !
حروف « حم»سورۀ غافر طوريکه ياد آور شديم از جمله سوره هاي است که: آغاز آن با 

آن را بخود جلب مقطّعه مي باشد. آوردن اين حروف هجائى، توجه منکرين و مخالفين قر
مى کند؛ زيرا براى اولين بار، الفاظى به سمع آنان مى رسد که در محاوره و گفتگوى 

آنان غير معمول و غير متداول است. پس آنان را به آيات متوجه مى کند. اين حروف و 
امثال آن به اعجاز قرآن اشاره دارند؛ زيرا اين کتاب از همان حروف و کلماتى ترکيب و 

ده است که کلام و گفتار آنها از آن ترکيب و تنظيم مى شود، و وقتى که از تنظيم ش
آوردن مانند آن عاجز و ناتوان باشند، اين خود برهان و دليلى قاطع و مهم بر اعجاز 

 قرآن است.
افتتاح برخى از سوره هاى قرآن با اين حروف به »علامه ابن کثير رحمه الله مى گويد: 

ن است، و مسلمّ است انسان از آوردن شبيه و مبارزه با آن ناتوان منظور بيان اعجاز قرآ
است، در حاليکه مى بينيم قرآن از همين حروفى که مورد استفاده ى آنان در محاوره و 

 مکالمه مى باشد، نظم و ترکيب يافته است.
جمعى از محققان نيز همين نظر را دارند و زمخشرى در تفسير کشاف، به شدت از آن 

کرده و آن را مورد تأييد قرار داده است. امام ابن تيميه نيز همين رأى را داشته و  دفاع
افتتاح شده اند، به طور حتم تفوق و « مقطّعه»گفته است: تمام سوره هايى که با حروف 

الم * ذلِکَ »برترى قرآن در آن ذکر شده و اعجاز و عظمت آن را بيان مى کنند؛ مانند 
ابٌ أنُْزِلَ إِليَکَ الم * تِلْکَ آياتُ الَْکِتابِ الَْحَکِيمِ حم * وَ الَْکِتابِ الَْمُبيِنِ إنِاّ الَْکِتابُ المص کِت

أنَْزَلْناهُ فيِ ليَلَةٍ مُبارَکَةٍ إِنّا کُناّ مُنْذِرِينَ و ديگر آيات دال بر اعجاز قرآن. )مختصر تفسير 
 ه بقره(.)تفسير صفواة التفاسير علي صابوني سور.« 1/27ابن کثير 

 خواننده گان گرامی !
ي نزول قرآن، جدال بي باوران در ( مطالبي در باره: سرچشمه6الي  1در ايات متبرکه )

 برابر آيات آن، مورد بحث قرار گرفته است.
 



ِ الْعَزِيزِ الْعلَِيمِ﴿  ﴾۲تنَْزِيلُ الْكِتاَبِ مِنَ اللَّه
 (۲است.)فرو فرستادن اين كتاب از جانب خداوند قادر و دانا 

 تفسر :
که هيچ امر پنهاني بر او پوشيده نيست، با عزّتش بر ديگران قهر يعني او دانا ست؛ چنان

 کند.و غلبه دارد و با علمش بهترين حکم را صادر مي
 دروغيبر وي  کسي که است ، قاهر و برتر از آنغالب تعالي حق يعني«: عزيز»

 کنند.گويند و ميمي که آنچه و به خلقش به بسيار داناست: «عليم»بربندد. 

 ﴾۳غَافِرِ الذهنْبِ وَقاَبلِِ التهوْبِ شَدِيدِ الْعِقاَبِ ذِي الطهوْلِ لََ إلِهََ إِلَه هُوَ إلِيَْهِ الْمَصِيرُ﴿
)پروردگاري که( آمرزندۀ گناه )و( قبول کنندۀ توبه )است(. سخت سزادهنده و صاحب 

سوي  اشد(. هيچ معبودي به حق جز او نيست، بازگشت )همه( بهبنعمت فراوان )مي 
 (۳)اوست.
 تفسير :

لفظي غافر الذنب آمرزنده گناه و معني قابل التوب قبول  معني« غَافرِِ الذَّنْبِ وَقَابلِِ التَّوْبِ »
کننده توبه است. اين دو لفظ از هم جدا آورده شوند اگرچه مفهوم هر دو تقريباً يکي است 

اشاره به اين است که خدا بر اين توانا ست که « معلوم ميشود، و جهش در غافر الذنب
به کنندگان صفت ديگري است.)مظهري گناه کسي را جز توبه هم بيامرزد، و آمرزيدن تو

 معارف القرآن محمد شفيع عثماني ديوبندي(
جمع توَْبَة، بازگشت ها. يا اين که مصدر است و  «:التهوْبِ » قبول کننده. پذيرنده. «:قاَبِلِ »

 به معني بازگشتن.
ه معني لفظي طول وسعت و غناست، و به معني قدرت، احسان و انعام، هم آمد «:الطهوْلِ »

 (.86: ، توبه25است. )ملاحظه شود سورۀ هاي: نساء: 
:  2وصاحب فضل و عطا كه رمز مهر الهى است : 1که  دو معنا دارد :«ذِي الطهوْلِ »

 صاحب قدرت كه رمز قهر الهى است.
لطف، محبت، قهر و غضب الهي را بايد در كنار هم ديد، تا نه يأس بوجود آيد و نه هم 

 غرور.
دلير،  فرمود: مردي اند کهکرده )رض( روايتاصماز يزيد بن  و حافظ ابو نعيم حاتمابيابن 

آمد. عمر)رض( )رض( ميخطابديدار عمر بن  به هميشه شام و نيرومند از اهالي شجاع
 شد؟ او چهفلان  بنکرام پرسيد: فلان  او را نديد. بعد از چند روزي از اصحاب مدتي

. است شده گساري! آخر او گرفتار مياميرالمؤمنين ؟ گفتند: ايبينمشنمي  که کجاست
 بن فلان سوي به خطاب : از عمر بن؛ بنويساو گفت را خواست و به کاتبش عمر)رض(

 .جز او نيست معبودي که گويمميرا ستايش  نزد تو خدايي بر تو! من ، سلامفلان
جز او  ، خداييتوانگري و صاحب کيفر است، سختتوبه و پذيرنده است گناه آمرزنده»

 «.اوستسوي به  ، بازگشتنيست
با  دعا کنيد که برادرتان خداوند لايزال در حق بارگاه : بهاصحاب )رض( گفت به سپس
شخص  چونپذير گردد. پس ه او رو آورد و خداوند متعال بر او توب سوي به خويش قلب

نمود و  آن خواندن به رساند، او شروع وي توظيف شده نامه حضرت عمر )رض( را به
غَافِرِ ٱلذَّنبِ وَقاَبِلِ » مسلسل نامه به تکرار مطالعه مينمود، بخصوص اين آيۀ مبارکه:

 .[3غافر:]«ٱلتَّوبِ شَدِيدِ ٱلعِقَابِ 
 کرده و وعده داده بيم! الله متعال مرا از کيفر خويش : آريمينمود زمزمه و با خود چنين

به شدت گريان کرد  کرد آنگاهرا با خود تکرار مي سخن اين بيامرزد! و پيوسته بر من که
خبر توبه  چون کرد. پس توبه و از نوشيدن شراب بطور کامل دست برداشت و خالصانه

 شما لغزيده از برادران برادري ديديد که رمود: وقتيحضرت عمر)رض( رسيد، ف به اش
و  سبحان استوار و پايدار گردانيد و از خداي حق کنيد؛ او را در راه عمل چنين ، ايناست



« باشيد شيطان معاون وي ! مبادا بر زيانپذير گردد. هان بر او توبه تعالي بخواهيد که
بگيريد تا  و سرزنش باد دشنام، او را بهوي اصلاح در جهت شتلا جاي : مبادا بهيعني

 فشارد.خود پاي  بر لجاجت آيد و بر گناه
در اين هيچ جاي شک نيست که: عذاب الهى ناشي از عمل خود ما است، در غير آن الله 

 تعالي هميشه داراي لطف و مهرباني است.
از معصيت گفته است ولى رجوع  توب و توبه و متاب: رجوع، يعني رجوع«: توب»

 مطلق صحيح است.
 توبه در پيري :

دروازه توبه و راه بازگشت به سوي پروردگار را هيچ کس نميتواند مسدود و بند سازد، 
و در همه وقت وانسان که در همه اي ادوار زندگي باشد، دروازه توبه برايش باز هست 

فتاب از مغرب طلوع ميکند که آ ولي در وقت سکرات موت نه. و همچنين هنگامي که
يکي از علائم بزرگ قيامت مي باشد و علت عدم پذيرفته شدن توبه در اين دو وقت اين 
هست که در اين لحظات همه کس به الله متعال ايمان خواهند آورد، ولي اين ايمان، ايمان 

تا  بعد از معاينه و آشکار شدن حقيقت هست، لذا از هيچکس پذيرفته نميشود، ولي
زمانيکه سکرات نيامده و آفتاب از مغرب طلوع نکرده، هر شخصي ميتواند توبه کند و 

 به خداوند بزرگوار برگردد و خداوند متعال توبه کنندگان را دوست ميدارد.
ِ لا يغْفِرُ اللََّّ لفلُان، »در روايتي پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمودند که:   قالَ رَجُل: واللََّّ

 عَزَّ وَجَل: مَنْ ذا الَّذِي يتأَلََّي علي أنْ لا أغفِرَ لفلُانٍ إنيِّ قَد غَفرَْتُ لَه، وَأحَْبطَْتُ فَقَالَ اللََّّ 
آمرزد. مردي گفت: سوگند به خداکه خداوند فلاني رانمي»)روايت مسلم(، يعني: « عمَلکََ 

ن اورا آمرزم همانامخداوند فرمود: کيست که برمن سوگند ميخورد که فلاني رانمي
 «.آمرزيدم وعملت راضايع نمودم

بنابراين کسي نميتواند بگويد که خداوند فلان را نميبخشد و يا جلو توبه او را بگيرد، پس 
اين شخص بايد هر چه زودتر به خداوند متعال برگردد و فريب شيطان را نخورد و از 

و يعقوب عليه  رحمت خداوند مأيوس نشود زيرا يأس از رحمت خداوند گناه کبيره هست
وْحِ اّللَِّ إلِاَّ الْقوَْمُ الْکَافرُِونَ »السلام به فرزندانش گفت:  )سوره يوسف « إنَِّهُ لاَ ييأسَُ مِن رَّ

 (، يعني: )بدرستيکه از رحمت خدا جز گروه کافران نا اميد نميشوند.(87
ابِينَ وَيحِ »...و خداوند متعال ميفرمايد:  َ يحِبُّ التَّوَّ رِينَ إِنَّ اللََّّ )سوره البقرة: « بُّ الْمُتطََهِّ

(، يعني: )بدرستيکه خداوند آنانيکه زياد توبه نموده و بسيار پاکيزه کاري مي نمايند 222
 را دوست ميدارد(.

و پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمودند: )انما الاعمال بالخواتيم(، يعني: )بدرستيکه اعتبار 
يک عُمْر عبادت خداوند کند ولي نهايتاً مرتد و  اعمال به پايانش هست(، پس اگر کسي

کافر شود و بميرد اعمالش به هدر خواهد رفت، و اگر کسي گناهکار باشد و سپس توبه 
 کند و روي توبه بميرد ان شاء الله گناهانش آمرزيده و رستگار خواهد شد.

ِ إِلَه الهذِينَ كَفَرُوا فلَََ يَ   ﴾۴غْرُرْكَ تقَلَُّبهُُمْ فيِ الْبلََِدِ﴿مَا يجَُادِلُ فيِ آياَتِ اللَّه
و جز كافران كسى در آيات الهى مجادله نمي کنند، پس گشت و گذار آنان در شهرها نبايد 

 (۴)فريفته سازد.تو را 
 تفسير :

راغب اصفهاني در معناي لغوي جدال ميگويد: جدال عبارت است از بحث و  «:جدال»
گيرد و علت مقابل و غالب شدن بر او صورت ميگفتگويي که به منظور کوبيدن طرف 

اينکه به اين گونه مباحث را مجادله ميگويند اين است که دو نفر در برابر يکديگر به 
 پردازند تا هر کدام فکر خود را بر ديگري تحميل کند.بحث و مشاجره مي 



ل، عليه جدال در اصطلاح علم منطق عبارت است از آن که انسان از مسلمّات طرف مقاب
برداري کند؛ در مقام استدلال از مقدماتي که طرف قبول دارد استفاده کند که اين او بهره 

روش براي قانع کردن يا خاموش کردن طرف مقابل بسيار مؤثر است و چنانچه کيفيت 
 آن که ذر قرآن بر خورد در اين گونه استدلال، متين و خوب باشد همان جدال احسن است

 ه است.را تحسين کرد
 جدال أحسن وجدال مذموم :

جدال اگر بحق باشد )يعني براي اثبات يکي از عقايد حقهّ باشد( و قصد و غرض از آن 
« جدال احسن»ارشاد و هدايت باشد و طرف مجادله دشمني و عناد نداشته باشد، اين 

حکايت مي کند و  نيست، بلکه پسنديده است و از ثبُات در ايمان «مذمومجدال »است و 
نباشد،  جدال به حقشود و اگر  يکي از نتايج نيرومندي معرفت و بزرگي نفس شمرده مي

آيد که همراه با عصبيت يا مذموم است و از رذائل قوه غضب يا شهوت به حساب مي 
 غلبه جوئي يا طمع مالي مي باشد.

يان شود هيچ علامت جدال احسن، آن است که اگر مطلب حق از جانب طرف مقابل ب
ناراحتي در خود احساس نکند؛ چرا که هردو به دنبال حق و حقيقت بودند اما علامت 
مجادله باطل آن است که اگر سخن حق بر زبان شخص مقابل جاري شود، جدال کننده 
ناراحت ونارام شود و بخواهد که آنچه او مي گويد صحيح باشد و آن را به طريق جدال 

 ند و در ضمن آن نقص و عيب و ايراد کلام او را ظاهر سازد.بر طرف مقابل تحميل ک
 هايى از جدال نيكو :نمونه

حضرت ابراهيم عليه السلام نمرود را به خداپرستى دعوت كرد و فرمود: خدايى را 
پرستش كن كه مرگ و حيات به دست اوست. نمرود گفت: مرگ و حيات در دست من 

 يا يك اعدامى را آزاد كنم. توانم دستور اعدام دهمنيز هست. مى 
 هدف کلي آيۀ مبارکه همانا:

 در اين که است از مجادله نوع و همين است حق کردن ناروا و قصد دفع به مجادله
در »«. كفر المراء فيه فإن القرآن لَ تماروا في» :است شده اشاره آن به شريف حديث
ناروا در انکار و  به خصومت عظيم الشأن )يعني در قرآن نکنيد زيرا جدال مجادله قرآن

 .«آن( کفر است تکذيب
 آن وسيلهرا به دهد تا حقي را ياري باطلي هر کس»: است آمدهشريف  در حديث همچنين

 براي اما جدال«. است بيزار شده از وي رسولش خدا و ذمه ذمه کند، در حقيقت دفع
 به و شکاکان منکران و بازگردانيدن از قرآن و التباس ابهام ، رفعحقيقت کردنروشن 

 کهجويند چنانمي  تقرب آن به جويانتقرب  که است اعمالي ، از بزرگترينراستراه 
بِ إلِاَّ بِٱلَّتِي هِيَ »: است فرموده خداوند متعال دِلوُٓاْ أهَلَ ٱلكِتََٰ )سورۀ « َ حسَنُ وَلَا تجََُٰ
 «نکنيدمجادله  نيکوتر است که ايشيوه جز به کتاب و با اهل».(46العنكبوت: 

صداي شخصي را شنيد که  ،و در حديثي آمده که روزي رسول الله صلي الله عليه وسلم
آن حضرت چنان خشمگين رفته و بيرون  ،در باره ي آيه از قرآن با هم جدال مي کردند

که امت هاي گذشته از آنجا  :آمدکه آثار خشم در صورت مبارکش نمايان بود و فرمود
)رواه مسلم عن عبد الله بن عمر و بن . هلاک شدند که در باره کتاب الله جدال مي کردند

 .شعب مظهري(



مراد از آن طعنه  ،داده استقابل تذکر است آن جدال که قرآن وحديث را آن را کفر قرار 
يا معناي آيه اي از قرآن ، بر آيات قرآن و ايراد شبهات بيجا و جدال انداختن در آنها ست

که در حد  ،را چنان بيان کردنکه مخالف به آيات ديگري قرآن و نصوص سنت باشد
تلاش مشکل واستنباط احکام  «مبهم و مجمل» اگر نه بحث تحقيق کلامي ،تحريف است

بيضاوي، )تفاسير: بلکه آن موجب ثواب بزرگي است.  ،ومسايل از آيه ايرا شامل نميشود
 .قرطبي، و مظهري(

 :4شأن نزول آيۀ 
مَا يجَادِلُ فيِ »ابن ابوحاتم ازسدي از ابو مالک روايت کرده است: اين قول خدا  -931

ِ إلِاَّ الَّذِينَ کَفَرُو  قيس سهمي نازل شده است.در باره حرث بن « اآياتِ اللََّّ

ةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيأَخُْذوُهُ  تْ كُلُّ أمُه كَذهبتَْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نوُحٍ وَالْْحَْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمه
 ﴾۵وَجَادَلوُا باِلْباَطِلِ لِيدُْحِضُوا بهِِ الْحَقه فأَخََذْتهُُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقاَبِ﴿

از آنان قوم نوح و اقوامي که بعد از آنان بودند ]پيامبرانشان را[ تکذيب کردند، و پيش 
و به وسيله باطل مجادله  هر امتي تصميم گرفتند تا پيغمبر خود را به عقوبت بگيرند،

اما من آنها را گرفتم )و سخت مجازات كردم( پس ببين عذاب  کردند تا حق را نابود کنند،
 (۵الهي چگونه بود!)

 تفسير :
پس از حضرت نوح عليه سورۀ صاد نامي برخي از گروه ها و اقوام  13و 12در آيات 

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قوَْمُ نوُحٍ وَ عادٌ وَ فرِْعَوْنُ ذوُ الْْوَْتادِ وَ »السلام بشرح ذيل بيان گرديده است: 
پيش ازآنان قوم نوح و عاد و فرعون )« بُ ثمَُودُ وَ قَوْمُ لوُطٍ وَ أصَْحابُ الْْيَْكَةِ أوُلئِكَ الْْحَْزا

 صاحب لشکر و قدرت )پيغمبران ما را( تکذيب کردند.
در اين ايه مبارکه اشاره به يک واقعيت دارد که در بدو دشمني با پيامبران مبارزه و 

جدال شکل قومي را بخود داشت، ولي بعد ها اين مخالفت ها به شکل احزاب تغيير شکل 
اند، مانند ها بودهگاهى طاغوت  ءنبياأمخالفان  نشان ميدهد که:ميدهد. در مجموع 

و گاهى به شکل تشکليلات سياسي احزابي « قومهم»گاهى قبايل بودند، « فرعون»
ولي در مجموع همه مخالفان، در مبارزه با رهبران آسمانى يك هدف مشترك « احزاب»

ن را دنبال مي نمودند که ايجاد موانع در تبليغ و دعوت آسماني آنان؛ ازار جسمي پيامبرا
 و در نهايت قتل رهبران آسماني و نابود کردن حق.

ةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيأخُْذوُهُ » تْ کُلُّ أمَُّ کننده قصد کشتن  هاى تکذيب :و هر يک از ملت «﴾5﴿وَهَمَّ
و صدمه زدن به پيامبر خود را کردند. ابن کثير ميفرمايد: با به کار بردن تمام وسايل 

ر خود گرفتند. و بعضى هم پيامبر خود را به قتل ممکن تصميم قطعى بر کشتن پيامب
 (.۳/۲۳۵رساندند )مختصر 

هاي نفساني خود در مقابل صداي حق به مقابله و معرضه بر خستند،  آنان به حکم خواهش
کوشش بعمل آوردند تا براهين الهي را با تکذيب و انکار نمايند؛ هدف نهايي آنان را 

د آور شديم  جلوگيري از حق بود، از اين رو خاموش ساختن نور خدا و طوريکه يا
تعالي آنان را مجازات نمود و تباه شان ساخت. ببين که انتقام پروردگار از دشمنان و  الله

 عذاب او بر آنان چگونه بود؟
جزاي الهى، گاهى براي برخي از انسان ها و اقوام در  در طول تاريخ ديده شده است که؛

  د. و انتظار روز جزا را نمي کشد.گير همين دنيا هم صورت مى
ت  » ، 11آيه   قصد کرده است. توطئه چيده است )ملاحظه شود سورۀ هاي: مائده «:هَمَّ

 (.74و  13آيات  ، توبه24آيه   يوسف
 تا باطل گردانند.« لِيدُ حِضُوا» دحض: سقوط و لغزيدن. ادحاض: ساقط كردن،«: يدحضوا»
 گرفتار کردم. من آنان را هلاک ساختم. من ايشان را«: فَأخََذ تهُُم  »



 ﴾۶وَكَذلَِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَب كَِ عَلىَ الَّذِينَ كَفرَُوا أنََّهُمْ أصَْحَابُ النَّارِ﴿
 (۶اند)سان حكم پروردگارت بر كافران تحقق يافت كه ايشان دوزخىو بدين
 تفسير :

طور که عذاب براى اقوام  امام طبرى در ذيل تفسير آيه مبارکه ميفرمايد: همان
طور هم عذاب ى پيامبران واجب آمد و عذاب من آنها را در برگرفت، همان کنندهتکذيب

بر افراد کافر قوم تو واجب و مقرر است؛ چون آنها اهل دوزخ و آتش هستند. )تفسير 
 (.٢۴/۴٣طبرى 

الهى است. و در هاى قهر خداوند بر كفاّر يكى از سنّت در اين هيچ جاي شکي نيست که؛ 
 اين جزا الهي گزاف نيست بلكه بر اساس عدل و حقّ است.

مجازات و كيفر مجرمان از شئون ربوبيتّ است. عامل نابودى گذشتگان كفر بوده است. 
 مؤمنان بايد به خود بنازند كه مقرّبان درگاه الهى است.

 !خوانند گان محترم 
)بردارندگان عرش(، مؤمنان را موضوعاتی: حَمَله ي عرش  (9الي  7)متبرکه در آيات 

 .يار و ياورند. به بحث گرفته ميشود
الهذِينَ يَحْمِلوُنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلهَُ يسَُبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيؤُْمِنوُنَ بهِِ وَيسَْتغَْفِرُونَ 

 لِلهذِينَ تاَبوُا وَاتهبعَوُا سَبِيلكََ لِلهذِينَ آمَنوُا رَبهناَ وَسِعْتَ كُله شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فاَغْفِرْ 
 ﴾۷وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴿

کنند و آنان که در اطراف )عرش( هستند به ستايش پرورد کساني که عرش را حمل مي
کنند )و گارشان تسبيح ميگويند و به او ايمان دارند و براي مؤمنان طلب آمرزش مي

مهرباني و علم تو همه چيز را فرا گرفته است، پس آنان را ميگويند:( اي پروردگار ما! 
 (۷)اند، بيامرز و آنان را از عذاب دوزخ حفظ کن.که توبه کرده و از راه تو پيروي کرده

 تفسير :
مفسرآن در تفاسير خويش در ذيل آيه مبارکه می نويسند که: اين آيه به فضيلت توبه و 

شان انچه فرشتگان را مقرّر داشته شدند تا براي کند؛ چناکرام بندگان مؤمن دلالت مي
آمرزش بخواهند. همچنان دلالت دارد که راه خداوند حقّ است که او تعالي بدان راضي 

 شود.مي 
کنند، و قبول دارند که جز او معبودى به حق وجودش را تصديق مى« وَ يؤْمِنوُنَ بِهِ »

مخشرى گفته است: اگر گفته شود کنند. زموجود نيست. و از عبادت او سرپيچي نمى
چيست؟ در حاليکه معلوم است حاملان عرش و عموم « وَ يؤْمِنوُنَ بِهِ »ى ى فرمودهفايده

فرشتگان اند که به الله ايمان دارند؟ در جواب گفته ميشود: اين بيان فضيلت و شرف ايمان 
 (.۴/۱۱٨و ترغيب به پذيرش آن آمده است. )تفسير الکشاف 

 عرش چيست؟
در مورد اينکه عرش چيست؟ در جواب بايد گفت که عرش: از جمله مسائلي هستند که ما 
از آنها اطلاعي نداريم زيرا الله تعالي آنرا به ما نياموخته.آنچه که بر ما واجب است ايمان 
به آن مي باشد،ما در مورد وظيفۀ ديگري نداريم و کنجکاوي هم در اين موارد بي فايده و 

ه مضر خواهد بود.ولي در قرآن عظيم الشأن بيست بار به مبحث عرش الله در نهايت بلک
 اشاراتي بعمل آمده است.

تخت پايه كوتاه است. وقتى ميخوانيم: « كرسىّ »، در لغت تختِ پايه بلند و «عَرش»
كرسى او هستى را در بر گرفته، پس عرش او « وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَ الْْرَْضَ »

 ت؟چگونه اس
عرش يا كنايه از مركز قدرت الهى است و يا مركز صدور احكام الهى و مراد از 

 فرشتگانى هستند كه تعداد شان هشت نفر معرّفى شده است.« عرشحاملان»



( 17)سورۀ حاقه آيه « أرَْجائِها وَ يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِكَّ فوَْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثمَانِيَةٌ  وَ الْمَلَكُ عَلى»
ه گفته شد: حقيقت عرش براى ما روشن نيست ولى از مجموع آيات شايد بتوان .طوريک

اين مسأله را دريافت كه جهان هستى داراى يك مركز است و الله متعال بر آن مركز 
ى الهى ازطريق فرشتگانى و اجراى اراده« عَلىَ الْعَرْشِ  اسْتوَى»ى كامل دارد. احاطه
 ه ى هستند.كه دراطراف اين مركز فرمانداست

 تعداد حمل كنندگان عرش :
اند و روز قيامت تعداد آنان زياد شده به هشت فرشته حمل كنندگان عرش چهار فرشته

 ميرسند.
و عرش خداوند از بزرگترين مخلوقات خداست كه روز قيامت هشت فرشته آنرا حمل 

 كنند.مى
عرش بزرگ را كه از  و اين بر قدرت و توانائي فرشتگان دلالت دارد، زيرا آنان اين

 كنند.بزرگترين مخلوقات خدا است بر دوش خود حمل مى
 چقدر است؟ متعال بزرگي عرش خداوند
خداوند عرش را به بزرگي و عظمت  هاي خداوند بزرگتر است و عرش از تمام آفريده
عظيم )و صاحب عرش (  86)المؤمنون: « وَرَبُّ الْعرَْشِ الْعَظِيمِ » توصيف نموده است:

 .؟(است
 صورت بيان کرده است:پيامبر صلي الله عليه وسلم بزرگي و عظمت عرش را به دو 

اول: در قالب بزرگي و عظمت فرشتگاني که حامل عرش الهي هستند، چنانکه در سنن 
أذن لي أن أحدث »صحيح از پيامبر صلي الله عليه وسلم نقل شده است:ابي داود به سند 

ة الله، مِن حملة العرش: ما بين شحمة أذِنِه الي عاتقه مسيرة سيعمائة عن ملک من ملائک
)خداوند به من اجازه داده  .3953، حديث شماره 3/895صحيح سنن ابي داود:« عام

حرف بزنم. آن اي از فرشتگان خداوند که حامل عرش خداوند است است تا درباره فرشته
 رمه دو گوشش مسافت هفتصد سال است.فرشته بقدري بزرگ است که از شانه تا ن

دوم: در قالب ترسيم عظمت و بزرگي عرش در برابر آسمان ها و زمين و کوچکي آنها 
ما السموات السبع في الکرسي الا کحلقة ملقاة بأرض » چنانکه ميفرمايد:در برابر عرش، 

شماره  حديث« علي تلک الحلقةفلاة وفضل العرش علي الکرسي، کفضل تلک الفلاة 
اي )هفت آسمان و زمين در برابر کرسي مانند يک حلقهدرسلسله احاديث الصحيحة  109

بزرگي عرش در برابر کرسي، مانند هستند که در يک بيابان بزرگ افتاده باشد و 
 .بزرگي همان بيابان در برابر آن حلقه است.(

 آيا کرسي همان عرش است؟
عباس)رض( روايت شده که کرسي محل قرار کرسي همان عرش نيست ولي از ابن 

است. و ابو منصور ازهري اين روايت را از ابن عباس)رض( گرفتن دو پاي الله تعالي 
أهل العلم علي صحتها ومن روي عنه في ترجيح داده و گفته است که" وهذه رواية اتفق 

آن اتفاق کرده صحت و درستي و اين روايت، اهل علم بر »الکرسي أنه العلم فقد أبطل  
به خطا و اشتباه اند و کسي که از او روايت کرده باشد که منظور از کرسي علم است 

)کتاب )مختصر الْسئلة والْجوبة علي العقيدة الواسطية(، ضبط  «.رفته است
شرحيالهراس وابن عثيمين للعقيدة الواسطية بالسؤال والجواب، تهيه و تنظيم: مضحي بن 

 (.عبيد معثم شمري
رَبهناَ وَأدَْخِلْهُمْ جَنهاتِ عَدْنٍ الهتِي وَعَدْتهَُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آباَئِهِمْ وَأزَْوَاجِهِمْ 

يهاتِهِمْ إنِهكَ أنَْتَ الْعزَِيزُ الْحَكِيمُ﴿  ﴾۸وَذرُِّ
هاي دائمي بهشت داخل گردان که به ايشان وعده داده اي )و  آنان را به باغپروردگارا! 
از پدران و همسران و فرزندانشان را که صالح و نيکوکار بودند )به همان نيز( هرکس 

 (٨تو توانا و حكيمي.)گمان بهشت داخل کن( بي



 تفسير :
امام ابن کثير ميفرمايد: يعنى اينها و آنها را با هم جمع فرما تا با ملاقات هم در بهشت و 

 (.۳/۲۳۶در منازل همجوار يکديگر چشمانشان روشن گردد.)مختصر 
 ، کهف31آيۀ ، نحل23، رعد آيۀ72آيۀ  )ملاحظه شود سوره هاي: توبه «:جَنَّاِتِ عَدْنٍ »

 (.31آيۀ 
 (.23کار نيک کرد.)رعد آيۀ  و بايسته گرديد ،شايسته شد «:صَلَحَ »

 وارد شود، ميپرسد که بهشت به چون مؤمن»جبير )رضي الله عنه( ميفرمايد:  سعيد بن
تو  واندازه پايه خود به ميشود: آنها درعمل گفته وي کجايند؟ به و برادرم پدر و پسر

 هنگام . در آنايشان براي وهم امکرده خود عمل براي هم او ميگويد: من اند. ولينرسيده
 جبير )رض( اين سعيد بن سپس«. ميشوندساخته  ملحق وي به ها در درجهآن که است

 .کرد. )تفسيرابن کثير( را تلاوت هآي
 ﴾۹وَقِهِمُ السهيِّئاَتِ وَمَنْ تقَِ السهيِّئاَتِ يَوْمَئذٍِ فَقدَْ رَحِمْتهَُ وَذَلِكَ هُوَ الْفوَْزُ الْعظَِيمُ﴿

نگهداري بي  ها )سزاي( بدي وآنان را از عقوبت ها نگهدار، و هر که را در آن روز از
 (۹داده اي؛ و اين همان کاميابي بزرگ است.) ترديد او را مورد رحمت قرار
 تشريح لغات واصطلاحات :

بدي ها. «: السَّيئِّاَتُ .»آن روز که قيامت است «: يَوْمَئِذٍ »نگهداري. به دور داري.« تقَِ »
( از قبيل عَذَابَ الْجَحِيمِ خروي است. ذکر آن بعد از )اُ مراد عقوبت هاي دنيوي و کيفر هاي 

 رستگاري. نيل به مقصود و رسيدن به مراد.«: الْفوَْزُ »خاصّ است.ذکر عام بعد از 
 تفسير : 

 خويش ها بر باليناند! آن قدر نزد خداوند گرامي چه مؤمن بندگان»ميگويد:  عيسيبنسليم
 «.خواهندمي  ها آمرزشآن براي اند اما فرشتگانخوابيده
، «هستند ، فرشتگانمؤمنانخدا براي  بندگان رينت خير خواه»عبدالله ميگويد: بن مطرف 
 براي بندگان ترين و خائن ترين اما بد خواه»کرد و افزود:  را تلاوت آيه اين سپس

 «.اند، شياطينمؤمنان
 خوانند گان محترم !

( 17الي  10درآيات قبلی از کافران ستيزه گر  بحث بعمل آمد، اينک در آيات متبرکه )
ضوع اعتراف کافران به گناهان خود و در مورد اينکه آنان سزاوار چشيدن سزاي مو

اخروي آند بحث بعمل می آيد ، طوريکه آنها آرزو می برند  تا الله سبحان وتعالی  به آنها 
فرصت دهند تا بار ديگر به دنيا بازگردند ، تا بدين ترتيب توانسته باشند  گذشته خويش  

 مجازات اخروی نجات يابند .را جبران کنند و از 
يمَانِ  ِ أكَْبرَُ مِنْ مَقْتِكُمْ أنَْفسَُكُمْ إذِْ تدُْعَوْنَ إلِىَ الِْْ  إنِه الهذِينَ كَفرَُوا ينُاَدَوْنَ لمََقْتُ اللَّه

 ﴾۱۰فَتكَْفرُُونَ﴿
: مسلماً دشمني و خشم خدا نسبت شوند صدا زده ميکافران را ]پس از ورود به دوزخ[ 

دشمني و خشم خودتان در باره خودتان بيشتر است؛ زيرا دعوت به ايمان مي  به شما از
 (۱۰شديد پس کفر مي ورزيديد.)

 تفسير :
ى خدا نسبت به گمراهان آنگاه که در دنيا ايمان به آنها پيشنهاد قتاده فرموده  است: کينه

ى موقع مشاهده ى آنها نسبت به خودشان درشد و از پذيرفتن آن امتناع ورزيدند، از کينه
 (.۳/۲۳۶عذاب خدا شديدتر و بزرگتر بود. )مختصر ابن کثير 

( مَقْتخشم خدا. اضافه) «:مَقْتُ اللهِ »شوند.شوند. صدا زده مي فرياد زده مي «:ينَُادَوْنَ »
 ( اضافه مصدر به فاعل خود است.اللهبه )

 ( نيز از قبيل كم( به )مقتخشمگين شدن خودتان برخويشتن. اضافه ) «:مَقْتِكُمْ أنَفسَُكُمْ »



اضافه مصدر به فاعل خود است. علتّ خشم کافران بر نفس خود از اين لحاظ است که 
 (.22/  اند )ملاحظه شود سورۀ: ابراهيمخودشان سبب مصائب و بلاياي خويشتن شده

 چرا که. «:إِذْ »
ثنَْتيَْنِ وَأحَْيَيْتنَاَ اثنَْتيَْنِ فاَعْترََفْناَ بذِنُوُبِناَ فهََلْ إلِىَ خُرُوجٍ مِنْ قاَلوُا رَبهناَ أمََتهناَ ا

 ﴾۱۱سَبِيلٍ﴿
پروردگارا! دوبار ما را ميراندي و دوبار زنده کردي، اکنون به گناهان  گويند:)کفار( مي

 (۱۱خود اعتراف کرديم، پس آيا راهي براي بيرون آمدن ]از دوزخ[ وجود دارد ؟)
 تفسير :

جان  اي. مراد از ميراندن اوّل، آفرينش خاک بيدو بار ما را ميرانده «:أمََتَّنَا اثنَْتيَْنِ »
(، و مراد از ميراندن دوم، مرگ بعد از 28آيۀ ،انسان از عدم محض است )سورۀ: بقره

 پايان عمر است.
اي. مراد از حيات دوم، زنده گرداندن دو بار ما را زندگي بخشيده «:أحَْيَيْتنََا اثنَْتيَْنِ »

س از پايان جهان و سر بر آوردن از گورها به هنگام رستاخيز است. اشاره اموات پ
خواهند بگويند،  دوزخيان به دو بار ميراندن و زنده گرداندن شايد بدين خاطر باشد که مي

اي خداوندي که مالک مرگ و حياتي! توانائي اين را داري که دو ممات و دو حيات را 
 حيات کني و ما را بازگرداني تا در مقام جبران برآئيم.براي ما تبديل به سه ممات و سه 

ى عدم قرار داشتند. و مرگ دوم اند: مرگ اول زمانى بود که در پشت پردهمفسران گفته 
عبارت است از مرگ اين دنيا، و حيات اول عبارت است از حيات دنيا، و حيات دوم 

و مرگ و دو حيات مقرر ترتيب دعبارت است از زنده شدن روز رستاخيز. پس بدين
اند: است. )اين نظر ابن مسعود)رض( و ابن عباس)رض( و قتاده)رض( ميباشد وگفته

اکُمْ ثمَُّ يمِيتکُُمْ ثمَُّ يحْييکُمْ ميباشد.(.مانند آيه اتاً فَأحَْيَٰ ِ وَ کُنْتمُْ أمَْوَٰ  ى کَيفَ تکَْفرُُونَ بِاللّٰه
 ُ ِ الْعلَِيِّ ذَلِكُمْ بأِنَههُ إذَِا دُعِيَ اللَّه وَحْدَهُ كَفَرْتمُْ وَإنِْ يشُْرَكْ بهِِ تؤُْمِنوُا فاَلْحُكْمُ لِِلّه

 ﴾۱۲الْكَبِيرِ﴿
اين ]سختي عذاب[ به سبب اين است که چون خدابه يگانگي و )در جواب گفته شود: نه( 

]و بدون معبودانتان[ خوانده ميشد ]يگانگي اش[ را انکار ميکرديد، و اگر براي او شريک 
پس )امروز( حکم و فيصله با پروردگار والا همتايي قرار داده مي شد، باور ميکرديد؛  و

 (۱۲)و بزرگ است.
 تفسير :

او در مقدّراتش با حکمت و در کارهايش صاحب احسان است، در ذات و قدرت و قهرش 
 که است : بزرگتر از آنيعني بلند مرتبه است و کبريا و جلال و عظمت سزاوار اوست.

 باشد. همتا، يا همسر، يا فرزند، يا شريکي برايش
لُ لَكُمْ مِنَ السهمَاءِ رِزْقاً وَمَا يتَذََكهرُ إلَِه مَنْ ينُِيبُ﴿  ﴾۱۳هُوَ الهذِي يرُِيكُمْ آياَتهِِ وَينَُزِّ

دهد و از آسمان براي شما روزي نازل مي  خود را به شما نشان مي که نشانهاو ذاتي است 
 (۱٣)آورد.گيرد مگر آن کسي که به درگاه او روي مي کند، ولي پند و عبرت نمي

 تفسير :
هاي آفاق و انفسي که تمام جهان هستي را پر  دلائل قدرت و عظمت، و نشانه «:ءَايَاتِهِ »

قا  »کرده است. وسيله توليد روزي است، همچون باران و برف و هوا و  روزي. مراد «:رِز 
هاي ديگر که براي زندگي موجودات زنده از جمله انسان ضروري نور آفتاب و اشعهّ

بر ميگردد. مراد ترک عناد و رجوع به خدا است در پرتو انديشه و  «:ينُِيبُ »هستند. 
 شناخت امور.

ينَ  َ مُخْلِصِينَ لهَُ الدِّ  ﴾۱۴ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافرُِونَ﴿فاَدْعُوا اللَّه
هر چند کافران دوست نداشته )تنها( الله را بخوانيد و دين خود را براي او خالص كنيد، 

 (۱۴)باشند.



 تفسير :
رسول الله صلي الله عليه  که است زبير )رض( آمده عبدالله بن روايت به شريف در حديث

، له له لا شريك وحده إلا الله لا إله» را ميخواندند:ذکر  وسلم بعد از نماز هاي فرضي اين
ولا نعبد إلا  إلا الله ، لا إلهولا قوة إلا بالله ء قدير، لا حولشي كل الحمد وهو علي وله الملك
 ، ولو كرهالدين له مخلصين إلا الله ، لا إلهالثناء الحسن وله الفضل وله النعمة ، لهإياه

 .«الكافرون
رسول الله صلي الله  که است )رض( آمده ابو هريره روايت به شريف در حديث همچنين

 دعاي اجابتبه  دعا کنيد که در حالي و تعاليتبارک  خداي بارگاه به»عليه وسلم فرمودند: 
 ، اجابتهوس سرگرمو  غافل خداوندأ دعا را از دل باشيد و بدانيد که داشته يقين خويش
 «.کندنمي

وحَ مِنْ أمَْرِهِ عَلىَ مَنْ يشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ لِينُْذِرَ  رَفِيعُ الدهرَجَاتِ ذوُ الْعَرْشِ يلُْقِي الرُّ
 ﴾۱۵يَوْمَ التهلََقِ﴿

رفيع و صاحب عرش است، او وحي را به حکم خود بر هرکس از الله بالا برنده درجات 
]که روز رستاخيز است[ بيم کند تا بندگان را از روز ملاقات بندگانش که بخواهد نازل مي

 (۱۵دهد.)
 تفسير :

، صاحب مقامات بالا داراى شأن و منزلت و مقامى والا و عظيم است«:رَفيِعُ الدَّرَجَاتِ »
خدا درجات کمال و اوصاف جلال او آن قدر بالا است که کمال و و مراتب والا. يعني 

جلالي در مقابلش کمال و جلال نيست، و هماي بلند پرواز عقل وعلم بشري هرگز به ذيل 
 آن هم نميرسد، چه رسد به اوج آن.

ها گفته اند )ملاحظه شود: تفسير الدّرجات را به معني برافرازنده آسمان برخي رفيع 
اند: اند. بعضي هم گفته( و بالا برنده درجات بندگان )تفسير: نمونه( دانستهزادالمسير

 درجات و مقامات در دست خدا است و به هر کس که بخواهد ميدهد )تفسير: کشّاف(.
صاحب عرش عظيم است که بزرگترين مخلوقات است و هيچ يک از  «:ذوُ الَْعَرْشِ »

 مخلوقات شبيه آن نيست.
 خالق و مالک عرش. داراي تخت و سرير سلطنت جهان هستي. «:ذوُالْعرَْشِ »

مفسرابن کثير ميفرمايد: الله متعال عظمت و کبريايى خود را بيان کرده و رفعت و بلندى 
 عرش خود را يادآور شده است، که مانند سقف بر سر تمام مخلوقات قرار دارد.

ايش و وسعت آن را اند: عرش از ياقوت سرخ ساخته شده است و فقط خدا گنجگفته
 (.۳/۲۳٨ميداند. )مختصر ابن کثير 

که عرش عظيم بر اکناف عالم اعلى و سفلى احاطه دارد و است: اين فرموده و ابو سعود 
ى قدرت او قرار دارد، رفعت منزلت و عظمت بيکران سلطنت او را در قبضه

 .(۵/۵رساند.)ابو سعود مى
وحَ مِنْ أمَْرِهِ عَلىَٰ » ادِهِ  يلْقِي الَرُّ اءُ مِنْ عِبَٰ بر هر کس از خلقش که بخواهد وحى «مَنْ يشَٰ

دهد. از اين کند. و هر کدام از بندگانش را که بخواهد به نبوت اختصاص مى نازل مى
 جهت وحى به روح موسوم است که مانند روح در بدن جريان دارد.

ى آن از مردن در ها به وسيلهامام قرطبى فرموده  است: آن را روح ناميد؛ چون انسان
طور که بدن به روح زنده ميماند. )تفسير قرطبى  مانند، همان کفر نجات يافته و زنده مى

۱۵/۲۹۹.) 
قِ » تا پيامبرى که وحى بر او نازل شده است مردم را از روز « ﴾15﴿لِينْذِرَ يوْمَ الَتَّلاَٰ

ى ميشوند تا دربارهرستاخيز برحذر بدارد و بترساند، که در آن روز تمام بندگان جمع 
اعمالشان مورد بازخواست قرار گيرند. ودرساعت محاسبه تمام مردم با خالق خود 

 کنند.ملاقات مى



ها با ساکنان زمين و خالق و مخلوق به هم ميرسند.  قتاده گفته است: ساکنان آسمان
 (.۳/۲۳٨)مختصر ابن کثير 

 «:يَوْمَ التهلَق»
ن و پسينيان و زمينيان و آسمانيان به همديگر ميرسند و روز قيامت است که درآن پيشينيا

کنند، و هر کسي با اعمالي که کرده است رو به رو ميشود و سزا  يکديگر را ملاقات مي
 الخطّ قرآني حذف شده است.بيند. ياء تلاقي در رسم و جزاي آن را مي 

ان مبعوث نموده از لطف الهي به مخلوقاتش اين است که پيامبران را به سوي بندگ
ها  فرستد و به منزلۀ روحي انسانشان وحي مي حکمت، علم نافع و هدايت را به سوي 

را زندگي ميبخشد، بلکه حيات انسان با وحي وهدايت الهي بزرگتر از حياتش به وسيلۀ 
روح است. با اين وحي است که پيامبران الهي مردم را از روز رستاخيز بزرگ مي 

همه اعمالي که موجب عذاب روز قامت ميشود برحذر ميدارند؛ روزي که ترسانند و از 
 کنند.با همگان ملاقات مي

ِ الْوَاحِدِ  ِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِِلّه يَوْمَ هُمْ باَرِزُونَ لََ يخَْفىَ عَلىَ اللَّه
ارِ﴿  ﴾۱۶الْقَهه

شوند و چيزي از آنها بر خدا مخفي  روز تلاقي روزي است كه همه آنها آشكار مي
)ندا آيد:( امروز فرمانروايي از چه کسي است؟ )جواب آيد( از الله يکتاي  نخواهد ماند

 (۱۶)غالب تواناست.

 تفسير :
جمع بارز، نمايان  «:بَارِزُونَ »بود. (لِينُذِرَ )( قبلي است که مفعول به يوَْمَ بدل از ): «يوَْمَ »
 گردند و ظاهر و نمايان مي آشکار. مراد اين است که مردمان از گور ها خارج مي و

، 106آيۀ /هاي: طه هشوند و چيزي ايشان را از ديد ها پنهان نميدارد )ملاحظه شود سور
 (.48و  21آيات  ابراهيم/

شود و هيچ چيزي مکتوم  ها روشن و ظاهر ميهستي و هويت و اسرار و کردار انسان 
 (.9، طارق/ آيۀ 47آيۀ  ماند )ملاحظه شود سوره هاي کهف/نمي 
ِ مِنْهُمْ شَيءٌ » چيزى از احوال و اعمال و اسرار و باطن آنها بر الله « لاَٰ يخْفىَٰ عَلىَ اَللَّه

 متعال مخفى نخواهد ماند.
حاشية الصاوي على »در تفسير خويش ق( 1241-1175احمد بن محمد صاوى ) مفسر
که ميفرمايد در آن حکمت در اين :مينويسد« الجلالين في التفسير القرآن الکريمتفسير 

ماند، در صورتى که در ساير اوقات نيز چيزى از خدا روز چيزى از خدا پنهان نمى 
پوشيده نيست، اين است که آنها در دنيا گمان ميکردند وقتى مثلاً در پشت ديوارى خود را 

نخواهد ديد، تا در چنين روزى چنان گمانى نبرند. )تفسير صاوى پنهان کنند، الله آنها را 
۴/۵.) 
اند، خداى متعال ندا ها در ميدان حشر نمايان گشته در حاليکه انسان «لِمَنِ الَْمُلْکُ الَْيوْمَ »

کنند. ميدهد: امروز ملک از آن کيست؟ خلايق از هيبت خدا و آشفتگى خود سکوت مى
احِدِ الَْقهَهارِ » اب ميدهد و ميگويد:آنگاه خداى توانا خود جو ِ الَْوَٰ ملک فقط از آن « ﴾16﴿لِلّٰه

 باشد، که بر هر چيز پيروز و غالب است. خدا مى
 که گاهو آن خود اوست هم دهندهو جواب  تعالي حق کنندهسؤال»ميگويد: مفسرحسن 

 (.۱۵/۳۰۰ر قرطبى )تفسي«. را ميدهد دهد، خود جواب خويش جوابش را نمي کسي
َ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴿  ﴾۱۷الْيَوْمَ تجُْزَى كُلُّ نَفْسٍ بمَِا كَسَبتَْ لََ ظُلْمَ الْيوَْمَ إنِه اللَّه

امروز هر کس را در برابر آنچه انجام داده است، پاداش ميدهند. امروز هيچ ستمي وجود 
 (۱۷سريع الحساب است. )ندارد؛ يقينا  الله 



 تفسير :

مبارکه به حقيقتي اشاره بعمل آمده است که:در قيامت هيچ كس از حساب و كتاب در آيۀ 

 مستثنى نيست. سزا و پاداش بر اساس عملكرد هر شخص صورت مي گيرد.

َ سَرِيعُ الَْحِسٰابِ » همانا الله متعال حسابش سريع است، و امرى او را از پرداختن به  «إِنَّ اََللّه

 کنددر يک زمان به حساب تمام خلايق رسيدگى مىکند، پس امرى ديگر غافل نمى

دهد، همچنين در آن طور که روزى آنها را در آن واحد مى قرطبى فرموده  است: همان

هنوز روز به نيمه نميرسد که بهشتيان در »واحد به حساب آنها ميرسد. و در خبر است: 

« يقيل». و کلمه ۱۵/٣٠۱)قرطبى « بهشت مستقر گشته و دوزخيان در دوزخ جا ميگيرند

 و استراحت به هنگام ظهر است.(« قيلوله»که در حديث آمده است به معنى 

َ سَرِيعُ الْحِسَابِ »مفسرين در فهم کلي جمله: همچنان  حساب  مينويسند: الله تعالي «إِنَّ اَللَّّ

که حساب يکى از مردم همه مردم را در قيامت در مدتى کوتاه بررسى مينمايد، بدون اين

زاحم حساب ديگرى گردد؛ و رسيدگى به يک کار مانع از رسيدگى به کار ديگر در آن م

نخواهد بود؛ زيرا که خداوند جسم نيست تا رسيدگي به حساب يک نفر مانع از رسيدگي به 

حساب ديگري باشد. و اين به دليل آن است که علم خداوند مانند مخلوقات نيست، که 

 را از مطلبى ديگر غافل سازد. محدوديت آن سبب شود، مطلبى او

جا که هيچ قيدى ندارد، به سماى حسناى خداى تعالى است، و از آنأسريع الحساب يکى از 

اطلاقش هم شامل دنيا ميشود وهم شامل آخرت؛ يعني حساب خدايى هميشه حاصل است، و 

خداى  اش انجام دهد، چه از حسنات باشد و چه غير آن،جريان دارد؛ هر عملى که بنده

 متعال جزايش را مو به مو و درست بر طبق عملش اعطا مي کند.

اي است که عقل بشر از طريق رسي خداوند مسئلهالبته برخي معتقدند که چگونگي حساب

فکر واستدلال راهي به آن ندارد؛ لذا بايد فقط به اين مسئله ايمان داشت و چگونگي و 

 خداي متعال واگذار نمود. را به عالم غيب و شهادت؛ يعني تفصيل آن

سماء حسنا الله متعال به شمار مي أفهم درسريع الحساب بودن )و امثال اين اوصاف كه از 

اي كه بارها و بارها، آيات روند( لازم است به يك نكته اساسي و زيربنايي دقت شود، نكته

د بودن خداوند در اند و آن بي مثل و ماننو روايات و دعا هاي اسلامي، روي آن تكيه كرده

هيچ چيز مثل و شبيه خداوند نيست( )سوره  تمام ابعاد وجودي است، )ليس كمثه شئ،

 (11شوري آيه 

شناخت تمام صفات الله تعالي است كه بدون توجه به آن به  ياين جمله در حقيقت پايه اصل

راه  برد، زيرا خطرناكترين پرتگاهي كه بر سر يهيچيك ازاوصاف پروردگار نميتوان پ

قرار دارد، همان پرتگاه تشبيه است و خداوند را در « معرفة الله»جستجوگران طريق 

 وصفي از اوصاف، شبيه مخلوقات دانستن است.

 خوانند گان محترم!

در آيات قبلی ملاحظه داشتم که : پيامبران، به مردم هشدار دادند که روز ديدار پروردگار 

(  22الی  18بسيار سخت است.اينک در آيات متبرکه ) بيم هراس آن روز در پيش دارند و

يکبار ديگر ظالمان و بي باورانرا به مجازات  و عذابی که گريبان گير پيشينيان بی باور 

 شده بود، هشدار می دهد.

حَمِيمٍ وَلََ وَأنَْذِرْهُمْ يَوْمَ الْْزِفةَِ إذِِ الْقلُوُبُ لدََى الْحَناَجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظهالِمِينَ مِنْ 
 ﴾۱۸شَفِيعٍ يطَُاعُ﴿



وقتيکه ]از شدت ترس[ جان ها به گلوگاه و ايشان را از روز نزديک )قيامت( بيم ده، 
در حاليکه همه وجودشان پر از غم و اندوه است. براي ظالمان هيچ دوست  ،رسد

 (۱٨مهرباني و شفيعي که شفاعتش پذيرفته شود، وجود ندارد!)
 تفسير :

شونده است و طوريکه يادآور شديم؛ مراد از روزِ نزديك، يا روز نزديک «: الْزَِفَةِ يوَْمَ »
إِنَّهُمْ »روز قريب الوقوع همانا روز قيامت است چنانكه در جاى ديگر نيز ميفرمايد: 

ً « 6»يرََوْنَهُ بَعِيداً  ( )همانا آنان آن روز را 7الی  6)سوره معارج آيات: « 7»وَ نرَاهُ قرَِيبا
 (.57)سورۀ نجم آيۀ  .بينند. و ما آن را نزديك ميبينيم. همچنان ملاحظه شودمى دور 

اين سخن کنايه از شدّت «: الْقلُوُبُ لَدَي الْحَنَاجِرِ »گلوگاه. ،جمع حَنْجَرَة، حلقوم«:الْحَنَاجِرِ »
 (.10آيه   خوف و مضيقت است )ملاحظه شود: سوره  احزاب

به كسى گويند كه از « كاظم»بستن در مشك است و به معناى « كظم»از « كاظِمِينَ »
ها حبس در سينه بندد و خشم و ناراحتى خوددرون ناراحت است ولى لب فرو مى 

 کنند.مي
 (.101دوست صميمي و دلسوز )ملاحظه شود: سورۀ: شعراء آيه «: حَمِيمٍ »

ي پيامبر! بندگان ادر اين آيۀ مبارکه خطاب به رسول الله صلي الله عليه وسلم ميفرمايد: 
ها از  را از روز بازگشت که و قوعش قريب است بترسان، روزي که از هولناکي آن دل

شود. مردم در غم عميق  رسد و به گلوها نزديک مي ها مي جايگاهش فراز آمده به سينه
شان رساند،  و اندوه سختي گرفتار اند و در آن هنگام براي کافران، خويشاوندي که نفع

 اي که عذاب را از آنان دفع کند وجود ندارد.شان کند و ياري دهندهتي که شفاعت دوس
 مرگ و قيامت نزديك است، خود را آماده كنيم.«:يوَْمَ الْْزِفَةِ »

يکى از اسامى قيامت است، و به سبب نزديکى وقوع آن به « آزفة»ابن کثير گفته است: 
 (۳/۲۳۹)مختصر ابن کثير «.  الَْْزِفَةُ أزَِفَتِ »آن موسوم شده است، که فرموده است: 

در قيامت، وجود مجرمان مملو از حسرت و اندوه است ولى نميتوانند اظهار  «:كاظِمِينَ »
 خورند قلب شان از حسرت و اندوه لبريز است.در حاليکه اندوه خود را فرو مى كنند. 

از سينه بالا آمده تا به ها  در التسهيل آمده است: معنى آيه چنين است: از شدت ترس قلب
رسد.امکان دارد اين تعبير حقيقت يا مجاز باشد که بيانگر شدت ترس است. و  گلو مى

 (.۴/۴حنجره به معنى گلو است. )التسهيل 
الِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَ لا شَفِيعٍ »

اين فهم را ميرساند که مجرم در قيامت تنها وتنها «: ما لِلظَّ
 ى صاحب نفوذ(.رد و نه واسطهاست. )نه دوست صميمى دا

دُورُ﴿  ﴾۱۹يَعْلَمُ خَائِنةََ الْْعَْينُِ وَمَا تخُْفِي الصُّ
)الله( چشم هايي را که به خيانت ]به نامحرمان[ مي نگرد و آنچه را سينه ها پنهان 

 (۱۹ميدارند با خبر است.)
 تفسير :

ي آگاه است؛ يعني که داند و به امور مخفها را مي  خداوند متعال نگاه ناگهاني چشم
 ها براي او تعالي معلوم است.هاي دل  حرکات چشم و راز

ائنَِةَ الَْْعَْينِ »  از چشم ناپاک خبر دارد که دزدانه به نامحرم نظر ميکند.« يعْلَمُ خَٰ
نشيند، وقتيکه زنى از ابن عباس)رض( گفته است: عبارت است از مردى که با مردم مى 

 کند.دزدانه او را نگاه مىگذرد  کنارشان مى
 خواننده گان محترم !

 گناه چشم رابايد تحت کنترول بياوريم، وتقوا رابايد ازهمين چشم آغاز کنيم.
 عفتّى، مانع رشد معنوى انسان مي گردد.چرانى و بىچشم

 خيانت چشم :
خيانت چشم در مصاديق مختلف و در ضمن در موارد متعددي ناگفته نبايد گذاشت که 



افتد. از جمله يکي از اين موارد همين چشم چراني است و يا به اصطلاح نگاه  فاق ميات
کردن دزدانه است که در جمله خيانت چشم به شمار ميرود. قابل تذکر است که در 
بسياري از موارد اتفاق مي افتاد که مرد طوري وانمود مي سازد که که گويا به زن 

 ر زير چشم دزدانه به او نگاه ميکند.نامحرم سيل نمي کند، در حاليکه د
اين گونه نگاه ها را قرآن عظيم الشأن به عنوان خيانت به خود قلم داد کرده و مسلمانان 

 خواسته شده است تا از آن پرهيز کنند.
سورۀ نور( به تفصيل بيان گرديده است: طوريکه  31تفصيل اين حکم الهي در )آيات 

: چشمان خود را )از نامحرمان( بپوشند و شرمگاه خود و به زنان مؤمن بگو»ميفرمايد: 
را حفظ کنند و پاکدامني ورزند. و زينت خود را ظاهر نسازند مگر آنچه از آن که آشکار 

هاي خود بيندازند، و زينت خود را آشکار است. و بايد که چادرهاي خود را بر گريبان
شوهران خود، با پسران خود يا  نسازند مگر براي شوهران خود، يا پدارن خود يا پدران

پسران شوهران خود، يا برادرن خود يا پسران برادران خود، با پسران خواهران خود، يا 
رغبت )به زنان( که تابع زنان مسلمان )هم جنس( خودشان، يا کنيزان خود، يا مردان بي 

د زمين را با پاهاي اند. و نبايخانواده شمايند. و کودکاني که بر شرمگاه زنان اطلاع نيافته
دارند، معلوم گردد. و اي مومنان!  شان را که پنهان ميخود بکوبند تا آنچه از زينت

 همگي به دربار الله توبه کنيد تا رستگار شويد.(
 چشم پاك، مقدّمۀ پاكدامنى است. درضمن قابل ياد آوري مي دانم که:

بر  که است : مرديمراد از آن»)رض( در تفسير اين آيه مبارکه ميفرمايد:  عباس ابن
 مي خانه ، يا از برابر آنزيبا است زني شود و در ميانشان وارد مي خانوادهيک  اهل

 آن سويبه  دزدانه شوند، نگاهيمي  غافل چون پس زيبا است زني گذرد و در ميانشان
غافل  بندد و باز چونفرو مي  از آنرا  شوند، چشمش متوجه که افگند اما وقتيمي  زن

خداوند  پوشد در حاليکهفرو مي  شوند، چشم متوجه دوزد و چونمي  او چشم شوند، به
 زن آن بر فرجکاش  دارد که دوست او حتي داند کهو مي  است آگاه وي متعال از قلب

 از معاصي« دارندمي نهان »ها  ندرونو ا« هاسينه آنچه»داند مي « و«. »رفتبالا مي 
 .و خيانت و از امانت وي هايو نافرماني 

َ هُوَ السهمِيعُ  ُ يقَْضِي باِلْحَقِّ وَالهذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ لََ يقَْضُونَ بشَِيْءٍ إنِه اللَّه وَاللَّه
 ﴾۲۰الْبَصِيرُ﴿

خوانند، به هيچ چيزي حکم و کساني را که به جاي او مي  و خدا به حق حکم مي کند
 (۲۰خداوند شنوا و بينا است. )توانند، يقيناً کرده نمي 

 تشريح لغات واصطلاحات :
کنند. يعني  اصلاً قضاوت نمي «:لا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ »بغير از او. ،به جاي او «:مِن دُونِهِ »

 اند.القضات فقط الله است و بس و ديگران جملگي ضعيف و در مانده فرماندار و قاضي
 تفسير :

کند؛ زيرا در مورد جماد ترتيب آنان را سرزنش مىمفسرابو سعود فرموده است: بدين 
 .(۵/۷کند. )ابو سعود کند يا حکم نمىنميتوان گفت حکم مى

بارکه با تمام صراحت ميفرمايد که درآن روز معبودان باطل کافران، نفع و در آيۀ م
شود؛ زيرا از اين ها صادر نميضرري براي شما رسانده نمي تواند، و حکمي از آن 

کنند دعا بالا مي ها بهآن  سويخود را به  هاي دست سبحان امور ناتوان اند. جز خداي
قادرند، بدون  بر کاري دانند و نه مي چيزي ها نهزيرا آن  «کنندنمي  حکم چيزي به»

ها را  ها بيناست، همه سخنتعالي به همه آوزاها شنوا و به همه اعمال و نيت  شک حق
 بيند.ميشنود و همه اعمال را مي 

شئون الهى است. بايد گفت که معبودهاى غير الله  حکم کردن به حق در اين روز از
 متعال هيچ نوع قدرت قضاوت را ندارد، شنوا و بينأ و داور مطلق الله متعال است.



أوََلَمْ يسَِيرُوا فيِ الْْرَْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الَّذِينَ كَانوُا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانوُا هُمْ 

ِ مِنْ أشََدَّ مِنْهُمْ قُ  ُ بذِنُوُبهِِمْ وَمَا كَانَ لهَُمْ مِنَ اَللَّّ ةً وَآثاَرًا فِي الْْرَْضِ فأَخََذهَُمُ اَللَّّ وَّ

 ﴾۲۱وَاقٍ﴿
آيا در زمين گردش نکردند تا با تأمل ببينند که سرانجام کساني که پيش از آنان بودند، 

رتر ]چون قلعه ها، چگونه بود؟ آنان از ايشان نيرومندتر بودند، و در زمين آثاري پايدا

سبب گناهانشان خانه هاي استوار و کاخ هاي بسيار محکم[ داشتند، پس الله آنان را به 

 (٢۱مدافع و حمايت گري نداشتند.)گرفتار ساخت و آنان از عذاب الله هيچ 

 ُ  إِنَّهُ قوَِيٌّ شَدِيدُ ذلَِكَ بأِنََّهُمْ كَانتَْ تأَتْيِهِمْ رُسُلهُُمْ باِلْبيَ نِاَتِ فَكَفرَُوا فأَخََذهَُمُ اَللَّّ

 ﴾۲۲الْعِقاَبِ﴿
که پيامبرانشان همواره دلايل روشن براي آنان اين )غضب الهي( به اين خاطر بوده است 

مي آوردند و آنان ]از روي تکبرّ و عناد[ کفر مي ورزيدند، پس خدا هم همه آنان را ]به 

 (٢٢)دهنده است.گرفتار ساخت، يقينا  او قوي و سخت عذاب عذابي سخت[ 

 تفسير :

آوردند و همراه پيغمبران شان دلائل و براهين را براي ايشان مي«: تأَ تِيهِم  رُسُلهُُم بِال بَينَاتِ »

 رفتند.با دلائل و براهين به سوي شان مي 

سركوبى و نابود كردن كفاّر براى خداوند آسان پروردگار سبحان نيرومند است،  بلی !

 كفر و سركشى زمينه سقوط و فروپاشى تمدن جاي شک نيست که:و در اين هيچ  است

 هاست.

کند و هر که با وي زور آزمايي کند خوارش ميسازد. او هر که با او بستيزد قهرش مي

 نمايد.کند و دشمنانش را به شدتّ مؤاخذه مي سرکشان را به سختي عذاب مي

ُ »از فحواي جمله.  آيه مبارکه بر ميايد که: كفر و سركشى زمينه  «:فكََفَرُوا فَأخََذهَُمُ اللَّّ

 هاستسقوط و فروپاشى تمدن 

 خواننده گان محترم!

در آيات قبلی پيامبر را به وسيله ی مشاهده ی آثار گذشتگان که پيامبران خود را باور 

( قصه وداستان  موسی عليه  37الی  23نداشتند، دلداری داد،اينک در آيات متبرکه ) 

فرعون، هامان و قارون، دروغگويش می دانشتد ، دلداری می دهد. اينها  که -السلام 

موسی را افسونگر و شياد قلم داد ميگيردند ؛ اما سرانجام بر آنان پيروز شد و تصميمی که 

فرعون بر قتل موسی گرفته بود به وسيله ی مرد مؤمن از خاندان خود فرعون عقيم 

حکوم کرد، قومش را به عذاب هردو سرا هم وخنثی ماند و آن مرد، کشتن موسی را م

چون پيشينيان منکر حق هشدار داد و کردار بد وزشت گذشتگان را ياد آور شد. سرانجام 

فرعون سرکش به هامان دستور داد تا قلعه  وبرج  بلند اعمار  کند و بر بالايش به 

 جستجوی خدای موسی بپردازد و بدين وسيله او را مورد تمسخر قرار دهد.

 ﴾۲۳وَلَقدَْ أرَْسَلْناَ مُوسَى بآِياَتِناَ وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴿
 (٢٣موسي را با معجزات خود و برهاني آشکار فرستاديم.) البته ما و

 تشريح لغات واصطلاحات :

 (.96دليل و حجّت )ملاحظه شود سورۀ: هود آيه «: سُل طان  »معجزات.«: ءَايَاتِ »

 علت و ضرورت پيامبران به معجزات چه بود؟ 



داند که رسالت خود را کجا قرار دهد و چه کسي را به عنوان جانشين  خداي حکيم، مي

ها از گمراهي شده و  دار هدايت مردم و نجات آنخود بر روي زمين برگزيند، تا عهده 

 .کندءطور شايسته اداي سنگين پيامبري را به وظيفه
وَ إِذا جاءَتهُْمْ آيَةٌ قالوُا لَنْ نؤُْمِنَ »سورۀ انعام( ميفرمايد:  124الشأن در )آيۀ قرآن عظيم 
ُ أعَْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالتَهَُ سَيصُِيبُ الَّذِينَ أجَْرَمُوا صَغارٌ  حَتَّى نؤُْتى ِ اللََّّ مِثلَْ ما أوُتيَِ رُسُلُ اللََّّ

ِ وَ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما ك اى )از سوى خدا براى )و چون آيه و نشانه« انوُا يَمْكُرُونَ عِنْدَ اللََّّ
آوريم تا آنكه به ما هم مثل آنچه به هدايت آنان( نازل شد گفتند: ما هرگز ايمان نمى

داند كه رسالت خود را كجا فرستادگان خدا داده شد، داده شود، )بگو:( خداوند بهتر مى 
سزاى آن مكر و نيرنگ  نها كه گناه كردند، به)و نزد چه كسى( قرار دهد. به زودى به آ

 كردند، خوارى و عذاب سخت از نزد خداوند خواهد رسيد.(.ها كه مى
خصوصيت پيامبران، تلقيّ و دريافت وحي و نبوغ و رمز و رازي است که در اين امر 
نهفته است وبه واسطۀ آن، پيامبران ازقدرتي شگرف برخوردار ميشوند و کاري خارق 

 دهند.انجام مي  عادت
اى از افراد خاص و پاک داده پس منصب پيامبرى بزرگترين منصبى است که به عده

هاي ديگر، معمولاً حاکم بر جسم افراد است، ولى اين منصب بر دل و شده؛ زيرا منصب 
حکومت ميکند و به همان نسبت که ارج بيشترى دارد، مدعيان دروغين  جان جامعه

کنند؛ در دانسته واز آن سوء استفاده مىى، خودرا صاحب اين منصب وافراد شياد بيشتر
مقابل مردم يا ادعاى هر مدعى را بايد بپذيرند، يا دعوت همه را ردّ کنند؛ اگر همه را 

اش گمراهى آيد و اگر هيچ کدام را نپذيرند، آن هم نتيجهبپذيرند، هرج و مرج به وجود مى
مان دليلى که اصل بعثت پيامبران را لازم ميداند، ماندگى است؛ بنابر اين هو عقب 

اى همراه داشته باشند که علامت امتياز آنان از ميگويد پيامبران واقعي ميبايست نشانه
ها باشد؛ روى اين اصل، لازم است هر پيامبرى،  مدعيان دروغين و سند حقانيت آن

 .اى بياورد که گواه صدق رسالتش باشد. )تفسير نمونه(معجزه
 شرايط و زمان معجزه :

هاي عصر خود بوده که معجزات پيامبران بر اساس زمان خود و مناسب با پيشرفت
اي بر طبق علم و دانشى که بر آن واقف بودند، عطا خداوند به هر پيامبرى، معجزه

کرد تا مردم بدانند اين کار بشرى نيست؛ اما اگر معجزه، بر اساس علمى باشد که مي
ا ناشناخته بوده، موجب ادعاي توان آن را خواهد داشت، با علم به اينکه فعلاً ه براي آن

بدان راه ندارند؛ پس علت اينکه خداي متعال حضرت عيسي )ع( را به معجزاتي از قبيل 
است که در زمان او علم طبّ و طبابت، شفا دادن کور مادرزاد مخصوص گردانيده، اين 

ي او را از جنس دانش زمان ه بود؛ خداوند نيز معجزهپيشرفت کرده و به اوج خود رسيد
خود قرار داد تا بر دانشمندان غالب آيد و نبوتش ثابت گردد و اگر دانشمندان ايمان 

ها پيروى کرده و دشمنان نيز غير بشري بودن معجزه را  آورند، عوام مردم نيز از آن
ر گسترش يافته و اوج که در زمان حضرت موسى)ع(، سحر بسياکنند؛ چناندرک مي

ها را باطل کند و ي عصاي موسي را به وى داد تا سحر آنگرفته بود؛ خداوند نيز معجزه
ساحران را از آوردن مثل آن، عاجز گرداند؛ همچنين در ظهور دين اسلام هنر مردم، 

ي قرآن را به پيامبر اسلام داد که بلاغت و فصاحت بود، به همين دليل خداوند معجزه
 هاى بيان و اسلوب آن، ديگران را عاجز گرداند. يب نظم و شگفتيعجا

 ي حضرت موسي در قرآن :گانهمعجزات نه
ي إسراء، آيات و معجزات حضرت موسي)ع( را نه تا ي مبارکهخداوند متعال در سوره

روشن )ما به موسى نهُ معجزۀ « تِسْعَ آياتٍ بَيناتٍ  وَ لَقَدْ آتيَنا مُوسى»کند: معرفي مي 
 (.101داديم)سورۀ إسراء آيۀ



طبق آيات قرآن، معجزات حضرت موسي عليه السلام، بيش از نهُ تاست؛ اما مراد در اين 
بيان، معجزاتي است که حضرت موسي براي فرعون و قبطيان آورد و غير از اين 

ه ه معجزه، همان معجزاتي است کنُ اسرائيل داشت. اين معجزاتي ديگر نيز براي قوم بني 
 ي مبارکۀ اعراف بيان شده است.سوره 133تا  103در آيات 

 و يد بيضاء : ء. معجزۀ عصا2)و( 1
از جملۀ معجزات بارز حضرت موسي عليه السلام، تبديل شدن عصاي او به اژدها )مار 

ها بزرگ( و يدبيضا )دست درخشان( است که الله متعال در قرآن عظيم الشأن به آن 
اساس آيات سورۀ طه، هنگامي که الله متعال در سر زمين مقدّس اشاره کرده است. بر 

 کرد: ءي آشکار نيز به او عطاطوي، موسي را به پيامبري برگزيد، دو معجزه
 اول: عصاي حضرت موسي :

چه چيزي در دست راست تو است، موسي »خداوند متعال به موسي عليه السلام فرمود: 
زنم، با آن برگ صاي من است، بر آن تکيه مي عليه السلام در جواب عرض کرد: اين ع

. کنمريزم و نيازهاي ديگري را نيز با آن بر طرف ميدرختان را براي گوسفندانم مي 
 .(18و 17)سورۀ: طه آيات 

بود، فهميده  ءسؤال خداوند مطلق و مبهم است، اما از جواب آن که ناظر به ماهيت عصا
و کارايي  ءجسم نبوده؛ بلکه سؤال از پيرامون عصاشود که مراد خداي متعال اسم آن مي 

آن بوده است؛ يعني آن چوب دستي موسي که به عنوان عصا در دست گرفته، داراي اين 
خصوصيات و اين منافع است و از اين جواب توضيحي موسي عليه السلام به دست 

ماهيت است، همين عصا را که يک تکه چوب بوده و داراي اين  متعال آيد که خداوندمي
 کند؛ و اين إعجاز بزرگي است.به اژدهاي واقعي تبديل مي

پس از اين سؤال و جواب، خداي متعال به موسي دستور داد که عصايش را به زمين 
اى موسى! آن .(»20و  19آياتطه«)ألَْقِها يا مُوسى! فَألَْقاها فَإذِا هِي حَيةٌ تسَْعى»بيندازد:

را افکند، که ناگهان اژدهايي شد که به هر سو مي را بيفکن؛ پس موسى آن )عصا( 
 «.شتافت

داد و عصايش به صورت مار عظيمي حضرت موسي اين دستور الهي را سريعاً انجام 
آمد؛ سپس به موسي دستور داده شد که آن را بگيرد، بدون اينکه ترسي در دل داشته در 

 .(21طه آيه  باشد؛ تا به صورت اوليه )چوب دستي( در بياورد. )سورۀ
 دوهم: يدبيضاء:

 دهد:بعد از معجزۀ عصا، خداوند جهت عطاي معجزۀ ديگر، به موسي فرمان ديگري مي 
.( 22)سورۀ طه/« جَناحِکَ تخَْرُجْ بَيضاءَ مِنْ غَيرِ سُوءٍ آيةً أخُْري وَاضْمُمْ يدَکَ إِلى»

ي ديگرى )از سوي نشانهعيب بيرون آيد؛ اين )دستت را در گريبانت ببر، تا سفيد و بى 
 خداوند( است.(

اين سفيدي و درخشاني دست، به خاطر درد و مرض، مثل پيسي و مشکلات پوستي 
 اي از اعجاز و قدرت الهي است.نيست؛ بلکه نشانه

الله متعال بعد از اينکه اين دو معجزه بزرگ را در اختيار موسي قرار ميدهد، ميفرمايد: 
ار تو قرار داديم تا آيات بزرگ خود را به تو نشان دهيم ما اين معجزات را در اختي

 .(.23)سورۀ طه آيۀ
 (:ءو يد بيضا ءاستفاده از اين دو معجزه )عصا

حضرت موسي عليه السلام طبق مأموريت الهي، به سوي فرعون رفت؛ فرعون شخصي 
 ها و اطرافيانگر و سرکشي بود که در رأس گروهي به نام قبطيان که فاميلطغيان

 فرعون بودند، صاحب قدرت و شوکت بود.
از القاب سلاطين مصر بوده، چنانچه "قيصر" از « فرعون»لازم به ذکر است که لفظ 

 القاب سلاطين روم و "نمرود" لقب سلطان بابل بوده است.)تفسير الميزان(



حضرت موسي وقتي نزد فرعون رفت، به او گفت: من رسول خدا هستم و دليلي روشن 
ها را رها کن؛ ولي جواب اسرائيل را با من بفرست و آنرسالت خود دارم، بنيبراي 

ات را بياور؟ گويي، دليل و نشانهفرعون به موسي اين بود که اگر راست مي
.( موسي عليه السلام بدون معطلي آن دو معجزه را که خداي 106و  104)اعراف/

 متعال در وادي طور به او داده بود، ارائه داد:
)سورۀ اعراف « عَصاهُ فَإذِا هِي ثعُْبانٌ مُبِينٌ وَ نَزَعَ يدَهُ فَإذِا هِي بيَضاءُ لِلنَّاظِرِينَ  فَألَْقى»

.( )موسي( عصاى خود را افکند؛ ناگهان اژدهاى آشکارى شد؛ و دست 108و 107آيات 
 خود را )از گريبان( بيرون آورد؛ سفيد )و درخشان( براي بينندگان بود.(

ي عصا در مجلس ساحران فرعون بود؛ وقتي ساحران زبردست صلي معجزهکاربرد ا
ي از پيش تعيين شده، با سحر و جادوي خود در مجلس بزرگ با فرعون، طبق برنامه

ها و گري انبوهي از جمعيت، براي شکست موسي حاضر شدند و ريسماننظاره
ند، اين کار ساحران و مارهاي خيالي درآورد هاي خود را به صورت شيء متحرکطناب

در همان لحظه حضرت موسي عليه السلام،  در چشم مردم، عجيب و بزرگ به نظر آمد،
طبق وحي الهي عصاي خود را به زمين افکند و به صورت اژدهايي بزرگ و واقعي در 

آمد که تمام جادوي ساحران را بلعيد و عظمت و حقانيت پروردگار عالميان و رسالت 
 .(118 – 116. )سورۀ اعراف آيات خود را اثبات کرد

()ما( 117اعراف سورۀ«)أنَْ ألَْقِ عَصاکَ فَإذِا هِي تلَْقفَُ ما يأفْکُِونَ  مُوسى وَ أوَْحَينا إِلى»
به موسى وحى کرديم که: عصاي خود را بيفکن؛ ناگهان )به صورت مار عظيمي درآمد 

 گرفت.که( وسائل دروغين آنها را به سرعت برمي
اعجاز موسي عليه السلام که حق از باطل روشن شد، فرعون و ساحران او بعد از 

شکست خورده و احساس شرم و حقارت نمودند. ساحران که آشنايي کامل به فنون سحر 
و جادوگري داشتند، هيبت و عظمت اين اعجاز واقعي را ديدند، و فهميدند که اين کار 

اي موسي ايمان آوردند و حتي تهديد ها نبود؛ در نتيجه به خدموسي از جنس سحر آن
ها نگذاشت و با اخلاص تمام در راه خدا ايستادگي کردند؛ فرعون تأثيري در وجود آن

چرا که واقعيت را دريافته بودند؛ ولي فرعون نه تنها ايمان نياورد، بلکه موسي را نيز 
ترين بزرگساحر خواند و ساحران را در تسلط به منطقه، هم دست موسي خواند؛ زيرا 

 شکست فرعون، ايمان ساحران در انظار آن جمعيت بزرگي بود.
 ي موسي عليه السلَم :معجزات پنجگانه

عليه  در سورۀ مبارکۀ اعراف، در يک آيه به پنج معجزه از معجزات حضرت موسي
اشاره شده است. قبل از بيان اين معجزات، بيان اين نکته لازم است که علت نزول السلام 

وقوع اين معجزات متعدد، سرکشي، لجاجت، ايمان نياوردن و عدم وفاي به عهد و 
اسرائيل بود که حتي فرعون و طرفدارانش نسبت به حضرت موسي عليه السلام و بني

 بعد از اين همه اعجاز، استکبار ورزيدند و بر کفر خود اصرار داشتند.
ي اسرائيل را نپذيرفت، وعدهني بعد از اينکه فرعون خواستۀ موسي مبني بر رها کردن ب

موسي که نزول عذاب بود، محقق شد و اولين عذاب )طوفان( بر سر آنان فرود آمد؛ چون 
کشيد؛ لذا ها کار مي اسرائيل در اسارت فرعون بودند و فرعون مثل بردگان از آنبني 

ند و ها به حضرت قول داددر رنج و سختي شديدي بودند؛ بعد از مدّت کوتاهي، آن
اسرائيل را آزاد کنند؛ اما درخواست کردند که عذاب را رفع کند تا ايمان بياورند و بني

ها برداشت، ايمان نياوردند و دوباره به آزار وقتي به عنايت موسي، خدا عذاب را از آن
اسرائيل ادامه دادند، تا جايي که اين ماجرا پنج مرتبه با پنج اعجاز و بلاي و اذيت بني

 ون تکرارشد.گوناگ
فادِعَ وَالدَّمَ آياتٍ مُفَصَّلاتٍ فَاسْتکَْبَرُوا وَ » لَ وَ الضَّ فَأرَْسَلْنا عَليَهِمُ الطُّوفانَ وَ الْجَرادَ وَ الْقمَُّ

.( )سپس )بلاها را پشت سرهم بر آنها نازل 133)اعراف آيه: « کانوُا قَوْماً مُجْرِمِينَ 



هايى از هم جدا ها و خون را که نشانهاغهکرديم( طوفان و ملخ و آفت گياهى و قورب
 بودند، بر آنها فرستاديم )ولى باز بيدار نشدند( و تکبر ورزيدند و جمعيت گنهکارى بودند.

 الف:طوفان :
از هر سو شهر را  باريدن باران و طغيان رود نيل بود که ناگهان به صورت سيلاب

کشت زار ها را گل و لجن دريا فرا  ها را فرا گرفته و فرو ريخت و تهديد نمود، خانه
 ها را به کلى خراب و فاسد نمود.گرفته، زراعت 

 ب: جَراد :
گويند چون زمين را از گياه، زرع و درختان خالي مي همان ملخ است و به آن جراد مي 

، درب منازل، ها در شهر آنقدر کثرت پيدا کرد که حتي چوب، آهن کند. وجود ملخ
ها را جويدند و بر سر و هاى آن مارات را از بين بردند و تمام لباسدرختان و سقف ع

 نشستند.ها مي  صورت آن
 ج: قمّل:

 يک نوع آفت نباتى بوده که به غلات قبطيان )قوم فرعون( افتاد، و همه را فاسد کرد.
 د: ضفادع:

جايگاه خواب هاى قبطيان و ضفادع، همان وزغ و بقه است که در غذاها و در زير لباس 
 رفتند.ها مي آن 

 و: خون:
اسرائيل آب رود نيل به خون تبديل شد و قبطيان آب را، خون ميديدند )اما اسرائيليان بني 

نوشيد، آب که در اسارت و بردگي فرعون بودند( آن را آب ميديدند. وقتي اسرائيلي مي 
ه افراد قبطي به افراد بني نوشيدند، خون بود؛ تا آنجاکبود و وقتي قبطي از آن آب مي 

گفتند: آب را در دهانت بگذار و بعد آن را در دهان من بريز؛ اما وقتي آب اسرائيلي مي
 شد.ريخت، باز تبديل به خون ميرا در دهان قبطي مي 

ها اختصاص به قبطيان  العاده بودن اين معجزات اين بود که اين عقوبتيکي از خارق 
ي تهديد حشرات نامبرده، نسبت به پيروان موسى عليه السلام، وسيلهداشته و طوفان و 
ي رحمت ومسرّت آنان بود؛ زيرا ميدانستند که پروردگار عالم به منظور نبود؛ بلکه نشانه

پشتيبانى ازدعوت موسى عليه السلام، قبطيان را که درمقام مبارزه با دعوت به توحيد بر 
 اند، عقوبت و تهديد ميکند. آمده

 ي ديگر حضرت موسي:. دو معجزه9)و(  8
ي مبارکه اعراف به اين دو معجزه که خشک سالي )قحطي( و کمبود انواع ميوه درسوره

نيِنَ وَ نَقْصٍ مِنَ »ها بود، اشاره کرده و ميفرمايد:  الثَّمَراتِ لعََلَّهُمْ وَ لَقَدْ أخََذْنا آلَفِرْعَوْنَ بِالسِّ
ها  فرعون را به قحطى و خشک سالى و کمبود ميوه.( )ما آل 130يذَّکَّرُونَ )اعراف آيه :

 .گرفتار ساختيم، شايد متذکر گردند و بيدار شوند!(
هاي فرعون بودند، به قحطى ها و فاميل فرعون را که قبطى  و خداى سبحان و تعالی آل

قوم فرعون  چون هاى و کمبود هاي متعدد دچار کرد، تا شايد با اين وسيله متذکر شوند.
ي خيرات سر زمين شان هاى خود و به رود نيل که همه پيش از عذاب الهي، به رودخانه

باليدند؛ باران مراتعشان را سرسبز کرده بود و آب نيل باغ ي آن بود، مى از ناحيه
ي باغ هايشان را پر از درختان ميوه ساخته بود؛ تا اينکه باران رو به نقصان نهاد و همه

انشان خشک شد. اين عذاب براي آن بود که بدانند اين شکوه نعمت و آباداني از و بست
 ي ديگر.خداى تعالى است، نه از ناحيه

ي قابل توجه اين است که اين خشک سالى، چند سال ادامه يافت و براى مصر بلاى نکته
ي بزرگى محسوب ميشد؛ زيرا مصر يک کشور کاملاً کشاورزى بود وخشکسالى همه

ها و فرعون که صاحبان اصلى زمينولى آل قات آن را تحت فشار شديد قرار ميداد،طب
 منافع آن بودند، بيش ازهمه زيان ميديدند.

 ﴾۲۴إلِىَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقاَرُونَ فقَاَلوُا سَاحِرٌ كَذهابٌ﴿
 (٢۴به سوى فرعون و هامان و قارون، آنگاه گفتند او جادوگرى دروغگوي است.)



 سير :تف
نَ وَهَامَان وَقَارُونَ » عَو  گر و فرعون، سمبل حاکم ظالم، هامان، مظهر درباري حيله«: فِر 

 باور.هاي شيطاني، و قارون، نمونه ثروتمند مستکبر و بي ها و نقشه  طرّاح طرح
خداوند متعال موسي عليه السلام را با براهيني به سوي فرعون پادشاه طغيانگر مصر، 

حضرت کافر ها بود فرستاد. آنان به رسالت آن هامان و قارون که صاحب گنجوزيرش 
شدند و گفتند: او ساحري است که عقلش زايل شده، در گفتارش دروغگوست و چنين کسي 

  تواند پيامبر باشد.نمي 
درالبحر آمده است: هامان وقارون را ازاين جهت مخصوصا  نام برده است که درکفر 

 .(۷/۴۵٩د و از مشهورترين پيروان فرعون بودند.)البحر جايگاهى داشتن
 خواننده گان محترم !

ها  آن سال بر بني اسرائيل حکومت کرد، در طي اين مدت 400فرعون در حدود بيش از 
را تحت عذاب ها و تجاوزات گوناگون خويش قرار داد، آنان را به خدمت و تمسخر و 

استفاده بهتري به گروه ههاي مختلفي منقسم ساخته ها را غرض گرفت. آن  تحقير شان مي
بودند؛ تعداد ايشان را در گروپ هاي کارگر، تعداد شان را درگروپ دهقانان، و جماعت 

آنان را براي پيشبرد ساير کار هاي شاقه مصروف ساخته وآنعده از اشخاصيکه که 
 ت جزيه ساخته بودند:توانمندي کار را از لحظ جمسي از دست داده بودند مجبور به پرداخ

ن ءَالِ فرِعَونَ يَسُومُونكَُم »/ سورۀ بقره( ميفرمايد  49قرآن عظيم الشأن در)آيۀ  كُم مِّ ينََٰ وَإِذ نَجَّ
بكُِّمۡ عَظِيم ن رَّ لِكُم بَلَآء مِّ و )« ﴾49﴿سُوٓءَ ٱلعَذاَبِ يذُبَِّحُونَ أبَنَاءَٓكُم وَيَستحَيوُنَ نِسَاءَٓكُمۡۚۡ وَفيِ ذََٰ

چشاندند به شما عذابي يد هنگامي را که شما را از آل فرعون نجات داديم که مي يادآور شو
گذاشتند و در اين آزمايش بزرگ از  کشتند و زنانتان را زنده ميسخت را، پسرانتان را مي
 جانب پروردگارتان بود.(

ها را از اين بدبختي و مصيبت  آن ولي اراده پروردگار با عظمت بر اين قرار گرفت که:
ها را از شرّ فرعون و ها فرستاد، تا آننجات دهد، بناء  موسي عليه السلام را به سوي آن

ي رحمتي براي بني اسرائيل و فرشتۀ ها خلاص کند. بنابر اين بعثت موسي به مثابهقبطي 
 نجاتي از دست فرعون ظالم بود.

 ت گرفت:ريخ بني اسرائيل بايد عبرأاز ت
قرآن عظيم الشأن از بني اسرائيل به بسيار زياد ذکري بعمل آورده است، و حوادث وقايع 

ها و نسل هاي بعدي از زندگي اين امت ها را به تفصيل مورد بحث قرار داده تا انسان آن
هاي خدا را انکار، واحسان را باعصيان سرکش و متجاوز درس بگيرند. امتي که نعمت

خداوند نعمتهاي خود را بر آنها ارزاني داشت و ازکيد دشمنشان برهانيد و پاسخ داد. 
 فرعون و لشکريان او را نابود کرد.

ي اين انعام و احسان به پرستش گوساله روي آوردند و دعوت موسي را اما بعداز همه
به ها را مسخ کرد و انکار کردند و اقدام به کشتن انبياء نمودند و در نهايت خداوند آن

ها را مورد خشم و نفرين خود قرار داد و تا ابد مهر شکل ميمون و خوک درآورد و آن 
وَإِذْ قلُْتمُْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبرَِ عَلىَ طَعَامٍ وَاحِدٍ » ذلت و بيچارگي را بر پيشاني آنها نهاد.

ا تنُْبِتُ الْْرَْضُ مِنْ  َّائِهَا وَفوُمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ فَادْعُ لنََا رَبَّكَ يخُْرِجْ لنََا مِمَّ بَقْلِهَا وَقثِ
هِمُ أتَسَْتبَْدِلوُنَ الَّذِي هُوَ أدَْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإنَِّ لكَُمْ مَا سَألَْتمُْ وَضُرِبَتْ عَلَيْ 

ِ ذَ  لَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللََّّ ِ وَيَقْتلُوُنَ النَّبِيِّينَ الذِّ لِكَ بِأنََّهُمْ كَانوُا يَكْفرُُونَ بِآيَاتِ اللََّّ
)وچون گفتيد: هرگزما « سوره بقره﴾61﴿آيهبِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بمَِا عَصَوْا وَكَانوُا يَعْتدَُونَ 

توانيم، پس از پروردگارت درخواست کن تا ازآنچه زمين بريک طعام صبر کرده نمي
روياند از سبزيجات و بادرنگ و سير و عدس و پياز براي مابيرون بياورد. گفت: مي

تراست جانشين چيزي ميکنيد که بهتر است؟! به قريه وارد شويد که آياچيزي راکه پست
 آنچه ميخواهيد در آنجا برايتان است. و مهر خواري و فقر بر آنها زده شد وسزاوار خشم 



 الله گرديدند.
کشتند، ورزيدند، و پيغمبران را به ناحق ميبود که آنها به آيات الله كفر مي اين به آن سبب

 (61)سوره البقره  اين به آن خاطر بود که آنها نافرمان و متجاوز بودند.(
گنجد و نياز اگر بخواهيم از نافرماني بني اسرائيل ذکري بعمل آريم در اين مختصر نمي

 به چندين جلد کتاب دارد.

ا  جَاءَهُمْ باِلْحَقِّ مِنْ عِنْدِناَ قاَلوُا اقْتلُوُا أبَْناَءَ الهذِينَ آمَنوُا مَعهَُ وَاسْتحَْيوُا فلَمَه
 ﴾۲۵نسَِاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَه فِي ضَلََلٍ﴿

هنگامي که حق را از سوي ما براي آنان آورد، گفتند: پسران کساني را که با موسي 
بکشيد، و زنان شان را ]براي اسارت و خدمت[ زنده بگذاريد. ولي  ايمان آورده اند،

 (۲۵نيرنگ و نقشه کافران جز در گمراهي و تباهي نيست. )
 تشريح لغات واصطلاحات :

يوا» تحَ  ل  »دختران آنها را زنده نگهميداشتند.« اِس   خرابى و بطلان.« ضَلاَٰ
شان زياد نشود و دختران آنها را براى گفتند: پسران مؤمنان آنها را به قتل برسانيد تا نسل 

 خدمتکارى زنده نگهداريد.
 تفسير :

مفسرصاوى در تفسير خويش می نويسد : اين قتل غيراز قتل اول است؛ زيرا بعد از تولد 
حضرت موسى فرعون قتل اولاد را متوقف کرد، و زمانى که حضرت موسى مبعوث شد 

اولاد را از سرگرفت تا از ايمان آوردن مردم  و فرعون از مخالفت با او ناتوان ماند، قتل
جلوگيرى کند و جمعيت آنها افزايش نيابد و موجب درد سر نشوند. آنگاه تا زمانى که از 
مصر خارج شدند و خدا آنها را غرق کرد، انواع عذاب را از قبيل قورباغه و شپش و 

ازگرداند )تفسير صاوى ى آنان را به خود شان بخون و طوفان بر آنان نازل کرد و حيله
۴/۶). 
لٍ » افرِِينَ إلِاه فيِ ضَلاَٰ ا کَيدُ الَْکَٰ و تدبير و نيرنگ و حيلۀ آنان جز زيان و « ﴾25﴿وَ مَٰ

كنند امّا به هدف و مقصد كافران كيد مى نابودى ثمرى نداشت؛ در اين شکي نيست که؛
 شود.ى آنان نقش بر آب مى رسند و نقشهخود نمى 

حق را براي ايشان آورد که مراد قوانين آسماني و معجزات دالّ بر «: بِالْحَقِّ جَآءَهُم »
اسرائيل توسّط فرعون و فرعونيان کشتار دوم بني«: أقُْتلُوا أبَْنَآءَ الَّذِينَ...»نبوّت است. 

 سردرگمي است. هدر رفتن و بي«: فيِ ضَلالٍ »مراد است )ملاحظه شود: تفسير قاسمي(.
 .نتيجه شدن است

 رؤياي فرعون :
 ثعلبي در کتاب قصص الْنبياء به نقل از سدي ميفرمايد: فرعون رؤياي عجيب و ترس

هاي آور، ديد. در خواب ديد که آتشي از سوي بيت المقدس به مصر هجوم آورد و خانه
مصر را محاصره کرده و تمامي منازل قبطيان را به کام خود فرو برد و سوزانيد اما 

ها از آن در امان ماند. فرعون کاهنان و ساحران و منجمان را اسرائيلي هاي بنيخانه
 آوري کرد تا خواب او را تعبير کنند.جمع

گفتند: به زودي در بني اسرائيل پسري به دنيا خواهد  آن خواب را براي او تعبير کرده،
 تو، آمد که با دستان خود، اهل مصر را به هلاکت ميرساند، همچنين زوال پادشاهي

بدست وي خواهد بود و تو و قوم تو را از شهر و ديارت خارج خواهد کرد و دين تو را 
 تغيير خواهد داد و هم اکنون زمان ظهور آن نزديک شده است.

فرعون دستور داد تمامي نوزادان پسر بني اسرائيلي را بکشند، زنان قابله را جمع کرد و 
علق به بني اسرائيل باشد فوراً بکشيد و کساني خطاب به آنها گفت: هر نوزاد پسري که مت

را بعنوان وکيل و مأمور انجام قتل آنها بگماشت. بدين ترتيب آن زنان قابله، از ترس 



کشند، اما دختران به آمد مياسرائيل كه به دنيا مي جان خود، هر فرزند پسري از بني
ونَ أبَْنَاءَکمْ وَيسْتحَْيونَ يذَبِحُّ »منظور به خدمت گرفته شدن زنده نگهداشته مي شد. 

 (.49بقره: : )سورۀ« نِسَاءَکمْ 
آمدند سربريده شوند. لشکريان فرعون دستور داد پسرهاي موجود و آنهايي که به دنيا مي 

شان سقط شود پيران نيز به سرعت دادند تا حملاو زنان حامله را مورد تعذيب قرار مي 
ها به نزد فرعون رفتند گفتند: تو دستور  ز قبطيمردند اين امر باعث شد گروهي امي 

ميرند با اين وضع احتمال دارد  اي و پيران نيز به سرعت ميکشتن اولاد مارا را داده
خود مجبور به کار شويم و کسي بعنوان خادم ما باقي نماند، به همين خاطر فرعون 

ه دارند تا تمامي هاي ذکور را يک سال بکشند و يک سال نگادستور داد که، بچه 
 اسرائيل هلاک نشوند.فرزندان ذکور بني

 گفتگوي موسي و هارون با فرعون :
 ي خود شب هنگام حضرت موسي بعد از کسب مقام نبوت همراه با خانواده

وارد مصر گرديد. خداوند به برادرش )هارون( وحي کرد و او را به بازگشت موسي 
باشد. مقام نبوت و تبليغ معاون و وزير موسي مي مژده داد و به اطلاع او رساند که در 
و بعد از وصول به مصر روانه قصر فرعون  ،موسي و هارون هر دو به مصر رفتند

شدند. موسي عليه السلام از محافظين قصر اجازه دخول به قصر و حضور به ملاقات 
گو به فرعون چه بگويم؟ موسي گفت: ب: محافظين گفتند ،فرعون اجازه مي خواهد

 ي پروردگار جهانيان آمده.فرستاده
محافظين دربار فرعون از اين سخن ترسيد و به نزد فرعون رفت و آنچه را شنيده بود به 
سمع فرعون رساند و گفت: ديوانۀ بر در ايستاده و فکر مي کند که فرستاده اي پروردگار 

 .جهانيان است. فرعون گفت: او را اجازه ورد دهيد
رد شدند. موسي او را به پذيرش توحيد دعوت کرد و رسالت خويش موسي و هارون وا

 را به گوش او رساند.
فرعون از باب تمسخر و استهزاء گفت: مگر خداي جز من وجود دارد؟ بعد فهميد اين 

 مرد موسي است که در خانۀ او پرورش يافته و مرتکب آن جرم شده بود. لذا گفت:
وَفعََلْتَ فعَْلَتكََ الَّتيِ فعََلْتَ وَأنَْتَ  ﴾18﴿وَلِيدًا وَلبَِثْتَ فيِنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنيِنَ قَالَ ألََمْ نرَُبِّكَ فِينَا »

الِّينَ  ﴾19﴿مِنَ الْكَافرِِينَ  ا خِفْتكُُمْ فوََهَبَ لِي  ﴾20﴿قَالَ فَعَلْتهَُا إِذًا وَأنََا مِنَ الضَّ فَفرََرْتُ مِنْكُمْ لَمَّ
 ﴾22﴿وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تمَُنُّهَا عَليََّ أنَْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائيِلَ  ﴾21﴿مِنَ الْمُرْسَلِينَ رَبيِّ حُكْمًا وَجَعَلَنيِ 

قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتمُْ  ﴾23﴿قَالَ فرِْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالمَِينَ 
آيا ما تو را در طفوليت ميان خود پرورش  )فرعون( گفت: )اي موسي!().«﴾24﴿مُوقِنِينَ 

( و آن کاري که )با قبطي( 19ها از عمرت را در بين ما به سر نبردي؟ )نداديم؟ و سال 
( )موسي( گفت: آن را وقتي 20انجام دادي از تو سر زد و تو از ناسپاسان هستي. )

 خبران بودم.مرتکب شدم که )به علم و دانايي نبوت( از بي 
وقتي از شما ترسيدم، از شما گريختم، پس پروردگارم به من علم و فهم بخشيد ( پس 21)

نهي؟ ( و آيا اين نعمتي است که )آن را( بر من منت مي 22و مرا از پيغمبران گردانيد.)
( فرعون گفت: و پروردگار عالميان 23اي.)در حاليکه بني اسرائيل را به بردگي گرفته

ها و زمين و آنچه ميان هر دو است، اگر دگار آسمان ( )موسي( گفت: پرور24چيست؟ )
 کنندگانيد.(يقين

موسي عليه السلام و برادرش هارون از فرعون خواستند که به خدا و آنچه بعد از اينکه 
 اند، ايمان بياورد و تنها او را عبادت کند، درجواب آنان گفت:که از جانب خدا آورده

مُوسَىَٰ » بُّكُمَا يََٰ  «.پروردگار شما کيست اي موسي؟!» يعني: (.49)سورۀ طه: « فمََن رَّ
پروردگار [. »50طه: «]موسي در جواب گفت رَبُّنَا ٱلَّذِيٓ أعَطَىَٰ كُلَّ شَيءٍ خَلقَهۥُ ثمَُّ هَدَىَٰ 

ها آفريده و سپس آنان را ي موجودات را به شکل مناسب آنما خداوندي است که همه
 ن به منافع و مصالح را در اختيار آنان قرار داده يعني وسايل رسيد«. هدايت کرده است



 ..(36، ص 10است. )تفسير ابن عطيه: ج 
 فرعون وتمسخر کردن دعوت موسي و ادعاي ربوبيت و الوهيت:

ي بعد از آنکه فرعون دعوت موسي به حق و ايمان به خداي يگانه را شنيد و معجزه
بر صدق موسي يافت، با عناد و تکذيب ها را دليلي عصاويد )بيضا( را مشاهده کرد و آن 

 و به سخره گرفتن به مقابله با موسي عليه السلام پرداخت و او را به سحر متهم کرد.
وَقَالَ »خداوند متعال به نقل از آنچه فرعون گفته و براي خود ادعا کرده است، ميفرمايد: 

هٍ  ن إِلََٰ أيَُّهَا ٱلمَلََُ مَا عَلِمتُ لكَُم مِّ ينِ فَٱجعلَ لِّي صَرحا  فرِعَونُ يََٰ نُ عَلىَ ٱلطِّ مََٰ هََٰ غَيرِي فَأوَقِد لِي يََٰ
ذِبِينَ  هِ مُوسَىَٰ وَإِنِّي لَْظَُنُّهۥُ مِنَ ٱلكََٰ

ٓ إِلََٰ فرعون گفت: [. »83]القصص: « ﴾38﴿لَّعَلِّيٓ أطََّلِعُ إِلىََٰ
برايم اي بزرگان قوم! من جز خود، خدايي براي شما سراغ ندارم. اي هامان آتشي بر گِل 

بيفروز و براي من کاخ بزرگي بساز، شايد من خداي موسي را از بالا بنگرم و من يقين 
 «.ي دروغگويان استدارم که موسي از زمره

سپس فرعون موسي عليه السلام را تهديد کرد که اگر او را به خدائي نگيرد يا غير او را 
 به خدائي برگزيند، او را زنداني خواهد کرد.

هًا غَيرِي لَْجَعَلنََّكَ مِنَ »الشأن به نقل از فرعون ميفرمايد:  قرآن عظيم
قَالَ لئَِنِ ٱتَّخَذتَ إِلََٰ

بيِن ﴾29﴿ٱلمَسجُونِينَ  دِقيِنَ  ﴾30﴿قَالَ أوََلوَ جِئتكَُ بِشَيء مُّ  ﴾31﴿قَالَ فَأتِ بِهِۦٓ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصََّٰ
بِين ظِرِينَ وَ  ﴾32﴿فَألَقىََٰ عَصَاهُ فَإذَِا هِيَ ثعُبَان مُّ قَالَ لِلمَلََِ  ﴾33﴿نَزَعَ يَدَهۥُ فَإذَِا هِيَ بيَضَاءُٓ لِلنََّٰ

حِرٌ عَلِيم ذَا لَسََٰ فرعون( گفت: اگر جز مرا به [. »)34-29]الشعراء: « ﴾34﴿حَولَهۥُٓ إِنَّ هََٰ
ي زندانيان قرار خواهم داد. )موسي( گفت: آيا اگر پروردگاري برگزيني، تو را از زمره

کني؟(. )فرعون( گفت: اگر از ه شما نشان دهم )باز هم مرا زنداني ميچيز روشني ب
راستگوياني آن را بيار. )در اين هنگام( موسي عصاي خود را انداخت و ناگهان اژدهاي 
آشکاري گرديد. و دست خود را بيرون آورد، ناگهان بينندگان آن را سفيد و روشن ديدند. 

 «.: بدرستي که اين جادوگري بسيار آگاه است)فرعون( به بزرگان دور و بر خود گفت
يْهِۦ فَقَالَ إِنِّي  َوَلَقَد أرَسَلنَا مُوسَىَٰ بِ »خداوند همچنين فرموده است:  تنَِآ إِلىََٰ فرِعَونَ وَمَلََِ ايََٰ

لَمِينَ  ا جَاءَٓهُم بِ  ﴾46﴿رَسُولُ رَبِّ ٱلعََٰ نهَا يَضحَكُونَ   فَلمََّ تِنَآ إِذَا هُم مِّ -46لزخرف: ]ا« ﴾47﴿ايََٰ
ما موسي عليه السلامرا به همراه معجزات خود به سوي فرعون و درباريانش [. »47

ي پروردگار جهانيانم. هنگامي که موسي با فرستاديم، پس )موسي( گفت: من فرستاده
 «.ها خنديدندها آمد، ناگهان همگي بدان ما به سوي آن  معجزات
[. 24-15جانب فرعون ميفرمايد ]النازعات: در مورد ادعاي ربوبيت از متعال خداوند 

كَ حَدِيثُ مُوسَىَٰٓ »آيا خبر داستان موسي به تو رسيده است؟ آنگاه که: » ََٰ هُ  ﴾15﴿هَل أتَ إِذ نَادََٰ
ٓ أنَ  ﴾17﴿ٱذهَب إِلىََٰ فرِعَونَ إنَِّهۥُ طَغَىَٰ  ﴾16﴿رَبُّهۥُ بِٱلوَادِ ٱلمُقَدَّسِ طُوًى فَقلُ هَل لَّكَ إِلىََٰ

هُ ٱلْيَٓةَ ٱلكُبرَىَٰ  ﴾19﴿وَأهَدِيَكَ إِلىََٰ رَبِّكَ فَتخَشَىَٰ  ﴾18﴿تزََكَّىَٰ  ثمَُّ  ﴾21﴿فكََذَّبَ وَعَصَىَٰ  ﴾20﴿فَأرَََٰ
پروردگارش او را در « ﴾24﴿فَقَالَ أنََا۠ رَبُّكُمُ ٱلْعَلىََٰ  ﴾23﴿فحََشَرَ فنََادَىَٰ  ﴾22﴿أدَبرََ يَسعَىَٰ 

فرعون که طغيان و سرکشي سرزمين مقدس طوي صدا زد. )به او گفت:( برو به سوي 
کرده است. بگو: آيا ميل داري که پاک شوي؟ وتو را به سوي پروردگارت هدايت کنم تا 

ي بزرگ را به او نشان داد. اما فرعون موسي را بيمناک گردي؟ پس موسي معجزه
 تکذيب کرد و نافرماني کرد. سپس پشت کرد و به سعي و تلاش پرداخت. آنگاه

 «.آورد و دعوت کرد و گفت: من پروردگار والاي شما هستم )جادوگران را( گرد
لَ دِينَكُمْ أوَْ أنَْ  وَقاَلَ فِرْعَوْنُ ذَرُونيِ أقَْتلُْ مُوسَى وَلْيدَْعُ رَبههُ إِنيِّ أخََافُ أنَْ يبُدَِّ

 ﴾۲۶يظُْهِرَ فيِ الْْرَْضِ الْفسََادَ﴿
پروردگارخود را ]براي نجات خود[ به فرعون گفت: مرا بگذاريد تا موسي را بکشم و او 

يا در اين سرزمين فساد بر پا ، چون من مي ترسم دين شما را دگرگون سازد ،کمک طلبد
 (۲۶كند!)



 تفسير :
 مرا رها کنيد. فرعون ميخواهد بگويد مرا از قتل موسي منع نه کنيد. «:ذَرُونِي»
مرادشان آئين  «:الْفَسَادَ »اين که توسعه دهد و پخش و پراکنده سازد. «:أنَ يظُْهِرَ »

 توحيدي يا يک انقلاب ضدّ استکباري است.
 مشورت فرعون با سران قوم در مورد موسي:

وقتي که فرعون دريافت که دعوت موسي عليه السلام بزرگتر از  ؛طوريکه ياد آور شديم
ت و الوهيت به مقابله با آن برخيزد، دچار ضعف آن است که بتواند با ادعاي باطل ربوبي

ذَا »و زبوني گرديد و گفت همانطور که خداوند خبر داده است:  قَالَ لِلمَلََِ حَولَهۥُٓ إِنَّ هََٰ
حِرٌ عَلِيم ن أرَضِكُم بِسِحرِهِۦ فمََاذَا تأَمُرُونَ  ﴾34﴿لَسََٰ  ]الشعراء:« ﴾35﴿يرُِيدُ أنَ يخُرِجَكُم مِّ
فرعون( به بزرگان دور و بر خود گفت: اين، ساحري بسيار آگاه است، مي [. »)34-35

 «.خواهد با جادوي خود شما را از سر زمينتان بيرون کند، پس شما چه دستوري ميدهيد
)در اينجا( فرعون با سران قوم و در باريان خود در مورد اينکه در مورد موسي عليه 

کند و با اين سخن که موسي عليه السلام هد، مشورت ميالسلام چه کاري را انجام د
کند و خواهد با جادوي خود شما را از سر زمين تان بيرون کند، آنان را تحريک ميمي

گويد: موسي ميخواهد با جادوي خود قلوب مردم را بدست آورد و اعوان و  ها ميبه آن
ود و حکومت و کشور را از شما اتباع و نزديکان خود را زياد کند، تا بر شما پيروز ش

و  105، ص 11بگيرد. پس به من بگوئيد که با او چه کار کنم؟ )تفسير ابن عطيه: ج 
 .(333، صفحه 3تفسير ابن کثير:جلد 

شيخ زمخشري در تفسير خود مينويسد: در واقع هنگاميکه فرعون معجزات موسي را ديد 
هيت او نتوانست در مقابل حقي که و ترس او را فرا گرفت، ادعاي باطل ربوبيت و الو

موسي عليه السلام آورده بود دوام بياورد. و در نتيجه تکبر و ادعاي ربوبيت و الوهيت 
آورد، ي خود به حساب مي خود را کنار زد و در مقابل درباريان خود که آنان را برده

رد و از آنان چنان ذليل و زبون گشت که در مورد موسي عليه السلام با آنان مشورت ميک
گرفت که با موسي چه کار کند. بدين ترتيب فرعون بخاطر شدت تحير وترس دستور مي

دانست، گان را فرمانروا و خود را که پروردگار آنان مياز آنچه مشاهده کرده بود، برده
 .(310، صفحه 3مأمور اجراي دستورات آنان قرار داده است. )تفسير زمخشري: جلد 

هاي مستکبر در برابر براهين حق و پايداري حق گرايان اين چنين نمايان ماهيت طاغوت 
 ميشود. پس عبرت بگيريد اي کساني که داراي بصيرت هستيد!.

 پيشنهاد در باريان به فرعون در مورد موسي عليه السلَم:
شِرِينَ قَالوُٓاْ أرَجِه وَأخََاهُ وَٱبعَث فيِ ٱلمَدَ »درباريان به فرعون پيشنهاد کردند که:   ﴾36﴿ائِٓنِ حََٰ

ارٍ عَلِيم گفتند: به موسي و برادرش مهلت بده [. »37-36]الشعراء: « ﴾37﴿يَأتوُكَ بِكُلِّ سَحَّ
آوري کنند. تا و به تمام شهرهاي )مصر مأموراني را( اعزام کن که )جادوگران را( جمع

 «.ي جادوگران ماهر و بسيار آگاه را پيش تو بياورندهمه
 ﴾۲۷ى إِنيِّ عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتكََبِّرٍ لََ يؤُْمِنُ بيِوَْمِ الْحِسَابِ﴿وَقاَلَ مُوسَ 

موسي گفت: البته من به پروردگار خود و پروردگار شما از )شر( هر متکبري که به 
 (۲۷)روز حساب ايمان ندارد، پناه مي برم.

 تفسير :
مِنْ کُلِّ مُتکََبرٍِّ لاَٰ يؤْمِنُ بِيوْمِ »دارم.پناه مي شوم. خود را درپناهنده مي «: عُذْتُ »

ابِ  از شر هر ستمکار سرسخت و گردنکش، و سرکش از ايمان به آخرت مصون « الَْحِسَٰ
 بدارد.

و نامش را نياورده است، « مِنْ کُلِّ مُتکََبرٍِّ »رو گفته است:  در التسهيل آمده است: از اين
شود؛ چرا که غير فرعون نيز به چنان وصفى زشت و تا شامل فرعون و غير فرعون 

 .(.۴/۵التسهيل ) شود.قبيح موصوف مى 



 دعوت ساحران خبير توسط فرعون :
فرعون دستور داد که ساحران تمام شهرهاي مصر را جمع کنند. ساحران هم با طمع و 

مکافات ي فرعون که به آنان گفته بود اگر بر موسي و دعوت وي چيره شوند، وعده
 ها خواهد داد، نزد فرعون آمدند. خداوند متعال ميفرمايد:بزرگ و جايگاه والايي را به آن

لِبِينَ » قَالَ نعََم وَإِنَّكُم لمَِنَ  ﴾113﴿وَجَاءَٓ ٱلسَّحَرَةُ فرِعَونَ قَالوُٓاْ إِنَّ لنََا لَْجَرًا إِن كُنَّا نحَنُ ٱلغََٰ
بيِنَ  ساحران نزد فرعون آمدند و گفتند: آيا اگر [. »114-113]الْعراف: « ﴾114﴿ٱلمُقرََّ

گمان شما از ما پيروز شويم، اجر و پاداشي خواهيم داشت؟ )فرعون( گفت: بله! و بي
 «.مقرّبان خواهيد بود

 مقابله ساحران فرعون وموسي در روز زينت:
روز زينت از جمله روز هاي است که درآن يکي از اعياد  ؛قبل از همه بايد گفت که

مصريان برپا ميگردد، در اين روز همه مردم خود را زينت مي دادند، وبه سرور و 
 پرداختند.شادي مي 

قرآن عظيم الشأن در مورد تعيين اين روز توسط فرعون غرض مقابله ساحران شان به 
أجَِئتنََا لِتخُرِجَنَا مِن أرَضِنَا بِسِحرِكَ قَالَ »حضرت موسي عليه السلام ميفرمايد: 

مُوسَىَٰ  ثلِهِۦ فَٱجعَل بَيننََا وَبَينَكَ مَوعِدا لاَّ نخُلِفهُۥُ نَحنُ وَلَآ أنَتَ مَكَانا  ﴾57﴿يََٰ فَلنََأتِيَنَّكَ بِسِحر مِّ
ينَةِ وَأنَ يحُشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحى ﴾58﴿سُوى [. 59-57]طه: « ﴾59﴿قَالَ مَوعِدُكُم يوَمُ ٱلزِّ
اي تا ما را با اين جادوي خود از سر زمين فرعون( گفت: اي موسي! آيا پيش ما آمده»)

 آوريم. پس موعدي خودمان بيرون کني؟ يقيناً ما هم جادويي مثل جادوي تو را برايت مي
گاه ما مکاني را ميان ما و خودت معين کن که نه ما و نه تو از آن تخلف نکنيم، و وعده

ح باشد. )موسي( گفت: موعد )ما و( شما روز زينت است و بايد مردم در صاف و مسط
 «.ي ما و شما باشند(گر مبارزهچاشتگاه گردآورده شوند )تا نظاره

 :ظهور حق و بطلَن سحر ساحران 
در روز موعود يعني روز زينت مردم و اهالي شهرجمع شدند و فرعون به همراه 

ها و عصا هاي خود در صحنه  ران هم با ريسماندستياران و سربازان خود آمد و ساح
داد  حاضر شدند وموسي هم به همراه برادرش هارون و با عصايش که بر آن تکيه مي

وارد صحنه شد و ساحران در برابر فرعون صف کشيدند و فرعون آنان را به پيروزي 
به موسي عليه کرد و به آنان وعده ميداد. سپس ساحران رو در اين روز مهم تشويق مي 

لَ مَن ألَقىََٰ »السلام کردند و گفتند:  آ أنَ نَّكُونَ أوََّ آ أنَ تلُقِيَ وَإمَِّ ٓ إمَِّ مُوسَىَٰ )سورۀ: « ﴾65﴿يََٰ
 «.اندازي يا ما اول بياندازيماي موسي! آيا تو اول )عصاي خود را( مي ( »65طه: آيه: 

ٓ ألَقوُاْ مَآ أنَتمُ »موسي درجواب آنان گفت همانطور که خداوند فرموده است:  وسَىَٰ قَالَ لهَُم مُّ
لقوُنَ  لِبوُنَ  ﴾43﴿مُّ ةِ فرِعَونَ إنَِّا لنََحنُ ٱلغََٰ فَألَقىََٰ مُوسَىَٰ ﴾ 44﴿فَألَقوَاْ حِبَالهَُم وَعِصِيَّهُم وَقَالوُاْ بعِِزَّ

آنچه  موسي به ساحران گفت:[.»44-43الشعراء:«]﴾45﴿عَصَاهُ فَإذَِا هِيَ تلَقَفُ مَا يَأفكُِونَ 
ها و عصاهاي خود را انداختند و را ميخواهيد بيفکنيد، بياندازيد. پس ساحران ريسمان 

گفتند: به عزت فرعون قسم که ما قطعاً چيره و پيروز هستيم. موسي هم عصاي خود را 
 «.انداخت وناگهان شروع کرد به بلعيدن آنچه که با دروغ سر هم ميکردند

سَحَرُوٓاْ أعَينَُ ٱلنَّاسِ »ساحران فرموده است:  خداوند در سوره اعراف در مورد
چشمان مردم را جادو کردند و [. »116]الْعراف: « وَٱسترَهَبوُهُم وَجَاءُٓو بِسِحرٍ عَظِيم

 «.آنان را به هراس انداختند و جادوي بزرگي از خود نشان دادند
م وَعِصِيُّهُم يخَُيَّلُ إِليَهِ فَإذَِا حِبَالهُُ »و در سوره طه در مورد سحر ساحران فرموده است: 

وسَىَٰ  ﴾66﴿مِن سِحرِهِم أنََّهَا تسَعَىَٰ  قلُنَا لَا تخََف إِنَّكَ أنَتَ  ﴾67﴿فَأوَجَسَ فيِ نَفسِهِۦ خِيفَة مُّ
حِرْۖ وَلَا يفُلِحُ ٱلسَّاحِرُ  ﴾68﴿ٱلْعَلىََٰ  وَألَقِ مَا فيِ يَمِينِكَ تلَقَف مَا صَنَعوُٓاْْۖ إنَِّمَا صَنَعوُاْ كَيدُ سََٰ

موسي( چنان به نظرش رسيد که بر اثر جادوي آنان [. »)69-66]طه: ﴾ 69﴿حَيثُ أتَىََٰ 
 .روند. موسي در درون خود احساس هراس کردها و عصاهايشان تند راه مي ريسمان



ي گفتيم: نترس! حتماً تو برتر هستي! و آنچه را که در دست راست داري بيانداز تا همه
اند، اند، به سرعت ببلعد. چراکه کارهايي که کردهآنچه که آنان تزويري)مزورانه( ساخته

 «.شودنيرنگ جادوگر است، و جادوگر هر کجا برود پيروز نمي 
شد که حق نمايان شد و سحر ساحران باطل  ي مبارزه بين ساحران و موسي ايننتيجه

فوََقَعَ ٱلحَقُّ ».( همانطور که خداوند ميفرمايد: 260، ص 7گرديد. )تفسير قرطبي: ج 
پس حق ثابت و ظاهر گرديد و آنچه [. »118]الْعراف: « ﴾118﴿وَبَطَلَ مَا كَانوُاْ يَعمَلوُنَ 

 «.کردند باطل شد آنان مي
 ايمان آوردن ساحران :

ن وقتي که عصاي موسي را ديدند که به اژدهاي آشکاري تبديل شد و تمام عصاها ساحرا
هايي را که آنان انداخته بودند، بلعيد. فهميدند که اين کارسحر نيست بلکه و ريسمان 

ي پروردگار جهانيان است، پس معجزه ودليلي است براينکه موسي عليه السلام فرستاده
ل برزمين افتادند و ايمان خودرابه پروردگاري باعظمت کنان براي الله متعاهمه سجده

 عليه السلام اعلام کردند.وپيامبري موسي
جِدِينَ »خداوند متعال در مورد ايمان آوردن ساحران ميفرمايد:  قَالوُٓاْ  ﴾46﴿فَألُقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سََٰ

لَمِينَ  رُونَ  ﴾47﴿ءَامَنَّا برَِبِّ ٱلعََٰ ساحران (. »48-46ۀ الشعراء: )سور« ﴾48﴿رَبِّ مُوسَىَٰ وَهََٰ
کنان بر زمين فرو افتادند. گفتند: به پروردگار جهانيان ايمان داريم، به پروردگار  سجده

 «.موسي و هارون
اي بسيار بزرگ و دليلي قاطع و دندان شکن بود بر اينکه ايمان آوردن ساحران حادثه

ها ساني که فرعون از آنموسي عليه السلام فرستاد ۀ پروردگار جهانيان است. چون ک
ها خواسته بود که پيروز شوند، شکست خوردند و تسليم شدند و کمک طلبيده بود و از آن

در همانجا به حضرت موسي عليه السلام ايمان آوردند و براي پروردگار جهانيان به 
سجده افتادند. بدين ترتيب فرعون با چنان شکستي مواجه شد که تاکنون جهان مثل آن را 
به خود نديده است و در نتيجه به دشمني و عناد و ادعاي باطل روي آورد و شروع کرد 

 ..(334، صفحه 3به تهديد کردن ساحران.)تفسير ابن کثير: جلد 
 :فرعون و تهديد به کشتن ساحران 

فرعون بعد از اينکه ايمان آوردن ساحران را به موسي عليه السلام ديد تصميم به قتل و 
سوره الشعراء( به نقل  49کشتن ساحران اتخاذ کرد طوريکه قرآن عظيم الشأن در )آيۀ 

ْۖ إنَِّهۥُ لكََبِيرُكُمُ ٱلَّذِي »از فرعون ميفرمايد:  حرَ قَالَ ءَامَنتمُ لَهۥُ قبَلَ أنَ ءَاذَنَ لكَُم  عَلَّمَكُمُ ٱلسِّ
بَنَّكُم أجَمَعِينَ  ف وَلَْصَُلِّ ن خِلََٰ عَنَّ أيَدِيكَُم وَأرَجُلَكُم مِّ ]الشعراء: « ﴾49﴿فَلَسَوفَ تعَلَمُونََۚ لَْقَُطِّ

فرعون ساحران را تهديد کرد و( گفت: آيا به او ايمان آورديد پيش از آنکه من به [.»)49
ستاد شما است که جادوگري را به شما آموخته گمان او بزرگ و اشما اجازه بدهم؟ بي

 است.
شک دستها و پاهاي شما را عکس يکديگر قطع ميکنم و همگي پس خواهيد دانست. بي 

 «.آويزمشما را به دار مي 
 عکس العمل ساحران به تهديد فرعون :

بعد از اينکه ساحران از جانب فرعون تهديد به قتل شدند، قرآن عظيم الشأن، جواب 
إنَِّا  ﴾50﴿قَالوُاْ لَا ضَيرَْۖ إنَِّآ إِلىََٰ رَبِّنَا مُنقَلِبوُنَ »ساحران در مقابل تهديد فرعون چنين بود: 

لَ ٱلمُؤمِنِينَ  نَآ أنَ كُنَّآ أوََّ يََٰ
ساحران( [.»)51-50]الشعراء:« ﴾51﴿نَطمَعُ أنَ يَغفِرَ لنََا رَبُّنَا خَطََٰ

گرديم. ما اميدواريم که گارمان باز ميگفتند: هيچ زياني نيست. مابه سوي پرورد
 «.ايمپروردگارمان گناهان ما را ببخشايد، چون ما اولين ايمان آورندگان بوده

دهيم، کنيد، زياني ما را نيست و اهميتي بدان نمي يعني در آنچه که ما را به آن تهديد مي
گرداند. ضايع نمي  گرديم و خدا پاداش هيچ نيکوکاري راچراکه ما به سوي الله باز مي

 وقتي که فرعون جواب آنان را شنيد، تهديد خود را عملي کرد و آنان را کشت و در کنار 



 رود نيل به دار آويخت.
ابن عباس)رض( درمورد آنان گفته است: صبحگاهان ساحر بودند وشامگاهان شهيد 

 .(110، صفحه 11شدند. )تفسير ابن عطيه: ج 
الله صلي الله عليه وسلم  رسول که است )رض( آمدهابو موسي روايت به شريف در حديث

 في ، و ندرأ بكشرورهم من إنا نعوذ بك اللهم» گفتند:هراسيدند، مي  مي از قومي چون
 تو، گردن وسيله و به برده پناه آنان تو از شرارت هاي بارخدايا! ما به». »نحورهم
 .«کنيممي را از خود دفع هايشان

ُ وَقدَْ  وَقاَلَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتمُُ إِيمَانهَُ أتَقَْتلُوُنَ رَجُلًَ أنَْ يقَوُلَ رَبيَِّ اللَّه
جَاءَكُمْ باِلْبَيِّناَتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإنِْ يكَُ كَاذِباً فَعلَيَْهِ كَذِبهُُ وَإنِْ يكَُ صَادِقاً يصُِبْكُمْ بَعْضُ 

َ لََ يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذهابٌ﴿ا  ﴾۲۸لهذِي يَعِدُكُمْ إنِه اللَّه
داشت گفت آيا ميخواهيد مردى و مردى مؤمن از آل فرعون كه ايمان خود را پنهان مى 

گويد پروردگار من الله است؟ و براى شما معجزاتى از سوى را بكشيد به خاطر اينكه مى
اگر دروغگو باشد زيان دروغش بر عهده اوست، و اگر  پروردگارتان آورده است، و

گمان خداوند دهد به شما خواهد رسيد، بى راستگو باشد بخشى از آنچه به شما وعده مى
 (۲٨) کند.که اسرافکار و دروغگو باشد، هدايت نميكسى را 
 تفسير :

اذِباً فعََليَهِ کَذِبهُُ » اگر در ادعاى رسالت دروغگو باشد، ضرر دروغش فقط  «وَ إِنْ يکُ کَٰ
به خودش ميرسد. قرطبى گفته است: بر مبناى ترديد در صدق رسالتش چنين نگفته، بلکه 

خواست محبت آنها را نسبت به او معطوف داشته و از آزارش دست بردارند. )تفسير مى
 .(۱۵/۳۰۷قرطبى 

َ لَٰ يهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِ  همانا خدا توفيق هدايت و ايمان را به شخصي  ﴾28﴿فٌ کَذهابٌ إِنه اَللَّه
 کند.نخواهد داد که در گمراهى افراط کرده و در دروغ بستن به خدا مبالغه مى

ى رفعت منزلت و دهندهامام فخر رازي در تفسير آيه مبارکه می نويسد :اين بيان نشان 
ى معجزات او را تأييد ه وسيلهباشد؛ چون خدا او را هدايت و ب شأن حضرت موسى مى

که فرعون با قصد کشتن موسى تجاوز و ستم پيشه کرده است، و نيز تعريض است به اين
باشد، و خدا انسانى را با اين شان و کرده است و در ادعاى خدا بودنش دروغگو مى

تفسير )کند. دهد. بلکه او را ناموفق و کارش را خراب و خنثى مى وصف هدايت نمى
 (۲۷/۵۹بير ک

استدراج »در البحر آمده است: اين يکى از فنون علم بيان است که دانشمندان آن را 
که وقتى ديد فرعون قصد قتل موسى را کرده و قومش نيز اند، و آن اينناميده« مخاطب

اند، خواست به شيوه و طريقى نهانى که گمان نبرند نسبت به موسى را تکذيب کرده
باشد، او را يارى و بر آنان پيروز و ندانند که از پيروان موسى مى موسى تعصبى دارد، 

 گرداند، لذا از در نصيحت و اندرز در آمد و گفت:
اسم او را نيآورد بلکه فقط گفت: مردى، تا وانمود کند که او را نمى  ،«أَ تقَْتلُوُنَ رَجُلاً »

ُ »شناسد. بعد از آن گفت:  ت مردى با ايمان يا پيامبر خدا؛ چون اگر نگف «أنَْ يقوُلَ رَبِّي اَللَّه
کردند. دانستند که نسبت به او تعصب دارد، و سخنش را قبول نمىگفت، مى  چنان مى

ً » پس از آن، گفتارش را چنين دنبال کرد و گفت: اذِبا به منظور توافق با  «وَ إِنْ يکُ کَٰ
وَ إِنْ يکُ » کرده و گفت:نظر آنها، کذب را قبل از صدق آورده است. آنگاه آن را دنبال 

 ً ادِقا و نگفت « يصِبْکُمْ بَعْضُ الََّذِي يعِدُکُمْ »و نگفت: او صادق است. و همچنين گفت:  «صَٰ
فهميدند که نسبت به گفت مى  اش را به شما داده است؛ زيرا اگر چنان مىتمام آنچه وعده

ه دنبال آن آورد که کند. سپس گفتارى را باو تعصب دارد و پيامبرى او را تصديق مى
َ لاَٰ يهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ کَذهابٌ بيانگر عدم تصديق مى  که متضمن  ،باشد و گفت: إِنَّ اَللَّه

 اندازه افراط کرده ى دروغ بستن به خدا بى تعريض به فرعون است؛ زيرا او در زمينه



 .(۷/۴۶۱البحر المحيط )کرد.  بود؛ چون خود ادعاى خدايى و پروردگارى مى
 داستان مؤمن آل فرعون :

السلام ايمان آورده مؤمن آل فرعون شخصيت بود از جمله فرعونيان، که به موسي عليه 
بود ولي اين شخص ايمان خود را مکتوم و مخفي نگاه داشته بود، ولي در قلب به موسي 

 ظف به دفاع از او مي ديد.ؤعليه السلام عشق و محبت بي الايش داشت، وخود را م
سورۀ مبارکه غافربا زيباي خاصي  45الي  28ريخي؛ در آيات أو ت هوزندآماين داستان 

تذکر يافته است، اين شخص بعد از اينکه فرعون تصميم به قتل حضرت موسي ميگيرد، 
وجان حضرت موسي عليه السلام را در خطر جدي مي بيند، در همين لحظه خطرناک، 

و مدد حضرت موسي عليه السلام مي رساند و  حساس و سر نوشت ساز خود را به ياري
 اطلاع از دسيسه فرعون او را از قتل نجات ميدهد.

شخصي هوشيار، دقيق و وقت شناس و از نظر  مفسرين مينويسند که: مؤمن آل فرعون
 منطق بسيار نيروند و قوي بود.

لاً برخي ازمفسرين در تفاسير خويش در مورد مؤمن آل فرعونمي نويسند که وي: اص
و نزديكان فرعون بود، برخى حتي او را پسر کاکاي فرعون و وليعهد  قبيطانازجمله 

فرعون معرفي مي دارد. برخي از مؤرخين در تواريخ خويش؛ اسم اور احبروك، 
 ذكر نموده اند.شمعون، حزقيل، حزبيل، حبيب و يا سمعان 

براي  که صندوق را همچنان برخي از مفسرين مينويسند که: حزبيل، همان نجاري بود
 بياندازد. حضرت موسي ساخت تا مادرش او را در ميان رود نيل

داستان مؤمن آل فرعون تنها در همين سوره مطرح شده است.وبصورت خلاصه اين 
داستان همين است که: اين شخص بعد از اينکه از تصميم فرعون در به قتل رساندن 

ا با سرعت خاص به حضرت موسي موسي عليه السلام اطلاع حاصل مي کند خود ر
 عليه السلام مي رساند، واورا از دستگيري وقتل توسط فرعون مطلع مي سازد.

امام فخر رازى و مراغى در تفاسير خود در اين بابت مي نويسند: او از درباريان و 
 رئيس پليس فرعون بود.

 ليت خزاين فرعون بود.ؤوبرخي از مفسران نوشته اند که او خازن و مس
از ابن عباس)رض( نقل شده که در ميان فرعونيان تنها سه کس به موسي ايمان آوردند: 

داد که  موسي به او خبر و آن مردي که قبل از نبوت مؤمن آل فرعون، همسر فرعون،
فرعونيان تصميم دارند تو را به خاطر قتل يکي از اتباعشان به قتل برسانند و هر چه 

 (.20قصص آيه  زودتر از مصر خارج شو. )سورۀ
و  مرد از قبطيان آن»حسن مفسر شهير جهان اسلام در مورد آل فرعون مي نويسد: 

روز آشکار  از اين راقبل و آن داشتمي  را نهان ايمانش بود که پسرکاکاي فرعون
: گفت فرعون چون بود که روز، اين در اين ايمانش آشکار کردن بود و سبب نساخته

 خداوند متعال براي را خشمي مرد مؤمنرا بکشم(، آن  ا بگذاريد تا موسي)مر
ً و مسلم الله است ميگويد: پروردگار من کشيد کهرا مي آيا مردي»: و گفت فراگرفت  ا

 او براي کهنآ : حاليعني« ؟است آورده هم معجزاتي پروردگارتان شما از سوي براي
دارند،  روشني دلالت هاي وي رسالت و صحت بر نبوت که ريآشکا شما معجزات

 ؟است نيز آورده
 در نزد سلطاني است حقي سخني جهاد، گفتن بهترين»: است آمدهشريف  در حديث
 مرد و نيز زن ، جز همينفرعون از خانواده»عباس)رض( ميگويد: ابن «. ستمگر
 «.نياوردند ايمان ديگري، کس فرعون
تر برخورد کرد و  نرم قدري با آنان ،عليه السلام از موسي در دفاع مرد مؤمن آن سپس
و اگر راستگو  خود اوست زيان به دروغگو باشد، دروغش و اگر بر فرض»: گفت

 آن سخن اين« شما خواهد رسيد دهد بهمي  شما وعده به از آنچه برخي باشد، البته



عليه السلام نبود زيرا او  موسي رسالت در صحت وي از شک ، ناشيمؤمنشخص 
يصُِبكُم بَعضُ »: بود. معناي مؤمن راستي بهاست  کرده توصيف که خداوند أ از ويچنان

 ْۖ شما  عليه السلام به موسي که چيزهايي : اگر تماماست اين [28]غافر: « ٱلَّذِي يعَِدُكُم 
 بعض رسد و در همان شما مي ها به از آن بعضي شما نرسد، حداقل دهد، به ميوعده 
باشد، هدايت  افراطکار دروغگو را که خدا کسي چرا که» است شما حتمي هلاکتهم 
عليه السلام گزاف کار و : اگر موسي. يعنياست مرد مؤمن آن سخن ادامه اين« کندنمي

خود راهنمايي  روشن هايحجت  سوي دروغگو باشد، هرگز خداوند متعال او را به
باشد، بسته  گرداند و اگر بر خداوند أ دروغخود مؤيد مي معجزات او را به کند و نهنمي

او  نداريد کهاين  به شما نيازي گرداند پسمي لاکو ه او را خوار ساخته تعالي قطعاً حق
 موضوع طرح به در اعتراض مؤمن شخص آن که است احتجاجي سومين را بکشيد. اين

 واداشتن براي و نرمش مجامله نيز نوعي اعتراض عليه السلام کرد و دراين موسي قتل
 لقرآن )جلد سوم( نوشته: عبدالرؤوف مخلص(.. )تفسير انوار ااست تسليم آنها به

ِ إنِْ جَاءَناَ  ياَ قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيوَْمَ ظَاهِرِينَ فيِ الْْرَْضِ فمََنْ يَنْصُرُناَ مِنْ بأَسِْ اللَّه
شَادِ﴿  ﴾۲۹قاَلَ فِرْعَوْنُ مَا أرُِيكُمْ إِلَه مَا أرََى وَمَا أهَْدِيكُمْ إِلَه سَبيِلَ الره

 وم من امروز حکومت در دست شماست و در اين سر زمين غلبه داريد، اما اگر اي ق

 عذاب سخت الله بر ما بيايد، چه کسي ما را ياري خواهد کرد؟ فرعون گفت: به شما نشان 

)دستور همان  نميدهم جز آنچه را من در مييابم و شما را جز به راه رشد راهنمايي نميکنم.

 (٢٩است(. ) قتل موسي وتقويت حکومت من

 تشريح لغات واصطلاحات :

بأَسِْ »غالبين. چيرگان و پيروزمندان. «:ظَاهِرِينَ »حکومت و سلطنت. شاهي. «:ال مُل كُ »

 ِ شَادِ » .يعنى عذاب و انتقام خدا«: اََللّه  صواب و صلاح.، هدايت «:الرَّ

 تفسير :

کرد او چون وانمود مى  ؛«ينْصُرُنٰا و جٰاءَنٰا» امام رازى ميفرمايد: از اين جهت گفته است:

باشد و در خير و منفعت اندرزى که به آنان ميدهد، با آنها شريک است. )تفسير از آنان مى 

 .( ٢۷/۵٩کبير 

 ﴾۳۰وَقاَلَ الَّذِي آمَنَ ياَ قوَْمِ إنِ يِ أخََافُ عَلَيْكُمْ مِثلَْ يَوْمِ الْْحَْزَابِ﴿
اي قوم من! بي ترديد من بر شما از روزي مانند روز ]عذاب[ و آن مرد مؤمن گفت: 

 (٣٠گروه ها ]يي که پيامبران را تکذيب کردند[ مي ترسم. )

مِ همانند. مراد همانند حادثه و بلا است. يعني مضافي قبل از ) «:مِث لَ »  ( محذوف است.يَو 

 تفسير :

زابِ » مِ الأح  مهدف از) «:يوَ   نه روز يازمان واحدي.( ايام وروزگاران است، يَو 

 المعاني(.همچنين ايام به معني وقائع نيز آمده است )ملاحظه شود: تفسير روح

ُ يرُِيدُ ظُلْمًا لِلْعِباَدِ﴿  ﴾۳۱مِثلَْ دَأبِْ قوَْمِ نوُحٍ وَعَادٍ وَثمَُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بعَْدِهِمْ وَمَا اَللَّّ
و الله بر بندگان اراده  بعد از آنان بودند؛چون سرنوشت قوم نوح و عاد و ثمود و کساني که 

 (٣۱)کند.ظلم نمي

 تشريح لغات واصطلاحات :

 عادت و رسم. «:دَأبِْ »



 تفسير :

مفسرزمخشرى در ذيل تفسير اين آيه مبارکه فرموده  است: يعنى نابودى آنها عدالت و 
چون  باشد؛ روا بود؛ چون به سبب عمل خود مستحق آن شدند. و متضمن مبالغه مى

را نفى کرده است و هر کس از اراده کردن ستم دور باشد، از ستم « اراده کردن ستم»
 ..(۴/۱۲٨دورتراست. )تفسير کشاف 

 ﴾۳۲وَياَ قَوْمِ إنِيِّ أخََافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التهناَدِ﴿
زنند )و از هم اي قوم! من بر شما از روزي كه مردم يكديگر را صدا مي )و نيز گفت( 

 (۳۲رسد( بيمناكم! )طلبند و صدايشان به جائي نمي  ميياري 
 تفسير :

 اصل آن تنادي است به معني صدا زدن. «:يوَْمَ التَّنَادِ »
ادِ » شود، يا مردم يکديگر را صدا روز قيامت که انسان به محشر خوانده مى« الَتَّنَٰ
مردمان همديگر را دارند؛ در آن روز: هر ملتّي را به نام پيغمبرش فرياد ميکنند. مى

طلبند؛ مردمان را براي گردهمايي در محشر صدا ميزنند؛ زنند و به کمک مي  صدا مي
 مردمان کافر واويلا سر ميدهند و نابودي را فرياد ميدارند.

 شيوۀ کاري آل مؤمن فرعون :
ذار همان گونه که در سيره برخى از انبيا ديديم، مؤمن آل فرعون نيز گاهى با يادآورى و ان

اى که به خوبى يکديگر را نمايد، دو شيوهتوأمان، آهنگ تحريک و اقناع مخاطبان را مى 
مِ نوُح  »تکميل ميکنند:  بِ قوَ 

زَابِ مِث لَ دأَ  حَ  مِ الأ  ث لَ يو  مِ إِنِّي أخََافُ عَليَكُم مِّ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يا قوَ 
ل عِبَادِ وَعَاد  وَثمَُودَ وَالَّذِينَ مِن بَع دِهِم  وَ  ا لِّ ُ يرِيدُ ظُل م  ( و کسى که 31 - 30)غافر، آيات  «مَا اللَّّ

هاى مخالف خدا بر شما  ايمان آورده بود گفت: اى قوم من، من از روزى مثل روز دسته
ترسم. در اين آيات، انذار و يادآورى سرگذشت اقوام پيشين به همراه يکديگر، يک  مى

آورده است که مى تواند هر مخاطب حق پذيرى را به تأثر روند تبليغى مؤثر را به وجود 
ِ مِن  عَاصِم  »وادارد.  نَ اللَّّ مَ توَُلُّونَ مُد بِرِينَ مَا لكَُم مِّ مَ التَّنَادِ يو  مِ إِنِّي أخََافُ عَليَكُم  يو  وَيا قوَ 

ُ فمََا لَهُ مِن  هَاد   لِلِ اللَّّ ن، من شما را از روزى )و اى قوم م 33 - 32غافر، آيات  «(وَمَن يض 
که مردم يکديگر را ندا در مى دهند، بيم دارم. و در پايان يادآورى ها، استدلال ها و 

نصيحت ها، براى اتمام حجت، انذارى صريح و تکان دهنده را ارائه مى کند که حاوى 
ِ بِغيَرِ سُل طَان  أَ » نوعى برائت نيز هست: ِ الَّذِينَ يجَادِلوُنَ فِي آياتِ اللَّّ تاَهُم  كَبرَُ مَق ت ا عِندَ اللَّّ

ُ عَلىَ كُلِّ قَل بِ مُتكََبِّر  جَبَّار   بَعُ اللَّّ کسانى که در  (35غافر، آيه «)وَعِندَ الَّذِينَ آمَنوُا كَذلَِكَ يط 
مجادله مى کنند، اين ستيزه در نزد  -بدون حجتى که براى آنان آمده باشد  -باره آيات خدا 

يمان آورده اند عداوت بزرگى است. اين گونه خدا بر دل هر متکبر خدا و کسانى که ا
 زورگويى مهر مى نهد.

سورۀ مؤمن نيز بر يادآورى ماجراى دعوت پر از اعجاز و عبرت يوسف آغاز  34آيۀ 
ا وَلَقَد  جَاءكُم  يوسُفُ مِن قَب لُ بِال بَينَاتِ فمََ »ميشود و با انذار گمراهى دائم مشرکان پايان مييابد:

ا جَاءكُم بِهِ  مَّ و به يقين، يوسف پيش از اين، دلايل آشکار  (34غافر، آيه «)زِل تمُ  فيِ شَكّ  مِّ
 براى شما آورده، و از آنچه برايتان آورد همواره در ترديد بوديد.

در تبليغ دين اين است  ءولياأو  ءنبياأخير خواهى و دلسوزى بسيار از شيوه هاى مشترک  
که سرنوشت خودشان و مخاطبان را يکسان به حساب آورند و براى آن ناصحانه دلسوزى 

فمََن ينصُرُنَا مِن » کنند. از اين رو مؤمن آل فرعون، اين گونه به مردم هشدار مى دهد:
ِ إِن  جَاءنَا  -ر به ما رسد اگ -پس چه کسى ما را از بلاى خدا  (29)غافر، آيه « بَأ سِ اللَّّ

زَابِ »حمايت خواهد کرد؟  حَ  مِ الأ  ث لَ يو  من بر شما از  (30غافر، آيۀ «)إِنِّي أخََافُ عَلَيكُم مِّ
مِ إنَِّمَا هَذِهِ ال حَياةُ الدُّن يا مَتاَعٌ وَإِنَّ » مثل روز عذاب دسته هاى مخالف خدا مى ترسم. يا قوَ 

خِرَةَ هِي داَرُ ال قرََارِ  اى قوم من، اين زندگى دنيا تنها کالايى ناچيز  (39يۀ )همان، آ« الْ 
  است، و در حقيقت، آن آخرت است که سراى پايدار است.(



مِ مَا لِي أدَ عُوكُم  إِلىَ النَّجَاةِ وَتدَ عُونَنِي إِلىَ النَّارِ » و اى قوم من، چه  (41)غافر آيه « وَيا قوَ 
مرا به آتش مى خوانيد؟ بيش از هر چيز  شده است که من شما را به نجات مى خوانم و شما

بايد به لحن و سياق آيات فوق دقت کرد تا عمق دلسوزى و خيرخواهى مؤمن براى مردم 
 روشن گردد.

تبليغ در مراحل متعدداز ظاهر آيات بر مى آيد که تبليغ مؤمن داراى مراحل متعدد بوده 
هاى خود را در فراگرد پياماست و با طى يک مرحله، در صدد يافتن فرصت ديگر بوده و 

توان حکايت کننده سورۀ مؤمن را مى 35تا  28کرده است. آيات تبليغى جديد عرضه مى
 باشند.بازگو کنندۀ مرحلۀ دوم مى 46تا  38مرحله اول دعوت وى دانست و آيات 

گفتنى آن که به نظر مى رسد با مردد شدن فرعونيان در مورد قتل موسى مرحله اول 
به توفيق نايل شد، و در مرحله دوم وقت آن رسيده که مبلغ ضمن تقويت اين  دعوت او

هاى نتيجه، در پى تثبيت عقايد و پيام هاى ديگر خويش باشد. جالب است که ترتيب شيوه 
اتخاذ شده در دو مرحله متفاوت است؛ طور مثال در مرحله دوم شيوه ترغيب و تشويق 

رفته و در عوض انذار در مرحله اول بيشتر به چشم بسيار بيشتر از مرحله اول به کار 
 .خورد مى

 شيوه همراهى و مدارا با مخاطبان :
از آن جا که يکباره نمى توان تماميت عقل ودل مخاطبان را در اختيار گرفت، در مراحل 

اوليه دعوت، نوعى همراهى و اميد هدايت تدريجى ضرورت مى يابد. مؤمن از ابتدا 
سخن نهايى و اعتقاد کامل را بازگو نکرد، چه، مخاطبان از تلقى و تحمل آن عاجز بودند. 

امر موجب تمايل آنان به پيام او گرديد، به اين ترتيب که، پس نوعى همراهى و تسهيل 
گويد: داند تمام گفتار موسى راست و صحيح است با ظاهر شک و دو دلى مىهرچند مى

"و إن يک کاذبا فعليه کذبه"، و اگر دروغگو باشد، دروغش به زيان اوست. و نيز به 
عضى از آن را متعرض شده جاى آن که به تمام آنچه موسى وعده داده اشاره کند، ب

)و اگر راستگو باشد،  28غافر، آيه « وَإِن يكُ صَادِقاً يصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يعِدُكُمْ » است:
 بعضى از آنچه شما را وعده داده به شما مى رسد.

اگر پرسيده شود چرا گفت: بعضى از آنچه وعده تان داده به شما مى رسد، در حاليکه او 
و هر چه وعده داده بدون استثنا بايد عملى شود، پاسخ اين است که  نبى راستگويى است

چون او در مقابل دشمنان موسى و منکران دعوتش نياز داشت تا قدرى با آنان مدارا و 
ملايمت کند و راه ميانه را بپيمايد و از در خيرخواهى درآيد، طورى که زمينه براى قبول 

 د پيامش را رد نکنند.آنها فراهم تر شود و چون از او شنيدن
مجادله مى کنند، اين  -بدون حجتى که براى آنان آمده باشد  -کسانى که در باره آيات خدا 

ستيزه در نزد خدا و کسانى که ايمان آورده اند عداوت بزرگى است. اين گونه خدا بر دل 
 هر متکبر زورگويى مهر مى نهد.

 تشويق و ترغيب :
هاى او به ها و اميد بخشىمؤمن آل فرعون را تشويق  بخش قابل توجهى از آيات دعوت

مخاطبان تشکيل ميدهد. وى آن گاه که شيوه هاى استدلال و انذار و يادآورى را بى اثر يا 
کم اثر مى بيند، در دومين فرآيند تبليغى خود، بيش از هر روش، به تشويق و اظهار 

الهى، آنان را به پذيرش و التزام  خيرخواهى مى پردازد و با بيان نعمت ها و پاداش هاى
وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يا قوَْمِ اتَّبِعوُنِ أهَْدِكُمْ : »دهد؛ تشويق به يافتن راه رشد به پيام ها سوق مى

شَادِ  و آن کس که ايمان آورده بود گفت: اى قوم من، مرا  (38آيۀ ، )مؤمن« سَبيِلَ الرَّ
 ت کنم.پيروى کنيد تا شما را به راه درست هداي

ن ذَكَرٍ »تشويق به ورود به بهشت:  مَنْ عَمِلَ سَيئةًَ فَلَا يجْزَى إلِاَّ مِثلْهََا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّ
( و هر 40)غافر آيۀ  «أوَْ أنُثىَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأوُْلَئِكَ يدْخُلوُنَ الْجَنَّةَ يرْزَقوُنَ فيِهَا بِغيَرِ حِسَابٍ 

، چه مرد باشد يا زن، در حاليکه ايمان داشته باشد، درنتيجه، کس که کار شايسته اى کند
 آنان داخل بهشت مى شوند و در آن جا بى حساب روزى مى يابند.



 يا قوَْمِ إنَِّمَا هَذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا مَتاَعٌ وَإِنَّ الْْخِرَةَ هِي دَارُ »ترغيب به آرامش سراى ديگر:( 
قوم من، اين زندگى دنيا تنها کالايى ناچيز است ودرحقيقت، ( اى 39)غافر، آيۀ « رِ الْقرََا

 است که سراى پايدار است.آن سراى آخرت
ُ فمََا لهَُ مِنْ هَادٍ﴿ ِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يضُْلِلِ اللَّه  ﴾۳۳يَوْمَ توَُلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّه

ما در برابر عذاب الله هيچ گردانيد و شپشت مي]به علت شدت عذاب[ آن روزي که 
اي  و هر كس را خداوند )بخاطر اعمالش گمراه سازد، هدايت كنندهحمايتگري نداريد، 
 (٣٣براي او نيست. )

ا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذاَ هَلَكَ قلُْ   تمُْ لَنْ وَلقََدْ جَاءَكُمْ يوُسُفُ مِنْ قَبْلُ باِلْبيَ نَِاتِ فمََا زِلْتمُْ فِي شَك ٍ مِمَّ
ُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتاَبٌ﴿  ُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًً كَذلَِكَ يضُِلُّ اَللَّّ  ﴾۳۴يبَْعثََ اَللَّّ

پيش از اين يوسف با دلائل روشن به نزد شما آمد، ولي شما هميشه نسبت به آنچه که آورده 
بعد از بود در شک بوديد، تا زماني که از دنيا رفت، ]پس از مرگ او[ گفتيد: خدا هرگز 

او پيامبري مبعوث نخواهد کرد، اين گونه خدا هر اسراف کار متردد را گمراه مي کند. 
(٣۴) 

 تشريح لغات واصطلاحات :
پيوسته  «:فمَازِل تمُ  فيِ شَكّ  »هاي کتاب آسماني. دلائل و براهين و معجزات. آيه «:ال بيَنَِّاتِ »

تاَبٌ »فوت کرد. «:هَلَكَ »برديد.در شک و ترديد بسر مي   متشکک و مترددّ در دين. «:مُر 
 تفسير :

فرعون به مصريان بيان داشت يکي اين بود که آنان به علتّ ترديد  مؤمن آلدر دلايل که 
 در رسالت يوسف عليه السلام داشتند.

ا هَلکََ قلُ تمُ  لَن  »مفسران در تفاسير خويش نوشته اند : يعنى پدران و نياکانتان.  يب عَثَ حَتّٰى إِذَٰ
ُ مِن  بعَ دِهِ رَسُولا   بعد از اينکه درگذشت، از روى ميل و هوس و تمنى وبدون دليل « اَللّّٰ

 وبرهان گفتيد: بعد از يوسف هيچکس ادعاى پيامبرى را نخواهد کرد.
ابو حيان فرموده  است: اين بيان به معنى تصديق رسالت حضرت يوسف عليه السّلام 

کنند در حالى که هنوز در مورد او مشکوك اند، بلکه به مىنيست. چگونه او را تصديق 
آيد. بنابر اين نفى يک اين معنى است که پيامبرى از جانب خدا براى هدايت خلق نمى

 (.۷/۴۶۴پيامبر و انکار بعثت او ميباشد. )البحر 
ِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أتَاَهُمْ كَبرَُ مَ  ِ وَعِنْدَ الهذِينَ الهذِينَ يجَُادِلوُنَ فيِ آياَتِ اللَّه قْتاً عِنْدَ اللَّه

ُ عَلىَ كُلِّ قلَْبِ مُتكََبِّرٍ جَبهارٍ﴿  ﴾۳۵آمَنوُا كَذَلِكَ يطَْبعَُ اللَّه
)مجادلۀ آنکه دليلي براي آنان آمده باشد، کنند، بدون دربارۀ آيات الله مجادله ميکسانيکه 

؛ اينگونه خداوند بر قلب هر آنان( نزد الله و نزد مؤمنان خشم بزرگي را در پي دارد
 (۳۵نهد.)متكبر جباري مهر مي 

 تشريح لغات واصطلاحات :
 حجّت و برهان.«: سُلْطَانٍ »

 تفسير :
در البحر آمده است: اندرزگو، به منظور حسن گفتگو با آنها و جلب قلوب و نهاد آنها، لحن 

را مخاطب قرار ندهد. و در را از خطاب به غايب تغيير داده است، تا به طور ناگهانى آنها 
ى کَبرَُ مَق تا  نوعى شگفتى و مهم جلوه دادن جدال آنها نهفته و پنداري از ديگر گناهان گفته

 (.۷/۴۶۴کبيره بزرگتر است. )البحر 
 ﴾۳۶وَقاَلَ فِرْعَوْنُ ياَ هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعلَِّي أبَْلغُُ الْْسَْباَبَ﴿

 (۳۶)ها دست يابم.راه براي من بنايي بسيار بلند بساز شايد به فرعون گفت: اي هامان! 
 تشريح لغات واصطلاحات :

حا  » آيۀ  ، قصص44آيهقصر عظيم. و يا تعمير مرتفع )ملاحظه شود سورۀ: نمل«: صَر 
38.) 



 تفسير :
ى فرعون سخنان خود را گفت و فرعون امام قرطبى گفته است: بعد از اينکه مؤمن خانواده

خواهد توحيدى را ى او در دل قوم مؤثر واقع شود، چنان وانمود کرد که مىترسيد گفته
رو دستور ساختن قصرى عظيم را به وزيرش آزمايش کند که موسى آورده است. از اين

 (.۱۵/٣۱۴داد. )تفسير قرطبى 
ابَ » بَٰ سَ  اتِ شايد به راه« لَعَلِّي أبَ لغُُ الَأ  اوَٰ ابَ الَسَّمَٰ بَٰ ها برسم و از آن سيدن به آسمانهاى رأسَ 

سر درآورم. به منظور تفخيم و توضيح، آن را تکرار کرده است.)صاحب کشاف گفته 
است: وقتى چيزى به ابهام بيايد و بعدا  توضيح داده شود، بزرگى و تفخيم حال آن را مى 

آن را رساند، وقتى خدا تفخيم اسباب سموات را خواست، اول آن را مبهم آورد و بعدا  
 .(۴/۶۶توضيح داد. کشاف 

بَاب» هاي شناخت و (. راه 10آيه  ، ص166آيه  وسائل )ملاحظه شود سورۀ بقره«: الأس 
 دستيابي به چيزي.
مؤمن آل فرعون ارايه داشت داراي مفيدت خاصي واقع شد، از جمله:  در موعظه هاي که
كشم و هيچ گفت من موسى را مىداد و مى  را سر مى« أقَ تلُ  مُوسى»فرعونى كه شعار 

در اينجا است که سعي و تلاش « ما أرُِيكُم  إِلاَّ ماأرَى»كس جز نظر من نبايد نظرى دهد، 
 سى به فكر ساختن برج براى يافتن خداى موسى افتاد.مؤمن آل فرعون به جاى كشتن مو

مَلِهِ أسَْباَبَ السهمَاوَاتِ فأَطَهلِعَ إلَِى إلِهَِ مُوسَى وَإِنِّي لَْظَُنُّهُ كَاذِباً وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَ 
 ﴾۳۷وَصُده عَنِ السهبيِلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَه فِي تبَاَبٍ﴿

ها، تا از خداي موسي اطلاع يابم )و بنگرم(، چون من او را  آسمان)صعود به( هاي راه 
پندارم. اينچنين براي فرعون بدي کردارش زيبا جلوه داده شد و از راه دروغگو مي 

 وحيله و توطئه فرعون )و فرعون صفتان( جز به تباهي نمي)حق( باز داشته شد. 
 (۳۷انجامد.)
 تفسير :

هِ مُوسىَٰ »با خبر شوم.، بنگرم«: أطََّلِعَ » تا آشکارا خداى موسى را با چشم « فَأطََّلِعَ إِلىَٰ إِلَٰ
ً »خود ببينم.  اذِبا کند غير که ادعا مىکنم موسى در اين من واقعاً فکر مى« وَ إِنيِّ لَْظَُنُّهُ کَٰ

 گويد.از من خدايى دارد، دروغ مى
ق( ميفرمايد: 745 - 654طي )مفسر محمد بن يوسف بن علي بن حيان نفري غرنا

غير ممکن است. اما فرعون به شنوندگان وانمود کرد که « اسباب سموات»رسيدن به 
هِ مُوسىَٰ »صورت ممکن را دارد آنگاه که گفت:  ، اين خود اقرار به وجود «فَأطََّلِعَ إِلىَٰ إِلَٰ

ً  وَ إِنِّي»رو اقرار را جبران کرد و گفت: باشد. از اين الله متعال مى  اذِبا )تفسير « لَْظَُنُّهُ کَٰ
 .(۷/۴۶۵البحر 

 خسران و زيان. هلاک و نابودي.«: تبََابٍ »
 «:أسَْبَابَ »
 هاي راه«. »، درها استمراد از اسباب» ميفرمايد:«: أسَْبَابَ » در موردمفسرقتادة  -

 آسمان به و چون برسم آسمان به بالا رفته برج : تا بر آنيعني« ها آسمان به دستيابي
تا به » و جو کنم، جست کند او آنجاستعليه السلام ادعا مي موسيرا که  ، خداييرسيدم
 «بنگرمموسي  خداي سوي

بود خبر داده  فرعون عليه السلام قبلاً به موسي»گويد: در تفسير خود مي شوکاني امام-
 ادعاي در اين« پندارمدروغگو مي و را سختا و من«. »است الله متعال درآسمان که
 کند.ادعا مي از رسالت که دارد. يا در آنچه خدايي که وي
 و به نيست وجود الله متعال متيقن به که وانمود ساخت چنين ملعون آن بود که گونهبدين

مورد  خداي آيا در واقع که امر است در مورد اين و جو و کاوش جست پندار خود در پي
اصلاً  خدايي چنين پندار بود کهاين  او القاي هدف وجود دارد يا خير؟ ولي موسي ادعاي

 ؟ امر چيست حقيقت خواهد ديد که زوديوجود ندارد و به 



 خواننده گان محترم !
 است.ادامه ي اندرزهاي آن مرد مؤمن، به بيان گرفته شده ( 46الي38درآيات)

شَادِ﴿  ﴾۳۸وَقاَلَ الهذِي آمَنَ ياَ قَوْمِ اتهبعِوُنِ أهَْدِكُمْ سَبِيلَ الره
و کسي که )از قوم فرعون به موسي( ايمان آورده بود گفت: اي قوم من! از من پيروي 

 (۳٨).به راه صحيح هدايت كنمکنيد تا شما را 
نْياَ   ﴾۳۹مَتاَعٌ وَإنِه الْْخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقرََارِ﴿ياَ قَوْمِ إِنهمَا هَذِهِ الْحَياَةُ الدُّ

و البته آخرت سراي دائمي )و اي قوم من! اين زندگي دنيا متاع زودگذري است، 
  (۳۹) جاودانه( است.

 تفسير :
قرطبى فرموده است: منظور از منزلگاه آخرت، بهشت و دوزخ است که  تفسير امام

 .( ۱۵/۳۱۷فناپذير نيستند. )تفسير قرطبى 
دارد )ملاحظه شود:  اي که سواري براي مسافرت با خود بر ميتوشه «:مَتاَعٌ »

 اي ناچيز.المنتخب(. کالاي اندک. لذّت گذرا. بهره
 سراي هميشگي و ماندگاري. خانه استقرار و جاودانگي. «:دَارُالْقرََارِ »

صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ وَهُوَ مَنْ عَمِلَ سَيِّئةًَ فلَََ يجُْزَى إلَِه مِثلَْهَا وَمَنْ عَمِلَ 
 ﴾۴۰مُؤْمِنٌ فأَوُلَئكَِ يدَْخُلوُنَ الْجَنهةَ يرُْزَقوُنَ فيِهَا بغَِيْرِ حِسَابٍ﴿

شود، ولي هرکس کار نيک جز به همان اندازه جزا داده نميهر كس عمل بدي انجام دهد 
شود و در آنجا بهشت مي خواه مرد يا زن، در حالي كه مؤ من باشد وارد انجام دهد، 

 (۴۰روزي بي حسابي به او داده خواهد شد. )
 تفسير :

 فضل الله چنان مقتضى است که پاداش حسنات چند برابر شود، اما کيفر گناهان نه.
شود، بلکه خدا  ابن کثير فرموده  است: بِغَيرِ حِسابٍ يعنى به ميزان پاداش ارزيابى نمى

شود. رسد و نه تمام مى  دهد که نه به آخر مىاو مى  ثواب زياد و عظيم را طورى به
 (.۳/۲۴۵)مختصر ابن کثير 

 ﴾۴۱وَياَ قَوْمِ مَا لِي أدَْعُوكُمْ إلِىَ النهجَاةِ وَتدَْعُوننَيِ إلِىَ النهارِ﴿
كنم، اما شما مرا به سوي آتش فرا مي اي قوم! چرا من شما را به سوي نجات دعوت مي

 (۴۱خوانيد؟)
 :تفسير 

اين بدين معني است که: معامله ما و شما يك امر عجيب است. من ميخوام که شما را براه 
ايمان دعوت نموده و از عذاب الله متعال نجات بخشم و کوشش شما اين است که مرا نيز 

از يکطرف چنان خير خواهي و دلسوزي از  –همراه خويش در آتش دوزخ بيفکنيد 
 ؟.جانب ديگر چنين کينه و دشمني

 ؟ به من بگوئيد که.؟ چه شده است؟ چه خبر استبينمچه چيز مي  ؟:«مَا لِي»

ِ وَأشُْرِكَ بهِِ مَا لَيْسَ لِي بهِِ عِلْمٌ وَأنَاَ أدَْعُوكُمْ إلِىَ الْعَزِيزِ  تدَْعُونَنِي لِْكَْفرَُ باِلِلّه
 ﴾۴۲الْغَفهارِ﴿

چيزي را که من به )حقيقت( آن علم ندارم کنيد که به خدا کافر شوم وشما مرا دعوت مي
در حاليکه كه من شما را به سوي خداوند عزيز غفار دعوت شريک او گردانم 

 (۴۲كنم.)مي

ناَ إلِىَ  نْياَ وَلََ فيِ الْْخِرَةِ وَأنَه مَرَده لََ جَرَمَ أنَهمَا تدَْعُوننَيِ إلَِيْهِ لَيْسَ لهَُ دَعْوَةٌ فيِ الدُّ
ِ وَأنَه   ﴾۴۳الْمُسْرِفِينَ هُمْ أصَْحَابُ النهارِ﴿ اللَّه

 خوانيد )از بتها و فراعنه و معبودان باطل( آن هيچ  قطعاً آنچه شما مرا به سوي او مي



دعوتي )و اثر سودمندي( در دنيا و آخرت ندارد و محققاً )بدانيد که در قيامت( بازگشت 
 (۴۳)اند.دوزخي و همدم آتش  ما به سوي خداست و البته اسرافکاران،

 تفسير :
بجزذات پروردگار، قدرتي ديگري نه دردنياونه هم درآخرت موجود مي باشد  بايد گفت:

که: ادناترين نفع و ضرر را مالك باشد پس مردم را به بندگي و غلامي آن چيز حقير 
وره س 5دعوت دادنم نتهاي جهل و حماقت است. طوريکه قرآن عظيم الشأن در )آيه 

ِ مَنْ لايَسْتجَِيبُ لَهُ إِلى يوَْمِ الْقِيامَةِ وَ »احقاف( ميفرمايد:  نْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللََّّ وَ مَنْ أضََلُّ مِمَّ
)و كيست گمراه تر از كسى كه به جاى خداوند، كسانى را « ﴾5﴿هُمْ عَنْ دُعائهِِمْ غافِلوُنَ 

 ى از خوانده شدن خود بى خبرند.(مي خواندكه تا روز قيامت پاسخش را نميدهند وحتّ 
َ بصَِيرٌ باِلْعِباَدِ﴿ ِ إنِه اللَّه  ﴾۴۴فسََتذَْكُرُونَ مَا أقَوُلُ لكَُمْ وَأفُوَِّضُ أمَْرِي إلِىَ اللَّه

، و من کار خود را به الله به خاطر خواهيد آوردگويم  به زودي آنچه را من به شما مي
 (۴۴]خود[ بيناست.)نسبت به بندگان سپارم، چون الله مي 

 تفسير :
ا أقَوُلُ لَکُمْ »مفسر تفسير صفواة التفاسير در تفسير آيه مبارکه  مي نويسد: « فَسَتذَْکُرُونَ مَٰ

 وقتى با عذاب روبرو شديد، درستى گفتار مرا به ياد خواهيد آورد.
ِ »گفته متضمن تهديد و وعيد است.  ضُ أمَْرِي إِلىَ اَللَّه کنم و خدا توکل مىمن به « وَ أفُوَِّ

 نمايم.کارم را به او واگذار مى 
دهد که او را تهديد کرده و قصد قتلش را  امام قرطبى فرموده است: اين جمله نشان مى

 .( ۱۵/۳۱٨اند. )تفسير قرطبى داشته 
ضُ »  سپارم.کنم. مي  واگذار مي «:أفُوَِّ

ُ سَيئِّاَتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ   ﴾۴۵بِآلِ فرِْعَوْنَ سُوءُ الْعذََابِ﴿فَوَقاَهُ اللَّه
 ورزيدند، در امان كه مى هاي ايشان ها و حيله توطئ ه و خداوند او را از عواقب سوء 

 (۴۵.)داشت، و عذاب شديد آل فرعون را فرو گرفت
 تشريح لغات واصطلاحات :

در بر گرفت.  «:حَاقَ »ها و کيفرها و بلاها است.بديها. مراد شکنجه «:سَيئِّاَتِ »
 (.34آيۀ ، نحل8، هود آيۀ10آيۀ  گريبانگير گرديد )ملاحظه شود سوره هاي: انعام

ا وَعَشِيًّا وَيوَْمَ تقَوُمُ السهاعَةُ أدَْخِلوُا آلَ فِرْعَوْنَ أشََده  النهارُ يعُْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّ
 ﴾۴۶الْعذََابِ﴿

شوند، و روزي كه قيامت بر ن عرضه مي عذاب آنها آتش است كه هر صبح و شام بر آ
 (۴۶آل فرعون را در سخت ترين عذاب ها در آوريد.) دهد()الله دستور مي پا مي شود 

 تفسير :
شوند. مراد  به آتش نموده مي «:يعُْرَضُونَ عَليَْهَا»( است.سُوءُ الْعَذَابِ بدل از ) «:النَّارُ »

دهند.  اين است که در صبح و شام منزل و مأواي آينده آنان در دوزخ را بدانان نشان مي
إِنَّ أحََدَكُمْ إِذا مَاتَ عُرِضَ عَليَْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَداه » گونه که رسول اکرم خبر داده است: همان

نَّةِ فمَِنْ أهَْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كانَ مِنْ أهَْلِ النَّارِ فمَِنْ أهَْلِ النَّارِ، وَالْعَشِيِّ، إِنْ كانَ مِنْ أهَْلِ الْجَ 
اضافه صفت به موصوف  «:أشََدَّ الْعَذَابِ «. »فيَقُالُ هذا مَقْعَدُكَ حَتيّ يَبْعثَكََ اللهُ يوَْمَ الْقيََامَةِ 

 خود است.
رسول الله  اند کهکردهعمر )رض( روايت  از ابن شريف در حديث و ديگران و مسلم بخاري

 ، إنوالعشي بالغداة مقعده عليه عرض إذا مات أحدكم إن»فرمودند: صلي الله عليه وسلم 
: هذا له النار، يقال أهل النار فمن أهل من كان وإن الجنة أهل الجنة فمن أهل من كان

 صبح بميرد، جايگاهش از شما چون قطعاً يکي«. »القيامة يوم إليه الله بعثك حتي مقعدك
 او نشان به بهشت از اهل باشد، جايگاهش ميشود؛ اگر از بهشتيان عرضه بر وي و شام
 ميشود. به داده نشان وي به دوزخ از اهل باشد، جايگاهش ميشود و اگر از دوزخيان داده



 آن سوي تو را به تو تا خداوند در روز قيامت جايگاه است : اينميشود او گفته
 «.برانگيزد

و  است برزخعذاب  در اثبات اساسي ، اصليباب در اين وارده و احاديث کريمه آيۀ اين
 .نيست در آن شکي و هيچ است حق برزخ عذاب اينکه

الله صلي  او از رسول که است )رض( آمدهاز عائشه بخاري روايت به شريف در حديث
! آري»الله صلي الله عليه وسلم فرمودند:  قبر پرسيد، رسول عذاب الله عليه وسلم درباره

 «.است قبر حقعذاب 
در قبر به  مؤمن و عذاب محدود بوده کفار در برزخ عذاب ، بهآيۀ کريمه دلالت البته
 آيد.بر مي متقدم نبوي امر از احاديث اين شود بلکهاستنباط نمي  ن، از آگناهانش سبب

 از ابن بارهدر اين  وارده شريف حديث دليل ، بهاست قبر متفاوت عذاب که بايد دانست
أو  مسلم من محسن ما أحسن»مسعود )رض( که رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمودند: 

رحما  قد وصل كان : إنالكافر؟ فقال الله ! ما إثابةالله. قلنا: يا رسولتعالي الله كافر إلا أثابه
و أشباه  و الولد و الصحة المال وتعالي تبارك الله ، أثابهحسنة بصدقة أو عمل أو تصدق

اْ ءَالَ فرِعَونَ أشََدَّ أدَخِلوُٓ » . قرأالعذاب : عذابا دون؟ قالالاخرةفي . قلنا: فما إثابتهذلك
 انجام باشد يا کافر کار نيکي مسلمان از اينکه اعم نيکوکاري هيچ [.46]غافر:  «ٱلعَذَابِ 

 دادنالله! پاداش  : يا رسولدهد. گفتيم مي خداوند متعال او را پاداش نميدهد، جز اينکه
باشد، يا  داده ايباشد، يا صدقه تهرا برقرار ساخ رحمي ؟ فرمودند: اگر صلهکافر چيست
 و امثال و فرزند و سلامتي مالدادن  او را به و تعالي تبارک باشد، خداي کرده کار نيکي

 است ؟ فرمودند: عذابيچيست درآخرتوي  دادن : پاداشدهد. گفتيممي  در دنيا پاداش آن
 آل [46]غافر:  «أدَخِلوُٓاْ ءَالَ فرِعَونَ أشََدَّ ٱلعَذَابِ »ند: کردتلاوت  گاه. آنتر از عذابيپايين

 «.درآوريدعذاب  ترين را در سخت فرعون
در عذاب  ترين: آل فرعون را در سخت گوييمبر پا شود، مي  قيامت که و روزي»

 در آوريد کهجايگاهي  به را در جهنم فرعون : آلگوييم مي فرشتگان : بهيعني« آوريد
 .تر و شديدتر استسهمگين از غير آن آن عذاب

 !خواننده گان محترم 
موضوعاتي مجادله سران و رهبران کفر و استکبار و پيروانشان  (56الي  47)درآيات 

 .به بحث گرفته شده است ،در دوزخ، و پيروزي پيامبران بر دشمنان در دنيا و آخرت

عَفاَءُ لِلهذِينَ اسْتكَْبَرُوا إِنها كُنها لكَُمْ تبََعاً فهََلْ أنَْتمُْ وَإذِْ  ونَ فيِ النهارِ فَيقَوُلُ الضُّ يتَحََاجُّ
 ﴾۴۷مُغْنوُنَ عَنها نصَِيباً مِنَ النهارِ﴿

پردازند وضعفا به و يادآور شو وقتي را که در آتش دوزخ با همديگر به مجادله مي 
توانيد بخشي از )عذاب( آتش مستکبران ميگويند: البته ما پيرو شما بوديم، پس آيا مي 

 (۴۷))دوزخ( را از ما دفع کنيد؟ 
 تفسير :

ونَ » اجُّ ان پرخاشگرانه مي سخن ،کنندکشمکش مي،پردازند به خصومت و نزاع مى«:يتحََٰ
عَفَآءُ »کنند.گويند. بگو مگو مي ألَّذِينَ »مراد پيروان و مقلدّان دنيوي است.«: الضُّ

 مراد رؤساء و سرد مداران دنيوي است.«: اسْتكَْبَرُوا
کنيد پس آيا قسمتى از اين عذاب را از ما دفع مى« فهََلْ أنَْتمُْ مُغْنوُنَ عَنها نَصِيباً مِنَ الَنهارِ »

 ايم؟ که در آن گرفتار شده
دانستند که آن رؤسا قدرت تخفيف آن را ندارند، بلکه امام فخررازى فرموده است: مى 

دار کنند؛ غه و قلب آنها را جريحهمنظور آنها اين بود که در شرمنده نمودن رؤسا مبال
ها در  چون اين رؤسا و سرکردگان تلاش کرده بودند که آنها را در انواع گمراهى

 ..(۲۷/۷۴اندازند. )تفسير کبير 



َ قدَْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِباَدِ﴿  ﴾۴۸قاَلَ الهذِينَ اسْتكَْبَرُوا إنِها كُلٌّ فيِهَا إنِه اللَّه
يقيناً که الله ميان بندگانش )به اکنون همه ما در آتش هستيم،  مستکبران مي گويند: هم
 (۴٨)عدالت( حکم کرده است.

 تشريح لغات واصطلاحات :
 داوري کرده است و دادگاهي و داد رسي نموده است. «:حَكَمَ »

 ﴾۴۹يَوْمًا مِنَ الْعذََابِ﴿وَقاَلَ الهذِينَ فِي النهارِ لِخَزَنةَِ جَهَنهمَ ادْعُوا رَبهكُمْ يخَُفِّفْ عَنها 
گويند: از پروردگارتان بخواهيد که يک روز به نگهبانان دوزخ مي و آنانکه در آتش اند

 (۴۹بخشي از عذاب را از ما بر دارد.))فقط يک روز( 
 تفسير :
بيضاوى فرموده است: به منظور نشان دادن خوف وترس، جهنم را در جاى ضمير امام 

 (.۳/۱۵۴گفته است: لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ. )تفسير بيضاوى « لخزنتها» قرار داده و به جاى

قاَلوُا أوََلَمْ تكَُ تأَتِْيكُمْ رُسُلكُُمْ باِلْبَيِّناَتِ قاَلوُا بلَىَ قاَلوُا فاَدْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ 
 ﴾۵۰إِلَه فيِ ضَلََلٍ﴿

 هاي روشن نزدتان ميکه با معجزه)نگهبانان دوزخ( ميگويند: آيا پيغمبران تان نبود 
گويند: پس )خودتان( دعا کنيد، ولي دعاي آمدند؟ ميگويند: آري. )نگهبانان دوزخ( مي

 (۵۰)کافران جز سردرگمي نتيجه اي ندارد.
 تفسير :

اميدوار بودن به سود و منفعت « فَادْعُوا»مفسر امام فخر رازى فرموده است: منظور از 
نشان دادن نوميدى است؛ چون در صورتى که درخواست فرشتگان نيست، بلکه براى 

شود. مقرب درگاه پذيرفته نشود، دعا و درخواست کفار چگونه شنيده و پذيرفته مى 
 .(۲۷/۷۴)تفسير کبير 

 خواننده گان محترم !
أوََ لَم تكَُ »ها ميپرسند:  بعد از اينکه محافظان دوزخ، هنگام ورود کافران به دوزخ از آن

تِْۖ  هاي روشن و دلايل آشکاري آيا فرستادگان شما آيه »[. 50]غافر: « تأَتِيكُم  رُسُلكُُم بِٱلبَيِّنََٰ
 .«آوردند؟را براي شما نمي

قَالوُاْ »ايم: ها، سزاوار دوزخ شدهدر جواب ميگويند: ما به دليل انکار فرستادگان و پيام آن
ل كَبِيربَلىََٰ قَد جَاءَٓنَا نَذِير  ُ مِن شَيءٍ إِن أنَتمُ إلِاَّ فيِ ضَلََٰ لَ ٱللَّّٰ ]الملك: « فكََذَّبنَا وَقلُنَا مَا نَزَّ

گو ناميديم و اي به ميان ما آمدند و ما آنان را دروغدهنده ميگويند: بلي! پيغمبران بيم»[.9
 .«گفتيم: خدا به هيچ وجه چيزي نفرستاده است و شما در گمراهي بزرگي هستيد

نْياَ وَيَوْمَ يَقوُمُ الْْشَْهَادُ﴿  ﴾۵۱إِنها لَننَْصُرُ رُسُلَناَ وَالهذِينَ آمَنوُا فيِ الْحَياَةِ الدُّ
اند، در زندگي دنيا وروزي  ما به طور مسلم رسولان خود، و كساني را كه ايمان آورده

 (۵۱به پا ميخيزند، ياري ميدهيم.)براي گواهي دادن( كه گواهان )
 تفسير :

امام فخررازى فرموده  است: در اين آيه الله متعال به پيامبرش وعده داده است که در  
 .(۲۷/۷۵اين دنيا و در آخرت او را بر دشمنان غالب کند.)تفسير کبير 

جمع شَهيد، گواهان. از جمله گواهان، فرشتگان و انبياء و شهداء هستند  «:الْشْهادُ »
 (.69، زمر آيه18)ملاحظه شود سورۀ: هود آيه

 :پيامبران و نصرت الهى 
در قرآن عظيم الشأن مطالب وتذکراتي بي شماري در باره نصرت الهى دربارۀ انبيا و 
مؤمنان به عمل امده است، ما در اينجا مثالي را از آن تذکر ميدهيم که تا مصداقى باشد 

يا » و آيه« وَ الَّذِينَ آمَنوُا فيِ الْحَياةِ الدُّنْياإنَِّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا »بر اين آيه کريمه كه ميفرمايد: 
َ ينَْصُرْكُمْ وَ يثُبَِّتْ أقَْدامَكُمْ  ايد! )اى كسانيكه ايمان آورده« ﴾7﴿-أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إِنْ تنَْصُرُوا اللََّّ



  7)آيه  سازد.( هايتان را استوار مى كند و گاماگر خدا را يارى كنيد، شما را يارى مى
 سورۀ محمد(

سورۀ  7دريافت الطاف الهى، به سعي و تلاش انسان بستگى دارد. طوريکه در )آيه 
َ ينَْصُرْكُمْ »محمد خوانديم(  )انتظار نصرت الهي بدون تلاش و كوشش، « إِنْ تنَْصُرُوا اللََّّ

نْ إِ »هاى الهى بيش از عملكرد ما است. توقعّى نابجاست.( و ديده ميشود که: پاداش 
َ ينَْصُرْكُمْ وَ يثُبَِتّْ أقَْدامَكُمْ   .«تنَْصُرُوا اللََّّ

سورۀ يونس( در مورد کسانيکه با نوح عليه  73همچنان قرآن عظيم الشأن در )آيۀ:  
يْناهُ وَ مَنْ مَعَهُ فيِ الْفلُْكِ وَ جَعَلْناهُمْ خَلائِفَ وَ »...السلام نصرت نمودند ميفرمايد:  فَنَجَّ

)...ما هم او و پيروانش را که با او در کشتي بودند نجات « ذِينَ كَذَّبوُا بِآياتنِا...أغَْرَقْنَا الَّ 
داده و خلفاي روي زمين قرار داديم و آنان که آيات ما را تکذيب کردند همه را غرق 

 کرديم...(.
ً »نصرت ابراهيم عليه السلام:   «ءنبياأسورۀ  /69آيۀ « »يا نارُ كُونيِ برَْداً وَ سَلاما

 اى آتش! بر ابراهيم سرد وسلامت باش.
يْناهُ وَ أهَْلَهُ أجَْمَعِينَ »نصرت لوط عليه السلام:   ما او و « 134 /صافاّت« »إِذْ نَجَّ

 بستگانش )جز همسرش( را نجات داديم.
أُ مِنْها حَيْثُ يَ »نصرت يوسف عليه السلام:  « شاءُ وَ كَذلِكَ مَكَّنَّا لِيوُسُفَ فيِ الْْرَْضِ يَتبَوََّ

و ما اين گونه براى يوسف در زمين مكنت قرار داديم كه هر جاى .« 56يوسف آيه  »
 خواهد برگزيند.آن را كه مى 

يْنا شُعَيْباً وَ الَّذِينَ آمَنوُا مَعَهُ »نصرت شعيب عليه السلام:  ما شعيب و .« 94هود آيه « »نَجَّ
 مؤمنان همراه او را نجات داديم.

يْنا صالِحاً وَ الَّذِينَ آمَنوُا مَعَهُ »م: نصرت صالح عليه السلا  ما صالح .« 66هودآيه « »نَجَّ
 و مؤمنان همراه او را نجات داديم.

يْنا هُوداً وَ الَّذِينَ آمَنوُا مَعَهُ »نصرت هود عليه السلام:  ما هود و .« 58هود آيه  « »نَجَّ
 مؤمنان همراه او را نجات داديم.

يْناهُ مِنَ الْغَمِّ  وَ »نصرت يونس عليه السلام:  ما يونس را از غم نجات .« 88نبياءآيه أ« »نَجَّ
 داديم.

ما .« 65شعراءآيه « »وَ مَنْ مَعَهُ أجَْمَعِينَ  وَ أنَْجَيْنا مُوسى»نصرت موسى عليه السلام: 
 موسى و كسانى را كه با او بودند نجات داديم.

من تو را .« 55آل عمران آيه  « »فعِكَُ إِليََّ إنِيِّ مُتوََفيِّكَ وَ را»نصرت عيسى عليه السلام: 
 برم.گيرم و به سوى خود بالا مى مى 

ً »نصرت رسول اكرم صلى الله عليه و آله:  همانا .« 1فتح آيه « »إنَِّا فَتحَْنا لَكَ فَتحْاً مُبِينا
 ما براى تو پيروزى آشكارى گشوديم.

ُ ببَِ »نصرت مؤمنان:  همانا .« 123آل عمران آيه  « »دْرٍ وَ أنَْتمُْ أذَِلَّةٌ وَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللََّّ
 خداوند شما را در جنگ بدر در حاليكه ذليل بوديد يارى كرد.

ُ سَكِينتَهَُ عَلى» خداوند آرامش خود .« 26توبه آيه « »رَسُولِهِ وَ عَلىَ الْمُؤْمِنِينَ  ثمَُّ أنَْزَلَ اللََّّ
 را بر پيامبرش و مؤمنين نازل كرد.

ً هُ » اوست كه .« 4فتح آيه « »وَ الَّذِي أنَْزَلَ السَّكِينَةَ فيِ قلُوُبِ الْمُؤْمِنيِنَ لِيزَْدادُوا إيِمانا
 هاى مؤمنان نازل كرد تا ايمانشان زياد شود.آرامش را در دل 

ى دعاى حضرت نوح و يونس و زكرياّ و ايوّب ميخوانيم: همين ى انبيا در بارهدر سوره
و  88، 84، 76نبياء، آيات  أ« »فَاسْتجََبْنا»كردند، دعايشان مستجاب شد:  ءكه خدا را ندا

وَ يَسْتجَِيبُ الَّذِينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا »ميخوانيم:  26آيۀ  ى شورىو در سوره «.90
الِحاتِ   خداوند دعاى كسانى را كه اهل ايمان و عمل صالح اند مستجاب ميفرمايد.« الصَّ

ارِ﴿ يَوْمَ لََ ينَْفعَُ   ﴾۵۲الظهالِمِينَ مَعْذِرَتهُُمْ وَلَهُمُ اللهعْنةَُ وَلَهُمْ سُوءُ الده
 و نفرين براي آنان خواهد بود و سراي همان روزي که عذرخواهي ظالمان سودشان ندهد 



 (۵۲)شان خواهد شد.بد جايگاه
 تفسير :

شان باطل و اى ندارد؛ چون معذرت است: يعنى معذرت مشرکان فايدهفرموده  ابن جرير
 .(۲۴/۵۲پوچ است. )تفسير طبرى: 

و محروم شدن از رحمت خدا وطرد از لطف الله است. ابن عباس)رض( «: وَ لهَُمُ الَلَّعْنَةُ »
 يعنى عاقبت بد و شر.« وَلهَُمُ سُوءُ الَدهارِ »فرموده  است: 

 ﴾۵۳كِتاَبَ﴿وَلَقدَْ آتيَْناَ مُوسَى الْهُدَى وَأوَْرَثنْاَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ الْ 
محققاً ما به موسي هدايت بخشيديم وبني اسرائيل )قوم او( را وارث کتاب )بزرگ 

 (۵۳تورات( گردانيديم.)
 تفسير :

ها و رهنمودها. مراد از مصدر است و به معني: هدايت و رهنمود، يا هدايت «:الْهُدي»
هاي زندگي خدا پسندانه، و بالاخره هر چيزي است آن، نبوّت و معجزات و دستور العمل 

ترين آنها توان مردمان را به راه الله متعال هدايت و راهنمائي کرد و مهمّ که با آن، مي 
 تورات است.

اسرائيل هائي است که بر پيغمبران بنيهدف از آن تورات، و يا همه کتاب  «:الْكِتاَبَ »
 نازل شده است. از قبيل: زبور و صحف و تورات و انجيل.

فرعون و اگر به حوادثي تاريخي نظر به اندازيم با وضاحت در خواهيم يافت که: 
لاکت و بربادي لشکرياني فرعوني با آن همه قوت و جبر و تيکه داشتند چگونه مورد ه

قرار گرفتند، و بالمقابل الله متعال از برکت و رهنمائي موسي عليه السلام و قوم مظلوم و 
کمزور بني اسرائيل را چسان بلند برد وآن ها را وارث آن کتاب عظيم الشان )يعني 

 تورات( ساخت که براي دانشمندان جهان کار شمع هدايت را مي داد.

 ﴾۵۴﴿ ي الْْلَْباَبِ هُدًى وَذِكْرَى لِْوُلِ 
 (۵۴) .مايه هدايت و تذكر براي صاحبان عقل بود)کتابي که )

 تفسير :
قبل از همه بايد گفت که: ارسال كتب و رسل، بر اساسِ رحمتِ الهى است، و كتب 

 آسمانى، عامل بصيرت و هدايت است. تا زمانيکه انسان بصيرت پيدا نكند، هدايت نمى
كند. در ضمن بايد گفت که: لطف و رحمت الهى را دريافت نمىشود و تا هدايت نشود، 
 كنند.هاست و كتب آسمانى آن فطرت را غبارزدايى مى دين، جز و فطرت انسان

هاي آسماني ديگر را براي راهنمائي کتاب تورات يا کتاب در آيۀ فوق گفته شده است که 
سفانه در بسياري از موارد در أمتاسرائيل قرار داديم. ولي  و اندرزگوئي در اختيار بني

 مخالفت حضرت موسي عليه السلام پرداختند.

بْكَارِ﴿ ِ حَقٌّ وَاسْتغَْفِرْ لِذَنْبكَِ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبكَِّ باِلْعشَِيِّ وَالِْْ  ﴾۵۵فاَصْبِرْ إنِه وَعْدَ اللَّه
خواه و شام چون وعدۀ الله حق است. و براي گناهت آمرزش ب صبر و شكيبائي پيشه كن،

 (۵۵)و صبح با سپاس و ستايش پروردگارت را به پاکي ياد کن.
 تفسير :

گونه تعبيرات قرآني در مورد پيغمبر اسلام و ساير پيغمبران، اين «:إِسْتغَْفِرْ لِذَنبِكَ...»
بيِنَ ) اشاره به:  است. (حَسَنَاتُ الْبْرَارِ، سَيئِّاَتُ الْمُقَرَّ

مبارکه می نويسد : منظور از اين کار آموزش بندگان است، مفسرصاوى در ذيل اين آيه 
وگرنه پيامبر صلىّ اّللَّ عليه و سلمّ به طور تحقيق از هر گناهى معصوم است، اعم از 

 (.۴/۱۱گناهان کوچک و بزرگ، چه قبل از نبوت و چه بعد از آن. )تفسير صاوى 
کند. )مختصر ابن کثير ق مىترتيب امت را به استغفار تشويو ابن کثير گفته است: بدين

۳/۲۴٨.) 



ارِ » بْکَٰ و در صبح و شام بر ثناگويى و تسبيح خدايت «: وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبکَِّ بِالْعَشِي وَ الَِْْ
 پايدار باش.

اى که امام رازي فرموده است: منظور مداومت و استمرار بر ياد خدا ميباشد، به گونه
ارَ لاَٰ يفْترُُونَ. زبان از آن کوتاهى نکند تا آدمى بس ان فرشتگان شود: يسَبِّحُونَ الَلَّيلَ وَ الَنَّهَٰ

 (.۲۷/۷٨منظور از تسبيح اين است که خدا را از هر ناپسندى تنزيه کرد. )تفسير کبير 
ِ بِغيَْرِ سُلْطَانٍ أتَاَهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَه كِبْ  رٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ إِنه الهذِينَ يجَُادِلوُنَ فِي آيَاتِ اللَّه

ِ إنِههُ هُوَ السهمِيعُ الْبَصِيرُ﴿  ﴾۵۶فاَسْتعَِذْ باِلِلّه
به مجادله مي كساني كه در آيات خداوند بدون دليلي كه از سوي خدا براي آنها آمده باشد 

هايشان جز برتري جويي نيست که هرگز به آن نخواهند رسيد، پس به پردازند، در سينه 
 (۵۶)ببر، که بيشک او شنواي بيناست. الله پناه

 تشريح لغات واصطلَحات :
تکبرّ. برتري و رياست  «:كِبْرٌ »هاي کتاب آسماني. دلائل و براهين الهي.آيه  «:ءَايَاتِ »

 مراد است.
 : 56شأن نزول آيۀ 

اي از يهوديان نزد نبي کريم )آمدند و از دجال از ابو عاليه روايت کرده است: عده -932
سخن به ميان آوردند و گفتند: در آخر زمان دجال از ميان ما بر ميخيزد. او را ستودند و 
شان و شوکت و امورات او را بس مهم و بزرگ جلوه دادند و گفتند: چنين و چنان کارها 

ِ بِغَيرِ سُلْطَانٍ أتَاَهُمْ إِن را انجام ميدهد . پس خداي عزوجل: )إِنَّ الَّذِينَ يجَادِلوُنَ فيِ آياتِ اللََّّ
ِ(را نازل کرد و به فرستادة خود دستور داد  ا هُم ببَِالِغِيهِ فَاسْتعَِذْ بِاللَّّٰ فيِ صُدُورِهِمْ إلِاَّ کِبْرٌ مَّ

: بدون شک آفرينش آسمان و زمين از که از فتنة دجال به کردگار جهان پناه ببرد. و گفت
تفسير »ها بزرگتر است. يعني از خلقت دجال )مرسل و ضعيف است. آفرينش انسان 

 (.2335« شوکاني
و از کعب الاحبار روايت کرده است اين سخن خدا در مورد يهود که انتظار  -933

 ظهور دجال را داشتند نازل گرديده است.
 خواننده گان محترم !

ت قبلی در يافتيم که : مجادله ی بدون سند و خصمانه ی مشرکان  مردوداست . در آيا
( وهکذا آيات مابعدی آن ، وجود آفريدگار، قدرت و  65الی  57اينک در آيات متبرکه ) 

 حکمت و روز قيامت را مورد تائيد قرار ميدهد .

 ﴾۵۷ وَلَكِنه أكَْثرََ النهاسِ لََ يَعْلمَُونَ﴿لَخَلْقُ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ أكَْبَرُ مِنْ خَلْقِ النهاسِ 
البته خلقت آسمان ها و زمين بسيار بزرگتر و مهمتر از خلقت بشر است و ليکن اکثر 

 (۵۷کنند. )مردم اين معنا را درک نمي
 تفسير :

اتِ وَ الَْْرَْضِ أکَْبرَُ مِنْ خَلْقِ الَنهاسِ » اوَٰ لام )لخلق(، لام ابتدايى است. يعنى در «:لخََلْقُ الَسَّمَٰ
ها و زمين امرى است بزرگتر از خلق انسان، پس  ى آسمانحقيقت خلق و آفرينش اوليه

ايجاد که بر خلق آن دو با اين همه عظمتى که دارند، قادر است، چگونه از خلق و آن
 تر از آنها ناتوان است؟  ناچيزتر و آسان

در التسهيل آمده است: منظور استدلال بر تحقق بعث و حشر است؛ زيرا خدايى که بر 
تواند اجسام را بعد از نابودى اعاده آفرينش آسمان و زمين با آن بزرگى قادر است، مى



 (.۴/٨کند. )التسهيل 

الِحَاتِ وَلََ الْمُسِيءُ قلَِيلًَ وَمَا يسَْتوَِي الْْعَْمَى وَالْبَصِ  يرُ وَالهذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه
 ﴾۵۸مَا تتَذََكهرُونَ﴿

اند و کارهاي نيک نابينا و بينا برابر نيستند، همچنين کساني که ايمان آورده هرگز
 (۵٨)اند، با کساني که بدکارند، برابر نيستند. اما بسيار کم پند ميگيريد.کرده
 ر :تفسي

طور که نابينا چيزى را ابن کثير در تفسير آيه مبارکه می نويسد : منظور اين است همان 
بيند، برابر نيست، مؤمنان نيک نيز با کفار بيند، با بينا که با چشمش اشيا را مى نمى 

گيرند. )مختصر ابن کثير شوند و پند مىتبهکار برابر نيستند، و افرادى اندک متذکر مى 
۳/۲۴۹ ). 

 ﴾۵۹إنِه السهاعَةَ لَْتِيةٌَ لََ رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنه أكَْثرََ النهاسِ لََ يؤُْمِنوُنَ﴿
يقيناً قيامت آمدني است، هيچ ترديدي در آن نيست، ولي بيشتر مردم ]به سبب تکبرّ و 

 (۵۹غرور[ ايمان نمي آورند. )
 تفسير :

کافرانى است که منکر بعث و قيامت « اکثر الناس»امام رازى فرموده  است: منظور از 
 (.۲۷/٨۰اند. )تفسير کبير 

وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أسَْتجَِبْ لَكُمْ إِنه الهذِينَ يَسْتكَْبِرُونَ عَنْ عِباَدَتِي سَيَدْخُلوُنَ جَهَنهمَ 
 ﴾۶۰دَاخِرِينَ﴿

گمان آنانکه از يفرمايد: مرا بخوانيد تا )دعاي( شما را اجابت کنم، بو پروردگارتان مي
 (۶۰)ورزند، به زودي با خواري و ذلت وارد دوزخ ميشوند. عبادت من تكبر مي

 تفسير :
ابن کثير در ذيل آين آيه مبارکه می نويسد :الله سبحان وتعالی  بندگان را فراخوانده است 
تا نيازهايشان را از وى طلب کنند، و از فضل و کرم خود اجابت آن را تقبل و تضمين 

اند: منظور از دعا عبادت است. و قرطبى گفته است: کرده است. )اکثر مفسران گفته 
نه بخوانيد تا عبادت شما را قبول کنم و گناهان شما را بيامرزم. آنچه يعنى مرا يکتا و يگا

اين نظر ابن کثير است و اظهر هم همان هست و شهاب نيز چنين گفته و رازى را که آورده
 آن را ترجيح داده است( 

ها و حلّ مشکلات مرا به فرياد خوانيد. مرا به کمک بطلبيد. رفع نيازمندي  «:أدُ عُونيِ»
 را از من بخواهيد. خود
عبادت من. عبادت در اينجا به معني دعاء است، چرا که دعاء مغز عبادت  «:عِبَادتَي»

 «.الدُّعَاءُ مُخُّ ال عِبادةَِ » گونه که رسول اکرم فرموده است:است همان
، 18آيه:  ، صافاّت48آيه:  )ملاحظه شود سورۀ هاي: نحل خوار و خفيفان. «:داَخِرِينَ »

 (.87آيه:  نمل
َ لذَوُ فَضْلٍ عَلىَ النهاسِ  ُ الهذِي جَعَلَ لَكُمُ اللهيْلَ لِتسَْكُنوُا فِيهِ وَالنههَارَ مُبْصِرًا إنِه اللَّه اللَّه

 ﴾۶۱وَلَكِنه أكَْثرََ النهاسِ لََ يشَْكُرُونَ﴿
آرام گيريد و روز را روشني بخش الله ذاتي است كه شب را براي شما آفريد تا در آن 

هر چند اكثر مردم شكر گزاري گرداند، البته الله نسبت به مردم لطف و مرحمت دارد، 
 (۶۱كنند.)نمي

 تشريح لغات واصطلاحات :
روشن. تابان )  «:مُبْصِراً »(.73آيه  ، قصص67آيه  سورۀ هاي: يونس)  «:لِتسَْكُنوُا فيِهِ »

 (.86آيه  نمل 67آيه   سورۀ هاي: يونس
 



ُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لََ إلِهََ إِلَه هُوَ فأَنَهى تؤُْفكَُونَ﴿  ﴾۶۲ذَلِكُمُ اللَّه
اين است الله پروردگار شما که آفريننده هر چيزي است، هيچ معبودي جز او نيست، پس 

 (۶۲منصرفتان مي کنند؟)چگونه ]از حق[ 
 تفسير :

 شويد.از ايمان به سوى کفر منحرف مى «:تؤُْفکَُونَ »

ِ يجَْحَدُونَ﴿  ﴾۶۳كَذَلِكَ يؤُْفكَُ الهذِينَ كَانوُا بِآياَتِ اللَّه
 (۶۳)کردند، به بيراهه گردانيده ميشوند.و اين چنين کساني که آيات الله را انکار مي 

ُ الهذِي جَعَلَ  رَكُمْ فأَحَْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ اللَّه لَكُمُ الْْرَْضَ قَرَارًا وَالسهمَاءَ بِناَءً وَصَوه
ُ رَبُّ الْعاَلمَِينَ﴿ ُ رَبُّكُمْ فَتبَاَرَكَ اللَّه  ﴾۶۴مِنَ الطهيِّباَتِ ذَلِكُمُ اللَّه

را سقف  و آسمانكه زمين را براي شما جايگاه امن و مطمئن قرار داد، ذاتي است  الله
ها هايتان را زيبا و نيکو نمود و از پاکيزهساخت و شما را شکل و صورت بخشيد و شکل

به شما روزي داد. اين است الله پروردگارتان، پس با برکت و خجسته است ذاتي که 
 (۶۴پروردگار عالميان است.)

 تفسير :
ت. يعنى: اى محمد! وسيله خاطر پيامبر را تسلى داده اس مفسرصاوى فرموده است: بدين
خاطر مباش؛ چون اقوام قبل از آنها نيز چنان کردند.  در مقابل انکار قومت افسرده

 .( ۴/۱۳)تفسير صاوى 
اراً » ُ الََّذِي جَعَلَ لکَُمُ الَْْرَْضَ قرََٰ الله تعالي همان ذاتي است که: زمين را در حال  «:اَللَّه

حيات و بعد از مرگ، منزل ومقر زندگي شما قرار داده است. ابن عباس)رض( گفته 
است يعنى در حال حيات و بعد از مرگ زمين را منزل شما قرار داده است. )تفسير کبير 

۲۷/٨۴.) 
وظ و مانند گنبد در بالاى سرتان قرار و آسمان را برايتان سقفى محف: «وَ الَسهمٰاءَ بنِٰاءً »

 داده است.
رَکُمْ فَأحَْسَنَ صُوَرَکُمْ » و شما را صورتگرى کرد و بهترين شکل و صورت را  «:وَ صَوَّ

هاى شما را متناسب خلق کرده و مانند بهايم شما را نيافريده  به شما بخشيده است، اندام
 است که بر چهار پا راه برويد.

ت: خداى متعال هيچ جاندارى را از انسان زيباتر خلق نکرده است. زمخشرى گفته اس
 (.۴/۱۳۷)تفسير کشاف 

ِ رَبِّ الْعاَلمَِينَ﴿ ينَ الْحَمْدُ لِِلّه  ﴾۶۵هُوَ الْحَيُّ لََ إلِهََ إِلَه هُوَ فاَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لهَُ الدِّ
نيد در حاليکه دين اوست زندۀ ابدي که هيچ معبودي به حق جز او نيست، پس او را بخوا

را براي او خالص نموده ايد، سپاس و ستايش براي پروردگاري است که پروردگار 
 (۶۵)باشد.جهانيان مي

 تفسير :
کسيکه حي  -کمالات و خوبي ها همه متعلق به حيات است  مفسر تفسير کابلي مي نويسد:

على الاطلاق است خاص او مستحق عبادت و مالك تمام کمالات و خوبي ها مي باشد. از 
فرمود چنانکه در آيت ما قبل « هوالحي»را بعد از « الحمد لله رب العلمين»همين سبب 

بود آنکه از بعض سلف منقول فرموده « فتبارك الله رب العلمين»بعد از ذکر نعمت ها 
را به آن مقرون « الحمدلله رب العلمين»گفته شود بايد « لا اله الا الله»است که وقتيکه 

 .ساخت مأخذ آن همين آيت است
 خواننده گان محترم !

 ( در مورد موضوعاتي: اينکه بندگي غير از الله روا وجايز 76الي  66در آيات متبرکه )



 سزاي باطل گرايان بحث بعمل آمده است.نيست، همچنان در مورد 
ا جَاءَنيَِ الْبيَنِّاَتُ مِنْ رَبِّي  ِ لمَه قلُْ إنِِّي نهُِيتُ أنَْ أعَْبدَُ الهذِينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّه

 ﴾۶۶وَأمُِرْتُ أنَْ أسُْلِمَ لِرَبِّ الْعاَلمَِينَ﴿
که شما به جاي خدا مي پرستيد، بپرستم؛ زيرا از  کساني رابگو: من نهي شده ام از اينکه 

جانب پروردگارم براي من دلايل روشن ]بر حقاّنيت توحيد[ آمده است و مأمورم که فقط 
 (۶۶تسليم ]فرمان ها و احکام[ پروردگار جهانيان باشم.)

 تفسير :
ود را باز که پيامبر صلىّ اّللَّ عليه و سلمّ، قوم خمفسر صاوى فرموده  است: براى اين

دارد، خدا به پيامبرش چنين دستور داده است؛ زيرا آنان بعد از نمايان شدن دلايل عقلى و 
 (۴/۱۳نقلى، باز به پرستش غير خدا ادامه ميدادند. )تفسير صاوى 

يعنى اينکه ثابت شده است که پروردگار جهان « بينات»امام رازى فرموده  است: 
کند که فقط او و عقل به صراحت ثابت مى متصف به صفات والايى و عظمت است،

هاى تراشيده شده و شريک قرار ها و چوب  ى پرستش است، و قرار دادن سنگشايسته
 (.۲۷/٨۵تفسير کبير ) دادن آنها براى خدا به طور يقين با عقل و خرد در تضاد است.

 :66شأن نزول آيه 
بن مغيره و شيبه بن ربيعه جويبر از ابن عباس)رض( روايت کرده است: وليد  -934

گفتند: اي محمد! از گفتار خود برگرد و به دين پدران و نياکان خود متوسل شو آنگاه آية 
نازل شد )اسناد اين جداً ضعيف است، … قلُْ إنِيِّ نهُِيتُ أنَْ أعَْبدَُ الَّذِينَ تدَْعُونَ مِن دُونِ اللََِّّ 

ند که با ابن عباس)رض( ملاقي کزيرا جوي بر متروک است و از ضحاک روايت مي
 نشده.(.

شُدَّكُمْ ثمَُّ هُوَ الَّذِي خَلَقكَُمْ مِنْ ترَُابٍ ثمَُّ مِنْ نطُْفَةٍ ثمَُّ مِنْ عَلَقَةٍ ثمَُّ يخُْرِجُكُمْ طِفْلًا ثمَُّ لِتبَْلغُوُا أَ 
ى وَلعََلَّكُمْ تعَْقِلوُنَ﴿لِتكَُونوُا شُيوُخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يتُوََفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتبَْلغُوُا أجََ   ﴾۶۷لًا مُسَمًّ

الله ذاتي است که شما را از خاک باز از نطفه باز از خون بسته آفريد، باز شما را به 
ها( بيرون آورد. باز )شما را پرورانيد( تا به کمال قوت خود شکل طفلي )از رحم 

ميرد و رحله پيري مي برسيد، باز تا پير ميشويد. و بعضي از شما پيش از رسيدن به م
 (۶۷و شايد تعقل كنيد.)ماند( تا به مدتي که معين است برسيد. )بعضي از شما زنده مي 

 تفسير :
ن ترَُاب  » مراد آفرينش ابو البشر آدم است، و يا مراد آفرينش يکايک مردمان  «:خَلَقكَُم مِّ

 ازخاک ازراه تغذيه اشيائي است که در اصل از خاک هستند.
 (.14آيه  ، المؤمنون5آيه  )ملاحظه شود سورۀ هاي: حجّ  «:عَلَقَة  »
سَمّي  »  مرگ طبيعي هر شخصي. قيامت اوست. «:أجََلا  مُّ
سَمّي  وَ لعََلَّكُم  تعَ قِلوُنَ » سَمّي  )اگر مراد از  «:وَلِتبَ لغُوُا أجََلا  مُّ قيامت باشد، معني اين  (أجََلا  مُّ

رسيد و حق و حقيقت را چنان که هست  مدتّ معين قيامت مي جمله عبارت است از: تا به
  کنيد.فهم مي

 ﴾۶۸هُوَ الهذِي يحُْييِ وَيمُِيتُ فإَِذَا قَضَى أمَْرًا فإَِنهمَا يَقوُلُ لهَُ كُنْ فَيَكُونُ﴿
و هنگامي كه چيزي را اراده كند تنها به ميراند  بخشد و مياو ذاتي است که زندگي مي 

 (۶٨شود. )گويد: موجود باش! او نيز بلا فاصله موجود مي  آن مي
 تفسير :

ميفرمايد: اين  (982)متوفيمفسر شيخ ابوالسعود محمد بن محمد بن مصطفي عمادي 
بيانگر کمال قدرت و سرعت عمل الله متعال است، بدون اينکه در اين مورد، امر و 

 (.۵/۴۱لي مزايا الکتاب الکريمتفسير إرشاد العقل السليم إ»)مأمورى در کار باشد. 
چهم شکلي است که « کن فيکون»مفسر تفسير کابلي مينويسد: نزد قدرت کامله و شان 

شما را بعد از مردن باز زنده کند )يعني بمجرد اراده خداوندي به ايجاد چيزي آن چيز 
 امركن باشد چنانکه رأي متقدمين است خواه نباشد چنان که  فوراً موجود ميشود خواه



 ويمت أخرين است(.
ِ أنَهى يصُْرَفوُنَ﴿  ﴾۶۹ألََمْ ترََ إلِىَ الهذِينَ يجَُادِلوُنَ فِي آياَتِ اللَّه
چگونه از راه حق کنند، آيا نديدي کساني را که درباره آيات الله مجادله و ستيز مي

 (۶۹شوند؟)منحرف مي 
 ﴾۷۰الهذِينَ كَذهبوُا باِلْكِتاَبِ وَبمَِا أرَْسَلْناَ بهِِ رُسُلَناَ فسََوْفَ يَعْلمَُونَ﴿

و آنچه را که پيغمبران خود را به آن فرستاديم تکذيب کردند، كساني كه كتاب )آسماني( 
 (۷۰فهمند.))نتيجه كار خود را( مي پس به زودي 
 انتقام الهي :

يعني صاحب انتقام است. انتقام الله تعالي به « انتقامذو»قرآن يکي از اوصاف الهي در 
. مطابق با نص قرآن انکار و معناى جزا دادن گناهکاران براساس حق و عدالت است

تکذيب آيات خداوند و ظلم انتقام الهي را در پي دارد و هدف خداوند از انتقام، اصلاح 
 زمين از فساد و ياري مؤمنان است.

 صاحب انتقام است : الله تعالي
در رابطه با انتقام خداوند از بصورت کل در قرآن عظيم الشأن سيزده بار « نقم»کلمۀ 
معرفي داشته « انتقامذو »کاران ذکر شده است، الله تعالي چهار بار خود را با وصف گناه

اشاره که به معناي مالکيت است، با انتقام )ذوانتقام( به اين مطلب « ذو»است.همراه شدن 
گرفتن خداوند از روي اختيار بوده و هدفمند است، نه اينکه غير اختياري  دارد که انتقام

ُ عَزيزٌ ذوُانْتِقام»...وناشي از عصبانيت باشد. سورۀ ابراهيم( )...و  74)آيه  «وَاللَّه
 خداوند، توانا و صاحب انتقام است.(

آمده « عزيز»ارد در کنار اسم از اسماي حسناي خداوند است که در همۀ مو «ذوانتقام»
به معناي غالب « عزت»علت همراه بودن اين دو اسم در قرآن کريم اين است که  است.

تواند انتقام بگيرد که بر ديگران برتري و تسلط  يافتن است و کسي مي شدن و برتري
 داشته باشد.

 هدف الله تعالي از انتقام گرفتن چيست؟
ست که وقتي عملِ بدِ يک فرد موجب نقص و ضررمان شود، ها رايج ادر ميان ما انسان

با مجازاتِ وي ميخواهيم قلب خود را التيام دهيم و در صورت توان ضرر خود را 
جبران نموده، يا به وسيلۀ انتقام حدأقل عصبانيت خود را تسلي دهيم؛ اما خداي عزوجل 

ر شود و يا نقصي بر او تر از آن است که از اعمال بندگانِ بدکارش متضرساحتش مقدس
 وارد آيد.

آوردن داشته باشد؛ همچنين در  ي تلافيانتقام خداوند، انتقام مظلوم از ظالم نيست که جنبه
بلکه انتقام خداوند که  انتقام قاضي از گناهگار نيست که جنبۀ تأديبي و تأميني داشته باشد؛

دا زماني از يک گروه انتقام کاران است بنا به مقتضاي عدل الهي است؛ خمجازات گناه
گيرد که اجراي عدالت و اصلاح امور، مقتضاي آن را داشته باشد و بر وفق نظام مي

ي انسان و جريان امور او کامل خلقت، انتقام لازم باشد و اين زماني رخ ميدهد که برنامه
او باشد؛  و تکاليف الهي و در مقابل رسولان برخلاف نظم الهي و در مقابل کتاب، احکام

شود که او را مؤاخذه و عقاب کند تا رسول خدا و در اين صورت بر خداوند واجب مي 
دين خدا را ياري کند و از سويي کفر و مکر شياطين و دشمنان را نابود ساخته و نور 

 خود را کامل نمايد.
اميد  بنابر اين هدف خداوند از انتقام، اصلاح زمين از فساد است؛ يعني مفسداني را که

اند، از بين ها نيست و همۀ منافذ نور و هدايت را بر خودشان بسته گونه خيري از آن هيچ
پس خداوند انتقام گيرنده از ظالمين به خاطر حق مظلومان است  می کند .کن برده و ريشه

حَقًّا عَليَْنا نَصْرُ  فَانْتقََمْنا مِنَ الَّذينَ أجَْرَمُوا وَ كانَ »...طوريکه قرآن عظيم الشأن ميفرمايد: 
سورۀ روم( )..ولى )هنگامى كه اندرزها سودى نداد( از مجرمان  47)آيه« الْمُؤْمِنينَ 



ي انتقام گرفتيم )و مؤمنان را يارى كرديم( و يارى مؤمنان، همواره حقى است بر عهده
 ما!
دليل تضييع توان گفت: هر کجا در قرآن و سنت، انتقام به خدا نسبت داده شده، به  مي

 حقي از حقوق دين الهي و شريعت آسماني است.
ي خداوند از گروهي نيز در قيامت انتقام خواهد گرفت که هدف از اين انتقام انجام وعده

الهي است؛ چرا که خداوند وعده داده است که بزودي در ميان بندگانش به حق قضاوت 
است جزاي خير و اگر شر است جزاي دهد؛ اگر خير ها را جزا مي  کند و اعمال آنمي

واْ بِمَا عَمِلوُاْ وَيَجزِيَ »شر ميدهد.  ُُ تِ وَمَا فيِ ٱلْرَضِ لِيجَزِيَ ٱلَّذِينَ أسَََٰ وََٰ ِ مَا فيِ ٱلسَّمََٰ وَلِلَّّٰ
و آنچه را در آسمان ها و آنچه را درزمين است، فقط در سيطرۀ )« ٱلَّذِينَ أحَسَنوُاْ بِٱلحُسنىَ

ايى خداست، تا كسانى را كه مرتكب گناه شده اند، همان گناهانشان را مالكيتّ و فرمانرو
، و كسانى را كه كار نيك كرده اند، همان كار نيكشان را به آنان پاداش به آنان كيفر دهد

 النجم(. 31) دهد(
 زمان انتقام :

 توان به دوبخش )اخروي و دنيوي( تقسيم کرد:انتقام الهي را از حيث زمان مي
 انتقام اخروي:اول: 

يوَْمَ نَبْطِشُ » در برخي از آيات قرآني، زمان انتقام گرفتن خداوند روز قيامت است:
)ما از آنها انتقام ميگيريم( درآن  سورۀ دخان( 16)آيۀ « إنَِّا مُنْتقَِمُونَ  الْبطَْشَةَ الْكُبْرى

 ايم!روزكه آنها را باقدرت خواهيم گرفت؛ آرى ما انتقام گيرنده
ِ الْوَاحِدِ »... ۀ ديگر ميفرمايد:در آي يَوْمَ تبَُدَّلُ الْْرَْضُ غَيْرَالْْرَْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَ برََزُواْ لِلَّّٰ
ارِ  سورۀ ابراهيم( )...در آن روز كه اين زمين به زمين ديگر و آسمان ها  48)آيۀ « الْقهََّ

احدِ قهار ظاهر مى شود و آنان در پيشگاه خداوندِ و)به آسمان هاى ديگرى( مبدل مى
 گردند.

هاي گوناگون خداوند است که هر فرد در حقيقت انتقام الهي در عالم آخرت همان عذاب 
 اي که استحقاق عذاب دارد، گرفتار آن خواهد شد.به اندازه

 دوهم: انتقام دنيوي :
خداي اگر در آيات فوق انتقام خداي تعالي را به روز قيامت اختصاص داده با اين که 

هاي  ترين جلوهتعالي هميشه داراي انتقام است، بدين جهت بوده که انتقام آن روز، عالي
هايي از برخي در دنيا انتقام ميگيرد؛ مانند عذاب  الله سبحان وتعالی ليکن  انتقام را دارد.

نازل شد يا اينکه برخي  عليهم السلام  و قوم شعيب که به عنوان انتقام بر قوم فرعون
ا نَذْهَبَنَّ » قوام را به انتقام دنيوي تهديد کرده است که خطاب به پيامبر اسلام ميفرمايد:ا فَإمَِّ

و هرگاه تو را از ميان آنها ببريم، حتماً  سورۀ زخرف( 41)آيۀ « بِكَ فَإنَِّا مِنْهُمْ مُنْتقَِمُونَ 
 از آنان انتقام خواهيم گرفت!
 علل انتقام گرفتن خداوند:

  و تکذيب آيات الهي:اول: انکار 
هاي خداوند را انکار کنند با عذاب شديد خداوند و انتقام او روبرو  کسانيکه آيات و نشانه

ُ عَزيزٌ ذوُانْتقِامٍ » خواهند شد: ِ لَهُمْ عَذابٌ شَديدٌ وَاللَّه  4)آيه « إِنه الهذينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللَّه
شدند، كيفر شديدى دارند و خداوند )براى كسانيكه به آيات خدا كافر  سورۀ آل عمران(

 كيفرِ بدكاران و كافران لجوج،( توانا و صاحب انتقام است.
کيد شده؛ چرا که کفر به آيات أت« ذوانتقام»کردن اين گروه با قيدهاي "شديد" و  مجازات

خداوند از کفر به خود خداوند بالاتر است؛ زيرا آيات الهي محسوس و ملموس است و 
ي آيات آن اثرش بدتر و بيشتر است؛ لذا کسي که به خدا کافر باشد با مشاهده کفر به

هاي خداوند کافر باشد،  خارجي ممکن است ايمان بياورد؛ ولي کسي که به آيات و نشانه
 حرکت فکري به سوي خداوند نخواهد داشت.



فَانْتقََمْنا » است: الهي تکذيب آيات الهي نيز همانند کفر به آيات الهي از موجبات انتقام
سورۀ اعراف(  136)آيۀ « مِنْهُمْ فَأغَْرَقْناهُمْ فيِ الْيَمِّ بِأنََّهُمْ كَذَّبوُا بِآياتِنا وَ كانوُا عَنْها غافِلينَ 

سرانجام از آنها انتقام گرفتيم و آنان را در دريا غرق كرديم؛ زيرا آيات ما را تكذيب 
 كردند و از آن غافل بودند.

 25فتن خداوند از فرعونيان و غرق کردن آنها جزاي عمل آنان بود که در آيه انتقام گر
هايي نيز به آن اشاره شده است؛ چرا که آنها آيات الهي و دلايل و برهان  سورۀ زخرف

-تکذيب و روي را که بر صدق موسي)ع( و صحت نبوت او دلالت داشت تکذيب کردند.
ا آسَفوُنا انْتقََمْنا مِنْهُمْ » وجب غضب الهي شد:گرداني آنان تا آن حد ادامه يافت که م فَلمََّ

اما هنگامى كه ما را به خشم آوردند، از آنها  سورۀ زخرف( 55)آيه « فَأغَْرَقْناهُمْ أجَْمَعينَ 
 انتقام گرفتيم و همه را غرق كرديم.

ا همچنان قرآن عظيم الشأن در آيات ديگر اين گروه را که آيات الهي و رسولان او ر
گردانند، مجرم ناميده و آنان را مشمول انتقام الهي کنند و از آن روي مي تکذيب مي

قَوْمِهِمْ فَجاؤُهُمْ بِالْبَينِّاتِ فَانْتقَمَْنا مِنَ الَّذينَ  وَلَقَدْ أرَْسَلْنا مِنْ قبَْلِكَ رُسُلاً إِلى» دانسته است:
نى را بسوى قومشان فرستاديم؛ آنها با و پيش از تو پيامبرا سورۀ روم( 2 47« )أجَْرَمُوا

دلايل روشن به سراغ قوم خود رفتند ولى )هنگامى كه اندرزها سودى نداد( از مجرمان 
 انتقام گرفتيم.

هاي روشن فرستاديم، ليکن آن مجرمان آيات و مراد اين است که ما رسولان را با نشانه 
ي ديگر الهي شدند. در آيه ها را تکذيب کردند و مستحق عذاب و انتقام نشانه 

نْ ذكُِّرَ بِآياتِ رَبِهِّ ثمَُّ أعَْرَضَ عَنْها إنَِّا مِنَ الْمُجْرِمينَ » ميفرمايد: وَ مَنْ أظَْلَمُ مِمَّ
چه كسى ستمكارتر است از آن كس كه آيات پروردگارش به او يادآورى شده  ؛«مُنْتقَِمُونَ 

 22مجرمان انتقام خواهيم گرفت! )آيه  و او از آن اعراض كرده است؟! مسلمّاً ما از
 سورۀ سجده(.
گرداني از آيات الهي بعد از اند، چراکه بزرگترين ظلم همان رويناميده شده اينکه مجرم

 پس توجه به تذکرات الهي و به يادآوري است؛ بنابر اين مستحق انتقام خداوند هستند.
کند؛ حال رد را از ظلم دور ميداري، متضمن يک نيروي معنوي است که ف عبارتي دين

 ظلم به خود باشد يا ظلم به ديگران.
  سوم: ظلم :

عليه السلام بود که  يکي از اقوامي که خداوند از آنان انتقام گرفت، قوم حضرت شعيب
را ظلم آنان بيان کرده  اند. قرآن علت انتقامبه عنوان "اصحاب ايکه" معرفي شده در قرآن

« وَ إِن كانََ أصَْحَابُ الْْيَْكَةِ لظََالِمِينَ فَانْتقََمْنا مِنْهُمْ...»آنان از حق بود. که کفر و نافرماني 
هاى پر درخت قوم سورۀ حجر( اصحاب أيكه ]صاحبان سر زمين  79و 78)آيات 
 [ مسلماً قوم ستمگرى بودند! ما از آنها انتقام گرفتيم.شعيب

که با درختان بسياري پوشيده شده بود. کردند اصحاب ايکه در سر زميني زندگي مي 
دادند. فروشي انجام مي هاي گوناگوني مانند شرک به خداوند، راه زني و کم آنان ظلم 

خداوند حضرت شعيب عليه السلام را به سوي آنان مبعوث کرد؛ ولي آنان وي را تکذيب 
 کردند و مستحق انتقام الهي شدند.
 الهي:چهارم: عصيان در مقابل احکام 

ي او را مرتکب هاي تحريم شدهخداوند از کساني که از اوامر او نافرماني کنند و کار
ُ عَزيزٌ ذوُانْتِقامٍ »...گيرد:شوند، انتقام مي ُ مِنْهُ وَاللََّّ ؛...ولى هر كس «وَ مَنْ عادَ فيََنْتقَِمُ اللََّّ

سورۀ  95تقام است. )آيۀ گيرد و خداوند، توانا و صاحب انتكرار كند، خدا از او انتقام مى
 مائده(.

 ﴾۷۱إذِِ الْْغَْلََلُ فِي أعَْناَقهِِمْ وَالسهلََسِلُ يسُْحَبوُنَ﴿
 )و به طرف دوزخ( کشيده زماني که غل ها و زنجيرهاي ]آتشين[ در گردن هايشان باشد 



 (۷۱) شوند.
 تشريح لغات واصطلاحات :

لُ » ى ذلتّ بر دست به معناى زنجير و طوقى است كه به نشانه؛ «غل»جمع «: الَْْغَْلاَٰ
 به معناى زنجير و « سلسلة»جمع «: سَّلَاسِلُ »وگردن كسى مي بندند.

به معناى برافروخته «: يسُْجَرُونَ »به معناى كشيده شدن روى زمين است.«: يسُْحَبوُنَ »
 روي زمين کشيده مي شوند.«:يسُْحَبوُنَ »كردن آتش است.

 تفسير :
ز فحواي اين آيات مبارکه طوريکه در فوق هم تذکر داديم معلوم مي شود؛ کسانيکه به ا

تکذيب کتب آسماني و پيامبران الهي مي پردختند، در روز قيامت در حاليکه غلها 
: در يعني« شوندمي کشيده جوشان در آب» ؛است وزنجير ها دردست و گردن هايشان

 شوند.مي کشيده جوشان آب سوي ، بهها و زنجيرهاست در غلگردن هايشان  حاليکه
در اين آيه مبارکه انواع عذابي که براي کافران مطرح مي باشد همانا: از شکنجه جسمي 

که غل و زنجير است آغاز مييابد، کش کردن آنان به سوي دوزخ با حقارت و تحقير 
فروختۀ دوزخ كه هرگز سپس در آتش دوزخ، آتش برا صورت گرفته اول در آب داغ،

 سردى و تخفيف ندارد. و در نهايت همان شرمندگي شان است.
در اين آيه مبارکه درس است به شخاص لجوج و کساني که به تکذيب حق مي پرداختند، 

 بايد درک نمايند که تکبر و غرور نهايت اش همانا ذلت و شرم ساري است.
 غل و زنجير :

إنَِّآ أعَتدَنَا »زنجير، شلاق و ابزار کوبيدن را تدارک ديده است:الله متعال براي اهل دوزخ 
لا وَسَعِيرًا سِلَاْ وَأغَلََٰ فِرِينَ سَلََٰ ، بندها و آتشي سوزان ما، زنجيرها».[4الْنسان: ]«﴾4﴿لِلكََٰ

 .«براي کافران آماده کرديم
)سوره المزمل: آيات   «﴾13﴿عَذَاباً ألَِيماوَطَعَاما ذَا غُصَّة وَ  ﴾12﴿إِنَّ لَدَينَآ أنَكَالا وَجَحِيما»

12-13.) 
همانا در نزد ما، زنجير ها و آتشي برافروخته و غذايي گلوگير و عذابي دردناک آماده »

 .«است
 شود:گردن دوزخيان انداخته مي  برحلقه ها 

لَ فيِٓ أعَنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْْۖ هَل يجُزَونَ » سبأ: )سوره « ﴾۳۳﴿إلِاَّ مَا كَانوُاْ يَعمَلوُنَ وَجَعَلنَا ٱلْغَلََٰ
و در گردن کافران، زنجير مي گذاريم. آيا جز در برابر کردارشان مجازات .»(33آيه 

 «ميشوند؟
 يعني بندها.« انکال»
 کشند.را بدان در بند مينوع ديگري از عذاب است که گناهکاران « سلاسل»

 ﴾30﴿خُذوُهُ فغَلُُّوهُ »براي ما ترسيم نموده است، بنگريم: را به اين صحنه که الله متعال آن 
-30]الحاقة: ﴾ 32﴿ثمَُّ فيِ سِلسِلَة ذَرعُهَا سَبعوُنَ ذِرَاعا فَٱسلكُُوهُ  ﴾31﴿ثمَُّ ٱلجَحِيمَ صَلُّوهُ 

او را بگيريد و در بند و زنجيرش کنيد. سپس او را به دوزخ  -فرمان ميرسد: -».[32
 .«را در زنجيري که طولش هفتاد گز است، به بند بکشيد گاه اوبيفکنيد. آن

هايي که وقتي گناه الله متعال، براي دوزخيان گرزهاي آهنيني تدارک ديده است. چکش 
مِعُ مِن »کاران قصد خروج از دوزخ را دارند، بر سرشان فرو کوفته ميشود:  قََٰ وَلهَُم مَّ

﴾ 22﴿جُواْ مِنهَا مِن غَمٍّ أعُِيدُواْ فِيهَا وَذوُقوُاْ عَذَابَ ٱلحَرِيقِ كُلَّمَآ أرََادُوٓاْ أنَ يَخرُ  ﴾21﴿حَدِيد
براي -و گُرزهاي آهنيني بر ايشان مهياست که هرگاه بخواهند ». [22-21]الحج: 
و به -از غم و اندوه از دوزخ بيرون بروند؛ دوباره به دوزخ بازگردانده ميشوند  -رهايي

 .«ش را بچشيدعذاب آت -آنان گفته ميشود: 
 



 ﴾۷۲فِي الْحَمِيمِ ثمُه فيِ النهارِ يسُْجَرُونَ﴿
 (۷۲كنند، سپس آنان را در آتش افروخته دوزخ ميسوزانند.)در ميان آب جوشان وارد مي 
 تشريح لغات واصطلاحات :

ى آنها آتش روشن ميشود. سجر يعنى روشن کرد. تمام وجودشان به وسيله «:يسُْجَرُونَ »
 پر از آتش مي گردد. برافروخته و تافته مي شوند.

آتش  ميشود و آنان افروختهبر آنان  : آتش، يعنياست حرارت در نهايت داغ آب«: حميم»
 شوند.مي  دوزخ افروز و هيمه

 تفسير :
ها به هم آيه مبارکه می فرمايد : معنى آيه چنين است: زنجيرها و غل  ابن کثير در تفسير

کنند و گاهى به سوى آب ى عذاب قرار دارند. آنها را باز مىپيوسته و در دست فرشته
گونه که خدا فرموده است: يطُوفوُنَ روند. همانجوشان و گاهى به سوى آتش دوزخ مى 

ا وَ بَينَ حَمِيمٍ آنٍ )مخت  (.۳/۲۵۱صر بَينهََٰ

 گداختن:
 يکي از انواع عذابي است که همانا؛ ريختن حميم بر سر دوزخيان است.گداختن 
است و بر اثر شدت  ي حرارتش رسيدهآخرين درجه شود که به مي آبي گفته حميم به

ذَانِ خَصمَانِ »ميشود:  چه در شکم دارند، گداخته ها و آن هاي آن حرارت، روده هََٰ
ن نَّار يصَُبُّ مِن فَوقِ رُءُوسِهِمُ  عَت لهَُم ثيَِاب مِّ ْۖ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قطُِّ ٱختصََمُواْ فيِ رَبِّهِم 

 .[20-19]الحج: « ﴾20﴿يصُهَرُ بِهِۦ مَا فيِ بطُُونهِِم وَٱلجُلوُدُ  ﴾19﴿ٱلحَمِيمُ 
و دشمني کردند؛ ي پروردگارشان با هم ستيز اين دو گروه، دشمن يکديگرند و در باره»

ريزند. اند و آب داغ و سوزان بر سرشان ميهاي آتشيني بريدهپس براي کافران لباس 
 .«هاي دروني و پوستشان با آن گداخته ميشوداندام

إِنَّ الْحَمِيمَ » پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمود: کند کهترمذي از ابو هريره رض( نقل مي
قَ ليَصَُبُّ عَلىَ رُءُوسِهِمْ فيََنْفذُُ الْجُمْجُمَةَ حَتَّى يَخْلصَُ إِلىَ جَوْفِهِ فيََسْلتَُ مَا فِي جَوْفِهِ حَتَّى يَمْرُ 

 .«وَ هُوَ الصهرُ، ثمَُّ يعوُدُ کَما کانَ  مِنْ قَدَمَيْهِ،
شکم  که بهکند تا ايننفوذ مي ي سرشانشود. به کاسه مي آب داغي بر سرشان ريخته»

رسد و پاها مي  آورد و در پايان بهچه در شکم دارد را بيرون مي رسد. سپس آن مي 
 ريزد. و دوباره اين کار تکرار مي دو پايش بيرون ميچنان که گداخته است، از هم

 گفته ( ترمذي10/540( جامع الاصول )145التخويف من النار: ابن رجب ). )«شود
 .است: حديثي حسن، غريب و صحيح است.(

 ﴾۷۳ثمُه قِيلَ لَهُمْ أيَْنَ مَا كُنْتمُْ تشُْرِكُونَ﴿
 (۷۳سپس به آنها گفته ميشود: كجا هستند آنچه را شريك خدا قرار ميداديد؟)

 انباز خدا ميدانستيد. مراد از انباز قرار دادن، پرستيدن است. «:كُنتمُْ تشُْرِكُونَ »
 به روي : کش کردن

يکي ديگر از انواع عذاب در روز جزا اخروي همانان کش کردن کافران بر روي شان 
ل وَسُعرُ»در زمين ميباشد.  يَومَ يسُحَبوُنَ فيِ ٱلنَّارِ عَلىََٰ وُجُوهِهِم  ﴾47﴿إِنَّ ٱلمُجرِمِينَ فيِ ضَلََٰ
ن در شعله هاي آتش بي گمان مجرما .(48-47)سوره القمر: ايات  ﴾48﴿ذوُقوُاْ مَسَّ سَقرََ 

 47اند.
در آن روزيكه در آتش دوزخ به صورت شان كشيده ميشوند)و به آنها گفته ميشود( بچشيد 

 48آتش دوزخ را.
افزايد، بسته شدن با زنجيرهاي محکم است:  ها ميعذاب و ناراحتي آن به چه کهآن
بِ وَبِمَآ أرَسَلنَا بِهِۦ » قِهِم  ﴾70﴿رُسُلنََاْۖ فَسَوفَ يعَلَمُونَ ٱلَّذِينَ كَذَّبوُاْ بِٱلكِتََٰ لُ فيِٓ أعَنََٰ إِذِ ٱلْغَلََٰ

سِلُ يسُحَبوُنَ  -70غافر: آيات )سوره « ﴾۷۲﴿فيِ ٱلحَمِيمِ ثمَُّ فيِ ٱلنَّارِ يسُجَرُونَ  ﴾71﴿وَٱلسَّلََٰ



را با آن فرستاديم، تکذيب کردند؛ پس  آنان که کتاب آسماني و آنچه که پيامبرانمان» .(72
هايشان باشد ها در گردنخواهند دانست. آنگاه که زنجيز  -ي کارشان رانتيجه-زودي به 

 .«شوندو سپس در آتش، تافته مي  و با آن، در ميان آب سوزان برافروخته
 .ميشوند کشانده«آب داغ»ميگويد:يکبار درآتش و يک بارديگر درحميم قتاده

 سياه کردن روي :
يَومَ تبَيضَُّ وُجُوه »کند: را سياه مي هاي دوزخيان ستاخيز، چهرهالله متعال در روز ر

نكُِم فَذوُقوُاْ ٱلعَذَابَ بمَِا كُنتمُ  ا ٱلَّذِينَ ٱسوَدَّت وُجُوهُهُم أكََفَرتمُ بَعدَ إيِمََٰ وَتسَوَدُّ وُجُوهَۚ فَأمََّ
برخي ها سفيد و روزي که برخي چهره».(106عمران: آلسوره «)﴾106﴿تكَفرُُونَ 
شود: آيا پس ازايمان آوردن، کافرشديد؟ پس رويان گفته مي ها سياه ميشود. به سيهچهره

 «به سزاي کفرتان عذاب الهي را بچشيد!
گويا تاريکي شب  ميشود، چنان سياه است که ها کشيده ي آنبر چهره آن رنگ سياهي که

اتِ جَزَاءُٓ سَيئِّةَِِۢ بِمِثلِهَا وَترَهَقهُُم ذِلَّةْۖ وَٱلَّذِينَ كَسَبُ »است:  هايشان نقش بستهبر چهره  َُ ِ واْ ٱلسَّيّ
بُ ٱلنَّ  ئِكَ أصَحََٰ نَ ٱلَّيلِ مُظلِمًاَۚ أوُْلََٰ ِ مِن عَاصِمْۖ كَأنََّمَآ أغُشِيَت وُجُوهُهُم قطَِعا مِّ نَ ٱللَّّٰ ا لهَُم مِّ ارِْۖ مَّ

لِدُونَ   .(27)يونس: « ﴾27﴿هُم فيِهَا خََٰ
شان، همانند آن است و خواري و ذلت، آنان را ميپوشاند و اي هر بدي و بدکاران سز»

هايي از  هايشان با پاره اي در برابر الله ندارند؛ چنانکه گويا چهرهدهنده هيچ محافظ و پناه
 .«اند و جاودانه در دوزخ ميمانندشب تاريک پوشيده شده است. آنان دوزخي

ِ قاَلوُا ضَلُّ  ُ مِنْ دُونِ اللَّه وا عَنها بَلْ لَمْ نَكُنْ ندَْعُو مِنْ قَبْلُ شَيْئاً كَذَلِكَ يضُِلُّ اللَّه
 ﴾۷۴الْكَافِرِينَ﴿

]همان معبوداني که[ به جاي الله ]مي پرستيديد[، مي گويند: از نظر ما گم و ناپديد شدند، 
کافران را گمراه ، الله اين طور نمي پرستيديمبلکه ما پيش از اين چيزي را )غير از الله( 

 (۷۴)کند.مي
 تفسير :

قبلا  چيزي را  «:لم  نَكُن نَّد عُو مِن قبَ لُ شَي ئا  »اند.اند. نهان و پنهان گشتهگم شده «:ضَلُّوا»
اند حقيقت ايم. مراد کفّار از اين گفتار، اين است که جز خدا هر چه را پرستيده پرستيده نمي

 ده است.و اصلي نداشته و پنداري بيش نبو
 ﴾۷۵ذَلِكُمْ بمَِا كُنْتمُْ تفَْرَحُونَ فِي الْْرَْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبمَِا كُنْتمُْ تمَْرَحُونَ﴿

اين ]عذاب ها[ براي آن است که به ناحق در زمين شادي و سرمستي ميکرديد و به سبب 
 (۷۵آن است که مغرورانه به پايکوبي و خوشحالي مي پرداختيد.)

است: اين بيان اگر چه در ذم کفار آمده است، اما متضمن اين است که  مفسر صاوى گفته
هر کس در گناه و نافرمانى افراط کند، سهمى از اين وعيد و کيفر را دارد. )تفسير صاوى 

۴/۱۴). 
 تفسير :

اي که در مراد فرح و شادي مذموم است، مثل شادماني مغرورانه «:بمِا كُنتمُ  تفَ رَحُونَ...»
شود تا بدانجا که ها حاصل مي دست آوردن اموال و امتعه دنيا براي بعضي  برابر به

کشاند )ملاحظه شود سورۀ برد و کارشان را به انجام گناهان ميآخرت را از يادشان مي 
( يا شادي حاصل از 76آيه  ، قصص10، هود آيه 44آيه  ، انعام188آيه  عمران هاي: آل

و  50آيات  ، توبه120آيه  عمرانه شود سورۀ هاي: آلمصيبت و رنج ديگران )ملاحظ
81.) 

 ﴾۷۶ادْخُلوُا أبَْوَابَ جَهَنهمَ خَالِدِينَ فِيهَا فبَئِسَْ مَثوَْى الْمُتكََبرِِّينَ﴿
هاى جهنم وارد شويد، كه و در آن جاودانه ]بمانيد[، پس چه بد است اقامت گاه از دروازه
 (۷۶متکبران.)

 واصطلاحات :تشريح لغات 
 مکان و محل اقامت. «:مَثوَْى»



 خواننده گان محترم !
( شکيبايي، پيروزي، نشان يکتايي آفريدگار، رامورد بحث 81الي  77در آيات متبرکه )
 قرار گرفته است.

ا نرُِيَنهكَ بَعْضَ الهذِي نَعِدُهُمْ أوَْ  ِ حَقٌّ فإَِمه نتَوََفهينَهكَ فإَِلَيْناَ فاَصْبِرْ إنِه وَعْدَ اللَّه
 ﴾۷۷يرُْجَعوُنَ﴿

ايم به پس صبر پيشه كن، كه وعده الهى حق است، اگر بخشى از آنچه به ايشان وعده داده
در هر صورت به سوى يا قبل از آن تو را بميرانيم )در هر دو صورت( تو نشان دهيم، 

 (۷۷شوند.)ما بازگردانده مى
 تفسير :

ِ حَق  فَاصْبرِْ إِنَّ وَعْ » ى اى محمد! در مقابل تکذيب قوم خود شکيبا باش؛ چون وعده« دَ اَللَّه
ترتيب طور حتم محقق ميشود. صاوى گفته است: بدينخدا درمورد تعذيب آنان به

ى نيکو داده است که او را بر خاطرپيامبرصلىّ اّللَّ عليه وآله وسلمّ را تسلى داده و وعده
 .(۴/۱۵صاوى  دشمنانش غالب ميکند. )تفسير

وَلَقدَْ أرَْسَلْناَ رُسُلًَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْناَ عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لمَْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ 
ِ قضُِيَ باِلْحَقِّ وَخَسِرَ  ِ فإَِذَا جَاءَ أمَْرُ اللَّه وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أنَْ يأَتِْيَ بآِيةٍَ إِلَه بإِِذْنِ اللَّه

 ﴾۷۸هُناَلِكَ الْمُبْطِلوُنَ﴿
سرگذشت بعضي از آنها را براي تو بيان  و به راستى پيش از تو پيامبرانى را فرستاديم.

تواند که کرديم و سرگذشت بعضي ديگر را براي تو بازگو نکرديم. و هيچ پيغمبري نمي
به  برسد،]به عذاب دشمنان لجوج[ معجزه اي جز به اذن خدا بياورد، پس چون فرمان الله

 (۷٨و آنجاست که اهل باطل زيان خواهند کرد.) حق حکم و فيصله خواهد شد
 تفسير :

قرطبى در تفسير خويش در ذيل اين آيه مبارکه می نويسد : خدا با ذکر مشکلاتى که  امام
پيامبران پيشين با آن روبرو شدند، پيامبر صلي الله عليه وسلم را دلدارى داده است. 

 .( ۱۵/۳۳۴)تفسير قرطبى 
 ايم.بازگو کرده «:قَصَصْنَا»
 مراد معجزه پيشنهادي ديگران است. «:ءَايَةٍ »
پيغمبران و ايمانداران الله سبحان وتعالی عادلانه فيصله شده است. يعني «: قضُِيَ بِالْحَقِّ »

را از مهلکه نجات داده است و کفاّر و معاندان را نابود نموده است )ملاحظه شود سورۀ 
 (.101و  76و  43هود آيات  هاي: 

« ِ يعني بحضور الله متعال همه پيغمبران « وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أنَْ يَأتِْيَ بِآيَةٍ إلِاَّ بِإذِْنِ اللََّّ
عاجزند ايشان اينقدر هم اختيار ندارند که معجزه حسب خواهش خود نشان بدهند فقط 

جانب پروردگار با عظمت عطا همان معجزاتي را ميتوانند نشان دهند که اجازه آن از 
 کردد.

معني ديگر اين بخش از آيه «: فَإذَِا جَآءَ أمَْرُ اللهِ قضُِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ المُبْطِلوُنَ »
چنين است: هنگامي که فرمان خدا صادر شد و قيامت برپا شد، عادلانه فيصله بعمل مي 

 گردند.ايدو آنجا باطل گرايان زيانمند مي
ُ الهذِي جَعَلَ لَكُمُ الْْنَْعاَمَ لِترَْكَبوُا مِنْهَا وَمِنْهَا تأَكُْلوُنَ﴿  ﴾۷۹اللَّه

كه چهار پايان را براى شما پديد آورد تا از برخى از آنها سوارى الله همان ذاتي است 
 (۷۹گيريد و از برخى از آنها تغذيه كنيد.)

 تفسير :
بر در اين آيه مبارکه الله متعال (.5آيه  آفريده است )ملاحظه شود سورۀ: نحل«:جَعَلَ »

بندگان خويش منتّ مي نهد که براي آنها چهار پاياني سودمند و مفيد آفريده است. از جمله 
فوايد آنها يکي سوار شدن و حمل بار با آنهاست، و اينکه از گوشت آنها استفاده شده و 



د. و از فوايد شان گرمازايي و تهيه وسايلي از مواد پشم هايشان شيرشان نوشيده مي شو
 مي باشد، و فوايد ديگري هم دارند.

وَلَكُمْ فِيهَا مَناَفعُِ وَلِتبَْلغُوُا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلىَ الْفلُْكِ تحُْمَلوُنَ 
﴿۸۰﴾ 

ور اين است، كه به وسيله آنها به مقصدي است، منظ )ديگري هم(وبراي شما درآنها منافع
 (٨۰كه در دل داريد برسيد، و بر آنها و بر كشتي ها سوار ميشويد.)

ِ تنُْكِرُونَ﴿  ﴾۸۱وَيرُِيكُمْ آياَتهِِ فأَيَه آياَتِ اللَّه
دهد، پس کدام يک از علامات قدرت الله و )الله( علامات قدرت خود را به شما نشان مي 

 (٨۱)کنيد؟ميرا انکار 
 تفسير :

هاي قدرت و دلائل عظمت او. از قبيل: آفرينش انسان از خاک، مسأله  نشانه «:ءَايَاتِهِ »
 ها و زمين، آفرينش شب و روز، و چهارپايان و کشتيها.حيات و ممات، خلقت آسمان 

و خداوند متعال آيات و نشانه هايش را که بر يگانگي واسما  «وَيرِيکُمْ آياتِهِ » در جملۀ
وصفاتش دلالت ميکنند به شما نشان مي دهد. و اين از بزرگ ترين نعمت هاي خداست 
که آيات آفاقي و انفسي و نعمت هاي آشکارش را به آنها نشان داده و برايشان برشمرده 

ِ » خداوند را ياد نمايند. است تا آن را بشناسند و شکر آن را به جاي آورند و فأَيَ آياتِ اللَّه
پس کدام يک از آيات خدا را انکار مي کنيد و به آن اقرار نمي نمائيد؟! چرا که  «تنُکِرُونَ 

برايتان ثابت شده که همه نشانه ها و نعمت ها از جانب خداوند متعال هستند. پس نه تنها 
نده است، بلکه خردمندان بايد تلاش خود جايي براي انکار و روي گرداندن از آن باقي نما

 را در راستاي اطاعت از او، و بريدن از همه چيز و خدمت کردن به او مبذول دارند.
 خواننده گان محترم !

قابل دقت وتذکر است که : اين سوره از دو بخش ترکيب شده است: بخش اول ،همانا 

وتعالی است و بخش دوم، دلايل الوهيت و کمال قدرت و رحمت و حکمت الله سبحان 

( که از جمله آيات  85الی  82تهديد و هشدار و وعيد است. اينک در آيات متبرکه ) 

پايانی سوره بحساب می آيد از بخش دوم که همانا تکذيت کنند گان مورد تهديد پروردگار 

 با عظمت قرار گرفته است ، بحث بعمل می آورد .

يَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الهذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانوُا أكَْثرََ أفَلََمْ يسَِيرُوا فِي الْْرَْضِ فَ 
ةً وَآثاَرًا فيِ الْْرَْضِ فمََا أغَْنىَ عَنْهُمْ مَا كَانوُا يَكْسِبوُنَ﴿  ﴾۸۲مِنْهُمْ وَأشََده قوُه

آيا در زمين گردش نکردند تا با تأمل بنگرند که سرانجام کساني که پيش از آنان بودند ]و 
آنان نسبت به ايشان نيرومندتر و داراي آثار سرکشي و تکبرّ مي کردند[ چگونه بود؟ 

آوردند نتوانست آنها را )در برابر هرگز آنچه را به دست مياند، بيشتري در زمين بوده
 (۸٢از سازد.)عذاب الهي( بيني

ا جَاءَتهُْمْ رُسُلهُُمْ باِلْبَيِّناَتِ فَرِحُوا بمَِا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بهِِمْ مَا كَانوُا بهِِ  فلَمَه
 ﴾۸۳يسَْتهَْزِئوُنَ﴿

سوي آنان آمدند، به آن مقدار علمي که داشتند ها به که پيغمبرانشان با معجزه  هنگامي
ولي عذابي که همواره خورسند و شادمان شدند )و حاضر نشدند سخنان انبياء را بپذيرند( 

 (۸٣آن را به مسخره مي گرفتند، آنان را احاطه کرد.)
 تشريح لغات واصطلاحات :

ايشان را در بر گرفت. ايشان را فرا گرفت )ملاحظه شود سورۀ: انعام آيه   «:حَاقَ بِهِم  »
 (.34آيه  ، نحل8، هود آيه  10

 تفسير :
بعلمي که راجع بحصول اسباب معاش مفسران در تفسير آيه مبارکه مي نويسند: کافران 



ادماني وتر قيات مادي داشتند، به عقائد غلطي که در دل آنها جا گزيده بود تفاخر و ش
 -ميکردند و علوم و هدايات انبياء عليهم السلام را حقير دانسته بران تمسخر مينمودند 

بالاخره وقتي رسيد که حقيقت استهزاء و تمسخر بر آنها منکشف شد و اين مزاح بازي آنها 
 بر خودشان راجع و مسترد گشت.

ِ وَحْدَ  ا رَأوَْا بأَسَْناَ قاَلوُا آمَنَّا باِللََّّ  ﴾۸۴﴿ هُ وَكَفَرْناَ بمَِا كُنَّا بهِِ مُشْرِكِينَ فلَمََّ
پس هنگامي که شدت عذاب سخت ما را ديدند، گفتند: هم اكنون به خداوند يگانه ايمان 

 (۸۴شمرديم كافر شديم.)آوريم و به معبودهائي كه شريك او مي
 تشريح لغات واصطلاحات :

، 148و  43آيات   کن کننده ما )ملاحظه شود سورۀ: انعامعذاب شديد و ريشه «:بَأ سَنَا»
 به سبب آن. به علتّ پرستش آنها. «:بِهِ »(.98و  97و  5و  4آيات  اعراف
 تفسير :

ِ الَّتيِ قَدْ خَلَتْ فيِ عِبَادِ » ا رَأوَْا بَأسَْنَا سُنَّتَ اللََّّ هِ وَخَسِرَ هُنَالِکَ فَلَمْ يکُ ينفَعهُُمْ إِيمَانهُُمْ لمََّ
اما بدان هنگام که عذاب ما را ديدند ديگر ايمانشان برايشان سودي نبخشيد اين « الْکَافرُِونَ 

 سنت خداست در رفتار با بندگانش و کافران در آن روز زيان کردند.
خداوند متعال کساني را که پيامبران را تکذيب مي کنند تشويق مي نمايد تا با دل و جان 

 مين به سير و سياحت بپردازند و از دانشمندان سوال کنند.در ز
و با فکر انديشه و استدلال بنگرند، نه اينکه از روي غفلت و بي توجّهي از « فيَنظُرُوا»

پس بنگرند که سر انجام امتّ « کَيفَ کَانَ عَاقبَِةُ الَّذِينَ مِن قبَْلِهِمْ »کنار حقايق رد شوند. 
مود و غيره که قبل از ايشان بوده اند چگونه بوده است، هاي گذشته همچون عاد و ث

ةً وَآثاَرًا فيِ الْْرَْضِ »کساني که  از اينها نيرومندتر و داراي «کَانوُا أکَْثرََ مِنْهُمْ وَأشََدَّ قوَُّ
اموال و آثار بيشتري از قبيل ساختمان ها و دژهاي محکم و در شکوفا و کشت زار هاي 

ا کَانوُا يکْسِبوُنَ »فراوان در زمين بودند.  ولي چيزهايي که به دست « فمََا أغَْنىَ عَنْهُم مَّ
آورده بودند ايشان را از عذاب خدا وقتيکه فرمان الهي آنها را فرا گرفت نجات نداد. پس 
توانايي شان چيزي از عذاب را از آنها دور نکرد و نتوانستند مال هايشان را به عنوان 

 عذاب نجات يابند، و نتوانستند در قلعه هاي خود پناه بگيرند.بلاگردان خود بدهند و از 
ا جَاءتهُْمْ رُسُلهُُم بِالْبيَنَاتِ »سپس جنايت و جرم بزرگ آنها را بيان کرد و فرمود:  « فَلمََّ

وقتي پيامبران شان با دلايل آشکار از قبيل کتاب هاي الهي و معجزات خارق العاده و علم 
هنده از گمراهي و رهنمود کننده به سوي حق به نزد آنها مفيد و روشنگر و هدايت د

نَ الْعِلْمِ »آمدند،  با دانشي که داشتند و مخالف دين پيامبران بود « فَرِحُوا بمَِا عِندَهُم مِّ
خوشحال شدند. و معلوم است که شاد شدن آنها بر شدت خشنودي از آن و تمسّک آنها به 

که پيامبران آورده بودند دلالت مي نمايد. نيز  آن دانش، و دشمني ورزيدنشان با حقيّ
نشانگر آن است که آنها باطل خود را حق قرار داده بودند. و اين عام است و شامل همه 
علومي مي باشد که به وسيله آن با آنچه پيامبران آورده اند مخالفت ورزيده شود. و آنچه 

ده شود فلسفه و منطق يوناني که سزاوار است بيش از ديگر علوم جزو اين دانش ها شمر
است که به وسيله آن به مقابله با بسياري از آيات قرآني پرداخته شده و از جايگاه آن در 
دلها کاشته شده است. و دلايل يقيني و قاطع قرآن به صورت دلايلي لفظي که مفيد يقين 

است. اين نيست و عقل بي خردان و اهل باطل بر آن مقدّم داشته شده نشان داده شده 
ا کَانوُا بِهِ يسْتهَْزِؤُون»بزرگ ترين الحاد در آيات خدا و مخالفت با آن است. « وَحَاقَ بِهِم مَّ

 و عذابي که آنها آن را به باد تمسخر مي گرفتند آنان را فرو گرفت.
ِ وَحْدَهُ وَکَفرَْنَا بمَِا کُنَّا بِ » ا رَأوَْا بَأسَْنَا قَالوُا آمَنَّا بِاللَّّٰ پس وقتي که عذاب ما «: هِ مُشْرِکِينَ فَلمََّ

به خداييگانه ايمان »را ديدند اعتراف کردند، اما اقرارشان به آنها سودي نرساند و گفتند: 
آورده ايم و به بت ها و انبازهايي که به سبب آن مشرک به شمار مي آمده ايم کفر 

 ري مي جوييم.ورزيده ايم و از هر علم و عملي که با پيامبران مخالف است بيزا



ا رَأوَْا بَأسَْنَا»  اما ايمانشان به هنگام مشاهده عذاب سخت ما «: فَلَمْ يکُ ينفَعهُُمْ إِيمَانهُُمْ لمََّ
ِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فيِ عِبَادِهِ »بديشان سودي نرساند.  اين شيوه الهي است که درباره « سُنَّتَ اللََّّ

عذاب و کيفر خدا بر تکذيب کنندگان فرود آيد و بندگانش جاري است مبني بر اينکه وقتي 
آنان در اين هنگام ايمان بياورند ايمانشان اعتباري ندارد و آنها را از عذاب نجات نمي 
دهد. چون ايمانشان ايمان اضطراري است ومجبور شده اند، و ايماني است که بر اثر 

دهد که ايمان اختياري به مشاهده انجام گرفته است، وتنها ايماني صاحب خودرا نجات مي
و به هنگام نابود « وَخَسِرَ هُنَالِکَ الْکَافرُِونَ »غيب وقبل از مشاهده قرائت عذاب باشد. 

شدن و چشاندن عذاب، کافران هنگام نابود شدن و چشاندن عذاب، کافران در دنيا و 
که بايد به شدن تنها در اين دنيا کافي نيست بل آخرتشان زيان بار مي گردند، و زيانمند

 عذاب سخت و ابدي گرفتار آيند.

ِ الهتيِ قدَْ خَلتَْ فِي عِباَدِهِ وَخَسِرَ  ا رَأوَْا بأَسَْناَ سُنهتَ اللَّه فلََمْ يكَُ ينَْفَعهُُمْ إِيمَانهُُمْ لمَه
 ﴾۸۵هُناَلِكَ الْكَافِرُونَ﴿

 د.شان برايشان سودي نرسانولي پس ازآنکه عذاب ما را ديدند، ديگر ايمان 
 (٨۵)اين سنت هميشگي الله در مورد بندگانش جاري است. و كافران آنجا زيان ميبينند.

 تشريح لغات واصطلاحات :
شيوه و کارکرد الله تعالي. مراد عدم نفع ايمان به هنگام رؤيت عذاب : «سُنَّةَ اللهِ »

به  استيصال است. مفعول مطلق براي عامل محذوف است. يا اينکه تحذير است ومفعول
سُلِ »بشماراست يعني: الخطّ قرآني باتاء کشيده  دررسم«.إحِْذَرُوا سُنَّةَ اللهِ فِي أعَْدآءِ الرُّ
 (.78)سوره: غافر آيه  «:هُنَالِكَ » نوشته شده است.

 تفسير :
ا رَأوَْا بَأسَْنَا» سخت ما اما ايمانشان به هنگام مشاهده عذاب «: فَلَمْ يکُ ينفَعهُُمْ إِيمَانهُُمْ لمََّ

ِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فيِ عِبَادِهِ »بديشان سودي نرساند. اين شيوه الهي است که درباره « سُنَّتَ اللََّّ
بندگانش جاري است مبني بر اينکه وقتي عذاب و کيفر خدا بر تکذيب کنندگان فرود آيد و 

اب نجات نمي آنان در اين هنگام ايمان بياورند ايمانشان اعتباري ندارد و آنها را از عذ
دهد. چون ايمانشان ايمان اضطراري است و مجبور شده اند، و ايماني است که بر اثر 

مشاهده انجام گرفته است، و تنها ايماني صاحب خود را نجات مي دهد که ايمان اختياري 
:و به هنگام « وَخَسِرَ هُنَالِکَ الْکَافرُِونَ » به غيب و قبل از مشاهده قرائت عذاب باشد.

بود شدن و چشاندن عذاب، کافران هنگام نابود شدن و چشاندن عذاب، کافران در دنيا و نا
آخرتشان زيانبار ميگردند، و زيانمند شدن تنها در اين دنيا کافي نيست بلکه بايد به عذاب 

 سخت و ابدي گرفتار آيند.
 گلوگاه به روح شود کهمي پذيرفته  تا هنگامي بنده توبهاست آمده شريف در حديث چنانکه

افتاد و  کندن جان در تلاطم نباشد و چون مرگ غرغره و او در حال نرسيده وي
 .نيست پذيرفته از وياي، ديگر توبههنگام کرد، در آن را مشاهده الموتملک

 توبه فرعون چرا قبول نشد؟
است که در قدم اول سعي وکوشش عادت بسياري از انسانها همين با تأسف بايد گفت که 

ميکنند که از: راه انکار و استهزاء پيش روند، لحظاتي که احساس کردند که: گرفتار 
 -عذاب ميشوند به چيغ و وايلا  و تظلم پرداخته و به غلطي هاي خود اعتراف ميکنند 

 ليکن عادت الله اين است که آن توبه بي موقع را قبول نمي فرمايد.
ايمان اوردن فرعون  ه توبه فرعون چرا مورد قبولي واقع نشد بايد گفت که:در مورد اينک

اضطرارى و از سر ناچارى صورت گرفته بود، يعني زمانيکه فرعون به در وضع 
حالت رسيد که چاره فرار از حالات که در آن قرار داشت برايش غير ممکن بود و از 

، بناءً توبه و پشيماني اش برايش طرف ديگر راه نجات از آن نداشت مرگ اش حتمي بود
هيچ فايده اي نرساند، اين است حالات و سرنوشت تمام مجرمين و گناهکاران و گمراهان 

 که در حالات اضطرار توبه هيچ فايده برايشان رسانده نميتواند.



تُ أنَّهُ لا حَتىّ اًّذا أدَْرَکَهُ الْغرََقُ قالَ آمَنْ »قرآن عظيم الشان با زيباي خاصي بيان ميدارد: 
اِلهَ الِاَّ الَّذِى آمَنَتْ بِهِ بَنوُاِسْرائيلَ وَ أنَا مِنَ الْمُسْلِمينَ؛ هنگامى که غرقاب دامن فرعون را 

اند، اسرائيل به او ايمان آوردهگرفت، گفت: ايمان آوردم که هيچ معبودى جز کسى که بنى
 (.۹۰)سورۀ يونس  آيۀ«. وجود ندارد و من از تسليم شدگان هستم

اَّلْاَ نَ وَ قَدْ عَصَيتَ قبَلُ وَکُنْتَ »به همين دليل پروردگار او را مخاطب ساخت و فرمود: 
آورى، در  خداوند متعال در جواب ميفرمايد؛ اکنون ايمان مى« يونس91مِنْ الْمُفْسِدِينَ 

 «.حاليکه پيش از اين طغيان و عصيان کردى و در صف مفسدان قرارد اشتى؟!
 گان محترم !خواننده 

بايد يادآور شد که:اين حکم مختص فرعون نيست يکى از شرايط پذيرش توبه، آن است 
طوری که قرآن کريم ميفرمايد: که قبل از فرا رسيدن مرگ، توبه صورت گيرد، همان 

تُ قالَ انِّىِّ تبُْتُ الْاَّنَ؛ وَ ليَسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يعْمَلوُنَ السَّيئاتِ حَتَّى اِذَا حَضَرَ أحََدُهُمُ الْمَْو»
اى براى کسانيکه کار هاى سؤ انجام دهند و به هنگام فرارسيدن مرگ توبه کنند،توبه

 (۱٨سوره نسأ: آيۀ«.)نيست
شود، منافاتى گويد: توبه تا آخرين نفس پذيرفته مى يالبته اين آيه با مفاهيم آيات که م

هاى قطعى مرگ را مشاهده  هنوز نشانهندارد، زيرا منظور از آن، لحظاتى است که 
 است.نکرده و به اصطلاح ديد برزخى پيدا نکرده

 پروردگارا! ما را از توبه گذاران واقعي قرار ده و ما را از گمرهي نجات ده.
نبايد مرتک کفر  گاه آن هاي که در همه حالات الله تعالي را حاضر و ناظر ميدانند هيچ

بپردازد ذات الهي مبري از تمام اين فتنه وفساد است که بروي شده و به تبليغ شر و فساد 
ضرر متوجه شود به  ديگران ل ازينکه به بميبنند و متخلفين درين راستا قبل ازهمه و ق

 گردد. خود شان ضرر بر مي
کردن عمل بهترين را به مراجعه به خود اعمال وکردار خود و مصداق اين آيهء قراني 

رَبنّا »انسان ها وجود ندارد. بايد با تمام صداقت بيان بداريم: ديگری براي ما امکان 
ظَلمَْنا أنَْفسَُنَا وَ اًّنْ لَمْ تغَْفِرْ لنَا وَ ترَْحَمْنا لَنَکُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ؛ خدايا، به خود ظلم کرديم و 

 .(۲۳)سوره اعراف آيه « اگر ما را نيامرزى و رحم نکنى، از زيانکاران خواهيم بود
 انسان قبل و بعد از توبه :

کسيکه از گناه توبه کند مانند شخصي است که اصلا گناه نکرده است. بلکه حتي ممکن 
 .است انسان بعد از گناه )با توبه( در وضعيت قبل از گناه بهتر باشد

ابن : مطابق شهادت وتعر يف قرآن عظيم الشان عين همين حالت براي ادام وحوا رخ داد
 :الله در تفسير اين واقعه مينويسدقيم رحمه 

تا چه انداز ه تفاوت است بين حال آدم عليه السلام قبل از گناه و توبه که خداوند به او »
گرسنه نشوي و عريان نشوي، و تو در آن تشنه ( براي توست که در آن )جنت) فرمود:

 (118-119)سوره طه آيات « نخواهي شد و )گرماي( آفتاب را نبيني
)پس از آن پروردگارش او را باز  :ضعيت بعد از توبه قرآن عظيم الشان ميفرمايدو در و

 (122برگزيده نمود و توبه اش را پذيرفت و او را هدايت کرد( )سوره طه آيه 
حالت اول آدم حالت خوردن و نوشيدن و لذت بردن بود، اما حالت دوم : توجه بفرمايد

 «است بين اين دو منزلت. حالت برگزيدگي و هدايت است. و چه تفاوت
 همچنان از برخي از سلف نقل شده که داود عليه السلام پس از توبه بهتر از قبل آن بود.

و توبه اش توبه نصوح باشد و از  ،بناءً هرکس بطوري صادقانه و اخلاصمندانه توبه کند
به طور يقين در زندگي و کارهايش برکت  ،اعمال گناه بطور صادقانه دست بردارد

حاصل خواهد شد و هر کس توبه کند براي گناهي که قبل از توبه انجام داده است مؤاخذه 
نخواهد شد. و اين از فضل گسترده الله سبحانه و تعالي است.بلکه حتي بزرگواري و کرم 

  ها مي کند: با توبه صادقانه( تبديل به نيکي)خداوند تا آنجاست که گناهان را 



مگر آنکه » الله سبحانه و تعالي پس از نام بردن گناهان بزرگ در سوره فرقان ميفرمايد:
توبه کند و ايمان بياورد و عمل صالح انجام دهد پس خداوند بدي هاي آنان را به نيکي ها 

 (.70مبدل مي سازد و الله غفور و رحيم است( )سوره فرقان آيه 
 : نگاهي مؤجز به اين سوره

عبرت هر انديشمندي است و سرانجام هر متکبر  ،ـ  آثار ويرانه ي بي باوران و ظالمان1
 نافرماني چنين است.

ـ سبب نابودي و سرافکندگي اقوام پيشين و هر قومي ديگر نشان تکذيب پيامبران و 2
 پشت کردن از فرمان الهي است.

آورند؛ آن ايمان به حال شان هيچ ـمشرکاني که پس از ديدن عذاب الله متعال ايمان مي  3
 سودمند وفايده اي نمي رساند و کارشان بيهوده است.

ـ سنت هميشگي الله متعال بر اين است که ايمان آوردن در واپسين لحظه هاي زندگي  4
 .والله اعلم .درلحضاتي که انسان از همه چيز نا اميد و بريده ميشود پذيرفته نميشود

 
 فسَُنا وَ إِنْ لَمْ تغَْفِرْ لنَا وَ ترَْحَمْنا لنََكُونَنه مِنَ الْخاسِرِينَ رَبهنا ظَلمَْنا أنَْ 

 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.
 و من الله التوفيق

 

 



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

لَ سورۀ   تْ فصُِِّ
 25و  24جزء 

 آيه وشش رکوع است. (۵۴)فصلت درمکه نازل شده وداراي پنجاوچهار سورۀ

 :تسميه  وجه

يا حواميم « آل حم»شروع شدند به « حم»که با لفظ ه قبل از همه بايد گفت که هفت سور

الفاظ ديگري برآنها اطلاق مي گردد، ماننده سورۀ گفته مي شود، و براي امتياز در نام 

گفته « حم فصلت»يا « حم السجدة»اين سورۀ « حم»و« حم المؤمن»را « حم»مؤمن که 

معروف و مشهور « حم فصلت»و« حم السجدة»هردو نام  ۀيه آمي شود، وبراي اين سور

 اند.

 را به سوره که: اينهمچنان برخي از مفسران دروجه تسميه اين سورۀ مبارکه گفته اند 

لَتْ آياتهُُ »: تعالي حق ۀبا فرمود اينکه سبب لَت  »، سورۀ است شده افتتاح« کِتاَبٌ فصُِِّ « فصُ ِّ

 بيان تفصيل خود را به ـ آيات آن معني مصداقـ به  سوره ناميدند. خداوند جل  جلاله در اين

 . است کرده اقامه خويش و وحدانيت د، قدرترا بر وجوآشکاري اهين و بر دله، أکرده

ه ور شديم برخي از مفسران در تفاسير خويش نام اين سورآهمچنان طوريکه در فوق ياد 

بر  را از ابتدايش م آنل  الله صلي الله عليه وس زيرا رسول ورده اند،آ «السجده حم»را، 

 کردند. رسيدند، سجده سجده عضِّ مو به خواندند و چونقريش  زعماي

لتَْ با سورۀ قبلي :ۀ ارتباط سور  فصُِِّ

 طوريکه گفتيم اين سوره از جمله سوره هاي مکي است، که پس از سوره ي 

مشهور گشته « مصابيح»غافر نازل شده و به سوره ي فصلت يا سجده و به قولي سوره ي 

 و مناسبت آن با سوره ي پيش از خود از دو جهت است:

 هر دو سوره در وصف قرآن عظيم الشأن است.ـ مطلع 1

ـ هر دو سوره در هشدار و نکوهش مشرکان و ستيزه گران هر زمان در آيات الهي 2

و در « أفلم يسيروا في الأرض...»سوره يغافر( ميفرمايد:  82مشترکند؛ مثلاً: در )آيه ي 

 وره فصلت(.س 13)آيه « فإن أعرضوا فقل: أنذرتكم صاعقة..»اين سوره مي فرمايد: 

لتَْ:  تعداد آيات، کلمات و تعداد حروف سورۀ فصُِِّ
چهار آيه دارد، و تعداد کلمات آن و فصلت پنجاه ۀور شديم، سورآطوريکه در فوق هم ياد 

نودوشش كلمه ميرسد. )لازم به تذکر است که اقوال در تعداد کلمات سوره وبه؛ هفتصد

هزاروسيصد وپنجاه حرف  هاي قرآن مختلف است( تعداد حروف اين سوره به؛ سه

 ميرسد. )

عظيم الشأن( را مي توانيد معلومات در مورد تعداد )آيات، کلمات و حروف قرآن تفصيل 

 در سورۀ طور تفسير احمد مطالعه فرمايد.

لَتْ :ه فضيلت سور  فصُِِّ

فرمودند:  کند کهمي از اصحاب رضي الله عنهم نقل سوره اين فضيلت ۀکثير در بارابن

سحر،  از شما به کسيچه بنگريد که»ديگر گفتند:  يک آمدند و به رد همگ روزي قريش

و کار  ما را متفرق جمع بفرستيد که مردي او را نزد اين پس داناتر است ر و فال بينيشع

 سخنقرار ميدهد؛ تا با وي  ما را مورد نکوهش و دين ساخته و پريشان ندهگما را پرا

« يعهرب بنعتبه »جز  دهد! گفتند: ما کسيمي  وي به پاسخي او چه که بنگريم بگويد سپس



 او کردند و گفتند: اي بهروي  . پسشناسيمباشد، نمي  داشته تامي امور آگاهي اين به را که

خدا صلي الله عليه نزد رسول  آنانمشورت  بنا به عتبه . پسکار، کار توست ابوالوليد! اين

يا  آله و سل م! تو بهتر هستيصل ي الله عليه و  محمد : ايگفت ايشان و به و آله وسلم رفت

: تو ندادند. باز گفت کردند و پاسخي خدا صلي الله عليه  وسلم سکوت؟ رسولعبدالله پدرت

کردند. بار  الله صلي الله عليه و آله وسلم سکوت رسول ؟ باز هميا عبدالمطلب بهتر هستي

 الله صلي الله عليه وسلم سکوت رسول ؟ باز هميا عبدالمطلب : تو بهتر هستيديگر گفت

 همين اينان ، از تو بهترند پسبردم نام که گروهي اين که پنداري : اگر ميکردند. گفت

تو بهتر از  که پندارياند و اگر مي، پرستيدهايگرفته شانباد حمله تو به را که  خداياني

 رانده ما هرگز انسان خدا که زيرا سوگند به نويمرا بش بگو تا سخنت سخن پسهستي  آنان

و کار ما را  ما را پراگنده ! تو جمعايمنديده تر از تو بر قومتتر و ناميمونرا شوم ايشده

 اعراب و ما را در ميان گرفته و سرزنش باد حملهرا به  ، دينمانايساخته و پريشان آشفته

 جادوگري قريش : در ميانکه يافته شيوع خبر در ميانشان اين بدانجا که؛ تا ايرسوا ساخته

باردار در  مانند فرياد زن ما فرياديخدا سوگند که  ! بهاست کاهني قريش ! و در مياناست

ديگر  برخي سوي از ما به )بر اثر دعوتت( برخي که کشيمرا انتظار مي درد زايمان حال

 دعوت از اين مرد! اگر هدفت اي ! هاننابود شويم پاک تا همه بريم مشيرها حملهبا ش

مرد  دارترينتا سرمايه آوريمبسيار گرد مي مالي ، برايتاست و سرمايه مال به نيازمنديت

 مي را که قريش از زنان هر يک ، اينککرده بر تو غلبه و اگر شهوت باشي قريش

 و سروري سيادت . و اگر هدفتدهيممي  زيباروي زن تو دهما به  پس کن انتخاب خواهي

، است پادشاهي دعوت از اين . و اگر هدفتگردانيممي ، تو را سرور و سالار خويشاست

 گردانيم.!مي تو را بر خود پادشاه

صلي الله عليه و آله وسلم از او شنيدند ـ  خداشد ـ و رسول  فارغ گفتناز سخن عتبه چون

 : ميبشنو. گفت از من اينک ! فرمودند: پس: آريگفت« شد؟ تمام آيا سخنت»فرمودند: 

 خواندند: ! پسشنوم

 اهداف وتعليمات اساسي سوره:

 وتعليمات اساسي اين سوره را نکات ذيل تشکليل ميدهد.اهداف 

 الله متعال؛ـ يادآورى توحيد و ايمان به 

 ـ يادآورى روز قيامت و دلايل آن؛

 ـ مبحث وحي و رسالت.

 يادداشت:

لَت  ( »38و 37آيات ) داراي سجده تلاوت مي باشد. شما ميتوانيد معلومات « سورۀ فصُ ِّ

 حکم سجدۀ تلاوت را در سورۀ النجم تفسير احمد مطالعه فرمايد.تفصيلي در 

لتَْ:  محتواي سورۀ فصُِِّ

ديم؛ اين سوره در مکه مکرمه نازل شده و مانند ساير سوره هاي مکي طوريکه متذکر ش

در اثبات اصول عقيده )توحيد، وحي و پيامبري و معاد و وجزا( است و پايان سوره به 

وعده ي الهي اشاره ميکند که مردم هر عصر و زماني به برخي از راز هاي هستي در 

 آشنا مي شوند. -لالت مي کند که بر وحدانيت و قدرت آفريدگار د-آفاق و انفس



دق حضرت محمد صل ى اللّ  صِّ ى دلايل واضح و براهين يقينى و قطعى و دال بر ـ با ارائه

ى دائمى آغاز ميشود، قرآنى که معجزه کريم ى قرآنسوره به بحث دربارهاين عليه و سل م، 

 الله عليه وسلم است.وپايدار پيامبراکرم صلي

اين قرآن به طور کافي و شافي و با معاني روشن بيان شده و اهدافش با همه ي سرشتها و 

عقل سالم، منطبق و با زمان و محيط و اوضاع و احوال گوناگون سازگار و از سوي داناي 

، ]إبراهيم آيه [۲الفاظ و معاني آن سهل و گيراست. ]يوسف آيه [ ۱فرزانه است.]هود آيه 

دوستان خدا و پيروانشان بشارت بهشت مي دهد و کافران و دشمنان خدا  و به مؤمنان و[ ۴

را از آتش دوزخ بر حذر ميدارد؛ هر چند بيشتر ناباوران گوش شنوا نخواهند داشت و با 

ي ضخيم پنهان و گوشهايمان سنگين صراحت وکينه توزانه ميگويند: دل هاي ما زير پرده

، مي پذيريم و نه، مي شنويم و فاصله ي زيادي و ناشنوا ست و سخن محمد و قرآن را نه

ميان ما و او وجود دارد، پس بايد محمد راه خود را در پيش گيرد و ما را رها کند و ما هم 

دنبال کار و بار و بينش خويشيم. پيامبر صلي الله عهليه وسلم راه خويش را در پيش مي 

د و هرگز از انجام دستور الله گرفت و پيوسته مردم را به سوي حق و حقيقت دعوت ميكر

 متعال لحظه اي هم غفلت نداشت و باز نمي ايستاد و نااميد نمي شد.

خداوند به پيامبر گرامي امر مي کند تا به مشرکان و مخالفان اعلان نمايد که کار و بار او 

ز پيام رساني است و هرگز کسي را به زور و اجبار به ايمان آوردن وادار نمي کند و او ني

انساني هم چون آنان است، جز اينکه وحي و رسالت از ويژگيهاي اوست. پس اي مردم به 

سوي خدا روي آوريد و از او فرمان ببريد و آمرزش بجوييد؛ اما آنانيکه بر سر کفر و 

شرک و بي باوري پاي ميفشرند، نابود مي شوند و ازسزاي الهي نجات ورهايي ندارند؛ 

و شفقت انسانيت را در دل ندارند و از دادن زکات مال و  آنان کساني اند که: محبت

نيکويي با مردم و تهذيب و پاکسازي دل و درون خود روي برميگردانند ومنکر روز 

قيامت اند. اما مؤمنان نيک کردار و جامع صفات برجسته ي پسنديده، از پاداشي هميشگي 

 (. 25ق آيه وإنشقا 108و بدون منت برخوردار خواهند شد.)هود آيه : 

ها و زمين را ـ بعد از آن موضوع آفرينش اوليه را مورد بحث قرار داده و خلق آسمان

بدان شکل دقيق و محکم يادآور شده است که حتى توجه مخالفين آيات خدا را به انديشه و 

 شود، بنابر اين عالمانگيزد، اما تاريکى کفر مانع ايمان آنان مى نظر و تأمل در آن بر مى 

 باشد.هستى به طور کلى گوياى عظمت خدا و گواه يگانگيش مى 

کنندگان را مطرح کرده و در اين راستا نيرومند ـ سوره به طور کنايه سرنوشت تکذيب

ها را مثال زده است؛ از قبيل قوم عاد که در جبروت و نيرو به حدى رسيده ترين ملت 

کن شدن قوم ثمود را مثال ابودى و ريشهن ،؟«کيست از ما نيرومندتر»بودند که ميگفتند: 

ادامه دادند، به  وند متعالنافرمانى و تکذيب پيامبران خدا ،زده است که وقتى به گردنکشى

 طور کلى نابود شدند.

آورد، که بر شريعت و ى مجرمان، بحث پرهيزگاران مؤمن را مىـ بعد از بحث درباره

ر کنار پيامبران و صديقين و شهدا و صالحان، دين خدا پايدار ماندند، و به پاس آن خدا د

 دهد.امنيت و آسايش را به آنان ارزانى مى

 ى دلايل واضح و آشکارى که در اين هستى پهناور به چشم مىـ بعد از آن سوره درباره

گيرى بى کنند، سخن به ميان آورده است و موضعخورند و بر وجود خالق توانا دلالت مى



بل آيات خدا خاطر نشان ساخته، که چگونه در مقابل چنان آياتى آشکار و دينان را در مقا

 اند.درخشان، خود را به کورى زده

که در آخر زمان بشريت را از راجع به اين  وند متعالى خداـ ودر نهايت، سوره با وعده

هاى قرآن به آن کند، تا در مورد درستى مطالب و گزارش بعضى از اسرار آگاه مى

هاي قدرت خود را در  به زودي نشانهفصلت( ) 53: ۀيابد. )آي دلال کنند پايان مىاست

اطراف عالم و )هم( در نفس خودشان به آنها نشان خواهيم داد تا براي ايشان روشن و 

 ثابت شود که يقيناً او حق است. آيا کافي نيست که پروردگارت بر هر چيزي گواه باشد؟(.

 : اولين مخاطبين اين سوره

اولين مخاطبين اين سوره قريش عرب هستند، که اين قرآن در پيشروي آنها و به زبان آنها 

نازل گرديد، و آنها اعجاز آن را مشاهده کردند، سپس معجزات بي شمار آن حضرت 

صلي الله عليه وسلم را ديدند، وبا وجود آن از قبول کردن قرآن سر باز زدند، و فهم آن به 

د حم  ي به ماستماع آن نشدند، و سر انجام در جواب نصايح مشفقانه جاي خود، حاضر به

صلي الله عليه وسلم، گفتند: کلام تو نه در فهم ما مي گنجد ونه دل هاي ما آن را مي پذيرد، 

ونه گوش هاي ما براي شنيدن آن آمادگي دارند، در ميان ما و شما پرده ضخيمي 

 .باشيد و ما را به حال خود واگذاريد قرارگرفته است، پس شما به کارخود مشغول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



لتَترجمه و تفسير سورۀ    ْفصُِِّ
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 ومهربانه به نام خداي بخشايند

 ﴾۱حم﴿

و يادآور از اند از جملۀ حروف مقطعات  .شودمي خوانده « يمم - حاء»به طور «حم»

 . به روايت اغلبمفهوم اين حروف به الله متعال معلوم استباشند و مى  کريم اعجاز قرآن

 (۱ها در کلامش داناتر است.)ارائۀ آن و به مراد آن در 

 خواننده گان محترم !

موقف مشرکان، پيامبر  ( موضوعاتي در باره قرآن عظيم الشأن،12الي  1درآيات متبرکه )

صلي الله عليه وسلم که از جمله بشر است، همچنان موضوعاتي وجود ذات باري تعالي و 

 کمال قدرت و حکمت او مورد بحث قرار گرفته است.

حِيمِ  حْمَنِ الره  ﴾۲﴿ تنَْزِيلٌ مِنَ الره

هميشگي اين کتابي است نازل شده از سوي الله که رحمتش بي اندازه و مهرباني اش 

 (۲است.)

 تفسير :

يل  » به معناى نزول دفعى و كلمه« انزلنا»كلمه  به معناى نزول تدريجى آمده است و « تنَ زِّ

بتوان گفت كه مفاهيم و محتواى قرآن « تنزيل»و « انزلنا»شايد براى جمع ميان دو تعبير 

نازل شده، ولى يكدفعه در شب ليلة قدر بر قلب پيامبر اسلام محمد صلى الله عليه وسلم  

 ها به تدريج نازل شده است.الفاظ و قالب

، بخشنده و مهربان نازل شده رحيم اين قرآن با برکت و با حکمت از جانب الله  رحمان

يمِّ »است. وعلت اينکه اين دو اسم:  حِّ مٰنِّ الَرَّ ح  را مخصوصاً ذکر کرده است، و شکى « الَرَّ

 ز قيامت برقرار است.نيست که قرآن نعمتى است پايدار و تا رو

الله تعالي ذات رحيمي که هر يک از بندگانش را که خواسته به رحمتش مخصوص ساخته 

 است.

لتَْ آياَتهُُ قرُْآناً عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلمَُونَ﴿  ﴾۳كِتاَبٌ فصُِِّ
کتابي است که آياتش در نهايت روشني بيان شده است، ]به زباني[ فصيح و گويا براي 

 (۳اهل معرفت و آگاهي اند.)مردمي که 

 تفسير :

و بلديت داشته كنند كه به زبان عربى آشنا تفصيل و شيوايى قرآن را كسانى درك مى

مٍ يَع لمَُونَ »باشند. آناًعَرَبِّيًّالِّقوَ  :با در نظر داشت اينکه قرآن عظيم الشأن بزبان عربي که « قرُ 

اين زبان مادري مخاطبين اولين آن به منتها درجه فصيح و بليغ است نازل کرده شده که 

بود تا آن مردم بفهمند آن كه دچار مشکلات نشوند اول خودشان بفهمند و باز ديگران را 

کماحقه فهمانده بتوانند مگر با وجود آن ظاهر است که صرف آن مردم از آن مستفيد مي 

عمت عظمي شوند که: عقل و دانش داشته باشند واضح است که جاهل قدر و منزلت اين ن

 را شناخته و درک کرده نميتوانند.

 نشانه جهل آنان است:اً مردم از قرآن، عمدتۀ از عدعراض اِ دليل 

قرآن کتابي است که آيات آن به روشني بيان يافته احکامش واضح گرديده و معجزاتش 

هُدىً »زيرا ميفرمايد:  قرآن عظيم الشأن براى همۀ انسانها نازل شدهآشکار شده است، 



مند و مستفيد ميشوند. زيرا قرآن عظيم مگر تنها و تنها اهل علم و تقوا از آن بهره« لِّلنَّاسِّ 

مٍ يَع لمَُونَ »الشأن ميفرمايد:  ل مُتَّقِّينَ  -لِّقوَ   .«دانندمي  که مردمي براي»« هُدىً لِّ

هنگام تلاوت ترين زبان نازل فرموده، تا در  قرآن کتابي است که الله متعال آنرا به فصيح

 به آساني و وضاحت فهميده شود.

لَمُونَ » مٍ يع  قَو  از نزد الله قرآن که  ايندارند به و يقين « دانند ميکه  مردمي براي»: «لِّ

، قرآن عظيم الشأن براى قومى نازل شده است که آيات مفصل و دلايل شده متعال فرستاده

د، که در اوج بلاغت قرار دارد.ولي اشخاصيکه فهمنهاى اعجاز انگيزش را مى و نشانه 

آن  سر درگمي مايه بلکهنه  نعمتيبراي شان کريم بر قرآن اعتقاد و باور ندارد، قرآن

 .هاست

 ﴾۴بشَِيرًا وَنذَِيرًا فأَعَْرَضَ أكَْثرَُهُمْ فهَُمْ لََ يسَْمَعوُنَ﴿
بيشترشان روي گردانند و آنان )نداي آن )ليکن( قرآني كه بشارت دهنده و بيم دهنده است، 

 (۴شنوند.) را( نمي

 تفسير :

يرًا» يرًا وَنَذِّ قرآن انسان را به پاداش دنيا و آخرت مژده مي دهد و او را از عذاب دنيا « بَشِّ

و آخرت مي ترساند و تفصيل هريک را بيان کرده است و اسباب و اوصافي را که موجب 

و يا گرفتار شدن وي به عذاب او مي شوند ذکر کرده  برخورداري انسان از مژده خدا

است. بنابر اين کتابي را که داراي چنين صفاتي است بايد پذيرفت و به آن يقين نمود و به 

 آن ايمان آورد و بدان عمل کرد. ولي بيشتر مردم همانند مستکبران روي گردانند.

مَعوُنَ » دهند؛ گوش فرا دادنِّ قبول و استجابت،  پس آنها به قرآن گوش فرا نمي« فَهُم  لَا يس 

ي آن حج ت شرعي بر آنها اقامه گرچه آن را با گوش ها مي شنوند؛ شنيدني که به وسيله

 مي گردد.

باشند اما اکثر آن ها که آن قوم اهل علم و دانش مى  مفسر ابو حيان ميفرمايد: يعنى با اين

تى کامل عقل خويش را به کار نبردند، از گوش فرادادن به آن امتناع ورزيدند و به صور

و اعراض شان دلايل و براهين مندرج  گردانيدندروي  ، لذا به سببگردانيدند رويبلکه 

 (.٧/۴٨۳در قرآن را نشنيدند. )البحر 

و امام قرطبى ميفرمايد: سوره به منظور سر زنش و توبيخ قريش در مورد اعجاز قرآن 

دادند که براي شان سودى دربر داشته  به آن گوش نمىنازل شده است؛ زيرا آنان طورى 

 (۱۵/۳۳٨باشد. )تفسير  قرطبى 

ا تدَْعُوناَ إلَِيْهِ وَفيِ آذاَنِناَ وَقْرٌ وَمِنْ بيَْنِناَ وَبَيْنكَِ حِجَابٌ  وَقاَلوُا قلُوُبنُاَ فيِ أكَِنهةٍ مِمه

 ﴾۵فاَعْمَلْ إنِهناَ عَامِلوُنَ﴿
و در  در پرده است،و گفتند: دل هاي ما از ]درک[ حقايقي که ما را به آن دعوت مي دهي 

حجاب است، پس تو عمل کن )و( البته ما نيز گوش هاي ما سنگيني است، و ميان ما و تو 

 (۵کنيم.)عمل مي

 تفسير :

لوُنَ » مَل  إِّنَّنَا عَامِّ ن خود و هرگز از تو تو برابر دين خود عمل کن و ما هم برابر آئي«: فَاع 

کنيم. تو براي نابودي ما دست به کار شو و ما هم براي نابودي تو به کار پيروي نمي

 .(.دکتر مصطفي خرمدل، ميپردازيم. و مبارزه ما با تو ادامه دارد. )ترجمۀ معاني قرآن

 



 تو به دين خود باش و ما به دين خود ميباشيم:

 وردن کرد، به او گفتند: آزمانيکه پيامبر صل ى الله عليه و سل م کافران را دعوت به ايمان 

هاى ضخيم قرار دارد و يک ذره از توحيد و ايمانى که ما را بدان  قلوب ما در پوشش

ها باشد هيچ وخت ها و لجاجت  رسد. واقعاً قلب که مبتلا به تعص بخوانى به آن نمى مى

 ه کلمه حق را بشنود.حاضر نيست ک

نَّةٍ »ۀ کلم به صورت جمع درآيۀ مبارکه استعمال گرديده است، واين فهم جمع کلمه « أكَِّ

ا چند پوشش قلب کار  ميرساند که اگر: قلب داراي يک پوشش باشد، قابل هشدار است، ام 

 روشنگراي را غير ممکن و محال مي سازد. از جانب ديگر به استناد آيۀ قبلي بايد گفت:

در صورتيکه مخاطب آماده نباشد وحى و رحمت الهى و كتاب آسمانى و بشير و نذير 

 بودن سودى به حال اش هم نخواهند رسانيد.

 ايو ناشنوايي  : کرييعني« است ايسنگيني و در گوش هايمان « »وَ فِّي آذٰانِّنٰا وَق ر  »

 دارد.ى تو باز مىکه ما را از درک گفتهاست

هاى کر و سنگين تشبيه ته است: از اين جهت شنوايى خود را به گوش مفسرصاوى گف

 (.۴/۱٧اند که حق را نمي پذيرد وتمايل به شنيدن آن ندارد. )تفسير صاوى کرده

جٰاب  » ن  بَينِّنٰا وَ بَينِّکَ حِّ ما را  کهاست  اي: پردهيعني« است ما و تو حجابيو ميان « »وَ مِّ

، گويي تو مي را کهپوشاند لذا آنچه  تو را از ما مي د، يا صدايدارتو باز مي از رؤيت 

کنيم معذوريم؛ زيرا در بين ما و تو مانعى . پس ما از اينکه از تو پيروى نمىدانيم نمي

 قرار دارد.

لوُنَ » مَل  إِّنَّنٰا عٰامِّ ى خود عمل کن و ما نيز روش خود را دنبال تو به روش و طريقه« فَاع 

آخرتت  مانيم. تو برايم، تو به دين خود ادامه بده و ما هم بر دين خود پايدار مى کنيمى

 .کنيمميعمل دنيايمان  و ما برايکن عمل

يْلٌ وهُ وَوَ قلُْ إنِهمَا أنََا بَشَرٌ مِثلْكُُمْ يوُحَى إلَِيه أنَهمَا إلَِهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فاَسْتقَِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتغَْفِرُ 

 ﴾۶لِلْمُشْرِكِينَ﴿

شود که البته معبودتان معبود يگانه است، به من وحي مي بگو: من بشري مانند شما هستم، 

سوي او روي بياوريد و از او آمرزش بخواهيد، و واي به  پس راست )و بدون انحراف( به

 (۶حال مشركان.)

 تفسير :

شما  مغاير با جنس هستم و از جنسي اي پيامبر! براي کافران بگو: من مانند شما انساني

 بشر. جز جنس ديگري از جنس و نه جن ، نههستم فرشته ، نهنيستم

الله متعال وحي را به من اختصاص داده و من شما را به يگانه دانستن خالق دعوت مي 

شما را به  دعوت مي کنم، من ،نبياستأى دعوت کنم، من شما را به توحيد که، سرلوحه

توحيد و  سويشما را به بلکه امنکرده باشد دعوت مخالف با عقل که چيزي سوي

 وحي من به که است در اين و شما هست من ميان که . تنها فرقيامفراخوانده يکتاپرستي

 بر شما واجبمن  و پيروي امر شدهپيامب الهي با وحي شما لذا من به شود نهمي فرستاده

 است. گرديده

تغَ فِّرُوهُ » تقَِّيمُوا إِّليَهِّ وَ اِّس  پس راه مستقيم را در پيش گيريد که شما را به او تعالي وصل « فَاس 

گرداند، يعني راه توحيد را که همه پيامبران به سويش فرا خواندند و براي گناهان مي

ينَ »خويش از خدا آمرزش بخواهيد.  کِّ ل مُش رِّ تعالي  واي باد برکافران که به حق« وَ وَيل  لِّ



آورند.پس آينده را با پايدارى در راه توحيد، و گذشته را با چيزهاي ديگر را شريک مي

 استغفار و عذرخواهى از درگاه حق  جبران كنيد.

كَاةَ وَهُمْ باِلْْخِرَةِ هُمْ كَافرُِونَ﴿  ﴾۷الهذِينَ لََ يؤُْتوُنَ الزه
 (٧اند.)و آنها همان کساني هستند که به آخرت کافردهند همان كسانى كه زكات نمى 

 تفسير :

رك و كفر شِّ اعتنايى به فقرا، بين  مبارکه بر مي آيد که نپرداختن زكات و بىۀ از فحواي آي

ر خطر است و سبب انکار از قيامت وروز جزا، همين نپرداختن زکات پُ قرار گرفته و 

ى نپرداختن زكات يا دنيا پرستى است كه نوعى ور شديم، سرچشمهآاست. و طوريکه ياد 

 كه كفر است.، قيامتبه شرك است و يا باور نداشتن 

انکار را به ها آناز سوي زکات ندادن خداوند متعال »)رح( ميفرمايد:  نسفيمفسر امام 

 و سخناوستمال  انسانچيز در پيش  ترينداشته زيرا دوست ، کرد پيوست آخرت

الله متعال به را در راه مالش اگر شخص پس ، دارد راهجان  مال به که استمعروفي 

 ».ويو استقامت نيرومند بر صلاح است دليلي  مصرف رسانيد، اين

ميفرمايد: آنان را به خاطر پستي و رذالت سرزنش کرده است که بزرگان و امام قرطبى 

اهل فضل از آن متنفرند. آيه دال بر اين است که کافر علاوه بر عذاب کفرش در مقابل 

بيند. )ابن کثير اين نظر را آورده و آن را به ابن عباس عدم پرداخت زکات نيز عذاب مى 

ى نفس از شرک است. اما اين قول مرجوح است. و نسبت داده است. که منظور پاکيزگ

اند که منظور زکات مال است و ابن جرير آن را اختيار صحيح آن است که مفسران گفته

 .کرده است.(

ابن عباس )رض( گفته است: منظور از زکات، زکات نفس است. پس يعنى با اقرار به 

رَةِّ هُم  کٰافِّرُونَ ». وَ کنندخود را پاک نمى« لا إله إلا اللّ  »توحيد و گفتن  خِّ يعنى و « هُم  بِّالْ 

کافرند و محاسبه و )معني حشرو نشر درين قوس جاي داده شود(  شر و نشرحَ آنان به 

 کنند.کيفر را تکذيب مى

رو زکات را مخصوصاً با کفر قرين کرده است که مال،  مفسرصاوى گفته است: از اين

دهد که در دين قوت برادر جان است، پس وقتى انسان آن را در راه خدا بذل کند، نشان مى 

 .(۴/۱٧و پايدارى دارد. )تفسير صاوى 

الِحَاتِ لَهُمْ أجَْرٌ   ﴾۸غَيْرُ مَمْنوُنٍ﴿إنِه الهذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه
پايان ثواب بي بي ترديد کساني که ايمان آورده و کارهاي شايسته انجام داده اند، براي آنان 

 (٨منت( است.) )و بي

 تفسير :

مبارکه در مييابيم که ايمان و عمل نيكو از هم جدا نيست. ايمان قبل از عمل است. ۀ در آي

لوُا»قبل از « آمَنوُا»طوريکه   تذکر يافته است.« عَمِّ

 دهند، در بهشت پاداش بى من ت انجام مى به ياد داشته باشيد؛ كسانى كه در دنيا عملِّ بى

من ت دريافت مي دارند. يعنى آنانکه به الله متعال ايمان اورده اند و پيامبرش را تصديق 

در آخرت  راو غير مقطوع  ناکاسته کردند، و ايمان و عمل نيکو را با هم داشتند، پاداشي

 در نزد پروردگارشان نصيب مي کردند.

شود نه از آن باز پس گرفته اين پاداشى که تا بهشت بر قرار باشد، ادامه دارد. نه قطع مي 

 مي شوند.



قلُْ أئَِنهكُمْ لَتكَْفرُُونَ باِلهذِي خَلقََ الْْرَْضَ فيِ يوَْمَيْنِ وَتجَْعلَوُنَ لهَُ أنَْدَادًا ذلَِكَ رَبُّ 

 ﴾۹الْعاَلمَِينَ﴿
و: آيا شما به کسي که زمين را در دو روز آفريد، کفر مي ورزيد، و براي او همتاياني ـبگ

 (۹حال آنکه او پروردگار جهانيان است.)قرار مي دهيد؟ 

 تفسير :

براى انکار کردن و « أَ إِنهکُمْ » مفسر صاوى در ذيل اين آيه مبارکه می نويسد : استفهام در

دانيد خدا در عالم بالا و پايين باشد؛ يعنى در حاليکه مى زشت نشان دادن کار آنها مى 

کنيد؟ دهيد و آنها را پرستش مى شريکى ندارد، چگونه برايش همتايي و شرکايى قرار مى

 ( ۴/۱٨)صاوى 

را در دو  روز آفريد، يا آن مقدار دوبه  را در مدتي هدف اينست که الله تعال زمينقوليبه 

تصور  قابل و آسمان فقط بعد از وجود زمين آفريد زيرا روز حقيقي و در دو مرحله نوبت

 .تصور نيست قابل از آن باشد و قبلمي 

أيَهامٍ سَوَاءً  وَجَعلََ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقهَِا وَباَرَكَ فيِهَا وَقدَهرَ فيِهَا أقَْوَاتهََا فيِ أرَْبَعةَِ 

 ﴾۱۰لِلسهائلِِينَ﴿
و در آن خير و برکت نهاد و روزي )اهل( آن را در چهار او در زمين كوه هائي قرار داد، 

روز به اندازۀ معين مقدر کرد، )بنابر اين( براي سؤال کنندگان )واضح و( روشن 

 (۱۰گرديد.)

 تشريح لغات واصطلاحات :

يَ » به معناى برابر است و « سَواءً »كوه هاى استوار است. به معناى« راسية»جمع « رَواسِّ

 .ها برابر نيازهاستبه معناى آن است كه قوت« سَواءً لِّلسَّائِّلِّينَ »

 تفسير :

در دو روز ديگر  بود. يعني« در چهار روز»؛ زمين و ارزاق زاد و برگ اين کردن آماده

 و قرار دادن زمين آفرينش شود. پسز ميمجموعاً چهار رو بود که دو روز قبلي علاوه به

 دو روز اخير، روز هاي اين که است . نقلگرفت ، جمعاً در چهار روز انجامآن ارزاق

 کل : جمعيعني« شد ارائه واضح بيان سؤال کنندگانبراي »بود.  و چهارشنبه شنبهسه

. و زياد است کمبي ، چهار روز تمامندگيز براي زمينسازي  و آماده آفرينش روزهاي

 و آنچه کنند: زمينمي سؤال که است کساني ، پاسخمحدد و روشن بيان شد: اين گفته گويي

 .«تفسير انوار القرآن؟. )است شده آفريده مدتي ، در چهاست در آن

اقسام خوردني ها، درختان ميوه ها۔ يعني انواع و « و در آن بر کت نهاد« »وَبَارَكَ فِّيهَا»

 -غله جات حبوبات و حيوانات از زمين مي برآيد و مقدر گردانيد در آن خوراک هاي آنها، 

يعني خوراک هاي باشندگان زمين را بيك اندازه و حکمت خاص در زمين بيافريد چنانچه 

 .در هر اقليم و هر ملك برطبق طبائع و ضروريات خوراك ها مهيا کرده شده

بَعَةِّ أيََّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِّلِّينَ » روزها »مفسر تفسير کابلي مي نويسد: درين موقع مراد از « فِّي أرَ 

ظاهر ست که روزهاي معروف و متبادر نيست زيرا که پيش از پيدايش زمين و آفتاب و 

لامحاله ازين روزها مقدار مخصوص روزها مراد  -غيره و جود اينها متصور نيست 

و ان يوماً عندربك كالف »بود و يا روزي مراد باشد که به نسبت آن فرموده است خواهد 

 (.6)حج رکوع « سنة مماتعدون



ثمُه اسْتوََى إلِىَ السهمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقاَلَ لَهَا وَلِلْْرَْضِ ائتْيِاَ طَوْعًا أوَْ كَرْهًا قاَلَتاَ 

 ﴾۱۱أتَيَْناَ طَائِعِينَ﴿
سمان فرمود در حاليكه به صورت دود بود، وبه آسمان زمين دستور سپس اراده آفرينش آ

 (۱۱بارغبت يا کراهت )شکل گرفته( بياييد.گفتند: فرمانبردار آمديم.)داد 

فَقَضَاهُنه سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأوَْحَى فِي كُلِِّ سَمَاءٍ أمَْرَهَا وَزَيهنها السهمَاءَ  

نْياَ   ﴾۱۲بمَِصَابيِحَ وَحِفْظًا ذلَِكَ تقَْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعلَِيمِ﴿الدُّ
گانه در دو روز استوار كرد و در هر آسمانى آنگاه آنها را به صورت آسمان هاى هفت

و ما آسمان دنيا را با چراغ هايي )ستارگان( زينت داديم، و )آن را از  امرش را وحى كرد،

 (۱۲ين است تقدير ذات غالب دانا.)دخالت شياطين( محافظت نموديم، ا

 تفسير :

 خلقت آسمانها وزمين :
پروردگار با عظمت ما در مورد اينکه آسمانها و زمين مجموعاً در شش روز خلق شده 

ضَ وَمَا بَينَهُمَا فِّي »جده( ميفرمايند: سُ سورۀ  4است در)آيۀ  رَ  ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِّ وَالأ  ُ الَّذِّ اللَّّ

تَّةِّ أيَامٍ ثمَُّ  ن وَلِّي وَلَا شَفِّيعٍ أفََلَا تتَذَکََّرُونَ.سِّ ن دوُنِّهِّ مِّ شِّ مَا لکَُم مِّ  توََي عَليَ ال عرَ  )الله « اس 

تعالي ذاتي است که آسمانها و زمين و آنچه را ميان اين دو است در شش روز ]= شش 

اي [ آفريد، سپس بر عرش )قدرت( قرار گرفت؛ هيچ سرپرست و شفاعت کنندهدوران

 شويد؟!(ما جز او نيست؛ آيا متذک ر نمي براي ش

تَّةِّ »: سورۀ ق( ميفرمايد: 38و باز در )آيه:  ضَ وَمَا بَينَهُمَا فِّي سِّ رَ  وَلَقَد  خَلَق نَا السَّمَاوَاتِّ وَالأ 

ن لُّغوُبٍ  )ما آسمانها و زمين و آنچه را در ميان آنهاست در شش روز ]= « أيَامٍ وَمَا مَسَّنَا مِّ

فريديم، و هيچ گونه رنج و سختي به ما نرسيد! )با اين حال چگونه [ آشش دوران

 .کردن مُردگان براي ما مشکل است؟!(زنده

ي خَلقََ السَّمَاوَاتِّ »: سورۀ الأعراف( ميفرمايد: 54همچنان در )آيۀ  ُ الَّذِّ إِّنَّ رَبَّکُمُ اللّ 

شِّ  توََي عَلَي ال عرَ  تَّةِّ أيَامٍ ثمَُّ اس  ضَ فِّي سِّ سَ وَال قمََرَ  وَالأرَ  لبُهُُ حَثِّيثاً وَالشَّم  ي اللَّيلَ النَّهَارَ يط  يغ شِّ

ينَ  ُ رَبُّ ال عَالمَِّ رُ تبََارَکَ اللّ  هِّ ألَاَ لَهُ ال خَل قُ وَالأمَ  رِّ رَاتٍ بِّأمَ  )پروردگار شما، « وَالنُّجُومَ مُسَخَّ

؛ سپس به تدبير [ آفريدخداوندي است که آسمان ها و زمين را در شش روز ]= شش دوران

جهان هستي پرداخت؛ با )پرده تاريک( شب، روز را مي پوشاند؛ و شب به دنبال روز، به 

ر فرمان او هستند.  سرعت درحرکت است؛ و خورشيد و ماه و ستارگان را آفريد، که مسخ 

آگاه باشيد که آفرينش و تدبير )جهان(، از آن او )و به فرمان او(ست! پر برکت )و زوال 

سورۀ الحديد 4ير( است خداوندي که پروردگار جهانيان است!( و باز هم در )آيۀ ناپذ

لَمُ مَا يلِّجُ »ميفرمايد:  شِّ يع  توََي عَليَ ال عرَ  تَّةِّ أيَامٍ ثمَُّ اس  ضَ فِّي سِّ رَ  ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِّ وَالأ  هُوَ الَّذِّ

نَ السَّ  لُ مِّ ن هَا وَمَا ينزِّ رُجُ مِّ ضِّ وَمَا يخ  رَ  ُ فِّي الأ  مَاء وَمَا يع رُجُ فِّيهَا وَهُوَ مَعَکُم  أيَنَ مَا کُنتمُ  وَاللَّّ

ير   [ )او ذاتي است که آسمانها و زمين را در شش روز ]= شش دوران« بِّمَا تعَ مَلوُنَ بَصِّ

آفريد؛ سپس بر تخت قدرت قرار گرفت )و به تدبير جهان پرداخت(؛ آنچه را در زمين فرو 

گردد و آنچه چه را از آن خارج مي شود و آنچه از آسمان نازل ميداند، و آن رود ميمي 

 رود؛ و هر جا باشيد او با شما است، و خداوند نسبت به آنچه انجام مي به آسمان بالا مي

 «.دهيد بيناست!

ضَ وَمَا بَينَهُمَ »: سورۀ الفرقان( ميفرمايد: 59هکذا درآيۀ ) رَ  ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِّ وَالأ  ا فِّي الَّذِّ

ألَ  بِّهِّ خَبِّيرًا مَنُ فَاس  ح  شِّ الرَّ توََي عَليَ ال عرَ  تَّةِّ أيَامٍ ثمَُّ اس  )همان )خدايي( که آسمانها و « سِّ



[ آفريد؛ سپس بر زمين و آنچه را ميان اين دو وجود دارد، در شش روز ]= شش دوران

ست؛ از او عرش )قدرت( قرار گرفت )و به تدبير جهان پرداخت، او خداوند( رحمان ا

 بخواه که از همه چيز آگاه است!(.

لَ سورۀ  12تا آيۀ  9و حالا همين مبحث را در )آيات  مطالعه مينمايم: طوريکه در  ت  فصُِّ 

عَلوُنَ لَهُ أنَداَداً »: فصلت( خوانديم: 9)آيۀ  مَينِّ وَتجَ  ضَ فِّييو  رَ  ي خَلَقَ الأ  فرُُونَ بِّالَّذِّ قلُ  أئَِّنَّکُم  لَتکَ 

ينَ  )بگو: آيا شما به آن کس که زمين را در دو روز آفريد کافر هستيد و «. ذلَِّکَ رَبُّ ال عَالمَِّ

 هايي قرار ميدهيد؟! او پروردگار جهانيان است!(براي او همانند

لَ  10وباز در )آيۀ:  قِّهَا وَبَارَکَ فِّيهَا وَقَدَّرَ فِّيهَا »( ميفرمايد: ت  فصُِّ  ن فَو  ي مِّ وَجَعَلَ فِّيهَا رَوَاسِّ

بَعَةِّ أيَامٍ سَوَاء لِّ لسَّائِّلِّينَ  برکاتي هاي استواري قرار داد و )او در زمين کوه«. أقَ وَاتهََا فِّي أرَ 

 در آن آفريد و مواد  غذايي آن را مقد ر فرمود، درست به اندازه نياز تقاضا کنندگان!(.

لَ سوره 11و در ) آيۀ  ضِّ »( ميفرمايد: ت  فصُِّ  رَ  توََي إِّليَ السَّمَاء وَهِّي دخَُان  فَقَالَ لهََا وَلِّلْ  ثمَُّ اس 

هًا قَالتَاَ أتَيَنَا طَائِّعِّ  عًا أوَ  کَر  )سپس به آفرينش آسمان پرداخت، در حاليکه «. ينَ اِّئ تِّيا طَو 

به وجود آييد )و شکل گيريد(، خواه از »بصورت دود بود؛ به آن و به زمين دستور داد: 

 «.گيريم(!آييم )و شکل ميما از روي طاعت مي»آنها گفتند: « روي اطاعت وخواه اکراه!

لَ سوره 12ودر )آيۀ  حَي فِّي کُلِّ  فَقَضَاهُنَّ »ميفرمايد: « ـت  فصُِّ  مَينِّ وَأوَ  سَب عَ سَمَاوَاتٍ فِّي يو 

يزِّ ال عَلِّيمِّ  يرُ ال عزَِّ ف ظًا ذلَِّکَ تقَ دِّ رَهَا وَزَينَّا السَّمَاء الدُّن يا بِّمَصَابِّيحَ وَحِّ در اين هنگام «.)سَمَاء أمَ 

آنها را بصورت هفت آسمان در دو روز آفريد، و در هر آسماني کار آن )آسمان( را وحي 

ر( فرمود، و آسمان پايين را با چراغهايي ]= ستارگان)و  [ زينت بخشيديم، و )با مقر 

 شهابها از رخنه شياطين( حفظ کرديم، اين است تقدير خداوند توانا و دانا!( 

 خواننده گان محترم ! 

ـاگر مجموع روز ذکر شده در آيات متبرکه را جمع نمايم، مجموع ايام  لقت آسمان وزمين خِّ

چهار روز استواري کوه ها و تقدير اوقات و برکات ، روز ميرسد: دو روز زمينبه هشت 

)چهار روز( منظور « اربعة ايام»( آنجا که ميگويد 2+4+2=8لقت آسمانها: )خِّ و دو روز 

تتمه چهار روز است، به اين ترتيب در دو روز اول از اين چهار روز زمين آفريده شد، و 

زمين، به اضافه خلقت آسمان ها در دو روز مجموعاً در دو روز بعد ساير خصوصيات 

 شود.شش روز )شش دوران( مي 

 نظير اين تعبير در زبان عرب و تعبيرات فارسي نيز وجود دارد که في المثل گفته مي

کشد، و تا مدينه پانزده روز، يعني پنج روز فاصله شود: از اينجا تا مکه ده روز طول مي

وز فاصله اينجا تا مکه. البته اگر آيات متعدد آفرينش در شش مکه و مدينه است و ده ر

 شد، ولي از آنجا که آيات قرآن يکديگر را تفسير ميروز نبود چنين تفسيري پذيرفته نمي 

 شوند، تفسير بالا بخوبي قابل قبول است.کنند، و قرينه يکديگر مي 

گز به معني روز معمولي در آيات فوق هر« روز»شايد نياز به تذکر نداشته باشد که 

نيست، چرا که قبل از آفرينش زمين و آسمان اصلاً روز به اين معني وجود نداشت، بلکه 

منظور از آن دوران هاي آفرينش است که گاه ميليون ها يا ميليارد ها سال به طول 

 انجاميده.

ن ها و زمين در اولاً تفاوتي آشکار است بين آيات. در تمامي آياتي که بيان دارد خلقت آسما

 .شش روز خلق شده از ماده خلق استفاده شده



روز از لفظ خلق  8 ،اما در آيه اي که برخي شبهه وارد ساخته اند که مجموع آن مي شود 

 .استفاده نشد بلکه از ماده قضي استفاده شده

لَ سورۀ  9اگر در آيۀ  ميتوانستيم با « مَينِّ فَفخَلَق سَب عَ سَمَاوَاتٍ فِّي َيو  »چنين آمده بود  ـت  فصُِّ 

لَ : 9آيات ديگر مقايسه کنيم و چنين بگويم که در اين آيات: )آيۀ  ضَ ( »ت  فصُِّ  رَ  خَلقََ الأ 

مَينِّ  لَ  10در )آيۀ: «خلق کرد زمين را در دو روز»« فِّييو  ن ( »ت  فصُِّ  ي مِّ وَجَعَلَ فِّيهَا رَوَاسِّ

قِّهَا وَبَارَکَ فِّيهَا وَقَدَّرَ فِّيهَا  بَعَةِّ أيَامٍ فوَ  لَ 11در )آيۀ « أقَ وَاتهََا فِّي أرَ  توََي إِّليَ ( »ت  فصُِّ  ثمَُّ اس 

لَ : 12ودر )آيۀ « السَّمَاء وَهِّي دخَُان   مَينِّ »( ميخوانيم: ت  فصُِّ  « فَقَضَاهُنَّ سَب عَ سَمَاوَاتٍ فِّييو 

ه هشت روز ميشود. همين طور که مي بينيد در هيچ يک از آيات بالايي نگفتاً مجموع

 آسمان ها در دو روز خلق شده!

فَقَضَاهُنَّ سَب عَ »تنها چيزي که گفته در روز اتفاق افتاده و مربوط به آسمان ها هم هست 

هست که ماده قضي با خلق تفاوت دارد و معني تحکيم کردن و محکم کردن « سَمَاوَاتٍ 

 آسمان ها را دارد.

مَ   ينِّ اشکال وارد بود.بله اگر گفته بود فخلق سبع سَمَاوَاتٍ فِّي يو 

يات استفاده کرد که درشش روز زمين و تقديرات خلق شده ودر دو روز آپس نمي توان از 

 .روز که با ديگر آيات تناقض داشته باشد 8آسمانها که بگوييم مجموع آن ميشود 

از طرف ديگرآيۀ دهم هم در مورد خلقت زمين نيست بلکه در مورد استوار کردن کوه ها 

 کردن اوقات هست که اين مرحله بعد از خلقت صورت گرفته.و تقدير 

تنها چيزي که مي توان گفت درآيات شريفه سوره فصلت تصريح به آن شده در دو روز 

خلق شدن زمين هست. اما در مورد اينکه آسمانها در چند روز خلق شده اند هيچ بياني در 

 اين آيات نيامده.

قِّهَا وَبَارَکَ فِّيهَا وَقَدَّرَ فِّيهَا »اما دو روزي که در اين آيه آمده:  ن فوَ  ي مِّ وَجَعَلَ فِّيهَا رَوَاسِّ

بَعَةِّ أيَامٍ  )در مورد تقدير اوقات و برافراشتن کوه هاست نه در مورد خلقت « أقَ وَاتهََا فِّي أرَ 

فَقَضَاهُنَّ سَب عَ سَمَاوَاتٍ فِّي »زمين و همچنين دو روزي که در مورد آسمان ها آمده: 

مَ  در مورد خلقت آسمان ها نيست بلکه در مورد محکم کردن آسمان هاست، پس تنها « ينِّ يو 

مي توان مي توان گفت خلقت زمين در روز بوده اما اينکه آسمان ها در چند روز بوده را 

 دليلي از قرآن نداريم که چند روز بوده.

و مجموع زمين  پس قرآن دو چيز را تصريح نموده: زمين به تنهايي در دو روز خلق شده

 و آسمان ها در شش روز. که اين دو باهم هيچ تناقض و تضادي ندارند.

 خواننده گان محترم !

هشدار به مشركان است تا به سرنوشت ( 18الي  13درآيات متبرکه ذيل آغاز از آيه )

 صاعقه ى عاد و ثمود گرفتار نشوند. طوريکه ميفرمايد:

 ﴾۱۳أنَْذرَْتكُُمْ صَاعِقةًَ مِثلَْ صَاعِقةَِ عَادٍ وَثمَُودَ﴿فإَِنْ أعَْرَضُوا فَقلُْ 
اگر روي گرداندند، بگو: من شما را از صاعقه اي ]مرگبار[ چون صاعقه عاد و ثمود بيم 

 (۱۳مي دهم.)

 تشريح لغات واصطلاحات :

جرق ه عظيم الکتريسيته )جرقۀ برقي( است که در ميان قطعه ابري که بار  «:صَاعِقةًَ »

شود. صداي مهيب و زمين لرزه شديدي را مثبت دارد با زمين که بار منفي دارد ايجاد مي 

 .تأليف: دکتر مصطفي خرمدل( ،)ترجمۀ معاني قرآن به همراه دارد.



 تفسير :

اي پيامبر! اگر کافران بعد از ارائۀ اين بيان حق باز هم از ايمان اوردن روي گردانيدن به 

عذاب هولناک و شديدى مانند عذاب قوم عاد و ثمود برحذر ميدارم. آنها بگو: شما را از 

 .)در کشاف گفته است: يعنى عذابى دردآور بسان صاعقه.(

 : عذابيمراد از صاعقه« عاد و ثمود هشدار دادم صاعقه چون اييعني شما را از صاعقه

 : بانگدر اصل . صاعقهاست ايصاعقه ، گويياست کشنده در دم مانند صاعقه که است

 آيد.فرود مي شديد از آسمان با رعدي همراه که است مذاب از آتش ايمرگبار يا قطعه

َ قاَلوُا لوَْ شَاءَ رَبُّ  سُلُ مِنْ بَيْنِ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ ألََه تعَْبدُُوا إلَِه اللَّه ناَ إذِْ جَاءَتهُْمُ الرُّ

 ﴾۱۴مَلََئِكَةً فإَِنها بمَِا أرُْسِلْتمُْ بهِِ كَافرُِونَ﴿لَْنَْزَلَ 
هنگامي که پيامبران از پيش رو و پشت سرشان به سوي آنان آمدند ]و گفتند:[ که جزالله 

اگر پروردگار ما مي خواست ]که ما مؤمن شويم و او را بپرستيم[  عبادت نکنيد، گفتند:را

 (۱۴)تبليغ( آن فرستاده شده ايد، کافريم.)ه شما بهفرشتگاني را مي فرستاد،پس ما به آن چ

 تفسير :

قابل تذکراست که در طول تاريخ بشريت؛ هرگاه پيامبران براى هدايت آنان آمدند، و از 

هر جهت براى راهنمايى آنها تلاش ميکردند، کفار از هر تدبير استفاده ميبردند و دست 

هاى هميشگي كف ار و مشركان در برابر  يکي از بهانه. امتناع و بغاوت ميزند، دشمني

خواست ما را هدايت كند، بايد يكى از مي متعال  گفتند: اگر خداوندپيامبران اين بوده كه مى

فرستاد، نه آن كه انسانى همانند خود مان را فرشتگان را به عنوان پيامبر براى ما مى 

خوانيد تکذيب  ما را بدان فرا ميبراي ما بحيث پيامبر قرار دهد. بنابر اين به چيزي که 

 نماييم.تانرا تصديق نمي  کنيم و سخنانمي

در حاليكه پيامبر بايد از جنس خودما باشد تا بتواند الگوى زندگى ما باشد و نياز هاى ما را 

 درك كند.

به با خود که شما وآنچه نيستيد لذا ما به ، بشر هستيد و فرشته شما پيامبران : چونيعني

الله متعال شما که  امر هستيم: ما کافر و منکر اين . يعنيآوريم نميايد، ايمان آوردههمراه 

 باشد.ما فرستاده  سوي را به

در آيۀ مبارکه متضمن نوعى سر زنش و تمسخر به آنها است. در اين « بِمٰاأرُْسِلْتمُْ »و جملۀ 

اف خود، بهانه تراشي و توجيهى غير مستكبرى براى انحرهيچ جاي شکي نيست که هر 

تراشد. طوريکه ديده مي شود دشمني و مخالفت با انبيا بي نهايت سرسختانه منطقي مى

 بوده است. البته مخالفت كف ار، با مكتب الهى است نه با شخص پيامبر صلي الله عليه و سلم.

ا عَادٌ فاَسْتكَْبَرُوا فيِ الْْرَْضِ بِغَيْرِ الْحَقِِّ  ةً أوََلَمْ يرََوْا أنَه فأَمَه  وَقاَلوُا مَنْ أشََدُّ مِنها قوُه

ةً وَكَانوُا بآِياَتِناَ يجَْحَدُونَ﴿ َ الهذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أشََدُّ مِنْهُمْ قوُه  ﴾۱۵اللَّه
اما قوم عاد به ناحق در زمين تكبر ورزيدند، و گفتند چه كسي از ما نيرومندتر است ؟ آيا 

دانستند خداوندي كه آنها را آفريده از آنها قويتر است، آنها )به خاطر اين پندار( آنها نمي 

 (۱۵كردند.)پيوسته آيات ما را انكار مي

 تشريح لغات واصطلاحات :

ضِّ بِّغيَ رِّ حَق ٍ » بَرُوا فِّي الأر  تكَ  به ناحق در زمين بزرگي فروختند و خويشتن را بالاتر «: إِّس 

بدون استحقاق. به ناحق «: بِّغيَ رِّ حَق ٍ »ت را بپذيرند و ايمان بياورند.از آن دانستند که حقيق



ترجمۀ معاني »)تفاصيل در تفسير  (.39آيه ، قصص23، يونس146/هاي: اعراف )سورۀ

 «(قرآن

 تفسير :

 ى هلَكت است :استكبار، مايه

داراي  مطابق روايات تاريخي قوم عاد كه در جنوب جزيرة العرب زندگى بسر ميبردند،

ها و سنگر هاي مستحکم  نيروي قوي و داراي افراد جنگجو بودند و در ضمن قلعه

هاى بلند و بدنى ابو سعود گفته است: آنها داراى قامت  هاى بلندى بود، وداراي ساختمان

توانست با دست خود زمخت و عظيم بودند وبه حدى نيرومند بودند که هر فرد از آنها مى 

 .(۵/۲۱ا از کوه برکند. )تفسير ابو سعود اى بزرگ رصخره

در روي زمين برتر مي همين عوامل بود که سبب غرور و استكبار آنان شد. آنان خود را  

 گفتند: کسي از ما نيرومند تر نيست.دانستند و با تکب ر و عناد مي

ضعيف در ى حقاني ت نيست تكب ر انسانِّ قدرت، نشانهولي اين گروه نادان نمي دانستند 

برابر خالق قهار كاملاً نابجا وجاهلانه است. و در اين هيچ جاي شکي نيست آنچه كف ار 

 رابه هلاكت ميرساند، استمرار دركفر ولجاجت است.

فأَرَْسَلْناَ عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فيِ أيَهامٍ نحَِسَاتٍ لِنذُِيقَهُمْ عَذاَبَ الْخِزْيِ فيِ الْحَياَةِ 

نْياَ  ﴾۱۶وَلَعذَاَبُ الْْخِرَةِ أخَْزَى وَهُمْ لََ ينُْصَرُونَ﴿ الدُّ
سر انجام تندبادي سخت و سرد در روزهايي شوم بر آنان فرستاديم تا در زندگي دنيا عذاب 

خواري و رسوايي را به آنان بچشانيم، و بي ترديد عذاب آخرت رسوا کننده تر است و آنان 

 (۱۶]در آن روز[ ياري نخواهند شد.)

 تفسير :

 علِّت عذاب الهى، عملكرد خود انسانها  است:

خداوند متعال باد نيرومند و تندي را که آوازي بي نهايت قوي تند و مهيب و پر سر و صدا 

ى ى پروردگار با عظمت نقش سازندهديده مي شود که با ارادهداشت بر قوم عاد فرستاد، 

 شود.باد، به نقش سوزنده تبديل مى

آتش که  را ميسوزاند چنان کشت زارها و درختانکه است بسيار سردي باد «: صرصر»

سوزاند صرصر باد است که صداي مهيب آن گوش کرکن آن نابود کننده بود. ها را مي آن 

سَاتٍ »اين باد در  بد شگون و ناميم و نوزيد نگرفت. قوم با ، در ايامى نامبارک« فِّي أيََّامٍ نَحِّ

را در دنيا جشيد، و عذاب و آتش دوزخ روز هاي شوم و بد، آخرت  لتذِّ عذاب خواري و 

خواري، ذل ت و زيان بيشتري را به همراه دارد و در آن روز در نزد پروردگار با عظمت 

 کسي نيست که عذاب الهي را از آنان دفع کند.

سَاتٍ » وزيدن روز هاي شوم و بد. اين تند باد هفت شب و هشت روز پياپي «: أيََّامٍ نَّحِّ

هاي درختان خرما که از ريشه کنده شده باشند، ( و همچون تنه7آيه:  گرفت. )سورۀ: حاق ه

زَى »(.20کوبيد )سوره قمر آيه : کرد و به زمين ميها را بلند ميانسان  رَةِّ أخَ  خِّ وَلَعَذاَبُ الْ 

يچکس آنرا باز رسوائي آخرت نهايت وخيم و مدهش است و ه«:  16وَهُم  لَا ينُ صَرُونَ   ـ 

داشته نميتواند و نه کسي به کمک ديگري رسيده ميتواند هر کس به غم خود گرفتار 

ميباشد، حتي مدعيان بزرگ محبت و دلسوزي نيز از ياري همديگر مي گريزند. از الله 

 متعال ميخواهم که مارا از عذاب روز جزا نجات دهد.



ا ثمَُودُ فَهَدَيْناَهُمْ فاَسْتحََبُّ  وا الْعمََى عَلىَ الْهُدَى فأَخََذتَهُْمْ صَاعِقةَُ الْعذَاَبِ الْهُونِ وَأمَه

 ﴾۱۷بمَِا كَانوُا يَكْسِبوُنَ﴿
. بنابر و اما ثموديان، پس آنان را هدايت کرديم، ولي آنها نابينائي را بر هدايت ترجيح دادند

 (۱٧)گرفت.کردند، صاعقة عذاب رسوا کننده آنان را اين، به سبب کارهايي که مي 

 تفسير :

 كفر سريع، قهر سريع را به دنبال دارد:

( پيامبرِّ قوم ثمود حضرت صالح عليه السلام بود. آنان در ميان مدينه و شام )وادى القرى

كردند و امكانات خوبي زراعتي و قوت کافي دهقاني و بشري در اختيار زندگى مى 

 داشتند.

که قبيلۀ معروفي و مشهوري بود، « ثمَُودُ » بيلۀطوري که گفته آمديم الله متعال براي ق

حضرت صالح عليه السلام را به سوي ايشان فرستاد که آنها را به يگانه پرستي و توحيد 

دعوت نمود، و از شرک ورزي نهي کرد. و خداوند متعال شتر ماده را به عنوان معجزه و 

 بود و يک روز سهميه شتر.نشانۀ بزرگي به آنها ارائه داد که يک روز آب سهميه آنها 

آنها يک روز شير شتر را مي نوشيدند و يک روز آب را. آنها چيزي خرج شتر نميکردند 

ا ثمَُودُ فهََديَنَاهُم  » بلکه شتر از زمين الله ميخورد. بنابر اين در اينجا فرمود: و ثمود را « وَأمََّ

يم. در مورد ثمود تصريح کرد راهنمايي کرديم. يعني با روشنگري راه را به آنها نشان داد

مت  هايي که هلاک شده اند اُ ج ت و راهنمايي شده اند با اين که همه حُ تمام اِّ که برايشان 

ا ثمود را به صورت خاص حُ  ت بر آنها اقامه گرديده و برايشان روشنگري شده است، ام  ج 

بود و بزرگ و بيان کرد چون معجزه و نشانه اي که براي آنها آمده بود آشکار و ظاهر 

کوچک و زن و مردشان آن را ديدند، بنابر اين آنها را به طور اختصاصي بيان کرد که 

ا آنها به سبب ستمگري و بدکاري شان  برايشان روشنگري شده و راهنمايي گرديده اند و ام 

تحََبُّ » نابينايي را که کفر و گمراهي است بر هدايت که علم و بيان است ترجيح دادند. وا فَاس 

بوُنَ  قَةُ ال عَذاَبِّ ال هُونِّ بِّمَا کَانوُا يک سِّ ولي؛ ثموديان نابينائي  «ال عمََى عَلَى ال هُدىَ فَأخََذتَ هُم  صَاعِّ

کردند، صاعقة عذاب . بنابر اين، به سبب کارهايي که مي را برهدايت ترجيح دادند

که الله متعال بر آنها  . اين عذاب به خاطر اعمال شان بود نه اينرسواکننده آنان را گرفت

 ستم کرده باشد.

راه راست، راه نيکبختي، مستقيم  پروردگار با عظمت براي ثمود ي ها يعني قوم صالح

شان نمود. ولي با تأسف گمراهى و سر  وواضح را بيان و به روش ميانه و راست رهنمايي

تمام اِّ ل قبل از عذاب، کشي را بر هدايت و کفر را بر ايمان ومعصيت ترجيح دادند. الله متعا

ت کردحُ   .ج 

قَةُ الَ عَذٰابِّ الَ هُونِّ »در نتيجه  صاعقه عذاب خوار کننده و زيان آوري به  «فَأخََذتَ هُم  صٰاعِّ

 ءنبياأخوار كردن  سبب اعمال بد کفر و گناه هلاک شان ساخت. نبايد فراموش کرد که:

 ى عملكرد خود انسان ها است.يجهخوارى قيامت را به دنبال دارد. قهر يا لطف خداوند، نت

 او را از پامي اندازد. درنگکند، بي اصابت بر هرکس که استآتشي »: صاعقه»

 را مي گويند. خوار کننده: عذاب «هون عذاب»

ابن کثيرميفرمايد: الله متعال به سبب اينکه آن قوم صالح عليه السلام را تکذيب کردند و 

صاعقه و زلزله سختي، ذلت، خوارى و عذاب و آزار را بر آنان  شتر را بقتل رسانيدند

 ..(۳/۲۵۹روانه کرد. )مختصر 



 علت عقوبت و مجازات : 

عقوبت و مجازات بدين معناي است که اگر شخصي عمل خلاف اخلاق عمومي يا عرف و 

عادت آن جامعه يا خلاف قانون را انجام دهد، چون آن عمل بد است پس بايد عقوبت و 

مجازات شود و به اصطلاح سزاي عمل را که مرتکب شده ببيند يعني تنبيه شود و يا 

آن عبرت گيرند، و ديگر آن عمل را انجام ندهند  مجازات شود تا هم خود وهم ديگران از

 يعني بايد مشقت آن عمل را بچشد تا متوجه شود که نتيجه ارتکاب آن عمل بد چيست.

پروردگار با عظمت دو نوع مجازات براي بنده خود در اين دينا وضع نموده است: يکي 

] اِّ  استيصال.)« مجازات هاي پاک سازي واستيصال»و ديگري « مجازات هاي تربيتي»

 [ )ع مص( به معناي از بيخ کندن. )غياث(. ريشه کن کردن آمده است( 

آن است که انسان « مجازات هاي تربيتي»هدف درعقوبت و مجازات هاي قسم اول يعني 

ها در سختي، مشقت و رنج قرار پوخته شود، و بصورت کل ضعف و ناتواني خود را 

 د.درک واز مرکب غرور و تکبر پياده شون

که « مجازات هاي پاک سازي و استيصال»ولي هدف در عقوبت و مجازات هاي قسم دوم 

براي برخي از انسان ها، و احياناً در مورد يک گروه و جماعت و يا هم در مورد يک قوم 

در طول تاريخ وضع گرديده است، به علت بوده است که ديگر همچو انسانها از واحياناً 

لاح خارج شده است، و به اصطلاح ديگر قابل اصلاح نمي باشند. همچو اقوام از دايره اص

بناً حکم پروردگار در اين بابت همين است که اين گروپي از انسان ها بايد از جامعه ريشه 

کن واز بين برده شوند، زيرا براي همچو انسان ها در اين نظام حق حيات باقي نمانده وبايد 

 از بين برده شوند.

يْناَ ا  ﴾۱۸لهذِينَ آمَنوُا وَكَانوُا يَتهقوُنَ﴿وَنَجه
 (۱٨وکساني را که ايمان آورده و همواره پرهيزگاري ميکردند، نجات داديم.)

 تفسير :

 ً از عذابي که به قوم عاد و ثمود رسيد،  رمز نجات، ايمان و تقوا است، الله تعالي واقعا

مؤمنان و پرهيزگاران وکسانيکه ترس از الله داشتند و از حضرت صالح اطاعت مي 

 نمودند، نجات داد.

 خواننده گان محترم!

اخروي کفر پيشگان بد انديش و بدخواه، باز داشتن ( مجازات 29الي  19در آيات متبرکه )

 بحث قرار گفته است.از گوش فرا دادن به قرآن، مورد 

ِ إلِىَ النهارِ فَهُمْ يوُزَعُونَ﴿  ﴾۱۹وَيَوْمَ يحُْشَرُ أعَْدَاءُ اللَّه
و ]ياد کن[ روزي را که دشمنان خدا به سوي آتش گرد آورده ميشوند، پس آنان را از 

 (۱۹حرکت باز مي دارند ]تا گروه هاي ديگر به آنان ملحق شوند.[)

 تفسير :

كنند تا معناى حبس شدن است. يعنى اولين نفر را حبس و نگاهدارى مىبه « يوُزَعُونَ »

 شوند.آخرين نفر برسد، سپس به سوى دوزخ روانه و تقسيم مى

هاى قيامت، عامل انذار و تربيت براي در اين هيچ جاي شکي نيست که بازگويى صحنه 

مَ يح  » انسانها است. قرآن عظيم االشأن به پيامبر مي گويد: ِّ إِّلىَ الَنهارِّ وَ يو  دٰاءُ اَللّه  اي« شَرُ أعَ 

، روزى را که دشمنان تباه کار خدا در کن يادآوري مشرکان را به پيامبر! چنين روزي

 آيند.سرزمين محشر براى رانده شدن به سوى آتش گردهم مى 



، متوقف که به هم برسند و گردهم بيايند و همگى حاضر شوندبراى اين« فَهُم  يوزَعُونَ »

دوزخيان از پراگنده شدن و فرار در مسير حركت به طرف دوزخ باز داشته مى گردند. مى

 شوند.

سازند تا اول و آخرشان گردهم ابن کثير فرموده است: نگهبانان دوزخ آنها را متوقف مى 

 (.۳/۲۶۰آيند و جمع شوند. )مختصر ابن کثير 

عَلَيْهِمْ سَمْعهُُمْ وَأبَْصَارُهُمْ وَجُلوُدُهُمْ بمَِا كَانوُا حَتهى إذِاَ مَا جَاءُوهَا شَهِدَ 

 ﴾۲۰يَعْمَلوُنَ﴿
وقتي به آتش مي رسند، گوش و چشم و پوستشان به اعمالي که همواره انجام مي دادند، 

 (۲۰گواهي مي دهند.)

 تفسير :

عهُُم  وَ..» م  سَم  دَ عَلَي هِّ عظيم الشأن تذکر رفته است شهادت اعضاء در آيات متعد د قرآن «: شَهِّ

( ولي نحوۀ 22و 21، فص لت آيات 65آيه ، يس24هاي )نور آيه ه که از جمله در سور

 مي هاشهادت بر ما مجهول است. آيا الله متعال درک و شعور و قدرت سخن گفتن را بدان

عهُُم  سَ »دهد، آثار گناهان بر آنها نقش بسته است، در آنها ايجاد صوت ميگردد، و درجمله م 

عهُُم  »درمورد اينکه چرا کلمۀ  «وَأبَ صَارُهُم  وَجُلوُدهُُم   مفرد و بقيه اعضاء بدن بطور « سَم 

 ، نحل46آيه  ، انعام20و  7آيات  جمع ذکر يافته است مراجعه شود به: )سوره هاي: بقره

 (.108آيه 

ترجمۀ معاني )»است. ها. مراد همه اعضاء است، و عطف عام  بر خاص   پوست«: جُلوُدُ »

 دکتر مصطفي خرمدل(.« قرآن

شود، آنگاه به اعضاي شان گفته  بر دهانش مهر زده مى»در حديث شريف آمده است: 

 آورند.ميشود: به زبان بيا، پس اعضاى بدن اعمال او را به زبان مى

)قسمتى «. کردمگويد: نابود شويد، من براى شما تلاش مى کند و مىپس از آن اقرار مى 

دهد در روز قيامت اعضاى  از يک حديث طولانى است که مسلم آورده است و نشان مى

 دهند و خدا بر هر چيزى قادر است.(بدن بر انسان گواهى مى 

واقعيت امر همين است که اعضاى بدن از عملكرد انسان ها اگاهي مطلق دارد، زيرا تا 

 قيامت عليه او شهادت ارايه دهند.توانند در زمانيکه اطلاع نداشته باشند نمي 

ُ الهذِي أنَْطَقَ كُله شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ   وَقاَلوُا لِجُلوُدِهِمْ لِمَ شَهِدْتمُْ عَلَيْناَ قاَلوُا أنَْطَقنَاَ اللَّه

ةٍ وَإلَِيْهِ ترُْجَعوُنَ﴿ لَ مَره  ﴾۲۱أوَه
گويند: الله همان ذاتي که همه و آنان به پوستشان مي گويند: چرا بر ضد ما گواهي داديد؟ 

چيز را به نطق آورده ما را نيز به نطق آورده است. و او بار اولش ما را آفريده است و به 

 (۲۱شويد.) سوي او بازگردانيده مي

 تفسير :

ءٍ » خدا همه چيز را به گفتار انداخته است. يعني امروز همه موجودات «: أنَطَقَ كُلَّ شَي 

ها از رازها به کنار رفته کنند. چرا که پردهند و اسرار را بازگو ميگويعالم سخن مي 

ات عالم به تسبيح و تقديس خدا مشغول و است. نه تنها در قيامت در دنيا هم همه ذر 

ه ا هر يک أاي گويا از تاي صفحهمأموران راز بگوي خدايند، و هر ذر  ريخ هستي است. ام 

ا چگونهداراي قلمي ديگر و زباني ديگرند.  ترجمۀ معاني )»دانيد. ؟ شما انسانيد و نمي ام 

 از: دکتر مصطفي خرمدل(.، «قرآن



هاي وجود خود، هنگامي که بر عملکرد آنان شهادت ميدهند  کافران خطاب به پوست

ميگويند: براي چه به گناه اني که ما انجام داديم شهادت داديد؟ به پاسخ ميگويند: الله متعال 

 در زبانرا به هر چيزي  کهخدايي هماندر آورده است؛ مااختيار نداريم،  ما را به سخن

را  خويشناطق مخلوقات همه  کهکسي : همان است يعنيما را نيز گويا گردانيده آورده 

 .است، ما را نيز گويا نموده گويا کرده

است، و اين، امر عجيبى  مفسر ابو سعودگفته است: يعنى سخن گفتن ما ناشى از قدرت خدا

ى اى را به سخن آورده است؛ چون هر آنکه برخلق وايجاد اوليهنيست؛ چرا که هر زنده

تواند تواند براى کيفر و يا پاداش، دو باره شما را برگرداند و مى  شما قادر است، مى

 (۵/۲۲اعضاى شما را به زبان آورد. )ابو سعود 

که  است مالک )رض( آمده بناز انس و ديگران مسلم روايت به شريف در حديث

فرمودند: آيا مي  گاهخنديدند آن که الله صلي الله عليه وسلم بوديم نزد رسول»فرمود: 

داناترند. فرمودند: از  : الله تعالي و رسولش؟ گفتيمخندممي  چيزي خاطر چه بهدانيد که 

( آيا مرا پروردگارشبه  ؛ ميگويد )بندهدرافتادم خنده به با پروردگارش بنده وگويگفت 

 در اين . ميگويد: پسامداده ميفرمايد: چرا، پناهت ؟ پروردگار متعالاينداده پناه از ستم

 .پسندمرا نمي  جز خودم ديگري گواه خود هيچ عليه من صورت

و امروز  است بسنده بر خودت گواه عنوان به ميفرمايد: امروز نفست خداوند متعال

 آن اند. سپسبر تو بسنده گواهان عنوان اعمال( به نويسنده )فرشتگان گرامي نويسندگان

 و به شده مهر نهادهبر دهانش  هنگام صلي الله عليه وسلم افزودند: در اين حضرت

گويا  وي اعمال ها بهاندام گويا شويد. پس درآييد و  سخنمي شود: به  گفته اندامهايش

 شود که مي داده او اجازه و به شده برداشته وي مهر از دهان شوند. فرمودند: سپسمي 

و گور  باد شما را )گم گويد: دوريمي خويش هاياندام  به خطاب بگويد. پس سخن

 .«کردممي شما دفاع از جاي شويد( آخر من

و در روايت حضرت ابو هريره آمده است که بر دهن او مهر زده ميشود، و به ران 

گفته ميشود که تو بگو و اعمال او را توضيح بده، پس ران انسان و گوشت و استخوان 

 .همه، به اعمال شهادت مي دهند. )رواه مسلم ومظهري(

قَل واز حضرت  عليه وسلم فرمود: که بن يسار روايت است که رسول الله صلي الله مَع 

مي دهد که من روز جديد هستم و آنچه تو در من عمل مي  ءهر روز آينده به انسان ندا

کني من در قيامت بر آن شهادت مي دهم، لذابر تو لازم است که قبل از اختتام من يک 

نيکي انجام بده، تا من به آن شهادت دهم و اگر رفتم تومرا آينده نخواهي يافت، هم چنين 

 .هر شب به انسان چنين ندا ميدهد. )ذکره ابو نعيم، کذا في القرطبي(

 ى جدال و ستيزِ انسان با خود است:قيامت صحنه

پذيرند ولى از اينکه  كف ار اصل و واقعيت گناه را در روز عدل الهي در روز محشر مى

 ى شوند.اعضاي بدن خودشان آغاز به شهادت بر آنهامي کنند سخت ناخوشنود و ناراحت م

بايد متذکر شد که روز قيامت، شاهدان متعد د ي در برابر انسان حضورداشته مي باشند 

که؛ بر اعمال انسان حاضر اند که اداي شهادت دهند از جمله: خداوند متعال، انبيا، زمين، 

 زمان، فرشتگان، اعضاى بدن وغيره وغيره.

 اعتراض کفار به اجراي شهادت پوست بدن:

لَ ۀ سور 22الي  20ت متبرکه )از فحواي آيا  ( اجراي شهادت پوست به طور مطلق ت  فصُِّ 



در نتيجه همه کارهايي را که انسان با اعضاي بدن براعمال انجام شده انسان است، 

هايي که برشهادت خويش؛ مانند دست و پا انجام داده است شامل ميشود، و مدلول آن ازآيه

« جلود»اند کلمۀ دست وپا دلالت داشت گسترده تر خواهد بود، ولي برخي از مفسران گفته

قرآن به خاطر رعايت ادب در  است و نه مطلق پوست بدن، که« فروج»در آيه کنايه از 

گفتار ازآن به کنايه تعبير کرده است، ولي اين تفسير شاهد و دليل استواري ندارد، و کلمۀ 

نيز درآيات ديگر قرآن به کاررفته است. چنانکه در ستايش مؤمنان راستين « فروج»

 سورۀ مؤمنون(. 5آيۀ «)و الذين هم لفروجهم حافظون»ميفرمايد 

شود که چرا اين گروه فقط به شهادت دادن پوست هايشان ئوال مطرح مي در اينجا اين س

ها و چشم هايشان اجرا مي شود، اعتراض کنند، و شهادت که توسط گوشاعتراض مي

نمي ورزند ؟ گفته شده است اين بدين خاطر است که پوست تنها به کارهايي که به واسطه 

 آن انجام گرفته است شهادت ميدهد.

اند براي شهادت حاضر به کارهايي هم که ديگر اعضاء انجام داده چشمولي گوش و

ميشوند، گويا وجه اعتراض گنهکاران به پوست هايشان اين است که شما خود واسطه 

شايد  دهيد؟ همچنان احتمال دارد که:ايد حال چرا عليه ما شهادت مي انجام اين گناه بوده

انجام داده بيشتراز آن است که ما انسان ها تصور رسوايى گناهانى كه انسان با پوست بدن 

 آنرا داريم. پروردگارا! ما را از آن محفوظ داري.

 نمونه از تحقيق با مجرمين  در روز رستاخيز :
روايتي نقل شده که ميفرمايد: روز صلي الله عليه وسلم  حضرت در صحيح مسلم از آن

کند: فلاني! مگر صورت بازخواست ميرستاخيز، خداوند يکي از بندگان مجرم را بدين 

تو را در دنيا عزيز نکردم؟ مگر به تو سروري ندادم؟ و برايت همسري مهيا نساختم و در 

 اختيارت نگذاشتم؟ اسب، شتر و..

گويد: بلي. قبول دارم.آنگاه الله متعال ( به تو ندادم؟ بنده در پاسخ مي )امکانات رفاهي

گويد: بارالها! من به تو و  با من ملاقات خواهي کرد؟ مي ميفرمايد: يقين داشتي که روزي

ات ايمان داشتم و پايبند نماز و روزه بودم، و از آنچه که هاي آسمانيپيامبرانت و به کتاب 

کردم و.. چندين عمل ديگر را که انجام به من عطا نموده بودي به مستضعفان انفاق مي

)دست از دروغ گويي بر يد: اينجا در حضور من نيز! نداده، بر ميشمارد. الله متعال ميفرما

گويد يعني چه! مگر  آوريم. مرد با خود مينميداري( اکنون از وجود خودت گواه مي 

 کند؟!ء کند عليه من شهادت اداأت ميکسي جر

دراين وخت است که: مهر سکوت بردهانش زده ميشود وبجاي زبان، پوست، دست و پا و 

 ش آغاز به سخن زدن مي کند.)روايت مسلم(.ديگر اعضاي بدن

 جاي تعجب است!

هايش همان طوري که در دنيا بندگان خدا اين انسان گنهكار در تلاش آن است که با دروغ 

داد، اکنون در ميدان محشر، الله متعال را بفريبد! غافل از اينکه خداوند، عالم را فريب مي 

 هاست.به اسرار و درون انسان

 بر اعضاي جسم انسان: متعال خداوندحاکميت 

لَ سورۀ  19سيد قطب در تفسير خويش در آيۀ )علامه  وَيَومَ يحُشَرُ أعَداَءُٓ »( مينويسد: ت  فصُِّ 

ِّ إِّلىَ ٱلنَّارِّ فهَُم يوُزَعُونَ  شوند و  روزي که دشمنان خدا به سوي آتش رانده مي« »﴾19﴿ٱللََّّ

 .«شوندبر لبه آن گرد آورده مي 



ها قدرت و حکومت خداوند بر جهان  ريخ، براي انسانأدر حاليکه قبلاً در طول تاينجا »

 هستي منکشف شده و به آن پي برده بودند، اکنون پرده از حاکميت جديدي برداشته مي

ميبينند که چگونه «. شود که بدان فکر نکرده بودند، حاکميت خداوند بر اعضا واجسام آنان

تصرف الله متعال در آمده واز اوفرمان ميبرند وبدستور خدا عليه آنها  اعضاي بدنشان در

 کنند.اعتراف مي

تسلط و حکومتي که حتي خود آنان نظير آن را بر اعضاي خويش نداشته و ندارند. صحنه 

عجيب و تعجب انگيزي است که در آن، قدرت و تسلط خداوند بر اعضا و جوارح بشر به 

شوند که  جرمان از علايم خاصي که در چهره دارند شناخته ميشود. منمايش گذاشته مي

هاي گوسفند بسوي اند دشمنان الله! همه با هم و در کنار هم گردآوري شده و بسان گلهاينان

شوند و در فاصله چند متري آتش، متوقف شده، محاسبه آتش دوزخ سوق داده مي 

خيزند.  آورد براي شهادت بر مياب نمي ها را به حس گردند. شاهدان که قبلاً کسي آنمي

ها نيازي و ضرورت نيست. گردد. ديگر به سخن گفتن آنها سلب مي قدرت تکلم از زبان

 ها، چشمدردنيا دروغ فراوان گفتند، استهزا کردند و.. اينک وقت آن فرا رسيده که گوش 

بگشايند و پرده از ها و پوست بدن و دست و پا به اطاعت پروردگار خويش لب به سخن 

کردار زشت صاحبان خود بردارند. آنان به گمان خود، گناهان را دور از چشم خدا و 

 هاي پليد و اعمال زشتکردند که خداوند از نيت دادند، و خيال مي  بندگان خدا انجام مي

توانستند گناه خود را از ديد چشم، گوش و پوست و ساير شان اطلاعي ندارد، ولي نمي 

ها، اجزاي غير قابل  اعضاي خود، بپوشانند، زيرا چنين چيزي ممکن نبود، چراکه اين

باشند. چه نيروي شگفتي و چه تصرف عجيبي! که انسان را، حتي در انفکاک بدن مي 

 گرداند. )تفسير في ظلال القرآن(.مقابل اعضاي بدن خودش ناتوان و زبون مي

 معناى شهادت أعضاء :

ت اعضاء يا قواى انسانى در روز قيامت عبارت است از گزارش و گواهى و يا شهاد

بازگو کردن گناهانى که اين اعضاء در دنيا شاهد و ناظر بوده اند. بر اين اساس، اين 

شهادت، در واقع اداء همان چيزى است که عهده دار شده و حامل آن گشته اند، و اگر اين 

هنگام عمل نبود و تنها به اين جهت باشد که عهده دارى و تحمل و نظارت از همان دنيا و 

خداوند آنها را در قيامت داراى شعور و قدرت نطق مى کند، و آنها تازه در آنجاست که 

نسبت به اعمال و صحنه هاى گذشته آگاه مى شوند، و يا اينکه خداوند صدايى را در آنها 

ديگر شهادت دادن صدق ايجاد مى کند، بدون اينکه خود ادراک و شعورى داشته باشند، 

نمى کرد، و نسبت به فرد مجرمى که گناه را انکار مى کرد، اتمام حجت از اين راه، معنا 

 نداشت.

 شهادت يعنى چه؟

عبارت از « چشم»و « گوش»ظاهر آيات مورد بحث نشان دهنده اين امر است که شهادت 

سته از گناهانى که به اداء و ارائه چيزى است که شنيده و ديده اند، حتى نسبت به آن د

وسيله اين دو صورت نگرفته است. مانند اينکه گوش شهادت دهد که آيات الهى را که بر 

او خوانده مى شد شنيد، ولى صاحبش از آنها روى گرداند، و يا اينکه شنيد که صاحب 

گوش، سخن کفرآميز برزبان مى راند، و نيز مانند شهادت چشم به اينکه نشانه هاى 

توجهى نکرد، و يا ناظر گوش کردن الله متعال را ديد ولى صاحب چشم به آنها يگانگى 

صاحب چشم به غيبت و يا ساير محرمات بوده است. چنانکه در اين آيه اشاره شده است: 



 «.و لا تقفُ ما ليس لکَ به علم  إن  السمعَ و البصر و الفؤاد کل  اولئک کان عنه مسؤولاً »

گوش و چشم از اين نظر با ساير اعضاء تفاوت دارند و گواهى  بنابر اين، مى توان گفت:

 آنها شامل ساير گناهان شخص نيز مى شود؛ گناهانى که توسط ساير اعضا و قواى انسانى

انجام شده است، ولى ساير اعضا، چون دست و پا و پوست، بر گناهانى شهادت خواهند 

که مجرمين، تنها خطاب به پوست هايشان داد که خود وسيله انجام آنها بوده اند. و علت اين

 را مى توان در همين تفاوت دانست.« چرا عليه ما شهادت داديد؟»مى گويند: 

 خواننده گان محترم !

شهادت اعضا و جوارح انسان به گناهان و جرمهاي خود در واقع به معنايي پذيرش کامل 

آنها. گويي در آنجا اعضاي ما و اعتراف به اعمال ناپسند خود است و اتمام حجتي است بر 

که به کمک ايشان گناهي را مرتکب شده ايم، داغي بر چهره دارند و شرمي آنان را 

فراگرفته که با ديدن عظمت او و جنايت خود ناخواسته لب به سخن مي گشايند و طلب عفو 

 مي کنند اما فراموش کرده اند که فرصت ها به پايان رسيده است.

ايي که عادل و حکيم است هيچ گاه بر خود روا نمي شمارد حتي با از سويي ديگر، خد

وجود انکه جرمي در برابر ديدگانش روي مي دهد و شاهداني چون پيامبرصلي الله عليه 

وسلم و فرشتگانش نظاره گر آن اند را بدون محاکمه مجازات نمايد. بلکه او فاعلان و 

رده هايشان سخن گويند و عذري ديگر کنندگان را به سخن مي آورد تا آنان خود از ک

 برايشان نباشد.

َ لََ وَمَا كُنْتمُْ تسَْتتَِرُونَ أنَْ يَشْهَدَ عَليَْكُمْ سَمْعكُُمْ وَلََ أبَْصَارُكُمْ وَلََ جُلوُدُكُمْ وَلَكِنْ ظَننَْتمُْ أَ  نه اللَّه

ا تعَْمَلوُنَ﴿  ﴾۲۲يَعْلَمُ كَثيِرًا مِمه

كرديد نه بخاطر اين بود كه از شهادت گوش و چشم ها و مي شما اگر گناهانتان را پنهان

كرديد كه خداوند بسياري از اعمالي را كه انجام پوستهايتان بيم داشتيد، بلكه شما گمان مي 

 (۲۲داند!)دهيد نمي  مي

 تفسير :

مجرمان از شهادت اعضاى بدن خويش غافلند بناءً در ارتکاب برگناه جرأت ميورزند، در 

 ها، چشمشما در وقت ارتکاب گناهان، از ترس اينکه مبادا گوشمبارکه آمده است که:ۀ آي

کرديد، بلکه هاي شما در روز قيامت بر شما شهادت دهند پنهان کاري نميها و پوست 

کرديد که بسياري از اعمال بد شما بر الله متعال پوشيده خواهد ماند. همچنان در گمان مي

 پوشي دهند، پرده شما گواهي عليه هايتاناندام  اينکه از بيمشايسته حين ارتکاب اعمال نا

 اعمال ارتکاب از بشر در هنگام ديگري شاهد اگر هيچ بوديد که امر غافل ايننميکرديد واز

 ميدهد! شما بر شما گواهي هاي بد شما نيز حاضر نباشد، خود اندام

يد: يعنى در موقع اقدام به اعمال زشت از ترس آب مفسر جليل القدر بيضاوى ميفرما

کرديد که اعضايتان در مورد کرديد، اما گمان نمىروريزى، خود را از مردم مخفى مى

کرديد و اعمالتان ايد بر شما شهادت بدهند، پس خود را از آنان مخفى نمىآنچه پنهان داشته

ه مؤمن بايد بداند در هر حال مراقب داشتيد. اين يادآور آن است کرا از آنها مستور نمى

 (.۲/۱۵۶دارد.)تفسير بيضاوى 

ا تعَ مَلوُنَ » مه لَمُ کَثِّيراً مِّ َ لٰا يع  ن  ظَنَن تمُ  أنََّ اَللّه كرديد كه خداوند بسياري و شما گمان مي« وَ لٰکِّ

 داند!دهيد نمي  از اعمالي را كه انجام مي

 شديد.انى و گناهان مى از اين رو جرأت پيدا کرده و مرتکب نافرم



با در نظر داشت اينکه مجرمان از اين مسئله غافل اند ولي شاهد بودن اعضاى بدن در دنيا 

و و شهادت آنها درقيامت، قابل كتمان و ترديد نيست. و به ياد داشته باشيد که؛ بينش غلط 

 ت.در مورد الله متعال، سرچشمۀ خسارت و سقوط انسان است. در دنيا و آخرت اس

 :  22شأن نزول آيۀ 

بخاري، مسلم، ترمذي، احمد و ديگران از ابن مسعود )روايت کرده اند: در نزديک  -935

کعبه سه نفر باهم منازعه کردند، يکي ثقفي و دو ديگر قرشي و يا يک قرشي و دو نفر 

ها مي کنيد خداي عزوجل هرچه ما انسان ها گفت: آيا فکر ميثقفي بودند، يکي از آن 

شنود و گفتار پنهان ما را نمي  شنود، ديگري گفت: اگر آشکارا سخن بگوييم مي گوييم مي

شنود. آنگاه شنود. ديگري گفت: اگر گفتار آشکارا ما را بشنود سخنان پنهام ما را نيز مي 

تتَِّرُونَ »الله متعال آيۀ:   و 4817و  4816را نازل کرد. صحيح است، بخاري « وَمَا کُنتمُ  تسَ 

از ابن  444/  1، احمد 488« تفسير»، نسائي در 3248، ترمذي 2775، مسلم 7521

 (.2348« تفسير شوکاني»مسعود روايت کرده اند. 

 ﴾۲۳وَذلَِكُمْ ظَنُّكُمُ الهذِي ظَنَنْتمُْ بِرَبِِّكُمْ أرَْدَاكُمْ فأَصَْبحَْتمُْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴿
تان داشتيد، و همان موجب هلاكت شما گرديد و و اين گمان بدي بود كه در باره پروردگار

 (۲۳سرانجام از زيانكاران شديد.)

 تفسير :

قبل از همه بايد گفت که داشتن: بينش غلط در مورد الله متعال، سر چشمۀ خسارت انسان و 

 در نهايت سقوط انسان در کودال هلاکت در دنيا وعذاب سخت در آخرت مي گردد.

ترين ايمان به اينكه ما روزي در محضر پرودگار با عظمت حضور پيدا مي کنيم، مهم

عامل هدايت و رشد در انسان ميگردد، وکسيکه نسبت به پروردگار سوء ظن وگمان بد 

بسياري از اعمال ما اگاه و دانا نيست، داشته باشد و طوري فکر مي کند الله متعال از 

يم، داشتن همين فکر موجب هلاکت انسان وخساره جبران ور شدآطوريکه در فوق هم ياد 

نَ » ناپذير انسان درروز قيامت مي گردد. و چه زيبا است که ميفرمايد: تمُ  مِّ بَح  فَأصَ 

ينَ  رِّ  شديد در دنيا و آخرت مي باشد. و از زيانکاران «الَ خٰاسِّ

الله صلي الله رسول  که است آمده )رض( عبدالله جابر بن روايت به شريف در حديث

 قوما قد أرداهم فإن الظن بالله إلا و هو يحسن أحد منكم لا يموتن»عليه وسلم فرمودند: 

ي: تعالي الله، فقال بالله سوء ظنهم لِّكُمۡ ظَنُّكُمُ ٱلَّذِّ از شما نميرد، جز  هرگز يکي» «وَذَٰ

الله تعالي، به  گروهي پروراند زيرا سوءظن مي نيک ديشهو ان الله متعال گمان به کهاين

پروردگار  غلط در حق بهکه  گمانتان فرمود: و اينالله متعال  گردانيد پس را هلاک آنان

 .«شديد از زيانکاران گردانيد، در نتيجه انديشيديد، شما را هلاک خويش

عقايد خود را محكم و شفاف كنيم و از هر گونه سوء با استدلال و استمداد ازخداوند، بايد 

 ظن نسبت به الله متعال دوري جويم.

 ﴾۲۴فإَِنْ يَصْبرُِوا فاَلنهارُ مَثوًْى لَهُمْ وَإنِْ يسَْتعَْتبِوُا فمََا هُمْ مِنَ الْمُعْتبَِينَ﴿

نمايند  اگر آنها صبر كنند )يا نكنند( به هر حال دوزخ جايگاه آنهاست، و اگر تقاضاي عفو

 (۲۴گيرند!) مورد عفو قرار نمي

 تفسير :

تعَ تِّبوُا»به معناى قرارگاه دائمى است و :«مَث وىً » به معناى درخواست « استيعاب»از « يَس 

 رضايت و عذر خواهى است.



فايده اي به حال  هيچ صبر و شکيبايي ورزند، اين شکيبايياکنون اگر کافران بر عذاب 

باشد. و پناه و  خورد مسلم است آتش منزل و مکان آنها مىنمي  دردشانشان ندارد و به 

 اى از آن ندارد.راه فرار و چاره

نَ الَ مُع تبَِّينَ » تعَ تِّبوُا فمَٰا هُم  مِّ و اگر در صدد جلب رضايت خدا برآيند، رضايت «: وَ إِّن  يس 

ور توبه بخواهند، بازهم اگر رجعت به سوي دنيا را به منظ شود.خدا شامل حال آنها نمى 

توبه و طلب عفو، تنها در دنيا  شود.هرگز پذيرفتني نيست و توبه و عذر آنان قبول نمي 

 كارساز است.

 : اگر درخواستمي نويسد: يعني« تفسير انوار القرآن»، مفسر هروي عبدالرؤف مخلص

شوند زيرا  نميشوند، برگردانيده  دارند برگردانيده در دنيا دوست که آنچه سوي به کنند که

 عفو براي شان بشوند، نيز اين رضا و عفو الهي نيستند و اگر طالب بازگشت سزاوار اين

 کنند. را تحمل ها ناگزير بايد دوزخ آن شود بلکهصادر نمي 

امام قرطبى ميفرمايد: العتبى يعنى بازگشت فردى که مورد عتاب قرار گرفته است به 

يعنى رضايتش را « استعتبته فأعتبنى»گويى: کند. مىرى که عتاب کننده را راضى مىام

 .(۱۵/۳۵۴خواستم پس از من راضى شد. )تفسير قرطبى 

مٍ وَقَيهضْناَ لَهُمْ قرَُناَءَ فزََيهنوُا لَهُمْ مَا بَيْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقه عَليَْهِمُ الْقوَْلُ فيِ أمَُ 

نْسِ إِنههُمْ كَانوُا خَاسِرِينَ﴿ قدَْ   ﴾۲۵خَلتَْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِِّ وَالِْْ
شان( را و ما براي آنان همنشيناني گماشتيم که از پيش و پشت سرشان )کارهاي ناشايست 

در نظرشان زيبا جلوه دادند، و فرمان عذاب الهي که قبل از آنان در بارۀ اقوام )گمراه( از 

 (۲۵ثابت و صادر شده بود، بر آنان نيز ثابت شد. البته آنها زيانکار بودند.) جن و انس

 تفسير :

مفسرابن کثير مي نويسد:يعنى اعمال آنها را برايشان نيکو جلوه دادند طورى که خود را 

 (.۳/۲۶۱ديدند.)مختصر  جز نيکو کار نمى

نا»  شود.تخم مرغ قيض گفته مى ى بالاى به معناى احاطه و پوشش است. به پوسته« قَيَّض 

 جمع قرين به معناى همنشين است.« قرَُناءَ »

 ى زيان انسان ميگردد:دوست و همنشين بد، مايه

واقعيت امر اينست که: دوستان فاسد، فكر و شخصي ت انسان را لگدار، مغشوش و در 

خويش نهايت مريض مي سازد، و همين انتخاب و يا گرفتن دوست و همنشين بد، در ذات 

 از جمله يکي از عذاب هاي الهي است،که انسان اگاهانه و يا ناگاهانه بدان مبتلا مي گردد.

با افرادي است که در انسان گناه و آلودگي ايجاد، نسي و همج همنشيني بد، مصاحبت

 کند.تشويق و ترغيب مي

از منحرف  انسان بد ودوست بد، همچون شيطان، بدي ها، را براي انسان زيبا جلوه ميدهد.

كنند. )انسان فطرتاً زيبايى و خوبى هاى طبيعى و غريزى انسان سوء استفاده مىخواسته 

را دوست دارد، اغفالگران از اين امر سوء استفاده كرده و كارهاى بد را زيبا و خوب 

اثر و تاثيرات دوست بد مثل  دهند تا انسان به اساني وادار به قبولي آن شود.جلوه مى 

برهنه اي است كه ظاهرش زيبا ولي زخمش، زخم ناسور بوده که در نهايت شمشير 

  موجب قتل انسان مي گردد.

كند: طوريکه ياد آور شديم؛ ابتدا دوستان نبايد فراموش کرد که: انسان گام به گام سقوط مى

 شود. دهند، سپس مستحق  قهر الهى مىفاسد خرابي ها را برايش زيبا جلوه مى 



مَ يَعَضُّ »سورۀ فرقان( که ميفرمايد:  28و 27)ۀ عبرتناک است آيات متبرکو چه  وَ يَو 

سُولِّ سَبِّيلًا﴿ الظَّالِّمُ عَلى ذ  فلُاناً  ﴾ يا وَي لَتى27يَديَ هِّ يَقوُلُ يا ليَ تنَِّي اتَّخَذ تُ مَعَ الرَّ تنَِّي لَم  أتََّخِّ لَي 

 گزد؛ ميهاي خود را با دندان مي  )و )يادآور شو( روزي را که ظالم دست ﴾28خَلِّيلًا﴿

﴾ 28گرفتم.﴿گويد: اي کاش من هم همراي پيغمبر، راهي )ايمان و نجات را( در پيش مي

 گرفتم.(.واي بر من! اي کاش فلان شخص )گمراه( را دوست خود نمي

 ﴾۲۶كُمْ تغَْلِبوُنَ﴿وَقاَلَ الهذِينَ كَفرَُوا لََ تسَْمَعوُا لِهَذاَ الْقرُْآنِ وَالْغَوْا فيِهِ لَعلَه 
کافران گفتند: به اين قرآن گوش فرا ندهيد و ]هنگام قرائتش[ سخنان لهو و بيهوده ]و سر و 

 (۲۶صداهاي بي معنا[ در آن افکنيد ]تا کسي نشنود![ شايد که پيروز شويد. )

 تفسير :

لغوى مانند اين جمله بدين فهم است که: يعنى با هر كلام يا عمل : «وَ الْغَوْا فيِهِ »

آوازكشيدن، چک چک کردن، جار و جنجال مبحثي براه انداختن، بيان کردن قصه هاي 

خيالي، گفتن فكاهي، ايجاد کردن هر نوع تشويش وترديد و در نهايت مطرح کردن 

سؤالات نابجا وغير منطقي که بصورت کل بتواند ايجاد تشويش کند و در نهايت مسير حق  

 را منحرف سازد.

گفت: وقتى محمد قرآن ميخواند بر اوچيغ س)رض( فرموده است: ابو جهل مىابن عبا

 .(.۱۵/۳۵۶گويد. )تفسير قرطبى  بزنيد، تا نداند چه مى

 ايجاد مزاحمت در حين قرائت قرآن:

ا فِّيهِّ » آنِّ وَال غوَ  مَعوُا لِّهَذاَ ال قرُ  زمانيکه کفار از مقابله کردن با قرآن عاجز ماندند و :« لَا تسَ 

تمام تدابير آنها عليه آن مات ماند، آنگاه حرکت ديگري را شروع کردند، حضرت ابن 

عباس در اين مورد فرموده است که ابو جهل مردم را بر اين واداشت که وقتي محمد صلي 

الله عليه وسلم به خواندن قرآن مشغول ميشوند، شما در پيشروي او چيغ و فرياد بکشيد و 

، تا مردم متوجه نشوند که او چه مي گويد، بعضي گفتند: که صوت سر و صدا راه بيندازيد

اند. کشيدن وکف زده در ميان سر و صدا راه انداخته، مردم را از شنيدن قرآن باز داشته 

 )تفسير قرطبي(

 خواننده گان محترم !

تبليغات سوء عليه تعليمات همه ريخ بشريت؛ أدر اين هيچ جاي شکي نيست که در طول ت

ابراهيمي و بخصوص دين مقدس اسلام وجود داشته، و ديده شده كسانى كه براي  اديان

افکار و نظريات عقيدوي خويش دليل، مسند و استدلال منطقى نداشته باشد، سعي کوشش و 

نيرنگ را به راه مي اندازد که ساير انسان ها را حتي از شنيدن حرف منطقى منع و به 

 ن ايجاد نمايد.شکلي از اشکالي مانعي سر راه شا

ها و پيامبر اسلام بطور متداوم به تبليغ وحي الهي مشغول بود و كف ار از اين صحنه

بردند. و از جانب ديگر بايد گفت که تجربه نشان داده است روشنگري هاي شان رنج مى 

که: شنيدنِّ قرآن، داراى جاذبه و اثر بخشى خاص و معجزه اساي است كه دشمنان از آن 

خوف و هراس اند بناءً دشمنان دين مقدس اسلام همه اي تلاش وسعي خويش را جداً در 

بکار مي اندازند تا مانع شنيدن آواز حق قرآني در گوش مردم شوند و در اين راه همه 

امکانات خويش را از طريق ممکن بکار بسته است. واضح است که: و سايل و ابزار 

ت همانا ياوه سرايى است. دشمن براي تقويه كاري كف ار، و معاندين اسلام در قدم نخس

 دهد. دشمن قرآن، دشمن مورال دوستان خويش هميشه به ياران خود نويد پيروزى مى 



 خداست. و طوريکه ياد آور شديم: سزاي انكار آگاهانه و دائمى، همانا دوزخ ابدى است.

 ﴾۲۷نههُمْ أسَْوَأَ الهذِي كَانوُا يعَْمَلوُنَ﴿فلََنذُِيقنَه الهذِينَ كَفَرُوا عَذاَباً شَدِيدًا وَلنَجَْزِيَ 
به يقين کافران را عذابي سخت مي چشانيم، و بي ترديد آنان را بر پايه بدترين اعمالي که 

 (۲٧سزا خواهيم داد.)همواره مرتکب مي شدند، 

 تفسير :

ي...» وَأَ الَّذِّ يَنَّهُم  أسَ  زِّ  تواند باشد: مراد دو چيز مي  :«لَنَج 

 شوند. مبارزه کافران با قرآن بدترين کار است و در برابر آن کيفر شديد داده مي - :الف

ها  گردد و بدترين مجازاتهمه کارهاي کافران همسان بدترين کارشان محسوب مي - :ب

گونه که همه کارهاي مؤمنان همسان بهترين کارشان گيرد، همان تعل ق مي ها بدان

آيه  هاي: توبه هسور تفاصيل در) .تعل ق ميگيرد ها ها بداناداشمحسوب ميشود و بهترين پ

ترجمۀ معاني » (.35، زمر آيه 7آيه  ، عنکبوت38، نور آيه 97و 96آيات ، نحل121

 «قرآن

ِ النهارُ لَهُمْ فيِهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بمَِا كَانوُا بآِياَتنِاَ  ذلَِكَ جَزَاءُ أعَْدَاءِ اللَّه

 ﴾۲۸دُونَ﴿يَجْحَ 
اين است جزاي دشمنان الله که آتش است، براي آنان در آتش دوزخ سرايي جاودانه و 

 (۲٨کردند.)اين سزا به آن سبب است که آيات ما را انکار مي هميشگي است.

 تفسير :

 دشمن قرآن، دشمن الله است:

حَدوُنَ جَزٰاءً بِّمٰا کٰانوُا بِّآيٰاتِّنٰا »در آيۀ متبرکه آمده است:   که است کيفر آن جزا به اين» «يج 

 انکار اين سبب: آنها به يعني، کردند. و آنرا به باد مسخره مي گرفتندما را انکار مي آيات

 شوند.مي  ، مجازاتسخت کيفري ، بهاستازجانب خداوند متعال  قرآن که حقيقت

موسوم « جحد وانکار»ى آنان به قرآن، به امام رازى رحمه الله ميفرمايد: لغو و استهزا

است، ترسيدند اگرمردم به آن گوش « معجزه»شده است؛ چون وقتى آنها دريافتند که قرآن 

فرادهند، به آن ايمان بياورند، بنابر اين آن روش ناپسند وفاسد را اختراع کردند، وآن هم 

اماازطريق حسادت آنرا انکار  نشان ميدهد که آنها ميدانستند قرآن داراى اعجاز بيان است،

 (.۲٧/۱۲۰کردند. )تفسير کبير 

انكار آگاهانه و دائمى و سزاي قبل از همه بايد گفت که، دشمن قرآن، دشمن خداست، 

 قرآن، همانا دوزخ ابدى است.

نْسِ  ناَ مِنَ الْجِنِِّ وَالِْْ نجَْعلَْهُمَا تحَْتَ أقَْدَامِناَ وَقاَلَ الهذِينَ كَفرَُوا رَبهناَ أرَِناَ اللهذيَْنِ أضََلَه

 ﴾۲۹لِيَكُوناَ مِنَ الْْسَْفلَِينَ﴿
ساختند تا ايشان را وکافران ميگويند: پروردگارا! آنان که از گروه جن  و انس ما را گمراه 

 (۲۹)و لگدمالشان كنيم( تا از پستترين اشخاص باشند!) زير پاهاي خود بگذاريم

 تشريح لغات واصطلاحات :

فَلِّينَ » ترين مردم از لحاظ مکانت و منزلت و مقام و مکان. ترين افراد و پستپائين«:الأس 

گر شد ت خشم کافران بر سردستگان و رهبران کفر و معصيت است )سورۀ اين سخن بيان

 .«ترجمۀ معاني قرآن)» (.33 - 31، سبأ آيه  167و  166آيات  هاي: بقره



 تفسير :

جنس است؛  «الَهذِينَ »ير آيه مبارکه می نويسد :: ظاهراً منظور ازمفسير ابو حياندر تفس

 (.٧/۴۹۵اى از جن  و انس. )البحر يعنى هر گمراه کننده

در حاليکه در آتش دوزخ قرار دارند در آيۀ مبارکه در مي يابيم كف ار در روز قيامت 

انتقام از آنان ما خواهان شناسايى عاملان گمراهى خويش براى گويند: پروردگارا! مي

هاي انسي و جن ي را که باعث گمراهي ما شدند به ما نشان بده تا آنان را در  شيطان هستيم.

از کرده شان ول گد کوب . در اندازيم طبقۀ پاياني دوزخ در زير پاي خويشدرک اسفل در 

ديده مي شود که ، فروبنشانيم. داريم بر آنان را که از خشميبگريم، و قدري انتقام آنان 

اندازند. رهبران گمراه كف ار در روز قيامت، جرم وگناه خويش را به گردن ديگران مى 

اى كه در دنيا روى دست و چشم ديگران قرار داشتند، پيروان شان در قيامت، كننده

 آرزوى زير پا گذاشتن آنان را مي کنند.

 خواننده گان محترم ! 

ورد اينکه وعده ي الله متعال به بندگان پايدار بوده، و ( در م36الي  30آيات متبرکه  )

 همچنان بحث درباره دعوت به سوي الله و راه و رسم آن، صورت گرفته است.

لُ عَلَيْهِمُ الْمَلََئِكَةُ ألََه تخََافوُا وَلََ تحَْ  ُ ثمُه اسْتقَاَمُوا تتَنََزه زَنوُا إنِه الهذِينَ قاَلوُا رَبُّناَ اللَّه

 ﴾30﴿بْشِرُوا باِلْجَنهةِ الهتيِ كُنْتمُْ توُعَدُونَ وَأَ 
بي ترديد کساني که گفتند: پروردگارماالله است؛ سپس ]در ميدان عمل بر اين حقيقت[ 

استقامت ورزيدند، فرشتگان بر آنان فرود مي آيند ]و مي گويند:[ که نترسيد و غمگين 

 (۳۰ميشديد.)نباشيد وبشارت باد بر شما به بهشتي که وعده داده 

 تفسير :

ى هاي روشن نزول فرشتگان بر مؤمنان را مي توان در سورۀ هاي )آل عمران آيه نمونه

م  هذا  بَلى»( ملاحظه نمايم طوريکه ميفرمايد: 125 هِّ رِّ ن  فَو  َّقوُا وَ يَأ توُكُم  مِّ بِّرُوا وَ تتَ إِّن  تصَ 

نَ ال مَلا سَةِّ آلافٍ مِّ د كُم  رَبُّكُم  بِّخَم  دِّ ينَ يمُ  مِّ )آرى، اگر شما رزمندگان جنگ بدر « ئِّكَةِّ مُسَوِّ 

استقامت و تقوا پيشه كنيد و دشمن به همين زودى به سراغ شما بيايد، خداوند شما را به 

 كند.(پنج هزار نفر از فرشتگان نشاندار يارى مى

( ملاحظه نمايم که 14و  13ى )احقاف، آيات همچنان مشابه اين آيه را نيز در سوره

زَنوُنَ أوُلئِّكَ »ميفرمايد:  م  وَ لا هُم  يَح  ف  عَلَي هِّ تقَامُوا فَلا خَو  ُ ثمَُّ اس  ينَ قالوُا رَبُّنَا اللَّّ إِّنَّ الَّذِّ

ينَ فِّيها جَزاءً بِّما كانوُا يَع مَلوُنَ  حابُ ال جَنَّةِّ خالِّدِّ « اللّ  »پروردگار ما »كسانى كه گفتند: « أصَ 

خوفى بر آنهاست و نه اندوهى، آنان اصحاب بهشت  نه و سپس استقامت كردند پس« است

 هستند كه به پاداش عملكردشان براى هميشه در آن جا هستند.

تقَٰامُوا» ُ ثمَُّ اِّس  ينَ قٰالوُا رَبُّنَا اَللّه گفتند: پروردگار ما الله است  که کساني راستيبه « إِّنَّ الََّذِّ

 و به تعالي حق و يکتايي پروردگاري به گونهبدينو شريکي ندارد.  است : او يگانهيعني

آورند و بعد از آن با انجام به او چيزي را شريک نمياو اقرار کردند؛  خود براي عبوديت

اوامر، پرهيز از نواهي و متابعت شايسته از پيامبر صلي الله عليه وسلم در دين خدا 

 استقامتي است كه طولانى باشد.استقامتى با ارزش ورزند. و استقامت مي 

تقَامُوا» هاى دور آمده است. در ضمن قابل ياد براى زمان و فاصله « ثمَُّ » )كلمه« ثمَُّ اس 

آوري است: استقامت، در كنار ايمان ارزش است وگر نه كف ار نيز بر باطل خويش 

 استقامت دارند.



ر تدبير امور پاى ديگران را به بايد گفت که خالق بودن خدا را بسيارى قبول دارند ولى د

آورند؛ مهم آن است كه انسان در ربوبي ت خداوند مقاومت كند يعنى هيچ قانون و ميان مى 

 پروگرامي را از غير الله متعال نپذيرد.

ايشان »، فرمود: آيه مورد نظر در اين کنندگانابوبکر صديق )رض( در تفسير استقامت

ورزيدند... و گفتند؛ استقامت  درسخن که ورزيدند چنان ستقامتا درعمل هستند که کساني

 «.نياوردندشريک  وي را به چيزي ، سپسپروردگار ما الله است

ازعمر رضى اللّ  عنه روايت شده است که پيامبر صل ى اللّ  عليه و سل م بعد از قرائت آيه بر 

ادامه دادند، و بعد از آن مانند روباه به  منبر گفت: يعنى راه مستقيم توحيد و طاعت خدا را

 (.۱۵/۳۵٨حيله و نيرنگ نپرداختند. )تفسير قرطبى 

منظور اين است که آنها در تمام سلوک و اخلاق و اقوال و اعمالشان بر شريعت خدا پايدار 

ماندند و مؤمنان حقيقى و مسلمانان صادق بودند. از بعضى از عارفان در مورد تعريف 

شد، گفتند: استقامت و پايدارى عين کرامت است. از حسن روايت شده است  کرامت سؤال

تفسير صفوة گفت: بار خدايا! تو پروردگار ما هستى، استقامت را به ما عطا فرما. )که مى

 تأليف محمد علي صابوني(. :التفاسير

زَنوُا» مُ الَ مَلٰائِّکَةُ ألَاه تخَٰافوُا وَ لٰا تحَ  لُ عَلَيهِّ فرشتگان رحمت در هنگام سختي مرگ، : «تتَنََزَّ

گويند: به آسايشي که پروردگار شان ميآيند و براي بر چنين اشخاص نيکوکار فرود مي 

تان آماده ساخته شادمان باشيد؛ از مرگ و هولناکي بعد از آن نترسيد، به دارايي و براي 

مورد آن ما جانشين شما  چون درفرزنداني که در دنيا از خود باقي گذاشتيد غمگين نباشيد 

 شويم.مى

لُ »كند، و از جمله؛  انسان در اثر ايمان و مقاومت، فرشتگان را به خود جلب مى تتَنََزَّ

مُ ال مَلائِّكَةُ   شوند. ملاحظه مي نمايم که: فرشتگان بر غير پيامبران نيز نازل مى« عَليَ هِّ

لُ عَلَي هِّ »مطابق هدايت قرآن که ميفرمايد:  بر مؤمنان مقاوم فرشتگان نازل «: مُ ال مَلائِّكَةُ تتَنََزَّ

 شوند. و در حاليكه بر گناهكاران، شياطين نازل ميگردند. مى

، هم خوف از آينده را بر طرف مى  كند.ايستادگي و مقاومتِّ در راه حق 

زَنوُا»حزن و اندوه نسبت به گذشته را.  و هم« ألَاَّ تخَافوُا» آسمانى ى بالاترين هديه« لا تحَ 

 آورند، همانا آرامش روحى و روانى است.كه فرشتگان براى مؤمنان مقاوم مى

 «.است شانمرگ در هنگام بر ايشان فرشتگان هدف از، فرود آمدن»مجاهد ميفرمايد: 

 براي از قبرهايشان ايشان که است در هنگامي شانهدف از؛ فرود آمدن »ميگويد:  قتاده

 «.خيزند ر ميو حشر ب بعث

و در  ، در قبرهايشانمرگشاندر هنگام  فرشتگان هدف اينست که؛»ميگويد:  اسلم زيدبن

 «.مي دهند مژدهايشان  مي شوند، به برانگيخته حساب براي که هنگامي

در  والاق همه کنندهنيکو وجمع بس ، قوليباره در اين اسلمزيدبن قول»کثير ميفرمايد: ابن 

 «.مورد است اين

الله صلي الله عليه وسلم  رسول که است براء )رض( آمده روايت به شريف در حديث

 الجسد الطيبفي  الطيبةأيتها الروح  : اخرجيالمؤمن لروح تقول الملائكهإن »فرمودند: 

 مؤمن روح به فرشتگان». »غير غضبان ورب وريحان روح إلي ، اخرجيتعمرينه كنت

( آباد تعالي حق را )با طاعت آن که ايبوده ايپاکيزه در جسم که پاکيزه روح ميگويند: اي

و روزي  رزق سوي و به وگشايشي وآسايش راحتي سويبه  آي ! بيرونميداشتي



 که استگفتني . «نيست نبر تو خشمگي که پروردگاري سوي به آي و بيرون ايوخوشي

 حديث ؛ از آنجملهاست آمده بسياري و روايات ، احاديثو پايداري استقامت اهميت درباره

 الله! مرا، يا رسولفرمود: گفتماست که  )رض(عبدالله ثقفي بن سفيان روايت به ذيل شريف

بگو: «.»استقم ، ثمالله : ربيقل»! فرمودند: زنم چنگ آن دستور دهيد تا به کاري به

 چيزي الله! از چه: يا رسول گفتم». کن استقامتبر آن  گاهآن الله أ است پروردگار من

راگرفتند و  خويش زبان گوشه لي الله عليه وسل م،الله صهستيد؟ رسول  بيمناک بيشتر بر من

 «.!از اين»فرمودند: 

رُوا بِّال جَنَّةِّ الََّتِّي کُن تمُ  توُعَدوُنَ » ت و جلال، به  «وَ أبَ شِّ و موافق وعدۀ پروردگار صاحب عز 

 يابيد شادمان باشيد.پذيرد و از آن انتقال نميدخول در بهشت جاوداني که زوال نمي 

شوند و با اين مژده بر مؤمنان نازل مى  زاده گفته است: در موقع احتضار، فرشتگانشيخ 

گويند: از هئيبت خوف وترس،مرگ نترسيد و از وحشت قبر نهراسيد و از شدايد روز  مى

نگرد که بر بالاى سرش رستاخيز بيمناک نباشيد. و انسان مؤمن به دو محافظ خود مى 

دهيم که ى مى ى بهشتگويند: امروز نترس و غمگين مباش، به تو مژدهايستاده و مى 

اى. پس تو بينى که مانندش را نديدهى آن را به تو داده بودند. و امروز امورى را مى وعده

زاده ى شيخ را هراسان و ترسان نکند؛ چون هدف آن ديگرى است نه تو. )حاشيه

۳/۲۶۱.) 

نْياَ وَفيِ الْْخِرَةِ وَلَكُمْ فِ  يهَا مَا تشَْتهَِي أنَْفسُُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا نَحْنُ أوَْلِياَؤُكُمْ فيِ الْحَياَةِ الدُّ

 ﴾۳۱مَا تدَهعُونَ﴿
ما ياران و مددكاران شما در زندگي دنيا و در آخرت هستيم و براي شما هر چه بخواهيد 

 (۳۱دربهشت فراهم است وهر چه طلب كنيد به شما داده ميشود.)

 تفسير :

مؤمن مقاوم، داراي دوستان آسمانى ميباشد. طوريکه  در اين هيچ جاي شکي نيست که:

لِّياؤُكُم  فِّي ال حَياةِّ الدُّن يا»ميفرمايد:  نُ أوَ   «.نَح 

ما در زندگي دنيا ياوران مي گويند:  ايشان به احتضار مؤمنان در هنگام فرشتگانهمچنان 

داشتيم. در  ناخوشايندي نگاه ميو دوستان شما بوديم وشما را به امر الله متعال از هر امر 

 آخرت نيز با شما هستيم و شما را از هر امر ترسناکي مطمئن ميسازيم.

ي أنَفسُُکُم  وَلَکُم  فِّيهَا مَا تدََّعُونَ » تهَِّ  نفس هاي شما اشتها و و هر چه: «وَلَکُم  فِّيهَا مَا تشَ 

و هر چه را بخواهيد و آرزو کنيد  است. شما فراهم باشد، در آنجا براي داشته خواهش

شود و يعني هر خواستۀ شما پذيرفته مي ها.ها و نعمت لذت از انواع شود.برايتان تهيه مى 

گوار هر چيزي راکه دوست داشته باشيد درپيش روي خويش بدون رنج بلکه بطور خوش 

سترسى و تأمين هاى انسان در بهشت قابل دتمام خواسته  يابيد،و شفا بخش حاضر مي 

ي أنَ فسُُكُم  »هاى ماد ى تأمين ميشود  است. در بهشت، هم لذ ت تهَِّ هاى وهم در خواست« تشَ 

 .«ما تدََّعُونَ »معنوى.

 ﴾۳۲نزُُلًَ مِنْ غَفوُرٍ رَحِيمٍ﴿
 (۳۲خداوند غفور و رحيم است.)ي از سوي اينها به عنوان پذيرائ

 تفسير :

لهى برخاسته از بخشش و لطف اوست. )نه اِّ لطاف اِّ مبارکه در مي يابيم که  ۀاز فحواي آي

 .طلب انسان(



ِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقاَلَ إِنهنيِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴿ نْ دَعَا إلِىَ اللَّه  ﴾۳۳وَمَنْ أحَْسَنُ قَوْلًَ مِمه
در پيش  و كيست خوش سخن تر از كسى كه به سوى خداوند دعوت كند، و كارى شايسته

 (۳۳گيرد و بگويد كه من از مسلمانانم.)

 تفسير :

لَ فَيَتَّبِّعوُنَ » سورۀ زمر( ميفرمايد: 18ۀ پروردگار با عظمت ما در )آي عوُنَ ال قوَ  تمَِّ ينَ يَس  الَّذِّ

لَ بابِّ  ُ وَ أوُلئِّكَ هُم  أوُلوُا الأ  ينَ هَداهُمُ اللَّّ سَنَهُ أوُلئِّكَ الَّذِّ آنانيکه سخن را )به دقت( ميشنوند )« أحَ 

کنند، ايشانندکه الله هدايت شان کرده و ايشانند همان خردمندان.( باز بهترين آنرا پيروي مي

ى مردم آن است كه از ميان گويندگان ازکساني پيروي کنند که روحش بنابر اين وظيفه

لهى را تنها كسانى هدايت ا تسليم الله متعال وعملش صالح و دعوتش به راه خدا باشد.

 دريافت ميكنند كه براى دست يابى به حقيقت وقت بگذارند و سخنان را گوش دهند.

شود که خود هدايت ابن کثير ميفرمايد: اين آيه عام است، و شامل تمام اشخاصي مى 

 (.۳/۲۶۴خوانند.)تفسير مختصر اند و مردم را به خير و نيکى فرامىيافته

د: آيه عام است و تمام اشخاصي را زير پوشش قرار ميدهد که و مفسر زمخشرى ميفرماي

داراى اين سه خصلت باشند: مؤمن و معتقد به دين اسلام باشند، عمل خير را انجام دهند، و 

مردم را به سوى آن بخوانند، و چنان افرادى فقط گروه علماى عامل هستند. )تفسير کشاف 

۴/۱۵۶ ). 

تفسير الميس ر در تفسير خويش مينويسد: اين آيه به ؤلف م دکتر عايض بن عبدالله القرني

فضليت دعوت به سوي خداوند متعال دلالت دارد و ميرساند که اينکار از والاترين مقام 

کنند، بندگي است و دانشمنداني که با حکمت و موعظۀ حسنه به سوي دين حق دعوت مي

باشند. وب ترين بندگان الله متعال مي بهترين افراد جامعۀ انساني، برترين افراد ام ت و محب

آري! چنين تزکيه و ستايشي از طرف پروردگار آسمان و زمين براي دعوت گران بسنده 

 است.

. است شده نازل مؤذناندر شأن  کريمهآيۀ  : اينکهاست اين آيه آمده  شأن نزولدر بيان 

الله صلي الله عليه وسلم رسول  که استعمر)رض( نيز آمده روايت  بهشريف در حديث 

قولي بار تکرار کردند. به دعا را سه و اين « بيامرزخدايا! بر مؤذنان »فرمودند: 

نقل شد؛ چنانکه  صلي الله عليه وسلم نازل خود پيامبر اکرم درباره کريمه آيهديگر: اين 

: او رسول گفتخواند، مي  را مي کريمه آيۀ اينبصري حسن هر وقت »: کهاست شده 

الله متعال ، او برگزيده الله است ، او وليالله است، او حبيب الله صلي الله عليه وسلم است

در زمين  اهل ترينداشته  او دوست الله قسم که ، بهخداوند استخلق ، او بهترين است

خودش  کهآنچهسوي  را نيز بهو مردم گفت  لبيکدعوتش  بهکه  استتعالي  نزد حق

 «.کردبود، دعوتکرده اجابت

خداوند متعال  سويبه و هر دعوت گري  است ، عامکريمه آيۀاين که است  ايناما حق 

 .تفسير انوار القرآن() ميشود.را شامل

 تسَْتوَِي الْحَسَنةَُ وَلََ السهيِِّئةَُ ادْفعَْ باِلهتيِ هِيَ أحَْسَنُ فإَِذاَ الهذِي بيَْنكََ وَبيَْنهَُ عَدَاوَةٌ وَلََ 

 ﴾۳۴كَأنَههُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴿
و نيكى و بدى برابر نيست بدي را به نيكي دفع كن )همواره به شيواي كه آن نيكوتراست 

ناگاه کسي که ميان تو و او دشمني است، چون دوست گرم و  )اگر چنين کني(مجادله كن( 

 (۳۴صميمي گردد.)



 تفسير :

يكى از راههاى دعوت الى الله آن است كه تنش زدايى نماييم و بدى ديگران را با نيكى دفع 

كنيم. وبا يد گفت که: برخورد هاى مثبت و منفى هرگز يكسان نيست، و آثار آن در عمق 

گذشت و بردباري با اذيت و آزار رساندن به مردم  ماند. طوريکه؛ مىروح انسان ها باقى 

باشند. پس اي مؤمن! کار بد مردم را با بردباري از خود دفع نما، عمل زشت و  برابر نمي

بدي را با کار نيکو، و بدي را با احسان پاسخ بده. عصبانيتت را با صبر، و نادانى را با 

 پوشى دفع کن. حلم و حوصله، و بدى را با چشم

ابن عباس)رض( ميفرمايد: با شکيبايى و تحمل، نادانى انسان نادان را نسبت به خود 

 .(.۱۵/۳۶۱برطرف نما. )امام قرطبى 

يم  » ي بَينَکَ وَ بَينَهُ عَدٰاوَة  کَأنََّهُ وَلِّي حَمِّ اگر چنين عمل کنى، دشمنانت به رفيقان و «: فَإِّذاَ الََّذِّ

 شوند که با تو محب ت صادقانه داشته باشند.ي دوستاني صميمي تبديل م

، اگر دشمن دوست نشود لااقل حيا و شرمندگى مطمين هستيم که نتيجه رفتار هاى شايسته

 كند.آيد و او را به رفتار دوستانه وادار مىدر او به وجود مى 

 حرب بنابوسفيان دربارۀ  آيۀ کريمه اين»گويد: مي کريمهآيۀ  اين شأن نزول در بيان مقاتل

او  ميانکه  اي با خويشاوندي صلي الله عليه وسلم بود ولي اکرم رسول دشمن شد که نازل

يار و ياور  شد و در اسلام مسلمان گرديد و سپس ايشان ، دوستگرفت صورت و ايشان

 «.برقرار کرد و صميميت مهربانيپيوند  نيز با ايشان خويشاوندي وسيله گرديد و به ايشان

، وي سويبهشان بايد در دعوت که الله تعالي است راه آموز دعوتگرانادب آيۀ کريمه اين

 بايد اين که است مردم ناظر بر همه کريمه آيه باشند و نيز اين آراسته متعالي اخلاق اين به

تفسير انوار القرآن: ) قرار دهند.خويش  اجتماعي تعامل را سرلوحه اخلاقي پسنديده روش

 هروي(. تأليف عبدالرؤف مخلص

 ﴾۳۵﴿ وَمَا يلَُقهاهَا إلَِه الهذِينَ صَبَرُوا وَمَا يلَُقهاهَا إلَِه ذوُ حَظٍِّ عَظِيمٍ 

رسند، و جز كساني كه بهره اما به اين مرحله جز كساني كه داراي صبر و استقامتند نمي 

 (۳۵گردند.)عظيمي از ايمان و تقوا دارند به آن نائل نمي 

 تفسير :

نبايد فراموش کرد که: رسيدن به قل ه صبر، كار ساده و آسانى نيست. انتقام و مقابله به مثل 

تواند لازم ى كم صبرى است، چنين اخلاقي را کسي نمي در برخورد هاى اخلاقى، نشانه

بابد کاران را در پيشگيرد؛ مگر شخصي که در برابر  بگيرد و عفو و احسان و بردباري

ناخوشايند ها صبر نمايد و خود را از انتقام گرفتن باز دارد، با شريعت الهي برابر سازد و 

يابد و موافق با کتاب الهي و سن ت رسول الله عمل نمايد. با اين روش ها کسي توفيق مي 

بختي و استقامت و  از سعادت و نيکسازد که نصيب بزرگي خود را بدان برابر مي 

 پايداري را به او بخشيده باشند.

و شکيبايي  را به مؤمنانخداوند متعال »ميگويد:  کريمه آيه )رض( در تفسير اينعباسابن 

روبرو در هنگام  گذشتو به  با جهلروبرو شدن در هنگام  بردباري، به خشمصبر در هنگام 

کند و دشمن  حفظ ميشيطان  را از آسيبکنند، او آنان اگر چنين  دستور داد پسبابدي شدن 

 «.استمهربان دوستي گويي  گردد کهميفروتن اي گونه به در برابرشان شان 

ِ إِنههُ هُوَ السهمِيعُ الْعَ  ا ينَْزَغَنهكَ مِنَ الشهيْطَانِ نَزْغٌ فاَسْتعَِذْ باِللَّه  ﴾۳۶لِيمُ﴿وَإمِه

 و اگر وسوسه اي از سوي شيطان تو را تحريک کند ]که از اين بهترين شيوه دست 



 (۳۶برداري[ به خدا پناه ببر؛ بي ترديد او شنوا و داناست.)

 تفسير :

جويى در انسان، از جمله وسوسه هاي شيطاني است، ولي مقابله  ترغيب به حس  انتقام

وخنثي نموده و بي ثمر ساختن وسوسه هاي شيطاني همان جواب دادن بدي ها با نيکي، از 

سفارشات الهى است. صبر و معطلي نکنيد که شيطان مسلط شود. اگر شيطان تو را با 

انداخت و به اعمال ناشايست، آزار مردم و مجازات کار دعوت به کارهاي بد به وسوسه 

 بد با جزاي تشويق نمود، به الله متعال پناه بجوي. تنها خداوند شنوا و داناى مطلق است

ور شديم؛ با پيدا شدن کوچکترين وسوسه به الله پنا ببريد يگانه راه علاج از آطوريکه ياد 

پروردگار با عظمت و توبه است. پناه خواستن وسوسه هاي شيطان همانا پناه بردن به ذات 

ماند تنها خداوند شنوا و داناى مطلق است. وسوسه هاي شيطاني از خداوند بى پاسخ نمى 

ى شيطان، هيچ بني آدم بشمول پيامبران هم در دائمي بوده و طوريکه مي دانيد از وسوسه

 .امان نمي باشند

الله صلي الله عليه  رسول کهاست آمده )رض(ابوسعيد خدري روايت به شريف در حديث

 الشيطان من العليم السميع أعوذ بالله»خاستند، ميفرمودند: نماز بر مي  سوي به وسلم چون

، شده رانده شنوا و دانا از شر شيطان خداي به برممي پناه». »و نفثه و نفخه همزه ، منالرجيم

 .«وي و افسون و دميدن از وسوسه

 !خوانند گان محترم 

بعد ازاينکه در آيات فوق الذکر، بهترين کردار، گفتار و رفتار که دعوت به سوی 

 يکتاپرستی و حق دوستی است، به يبان گرفته شد،

( يکبار ديگر ؛ دلايلی بر وجود قدرت و حکمت  39الی  37اينک در آيات متبرکه ) 

 گرفته ميشود : کارهای الله سبحان وتعالی به بحث

آن دلايل عبارتند از : وجود شب و روز، ماه و آفتاب و دوباره زنده شدن انسان وساير  

 موضوعات در اين بابت مورد بيان قرار داده ميشود . طوريکه ميفرمايد :

لِلْقمََرِ وَاسْجُدُوا وَمِنْ آياَتهِِ اللهيْلُ وَالنههَارُ وَالشهمْسُ وَالْقمََرُ لََ تسَْجُدُوا لِلشهمْسِ وَلََ 

ِ الهذِي خَلقَهَُنه إنِْ كُنْتمُْ إِيهاهُ تعَْبدُُونَ﴿  ﴾۳۷لِلَّه
هاي او شب و روز و آفتاب و ماه است، پس براي آفتاب و ماه سجده نكنيد، براي  از نشانه

 (۳٧کنيد.)اگر واقعاً تنها او را عبادت مي كه آفريننده آنهاست سجده كنيد،  پروردگاري

 تشريح لغات واصطلاحات :

 اگر واقعاً او را مي «:إن كُنتمُْ إِيهاهُ تعَْبدُُونَ »هاي قدرت و ادل ه عظمت او.نشانه  «:ءَاياَتهِِ »

 «(.ترجمۀ معاني قرآن)» خواهيد او را عبادت و پرستش کنيد. پرستيد. اگر مي

 يادداشت :

 ، بدانسجده امر به که روي از آن است تلاوت سجده ، در نزد جمهور علما، محلآيه اين

ديگر،  آخر آيه سجدهابو حنيفه)رح(، موضع  درنزد امام . ولياست شده ساخته پيوست

 ميشود.تمام  با آن ميباشد زيرا معني «وَهُم لَا يَسئمَُونَ »: يعني

 ﴾۳۸﴿لََ يسَئمَُونَ هُ باِللهيْلِ وَالنههَارِ وَهُمْ فإَِنِ اسْتكَْبرَُوا فاَلهذِينَ عِنْدَ رَبِّكَِ يسَُبِّحُِونَ لَ 
پس اگر )کافران( تكبر ورزيدند )با کينه ستزي را( آنان که نزد پروردگارات هستند شب و 

 (۳٨شوند.)کنند وآنان خسته نمي روز او را به پاکي ياد مي



 تفسير :

نمونه بارز استكبار است. در اين هيج جاي شکي نيست که: سرپيچى از سجده و عبادت، 

كنند مهم مانع بندگى است. البته اگر انسان هاى متكب ر سجده نمى ؛ وهمين تكب ر است که

كنند. تسبيح، كار فرشتگان است و تسبيح نيست، زيرا فرشتگان بدون خستگى سجده مى

فرشتگان در  معلوم ميشود که« يسَُبِّ حُونَ لَهُ »هستند. از جمله گويان زمينى، شبيه فرشتگان 

تکبر تعالي  بارياز عبادت فرشتگان چرا که  تسبيح پروردگار با عظمت اخلاص دارند،

 گفتن گويند و از تسبيحميتسبيح  وي و روز براي شبدائماً و در طول  نميورزند بلکه

در  .باشيم داشته« يسَُبِّ حُونَهُ »پس ما نيز بايد اخلاص  شوند.نمي و دلتنگ  و ملولسست 

و ذکر نام شب قبل « بِّاللَّي لِّ وَ النَّهارِّ »وري است طوريکه از فحواي جمله آضمن قابل ياد 

 از روز معلوم مي شود که: عبادت در شب، مورد تأكيد بيشترى دين مقدس اسلام است.

تْ وَرَبتَْ إنِه الهذِي وَمِنْ آياَتهِِ أنَهكَ ترََى الْْرَْضَ خَاشِعةًَ فإَِذاَ أنَْزَلْناَ عَلَيْهَا الْ  مَاءَ اهْتزَه

 ﴾۳۹أحَْياَهَا لمَُحْييِ الْمَوْتىَ إِنههُ عَلىَ كُلِِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ﴿
اما چون آب و از ]ديگر[ نشانه هاي او اين است که تو زمين را خشک و بي گياه مي بيني،

بي ترديد کسي که زمين مرده را  را بر آن فرود آوريم به حرکت آيد و سبز شده و نمو کند.

 (۳۹زنده کرد، يقيناً مردگان را زنده مي کند؛ زيرا او بر هر کاري تواناست.)

 تفسير :

در فهم آيه مبارکه در مي يابيم که دليل انكاراز معاد، همانا غفلت از قدرت الهى است. در 

هاى سنگ  لى دلكند وضمن قابل دقت وتذکر است که: زمين نرم با نزول باران رشد مى

 مانند برخي از انسان ها ظالم و متکبر با نزول آيات قرآني تغيير ناپذيراست.

 خوانندگان گرامی !

هشدار به بي باوران ملحد، پاک بودن قرآن ( مبحثي در باره 46الي  40در آيات متبرکه )

 از باطل و عربي بودن آن، به بحث ادامه داده ميفرمايد:

يلُْحِدُونَ فيِ آياَتِناَ لََ يخَْفَوْنَ عَلَيْناَ أفَمََنْ يلُْقىَ فيِ النهارِ خَيْرٌ أمَْ مَنْ يأَتْيِ إنِه الهذِينَ 

 ﴾۴۰آمِناً يَوْمَ الْقِياَمَةِ اعْمَلوُا مَا شِئتْمُْ إِنههُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بَصِيرٌ﴿
 تفسير :

مسلماً کساني که معاني و مفاهيم آيات ما را از جايگاه واقعي اش تغيير ميدهند ]و به تفسير 

و تأويلي نادرست متوسل مي شوند[ بر ما پوشيده نيستند. آيا کسي را که در آتش مي 

در آرامش و آسايش در روز قيامت )به سوي حشر وحساب( افکنند، بهتر است يا کسي که 

 (۴۰کنيد بيناست.)يخواهيد انجام دهيد يقيناً او به آنچه ميآيد؟ شما هرچه ممي

 تشريح لغات واصطلا حات :

نَ » فَو  مراد آيات تکويني کتاب منظور «: ءَايَاتِّ »مخفي نمي مانند، پوشيده نمي مانند. «لَا يَخ 

دوُنَ فِّي »هاي آسماني بخصوص قرآن است. جهان، يا آيات تشريعي مذکور در کتاب يلُ حِّ

کنند. آيات ما را مورد طعن قرار ميدهند. مراد منحرف آيات ما را تحريف مي«: ءَايَاتِّنَا

هاي قدرت الهي، و يا  ساختن مردم با مغالطه و سفسطه از دلائل خدا شناسي و نشانه

ناً »هاي آسماني است.  تحريف حقائق و معاني و تغيير عبارات و الفاظ کتاب در امن «: ءَامِّ

 «(.ترجمۀ معاني قرآن)» دغدغه، حال است. ئن  و بيو امان. مطم



 تفسير :

اى است كه به يك سو انحراف داشته گرفته شده به معناى حفره« لحد»از « لحاداِّ »كلمۀ 

 است. مراهگو  به معناى منحرف از حق  « ملحد»باشد. و 

گفته يعني کفر و دشمني و انکار کردن. و ابن عباس)رض( « الحاد»قتاده گفته است: 

 .(۱۵/۳۶۶است: يعني تبديل و تغيير سخن و گفتار. )تفسير قرطبى 

 سخت لفظ امر و مفيد تهديدي« خواهيد، بکنيد مي اعملوا: هر چه»مي فرمايد : لفظ  زجاج

 «.باشدمي 

 سنِّت الهي مهلت دادن است : 

به پروردگار  آنعده از کسانيکه از آيات الهي انکار و آنرا تکذيب مي دارند، و از ايمان

باعظمت اعراض مي ورزند، و قرآنکريم ووحي آسماني را تکذيب ميكند، نيت اعمال و 

شان  کردار اين منحرفان از الله متعال پوشيده نيست. او به کارهاي آنان دانا و بر اعمال

ترين تهديد براى بزرگ ، آگاه است. در اين هيچ جاي شکي نيست که: نظارت الله  متعال

لَ »ى دلدارى براى اهل ايمان است. در اين آيه دوبار به نظارت الله متعال ن و مايهمنحرفا

نَ عَلَي نا فَو  ير  .يخَ  اشاره بعمل آمد ه است، ولى آنانرا به حال خود رها ، «.. إِّنَّهُ بِّما تعَ مَلوُنَ بَصِّ

 نموده تا به انحراف خود ادامه دهند.

 :40 ۀشأن نزول آي

أفََمَن يل قىَ فِّي النَّارِّ »بشر بن تميم روايت کرده است: اين کلام عزيز ابن منذر از  -936

مَ ال قِّيامَةِّ  ناً يو  ن يأ تِّي آمِّ در بارۀ ابوجهل و عماربن يسار نازل شده است. «خَير  أمَ مَّ

 از بشر بن تميم روايت کرده است(. 2717« تفسير قرآن»)عبدالرزاق در 

ا جَاءَهُمْ وَإنِههُ لَكِتاَبٌ عَزِيزٌ﴿إنِه الهذِينَ كَفَرُوا باِلذِِّ   ﴾۴۱كْرِ لمَه
کساني که به اين قرآن هنگامي که به سويشان آمد کافر شدند ]به عذابي سخت دچار 

 (۴۱ميشوند[ بي ترديد قرآن کتابي است شکست ناپذير.)

 تفسير :

تي را ببار مي آورد و عمل به هدايات  واقعاً هم قرآن عظيم الشأن کتابي که براي انسان عز 

قرآني انسان را از مقام ومنزلت عالي و بلندي در جامعه برخوردار ميسازد، قرآن کتابي 

باشد؛ زيرا الله است، که از زيادت و نقصان محفوظ بوده واز تحريف و تبديل مصؤن مي 

ت قرآن و قرآن از آينده خود خبر مى فظ آنرا نموده است. متعال ضمانت ح دهد. عز 

تحريف نشدن آن در طول تاريخ با وجود آن همه دشمني ها، يك خبر غيبى است. قرآن كه 

ى نزول و نيز ، الفاظ، شيوهاز طرف خداوند حكيم است، حكيمانه و استوار است. محتوى

رآن ما را از همه اي دسايس وتوطيه ها در آمان تأثير آن محكم و استوار مي باشد. الهي ق

 داشته باشي و ما را عمل به قرآن نصيب فرماي. آمين 

 ﴾۴۲لََ يأَتِْيهِ الْباَطِلُ مِنْ بيَْنِ يدََيْهِ وَلََ مِنْ خَلْفِهِ تنَْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴿
يد، چرا كه از سوي كه هيچگونه باطلي، نه از پيش او و نه از پشت سر به سراغ آن نمي آ

 (۴۲خداوند حكيم و شايسته ستايش نازل شده است.)

 تشريح لغات واصطلاحات :

لُ » نقطه مقابل حق است. هدف اين است: نسخ، کم و زياد شدن، غلط از آب در «: ال بَاطِّ

آمدن، تناقض مطالب و مفاهيم، و بالاخره همه چيزهاي نادرست و خلاف حقيقت و واقعيت 

 است.



ن » ن  خَل فِّهِّ مِّ کنايه از همه جانبه بودن است. يعني از همه جهات خدا قرآن «: بَي نِّ يَديَ هِّ وَ لا مِّ

( و از هيچ سو و هيچ طرف و ناحيه، بطلان و فساد 9را حفظ ميکند )سورۀ: حجر آيه 

ه آن نگشته و نمي   .مصطفي خرمدل(، از: «ترجمۀ معاني قرآن)»گردد. متوج 

 تفسير :

فرود ذوالجلال خداي خواهد بود در حاليکه راهي را بر آن باطل چگونه  : اينکهيعني

از که  طوريبه  برخوردار است اوصاف و والاترينو برترين  حکمت، از کمال آن آورنده

 دهد،ها قرار مي  آن درستو جايگاه  ، امور را در نصابخويشو فرزانگي  حکمت

بر  کههاي بسياري  او را در برابر نعمت خلقشتمام که  طوري؛ به است او ستودههمچنان 

 ، مي ستايند. )تفسير انوار القرآن(.استنموده فيضان آنان 

يدٍ »قرآن كه ازجانب خداوند حكيم است،  يمٍ حَمِّ ن  حَكِّ يل  مِّ حكيمانه و استوار است. «تنَ زِّ

آن محكم و استوار است. هيچ قدرت توان تغيير و ى نزول و نيز تأثير ، الفاظ، شيوهمحتوى

 تحريف آنرا ندارد.

سُلِ مِنْ قَبْلِكَ إنِه رَبهكَ لذَوُ مَغْفِرَةٍ وَذوُ عِقاَبٍ ألَِيمٍ﴿  ﴾۴۳مَا يقُاَلُ لكََ إلَِه مَا قدَْ قيِلَ لِلرُّ
داده شده، دهند همان است كه به پيامبران قبل از تو نيز  نسبتهاي ناروائي كه به تو مي

 (۴۳پروردگار تو داراي مغفرت و مجازات دردناكي است.)

 تشريح لغات واصطلاحات :

هاي ناروائي همچون: ساحر، شاعر، مجنون، کاهن، مراد نسبت  «:مَا يقُاَلُ لَكَ إِلَِّ مَا...»

، 70آيه   ها و سخنان زشت ديگر است )ملاحظه شود: سور هاي مائده ممفتري، و دشنا

 «(.ترجمۀ معاني قرآن)» (.101آيه  ، نحل52و  39آيات  ، ذاريات30ه آي يس

 تفسير :

ۀ د، و اين آينبه دلدارى نياز و ضرورت دارء نبياأمبارکه مطالعه نموديم که: حت ى  ۀدر آي

اي پيامبر محمد مبارکه نوعى دلدارى به پيامبر صلي الله عليه وسلم است که ميفرمايد: 

کافران براي تو  يكسان است. ءنبياأعكس العمل مخالفان در برابر صلي الله عليه وسلم؛ 

گويند، بلکه سخناني همانند کافران گذشته براي پيامبران پيشين را ارائه اي نميچيز تازه

اذيت  پرداختند. پس در برابردارند؛ آنانيکه به تکذيب و استهزاي پيامبران خويش مي مي 

آنان صبر کن و بر مشکلات تبليغ رسالت خويش استقامت داشته باش؛ زيرا پروردگار تو 

براي کسي که از سرکشي توبه کند، بسيار آمرزنده است و کسي را که به کفر و تکذيب 

 کند. )تفسير الميس ر: دکتر عايض بن عبدالله القرني(.اصرار ورزد، سخت مجازات مي

ينَ وَلَو  جَعلَ ناَهُ قُ  لَّذِّ يٌّ وَعَرَبِّيٌّ قلُ  هُوَ لِّ جَمِّ لَت  آياَتهُُ أأَعَ  لَا فصُ ِّ يًّا لقَاَلوُا لَو  جَمِّ آناً أعَ  ر 

نَ  م  عَمًى أوُلَئِّكَ ينُاَدوَ  م  وَق ر  وَهُوَ عَليَ هِّ نوُنَ فِّي آذاَنِّهِّ مِّ ينَ لَا يؤُ  فاَء  وَالَّذِّ آمَنوُا هُدىً وَشِّ

يدٍ﴿ ن  مَكَانٍ بعَِّ  ﴾۴۴مِّ
هايش به تفصيل )و نهايت  گفتند: چرا آيتداديم حتماً ميآن را قرآن عجمي قرار مي و اگر 

روشن( بيان نشده؟ آيا )قرآن( به زبان غير عربي )نازل ميشود( و )پيغمبر مرد( عربي 

آورند در )باشد(؟ بگو: قرآن براي مؤمنان سبب هدايت و شفا است و کساني که ايمان نمي 

است و آن )قرآن( بر آنان سبب کوري است. )گويي( ايشان از دور هايشان گراني گوش 

 (۴۴شنوند(. )شوند )ولي صدا را نمي ندا مي 



 تشريح لغات واصطلاحات :

هاى غير  به معناى نارسا و نامفهوم است. از آنجا كه زبان« عجمه»از  «أعَْجَمِيٌّ » كلمۀ

 گفتند.هاى غير عربى، أعجمى  مى ها نا مفهوم بوده است، لذا به زبانعربى براى عرب 

 تفسير :

از فحواي آيۀ مبارکه بر مي ايد که دشمن هيچ وخت و هيچ لحظه اي ودر هيچ شرايطي 

دارد؛ اگر قرآن عربى باشد ميگويد: گوش ما سنگين  بر نمى جويى دست از توطيه و بهانه

 و اگر عجمى باشد ميگويد: چرا روشن نيست. «فِي آذانِهِمْ وَقْرٌ » است

اند که کفار در ايراد هاى و انتقادات خود ميگفتند: مگر نميشد امام رازى ميفرمايد: آورده

قرآن به زبان عجم نازل شود؟ در جواب آنها گفته شد: اگر چنان ميشد که ميخواهيد، باز 

گويد: در حقيقت به نظر من اين سوره از اول تا  گذاشتيد. سپس مىاعتراض را کنار نمى 

هايش به هم مربوطند. خدا در مورد آنها در اول سوره  ارست و تمام قسمتآخر يک گفت

، از اين  ا تدَ عُونٰا إِّليَهِّ مه نَّةٍ مِّ رو الله در اينجا در رد آنها فرموده فرمود: آنها گفتند: قلُوُبنُٰا فِّي أکَِّ

مى را کرديم، حق داشتند بگويند: کلامى عج است: اگر اين قرآن را به زبان عجم نازل مى

ا تدَ عُونٰا »براى قومى عرب فرستادى، و حق داشتند و درست بود بگويند:  مه نَّةٍ مِّ قلُوُبنُٰا فِّي أکَِّ

آوريم! ولى وقتى به زبان عربى فهميم و از معانيش سر در نمى ؛ چون آن را نمى «إِّليَهِّ 

معلوم است  توانند چنان بگويند؟ پسنازل شد و زبان آنها هم همين بود، ديگر چگونه مى

. امام فخر رازی  اين را ۲٧/۱۳۳که آيه نيکوترين وجوه نظم را دربر دارد. )تفسير کبير 

آورده که اظهر نيز است؛ زيرا آنان درخواست نکردند که به زبان عجم نازل شود بلکه به 

، و ما نظر علامه «لو أنزلناه قرآنا أعجميا لقالوا»طريق فرض آمده است؛ زيرا گفته است: 

رطبى را ترجيح داديم که در تفسير آيه گفته است: اگر اين قرآن را به زبان غير عرب ق

دانيم، پس گفتند: چرا به زبان ما نيامده است؟ ما عربيم و عجمى را نمى آورديم، مى مى

خدا بيان کرد که قرآن به زبان آنها نازل شده تا معنى اعجاز ثابت شود؛ زيرا آنان عالم 

ى با آن ناتوان انواع کلام بودند اعم از نظم و نثر. پس وقتى از معارضه ترين افراد به

 شود از جانب خدا آمده است.(.شدند، معلوم مى 

فٰاء  » ينَ آمَنوُا هُدىً وَ شِّ لَّذِّ و  هدايت مؤمنان براي قرآن»:اى محمد! به آنها بگو: « قلُ  هُوَ لِّ

شفا  ايو شبهه يابند و از هر شکمي راه حق ، بهآن وسيلهبه ايشان که« است شفايي

 مندى از هدايت و شفاى قرآن ايمان است.شرط بهره کنند. بايد گفت که:مي حاصل

م  وَق ر  » نوُنَ فِّي آذٰانِّهِّ مِّ ينَ لٰا يؤ   سنگيني هايشان ندارند، در گوش ايمان که و کساني«: وَ الََّذِّ

ديگر را در يک  که است جهت ، بدينآن معاني فهميدن و قرآن در مورد شنيدن« است اي

 کنند.مي سفارش و غوغا آفريني کاريبيهوده ، بهقرآن قرائت هنگام

م  عَمًى» و » كسى كه در برابر نور قرآن، چشم خود را ببندد گويا كور است«وَ هُوَ عَليَهِّ

را  توانند حق نمي کند پسميرا خيره  نشانديدگا : قرآنيعني« است ايکوري بر آنان قرآن

ى بيضاوى آمده کرند. در حاشيهآن  کور و از شنيدن قرآن ها از ديدن ، آنببينند بنابر اين

ى شک و کنندهاست که: قرآن به سبب روشنى و قاطعيت دلايلش راهنماى حق و بر طرف

در آن شک نمايد و به آن ايمان ترديد و شفابخش مريضي نادانى و شک است، و هر کس 

ى جستجو نکردن باشد، و نشانهها مى  نياورد، شکش ناشى از افراط در پيروى از هوس

 ..(۳/۲۶۵زاده سعادت و رستگارى است. )شيخ 

يدٍ » ن  مَکٰانٍ بَعِّ نَ مِّ   دور ندا مي از جايي گويي» چنانند که مثل به« اينان« »أوُلٰئِّکَ ينٰادوَ 



 دهند بهدور ندا مي  او را از مسافتي که است کسي آنان همانند حال : حالنييع« شوند

شود، نمي  مي گفته برايش را که شنود اما سخنيخود را مي  نداکنندهصداي  کهطوري

 فهمد.

ابن عباس)رض( گفته است: صورت حيوانى را دارد که جز صداى نامفهوم چيزى را نمى 

 (.۲٧/۱۳۴)تفسير کبير شنود. 

 :  44ۀ  اسباب نزول آي

گفت: چرا قرآن هم به ابن جرير از سعيد بن جبير روايت کرده است: قريش مي  -937

لَا »هاي ديگري نازل نشد، به همين سبب الله متعال  زبان عربي و هم به زبان لَّقَالوُا لَو 

لَت  آياتهُُ  قرآن واضح و روشن بيان نشد( را تا گفتند: چرا آيات  )کافران عرب مي« فصُ ِّ

( در 30581آخر آيه نازل کرد. بعد از اين آيه خداي متعال به هر زبان نازل کرد. )طبري 

يلٍ » ج ِّ ن سِّ جَارَةٍ م ِّ م بِّحِّ يهِّ مِّ ( سنگ و گل فارسي است که معرب شده 4)سوره فيل: « ﴾4﴿ترَ 

 بدون همزۀ استفهام است. «اعجمي»سجل[. ابن جرير ميفرمايد: بنابر اين سبب نزول آيۀ 

گويد: در اين کلمه قراءت درست در نزد ما است چنانچه مي« اعجمي»در نزد ابن جرير 

قراءت قاريان شهرهاست، به ثبوت همزۀ استفهام به خاطر اجماع حجت بر آن. )تفسير 

 تفسير همين آيه.(. 127ص  24طبري، ج 

 يادداشت:

مردم بشارت مي دهد که آيات قرآن شيوا و به زبان وقتي پيامبر صلي الله عليه وسلم به 

عربي بيان شده است؛ مشركان در جواب پيامبر اسلام مي گويند: دلهاي ما از آن چه ما را 

بدان فرامي خواني، سخت در پرده و حجاب است و گوشهاي ما سنگين و ميان ما و تو 

عرب تبار بودند؛ ولي به پرده اي ضخيم است. ظاهر آيه چنان است که: آن مردم هر چند 

دليل درک نکردن حقايق قرآن عظيم الشأن، طوري شماريده مي شدند که گويا زبانشان 

 غير عربي و ناشيوا و غير فصيح بوده است.

وَلَقدَْ آتيَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ فاَخْتلُِفَ فِيهِ وَلَوْلََ كَلِمَةٌ سَبَقتَْ مِنْ رَبِّكَِ لقَضُِيَ بَيْنهَُمْ 

 ﴾۴۵نههُمْ لَفِي شَكٍِّ مِنْهُ مُرِيبٍ﴿وَإِ 
ما به موسي كتاب آسماني داديم، سپس در آن اختلاف شد، و اگر فرماني از ناحيه 

پروردگار تو در اين زمينه صادر نشده بود )كه بايد به آنها مهلت داد تا اتمام حجت شود( 

لي آنها هنوز در كتاب گشتند( وشد )و مشمول عذاب الهي ميحتمادًر ميان آنها فيصله مي 

 (۴۵تو شك و ترديد دارند.)

 تفسير :

اين بخش جنبه دلداري پيغمبر را در بر دارد. و آن اينکه همه اقوام «: وَلَقَد  ءَاتيَ نَا مُوسي...»

اند، و مؤمنان نيز فرقه فرقه ودسته دسته به گروه هاي مؤمن و غيرمؤمن تقسيم شده

اند. از جمله پيروان موسي که بعضي از ايشان در مدينه کردهاند ومذاهب مختلفي پيدا گشته

اند )ملاحظه فرقه تقسيم گشته 73اند و به بوده مثال محسوسي از اين واقعيت بشمار آمده

 شود: التفسير القرآني للقرآن(.

«...  اي است که الله متعال به پيغمبر داده بود.هدف وعده«: لَو  لا كَلِّمَة  سَبَقَت 

 (.33آيه :  براينکه مادام او درميان قوم خود است ايشان را نابود نکند )سوره انفالمبني 

«.  سخني که از پيش گذشت؛ يعني، حساب و کيفر تا روز قيامت به تأخير افتاد.«سَبَقَت 

يَ بَي نهَُم  »  گرديد.شان قضاوت مي کار ايشان به پايان ميرسيد و در ميان«: لَقضُِّ



ن هُ »ن و منکران قرآن است. مراد نابودي مشرکا  درباره قرآن.«: مِّ

 دانند. يادآوري: برخي تمام آيه را راجع به قوم موسي و شک ايشان در باره تورات مي

مذکوراست و مربوط به  110چرا که اين آيه درست با همين عبارت در سوره هود آيه : 

تأليف: دکتر  ،«قرآنترجمۀ معاني )» باشد.اسرائيل مي موسي و تورات و قوم بني 

 مصطفي خرمدل(

امام قرطبى ميفرمايد: اين براى تسلى و دلدارى پيامبر است؛ يعنى از اختلاف قومت در 

هاى پيشين نيز در مورد کتاب شان ى قرآن افسرده مشو؛ چون قبل از اينها ملت باره

فسير قرطبى اختلاف داشتند، جمعى به آن ايمان آوردند و گروهى آن را تکذيب کردند. )ت

۱۵/۳٧۰.) 

مٍ لِلْعَبِيدِ﴿  ﴾۴۶مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فلَِنفَْسِهِ وَمَنْ أسََاءَ فَعلََيْهَا وَمَا رَبُّكَ بظَِلَه

هرکسي که کار نيک انجام دهد، به سودخود اوست، وکسيکه مرتکب کاري بدي شود به 

 (۴۶زيان خود اوست، و پروردگارت ستمکار به بندگان نيست.)

 تفسير :

 ى حوادث تلخ و شيرين را در عملكرد خود جستجو كنيد.ريشه بايد گفت که هميشه:

هِّ وَ مَن  أسَاءَ فعََلَي ها» لَ صالِّحاً فَلِّنَف سِّ  و به ديگران نسبت ندهيد.«: مَن  عَمِّ

ل عَبِّيدِّ » عذاب ظلم و ستم به خدا نسبت داده نميشود تا بدون گناه کسى را « وَ مٰا رَبُّکَ بِّظَلاهمٍ لِّ

را جز بعد از بر پا  کند و احدينمي عذاب را جز در برابر گناهش هيچکس دهد. پس

 نمايد.نمي  عليهم السلام مؤاخذه پيامبران و فرستادن حجت داشتن

دهد، بلکه مانند عطار و نجار ى )ظلام( معنى مبالغه نمى اند: در اينجا صيغهمفسران گفته 

ست، و اگر معنى مبالغه از آن متصور باشد، چنان مي رساند که ى نسبت او تمار صيغه

شود، و چنين مفهومى باطل است و  کند، ولى گاهى مرتکب ظلم مىخدا زياد ظلم نمى 

 (.تفسير صفوة التفاسيرفاسد؛ زيرا صدور ستم از جانب خداى عز و جل محال است. )

 

 پايان جزء بيست و چهارم
 

 خواننده گان گرامی !

زمان سر رسيدن دنيا و آمدن روز قيامت   (  درمورد  اينکه 51الي  47در ايات متبرکه  )

را الله سبحان وتعالی ميداند ، همچنان  در باره اينکه مشركان زيان بارند، و در باره احوال 

 انسان ها، بحث بعمل می آورد .

رَاتٍ مِنْ أكَْمَامِهَا وَمَا تحَْمِلُ مِنْ أنُْثىَ وَلََ إلَِيْهِ يرَُدُّ عِلْمُ السهاعَةِ وَمَا تخَْرُجُ مِنْ ثمََ 

 ﴾۴۷تضََعُ إلَِه بِعِلْمِهِ وَيوَْمَ ينُاَدِيهِمْ أيَْنَ شُرَكَائيِ قاَلوُا آذنَهاكَ مَا مِنها مِنْ شَهِيدٍ﴿
اي از غلاف خود بيرون  داند، هيچ ميوهاسرار قيامت )و لحظه وقوع آن( را تنها الله مي 

كند مگر به علم و اطلاع او، و گردد و وضع حمل نميشود و هيچ مؤ نثي باردار نمينمي 

گويند:  پنداشتيد؟ آنها ميآن روز كه آنها را ندا ميدهد كجا هستند شريكاني كه براي من مي 

 (۴٧پروردگارا! ما عرضه داشتيم كه هيچ گواهي بر گفته خود نداريم!)

 تفسير :

اين آيه مبارکه می نويسد : جزالله هيچ کس به طور يقين از زمان امام فخر رازي در ذيل 

لَ صٰالِّحاً  قيامت خبر ندارد. و مناسبت آيه با ماقبلش اين است: وقتى خدا فرمود: مَن  عَمِّ



هِّ وَ مَن  أسَٰاءَ فعََليَهٰا کفار را تهديد کرد؛ يعنى در روز قيامت هر فرد جزاى عمل خود  ،فَلِّنَف سِّ

رسد؟ آنگاه الله  اعلام شود: روز قيامت چه وقت فرا مى  که سؤال مىگو اين يابد، را مى

 .(۲٧/۶۱۳داند.)تفسير کبير  کس زمان آن روز را نمىکرده است که جز خدا هيچ

هٰا» مٰامِّ ن  أکَ  ن  ثمََرٰاتٍ مِّ رُجُ مِّ « آيندنمي  بيرون هايشان ها از غلافميوهو انواع «: »وَ مٰا تخَ 

ها از آن  وسيله کنند تا بهها رشد مي آنها در درون ميوه که  است هايي: پوشش اکمام

خود غلاف ميرسند، يا از درون و پختگي  شکوفاييبه  کهشوند و وقتي نگهباني آفات 

در شکم باربر اي مادينه و هيچ»ند مانمي خود باقي در غلاف  آيند و يا همچنانمي  بيرون

 چيزاعم : هيچيعني« دارد علم آن او بهکه  گذارد مگر آن خود را نميگيرد و بار شکم نمي 

 علميابد، جز اينکه نمي تحقق اي حاملهو بار نهادن ، يا باردار شدن ايميوهآمدن  از بيرون

به مسايل جزئى  ، بصور کل بايد گفت الله تعاليحيط استامور، مهمه اين  الله متعال به

هستى آگاه است. و علم خداوند تنها مربوط به جنسي ت جنين نيست، بلكه به تمام 

 گردد، علمبر ميتعالي حق  امور بهاين  علم چنانکه پس خصوصيات جنين اگاهي دارد.

 گردداو بر مي نيز بهقيامت 

مَ » م  أيَنَ شُرَکٰائِّيوَ يو  يهِّ تعالي به گونۀ توبيخ به کافران اند در مي دهد  روزي که حق« :ينٰادِّ

ساختيد؟ ها را در عبادت به من شريک مي  پرسد: کجا هستند شريکاني که آنو مي 

يک از ما به وجود گويند: امروز براي تا اعلان ميداريم که هيچ  کافران جواب داده مي

دهد، پس تنها تو معبودي بر حق هستي و  با تو شريک باشد گواهي نمي خداي ديگري که

ا اين شهادتي است که بعد از گذشت وقتش صورت  برايت شريکي وجود ندارد، ام 

 گيرد.مي

ها بيزاری   اند: همين که با خوف وترس  قيامت روبرو شدند، آنها از بتمفسران گفته 

دارند  کنند و ايمان و توحيد خود را هنگامى اعلام مى ىها نيز از آنان بيزار م نموده و بت

 که ديگر سودى ندارد.

 ﴾۴۸وَضَله عَنْهُمْ مَا كَانوُا يدَْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ﴿
و آنچه را از پيش ]به عنوان شريکان الله[ مي پرستيدند از نظرشان گم و ناپديد مي شود و 

 (۴٨کنند که آنان را هيچ راه گريزي ]از عذاب[ نيست.)يقين مي 

 تفسير :

معبو دهاى باطل در بر پاي قيامت معبودان باطل کافران نابود شده، از آنان جدا گرديده، و 

شود. مشرك  گردند و پوچى آنها براى مشركان نيز روشن مىبازند و محو مىرنگ مى 

کردند  : يقينبيند. يعنيى خود را در بن بست مى ى خود را باطل و آيندهدر قيامت، گذشته

نجات ندارند. واقعيت امر اينست که الهي از عذاب نجاتي  و راهگريزگاه  هيچو دريافتند که 

 از عذاب پروردگار جز در پناه او تعالي در پناه بردن به سايرين ميس رنيست.

نْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْ   ﴾۴۹رِ وَإنِْ مَسههُ الشهرُّ فَيَئوُسٌ قنَوُطٌ﴿لََ يسَْأمَُ الِْْ
انسان از درخواست خوشي و رفاه خسته نمي شود، واگر آسيبي به او رسد به شدت مأيوس 

 (۴۹]و[ نااميد مي شود.)

 تشريح لغات واصطلاحات :

 در آيه مبارکه ثروت دنيا باشد.کلمه هدف ازآن « خير»

اند، ولى امام فخر رازى لغويون مرادف هم گرفته را برخي از« قَنوُط  »و « يؤس»کلمات 

 ، اظهار نااميدي به ديگران است.«قنَوُط  »ناآميدي دردرون است و « يأس»ميفرمايد که: 



 تفسير :

مبارکه مي رساند که: انسان از درخواست و طلبيدن خير از قبيل ثروت و ۀ فحواي آي

زيرا زندگي  شود؛ نمي و خسته ، ملولخويش براي تعالي حق سلامت و قدرت، از بارگاه

 ها حريص است.دارد و بر خوبي  را دوست مي

: اما آنگاه که برايش ضرر و مصيبتي برسد، ويا وقتيکه «وَ إِّن  مَسَّهُ الَشَّرُّ فَيؤُس  قنَوُط  »

برايش فقر و مريضي پيش آيد، از مهرباني و رحمت پروردگار باعظمت خويش مأيوس و 

و با خود طوري تصور مي کند که اين شود، ر نهايت از رحمت الهي دلسرد مي نااميد و د

ظرفي ت اند  منحرف، كم نميشود. واقعاً انسانهاي برطرف مشکلات، ديگرهرگز از وي

 بينند.ها خود را در بن بست مى ودر اولين برخورد با سختى

لَ يَسْأمَُ »قابل تذکر است که: مطابق تعريف علمي که در آيۀ مبارکه به عمل آمده است: 

نْسانُ مِنْ دُعاءِ الْخَيْرِ  شود و به خاطر حرص انسان از طلب خير، سير و خسته نمى : «الِْْ

ى چيز هاى خوب را براى خود مى خواهى كه جزو سرشت اوست، همه و آز افزون

 خواهد.

اءَ مَسهتهُْ لَيَقوُلنَه هَذاَ لِي وَمَا أظَُنُّ السهاعَةَ قاَئمَِةً وَلَئنِْ  أذَقَْناَهُ رَحْمَةً مِنها مِنْ بَعْدِ ضَره

وَلَئنِْ رُجِعْتُ إلِىَ رَبِّيِ إنِه لِي عِنْدَهُ للَْحُسْنىَ فلََننَُبِِّئنَه الهذِينَ كَفرَُوا بمَِا عَمِلوُا 

 ﴾۵۰ذاَبٍ غَلِيظٍ﴿وَلَنذُِيقَنههُمْ مِنْ عَ 
و اگر پس از سختي که به انسان رسيده است از طرف خود رحمتي به او بچشانيم، حتماً 

خواهد گفت: اين حق من و لايق من است )و چنان مغرور ميشود که ميگويد( گمان نمي 

سوي پروردگارم باز گردانيده شوم، حتماً در پيشگاه او  کنم قيامت برپا شود و اگر به

اند خبرخواهيم داد و گمان کافران را به آنچه کردهمقام و منزلت خوبي هستم. پس بي داراي

 (۵۰چشانيم.)حتماً عذاب بسيار سخت به آنها مي 

 تشريح لغات واصطلاحات :

مَةً » آءَ »هائي همچون ثروت و قدرت است.مراد نعمت «: رَح  زيان و ضرر، «: ضَرَّ

خود من است. اين در سايه عقل و شعور و علم و اين از «: هذاَ لِّي»ناراحتي ومريضي.

متراکم. «: غَلِّيظٍ »مراد مقام و منزلت و بهشت است.«: ال حُس ني»باشد.کارداني خودم مي

ترجمۀ معاني (. »24آيه ، لقمان17آيه  ، ابراهيم58شديد. فراوان )سوره هاي: هود آيه 

 «.قرآن

 تفسير :

مَةً » اءَ مَسَّت هُ وَ لئَِّن  أذَقَ نٰاهُ رَح  ن  بعَ دِّ ضَره نها مِّ  از رنجي ـ پس خود رحمتي )و اگر از جانب« مِّ

ومريضي و فقر،  از سختي پس انسان : اگر بهاو بچشانيم( يعني ـ به استاو رسيده  به که

 ن: اييعني« است من حق : اينقطعاً خواهد گفت» داريم ارزانيو توانگري  خير و عافيت

او  که روي از آن امرا داشته آن و استحقاق در نزد الله متعال شايستگيمن  که است چيزي

 در آن که نعمتي اين همين انسان طوري تصور مي کند که: . پساست راضي من از عمل

الله  که است از آن غافل . ولياست بوده خودش و شايستگي استحقاق، براساس قرار گرفته

 آزمايد تا در عرصه)هردو( مي و نکبت خيرو شرو نعمت را بهمتعال بنده خويش 

 قرار و ناشکيبا متمايز گردد.بي  صابر از بنده منکر و بنده شکرگزار از بنده ، بندهواقعيت

مفسر ابو حيان ميفرمايد: نعمت به رحمت موسوم است؛ چون نعمت از آثار رحمت خدا 

 ..(٧/۵۰۴است. )البحر 



اساساً از بر پاي قيامت هم انکار مينمايند وبا خود  هاي از خود راضي،انسان  ولي اين

ع تُ »عقيده ندارد که قيامت بر پا شدني است، « وَ مٰا أظَُنُّ الَسهاعَةَ قٰائِّمَةً »ميگويند:  وَ لئَِّن  رُجِّ

ن دهَُ لَل حُس نىٰ  و به فرض مثال اگر قيامت بر پا هم شود، الله تعالي  گويد:مي« إِّلىٰ رَب ِّي إِّنَّ لِّي عِّ

همين طور که در اين دنيا نسبت به من نيکى کرده است، باز در آخرت نيز با من نيکى 

 خواهد کرد.

ابن کثير گفته است: با وجود عمل ناپسند و نداشتن ايمان و يقين، باز از الله آرزو و تمنا 

 ..(۳/۲۶٧دارد. )مختصر 

 : يرايدنيا گ
محبت و علاقه به دنيا داشتن، به ي يعني دنياگراي»آمده است که: ي در تعريف دنيا گراي

كه فراتر ي كس«. او دنيا باشدي هاشکلي که انگيزه و محرك رفتار انسان و غايت فعاليت 

هاي  اصلي فعاليتۀ را قبول ندارد و انگيز يچيز يحس يهامحسوس و لذت  ياز دنيا

او دنياست و غايتي فراتر از دنيا را در نظر ندارد، از ياد الله متعال و خارجي و ذهني 

آخرت غافل است، همچو اشخاص تنها زندگي دنيوي را نيت و اراده كرده، و شعاع علم 

آنها فراتر از دنياي محسوس را شامل نميشود. الله متعال در قرآن عظيم الشأن ميفرمايد: 

ن توََلَّي » ض  عَن مَّ ل مِّ فَأعَ رِّ نَ ال عِّ د  إِّلاَّ ال حَيَاةَ الدُّن يَا ذلَِّكَ مَب لَغهُُم م ِّ نَا وَلَم  يرُِّ رِّ ك  ؛ )پس، از «عَن ذِّ

 29ۀ گرداند و جز زندگى دنيا را خواستار نبود، روبگردان.(. )آيهر كه از ياد ما روى

 سورۀ نجم(.

نَ عَامُ وَالنَّارُ مَث وًي لَّهُم  »همچنين در جاي ديگر ميفرمايد:  ؛ به «يَتمََتَّعوُنَ وَيَأ كُلوُنَ كَمَا تأَ كُلُ الأ 

زندگي ما جز همين »چراني چون حيوانات پرداختند و گفتند:  تمتع و شهوت راني و شكم

سورۀ  12)آيۀ «. اندمير اي دنيا ومرگ وحيات طبيعت نيست و جز او كسيما را نمينشه

محمد( در اين آيۀ مبارکه: خوردن كف ار به خوردن چهارپايان تشبيه شده است واين شباهت 

 ميتواند ازچند جهت باشد، 

د  إِّلاَّ ال حَياةَ الدُّن يا»ـ تمام هم ت حيوانات همانا رسيدن به غذاست وبس.  )سوره نجم « وَ لَم  يرُِّ

 ( 29آيه : 

ايان ازگرفتن مسؤليت غافل اند، كف ار هم از قيامت و مسئولي ت ـ همان طوري که چهارپ

أوُلئِّكَ ».( ميفرمايد: 179غافلند. طوري که قرآن عظيم الشأن در )سورۀ اعراف آيه 

نَ عامِّ بَل  هُم  أضََلُّ أوُلئِّكَ هُمُ ال غافِّلوُنَ   «كَالأ 

آمده ويا از حرام ـ حيوانات، سر چشمه غذا را از اينکه غذاي شان از حلال بدست 

نميدانند، و اصلاً براي شان فرق هم نميکنند. همينطور برخي از انسانها نيز در فکر حلال 

وحرام نيستند، و مطابق فرموده قرآن عظيم الشأن، به ارث و مال بى زحمتى رسيدند، 

ف وبه خوردن آن مصروف ميشوند: ه به حقوق ديگران در آن تصر  وَ تأَ كُلوُنَ »بدون توج 

ا لًا لمًَّ  (.19سورۀ فجرآيه:«)التُّراثَ أكَ 

ترين نفساني ات انسان است، زيرا مقام، مال و شهوت، هر چند پرستى، برجسته  شكم

زندگى كف ار، از نظر ماهي ت آيد، ولى شكم دائماً مزاحم است. صباحى به سراغ انسان مى

ها، خويش هميشه ارزيابى حيوانى است و از نظر پايان و فرجام، دوزخى. انسان بايد در 

 كار را هم به حساب داشته باشد.عاقبت

رات الهى براي در اين هيچ جاي شکي نيست که: بهره  گيرى و كاميابى در چهار چوب مقر 

 گونه است( طوري که هاى حيوان انسان جايز است. )آنچه مورد انتقاد قرآن است، كاميابى 



نَ عامُ  يَأ كُلوُنَ كَما تأَ كُلُ »ميفرمايد:   : محمد(.12)آيۀ « الأ 

بنابر اين، انسان ها دنيا گرا به اصطلاح دنيا پرست: بستگي و دل خوشي شديد وزايد 

الوصف به نعمت هاي دنيوي مادي داشته وهميشه در فکر امور دنيوي بوده، محرك 

هيجانات، رفتار ها و حركات و سكون آن ها دنياست و فكر و ذكر آن ها در چار چوب 

زند؛ و آخرت را اصلاً يا قبول ندارد و يا از آن غافل هستند. چنين اي محسوس دور مي دني

 نامند.مي« دنيا گرايي»افرادي دنياگرا بوده، و اين خصوصيت مذموم آنها را 

ى دنياگرايى عامل غفلت و گاهى انكار روز قيامت مي شود: طوريکه در سورۀ كهف آيه

 و بستان خود شد و همين كه سرسبزى آن را ديد گفت: خوانيم كه شخصى وارد باغمى 35

هِّ أبََداً » اين باغ از بين رفتنى نيست ما أظَُنُّ » و قيامتى هم در كار نيست«ما أظَُنُّ أنَ  تبَِّيدَ هذِّ

و اگر مرا در قيامت برگردانند، بهتر از اين باغ و بستان خواهند داد « السَّاعَةَ قائِّمَةً 

دنََّ خَي راً » ن ها...لَأجَِّ رسند خوانيم: برخى افراد همين كه به رحمتى مى در اين آيه نيز مى« مِّ

 ها از ما خواهد بود. گويند: بر فرض اگر قيامتى باشد، بهترين قيامت رامنكر ميشوند و مى

 خواننده گان محترم !

است و مالك  و هست و بود بنده از آن الله ى دارايىبايد به اين واقعيت معتقد باشيم که: همه

ما جَنَّتيَ نِّ »فرمود:  32ى حقيقى اوست. در آيه هِّ حََدِّ دخََلَ »و در اين آيه ميفرمايد: « جَعَل نا لأِّ

 «:جَنَّتهَُ 

  ى غرور است.هاى سرشار، زمينهدارايى و نعمت 

هاى ماد ى ـ غفلت از خداوند متعال، خود برتر بينى، تحقير ديگران و فريفته شدن به جلوه 

 ظلم به خويشتن است. دنيا

 ـ انسانِّ منحرف و غافل، از جماد و نبات بدتر است.

هاي دنيوي و برخوردارى از اين نعمت ها را نبايد دايمي، ابدي و جاودانه  ـ نبايد نعمت

 بحساب آريم. بلکه اين نعمت هاي موقتي وزود گزراست.

 چهره و سيماي واقعي دنيا در قرآن عظيم الشأن:

گونه به ترسيم گرفته شأن در آيات متعددى سيماى دنيا و زندگى دنيوى را اينقرآن عظيم ال

 است:

 (77)نساء، « مَتاعُ الدُّن يا قَلِّيل  »ـ دنيا كم و ناچيز است. طوريکه ميفرمايد 

ن دَ »ـ دنيا فانى وزود گزراست، يعني دنيا عبورگاه است نه توقفگاه.  ن دكَُم  يَن فَدُ وَ ما عِّ ما عِّ

 ِّ رسد، وآنچه نزد خداست باقى و پايدار است.  )آنچه نزد شماست به پايان مى« باقٍ  اللَّّ

 .(.96)سوره نحل، 

رَةَ »دنياگرايى جز لهو و لعب نيست.  خِّ ب  وَ إِّنَّ الدَّارَ الْ  و  وَ لعَِّ هِّ ال حَياةُ الدُّن يا إِّلاَّ لَه  وَ ما هذِّ

لَمُونَ﴿ يَ ال حَيَوانُ لَو  كانوُا يَع  )اين زندگى دنيا چيزى جز سرگرمى و بازيچه نيست  «.﴾64لهَِّ

 .(64و اگر بدانند، زندگى حقيقى، همان سراى آخرت است(. )سوره عنكبوت آيه : 

نَكُم  وَ تكَاثرُ  »ـ دنيا وسيله فريب است.  ينَة  وَ تفَاخُر  بَي  و  وَ زِّ ب  وَ لهَ  لَمُوا أنََّمَا ال حَياةُ الدُّن يا لعَِّ اع 

و مَ  ...مَا ال حَياةُ الدُّن يا إِّلاَّ مَتاعُ ال غرُُورِّ فِّي الأ  لادِّ وَ  )بدانيد كه زندگانى پستِّ دنيا، «. الِّ وَ الأ 

طلبى بر طلبى و فخر فروشى در ميان خود و افزون چيزى جز بازى و سرگرمى و زينت 

 همديگر در اموال و فرزندان نيست... و زندگانى دنيا جز كالاى فريبنده نيست. )حديد،

20.) 



رَةِّ فَما مَتاعُ ال حَياةِّ »طلبى ميشود. ـ دنياگرايى مانع آخرت  خِّ نَ الْ  يتمُ  بِّال حَياةِّ الدُّن يا مِّ أرََضِّ

﴿ رَةِّ إِّلاَّ قَلِّيل  خِّ ( )آيا به جاى آخرت، به زندگى دنيا راضى 38)توبه آيه: « ﴾38الدُّن يا فِّي الْ 

 ر( آخرت، جز اندكى نيست.(ى زندگى دنيا در )برابايد؟ پس بدانيد بهرهشده

ث لَ ما أوُتِّيَ قارُونُ »ـ دنيا، دلربا است. اى كاش مثل آنچه به قارون داده شده، «)يا لَي تَ لنَا مِّ

 (79ها( دارد.( )قصص آيه : ى بزرگى )از نعمت براى ما نيز بود. براستى كه او بهره

 خواننده گان محترم !

ينَة  وَ »: ميخوانيم که« : سورۀ حديد20ـ در )آيۀ  و  وَ زِّ ب  وَ لهَ  لَمُوا أنََّمَا ال حَياةُ الدُّن يا لعَِّ اع 

يجُ فَ  جَبَ ال كُفَّارَ نَباتهُُ ثمَُّ يَهِّ لادِّ كَمَثلَِّ غَي ثٍ أعَ  وَ  والِّ وَ الأ  مَ  نَكُم  وَ تكَاثرُ  فِّي الأ  ترَاهُ تفَاخُر  بَي 

رَةِّ  خِّ ا ثمَُّ يَكُونُ حُطاماً وَ فِّي الْ  فرًَّ وان  وَ مَا ال حَياةُ مُص  ض  ِّ وَ رِّ نَ اللَّّ فِّرَة  مِّ يد  وَ مَغ  عَذاب  شَدِّ

 )بدانيد كه زندگانى پستِّ دنيا، چيزى جز بازى و سرگرمى و زينت« الدُّن يا إِّلاَّ مَتاعُ ال غرُُورِّ 

طلبى بر همديگر در اموال و فرزندان نيست، طلبى و فخر فروشى در ميان خود و افزون 

خشك شود و آن را زرد نى كه گياه آن، كشاورزان را به شگفتى وا دارد، سپس همانند بارا

بينى، سپس كاه شود و در آخرت، عذابى شديد )براى گنه كاران( و مغفرت و رضوانى 

 كنندگان( از جانب خداوند است و زندگانى دنيا جز كالاى فريبنده نيست.(.)براى اطاعت

اى دنيا تذكر يافته است که؛ با مراحل پنجگانه عمر در اين آيۀ مبارکه پنج خصوصيتي بر

 انسان مطابقت دقيق وکامل دارد: طوريکه در آن مي خوانيم:

«) نَكُم  وَ تكَاثرُ  ينَة  وَ تفَاخُر  بَي  و  وَ زِّ ب  وَ لهَ  لَمُوا أنََّمَا ال حَياةُ الدُّن يا لعَِّ  واع 

 ،ـ لعب و بازى. )كودكى(

 ،ـ لهو و سرگرمى. )نوجوانى(

 ،ـ زينت و خود آرايى. )جوانى(

 ،ـ تفاخر و فخر فروشى. )ميانسالى(

 ،ـ تكاثر و ثروت اندوزى. )كهن سالى(

ً واقع  : با تمام قوت و واقعيت بايد گفت که: دنيا وسيله است نه هدف، بناءً ا

ـ در بر خورد با كسانى كه دنيا محور و خدا گريزند، تسامح نداشته باشيد. طوريکه 

د  إِّلاَّ ال حَياةَ الدُّن يا﴿»ميفرمايد:  نا وَ لَم  يرُِّ رِّ ك  ض  عَن  مَن  توََلَّى عَن  ذِّ )پس، هر كه « ﴾29فَأعَ رِّ

 سوره نجم(  29 ۀگرداند و جز زندگى دنيا را خواستار نبود، روبگردان.( )آياز ياد ما روى

و دستورات او كنند و حاضر به شنيدن نام الله تعالي ـ از كسانى كه به دين الله پشت مى

نيستند، از آنان بايد اعراض كنيد. )در اسلام، قطع رابطه با مخالفان و دشمنان جايز است.( 

نا»طوريکه ميفرمايد:  ك رِّ ض  عَن  مَن  توََلَّى عَن  ذِّ  سورۀ نجم(.  29)آيۀ « فَأعَ رِّ

د  »ـ دنياگرايى، نشانه سطح پايينِّ درك و معرفت، برخي از انسانها است.   إِّلاَّ ال حَياةَ لَم  يرُِّ

ل مِّ  نَ ال عِّ لَغهُُم  مِّ  »الدُّن يا... ذلِّكَ مَب 

 ـ كسانى كه جز به زندگى دنيا به فکر آخرت نيست از جمله گمراهان اند

 ـ خداگريزى و دنيا محورى، بارزترين نشانه انحراف در انسان ها مي باشد 

 داند واز آن واقف است. تك از بندگان خود را مي ـ خداوند اعمال و ني ات دروني تك

نْسَانِ أعَْرَضَ وَنأَىَ بجَِانبِهِِ وَإذِاَ مَسههُ الشهرُّ فذَوُ دُعَاءٍ  وَإذِاَأنَْعمَْناَ عَلىَ الِْْ

 ﴾۵۱عَرِيضٍ﴿
 و هنگامي که به انسان نعمت عطا مي کنيم ]از طاعت و عبادت[ روي بر ميگرداند و ]با 

 آسيبي به او رسد )براي بر طرف شدنش( به کبر و نخوت[ از ما دور مي شود، و چون 



 (۵۱دعاي فراوان و طولاني روي مي آورد.)

 تشريح لغات واصطلاحات :

 کند.شود. شکرگزاري و چه بسا دينداري را رها مي رويگردان مي«: أعَ رَضَ »

ورزد و مغرور مي کند. تکب ر ميخود را از خدا پرستي و دين داري دور مي«: نَئاَ بِّجَانِّبِّهِّ »

اندازد مثل سر را بالا گرفتن نشانه فخر فروشي و استکبار است.  ها را بالا ميگردد. شانه 

يضٍ »مراد از )جانِّب( خود انسان يا دوش او است )تفسير: روح المعاني(. وسيع. «: عَرِّ

اد دراز و فراوان است. البت ه دعاي شخص کافر يا سست ايمان، بدين هنگام جنبه گلايه مر

از خدا و ناشکري دارد و بيشتر جزع و فزعي است بر از دست دادن نعمت و براي 

شود، و در وقت فقر و عودت دادن آن. يا اينکه در وقت ثروتمندي متکب ر و مغرور مي 

ع و زبون، و در هر  ه دنيا است. بالاخره دعايش براي دنيا فاقه متضر  دو حالت تنها متوج 

 .«،ترجمۀ معاني قرآن)»است نه براي خدا. 

 تفسير :

واقعيت اينست که: سرشت و طبيعت انسان منکر و ناسپاس، الله متعال را در حين بلا و 

 کند.شناسد و در زمان رفاه وآسايش او را فراموش مى مصيبت مى

براى شدت عذاب استعاره شده است. )تفسير « غليظ»و « عريض»د: امام رازى ميفرماي

 ..(۲٧/۱۳٨کبير 

طوريکه ياد آور شديم که خصوصيت انسان همين است در وقت که به سختي و دشواري 

کوشد تا سختي دور شود و مشکل وي دچار شود، در دعا و رجوع به پروردگار بسيار مي

 را ميشناسد و در آسايش انکار مينمايد. بلي! مرفوع گردد؛ يعني در دشواري پروردگارش

 .است چنينندارند، اين  قدم ثبات که و مسلماناني کار کافران شيوه

 بنو عتبه  مغيره مانند وليد بن کفاري مبارکه مي نويسند که در باره،ۀ در شان نزول اين آي

 شد. نازل ربيعه

بكار رود، كنايه از تكب ر « جانب»است؛ و هرگاه با کلمه به معناى دور شدن « نَأى» كلمۀ

يعنى به خاطر نعمت و رفاه مغرور شد و متكبرانه خود را « بِّجانِّبِّهِّ  نَأى»و غرور است. 

يضٍ » ىكنار كشيد. كلمه  به معناى پهن و كنايه از دعاى زياد است.« عَرِّ

نا» طوريکه در کلمه:ها از پروردگار با عظمت است  هچنان بايد گفت که: نعمت « أنَ عَم 

 هاى بد خود انسان است.ولى حوادث تلخ نتيجه عملكرد يا خصلت 

 آيه مبارکه آمده است.« مَسَّهُ الشَّرُّ »در جمله 

 خواننده گان محترم!

( به بحث: تفکر و انديشيدن در نشانه هاي عظمت پروردگار 54الي  52در آيات متبرکه )

 ان در درون خود، پرداخته، طوريکه ميفرمايد:با عظمت وجلب اهتمام انس

نْ هُوَ فِي شِقاَقٍ بَعِيدٍ﴿ ِ ثمُه كَفَرْتمُْ بهِِ مَنْ أضََلُّ مِمه  ﴾۵۲قلُْ أرََأيَْتمُْ إنِْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّه
به من خبر دهيد: اگر ]قرآن[ از سوي خدا باشد و سپس شما اي پيامبر! براي کافران بگو: 

شويد، چه کسي گمراه تر ازآن خواهد بود که در مخالفتي دور ]از منطق و به آن کافر 

 (.۵۲صواب[ قرار دارد؟)

سَنرُِيهِمْ آياَتِناَ فيِ الْْفاَقِ وَفيِ أنَْفسُِهِمْ حَتهى يَتبََيهنَ لهَُمْ أنَههُ الْحَقُّ أوََلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَِ 

 ﴾۵۳أنَههُ عَلىَ كُلِِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴿
 هاي قدرت خود را در اطراف عالم و )هم( در نفس خود شان به آن ها دي نشانه به زو



نشان خواهيم داد تا براي ايشان روشن و ثابت شودکه يقيناً او حق است. آيا کافي نيست که 

 (۵۳پروردگارت بر هر چيزي گواه باشد؟ )

 ﴾۵۴بِكُلِِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ﴿ ألَََ إنِههُمْ فيِ مِرْيةٍَ مِنْ لِقاَءِ رَبِِّهِمْ ألَََ إِنههُ 
آگاه باش! که آنان نسبت به ديدار ]قيامت و محاسبه اعمال به وسيله[ پروردگارشان در 

ترديدند. ]و[ آگاه باش! که يقيناً او به همه چيز ]با قدرت و دانش بي نهايتش[ احاطه دارد. 

(۵۴.) 

 تفسير :

يعني آنها بر اين باور وعقيده فريب خورده خويش ايستاده که آنان هيچگاه به الله متعال 

ديدار وملاقات نخواهد کرد و بحضور او حاضر نخواهند شد حال آنکه الله متعال هر وقت 

هر چيز را احاطه کرده است اين مردم هيچگاه از احاطه و تصرف او برآمده نميتوانند، 

رات بدن آنها در خاك مخلوط و يا در آب منحل شود و يا در هوا منتشر اگر بعد از مردن ذ

گردد باز هم علم و قدرت الله تعالي بر هر ذره محيط است به آنها را جمع کرده سر از نو 

 زنده کردن نزد او تعالي هيچ اشکال ندارد.

 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.

 و من الله التوفيق
 

 



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 الشوريسورۀ 

 25جزء 
 

 سورۀ الشوری در مکه نازل شده و دارای پنجاه وسه آیه وپنج رکوع میباشد.

 : تسميه وجه
 به مشورت در امور خود باهم ایشان که وصف این به مؤمنان توصیف سبببه  سوره این

 و اجتماعی سیاسی نظام و زیربنای قاعده در اسلام شوری که روی می پردازند، و از آن
 شد. نامیده« شوری»، است اسلامی متأُ علیای  مصالح بخش تحََققُ و مسلمانان زندگی

با پیامبران  وند متعالو چگونگی ارتباط خدایّ وح حقیقت ، بیانسوره این محور اساسی
  نیز در این سوره مطرح شده اند. است. مباحث اخلاقی مانند توبه، گذشت، و صبر

 تعداد آيات، کلمات وحروف سورۀ شوری:

لِكَ ٱلَّذِي »سورۀ )شوری( مکی است، مگر این آیت:  ور شدیمآطوریکه در فوق هم یاد  ذََٰ
ُ عِباَدَهُ  رُ ٱللََّّ ئكَِ مَا »تا:  «إِذَا أصََابَهُمُ ٱلبَغيُ هُم یَنتصَِرُونَ وَٱلَّذِینَ » و آیات، «یبُشَِّ فَأوُْلََٰ
ن سَبیِل    مدنی میباشد.. «عَلَیهِم مِّ

( هشت 869( پنج رکوع، و داری )5( پنجاه وسه آیت، دارای )53دارای ) هاین سور
( 1617( سه هزار و پنج صد وهشتاد وپنج حرف، و )3585صد وشصت ونه کلمه، و )

 ش صد وهفده نقطه است. یک هزار وش
معلومات در مورد تعداد )آیات، کلمات وحروف قرآن عظیم الشأن( را می توانید تفصیل )

 در سورۀ طورهمین تفسیر  )تفسیر احمد( به تفصیل مطالعه فرماید.
در ضمن قابل یاد دهانی میدانم که در قرآن عظیم الشأن هفت سوره پشت سر هم که 

 ۀمیشوند به نام )حوامیم( و یا )حامیمات( نامیده میشوند که همباحروف رمز )حم( آغاز 
آنها از وحی قرآن و کتاب خداوند متعال سخن میگویند و ارتباط معنوی حروف رمزی 

 له وحی و نزول قرآن و کتاب روشن میسازد.أ)حم( با مس
 شوری با سورۀ فصلت : ۀارتباط سور

شوری را  ۀآن ختم فرمود، و اینك هم سورـ پروردگار با عظمت سورۀ فصلت را با یاد قر
 با یاد قرآن شروع كرده است.

توصیف قرآن و تأكید نزول وحی بر قلب مبارک پیامبرصلی الله علیه وسلم  نور و  ـ
 رحمت و اثبات روز قیامت و مجازات ومکافات ،

و  ـ بحث درباره ی عقاید باطل کافران و هشدار به آنان، اثبات ذات بی همتای کردگار
 حکمت و قدرت او از روی دلایل دیدنی در هستی.

 ـ  تشویق مؤمنان به استقامت و پایداری، 
ـ  دلداری پیامبر خاتم در برابر آزار و طنز وعتاب وبرخاش که از مشرکان و دشمنان 

 می دید.

 نامگذارى سوره :
به عنوان اهتمام دادن به منزلت شورى در اسلام، و به منظور آموزش مؤمنان که زندگى 

بنا نهند، سورۀ شریف به سورۀ « شورى»نظیر و کامل یعنى خود را بر این روش بى 



در زندگى فرد و جامعه اثرى بزرگ و والا دارد. « شورى»موسوم شد؛ زیرا « شورى»

 .«رُهُمْ شُورىَٰ بَیْنَهُمْ وَ أمَْ »الله متعال فرموده است: 

 موضوعات مطرح در سورۀ شوری:

 همان موضوعات سوره  این سورهۀ قبل از همه باید گفت که موضوعات عمد

را بررسى « شر و جزاحَ توحید و رسالت و »های مکى مي باشد که امور عقیده یعنى 
ى مبارک سورهکه هدف اساسى « وحى و رسالت»کند. و مدار سوره عبارت است از مى

 همین است.
ـ سورۀ شوری با اثبات منبع وحى و منبع رسالت شروع میشود. پس خداى عز و جل است 

براى رسالت خود هر کس را از  والله تعالی است که؛ که وحى را بر پیامبران نازل کرده،
گزیند، تا بشریت را از تاریکى شرک و گمراهى نجات دهد، و  مى بر بندگان که بخواهد

 آنها را به سوى نور هدایت و ایمان راهنمایى کند.
ـ سورۀ شوری بعد از آن مبحث برخی از مشرکین را پیش کشیده، آنهایى که نسل و فرزند 

ها از ترس وبیم گفتۀ ناپسند و اند که نزدیک است آسماننسبت داده وند متعالرا به خدا
زنند، گمراهى دست و پا مى  زشت آنها، شکافته شوند. در همان حال که آن مشرکان در

ترتیب کفر و گردنکشى مستغرقند. و بدین الله تعالی ساکنان عالم بالا در تسبیح وثنا خوانى 
 ساکنان زمین را با ایمان و باور و تسلیم ساکنان آسمان مقایسه کرده است.

ه دارد کبعد از آن به بحث در مورد حقیقت وحى و رسالت بازگشته و مقرر مى هـ سور
دین خدا یکى است و تمام پیامبران را بدان مبعوث نموده است. و هرچند شرایع پیامبران 

 ،موسى، اى آنان دین اسلام است که نوحمختلف است اما دین آنها یکى است؛ یعنى دین همه
 اند. همانبر آن مبعوث شده)علیهم السّلام أجمعین( و عیسى علیه سلام و دیگر پیامبران 

ا »یفرماید: گونه که م ا إلَِیْکَ وَ مَٰ ا وَصّٰى بهِِ نوُحاً وَ الََّذِی أوَْحَیْنَٰ ینِ مَٰ شَرَعَ لکَُمْ مِنَ الَدِّ
. اهِیمَ وَ مُوسىَٰ وَ عِیسىَٰ ا بهِِ إِبْرَٰ یْنَٰ  .«وَصَّ
کنندگان قرآن که منکر حشر و پاداش مى اى تکذیبـ این سوره سخن را به بحث در باره

آنان را به عذاب سخت در روزى تهدید میکند که از هول آن موى  باشند انتقال داده است و
 سر سفید گشته و قلوب از جایشان کنده میشوند.

در صورتى که آنها در دنیا راه ریشخند و مسخره را پیش گرفته و تعجیل قیام قیامت را 
 خواهند.مى

مشهود را یاد آور که دلایل ایمان مکنون در این عالم بعد از این هـ همچنان در این سور
میباشند، آنگاه انسان را به  وند متعالشد، که دلایلى از آثار صنع و حکمت و قدرت خدا

پذیرفتن و تسلیم شدن و پیروى از حکم او قبل از روبرو شدن با آن روز پرهراس، 
فراخوانده است که در آن روز نه ثروت فایده دارد و نه قوم و خویش، که فرموده است: 

ِ.اِسْتجَِ   یبوُا لِرَبِّکُمْ مِنْ قبَْلِ أنَْ یَأتْیَِ یوَْمٌ لاَٰ مَرَدَّ لَهُ مِنَ اََللّّٰ
اى وحى طور که در آغاز سوره آمده است، سوره با بحث دربارهـ قابل تذکر است؛ همان

ا إلَِیْکَ رُوح» یابد تا تناسب اول و آخر گفتار فراهم آید:و قرآن خاتمه مى لِکَ أوَْحَیْنَٰ اً وَ کَذَٰ
انُ... تا آخر. یمَٰ ابُ وَ لاَ الَِْْ ا کُنْتَ تدَْرِی مَا الَْکِتَٰ ا مَٰ  .«مِنْ أمَْرِنَٰ

 
 
 



 ترجمه و تفسيرسورۀ شوری
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشایندۀ و مهربان

 (۱حم )
 (۱))مفهوم این حروف به الله معلوم است(.  )حاء میم()حم(. 

 حم : حروف مقطع هجائی و نشان اعجاز قرآن است. 

 (۲عسق)
 (۲[ )اسرار کتاب خداست( )عسق ]عین سین قاف
 عسق : حروف مقطع. 

 تفسیر :
افتتاح برخى از سوره هاى قرآن با این حروف به »علامه ابن کثیر رحمه اَّللّ مى گوید: 

شبیه و مبارزه با آن ناتوان منظور بیان اعجاز قرآن است، و مسلمّ است انسان از آوردن 
از همین حروفى که مورد استفاده ى آنان در  عظم الشأن است، در حالیکه مى بینیم قرآن

محاوره و مکالمه میباشد، نظم و ترکیب یافته است. جمعى از محققان نیز همین نظر را 
أیید دارند و مفسر زمخشرى در تفسیر کشاف، به شدت از آن دفاع کرده و آن را مورد ت

 قرار داده است. 
امام ابن تیمیه رحمه اَّللّ نیز همین رأى را داشته و گفته است: تمام سوره هایى که با حروف 

افتتاح شده اند، به طورحتم تفوق و برترى قرآن درآن ذکر شده واعجاز و « مقطّعات»

أنُْزِلَ إلَِیْکَ الم * الم * ذلِکَ الَْکِتابُ * المص کِتابٌ »عظمت آن را بیان مى کنند؛ مانند: 
تلِْکَ آیاتُ الَْکِتابِ الَْحَکِیمِ * حم * وَ الَْکِتابِ الَْمُبِینِ إِناّ أنَْزَلْناهُ فِی لَیْلةَ  مُبارَکَة  إِناّ کُناّ 

)مختصر تفسیر ابن کثیر أند. و دیگر آیات دال بر اعجاز قرآن عظیم الشأن «مُنْذِرِینَ 
1/27).. 

 خوانندگان گرامی !
 به بحث گرفته میشود .« أم القرى»وحی الهی و انذار، (  12الی  1در آیات متبرکه ) 

ُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ    (۳) كَذَلِكَ يوُحِي إلَِيْكَ وَإلِىَ الهذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّه
این گونه خداى نیرومند حكیم به سوى تو و به و پیامبراني كه قبل از تو بودند وحى 

 (۳میكند.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

به تو وحی می کند، استمرار وحی در طول : «:یوُحِي إلَِیْكَ  »این گونه، این چنین.  «:كَذَلِكَ  »

 .»مقتدر، چیره و غالب شکست ناپذیر، ظفرمند در فرمانروایی «:  الْعزَِیزُ  »رسالت پیامبر. 
 فرزانه و با حکمت در کارها.« :   الْحَكِیمُ 

 تفسیر :
بناءً  ت، قدرت، حكمت و عظمت الهى همه و همه در وحى الهى تبلور یافته است،عزّ 

نباید عظمت وحی وكلام الهى را دست کم بشماریم و یا خدا ناخواسته کم اهمیت جلوه 
دهم. در این هیچ جای شکی نیست که وحى از جانب پروردگار با عظمت وحکیم است، 

، استوارى و پایداری نصیب میفرماید، از و اطاعت پیروی از آن، برای انسان عزّت
اند و از یك منبع، وحى علیهم السلام به یك سر چشمه متصل  ءنبیاأهمه  جانب دیگر،



، مشابه یكدیگر است، وحى از سر ءنبیاأدریافت کرده اند و شیوه و محتوى وحى همه 
 چشمه حكمت است و لذا مطالب آن ماندگار است و خدشه بردار میباشد.

 «:بعدك»و « قَبْلِكَ »استعمال کلمه 
خطاب به پیامبر اكرم صلى الله علیه وسلم زیاد مورد  «قَبْلِكَ » در قرآن عظیم الشأن كلمه

اند، ولی در هیچ جا از قرآن استعمال قرار گرفته است، یعنى پیش از تو پیامبرانى آمده
 پیامبر)خاتم الأنبیاء( اتمیّت نیامده است و این امر نشان دهنده خ« بعدك»عظیم الشأن کلمه 

 صلی الله علیه وسلم میباشد.اسلام محمّد 

 راه ارتباطی الله متعال با پيامبران و فرستادگانش :
نبوّت یک بخشش الهی است، که این بخشش به مجرّد رغبت و  قبل از همه باید گفت که:

علاقه یا رنج و زحمت وتلاش دست یافتنی نیست، طوریکه برخی از فلاسفه بدین باور اند 
ترین که نبوت را می توان با تلاش و کوشش زیاد، تحمیل انواع عبادات بر خود، انجام سخت

کردن اخلاق و ریاضت و سخت اکطاعات، پایداری در پاکی درون، تنظیف افکار، پ
کوشی نفس و بدن، به مقام نبوّت، دست یافت، دروغ وباطل میباشد. )لوامع النوار 

 (.2/267البهیة
نَ ٱلنَّبِینَِّ»مطابق نص قرآنی؛ نبوّت نعمتی رباّنی و الهی است،  ُ عَلیَهِم مِّ ئِكَ ٱلَّذِینَ أنَعَمَ ٱللََّّ

 أوُْلََٰ
یَّةِ ءَادَمَ وَ   إِذَا تتُلىََٰ مِن ذرُِّ

َٰٓۚٓ ن هَدَینَا وَٱجتبََینَا ءِیلَ وَمِمَّ َٰٓ هِیمَ وَإِسرََٰ یَّةِ إبِرََٰ ن حَمَلنَا مَعَ نوُح وَمِن ذرُِّ مِمَّ
داْۤ وَبكُِیاّ  سُجَّ

واْْۤ نِ خَرُّ حمََٰ تُ ٱلرَّ  .(58مریم: )سورۀ « ٥٨عَلیَهِم ءَایََٰ
که با نوح سوار کشتی کردیم آنان که پیغمبرانی بودند از سُلاله آدم و از فرزندان کسانی »

رهنمود  -به سوی ایمان -و از دودمان ابراهیم و یعقوب و از زمره کسانی که آنان را 
 «.برگزیدیم -برای رسالت آسمانی -کردیم و 

نَّآَٰ أوَحَینَآَٰ إِلیَكَ كَمَآَٰ أوَحَینَآَٰ إِلىََٰ نوُح اِ »نام نهاده و میفرماید: « وحی»الله متعال این راه را 
قَ وَیَعقوُبَ وَٱلأسَبَاطِ وَعِیسَىَٰ وَأیَُّوبَ  وَٱلنَّبِیِّنَ عِیلَ وَإِسحََٰ هِیمَ وَإِسمََٰ َٰٓ إبِرََٰ مِنۢ بعَدِهِۦۚٓ وَأوَحَینَآَٰ إلِىََٰ

نَۚٓ وَءَاتیَنَا دَاوُدَ زَبوُرا  رُونَ وَسُلَیمََٰ ای پیغمبر،  -ما به تو». [163]النساء: ﴾ 163﴿وَیوُنسَُ وَهََٰ
وحی کردیم، همانگونه که پیش از تو به نوح و پیغمبران بعد از او  -قرآن و شریعت را 

، عیسی، ایوب، -او-به ابراهیم، اسحاق، یعقوب، نواسه گان-همانگونه که -وحی کردیم و
 .«یونس، هارون و سلیمان وحی کردیم و زبور را به داود دادیم.

  :؟وحی چيست
(، 1/9ارتباط مخفی و سریع است، اگر چه اسباب مختلف داشته باشد )فتح الباری ) وحی:

صورت میگیرد، مانند « الهام»( این ارتباط گاهی با 651،652ر.ک: المصباح المنیر )

اْ وَإِذ أوَحَیتُ إلَِى ٱلحَوَارِیِّنَ أنَ ءَامِنوُاْ بِي » الهام الله متعال به حوّاریون: وَبرَِسُولِي قَالوَُٰٓ

و آن گاه که به حواریون الهام کردیم . )[111]المائدة:  ﴾111﴿ءَامَنَّا وَٱشهَد بأِنََّنَا مُسلِمُونَ 

 ایمان بیاورید.( -عیسی -که به من و فرستاده من

َٰٓ أنَ أرَضِعِیهِِۖ فإَذَِا » همچنان الهام به مادر موسی: َٰٓ أمُِّ مُوسَىَٰ خِفتِ عَلَیهِ فَألَقِیهِ وَأوَحَینَآَٰ إلَِىَٰ
ما .)[7القصص: ]«٧فِي ٱلیَمِّ وَلَا تخََافِي وَلَا تحَزَنِيَِٰٓۖ إِنَّا رَآَٰدُّوهُ إلَِیكِ وَجَاعِلوُهُ مِنَ ٱلمُرۡسَلِینَ 

 به مادر موسی الهام کردیم که موسی را شیر بده(.
پیامبر به قومش  ای زکریاآمده است، چون الله متعال اشاره« اشاره»همچنین وحی به معنی 

َٰٓ إلَِیهِم أنَ سَبحُِّواْ بكُرَة وَعَشِیاّ»را، وحی نامیده:   - فخََرَجَ عَلَىَٰ قوَمِهِ مِنَ ٱلمِحرَابِ فَأوَحَىَٰ



 بیرون آمد -عبادت -از محراب  -از این بشارت، زکریا  -بعد (. )11مریم:)سورۀ  «۱۱
به شکرانه  -امدادان و شامگاهان و به پیش قوم خود رفت و با رمز و اشاره بدیشان گفت: ب
 -الله متعال -به تسبیح و تقدیس  -این نعمت که در سرنوشت آینده همه شما تأثیر بسزا دارد

 بپردازید(.
کردن است و بدین معناست در قرآن کریم، بیشتر به معنی خبردادن و آگاه« وحی»ای کلمه

علمی که بخواهد، به طور پنهانی و که الله متعال، بندگان منتخبش را از هر نوع هدایت و 
 سازد.غیر عادی برای بشر، آگاه و باخبر می

 های وحی الله متعال به فرستادگانش : مقام

ُ إلِاَّ وَحیاً أوَ مِن »ها میفرماید: الله متعال در تبیین این مقام وَمَا كَانَ لِبشََر  أنَ یكَُلِّمَهُ ٱللََّّ
َٰٓءُۚٓ إِنَّهۥُ عَلِيٌّ حَكِیموَرَآَٰيِ حِجَاب  أوَ یرُسِلَ  ]الشورى:  «٥۱ - رَسُولا فَیوُحِيَ بِإذِنهِِ مَا یشََا

51]. 
به قلب، به  -هیچ انسانی را نسزد که الله متعال با او سخن بگوید، مگر از طریق وحی »

و  -از موانع طبیعی -ای یا از پس پرده -گونه الهام در بیداری و یا خواب در غیر بیداری
چه را بفرستد و او به فرمان آفریدگار آن -به نام جبرئیل -این که الله متعال قاصدی را یا 

 «.وحی کند. به راستی که او والا و سنجیده کار است -به پیغمبران -خواهد که الله متعال می

 پس وحی سه مقام دارد:

طوری که هیچ شکی القای مطالب وحی شده به قلب پیامبر صلی الله علیه وسلم، ب مقام اوّل:
چه القاء شده از جانب الله متعال است. همانگونه که در صحیح ابن  به دل راه ندهد که آن

إنّ روح القدس نفث في » حباّن روایت شده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود:
« الطّلبروعي أنّ نفساً لن تموتَ حتيّ تستكملَ رزقَها و اجلَها، فاتقّوا اللهَ و أجملوا في 

همانا جبرئیل به قلبم القاء کرد که هیچ (. »51( تفسیر الشوری )215 /6تفسیر ابن کثیر ))
رود، پس اش را تمام نکند و مدت عمرش را سپری نکند، از دنیا نمیکس تا روزی

 «.پرهیزگار باشید و در طلب روزی خوب عمل کنید
ای فوق، وحی متعال از وحی در آیه و ابن الجوزی بر این باور است که مراد الله« القاء»

 (7/297در حالت خواب و رؤیاست. )زاد المسیر )

 رؤيای پيامبران :
نبیاء أتردید جزو وحی است، زیرا رؤیای تفسیر ابن الجوزی در مورد مقام اوّل وحی، بی

هنگامی که رؤیای ذبح اسماعیل را در خواب الله  حق است، لذا خلیل الرّحمن ابراهیم خلیل
دید، بلا فاصله اقدام نمود و این رؤیا را فرمان الله متعال برشمرد، الله متعال در این رابطه 

بنَُيَّ إِنِّيَٰٓ أرََىَٰ فِي ٱلمَنَامِ أنَِّيَٰٓ أذَبحَُكَ فَٱنظُر مَاذَا ترََىَٰۚٓ »میفرماید:  ا بلََغَ مَعَهُ ٱلسَّعيَ قَالَ یََٰ  فلََمَّ

برِِینَ  ُ مِنَ ٱلصََّٰ َٰٓءَ ٱللََّّ أبَتَِ ٱفعَل مَا تؤُمَرُ سَتجَِدُنِيَٰٓ إِن شَا آَٰ أسَلَمَا وَتلََّهۥُ  ﴾102﴿قَالَ یََٰ فلََمَّ

هِیمُ  ﴾103﴿لِلجَبِینِ  إبِرََٰ هُ أنَ یََٰ دَینََٰ لِكَ نجَزِي  ﴾104﴿وَنََٰ  إِنَّا كَذََٰ
َٰٓۚٓ ءیَا قَد صَدَّقتَ ٱلرُّ

وقتیکه )فرزندش( در کار وکوشش به سنی ) .[105-102]الصافات:  ﴾105﴿ٱلمُحسِنِینَ 

ام که من تو را ذبح رسید که میتوانست با او بایستد، )پدر( گفت: فرزندم! من در خواب دیده
چیست؟ )فرزند( گفت: ای پدر! آنچه را مأمور می کنم، پس بنگر که چه میبینی ونطرت

( پس چون )پدر و 103شده ای انجام ده اگر الله بخواهد مرا از صابران خواهی یافت.)
پسر( هردو )به امر الله( گردن نهادند و )ابراهیم( فرزندش را به پیشانی بر زمین خواباند. 



حقا که خواب )خود( را راست گرداندی ( 105( و او را ندا کردیم که ای ابراهیم! )104)
 دهیم.(البته ما این چنین نیکوکاران را پاداش می 

لُ مَا بدُِئَ »اند، آمده است: ز عائشه )رض( روایت کردهدر حدیثی که بخاری و مسلم ا أوََّ
الِحَةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لا یرََى رُؤْیاَ إلِا بهِِ  ؤْیَا الصَّ صلی الله علیه وسلم مِنَ الْوَحْيِ الرُّ

بْحِ  وسلم ی آغاز وحی به رسول الله صلی الله علیه اوّلین مرحله)«.جَاءَتْ مِثلَْ فلََقِ الصُّ
کرد(. دید همچون روشنی صبح تحققّ پیدا میرؤیای راستین بود، و هرچه را در خواب می

 (37 /12)جامع الأصول )
 کلام الله متعال با رسولش در پشت پرده است؛ همانگونه که الله متعال با موسی مقام دوم:

ادآور شده است. سخن گفت. الله متعال در چند مورد از کتابش این موضوع را یعلیه السلام 

تنِاَ وَكَلَّمَهۥُ رَبُّهۥُ»مانند:  ا جَآَٰءَ مُوسَىَٰ لِمِیقََٰ و هنگامی که موسی ».[143]الأعراف:  «وَلَمَّ
 «.به میعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت!

مُوسَىَٰ » هَا نوُدِيَ یََٰ آَٰ أتَیََٰ  ﴾12﴿إِنِّيَٰٓ أنََا۠ رَبُّكَ فٱَخلَعۡ نَعلَیكَ إِنَّكَ بِٱلوَادِ ٱلمُقَدَّسِ طُوى ﴾11﴿فلََمَّ
ةَ  ﴾13﴿وَأنََا ٱخترَتكَُ فَٱستمَِع لِمَا یوُحَىَٰ  لوََٰ َٰٓ أنََا۠ فَٱعبدُنيِ وَأقَِمِ ٱلصَّ هَ إلِاَّ ُ لَآَٰ إلََِٰ إِنَّنِيَٰٓ أنَاَ ٱللََّّ

ندا داده شد:  -از سوئی  -ار آتش رسید، هنگامی که به کن». [14-11]طه:  ﴾14﴿لِذِكرِيَٰٓ 

ای موسی! بدون شک من پروردگار تو میباشم. کفش هایت را از پا بیرون بیاور، چرا که 
ام، پس برگزیده -برای مقام رسالت -هستی. من تو را « طُوی»در سرزمین پاک و مبارک 

قطعاً  -خود برسانیتا آن را خوب بیاموزی و به قوم  -چه وحی میشود گوش فرا ده بدآن
هستم، هیچ معبودی جز من شایسته پرستش نیست، پس تنها مرا عبادت کن و به « الله»من 

 «.یاد من نماز برپا دار

ادَمُ »علیه السلام بود:  ها سخن گفت، آدمو از جمله اشخاصیکه که الله متعال با آن ََ قَالَ يََٰ
َٰٓئِهِمِۡۖ   «. هایشان آگاه کنود: ای آدم! آنان را از نام فرم». [33]البقرة:  « أنَبِئهُم بأِسَمَا

همچنین الله متعال وقتی بنده و رسولش، محمّد صلی الله علیه وسلم را بسوی آسمان عروج 
 داد، با او سخن گفت.

 رساندن وحی و پیام توسّط فرشته: مقام سوم:

 «فَيوُحِيَ بإِِذنِهِ مَايشََاءُٓ   أوَ يرُسِلَ رَسُولا»: ی ذیل این نوع الهام استمراد الله متعال در آیه
 -الله متعال -بفرستد و  -به نام جبرئیل -و یا این که الله متعال قاصدی را » .[51]الشورى: 

 الملائكةوحی کند. )ر.ک: عالم  -به پیغمبران -خواهد چه را که میبه فرمان خویش، آن
 .(40صفحه )

 فرود آمدن فرشته نزد پيامبر:شیوه و ترتیب 

ای وحی سه حالت دارد )عالم یابیم که فرشته ، در میبا تأمّل در نصوص قرآن و سنتّ
 (40صفحه ) الملائكة
بیند و این پیامبر صلی الله علیه وسلم فرشته را در شکل و صورت واقعی او می  اوّل:

 حالت، جز در دو مورد برای پیامبر ما صلی الله علیه وسلم، اتفّاق افتاده است.
شود و بعد از تمام شدن، همه مطالب الهام به صورت صدای زنگ به او وحی می  دوم:

 شده در قلب رسول الله صلی الله علیه وسلم حفظ و ضبط میشود.
کند و با او به گفتگو فرشته خود را در شکل و سیمای یک مرد نزد ایشان نمایان می سوم:
کند. این نوع وحی ش را حفظ میپردازد و پیامبر صلی الله علیه وسلم هم گفتارمی 
 ترین احوال پیامبر صلی الله علیه وسلم بوده است و اوّلین وحی که در نزدیکی غار سبک



 حراء به ایشان شد، از این نوع بود.

 های وحی :بشارت

دید قبل از اینکه با فرشته آشنایی داشته باشد، نوری را میرسول الله صلی الله علیه وسلم 
آورد و او را مورد خطاب قرار ای که نوری پدید میشنید، ولی آن فرشتهو صدایی می

کند که کرد مسلم نیز، در صحیح خود از ابن عباّس روایت میداد، را مشاهده نمیمی

وْءَ »فرمود:  وْتَ وَیرََى الضَّ مَكَثَ رسولُ اللهِ )ص( بِمَكَّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنةًَ یسَْمَعُ الصَّ
رسول الله صلی »« نَ وَلاَ یرََى شَیْئاً وَثمََانَ سِنِینَ یوُحَى إلَِیْهِ وَأقََامَ بِالْمَدِینةَِ عَشْرًاسَبْعَ سِنِی

کرد و صدا الله علیه وسلم پانزده سال در مکه باقی ماند، مدّت هفت سال نور را مشاهده می
ه سال در مدینه شد و ددید و مدّت هشت سال به ایشان وحی می را میشنید، ولی چیزی نمی

، در )رض(چه ابن عباس(، آن 104 /15)شرح نووی بر صحیح مسلم )«. زندگی کرد
مورد مدّت زمان وحی ذکر نموده است، خلاف مدّت معروف است، چون معروف است که 
در سن چهل سالگی وحی بر رسول الله، آغاز شد و در حالیکه سن ایشان پنجاه و سه سال 

 .در مکه سیزده سال است.( یَّ مود، پس دوران وحنه هجرت فریبود، به مد
شنید و نورش را می صدای الهام فرشته را می»امام نووی در تفسیر این حدیث فرمود: 
کرد، تا این که بالاخره فرشته را هم دید و شفاهی دید و نور آیات الله متعال را مشاهده می
 (15/104مسلم ))نووی، شرح « و رو در رو، وحی را از او دریافت کرد

 ای وحی بر پيامبر صلی الله عليه وسلم :تأثير فرشته

گویند: کنند، این است که میاز جمله پندارهایی که منکران فرستادگان الله متعال، ادعا می
شد، یا نوعی صرع بوده و یا شیطان با چه پیامبر صلی الله علیه وسلم به آن دچار می آن

 «.ستکرده ااو پیوند برقرار می
امّا این ادّعا دروغی بیش نیست، چون این دو حالت با هم فرق دارند؛ کسی که دچار صرع 

یابد و تعادلش را از دست میدهد؛ انسان  کاهش میوزن اش  میشود، رنگش زرد میگردد،
زده هم به همان گونه تغییرات فیزیکی و جسمی، در او قابل مشاهده است و گاهی  جِـنّ 

گوید و با زبان او، حاضران را مورد خطاب قرار میدهد؛ به ، سخن میشیطان با زبان او
 گویی میشود.عبارت دیگر، دچار هذیان

امّا ارتباط فرشته با رسول الله صلی الله علیه وسلم، موجب رشد و شکوفایی جسمی و 
درخشش سیمای او میشد، علاوه بر این، حاضران هم در وقت نزول وحی بر ایشان، سخنی 

ای زنبور عسل را در نزدیک سر ای همچون زمزمهنیدند، بلکه تنها صدا و زمزمهشنمی
 .(12/41رسول الله صلی الله علیه وسلم میشنیدند. )روایت ترمذی )جامع الاصول 

چه که  خواست، در حالیکه تمامی آنسپس رسول الله صلی الله علیه وسلم از جای بر می 
داد ود، را، حفظ داشت، سپس خودش به اصحاب خبر می ای وحی به او الهام کرده بفرشته

 که چه آیاتی به او وحی شده است.
بی عائیشه فرموده اند که: در روزی بسیار سرد، وقتی قرآن بر رسول الله حضرت بی

گرفت و عرق از پیشانیش شد، در حالت بیهوشی قرار میصلی الله علیه وسلم نازل می 
 (.1/18کتاب بدو الوحی )ر.ک: فتح الباری  فرو می ریخت. )صحیح بخاری،

کند که وقتی رسول الله صلی الله علیه وسلم بر پشت شتر قرار داشت و همچنین روایت می
شد، شتر از شدّت سنگینی رسول الله صلی الله علیه وسلم نزدیک وحی بر ایشان نازل می

 (.1/18الباری  بود بر زمین بخوابد. )صحیح بخاری، کتاب بدو الوحی )ر.ک: فتح



کند که در کنار رسول الله نشسته بود، رانش یکی از اصحاب بزرگوار آن حضرت نقل می
 در 

زیر ران ایشان قرار داشت، در آن هنگام وحی بر ایشان نازل شد، نزدیک بود رانش در 
، 12زیر ران رسول الله صلی الله علیه وسلم خُرد شود.)صحیح بخاری، کتاب الصلاة 

ی خود از (.یعلی بن امیة در مورد مشاهده5/184، و احمد )4و نسّائی جهاد ، 31جهاد
ها آرزوی دیدن آن حالت را داشت، نزول وحی بر پیامبر صلی الله علیه وسلم که مدّت

ای بر افروخته دیدم، مدتی به همان حال وارد شدم، ناگهان رسول الله را با چهره»گوید: می
)صحیح بخاری، کتاب فضائل «. د و به حال عادی برگشتکرد، سپس آرام شخُرخُر می

 (9/9قرآن )فتح الباری 

 ﴾۴﴿  لهَُ مَا فِي السهمَاوَاتِ وَمَا فِي الْْرَْضِ وَهُوَ الْعلَِيُّ الْعظَِيمُ 
 (۴) .آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن اوست و او بلند مرتبه بزرگ است

 تشریح لغات واصطلاحات :
 یگانه و بی همتا در بزرگی.«:  الْعظَِیمُ » والا و برتر و بلند مرتبه.«: الْعَلِيُّ » 

 تفسیر :
 قدر، بر کمال بزرگ متبرکه یعنی: بلند مرتبه ۀدر آی« عظیم»و « علی» تذکر دو وصف

واقعاً هم  میکنند، واین وصف دلالت مخلوقاتشالله متعال بر تمام  و نفوذ تصرف قدرت
 با عظمت میباشد. مقام این اسبمن

در آیۀ مبارکه بیان شده که: مالكیّت حقیقى از آنِ الله تعالی است، وآنعده اشخاصیکه خیال 
و فکر مالكیتّ آنرا به اصطلاح در سر خود می پروراند، آنرا باید از سر خود بیرون 

جای شکی نیست  نمایند. و به ادعای های غیر مواجه نه پردازند، در ضمن در این هیچ
 مالكیّت مطلق پروردگار بر جهان هستى، پشتوانه عزّت و حكمت هم می باشد. که:

قلُِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تشَاءُ وَ تنَْزِعُ الْمُلْكَ »واقعاً چی زیبا است که میفرماید: 
نْ تشَاءُ وَ تعُِزُّ مَنْ تشَاءُ وَ تذُِلُّ مَنْ  ، 26ۀ)آی« ء  قَدِیرٌ كُلِّ شَيْ   تشَاءُ بِیَدِكَ الْخَیْرُ إنَِّكَ عَلىمِمَّ

بگو: ای پروردگار! تو متصرف و صاحب بادشاهی )جهان( هستی، ) سورۀ آل عمران(.
بادشاهی را به هر کسی که بخواهی میدهی، و بادشاهی را از هر کسی که بخواهی سلب 

کنی، و کسی را که تو بخواهی عزت میدهی، و کسی را که تو بخواهی ذلیل میکنی، می
 چیز قدرت کامل داری.( گمان تو بر هر ها تنها به دست تو است، بیتمامی نیکی
مالك الله تعالی باشد، پس دیگران امانتدارى بیش نیستند و باید طبق رضاى مالك زمانیکه 

اصلى عمل كنند. این خطاب به انسانهای مغروری است! که ای انسان در حالیکه تو مالك 
سان مُلك نیستي پس چرا با داشتن آن مغرور و با از دست دادنش مأیوس میشوی! این ان

باید به یک حقیقت پی ببرد که: عزّت و ذلتّ به دست پروردگار با عظمت است، نباید از 
 دیگران توقعّ عزّت نمایم.

تكََادُ السهمَاوَاتُ يَتفََطهرْنَ مِنْ فَوْقِهِنه وَالْمَلََئكَِةُ يسَُبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبهِِّمْ وَيسَْتغَْفِرُونَ 
حِيمُ﴿لِمَنْ فِي الْْرَْضِ ألََا إِ  َ هُوَ الْغَفوُرُ الره  ﴾5نه اللَّه
ها با ها )از عظمت وحی( از بالایشان بشکافند، در حالیکه فرشتهنزدیک است که آسمان

گویند وبرای کسانی که درزمین هستند آمرزش می ستایش پروردگارشان راتسبیح می
 (۵)خواهند. آگاه باش که الله آمرزگار مهربان است. 



 اصطلاحات :تشریح لغات و
تكاد »از هم می شکافد. شفكافته شوند. )فطر(:  «یتَفََطَّرْنَ »نزدیک است. «: تكََادُ  »

  [.۹۰نزدیک است از هم شکافته شود، نزدیک است در هم شکند. ]مریم/« : یتفطرن
 تفسیر :

نزدیک است که آسمانهای هفتگانه که یکی بالای دیگر قرار دارد، با ضخامت و استحکام 
بنای خویش، از عظمت حق تعالی دو نیمه شوند. فرشتگان الهی پروردگار را از اموری 
که سزاوار او نیست منزه می دانند، او تعالی را به همه اوصاف نیکو ستایش می کنند و 

حِیمُ »فرزندان مؤمن آدم را بیامرزد. از وی می خواهند گناهان  َ هُوَ الَْغَفوُرُ الَرَّ  «ألَاَٰ إِنَّ اََللّّٰ
باشد و نسبت به آنها مهربان است، اى گناهان بندگان مى آگاه باش، که واقعاً الله بخشاینده

دهد.  و با وجود کفر و نافرمانى آنها، در سزا و عقاب آنان شتاب و تعجیل نشان نمى
وَ »ازات را از آنان بازمی گرداند ومکافات نیکو عنایت شان می کند.یعنی که مج

 و براى ساکنان زمین طلب بخشش میکنند. « یَسْتغَْفِرُونَ لِمَنْ فیِ الَْأرَْضِ 
ها فقط براى در التسهیل آمده است: آیه عام است و از آن قصد خاص میشود؛ زیرا فرشته

 «وَ یَسْتغَْفِرُونَ لِلَّذِینَ آمَنوُا»اى مانند فرمودهکنند. پس مؤمنان ساکن زمین طلب بخشش مى
 .( ۴/۱٧باشد. )التسهیل مى 

امام قرطبى در تفسیر خویش میفرماید: در آغاز آیه الله تعالی هیبت و عظمت خود را 
اى خود را اعلام فرموده است. )تفسیر قرطبى ابراز داشته، و در آخر لطف و مژده

۱۶/۵ ). 

ُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أنَْتَ عَلَيْهِمْ بوَِكِيلٍ     ﴾۶﴿وَالهذِينَ اتهخَذوُا مِنْ دُونهِِ أوَْلِياَءَ اللَّه
الله متعال مراقب ایشان  انتخاب كردند،برای خود دوستان ومددگاران  جز اللهكساني كه 

 (۶)وادار کنی(.  است و تو بر آنان وکیل و مسؤل نیستی )تا آنان را بر ایمان آوردن
 تشریح لغات واصطلاحات :

کسی که کار «:وَكِيلٍ »مراقب، نگهبان. «:حَفِيظٌ  »غیر از او، به جای او. «: دُونهِِ  »
 مردم به او واگذار شود، متولی امور. 

 تفسیر :

یعنی اینکه الله سبحان وتعالی به اعمال مشرکان که غیر او تعالی را پرستش وعبادت 
است، همه را برمی شمارد و نگه می دارد تا در روز جزا با آنان می کنند آگاه 

محاسبه نماید. ای پیامبر! تو نگهبان و بر شمارنده اعمال آنان نیستی که برای آنان 
جزا دهی، بلکه تبلیغ کننده پیام حق تعالی می باشی تا حجت را بر آنان اقامه کنی. 

 عمال کار الله است.از این رو رساندن پیام الهی کار تو و حساب ا

 وَكَذَلِكَ أوَْحَيْناَ إلَِيْكَ قرُْآناً عَرَبِيًّا لِتنُْذِرَ أمُه الْقرَُى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتنُْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لاَ 
 ﴾7﴿رَيْبَ فِيهِ فرَِيقٌ فيِ الْجَنهةِ وَفرَِيقٌ فِي السهعِيرِ 

و این گونه قرآنی ]به زبان[ عربی ]فصیح و گویا[ به تو وحی کردیم تا ]مردمِ[ ام القری 
]شهر مکه[ و کسانی را که پیرامون آن هستند، بیم دهی، و آنان را از روز جمع شدن ]یعنی 
روز قیامت[ که شکی در آن نیست بترسانی، ]روزی که[ گروهی در بهشت اند و گروهی 

 (٧در آتش سوزان. )



 تشریح لغات واصطلاحات :

، [۲قرآنی به زبان عربی ]یوسف/ «:قرُْآناً عَرَبيًِّا  »هم چون وحی پیشین. «:كَذَلِكَ  »
مکه مکرمه، مادر قریه ها، مادر  «:أمُه الْقرَُى  . »[۳، ]فصلت/[۲٨، ]زمر/[۱۱۳]طه/

  شهرها، قریه ها.

 تفسير :
 ام القرى :

 نام مكه معظمه است كه مركز آبادي ها بود، در برخى « ام القری»طوریکه یادآور شدیم : 
اى كه سر از آب بیرون آورد همانا  مكّه بود، لذا آن از روایات آمده است که: اولین نقطه

 اند.خوانده« هامادر آبادى»را 
است از مکه. و  یعنى مرکز دهات که عبارت« ام القرى»امام فخررازی فرموده  است: 

به عنوان والایى مقامش به این اسم موسوم شده است؛ زیرا در آن، خانه كعبه و مقام ابراهیم 
 قرار دارد. و عرب اصل هر چیز را مادر آن میخوانند.

 .(۲٧/۱۴٧مهات قصاید فلان است. )تفسیر کبیر أُ حتى گفته میشود: این قصیده از 
متبرکه، و بار دیگری  ۀکریم آمده است یكى در این آی فقط دو بار در قرآن« ام القری»کلمه 

وَ هذا كِتابٌ أنَْزَلْناهُ مُبارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي »طوریکه می خوانیم: « سورۀ انعام ،92در )آیۀ:
صَلاتهِِمْ  نَ بِهِ وَ هُمْ عَلىوَ مَنْ حَوْلهَا وَ الَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ بِالْْخِرَةِ یؤُْمِنوُ بیَْنَ یَدَیْهِ وَ لِتنُْذِرَ أمَُّ الْقرُى

ایم، تصدیق کننده کتابی است و )بگو( این است کتابی مبارک؛ که نازل کرده)« یحُافِظُونَ 
که پیش از آن نازل شده است. تا به وسیله آن مردم ام القرى )مکه( و مردم اطرافش را 

مان دارند. و ایشان بر آورند، به آن نیز ایبترسانی. و آنانی که به روز قیامت ایمان می
 نمازهای خویش محافظت دارند.(

جا جمع است، روزى كه همه مردم یك « یَوْمَ الْجَمْعِ » یكى از نام های قیامت«: یوَْمَ الْجَمْعِ »
میشوند، روزى كه جسم با روح، عمل با انسان، ظالم با مظلوم و كیفر و پاداش با عامل آن 

اى وجود ندارد، وبه در وقوع این روز هیچگونه شک و شبهه «لاَٰ رَیْبَ فیِهِ »شود. جمع مى
گروهى « فَرِیقٌ فیِ الَْجَنَّةِ وَ فرَِیقٌ فِی الَسَّعِیرِ »طور یقیین این روز به وقوع می پیوندد. که 

گیرند، و گروهى از آنان یعنى کافران در از آنان یعنى مؤمنان در بهشت پرنعمت جا مى
ها بعد از حساب و کتاب به دو گروه گیرند؛ چون انسان هاى آتش قرار مىسیاه چاه

 سورۀ هود( میفرماید: 105سعادتمندان و شقاوتمندان تقسیم میشوند، طوریکه در )آیه: 

روزی که )قیامت( برسد هیچکس ) «یوَْمَ یَأتِْ لا تكََلَّمُ نفَْسٌ إلِاَّ بِإذِْنهِِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَ سَعِیدٌ »
ر به اذن الله، پس )در آن روز( برخی از آنان بدبختند و برخی از آنان گوید مگسخن نمی
 .نیکبخت.(

به معنى فراهم بودن اسباب « شَقاوت». ، به معناى فراهم بودن اسباب نعمت«سَعادت»
گرفتارى است. در این هیچ جای شکی نیست که لحظه وزمان برپایى قیامت و به پایان 

اى افراد و معیّن شده است. در روز قیامت سكوت بر همهرسیدن دنیا، قبل از قبل مشخّص 
 فرماست، مگر آنعده اشخاصیکه اجازه تكلمّ داشته باشند.حكم

ةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يدُْخِلُ مَنْ يشََاءُ فيِ رَحْمَتهِِ وَالظهالِمُونَ مَا  ُ لجََعلََهُمْ أمُه وَلَوْ شَاءَ اللَّه
 ﴾8﴿نصَِيرٍ لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا 
كرد، ولي داد، )و اجبارا هدایت مياى قرار مى خواست آنان را امت یگانهو اگر خداوند مى

 آورد،  اي ندارد( ولى هركس را كه بخواهد در جوار رحمتش در مى هدایت اجباري فایده



 (٨[ یار و یاورى ندارند.)و ستمكاران ]مشرك
ه كارهایش حكیمانه است، اگر چه فكر انسان حكیم ودانا است و همپروردگار با عظمت ما 

ها را آزاد سنتّ پروردگار با عظمت بر این است كه انسان به حكمت كارهاى او نرسد.
بگذارد تا آنان راه خود را خودشان انتخاب نمایند، در غیر آن الله تعالی میتوانست که همه 

 انسانها را اجباراً در راه حقّ قرار دهد.
دهانی است که منحرفین از راه حقّ، قبل از اینکه بر کسی دیگر ظلم  درضمن قابل یاد

 کنند،در حقیقت به خود ظلم روا داشته اند.
كند، هر كه را الله متعال بخواهد عزیز یا ذلیل مى بنابر این قرآن عظیم الشأن میفرماید:

و هدایت معنایش این است: كسانى كه از طریق ایمان و عمل صالح، لیاقت دریافت عزّت 
دهد، امّا كسانى كه با را پیدا كنند خداوند آنها را در مسیر رحمت و هدایت خود قرار مى

 كند. كفر و نفاق و لجاجت زمینه سعادت را در خود كور كنند خداوند براى آنان كارى نمى
می ق( یکی از مشهور ترین مفسر ومحدث اسلامی  ٧۴۵ـ۶۵۴ندلسى جیانى )اُ یان حَ ابو

خاطر پیامبر است در مقابل زجرى که از کفر قومش ین آیۀ مبارکه؛ متضمن تسلىفرماید: ا
دهد که هدایت امرى است مبتنى بر خواست الله متعال، اما هر کس  کشید، و نشان مىمى

کند؛ یعنى او را به دین اسلام هدایت اهل سعادت باشد خدا او را به رحمت خود داخل مى
 .(.٧/۵۰۹البحر المحیط می کند.)

ُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يحُْيِي الْمَوْتىَ وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ  أمَِ اتهخَذوُا مِنْ دُونهِِ أوَْلِياَءَ فاَللَّه
 ﴾9﴿قدَِيرٌ 

آیا آنها غیر الله را ولي خود برگزیدند در حالیكه ولي تنها خداوند است، و اوست که مردگان 
 (.۹قادر است. )کند و اوست که برهمه چیز را زنده می

 تشریح لغات واصطلاحات : 

 گرفتند، انتخاب کردند.«: اتهخَذوُا »

 تفسیر :

جزالله  چیزهایی را به دوستی گرفته و با « أمَِ اتَّخَذوُا مِن دُونِهِ أوَْلِیاَء» کسانی که 
پرستش آنها، آنان را یاور و سرپرست خود قرار داده اند مرتکب بدترین وزشت ترین 

وخطا شده اند . زیرا تنها الله سبحان وتعالی  کارساز است و بندگانش باید با اشتباه 
پرستش و طاعتش و نزدیکی جستن به او با انواع تقرّبات ممکن او را به یاوری و 
دوستی بگیرند، چرا که فقط او به تدبیر بندگانش می پردازد، و به طور خاصی  

نور هدایت می کند و به لطف خود آنان بندگان مومن خود را از تاریکی ها به سوی 
وَهُوَ عَلىَ کُلِّ شَیْء  » را کمک نموده و در همه کارهایشان آنان را سرپرستی می نماید.

و او مردگان را زنده می گرداند و او بر همه چیز تواناست. یعنی زنده کردن «: قدَِیرٌ 
او سزاوار آن است و میراندن در دست اوست و مشیتّ و قدرت او نافذ می باشد پس 

 که به تنهایی پرستش شود، چرا که شریکی ندارد

ُ رَبِّي عَلَيْهِ توََكهلْتُ وَإلَِيْهِ  ِ ذَلِكُمُ اللَّه وَمَا اخْتلَفَْتمُْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إلِىَ اللَّه
 ﴾10﴿أنُِيبُ 

متعال بر میگردد. ، حکم و فیصلۀ آن به الله اختلاف و نزاع کردیدودر باره هرچیزی که 
 (۱۰) سوی او باز میگردم. ام و بهاین است الله)ج(، پروردگار من، که بر او توکل کرده



 تشریح لغات واصطلاحات :
ِ  »آن چه در آن اختلاف کردید. «: مَا اخْتلََفْتمُْ فِیهِ  » فیصله آن با الله  «:حُكْمُهُ إِلىَ اَللَّّ

 آورم. باز می گردم، روی می «:أنُیِبُ  »است.
 تفسیر :

باید یاد آور شد؛ تا زمانیکه انسان در روی زمین است، واضح است که باید بین خود 
اختلاف نظر داشته باشند، هدایت ورهنمود الهی، کتاب الله)ج( و سنت رسول الله صلی الله 

به اختلاف مواجه شوند،  ( کهدر هر چیزی )ازکار دین بندگانعلیه وسلم همین است که: 
 و حکم قضاوت کردن در همان قضیه پروردگار با عظمت است. دادن فیصله ها مرجعتن

در صیغۀ مضارع  «أنُِیبُ » در صیغۀ ماضى و كلمه «توََكَّلْتُ » در این آیۀ مبارکه، كلمۀ
استعمال شده كه شاید بتوان گفت: توكّل برخاسته از ایمانى ثابت ولى انابه در هر روز و 

 .هر لحظه لازم است

آمده است، یعنى نه بر دیگرى توكّل  «أنُِیبُ »و  «توََكَّلْتُ »مقدّم بر  «إلَِیْهِ »و  «عَلَیْهِ » كلمۀ
 كنید و نه به دیگران مراجعه نمایید.

شرعیت دین مقدس اسلام، تنها  فهمیده میشود که:  «وَ مَا اخْتلَفَْتمُْ »از فحوی جمله: 
بلكه در هر چه از مسائل سیاسى، اقتصادى، جوابگوی مسائل اخلاقى و اعتقادى نیست، 

فرهنگی وسایر امورات اجتماعی و خانوادگی دچار اختلاف شدید به دین مراجعه نماید دین 
 است که حل کننده همه این مشاکل میباشد و به اصلاح کلید حل را دارا است.

ختلاف باید به به هنگام ا در دین مقدس اسلام بن بست وجود ندارد. طوریکه یاد آور شدیم؛
دستور الله تعالی وسنت رسول الله صلی الله علیه وسلم مراجعه کنیم و بر الله تعالی توكّل 

 کنیم.
و  کن ابلاغ آنان را به حقیقت محمد صلی الله علیه وسلم! این ایدر آیۀ مبارکه میفرماید: 

 و کار خویش بر غیر وی هن کردمل کُ بر پروردگار خویش تو امور خویش در تمام بگو: من
 .غیر وی سویبه نه« گردماو باز می سویو به» او سپردم خود فقط به شؤون را در تمام

فاَطِرُ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجًا وَمِنَ الْْنَْعاَمِ أزَْوَاجًا يذَْرَؤُكُمْ 
 ﴾11﴿هِ شَيْءٌ وَهُوَ السهمِيعُ الْبَصِيرُ فِيهِ لَيْسَ كَمِثلِْ 

، از جنس خودتان برای شما همسرانی قرار داده و چهار آسمانها و زمین است ۀاو آفرینند
همانند او ها )نر و ماده( قرار داد و به این تدبیر شما را زیاد میگرداند. پایان را نیز جفت

 (۱۱)چیزي نیست، و او شنوا و بینا است 
 لغات واصطلاحات :تشریح 

در لغت به معناى شكافتن و جدا كردن است و این تعبیر شاید اشاره به این باشد « فطر» 
اى واحد و متراكم بوده است كه در اثر انفجار شكافته شده كه زمین و آسمان در آغاز توده

 .اندو كرات تفكیك شده
 تفسیر :

 و ابداع یعنی: الله تعالی آفریننده است.یعنى خلقت چیزى كه قبلًا مشابه نداشته « فاطِرُ »
ها و زمین كاملاً آفرینش آسمان ، و واقعیت امر همین است که؛ است ها از عدم آن کننده

 ابداعى و ابتكارى است. 
 هدف از زوجیتّ بقاى نسل است. 

 آمده است. « ازواج»به معناى تكثیر است كه بعد از كلمه « یَذْرَؤُكُمْ »



با اینكه هیچ چیز مثل الله تعالی نیست لكن او با « ءٌ وَ هُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ لیَْسَ كَمِثلِْهِ شَيْ »
ها را زیر نظر دارد.مگر باید گفت که: اى آفریده همه پیوند دارد، شنوا و بیناست و همه

 ها متفاوت است.  ها و شنیدن دیدن و شنیدن خداوند متعال با سایر دیدن
 شما را به وفور و کثرت می آفریند. از مادۀ زرء به معنی آفریدن و پراگندن.«: یَذْرَؤُكُمْ »

مثلى لا »قرار داده و میگویند: « فسنَ»را در جاى « ثلمِ »تیبه فرموده  است: عرب قُ ابن 
چیز مانند الله متعال معنى آیه چنین است: هیچ«. أنا لا یقال لى هذا»یعنى  «یقال له هذا

 .( صفوة التفاسیر سورۀ: شوری(.۴/۵۵اى حمل بر جلالین )حاشیه.تنیس
و امام قرطبى فرموده  است: آنچه در این باب به عنوان اعتقاد پذیرفته میشود این است که 

چیز از مخلوقاتش  سماء نیکویش با هیچأخداى عز و جل در عظمت و کبریا و ملکوت و 
یه نمیشود. و آنچه که شرع بر خالق و مخلوق کس به او تشبهمگون و شبیه نیست. و هیچ

اطلاق کرده است به معنى حقیقى در بین آن دو شباهتى موجود نیست؛ زیرا صفات قدیم 
خدا به خلاف صفات مخلوق است و صفات آنها از اعراض و اغراض جدا نیست. و خداى 

بات اِثید یعنى اند: توحه است. و بعضى از محققان گفتهمُنزََ و اغراض  متعال از اعراض
 ها و غیر معطّل از صفات. ذاتى غیر مشابه با دیگر ذات

واسطى افزوده است: ذاتى مانند ذاتش نیست و مانند اسمش اسمى نیست و مانند عملش 
 .(۱۶/٨عملى نیست. و مذهب اهل حق یعنى اهل سنت و جماعت چنین است.)قرطبى 

 ﴾ 11وَ هُوَ الَسهمِيعُ الَْبَصِيرُ﴿
 بیند.و اعمال آنها را مىو او شنوا و بینا است 

زْقَ لِمَنْ يشََاءُ وَيَقْدِرُ إِنههُ بِكُلِّ شَيْءٍ  لهَُ مَقاَلِيدُ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ يَبْسُطُ الرِّ
 ﴾12﴿عَلِيمٌ 

كلید هاى آسمانها و زمین از آن اوست براى هر كس كه بخواهد روزى را گشاده یا تنگ 
 (۱۲اوست كه بر هر چیزى داناست )گرداند  مى

 تفسیر :
به معناى كلید است. كلید وسیله بستن و باز كردن است و كسى « مقلید»جمع « مَقالِیدُ »

تواند رزق را باز وبسته نماید.این بدین معني است که: كه كلید زمین و آسمان را دارد مى
 لذا هیچ« داناست هر چیزیهب که اوست» است تام و عدالت حکمت صاحبالله تعالی 
 .نیست غایب ، از دید ویخلق برای مصلحتی نمیماند و هیچ پنهان بر وی ایپوشیده

و هدف کلی آیه در خطاب به بت پرست اینست :شما که مصروف بت پرستی بجاي الله 
 واحد هستید، دارای هیچ قدرت نمی باشید.

 خوانندگان گرامی !
دین آسمانی از آدم تا خاتم در اصول  باره اينکه ؛ ( در 19الی  13 درآیات متبرکه )

یکی است، دعوت به سوی دین و پایداری در آن، مردود شمردن دلیل ستیزه گران به 
 بحث گرفته شده است .

يْناَ بِ  ينِ مَا وَصهى بهِِ نوُحًا وَالهذِي أوَْحَيْناَ إلَِيْكَ وَمَا وَصه هِ إِبْرَاهِيمَ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّ
قوُا فِيهِ كَبرَُ عَلىَ الْمُشْرِكِينَ مَا تدَْعُوهُمْ  ينَ وَلَا تتَفََره وَمُوسَى وَعِيسَى أنَْ أقَِيمُوا الدِّ

ُ يَجْتبَِي إلَِيْهِ مَنْ يشََاءُ وَيَهْدِي إلَِيْهِ مَنْ ينُِيبُ   ﴾13﴿إلَِيْهِ اللَّه
ایم و آنچه را به آنچه را که به تو وحی کردهاز دین آنچه را به نوح فرمان داده بود و 

ابراهیم و موسی و عیسی فرمان داده بودیم، برای شما نیز مقرر نمود که دین را بر پا 



دهی، بر  سوی آن دعوت میدارید و در آن اختلاف نورزید. چیزی که مشرکان را به
و هر کس را که به  سوی خود انتخاب میکند آنان سنگین است. الله هرکس را بخواهد به

 (۱۳سوی خویش هدایت میکند.) درگاه او رو آورد به
 تفسیر :

ذکر چنین موصولی «: الَّذِی»بیان داشته، یا به معنی روشن نموده آمده است. «: شَرَعَ لكَُمْ »
اشاره به اهمّیتّ دین اسلام دارد که جامع همه اصول و ارکان ادیان آسمانی است. چرا که 

یَجْتبَِی »)الَّذِی( در میان موصولات اصل، و آئین اسلام نیز در میان ادیان خدا اصل است. 
گزیند. برای گزینش دین خود انتخاب می ای تبلیغ دین به عنوان پیغمبر بر میبر«: إِلیَْهِ 

به سوی خود یا آئین خود «: یهَْدی إِلیَْهِ »نماید، مرجع ضمیر )ه( خدا یا دین خدا است. 
کند. مرجع ضمیر )ه( باز هم خدا یا دین خدا است. )تفسیر نور: دکتور مصطفی هدایت می
 خرمدل(. 

ق( در تفسیر خویش در باره مفهوم این آیه مبارکه  ۱۰۵یا  ۱۰۴ - ۲۱اهد )ابو الحجاج مج
نماز، برپا داشتن  او را به کهجز این را برنینگیخت پیامبری هیچخداوند متعال »می نویسد: 

 همه را برای آن که وی دین است این کرد پس سفارش خویش طاعت و اقرار به زکات دادن
 و انواع و تفاصیل دین در شعایر فرعی اختلاف البته«. است گردانیده مشروع انپیامبر
 دیگر باهم تا شریعت ، از شریعتیقبیل از این شود زیرا اموریدستور نمی این ، شاملعبادات

 «شِرعَة وَمِنهَاجاۚٓ لِكُلّ جَعلَناَ مِنكُم »میفرماید:  خداوند متعال که دارند چنان و اختلاف تفاوت
 ، معینمخصوص و روشی و راه از شما، شریعت هر امتی برای»(. 48المائدة: )سورۀ 
  «.ایمداشته

از آنجایى که آنها بزرگ پیامبران اولوالعزم »مبارکه مینویسد:  ۀیآصاوى المالکی در تفسیر 
باشند، آنها را مخصوصاً نام برده است؛ زیرا هر یک از آن و اصحاب شرایع عظیم مى 

شد شریعت پیامبران داراى شریعتى جدید بود و اگر غیر آنها پیامبر دیگرى مبعوث مى 
رسانند و ن یکى بعد از دیگرى به هم یارى مىکرد و بدین ترتیب پیامبراقبلى را تبلیغ مى

آمدند تا اینکه خدا آن هاى متعددى در راستاى تأکید بر یک موضوع و مطلب مىشریعت
ترین و ارجمندترین پیامبر، پیامبر ما، حضرت محمد را به بهترین دین یعنى دین مکرم

محمد صلی اله علیه وسلم  صلىّ اَّللّ علیه وسلم خاتمه داد. پس معلوم شد که شریعت ما امت
در اصول اعتقادات و اصول احکام حاوى تمام شرایع پیشین است. )برای تفصیل مراجعه 

 .(.۴/۳۲شود: صاوى 

قوُا فِیهِ » ینَ وَلاَٰ تتَفَرََّ )به آنها توصیه کردیم که دین حق را پایدار و برقرار « أنَْ أقَِیمُوا الَدِّ
از یگانه دانستن خدا و طاعت از او و ایمان به  بدارند، و دین اسلام را که عبارت است

 هایش، و ایمان به پیامبرانش و ایمان به حشر و جزا، پذیرا باشند.کتاب
مبارکه می نویسد: یعنى دین را همیشه محفوظ نمایید و بدون ۀ این آی امام قرطبى در تفسیر

ایجاد اختلاف و آشفتگى در آن، آن را پایدار و برقرار بدارید. اصول آن را اجرا کنید و 
در آن اختلاف نورزید، که این دین عبارت است از: توحید و نماز و روزه و زکات و حج 

واحد و غیرقابل تجزیه، برشما فرض شده اند.  و غیره. تمام اینها به عنوان یک دین و آیین
 .(.۱۶/۱۱)تفسیر قرطبى 

 اصطلَحات شرعيات و شريعت :
 است و معنی لغوی شرع، قانون و دستور است. و « شرع»ای هر دو کلمه، از ریشه



 نیز آمده است.« یافتن راه»همچنین به معنی 
کرد(، قانون گذاری میکند. طوریکه  و شَرَعَ یشرِعُ، یعنی: قانون گذاری کرد )یا راه را پیدا

نَ الدِّینِ مَا وَصَّی بِهِ نوُحًا»الله تعالی در آیۀ فوق میفرماید:  ( یعنی: 13)شوری « شَرَعَ لکَُم مِّ
دینی را برای شما وضع کرد که به نوح توصیه کرده بود. و به کسی که قانون را وضع 

 گویند.« شارع»می کند 
عبارتست از: یکسری قوانین و احکام و برنامه هایی که برای و معنی اصطلاحی شریعت 

سعادت انسانها وضع شده است. حال به مجموعه ای این قوانین و برنامه ها، شریعت گویند 
 و به کسی که آن قوانین را وضع نموده شارع گویند که همان ذات پاک الله تعالی است.

 لاغیر، چنانکه یعقوب به یوسف علیهما السلام و حاکم و شارع تنها و تنها الله تعالی است و 
ِ »میفرماید:  ( یعنی: هان آگاه باش که حکم و فرمان، 67)سوره یوسف « إِنِ الْحُکْمُ إلِاَّ لِلَّّ

 تنها 
 از آنِ خداست.

و کسی که این قوانین را برای مردم بیان کرده، مبلغ شریعت گویند که همان پیامبران علیهم 
السلام هستند و در اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم است. طوریکه الله تعالی 

سُلِ إِلاَّ الْبلَاغُ الْمُبِینُ »میفرماید:  آشکار  بلاغاِ آیا جز  ولی ( یعنی:35)نحل « فَهَلْ عَلَی الرُّ
 ؟ و در مورد پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم میفرماید:است پیامبران برعهده چیز دیگری

لْتمُْ وَ » ا حُمِّ لَ وَعَلیَْکُم مَّ سُولَ فَإنِ توََلَّوا فَإنَِّمَا عَلَیْهِ مَا حُمِّ َ وَأطَِیعوُا الرَّ إنِ قلُْ أطَِیعوُا اَللَّّ

سُولِ  عَلیَ تطُِیعوُهُ تهَْتدَُوا وَمَا ( یعنی: )ای محمد( ﴾54﴿)سوره نور« إِلاَّ الْبلََاغُ الْمُبِینُ  الرَّ

خدا را اطاعت کنید، و از پیامبرش فرمان برید! و اگر سرپیچی نمایید، پیامبر »بگو: 
مسؤول اعمال خویش است و شما مسؤول اعمال خود! امّا اگر از او اطاعت کنید، هدایت 

 «چیزی جز رساندن آشکار نیست! خواهید شد؛ و بر پیامبر
 توجه: )احتمالاً شرعیات مترادف با شریعت باشد.(

 یادداشت:
در این آیه مبارکه ملاحظه نمودیم که :نام هر پنج پیامبر اولوا العزم  هریک : نوح، 
ابراهیم، موسى، عیسى علیهم السلام و پیامبر اسلام صلى الله علیه  تذکر یافته است 

آوری است که :محور دعوت انبیا یكى بوده است و همه آن بزرگواران .درضمن قابل یاد
مردم را به توحید و معاد، تقوى و عدالت، نماز و روزه، احسان به والدین و رسیدگى به 

 .كردندمحرومان دعوت مى

قوُا إِلاه مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا  كَلِمَةٌ سَبقَتَْ مِنْ رَبكَِّ إلِىَ وَمَا تفََره
ى لَقضُِيَ بيَْنَهُمْ وَإنِه الهذِينَ أوُرِثوُا الْكِتاَبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ  أجََلٍ مُسَمًّ

 ﴾14﴿مُرِيبٍ 
مگر بعد از آنکه علم و آگاهی برایشان و مردم )در دین( راه تفرقه و اختلاف نپیمودند 

رقه به سبب کینه و بغاوت در میان خودشان بود، و اگر سخن سابق از حاصل شد. و این تف
سوی پروردگارت صادر نشده بود که تا زمانی معین )مهلت( یابند، به یقین در میان آنان 

كساني كه بعد از آنها وارثان كتاب شدند در حقانیت آن دچارشك و شد و البته فیصله می
 (۱۴ظن. ) با بدبیني و سوء تردیدند، شكي تواءم

 تفسیر :
 اى آنان را از کرد و به سرعت ریشهمکافات ومجازات آنان را تعجیل مى «لقَضُِیَ بَیْنَهُمْ »



 کند. بیخ بر مى 
از جانب خدا فرمانى مبنى بر مهلت دادن بندگان تا  است: یعنى اگر قبلاً  فرموده ابن کثیر

ً روز موعود پیشى نگرفته بود، کیفر آنان را سریع  .( ۳/۲٧۲کرد. )مختصر تعجیل مى ا
با وجود سفارش پیامبران به وحدت بازهم مردم  متبرکه فهمیده میشود که؛ ۀاز فحوی آی

های که در دین پدید آمده است، اختلاف كردند. و با تاسف باید گفت که عامل بیشترین تفرقه
اکثراً عاملین این اختلافات علماء و دانشمندان دینی بودند، که بخاطر منافع و مصالح 

ویش پرداخته اند. و در نهایت شخصی خویش به تعبیر، تحریف و تهدید به عقاب پیروان خ
 طلبى است.  ها حسادت و ظلم و فزون باید گفت که؛ سرچشمه اكثر تفرقه

به معنی تساوی احتمال هست و نیست آن چیز یا درستی  «شکّ »: «لفَِي شَكّ  مِنْهُ مُرِیب  »
 و نادرستی آن مطلب.

دانستند و ایمان حقیقى  بیضاوى گفته است: یعنى آنها کتاب را آن طور که شایسته بود نمى
 .( ۲/۱٧۳بردند. )تفسیر بیضاوى نداشتند، بنابر این در شک و تردید به سر مى 

( باردر آیات قرآنی تذکر یافته است، که 15از جمله کلمات قرآنی است که ) «شکّ »

آمده است، بطورمثال در سوره های:  «مريب»ازآنجمله در شش آیۀ قرآنی همراه با صفت 
(. برخی از مفسرین 14شوری:  ،45فصلت:  ،54سبأ:  ،9ابراهیم:  ،110، /62)هود: 

« تأکید بیشتر در همان شک اولی»را به معنی نوعی  «شک مريب»در تفاسیر خویش 
  تفسیر نموده اند.

منظور از شک این است كه اعتقاد، سست و ضعیف شود و یقین از بین برود، البته باید 
ها با ایمان منافات ندارد و فهم زیرا این ، نفس شک نمی باشدگفت که: مجرد وسوسه در 

 آیات قرآنی طوری فهمیده میشود که: شک زمانی موجب كفر است كه به انكار منجر شود.
شكى كه  در قرآن، را برخاسته از روح لجاجت معرفی میکند، ولی باید گفت؛عامل شک 

 بشمار میرود. توءام با سوءظنّ باشد، از جمله مخرّب ترین شک ها
شک و عوامل شک آفرین، آفت وبلای است که همواره انسانهای مؤمن مهذب را تهدید 

کند، بنابر همین اصل که مؤمن باید همواره خود را از این آفت خطیر حفظ کند که به می
 آن مبتلا نشود.

 در ضمن باید گفت که: یقین نقطه مقابل شک است، همانگونه که علم نقطه مقابل جهل
است، و به معنى وضوح و ثبوت چیزى آمده است و یقین به معنی تعین صددرصدی یک 

 آمده است. ،طرف به طوری که هیچ احتمالی در مقابلش وجود ندارد
مؤمن، اخلاص در عمل و تقوى  پرهیزكاران، نشانۀ ۀلاک ایمان، نشانمِ همانا  آثار يقين:

ین بی نیازى، كوشش در زندگی، نیرومند و پرهیز از گناه، رفع وسواس نفسانیه، بزرگتر
شدن، كوتاهی آرزوها، دور كردن حوادث و مشكلات زندگى جلب نكردن رضایت مردم با 
عملى كه موجب خشم خداست، عمل اندک و مداوم به واسطه یقین در نزد خداوند، حرص 

 نورزیدن به دنیا، فراموش كردن دنیا و... همه از آثار یقین است.

ُ مِنْ كِتاَبٍ فلَِذَلِكَ  هبعِْ أهَْوَاءَهُمْ وَقلُْ آمَنْتُ بمَِا أنَْزَلَ اللَّه فاَدْعُ وَاسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَلَا تتَ
ةَ بَيْنَناَ ُ رَبُّناَ وَرَبُّكُمْ لَناَ أعَْمَالنُاَ وَلَكُمْ أعَْمَالكُُمْ لَا حُجه وَبَيْنَكُمُ  وَأمُِرْتُ لِْعَْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّه

 ُ  ﴾15﴿ يَجْمَعُ بيَْنَناَ وَإلَِيْهِ الْمَصِيرُ اللَّه
سوی دین حق( دعوت کن و طوریکه به تو حکم شده پایداری پس از این جهت )مردم را به

های آنان پیروی مکن. )و به آنان( بگو: به هر کتابی که از سوی الله نازل کن، و از خواسته



شده که در میان شما به عدالت حکم کنم، ام و به من دستور داده شده است ایمان آورده
الله)ج( پروردگار ما و پروردگار شماست. اعمال ما برای ماست و اعمال شما برای 
شماست، هیچ حجتی میان ما و شما )ناگفته( نمانده است، الله میان ما جمع خواهد کرد و 

 (۱۵) سوی اوست.بازگشت همه به
 تفسیر :

 ما و آفریننده و آفریننده« متعال پروردگار ما و پروردگار شماست الله» «رَبُّناَ وَرَبُّكُمْ »
 ،شما

یعنی: « شماست شما از آن ما و اعمال ما از آن اعمال» «لَناَ أعَْمَالنُاَ وَلكَُمْ أعَْمَالكُُمْ »
 به شما مخصوص اعمال و عقاب خود ما و ثواب به ما مخصوص اعمال و عقاب ثواب

« نیست وگوییما و شما گفت میان» و ما از شما و کار و کردار شما بیزاریم تخود شماس
 . و آشکار است روشن زیرا حقیقت نیست ما و شما دعوا و جنجالی یعنی: میان

( 127)متوفی « سدی»ابو محمد اسماعیل بن عبد الرحمن کوفی معروف به مفسر مشهور 
 نازل« سیف آیۀ» بود که مکی دوره مربوط به حکم این»از مفسران عهد تابعین میفرماید: 

 را اعلام جهاد مسلحانه مشروعیت )که و آیۀ سیف است مکی کریمه آیه بود زیرا این نشده
 «.شدنازل کرد( بعد از هجرت

ق(  774ق ـ  701عماد الدین ابوالفداء اسماعیل بن عمربن کثیر قرشی( )حافظ ابن کثیر)
مفسر و محدث مشهور اسلامی در باره تفسیر این آیۀ مبارکه با زیبای خاصی مینویسد: این 
آیه دارای ده جملۀ مستقل میباشد، وهر جمله آن حاوی احکام خاص است، گویا در این آیۀ 

 ۀآیۀ الکرسی آی ءواحد، ده فصل برای احکام ذکر شده است ونظیر آن در تمام قرآن جز
 کرسی هم ده فصل برای احکام آمده است: دیگری نیست، در آیۀ

یعنی اگر چه دعوت توحید شما بر مشرکین سنگین است، اما  «فلَِذَلِكَ فَادْعُ »: حکم اول
  شما به خاطر آن، دست از دعوت برندارید وپیاپی به آن مشغول باشید.

 تبلیغ دین همراه با مشكلاتى است كه انسان آنرا باید تحمّل نماید()یعنی 

یعنی خود شما براین دین که دیگران را دعوت میدهید،  «وَاسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ »: دومحکم 
استوار بمانید، واین استقامت طوری صورت گیرد، که به شما دستوربه آن داده شده است. 
یعنی در تمام احکام، عقاید، اعمال، اخلاق، عادات و معاشرت بر اعتدال صحیح، پا بر جا 

جانب افراط و تفریط کوچکترین تمایلی نباشد، و ظاهر است که اینگونه  باشید، به هیچ
استقامت، کاری آسان نیست، از اینجا بود که رسول الله در جواب به بعضی صحابه که از 

یعنی سورۀ هود مرا  «شیبتنی هود»ات سفید شده است، فرمود: او پرسیدند: موی مبارک
 م به همین الفاظ آمده بود.پیر کرده است، و در سورۀ هود همین حک

 (.121صفحه  7)معارف القرآن، جلد 
َّبِعْ أهَْوَاءَهُمْ »حکم سوم:  یعنی شما در انجام فریضۀ تبلیغ خود، به مخالفت مخالفین « وَلَا تتَ

 اعتنایی نکنید.
ُ مِنْ كِتاَب  »حکم چهارم:  من هر کتابی یعنی شما اعلام بفرمایید که « قلُْ آمَنْتُ بمَِا أنَْزَلَ اَللَّّ

 که الله نازل فرموده است، ایمان دارم.
مفهوم ظاهری آن این است که به من امر شده است، تا « وَأمُِرْتُ لِأعَْدِلَ بَیْنَكُمُ »حکم پنجم: 

 در باره معامله نزاع با یکدیگر که پیش من می آیید میان شما عدل بر قرار کنم.
 داده اند، مفهوم آیه را چنین بیان فرموده اند  بعضی در اینجا عدل را به معنی برابری قرار



وهمۀ کتا بها ایمان بیاوریم،  ءنبیاأکه در میان شما تمام احکام دین را برابر سازم که بر همه 
واز تمام احکام الهی اطاعت کنم، چنین نباشد که بر بعضی ایمان بیاورم، و بر بعضی خیر، 

 مل نکنم.یا به بعضی احکام عمل کنم وبه بعضی دیگر ع
ُ رَبُّنَا»حکم ششم:   یعنی خداوند متعال پروردگار همه ما است. «اَللَّّ
یعنی اعمال ما به درد ما میخورد که هیچ نفع و « لنََا أعَْمَالنَُا وَلكَُمْ أعَْمَالكُُمْ »حکم هفتم: 

ضرری از آن با شما نمیرسد، واعمال شما به درد شما میخورد که به من نفع و ضرری 
بعضی از مفسرین فرموده اند که این آیه، در مکۀ مکرمه زمانی نازل شد، به  نمیرسد،

کفار دستور جهاد نرسیده بود، آیات احکام جهاد این حکم را منسوخ کرد؛ زیرا حاصل این 
است که چون کسی به نصحیت وتفهیم متأ ثر نشود، باید با او قتال کرده، سرکوبش نمود، 

ذار بشود، وبعضی فرموده اند، که این حکم منسوخ نیست، و نه این که او به حال خود واگ
مطلب این آیه این است که وقتی ما به دلایل و براهین حق را ثابت کردیم، پس عدم تسلیم 
آن فقط به عناد وسینه زوری است، وقتی عناد آمد بحث به دلایل بی جاست اعمال شما به 

 قرطبی(  پیش شما و اعمال من به پیش من می آید. )تفسیر

ةَ بَیْنَنَا وَبیَْنَكُمُ »حکم هشتم:  مراد از حجة بحث وگفتگو است، با این مطلب که پس « لَا حُجَّ
 از 

وضوح و ثبوت حق، باز هم اگر شما عناد به کار میبرید، پس بحث وگفتگو ی بی فایده 
 است. میان ما وشما بحثی وجود ندارد.

ُ یجَْمَعُ بیَْنَناَ»حکم نهم:  عنی در روز قیامت همۀ ما را جمع مینماید، و به هر کاری ی «اَللَّّ
 جزا می دهد.

یعنی برگشت همه ما بسوی اوست. )تفسیر معارف القرآن  «وَإلَِیْهِ الْمَصِیرُ »حکم دهم: 
 سوره شوری(. تألیف: علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی ـ

ِ مِنْ بَعْدِ مَا  ونَ فيِ اللَّه تهُُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ وَالهذِينَ يحَُاجُّ اسْتجُِيبَ لهَُ حُجه
 ﴾16﴿غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ 

پردازند و كسانى كه در باره خدا پس از اجابت ]دعوت[ او به مخاصمه ومجادله مى 
و بر آنان غضب ]از جانب خداوند[ است، و  حجتشان پیش پروردگارشان باطل است،

 (۱۶[ دارند. )سخت ]در پیشعذابى 
 تفسیر :

به معناى قصد است و به آن نوع گفتگویى گفته میشود كه قصد گوینده « حج»از « محاجه»

 ساقط شونده.: «داحضة»دحض: لغزیدن و سقوط.  «داحضة»بطال چیزى باشد.اِ اثبات یا 
میکردند  گمان بودند که مردمی گروه این»مجاهد میفرماید: مفسر مشهور جهان اسلام 

بودند، گفته  را اجابت حق و دعوت را پذیرفته اسلام که لذا با کسانی است برگشتنی جاهلیت
و در مورد «. برگردانند جاهلیت ها را به و بگومگو می پرداختند، تا شاید مجدداً آن مجادله

رای فریب مسلمانان و فضلیت خویش، پیش میکردند این بود که: پیامبر ما دلایلی را که ب
 «.!ما از شما برتریم پس است شما بوده از کتاب ما قبل از پیامبر شما و کتابقبل 

براى ایجاد شک و تردید در صفوف مؤمنان، که سعی وتلاش  بصور کل باید گفت که: هر
 وانی که باشد، موجب قهر و عذاب الهى می گردد.صورت گیرد، فرق نمی کند به هر عن

 :16 ۀشأن نزول آي

ِ وَالْفَتحُْ »کند: هنگامی که آیۀ ابن منذر از عکرمه روایت می -938   «إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّه



نازل شد. مشرکان به مسلمانانی که در مکه ساکن بودند گفتند: مردم گروه گروه  [1]النصر:

وَالهذِينَ »دین الله را پذیرفتند، شما برای چه در بین ما قرار دارید، از نزد ما بروید. پس آیۀ 
ِ مِن بعَْدِ مَا اسْتجُِيبَ لَهُ... ونَ فِی اللَّه  نازل شد. «يحَُاجُّ

گفتند: کتاب ما قبل از کتاب وایت کرده است: یهود و نصاری میـ عبدالرزاق از قتاده ر
شما و پیغمبر ما قبل از پیغمبر شماست و خود ما در خیر و فضیلت از شما برتریم. در این 

ونَ...»مورد آیۀ   نازل شد. «وَالهذِينَ يحَُاجُّ

ُ الهذِي أنَْزَلَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُ   ﴾17﴿دْرِيكَ لَعَله السهاعَةَ قرَِيبٌ اللَّه
و تو چه میدانی خداوند كسى است كه كتاب آسمانى و میزان را به حق نازل كرده است 

 (۱٧)شاید قیامت نزدیک باشد. 

 تفسیر :
معیار و میزان ارزیابی و ارزشها. مراد قواعد و ضوابطی است که در قرآن،  «:الْمِيزَانَ »

 «:ميزان»یا در کتابهای آسمانی دیگر گنجانده شده است و جداکننده حق از باطل است.
داد و ستد و خرید و  در معاملات خلق میان و برابری و انصاف ترازو، ترازو وسیله عدل

 .استآنان  فروش
خیر  در مورد بیان آسمانی در کتب که است و احکامی : مراد از میزان: مضامینقولیبه

 .است و شر آمده
را  سنجش با ترازو و ابزارهای کردن وزناست: خداوند متعال  دیگر مراد اینقولی به 

 ر میانشاند مظالم و از وقوع نگردیده ضایعشان در میان  تا حقوق آموخت مردم برای
 شود. جلوگیری

اى ، بهترین واحسنترین میزان و وسیلهو در این هیچ جای شک نیست که قرآن عظیم الشأن

أنَْزَلَ الْكِتابَ »تشخیص حقّ از باطل است. و قرآن عظیم الشأن چون به حق نازل شده است 
ى بس والا دارد كه باطل درآن راهى ندارد. و در نهایت باید گفت که: قرآن حقیقت «بِالْحَقِّ 

 براى سعادت بشریت نازل شده است.

يسَْتعَْجِلُ بِهَا الهذِينَ لَا يؤُْمِنوُنَ بِهَا وَالهذِينَ آمَنوُا مُشْفِقوُنَ مِنْهَا وَيَعْلمَُونَ أنَههَا الْحَقُّ 
 ﴾18﴿ألََا إنِه الهذِينَ يمَُارُونَ فِي السهاعَةِ لَفِي ضَلََلٍ بَعِيدٍ 

ولي  کنند،قیامت ایمان ندارند )به تمسخر( تقاضای تعجیل در ظهور قیامت می آنها كه به
بدانید آنانی که در بارۀ اند پیوسته با خوف و هراس مراقب آن هستند،  آنها كه ایمان آورده

 (۱٨)پردازند، درگمراهی دورازحق قرار دارند.قیامت شک داشته و به مجادله می
 تشریح لغات واصطلاحات :

 در شک و تردید به سر می برند.«: یمارون»از آن میترسند.«: قون منهامشف»
از مری است. مری؛ یعنی، دست کشیدن به پستان شتر ماده «: یمارون»یادداشت : کلمه 

در وقت دوشیدنی سپس این کلمه برای مجادله و گفتگو میان دو کس اطلاق می شود؛ 
 مقابل دارد از او بگیرد.زیرا هر کدام از دو طرف می کوشد تا آنچه طرف 

 تفسیر :

ایمان باید بر اساس و بنیاد علم استوار باشد: علم و ایمان و خوف اگر در كنار هم قرار 
داشته باشد مفیدیت بزرگی دارد، ولی اگر یكى از آنها نباشد كار ساز نیست )طوریکه 

 شریف در حدیث ابلیس، فرعون و تعداد دیگر؛ علم داشتند امّا ایمان و خوف نداشتند.( 



 الله صلی الله علیه وسلم به آواز ندای شخصی ازرسول از سفرهای در یکی که است آمده
همانند  الله صلی الله علیه وسلم با صدایی محمد! رسول گفت: ای ایشان به بلند ی خطاب

 با همان صشخ ؟ باز آنگوییمی ! چهیعنی: بلی «!هاؤم» جواب فرمودند: وی صدای
الله صلی الله علیه وسلم  ؟ رسولاست وقت چه سوال کرد؟ قیامت بلند از ایشان صدای

، است آمدنی بر تو! قیامت وای» .«لها إنها كائنة فما أعددت ویحك»جواب فرمودند: 

خدا و  دوستی:هِ و رسول اللهِ  حُبُ »داد: مرد جواب  «؟ایکرده آماده آن برای چهبگو که 

 مع أنت»مودند: رسول الله صلی الله علیه وسلم فر«. امکرده آماده آن را برای پیامبرش
 .»داری شان دوست که هستی کسانی ، تو با همانصورت در این» «أحببتمن

 محترم ! ۀخوانند
تکرار شده که قیامت ریخ زندگی رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه این سوال أدر طول ت

 چه وخت قایم می گردد.جواب به سوال را میتوان در سه آیات ذیل به دقت مطالعه فرمود:

یسْألَوُنکََ عَنِ السَّاعَةِ أیَانَ مُرْسَاهَا قلُْ »سورۀ الأعراف( می خوانیم:  ،187 ۀدر )آی اول:
إلِاَّ هُوَ ثقَلُتَْ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ لَا تأَتِْیکُمْ إلِاَّ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبیِّ لَا یجَلِّیهَا لِوَقْتهَِا 

ِ وَلکَِنَّ أکَْثرََ النَّاسِ لَا یعْلَمُو . «نَ بَغْتةًَ یسْألَوُنکََ کَأنََّکَ حَفِی عَنْهَا قلُْ إنَِّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اَللَّّ
بگو: جز این نیست که علم آن  دهد؟ پرسند که چه وقت رخ میاز تو در باره قیامت می )

تواند وقتش را ظاهر کند. )این واقعه( بر )اهل( نزد پروردگار من است، کسی جز او نمی 
آید )قیامت( به سراغ تان مگر ناگهانی باز از ها و زمین سخت و دشوار است، نمی آسمان 

نیست که علم آن نزد پرسند، گویا تو از آن آگاه هستی، بگو: جز این تو در باره قیامت می 
 ( دانند.الله است، و لیکن بیشتر مردم نمی

ِ وَمَا یدْرِیکَ لعََلَّ السَّاعَةَ تکَُونُ » دوم: یسْألَکَُ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قلُْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اَللَّّ
بگو: علم  پرسند،مردم از تو در بارۀ )وقت فرا رسیدن( قیامت می( )63)الأحزاب: «قرَِیباً

 آن تنها نزد الله است و تو چه دانی شاید که قیامت نزدیک باشد.(

( )و از تو درباره قیامت می 42)النازعات/ «یسْألَوُنکََ عَنِ السَّاعَةِ أیَانَ مُرْسَاهَا»سوم: 
 شود؟! پرسند که در چه زمانی واقع می

خداوند میداند اما پاره ای قرآنکریم با اینکه دانش زمان دقیق برپایی قیامت را مخصوص 
 کنند.تعبیر می« اشَْراطُ السَّاعه»کند که از آن با عنوان ها را برای قیامت ذکر می نشانه
مساوی )متی( و برای سؤال از زمان است و )مُرسی( به اصطلاح )مصدر  )ایان( ۀکلم

است، « چیزیاثبات یا وقوع »میمی( است، و با )ارساء( یک معنی دارد و آن به معنی 
شود، بنابر این جمله )ایان رسیها( گفته می «جبال راسیات»لذا به کوههای محکم و ثابت، 

 شود؟کند و ثابت میمفهومش این است: در چه زمان قیامت وقوع پیدا می
ً )بگو این علم تنها نزد سپس اضافه می کند که ای پیامبر! درپاسخ این سؤال صریحا

)قل انما علمها تواند وقت آنرا آشکار سازد( کس جز او نمیپروردگار من است، و هیچ
کند، نخست . ولی دو نشانه سربسته برای آن بیان میعند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو(

میگوید: )قیام ساعت در آسمانها و زمین، مسأله سنگینی است( )ثقلت فی السماوات و 
وده باشد، در حالیکه در آستانۀ قیامت، چه حادثه ای ممکن است از این سنگین تر ب الارض(

ریزند، آفتاب خاموش، ماه تاریک، ستارگان بی فروغ و اتمها ات آسمانی به هم می کُرّ همه 
 متلاشی میگردند، و از بقایای آنها جهان نو با طرحی تازه ریخته میشود.

 لابی، تحقق دیگر اینکه قیام ساعت، ناگهانی است، و بدون مقدمات تدریجی، و به شکل انق



 د.یابمی
کنند که گوئی تو از زمان وقوع قیامت با خبری(! گوید: )چنان از تو سؤال میباردیگر می

  .)یسئلونک کانک حفی عنها(
کند که در جواب آنها بگو: این علم تنها نزد خدا است ولی بیشتر مردم از بعد اضافه می

این حقیقت آگاهی ندارند که چنین علمی مخصوص ذات پاک او است، لذا پی در پی از آن 

 (..)قل انما علمها عند الله و لکن اکثر الناس لا یعلمونپرسند. می 
ا این علم مخصوص ذات خدا است و هیچکس ممکن است بعضی از خود سؤال کنند چر

  سازند؟حتی پیامبران را از آن آگاه نمی
جواب این سؤال این است که: عدم آگاهی از وقوع رستاخیز به ضمیمه ناگهانی بودن و با 

شود که هیچگاه مردم قیامت را دور ندانند و همواره در توجه به عظمت ابعاد آن سبب می
ن ترتیب خود را برای نجات در آن آماده سازند، و این عدم آگاهی انتظار آن باشند، به ای

اثر مثبت و روشنی در تربیت نفوس و توجه آنها به مسئولیت ها و پرهیز از گناه خواهد 
 داشت. کی قیامت بر پا میشود؟

ُ لَطِيفٌ بِعِباَدِهِ يَرْزُقُ مَنْ يشََاءُ وَهُوَ الْقوَِيُّ الْعزَِيزُ   ﴾19﴿اللَّه
دهد و اوست  نسبت به بندگانش مشفق ومهربان است هر كه را بخواهد روزى مىخدا 

 (۱۹نیرومند غالب. )
 تفسیر :

 امورشان در همه او بر بندگانش لطفکسی که دارای لطف و مرحمت زیاد است.  «:لطَِيفٌ »

منظور توسعه روزی و نعمت است. یعنی از جمله  «:يرَْزُقُ مَن يشََآءُ » است. جاری
 هر که»گذرانند می در دنیا زندگی آن وسیله آن ها به که است ایو روزی رزق الطاف الهی،

 یکیرا بر این  روزی پس« دهدمی  روزی»بخواهد  که هرگونه به« بخواهد» از آنان« را

و اوست قدرت و  «الْقوَِيُّ الْعزَِيزُ »گرداند.می تهو فروبس تنگ دیگری و بر آن فراخ
 قدرت الله تعالی هرگز شكست نمي پذیرد.  نیرومند،

 خوانندگان گرامی !
در ایات متبرکه قبلی اشاره بعمل آمد که الله سبحان وتعالی  نسبت به بندگانش مهربان و 

وگناه ها تشویق مددکار است و آنان را به سوی خیر و نیکی و دوری ازبدی های 
وترغیب  کرد و سبب گمراهی مشر كان و ومجازات شانرا به بیان گرفت . اینک در 

( یکبار دیگر  به پیامبر صلی الله علیه وسلم دستور می فرماید که به  26الی  20آیات ) 
هیچ پاداشی  -جز نزدیکی و قرب و عشق الهی  -قومش بگوید: من در برابر دعوتم 

 نمی کنم . ومکافاتی را طلب

نْياَ نؤُْتهِِ مِنْهَا  مَنْ كَانَ يرُِيدُ حَرْثَ الْْخِرَةِ نَزِدْ لهَُ فِي حَرْثهِِ وَمَنْ كَانَ يرُِيدُ حَرْثَ الدُّ
 ﴾20﴿وَمَا لهَُ فِي الْْخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ 

افزاییم، کسی که کشت دنیا را بخواهد از کسی که کشت آخرت را بخواهد در کشت او می 
 (۲۰)دهیم. و او در آخرت هیچ بهره ای ندارد.او می آن به 
 تفسیر :

همچنان از فحوی این آیه مبارکه معلوم میشود که؛ انسان در انتخاب راه خود آزاد است، 
کسانیکه دنیا را برای خود هدف قرار میدهند، به یاد داشته باشند که از آخرت هیچ سودی 

 برای شان نمی رسد.



است که: ایمان به آخرت ایمان با خدا و ایمان به پیامبران وکتب  در ضمن قابل یاد آوری
 اسمانی از اهمیت خاصی در دین اسلام برخوردار می باشد.

مبارکه در کنار هم بیان فرموده و تاکید میدارد  ها آیهدنیا وآخرت را در دهقرآن عظیم الشأن 
میگذارد که بین زندگی  که اعتقاد به آخرت در صورتی در کردار و شخصیت انسان تأثیر

دنیا و زندگی آخرت رابطه ای وجود داشته باشد. در غیر این صورت، تأثیری برکردار 
 او در زندگی دنیا نخواهد داشت.

معتقد باشد كه دوسیه زندگى انسان در این دنیا با مرگ او بسته مى شود و در کسانیکه 
قبل ندارد، چنین اعتقادى بر  آخرت زندگى جدیدى شروع مى كند كه رابطه اى با زندگى

 كردار او در زندگى دنیا تاثیرى نخواهد داشت.
 بنابر این، بررسى رابطه دنیا و آخرت امرى ضرورى وحتمی است.

از دیدگاه قرآن، دنیا و آخرت از یک دیگر جدا نیستند، بلکه پیوستگی و رابطه تنگاتنگی 
در دنیا، تعیین کننده سرنوشت ما در  عقاید، اخلاق و اعمال ما ها برقرار است.میان آن 

به  آخرت بوده، چهره آن جهانی ما همان صورتی است که دردنیا برای خویش ساخته ایم،
یعلَمونَ ظهِراً مِن الحَیوةِ الدُّنیا و هُم عَنِ »طور کلیّ، آخرت چیزی جز باطن دنیا نیست: 

 «.الأخَِرةِ هُم غفِلونَ 
 .اند.(دانند، در حالیکه از آخرت غافل تنها ظاهر را می از زندگانی دنیا( )7)روم آیه :

مبارکه اینست که: در دنیا برای آخرت بکوشی،  ۀبه گفته بسیاری از مفسّران، هدف این آی
 زیرا سهم انسان از دنیا چیزی جز کار برای آخرت نیست.

ه آخرت سبب مى در تعلمیات دینى بر این نقطه تأكید به عمل آمد ه است که؛ اعتقاد داشتن ب
شود كه انسان در دنیا خود را اصلاح کند و زندگى خویش را بر پایه دساتیر الهی وسنت 

 رسول الله صلی الله علیه وسلم استوار سازد.
ها  آخرت بر خواسته های زودگذر دنیایی: در حالیکه انسان واهان ترجیحالله تعالی، خ

آخرت را برایشان بر می گزیند: طوریکه  خواستار نعمت های زودگذر دنیا هستند، خداوند
 انفال( آمده است:ۀ سور ،67در )آیۀ:

ُ یرِیدُالأخَِرة»  «.ترُِیدونَ عَرَضَ الدُّنیاواَللَّّ
 ۀسور ،64از جانب دیگر ترجیح آخرت بر دنیا به حکم عقل است، طوریکه در )آیۀ 

است. الله تعالی  عنکبوت( ترجیح و برگزیدن آخرت بر دنیا را به مقتضای دانش دانسته
اند سرزنش نموده میفرماید: اشخاصی را که به جای آخرت به زندگی دنیا راضی شده

 سورۀ توبه(. 37)آیه « أرضیتم بالحیوة الدّنیا من الأخرة»
سورۀ حدید نیز دنیا لهو و لعب معرفی  20سورۀ عنکبوت وآیه  64از جانب دیگردر آیات )

سفارش شده است. ترجیح آخرت از آن جهت است  دنیاو به انتخاب آخرت و ترجیح آن بر 
ماند. لذّت های آن مخلوط با درد و رنج نیست و سعادت آن، جسمی  که باقی و جاودانه می

و روحی و به دور از هرگونه شقاوت است. قرآن عظیم الشأن همیشه برگزیدن دنیا و 

نيا و مِنکم مَن يريدُ الْخِرةَ مِنکم مَن يريدُ الدُّ »آخرت را در برابر هم قرار داده است: 
 سورۀ آل عمران( 152آیه )«

ولی ترجیح دادن زندگی دنیایی بر آخرت، نشانۀ کفر است، قرآن عظیم الشأن، ترجیح 
زندگی دنیایی بر آخرت را از صفات کافران می شمارد و آن را نشانه گمراهی صاحبانش 

شَديد الهذِينَ يستحَِبُّونَ الحَيوةَ الدُّنيا عَلیَ و وَيلٌ لِلکفرينَ مِن عَذاب »معرّفی کرده است: 



از منظر قرآن كریم، دنیا و (.2)سورۀ ابراهیم آیه  «الْخَِرَةِ... أوُلئِک فِی ضَلل بعَيد.
 آخرت از یكدیگر جدا نیست، بلكه پیوستگى و رابطه اى محكم میان آنها برقرار است. 

در آخرت: هرکس در این دنیا کور در دنیا موجب کوری  کوری )اشخاص بی بصیرت(

وَ مَن کانَ فِی هذِهِ أعَمی فهَُوَ »دل باشد، در آخرت هم کور دل و گمراه تر خواهد بود: 
و هر کس در این دنیا کور )دل سورۀ اسراء( ) 72)آیه  «فِی الْخَِرَةِ أعَمی وَ أضَلُّ سَبِيلًَ.

 تر است.(.راه راست گمراهبصیرت( باشد، پس وی در آخرت نیز کور است و از و بی 
ها در دنیا و آخرت زیان کار شمرده میشوند: زیان کاران دنیا وآخرت: برخی از انسان 

 سورۀ حج( ،11)آیِۀ  «خَسِرَ الدُّنيا وَالْخِرَة»

در دنیا برای آنان رسوایی، و در آخرت عذابی بزرگ خواهد  آمده است: در باره کافران
، 22 ۀونیز و نیز اعمال کافران در دنیا و آخرت تباه است. )آیسورۀ مائده(  ،41 ۀبود. )آی

 .سورۀ آل عمران(
 زمخشرى فرموده  است: به طریق مجاز عملى که براى به دست آوردن فایده انجام مى

که براى موسوم شده است، و تفاوت آن دو عمل در این است: آن« کشت»شود، به حرث، 
که براى متاع دنیوى شود، و آنیش چند برابر مىهاکند، حسنات و نیکىآخرت کار مى

تفسیرکشاف آید نه به تمام مقصود و خواستش )کند، به قسمتى از مقصودش نایل مىتلاش مى
۴/۱٧۱.) 

در التسهیل آمده است: کشت و بذرپاشى براى آخرت عبارت است از تلاش براى آن، و 
کشت زمین استعاره شده است؛ از  «حرث»کشت و زرع براى دنیا نیز چنین است. این 

 .(۴/۲۱التسهیل کند و از عمل خود امید و انتظار سود را دارد. )زیرا برزگر تلاش مى
بعد از آن عبادت کافران را براى غیر خدا در حالیکه خدا خالق است و بر بندگان فضل و 

 کرم دارد، نکوهش کرده و میفرماید:

ُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقضُِيَ أمَْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ  ينِ مَا لَمْ يأَذَْنْ بهِِ اللَّه مِنَ الدِّ
 ﴾21﴿بَيْنَهُمْ وَإنِه الظهالِمِينَ لهَُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ 

اند و  آیا براى آنان شریكانى است كه در آنچه الله بدان اجازه نداده برایشان بنیاد دینی نهاده
گمان شد، و بیحتماً بین آنان فیصله می ه تاخیر عذاب در كار[ نبود،اگر فرمان قاطع ]در بار

 (۲۱) ظالمان عذاب دردناكي است. یبرا
 تشریح لغات واصطلاحات :

اند . پی قانونگذاری کرده« : شَرَعُوا ( »  214/  آیا . شاید که . بلکه ) بقره« : أمَْ » 
حکم کردن . فیصله دادن . جدا کردن حق از : « الْفَصْلِ » اند . اند . پدید آوردهافکنده

 همین سوره از آن بحث شد . 14باطل. مراد همان چیزی است که در آیه 

الِحَاتِ  ا كَسَبوُا وَهُوَ وَاقعٌِ بِهِمْ وَالهذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه ترََى الظهالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمه
 ﴾22﴿يشََاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفضَْلُ الْكَبِيرُ فِي رَوْضَاتِ الْجَنهاتِ لَهُمْ مَا 

اند، اند، سخت بیمناک)در آن روز( ظالمان را در )قیامت( خواهی دید که از آنچه انجام داده
در حالیکه آن عذاب حتما برایشان واقع شدنی است، و آنانکه ایمان آوردند و کارهای نیک 

بهشت هستند، برای آنان نزد پروردگارشان هر چه بخواهند میسر  هایانجام دادند، در باغ 
 (۲۲) است، این است آن فضل بزرگ.

 تفسیر :
لِکَ هُوَ الَْفَضْلُ الَْکَبِیرُ »  چیز ها و پاداش، بزرگترین مکافاتی  است که با هیچاین نعمت« ذَٰ



غیرقابل توصیف برابر نیست. امام قرطبى فرموده  است: عبارت است از فضل و کرمى 
کبیر »یاب نیست؛ زیرا خداى عز و جل وقتى میگوید: و بیان، و عقل به حقیقت آن راه

 .(۱۶/۲۰زند. )تفسر قرطبى کند و تخمین مى چه کسى قدر و میزان آن را معین مى« است

الِحَاتِ  ُ عِباَدَهُ الهذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه رُ اللَّه قلُْ لَا أسَْألَكُُمْ عَلَيْهِ أجَْرًا ذَلِكَ الهذِي يبُشَِّ
َ غَفوُرٌ  إِلاه الْمَوَدهةَ فِي الْقرُْبىَ وَمَنْ يَقْترَِفْ حَسَنةًَ نَزِدْ لهَُ فِيهَا حُسْناً إنِه اللَّه

 ﴾23﴿شَكُورٌ 
اند و عمل  همان چیزي است كه خداوند بندگانش را كه ایمان آوردهاین )ثواب بزرگ( 

اند به آن مژده میدهد، بگو من هیچ پاداشي از شما بر رسالتم درخواست  صالح انجام داده
افزائیم، كنم جز دوست داشتن نزدیكانم و هر كس عمل نیكي انجام دهد بر نیكي اش مي نمي

 (۲۳چرا كه خداوند آمرزنده و شكرگزار است.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

 کسب کند، بدست آورد.«: یقترف»
شود ر برابر آن همه فضل و لطفی که در آخرت نصیب مؤمنان نیکوکار مید« : عَلیَْهِ » 

مگر شور و شوق « :  إلِاّ الْمَوَدَّةَ فیِ الْقرُْبی» . در برابر تبلیغ رسالت و رنج دعوت.
خواهم در پیش تقرّب به الله با انجام حسنات و دوری از سیئّات . یعنی آنچه از شما می

حُسْناً .» کسب کند . به دست آورد « : یقَْترَِفْ .» تقرّب » : قرُْبیالْ » گرفتن راه خدا است .
افزائیم . یعنی آن را جزای بر زیبائی حسنه او می« : نزَِدْ لهَُ فِیهَا حُسْناً » زیبائی . « : 

 آوریم .دهیم و ده برابر و بیشتر بشمار میمضاعف می
 تفسیر :

قالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَمْ یكَُنْ »در حدیثی از ابن عباس )رض( روایت است 
، إِلاَّ كَانَ لَهُ فِیهِمْ قرََابةٌَ، فقََالَ:   «إلِاَّ أنَْ تصَِلوُا مَا بَیْنِي وَبَیْنَكُمْ مِنَ القرََابةَِ »بطَْنٌ مِنْ قرَُیْش 

یچ قبیلۀ در قریش نبود ابن عباس)رض( روایت است که گفت: ه[. )4818]رواه البخاری: 
مگر آنکه پیامبرصلی الله علیه وسلم با آن قبیلۀ قرابتی داشتند، ]وبرای قریش گفتند: من از 

مگراینکه صلۀ قرابتی را که بین من وشما »شما در مقابل رسالت خود چیزی نمیخواهم[ 
 «.است بجا آورید

 احکام و مسائل متعلق به اين حديث عبارت است از:
ک ذریۀ طاهرۀ پیامبر صلی الله علیه وسلم از نگاه حسب و نسب، و از نگاه ـ بدون ش1

ای است که در روی زمین بوجود عفت و طهارت، بالاترین و والاترین نسب و خانواده
 آمده است.

کند که: چون آیت )مودت قربی( نازل گردید: مردم پرسیدند: یا رسول  ـابوحاتم روایت می2
فاطمه و »ها را لازم گردانیده است کی ها اند؟ فرمودند: محبت آن الله! کسانی که خداوند

، ولی این حدیث از نگاه سند ضعیف است، زیرا طوری که امام ابن کثیر)رح( «دو فرزندش
گوید: در سندش شخص مجهولی وجود دارد، و علاوه بر آن آیۀ کریمه )مودت قربی( می

ت بطور یقین فرزندی نداشت، زیرا وی در مکه نازل گردید، و فاطمه )رض( در این وق
با علی کرم الله وجهه در سال دوم هجری بعد از غزوۀ بدر در مدینه ازدواج نمود، و با آن 
هم اگر حدیث ابی حاتم ثابت شود، معنایش این است که پیامبرصلی الله علیه وسلم از آینده 

 م اشکالی ندارد، والله تعالی أعلم.اند، و این امر نسبت به پیامبر صلی الله علیه وسلخبر داده
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 طبرانی با سند ضعیف از ابن عباس )رض( روایت کرده است: انصار گفتند: کاش  -940

قلُ لاَّ أسَْألَکُُمْ عَلیَْهِ أجَْراً إلِاَّ الْمَوَدَّةَ فیِ »برای رسول الله مال جمع میکردیم. آنگاه الله تعال 
ه خـانواده خود ای گفتند: این سخن را مـحض بـرای کمک بـرا نازل کرد. پس عده« الْقرُْبىَ

ُ یخَْتِمْ عَلىَ »خداوند ها گفت. پس  و دفاع از آن ِ کَذِباً فإَنِ یشََأِ اَللَّّ أمَْ یقَوُلوُنَ افْترََى عَلَى اَللَّّ

دُورِ  ُ الْبَاطِلَ وَیحُِقُّ الْحَقَّ بکَِلِمَاتهِِ إِنَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّ قْبَلُ وَهُوَ الَّذِی یَ  ﴾24﴿قلَْبکَِ وَیَمْحُ اَللَّّ

یِّئاَتِ وَیَعْلَمُ مَا تفَْعلَوُنَ  وَیسَْتجَِیبُ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا  ﴾25﴿التَّوْبةََ عَنْ عِباَدِهِ وَیَعْفوُ عَنِ السَّ
ن فضَْلِهِ  الِحَاتِ وَیزَِیدُهُم مِّ   را نازل کرد. «الصَّ

هد بر دلت مهر مى نهد پس اگر خدا بخواگویند: )پیغمبر( بر الله دروغ بسته است؟، آیا می
 و خدا باطل رامحو و حقیقت را با كلمات خویش پا برجا میكند.

ُ یَخْتِمْ عَلى أمَْ یَقوُلوُنَ افْترَى ِ كَذِباً فَإنِْ یَشَإِ اَللَّّ ُ الْباطِلَ وَ یحُِقُّ الْحَقَّ  عَلىَ اَللَّّ قَلْبِكَ وَ یمَْحُ اَللَّّ
دُورِ بكَِلِماتِهِ إِنَّهُ عَلِیمٌ بِذاتِ ا   ﴾24﴿لصُّ

آیا می گویند: )محمد( بر خدا دروغ بسته است؟ ]ای محمد![ اگر خدا بخواهد بر دل تو مهر می نهد  -

 (۲۴)ها آگاه است.  همانا او به راز سینهو باطل را نابود و حق را با سخن خود پایدار می کند. 
تفسیر خویش  هجری( در 951قاضی ابوالسعود محمد بن محمد العمادی )متوفی سال 

 افترای بر بطلان شاهدی کریمه آیه»در تفسیر ایه مبارکه مینویسد: « تفسیر ابی السعود»
صلی الله علیه وسلم بر  اگر آن حضرت امر میباشد که زیرا بیانگر این است مشرکان

ـ  بر قلبشمهر  او را ـ با کوبیدن طور قطع، الله تعالی به بستبرمی خداوند متعالی دروغ
 نقش افتراها در ضمیرش آناز معانی  معنایی هیچ که ایگونه ، بهداشتکار باز می  از این

 «.کند نطقحروف  از آن حرفی به و او نمیتوانست نمی بست
پیامبرصلی الله های اگر آورده پس« کند محو می»و افترارا  یعنی: شرک« را و خدا باطل»

پروردگار  عادتکرد چنانکه ها را محو و نابود میبود، قطعاً الله تعالی آن می سلم باطلعلیه و
 استوار می»را  یعنی: اسلام« را و حق» است بوده این وی به افتراکنندگان در خصوص

دارد می یان، باست کرده نازل از قرآن که با آنچه یعنی« خویش با کلمات»را  ولذا آن« دارد
 «.داناست» است های بندگاندر دل  که آنچه یعنی: به« هاراز سینه همانا الله به»

 ﴾25﴿وَهُوَ الهذِي يقَْبلَُ التهوْبةََ عَنْ عِباَدِهِ وَيَعْفوُ عَنِ السهيِّئاَتِ وَيَعْلَمُ مَا تفَْعلَوُنَ 
بخشد و آنچه را انجام میدهید میداند.  و اوست كه توبه بندگانش را میپذیرد و گناهان را مى

(۲۵) 
 تفسیر :

از فحوی آیه متبرکه معلوم میشود که: اختیار قبولی وعدم قبولی توبه گناهكاران و عفو 
خداوند تمام گناهان را مى  ازخطا ها و سئیات بندگان، تنها وتنها در دست پروردگار است.

 بخشد. 

جمع همراه الف و لام است یعنى همه  «سیئات»)زیرا كلمه  :«یَعْفوُا عَنِ السَّیِئّاتِ »
توبه باید همراه . بناءً كندبا وعده عفو، منحرفان را به توبه تشویق مىو الله تعالی  گناهان(

تغییر در رفتار، کردار و گفتار انسان باشد، در غیر آن نوعى ازتظاهر و ریاكارى بشمار 
 ده اش، مصروف چه اعمالی است.می رود، والله تعالی می داند که بن

الِحَاتِ وَيزَِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ  وَيسَْتجَِيبُ الهذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه
 ﴾26﴿شَدِيدٌ 



و از اند اجابت میكند،  و عمل صالح انجام دادهو )دعای( کسانی را که ایمان آورده اند 
 (۲۶)افزاید و برای کافران عذاب شدیدی است. فضل خود به آنان می

 تفسیر: 
پذیرد.وآنرا استجابت می نماید بشرطیکه الله تعالی دعاى مؤمنان نیكوكار خویش را مى
 دعا ایشان، با ایمان و عمل صالح توام باشد.

 خوانندگان گرامی !
دعای مؤمنان را اجابت می کند،  اینک در  در ایات قبلی آمد که : الله سبحان وتعالی ،

( یاد آور می شود که روزی آنان را بنا به حکمت خود و  36الی  27آیات متبرکه ) 
جز به اندازه ی معین نخواهد داد، چون وفور  -مصلحت حال و وضع و ظرفیت آنان 

 ثروت موجب نافرمانی و گمراهی انسان است؛ مگر شماری اندک.

 ُ لُ بِقدََرٍ مَا يشََاءُ إِنههُ بِعِباَدِهِ وَلَوْ بسََطَ اللَّه زْقَ لِعِباَدِهِ لَبَغَوْا فيِ الْْرَْضِ وَلَكِنْ ينُزَِّ  الرِّ
 ﴾27﴿خَبِيرٌ بَصِيرٌ 

و اگر خدا روزی را بر بندگانش وسعت دهد، در زمین سرکشی و ستم کنند، ولی آنچه را 
 (۲٧بندگانش آگاه و بیناست. )بخواهد به اندازه نازل می کند؛ یقیناً او به 

 تفسیر :
ادِهِ لَبَغوَْا فِی الَْأرَْضِ » زْقَ لِعِبَٰ ُ الَرِّ اگر الله سبحان وتعالی  روزى بندگان  «:وَ لوَْ بسََطَ اََللّّٰ

اى کردند و با اشاعهگرى بلند مىداد سر گردنکشى و یاغى را وسیع و فراوان مى
نیازى انداختند؛ زیرا ثروتمندى و بىاد راه مىمعاصى و گناهان و تبهکارى در زمین فس

 موجب طغیان و گردنکشى است.
کرد، همین امر ابن کثیر فرموده است: یعنى اگر روزى را بیش از احتیاج به آنها عطا مى

داشت. و قتاده گفته گرى و گردنکشى و تعدى به یکدیگر و سرمستى وامىآنها را به یاغى
 (. ۳/۲٧٧که تو را سرمست و گردنکش نکند. )مختصر  است: بهترین زندگى آن است
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های دنیا را حاکم به قسم صحیح از علی )روایت کرده است: اصحاب صفه نعمت -941

وَلَوْ »آرزو کردند و گفتند: کاش ثروت و مکنت به ما نیز روی می آورد. این کلام عزیز 
زْقَ لِعِبَادِهِ  ُ الرِّ  ها نازل شد.در مورد آن  «لَبَغوَْا فِی الْأرَْضِ  بسََطَ اَللَّّ

شد زیرا ما به  نازل صفه ما اهل در باره کریمهآیه  این»گوید: )رض( می ارتبن خباب 
ها را  نظیر آن کاش که و آرزو کردیم نگریستیم قینقاعو نضیر و بنی  قریظهبنی  اموال
 «.داشتیم

نیازى مصلحت است، و اگر  براى بعضى از بندگانم فقط بى»است:  در حدیث قدسى آمده
ام. و مصلحت بعضى نیز در بینوایى است، و اگر او را بینوا کنم، دینش را بر او تباه کرده

)ابن کثیر آن را از انس)رض( چنین نقل کرده « امنیاز کنم دینش را فاسد کردهاو را بى 
 است.(  

لُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنطَُوا وَينَْشُرُ رَحْمَتهَُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ وَهُوَ الهذِي   ﴾28﴿ينَُزِّ
و رحمت خود و اوست كسى كه باران را پس از آنكه ]مردم[ ناامید شدند فرود مي آورد 

 (۲٨)گستراند و اوست کارساز ستوده. را می
 تشریح لغات واصطلاحات :

مراد ناامیدی مردمان از نیامدن باران مأیوس و ناامید گشتند. «: قنطوا»باران. «: الغیث»



لطف و مرحمت خود « : رَحْمَتهَُ » و خشکی زمین ، و به پایان رسیدن فصل آن است . 
اند . مراد ثمرات و محصولات حاصل از باران است . ) رَحْمَة ( را باران هم معنی کرده

 ( 63/  ، نمل 48/  ، فرقان 57/  راف)ملاحظه شود : اع
 تفسیر :

ـ  680هـ،  118هـ ـ  61) أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسیمحدث معروف 
 )رض( گفت: ای خطابعمر بن  به مردیاند کهکرده ما نقل به»م( میفرماید:  736

دیگر  د! عمر)رض( فرمود: اکنونانناامید شدهو مردم  است باران ! قحطیامیرالمؤمنین

لُ ٱلغَیثَ مِن »کرد:  را تلاوت کریمه آیهاین  ! سپسبر شما فرود آمد باران وَهُوَ ٱلَّذِي ینُزَِّ
ناامید شدند، فرود  کهاز آن را پس باران کهکسی اوست» (28)الشورى:  «بَعدِ مَا قنَطَُواْ 

 منافع و جلب ؛ با احساناز بندگانش شایستگان و صالحان« کارساز وهموست. »«میآورد
، خویش در برابر انعام پس است« حمید» از ایشان ها و ناملایماتآفت و دفع برایشان

 باشد.می ایشان از جانبسزاوار حمد و سپاس 

ةٍ وَهُوَ عَلىَ جَمْعِهِمْ إذَِا وَمِنْ آياَتهِِ خَلْقُ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَمَا بثَه فِيهِمَا مِنْ دَابه 

 ﴾29﴿يشََاءُ قدَِيرٌ 
هاى ]قدرت[ اوست آفرینش آسمانها و زمین و آنچه از ]انواع[ جاندارانی در  و از نشانه

 (۲۹) و او بر جمع نمودن آنها هنگامیکه بخواهد قادر است.نده است گمیان آن دو پرا
  تشریح لغات واصطلاحات :

 پخش و پراکنده کرده است . مراد پدید آوردن و « : بَثَّ »ها . آفرینش . آفریده« : خَلْقُ »
 جنبنده . این کلمه شامل انسانها و موجودات ریز ذرّه« : دَآبَّة  »افزایش و پراکندن است . 

،  164/  باشد . )ملاحظه شود : بقرهپیکر و تمام چیزهای زنده میبینی و حیوانات غول
ل ، با سوره نح 49این آیه و آیه « : مَا بَثَّ فِیهِمَا مِن دَآبَّة  ( . »45، فاطر /  38/  انعام

دارند که دروسعت  آسمان نیز جنبندگان زنده موجود و فراوان اند . صراحت بیان می
العقول ، یعنی انسانها ، برای حساب و کتاب قیامت . مراد گرد آوردن ذوی« : جَمْعِهِمْ »

( و  38/  ، مرسلات 12/  ، انعام 87گرد آوردن انسانها )ملاحظه شود سوره : نساء / 
« : هُوَ عَلیَا جَمْعِهِمْ إذَا یَشَآءُ قَدِیرٌ .»( در هنگامه قیامت است  5ات ) تکویر / سایر حیوان

دانند که چه بسا روزی و روزگاری ، موجودات برخی این جمله را دالّ بر این می
الشعور آسمانها و زمین با یکدیگر تماس حاصل کنند و جهانیان با یکدیگر ارتباط ذوی

 پیدا نمایند .
 ر :تفسی

میفرماید:  شوکانیامام « القدیرفتح »تفسیر  الاشقر اختصار کننده عبدالله استاد محمد سلیمان
او در  که است ما خبر دادهآشکارا به  کریمه آیه متعال در این خدای که نظرم بر این من»

در  جانوران آن که ستو بعید نی استرا آفریده  و جانداری زنده ها نیز موجوداتآسمان 
 آماده حیوانی زندگی ها برایآن طبیعت باشند که قرار داشته و سیارگانی از ستارگان برخی
 «. است

 خدای فرموده این به با استدلال از دانشمندان برخی»نیز میگوید: « المنیر»تفسیر  صاحب

را  دیگر بجز فرشتگان وجود مخلوقاتی (29الشورى: ) «وَمَا بَثَّ فِیهِمَا مِن دَآَٰبَّةۚٓ »متعال: 
جدید و  فضایی هایسفینه  که طوری دانند، همانبعید نمی  علوی و عوالم در ستارگان

بر  آیه اند اما دلالت مریخ در ستاره حیات وجود پدیده کشف دنبال ، بهنجومی هایکاوش 



 ـ بنابر یکی وجه نیز دارد، این دیگری وجه مبارکه فسیر آیهزیرا ت نیستامر قطعی  این
 ها را در زمین آن تعالی حق که است جانورانی که: مراد آیه است ـ ایناز اقوال
 «.استپراکنده

همچنان برخی از دانشمندان بدین عقیده اند که: دور نیست در سیارات و اقمار و کرات 
شتگان مخلوقاتى شبیه مخلوقات زمین موجود باشد. همانطور که دلایل فوقانى غیر از فر

وَ مِنْ »اند: اى مریخ است. و به این آیه استدلال کردهاى حیات در کرهدهنده فلکى نشان
ابَّة   ا مِنْ دَٰ ابثََّ فِیهِمَٰ اتِ وَ الَْأرَْضِ وَ مَٰ اوَٰ اتهِِ خَلْقُ الَسَّمَٰ گویم: امکان دارد در این مى ،«آیَٰ

فضاى بیکران، غیر از انسان، مخلوقاتى دیگر موجود باشند، اما در مورد وجود انسان، ما 

الَ »اى زمین انسان موجود نیست؛ چون الله متعال فرموده است: یقین داریم که جز بر کره قَٰ
ا تخُْرَجُونَ  ا تمَُوتوُنَ، وَ مِنْهَٰ ا تحَْیوَْنَ، وَ فِیهَٰ ود: در این )او( فرم اعراف(. 25)آیه : «.فِیهَٰ

میرید و از آن )براى محاسبۀ روز قیامت،( بیرون آورده زمین زندگى میكنید و در آن مى 
 میشوید.

 مرجع ضمیرِ )ها( أرَْض است. «مِنْهَا» و« فِیهَا»قابل تذکر است که: در 
در ضمن باید یاد آور شدکه: مدت زندگی در این دنیا واستفاده از نعمت های آن نامعلوم 

انسان پس از مرگ دوباره زنده وابدی نیست، ولی در این هم هیچ جای شکی نیست که: 

وانسان اگر خواسته باشد، میتواند از همین دنیا به بهشت  «مِنْها تخُْرَجُونَ »خواهد شد. 
 .جاویدانه دست یابد

 ﴾30﴿وَمَا أصََابَكُمْ مِنْ مُصِيبةٍَ فَبمَِا كَسَبتَْ أيَْدِيكُمْ وَيَعْفوُ عَنْ كَثِيرٍ 
و هر مصیبتى كه به شما برسد به خاطر اعمالی است که مرتکب شده اید، و او از بسیاری 

 (۳۰گذرد. ) تان( در می)گناهان
 تفسیر :

میان اعمال انسان و حوادث تلخ و  که:از فحوی آیۀ مبارکه با تمام وضاحت معلوم میشود 
هاى العمل بخشى از خلاف مشكلات انسان، تنها عكس شیرین زندگى رابطه وجود دارد،

گذرد. در ضمن قابل اوست، نه تمام آن. زیرا خداوند از بسیارى خطاهاى انسان در مى
كار نبود. به ها جنبه هشدارى دارد و اگر انتقامى بود عفو در یاد آوری است که :مصیبت

دود اعمال جنایات کارانه وگناهان که انسان مرتکب آن می گردد  یاد داشته باشید که:
ضرر اش به چشم خود انسان میرسد، به پروردگار با عظمت ضربه را وارد نمی کند، 

توانند همه عوامل را تحت سلطه خود بگیرند و از آثار ها نمىانسان ولی باید گفت که:
 ریزند. گناهانشان بگ

 که کار رفتهخاطر بهبدین« آورده عمل به دستانتان أیدیکم:»تعبیر:  «فَبِمَا كَسَبتَْ أیَْدِیكُمْ »
 بندگان که از گناهانی« و او از بسیاری»شود می  انجام اکثراً با دستانش انسان کارهای
کند، نمی مجازات ها را در برابر آن آن کرم و از روی« گذرددر می»دهند می  انجام
و  کفاره را از وی رساند؛ گناهانش میبنده  به که با مصایبی تعالی حق که گونه همان
بعد از  که است بزرگوارتر از آن تعالیبخشاید زیرا باری می  و بر وی نموده جبران

 تعالی ، حقحال تکرار نماید. در عین را یکبار دیگر در آخرت آنان دنیا، جزای مجازات
 کشد.می ها خط بطلانکند و بر آنها را عفو میو آن در گذشته از گناهان از بسیاری
 شده آنمرتکب  که رسد، در برابر گناهی می مؤمن به که مصیبتی هم ؛ گاهیباید دانست
 قولی: آیه . بهاست پاداش ، دارای اجرو صاحبمصیبت و او در برابر آن باشد، نیست



مصیبت ها دچار  بهگناهانشان  سبببه باشد. یعنی: کافران می فرانکا به مخصوص کریمه
 را برایشان یا پاداشی بودهاز گناهانشان  گناهی کنندهها کفاره مصیبت این کهآنگردند، بیمی
دیگر از  را در برابر بسیاری آنان دنیویالله تعالی، مجازات  باشد چنانکه داشته همراهبه

 آخرت تا سرای کند بلکه نمی در دنیا عذابشانگناهان  آن سببو به فرو گذاشته گناهانشان
 دهد.می  مهلتشان
)رض(  و ابوهریره سعید خدری از ابی و امام مسلم امام بخاری روایت به شریف در حدیث

 المؤمنما یصیب  بیده نفسي والذي»الله صلی اله علیه وسلم فرمودند:  رسول که است آمده
 الشوكةحتي  خطایاه بها من عنه إلا كفر الله ولا حزن ولا هم ولا وصب نصب من

 و مریضی و نگرانی رنج ، هیچاوست در دست جانم که ذاتی سوگند به» «.یشاكها
را از او  ازگناهانش ی، برخآن سببخداوند به که رسد مگر ایننمی مؤمن وپریشانی به

 .«خلد می برتنش را که خاری آن بخشاید، حتیمیکند و می  کفاره
الله صلی الله علیه  رسول کهاست )رض( آمده عائشه روایت به شریف در حدیث همچنین

 بالحزن تعاليالله  ما یكفرها ابتلاه له یكن العبد ولم ذنوب إذا كثرت»وسلم فرمودند: 
 باشد کهوجود نداشته نیکی  اعمال چنان بسیار شود و برایش بنده گناهان چون» «.لیكفرها

 ، آنها را کفارهاندوه کند تا آنمبتلا می اندوه نماید، الله متعال او را به را کفاره گناهان آن
 .«نماید

 «.إلا بتوبة ولا یرتفع إلا بذنب العقاب ما ینزل»است: آمده شریف در حدیث همچنین
 .«شودنمی  برداشته ایشود و جز با توبه نمی فرود آوردهگناهی  سببجز به  عذاب»

لغزد،  رساند، و یا پایش نمى اى درختى به بنى آدم آسیب نمىشاخه»در حدیث آمده است: 
سر زده است، اما خداوند  خورد جز به سبب گناهى که از وىو یا رگى از بدنش تکان نمى 

 «.بخشایدبیشتر گناهان را مى 
 فوايد:

 شود، و مصیبت وارده بر  مصیبت وارده به انسان موجب زدودن گناهان و ناپاکی ها مى
شود؛ زیرا پیامبران از گناهان و و پیامبران موجب بالا رفتن درجات و منزلت آنها مى 

 تألیف محمد علی صابونی( :تفسیر صفوة التفاسیرناپاکی معصومند. )

ِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ   ﴾31﴿وَمَا أنَْتمُْ بمُِعْجِزِينَ فيِ الْْرَْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّه
توانید در زمین از قدرت خداوند فرار كنید، و غیر از خدا هیچ ولي و  و شما هرگز نمي

 (۳۱یاوري براي شما نیست! )
 توجه:

برخی از دانشمندان میفرمایند: دور نیست در سیارات و اقمار و کرات فوقانى غیر از 
طور که دلایل فلکى نشان فرشتگان مخلوقاتى شبیه مخلوقات زمین موجود باشد. همان

اتهِِ خَلْقُ »اند: اى مریخ است. وبه این آیه استدلال کردهاى حیات در کرهدهنده وَ مِنْ آیَٰ
اتِ  اوَٰ ابَّة   الَسَّمَٰ ا مِنْ دَٰ ا بثََّ فِیهِمَٰ ، میگویم: امکان دارد دراین فضاى بیکران، «وَ الَْأرَْضِ وَ مَٰ

غیر از انسان، مخلوقاتى دیگر موجود باشند، اما در مورد وجود انسان، ما یقین داریم که 

ا تحَْیوَْنَ، وَ اى زمین انسان موجود نیست؛ چون خدا فرموده است: جز بر کره الَ فِیهَٰ ا  قَٰ فِیهَٰ
ا تخُْرَجُونَ.  )تفسیر صفوات التفاسیر علی صابونی( تمَُوتوُنَ، وَ مِنْهَٰ

 



 ﴾32﴿وَمِنْ آياَتهِِ الْجَوَارِ فيِ الْبَحْرِ كَالْْعَْلََمِ 
 (۳۲)که مانند کوههای برجسته در بحر روانند.هاي او كشتیهائي است  از نشانه

 تشریح لغات واصطلاحات :

جَارِیةَ ، کشتیهای روان . صفت به جای موصوف استعمال جمع « :  الْجَوارِی» 
جمع عَلمَ ، « : أعَْلام.»شده که ) سُفنُ ( است و در اصل السُّفنُُ الْجَوارِی است 

 کوهها .

يحَ فَيَظْللَْنَ رَوَاكِدَ عَلىَ ظَهْرِهِ إنِه فيِ ذَلِكَ لَْياَتٍ لِكُلِّ صَبهارٍ  إنِْ يشََأْ يسُْكِنِ الرِّ
 ﴾33﴿شَكُورٍ 

مانند، قطعاً  گرداند و کشتی ها بر روی بحر آب متوقف مى اگر بخواهد باد را ساكن مى
 (۳۳هائي است براي هر صبر كننده شكرگزار. ) در این نشانه

 تفسیر:
 میمانند. میشوند.«: یظللن»
 721)متولد « جابر بن حیان»دانشمند مشهور اسلامی جمع راکده، ثابت. ساکن «: رواکد»

هاى روان در دریا از این جهت ازکشتى»میلادی در کوفه( میفرماید:  815میلادی وفات 
باشد؛ زیرا آب را نام برده است، که آب متضمن دلایلى بس عظیم و دال بر قدرت خدا مى 

که ها با اینرود، و آنگهى کشتىجسمى است لطیف و شفاف، و مواد سنگین در آن فرو مى 
اند، معهذا خدا در آب قدرتى قرار داده است که آن را حمل کرده ین و انبوهحامل اجسام سنگ

اى حرکت کردن آن قرار داده است شود، و بعد از آن باد را وسیلهو مانع فرو رفتن آن مى 
کند و کشتى از جایش تکان و وقتى الله تعالی بخواهد کشتى پهلو بگیرد، باد را متوقف مى

 (.۴/۳۹ تفسیر صاوى«.)نمى خورد

 ﴾34﴿أوَْ يوُبقِْهُنه بمَِا كَسَبوُا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ 
اند هلاک میسازد، و  یا اگر بخواهد آنها را به خاطر اعمالي كه سرنشینانش مرتكب شده

 (۳۴بخشد. )در عین حال بسیاري را مي 

 ﴾35﴿وَيَعْلَمَ الهذِينَ يجَُادِلوُنَ فِي آياَتِناَ مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ 
كنند، بدانند که آنان را ]از عرصه قدرت ما[ هیچ و كسانى كه در آیات ما مجادله مى

 (۳۵گریزگاهی نیست. )

ِ خَيْرٌ وَأبَْقىَ لِلهذِينَ آمَنوُا وَعَلىَ نْياَ وَمَا عِنْدَ اللَّه  فمََا أوُتِيتمُْ مِنْ شَيْءٍ فمََتاَعُ الْحَياَةِ الدُّ
 ﴾36﴿رَبِّهِمْ يتَوََكهلوُنَ 

و براى كسانى كه بهرۀ چند روزه زندگانی دنیاست. پس آنچه به شما داده شده است، 
اند، آنچه نزد خداوند است، بهتر و پایدارتر اند و به پروردگارشان توكل كردهایمان آورده

 (۳۶.)است
 خوانندگان گرامی !

فریبکاریهای دنیا و آماده بیان دلایل توحید و قدرت الله سبحان وتعالی  و پرهیز از بعد از 
شدن برای سرای آخرت که بهترین است و متصف بودن انسان مؤمن به دو وصف ایمان 
به الله  و توکل و اعتماد بر او؛ هم چنین دوری از گناهان؛ مانند زنا، قتل، شرک، دزدی 
و حذر از آنچه که شریعت منع اش می کند، برپا داشتن نماز، ادای زكات مال، تشاور 

مشوره  در کارهای عمومی و خصوصی، شجاعت و جدیت در بازپس گرداندن حقوق و



 37غصب شده وغیره موضوعات حیاتی به بحث گرفته شد : اینک در آیات متبرکه ) 
(  در باره صفات مؤمنان راستین که امر پروردگارشان را اجابت می کنند،  43الی 

 بحث بعمل می آورد .

ثمِْ وَالْفوََاحِشَ وَإذَِا مَا غَضِبوُا هُمْ يَغْفِرُونَ  وَالهذِينَ يجَْتنَبِوُنَ   ﴾37﴿كَباَئرَِ الِْْ
کنند. و چون خشم و اعمال زشت پرهیز می[ كسانى كه از گناهان كبیره و همچنین ]براى

 (۳٧)بخشند. و غضب کنند، آنها می 
 تشریح لغات واصطلاحات :

گناهان بزرگ ، گناهان کبیره عبارت ازگناهانی است گناهان کبیره ، « : کَبَآئِرَ الِْثمِْ » 
که از آنها بیم داده شده ، و یا این که حدّ و تعزیری در برابر آنها واجب گشته است ) 

که بسیار زشت  گناهانی است« : الْفوََاحِشَ (.» البیان لمعانی القرآن ملاحظه شود : صفوة
ل آنها.  بسیاری ) کَبَآئرَِ الِْثمِْ ( را گناهان و بسیار بد و شرم آور، چون زنا و قتل و امثا

اند که دارای حدّ باشد . کبیره ، و ) الْفوََاحِشَ ( را شرک و زنا و هرگونه گناهی دانسته
بخشند . می« : یَغْفِرُونَ » عام است ) کَبَآئِرَ الِْثمِْ ( عطف خاصّ برعطف ) الْفوََاحِشَ ( بر

 کنند .گذشت می

 انيتّ :خشم و عصب

خشم و عصبانیتّ به معنی خشمگین و غضبناک بودن، حالت و کیفیت خاصی است که بر 
انسان بوجود می اید، که در این حالات انسان تعادل قوای ارادی و تسلط خود را بر اثر 

 (۲۳۱۱، ص ۲این ناراحتی و خشم از دست می دهد. )فرهنگ معین، ج
مطرح « غیظ»و « غضب»انیت تحت عنوان در منابع دینی و اخلاق اسلامی، بحث عصب

 شمرده میشود.« نبایدهای اخلاقی»گردیده و از جمله مباحث رذایل و 
از دیدگاه روانشناسی، خشم و غضب در واقع یک حالت نفسانى و درونى است که  اما

انسان را وادار به عمل ورفتارى پرخاشگرانه و غلبه و انتقام نسبت به دیگرى مى کند. 
در انسان وجود دارد و در حفظ و بقاى وى نقش به سزایى ایفا « وه غضبـق»ل البته اص

مى کند؛ اما این قوه نیز مانند سایر قواى نفسانى باید تحت کنترل و در جهت صحیح از آن 
استفاده بعمل اید، و از افراط و تفریط تعادلی در آن ایجاد گردد؛ زیرا افراط در آن موجب 

رات و خسارات جبران ناپذیرى را به دنبال دارد. و خلل فکری و عقل مى شود و خط
تفریط در آن نیز موجب جبن وترس وخوف شده و در نتیجه انسان را بی غیرت و بى 

 تفاوتى نسبت به مسئولیت هاى فردى و اجتماعى خویش میگرداند.
 بصورت کل حالت خشم یا غضب را در شخصت انسانها را به سه کتکوری تقسیم نمود:

نسانها دروقت خشم و غضب متاسفانه از حد و مرز ایمان خارج میشوند و به ـ برخی ا
 ورد.آعملی دست می زند که؛ نتایجی جبران ناپذیری را ببار می 

سفانه اصلاً عصبانی نمیشوند حتی در موارد که لازم است وعقل أـ برخی از انسانها مت
 نمیشوند. شرع نیز اجازه می دهدکه باید عصبانی شود، باز هم خشمگین

ـ و برخی از انسانها هستندکه به هنگام خشم از حد اعتدال خارج نمیشوند و بر رفتار خود 
 کاملاً تسلط دارند و از عقل و ایمان خود استفاده می کنند.

وحلم در گذشت »ق( مینویسد: 1241-1175محمد صاوى)احمد بنمفسر مشهور اسلام 
که حلم وحوصله به مردانگى ما به شرط اینموقع پیدایش خشم، از مکارم اخلاق است. ا

 خلل وارد نکند و به امرى واجب زیان نرساند. مثلاً در موقع که به الله تعالی اهانت صورت 



 می گیرد؛ قهر وغضب واجب است نه حلم و حوصله. 
شاعر «. که خشمش برانگیخته شود و خشمگین نگردد، الاغ استآن»امام شافعی میفرماید: 

قرطبى )تفسیر  «حوصله و حلم بیجاى انسان، جهل است و نادانى»گفته است:  دراین بابت
۱۶/۳۳.) 

 پيشگيری و معالجه عصبانيت :
قرآن مجید انسانها را در آیات متعددی به پیشگیری و معالجه عصبانیت و خشم شدید، 

اءِ »تشویق کرده و میفرماید:  اءِ وَ الضَّرَّ  همان«.وَ الْکاظِمینَ الْغَیْظَ.الَّذینَ ینُْفِقوُنَ فیِ السَّرَّ
هایکه در توانگرى و تنگدستى، انفاق میکنند؛ و خشم خود را فرو میبرند. )آل عمران 

۱۳۴) 
در بسیاری از آیات قرآنی وروایات اسلامی در بابت عصبانیت، غیظ و غضب، قبل از 

 داده است. آنکه به معالجه اشاره نماید به، جنبه های پیشگیرانه آنرا مورد بحث قرار
ها به هیچ وجه دچار خشم و غضب نشوند؛ به  دین اسلام در صدد آن است که ؛ انسان
سوره شوری(، مسلمانان  ۳٧سوره یوسف و آیه  ٨۴همین جهت قرآن عظیم الشأن در )آیۀ 

 را در مورد فرو بردن خشم و پیشگیری از آن تشویق میکند.
زندگی انسان حالاتی پیش میاید که انسانها به تاسف باید گفت که در برخی از اوقات در 

باید عصبانی شوند، واین مساله، کاملاً طبیعی و عادی است؛ چرا که در برخی مواقع حتی 
احساساتی  موارد کوچک هم می توانند ما را تحریک به خشم کند. متاسفانه خشم و عصبانیت

گیری چند روش کار آمد می هستند که به سختی می توان آنها را کنترل کرد اما با به کار
  توان تلاشی سودمند در جهت کنترل این احساسات کرد.

ای شیطان که با آن می تواند انسان را به چاه تاریک گمراهی کشانده و نور قویترین حربه
 ایمان را در وجودش خاموش نماید، عصبانیت نابجاء است.
شوری( بیان داشته است  37اولین راه وروش غلبه برخشم وعصبانیت را همین آیه )

ثمِْ وَ الْفَواحِشَ وَ إِذا ما غَضِبوُا هُمْ یَغْفِرُون»طوریکه:  )و  «وَ الَّذینَ یجَْتنَِبوُنَ کَبائرَِ الِْْ
و  و اعمال زشت پرهیز میکنند. و چون خشم[ كسانى كه از گناهان كبیره همچنین ]براى

 بخشند.( غضب کنند، آنها می 
 دومین راه وروش غرض غلبه بر خشم و عصبانیت همانا تقوا و پرهیزکاری است: خداوند 
 متعال انسانها ی متقی و پرهیزکار را اینگونه معرفی میکند که این اشخاص قدرت غلبه بر 

حیه تقوا و خشم خود را دارند و یکی از مهمترین عوامل دارا بودن این قدرت همین رو

مَغْفِرَة  مِنْ رَبکُِّمْ وَ جَنَّة  عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ  وَ سارِعُوا إِلی»پرهیزکاری آنهاست 

اءِ وَ الْکاظِمینَ الْغَیْظَ وَ  ﴾133﴿الْأرَْضُ أعُِدَّتْ لِلْمُتَّقین رَّ اءِ وَ الضَّ الَّذینَ ینُْفِقوُنَ فِی السَّرَّ

ُ یحُِبُّ الْمُحْسِنینَ   ﴾134﴿الْعافینَ عَنِ النَّاسِ وَ اَللَّّ
و برای نیل به آمرزشی از پروردگار خود، و بهشتی که پهنایش ]به قدر[ آسمانها و زمین 

است، بشتابید همانان که در فراخی و تنگی انفاق  است ]و[ برای پرهیزگاران آماده شده
گذرند؛ و خداوند نکوکاران را برند؛ و از مردم در میکنند؛ و خشم خود را فرو می می

 (134-133عمران :دوست دارد.( )آل
 و جلوگيری ازعصبانی شدن: ساير راه های کنترول قهر

 بارتند از :گفتن ذکر شریف سایر راه های کنتر ل برخشم وجلوگیری از عصبانی شدن ع
 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم( ویا گفتن لاحول و لا قوه الا بالله العلی »وقت عصبانیت در 



  «العظیم
 تغيير حالت و موقعيت :

اگر شخص عصبانی نشسته، باید ایستاده شود، اگر ایستاده باشد بنشیند و صورت از آن 
محل دور شود و خود را به کار دیگری مشغول صحنه برگرداند یا دراز بکشد و یا از 

 سازد. این تغییر حالت در فرونشاندن آتش خشم بسیار مؤثر و مفید است.
که معمولاً همراه  استرسی آهسته آهسته نفس بکشید، اما نفس های عمیق بکشید تا واکنش-

 با عصبانیت همراه است را خنثی کنید.
، «آرام باش» رکنید، که می تواند این موارد باشد ـیک کلمه یا عبارت آرامش بخش را تکرا

 «من کنترل خشم خود را در دست دارم.»یا « بیخیال»
 ـ برروی عضلات خود فشار دهید و سپس آن ها را رها کنید.

 هاي دیگري را به غیر از عصبانیت براي حل مشکل پیدا کنید.حل  با خود فکر کنید و راه
کند. به همین دلیل است که همیشه در زمان عصبانیت کمک میبه رفع ـ نوشیدن آب سرد 

شود آب بنوشند تا از شدت عصبانیت آنها عصبانیت به افرادی که عصبانی هستند گفته می
 شود به مغز اکسیژن برسد.کم شود؛ زیرا نوشیدن آب باعث می

است. با  های کنترل و غلبه کردن بر خشمـ دوش گرفتن، وضؤ گرفتن نیز یکی از تکنیک
دوش گرفتن آب به کل عضلات بدن میرسد و این امر باعث میشود تا از شدت عصبانیت 
کاسته شود. همچنین رسیدن آب به بدن در زمان عصبانیت باعث شل شدن عضلات بدن 

 شده وافراد را به آرامش میرساند.
شم و غضب در زمان عصباینت و خشم چیغ نزنید! به تأسف دیده شده که انسانها در وقت خ

زنند و خیلی سریعتر از حالت معمول حرف میزنند. بهتر است سعی کنید چیغ و فریاد می 
تر حرف بزنید. با انجام اینکار عصبانیت خود را نیز پنهان تا در زمان عصبانیت ملایم

تر است. فراموش نکنید که مخاطب شما اید و رفتار شما در این حالت بهتر و مطلوبکرده
 اجازه حرف زدن داشته باشد.هم باید 

تواند راهکار مناسبی باشد. ـ برای کنترل عصبانیت و غلبه بر خشم، مثبت فکر کردن می
های مثبت اتفاق را در نظر بگیرید و به مسائل خوب فکر کنید. در زمان عصبانیت جنبه

در مورد موضوعی که باعث خشم شما شده فکر نکنید، در عوض به چیزهای خوب و 
 بیندیشید. مثبت

 رابطه خشم و غضب با صحت و سلَمتی انسان :
اطباء بدین باورند که: هیجانات و انفعالات شدید وپیش از حد نورمال وبا ابزار گوناگون 

 به 
گردد، روی انسان سرخ گشته و شتاب تپش قلب و تنفس و بالا رفتن فشار خون منجر می

به صد و شصت نبض ]در دقیقه[ نماید شخص خشمگین نبض قلبش ها ورم میشاهرگ
ریزی مغزی، ترمبوس مغزی ]فلج مغزی[ و یا رسیده و با بالا رفتن فشار، خطر خون

 انجامد.لختگی خون در قلب و یا هم به کوری ناگهانی می 
آید چون اطبا بدین عقیده اند که: بیشتر حالات قند خون بعد از هیجان شدید به وجود می

دستور و طلب چربی  -ها ملکة غده -گردد، غده مخاطی ی میانسان هنگامی که عصبان
نموده و به جگرامرنموده، تا مقدار فراوانی قند به وی برساند آن هم مقدار زیادی قندعرضه 

 اند: قند  دارد، و نهایتاً درخون قند افزایش یافته، به همین سبب است که دانشمندان گفتهمی 



 گردد.شدید ایجاد میخون غالباً پس از انفعال بسیار 
ها و به همچنان عصبانیت شدید و افراطی به بالا رفتن چربی خون و به سخت شدن رگ

 آنجامد.مریضی قلبی می
ها میگردد، در ضمن قابل تذکر است که: انفعالات و هیجانات شدید مانع حرکت روده

است، بی تحرکی مزمن و همیشگی درگیر شخصی که از لحاظ ذهنی عصبی باشد با بی 
 گردد.های روده منجر میتحرکی مزمن نیز سبب پوسیدگی و پوکی و در پایان به سرطان 

اما بزرگترین خطر انفعالات شدید، دستگاه مصونیت در انسان را تضعیف مینماید، و با 
های مولد امراض در وجود انسان نیز فعال ها و باکتری نیت میکروبؤضعف دستگاه مص

 دستگاه مصونیت از امراض میکروبی و سرطانی جلوگیری به عمل میگردند، زیرا می
 آورد.

باشند،چون دستگاه مصونیت نود و نه درصد از مریضان مبتلا به ایدز دارای سرطان می
پایان خود را به انجام های ]سرطانی[ نیز رشد بی  فعالیت خود را از دست داده و سلول

 اند.رسانده
باشد، و پیامبر صلی الله علیه وسلم از رین و برترین اخلاق میلذا حلم وبردباری مهمت

عصبانیت نهی نموده است، در حدیثی از ابو هریره روایت شده است که شخصی نزد پیامبر 
خشمگین »آمد و به پیامبرصلی الله علیه وسلم گفت مرا توصیه و پند دهید، پیامبر فرمود: 

د، باز پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: چند بار خواسته خود را تکرار کر« مشوید
 (5765بخاری )خشمگین مشوید. )

ردباری خُلق بسیار عالی و برتری است، و توحید بر بردباری و علم کمک شایانی بُ لم و حِ 
است و متعال نماید، چون اگر بر این باور باشید که تمام امور در سلطه قدرت خداوند می

تمام افعال خداوند از روی حکمت بوده، و هر آنچه خداوند اراده نماید انجام پذیرد و هر 
چیزی انجام پذیرفته باشد خداوند خواسته است، واراده وی منوط به حکمت مطلق و حکمت 
مطلق نیز مربوط به خیر مطلق است، و هر آنچه خداوند بخواهد به وجود آید و هر آنچه 

د به وقوع نپیوندد، پس با این توحید و یاور سبب آرامش و سلامتی خود را خداوند نخواه
 اید. توحید راحتی، آرامش، اعتماد، پیشگیری و تندرستی است.فراهم نموده

وَالَّذِي هُوَ یطُْعِمُنيِ  ﴾78﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ یَهْدِینِ »طوریکه خداوند متعالی میفرماید: 

وَالَّذِي أطَْمَعُ  ﴾81﴿وَالَّذِي یمُِیتنُِي ثمَُّ یحُْییِنِ  ﴾80﴿ا مَرِضْتُ فَهُوَ یشَْفِینِ وَإِذَ  ﴾79﴿وَیسَْقِینِ 

ینِ  آن ذاتی که مرا آفریده است، ( )82-78شعراء : )ال ﴾82﴿أنَْ یَغْفِرَ لِي خَطِیئتَيِ یوَْمَ الدِّ

نوشاند.  )آشامیدنی( میخوراند و ( آن ذاتی که مرا )غذا( می٧۹کند. )پس او مرا هدایت می
میراند، باز  ( و آن ذاتی که مرا می٨۱( و چون بیمار شوم، پس وی مرا شفا میدهد. )٨۰)

 ( و آن ذاتی که امیدوارم در روز جزا خطایم را بیامرزد.(٨۲گرداند. )ام میزنده
 همچنانکه خداوند ذکر کرده است، ابراهیم نگفته است، و مرا مریض نموده و شفایم می
دهد. در آیۀ ]مذکور[ مریضی به انسان نسبت داده شده است و انسان به علت ضعف توحید 

 گیرد. گردد، و اسباب کینه و خشم او از شرک سرچشمه میدچار اضطراب و افسردگی می

ا لََةَ وَأمَْرُهُمْ شُورَى بيَْنهَُمْ وَمِمه رَزَقْناَهُمْ  وَالهذِينَ اسْتجََابوُا لِرَبهِِّمْ وَأقَاَمُوا الصه

 ﴾38﴿ ينُْفِقوُنَ 
اند، و نماز را برپا داشتند و کارشان در و كسانى كه نداى پروردگارشان را استجابت كرده

 (۳٨، انفاق می کنند.)ایمو از آنچه به ایشان روزی دادهمیان خودشان بر پایه مشورت است 



ا رَزَقْناَهُمْ وَالهذِينَ اسْتجََابوُا لِرَبهِِّمْ وَأقَاَمُوا  لََةَ وَأمَْرُهمُْ شُورَى بَيْنهَُمْ وَمِمه الصه

 ﴾38﴿ ينُْفِقوُنَ 
اند، و نماز را برپا داشتند و کارشان در و كسانى كه نداى پروردگارشان را استجابت كرده

 (۳٨، انفاق می کنند.)ایمو از آنچه به ایشان روزی دادهمیان خودشان بر پایه مشورت است 
 لغات واصطلاحات :تشریح 

کار و بارشان شورائی است . مهمترین مسأله اجتماعی همان  «:أمَْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ » 
با «:بَیْنَهُمْ  »است و یک برنامه عمومی و همگانی مسلمانان است .«  شوری» اصل 

ر یکدیگر، میان هم کارشان در میان خود، به شیوه ی مشورت است. اجماع اولی الامر ب
 پایه ی شوری است و یکی از ارکان اساسی و اصولی دین اسلام به شمار می آید.

 تفسیر : 

 شوری در اسلَم :
شوری از شور گرفته شده و شور درلغت به معني كشیدن عسل از قالب موم وتصفیه آن 

 است،

  شوری در اصطلَح شرعی :
مشخص بخاطر رسیدن عبارت ازگرفتن آراء ونظریات مردم خبیر وآگاه دریك موضوع 

 به نظریكه صواب یانزدیك به صواب باشد است.
شوری یک اصل اساسی نظام سیاسی اسلام و یک رکن نظام سیاسی اسلام میباشد، و در 

 دین مقدس اسلام از اهمیت خاص برخوردار می باشد.
از محدثین روایت نموده اند که رسول الله صلی الله علیه وسلم؛ بعد ازینكه در جنگ احد 

مدینه بمشوره صحابي خارج میشود و شكست می خورد باز هم خداوند كریم امر به شوري 
میكند و پیامبر اكرم صلی الله علیه وسلم علاوه ازمسایل عامه حتي به مسایل شخصي خود 
مشوره مي نمود طوریكه در واقعه افك با حضرت علي كرم الله وجهه وزید بن ثابت مشوره 

 نمود.
سال قبل از امروز شوري را به مسلمین ارزاني نموده بود وحتي  1400م دین مقدس اسلا

یكي از سوره هاي قرآنكریم را بنام شوري مسمي نموده است ودرحدیث شریف آمده: 
ناامید نشد كسیكه استخاره كرد و پشیمان نشد  «ماخاب من استخار وماندم من استشار»

 كسیكه مشوره كرد.

 حكم شوری :

یاد آور شدیم: شوری یك اصل از اصول اساسی دولت اسلامي بوده حكم طوریکه در فوق 
 آن 

 ای کشورش با اهل واجب و لازم است امیر مكلف هست در مسایل و قضایای مهم و عمده
 خبره و مردمان چیز فهم کشورش مشوره كند.

از رسول الله صلی الله علیه وسلم با وجودیكه در روشنایي وحي زنده گی میكرد وهرآن 

وامر  «وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمَْرِ » راه وحي راهنمایی میشد بازهم مامور به شوري شده بود
مطابق قاعده اصولی در صورتی كه قرینۀ صارفه وجودنداشت تقاضای وجوب مي كند 

مارأیت احداً قط »چنانچه از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت شده كه فرموده بود: 
یعنی ندیدم كسي را  «صحابه من رسول الله صلی الله علیه وسلمكان اكثر مشورةً لا

 هرگز نسبت به پیغمبر صلی الله علیه وسلم که بااصحاب خود مشوره بیشتر بكند.



 ای که کلام را از معنای قرینه صارفه، مقابل قرینه معینه می اید و عبارت است از قرینه)
نماید؛ یعنی بیان گر این مطلب ل می حقیقی خود بر گردانده و بر معنای مجازی آن حم

است که مراد جدی متکلم، معنای مجازی کلام وی است نه معنای حقیقی آن.این قرینه را 
گویند که لفظ را از معنی حقیقی خود به معنی مجازی منصرف از آن رو صارفه می

 کند.(می

 فيصله شوري معلم است يا ملزم؟:
نتیجه شوري ملزم است وامیر مكلف است به آن عمل  یك تعداد علماء بدین باور اند که:

كند زیرا انسان وقتیكه به یك كار مامور شود بالایش لازم است تا به آن عمل كند و عمل 
كردن پیامبر به مشوره اصحاب كرام درجنگ احد كه ظاهراً المناك و درد آور بود این 

نتیجه شوري ملزم نبوده بلكه معلم قول را تایید مي كند و بعض علماء دیگر عقیده دارند كه 
است به این معني كه درنتیجه شوري حكم به امیر روشن مي شود وامیر اختیار دارد كه 
چه تصمیم مي گیرد عمل مي كند به نتیجه شوری یا نمیكند به این دلیل كه در آیة كریمه 

توفیق میان دو قول كه در جوامع اسلامي هنوز  «واذا عزمت فتوكل علي الله» شده گفته
هر فریق در هر قولیكه منافع خود را ببیند عمل مي كند وجود دارد موضوعات چگونه 
است از صلاحیت هایي شوری و یا از صلاحیت خود رئیس جمهور یا خلیفه؟ اگر از 

است  موضوعات اختصاصات یا صلاحیت های شوری باشد نتیجه شوري درآن موارد ملزم
و اگر رئیس جمهور در موضوعاتی مشوره كرد كه از اختصاصات خودش است نتیجه 
شوری در این موارد معلم است كه اكنون قوانین اساسی دركشورها حدود صلاحیت ها 

 راتعیین مي كند.

 موضوعاتيكه درآن شوری صورت ميگيرد:
یل اجتهادی باشد علماء بدین نظر اند: موضوعاتیکه درشوری مطرح میشود باید ازمسا

یعنی در موضوعاتیكه درآن صراحت نص وجود داشته باشد شوری تصمیم گرفته نمیتواند 
پیشکش میشود صرف مثلاً این موضوع هیچ وقت به شوری پیش نمیشود. اگر به شوری 
 یپول خودرابه بانك هابه مفهوم اینکه آیا این امرصریح در نص است و یا خیر؟ اینکه 

كه گذاشتن پول دربانک ، دراین زمینه وجود دارد ینگذاریم زیرا حكم قطع بگذاریم یا یربو
از ، های ربوی حرام است وهمچنان نمیتوانیم درمورد نوشیدن شراب یا خمر شوری كنیم

همین جهت است كه اصحاب كرام وقتیكه پیامبر اكرم صلی الله علیه وسلم چیزي میگفت 
نمیبود باز نظر میدادند طوریكه در  یاگر وح مي پرسیدند كه: آیا وحي است یا نظر محض

گرفته بود حباب ابن المنذر رضی الله عنه پرسید  یغزوه بدر پیامبر اكرم در پائین آب جا
آیاوحي شده كه اینجا مركز بگیرید پیامبر اكرم صلی الله علیه وسلم فرمود نخیر خودم 

این جای مناسب نیست ویک  ،اجتهاد کردم. او فرمود ای رسول الله صلی الله علیه وسلم
یرفت و آنجا جا ذجای دیگر را نشان داد که باید آنجا بروند پیغمبر صلی الله علیه وسلم پ

 بجا شدند که نتیجه خوبی را به دنبال داشت.
و همچنان در صلح حدیبیه وقتی متن تهیه شد نزد یك بود كه امضاء شود عمر فاروق 

یق آمد صحبت كرد ونزد رسول الله رفت گفت آیا رضی الله عنه برخاست نزد ابوبكر صد
هستم. گفت آیا ما مسلمان نیستیم؟ پیغمبر صلی  یبل :رسول الله متعال نیستي؟ فرمود شما

حضرت عمر رضی الله عنه گفت: آیا آنها مشرك نیستند؟ . الله علیه وسلم گفت: چرا نه
 هستند. یبل ،مبارک فرمود



ذیریم )استرداد مشركین وعدم استرداد مسلمین( بِـپَـلت را ذِ عمر)رض( فرمود: پس چرا 
 .این كار را انجام داده ام یپیامبر اكرم صلی الله علیه وسلم برایش گفت كه به اساس وح

 گردن نهاد. یعمر رضی الله تعالی عنه قانع شد و سكوت كرد وبه وح

 كيفيت و چگونگي شوری:
وجود ندارد شاید حكمت  یتار شوردر دین مقدس اسلام نص صریح در میكانیزم و ساخ

هم همین باشد كه مسلمانان در این رابطه مجال و فرصت باز داشته باشند و به اساس 
ضرورت و مصالح امت در زمان و مكان و شرایط بخصوص طریقه مناسب اختیار نمایند 
چنانچه در مورد تعداد اشخاص شوری یا اهل حل و عقد نص صریح قرآنکریم وجود ندارد 

ضرت پیامبر صلی الله علیه وسلم گاهی بایك نفر مشوره میكرد مثلي كه در تعیین جای ح
مشورت میکرد که اكثراً با ابوبکر  دو نفر حباب ابن المنذر در غزوه بدر مشوره كرد ویا با

احزاب با سعد ابن  ۀزوغصدیق و عمر فاروق رضی الله عنهما مشوره میکرد چنانچه در 
رضی الله عنهما مشوره كرد وحتي در مورد واقعه افك باعلي کرم  معاذ وسعد ابن عباده

الله وجهه وزید ابن ثابت مشوره كرد و در جنگ و صلح حدیبیه با جماعه یی از اصحاب 
کرام مشوره كرد ولیكن رسول اكرم صلی الله علیه وسلم به اساس مواصفات چون عشرة 

چون ابوبكر یار اول پیامبر صلی الله  مبشرة سابقون الاولون كاتبین وحي، خلفاء راشدین
علیه وسلم وعمر فاروق، عثمان ذی النورین علی کرم الله وجهه یار شجاع و دلیر پیامبر 

 مثلاً با قاریان قرآنكریم مشوره میكرد.

 چه كسانند؟ یاهل شور
فبما رحمة من الله لنت لهم ولوکنت فظا غلیظ » ذیل از شوری' بحث شده ۀدر دو آیه كریم

قلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم واستغفرلهم وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمَْرِ واذاعزمت ال
پس به سبب مهربانی از خدا نرم شدی برای ) ( ترجمه:159)آل عمران/ «فتوکل علی الله

ایشان واگر می بودی درشت خو سخت دل پراگنده می شدند از دور وبر تو پس درگذر از 
ومشورت کن با ایشان پس آنگاه که قصد محکم کردی پس  ایشان وآمرزش بخواه برایشان

 «وَأمَْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ »توکل کن برخدا هرائینه خدا دوست می دارد توکل کننده گان را(. 
پس وقتی به این ” ( ترجمه : کارشان بین شان به مشورت صورت میگیرد38)الشوری / 

ضمیر )هم( ضمیر جمع بوده به تمام مسلمین هردو آیه کریمه نگریسته شود دیده می شودکه 
راجع است ولكن آیه اول در مورد اصحاب كرام نازل شده و هیچ نوع تحدید صورت 
نگرفته که بازهم تمام امت را دربرمی گیرد و در آیه مبارکه دوم گفته شده كه ازجمله 

حدید نشده صفات مؤمنین یكی هم این است كه درتمام مسایل مشوره مي كنند که بازهم ت
لهذا همه مسلمین حق شوری را دارند و آیا امام میتواند نظر تمام مسلمین را جمع كند و از 
ایشان نظر خواهی نماید به عباره دیگر ربفرندوم را انجام دهد؟ بلي نظرعام فقهاء کرام 
همین استکه در قضایایي نادر كه در یكسال یكبار و یا در چندین سال یكبار رخ میدهد 

واند امام نظر تمام مردم را بگیرد البته بشكل یك ریفرندوم یا نظر خواهي عمومي و اما میت
در مسایل دوامدار چون نظارت و كنترول بر امور دولت، طرح و تصویب قوانین، وغیره 
چون كه به كار زیاد ضرورت دارد بدلایل و اوضاع نامساعد همه نمیتوانند حضور فزیكي 

در چوكات قانون نمایندگان خویش را انتخاب و ارسال نمایند البته با بهم رسانند مي توانند 
در نظر داشت مواصفات و دانایي لازم که شریعت پیشنهاد کرده انتخاب شوند و مواصفاتی 

 را که شریعت اسلامی در نظرگرفته بصورت انگشت شمار اینها اند:



 ﴾39﴿يَنْتصَِرُونَ وَالهذِينَ إذَِا أصََابهَُمُ الْبغَْيُ هُمْ 
 (۳۹وكسانى كه چون ستم برایشان رسد یارى میجویند ]وبه انتقام برمیخیزند[ )

 تشریح لغات واصطلاحات :
انتقام می گیرند، یاری می جویند، « : یَنتصَِرُونَ » ظلم ، تجاور و تعدّی . « : الْبغَْیُ » 

 همدیگر را کمک می کنند، حق خود را تصاحب میشوند .
 تفسیر:

که خود را خوار کنند تا فاسقان و است: یعنى آنانکه بیزارند از این فرموده ابراهیم نخعى 
 (.۱۶/۳۹ستمکاران بر آنان چیره و گستاخ شوند. )قرطبى 

ابو سعود گفته است: بعد از اینکه آنها را به سایر اوصاف فضیلت توصیف کرد، در اینجا 
یکند. و این امر با توصیف آنها به آنها رابه صفت دلیرى و شجاعت نیز توصیف م

بخشایندگى منافات ندارد؛ چون هر یک در جاى خود نیکو است و پسندیده. )قرطبى 
۱۶/۳۹ ). 

ِ إِنههُ لَا يحُِبُّ   وَجَزَاءُ سَيئِّةٍَ سَيِّئةٌَ مِثلْهَُا فمََنْ عَفاَ وَأصَْلحََ فأَجَْرُهُ عَلىَ اللَّه
 ﴾40﴿الظهالِمِينَ 

و هر كس عفو و اصلاح كند اجر و پاداش او با خدا و سزای بدی، بدیی مانند آن است، 
 (۴۰است یقیناً خداوند ظالمان را دوست ندارد.)

 تشریح لغات واصلاحات :

این نکته قابل ذکر است که تسلیم شونده ظلم ، و « : إِنَّهُ لا یحُِبُّ الظَّالِمِینَ » 
 کننده ظلم ، همه محکوم و گنهگار اند . ظلم ، و کمککننده از ظلم ، و کننده دفاع

 تفسیر :
با در نظر داشت اینکه در انتقام، اجروثواب نیست ولى بالعکس در عفو ثواب است. ولی 
با آنهم تشویق به عفو، اصلاح، و بخشش، نباید براى دفاع از ظلم و ظالمین و نیرومندی 

 بیشتر ظالمین صورت گیرد.

ا »سلام امام فخررازی فرموده است: بعد از اینکه فرمود: مفسر شهیر جهان ا الََّذِینَ إِذَٰ
ابَهُمُ الَْبَغْیُ هُمْ ینَْتصَِرُونَ  به دنبال آن مقرر داشت که انتقام باید به مثل مقید، و بدون  ،«أصََٰ

موسوم شده است که سبب انزجار طرف « سیئه»رو به اضافه باشد. و عمل زشت از این
 گردد )تفسیر کبیر(مى

« ِ ا وَ أصَْلَحَ فَأجَْرُهُ عَلَى اََللّّٰ ى خود نظر کند و میانههرکس از ستمکار صرف  «فَمَنْ عَفَٰ
را با دشمن اصلاح نماید، در مقابل این عمل خدا پاداش جزیل به او میدهد. ابن کثیر 

میافزاید: خداى متعال عدالت یعنى قصاص را مشروع قرار داده، وفضل یعنى عفو را 
یع نمیکند. در نظر کند خدا اجر وپاداش او را ضاتشویق کرده است، پس هر کس صرف 

إِنَّهُ ».( ۲٧/۱٧۴تفسیر کبیر )«. ى عفوکننده را میافزایدخدا عزت بنده»حدیث آمده است: 
الله از آغازگران ستم وتجاوزگران در انتقام، خشمگین است وآنها را  «لاَٰ یحُِبُّ الَظّٰالِمِینَ 

 دوست ندارد.

« ِ  )اجر و پاداش او با الله است( «فَأجَْرُهُ عَلَى اَللَّّ
ِ » در قرآن عظیم الشأن  دوبار عبارت ى آمده است: یك بار در سوره« فَأجَْرُهُ عَلىَ اَللَّّ

( كه مربوط به مهاجرین مخلص است و یك بار در این آیه كه مربوط به 100نساء )آیه 



شود که مکافات عفو و اصلاح هم وزن هاى مردم است، پس معلوم مىعفو از بدى
 .لى اَّللّ استمکافات وثواب  مهاجرت ا

همچنان قابل یاد آوری است که: انتقام از ظالم و ستمگر، حقّ مشروع انسان است كه نه 
در دنیا مورد سرزنش است و نه هم در آخرت عقاب دارد. ولی باید گفت که: انتقام براى 

شخصی است كه قدرت گرفتن انتقام را در خود داشته باشد، ولى شخصیکه توانمندی 
ارد، حق دارد که غرض اخذ انتقام از ظالم خواستار کمک از دیگران شود، انتقام را ند

 قصاص قبل از جنایت نارواست.  ولی نباید فراموش کرد که:
 یادداشت :

قانون مماثلت در اسلام: از آنجا كه قوانین اسلام طبق عقل  قابل یادآوری است که :
وفطرت و عدل است، در امور مختلف برابرى را با صراحت مطرح كرده است ، که ما 

 در اینجا به چند مثال اکتفا میکنیم :
 لِ مَا اعْتدَىعَلَیْكُمْ فَاعْتدَُوا عَلَیْهِ بِمِثْ  فمََنِ اعْتدَى»سوره بقره ( آمده است :  149ـ در آیه )

 .هركس به شما تعدّى و تجاوز كرد، به مانند آن بر او تعدّى كنید(«) عَلیَْكُمْ 
«.) وَ لهَُنَّ مِثلُْ الَّذِي عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ »سوره بقره ( آمده است :  228ـ همچنان در آیه ) 

ار داده شده اى قرو براى زنان همانند وظایفى كه بر دوش آنها است، حقوق شایسته
 .است(

داً فجََزاءٌ مِثلُْ ما قَتلََ مِنَ :»سوره مائده ( آمده است  90ـ در آیه ) وَ مَنْ قَتلََهُ مِنْكُمْ مُتعََمِّ
اش كشتن هر كس از شما به عمد شكارى را در حال احرام بكشد سزا  و كفاّره«:) النَّعَمِ 

 .نظیر آن حیوان از چهار پایان است(
.)و « وَ إِنْ عاقبَْتمُْ فعَاقبِوُا بِمِثلِْ ما عُوقِبْتمُْ بِهِ :»وره نحل ( آمده است س 126ـ در ایه )

 .هرگاه خواستید مجازات كنید تنها به مقدارى كه بر شما تعدّى شده كیفر دهید(

 ﴾41﴿وَلمََنِ انْتصََرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فأَوُلَئكَِ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ  
بر آنان راهی )عتاب و انتقام گیرد، )برای دفع آن( و هركس بعد از ستمى كه دیده است، 

 (۴۱)عقاب( نیست. 
 تشریح لغات واصطلاحات :

راهی برای « : مِن سَبِیل  .» :در اینجا مراد انتقام گرفتن است « إنتصََرَ » 
 مؤاخذه . مراد عتاب و عقاب است.

ذِينَ يَظْلِمُونَ النهاسَ وَيبَْغوُنَ فيِ الْْرَْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أوُلَئكَِ لَهُمْ إِنهمَا السهبِيلُ عَلىَ اله  
 ﴾42﴿عَذَابٌ ألَِيمٌ 

و در زمین به ناحق سرکشی تنها راه مؤاخذه بر آنهایی است که به مردم ظلم کنند 
 (۴۲براي آنها عذاب دردناكي است. )کنند. می

 تشریح لغات واصطلاحات :
 سرکشی می کند. «:یبغون»

 ﴾43﴿وَلمََنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إنِه ذَلِكَ لمَِنْ عَزْمِ الْْمُُورِ 
استوار و سترگ گمان این ازكارهاى  و هركس كه شكیبایى وگذشت پیشه كند، بى

 (۴۳است.)
 تفسیر :

یعنی کسی که ) در برابر ظلم دیگران ( شکیبائی صبر وگذشت کند و ) زمام اختیار را 



ندهد ، و با وجود قدرت ، از ظالم ( درگذرد) ولی بداند که این عمل باعث از دست 
گردد ، این کار او ( از زمره کارهائی است که باید بر آن عزم را جزم گستاخی ظالم نمی

 کرد و بر آن ماندگار شد .
است: به خاطر ترغیب و اهمیت دادن به صبر و براى نشان دادن  فرموده  صاوىمفسر

 .(۴/۴۱سر انجام نیکوى آن، صبر را تکرار کرده است.)تفسیر صاوى 

 عفو و گذشت :
اسلام دین جامعى است كه هم حقّ مظلوم را به رسمیتّ شناخته است و هم راه را براى 

کردن به انسان حرام است، ظلم عفو و گذشت باز گذاشته است. در دین مقدس اسلام 
ً اگر وی برادر یا خواهر مسلمانت باشد، پیامبر صلی الله علیه وسلم  خصوصا

 «.الْمُسْلِمُ أخَُو الْمُسْلِمِ، لا یَظْلِمُهُ، وَلا سْلِمُهُ » میفرماید:
کند و او را مسلمان، برادر مسلمان است. بدین جهت به او ظلم نمی( »2442)بخاری: 

 «.نمی نماید.تسلیم )ظالم( 

ظلم، باعث تاریکی های ( »2447)بخاری: «.الظُّلْمُ ظُلمَُاتٌ یوَْمَ الْقِیَامَةِ » و فرمودند:
  «.)متعددی( در روز قیامت می گردد

شخصی که مورد ظلم واقع شده شرع اسلامی برایش اجازه فرموده است که اگر خواسته 
بر ظلم مجرمین انتقام گیرنده هستی، پس باشد، در حق ظالم دعا کند که: بار الها تو در برا

 انتقام مرا از فلان شخص ظالم بگیر و وی را مجازات کن.
اما جدا از اینکه چگونه دعا کند، بهتر است بدانیم که یک مسلمان متقی نباید در برابر 
برادران و خواهران مسلمان خود قصد انتقام داشته باشد، هر چند که در حق او جفایی 

ه باشد، و اولی اینست که از آنها درگذرد و عفو نماید، چرا که خداوند متعال صورت گرفت
 عفو کنندگان را دوست می دارد.

)آل  «وَالْکَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعَافیِنَ عَنِ النَّاسِ وَاَّللُّ یحُِبُّ الْمُحْسِنِینَ »الله تعالی میفرماید: 
کنند )و بدین خورند و از مردم گذشت میوکسانی که خشم خود را فرو می » (134عمران/

 «.وسیله در صف نیکوکاران جایگزین میشوند( و خداوند )هم( نیکوکاران را دوست دارد

 «وَلَمَن صَبرََ وَغَفرََ إِنَّ ذَلِکَ لَمِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ »و همچنان طوریکه در آیه فوق خوانیم: 
استوار گمان این از كارهاى و هركس كه شكیبایى وگذشت پیشه كند، بى( )43)الشوری / 

 و سترگ است.(

ُ لکَُمْ »و در جایی دیگر میفرماید:   (22)النور:  «وَلْیَعْفوُا وَلْیصَْفحَُوا ألََا تحُِبُّونَ أنَ یَغْفِرَ اَللَّّ
«. باید عفو کنند و از دیگران درگذرند، مگر دوست ندارید که خداوند شما را بیامرزد؟!»

ما ضَرَبَ رَسُولُ اَللَّّ  و» و از عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت شده است که فرمود:
ِ، وما صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ شَیْئاً قَطُّ بِیَدِهِ، ولا امْرأةًَ ولاَ خَادِماً، إلِاَّ  أنَْ یجَُاهِدَ فی سَبِیل اَللَّّ

ِ تعالی: فیَنَْتقَِمَ  ِ  نِیلَ مِنْهُ شَیْءٌ قَطُّ فَینَْتقَِمَ مِنْ صَاحِبهِِ إلِاَّ أنَْ ینُتهََکَ شَیْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اَللَّّ لِلََّّ
خاطر ضرری )رواه مسلم(. )پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است: هرگز به  «.تعََالیَ

که چیزی از محارم )و حدود( به او وارد شد، از صاحبش انتقام نگرفت، مگر این که
 (.2328مسلم )خداشکسته میشد که درآن صورت برای خدا انتقام میگرفت.( )

صلی رسول الله وَمَا انْتقََمَ »... عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت: همچنان از 
ِ بِهَاعلیه وسلم لِنفَْسِهِ إِلا الله  ِ فَیَنْتقَِمَ لِلََّّ  «.أنَْ تنُْتهََکَ حُرْمَةُ اَللَّّ



نمیگرفت مگر اینکه صلی الله علیه وسلم بخاطر خودش، انتقام  ()رسول الله3560)بخاری:
 «.به دین خدا بی حرمتی میشد که آنگاه، بخاطر آن، انتقام میگرفت

انتقام جویی را نسبت به برادر و و شایسته است که ما نیز به مانند پیامبرخویش حس 
 خواهر مسلمان خود نابود کنیم و بجای آن از جفای آنها درگذریم.

 خوانندگان گرامی !
زیان دیدن کفرپیشگان در آخرت ، بحث بعمل آمده ( در باره  46الی  44در آیات متبرکه ) 

 است .

ُ فمََا لهَُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ  ا رَأوَُا الْعذََابَ يَقوُلوُنَ وَمَنْ يضُْلِلِ اللَّه  وَترََى الظهالِمِينَ لمَه
 ﴾44﴿هَلْ إلِىَ مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ 

و هر که را الله  به گمراهی خود واگذارد دیگر هیچ کس پس از خدا یار و یاور او نیست. 
بازگشت آیا راهي به سوي گویند: بینند می و ظالمان را خواهی دید که وقتی عذاب را می

 (۴۴)و جبران( وجود دارد؟! )
 تشریح لغات واصطلاحات 

ا رَأوَُا الْعَذَابَ » نیست برای او.« : ما له» هنگامی که چشمانشان به عذاب افتاد و « : لمََّ
سوای او . غیر از « : مِن بعَْدِهِ » در کنار آن قرار گرفتند  یعنی وقتی عذاب را دیدند . 

ّ » او .   و برگشت . رجوع« : مَرَد 
 تفسیر :

یعنی کسی که الله سبحان وتعالی  گمراهش سازد ، بغیر ازالله  یار و یاوری ندارد ) تا او 
را مدد کند و او را در قیامت از عذاب نجات دهد . ای مخاطب ، آن روز ( ظالمان 

(   افتد خواهند گفت : ) پروردگاراکفرپیشه را خواهی دید که وقتی چشمانشان به عذاب می
باز گردانیده شویم تا درین ها ( ) به جهان و جبران گذشتهآیا راهی است که دوباره بدنیا

 .مرتبه خوب نیکو کار شده از آنجا بر گردیم و حاضر شویم

ٍ وَقاَلَ الهذِينَ  وَترََاهُمْ يعُْرَضُونَ عَليَْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ ينَْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيّ
إنِه الْخَاسِرِينَ الهذِينَ خَسِرُوا أنَْفسَُهُمْ وَأهَْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِياَمَةِ ألََا إنِه الظهالِمِينَ فيِ  آمَنوُا

 ﴾45﴿عَذَابٍ مُقِيمٍ 
و آنان را می بینی که بر آتش عرضه میشوند، ]در حالی که از شدت رسوایی سرافکنده 

اند که در روز یند: البته زیانکاران کسانیگوو مؤمنان میاند[ زیر چشمی به آن مینگرند. 
آگاه باشید! مسلماً ستمکاران در  قیامت خود وخانواده خود را به خسارت وزیان افگندند.

 (۴۵عذابی پایدار و جاودانه اند.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

 »فروتنان؛ درماندگان. «:خَاشِعِینَ  »بر آتش عرضه می شوند. « : یعرضون علیها»
خفي: زیر ← زبونی و ذلت. طرف: چشم، گوشه ی چشم. من طرف خفي  «:الذُّلِّ 

از ترس و « یَنْظُرُونَ مِنْ طَرْف  خَفِیّ  »چشمی، با گوشه ی چشم، دزدانه و مخفیانه. 
برند که با شمشیر گردنش را بزنند کنند، مانند انسانى که او را مى هراس دزدانه نگاه مى
 زن و فرزندانشان، کسانشان. «:أهَْلِیهِمْ  »به تمامى آن را نگاه کندو قادر نیست مستقیم و 

 تفسیر :
ابن عباس )رض( فرموده  است: چشم را پایین انداخته و به خوارى نگاه میکند. قتاده و 

 (.۲٧/۱٧٨اند: از شدت ترس دزدانه نگاه میکنند. )تفسیر کبیر سدى گفته



ُ فمََا لهَُ مِنْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أوَْلِياَءَ يَ  ِ وَمَنْ يضُْلِلِ اللَّه نْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّه
 ﴾46﴿سَبِيلٍ 

و هر کس را که الله گمراه  و آنان را دوستانى نیست كه در برابر خداوند یاریشان كنند،
 ( ۴۶او را هیچ راهی ]به سوی نجات و سعادت[ نیست.)سازد 

 تشریح لغات واصطلاحات :
ن دُونِ اللهِ » دوستان، سرپرستان، حمایت کنندگان. «:أوَْلِياَءَ » ایشان را «: ینَصُرُونهَُم مِّ

برای نجات از عذاب الهی یاری دهند . بجز الله سبحان وتعالی  کسی ندارند که ایشان را 
 رد.او را هیچ راهی نیست. او هیچ راه نجاتی ندا«:  مِنْ سَبيِلٍ ماله »  یاری و کمک کند .

 تفسیر :
در دو آیه مبارکه  قبلی، مبحث  راجع به گمراه شدن ظالمان توسط الله متعال به  بیان 

گرفته شد ، در این آیه مطرح کردن تهدیدات بیشترى است، از جمله آنكه در آنجا فرمود: 
هیچ کسی نیست كه او را یارى وکمک كند، در این آیه با تمام « فمَا لَهُ مِنْ وَلِي ّ »

هیچ گروهى نیست كه آنان یارى وکمک رساند « ما كانَ لهَُمْ مِنْ أوَْلِیاءَ »حت فرمود: صرا
 . یعنی نه در دنیا برای شدن راه هدایت است و نه در آخرت راه نجات.

تفسیر کبیر ابن کثیر فرموده  است: یعنى هر کس الله  او را گمراه کند راه نجاتى ندارد. )
۲٧/۱٧٨.) 

 خوانندگان گرامی !
بعد از بیان وعده ها و وعیدها و اهداف نهایی قرآن عظیم الشأن ؛ یعنی، پذیرش دعوت 

( که از جمله  53ـ  47الله سبحان وتعالی  و بندگی خالصانه و بدون ریا، اینک در آیات )
آیات پایانی این سوره مبارکه در باره انواع وحی آسمانی و کلام قدیم الهی  بحث بعمل 

 می آورد .

ِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَإٍ يوَْمَئذٍِ وَمَا اسْتَ  جِيبوُا لِرَبِّكُمْ مِنْ قبَْلِ أنَْ يأَتْيَِ يَوْمٌ لَا مَرَده لهَُ مِنَ اللَّه
 ﴾47﴿لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ 

اجابت كنید دعوت پروردگار خود را پیش از آنكه روزي فرا رسد كه دیگر بازگشتي براي 
توانید انکار کنید.  آن روز نه پناهگاهی دارید و نه میدر  آن دربرابراراده خدا نیست،

(۴٧) 
 تشریح لغات واصطلاحات :

:  «:یَأتْيَِ  »پیش از آن که.: «:مِنْ قَبْلِ » .جواب دهید، اجابت کنید، بپذیرید «:اسْتجَِیبوُا» 
 انکار، دفاع.«:  نَكِیر   »بازگشت.  «:مَرَدَّ  »بیاید، فرارسد. 

 تفسیر :
كند همانا پیروى از انبیاست. )در آنچه که انسان را از خسارت حفظ مى قابل تذکر است 

فرماید: درمانش همانا اطاعت از آیات قبلی بحث  از خاسرین بود، در این آیه مبارکه مى
هرچه زودتر البته مخلصانه فرمان این بدین معنی که : .الله سبحان وتعالی  است

نام ( فرا رسد را پذیرا گردید ، پیش از آن که روزی ) قیامتپروردگار با عظمت خویش 
گرداند . در آن روز نه پناهگاهی دارید و نه که الله سبحان وتعالی هرگز آن را برنمی

توانید )بعد ازشهادت    دادن نامه اعمال و فرشتگان و اندامهای بدن ، کارهای اصلاً می
 خود را ( انکار کنید .

اید؛ فرموده  است: یعنى نمیتوانید اعمالى را انکار کنید که مرتکب شده ابو سعود )رح (



مختصر ابن کثیر اى اعمالتان ثبت است، و اعضایتان بر آن گواهى میدهد. )زیرا در نامه
۳/۱٨۲). 
 یادداشت : 

گاشته در آیه مبارکه  چیست؟ مفسران ن« یوَْمٌ لا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اَللَِّّ »درمورد اینکه هدف از : 
 :اند که دو احتمال وجود دارد

 .اول : گناهكار بازگشتى به دنیا ندارد
 .دوم: آن روز قطعى است و قابل تجدید نظر نیست

نْسَا نَ فإَِنْ أعَْرَضُوا فمََا أرَْسَلْناَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إنِْ عَلَيْكَ إِلاه الْبلَََغُ وَإنِها إذَِا أذََقْناَ الِْْ
نْسَانَ كَفوُرٌ مِنها   ﴾48﴿رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإنِْ تصُِبْهُمْ سَيِّئةٌَ بمَِا قدَهمَتْ أيَْدِيهِمْ فإَِنه الِْْ

ایم، وظیفه  آنها قرار نداده نگهبانو اگر آنها روي گردان شوند )غمگین مباش( ما تو را 
ان بچشانیم به آن شاد و البته وقتی از جانب خویش رحمتی به انستو تنها ابلاغ رسالت است 

اند به آنها  و اگر بلائي به خاطر اعمالي كه انجام دادهکند(. میشود )و ما را فراموش می
 (۴٨)کند(، یقیناً انسان ناسپاس است.)نعمتها را فراموش میرسد 

 تشریح لغات واصطلاحات :
نیکی « : رَحْمَةً » وقتی چشاندیم « : إذا أذقنا.» مراقب ، محافظ و نگهبان. « : حَفِیظاً »

بلا و بدی . زیان و ضرر و « : سَیئِّةَ  » و خوبی . لطف و مرحمت . نعمت و ثروت . 
بسیار ناسپاس و ناشکر )ملاحظه شود : « : کَفوُرٌ » فقر و مریضی .) زاد المسیر ( . 

 دین .بسیار کافر و بی ( . 9هود / 

ِ مُلْكُ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ يَخْلقُُ مَا يشََاءُ يَهَبُ لِمَنْ يشََاءُ إِناَثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يشََاءُ  لِلَّه
 ﴾49﴿الذُّكُورَ 

ها وزمین مخصوص الله است، هر چه بخواهد می آفریند، به هر کس فرمانروایی آسمان 
 (۴۹)وبه هر کسي که بخواهد پسران میبخشد.بخواهد دختران میبخشد که 

 تشریح لغات واصطلاحات :
جمع أنُثی ، دختران « : إنَِاثاً » مالکیتّ و حاکمیتّ . کشور و مملکت . « : مُلْکُ »

 جمع ذَکَر ، پسران ) ملاحظه شود : انعام« : الذُّکُورَ ( . » 117)ملاحظه شود : نساء / 
/ 39 . )  

 تفسیر :
یه این است که انسان نباید از داشتن مال و مقام مغرور شود، و باید بداند که منظور از آ

باشند، و کلید تصرف در آسمان و زمین، در قبضۀ تمام آنها فقط از آن الله تعالی یگانه مى
گیرد و قضا و قدرش برگشت ندارد کند، مىدهد، منع مىقدرت او تعالی قرار دارد، مى 

ً ». و با چه زیبای واعجاز میفرماید و حکمش تعقیب نمي شود به  «يهََبُ لِمَنْ يشَٰاءُ إِنٰاثا
 کند.هرکس از بندگانش که بخواهد فرزند دختر عطا مى

کند. و به هر کس که بخواهد فقط فرزند پسر عطا مى «وَ يهََبُ لِمَنْ يشَٰاءُ الَذُّکُورَ »
 )صفوت التفاسیر محمد علی صابونی(.

 یادداشت :
از آنجا كه اعراب جاهلى پسر را برتر از دختر می شمردند، الله سبحان وتعالی در  

را استعمال نموده تا بدین ترتیب  بفهماند که پسر و دختر، « یَهَبُ » هر دو،  كلمهخلقت 
 ى الهى هستند. هر دو هدیه



 افته است؛ مقدم ذکر ی« الذكور»برکلمه  « إناثا» واز جانب دیگر در آیه مبارکه ؛ کلمه 
زیرا الله سبحان وتعالی  عنایت و اهتمام بخصوصی  به زنان دارد و بدین وسیله نیز، 

دیدگاه عرب جاهلی را که از دختر بیزار بودند و به وجود پسر افتخار می کردند، مردود 
 شمرد.می 

جُهُمْ ذكُْرَاناً وَإِناَثاً وَيجَْعلَُ مَنْ يشََاءُ عَقِيمًا إِنه   ﴾50﴿هُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ أوَْ يزَُوِّ
کند چون دهد، و )الله( هرکه را بخواهد عقیم میو یا اینکه هم پسر و هم دختر به آنان می

 (۵۰. )او بس آگاه و تواناست
 تشریح لغات واصطلاحات :

آنها را با هم گرد می آورد و جفت هم می کند یعنی برخیها گاهی پسر و «: یزوجهم»
 اینکه دوگاندی پسر یا دختر میبخشد. گاهی دختر عطا می کند یا

 تفسیر :
درانوار التنزیل و اسرار »شیخ ناصر الدین عبد الله بیضاوی در تفسیر خویش بنام 

یعنى بنا به  در مورد تفسیر این آیۀ مبارکه مینویسد:« تفسیر بیضاوی معروف به التاویل
ى خدا، حال و وضع بندگان در مورد اولاد مختلف و متفاوت است، مقتضاى مشیت و اراده

بخشد وبه بعضى از هردو صنف و بعضى را  بدین معنى به بعضى فقط یک صنف مى
 نازا قرار مى دهد.

منظور از آیه بیان قدرت خداى متعال در عالم است و هر طور که بخواهد آن را عملى 
علم و قدرتش به آخرین درجه رسیده است. « إنَِّهُ عَلِیمٌ قَدِیرٌ »رو گفته است: ند. از این میک

دهد. ابن کثیر گفته است: خدا انسان و هر کارى را برمبناى مصلحت و حکمت انجام مى
بخشد، به بعضى تنها پسر را به چهار گروه تقسیم کرده است: به بعضى فقط دختر مى 

کند، و آنها را کند و بعضى را از هر دو محروم مىهردو را عطا مى دهد، به بعضىمى
 دهد.عقیم و بدون اولاد و نسل قرار مى 

 یادداشت :
 سلام الله علیهما . فقط دختر داشتند، -لوط و شعیب  مفسرآن می نویسند که : ـ 

 رسید . تنها پسر داشت که تعدادشان به هشت فرزند می -سلام الله علیه  -ـ  ابراهیم 
 ـ پیامبرصلی الله علیه وسلم  هم پسر داشت و هم دختر. 

 نه پسر داشتند و نه دختر. -سلام الله علیهما  -ـ  عیسی و یحیی 

ُ إِلاه وَحْياً أوَْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أوَْ يرُْسِلَ رَسُولًا فيَوُحِيَ  وَمَا كَانَ لِبشََرٍ أنَْ يكَُلِّمَهُ اللَّه
 ﴾51﴿يشََاءُ إِنههُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ بإِِذْنهِِ مَا 

و هیچ انسانی را سزاوار نیست که الله با او سخن بگوید مگر از راه وحی یا از پس پرده 
یا اینکه الله فرستاده ای )فرشته( بفرستد وآن )فرستاده( به حکم او )الله( هر چه را بخواهد 

 (۵۱کند، چرا كه او بلند مقام و حكیم است. )وحی می
 تشریح لغات واصطلاحات :

پذیر است و بس : ارتباط الله باجهان انسانیتّ ، از سه راه امکان« : مَا کَانَ لِبَشَر  . . . » 
وحی ، یا القای به قلب ، به گونه الهام در بیداری یا به صورت خواب در وقت  -الف 

ه شود سوره : از پشت حجاب ) ملاحظ -ب ( . 7/  خفتن ) ملاحظه شود : سوره  قصص
ارسال فرشته وحی به سوی پیغمبران ) ملاحظه شود سوره :  -( . ج  42 - 30/  قصص
 ( . 163نساء / 



 تفسیر :

 حقیقت وحی : 
حقیقت وحی در عقاید اسلامی مبتنی است بر اینکه وحی، اعلام و خبررسانی از جانب 

 الله 
واسطۀ فرشتۀ وحی است که مفاهیم تشریعی و دینی که الله متعال به یکی از مخلوقاتش به 

خواهد بدان عمل کنند و قوانینش را بپذیرند را  سبحان وتعالی  از بندگانش در زمین می
 رساند.ها می بدان 

ه این آیه در کمال صراحت دلالت دارد بر اینکه الله متعال منبع وحی است و اوست ک
ی کنندهدارد و پیامبران که انسان هستند تنها دریافتشیوه و طبیعت وحی را مشخص می

 باشند.وحی می 
صلی الله  گونه است وحی در نگرش اسلامی واقعیتی مستقل از وجود پیامبرو چون این

علیه وسلم و از مشاعر و عواطف اوست، و پیامبر تولیدکنندۀ وحی نیست و هیچ تاثیری 
نماید و د و تعیین طبیعت آن ندارد بلکه تنها وحی رااز الله متعال دریافت می در ایجا
اش منحصر در حفظ وحی و تبلیغ آن به مردم بر حسب اوامر الله متعال به وظیفه 

 کاملترین وجه ممکن است.
این امر ضرورتاً بدان معناست که نبوت، رویدادی اکتسابی نیست که پیامبر )نبی( بتواند 

با اجتهاد و تلاش و هوش و شیوایی خود کسب نماید بلکه انتخاب و گزینشی از  آن را
 جانب الله متعال برای یکی از بندگانش است.

و چون وحی منبعی بجز الله متعال ندارد این امر در نگرش اسلامی بدان معناست که 
تاثیر حقیقت وحی، خارج از زمان و مکان است و نیز بدان معناست که اساس وحی تحت 

اش والاتر و چیره بر کننده گیرد چرا که منبع و نازلعوامل زمانی ـ مکانی قرار نمی
 شده است. تمام شرایط زمانی و مکانیِ خلق

و این امر نیز ضرورتاً بدان معني است که قرآن، محصولی فرهنگی و تاثیر پذیرفته از 
یا متاثر از قوم وی در آن شرایط پیرامونی جایی که پیامبر در آن زندگی میگردند و 

ها بر آنان نازل شده و منبع آن باشد؛ چرا که قرآن از جایی غیر از دیار عرب زمان نمی 
خدایی است که علم او بر همه چیز احاطه دارد. برای معلومات بیشتر در این مورد بهتر 

 است به مواخذ های ذیل مراجعه شود: 
( و ۲/۱۲۵۶ألیف الْسلامی، عبد الله الحبشی، )معجم الموضوعات المطروقه فی التـ ) 1
(۲/۱۳۳٨.) 
تثبیت دلائل النبوه، القاضی عبد الجبار، وإثبات نبوه النبی، أبو الحسن الیزیدی، ـ 2

 .والصفدیه، ابن تیمیه، وغیرها.(

يمَانُ وَلَكِنْ وَكَذَلِكَ أوَْحَيْناَ إلَِيْكَ رُوحًا مِنْ أمَْرِناَ مَا كُنْتَ تدَْرِي مَا الْكِتاَبُ   وَلَا الِْْ
 ﴾52﴿جَعلَْناَهُ نوُرًا نَهْدِي بهِِ مَنْ نشََاءُ مِنْ عِباَدِناَ وَإِنهكَ لتَهَْدِي إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِيمٍ 

دانستی که کتاب و این چنین روحی از حکم خود را )قرآن را( به تو وحی کردیم، )تو( نمی
گردانیدیم که با آن هرکس از بندگان ما را که و ایمان چیست، ولی آن )قرآن( را نوری 

 (۵۲) کنیکنیم و البته تو )مردم را( به راه راست هدایت میبخواهیم هدایت می
 تشریح لغات واصطلاحات :

« ً مراداز روحاً قرآن عظیم الشأن است که به انسانها حیات جاودانه «: رُوحا



(. یا مراد همه چیزهائی است که الله متعال  بدو 24: میبخشد.)ملاحظه شود: سورۀ انفال
 (. 2:  وحی فرموده است )ملاحظه شود: سورۀ نحل

 مراد قرآن است. «: الْکِتاَبُ »
باور و تصدیق مجرّد نیست، بلکه مراد آگاهی کامل از ایمان  ایمان. مراد تنها«: الِْیمَانُ »
: آشنائی به تفاصیل قوانین دینی است که با خود آورده است )ملاحظه شود: سوره بقرهو

 نور عظیمی«: نوُراً (. »143
 تفسیر :

شیخ محمد علی صابونی در صفوة التفاسیر در تفسیر آیه :« وَكَذَلِكَ أوَْحَیْنَا إلَِیْكَ رُوحًا»
کفر  آنها از مرگ انسانها و حیاتبخش هدایت زیرا وسیله است« روح» می نویسد: قرآن

و تو »در میایند نشاط و طراوت  به و جانها از آن شده زنده آن وسیله قلبها به میباشد که
 بودند، نهالله صلیّ الله علیه و سلمّ امی  زیرا رسول« ستچی کتاب که دانستی پیشتر نمی

 از نبوت یعنی: تو قبل« ؟است کدام ایمان که دانستیو نمی »نوشتند می خواندند و نهمی
 را به ایمان تعالی . حقشناختیرا نمی  دینی و احکام شرایع و تفاصیل ایمان معنی

 .است و احکام شرایع همه و اساس رأس زیرا ایمان ساخت مخصوص یادآوری
صلیّ الله علیه و آله و  اکرم از رسول ایمان حقیقت کننده، نفیکریمهآیه این که باید دانست
 خداوند جلّ  به نیز از جهل نبوت به شدن از مبعوث زیرا انبیا علیهم السلام قبلسلمّ نیست 

 متعددی اند و روایاتبوده معصوم حقایق از این در چیزی آوردنو شک  آن جلاله و صفات
 چنان بلکه است کند، در دستمی تنزیه نقیصه انبیا علیهم السلام را از این مورد کهدر این 

باشند، میمتکی  الهی بر وحی اند که و احکامی در اینجا، شرایع« ایمان»؛ مراد از گفتیم که
 کریمه ؛ آیهاست . گفتنیشناختی را نمی دینی و احکام شرایع تفاصیل از نبوت یعنی: تو قبل

از  شریعتینیز به  از نبوت پیامبراکرم صلیّ الله علیه و آله و سلمّ قبل که است بر آن دلیل
 اند.نبوده متمسک پیشین انبیای شرایع

هدایت  آن وسیله به خود را بخواهیم از بندگان هرکه که گردانیدیم را نوری وحی ولی»
و  و راه بر توحید و ایمان ایو راهنمائی تو، روشنی را به قرآن یعنی: وحی« کنیممی

 ، هدایتباشیمرا خواسته  وی هدایت را که ، هرکهآن وسیله به که گردانیدیم زندگی روشهای
 آوریم می بیرون و علم نور هدایت سویبه و گمراهی جهالت هایو او را از تاریکی هکرد
 است اسلام که« راست راهیسوی و قطعاً تو به » میشویم راهنمون حق دین سوی و به
 .شوی می و راهنمون خوانییعنی: فرامی« کنیمی هدایت»

 اهر مسلمان!خوانندۀ محترم! برادر و خو
رمز حیات معنوى انسان است. همان گونه  کریم مایۀ حیات و زندگى است و قرآن، روح

ى بدون كتاب و قرآن در معرض شود، جامعهكه جسم بدون روح متلاشى و متعفن مى
درك  گانۀ محدودبرای انسان با این حواس پنجن متلاشى شدن است. آن گونه كه حقیقت روح

نیز درك ناشدنى است عُمق و بعُد آن چنانچه لازم است، رآن با تمام نشدنى است، حقیقت ق
 نیز كهنه شدنى نیست.کریم قرآن ، شودو آن طور كه روح كهنه نمى

جَبَل  لرََأیَْتهَُ  لوَْ أنَْزَلْنا هذَا الْقرُْآنَ عَلى»:گفت آن کریم کفایت میکند که در مورد عظمت قر
ِ وَ تلِْكَ الْأمَْثالُ نضَْرِبهُا لِلنَّاسِ لَعلََّهُمْ یتَفََكَّرُونَ خاشِعاً مُتصََدِّعاً مِنْ   21)آیه  «خَشْیةَِ اَللَّّ

اگر این قرآن را برکوهی نازل میکردیم البته آن را از ترس الله خاشع و سورۀ حشر( )
 کنیم تا که ایشان ها را برای مردم بیان می عاجز و از هم پاشیده میدیدی. و این مثال



 . الله اکبر.اندیشند.(ب
این آیه کریمه که در باره قرآن شناسی است در حقیقت ناظر به عظمت و اهمیت قرآن 

  است. سراین عظمت هم آن است که هر کلامی به اندازه متکلمش عظیم و بزرگ است.

ِ الهذِي لَهُ مَا فِي السهمَاوَاتِ وَمَا فِي الْْرَْضِ ألََا إلَِى اللَّهِ   ﴾53﴿ تصَِيرُ الْْمُُورُ صِرَاطِ اللَّه
که آگاه باشید! راه آن خدایی كه آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است،برای اواست. 

 (۵۳رجوع تمام امور )عالم آفرینش( به سوی خداست. )
 خاتمه :

و با آیه وحى پایان « ، كَذلِكَ یوُحِي إِلیَْكَ ، عسقحم»این سوره با آیه وحى شروع شد، 
 « .وَ كَذلِكَ أوَْحَیْنا إِلیَْكَ » پذیرد.مى

و خانواده های ما زندگی ما و رهنمای را چراغ کریم قرآن استدعا و تمنا داریم که الهی 
 .قرار دهی

 امين يا رب العالمين
 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.
 و من الله التوفيق

 



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 الزخرفسورۀ 
 25جزء 
 

 نازل شده ودارای هشتادونه آیه وهفت رکوع است. ۀ مکرمهسورۀ زخرف در مک
 

 تسميه : وجه
، 45ى طوریکه در فوق هم متذکر شدیم که این سوره هشتاد و نه آیه دارد و به جز آیه

 .بقیه آیات آن در مكّه نازل شده است
و  آن فانی هایاز مظاهر دنیا و بهره بعضی اوصاف ۀبرگیرند در آنکه سبببه  سوره این

 شد.نامیده « زخرف»، است های آخرتآنها با نعمت  مقایسۀ
بكار رفته است. زخرف به « زخرف»گرفته شده كه در آن كلمۀ  35نام این سوره از آیۀ 

خورند، در حالیکه که بسى به آن فریب مى  .باشدمعناى طلا و نقره و زینت وتجملات مى
رو آن را به اى هم ارزش ندارد. از اینى بال پشهدر نظر پروردگار باعظمت به اندازه

شوند. ولى نیکان و تبهکاران میدهد، و راد مردان و اشرار نیز از آن برخوردار مى 
نیا منزلگاه فنا و نابودى است کند. بنابر این دآخرت را جز به بندگان پرهیزگار عطا نمى

 باشد.و آخرت مقر پایدارى و بقا مى 
 تعداد آيات، کلمات و تعداد حروف سورۀ زخرف :

، بقیه سایر آیات این 45سورۀ زخرف دارای هشتاد ونه آیات می باشد، که به جز آیۀ 
 سوره در مكّه نازل شده اند.

زخرف به  ۀرسد، تعداد حروف سورسه كلمه میوکلمات این سوره به: هشتصدوسى تعداد
معلومات در مورد تعداد )آیات، کلمات و حروف  هزار و چهارصد حرف میرسند. )سه 

 به تفصیل مطالعه فرماید.« احمد»قرآن عظیم الشأن( را می توانید در سورۀ طور تفسیر 
 ارتباط سورۀ زخرف با سورۀ قبلی :

وحى ختم فرموده است، سورۀ زخرف را الله تعالی سوره شوری را با یادى از قرآن و 
 نیز با همان مطالب آغاز كرده است.

 :عمده ترين مطالب اين سوره 
ى سورۀ زخرف از جملۀ سوره های مکی بوده، ومانند سایر سوره های مکی، بنیاد عقیده

کیفر و  زنده شدن،، رسالت ایمان به یگانگى خدا جل جلاله،»اسلام و اصول ایمان؛ 
 ورد بحث و بررسى قرار داده است.را م« پاداش

عمده ترین مطالب این سوره درباره قرآن به اثبات منبع و مصدر وحى، و درستى این 
ترین بیان، بر پیامبر ترین زبان و خالصقرآن پرداخته است که الله تعالی آن را با فصیح

 ى درخشان باشد.هصلىّ اّللّ علیه و آله و سلمّ نازل کرده است تا براى پیامبر اومي معجز
زخرف بعد از آن به ذکر دلایل دال بر قدرت و یگانگى الله تعالی پرداخته است  ۀدرسور

ها و که در این عالم گسترده، در آسمان و زمین و کوه و دشت و در دریاها و رودخانه
هاى روان بر سطح آب، و حیواناتى که خدا آنها را آب سرازیر شده از آسمان و کشتى

نسان مسخره کرده است تا گوشت آنها را بخورند و از آنها سوارى بگیرند، پخش براى ا
 و پراگنده شده است.

هایى را مورد بحث قرار داده است که در پرستىهمچنان در این سوره، خرافات و بت
اى جاهلى مرسوم و مقرر بود، آنها از داشتن دختر بیزار و متنفر بودند، با این جامعه

بردند که دادند، و گمان مىسفاهت ونادانى براى خدا دختران قرار مىوجود ازراه 
باشند، آنگاه آیات نازل شده این انحراف را تصحیح کرد، و فرشتگان دختران خدا مى 



تر متوجه نهاد انسان را به فطرت بازآورد و آنها را به حقیقت قطعى و برتر و روشن
 ساخت.

یه السّلام را به اختصار باز گفته است. ـ سوره زخرف دعوت حضرت ابراهیم عل
باشند، این سوره ادعاى  برند از نسل او و بر آیین او مىابراهیم)ع( که مشرکان گمان مى

 کند که ابراهیم )ع( اولین شخصی بود که از بتآنها را رد وتکذیب کرده ومشخص مى
 ها تبرى و دوری جست.

و پوچ رو آورده است که مشرکان آن را  اى نارواـ بعد از آن به تکذیب و رد شبهه
پیرامون رسالت حضرت محمد صلىّ اّللّ علیه و آله و سلمّ برانگیخته بودند. آنان پیشنهاد 

کردند که رسالت باید بر مردى صاحب جاه و مال و مقام نازل شود، نه و درخواست مى
م، آنگاه آیات اعلام انسانى فقیر و یتیم مانند حضرت محمد صلىّ اّللّ علیه و آله و سلّ 

داشت و معین کرد که جاه و ثروت، معیار بزرگى و کرامت انسان و استحقاق نایل آمدن 
اى پست و حقیر است که خدا خواست آن را به مناصب والا نیستند. و حطام دنیا به اندازه

 نصیب کند. اى رفاه کافران قرار دهد و مؤمنان را از آن بىوسیله
یادآور شده « موسى)ع( و فرعون»ان حقیقت قبلى، داستان حضرت ـ براى تأکید هم
بینیم فرعون ستمکار به ملک و سلطنتش مغرور است و در مقابل است، اینک مى 

کند، همانطورکه رؤساى نادان قریش در مقابل  حضرت موسى)ع(  فخر فروشى مى
اى آن غرق نتیجه کنند، سپسحضرت محمد صلىّ اّللّ علیه و آله و سلمّ اظهار عزت مى

 شدن و نابودى شد.
ـ و سوره با بیان قسمتى از احوال و شداید آخرت و بیان حال شقاوتمندان محروم که در 

 پیچند، خاتمه یافته است.اعماق دوزخ به خود مى 
  يادداشت:

است )حوامیم عبارت ازهفت سوره از قرآن عظیم الشأن « حوامیم»سورۀ زخرف از سور
 ع مى شوند و پشت سر هم قرار گرفته و همه از سوره هاى مكى آند. شرو« حم»که؛ با

 عبارتنداز: )مؤمن، فصلتّ، شوري، زخرف، دخان، جاثیه و احقاف(. «سورۀ حوامیم»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ترجمه و تفسير سورۀ زخرف
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشایندۀ ومهربان

 ﴾۱﴿ حم
 ( 1().. )مفهوم این حروف به الله معلوم استیمحاء م
 این در ضمن باید گفت که : )حم( الله سبحان وتعالی به مرادش بدان آگاه است.یعنی ؛

 حروف مقطع و نشان ازاعجاز قرآن است. .واست مقطعه ، از حروفدو حرف

 خوانندگان گرامی !
ه ای نفیس برای انسان  است، وهکذا آیات الله  هدی( موضوع   8الی  1در آیات متبرکه ) 

 درباره مشرکان قریش و مجازات شان، به بحث قرار داده میشود . 

 ﴾۲﴿ وَالْكِتاَبِ الْمُبِينِ 
 (۲و بیانگر حق و باطل(.)كه حقایقش آشكار، ) قسم به این کتاب واضح

 تشریح لغات واصطلاحات :
 آشكار و آشكار كننده. «مبین:»

 تفسیر :
هدف از آن قرآن عظیم الشأن است که از الفاظ و عبارات روشنی  «:الْمُبِینِ الْکِتاَبِ »

فراهم آمده است و روشنگر عقائد و احکام الهی و مفاهیم والای اخلاقی است )ملاحظه 
 (.1آیه:  ، نمل2، شعراء آیه: 1آیه:  ، یوسف15آیه:  مائدههای: سور شود:

نحراف و گمراهى نمایان و جدا نموده و مایحتاج قرآن عظیم الشان که راه حق را از راه ا
 کند.انسان را از قبیل احکام و دلایل شرعى بیان مى

 ﴾۳﴿ إِنَّا جَعلَْناَهُ قرُْآناً عَرَبِیًّا لعَلََّكُمْ تعَْقِلوُنَ 
 (3تا ]در آن[ تعقلّ کنند.) گردانیدیمکه ما آن را ]به زبان[ عربی ]فصیح و گویا[ 

تا احکام آن را بفهمید و در معنى آن به دقت بنگرید و دریابید که  :«لوُنَ لَعلََّکُمْ تعَْقِ »
 باشد.اى توانایى انسان خارج مى اسلوبش استوار است و از دایره

الله تعالی به قرآن قسم یاد کرده است که آن را قرآن عربى قرار  امام بیضاوى میفرماید:
آید؛ زیرا قسم و مورد قسم با هم  شمار مى داده است. و این بیان از جمله بدایع بلاغت به

متناسبند. و یادآور این است که چیزى از آن والاتر نیست تا به آن قسم یاد شود، و چنین 
زاده  ترین وجه بر شرف و عزت قرآن دلالت دارد. )شیخ ترین و دقیقبیانى به بلیغ 

۳/۲٨٨).. 
از « عربى» ۀوکلم .خواندنى استخوذ وبه معنی كتاب أم« قرأ»از ریشۀ « قرآن»كلمۀ 
به معنى واضح و آشكار آمده است، یعنی قرآن به زبان عربی گویا و بدون « عرب»

روشن  ن بمثابه یک كتاب آسمانى، آن است كهأخصوصیت قرآن عظیم الش ابهام بوده، و
دارای مقام ومنزلت معنوی ومحتوی آن حکمت آمیز، استوار وپایدار و روشنگر است. 

 است.
 ﴾۴﴿ إِنههُ فيِ أمُ ِ الْكِتاَبِ لدََيْناَ لَعلَِيٌّ حَكِيم  وَ 

 (۴)راز حکمت است.پُ ثبت است که بلند مرتبه و وهمانا این کتاب نزد ما درلوح محفوظ 



 تشریح لغات واصطلاحات :

اصل هر کتابی، مراد لوح محفوظ است )ملاحظه شود سورۀ های: رعد:  «:أمُِّ الْکِتاَبِ »

والا. در بالاترین مرتبه اعجاز است و ناسخ همه  «:عَلِی  »(. 22: ج، سورۀ برو39

 ناپذیر، مستحکم و خلل  «:حَکِیم  »کتابهای آسمانی بوده و مقدّم بر جملگی آنها است. 

 مالامال از حکمت، حکمت آمیز، حکمت آموز.
 تفسیر :

عظیم بدانند، خدا ابن کثیر فرموده  است: براى اینکه ساکنان زمین قرآن را داراى شرف 
شرف آن را درعالم بالا بیان کرده است؛ یعنى قرآن در لوح محفوظ نزد ما داراى مکانتى 

 (۳/۲٨۴عظیم و شرف و فضلى فراوان است. )مختصر 
 :ء لمس قرآن کریم بدون وضو

مَة»سورۀ عبس(  14ـ 13و همچنان از )آیات: کریمهآیۀ  از این ءعلما كَرَّ  ١۳فيِ صُحُف مُّ
طَهَّرَةِ  مَّ  مسلمان نباید قرآن عظیم الشأن  استنباط نموده اند که شخص چنین «١٤رۡفوُعَة مُّ

را در ملا  قرآن و از جمله مصاحف ، همهوضوء، لمس نماید زیرا فرشتگانرا بدون 
ها آن سویبه قرآن کار سزاوارترند، چراکه این به زمین اهل دارند پس میبزرگ  اعلی

 .است آنان متوجه و خطابششده  ازلن
 «لا یَمَسُّهُ إلِا الْمُطَهَّرُونَ »الواقعه( میفرماید:سورۀ 79قرآن عظیم الشأن در)آیۀ: 

این آیه مبارکه و برخی ها(. بناءً بر اساس رساند مگر پاکان )فرشتهکه به آن دست نمی )
، است پاک که را جز شخصی آنقر»یعنی:  ،«لا یمس القرآن إلا طاهر»احادیث مانند: 

 «.نکند مساس
 قرآن و گروهی دیگر از علماء لمس کردن اربعه ائمۀ مذاهب جمهور فقهاء و از جمله

بدون وضوء را جائز نمیدانند، ولی هستند برخی دیگر از علماء مانند شیخ ابن تیمیة و 
که: لمس قرآن را بدون ابن القیم و علمای مالکی مذهب و یک عده دیگری از علماء 

وضوء جائز میدانند، ولی برای خروج از خلاف بهتر است که قرآن را بدون وضوء 
  .لمس نکرد، اما قرائت قران بدون وضوء و بدون لمس کردن مصحف هیچ اشکالی ندارد

 لمس قرآن که در غلاف باشد :
ی کسی که را براکریم  لمس قرآن ءطوریکه در فوق هم متذکر شدیم، اکثریت علما

ندارد یا بروی غسل واجب است بدون حایل جایز نمی دانند، پس بر طبق این رای  ءوضو
استفاده از پلاستیک از هر جنس و رنگی که باشد مانعی ندارد زیرا حایل است. ولی 
بنظر می رسد که حتی دست زدن بدون حایل نیز جایز باشد زیرا دلیلی که برای منع 

 ح نیستند یا اینکه مربوط به قرآن نمی شوند. اینکار وارد است یا صحی
اما حمل قرآن بصورت دائم مادامیکه به مکانهای نامناسب همچون دستشویی و امثال آن 
برده نشود ممانعتی ندارد، ولی توصیه میشود چنین کاری صورت نگیرد زیرا ممکن 

 ورت گیرد.است انسان گاهی درشرایطی قراربگیرد که ناخواسته به قرآن بی حرمتی ص
 استدلال علمای که به عدم لمس قایلند :

لمس قرآن نزد امام مالک، امام شافعی امام احمد و ور شدیم آطوریکه در فوق هم یاد 
لاَّ یَمَسُّهُ إلِاَّ »جایز نیست و به آیۀ ذیل استدلال نموده اند:  ءبدون وضو ءجمهور علما
 توانند به آن دست زنند.اکان نمی( یعنی: و جز پ79)سورۀ واقعه  «الْمُطَهَّرُونَ 

 «لا یمس القرآن الا الطاهر»همچنان حکم خویش را به حدیث ذیل استناد می سازند 
نرا ضعیف میدانند.( ء آصحیح دانسته و برخی علما 158/1)البانی آنرا در الارواء 

 یعنی: قرآن را جز طاهر )از بی وضویی و شخص جنب( لمس نمی کند.
جایز می دانند، و دلایل ء را ای که: دست زدن به قرآن را بدون وضوولی آنعده از علم

اگر ضمیر )یمسه( به قرآن  را چنین جواب داده اند:لمس قرآن کریم بدون وضوء مانعین 



صحیح است ولی  ء(برگردد، شکی نیست که این رای )دست نزدن به قرآن بدون وضو
مانهاست نسبت داده و گفته اند که که در آس «لوح محفوظ»اکثر مفسرین آن ضمیر را به 

زیرا اگر به آیات ماقبل توجه کنیم این امر را متوجه  منظور ملائکه است. «المطهرون»
کْنوُنٍ* لاَّ یَمَسُّهُ إلِاَّ الْمُطَهَّرُونَ » میشویم: -77)واقعه « إِنَّهُ لَقرُْآن  کَرِیم * فِی کِتاَبٍ مَّ

و جز پاکان نمی  در کتاب محفوظی جای دارد،که  که آن، قرآن کریمی است، ( یعنی:79
 توانند به آن دست زنند ]= دست یابند[.

کْنوُنٍ »طوریکه علامه عبدالرحمن سعدی در کتاب تفسیرخود می نویسد:   «فِی کِتاَبٍ مَّ
در کتابی نگاشته شده است که از چشم و دید خلق پنهان و پوشیده است و این کتاب پنهان 

یعنی این قرآن در لوح محفوظ نوشته شده است و نزد خداوند و  لوح محفوظ می باشد.
 فرشتگانش در ملاء اعلی مورد بزرگداشت است.

و احتمال دارد منظور از کتاب پنهان کتابی باشد که در دست فرشتگانی است که خداوند 
آن ها را با وحی و رسالت خویش پایین می فرستد. منظور این است که این کتاب از نگاه 

دسترس شیطان ها پنهان است و آن ها قدرتی برای تغییر دادن و افزودن به آن یا  و
ید این اینکه منظور لوح محفوظ است نه قرآن، آیات ؤو نیز م «کاستن از آن را ندارند.

رَةٍ* بِأیَْدِی سَفرََةٍ* کِرَامٍ برََرَةٍ »زیر است:  طَهَّ رْفوُعَةٍ مُّ مَةٍ* مَّ کَرَّ س )عب« فِی صُحُفٍ مُّ
به دست سفیرانی  پاکیزه، قدرو درالواح پرارزشی ثبت است،الواحی والا ( یعنی:16-13

لاَّ یَمَسُّهُ إلِاَّ »پس منظور در آیه ی  «است والا مقام و فرمانبردار و نیکوکار!
 (، قرآن نیست بلکه لوح محفوظ است.77)واقعه « الْمُطَهَّرُونَ 

از الفاظ مشترک « طاهر»می گوییم؛ لفظ  و اگر هم فرض بداریم که منظور قرآن است،
است چنانکه هم بر مومن اطلاق می شود و هم بر کسی که از حدث اکبر )جنب( طاهر 
 است اطلاق می شود، و نیز بر کسی که طاهر از بی وضویی است نیز اطلاق می شود.

غیر و اگر بر قواعد اصولی تعیین کنیم، متوجه می شویم منظور از "طاهر" در اینجا، 
من ؤالم»من است یعنی مشرکان حق ندارند آنرا لمس کنند. حدیث صحیح در این باره: ؤم

انما المشرکون »و در مورد مشرکان:  من نجس نیست.ؤ)بخاری( یعنی: م« لا ینجس
 (.28)سورۀ توبه: آیۀ:  «نجس

و اما حدیثی که برای نفی دست زدن بدون طهارت آمده است، ضعیف است و حدیث 
 نیست. ضعیف حجت

د ظاهری و ابن عباس و ابن حزم و جماعتی از سلف ؤو این مذهب امام ابوحنیفه و دا
 است و ابن منذز نیز این رای را اختیار کرده است. والله اعلم

پس بنظر می رسد که چون رای دوم ارجح است، برای خواندن قرآن، چنانکه قرآن در 
و یا از روی مونیتور خوانده شود، )فرقی دست گرفته باشید یا روی لحد قرار گرفته باشد 

 . داردن ءندارد( نیاز به وضو
كْرَ صَفْحًا أنَْ كُنْتمُْ قَوْمًا مُسْرِفِینَ﴿  ﴾۵أفََنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّ

 (۵[ را از شما باز گردانیم؟)هستید، پند ]قرآناسرافکار آیا به خاطر آنكه شما قومى 
 تشریح لغات واصطلاحات :

 آیا از شما باز داریم ؟ آیا از شما بدور و منصرف داریم؟ «:کمأفنضرب عن»
 اغماض،اعراض و رو گردانی. «:صفحا»

 تفسیر :
قبل از همه باید گفت که :در فرهنگ قرآن، اسراف به هر كارى كه موجب به هدر رفتن 

شود. لذا در این آیات، افراد بى اعتنا به كتاب آسمانى، هاى الهى گردد گفته مىنعمت
 .اندمسرف خوانده شده

 ـ  736هـ،  118هـ ـ 61مفسر مشهور جهان اسلام تابعی جلیل القدر قتادة بن دعامة )



م( که به تأسف در مرض طاعون وفات یافت والله تعالی غریق رحمتش کند، در  680
 آن، قرامت ایناوایل  که هنگام الله قسم؛ اگر در آن به»تفسیر این آیۀ مبارکه مینویسد: 

شدند اما الله سبحان  میها هلاک میشد، آن  برداشته شاناز میان  را رد کردند، قرآن
استمرار داد و در را بر آنان  قرآن و نزول بازگشت خویش با رحمت آنان وتعالی  به

تفسیر ) «.فراخواند قرآنسوی را به  بود ـ آنان خواسته که مدتی ـ یا به سال بیست مدت
 (. ۲٧/١٩۵کبیر 
زیرا  است کرده اشارهو دقیق  ظریف معنایی به سخن در این قتاده»کثیر میفرماید: ابن 

 سوی به شاندارد، دعوت امت  بر این که و رحمتی از لطف تعالی گوید: باریاو می
 از حد گذشته هر چند آنان، است ـ فرونگذاشت همانا قرآن را که خیر و اندرز حکیمانه

را  فراخواند تا کسانی آن سوی آنها را بهپیوسته  بودند بلکه رویگردان دعوت و از این
 شقاوت که همکند و برکسانی  هدایتآن  وسیله ، بهرا مقدرنموده شانهدایت  که

 (.۳/۲٨۵مختصر )«. نمایدرا تمام  ، حجترا مقدر کرده وگمراهی
 خوانندۀ محترم ! 

 ءنبیاأهمه  ورق بزنیم، به وضاحت در خواهیم یافت که؛ را مطالعه و ءنبیاأریخ أاگر ت
هیچ  ءجاهل خویش مورد استهزا وتمسخر قرار گرفته اند، ولی این استهزادشمنان توسط 

وقت مانع کار تنویری ورساندن وحی اسمانی ورسالت الهی به سمع مردم نشده، انبیا 
ها در میان  ءبا کار خستگی ناپذیرخویش وبادر نظرداشت همه اهانات ها واستهزا همیشه

 ت می کردند.حُجَ تمام اِ مردم می رفتند، و
کار، احمق وجاهلی ترس و حراسی نداشتند وبه ء آنان از وجود چند نفر مزاحم واستهزا
امل در این هیچ جای شکی نیست که: همین ع کار و رسالت خویش ادامه می دادند،

 هلاكت و نابودى آن قوم گردیده است. استهزاى، مرسلین الهی، موجب،

لِينَ﴿ ٍّ فيِ الْْوَه  ﴾۶وَكَمْ أرَْسَلْناَ مِنْ نبَِي 
 (۶)های پیشین فرستادیم.و چه بسیار پیغمبران را در میان امت

 تفسیر :

ما یعنی )فرستادن پیغمبری به سوی شما چرا باید اصلاً مایه عجیب باشد؟ قبلاً( 
ایم. درحالیکه فرستادن انبیا یكى کردهپیغمبران زیادی را به میان ملتّهای پیشین روانه 

  .هاى الهى استاز سنتّ

ٍّ إلَِّه كَانوُا بهِِ يسَْتهَْزِئوُنَ﴿  ﴾۷وَمَا يأَتِْيهِمْ مِنْ نَبيِ 
 (7و هیچ پیامبرى به نزد آنان نیامد مگر آنكه او را استهزا كردند)

 تفسیر :
اوى در تفسیر این آیه مبارکه می نویسد : این بیان براى تسلى خاطر پیامبر مفسر ص

خاطر مباش، امرى که  صلىّ اّللّ علیه و سلمّ است؛ یعنى اى محمد! غم مخور و افسرده
 .(۴/۴۴براى تو پیش آمده است، براى پیامبران قبل از تو نیز پیش آمده بود.)صاوى 

کردنها مانع این نشده این حقیقت است که مخالفتها و مسخره اشاره به «:مَا یأَتِْیهِمْ...»

ارسال پیغمبران را قطع کند، و مؤمنان راستین هم بدانند که این  وند متعالاست که خدا
رویگردانی های از حقّ و مبارزه با آن، و شکنجه خوبان و تمسخر ایشان، سابقه طولانی 

 در تاریخ انبیا و رسول دارد.
 



لِینَ﴿ فأَهَْلكَْناَ  ﴾٨أشََدَّ مِنْهُمْ بطَْشًا وَمَضَى مَثلَُ الْْوََّ
 هایی از عذاب پیشینیان و نمونهما كساني را كه نیرومندتر از اینها بودند هلاك كردیم، 

 (8گذشته است.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

« ً از قریشیان و  :«مِنْهُمْ »نیرومندی، دلیری. حمله و یورش. تندی و تیزی. «:بَطْشا

 سرگذشت. نمونه زندگی.  :«مَثلَُ »کّیان.م

 تفسیر :
اى کفر و تکذیب همان راه و روشى امام فخررازی فرموده  است: کفار قریش در زمینه

را پیش گرفته بودند که کفار قبل از آنها پیش گرفته بودند. پس باید از مصیبتى که بر آن 
برایشان مثل زدیم.)تفسیر کبیر ها نازل شد برحذر باشند؛ چرا که ما وضع آنها را ملت
۲٧/١٩۵ ) 

 خوانندگان گرامی !
نعمتهای الله سبحان وتعالی ، انواع دروغ ( در باره  25الی  9در آیات متبرکه ) 

 پردازیها ونظریات باطل مشرکان و رد آنها، به بیان گرفته میشود .

 ﴾٩﴿ قوُلنَُّ خَلقَهَُنَّ الْعزَِیزُ الْعلَِیمُ وَلَئِنْ سَألَْتهَُمْ مَنْ خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ لیََ 
گویند: خداوند و اگر از آنان بپرسی آسمان ها و زمین را چه کسی آفریده است؟ مسلماً مي

 (٩قادر و دانا آنها را آفریده است. )
 تشریح لغات واصطلاحات :

 الْعزَِیزُ  [. »۳٨/، ]زمر[۲۵، ]لقمان/[۶۳و 61از آنان پرسیدی. ]عنکبوت/«:  سَألَْتهَُمْ  »
 چیره و غالب، شکست ناپذیر، ظفرمند. «: 

 تفسیر :
مشركان آفریدگار آسمان و زمین را الله تعالی مى  در این هیچ جای شکی نیست که:

ها رامورد پرستش خویش قرار  دانستند ولى زمانیکه بحث عبادت در میان می آمد، بت
 می دادند.

قطعاً خواهند گفت: تنها خدا آنها را آفریده است، که در  «عزَِیزُ الَْعلَِیمُ لَیقَوُلنَُّ خَلقََهُنَّ الَْ »
اند که خلق و ایجاد ملکش مقتدر است و به مخلوقش آگاه است. قرطبى گفته است: پذیرفته

باشد، اما به خاطر نادانى و سفاهت، دیگرى، را در عبادتش انباز و شریک از آن او مى 
 (.١۶/۶۴قرطبى دهند. )تفسیر قرار مى 

 ﴾١۰الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ الْْرَْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لكَُمْ فیِهَا سُبلًُا لعَلََّكُمْ تهَْتدَُونَ﴿
قرار داد تا همان خدایی که زمین را محل آسایش شما بندگان قرار داد و در آن راه ها 

 (١۰)شاید راه یابید. 
 تشریح لغات واصطلاحات :

البیان )ملاحظه شود: مجمع محل استراحت و آسایش. مکان آماده.گاهواره.  «:مَهْداً »
و به وسیله این راهها به مقاصد دین و دنیا، چون . جمع سبیل، راهها «سُبلًُا  »الحدیث(.

 علم تجارت و سیاحت و امور دیگر آشنا و هدایت شوید.
 تفسیر :
ی پروردگار با عظمت زمین به خودى خود قابل سكونت نبود، ول وری است که:آقابل یاد 

آنرا براى استفاده انسان ها مهار و آماده ساخت وبشکل عام هدف از خلقت زمین وآسمان 
 گیرى انسان است. همانا استفاده وبهره

لَ مِنَ السهمَاءِ مَاءً بِقدََرٍّ فأَنَْشَرْناَ بهِِ بلَْدَةً مَيْتاً كَذَلِكَ تخُْرَجُونَ   ﴾۱۱﴿ وَالهذِي نزَه



 فرستاد به مقدار معین، وبه وسیله آن سرزمین مرده را حیات ی از آسمان آب هوآن ذاتی ک
 (11شما نیزاین گونه )ازقبرها( بیرون آورده میشوید.)بخشیدیم، 

 تشریح لغات واصطلاحات :
به اندازه لازم. به مقدار معینّ. مفسربیضاوى فرموده  است: یعنى به میزانى که  «:بقَِدَرٍ »

زنده گرداندیم )ملاحظه  «:أنَشَرْنَا»(. ۲/١٧٧ن بخش. )تفسیر بیضاوى مفید باشد نه زیا
 (.21شود سورۀ: انبیاء آیه: 

 سرزمینی مرده.  «:بلَْدَةً مَیْتاً »

 تفسیر :
یعنی فرستادن آب از آسمان به مقدر معینی است؛ نه آن را طوفانی می سازد که غرق 

برطرف کرده نتواند. به وسیله باران،  کند و نه ناچیز می نماید که نیازهای زندگی را
زمین خشک را سرسبز می نماید و انواع میوه ها و سبزیجات را بیرون می آورد که شما 
و چار پایان شما از آنها استفاده می نمایید. همچنان که پروردگار بزرگ زمین مرده را 

شان برای حساب  زنده می سازد، به همان گونه مرده ها را زنده می نماید و از قبرهای
 بیرون می آیند.

 ﴾١۲وَالَّذِي خَلقََ الْْزَْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لكَُمْ مِنَ الْفلُْكِ وَالْْنَْعاَمِ مَا ترَْكَبوُنَ﴿
همه زوجها را آفرید، و براي شما از كشتیها و چهار پایان مركب هائي و آن ذاتی که 

 (12قرار داد كه بر آن سوار شوید.)
 تفسیر :

ها و مثبتها و منفیها و بالاخره همه جنسهای مخالف جفتها. مراد نرها و ماده «:لْزْوَاجَ ا»
« الْزواج»حضرت ابن عباس)رض( فرموده  است:   (.36: است. )ملاحظه شود: یس

اى جمل یعنى اصناف و انواع از قبیل شیرین و ترش، و سفید و سیاه و نر و ماده. )حاشیه
۴/٧٧). 

می  «وَ جَعَلَ لکَُمْ مِنَ الَْفلُْکِ وَ الَْْنَْعٰامِ مٰا ترَْکَبوُنَ »: مبارکهۀ فسیر ایابن کثیر در ت
نویسد: یعنى آن را برایتان مسخر و رام کرده است تا گوشت آنها را بخورید و بر پشت 

 (.۳/۲٨۵آنها سوار شوید. )مختصر 

كُمْ إذَِا اسْتوََيْتمُْ عَلَيْهِ وَتقَوُلوُا سُبْحَانَ لِتسَْتوَُوا عَلىَ ظُهُورِهِ ثمُه تذَْكُرُوا نِعْمَةَ رَب ِ 
رَ لَناَ هَذَا وَمَا كُنها لهَُ مُقْرِنِينَ   ﴾۱۳﴿ الهذِي سَخه

تا بر پشت آنها به خوبي قرار گیرید، سپس نعمت پروردگارتان را هنگامي كه بر آنها 
رابرای ما مسخر  سوار شدید متذكر شوید، وبگوئید پاك و منزه است آن ذاتی كه این

 (١۳ساخت و گرنه ما توانائي آن را نداشتیم. )
 تشریح لغات واصطلاحات :

)قرن(:  «:مُقْرِنینَ » ،تا مستقرّ گردید و جا خوش کنید. )سوي(: تا قرار گیرید «:لِتسَْتوَُوا»

 دارندگان.،توانایان. به زیر فرمان درآورندگان و نگاه رام کنندگان

 ﴾۱۴﴿ ناَ لمَُنْقلَِبوُنَ وَإِنها إلِىَ رَب ِ 
 (١۴و یقیناً ما به سوی پروردگارمان باز می گردیم )

 تشریح لغات واصطلاحات :
َ(.50َ،َشعراءَ/125َ/ََبرگردندگانَ)ملاحظهَشود:َاعراف«:َمُنقَلِبوُنََ»

َتفسیرَ:
نَجهانَمعادَوَمحاسبهَدرَاینَآیهَاشارهَداردَبهَاینکه:َبعدَازَای«:َوََإنَِّآَإِليََرَبِِّنَاَلَمُنقَلِبوُنََ»

میانَاستَوَنبایدَهنگامَسوارَشدنَبرَمرکبهایَوداشتنَزرقَوَبرقَدنیاَوسیلهَغرورَ
َشمرد.َوَتکبرَنمود.

 گیرى و در این آیه مبارکه درس واضحی برای ما انسان ها که؛ هنگام استفاده و بهره



او باشد )نه سبب غرور و هاي الهی باید همراه یاد الله و تشكّر از بهره مندی، از نعمت 
 .اى از شكر استغفلت(.زیرا اعتراف به عجز، خود نمونه

الله صلی الله علیه وسلم رسول که  است عمر)رض(آمدهابن  روایت به شریف در حدیث
می  و آنگاه بار تکبیر گفته شدند ـ سه می خویش سوار مرکب سفر ـ چون در هنگام
نَ »خواندند:  ذَا وَمَا كُنَّا لَهۥُ مُقرِنِینَ سُبحَٰ رَ لنََا هَٰ  ﴾14﴿وَإنَِّآ إِلىَٰ رَبِّنَا لمَُنقَلِبوُنَ  ﴾13﴿ ٱلَّذِي سَخَّ

  [14-13]الزخرف: 
اللَّهُمَّ إنَِّا نَسْألَكَُ فىِ سَفرَِنَا هَذَا الْبرَِّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا »کردند: دعا می چنین سپس

احِبُ فىِ السَّفرَِ وَالْخَلِیفَةُ فِ ترَْضَى اللَّ  نْ عَلَیْنَا سَفرََنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بعُْدَهُ اللَّهُمَّ أنَْتَ الصَّ ى هُمَّ هَوِّ
 «.هْلِ لَْ الْهَْلِ اللَّهُمَّ إنِىِّ أعَُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثاَءِ السَّفرَِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَا

بارالها! ما در این سفر خواهان نیکى و تقوى و عملى هستیم که باعث خشنودى تو »
باشد. بار الها! این سفر را براى ما آسان بگردان و دورى راه را براى ما نزدیک کن. 
 اى الله! تویى همراه ما دراین سفر،و تو جانشین ما در خانواده هستى. بارالها! از مشقت

 .«به تو پناه میبرمدن مناظرغم انگیز، و تحول ناگواردر مال و خانواده هاى سفر، و دی
 شاءاللهإن تائبون آیبون»گفتند: باز میگشتند، می خویش نزد خانواده و زمانیکه از سفر به

 او ـ که و اگر خدا بخواهد برای ایمکرده بازگشت کنندهتوبه » «.لربنا حامدون عابدون
، «41هود/» در سوره خداوندأکه  است گفتنی. «ـ عبادتگر و ستایشگریم استپروردگارما 

 کشتی به چون که است نوح علیه السلام تعلیم داده ما بر زبان را برای دیگری دعای
ِ مَجریٰهَا وَمُرسَیٰهَا  »دعاء است:  این و آن دعا را بخوانیم ، باید آنسوار میشویم  بسِمِ ٱللََّّ

حِیم  (.41)سورۀ هود: «إِنَّ رَبِّي لَغفَوُر رَّ

نْسَانَ لَكَفوُر  مُبِين    ﴾۱۵﴿ وَجَعلَوُا لهَُ مِنْ عِباَدِهِ جُزْءًا إنِه الِْْ
راستى كه انسان از بندگانش جزئی )مانند فرزند و شریک( قرار دادند، آنها براي خداوند 

 (15بس ناسپاس آشكار است)
 تفسیر :

نْسٰانَ لکََفوُر  مُبِین  »:ر مشهور جهان اسلام درتفسیر آیۀ مبارکهامام بیضاوی مفس  «الَِْْ
مینویسد: یعنى کفر و ناسپاسیش آشکار است؛ زیرا نسبت دادن فرزند به خدا از فرط 

 (.۲/۲٧٧نادانى ناشى میشود و مقام خدا را تحقیر میکند. )بیضاوى 
 سبحان خدای را دختران انایش جزء در اینجا، فرشتگانند زیرا مشرکان هدف از

 فاطمة»است: آمده شریف در حدیث که میباشد چنان از پدرش میپنداشتند و فرزند جزئی
« آشکار است ناسپاسی بس انسان که راستی به«. »است من تن پارهمنی: فاطمه  بضعة

نعمتهای  شود و از آنجا کهجلاله بر خود می خداوند جلّ  زیرا او آشکارا منکر نعمتهای
آشکار  بس ، انکار آنها نیز دروغیو آشکار است بسیار واضح جلاله بر بنده خداوند جلّ 

 فرزند را دادند ـ همین نسبت تعالی باری به که ـ هنگامی نادان گروه این باشد چنانکهمی
 ن(.آوردند. )تفسیر انوار القرآ را در میان بزرگ دروغ

ا يَخْلقُُ بَناَتٍّ وَأصَْفاَكُمْ باِلْبَنِينَ   ﴾۱۶﴿ أمَِ اتهخَذَ مِمه
و برای شما  )ای مشرکان( آیا خدا از مخلوقات خود بر خویش دختران را انتخاب كرده

 (١۶)پسران را برگزیده است؟ 
 تشریح لغات واصطلاحات :

 (40: اسراء:برای شما انتخاب کرده است )ملاحظه شود سورۀ «:أصَْفَاکُمْ »
 تفسیر :

 .( ۳/۲٨۶ابن کثیر فرموده است: این شدید ترین اعتراض به آنها است.)مختصر 
 برگزیده است. برگرفته است. «:إتَّخَذَ »

ا وَهُوَ كَظِيم ﴿ حْمَنِ مَثلًًَ ظَله وَجْهُهُ مُسْوَدًّ رَ أحََدُهُمْ بمَِا ضَرَبَ لِلره  ﴾۱۷وَإذَِا بشُ ِ



آنان را به آن چه برای رحمن مثل زده است، مژده دهند، در حالی که چون یکی از 
 (١٧شود، و مملو از خشم میگردد! )از فرط ناراحتي سیاه مياش چهره

 تشریح لغات واصطلاحات :
 (.58: ، نحل84:پرازخشم ولبریز ازغم واندوه )ملاحظه شود: یوسف«: کَظِیم  »

 تفسیر :
: هدف از آیۀ مبارکه یادآورى کم عقلى امام فخررازی در تفسیر خویس مینویسد که 

باشد؛ چون موجودى که تا این حد نقص و ننگ به شمار سرى آنها مى وحماقت و خیره
آید، چگونه جایز است آن را به خدا نسبت داد؟ روایت شده است که به یک عرب خبر مى

د. )تفسیر اى را که زنش در آن بود ترک نمودادند که زنش دختر زائیده است، پس خانه
 (.۲٧/۲۰١کبیر 
حْمنِ مَثلَاً » سازد. چرا که فرزند برای خداوند مهربان همسان و همانند می «:ضَرَبَ لِلرَّ

از جنس والدین خود و نظیر و شبیه ایشان در جنسیتّ است. برای خداوند مهربان مثال 
 زند.آورد و مثل می  می

 ﴾۱۸﴿ الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍّ  أوََمَنْ ينُشَهأُ فيِ الْحِلْيةَِ وَهُوَ فيِ
تواند پرورش یافته و در وقت خصومت و مجادله نمی آیا کسی که به زیب و زیور 

 (18دهند؟(.)مقصود خود را آشکار و اثبات کند )به الله نسبت می 
 تشریح لغات واصطلاحات :

ُ »زینت. زیور.  «:الْحِلْیةَِ »  پرورش می یابد. «:ینُشََّأ
 تفسیر :
وَ هُوَ فِی »مبارکه  ۀدکتور علی صابونی در تفسیر آی صفوة التفاسیرتفسیر مفسر 

یعنى زن به سبب نقص عقلش، وقتى به استدلال »می نویسد:  «الَْخِصٰامِ غَیْرُ مُبِینٍ 
تواند دلیل و حجت خود را کامل بیان کند و خیلى کم زنى را بپردازد و سخن بگوید، نمى

توان ند، و معانى مبهم و درهم نیاورد، پس چگونه مى یابى که سخن را خراب نکمى 
 (. ۴/۲۶)التسهیل « موجودى را با این نقایص به خدا نسبت داد؟

زن در ظاهر و باطن ناقص است. »همچنان ابن کثیر در تفسیر این آیه مبارکه میفرماید: 
 کند. نقص ظاهرش را با به کار بردن زیورآلات جبران مى

زیور » ما الحلى إلا زینة من نقیصة یتمّم من حسن إذا الحسن قصّراشاعر گفته است: و 
جز آراستن و خود آرایى چیزى نیست. وقتى حسن و نیکى کم شود، زیور حسن را 

 «.کندتکمیل مى
جویى ناتوان است. همانطور که وقتى که از انتقاماما ضعف معنویش عبارت است از این

فرزندى نیک نیست، کمک و نصرتش »و دادند گفت: اى تولد دخترش را به امرداى مژده
 (.۳/۲٨٧)مختصر «. باشد و نیکیش دیبا گریه مى

 وی و گرایش و میل بر عقلش وی عاطفه و غلبه زن طبع رقت دلیل کریمه همچنان آیه
 بریشمطلا و ا پوشیدن که است بر آن دلیل کریمه آیه . همچنیناست و لطافت تجملبه 

 باشد.می حرام مردان و برای مباح زنان برای
 استفاده از طلا و نقره برای مرد :

در اصل آراستن با طلا برای مردان حرام است، همانطورکه پوشیدن ابریشم برای آنان 
 حرام می باشد.

ُ عَنْهُ روایت کرده اند که گفت: پیامبر صَلَّ ؤابودا ُ عَلیَْهِ د و غیره از علی رَضِیَ اللَّّ ی اللَّّ
تیِ»وَسَلَّمَ فرمود:  این دو )طلا و ابریشم( برای مردان » «:إِنَّ هَذَیْنِ حَرَام  عَلَی ذکُُورِ أمَُّ

 (4057ابوداود «)امتم حرام هستند
ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ   ُ عَنْهُ روایت کرده که گفت: پیامبرصَلَّی اللَّّ  ترمذی از ابو موسی رَضِیَ اللَّّ



مَ عَلَی ذکُُورِهَا»: فرمود تِی وَحُرِّ نَاثِ أمَُّ طلا و ابریشم برای » «أحُِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِیرُ لِِْ
 .«اند و برای مردان امتم حرام شده اندزنان امت من حلال شده 

در صورت نیاز، مباح است؛ چنانچه که صاحبان سنن روایت کرده اند که پیامبر صَلَّی 
ُ عَلیَْهِ وَسَ  ُ عَنْهُ وقتی بینی اش قطع شد، اجازه داد که از اللَّّ لَّمَ به عرفجه بن أسعدرَضِیَ اللَّّ

 (4232ابو داود ) بینی طلایی استفاده کند.
فقها گفته اند که گروهی از صحابه دندانهای خود را با نوارهای طلایی بستند تا نیفتند،  

 چون این کار به معنای گذاشتن بینی طلایی است.
می گوید: پوشاندن نوک شمشیر با طلا ممانعتی  (1/18المغنی ابن قدامة اب )ابوالخط

ُ عَنْهُ در زیوراتی طلایی بود؛ چنان که امام احمد گفته  ندارد، چون شمشیر عمررَضِیَ اللَّّ
 (.325)1/256فضائل الصحابة است. )

ُ عَلَ   ُ عَنْهُ پیامبر صَلَّی اللَّّ یْهِ وَسَلَّمَ در روز فتح مکه در ترمذی از مزیده عصری رَضِیَ اللَّّ
 (1690ترمذی حالی وارد شد که شمشیرش با طلا و نقره آراسته شده بود. )

اما الماس ظاهراً حرام نیست چون نص در مورد طلا آمده نه در مورد چیزی دیگر؛ امّا 
ن لؤلؤ و جواهرات گران قیمت مثل: پلاتین و مانند آ زیورات از قبیل: الماس گران بها،

برای مردان مکروه می باشد، چون ازجمله اسراف به شمار می رود که نیازی به آن 
 نیست، و با این کار قلب فقرا شکسته میشود.

حْمَنِ إنِاَثاً أشََهِدُوا خَلْقهَُمْ سَتكُْتبَُ شَهَادَتهُُمْ  وَجَعلَوُا الْمَلًَئِكَةَ الهذِينَ هُمْ عِباَدُ الره
 ﴾۱۹وَيسُْألَوُنَ﴿

تگان را که بندگان پروردگار مهربان هستند، مؤنث قرار دادند. آیا در وقت آفریدن و فرش
 (١٩شود و از آن بازخواست خواهند شد! ) این گواهي آنها نوشته ميآنان حاضر بودند؟ 

 تفسیر :
 اند: خدا در مورد کفار عرب سه سخن را بازگفته است:مفسران گفته 

 نسبت دادند.  اول، اینکه آنها فرزند را به خدا
 اند.دوم، اینکه دختران را به او نسبت داده

اند. اما قرآن آنان را سوم، اینکه بدون دلیل و برهان بر مؤنث بودن فرشتگان گواهى داده
در این سخنان تکذیب کرده است. بعد از آن گمراهى وبهتانى دیگر افزودند وگمان بردند 

تألیف محمد علی  :تفسیر صفوة التفاسیر)کند. که این امرخدا را راضى و خشنود مى
 صابونی(.

 : 19 ۀشأن نزول آی
گفتند: خدا با جن ـ ابن منذر از قتاده روایت کرده است: گروهی از منافقان می

وَجَعلَوُا »خویشاوندی کرد، از این وصلت فرشتگان پیدا شدند. پس خدای بزرگ آیۀ 
حْ  ً الْمَلَائکَِةَ الَّذِینَ هُمْ عِبَادُ الرَّ   را نازل کرد. «مَنِ إِنَاثا

حْمَنُ مَا عَبدَْناَهُمْ مَا لَهُمْ بذَِلِكَ مِنْ عِلْمٍّ إنِْ هُمْ إلَِّه  وَقاَلوُا لوَْ شَاءَ الره
 ﴾۲۰يَخْرُصُونَ﴿
: اگر پروردگار مهربان میخواست ما فرشتگان را عبادت نمیکردیم، آنان هیچ آنان گفتند

 (۲۰)گویند. یشان جز از حدس و تخمین، سخنی نمیاطلاع ودلیلی به این ندارند. و ا
 تشریح لغات واصطلاحات :

حْمَانُ »  مشرکان تنها برای توجیه عقائد فاسد و اعمال خرافی خود چنین « : لوَْ شَآءَ الرَّ
شود ، ولی اراده خدا واقع نمیگفتند . درست است که در عالم هستی چیزی بیسخنی می

ختار و صاحب آزادی اراده باشیم . خود آنان اگر کسی حقوقی الله خواسته است که ما م
گفتند : چه کردند و نمیپوشی نمیکرد ، هرگز از مجازات او چشماز ایشان را پایمال می

زنند و ناسنجیده تخمین می« : یَخْرُصُونَ » مانعی است، دست تقدیر چنین کرده است.



 (.(.)تفسیر نور66/  ، یونس 148و  116/  گویند )ملاحظه شود : انعاممی
 تفسیر :

ى حق است و از آن قصد مفسر قرطبى فرموده  است: و این سخن از جانب آنها گفته
افتد و مسلم است مشیت، اى خدا اتفاق مىباطل و ناروا شده است؛ چون همه چیز به اراده

ها خدا  نها به جاى بتغیر رضایت است و استدلال به مشیت درست نیست؛ چون اگر آ
دانستیم خدا آن را از آنان اراده کرده است. )تفسیر قرطبى کردند، مى را پرستش مى

١۶/٧۳.) 

 ﴾۲۱﴿ أمَْ آتيَْناَهُمْ كِتاَباً مِنْ قبَْلِهِ فَهُمْ بهِِ مُسْتمَْسِكُونَ 
 ( 21جویند.)ایم كه بدان تمسك مى  آیا به آنان پیش از آن ]قرآن[ كتابى داده

 تشریح لغات واصطلاحات :
 پیش از قرآن .« : قبَْلِهِ » 

امام فخر رازي درتفسیر آیه مبارکه فرموده  است: یعنى آیا چنان گفتار ناروایى را در 
اند تا بر آن تکیه کرده و به آن استدلال کنند و آن را کتابى منزّل قبل از قرآن یافته 

 (.۲٧/۲۰۶آویز قرار دهند؟ )تفسیر کبیر دست

ةٍّ وَإِنها عَلىَ آثاَرِهِمْ مُهْتدَُونَ   ﴾۲۲﴿ بَلْ قاَلوُا إنِها وَجَدْناَ آباَءَناَ عَلىَ أمُه
ایم و ما بر نقش قدم آنها روان و راه ما پدران خود را بر دینی یافتهگویند بلكه آنها مي

 (۲۲) ایم.یافته
 تفسیر :

ةٍ یعنى آیین و طریقه،  رو به امّت موسوم شده است که و از اینابو سعود فرموده  است: أمَُّ
 (.۵/۴۲آورند. )ابو سعود به سویش رومى

باید یاد آور شد پیروى ونقش قدم برداشتن به آداب و رسوم و عقاید نیاكان در صورتیکه 
مستند به كتاب آسمانى وسنت رسول الله صلی الله علیه وسلم نباشد محكوم است. در ضمن 

اند، نباید گذارى كرده هاى غلط را اساس و پایه كان كه سنتّباید گفت: گذشتگان و نیا
هاى بعدی به پیروی آن، مرتکب فراموش کنند که مسئول خطاء و اشتبهات راکه نسل 

 میشوند نیز مسؤل میباشند.

ا وَجَدْناَ آباَءَناَ وَكَذَلِكَ مَا أرَْسَلْناَ مِنْ قَبْلِكَ فيِ قَرْيةٍَّ مِنْ نذَِيرٍّ إِلَّه قاَلَ مُترَْفوُهَا إِنه 
ةٍّ وَإِنها عَلىَ آثاَرِهِمْ مُقْتدَُونَ   ﴾۲۳﴿ عَلىَ أمُه

و همچنین ما هیچ رسولی پیش از تو در هیچ شهر و دیاری نفرستادیم جز آنکه اهل 
ثروت و مال آن دیار به رسولان گفتند که ما پدران خود را بر دین و عقایدی یافتیم و از 

 (۲۳م کرد. )آنها البته پیروی خواهی
 تفسیر :

امام بیضاوى در این مورد می نویسد: آیه خاطر پیامبر صلىّ اّللّ علیه  و سلمّ را تسلى 
داده و نشان مي دهد که تقلید در چنین مواردى، گمراهى در دین است و نیاکان آنها سندى 

 اند.قابل ملاحظه و قابل اعتماد نداشته 
ده است تا نشان دهد که ناز و نعمت و حب بطالت رو مترفین را مخصوصاً ذکر کراز این

وتنبلى، آنها را از دقت وتأمل بازداشته وبه سوى تقلید کورکورانه منحرف کرده است. 
 (.۲/١٧٨)تفسیر بیضاوى 

به همین منوال. همین گونه. یعنی مشرکان در همه ادوار تاریخی، زمانیکه  «:کَذلِکَ »
سلسله خصومت با حقیقت را  توان می شوند،عاجز وناازارایه برهان واوردن حجّت 

ةٍ »اند.اند، و دست به دامان تقلید زدهجنبانده  دین و آئین.  «:أمَُّ
 اقتداءکنندگان. پیروی کنندگان. مقلدّان. «:مُقْتدَُونَ »

 پیشینیان قابل بازنگرى و بررسى است و اقتداى مطلق و بناءً پیروی از افکار وعقاید 



 منطق قرآن وسنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، معني ندارد.  چون و چرا در فهمبى
عزیزالدین نسفی یکی از عرفای مشهور سده هفتم  معروف به عبدالعزیز بن محمد نَسَفی

، الله صلی الله علیه وسلم است از رسول و دل جوئی ، تسلیتآیه این» هجری میفرماید:
 محدود نمی ایشان قوم و بهدار است و ریشه قدیمی تیآف که: تقلید از پدراناین با بیان
 باشد.می  دین واضح برتقلید در عقاید و اصول بطلان ، دلیلآیات این همچنین«. شود

 تقلید چیست؟
تقلید یعنی انقیاد و خضوع بدون اختیار و نیز احاطه تفویض و پیروی بدون نظر و »

گونه حجت و دلیلی پیروی یعنی از او بدون هیچن فلاناً قلََّدَ فلااستدلال. گفته شده: 
، «جعل القلادة فی العنق.( »365، ص 3ابن منظور، لسان العرب، مادة قَلَّدَ، ج )« نمود.

به معنی گذاشتن قلاده در گردن است که از قلاده گرفته شده است که شخص به وسیله آن 
ده را در گردن قربانی گذاشتن و بردن آن به الحج یعنی قلاکند و تقلیدُ الهدی فیتقلید می

الفقه ./ زحیلی، اصول 239شوكانی، ارشاد الفحول، صفحه حَرَم برای قربانی کردن.( )
 .(.1148، صفحه 2الاسلامی، جلد 

اتباع و پیروی از  التقلید: شوند:در معجم لاروس نیز معنی فوق به طور جامع بیان می
پیروی شخص از دیگری در اعمال و  والتقلید:آن.  کسی بدون نظر و تأمل در دلیل

  معجم لاروس، باب قَلَّدَ.(سلوکش. )

شود و )مصدر( صرف می تقلید)مضارع( و یقلَِّدُ )ماضی(،  قَلَّدَ و باب آن به صورت 
کلمات الاقتداء، الاتباع، الاستصواب دارای معنی لغوی یکسان هستند و معنی اصطلاحی 

 ها متفاوت است.آن
 نای اصطلاحی تقلید:مع

تعریف برگزیده از مجموعی تعاریف به تعریف ارایه شده امام شوکانی اکتفاء میداریم: 
تقلید قبول دیدگاه بدون دلیل از کسی است )«هو قبول رأي من لاتقوم به الحجة بلاحجة»

 )عمل به گفته «العمل بقول الغیر من غیر حجة»که دلیلی بر آن ارائه نداده است.( و یا 
 .(239، صفحه 2شوكانی، ارشاد الفحول، جلد )باشد(. کسی بدون دلیل می 

 فواید حاصله از این تعریف :
شود؛ ـ خارج شدن عمل به قول رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که تقلید محسوب نمی 1

زیرا اساساً قول، فعل و تقریر ایشان حجت است و عمل به سنت رسول اکرم صلی الله 
 شود.که از جملۀ ادلۀ استنباط و احکام است و تقلید محسوب نمیعلیه وسلم 

ـ قبول روایت، آنچه راوی از کسی که قول او حجت است، روایت کند، تقلید محسوب 2
 .( 107، صفحه 91و  90های  حلیمه بوكروشه، مجلة الْمة، شمارهنمیگردد. )

د که حجت است و روایت شو ای استناد میزیرا در صورت حجت بودن روایتش، به گفته
راوی ثقه فقط ارتباطی بر اخذ قول حجت است که در این حالت قبولش تقلید محسوب 

 گردد. نمی
التقلید هوالعمل بقول الغیر من غیرحجة »نیز همانند تعریف شوکانی است:  :تعریف آمدی

 .«227، ص 4آمدی، الْحكام فی اصول الْحكام، ج )« ملزمة.
کتاب القول المفید في أدلة الاجتهاد والتقلید میفرماید: عمل به اجماع همچنین ایشان در ـ 3

شود. با توجه به اینکه اجماع، جزء ادلۀ استنباط احکام است،  نیز جز تقلید محسوب نمی
نک: شوكانی، القول المفید فی ادلة الاجتهاد شود.)پس استناد به آن تقلید محسوب نمی 

 .(62تا  54والتقلید، ص 
ام شوکانی بر این باور است که استفتاء عوام از مفتی باید با فهم دلیل و استدلال امـ 4

توان تقلید دانست؛ مفتی باشد و در صورت فهم عامی از دلیل مجتهد، عمل عامی را نمی
 زیرا در این حالت، عامی به دلیل شرعی عمل نموده نه قول مجتهد؛ پس تقلیدی انجام 



 نگرفته است.
ی به شهادت شهود نیز تقلید محسوب نمیگردد؛ زیرا تقلید، قبول قول بدون ـ استناد قاض5

 دلیل است وشهادت شهود جزء ادلۀ حقوقی محسوب میگردد.
التقلید الباطل »کنند: تقلید باطل را چنین تعریف می -اللهرحمهما -تیمیه و غزالیابن 

هش قبول دیدگاه دیگران )تقلید باطل مورد نکو« المذموم هو قبول قول الغیر بلا حجة.
غزالی، المنخول،  -./15، ص 15تیمیه، مجموع الفتاوی، ج ابن. )بدون دلیل است.(

  .(472صفحه 
شرعی باشد، مذموم و باطل نیست؛ بلکه جایز و حتی  پس اگر قبول قولی از روی ادله

 بنابر دیدگاه علمایی همچون شوکانی واجب است.
نویسد: قبول قول رسول الله صلی الله علیه ه خود می امام غزالی در ذیل تعریف برگزید

 وسلم و صحابهش نیز اگر قائل به حجیت آن باشیم، تقلید محسوب نمیشود.
 :تقليد از مذاهب أربعه 
بنابر قول جمهور، هیچکس ملزم به تقلید از امام و مذهب  قبل از همه باید گفت که:

هلیت اجتهاد را ندارد ملزم به اتبّاع خاصی نیست، ولی اگر شخصی عامی یا عالمی که ا
تواند تقلید کند؛ و در این راستا اثبات گردید که التزام است و در صورت ضرورت می 

تواند بنابر اجماع صحابۀ کرامش از هرکس که به مذهب معین واجب نیست و شخص می
تر از قوی چه در این چارچوب، دلیلقولش را مطابقت شریعت ببیند تبعیتّ نماید و چنان

جا و امام مقلَّدَش را یافت، وظیفه دارد به این دلیل قوی تمسک جوید و از تعصب بی
خروج از حق و حقیقت جلوگیری نماید. با این اوصاف افرادی قائل به وجوب التزام به 

مذهب معیّن و مدوّن از جمله مذاهب اربعه که مدارس فقهی بزرگ، جامع، مستدل، منظم 
 باشند.سیار زیاد میو با پیروان ب

 ها:ديدگاه ائمۀ اربعه درباب تقليد از آن

 اقوال امام ابو حنیفه)رح( و شاگردش امام ابو یوسف: 
باشد. جدش مرزبان در زمان امام صاحب ابو حنیفه )رح( در اصل از افغانستان می 

خلافت حضرت عمر )رض( به دین اسلام مشرف شد وی سپس به کوفه آمده و در آنجا 
هجری در کوفه در زمان خلافت عبدالملک  80قامت گزید. امام ابوحنیفه )رح( در سال ا

 هجری در بغداد وفات یافت. 150بن مروان بدنیا آمد، و در سال 
این رأی و نظر من است، پس هرکس نظری بهتر »امام أعظم أبوحنیفه)رح( میفرماید: 

 .(20/211تیمیه، مجموع الفتاوی، بنا« )کنیم.از نظر من را داشته باشد، آن را قبول می
کسی برای هیچ»گویند: قیم، ازامام ابوحنیفه وامام ابویوسف؛ نقل کرده که آنان میابن

که از ادلۀ حلال و جایز نیست که از ما تقلید کند و رأی و نظر ما را بپذیرد، مگر زمانی
 .(88قلید، صفحه شوکانی، القول المفید فی ادلة الْجتهاد والت« )آن آگاه باشد.
هرگاه سخن من با کتاب خدا و سنت پیامبرصلی الله علیه وسلم »فرماید: همچنین می

به نقل از  16، صفحه جآلبانی، روش نماز پیامبر « )مخالفت داشت، آن را ترک کنید.
 نیز نسبت داده است.( /و آن را به امام احمد 150)الایقاظ ص

 اقوال امام مالک )رح(:
عامر بن عمرو بن حرث بن عثمان بن جثیل بن مالک بن انس بن مالک بن ابیابوعبدالله 

در مدینه به دنیا آمده و در  95، یا 93، یا 90سعد بن ذی اصبح اصبحی متولد سال )
 وفات نموده است(. 179سال 

، ءکنم و هم خطامن انسانی هستم که هم به حق اصابت می»امام مالک )رح( میفرماید: 
رم را با کتاب و سنت بسنجید. هر آنچه که با کتاب و سنت موافق باشد، آن پس قول و نظ

را بگیرید و به آن عمل کنید و هر آنچه که با کتاب و سنت موافق نباشد، آن را رها کنید 



شوکانی، القول المفید  -. / 20/211تیمیه، مجموع الفتاوی، ابن« )و به آن عمل ننماید.
 به نقل از ابن حزم.( 2/243شوکانی، ارشاد الفحول،  -./42د، فی ادله الْجتهاد و التقلی

روایت است امام مالک )رح( در نزدیکی مرگش میفرمود: دوست داشتم به خاطر هر 
ای به من زده شود؛ زیرا صبر و ام، تازیانهمسئلۀ که با رأی خود، حکم آن را بیان کرده

و نیز گفته است: .( 2/466الفحول، شوکانی، ارشاد تحمل تازیانه آن جهان را ندارم. )
ها چنین نیست که به جز سخن پیامبر صلی الله علیه وسلم سخن کسی دیگر از انسان»

ناصرالدین آلبانی، « )توان سخنش را پذیرفت یا ترک کرد.حتماً پذیرفته شود؛ بلکه می 
آلبانی  -/.17روش نماز پیامبرصلی الله علیه وسلم، ترجمه عبدالله ریگی احمدی، صفحه 

 ..(276دهد نک: مسائل الْمام أحمد، آن را به امام احمد نیز نسبت می 
 خوانندۀ محترم !

امام مالک میفرمایند: از چهار کس علم فرا نگیرید: از نادان و از صاحب بدعتی که 
بندد و  کند و از دروغگو اگر چه بر پیامبر دروغ نمیمردم را به بدعت خود دعوت می

داند که داند دارای چه علمی است و نمی ه دارای فضل و تقوی است اما نمیاز عالمی ک
 کند.چه چیز را روایت می

 اقوال امام شافعی)رح( و امام نووی)رح(:
بن سائب بن عبیدبن عبد یزید بن هشام بن محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع 
 باشد.ادرش از قبیلۀ ازد می المطلب و ممطلب بن عبد مناف بن قصی قریشی از بنی

در مصر  204در روز جمعه آخرین روز ماه رجب سال  متولد و هـ150او در سال )
 وفات کرد.(

هرگاه حدیثی صحیح و ثابت شود، »«إذا صحّ الحدیثُ فهوَ مذهبي»امام شافعی میفرماید: 
ی، آن قول ای حجت و دلیلی را دیدقول مرا به دیوار بکوبید و هرگاه برای حکم مسئله

 .(20/211تیمیه، مجموع الفتاوی، ابن« )من است.
همچنین بیهقی از ایشان چنین نقل کرده است: هرگاه انسان ثقه و عادلی خبر دیگری را 
روایت کرد تا اینکه به پیامبر صلی الله علیه وسلم ختم شد، پس آن خبر، از پیامبر صلی 

پیامبر صلی الله علیه وسلم هرگز رها  الله علیه وسلم ثابت شده است و هیچ حدیثی از
شوکانی، ارشاد الفحول، تری با آن مخالف باشد. )شود مگر حدیثی که حدیث صحیحنمی
2/52). 

ای که در آن کند: هر مسئلهقیم در کتاب أعلام الموقعین از امام شافعی چنین نقل میابن 
کنم که باشد، اعلام می خبری از رسول خدا ج صحیح و ثابت شده است و خلاف گفتۀ من

شوکانی، ارشاد «. )کنم.در زمان حیات خود و بعد از مرگم از قول خود رجوع می
 .(2/52الفحول، 

هرگاه در کتاب من، موردی خلاف سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم »اند:  نیز فرموده
و در روایتی « یافتید، سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم را بگیرید و سخن مرا رها کنید.

آلبانی، روش نماز « )از آن پیروی نمایند و به سخن کسی دیگر توجه نکنید.»فرموده: 
 .(8/12( و خطیب در )الاحتجاج( 3/47/1الکلام )به نقل از: ذم  19پیامبر ج، ص 
هرگاه »(. 1/57)نووی و شعرانی، «إذا صح الحدیث فهو مذهبي»اند: ونیز فرموده

 «اف قول من باشد( آن مذهب من است.حدیثی صحیح باشد )و مخ
 اقوال امام احمد حنبل )رح( :

هجری در بغداد  164ابوعبدالله احمد بن محمد بن هلال شیبانی مَروزی بغدادی در سال 
 هجری وفات نموده است. 241متولد شد و در سال 

 مت و در میان ائمۀ اربعه، از امام احمدبن حنبل )رح(، اقوال بیشتری در ارتباط با مذ
نکوهش رأی وارد شده است و علاوه بر آن، ایشان بیشتر از همه، مردم را از تبعیت از 
رأی علما بر حذر داشته و آنان را به تبعیت از سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم ملزم 



کند که ایشان صراحتاً از عمل کردن به رأی قیم در أعلام الموقعین نقل میکرده است. ابن
 طور مطلق نهی کرده است.دیگران به
ابن ای را از وی نقل کرده اند. )جوزی / و بعضی از اصحابش چنین گفتههمچنین ابن

 .(57الفتاوی، ص  تیمیه، مجموع
ائمۀ اربعه بر مقدم نمودن نص بر آراء و نظرات شان اجماع و اتفاق دارند بنابر این، 

کند، موافق ائمۀ مذاهب است و ینماید و قول علما را رها معالمی که به نص عمل می 
دارد، مخالف خدا و رسول خدا ج و مخالف مقلدی که اقوال علما را بر نص مقدم می

الفتاوی، صفحه ابن تیمیه، مجموعپیشوای مذهبش و سایر علمای اسلام عمل میکند. )
57). 

؛ بلکه امام احمد)رح( میفرماید: از من و مالک و شافعی و اوزاعی و ثوری تقلید نکنید
اند و میگوید: کسی که در مسائل احکام مسائل را از جایی بگیرید که ایشان از آنجا گرفته

خاطر است  قیم / میگوید: بدینفهمی اوست. ابن  اش از دیگران تقلید کند، نشانه کمدینی
الفتاوی، صفحه  ابن تیمیه، مجموعکه امام احمد کتابی را در فقه تألیف نکرده است. )

 .(.1130، صفحه 2الفقه الْسلامی، جلد  وزحیلی، اصول .61
 ربعه :أحکم خروج از مذاهب 
از عراق به مصر  ه 200بعد از اینکه در ساله )رح(  امام شافعی مؤرخین می نویسند:

ها همچون )منهاج سفر کرد برخی از اقوال خود را تغییر داد که در برخی از کتاب
آرای صادره  آرای صادره در عراق، و اقوال جدید، –قدیم به اقوال  الطالبین اثر نووی،

در مصر( مشهور شدند. )مراجعه شود: رستاقی، القدیم و الجدید من اقوال الامام الشافعی، 
 .(48 -47صفحه 

های فقهی بسیار همچنان صدور فتوا توسط شاگردان مذاهب برخلاف مذهب در کتاب 
ان ابو یوسف و محمّد )رحمهما الله( برخلاف گردد همچون فتاوایی که اماممشاهده می

 و... صادر شده است.  /بر خلاف امام شافعی /و فتاوای نووی /دیدگاه امام أعظم 
 محترم !  ۀخوانند

با در نظر داشت نظریات وبیانات صریح ائمۀ اربعه و شاگردانشان در بحث خروج از 
که خروج از مذهب را حرام ها، هستند برخی از شاگردان و امامان مذاهب مذهبِ آن

ها بخاطر مدوّن اند و اساس استدلال آندانسته و چنین مجوزی را برای مقلدّ جایز ندانسته
بهره است، ای که دیدگاه صحابهش از چنین صفتی بی و جامع بودن مذاهب است به گونه

این است که دارد: اجماع محققین بر از جمله امام الحرمین در این زمینه چنین ابراز می 
ها واجب است که از برای عوام جایز نیست که از شخص صحابی تقلید کند. بلکه بر آن 

ها تعقل نموده؛ و ها، مسائل را عمیق بررسی و در آن  ائمۀ اربعه تقلید کنند؛ زیرا آن
اند؛ و بر اند. حالات مختلف هر مسئله را بیان کردهمطالب را فصل بندی و تبویب کرده 

اند؛ زیرا کسانی که زودتر رفته اند، هر چند، برای  قدما بر مسائل، وارد شدهشیوۀ 
های مختلف اجتهاد،  مسلمانان، در دین، الگو و قدوه هستند، در اصلاح و ویرایش روش

های تفکر و تأمل و مباحثه و منازعه را تبیین نکردند؛ در حالیکه گرفتار نیامدند. راه 
نیاز دی را از تفکر و تۀمل و تعقلّ در راه و روش اصحاب، بیهای بع ائمۀ مذاهب، نسل

 .(2/284جوینی، البرهان، ها هستند.)کردند. پس عوام، مأمور به پیروی از مذاهبِ آن
گوید: در جواب این سؤال: آیا تقلید از غیر ائمۀ اربعه جایز است؟ می /ابن حجر هیتمی

ۀ چهارگانه، در افتا )فتوی دادن( و قضاء خلاصه و لب مطلب این است؛ تقلید غیر از ائم
 )داوری و قضاوت( جایز نیست. 

البته از کسانی که تقلیدشان جایز  -های شخصی، تقلید از غیر ائمۀ چهارگانه، اما در کار
 -است نه از مذاهب بدعی و خرافی مانند غلات و باطنیه و برخی از مذاهب ظاهری 

که میخواهد تقلید کند؛ از طریق روایت عدل از جایز است. به شرط اینکه، مذهبی را 



را بنابر آن مذهب، بشناسد. اگر خواست  باشد و تفاصیل و متعلقات آن عدل دریافت کرده
که تقلید آن امام را با دیگری درآمیزد، نباید دچار تلفیق شود؛ زیرا برخی از تلفیقات 

 ممنوع هستند.
در مسح  /نجاست سگ و تقلید از امام شافعیدر عدم  /مانند تقلید شخصی از امام مالک

بعضی از سر با هم در یک وضو، که به اتفاق بلکه گفته شده به اجماع، ممنوع است. 
هرگاه شروطی که برای تقلید ذکر کردیم، و دیگر شروط مورد نیازی که در جای خود 

صحیح است. ی مقلِّد بر اساس آن تقلید، هامشخص است، فراهم شد؛ عبادات وداد و ستد
شود،که باید فوراً به آن پایان دهد. در غیر این صورت، صحیح نیست و دچارگناه می

موافقت اجتهاد آن مجتهد با یکی از مذاهب چهارگانه، نقل متواتر آن مذهب و تدوین 
های مذاهب مخالف، که مطمئن مستقل آن، لازم نیست؛ بلکه کافی است، از یکی از کتاب

نامه کارشناسی ارشد " التزام به محمّدی، پایان گل د، آن را بگیرد. )و مورد اعتماد باش
 (.4/325به نقل از )هیتمی، الفتاوی،  91و  90مذهب فقهی معین"، ص 

صاحب کتاب فواکة  کنند،و حتی برخی دلیل اجماع را برای این ممنوعیّت بیان می
پیروی یکی از ائمۀ چهارگانه نویسد: امروزه اجماع مسلمانان بر این است که الدوانی می

ها واجب است و خروج از مذهب آن -رحمهم الله  -ابو حنیفه، مالک، شافعی و احمد  –
اند؛ فقط جایز نیست. تحریم تقلید غیر ائمۀ چهارگانه، با وجود اینکه، همه بر هدایت بوده

اند فوت شده هااست و شاگردان و پیروان آن ها حفظ نشدهبه خاطر این است که مذهب آن
-اند. به خاطر همین است که بعضی از محققین گفتهو )مذهب امام خود را( تدوین نکرده

ها هم،  اند: رأی معتمد این است که تقلید ائمۀ چهارگانه جایز است و تقلید غیر از آن
باشد جایز است، به شرطی که مذهبشان، در همان مسئلۀ مورد تقلید، حفظ و تدوین شده 

ای که شرایط و دیگر معتبرات مذهب، شناخته شود. اما اجماعی که امثال ابن هبه گون
 کنند، حمل بر تقلیدی میصلاح، امام الحرمین و قرافی در منع تقلید اصحاب نقل می

البته با همۀ این (. 8/470)قیروانی، فواکة الدوانی،  شود، که آن شرایط را ندارند.
دگاه مخالفند و همانطور که پیشتر هم ذکر شد اجماع اوصاف بسیاری از فقها با این دی

ای از اجتهاد شکل صحابۀ کرامش بر عدم وجوب تقلید از هر مجتهد معینّی با هر درجه
گرفته و با همۀ این اوصاف گفتار، کردار و پندار ائمۀ اربعه و شاگردانشان صراحتاً 

اند بلکه همیشه و در همه ندانسته ها تقلید از خود را نه تنها واجبدارد که آن ابراز می 
حال خود و دیگران را به سوی حق سوق داده و لازمۀ این عملکرد نیز این است که حق 

را منحصر در تفکّرات و اجتهادات فردی خاص خلاصه نکرد، پس ادعای اجماع بر 
 باشد.ها نادرست می  وجوب تقلید بر آن

ها را نشان میدهد ز اینکه ارزش والای آنجامع و مستدل بودن مذاهب چهارگانه جدای ا
بلکه خدمت شایان این مدارس عظیم فقهی بر هیچ فردی پوشیده نیست ولی نباید تصوّر 

ها تدوین گشته و جامعیتّ دارد و روش و منهج سردمداران  کرد که فقط منهج و روش آن
ندارد بلکه بر  صدر اسلام و بزرگمردان خیرالقرونش نابود گشته و آن جامعیت لازم را

چینی از هر صاحب خردی پوشیده نیست که آنچه ائمۀ اربعه و مسلمانان دارند خوشه
ها همیشه خرمن غنی و ناب آن رادمردان تاریخ بشریت اش بوده و منهج و سبک آن

پایدار بوده و خواهد بود و با تمسک به آن؛ که همان تمسک به قرآن کریم و سنتّ نبویّ 
ان با این حبل متین جواب هر مسئله و دوای هر دردی را دارند، پس شریف است مسلمان

نمایند به نظر با همۀ ادلۀ ذکر شده و دلایلی که عدم وجوب به مذهب معیّن را ثابت می 
رسد خروج از مذهب با استدلال و دوری از تتبعّ رخص و تلفیق نادرست و بر مبنای  می

 و اللهُ العلیمُ أعلمُ بِالصوابِ(.) باشد.تمسک بر شریعت اسلام جایز می 
 خوانندۀ محترم !

اهل سنت و جماعت یک مرجع تقلید دارد که فقط تقلید از آن شخص را واجب می داند نه 
اشخاص دیگر، و او نیز کسی نیست بجز شخص پیامبر صلی الله علیه وسلم، و دلیل این 



قلُْ إِن کُنتمُْ تحُِبُّونَ اّللَّ فاَتَّبِعوُنیِ »:دامر را دستور الله تعالی بر انسانها می داند که میفرمای
حِیم   ( یعنی: )ای پیامبر( 31)آل عمران  «یحُْبِبْکُمُ اّللُّ وَیَغْفِرْ لکَُمْ ذنُوُبکَُمْ وَاّللُّ غَفوُر  رَّ

دارید، از من پیروی کنید! تا خدا )نیز( شما را دوست اگر خدا را دوست می»بگو: 
مَا آتاَکُمُ »و می فرماید: «را ببخشد؛ و خدا آمرزنده مهربان است.بدارد؛ و گناهانتان 

َ شَدِیدُ الْعِقَابِ  َ إِنَّ اللَّّ سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانتهَُوا وَاتَّقوُا اللَّّ ( یعنی: 7)حشر  «الرَّ
ود داری آنچه را رسول خدا برای شما آورده بگیرید )واجرا کنید(، وازآنچه نهی کرده خ

 نمایید؛ و از )مخالفت( خدا بپرهیزید که خداوند کیفرش شدید است!
سُولَ فقََدْ أطََاعَ اّللَّ وَمَن توََلَّی فَمَا أرَْسَلْنَاکَ عَلَیْهِمْ »و باز میفرماید:  نْ یطُِعِ الرَّ مَّ

 ( یعنی: کسی که از پیامبر اطاعت کند، خدا را اطاعت کرده؛ و کسی80)نساء « حَفِیظًا
 که سرباز زند، تو را نگهبان )و مراقب( او نفرستادیم )و در برابر او، مسؤول نیستی(.

و این دستورات که در قرآن آمده فقط برای تبعیت از شخص رسول الله صلی الله علیه 
وسلم بطور مطلق بیان شده است، بعبارتی خداوند انسانها را ملزم نموده که فقط از یک 

اطاعت کنند و آن هم پیامبر صلی الله علیه  -ون چون و چرا بطور مطلق و بد -شخص 
 وسلم است نه غیر او.

تقلید از یک عالم یا شخص معین بگونه ایکه در تمامی امورات فقهی از  خلاصه اینکه:
او تقلید شود، مورد ذم و لوم است لذا آنچه که بر مسلمانی واجب است؛ تقلید بدون چون و 

علیه وسلم است و بغیر از ایشان کسی دیگر چنین لیاقتی ندارد. و  چرا از پیامبر صلی الله
بقیه علماء زمانی پیروی می شوند که اقوال و آرای فقهی یا عقیدتی خود را به گفته ی الله 

. البته بشرطیکه ثابت شود که روایت آنها صحیح است، زیرا گاهی و رسول بازگردانند
یا دروغ که در اینصورت مقبول نخواهد بود و روایاتی نقل می شوند که یا ضعیف است 

الحمدلله اهل سنت بر خلاف اهل بدعت حساسیت بسیار بالا و دقیقی نسبت به صحت یا 
 )و اللهُ العلیمُ أعلمُ بِالصوابِ(. ضعف روایت دارد و همه را پالایش نموده اند.
ا وَجَدْتمُْ عَلَيْهِ  آباَءَكُمْ قاَلوُا إنِها بمَِا أرُْسِلْتمُْ بهِِ كَافِرُونَ قاَلَ أوََلَوْ جِئتْكُُمْ بأِهَْدَى مِمه

﴿۲۴﴾ 
تر از دینی باشد آیا اگر دینی را هم برای شما بیاورم که هدایت بخش)پیامبرشان( گفت: 

گفتند )بلی( ما به که پدرانتان را بر آن یافته اید )باز هم از آیین میراثی پیروی میکنید؟!( 
 (۲۴اید كافریم! ) شدهآنچه شما به آن مبعوث 

 تشریح لغات واصطلاحات :
 .اید اید و برای تبلیغ آن برانگیخته شدههمراه با آن فرستاده شده« : أرُْسِلْتمُ بهِِ » 

بِينَ   ﴾۲۵﴿ فاَنْتقَمَْناَ مِنْهُمْ فاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الْمُكَذ ِ
 (۲۵)م تکذیب کنندگان چگونه بود؟ پس ببین که سرانجا لذا ما از آنها انتقام گرفتیم،

زمانیکه مرض لجاجت بر انسان ها و یا قوم حاکم شود، قدرت تشخیص از بین میبرد، و 
همین تحجّر و تعصّب،است که سبب نادیده گرفتن حقایق میگردد، در این هیچ جای شکی 

 نیست که پایان كفر و نتیجه لجاجت همان نابودى است. 
 خوانندگان گرامی !

( در باره مردود بودن تقلید از نیاکان مشرک، بی مقدار  35الی  26یات متبرکه ) در آ
 بودن دنیا، بحث بعمل آورده میشود .

ا تعَْبدُُونَ   ﴾۲۶﴿ وَإذِْ قاَلَ إِبْرَاهِيمُ لِْبَيِهِ وَقَوْمِهِ إنِهنيِ بَرَاء  مِمه
 دید از آنچه می پرستید، و ]یاد کن[ هنگامی را که ابراهیم به پدر و قومش گفت: من بی تر

 (۲۶بیزارم. )
بیزار. كنار. آن مصدر است به معنى كنار شدن از چیزیكه مجاورت آن ناپسند  «:برآء»

 است.



 ﴾۲۷﴿ إِلَّه الهذِي فَطَرَنِي فإَِنههُ سَيَهْدِينِ 
 (۲٧و جز آن خدایی که مرا آفریده، که یقیناً او مرا هدایت می کند. )

 : تشریح لغات واصطلاحات
 مرا از نیستی به هستی آورده است.  «:فَطَرَنیِ»
 مرا هدایت خواهد کرد. «:سَیَهْدِینِ »

 ﴾۲۸﴿ وَجَعلََهَا كَلِمَةً باَقِيةًَ فيِ عَقِبهِِ لَعلَههُمْ يَرْجِعوُنَ 
 (۲٨)و)الله( آن را در میان فرزندانش کلمۀ ماندنی قرارداد تا آنان )به توحید( باز گردند.

 تفسیر :
را برای الله تعالی خالص سازند، با توبه و استغفار و ترک کفر و گناهان به او  عبادت

تعالی رجوع نمایند. آری! این کلمه بزرگترین رابطه یی است که هر مؤمن را با برادرش 
 پیوند می دهد و جمع می نماید.

بین ذریت ابراهیم تا که در « لا إله إلا اللّّ »یعنى  وَ جَعلََهٰا کَلِمَةً امام مجاهد گفته است: 
 .(.۳/۲٨٨گویند. )مختصر ابن کثیر روز قیامت کسانى آن را مى

قابل یادآوری می دانیم که: صرف ایمان داشتن برای یک مسلمان كافى نمیباشد، بلکه 
ایمان باید به هدایت الهى تداوم داشته باشد. و در این هیچ جای شکی نیست که: تمام 

 ایت الهى ضرورت دارند.به هد ءنبیاأانسانها حتىّ 

 ﴾۲۹﴿ بَلْ مَتهعْتُ هَؤُلََّءِ وَآباَءَهُمْ حَتهى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُول  مُبيِن  
حق و فرستاده هایم( برخوردار ساختم، تا آنکه و پدرانشان را )از نعمت ولي ما اینان 
  (۲٩)به نزدشان آمد. آشكار الهی 

 تشریح لغات واصطلاحات :
حقیقت. هدف ازآن قرآن عظیم الشأن  «:الْحَقُّ »مند ساختم. مهلت دادم.بهره :«مَتَّعْتُ »

روشنگر و بیانگر. واضح و روشن. یعنی پیغمبری که رسالتش ثابت و  «:مُبیِن  »است.
 روشن است. همانا محمد صلی الله علیه وسلم می باشد.

ا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قاَلوُا هَذَا سِحْر  وَإِنها بِ   ﴾۳۰﴿ هِ كَافِرُونَ وَلمَه
 (۳۰) به آن کفر میورزیم.و هنگامی که حق به سویشان آمد، گفتند: این جادوست و ما 

 تفسیر :
ابو سعود)رح( فرموده  است: قرآن را سحر نامیدند و به آن کافر شدند و پیامبر صلىّ اّللّ 

لى خود افزودند علیه و آله و سلمّ را تحقیر کردند، و دشمنى و اهانت به حق را به کفر قب
 .( ۵/۴۳)ابو سعود 

یعنی زمانیکه وحی از جانب الله تعالی بر پیامبرصلی الله علیه وسلم نازل شد، کافران 
گفتند: این قرآن سحر است و وحی نمی باشد، ما از آن انکار داریم و بدان ایمان نمی 

 آوریم.
كفاّر تهمت سحر به قرآن  گر است. بناءً توجیهدر این هیچ جای شکی نیست که انسان ذاتاً 

تأثیر و نفوذ  زدند تا كفر خود را توجیه كنند. در ضمن با وضاحت در مییابیم که:مى 
قرآن عظیم الشأن بر جان وقلب كفاّر به حدّى و اندازۀ ذی تاثیر بود كه آن را سحر و 

 جادو قلم داد کردند.
انی ودر مقابل پیامبران از ریخ در مقابل وحی آسمأیکی از عادت دشمنانه کفار در طول ت

همین که  جمله پیامبران اولعزام و بخصوص در مقابل رسول الله صلی الله علیه وسلم؛
گیری میكردند، و هر روز حرفی نو ولجاجت نورا در میان می آوردند، همیشه بهانه

ن یکبار می گفتند: قرآن سحر است و بار دیگر بهانه تراشی میكردند که؛ چرا قرآن به فلا
 نازل نشد و یا چرا بر شخصی دیگری نازل نشد.



لَ هَذَا الْقرُْآنُ عَلىَ رَجُلٍّ مِنَ الْقَرْيَتيَْنِ عَظِيمٍّ   ﴾۳۱﴿ وَقاَلوُا لوَْلََّ نزُ ِ
و گفتند چرا این قرآن بر مرد بزرگي )مرد ثروتمندي( از این دو شهر )مكه و طائف( 

 (۳١نازل نشده است؟!)
 تفسیر :

شخصیت انسان ها به مال ودارئی معیار قرار می دادند، بناءً میگفتند  کافران تفاخر را در
 که قرآن باید بر یک نفر ثروتمتد باید نازل می شد.

 : 32 - 31شأن نزول آیات 
اند: مراد از دو گفته« 32ـ  31»دو آیۀ  در شأن نزول و دیگران حضرت قتاده)رض(

از  مسعود ثقفی بنو عروه از مکه مغیرهآن دو مرد بزرگ: ولیدبن  و طایف شهر؛ مکه
 .است طایف

ـ ابن منذر از قتاده روایت کرده است: ولید بن مغیره گفت: اگر آنچه محمد )ص( میگوید 
 حق می بود قرآن به من و یا به ابن مسعود ثقفی نازل میشد. 

 روش برخورد مخالفین با پیامبر اسلام:
و برترین فرستادۀ خدا و پنجمین پیامبر از پیامبران  پیامبر صلی الله علیه وسلم آخرین

اولو العزام است که در جزیرة العرب مبعوث شد اما دینش جهانی است و همه انسانها و 
 همه زمانها را مورد خطاب قرارداده است.

تبلیغ نمود و در سال سیزدهم از دعوت  سال دین اسلام را در مکه 13پیامبر اسلام مدت 
مهاجرت  ر امان ماندن خود و پیروانش از آزار مشرکان مکه، به یثربخود، برای د

نمود و در آن شهر که بعداً به افتخار او مدینة النبی مسمی شد حکومت اسلامی را پایه 
گذاری نمود.در سال ششم هجری نامه هایی را به سران قدرت های آن زمان فرستاد 

 و در سال هشتم هجری مکه را فتح نمود. وآنان را به قبولی دین مقدس اسلام دعوت نمود
انسانها ی لجوج در طول تاریخ با پیامبران الهی به روش های مختلفی وخیلی خصمانه 

ودشمانان واحیناً جاهلانه به مخالفت ولجاجت پرداخته است.که برخی از این روش ها در 
 ریم:آیات متبرکه بیان گردیده ما در اینجا ببرخی از آن اشاره بعمل می آو

 عمده ترین این تهمت ها عبارت بودند از:
 کاهن است:  -

کفار ومشرکین به پیامبر صلی الله علیه وسلم تهمت وارد می کردند که: او با جنّ و پری 
در تماس است و اخبار گذشتگان و آیندگان را از آنان میگیرد و بعداً آنرا در اختیارما 

و گفته غیبگو و کاهن حاقه(؛ ) 42:ۀ)آی «لِیلاً مَا تذََكَّرُونَ وَلاَ بقِوَْلِ كَاهِنٍ قَ »: قرار میدهد
 گیرید.(.نیست، اندکی عبرت می

 : )جادوگر( استساحر  -
یکی دیگر از تهمت شان متهم ساختن رسول الله صلی الله علیه وسلم به اینکه، وی ساحر 

نْهُمْ وَقَالَ وَعَجِبوُا أنَ جَاءَهُم »)جادوگر( است، قرآن عظیم الشأن میفرماید:  نذِر  مِّ مُّ
و تعجب کردند از اینکه بیم دهنده ای از ) ص( 4)آیۀ: «الْكَافرُِونَ هذَا سَاحِر  كَذَّاب  

 خودشان به سویشان آمده است. و کافران گفتند: این جادوگر دروغگو است.(
قوی  در واقعیت باید بعرض رسانید که:تأثیر قرآن عظیم الشأن برقلب وفکر كفاّر به حدّى

 «.هذا سِحْر  »وذی تاثیر است، كه آن را سحر و جادومسمی ساختند وگفتند: 
 مسحور است:  -

 آنان تهمت بستند که رسول الله صلی الله علیه وسلم مسحور است )کسی که جادوگری، او 
 را سحرکرده است و عقل و دانش آن دست خوش سحر شده است.(

مجنون و دیوانه است. طوریکه  الله علیه وسلم؛یعنی بدین تعبیر می گفتند، پیامبر صلی 
سْحُوراً »: فرقان( میفرماید 8در )آیۀ:  َّبعِوُنَ إلِاَّ رَجُلاً مَّ یا چرا ) «قَالَ الظَّالِمُونَ إِن تتَ



های( آن شود، یا چرا باغی ندارد که از )میوه گنجی )از آسمان( بر او انداخته نمی
 (انسان جادوزده پیروی نمیکنید؟ بخورد؟ و ظالمان گفتند: شما جز از

ولی قرآن عظیم الشأن به رد این اتهامات به تمام قوت پرداخته، ورسول الله صلی الله علیه 
به فتح و تشدید لام ـ یعنی تعلیم داده شده؛ معرفی داشته : «مُعلََّم»وسلم را بحیث 

كْرَى أنََّى»میفرماید:   «مُبِین  ثمَُّ توََلَّوْا عَنْهُ وَقَالوُا مُعلََّم  مَجْنوُن   وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُول   لَهُمُ الذِّ
این پند برای آنان چه سود؟ در حالیکه پیغمبر روشنگر )حق( نزد دخان( ) 14ـ: 13)آیه:

 آنان آمده بود.، باز از وی روی گرداندند و گفتند: او دیوانۀ آموخته شده است.(
 کذّاب )درغگو( در مورد رد تهمت:

نْهُمْ وَقَالَ »سورۀ ص( میفرماید:  ،4الی در)آیۀ الله تع نذِر  مِّ وَعَجِبوُا أنَ جَاءَهُم مُّ
و تعجب کردند از اینکه بیم دهنده ای از خودشان به ) «الْكَافرُِونَ هذَا سَاحِر  كَذَّاب  

 سویشان آمده است. وکافران گفتند: این جادوگر دروغگو است(.
 مفتری )افتر اگر( است: 

ر از تهمت وافترا که بر پیامبر صلی علیه وسلم بستند، تهمت شان بر کتاب الهی یکی دیگ
یعنی قرآن عظیم الشأن است که می گفتند: این کتاب از خود اوست، ولی به دروغ آن را 

 به الله تعالی نسبت داده است.
لْ أكَْثرَُهُمْ قَالوُا إِنَّمَا أنَتَ مُفْترٍَ بَ » سورۀ نحل( آمده است: 101طوریکه در )آیۀ ـ 

)چنین نیست( بلكه بیشترشان « پردازى.تو تنها دروغ »)مشركان( میگویند:  ؛«لایََعْلَمُونَ 
 (.دانندنمى

 اتهام شاعر بودن بر رسول الله:
پردازی به هم بافته تهام بستند که پیامبر صلی الله علیه وسلم این آیات را با خیالاِ مشرکین 

أمَْ یقَوُلوُنَ شَاعِر  »سورۀ طور( آمده است:  10در )آیۀ: است و حقیقت ندارد. طوریکه
شاعرى است كه )حادثه( مرگ مشكوكى »گویند: بلكه مى» ؛«نَترََبَّصُ بهِِ رَیْبَ الْمَنوُنِ 
 كشیم!(.را براى او انتظار مى
 اتهام اضغاث و احلًم :

، آن به «ضغث الحدیث ضغثا: خلطه»ضغث )به فتح اوّل(: مخلوط كردن.  «:اضغاث»
كسر اول به معنى دسته علف و مانند آن و نیز به معنى امر مختلط و حدیث مختلط است. 

 .جمع آن اضغاث آید
شود. در اقرب  حلم )بر وزن قفل و عنق( چیزى است كه در خواب دیده مى«: احلام»

خواب الموارد گوید: لكن غالباً در خواب پریشان و بد، به کار می رود. چنان كه رؤیا در 
 خواب هاى آشفته است.« احلام»خوب. مراد از 

مشرکین اتهام می بستند که: پیامبر صلی الله علیه وسلم و قرآن عظیم الشأن افکار آشفته 
 ء(نبیاأسورۀ  ،5قرآن عظیم در رد این اتهام در )آیۀ  .توان آن را فهمیداست که نمی 

افْترََاهُ بَلْ هُوَ شَاعِر  فلَْیَأتْنِاَ بآِیةٍَ كَمَا أرُْسِلَ بَلْ قَالوُا أضَْغَاثُ أحَْلامٍَ بَلِ »میفرماید 
لوُنَ(؛ هاى پریشان است؛ بلكه آن این قرآن( یك دسته خواب »)بلكه )مشركان( گفتند:  الْْوََّ

آسا( اى )معجزهرا ]به دروغ به خدا[ نسبت داده است، بلكه او شاعر است؛ پس باید نشانه
 « گونه كه پیشینیان )از پیامبران با معجزه( فرستاده شدند.براى ما بیاورد؛ همان 

 چرا قرآن بر ثروتمندان نازل نشد:
لَ هذَا »چرا قرآن بر ثروتمندی نازل نشد؟!  مشرکین اتهام می بستند که: وَقَالوُا لَوْلاَ نزُِّ

چرا این »فتند: ـسورۀ زخرف( و گ ،13)آیۀ  «رَجُلٍ مِنَ الْقرَْیَتیَْنِ عَظِیمٍ  الْقرُْآنُ عَلَى
 .«قرآن بر مردى بزرگ از دو آبادى )مكه، طائف( فرو فرستاده نشده است؟!

 چرا پیامبر را از جمله بشر فرستاد !
اتهامات دیگر کفار ومشرکین این بود که می گفتند چرا الله پیامبر صلی الله علیه وسلم را 

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أنَ »د: سورۀ اسراء( میفرمای 94بشر فرستاده است؟! طوریکه در)آیه 



ُ بشََراً رَسُولاً  یؤُْمِنوُا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى و هیچ چیزی مردم را از ) ؛«إلِاَّ أنَ قَالوُا أبََعثََ اللَّّ
سوی آنان آمد، مگر اینکه گفتند: آیا الله انسان ایمان آوردن باز نداشت، وقتیکه هدایت به

 .است؟!(را به عنوان پیغمبر فرستاده 
شخصیتّ و كرامت والای انسان، برای اشخاصی جاهلى ناشناخته بود، از آنجائیکه 

 طوری فکر می کردند که انسان لیاقت نبوّت را ندارد.
قرآن عظیم الشأن به رد ودفع وبی مفهوم و بی منطق دانستن این نقد با زیبای خاصی 

كَانَ فِي الْْرَْضِ مَلائَِكَة  یَمْشُونَ  قلُ لوَْ » پرداخته ودر سورۀ بعدی همین سورۀ میفرماید:
لْنَا عَلَیْهم مِنَ السَّماءِ مَلَكاً رَسُولاً  بگو: اگر در سورۀ اسراء(؛ ) 95)آیه  «مُطْمَئنِیِّنَ لَنزََّ

بودند که به اطمینان راه میرفتند، البته بر آنها فرشته ای را از های می  زمین فرشته
 .(کردیم!میآسمان به عنوان پیغمبر نازل 

وبه چه زیبای فرمود، اگر در زمین فرشته ها می بود به یقیین پیامبر از جنس فرشته را 
 از آسمان برای شان نازل می کردم.

رسالت و پیامبرى از جانب الله تعالی میباشد و تعیین  ور شد که: تعیینآدر ضمن باید یاد 
 را مطرح میکردند.پیامبر و انتخابی نمی باشد، طوریکه مشرکین وکفار آن
 مشرکین وکفار روش اجداد خود را مقدس می شمردند:

آنان در مقابل دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم، استدلال می کردند ومی گفتند که: ما 
 نمی خواهیم مخالف روش اجدادخویش عمل کنیم:

مَاأنَْزَلَ  مْ تعََالوَْا إلَِىوَإِذَا قِیلَ لَهُ » سورۀ مائده( میفرماید: ،104قرآن عظیم الشأن در )آیۀ 
 ً سُولِ قَالوُا حَسْبنَُا مَا وَجَدْناَ عَلَیْهِ آباَءَناَ أوََلوَْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لایََعْلَمُونَ شَیْئا وَلاَ  اّللُّ وَإلَِى الرَّ

به سوى آنچه خدا فرود آورده، و به سوى »)و هنگامیكه به آنان گفته شود:  ؛«یَهْتدَُونَ 
آنچه را که اجداد ما برای به میراث گذاشته »]اش[ بیایید.( در جواب میگویند: فرستاده

اگر به طور مثال اجداد شان هیچ «ورده ایم همان بس ما استآاست و از آنان بدست 
كنند(؟ آیا چند خدا را ها پیروى مىدانستند، و هدایت نیافته بودند )باز از آنچیزی را نمى 

 با یک خدا عوض کنیم؟!
نمودند که خدا بخشی از کارهای خود مانند مغفرت و شفاعت را به خدایان آنان تصور می

ها دیگر واگذار کرده است؛ در این صورت پرستش خدای یگانه بدون پرستش واسطه 
 بخشید.سودی نمی 

 ما نباشد؟! چرا نبوت در قبیله
 در سطح مشرکین وکفار بر اثر عدم درک مفهوم نبوت و رهبری الهی آن را 

عبد مناف )قبیله پیامبر( بسان  گفتند: ما با قبیلهکردند و میای مطرح میهای قبیلهرقابت
عبدمناف با ادعای نبوت  رفتیم ناگهان قبیلهدوش هم پیش می  بهدو اسب مسابقه دوش 

آوریم مگر اینکه بر ما نیز وحی خواست بر ما سبقت بگیرد، نه! ما هرگز ایمان نمی
گردد بر ما نیز نازل شود، طوریکه چه بر دیگر پیامبران خدا )وحی( نازل می و آنگردد 

مِثلَْ مَاأوُتِيَ  نؤُْتىَ وَإِذَا جَاءَتهُْمْ آیةَ  قَالوُا لَن نؤُْمِنَ حَتَّى»قرآن عظیم الشأن میفرماید: 
د: هرگز ما ایمان هرگاه آیه ای بر آنها نازل شد، گفتنسورۀ انعام( ) 124)آیه  «رُسُلُ اّللِّ 

آوریم تا آنکه آنچه به پیغمبران الله داده شده به ما نیز داده شود. )بگو:( الله داناتر نمی
کردند، است که رسالت خود را در کجا قرار دهد. به زودی به مجرمانی که گناه می

 کردند، خواری و عذابی شدید از نزد الله خواهد رسید.سزای آن مكر و نیرنگی که می
  موسی)ع( ندارد؟! ای مانند معجزهچرا معجزه

های حضرت موسی اطلاع برخی از اعراب کم و بیش از طریق اخبار یهود از معجزه
ای مانند کردندکه: چرا معجزهداشتند و به پیامبرصلی الله علیه والسلام اعتراض می

ا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِ »موسی با خود ندارد.  ايمعجزه ندِنَا قاَلوُا لَوْلاَ أوُتِيَ مِثلَْ مَا فلََمَّ
مِن قبَْلُ قَالوُا سِحْرَانِ تظََاهَرَا وَقَالوُا إِنَّا بِكُلٍّ أوََلَمْ یَكْفرُُوا بِمَا أوُتِيَ مُوسَى أوُتِيَ مُوسَى



شان آمد، گفتند: چرا پس چون حق از جانب ما به سویقصص(؛ ) :48)آیه  «كَافرُِونَ 
آنچه پیش از این به موسی  به موسی داده شد به او داده نشده است؟ آیا بهمانند آنچه که 

اند که یکدیگر را تأیید اند؟ گفتند: این دو )قرآن و تورات( جادوییداده شد کفر نورزیده
کنیم( با در نظر داشت اینکه معجزه های مثل کنند. و گفتند: ما همه را انکار میمی

 «.کنیمو گفتند: ما همه را انکار می»موسی علیه السلام ولی 
دار دشمنان، و منطق همیشگی شان همین است که؛ كلام حقّ را خدشه گی استدلال همیش

 كنند تا راه را براى انكار خود باز داشته باشند.مى

 ای همراه پیامبر همراه نیست؟!چرا فرشته
انعام(؛  8)آیه  «ظَرُونَ وَقَالوُا لوَْلاَ أنُْزِلَ عَلَیْهِ مَلكَ  وَلوَْ أنَْزَلْنَا مَلَكاً لَقضُِيَ الْْمَْرُ ثمَُّ لایَنُْ »

اگر )بر فرض(  ولى« اى بر او فرود نیامد.چرا هیچ فرشته»[ گفتند: )و ]مشركان
كردند( مهلت آوردیم، حتماً كار تمام شده بود؛ سپس )اگر مخالفت مى اى فرود مىفرشته

 شدند.( داده نمى
، بلکه موجودی از مفاد این اعتراض این است که انسان برای هدایت انسان کافی نیست

غیر جنس وی به آن ضمیمه گردد. در حالیکه بر عکس است، اثر پذیری هم جنس از هم 
وَلوَْ جَعلَْنَاهُ مَلَكاً »بعد آمده است: چه درآیهتر و استوارتر است چنانجنس به مراتب عملی

ً واگر)بر فرض( اورا فرشته (؛25«)لجََعلَْنَاهُ رَجُلاً   وى را اى قرار میدادیم، حتما
 «.]بصورت[ مردى در میآوردیم

دانستند گیر، خویش بدین باور اند که: انسان را شایسته مقام رسالت نمىکفار در این بهانه
 و تقاضاى دیدن فرشته را داشتند. 

اى به درخواست مردم انجام شود و ولی سنتّ الهى چنین است كه اگر قرار باشد معجزه
وده معجزه انكار ورزند، هلاكت قطعى سراغشان خواهد آنان بعد از دین و ملاحظه نم

 آمد.
 نا معقول: طرح درخواست

ها در صورتی حاضرند خدای محمد را بپرستند یکی از پیشنهادهای آنان این بود که آن
کافرون را  که او آلهه آنان را بپرستد، خداوند متعال در جواب به این درخواست، سوره

 ؛﴾26﴿هَا الْكَافرُِونَ لاَ أعَْبدُُ مَا تعَْبدُُونَ وَلاَ أنَتمُْ عَابِدُونَ مَا أعَْبدُُ قلُْ یَاأیَُّ »نازل نمود: 
پرستم پرستم، و آنچه را )من( مى  اى كافران! آنچه را )شما( میپرستید )من( نمى»بگو: 

 «پرستید،شما نمى 
 درخواست تبدیلی قرآن:

ب، مورد نقد، آیات قرانی واقع شد، این بعد از اینکه بت ها وخدایان دروغین مشرکین عر
عمل موجب قهر وغضب مشرکین واقع شد، بناءً نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم رفتند 

و تقاضای نمودند که قرآن دیگری بیاورد که در آن، از خدایان شان به شیوه مورد نقد 
 وَإِذَا تتُلَْى»ید: سورۀ یونس( میفرما 15قرار نگرفته باشد: قرآن عظیم الشأن در )آیه 

لْهُ قلُْ مَایَ  كُونُ لِي عَلَیْهِمْ آیَاتنَُا بیَنِّاَتٍ قَالَ الَّذِینَ لایَرَْجُونَ لِقَاءَناَ ائتِْ بقِرُْآنٍ غَیْرِ هذَا أوَْ بَدِّ
َّبِعُ إلِاَّ مَا یوُحَى لهَُ مِن تلِْقَاءِ نفَْسِي إِنْ أتَ  عَصَیْتُ رَبِّي عَذَابَ إِلَيَّ إِنِّي أخََافُ إِنْ  أنَْ أبَُدِّ

و چون آیات روشن ما بر آنها خوانده شود کسانی که به ملاقات ما امید ) ؛«یوَْمٍ عَظِیمٍ 
گویند: قرآنی دیگر غیر از این بیاور، یا آن را عوض کن، بگو: مرا نرسد که ندارند، می

 کنم. من وی میشود از آن پیراز پیش خود آن را تغییر دهم، مگر آنچه که به من وحی می
 . ترسم.(اگر نافرمانی پروردگارم را کنم از عذاب روزی بزرگ می

باید یاد آور شد که مشرکین این حقیقت رانمی دانستند که: هیچ شخصی حتی پیامبر صلی 
تواند قانون الهى را تغییر دهد. هیچ بشرى حتىّ پیامبر، در قرآن دست الله علیه وسلم نمى

 این مشرکین درک این را نداشتند که رسالت و پیامبرى از جانب الله نداشته است. همچنان 



 متعال است و انتخابى نمی باشد! 

 درخواست های جاهلانه :
یکی از بهانه جاهلانه،کفار مشرک قریش درمورد رسول الله صلی الله علیه وسلم این 

وپیشنهاد جاهلانه را بود، که چرا پیامبرصلی الله علیه وسلم بشر مانند ما است، بناءً طرح 
ما به »در مورد ایمان آوردن خویش به پیامبر صلی الله علیه وسلم پیش کشیدند وگفتند: 

زیرا تو مثل ما بشر هستی. وما غرض ایمان آوردن با تو « تو ایمان نمی اوریم
( 93ـ90اسراء )آیات  پیشنهادات داریم، این درخواست وپیشنهادات مشرکین در سوره

 یل شان به شرح ذیل چنین فورمولبندی گردیده است:یکجا با دلا
 آوریم(و گفتند: ما هرگز به تو ایمان نمی) «قَالوُا لَن نؤُْمِنَ لكََ »
ً  حَتَّى»ـ تا زمانیکه: 1 تا اینکه از زمین چشمه ای برای ) ؛«تفَْجُرَ لَنَا مِنَ الْْرَْضِ یَنْبوُعا

 !(  ما جاری سازی
رَ الْْنَْهَارَ خِلالََهَا تفَْجِیراً أوَْ تكَُونَ لَ »ـ  ویا  2 یا اینکه ) ؛«كَ جَنَّة  مِن نَّخِیلٍ وَعِنبٍَ فتَفُجَِّ

 !( باغی از درختان خرما و انگور داشته باشی و نهرها را در آن جاری سازی
ً »ـ و یا  3 ادعا یا اینکه آسمان را طوریکه ) ؛«أوَْ تسُْقِطَ السَّماءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَیْناَ كِسَفا
  کنی، پاره پاره بر سر ما بیندازی. !(می
ِ وَالْمَلائَِكَةِ قَبِیلاً »ـ و یا  4 و یا الله و فرشتگان راروبه روی ما ) ؛«أوَْ تأَتِْيَ باِللََّّ

 !( بیاوری.
یا اینکه خانه ای از زر و زیورات داشته ) ؛«أوَْ یَكُونَ لَكَ بَیْت  مِن زُخْرُفٍ »ـ و یا  5

 باشی !(
 سوی آسمان بالا روی.!( و یا اینکه به) ؛«فِي السَّماءِ  أوَْ ترَْقَى»یا ـ و  6
لَ عَلَیْناَ كِتاَباً نَّقْرَؤُهُ  وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِیكَِّ حَتَّى»ـ و یا  7 و به بالا رفتنت هم باور ؛ )«تنُزَِّ

 نداریم مگر اینکه کتابی برای ما بیاوری تا آن را بخوانیم!(
قلُْ سُبْحانَ رَبيِّ هَلْ »ظمت به رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید: پروردگار با ع

بگو: پروردگارم پاک و منزه است! آیا من جز بشری فرستاده )؛ «كُنْتُ إلِاَّ بشََراً رَسُولاً 
 .شده هستم؟(

هر شخص مطابق به فهم ودید فکری اش درخواست دارد، ملاك در این شک نیست که: 
و فهم مشركان همان باغ و چشمه و مادّیات وغیره وغیره بود، در حالیکه  نبوّت در دید

هدف پیامبران، ارشاد مردم به توحید بود، ولى گروهى ازمردم به فكر باغ و طلا و نقره 
 افکار واندیشه های خویش را مصروف ساخته بودند.

نْياَ وَرَفَعْناَ أهَُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَب كَِ نَحْنُ قسََمْناَ بَيْنهَُمْ  مَعِيشَتهَُمْ فيِ الْحَياَةِ الدُّ
ا  بَعْضَهُمْ فوَْقَ بَعْضٍّ دَرَجَاتٍّ لِيَتهخِذَ بعَْضُهُمْ بعَْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَب كَِ خَيْر  مِمه

 ﴾۳۲﴿ يَجْمَعوُنَ 
در  در حالیکه ما معیشت آنان راآیا آنان هستند که رحمت پروردگارت را تقسیم می کنند؟ 

ایم تا هایی دادهایم و بعضی را بر بعضی دیگر برتریزندگی دنیا بین آنان تقسیم کرده
و رحمت پروردگارت از تمام آنچه جمع بعضی از آنان بعضی دیگر را به خدمت گیرند 

 (۳۲كنند بهتر است. )آوري مي
 مسخر. زیر فرمان. بکار گرفته شده. «:سخریا»

 تشریح لغات واصطلاحات :
تسخیر در اینجا به معنی بهره کشی ظالمانه نیست، بلکه  «:خذ بعضهم بعضا سخریالیت»



منظور بکار گرفتن عموم مردم برای خدمت به یکدیگر و چرخاندن زندگی تعاونی و 
 ایجاد نظم در اجتماع است.

 تفسیر :
 طور که روزى را در دنیا تقسیممتذکر می نویسد: یعنى همان ۀدر التسهیل در تفسیر آی

ایم. وقتى مسائل ناچیز و ناپایدار را طور هم عطایاى دینى را تقسیم کردهایم، همانکرده
تر آن است که موارد شریف و پایدار را نادیده نگیریم. گیریم، بهتر و شایستهنادیده نمى
 (.۴/۲٨)التسهیل 

ى و معیشت تفاوت در بین خلق در امر روز :«وَ رَفَعْنٰا بَعْضَهُمْ فوَْقَ بَعْضٍ دَرَجٰاتٍ »
یابى و ایم، این یکى را ثروتمند مىایم، و آنها را در مراتبى متفاوت قرار دادهبرقرار کرده

 آن یکى را بینوا. و آن دیگرى متوسط الحال.
تا عموماً در خدمت هم باشند و به یکدیگر خدمت کنند و  «لِیَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِیًّا»

 ن بیابد.امور زندگى سازما
ها از لحاظ روزى تفاوت دارند، این است صاوى فرموده  است: منظور از اینکه انسان

کس که بعضى از بعضى دیگر بهره گیرد، و اگر حال و وضع همه یکسان میبود، هیچ
انجامید. )صاوى داد. آنگاه نظام عالم به نابودى و فساد مى براى دیگرى کارى انجام نمى

۴/۴٨ ). 
به ضم سین به معنى خدمت درآوردن است نه از سخریه به  سُخْرِیًّان گفته است: و ابوحیا

ها به یکدیگر ارفاق و معنى استهزا و تمسخر. وحکمت آن، عبارت است از اینکه انسان 
همیارى کنند تا هر کس به منافع خود نایل آید. و اگر هر کس تمام کارهاى خود را به 

 دارد و نابود میشود.عهده بگیرد، توانایى آن را ن
براى پرهیز از روآوردن به طلب دنیا آمده و توکل به خدا را یادآور  نحَْنُ قسََمْنٰاى و گفته

 (. ٨/١۳است. )البحر 
حضرت قتاده)رض( گفته است: انسان ناتوان وکم درایت و گنگ را مي یابى که در ناز 

رک و تدبیر و فصاحت و و نعمت و روزى غرق است. و از طرفى انسان دیگرى را با د
 یابى که در تنگناى معاش درمانده است.شیوایى سخن مى

امام شافعى گفته است: و من الدلیل على القضاء و کونه بؤس اللبیب و طیب عیش 
 (. ٨/١۳الْحمق. )البحر المحیط 

از دلایل وجود قضا و وجود خدا این است که خردمند بینوا، و ابله در ناز و نعمت »
 «.است

 ضیلت و برتری :ف
باشد و در قرآن کریم آیات بسیاری وجود دارد که فضیلت به معنی نوعی برتری می 

هایی دادیم. زن و مرد نسبت به یک  میفرماید، به بعضی نسبت به بعضی دیگر، فضیلت
 -هایی دارند کودک و بزرگسال نسبت به یک دیگر فضیلت  -هایی دارند دیگر فضیلت 

ؤمنان نیز نه تنها مساوی نیستند، بلکه برخی نسبت به برخی دیگر تصریح دارد که م
هایی دارند و حتی تصریح دارد که به برخی از انبیا، نسبت برخی دیگر از انبیا، فضیلت
ها و به تناسب آنها، مکلف و مسئول هایی داده است، و البته همه آنها در مقابل دادهفضیلت

 مردمان عادی. هستند. چه نبی و رسول باشند و چه
برتری میتواند در ساختار جسمى، فكرى و استعدادها باشد كه این امر سبب احساس نیاز 

به یكدیگر وخدمت به همدیگر است وبدین وسیله جامعه تشكیل میشود. انسان در این 
 برترى نقشى ندارد. 

ه در كند، طوریکنوع دیگر، برترى آن است كه خداوند بر اساس تلاش انسان عطا مى و

ُ الَّذِینَ آمَنوُا مِنْكُمْ وَ الَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ »سورۀ مجادله( آمده است:  11)آیۀ: یرَْفَعِ اللَّّ
َُبمِاَتعَْمَلوُنََخَبیِرَ َدرََجاتَ  )اللهَتعالیَازَمیانَشماَكسانىَراَكهَایمانَآوردهَوََ«وََاللََّّ



وَبزرگىَمیدهدَوخداوندَبهَآنچهَاند،َبهَدرجاتىَرفعتَكسانىَراَكهَصاحبَعلمَوَدانش

 دهیدَبهَخوبىَآگاهَاست.(.انجامَمى

حْمَنِ لِبيُوُتِهِمْ سُقفُاً مِنْ  ةً وَاحِدَةً لَجَعلَْناَ لِمَنْ يَكْفرُُ باِلرَّ وَلَوْلََ أنَْ يَكُونَ النَّاسُ أمَُّ

ةٍ وَمَعاَرِجَ عَلَيْهَا يظَْهَرُونَ   ﴾۳۳﴿ فِضَّ
گمراهی(َهمهَیکَامتَشوند،َماَبرایَکسانیَکهَبهَاللهََاگرَ)این(َنبودَکهَمردمَ)در

هایََساختیمَوَبرایَآنانَزینهَهاییَازَنقرهَمیهاییَباَسقفَورزندَخانهَمهربانَکفرَمیَ

 َ(۳۳)دادیمَکهَبهَوسیلۀَآنهاَبالاَبروند.َازَنقرهَقرارَمیَ

َتشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:

ةًَ»َ جمعَسَقْفَ،َآسمانهَخانهَ.َ«َ:َسُقفُاًَ»َدینَاستَ.َبیَملِّتَ.َمرادَملِّتَگمراهَو«َ:َأمَُّ

َ»َپوششَبالایَاطاقَ.َ ة  َنقرهَ.َ«َ:َفِضَّ

َبالاَروندَ.َبرَشوندَ.«َ:َیَظْهَرُونََ»َجمعَمَعْرَجَ،َپلِّهَ.َزینهََ.َبالاروَ.َ«َ:َمَعَارِجََ»َ

 ﴾۳۴﴿ وَلِبيُوُتهِِمْ أبَْوَاباً وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئوُنَ 
برایَخانهَهایشانَ]نیز[َدرهاَوَتختَهاییَ]ازَنقرهَمیَساختیم[َکهَبرَآنهاَتکیهَکنند.َوَ

(۳۴) 

َتشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:
َجمعَسَریر،َتختها.َ«:سُرُراًَ»

نْياَ وَالْْخِرَةُ عِنْدَ رَب كَِ لِلْمُتَّقِينَ﴿ ا مَتاَعُ الْحَياَةِ الدُّ  ﴾۳۵وَزُخْرُفاً وَإنِْ كُلُّ ذلَِكَ لمََّ
دادیم(،َاماَهمهَاینهاَاسبابَبرخورداریَزندگانیَ)برایشانَقرارَمیََانواعَوسائلَتجمليَو

َ(۳۵)دنیاستَوَآخرتَنزدَپروردگارتَبرایَپیرهیزگارانَاست.َ

 تفسیر :
حضرتَابنَعباس)رض(َفرمودهََاست:َ)زخرف(َیعنىَطلا،َیعنىَسقفَوَدرهاَوَتختَ

َ(١۶/٨٧َدیم.َ)تفسیرَقرطبىَهایىَازَطلاَوَنقرهَبراىَآنانَقرارَمیدا

«ًَ راَعطفَبرَ)سُقفُاً(ََ)زُخْرُفاً(آلاتَوَوسائلَتجملی.َبعضیَزرَوزیور.َزینتَ«:زُخْرُفا

دانندَکهَدرَاختیارَاینَهمچوَاشخاصَگذاشتهََدانسته،َوَاشارهَبهَوسائلَزینتیَمستقلِّیَمی

ة (میشود.َوَبرخیَعطفَبرَ (َبوده،َسپسَدانستهَوَدرَاصلَ)مِنَزُخْرََُ)مِنَفضَِّ ف 

شود:َسقفهاَوَمنصوبَبهَنزعَخافضَشدهَاست.َدرَاینَصورتَمفهومَجملهَچنینَمیَ

دادیم.َهایَآنانَراَبعضیَازَطلاَوَبعضیَازَنقرهَترتیبَمیَدرهاَوَتختهایَخانهَ

ا» َبجز.َمگر.َاینَواژهَبهَمعنیَ)إِلاِّ(َاست.َ«:لَمَّ

قارتَوَناچیزىَمکانتَدنیاَراَنشانَمىَهمچنانَمفسرینَمیَنویسندَکه:َدرَسیاقَآیاتَح

خاستَآنَراَبهَکافرانَاختصاصَارزشَاستَکهَاگرَفتنهَبرَنمىاىَبىدهد،َوَبهَاندازه

داد،َوَتمامَىَکافرانَراَازَطلاَوَنقرهَقرارَمىَدادَوَخانهَوَدرَوَپلکانَوَسقفَخانهَمى

دارند،َاماَخداَدرَموردَبندگانَداد؛َچونَدرَآخرتَنصیبىَنَهاىَدنیاَراَبهَآنانَمىَنعمت

َمهربانَاست.

روَبعضىَازَکفارَراَثروتمندَوَبعضىَراَبینواَکردهَاستَوَبهَبعضىَازَمؤمنانََازَاین

اگرَدنیاَدرَنزدَ»ثروتَعطاَکردهَوَبعضىَراَفقیرَقرارَدادهَاست.َدرَحدیثَآمدهَاست:َ

دادَکهَحتىَیکَجرعهَنمىداشت،َبهَکافرَاجازهَىَبالَیکَپشهَارزشَمىخداَبهَاندازه

َ)اخراجَازَترمذىَوَگفتهَاستَحسنَصحیحَميَباشد.(َ«.َآبَازَآنَبنوشد

َىَکفارَازَنعمتَنعماتَوَزمخشرىَگفتهَاست:َاگرَگفتهَشود:َبرخوردارىَبیشَازَاندازه



شد،َبهَهمینَخاطرَخداوندَتمامَامکاناتَمادىَموجبَفتنهَوَروآوردنَمردمَبهَکفرَمى

آنانَاختصاصَنداد،َپسَچراَآنَراَبهَمسلمانانَندادَتاَمردمَبهَاسلامَهاَراَبهَنعمت

باشد؛َزیراَدرَآنَشود:َگشایشَوَفراخىَنیزَمفسدهَمىََروآورند؟َدرَجوابَگفتهَمى

 گرویدندَوَچنانَدینىَازَآنَمنافقانَاست.َپسصورتَمردمَبهَخاطرَدنیا،َبهَاسلامَمى
فقیر موجود بوده و فقیر بیش از غنى  حکمت در آن است که در هر دو گروه غنى و

 .( ۴/١٩٧باشد. )تفسیر کشاف 
الله صلی الله علیه  رسول که است سعد )رض( آمدهبن سهل  روایت به شریف درحدیث

 «.ماء منها كافرا شربة ما سقي بعوضة جناح عند الله الدنیا تزن لو أن»وسلم فرمودند: 
را  کافری ، او هرگز هیچداشتمی ارزش ایپشه بال اندازهبه اگر دنیا در نزد خداوند»

 .«نوشانیدنمی  آبیجرعه  از آن
الله صلی الله علیه  رسولچون  که است آمده طبرانی روایت به شریف در حدیث همچنین

 د کهآمد و دی )رض( نزد ایشان خطاب کردند، عمربن« ایلاء» خویش وسلم از زنان
 بر پهلوی آن اثر زمختی اند کهداده تکیه ایبرهنه درشت بوریا سخت و بر روی ایشان
سرازیر شد و گفت: یا  بر چشمانش اختیار اشکبی  مشهود بود پس شان مبارک
الله  برگزیده دارند و شما که قرار دارند که ناز و نعمتی و قیصر در آن الله! کسریرسول

بودند، نشستند و  داده تکیه الله صلی الله علیه وسلم که هستید...؟! رسول وی تعالی از خلق
 مردمی گروه افزودند: آن ؟ سپسهستی ! آیا تو در شکفرزند خطاب ای»فرمودند: 
 عنی، ی«استشده  ها دادهآن به شاندنیای ها در زندگانیها و نعمت های آنلذت هستند که

آیا »فرمودند:  که است آمدهدیگری  محرومند. در روایت آخرت و لذت ها از نعمتآن
 «.ما؟ از آن باشد و آخرت دنیا از آنان که نیستی راضی

همه اینها اسباب برخورداری زندگانی دنیاست و  واقعاً هم زر وزیور وزرق وبرق دنیا،
 ان است. آخرت نزد پروردگارت برای پیرهیزگار

 خوانندگان گرامی !
رویگردانی از یاد الله ، وپایداری پیامبرصلی الله (  درباره  45الی  36در آیات متبرکه ) 

 علیه وسلم  بر سر دعوت خویش ، بحث بعمل می اید .

حْمَنِ نقَُي ضِْ لهَُ شَيْطَاناً فَهُوَ لهَُ قَرِين    ﴾۳۶﴿ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الره
از یاد خداى رحمان غافل وروی گردان شود، براى او شیطانى بگماریم كه او و هر كس 

 (۳۶.)همنشین اوست
 تشریح لغات واصطلاحات : 
 یاد. قرآن. «: ذِکْرِ »کور شود. ، رخ بتابد و روی بگرداند، غافل شود«: یَعْشُ »

حْمنِ ذِکْرِ ا( .» 9و  6، حجر /  63/  ، اعراف 58/  عمران) ملاحظه شود : آل «: لرَّ
  فراهم می ،سازیمآماده می «: نقُیَِضّْ »تذکیر و اندرز خدا. ، خدا را یاد کردن ،قرآن خدا
 همدم. وهمنشین «: قرَِین  »بینیم.تهیهّ می  و آوریم

 تفسیر :
درآیات قبلی، بحث از كفاّر و غرق شدن شان در مادیات بعمل آمد ، اینک در این آیه 

 ر شدن انسان در زر و زیور به بیان گرفته میشود .ومبارکه  از آثار غوطه
به معناى آفتى در چشم است كه سبب ضعف « عشو»از « یَعْشُ »طوریکه درفوق گفتیم 

همراه باشد به معناى اعراض « عن»گردد. این كلمه هرگاه با حرف دید یعنی کورمى
 .كردن است

صلی الله علیه وسلم( غافل واز آن واقعاً کسی که از یاد الله )کتاب الله وسنت رسول الله 
روی گرداند، وبا این دو منبع اساسی هدایت نشود و به آن عمل نکند، الله سبحان وتعالی  
شیطانی را مقرر می دارد که او را گمراه ساخته گناهان را برایش خوب جلوه میدهد و 

باشد، همراه  طاعات را زشت وبد معرفی مینماید. این شیطان، شب و روز با او یکجا می



 و رفیق اوست و جز به وسیله یاد خداوند رحمن از آن نجات حاصل نخواهد کرد.
 وَ مَنْ كانَ فيِ هذِهِ أعَْمى»درضمن قابل تذکر است : که مطابق تعریف قرآن عظیم الشأن 

راه باشد، و هر كس در این دنیا كوردل و گم) «:72وَ أضََلُّ سَبیِلًا ـ  فهَُوَ فيِ الْْخِرَةِ أعَْمى
ها هایى كه انسان( در قیامت علاوه بر صحنه.تر خواهد بوددر آخرت نیز كور و گمراه

اى هم نابینایند. نابینایىِ آنجا ریشه در كور شوند، عدهمُهر بر لب وگونگه برانگیخته مى
 .دلى دنیا دارد
كور در آخرت نیز « یَعْشُ »کسیکه  در دنیا از دیدن حقّ كور است، واضح است :
 . شودمحشور مى

 :کار،روش وسياست گمراهانه ای شيطان
، سورهٔ بقره ( روش و سیاست  ابلیسانهٔ شیطان لعین را 168قرآن عظیم الشأن در ) آیهٔ 

 .یعنی سیاست گمراهی  گام به گام معرفی داشته است« خُطُواتِ »
فوََسْوَسَ »بد. مرحلهٔ  اول آن  از القاى وسوسه ها در فکر و روان انسان آغاز می یا

 .(120)سورهٔ طه، آیهٔ « إِلیَْهِ 
، 201آیهٔ « ) مَسَّهُمْ طائِف  .» در مرحلهٔ دوم مرحله تماس یعنی کار عملی اغاز می شود 

 .سورهٔ اعراف (
در مرحلهٔ سوم، شیطان در صورت که انسان را سست عنصر یافت ، بخصوص انسان 

تنا نمیدارد ،یعنی انسان بی تفاوت ، بی که  به أوامر و هدایات صریح الهی ) ج(، اع
توجه ، بی مبالات ، ولاقید باشد ، در اینجا است که : کار شیطان اسانتر شده ، وتوان آنرا 

، 5آیهٔ: « ) فيِ صُدُورِ النَّاسِ »در می یابد که در قلب انسان به آسانی نفوذ و داخل شود. 
  .سورهٔ ناس(

ان در روح انسان سست عنصر  ولاقید  باقی مرحلهٔ چهارم: مرحله ای است که شیط
  .، سورهٔ زخرف(36آیهٔ :« ) فَهُوَ لَهُ قرَِین  »ماند. مى

مرحلهٔ پنجم: مرحلهٔ  است که شیطان میتواند انسان را بمثابهٔ عضو حزب و فریقهٔ خویش 
  .، سورهٔ مجادله(19آیهٔ « ) حِزْبُ الشَّیْطانِ »دهد. انتخاب وقرار 
ابلیست شیطان به درجهٔ می رسد که: سرپرستی انسان را بدون چون وچرا  مرحلهٔ  ششم:

 .، سورهٔ نساء(119آیهٔ « ) وَ مَنْ یَتَّخِذِ الشَّیْطانَ وَلِیًّا»بدوش میگیرد. 
ومرحلهٔ هفتم:  مرحله ای است که: انسان خود در عمل به  بمثابه یك عضوبرجسته 

نْسِ »شیطان مبدل میشود:    .، سورهٔ انعام (112آیهٔ « ) وَ ... شَیاطِینَ الِْْ
یوَُسْوِسُ .»ى شیطان شروع وآغاز می یابد سقوط انسان، از قبول وسوسهباید گفت که :

(. در صورتیکه وسوسه های شیطانی در انسان اثر گذاشت 5)ناس، « فيِ صُدُورِ النَّاسِ 
و در نهایت خودش  (..27اسراء، « )إِخْوانَ الشَّیاطِینِ »شود، انسان از یاران شیطان مى

نْسِ »گردد.که همانا شیطان مى  (.122)انعام ، « شَیاطِینَ الِْْ
ها و تبلیغات، به تنهایى عامل انحراف در انسان وسوسه  قابل دقت ویادآوری است که:

 هکذانمیگردد ، بلكه گوش دادن و دل سپردن و جذب شدن، عامل مؤثرّ بحساب می اید .
سبب تسخیر و نفوذ (  113)انعام ، « لا یؤُْمِنوُنَ بِالْْخِرَةِ »، ایمان نداشتن به آخرت

 شیطان درروح وروان  انسان میگردد. 
بناً با تمام وضاحت دریافته میتوانیم که: سلطهٔ  شیطان در أثر اعمال خود ما انسانها که 
 ناشی از عدم سمع قبول وپیروی هدایات صریح الهی، سنت نبوی و تخلف از دساتیر 

 .عی  صورت میگردشر



 در ضمن نباید فراموش کنیم: که تلاش شیطان براى بازداشتن انسان از پیروی راه حقّ 
در این فرصت کوتاه زمانی حیات خود که دارد، بینهایت جدّى ومتعدد است، که عمده 

 .ترین آن همانا  انتخاب بنده و انسان در عدم پیروی از دساتیر  آسمانی و الهی ) ج( است
 ما را هدایت خیر و نیکي نصیب نما ! آمینالهی 

 :  36ۀ  نزول آیشأن 
ـ  ابن ابوحاتم از محمد بن عثمان مخزومی روایت کرده است: قریش گفت: برای هرکدام 
از اصحاب محمد )مردی را آماده کنید و پیشش بفرستید تا او را از این راه مانع شود. 

طلحه در حالیکه ابوبکر )در میان گروهی  پس طلحه را به نزد ابوبکر صدیق )فرستادند.
 از مردم بود آمد.

ابوبکر صدیق به او گفت: مرا به چه چیز دعوت میکنی؟ گفت: تو را به عبادت لات و 
کنم. ابوبکر صدیق گفت: لات چیست؟ گفت: پروردگار ماست. گفت: عزی دعوت می

ها کیست؟ در آنهای دیگر[ دختران خدا هستند. گفت: پس ماعزی چیست؟ گفت: ]بت
طلحه خاموش ماند و نتوانست جواب بدهد و به رفقای خود گفت: جواب این مرد را 

دهم که  ها خاموش ماندند. طلحه گفت: ای ابوبکر! برخیز من شهادت می بدهید، آن
آیة »دهم که محمد فرستاده اوست. پس خدا  خدایی نیست جز خدای یگانه و شهادت می

ً وَمَن یَعْشُ عَن ذِ  حْمَنِ نقَُیِّضْ لهَُ شَیْطَانا  را نازل کرد. «کْرِ الرَّ

 ﴾۳۷﴿ وَإِنههُمْ لَيَصُدُّونهَُمْ عَنِ السهبِيلِ وَيَحْسَبوُنَ أنَههُمْ مُهْتدَُونَ 
كنند و بی تردید شیطان ها چنین کسانی را از راه الله باز می دارند، در حالیكه گمان مي

  (۳٧. )هدایت یافتگان حقیقي آنها هستند

 ﴾۳۸﴿ حَتهى إذَِا جَاءَناَ قاَلَ ياَ لَيْتَ بَيْنيِ وَبيَْنكََ بعُْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئسَْ الْقَرِينُ 
[ گوید: ای كاش بین من و تو فاصله به اندازه مشرق تا آنكه به نزد ما آید ]و به آن شیطان
 (۳٨.)و مغرب بود ! و چه بد همنشینى است

 تفسیر :
گویند: قمران، عمران، طور که مىاین از باب تغلیب است، همان طبرى فرموده  است: 

 ابوان، پس در اینجا مشرق بر مغرب تغلیب یافته است.)تفسیرطبرى.(
شود با همدم شیطانش ازدواج ابو سعید خدرى)رض( گفته است: وقتى کافر زنده مى

 شود.رود و از او جدا نمىکند. و با او به آتش مىمى
تواند ثمربخش باشد ولى در آخرت ندامت ها در دنیا مىگفت که :ندامت بصورت کل باید

 جز حسرت سودى  را ببار نمی آورد .

 ﴾۳۹﴿ وَلنَْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إذِْ ظَلمَْتمُْ أنَهكُمْ فيِ الْعذََابِ مُشْترَِكُونَ 
چرا كه به حال شما سودي ندارد، امروز )آرزوی دوری از شیطان( هرگز این گفتگوها 

  (۳٩ظلم كردید، وهمه در عذاب مشترک خواهید بود.)
 تفسیر :

كنند كه حد اقل در جهنمّ از قابل یادآوری است که : مجرمان درروز قیامت آرزو مى
فرماید: آنها در عذاب هم با شیاطین شریك شیاطین دور باشند، ولى قرآن عظیم الشأن مى

 .شونداند و از هم جدا نمى
مه أوَْ تهَْدِي الْعمُْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلًَلٍّ مُبِينٍّ أفَأَنَْتَ تُ   ﴾۴۰﴿ سْمِعُ الصُّ

یا کوران و کسانی را که در گمراهی  ؟پس آیا تو می توانی ]دعوتت را[ به کران بشنوانی
 (۴۰آشکارند هدایت کنی؟)

 تفسیر :
َسببَكرىَوََدرَاینَهیچَجایَشکیَنیستَکه:َیاریَ،َهمرازَوهمدمَشدنَباَشیطان،

َگردد.َباطنىَانسانَمىَكورى



درَیکَجامعهَکهَروحیهَپذیرشَحقَضعیفَگردد،َمطمیناًَسخنَ قابلَیادَآوریَاست؛
َرسولَاللهَصلیَاللهَعلیهَوسلمَهمَدیگرتاثیریَنخواهدَداشت.

درَایهَمتذکرهَخطابَبهَپیامبرَصلیَالهَعلیهَوسلمَمیَفرماید:َایَپیامبر!َآیاَمیَتوانیَ
یدنَحقَناشنواَساختهَبشنوانی،َیاَآنکسَراَکهَاللهَتعالیَدلشَشخصیَراَکهَخداوندَازَشن

راَازَراهیابیَکورَکردهَرهنماییَکنیَوَیاَکسیَراَکهَطورَواضحَدرَسرکشیَوَ
گمراهیَواضحَوَآشکارَبهَسرَمیَبردَهدایتَکنی؟َتوَتوانَاینَکارَراَنداری،َتنهاَوَ

َیَباشد.تنهاَکارتَرساندنَپیامَالهیَاستَوَهدایتَبرَذمهَتوَنم
ا نذَْهَبنَه بكَِ فإَِنها مِنْهُمْ مُنْتقَِمُونَ   ﴾۴۱﴿ فإَِمه

َ(۴١پسَاگرَتوَراَازَدنیاَببریم،َیقیناًَازَاینانَانتقامَخواهیمَگرفت.َ)
 تفسیر :

هدفَازَانتقامَالهى،َهمانَمجازاتَوسزایَعادلانهَاوست،َنهَكینهَوَعقدهَكهَمعمولًاَ
 .هاىَبشرىَبملاحظهَمیرسدىَدرانتقامریشه

 ﴾۴۲﴿ أوَْ نرُِيَنهكَ الهذِي وَعَدْناَهُمْ فإَِنها عَلَيْهِمْ مُقْتدَِرُونَ 
زیراَماَبرَآنانَمسلطَایمَبهَتوَنشانَدهیم،َ[َبهَایشانَوعدهَدادهیاَاگرَبهَتوَآنچهَ]ازَعذاب

 (۴۲)وَمقتدریم.َ
 تفسیر :

لِّىَحضرتَابنَعباس)رض(َگفتهَاست:َاللهَمتعالَآنَراَدرَروزَبدرَبهَحضرتَمحمدَص
َعلیهَوَسلِّمَنشانَداد.َوَابنَکثیرَفرمودهََاست:َیعنىَدرَحالَحیاتَتوَیاَبعدَازَ اللَِّّ

دهیم.َتاَخداَانتقامَپیامبرَراَازََگیریمَوَآنانَراَکیفرَمىمرگت،َحتماًَازَآنهاَانتقامَمى
دشمنانَنگرفتَوَچشمشَبدانَروشنَنشد،َوَدرَموردَبزرگانَآنانَبهَداورىَنشست،َ

َعلیهَوَآلهَوَسلِّمَراَنگرفت.َ)مختصرَابنَکثیرَجانَحضرتَم َ.(۳/۲٩٠حمدَصلِّىَاللَِّّ
 ﴾۴۳﴿ فاَسْتمَْسِكْ باِلهذِي أوُحِيَ إلَِيْكَ إِنهكَ عَلىَ صِرَاطٍّ مُسْتقَِيمٍّ 

یقیناً تو بر راهی راست قرار داری.  پس به آنچه به تو وحی شده است محکم چنگ بزن،
(۴۳) 

 تشریح لغات واصطلاحات : 
با تمام توان چنگ بزن و محکم برگیر. مراد ماندگاری بر قرآن و کاملاً  «:سْتمَْسِکْ إ»

 مراد قرآن است. «:الَّذِی أوُحِیَ إلَِیْکَ »عمل بدان است. 

 ﴾۴۴﴿ وَإِنههُ لذَِكْر  لكََ وَلِقوَْمِكَ وَسَوْفَ تسُْألَوُنَ 
 (۴۴)اهد شد.تو وقومت پندی است و ازشما سوال خو بروبه راستى كه ]قرآن[ 

 زبانشان به زیرا قرآن است بزرگی ، شرفاز قریش قومت تو و برای براییعنی: قرآن 
با فِیهِ ذِكرُكُم»آیۀ:  است . و نظیر آنشده ، نازلتو نیز هستزبان  که  «لقََد أنَزَلنَآ إِلَیكُم كِتَٰ
 «ذکر شماست در آن که کردیم نازل را شما کتابی سویما به که تحقیقبه» [10نبیاء:أ]

 است الله صلی الله علیه وسلم آمده )رض( از رسول معاویه روایت به شریف در حدیث
 کشمکشها در آن با آن ، کسیاست ( در قریشخلافت امر )یعنی قطعاً این»فرمودند:  که
)قریش(  که گاهافگند تا آنمی در آتش اشاو را بر چهره خداوند متعال کند جز اینکهنمی
 «.را برپا دارند دین
امور  آن وسیلهبه که توست تو و قوم برای اییادآوریاست: قرآن  این آیه قولی: معنیبه 
 شرفی از این« خواهید شد پرسیده زودیو به»کنید می عملو بدان  یاد آوردهرا به دین
 که آن به و عمل قرآن احکام از اقامه زودی . یا بهاستشما قرار دادهل برای الله متعا که

 .قرار خواهید گرفت ، مورد پرسشاستبر شما لازم 
کند،  عمل آن به که هر کسی برای قرآن که است آن صحیح»فرماید :  می مفسرقرطبی

 حدیث به وی گاهآن از غیر ایشان باشد چه از قریش کس آن ، چهاست بزرگی شرف
الله صلی الله علیه  فرمود: رسول کند کهاستناد می )رض( عباساز ابن شده نقل شریف



، یا فاطمة»فرمودند:  وی و به را فراخوانده فاطمه برگشتند، سپس ایوسلم از سفر جنگی
خود را از  ! نفسفاطمه ای» «.شیئا الله من نكعلا أغني  ، فإنيالله من نفسك اشتري

. «کرد توانمنمی  را از تو دفع او، چیزی از جانب زیرا من کن خریداری خداوند متعال
 نیز اعلام خویش بیتو اهل زنان را به سخنصلی الله علیه وسلم مانند این  حضرت آن

، المتقون بأمتي الناس أولي ، إنبأمتي الناس بأوليما بنوهاشم »فرمودند:  کردند، سپس
 ، ولا الْنصار بأوليالمتقون بأمتي الناسأولي ، إنبأمتي الناس بأولي و لا قریش

 أولي ، إنبأمتي الناس بأولي ، ولا المواليالمتقون بأمتي الناس أولي ، إنبأمتي الناس
أحد  لْحد علي ، لیسالصاعكجمام  وامرأة رجل من . إنما أنتمالمتقون بأمتي الناس
 نیستند، قطعاً سزاوارترین منامت  به مردم سزاوارترین هاشمبنی» «.إلا بالتقوي فضل
 گماناند، بیمن امت به مردم سزاوارترین قریش ، پرهیزگارانند و نهمن امت به مردم

 من امت به مردم انصار سزاوارترین پرهیزگارانند و نه من امت به ممرد سزاوارترین
 از بند بردگی آزادشدگان پرهیزگارانند و نه من امت به مردم اند، قطعاً سزاوارترین
 من امت به مردم اند، قطعاً سزاوارترینمن امت به مردم )عجم( سزاوارترین

اید و شده آفریده مرد و زن ( از یک)در اصل شما همه که نیست پرهیزگارانند. جز این
 برابرید(، کسی باهم ایستد )همه بالا می بر سر آن پیمانه بعد از پر شدن که همانند آنچه
 .«نیستتقوی  جز به و برتری فضیلت هیچ را بر کسی

حْمَنِ آلِهَةً يعُْبدَُونَ﴿ وَاسْألَْ مَنْ أرَْسَلْناَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ   ﴾۴۵رُسُلِناَ أجََعلَْناَ مِنْ دُونِ الره
و از پیامبرانی که پیش از تو فرستاده ایم بپرس، آیا غیر از پروردگار مهربان معبوداني 

 ( ۴۵براي پرستش آنها قرار دادیم؟)
 رسالترا به شانای که پیامبرانی از امتهای تعداد ازمفسرین در تفسیر این آیه می نویسند:

 ؟ آیا اینایمکرده حکم بتان پرستش ، بهاز ادیان که: آیا ما در دینی بپرس بودیم برانگیخته
علیهم  پیامبران اجماع، استشهاد به ؟. هدفایمداده ها اجازهامت از آن یکی کار را به
 و نشان داشته توحید دلالت قدامتو  بر اصالت که ، حقیقتیتوحید است بر عقیدهصلواة 

 .نیست نودرآمدی ، عقیدهعقیده این دهد که می
اند، ابو سعود فرموده  است: منظور این است که تمام پیامبران در امر توحید اجماع داشته

سازد که فراخوانى به سوى توحید، بدعت و امرى نوظهور نیست تا و نیز خاطرنشان مى 
 (.۵/۴۵با آن مخالفت شود. )ابو سعود  تکذیب گردد و

و ابو حیان گفته است: ظاهراً شنونده مورد خطاب است و سؤال در اینجا مجاز است و 
منظور تأمل و اندیشه ورزیدن در ادیان پیامبران است که آیا در هیچ یک از ادیان آنها 

اند و از ها آمده است؟ و این همان روشى است که شعرا پیش گرفتهجواز پرستش بت
 از زمین بپرس چه کسى رودخانه»اند. از جمله: دشت و دمن و کوه و دیار سؤال کرده

هایت را چیده هایت را شکافته، و چه کسى درختانت را غرس کرده و چه کسى میوه
و تمام اینها «. است؟ و اگر به طور شفاهى جوابت ندهد، به پند و عبرت جوابت را میدهد

 (.٨/١٩مجاز است. )البحر 
 خوانندگان گرامی !

در آیات قبلی به بیان گرفته که : مردم قریش، پیامبر خاتم را طعنه می زدند که ثروت و 
( هم موضوعات شبیه آن را مطالعه   56الی  46مکنت و ریاست ندارد. اینک در آیات ) 

و  می کنیم : از جمله  قصه وداستان موسی علیه السلام  و فرعون را که مایه ی پند
 اندرز میباشد .

در آیات متبرکه  فرعون با طنز و ریشخند به موسی علیه السلام  می گفت: من دارای 
جاه و مقامم و سرزمین مصر و رود نیل و سایر دریا ها که از آن منشعب وپرکنده می 



 شوند،هستم .
همچنان  فرعون می گفت: من بازوبند و گردنبند زرین دارم، موسی ندارد. فرعون 

 -خواه ناخواه  -مش را چنان حقیر و بی ارزش و خوار و زبون کرده بود که همگی قو
 .پیرو او شده بودند

ِ الْعاَلمَِينَ﴿  ﴾۴۶وَلَقدَْ أرَْسَلْناَ مُوسَى بآِياَتِناَ إلِىَ فِرْعَوْنَ وَمَلئَهِِ فَقاَلَ إِن يِ رَسُولُ رَب 
ون و درباریان او فرستادیم، پس و به راستی ما موسی را با نشانه های خود به سوی فرع

 (۴۶گفت: من فرستاده پروردگار جهانیانم. )
 تشریح لغات واصطلاحات :

 درباریان و بزرگان قوم فرعون«: مَلَئهِِ »

ا جَاءَهُمْ بِآياَتِناَ إذَِا هُمْ مِنْهَا يضَْحَكُونَ   ﴾۴۷﴿ فلَمَه
ان ناگاه آنان ]از روی تمسخر[ به آنسوی( آنان آمد، پس که با آیات ما )به ولي هنگامي
 ( 47می خندیدند.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
 به معجزات خندیدند . از آنها به خنده افتادند .« : مِنْهَا یَضْحَکُونَ »

 تفسیر :
مفسر مشهور جهان اسلام  شیخ قرطبى در این مورد می نویسد :از این جهت به او 

و آنها نیز قدرت چنان  خندیدند تا به پیروان خود وانمود کنند که آن دلایل و آیات سحرند
 .( ١۶/٩٧اعمالى را دارند. )تفسیر قرطبى 

ملاحظه مینمایم زمانیکه موسی علیه السلام با براهینی که به قدرت و یگانگی الله متعال و 
بر راستی و درستی دعوتش دلالت می کرد به سوی فرعون و قومش آمد، او و سران 

ود می خندیدند و مسخره میکردند و به قومش به چیزی که موسی علیه السلام آورده ب
 معجزه ها و پند آموزیهایش استهزا مینمودند.

 ﴾۴۸وَمَا نرُِيهِمْ مِنْ آيةٍَّ إلَِّه هِيَ أكَْبرَُ مِنْ أخُْتِهَا وَأخََذْناَهُمْ باِلْعذََابِ لَعلَههُمْ يَرْجِعوُنَ﴿
ز دیگري بزرگتر )و مهمتر( دادیم مگر اینكه ااي( به آنها نشان نمي ما هیچ آیه )و معجزه

 (۴٨)و آنان را به عذاب گرفتیم تا شاید باز گردند. بود، 
 تفسیر :

الله تعالی فرعون و قومش را به انواع مجازاتها مانند هجوم ملخ، پشه، بقه، خون، طوفان 
و دیگر چیزها گرفتار ساخت تا شاید از کفر و گناهان به سوی توحید و طاعت باری 

 د.تعالی بازگردن

 ﴾۴۹﴿ وَقاَلوُا ياَ أيَُّهَ السهاحِرُ ادْعُ لَناَ رَبهكَ بمَِا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنهناَ لمَُهْتدَُونَ 
و )به موسی( گفتند: ای جادوگر! پروردگارت را با آنچه که به تو عهد کرده است برای 

 (49ما بخوان، ما حتماً هدایت تو را خواهیم پذیرفت. )

ا كَشَفْناَ عَ   ﴾۵۰﴿ نْهُمُ الْعذََابَ إذَِا هُمْ يَنْكُثوُنَ فلَمَه
 (50عهدشکنی کردند.)ناگاه دور کردیم، هنگامی که عذاب را از آنان 

 تفسیر :
 یعنی همینکه عذاب از نزد آنان مرفوع شد، بدون درنگ خیانت و به نقض عهد پرداختند 

 و به کفر و گمراهی رو آوردند.

 كشف: زایل كردن و آشكار كردن  «كشفنا»



ها و شداید، دست از كفر و نكث: شكستن. مثل نقض کردن انسان در سختى «ونینكث»
شود. ولی انسانها مشرک دیده شده است که به تعهّدات خود شرك بر میدارد و موحّد مى

 در برابر الله  سخت بی وفا وغیر متعهد است. 
ن میکند که در الله تعالی در قرآن کریم، در آیات متعددی صفات برخی از بندگانش را بیا

هنگام مصیبت به او روی میآورند، ولی همینکه به رفاه و نعمت و یا پس از رفع مصیبت 
و نقمت، به زندگی عادی بر می گردند، دوباره از آن روی میگردانند، در اینجا بطور 

 نمونه به چند مثال قرآنی توجه خوانندگان را جلب میدارم:

ن ظُلمَُ » یکُم مِّ عًا وَخُفْیةًَ لَّئِنْ أنَجَانَا مِنْ هٰذِهِ قلُْ مَن ینُجَِّ اتِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ تدَْعُونهَُ تضََرُّ
نْهَا وَمِن کُلِّ کَرْبٍ ثمَُّ أنَتمُْ تشُْرِکُونَ  ﴾63﴿لَنکَُونَنَّ مِنَ الشَّاکِرِینَ  یکُم مِّ ُ ینُجَِّ  ﴾64﴿قلُِ اللَّّ

ی بیابان و بحر نجات دهد؟ در هابگو کیست که شما را از تاریکی( )64ـ63)الْنعام:
خوانید که اگر از این تاریکی ما را نجات دهد، حتماً حالیکه او را به زاری و در نهان می

ها )بلکه( ازهرمصیبتی ( بگو: الله شما رااز این تاریکی64از شکرگزاران خواهیم بود.)
 ورزید؟.(دهد. باز هم شما )به جای شکر( شرک میدیگر، نجات می 

 از بدترین انواع ناسپاسى انسان، همانا شرك است. یاد آوری است که: قابل

 اى غفلت از خدا و شرك به اوست.نیازى، زمینهراحتى و احساس رهایى وبى 
َ لَئِنْ آتاَناَ مِن »سوره التوبة( میفرماید:  76ـ  75همچنان در )آیه  نْ عَاهَدَ اللَّّ وَمِنْهُم مَّ
دَّقَنَّ وَ  الِحِینَ فضَْلِهِ لَنصََّ هُم  ﴾75﴿لَنکَُونَنَّ مِنَ الصَّ ن فضَْلِهِ بخَِلوُا بهِِ وَتوََلَّوا وَّ ا آتاَهُم مِّ فلََمَّ

عْرِضُونَ  و از آنان )منافقین( کسانی هستند که با الله عهد کردند که اگر از فضل ) ﴾76﴿مُّ
( پس 76)دهیم و از نیکان خواهیم شد. خود به ما )مال و ثروت( دهد، حتماً صدقه می 

 چون )الله( از فضل خود به آنها داد، به آن بخل ورزیدند و اعراض کنان برگشتند.(
هاى وی در حال فقر باید گفت که: انسان، ناسپاس و عهد شكن است. نباید به پیمان و قول

و بخصوص در حالات اضطرار، چندان اعتمادى نمود در این هیچ جای شك نیست که: 
ارزشمندی است که عامل سقوط انسان از مقام خویش نگردد،  برای انسان مال وثروت

هاى الهى براى انسان به عذاب وعقوبت مبدل می  ولی اگر لیاقت و ظرفیّت نباشد، نعمت
 گردد.

رُّ دَعَاناَ »سورۀ یونس( میفرماید:  12همچنان طوریکه در )آیه: نسَانَ الضُّ وَإِذَا مَسَّ الِْْ
سَّهُ کَذٰلِکَ لِجَنبهِِ أوَْ قَاعِدًا أوَْ  هُ مَرَّ کَأنَ لَّمْ یَدْعُناَ إلَِیٰ ضُرٍّ مَّ ا کَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّ  قَائِمًا فلََمَّ

و چون به انسان رنجی برسد )خواه( به پهلو یا ) ؛«زُیِنَّ لِلْمُسْرِفِینَ مَا کَانوُا یَعْمَلوُنَ 
و مصیبت را از او دور  خواند، پس هرگاه رنج نشسته یا ایستاده باشد ما را به کمک می

رود که گویا ما را به دور کردن رنجی که به او رسیده بود، به  کنیم چنان به راه خود می
دادند، زینت داده شده  کمک نخوانده است، این طور برای اسراف کاران آنچه انجام می

 است.(
وادث تلخ، ایمان به الله تعالی، در عمق روح انسان عجین می باشد، وح باید گفت که:

در ضمن باید گفت:  روزگار عامل بیدارى وجدان وفطرت دین دوستی انسان می گردد.
فصلی می باشند،  موسمى وبه اصطلاح آنعده اشخاصیکه مصروف دعا، طاعت وعبادت 

بخاطریکه شرع و  .ایمان و توبۀ موسمى و موضعى فایدۀ ندارد برای شان باید گفت که:
نه موسمی و نه فصلی باید مطابق احکام شرع یعنی عبادت را مطابق شرع و نقل 

و ارزش كارشان بىیقیین باید داشته باشند که این  .امرالهی و سنت رسول الله اجرا کرد
  بی ثمر میباشد.

وَإِذَا مَسَّکُمُ »الْسراء( میفرماید سورۀ  ،67در )آیۀ قرآن کریم ر چنانچه الله تعالی د
نسَانُ الضُّرُّ فِی الْبحَْرِ ضَلَّ  اکُمْ إلَِی الْبرَِّ أعَْرَضْتمُْ وَکَانَ الِْْ ا نجََّ مَن تدَْعُونَ إلِاَّ إِیَّاهُ فلََمَّ

ها به شما رسد، جز الله همه کسانی که میخوانید از و هرگاه در بحر سختی) «کَفوُرًا



نظرتان ناپدید میگردند، اما وقتی که )الله( شما را نجات دهد وبه خشکی برساند روی 
 .ردان میشوید. و انسان بسیار ناشکر است.(گ

ها وزیبا های ظاهری دنیا به قدرى دلفریب است كه جاذبه واقعیت امر همین است که:
كند. ولی به تاسف باید انسان پس از ساعتى نجات از مهلكه، همه چیز را فراموش مى

از نجات، نشانه  فراموش كردن خداوند پس گفت که انسانها این را فراموش نموده اند که:
هاى موسمى و های روشن وواضح کفران نعمت می باشد.قرآن عظیم الشأن از توجّه

 كند. شود، انتقاد مىآید و بعد فراموش مىموضعى انسان كه به هنگام اضطرار پیش مى

ن وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَکَشَفْنَا مَا بِهِم »سورۀ المؤمنون( میفرماید:  75و باز هم در )آیه:  مِّ
وا فِی طُغْیَانهِِمْ یَعْمَهُونَ  کردیم و آنچه از رنج و و اگر بر آنها رحم می) ؛«ضُرٍّ لَّلجَُّ

شوند، بلکه( در )نه تنها بیدار نمیساختیم، سختی که به آنان رسیده، برطرف می
سرگردان میمانند(. واقعیت امر همین است  ورزند و )در این وادی(طغیانشان لجاجت می

 ثمر است. شخصیّت، بىمت و محبّت به اشخاص بى که: خد
نسَانَ ضُر  دَعَا رَبَّهُ مُنیِباً إلَِیْهِ »سورۀ الزمر( آمده است:  ،8:ۀهمچنان در )آی وَإِذَا مَسَّ الِْْ

ِ أنَدَ  نْهُ نسَِیَ مَا کَانَ یَدْعُو إلَِیْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلََّّ لَهُ نِعْمَةً مِّ ادًا لِیّضُِلَّ عَن سَبِیلِهِ ثمَُّ إِذَا خَوَّ
و چون به انسان زیانی برسد، ) ؛«قلُْ تمََتَّعْ بکُِفْرِکَ قلَِیلًا إِنَّکَ مِنْ أصَْحَابِ النَّارِ 

خواند در حالیکه با توبه روی به درگاه او آورده است، باز چون پروردگارش را می
رفع آن به درگاه او دعا  نعمتی از سوی خود به او ببخشد آن )مصیبتی( را که به خاطر

دهد تا )خود و دیگران را( از راه کند و برای الله شریکانی قرار میکرد، فراموش میمی
او گمراه سازد. بگو: مدتی اندک از کفر خود برخوردار شو، البته تو از دوزخیان 

 .هستی.(
نسَانَ »سورۀ الزمر( میفرماید: ، 49 ۀو باز هم در )آی  ضُر  دَعَانَا ثمَُّ إِذَا فَإذَِا مَسَّ الِْْ

نَّا قاَلَ إِنَّمَا أوُتِیتهُُ عَلَیٰ عِلْمٍ بَلْ هِیَ فِتنْةَ  وَلٰکِنَّ أکَْثرََهُمْ لَا یَعْلَمُو لْنَاهُ نِعْمَةً مِّ پس ) ؛«نَ خَوَّ
خواند. باز وقتی از سوی خود به او چون سختی و ضرری به انسان برسد، ما را می

جز این نیست که آن نعمت بر اساس دانش و تدبیری که دارم به  نعمتی عطا کنیم گوید:
من داده شده! نه، چنین نیست. بلکه این نعمت وسیله آزمایش است ولی بیشتر مردم 

 . دانند.(نمی
انسان به قدرى عاجز است  پذیر می باشد،انسان ازجمله مخلوقات است که؛ اساساً آسیب 

ولی آنچه در این میان  غاز می کند،آناله وفغان كه به مجرّد رسیدن یک خطر جزی به 
ها نعمت مورد انتقاد است نادیده گرفتن لطف الهی است. بسیاری از انسانها نمی دانند که؛

 ها وسیلۀ برای آزمایش هستند تا سپاسگزار و ناسپاس از هم شناخته شوند.و تلخى

یْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْْنَْهَارُ تجَْرِي مِنْ وَناَدَى فرِْعَوْنُ فيِ قوَْمِهِ قاَلَ یاَ قَوْمِ ألََ 
 ﴾۵١﴿ تحَْتيِ أفَلََا تبُْصِرُونَ 

و فرعون در میان قوم خود ندا داد: گفت: ای قوم من! آیا حکومت وپادشاهی مصر و این 
نهرها که از زیر )قصر های( من جاری است، از من نیست؟ آیا )عظمت مرا( نمی 

 (۵١)بینید؟
 تفسیر :
 ها عبارتند از چهار رودخانه:ترین این رودخانهقرطبى فرموده است: مهمامام 

که  «تینس»ى و رودخانه «دمیاط»رود  ،«طولون»ى ، رودخانه«پادشاه»ى رودخانه
 (.۴/۵١شوند. )تفسیرصاوى عموماً از نیل منشعب مى
بود.)البحر هایى جارى هایى در پاى قصرش قرار داشت و رودخانهو قتاده گفته است: باغ

 (.٨/۲۲المحیط 

 ﴾۵۲﴿ أمَْ أنَاَ خَيْر  مِنْ هَذَا الهذِي هُوَ مَهِين  وَلََّ يَكَادُ يبُِينُ 



مگر نه این است که من از این کسی که خوار وحقیر است و نمی تواند روشن و گویا 
 (۵۲سخن گوید، بهترم؟)

 تشریح لغات واصطلاحات :
دار و دسته و پول و بیمراد فرعون، فقیر و بی  حقیر. پست. «:مَهِین  » بلکه.  «:أمَْ »

 عشیره و قبیله و لشکر و سپاه و جاه و مقام است. 
 تفسیر :

در قرآن عظیم الشأن ، صرف یك بار از « أنََا خَیْر  » ىقبل از همه باید گفت که : جمله 
 .ابلیس صادر شده است و بار دیگر هم از فرعون

که حضرت موسى که  فرموده  است: فرعون براساس اینابو سعود در تفسیر آیه مبار 
زمانى لکنت زبان داشت، براى سبک نمودن ایشان در انظار عامه مردم، این را به 

داد. اما چون وقتى از الله  طلب کرد زبانش را بگشاید و حضرت موسى نسبت مى
لکنت زبانش را برطرف کرد. )ابو خدا « وَ احُْللُْ عُقْدَةً مِنْ لِسٰانِی یفَْقَهُوا قوَْلِی،»گفت:
 (.۵/۴۶سعود 

تواند فصیح صحبت کند و مراد خود را واضح و روشن به دیگران نمی «:لا یکََادُ یبُیِنُ »
 های: طهه بگوید. اشاره به لکنت زبان موسی پیش از پیغمبری است )ملاحظه شود سور

عبری و قبطی است. (. و یا این که اشاره به اختلاف زبان 34/  ، قصص36 - 27 /
)تفسیر  چرا که موسی دارای زبان عبری و فرعون و فرعونیان دارای زبان قبطی بودند.

 انوار القرآن )جلد سوم سوره زخرف( نوشته عبدالرؤوف مخلص هروی( 

 ﴾۵۳﴿ فلََوْلََّ ألُْقِيَ عَلَيْهِ أسَْوِرَة  مِنْ ذَهَبٍّ أوَْ جَاءَ مَعهَُ الْمَلًَئِكَةُ مُقْترَِنِينَ 
گوید( پس چرا دستبند های از طلا بر او آویخته نشده است؟ یا )اگر موسی راست می

 (53اند؟ )تا گفتارش را تاءیید كنند(.) اینكه چرا فرشتگان همراه او نیامده
 تشریح لغات واصطلاحات :

جمع سِوار،  «:أسَْوِرَة  »؟  پس چرا برای او فرستاده نشده است «:فلَوَْ لا ألُْقِیَ عَلَیْهِ ؟»
کردند، دستبند و دستبند، النگو. در میان آنان رسم بوده است که چون یکی را رئیس می

 «:مُقْترَِنِینَ » آویختند.بند به گردنش مینمودند و گردنالنگوی زرین به دستش می 
قابل تذکر است همراهان. همدمان. کسانی که در رکاب کسی و در کنار او خواهند بود.

 كردن مردان به طلا، كار فرعونى بود.زینت  که:
 تفسیر : 

که فرعون خود را به داشتن عزت و ملک ستود، و ابوحیان فرموده  است: بعد از این
خود را با حضرت موسى مقایسه کرد، و او را به ناتوانى و داشتن یاران اندک توصیف 

عطا نکرده و  گوید چرا خدایش به او ملککرد، اعتراض نموده و گفت: اگر راست مى
چرا به او بازوبند نداده و چرا فرشتگان را یاور و معین و مددکار او قرار نداده است؟! 

 (. ٨/۲۲)البحر المحیط 

 ﴾۵۴فاَسْتخََفَّ قَوْمَهُ فأَطََاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانوُا قَوْمًا فاَسِقِینَ﴿
ردند. البته خرد شمرد، پس آنان از او اطاعت کپس )فرعون( قوم خود را سبک و بی 

 (۵۴)آنان قوم فاسق بودند. 
 تشریح لغات واصطلاحات :

ََ(.60/ََخبرَنمودَ)رومسبکسرَوَفرومایهَکرد.کمَخردَوَبیَ«:إِسْتخََفََّ»
َتفسیرَ:

بهَیقینَکهَقومَفرعونَبهَعلتَبدکارگیَخویشَازَطاعتَوَعبادتَخداوندَبیرونَشدندَوَ

َفتنددعوتَفرعونَگمراهَوَگمراهَکنندهَراَپذیر

ا آسَفوُناَ انْتقَمَْناَ مِنْهُمْ فأَغَْرَقْناَهُمْ أجَْمَعِينَ﴿  ﴾۵۵فلَمَه
 (۵۵چونَماَراَبهَخشمَآوردندَازآنانَانتقامَگرفتیم،َپسَهمهَراَغرقَکردیم.)



َتفسیرَ:

درََ«وََهذِهَِالْْنَْهارَُتجَْرِيَمِنَْتحَْتِي»كرد،َكسىَكهَبهَنهرَآبَافتخارَمىملاحظهَفرمودیدَ

همانَنهرَغرقَشد.َوَدرَبرخیَازَحالاتَوضعَطوریَپیشَمیایدَکه،َجزایَوَعذابَ

َعلاوهَدرَروزَقیامتَدراینَدنیاَهمَصورتَمیگیرد.

هَاستَکهَنهَخشمَوَکینَدرَبارهَ«:َآسَفوُنَا» ماَراَخشمگینَکردند.َاینَنکتهَقابلَتوجِّ

دانَمعنیَکهَدرَمیانَماَدارد،َوَنهَرضایتَوَخوشنودیَخداَبخداوندَمهربانَمفهومیَ

مشهورومعروفَاست.َبلکهَخشمَوَکینَاوَبهَمعنیَارادهَمجازات،َوَرضایتَوَ

َخوشنودیَاوَبهَمعنیَارادهَاجرَوَثوابَاست.

اللهَصلیَاللهَعلیهََرسولَکهَاستَعامرَ)رض(َآمدهَبنَعقبهروایتََبهَشریفَدرَحدیث

خواهدَمیَراَکهَهرَچهَبندهَبهَکهَراَدیدیَلیوتعاَتبارکَخدایَچون»وسلمَفرمودند:َ

ازََامرَاستدراجیَاینَکهبدانَپسَپایدارَاستَخویشَبرَگناهانَبندهَآنَدهدَدرَحالیکهمی

َ.استَبندهَآنبرایََتعالیَحقَسوی

آَءَاسَفوُنَاَٱنتقََمنَاَمِنهُمَفََ»کردند:ََراَتلاوتَآیهَاینَآنگاه هُمَأجَمَعِینََفَلَمَّ الزخرف:َ)َ«٥٥أغَرَقنََٰ

55.)َ

 ﴾۵۶﴿ فَجَعلَْناَهُمْ سَلَفاً وَمَثلًًَ لِلْْخِرِينَ 
 (۵۶و هلاک آن قوم را مایه عبرت آیندگان قرار دادیم. )

 تفسیر :
فرعون و قوم او را بعد از غرق نمودن پیشرو و پیشقدم کسانی ساخت که در قرنهای 

یعنی همچنان جزایی برای شان داده می شود. به  آینده مانند عملکرد آنان انجام دهند؛
 همین گونه آنان را عبرت و پندی برای همه دوره های آینده تا قیام قیامت ساخت.

 هاى جبار، سنتّ حتمى الهى است.به شهادت تاریخ، نابود كردن قدرت
 حوادث گذشتگان پند وعبرت براى آیندگان میباشد. و در ضمن باید گفت که:

 گرامی !خوانندگان 

( درباره قصه ی عیسی علیه السلام که  مایه ی پند و  66الی  57در ایات متبرکه ) 
 اندرز است، بحث بعمل آمده است .

ا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيمََ مَثلًًَ إذَِا قوَْمُكَ مِنْهُ يصَِدُّونَ   ﴾۵۷﴿ وَلمَه
خندیدند از آن مي قوم تو )عیسی( مثال ذکر شد، ناگهان و هنگامي كه درباره فرزند مریم 

 (۵٧كردند(. ))و مسخره مي
 یادداشت :

تنها نامى كه از زنان در قرآن  عظیم الشأن تذکر یافته است همانا ، نام مریم است. متباقى 
خواهر  (.،7قصص، )« أمُِّ مُوسى» اند، بطور مثال  مادر موسىزنان با نام بیان نشده

، (.35ل عمران، )« امْرَأتَُ عِمْرانَ » ران، همسر عم(11قصص، )« لِْخُْتِهِ » موسى
« امْرَأتَُ الْعزَِیزِ »، همسر عزیز مصر (9قصص، )« امْرَأتَُ فرِْعَوْنَ » همسر فرعون

الَةَ » ، همسر ابولهب(10تحریم، )« امْرَأتََ لوُطٍ »، همسر لوط (.30وسف، ) امْرَأتَهُُ حَمَّ
ِّ  نِساءَ »، همسران پیامبر (.2تبت، )« الْحَطَبِ  امْرَأتََ » ، همسر نوح(.30احزاب، )« النَّبيِ
 ( . .99نحل، )« كَالَّتيِ نَقَضَتْ غَزْلَها»كرد. و خانمى كه بافندگى مى (.10تحریم، )« نوُحٍ 

 : 57 ۀشأن نزول آی
 احمد به سند صحیح و طبرانی از ابن عباس )رض( روایت کرده اند: رسول الله  -946



یش گفت: بدون عبادت خدای عزوجل به عبادت هیچ مخلوقی صلی الله علیه وسلم )به قر
گفتی که عیسی پیغمبر و بندة صالح خداست، ما یقین داریم خیر نیست، گفت: آیا تو نمی

ا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ »ای اورا پرستش کرده اند.آنگاه خدای عزوجل آیۀ که عده وَلَمَّ
 را نازل کرد.« مَثلَاً...

از ابن عباس)رض(  740، واحدی 12740، طبرانی 2921ح  317/  1احمد  -
در این اسناد عاصم »گوید: می 104/  7« مجمع الزوائد»روایت کرده اند. هیثمی در 

و آخر « های احمد صحیح هستندبن بهدله ثقه است، اما حفظ خوب ندارد و باقی راوی 
تخریج  2380« تفسیر شوکانی»سخن ابن عباس)رض( است. « پس نازل شد...»این 

 محقق.
 ﴾۵۸﴿ وَقاَلوُا أآَلِهَتنُاَ خَيْر  أمَْ هُوَ مَا ضَرَبوُهُ لكََ إِلَّه جَدَلًَّ بَلْ هُمْ قَوْم  خَصِمُونَ 

)مسیح(؟ )اگر معبودان ما در دوزخند مسیح نیز در و گفتند: آیا معبودان ما بهترند یا او
ز از طریق جدال )ولجاج( دوزخ است چرا كه معبود واقع شده!( ولي آنها این مثل را ج

 (۵٨براي تو نزدند، آنها گروهي كینه توز و پرخاشگرند.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

 جمع خصم، دشمن سر سخت. «:خَصِمُونَ »
 تفسیر :

اند. جدل یعنى اینکه انسان در التسهیل آمده است: این مثال را جز به صورت جدل نزده
 ه به حق باشد یا به باطل.بخواهد طرف را مغلوب کند، اعم از اینک

دانستند که حضرت عیسى مشمول  در حقیقت ابن زبعرى و امثال او به خوبى مى
رو خدا آنها را  نشده است. اما آنها قصد مغالطه داشتند، از این حَصَبُ جَهَنَّمَ اى: فرموده

 (.۴/۳۲گر توصیف کرده است. )التسهیل به قومى مجادله
 ﴾۵۹﴿ أنَْعمَْناَ عَلَيْهِ وَجَعلَْناَهُ مَثلًًَ لِبنَيِ إسِْرَائِيلَ  إنِْ هُوَ إلَِّه عَبْد  

در حالیکه عیسی جز بنده ای نیست که بر او انعام کردیم و او را نمونۀ هدایت برای بنی 
 ( 59)قرار دادیم.اسرائیل 

 تفسیر : 
امام فخر رازى فرموده  است: یعنى او را به صورت ضرب المثل درآوردیم و او را 

 (.١۶/١۰۵در خلق کردیم. همانطور که آدم را خلق کردیم. )قرطبى بدون پ
ای از قدرت و عظمت خدا. چرا نشانه«: مَثلَاً »مراد نعمت نبوّت است.  «:أنَْعَمْناَ عَلَیْهِ »

که تولدّش از مادر، بدون پدر، آیتی از قدرت و نشانه بارزی از عظمت خداوند بود و 
کردند. نمونه و الگوی عفتّ و پاکی و تقوا، و روایت میاسرائیل همچون مَثلَ، آن را بنی

 اسوه خداشناسی و یکتاپرستی.

 ﴾۶۰﴿ وَلَوْ نشََاءُ لَجَعلَْناَ مِنْكُمْ مَلًَئِكَةً فِي الْْرَْضِ يخَْلفُوُنَ 
دهیم كه جانشین )شما( اي قرار مي و هر گاه بخواهیم به جاي شما در زمین ملائكه

 (۶۰گردند. )

 ﴾۶۱﴿ لَعِلْم  لِلسهاعَةِ فلًََ تمَْترَُنه بِهَا وَاتهبِعوُنِ هَذَا صِرَاط  مُسْتقَِيم  وَإِنههُ 
 [ نشانه قیامت است، پس هرگز در )قیامت( شك نداشته باشید، و از من و همانا او ]عیسى 

 (۶١).پیروى كنید، این راهى راست است
ـ  از روز قیامت قبل ه السلام از آسمانعلی حضرت عیسی فرود آمدن در باره وارده احادیث

 حدیث آید ـ متواتر میباشد از جملهفرود می دادستان و داوری عادل امامی عنوان به که
»... فرمودند:  که الله صلی الله علیه وسلم است از رسول مسلم صحیح روایت به ذیل شریف

را فرو می  مریمبن  مسیح خداوند متعال ، بناگاهاست ظهور نموده دجال مسیح که در اثنایی
 شده رنگ دو جامه آید در حالیکهفرود میدمشق  جامع سپید شرق مناره فرستد و او در محل



و  است نهاده دو فرشته هایرا بر بال خویش دستو دو کف  و زعفران پوشیده ورس به
 شکل به را بردارد، آب آن چکد و چونمی آب قطراتاز آن را فرود آورد،  سرش چون
 عیسی دم بوی را نرسد که کافری هیچ لغزد پسفرو می  مروارید از آن درشت هایدانه

 آنگاه اوست برد نگاه او تا نهایت نفوذ دم میرد و نهایتمی کهعلیه السلام را دریابد مگر این
 «. میرساند... قتلش یابد و بهدرمی« الد باب»او را در  جوید تا سرانجامرا می  دجال

نهكُمُ الشهيْطَانُ إِنههُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِين    ﴾۶۲﴿ وَلََّ يَصُده
 .(۶۲و شیطان شما را )از راه الله( باز ندارد كه او دشمن آشكار شما است. )

ا جَاءَ عِيسَى باِلْبيَ نِاَتِ قاَلَ   قدَْ جِئتْكُُمْ باِلْحِكْمَةِ وَلِْبَُي نَِ لَكُمْ بعَْضَ الهذِي تخَْتلَِفوُنَ وَلمَه
َ وَأطَِيعوُنِ   ﴾۶۳﴿ فِيهِ فاَتهقوُا اللَّه
امَهایَآشکارَآمد،َگفت:َبدونَشکَبرایَشماَحکمتَآوردهَوَآمدهوَچونَعیسیَباَمعجزه

ورزید،َپسَاَاختلافَمیَتاَبعضیَازَامورَراَبرایَشماَبیانَوَروشنَکنمَکهَدرَآنه
 (۶۳)َتقوايَالهيَپیشهَكنیدَوَازَمنَاطاعتَنمائید.

َتشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:
َهایَروشن.ََآیه،َمعجزاتَ«:الْبَیِِّنَاتَِ»
تَ«:الْحِکْمَةَِ» برنامهَراستینَوَعقائدَدرستَ)ملاحظه:َسورهَ،َشریعتَحکیمانه،َنبوِّ
موردَاختلافَتورات.َبخشهائیَازَاختلافاتََاحکامَ«:بَعْضََالَّذِی...»(.48َ/ََعمرانآل

کهَدرَسرنوشتَانسانهاَازَنظرَاعتقادَوَعمل،َوَازَنظرَفردَوَجامعهَمؤثِّرند؛َنهَ
سازَنیستند،َهمچونَنظراتَمختلفیَکهَدربارهَمنظومهَاختلافاتَدرَاموریَکهَسرَنوشتَ

َاست.َشمسیَوَسایرَکرات،َوَماهیِّتَروحَآدمی،َوَحقیقتَحیاتَوَمانندَاینها
َتفسیرَ:

وَنگفتهَاستََ«بَعْضََالََّذِیَتخَْتلَِفوُنََفیِهَِ»ابنَجوزىَگفتهَاست:َازَاینَجهتَگفتهَاست:َ
َ.(۴/۳۲َکنندَنهَامورَدنیاَرا.)التسهیلَتمامَامور؛َزیراَپیامبرانَفقطَامورَدینَراَبیانَمى

ابنَکثیرَ.۳/۲٩۵َامامَطبرىَفرمودهََاست:َیعنىَامورَدینىَراَنهَامورَدنیوى.َ)مختصرَ
َگفتهَاست:َنظرَابنَجوزىَنیکوست.(

َ هُوَ رَب يِ وَرَبُّكُمْ فاَعْبدُُوهُ هَذَا صِرَاط  مُسْتقَِيم    ﴾۶۴﴿ إنِه اللَّه
گمان خداوند پروردگار من است و پروردگار شماست، او را عبادت کنید كه راه بى

 (64.)راست همین است

 ﴾۶۵﴿ نِهِمْ فَوَيْل  لِلهذِينَ ظَلمَُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍّ ألَِيمٍّ فاَخْتلََفَ الْْحَْزَابُ مِنْ بَيْ 
از میان امت عیسی گروه هایی ]درباره او و دینش[ اختلاف کردند و بعضي او را خدا 

 (65پنداشتند واي بر آنها كه ستم كردند از عذاب روز دردناك.)
 تفسیر :

پایه و بنیاد تقوا استوار نباشد، هاى كه بر ملاحظه شده است که: آنعده رفاقت ها و دوستى 
 شود.  اخیر الامربه دشمنى تبدیل مى

 ﴾۶۶﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إلَِّه السهاعَةَ أنَْ تأَتْيِهَُمْ بَغْتةًَ وَهُمْ لََّ يشَْعرُُونَ 
 خبرند به سراغو در حالیکه از آن بیكشند؟ جز اینكه قیامت ناگهان آنها چه انتظاري مي

 (۶۶. )شان بیاید
 تشریح لغات واصطلاحات :

 ناگهانی «:بَغْتةًَ »
 تفسیر :

وقوع قیامت ناگهانى است و زمان وقوع آن بر از فحوی آیۀ مبارکه معلوم می شود: که 
 كسى معلوم نیست. 
 خوانندگان گرامی !
 گوشه ای از احوال روز قیامت ، به بحث گرفته شده است .(   80الی  67در آیات متبرکه ) 



ءُ يَوْمَئذٍِّ بَعْضُهُمْ لِبَعْ   ﴾۶۷﴿ ضٍّ عَدُوٌّ إِلَّه الْمُتهقِينَ الْْخَِلًه
 (67دوستان درچنین روزى، بعضى دشمن بعض دیگرباشند، مگر پرهیزگاران)

 تفسیر :
ابن کثیر گفته است: هر نوع دوستى و محبت که براى خدا نباشد، در روز قیامت به 

باشد، که آن دوستى براى  شود. جز آنکه به خاطر خداى عز و جل مىعداوت مبدل مى
 (.۳/۲٩۵ماند. )مختصر  برقرار است و پایدار مىهمیشه 

حضرت ابن عباس)رض( گفته است: دوستى به طور کلى در روز قیامت به دشمنى مبدل 
شود، جز دوستى پرهیزگاران که به منظور شرافت و مشعوف کردن قلوب آنها، پایدار مى

 مي ماند.
 در آن» است رفیق و لهّ )بضم خ(: دوستى و مودت خالص خلیل دوستخُ  «:اخلاء»

در دنیا با همدیگر  که و رفیقانی یعنی: دوستان« دیگرند بعضی دشمن روز، بعضی
 راکه اموری شوند زیرا آنمی  دشمن باهم اند، در روز قیامتبوده و مشفق بسیار دوست

 خویشعذاب  کردند، اسبابمی و رفاقت دوستی دیگر بر محور آندر دنیا با یک 
مگر » است استوار بوده معصیت در دنیا، بر پایه آنان دوستی کهآن سببیابند، بهمی

 یکدیگرند چنانکهدوست  ، در دنیا و آخرتگانو تقواپیشه زیرا پرهیزگاران« پرهیزگاران
یه وسلم الله صلی الله عل رسول که است )رض( آمده ابوهریره روایت به شریف در حدیث
 الله ، لجمعوالْخر بالمغرب ، أحدهما بالمشرقالله تحابا في رجلین لو أن»فرمودند: 

 رضای در راهگر دو شخص ا» «.في أحببته بینهما، یقول: هذا الذي القیامة یوم تعالي
 ،در مغرب باشد و دیگری کنند و یکی از آنها در مشرق دوستی خداوند متعال باهم

 است کسی همان گرد میآورد، میفرماید: این دو را باهم آن الله تعالی روز قیامت گمانبی
 «.میداشتی دوست من او را در رضای که

هایى كه اساس و بنیاد آن به تقوا استوار نباشد، دوستى در آیۀ مبارکه ملاحظه نمودیم که:
 شود. اخیرالامر به دشمنى تبدیل مى

خلف  بنامیه  درباره کریمهآیه است: این کرده روایت نزول سبب ر بیاند نقاش
الله با رسول بودند و عقبه بسیار دوست باهم شد که معیط نازلابی  بنو عقبه جمحی

 معیط از دینابی بن  گفتند: عقبه قریشیان . پسداشت صلی الله علیه وسلم همنشینی
 بر رویت رویم گفت: دیدن وی به رفیقش و امیه است شده و صائبی هبرگشت خویش
 چنین ملعون! و عقبه نیندازی دهان آب وی و در چهره باد اگر نزد محمد نروی حرام

بند کشیدند و او را بکشند و در روز بدر اورا به  الله نذر کردند که رسول کرد. پس
 گردید. نازلآنان  درباره کریمه آیه شد و این کشته معرکه نیز در کشتند. امیه

)مراجعه شود: تفسیر انوار القرآن )جلد سوم سورۀ زخرف( نوشتۀ عبدالرؤوف مخلص 
 .هجری( 1437شمسی جمادی الاول  1394)حوت( ، چاپ ریخأهروی ت

 ﴾۶۸﴿ نوُنَ ياَ عِباَدِ لََّ خَوْف  عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلََّ أنَْتمُْ تحَْزَ 
 ( 68و شماغمگین نخواهید شد.)هیچ ترسی اى بندگان من ! امروز بر شما 

 تفسیر :
برای گروه پرهیزگاران نیکوکار که به خاطر رضای الله با هم دوستی دارند گفته می 

شود: از عذابم نترسید و به خاطر چیزهایی که از زندگی دنیا از دست تان رفته اندوهگین 
ه از آینده خوفی ندارند و بر گذشته ها اندوه و تأسفی متوجه شان نمی مباشید؛ یعنی ک

 باشد.

 ﴾۶۹﴿ الهذِينَ آمَنوُا بِآياَتنِاَ وَكَانوُا مُسْلِمِينَ 
  (۶٩)همان کسانی که به آیات ما ایمان آوردند و همیشه تسلیم حق بودند. 

 ﴾۷۰﴿ ادْخُلوُا الْجَنهةَ أنَْتمُْ وَأزَْوَاجُكُمْ تحُْبَرُونَ 



  (70شما و همسران تان به بهشت در آئید در حالیکه شادمان و مسرورید.)
 غرق شادمانی می گردید. «:تحُْبَرُونَ »

يطَُافُ عَليَْهِمْ بصِِحَافٍّ مِنْ ذَهَبٍّ وَأكَْوَابٍّ وَفيِهَا مَا تشَْتهَِيهِ الْْنَْفسُُ وَتلَذَُّ الْْعَْينُُ 
 ﴾۷۱﴿ وَأنَْتمُْ فِيهَا خَالِدُونَ 

شود و هر چه دل بخواهد و هر چه چشم های طلایی چرخانده مییشان ظرفها و جام بر ا
 .(71از آن لذت ببرد در بهشت موجود است و شما در آن جاودانه هستید.)

 تفسیر :
ابو سعود فرموده است: این است نعمت فراوان شادى و سرور کامل؛ زیرا هر نعمت 

 (. ۵/۴٩شود. )ابو سعود ناپایدار موجب ترس و هراس مى 
 ظرف.، جمع صحفة، کاسه «:بصِِحَافٍ »

 ﴾۷۲﴿ وَتلِْكَ الْجَنهةُ الهتيِ أوُرِثتْمُُوهَا بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ 
 (٧۲این همان جنتی است كه شما وارث آن میشوید به خاطر اعمالي كه انجام میدادید. )

 تفسیر :
مت خدا شوید؛ یعنى اعمال صالح شما سبب شده است که مشمول رح ابن کثیر گفته است:

شود، بلکه به سبب رحمت و فضل خدا  کس به سبب عملش وارد بهشت نمىزیرا هیچ
 (.۳/۲٩۶آید، اما درجات آن بر مبناى اعمال صالح است. )مختصر بدان نایل مى

در حدیث آمده است: هر انسانى منزلى در بهشت و منزلى در دوزخ دارد. کافر منزل 
برد. و این د و مؤمن منزل کافر را در بهشت به ارث مى برمؤمن را در آتش به ارث مى

وَ تلِْکَ الَْجَنَّةُ الََّتِی أوُرِثتْمُُوهٰا بِمٰا کُنْتمُْ  باشد که فرموده است:ى خدا مى مفهوم گفته
 .)حدیث از ابن ابى حاتم است.( تعَْمَلوُنَ 

 ﴾۷۳﴿ لَكُمْ فِيهَا فاَكِهَة  كَثِيرَة  مِنْهَا تأَكُْلوُنَ 
 (٧۳خورید. ) هاى بسیار هست كه از آنها مىراى شما در آنجا میوهب

 تفسیر :
خورد مگر اینکه در جاى آن دیگرى  اى را نمىدر بهشت انسان میوه»در حدیث است: 

 .(۵/۴٩)ابو سعود « روید مى

 ﴾۷۴﴿ إنِه الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنهمَ خَالِدُونَ 
 (٧۴اودانه اند. )بی تردید گناهکاران در عذاب دوزخ ج

 تشریح لغات واصطلاحات :
مراد و گناهکاران کفرپیشه است . به قرینه مقابله با مؤمنانی که در « : الْمُجْرِمِینَ » 
  های قبلی سخن از آنان بود .آیه

 تفسیر :
مفسر صاوى فرموده  است: منظور از مجرمین کفار است؛ زیرا ذکر آنان در مقابل ذکر 

 ..(۴/۵۴ست. )تفسیرصاوى مؤمنان آمده ا

 ﴾۷۵﴿ لََّ يفَُتهرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ 
 (٧۵)ناامید شده وخاموش هستند. ]عذاب[ ازآنان تخفیف نمییابد وآنها درآنجا

 تشریح لغات واصطلاحات :
 شود.شود. تخفیف داده نمی گردد و سبک نمی کاسته نمی «:لایفَُتَّرُ »
اموشان از فرط اندوه و از شدّت گرفتاری ناامیدشدگان. اندوه گینان. خ «:مُبْلِسُونَ »

 (. 49و  12/  ، روم77/  ، مؤمنون44/  )ملاحظه شود: انعام

 ﴾۷۶﴿ وَمَا ظَلمَْناَهُمْ وَلَكِنْ كَانوُا هُمُ الظهالِمِينَ 
 .(٧۶و ما بر آنان ظلم نکردیم، ولی آنان خود ظالم بودند )



 ﴾۷۷﴿ بُّكَ قاَلَ إِنهكُمْ مَاكِثوُنَ وَناَدَوْا ياَ مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْناَ رَ 
کشند: ای مالک )نگهبان دوزخ(! پروردگارت باید علیه ما حکم مرگ صادر و فریاد می
 (٧٧گویند: شما در اینجا ماندني هستید!)کند. می 

 تشریح لغات واصطلاحات :
 نام فرشته ای است که رئیس و مسؤل فرشتگان دوزخ است. «:مَالِكُ »
 نگ کنندگان. توقف کنندگان.در «:ماکثون»

 تفسیر :
با تأسف باید گفت که رزوگاری برخی از انسانها در نهایت به لحظاتی میرسد که از 

ای  «یا مالِكُ »مأمور و مسؤل دوزخ محتاج به استمداد کمک می شود، و صدا میزند: 
که  مالک )نگهبان دوزخ(! پروردگارت باید علیه ما حکم مرگ صادر کند. دیده می شود

الهی ما را از این روزگار و لحظات آرزو و خواهش دوزخیان مرگ و نابودی است. 
 دشوار نگاه داری.

مسؤل و  نام« رضوان»و  محافظ و مسؤل دوزخ نام ،«مالک:»طوریکه یادآور شدیم 
 نامیدند؛ که« مالک» روی را از آن دوزخ اند: خازن گفته . محققانمحافظ جنت  است

میباشد  دوزخ ورود به خود، از اسباب و تعلق است ایو وابستگی ، علقهو دارایی ملک
خداوند  حکم که: رضا به است این« رضوان» به بهشت خازن نامگذاری دلیل چنانکه

 میباشد. و فلاح صلاح گونهو همه و سعادت راحت هر نوع متعال، سبب
 طور همیشهبهدر عذاب « همانا شما ماندگارید» مجرمان به« دهدمی پاسخ» دوزخ مالک

. ودوزخیان در عذب دردناکی نیست نجاتی ـ از دوزخ یا غیر آن و شما را ـ با مرگ
 ماندگار می باشند.

ِ كَارِهُونَ  ِ وَلكَِنه أكَْثرََكُمْ لِلْحَق   ﴾۷۸﴿ لَقدَْ جِئنْاَكُمْ باِلْحَق 
 (٧٨یتان آوردیم لیكن بیشتر شما حقیقت راخوش نداشتید.)قطعا حقیقت را برا

 تشریح لغات واصطلاحات :
تواند الله متعال ، مالک و ما حق را برایتان آوردیم . گوینده می« : لَقَدْ جِئنَْاکُم بِالْحَقِّ » 

 ساز است .سایر دستیاران او باشد . مراد از حق ، دین راستین و همه حقایق سرنوشت

 ﴾۷۹﴿ أبَْرَمُوا أمَْرًا فإَِنها مُبْرِمُونَ أمَْ 
 (٧٩بلكه آنها تصمیم محكم بر توطئه گرفتند ما نیز اراده محكمي )درباره آنها( داریم. )

 تشریح لغات واصطلاحات : 
مراد حیله و نیرنگ و  «:أمَْراً » گرفتند.تصمیم محکمی، عزم را جزم کردند «:أبَْرَمُوا»

 کنندگان.عزم را جزم ،گیرندگانتصمیم «:مُبْرِمُونَ »م است.توطئه قتل پیغمبر اسلا
 تفسیر :

مقاتل در شأن نزول آیه مبارکه فرموده است: این آیه در مورد تدبیر حیله به پیامبر صلىّ 
 .(١۶/١١٨اّللّ علیه و سلمّ در دارالندوه نازل شده است.)تفسیرقرطبى 

 مفسر ومحدث مشهور قرن دوم هجری ابو الحسن مقاتل بن سلیمان بن بشیر همچنان  
 علیه قریشسران  که ایتوطئه درباره آیه فرماید : اینمی کریمه آیه شأن نزول بیاندر
 شد. پلان نموده بودند، نازل صلی الله علیه وسلم در دارالندوه اکرم رسول جان

هُمْ وَنَجْوَا  ﴾۸۰﴿ هُمْ بلَىَ وَرُسُلنُاَ لدََيْهِمْ يَكْتبُوُنَ أمَْ يَحْسَبوُنَ أنَها لََّ نسَْمَعُ سِره
و فرشتگان شان را نمیشنویم؟ بلی )میشنویم(، آیا شاید گمان كنند كه ما راز و رازگویى 

  ( 80نویسند.)ما نزد آنها )همه چیز را( می 
َتفسیرَ:

یگرَبهَگونهَآیاَکافرانَگمانَمیکنندَکهَخداوندَامورَپنهانیَضمایرَوَسخنانیَراَکهَباَهمد
رازَمطرحَمیکنندَنمیشنود؟َچنینَنمیَباشد؛َزیراَحقَتعالیَمیَشنودَوَمیَداند،َبهَهمهَ



امورَآگاهَاستَوَهیچَامرَپوشیدهَییَازَاوَپنهانَنمیَباشد،َبلکهَفرشتگانَبزرگوارَکهَ
فرستادگانَاللهَتعالیَهستند،َسخنانَوَاعمالَآنانَراَمیَنویسندَتاَازَجانبَحقَتعالیَدرَ

َوزَقیامتَموردَمحاسبهَقرارَگیرند.ر
َ:80َََۀشأنَنزولَآی

هایََابنَجریرَازَمحمدَبنَکعبَقرظیَروایتَکردهَاست:َسهَنفرَبینَکعبهَوَپردهَ-947
آنَقرارَداشتند.َدوَنفرَقریشیَوَیکیَثقفیَوَیاَدوَنفرَثقفیَوَیکیَقریشیَبود.َیکیَازَآنَ

شنود؟َدیگریَگفت:َاگرَآشکارَسخنَراَمیکنیدَکهَخداَسخنانَماَمیانَگفت:َآیاَفکرَمی
أمََْیَحْسَبوُنََأنََّاَلَاَ»شنودَوَاگرَپنهانَگپَبزنیدَنمیَشنود.َپسَخدایَبزرگَآیةَگفتیدَمی

هُمَْوَنَجْوَاهُم َوَاینَمرسلَوَضعیفَاست.(.31002َراَنازلَکرد.َ)طبریَ«َنَسْمَعَُسِرَّ
َخوانندگانَگرامیَ!
سبحانَوتعالیََنهَفرزندَداردَوَنهَشریکَ،َ(َموضوعَالله89ََالی81ََ)َدرَآیاتَمتبرکهَ

َبهَبحثَگرفتهَمیشودَ.
لُ الْعاَبدِِينَ  حْمَنِ وَلدَ  فأَنَاَ أوَه  ﴾۸۱﴿ قلُْ إنِْ كَانَ لِلره
 (٨١)من اولین عبادت کنندگانم.بگو اگر براى]خداى[ رحمان فرزندى میبود، 

  کنندگان.عبادت ،پرستندگان «:الْعَابِدِینَ »
 تفسیر :

گویى: اگر آنچه را که شیخ قرطبى فرموده  است: این همانند آن است که به طرف مى
آورم، که در واقع گفتى به دلیل ثابت شود، من اولین فردى خواهم بود که به آن ایمان مى
 .(١۶/١١٩مبالغه در بعید بودن، و داشتن نرمش در سخن گفتن است. )قرطبى 

ت است از ملاطفت در خطاب. و بیضاوى گفته است: از این و طبرى گفته است: عبار
آید، بلکه منظور نفى هر کلام وجود فرزند براى خدا و پرستش پیامبر براى آن لازم نمى

ترین وجه است. و انکار کردن فرزند از جانب او براى عناد و ریا دوى آنها به بلیغ
بود که دى بود، او اولین فردى مىنیست، بلکه منظور این است که چنانچه براى خدا فرزن

داند چه امرى براى او به آن اعتراف کند؛ زیرا پیامبر در مورد خدا آگاهتر است و مى
ى نیک و درست همین است. و درست و چه امرى درست نیست.)در مورد معنى آیه گفته

خن در باشد؛ یعنى خدا داراى فرزند نیست، و سبه معنى ما مى« ان»بنا به قول ضعیفى 
لُ الَْعابِدِینَ رسد. سپس گفته است: باره به اتمام مىاین  و این قولى است ضعیف.( فَأنََا أوََّ

ا یصَِفوُنَ   ﴾٨۲﴿ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ رَبِّ الْعرَْشِ عَمَّ
]درباره او[ ها و زمین و پروردگار عرش، از آنچه پاک و منزه است پروردگار آسمان

 (٨۲صیف میکنند. )تو
یعنی از داشتن همسر، فرزند، شریک و دیگر اوصاف باطلی که کافران او را بدان 

  توصیف می کنند منزه است و نامهای مقدس دارد.

 ﴾۸۳﴿ فذََرْهُمْ يَخُوضُوا وَيلَْعبَوُا حَتهى يلًَُقوُا يَوْمَهُمُ الهذِي يوُعَدُونَ 
گویى خود فرو روند و بازى كنند تا آن  یاوه پس آنان را به حال خودشان رها كن تا در

  (٨۳شوند ملاقات كنند. )و نتیجه كار خود را ببینند(. )روزى را كه بدان وعده داده مى 
 تشریح لغات واصطلاحات :

 سرگرم یاوه و بیان اباطیل شوند. ،فرو روند «:یخَُوضُوا»

 ﴾۸۴﴿  الْعلَِيمُ وَهُوَ الهذِي فيِ السهمَاءِ إلِهَ  وَفيِ الْْرَْضِ إلِهَ  وَهُوَ الْحَكِيمُ 
و او حكیم و باشد و او ذاتی است که در آسمان معبود است و در زمین )نیز( معبود می 

 (84علیم است.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

کسی که تمام کارهایش از روی حساب و حکمت  «:الْحَکِیمُ »معبود. «:إلِه  »
 کسی که از همه چیز آگاه و باخبر است. «:الْعلَِیمُ »است.



 تفسیر :
 .( ۴/۳۳در التسهیل آمده است: یعنى معبود ساکنان آسمان و زمین است. )التسهیل 

و ابن کثیر گفته است: یعنى خداى ساکنان آسمان و زمین است که ساکنان آن دو او را 
نهند. )مختصر کنند و در پیشگاه با عظمتش سر فروتنى و ذلت فرو مى پرستش مى

۳/۲٩٨ ). 
ذِي لهَُ مُلْكُ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السهاعَةِ وَإلَِيْهِ وَتبَاَرَكَ اله  

 ﴾۸۵﴿ ترُْجَعوُنَ 
و خجسته است كسى كه پادشاهی آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دو است از آن اوست 

 .(٨۵و علم قیامت مخصوص اوست و به سوى او برگردانیده میشوید.)
ِ وَهُمْ يَعْلمَُونَ وَ   إِلَّه مَنْ شَهِدَ باِلْحَق 

 ﴾۸۶﴿ لََّ يمَْلِكُ الهذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ الشهفاَعَةَ
مگر کسانی که شهادت به و کسانی را که به جای خدا می پرستند، اختیار شفاعت ندارند، 

 (٨۶) و به خوبي آگاهند.حق داده باشند 
 تفسیر :

عدل،  وند متعالوحدانیّت خدا«: الْحَقِّ »پرستند. می ،خوانندیاد میبه فر«: یَدْعُونَ »
یعنی گواهی و شهادتشان  ،داننددرحالیکه می«: وَ هُمْ یعَْلَمُونَ »انصاف، راست و درست. 
یا این که میدانند اگر خدا بدیشان اجازه دهد،شفاعت میکنند،  از روی علم و آگاهی بوده،
کسانی شفاعت کنند. ذکر )شَهِدَ( به صورت مفرد، و )یعَْلَمُونَ( و میدانند برای چه کسی یا 

 .به صورت جمع، با توجّه به لفظ و معنی )مَنْ( است
ُ فأَنَهى يؤُْفَكُونَ   ﴾۸۷﴿ وَلَئنِْ سَألَْتهَُمْ مَنْ خَلقَهَُمْ لَيَقوُلنُه اللَّه

الله! پس چگونه ]از  و اگر از آنان بپرسى چه كسى آنان را آفریده ؟ مسلما خواهند گفت
 ( 87شوند.!)حقیقت[  بازگردانیده مى 

 تشریح لغات واصطلاحات :
از حق منصرف و به سوی چیزهای  ،شوند بازگردانده می «:یؤُْفکَُونَ »؟ چگونه«: أنََّی»

 شوند.دیگری رهنمود می 
ِ إنِه هَؤُلََّءِ قَوْم  لََّ يؤُْمِنوُنَ   ﴾۸۸﴿ وَقِيلِهِ ياَ رَب 

: پروردگارا! بدون شک اینها قومی هستند که گویدونه از شكایت پیامبر كه ميآنها چگ
  (88آورند.)ایمان نمی

 تشریح لغات واصطلاحات :
 گفته و سخن. «:وَقِیلِهِ »

 تفسیر :
باشد که از اى پیامبرتان مى حضرت قتاده درتفسیر این آیه مبارکه می نویسد : این گفته

 .( ۳/۲٩٨برد. )مختصر شکایت مى دست قومش به خداى عز و جل 
 محترم! ۀخوانند

یا رَبِّ إِنَّ »پیامبران همیشه در برابر اشخاص لجوج به الله پنا ه می بردند، ومی گفتند: 
بناءً مبلغّان دینى در کار زار تبلغی وتنویری وکار دعوت خویش  «هؤُلاءِ قوَْم  لا یؤُْمِنوُنَ 

ا امید ومایوس شوند، در ضمن توقعّ پذیرش حقّ نباید از لجاجت اشخاص لجوج خسته ون
 را از جانب همه مردم هم نداشته باشند. 

طرف مقابل  در انجام کاری که، مخالف میل لجاجت در لغت، به معنی پا فشاری
باشد،ودراصطلاح، به اصرار ورزیدن در کاری همراه با عاناد ودشمنی که، از انجام 

 .شده، گفته میشود نهی آن
پلیدترین صفاتی که در قرآن از آن به صراحت یا به صورت مفهومی یاد شده و یکی از 

قرار گرفته، لجاجت و اصرار ورزیدن بر سخنان وعقاید باطل است که،  مورد سرزنش
 نبیای الهی گردیده است.أدر نتیجه به تکذیب انبیاء، کتب آسمانی، و حتیّ منجر به قتل 



چون و چرا از عقاید بی  همانا تقلید است،یکی ازعواملی که برای لجاجت متصور 
را سرکوب کرده و جلوی واضح  دیگران است؛ چرا که، گاهی با استناد به آن حکم عقل

قرآن عظیم الشأن اینگونه تقلید اشخاص  ایستادگی میکنند، برهان ها و معجزاتترین 
ُ وَ إلَِی  إلِی وَ إِذا قیلَ لَهُمْ تعَالوَْا»لجوج را مردود شماریده و میفرماید:  ما أنَْزَلَ اللَّّ

سُولِ قالوُا حَسْبنُا ما وَجَدْنا عَلَیْهِ آباءَنا أَ وَ لَوْ کانَ آباؤُهُمْ لا یَعْلَمُونَ شَیْئاً وَ لا  الرَّ
و چون به آنها گفته شود که به آنچه الله نازل کرده و سورۀ مائده( ) ،104 ۀ)آی «یَهْتدَُونَ 

ایم ما را میگویند: آن رسم و رواجی که پدران خود را برآن یافته سوی پیغمبر بیایید،به 
 اند.(دانستند و به حق هدایت شده نبودهبس است، اگرچه پدران شان چیزی را نمی 
دعوت میشدند، به دلیل تقلید بی قید و شرط از زمانیکه کفار به سوی کتاب الله ورسول او 
 ستادگی کرده و از پذیرش آن خود داری میآداب نیاکان خویش، در قابل این دعوت ای

 .کردند
به کسی گفته میشود که بخواهد  عامل دیگر لجاجت همانا تکبر و استکبار است، مستکبر

را  حق با ترک پذیرفتن حق، خود را بزرگ جلوه داده و خود را بزرگتر از آن بداند که
 بپذیرد.

 ﴾۸۹﴿ لمَُونَ فاَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقلُْ سَلًَم  فسََوْفَ يَعْ 
اما به زودي  )وداع با شما(، اكنون كه چنین است از آنها روي برگردان و بگو سلام،

 (٨٩) )که چه سرنوشتی دارند!(. خواهند دانست!
كنند؛ یكى هنگام ورود و ملاقات و دیگرى هنگام در فرهنگ عرب، دو موقع سلام مى

السلام علیكم و رحمة الله و »: خروج و خداحافظى. چنانكه در پایانِ هر نماز میگوییم
 مراد از سلام در این آیه نیز سلامِ خدا حافظى و متاركه است.«. بركاته

باشد. و در آیه  صاوى گفته است: به معنى دورى جستن و تبرى کردن از آنها مى
 (. ۴/۵۶مشروعیت سلام بر کفار مقرر نیست.)حاشیه صاوى 

نظر کند. و بعدا به او امر شد که با آنها  ان صرفو قتاده گفته است: به او امر شد از آن
ى شمشیر منسوخ گشت. )تفسیر قرطبى نظر کردن با آیهبجنگد، در نتیجه صرف 

١۶/١۲۴ ) 
 محترم ! ۀخوانند

در آیه مبارکه خطاب به رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید: ای پیامبر! گذشت را در 
ف نظر نما و با سلام و ترک انتقام با آنان روبرو پیش گیر، از آزار و اذیت آنان صر

شو. این روش ابرار نیکوکار با نادانان و جاهلان است؛ زیرا ابرار نیکوکار با کافران به 
بدی مقابله نمی کنند و مانند آنان کارهای جاهلانه را انجام نمی دهند. در نهایت کافران 

 تظارشان است.خواهند دانست که روز قیامت چگونه عذابی در ان
وظیفۀ مسلمانان است که حتىّ با مشركان، هم زندگى مسالمت آمیزی داشته باشند، دین 

اسلام اساساً دین صلح و دین همزیستی مسالمت آمیز است، و پیروان خویش را به 
مشركان لجوج را  آمیز اجتماعى دعوت می نماید، و هدایت می فرماید:همزیستى مسالمت

 نید و با آنان منازعه نكنید. به حال خویش رها ك
 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.
 و من الله التوفيق

 



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 الدخانسورۀ 
 25جزء 

 .دارای پنجاه ونه آیه وسه رکوع است ،نازل شدهۀ مکرمه سورۀ دخان در مک

 تسميه : وجه
 پیامبر صلیّ الله علیه و سلمّ در آن زمان مشرکان نامیدند که« دخان»را بخاطر سوره این
را چنان برهم  گرسنه وضع وحالت شخص تهدید میشوند که ایو خشک سالی  قحطی به

 ، متضمنسوره این را می بیند. همچنین در فضا دودی ، گوییگرسنگی از شدت میزند که؛
دود،  ظهور این ، کهروز است چهل مدت به در آسمان ظهوردودی به بعدی تهدید نسلهای

 میباشد. قیامت های از نشانه اینشانه
ابن جریراز ابو مالک اشعری روایت کرده است، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: 
من شما را از سه چیز می ترسانم یکی دخان )دود( که برای مؤمنان نوعی زکام پدید می 

و مشام او بیرون می آید، و . آورد، و در تمام بدن کافر داخل میشود تا جایی که هر مسمع
)دابة الارض( که نوعی حیوان عجیب از زمین بیرون می آید و سوم دجال، این دوم دابه 

 «.هذا اسناد جید»روایت را ابن کثیر نقل کرده و فرمود: 

 هدف کلی سورۀ دخان : 

هدف وغرض کلی این سوره را میتوان در یك كلمه خلاصه نمود، و آن این است كه می 
خواهد كسانی را كه دربارۀ كتاب الله )قرآن عظیم الشأن( شك دارند از عذاب دنیا و عذاب 

كند كه: قرآن كتابی است روشن كه آخرت انذار كند. و این غرض را در این سیاق بیان می
ازل شده بر كسی كه او به سوی مردم گسیل داشته، تا انذار شان كند. و ازجانب الله تعالی ن

به این منظور نازل كرده تا رحمتی از او به بندگانش باشد. و در بهترین شب نازل كرده، 
 ناپذیری تقدیر میشود.  شب قدر كه در آن شب هر امری بطور خلل

 تعداد آيات، کلمات و حروف سورۀ الدخان :
آیات سورۀ دخان علماء نظریات مختلفی را ارایه داشته اند؛ مطابق قرائت  درمورد تعداد

تعداد آیات این سوره بنابر قرائت اهل بصره میباشد. پنجاه و نه تعداد آیات آن  اهل كوفه
بنابر قرائت دیگر قراء، پنجاه و شش آیه است. اختلاف آیات در میباشد.  پنجاه و هفت آیه
 چهار مورد است:

 از نظر اهالى كوفه «حم»ـ 1
ؤُلََءِ لَيقَوُلوُنَ »ـ 2  ( از نظر كوفى34ۀ )آی «إِنه هََٰ
قُّومِ »ـ 3  ( از نظر عراقى، شامى و مدنى اوّل.43)آیۀ  «إِنه شَجَرَتَ الزه
 از نظر عراقى، مكّى و مدنى اخیر.  «فِي الْبطُُونِ »ـ  4

الله تعالی در ثقه بودن دقیق  .باین ترتیب میبنیم که اختلاف در مورد مسایل بنیادی نیست
 .بودن قرآن کریم خود تضمین داد. تفاوت در مسایل فرعی و طریق حساب است

ی و تعداد حروف این سورۀ دارا. وشش كلمه بودهوچهلسیصد یداراه این سوربصورکل 
معلومات درمورد تعداد )آیات، کلمات تفصیل ). ویك حرف می باشدهزاروچهارصدوهشتاد

آن عظیم الشأن( را می توانید در سورۀ طور )تفسیر احمد( همین تفسیر بطور و حروف قر
 مفصل مطالعه فرماید.



 ۀ زغرف :ارتباط سورۀ دخان با سور
خداوند متعال سورۀ زخرف را به وعده هاى عذاب و تهدید ها ختم كرد و سورۀ دخان را 

 جلاله شروع كرده است. لّ نیز با وعده هاى عذاب و هشدارهای الهی ج
 هر دو سوره ) زغرف ودخان ( با قسم به قرآن کریم  آغاز شده اند.  ـ 

 با هم تشابه دارند. -سوره دخان از جهت هشدار  10سوره زغرف وآیه  83ـ  آیه ی 
ـ  الله سبحان وتعالی از قول پیامبر صلی الله علیه وسلم  در سوره ی زخرف  می فرماید: 

، سپس به او دستور می دهد که با بی [۸۸]زخرف/« ء قوم لایؤمنونیا رب إن هؤلا»
« فاصفح عنهم و قل: سلام فسوف یعلمون»باوران و خودخواهان چگونه رفتار نماید: 

فدعا ربه أن »در این سوره می فرماید: علیه السلام و از قول موسی [. ۸۹]زخرف/
و إني عذت »لام می فرماید : همچنین موسی علیه الس [.۲۲]همین/« هؤلاء قوم مجرمون

 20]همین سوره آیات متبرکه ، « بربي و ربكم أن ترجمون و إن لم تؤمنوا لي فاعتزلون.
 (. 21و

 محتوای سوره :
هاى  طوریکه یاد آور شدیم سورۀ دخان در مکه نازل شده و اهداف اولی و اساسی سوره

بعد  رسالت، و زنده شدن ،توحیدهاى ایمان، مکى را که مستحکم کردن عقیده و تثبیت پایه
 مورد بحث قرار میدهد. گاز مر

ـ آغاز سوره از حروف مقطعه )حم( و سپس بیان عظمت قرآن است، با این اضافه كه 
 كند.نزول آن را در شب قدر براى اولین بار بیان مى

قرآن عظیم الشأن که به ذات خود معجزۀ ابدی، وماندگار برروی زمین است، در شبى 
 نازل گردیده است.« شب قدر»هاى عمر یعنى  رکت و بالاتر از تمام شبپرب

گیرى مشرکان در مقابل قرآن مورد بحث گرفته مبحث را در مورد موضع «الدخان»سورۀ 
 است.

 گوید. از سرنوشت كفار، و انواع كیفرهاى دردناك آنها سخن مىه ـ بخش مهمى این سور
 ر ساختن این غافلان قسمتى از سرگذشت موسى)علیهبراى بیداه  ـدر بخش دیگرى این سور

بحث شان، ت( و بنى اسرائیل در مقابل فرعونیان و شكست سخت آنها، نابودى و هلاكالسلام
 كند.مى

قیامت و عذابهاى دردناك دوزخیان و پاداشهاى جالب و روحپرور پرهیزگاران  ۀـ مسال
 .دهند قسمت دیگرى از آیات این سوره را تشكیل مى

ـ همچنان دراین سوره در مورد هدف خلق، و بیهوده نبودن خلقت آسمان و زمین اشاره 
 بعمل آورده است.

 ـ سر انجام، سوره را با بیان عظمت قرآن همانگونه كه آغاز شده بود پایان میدهد.
ن به میان آمده این سوره به عنوان ـیـو از آنجا كه در آیۀ دهم این سوره سخن از دخان مب

 دخان نام گرفته است. ۀسور

 تلاوت سورۀ دخان در شب جمعه :
تعدادی از مسلمانان بدین عقیده و باور اند که تلاوت سورۀ دخان در شب جمعه سنت می 
باشد، غرض معلومات باید به عرض رسانید که؛ هیچ گونه روایت صحیحی در فضل 

خان د  ۀ ا فضیلت سورقرائت سوره دخان وارد نشده است و تمام روایاتی که درمورد و ی
من »هستند و یا ضعیف، من جمله روایتی که میگوید:  وارد شده یا این روایات موضوع



)روایت ترمذی(، یعنی: )هر کسی که شب جمعه « قرأ الدخان لیلة الجمعة أصبح مغفورا له
این روایت ( .سورۀ دخان را بخواند صبح نمیکند مگر اینکه گناهانش آمرزیده باشد

و ابن الجوزی آنرا در کتاب موضوعات ذکر کرده است، بنابر این نباید  استموضوعی 
به روایات ضعیف و یا موضوع متکی شد، ولی در مورد فضائل اعمال اگر روایات ضعیفی 
 وارد شده باشد و کسی آنها را عملی کند در مورد ممانعتی وجود ندارد وجایز می باشد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ترجمه و تفسير سورۀ الدخان
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشایندۀ ومهربان
 ﴾۱﴿ حم 
 (۱). اند( از حروف مقطّعه)مفهوم این دو حرف به الله معلوم است، از جمله میم؛ ، حا

 خوانندگان گرامی !
( در باره نزول  قرآن کریم در شب مبارک قدر، بحث بعمل  9الی  1در آیات متبرکه ) 

 است .آمده 

 ﴾۲﴿ وَالْكِتاَبِ الْمُبِينِ 
که دارای معانی واضح و الفاظ فصیح  و بیانگر )حق و باطل قسم به این کتاب آشکارا،

 (۲)(است، احکام مفصّل دارد و در وعده و وعید خود صادق است.
 تفسیر :

توصیف مبین )آشکار( از جمله یکی از صفات قرآن عظیم الشان میباشد، والله تعالی با این 
می خواهد هر چه بیشتر کتاب خود را به مردم معرفی نماید و یکی دیگر از امتیازاتش را 
نسبت به دیگر کتاب های آسمانی روشن نماید؛ زیرا هدایت ها و دستورات هیچ کتابی 

 همانند قرآن آشکار ومبین نیست.

 قرآن مجيد ويا قرآن کريم :

 از جمله:، داشته استخود قرآن صفات متعددی برای خود بیان 
 ـ درقرآن مجید صفات متعددی بخود بیان داشته است که برخی از این صفات عبارتند از:

 با شکوه([ )۱ق/«]وَ الْق رْءَانِ الْمَجِیدِ »ـ 
 کریم به معنی ارجمند([ )۷۷واقعه/«]إنَِّه  لَق رْآنٌ كَریمٌ »ـ 
 معنی قوی و محکم(عزیز به [ )۴۱فصلت/«]وَ إنَِّه  لكَِتاَبٌ عَزِیزٌ »ـ 
 آموز(حکیم به معنی حکمت[ )۲یس/«]وَ الْق رْءَانِ الحْكِیمِ »ـ 
 عظیم به معنی بزرگ([ )۸۷حجر«]وَ الْق رْءَانَ الْعظَِیمَ »ـ 
 عزیز به معنی قوی و محکم([ ۴۱فصلت/«]وَ إنَِّه  لكَِتاَبٌ عَزِیزٌ » ـ
بَارَكٌ »ـ   (معنی خجستهمبارک به [ )۵۰انبیاء/«]وَ هَاذَا ذِكْرٌ مُّ
بِینٍ » ـ  گر(مبین به معنی روشن[ )۱حجر/«]وَ ق رْءَانٍ مُّ
 ، گویا و فصیح(عربی به معنی زبان روشن[ )۲/یوسف«]ق رْءَاناً عَرَبیًِّا» ـ
 (هیچ کجی.غیر ذی عوج به معنی [ ۲۸زمر/«]ق رْءَاناً عَرَبیًِّا غَیرْ ذِى عِوَجٍ » ـ
كْرِ » ـ  ذی الذکر به معنی پراندرز([ )۱/ص«]الْق رْءَانِ ذِى الذِّ
 گر و نذیر به معنای هشدار دهنده.(بشیر به معنی بشارت[ )۴/فصلت«]بَشِیرًا وَ نَذِیرًا»ـ 
 قیم به معنی راست و درست([ )۲/کهف«]قیَمًِّا» ـ

صفات که برای قرآن عظیم الشأن آمده اند، دو وصف بی نهایت  ۀولی درمیان این هم
 می باشد.« مجید»و  «کریم»مانا؛ مشهور می باشد که ه

ز مادۀ كرم )بر وزن فرس( است و كرامت بمعنى سخاوت، شرافت، نفاست و ا« کریم»
عزّت است. پس كریم بمعنى سخى است همچنین بمعنى نفیس و عزیز نیز است و هر 

 توصیف میشود.کَرَم چیزیكه در نوع خود شریف است با 
 محترم و گرانقدر. ، و قرآن كریم: یعنى قرآن شریف



  مفسرين در صفت کريم می نويسند که :
ـ قرآن کریم بیانگر آن است که قرآن عزیز و گرامی است، چون سخن الله است که بر 

 پیامبر صلی الله علیه وسلم وحی شده است. 
 و بخشش آن زیاد است. ءاند کریم است، چون عطاـ برخی از مفسرین گفته 
ه شده، چون دلایلی را که به حق میرساند، به خوبی ارائه کرده قرآن به صفت کریم نامید

 است. 
گیرد کریم اسم جامع و شامل است برای هر چیز که مورد ستایش قرار می :اندـ برخی گفته

های مورد ستایشی که در آن قرار دارد )مانند هدایت و نور و بیان  و قرآن به خاطر پدیده
  و حکمت( کریم نامیده شد.

به معنى گستردگى شرافت و جلالت است، و این معنى در باره « مجد»از ماده « یدمج»
باشد، چرا كه محتوایش عظیم و گسترده، و معانیش بلند و پرمایه قرآن كاملاً صادق مى 

 است، هم در زمینه معارف و اعتقادات، و هم اخلاق و مواعظ، و هم احكام و وسنن.
وصیات کلام الهی یعنی قرآن عظیم الشأن است، و صفت مجید بیانگر یکی دیگر از خص

بخشد که هیچ کتابی دیگری بخشیده نمی آن اینکه این کتاب مجد و عظمتی به انسان می
تواند، زیرا کلام الهی است که بالاتر ازاو چیزی نیست؛ نیز کتابی است که باطل در آن 

در آن راه نیافته است )اخذ  راه ندارد و دست تحریف بدان نرسیده، همچنین زیاده و کاستی
از ابو اسحاق احمد بن محمد ثعَلَبی  ( نوشته:219، صفحه 9تفسیر ثعلبی، جلدشده از: 

 .محدث و زبانشناس سده چهارم و پنجم هجری قمری(، نیشابوری مشهور ترین مفسر

 ﴾۳﴿ إِنها أنَْزَلْناَهُ فيِ لَيْلةٍَ مُباَرَكَةٍ إِنها كُنها مُنْذِرِينَ 
 (۳ایم. ) ربركت نازل كردیم، ما همواره انذار كننده بودهی پ  ما آنرا در شبكه 

 تفسیر :
بَارَکَةٍ »  رخیر و برکت. پ  «: م 
بَارَکَةٍ » مبارک ر و در ماه دْ یعنى قرآن را در شبى با فضیلت و کرم، یعنى شب قَ «: لیَْلَةٍ مُّ

قرآن  .در آن بوده استهدف ازآن شب قدر است که آغاز نزول وحی . رمضان نازل کردیم
 یا در آنعظیم الشأن در آن شب از لوح المحفوظ از آسمان هفتم به آسمان دنیا نازل شد. و

 .استشده نازل« العزهبیت»دنیا در  آسمان محفوظ به از لوح طور کاملبه  ، قرآنشب

 «:لَوح مَحْفوظ»
کیفیت وچگونگی لوح محفوظ معلوم و مشخص نیست، فقط می دانیم که الله تعالی هر آنچه 
را که در کائنات رخ داده یا خواهد داد را در آن نوشته است و حتی قرآن کریم نیز در آن 

 باشد.می محفوظ و مصؤن  شیطان از دسترس که لوحی« لوَح مَحْفوظ»ثبت شده است. و 
جِیدٌ » سوره ی بروج میفرماید: خداوند متعال در بلکه این قرآنی است که « بَلْ ه وَ ق رْآنٌ مَّ

حْف وظٍ »معانی و مفاهیم آن بزرگ و زیاد است و خیر و دانش فراوان دارد،  در « فیِ لوَْحٍ مَّ
لوح محفوظ جای دارد و در آن جا از هر گونه تغییر و کاستی و از شیطان ها محفوظ 

ه خداوند همه چیز را در آن ثبت و ضبط کرده است. و این بر است. و آن لوحی است ک
 بزرگی و اهمیت مقام والای قرآن دلالت می نماید. )تفسیر سعدی(

بخاری در صحیحش از عمران بن حصین روایت می کند که پیامبرصلی الله علیه وسلم 
ه  وَکَانَ عَرْش  » میفرماید: کْرِ ک لَّ شَیْءٍ کَانَ اللََّّ  وَلَمْ یکَ نْ شَیْءٌ غَیْر  ه  عَلیَ الْمَاءِ وَکَتبََ فیِ الذِّ

چیزی غیر از او وجود نداشت و  چخداوند، وجود داشت و هی»« وَخَلقََ السَّمَوَاتِ وَالْْرَْضَ 



عرش خدا روی آب قرار دارد. او تقدیر همه کائنات را در لوح محفوظ نوشت. و آسمانها 
 (.3191بخاری )«. و زمین را آفرید

 «:العزة بيت»
آن مشخص نیست، فقط می دانیم که در آسمان اول یا همان آسمان دنیا « بیت العزة»کیفیت 

قرار گرفته است، و مشهور است که خداوند تبارک و تعالی در شب قدر قرآن را به بیت 
العزة نازل فرمود و سپس در طول بیست و سه سال از بیت العزه بر پیامبر صلی الله علیه 

فصل القرآن » شد. چنانکه از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که گفت: وسلم نازل
من الذکر، فوضع فی بیت العزة فی السماء الدنیا، فجعل جبریل علیه السلام ینزله علی النبی 

 (.2835مستدرک حاکم )« صلی الله علیه وسلم، ویرتله ترتیلا
که در آسمان دنیاست قرار گرفت، یعنی: قرآن از لوح محفوظ جدا گشت و در بیت العزه 

و سپس جبریل علیه السلام آنرا )به مرور( بر پیامبر صلی الله علیه وسلم نازل کرد و آیات 
 «.آنرا برایش بصورت ترتیل تلاوت کرد

 م( میفرماید:۷۳۶–۶۸۰هـ،  ۱۱۸ -هـ ۶۱) أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی
 که« العزهبیت» ، بهمحفوظ استلوح  مادر( که )کتاب الکتابقدر از امتماماً در شب  قرآن

، در سال وسهبیست مدت را در طول آنسبحان  خدای شد سپسنازل  دنیاست در آسمان
)تفسیر فتح  حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرود آورد. بر پیامبر خویش روز و شب

 از سوره ی دخان(. 3القدیر امام شوکانی، آیه ی 
زَي الكلبي ابن جزى ) محمد بن أحمد بن عبد الله بن یحیى بن یوسف بن عبد الرحمن بن ج 

 741میلادی وفات  1294مارچ سال  8هجری موافق به  693الغرناطی )متولد سال 
ه وخطیب مشهور جهان یفق، رخؤمیلادی( م 1340سال  ،موافق اواخر اکتوبر، هجری

کیفیت نزول قرآن در شب قدر چنین است: در آن شب آن را به آسمان دنیا اسلام می نویسد:
به قول  ءً اکم بر پیامبر صلىّ اّللَّ علیه وسلم نازل کرد. بن نازل کرد و بعداً جبرئیل آن را کم

 (.۴/۳۴ضعیفى ابتداى نزولش را در شب قدر شروع کرد. )التسهیل 
رو شب قدر را شب به برکت توصیف کرده است که در  قرطبى فرموده  است: از اینامام 

 کند.آن شب خیر و برکت و ثواب را بر بندگان نازل مى

 نزول همه کتب آسمانی در رمضان :
حدیثی راکه حضرت ابوذر غفاری روایت نموده است میفرماید که رسول الله صلی الله علیه 

ریخ ششم، أتبه ریخ سوم رمضان، تورات أحضرت ابراهیم به توسلم فرمود: صحیفه های 
ریخ هجدهم رمضان نازل گردیده است، و قرآن کریم أتبه ریخ سیزدهم و زبور أتبه انجیل 
نازل ، پیامبر اسلام، ریخ بیست و چهارم رمضان بر رسول الله صلی الله علیه وسلمأبه ت

 شده است.

 مسئله ی نزول قرآن بصورت تدريجی :
 آن در لوح محفوظ ثبت شده است و سپس بصورت یکجا در شب قدر که در ماه مبارک قر

رمضان است بر بیت العزة در آسمان دنیا نازل گشت و سپس در طی مدت بیست سه سال 
جِیدٌ »و به مرور بر پیامبر صلی الله علیه وسلم نازل شده است. * فیِ لوَْحٍ  بلَْ ه وَ ق رْآنٌ مَّ

حْف وظٍ  ( یعنی: )این آیات، سحر و دروغ نیست( بلکه قرآن باعظمت 21-20 )بروج« مَّ
 است...که در لوح محفوظ جای دارد!

نذِرِینَ » بَارَکَةٍ إنَِّا ک نَّا م   ( یعنی: که ما آن را در شبی پر برکت 3)دخان « إنَِّا أنَزَلْنَاه  فیِ لیَْلَةٍ مُّ



 ایم !نازل کردیم؛ ما همواره انذارکننده بوده
 گویند قرآن دارای دو نزول است:لما میاکثر ع

الف: یک نزول در شب قدر انجام گرفته و قرآن از لوح محفوظ به آسمان دنیا نازل شده 
 است.

ب: و نزول دوم که بر اثر حوادث و وقایع و مناسبات بوده از آسمان دنیا به زمین و بر 
 پیامبر صلی الله علیه وسلم نازل گشته است.

ضمون حدیث ابن عباس رضی الله عنه برداشت می شود که طبرانی در که این امر از م
 معجم خویش روایت کرده است.

 معنی میباشد، بدینرمضان  مبارک هایاز شب  قدر که در شب قرآن نزول خلاصه اینکه؛
پیامبر صلی شد )نه بر  دنیا نازلآسمان  محفوظ به از لوح شب تماماً در این قرآن که است

 دنیا )بر پیامبر صلی الله علیه وسلم( بصورت از آسمان آن نزول الله علیه وسلم( ولی
الله صلی الله علیه وسلم  بر رسول سال وسهبیست نیاز در ظرف برحسب بود که تدریجی
 گردید. نازل

 و نه در روز قدر؟چرا در شب قدر 
 96)آیه: «وَجَعَلَ اللَّیلَ سَكَناً»دارد که: را  منفرد به خود شب خصوصیت های بخصوصی

شب را برای این که شما آرام بگیرید ومورد آرامش وسکون قرار گیرید. شب  سورۀ انعام(
یعنى سكوت و سكون و خلوتى براى رو آوردن به معبود یگانه. چشم انداز دیگر قرآن 

یی و رهابح ص  ت سِمَ و به  نسبت به شب، تاریکی است. ظلمتی که باید از آن عبور نمود
 روشنایى رفت.

با آنکه بعد از آن شب، بارها در روز، وقتی پیامبرصلی الله علیه وسلم در سفر یا حضر 
شد. ظاهراً آنچه در شب قدر اتفاق افتاد، بودند، یا در اثنای جنگ، بر ایشان وحی نازل می 

 علیه وسلم بوده است. بعد از های طولانی پیامبرصلی الله داری ها شب زنده بعد از سال
آن نیز بارها به پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمان داده شده تا قسمتی از شب را بیدار بماند: 

دْ بِهِ » ای از شب را شب زنده داری کن، نَافِلَةً لَّكَ، به منزله كاری پاره« وَمِنَ اللَّیْلِ فتَهََجَّ
ودًا. باشد تا بر انگیخته شوداوطلبانه و به نفع خود، عَسَى أنَ یَبْ  حْم  و به  یعَثكََ رَبُّكَ مَقَامًا مَّ

. پیامبرصلی الله یشد كنر  ای صعود کنی. یعني روح و روانت ساخته شود و مقام ستوده
علیه وسلم تا دو ثلث شب یا نیمی از شب را بیدار مى بودند. برای ما هم این فرصتی است 

 که باید غنیمت بشمریم. 
سوره  5)آیه «إنَِّا سَن لْقِي عَلیَْكَ قوَْلًا ثقَِیلًا »پیامبر صلی الله علیه وسلم خطاب شده که: به 

ای از شب را برخیز، ما به زودی گفتار سنگینی بر تو القاء خواهیم کرد؛ پس پاره مزمل(
 دو ثلث شب یا نیم شب را، کمتر یا بیشتر، و به خدای خود روی کن.

زَمِ » ۀدر سور دَ »و « لم  های آمادگی دریافت الهامات رباّنی آمده است که یکی از راه  «رثِ م 
است که فرو آمدن نخستین وحی، عمدتاً در همین جاء  تمرکزهای خاص شبانه است. از

 خ داده است. ر  پیامبر صلی الله علیه وسلم ۀ العادشب به دنبال تمرکزهای فوق 
یکی امکانات بیرونی،  تعالى انسان است. شد ور  بر همگان روشن است كه دو چیز عامل 

مفسرین كوشیده اند روح را جبرئل تفسیر نموده، آنرا از  دیگرى هم استعداد خود انسان.
فرشتگان متمایز سازند و اگر فرشتگان را كه اسباب هدایت الهى براى بشر اند در این شب 

از روح خود در ما  وند متعالبدانیم آیا لازمه و مكمل آن بكار بردن استعداد درونی كه خدا



نسَانَ  وحِى نیست؟ همان استعداد خاصی كه در ما )لَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ دمیده است: وَنَفَخْت  فیِهِ مِن رُّ
، یعني استعداد بالا آمدن و «تقویم»ترین  فيِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ( نهاده شده. ما انسان را در عالي

 ۀدربار کریم تواند رشد و تعالی پیدا کند. قرآنی ان نمقیام آفریدیم. هیچ موجودي جز انس
وحِ الْق د س»حضرت عیسی)ع( میگوید:  ( ما او را با نیروی 87)سوره بقره آیه« وَأیََّدْنَاه  بِر 

 مقدسي نیرومند ساختیم.
م شوره قدر( )آن شب( تا طلوع فجر، )سراسر( سلا 5)آیه:« سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفجَْرِ.»

 و درود است.
گفته « دارالسّلام»است. میدانیم که قرآن بهشت را « سلامت»در واقع همان « سلام»این 

 است. 
یعني « اسلام»از یک ریشه است. « تسلیم»و « سلام»است که با « اسلام»اسم دین ما هم 

و « سلم»خودت را به سلامت برسانی؛ با اسلام است که انسان روح خود را با سلامت و
ل وهَا بِسَلامٍَ آمِنیِنَ. )آیه »تی آشنا میسازد. یا: آش سوره حجر( )به آنان خطاب  46ادْخ 
 شود:( با سلامت و امنیتّ به باغها وارد شوید.(مى

اند تا شما را به وادی گوید پیامبران آمدهسراسر قرآن همه سخن از سلم و سلامت است. مي
 ءناسالم و خطا شب قدر تا مطلع فجر، هیچرهنمای نماید. پس، در « دار السلام»سلامت 

و اشتباهی امکان وقوع ندارد. تا طلوع فجر همه سراسر سلم و سلامت است. از این 
 فرصت بى نظیر فیض ببرید.

 ﴾۴﴿ فِيهَا يفُْرَقُ كُلُّ أمَْرٍ حَكِيمٍ 
 (۴گردد. )بر طبق حكمت خداوند تنظیم مي یهر امر)شب مبارک( در آن 

 تفسیر :
یعنی در شب قدر انجام هر امر حکم شده ثابتی، از جمله؛ مدت عمرها و رزق و روزی 

قَدَ بندگان و همچنان حوادثی که در همان سال به وقوع می پیوندد در لوح محفوظ  ر میشود؛ م 
عایض بن ، از تفسیر مسیرتفاصیل در بدون اینکه در آن تغییر و تبدیلی صورت گیرد.)

 . عبد الله القرنی(
یعنى امور دنیا را از قبیل حیات و مرگ و روزى تا سال بعد فرموده اند: ن عباس)رض( اب

 کند. مشخص مى
اند: یعنى الله متعال در شب قدر ماجراى آن سال از جمله روزى و سایر مفسرین فرموده 

شب »کند. نیک و بد آنان را از لوح محفوظ پاک مى، شر، اجل بندگان و تمام امور خیر
قرآن عظیم الشأن بر پیامبر صلی الله  ور شدیم در آن شب؛آبى است طوریکه یاد ش« قدر

علیه وسلم نازل شده است و فضیلت عبادت در این شب از تمام شبها بیشتر است. در این 
شب مقدرات یک سال انسان معین میگردد. از با فضیلت ترین اعمال در چنین شبى 

 مى باشد که « احیاء»
 تن یک شب تا صبح است.به معنى پاس داش

 گردد. شود و بیان مىجدا مى«: ی فْرَق  »

 ﴾۵﴿ أمَْرًا مِنْ عِنْدِناَ إِنها كُنها مُرْسِلِينَ 
 (۵)گمان ما فرستنده بودیم. امری است از سوی ما، بی

 تفسیر :
 این امر م حکم و حکم نافذ به اساس فرمان مبارکه چنین استنباط می شودکه:  ۀاز فحوی آی



تعالی صادر شده است. بنابر این هر چیزی به قضا و قدر الله تعالی است که از جانب حق 
فرستد، به اذن و علم الهی انجام گیرد و آنچه را به سوی پیامبرانش وحی میصورت می

ً الله تعالی پیامبران را به سوی مردم به عنوامی ن مژده دهنده و بیم دهنده می یابد. یقینا
 .عایض بن عبد الله القرنی( :مؤلف، فرستد. )تفاصیل در تفسیر مسیر

 ﴾۶﴿ رَحْمَةً مِنْ رَب كَِ إنِههُ هُوَ السهمِيعُ الْعلَِيمُ 
 (۶) رحمتى است از سوى پروردگارت، كه او شنواى داناست

 تفسیر :
بزرگى برای بندگانی است که ( از طرف پروردگار رحمت ءنبیاأ)نزول كتاب و فرستادن 

شوند؛ زیرا پیامبران علیهم الصلواة مردم را به استوارترین راه شان فرستاده می به سوی 
هدف از نزول كتاب،  نمایند.کنند و ایشان را از گناهان و معاصی تزکیه می رهبری می

رحمت  خداوند متعال سر چشمه همراه با پیامبر هشدار دهنده، تربیت و رحمت است.
حِیمِ »است،  حْمنِ الرَّ )سورۀ « رَحْمَةً لِلْعالمَِینَ »، هم پیامبر مایۀ رحمت است، «الرَّ

  «رَحْمَةً مِنْ رَبِكَّ »( و هم قرآن، كتاب رحمت است. 107نبیاء:أ
در عظمت قرآن عظیم الشأن همین قدر بایدگفت که: این کتاب در شب مبارك قدر نازل شده 

با»است.  كتابى است روشنگر وبراى هشدار.« رَكَةٍ فيِ لیَْلَةٍ م 
بیِنِ »  « رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ »رحمتى است از طرف خداوند. « الْم 

ِ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إنِْ كُنْتمُْ مُوقِنِينَ   ﴾۷﴿ رَب 
 (۷پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است اگر اهل یقین هستید.)

 تفسیر :
شما ای اهل مکه )یقین دارید( به آن که او تعالی پروردگار آسمانها و زمین است پس وی 

 را به یگانگی عبادت کنید و به او چیزی را شریک نیاورید.

 همچنان یقین داشته باشید به این که محمد صلی الله علیه وسلم فرستاده الله تعالی است.

لِينَ لََ إلِهََ إلَِه هُوَ يحُْييِ   ﴾۸﴿ وَيمُِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آباَئكُِمُ الْْوَه
هیچ معبودی جز او نیست، زنده میکند و میمیراند، پروردگار شما و پروردگار پدران پیشین 

 (۸شماست. )
 تفسیر: 

باشد و واجب است عبادت برای او خالص بنابراین تنها ذات الله تعالی مستحقّ عبادت می 
پیامبرش محمد صلی الله علیه وسلم پیروی صورت گیرد و از کتابش یعنی ساخته شود، از 

  قرآن عظیم الشأن هدایت خواسته شود.
کننده و فرستنده به امام فخر رازى گفته است: منظور از این آیه این است که وقتى نازل

در غایت  -که قرآن باشد -چنین جلال و عظمتى موصوف باشد، نازل شده و فرستاده شده
 (.۲۷/۲۴۱شرف و رفعت قرار دارد. )تفسیر کبیر 

 ﴾۹﴿ بَلْ هُمْ فيِ شَك ٍ يلَْعَبوُنَ 
 (۹)کنند. بازی می)با حقایق( در شک عمیق ولى نه آنها 

 تفسیر :
 ولی آنان )کفار و مشرکین( با غفلت به محبتّ دنیا مصروف اند، در شهوات مشغول می

  آنان است. دانند که چه چیزی در انتظارباشند و نمی 



 خوانندگان گرامی !
 مشرکان و عذاب دردآور، که عاید حالشان ( در باره  16الی  10در آیات متبرکه ) 

 میگردد ، بحث بعمل آمده است .

 ﴾۱۰﴿ فاَرْتقَِبْ يَوْمَ تأَتْيِ السهمَاءُ بدُِخَانٍ مُبِينٍ 
 (۱۰پس به انتظار روزی باش که آسمان دودی آشکار پدید آورد. )

 تشریح لغات واصطلاحات :
 منتظر باش.«: ارتقب»

 تفسیر :
ابن عباس)رض( فرموده  است: وقتى پیامبر صلىّ اّللَّ علیه وسلم از قریش زیاد اذیت و 

بار الهی ! عذابت را بر قوم »آزار دیدند، دست دعا به درگاه الهی بلند کرد و گفت: 
 «.بر آنان مقرر فرماهاى یوسف تشدید فرما، و سالهایى مانند سال « مضر»

طور  آنگاه با تنگى معیشت و قحطى مواجه شدند، تا جایى که مردار را خوردند، و دود آن
کرد و صدایش را میشنید اما از بس که دود شدید شد که انسان با برادر خود صحبت مى

 دید.  شدید و غلیظ در بین آسمان و زمین پخش و منتشر شده بود، او را نمى
اند: هاى قیامت تاکنون به تحقق پیوستهد)رض( گفته است: پنج علامت ازعلامتابن مسعو

 (.۸/۳۴البحر «.)الدخان، الروم، القمر، البطشه، و اللزام»
ابن عباس )رض( فرموده  است: دخان هنوز متحقق نشده است بلکه از علائم قیامت است. 

 یکند.آید، به مؤمن مانند زکام اصابت مو کمى قبل از قیامت مى
پزد. تا جایى که سر هر یک از آنها کند و آن را مىاما سر کافران و منافقان را داغ مى

اش دود و تلوتلو میخورد. در حالیکه دود سینهشود، و مانند مست مىپاچه پخته مى بسان کله
تر ى ابن مسعود روشنکند و از بینى و دو گوش و عقبش بیرون می اید. )گفتهرا پر مى

و ابو سعود آن را برگرفته و گفته است: سیاق نظم قرآن کریم چنان مقتضى است. و  است
ابن کثیر هر دو نظر را ادا کرده و سپس رأى ابن عباس را ترجیح داده و گفته است: در 

باشد آنچه که آورده است دلایل قانع کننده مقرر است وانگهى دخان جزو علایم منتظره مى
 (.۱۳/۳۰۰کند. ابن کثیر مطلب را تأیید مىو ظاهر قرآن نیز همین 

 خوانندۀ محترم !
های قیامت با هم متفاوتاند. برخی از این علایم به زمین طوریکه یاد آور شدیم علایم ونشانه

ها مرتبط شوند، از قبیلی فرو رفتن در زمین خشک سالی و برخی به انسان مربوط می
عیت مردان. برخی نیز به اخلاق تعلق دارند میشوند چون افزایش جمعیت زنان و کاهش جم

 اند، مانند پدید آمدن دود.از قبیل گسترش زنا و برخی به آسمان و فلک وابسته

 منظور از دود چیست؟
 آیا این نشانه تا هنوز اتفاق افتاده است؟ وبصورت کل منظور از دود چیست ؟

بیِن »سورۀ الدخان( خوانیدم:  13ـ  10طوریکه در )آیات   ۱۰فَٱرتقَِب یوَمَ تأَتيِ ٱلسَّمَاء  بدِ خَان مُّ
ذَا عَذَابٌ ألَِیم  بَّناَ ٱكشِفۡ عَنَّا  ۱۱یغَشَى ٱلنَّاسََۖ هََٰ ؤمِن ونَ رَّ كرَىَٰ وَقدَۡ جَاءَه مۡ رَس ول  ۱۲ٱلعذَاَبَ إنَِّا م  أنََّىَٰ لهَ م  ٱلذِّ

بیِن  کند. * دودی که تمام دار میمنتظر روزی باش که آسمان دود آشکاری را پدی«. »۱۳مُّ
کنند و گیرد. این همان عذاب دردناک است.* )مردم رو به درگاه خدا میمردم را فرا می

گویند:( پروردگارا، عذاب را از ما برطرف گردان، زیرا ما ایمان آورده ایم. * چگونه می
 «.است؟ بیداری برای آنان فایده دارد در حالیکه پیامبری روشنگر به نزدشان آمده



 نظريات مفسرين در مورد اين دود :
 دارند. دیدگاه دو است، شده اشاره آن به آیه این در دودیکه مورد علماء ومفسرین در

برخی معتقدند که منظور از این دود همان تنگی و گرسنگی است که قریش بر اثر ـ 1
میدوختند و در دعای آن حضرت صلی الله علیه وسلم به آن گرفتار شدند. به آسمان چشم 

اثر شدت بلا و مصیبت چیزی جز دود نمیدیدند. این دیدگاه حضرت عبدالله بن مسعود)رض( 
و گروهی از علمای سلف است. علامه ابن جریر طبری همین دیدگاه را ترجیح داده است. 

 (.11/228تفسیر طبری، ))
دیم که شخصی نشسته بو )رض(مسروق بن اجدع میگوید: ما در مجلس عبدالله بن مسعود 

آید آمد و گفت: ای ابوعبدالرحمن، واعظی داستان سرایی میکند و معتقد است که دودی می 
کند و مؤمنان را دچار حالتی مانند سرماخوردگی و چشم و گوش منافقان را کور و کر می

داند، سازد. ابن مسعود که تکیه داده بود، عصبانی شد و نشست و گفت: کسی که می می 
های علم، داند. زیرا یکی از نشانه داند، بگوید: خداوند بهتر میگوید. و کسی که نمیسخن ب

ق ل »دانم. خداوند به پیامبرش فرمود:  داند، بگوید: نمیآن است که انسان، چیزی را که نمی

تكََلِّفِینَ  َمَا أسَ پیغمبر )بگو: من از شما در ای . »[86« ]ص «۸٦ل ك مۡ عَلیَهِ مِن أجَر وَمَا أنََا مِنَ ٱلم 
ی مدّعیان )دروغین طلبم، و از زمرهمقابل تبلیغ قرآن و رساندن دین خدا هیچ پاداشی نمی

اند، فرمود: حضرت)ص( چون دید مردم به دین الله متعال پشت کرده آن«. نبوّت نیستم
نان گرفتار آ «خدایا، آنان را به قحط سالی، هم چون قحط سالی، زمان یوسف گرفتار کن.»

چنان خشک سالی شدند که همه چیز را نابود کرد، تا جایی که مردم بر اثر گرسنگی، 
 (.7244( و مسلم، )4774بخاری: )گوشت و پوست مردار را می خوردند. )

 ،«روم« »عذاب ملازم»ها گویی همچنین ابن مسعود میگوید: پنج مورد ازاین پیشین
 است.« دود»و « ماه»،«مؤاخذه کبری»
ا»این آیۀ مبارکه است: «الزم»منظور از « عذاب ملازم» « فَقَد كَذَّبت م فَسَوفَ یَك ون  لِزَامََۢ

چون آیات خداوند را تکذیب کردید، پس عذاب خداوند بر شما لازم شد و [. »77]الفرقان: 
 «.در هیچ حالتی آنان را رها نخواهد کرد

وم ﴿ ﴾ غ لِبَتِ 1المٓ﴿»اشاره به این آیه دارد:« روم» نَۢ بعَدِ غَلبَِهِم 2ٱلرُّ ﴾ فِيٓ أدَنَى ٱلْرَضِ وَه م مِّ
الم، روم شکست خورد* آنان نیز پس از چند سالی پیروز خواهد [. »3-1]الروم:  ﴾3﴿لِب ونَ سَیَغ
 «.شد
ونَ »ی مبارکه است: اشاره به آیه «مؤاخذه کبری» نتقَِم  ٓ إنَِّا م  « ۱٦یَومَ نَبطِش  ٱلبَطشَةَ ٱلك برَىَٰ
روزی که با گرفتی سخت )در جنگ بدر( آنان را گرفتار کنیم، »[. یعنی: 16لدخان: ]ا

 «.براستی که ما انتقام گیرنده هستیم
﴿»ی خداوند است: اشاره به این فرموده« ماه» [. 1﴾ ]القمر: 1ٱقترََبَتِ ٱلسَّاعَة  وَٱنشَقَّ ٱلقمََر 
 «.رسدقیامت هرچه زودتر فرا می»
هایی است که هنوز به وقوع نپیوسته معتقدند که دود یکی از نشانه  ءـ برخی از علما2

 است 
پیوندد و این دیدگاه حضرت علی بن ابی طالب و ابن عباس و در قرب قیامت به وقوع می 

 است. )رض(ابو سعید خدریو 
 حافظ ابن کثیر رحمه الله این دیدگاه را ترجیح داده و به احادیثی که پیش از این ذکر شد،

 استدلال کرده است.



اند، به این شکل که دو دود خواهد بود، یکی این آثار را با هم تلفیق کرده ءبرخی از علما
 پدیدار گشته و دیگری در آخرالزمان پدید خواهد آمد.

اولین نشانه که آشکار شده همان است که قریش آن را به شکل دود میدیدند و این غیر از 
 های قیامت به شمار میآید.ز نشانهای است که اآن دود حقیقی
گفت: دو دود خواهد بود که یکی گذشته )یعنی آن که بر قریش ظاهر شد( و ابن مسعود می 

کند و برای مؤمن مانند دیگری باقی مانده است. این دود فاصله زمین و آسمان را پر می
تذکره، ) «کندمیسرماخوردگی خواهد بود و منافذ و چشم و گوش کافران را سوراخ 

 (.655)صفحه/
های به وقوع نپیوسته ایست که در نظر راجح در این مورد آن است که دود یکی از نشانه 

فَٱرتقَِب یوَمَ تأَتِي »ی مبارک نیز همین است: پیوندد. منظور این آیهآخرالزمان به وقوع می 
بیِن﴿ آسمان دود آشکاری را پدیدار می چشم به راه روزی باش که ». ﴾10ٱلسَّمَاءٓ  بِد خَان مُّ

 «.کند
 تواند آن را ببیند.آید و هر فردی مییعنی این دود به صورت واضح در آسمان پدید می

اند. محض خیال بنابر این، منظور سخن ابن مسعود در مورد آن چه قریش گرفتار آن شده
چنین این آیۀ شدند. همو توهمی است که آنان بر اثر شدت گرسنگی و سختی دچار آن 

ذَا عَذَابٌ ألَِیم»مبارک:  حقیقتاً این دود آنان را فراگرفته . »[11]الدخان:  ﴾11﴿یغَشَى ٱلنَّاسََۖ هََٰ
شود: این عذابی دردناک  بود و در حالیکه مردمان را به وحشت انداخته، به مردم گفته می

 «.است

 دود : مورد در شده وارد احاديث
گوید: در حالیکه سرگرم گفتگو و مذاکره بودیم، رسول الله صلی میحذیفه بن اسید )رض( 

گویید؟ گفتیم: در مورد الله علیه وسلم نزد ما آمد و پرسید: در مورد چه چیزی سخن می
شود که قبل از آن ده علامت را مشاهده کنید و  قیامت. فرمود: قیامت تا آن گاه برپا نمی

 (.7667صحیح مسلم، ) گیرد. دجال...الم را فرا میها را بر شمرد: دودی که عسپس آن 
حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود: حضرت ابو هریره )رض( روایت کرده است که آن 

الَ أوَِ الدَّابَّةَ أوَْ خَا» وا بِالْعَْمَالِ سِتًّا، ط ل وعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا أوَِ الدُّخَانَ أوَِ الدَّجَّ صَّةَ بَادِر 
ةِ  با اعمال نیک بر شش چیز پیشی گیرید: طلوع آفتاب از مغرب، «. »أحََدِك مْ أوَْ أمَْرَ الْعَامَّ

 (.7584مسلم، )« دود، دجال، دابه، مرگ، وقوع قیامت
روزی نزد ابن عباس)رض( رفتم. گفت: دیشب تا صبح خوابم »عبدالله بن ابی ملیکه گفت: 

های دنباله داری پدیدار گشته است. من  ستاره اندنبرد. من عرض کردم: چرا؟ گفت: گفته
روایت ابن جریر و ابن ابی حاتم. ابن )« ترسیدم که دود نیز پدید آمده باشد و تا صبح نخوابیدم

 کثیر گفته است: اسناد منسوب به ابن عباس )رض( صحیح است.(
 :10شأن نزول آيۀ 

مسعود )رض( نیز از ابن کریمهآیۀ  شأن نزول در بیان و دیگران و مسلم بخاری روایت
و با  کرده الله صلی الله علیه وسلم را نافرمانی رسول قریش است: چون معنی مؤید این
بر  آنان گراییدند و کار عناد و ستیزه سستی به اسلام ورزیدند و در پذیرش دشمنی ایشان
دعا صلی الله علیه وسلم چنین  حضرت دشوار آمد، آن الله صلی الله علیه وسلم سخت رسول
 قحطی سال هفت به بار خدایا! مرا بر آنان» «.یوسف كسبع بسبع علیهم أعني اللهم»کردند: 

لیه وسلم، صلی الله ع حضرت آن بر اثر دعای پس. «کن ـ یاری یوسف هایـ مانند سال 



ها را  استخوآن از فرط گرسنگی شدند تا بدانجا که سختی و دشواری گرفتار قحطی قریش
، نگریستمی آسمان سوی به انسانچون  شدید بود که چنان گرسنگی نیز خوردند و اثر این

فَٱرتقَِب »فرمود:  نازل خداوند متعال دید پسمی دود، سیاه شکل را به و زمین آسمان میان
بِین﴿ نزد  آنان بلا بود که این در بحبوحه پس [10]الدخان: ﴾ 10یوَمَ تأَتيِ ٱلسَّمَاءٓ  بِد خَان مُّ

 مضر باران قبیله الله! از خداوند برایالله صلی الله علیه وسلم آمدند و گفتند: یا رسول رسول
 الله صلی الله علیه وسلم برایشان رسول گاه! آنرسیدند هلاکت به زیرا مضر از قحطی بخواه
 شد. نازل طلبیدند و باران باران

مفسّران درباره ی مراد از این دود اختلاف کرده اند؛ گفته شده است که این همان دودی 
است که مجرمان را به هنگامی که در روز قیامت به نزدیک آتش برده می شوند فرا می 

پیامبرش دستور داده تا برای آنها منتظر همان روز باشد. و این معنی  گیرد. و خداوند به
را این امر تاکید می نماید که طریقه و روش قرآن در تهدید کردنِ کافران و مهلت دادن به 
آنها این گونه است و آنها را از آن روز و عذابش میترساند و مومنان و پیامبران را دلجویی 

 را اذیت و آزار می رساند، باید منتظر آن روز باشند.میدهد که کسانی که آنها 
کْرَى وَقَدْ جَاءه مْ »در این آیه فرموده است: متعال ید آن است که خداوندؤو نیز م م  الذِّ أنََّى لهَ 

بِینٌ  چگونه یادآوری برای آنان فایده ای دارد؟ در حالیکه پیامبری بیانگر نزد آنان « رَس ولٌ مُّ
ر روز قیامت به کافران گفته می شود؛ آنگاه که آنها درخواست می کنند آمده است. و این د

 که به دنیا باز گردند: زمان بازگشت تمام شده است.

 ﴾۱۱﴿ يَغْشَى النهاسَ هَذَا عَذَابٌ ألَِيمٌ 
 (۱۱که همه مردم را فرا می گیرد، این عذابی دردناک است. )

 تشریح لغات واصطلاحات :
پوشاند، فرا مى« یغَْشَى»این عذاب قیامت. این قحطی و خشکسالی شدید.«: هَذَا»
 گیرد. مى

 تفسیر :
را نقل نموده، ودر پایان مجموعی « دخان» درباره مختلف کثیر نظریات و آرای شیخ ابن

 این روایات چنین نتیجه گیری نموده است:
انتظار  قیامت از وقوع را قبلباید ظهور آن  ما که است هاییاز نشانه« دخان» که قول این

 شریف حدیث جمله میکند از آن را نقل احادیثی باره او در این . سپستر است، قویبکشیم
الله صلی الله علیه وسلم  )رض( است که فرمود: رسولاسید غفاریبن حذیفه  روایت به ذیل

، فرمودند: بودیم قیامت دربارهمذاکره  ما مشغول لیکهبر ما فرود آمدند و درحا از عرفه
 رانبینید: نشانه شما ده که گاهشود تا آنبرپا نمی قیامت»
 .آن آفتاب را از مغرب ـ طلوع1
 .ـ ظهور دخان2
 .الارضـ ظهور دابه 3
 .و مأجوج یأجوج ـ خروج4
 )علیهماالسلام(. مریم بن عیسی ـ نزول5
 .دجال خروجـ 6
 .در مشرق خسوف: خسوفیسه  ـ وقوع7
 .در مغرب ـ خسوفی8



 .العربدر جزیره  ـ خسوفی9
 میراند و هر جا که را می مردم آید و همه می بیرون عدن از قعر سرزمین که ـ آتشی10
«. باشدمی اندر ظهر بخوابند، همراهش گذراند و هر جا کهمی شب بگذرانند، با آنان شب

 زکام شبیه ایدود، دچار عارضه از آن مؤمن»... است:  آمده شریف در حدیث همچنین
 می و متورم باد کرده وی ، بدندر اثر آن گیرد کهفرو می شود اما کافر را چنانمی

 «.شود...

 ﴾۱۲﴿ رَبهناَ اكْشِفْ عَنها الْعذََابَ إِنها مُؤْمِنوُنَ 
 (۱۲گویند[ پروردگارا! این عذاب را از ما دفع كن كه ما ایمان میآوریم.) ]مى 

 تشریح لغات واصطلاحات :
 عذاب آخرت . قحطی و خشکسالی گریبانگیر قریش . « : الْعَذَابَ » 
ؤْمِن ونَ »  آوریم ، ایم . ما ایمان میایم و ایمان آوردهما اینک از غفلت بدر آمده« : إنَِّا م 

  یعنی تصمیم داریم که ایمان بیاوریم .
 تفسیر :

 اکرم نزد رسول قریش مشرکان که مفسرشیخ بیضاوى در ذیل این آیه مبارکه می نویسد:
را از ما برطرف و دور  عذاب گر الله متعال اینو گفتند: ا صلی الله علیه وسلم آمده

دود را  این آن سبب به بود که ای . مراد از عذاب؛ گرسنگیمیشویم گرداند، ما مسلمان
 (.۳/۳۱۲تفسیربیضاوى میدیدند. )

كْرَى وَقدَْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ   ﴾۱۳﴿ أنَهى لَهُمُ الذ ِ
( نزد با معجزات و منطق روشن حالیکه پیغمبر روشنگر )حق؟ در ]اما[ چگونه پند گیرند

 .(۱۳)آنان آمده بود. 
 تشریح لغات واصطلاحات :

کْری» ؟  ؟ چگونهکی« : أنََّی» بِینٌ » بیداری . پندپذیری . «: الذِّ روشن . روشنگر « : م 
بیِنٌ . »  رسالت او پیغمبری که روشن بود که پیغمبر است . پیغمبری که « : رَس ولٌ مُّ

 کرد .روشن و گویا بود . پیغمبری که حق و باطل را روشن و از هم جدا می

 ﴾۱۴﴿ ثمُه توََلهوْا عَنْهُ وَقاَلوُا مُعلَهمٌ مَجْنوُنٌ 
است كه دیگران به او تعلیم میدهند! و گفتند: او دیوانۀ روي گردان شدند،  سپس از او

(۱۴) 
 تشریح لغات واصطلاحات :

 بعد از آمدن چنین پیغمبری و شنیدن حقائق از او . « :ث مَّ » 
عَلَّمٌ »    تعلیم شده . یاد داده شده .« : م 

 تفسیر :
امام فخر رازی گفته است: کفار مکه در مورد پیدایش قرآن از جانب حضرت محمد 

گفتند: محمد این سخنان را از یک صلىّ اّللَّ علیه و اله و سلم دو نظر داشتند: بعضى مى
گفتند: محمد مجنون است و جن در حالت اضطرابش آموزد، و بعضى دیگر مىمى نفر

به رسول الله صلی الله علیه وسلم .( ۲۷/۲۴۴این سخنان را بر او القا میکند. )تفسیر کبیر 
 .است و او دیوانه داده او تعلیم را به قرآن اتهام می بستند که: یعنی: بشری

 ﴾۱۵﴿ بِ قلَِيلًا إِنهكُمْ عَائدُِونَ إِنها كَاشِفوُ الْعذََا
 بر )به شرک خود( ما این عذاب را اندكى از شما بر میداریم ]ولى شما[ در حقیقت باز 



 (۱۵میگردید! )
 تفسیر :

از عادت همیشگی گنهكاران همین است، هرگاه قهر الهى را مشاهده ولمس می نمودند 
ؤْمِن ونَ إنَِّا »ما ایمان آوردم.   می گفتند: ولى همین كه خطر ازسرشان بر طرف می « م 

 شد دوباره به شرک خویش مراجعه و از اسلام روی گردان میشدند.
این جمله، اگر مربوط به آخرت باشد، متضمّن معنی شرط است. «: إنَِّا کَاشِف وا الْعَذَابِ...»

ی چنین است: ما ولی اگر راجع به دفع قحطی و خشکسالی و رفع بلا از قریش باشد، معن
مدّت کمی عذاب را از شما به دور میگردانیم، ولی شما دوباره به کارهای زشت و پلید 

 قبلی خویش مراجعه، وبه اذیتّ و آزار مسلمانان دست اقدام دوباره می کنید.
امام فخر رازى فرموده  است: هدف از یادآورى این نکته اینست که: آنها به وعده های 

ند، و آنها در حالت درماندگى دست تضرع و زارى به درگاه الله سبحان کنخویش وفا نمى
کنند، و به محض اینکه خوف و خطر از ایشان برطرف شود، آنها به کفر وتعال  بلند مى

 (.۲۷/۲۴۴گردند )تفسیر کبیر  و تقلید از پیشینیان باز مى
وسلم براى آنان طلب باران  ابن مسعود)رض( گفته است: بعد از اینکه پیامبر صلىّ اّللَّ علیه

 کرد و عذاب ازآنها برطرف شد، آنها به تکذیب پیامبر صلىّ اّللَّ علیه وسلم دوباره بازگشتند.

 ﴾۱۶﴿ يَوْمَ نبَْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إنِها مُنْتقَِمُونَ 
 (۱۶)ایمماانتقام گیرنده[روزیكه گیر ودارى سخت وسترگ آغاز كنیم،]آنگاه

که الله تعالی سرچشمه رحمت است، ولى نباید این را فرموش کرد که دربرخی باید گفت 
ازموارد دارای قهر سختی هم می باشد، بخصوص در مورد آنعده از اشخاصیکه که 

وحی الهی را به بازى و تمسخر بگیرند، گرفتار قهر شدید از جانب پروردگار با عظمت 
 می گردند.

 تشریح لغات واصطلاحات :
آن را به تندى مي گیریم: )ملاحظه شود «: نَبْطِش  »روز قیامت. روز جنگ بدر. «:یوَْمَ »

یورش تند، حمله «: الْبطَْشَةَ الْک بْری».(8، زخرف/130شعراء/ ، 195/ سورۀ: اعراف
 شدید. مراد مجازات سخت است. 

 تفسیر :
بن عباس )رض( و ا«. بدر»یعنى روز « البطشة الکبرى»ابن مسعود)رض( گفته است: 

 فرموده  است: عبارت است از روز قیامت.
ابن کثیر درمورد می فرماید : ظاهر آن است که روز قیامت است، هر چند روز بدر نیز  

 ( ۳/۳۰۲بود )مختصر « بطش»روز 
تر است؛ زیرا تهاجم روز بدر به این حد وامام فخر رازی میفرماید که: گفتۀ دوم صحیح

صفى عظیم موصوف گردد، و چون انتقام کامل فقط در روز رسد که به چنین ونمى
توصیف کرده است باید « کبرى»قیامت حاصل میشود. و به دلیل اینکه آن را به 

تفسیر کبیر ترین انواع بطش باشد و آن هم فقط در روز قیامت تحقق مى یابد.)عظیم
گیر گردنکشان قوم بعد از آن کفار قریش را متوجه مصایبى میکند که گریبان.( ۲۷/۲۴۴

 فرعون شده و میفرماید:
 خوانندگان گرامی !

در آیات قبلی بیان یافت که : مشرکان مکه بر سر کفرشان  پای می فشاری داشتند .اینک 



( نیز بیان می یابددکه : بسیاری از پیشینیان در ایمان  33الی  17در آیات متبرکه ) 
ن بودند. از جمله فرعون هم موسی را نیاوردن به پیامبران خود، هم چون این مشرکا

آزار می داد و هم به او ایمان نیاورد که سرانجام الله سبحان وتعالی  پیامبر خود را یاری 
رساند و فرعون و سران حکومت و سایر پیروانش را در بحر غرق و مایه ی عبرت 

 آیندگان شدند.

 ﴾۱۷﴿ هُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ وَلَقدَْ فَتنَها قَبْلَهُمْ قَوْمَ فرِْعَوْنَ وَجَاءَ 
 (۱۷).و پیامبرى بزرگوار برایشان آمد آزمودیمو به یقین پیش از آنان قوم فرعون را 

 تشریح لغات واصطلاحات :
 بزرگوار.«: کَرِیمٌ »

 تفسیر :
در اصل به معنى « فتنه»كلمه  آزمایش وامتحان است. )لغویون می نویسند که: «:فتَنََّا»

ها تصفیه شود، سپس براى هرنوع كوره آتش است، تا از ناخالصىقرار دادن طلا در 
 .(آزمایشِ سختى كه جوهرۀ انسان را نشان دهد بكار رفته است

در این هیچ جای شکی نیست که:آمدن انبیا براى مردم نوعى آزمایش است تا مشخص 
برحق پذیرند و چه كسانى دست به لجاجت میزند، و از دعوت شود چه كسانى حقّ را مى

 شان روی می گرانند. قابل یاد آوری است که: آزمایش الهى سنتّى مستمرّ و حتمى است.

ِ إِن ِي لَكُمْ رَسُولٌ أمَِينٌ   ﴾۱۸﴿ أنَْ أدَُّوا إلِيَه عِباَدَ اللَّه
را به من بسپارید، كه من پیامبرى امین )بنی اسرائیل( [ كه بندگان خدا ]و با ایشان گفت
 (۱۸). براى شما هستم

 تفسیر :
یکی از وظایف اساسی، بنیادی و ضروری که در برابر انبیا و پیامبران علیهم السلام قرار 
دارد، همانا امانت دارى در گرفتن وحى و رساندن آن به مردم است.درضمن باید گفت که: 

 رمز موافقیت شان همین است که باید در جامعه اعتماد مردم را نیز بخود جلب نمایند.
اسرائیل  ان باید؛ در مورد اینکه حضرت موسی علیه السلام در خواست رهایى بنىهمچن

را از الله تعالی بعمل آورد، براساس و بنیاد وظیفه رسالت اوست نه به خاطر حمایت از 
 قوم و قبیله خاصی خودش که به وی تعلق داشت.

 ؟يهوديان چه کسانی اند
میخواهم بیان بدارم که: یهودیان چه کسانی اند و قبل از بحث در مورد قوم بنی اسرائیل، 

 ه اند:دچرا اساساً بدین نام مسمی ش
که یکی از تفاسیر معتبر در جهان اسلام می باشد « المحرر الوجیز ابن عطیه»در تفسیر 

 در این بابت می نویسد:
خاطر به این نام،  [. یهودیان هستند. و بدین62)سورۀ البقرة:آیه « وَٱلَّذِینَ هَاد واْ »منظور از 

. «به سوی تو بازگشتيم»[. 156]الْعراف: « إنَِّا ه دنَآ إِلیَكَ »اند: مسمی شده اند که؛ گفته
 یعنی بازگشت، گرفته شده است. « هَادَ یهَ ود  »بنابراین کلمه یهود از 

 اند: یهود منسوب به یهودا پسر یعقوب است که بر اثر تعریب دچار تغییر شدهعدۀ هم گفته
 و به صورت یهود درآمده است.

زهراوی هم حکایت کرده است که یهود از تهوید به معنی نرم و با وقار سخن گفتن گرفته  
به معنی بازگشت، ویا ازیهوذا پسر یعقوب « هَادَ »یا از « هادوا»شده است. و یا کلمه 



د»گرفته شده و براثر تعریب تغییر کرده است ویااینکه از  آرام وبا وقار به معنی « تهَوَّ
 یاحرکت کردن، گرفته شده است. سخن گفتن
« وَٱلَّذِینَ هَاد واْ »در تفسیر آیۀ  (۱۸۰۲-۱۸۵۴) الدین محمود بن عبدالله آلوسیشهابآلوسی )
 یعنی کسانی که یهودی شدند. ( می فرماید:62البقرة: )سورۀ
توبه کرد، گرفته به معنی بازگشت و « هَادَ »یک لفظ عربی است که از « یهود»و کلمۀ 

شده است که در این صورت علت نامگذاری یهودیان به این اسم این است که آنان از عبادت 
ها، و یا اینکه کلمۀ گوساله توبه کردند، و این توبه کردن دشوارترین کار بود برای آن

ب « یهود» است که در این صورت نام بزرگترین فرزند یعقوب بر یهودیان « یهوذا»معرَّ
. تفسیر 87، صفحه 4و جلد  326، صفحه 1لاق گردیده است. )تفسیر ابن عطیه: جلد اط

 .(.278، صفحه 1آلوسی: جلد 

 اسرائيل چه کسانی هستند؟بنی اما 
واْ نِعمَتِيَ ٱلَّتيِٓ أنَعمَت  عَلَیك مۡ » خداوند متعال فرموده است: ءِیلَ ٱذك ر  ٓ بَنيِٓ إِسرََٰ (. 47)البقرة:  «یََٰ

 «.ام به یاد بیاوریداسرائیل! نعمتی را که به شما ارزانی داشتهای فرزندان »
یک اسم غیر عربی و « اسرائیل»در تفسیر آلوسی در باره بنی اسرائیل آمده است که: 

که به معنی عبد، برگزیده، « اِسرا»که یکی از اسماء خدا است، و « ایل»مرکب است از
وب علیه السلام است. سپس آلوسی گفته انسان یا مهاجر است. و اسرائیل لقب حضرت یعق
است نه به یعقوب تا آنان را به طاعت و است که خداوند یهودیان را به اسرائیل نسبت داده

عبادت تشویق کند، چراکه کلمه اسرائیل بیش از لفظ یعقوب در برگیرندۀ این مفهوم است. 
به ای پسرِ زید از خدا همانطور که اگر گفته شود ای پسرِ صالح از خدا اطاعت کن نسبت 

اطاعت کن تشویق بیشتری در بردارد، چون انسان به طور طبیعی تمایل دارد که از آثار 
 .(241-242، ص 1نیاکان خود پیروی کند حتی اگر ناپسند باشد. )تفسیر آلوسی: ج 

اسرائیل ذریۀ حضرت یعقوب از دوازده پسرش است. )تفسیر المنار: پس منظور از بنی 
اسرائیل وارد مصر شد، حضرت یوسف پسر .( و اولین کسی که از بنی 289ص ، 1جلد 

یعقوب علیه السلام بود که بعد ها برادرانش هم به وی ملحق شدند و بدین ترتیب نسل او 
اسرائیل از مصر خارج در آنجا رو به افزایش گذاشت تا جائیکه گفته شده وقتی که بنی 

ود، و این افزایش جمعیت در مدت چهارصد سال شدند، نفوس آنان ششصد هزار نفر ب
 (.312، ص 1صورت گرفته است. )تفسیر الـمنار: جلد 

 اسرائيل از مصر:خروج موسی عليه السلام باقوم بنی
چون اقامت موسی علیه السلام در مصر به طول انجامید و فرعون و قوم فرعون هم به 

حضرت موسی علیه السلام هدایت فرمود  کفر و گمراهی خود ادامه دادند، خداوند متعال به
اسرائیل مصر را از مسیری که برایشان تعیین شده است ترک کنند، پس که شبانه با بنی 

حضرت موسی علیه السلام هم این فرمان الهی را اجابت کرد )و راهی سرزمین موعود 
کریانش آنان را شدند( ضمناً خداوند به موسی علیه السلام اعلام کرده بود که فرعون با لش

ٓ أنَ أسَرِ بعِِبَادِيٓ إِنَّك م »دنبال خواهند کرد. خداوند متعال میفرماید:  وسَىَٰ وَأوَحَینَآ إِلىََٰ م 
تَّبَع ونَ﴿ ما به موسی وحی کردیم که شبانه بندگان مرا کوچ بده، »(. 52)الشعراء:  ﴾52مُّ

 «.گمان شما تعقیب میشویدبی
اسرائیل از مصر اطلاع پیدا کرد، قهر وغضب بنیوقتیکه فرعون از خروج موسی و 

فَأرَسَلَ »آوری کرد. وجودش را فراگرفت و لشکریان خود را از شهرهای مختلف جمع 



شِرِینَ﴿ پس فرعون )مأموران خود را( به »[. 53]الشعراء:  ﴾53فرِعَون  فِي ٱلمَدَائِٓنِ حََٰ
 «.شهرها فرستاد تا )لشکریانش را( جمع کنند

 وقتیکه لشکریان فرعون جمع شدند، فرعون آنان را به حرکت درآورد و موسی علیه السلام 
شرِقِینَ »وقومش را دنبال کردند. خداوند متعال میفرماید:  ءَا ٱلجَمعَانِ  ﴾60﴿فَأتَبَع وه م مُّ ا ترََٓ فَلمََّ

درَك ونَ  وسَىَٰ إِنَّا لمَ  ب  م  َۖ إِنَّ مَعِ  ﴾61﴿قَالَ أصَحََٰ وسَىَٰ  ﴾62﴿يَ رَبِّي سَیَهدِینِ قَالَ كَلاَّ فَأوَحَینَآ إِلىََٰ م 
[. 63-60]الشعراء:  ﴾63﴿أنَِ ٱضرِب بعَِّصَاكَ ٱلبَحرََۖ فَٱنفَلقََ فكََانَ ك لُّ فِرق كَٱلطَّودِ ٱلعظَِیمِ 

اسرائیل را در هنگام طلوع آفتاب دنبال کردند. هنگامیکه  پس )فرعون و فرعونیان( بنی»
دیدند، یاران موسی گفتند: ما )در چنگال فرعونیان( گرفتار میشویم. دو گروه یکدیگر را 

ً مرا )به راه نجات(  )موسی( گفت: چنین نیست. پروردگار من با من است و او قطعا
كند. پس به موسی وحی کردیم که عصای خود را به بحر بزن، پس بحر از رهنمایی می

 «.هم شکافت و هر بخشی همچون کوه بزرگی گردید
ن عباس)رض( گفته است: در سطح بحر دوازده راه بوجود آمدند که هر راه به قبیلۀ از اب

اسرائیل تعلق داشت. خداوند متعال این راهها را در سطح بحر خشک و سهل العبور بنی
ی توانستند به آسانی از آن بگذرند. خداوند در سورهاسرائیل  قرار داده بود بطوریکه بنی

ف  »اره کرده و فرموده است: طه به این نکته اش فَٱضرِب لهَ م طَرِیقا فيِ ٱلبحَرِ یَبَسا لاَّ تخَََٰ
راهی خشک برای آنان در بحر بگشا. )راهی که چون در »[. 77]طه: « دَرَكا وَلَا تخَشَىَٰ 

ترسی که به تو برسند و نه )از غرق شدن در آب( آن گام بگذاری( نه از فرعونیان می
 «.هراسی خواهید داشت

اسرائیل را در بحر تعقیب کردند و موج بحر سپس فرعون و لشکریانش، موسی و بنی 
مۡ فرِعَون  »آنان را در برگرفت و خداوند همۀ آنان را غرق کرد و به هلاکت رسانید.  فَأتَبَعَه 

نَ ٱلیَمِّ مَا غَشِیَه م﴿ ن ودِهِۦ فغََشِیَه م مِّ ا دنبال فرعون با لشکریانش آنان ر»[. 78]طه:  ﴾78بِج 
 «کرد وبحر بطور شگفت انگیزی آنان را در )میان امواج( خود گرفت

عَه ٓ أجَمَعِینَ﴿» وسَىَٰ وَمَن مَّ  [.66-65﴾ ]الشعراء:66﴾ ث مَّ أغَرَقنَا ٱلْخَٓرِینَ﴿65وَأنَجَینَا م 
موسی و تمام کسانی که با او بودند نجات دادیم و سپس دیگران )= فرعون و لشکریانش( »

 «.کردیمرا غرق 

ِ إِن ِي آتِيكُمْ بسُِلْطَانٍ مُبيِنٍ﴿  ﴾۱۹وَأنَْ لََ تعَْلوُا عَلىَ اللَّه
 (۱۹ام. ) و بر خدا برترى مجویید كه من براى شما دلیل آشكار آورده

 تشریح لغات واصطلاحات :
 تکبر نورزید و بزرگی نکنید. طغیان، سرکشی و مخالتف نکنید. «:لَا تعَْل وا»

(. 31آیه ، نمل4، اسراء آیه 4آیه:  ، قصص91آیه:  فرمایدسورۀ های:مؤمنون)ملاحظه 
 دلیل و حجّت. معجزه.«: س لْطَانٍ »

 تفسیر :
پیامبرش را تکذیب نه نمایید، در حالیکه با دلیل واضح معجزۀ آشکاری که بر درستی 

از:  است تآشکار عباربرهان ومعجزه  کند به نزد شما آمده.اینرسالت آن دلالت می
 .آن نهگانه عصا، ید بیضا و سایر معجزات معجزه

اگر یکبار ریشه گناه و فساد وبشکل عام انحراف از راه حق در  واقعیت امر اینست که:
تار وپوت انسان رسوخ ونفوذ کند، انسان را به مرحلۀ می رساند که؛ دیگر ارشاد الهی 

  ودعوت انبیا ء هم به وی اثرى نخواهد داشت.



 ﴾۲۰وَإِن يِ عُذْتُ بِرَب يِ وَرَب كُِمْ أنَْ ترَْجُمُونِ﴿
 (۲۰)سنگسار کنید. و من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه مى برم از اینكه مرا

 تشریح لغات واصطلاحات :
ونِ »ام. به الله پناه برده«: ع ذْت  » م  اینکه مرا سنگسار کنید. تکیه روی مسأله رجم، «: ترَْج 

سنگسار کردن بدین خاطر است که اغلب پیغمبران و مردان خدا را بدین نحو تهدید  یعنی
، 20: ۀآی )برای مزید معلومات مراجعه به سوره های: کهف.و در نهایت به قتل رساندند

( و حضرت 91، هکذا داستان: شعیب علیه السلام )درسورۀ: هود آیۀ: 18آیه:  یس
( ودرمورد نوح علیه السلام )به سورۀ: 46 ۀآی، مریمابراهیم علیه السلام )در سورۀ: 

 (. 116شعراء آیۀ: 
الفاظ القرآن ، به معنی مطلق قتَلْ نیز استعمال شده است )ملاحظه شود: معجم«رجْم»

 الکریم(.
 تفسیر :

فرعونیان موسی علیه السلام را تهدید به مرگ نموده ومی خواستند که؛ با سنگسار او را 
 برد. پناه منان خدای به پس حضرت موسی علیه السلام از آزارشانبقتل برسانند، 

تهمت ها، تهدید ها و شكنجه نباید مانع كار از دروس این آیۀ مبارکه یکی هم اینست که: 
ن گردد، انسان در همه احوال به الله بزرگ خویش پناه ببرد و در کار خویش ـیـتبلیغی مبلغ

تکیه بر الله تعالی و پناه جستن به الله تعالی به انسان قوت  از الله طلب کمک و یاری کند،
 و متانت نصیب میفرماید تا در برابر ستمگران، جهلا وظالمین ایستادگی و مقاومت كند.

 ﴾۲۱وَإنِْ لَمْ تؤُْمِنوُا لِي فاَعْتزَِلوُنِ﴿
)و مانع ایمان آوردن مردم  آورید، پس از من کناره گیری کنید.و اگر به من ایمان نمی 

 (۲۱نشوید(. )
 تفسیر :

از من کناره  نمایید؛ پساقرار نمی من نبوت آورید و بهنمی ایمان من اگر به«: إِعْتزَِل ونِ »
نشوید و از جنگ با من دست بردارید و به کاری  من متعرضگیری کنید و با آزار و اذیت 

 من کاری نداشته باشید.
است: یعنى به من تعرض و پرخاش نکنید و بگذارید کار به صورت   ابن کثیر فرموده

 (.۳/۳۰۲مسالمت آمیز برگزار شود، تا خدا در بین ما حکم کند. )مختصر 
قابل یاد آوری است که: حضرت موسی علیه السلام با داشتن معجزه ها، خواهان درگیرى 

با یک پلان منظم و منطقی در مسلحانه و مقابله با مخالفان خویش نبود، بلكه او میخواست 
 مقابل مخالفین خویش به اهداف عالی خویش نایل شود.

 در این در خواست حضرت موسی علیه السلام دو خواست اساسی را مطرح میکند:
 اول: فرعون و فرعونیان، او را نیازارند و آزادش بگذارند.

 نگریند.دوم: مزاحم ایمان آوردن مردم نشوند و سدّ راه دعوت شان را 

 ﴾۲۲فدََعَا رَبههُ أنَه هَؤُلََءِ قوَْمٌ مُجْرِمُونَ﴿
 (۲۲)اند. یقینا آنها قوم مجرمآنگاه به درگاه پروردگارش ندا در داد كه 

 تشریح لغات واصطلاحات :
به فریاد خواند. ندا داد.)در این شکی نیست که:بعد از طى چندین مرحلۀ دعوت «: دَعَا»

 است.(. و هدایت، نفرین جایز



ونَ » جْرِم   گناهکاران. در اینجا هدف همان کافران است. «: م 

 ﴾۲۳فأَسَْرِ بِعِباَدِي لَيْلًا إِنهكُمْ مُتهبَعوُنَ﴿
 (۲۳)به او دستور داده شد( بندگان مرا شبانه حركت ده كه آنها به تعقیب شما میآیند. )

 تفسیر :
کردند، پروردگارش را دعا بعد از اینکه فرعون وقومش دعوت موسی علیه السلام را رد 

نمود و گفت: پروردگارا! این گروه، قومی کافر و بدکاراند وپروردگار با عظمت از آنان 
موسی علیه السلام هدایت فرمود: تا  به خداوند متعال بود که انتقام گرفت. در همین هنگام

 دعای ببرد؛ ونبیر ، از میانشانفرعون ومشورت اجازه را بدون اسرائیلقوم بنی 
 رد.آوعلیه السلام را پروردگار با عظمت استجابت نمود، وقوم خویش شبانه بیرون موسی

الله تعالی به موسی علیه السلام وحی فرموده بود که: بندگانم را شب هنگام در تاریکی کوچ 
که: تر باشد. الله تعالی به حضرت موسی وحی نموده بود شان پوشیدهوحرکت دهند، تا حال

شما را تعقیب کرده نتواند،  و لشکریانش فرعونرا اتخاذ نموده ام که؛  تدبیری چنان من
 ویاران شان را درآب غرق خواهم ساخت. و فرعون داده شما را نجات گاهآن
به معناى راه باز « وـره»به معناى كوچ دادن در شب است. و« اسراء» »:أسَْرِ بعِِبَادِی»

، 77 ۀآی ،، طه65، حجر آیه 81)مراجعه شود به سورۀ هود آیه سترده است،و آرام و گ
 ذکر این کلمه برای تأکید است.«: لیَْلاً (.»52 ۀآی ،شعراء

تَّبَع ونَ » اسرائیل به رهبرى حضرت شوندگان. دیده شده که حرکت شبانه بنى  تعقیب«: م 
فرعون تحمّل آن را نداشت صدا است که  موسی علیه السلام نوعی از مبارزه بى سر و

بناءً سربازان خویش را که در آن ثروتمندان، باغداران، و صاحبان قصر های مجلل حضور 
داشتند، به تعقیب آنان و غرض قلع وقم آنان فرستاد. در این داستان دیده شد که: داشتن 

امكانات مادى که فرعونیان از آن برخوردار بودند، در برابر قهر  ثروت و دارایی وداشتن،
الهی عامل نجات دهنده نمی باشد.سنتّ پروردگا با عظمت، انقراض و هلاكت اقوام ستمگر، 
 ظالم و خدا ناشناس، و روى كار آمدن قومى دیگر است. با تمام صراحت باید گفت که:

 به آن مغرور شد.هاى دنیا زود گذر است. و نه باید كامیابى
زندگی دنیوی برای انسان از نظر قرآن عظیم الشأن چیزی جز خسران نیست؛ مگر به 

مْ أجَْرٌ غَیْر  مَمْن ونٍ »آنعده اشخاصیکه  الِحاتِ فَلهَ  ( )مگر 6)تین:« إلِاَّ الَّذِینَ آمَن وا وَ عَمِل وا الصَّ
آنان پاداشى قطع ناشدنى و  كسانى كه ایمان آوردند و كارهاى نیك انجام دادند كه براى

 همیشگى است(.
یکی از مهم ترین خطراتی که انسان در دنیا با آن مواجه است، محبت جاه، مقام چوکی و  

 منصب است که از جمله زینت های دنیوی بحساب می اید.
درنهایت باید عرض داشت که: دورى ازایمان وعمل صالح سبب سقوط است و ایمان، 

 کن میباشد. نه خطا ها، پستی و نزول های تباهعامل دورى از هرگو
باید گفت که: انسان در اصل خلقت خودپستى ندارد ولی سقوط اش به وادی بدبختی اش در 

 طی عمل که در طىّ مراحل زندگى اش که انجام می دهد، واقع میشود. 
اگر انسان که از جمله بهترین واشرف ترین مخلوقات الهی در روی زمین میباشد، ولی 

یکبار سقوط وانحرف کند، سقو طش از همه موجودات پست تر است. که الله تعالی همه ما 
 وشما را از آن نگاه بدارد.

 



 ﴾۲۴وَاترُْكِ الْبحَْرَ رَهْوًا إنِههُمْ جُنْدٌ مُغْرَقوُنَ﴿
 (۲۴اند.) شدنى غرقاند زیرا ایشان لشکری  و بحر را هنگامى كه آرام است رها کن،

 تفسیر :
كِ الْبحَْرَ رَهْوًا»الله تعالی در خطاب به حضرت موسی علیه والسلام میفرماید:   «:وَاترْ 

بحر را به حالت خودش ساکن و گشاده پشت سر بگذار، و با عصا بر آن نزن تا دوباره 
یکجا شود، زیرا موسی علیه السلام می خواست همینکه بنی اسرائیل در جانب دیگر از 

اصلی  رود نیل دوباره به حال بزند که خویش با عصایا دوباره آب خارج شوند، آب ر
وسربازان فرعونی حایلی ایجاد شود، و دیگر نتوانند به  آنان برگردد تا میان خویش

بحر  تعقیب آنان بپردازند، اما الله تعالی به حضرت موسی علیه وسلم،دستور فرمود، که
بحر  کهتصور این به ل خودش بگذار، تا فرعونحا به و ساکن طور آرمیدهرا همان 
موسی علیه السلام از ضمانت آن داخل و گرفتار بلا شوند. همینکه  ، بهاست خشک

پروردگارش خویش اطمینان حاصل کرد، و دلش آرام گرفت و اضطرابش از بین رفت، 
غرق دریا  بحر را به حالت خویش باقی گذاشت و در نتجیه فرعون و سر بازان فرعونی

 شدند.
جاهِد بْن جَبْر ) بیر»میلادی( که اکثراً به  722ـ  642هجری( ـ ) 104ـ  21م  شهرت « ج 

با  بحر را همچنان»دارد واز جمله تابعین می باشد در معنی این آیه مبارکه میفرماید: 
 همه و چونشوند  داخل آن با اطمینان و قومش گذار تا فرعون باقی آن شده خشک هایراه
 «.شوندغرق  همه که می آوریم هم ما بحر را به داخل شدند، آنگاه آن ها بهآن

هر راه بازى که در در اینجا میخواهم توجه خوانندگان را بک مطلب جلب نمایم که: 
پیشروی انسان قرار دارد،نشانه لطف الهى نیست، در داستان تعقیب بنی اسرائیل توسط 
سربازان فرعون ملاحظه نمودیم که الله تعالی برای شان راه بحر راهم باز گذاشت تا 

فرعونیان به تعقیب بنی اسرائیل داخل بحر شوند، همینکه داخل شدند، همه شان را در آب 
ساختند. الله تعالی آنان را درآبی و دریایی غرق نمودند که به آن آب باغ های آنها غرق 

 سر سبز میشد مینازیدند، در نهایت در همان آب غرق شدند.
 یادداشت :

رود نیل به قدرى عظیم وبزرگ است كه قرآن عظیم الشأن  از آن به بحر تعبیر بعمل 
 آورده است .

 ﴾۲۵وَعُيوُنٍ﴿ كَمْ ترََكُوا مِنْ جَنهاتٍ 
 (۲۵جاي گذاشتند.)ها كه ازخود به چه بسیار باغها وچشمه)پس ازغرق شدن( 

 چه زیاد! بسیار فروان .: «کَمْ »

 ﴾۲۶﴿ وَزُرُوعٍ وَمَقاَمٍ كَرِيمٍ 
 (۲۶و کشت و زرعها و مقام و قصر های عالی رها کردند و رفتند. )

 تشریح لغات واصطلاحات :
 جایگاه. هدف از ازآن قصر ها و یلاها و منازل مجلل است.اقامتگاه. «: مَقَامٍ »
 پرارزش و گرانبها.«: کَرِیمٍ »

 تفسیر :
داشتن ثروت، وسرمایه مایۀ سعادت برای در واقعیت تمام باید بعرض رسانیده شود که 

انسان نمی گردد، بلکه در بیساری از مواردهمین ثروت و داریی؛ مایه و موجبات تباهی 



 صیبتی برای انسان را ببار می آورد . و هلاکت و م
همچنان در این هم شکی نیست که غرق شدن در عیاّشى، و دوری از کتاب الله وسنت 

 قرار میدهد. ءنبیاأرسول الله انسان را در صف مخالفان و معاندین راه حق و
امٍ کَرِیمٍ »از حضرت قتاده فرموده  است: که هدف  و  همان اماکن نیکو و قشنگ« وَ مَقَٰ
 (.۸/۳۶البحر سراها و منازل مسکونى و غیره است.)

 ﴾۲۷وَنَعْمَةٍ كَانوُا فِيهَا فاَكِهِينَ﴿
 (۲۷. )و چه نعمتی که در آن شاد و خرم بودند

 تفسیر :
در ناز و نعمت و آسودگی  این اصطلاح به اشخاصی خطاب میشود که:« فاکه»«: فَاكِهِینَ »

 لذت از انواع زندگی بسر می برند، و به اصطلاح از جمله اشخاص متنعمان میباشند، آنان:
 های دنیوی مستفید می باشند.
وقتیکه کافر شدند به هلاکت و نابودی  خوانده شده،« نـیـفکه»فرعونیان هم که به اصطلاح 

ه موجب زوال نعمت های داده شد و در نتیجه گرفتار آمدند؛ زیرا گناه را مرتکب شدند ک
 عذابی الیم گرفتار وغرق در آب شدند.

 ﴾۲۸﴿ كَذَلِكَ وَأوَْرَثنْاَهَا قوَْمًا آخَرِينَ 
 (۲۸)ها را از آنها گرفتیم و به قوم دیگری دادیم. این طور )شد( و ما همه ای این نعمت

 تشریح لغات واصطلاحات :
 اسرائیل است.دیگری، مراد بنیگروه «: قوَْماً ءَاخَرِینَ »

 تفسیر :
هایی را که به فرعون و قومش باقی گذاشتند از آنان سلب کرده  پروردگار با عظمت نعمت

 و به قوم دیگری از بنی اسرائیل بخشید.
ابن کثیر در این مورد فرموده  است: منظور از آنها بنى اسرائیل است که )بعد از غرق 

 ها و دیار مصر تسلط پیدا کردند. زمین قبطى  شدن فرعون و قومش( بر سر
وَأوَْرَثنَْا الْقوَْمَ الَّذِینَ كَان وا ی سْتضَْعَف ونَ مَشَارِقَ الْْرَْضِ »طوریکه الله تعالی میفرماید: 

سْنىَ عَلىَ بَنِي إِسْرَائیِلَ بِ  تْ كَلِمَت  رَبِّكَ الْح  رْنَا وَمَغَارِبَهَا الَّتيِ بَارَكْنَا فِیهَا وَتمََّ وا وَدَمَّ مَا صَبَر 
ه  وَمَا كَان وا یَعْرِش ونَ  و آن قوم سورۀ اعراف( ) 137. )﴾137﴿مَا كَانَ یَصْنَع  فرِْعَوْن  وَقوَْم 

مستضعف )بنی اسرائیل را در مشارق و مغارب سرزمینی که در آن برکت نهادیم )سر 
نیک( که پروردگار تو زمین شام( وارث خزانه و سلطنت گردانیدیم. و سخن نیک )وعده 

به بنی اسرائیل داده بود به سبب اینکه صبر ورزیده بودند، به کمال رسید )تحقق یافت(. و 
ها افراشته بودند، ساختند و آنچه از باغها را که بر پایهآنچه را که فرعون و قومش می 

ا»( و در جاى دیگر میفرماید: نابود کردیم. ا بنَیِ إِسْرَٰ اهَٰ  ـ« ئِیلَ وَ أوَْرَثنَْٰ مختصر ( )59)الشعرا
۳/۳۰۳.) 

هایى كه در اختیار فرعونیان بود، آنچنان وسیع بود كه یک سر آن در شرق قرار سرزمین
داشت و سر دیگر آن در غرب، این سر زمین ها داراى محصولات و بركات مادّى ومعنوى 

 بسیارى بود، زیرا محلّ بعثت انبیاى الهى و مدفن بسیارى از آنان بود.
آنانیکه سعادت خویش را در مال ومادیات زیاد می سنجیدند، وبه  در نتیجه ملاحظه نمودیم:

 حالاتی واوضاعی مواجه شدند که همین مال مایه هلاکت شان را هم مهیا ساخت.
 



 ﴾۲۹فمََا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السهمَاءُ وَالْْرَْضُ وَمَا كَانوُا مُنْظَرِينَ﴿
 (۲۹)نه زمین و ]هنگام نزول عذاب هم[ مهلت نیافتند.پس نه آسمان برآنان گریست و 
 تشریح لغات واصطلاحات :

نْظَرِینَ »  مهلت داده شده گان. «:م 
 تفسیر :

و الله متعال عقوبت و جزایی را که بر  بعد از اینکه فرعون وقومش به هلاکت رسیدند،
نه آسمان و نه زمین شد.بلکه در وقتش اجراو واقع  آنان مقدّر کرده بود به تأخیرنه انداخت،

؛ آنان از این ناچیزتر و حقیرتر بودند که کسی به هلاکت و به حال شان گریه کرد، زیرا
وفات  اعراب زمانیکه شخصی مهم و بزرگی«: فمََا بکََتْ عَلَیْهِمْ...»نابودی شان گریه کند.

 له وأظلمت ریحال ، وبكتهالسماء والْرض علیه بكت»مییافت، در توصیف شان میگفتند: 
 «. شد تاریک وی و باد بر او گریستند و آفتاب بر درگذشت و زمین آسمان» «.الشمس

آسمان و  همچنان اعراب عادت داشتند که برای اهمیت داده مرده های خویش می گفتند:
)ماهتاب  و ماه خسوف ی(گرفتگ)آفتاب  زمین برحال او گریه کردند.آفتاب کسوف کرد

ولی در مورد هلاکت  ازهمین قبیل اصطلاحات متعددی در بین مردم مروج بود،. ی(گرفتگ
و نه کسی بر  اهل زمین گریه کرد و نه ( برآنان)فرشتگان آسمان اهلفرعون و قومش نه 

 حال شان دلسوزی و تاثر نشان نداد و نه قطره اشکی را هم به حال رقتبار شان ریختند.
 علیه إلا بكت فیها بواكیه غابت غربته في مات مؤمن ما من» است:آمده  شریف در حدیث

بر  و زمین آسمان بمیرد؛ مگر اینکه در غربت که نیست مؤمنی هیچ«. »السماء والْرض
 «. گرینداو می
 ، بابالسماء بابانفي  عبد إلا وله ما من»است:  دیگری آمده شریف در حدیث همچنین
 ایبنده هیچ«. »وبكیا علیه فقداه ، فإذا ماتوكلامه عمله منه یدخلوباب  رزقه نهم یخرج
آید و می بیرون وی روزی از آن که دو در است: دری در آسمان برایشمگر اینکه  نیست
میکنند را گم  دو در، وی بمیرد؛ آن چون شود پسمی داخل وی و سخن عمل از آن که دری

کردند. و  را تلاوت کریمهآیه  الله صلی الله علیه وسلم این رسول سپس«. گریندو بر او می
 اند.مؤمن مراد، بندگان آید کهبرمی حدیث از سیاق

صبح بر او  چهل و زمین آسمان میرد، جز اینکهنمی  مؤمنی هیچ»گوید: امام مجاهد می
؟ کنیمی گرید؟ گفت: آیا تعجبمی گوید: از مجاهد پرسیدم: آیا زمینمی گریند. راویمی

کرد، نگریست؟ و چرا آباد می خویش و سجده را با رکوع آن که ایبر بنده چرا زمین
، داشت مانند آواز زنبور عسل ای، زمزمهدر آسمان وی تکبیر و تسبیح که ایبر بنده آسمان

 «.نگریست؟
و اندوهی در بین مردم  تأسف هیچ و قومش فرعون بر نابودی که است این مراد آیه پس

 و محل از زمین شاننماز خواندن ، جایشانبا مرگ  که مؤمنان به وجو نیامد، بر خلاف
 دارد مراد آیه احتمال میگریست. همچنین شان، برایاز آسمان و صعود اعمال شان عروج
خود  نفساندازه  چیز را در دنیا به و مغرور و متکبر، هیچ باشد که: کافر گردنکش این

 آیه لذا خداوند در این است وی چیز در چشم ترینبزرگ وی بیند زیرا نفسنمی  بزرگ
د نابو و فرعونیان مانند فرعونگردنکشی  کافران دهد کهخبر می  واقعیت از این کریمه

 بود. که است کار و بار دنیا همچنان نیفتاد بلکه هم اتفاقی شدند و هیچ
 



يْناَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ مِنَ الْعذََابِ الْمُهِينِ﴿  ﴾۳۰وَلَقدَْ نَجه
 (۳۰و البته ما بنی اسرائیل را از عذاب ذلتّ و خواری نجات دادیم. )

هِینِ » فرسای  های سخت و طاقت ، همانا از: شکنجهباریعنی ازعذاب ذلتّ «: الْعَذَابِ الْم 
جسمی و روحی، کشتن پسران، و زنده نگاه داشتن دختران شان برای خدمتکاری و 

: ۀآی ،هوسرانی، بیگاری و کارهای بسیار سنگین وغیره )ملاحظه شود سورۀ های: بقره
 (.14آیۀ:  ،، نساء178آیۀ:  ،عمران، آل90

 ﴾۳۱كَانَ عَالِياً مِنَ الْمُسْرِفِينَ﴿مِنْ فِرْعَوْنَ إِنههُ 
 (۳۱از فرعون که متکبری سرکش از زمره اسراف کاران بود. )

 تفسیر :
« ً  ( قوم بنی 46آیۀ: ،، مؤمنون83آیۀ  ،یونس متکبرّ: برتری جوی متجاوز )سورۀ: «:عَالِيا

اسرائیل از جانب فرعون و زورمندان شان به عذاب های مختلف که ازحدود الهی تجاوز 
، خواری و غلامی بردگیمی کرد مجازات میشدند. بنی اسرائیل از جانب فرعونیان در قید 

 شاقه زندگی خویش را پیش میبردند، برآنان کارهای سخت ایو شکنجه و ذلالت، در عذاب
و زنان  را کشته پسرشان فرزندانشد و فرعونیان  می تحمیل ی بر آنانخلاف کرامت انسان

 داشتند. می نگه را برای خوشگزرانی خویش زنده شان
هایى است که به بنى اسرائیل عطا امام صاوى میفرماید: این از جمله برشمردن نعمت 

ى اّللَّ علیه و اله و سلم کرده بود و مقصود از آن تسلى خاطر و مژده دادن به پیامبر صلّ 
است که خود او و قومش را از دست مشرکین نجات خواهد داد؛ زیرا آنها در ستمکارى به 

 (.۴۸/۶۰اند. )صاوى پاى فرعون نرسیده

 ﴾۳۲وَلَقدَِ اخْترَْناَهُمْ عَلىَ عِلْمٍ عَلىَ الْعاَلمَِينَ﴿
آسمانی تورات( برگزیدیم و برتري و آنها را در آن دور بر عالمیان به علم و دانش )کتاب 

 (۳۲دادیم. )
 تفسیر: 

 ایشان را برگزیدیم و امت منتخب کردیم. «: إخِْترَْنَاه مْ »
اسرائیل مردمان مؤمنی دانست که بنی آگاهانه از روی شناخت. یعنی خدا می «: عَلی عِلْمٍ »

و فجور بودند. ولی پرست و اهل فسق بودند و استحقاق گزینش داشتند، و دیگران اغلب بت
بعدها راه خلاف و نزاع در پیش گرفتند و از صراط مستقیم منحرف شدند.)مراجعه شود: 

( و خداوند برای همیشه کسانی را بر ایشان 17/  ، جاثیه93/  ، یونس105/  عمرانآل
آیه:  اعراف ملاحظه شود سورۀ:گماشت که آنان را شکنجه سخت و عذاب بد برساند. )

167.) 
بسیاری از مفسرین رمز این برتری بنی اسرائیل وتعداد کثیری از پیامبران در این قوم 

 که بود، أما وقتی و دعوت دین در راهبا موسی علیه السلام  شانصبر و پایداریودر ضمن 
ساخت وآنان را  دگرگون را بر آنان وضع را ترک نمودند الله تعالی هم اوصاف ها اینآن
 برگزیده محروم ساختند.این جایگاه از 

 بيشترين پيامبران در بنی اسرائيل آمده آند :
مْ آیَةٌ قال وا لَنْ ن ؤْمِنَ »سورۀ الْنعام( میفرماید: ، 124قرآن عطیم الشأن در)آیۀ  وَ إِذا جاءَتهْ 

ِ اللََّّ  أعَْلَم  حَیْث  یَجْعَل   حَتَّى ن ؤْتى س ل  اللََّّ وا صَغارٌ  مِثلَْ ما أ وتِيَ ر  رِسالتَهَ  سَی صِیب  الَّذِینَ أجَْرَم 
ونَ  ِ وَ عَذابٌ شَدِیدٌ بمِا كان وا یَمْك ر  اى )از سوى خدا براى هدایت و چون آیه و نشانه«.)عِنْدَ اللََّّ



آوریم تا آنكه به ما هم مثل آنچه به فرستادگان خدا آنان( نازل شد گفتند: ما هرگز ایمان نمى
داند كه رسالت خود را كجا )و نزد چه كسى( ود، )بگو:( خداوند بهتر مىداده شد، داده ش

كردند، ها كه مىقرار دهد. به زودى به آنها كه گناه كردند، به سزاى آن مكر و نیرنگ
 .خوارى و عذاب سخت از نزد خداوند خواهد رسید.(

را  آن بتوان که نیست دنیوی رسالت، مانند مناصب وری می دانم که:آدر ضمن قابل یاد 
و  الله است و مقام از جانب فضلی آورد، بلکه دستبه  و جاه و مال وکوشش سعی به

را به  آن تعالی خود را دارد لذا حق به ضوابط و شرایط مخصوص که است منصبی دینی
 و هر کجا که بخواهد میبخشد. هر که

نها در قرآن عظیم الشأن آمده اعم پیامبران اولوالعزم و نبیایی که ذکر آأواقعاً هم بیشترین 
غیره برای بنی اسرائیل فرستاه شده اند، و دلیلش هم اینست که بنی اسرائیل قومی سرکش 
و طغیانگر بودند و زیر بار انبیاء نمیرفتند و به آسانی تسلیم حق نمیشدند، و اهل غدر 

نبیاء را قتل و عام میکردند، مثلاً آنها هفتاد بودند، و عهد و پیمان الهی را میشکستند، و ا
نفر از پیامبرانشان را کشتند، و کارشان به جایی کشیده میشد که فحش و ناسزا به 

 پروردگارشان میگفتند.
أوََک لَّمَا عَاهَد وا عَهْدًا نَّبَذَه  فَرِیقٌ »بقره( میفرماید:  ۀسور، 100 ۀقرآن عظیم الشأن در )آی
ه مْ لَا ی ؤْمِن ونَ  نْه م بَلْ أکَْثرَ  « را شکستند از آنان، آن بستند، گروهی پیمانی )چرا هرگاه« مِّ

 آورند(.نمی ایمان آری، بیشتر آنان»و زیرپا نهادند؟(  را دور افگنده پیمان )یعنی: آن
 آنبه  یهودیان که نداریم را سراغ عهد و پیمانی قطعاً هیچ»بصری فرموده است : حسن 

بندند می  باشند، امروز عهدی سر نینداخته و پشت را نشکسته باشند و بعدا آن متعهد شده
  «.شکنندرا می  و فردا آن

 ﴾۳۳﴿وَآتيَْناَهُمْ مِنَ الْْياَتِ مَا فِيهِ بلََاءٌ مُبِينٌ 
 (۳۳)که در آن آزمایش آشکار بود.و آیاتی )از قدرت خویش( به آنها دادیم 

 تفسیر :
امام فخر رازى گفته است: آیات ودلایلى از قبیل شکافتن دریا و سایه انداختن ابر برآنها و 
نازل کردن من و سلوا و مرغ های بریان و سایر آیات درخشان را به آنان عطا کرد که 

 (.۲۷/۲۴۸به احدى دیگر نداد. )تفسیر کبیر خدا آن را 

 معجزات. دلائل. «:الْياَتِ »

آزمایش قبل از همه باید گفت که: داده های الهی، وسیلۀ ابتلا و آزمایش میباشد.  «:بلَآءٌ »
های آشکار و روشنی را به دست موسی علیه السلام  الله تعالی به قوم بنی اسرائیل معجزه

ها در فراوانی و تنگدستی و در آسانی و دشواری مورد هایی که با آن  عطا کرد؛ معجزه
 که ار گرفتند تا شکر گزاران از کافران باز شناخته شوند. تا بنگریمامتحان و آزمایش قر

میکنند، بنی اسرائیل از غرق شدن در بحر نجات یافتند، آب بحر به چند شق  عمل چگونه
تبدیل شد، ابر بمثابه سایه بان برسر شان آمد، خوراک من وسلوی برا این قوم نازل شد، 

 فرود آمده است، باز هم انحراف و ناشکری مینمودند.  این و سایر معجزات که براین قوم

 ﴾۳۴إنِه هَؤُلََءِ لَيَقوُلوُنَ﴿
 (۳۴. )گویندالبته این )مشرکان( می

 تشریح لغات واصطلاحات :
لآءِ »  مشرکان و کفاّر مکّه.«: هؤ 



 خوانندگان گرامی !
بعد از اینکه در آیات قبلی  اشاره به سرنوشت فرعون و فرعونیان بعمل آمد .اینک در 

( به بیداری مردم  قریش پرداخته وبرای شان بیان میدارد که  50الی  35)  آیات متبرکه
مبادا  به سرنوشت فرعون وفرعونیان  دچار نشوند و بدانند که روز قیامت آمدنی است و 

ثمره ی تلخ درخت زقوم و آب جوشان دوزخ و خونابه ی دوزخیان  خوراک بدکاران
 خواهد بود.

 ﴾۳۵ا الْْوُلىَ وَمَا نَحْنُ بمُِنْشَرِينَ﴿إنِْ هِيَ إِلَه مَوْتتَنَُ 
 (۳۵)غیر از این مرگ اول ما )زندگی دیگر( نیست و ما بار دیگر زنده نخواهیم شد.

 تشریح لغات واصطلاحات :
نشَرِینَ »  زنده شدگان. برانگیخته شدگان.«: بِم 

 تفسیر :
جزا، مرز اساسی بین ایمان باید با تمام قوت بیان داشت که: ایمان داشتن به قیامت وروز 

و شرك است. مشرکین که: خالقیتّ الله را قبول نداشتند، بدین عقیده وباور بودند، که 
زندگی همین چند روزدردنیا می باشد، و مرگ همین یکبار است که صورت میگیرد، 
دیگر چیزی بنام مرگ و مردن وجود ندارد، وبه اصطلاح این مرگ اولین و اخرین 

 زنده شدن دوباره، حساب اعمال، پاداش و جزایی در میا نیست. خواهد بود،

 ﴾۳۶﴿ فأَتْوُا بِآباَئِناَ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِينَ 
 (۳۶ما را زنده كنید. ))مردۀ( اگر راست میگوئید پدران 

 تفسیر :
الله مشرکان در خطاب به مؤمنان می گفتند، اگر شما در این عقیده که : «فأَتْوُا بئِاَبَآئِنَا...»

کند راستگوی هستید، پس پدران و نیاکان ما را ها را از قبر دوباره زنده می تعالی مرده
برای ما زنده گردانید.مشرکین می خواستند به طرح استدلال های بی بنیاد وغیر منطقی 
خویش معاد وروز قیامت را در این دینا داشته باشند، و نمی خواهند تا بر پای قیامت 

 .انتظار بکشند
الله صلی الله علیه وسلم خواستند تا  روزی از رسول کفار قریش در روایتی آمده است که:
زنده کند وسران قوم شان از جمله  را برایشان دنیا مردگان خداوند متعال در همین

محمد صلی الله علیه وسلم وروز  نبوت صحت درباره گرداند تا با وی را زنده کلاببنقصی
 را رد کرد. آنان خواسته این کنند اما خداوند متعال پای قیامت صحبت و مشورتبر 

امام فخر رازی در تفسیر خویش می نویسد : کفار مکه در مورد نفى حشر و نشر چنین 
اى ما را اند: اگر حشر و نشر ممکن و معقول است، پس پدران مرده استدلال کرده و گفته

ستى ادعاى شما راجع به حشر و نشر روز قیامت، براى ما دلیل زنده کنید تا در مورد در
ى این سخن ابو جهل بود، او به ( و قرطبى گفته است: گوینده۲۷/۲۴۹باشد )تفسیر کبیر 

پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و سلم گفت: اى محمد! اگر در گفتۀ خود صادق هستى، دو نفر از 
ردى راستگو بود، تا ازاو بپرسیم بعد از پدران ما را زنده کن. اول قصى بن کلاب که م

 (.۱۶/۱۴۴مرگ چه میشود؟ )تفسیر قرطبى 

وْمُ تبُهعٍ وَالهذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أهَْلَكْناَهُمْ إِنههُمْ كَانوُا مُجْرِمِينَ﴿
 ﴾۳۷أهَُمْ خَيْرٌ أمَْ قَ

د؟ ما آنان را ؟ و کسانی که پیش از آنان بودن«تبع»آیا آنان )مشرکان مکه( بهترند یا قوم 
 (۳۷) به خاطر اینکه قوم مجرم بودند، نابود کردیم.



 تشریح لغات واصطلاحات :
 ت بعّ حِمْیَری، یکی از شاهان یمن و شخصی صالحی به شمار میرفت.«: ت بَّعٍ »

 تفسیر :
داستان قوم او برای اهل مکّه بکلی روشن و شناخته بود )ملاحظه شود: المصحف المیسّر(. 

 فراوان ودارای حکومت وسیع و گسترده.قوم ت بعّ جمعیتّی بودند با قدرت و نیروی 
می نویسد، این لقب عمومی برای تمام ملوک و شاهان « ت بعّ»در تفسیر نمونه در مورد 

 یمن مورد استعمال قرار می گیرد. 

دور  که حمیری تبع برترند یا قوم و قدرت و مکنت در نیرومندی قریش در مورد اینکه قوم
اند عدنانی ، عربمسلط شد. باید متذکر شد که: قریش و بر مردم گشت دنیا را با لشکریانش

 بزرگی و مجد و شکوه عمیق و مدنیتی دولت و قحطانیان قحطانی، عرب حمیری تبع و قوم
 داشتند. 

 در قرن جنوبی عربستان حمیری تعدادی از شاهان لقب« تبع»ور شدیم که: آطوریکه یاد 
 بود. میلادی و پنجم چهارم

 بلکه واحد نیست شخص ، یکمراد از تبع» مینویسد:« تبع»در مورد قوم  امام قرطبی
 بزرگ لقب« خلیفه» که بود چنان« بعت» شاهانشان اند زیرا لقبیمن هدف از آن شاهان

 .است روم شاه لقب« قیصر»و  فارس شاه لقب« کسری»، مسلمین
الله تعالی ناظر  سخن این آید کهبر می  قرآنی چنین امام قرطبی میافزاید: اما ظاهراً از آیات

شناختند  می اسم این او را به ، بیشتر از دیگراناعراب که است تبابعهاز شاهان  بر یکی
الله صلی الله  رسول که است عباس)رض( آمدهابن  روایت به شریف در حدیث که چنان

 «. شد ندهید زیرا او مسلمان را دشنام علیه وسلم فرمودند: تبع
 بود که منی جهان گشای« ابوکرب»( همان )والله اعلم تبع اضافه می کند: این اما قرطبی
گردید و از تصمیم  حادیدچار مریضی  در راه کند ولی را ویران کرد تا آن قصد کعبه
 به کهپوشانید و بعد از آن یا پیراهن را پرده اولین بار، کعبه و برای گشته منصرف خویش
 گاه، هجرت مدینه اوخبر دادند که سازد، به را ویران تا آن کرد وقصد داشت حمله مدینه

 «.برداشت نیز دست از مدینه پس است« احمد )ص(» وی نام خواهد بود که پیامبری

 ﴾۳۸وَمَا خَلَقْناَ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ وَمَا بيَْنَهُمَا لََعِبِينَ﴿
 (۳۸وما آسمانها وزمین وآنچه رابین آنهاست بیهوده وبی هدف خلق نکردیم.)

 تفسیر:
نتیجه اطلاق می شود. یعنی اینکه الله تعالی پروگرام و بى  هدف، بى به كار بى« لعب»

ها را بی فاید و بی هدف خلق نه نموده، بلکه بر مبنای میان آن زمین و آسمان و موجودات 
 حکمت عظیم و مقصد بزرگی افریده شده است.

در هدف خلقت دارایی هدف برحق است، از اینکه ما به کنه این هدف پی نمی بریم مشکل 
فهم محدود بشری ما نهفته است، علم واقعى، پى بردن به حقانیتّ و حكمت كارهاى الهى 

 است. طوریکه در آیه بعدی میفرماید:

ِ وَلَكِنه أكَْثرََهُمْ لََ يَعْ   ﴾۳۹﴿ لمَُونَ مَا خَلَقْناَهُمَا إِلَه باِلْحَق 
 (۳۹)دانند.ما آن دو را جز به حق نه آفریدیم لیکن بیشترشان نمی 

 تفسیر :
 اندیشند در این شک نیست که: بیشتراز مردم به علتّ نادانی از حق روی گردان اند و نمی 



 گیرند.ها پند نمی ها و شنیدن موعظهو از مشاهدۀ نشانه 

 ﴾۴۰أجَْمَعِينَ﴿ إنِه يَوْمَ الْفصَْلِ مِيقاَتهُُمْ 
گاه جمیع خلایق همانا روز قیامت که روز فصل و جدایی )مؤمن و کافر( است وعده

 (۴۰است.)

 تفسیر :
روز عدل الهی میان محِقّ و مبطل. روز جدائی بین حق و باطل است «: یوَْمَ الْفَصْلِ »

روز فاصله حقّ از باطل و نیكان از روز قیامت  (.21آیه:  )ملاحظه شود سورۀ: صافاّت
بدان است. دراین روز روابط بی اثرند جز شفاعت. در این روز نه شخص به شخص 
چیز کمک رسانده میتوناند و نه جماعتی به جماعت دیگری با در نظر داشت اینکه در 

 روز قیامت، همه جمعند و انسان در جمع است، امّا تنهاست. 
 ﴾۴۱لىً عَنْ مَوْلىً شَيْئاً وَلََ هُمْ ينُْصَرُونَ﴿يَوْمَ لََ يغُْنِي مَوْ 

 (۴۱)روزیکه هیچ دوستی از دوستی )دیگر( چیزی را دفع نکند و آنان مدد نمیشوند.
 تفسیر :

آیه:  گرداند )ملاحظه شود سورۀ: یونسنیاز نمیرساند. بی  یعنی سودی نمی«: لا ی غْنِی»
(. در روز قیامت، هیچ همنشینی برای همنشینش 42آیه:  ، مریم68آیه  ، یوسف36

رساند، هیچ رفیقی به رفیق خویش یاری کرده نمی تواند، و هیچ دیگری فایده نمی 
روز، ضرری را دفع کرده نمی تواند. بصورت کل درآن خویشاوندی از خویشاوندش 

را  آسیبی از آنان برساند و نه نفعی گونههیچ نزدیکانش تواند بهمی نه و قریبی قوم هیچ
 کند.  دفع

، پسر، کاکا، یاور، دارد؛ مانند سرور، برده بسیاری مشترک معنی که است کلمۀ«: مولی»
 . و دوست ، خویشاوند، نزدیکهمپیمان

حِيمُ﴿ ُ إِنههُ هُوَ الْعَزِيزُ الره  ﴾۴۲إِلَه مَنْ رَحِمَ اللَّه
ناپذیر و مگر کسی که خدا او را مورد رحمت قرار داده است؛ زیرا او توانای شکست 

 (۴۲مهربان است.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

حِیم  »  اشاره به رحمت در عین قدرت خداوند ذوالجلال است.«: الْعزَِیز  الرَّ

 تفسیر :
پروردگار با عظمت ما در پادشاهی و حکمش با عزت، در انتقام از دشمنانش نیرومند و 

 به دوستانش مهربان است.
تواند خطر را رفع كند و نه آن را به دیگرى برگرداند، و یا آن را غیر الله متعال، نه مى 

 تبدیل كند و یا تخفیف دهد.
نمیتواند  کسکند، هیچ  را اراده کسی اگر عذاب که استغالبی پروردگار باعظمت ماهمان

 .ستا بی نهایت مهربان مؤمنش بندگان ، او بهحال در عین بشتابد ولی وی یاری به

قُّومِ﴿  ﴾۴۳إنِه شَجَرَتَ الزه
 (۴۳. )البته درخت زقوم

 تفسیر :
قُّومِ » )ملاحظه  در جهنم میباشد. پیشه گناه خوراک عبارت از درختی تلخ و بد بو و«: الزَّ

 (.62: ۀآی صافاّت شود سورۀ:



بسیاری، مذنب و  اشخاصیکه داریی گناه« أثیم»خوراک انسانها « زقوم»به تعریف دیگر 
از  شانو امثال  ، ویارانشمجرم بزرگ است میباشد. از جمله مذنبین کفار میتوان از ابوجهل

، بر و ما بعد خویش که هستند یاد نمود، زیرا آیه مباره برماقبل در هر عصری مجرم ملحدان
 کند. می دلالت معنی این

 شجره» نام را به و آن آفریده را در جهنم الله تعالی آن که است رختید«: زقوم»همچنان 
این درخت آمده و از آن  سوی میشوند، به گرسنه ، زمانیکه دوزخیاناست نامیده« ملعونه

 ( تذکر یافته است:64ـ  62تناول مینمایند. طوریکه همچو عبارتی در سورۀ صافاّت آیات )
قُّومِ أذََلِكَ خَیْ » لًا أمَْ شَجَرَة  الزَّ ج  فِي  ﴾63﴿إنَِّا جَعَلْنَاهَا فتِنَْةً لِلظَّالِمِینَ  ﴾62﴿رٌ ن ز  إِنَّهَا شَجَرَةٌ تخَْر 

(  63آیا این )نعمت جنت( برای پذیرایی بهتر است یا درخت زقوم.)) ﴾64﴿أصَْلِ الْجَحِیمِ 
( آن درختی است 64ایم.)ادهبدون شک ما آن را وسیلۀ شکنجه و رنج برای ظالمان قرار د

 روید.( که از قعر دوزخ می
انسان مجرم در در خت زقوم طوریکه یاد آور شدیم در دوزخ می روید، همان طوریکه 

 ى الله تعالی همیشه باقى میماند.دوزخ همیشه میماند، درخت زقوم هم به اراده

 :44 – 43شان نزول آیات 
 روایت کرده است: ابو جهل خرما و مسکه میک: سعید بن منصور از ابو مالک  -949

إِنَّ »ترساند. پس آیة گفت: بخورید این زقومی است که محمد شما را از آن می آورد و می
قُّومِ﴿  ﴾ نازل شد.44﴾ طَعَام  الْْثَیِمِ﴿43شَجَرَةَ الزَّ

 ﴾۴۴طَعاَمُ الْْثَيِمِ﴿
 (۴۴)گنهگاران است.  خوراک
 تفسیر:

است  «کثير الَثم»باشد و به معنى صفت مبالغه مى  «أثيم»مفسرابو حیان فرموده است: 
 .(۸/۳۹و به مشرک تفسیر شده است. )البحر 

،شعراء 107، نساء آیه: 276آیه:  بسیار گناهکار )ملاحظه شود سورۀ های: بقره «:الْثَيِمِ »
  (.222آیه: 

 ﴾۴۵كَالْمُهْلِ يَغْلِي فيِ الْبطُُونِ﴿
 (۴۵)جوشد.  ها می انند مس گداخته شده در شکمم

 تفسیر :
هْلِ » ای است که با آتش ذوب شده باشد، در میوۀ درخت زقوّم مانند، مس و یا نقره«: الْم 

های بدکاران را قطع میکند. )برای معلومات مزید های کافران میجوشد و روده  شکم
 (. 8آیه:  ، معارج29آیه:  ملاحظه شود سوره های: کهف

 میجوشد.: «یغَْلی»

 ﴾۴۶كَغلَْيِ الْحَمِيمِ﴿
 (۴۶)گرم. همانند جوشش آب 

 تفسیر :
های مجرمان، مانند مبارکه میفرماید که: جوشش میوۀ درخت زقُّوم در شکم  ۀدر این آی

 جوشش آبی است که بسیار داغ باشد.

آیه:  ، یونس70آیه:  آب جوش و آب بسیار داغ )ملاحظه شود: سورۀ ها انعام «:الْحَمِيمِ »
 (.19آیه:  ، حجّ 4



 ﴾۴۷فاَعْتلِوُهُ إلِىَ سَوَاءِ الْجَحِيمِ﴿خُذوُهُ 
سوی قعر )به مأموران دوزخ هدایت داده میشود( او را بگیرید پس وی را به سختی به 

 (۴۷پرتابش كنید.)دوزخ 
 تشریح لغات واصطلاحات :

از ماده )عتل(.  به قعر دوزخ پرت کنید.او را روی زمین بکشید. او را «: فَاعْتِل وه  »
 (55آیه:  ، صافاّت108آیۀ:  وسط )ملاحظه شود سورۀ: بقره«: سَوَآءِ »

 ﴾۴۸ثمُه صُبُّوا فَوْقَ رَأسِْهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ﴿ 
 (۴۸سپس بر بالای سرش از عذاب آب جوشیده فرو ریزید. )

 تشریح لغات واصطلاحات :
بُّوا»  عذاب آب جوشان و بسیار گرم. «:عَذَابِ الْحَمِیمِ »بریزید. «: ص 

 ﴾۴۹ذقُْ إِنهكَ أنَْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴿
: عذاب را( بچش، چون تو بسیار عزت مند و )گرامی( و بزرگوار به او گفته میشود)

 (۴۹)هستی.
 تشریح لغات واصطلاحات :

 بچش. «:ذ قْ »
 تفسیر :

عذاب الهی قرار میگیرد، و باید گفت: گناه را که انسان مرتکب میشود؛ سبب قهر و 
درون میسوزند و هم از بیرون، و  دوزخیان که به این قهر الهی گرفتار شده اند، هم از

در این هیچ جای شکی نیست که: عذاب قیامت شامل عذاب جسمی و عذاب روحی است 
)عذاب جسمى همانا سرب داغ وجوشان و عذاب روحى، شنیدن تحقیر و تمسخر که برای 

میشود: شما بودید كه در دنیا تنها براى خود عزّت و كرامت قائل بودید. و به شان گفته 
اصطلاح مقام جایگاه با کرامتی داشتی، و دیگران از خود کرده ذلیل میدانستید، ولی 
امروز اینست حال و نتیجه اعمال شما در دنیا، البته این سخن ها به طور تمسخر و 

 ( توهین امیز برای شان گفته می شود.
میکوبند  از آهن بالای سر دوزخیان با گرزی است که: فرشتگان آمده روایات همچنان در

 آنچه همه آب میریزند وآن جوشان آب بر سرش میشود، سپس شکافته دماغش کهطوری به
 میسوزاند و میروبد. ، پاکاستوی  درشکم راکه

  49شأن نزول آیۀ:
از عکرمه روایت کرده است: رسول الله صلی الله علیه وسلم )با اموی در مغازی  -950

تو بگویم:  به ابوجهل ملاقات کرد و گفت: خدای عزوجل به من دستور داده است تا که که
 آن یعنی: سزاوارتر برایت [35-34]القیامة:  «۳٥ث مَّ أوَلىََٰ لَكَ فَأوَلىََٰٓ  ۳٤أوَلىََٰ لَكَ فَأوَلىََٰ »

 ...! بپیوندی حق راه به که است
توانی بر ضد من کاری بکنی ابو جهل لباس خود را از دست پیامبر کشید و گفت: نه تو می 

ونه خدای تو، تو خود میدانی که من قوی ترین و استوارترین مرد اهل بطحاء هستم، کسی 
کرم و سخاوت همتا ندارم. خدای عزوجل او را به تاکنون بر من پیروز نشده است و در 

ذ قْ إنَِّکَ أنَتَ »سبب این سخن در جنگ بدر به قتل رساند و خوار و ذلیلش ساخت. و آیۀ 
گذاری محقق به شماره 6005در باره او نازل گردیده است. )ابن کثیر « الْعزَِیز  الْکَرِیم  

 ت.(.اسناد اموی از عکرمه را بیان کرده که مرسل اس



ابن جریر از قتاده به همین معنی روایت کرده است )تفسیر طبری، همان منبع،  -951
 .(.134، صفحه 25جلد

  ﴾۵۰﴿ إنِه هَذَا مَا كُنْتمُْ بهِِ تمَْترَُونَ 
 (۵۰به یقین این همان چیزی است که همیشه درباره آن تردید می کردید. )

 خوانندگان گرامی !
پرهیزگاران در روز قیامت ، به بحث گرفته ( موضوع   59الی  51در آیات متبرکه ) 

 میشود .

 ﴾۵۱إنِه الْمُتهقِينَ فيِ مَقاَمٍ أمَِينٍ﴿
 (۵۱گمان پرهیزگاران در مقامى امن هستند.)بى

 تفسیر:
جایگاه و ترسند، در پرهیز گاران که با انجام طاعات و اجتناب از گناهان از الله تعالی می 

اند مقام راستینی و بهشت برین قرار دارند بهشت که از تمام آفات هراس ها، غم ها در امان
 ها را در می یابند.و همه انواع شادمانی

ها مطرح شده از سایر نعمت قبل« مَقامٍ أمَِينٍ »زيرا بزرگترین نعمت الهی، امنیّت است، 
ت یك امنیتّ جامع است، نه در آن ترس از است. ناگفته نباید گذاشت که: امنیتّ در بهش

مرگ است، نه در آن رقیب است، نه در حسادت، نه در آن زوال و انقراض. و این نعمت 
  ابدی و زول ناپذیر رااشخاصی کمایی مینماید و کسانی مستحق آن می شوند که متقی باشد.

  بدون ترس و خوف. دارای امن و امان.: «أمَِينٍ »

 ﴾۵۲عُيوُنٍ﴿فِي جَنهاتٍ وَ 
 (۵۲) در )میان( باغها و )در کنار( چشمه سارها.

 تفسیر:
ی آن می گوشه ای دارد که در گوشهبهشت بوی معطر و پاکیزهمطابق روایات اسلامی 

 کنند.پیچد و مؤمنان این بو را از راه بسیار دور استشمام می
 در مسند احمد، سنن نسائی، سنن ابن ماجه و مستدرک حاکم با سند صحیح آمده است که

ةِ لَمْ یَجِدْ رِیحَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ »فرمود: صلی الله علیه وسلم  رسول الله مَّ لًا مِنْ أهَْلِ الذِّ مَنْ قَتلََ رَج 
خصی از اهل ذمّه را به قتل برساند، هرکس ش»«. رِیحَهَا لیَ وجَد  مِنْ مَسِیرَةِ سَبْعِینَ عَامًا

صحیح )«. کندبوی بهشت راکه از مسافت هفتاد سال قابل استشمام است، احساس نمی
 ( 6324( شماره )5/355الجامع الصغیر )

عَاهِدًا لمَْ ی رَحْ رَائحَِةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِیحَهَا لیَ وجَد  »در حدیثی دیگر آمده است:  مِنْ مَنْ قتَلََ م 
هرکس هم پیمانی را به قتل برساند، بوی بهشت را که از مسافت » «.مَسِیرَةِ أرَْبَعِینَ عَامًا

( شماره 5/337صحیح الجامع الصغیر )« چهل سال قابل استشمام است، احساس نمیکند.
(6333) 

 روشنايی در بهشت :
شب و سد: در جنت امام قرطبی به نقل از سایر علماء در مورد روشنایی در بهشت مینوی

روزی وجود ندارد وجنتیان همواره در یک نور همیشگی هستند و اوقات شب را با پایین 
ها و باز شدن درها می ها و بستن درها و ساعات روز را با بلند شدن پردهآوردن پرده

 ( 504التذكرة، قرطبی )شناسند. ابو الفرج بن جوزی این مطلب را بیان کرده است. )
مۡ فِیهَا ب كرَة وَعَشِیاّ»ر در تفسیرآیه ی ابن کثی مۡ رِزق ه  ماَۖ وَلهَ 

تلِكَ ٱلجَنَّة   ﴾62﴿لاَّ یسَمَع ونَ فِیهَا لغَوًا إلِاَّ سَلََٰ



. مینویسد: )در آن جا هیچ سخن بیهوده [63-62]مریم:  ﴾63﴿ٱلَّتِي ن ورِث  مِن عِباَدِناَ مَن كَانَ تقَِیاّ
( این 63شان صبح و شام برایشان آماده است.) )میشنوند(، روزیشوند، بلکه سلام نمی

 (همان جنتی است که به هر کس از بندگان ما که پرهیزگار باشد به میراث میدهیم.
استفاده شده است. منظور تمام اوقات است و « صبح و شام»ی یادشده از عبارت در آیه
 گونه نیست که صبح هوا روشن شود و شب تاریک.این

وَالجَنَّة  لیَسَ فیِهَا شَمسٌ وَلا قمََرٌ وَلا لیَلٌ وَلا نهَارٌ، لكِنَّ »ابن تیمیه در این مورد میفرماید: 
در بهشت آفتاب و ماه و شب و روز )« ت عرَف  الب كرَة  وَالعَشیَّة  بِنورٍ یَظهَر  مِن قبِلَِ العَرشِ 

. «شوند یتابد، شناخته میوجود ندارد؛ البته صبح و شام با نوری که از طرف عرش م
 (.4/312مجموع الفتاوی، شیخ الاسلام ابن تیمیه ))

 ﴾۵۳يلَْبسَُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإسِْتبَْرَقٍ مُتقَاَبلِِينَ﴿
 (۵۳لباس هایی از حریر نازک وضخیم میپوشند، ودرمقابل یكدیگر مینشینند.)

 تفسیر:
پارچه های ابریشمی ضخیم و  «:إِسْتبَْرَقٍ »تکه های ابریشمی لطیف و نازک. «:س نْد سٍ »

 درخشان.

جْناَهُمْ بحُِورٍ عِينٍ   ﴾۵۴﴿ كَذَلِكَ وَزَوه
این چنین )است مقام پرهیزگاران( و حورهای گشاده چشم را همسر آنان قرار میدهیم. 

(۵۴) 
 تفسیر:

 ها متعدّد و متنوّع برای استفاده جنتیان آماده گردیده طوریکه یاد آور شدیم در بهشت، نعمت
شان اند کرامتهای فراخای که دارای چشماست، الله تعالی با همسران زیبا و خوش چهره

 بخشد.می

 حورالعینقولی: حوراز ). بهاست بدن سیمین سپیدفام زن معنی حوراء، به جمع«: حور»
 .است شده ( گرفتهآنسیاهی در شدت چشم سفیدی شدت ـ یعنی

 باشد. میچشم درشت  زنان معنی ، بهاست «عيناء» مفرد آن که «:عين»
و  و سپیدی در زیبایی انسان چشم حور نامیدند که روی حور را از آن»گوید: مجاهد می

 «.شودمی ماند و خیرهمی گشتهها، سرآن رنگ صفا و شادابی
بیضاوى در این مورد فرموده است: یعنى آنان را با حور العین، و حوریان سفید و داراى 

یعنى زن « عیناء»یعنى زن سفید اندام، و « حوراء»کنیم. چشمانى بزرگ قرین و همدم مى
 (. ۲/۱۸۲چشم درشت.)تفسیر بیضاوى 

 «.آب، سبزه وصورت زیبا»ل بیرون میکند:اند: سه چیزغم وپریشانی را ازدگفته

 بهشتی : حوران مَهر اما
 «.المسجد مهور الحور العینمن  القمامة إخراج»است:  آمده شریف درحدیث

 . «استحور عین  از مسجد، مهرهای و آشغال خاکروبه کردن بیرون»
الله صلی الله علیه  رسول که است )رض( آمده أنس روایت به دیگری شریف در حدیث

 مساجد، مهرهای جارو کردن» «.المساجد مهور الحور العین كنس»وسلم فرمودند: 
 .»است حورعین

 «.الخبز التمر، وفلق قبضات مهور الحور العین»است: آمده شریف درحدیث همچنین 
میشود.  خدا انفاق درراه ، که«است نان هایخرما وپاره های؛ مشتحورعین هایمهر»



 .استکه: هرسه اینها جزء مهر حور عین  گفت میتوان پس
 یادداشت :

درجنت هیچ تکلیفی مطرح نیست. پس، عقد و تزویجی به معنای مشهور «... بحور عین»
، سوره ی دخان[. ۱۳۵، ص ۱۳وح المعانی، جو رایج این جهان، وجود ندارد. ]تفسیر ر

، «حور و غلمان ولدان»و آنچه قرآن بیان می فرماید به تناسب میزان فهم، در این دنیاست. 
از رحمتهای الله سبحان وتعالی  برای اهل ایمان اند و روابط محبت آمیز انسان با آنان 

هم چنان که  -است که طبعا همانند عواطف نسبت به دوستان و فرزندان و سایر عزیزان 
ازدواج و هوس جنسی و نیاز جنسی اصولا  -درتفسیر روح المعانی بدان اشاره فرمودند 

 مطرح نیست.

 ﴾۵۵يدَْعُونَ فِيهَا بِكُل ِ فاَكِهَةٍ آمِنِينَ﴿
اي را بخواهند در اختیارشان قرار میگیرد، و در نهایت امنیت به سر  آنها هر نوع میوه

 (۵۵میبرند. )
 تفسیر :

یعنی: جنتیان در بهشت هر میوه ای را که بخواهند از آنچه که در دنیا اسمش هست و از 
در دنیا اسمی از آن نیست و شبیهی ندارد می طلبند، پس هر میوه ای، از هر نوع آنچه که 
 بخواهند بدون زحمت و مشقتّ فوراً برایشان حاضرودر اختیار شان قرار می گیرد.را که 

 در امن و امان. زندگی بسر می برند. «:ينَ آمِنِ »

 ميوه های بهشتی :
درختان بسیار، پاکیزه و گوناگون وجود دارد؛ از جمله: درخت تاک انگور، خرما، در جنت 

تَّقِینَ مَفَازًا﴿» انار، صدر و طلح. با﴿31إِنَّ لِلم   .[32-31]النبأ:  ﴾32﴾ حَدَائِٓقَ وَأعَنََٰ

 .«های خرم و درختان انگور است پرهیزکاران رستگاری، باغی گمان بهرهبی»
ان﴿» مَّ كِهَة وَنَخل وَر  ها و از  انواع میوه -بوستان -دو در آن » .[68]الرحمن:  ﴾68فیِهِمَا فََٰ

 .«جمله خرما و انار است
ب  ٱلیمَِینِ﴿» ب  ٱلیَمِینِ مَآ أصَحََٰ نض ود﴿﴾ وَطَلح 28﴾ فيِ سِدر مَّخض ود﴿27وَأصَحََٰ ﴾ وَظِلّ 29مَّ

مد ود﴿ سك وب﴿30مَّ كِهَة كَثِیرَة﴿31﴾ وَمَاءٓ مَّ بخت و افراد نیک ». [32-27]الواقعة:  ﴾32﴾ وَفََٰ
درختان  -در کنار -خارند و درختانِ سدرِ بی -یسایه -بختان چه وضعیتی دارند؟ در و نیک 

های  آبی جوشان و روان و میوه -در کنار -ی گسترده و سایه -زیر -انبوه و پ ربار موز و 
 .«فراوان هستند

كِهَة زَوجَانِ﴿» ای از هر میوه -بوستان  –دو  در آن» .[52]الرحمن:  ﴾52فیِهِمَا مِن ك لِّ فََٰ
 .«دو گونه است

های بهشت دلالت ی بسیار جالبی اشاره دارد که بر عظمت و فراوانی میوهابن کثیر به نکته
ی بسیار کوچک و خارهای بسیار که در دنیا میوه« سدر»رد که درخت دارد. وی بیان میدا

های شود، در بهشت دارای میوه ی آن استفاده می که در دنیا تنها از سایه« طلح»دارد و 
ی ها، هفتاد رنگ و طعم دارد. پس در بارهگونه که یک میوه از آن بسیار و لذیذی دارند. آن

ای خوب و زیبا دارند چه گمان کنیم، درختانی مانند: سیب، هدرختانی که در دنیا میوه 
که، در های بهشت؟ حاصل سخن اینی گلپنداریم در بارهخرما، انگور و...؟ و چه می 

 «لا عَینَ رَأتَ وَلا أ ذ نَ سَمِعَت وَلا خَطِرَ عَلى قَلبِ بَشَرٍ »هایی وجود دارد که: بهشت نعمت
 دهند. مانند درختان دنیا نیستند که در زمان خاصی میوه می درختان بهشت همواره میوه 



 های درختان بهشت ماندگار هستند.دهند. میوه

 ﴾۵۶لََ يذَوُقوُنَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَه الْمَوْتةََ الْْوُلىَ وَوَقاَهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴿
در جنت مرگ را نچشند، به جز مرگ نخستین را که قبلاً چشیده بودند و الله آنان را از 

 (۵۶)عذاب دوزخ حفظ نموده است. 
 تفسیر:
خاطر کاملاً آسوده  نعمت شدن و از قطع شیطان ، آسیب، رنجاز مرگ بهشتیان همچنین
 باشند.می 
 رسیدن اجل در دنیا است. مراد مرگ بعد از فرا: «الْمَوْتةََ الْوُلی»

 جاودانگی جنت وجنتيان :
الدخان( بر می اید جنت و زندگی درجنت همیشگی است و از بین نمی  56از فحوی آیه )

 میرند.کنند و نه در آن می رود و بهشتیان نیز در آن جاودانند، نه از بهشت کوچ می
إِنَّ ٱلَّذِینَ ءَامَن واْ وَعَمِل واْ »ماید: الکهف( میفرسورۀ  108ـ  107قرآن عظیم الشأ ن در )آیه: 

لاً  ت  ٱلفِردَوسِ ن ز  تِ كَانتَ لهَ م جَنََّٰ لِحََٰ لِدِینَ فِیهَا لَا یَبغ ونَ عَنهَا حِوَلا ﴾107﴿ٱلصََّٰ  ﴾108﴿خََٰ
های بهشت جایگاه گمان کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، باغبی)

 .«مانند و خواستار رفتن به جای دیگری نیستندجاودانه در آن می  ست.پذیرایی از ایشان ا
احادیثی متعددی در مورد نبود مرگ در بهشت و دوزخ از پیامبر صلی الله علیه وسلم بیان 
 گردیده است که در ذیل به چند حدیث اکتفا میداریم:

ل ودٌ فَلاَ »صلی الله علیه وسلم میفرماید:  ـ پیامبر ل ودٌ فَلاَ مَوْتَ وَیَا أهَْلَ النَّارِ خ  یَا أهَْلَ الْجَنَّةِ خ 
میرید. ای دوزخیان! برای همیشه ای بهشتیان! همیشه زنده هستید و هرگز نمی»« مَوْتَ 

که بهشت و بهشتیان، گر این است . این نوشتارها بیان«زنده هستید و مرگ را نخواهید دید
 فنانا پذیر نیستند.

صلی الله علیه وسلم  رسول الله است که ـ در حدیثی از ابو هریره )رض( روایت شده
ل  الْجَنَّةَ یَنْعَم  لَا یبَْأسَ  لَا تبَْلىَ ثِیَاب ه  وَلَا یَفْنىَ شَبَاب ه  »میفرماید:  هرکس وارد بهشت » «مَنْ یَدْخ 

شوند و جوانیش از بین نمی هایش کهنه نمی بیند، لباسآسیب نمی د، گرد شود خوشحال می
 .(2836(، شماره )4/2181صحیح مسلم، کتاب الجنة باب دوام نعیم الجنه، )).« رود

 از زبان رسول الله صلی الله علیه وسلم به ندای ربانی و آسمانی توجه فرمایید که بهشتیان
ی نَادِى »دهد. رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید: میرا پس از داخل شدن به بهشت ندا 

وت وا أبََدًا وَإِنَّ لَ  وا أبََدًا وَإِنَّ لكَ مْ أنَْ تحَْیَوْا فَلاَ تمَ  وا فَلاَ تسَْقَم  نَادٍ إِنَّ لَك مْ أنَْ تصَِحُّ ك مْ أنَْ تشَِبُّوا م 
و وا أبََدًا وَإِنَّ لكَ مْ أنَْ تنَْعَم  وَن ود واْ أنَ تلِك م  »، فَذال کَ قوَل  اللهِ تعَالی: ا فَلاَ تبَْتئَِس وا أبََدًافَلاَ تهَْرَم 

وهَا بمَِا ك نت م تعَمَل ونَ  منادی ندا میدهد: دیگر تندرست ». [43]الْعراف:  ﴾43﴿ٱلجَنَّة  أ ورِثت م 
هرگز پیر میمانید و هرگز بیمار نمیشوید، زنده هستید و هرگز نمی میرید، جوان میمانید و 

 مند هستید و هرگز بینوا نمیشوند.نمیشوید، بهره
را به شوند که: این بهشت شماست که آنندا داده می»فرماید: آری این گونه الله متعال می

 .«بریدکه انجام دادید، به ارث می -ایشایسته -خاطر کارهای 

 ﴾۵۷فَضْلًا مِنْ رَب كَِ ذَلِكَ هُوَ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ﴿
 (۵۷این فضل وبخششى از سوى پروردگار توست، این همان رستگارى بزرگ است.)

 تفسیر :
 این نعمت های بزرگ و بینظیری که از جانب پروردگار در جنت نصیب جنتیان گردیده 



همه ای آنها از لطف پروردگار با عظمت ورهنمود های گرانبهای رسول الله صلی است، 
سعادت واقعى برای مؤمن مسلمان اینست که درسایۀ تقوا توانسته الله علیه وسلم میباشد. 

 است ازاتش جهنم نجات یابد. که:
 و این همان رستگارى بزرگی برای مؤمنان متقی است.  «ذلِكَ ه وَ الْفوَْز  الْعَظِیم  »

 ﴾۵۸فإَِنهمَا يسَهرْناَهُ بلِِسَانكَِ لَعلَههُمْ يَتذََكهرُونَ﴿
 (۵۸ایم، تا شاید كه پند گیرند.)قرآن را به زبان تو به آسانى روان ساختهجز این نیست كه ما 

 تفسیر :
را  و آن ایمکرده ، نازلنیز هست اعراب زبان تو که زبان را به پیامبر! ما قرآن یعنی: ای
 و بهه گرفت را بفهمند و پند و عبرت آن قومت ، باشد کهایمساخته و روان ها آسانبر فهم
کنند. یعنی از تهدیداتش پند بگیرند و از احکامش سودمند  ، عملاست در آن که آنچه
 شوند.

 زبان قرآن :
زبان قرآن عظیم الشأن زبان عربی است که تمامی این اعجاز و بلاغت را بر انسانها 

برخوردار عرضه می کند و این قدرت زبان عربی است که سایر زبان های دیگر از آن 
نیستند و حتی متفکران و مستشرقین نیز بدان اعتراف نموده اند که هیچ زبانی در دنیا بمانند 

 قدرت ادبی زبان عربی نیست.
و ما این قدرت را در سایر زبانها نمی بینیم و لذا چه زبانی مناسبتر از عربی که قرآن با 

َّق ونَ »آن زبان نازل گردد چنانکه الله تعالی میفرماید:  مْ یتَ « ق رآناً عَرَبِیاّ غَیْرَ ذِی عِوَجٍ لَّعَلَّه 
(یعنی: قرآنی است فصیح و خالی از هر گونه کجی و نادرستی، شاید 28)سورۀ الزمر 

 آنان پرهیزگاری پیشه کنند.
ی: ما آن را قرآنی (یعن2یوسف )« إنَِّا أنَزَلْنَاه  ق رْآناً عَرَبِیًّا لَّعَلَّک مْ تعَْقِل ونَ »و باز میفرماید: 

را بدانید،  آن معنی اینکه برای عربی نازل کردیم، شاید شما درک کنید )و بیندیشید(.
 که شما میسر است رو برای از آن امکان بیندیشید. و این را بفهمید و در آن آن مضامین
لغوی، و  هایفیتزبانها از نظر ظر و فراگیرترین ترین ترین، واضح عربی؛ فصیحزبان 
 ها جایها و اندیشهنشیند و بر ذهنبر دلها می که است ایمعانی آنها در دادن ترینغنی
را با غنی ترین زبانها، بر  کتاب ترینشریف  خداوند متعال که است گونهگیرد. بدینمی

)مکه(  مکان زمین رینتو در شریف فرشتگان ترینشریف  پیامبران، با سفارت ترینشریف
 .آراست و شکوه و جمال کمال وجوه، به را از همه کرد بنابراین، آن نازل

 اعجاز قرآن :
مسلمانان بدین باور و عقیده اند که قرآن عظیم الشان کتاب مقدس وکلام پروردگار است، 

وسلم بزبان عربی قرآن کلام الهی است، وتوسط جبرئیل بر پیامبر اسلام صلی الله علیه 
 نازل شده است.

مسلمان بصورت مطلق بدین باور وعقیده اند که در قرآن تحریفی صورت نگرفته وکتابی 
که اکنون در دست بشریت قرار دارد عبارت از همان کتابی است که بر پیامبر صلی الله 

می کنند که علیه وسلم وحی گردیده است. تعداد کثیری از علماء و دانشمندان مسلمان تأکید 
ن سعی أبرای حفظ هیچ کتابی اعم از آسمانی و غیر آسمانی، به اندازه قرآن عظیم الش

و امروز پانزده قرن از نزول آن میگزرد در جهان دو جلد  وتلاش صورت نگرفته است.
 قرآنی را یافته نمیتوانیم با هم حتی یک کلمه اختلاف داشته باشند.



انسانها خواسته است که اگر شکی در آسمانی بودن وحی  ن در پنج مورد ازأقرآن عظیم الش
-هود/88-ءاین کتاب، دارند بیایند با هم متحد شوند و مانند آنرا بیاورند. )سوره های اسرا

( قرآن مردم را از راهی آشکار به مقابله با خود فرا خوانده 38-یونس/24و23-بقره/13
 است.

دانیم که پس از ظهور اسلام و قرآن در سرزمین می »...یکی از محقیقین اسلامی میفرماید: 
عربستان، مبارزه با دین جدید شروع شد و اعراب مشرک در این راه از بذل جان و مال 
دریغی نداشتند و نیز می دانیم که هم زمان با ظهور اسلام یگانه هنر اعراب فصاحت و 

مونه ای از این هنر به بلاغت در شعر و سخن بود که هفت قصیده ممتاز آویخته در کعبه ن
شمار میرفت. با این حال در مقابله با قرآن از آوردن یک سطر عربی نظیر آن فرو مانده 

 .«و بناچار دست به شمشیر بردند.

 ﴾۵۹فاَرْتقَِبْ إنِههُمْ مُرْتقَِبوُنَ﴿
 )اما اگر پذیرا نشدند( منتظر باش آنها نیز منتظرند )تو منتظر پیروزي الهي و آنها منتظر

 (۵۹عذاب و شكست باشند(. )
 تفسیر:

 پس منتظر آن خیر وپیروزی باش که خداوند به تو وعده داده است.«: فَارْتقَِبْ »
رْتقَِب ونَ »  م مُّ و مسلمّا آنان هم منتظر عذابی خواهند بود که آنها را فرا خواهد گرفت. « إنَِّه 

منتظر خیر و خوبی در دنیا و  این دو انتظار کشیدن با هم تفاوت دارند. پیامبر و پیروانش
 آخرت هستند و دیگران در دنیا و آخرت منتظر شر می باشند.

با فرستادن قرآن به مردم اتمام حجّت كرده در خاتمه باید گفت که : الله سبحان وتعالی  
 .است، اگر نپذیرند منتظر قهر الهی باشید

 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.

 توفيقو من الله ال
 



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 الجاثيهسورۀ 
 
 25جزء 
 

 سورۀ جاثیه در مکه نازل شده دارای سی وهفت آیه وچهار رکوع است.

 :تسميه  وجه
ة جَاثِیةَ  »نام این سورۀ مبارکه از آیۀ:   آخذ گردیده است. [28]الجاثیة:  «وَترََىٰ كُلَّ أمَُّ

 روش شد و محور اساسی این سوره را، بیان نازل« خاند» بعد از سورۀ« جاثیه» سورۀ
 قرآن رویا رویی ، چگونگیو در مقابل قرآنی ها و آیات جتحُ با  در رویا روییمشرکان 

 میباشد. کارشان فرجام و بیان درمان شان در جهت با آنانعظیم الشأن 
 : الجاثيه ه نامگذارى سور
، هیبت خوفناک که؛ انسان در روز حساب با آن انذار ،ندن()ترسا خوفتسوره به خاطر 

موسوم شده است؛ زیرا در آن روز مردم هراسان و « جاثیه»ى روبرو میشود به نام سوره
آشفته، دست به زانو در انتظار حساب وبه اصطلاح سرنوشت خویش نشسته اند. و بیم و 

وقوع همچو روز را درذهن خویش اضطرابى همه انسانها را فرا گرفته، وهیچ کس اساساً 
ةٍ تدُْعىٰ إلِىٰ کِتٰابِهَا الَْیوَْمَ تجُْزَوْنَ مٰا » هم متصور نمیکردند: ةٍ جٰاثِیةًَ، کُلُّ أمَُّ وَ ترَىٰ کُلَّ أمَُّ

بینی )كه از شدت ترس و وحشت( بر زانو درآن روز هر امتی را می)«.کُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ 
و )به آنها میگویند( امروز  مه اعمال خود فرا خوانده میشود،سوی نااست، هرامتی به نشسته

  جزای آنچه را انجام می دادید به شما میدهند.(
گیرد، آن چنان هولناک است، که مادر بندگان را فرامیوحشتی که در آن روز ترس بیم و

 کند، زنان باردار سقط جنین میکنند ومردم دچار مستیطفل شیر خوارش را فراموش می
 اند:شان را از دست دادهوگیجی میشوند.گویی عقل

﴾ یوَمَ ترََونَهَا تذَهَلُ كُلُّ مُرضِعةٍَ 1یٰأیَُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقوُاْ رَبَّكُم  إِنَّ زَلزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيءٌ عَظِیم﴿»
رَىٰ وَمَ  آ أرَضَعتَ وَتضََعُ كُلُّ ذَاتِ حَملٍ حَملَهَا وَترََى ٱلنَّاسَ سُكَٰ كِنَّ عَمَّ رَىٰ وَلَٰ ا هُم بسُِكَٰ

ِ شَدِید﴿  (.2ـ  1، آیات لحج. )سورۀ ا﴾2عَذَابَ ٱللََّّ
 ای مردم! از پروردگارتان بترسید، چون زلزلۀ قیامت چیز بس بزرگ است.)

ای از آن کس که شیر میدهد، غافل میشود و هر زن روزی که آن را ببینید، هر شیردهنده
ا مینهد. و مردم را مست میبینی حال آنکه مست نیستند، )مادر( باردار بار )جنین( خود ر
 بلکه عذاب الله بسیار سخت است.

تذَْهَلُ »حوادث سخت و خوفناک روز قیامت، هم عاطفه را میگیرد، ملاحظه میشود که؛ 
  .هم عقل را «كُلُّ مُرْضِعةٍَ 

با تمام  ریت،قرآن عظیم الشأن با در خطاب قرار دادن همه عالم بش ،مبارکهآیات در این 
صراحت و هشدار سخت وتکان دهنده تذکر داده است که راه نجات از همه خطرات روز 

 . قیامت همانا تقوا است
الله  شد و رسول نازل مصطلقبنی  ۀدر غزو هنگام شب دو آیه این که است شده روایت

از آن  بیش دیگری زمان هیچدر قرائت فرمود، ومردم را بر مردم صلیّ الله علیه وسلمّ آن
 بودند، یا غرق گریه یا غرق همه کهطوری بودند به نشده دیده و پریشان گریان چنان شب
 . تفسیر صفوة التفاسیر(و تفکر. ) اندوه

 الجاثيه :تعداد آيات، کلمات و حروف سوره 
 دخان نازل شده است . این سوره مکی و پس از سوره طوریکه در فوق هم تذکر دادیم؛ 



( چهار صد ونود ودو 492( سی وهفت آیت، و )37( رکوع، و )4این سوره دارای )
( نه صد وهشتاد وهفت 987( دو هزار ویک صد وسی ویک حرف، و )2131کلمه، و )

معلومات در مورد تعداد )آیات، کلمات و حروف قرآن عظیم الشأن( را تفصیل نقطه است.)
 مطالعه فرماید.« احمد»ور تفسیر میتوانید در سورۀ ط

 با سورۀ قبلی : الجاثيهارتباط سورۀ 
دخان را با یاد قرآن کریم  به پایان رسانید، سورۀ جاثیه را  بعد از اینکه الله تعالی سورۀ

 نیز با یاد قرآن شروع كرده است.
عال  از بصورت کل گفته میتوانیم که : اهداف نهایی هر دو سوره، اثبات وحدانیت الله مت

راه بیان دلایل قدرت او در آفریدن هستی و مبارزه با مشرکان و بی باوران تباهکار و 
 بیان سرنوشت ملتهای فاسد پیشین میباشد .

 محتوای سوره :
مسائل توحید، رسالت و اثبات سورۀ جاثیه در مکه نازل شده و مباحث عقیدۀ اسلامی، 

ایمان به خداى متعال و رستان بوده و آخرت و منظره حشر و نشر و مبارزات با بت پ
یگانگیش، و ایمان به قرآن و نبوت حضرت محمد صلىّ اّللّ علیه و سلم و ایمان به آخرت 
و بعث و جزا را به طور مفصّل مورد بحث و بررسى قرار داده است و محور سوره 

 عبارت است از اقامۀ دلایل و براهین بر یگانگى پروردگار عالمیان.
بحث در مورد منبع و منشأ قرآن عظیم الشأن شروع شده که عبارت است از سوره با 

که قرآن خدایى که در ملکش مقتدر است و در خلقت و آفرینش جهان هستى حکیم است، آن
مجید را از روى مهر و رحمت بر بندگان نازل کرده است، تا چراغى پر فروغ فرا راه 

 شریت روشن گرداند.آنان باشد، و راه سعادت و خیر را براى ب
 سوره بعد از آن، دلایل منتشر در این جهان گسترده و بیکران را یاد آور شده است.

انگیز دلایل مقرر است، و در زمین پهناور آیات موجود است. هاى شگفتمثلاً، در آسمان 
و در خلق انسان و دیگر جانداران و مخلوقات، و در پشت سر هم آمدن شب و روز و 

ن باد و باران، آیات فراوانى را میتوان مشاهده نمود. و تمام آنها گواه و گویاى مسخر کرد
دهند. بعد از آن باشند و قدرت و یگانگیش را نشان مىعظمت خدا و جلال و عظمت او مى

ى قرآن سخن به میان آورده است. آنان که آیات پر فروغش را کنندهدرباره مجرمان تکذیب
اندوزند. و سوره آنها را به عذاب ر و طغیان و گردنکشى چیزى نمىشنوند، اما جز تکبمى

 دردناک در اعماق دوزخ تهدید کرده است.
هاى گرانقدرى که خدا به بندگانش ارزانی فرموده، همچنان در این سوره دربارۀ نعمت

ا هایى که به آنها اعطسخن به میان آورده است، تا او را سپاسگزار باشند و در مورد نعمت
هاى ظاهرى و باطنى تنها ذات الله شده، باندیشند و دریابند که منبع و مصدر این نعمت

 اى نیست.خالق و روزى دهنده« اللّّ »باشد، و جز تعالی مى
نکار و اِ هاى خداوند متعال به بنى اسرائیل، و دراین سورۀ در مورد انواع عطایا و بخشش

حسان زبان گشوده و موضع گیرى تبهکاران اِ فضل و  ۀنافرمانى آنها در مقابل آن هم
سرکش در مقابل دعوت پیامبران علیهم السلام را یادآور شده و روشن کرده است که در 
بازار عدل و عدالت الله متعال، مجرمان و نیکوکاران یکسان نبوده و اشرار و رادمردان 

رت است از ستمکارى برابر نیستند. بعد از آن سبب گمراهى مشرکان را بیان کرده که عبا



و برگرفتن هوى و هوس خود به عنوان خدا و معبود، تا اینکه بصیرتشان محو و تیره 
 گشت و هرگز به حق هدایت نشدند.

ها به دو ى روز قیامت که در آن روز انسانهکذا در این سوره با یادآورى جزاى عادلانه
ى دوزخ میشوند، هى روانهگیرند و گروشوند: گروهى در بهشت جا مىفرقه تقسیم مى 

 خاتمه یافته است. )تفسیر صفواة التفاسیر(. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ترجمه و تفسير سورۀ الجاثيه
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشایندۀ ومهربان

 ﴾۱حم ﴿
راد خویش در معنی آن داناتر از حروف مقطّعات است و خداوند متعال به م [حم ]حا میم

 (1باشد.)می
 تفسیر :

قرآن عظیم الشأن ، از همین حروف الفبا كه در اختیار همه است تألیف یافته و به تدریج 
 « .، تنَْزِیلُ الْكِتابِ حم»نازل شده است. 

 خوانندگان گرامی !

ست، واثبات ( در باره آیات الهی در هستی، عبرت اهل دل ا 6الی  1در آیات متبرکه ) 
 وحدانیت الله سبحان وتعالی  ، مورد بحث قرار داده میشود .

ِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴿  ﴾۲تنَْزِيلُ الْكِتاَبِ مِنَ اللَّه
 (2این کتاب نازل شده از سوی خداوند عزیز وبا حکمت.)

 تفسیر :
زیز و حكیم باید یادآور شد که :در اولین آیه و آخرین آیه این سوره، خداوند با دو صفت ع

 مورد توصیف قرار گرفته است .
 ﴾۳إنِه فيِ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ لََياَتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ﴿

 (۳هایى است.) گمان در آسمان ها و زمین براى مؤمنان نشانهبى

 تفسیر :
های بزرگ بر فراوان بر وجود الله سبحان وتعالی ، و نشانهو نشانه های دلائل  «:آياَتٍ »
 نگی او.یگا

های هفتگانه و زمین، براهین و دلائل  آفرینش آسمان در این هیچ جای شکی نیست که:
اندیشد و از واضحی است که هر که به الله تعالی و رسولش ایمان داشته باشد در آن می 

 یابد.اثرش ایمانش فزونی می
 هر است. داوندخ قدرت های نشانه و ها نعمت همه است، آن در آنچه هر و زمین و آسمان
 همه شمردن بر توان را کس هیچ و باشد نمی او ی نشانه جز چیزی است، موجود آنچه
 است. کرده دعوت ها نشانه این دیدن به را انسان بارها کریم قرآن در خداوند نیست. آنها
 میکنیم: اشاره ها نشانه این از بعضی به جا این در ما

  : زمين و آسمان در او عظمت های نشانه
 مزید مطالعه مورد ذیل آیات در میتوان را وزمین آسمان در پروردگار عظمت های نشانه

 ؛3 یونس، ؛44 عنکبوت، ؛3 جاثیه، ؛22 روم، ؛164 بقره، ؛19 عمران، )آل فرماید:
 بزرگی، (.همچنان:2 رعد، ؛32 نبیاء،أ ؛48-47 ذاریات، ؛57 غافر، ؛61 عنکبوت،
 قدرت بر نشانه ترین آشکار ها وکهکشان آسمانی تکرا بودن وبیشمار وسعت گستردگی،

 کنیم: می اشاره عظمت این از ای گوشه به که خداست انتهای بی

 ﴾۴وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبثُُّ مِنْ دَابهةٍ آياَتٌ لِقَوْمٍ يوُقِنوُنَ﴿
 هائی  و همچنین در آفرینش شما، و جنبندگانی كه در سراسر زمین منتشر ساخته، نشانه



 (۴)کنند.برای قومی که یقین میاست 

 تشریح لغات واصطلاحات :

در خلقت شما از زمان پیدایش حیات در شکم مادران تا زمان ممات و خدا  :«فِي خَلْقِكُمْ »

 جنبنده.  «:دآبَّةٍ »دارد.پراکنده می «:یَبثُُّ »حافظی از این جهان.

 یقین باشند. برای کسانی که در پی رسیدن به :«لِقوَْمٍ یوُقِنوُنَ »

 تفسیر :
از نطفه و بعد از آن از خون لخته شده، و مراحل مختلفى  -اى انسان -در آفرینش شما  

که براى آفرینش شما مقرر شده، و در آنچه الله پخش و پراکنده میکند از مخلوقات متنوع 
ت و مختلفى که بر روى زمین مي جنبند، نیز براى افرادى که به طور یقین و قطع قدر

 پروردگار عالمیان را تصدیق میکنند، دلایلى متجلى مکنون است.

، تانطفه گرفته؛ از خاک شما بر اطوار مختلفه یعنی: در آفرینش« خودتان ودرآفرینش»
 در تشکیل همچنان، تان]طور[ انسانی به ساختنتان و نهایتاً متکامل مضغه ، سپسعلقه سپس

 است در شما قرار داده خداوند که ایو روانی بدنی عجیب یروهایاعضا و در ن و ترکیب
 که آنچه در آفرینش یعنی: همچنین« میگرداند پراکنده جنبندگان از انواع که و در آنچه»

پراکند؛  می زمین در نواحی النوع مختلف و جانوران زنده موجوداتاز انواع  تعالی حق
و در هر  و خشک مرطوب هایو در سرزمین گرمسیر، سردسیر و معتدل طقاز منا اعم

است: آفریده  آن ، جو و محیط طبیعی، خاکآب مناسب جاندارانی در آن که از زمین جایی
بر  که استبسیار آشکاری  یعنی: دلایل« است هاییدارند، نشانه یقین که مردمی برای»

می  حق پذیرای که یقیناهل که طوری کنند بهمی دلالت عظیم آفریننده آن و حکمت قدرت
همتا، بی  آفریننده وجود و وحدانیت و به گرفته ها، عبرت در آن و تأمل باشند، با مشاهده

 برند.می  پی

ُ مِنَ السه  مَاءِ مِنْ رِزْقٍ فأَحَْياَ بهِِ الْْرَْضَ بَعْدَ وَاخْتلََِفِ اللهيْلِ وَالنههَارِ وَمَا أنَْزَلَ اللَّه
ياَحِ آياَتٌ لِقوَْمٍ يَعْقِلوُنَ﴿  ﴾۵مَوْتِهَا وَتصَْرِيفِ الر ِ

و )در( اختلاف شب و روز و در آنچه از روزی که الله از آسمان نازل کرده و زمین را 
، برای قومی به وسیله آن پس از خشک شدنش زنده گردانیده است و )نیز( دروزش بادها

 (۵)هایی است.نشانه كه اهل تفكرند
 تفسیر :

 دگرگونی. آمد وشد. «:إخِْتلِافِ »
های گوناگون کیهانی.( یعنی روزی که شامل )باران و برف و نور و اشعهّ «:رِزْقٍ »

ابن کثیر فرموده است: خداى متعال باران را به روزى نام برده است؛ زیرا به میشود.
 (۳/۳٠٨راهم میشود. )مختصر اى آن روزى فوسیله

یک بار به جهت  جائی هوا وزش بادها و تغییر جهت آنها، و بالطبع جابه «:تصَْریفِ »
 جنوب و بار دیگر به جهت شمال می وزد و یک بار گرم و دیگر بار سرد است.

آیه شش دلیل را ذکر ق( مینویسد: الله تعالی در سه 1241-1175احمد بن محمد صاوى )
ختم  يعَْقِلوُنَ و سومى را به  يوُقِنوُنَ و دومى را به  يؤُْمِنوُنَ ى اول را به ت: آیهکرده اس

کرده است. وجه تفاوت تعبیر آنها این است که وقتى انسان در آسمان و زمین بیندیشد و این 
 آورد.که باید صانعى داشته باشند، ایمان مى

 بد و یقین حاصل میکند.و وقتى در آفرینش خود نظر کند ایمانش افزایش مییا
و وقتى در دیگر موجودات دقت کند، عقلش کامل و علمش مستحکم میگردد. )تفسیر صاوى 

۴/۶۳). 
 



ِ وَآياَتهِِ يؤُْمِنوُنَ﴿ ِ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّه ِ فبَأِيَ  ِ نتَلْوُهَا عَلَيْكَ باِلْحَق   ﴾۶تلِْكَ آياَتُ اللَّه
 اگر آنها به این آیات ایمان ؛ تو می خوانیم این ها آیات خداست که به حقّ و راستی بر

 (۶نیاورند به كدام سخن بعد ازسخن خدا وآیاتش ایمان میآورند!)
 تشریح لغات واصطلاحات :

راست و درست.  ،به حق و حقیقت «:باِلْحَقِّ »مراد آیات قرآن است. «:تلِْكَ ءَایَاتُ اللهِ »
های او. بغیر از خدا، که همه چیز دالّ بر آیه  بعد از سخن خدا و «:بَعْدَ اللهِ وَءَایاَتهِِ »

 های موجود در گستره جهان.بودن او است، بعد از سخن الله  قرآن، و بعد از نشانه 
 تفسیر :

باشند و آن را به صورت حق یعنی اینها دلایل و براهین دال بر یگانگى و توانایى او مى 
ِ وَ آيٰاتِهِ يؤُْمِنوُنَ(».کنیمو یقین بدون ابهام و اشتباه، بر تو بازگو می  فَبأِیَ ِ حَدِيثٍ بعَْدَ اَللَّه

وقتى کفار مکه گفتۀ خدا و دلایل و آیاتش را تصدیق نمیکنند، پس چه سخن جاثیه(  6)آیه:
آورند؟ منظور بزرگ جلوه دادن تکذیب قرآن اى را تصدیق کرده و به آن ایمان مىو گفته

 کردند.شنى بیان و اعجازش آن را تکذیب مىاست از جانب آنان که با وجود رو
 خوانندگان گرامی !
( درمورد اینکه ؛وای بر دروغ پردازان ، بحث بعمل می  11الی  7در آیات متبرکه ) 

 آورد .

 ﴾۷وَيْلٌ لِكُل ِ أفَهاكٍ أثَِيمٍ﴿
 (7وای بر هر دروغگوی گنهکار،)
 تشریح لغات واصطلاحات :

بسیار گناهکار.  «:أثيم»ه درغگو ماهر وفنی باشد.بسیار دروغگو، شخصی ک «:أفاک»
 گناهکار افراط گر.نابودى و هلاک ازآن هر دروغگو و جنایتکار افراطگر است. یعنی 

 تفسیر :
یعنى بسیار  «أفَهاکٍ »امام فخر رازى میفرماید: این تهدید و وعیدى است بس عظیم.

 (.٢٧/٢۶١یکند. )تفسیر کبیر یعنى آنکه در ارتکاب گناه افراط م «أثَِيمٍ »دروغگو. 
رْهُ بِعذََابٍ ألَِيمٍ ﴿ ِ تتُلْىَ عَلَيْهِ ثمُه يصُِرُّ مُسْتكَْبِرًا كَأنَْ لَمْ يسَْمَعْهَا فَبَش ِ  ﴾۸يسَْمَعُ آياَتِ اللَّه

شود، میشنود، اما از روی تكبر اصرار بر مخالفت كه آیات الهى را كه بر او خوانده مى
 .(٨شنیده است، چنین كسی را به عذاب دردناك مژده بده! )دارد گوئی اصلاً آنرا ن

 تشریح لغات واصطلاحات :
از روی تکبرّ بر کفر و فسق پافشاری و مستکبرانه اصرار میورزد.  «یصُِرُّ مُسْتكَْبرًِا»

 کند.پایداری می
 تفسیر :

ود ادامه داده و در انحراف يعنی سپس به کفر خ« ثمَُّ يصُِرُّ مُسْتکَْبرِاً کَأنَْ لَمْ يَسْمَعْهٰا»
وگمراهیش بیشتر فرو میرود و از ايمان آوردن به آيات امتناع میورزند، و به اصطلاح 

 خود را طوری وانمود میسازند که گويا اصلاً چیزی را نه شنیده اند.
رْهُ بعَِذٰابٍ ألَِیمٍ » شخند ى عذابى دردناک را به او بده. به عنوان ريپس اى محمد! مژده« فَبَش ِ

 آن را مژده نام نهاده است؛ زيرا مژده براى خبر خوش مي آيد.
در التسهیل آمده است به منظور بزرگ جلوه دادن اصرار بر کفر چنین فردى آن را به ثمَُّ 
عطف کرده است، تا نشان دهد که بعد از شنیدن آيات الله سبحان وتعالی ، باز هم بر کفر 

 .(۴/٣٨التسهیل )قل و طبیعت دور است ورزد که چنین امرى از عاصرار مى
 :8 ۀشأن نزول آي

 نازل شده « نضر بن حارث»مفسران در مورد شأن نزول این آیه میفرمایند که در مورد: 



گذاشت به کرد و نمىنمود و مردم را مشغول مىهاى عجم را بازگو مىاست، که قصه 
 شود.صف به صفت مذکور مىقرآن گوش کنند. اما آیه عام است و شامل تمام افراد مت

 ﴾۹وَإذَِا عَلِمَ مِنْ آياَتِناَ شَيْئاً اتهخَذَهَا هُزُوًا أوُلئَكَِ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴿
و هنگامی که به چیزی از آیات ما آگاه می شود، آن را به مسخره گیرد؛ اینانند که برای 

 (۹آنان عذاب اهانت کننده است. )
 تفسير :

اعتنائی از کنار آنها میگذرد. گیرد و با بیآیات الهی را به تمسخر می «:واً إِتَّخَذَهَا هُزُ »
چون در مسخره آیات الهی را مایۀ استهزاء دیگران و بازیچه قرار دادن ایشان میسازد. 

 است.كنندگان هم عذاب خوار كنندهاهانت است، مجازات  مسخره
ِ أوَْلِياَءَ مِنْ وَرَائهِِمْ جَهَنهمُ وَلََ يغُْنيِ عَنْهُ  مْ مَا كَسَبوُا شَيْئاً وَلََ مَا اتهخَذوُا مِنْ دُونِ اللَّه

 ﴾۱۰وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴿
و آنچه غیر پیش رویشان دوزخ است، و آنچه ]از ثروت، ومتاع دنیا[ به دست آورده اند 

ای آنان عذابی چیزی از عذاب را از آنان دفع نمیکند، و بر اند،از الله را دوستان خود گرفته
 (١٠بس بزرگ است. )

 تفسیر :
از اضداد است و میتواند به معنی: پشت سر ایشان، یا پیش روی  این کلمه؛ «:وَرَآئِهِمْ »

ایشان باشد. به هر حال، هدف اینست که دوزخ )بر سر راه آنان( است )ملاحظه شود: 
 (.100/، مؤمنون17و  16/، ابراهیم27انسان.  سورۀ های:

فرموده  است: آوردن نفى در وسط آیه: با در  «وَلََ مَا اتهخَذوُا»جملۀ  ۀدر بار ودابو سع
تراست، بر تر و جلىها از فایده نرساندن اولاد روشننظر داشت اینکه فایده نرساندن بت

مبناى گمان فاسد آنها است؛ چون از آنها انتظار شفاعت دارند، و نیز متضمن استهزا به 
 (.۵/۵٨بو سعود آنها میباشد.)ا

آنان قرار دارد، و ورود آن در دوزخ حتمی است،  در پیشاپیش دوزخ بصورت کل بايد گفت:
يکجا با عذاب و عقوبت و زنجیرهای دوزخ انتظار آنان را میکشد. ديگر مال وثروت که 
جمع آوری کردند و فرزندانی که از خود باقی گذاشتند به درد شان نمی خورد و عذاب جهنم 

بودند و شب و  خود گرفتهبرای  که و خدايانی تانبُ  از آنان دفع کرده نمی تواند. همچنین را
پرستند و از آنها جلاله می خداوند جل   جای روز به عبادت آن مصروف بودند، و آنها را به

 را که کسب هبلکه آنچ، رساندنمی آنان به نفعی را دارند، هیچ زيانی سود و دفع امید رساندن
 عذابی و آنان»نتیجه و ثمره آنرا می بینند.  اند، و آن حاصل را که به دست آورده اندکرده
 .آنهاست سر يا پیشاپیشپشت  که در جهنمی« خواهند داشت بزرگ

 ﴾۱۱هَذَا هُدًى وَالهذِينَ كَفرَُوا بآِياَتِ رَب ِهِمْ لهَُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ ألَِيمٌ﴿
آنان اند،  اين )قرآن( سراسر هدايت است؛ و کسانی که به آيات پروردگارشان کفر ورزيده

 (۱۱را عذابی است از نوع عذابی بسیار سخت و دردناک. )
 تشريح لغات واصطلاحات :

عذاب. شکنجه. رنج )ملاحظه  :«رِجْزٍ » هدايت و راهنمائی. هادی و راهنما. «:هُديً »
ترين  سخت «:رِجْزٍ ألَِیمٍ »(. 11آيه  ، انفال135و  134: آيه شود سورۀ های: اعراف

طوريکه  (.5فرساترين رنج )ملاحظه شود سورۀ: سبأ آيه عذاب. بدترين شکنجه. طاقت 
میفرمايد: يعنى شديدترين عذاب. و منظور از آيات « رِجْزٍ »مفسرزمخشرى در مورد کلمه 

 (. ۴/٢٢٧کشاف تفسیرربهم قرآن است. )
 ب هدايت است:قرآن کتا

ها و سراسر و یك پارچه هدایت است: فرامین و نواهى آن، داستان  قرآن عظیم الشأن،
 تشبیهات آن، همه و همه مایه هدایت است.

 قرآن کریم که از جانب خداوند متعال بر پیامبر صلی الله علیه وسلم وحی شده کتابی است 



و دستیابی به هدایت بر آنحضرت  که از جانب حق تعالی غرض نجات انسانها از گمراهی
 صلی الله علیه وسلم وحی گردیده است.

قرآن شریف کتابِ زندگی است، کتابِ نجات است، کتابِ عزّت است، کتابِ جهاد است، 
کتابِ اخلاق است، کتابِ عرفان است، کتابِ پروگرام است، کتابِ نظم است، کتابِ 

کتابِ قانون است، کتابِ حقوق است،  جوابگوی به ضروریات بشری تا روز قیامت است،
 کتابِ خانواده و زندگی خانوادگی است، کتابِ جامعه بشری است.

است، و معجزاتِ متعددی همراه دارد، بطور مثال پروردگار « اعجاز»قرآن عظیم الشأن 
با عظمت که فرستنده این کتاب است به تمام صراحت و وضاحت به همه مخالفین خویش 

که شما مشكوك در ارسال این کتاب از  عصار خطاب نموده میفرماید:در همه قرون وا
سوره مانند این کتاب بیاورید  (١٠)یا هم ده جانب الله تعالی میباشید، شما مانند این کتاب و

لاجواب مانده است. هیچ  این مبارزه در طول پانزده قرن تا هنوز از جانب مخالفین قرآن،
و هیچ اکادمی نتوانسته؛ یک سوره مانندِ این قرآن  شخصی، هیچ گروهی هیچ پوهنتونی

کریم را به جهان ارائه کند. بنابراین کتابِ معجزه است، قرآن کتابِ ادب است، قرآن کریم 
آنقدر شیرین است، کتابِ آهنگ است، هیچ شاعری در جهان نتوانسته است تمامِ اشعارِ خود 

است که از اول تا « کتابِ الهی»تنها را با یک آهنگ به سراید و دارای یک نظم باشد، 
 آخردارای یک نظم و اعجازی میباشد.

أَ فلَا یَتدََبَّرُونَ »سورۀ نساء( میفرماید:  ،82قرآن عظیم الشأن با زیبای خاصی در )آیۀ 
ِ لوََجَدُوا فِیهِ اخْتلِافاً كَثیِراً  م و معانی قرآن آیا در مفهو) «الْقرُْآنَ وَ لوَْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّّ

فکر و تدبر نمیکنند؟ و در حالیکه اگر قرآن از طرف غیر الله بود البته در )احکام و معانی( 
 .یافتند.(آن اختلافات بسیاری می 

اگر در نوشته ها و تالیفات نویسندگان با دقت نظر اندازیم به وضاحت در مییابیم که مطالب 
فراز و نشیب میباشند، برخی فهمی دارای  نوشته شان هم از لحاظ ادبی و هم از لحاظ

نوشتها دارایی مطالب قوی وبرخی از آن ضعیف است، و هم از نظرِ آهنگ و وزن گاهی 
ای کند، مجموعهیکدیگر را حمایت می آن خواند، اما تنها کتابی که هم معانیِ  اشعار بهم نمی

ستند، و چنین الفاظ و کند، و همه در این معني هماهنگ هکتاب یک مطلب را تعقیب می
ای ای است که مثلِ دانهآیات هم از نظرِ الفاظ و فصاحت و بلاغت و زیباییِ سخن بگونه

های مروارید در رشته چیده شده است و خیلی زیبا و موزون است، چیننِ تسبیح، مثلِ دانه
 هنری دارد، هیچ کجای آن ناموزون و ناهماهنگ نیست.

ذات خود معجزه است و اعجازِ آن درجبهات مختلف می  قرآن عظیم الشأن است که در
 باشد.

جانبه است، هم راه و آدرس  قرآن کریم کتاب هدایت است: هدایتِ قرآن کریم هدایتِ همه
 برای زندگی ما ترسیم نموده و نشان میدهد.

قرآن کریم فن رهبریت و قیادت دارد، قرآن کریم جاذبه دارد، قرآن کریم انرژی بخش قوت 
ساء است که اگر آسان است، قرآن کریم نورِ است، عظمت وقوت نور قرآن چنان معجزه ان

 یکبار در قلب انسان جا گیرد، انسان را به سوی پروردگار با عظمت همراهی میکند.
َ وَآمِنوُا » سورۀ حدید( میفرماید: 28قرآن عظیم الشأن در ) یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللَّّ

ُ غَفوُرٌ برَِ  سُولِهِ یؤُْتِكُمْ كِفْلَیْنِ مِنْ رَحْمَتهِِ وَیجَْعَلْ لَكُمْ نوُرًا تمَْشُونَ بِهِ وَیَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّّ
ای کسانی که ایمان آورده اید! از الله بترسید و به پیغمبر او ایمان بیاورید تا ) ﴾28﴿رَحِیمٌ 

رایتان نوری قرار دهد که در روشنی آن الله دو پاداش از رحمت خود را به شما بدهد و ب
 .حرکت کنید. و تا شما را بیامرزد و الله آمرزنده مهربان است.(

 ! خوانندۀ محترم
 كند كه دعوت از ترين راه را مطرح مىقرآن عظیم الشأن براى اثبات اعجاز خود، ساده

 نه تنها كل  قرآن، بلكه  «هِ فَأتْوُا بسُِورَةٍ من مِثلِْ »اى مثل آن است. مردم براى آوردن سوره



 حت ى يك سوره از آن هم دارای معجزه عظیمی است.

قرآن عظیم الشأن در مقابله خويش با دشمنان اش، تخفیف هم قايل شده، و به آوردنِ يك سوره 

 مثل قرآن هم قانع نموده است.

نام نه برده همچنان در اين مبارزه و مقابله خويش زمان بندی نه نموده و مكان معی نى را 

است، برای انسان ها تا روز برپای قیامت، تا پايان عمر بشر و در همه جاى زمین، اين 

 درخواست مطرح است.

مبارزه طلبى قرآن، اشخاص و نفرات خاص ى را تعیین نكرده است، در اين مقابله  در

ديبان و مخصوص عوام الناس نیست، بلكه در اين مقابله از همه دانشمندان، حقوقدانان، ا

 نوابغ همه و همه دعوت بعمل آورده که در اين مبارزه و مقابله اشتراک نمايند.
 خوانندگان محترم !
( درباره  نعمتهای بزرگ الله سبحان وتعالی  بر بندگانش،  20الی  12در آیات متبرکه ) 

 نعمت دین و قانون راستین  را مورد بحث قرار میدهد.

رَ لَكُ  ُ الهذِي سَخه مُ الْبَحْرَ لِتجَْرِيَ الْفلُْكُ فيِهِ بأِمَْرِهِ وَلِتبَْتغَوُا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعلَهكُمْ اللَّه
 ﴾۱۲تشَْكُرُونَ﴿

و  ها به حکم او در آن روان شوندالله ذاتی است که بحر را برایتان مسخر ساخت تا کشتی
 (١٢)بتوانید از فضل او بهره گیرید، و شاید شكر نعمت هایش را بجا آورید.

ابحار و دریا ها را برای فضل و مرحمت از جانب پروردگار با عظمت است،که همه 
استفاده انسان ها مسخر گرداینده است، تا در آن کشتیها خویش را برای مسافرت و انتقال 
اموال بار بری به فرمانش در روی آن به حرکت در آیند و مردم به وسیله آنها به طلب 

 د.روزی و تجارت بپردازن
امام فخر رازی میفرماید: سطح آب را به صورت صاف و نرم خلق کرده است که کشتى 
بر آن حرکت کند، و چوب را طورى خلق کرده است که سبک باشد و بدون این که در آب 
فرو رود، بر سطح آن باقى بماند، و جز خدا هیچ کس بر چنین امرى قادر نیست. )تفسیر 

 (. ٢٧/٢۶٢کبیر 
فضل و رحمت خداوند است، ولى انسان نیز باید  یست که: این نعمت ها ازدر این شکی ن

با انجام طاعات و حسن براى بدست آوردن آن سعی و تلاش خویش را بخرچ دهد. باید 
عبادات شکر گزاری کنند، در الوهیت یگانه بشناسند و با انجام طاعات و ترک نواهی 

 یگانگی را مخصوص او دانند.
هایش را بر  ماید: الله متعال کمال قدرت خود را بیان کرده و تمام نعمتامام قرطبى میفر

بندگان یادآور شده و روشن کرده است که هر چیز را براى منافع آنان خلق کرده است و 
(. در ضمن ١۶/١۶٠از فضل و کرم او نسبت به بندگان سرچشمه گرفته است.)قرطبى 

ى شكر را در انسان زنده و تقویه میکند، روحیّهها، توجّه به نعمت قابل یادآوری است که:
ها را پروردگار با عظمت براى استفاده انسان رام ساخته است،  همان طوری که اقیانوس

باید انسان ها هم برای پروردگار خویش و هدایت و رهنمود های قرآنی و هدایت رسول 
 الله صلی الله علیه وسلم رام، مطیع و فرمانبردار شوند.

رَ لَكُمْ مَا فِي السهمَاوَاتِ وَمَا فِي الْْرَْضِ جَمِيعاً مِنْهُ إنِه فِي ذَلِكَ لََياَتٍ لِقَوْمٍ وَسَ  خه
 ﴾۱۳﴿ يَتفََكهرُونَ 

 و همه آنچه در آسمان هاست و آنچه در زمین است از سوی خود برای شما مسخّر ورام 



 (13یشند.)هایی است برای کسانی که میاند یقیناً دراین نشانهکرد؛ 

جملگی این تسخیر از سوی الله سبحان وتعالی  حاصل میگردد )ملاحظه  «:جَمِیعاً مِنْهُ »
شود: تفسیر کبیر(. همه آنچه ذکر شده است، از فضل و لطف الله  بر شما است )ملاحظه 

ها با تمام خصوصیات که: دارند، از سوی الله اند  و به فرمان شود: المختصر(. همه این
براهین و نشانه های آشکار و واضحی است انسانها بوده، همه این نعمت ها  خدمت او در

که به یگانگی وعظمت حق تعالی دلالت میکند؛ البته برای کسانی که در براهین بیندیشند، 
 از آنها پند گیرند و فایده مند شوند.

ِ لِيجَْزِيَ قَوْمًا بمَِا كَانوُا قلُْ لِلهذِينَ آمَنوُا يغَْفِرُوا لِلهذِينَ لََ يرَْجُونَ أيَه  امَ اللَّه
 ﴾۱۴يَكْسِبوُنَ﴿

به مؤ منان بگو: كساني را كه امید به ایام الله )روز رستاخیز( ندارند مورد عفو قرار دهد 
 (١۴دادند جزا دهد. )تا خداوند در آن روز هر قومی را به اعمالی كه انجام می

 تشریح لغات واصطلاحات :
 ببخشند وصرف نظر کنند وگوش به اذیت وآزار کافران ومشرکان ندهند. «:یَغْفِرُوا»

 تفسیر :
در این آیه مبرکه به رسول الله صلی الله علیه وسلم وظیفه داده شده است، تا شیوه و نوع 

برخورد با كفاّر را به مؤمنان تعلیم دهد در این آیۀ مبارکه آمده است که یا رسول الله بگو: 
افت پاداش و رحمت حق تعالی را اراده ندارند و از عذابش نمی ترسند، از کافران که دری

عفو و گذشت نمایید. مسلمانان مكّه در زمانیکه گرفتار دشمنى و آزار مشركان مكّه 
بودند، خواستند در مقابل کفار معامله بالمثل کنند، اما پروردگار با عظمت به رسول الله 

به مسلمانان بگوید عجله نكنید كه هنوز شما قوى  صلی الله علیه وسلم هدایت فرمود که
زیرا الله تعالی در برابر آزار و اذیتی که به مسلمانان  .نیستید و آنان را به من واگذار كنید

 رسانده اند وتدبیر سنجیده اند به حساب آنان رسیدگی میکند و عذاب شان مینماید.

ى ایمان، گذشت و لازمه ن که:همچنان در این آیه مبارکه درسی است برای مسلمانا
بزرگوارى عفو بخشش است، و زمانیکه انسان هدف به رسیدن به به اهداف بلند دینى، در 
برابر خود مطرح میکند، ضرورت مبرم است تا از شتابزدگى پرهیز کند. در ضمن باید 
گفت؛آنچه که موجب غضب و قهر الهی میگردد، استمرار و اصرار بر انحراف و خلاف 

 ت که کفار و مشرکین مکه بدان آغشته بودند.اس
 مقاتل فرموده  است: یک نفر در مکه به حضرت عمر رضى اّللّ عنه ناسزا گفت.

حضرت عمر خواست او را بزند، اما خدا دستور عفو را داد و این آیه را نازل کرد. )تفسیر 
 (.٢٧/٢۶۳کبیر 

ه در مقابل اذیت و آزار مشرکان و امام ابن کثیر گفته است: به مسلمانان امر شده بود ک
اهل کتاب صبور و شکیبا باشند تا از این راه انس و الفت آنان را به دست آورند، اما وقتیکه 
آنان بر دشمنى خود اصرار ورزیدند خدا براى مؤمنان جنگ و جهاد را مشروع کرد. 

 (.۳/۳٠۹)مختصر 

 ﴾۱۵علََيْهَا ثمُه إلِىَ رَب ِكُمْ ترُْجَعوُنَ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فلَِنفَْسِهِ وَمَنْ أسََاءَ فَ 
وهرکس که کار نیک انجام دهد به سود خوداوست وهرکس که کار بد کند به زیان خود 

 (15سپس به سوی پروردگارتان بازگردانده میشوید.)اوست، 
 تفسیر :

د: قرآن عظیم الشأن در آیات متعددی به این اصل عالی اشاره به عمل آورده میفرمای
سورۀ لقمان( میفرماید:  ،12گردد، بطور مثال در )آیۀ نتیجه عمل به خود انسان برمى

َ غَنيٌِّ حَمِیدٌ وَ مَنْ » و هر کس )الله را( ) «یشَْكُرْ فَإنَِّما یشَْكُرُ لِنفَْسِهِ وَ مَنْ كَفرََ فَإنَِّ اللَّّ



ی کند )بداند که( کند و هر کس ناشکرشکر گزارد در حقیقت به نفع خود شکر گزاری می
 .نیاز ستوده است.(الله بی

فلَِنفَْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فإَنَِّما یضَِلُّ  فَمَنِ اهْتدَى»سورۀ زمر( میفرماید:  ، 41:ۀهمچنان در )آی
هر كس هدایت پذیرفت، به نفع خوداوست و هر كس گمراه شد، به ضرر خود  «عَلَیْها
 اوست.
و مجازات عدل الهى بی نهایت عادلانه و بر اساس  ور شد که: نظام مکافاتآباید یاد 

ها در برابر قانون الهى مساوى هستند. )انسان، عملكرد نیك و بد خود انسان است. انسان 
هر كه باشد و عمل، هر چه باشد، مورد مکافات و مجازات قرار میگیرد. پروردگار با 

: خداوند، به كار خیر انسان عظمت انسان را آزاد خلق نموده است. در ضمن باید گفت که
 اصلاً نیازى هم ندارد.

لْناَهُمْ  ةَ وَرَزَقْناَهُمْ مِنَ الطهي ِباَتِ وَفَضه  وَلَقدَْ آتيَْناَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ الْكِتاَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبوُه
 ﴾۱۶عَلىَ الْعاَلمَِينَ﴿

، و از پاکیزه ها به آنان و همانا ما به بنی اسرائیل کتاب و حکومت و نبوّت عطا کردیم
 (16روزی دادیم و آنان را بر جهانیان ]و مردم عصر خویش[ برتری بخشیدیم.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
حکومت و  «:الْحُكْمَ »جنس کتاب مراد است. از جمله: تورات و انجیل.  «:الْكِتاَبَ »

لْنَاهُمْ عَلَي الْعَالَمِینَ »فرماندهی. قضاوت. ا به سبب ایمان قوی و یقین ایشان ر «:فَضَّ
 صادق بر دیگر مردمان روزگار خود برتری داده بودیم.

 تفسیر :
صاوى در تفسیر آیه مبارکه می نویسد : منظور از آن تسلى خاطر پیامبر صلىّ اّللّ علیه  
و سلم است. طوریکه میفرماید: اى محمد! از کافر بودن قومت غمگین مشو؛ چون نعمت 

به بنى اسرائیل دادیم، اما آنها سپاسگزار نشدند، بلکه بر کفر خود هاى بس بزرگ را 
 (.۴/۶۵اصرار ورزیدند، پس قوم تو هم مانند آنها مي باشند.)تفسیرصاوى 

 : یآسمان یهاايمان به كتاب
 محترم !  ۀخوانند

های الهی كه بر پیامبران علیهم السلام نازل گردیده است، از جمله سومین ایمان به كتاب 
كه بر مخلوقاتش  یکن از اركان ایمان بحساب می اید، زیرا خداوند متعال از لطف ورحمترُ 

نازل فرموده  یهای فرستاده و بر آنان كتاب یدارد جهت هدایت آنان پیامبرانش را با معجزات
دنیا و آخرت برایشان محقق گردد، و تا اینكه منهج و برنامه  یتا اینكه سعادت و خوشبخت

ها در صورت اختلاف بدان رجوع كنند. طوریکه خداوند باشد كه انسانی لعملو دستور ا
لقََدْ أرَْسَلْنَا رُسُلَناَ »سورۀ الحدید( این هدف چنین بیان فرموده است:  ،25ۀ متعال در )آی

أنَْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بأَسٌْ شَدِیدٌ بِالْبیَنَِّاتِ وَأنَْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتاَبَ وَالْمِیزَانَ لِیقَوُمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ 
َ قوَِيٌّ عَزِیزٌ  ُ مَنْ یَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ إِنَّ اللَّّ البته ما ) ﴾25﴿وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللَّّ

پیغمبران خود را با دلایل واضح فرستادیم و با آنها کتاب و ترازو را نیز نازل کردیم تا 
م در میان خود عدالت را قایم کنند. و آهن را که در آن نیروی سخت و منافع برای مرد

مردم است نازل کردیم، تا الله بداند چه کسی او و پیغمبرانش را نادیده یاری میکند، زیرا 
 الله قوی )و( غالب است.( 

حِدَ »سورۀ البقره( آمده است:  213همچنان در )آیۀ  ة وَٰ ُ ٱلنَّبیِنَِّ كَانَ ٱلنَّاسُ أمَُّ ة فَبَعثََ ٱللََّّ
بَ بِٱلحَقِّ لِیحَكُمَ بَینَ ٱلنَّاسِ فِیمَا ٱختلَفَوُاْ فِیهِ  وَمَا ٱختَ  رِینَ وَمُنذِرِینَ وَأنَزَلَ مَعَهُمُ ٱلكِتَٰ لَفَ مُبشَِّ

مردم )در آغاز( امت واحد بودند، پس الله پیغمبران مژده دهنده و بیم دهنده را ) «فِیهِ 
ا آنها کتاب را )به حق( نازل کرد تا در میان مردم در آنچه اختلاف کردند به فرستاد، و ب

 حق حکم کنند(.



 حقيقت ايمان به کتب آسمانی :

هایي دارد كه تصدیق جازم به این امر است كه خداوند متعال كتاب  یایمان به كتب آسمان
خداوند و نور و هدایت  یها كلام حقیقامبران علیهم السلام وحی فرموده، كه این كتابیبر پ

است، و اینكه مطالب آنان حق و صدق و عین عدالت است كه پیروی از آن و عمل بدان 
 داند. واجب است، و تعداد آنها را جز خداوند كسی نمی

 حكم آن :
هایی كه خداوند متعال بر پیامبران علیهم السلام نازل فرموده واجب  ایمان به همه كتاب
ر كه خداوند حقیقتاً بدانها سخن گفته و اینكه آنها از سوی خداوند فرود است و با این باو

شود. اند و مخلوق نیستند، كسی كه كتب آسمانی یا از بخشی از آنها را انكار كند كافر میآمده
 خداوند متعال میفرماید:

ِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلكِتَٰ » أیَُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنوُٓاْ ءَامِنوُاْ بِٱللََّّ بِ ٱلَّذِيٓ یَٰ لَ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَٱلكِتَٰ بِ ٱلَّذِي نزََّ
لَا  ئِكَتهِِۦ وَكُتبُهِِۦ وَرُسُلِهِۦ وَٱلیوَمِ ٱلأخِٓرِ فقََد ضَلَّ ضَلَٰ ِ وَمَلَٰ  وَمَن یَكفرُ بِٱللََّّ

أنَزَلَ مِن قَبلُ 
رسولش ای مؤمنان! به خداوند ورسولش وآن كتابی كه بر [. »136]النساء:  ﴾136﴿بَعِیدًا

فرو فرستاده و آن كتابی كه پیش از این نازل كرده است ایمان آورید. و هر كسی كه به 
خدا وفرشتگانش وكتابهایش و فرستادگانش و روز قیامت كافر شود )بداندكه( به گمراهی 

 «.دور و درازی گرفتار آمده است
 انسان به کتاب :ضرورت 

 متعددی دارد که از جمله میتوان: ایمان داشتن بر کتب آسمانی فواید بیشماری و
تا كتاب نازل شده بر پیامبر اساس و مرجع امت باشد كه جهت شناخت دینشان به آن ـ 

 رجوع كنند.
ـ تا كتاب نازل شده بر پیامبر مرجع عدلی الهی باشد، كه امت در صورت بروز هر گونه 

 اختلاف بدان رجوع كنند.
را حفاظت و نگهداری كند،  یكتاب دین اله یمكانـ تا پس از وفات پیامبر در هر زمان و 

 چنانكه در دعوت پیامبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم چنین حالی پیش آمد. 
ها حجت خدا بر مردم باشد، كه قدرت مخالفت با آن و خروج از دائره ـ وتا اینكه این كتاب
حِدَة فَبَعثََ »آن را نداشته باشند.  ة وَٰ رِینَ وَمُنذِرِینَ وَأنَزَلَ  كَانَ ٱلنَّاسُ أمَُّ ُ ٱلنَّبیِنَّ مُبشَِّ ٱللََّّ

بَ بِٱلحَقِّ لِیحَكُمَ بَینَ ٱلنَّاسِ فِیمَا ٱختلَفَوُاْ فِیهِ  مردم یك امت [. »213]البقرة:  «مَعَهُمُ ٱلكِتَٰ
)گروه( بودند، آنگاه خدا پیامبران را مژده آور و بیم دهنده بر انگیخت و با آنان كتاب 

 «.را به راستی فرو فرستاد تا در آنچه در آن اختلاف دارند میان مردم حكم كند( ی)آسمان
 چگونگی ايمان به كتب آسمانی :

 :یو تفصیل یدو گونه است اجمال یتب آسمانکُ ایمان به 
را بر پیامبرانش  یكه خداوند متعال كتابهای یاین است كه باور داشته باش ايمان مجمل:

زل فرموده است، یعني بشكل خلاصه بدون اینكه شرح شود ایمان علیهم الصلاة و السلام نا
 داشته باشد.

اینكه به همه كتاب هایی كه خداوند متعال در قرآن كریم از آنها نام برده  و ايمان مفصل:
، مانند قرآن و تورات و انجیل و زبور و صحف ابراهیم و یاست ایمان و باور داشته باش

بر پیامبرانش  یكه الله متعال علاوه از اینكه نیز، كتابهای یباش ، و همچنین ایمان داشتهیموس
 داند.ی نم یها و تعداد آنها را جز آنكه نازل فرموده كسعلیهم السلام نازل فرموده كه نام 

پرستیده شود  یخداوند به یكتای یها آمده است تا اینكه توحید تحقق یابد یعنـ همه این كتاب 
بعمل آید. اصولاً  یزمین جلوگیر ییرد، و از شرك و فساد در روو اعمال نیكو انجام گ

است گرچه در شرائع و احكام متفاوت باشند. ایمان به  ینبیاء علیهم السلام یكأدعوت تمام 
اقرار به نزول آنها بر پیامبران گذشته است. و ایمان به قرآن، اقرار به  یآسمان یهاكتاب



سُولُ بِمَآ أنُزِلَ إِلَیهِ »داوند متعال میفرماید: از دستورات آن است. خ یآن و پیرو ءَامَنَ ٱلرَّ
ئكَِتهِِۦ وَكُتبُهِِۦ وَرُسُلِهِ  ِ وَمَلَٰ بهِِّۦ وَٱلمُؤۡمِنوُنَ  كُلٌّ ءَامَنَ بٱِللََّّ رسول [. »285]البقرة:  «مِن رَّ

هم( )خدا( بر آنچه از )سوی( پروردگارش فرو فرستاده شده ایمان آورده است ومؤمنان )
 «.اندهریك به خداوند وفرشتگانش وكتابهایش وفرستادگانش ایمان آورده

ا » همچنان میفرماید: َّبعِوُاْ مِن دُونهِِۦٓ أوَلِیَاءََٓۗ قلَِیلا مَّ بِّكُم وَلَا تتَ ن رَّ ٱتَّبِعوُاْ مَآ أنُزِلَ إلَِیكُم مِّ
شما فرو فرستاده شده  یآنچه از سوی پروردگارتان به سو[. »3]الأعراف:  ﴾3﴿تذََكَّرُونَ 

 مكنید چه اندك پند می یاو از دوستان )و سروران دیگر( پیرو یكنید و به جا یاست پیرو
 «.پذیرید

رَبهكَ  وَآتيَناَهُمْ بَي ِناَتٍ مِنَ الْْمَْرِ فمََا اخْتلَفَوُا إلَِه مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بغَْياً بيَْنَهُمْ إنِه 
 ﴾۱۷نهَُمْ يوَْمَ الْقِياَمَةِ فِيمَا كَانوُا فِيهِ يخَْتلَِفوُنَ﴿يَقْضِي بَيْ 

و به آنان دلائل واضح و روشن در باره دین دادیم. پس اختلاف نکردند مگر بعد از آنکه 
 شان حاصل شد )آن اختلاف هم( از روی عداوت و حسادت بود که در میانحقیقت برای

وز قیامت در میانشان دربارۀ چیزی که در آن شان وجود داشت، البته پروردگار تو ر
  (17کردند، فیصله خواهد کرد.)اختلاف می

 تشریح لغات واصطلاحات :
معجزاتی دالّ بر حقاّنیت پیغمبران و صداقت دین الله. دلائل و براهین  «:بَینِّاَتٍ »

 کار و بار دین و احکام آن، و امر نبوّت و شریعت. «:الأمْرِ »روشن.
آگاهی ومطلع شدن  ازدین الله  واحکام و قوانین آن. آگاهی از نبوّت خاتم  :«الْعِلْمُ »

جوئی و به سبب حبّ ریاست و برتری :«بَغْیاً بیَْنَهُمْ »الانبیاء و اطّلاع از ظهور اسلام.
 ، شوری19/  عمران، آل213/  عداوت و حسادت میان خود )ملاحظه شود سورۀ: بقره

/ 14.) 
 تفسير :

نَ الأمْرِ بَیِّ » اسرائیل و صداقت دین آسمانی معجزاتی که حقاّنیت پیغمبران بنی «:ناَتٍ مِّ
های روشنی که کارو بار دین و ها و حجّت نمایاند. دلیل داد و میایشان را نشان می

رساند. دلائل و براهینی که صفات پیغمبرخاتم و درستی  شریعت خدائی را به اثبات می
 (.146و  89/  کرد )ملاحظه شود سورۀ: بقرهت میدین اسلام را ثاب

حضرت ابن عباس)رض( گفته است: یعنى موضوع نبوت پیامبر و شواهد نبوتش را بیان 
ى کردیم، که از تهامه به یثرب هجرت میکند و مردم یثرب او را یارى میدهند. )حاشیه

 (. ۴/١١۶جمل 
 :«إِنه رَبهكَ يقَْضِي بيَْنَهُمْ »

یات تا اینجا دوامر مستفاد می گردد، یکی با اعطای کتاب ونبوت به بنی از مضمون آ
اسرائیل، نبوت آنحضرت صلی الله علیه وسلم، تأیید گردید، دوم اینکه به آنحضرت تسلی 
داده شد که همان علل اختلافی که به بنی اسرائیل پیش آمده بود، همان نیز در اختلاف قوم 

نی حب دنیا و حسد و انانیت، نه اینکه در دلایل شما نقضی تو با تو، وقوع یافته است، یع
 وجود دارد لذا غمگین نباشید.

 .(ح)معارف القرآن مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی )ر
 ايمان به پيامبران عليهم السلَم :

 از اركان )ششگانه( ایمان است كه ایمان بدون آن كامل نمیشود. ییكایمان به پیامبران 
 متعالامبران علیه السلام عبارت از اعتقاد جازم به این امر است كه خداوند ایمان به پی

 یدارد كه جهت تبلیغ و رساندن دستوراتش آنانرا برگزیده است، كس یپیامبران و رسولان
 گردد.كند خوار و ذلیل می كه از آنان نافرمانی یكند رستگار میشود و كس یكه از آنان پیرو

كه  یو پیامبران ایمان داشته باشد. فرق نمی کند چه كسان ءنبیاأتمام بر مسلمان است که بر 



كه نام نبرده است، كما اینكه هر پیامبری در باره  یخداوند از آنان نام برده و چه كسان
 كند. ، پیامبر قبلی را تصدیق ميیدهد و پیامبر بعدپیامبر بعد از خود مژده می 

ِ وَمَآ » سورۀ البقرة( میفرماید: ،136طوریکه قرآن عظیم الشأن در )آیۀ: قوُلوُٓاْ ءَامَنَّا بٱِللََّّ
قَ وَیَعقوُبَ وَٱلأسَبَاطِ وَمَآ أوُتِيَ مُوسَىٰ  عِیلَ وَإسِحَٰ هِمَ وَإسِمَٰ أنُزِلَ إلَِینَا وَمَآ أنُزِلَ إلَِىٰٓ إِبرَٰ

قُ بَ  بِّهِم لَا نفُرَِّ نهُمۡ وَنحَنُ لَهۥُ مُسلِمُونَ وَعِیسَىٰ وَمَآ أوُتِيَ ٱلنَّبیُِّونَ مِن رَّ  ﴾136﴿ینَ أحََد مِّ
شما بگوید که ما ایمان آوردیم به الله و به آنچه نازل شده به ما، و به آنچه نازل شده به )

ابراهیم و اسماعیل و اسحق و یعقوب، و به نوادگان یعقوب، و ایمان آوردیم به آنچه که به 
اند، و ان از جانب پروردگارشان دریافت کردهموسی و عیسی داده شده، و به آنچه پیغمبر

گذاریم و ما تنها به او تعالی منقادیم )در ایمان آوردن( میان هیچ یک از آنان فرق نمی
  وبس(.

كه یك پیامبر را تكذیب كند این بدین معنی است که گویا تمام پیامبران را تكذیب كرده  یكس
دین معنی است که گویا از تمام پیامبران كند ب یكه از یك پیامبر نافرمان یاست، و كس

 كرده است. ی نافرمان

قوُاْ » طوریکه قرآن عظیم الشأن میفرماید: ِ وَرُسُلِهِۦ وَیرُِیدُونَ أنَ یفُرَِّ إِنَّ ٱلَّذِینَ یَكفرُُونَ بٱِللََّّ
ِ وَرُسُلِهِۦ وَیقَوُلوُنَ نؤُمِنُ ببِعَض وَنَكفرُُ بِبَعض وَیرُِیدُونَ أَ  لِكَ بَینَ ٱللََّّ ن یَتَّخِذوُاْ بَینَ ذَٰ

هِینا ﴾150﴿سَبِیلًا  فِرِینَ عَذَابا مُّ فِرُونَ حَقّا  وَأعَتدَنَا لِلكَٰ ئكَِ هُمُ ٱلكَٰ -150]النساء:  ﴾151﴿أوُْلَٰ
ورزند و میخواهند در میان خدا و به راستی آنان به خدا و فرستادگانش كفر می [. »151

)دیگر( را انكار  یآوریم و برخایمان می یند به برخگویبیندازند و می یفرستادگانش جدائ
برگزینند این گروه در حقیقت كافرند و برای  یخواهند بین این )و آن( راهكنیم و می می

 «.ایمخوار كننده آماده ساخته یكافران عذاب
 ؟حقيقت نبوت چيست

 یهر كس بر متعالنبوت واسطه بین خالق و مخلوق در تبلیغ شریعت اوست، كه خداوند
گزیند، را بخواهد از میان مخلوقاتش )بندگانش( بر مي یگذارد و هر كسبخواهد منت مي
ُ یصَطَفِي »در این باره ندارد لذا میفرماید: ی غیر از ذات پاك او اختیار یهیچ كس دیگر ٱللََّّ

َ سَمِیعُُۢ بَصِیر ئِكَةِ رُسُلا وَمِنَ ٱلنَّاسِ  إِنَّ ٱللََّّ خداوند از فرشتگان [. »3حج: ]ال ﴾75﴿مِنَ ٱلمَلَٰ
 «.بیناست یگزیند، خداوند شنوابر مي یو )نیز( از مردمان رسولان

آید، و نه با اختیار یشود كسب نمیشود، با كثرت طاعت و عبادت بدست نمـنبوت بخشیده می
گزیند، را خداوند متعال بخواهد برمي یاست كه هر كس یپیامبر یا طلب او، این فقط انتصاب

ُ یجَتبَِيٓ إلَِیهِ مَن یشََاءُٓ وَیَهدِيٓ إلَِیهِ مَن ینُیِبُ »فرماید: ـمیلذا  [. 13]الشوری:  «١۳ٱللََّّ
گزیند و هر كس را كه رو )حقیقت( خویش هر كس را كه بخواهد برمي یسو خداوند به»
 «.كندخویش هدایت مي ینهد، به سوی او م یسو به

 عليهم السلَم: حکمت فرستادن پيامبران
و پرستش  یآزاد یسو مخلوق و ترغیب آنان به یـ نجات دادن انسانها از عبادت و بردگ
لَمِینَ »خالق، چنانكه خداوند متعال میفرماید:  كَ إِلاَّ رَحمَة لِّلعَٰ ]الأنبیاء:  ﴾107﴿وَمَآ أرَسَلنَٰ

 «.ایمو تو را جز مایه رحمت برای جهانیان نفرستاده[. »107
گیزة آفرینش انسانها به آنان، و بیان اینكه هدف آفرینش فقط یكتا ـ شناساندن هدف یا ان

 دانستن و پرستش ذات باری تعالی است كه جز بوسیله پیامبران علیهم السلام كه خداوند
داده شناخته نمیشود، چنانكه میفرماید:  یخودش آنان را برگزیده و بر جهانیان برتر متعال

غوُتَ وَلقََد بَعَثنَا فِي كُلِّ أمَُّ »
َ وَٱجتنَِبوُاْ ٱلطَّٰ سُولًا أنَِ ٱعبدُُواْ ٱللََّّ به [. »36]النحل:  ﴾36﴿ة رَّ

رسولي را بر انگیختم )با این دعوت( كه خداوند را بندگي كنید و  ییقین در میان هر امت
 «.از طاغوت بپرهیزید

رِینَ رُّ »ها اتمام حجت كند. لذا میفرماید: ـ اینكه با فرستادن پیامبران بر انسان بشَِّ سُلا مُّ
ُ عَزِیزًا حَكِیما سُلِ  وَكَانَ ٱللََّّ  بَعدَ ٱلرُّ

ةُُۢ ِ حُجَّ  ﴾165﴿وَمُنذِرِینَ لِئلَاَّ یَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللََّّ



دهنده )فرستادیم( تا برای مردم پس از )ارسال( رسولانی مژده آور و بیم [. »165]النساء: 
 «.اشد و خداوند پیروزمند حكیم و دانا استرسولان بر خداوند حجتی )در میان( نب

ها  ها نمی توانند با عقل خودشان آنها را در یابند مانند اسمكه انسان  یغیبیات یـ بیان بعض
 و صفات خداوند، شناخت فرشتگان و روز آخرت وغیره.

بهات ـ اینكه خداوند پیامبران را اخلاق فاضله و كامل عنایت فرموده و آنان را از هرگونه ش
هایشان گردانید. چنانكه و شهوات پاك و معصوم قرار داده و سپس الگو و سرمشق امت 

ُ فَبِهُدَ »میفرماید:  ئِكَ ٱلَّذِینَ هَدَى ٱللََّّ
ئهُمُ ٱقتدَِه أوُْلَٰ اینان )پیامبران( [. »90]الأنعام:  «ٰٰ

 «.ناند كه خداوند )آنان را( هدایت كرده است، پس به شیوه آنان اقتدا كیكسان
آنان  یها و بر حذر داشتن آنان از همه آنچه كه براـ اصلاح و تزكیه و تطهیر نفوس انسان

نهُمۡ یَتلوُاْ »عیب شمرده میشود. طوریکه میفرماید:  ینَِّ رَسُولا مِّ هُوَ ٱلَّذِي بَعثََ فيِ ٱلأمُِّ
بَ وَٱلحِكمَةَ  یهِم وَیعُلَِّمُهُمُ ٱلكِتَٰ تهِِ وَیزَُكِّ اوست كه در میان درس [. »2]الجمعة:  «عَلَیهِم ءَایَٰ

ناخواندگان رسولي از خود آنان بر انگیخت كه آیاتش را بر آنان میخواند و آنان را پاك 
 «.آموزدمیدارد و به آنان كتاب و حكمت مي 

مَ مَكَارِمَ الأخَْلاقَِ » رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند: ین جز ا» «إِنَّمَا بعُِثتُْ لأتُمَِّ
)سند امام احمد و «. هاي اخلاق را تكمیل كنمام تا اینكه پایهنیست كه من مبعوث شده

 .مستدرك حاكم.(
 نبياء:أمسؤليت 

 دارند از جمله: یبسیار والا و ارزشمند یها پیامران علیه السلام مسؤلیت
ه یكتا و ترك پرستش غیر او. چنانك یپرستش خدا یـ تبلیغ شریعت و دعوت مردم به سو

ِ »میفرماید:  ََۗ وَكَفَىٰ بٱِللََّّ ِ وَیخَشَونَهۥُ وَلَا یخَشَونَ أحََدًا إِلاَّ ٱللََّّ تِ ٱللََّّ
لَٰ ٱلَّذِینَ یبُلَِّغوُنَ رِسَٰ

رسانند و از او خداوند را مي یهاهمان( كسانی كه پیام [. »)39]الأحزاب:  ﴾39﴿حَسِیبا
 «.عنوان( حسابرس، بس استترسند، و خدا )به نمي یترسند و جز خدا از كسمي 

كرَ »فرماید: ـ بیان آنچه كه خداوند بعنوان دین نازل فرموده، چنانكه مي وَأنَزَلنَآ إلَِیكَ ٱلذِّ
لَ إلَِیهِم وَلَعلََّهُم یَتفََكَّرُونَ  و به تو قرآن نازل كردیم (. »44)النحل:  ﴾44﴿لِتبَُیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نزُِّ

نچه را كه بر آنان فرو فرستاده شده است و باشد كه اندیشه آ یتا برای مردم روشن ساز
 «.كنند

خیر و باز داشتن آنان از هرگونه شر و بشارت دادن آنان به اجر  یامت به سو یـ راهنمای
رِینَ وَمُنذِرِینَ »و پاداش وآنان را ترساندن از سزا و عقاب چنانكه میفرماید:  بشَِّ سُلا مُّ  «رُّ

 «.دهندهنی مژده آور و بیمرسولا[. »165]النساء: 
 نیك در گفتار و كردار.  یپاك و الگو یها با رهبرـ اصلاح انسان

 ـ اقامت شریعت و تطبیق آن در میان بندگان.
هایشان به اینكه آنان رسالت خویش را به بهترین و آنان در روز قیامت بر امت  یـ گواه
 اند. ترین وجه ممكن رسانیدهكامل

ؤُلَآءِ »متعال میفرماید:  چنانكه خداوند ةُِۢ بشَِهِید وَجِئنَا بكَِ عَلَىٰ هَٰ فَكَیفَ إِذَا جِئناَ مِن كُلِّ أمَُّ
)در  یگواه یپس )حالشان( چگونه است، آنگاه كه از هر امت(. »41)النساء:  ﴾41﴿شَهِیدا

 «.میان( آوریم و تو را بر این امت گواه بیاوریم
 نبياء است:أاسلَم دين همه 

سورۀ آل عمران( آمده است:  19م دین همه پیامبران ورسولان است. طوریکه در )آیۀ اسلا
سْلامُ » ِ الِْْ نبیاء أهمه «. گمان دین )حق( نزد خداوند، اسلام استیب) «إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّّ

و ترك پرستش غیر الله دعوت می نمودند، اگر  ییكتا پرست یعلیهم السلام مردم را به سو
اما در اصل كه توحید است با هم متفقند چنانكه  شان با هم متفاوت بود، رایع و احكامچه ش

پیامبران با یكدیگر مثل » «الأنَْبِیاءُ إخِْوَةٌ لِعلَاَّتٍ »رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند: 



 )مسند امام احمد و مستدرك حاكم.(«. اندبرادر مادری 
 خواننده محترم !

الهی بر اساس آزاد سازى مردم از سلطه اشراف و  ءنبیاأدعوت همۀ  بگویم: جا دارد که
علیهم السلام در  ءنبیاأستمگران است و به همین دلیل است که، اشراف نسبت به سایرین با 

 مخالفت و دشمنی قرار گرفته اند.
 ت ندارند كه منطق و اصل اصلاحات انبیا را نفى كنند، شعارئـ همچنان آنان چون جر

 لایق آن اصلاحات نیستند. ءنبیاأمیدهند که گویا: 

هبعِْ أهَْوَاءَ الهذِينَ لََ يَعْلمَُونَ﴿  ﴾۱۸ثمُه جَعلَْناَكَ عَلىَ شَرِيعةٍَ مِنَ الْْمَْرِ فاَتهبعِْهَا وَلََ تتَ
سپس تو را بر شریعت و دین حقي قرار دادیم، از آن پیروي كن و از خواهشات آنان 

 (١٨)مکن. دانند پیروینمی
 تفسیر :

هایشان هستند،  رو شهوات و هوس یعنى از آراء جاهلانى که دنباله امام بیضاوى میفرماید:
)تفسیر . گفتند: به دین پدرانت برگردپیروى مکن. منظور رؤساى قریش است که مى

 (. ۳/۳٢۳بیضاوى 
. هدف اینکه دین کاروبار دین «:الأمْرِ »دین وپروگرام، راه،مسیر وطریقه. «:شَرِیعةٍَ »

و  19/  عمراناسلام است که دین همه پیغمبران الهی می باشد. )ملاحظه شود سورۀ آل
 (.13/  ، شوری 85

احکام شریعت برای مسلمانان کفایت میکند، و بر از فحوی این آیه مبارکه بر می اید که:
 مسلمانان واجب است از آن پیروی نمایند.

علیهما نیز واجب می باشد که مانند سایر مردم از شریعت  تپیامبران صلواهمچنان بر 
 پیروى می کنند.

پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه وسلم با یک پروگرام  وری است که:آدر ضمن قابل یاد 
نه برای یک قوم و یا هم یک منطقه.  جهانی برای همه عالم بشریت مبعوث گردیده است.

و در نهایت برای عالم بشریت  ،دو سفی هم است سیاشریعت اسلام در برگیرنده عرب و عج
؛ «دین اسلام برای همه جهانیان مبشر و منذر است»بوده، و قرآن عظیم الشأن نیز میفرماید 

بگو این قرآن به من وحى »سوره انعام، به پیامبر خطاب شده است که  ١۹همچنین در آیه 
 «.ه او برسد، هشدار دهمشده تا به وسیله آن، شما و هر كس را كه این پیام ب

علاوه بر ادعای خاتمیت، مدعی جاودانگی را نیز مینماید. ادعای خاتمیت دین مقدس اسلام 
ای ندارد، زیرا ممکن است خداوند با ارسال آخرین پیامبر خود دفتر با جاودانگی ملازمه

حث نبوت و شریعت را ببندد و طی نمودن ادامه راه را به عقول مردم بسپارد. پس ب
ای مهم و از مباحث تکمیلی و ضروری بحث خاتمیت جاودانگی دین و اثبات آن خود مسئله

 باشد.می 
 شريعت و صلَحيتش برای هر زمان و مکانی:

ایمان داریم که اسلام عقیده و شریعت است، و شریعت اسلام با هر زمان و مکانی سازگاری 
مگر اینکه در قرآن براي آن راهنمایي آید دارد، و اینکه هیچ چیزي براي انسان پیش نمي

وجود دارد، رد کردن هر حکمی از احکام اسلام مانند تکذیب آن است و این هر دو، موجب 
نا لِّكُلِّ »: ي اسلام میشوند. الله متعال میفرمایدبیرون رفتن از دایره بَ تِبیَٰ لنَا عَلَیكَ ٱلكِتَٰ وَنزََّ

( را یو ما این كتاب )آسمان[. »79]النحل:  ﴾89﴿سلِمِینَ شَيء وَهُدى وَرَحمَة وَبشُرَىٰ لِلمُ 
هدایت و  ای چیز )امور دین مورد نیاز مردم( و وسیله ایم كه بیانگر همهبر تو نازل كرده

هر چیزی که «. رسان مسلمانان )به نعمت جاویدان یزدان( است رحمت و مژدهای  مایه
رای آن بیان شده است، این بیان هم دو امت اسلامی بدان دچار شود در قرآن راه حلی ب

 گونه دارد: 
 ـ نص صریحی در مورد آن در قرآن وجود دارد.1



 است. ـ ارجاع آن به دلایلی که قرآن آنها را مشروع و حجت قرار داده2
َّبِع أهَوَآ »طوریکه میفرماید:  نَ ٱلأمَرِ فَٱتَّبِعهَا وَلَا تتَ كَ عَلَىٰ شَرِیعةَ مِّ ءَ ٱلَّذِینَ لَا ثمَُّ جَعلَنَٰ

 از یسپس ما تو را )مبعوث كردیم و( بر آیین و راه روشن[. »18]الجاثیة:  ﴾18﴿یَعلَمُونَ 
نبیاء پیشین بوده است و اسلام نام دارد( قرار دادیم. ای أ تو و همهای  دین )خدا كه برنامه

ه نجات و را یكن و بدین راه روشن برو )چرا كه آیین رستگار یپس از این آیین پیرو
خبرند و از راه حق( ی مكن كه )از دین خدا ب یپیرو یكسان یهااست( و از هوا و هوس

 «.ندارند یآگاه
 یو اجرا یرا با خود آورده که از گمراهی معصوم است، شریعتی که پیرو یقرآن شریعت

  نفس ندارد، یا هدایت قرآن یا هوای نفس. یبه غیر از هوا یآن واجب است، هیچ نقطه مقابل
َّبِع أهَوَاءَٓهُم وَٱحذَرهُم »طوریکه الله متعال میفرماید:  ُ وَلَا تتَ وَأنَِ ٱحكُم بَینَهُم بِمَآ أنَزَلَ ٱللََّّ

ُ إلَِیكَ   و )به تو ای پیغمبر فرمان میدهیم [. »49]المائدة:  «أنَ یفتِنوُكَ عَنُۢ بعَضِ مَآ أنَزَلَ ٱللََّّ
ن كه خدا بر تو نازل كرده است، و از امیال و به اینكه( در میان آنان طبق چیزی حكم ك

پوشی و خیانت و آرزو های ایشان پیروی مكن، و از آنان بر حذر باش كه )با كذب و حق
ورزی( تو را از برخی چیزهایی كه خدا بر تو نازل كرده است به دور و منحرف غرض

 «. نكنند )و احكامی را پایمال هوی و هوس باطل خود نسازند(
ن آیه به حكم كردن به تمامی آنچه كه خداوند نازل كرده امر شده و از پیروی هوا در ای

 نهی كرده است. 
در جای دیگر بیان میفرماید که پیروی از هدایات الله متعال تنها راه نجات از گمراهی 
وشقاوت وپشت کردن به آن موجب سختی معیشت در دنیا وعذاب دردناک درقیامت 

نيِّ هُدى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَايَ  قَالَ ٱهبطَِا»است: ا یأتِینَّكُم مِّ ا بعَضُكُم لِبَعضٍ عَدُوّ فَإمَِّ مِنهَا جَمِیعَُۢ
وَمَن أعَرَضَ عَن ذِكرِي فَإنَِّ لهَۥُ مَعِیشَة ضَنكا وَنحَشُرُهۥُ یوَمَ  ﴾123﴿فلََا یضَِلُّ وَلَا یشَقَىٰ 

مَةِ أعَمَىٰ  داد: هر دو گروه شما با هم )اي آدم خدا دستور [. »124-123]طه: ﴾124﴿ٱلقِیَٰ
)و در زمین ساكن شوید، و در آنجا( برخی )از و حوّا و اهریمن!( از بهشت فرو آیید

فرزندانتان( دشمن برخی دیگر خواهند شد، و هرگاه هدایت و رهنمود من برای شما آمد، 
از یاد من و هركه  هركه از هدایت و رهنمودم پیروی كند، گمراه و بدبخت نخواهد شد.

ای( روی بگرداند )و از احكام كتابهای آسمانی دوری گزیند(، زندگی تنگ )وسخت وگرفته
خواهد داشت؛ )چون نه به قسمت و نصیب خدا دادی قانع خواهد شد، و نه تسلیم قضا و 

ی قیامت گسیل و با دیگران قدر الهی خواهدگشت( و روز رستاخیز او را نابینا )به عرصه
 «.د می آوریمدر آنجا( گر

كنند صحه ای خداوند حكم نمیای دیگری به كفر كسانی كه به فرامین نازل شدهدر آیه
فِرُونَ »گذارد و میفرماید: می ئكَِ هُمُ ٱلكَٰ ُ فَأوُْلَٰ [. 44]المائدة:  ﴾44﴿وَمَن لَّم یحكُم بمَِآ أنَزَلَ ٱللََّّ
ت )و قصد توهین به احكام هركس برابر آن چیزی حكم نكند كه خداوند نازل كرده اس»

 «.الهی را داشته باشد( او و امثال او بیگمان كافرند
و در جای دیگر سوگند یاد میکند که افرادی كه پیامبر را در تمام كارهایشان حكم قرار 

مُوكَ فِیمَا شَجَرَ بَینهَُم ثمَُّ لاَ »ندهند ایمان ندارند:   یجَِدُواْ فيِٓ فَلَا وَرَبكَِّ لَا یؤمِنوُنَ حَتَّىٰ یحَكِّ
ا قضََیتَ وَیسَُلِّمُواْ تسَلِیما مَّ امّا، نه! به پروردگارت [. »65]النساء:  ﴾65﴿أنَفسُِهِم حَرَجا مِّ

آیند تا تو را در اختلافات و درگیری های خود به داوری سوگند كه آنان مؤمن بشمار نمی
 «. سلیم )قضاوت تو( باشندنطلبند و سپس ملالی در دل خود از داوری تو نداشته و كاملاً ت

وَقَدْ ترََكْتُ فِیكُمْ مَا لَنْ تضَِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ »الوداع فرمود:  حجةپیامبر صلی الله علیه وسلم در 
ِ وسنة رسوله ام، میان شما دو چیز به جا گذاشته»]رواه مسلم[.  «.اعْتصََمْتمُْ بهِِ كِتاَبُ اللَّّ
]مسلم «. گمراه نخواهید شد: کتاب خدا و سنت رسولشكه اگر از آنها پیروی کنید هرگز 

 آن را روایت كرده است[.



ُ وَلِيُّ  ِ شَيئاً وَإنَِّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أوَْلِياءُ بَعْضٍ وَاللََّّ إِنَّهُمْ لنَْ يغْنوُا عَنْكَ مِنَ اللََّّ

  ﴾۱۹الْمُتَّقِينَ﴿
توانند و ظالمان دوستان يکديگرند و الله آنان از )عذاب( الله چیزی را از تو دفع کرده نمی 

 (۱۹) هم يار و مددگار پرهیزگاران است.

 تفسیر :

در صورتی که با کافران در امور باطل موافقت کنی و در گمراهی از آنان پیروی نمايی، 

از تو دفع کرده نمی هیچ خطرى وعذابی را به هنگام قهر الهی به ياد داشته باشید که آنان 

 توانند.

پیروى از هوسهاى جاهلان به منزلۀ پذيرش ولايت آنان  ضمن قابل ياد آوری است که: در

 هاى مردم دورى كن و نگران تنهايى نباش.قرار گرفتن است. از هوس و در مدار ظالمان

 هاى الهى است.تقوا را پیشه کن زيرا تقوا سبب دريافت امدادها و حمايت 

به کمک وياری شان می رسد، از آنان دفاع می نمايد  خداوند يار و ياور پرهیزگاران است،

و در امور دنیوی و اخروی شان تصرف می نمايد و چنین ولايتی جز با طاعت الهی حاصل 

 نمی گردد.

بسیارى از مطالب را تنها می توان از راه وحى  از فحوای آيه مبارکه در می يابیم که:

 يابد.عقل و تجربه نمی تواند به آن دسترسی  شناخت،

 ﴾۲۰هَذاَ بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهدًُى وَرَحْمَةٌ لِقوَْمٍ يوقنِوُنَ﴿
( وسیلۀ بینش و بصیرت بشريت و سبب هدايت و رحمت کسانی و شريعت آسمانی اين )قرآن

 (٢۰)است که اهل يقین هستند. 

 تفسیر :

ُ »سورۀ احراب( می فرمايد  ،9 ۀالله تعالی بصیر است. قرآن عظیم الشأن در )آي بِما كانَ اللََّّ

دهید بیناست( رسول الله صلی علیه وسلم نیز )و خداوند به آنچه انجام مى «تعَْمَلوُنَ بصَِیراً 

قلُْ هذِهِ سَبِیلِي أدَْعُوا إلَِى »( می خوانیم: 108آيۀ  بصیر است. طوريکه در )سورۀ يوسف،

ِ عَلى ِ وَ ما أنَاَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ  اللََّّ )اى پیامبر!  ﴾118﴿بصَِیرَةٍ أنَاَ وَ مَنِ اتَّبَعنَيِ وَ سُبْحانَ اللََّّ

ام كرد، با بینايى به سوى خدا دعوت تو نیز( بگو: اين راه من است. من و هركس پیروى

 (.از هر شريكى( منزه است و من از مشركان نیستمكنیم و الله متعال )مى

( وسیلۀ بینش و و شريعت آسمانی اين )قرآن»خوانديم  (٢۰همچنان طوريکه در آيه:)

 «.بصیرت بشريت و سبب هدايت و رحمت کسانی است که اهل يقین هستند.

ت که واقعاً قرآن عظیم الشأن که؛ به سوی پیامبر صلی الله علیه وسلم وحی شده کتاب اس

انسان را به سوی حق و حقیقت هدايت ورهنمايی می کند، اين کتاب، به امور خیر امر نموده 

و حق و باطل را از هم جدا می سازد، همچنان رحمتی برای مؤمنان است که با باورمندی 

 به مقتضای آن عمل مینمايند و از هدايتش پیروی می کنند.

 تعريف قرآن :
باشد و اطلاق آن بر کلام خداوند به معنای تلاوت و خواندن می «قرأ»یکلمۀ قرآن مصدرماده

إِنَّ عَلیَناَ جَمعهَُۥ » عزوجل از باب اطلاق مصدر بر اسم مفعول است. خداوند عزوجل فرمايد:

هُ فٱَتَّبعِ »و فرمايد: « .جمع و خواندن آن بر ماست» [.17]القیامة:  ﴾17﴿وَقرُءَانهَُۥ فَإذِاَ قرََأنَٰ

 .«.وقتی آن را خوانديم تو از خواندنش پیروی کن»[. 18]القیامة:  ﴾18﴿ۥقرُءَانهَُ 



 اما در اصطلاح برای قرآن تعريفی که جامع شرايط تعريف منطقی باشد ارائه نشده، جزاينکه 

حِیمِ »که به بگويیم:قرآن کتابی است نِ ٱلرَّ حمَٰ ِ ٱلرَّ لَمِینَ  ﴾1﴿بسِمِ ٱللََّّ ِ ٱلعَٰ ِ رَب   ﴾2﴿ٱلحَمدُ لِلََّّ

حِیمِ  نِ ٱلرَّ حمَٰ ]الناس:  «۶ - مِنَ ٱلجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ » شروع میشود و به[. 3-1]الفاتحة:  ﴾3﴿ٱلرَّ

 يابد. خاتمه می [.6

که بر محمد صلی الله علیه وسلم نازل شده و عزوجل اند: کلام خداوند در تعريف قرآن گفته

 تلاوت آن عبادت است.

 جيد دين اسلام است:ای قرآن مترين معجزهاولين و بزرگ 
ای نامهباشد. هدايت نامه مذهبی و عقیدتی برای جهان بشريت میقرآن مجید آخرين هدايت 

تر از آن ديده نشده است. اما اديان قبلی به دلیل اينکه برای که تا به امروز نیرومند و مفصل

ای نامه هدايت ازمنه خاصی آمده بودند امروزه ناقص تلقی میشوند. اما قرآن كريم آخرين

ها را از است که از هر گونه نقص وکمبودی پاک است. قرآن كريم کتابی است که انسان 

آورد دهد و در زندگی شان اخلاص و معنويت به وجود میانواع ضلالت و انحراف نجات می

 گنجد.و در اين خصوص هیچ کتابی بهتر از آن در تصور انسان نمی

ها انقلاب و تحول آورد و بهترين نمونه جامعه مدنی و انسان قرآن مجید عملاً درزندگی 

 اخلاقی را به جهانیان ارائه کرد که تاکنون بهتر از آن ديده نشده است.

قرآن کريم تمام مسايل و مشکلاتی را که تاکنون پیش آمده يا در آينده تا قیامت پیش خواهد 

قوانینی بیان میکند که بر اساس آن ای حل مینمايد. و چنان اصول و آمد با روش معجزانه

ای حیات انسانی را به میتوان در هر زمان بهترين جامعه را پايه گذاری کرد و در هر نقطه

شکل نوينی تنظیم نمود. و از آن جايی که قرآن کتاب الهی است از هر گونه اشتباهات بشری 

هر گونه اضافه و تجديد و نقايص قانونی پاک و مبرا است و چون آخرين کتاب است لذا از 

نیاز میباشد. و چون جاودانه و دايمی است لذا نیازی به تغییر و نسخ ندارد و از نظر بی

 آنجايی که کامل است به پیوست و تبصره ضرورتی ندارد.

مَ دِينا» [. 3ة: ]المائد «يوَمَ أكَمَلتُ لَكُم دِينَكُم وَأتَمَمتُ عَلیَكُم نعِمَتيِ وَرَضِیتُ لَكُمُ ٱلِإسلَٰ

امروز دينتان را برای شما کامل کردم و نعمتم را بر شما به اتمام رسانیدم و اسلام را به »

 «.عنوان دين برای شما پسنديدم

چنانچه قوانین قرآن مجید به اجرا درآيد، مشکلاتی که تا هزاران سال مغز متفکران و جامعه 

آن ارائه نشده پیش نخواهند آمد، و  شناسان را به خود مشغول کرده است و هیچ گاه آخرين حل

بسیاری از مشکلات اقتصادی و سیاسی در چنان محیطی بروز نخواهد کرد. بلی، آنچه که 

 1400اند قرآن مجید امروز بعد از هزاران سال تجربه و اشتباه، متفکران جهان به آن دست يافته

نامه و اين بدون ترديد اين هدايت سال قبل آن را به زبان پیامبر درس نخوانده بیان نموده است. 

ِ ٱلَّذِيٓ » باشد نمونه اعلام قدرت الهی است. قانون که نامش اسلام می  «أتَقنََ كُلَّ شَيءٍ صُنعَ ٱللََّّ
 صنعت خداست که همه چیز را محکم و استوار ساخته است(.[. )88]النمل: 

 ند معجزه میباشند.اشده وبه دلیل اينکه اصول و قواعد اسلامی از قرآن برگرفته

بَ وَ » یهِم وَيعُلَ ِمُهُمُ ٱلكِتَٰ تهِ ِۦوَيزَُك ِ نهُمۡ يتَلوُاْ عَلیَهِم ءَايَٰ ی نَِ رَسُولا م ِ ٱلحِكمَةَ هُوَ ٱلَّذِي بَعثََ فِي ٱلأمُ ِ

بیِن﴿ ل مُّ
[. )او کسی است که رسولی را در بین 2]الجمعة:  ﴾2وَإِن كَانوُاْ مِن قبَلُ لفَِي ضَلَٰ

سوادان از میان خودشان برانگیخت تا آياتش را بر آنان بخواند و آنان را ان و بی ناخواندگ

تزکیه بگرداند و کتاب و حکمت را به آنها بیاموزد. گرچه پیش از بعثت پیامبر آنان در 

 «.بردندگمراهی آشکاری به سر می 



است، که شرح و توضیح اين بعد اعجازی قرآن مجید در واقع شرح و توضیح خود اسلام 

 هايی در کار است.  برای آن کتابخانه

های  اعجازآمیز قرآن مجید و حکمت در زمینه عقايد، اخلاق و معاشرت لازم است جامعیت

 گوناگونش مورد تدبر عمیق قرار بگیرد اگر چه دسترسی کامل به نکات و اسرار و زيبايی

 نیست. انگیز آن برای هیچ انسانی در هیچ زمانی ممکنهای شگفت 

تُ » ا نفَِدتَ كَلِمَٰ م وَٱلبحَرُ يمَُدُّهُۥ مِنۢ بَعدِهۦِ سَبعةَُ أبَحُر مَّ
وَلَو أنََّمَا فيِ ٱلأرَضِ مِن شَجَرَةٍ أقَلَٰ

َ عَزِيزٌ حَكِیم﴿ ِِۚ إِنَّ ٱللََّّ اگر چنین شود که تمامی درختان زمین قلم و [. »27]لقمان:  ﴾27ٱللََّّ

يای ديگر به آن افزوده شود و تبديل به مرکب شوند تمام آب دريا مرکب شوند و هفت در

قلُ »«. سخنان خدا يعنی صفات او به پايان نرسند به راستی که خدا غالب با حکمت است

تُ رَب يِ وَلوَ جِئناَ بمِِثلِهۦِ  تِ رَب يِ لَنفَِدَ ٱلبحَرُ قَبلَ أنَ تنَفَدَ كَلِمَٰ كَلِمَٰ لَّو كَانَ ٱلبحَرُ مِداَدا ل ِ

بگو: اگر دريا برای نوشتن سخنان پروردگارم مرکب شود [. »109]الکهف:  ﴾109مَددَا﴿

پیش از آنکه سخنان پروردگارم به انتها برسد دريا ته خواهد کشید گرچه دريايی ديگر به 

 «.کمکش بیاوريم

 خوانندگان گرامی !

اران فرق میان نیکوکاران و بدک( موضوعاتی از قبیلی ؛  29الی  21در آيات متبرکه ) 

درحیات و ممات، مادی گرايان منکر زنده شدن، وموضوع ؛ بیم و هراس قیامت؛ به بحث 

 گرفته میشود .

الِحَاتِ سَوَاءً  أمَْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْترََحُوا السَّي ِئاَتِ أنَْ نجَْعلََهُمْ كَالَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

 ﴾۲۱مُونَ﴿مَحْياَهُمْ وَمَمَاتهُُمْ سَاءَ مَا يَحْكُ 
دهیم که ها شدند، گمان کردند که ما آنان را مانند کسانی قرار میآيا کسانی که مرتکب بدی

شان برابر باشد؟ چه بد  اند؟ تا زندگانی و مرگاند و کارهای نیک انجام دادهايمان آورده

 (٢۱)کنند! حکم می

 تشريح لغات واصطلاحات :

 «:اجْترََحُوا»ب شدن قابل تذکر است که:بدست آورده اند. مرتک «:اجْترََحُوا»

يکی است. جز اين که ا جتراح در به دست آوردن گناهان، و اکتساب  «اکتساب»و

برابر. حال  ،يکسان «:سَوَآءً »رود. دربدست آوردن حسنات و سیئات هر دو به کار می 

سٰاءَ مٰا »شان. مرگ زندگی و «:مَحْیَاهُمْ وَمَمَاتهُُمْ »است.  (نجَْعلََهُمْ )در فعل ( هُمْ )

 مساوى قرار دادن خود ومؤمنان حکم و قضاوتى بی نهايت بدی است. «يحَْکُمُونَ 

ايمان زنده میشود،  امام مجاهد فرموده  است: مؤمن در حالت ايمان مرگ را میپذيرد و با

 (.۶/۱۶۶میرد و بر کفر زنده میشود. )تفسیر قرطبى  وکافر بر کفر مى

 تفسیر:

تفسیر خويش دراين مورد می نويسد: يعنى نسبت به ما و به عدالت ما درمورد  ابن کثیر در

 اند.يکسان قرار دادن نیکان و تبهکاران گمانى بسیار بد برده

آيد، همان طور هم تبهکاران به مقام رادمردان  همان طور که از خار خرما به دست نمى

 (. ٣/٣۱۱)مختصر  آيند.نیک نائل نمى 

ارتکاب گناه، خطر است ولى بیشترين خطر متوجه آنعده  شکی نیست که: دراين هیچ جای

 روند.که به سراغ گناه مى  از انسانها می گردد،



 مبارکه میفرمايد: آيا کسانی که با ارتکاب گناه بسیار  ۀپروردگار با عظمت ما در اين آي

ارند که خداوند متعال سرکشی می کنند و با پیامبر صلی الله علیه وسلم مخالفت دارند، می پند

آنان را مانند کسانی مقرر می دارد که با ايمان به حق تعالی اعمال نیکو را انجام می دهند، 

در طاعات شان به پروردگار اخلاص دارند و در بندگی او تعالی صداقت کار اند؟ اين پندار 

در دنیا و آخرت  باطلی است و الله هرگز مؤمنان را با کافران و نیکوکاران را با بدکاران

 برابر نمی سازد. وحکم کردن در مورد مساوت اين دو گروه بسیار ناپسند است.

ِ وَلِتجُْزَى كُلُّ نَفْسٍ بمَِا كَسَبتَْ وَهُمْ لََ  ُ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ باِلْحَق  وَخَلَقَ اللََّّ

 ﴾۲۲يظُْلمَُونَ﴿
س به موجب آنچه کسب نموده سزا وجزا ها و زمین را به حق آفريده است تا هر کوالله آسمان

 (22داده شود وآنان مورد هیچ گونه ظلمی واقع نمیشوند.)

 تفسیر :

ها و زمین را بر محور قانون حق  خداوند آسمان «:خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الأرْضَ باِلْحَق ِ »

 آفريده است، و در همه جا حق و عدل و نظم و ترتیب حاکم است.

 شیخ زاده محمد بن مصطفي گفته است: چون به منظور اظهار حق، آسمان  مفسر محي الدين

و زمین را خلق کرد و خلق آن دو از جمله حکمت و عدلش بود، انتقام گرفتن از ظالم به 

.( ٣/٣٢۵زاده خاطر مظلوم، از آن لازم آمده و بدين ترتیب حشر و جزا ثابت میشود. )شیخ 

 سیر القاضي البیضوي.حاشیه محي الدين شیخ زاده علي تف

بايد ياد آور شد که: نظام هستى بر اساس حق  بنا شده است، و در آيه هیچ جای شکی نیست 

 شود.که: با انسانها هم بر بنیاد حق  رفتار مى

ُ عَلىَ عِلْمٍ وَخَتمََ عَلىَ سَمْعِهِ وَقلَْبِهِ   وَجَعلََ عَلىَ أفَرََأيَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلِهََهُ هَوَاهُ وَأضََلَّهُ اللََّّ

ِ أفَلََا تذَكََّرُونَ﴿  ﴾۲۳بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يهَْدِيهِ مِنْ بعَْدِ اللََّّ
پس آيا ديدی آن را که هوی و هوس خود را معبود خويش گردانیده و الله او را با وجود 

آگاهیش گمراه ساخته و بر گوش و دل او مهر نهاده، و بر چشمش پرده قرار داده است؟ 

 (٢٣)گیريد؟ چه کسی بعد از الله او را هدايت کند؟ آيا عبرت نمی پس

 تفسیر :

ى دو گروه درباره قبل از همه بايد به بیان گرفت ؛ که الله سبحان وتعالی در قرآن عظیم 

ُ »تعبیر   بیان نموده  است: يك بار در باره كف ار« خَتمََ اللََّّ

ُ عَلى»ايد: فرمسوره بقره  كه مى   7طوريکه در ) آيه ،  « سَمْعِهِمْ  قلُوُبهِِمْ وَ عَلى خَتمََ اللََّّ

ه جاثیه  سور 23آيۀ:وبار ديگر اين اصطلاح رادرمورد  هواپرستان در همین آيه مبارکه )

پرستى ناديده گرفتن وظیفه و پیروى از غريزه مراد از هوى،«سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ  خَتمََ عَلى( »

 .است

بیند اندازد، نه چشم حقیقت را مىستى ابزار شناخت را از كار مىهوى پرواضح است که :

 .شنود و نه دل درك صحیح داردو نه گوش حق  را مى

  يكى از عوامل هوى پرستى، گرايش انسان به ماد يات معرفی شده است. 

موده گیريد؟ مفسرصاوى در تفسیر خويش فراى انسان! آيا پند و عبرت نمى «أفََلٰا تذَکََّرُونَ »

 ست : الله تعالی کفار را به چهار صفت توصیف کرده است: 

 پرستش هوس.  اول:

 گمراهى آگاهانه.  دوم:



 زدن مهر بر شنوايى و قلوب آنها.  سوم:

: کشیدن پرده بر بینايى آنها. و هر يک از آن اوصاف موجب گمراهى است. پس چهارم

 (.  ۴/۶٧. )تفسیر صاوى پذير نیست رساندن هدايت به آنها به هیچ وجه امکان

 هدايت، با هوا و هوس سازگار نيست:
هوی به معنی تمايل نفس به شهوت است و گفته شده که در اصل، به معنی سقوط « هَوَاهُ »

از بلندی گرفته شده است؛ زيرا سبب می شود انسان سقوط کند و در دنیا گرفتار انواع 

را از اين حیث هاويه گفته اند که قعر  مصائب و در آخرت گرفتار آتش دورزخ شود و جهنم

آن به قدری پايین است که حساب ندارد. بعضی برای اين کلمه، دو معنی ذکر کرده اند؛ بالا 

بردن و ساقط کردن و گاهی ترکیبی از هر دو را ذکر کرده اند )بالا بردن و سپس فرو 

 افگندن(

وجه و پیروى از غريزه است. پرستى ناديده گرفتن رسالت اساسی انسان وت هدف از هوى

بیند و نه گوش حق  اندازد، نه چشم حقیقت را مى هوى پرستى ابزار شناخت را از كار مى 

يكى از عوامل هوى پرستى، گرايش انسان به ماد يات .شنود و نه دل درك صحیح داردرا مى

)هوا  «رْضِ وَ اتَّبعََ هَواهُ أخَْلَدَ إلِىَ الَْْ » سورۀ اعراف( میفرمايد: ،175است. چنانكه در )آيۀ 

 هاست.(. پرستى اساس محنت

پرست سزاوار توبیخ است. انسان ذاتاً علماء میفرمايد که: هوى پرستى نوعى شرك و هوى

ا در انتخاب معبود منحرف میشود و به جاى خداوند متعال به موجودى پرستش گر است ام 

 درهاى هدايت به روى انسان است. هوى پرستى، سبب مسدود شدن  ها میرود.سراغ هوس

پیروی از هوای نفس و وسوسه های شیطان، يکی از انحرافات فکری و عملی انسان است. 

غرق شدن افراد در شهوت پرستی و هوی پرستی، موجب اعراض وتنفراز خداوند متعال 

غرق شدن در شهوات پست حیوانی به هر گونه احساسی  .و دين و همه معنويات می شود

منافات دارد. همه آنها را می  –اعم از تعالی مذهبی يا اخلاقی يا عملی يا هنری  –الی تع

 میراند.

آدم شهوت پرست، نه تنها نمی تواند احساسات عالی مذهبی را در خود بپروراند؛ احساس 

عزت و شرافت و سیادت را نیز از دست می دهد؛ احساس شهامت و شجاعت و فداکاری 

ند. آن که اسیر شهوت است، جاذبه های معنوی اعم از دينی و اخلاقی را نیز فراموش میک

 و علمی و هنری، کمتر در او تاثیر دارد.

هوی پرستی و پیروی از خواهش های نفس، نقش پررنگی در عدم گرايش انسان به معنويت 

از  و دين ايفا می کند. قرآن عظیم الشأن در آيات متعددی به اين واقعیت اشاره نموده است:

 سورۀ جاثیه مطالعه نموديم. ،23آن جمله در آيۀ 

حضرت ابو امامه فرموده است، که من از رسول الله صلی اله علیه وسلم شنیدم که فرمود: 

« هوا»متعال  معبودانی که زير آسمان دنیا عبادت می شوند مبغوض ترين آنها در نزد خداوند

 يعنی خواهش های نفسانی است.

وس روايت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: دانشمند از حضرت شداد بن ا

کسی است که نفس خود را در کنترول بگیرد، و برای پس از مرگ عمل کند، وفاجر کسی 

است که نفس خود را پشت سر خواهش ها قرار دهد، و با وجود آن، آرزوی، بهتری قیامت 

مرض شما خواهش های  فرموده است:را داشته باشد، و حضرت سهل ابن عبدالله تستری 



بلی، اگر شما با آنها مخالفت کنید، همین مرض خودش مداوای شما هم  نفسانی شماست،

 .هست. )تفسیر قرطبی(

 : 23شأن نزول آية 

ک: ابن منذر و ابن جرير از سعید بن جبیر روايت کرده اند: قريش مدتی يک سنگ  -952

آوردند، اولی را به دور  ز سنگ اول به دست میکردند و چون سنگ خوبتر ارا عبادت می

أفََرَأيَْتَ مَنِ »: ۀانداختند و به عبادت سنگ برتر میپرداختند. در اين خصوص الله تعالی آيمی

 را نازل کرد. «اتَّخَذَ إلَِهَهُ هَوَاهُ...

 ولنز ولی برخی از مفسرين در شأن نزول اين آيه می نويسند که: اين ايۀ مبارکه دو سبب

هُ »است:  از آيه بخش اين دارد: اول: مربوط به هَهُۥ هَوَٰ
 [23]الجاثیة:  «أفَرََءَيتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إلَِٰ

پرستیدند، را می  سنگی مدتی بود که چنین آنانشد زيرا شیوه  نازل قريش قولی: دربارهبه  که

چیز  و آن دور افگنده را به فتند، سنگرا مییا ازآن خود ـ چیز بهتری ظن ـ به چون سپس

 ديگر را میپرستیدند.

 دين از تمسخر کنندگان يکیـسهمی قیسبن حارث  درباره ازآيه بخش ديگر: اين قولی به

 ، میپرستید.داشت تمايل بدان را نفسش هر چه شد که ـ نازلحق

از  بخش اين مربوط به دوم نزول يند: سبببرخی از مفسرين در باب شأن نزول دوم میفرما

 شد زيرا شبی نازل ابو جهل در بارهکه  [23]الجاثیة:  «ۦوَقلَبهِِ وَخَتمََ عَلىَٰ سَمعِهۦِ »است:  آيه

الله صلی الله  رسول درباره اثنا باهم میکردند؛ در اين طواف کعبه خانه به مغیرهاو و ولیدبن 

 که دانممی خوب خدا قسم؛ من ولید گفت: به به وگو پرداختند، ابو جهلگفت هعلیه وسلم ب

 .راستگواست نبوت محمد صلی الله علیه وسلم در ادعای

باور کرده است؟ ابو  اين تو را به چیزی ! مگر چهاو گفت: خاموش باش و به ولید بر آشفت

 که ، اکنونمینامیديم« امین راستگوی»اش در کودکی! ما او را أبا عبد شمس گفت: ای جهل

 من خدا قسم که ؟! بهو دروغگو مینامیم ، او را کذاباست رسیده کمال به و رشدش عقل

 تو را از تصديق چیزی ، چهصورت دراين ! ولید گفت: پساو راستگو است میدانم خوب

 گفت: زيرا در آن ؟ ابوجهلنمیآوری او ايمان و به یاکرده باز میدارد، چرا درنگ وی

خاطر لقمه نانی، از  به من خواهند کرد که تبصره چنین من درباره قريش ، دخترانصورت

 شد. نازل کريمه آيه بود که ...! همانامکرده پیروی ابوطالب يتیم

 يکی. »«بهتبعا لما جئت  هواه يكون حتي أحدكم لَ يؤمن»است:  آمده شريف در حديث

. »امرا آورده آنمن  نباشد که چیزی پیرو آن نفسش هوای که گاهندارد تا آن از شما ايمان

الله صلی  گفت: از رسول که است )رض( آمده ابوامامه روايت به شريف در حديث همچنین

 .«الهوي منالله  إلي أبغض السماء إله ما عبد تحت» د:فرمودن که الله علیه وسلم شنیدم
قرار  باشد، مورد پرستش نفس نزد خداوند منفورتر از هوای که ، الهیدر زير آسمان»

 .«است نگرفته

 سنگپرستی در اعراب قبل از اسلام:
های گذشته  ای از دينهای ساکن در جزيزه عربی به دو دسته تقسیم شده بودند، دسته عرب

کردند و دستۀ ديگر بر دين حنیف ابراهیم و اسماعیل چون يهوديت و مسیحیت پیروی می

علیه السلام بودند. خصوصاً در حجاز و سرزمین مکه مکرمه اينگونه بود تا اينکه مردی 

به نام عمرو بن لحی خزاعی ظهور کرد. او حاکم حجاز بود و به عنوان مردی اصلاحگر 

داد. برای معالجه سفری به شام کرد. در آنجا اطلاع پیدا خود را نشان می و اهل عبادت 



پرستند و اين کار را پیش خود مفید تلقی کرد و همراه خود در نمود که اهل شام بت می

های مدفون شده قوم نوح چون ود، برگشت از شام تعدادی از بت ها آورد، و با حفاری بت

در جريان طوفان ناپديد شده بودند را با ارشاد و سواع، يغوث، يعوق و نسر را که 

ها را از زير خاک خارج نمود و در بین قبايل عرب های شیطان پیدا کرد؛ آن راهنمايی

 ها نیز آن را قبول کردند.توزيع و دستور به عبادت کردن شان داد. آن

به سبب  بنابراين، شرک در سرزمین حجاز و جاهای ديگر از سرزمین عرب وارد شد و 

ها وقف و قربانی گشتند. به آن دين ابراهیم علیه السلام تغییر يافت و چهار پايان برای بت

هايش را در آتش به او را در آتش ديدند که رودهصلی الله علیه وسلم همین خاطر رسول الله 

بخاری کشد که بخاری و مسلم هر دو در صحیح خويش آن را آورده اند. )دنبال خود می

 (.2856حديث )ومسلم  (3521حديث )

 جهان قبل از اسلام :

قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم جهان در گمراهی آشکاری قرار داشت. اهل 

یها و بقیۀ ساکنان زمین همگی در چنین وضعی بودند. تنها باقیمانده  های اهل کتاب کتاب و ام 

ها نیز قبل از بعثت دچار انقراض و نابودی ی آنمتمسک به دين حق، باقی مانده بودند ول

 شدند. در چنان وضعی تاريکی جهل و گمراهی سايه خويش را بر اهل زمین گسترانیده بود. 

َ نَظَرَ إلِىَ أهَْلِ الْأرَْضِ فَمَقَتهَُمْ، ]يعني»در حديث آمده است که:  أبغضهم[ عَرَبَهُمْ : إِنَّ اللََّّ

الله تعالی به ساکنان زمین نگاه نمود وبرهمگان جز »«اياَ مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ وَعَجَمَهُمْ إلِاَّ بقََ 

 رواه مسلم.(. )«باقیمانده اهل کتاب خشمگین شد

در چنین وضع و حالی که جاهلیت سايه شوم خود را بر عالم گسترانده بود و رسالت 

تا مردم را از تاريکی  را مبعوث کرد صهای آسمانی نابود شده بود، الله تعالی محمد دين

ُ عَلىَ ٱلمُؤمِنِینَ إِذ بَعثََ ﴿های جهل و گمراهی به نور و روشنايی راهنمايی کند:  لقََد مَنَّ ٱللََّّ

بَ وَٱلحِكمَةَ وَإِن كَا
یهِمۡ وَيعُلَ ِمُهُمُ ٱلكِتَٰ تهِِ وَيزَُك ِ ن أنَفسُِهِمۡ يَتلوُاْ عَلَیهِمۡ ءَايَٰ نوُاْ فِیهِمۡ رَسُولا م ِ

بیِنٍ  مِن ل مُّ
 . [164عمران: ]آل ﴾164﴿قبَلُ لفَِي ضَلَٰ

خداوند بر مؤمنان منت نهاد که پیامبری از خودشان را در میانشان مبعوث گردانید تا آيات »

خود را بر ايشان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد، قطعاً پیش از 

از بعثت رسول الله  قبل «وَإِن كَانوُاْ مِن قبَلُ » . منظور از:«آن در گمراهی آشکاری بودند

 باشد.صلی الله علیه وسلم می

شود که در آن جهل و ناآگاهی وجود داشته همانطور که گفته شد جاهلیت به چیزی گفته می

و علم در آن موجود نباشد. بنابراين، هرچیزی که به جاهلیت منسوب باشد مذموم و نکوهیده 

 است.

نْياَ نمَُوتُ وَنَحْياَ وَمَا يهُْلِكُناَ إلََِّ الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بذِلَِكَ مِنْ وَقاَلوُا مَ  ا هِيَ إِلََّ حَياَتنُاَ الدُّ

 ﴾۲۴عِلْمٍ إنِْ هُمْ إِلََّ يظَُنُّونَ ﴿
شويم و جز میرم و زنده می و گفتند: جز همین زندگانی دنیوی، زندگی ديگری نداريم، می

میسازد. حال آنکه ايشان هیچ علمی به اين )ادعا( ندارند، بلکه تنها زمانه ما را هلاک ن

  (24کنند.)گمان می

 تشريح لغات واصطلاحات :
میمیريم وزنده میشويم. يعنی ما میمیريم  «:وَنحَْیَانَمُوتُ »«.روزگار، طبیعت» «ٱلدَّهرُ »



حظه: مؤمنون / ما جايگزين ما میشوند، وزندگی به همین شکلی پیش میرود )ملاوفرزندان

 ما را جز مرور روزگار و گذشت عمر از میان بر نمیدارد. «: مَا يهُْلِكُناَ إلِاَّ الدَّهْرُ »(.37

 : 24شأن نزول آيۀ 

گفتند: اين شب و روز است که ـ  ابن جرير از ابو هريره )روايت کرده است: مشرکان می

یَ إلِاَّ حَیَاتنُاَ الدُّنْیاَ نمَُوتُ وَنحَْیاَ وَمَا وَقَالوُا مَا هِ »شوند. آنگاه خدا: باعث هلاکت ما می

 را نازل کرد. «يهُْلِکُناَ إلِاَّ الدَّهْرُ 

تهَُمْ إِلََّ أنَْ قاَلوُا ائتْوُا بِآباَئنِاَ إنِْ كُنْتمُْ  وَإذِاَ تتُلْىَ عَلَيْهِمْ آياَتنُاَ بَي ِناَتٍ مَا كَانَ حُجَّ

 ﴾۲۵صَادِقِينَ﴿
شان جز اين نیست كه گويند اگر راست بر آنان خوانده شود، بهانه و چون آيات واضح ما

 (٢۵)زنده کرده( بیاوريد. گويید پدران ما را مى

 تشريح لغات واصطلاحات :

. ) ،روشن «:بَی نِاَتٍ » تهَُمْ إلِا  أنَ قَالوُا...»(است. آياتمستدل  ( حج تکلمۀ ) «:مَا كَانَ حُجَّ

( نامیدن، کنايه از حج تاساس ايشان را )( اسم آن است. گفتار بیواأنَ قاَلُ ( و جملۀ )كَانَ خبر )

 دلیلی ندارند.اين است که آنان دلیلی جز بی

ُ يحُْيِيكُمْ ثمَُّ يمُِيتكُُمْ ثمَُّ يجَْمَعكُُمْ إلِىَ يَوْمِ الْقِياَمَةِ لََ رَيْبَ فِيهِ وَلكَِنَّ أكَْثرََ ا لنَّاسِ لََ قلُِ اللََّّ

 ﴾۲۶يَعْلمَُونَ﴿
میراند آنگاه شما را به سوى روز  بخشد سپس مىبگو: الله ]ست كه[ شما را زندگى مى 

 (٢۶دانند. ) آورد ولى بیشتر مردم ]اين را[ نمىقیامت كه شکی در آن نیست گرد مى 

 تشريح لغات واصطلاحات :

 روز قیامت. ۀردربا ،دربارۀ گردآوری :«فِیهِ »در روز قیامت.  :«إلِي يوَْمِ الْقِیَامَةِ »

 تفسیر :

ای پیامبر! در اين آيۀ مبارکه پروردگار با عظمت به پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمايد: 

برای کافران بگو: خداوند بزرگ شما را برای گذراندن مدت عمری که برای تان مقدر کرده 

نمايد تا از  است زنده می سازد، بعد از آن می میراند، باز در روز محشر دو باره زنده می

 اعمال تان حساب بگیرد. اما بیشتر بندگان حقیقت زنده شدن بعد از مرگ را نمی دانند.

ِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَيَوْمَ تقَوُمُ السَّاعَةُ يَوْمَئذٍِ يَخْسَرُ الْمُبْطِلوُنَ﴿  ﴾۲۷وَلِلََّّ
و آن روز كه قیامت برپا فرمانروايى و حاكمیت آسمانها و زمین مخصوص برای خدا است 

  (27بینند.)شود اهل باطل زيان میمی

 تشريح لغات واصطلاحات :

گرايان )ملاحظه مد عیان باطل. باطل :«الْمُبْطِلوُنَ »شود.قیامت برپا می :«تقَوُمُ السَّاعَةُ »

 (.78، غافر آيه 58آيه  ، روم48آيه  ، عنکبوت173آيه  شود سوره های: اعراف

ةٍ تدُْعَى إلِىَ كِتاَبهَِا الْيوْمَ تجُْزَوْنَ مَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ﴿وَترََى  ةٍ جَاثيِةً كُلُّ أمَُّ  ﴾۲۸كُلَّ أمَُّ
است، هر  بینی )كه از شدت ترس و وحشت( بر زانو نشستهدر آن روز هر امتی را می 

روز جزای آنچه و )به آنها میگويند( ام شود،سوی نامه اعمال خود فرا خوانده می  امتی به

  (28داديد به شما میدهند.)را انجام می

 تشريح لغات واصطلاحات :
ةٍ » از جثو مشتق است که به معنی نشستن به زانو، بر سر  :«جَاثِیةً »جماعت. مل ت. «:أمَُّ



زانوها نشستن برای خشوع و خضوع در برابر قاضی القضات دادگاه قیامت، و به خاطر 

 گیرد.ان را فرا میترس و هراسی است که مردم

 تفسیر :

شود؛ چون از اولین امام ابن کثیر فرموده است: اين وقتى است که جهنم احضار مى

 (. ٣/٣۱٢اش همه کس به زانو مي نشیند. )مختصر نعره

حضرت سفیان فرموده است که جثو آن نشستن را می گويند که تنها زانو و ظرف پايین پا 

نشستن در صورت خوف وبیم میباشد، وظاهر لفظ امة، اين  ها به زمین بخورند، و اينگونه

است که اين صورت خوف بر تمام اهل محشر چه مؤمن باشند يا کافر نیک باشند يا بد بر 

وصلحا از اين خوف  ءنبیاأهمه عارض می گردد، و آنچه در بعضی آيات وروايات ديگر 

ا امکان دارد که اين دهشت وخوف ونزع اهل محشر مستثنی شده اند، با اين منافی نیست، زير

، صلحا هم عارض گردد، اما به علت خیلی کوتاه بودن مدتش در ءنبیاأبه مدت کوتاهی بر 

حکم عدم قرار داده شده است،واين هم می تواند باشد که مراد از کل امة عموم ان محشر 

ی اکثر گفته می شود، نباشند، بلکه مراد از آن اکثر آن باشند، چناکه لفظ کل بسا اوقات به معن

وبعضی جاثیه را به آن نشستن اطلاق کرده اند که به وقت نماز می نشینند، پس اين اشکال 

دبانه ؤخود به خود پايان می يابد، زيرا اين نشست بنابر خوف نمی باشد، بلکه نشست م

 .است.)معارف القرآن: علامه مفتی محمد شفیع عثمانی ديوبندی(

برای دريافت نامه اعمال خود با دست راست و يا دست چپ فراخوانده  «:هَاتدُْعي إلِي كِتاَبِ »

 گردد، و سعادت و يا شقاوت میبیند.میشود، و برابر آن محکمه می

بِنفَْسِكَ الْیوَْمَ عَلَیْكَ  اقْرَأْ كِتابكََ كَفى» سورۀ اسراء( میفرمايد: ،14قرآن عظیم الشأن در )آيۀ 

مت به انسان گفته میشود:( كتابت را بخوان، كافى است كه امروز، )در روز قیا ﴾14حَسِیباً﴿

 .(خودت حسابگر خودت باشى

ى مردم در قیامت، همه آيه مبارکه معلوم می شود که: «اقْرَأْ »قابل تذکر است که از لفظ 

وقیامت يگانه محکمه است که: مجرم علیه  قادر به خواندن اعمال نامه خوشان می باشد

 كند.خودش حكم مى

 های روز رستاخيز  :سختی 
روز رستاخیز، روزی است بسیار بزرگ، از جمله روز های است که؛ بندگان هرگز 

چنین روزی را در زندگی خويش مشاهده و تصور هم نه نموده اند، و نخواهند ديد. روز 

 رستاخیز يکی از ترسناک ترين روز بحساب می آيد:

( روز رستا خیز را با 6-2مطففین: آيات: : الـ پروردگار با عظمت ما در )سورۀ

ٱلَّذِينَ إِذاَ ٱكتاَلوُاْ » خصوصیات بزرگش چنین تعريف، توصیف وفورمولبندی نموده است:

زَنوُهُم يخُسِرُونَ﴿2عَلَى ٱلنَّاسِ يسَتوَفوُنَ﴿ ئكَِ أنََّهُم 3﴾ وَإِذاَ كَالوُهُم أوَ وَّ ﴾ ألََا يظَُنُّ أوُْلَٰ

بعوُثوُنَ﴿ لَمِینَ﴿5 عَظِیم﴿﴾ لِیوَمٍ 4مَّ ِ ٱلعَٰ کسانی که وقتی برای » .﴾6﴾ يوَۡمَ يقَوُمُ ٱلنَّاسُ لِرَب 

و چون برای  دارندی لازم دريافت میتمام و کمال و افزون بر اندازه کنند،خود پیمانه می

برند که دوباره زنده آيا اينان گمان نمی کاهند.کنند، از آن میديگران پیمانه يا وزن می

گردنددر روز بسیار بزرگ و هولناک،همان روزی که مردمان در پیشگاه پروردگار یم

 «.جهانیان برپا میايستند

ؤُلَآءِ يحُِبُّونَ ٱلعَاجِلةََ وَيَذرَُونَ وَرَاءَٓهُم يوَما ثقَِیلا﴿»میفرمايد: همچنان  ]الإنسان:  ﴾27إِنَّ هَٰ

 «.کنند توجهی مید و به روزسنگین بیدارناينان زندگی زودگذر دنیا را دوست می» [.27



لِكَ يوَمَئِذ يوَمٌ عَسِیرٌ﴿» فِرِينَ غَیرُ يسَِیر﴿9فَذَٰ  پس آن »[. 10-9]المدثر:  ﴾10﴾ عَلىَ ٱلكَٰ

 «.برای کافران آسان نخواهد بود روز، روز سختی خواهد بود.

چنان هولناک است،  گیرد، آنبندگان انسان ها را فرا میوحشتی که در آن روز ترس بیم و

کنند و مردم دچار کند، زنان باردار سقط جنین میکه مادر طفل شیرخوارش را فراموش می

أيَُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقوُاْ رَبَّكُمِۚ إِنَّ »اند: شان را از دست دادهشوند. گويی عقلمستی و گیجی می يَٰ

آ أرَضَعتَ وَتضََعُ كُلُّ ﴾ يوَمَ ترََونهََا تَ 1زَلزَلةََ ٱلسَّاعَةِ شَيءٌ عَظِیم﴿ ذهَلُ كُلُّ مُرضِعةٍَ عَمَّ

ِ شَدِيد﴿ كِنَّ عَذاَبَ ٱللََّّ
رَىٰ وَلَٰ رَىٰ وَمَا هُم بسُِكَٰ ]الحج:  ﴾2ذاَتِ حَملٍ حَملَهَا وَترََى ٱلنَّاسَ سُكَٰ

گمان زلزلۀ روز رستاخیز، . بیای مردم! از )عقاب و عذاب( پروردگارتان بترسید» [.1-2

چنان هول و هراس سرتا پای مردمان را فرا  بینید، )آنآن روز را که می زرگی است.چیز ب

گیرد که حتی( هر زن شیردهی که پستان به دهان نوزاد شیرخوار خود دارد نوزادش را می

بینی، ولی آنان کنند و مردمان را مست می کند و جملگی زنان باردار سقط جنین میرها می

 «.عذاب الله شديد است بلکه مست نیستند

شود.به چپ و راست نگاه در آن روز چشمان ظالمان وستمکاران از شدت ترس خیره می

گردد. هیچ چیزی در کنند و قلب های شان بر اثر ترس زياد، از علم و دانش خالی میمی

ا يَ » فهمند:گیرد و چیزی نمیها جای نمیآن فِلًا عَمَّ َ غَٰ لِمُونَِۚ إِنَّمَا وَلَا تحَسَبَنَّ ٱللََّّ
عمَلُ ٱلظَّٰ

رُ﴿ رُهُم لِیوَم تشَخَصُ فِیهِ ٱلأبَصَٰ ﴾ مُهطِعِینَ مُقنعِِي رُءُوسِهِم لَا يرَتدَُّ إلَِیهِم طَرفهُُمۖ 42يؤَُخ ِ

گمان مبر که الله از کارهايی که ستمگران انجام » [.43-42]إبراهیم:  ﴾43دتَهُُم هَوَاءٓ﴿ ِوَأفَ

 ها )از ترس()نه، بلکه مجازات( آنان را در روزی قرار میدهد که چشم خبر است.میدهند، بی

)ستمگران از ترس( سرهای خود را بالا گرفته و تنها )به سوی ندادهنده( می  ماند. باز می

)از فهم و انديشه( تهی هايشان شود و دلاز ديدن عذاب( بسته نمیشان )شتابند و چشمان 

  «.گرددمی

آيد و نه در شان میرسد، نه بیرون میاز شدت ترس به حلقوم المان وستمگران قلب های ظ

ظِمِینَِۚ مَا »جای اصلی خود ثابت میماند:  وَأنَذِرهُم يوَمَ ٱلأزِٓفةَِ إذِِ ٱلقلُوُبُ لَدىَ ٱلحَنَاجِرِ كَٰ

لِمِینَ مِن حَمِیم وَلَا شَفِیع يطَُاعُ﴿
نزديک بترسان. آن  آنان را از روز» [.18]غافر:  ﴾18لِلظَّٰ

گردد. ها )از ترس( به گلوگاه میرسند و تمام وجودشان آکنده از خشم و اندوه می زمان که دل

 «.گری که میانجی او پذيرفته گرددستمگران نه دوست دلسوزی دارند و نه میانجی

خَ فيِ ٱلصُّورِ فَإذِاَ نفُِ »گسلد. الله میفرمايد: در روز رستاخیز، پیوند خويشاوندی از هم می ـ

که در صور دمیده هنگامی) [.101]المؤمنون:  ﴾101﴿فلََآ أنَسَابَ بَینهَُم يوَمَئذِ وَلَا يَتسََاءَٓلوُنَ 

ماند و در آن روز از حال همديگر نمی گونه پیوند خويشاوندی در میان آنان نمی شود، هیچ

 (.پرسند

حتی از محبوب کند به ديگران توجه نمیدر آن روز، هر کس به فکر رهايی خويش است و  ـ

کند، از برادر، مادر، پدر، همسر و فرزندان خود گريزان ترين دوستان خود فرار می

ةُ »است.الله میفرمايد:  اخَّٓ هِ  ﴾34﴿يوَمَ يفَِرُّ ٱلمَرءُ مِن أخَِیهِ  ﴾33﴿فَإذِاَ جَاءَٓتِ ٱلصَّ وَأمُ ِ

حِبتَهِِ وَبنَِیهِ  ﴾35﴿وَأبَِیهِ  نهُم يوَمَئذِ شَأن يغُنیِهِ  ﴾36﴿وَصَٰ [. 37-33]عبس:  ﴾37﴿لِكُل ِ ٱمرِيٕ م ِ

و از  خراش )دمیدن دوم( برآيد، در روزی که انسان از برادر هنگامی که صدای گوش »

و همسر و فرزندانش فرار میکند. در آن روز، هر کدام از آنان گرفتاری بزرگی  مادر و پدر 

 «.کندمی دارد، که او را به خود سرگرم



 يَأيَُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقوُاْ رَبَّكُم وَٱخشَواْ يوَما لاَّ يجَزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَولوُدٌ هُوَ جَازٍ عَن »

ِ حَق   ًوَالِدِهِ شَی ای مردمان! پروای الله پیشه کنید و از روزی »[. 33]لقمان:  «اِۚ إنَِّ وَعدَ ٱللََّّ

 .«دهد و نه فرزندی پدرش را. پیمان الله حق استزندش پاداشی میبترسید که نه پدری به فر

خواهند هر چه که دارند حتی تمام جهان در آن روز، کافران برای رهايی از آتش جهن م، می -

]يونس:  «وَلوَ أنََّ لِكُل ِ نفَس ظَلَمَت مَا فيِ ٱلأرَضِ لَفَتدَتَ»را بدهند. الله متعال میفرمايد: 

چه در زمین است از آنِ کسی باشد که ستم کرده است و آن را )برای نجات ر آناگ»[. 54

 .«فدا کند «خويشتن از عذاب دوزخ

وحُ »طولانی بودن روز رستاخیز، بر شدت ترس و وحشت آن میافزايد:  ئِكَةُ وَٱلرُّ تعَرُجُ ٱلمَلَٰ

﴾ 6﴾ إنَِّهُم يرََونهَ ُۥبَعِیدا﴿5ٱصبرِ صَبرا جَمِیلًا﴿﴾ فَ 4إلَِیهِ فِي يوَم كَانَ مِقداَرُهُ خَمسِینَ ألَفَ سَنةَ﴿

 [.7-4]المعارج:  ﴾7وَنرََيٰهُ قرَِيبا﴿

روند، در مد تی که مقدارش پنجاه هزار سال است.  فرشتگان و جبرئیل به سوی او بالا می»

ديک به خوبی صبر پیشه کن. آنان آن روز را دور و ناممکن میپندارند و ما آن را ممکن و نز

 «.دانیممی

ِ إِنَّا كُنَّا نسَْتنَْسِخُ مَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ﴿  ﴾۲۹هَذاَ كِتاَبنُاَ ينَْطِقُ عَلَيْكُمْ باِلْحَق 
ما آنچه را كند( گويد )و اعمال شما را بازگو مياين كتاب ماست كه به حق با شما سخن مي

 (٢۹)نوشتیم. کرديد نسخه برداری کرده میکه شما می

 یر :تفس

هائی است که با چشم کند. مراد از نطق، نوشته برای شما صحبت می :«ينَطِقُ عَلیَْكُمْ »

 نمايد. شود و مطالب را بازگو می ديده می 

در التسهیل آمده است: اگر گفته شود چرا گاهى کتاب را به آنها و بارى ديگر آن را به خدا 

به آنها نسبت داده میشود که حاوى اعمال  رو نسبت میدهد؟ در جواب گفته میشود: از اين

دهد که مالک آن است و همو است که باشد و از اين جهت آن را به خدا نسبت مى آنها مى 

 (.۴/۴۰به فرشتگان دستور نوشتن آن را داده است. )التسهیل 

ن، و يا نگاشتیم. استنساخ، طلب نگاشتطلبیديم. کاملاً می نگارش را می «:كُنَّا نسَْتنَسِخُ »

نگارش کارهائی را از فرشتگان  :«إِنَّا كُنَّا نسَْتنَسِخُ مَا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ »مبالغه در نگاشتن است. 

کرديم نگاشتیم و ثبت و ضبط میکرديد کاملاً با دق ت میکرديد. آنچه را میمیخواستیم که می

 (.80/  ، زخرف21/  )ملاحظه شود سورۀ های: يونس

به معنى تکتب است. و حقیقت نسخ عبارت است از « تنسخ»اند: در اينجا همفسران گفت

فرشتگان  انتقال دادن يک متن از جايى به جايى ديگر. و ابن عباس)رض( گفته است:

برند، در آنجا فرشتگانى که مأمور نويسند، آنگاه آن را به آسمان مىاعمال بندگان را مى 

کنند که در هر کنند و در ديوانى ثبت مىدقت بازبینى مىثبت اعمال بندگان هستند آن را به 

شود که الله متعال در روز ازل آن را براى آنها نمايان مى « لوح المحفوظ»از « لیلة القدر»

شود. اين است معنى در اعمال بندگان رقم زده است ويک حرف کم و زياد نمى

 یستید؟ آيا استنساخ جز نسخهو ابن عباس)رض( گفته است: مگر شما عرب ن«. استنساخ»

 (.٣/٢۱٣و مختصر ابن کثیر  ٨/۵۱بردارى از اصل، چیزى ديگر است؟. )البحر 

 خوانندگان گرامی !

( در مورد مکافات  نیکان ومجازات  بدان، بحث بعمل آمده  37الی  30در آيات متبرکه ) 

 است .



الِحَاتِ فيَُ  ا الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ  ﴾۳۰دْخِلهُُمْ رَبُّهُمْ فيِ رَحْمَتهِِ ذلَِكَ هوَُ الْفوَْزُ الْمُبِينُ﴿فأَمََّ
و اما کسانی که ايمان آورده و کارهای شايسته انجام داده اند، پس پروردگارشان آنان را 

 .(٣۰). در رحمت خود درآورد؛ اين همان کامیابی آشکار است

 تفسیر :

يابى به خیر همراه با سلامت و رسیدن به به معنى پیروزى و دست« فوز» ۀمفسرين کلم

 آرزو است آورده اند.

« عظیم»، «مبین»در قرآن عظیم الشأن، همیشه با كلمات « فوز»قابل تذکر است که کلمۀ 

 .آمده است« كبیر»و 

در ضمن از آيه مبارکه معلوم می شود که: در كنار ايمان، عمل صالح مطرح است ولى 

 .در كنار كفر، كار خیرى نیست

قابل ياد آوری است که کامیاب ورستگار اشخاصی اند که: ايمان، ونه تنها عمل صالح 

 داشته باشند بلکه عمل صالح اش گسترده وسیع و جامع باشد.

صالح امکان پذير نمی  دريافت رحمت الهى بدون ايمان و عمل و طوريکه ياد آور شديم؛

 باشد. 

ا الَّذِينَ كَفَرُوا أفَلَمَْ تَ   ﴾۳۱كُنْ آياَتيِ تتُلْىَ عَلَيْكُمْ فاَسْتكَْبَرْتمُْ وَكُنْتمُْ قوَْمًا مُجْرِمِينَ﴿وَأمََّ
و اما کسانی که کفر ورزيدند ]به آنان گفته می شود:[ مگر آيات من بر شما خوانده نمی 

 (٣۱شد؟ ولی شما ]نسبت به پذيرش آن[ تکب ر ورزيديد و قومی گنهکار بوديد.؟ )

 تفسیر :

ر طبیعى خواهان رستگارى می باشد، واين دين مقدس اسلام، وقرآن عظیم انسان به طو

الشأن است که برای انسان راه واقعی برای رسیدن به رستگارى حقیقى را رهنمايی و 

ريشه كفر همانا تكب ر است. وريشۀ جرم و  نشان می دهد. درضمن قابل ياد آوری است که؛

 گناه، همانا كفر و تكب ر است.

)به ضم غین(؛ به معنى هر چیزى است که انسان را « غُرور»به فتح غین( و )«: غرور»

برد خواه مال باشد، خواه مقام باشد يا شهوت و شیطان فريبد و در غفلت فرو می  می

 )راغب اصفهانی(.

چیزى است که ظاهر جالب و دوست داشتنى دارد ولى باطنش ناخوشايند، «: غَرور»

 (.421، صفحه 3، فخر الدين، مجمع البحرين، جلد مجهول و تاريک است )طريحی

ة»و « غُرور»ويا هم   به معنی فريب دادن و تطمیع به باطل کردن است.« غِرَّ

اصلى اين کلمه به معنى حصول غفلت به سبب تأثیر چیز ديگرى در انسان است واز  ۀريش

 لوازم وآثار آن جهل، فريب، نیرنگ، نقصان، شکست و... میباشد.

؛ يعنى اطمینان و «غرور»مینويسند: « غرور»معنی اصطلاحی  علم اخلاق در در کتب

انسان به  الأمارة بالسوءآرامش قلب نسبت به آنچه که با هواى نفس موافق بوده و طبیعت 

 آن تمايل داشته باشد. 

هاى شیطانى اند. همه مفسرين بر اين امر متفق اند که: منشأ اين گرايش، جهالت يا وسوسه

اين روى گردانى به »سورۀ آل عمران(، در مورد نکوهش غرور آمده است:  24يۀ )در آ

خاطر آن است که گفتند: هرگز آتش )دوزخ در روز قیامت( جز چند روزى به ما نمی 

بستند، آنان را در دينشان مغرور کرده  رسد و آنچه همواره افتراء و دروغ )به الله( می

 (..است



اى مردم! از »لقمان( میفرمايد:  ۀورس ،33ۀ ای خاصی در )آين با زيبأقرآن عظیم الش

پروردگارتان پروا کنید، و بترسید از روزى که هیچ پدرى چیزى )از عذاب دوزخ را( از 

کند، و نه هیچ فرزندى برطرف کننده چیزى از )عذاب( پدر خويش فرزندش دفع نمی

را نفريبد، و مبادا شیطان شما را ترديد وعده الله حق است، پس زندگى دنیا شما  است. بی

 به )کرم و رحمت( خدا مغرور کند.(

ای مؤمنان: آيا ما )در دنیا( با شما نبوديم؟ »سورۀ حديد( میفرمايد:  ،14و باز هم در)آيۀ 

گويند: چرا، ولى شما خود را )به سبب نفاق و دشمنى با الله و رسول( در بلا و هلاکت می

ش شدن چراغ اسلام و نابودى پیامبر( نشستید و )نسبت به حقايق( افکنديد و به انتظار )خامو

پايه، و بی اساس( شما را فريفت، تا فرمان در ترديد بوديد و آرزوها ى )دور و دراز و بی 

 خدا )به نابودى شما( در رسید و )شیطان( فريبنده، شما را فريب داد.

ِ حَقٌّ فلََا »سورۀ فاطر( میفرمايد:  ،5 ۀن در )آيأقران عظیم الش يَا أيَُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللََّّ

ِ الْغرَُورُ  نَّکُم بِاللََّّ نَّکُمُ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا وَلَا يَغرَُّ )ای مردم، وعدة خدا حق است. زندگی دنیا  «تغَرَُّ

 شما را نفريبد و آن شیطان فريبنده به خدا مغرورتان نگردانَد.(

يکی از عوامل غُرور و فريب میداند و به انسان هشدار میدهد تا قرآن کريم زندگی دنیا را 

 متاع وزرِ و برقهای فريبنده اين جهان او را غافل نکند.

ِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لََ رَيْبَ فيِهَا قلُْتمُْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نظَُنُّ إلََِّ   ظَنًّا وَإِذاَ قيِلَ إِنَّ وَعْدَ اللََّّ

 ﴾۳۲نُ بمُِسْتيَْقِنيِنَ﴿وَمَا نحَْ 
گفتید: ما میوچون می گفتند: يقیناً وعده الله  حق است و در وقوع قیامت هیچ شکی نیست، 

 دانیم قیامت چیست، ما تنها گمانی )دربارۀ آن( داريم و به هیچ وجه يقین و باور نداريم.نمی 

(٣٢) 

 تفسیر :

ا نَدرِي»:«قلُْتمُْ مٰا نَدْرِی مَا الَسّٰاعَةُ » سر از بس که سرکش و خیره «.دانیمما نمی» «:مَّ

گفتید: قیامت چیست؟ آيا درست است يا باطل؟ بیضاوى گفته است: اين را میگفتند؛ بوديد، مى

 ( 122/4چون به نظر آنها عجیب و غريب و بعید بود. )حاشیه الجمل علي شرح المنهج 

؟ قیامت قیامت چه چیز است «:اعَةُ مَاالسَّ »،باور دارندگان. يقین دارندگان «:مُسْتيَْقِنيِنَ »

 چیست! 

مبارکه برای کافران گفته شده است که: وعده خداوند پاک درمورد زنده شدن بعد از  ۀدر آي

 مرگ حق است، قیامت قطعاً واقع میشود و در وقوع آن شکی و شکاکايت وجود ندارد.

 ايمان داشتن به قيامت :
آيد، روز آخرت رکنی از ارکان ايمان بشمار می  قابل ياد آوری است که: ايمان داشتن به

های آن از  پیوندد و همچنین نشانهايمان به روز آخرت و آنچه که در آن روز بوقوع می 

ها را درک تواند با عقل خودش آنامور غیب محسوب میشود. اموری است که انسان نمی 

 ها فقط همانا وحی الهی است.بکند، بلکه راه شناخت آن 

لَّیسَ ٱلبرَِّ أنَ توَُلُّواْ وُجُوهَكُمۡ قبِلََ »سورۀ البقرة( میفرمايد:  177رآن عظیم الشأن در )آيۀ ق

ِ وَٱلیوَمِ ٱلأخِرِ  كِنَّ ٱلبرَِّ مَن ءَامَنَ بِٱللََّّ
 نیکو کاری اين نیست که چهره) «ٱلمَشرِقِ وَٱلمَغرِبِ وَلَٰ

ن نیکوکارکسی است که ايمان آورد هايتان را بطرف مشرق و مغرب متوجه سازيد، و لیک

 .«به خدا و روز قیامت...



ِ وَٱلیوَۡمِ ٱلأخِرِِۚ » و میفرمايد: لِكُمۡ يوُعَظُ بهِۦِ مَن كَانَ يؤُمِنُ بٱِللََّّ با اين حکم » [2]الطلاق:  «ذَٰ

 .«کسی که به خدا و روز آخرت ايمان دارد، پند داده میشود

حاديث متعددی ايمان به خدا و روز آخرت را يکجا همچنین پیامبر صلی الله علیه وسلم در ا

کسی  .«من کان يؤمن بالله والیوم الآخر...» دهد، و میفرمايد:کند و به هم ربط میذکر می

 که به خدا و روز آخرت ايمان دارد،....

لِكَ ٱلیوَمُ ٱلحَقُّ فمََن شَاءَ ٱتَّخَ »روز آخرت مرحله بسیار مهمی در زندگی انسان میباشد  ذَ ذَٰ

اباً ََ گردد( پس آشکار می آن است روز حق، )و هر حقیقتی». [39]النبأ:  ﴾39﴿إلَِىٰ رَب هِِ مَ

 .«خواهد، راه باز گشت به درگاه پروردگار را بگیردهر کسی که راه نجات خود را می

زندگی در تصور و جهان بینی اسلامی تنها زندگی کوتاه دنیوی نیست و تنها زندگی در 

ای برای شود بلکه انسان مسلمان اين دنیا را مرحلهتاه انسان خلاصه نمیهمین عمر کو

کند و از زندگی دنیا و عمر محدودش رسیدن به زندگی جاويدان و سعادت ابدی تلقی می

داند که دنیا کشتزار آخرت است و برای آن روز زاد گیرد و میبرای زاد آخرتش توشه می

دُواْ »گیرد و توشه می ادِ ٱلتَّقوَىٰ  وَتزََوَّ و توشه بر گیريد؛ که »[ 197]البقرة:  «فإَِنَّ خَيرَ ٱلزَّ

 «.بهترين توشه پرهیزگاری است

داند که در ازای خوبی و نیکی و فرد مسلمان از آنجای که به روز آخرت ايمان دارد و می 

، پاداش و در ازای بدی عقاب دارد، برای انجام اعمال نیک و صالح کوشش وتلاش میکند

و برای بدست آوردن اجر و پاداش و خوشنودی پروردگارش در دنیا جهاد و تلاش میکند، 

داند آنچه که نزد ها را متحمل میگردد، و بر بلاها صبر میکند، و میو مشکلات و سختی

 پروردگارش در آن جهان دارد، بهتر و پا برجاتر است.

 یامت و زنده شدن بعد از مرگ تأکید قرآن کريم در آيات بسیاری بر ايمان داشتن به روز ق

 نموده است.

باشد و بر هر و از مقتضیات ايمان به روز آخرت ايمان داشتن به قرب وقوع قیامت می

فردی واجب است خود را برای آن آماده سازد بدون اينکه خودش را به وقت وقوع آن، 

و نه فرشته مقرب  مشغول بسازد، زيرا که وقت آن از علم غیب است، که نه رسول مرسل،

داند، و برای حکمتی که خداوند خودش به آن آگاهتر است، وقت حادثه قیامت را آنرا می

 منحصر بخود گردانید.

ماذا » هنگامی که شخص اعرابی از پیامبر خدا از قیامت پرسید حضرت در جواب فرمود:

( وصحیح 5815صحیح بخاری ))« چه چیزی بر آن روز آماده کرده ای؟» ؟«أعددت لها

 (.2639مسلم )

سوال کننده و »و در حديث جبريل هنگامی که پرسیده شد قیامت چه وقتی است؟فرمودند: 

تر .يا کسی که از وی سؤال شده از سؤال کننده آگاه«پاسخ دهنده در اين امر يکسان هستند

( و صحیح 50صحیح بخاری ))« سازم...های آن آگاه مینیست، ولی من تو را به نشانی

 (.10مسلم )

 قيامت نزديک است :

قرن در قرآن کريم فرموده است که قیامت نزديک است، و وقت  14خداوند بزرگ قبل از 

قیامت نزديک » [.1: ]القمر ﴾1﴿ٱقترََبتَِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلقَمَرُ ». بوقوع پیوستن آن آمده است

 «.شد وماه بشکافت

ِِۚ وَمَا يدُرِيكَ لَعلََّ ٱلسَّاعَةَ تكَُونُ يسََلكَُ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱل»و میفرمايد:   قلُ إِنَّمَا عِلمُهَا عِندَ ٱللََّّ
 سَّاعَةِۖ



)ای پیامبر !( مردم تو را از )زمان قیام( قیامت میپرسند، »[. 63]الأحزاب:  ﴾63﴿قرَِيباً

 .«دانی شايد که قیامت نزديک باشدو تو چه می« علم آن تنها نزد الله است»بگو: 

کشد ای که وقت وقوع آن بسیار نزديک شده قرآن کريم چنان برای ما به تصوير میو از آنج

ِ فلََا تسَتعَجِلوُهُ »که گويا اکنون آمده و حاضر شده است:  فرمان » [.1]النحل: «أتَىَٰ أمَرُ ٱللََّّ

 .«خدا فرارسیده است، پس برای آن شتاب نکنید

سال  1400که از خبر آمدنش، بیش از شايد کسی بپرسد: چگونه قیامت نزديک است در حالی

 گذرد؟!می

ها عرض کرد: درعلم خدا وتقدير الهی بسیار نزديک است، اگرچه بشر با بايد در جواب آن

 پندارد.میزان ومقیاس خودش آنرا دور می

دور ها آن )روز( را گمان آنبی» [.7-6]المعارج:  ﴾7﴿وَنرََئٰهُ قرَِيبا ٦إِنَّهُمۡ يرََونهَُ بَعِیدا»

 «بینیمبینند. و ما آن را نزديک می می 

پس ».[18: ]محمد« فَهَل ينَظُرُونَ إلِاَّ ٱلسَّاعَةَ أنَ تأَتیَِهُم بَغتةَۖ فقَدَ جَاءَ أشَرَاطُهَاِۚ »میفرمايد: و 

ها )= کافران( جز اين انتظار دارند که قیامت ناگهان فرا رسد؟ به راستی نشانه هايش آيا آن

 .«آمده است

ند تبارک و تعالی بخاطر لطف و مرحمتش به بندگان خود، برای قرب قیامت، و همچنین خداو

ها و علاماتی قرار داده تا اينکه افراد غافل بخود آيند  برای وقت بوقوع پیوستن آن نشانه

وبسوی پروردگارشان رجوع و توبه کنند، و افراد متقی و پرهیزگار به اطاعت و عبادت 

های قرب و نزديک بودن قیامت، بعثت پیامبر صلی لین علامت و نشانهخويش بیافزايند. او

 الله علیه وسلم میباشد.

. و با انگشت شهادت و «ايممن و قیامت چنین مبعوث و بر انگیخته شده»که فرموده است:

 .( روايت کرده است.(2951( و مسلم )6502امام بخاری )میانه اشاره فرمودند. )

 ﴾۳۳ئاَتُ مَا عَمِلوُا وَحَاقَ بهِِمْ مَا كَانوُا بهِِ يسَْتهَْزِئوُنَ﴿وَبدََا لَهُمْ سَي ِ 
در آن روز همه اعمال بدی که مرتکب شده اند، برای آنان آشکار میشود و عذابی که همواره 

 (٣٣)آنان را فرا گرفت. آن را مسخره می کردند، 

 ان گفته میشود، و در در روز قیامت اعمال بد و اعمال گناه و تکذيب کافران، برای آن

 نهايت، جزای تمسخر و استهزا به روز قیامت آنان را فرا خواهد گرفت.

وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نسَِيتمُْ لِقاَءَ يَوْمِكُمْ هَذاَ وَمَأوَْاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ 

 ﴾۳۴ناَصِرِينَ﴿
كنیم همانگونه كه شما ديدار امروز را شود: امروز شما را فراموش ميو به آنها گفته مي

 (٣۴فراموش كرديد، و جايگاه شما دوزخ است، و هیچ مددگاری نیست.)

 تشريح لغات واصطلاحات :
فراموشتان میکنیم. مراد از فراموش کردن، در عذاب رها کردن، و بی  «:نَنسَاكُمْ »

، 51آيه  های: اعراف هشان و ناديده گرفتن آنان است. )ملاحظه شود سور اعتنائی بدی

 (.126آيه  ، طه14آيه  ، سجده67آيه  توبه

نْياَ فاَلْيَوْمَ لََ يخُْرَجُونَ مِنْ  تكُْمُ الْحَياَةُ الدُّ ِ هُزُوًا وَغَرَّ هَا وَلََ ذلَِكُمْ بأِنََّكُمُ اتَّخَذْتمُْ آياَتِ اللََّّ

 ﴾۳۵هُمْ يسُْتعَْتبَوُنَ﴿
 آيات الله را مورد تمسخر و استهزا قرار داديد و  اين )عذاب( به خاطر آن است که شما



 شوند و نه از آنها زندگانی دنیا مغرورتان کرد، پس امروز از آن )دوزخ( بیرون آورده نمی 

 ( 35شود که الله را خشنود سازند.)خواسته می 

 تشريح لغات واصطلاحات :

 اک. انگیز و عذاب دردنگرفتار شدن شما بدين سرنوشت غم «:ذلِكُمْ »

تكُْمْ »  ، اعراف130و  70آيه  شما را فريب داده )سوره های: انعام «:غَرَّ

 (.24آيه  ، فص لت57آيه،روم84آيههای: نحل)سورهخشنود سازند:«يسُْتعَْتبَوُنَ »(.51آيه

 تفسیر :

عذابی که اکنون بر سر شما آمده بنابر علتی است که؛ شما به آيات و براهین الهی تکذيب 

يد و با قوت و متانت و قبول آنها را نگرفتید، زرق و برق دنیای که فنا پذير است، نمود

شما را فريب داد و با مظاهر آن به فتنه افتاديد. اکنون از آتش بیرون نمی شويد و به سوی 

 دنیا باز نمی گرديد تا ايمان آوريد و از کفر و تکذيب توبه کنید.

گیرى از متى است كه سبب محروم شدن انسان از بهرهكفر و عناد، تاريكى و ظلواقعاً هم 

 ى تكذيب آيات الهى، اضلال و قهر الهى میگردد.نتیجه ابزار شناخت میشود. و

ِ الْعاَلمَِينَ﴿ ِ الْْرَْضِ رَب  ِ السَّمَاوَاتِ وَرَب  ِ الْحَمْدُ رَب  َّ  ﴾۳۶فََلِلِ
زمین پروردگار جهانیان پس سپاس تنها مخصوص الله است پروردگار آسمانها و پروردگار 

 (36است.)

 تفسیر :

الله تعالی دارای صفات کمال، احسان بی پايان و افعال نیکوست. او که آفريدگار، صاحب 

اختیار و تدبیرکننده آسمانها و زمین و موجودات میان آنهاست و اوست که آفريدگار همه 

 مخلوقات و صاحب تصرف در کائنات است.
 ونه تحقق می يابد:ايمان به الله تعالی چگ

 ايمان به الله تعالی با اسباب ذيل تحقق می يابد:

اعتقاد به اينكه اين جهان يك آفريدگار يكتايی دارد كه در آفرينش، ملك، تدبیر، ادارۀ  اول:

امور، روزی دادن، زنده كردن، میراندن، نفع و ضرر رساندن و خلاصه در داشتن هر 

ا است و هیچ پروردگاری جز او وجود ندارد، هر چه گونه قدرت و اعمال آن يكتا و تنه

راند، هر كس را بخواهد عزت بخواهد به تنهايی انجام میدهد و هرگونه بخواهد حكم می

ها و زمین فقط در دست میبخشد و هر كس را بخواهد ذلیل میسازد، اختیار و كنترل آسمان

ست و همه به او نیازمندند، هر نیاز ااوست او برهر چیزی توانا و داناست و از همه بی 

امری از آن او، و هر خیر و سعادتی در دست اوست، در افعال و كردارش شريك و همتا 

ندارد و امرِ او را غالب و بالا دستی نیست، تمامی مخلوقات به شمول فرشتگان و جنها و 

د، افعال او را انسانها بندگان او هستند، كه از دائرة ملك و قدرت و اراده او بیرون نیستن

حصر و احاطه نتوان كرد و در شمارش نتوان گنجاند.و تمام آن خصايص تنها حق اوست، 

كه او يكتا و بدون شريك است، هیچ احدی جز او شايستگی اين خصايص را ندارد، و نسبت 

دادن و ثابت كردن اين كمالات يا بخشی از آن برای غیر خدا به هیچ عنوان درست نیست؛ 

 يَأيَُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعبدُوُاْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلقَكَُم وَٱلَّذِينَ مِن قبَلِكُم»: داوند متعال میفرمايدچنانكه خ

َّقوُنَ  ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلأرَضَ فرَِشا وَٱلسَّمَاءَٓ بنِاَءٓ وَأنَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِٓ مَاءٓ فَأخَرَجَ  ﴾21﴿لَعلََّكُم تتَ

تِ  ای مردم! پروردگارتان را كه شما و [. »22-21]البقرة:  ﴾22﴿رِزۡقا لَّكُمۡ  بهِِ مِنَ ٱلثَّمَرَٰ

تان را آفريده است، پرستش كنید، ذاتی كه زمین را )مانند( بساط و آسمان را )مانند(  پیشینیان



برای روزی ها سقفی برايتان قرار داد. و از آسمان آبی باراند، سپس با آن از انواع فرآورده

 «.شما بر آورد

ن تشََاءُٓ وَتعُِزُّ مَن »ومیفرمايد:  قلُِ ٱللَّهُمَّ مَلِكَ ٱلمُلكِ تؤُتيِ ٱلمُلكَ مَن تشََاءُٓ وَتنَزِعُ ٱلمُلكَ مِمَّ

بگو [. »26عمران: ]آل ﴾26﴿تشََاءُٓ وَتذُِلُّ مَن تشََاءُ بیِدَِكَ ٱلخَیرُ إِنَّكَ عَلىَٰ كُل ِ شَيء قَدِير

ی، به هر كسی كه خواهی فرمان روايی دهی و از هر كس كه خداوندا! ای دارندة فرمانرواي

خواهی، فرمانروايی باز بستانی و هر كس را خواهی گرامی داری و هر كس را خواهی 

 «.خوار سازی، نیكی به دست توست. به راستی بر هر كاری توانايی

ِ رِزقهَُ »و میفرمايد:  هَا وَمُستوَدعََهَاِۚ كُل  وَمَا مِن داَبَّة فيِ ٱلأرَضِ إلِاَّ عَلىَ ٱللََّّ ا وَيَعلمَُ مُستقَرََّ

بِین اش بر )عهدة( خداوند ای نیست مگر آنكه روزیو هیچ جنبنده[. »6]هود:  ﴾6﴿فِي كِتبَ مُّ

«. است و )او( قرارگاه و آرامگاهش را میداند. هر يك )از آنها( در كتابی مبین )ثبت( است

لَمِینَ ألََا لهَُ ٱلخَلقُ وَٱلأَ »و میفرمايد:  ُ رَبُّ ٱلعَٰ بدان كه [. »54]الأعراف:  ﴾54﴿مرُ تبَاَرَكَ ٱللََّّ

 «.فرما نروايی خاص اوست، پس بزرگ است خداوند، پروردگار جهانیان

ترين صفات را دارا است، كه منحصر دوم: اعتقاد به اينكه خداوند يكتا بهترين اسماء وكامل

اش حضرت يا توسط پیامبر گرامی به ذات خودش است وبعضی ازآن را دركتاب مقدسش

محمد صلی الله علیه وسلم كه خاتم پیامبران و رسولان است بیان داشته است. چنانكه ذات 

ئهِِِۚ »پاكش میفرمايد:  ِ ٱلأسَمَاءُٓ ٱلحُسنىَٰ فَٱدعُوهُ بِهَا وَذرَُواْ ٱلَّذِينَ يلُحِدوُنَ فيِٓ أسَمَٰ وَلِلََّّ

های نیك دارد، پس به و خداوند نام[. »180]الأعراف:  «۱٨۰ سَیجُزَونَ مَا كَانوُاْ يَعمَلوُنَ 

كنند سزای آ نچه را آنان كه در نامهايش كجروی می ها( او را به )دعا( بخوانید وآن )نام

 «.اند، خواهند ديدكرده

 ﴾۳۷وَلهَُ الْكِبْرِياَءُ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴿
يی و عظمت در آسمان ها و زمین مخصوص اوست، و او توانای شکست ناپذير و و کبريا

 ( 37حکیم است.)

 تشريح لغات واصطلاحات :

 (.78/عظمت ورفعت. شاهی و والائی )ملاحظه شود سورۀ: يونس «:الْكِبْرِيَآءُ »

 تفسیر :

عزت و جبروت، عظمت و غلبه، و جلال و کمال در آسمانها و زمین مخصوص الله 

سبحان وتعالی است. او پروردگار باعزتی است که هر که با وی زورآزمايی کند قهرش 

می کند و هر که با وی ستیزه کند شکستش می دهد. همچنان او در آفرينش و صنع، و در 

 حکم و شريعتش با حکمت است.

ال مفسران در تفسیر آين آيه مبارکه می نويسند :يکی از صفات الهی اول بودن خداوند متع

میرد و نه نهايت است که هیچ آغاز و ابتدايی برای او تعالی نیست و همیشه زنده است؛ نه می

کس نیازی ندارد؛ يکتاست و نیاز و قائم به ذات خويش است و به هیچو پايانی دارد؛ بی

ُ أحََدٌ »بسم الله الرحمن الرحم شريکی ندارد؛ خداوند متعال میفرمايد:  ُ  ﴾1﴿قلُ هُوَ ٱللََّّ  ٱللََّّ

مَدُ  )ای پیغمبر(!  (1)) [4-1]الإخلاص:  ﴾4﴿وَلَم يكَُن لَّهُ كُفوًُا أحََدُ  ﴾3﴿لَم يلَِد وَلَم يوُلدَ ﴾2﴿ٱلصَّ

( نه 3نیاز )و برطرف کنندۀ نیازها( است.)( )و( الله از هرچیز بی2بگو: او الله يگانه است.)

 تای او نیست.(.( و هیچکس مانند و هم4کسی را زاده و نه او زاده شده است.)

چون کفار از سید المرسلین راجع به صفات الله سبحان وتعالی  سوال کردند، الله متعال اين 

را امر نمود که برای آن ل م سوره را نازل کرد. و در اين سوره رسول الله صلی الله علیه و س



؛ سیادت مطلق ای مدبر استها بگويد: الله يکتاست، شريکی برای او نیست؛ الله همیشه زنده

ها در برآورده  ها و هرچیزی تنها برای اوست؛ و واجب است که انسانبر هستی و انسان 

 شان تنها به او مراجعه کنند. هایکردن نیاز

نه )فرزندی( زاده و نه زاده شده است و نه پسری دارد نه دختری نه پدری و نه مادری؛ 

ها را به شدت از خود نفی کرده است. چراکه های ديگر همه اينبلکه در اين سوره و سوره

تسلسل در نسل و ولادت از صفات مخلوقات است؛ و خداوند متعال اين سخن نصاری را رد 

کند که گفتند: عزير کند که گفتند: مسیح پسر خداست؛ چنانکه اين سخن يهوديان را رد میمی

دختران خدا هستند و اين ان کند که گفتند: فرشتگپسر خداست. و نیز سخن کسانی را رد می

  ها انکار و تقبیح نمود.سخن باطل را به شدت بر آن

علیه السلام را با قدرتش بدون پدر از مادرش خلق کرده است.  و خبر داده اوست که مسیح

چنانکه آدم پدر بشر را از خاک خلق نمود و همچون خلقت حواء مادر بشر که او را از 

و آدم او در کنار خود ديد. سپس فرزندان آدم را از آب مرد و زنی استخوان دنده آدم آفريد. 

خلق نمود. درحقیقت خداوند متعال هر چیزی را در ابتدا از عدم خلق نمود. و پس از اين 

کس را يارای تغییر دادن آن مرحله برای )خلقت( مخلوقاتش نظام و قانونی قرار داد که هیچ

د اين نظام و قانونی را که خود در نظام کائنات قرار نیست. اما چون خداوند متعال بخواه

کند. چنانکه عیسی علیه الصلاة والسلام را از مادرش و بدون پدر داده تغییر دهد، چنین می

آفريد و چنانکه به او اجازه داد که در گهواره سخن بگويد و نیز عصای موسی علیه الصلاة 

را به بحرزد، بحر شکافته عصايی که چون آنوالسلام را به اژدهايی متحرک تبديل نمود، 

شد و موسی و قومش از آن عبور کردند. و از اين قبیل است آنجا که ماه را برای خاتم 

پیامبران محمد صلی الله علیه وسلم به دو نیم کرد و به درختان امر نمود که به او سلام کنند 

شنیدند به رسالت پیامبر گواهی یرا مردم نیز مو به حیوانات فرمان داد با صوتی که آن

دهیم که تو پیامبر خدا هستی؛ و بلکه شبانه سوار بر براق گفتند: شهادت میدهند. چنانکه می

از مسجد الحرام به مسجد الاقصی برده شد و از آنجا به آسمان عروج داده شد درحالیکه 

ل با او سخن گفت و نماز را جبرئیل همراه او بود تا اينکه به بالای آسمان رسید و الله متعا

بر او فرض نمود و پس از آن به مسجد الحرام در زمین بازگشت و در مسیر بازگشت اهل 

ها تنها در يک شب اتفاق افتاد و قبل از طلوع فجر ای اينهر آسمان را مشاهده نمود؛ و همه

ريخ مشهور های تابه پايان رسید؛ قصه اسرا و معراج در قران و احاديث نبوی و کتاب 

 است.

 صفات خداوند متعال شنوايی، بینايی، علم، قدرت و اراده است.  ۀاز جمل

شود. بیند و میشنود؛ و هیچ چیزی مانع شنیدن و ديدن او نمی خداوند متعال همه چیز را می

داند. و بلکه آنچه ها پنهان است، می و از آنچه در رحم زنان است آگاه بوده و آنچه در سینه

داند. و او توانايی است که چون چیزی را اراده کند به آن افتد می خ داده و اتفاق می رُ را 

 گويد: باش، پس میشود. می

يکی ديگر از صفات خداوند متعال که ذات مقدسش را به آن توصیف نموده، کلام و سخن 

 گفتن چنانکه بخواهد و هرگاه که بخواهد انجام میدهد.

صلی الله علیه وسلم  صلاة والسلام سخن گفت و نیز با رسول اللهچنانکه با موسی علیه ال

را بر رسولش باشد که آناش کلام الله متعال میبا حروف و معانیکريم سخن گفت؛ و قرآن 



محمد صلی الله علیه وسلم نازل کرده است؛ و آن صفتی از صفات الله سبحان وتعالی  است 

 گويند.میو مخلوق نیست چنانکه معتزلیان گمراه 

 پايان جزء بيست وپنجم

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.
 و من الله التوفيق

 
 



 بسم الله الرحمن الرحیم 

 الأحقافسورۀ 
 26جزء 

 نازل شده و دارای سی وپنج آیه وچهار رکوع میباشد. ۀ مکرمه حقاف در مکالأ ۀسور

 تسمیه : وجه

، در بیان ماجراى حضرت هود و قوم 21 ۀ، بر اساس آی«احقاف»نام گذارى این سوره به 

که خداوند متعال به سبب طغیان و جبروتشان آنها را نابود کرد. محل سکونت  عاد است.

 «.وَ اذُْکُرْ أخَٰا عٰادٍ إِذْ أنَْذرََ قَوْمَهُ باِلْأحَْقٰافِ »آنها در احقاف واقع در سرزمین یمن بود: 

همچنان طوریکه در فوق یاد آور شدیم این سوره در مکۀ مکرمه نازل شده است، جز آیه 

 است.  35یا  34که مدنی اند، و آیه هایش  35و  15و  10های 

ومسکن  منازل ـ که از احقاف در آن شد که نامیده« احقاف» جهت بدان مبارکهۀ سور این

وَ اذُْکُرْ أخَٰا »بود والله تعالی به سبب طغیان و جبروتشان آنها را نابود کرد.  عاد در یمن قوم

  «وْمَهُ بِالْأحَْقٰافِ.عٰادٍ إِذْ أنَْذرََ قَ 
شروع « حم» اى است كه با حروف مقطّعههاى هفتگانه  اين سوره، آخرين سورۀ از سوره

 شده و در تمامى آنها بعد از اين حروف، سخن از نزول قرآن و اهميّت آن است. 

 تعداد آیات، کلمات و حروف سورۀ:
( کلمه، تعداد حروف آن به 648آيه، تعداد کلمات آن به ) 35به  هتعداد آيات اين سور

معلومات در مورد تعداد )آيات، کلمات و حروف قرآن تفصيل ( حرف ميرسد. )2668)
 عظيم الشأن( را ميتوانيد در سورۀ طور )تفسير احمد( مطالعه فرمايد.

 ارتباط سوره  احقاف با سوره الجاثیه :
 «. حم. تزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم»ـ  مطلع و شروع هر دو سوره مبارکه يکی است: 

ـ پس از آنكه الله تعالی سوره الجاثيه  را با يادى از توحيد، و مذمت اهل شرك و وعده 
هاى عذاب نسبت به آنان ختم نمود، اين سوره را نيز ابتدا با توحيد و سپس با وعده هاى 

 به گناهكاران شروع نموده است.عذاب نسبت 
 ـ  همچنان پايان سوره ی قبلی  و سرآغاز اين سوره در نکوهش و هشدار مشركان است.

 محتوای سورۀ احقاف :
معظمه نازل شده، و اهدافش راهمان ۀ ور شديم سورۀ احقاف در مکآطوريکه در فوق ياد 

توحيد، رسالت، »ارتند از: هاى مکى تشکيل ميدهد؛ يعنى اصول عقيده که عباهداف سوره 
 «. بعث و جزا

، تا درستى رسالت «رسول»و«رسالت» ـموضوعات مورد بحث دراين سوره؛ عبارتند از:
 و درستى قرآن را ثابت کند. لمّحضرت محمد صلىّ اّللّ عليه وس

در آغاز در مورد قرآن عظيم الشأن بحث خويش را آغاز نموده و بعداً به ه ـ اين سور
ت پرستان ب  ها که هيچگونه سودی را برای ت ب  سی وبحث در مورد موضوع پرستش ربر

ورده نميتواند و نه اينکه ضرری را ازآنان دفع نمايد با دقت وزيبای خاصی بيان آببار 
 ميدارد.

اى قرآن سخن به ميان آورده است، و ـ در سورۀ متبرکه در مورد شبهۀ مشرکان در باره
 کند.را رد مىبا دلايل کوبنده آن 



اى هدايت و گمراهى مورد بررسى ها را در زمينهدو نمونه از انسانه  ـهمچنان در اين سور
قرار داده و در اين راستا فرزند صالح را ذکر کرده است که فطرتش سالم است و نسبت 
به والدين خود نيکوکار است، و هر اندازه در عمر پيشرفت کند به همان اندازه پرهيزگارى 

اى فرزند شقاوتمند و ناصالح يابد. و نمونهو صلاح و نيکيش نسبت به والدين افزايش مى 
کند و ايمان و و منحرف از فطرت را نيز يادآور شده است که با والدين خود بدرفتارى مى

 کند، و عاقبت هر يک از آن دو را بيان مينمايد.حشر و نشر را مسخره مى
ذر داشتن قريش از بغاوت وگردنکشى از فرمان الله متعال و ـ در اين سورۀ به منظور برح

عليه السّلام و قوم سرکش و نافرمانش « هود»اى تکذيب پيامبرصلىّ اّللّ عليه وسلم، قصه
رابازگفته است که در زمين به طغيان پرداختند وبا نيروو جبروتى که داشتند « عاد»يعنى 

اى باد سازد که خدا به وسيلهخاطر نشان مى مغرور گشتند، و نتيجه و سرانجام آنها را 
 عقيم آنها را نابود کرد.

سوره با داستان چند نفر از جن خاتمه مييابد که قرآن را شنيدند و به آن ايمان ـ همچنان 
آوردند و به ميان قوم خود برگشته و آنان را برحذر داشته و به ايمان دعوت کردند، تا 

شوند که جن در پذيرفتن اسلام از آنها پيشى و سبقت  مخالفان و منکران انس يادآور
 (.صفوه التفاسيربنقل از)اند. گرفته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حقافالأترجمه و تفسیر سورۀ 
حِیمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشایندۀ ومهربان

 ﴾۱حم﴿
 (۱)حم. )مفهوم اين حروف به الله معلوم است(. 

 : تفسیر

خود داناتر است. )تفسیر جلالین: علامه جلال الدین  )حم( الله سبحان وتعالی  به هدف آن،

 .محلی و جلال الدین سیوطی(

بیانگر آن است که قرآن عظیم الشأن از امثال این حروف هجایى ترکیب  «حم»همچنان 

 .یافته است.)تفسیر صفوت التفاسیر محمد علی صابونی(

  .«حاء، میم»عبارت است از: « حم»که قرآئت  و هکذا قابل تذکر است

 . است مقطعه ، از حروفدو حرف طوریکه گفتیم: این

مفسرین مینویسند که: پروردگاربا عظمت ما برخی از سوره ها را بدین حروف آغاز کرده 

ان است تا بدین وسیله اعجاز قرآن را بنمایاند و نشان دهد که این قرآن با وجود این که از هم

حروفی فراهم آمده است که عربها سخن خویش را از آنها فراهم می نمایند ولیکن از ارائه 

 کتابی چون قرآن، و حتی سورهای همانند آن، عاجز و ناتوان میباشند. 

درباره سورۀ احقاف می « فی ظلال القران»شیخ سید قطب رحمه الله در تفسیر خویش 

که گویا یک مرحله ایرود، به گونهمرتبط به پیش میای روند سوره در چهار مرحلهنویسد: 

 باشد.است و دارای چهار بند می 

، شروع میشود، هم : حا، میم، سوره با دو حرفآغازد. همراه با آن مرحلۀ نخستین می

کتاب ، به: حا، میم. به دنبال دو حرفای قبل آن آغاز گردیده استکه شش سوره گونهبدان

 ی آن از سوی الله متعال اشاره میشود.قرآن و وح

 اعجاز قرآن کریم : 
 اعجاز در اصطلاح: وصفی را گويند که بالاتر از توان انسان در آوردن چيزی 

باشد، چه عمل باشد يا رأی يا تدبير. و معجزه وصفی و پديدۀ است که بر آيات و براهين 
در قرآن کريم وارد نشده بلکه  نبياء و رسولان عليهم الصلاوت دلالت دارد، و اين لفظأ

 . آنرا آورده است یها و براهين و نحونشانه
قرآن کريم کلام الله تعالی است که در آن كمال و معانی آن، و زيبايی در آيات و کلمات و 

الر كِتاَبٌ »ساختار آن وجود دارد، که بشر از آوردن آن عاجزند، الله متعال می فرمايد:
لتَْ مِنْ لَد نْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ أ حْكِمَتْ آيَات ه   الر. اين کتابی است که » (.1هود: )سورۀ  ﴾1﴿ث مَّ ف صِّ

 «. آيات آن استوار و محکم گرديده، سپس از سوی ذات حکيم و آگاه تشريح و بيان شده است
مشرکان صدر اسلام همه ای سعی و تلاش خويش را بخرچ دادند، تا مردم را در مورد 

ها و پخش شبهات توجه کريم مشکوک سازند و با جعل نمودن دروغ مصدر و منبع قرآن
ايشان را از قرآن دور و آنان را رويگردان سازند. اما الله تعالی آياتی را نازل فرمود و 
ايشان را به مقابله و چالش کشانيد که اگر به راستی توان دارند پس مانند قرآن را بياورند، 

 يک سوره آنرا بياورند، اگر در دعوای خود صادق هستند.  يا ده سورۀ آنرا بياورند و يا
 ولی ايشان از آوردن آن عاجز و ناتوان بودند و اعتراف نمودند که با آن که قرآن کريم به 



زبان عربی است، اما مقابله با آن و آوردن چيزی همانند آن امکان ندارد، الله متعال 

ِ إنِْ أمَْ يَق ول ونَ افْترََاه  ق  »ميفرمايد:  لْ فَأتْ وا بسِ ورَةٍ مِثلِْهِ وَادْع وا مَنِ اسْتطََعْت مْ مِنْ د ونِ اللَّّ
 .(38یونس: )سورۀ  ﴾38﴿ك نْت مْ صَادِقيِنَ 

گويند: پيامبر آن را به دروغ به الله نسبت داده است؟ بگو: اگر راست ميگوييد پس آيا می»
سوره ای مانند آن را بياوريد و در اين کار هر کس را که ميتوانيد به جز الله را به کمک 

 «. بطلبيد
 قرآن کريم با آواز بلند و صراحت تام اعلام نمود که بشر چه انس و چه جن، همگی از 

وردن مانند قرآن کريم عاجزاند، هر چند بعضی از ايشان همکار و هميار بعضی ديگر آ

نْس  وَالْجِنُّ عَلَى أنَْ يأَتْ وا بِمِثلِْ هَذَا الْق رْآنِ لَا » باشند چنانکه ميفرمايد: ق لْ لَئِنِ اجْتمََعتَِ الِْْ
مْ لِبَعْضٍ ظَهِير ه  بگو: اگر انس . »(88الإسراء: )سورۀ  ﴾88﴿اً يَأتْ ونَ بمِِثلِْهِ وَلوَْ كَانَ بعَْض 

توانند مانند آنرا وجن گرد آيند و متفق شوند بر اينکه مانند اين قرآن را بياورند هرگز نمی 
 «. بياورند، هر چند برخی از ايشان پشتيبان و مددکار برخی ديگر شوند

ن مخلوقات با آن باشد، زيرا کلام الله متعال است که سخقرآن کريم کتاب پر معجزه می 
هيچگونه شباهتی ندارد، و خود نشانه قدرت الهی و برهانی است که کلمات و عبارات و 
آيات و فصاحت و تصويرهای بيانی و بلاغی اش و آنچه از اخبار و حکايات واقعی و 

کند، همچنان مشتمل بودن آن بر احکام حقيقی که در آن ذکر شده، اين حقيقت را ثابت می 
ت و قوانين، و قوت تأثير آن بر روان و وجدان، و در برداشتن آن به حقائق علمی و تشريعا

 درخشان و شگفت آور، دليلی واضحی بر اعجاز آن است. 
و غيره علوم جامعه شناسی و علوم طبی و چه بسا دانشمندان طبيعت و فلک و متخصصان 

های کونی  ی و نشانهرا حيران و شگفت زده ساخته است، چون قرآن کريم از حقائق علم
که با علوم و تخصصات ايشان ارتباط دارد با عبارات دقيق و علمی سخن گفته است که 

رود؛ آن هم در جهانی که از همچو  تصور آن از پيامبری ناخوان در ميان امت ناخوان نمی
های علمی و کونی اندک آگاهی نداشتند. همين امور باعث گرديد تا برخی از اين  پديده

دانشمندان مسلمان شوند، زيرا ايشان به مرحلۀ يقين رسيدند و درک کردند که آنچه را قرآن 
 کند ناممکن است کلام بشر باشد بلکه کلام خالق کون و مکان و بشر است. بيان می

و چه بسا آياتی در قرآن کريم وجود دارد که دلالت آشکار بر وحدانيت الله متعال و ابتکار 

سَن رِيهِمْ آيَاتنِاَ فيِ الْْفَاقِ وَفيِ أنَْف سِهِمْ حَتَّى يَتبَيََّنَ »کند، چنانکه ميفرمايد: یدر خلاقيت او م
مْ أنََّه  الْحَقُّ أوََلَمْ يَكْفِ برَِبكَِّ أنََّه  عَلَى ك لِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ  به » .(53فصلت: )سورۀ  ﴾53﴿لَه 

های عالم و )هم( در نفس خودشان به آنان نشان خواهيم های خود را در کرانهزودی نشانه
داد تا برای ايشان روشن شود که آن حق است.آيا اين کافی نيست که پروردگارت بر هر 

 «.چيزی حاضر و گواه است؟
 حروف مقطعات :

 آمده قرآن هایاز سوره  بعضی در اوایلکه  ایمقطعه حروف»نویسد: می  امام قرطبی

رمز را  دیگر این کسی و جز خداوند متعال عظیم الشان است در قرآن است، رمز الله متعال

تا در بارۀ آنها  داریم ما دوست اند:گفته  ءاز علما بسیاری میافزاید: اما جمع داند. سپسنمی 

 که ایو از معنی است، جویا شویم نهان مقطعات در حروف را که و فوایدی گفته سخن

 و نظریاتی پرداخته تأویلاتی به باره در این ایشان . پسگردیم کرد، آگاهاز آنها دریافت  میتوان

که: خداوند  نظر است این و آن کنیممی بسنده آن ر ترینمشهو در اینجا به اند کهکرده ارائه



 به حروف این معناکه خواند، بدینفرامی با قرآن مبارزه مقطعات به حروف عربها را با این

 از همان مرکب قرآنکند که  اعلام اعراب دارد تا به اشاره عربی زبان هجای حروف

خداوند  کلام قرآن هستند که اگر مدعی گویند، پسمی سخن با آن دشانخو که است حروفی

 و هماوردطلبی مبارزه در این آنان عجز و ناتوانی را بیاورند! و چون نیست، نظیر آن

از  قرآن گردد زیرا با وجود آنکهتر و رساتر میبلیغ بر آنان بنابر این، حجت آشکار است

و  را ساخته توانند همانند آننمی که واقعیت این نیست، نفسخارج کلمشانمورد ت حروف

 بودن و الهی کریم قرآن بر حقانیت روشن آورند، خود برهانی میدانبه با آن مبارزه برای

 «.باشدمی آن 

 د تا وارد نگردی کریم قرآن جمعاً در اول مقطعات همه حروف»میفرماید:  زمخشری

 از تکرار  هدف کهگونهتر باشد، همان تر و جدیبلیغ قرآن و هماورد خواهی طلبی مبارزه

 «.استبندگان  به الهی نیز، تکرار اندرزها و هشدارهای قرآن داستانهای

 است، حتما ذکرآغاز شده  حروف با این که ایرو، هر سوره از این»فرماید :  کثیر میابن

 ؛ حقیقتیاست گفتنی«. وجود دارد سوره نیز در آن آن اعجاز و عظمت و بیان قرآن برتری

 روشن قرآن سوره ونهدر بیست  استقرائیپرداخته، با پژوهش  آن کثیر در اینجا به ابن که

ُ لََ إلِهََ إلَِه هُ 1الم﴿»های: وسوره سوره این است، همچون شده لَ 2وَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ﴿﴾ اللَّه ﴾ نزَه

﴿ )الأعراف: ﴾ 2﴾ کِتاَبٌ أنُْزِلَ إلِیَْکَ﴿1المص﴿» (،3–1عمران:)آل ﴾3عَلَیْکَ الْکِتاَبَ بِالْحَقِِّ

﴾ تنَْزِیلُ الْکِتاَبِ لََ رَیْبَ فیِهِ مِنْ 1الم﴿» (،1)إبراهیم: ﴾1الر کِتاَبٌ أنَْزَلْنَاهُ إلَِیْکَ﴿» (،2 -1

حِیمِ﴿1حم﴿ (2 – 1)السجدة: ﴾ 2لَمِینَ﴿رَبِِّ الْعَا حْمَنِ الره  - 1]فصلت:  ﴾2﴾ تنَْزِیلٌ مِنَ الره

 اند.آغاز شده مقطعات با حروف که هایی و دیگر سوره [،2

اما علامه عبدالرحمن سعدی رحمه الله مفسر بزرگ معاصر درکتاب خویش چنین نوشته: 

از سوره ها آمده اند، بهتر است سکوت در مورد حروف مقطِّعات که در آغاز برخی »

کنیم و )بدون در دست داشتن سند و مدرک شرع پسند( به بیان معانی آن نپردازیم، ضمن 

اینکه باید یقین داشت که خداوند این حروف را بیهوده نازل نکرده است، بلکه حکمت 

 «فراوانی در آن نهفته است ولی ما آن را نمیدانیم.
 خوانندگان گرامی !

( در باره اثبات ذات پروردگارو نفی خدایان دروغین ، مورد  6الی  1ر آیات متبرکه )د

 بحث قرار میگیرد .

ِ الْعزَِيزِ الْحَكِیمِ﴿  ﴾۲تنَْزِيلُ الْكِتاَبِ مِنَ اللَّه
 (۲فرو فرستادن این كتاب از جانب الله عزیز و حكیم است. )

 تشریح لغات واصطلاحات :

سخن  به معنى نزول تدریجى است. یعنی قرآن به تدریج نازل شده است، کلام و «تنَْزِيلُ »

پروردگار با عظمت عزیز و نفوذ ناپذیر است این بدین معنی است که: هیچ منطقى بشری 

قدرت و توانمندی آن را ندارد که آنر بشکند، و یا هم به مثل آن بیاورد. قرآن برای 

نازل شده، ووسیله عزت بشریت بشمار میرود. قرآن  رهنمای مخلوقات )اعم از انس وجن(

کتابی است که راه برای کمال انسان و رسیدن آنان را به الله مساعد میسازد. قرآن کتابی 

 است براى شناخت مبدأ و معاد است. 

 بربندد.دروغی  بر وی کسی که است ، قاهر و برتر از آنغالب تعالی حق یعنی «:عزيز»

 امور. در همه است حکمت صاحب «:حکیم»



 تفسیر :

این کتاب مقدس از جانب پروردگار با عظمت نازل شده که در ملکش مقتدر و در آفرینش 

 و هستى دادن به اشیا حکیم است.

در  فتراییاِ و  ذبکِ و  شده و دانا فروفرستاده عظیم الشأن از طرف خداوند غالب یعنی: قرآن

 .نیست وی حق

آن را به طور وحی بر پیامبرش نازل فرموده است.  متعال کریم کتابی است که خداوند قرآن

الله تعالی ذات باعزتی است که دوستانش را عزت می دهد، دشمنانش را خوار وذلیل می 

 سازد.

متبرکه الله تعالی کتاب خود را مورد تمجید و ستایش قرار می دهد و آن را به  ۀدر این آی

کند. و درضمن بندگانی را راهنمایی می نماید تا در پرتو نور آن راهیاب بزرگی یاد می 

 گردند و به اندیشیدن در آیات آن روی آورند و گنجینه های آن را استخراج نمایند.

ت و حكمت  از اینکه  نزول قرآن کریم از جانب الله سبحان وتعالی است كه سرچشمه عزِّ

ت و است، بناً برنامه ها و دستورات  این ک تاب مقدس  فرد و جامعه را به سوى عزِّ

  استوارى سوق ورهبری میکند .

ا  ى وَالهذِينَ كَفَرُوا عَمه ِ وَأجََلٍ مُسَمًّ مَا خَلَقْناَ السهمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا بَیْنهَُمَا إلَِّه باِلْحَق 

 ﴾۳أنُْذِرُوا مُعْرِضُونَ﴿
است جز به حق وتا وقت معین نه آفریده ایم. اما ما آسمانها و زمین و آنچه در میان این دو 

 (۳كافران از آنچه انذار میشوند رویگردان هستند. )

 تفسیر :

این حقانیت و عدل در امور جهان تا وقت محدود و معینی که در نزد پروردگار معلوم 

ا کسانی که با تکذیب آیات الهی و انکار از الوهیتش از آنچه  قرآن و است اقامه میشود. امِّ

پیامبر صلی الله علیه وسلم آنان را بیم داده رو گردان اند، بدان ایمان نمی آورند و آن را 

 نمی پذیرند.

در اخیر باید گفت که: در عالم خلقت، چیزی ناموزون و ناسنجیده و مخالف حق یافته 

با شود، واین مجموعه، همان گونه که سرآغازی داشته است، سرانجامی نیز دارد، و نمی

شود، و به دنبال آن جهان دیگری شروع میگردد، و نتائج اعمال فرا رسیدن آن دنیا فانی می 

پذیرند در آن بررسی، و پاداش و پادافره داده میشود( ولیکن کافران )که این حقیقت را نمی 

شوند )که فرا رسیدن دادگاه بزرگ قیامت و شقاوت آخرت و( از آنچه از آن بیم داده می 

 )تفسیر نور دکتور مصطفی خرم دل(.گردانند. روی می  است(

ی  » سَم   ، سورۀ روم4آیۀ/ سرآمد معیِّن که قیامت است)ملاحظه شود: سورۀ یونس «:أجََلٍ مُّ

آ أنُذِرُوا» (.8آیۀ/ اند. هدف از آن روز رستاخیز و روز عدل از آنچه بیم داده شده «:عَمه

خرت است که با کتاب مقروء وتدوینی قرآن، و با الهی و حسابرسی و مکافات و مجازات آ

هی کتاب منظور و تکوینی جهان، کافران هشدار و بیم داده می شوند، ولی نه به این توجِّ

 کنند و نه به آن.می

ِ أرَُونيِ مَاذاَ خَلَقوُا مِنَ الْأرَْضِ أمَْ لَهُمْ شِرْكٌ فِ  ي قلُْ أرََأيَْتمُْ مَا تدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّه

 ﴾۴السهمَاوَاتِ ائتْوُنيِ بكِِتاَبٍ مِنْ قَبْلِ هَذاَ أوَْ أثَاَرَةٍ مِنْ عِلْمٍ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِینَ﴿
]به مشرکان[ بگو: به من خبر دهید ]و نشانم دهید[ معبودانی که به جای خدا می پرستید چه  

شارکتی است؟ اگر چیزی از زمین را آفریده اند؟یا مگر آنان را در آفرینش آسمان ها م



پس كتابي پيش از اين يا نشانه ای از علم )گذشتگان( را برای من بياوريد. راستگو هستید، 
(۴) 

 تشریح لغات واصطلاحات :
 نشانم دهید. به من بنمائید. «:أرَُونِی»اید؟ اید و دقِّت کردهآیا دیده «:أرََأيَْتمُْ »

 (.40، فاطر / 22مشارکت. شرکت )ملاحظه شود:سورۀ: سبأ /  «:شِرْکٌ »

 باقیمانده و اثری که روایت گردد و گفته شود. «:أثَاَرَةٍ »

ن قبَْلِ هذا» در این قسمت، از کفِّار دلیل نقلی منقول از زبان وحی  «:إئِتْوُنیِ بکِِتاَبٍ مِ 

 آسمانی خواسته شده است. )تفسیر نور دکتور مصطفی خرم دل(.

نْ عِلْمٍ » دراین بخش، ازکفِّار دلیل عقلی ومنطقی منقول ازدانشمندان خواسته شده  «:أثَاَرَةٍ مِ 

 است.

 تفسیر :
 انحرافات فكرى و اعتقادى، ازجمله شایع ترین انحرافات در بشریت میباشد.

دارند  کتابی و: آیا مشرکانـدر این آیۀ مبارکه به پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید: بگ

باشد؟ اگر دارند،  داشته منافات حجت با این دارند که کند، یا حجتی مخالفت کتاب با این که

باشید، در  کرده نقل از من قبل را از پیامبری آن که از علم چیزی یعنی: آیا کمترین .بیاورند

 نیز کار درستی دیگران تا پرستشدهد  با الله گواهی همراه ایبر وجود آفریننده دارید که دست

 .را بیاورید آن پس است باشد؟ اگر چنین

 و نقل چیز مکتوب باره در این، یعنی أثاره: خط است حضرت ابن عباس)رض( میفرماید:

  .بیاورید ایشده

ِ مَنْ لََّ يسَْتجَِیبُ لهَُ  نْ يدَْعُو مِنْ دُونِ اللَّه إلِىَ يَوْمِ الْقِیاَمَةِ وَهُمْ عَنْ وَمَنْ أضََلُّ مِمه

 ﴾۵دُعَائِهِمْ غَافلِوُنَ﴿
خواند كه تا روز قیامت  تر از آن كس كه به جاى الله كسى را )به دعا( مى و كیست گمراه

اند؟! خبرغافل و بیاز دعایشان )معبودان باطل( و آنها  اجابت کرده نتواند)دعای( او را 
(۵) 

 :تشریح لغات واصطلاحات 

به فریاد خواستن . عبادت « : دعَُآءِ » به فریاد بخواند . عبادت کند . « : یدَْعُو » 

 (. 14و  13کردن ) ملاحظه شود سوره : فاطر / 

 تفسیر :

بالَترین گمراهى، انحراف در شناخت است و كسى كه خداى علیم و قدیر و سمیع و بصیر 

گرفتار چنین گمراهى شده است، زیرا غیرالله را رها كرده و به سراغ غیر او مى رود، 

 .سبحان وتعالی  توان انجام هیچ كارى را ندارد

منصرف شده  انسان از الله چه گمراهی و حماقت بزرگ تر ازین فعل خواهد بود که واقعاً 

چنان مخلوق بیجان و یا بی اختیاری را حاجت روای خویش قرار دهند که به اختیار مستقل 

 .د کسی رسیده نمی توانندخود به فریا

زیرا آنها جامد، مرده و ناتوان اند، بلکه سنگها و چوبهایی اند که از دعای عبادت گران 

 خود غافل اند وچیزی را نمیدانند، نفعی را جلب کرده نمیتوانند و ضرری را دفع نمی کنند.

 



 ﴾۶دَتِهِمْ كَافِرِينَ﴿وَإذِاَ حُشِرَ النهاسُ كَانوُا لَهُمْ أعَْدَاء  وَكَانوُا بعِِباَ

 شوند معبودهاي آنها دشمنانشان خواهند بود، حتي عبادت و هنگامي كه مردم محشور مي 

 (۶آنها را انكار میکنند! )

 تفسیر :

 حیات در بتان مفسرین در تفسیر این آیه مبارکه مینویسند که: الله تعالی در روز قیامت

، عزیر و ، مسیحفرشتگان کنند. همچنینمی تکذیبخود را  آفریند و آنها پرستشگرانمی

و »میکنند  برائت اعلام خود در روز قیامت دارند ـ نیز از پرستشگران حیات ـ که شیاطین

 از سوی خویش، عبادت در روز قیامت یعنی: معبودان« ورزندانکار می  عبادتشان به

هستند و  آنان کنندهمیکنند، منکر و تکذیب مو محکو کرده را با انکار تلقی مشرکان

 . )انوار القرآن (.بودیم فرانخواندهخویش  پرستش میگویند: ما هرگز شما را به

 خوانندگان گرامی !

( موضوعاتی در باره شبهاتی در مورد پیامبری و قرآن، به  14الی  7در آیات متبرکه ) 

 بحث گرفته میشود .

ا جَاءَهُمْ هَذاَ سِحْرٌ مُبیِنٌ﴿وَإذِاَ تتُلْىَ  ِ لمَه  ﴾۷عَلَیْهِمْ آياَتنُاَ بَی ِناَتٍ قاَلَ الهذِينَ كَفرَُوا لِلْحَق 
شود، کافران به محض این که حق و حقیقت های روشن ما بر آنان خوانده می هنگامی که آیه

 (۷) رسد فوراً درباره آن می گویند: این جادوی آشکاری است. بدیشان می

 تشریح لغات واصطلاحات :

ِ » روشن و آشکار . حال ) آیات ( است . « : بَیِِّنَاتٍ »  » مراد آیات قرآن است . « : الْحَقِّ

ا جَآءَهُمْ  رساند که کافران به محض شنیدن رسد . این بخش میزمانی که بدیشان می« : لمَه

 اند . آیات ، بدون هیچ گونه تدبِّر و تفکِّری ، به آن نسبت سحر و جادو داده

 تفسیر :

ا جٰاءَهُمْ » ىدر البحر آمده است: فرموده یادآور این مطلب است که در چیزى که بر «  لَمّٰ

اى اول که آن را شنیدند، آنان خوانده شد، دقت و تأمل به کار نبردند، بلکه در همان لحظه

ى دشمنى و ظلم، آن را سحر آشکار نامیدند؛ یعنى سحر بودن آن آشکار است و به انگیزه

 ..(٨/۵۶در آن نیست. )البحر اى شبهه

 شیوه برخورد کفار در مقابله با آيات قرآنی:
یات قرآنی این حقیقت و واقعیت با صراحت معلوم میشود که: منكران، زمانیکه آاز مجموع 

 آیات قرآن را می شنیدند، در مقابل آن عکس العمل های گونا گونی از خود تبارز میدادند:

 بطور مثال میگفتند:

 کلام را ما قبلاً هم شنیده ایم، اگر شما بخواهید ما مثل آنرا برای شما باز گو میکنیم: ـ همچو

إِذا تتُلْى عَلیَْهِمْ آیاتنُا قالوُا قَدْ سَمِعْنا لوَْ نشَاءُ »سورۀ انفال( آمده است:  31طوریکه در )آیه:

م، و اگر بخواهيم ما هم و چون آيات ما بر آنها تلاوت شود، گويند: شنيدي)« لقَلُْنا مِثلَْ هذا

 های مردمان پيشين(گوييم، اين چيزی نيست مگر افسانه مانند آن )قرآن( می
ت ها مطرح ميشد، کفار ميگفتند اين ايات را ب  ـ در آيات متبرکه که در آن واقعيت وطرد 

 سورۀ يونس( آمده است: ،15 ۀتغيير دهيد، ما حاضريم قرآن را بپذيريم: طوريکه در )آي

ميگويند: قرآنی ديگر غير از اين بياور، يا آن را عوض ) «ائتِْ بقِرُْآنٍ غَیْرِ هذا أوَْ بَدِِّلْهُ »

 کن( 



وَإِذَا ت تلَْى عَلَيْهِمْ آياَت ناَ بَيِّنَاتٍ قاَلَ الَّذِينَ »سورۀ مريم( ميخوانيم:  ،73:ۀـ همچنان در )آي
وا لِلَّذِينَ آمَن وا أيَُّ الْفرَِيقَيْنِ  و چون آيات واضح ما بر ) ﴾73﴿خَيْرٌ مَقَامًا وَأحَْسَن  نَدِيًّا كَفرَ 

گويند: کدام يک از دو گروه جايگاهش بهتر و آنان تلاوت شود، کافران به مؤمنان می
 مجلسش زيباتر است.(

 موضوع مهم برای کفار کسب ثروت بود نه چيزی ديگری.
گرديد ولی آنان بطور متکبرانه به يات قرآنی به آنان قرائت می آـ بادرنظرداشت اينکه 

.( 66)مؤمنون،  «قَدْ كانتَْ آیاتيِ تتُلْى عَلَیْكُمْ فَكُنْتمُْ عَلى أعَْقابِكُمْ تنَْكِصُونَ » ميزدند: پشت پا

 .گشتيد.(شد، ولی شما بر عقب تان باز میزيرا( آيات من بر شما خوانده می)

 «مْ تكَُنْ آیاتيِ تتُلْى عَلَیْكُمْ فكَُنْتمُْ بهِا تكَُذِِّبوُنَ ألََ » ـ ويا هم آنرا مورد تکذيب قرار ميدادند:
 پنداشتيد؟( آيا آيات من بر شما خوانده نمی شد، ولی شما آنها را دروغ می .( )105)مؤمنون، 

سورۀ  ،7 ۀـ ويا هم خودرا به کری می می انداختند، طوريکه قرآن عظيم الشأن در )آي

 «إِذا تتُلْى عَلَیْهِ آیاتنُا وَلهى مُسْتكَْبرِاً كَأنَْ لمَْ یسَْمَعْها»لقمان( اين حالت را چنين بيان می دارد: 
گرداند، چنانکه گويا آن را نشنيده و چون آيات ما بر او تلاوت شود، تکبرکنان روی می)

 .دردناک مژده بده.( هايش سنگينی و پرده است، پس او را به عذاباست، گويی در گوش

وَإِذَا ت تلَْى عَلَيْهِمْ آيَات ناَ بَيِّنَاتٍ قَال وا مَا هَذَا »افترا و بدعت مى دانستند. ـ يا هم اين آيات را 
فْترًَى وَقَالَ  ك مْ وَقَال وا مَا هَذَا إلِاَّ إفِْكٌ م  ا كَانَ يعَْب د  آبَاؤ  دَّك مْ عَمَّ لٌ ي رِيد  أنَْ يصَ  الَّذِينَ إلِاَّ رَج 

بِينٌ  ا جَاءَه مْ إِنْ هَذَا إلِاَّ سِحْرٌ م  وا لِلْحَقِّ لَمَّ و چون آيات روشن ( )43)سورۀ سبأ،  ﴾43﴿كَفرَ 

گويند: اين )شخص( جز مردی نيست، که ميخواهد شما را از ما بر آنان خوانده شود، می
خودساخته نيست گويند: اين جز دروغ کردند باز دارد و میآنچه پدران شما پرستش می

)که به الله نسبت داده شده است(. و کافران )درباره( حق چون به آنان آمد گفتند: اين جز 
 جادويی آشکار نيست.

ـ در نهايت بايد گفت که با آيات قرآنی در مخالفت بودند، واين مخالفت ناشی از تعصب 
سورۀ  ،25 ۀ)آي جاهلانه شان نسبت به آيات قرآنی بود ؛طوريکه قرآن عظيم الشان در

مْ إلِاَّ أنَْ قَال وا ائتْ وا بِآبَائنِاَ إِنْ »جاثيه( ميفرمايد:  تهَ  جَّ وَإِذَا ت تلَْى عَلَيْهِمْ آياَت نَا بيَنَِّاتٍ مَا كَانَ ح 
و چون آيات واضح و روشن ما بر آنان تلاوت شود، دليل و حجتی ) ﴾25﴿ك نْت مْ صَادِقيِنَ 

 اگر راست ميگوئيد پدران ما را )زنده کرده( بياوريد.(ندارند جز اينکه ميگويند: 
 كافران، به جاى اندیشه در آیات خدا، آبا و اجداد خود را طلب میكنند.با تأسف بايد گفت: 

ِ شَیْئ ا هُوَ أعَْلَمُ بمَِا تفُِیضُ  ونَ أمَْ يَقوُلوُنَ افْترََاهُ قلُْ إنِِ افْترََيْتهُُ فلَََ تمَْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّه

حِیمُ﴿  ﴾۸فِیهِ كَفىَ بهِِ شَهِید ا بیَْنيِ وَبَیْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفوُرُ الره
قرآن را از خود ساخته و وحیی اسلام محمد صلی الله علیه وسلِّم آیا کافران می گویند: پیامبر 

نیست؟ ای پیامبر! برای آنان بگو: اگر آن را از خود ساخته باشم، آنگاه که  از جانب خداوند

الله تعالی تعذیبم را اراده کند، شما هرگز نمیتوانید عذابش را از من دفع نمایید. آنچه را در 

میگویید و در آن فروروی میکنید همه محمد صلی الله علیه وسلِّم باره قرآن کریم و پیامبر 

میداند. درباره آنچه به شما تبلیغ کردم و شما بدان پاسخ دادید گواهی پروردگار را الله تعالی 

سبحان کافی است و بر شما شهادت می دهد. خداوند پاک برای کسی که توبه کند آمرزگار 

 (٨) است و به کسی که اخلاص ورزد و دعوت حق را بپذیرد مهربان میباشد.

 



 تفسیر:

 به و همچنین است بینیجادو و فال  قرآن که سخن و این تان تکذیب به عزوجل یعنی: خدای

 گواه»؛ پردازید، داناتر استگویید و می می و رسالت قرآن درباره که ناروایی دیگر سخنان

 پیام و من از نزد اوست قرآن مورد که زیرا او در این« استو شما بس  من او میان بودن

و انکار  تکذیب که شما نیز بر این شهادت میدهد و علیه من نفع ، بهامشما رسانده هرا ب وی

آورد، کند، ایمان  توبه که بر کسی« آمرزگار مهربان و اوست»میدهد  اید، گواهیکرده پیشه

 نماید. عمل است در آن که آنچه کند و به را تصدیق قرآن

حِیمُ  وَهوَُ الْغفَوُرُ » ى توبه کار است و نسبت به مؤمنان مهربان است. ابو واو بخشنده «الره

ى بخشودگى و رحمت داده حیان گفته است: در صورتى که از کفر برگردند، به آنها وعده

باشد؛ چرا که عذاب عاجل و اى خدا در قبال آنان مى است. و آیه بیانگر حلم و حوصله

 .(٨/۵۶است. )البحر المحیط  زودرس را بر آنان نازل نکرده

و  بر حلم است و اشعاری مؤمن تائبان برای و رحمت آمرزش به است ایوعده! این بلی 

 کند.نمی عذاب شتاب را به او منکران که است آن زیرا گویای تعالی حق بردباری

سُلِ وَمَا أدَْرِي مَ  هبعُِ إلَِّه مَا يوُحَى إلِيَه قلُْ مَا كُنْتُ بدِْع ا مِنَ الرُّ ا يفُْعَلُ بيِ وَلََّ بِكُمْ إنِْ أتَ

  ﴾۹وَمَا أنَاَ إلَِّه نذَِيرٌ مُبیِنٌ﴿
دانم که با من و شما چگونه رفتار خواهد و نمیبگو: من از بین رسولَن، اولین پیغمبر نیستم 

 (۹) دهنده آشکار نيستمو من جز بيم کنم شود پیروی نمیمن جز آنچه بر من وحی می شد؟ 

 تشریح لغات واصطلاحات :

« ً به معنی نوبر. نوظهور. اولین چیزی که پیش از آن چنین چیزی دیده نشده باشد. «: بِدْعا

سُلِ » نَ الرُّ  نو بر و اولین شخص از پیامبران. «:بِدْعا  مِ 

 تفسیر :

 یعنى چیزى که قبلا نظیرش دیده نشده است، نوظهور.« بدیع»و « بدع»

نظیر باشد و امرى نوظهور ابن کثیر گفته است: یعنى من بر امرى قرار ندارم که بى  

ام تا ایراد بگیرید و انکار کنید و آوردن آن را از من بعید بدانید؛ چون قبل از من نیاورده

 اند.ها مبعوث شدهپیامبران بسیارى در میان ملت

« بدعت»است. و « مبدع»به معنى « دیعب»و « بدع»گوید: مىرحمه الله علیه امام رازى 

اللَِّّ علیه واله وسلم آمده است، یعنى آوردن حکمى جدید براساس آنچه که درسنت رسول صلِّى

 .(۲٨/۷که قبلاً وجود نداشته است. )تفسیر کبیر 

ای این بخش از آیه بیانگر بشریِّت پیغمبر است، و او بنده «:مَآ أدَْرِی مَا يفُْعلَُ بیِ وَلَّبِکُمْ »

باشد داند، و مالک نفع و ضرری برای خود و برای دیگران نمی از بندگان است و غیب نمی

 ،31، هود/188، اعراف/50/)ملاحظه شود سورۀ: انعام .جز بدان اندازه که خدا بخواهد

 )تفسیر نورو(. .(65نمل/

 پیامبرعلم غیب ندارد :
و یک قاعدۀ  اساسی که در دین  در این آیۀ مبارکه پروردگار با عظمت مارا به یک اصل

مقدس وجود دارد، اشاره نموده و ضرور است که این قاعده را، باید هر مؤمن موحدی درک 

وبرآن عقیده داشته باشد: احدی از مخلوقات خداوند علم غیب ندارند و غیب فقط و فقط نزد 

 الله تعالی است و بس.

 قلُْ لََ یَعْلَمُ مَنْ فیِ »الله تعالی میفرماید: دلیل اساسی و قرآنی در این مورد عبارت اند از: 



 ُ بگو در آسمانها و زمین جز .( »65)سورۀ نمل آیه:  «السهمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ الْغَیْبَ إلَِه اللَّه

)سورۀ کهف  «لَهُ غَیْبُ السهمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ »و میفرماید: « داند خداوند کسی غیب نمی

عَالِمُ الْغَیْبِ وَالشههَادةَِ الْکَبیِرُ »و میفرماید: « زمین نزد خداوند استغیب آسمانها و .( »26

عالم و دانای عالم نهان و ظاهر خداوند بزرگ و متعال (. »9آیۀ ، )سورۀ رعد «الْمُتعََالِ 

جز خداوند هیچ کس، نه ملائکه مقرب، نه پیامبر فرستاده شده چه برسد به کسی که «. است

  داند. تر از آن دو باشد، غیب نمیدر مقام پایین 

وَلََ أقَوُلُ »سوره: هود( از زبان نوح علیه السلام؛ میفرماید:  ،31قرآن عظیم الشأن در )آیۀ 

ِ وَلََ أعَْلَمُ الْغَیْبَ  به شما نمیگویم که گنجینه های خداوند نزد من » «لکَُمْ عِنْدِی خَزَائِنُ اللَّه

ِ »و از زبان هود؛ میفرماید: « نماست و نمیگویم که علم غیب می دا قَالَ إِنهمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّه

گفت جز این نیست که علم نزد خداست و .( »23 /)سورۀ احقاف «وَأبُلَِِّغکُُمْ مَا أرُْسِلْتُ بهِِ 

 « آنچه بخاطر آن ارسال شده ام به شما ابلاغ میکنم

قلُْ لََ »سورۀ آنعام( میفرماید که بگوید:  ،50همچنان به پیامبر صلی الله علیه وسلم در )آیۀ 

ِ وَلََ أعَْلَمُ الْغَیْبَ  بگو به شما نمیگویم که گنجینه های خداوند » «.أقَوُلُ لکَُمْ عِنْدِی خَزَائنُِ اللَّه

وَعَلهمَ آدمََ الْأسَْمَاءَ کُلههَا ثمُه عَرَضَهُمْ »و میفرماید: « نزد من است و نمیگویم که غیب میدانم

قاَلوُا سُبْحَانکََ لََ عِلْمَ لَناَ  ﴾31﴿لَی الْمَلَائکَِةِ فقََالَ أنَْبِئوُنیِ بِأسَْمَاءِ هَؤُلََءِ إِنْ کُنْتمُْ صَادِقیِنَ عَ 

خداوند تمام نامها را به .( »32 -31)سورۀ بقره  ﴾32﴿إلَِه مَا عَلهمْتنَاَ إِنهکَ أنَْتَ الْعلَِیمُ الْحَکِیمُ 

نها را بر ملائکه عرضه داشت و فرمود: به آن اسمها مرا خبر دهید اگر آدم یاد داد سپس آ

میدانید؟ گفتند: خداوندا تو پاک و منزهی ما جز آنچه به ما آموخته ای نمیدانیم همانا تو علیم 

 «.و حکیم هستی

هر مسلمانی واجب است که از شیادان و  بنابر همین احکام صریح قرآنی است که؛

بندند دوری جویند کسانی دروغگویان که ادعای علم غیب دارند و بر خداوند دروغ می 

چون ساحران، دروغگویان و ستاره شناسان و غیر آنها که خود و بسیاری دیگر را گمراه 

 نموده و از راه راست منحرف شده اند.

بجز ذات باری تعالی احدی از مخلوقاتش غیب نمی دانند. خوانندۀ محترم! طوریکه گفته شد 

ولی یک اصل را نباید فراموش کرد که: هرگاه الله تعالی اراده نماید بوسیلۀ وحی 

ن( چنین جِ سورۀ  27 ـ26را ازغیب آگاه می سازد، طوریکه این اصل را )آیات «رسولَنش»

 بیان فرموده است:

مِنْ رَسُولٍ فَإنِههُ یسَْلكُُ مِنْ بیَْنِ  ﴾ إلَِه مَنِ ارْتضَى26غَیْبهِِ أحََداً﴿ ىعالِمُ الْغَیْبِ فلَا یظُْهِرُ عَل»

دانای غیب اوست و هیچ کس را بر اسرار غیبش آگاه  )یعنی:. ﴾27یَدیَْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَداً﴿

ی آنها که آنان را برگزیده و مراقبینی از پیش رو و پشت سر برا رسولَنی مگر سازد،نمی 

 قرار میدهد.

اما باید دقت داشت که در این آیه نفرموده که هر کدام از مخلوقاتش را بخواهد از غیب آگاه 

صنف از  و رسولَن شامل دو« رسولَنی که آنان را برگزیده»می سازد! بلکه فرموده 

 مخلوقات باری تعالی میشوند:

 ملائکه -1

 انبیاء الهی -2

 می شوند.غیر این دو صنف شامل رسول ن



بنابراین الله تعالی اگر بخواهد اخبار غیبی گذشته یا آینده را به این دو صنف می دهد چنانکه 

می بینیم که پیامبر صلی الله علیه وسلم در مورد نشانه های قیامت و احوال امتش در آینده 

است. و اگر خبر میدهد و تمامی این اخبار توسط وحی و از جانب الله تعالی به او القاء شده 

از طریق وحی نمی بود، او یعنی پیامبر صلی الله علیه وسلم در مورد گذشته و آینده چیزی 

ُ وَلوَْ » نمی دانست چنانکه قرآن میفرماید: ا إلَِه مَا شَاء اللَِّّ قلُ لَه أمَْلِکُ لِنفَْسِی نفَْعاً وَلََ ضَرًّ

ْ إلَِه نذَِیرٌ وَبشَِیرٌ لِِّقوَْمٍ کُنتُ أعَْلَمُ الْغَیْبَ لَسَْتکَْثرَْتُ مِنَ الْخَ  یْرِ وَمَا مَسهنیَِ السُّوءُ إنِْ أنَاَ

(یعنی: بگو جز آنچه خدا بخواهد برای خودم اختیار سود و زیانی 188)اعراف « یؤُْمِنوُنَ 

ندارم و اگر غیب میدانستم قطعاً خیر بیشتری می اندوختم و هرگز به من آسیبی نمیرسید من 

و در ورد سخنان پیامبر  و بشارتگر برای گروهی که ایمان میآورند نیستم.دهنده  جز بیم

)نجم  ﴾4﴿إِنْ هوَُ إلَِه وَحْیٌ یوُحَی ﴾3﴿وَمَا ینَطِقُ عَنِ الْهَوَی»صلی الله علیه وسلم میفرماید: 

یعنی: محمد صلی الله علیه وسلم  «نمیگوید سخن نفس و )محمد( از سر هوای» ( یعنی:3-4

 جز و حیی سخن این» کند.نمی نطق قرآن و ناروا به باطل و به نفسوا و خواهش از سر ه

کند می نطق که محمد صلی الله علیه وسلم بدان یعنی: آنچه «میشود نیست او فرستاده به که

 یکند و نهم کم در آن میشود و او نهاو فرستاده  سوی به که الله تعالی است از جانب و حیی

 میافزاید. 

پیامبر جز آن چه از هدایت و پرهیزگاری که بر او وحی می شود پیروی نمی کنند، و این 

دلَلت مینماید که سنِّت و حدیث از جانب خدا بر پیامبرش وحی می شود. همان طور که 

ُ عَلَیکَ الکِتبََ وَالحِکمَةَ »خداوند متعال فرموده است:  وند کتاب و حکمت و خدا «وَأنَزَلَ اللَّه

= سنت را بر تو نازل فرموده است. و بر این دلَلت می نماید که پیامبر در آن چه از خداوند 

خبر می دهد و در تبیین شریعت الهی معصوم است چون کلام او از روی هوی و هوس 

 صادر نمی گردد، بلکه از وحی بر می آید که بر او وحی میشود.

سُولٍ إلَِّه مَنِ ارْتضََی مِن »  :«ره
بپسندد او را از  که مگر کسی» سورۀ جن( اینست که: ،27هدف ومقصد آیۀ فوق )آیۀ

 وی کند تا خبر دادنمی آگاه خویش امور غیبی ، او را از برخیصورت در آن که «پیامبری

 پسندیده که از پیامبران کسانی برای خداوند متعالباشد. پس وی برای ایمعجزه از غیب

 به وحی طریق از خواستمی  را که خویش از غیب کرد لذا آنچه امر را مستثنی این است

 قرار داد.  ایشان نبوت بر صدق راستینی و دلیل را معجزه کرد و آن نازل ایشان

عَالِمُ الْغَیْبِ فلَََ »سورۀ جن( مینویسد:  ،27علامه عبدالرحمن سعدی در تفسیر )آیۀ همچنان 

نای پنهان است و هیچ کسی از مردم را برغیب خود آگاه خداوند دا «يظُْهِرُ عَلیَ غَیْبِهِ أحََد ا

 نمیسازد بلکه فقط خداوند به راز دل ها و اسرار پنهانی آگاه است.

سُولٍ » مگر کسانی را از رسولَنی که خود بپسندد، پس او را به آن  «إلَِّه مَنِ ارْتضََی مِن ره

دیگران نیستند و خداوند آن ها چه که حکمتش اقتضا نماید خبر میدهد. چون پیامبران مانند 

را با چیزهایی کمک کرده که هیچ کس از مردم را چنان چیزی نداده است و آنچه را که 

خداوند به آن ها وحی نموده حفاظت می نماید تا آن را به صورت واقعی برسانند بدون آن 

ند. بنابراین که شیطان هایی نزدیک او گردند و چیزی را به وحی اضافه کنند یا از آن بکاه

و از میان فرشتگان محافظان و  «فإَِنههُ يسَْلکُُ مِن بیَْنِ يدََيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَد ا» فرمود:

 .«نگهبانانی در پیش و پس او روان می دارد.



بر طبق نصوص صریح آیات قرآن احدی از مخلوقات غیب نمی دانند، ولی  خلَصه کلَم:

گاهي الله تعالی برخی از پیامبران خود را از اخبار غیب آگاه می سازد، چنانکه پیامبر صلی 

الله علیه وسلم در مورد آینده برای امتش بازگو نموده است و قطعاً آن اخبار ازسوی الله تعالی 

ای وحی به اوالقاء شده است. بنابر این هرکس از غیر انبیاء الهی کهاست که از طریق ملائ

 در مورد آینده غیب گویی نمود، بدون شک او کذاب و کافر است.

ِ وَكَفرَْتمُْ بهِِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بنَيِ إسِْرَائِیلَ عَلىَ مِثلِْهِ  قلُْ أرََأيَْتمُْ إنِْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّه

َ لََّ يَهْدِي الْقَوْمَ الظهالِمِینَ﴿فَآمَنَ وَاسْ   ﴾۱۰تكَْبرَْتمُْ إنِه اللَّه
در  و شما بدان كافر شده باشید،از سوى الله باشد ]قرآن[ بگو: به من خبر دهيد اگر اين 

حاليکه گواهی از بنی اسرائيل، بر مانند آن )تورات( گواهی داده و ايمان آورده، ولی شما 
 (۱۰)کند. پس آيا ظالم نيستيد؟( حقا که الله قوم ظالم راهدايت نمیورزيد )همچنان تکبر می 

 : 10 ۀشأن نزول آي

ـ طبرانی به سند صحیح از عوف بن مالک اشجعی روایت کرده است: نبی کریم)ص( روز 

ها از ورود  عید یهودیان در حالیکه من نیز همراة مبارک بودم به کنیسة یهودان داخل شد. آن

نفرت کردند. رسول الله گفت: ای گروه یهود، دوازده نفر را از جمع خود به من ما به کنیسه 

نشان بدهید، كه شهادت بدهند که خدایی جز خدای یکتا نیست و محمد فرستادة اوست. خدا 

کند. همة )برای همه یهودیانی که در زیر سقف آسمان زندگی دارند غضب خود را کم می

نداد. پیامبر برگشت، نزدیک بود از آنجا خارج شود که  ها ساکت شدند و هیچکس جوابآن

ها کرد. آن یهودی یکی از یهودان گفت: ای محمد همین جا بمان، پیامبر اکرم رو به سوی آن

دانید، گفتند: به خدا در بین خود کسی گفت: ای گروه یهود، مرا در بین خود چه مردی می

تر به کتاب خدا و عالمتر به احکام  رگت آگاهرا سراغ نداریم که از تو و از پدر و پدر بز

دهم این همان رسول موعود است که صفاتش را در تورات شرع باشد. گفت: من شهادت می 

گویی، سخنان او را رد کردند و ناسزاش گفتند. آنگاه الله خوانده اید. یهودان گفتند: دروغ می

ِ وَکَفَرْتمُ بِهِ قلُْ أرََأیَْتمُْ إِن کَانَ مِ »سبحان وتعالی  آیۀ  ، 25/  6را نازل کرد.)احمد « نْ عِندِ اللَّه

از عوف بن مالک روایت کرده اند. حاکم و ذهبی این  415/  3، حاکم 46/  18طبرانی 

 حدیث را به شرط بخاری و مسلم صحیح شمرده اند.

هِدَ شَاهِدٌ وَشَ »بخاری و مسلم از سعد بن ابی وقاص )روایت کرده اند: این کلام ربانی  -955

ن بَنیِ إِسْرَائِیلَ عَلىَ مِثْلِهِ  در بارة عبدالله بن سلام نازل شده است.صحیح است، بخاری « مِِّ

 از سعد بن وقاص روایت کرده اند.  2483ح  1930/  4. مسلم 3812

ا مَا سَبَقوُناَ إلِیَْهِ وَ  إذِْ لَمْ يَهْتدَُوا بهِِ وَقاَلَ الهذِينَ كَفرَُوا لِلهذِينَ آمَنوُا لوَْ كَانَ خَیْر 

 ﴾۱۱فسََیَقوُلوُنَ هَذاَ إِفْكٌ قدَِيمٌ﴿
د[ بهتر ]از دین ما[ بود ]آنان در پذیرفتنش[  و کافران در باره مؤمنان گفتند: اگر ]دین محمِّ

بر ما نسبت به آن پیشی نمی گرفتند ]بلکه خود ما زودتر از آنان به این کتاب ایمان می 

به خاطر کبر و عنادشان[ به وسیله آن هدایت نیافتند، به زودی  آوردیم[. و چون ]خودشان

 (۱۱خواهند گفت: این یک دروغ قدیمی است. )

 تشریح لغات واصطلاحات :

اگر قرآن چیز « : لوَْ کَانَ خَیْراً » در حق مؤمنین . درباره مؤمنان . « : لِلهذِینَ ءَامَنوُا » 

دروغ « : إِفْکٌ قَدِیمٌ » به خاطر عدم هدایتشان به قرآن . « : إِذْ لَمْ یَهْتدَوُا بِهِ »خوبی بود . 

 قدیمی . مرادشان داستان  از نوع داستان گذشتگان است.



 تفسیر :
ا سَبقَوُناَ إلَِیْهِ  » کفار مکه به مؤمنان  «وَقَالَ الهذِینَ کَفرَُوا لِلهذِینَ آمَنوُا لوَْ کَانَ خَیْراً مه

گفتند: اگر این قرآن ودین خوب بودآن بینوایان ازما سبقت نمیگرفتند. ابن کثیر گفته مى

و دیگر مسلمانان  «خباب»و  «صهیب»و « عمار»و « لالبِ »است: منظور کفار، 

و برده و کنیز بود که به پیامبر صلِّى اللَِّّ علیه و اله و سلم ایمان آوردند.  مستضعف

« نمیگرفتند پیشی» و قرآن رسالت به ایمان سوی یعنی: به ..(۳/۳۱٨ابن کثیر  )مختصر

 سوی به گرفتن وسبقت پیشتازی مستحق بودکه چنین خودشان در باره کافران گمان پس

 را که هر کس سبحان خدای بودند که از آن غافل هستند! ولی و با ارزشی هر کار نیک

ذکر  بر میگزیند. شایان خویش دین و برای گردانیده مخصوص خویش رحمت د، بهبخواه

صلِّی الله علیه و  اکرم رسول که است کبری خود، همان به پندار کفار نسبت این که است

وغمط الناس: کبر؛ رد  الکبر بطر الحق»اند: فرموده آن دربارهذیل  شریف سلِّم در حدیث

 «.است مردم و حقیر شمردن حق ودننم

 کهنهدروغی  خواهند گفت: این زودی اند، بهنیافته هدایت» قرآن یعنی: به« آن به و چون»

. )تفسیر انوار القرآن: است پیشینیان های افسانه قرآن گفتند: این از آن قبل کهچنان« است

 عبد الروؤف مخلص هروی(

 :11 ۀيشأن نزول آ

تر  ابن جریر همچنین ازقتاده روایت کرده است: گروهی از مشرکان گفتند: ما گرامی -957

آوردن به قرآن خیر و نکیو میبود فلان و فلان در این  و عزیزتریم و ما... و ما... اگر ایمان

این  31261و  31260کار از ما سبقت نمی جست. پس وَقَالَ الهذِینَ کَفَرُوا نازل شد )طبری 

 مرسل است.(.

ـ  ابن منذر از عون بن ابوشداد روایت کرده است: عمر فاروق کنیزی به نام زنین داشت که 

قبل از آن بزرگوار به اسلام مشرف شده بود.عمر )تا که توان داشت او را مورد شکنجه 

ین گفتند: اگر در پذیرش اسلام خیر و صلاحی بود زنین در اداد. کفار قریش می قرار می

گرفت. پس خدا )در خصوص زنین آیة وَقَالَ الهذِینَ کَفرَُوا لِلهذِینَ آمَنوُا لَوْ کار از ما پیشی نمی

 را نازل کرد. -کَانَ خَیْراً 

قٌ لِسَان ا عَرَبِیًّا لِینُْذِرَ الهذِينَ  ا وَرَحْمَة  وَهَذاَ كِتاَبٌ مُصَد ِ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتاَبُ مُوسَى إمَِام 

 ﴾۱۲ظَلمَُوا وَبشُْرَى لِلْمُحْسِنِینَ﴿
و اين کتابی است تصديق کننده )آن( که به و پیش از آن كتاب موسى رهنما و رحمت بود، 

[ را بترساند، و بشارتى براى نیكو كاران ، تا ظالمان ]مشركزبان عربی نازل شده است

 (۱۲باشد. )

 تشریح لغات واصطلاحات :

پیشوا و رحمت . حال )کِتاَبٌ( است «: إِمَاماً وَ رَحْمَةً »ز قرآن . پیش ا« : مِن قَبْلِهِ »  

( . یعنی وسیله اقتدا در دین و شریعت، و مایه و سبب رحمت 17)ملاحظه شود : هود / 

 برای مردمان بوده است . 

قٌ » این قرآن دین و شریعت است . « : هذا کِتاَبٌ »  کننده تورات و تصدیق« : مُصَدِِّ

 آسمانی پیشین . صفت کتاب است کتابهای 

 به زبان عربی . ) لِسَاناً ( حال ، و « : لِسَاناً عَرَبیِِّاً (. » 92/  ) انعام

 ( .195، شعراء /  103/  ) عَرَبیِِِّاً ( صفت است ) نحل



 تفسیر :

قرآن عظیم الشأن با تصدیق کتب آسمانی قبلی که به زبان عربی نازل گردیده بود تصدیق 

ترتیب؛ حق بزرگی را به سایر کتب الهی به جا میآورد، و آنرا تصدیق و پیروان وبدین 

آنرا به متابعت از حق دعوت میکند قرآن برای اینکه کافران را از عذاب دوزخ بیم دهد و 

 نیکوکاران را به بهشتهای جاودان در جایگاه راستین و مطمئنی مژده دهد.

 ُ  ﴾۱۳ ثمُه اسْتقَاَمُوا فلَََ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلََّ هُمْ يحَْزَنوُنَ﴿إنِه الهذِينَ قاَلوُا رَبُّناَ اللَّه
بی تردید کسانیکه گفتند: پروردگار ما الله است، سپس ]درمیدان عمل براین حقیقت[ استقامت 

 (۱۳ورزیدند، نه ترسی بر آنان است و نه غمگین میشوند.)

 تفسیر :

تنها كسانى از گذشته خویش نادم و پشیمان  نموده است که:در این آیۀ مبارکه واقعیت را بیان 

 نمیشوند كه همیشه بطور صادقانه و اخلاصمندانه در راه الله حركت میكنند.

 ، سختیگرفتاربناءً کسانیکه گفتند: پروردگار ما الله است از این خوف وترس ندارندکه گویا 

را در زندگی خویش از دست  ایشتنیدا ودوست ومشقت شوند، ویا اینکه گویا چیز محبوب

 و هم مرگهنگام  به در دنیا، هم ؛ همو موهبت خصلت شوند و اینبدهند، نیز غمگین نمی 

 .است پایدار و همیشگی ایشان ، برایدر آخرت

ُ »قابل تذکر می دانم که: هدف از گفتن  رَبُّنَا »، تنها ادای لفظ نیست، بلكه به گفتن «رَبُّنَا اللَّه

 ُ گوینده اش برای خود راه را انتخاب میکند، وبه یک خط مشی واضح، حق وپایدار در « اللَّه

ثمُه »حرکت می افتد، به مفهوم دیگر قبل از اینکه اظهار ایمان واقرار به توحید، نماید، 

 وبا این قوت میتواند با استقامت و پایداری براه خود ادامه دهد.« اسْتقََامُوا

وَلََ هُمْ »باید خوف وترس نسبت به آینده « فَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ »که در یپش میگیرد راباید راه 

وبه گذشته خویش نباید غمگین باشد. در این هیچ جای شکی نیست که: پایدارى « یحَْزَنوُنَ 

برحق مشكل است، ولى با پاداش بزرگى مثل جنت نعیم پرنعمت و دور از حزن وغم را، 

 می سازد،. لذا باید كارهاى سخت را با پاداش هاى بزرگ جبران كرد.آسان 

ما را به یک واقعیت انکار ناپذیر میرساند که: ایمان به الله، « فَلا خَوْفٌ عَلیَْهِ »جمله زیبا 

 خوف از دیگران را در ذهن انسان از بین میبرد. 

 ند نه اهل سخن. باید گفت: که: جنت را اشخاص مستحق می گردند که: اهل عمل باش

 ﴾۱۴أوُلَئكَِ أصَْحَابُ الْجَنهةِ خَالِدِينَ فِیهَا جَزَاء  بمَِا كَانوُا يَعْمَلوُنَ﴿

مانند، این پاداش اعمالي است كه انجام میدادند. ی اینان اهل بهشت اند، و جاودانه در آن م

(۱۴) 

 تفسیر:

فحوای آیه مبارکه این فهم را میرساند که : جنت ، محل مکافات  اهل عمل است، نه اهل 

 سخن. 

 خوانندگان گرامی !

نیکی با پدر ومادر، فرزند خوب، فرزند نافرمان، ( درباره  20الی  15در آیات متبرکه ) 

 وموضوع انکار قیامت ، بحث بعمل آمده است .

هُ كُرْه ا وَوَضَعتَهُْ كُرْه ا وَحَمْلهُُ وَفِصَالهُُ  نْسَانَ بوَِالِدَيْهِ إِحْسَان ا حَمَلَتهُْ أمُُّ یْناَ الِْْ وَوَصه

ِ أوَْزِعْنيِ أنَْ أشَْكُرَ نِعْمَتكََ  ا حَتهى إذِاَ بلَغََ أشَُدههُ وَبلَغََ أرَْبَعِینَ سَنةَ  قاَلَ رَب   ثلَََثوُنَ شَهْر 



يهتِي إِن يِ الهتِي  ا ترَْضَاهُ وَأصَْلِحْ لِي فِي ذرُ ِ أنَْعمَْتَ عَلَيه وَعَلىَ وَالِدَيه وَأنَْ أعَْمَلَ صَالِح 

 ﴾۱۵تبُْتُ إلَِیْكَ وَإنِ يِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ﴿
و انسان را درباره پدر و مادرش به نیکی سفارش کردیم. مادرش او را با تحمل رنج و 

از شير  رنج و زحمت او را به دنیا آورد، زایید. و دوران بارداری و زحمت باردار شد و با
تا زمانی که به رشد و نیرومندی خود و به چهل  گيرد،جدا کردن او سی ماه را در بر می

به من توفيق ده تا نعمتی را که بر من و بر پدر و سالگی برسد، گوید: ای پروردگارا! 
و فرزندانم را  يک انجام دهم که از آن راضی شویمادرم بخشيده ای شکر گزارم و کار ن
 (۱۵) ام و از جمله مسلمانانم.سوی تو باز گشته نيز برايم نيک بگردان. همانا من به

 تشریح لغات واصطلاحات :

یْنَا» شود : دستور سفارش کردیم . در اینجا مفهوم امری دارد و معنی چنین می« : وَصه

ً »دهیم . مؤکِّد می یْنَا »مفعول مطلق فعل محذوفی و تقدیر چنین است : « : إِحْسَانا وَ وَصه

 ً ً «. »الِإنسَانَ بِوَالِدیَْهِ أنَ یحُْسِنَ احِْسَانا هُ کُرْها مادرش او را با ناراحتی و مشقِّت « : حَمَلتَْهُ أمُُّ

، سختى از بیرون «كره»به معناى سختى ومشقت درونى و  «كُرْه ا»حمل کرده است.

فصل در اصل به  ( .14/  از شیر بازگرفتن ) لقمان«: فِصَال» است. )مفردات راغب(

هُ  ». معنى جدا كردن و بریدن است نیرومندى در جوامع الجامع فرموده: آن حالت  «:أشَُده

توفیقم ده . به من الهام کن. « : عْنیأوَْزِ ».اجتماع عقل و كمال خلق و نیرو و تمیز است

به معناى ایجاد علاقه و « أوَْزِعْنِي»( .19/  شور و شوق آن را در من به وجود آور )نمل

یهتِی»عشق براى انجام كارى است كه به آن توفیق الهى گویند.    « : أصَْلِحْ لِی فِی ذرُِِّ

وب بودن را در میان دودمانم تداوم فرزندانم را شایسته و نیکو گردان ، و نیک بودن و خ

 بخش.

 تفسیر:

در آیۀ مبارکه با زیبای خاصی میفرماید: ما انسان را سفارش كردیم كه به والدین خود نیكى 

، سخن از رنجهاى «والدین»كند، توجه باید کرد که حق مادر بیش از پدر است. پس از كلمه 

ً »مادر است.  هُ كُرْها ین قدم میفرماید مادرش او را با سختى حمل كرد و با در اول «حَمَلَتهُْ أمُُّ

سختى به دنیا آورد و دوران حمل تا از شیر گرفتنش سى ماه )به طول كشد(، تا آنگاه كه به 

 رشد كامل رسد و چهل ساله میرسد.

در دین مقدس اسلام احسان به والدین، از مقام خاصی نزد پروردگار با عظمت برخوردار 

یْنَا»یم الشأن، پنج بار كلمه است. در قرآن عظ مورد استعمال قرار گرفته است که ؛  «وَصه

 سه بار آن مربوط به والدین است.

در این آیه مبارکه به دوران جنینى و نوزادى انسان تا سن  «بلََغَ أشَُدههُ وَ بلََغَ أرَْبَعِینَ سَنةًَ »

، اوج كمال جسمى انسان شمر  ده شده است. چهل سالگى اشاره شده و این سنِّ

 «رشد خود رسید کمال به چون که گاهتا آن» «حَتهى إِذاَ بلَغََ أشَُدههُ وَبلَغََ أرَْبَعِینَ سَنةًَ »

 استحکام به طفلنیرو و عقل  که گاهطوریکه در فوق هم یادآور شدیم ؛ یعنی: تا آن «:أشده»

 وسهیا سی سی سن به ، رسیدنشمرحله این او به رسیدن برای مدت خود رسید. کمترین

، سالگی چهل به رسیدن که است قید مفید آن این« رسید سالگی چهل و به». است سالگی

نبیا علیه أ که: شده گفته جهت ، از اینو رشد است قوت کمال به فراتر از رسیدن چیزی

 اند.شده برانگیختهنبوت  به سالگی چهل السلام بعد از سن

 چهل سالگى قلِّه  از جانب دیگر بلوغ جسمى و كمال عقلى، بستر بلوغ معنوى است. و



 توانمندى و رشد انسان است. 

ارشاد  این میرسد متضمنسالگی  چهل سن به که کسی ، برایبیان این»کثیر میگوید: ابن

 «.استوار ببندد عزمی و بر آن را تجدید نموده خدای سوی به و انابت باید توبه که است

 عال حسابرسید، خداوند مت سالگی چهل به مسلمان بندهچون »است:  آمده شریف در حدیث

 خویش سوی به و انابت الله تعالی توبهرسید،  سالگی شصت به گرداند و چوناو را آسان می

 دارند و چونمی او را دوست آسمان رسید، اهل هفتاد سالگی به کند و چونمی ویرا روزی 

نود  به کند و چونمحو می را و گناهانش را تثبیت رسید، الله تعالی حسناتش هشتاد سالگی به

 اهل را در حق آمرزد و ویرا می  وی و آینده گذشته گناهان رسید، خداوند متعال همه سالگی

 در زمین میشود: او اسیر خداست نوشته چنیندر آسمان  میگرداند و در مورد وی شفیع بیتش

 .ره()ذکر ابن کثیر عن ابی یعلی و مسند احمد وغی«. وی

 به را که تا نعمتی کن الهام گفت: پروردگارا! بر من»رسید:  سالگی چهل سن به ! چونآری

 آنچه یعنی: پروردگارا! شکر و سپاس« ، شکر گزارمایداشته ارزانی پدر و مادرم و به من

 در دوران نم به ها نسبتو مهر آن از شفقت و بر پدر و مادرم از هدایت بر من را که

یعنی: « را بپسندی آن که دهم انجام و کار نیکی» کن الهام من ، بهاینموده انعام امکودکی

و »بپسندی  را از من آن که دهم انجام ایشایسته نیز عمل تا در آینده کن الهام من به همچنان

و  قدمثابت  را در صلاح و تبارم و نسل دانیعنی: فرزن« آور صلاح به را برایم فرزندانم

« از مسلمانانم و من» خویش از گناهان« امآورده تو توبه درگاه به من هرآینه» استوار گردان

 . تو هستم توحید و یکتایی برای مخلص تو و از منقادان برای شدگان یعنی: از تسلیم

الله صلی الله علیه وسلم  رسول که است مسعود)رض( آمده ابن روایت شریف به در حدیث

 حلِ قلوبنا، وأص بین ألف اللهم»بخوانند:  د چنینشِّهُ میدادند تا در ت تعلیم خویشاصحاب  به

ما ظهر  النور، وجنبنا الفواحش إلي الظلمات ، ونجنا منالسلام بلسُ بیننا، واهدنا ذات 

علینا  أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذریاتنا، وتب لنا في ارك، وبمنها وما بطن

 «.قابلیها وأتمها علینا بها علیك ، مثنینلنعمتك ، واجعلنا شاكرینالرحیم التوابأنت  إنك
 ، ما را بهرونما کن ما اصلاح البینیبینداز، در روابط ذات ما الفت دلهای بارالها! در میان

 های، ما را از زشتیده نور نجات سوی ، ما را از تاریکی ها بهکن هدایت سلامتی هایهرا

 و فرزندانمان ها و دلها و همسرانها و بیناییما در شنوایی بر کنار دار، برای آشکار و پنهان

 نعمتت کرگزارانوما را از ش هستی پذیر مهربانپذیر شو زیرا تو توبه ، بر ما توبهنه برکت

 .«رسان و کمال تمام را بر ما به و آن آن تو و پذیرنده برای آن به ، ثناگویانقرار ده

 خوانندۀ محترم !

در آیۀ مبارکه همچنان به مقام مادر به دلیل دشوارى دوران حمل ولَدت ودوران شیردهى، 

اولَد تاکید و اهتمام بیشتر در ادای اشاره بعمل آمده است که بنابر همین عامل است که بر 

 احسان به مادر بعمل آمده است.

شیر  ، حد اکثر مدتمدت این و بقیه است ماه حمل شش مدتحد اقل  شود کهمی خاطر نشان

 باشد. می خوارگی 

 ماه ویکنمود، بیست حمل وضع ماهگیاگر مادر در نه »)رض( میفرماید: عباسابن 

 ماه و سه نمود، بیست حملوضع  ماهگی ، اگر در هفتاست کافی طفلش برای وارگیشیرخ

باید دو  نمود، طفل حمل وضع ماهگیو اگر در شش  است کافی طفلش برای شیرخوارگی

 ر را، از شی طفل تا بازگرفتن بارداریمدت  که کریمه آیه این دلیل شیر بخورد، به تمام سال



 «.است کرده معرفی ماه سی

پدر مؤکدتر میباشد  فرزند از حق مادر بر عهده حق دارد که اشاره حقیقت این به درآیۀ کریمه

به حمل گرفته، و به دشواری وسختی وضع حمل نموده است،  دشواری زیرا مادر او را به

و است  پرورانده خویش و در آغوش دادهشیر  وجود خویش او را از مایه هم و بعد از آن

 پرداخته امور وی به وجه بهترین ها، بهو سختی رنجها، زحمات با تحمل مدت این در همه

 او هم ، هرچند کهاستنداشته  مشارکتی امور با وی از این پدر در چیزی که در حالی است

مادر  با رنج های وی رنج اما این کشیده رنج زندگی هایهزینه درآمد و تأمین کسب در راه

 .همانند و برابر نیست

در این هیچ شکی نیست که؛ سفارش احسان به والدین، در طول تاریخ بشریت و بخصوص 

یْنَا»در تمام ادیان بوده است. زیرا کلمۀ  در قالب ماضى مورد استعمال قرار گرفته  «وَصه

 است

ه خاص پروردگار میباشد. استحكام بنیاد  خانواده و حفظ جایگاه والدین، مورد توجِّ

نْسانَ »جملۀ  یْناَ الْإِ احسان به والدین، از حقوق انسانى است  این مفهوم را میرساند که؛ «وَصه

كه هر پدر و مادرى بر گردن فرزندشان دارند.توجه باید داشت که در ادای در احسان به 

 مان بودن شرط نیست. والدین، مسلمان و غیر مسل

ً »در ضمن قابل یاد آوری می دانم که کلمۀ  به صورت نكره آمده كه شامل هر نوع  «إحِْسانا

نه تنها انفاق و امداد و احترام، بلكه هر نوع نیكى نسبت به والدین  احسانى شود. یعنی اینکه،

نه به مقدار  لَزم وواجبی است. در ضمن احسان به والدین باید متداوم و برجسته باشد،

بوِالِدیَْهِ »كمال احسان به والدین، در آن است كه بى واسطه انجام گیرد.  ضرورت و مقطعى.و

 ً  نشانه آن است كه احسان به والدین بادست خودباشد. «بوِالِدیَْهِ »در«ب»)حرف «إحِْسانا

أعَْمَلَ أنَْ »نباید فراموش کرد که: ارزش عمل صالح به آن است كه پیوسته و دائمى باشد. 

 ً  ، نشانه دوام و استمرار است(.«اعمل»)فعل مضارع  «صالِحا

تشكِّر فرزند از نعمت هایى كه الله تعالی به والدین او داده، وظیفه و نوعى احسان به والدین 

 است. بهترین راه تشكر از نعمت هاى خداوند، انجام كار نیك است. 

 نیکی به والدین :
 همه جانبه قرار گرفته است، نيکی ه والدين مورد توضيحدر احاديثی نبوی مبحث نيکی ب

 معرفیکبيره  ها را از گناهانآن بحساب آورده و نافرمانی اعمال را از بهترين والدين به
 آمده است: در حديث شريف جمله داشته است.از

و سوگند  سنَفْ  لِ قت ،والدين الله، نافرمانی به آوردن عبارتند از: شرک کبيره گناهان»
الیمین الغموس؛ سوگند دروغ که صاحب خود را در گناه فروبرد سپس آن در )«. موسغَ 

دوزخ. یا سوگند دروغ که صاحبش دیده و دانسته کذب کند و سوگند خورد تا مال غیر را 

 تلف نماید. )منتهی الَرب(.

این آیه از آن منع شده است: یمین غموص به صاد نیز گویند. سوگندی که در »قسم دروغ یا 

  (89/5)قرآن  باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الَیمان.الله لَیؤاخذکم ا

ما روزی در »فرمود:  که است أسيد )رض( آمدهأبی  روايت به شريف در حديث همچنين
آمد و گفت:  نزد ايشان سلمهاز بنی مردی که صلی الله عليه وسلم بوديم اکرم محضر رسول

؟ است مانده باقی امها بر ذمهآن به از نيکی چيزی والدينم الله! آيا بعد از مرگ يا رسول
ء دعا« است مانده باقی اتها بر ذمه اين»! صلی الله عليه وسلم فرمودند: بلی اکرم رسول



 رحمی ها، صله عهد آن گذاشتن ءاجرا بهها،  آن برای خواستن ها، آمرزش آن براینمودن 
 «.هاآن  دوست داشتن شود و گرامینمی ها پيوسته آن سبب جز به که

ابو هریره رضی الله عنه روایت می کند: شخصی نزد رسول الله صلی الله علیه همچنان 

ت؟ وسلم آمد و عرض داشت: چه کسی برای خوش رفتاری من از دیگران سزاوارتر اس

پرسید: بعد از او چه « مادرت»عرض کرد: سپس چه کسی؟ فرمود: « مادرت»فرمود: 

)صحیح «. پدرت»او باز عرض کرد: سپس چه کسی؟ فرمود: « مادرت»کسی؟ فرمود: 

 (.5971بخاری 

اگر هدایات، دساتیر، احکام قرآن عظیم الشان وسنت پیامبر صلی الله علیه وسلم را با دقت  

نصفانه مورد مطالعه قرار دهیم، بو ضاحت تام در خواهیم یافت كه دین و اهتمام خاص و م

 اسلام در مورد احترام به مقام مادر و پدر هدایات خاصى را صادر نموده است. 

ا یَبْلغُنَه عِنْدكََ الْكِبرََ أحََدهُُمَا أوَْ كِلَاهُمَا فلََا تقَلُْ لَهُمَا أفٍُِّ »قـرآن عظیم الشان میفرمایـد:   إِمه

حْمَةِ وَقلُْ رَبِِّ  وَلََ تنَْهَرْهُمَا وَقلُْ لَهُمَا قوَْلًَ كَرِیمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَناَحَ الذُّلِِّ مِنَ الره

)اگــر یكى از آن دو یا هردو، در كنار تو به سالخوردگى  «ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبهیاَنيِ صَغِیراً 

پرخاش مكن و با آنها سخنى نیكووشایسته بگو و مگو و به آنها « اوف»رسیدند به آنها حتى 

 (.23اسراء: آیۀ ۀ )سور« بزرگوانه با آنان باید سخن گفت

)وما به انسان  «و وصینا الَنسان بو الدیه حسانا»پروردگار باعظمت میفرماید: همچنان 

 ( ۱۵سفارش كردیم كه با پدر و مادر خویش به احسان رفتار نماید(. )احقاف: 

و در همین سوره باز   «وقضى ربك الَ تعبدوا الَ ایاه وبالوالدین إحسانا»ماید: و باز میفر

متبركه  ۀآی، )سورۀ اسراء «فلا تقل لهما اف ولَ تنهر هما وقل لهما قولآ كریما»میفرماید 

خداودند پاك به ما دستور ارشاد فرموده است )كه به جز از او كسى دیگرى را پرستش ( ۲۳

و مادر نیكى نمایم وهرگاه یكى از این دو یعنى پدر و یا مادر به سن پیرى نه كنیم و به پدر 

رسند باید با ایشان نیكى نمایم و كمترین اهانت نباید با ایشان صورت گیرد، انسان با مدار و 

 بزرگوانه با آنان باید سخن زند. 

)شكر گزار  «أن اشكر لي ولوالدیك»میفرماید: ( 14سورۀ لقمان: آیۀ همچنان پروردگار )

 من و پدرت و مادرت باش.(.

خداوند پاك بعد از اینكه از زحمات پدر ومادر یاد آوری بعمل میاورد، بطور جداگانه از 

ووصینا الَنسان بوالدیه احسانا حملته امه »زحمات مادر ذکری بعمل آورده و میفرماید 

سى ماه مادر یا )قرآن زحمات  «كر ها  و وضعته كر ها وحمله وفصاله ثلاثونه شهرٱ

دهانى میكند، دوران باردارى و حمل، دوران وضع حمل، دوران شیر خوارگى كه براى 

 مادر دشواراست همه و همه را به عنوان شرح خدمات مادر ذكر میكند. 

ن در مورد حقوق والدین مورد برسی قرار گیرد، با تمام أاگر احکام الهی در قرآن عظیم الش

که این حقوق و احکام بر دو قسم تقسیم می یابد و یك قسمت آن  وضاحت در خواهایم یافت

حق شناسى مشترك پدر و مادر را بیان میدارد، و قسم دیگری آن مخصوص حق شناسى 

 مادر است.

بطور مثال در برخی از آیات احکام خاصی را بیان میدارد، ودر ضمن میخواهد وظایف ما 

وَعَلَى الْمَوْلوُدِ »میفرماید:  بَقرََه(ۀ ، سور233 ۀرا در مورد مشخص سازد، بطور مثال )در آی

)خوراك و پوشاك مادران به طور شایسته به عهده پدر  «لهَُ رِزْقهُُنه وَكِسْوَتهُُنه بِالْمَعْرُوفِ 

 فرزند است(.



 مگر زمانیكه سخن از تجلیل و بیان زحمات است، اسم مادر را بالخصوص ذكر میكتد.

)خداوند « وبرا بوالدتى ولم یجعلنى جبارا وشقیٱ»م میفرماید: حضرت عیسى علیه السلا

 مرا نسبت به مادرم نیكو كار قرار داده وجبار وشقى نگردانید(.

أنَِ اشْكُرْ لِي »و یاطوریکه:  «وَبِالْوَالِدیَْنِ إحِْسَاناً»پروردگار با عظمت ما میفرماید  

 وانسان باید به پدر و مادر نیكى كند.( ( )۱۴ ۀ:آی ،لقمان ۀ)سور «وَلِوَالِدیَْكَ 

 خوانندۀ محترم! 

در آیات متبركه و احادیث متعدد بوضاحت مشاهد میكنیم كه مقام و منزلت مادر و پدر به 

اندزه اهمیت دارد كه خداوند متعال بعد از عبادت و اطاعت بندگى به ذات خود، هشدار تكان 

  رید.آیت میفرمایید: كه با مادران خود نیكى بعمل دهنده به فرزندان داده است و به آنان هدا

اگر به طوركلى هدایات الهى در قرآن عظیم الشان را مطالعه فرمایم در خواهایم یافت، كه 

تعداد زیاد از آیات قرآنى در مورد حق شناسى از والدین و بخصوص در مورد حق شناسى 

 از حقوق مادر تذكر رفته است.

مده و گفت: اى رسول آروزى شخصى نزد پیغمبر بزرگوار  كه: مده استآدر حدیث شریف 

خدا! مادرم پیر وظهیر شده ونزد من زندگى میكند، او را همیشه در پشت خود حمل كرده و 

براى رفع ضروریات و حوائجش آنرا به این طرف و آن طرف مى برم، واز معاش و در 

م. نمیگذارم كه اذار وآذیت ببیند، ج و ضروریات آنرا برآورده مى سازئمد خویش تمام حواآ

بانهایت كمال، احترام وتعظیم با او رفتار میكنم. آیا بدین ترتیب گفته میتوانم كه حق او را 

 بجا آورده باشم؟ 

پیغمبر اسلام در جوابش فرمود: نه خیر، بخاطر آنكه شكم مادرمحل تواست، پستانهاى او 

دستهایش محافظ تو، وآغوش پاكش اش گهواره  منبع تغذیه تو، قدم هاى او وسیله حركت تو،

تو بوده است. او این همه خدامات را با رضایت خاطر براى تو انجام داده و آرزو میدارد 

كه تو زنده بمانى؛ ولى تو حالَ همه این خدماتى را در برابر او انجام میدهى در حالیكه 

 انتظار آنرا دارى كه او بمیرد.

)با مادر و پدرت، « أمك وأباك وأختك و أخاك، ثم أدناك فأدناكبر »: و همچنان میفرماید

با خواهر و برادرت نیكى كن سپس به ترتیب هر كسى را كه نزدیك تر است مورد محبت 

 واحسان و نیكى قرار ده:

در حدیث كه روایى آن امام بخارى است میفرماید كه: شخصى از نزد پیامبر صلی الله علیه »

د: یا رسول الله؟  به چه كسى نیكى كنم؟ فرمود: با مادرت. سایل گفت! وسلم آمد و سؤال كر

دیگر به چه كسى؟ فرمود: با مادرت. براى بار سوم پرسید: دیگربه چه كسى؟ مجدداً فرمود 

 با مادرت. مجدد گفت چه كسى؟ فرمود با  پدرت.

 آنرا دارى.سقراط مي گوید: با پدر و مادر چنان رفتار كن كه تواز اولَد خویش توقع 

 فرزند و نسل صالح، افتخارى براى والدین است.  و بصورت کل باید گفت:

 احسان به والدین و شكر از پروردگار با عظمت، زمینه قبولى اعمال صالح انسان است.

 همچنان احسان به والدین و شكر الهى، كلید جنت است.

عَمِلوُا وَنَتجََاوَزُ عَنْ سَی ئِاَتِهِمْ فِي أصَْحَابِ الْجَنهةِ أوُلَئكَِ الهذِينَ نتَقَبَهلُ عَنْهُمْ أحَْسَنَ مَا 

دْقِ الهذِي كَانوُا يوُعَدُونَ﴿  ﴾۱۶وَعْدَ الص ِ
 در  اینانند کسانی که ما از آنان بهترین اعمالی که انجام داده اند می پذیریم، و از گناهانشان



، اين همان وعده راستی است که به آنان وعده داده ، و در میان جنتیان جاي دارندگذريممی 
 (۱۶)ميشد. 

 تشریح لغات واصطلاحات :

مراد این است که الله متعال  از روی لطف ، خوب و « : نتَقََبهلُ عَنْهُمْ أحَْسَنَ مَا عَمِلوُا »  

دهد گیرد ومکافات میخوبتر و خوبترین اعمالشان را به حساب خوبترین کردارشان می

همراه با « : فِی أصَْحَابِ الْجَنهةِ ( . » 35، زمر /  7/  ، عنکبوت 38ملاحظه شود  : نور / )

دْقِ » سایرجنتیان .   صادق و راستین.« : الصِِّ

 تفسیر :

این وعده از جانب الله سبحان وتعالی  است که وعده اش را خلاف نمی کند؛ وعده راستینی 

 ارد.است که در آن شک و شبهه یی وجود ند

 :قبولى اعمال داراى مراتبى است

 قرآن عظیم الشأن در مورد قبولی اعمال مراتبی را بیان فرموده است:

ُ مِنَ »میخوانیم؛  سورۀ مائده( 27قبولی عادی: طوریکه در )آیه  اول: إِنهما یَتقَبَهلُ اللَّه

 )الله تعالی فقط از اهل تقوا مى پذیرد.(« الْمُتهقِینَ 

سورۀ آل عمران( می فرماید:  37دوم: قبول نیكو: طوریکه قرآن عظیم الشأن در آیه 

 خداوند، مریم را به خوبى پذیرفت. «فَتقََبهلَها رَبُّها بقَِبوُلٍ حَسَنٍ »

 (16)احقاف: «نَتقََبهلُ عَنْهُمْ أحَْسَنَ ما عَمِلوُا»سوم: قبول احسن. 

ول پروردگار با عظمت واقع نشود، حتِّى ساختن در واقعیت هم اگر كارهاى انسان مورد قب

خانه خدا كعبه هم بى فایده است. بطور مثال زمانیکه حضرت ابراهیم علیه السلام تهدب 

خانه کعبه را بالَ میبرد، به خود و كار ی را که انجام داده بود افتخار نکرد، بلکه گفت: 

وَ إِذْ یرَْفعَُ إِبْراهِیمُ »را! از ما پذیرا باش.( ( )پروردگا127)سورۀ بقره: «رَبهنا تقَبَهلْ مِنها»

)و ياد آور شويد( وقتی  »الْقوَاعِدَ مِنَ الْبیَْتِ وَ إسِْماعِیلُ رَبهنا تقََبهلْ مِنها إِنهكَ أنَْتَ السهمِیعُ الْعلَِیمُ 

ردگار ما! های خانه کعبه را بلند ميکرد و گفتند: ای پروکه ابراهيم و اسماعيل اساس و پايه
 .)بنای کعبه را( از ما قبول کن، چون تو شنوا و دانايی.(

ٍ لَكُمَا أتَعَِدَاننِيِ أنَْ أخُْرَجَ وَقدَْ خَلتَِ الْقرُُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا  وَالهذِي قاَلَ لِوَالِدَيْهِ أفُ 

ِ حَقٌّ فَیقَوُلُ  َ وَيْلكََ آمِنْ إنِه وَعْدَ اللَّه لِینَ﴿يسَْتغَِیثاَنِ اللَّه  ﴾۱۷ مَا هَذاَ إِلَّه أسََاطِیرُ الْأوَه
[ ]از گور زندهدهيد که  ! آيا به من وعده میف بر شمااُ گفت و كسى كه به پدر و مادرش مى

اند )و زنده هايی از جهان رفته، حال آنکه پيش از من اقوام و ملت بیرون آورده شوم
اند( و آن دو )پدر و مادر( الله را ميخوانند )و ميگويند:( وای بر تو! ايمان بياور، نشده
 (۱۷)های مردمان گذشته نيست.  گويد: اين جز افسانهگمان وعده الله حق است. اما او میبی

 تشریح لغات واصطلاحات :
به معناى اعلام بى زارى و ابراز ناخشنودى و نوعى توهین و تحقیر و بى ادبى  :«أفٍُ  »

 است.

 تفسیر :

 ناروایسخن  آنها از این» در ذیل این آیه مبارکه می نویسد :«انوار القرآن »مفسر تفسیر 

بر تو، وای »میگویند:  فرزندشان جلاله فریاد بر میآورند و به خداوند جلِّ  درگاه به وی

در  خلافی و هیچ« است راست الهی وعده گمانبی» از مرگ پس زندگی به« بیاور ایمان



 پیشینیان های اینها جز افسانه دهد:می  پاسخ» سخنشان در تکذیب« او ولی» نیست آن

ها و گویید، جز افسانه میاز مرگ  پس شدن زنده شما در باره که یعنی: آنچه« نیست

بعد از  شدنو زنده  اند، نیستبافته  هم خود به در کتاب های پیشینیان که هاییدروغبافی 

 «پذیرد. را نمی آنعقل  که است باطلی سخن ، در حقیقتمرگ

 محترم !  ۀخوانند

در آیۀ قبل، آثار احسان به والدین و ایمان به خداوند متعال و شكر نعمت هاى الهى كه همان 

بهشت جاودان است، مطرح گردیده بود، ولی در این در مورد فرزندان نا صالح ویاغی 

 دهد.صفت را غرض شناخت اولَد صالح و اولَد غیر صالح به مقایسه قرار 

در این آیۀ مبارکه اولَد نا اهل به والدین خود بدگویى و بى ادبى مى كند، ولی در مقابل دیده 

 وند متعالمی شود که: ولى والدین با ایمان و دلسوز، براى هدایت فرزند خود، هم از خدا

استمداد مى كنند و هم او را به خوبى ها امر و از بدى ها نهى میكنند. در ضمن قابل یاد 

والدین، در كنار رشد و تغذیه جسمى فرزند، مسئول رشد معنوى اولَد  دهانی است که:

 او نیز هستند. ، خویش نیز می باشد

فرزندان باید درک کنند که؛ بدگویى و گستاخى بی احترامی در مقابل والدین، عذاب قطعى 

لدین در حق آنان را به دنبال دارد. همچنان لجاجت فرزندان در كفر، مانع استجابت دعاى وا

 میشود.

گستاخى در برابر والدین، حتِّى با گفتن كوچكترین حرفى، جرمى بزرگ و مورد نكوهش 

 قرآن و مایه ى خسارت انسان است. 

 : 17 ۀنزول آيأن اسباب و ش

ـ  ابن ابوحاتم از سدی روایت کرده است: ابوبکر )و همسرش پسر خود عبدالرحمن را که 

پذیرفت و ها را نمیدستور دادند که ایمان بیاورد اما او سخن آنکرد از اسلام سرکشی می

کجا هستند. آنگاه در  ،ها قبل مرده اندگفت: بزرگان قریش که سالکرد و میشان میتکذیب

ٍ لهکُمَا»او آیۀ:  ۀبار به اسلام  نازل شد. پس ازمدتی اسلام آورد و ،«وَالهذِی قاَلَ لِوَالِدیَْهِ أفُِّ

ا عَمِلوُا او را در آیۀ:  ۀپذیرش توبوند متعال ی نشان داد. خداپابندی خوب مه )وَلِکُلٍِّ درََجَاتٌ مِِّ

 نازل کرد. (19)احقاف: 

 ابن جریر از طریق عوفی از ابن عباس همینگونه روایت کرده است. -961

این پسر ابوبکر »گوید: از عطیة عوفی از ابن عباس روایت کرده که می 31275طبری 

یح نیست، زیرا عطیۀ عوفی ضعیف و کسی که از وی روایت کرده شناخته نشده صح« است

 به تخریج محقق. 1265« زاد المسیر»است.

ـ لیکن بخاری از طریق یوسف بن مالک روایت کرده است: مروان در مورد عبدالرحمن 

ٍ )وَالهذِی قَالَ لِوَ اش آیۀ: پسر ابوبکر )گفت: این همان کسی است که خدا در باره الِدیَْهِ أفُِّ

را نازل کرد. عایشه )رض( از پشت پرده گفت: خدا )در مورد ما وحی نفرستاده  لهکُمَا(

از یوسف بن  4827است، مگر آن که عذر مرا در کتاب عزیز خود بیان فرموده )بخاری 

 ماهک روایت کرده است.(.

گفت: این م که میعبدالرزاق از طریق مینا روایت کرده است: از عایشه )رض( شنید -963

آیه در مورد عبدالرحمن بن ابوبکر صدیق نازل نشده، بلکه در مورد مرد دیگری نازل شده 

از مینا روایت کرده است، اسناد این  2860نام آن مرد را هم میگرفت )عبدالرزاق  -است 

 به خاطر یمنا واهی است زیرا او متروک است.(.



در این موضوع قابل قبول و دارای اسناد  گوید: سخن عایشه )رض(حافظ ابن حجر می

 تر است.صحیح

نْسِ إنِههُمْ  أوُلَئكَِ الهذِينَ حَقه عَلیَْهِمُ الْقَوْلُ فيِ أمَُمٍ قدَْ خَلتَْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِن ِ وَالِْْ

 ﴾۱۸﴿ كَانوُا خَاسِرِينَ 
آنها كساني هستند كه وعده عذاب همراه اقوام )كافری( كه قبل از آنها از جن و انس بودند 

ً يقيندرباره آنان مسجل شده،   (۱٨)آنان زيان کار بودند.  ا

ى خدا همان است. در حدیث قرطبى گفته است: یعنى عذاب بر آنان واجب آمده است، و کلمه

 .(۱۶/۱۹٨)قرطبى «. دهمآنها اهمیت نمىند و من به ا آنها در آتش»آمده است: 

 تفسیر :

فرزند ابوبکر رضی  عبدالرحمنۀ در بار آیه این است پنداشته که کسی»گوید: کثیر میابن

 نیک شد، اسلامش بعداً مسلمان زیرا عبدالرحمن است ضعیف ، قولششده الله عنه نازل

 .«گردید زمانش اهل استوار و از بهترین

 را نفی عبدالرحمن دربارۀ آیه این الله عنها نزولرضی عائشه»میگوید:  حجر همحافظ ابن

سزاوارتر  پذیرفتن تر و به، صحیحمؤیدآن روایت به از نظر اسناد، نسبت وی و نفی نموده

 «.است

پدر و  عاق کهفری کا شخص درباره کریمه آیه که است این صحیح»می فرماید :  قرطبی

 «.شد بود، نازل مادرش

ا عَمِلوُا وَلِیوَُف یَِهُمْ أعَْمَالَهُمْ وَهُمْ لََّ يظُْلمَُونَ﴿  ﴾۱۹وَلِكُل ٍ دَرَجَاتٌ مِمه
تا به اين وسيله، الله وبرای هر یک )از آنها( درجاتی است به )حسب( آنچه عمل کرده اند، 

 .(۱۹)سزای اعمالشان را به طور کامل به آنان بدهد و آنها مورد ظلم قرار نگيرند. 

 تشریح لغات واصطلاحات :

از باب تغلیب ، مراد « : درََجَاتٌ » برای هر یک از دو گروه کافر و مؤمن . « : لِکُلٍِّ » 

 هم درجات جنتیان  و هم درکات دوزخیان است .  

 تفسیر :

سعادت و شقاوت دارای درجات و مراتبى بوده که ؛ انسان آنرا با  واقعیت امر اینست که :

ملاك تعیین درجه و رتبه در قیامت،  عمل خویش کمایی میکند .هکذا گفته میتوانیم که :

یكى از اهداف برپایى قیامت، همانا  رسیدگى به  همانا عمل انسان  است. واضح است که :

قیامت، روزی مکافات  براى مؤمنان و  نسان  است. بصورت کل باید گفت که :اعمال  ا

 سزا ومجازات براى ظالمان و تبهكاران است. 

نْیاَ وَاسْتمَْتعَْتمُْ  وَيَوْمَ يعُْرَضُ الهذِينَ كَفَرُوا عَلىَ النهارِ أذَْهَبْتمُْ طَی ِباَتِكُمْ فِي حَیاَتِكُمُ الدُّ

ِ وَبمَِا بِهَا فاَلْیَوْمَ تجُْ  زَوْنَ عَذاَبَ الْهُونِ بمَِا كُنْتمُْ تسَْتكَْبِرُونَ فِي الْأرَْضِ بِغَیْرِ الْحَق 

 ﴾۲۰كُنْتمُْ تفَْسُقوُنَ﴿
[ بدارند ]و گویند[ خیر و خوشي هایتان را در و روزى كه كافران را به نزدیك آتش ]دوزخ

شدید، پس امروز به خاطر آنكه در روى مند  زندگانى دنیویتان به پایان بردید، و از آن بهره

دادید جزاي شما خواهد ورزیدید و به خاطرگناهاني كه انجام مي  زمین به ناحق استكبار مى

 . (۲۰بود. )

 تفسیر:

 ها و لباس و و نوشیدنى ها خوردنی عبارت از« طیبات»در البحر آمده است: در اینجا 



است که افراد مرفه از آن برخوردارند و از هایى اى سوارى و سایر نعمت فرش و وسیله

 ..(۲٨/۲۵)البحر المحیط  کنند.آن استفاده مى

 محترم !ۀ خوانند

 حقیقت گرفته شده، و بصورت کل این کفار به بیان در این آیۀ مبارکه سرنوشت نهایی وننگین

تا  است خاطر آن دنیا به هایاز نعمت  آنان برداری بهره سازد کهمی  را واضح و روشن

 .است الهی عدل اقتضای گردند و اینمحروم  از آن در آخرت

دنیا  و مباح پاکیزه هایاز نعمت هر کس  که نیست معنی بدین کریمه آیه قابل تذکر است که:

 خویش را با ایمان شکر منعم ندارد زیرا مؤمن ایاز آنها بهره برخوردار شد، او در آخرت

 .نیست دنیا مورد سرزنش های از نعمت گیری آورد لذا او در بهره بجا می

 صفه صلِّی الله علیه و و سلِّم نزد اصحاب اکرم رسول است: روزی آمده شریف در حدیث

 ایپینه بودند چرا که حیوانات خود با پوست هایجامه  زدنپینه  آنها مشغول رفتند در حالیکه

فرمودند:  آنان به صلِّی الله علیه و سلِّم خطاب حضرت آن یافتند. پسنمی  پارچه از جنس

 در جامهاز شما صبح  یکی که روزی و وضع ، یا حالشما بهتر است و وضع حال آیا این»

 آورده فهیمرغذای  ، نهار بر او قابلمهدیگری زربافت بگذراند و عصر در جامه زربافتی

گفتند: در « میشود؟ پوشانیدهکعبه  باشد که پوشانده چنان اشو خانه دیگری قابلمه شود و شام

شما امروز  ! بلکهنه»فرمودند:  ! رسول مبارکداشت خواهیم بهتری و وضع روز حال آن

 «.دارید بهتری و وضع حال

 امروز بهپس »شود: می گفته آنان شوند، به هعرض بر آتش کافران که روزی همچنین

 و رسوایی خواری سراسر برایتان که عذابی یعنی: به« یابیدآور کیفر می  خفت عذاب

خداوند  به آوردن از ایمان« تکبر میورزیدید ناحق به زمین در روی آنکه سزای به» است

 خداوند جلِّ  یعنی: از طاعت« کردیدمی فسق کهآن سبب و به» اشو یکتا پرستی متعال

 که ذکر است گردیدید. شایانمی وی هایو نافرمانی  معاصی و مرتکب شده جلاله خارج

 دیگر. ، کار اعضا و اندامهایو فسق است دل ، گناهحق تکبر از پذیرش

 خوانندگان گرامی !

توحید و نبوت که سران مشرک از آن روی برگرداند وبه  بعد از اینکه در آیات قبلی دلَیل

آن  پشت کردند، در لذایذ و خوشگذرانی غرق شدند، به دنیا دل بستند و آخرت را از یاد 

( داستان وقصه حضرت هود علیه السلام و قوم  28الی  21بردند. اینک در آیات متبرکه ) 

لَن را بیدارتر کند و دودلَن را یقین او عادیان مورد بحث قرار داده میشود تا : بیدارد

 بخشد.

 تعَْبدُُوا وَاذْكُرْ أخََا عَادٍ إِذْ أنَْذرََ قوَْمَهُ باِلْأحَْقاَفِ وَقدَْ خَلتَِ النُّذرُُ مِنْ بیَْنِ يدََيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ألََّه 

َ إنِ يِ أخََافُ عَلَیْكُمْ عَذاَبَ يوَْمٍ عَظِیمٍ﴿  ﴾۲۱إلَِّه اللَّه
و )هود( برادر )قوم( عاد را ياد کن وقتی که در منطقۀ ريگستان احقاف قوم خود را )از 
عذاب الله( بيم داد، و به راستی پيش از او و پس از او نيز بيم دهندگانی گذشته بودند )با 

 (۲۱)ترسم. اين پيام( که جز الله را نپرستيد. چون من از عذاب روز بزرگ بر شما می
 اصطلاحات :تشریح لغات و

العرب موقعیت دارد، برخی از نام سر زمینی است در جنوب شرقی جزیرة  «:الأحْقَافِ »

هائی که به دست آمده است، احقاف را در شرق عَقَبه می شناسان، از روی نوشته باستان 

 دانند و با إرَم مذکور در قرآن یکی می شمارند )ملاحظه شود: المنتخب(. 



 لغوی، جمع حِقْف، ریگزار. دارای ریگ های روان.احقاف، از لحاظ 

عصر با او های نزدیک است. یا مراد پیغمبرانی است که هم مراد گذشته «:مِن بیَْنِ یَدیَْهِ »

 اند که او بیم داده است.بوده وازهمان چیزهائی قوم خود را بیم داده

 های دور است. مراد گذشته «:مِنْ خَلْفِهِ »

کننده و از میان برنده دنیوی، یا عذاب سخت و کنعذاب ریشه «:عَظِیمٍ عَذاَبَ یوَْمٍ »

 .فرسای اخروی. )تفسیر نور دکتر مصطفی خرمدل(طاقت

 تفسیر :

مبارکه می  ۀلف تفسیر مسیر درمورد ترجمه وتفسیر این آیؤعایض بن عبد الله القرآنی م

ای پیامبر! از روزی یاد آور که پیامبر الهی هود )ع( برادر نسبی قوم عاد، نه »نویسد: 

برادر دینی آنان، قومش را درصورتی که ایمان نیاورند به عذاب خداوند بیم داد؛ در 

حالیکه آنان در دیار خویش احقاف، در جنوب جزیرة العرب موقعیت داشتند. این در حالی 

یش از هود علیه السلام پیامبران دیگری نیز آمدند، اقوام شان را در صورت عدم بود که پ

ایمان از عذاب الهی ترساندند و به سوی توحید الهی و تخصیص عبادت برای او تعالی 

 فراخواندند.

هود علیه السلام برای شان گفت: اگر به خداوند ایمان نیاورید و او را به یگانگی نشناسید، 

اب الهی بر شما می ترسم؛ از عذاب روزیکه سخت دشوار و بسیار هولناک از نزول عذ

  است.

ادِقیِنَ﴿  ﴾۲۲قاَلوُا أجَِئتْنَاَ لِتأَفِْكَناَ عَنْ آلِهَتِناَ فأَتِْناَ بمَِا تعَِدُناَ إنِْ كُنْتَ مِنَ الصه
گويی برگردانی؟ پس اگر راست ]پرستش[ خدایانمانتا ما را از اي  آنها گفتند: تو آمده

 (۲۲)هستی آنچه را که به ما وعده ميدهی، برای ما بيار. 

 تشریح لغات واصطلاحات :

 تا ما را منصرف کنی و برگردانی. «:لِتأَفِْکَناَ»

 تفسیر :

دانستند تعجیل آن را طلب ابن کثیر فرموده  است: چون تحقق عذاب خدا را بعید مى 

 .(.۳/۳۲۲کردند.)مختصر 

ا تجَْهَلوُنَ﴿قاَلَ إنِهمَا  ِ وَأبُلَ ِغكُُمْ مَا أرُْسِلْتُ بهِِ وَلَكِن ِي أرََاكُمْ قَوْم   ﴾۲۳الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّه
گفت: علم )زمان رسيدن عذاب( تنها نزد الله است، من چيزی را به شما ابلاغ ميکنم که 

 (۲۳)بينم. به تبليغ آن فرستاده شده ام، ولی شما را قومی جاهل می 

 لغات واصطلاحات :تشریح 

آگاهی. هدف ازآن آگاهی از وقوع قیامت، یا اطِّلاع از موعد عذاب استیصال  «:الْعِلْمُ »

دانید، یا چون نادانید شتاب نبیاء را نمی أدانید. یعنی وظیفۀ نمی  «:تجَْهَلوُنَ »دنیوی است.

  دارید که عذاب خدا هر چه زودتر در رسد.

ا  ا رَأوَْهُ عَارِض  مُسْتقَْبلَِ أوَْدِيَتِهِمْ قاَلوُا هَذاَ عَارِضٌ مُمْطِرُناَ بلَْ هُوَ مَا اسْتعَْجَلْتمُْ فلَمَه

 ﴾۲۴بهِِ رِيحٌ فِیهَا عَذاَبٌ ألَِیمٌ﴿
پس هنگامی که آن )عذاب( را به صورت ابری که رو به راه وادیهایشان است دیدند، 

)هود گفت: نه( بلکه « می بارداین ابری است که بر ما )باران( »)خوشحال شدند( گفتند: 

 این همان )عذابی( است که در آمدنش شتاب میکردید، بادی است که عذاب دردناکی در آن 



 (۲۴) است.

 تشریح لغات واصطلاحات :
« ً های افق پهن میشود و سپس ابر. ابری که در عرض آسمان، یعنی در کرانه  «:عَارِضا

 های ابرهای بارانزا باشد.آید چه بسا از نشانه  بالَ می

(. 17شود سورۀ: رعد.  ۀها )ملاحظجمع وادی، دره «:أوَْدِیةَ»آینده.، آورنده رو «:مُسْتقَْبِلَ »

/  ، توبه30/  ، قصص18/  ، نمل37/  ممراد سرزمینها است )ملاحظه شود سورۀ: ابراهی

 بارنده. «:مُمْطِر»(. 121

 تفسیر :

ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها می فرماید: رسول الله صلی الله علیه وسلم هرگاه ابری 

را در آسمان میدیدند، به جلو و عقب میرفتند، وبه خانه می آمدند و بیرون میشدند، و چهره 

وهمین که باران میبارید، این حالتش بر طرف میشد، ام المؤمنین اش دگرگون میشد، 

نمی دانم, شاید این همانند »عایشه سبب جویا شد، پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم فرمودند: 

« ابری باشد که چون قوم عاد آن را دیدند, گفتند: این ابری است که بر ما باران میبارد....

 (.3206)صحیح بخاری 

رُ كُله شَيْءٍ بأِمَْرِ رَب ِهَا فأَصَْبَحُوا لََّ يرَُى إلَِّه مَسَاكِنهُُمْ كَذلَِكَ نَجْزِي الْقوَْمَ تدَُم ِ 

 ﴾۲۵الْمُجْرِمِینَ﴿
كند پس چنان شدند كه جز خانه هایشان چیزی همه چیز را به دستور پروردگارش نابود مى 

 (۲۵) .دیده نمی شد،این چنین گروه مجرمان را سزا میدهیم

 تفسیر:

 (  ۲٨/۲۹امام فخر رازى گفته است: منظور از آن ترساندن اهل مکه میباشد. )تفسیر کبیر 

 تشریح لغات واصطلاحات :
رُ »  گشتند و شدند. «:أصَْبحَُوا» سازد.کوبد. ویران و نابود میدرهم می «:تدَُم ِ

 تفسیر :

 تندی باد به فرمود: چون که است الله عنها آمده رضی عائشه روایت به شریف در حدیث

خیرها وخیر  أسألک إنی اللهم»گفتند: صلِّی الله علیه و آله و سلِّم می اکرم وزید، رسولمی

 به:  شرها وشر ما فیها وشر ما أرسلتمن  وأعوذ بک به ما فیها وخیر ما أرسلت

 این که و خیر آنچه است در آن را که را، خیر آنچه خیر آن خواهم از تو می بار خدایا! من

و شر  است در آن که ، شر آنچهاز شر آن برممی  تو پناه و به است شده فرستاده آن باد برای

 «.است شده فرستاده آنباد برای  این که آنچه

ا وَأفَْئدَِة  فمََا أغَْنىَ عَنْهُمْ وَلَقدَْ مَكه  نهاهُمْ فِیمَا إنِْ مَكهنهاكُمْ فِیهِ وَجَعلَْناَ لهَُمْ سَمْع ا وَأبَْصَار 

ِ وَحَاقَ بِهِمْ  سَمْعهُُمْ وَلََّ أبَْصَارُهُمْ وَلََّ أفَْئدَِتهُُمْ مِنْ شَيْءٍ إذِْ كَانوُا يجَْحَدُونَ بِآياَتِ اللَّه

 ﴾۲۶سْتهَْزِئوُنَ﴿مَا كَانوُا بهِِ يَ 
 و به راستى در چیزهایى به آنان امكانات داده بودیم كه به شما در آنها ]چنان[ امكاناتى نداده

ایم و براى آنان گوش وچشمان و دلهایى ]نیرومندتر از شما[ قرار داده بودیم و]لى[ چون به 

ه هاى خدا انكار ورزیدند ]نه[ گوششان و نه دیدگانشان و نه دلهایشان به هیچ وجه ب نشانه

 (.۲۶)کردند، آنان را احاطه کرد. و آنچه که به آن تمسخر میدردشان نخورد 

 



فْناَ الْْياَتِ لَعلَههُمْ يَرْجِعوُنَ﴿  ﴾۲۷وَلَقدَْ أهَْلَكْناَ مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقرَُى وَصَره
نابود كردیم و آیات در اطراف شما قرار داشتند؛ و به راستى چه بسیار از قریه ها را كه 

 (. ۲۷) تا )از کفر خود( بازگردند.]خود[ را به صورت های مختلف بیان كردیم، 

ِ قرُْباَن ا آلِهَة  بلَْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذلَِكَ إِفْكُهُمْ وَمَ  ا فلََوْلََّ نَصَرَهُمُ الهذِينَ اتهخَذوُا مِنْ دُونِ اللَّه

 ﴾۲۸كَانوُا يَفْترَُونَ﴿
نى را كه غیر از خدا به منزله معبودانى براى تقرب ]به خدا[ اختیار كرده پس چرا آن كسا

 بلکه از نزد آنان محو شدند و اين بود )عاقبت( دروغ و افترایبودند آنان را یارى نكردند؟ 
 (۲٨) شان.

 تفسیر:

باشد. گویا است: آیه متضمن ریشخند به آنها مى درتفسیر آیه مبارکه فرموده ابوسعود 

 .(.۵/۶۹کمک نکردن شان به سبب غایب بودن شان بود. )ابو سعود 

 خوانندگان محترم !

( در باره ایمان جن به قرآن، موضوع دلَیل زنده شدن،  35الی  29در آیات متبرکه ) 

 ودستور به صبر و شکیبایی ، بحث بعمل آمده است .

ا وَإذِْ صَرَفْ  ا حَضَرُوهُ قاَلوُا أنَْصِتوُا فلَمَه ا مِنَ الْجِن ِ يسَْتمَِعوُنَ الْقرُْآنَ فلَمَه ناَ إلَِیْكَ نفََر 

 ﴾۲۹قضُِيَ وَلهوْا إلِىَ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ﴿
و چون تنى چند از جن را به سوى تو روانه كردیم كه تا قرآن را بشنوند پس چون بر آن 

سوی خاموش باشيد پس چون )تلاوت قرآن( تمام شد به حاضر شدند ]به یكدیگر[ گفتند 
 (۲۹)قومشان بازگشتند تا آنها را بيم دهند. 

 کند که:می روشن آيه اين

 اند.شده هردو فرستاده نساِ و  نجِ  سوی سلِّم بهصلِّی الله علیه و اکرم ـ رسول 1

 اند.آورده صلِّی الله علیه و سلِّم ایمان آنحضرت به نیانجِ از  ـ گروهی 2

 شدند، آن ساخته آگاه از حضور جنیان کهصلِّی الله علیه و سلِّم بعد از این اکرم ـ رسول 3

 را بیم خویش بود، آنها قومنمی  تادند و اگر چنینفرس قومشان سوی به دوم را در شب گروه

 .گرفت انجام در دو شب صلِّی الله علیه و سلِّم با جنیان آنحضرت ملاقات دادند. پسنمی 

صلِّی الله علیه و سلِّم با  حضرت آن بر ملاقات که نیز داریم و احادیثی ؛ روایاتاست گفتنی

 به ذیلشریف  حدیث جمله کند از آنمی دلَلت بر آنان قرآن و تلاوت رسالت و تبلیغ جنیان

مسعود رضی الله عنه پرسیدم: آیا از عبدالله بن »گفت:  که رضی الله عنه استعَلقمََه  روایت

 با ایشان از شما یاران یکی نجِ صلِّی الله علیه و آله و سلِّم با  خدا رسول ملاقات در شب

 اکرم رسول شب آن ولی نبودیم همراه از ما با ایشان یک اید؟ گفت: خیر! هیچبوده راههم

گفتیم: آیا شدیم[، با خود می نگران ]و سخت کردیم گم صلِّی الله علیه و آله و سلِّم را در مکه

 بدترینشب  ما در آن ؟ پساست افتاده اتفاقی اند؟ مگر چهشده اند؟ آیا ربودهترور شده ایشان

 بناگاه ـ بود که بامداد ـ یا گفت: سحرگاه میگذرد. حوالی بر قومی که کردیم را سپری شبی

الله!  گفتیم: یا رسولایشان  آیند. بهمی« حراء» الله صلی الله علیه وسلم از سوی رسول دیدیم

. صلِّی الله علیه و سلِّم بازگو کردیم حضرت آن خود را به ! وحالشما بودیم نگران ما سخت

بود  این واقعه القرآن: صورت علیهم، فقرأت فأتیتهم الجن داعی أتانی إنه»فرمودند:  ایشان

افتادند  راه به گاهآن«. خواندم آنها قرآن و برای نزد آنها رفته آمد پس نزد من دعوتگر جن که

 دادند. ما نشان بودند، به بر پا کرده را که هاییو آثار آتش جن حضور هایو نشانه



که  است کرده مسعود رضی الله عنه روایتاز ابن آیه این نزول شأن در بیان شیبهابیابن

 آن صلِّی الله علیه و آله و سلِّم فرود آمدند که اکرم بر رسول درحالی از جنیان تن فرمود: نه

را  ایشان قرائت چون میخواندند پس قرآن« نخلهبطن »صلِّی الله علیه وسلِّم در  ضرتح

 فرمود. را نازل آیه این خداوند متعال گاهفرا دهید...! آن شنیدند، با خود گفتند: گوش

  :32 – 29 آياتشأن نزول 

ت قرآنکریم ئحال قرا ابن ابوشیبه از ابن مسعود )روایت کرده است: رسول الله )در -964

بود که نه نفر از جنیان که زوبعه )از ملوك جن یا رئیس جنیات( نیز در میان آنان بود، 

رسیدند. هنگامی که جنیان آیات روح پرور قرآن را شنیدند به یکدیگر  خدمت آنحضرت

نَ وَإِذْ صَرَفْنَا إلَِ »آیات ذیل را نازل کرد: گفتند: خاموش باشید و بشنوید، پس الله  یْکَ نفَرَاً مِِّ

نذِرِینَ  ا قضُِیَ وَلهوْا إلَِى قوَْمِهِم مُّ ا حَضَرُوهُ قاَلوُا أنَصِتوُا فلََمه  ﴾29﴿الْجِنِِّ یسَْتمَِعوُنَ الْقرُْآنَ فلََمه

ً لِِّمَا بیَْنَ یَدیَْهِ یَهْدِی إلَِى الْ  قا ً أنُزِلَ مِن بعَْدِ مُوسَى مُصَدِِّ ِ قَالوُا یَا قوَْمَنَا إنِها سَمِعْناَ کِتاَبا حَقِّ

سْتقَِیمٍ  ن ذنُوُبکُِمْ وَیُ  ﴾30﴿وَإلَِى طَرِیقٍ مُّ ِ وَآمِنوُا بهِِ یَغْفِرْ لکَُم مِِّ جِرْکُم یاَ قوَْمَناَ أجَِیبوُا داَعِیَ اللَّه

نْ عَذاَبٍ ألَِیمٍ  ِ فلَیَْسَ بِمُعْجِزٍ فیِ الْأرَْضِ وَلَیْسَ لهَُ مِن دوُنهِِ  ﴾31﴿مِِّ وَمَن لَه یجُِبْ داَعِیَ اللَّه

بیِنٍ   .﴾32﴿أوَلِیَاء أوُْلَئکَِ فیِ ضَلَالٍ مُّ
از عاصم بن بهدله از زربن حبیش از ابن  228/  2« دلَئل»و بیهقی در  456/  2حاکم 

و چون گروهى »آیات: ۀ د روایت کرده اند. حاکم و ذهبی این را صحیح گفته اند. ترجممسعو

ه تو ساختیم، قرآن را مى شنیدند. آن گاه چون ]در نزد[ او )پیامبر اکرم( از جنِّیان را متوجِّ

کنان به [ به پایان آمد، بیمحضور یافتند، گفتند: خاموش باشید. پس چون ]تلاوت قرآن کریم

 شان بازگشتند.سوى قوم

[ کتابى را شنیدیم که پس از موسى فرو فرستاده شده گفتند: اى قوم ما، به راستى ما ]تلاوت

شود. [ پیش از خود است. به حقِّ و به راه راست رهنمون مىاست. تصدیق کننده ]کتابهاى

هانتان را [ دعوتگر الهى را بپذیرید و به او ایمان آورید. تا برخى از گنااى قوم ما، ]دعوت

[ دعوتگر براى شما بیامرزد و شما را از عذاب دردناک در امان دارد. و کسى که ]دعوت

[ گریزى نداشته و او در برابر خدا دوستانى ندارد. اینان در خدا را نپذیرد، در زمین ]راه

 «.گمراهى آشکارند

علیه وآله وسلم با  عبد الله بن عباس رضی الله عنهما می گوید: روزی رسول خدا صلی الله -

تنی چند از یارانش به سوی بازار عکاظ براه افتادند، واین در زمانی بود که از دسترسی 

شیاطین )جن ها( به اخبار آسمانها جلوگیری شده بود، وشهابهای آسمانی، آنها را تعقیب می 

را چه  کرد، پس شیاطین )جن ها( نزد قوم خود بازگشتند، قوم شان از آنها پرسیدند: شما

شده، چرا برگشتید؟ گفتند: بین ما واخبار آسمان ها جلوگیری شده است، و شهاب های آسمانی 

ی بوقوع پیوسته است، بروید شرق  به تعقیب ما فرستاده شده است، آنها گفتند: حتماً اتفاق مهمِّ

وغرب زمین رابگردید، تا ببینید سبب جلوگیری چیست؟ پس آن عده )از جنی ها( که مأمور 

تحقیق بودند، گروهی بسوی تهامه رفتند، در آنجا با رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم 

مواجه شدند که عازم بازار عکاظ بودند، و در محلی بنام نخله با یارانش در حال خواندن 

نماز فجر بودند، پس چون جن ها صدای قرآن را شنیدند، به آن گوش فرا دادند، وبه یکدیگر 

دا سوگند، این )قرآن( همان چیزی است که بین ما و اخبار آسمان ها مانع شده گفتند: به خ

است، این بود که به سوی قوم خود برگشتند، وگفتند: ای قوم! ما قرآن شگفت انگیزی 



نَ الْجِنِِّ »شنیدیم... بعد از آن خداوند آیات سورۀ جن  بر « قلُْ أوُحِیَ إِلیَه أنَههُ اسْتمََعَ نَفرٌَ مِِّ

 (.773مبر)ص( نازل فرمود. )صحیح بخاری پیا

ق ا لِمَا بَیْنَ يدََيْهِ يهَْدِي إلَِى الْ  ِ قاَلوُا ياَ قوَْمَناَ إِنها سَمِعْناَ كِتاَب ا أنُْزِلَ مِنْ بعَْدِ مُوسَى مُصَد ِ حَق 

 ﴾۳۰وَإلَِى طَرِيقٍ مُسْتقَِیمٍ﴿
موسی نازل شده است، تصدیق ای قوم ما! به راستی ما کتابی را شنیدیم که پس از گفتند: 

کننده همه کتاب های پیش از خود است، به سوی حق و به سوی راه راست هدایت می کند. 

(۳۰) 

 تفسیر :

حضرت ابن عباس)رض( گفته است: جن در مورد حضرت عیسى علیه السِّلام چیزى را 

 .(۵/۷۰نشنیده بودند. )ابو سعود 

همانند انسانها مکلف  و عقاب و ثواب در امر و نهی جنیان کهکند بر اینمی دلَلت آیه این

 هستند.

 چیز دیگری از دوزخ یافتنشانجز نجات  جن مؤمنان پاداش»که:  است بر آن بصری حسن

 امام ابوحنیفه«. شوید تبدیل خاک به حیواناتشود: همچون می گفته ایشان به و سپس نیست

نیز همانند انسان های اند  جنیان برآنند که و شافعی . اما مالکنظر است همین )رح ( نیز به

 داده نیز پاداش گیرند، در مقابل نیکوکاریقرار میمورد مجازات  گناه در قبال کهو چنان

 شوند.می 

وارد می  شتبه به اند پسآدم  بنی در حکم جنیان که است آن صحیح»گوید: می نیشاپوری

ما مورد به  در این که است آن صحیح»گوید: می قشیری«. آشامندخورند و می شوند، می

 «.جلاله است ، فقط نزد الله  جلِّ موضوع این و علم است نرسیده قطعی علم

 يادداشت :

که قرآن شناخت وجود جن برای انسان از رموز و نهانیهایی است  باید بعرض رسانید که :

و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم معلومات اندکی را در باره این مخلوق به  ما ارائه 

داده است ؛زیرا دانش ناتمام انسانی در برابر رازها و نهانیهایی که در پهنه ی هستی جای 

دارد. و جز آفریدگار، کسی به آنها پی نخواهد برد ۔ محدود و اندک است و توان و درک 

 (.۲۷را نخواهد داشت و به پایان کلمات بیشمار آفریدگار نخواهد رسید. )سوره لقمان /آن 

پس انسان باید به راز و رموز جهان هستی به همین اندازه بسنده کند و پا فراتر از آن 

نگذارد تا خدا ناخواسته سرگردان نشود. ما هنوز بسیاری از اسرار و رموز در باره جسم 

 خویش ، وساختمان وجودی 

پايان جهان. تنها از مفاهیم و اشارات اين آيات و را نشناخته ایم، چه رسد به درک اسرار و رموز بی  

ی جن وتعداد  دیگر از آیات و اخبار معتبر و صحیح در این مورد می  آيه هايی از سوره

یل بر توانیم به یکی از میلیاردها پی ببریم و به آن اکتفا و دل خوش کنیم. آیات زیر، دل

 وجود آن موجود نادیدنی است. از جمله:

[، اشاره به فرود آمدن و مستقر شدن جنیان در زمین؛ اما کجا و ۳۶در سوره ی ]بقره/

(. شیطان ۲۷چگونه ما از آن خبر نداریم. آنان، گروهها و دسته هایی دارند. )اعراف/

خود آنها می توانند در  [. جنیان، به دلیل این آیه به نقل از۵۰ازجمله جنیان است. ]کهف/

[. عده ای از آنان مؤمن و عده ای منحرف و ۹و  ٨گرات دیگری زندگی کنند. ]جن/

[. گروه غیر مؤمن، بر انسان خوب، هیچ سلطه ای ندارند؛ اما ۱۵و ۱۴نافرمانند. ]جن/



 [ وغیره وغیره .٨۳و  ٨۲انسان بی اراده و ناتوان را به بیراهه می کشند. ]ص/

نیان، تلاوت را با جان و دل گوش دادند و به سینه سپردند و ایمان آوردند و بلی ! وقتی ج

از رهنمودهای پیامبر بهره مند شدند؛ به سوی قوم خویش رفتند و آنچه را شنیده و دیده 

بودند، باز گفتند و آنان را به ایمان به الله  و پیامبر خاتم دعوت کردند و مژده  دادند که: 

یمان بیاورند و راه راست در پیش گیرند، الله متعال  از گناهانشان در می اگر به این قرآن ا

 گذرد و از آتش دوزخ مصونشان می دارد.

 ای قوم! ما به کتاب و تلاوتی گوش داده ایم که پس از موسی نازل شده است.

ِ وَآمِنوُا بهِِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ  ذنُوُبِكُمْ وَيجُِرْكُمْ مِنْ عَذاَبٍ ياَ قَوْمَناَ أجَِیبوُا دَاعِيَ اللَّه

 ﴾۳۱ألَِیمٍ﴿
كننده خدا را پاسخ ]مثبت[ دهید و به او ایمان آورید تا ]الله [ برخى از  اى قوم ما دعوت

 (۳۱گناهانتان را بر شما ببخشاید و از عذابى پر درد پناهتان دهد. )

 تفسیر :

انبیا مردم را  در خواهیم یافت که؛اگر دعوت انبیاء را بطور دقیق مورد برسی قرار دهیم 

ِ »كنند یعنی به الله واحد دعوت مى هستند، ودر تبلیغات شان هیچ وخت دیده نشده « داعِيَ اللَّه

 که مردم را به سوی خود دعوت نموده باشند.

از فحوی این آیه مبارکه این حقیقت را با زیبای خاصی بیان می دارد که؛ ایمان، برخی از 

ا برخى گناهان گناهان مانند مانند تضییع حق مردم، حساب  كفر و شرك را برطرف میكند، امِّ

، یعنى بخشى از گناهانتان که «من»ازكلمه  «مِنْ ذنُوُبِكُمْ »دیگرى دارد. زیرا در جمله 

 بخشیده میشود. را بیان میدارد.

ِ فلََیْسَ بِمُعْجِزٍ فيِ الْأرَْضِ وَلیَْسَ لَهُ مِنْ دُونهِِ أوَْلِیاَءُ أوُلَئكَِ فيِ   وَمَنْ لََّ يجُِبْ دَاعِيَ اللَّه

 ﴾۳۲ضَلََلٍ مُبیِنٍ﴿
تواند از چنگال عذاب الهي در زمین فرار و هر كس دعوت كننده الهي را نپذیرد، هرگز نمي

 (۳۲) ياوری نيست، )بلکه( ايشان در گمراهی آشکارند. و برای او جز الله هيچ ولی وكند، 

 تفسیر :

قبل از همه باید گفت که ؛هر راهى را انسان، به جز راه الله تعالی، انتخاب کند، بحیث راه 

گمراهى واضح بشار می رود. در ضمن باید گفت که: كفر، انسان را در بن بست جدی و 

تواند ازآن فرار كند،  دشواری قرار میدهد، که در نهایت؛ حالتی پیش میاید که خودش مى

 تواند او را از این مصیبت تباه کن نجات دهد. مى و نه كسى دیگری 

َ الهذِي خَلَقَ السهمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَلمَْ يعَْيَ بخَِلْقِهِنه بقِاَدِرٍ عَلَى أنَْ يحُْ  یيَِ أوََلمَْ يرََوْا أنَه اللَّه

 ﴾۳۳الْمَوْتىَ بلَىَ إِنههُ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ قدَِيرٌ﴿
كه آسمانها و زمین را آفریده، و از آفرینش آنها الله همان ذاتی است  دانند کهآیا آنها نمي 

 (۳۳)بلی؛ او بر هر کاری قادر است. عاجز وخسته نشده قادر است مردگان را زنده كند؟ 

 تشریح لغات واصطلاحات :

 به معناى ناتوانى می باشد.« عى»از  «لمَْ يعَْيَ »

ِ قاَلوُا بلَىَ وَرَب ِناَ قاَلَ فذَوُقوُا وَيَوْمَ يعُْرَضُ الهذِينَ كَفرَُوا  عَلىَ النهارِ ألََیْسَ هَذاَ باِلْحَق 

 ﴾۳۴الْعذَاَبَ بمَِا كُنْتمُْ تكَْفرُُونَ﴿
 و روزی که کافران را بر آتش دوزخ عرضه کنند )به آنها گویند( آیا این وعده دوزخ حقیقت 



به : پس امروز فرمايد )به ايشان( می نبود؟ گویند: بلی به پروردگارمان قسم که حق بود. الله
 (۳۴دوزخ را بچشید. )ورزيديد سختی عذاب سبب آنکه کفر می 

 تفسیر :

کفار با در نظر داشت اینکه در قیامت به ربوبیِّت الله تعالی وحقانیِّت روز رستاخیز و 

واز كنند. ولی این اعتراف شان، باز هم سودی به آنان نمی رساند، قیامت اعتراف مى

سختی عذاب جهنم که شامل عذاب جسمى،روحى و روانى، شان میگردد، نجات نخواهند 

 یافت.

امام فخر رازى در تفسیر آیه مبارکه می نویسد : منظور از آیه سرزنش آنها میباشد. و در 

یخ آنها را توب مٰا نحَْنُ بمُِعَذهبیِنَ گفتند: مقابل استهزایشان به وعده و وعید خدا و این که مى

 .(.۲٨/۳۴کرده است. )تفسیر کبیر 

سُلِ وَلََّ تسَْتعَْجِلْ لَهُمْ كَأنَههُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يوُعَدُونَ  فاَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أوُلوُ الْعَزْمِ مِنَ الرُّ

 ﴾۳۵﴿لَمْ يلَْبَثوُا إِلَّه سَاعَة  مِنْ نَهَارٍ بلَََغٌ فهََلْ يهُْلكَُ إِلَّه الْقَوْمُ الْفاَسِقوُنَ 
و برای آنان در ]نزول عذاب[  پس صبر کن طوری که پيغمبران اولوالعزم صبر کردند،

شوند، ببينند، گويی )در دنيا( جز ساعتی از  روزی که آنچه را وعده داده می شتاب مکن،
هلاک می  گروه فاسقان ]این قرآن[ ابلاغی است برای همه؛ پس آیا جزاند، روز نمانده

 (۳۵شوند؟)

 کفار و مشرکین در برابر پیامبران :لجاجت 

ریخ بشریت، در برابر همه پیامبران، أذیِّت و آزارِ كفارومشرکین در طول تألجاجت، 

واز جمله به پیامبر اسلام محمد صلى الله علیه وسلم به قدرى  أوُلوُا الْعزَْمِ بخصوص پیامبران 

شدید، ظالمانه وغیر انسانی بود كه پیامبر بزرگوار اسلام واقعاً به دلدارى و تسلِّى پروردگار 

پس صبر کن طوری ) «فاَصْبرِْ كَما صَبرََ...»با عظمت ضرورت داشت: طوریکه میفرماید 
همانطوریکه تمام انبیا ء دریك کردند( قابل تذکر است: که ساير پيغمبران اولوالعزم صبر 

سُلِ »درجه نیستند، بناً صبر   هم یكسان نمی باشد. «أوُلوُا الْعزَْمِ مِنَ الرُّ

 صبر انبیاء علیهم السلَم :

قرآن عطیم الشأن درباره صبر انبیا ءآیات متعددو فراوانى را ذكر فرموده است که از جمله 

ما كُذِِّبوُا وَ  وَ لقََدْ كُذِِّبتَْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فصََبرَُوا عَلى»م( میخوانیم: سورۀ انعا 34در )آیه 

و البته پيغمبرانی پيش از تو نيز تکذيب شدند، ولی بر آنچه ) «أوُذوُا حَتهى أتَاهُمْ نصَْرُنا

برای  های که ديدند، صبر کردند. تا آن که مدد ما به آنها رسيد. وتکذيب شدند و بر اذيت
های الله هيچ تغير دهنده نيست، و البته در اين کتاب از خبر پيغمبران )مصداق( سخن

سورۀ انبیاء( تمام پیامبران را از صابران  85همچنان در )آیه )پيشين( به تو آمده است.( 

ابرِِينَ »میداند. و میفرماید:  و نیز یاد کن ) «٥٨وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ ك لٌّ مِنَ الصَّ

 .الکفل را که هر یک از صابران بودند.(ودریس و ذاِ اسماعیل و 

 صاحب شريعت: «أوُلوُالْعزَْمِ »پیامبران 

وهم به معناى عزیمة وشریعت می  راده و تصمیم آمده بوده،اِ هم به معناى « عزم»کلمۀ 

، ثبات صاحبان همانا پیامبران صاحب شریعت است. ،«أوُلوُالْعزَْمِ »باشد، وهدف از 

 هستند. نستوه بلند و عزم ، همتاستواری

 عبارتند از: « أوُلوُ الْعزَْمِ »پیامبران 



 ـ حضرت نوح علیه السلام، 1

 ـ حضرت ابراهیم علیه السلام، 2

 ـ حضرت موسى علیه السلام،3

 ـ حضرت عیسى علیه السلام،4

 ـ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. 5

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِِّینِ »سوره شورى( آمده است. ، 13آیۀ  سورۀ احزاب و ،7طوریکه در )آیۀ 

یْنا بهِِ إِبْراهِیمَ وَ مُوسى أنَْ أقَِیمُوا  وَ عِیسى ما وَصهى بهِِ نوُحاً وَ الهذِي أوَْحَیْنا إلَِیْكَ وَ ما وَصه

قوُا فِیهِ  ه نوح فرمان داده بود و آنچه را که به از )احکام( دين آنچه را ب) «الدِِّینَ وَ لَ تتَفَرَه

ايم و آنچه را به ابراهيم و موسی و عيسی فرمان داده بوديم، برای شما نيز تو وحی کرده
 .مقرر نمود که دين را بر پا داريد و در آن اختلاف نورزيد.(

 

 صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکريم.

 و من الله التوفیق
 



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 محمدسورۀ 
 26جزء 

 
 .سورۀ محمد در مدینه نازل شده ودارای سی وهشت آیه وچهار رکوع میباشد

  تسمیه: وجه
 فرو فرستادن از آن بیان دوم در آیۀ می گویند که:« مُحَمّد»جهت سورۀ  سوره را ازآن این

با کفار  جنگ احکام که این سبب و به است صلی الله علیه وسلم آمده مُحَمّد بر قرآن کریم
 شود.مینیز نامیده « تالق  » سورۀ نام، به است شده بیان سوره نیز در این
به مدینۀ منوره فوراً أکرم صل الله علیه و سلمّ جرت رسول ه  متصل بعد پس از ه این سور
 نازل شد. 

ِِّنْ » 13لیل القدر حضرت عبد الله بن عباس )رض( فرموده که آیۀ طوری که صحابی ج كَأَي
آیۀ مکی است؛ زیرا زمانی نازل شد که آن حضرت صلی الله علیه وسلم، به  «مِنْ قَرْيةَ  

عزم هجرت از مکه بیرون آمده بود وبه آبادی مکه وبیت الله نگاه می کرد و میفرمود: ای 
یش من محبوب تر هستی و اگر اهل مکه مرا ازاینجا مکه از تمام شهر های جهان تو پ

کردم، ودر اصطلاح مفسرین به  بیرون نمی کردند، من به اختیار خودم مکه را ترک نمی
 آیاتی که حین سفر هجرت به مدینه نازل شده، مکی می گویند.

پس از هجرت نازل شده وپس از تشریف فرمایی آن حضرت  ه متصلخلاصه: این سور
 علیه وسلم، به مدینه، احکام قتال و جهاد با کفار نازل شده است. صلی الله 

مراد از اعمال  «أضََلَ أعَْمَالَهُمْ »اسلام است،  «سَبِیلِ اَللِّ »مراد از «صَدُّوا عَنْ سَبیِلِ اَللِّ »
ه  و به ذات اعمالی است که فی نفس آن ،«أضََلَ أعَْمَالَهُمْ »در جملۀ  ،کفار در جملۀ کفار

صدقه وخیرات ، حمایت و نگهبانی از همسایه، نیک باشند، مانند کمک به مساکین خود
وغیره که اگرچه این اعمال فی نفسه نیک وخوب هستند؛ اما مفید ومثمر بودن آنها در 
آخرت وابسته به شرط ایمان است وچون شرط ایمان در کفار یافت نمیشود، پس این اعمال 

البته پاداش اعمال نیک شان در دنیا به صورت . خواهند بخشیدخرت سودی به آنها نآدر نیز 
 آرامش واستراحت به آنان می رسد.

لَ عَلىَ مُحَمَد  » اگرچه در جملۀ گذشته ضمن بیان ایمان وعمل صالح، رسالت  «وَآمَنوُا بِمَا نزُ ِ
هدف از وحی نازل شده بر او نیز آمده بود، اما  م، ول  آن حضرت محمد صلی الله علیه وس

نی بر قبول تمام تعالیم خاتم النبیین ـذکر صریح آن در اینجا این است که بنیان اصیل ایمان مبت
 از صمیم قلب وصدق دل میباشد.

گاهی به معنی شأن و حال می آید وگاهی به معنی قلب میآید، « بال»لفظ  «وَأصَْلَحَ باَلَهُمْ »
صورتی که معنی اول مراد باشد، مقصود  ودر اینجا میتوان هر دو معنی را مراد گرفت؛ در

خداوند متعال حال یعنی امور دنیا واخرت شأن را درست واصلاح نمود  :آیه این می باشد که
الله تعالی قلوب آنها را اصلاح فرمود و این نیز  :و در صورت دوم معنایش این است که

درست شدن امور با درست همان نتیجه را دارد که تمام کار های انان را درست کرد ؛ زیرا 
 شدن قلب لازم و ملزوم میباشند. )معارف القرآن: علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی(

 تعداد حروف: کلمات، و تعداد آيات،

قبل ازهمه باید گفت که ؛ این سوره هنگام هجرت در راه مدینه و پس از سوره حدید نازل 

و تعداد  به سی وهشت آیه، هتعداد آیات این سورور شدیم آشده وطوریکه در فوق هم یاد 

معلومات تفصیل ) میرسد .  حرف ۲۴۲۴و کلمه  و تعداد حروف آن به  ۵۴۲کلمات آن به 



در مورد تعداد )آیات، کلمات و حروف قرآن عظیم الشأن( را می توانید در سورۀ طور 

 (.)تفسیر احمد( مطالعه فرماید.

دنام   :کريم م در قرآنلِّ صلی الله عليه وس مُحَمِّ
د»که نام  ور شدآباید یاد  د یاد مُحَم  به نام ه در چهارسوردر قرآن عظیم الشأن صرف « مُحَم 

 وری شده که عبارتند از:أ

دٌ إ لََّّ رَسُول» (144)آل عمران: آیه:در سورۀ ـ 1  « وَمَا مُحَمَّ

دٌ أبََآ أحََد: (40)احزاب: آیه:ـ در سورۀ  2 ا كَانَ مُحَمَّ جَال كُم   مَّ ن رّ    مّ 

لَ عَلىَٰ مُحَمَد»: (2)محمد: آیه:سوره  ـ در این 3   وَءَامَنوُاْ بِمَا نزُ ِ

سُولُ ٱللَّ ه » (:29)الفتح: آیه:ۀ  ـدر سور4 د رَّ حَمَّ چهار مورد،  اما در غیر این (.29)الفتح: مُّ

 .است یاد شده« نبی»یا « رسول» وصف به در قرآن از ایشان
 محمد با سورۀ احقاف : ۀارتباط سور
هاى كافران ختم كرد و سورۀ محمد را نیز با كف ار  سوره احقاف را با عذابالله تعالی 

با آیه ی پایانی سوره ی  شروع كرده است.این بدین معنی است که :سرآغاز سوره محمد 

میانشان برداشته « بسم الله الرحمن الرحیم»احقاف پیوند و ارتباط محکمی دارد که اگر 

شود، از جهاتی پیوند معنوی پیدا می کنند و هیچ گونه ناسازگاری و ناهماهنگی با هم 

 نخواهند داشت ، وبه اصطلاح  یک سوره هستند. 

 فضيلت سورۀ محمد :
 رسول»فرمود: که  است شده عمر رضی الله عنه روایت از ابن سوره این فضیلت در بیان

 «.محمد را میخواندند سورۀ صلی الله علیه وسلم در نماز مغرب اکرم

 محتوای سورۀ :
هاى مدنى، به احکام سوره محمد چون در مدینۀ منوره نازل شده است و مانند سایر سوره 

 نموده است.  تشریعى توجه واهتمام

محور ومحتوی اصلی سورۀ محمد برشمردن صفات مؤمنان وکافران و مقایسه عاقبت کار 

 وجنگ بادشمنان اسلام است. ومسئله جهاد هر دو طائفه در قیامت

پروا را علیه کفار و دشمنان الله تعالی و انگیز دارد، جنگی بى آغازى شگفت سورۀ محمد 

یى که با اسلام سر ستیزومقابله داشتند و با مسلمانان جنگیدند، پیامبرش اعلان کرده است، آنها

و پیامبر را تکذیب کردند، و در مقابل دعوت محمدى صلی الله علیه وسلم ایستادند، تا از 

ِ أضََلَ »ورود مردم به دین الله )ج( جلوگیرى کنند:  الََذِینَ کَفرَُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِیلِ اَللّه

 (1)سورۀ محمد:  «...أعَْمٰالَهُمْ 

ـ بعد از آن به مؤمنان دستور و هدایت داده شده است، که با جنگ کافران برخیزند، و با 

شمشیر جهاد آنها را درو کنند، تا عرصۀ زمین از ناپاکى آنها پاک شود. و شوکت و شأن و 

عد از این که نیروى آنها را به کلى از میان بردارند. آنگاه مؤمنان را فرا خوانده است که ب

 جمعى از کفار را کشتند و تعدادی را زخمى کردند، آنها را به اسارت خود درآورند:

قٰابِ حَتهى إذِٰا أثَخَْنْتمُُوهُمْ فشَُدُّوا...»  (4)محمد:آیه  «فَإذِٰا لقَِیتمُُ الَذَِینَ کَفرَُوا فضََرْبَ الَر ِ

تال و اسیران و غنائم جنگى و احوال منافقین را مورد قِ ـ همچنان این سورۀ مبارکه احکام 

جهاد »همانا  هور شدیم محور اصلى سورآبحث و بررسى قرار داده است. ولی طوریکه یاد 

 باشد.مى  «جل  جلاله در راه الله



ـ دلیل پرداختن به موضوع جنگ در بیشتر آیات این سورۀ را به دلیل همزمانی نزول آن با  

در نزدیکی کوه احد در مدینه بین مسلمانان ومشرکین قریش  داحُُ غزوۀ )اند. نستهدا أحُُدغزوه 

جنگ احد دومین جنگی بود که بین مسلمانان ومشرکین قریش پس . به رهبری ابو سفیان بود

  میلادی صورت گرفت(. 625از غزوۀ بدر در سال سوم هجرت برابر به 
ـ سورۀ مبارکه محمد بعد از آن طریق سرفرازى و پیروزى را بیان کرده و براى 
برخوردارى مؤمنان از یارى و نصرت خداوند متعال شروطى را قرار داده است که با 

یٰا أیَُّهَا الَذَِینَ آمَنوُا إنِْ »گردد: آویزى به شریعت و نصرت دینش میسر مىک و دستتمََسُ 
 َ  (.7 ۀآی ،)سورۀ محمد « ینَْصُرْکُمْ وَ یثُبَ تِْ أقَْدٰامَکُمْ...تنَْصُرُوا اَللّه

ـ این سوره صفات منافقین را که براى اسلام خطرى جدى به شمار می آمد، به تفصیل مورد 
بحث قرار داده و تخریب و اعمال پلید آنها را بر ملا کرده است تا مردم از حیله و ناپاکى 

 (.30)محمد آیه  ...«لَوْ نشَٰاءُ لََرََیْنٰاکَهُمْ فلََعرََفْتهَُمْ بسِِیمٰاهُمْ وَ »آنها بر حذر باشند: 
هاى پیشین را مثال اورده که ـ این سوره براى کفار مکه، که مغرور و ستمگربودند، ملت

أَ فلََمْ »کن نمود: چگونه خداوند متعال به سبب تبهکارى و طغیانشان آنان را نابود و ریشه
ُ عَلَیْهِمْ وَ لِلْکٰافرِِینَ  یسَِیرُوا فِی الََْرَْضِ فیَنَْظُرُوا کَیْفَ کٰانَ عٰاقِبةَُ الَذَِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ دمََرَ اَللّه
 (. 10)محمد آیه  «أمَْثٰالهُٰا.

ـ و در خاتمه سوره مؤمنان را به پیش گرفتن راه سرفرازى و پیروزى فرا خوانده، و آنها 
داوند متعال دعوت کرده است، و این که در مقابل نیروى شر و طغیان را به جهاد در راه خ

ضعف و سستى از خود نشان ندهند، و به خاطر بقاى حیات و حفظ جان با دشمنان صلح 
باشد براى نیک نکنند؛ زیرا حیات دنیا ناپایدار و رفتنى است و آنچه در نزد الله تعالی مى 

ُ مَعکَُمْ وَ لَنْ یَترَِکُمْ فلَٰا تهَِنوُا وَ »مردان بهتر است:   تدَْعُوا إلَِى الَسَلْمِ وَ أنَْتمُُ الََْعَْلوَْنَ وَ اَللّه
 یسَْئلَْکُمْ أعَْمٰالکَُمْ، إنِمََا الَْحَیٰاةُ الَدُّنْیٰا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ إنِْ تؤُْمِنوُا وَ تتَقَوُا یؤُْتکُِمْ أجُُورَکُمْ وَ لاٰ 

 (. 36ـ35آیات  )محمد« أمَْوٰالکَُمْ.
طور که با دعوت به آن شروع شده ـ بدین ترتیب سوره با دعوت به جهاد خاتمه یافته، همان

بود، تا عزم و تصمیم مؤمنان را به جنبش درآورده و آن را تحریک نماید، و شروع و پایان 
 کاملاً با هم متناسب باشند.

یعني باطل « احباط»تن ویعني گمراه ساخ« اضلال»ـ استفاده مکرر از دو اصطلاح 
و هم به معنی تباه شدن و سود بخش نبودن اعمال کافران را در این سوره به کفر  گردانیدن

 اند.و نفرت کفار از قرآن کریم مرتبط دانسته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



دترجمه و تفسير سورۀ   مُحَمِّ
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشایندۀ ومهربان

 

ِ أضََله أعَْمَالَهُمْ﴿  ﴾۱الهذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّه
 (1شان را تباه کرد.)آنان که کفر ورزیدند و مردم را از راه الله منع کردند، )الله( اعمال 

 تشریح لغات واصطلاحات :

 »آید، صد و صدود گاهى به معنى اعراض و گاهى به معنى منع و برگرداندن«:صَدُّوا  »

 تباه کرد، باطل نمود، بر باد داد. « :أضََله 

 تفسیر :

می کنند و مانع اعمال عبادی مسلمانان و راه الله جل جلاله عن سبیل الله و مانع کفار که صد 

یا مانع گسترش پیام حق میشوند )و در مکه مسلمانان را ازار و اذیت زیادی کردند وپس از 

کردند(، اعمالشان تباه است زیرا که از افکار و و غصب هجرت نیز اموالشان را مصادره 

 نیات باطلی پیروی مینمایند.

خود  از عمل کافر نه که ایگونه ، بهاست و اثر آن لخود عم بطالاِ «: اضلال»مراد از 

 دهد.پاداش  وی به در برابر آن که از کسی یابد و نه می سراغی

 ، آزاد ساختنرحم ۀـ مانند صل ایاخلاقی و مکارم نیک ، الله متعال اعمالبنا بر این

 نموده دهند؛ ابطالمی انجام کفار در کفر خویش ـ را که میهمان داشتن و گرامی اسیران

الله،  از راه دیگران با کفر و باز داشتن همراه انسان نیک گرداند زیرا اعمالو هدر می

 گیرند.قرار نمی مورد پذیرش

یعنى ضایع کردن آن به طورى که « اضلال اعمال»امام زمخشرى فرموده است: حقیقت 

صاحب که هیچ کس به کسى آن را نپذیرد و موجب ثوابى نشود؛ مانند شترى گم گشته و بى 

پردازد. و منظور از اعمالشان اعمالى است که در کفر انجام حفاظت و پرستاری آن نمى 

رحم و آزاد کردن اسیران و ى مینامیدند. از قبیل صله« مکارم اخلاق»اند و آن را داده

 .(۴/۲۵٠پذیرایى از مهمان و حفظ حقوق همسایگى. )تفسیر کشاف 

 :  2 – 1اسباب نزول آيات 

آیة الذَِینَ کَفرَُوا وَصَدُّوا عَن »ـ  ابن ابو حاتم از ابن عباس )رض( روایت کرده است: 

در  «الذَِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَالِحَاتِ وَ »در بارۀ مشرکان مکه و  «سَبِیلِ اَللِّ أضََلَ أعَْمَالَهُمْ 

 شان انصار نازل شده است.

 خوانندگان گرامی !

 ( درباره احوال کافران و مؤمنان بحث بعمل آمده است . 3الی  1در آیات متبرکه ) 

د  وَهُوَ  لَ عَلىَ مُحَمه الِحَاتِ وَآمَنوُا بمَِا نزُِِّ  الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِِمْ وَالهذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه

 ﴾۲كَفهرَ عَنْهُمْ سَيِِّئاَتِهِمْ وَأصَْلَحَ باَلَهُمْ﴿
و به آنچه که بر محمد نازل شده  انجام داده اندکه ایمان آوردند و کارهای نیک و کسانی 

است، ایمان آوردند، چون که آن حق است و از سوی پروردگارشان آمده است، )الله( 
کند و حال و وضعشان را برای کارهای نیک اصلاح و گناهانشان را از آنان محو می

 (۲)بخشد. سامان می 



 تشریح لغات واصطلاحات :

لَ  »  »روبه راه کرد، بهبود بخشید.  «:أصَْلَحَ »پوشید، زدود.«:  كَفرََ  »نازل شد. «:  نزُ ِ

  [.۵۱، ]طه/[۵٠حال و وضعشان، کار و بارشان، سرنوشتشان ، ]یوسف /«:  بَالَهُمْ 

 تفسیر :

ولی کسانی که ایمان آورده و عمل صالح دارند و برانچه برمحمدصلی الله علیه وسلم نازل 

ی پوشاند و حال آنها را اصلاح میکند چرا که از حق شده ایمان دارند، خدا گناهانشان را م

 پیروی و متابعت میکنند.

ایمان و عمل، از یكدیگر جدا شده نمیتواند، و ایمان هم  در این هیچ جای شک نیست که:

زمان دارای ارزش و قیمتی است که به اطاعت كامل از دستورات الهى بیانجامد. و پیروى 

عیار حق است. و در یک جلمه باید مِ لاك و مِ ، طبق لوه أجمعینء علیهم الصنبیاأاز دستورات 

شد و تربیت انسان است. و معیار حق  رُ احكام و شریعت دین مقدس اسلام، براى  گفت:

 وحقیقت، مطابقت با وحى ودستورات الله تعالی است.

آمَنوُا اتهبَعوُا الْحَقه مِنْ رَبِّهِِمْ كَذلَِكَ ذلَِكَ بأِنَه الهذِينَ كَفرَُوا اتهبَعوُا الْباَطِلَ وَأنَه الهذِينَ 

ُ لِلنهاسِ أمَْثاَلَهُمْ﴿  ﴾۳يَضْرِبُ اللَّه
این بدان سبب است كه آنان كه كفر ورزیدند از باطل پیروى كردند و كسانى كه ایمان 

این چنین الله برای آوردند از همان حق كه از جانب پروردگارشان است پیروى كردند 
 (۳)دارد.  های ایشان را بیان میالمردم مث

 تشریح لغات واصطلاحات :

الله  برای مردم مثل هایشان را می زند، مثل هایشان را :  «یضَْرِبُ اَللُّ لِلناَسِ أمَْثاَلَهُمْ  »

 بیان می کند.

 تفسیر :

 عاقبت خوبی وبدی انسان، تابع افکار واعمال اوست، هر راهى كه در مقابل 

 گیرد، باطل و بى اساس است و میان حق و باطل، راه سومى وجود ندارد.حق  قرار 

باطل، ازجانب انسان است و به خدا نسبتى ندارد ولى حق از سوى الله تعالی است و حقایق 

 آسمانى پوچ نیستند. 

 گرایى، در نهایت انسان را به کفرسوق میدهد.باطل و نباید فراموش کرد که:

 خوانندگان گرامی !

، اسیر و گشته در ( درباره حکم جهاد ، وموضوعاتی در باره  9الی  4در آیات متبرکه ) 

 قرآن کریم ؛ بحث بعمل آمده است.

ا مَنًّا  قاَبِ حَتهى إذِاَ أثَخَْنْتمُُوهُمْ فشَُدُّوا الْوَثاَقَ فإَِمه فإَِذاَ لَقِيتمُُ الهذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِِّ

ا فدَِ  ُ لََنْتصََرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ بَعْدُ وَإمِه اءً حَتهى تضََعَ الْحَرْبُ أوَْزَارَهَا ذلَِكَ وَلَوْ يشََاءُ اللَّه

ِ فلَنَْ يضُِله أعَْمَالَهُمْ﴿  ﴾ ۴لِيَبْلوَُ بعَْضَكُمْ بِبَعْض  وَالهذِينَ قتُلِوُا فِي سَبيِلِ اللَّه
تا آنکه آنها گردنهایشان را بزنید، شوید یـهنگامي كه با كافران در میدان جنگ رو به رو م

را مغلوب سازید )و چون در دست شما اسیر شوند( پس آنان را محکم ببندید. باز آنان را 
به احسان یا در بدل فدیه رها کنید تا جنگ بارهای سنگین خود را بگذارد و پایان یابد، 

لی میخواهد برخی از این است )حكم الله( و اگر الله میخواست از آنان انتقام میگرفت و
و كساني كه در راه الله كشته شدند الله هرگز اعمالشان را  شما را با برخی دیگر بیازماید.



 (۴ضایع نمیكند.)

 تشریح لغات واصطلاحات :

ضرب، مصدر و به ← « : ضرب الرقاب»روبه رو شدید، برخورد کردید. : « لقَِیتمُُ » 

است: گردن های شانرا را بزنید و ایشان را بکشید..  « إضربوا»معنای فعل امر 

قَابِ » رقبه: گردن. جمع آن رقاب است. «رقاب:» مصدر در معنی امر «: فَضَرْبَ الرِ 

ایشان را با کشتن و مجروح کردن ضعیف کردید و از پای  :«أثخنتموهم».است 

فعل امر  «:شدوا»تا جنگ به پایان می رسد. «:حتی تضع الحرب أوزارها»درآوردید.

ثخن )بر وزن عنب( غلیظ شدن و محكم  اثخنتموهم:»است از شد به معنى محكم بستن.

شود و از جریان باز آن گاه گویند كه چیزى غلیظ  «ءثخن الشي»راغب گوید:  .شدن است

ماند )مثل غلیظ شدن شیره( و به آنكه زخم زنند و از حركت باز ماند به طور استعاره 

 منظور از آن در آیه زخمى كردن و عاجز نمودن است. «ثخنته ضربا»گویند 

ریسمان و طنابی که اسیران  «:الوثاق»فعل امر است از شد به معنى محكم بستن. «شدوا»

 ۀ)بفتح واو و كسر آن( چیزى یا وسیل «:وثاق»و یا هم و بندیان با آن محکم بسته می شوند.

بندند مانند زنجیر و ریسمان. به معنى بستن نیز آید نظیر بستن مثل طناب است كه با آن مى 

 «.وَلا یوُثِقُ وَثاقهَُ أحََدٌ »

 گیر كردن دشمن است.ى غلبه كامل و زمینبه معنا« ثخن»از  «:أثخنتموهم»

ایشان را با کشتن و مجروح کردن ضعیف نموده واز پای در آوردید )ملاحظه شود: یعنی 

ً »است.« تمنون منا»منت گذاشتن، تقدیر آن »:منا»(.67)سورۀ: انفال آیۀ من ت نهادن. «: مَن ا

ن است. مفعول مطلق مراد آزاد کردن اسیر بدون عوض و تاوان و غرامت جنگی از دشم

عوض، مصدر نیز آید به معنى عوض گرفتن تقدیر  فداء و فدیه:»فداء: »فعل محذوفی است.

حتی تضع الحرب »فدیه تاوان و غرامت جنگی. «:فِدآَءً »است.« تفدون فداء»آن 

اوزار در آیۀ مبارکه به معنى اسباب و  «:اوزار»تا جنگ به پایان می رسد. «:أوزارها

جمع وِزْر، بارهای سنگین نیز آمده است. )ملاحظه شود:  «:أوَْزَار»است.سلاحهاى جنگ 

تا جنگ به پایان  «:حَت ی تضََعَ الْحَرْبُ أوَْزَارَهَا»(. 87 ۀآی ،، سورۀ طه25 ۀآی ،سورۀ: نحل

بر آنان غالب  «:إِنتصََرَ مِنْهُمْ »پروگرام این است. به همین منوال است .  «:ذلِکَ »رسد. می 

)تفسیر نور  (1آیۀ، )ملاحظه شود سورۀ: محمد «:فلََن یضُِلَ...»ایشان انتقام گرفت.و از 

 (.دکتور مصطفی خرمدل

 تفسیر :
بوده، بعدا : «فاضربوا الرقاب ضربا»آمده است: در اصل  التسهیل لعلوم التنزیل: در تفسیر

و از پا در بِکُشید فعل حذف و مصدر جانشین آن شده است. منظور این است که آنها را 

بیان شده است که در غالب اوقات، قتل چنین است. )مراجعه « ضرب الرقاب»بیاورید. اما به 

تألیف محمد بن احمد بن جزی غرناطی ، ۴/۴۶ تفسیر ابن جزی التسهیل لعلوم التنزیل:شود به 

 ق(.  741الکلبی مشهور به جُزَى  )متوفى 

تا وقتى که آنها را شکست داده و کشته و زخمى : «فشَُدُّوا الَْوَثٰاقَ حَتهى إِذٰا أثَخَْنْتمُُوهُمْ »

فراوان از آنان گرفتید و نیروى مقاومتشان به آخر رسید، آنگاه از کشتن آنها دست بردارید 

 و آنها را به اسارت بگیرید.

قٰابِ »مفسر زمخشرى فرموده است: در عبارت    غلظت و شدتى مکنون است: «فَضَرْبَ الَر ِ



 «ضرب الرقاب»ترین وجه به تصویر میکشد.  نیست؛ زیراقتل را به فجیع« قتل»که در لفظ 

یعنى قطع کردن گردن، و پراندن سر از بدن. سپس در مورد این غلظت افزوده و گفته است: 

یعنى بسى را  «مْ أثَخَْنْتمُُوهُ » ومعنى «.فَاضْرِبوُا فوَْقَ الََْعَْنٰاقِ وَ اضِْرِبوُا مِنْهُمْ کُلَ بَنٰان  »

یعنى آنها را اسیر کنید. وثاق « فَشُدُّوا الَْوَثٰاقَ »کشتید و با آنان با خشونت برخورد کردید. 

 ..(۴/۲۵۱کشاف  یعنى بند، اعم ازاین که ریسمان باشد یا غیره فرقى ندارد.)تفسیر

 : 4 ۀاسباب نزول آي 

رسول الله )در گردنه کوه قرار کند: در روز احد ابن ابو حاتم از قتاده روایت می -966

ای از یارانش زخمی و شهید شده بودند. مشرکان در آن روز به صدای بلند داشت و عده

گفتند: اعلی هبل، مسلمانان فریاد زدند، الله اعلی و اجل: خدا برتر و بزرگوارتر است. 

تور داد بگویید: مشرکان گفتند: ما عزی داریم و شما عزی ندارید. رسول الله به مسلمانان دس

الله مولانا ولا مولی لکم: پروردگار یار ویاور ماست شما الله و یاور ندارید. بنابر این در آن 

 نازل شد. «وَالذَِینَ قتُلِوُا فیِ سَبِیلِ اَللِّ »روز

قَابِ » کید بعمل أچرا در آیۀ مبارکه برزدن گردن ت« گردنهایشان را بزنید» «فضََرْبَ الر ِ

 مفسران به فهم اعجازی این جمله اشاره نموده میفرماید: اکثراً قتل ها با قطعآمده است، 

که یکی از  بدن رأس که عضوی گردن و درو کردن صورت می گیرد، و نیز بریدن گردن

بر مؤمنان  برانگیختن عضو بدن میباشد، دلیل واضح است به قیام و و نیکوترین بالاترین

 .است کافر حربی با دشمن و نرمش سازش کفار و عدم جهاد علیه به قاطع تصمیم

 خوانندۀ محترم !

«: فداء»و است عوض بدون به معنی رها کردن«: من» ر شدیم که:آوطوریکه در فوق هم یاد 

 بدان میرهاند. در اینجا از کشتن و از اسارت بازخرید کرده اسیر خود را با آن که است مالی

خود  بارهای جنگ تا آنکه»اکتفا نمود.  آیه در ابتدای ذکر آن به تعالی حق یاد نشد که هتج

گذارند و دیگر با کفار  خود را بر زمین هایسلاح  جنگجویان کهیعنی: تا آن« را فرو گذارد

 را با شکست ایشانه، سلاح محارب دشمنان است: تا آنکه این نباشد. یا معنیدر میان  جنگی

 گذارند.  بر زمین یا متارکه

از برپا  قبل مسلمین و امام نیستو منسوخ  است محکم کریمه آیه شود کهمی خاطر نشان

، او مخیر اما بعد از آن است و کشتنجنگ  به بسیار از کفار، فقط ملزم گانکشته ساختن

 به اینکه انمی نیز مخیر است گیرد و بعد از اسیر گرفتن اسارت بکشد یا به اینکه میان است

( به خواهد اما )عوض فدیه از آنان کند، یا اینکه آزادشانعوض  و بدون کرده اسرا احسان

 )عوض فدیه ، گرفتن. بنابراینجایز است مصلحت اقتضای اسیر نیز به ساختن یا برده کشتن

 کشتن از راه دشمنجنگی  نیروی مگر بعد از نابود ساختن نیست مطرح( و اسارتی مالی

مَا »خداوند متعال:  فرموده این دلیل ، بهبرآن و شکننده کاری ضربه بسیار و وارد ساختن

 بر هیچ(. »67)سورۀ الَنفال:  «كَانَ لِنبَيِ   أنَ یَكُونَ لهَُُٓ أسَرَىٰ حَتىَٰ یثُخِنَ فيِ ٱلَرَضِ  

کشتار  از آنان طور کامل به در زمین کهباشد تا آن نیاسیرا برایش که سزاوار نیست پیامبری

 «.کند

 سلام :اِ هاد در جِ ۀ فلسف

به معنی کوشش در راه شناسانیدن دین الله اسلام به مردم « هادجِ »قبل از همه باید گفت که: 

 جهان و نشرِ آن بین جهانیان.



هاد از جهد گرفته شده که به معنی مشقت جِ . الله تعالیجهاد یعنی جنگیدن در راه پیشرفت دین 

این باب به بیان احکام جهاد  .«الجهاد قتال الكفار لنصرة الاسلام»است. در اصطلاح فقهاء 

 اختصاص دارد.

راه الله یک سال بعد ازهجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ازمکه مکرمه به  جهاد در

 مدینه منوره مشروع شد.

 216اد در راه خدا کتاب، سنت و اجماع است. طوریکه در )آیۀ: بودن جهاصل در مشروع 

 سورۀ البقره( که بر مشروعیت جهاد دلالت دارد، میخوانیم:

 فرض شد بر شما جهاد(.) «كُتبَِ عَلَیكُمُ ٱلقِتاَلُ »

تلِوُنَكُم »سورۀ التوبه( آمده است: ، 36آیۀ ودر ) تلِوُاْ ٱلمُشرِكِینَ كَآُفةَ كَمَا یقَُٰ با . )«كَآُفةَ  وَقَٰ

 .شان با شما میجنگند(ی مشرکان جهاد کنید، همانگونه که همههمه

)جهاد تا روز قیامت بر قرار  :«الْجِهَادُ مَاض  إلِىَ یوَْمِ الْقِیَامَةِ »همچنان درحدیثی آمده است: 

رسانند. از شماری نیز وجود دارد که فرضیت جهاد را می  است و ادامه دارد. احادیث بی

 :«أمُِرْتُ أنَْ أقُاَتلَِ الناَسَ حَتىَ یقَوُلوُا لاَ إلِهََ إلَِا اَللُّ »جمله در حدیث صحیحین آمده است: 
نمایم تا موقعی که بگویند لا اله الله: نیست معبودی خدا به من امر فرمود تا با کافران جهاد 

 به حق در سراسر وجود غیر از الله. 

بودن جهاد در راه الله دلالت دارد. جهاد نه تنها به شمشیر و انواع  اجماع امت نیز بر مشروع

ن بودن دیکردن حق نمودن دینِ حق جهاد است، با قلم ثابتها است بلکه با زبان تبلیغ سلاح

 اسلام و به کافران رسانیدن دعوت اسلام همه جهاد است.

 هاد بعد از هجرت فرض کفايی است در هر سال:جِ 
( یعنی جهاد بعد از هجرت رسول الله صلی بعد الهجرة فرض كفایة كل سنةالله )راه  جهاد در

مسلمین الله علیه وسلم ازمک ه مکرمه به مدینه منوره فرض کفایی است درهرسال برقسمتی از 

تا عزت اسلام همیشه برقرار باشد و فرض عین نیست. برای اینکه اگر بر فرد فرد مسلمین 

جهادکردن فرض بود و همه به جهاد میپرداختند معاش و زندگی مردم تعطیل میشد. وقتی 

ی مسلمین باید در میدان جهاد باشند چه کسی به زراعت، صنعت، تجارت، وغیره که همه

عِدوُنَ مِنَ ٱلمُؤمِنِینَ »سوره النساء آمده است:  ،59میرسید. درآیۀ  برابر .)«لَا یسَتوَِي ٱلقَٰ

اند با مردمی که مشغول جهاد در راه خدا هستند نیستند مردمی که بدون عذر در خانه نشسته

 .«ی بهشت دادی مؤمنان از مجاهدان و غیر مجاهدان وعدهو خداوند به همه

شدند و عاصی هیچگاه وعده رفتند عاصی می که به جهاد نمیاگر جهاد فرض عین بود آنانی

 بهشت ندارد.

شود که امام و خلیفة المسلمین مرزهای کشور  فرض کفایت جهاد به این صورت انجام می

مرز های هم ها اطراف قریه ها و خندق اسلام را با مردان لایق و با کفایت پر سازد، قلعه 

به فرمانروایان دستور دهد که همیشه مرزها را محفوظ و دژها با کافران را محکم سازد و 

شود که امام یا جانشین  ها را معمور بدارند. همچنین فرض کفایي جهاد حاصل می و پایگاه

او به شهرهای کفر برای جهاد داخل شوند، تا همیشه عزت از آن مسلمین باشد و کافران را 

ان که گفته شد جهاد در راه خدا همیشه فرض کفایت یاری تعد ی بر دیار اسلام نباشد. همچن

افتد و است که اگر تعدادی از مسلمانان به این امر مهم قیام نمایند گناه آن از گردن امت می 

شوند. جهاد با کافران همیشه فرض اگر همه مسلمین دست از جهاد بکشند همه گنهکار می

 کفایي است:



 جهاد چه وخت فرض عين می شود:

صورتی یعنی در  ان یحیط العدو بنا فیصیر فرض عین( الا)جهاد زمانی فرض میشود 

که کفار داخل یکی از شهرهای ما بشوند. در این صورت جنگیدن برای بیرون راندن کفار 

شود، بر فقیر و غنی، کوچک و بزرگ و زنی که ای ما مسلمانان فرض عین می بر همه

برده و آزاد؛ چه کسانی که در آن شهر هستند و چه کسانی  نیرو و قدرتی داشته باشد و مرد،

شدن درست نیست مگر برای کسیکه آمادگی به جنگ نیابد  که نزدیک آن شهر باشند. تسلیم

شدن و جنگیدن مخیرَ است. زن مسلمان وقتی می و وسایل و سلاح نداشته باشد او میان تسلیم

 افتد.ل ت نمی ذِ تواند تسلیم شود که بداند به 

 .«ویقاتل اهل الردة قبل اهل الحرب مقبلن ومدبرین ولا یقبل منهم الا الاسلام او السیف»
ترین انواع با مرتدان پیش از جنگ با کافران حربی باید جنگیده شود؛ برای اینکه رد ه زشت

نشینی. از شود خواه در حال پیشروی باشند یا در حال عقب کفر است. با مرتدان جنگ می

شود. یعنی  دان جز اسلام که مسلمان بشوند و یا از دم تیغ بگذرند چیز دیگری قبول نمیمرت

 شود.شود به مسلمان شدن. اگر قبول نکردند با شمشیر کارشان ساخته می  اول مطالبه می

 :على الكفار يجب عرض الَسلام اولًَ و
اسلام را بر کف ار عرضه بداریم؛ این در صورتی است که میدانستیم  ءکه ابتداواجب است 

دعوت اسلام به آنان نرسیده. آنان را اختیار دهیم که از سه کار یکی را اختیار نمایند: مسلمان 

شدن که اگر اسلام را قبول نمودند با ما برادر خواهند شد و ما و ایشان در حقوق برابر 

در صورتی که اسلام را قبول نکنند و بخواهند بر دین خود بمانند. دادن  خواهیم بود. جزیه

ی کتاب اند مثل یهود، نصارا و کسانی که شبههاین برای کسانی است که کتاب آسمانی داشته

اند مثل مجوس و زردشتیان. آخرین طریق یعنی قبول جنگ در صورتی که نه اسلام داشته

 ند.را پذیرفتند و نه حاضر شدند جزیه بده

ای مردم جهان خواهد راه دعوت برایش باز باشد و بتواند دعوت اسلام را به همهاسلام می

برساند، تا مردم با اسلام آشنا بشوند. وقتیکه مردم دانستند اسلام چگونه دینی است و پیروی 

ینِِۖ قَد»ای نیکبختی دنیا و آخرت است اگر قبول نکردند: آن مایه شدُ  لَآُ إِكرَاهَ فِي ٱلد ِ تبَیَنََ ٱلرُّ

  ِ  .«اجباری در دین نیست؛ راه راست از گمراهی جدا شده است» .[256]البقرة:  «مِنَ ٱلغَي 

هایی که اسلام را ای آناختیار در دست مردم است، وقتیکه اسلام این را نشان داد از همه

شان، خواهانِ آزادی  نماید و از قبول مبلغ ناچیز جزیه در حفظ حقوقاند دفاع می قبول کرده

 انتشار اسلام است. 

ی که در ذمه و عهده کافران بر دو قسمند: ها کسانی که به آن ی مسلمین هستند و همچنین ذم 

بس برقرار شده است در این امان داده شد و همچنین مردمی که میان آنان و مسلمانان آتش 

 اند.قسم داخل

 شأن نزول آيۀ مبارکه :

ما به »گفت:  که است کرده روایت از قتاده حاتم ابیدر مورد شأن نزول این آیۀ مبارکه ابن 

ِ » عبارت:که  است خبر رسیده د درحالی احُُ ( درروز 4)محمد:  «وَٱلهذِينَ قتُلِوُاْ فِي سَبِيلِ ٱللّه

 قرار داشتند و بسیاری دو کوه میان صلی الله علیه وسلم در شکاف اکرم رسول شد که نازل

 «.بودند... شده شهید یا زخمی از مسلمانان

 جنگی غير مسلمان: ءاسرا حکم قرآن عظيم الشأن در بارۀ

  نه و است گرفتن برده به نه مسلمان، غیر جنگی اسیران یباره در الشأن عظیم قرآن حکم



 چیزی! قبال در یا عوض بدون است ایشان نمودن آزاد بلکه کشتن؛

قبل از همه باید گفت که: به هیچ وجه درست نیست غیرمسلمانان بیطرف یا غیر جنگجو و 

آزار داده شده و با ایشان وارد جنگ شوند؛ اما غیر مسلمانانی  صلح طلب، توسط مسلمانان

توانند مقابله به مثل که به امت اسلامی تعدی نموده و با آنان وارد جنگ شوند، مسلمانان می

فَمَنِ اعْتدَىَ عَلَیْكُمْ »سوره بقره( میفرماید:  194کرده و از خود دفاع نمایند، طوریکه )آیه 

)پس هر کس بر شما تعدی کرد همان گونه که بر شما  «هِ بِمِثلِْ مَا اعْتدَىَ عَلیَْكُمْ فَاعْتدَوُاْ عَلَیْ 

 تعدی کرده بر او تعدی کنید.(.

 ﴾۵سَيهَْدِيهِمْ وَيصُْلِحُ باَلهَُمْ﴿
 (5و حال و وضعشان را نیکو و اصلاح میسازد.)به زودى ایشان را هدایت میكند 

 تفسیر :

ها بخشیده و عیب كند؛ لغزشهاى انسان را جبران مى ى نابسامانىشهادت در راه الله ، همه

 شود. ها نادیده گرفته مى 

فهََا لهَُمْ﴿  ﴾۶وَيدُْخِلهُُمُ الْجَنهةَ عَره
 (6و آنان را در جنتی که در دنیا براي آنان وصف كرده وارد میكند.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
توسط پیغمبران و کتابهای آسمانی بهشت را برای شان شناسانده است « : عَرَفَهَا لهَُمْ » 

.منازل وقصر ها وخصوصیت ونوعیت هر یک را با الهام بدیشان معرفی نموده است ، 

داند ، و به هنگام ورود ای که هر کس جایگاه زندگی پرنعمت خود را در جنت  میبگونه

 رود .قام و مکان خود میبه جنت یکسره به سوی م

 تفسیر :

ضرورت دیده ای راهنمایی هیچ از جنت تا سرحدی است که بی شانیعنی: شناخت 

از  میروند، گویی خویش منازل سوی به نمیشود، زمانیکه وارد جنت میشوند، یکراست

 همان زمانیکه متولد شده اند ساکن جنت باشند.

کند، طوریکه از مجاهد گفته است: هر کس به منزل و مسکن خود راه مییابد و اشتباه نمى

 .( ٨/٧۵اند. )البحر ابتداى خلقت در آن ساکن بوده

الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:  رسول که است آمده بخاری روایتبه شریف در حدیث

 الدنیافي  كان الذي بمنزله منه أهدي الجنةفي  بمنزله إن أحدهم بیده نفسي والذي

تر راهیاب خود در بهشت منزل ، بهبهشتی ، شخصاوست در دست جانم که ذاتی سوگند به

 .«است در دنیا داشته که منزلیبه  نسبت است

 خوشبوترین جنتیان بهاست: الله تعالی جنت را برای  اینعَرَفَهَا لَهُم  » معنی قولیبه  

 .است ها معطر و خوشبو گردانیدهعطرها و خوشبویی

َ ينَْصُرْكُمْ وَيثُبَِّتِْ أقَْدَامَكُمْ﴿  ﴾۷ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا إنِْ تنَْصُرُوا اللَّه
میكند و گامهایتان  یشما را یارالله )هم(  كنید ؛ یاید! اگر الله را یار كه ایمان آورده یكسان یا

 (٧دارد. )میرا استوار وثابت 

 تفسیر:

یعنی ای کسانی که به الله متعال و رسولش ایمان دارید، اگر الله سبحان وتعالی را با 

اطاعت از اوامرش، متابعت پیامبرش، عمل به شریعتش و جهاد در راهش با نفس، مال، 



ر دشمنان تان یاری کرده عزت می بخشد زبان، قلم و دیگر روشها یاری کنید، الله شما را ب

و با فرود آوردن آرامش و ثبات، شما را در جنگ ثابت قدم می سازد و آنگاه از جنگ نمی 

 گریزید.

در ضمن قابل یاد آوری است که: دریافت الطاف الهى، به تلاش خود انسان بستگى دارد.  

ش، توق عى بی جای است و این بدین معنی است که: انتظار نصرت الهی بدون سعی و تلا

 وبیمورد.

لازمۀ ایمان، اقدام عملى در « یا أیَُّهَا الذَِینَ آمَنوُا إِنْ تنَْصُرُوا اَللَّ...»ازجانب دیگر در آیۀ 

مکافات و مجازات الهى، با « تنَْصُرُوا اَللَّ یَنْصُرْكُمْ »جهت نشر و بخش دین الهى است.

 عملكرد انسان همگون است.

فته آمدیم هركس با فكر، زبان و عمل خویش، دین اسلام را یارى كند، خداوند ـ طوریکه گ

كند. در ضمن باید گفت که: در میان امدادهاى الهى، ثابت قدم متعال نیز او را حمایت مى

 ترین آنهاست.بودن، برجسته

 ﴾۸وَالهذِينَ كَفرَُوا فَتعَْسًا لهَُمْ وَأضََله أعَْمَالهَُمْ﴿
 (٨داد.)شان را تباه  که کفر ورزیدند، مرگ و هلاکت بر آنان باد و الله اعمالو كساني 

 تشریح لغات واصطلاحات :

  هلاک. نابودی.« تعسا»

 تفسیر :

این بدین معنی است که : قدمهای مؤمنان  استوار وثابت کرده میشود برعکس کافران بر 

بمؤمنان كمك و امداد میرسد و همچنانکه از طرف الله تعالی  –روی انداخته میشوند 

 . برخلاف آن کارهای کفار بر باد داده میشود

ُ فأَحَْبطََ أعَْمَالهَُمْ﴿  ﴾۹ذلَِكَ بأِنَههُمْ كَرِهُوا مَا أنَْزَلَ اللَّه
، پس الله هم مکروه پنداشتنداین برای آن است که آنان آنچه را خدا نازل کرده است 

 (۹اعمالشان را تباه و بی اثر کرد. )

 تفسیر :

مفسر زمخشرى در تفسیر آیه مبارکه می نویسد : یعنى از قرآن و تکالیف و احکام مندرج 

ها و بى در آن ناخرسند بودند؛ چون آنان با لجام گسیختگى و فرو رفتن در شهوات و هوس

بندوبارى و لذت بردن انس گرفته بودند، پس قرآن و احکام آن بر دوش آنان سنگینى 

 .( ۴/۲۵۳آمد. )کشاف آنان گران مى کرد و بر مى

کند؛ زیرا ایمان شرط قبول اعمال است لذا اعمال آنها را ضایع و تباه مى ﴾9﴿فَأحَْبطََ أعَْمٰالَهُمْ 

ى عمل است. )در تفسیر الظلال القرآن آمده است : احباط اعمال تعبیرى کنندهو شرک تباه

کردن شکم حیوان بر اثر خوردن علف  یعنى باد هاى قرآن است. حبوطتصویرى و از شیوه

کند و منجر به نابودى و یا گیاهى سمى که آن را تلف میکند، و کافران هم اعمالشان باد مى

تباهى میشود. صورت و حرکتى است که باحال ناخرسندان از آیات منزل از جانب خدا 

 مطابقت دارد.

خورده است، مباهات کردند.  سپس به اعمال باد کرده و همچون شکم حیوانى که گیاه سمى

 است آن سبب به» شانروزی و سیه  ، ناکامیتباهی« این»یعنی .( ۲۵/۶٠الظلال القرآن  
« نداشتند، پس خوش» از قرآن خویش بر رسول« است الله فرود آورده را که آنچه آنان که



کفار در امور خیر  که است اعمالی د؛ آنمرا« کرد را تباه اعمالشان» آن سبب الله تعالی به
 نمیشود.شود پذیرفته  مسلمان که از آن خیر کافر، قبل میدادند زیرا عمل انجام

 خوانندگان گرامی !
در آیات قبلی ازچگونگی احوال کافران و مؤمنان بحث بعمل آمد ، اینک در آیات متبرکه ) 

توجه و تأمل در آثار پیشینیان بدکردار ونافرمان ، ( یکبار دیگر بندگان را به  15الی  10

 واحوال مؤمنان وچگونگی بهشت وا می دارد، که شاید مایه ی عبرت و بیداری باشد.

ُ عَلَيْهِمْ  رَ اللَّه أفَلَمَْ يسَِيرُوا فيِ الْْرَْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الهذِينَ مِنْ قبَْلِهِمْ دَمه

 ﴾۱۰ينَ أمَْثاَلهَُا﴿وَلِلْكَافرِِ 
اند چگونه از آنان بودهتا ببینند سرانجام کسانی که پیش اند آیا در زمین سیر و سفر نكرده

چطور شد؟ الله آنان را نابود کرد و برای کافران نیز )سزای بد( مانند آن خواهد بود، 
 (10بود.)

 تشریح لغات واصطلاحات :

الله نابود کرد، خدا هلاک کرد.  «:دمََرَ اَللُّ  »نکرده اند؟  آیا سیر و سفر«:أفََلَمْ یسَِیرُوا  »

 نظایر و همانند آن.«:  أمَْثاَلهَُا »

 تفسیر : 

در قرآن عظیم الشأن ازنابودى و هلاكت مردم، بر اساس عملكرد و خلق و خوى آنان که 

ست به صورت گرفته است، یاد آوری بعمل اورده است، برخی از این مردمان از اینکه د

ا »تمرد وطغیان زدند به غضب وهلاکت دچار شده اند، بطور مثال قوم عاد وثمود:  فأَمَه

گرى نابود ( )پس قوم ثمود به خاطر طغیان5 ۀ)سورۀ حاق ه، آی «ثمَُودُ فأَهُْلِكُوا باِلطَاغِیةَِ 

از جمله اقوامی است که پیامبر آن صالح نام داشت. این قوم بر اثر حادثه «: ثمَُودُ »شدند.( 

 بود از بین رفتند. «الطَاغِیةَ»و بلائی که بی نهایت شدید یعنی 

تا زمان بعثت ازجمله اقوامی اند در شبه جزیره عربستان، هزارسال قبل از میلاد  ثمَود

 محمدصلی الله علیه وسلم در عربستان زندگی بسر می بردند.

داستان قوم ثمود را پروردگار با عظمت چند باری در قرآن عظیم الشأن از آن جمله در 

سوره هاى )هود( و )شعراء( و )قمر( و )شمس( ذکر نموده است که از همه مشرح تر در 

 هود می باشد.مورد احوال قوم ثمود در داستان سورۀ 

 هلاکت قوم ثمود:

 كَذبَتَ ثمَُودُ » در سورۀ الشمس داستان طغیان این قوم سرکش چنین بیان یافته است:

هَا ﴾12﴿إذِِ ٱنبعَثََ أشَقَیٰهَا ﴾11﴿بِطَغوَیٰهَا فكََذبَوُهُ  ﴾13﴿فقَاَلَ لهَُم  رَسُولُ ٱلَلَِّ ناَقةََ ٱلَلَِّ وَسُقیَٰ

هَا ﴾14﴿فَعقَرَُوهَا فَدمَدمََ عَلَیهِم  رَبُّهُم بذِنَبهِِم  فسََوَیٰهَا  .[15 -11]الشمس:  ﴾15﴿وَلَا یخََافُ عُقبَٰ

( آن وقت که 12)مانند( قوم ثمود که به سبب سرکشی رسول الله را تکذیب نمودند.)
 گفت: شتر  )آفریدۀ( الله و آب ها( پس رسول الله به آن 13ها برخواست.)ترین آنبدبخت

( پس او را تکذیب نمودند و شتر را کشتند، پس به سزای 14خوردن آن را بگذارید. )
گناهانشان، پروردگارشان بر آنان عذاب نازل کرد و ایشان را هلاک کرد و آن عقوبت 

 ( و الله از عاقبت کار نمیترسد.(15ها را با خاک برابر کرد. )همۀ آن
نام « قدُار پسر سالف»اولین کسی که بر شتر حمله ور شد شخصی بنام ی نویسند مفسرین م

داشت، تعداد مجموعی این افراد لجوج که در قتل شتر دست داشتند و بر شمشیر های خویش 

سورۀ النمل  48نفر میرسید، طوری که قرآن عظیم الشأن در )آیۀ  9بدان حمله ور شدند به 



مفسرین  ﴾48﴿مَدِینةَِ تسِعةَُ رَهط یفُسِدوُنَ فيِ ٱلَرَضِ وَلَا یصُلِحُونَ وَكَانَ فيِ ٱل»میفرماید: 

در آن شهر )که حجر نام داشت( نهُ گروهک بودند که در سر زمین تباهی  می افزایند:

 پرداختند.میکردند و به اصلاح نمی 

حضرت صالح، رانیز بقتل  این یاغیان مفسد بعد از اینکه شتر را بقتل رسانیدند، خواستند،

ها را از خشم و عذاب خدا سه روز پس از قتل شتر بیم برسانند، بخصوص بعد از اینکه آن

لِكَ وَعدٌ غَیرُ مَكذوُب»داد.  ثةََ أیَاَمِۖ ذَٰ )پس آن .[65]هود: «فَعقَرَُوهَا فقََالَ تمََتعَوُاْ فِي داَرِكُم  ثلََٰ

های خود برخوردار شوید، این ا سه روز در خانهماده شتر را کشتند، پس )صالح( گفت: ت
 دروغ است.(وعدۀ بی 

ها قبل از قومشان هلاک  نفر حواله کرد همگی آن 9هایی از آسمان بر این  الله تعالی سنگ

 شدند. 

ها به زردی ابن کثیر میفرماید: در روز اول بعد از تهدید خدا برای قوم ثمود، رنگ آن

سرخ گردید و در روز سوم رنگشان سیاه گردید، چون سه روز سپری گرایید. در روز دوم 

ها فرود آمد و زمین زیر شد هنگام با طلوع آفتاب صیحه )صدای( شدید از آسمان بر آن 

جان و لاشه  های بی پاهایشان به غرش و لرزش درآمد و همگی هلاک و نابود شدند و جثه

فَكَذبَوُهُ فَعقَرَُوهَا فدَمَدمََ عَلَیهِم  رَبُّهُم بذِنَبِهِم  »:دشان نقش بر زمین ش های پوسیده و گندیده

هَا ﴾14﴿فسََوَیٰهَا پس او را تکذیب نمودند و شتر . )[15 -14]الشمس:  ﴾15﴿وَلَا یخََافُ عُقبَٰ

را کشتند، پس به سزای گناهانشان، پروردگارشان بر آنان عذاب نازل کرد و ایشان راهلاک 
ترسد.(  ( و الله از عاقبت کار نمی15ها را با خاک برابر کرد. ) همۀ آنکرد وآن عقوبت 

 1436شمسی، 1394)پیغمبری و پیغمبران در  قرآن کریم شیخ علی صابونی )عقرب( 

 هجری(.

 :«ريح العقيم»هلاکت قوم عاد به باد 

نصیحت زمانی که طغیان و سرکشی قوم عاد در مقابل پیغمبر خدا، هود به اوج خود رسید و 

ها مؤثر واقع نشد و راه نافرمانی و طغیان را هر چه بیشتر در پیش گرفتند،  او برای آن

خداوند متعال سه سال تمام بارش باران را برمناطق مسکونی شان قطع نمود. تا اینکه بلا و 

رسی و رهایی طلبی برخاستند. الله تعالی ابری بر آن  ها شدت گرفت به فریادسختی بر آن 

ی بارش فرستاد آنگاه خوشحال شدند، طوری فکر کردند که این ابر ها نشانه و مژده ها

اند. ولی واقع شده وندها قبول شده و مشمول رحمت خدا باران است و به اصطلاح دعای آن

ها  خوف و ترس وجود آن زمانیکه سایه ابر ها بالای سر شان رسید آنرا بسیار سیاه یافتند،

 باران خداوندها وزیدن گرفت. اما چه بادی؟ بادی عقیم و بی باد بر آن  رافرا گرفت. بعد

ها مسلط کرد سر انجام همگی به واسطه هفت شبانه روز متوالی این باد شدید را بر آن  متعال

ها همچو تنۀ درخت خرمای افتاده بر  آن به کام مرگ و نابودی فرو رفتند و اجساد مردۀ آن

 زمین، افتاد.

 عالی هود و ایمان آورندگان را از این عذاب نجات داد و کافران تا آخرین نفر، هلاک الله ت

ها باقی نماند. چون باد شدید همه چیز را های از دیار آن شدند و هیچ شبهه و رسم و نشان 

 نابود و ویران کرده بود.

ذاَ » ستقَبِلَ أوَدِیَتهِِم  قَالوُاْ هَٰ مطِرُنَا  بَل هُوَ مَا ٱستعَجَلتمُ بهِِِۦۖ رِیح فلََمَا رَأوَهُ عَارِضا مُّ عَارِض مُّ

لِكَ نجَزِي  ﴾24﴿فِیهَا عَذاَبٌ ألَِیم كِنهُُم   كَذَٰ رُ كُلَ شَيءِ بِأمَرِ رَب هَِا فأَصَبحَُواْ لَا یرَُىٰ إلَِا مَسَٰ تدُمَ ِ

 .(25 -24الَحقاف: ) ﴾25﴿ٱلقوَمَ ٱلمُجرِمِینَ 



هایشان روی آورده است، گفتند: این ابری است سوی درهه به)پس چون تودۀ ابر را دیدند ک
خواستید، بادی که برای ما خواهد بارید، )نه(، بلکه آن چیزی است که آن را به شتاب می

( همه چیز را به امر پروردگارش نابود 25است که عذاب دردناک در آن نهفته است.)
شد، این چنین مجرمان را سزا یده نمی هایشان چیزی د کند. پس چنان شدند که جز خانهمی
 دهیم.(. می
 :«ريح العقيم» باد

وَفِي عَاد  إذِ » نامگذاری نموده میفرماید: «ریح العقیم»قرآن عظیم الشأن این باد را بنام  

یحَ ٱلعقَِیمَ  )سورۀ  ﴾42﴿مَا تذَرَُ مِن شَيء  أتَتَ عَلَیهِ إلَِا جَعلََتهُ كَٱلرَمِیمِ  ﴾41﴿أرَسَلنَا عَلَیهِمُ ٱلر ِ

خیر و  )و در )داستان( عاد )نیز عبرتهایی است( وقتی تند باد بی .(42 -41الذاریات: 
گذاشت مگر وزید آن را باقی نمی( بر هر چیزی که می 42برکت را بر آنان فرستادیم. )

گردانید.( )برای تفصیل موضوع مراجعه شود به ان پوسیده میاینکه آن را چون استخو
شمسی، 1394پیغمبری و پیغمبران در قرآن کریم نوشته شیخ علی صابونی )عقرب( کتاب: 

 هجری( 1436

 نزول عذاب الهی :

خداوند متعال در برخی از اوقات به دلیل فساد جامعه و یا ارتکاب به معصیت و خارج شدن 

برای متنبه کردن انسانها و یا تنبیه دنیوی آنها، بر سرشان مصیبت و بلا از حد و مرزها، 

های نازل میکند وآنان را مشمول قهر و غضب الهی قرار میدهد، طوریکه در قرآن عظیم 

 الشأن در داستان قوم عاد و ثمود بدان اشاره شده است.

ه بودند و امیدی به اصلاح واقعاً این اقوام در یاغی گیری و بغاوت، از حد و مرزها خارج شد

در میانشان نبود، و لذا با دعای انبیای خود مورد قهر و غضب پروردگار با عظمت قرار 

 گرفتند.

ولی ناگفته نماند که در طول تاریخ حالتی پیش آمده است که پروردگار با عظمت به قصد 

دازد و بدین وسیله آزمایش و ابتلای انسانها، آنان را در مصایب و گرفتاری و بلاها می ان

 آنها را مورد امتحان قرار می دهد.

و هرگاه بر بنده ی مسلمانی مصیبت و بلایی نازل شد، بشرطیکه ناشکری نکنند و صبوری 

پیشه نماید و با توکل به خداوند متعال در مسیر رفع بلا گام بردارد، خداوند عزوجل آن 

 گناهانش می کند.سختی را از دوشش بر می دارد و حتی آنرا کفاره ی 

می خوانیم: قَالَ رَسُولُ  رضی الله عنه طوریکه در حدیثی روایت شده حضرت ابو هریره

 «.مَنْ یرُِدِ اَللُّ بهِِ خَیْرًا، یصُِبْ مِنْهُ »صلی الله علیه وسلم:  اَللِّ 
به هرکس که خداوند اراده »فرمود:  صلی الله علیه وسلم ( یعنی: رسول الله5645)بخاری:

 «.ر داشته باشد, او را گرفتار بلا میسازدخی

مَثلَُ »صلی الله علیه وسلم:  قَالَ رَسُولُ اَللِّ  ابو هریره رضی الله عنه روایت میکند: و باز

یحُ کَفأَتَهَْا، فإَذِاَ اعْتدَلَتَْ، تکََفأَُ بِ  الْبلَاءِ، الْمُؤْمِنِ کَمَثلَِ الْخَامَةِ مِنَ الزَرْعِ، مِنْ حَیْثُ أتَتَهَْا الرِ 

( یعنی: 5644)بخاری: «.وَالْفَاجِرُ کَالَرَْزَةِ، صَمَاءَ مُعْتدَِلةًَ، حَتیَ یقَْصِمَهَا اَللُّ إِذاَ شَاءَ 

مثال مؤمن، مانند ساقة گیاهی است که از هر طرف، »صلی الله علیه وسلم فرمود:  رسول الله

که باد، آرام می گیرد، راست می بادی به سراغ اش می آید و او را کج می کند. و هنگامی 

شود. )همیشه در بلا و مصیبت بسر می برد و این مصیبت ها باعث کفارة گناهان اش 

 میگردند(.



اما فرد فاجر، مانند درخت کاج، سخت و استوار است تا اینکه مرگ اش فرا میرسد و خداوند 

 )یعنی کمتر دچار گرفتاری میشود(.«. اورا نابود میگرداند

مَا یصُِیبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نصََب  وَلا » عید خدری و ابو هریره رضی الله عنهما میگویند:ابوس و

، وَلا أذَیً وَلا غَم  ، حَتیَ الشَوْکَةِ یشَُاکُهَا، إلِاَ کَفرََ اَللُّ بهَِا مِنْ  وَصَب ، وَلا هَم   وَلا حُزْن 

مسلمان، دچار »فرمود:  علیه وسلم صلی الله ( یعنی: نبی اکرم5642)بخاری: «.خَطَایاَهُ 

هیچگونه خستگی، بیماری، نگرانی، ناراحتی، گرفتاری و غمی نمیشود مگر اینکه خداوند 

)باعث کفارة گناهانش « به وسیلة آنها، گناهانش را میبخشد. حتی خاری که به پایش میخورد

 میشود(.

فت، باید آنرا به نعمت تبدیل بنابر این هرگاه بنده ی مومن متقی در بلا و مصیبتی قرار گر

کند! چگونه؟ با صبوری و سپاسگذاری کردن و راضی شدن به تقدیر الهی وتوکل کردن به 

 ی گناهانش کند.او در دفع آن سختی. تا بدین ترتیب آنرا کفاره

با این وجود ممکن است گاهی بعضی از انسانها از حدود الهی تجاوز کنند و در اعماق گناه 

و خداوند متعال قسمتی از گناهانش را در این دنیا مجازات می کند و وی را در فرو روند، 

بلا می اندازد تا شاید بخود آید و دست از معصیت بدارد و توبه کند، و یا به سبب فسادشان 

 بر روی زمین، آنها را به مصائب بزرگ می اندازد و بدین طریق آنها را محو نابود سازد.

صِیبةَ  فبَِمَا کَسَبتَْ أیَْدِیکُمْ وَیَعْفوُ عَن کَثیِر  »یفرماید: چنانکه الله تعالی م ن مُّ  «وَمَا أصََابکَُم مِ 
اگر شما را مصیبتی رسد، به خاطر کارهایی است که می کنید و خدا  (. یعنی:30)شوری 

 بسیاری از گناهان را عفو می کند.

اوند متعال خبر میدهد که هر خد»( مینویسد: 30علامه عبدالرحمن سعدی در تفسیر )شوری 

مصیبتی به جسم یا اموال یا فرزندان بندگان میرسد یا آنچه را که دوست دارند و برایشان 

عزیز است، از دست می دهند، به خاطر کارهای بدی است که انجام می دهند و خداوند از 

ی کند ولی بر بندگان ستم نم متعال بسیاری از کارهای بندگان گذشت می کند. پس خداوند

وَلَو یوَاخِذُ اَللُّ الناَسَ بِمَا کَسَبوُا مَا ترََکَ عَلیَ ظَهرِهَا »آنها خودشان بر خویشتن ستم میکنند. 

و اگر خداوند مردم را به خاطر کارهایی که کرده اند، مواخذه می کرد، هیچ  «مِن دآَبةَ

و عذاب ها را به تاخیر می جنبنده ای را روی زمین باقی نمی گذاشت. خداوند که کیفرها 

 «.اندازد بدان خاطر نیست که آن را فراموش کرده یا توانایی ندارد، بلکه در می گذرد

میباشد. یعنی:  کافران به ( مخصوص30)شوری  کریمه و به قول بعضی از مفسرین: آیۀ

 گناهی کنندهبتها کفارهمصی این کهآنگردند، بیمصیبتها دچار می بهگناهانشان  سبببه کافران

الله تعالی، مجازات  کهباشد چنان داشته همراهبه  را برایشان یا پاداشی بودهاز گناهانشان 

در دنیا گناهان  آن سببو به فرو گذاشته دیگر از گناهانشان را در برابر بسیاری آنان دنیوی

 میدهد. شانمهلت آخرت تا سرای نمیکند بلکه عذابشان

ظَهَرَ الْفسََادُ فیِ الْبرَِ  وَالْبحَْرِ بِمَا کَسَبتَْ أیَْدِی الناَسِ »و باز الله سبحان وتعالی میفرماید: 

 (.41)روم  «لِیذُِیقَهُم بَعْضَ الذَِی عَمِلوُا لَعلَهَُمْ یرَْجِعوُنَ 

د آشکار شده است؛ خدا انفساد، در خشکی و دریا بخاطر کارهایی که مردم انجام داده یعنی:

 شاید )بسوی حق( بازگردند! خواهد نتیجه بعضی از اعمالشان را به آنان بچشاند،می

 خلاصه اینکه: خداوند متعال به چند علت بر انسانها مصیبت وارد می سازد:

 : به دلیل افتادن شخص یا انسانها در گناه و معصیت و فساد،.اول

 دست از معصیت بردارند و توبه کنند. ـ تا اینکه این قوم متنبه شوند و



 یا آنها را به دلیل فساد بر روی زمین، محو و نابود سازد. -

 : به دلیل ابتلا و آزمایش انسانها.دوم

 : به کفاره ی گناهان مسلمان تبدیل شود.سوم

 خوانندۀ محترم !

ام گذشته، ها، و اقومطالعه تاریخ و شناخت سرنوشت مل ت  در این هیچ جای شک نیست که:

بخصوص آنعده ازاقوام که در مقابل پیامبران خویش بغاوت و نافرمانی نموده اند، در جهان 

ها و عامل  بینى و ایمان انسان نقش دارد. سیر و سیاحت در جهان برای بررسى تاریخ مل ت

گیرند، قابل توبیخ و سرزنش عبرت و رشد باشد، اشخاص كه از هلاكت گذشتگان عبرت نمى

 ها، غالب و حاكم است. د. و باید گفت: اراده خداوند بر تاریخ و طاغوتهستن

 ها و مشكلات است. یاد از تاریخ گذشتگان، عامل صبر در برابر سختى 

تواند به اشکال مختلفی قهر الهى در یك و یا هم چند نمونه خلاصه نمی شود، بلکه، او مى 

 قهر خود را نشان دهد.

و تذکر است که: تمام جزا ها وعقوبت ها صرف در رورز قیامت همچنان قایل یاد آوری 

بوقوع نمی پیوندد، بلکه برخی از اقوام وبرخی از انسانها، حتی در همین دنیا جزای اعمال 

 را که مرتکب شده می بیند.

َ مَوْلىَ الهذِينَ آمَنوُا وَأنَه الْكَافِرِينَ لََ مَوْلىَ لَهُمْ﴿  ﴾۱۱ذلَِكَ بأِنَه اللَّه
 الله کارساز مؤمنان است و کافران هیچ کارسازی  این به خاطر آن است كه

 (11ندارند.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

، ٧٨و  ۱۳، المولي[، ]حج/۴٠سرپرست، دوست، حمایت گر، یاور. ]انفال/«  مَوْلَى »

 [.۴۱المولي[، ]دخان/

 شأن نزول :

ً آیه در شأن نزول قتاده  که شد آنگاه در روز احد نازل این آیه مبارکه میفرماید: اساسا

چیغ می زدند:  قرار داشتند و مشرکان دو کوه میان در شکافالله صلی الله علیه وسلم  رسول

صلی الله الله  ندارید! رسول و شما عزایی را داریم« عزی» ! ما بتدر برابر روزیروزی 

ماست  لکم: الله تعالی مولای مولانا، ولا مولی درجواب آنان بگویید: الله»علیه وسلم فرمودند: 

شمسی  1394تفسیر انوار القرآن عبدالرؤوف مخلص هروی )حوت( )«.ندارید و شما مولایی

 هجری(. 1437جمادی الاول 

َ يدُْخِلُ الهذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا  الِحَاتِ جَنهات  تجَْرِي مِنْ تحَْتهَِا الْْنَْهَارُ وَالهذِينَ إنِه اللَّه الصه

 ﴾۱۲كَفَرُوا يَتمََتهعوُنَ وَيأَكُْلوُنَ كَمَا تأَكُْلُ الْْنَْعاَمُ وَالنهارُ مَثوًْى لَهُمْ﴿
اند به باغهایی داخل میکند نیک انجام دادهبی تردید خدا کسانی را که ایمان آورده و کارهای 

نهرها از زیر )قصرها و درختان( آن روان است. و كافران )در دنیا( برخوردار میشوند  که
خورند )بدون فرق حلال و حرام( طوری که چهار پایان میخورند و در آخرت دوزخ و می

 (۱۲)جایگاه آنهاست. 

 تشریح لغات واصطلاحات :

  جايگاه.«:  مَثوًْى »بهره مند می شوند، لذت می برند. «:  يتَمََتهعوُنَ  »
 تفسیر :

  اهل ایمان و عمل صالح در مقام و منزلت هستند كه الله تعالی خود عهدهواقعیت امر این که: 



 دار وارد ساختن آنان به جنت است. 

( ذکر )جویباران به از آیات در بسیاری سبب بدین خداوند متعال»میفرماید:  فخر رازی امام

هر جا که نهر ها زیرا «جَنهات  تجَْرِي مِنْ تحَْتهَِا الْْنَْهَارُ »کند، جنت اکتفا می در توصیف

 ا میوهو در هر جا اشجاروسرسبزی باشد، در آنج باشد، در آنجا اشجاروسر سبزی است

 . )تفسیر انوار القرآن(.است

هاى ماد ى، كم و گیرى لاك، پایان كار است وگرنه بهرهمِ  در ضمن قابل یادآوری است که:

 بیش براى همه ای انسانها مساعد است.

ةً مِنْ قرَْيتَكَِ الهتيِ أخَْرَجَتكَْ أهَْلكَْناَهمُْ   ﴾۱۳فلََا ناَصِرَ لهَُمْ﴿وَكَأيَِِّنْ مِنْ قرَْيةَ  هِيَ أشََدُّ قوُه
های که آنها از اهالی شهری که تو را از آن بیرون کردند و چه بسیار )اهالی( قریه

 (13قدرتمندتر بودند و ما آنان را نابود کردیم پس هیچ یار و مددگاری نداشتند.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

 «:أشََدُّ قوَُةً  [. »۱۳، ]همین سوره /[۴٨و  ۴۵چه بسیار، بسا! ]حج/ «:كَأیَ ِنْ  »
 نیرومندتر، پرتوان تر. 

  :13 هاسباب نزول آي

ابویعلی از ابن عباس )رض( روایت کرده است: هنگامی که رسول الله صلی الله علیه  -967

وسلم )به قصد هجرت از مکه خارج شد و مقابل غار رسید به سوی مکه نگاه کرد و گفت: 

ترین شهر خدا هستی، اگر فرزندانت به زور و ستم مرا بیرون تو در نزد من محبوب

ن قرَْیتَکَِ »شدم. پس خدا ج نمیکردند هرگز از مکه خارنمی ن قرَْیةَ  هِیَ أشََدُّ قوَُةً م ِ وَکَأیَ ِن م ِ

 را نازل کرد. ...«التَِی أخَْرَجَتکَْ 

 خوانندۀ محترم !

در بسیاری از حالت و اوضاع حوادثی در تاریخ بشریت و بخصوص زندگی پیامبران الهی 

اجرات های جبری، عامل حركت و ها، و مهطوری پیش آمده است، که فشارها و سختى

بركت شده است. از جمله مهاجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم از مکه به مدینه با فشار 

ها وسختی ها مواجه بود ولی این هجرت برکت ونور عظیمی را برای بشریت به ارمغان 

رس آموزنده آورد. این مهاجرت و اوضاع و حالت مشقت بار رسول الله صلی الله علیه وسلم د

برای مصلحان و مبل غان دینى است که ؛ باید آمادگى كامل براى هر گونه اذی ت و آزارى را 

 از جانب مخالفان خود داشته باشند.

 ﴾۱۴أفَمََنْ كَانَ عَلىَ بيَِِّنةَ  مِنْ رَبِّهِِ كَمَنْ زُيِّنَِ لهَُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتهبَعوُا أهَْوَاءَ هُمْ﴿
مانند کسی است که کردار بدش آیا كسي كه دلیل روشني از سوي پروردگارش دارد، 

 (۱۴)برای او مزین شده و ایشان از هوی و هوس خود پیروی کردند؟

 تشریح لغات واصطلاحات :

 بر دلیلی، بر راه روشنی، بر شناخت کامل.  «:عَلَى بیَ نِةَ   »
 تفسیر :

در اصل به چیزى میگویند كه میان دو چیز  )جدایى( آست. «بینونة»ازكلمۀ  «بَی ِنةَ  »

فاصله و جدایى ایجاد میكند، طوریکه دیگر هیچ گونه ربط و اتصالى با هم در بین این دو 

كند آنرا چیز نباشد. بنابر همین دلیل روشن و آشكارا است که؛ حق  را از باطل جدا مى

 گویند.مى «بی نه»



به سراغ مردم میآید، ولى دلائل و معجزات با منطق و بی نه با  پیامبر صلی الله علیه وسلم

 هاى خویش با او برخورد می کردند.کفار به پیروى از هوس

بناءً باید گفت که: رسالت پیامبر اسلام همراه با بی نه است. آن حضرت از جانب الله تعالی 

 د.ورزمأمور است و از پیش خود حرفى ندارد و بر این امر تأكید مى

)بگو: همانا  «بیَِ نةَ  مِنْ رَبِ ي إِنِ ي عَلى»طوریکه قرآن عظیم الشأن در این مورد میفرماید: 

 .(.57من ازطرف پروردگارم بر دلیل آشكارى هستم()سورۀ انعام، 

ف ار درمقابل این دعوت حق رسول الله صلی الله علیه وسلم میگفتند: اگر راست میگویى، کُ 

اى كه میگفتند: اگر این مطلب نظیر آیه «تسَْتعَْجِلوُنَ بهِِ »ازل نمیشود؟ چرا قهر خدا بر ما ن

.( 32)انفال، « فَأمَْطِرْ عَلَیْنا حِجارَةً مِنَ السَماءِ »راست است، خدایا! بر ما سنگ بباران، 

و عذاب خواهى در اقوام دیگر هم بوده و به حضرت هود و صالح و نوح هم « استعجال»

ً براى ما بیاور. گفتند: اگر رمى  «فَأتِْنا بِما تعَِدنُا»است میگویى عذاب موعود را سریعا

 ..(32؛ هود، 77و  70)اعراف، 

رْ مَثلَُ الْجَنهةِ الهتيِ وُعِدَ الْمُتهقوُنَ فيِهَا أنَْهَارٌ مِنْ مَاء  غَيْرِ آسِن  وَأنَْهَارٌ مِنْ لَبنَ  لَمْ يَتغََيه 

خَمْر  لذَهة  لِلشهارِبِينَ وَأنَْهَارٌ مِنْ عَسَل  مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِِّ طَعْمُهُ وَأنَْهَارٌ مِنْ 

الثهمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النهارِ وَسُقوُا مَاءً حَمِيمًا فقَطَهعَ 

 ﴾۱۵أمَْعاَءَهُمْ﴿
از آب  جویهایىجنتی که به پرهیزگاران وعده داده شده )چنین است که( در آن  وصف

اش تغییرناپذیر و جویهایى از شیرى كه مزه)زلَّل و خاص( است که بدبو شدنی نیست، 

و جویهایی از شرابی است که برای نوشندگان لذت بخش است وجویهایی از عسلی است، 
ی آنان هرگونه میوه است و از آمرزش پروردگار است که ناب وخالص است و در آن جا برا

اند؟ و از آب شان برخوردارند. )آیا ایشان( مانند کسانی هستند که در آتش دوزخ دائمی
 (15کند.)هایشان را پاره پاره می شوند که رودهجوشان نوشانده می

 تشریح لغات واصطلاحات :

 تغییر نکرده و بو و طعمش رنگ که است آبی: «غیر آسن»وصف، صفت.  « :مَثلَُ  »

هاى بهشتى از هر گونه آفت  نعمتغیر متغیر. باید متذکر شد که: وفاسد نشده باشد، یعنی 

 و نقص و تغییر به دورند. 

 هاى بهشتى از هر نعمت . باید متذکر شد که:صاف و خالص، پالوده، پاک. : «مصفی»

 ها را متغی ر و  ند. در ضمن آب و هواى بهشت، نعمتگونه آفت و نقص و تغییر به دور

 سازد.مسموم و بد بو نمى 

 تفسیر :

جوشند )مختصر هاى بهشت از کوهى از مشک مى  ابن مسعود گفته است: رود خانه

نهایت سفید هایى از شیرى که بى و رودخانه  وَ أنَْهٰارٌ مِنْ لَبَن  لمَْ یتَغََیرَْ طَعْمُهُ().( ۳/۲۳۲

شود، ترشد و آنطور که شیر دنیا فاسد مىو شیرین و پرچربى است و هرچند بماند نمى 

)مختصر « از پستان حیوانات نیامده است»گردد. و در حدیثى مرفوع آمده است: فاسد نمى

۳/۲۳۲). 

 هایى از عسل بسیار صاف و خوشرنگ و بو در و رودخانه  «وَ أنَْهٰارٌ مِنْ عَسَل  مُصَفًّى»



عسل »رى است که از شکم زنبور عسل خارج نشده است. ابو سعود گفته است: آن جا

 .(۵/٧۴یعنى موم و فضولات زنبور عسل با آن مخلوط نیست. )ابو سعود  «مصفى

انها در بهشت از انواع و اصناف متعدد میوه و ثمر برخور  «وَ لَهُمْ فِیهٰا مِنْ کُل ِ الَثمََرٰاتِ »

 دارند.

ى آن است که ى آمده  است: آوردن ثمرات بعد از نوشیدنى نشان دهندهاى بیضاودر حاشیه

وَ »( ۳/۳۴٨زاده هاى اهل بهشت براى لذت است نه براى رفع احتیاج. )شیخ خوردنى 

هاى روحى نیکو برخور دارند که عبارت علاوه بر تمام اینها، از نعمت «مَغْفِرَةٌ مِنْ رَب ِهِمْ 

رضایت من شامل حال شما »یت خدا. در حدیث آمده است: است از بخشودگى و مهر و رضا

صاوى گفته است: در بهشت در «. شده است و بعد از آن هرگز از شما ناراضى نمیشوم

آید. به عکس دنیا که بر خوردن مورد خوردن و نوشیدن باز خواست و محاسبه به عمل نمى

هاى آخرت حساب و مت و نوشیدن آن باز خواست و عقاب مطرح است. اما در مقابل نع

 ( ۴/٨۴عذابى مقررنیست. )صاوى 

هایى مانند کسى است آیا چنین کسانى به چنین اوصاف و نعمت «کَمَنْ هوَُ خٰالِدٌ فیِ الَنهارِ »

 که براى همیشه در دوزخ میماند؟ استفهام براى انکار است.

آتش است، برابر نیست؟  که در آن نعمت پایدار قرار دارد با کسى که براى همیشه دریعنى آن

نوشند، و از ها، آبى بسیار داغ مىبه جاى آن نوشیدنى«سُقوُا مٰاءً حَمِیماً فقَطََعَ أمَْعٰاءَهُمْ »وَ 

ى اند: آب به آخرین درجهکند؟ مفسران گفتهها را پاره مىفرط داغى و حرارتش روده

شود و پوست سرشان رسد، که وقتى به آن نزدیک شوند صورتشان کباب مى حرارتش مى

ریزد.)تفسیرقرطبى ها قطع شده و از دبرشان بیرون مىافتد. و وقتى آن را بنوشند رودهمى

۶/۲۳٧ ). 

 محترم ! ۀخوانند

ولی در  ،«جَناَت  تجَْرِي»بطور مختصر در مورد وصفت جنت مطالبی بیان شد  12در آیۀ 

 کهاین دلیل» «أنَْهارٌ ... وَ أنَْهارٌ ... وَ أنَْهارٌ فِیها »این آیه مبارکه تفصیل آن بیان می یابد. 

 جویبار ذکری بعمل آورده اینست که: این چهار نوع در این آیه مبارکه؛ از این خداوند متعال

 اند زیرا آبکرده جمع را باهم و درمان و عشرت ، نیاز، عیش؛ ضرورتچهارگانه انواع

 درمان و عسل است و عشرت عیش سبب ، شراباز است، شیر مورد نیاست ضرورت

 .بخش

براى هر چیزى كمالى است، كمال آب، بو نداشتن و كمال شیر، تغییر نكردن مزه آن و كمال 

 ها، لذیذ بودن و كمال عسل، خالص بودن آن است.نوشیدنى

ه به تكرار كلمه   و شراب و آب،  میتوان فهمید كه هر یك از شیر و عسل« انهار»با توج 

 داراى چندین نهر است.

و  عسل و دریای آب و دریای شیر است دریای در بهشت»است:  آمده شریف در حدیث 

 «.شوندمی دریاها منشعباز این  جویباران ؛ سپسشراب دریای

عقابل تذکر است که:  نعمت طلبى، خواست طبیعى بشر است. در بهشت، در كنار  تعد د و تنو 

 هاى معنوى و روحى نیز هست.هاى ماد ى و جسمانى، نعمت 

هایى را كه بهشتیان دریافت مي كنند، در سایه مغفرت پروردگار است. همچنان باید نعمت 

 كند.گفت که: حساب جسم و بدن انسان در قیامت، با جسم و بدن او در دنیا فرق مى



 هایشانتا روده»قرار دارد  و جوشش غلیان در حال که استسوزانی  سخت : آب«حمیم»

 برابر نیستند. باهم دو گروه ؟ هرگز اینخویش و داغی از فرط حرارت« کند پارهرا پاره

 خوانندگان گرامی !

بعد از اینکه وضعیت حال مؤمنان و کافران در هر دو سرا به بیان گرفته شد ، اینک در 

اره حال ووضعیت منافقان که از جمله  کافران اند وحال ( در ب 23الی  16آیات متبرکه ) 

ووضعیت مهتدون )راه یافتگان( هنگام گوش فرادادن به آیات عقیدتی و هنگام نزول آیات 

 عملی قرآن عظیم  الشأن ، بحث بعمل می آورد .

 یادداشت :

دادن  در بیان حال کافر، منافق و مؤمن مهتدی در وقت گوش فرا(  19الی  16در آیات ) 

 23تا  20به آیات عقیده و عملی چون: توحید، حشر و نشر، زنده شدن و... است و آیات 

آیات عملی مانند: جهاد، نماز، زکات و امثال اینهاست که مؤمنان راه یافته در انتظار نزول 

این آیات و برای آمدنش بی صبرانه چشم به راه بودند، تا بدان وسیله به الله سبحان وتعالی 

د نزدیکتر شوند و او را خشنود گردانند؛ اما منافقان هر گاه چیزی از تکالیف بدنی یا خو

 مالی نازل می شد، برایشان سنگین بود و به انواع عذر تراشی شروع می کردند.

مَ مَاذاَ قاَلَ وَمِنْهُمْ مَنْ يسَْتمَِعُ إلِيَْكَ حَتهى إذِاَ خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قاَلوُا لِلهذِينَ أوُتوُا الْعِلْ 

ُ عَلىَ قلُوُبِهِمْ وَاتهبعَوُا أهَْوَاءَهُمْ   ﴾۱۶﴿ آنِفاً أوُلَئكَِ الهذِينَ طَبعََ اللَّه
دهند، اما وقتی که از نزد و از آنان )منافقان( کسانی هستند که به تو )در ظاهر( گوش می

)به طور تمسخر( روند به کسانی که به آنان علم و دانش بخشیده شده است تو بیرون می
هایشان مهر نهاده است واز اند که الله بر دلگویند: او هم اکنون چه گفت؟ ایشان کسانیمی

 (16اند.)هایشان پیروی کردههوی و هوس
 تشریح لغات واصطلاحات :

 چند لحظه پیش.« آنفا»

دانش، دانش  دانش داده شدند، اهل: «:أوُتوُا الْعِلْمَ  »گوش فرا می دهد.  «:یسَْتمَِعُ  »

 [.۱٠٨، ]نحل/[۹۳مهر نهاد. ]توبه/«:طَبَعَ  »: هم اکنون، الآن، هم اینک. «آنفا»یافتگان. 

 تفسیر :

كافرانى كه در در این آیۀ مبارکه خطاب به رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید: 

ینکه به دهند، از اظاهر مسلمان هستند، در مجالس تو شركت میكنند و به قرآن گوش مى 

حقانی ت تو وكتاب تو ایمان ندارند، قادربه درك و پذیرش آن هم نیستند، بدین بنیاد زمانیکه 

گویند: این رسند، با تحقیر و تمسخر مى به پیروانت كه نسبت به سخنان تو علم دارند مى

 گوید؟!چه سخنانى است كه این مرد مى

 ولی اى پیامبر! گمان نكنى كه سخنان تو قابل درك نیست، بلكه روحیه عناد و لجاجت آنها 

باعث گردیده كه خداوند بر دل آنها مُهر نهد و آنان قدرت درك حقیقت را نداشته باشند و فقط 

 هاى خویش باشند.تابع هوا و هوس

 گروهى به سخنان تو گوش میدهند. در میان آن منافقان: «وَمِنْهُمْ مَنْ یسَْتمَِعُ إلِیَْکَ »

قٰالوُا لِلذَِینَ أوُتوُا »روند. تا وقتى که از مجلست بیرون مى «:حَتهى إِذٰا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِکَ »

 ً گویند: محمد به دانشمندان صحابه از قبیل ابن عباس و ابن مسعود مى ،«الَْعِلْمَ مٰا ذٰا قٰالَ آنفِا

ثیر گفته است: خداى متعال از کودنى و کم فهمى منافقان خبر چند لحظه قبل چه گفت؟ ابن ک

نشینند وبه گفتارش  داده است. به طورى که در مجلس پیامبر صل ى اللّ  علیه واله و سلم مى



روند به یارانش میگویند: فهمند. وقتى از نزد او بیرون مىگوش میدهند، اما چیزى از آن نمى 

او را درک نمیکنند و به آن اهمیت نمیدهند. )مختصر  همین حالا محمد چه گفت؟ سخنان

۳/۳۳۳ ). 

ُ عَلىٰ قلُوُبِهِمْ » الله متعال  به سبب کفرشان بر قلب آنان مهر زده : «أوُلٰئکَِ الَذَِینَ طَبَعَ اَللّه

 هاى باطل خود تبعیت کردند.و از هوس«: (۱۶وَ اتبََعوُا أهَْوٰاءَهُمْ )»است. 

 :16 ۀاسباب نزول آی
ابن منذر از ابن جریج روایت کرده است: مسلمانان و منافقان با هم دور نبی کریم  -968

ً توجه شدند. مسلمانان سخنان پیغمبر را به گوش جان می)جمع می  شنیدند و به آن قلبا

شنیدند، اما توجه قلبی نمیکردند چون از حضور کردند. منافقان نیز گفتار پیامبر را میمی

 ۀمیشدند از مسلمانان می پرسیدند که پیامبر همین اکنون چه گفت؟ پس آیمبارک خارج 
 نازل شد. «وَمِنْهُم مَن یسَْتمَِعُ إلِیَْکَ.....»

نازل  الایمان ضعیف تهدید مردم در باب از اینجا تا آخر سوره»گوید: می الله دهلویولی شاه

 «.شد

 ﴾۱۷آتاَهُمْ تقَْوَاهُمْ﴿وَالهذِينَ اهْتدََوْا زَادَهُمْ هُدًى وَ 
و کسانی که هدایت یافته اند خدا بر هدایت شان افزوده و پرهیزکاری و تقوایشان را به آنان 

 (17عطا کرده است)

 تشریح لغات واصطلاحات :

تقوائی که برای نجات انسان از دوزخ  «:تقَْوَاهُمْ »افزود.  «:زَادَ »هدایت یافتند.  «:اهْتدَوَْا »

در ضمن باید متذکر شد که: تقوا، هدیه و مکافات الهى و رسیدن آنان به جنت لازم است.

 براى هدایت پذیران است. هدایت واقعى آن است كه انسان را به تقوا برساند. 

 تفسیر :

 متعال  توضیح داد امام فخر رازي در تفسیر آیه مبارکه فرموده  است: بعد از این که الله

برد، بیان کرده  کند اما فایده نمىبرد، دوباره گوش مى که منافق گوش میدهد اما سود نمى 

فهمد و به علم دهد و مىاست که حال مؤمن هدایت شده به عکس آن است؛ چون گوش مى

بگوید به باشد؛ چون اگر اى که اینجا وجود دارد قطع عذر منافق مىکند. فایدهخود عمل مى

شود: خاطر ابهام، گفتار پیامبر صل ى اللّ  علیه و اله و سلم را نفهمیدم، در رد او گفته مى

مؤمن فهمید و مطلب را دریافت نمود، و نفهمیدن تو از تیرگى قلب تو است نه از ابهام 

 .(.۲٨/۵٨سخن او. )تفسیر کبیر 

مْ بَغْتةًَ فقَدَْ جَاءَ أشَْرَاطُهَا فأَنَهى لَهُمْ إذِاَ جَاءَتهُْمْ فَهَلْ ينَْظُرُونَ إِلَه السهاعَةَ أنَْ تأَتِْيَهُ 

 ﴾۱۸ذِكْرَاهُمْ﴿
پس انتظار ندارند مگر قیامت را كه به ناگهان به سراغشان آید، كه به راستى هم اکنون 

شان چه پس چون قیامت به سراغشان بیاید، عبرت گرفتنهاى آن ظاهر شده است، نشانه
 (.۱٨)سودی برای آنان خواهد داشت؟ 

 تشریح لغات واصطلاحات :

جمع  «:أشَْرَاطُهَا »ناگهان، به ناگاه. : «بَغْتةًَ  »می نگرند. چشم به راه اند. «:  یَنْظُرُونَ  »

 بیدار شدن، اندرز گرفتن، به خود آمدن. «: ذکري»شرط، علامتها، نشانه ها. 



 تفسیر :

کافران جز روز قیامت را که الله تعالی برای آنان وعده داده انتظار نمی کشند. اما 

قیامت به طور ناگهانی چنان می آید که آنان در غرور به سر می برند و هیچ 

ای قیامت آمد، ولی آنان از با ایمان و توبه بدان آمادگی آگاهی ندارند. آری! نشانه ه

نگرفتند، اکنون که به طور ناگهانی فرا رسید و وقت توبه و ایمان گذشت از 

 چگونه پند پذیری ممکن است؟

 ُ ُ وَاسْتغَْفِرْ لِذنَْبكَِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناَتِ وَاللَّه  يَعْلَمُ مُتقَلَهبَكُمْ فاَعْلَمْ أنَههُ لََ إلِهََ إِلَه اللَّه

﴾۱۹وَمَثوَْاكُمْ﴿  
پس بدان كه معبودي جز الله نیست، و براي گناه خود و مردان و زنان با ایمان استغفار 

 (.۱۹)داند.  و الله گردش و آرامیدن تان را میكن، 

 تفسیر :
که الله تعالی است:  این معنی قولیهمه حرکات و سکنات شما. )به  «متقلبکم و مثواکم»

 به شما را در شب قرار و آرام و جای تانروزانه شما را در اعمال و گردش و جوش جنب

 داند.می  خوابتان هنگام

 مجلسبه  که است شخصی ، نکوهشآیات این معنی حاصل»میگوید:  الله دهلویولی  شاه

 ، نیازمند پرسشبر دلش نفس هوای هجوم سبب و به نرسیده آن حقیقت فهم به درآید ولی علم

)تفسیر «. همچو شخصی برای از قیامت است ایدهیبیم  آیات این گردد همچنین از دیگران

 ( انوار القرآن 

ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان )،«پوشش»در لغت به معنی « غفر»از ریشه « استغفار»

کردن است. اما در اصطلاح به معنی درخواست « پاک»و « محو»،( 25، ص 5العرب، ج 

 زبانی یا عملی آمرزش و پاک کردن گناهان از پیشگاه خداوند است. راغب اصفهانی(. 

در فرهنگ دینی، درخواست آمرزش از پیشگاه پروردگار با عظمت، دارای چنان اهمیتی 

اسْتغَْفِرُوا رَبکَُمْ إِنهَُ کانَ »ست که قرآن عظیم الشأن به آن تاکید نموده طوریکه میفرماید: ا

.( حتی 20)مزمل،  «وَ اسْتغَْفِرُوا اَللَّ إنَِ اَللَّ غَفوُرٌ رَحیمٌ » ( و10)سورۀ نوح  «غَفاَراً 

 اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ أنَْتَ وَ قلُْ رَب ِ »پیامبران الهی از خداوند طلب درخواست آمرزش داشتند: 

.(وبگو: پروردگارا! مرا ببخش و رحمت کن و تو بهترین 118؛ )مؤمنون، «خَیْرُ الرَاحِمینَ 

ِ اغْفِرْ لی»رحم کنندگانى.  )موسى(گفت: ؛«رَحْمَتکَِ  وَ أدَْخِلْنا فی وَ لَِخَی قالَ رَب 

 .(151خود داخل فرما. )اعراف، پروردگارا! من و برادرم را بیامرز، و ما را در رحمت 

زنان و مردان، هر دو مشمول دعاى  ملاحظه نمودیم که: «وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ »در آیۀ 

 پیامبرند و ملاك دعاى پیامبر، مؤمن بودن است نه جنسی ت. 

 تنها به استغفار پیامبر  معلوم می گردد که: «وَ اَللُّ یَعْلمَُ مُتقَلَبََكُمْ وَ مَثوْاكُمْ »از فحوی آیه 

تكیه نكنید، بلكه خودتان نیز الله تعالی را حاضر و شاهد دانسته و از گناه در محضر او حیا 

 كنید. همه انسانها حت ى رسولان الهى نیازمند لطف و رحمت الله تعالی هستند. 

از عقوبت لغزشها همانا روى  علمى خداوند بر تمام حالات انسان ها است، راه نجات ۀاحاط

 آوردن به استغفار است.

صلی  حضرت آن کهاست  )رض( آمده از ابو هریره طبرانی روایت به شریف در حدیث

در  همانا من مائة مرة الیومفي إلیه وأتوب لَستغفر الله إنيالله علیه وسلم فرمودند: 



است:  این یا معنی. کنممی  او توبه سوی و به خواهممی صد بار از خداوند آمرزش روزی

 . استغفار بخواه و افضل امور اولی پیامبر صلی الله علیه وسلم ! بر ترک ای

صلی الله علیه وسلم در  اکرم رسول که است آمده و مسلم بخاری روایت به شریف درحدیث

خطیئتي  اغفر لي اللهمدعا میکردند:  ـ چنین خواهیمرزشدر مورد آ الهی فرمان به عمل

 وجهلي خطیئتي اغفر لي ، اللهممني به أعلم وما أنت أمري في وإسرافي وجهلي

، وعمدي وخطئي وجدي هزلي اغفر لي ، اللهممني به أعلم وما أنت أمريفي وإسرافي

 تو به را که را و آنچه در کارم و اسرافم خطا و جهل من بار الها! بر عنديذلك  وكل

را و خطا  امو جدی امور غیر جدی ، بیامرز. بار الها! بیامرز بر منداناتر هستی از من آن

 . است نزد من اینها را که را و همه و قصدم

که  است آمده الله عنهشریف به روایت مسلم از علي بن ابي طالب رضي  در حدیث همچنین

، وما أخرت ما قدمت اغفرلي اللهمکردند: دعا می )ص( در آخر نماز چنین حضرت آن

 إلا أنت لا إله إلهي ، أنتمني به أعلم وما أنت ، وما أسرفتوما أعلنت وما أسررت

و بیامرز  امآشکار کرده را که و آنچه امداده انجام پنهانی را که آنچه بار الها! بیامرز بر من

 ، معبودیهستی من ، تو خدایداناتری آن به تو از من را که را و آنچه امروی زیاده بر من

 . «جز تو نیست

الله)ص(  رسول که است )رض( آمدهابوبکر صدیقروایت  به شریف در حدیث همچنین

دو را بسیار تکرار کنید زیرا  استغفار پایبند باشید و اینو به  الا اللهلا اله ذکر  به»فرمودند: 

و استغفار  الا اللهلا اله  مرا به و آنان ساختم هلاک را با گناهانمردم  گفت: همانا من ابلیس

 )به آنان پس ساختم شانها هلاک؛ با هوسدیدم کار را از آنان این چون ساختند، سپس هلاک

 «.اندراه یافته پندارند کهغلط( می

همچنان در حدیثی آمده است که: هرکس دعای زیرا بخواند، خداوند گناهانش را می آمرزد، 

أسَْتغَْفِرُ اللهَ الْعظَِیْمَ الذَِیْ لاَ إلِهََ إلِاَ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ » اگر چه از میدان جهاد گریخته باشد:

 «.إلَِیْهِ وَأتَوُْبُ 
وجود ندارد و زنده و پاینده است،  «بحق» )من از خدای بزرگی که هیچ معبودی بجز او

آمرزش می خواهم و به سوی او توبه می کنم(. ألبانی آنرا صحیح دانسته است، نگا: صحیح 

 به تحقیق أرناؤوط. 390ـ  4/389وجامع الَصول لَحادیث الرسول ص  3/182الترمذی 

 گناهان در هنگام توبه :به زبان آوردن 
بعد قلباً پشیمان گشته و تصمیمش را عزم میکند  شخصی مرتکب گناهی میشودهر زمانیکه 

تا آن گناه را دیگر تکرار نکند واز خداوند میخواهد تا گناهش را ببخشد، بعبارتی قصد توبه 

ه نماید، بنابراین مینماید، پس همین نیت درونی بیانگر آنست که او از کدام گناه می خواهد توب

بر زبان آوردن گناه در هنگام توبه گفتن نیازی نیست، کافیست تا شخص از خدا طلب مغفرت 

 نماید و خداوند از قلب او اگاهست و می داند از چه گناهی توبه می کند.

پس کافیست تا لفظ توبه و استغفار ورد زبانش باشد، زیرا توبه بایستی هم در قلب و هم در 

باشد، در قلب خود پشیمان شود و با زبان توبه و استغفار کند ولی نیازی به ذکر گناه زبان 

سمِعْتُ رسُول اَللِّ صَل ی اللهُ عَلَیْهِ از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت:  نیست،



رواه  «أکَْثرََ مِنْ سبْعِینَ مَرَةً واَللِّ إِنِ ی لَسَْتغَْفِرُ اَللّ وأتَوُبُ إلَِیْهِ فی الْیوَْمِ »وسَلمَ یقوُل: 

 البخاری.

از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدم که میفرمود: سوگند به خدا که من در روز بیش از 

 هفتاد بار استغفرالله و اتوب الیه می گویم.

إِنهَُ »م قاَل: أنََ رسُول اَللِّ صَل ی اللهُ عَلیَْهِ وسَلَ از اغر مزنی رضی الله عنه روایت شده که: 

رواهُ مُسلِم. )رسول الله صلی الله  «لَیغَُانُ علی قلَْبی، وَإِنی لَسَْتغْفِرُ اَللّ فی الْیوْمِ مِئةََ مرَة  

علیه وسلم فرمود: همانا بر دلم از ذکر فتور و سستی پیدا میشود )در لحظه های گرفتاری( 

این توبه و استغفار با زبان جاری شده .(که مسلما و من روزی صد بار استغفرالله می گویم

 و قلب با آن همراه بوده است.

لتَْ سُورَةٌ فإَِذاَ أنُْزِلتَْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذكُِرَ فيِهَا الْقِتاَلُ  وَيَقوُلُ الهذِينَ آمَنوُا لوَْلََ نزُِِّ

ِ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فأَوَْلىَ رَأيَْتَ الهذِينَ فِي قلُوُبهِِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إلِيَْكَ نَظَرَ الْ  مَغْشِيِّ

 ﴾۲۰لَهُمْ﴿
شود؟ )كه در آن فرمان جهاد اي نازل نمي گویند چرا سورهاند مي كساني كه ایمان آورده

نازل شود و در آن جنگ ( و واضح غیر منسوخپس چون سوره روشن و محکم ) باشد(
بینی مانند کسی به تو نگاه هایشان مرض نفاق است می ذکر گردد، آنان را که در دل 

 (۲٠)کنند که به سبب مرگ بیهوش شده باشد، پس همان مرگ برایشان بهتر است. می

 تشریح لغات واصطلاحات :

لَتْ  » ِ عَلَیْهِ  »قاطع و استوار. «:  مُحْكَمَةٌ  »چرا نازل نشد؟ « : لَوْلَا نزُ ِ هم  «:نَظَرَ الْمَغْشِي 

چون نگاه کردن کسی که در حال بیهوشی و مرگ است، مانند نگاه کردن محتضر که 

  [.۳۵و ۳۴مرگ بر آنان. ]قیامت /«: أولى لهم»چشمانش از حرکت بازمانده اند، 

 تفسیر :

اى که ه. و قتاده گفته است: هر سورهمفسر شیخ قرطبى  گفته است: مُحْکَمَةٌ یعنى نسخ نشد

آید، شدیدترین بخش قرآن براى منافقین، در آن از جهاد یاد شده است، محکم به شمار مى

 .(۱۶/۲۴۳بخش جهاد است. )تفسیر قرطبى 

اى است که براى تهدید و نفرین به واى به حالشان! در التسهیل آمده است: کلمه« فَأوَْلىٰ لهَُمْ »

اند: . بعضى از مفسران گفته۴/۴۹ى: أوَْلىٰ لکََ فَأوَْلىٰ. )التسهیل انند فرمودهرود. مکار مى

طٰاعَةٌ وَ قوَْلٌ مَعْرُوفٌ تر است. خبر آن عبارت است از یعنى براى آنان شایسته فَأوَْلىٰ لَهُمْ 
 تر است و قرطبى آن را پذیرفته است.(و آنچه که ما ذکر کردیم روشن

َ لَكَانَ خَيْرًا لهَُمْ﴿طَاعَةٌ وَقوَْلٌ مَ   ﴾۲۱عْرُوفٌ فإَِذاَ عَزَمَ الْْمَْرُ فلَوَْ صَدَقوُا اللَّه
فرمانبردارای و گفتار نیک برای آنها بهتر است، پس چون امر )جنگ( قطعی شد، اگربه 

 ( 21الله راست گویند )وصادقانه بجنگند( حتما برایشان خیر است.)

 تشریح لغات واصطلاحات :

بهتر بود. «: كان خیرا» کار قطعی شد. «:عَزَمَ الَْمَْرُ  »سخن پسندیده. : «:مَعْرُوفٌ قَوْلٌ »  

عوُا أرَْحَامَكُمْ﴿  ﴾۲۲فَهَلْ عَسَيْتمُْ إنِْ توََلهيْتمُْ أنَْ تفُْسِدُوا فيِ الْْرَْضِ وَتقُطَِِّ
انتظار نمی جز این از شما شما منافقان اگر )از فرمان خدا و اطاعت قرآن( روی بگردانید 

 (22رود که در زمین فساد کنید و پیوندهای خویشاوندی تان را قطع کنید؟)
 



 تفسیر :

  شیوه و سرباز زنید؛ به برگردانده بسا اگر از جهاد روی میفرماید: چه آن کثیر در معنی ابن

 ـ برگردید.  و غیره در زمین ـ مانند فساد افروزی جاهلیت دوران

است: یعنى وقتى آنها به کتاب خدا پشت کردند، آنان را چگونه دیدید؟ آیا به خون قتاده گفته 

ى رحم را قطع نکردند، و از فرمان رحمان سر برنتافتند؟! ابو ریختن نپرداختند، و صله

حیان گفته است: منظور دوران فترت بعد از زمان پیامبر صل ى اللّ  علیه و اله و سلم 

 .(٨/٨۲است.)البحر 

 توقع کند و از آنجا کهمی پیوندد، دلالتمی  وقوع بعداً به که رخدادی بر توقع« عسی» کلمۀ

دانا و  طور یکسان به و آینده زیرا او بر گذشته تصور نیستقابل  در مورد خداوند متعال

 . مفید توقع نه است و قطعیت مفید تحقق در مورد خداوند متعال« عسی»باشد پس محیط می 

 الدنیا معفي  عقوبته تعالي الله یعجل أن أحري ذنب ما مناست:  آمده شریف در حدیث

 آن سزاوارتر به گناهی هیچ الرحموقطیعة  البغيمن  الآخرةفي  ما یدخر لصاحبه

در  صاحبش برای که نچهبفرستد ـ بجز آ را در دنیا شتابان آن عقوبت خداوند متعال کهنیست

)تفسیر انوار القرآن عبدالرؤوف . پیوند رحم و قطع کند ـ مانند بغاوتمی ذخیره آخرت

 هجری(  1437شمسی جمادی الاول  1394مخلص هروی )حوت( 

هُمْ وَأعَْمَى أبَْصَارَهُمْ﴿ ُ فأَصََمه  ﴾۲۳أوُلَئكَِ الهذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّه
كسانند كه خدا آنان را لعنت نموده و ]گوش دل[ ایشان را کر و چشم هاي شان اینان همان 

 (23را کور كرده است.)

 تفسیر :

 امام قرطبى گفته است: خدا فرموده است: هر کس چنان عمل کند نفرین بر او باد! و بهره

راهم کند، تا به حق راهیاب نشود هر چند آن گیرى ازشنوایى و بینایى را ازاو سلب مى

آورد. )تفسیر قرطبى خبرى در مى  بشنود. بدین ترتیب اورا به صورت حیوان بى

۱۶/۲۴۶.). 

 خوانندگان گرامی !

( در مورد حال منافقان هنگام جان دادن و فلسفه ی جهاد،  35الی  24در آیات متبرکه ) 

بحث حال و روز برخی از کافران اهل کتاب و برخی از مؤمنان در روز قیامت، را به 

 قرار میدهد .

 ﴾۲۴أفَلََا يتَدََبهرُونَ الْقرُْآنَ أمَْ عَلىَ قلُوُب  أقَْفاَلهَُا﴿
اند. ها )جهل و نفاق( زدهکنند یا بر دلهاشان خود قفل آیا منافقان در آیات قرآن تفکر نمی

(۲۴) 

 تشریح لغات واصطلاحات :

 جمع قفل، قفلها.  «: أقَْفَالُ  »دبر(: می اندیشند، تدبر می کنند. )«:یَتدَبَرَُونَ  »

 تفسیر:

است و براى انتقال از توبیخى به توبیخ دیگر « بل»ام به معنى  «أمَْ عَلىٰ قلُوُب  أقَْفٰالهُٰا»

 است؛ زیرا ظلمت و قسوت قلوبشان به حدى افزایش یافته است که تفکر و اندیشه را نمى

هاى آهنین قفل شده است، نه نورى با قفل پذیرد، یعنى قلب آنان سخت و تیره میباشد و انگار

 کند و نه ایمانى.در آن نفوذ مى



امام فخر رازى گفته است:قلب براى شناسایى و معرفت خلق شده است. وقتى معرفت در آن 

گویند: انسان نیست، وحشى است. و این قلب نیست، نباشد، مرده است. به انسان موذى مى

 .(.۲٨/۶۶بلکه سنگ است. )تفسیر کبیر 

لَ لَهُمْ وَأمَْلَ  ى إنِه الهذِينَ ارْتدَُّوا عَلىَ أدَْباَرِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تبَيَهنَ لَهُمُ الْهُدَى الشهيْطَانُ سَوه

 ﴾۲۵لَهُمْ﴿
گمان كسانى كه پس از آنكه راه هدایت بر آنان روشن شده است، به آن پشت كردند ]و بى

جلوه داد و آنان را با چشمشان آراسته است  به گذشته برگشتند[، شیطان آن را در
 (۲۵)آرزوهای طولَّنی فریفته است. 

 تشریح لغات واصطلاحات :

زندگانی را «:  أمَْلَى لَهُمْ  »آراست، زینت داد.  «:سَوَلَ  »بازگشتند. پس رفتند. «: ارْتدَُّوا»

 طولانی در نظرشان جلوه داد.

 تفسیر :

ه و گوش دادن به وسوسه واقعیت امر اینست که: هاى شیطان، از آفات ایمان است و  توج 

 سر انجامى جز ارتداد و بد عاقبت شدن ندارد. 

ها و وارونه نمایاندن واقعی ات است و یا به معنى یا به معناى زیبا ساختن زشتى  «سَوَلَ لَهُمْ »

سان جلوه میدهد. و آسان سازى است، یعنى شیطان راه انحراف را براى انسان آ« تسهیل»

ها و آرزوهاى طولانى، از جمله وسایل كار شیطان بناءً باید گفت که: زیبا جلوه دادن بدى

  ها را زیبا جلوه دهد، شیطان صفت است(است. )هر كس زشتى
یرانه شیطان كه درقرآن ازآن یادآوري شده است:  فعالیت های شر 

 ن اشاره شده عبارتنداز:فعالیت  های شریرانه که در قرآن عظیم الشأن بدا

: (، زینت دادن كارهاى بدوزشت21ها: )نور، .(، امر به فحشا و بدی 5و  4: )ناس، وسوسه

.(، 91)مائده،  .( و دشمنى175عمران، .(، ایجاد ترس و وحشت: )آل43و انعام،  48)انفال، 

: )اسراء، ، اسراف.(27)ابراهیم،  (، بد قولى و خلف وعده268وعده فقر و تنکدستی )بقره، 

.(، تمرد و 20و طه،  53)اسراء،  .(، اختلاف و تفرقه60( و بازداشتن از یاد الله )نساء، 27

؛ قصص، 24.(، شرك و انحراف: )نمل، 3.(، ایجاد شك و تردید )حج، 44: )مریم، نافرمانى

د، 15  (.25.( و آرزوهاى طولانى و دراز )محم 

 راه مقابله و مبارزه با شيطان :
فى میكند: یكى  قرآن عظیم الشأن راه مقابله ومبارزه انسان دربرابر شیطان رادر دو چیز معر 

ا إِنمَا یدَْعُوا حِزْبهَُ » آن كه به دید دشمن به اودیده شود؛ إِنَ الشَیْطانَ لَكُمْ عَدوٌُّ فاَتخَِذوُهُ عَدوًُّ

گمان، شیطان دشمن شما است، طر( )بىسوره فا 6)آیه  ﴾6﴿لِیَكُونوُا مِنْ أصَْحابِ السَعِیرِ 

ى خود را فرا میخواند تا پس شما نیز او را دشمن بگیرید؛ جز این نیست كه او دار ودسته

 از اصحاب دوزخ باشند.(

وَ إِمَا یَنْزَغَنكََ مِنَ الشَیْطانِ »دیگر اینکه در برابر شرور شیطان، به الله متعال پناه برد. 

و اگر از طرف شیطان سوره اعراف( ) 200)آیه  ﴾200﴿الَلَِّ إِنهَُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ نزَْغٌ فَاسْتعَِذْ بِ 

)و شیطان صفتان( كمترین وسوسه و تحریك و سوء نی تى به تو رسید، پس به الله سبحان 

الشَیْطانُ سَوَلَ »شیطان خارجى، وتعالی پناه آور كه قطعاً او شنوا و داناست.( در غیر آن 

 سوره طه( انسان را به  96)آیه: «وَ كَذلِكَ سَوَلتَْ لِي نفَْسِي»وشیطان درونى،  ﴾25﴿لَهُمْ 



 هلاكت و نابودى میرسانند.

ُ يَعْلمَُ  ُ سَنطُِيعكُُمْ فِي بَعْضِ الْْمَْرِ وَاللَّه لَ اللَّه ذلَِكَ بأِنَههُمْ قاَلوُا لِلهذِينَ كَرِهُوا مَا نزَه

 ﴾۲۶إسِْرَارَهُمْ﴿
است كه آنها به كساني كه نزول وحي الهي را كراهت داشتند گفتند ما در این بخاطر آن 

 (۲۶بعضي از امور از شما پیروي میكنیم، در حالیكه الله اسرار آنها را میداند.)

 تشریح لغات واصطلاحات :

جمع سر، رازها، نهانیها،  «:إِسْرَارَ »نپسندیدند، ناخوش داشتند، دشمن داشتند. «:  كَرِهُوا »

 ن کاریها. نها

 ﴾۲۷فَكَيْفَ إذِاَ توََفهتهُْمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبوُنَ وُجُوهَهُمْ وَأدَْباَرَهُمْ﴿
پس حال و وضعشان زمانی که فرشتگان جانشان را می گیرند در حالیکه بر صورت و 

 (۲٧پشتشان ]تازیانه عذاب[ می زنند، چگونه خواهد بود؟)

 تشریح لغات واصطلاحات :

 جمع دبر، پشتها. « : أدبار»میراند، روحش را گرفت. «: توفت»

 تفسیر :

مفسر قرطبى فرموده است: این تخویف و تهدید است. یعنى اگر عذاب آنها به تأخیر بیفتد تا 

 .(۱۶/۲۵٠فرا رسیدن اجل و پایان عمر تأخیر میشود. )تفسیر قرطبى 

فرشتگان به صورت و پشت او حضرت ابن عباس)ض( گفته است: هر تبهکارى که بمیرد 

 .( ٨/٨۴زنند. )البحر تازیانه مى 

َ وَكَرِهُوا رِضْوَانهَُ فأَحَْبطََ أعَْمَالَهُمْ﴿  ﴾۲۸ذلَِكَ بأِنَههُمُ اتهبَعوُا مَا أسَْخَطَ اللَّه
سازد پیروی کردند و کسب آنان از آنچه که الله را ناراض میاین عذاب بدین سبب است که 

 (۲٨خدا هم اعمالشان را محو و باطل گردانید. ) خوش داشتند،رضایت او را نا

 تشریح لغات واصطلاحات :

 باطل کرد، نابود کرد.«: احبط »خشمگین کرد، به خشم آورد.  «:أسَْخَطَ  »

ُ أضَْغاَنَهُمْ﴿  ﴾۲۹أمَْ حَسِبَ الهذِينَ فيِ قلُوُبِهِمْ مَرَضٌ أنَْ لنَْ يخُْرِجَ اللَّه
شان  )پنهانی(های  آیا كساني كه در دلهایشان مرض )نفاق پنهان(است گمان كردند خدا كینه

 (۲۹) را آشکار نخواهد ساخت.

 تشریح لغات واصطلاحات :

جمع ضغن، « :  أضَْغَانَهُمْ  »هرگز فاش نخواهد کرد، بیرون نخواهد آورد. «:لَنْ یخُْرِجَ  »

 کینه ها، بدخواهیها، دشمنیها .

ُ يَعْلَمُ  وَلَوْ نشََاءُ لَْرََيْناَكَهُمْ فلََعَرَفْتهَُمْ بسِِيمَاهُمْ وَلتَعَْرِفَنههُمْ فيِ لَحْنِ الْقوَْلِ وَاللَّه

 ﴾۳۰أعَْمَالَكُمْ﴿
و اگر بخواهیم، آنان را یک یک به تونشان می دادیم پس ایشان را به سیماى ]حقیقى[ شان 

سخن گفتن خواهی شناخت؛ و الله کارهای شما را می  میشناسى و بی تردید آنان را از شیوه

 (۳٠داند. )

 تشریح لغات واصطلاحات : 
ل + ارینا + ک + هم : حتما + نمایاندیم +  -البته آنها را به تو نمایاندیم. «: لََرََیْنَاكَهُمْ » 

لحَْنِ  »حتما می شناسی. « : لتعرفن» سیما، قیافه، علامت. «بسِِیمَاهُمْ » به تو + آنان را.



 طرز و شیوه ی گفتار. «:الْقوَْلِ 

 تفسیر :

کلبى درمورد فرموده  است: بعد از نزول این آیه هر مفسر  : «وَلَتعَْرِفَنهَُمْ فيِ لحَْنِ الْقوَْلِ »

منافقى در محضر پیامبر صل ى اللّ  علیه و اله و سلم زبان مي گشود، پیامبر صل ى اللّ  علیه 

 .( ۱۶/۲۵۳شناخت. )تفسیر قرطبى و اله و سلم او را مى 

ان رسوائى آنها رسوایى گنهكاران انتظار به بر پای روز قیامت نیست، بلكه در دنیا نیز امك

حتمی است، زیرا خلق و خوى درونى انسان، در قیافه و چهره انسانها تأثیر گذار است 

وسیماى انسان تا حدود زیادى بیانگر سیرت او میباشد به همین خاطر پروردگار با عظمت 

خن از جانب دیگر نه فقط اصل سخن، بلكه لحن س «فَلَعَرَفْتهَُمْ بسِِیماهُمْ »ما فرموده است: 

 سازد.ادبى منافقان در سخن گفتن، نفاق درونى آنان را آشكار مى نیز باید مؤد بانه باشد. بى 

لَتعَْرِفَنهَُمْ فيِ »طوریکه در آیه مبارکه به این اصل با زیبای خاصی اشاره بعمل آمده است 

 «. شناسیرا از شیوه وتن گفتار شان می )البته آنان «لحَْنِ الْقوَْلِ 

 .است گفتن سخن و فحوی قول: در این آیۀ مبارکه؛ روش لحن هدف از

 دار و زنندهنیش سخنان و گفتن مسلمانان عیبجویی طوریکه عادت منافقان است که همیشه به

 کدام مربوط به متکلم میشود که فهمیده درستشان سخن از لحن که طوری پردازند بهمی 

 یکی ما عازم»بن مالک )رض( می فرماید:  )تفسیر انوار القرآن(. انس .است و گروه حزب

 بهاز آنان  بودند و مردم با ما همراه از منافقان تن نه غزوه و در آن بودیم شده از غزوات

از  هر یک بیدار شدند، بر پیشانی که خوابیدند و صبح شبی منافقان آن بودند پس درد آمده

 «. است منافق شخص بود: این نوشته نانآ

 نام را به منافقاناز  صلی الله علیه وسلم گروهی اکرم رسول که است شده ثابت در روایات

 که است آمده عامر )رض(بن عقبه  روایت به ذیل شریف در حدیث نمودند از جمله معرفی

الله تعالی  از حمد و ستایش و پس ایراد نموده ایخنرانیما س ص برای اکرم رسول»فرمود: 

 هستند پس شما منافقانی در میان گمانبی« فلیقمسمیت  ، فمنمنافقین فیكم إن»فرمودند: 

! برخیز فلان فرمودند: برخیز ای گاهبرخیزد. آن خویش ، از جایبردم نام من را که هرکس

بار  بردند. سپس نفر را نام وششسی که! تا آنفلان ! برخیز ایفلانی ! برخیز افلان ای

 راوی«. از خداوند پروا دارید هستند پس شما منافقانی در میان گماندیگر فرمودند: بی

 صلی الله علیه وسلم نامش اکرم رسول که از همانان عمر )رض( از نزد مردی»افزاید: می

 عمر )رض( از قبل بود و چون خود را پوشانده او چهره که گذشت ند درحالیبود را برده

 منافق ؟ آنایرا پوشانده اتچهره که است شده ، از او پرسید: تو را چهشناختاو را می

عمر )رض(  کرد. پس نقل وی خود[ به پیامبر صلی الله علیه وسلم را ]در مورد معرفی سخن

 «.روزگار! بدبخت شو ای چیغ زد و گفت: گمبر او 

ابِرِينَ وَنَبْلوَُ أخَْباَرَكُمْ﴿  ﴾۳۱وَلَنَبْلوَُنهكُمْ حَتهى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصه
و احوالتان را تا مجاهدان و صابران شما را معلوم کنیم به یقین ما شما را امتحان می کنیم 

 (۳۱) بشناسانیم

 لغات واصطلاحات :تشریح 

، ۲۱، لیعلم، ]سبأ/۱۴٠، لنعلم[، ]آل عمران/۱۴۳بقره/-تا معلوم بداریم. ] «:حَتىَ نَعْلَمَ  »

 بلو( : بررسی می کنیم، می آزماییم. )«:نَبْلوَُ » لنعلم[.



 تفسیر :

یعنى آشکارا آن را بدانیم تا به «: حَتهى نعَْلَمَ »ى در التسهیل آمده است: منظور از گفته

ى حجت نمود، وگرنه الله متعال  قبل از ى آن بتوان بر شما استدلال کرد و اقامهوسیله

وقوع اشیا آن را میداند، اما خواسته است بر مبناى اعمال صادر شده از آنها بر بندگانش 

مود  گریه میکرد و ى حجت بکند. فضیل بن عیاض هر وقت این آیه را تلاوت می ناقامه

میگفت: بار الهی ! مرا آزمایش مفرما؛ زیرا وقتى ما را امتحان کنى ما را افشا نموده 

 .(.۴/۵٠ى اسرار ما را پاره میکنى. )التسهیل وپرده

سُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تبََيهنَ لَهُمُ  ِ وَشَاقُّوا الره  الْهُدَى إنِه الهذِينَ كَفرَُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبيِلِ اللَّه

َ شَيْئاً وَسَيحُْبطُِ أعَْمَالَهُمْ﴿ وا اللَّه  ﴾۳۲لنَْ يَضُرُّ
که پس از این که هدایت بر ایشان روشن شد، کفر ورزیدند و مردم را از گمان كسانى بى

و به زودي  ،رسانندهرگز به خداوند زیانى نمىراه الله باز داشتند و با پیغمبر مخالفت کردند 

 (۳۲كند. )اعمالشان را نابود مي

 تشریح لغات واصطلاحات :

قرار گرفتند و پیامبرصلی الله  و جانبی در شق آنان : یعنی«شاقوا» باز داشتند . «:صَدُّوا »

 .دیگری و جانب علیه وسلم در شق

َ وَأطَِيعوُا  سُولَ وَلََ تبُْطِلوُا أعَْمَالكَُمْ﴿ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا أطَِيعوُا اللَّه  ﴾۳۳الره
اید ! الله را اطاعت كنید و از پیامبر ]او نیز[ اطاعت نمایید و  اى كسانى كه ایمان آورده

 (۳۳اعمال خود را باطل مسازید! )

 تفسیر :
مبارکه خطر  ۀدر این آی الله تعالی: «یا أیَُّهَا الذَِینَ آمَنوُا أطَِیعوُا اَللَّ وَ أطَِیعوُا الرَسُولَ »

نشان می سازد که؛ لازمۀ ایمان، تسلیم بودن و اطاعت از احکام ودساتیر الله ورسول الله 

صلی الله علیه وسلم است. به صورت کل گفته میتوانیم که هدایت و فرامین دین را میتوان 

یر است که دو نوع خلاصه و جمعبندی نمود؛ احکام الهی که همانا احکام قرآنی است دسنات

جانب الله تعالی وضع گردیده است وسنت رسول الله صلی الله علیه سلم که در احادیث 

توضیح یافته است. ودر ضمن احکام و دساتیر است که؛ دساتیر متغییر که؛ به مقتضاى 

 ها ونیازها مردم وجوامع بشری از طرف حاكم اسلامى صادر میشود.ضرورت

 :  33اسباب نزول آیۀ 

از ابوعالیه روایت کرده « کتاب الصلاة»ن ابوحاتم و محمد بن نصر مروزی در اب -969

کردند، هرکسی که به ذات اقدس الهی ایمان داشته باشد ارتکاب اند: یاران رسول الله )فکر می

بخشد. پس  گناهان برایش ضرر و زیان ندارد، چنانچه با کفر انجام اعمال نیکو سود نمی

نازل شد. پس ترسیدند که ارتکاب گناه  «أطَِیعوُا الرَسُولَ وَلَا تبُْطِلوُا أعَْمَالکَُمْ أطَِیعوُا اَللَّ وَ »

 اعمال نیک را باطل میکند.

 خویش و ثوابهای نگردانید( یعنی: حسنات خود را باطل و اعمال)« وَلَا تبُْطِلوُا أعَْمَالَكُمْ »

 باطل نگردانید. گذاری و منت طلبی ، ریا، شهرتکبیره را با گناهان

 «.نگردانیدخود را با ارتداد باطل  اعمال»گوید: می کثیر در تقسیر آنابن

دهند. امام را هدر می ، طاعاتکبیره گناهان دارد که اشاره حقیقت این به کریمه همچنان آیه

 را شروع آنشخص  که یانافله ترک برآنند که آیه همین بر اساس و امام ابوحنیفه مالک

 است خویش ، امیر نفسنفل عمل به کردن از شروع گذار قبلزیرا نافله  ، جایز نیستکرده



 کرده عزم آن و بر انجامنموده  ملزم کرد، دیگر خود را بدان شروع نفل عمل به اما چون

 اشد. )تفسیر انوار القرآن (.میب واجب بر وی آن کردن، تمام بنابراین است

ُ لهَُمْ﴿ ِ ثمُه مَاتوُا وَهُمْ كُفهارٌ فلَنَْ يَغْفِرَ اللَّه  ﴾۳۴إنِه الهذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبيِلِ اللَّه
آنان که کافر شدند و راه خدا را )به روی خلق( بستند و به حال کفر مردند خدا هرگز آنها 

 (۳۴را نخواهد بخشید. )

 تفسیر :
ُ لَهُمْ » هرگز و در هیچ حالى آنها را نمیبخشاید. این بیان به طور یقین  الله  «فلََنْ یَغْفِرَ اَللّه

َ وقطعى نشان میدهد که هرکس برکفر بمیرد خدا او را نمي بخشد؛ چون گفته است:  إِنَ اَللّه

شود که بر کفر ل تمام افرادى مىابو سعود گفته است: این حکم شام لٰا یَغْفِرُ أنَْ یشُْرَکَ بهِِ.

.( ۵/٧٨میرند، هرچند درست هم باشد که در مورد اهل قلیب نازل شده است.)ابو سعود مى

قلیب در لغت به معني چاه است كه دهانه آن سنگ چین نشده باشد و اصحاب قلیب به 

فون سران قریش گفته میشد كه در جنگ بدر بدست مسلمانان كشته شده و در چاه بدر مد

 گردیده اند.

اي را مي دید فرمان دفن او میداد و در این جهت سیره پیامبر)ص( چنین بود كه هرگاه مرده

میان كافر و مسلمان فرق نمیگذاشت ولي در جنگ بدر چون شماري گشته شده گان دشمن 

زه زیاد بود و دفن هریك از آنان براي مسلمان دشوار بود بناءً پیامبر)ص( فرمان داد تا جنا

همه سران شریك را در چاه كثیف و بد بو افگنند سرف جسد امیه ابن غلف را در همانجا كه 

 افتاده بود دفن كردند چون او زیاد فربه وچاق بود در زره خود متورم شده و پندیده بود. 

ُ مَعَكُمْ وَلَ   ﴾۳۵نْ يَتِرَكُمْ أعَْمَالَكُمْ﴿فلََا تهَِنوُا وَتدَْعُوا إلِىَ السهلْمِ وَأنَْتمُُ الْْعَْلَوْنَ وَاللَّه
چرا که شما برترید والله  هرگز سست نشوید و دشمنان را به صلح )ذلت بار( دعوت نكنید،

 (۳۵)با شماست وهرگز)اجر و پاداش( اعمالتان را کم نمیکند.

 تشریح لغات واصطلاحات :
 صلح. «السَلْمِ »

 تفسیر :

مؤمن، نباید به خود سستى راه  این فهم عالی را برای ما میآموزاند که: «فلَا تهَِنوُا»جملۀ 

با کفار ـ جز  نباشید زیرا صلح وسازش صلح فار بهکُ  یعنی: شما آغازگر فراخوانیدهند، 

 .جایز نیستدیگری  حال هیچ ـ به ضعف در هنگام

 حالدرعین شوند ولیتسلیم  آنان أمورند کهبا کفار م جنگیدن به گاهتا آن ، مسلمانانبنابر این

. است نکرده ، نهیآن به مشرکانو تمایل  گرایش در صورت صلح از پذیرش خداوند متعال

از  آخر الَمر پیروزی پس ،اید و چیره غالبیعنی: شما با شمشیر و حجت « و شما برترید»

« و خداوند با شما است»شوند  بر شما غالب قاتاز او ، هرچند کفار در بعضیشماست آن

از  یعنی: هرگز چیزی« کاهدشما نمی و هرگز از اعمال» خویش و مدد و یاری با نصرت

 گرداند. )تفسیر انوار القرآن( نمی و تباه را ضایع کاهد و آنشما را نمی اعمال ثواب

کاهد. ابن کثیر گفته است: و از پاداش اعمالتان هرگز چیزى نمى «مٰالکَُمْ وَ لَنْ یَترَِکُمْ أعَْ »

ُ مَعکَُمْ ى در فرموده اى بزرگ مبنى بر پیروزى و غلبه مژده)الله تعالی با شماست(  وَ اَللّه

 ..(۳/۳۳٨بر دشمنان مقرر است. )مختصر 

 خوانندگان گرامی !

جهاد ومبارزه را بیان فرمود  و مؤمنان را از الله سبحان وتعالی در آیات قبلی  فرمان 



سستی تنبلی وکاهلی در میدان مبارزه و ساز شکاری و مصالحه ی بدون دلیل با دشمن 

( مسلمانان  را به جهاد با جان و مال  38الی  36جنگجو منع نمود.اینک در آیات متبرکه ) 

به ایمان وتقوا تشویق وترغیب  و انفاق در راه الله  و خوار و بی مقدار شمردن دنیا و عشق

می کند، تا همه ی خیر و بهره مندی اش به خود انسان باز گردد. و در پایان سوره هشدار 

می دهد که اگر کسی از ایمان و جهاد و پرهیزگاری دست بردارد وبه جهاد پشت کند، 

برتر و خداوند متعال  ملتی دیگر را به جای آنان بر می گزیند که از هر جهت بهتر و 

 پاینده تر باشند و حرمت دین را نگه ومحفوط دارند .

هقوُا يؤُْتِكُمْ أجُُورَكُمْ وَلََ يسَْألَْكُمْ  نْياَ لعَِبٌ وَلَهْوٌ وَإنِْ تؤُْمِنوُا وَتتَ إِنهمَا الْحَياَةُ الدُّ

 ﴾۳۶﴿ أمَْوَالَكُمْ 
هایتان  گاری کنید پاداشو اگر ایمان بیاورید و پرهیززندگى این دنیا لهو و لعبى بیش نیست 

 (۳۶خواهد.) و اموالتان را ]در عوض[ نمىرا به شما میدهد 

 تفسیر :

طلبد و را از شما نمی و چیزی نیاز استاز شما بی تعالی حق یعنی:»فرماید کثیر میابن

غمخوری ومددکاری با  از آن ، هدفاست نمودهشما فرض  در اموال که هم صدقاتی

 «.خود شما برگردد به آن تا سود و ثواب فقیر شماست برادران

اگر دنیا مزرعۀ آخرت قرار نگیرد، بازیچه پیش نیست. خیر  «إِنمََا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ »

هایش آمیخته به رنج نیست و هم زودگذر و موهوم  بودن آخرت به خاطر آن است كه هم لذ ت

شده  «لَعِبٌ وَلَهْوٌ ». بادرنظر داشت سایر آیات قرآنی، که در معرفی دنیا به و خیالى نیست

نباید انرا بمثابه دعوت مردم به رهبانی ت و ترك دنیا تعریف و تفسیر نمود. زیرا دین مقدس 

 میباشد.رهبانیت اسلام در مخالفت صریح با 

در اسلام رهبانیت وگوشه  رهبانیت همانا به معنی انزوا وگوشه گیری وگوشه نشینی است ما

زهد به معنای  .هد استزُ آنچه در اسلام وجود دارد « لا رهبانیه فی الاسلام»گیری نداریم 

در ضمن باید گفت . ساده زیستی است که مورد تائید دین مقدس اسلام و علمای اخلاق میباشد

 دنیا گرایى مثل بازى است، و انسان را از اهداف مهم باز میدارد. که:

در کنار یکدیگر، در شش سوره از قرآن عظیم الشأن آمده که در « لعب و لهو»کلمه های 

و مَا الْحَیاةُ الدُّنْیا إلِاَ »شده است؛ مانند آیۀ شریفۀ« هولَ »مقد م بر « لعَب»ۀ مچهار مورد کل

؛ انعام، 20؛ حدید، 36محمد،  ؛32انعام، «. لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ للَداَرُ الْآخِرَةُ خَیْرٌ لِلذَینَ یَتقَوُن..

70). 

وَ ما هذِهِ الْحَیاةُ الدُّنْیا »و در دو جای دیگر کلمه لهو مقد م بر لعب شده است؛ مانند آیۀ شریفۀ 

 .( 51؛ اعراف، 64)عنکبوت،  «إلِاَ لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إنَِ الداَرَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَیوَان....

 ،( 191، ص 6عنای بازی است. )قاموس قرآن، ج ، در لغت به م«لعَب»کلمه 

، آن چیزى است که انسان را از آنچه که براى او لازم و مهم است، باز میدارد «لهو»و 

 .(211، ص 6)قاموس قرآن، ج 

ا در بعضی از کتاب های  به بیان دیگر، لهو، به معنای مشغول شدن توأم با غفلت است . ام 

و چون لعب چیزى است که نفس انسان را به سوى  نسته اند.لغت، لهو را به معنای لعب دا

دارد، یکى از مصادیق خود جذب نموده، و از کارهاى عقلایى و واقعى، و داراى اثر باز مى 

 لهو هم خواهد بود.

 وَ مَا الْحَیاةُ الدُّنْیا إلَِا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ »سورۀ انعام( میفرماید:  32قرآن عظیم الشأن در )آیه 



و زندگانی دنیا جز بازی و مشغولی نیست )« للَداَرُ الْآخِرَةُ خَیْرٌ لِلذَِینَ یَتقَوُنَ أَ فلَا تعَْقِلوُنَ 

اندیشید )عقل و البته خانه آخرت برای آنانی که پرهیزگاری میکنند، بهتر است. آیا نمی
  .ندارید ؟.(

اى بالاتر تعق ل و تقوا، ملازم یكدیگرند. و تقوا از آثار ایمان و مرحله «یَتقَوُنَ أَ فلَا تعَْقِلوُنَ »

 است. 

 ایمان و تقوا دو عاملى است كه دنیاى انسان را از بیهودگی بیرون می آورد.

 . و در نهایت با یک کلام باید گفت که: ایمان و تقوا، منافاتى با داشتن ثروت ندارد

خواهد که تمام اموال خود را انفاق کنید، بلکه فقط  و از شما نمى «وَ لٰا یسَْئلَْکُمْ أمَْوٰالکَُمْ »

نیاز خواهد. ابن کثیر گفته است: یعنى خدا از شما بى اداى زکات فرض شده را از شما مى

برادران خواهد، و فقط به خاطر دلدارى و آرامش و کمک به  است و چیزى از شما نمى

بینوا زکات اموال را بر شما فرض کرده است. تا نفع و ثواب آن به خودتان برگردد. )مختصر 

۳/۳۳٨).. 

 ﴾۳۷﴿ إنِْ يسَْألَْكُمُوهَا فيَحُْفِكُمْ تبَْخَلوُا وَيخُْرِجْ أضَْغاَنَكُمْ 
د هایتان را از شما بخواهد و )بر این امر( اصرار بورزد بخل خواهید ورزی اگر الله مال

 .(۳٧)کند. های شما را آشکار میو )این در خواست( کینه 

 تشریح لغات واصطلاحات :
از شما اصرار بکند و مصرانه بخواهد . از مصدر )إحفاء( به معنی « : یحُْفِکُمْ »

اشاره به « : یخُْرِجْ أضَْغاَنکَُمْ » بخل: خود دارى از احسان. «تبخلوا» إلحاح و إصرار .

دلبستگی شدید بسیاری از مردم به مسائل مالی است، و در حقیقت یک نوع ملامت 

و سرزنش آنان، و در عین حال تشویق به ترک این وابستگی است. همچنین بیانگر 

این واقعیت که دوستی اموال و عشق به دارائی، خمیره ذاتی و یک صفت ذاتی  

 ت.انسان اس
 تفسیر :

ها به مال دنیا به اندازه است كه حت ى اگر الله  دلبستگى برخى انسان سف باید گفت:أبه ت

 گیرند.تعالی هم از آنان چیزى را مطالبه كند، كینه او را به دل مى

در حالیکه دلبستگى شدید به دنیا و بخل ورزیدن، از جمله مواردی است که؛ سرزنش و نقد 

 ار گرفته است.دین مقدس اسلام قر

درالتسهیل آمده است: چون انسان برمحبت مال پرورش یافته است. درصورتى که محبوبش 

از او گرفته شود، نیت و نهادش بر ملا میشود. پس بر مبناى رحمت خدا نسبت به بندگان 

 .(۴/۵٠درتکالیف سخت نگرفته است. )التسهیل 

ِ فمَِنْكُمْ مَنْ يبَْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فإَِنهمَا يبَْخَلُ  هَا أنَْتمُْ هَؤُلََءِ تدُْعَوْنَ لِتنُْفِقوُا فيِ سَبيِلِ اللَّه

ُ الْغنَيُِّ وَأنَْتمُُ الْفقُرََاءُ وَإنِْ تتَوََلهوْا يسَْتبَْدِلْ قوَْمًا غَيْرَكُمْ ثمُه لََ يَكُ  ونوُا عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّه

 ﴾۳۸أمَْثاَلَكُمْ﴿
)و لیكن( ی هستید که برای انفاق در راه خدا دعوت میشوید، شما همان مردم آگاه باشید!

بعضی از شما بخل میورزند و هر کس که بخل ورزد در حق خود بخل میروزد. و الله بی 
و هرگاه سرپیچي كنید خداوند گروه دیگري را بجاي شما مي نیاز است و شما نیازمندانید، 

 (۳٨آورد كه مانند شما نخواهند بود.)



 تفسیر :

كند مردم را از مال ورزد، گمان مىكسى كه بخل مى «یَبْخَلُ عَنْ نفَْسِهِ  فإَنِمََاوَ مَنْ یبَْخَلْ »

ت وقرب الهى محروم كرده  خود محروم كرده، در حالیكه خودش را از محبوبی ت و عز 

ُ الَْغَنیُِّ وَ أنَْتمُُ الَْفقُرَٰاءُ »است.  از است و به اموال شما نیالله  از انفاق شما بى: «وَ اَللّه

 احتیاجى ندارد، بلکه شما به او محتاج و نیازمند هستید.

 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.

 و من الله التوفيق
 



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 الفتحسورۀ 
 26جزء 

 سورۀ فتح در مدینه نازل شده و دارای بیست ونه آیه وچهار رکوع میباشد.

 تسميه : وجه
پیامبرصلی الله علیه وسلم،  برایدرخشانی،و نـبیم   با بشارت  فتح آن افتتاح سبب به سوره این
فرمود:  که است آمده )رض( مغفل عبدالله بن روایت به شریف حدیثشد. در  نامیده« فتح»
 سوار بر مرکب الله صلی الله علیه وسلم در مسیر راه ( رسولمکه فتح )یعنی فتح در سال»

 «.خود را در گلو گردانیدند( صدای کردند )یعنی ترجیع را خواندند و در آن فتح سوره خویش
 سورۀ فتح :شأن نزول 

حاکم و غیره از مسور بن مخرمه و مروان بن حکم روایت کرده اند: سورۀ فتح ازاول  -970
 .(.459/  2تا آخردر مسیرراه مکه تا مدینه در شان حدیبیه نازل شده است.)حاکم 

 فضيلت سورۀ فتح :
 که است هآمد سوره این فضیلت)رض( درباره  خطابعمر بن  روایت به شریف در حدیث

َّ » عَنْ ع مَرَ قَالَ: قَالَ رَس ول  الله:» الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: رسول نزِْلتَْ عََلَ
ُ
لقََدْ أ

مْسُ  ا طَلعََتْ عَليَهِْ الشَّ حَبُّ إلَََِّ مِمَّ
َ
 « اللَّيلْةََ سُورَةٌ لهََِِ أ

َ
بِینا﴿»ثُمَّ قَرَأ عمر  ﴾۱إنَِّا فَتحَناَ لكََ فتَحا مُّ

امشب برمن »خطاب )رضی الله عنه( میفرماید: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود:  بن
تر است،  تابد )تمام دنیا( محبوبسورۀ نازل گردید که نزد من از هرآنچه که آفتاب د برآن می

 صحیح بخاری.(.«. )و آن سورۀ فتح میباشد
 به حدیبیه لی الله علیه وسلم از صلحرسول الله ص بازگشت، به تعقیب بزرگ سورۀ ! اینبلی

 شد. نازل ، بر ایشانمنوره مدینه

حَبُّ إلَََِّ مِنَ »قَالَ رَس ول  الله »همچنان در حدیث دیگری آمده است: 
َ
َّ آيةٌَ هَِِ أ نزِْلتَْ عََلَ

ُ
لقََدْ أ

يعًا  نْياَ جََِ بِینا﴿»الدُّ مالک )رض( روایت است که رسول  از انس بن) ﴾...۱إِنَّا فَتحَناَ لكََ فَتحا مُّ

تر آیۀ بر من نازل شده است که نزد من از تمام دنیا محبوب»الله صلی الله علیه وسلم فرمود: 
بِینا﴿»است، و آن   صحیح مسلم.(.باشد. )می  ﴾۱إِنَّا فَتحَناَ لكََ فَتحا مُّ

 تعداد آیات، کلمات و حروف:
طوریکه در فوق هم یاد آور شدیم، به اجماع ی جمعه نازل شده،و پس از سورهسورۀ فتح 

تعداد کلمات این سورۀ به )پانصدوشصت( کلمه مفسّرین داراى بیست ونه آیه میباشد. 
وهشت( حرف بالغ هزارو چهارصدوسیمیرسد. هکذا  تعداد حروف این سورۀ به )دو

أن( را معلومات در مورد تعداد )آیات، کلمات و حروف قرآن عظیم الشمیگردد.)تفصیل 
 می توانید در سورۀ طور )تفسیر احمد( مطالعه فرماید.

 واقعۀ حدیبيه :
قبل از همه باید گفت که: حدیبیه نام منطقه است در خارج از مکه، متصل به حرم که امروز 

 یاد می گردد، و این واقعه در آن جا به وقوع پیوست.« شمیسه»بنام منطقه 
 ارتباط سورۀ فتح با سورۀ محمد :

ختم فرموده است، و  «وَ اللََّّ  الْغَنيُِّ وَ أنَْت م  الْف قرَاء  »الله متعال  سوره محمد را به جملات: 

از بى نیازى پروردگار است كه )در ابتدای سورۀ فتح( براى پیامبرش آنچه را كه در دین 

 و دنیایش بدان نیاز داشت برایش فتح كرد.

 شرکان و منافقان است.ـ هردو  سوره در بیان اوصاف مؤمنان، م



دهد تا ی محمد الله سبحان وتعالی  به پیامبر صلی الله علیه وسلم  دستور میـ  در سوره

و سرآغاز در این سوره نیز با  ]۱۹]←برای زنان و مردان با ایمان آمورزش طلبد. 

 شود.آمرزش شروع می

 معنی نام سوره :
 ست.به معنای پیروزی و گشودن دروازه دشمن ا« فتح»

 لی سوره :ک  دور نمای 
منوره نازل شده ومانند سایر سورۀ های ۀ در مدین ه؛ اصلااًین سورشدیم ورآطوریکه یاد 

 مدنی دارای موضوعات معاملات، عبادت واخلاق و رهنمایی های اجتماعی میباشد.

 دور نمای کلی سوره را میتوان در سه بخش ذیل جمعبندی و خلاصه نمود:
صلح حدیبیه که ـ امیدآفرینى با یادآورى فتح مبین: یعنی فتح تاریخی مکه معظمه ؛اساساً 

در سال ششم هجری در بین رسول الله صلی الله علیه وسلم و مشرکین صورت گرفت، 
وبمثابه پیرورزی بزرگی یعنی فتح مکه انجامید درواقعیت امر صلح سراسری وپیروزی 

 مردم گروه گروه به دین مقدس اسلام مشرف شدند،واستقرار مؤمنان تکمیل شد و 
؛ مورد بحث ـ همچنان در این سورۀ مباحث جداسازى مرز بین مؤمنان و كافران و منافقان

 قرار گفته و در اخیر سورۀ سیمایی از یاران پیامبراکرم صلی الله علیه وسلم بیان یافته است.

بیعت رضوان مورد اشاره قرار گرفته ـ در این سورۀ مطالبی درمورد بیعت تاریخی بنام 
 است.

 هدف کلی سوره :
 مضامین آیات این سوره با فصول مختلفى كه دارد انطباقش بر قصۀ صلح 

حدیبیه كه در سال ششم از هجرت به وقوع پیوسته روشن است، و همچنین با سایر وقایعى 
و نیز  كت در این جنگكه پیرامون این قصه اتفاق افتاد، مانند داستان تخلف اعراب از شر

و نیز بیعتى كه بعضى از مسلمانان  ،جلوگیرى وممانعت مشركین از ورود مسلمانان به مكه
 در زیر درختى انجام داده اند.

همچنان در این سورۀ بیان منتى است كه الله متعال به رسول الله نهاده، و در این سفر فتحى 
مؤمنین همراه وى نهاده و مدح شایانى است كه از آشكار نصیبش فرموده. و نیز منتى كه بر 

آنان كرده، و وعدۀ جمیلى است كه به همه كسانى از ایشان داده كه ایمان آورده و عمل صالح 
  اند.كرده 

 خصوصيات استثنایی این سوره :
خصوصیت بی نهایت زیبا این سوره همانا خوشحالی و در جنب مژده و بشارت است و مایه 

 دلگرمی و امیدواری مسلمین میباشد. 
( 29همچنین پیشگویی و اخبار غیبی قرآن را بازگو میکند. و در پایان این سوره )آیۀ 

م را خیلی زیبا اوصاف و نشانه های یاران با ایمان الله متعال و چگونگی رشد و نموی اسلا
 ترسیم میکند.

 محتوای سورۀ فتح :
طوریکه در فوق یاد آور شدیم، این سوره در مدینۀ منوره شرف نزول یافته است و مانند 

هاى اجتماعى را هاى مدنى موضوع معاملات و عبادات و اخلاق و راهنمایى دیگر سوره
 دهد.مورد بحث و بررسى قرار مى

 ین سوره اساساً از بخش های ذیل تشكیل یافته است.اما محتوی کلی و اساسی ا
شود، و آیات پایانی آن نیز به همین این سورۀ مبارکه با مسالۀ بشارت فتح مکه آغاز مى

مساله مربوط است، و تاكید بر تحقق خواب پیامبر صلی الله علیه وسلم مربوط به وارد شدن 
 به مكه و انجام مناسك عمره است؛

 بحث بعمل آمد ه است، که در سال ششم هجرى در  صلح حدیبیه»بارکه از ـ در این سورۀ م



اعظم بین پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و سلم و مشرکین صورت گرفت، و سرآغاز فتح و پیروزى 
شد، و با این صلح پربار سرافرازى و پیروزى و استقرار مؤمنان تکمیل « فتح مکه»یعنى 

بِیناً.»ذب شدند. شد، و مردم گروه گروه به دین الله ج  « إنِّٰا فتَحَْنٰا لکََ فَتحْاً م 
بحث بعمل آمده،که در آن یاران بر سر « بیعة الرضوان»ـ همچنان در این سورۀ دربارۀ 
ى حیات با پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و سلم بیعت کردند. بیعتى جهاد در راه الله، تا آخرین لحظه

بیعت مبارک معروف می باشد. قرآن عظیم الشأن با گرانقدر بود، که در تاریخ اسلام بنام 
ؤْمِنِینَ إِذْ ی بٰایِع ونَکَ تحَْتَ »زیبای خاصی در مورد میفرماید:  لَقَدْ رَضِیَ اَللَّّٰ  عَنِ الَْم 

 سورۀ فتح( ،18)آیۀ « الَشَّجَرَةِ...
شان  هایى از عذرهاى واهيهاى منافقان و نمونه در قسمت دیگرى این سورۀ از كارشكني
 دارد.برمى در مورد عدم شركت در میدان جهاد پرده

 تقاضاهاى نابجاى منافقان را منعكس میسازد. ،ههمچنان دربخش دیگری سور
فتح در مورد مذمت و افشاى اعرابى که قلبشان مریض بود و منافقینى که در مورد  ۀـ سور

و با آنان براى جهاد بیرون نرفتند، پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و سلم و مؤمنان گمان ناپسند بردند 
سَیَق ول  »به بحث پرداخته است و آیاتى در مورد افشا و بر ملا ساختن نهادشان نازل شد: 

خَلَّف ونَ مِنَ الَْْعَْرٰابِ شَغَلتَنْٰا أمَْوٰال نٰا وَ أهَْل ونٰا...  فتح( سورۀ ،11)آیۀ « لکََ الَْم 
ى اّللَّ علیه وسلم که در مدینۀ منوره در خواب دیده ـ در این سورۀ دربارۀ رؤیاى پیامبر صلّ 

بود و آن را براى یاران بازگفت و در نتیجه بس شاد و مسرور گشتند، بحث به میان آمده 
ل نَّ الَْمَسْجِدَ الَْحَرٰامَ إِنْ شٰاءَ اَللَّّٰ  آمِنِ »است:  ؤْیٰا بِالْحَقِّ لتَدَْخ  حَلِّقِینَ لَقَدْ صَدقََ اَللَّّٰ  رَس ولَه  الَرُّ ینَ م 

رِینَ. قَصِّ سَک مْ وَ م  ؤ   سورۀ فتح( 27ۀ )آی« ر 
 كند.و در قسمتی دیگر سوره كسانى را كه از شركت در میدان جهاد معذورند معرفى مى
علیه  اللهو بالآخره در بخشى نیز از خصوصیات پیروان خط مكتبى پیامبر اسلام محمد صلی

 د.گویوسلم و صفات مخصوص آنها سخن مى
ساز و مخصوصاً براى مسلمانان العاده حساس و سرنوشت رویهمرفته آیات این سوره فوق

بخش و الهام  امروز در برابر حوادث گوناگونى كه جوامع اسلامى با آن درگیر هستند الهام
 آفرین است.

پاکش ـ سورۀ مبارکۀ فتح با تعریف و تمجید از پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و سلم و یاران نیک و 
مْ...»خاتمه یافته است:  حَمٰاء  بَيْنَه  ِ وَ الَهذِینَ مَعَه  أشَِدهاء  عَلَى الَْک فهارِ ر  دٌ رَس ول  اَللَّه حَمه بنقل ) «.م 
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 ترجمه و تفسير سورۀ الفتح
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 ومهربان به نام خدای بخشایندۀ
بيِناً﴿  ﴾۱إنِها فتَحَْناَ لَكَ فتَحًْا م 

 (۱به راستی ما برای تو پیروزی آشکاری فراهم ساختیم.)
 تفسیر :

ایم. ذکر فعل به صورت ماضی، به خاطر تحقق یا قطعیت ایم و پیش آوردهگشوده «:فتَحَْنَا»
ای موضوع است. در آیه مبارکه خطاب به رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید: 

پیامبر! پروردگار با عظمت کامیابی و پیروزی آشکار و بزرگی را برایت عطا نمود؛ آن 
دشمنانت نصرت داد، در روی زمین قدرتمندت ساخت،  پیروزیی که به وسیله آن تو را بر

 عزت و غلبه بخشید و قدر و منزلت تو را بالا برد.
« ً بِینا هدف از آن صلح حدیبیه است که به خاطر خیرات و برکات و فتوحات مترتب  «:فتَحْاً مُّ

بر آن، فتح آشکار نامیده شده است. یا مراد فتح مکه است که دو سال بعد از صلح حدیبیه 
 بوقوع پیوست و انتشار اسلام، شکوه وجلال مسلمانان را بدنبال داشت.

لامی، حکمرانی نمیباشد، بلکه هدف از باید یاد اور شد که هدف از فتح در شرع مقدس اس
آن غلبه دین مقدس اسلام می باشد، وبا فتح مکه این هدف ومقصود با مقیاس وسیعی بر 
آورده شد؛ زیرا تمام قبایل عرب منتظر بودند که اگر آن حضرت صلی الله علیه وسلم، بر 

یل از اطراف قوم خودغالب آید، ما نیز ازاواطاعت خواهیم کرد چون مکه فتح شد، قبا
ً و یا با واسطه به دین اسلام مشرف  چهارگانه به سوی اسلام هجوم آوردند، و مستقیما

 شدند.)رواه البخاری عن عمر بن سلمه(
ـ صلح حدیبیهّ از آن جهت مهم است که سرآغاز فتح مکّه و پیروزی های مهم پس از آن 

مسلمانان می اندیشیدند و برای  بوده است،علاوه بر آنکه تا آن روز مشرکان تنها به نابودی
آنان جایگاهی قائل نبودند،امّا با پذیرش صلح، در حقیقت مسلمانان را پذیرفتند که این در 

 واقع پیروزی بزرگی در صحنه سیاسی اجتماعی بود.
ـ فتح مبین از آن جهت بود که در سال ششم، تنها یک هزار و چهارصد نفر رسول الله صلی 

همراهی میکردند ولی بعد از دو سال، الحمد الله این عدد به ده هزار نفر  الله علیه وسلم را
 رسید که پیامبر اسلام را در فتح مکّه همراهی میکردند.

 بين :م  صلح حدیبيه یا فتح 
حدود سه سال قبل از نزول سوره فتح صورت گرفته است. در مدت این سه  صلح حدیبیه

در احوال و اوضاع مسلمانان مدینه پیش آمد. این سال تغییرات و تحولات متعدد و مهمّی 
تحولات و دگرگونی ها در موقعیت دشمنان شان، و دگرگونی های مهمّی در حالت روانی 
 و صفت ایمانی مسلمانان و استقرار درک و فهم کامل آنان بر برنامه ایمانی، صورت گرفت.

ر خواهد بود تا مختصری در این سوره بحث تفصیلی بعمل آید، بهتۀ قبل از اینکه در بار
 مورد این سوره و فضا و معنای آن اشاره نمایم:

دیَبیه» طوریکه در فوق هم اشاره نمودیم که:  24)حدود ای است که در نام منطقه« ح 
 کیلومتر( حرم شریف موقعیت دارد.

منطقه گرفته شده است که در آن « حَدْباء»از چاه حدیبیه یا درختی به نام « حدیبیه»نام 
 «.(حدیبیه»یاقوت حموی، معجم البلدان، ذیل مادهّ وجود دارد.)

از مهمترین حوادث صلح حدیبیه که بین پیامبر صلی الله علیه وسلم و مشرکین در سال 
 ششم هجری به امضاء رسید همانا بیعت رضوان بود.

مؤرخین در مورد علت بیعت رضوان می نویسند که این بیعت؛ چیزی جز اطاعت و 
مایت از رسول الله صلی الله علیه وسلم در برابر کفار نبود، بعد از اینکه به رسول الله ح

صلی الله علیه وسلم خبر رسید که عثمان رضی الله عنه )که نمایندۀ اعزامی پیامبر به سوی 



قریش بود( توسط مشرکان مکه کشته شده است، ایشان یاران خود را فرا خواند و از آنان 
 (.4169ارزه و مرگ بیعت گرفت )بخاری )بر جنگ و مب

درنگ با او بیعت کردند و آماده کارزار شدند، به جز فردی از منافقان به  اصحاب نیز بی»
)السیرة النبویه فی ضوء المصادر الاصلیه، «. نام جد بن قیس که از بیعت خود داری نمود

 .(486صفحه 
امبر صلی الله علیه وسلم از آنها بیعت پی»در روایت دیگری از امام بخاری آمده است که: 

 (. 4196بخاری ) «بر صبر و استقامت گرفت
(. که 1856مسلم ) «بیعت برفرار ننمودن از جنگ گرفت»ودر روایت مسلم آمده است که: 

این سه مورد با همدیگر تعارضی ندارند؛ زیرا بیعت گرفتن بر مرگ، مستلزم صبر و 
 استقامت است.

 خوانندۀ محترم !
نامۀ حدیبیه، در سال ششم هجرى میان پیامبر اسلام محمد  صلحطوریکه یاد آور شدیم که: 

صلی الله علیه وسلم و نمایندۀ مشرکان به امضا رسید. این پیمان، با توجه به آثار و نتایج 
درخشانش، پیروزى بی شماری را برای مسلمانان ببار آورد . طوریکه در بدایت این سوره، 

ً » می خوانیم: بیِنا ً م  والله تعالی، این صلح را بمثابه فتح آشکار اعلام  «إِناّ فَتحَْنا لکََ فَتحْا
دیبیه )که به بیعت ح  کنندگان با پیامبر در داشت، و در ادامۀ، با ابراز رضایت از بیعت

 دانسته است.« فتح قریب»رضوان شهرت یافت(، پاداش آنان را
تحولات مربوط به صلح حدیبیه تا فتح مکه را فتح قریب بر  ۀتوان مجموعبنابر این، می 

 شمرد. 
ـ واقعاً هم: صلح حدیبیه، یک فتح بدون جنگ بود؛ مفسرین می نویسند بعد از اینکه رسول 
الله صلی الله علیه وسلم از حدیبیه دوباره به سوی مدینه باز میگشت، وسورۀ فتح نازل شد. 

ی الله علیه وسلم عرض داشت: این چه فتحى است یکى از اصحاب حضور رسول الله صل
 خانۀ خدا باز داشتند و مانع قربانی ما هم شدند؟که مشرکین ما را از زیارت 

پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: بد سخنى گفتى؛ بلکه این بزرگترین پیروزى ما بود که 
خود دور کنند و به آمیز، شما را از سرزمین مشرکان راضى شدند بدون برخورد خشونت

اند، تمایل به ترک تعرض نشان همه ناراحتى که قبلاً دیدهشما پیشنهاد صلح دهند و با آن 
 اند.داده

سپس پیامبر صلی الله علیه وسلم، مشکلاتی که مسلمانان در بدر و احزاب تحمل کردند، به 
ها از روى نا ست و آنها یادآور شد و مسلمانان تصدیق کردند که این، اعظم فتوح بوده اآن

 آگاهى قضاوت کردند.
دهنده تثبیت قریش براى اولین بار، اسلام مسلمانان را به رسمیت شناخت و این امر، نشان 

 بود.یرة العرب( موقعیت مسلمانان در )جز
برای رسول  «انا فتحنا لك فتحا مبینا» درنهایت باید به عرض رسانید که بشارات فتح مکه

 علیه وسلم محبوبتر وشرینتر ازفتح تمام جهان بود.الله صلی اله 
 صلح حدیبيه : امتيازات

مسلمانانیكه از مدینه وارد  یو مال یدائر بر امنیت جاندی موارد متعد ،در پیمان صلح حدیبیه
جنگ میان مسلمین و مشركین و آزادی مسلمانان مكه  ۀسال متارك 10 شدند، همچنینیمكه م

گنجانیده شده بود و.... در حقیقت این پیمان، یك پیمان عدم تعرض  در انجام فرائض مذهبی
  همه جانبه بود كه به جنگهاي مداوم و مكرر بین مسلمانان و مشركان موقتاً پایان مي داد.

)هنگام صلح حدیبیه( و دو سال  یهجر 6یك مقایسه اجمالي میان وضع مسلمانان در سال 
بعد از آن، كه با نقض پیمان صلح توسط مشركان، لشكر اسلام با ده هزار سرباز مجهز 

كمترین  دهند و سر انجام با یپاسخ دندان شكن براي فتح مكه حركت كرد تا به این نقض پیمان،



بیه تا چه اندازه گسترده دهد كه بازتاب صلح حدی یمكه را فتح كردند، نشان می برخورد نظام
مهم به شرح ذیل به دست  یبه طور خلاصه مسلمانان از این صلح چند امتیاز و پیروز بود.

 آوردند:
ـ عملاً به فریب خوردگان مكه نشان دادند كه آنها قصد كشتار ندارند و براي شهر مقدس 1

 یبه سو یمع كثیرمكه و خانه كعبه احترام فراوان قائل اند، همین امر سبب جلب قلوب ج
 اسلام شد.

كه دلیل بر تثبیت  یاولین بار اسلام و مسلمین را به رسمیت شناختند، مطلب یـ قریش برا2
 بود. جزیرة العربموقعیت ایشان در 

توانستند همه جا رفت و آمد كنند و جان و  یم یـ بعد از صلح حدیبیه، مسلمانان به راحت3
كه نتیجه اش  یمالشان محفوظ بماند و عملاً با مشركان از نزدیك تماس پیدا كردند، تماس

 مشركان و جلب توجه آنها به اسلام بود. یشناخت بیشتر اسلام از سو
ازه عرب گشوده شده و آو ۀـ بعد از صلح حدیبیه راه براي نشر اسلام در سراسر جزیر4

صلح طلبی پیامبر)ص( اقوام مختلفی را كه برداشت غلطی از اسلام و شخص پیامبرصلی 
الله علیه وسلم داشتند به تجدید نظر وادار كرد و امكانات وسیعی از نظر تبلیغاتی به دست 

 مسلمانان افتاده.
و ـ صلح حدیبیه راه را برای گشودن خیبر و برچیدن این غده سرطانی یهود كه بالفعل 5

 بالقوه خطر مهمی برای اسلام و مسلمین محسوب مي شد را هموار ساخت.
ـ اصولاً وحشت قریش از درگیری با سپاه هزار و چهارصد نفری پیامبرصلی الله علیه 6

وسلم كه هیچ سلاح مهم جنگي با خود نداشتند و پذیرفتن شرائط صلح، خود عامل مهمی 
مخالفان بود كه تا این اندازه از مسلمانان  براي تقویت روحیه طرفداران اسلام و شكست

 حساب بردند.
ـ بعد از ماجرای حدیبیه پیامبرصلی الله علیه وسلم، از جهت سیاسی فرصت یافت نامه های 7

و  متعددی به سران كشورهای بزرگ ایران و روم و حبشه و پادشاهان بزرگ جهان نوشته
 آنها را به سوی اسلام دعوت كند.

و دژ بت پرستى  مهم ترین مركز كه مینه را در مراحل بعدى براى فتح مكّهـ این صلح، ز8
 در آن روزگار به شمار مى آمد مهیا ساخت.

 خوانندگان گرامی !
فضایل صلح حدیبیه و آثار آن در مردان و زنان مؤمن و ( در باره  7الی  1در آیات متبرکه ) 

 منافقان و مشرکان ، مورد بحث قرار گرفته است .

رَ وَی تِمه نِعْمَتهَ  عَلَيْكَ وَیَهْدِیكََ صِرَاطًا  مَ مِنْ ذنَْبكَِ وَمَا تأَخَه لِيَغْفِرَ لكََ اللَّه  مَا تقَدَه
سْتقَِيمًا﴿  ﴾۲م 

و نعمتش را بر تو تمام سازد و  درگذردتا )سر انجام( الله همه گناهان گذشته و آیندۀ تو را 
 (۲)تو را به راه راست هدایت کند.

 تشریح لغات واصطلاحات :

 تمام کند، تمام و کامل کند.«: ی تمَِّ » )غَفرََ(: تا بیامرزد، تا در گذرد، تا ببخشاید.«: لِیغَفِرَ »

 تفسیر :

به گناه « ترک اولى»ابو سعود فرموده  است: با توجه به منصب و مقام والاى حضرت، 

 .(۵/٨٠موسوم است. )ابو سعود 

 ین از خصوصیات حضرت رسول است و هیچ کس را درآن و ابن کثیر فرموده است: ا
سهمى نیست، ونیز متضمن تمجید و تحسین عظیمى است براى حضرت رسول صلىّ اّللَّ 

ترین انسان و سرور دنیا و آخرت بشریت علیه وسلم؛ زیرا حضرتش به طور مطلق کامل
پایدارى، به طورى است. و تمام امور و اعمالش عبارت بود از طاعت و نیکى و استقامت و 



ترین آید. و چون مطیعکه هیچ کس نه در اولین و نه در آخرین جز او به آن مقام نایل نمى
نظر فرمود. ى فتح را به او داد و از گناهان اول و آخرش صرفخلق خدا بود، خدا مژده

 ..(٣/٣۴٠)مختصر 
در این آیه مبارکه می فرماید ای پیامبر! الله تعالی این پیروزی بزرگ را برایت عطا فرمود 

دیبیه ح  تا سبب آمرزش گناهان گذشته و آینده ات باشد. این بدین معنا است که بعد از صلح 
تعداد کثیری از مشرکین وقریش به دین اسلام مشرف شدند، جهاد کردند و به عبادت حق 

تند و از اثر آن برای تونیز پاداش وآمرزش به دست آمد؛ زیرا توآنان رابه سوی تعالی پرداخ
 خیر وایمان دلالت نمودی و حق تعالی به اندازه مزدهای پیروانت برای توهم پاداش بخشید.

همچنان تو در برابر مشقت اذیت کافران و جهاد ودعوت، صبر و استقامت ورزیدی که این 
ردید. الله با این پیروزی نعمتش را بر تو کامل ساخت؛ بدین گونه عمل کفاره همه گناهانت گ

که نصرتش را برایت ارزانی داشت، دینت را غلبه بخشید، دشمنانت را سرکوب کرد و تو 
را برای رفتن در راه مستقیم که به رضای الهی و بهشتش وصل می گرداند توفیق بخشید. 

 )تفسیر مسیر: عایض بن عبد الله القرآنی(.
رَكَ اللَّه  نَصْرًا عَزِیزًا﴿  ﴾۳وَیَنْص 

 (٣والله تو را به نصرتی توانمندانه و شکست ناپذیر یاری دهد. )
 تشریح لغات واصطلاحات :

 چیزی که نادر است و کمتر به دست میآید. نیرومند. مایه عزت. «:عَزِیزاً »
به طور محکم و استوار شما را بر دشمنانت  یعنی اینکه:«:  نَصْرًا عَزِیزًا »بدون شکست. 

 چیره و پیروز نماید، نصرتى متضمن عزت و غلبه و سرفرازى دنیا و آخرت باشد.
 تفسیر :

دیبیه یکی از نصرت و پیروزی های بزرگ ح  واقعیت امر همین است که قرار داد صلح 
هایت کافه مسلمانان است که نصیب رسول الله صلی الله علیه وسلم، نصیب دین اسلام و در ن

گردید، ببرکت همین صلح حدیبیه بود که در نهایت رسول الله صلی الله علیه وسلم با برقراری 
 دست یافت.  ،صلح با مشرکین واینکه در سال آینده برای ادای عمره تشریف بیاورد

زادانه آاجازه آنرا یافتند که میتوانند بطور قریشیان که  ریخی بود،أبر اساس همین پیمان ت
وبدون خوف در پیمان رسول الله صلی اله علیه وسلم داخل شوند، وحتی براثر مفاد این پیمان 

 زادانه میتوانستند در پیمان قریشیان داخل شوند.آمسلمانان اگر میخواستند بطور  بود که؛
بر اثر همین قرارداد حدیبیه بود که فضای کامل امنیت و آسایش در بین مردم ایجاد کرد، 

ایره و شعاع فراخوانی به سوی دین مقدس اسلام گسترش پیدا کرد، و هر مؤمنی که در هر د
 مکانی از آن منطقه قرار داشت حق داشت که سایرین به دین مقدس اسلام دعوت نماید. 

صلح حدیبیه زمینه را فراهم کرد تا هرکس که می خواهد درباره ی حقیقت اسلام تحقیق کند، 
وانند، تحقیق نمایند، بنابر همین حکمت بود که تعداد زیاد از مشرکین زادنه می تآبه طور 

در این مدت، گروه گروه به صفوف دین مقدس اسلام جذب شدند. بنابر همین حکمت بود که 
قرار داد صلح حدیبیه فتح و پیروی نامید و آن را به پیروزی و فتح آشکار توصیف کرد، 

ن قوّت گرفتن دین خدا و پیروز شدن مسلمان چون هدف از گشودن و فتح شرهای مشرکی
 هاست، که این هدف با آن فتح و ظفر تحقق پیدا کرد.

لِیَغْفِرَ لکََ اللََّّ  مَا تقََدَّمَ »چند چیز را پیش آورد، و فرمود:  متعال و به دنبال این فتح خداوند
رَ  همه ی گناهان گذشته و آینده ی تو را ببخشاید  متعال تا سرانجام خداوند« مِن ذنَبِکَ وَمَا تأَخََّ

و الله اعلم این بدان جهت است که به سبب فتح وگرویدن زیاد مردم به دین، عبادات، و 
 طاعات زیادی انجام گرفته است.

مّل کرد که جز پیامبران اولوالعزم کسی تحََ در این صلح در عالم اسباب و پیامبر شرایطی را 
ایی ورزد، واین از بزرگترین فضیلت ها و کرامت های اوست که نمی تواند برآن شکیب

 خداوند گناهان گذشته و آینده ی او را بخشید.



در این هیچ جای شک نیست که: لشکریان آسمان ها و زمین تحت فرمان وامر پروردگار 
هستند و او تعالی از دوستانش هر که را بخواهد نصرت می بخشد، از دشمنانش هر که را 

هد خوار وذلیل می سازد و در این امر به یاری کسی از مردم نیازی نیست. امّا جهاد بخوا
در برابر کافران را فرض کرده تا مؤمنان را امتحان کند، شهیدانی را برگزیند و دل های 
پرهیزگاران را در هنگام روبرو شدن با دشمنان بیازماید. خداوند به مصلحت بندگان داناست 

 ر دنیا و آخرت مقدر کرده با حکمت است.و به اموری که د
و تا با قوّت دادن به دین تو و یاری کردنت در مقابل دشمنانت و وسیع « وَی تِمَّ نِعْمَتهَ  عَلَیْکَ »

سْتقَِیمًا»تر شدن دایره ی پیام و سخن تو نعمت خود را بر تو تمام نماید،  « وَیهَْدِیَکَ صِرَاطًا مُّ
نماي كند که به وسیله ی آن به سعادت همیشگی و رستگاری و تا تو را به راه راست ره

 جاودانی دست یابی.
و خداوند به پیروزی و نصرتی قوی تو را یاری دهد که اسلام « وَینَص رَکَ اللََّّ  نَصْرًا عَزِیزًا»

در آن سست و ضعیف نمی گردد بلکه پیروزی کامل را به دست می آورد و کافران ریشه 
د و کم میشوند و مومنان بیش تر میگردند و خودشان و مالهایشان رشد کن و خوار می گردن

 می نمایند.
 سپس آثار و پیامدهای این فتح را برای مومنان بیان کرد و فرمود:

ن ود   ِ ج  ؤْمِنِينَ لِيَزْدَاد وا إیِمَاناً مَعَ إیِمَانِهِمْ وَلِِلّه  ه وَ الهذِي أنَْزَلَ السهكِينةََ فِي ق ل وبِ الْم 
 ﴾۴السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَكَانَ اللَّه  عَلِيمًا حَكِيمًا﴿

اوست ذاتی که در دل مؤمنان سکون و اطمینان را نازل کرد تا ایمانی بر ایمان خود 
 (۴دانا وحكیم است.)بافزایند. ولشکرهای آسمان وزمین از الله است والله 

کند. بگمارد، ریشه وبنیاد آنان را نابود مىابن کثیر گفته است: اگر تنها یک فرشته علیه آنان 
اما خدا جهاد را بر بندگان مشروع و مقرر فرموده است؛ چون در این امر دلیل قطعى و 

 ..(٣/٣۴۱حکمت فراوان مقرر است.)مختصر 
 تشریح لغات واصطلاحات :

ً أنَْزَلَ السَّكِینَةَ... لِی دْخِلَ » واقعی وبزرگ یک نفر مؤمن سعادت و رستگارى  «... فوَْزاً عَظِیما
یعنی  :«الَسَّکِینَةَ »درآن است كه در دنیا دلى آرام داشته باشد و در آخرت هم جنتی باشد. 

به « ساءة سواء»گوید: غم و اندوه درد. جوهرى مى :«الَسَّوْءِ »آرامش و ثبات، وقوت قلب. 
به ضم سین به معنى  «وءلس  دائرة ا»و « الإسم السوء»میباشد. و« رّهسِ »فتح سین، متضاد 
 .باشدشر و شکست مى 

مراد اطمینان خاطری است که هرگونه شک و تردید و وحشت را از انسان  :«طمأنینه»
 (. 26آیۀ  دارد )ملاحظه شود سورۀ توبهکند و او را در طوفان حوادث ثابت قدم می زائل می

ن ود  » نْد، لشکرها. سپاه«: ج  الهی وامر أها. مراد همه چیزهائی است که وسیله تنفیذ جمع ج 
ها، و... )ملاحظه شود: ها، رعد و برق  ها، زلزلهها، سنگ  از قبیل: فرشتگان، انساناند، 

 ( )تفسیر نور: داکتر مصطفی خرمدل(.31، مدثر آیۀ 9آیۀ  سورۀ: احزاب
 تفسیر:

خدا به احوال مخلوقاتش آگاه است و در تعیین و تدبیر امور حکیم  «:لِیمًا حَكِیمًاوَكَانَ اللََّّ  عَ »
« اهل حدیبیه»اند: منظور از نازل کردن آرامش بر قلوب مؤمنان،  است. مفسران گفته

باشند که وقتى به پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و سلم در مورد شرکت در جنگ با ساکنان مکه مى
کرد، از جمله از ر اعمالى سرزد که نفس را آزار و قلب را دردمند مىبیعت کردند، از کفا

ورود یاران پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و اله و سلم به مکه ممانعت به عمل آوردند و یاران پیامبر 
صلىّ اّللَّ علیه و سلم بدون رسیدن به مقصود خود برگشتند، اما با این که مردم شوریدند حتى 

زده و آشفته شدند، تا جایى که عمر بن الخطاب ایمان برنگشت. هیجان  یک نفر از آنان از
رضى اّللَّ عنه نزد پیامبر آمد و اظهار داشت: مگر تو پیامبر بر حق خدا نیستى؟ فرمود: بله 
هستم، و حضرت عمر گفت: آیا ما بر حق نیستیم و دشمنان بر باطل نیستند؟ فرمود: چرا 



د ضعف و سستى را بپذیریم؟ پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و سلم هستند. گفت: پس چرا در دین خو
کنم و همو یاور من است.)تفاصیل باشم و از فرمانش سرپیچى نمىفرمود: من پیامبر خدا مى

 ى ابن هشام وجود دارد.(.این موضوع در صحیح بخارى و سیره
ؤْمِناَتِ جَنهاتٍ تجَْرِي مِنْ  ؤْمِنِينَ وَالْم  تحَْتهَِا الْْنَْهَار  خَالِدِینَ فِيهَا وَی كَف ِرَ لِي دْخِلَ الْم 
ِ فوَْزًا عَظِيمًا﴿ مْ سَي ِئاَتهِِمْ وَكَانَ ذلَِكَ عِنْدَ اللَّه  ﴾۵عَنْه 

های در آورد که در زیر )درختان و در باغتا سرانجام مردان مؤمن و زنان مؤمن را 
هایشان را محو اینکه بدی قصرهای( آن نهرها جاری است و همیشه در آن خواهند بود، و

 (۵). رستگارى بزرگى استسازد و این در نزد الله 
 : 5شأن نزول آیۀ 

کنند: وقت بازگشت از حدیبیه بخاری، مسلم، ترمذی و حاکم از انس )رض( روایت می -971
رَ »این کلام عزیز  ( به رسول الله صلی علیه 2)فتح:  «لِیَغْفِرَ لَكَ اللََّّ  مَا تقََدَّمَ مِنْ ذنَْبِكَ وَمَا تأَخََّ

ای نازل شده است که در نزد من از همه دارایی و وسلم نازل گشت. پیامبر گفت: برایم آیه
تر است و آیه را برای مسلمانان قراءت کرد. گفتند: مبارکت ثروت روی زمین محبوب

س به ما چه وگوارایت باد ای محبوب خدا! خدا گفته است که به تو چه عطا خواهد کرد. پ
ؤْمِنَاتِ.»خواهد داد؟ آنگاه آیۀ  ؤْمِنیِنَ وَالْم  ِ فوَْزًا عَظِیمًا.. تا... لِی دْخِلَ الْم  نازل شد. )صحیح  «اللََّّ

روایت کرده  31/  1و احمد  519« تفسیر»در  ي، نسائ3262، ترمذی 4177است، بخاری 
 .(6122اند. تفسیر ابن کثیر 

الله صلی الله  فرمود: رسول که است )رض( آمده شعبه بن یرهمغ روایت به شریف در حدیث
شد:  گفته ایشان به شد پسمی متورم پاهایشان گزاردند تا بدانجا کهعلیه وسلم بسیار نماز می

چرا  ؟ یعنیاسترا بر شما آمرزیده و واپسین نخستین الله تعالی گناهان که است آیا جز این
 شکرگزاری آیا بنده«: عبدا شكورا أفلا أكون»بر خود فشار میآورید؟ فرمودند:  قدر این

 «.؟نباشم

ِ ظَنه السهوْءِ  شْرِكَاتِ الظهان ِينَ باِلِلّه شْرِكِينَ وَالْم  ناَفِقاَتِ وَالْم  ناَفِقِينَ وَالْم  بَ الْم  وَی عذَ ِ
مْ جَهَنهمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴿عَلَيْهِمْ دَائِرَة  السهوْءِ وَغَضِبَ اللَّه  عَلَ  مْ وَأعََده لَه   ﴾۶يْهِمْ وَلَعنَهَ 

را عذاب دهد که به الله گمان و تا مردان منافق و زنان منافق و مردان مشرك و زنان مشرك 
بد دارند، بدیها و بلاها تنها بر ایشان است و الله بر آنان غضب کرده و آنان را لعنت کرده 

 (۶)که دوزخ بد جایگاه است. و دوزخ را برای آنان آماده نموده است 
 تفسیر :

است به معنى  این كلمه به فتح اول مصدر است به معنى بدى و به ضمّ آن اسم «سوء:»
 بد. اما به فتح سین نوعاً به معنى فاعل آمده است یعنى پیشامد ناراحت كننده.

ِ ظَنَّ » سوء ظنّ، به الله كار منافقان و مشركان است ورنه مؤمنان، امید «: السَّوْءِ الظَّانیِّنَ بِاللََّّ
منافق و مشرك، در دنیا و آخرت  و عشق و توكّل به الله را دارند. قابل یاد آوری است که:

مْ جَهَنَّمَ وَ سا»از رحمت الهى به دور هستند.  مْ وَ أعََدَّ لهَ  « ءَتْ مَصِیراً غَضِبَ اللََّّ  عَلیَْهِمْ وَ لَعَنهَ 
الله تعالی بر آنان غضب كرده واز رحمت خود دورشان ساخته و برایشان جهنّم را آماده 

 كرده است كه نهایت بدی است.
بردند وقتى پیامبر به قصد حدیبیه بیرون آمد، مفسر قرطبى فرموده  است: آنها گمان مى
 ..(۱۶/۲۶۵قرطبى گردند.)تفسیر پیامبر و هیچ یک از یارانش به مدینه برنمى

 یادداشت :
در این آیه مبارکه ، نام منافق ومنافقات  قبل از مشرك ومشرکات تذکر یافته ، این بدین 

 .معنی است که : نفاق از شرك و منافق از مشرك بدتر است
ن ود  السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَكَانَ اللَّه  عَزِیزًا حَكِيمًا﴿ ِ ج   ﴾۷وَلِِلّه

 (۷و زمین تنها از آن خدا است، و خداوند شكست ناپذیر و حكیم است.) لشكریان آسمانها



 تفسیر :

الله تعالی، كار خود را از طریق اسباب و علل انجام میدهد. و نباید فراموش کرد که 

پروردگار با عظمت ما هم براى لطف به مؤمنان لشكریان فراوان دارد و هم براى نزول 

ِ »شدگان. قهر بر غضب  ن ود  السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ  وَلِلََّّ رازى گفته است: لفظ را  فخر امام «ج 

تکرار کرده است؛ چون گاهى نزول سربازان او براى رحمت است، و گاهى براى عذاب، 

ى ى اول براى نازل کردن رحمت بر مؤمنین است و در مرحلهپس ذکر آنان در مرحله

 .(۲٨/٨۴فسیر کبیر دوم براى نازل کردن عذاب بر کافران است. )ت

ى اول براى به نمایش گذاشتن شیخ احمد بن محمد صاوى گفته است: این آیه را در مرحله

ى دوم آن خلق و تدبیر خود آورده، و به دنبال آن عَلِیماً حَکِیماً را آورده است. و در مرحله

را براى به نمایش گذاشتن انتقام از کافران آورده است، پس به دنبال آن فرموده است: عَزِیزاً 

رسد؛ نهایت نیکو به نظر مى.( و این بى ۴/۹۲حَکِیماً )حاشیه صاوی علی تفسیر الجلالین 

کند، و سربازان زیرا خداى متعال سربازان رحمت را براى یارى نمودن مؤمنان نازل مى

 دارد.عذاب را براى نابودى کافران اعزام مى 

 خواننده معزز !

هر دو به لشکریان آسمانها و  (  7و 4ارکه ) قابل تذکر ویادآوری است که : در آیه مب

(  نشان لشکر رحمت و برکت است و آیه 4زمین اشاره بعمل أورده است ؛ ولی در آیه )

( نشان لشکر عذاب و خشم و غضب. پس، اولی از مؤمنان سخن می گوید و دومی  7)

 منافقان و ... را به تصویر می کشد.عذاب 

 یادداشت :

 ب چهار چیز گشت:این فتح روشن، موج 

ـ هدایت به سوی راه راست و 3ـ عطا کردن نعمت به تمام و کمال ،  2ـ  آمرزش ، 1

ـ پیروزی ارزنده و سرنوشت ساز . و به علاوه، موجب آرامش خاطر مؤمنان  4سعادت، 

 و ازدیاد ایمان آنان گردید.

ک و صلح حدیبیه ضمناً این فتح به قول شیخ طنطاوی ، فتح مکه و پیش از آن، خیبر و فد

و پس از آن، فتح سرزمین فارس و روم و سایر ممالکی است که از اسلام استقبال کردند و 

 خود را از اسارت شاهان و فرمانروایان زر و زور و استکبار آزاد نمودند. ) تفسیر نور (

 خوانندگان گرامی !

و بیعت یاران ( در باره پیامبر گرامی، برگزیدن او  11الی  8در آیات متبرکه ) 

 بزرگوارش در حدیبیه، به بحث گرفته است .

رًا وَنذَِیرًا﴿ بشَ ِ  ﴾۸إِنها أرَْسَلْناَكَ شَاهِدًا وَم 

 (٨ما تو را گواه ]بر اعمال امت[ و مژده رسان و بیم دهنده فرستادیم. )

 تشریح لغات واصطلاحات :

را  » بَشِّ  بیم دهنده.«: نَذیراً »بشارت دهنده، بشارتگر، مژده رسان. « : م 

 تفسیر :

بَشِّراً وَ نَذِیراً »وظیفه پیامبر، نظارت بر اعمال و بیم و بشارت است.  و وظیفه « شاهِداً وَ م 

  مردم، دفاع از حریم الهى و پیامبر الله  و تكریم اوست. 

وه   وه  وَت سَب ِح  وه  وَت وَق ِر  ر  ِ وَرَس ولِهِ وَت عَز ِ  ﴾۹ب كْرَةً وَأصَِيلًً﴿ لِت ؤْمِن وا باِلِلّه



و او را بزرگ بدارید. و صبح و شام و از او دفاع كنید، تا به الله ورسولش ایمان بیاورید و 

 (۹) الله را به پاکی یاد کنید.

 تشریح لغات واصطلاحات :
وه  » ر  به معناى بازداشتن است و مقصود آن است كه پیامبر صلى الله « تعزیر»از « ت عزَِّ

قابل توجه است که : یاری دادن الله  هم با  .را از هرگونه اذیتّ و آزار حفظ كنیدعلیه وسلم 
 یاری دادن دین او میسر است. 

وه  »  وه  » او را محترم بدارید.تا خدا را بزرگ دارید و تعظیمش کنید،  «:ت وَقرِّ  او را «: ت سَبحِّ 

آخر روز، « : أصیلاً »بامدادان، سحرگاهان.  « :ب كرَةً »نیایش کنید، او را بستایید، او را تسبیح گویید.
 شامگاه.
 تفسیر :
وه  »ى ایمان، حمایت و حراست از حریم دین و رسول الله است.لازمه ر  یارى و  «ت عزَِ 

حراست از پیامبر، باید همراه تعظیم و تكریم و برخاسته از عشق و معرفت ایمان به پیامبر 
تعهّد و جریان همیشگى  ومتداوم باشد، نه و نصرت و تكریم او باید به صورت یك 

 اى موقتّ وبه اصطلاح فصلی و موسمى.برنامه

ِ فَوْقَ أیَْدِیهِمْ فمََنْ نكََثَ فإَِنهمَا یَنْك ث   َ یدَ  اللَّه  عَلىَ إنِه الهذِینَ ی باَیعِ ونكََ إنِهمَا ی باَیِع ونَ اللَّه
َ فسََي ؤْتيِهِ أجَْرًا عَظِيمًا﴿نَفْسِهِ وَمَنْ أوَْفىَ بمَِا عَاهَدَ عَلَيْ   ﴾۱۰ه  اللَّه

کردند. دست الله بالای جز این نیست که با الله بیعت میبه یقین کسانی که با تو بیعت میکنند، 
های آنان است، پس هرکس پیمان شکنی کند پس به زیان خود پیمان شکنی میکند و دست

وفاکند، پس)الله( به زودی پاداش بزرگی به هر کس به آنچه که بر آن با الله عهد بسته است 
 (۱٠)اوخواهد داد.

 تفسیر :
كند، بدین معنی است به معناى پیمان و تعهّد است. كسى كه با دیگرى بیعت مى :«بیعت»

نباید .دهدکه : گویا مال و جان خود را براى اهداف او در معرضِ بیع و فروش قرار مى
َ  ...ی بایعِ ونكََ » فراموش کرد که: بیعت با پیامبرصلی الله علیه وسلم، بیعت با  «ی بایعِ ونَ اللَّه

 پروردگار با عظمت است. 
این تعبیر کنایه از آن است که بیعت با پیغمبر یک بیعت الهی است.  «:یَد  اللهِ فوَْقَ أیَْدِیهِمْ »

یعنی اینکه دست خدا بالای دست آنان قرار گرفته است و دردست ایشان گذارده شده است. 
یعنی این تعبیر طوری است کسیکه با پیامبر صلی الله علیه وسلم بیعت میکند به مفهوم بیعت 

 باپروردگار با عظمت است.
ابن کثیر گفته است: الله متعال حاضر است و در کنار آنها میباشد و گفتار آنان را میشنود امام 

 و جاى آنان را مي بیند، و از نهان و ظاهر آنها باخبر است.

 .(٣/٣۴۲پذیرد. )مختصر پس بیعت با خدا توسط پیامبرش انجام مى 
اّللَّ علیه و سلم که روى  زمخشرى میفرماید: گفته است: منظور این است دست پیامبر صلىّ

دست آنها قرار دارد همانند دست خداست؛ یعنى هر کس با پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و سلم بیعت 
ى من یطع الرسول فقط أطاع اّللَّ. )تفسیر کشاف کند، با خدا بیعت کرده است. مانند فرموده

۴/۲۶۵). 
 )تفسیر نور: مرحوم خرمدل( شکنی کرد. پیمان «:نَكَثَ »

عَ مبارکه طوری درس گرفته میتوانیم که:  ۀاز قرائن وشأن نزول آی ما و رهبران جوامع ز 
اسلامی، باید در شرایط بحرانى واضطراری بر وفادارى مردم، اقدام تجدید پیمان می نمایند، 
طوریکه از سیرت رسول الله صلی اله علیه وسلم معلوم شد که: آنحضرت در شرایط بحرانى 

وری است که: بیعت، یك تعهد آدر ضمن قابل یاد  یبیّه، از مردم بیعت گرفت.قبل از صلح حد
 شرعى است كه وفاى به آن لازم و شكستن آن حرام است و عقاب دارد.

پس هرکس پیمان شکنی کند پس به زیان خود پیمان  «فَمَنْ نكََثَ فَإنَِّمَا یَنْك ث  عَلىَ نفَْسِهِ »
بر آن با الله عهد بسته است وفا کند، پس )الله( به  کند، و هر کس به آنچه کهشکنی می



است « بیعة الرضوان»مبارکه اشاره به  ۀزودی پاداش بزرگی به او خواهد داد. در این آی
که در آن اصحاب كرام با پیامبر صلی الله علیه وسلم بیعت کردند و با او پیمان بستند که از 

 جنگ فرار نکنند.
پس  «فَمَن نَّکَثَ »همچنان الله تعالی در این مبارکه با تمام صراحت بیان داشته است که: 
فَإنَِّمَا یَنک ث  عَلىَ »هرکس پیمان شکنی کند و به عهدی که با الله تعالی بسته است وفا ننماید، 

دد و پیمان شکنی او به زیان خودش است، چون سر انجام بدِ آن به خودش بر می گر «نفَْسِهِ 
 کیفر آن به او خواهد رسید.

« َ و هرکس به عهدی که با خداوند بسته است وفا نماید وآن  «وَمَنْ أوَْفَى بمَِا عَاهَدَ عَلَیْه  اللََّّ
خداوند به او پاداش بزرگی می دهد و  «فسََی ؤْتِیهِ أجَْرًا عَظِیمًا»را به طور کامل انجام دهد، 

 شیده و داده است کسی نمی داند.اندازه آن را جز خدایی که آن را بخ
خروی که در أ  زد، ثواب و پاداشی دنیوی یا م  در لغت به معنی « اجر»کلمۀ  «أجَْرًا عَظِیمًا»

، دار الکتب 25، ص 1مقابل عمل نیک، به انسان می رسد، آمده است. )قاموس قرآن، ج 
 الإسلامیة(

در چندین « اجر کریم»و « ماجر عظی»و « اجر کبیر»این کلمه در قرآن عظیم الشأن به 
اند. و مفسرین آیات متبرکه تکرار شده است، و در همه آیات صفت برای اجر قرار گرفته

اجر »آنرا به معنی ثواب وپاداش بزرگ وفروان تفسیر نموده اند. و برخی از مفسرین 
به  «کَرَم»از ریشۀ  :«کریم»اند.را بهشت دانسته « اجر کریم»و « اجر عظیم»، «کبیر

 است.« عزیز»و « نفیس»، «سخی»معنای 
اگر وصف خدا واقع شود، مراد از آن احسان و نعمت آشکار خداست و اگر وصف  «کَرَم»

انسان باشد نام اخلاق و افعال پسندیده اوست که از وى ظاهر می شود به کسى کریم نگویند 
ه در نوع خود شریف مگر بعد از آن که آن اخلاق و افعالى از وى ظاهر شود و هر چیزی ک

 .(103، ص 6است با کرم توصیف می شود.)قاموس قرآن، ج 
، از «کبیر»در ضمن باید گفت که  به معنای عظیم القدر)قدرومنزلت بزرگ( است.« کبیر»
و صفات حسناى الاهی به معنای بزرگ و صاحب کبریایی است.)ابن منظور، محمد  ءسماأ

 .، دار صادر، بیروت(126و  125، صفحه 5بن مکرم، لسان العرب، جلد 
 : «عظيم» و «کبير» بين فرق
« صغیر»در مقابل « کبیر»بوده و تقابلشان به تضاد است، اما « حقیر»در مقابل  «عظيم»

است. تقابل کبیر و صغیر نسبی است؛ یعنی یک چیز نسبت به چیز دیگر میتواند کبیر باشد، 
که هیچ وقت « عظیم»ولی به تناسب چیز بزرگ تر میتواند صغیر محسوب شود به خلاف 

، 10فوى، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، جلد برآن اطلاق حقیر، نمیشود.)مصط
 ( 17صفحه 

ـ عظیم، قوی ترین مرتبه و بالاترین درجه از کبیر است و دلالت می کند بر مرتبۀ رفیعه، 
امّا کبیر، دلالت می کند بر مطلق رفعت.)مصطفوى، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن 

 .(17، ص 10الکریم، ج 
 خوانندگان گرامی !

الی  11بعد از اینکه شرح حال نفاق پیشگان به بیان گرفته شد ، اینک در آیات متبرکه ) 
( یکبار دیگرصورت حال عربهای بیابان خیمه نشین را مورد بحث قرار میدهد که در  17

سفر حدیبیه از دستور پیامبرصلی الله علیه وسلم سر پیچی وطوری تصورو گمان کردند 
مت بازنخواهند گشتند؛ بناً  پیامبر صلی الله علیه وسلم  را  به که از این سفر جور و سلا

 حجت ودلایل ذیل ملازمت وهمراهی   نکردند .
 ـ اعتذار از تخلف و سرپیچی به دلیل سرگرمی به اموال و بستگانشان؛ 

 ـ  درخواست مشارکت در معرکه  خیبر، 
 ر، به استثنای مریضان .ـ دعوت قرآن از آنان برای پیکار با مردمی رزمنده و سلحشو



خَلهف ونَ مِنَ الْْعَْرَابِ شَغلََتنْاَ أمَْوَال ناَ وَأهَْل وناَ فاَسْتغَْفِرْ لَناَ یقَ ول ونَ  سَيَق ول  لكََ الْم 
ِ شَيْئاً إنِْ أرََادَ بِك مْ ضَ  ا أوَْ بأِلَْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فيِ ق ل وبِهِمْ ق لْ فمََنْ یمَْلِك  لَك مْ مِنَ اللَّه رًّ

 ﴾۱۱أرََادَ بِك مْ نَفْعاً بلَْ كَانَ اللَّه  بمَِا تعَْمَل ونَ خَبيِرًا﴿
به های بادیه نشین به تو بگویند: اموال و خانواده، ما را زود است که پس ماندگان عرب

ساخت، پس برای ما آمرزش بخواه، با زبان های شان چیزی را میگویند که  خود مشغول
هایشان نیست، بگو: چه کسی میتواند برایتان در برابر الله اگر در حق شما زیانی  در دل

کنید آگاه بخواهد و یا در حق شما نفعی را اراده کند اختیاری دارد، بلکه الله به آنچه می
 .(۱۱)است. 

 اصطلاحات :تشریح لغات و
تخَلَّفون : واماندگان، بر جای ماندگان. اعراب قبایل صحرا  نشین ← «:ال مخلِّفونَ » الم 

زَینه،غِفار، اشجع و دیل»چهار اطراف  مدینه مانند:  هَینه، م  که پیامبرصلی الله « اسَلَم، ج 
علیه وسلم  در سال حدیبیه از آنان خواست با او به مکه برای مراسم عَمره بروند، آنان به 

 دلیل سستی عقیده و بیم از مردم قریش بهانه تراشی کردند و نرفتند. 
ی ما، خانواده«: أهلونَنا← أهلونا»ما را سرگرم کرد، به ما فرصت نداد. « : شَغَلَتنا»

«: لیَسَ » جمع لسان، زبانهایشان. ما : آن چه، چیزی.«: ألسنتَهم»خویشان و کسان ما. 
، فمََن یَملِك  ۱۷مائده/]←تواند. ی تواند؟ یعنی، کسی نمیچه کسی م«: فَمَن یمَلِك  »نیست. 

مِنَ اللهِ شیئاً[. چه کسی می تواند در برابر خدا دفاع کند؟ چه کسی در برابر فرمان خدا 
 آگاه، باخبر.  « : خَبیراً » اختیار دارد؟ کسی اختیار و اقتدار ندارد.

 تفسیر :
ر و خوبیی را که الله برایش مقدرّ کرده از کس توان ندارد خیقبل از همه باید گفت :هیچ

 خود بگرداند، یا شرّ و ناخوشایندیی را که بر او مقدرّ کرده باشد از خود دفع نماید.
های شما آگاه نباشد، بلکه او به  واقعیت مطابق پندار شما نیست که خداوند به رازهای دل

باشد و قطعاً شما را  مخفی نمی ای از اوچیزهای پنهان و آشکار داناست، هیچ امر پوشیده
ِ شَيْئاً إنِْ »به اعمالی که انجام دادید مورد محاسبه قرار میدهد. ق لْ فَمَنْ یَمْلِک  لکَ مْ مِنَ اَللَّه

 ً ا أوَْ أرَٰادَ بکِ مْ نفَْعا کند به آنها بگو: چه کسى شما را از خواست خدا حفظ مى «أرَٰادَ بِک مْ ضَرًّ
 یانى همچون شکست یا نفعى از قبیل پیروزى و غنیمت به شما برساند؟ اگر بخواهد به شما ز

بردند تخلف از کند که گمان مىامام قرطبى فرموده  است: بدین وسیله گمان آنها را رد مى
همراهى پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و اله و سلم زیان آنان را دفع و نفع را براى آنان جلب 

 .کند.)تفسیر قرطبی(مى

ی نَِ ذلَِكَ فيِ ق ل وبِك مْ بَلْ  ؤْمِن ونَ إلِىَ أهَْلِيهِمْ أبَدًَا وَز  س ول  وَالْم  ظَننَْت مْ أنَْ لنَْ ینَْقلَِبَ الره
 ﴾۱۲وَظَننَْت مْ ظَنه السهوْءِ وَك نْت مْ قوَْمًا ب ورًا﴿

هایشان باز نخواهند گشت سوی خانوادههرگز بهبلکه شما گمان کردید که رسول و مؤمنان 
و شما مردمى در خور هلاكت بودید. هایتان آراسته شد و گمان بد کردید و این در دل

(۱۲). 
 تشریح  لغات واصطلاحات :

گمان بد. «: ظَنَّ السَّوء »که دیگر برنمی گردد. «: أنَ لَن ینَقلِبَ » گمان بردید.«: ظَنَنت م » 

  [.۱٨٨فرقان/ ]←تباه گشتگان، نابودشدگان، جمع بایر. «: ب وراً »

ِ وَرَس ولِهِ فإَِنها أعَْتدَْناَ لِلْكَافِرِینَ سَعِيرًا﴿  ﴾۱۳وَمَنْ لَمْ ی ؤْمِنْ باِلِلّه
[ ما براى كافران آتشى افروخته به خداوند و پیامبر او ایمان نیاورد ]بداند كهو هر كس 

 (۱٣.)ایمآماده ساخته

 تشریح لغات واصطلاحات :

 آتش برافروخته، آتش سوزان. «: سَعیراً » مهیا کردیم، آماده کردیم. «:أعَْتدَْنَا »



لْك  السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ یَغْفِر  لِمَ  ِ م  ب  مَنْ یشََاء  وَكَانَ اللَّه  غَف ورًا وَلِِلّه نْ یشََاء  وَی عذَ ِ

 ﴾۱۴رَحِيمًا﴿
و مالکیتّ و فرمانروایی آسمان ها و زمین فقط در سیطره الله است، هر کس را بخواهد می 

آمرزد و هر کس را بخواهد عذاب می کند؛ و الله همواره بسیار آمرزنده و مهربان است. 

(۱۴). 

 واصطلاحات :تشریح لغات 

ً »بسیار آمرزنده. « : غَفوراً »   پر مهر و محبت.«: رَحیما

 تفسیر :

خداوند هر كس را »فرماید: قابل یادآوری است :در مواردى كه قرآن عظیم الشأن مى

، بادرنظر داشت اینکه الله سبحان «كندبخشد و هر كس را بخواهد عذاب مىبخواهد مى

است كه در موارد لطف و بخشش، انسان خود  وتعالی  هم عادل است و هم حكیم، مراد آن

را لایق دریافت بخشش الهى كرده ولی باتأسف باید گفت که: در موارد قهر و عذاب، 

 .انسان خود را از قابلیتّ انداخته است

علاوه بر بخشش گذشته، با رحمت  در ضمن نباید فراموش کنید که :الله سبحان وتعالی 

 كند.  ن مىخود، آینده انسان را نیز تأمی

ل   وناَ نَتهبِعْك مْ ی رِید ونَ أنَْ ی بدَ ِ ذ وهَا ذرَ  خَلهف ونَ إذِاَ انْطَلَقْت مْ إلِىَ مَغاَنمَِ لِتأَخْ  وا سَيَق ول  الْم 

هبِع وناَ كَذلَِك مْ قاَلَ اللَّه  مِنْ قبَْل  فسََيَق ول ونَ بلَْ تحَْس د ونَناَ بلَْ  ِ ق لْ لنَْ تتَ كَان وا لََ  كَلًَمَ اللَّه

 ﴾۱۵یَفْقهَ ونَ إلَِه قلَِيلًً﴿
زود است همان پس ماندگان )غزوۀ حدیبیه( بگویند، وقتی که شما برای به دست آوردن 
غنیمتهای )خیبر( روان شوید، بگذارید که همراه شما برویم، میخواهند سخن الله را تغییر 

چنین )در بارۀ شما( فرموده است، دهند. بگو: هرگز با ما نخواهید رفت، الله از پیش این 
ورزید. )مسلمانان حسد  پس خواهند گفت: )الله نگفته است( بلکه شما نسبت به ما حسد می

 .(۱۵) فهمند.ورزند( ولی آنان جز اندکی نمی نمی 

 تشریح لغات واصطلاحات :

متها، غنایم خیبر که جمع مَغنَم، غنی «:مَغَانِمَ  »حرکت کردید، رهسپار شدید.  «:انْطَلَقْت مْ  »

ونَا  »به مؤمنان حدیبیه اختصاص داشت.  ذرَونا »ما را بگذارید. بگذارید ما را.  «:ذرَ 

بگذارید ما هم همراه شما باشیم، بگذارید ما هم به دنبال شما بیایم، از پی شما «: نَتَّبِعك م

 ما پیروی نخواهید کرد. هرگز از پی ما نخواهید آمد، هرگز از  «:لَنْ تتََّبِع ونَا »بیاییم.

 فهمند.  نمی «:لَا یَفْقَه ونَ  »ورزید.  برید، به ما رَشک می بر ما حسد می«:  تحَْس د ونَنَا »

ونَ  مْ أوَْ ی سْلِم  خَلهفِينَ مِنَ الْْعَْرَابِ سَت دْعَوْنَ إلِىَ قوَْمٍ أ ولِي بأَسٍْ شَدِیدٍ ت قاَتلِ ونَه  ق لْ لِلْم 

بْك مْ عَذاَباً فإَِنْ ت طِيع وا  ی ؤْتِك م  اللَّه  أجَْرًا حَسَناً وَإنِْ تتَوََلهوْا كَمَا توََلهيْت مْ مِنْ قَبْل  ی عذَ ِ

 ﴾۱۶ألَِيمًا﴿
سوی قوم جنگ به پس ماندگان بادیه نشین بگو: به زودی از شما دعوت خواهد شد که به

. پس اگر اطاعت کنید، الله پاداش ندیا آنکه اسلام آورجو و قدرتمند بروید، تا با آنان بجنگید، 
نیک به شما خواهد داد. و اگر روی بگردانید، طوریکه پیش از این روی گرداندید، شما 

 (۱۶)را به عذاب دردناک شکنجه خواهد کرد. 
 تشریح لغات واصطلاحات :

سَیلمه کذاّب، یعنی اهل رِدهّ  «:قوَْم  »دعوت خواهید شد. «:  سَت دْعَوْنَ  » مراد بنوحنیفه، قوم م 



است که چهار سال بعد از نزول این آیات در زمان ابوبکر میان ایشان و مؤمنان جنگ 
نیرومند، جنگاور  «:أ ولِي بأَسْ   »سختی درگرفت. )ملاحظه شود : التفسیر القرآنی للقرآن(. 

ونَ ت قَ »و سلحشور، صاحب توان و قدرت، رزم آور.  مْ أوَْ ی سْلِم  جنگید یا با آنان می  «:اتلِ ونَه 
پذیرند. راه دیگری از ایشان شوند. یعنی باید با آنان بجنگید تا اسلام را می مسلمان می 

 پذیرفته نمیشود.

 :16شان نزول آیۀ 
كَمَا وَإِن تتَوََلَّواْ »آیه:  آیه مبارکه میفرماید: چون )رض( در شأن نزولعباس حضرت ابن

ن قَبل   گیر گفتند: یا زمین شد، مریضان و اشخاص (  نازل16)سورۀ الفتح:  «توََلَّیت م مِّ
 شد. آیۀ نازل این شود؟ پسمی ما چه الله! تکلیفرسول

لَيْسَ عَلىَ الْْعَْمَى حَرَجٌ وَلََ عَلىَ الْْعَْرَجِ حَرَجٌ وَلََ عَلىَ الْمَرِیضِ حَرَجٌ وَمَنْ ی طِعِ 
 َ بْه  عَذاَباً ألَِيمًا﴿اللَّه  ﴾۱۷ وَرَس ولهَ  ی دْخِلْه  جَنهاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الْْنَْهَار  وَمَنْ یَتوََله ی عذَ ِ

)اگر در میدان بر نابینا گناهی نیست و بر لنگ گناهی نیست و بر مریض گناهی نیست 

 او را به باغ هایی وارد و هرکس از الله و پیغمبرش اطاعت کند، اللهجهاد شركت نكند( 
میسازد که از زیر )درختان و قصرهای( آن نهر ها روان است. وهرکس روی بگرداند، 

 (۱۷)اورا به عذاب دردناک، عذاب خواهدداد.

 تشریح لغات واصطلاحات :

» لنگ.«: اعَرَج»(. 61آیۀ ، ، سورۀ نور91آیۀ، )ملاحظه شود سورۀ: توبهگناه. «: حَرَج»

 تابد. روی برمی گرداند، روی برمی«: یتَوََلَّ 

 تفسیر :
قبل از همه باید گفت که: با داشتن معلولیت کرامت مقام ومنزلت انسانی پایین نمی آید و 

نباید به آنانی که یکی از اعضای بدن خود را بنابر دلایل مختلف از دست داده اند به چشم 
 .حقارت دیده شود

لَقَبْ  قرار دادن به عیب معین از جمله گناهان کبیره بشمار می رود، قرآن عظیم الشأن  م 
شل و امثال آن( ناروا  کور و کر،)نسبت دادن اصطلاحات معیوبیت به مسلمانان را از جمله 

 دانسته و آنر منع نموده است.
مه را بر خداوند تبارک و تعالی عادل است. ولی دانست که لازمه عدل الهی این نیست که ه

یک وضعیت مشابه خلق نماید! بلکه عدل الهی آنست که اگر انسانها را بر اوضاع و شرایط 
مختلف خلق نمود، مسئولیت پذیری آنها در دنیا و جواب دهی آنها در آخرت نیز در پی 
شرایط شان متفاوت باشد. یعنی خداوند کسی را که مثلاً معلول کرده در دنیا به انجام هر 

ف نکرده و در قیامت نیز از چیزیكه او را به آن چیز مكلف ننموده بازخواست کاری مكل
 نمیكند.

ً مطمئ بطور مثال ما این امر را در شرع می بینیم؛ یعنی شخصی که ثروتمند وپولدار است،  نا
از شخصی که فقیر است مسئولیت بیشتری نیز برگردن دارد، و کسی که علم دارد با کسی 
که علم اندک دارد متفاوت است و الله تعالی از شخص عالم تر بازخواست بیشتری خواهد 
کرد. و همینطور کسی که سالم است به نسبت معلول هم در دنیا و در آخرت مسئولیتش 

 ه دلیل وجود آزمایش بین خلایق است.بیشتر است و همه ی اینها ب
یکی از صحابه جلیل القدری در از جمله « عبدالله بن قیس قرشی عامری»ابن ام مکتوم 

که اسلام آورد وهجرت  وی از جمله اولین کسانی بود، اسلام است که به هردو چشم نابینا بود.
الله صلی الله کرد. هجرت وی پس از مصعب بن عمیر)رضی الله عنه( و پیش از رسول 
 علیه وسلم بود. وی در مدینه منوره به تعلیم قرآن عظیم الشان مصروف بود.

مؤرخین می نویسند که: ابن ام مکتوم نابینا بود و به همراه بلال و سعد و القرظ و ابو محذورة 
 گفت.ذان می آذن مکه بود( به دستور رسول الله صلی الله علیه وسلم ؤ)که م

  صلی الله علیه وسلم در غزوات و هنگامی که خود در مدینه نبود وی را همچنین رسول الله



کرد تا برای مردمی که در مدینه بودند امامت کند. گفته شده به جانشینی خود انتخاب می
 است پیامبر صلی الله علیه وسلم سیزده بار وی را بجای خود امیر مدینه قرار داده است.

گوید: رسول الله صلی الله علیه وسلم با تعدادی از مردان قریش نشسته بود که در می عروة
میانشان عتبة بن ربیعه نیز وجود داشت پس ابن ام مکتوم آمد در حالی که سوالی داشت. پس 
رسول الله صلی الله علیه وسلم )به دلیل مشغول بودن به سران قریش( از وی روی گرداند 

)چهره درهم کشید و روی گرداند  .«عبس وتولى. أن جاءه الأعمى» گردید:که این آیه نازل 
 .آنگاه نابینا به نزد وی آمد(

نشین با مجاهدانی كه منان خانه ؤم»از براء رضی الله عنه روایت است که گفت: وقتی آیۀ 
صلی نازل گردید، رسول الله  «باشندبا مال و جان خود در راه خدا جهاد میكنند یكسان نمى

زید را صدا زد و او را دستور داد که آن را بنویسد. زید استخوان کتف شتری  الله علیه وسلم،
را آورد و آن را نوشت. پس در این هنگام ابن ام مکتوم آمد و از نابیایی خود شکایت برد 

 دیده نیستند(. )آنانی كه زیان  «غير أولي الضرر»پس این بخش از آیه نازل شد: 
لی روایت است که ابن ام مکتوم گفت: ای پروردگارم! عذر من را نازل کن. پس از ابو لی

گفت: رفت و می اما وی بعد ها نیز به جهاد می« غير أولي الضرر» این آیه نازل شد که:
 توانم فرار کنم! و مرا میان دو صف قرار دهید. بیرق را به من بدهید که من کورم و نمی

ست و ج  به همراه سعد بن ابی وقاص در نبرد قادسیه شرکت  وی در دوران عمر بن خطاب
گفته شده است در همان نبرد به شهادت رسیده است و گفته شده که پس از بازگشت از این 

 (49/7البدایة والنهایة  - 62/1نبرد در مدینه وفات یافته است. والله اعلم.)نزهة الفضلاء 
نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد  روزی بهوی  برخی از مفسرین می نویسند که:

وگفت: یا رسول الله من از فیض جهاد محروم شدم و از جمله قاعدین هستم، در این زمان 
ای رسول من، به این »از فوق عرش الهی برای تسلی خاطر این مرد نابینا خطاب رسید که 

شرکت نکنند(. هرکس بر نابینا و لنگ ومریض گناهی نیست)اگر درمیدان جهاد و: ـمرد بگ
سازد که های بهشتی وارد می  اش فرانبرداری کند، خدا او را به باغاز خدا و فرستاده

ها و درختان( آن روان است، و هر کس که سرپیچی کند، خدا او را رودبارها در زیر )کاخ
 سازد.به عذاب دردناکی گرفتار می

ابن عباس گفته است: آنها عبارتند از باز ایستادگان از در روایتی آمده است که حضرت 
برخاست و گفت: یا « ابن ام مکتوم»غزوه بدر و آنان که به جهاد رفتند. وقتى آیه نازل شد 

رسول اّللَّ! آیا براى من رخصتى هست؟ به خدا قسم اگر میتوانستم به جهاد مى رفتم. آنگاه 
 رد.رر( را نازل کضَ ولى الأ  خدا آیه ى )غیر 

، لنگی و غیره به ، نابینایی، معلولیتاهل معاذیراند که عذرهایی چون مریضی رر:ض  هل أ
، پس اگر نیت و عزم ، تا بدانجا که ازجهاد بازشان داشته استآنان ضرر وارد نموده

ً به جهاد می رفتند، در این مؤمنان معذور فقط این باشد که در صورت نبود عذر، قطعا
وران نیز در درجه مجاهدان قرار داشته وهمانند پاداش ایشان را دارند، ، آن معذصورت
: رسول الله صلی الله علیه وسلم دریکی از غزوات آمده است که درحدیث شریفچنان

قطعاً در مدینه مردمی هستند که شما هیچ مسیری را نپیموده »خطاب به مجاهدان فرمودند: 
اید، مگر اینکه با شما در آن همراهند. اصحاب گفتند: سر نگذاشتهای را پشت و هیچ وادی

! وجود عذرایشان را که در مدینه هستند با ما همراهند؟ فرمودند: آرییارسول الله! درحالی
 «.بازداشته است

 خوانندۀ محترم !
تكالیف الهى، به مقدار قدرت و توان  از فحوی آیۀ متبرکه این حقیقت واضح می شود که:

شوند، به این واقعیت وعدل الهی که اشخاص معذور، از بهشت محروم نمى است. همچنان
 شرط آنكه در حدّ توان، مطیع باشند.

 خوانندگان محترم !
نشین در سفر حدیبیه، به بیان گرفته شد بعد از اینکه حال ووضعیت  واپس ماندگان صحرا 



نان خاطر مسلمانان ( در باره مکافات و اطمی 26الی  18، اینک در آیات متبرکه  ) 
درمورد  بیعت رضوان  که الله سبحان وتعالی  از آنان راضی و خرسند است، بحث بعمل 

 می آید.
چه در زمان حیات پیامبر صلی  -درپی ی این آیات به فتوحات مسلسل وپیهمچنین درادامه

مؤمنان اشاره بعمل می آید  و به  -الله علیه وسلم و چه در زمان حیات خلفای راشدین 
 اند.باوران رستگار شدهدهد که از دست آزار مشرکان و بیامتنان می

ؤْمِنِينَ إذِْ ی باَیِع ونكََ تحَْتَ الشهجَرَةِ فَعلَِمَ مَا فيِ ق ل وبهِِمْ فأَنَْزَلَ  لَقدَْ رَضِيَ اللَّه  عَنِ الْم 
مْ فَتحًْا قَرِیباً﴿  ﴾۱۸السهكِينةََ عَلَيْهِمْ وَأثَاَبهَ 

پس آنچه از مؤمنان، چون با تو در زیر آن درخت بیعت كردند، راضی شد، هر آئینه که الله 
هایشان بود دانست، در نتیجه بر آنان سکون و آرامش نازل کرد و به آنان را که در دل 

 (۱٨)فتح نزدیک را پاداش داد. 
 تشریح لغات واصطلاحات :

» زیر آن درخت معهود.«: تحَتَ الشَّجَرَةِ » آن دم. بدانگاه. : «إِذْ ».خشنود شد. «: رَضِيَ »
  به آنان پاداش داد «: أثَابَه م[. »۴درهمین سوره / -آرامش. ]«: السَّكینة
 : تفسیر

مراد درخت بزرگ وضخیم است که در حدیبیه بود و مؤمنان در زیر سایه آن  «:الشَّجَرَةِ »
با پیغمبر تجدید بیعت کردند و این پیمان به سبب خوشنودی خدا از آن مؤمنان 

ضْوان»  نام گرفت.  «بیَْعَة الرِّ
« ً  مراد صلح حدیبیه است که منشأ آزادی دعوت اسلام وفتوحات بیشمار گردید. «:فتَحْاً قرَِیبا

رخ داد و برخی  مسلمانان از حدیبیه بازگشت در هنگام خیبر فتحوبرخی از مفسرین آنرا به 
 آنرا به فتح مکه تفسیر نموده اند.

  :خيبر
در عهد پیامبر صلی  که است شام بر سر راه مدینه ( کیلومتری160در ) سرسبزی منطقه

 ( هفته6از ) پس قمری ( هجری7) سال بود و در یهودیان سکونت الله علیه وسلم، محل
 مسلمانان تصرف داد، به رخ که پیامبر صلی الله علیه وسلم و نبردهایی از سوی محاصره
 درآمد.

  :18شأن نزول آیۀ 
 اند کهکرده )رض( روایت اکوعبن از سلمه  آیه اینشأن نزول  در بیان مفسران کهچنان

 اکرم رسول منادی ، ناگهانبودیم ( رفته)قیلوله چاشتگاه خواب ما به که در اثنایی»فرمود: 
کنید!  رود آمد، بیعت( ف)جبرئیل القدس! روحیها الناسأ صلی الله علیه وسلم ندا سر داد که:

)آکاسیا( بودند، با  طلح در زیر درخت ایشان کهو درحالی رفتیم نزد ایشان کنید! پس بیعت
دیگر  بر دست خویش دست یک صلی الله علیه وسلم با زدن حضرت و آن کردیم بیعتایشان 

اثنا  کردند. در این د، بیعتبودن فرستاده او را نزد قریش عثمان )رض( که خود، از جای
ما در  ولی کنیمی طواف کعبه به اکنون ! تو همفرزند عفان گفتند: گوارا باد بر تو ایمردم 

 و این اگر او، این»صلی الله علیه وسلم فرمودند:  اکرم ! اما رسولهستیم اینجا محروم
 نازلآیه  این گاهآن«. کندنمی ، طوافنکنم طواف کعبه به بماند؛ تا من در مکه مقدارسال

ؤْمِنِینَ إِذْ ی باَیِع ونكََ تحَْتَ الشَّجَرَةِ »شد.  را نازل کرد. )ابن ابوحاتم  ...«لقََدْ رَضِيَ اللََّّ  عَنِ الْم 
 ..(1291« زاد المسیر»آمده روایت کرده است. تفسیر  4/225« تفسیر ابن کثیر»چنانچه در 
 بيعت الرضوان:قطع درخت 

است، و مشهور است که بعد از وفات « مغیلان»درختی که در این آیه ذکر شده درخت 
رسول الله صلی الله علیه وسلم، بعضی از مردم زیرا آن درخت میرفتند و برای کسب ثواب 

 در آنجا نماز می خواندند.
 از نافع روایت فرموده است که: در یکی از روز ها به در حدیثی ابن سعد با سند صحیح 



رضوان می العمر)رض( خبر رسید که تعدادی از مسلمانان به پیش درخت بیعت حضرت 
روند و در آنجا به ظن اینکه محل متبرک است، نماز بجا می آورند. بعد از اینکه حضرت 

نند. )التاریخ الاسلامی عمر این داستان را شنید، هدایت فرمود تا آن درخت را قطع ک
 (2/100، طبقات ابن سعد )19/260

الرضوان را که پیامبر صلی الله مؤرخین در مورد اینکه: چرا حضرت عمر درختی بیعت
علیه وسلم و یارانش زیر آن بیعت کرده بودند، قطع کرد، مینویسند: این عمل در زمانی 

روند جا میی از مردم به آنصورت گرفت که: حضرت عمر رضی الله عنه متوجه شد بعض
خوانند، چون پیامبر صلی الله علیه جا نماز میها جویا شد. گفتند: مردم در آنعلت را از آن

جا نماز خوانده است عمر رضی الله عنه خشمگین شد و فرمود: وسلم در مسیر حج در آن
جموع الفتاوی مشان به هلاکت رسیدند. ) همانا پیشینیان به سبب تقدس آثار پیامبران

27/171) 
شیخ الاسلام ابن تیمیه در این بابت می فرماید: صحابه و تابعین بر آثار پیامبران و صالحان 
)مانند نشستن پیامبر در جای مخصوص و یا، نماز خواندن ایشان در یک مکان مشخص و 
 غیره...( بناء یا مسجدی نساختند، حتی بزرگان صحابه از جمله عمر بن خطاب رضی الله
عنه و... مردم را از نماز خواندن در مکانی که پیامبر صلی الله علیه وسلم اتفاقی در آنجا 

 .(17/466مجموع الفتاوی ) اند.نماز خوانده نهی کرده

ذ ونهََا وَكَانَ اللَّه  عَزِیزًا حَكِيمًا﴿  ﴾۱۹وَمَغاَنِمَ كَثِيرَةً یأَخْ 
 (۱۹)، و الله غالب باحکمت است. آورندو غنائم بسیاري كه آنرا به دست مي

 تفسیر :
ذ ونَهٰا » هائی است که تا روز آخرت همه غنیمتهدف از آن « غنایم«»وَ مَغٰانِمَ کَثِیرَةً یَأخْ 

عبارت است از « خیر کثیر»ابن کثیر فرموده  است: این . مسلمانان بدست می آورند
ى آنها اجرا وتعالی آن را به وسیلهاجراى صلح در بین آنها و دشمنانشان که الله سبحان 

کرد و از طریق خیر و برکت فراوانى با فتح خیبر به دست آمد. و بعد از آن، فتح و 
ها و ولایات، و عزت و پیروزى و رفعت مقام دنیا و آخرت را گشودن دیگر سرزمین

ً ( .».٣/٣۴۵نصیب آنها نمود)مختصر  در کار خود مقتدر و  الله « وَ کٰانَ اَللَّّٰ  عَزِیزاً حَکِیما
در تدبیر و صنعش حکیم است. از این جهت است که شما را بر آنان غالب کرد و سرزمین 

 و اموال و دیار آنها را به غنیمت شما درآورد.

لَ لَك مْ هَذِهِ وَكَفه أیَْدِيَ النهاسِ عَنْك مْ وَ  ذ ونَهَا فعَجَه لِتكَ ونَ وَعَدَك م  اللَّه  مَغاَنمَِ كَثِيرَةً تأَخْ 

سْتقَِيمًا﴿ ؤْمِنِينَ وَیَهْدِیَك مْ صِرَاطًا م   ﴾۲۰آیةًَ لِلْم 
آورید و های فراوانی را به شما در آینده وعده کرده است که آنها را به دست میالله غنیمت

این )غنیمت( را زودتر به شما داد و دست تجاوز مردم را از شما باز داشت. تا نشانه ای 
 (۲٠مؤمنان باشد و شما را به راه راست هدایت کند.))نصرت الهی( برای 

 تفسیر :

ابن عباس)رض( فرموده  است: یعنى غنایمى که تا روز رستاخیز برقرار میباشد. )تفسیر 

 .(۱۶/۲۷٨قرطبى 

شمار دست ى نفوذ اسلام گسترش یافت و مسلمانان به فتوحاتى بىدر البحر آمده است: دایره

هاى فراوانى را در مشرق و مغرب و در هندوستان و سودان به دست  یافتند و غنیمت

« تکرور»بر سرزمین « غانه»ى خدا به حقیقت پیوست و یکى از شاهان آوردندو وعده

ر آمد و بیش از پانزده ولایت از سودان را گشود و با او به کرد، به اسلام دحکومت مى

 ( .۲٨/۹۶اسلام درآمدند و بعضى از شاهان آنها با او به حج رفتند. )تفسیر کبیر 

لَ لَک مْ هٰذِهِ »  غنایم خیبر را بدون تلاش و زحمت و جنگ برایتان فراهم آورد.« فَعَجَّ



اجازه نداد مردم دست تجاوز و ستم به سویتان دراز کنند. و « وَ کَفَّ أیَْدِیَ الَنّٰاسِ عَنْک مْ »

پیمانان آنها، یعنى بنى اسد و عطفان است که وقتى  اند: منظور اهل خبیر و هممفسران گفته

 براى کمک به اهل خیبر آمدند، خدا بیم و هراس را به دل آنها القاء کرد.

ارد که فتح و غنایم اعطا شده تمام امام فخر رازي فرموده  است: آیه به این مطلب اشاره د

کند، بلکه پاداش واقعى را در آخرت ثواب و پاداشى نیست که خداوند به آنها عطا مى

کنند و اینها فقط چیزى است که در این دنیا به آنها اعطا شده است تا از آن سود دریافت مى

ى خدا دلالت کند و هاى مؤمن بعد از آنان دلیل باشد و بر صدق وعدهببرند و براى نسل

اید آنها نیز ى مقرر نایل آمدهطور که شما به وعدههاى بعد از شما به یقین بدانند هماننسل

آیند.)راجح همان است که ابن کثیر آورده است و طبرى و ابو ى مقرر نایل مىبه وعده

وا اند. و این مطلب از قتاده و حسن نیز نقل شده است و آیهحیان آن را پذیرفته ى لَمْ تقَْدِر 

عَلیَْها آن را تأیید میکند و نشان میدهد که براى فتح آن تلاش شده است و آن هم با فتح 

گویند: منظور اى نیز مىمنطبق است. و گویا منظور فتح فارس و روم است و عده« مکه»

تفسیر صفوة تلاش هوازن در حنین است. و قول ارجح همان است که ما نقل نمودیم.( )

 لتفاسیر(.ا

وا عَليَْهَا قدَْ أحََاطَ اللَّه  بِهَا وَكَانَ اللَّه  عَلىَ ك ل ِ شَيْءٍ قدَِیرًا﴿  ﴾۲۱وَأ خْرَى لَمْ تقَْدِر 
والله به شما باز وعده غنیمتهای دیگری فرموده که هنوز بر آن قادر نیستید و علم خدا 

 (۲۱محیط بر آن است و خدا بر هر چیز تواناست. )

 واصطلاحات : تشریح لغات

وا »دیگری، غنیمتهای دیگری.« : ا خري» بر آن چیره نشدید، بر آن قدرت  «:لَمْ تقَْدِر 

 نداشتید.

 تفسیر :

ابن کثیر در تفسیر این آیه مبارکه می نویسد :یعنى غنیمتى دیگر و پیروزى دیگر را 

ا میسّر نمود؛ برایتان فراهم کرد که قدرت به دست آوردن آن را نداشتید و آن را براى شم

اند.همانا چون الله  بندگان پرهیزگار را ازراهى روزى میدهد که حسابى براى آن نکرده

 ..(٨/۹۷میباشد.نظر طبرى چنین است.)البحر « فتح مکه»دراین آیه منظور 

ا الْْدَْباَرَ ث مه لََ یَجِد ونَ وَلِيًّا وَلََ  وا لَوَلهو   ﴾۲۲نَصِيرًا﴿ وَلَوْ قاَتلََك م  الهذِینَ كَفرَ 
 ینمودند، سپس ولـفرار می یبه زود میجنگیدندواگر كافران )در سرزمین حدیبیه( با شما 

 (۲۲یافتید. )ی نم یو یاور

 تشریح لغات واصطلاحات :

ا الْدبارَ »اگر برزمد، اگر جنگ  کند. « : لَو قاتلََ »  قطعاً پشت ← قطعاً پشت کردند«: لوََلَّو 

]← ، فَلا ت وَلَّوه م  الْدبارَ[، ۱۵نفال /]← ، یَوَ لَّوك م  الْدبار[، ۱۱۱آل عمرن/]← می کنند. 

 ، لا ی وَلَّونَ الْدبارَ[. ۱۵حزب/

ِ تبَْدِیلًً﴿ ِ الهتيِ قدَْ خَلتَْ مِنْ قَبْل  وَلنَْ تجَِدَ لِس نهةِ اللَّه  ﴾۲۳س نهةَ اللَّه
ی سنت الهی تغییر و تبدیلی این سنت الهی است که در گذشته نیز بوده است، و هرگز برا

 (۲٣) نخواهی یافت.

 تفسیر :

 اى را مقرر فرموده است در البحر آمده است الله تعالی براى پیامبران خود روش و طریقه



س لِی.» که عبارت است از: ِ .(»٨/۹۷البحر «)کَتبََ اَللَّّٰ  لَْغَْلِبَنَّ أنََا وَ ر  وَ لَنْ تجَِدَ لِس نَّةِ اَللَّّٰ
 ى خدا تغییر پذیر نیست.و روش و طریقه« تبَْدِیلاً 

مْ ببِطَْنِ مَكهةَ مِنْ بَعْدِ أنَْ أظَْفَرَك مْ عَليَْهِمْ  مْ عَنْك مْ وَأیَْدِیَك مْ عَنْه  وَه وَ الهذِي كَفه أیَْدِیهَ 
 ﴾۲۴وَكَانَ اللَّه  بمَِا تعَْمَل ونَ بَصِيرًا﴿

كه دست آنها را از شما و دست شما را از آنها در داخل مكه كوتاه كرد، او همان ذاتی است 
 (۲۴)میکنید، بیناست.بعد از آنكه شما را بر آنها پیروز ساخت، و الله به آنچه 

 تشریح لغات واصطلاحات :
 درون مکه. مراد سرزمین حدیبیه است که نزدیک مکه ،وسط مکه «:بطَْنِ مَكَّةَ »

 شما را بر آنها پیروز کرد.«: أظفرََ ک م عَلَیهِم»  شما را پیروز گرداند. «:أظَْفرََك مْ »است.
  :  24شأن نزول آیۀ  

 حدیبیه واقعه اشاره به همین« مکه بطن»مفسران در تفاسیر خویش می نویسند که هدف از: 
 این می نویسند: زیرا درشأن نزول ،است
 روایت کرده اند: هنگام غزوه حدیبیه هشتاد تنمسلم، ترمذی و نسائی از انس )رض(  -973

، است و سرف مکه در میان حل در سرزمینموضعی  که تنعیم از کوه مسلحانه از مکیان
 خواستند تا غافلگیرانهو می ندرود آمدـفِ  شانصلی الله علیه وسلم و یاران اکرم بر رسول
صلی الله علیه وسلم آنان را دستگیر کردند و  اکرم لرسویارانولی  حمله نمایند، برایشان
 ها را آزاد کردند. صلی الله علیه وسلم آن حضرت آن سپس

 صلی الله علیه وسلم بینایی خویش رسول بر اثر دعای خداوند متعال که است آمده در روایتی
 نمودند، سپسرا دستگیر  آنان سادگی به ، مسلمانانو در نتیجه گرفت را از آنان مشرکان آن

وَه وَ الَّذِي »ها را آزاد کردند. پس پروردگار متعال آیۀ: صلی الله علیه وسلم آن اکرم رسول
، ابوداود 1808صحیح است، مسلم را نازل کرد. ) «..كَفَّ أیَْدِیَه مْ عَنْك مْ وَأیَْدِیكَ مْ عَنْه مْ.

نس روایت کرده أاز  751، واحدی 530« تفسیر»، نسائی در 3264، ترمذی 2688
 (2447« تفسیر شوکانی»اند.

وا وَصَدُّوك مْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْك وفاً أنَْ یَبْل غَ مَحِلهه  وَلَوْلََ  ه م  الهذِینَ كَفرَ 
ؤْ  ةٌ بِغَيْرِ رِجَالٌ م  مْ مَعَره وه مْ أنَْ تطََئ وه مْ فتَ صِيبَك مْ مِنْه  ؤْمِناَتٌ لَمْ تعَْلمَ  مِن ونَ وَنسَِاءٌ م 

مْ عَذاَباً  وا مِنْه  عِلْمٍ لِي دْخِلَ اللَّه  فيِ رَحْمَتهِِ مَنْ یشََاء  لَوْ تزََیهل وا لَعذَهبْناَ الهذِینَ كَفرَ 
 ﴾۲۵ألَِيمًا﴿

اى كه موقوف ورزیدند و شما را از مسجد الحرام منع کردند و نگذاشتند قربانىآنانند كه كفر 
[ نبودند داشته شده بود، به جایگاهش برسد و اگر مردان و زنانى مؤمن ]و مستضعف در مكّه

شناسید ]و ممكن بود[ پایمالشان كنید آن گاه نادانسته درباره آنان رنجى كه آنان را نمى 
 سید.روآسیب به شما مى

)الله هرگز مانع این جنگ نمیشد( تا الله هرکسی را بخواهد در رحمت خود در آورد. اگر 
کردیم. )مؤمنان و مشرکان( از هم جدا بودند حتما کافران را به عذاب دردناکی گرفتار می

(۲۵) 
 تشریح لغات واصطلاحات :

« ً محبوس و ممنوع. در اینجا هدف نگاه داشته شده و اختصاص یافته به فقرای  «:مَعْك وفا
أن »(.33/  ، حج196/  قربانگاه. محل ذبح )ملاحظه شود: بقره «:مَحِلَّه  »الله است. بیت

ننگ و عار. زیان  «:معرة»اگر بیم آن نبود اینکه ایشان را لگد مال و نابود کنید. «:تطووهم
جدا شده بودند.  «:تزََیَّل وا»د کار ناپسندی است که موجب تأسف شود.در اینجا مرا وضرر.

 زیستند و قابل تشخیص از هم بودند.یعنی اگر مؤمنان و کافران جدا از هم می
 : 25شأن نزول آیة  

 روایت کرده اند: در اول یک روز در بن سبع طبرانی و ابویعلی از ابوجمعه جنبذ -977



رسول الله جنگیدم و در آخر همان روز به دین اسلام مشرف شدم و حالی که کافر بودم با  
در صف مسلمانان با دشمنان شان می جنگیدیم. ما سه مرد وهفت زن بودیم. این کلام 

ؤْمِنَات  »حق ؤْمِن ونَ وَنِسَاء  م  ، 1560در بارۀ ما نازل شده است. )ابو یعلی  «وَلَوْلَا رِجَال  م 
گوید: می 11346« مجمع الزوائد»وایت کرده اند. هیثمی در از ابو جمعه ر 2204طبرانی 

سیوطی « های یکی از این دو اسناد ثقه هستندطبرانی به دو اسناد روایت کرده است راوی »
  (.2450« تفسیر شوکانی»جید گفته است.  76/  6« در المنثور»در 

وا فيِ ق ل وبِهِم  الْحَمِيهةَ  حَمِيهةَ الْجَاهِلِيهةِ فأَنَْزَلَ اللَّه  سَكِينَتهَ  عَلىَ رَس ولِهِ إذِْ جَعلََ الهذِینَ كَفَر 
مْ كَلِمَةَ التهقْوَى وَكَان وا أحََقه بِهَا وَأهَْلَهَا وَكَانَ اللَّه  بِك ل ِ شَيْءٍ  ؤْمِنِينَ وَألَْزَمَه  وَعَلىَ الْم 

 ﴾۲۶عَلِيمًا﴿
هایشان جای دادند، پس الله سکون و که کافران تعصب و ننگ جاهلیت را در دل آنگاه

آرامش خود رابر رسول خویش و )نیز( بر مؤمنان نازل کرد و آنان را به کلمه تقوا ملزم 
 (۲۶)ساخت و آنان به آن سزاوارتر و اهل آن بودند و الله به هر چیز داناست. 

 تفسیر :
به معنى حرارت است، و سپس در معنى غضب، و « ىحم»در اصل از ماده « حمیت»

 بعداً به معنى نخوت و تعصب آمیخته با غضب به کار رفته است.
تعصب عرب جاهلی به خدایانشان بود که « حمیةّ الجاهلیّة»مفسرین میفرمایند که هدف از 
هر ها خود داری ورزند؛ یعنی، نوعی گردن فرازی که مانع موجب میشد از پرستش غیر آن

گردید. هدف از حمیت جاهلی را تن زدن مردم از اعتراف به رسالت و انقیاد می نوع تسلیم
 رسول الله صلی الله علیه وسلم نیز دانسته اند.

حمیت خود صفتی مذموم است و اضافه شدن آن به جاهلیت  امام فخر رازی میفرماید
 آن افزوده است. برقبح

انسان از کسی یا چیزی که شرعاً و عقلاً عبارت است از این که « غیرت مذمومه»
حمایتش سزاوار نیست، چه به صورت گفتار و چه به صورت کردار حمایت کند. اسم این 

 را غیرت مذمومه میگذارند.
  سخن پرهیزگارانه. سخنی که با گفتن آن، انسان خود را از عذاب می «:كَلِمَةَ التَّقْوي»

 است. روحیه پرهیزگاری. «إِلهَ إلِاَّ الله  لآ »رهاند که سخن توحید یعنی: 
ى تقوى عبارت است از اخلاص و اطاعت آنان اما ظاهر این است که منظور از کلمه

براى خدا و پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و اله و سلم، آنگاه که در موقع نوشتن مواد صلح 
شت، اما خدا فرمانبردارى کردند، هرچند که در ظاهر تضییع حق مؤمنان را در بردا

مؤمنان را بر اطاعت از پیامبر تثبیت کرد و همین امر باعث شد که خیر فراوانى به 
مسلمانان برسد.)این چیزى است که به هنگام تفسیر آیات مربوط به صلح حدیبیه خدا آن را 

 «:أهَْلَهَا»تر. سزاوارتر و شایسته «:أحََقَّ »( .تفسیر صفوة التفاسیربه من الهام کرد.( )
 مستحق آن. ،درخور و برازنده آن
 خوانندگان محترم !
تحقق بخشیدن رؤیای پیامبر، اوصاف والا و ( در باره  29الی  27در ایات متبرکه ) 

 اش ، بحث بعمل آمده است .یاران برگزیده

ل نه الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ  ِ لَتدَْخ  ؤْیاَ باِلْحَق  إنِْ شَاءَ اللَّه  آمِنيِنَ لَقدَْ صَدَقَ اللَّه  رَس ولهَ  الرُّ
وا فجََعَلَ مِنْ د ونِ ذلَِكَ فَتحًْا  رِینَ لََ تخََاف ونَ فَعلَِمَ مَا لَمْ تعَْلمَ  قصَ ِ ء وسَك مْ وَم  حَل ِقِينَ ر  م 

 ﴾۲۷قَرِیباً﴿
به راستى كه الله رؤیاى پیامبرخود را به حقیقت پیوست، كه شما ان شاء الله در امن و امان 
در حالیکه موی سرتان را تراشیده و کوتاه کرده اید بدون ترس وارد مسجد الحرام خواهید 

 بود( و قبل  ی)و در این تاخیر حكمتشد. ولی الله چیزهایی را می دانست که شما نمیدانستید. 



 .(۲۷شما( قرار داد. ) ی)برا یاز آن فتح نزدیك
 تشریح لغات واصطلاحات :

ل نَّ » ق.خواب، خواب صاد«: رؤیا »  قطعة داخل خواهید شد.« : لَتدَخ 

حَلِقِّینَ »جمع ءَامِن، در امن و امان. «:ءَامِنیِنَ » رِینَ »سرتراشیدگان.  «:م  قَصِّ مو کوتاه  «:م 
کردگان. حاجیان پس از فراغت از انجام مناسک حج، با تراشیدن موی سر یا کوتاه کردن 

مراد مصلحت نهفته در صلح حدیبیه که ورود به  :«مَا»آیند. موی سر، از احرام بدر می
ً »پیش از آن، یعنی قبل از ورود شما به مکه.  «:مِن د ونِ ذلِكَ »مکه است.   «:فَتحْاً قرَِیبا

مراد فتح خیبر، یا صلح حدیبیه، و یا هردوی آنها است.)ملاحظه شود: صفوة البیان، 
 لمعانی القرآن(.
 : 27شأن نزول آیة 

از مجاهد روایت کرده اند: رسول الله)ص( « دلائل»بد بن حمید و بیهقی در فریابی، ع -978
شوند و  در حدیبیه خواب دید که خودش و یاران اش در نهایت امن و امان به مکه داخل می

های خود کنند. چون آن بزرگوار قربانیتراشند و یا کوتاه میموی سرخویش را در آنجا می
انش گفتند: ای رسول خدا! خواب و رویای شما کجا شد؟ پس آیۀ را در حدیبیه ذبح کرد. یار

«.ِ ؤْیاَ باِلْحَق  از مجاهد روایت کرده  31601طبری نازل شد.) «..لقََدْ صَدَقَ اللَّه  رَس ولَه  الرُّ
 مرسل و ضعیف است.(

 تفسیر :
ؤْیَا» خواب. هدف خوابی است که پیامبر صلی الله علیه وسلم در مدینه دیده بود. «: الرُّ

اند و کعبه را پیامبر صلی الله علیه وسلم، در خواب دید که او و اصحاب اش داخل مکه شده
 اند. کنند، سپس سرها را تراشیده و موها را کوتاه نمودهطواف می

ؤْیاَ»خواب   «:الرُّ
ؤْیَا»وسلم در باره خواب  رسول الله صلی الله علیه الرؤیا جزء من ستٍ »میفرماید:  «الرُّ
و دلیل اینکه «.خواب جزءی از چهل و شش جزء نبوت است» :«وأربعين جزءاً من النبوة

رؤیا جزئی از نبوت است، این است که در خواب حوادثی برای انسان رخ می دهد که 
 دردنیای واقعی از انجام آنها عاجز و ناتوان است.

اهل حق اتفاق نظر دارند بر اینکه رؤیای صادقه حق و از جانب خداوند است. کسی آن را 
 [. 9/124کند مگر اهل الحاد و جمعی از معتزله. ]تفسیر قرطبی، انکار نمی

خطّابی فرموده  است که در معنای رؤیای صادقه گفته شده است: رؤیای صادقه موافق با 
اند: رؤیای صادقه جزئی ی مانده از نبوت است. و برخی گفتهآید، نه اینکه جزء باقنبوت می

از علم نبوت است، چون نبوّت اگرچه به پایان رسیده، اما علم آن همچنان باقی است. خطابی 
کلام خود را به قول امام مالک خاتمه داده طوریکه ابن عبدالبرّ آن را نقل کرده و از امام 

اند خواب را تعبیر کند؟ در جواب گفته است: آیا مالک پرسیده است: که آیا هرکس میتو
توان شود نبوت را به بازی گرفت، پس گفت: رؤیا جزئی از نبوت است، و نبوّت را نمیمی

به بازی گرفت؟ خطابی جواب داده که منظور امام مالک این نبوده که رؤیای صادقه نبوّت 
ه از جهت اطلاع بر جزئی از باقی مانده است، بلکه منظورش این بوده چون رؤیای صادق

 غیب مشابه نبوت است، جایز نیست که بدون علم و آگاهی در مورد آن صحبت شود.
افزاید، ولو گفته است اینکه رؤیا جزئی از نبوت است بر شأن و شکوه رؤیا می ابن بطال

ه گرفته شد« إنباء»شود: که لفظ نبوت از لفظ اینکه یک جزء از هزار جزء باشد. گفته می
در لغت به معنای إعلام و پخش خبر است، پس بر این اساس، معنا چنین « إنباء»است و 

شود که رؤیا خبری صادق از جانب خداوند است، همچنانکه نبوّت خبری است صادق می
 [.12/363از طرف خداوند، که هیچ دروغی در آن روا نیست. ]فتح الباری، 

 کند.دا میپس رؤیا در صدق خبر با نبوّت مشابهت پی



ابودرداء )رض( از پیامبر صلی الله علیه وسلم در مورد این آیه سؤال کرد که خداوند 
لِكَ ه وَ ٱلفوَز  »میفرماید:  ِِۚ ذَٰ تِ ٱللََّّ م  ٱلب شرَىٰ فيِ ٱلحَیوَٰةِ ٱلدُّنیاَ وَفيِ ٱلْخِٓرَةِِۚ لَا تبَدِیلَ لِكَلِمَٰ لَه 

 دنیا و در آخرت، شاد )و مسرور(ند؛ وعده. )در زندگى (64یونس: )سورۀ  ﴾64﴿ٱلعَظِیم  
 هاى الهى تخلف ناپذیر است! این است آن رستگارى بزرگ(.

ك منذ أنزلت، هي الرؤیا »پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود:  ما سألني أحد  عنها غیر 
از روزی که این آیه نازل شده کسی جز تو در مورد » «:الصالحة یراها المسلم أو ترى له

ای است که یا مسلمان خودش رؤیای صالحه« منظور از بشری در آیه»ال نکرده است آن سؤ
، ترمذی میگوید: 2273)سنن ترمذی، «. بیند بیند و یا دیگری به او خواب می آن را می

و («. 1786الصحیحة )»گوید: صحیح است.مراجعه شود: حدیث حسن است. و آلبانی می
( روایت 2275ض( نیز با الفاظ دیگر در سنن ترمذی، )این حدیث از عبادة بن الصامت )ر

 (.358 /8شده است. تفسیر قرطبی، 

 اقسام خواب ها :
 خواب برسه نوع است: بصورت کل 

ای است از طرف خداوند برای بینندۀ آن است رؤیای صالحه یا خوابی نیکو که مژده اول:
ؤْیَا»وطوریکه یاد اور شدیم  و یک قسمت از چهل و شش قسمت نبوت پیامبران است.  «الرُّ

 )بخاری و مسلم(
ؤْیَا» دوم: یا خواب ناپسند و ناخوشایند که از طرف شیطان است و برای مسخره  «الرُّ

 باشد. کردن و آزار دادن بینندۀ خواب می 
ً آنعده اشخاصیکه در برداری می شیطان از مسلمان در حالت خواب بهره کند. مخصوصا

 حین خواب رفتن آداب خوابیدن را مراعات نه نموده باشد از جمله:
بدون وضوء به بستر خواب رفته باشد، اذکارناخوانده به بستر خواب رفته باشد، و یا سایر 
تعلیمات و دساتیر خواب را رعایت نه نموده باشد. بناءً شیطان از این فرصت ها استفاده 
نموده، وبه وسوسه شیطاني خویش متوسل شده و به اصطلاح ازاین فرصت، جهت فریب 

رق ط  را به وسوسه های شیطانی آغشته می سازد، و به  ورد. واوآ انسان استفاده بعمل می
 مختلف او را فریب می دهد.

عرض کرد که در خواب دیدم ص حدیثی صحیح آمده است که مردی به پیامبرطوریکه در 
لا تخبر »فرمود: ص سرم از تنم جدا شده است و من به دنبال سرم راه میروم. پیامبر 

( واسناد آن صحیح 617/4]سیر اعلام النبلاء ذهبی، ) .«لمنامبتلعبّ الشیطان بك في ا
 [.572(، ص 7289است. و نگاه به التقریب شماره )

دهد که باعث حزن و اندوه او در خواب چیزی های را به او نشان تا  ـ شیطان کوشش میکند: 
 شود.

در حال ارتکاب تر از موارد طوری اتفاق می افتد که: مسلمان خود را دبطور مثال در زیا
بیند. یا در مورد الله و پیامبران سخنانی میگوید که شایسته ساحت محرّمات و گناه کبیره می 

مقدس آنها نیست. یا چیزی را از غیبیات انکار میکند وامثال آنها. قصد شیطان ازاین کار 
را در  این است که انسان مسلمان را نسبت به دینش مشکوک کند، وتخم نفاق وعدم اطمینان

 درون وی بکارد.
شود: مثل دهد که باعث تفرقه و آشفتگی بین مسلمانان میـ چیزی را به مسلمان نشان می

دهد. یا علیه برخی مسلمانان حکم بیند که بر خلاف احکام ثابت شرعی نظر می اینکه می 
ا خود را دهد یبیند که او را به انجام معاصی دستور میکند یا ملائکۀ می کفر صادر می

بیند که مهدیّ زمان خود شده است و امثال آنها. داند یا میترین و بهترین مردم می صالح
 ها وسوسه بنابر این هرگاه انسان چنین چیزهای به خواب دید، باید به طور یقین بداند که این

ورت های شیطان است که به منظور ایجاد تفرقه در بین مسلمانان و ایجاد فساد در دین ص
 های ناخوشایندی باید از سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم  گیرد و به هنگام چنین خوابمی



 پیروی بعمل ارد.
هایی خوابی که ناشی از خیالات و تفکرات انسان و اعمال روزمرۀ اوست. خواب سوم:

ت گیرند؛ مثلاً، شخص عادباشند، در این طبقه جای میهای روزمره می که به علت عادت 
نموده است که در ساعت معینی از روز غذا بخورد، اگر روزی برخلاف عادت در آن 
ساعت، غذا نخورد و بخوابد، ممکن است خواب غذا خوردن را ببیند یا اگر در حالت 

کند. غیر از بیداری غذای زیاد خورده باشد، ممکن است در خواب ببیند که استفراغ می
ها را توان آنهای پریشان و باطل است و نمیود، خواباین سه نوع، هر خوابی که دیده ش
 اند. ی مشخصی قرار نگرفتهتعبیر نمود، زیرا براساس قاعده

اگر خواب خوشایند و نیکو باشد، شایسته است که بینندۀ آن، چهار عمل زیر را انجام  اول:
 دهد: 

 ـ خداوند را به خاطر دیدن آن خواب، سپاس گوید. 1
  آن را فرخنده و مبارک شمارد. در مورد آن، مژده دهد.ـ به دیگران  2
 نه کسانی که دوستشان ندارد.کس که دوست دارد، آن را بیان کند. ـ نزد هر 3

نزد خود، آن را به امری نیک و شایسته تعبیر نماید، زیرا خواب براساس چگونگی ـ  4
 یابد. تعبیر آن تحققّ می

ی آن اعمال ذیل را انجام باشد، شایسته است که بیننده اگر خواب ناپسند و ناخوشایند دوم:
پروردگار دچار ضرر و زیان ۀ ها، از آن خواب به اراددهد که در صورت انجام دادن آن

 گردد؛ واز شرّ این خواب به خداوند پناه ببرد.نمی
 از شرّ شیطان به خداوند پناه ببرد.  «اعوذ بالله من الشیطان الرجیم»ـ با سه بار گفتن 1
 ـ سه مرتبه، به طرف چپ خود تف کند. ]بدون پرت کردن آب دهان.[2
 پناه بردن به خدا از شر شیطان. ـ 3
 تغییر دادن جهتی که بر آن خوابیده است به امید اینکه حالش به احسن حال تغییر کند.ـ 4

آرامش پیدا کند و از خدا بخواهد که از شرّ این خواندن دو رکعت نماز یا بیشتر تا قلبش ـ  5
 نش دارد.ؤخواب مص

آن را برای هیچ کس بازگو نکند، و اگر مجبور شد آن را فقط برای شخصی عالمی یا ـ 6
 ناصحی تعریف کند.

 باشند. دلیل تمام موارد بالا، احادیثی از پیامبر صلی الله علیه وسلم می
اذا رأی »فرموده است:  صکند که پیامبر خداایت میامام بخاری از ابوسعید خدری، رو

احدكم رؤیا یحبها فانما هی من الله فلیحمدالله علیها ولیحدث بها واذا رأی غیر ذالك مما 
یعنی،  ؛«یكره فانما هی من الشیطان فلیستعذ من شرها ولا یذكرها لاحد فانها لا تضره

آمد، آن از طرف خداست، پس خداوند )هرگاه، یکی از شما خوابی دید که از آن خوشش 
را بر آن سپاس گوید و آن را برای دیگران نیز، بیان نماید و اگر خواب ناخوشایندی ببیند، 
آن از طرف شیطان است، پس از شرّ آن به خداوند پناه ببرد و آن را نزد کسی بیان نکند 

 گردد(.که در این صورت، از آن خواب دچار ضرر و زیان نمی
نیز، از ابو هریره روایت نموده است که پیامبرصلی الله علیه وسلم فرموده است: ترمذی 

اذا رأی احدكم الرؤیا الحسنه فلیفسرها ولیخبر بها واذا رأی الرؤیا القبیح فلا یفسرها »
یعنی، اگر یکی از شما خواب خوبی دید آن را تعبیر نموده و نزد دیگران  ؛«ولا یخبر بها

خواب بد و ناخوشایندی دید آن را تعبیر نکند و نزد دیگران نیز،قصه بازگو نماید و اگر 
 ننماید(. 

لقد كنت أری الرؤیا فتمرضنی »اند که گفته است: بخاری و مسلم از ابوسلمه، روایت نموده
یقول  صحتی سمعت ابا قتاده یقول وانا كنت أری الرؤیا تمرضنی حتی سمعت النبی

احدكم فلا یحدث به الا من یحب واذا رأی ما یكره فلیتعوذ  الرؤیا الحسنه من الله فذا أری



عنی، ی ؛«بالله من شرها ومن شرالشیطان ولیتفل ثلاثاً ولا یحدث بها احداً فانها لن تضره
دیدم و به علت آن مریض میشدم تا اینکه شنیدم که ابوقتاده نیز، همانند من )من خواب می

شنیدم که  صشد، وگفته است که از پیامبرهایش دچار مریضی می  ی خواببه واسطه
کس که دوستش فرمودند: خواب نیکو از طرف خداوند است، پس هرکس ببیند، جز نزد آن

دارد، آن را بازگو نکند و اگر کسی خواب ناخوشایند و نامطلوبی را ببیند پس از شرّ آن و 
کسی بازگو ننماید که در  شرّ شیطان به خداوند پناه ببرد و سه بار تف نماید و آن را نزد

گردد(. در روایت مسلم آمده است: )اگر کسی خوابی مطلوب این صورت، دچار زیان نمی
 و نیک ببیند آن را مژده دهد و نزد کسی بازگو نماید که دوستش دارد(.

اذا رأی احدكم الرؤیا یكرهها »فرمودند:  )ص(کند که پیامبراما مسلم از جابر، روایت می
 ؛«یساره ثلاثاً ولیتعذ بالله من الشیطان ثلاثاً ولیتحول عن جنبه الذي كان علیه فلیبصق عن

یعنی، اگر یکی از شما خوابی نامطلوب و ناپسند را دید، سه بار به طرف چپ خود تف 
نماید و سه بار بگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و از آن سمت که خوابیده است روی 

 بخوابد(.  برگرداند و به سمت دیگر
فان » فرمودند: ص(و نیز، امام مسلم از ابو هریره، روایت نموده است که پیامبر خدا )

یعنی، )اگر یکی از شما خواب  ؛«رأی احدكم ما یكره فلیقم فلیصل ولا یحدث بهاالناس
 ناخوشایندی دید پس برخیزد و نماز بخواند و آن را برای کسی بازگو ننماید(.

 تعبير خواب :

 برای دست یافتن به تعبیری درست از خواب باید به مراحل زیر، توجه نمود: 
آن قسمت از خواب باید مورد تعبیرقرار گیرد که: دارای اهمیت است، به امری واقعی  اول:

ای برای او یا سودی دنیوی و اخروی ی خواب است، مژدهاشاره دارد، برای تنبیه بیننده
خواب که پریشان و نامفهومند و تعبیر درستی ندارند، نباید  در آن باشد. ولی آن بخشی از

 توجه صورت گیرد. 
دوم: برای تعبیرهمۀ بخش های مهم خواب باید اصطلاحات قرآنی، احادیثی نبوی، قیاس، 

 شناسی و معنی اسامی، اصل وریشۀ آنرا یافت. تشبیه، واژه
 تعبير خواب دعائی است بيمه شده از جانب فرشته:

ء خیر باشد عاقبتش خیر، و اگر دعاء شر باشد عاقبتش نیز شر خواهد بود. و هیچ اگر دعا
 کند جز دعاء.چیز قضاء را ردّ نمی

ی درس ابن سیرین در مسجد بطور مثال: روایت شده که زنی با کودک شیرخوارش به حلقه
چه  آمد از او جویا شد یکی از شادگردان که به کم خردی مشهور بود به او گفت: برای

ای؟ زن ام. گفت: چه دیدهای؟ زن گفت: به خاطر خوابی که در مورد این کودک دیدهآمده
گفت: در خواب دیدم که دریای نوشید. شاگرد فوری تعبیر کرد و گفت: کیسۀ صفرایش 

رد. در حالیکه می ترکد و میمیرد. کودک در حال فریاد زد و آخرین نفسش را کشید و م 
ابن سیرین آمد و گفت: اگر او را به حال خود رها میکردید به یکی کرد، مادرش گریه می 

 از دانشمندان این مملکت تبدیل میشد، چون در دریا یاقوت و درّ و مرجان هست.
باید معبرّ تا آنجا که ممکن است، خواب را به فال نیک بگیرد، چون فرشته حرف خود را 

 بیمه کرده است.

 حدود رؤیا :
گوید: فائدۀ رؤیا نوید بهترین چیزی که در این مورد گفته شود، قول امام شاطبی/است که می

و هشدار است، نه تشریع و احکام و قضاوت. به خاطر آرامش و کسب علم ذکر میشود، نه 
بخاطر اینکه موضع استدلال واقع گردد، و شرط عمل به مقتضای رؤیا این است که هیچ 

و یا هیچ قاعدۀ ثابتی را نقض نکند، و فقط در صورتی اعتبار دارد حکمی از احکام شرعی 
که با شریعت موافقت داشته باشد، و یا متضمن فائده، یا بشارتی باشد که انسان را به چیزی 
آگاه کند، و یا در برگیرندۀ تحذیر از شری باشد تا انسان خود را برای رویاروئی با آن، آماده 



های دیگر نیز واقع بوده است.  ر این امت واقع است در امتنماید. و این همچنانكه د
(. )برای تفصیل موضوع مراجعه شود به کتاب: تعبیر خواب 2/457)الموافقات: للشاطبي 

 1437شمسی، ربیع الْول 1394در پرتو قرآن و سنت مؤلف: خالد بن علی العنبری)جدی( 
الحسنى في تأویل الرؤى مؤلف: هجری(، وکتاب: )قواعد ناب در تعبیر خواب، القواعد 

 هجری( 1436شمسی، 1394عبدالله السدحان، )عقرب( 
 فتح عظيم مک ه:

این بزرگترین فتحی است که الله تعالی  شیخ ابن قیم الجوزیه در مورد فتح مکه می فرماید:
بوسیله آن دین، پیامبر، لشکر و حزب خود را که حامل امانت او بودند، عزت بخشید و با 
همین فتح بود که خداوند، خانه خود و شهری را که مرکز هدایت جهانیان قرار داده است، 

 از چنگال کفار و مشرکین نجات داد. 
های دادند و خیمهکه آسمانیان آن را به یکدیگر بشارت میاین فتح، چنان با عظمت بود 

عزت آن را بر فراز جوزاء، برافراشتند و درپرتو این پیروزی بزرگ بود که مردم گروه 
 (2/160زادالمعاد )گروه به دین خدا درآمدند و زمین، غرق در نور و روشنایی شد. )

 فتح مکه:ۀ انگيز

ه شده بود هرکس دوست داشته باشد در عهد و پیمان در یکی از بندهای صلح حدیبیه نوشت
تواند هم پیمان قریش گردد. براساس این محمد درآید، آزاد است و نیز هرکس بخواهد می

آمد؛ لذا تعدی و قرار داد، هم پیمانان هر گروه، به مثابه جزئی از همان گروه بحساب می
 ز به خود آن گروه قلمداد گردید.تجاوز به هم پیمانان هر گروه، به معنای تعدی و تجاو

براساس این بند از صلحنامه حدیبیه، طایفه خزاعه با پیامبرصلی الله علیه وسلم پیمان 
دوستی بستند و بنی بکر با قریش، و بدین سان از ناحیه یکدیگر آسوده خاطر شدند؛ زیرا 

ته شدن قرارداد ای وجود داشت که با آمدن اسلام و بسبین این دو قبیله، دشمنی دیرینه
حدیبیه، این دو طایفه از ناحیه همدیگر، ایمن شدند. اما بنوبکر تصمیم گرفتند از این فرصت 
استفاده کنند و انتقام گذشته شان را بگیرند. نوفل بن معاویه با جماعتی از بنی بکر در ماه 

ه در شعبان سال هشتم هجری شبانه به خزاعه حمله کرد. در آن شب افراد طایفه خزاع
کرده بودند. بنی بکر تعدادی از مردان خزاعه را کشتند  اطراق «وتیر»های بنام کنار چشم

و قریش نیز به بنی بکر اسلحه رسانیدند و حتی تعدادی از مردان قریش با بنی بکر علیه 
ها به گمان خودشان از تاریکی شب استفاده کرده بودند. مردان خزاعه خزاعه جنگیدند؛ آن 

دند به حرم پناه ببرند. و چون به آنجا رسیدند، بنوبکر گفتند: ای نوفل! به زمین مجبور ش
حرم داخل شده ایم؛ از خدا بترس. آن وقت بود که نوفل گفت: امروز خدایی نیست! ای بنی 

کنید، پس چرا میخواهید بکر اینک انتقام عزیزانتان را بگیرید! شما که در حرم دزدی می
زان خود بردارید؟! مردان خزاعه وارد مکه شدند و به خانه بدیل دست از خونخواهی عزی

ع نام داشت، پناهنده شدند. عمرو بن ف  بن ورقاء خزاعی و منزل یکی از موالی خود که را
سالم خزاعی با سرعت به سوی مدینه حرکت کرد و همچنان رفت تا به مدینه رسید. و یک 

سلم را از موضوع مطلع وخواستار کمک راست به مسجد رفت و پیامبرصلی الله علیه و
 شد.

پیامبر صلی الله علیه وسلم به ایشان وعده کمک داد. سیرت نویسان می نویسند بعد از اینکه 
به عمرو! وعده کمک داد در هیمن وقت، ابری در آسمان ظاهر شد. پیامبر صلی الله علیه 

نصرت و پیروزی بنی کعب است. گویند بدیل بن ورقاء خزاعی  ۀوسلم فرمود: این ابر نشان
هم با تنی چند از بنی خزاعه از مکه نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و او را در 

را پشتیبانی کرده اند؛ و سپس به مکه  جریان کامل ماجرا قرار داد و گفت: قریش، بنی بکر
 بازگشت.

 م :ملاقات ابو سفيان با پيامبر اسلا
ابوسفیان رابه قریش بعد از اینکه متوجه شدند که در مورد عهد مرتکب خیانت شده اند، 

 نمایندگی ازقریش به مدینه بفرستند تاپیمان صلح  راتجدید کند.



رفت. خواست روی تشک پیامبر  ابوسفیان به مدینه آمد و راساً به خانه دخترش ام حبیبه،
حبیبه تشک را جمع کرد! ابوسفیان گفت: دخترم! نفهمیدم  صلی الله علیه وسلم بنشیند، اما ام

من قابل آن نیستم که روی تشک بنشینم یا تشک قابل آن نبود که من روی آن بنشینم؟ ام 
حبیبه گفت: این، زیرانداز رسول الله است و تو، مردی مشرک و نجس هستی! دوست ندارم 

 شینی. که تو روی زیرانداز پیامبر صلی الله علیه وسلم بن
ای، شری دامنگیر تو شده است. ابوسفیان گفت: به خدا قسم پس از اینکه از من جدا شده

 سپس از آن جا بیرون شد و نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم رفت و با ایشان صحبت کرد. 
اما پیامبر صلی الله علیه وسلم جوابی به او نداد. نزد ابوبکر)رض( رفت و از او خواست 

کنم، نزد عمر)رض( رفت و از او گری کند. ابوبکر گفت: من این کار را نمیتا میانجی
خواست که با رسول الله صلی الله علیه وسلم حرف بزند. عمر گفت: آیا من، سفارش شما 
را نزد رسول خدا بکنم؟! به خدا قسم اگر هیچ همدستی جز مورچگان نیابم با شما جهاد 

 ( رفت. خواهم نمود! آنگاه به خانه علی)رض
گویی وقتی رسول الله صلی الله علیه وسلم تصمیمی علی)رض( گفت: وای برتو! چه می

 توانیم درباره آن حرفی بزنیم!بگیرد، ما نمی
 آماده باش جنگی رسول الله صلی الله عليه وسلم:

در روایت طبرانی آمده رسول الله صلی الله علیه وسلم سه روز پیش از گزارش پیمان 
، به عایشه دستور داد که جهاز سفر ایشان را آماده کند و کسی از این موضوع شکنی قریش
 با خبر نشود.

 در این حال بود که ابوبکر صدیق )رض( بر عایشه وارد شد و گفت: دخترم!
 دانم!این آمادگی برای چیست؟ عایشه گفت: سوگند به خدا نمی

ت، پس پیامبر صلی الله علیه ابوبکرصدیق گفت: به خدا اکنون وقت جنگ با رومیان نیس
 وسلم، قصد کجا را دارد؟! 

عایشه گفت: به خدا خبر ندارم، صبح روز سوم عمرو بن سالم خزاعی با چهل سوار آمد 
و آن شعرش را خواند. پس از آن مردم متوجه عهد شکنی قریش شدند؛ بعد از او بدیل آمد 

باخبر شدند. پیامبرصلی الله علیه و سپس ابوسفیان. در نتیجه مردم از پیمان شکنی قریش 
وسلم دستور داد مردم آماده شوند و به مردم اعلام کرد که عازم مکه است و چنین دعا 

پروردگارا! جاسوسان واخبار را ازقریش مخفی بدار تا ناگهانی وارد سرزمینشان »کرد: 
که، پیامبر شویم و غافلگیرشان سازیم! همچنین به خاطر مخفی نگهداشتن قصد عزیمت به م

بطن »به  نفر به فرماندهی ابی قتاده بن ربعی 80متشکل از  ایصلی الله علیه وسلم سریه
 .«در بین ذی خشب و ذی مروه فرستاد.« اضم

 حرکت سپاه اسلًم به سوی مکه:

در دهم ماه مبارک رمضان سال هشتم هجری، رسول الله صلی الله علیه وسلم از مدینه به 
در حالی که ده هزار تن از صحابه، ایشان را همراهی میکردند و قصد مکه خارج شد؛ 

 ابو رهم غفاری را در مدینه به عنوان جانشین خود تعیین نمود.
 ورود سپاهيان اسلًم به مکه:

های سپاه اسلام، مطابق مأموریت خود وارد مکه شدند و تنها خالد بن ولید مجبور تمام دسته
و خنیس بن خالد بن  های کرز بن جابر فهری فر به نامبه درگیری با مشرکین شد و دو ن

ربیعه از گروه او دور مانده و از راه دیگری رفته بودند؛ در نتیجه کشته شدند. اما سفیهان 
نفر از مشرکین  12با خالد روبرو شدند که پس از لحظاتی زد و خورد،  قریش در خندمه

ی جنگ با مسلمین اسلحه آماده کشته شدند و شکست خوردند و حماس بن قیس که برا
اش گریخت و به همسرش گفت: درب را ببند. زنش، کرد، شکست خورد و به خانهمی

اگر تو روز حادثه خندمه را از »پرسید: آن همه ادعایت چه شد؟! وی درجواب گفت: 
دیدی که صفوان و عکرمه چگونه گریختند و مسلمانان با شمشیر هایشان به نزدیک می 

کردند و اگر مشاهده میکردی آن زد و ما آمدند و دست و پاها و سرها را قطع میمقابله 



 ۀخوردی را که آنجا فقط صدای غرش قهرمانان از پشت سر به گوش میرسید و تنها همهم
«! آوردی شد، یک کلمه هم برای سرزنش و نکوهش من، بر زبان نمیجنگجویان شنیده می

های ها و خیابان د و پس از پشت سر نهادن کوچهخالد )رض( پیش رفت و وارد مکه ش
نیز به پیش رفت تا  مکه در کوه صفا به پیامبرصلی الله علیه وسلم پیوست. زبیر)رض(

روی تپۀ حجون پرچم رسول الله صلی الله علیه وسلم را در محل مسجد فتح نصب نمود و 
همان جا ماند تا رسول الله  در آنجا برای رسول الله صلی الله علیه وسلم خیمه برپا کرد و

 صلی الله علیه وسلم آمد.
 ورود پيامبر اسلًم به مسجدالحرام :

پیامبرصلی الله علیه وسلم برخاست و در حالیکه مهاجرین و انصار در چهار طرفش حرکت 
میکردند، همچنان رفت تاوارد مسجدالحرام شد و حجرالاسود را استلام نمود و پس از 

وجود بتی می زد که در اطراف کعبه  360طواف خانه، با کمانی که در دست داشت، به 
طِل ِۚ » ثنا میفرمود:أیه وسلم درآن داشت. رسول الله صلی الله عل وَق ل جَاءَ ٱلحَقُّ وَزَهَقَ ٱلبَٰ

طِلَ كَانَ زَه وقا حق آمد و باطل رفت، زیرا باطل، ». یعنی: [81]الإسراء:  ﴾81﴿إِنَّ ٱلبَٰ
طِل  وَمَا ی عِید  »«. همیشه از بین رفتنی است سبأ: )سورۀ  ﴾49﴿ق ل جَاءَ ٱلحَقُّ وَمَا ی بدِئ  ٱلبَٰ

تواند انجام دهد و نه میتواند )نقش ای را میحق آمد و باطل، نه کار تازه»یعنی:  .(49
 «.اش( را از سر بگیردگذشته

افتاد. پیامبرصلی الله علیه وسلم سوار بر ناقه خویش  بتها، یکی پس از دیگری به زمین می
آنگاه عثمان بن طلحه کرد و در آن اثنا احرام نبسته بود و به طواف اکتفا نمود. طواف می

را به حضور خواست و کلید کعبه را از او گرفت و دستور داد درب را گشودند. پیامبر 
 صلی الله علیه وسلم واردکعبه شد و در درون کعبه عکس ابراهیم و اسماعیل را مشاهده

ی های تیر به تصویر کشیده بودند. رسول الله صلکرد که آنان را در حال فالگیری با چوبه 
 خدا آنان را بکشد؛ بخدا قسم که ابراهیم و اسماعیل، هرگز با چوبه»الله علیه وسلم فرمود: 

رسول الله صلی الله علیه وسلم در خانه خدا کبوتری را دید که «. های تیر فال نگرفته اند
ها از چوب ساخته شده بود؛ آن را با دست خود شکست و دستور داد که تصویرها و مجسمه

 د کنند.را نابو
 نمازگزاردن رسول الله و ایراد سخنرانی در برابر قریش:

آنگاه پیامبر صلی الله علیه وسلم دروازه خانه کعبه را بستند؛ اسامه و بلال نیز همراه ایشان 
تا این  بودند. پیامبر صلی الله علیه وسلم به سمت دیواری که روبروی دروازه بود رفت،

که به اندازه سه ذراع با دیوار فاصله داشت و طوری ایستاد که از شش رکن خانه، دو 
ستون در سمت چپ و یک ستون در سمت راست و سه ستون در پشت سرشان قرار گرفت 

الله اکبر و لا اله »و همان جا نماز خواند و سپس در خانه قدم زد و در نقاط مختلف آن، 
روازه را باز کرد؛ مردم در بیرون از خانه منتظر بودند. دو طرف گفت. سپس د «الا الله

معبود بر حقی جز الله »چارچوب در خانه را گرفت و خطاب به قریشیان، چنین فرمود: 
اش یاری نیست؛ یکتاست و شریک، مثل ومانند ندارد؛ به وعده خود وفا کرد و به بنده

ای یا طلب بدانید که هرگونه امتیاز قبیلهرسانید، و خود به تنهایی احزاب را شکست داد. 
مال و خون خواهی، زیر این دو پای من است به جز، پرده داری و سقایت حاجیان. هان، 

ها، بدانید که قتل خطا، شبه عمد است و دیه مغلظه دارد: یعنی یکصد شتر که چهل نفر آن
 «.آبستن باشند

ه پدران را از شما دور ساخته است؛ ای گروه قریش! خداوند نخوت جاهلیت و افتخار ب»
و سپس آیه سیزدهم سوره حجرات را تلاوت نمود که « همه مردم از آدمند و آدم از خاک

ایم و شما بدین مفهوم است: )ای مردم! ما شما را از مرد و زنی )به نام آدم و حوا( آفریده
ترین شما نزد خدا، انا گرامیایم تا یکدیگر را بشناسید؛ همرا تیره تیره و قبیله قبیله نموده

 با تقواترین شماست؛ خداوند دانا و آگاه است(.
گفتند: رفتار « کنم؟کنید که من با شما چگونه رفتار میای قریشیان! فکر می»سپس فرمود: 



 نیک؛ چراکه برادر بزرگوار و برادرزاده بزرگوار ما هستی.
ای را به شما میگویم که یوسف به من، همان جمله»پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: 

امروز سرزنش و انتقامی، متوجه شما نیست؛ : «لا تثریب علیكم الیوم»برادرانش گفت: 
 «.بروید که شما آزاد هستید

 بازگرداندن کليد خانه کعبه به کليددار سابق آن:

را در های کعبه آنگاه پیامبر صلی الله علیه وسلم در مسجد نشست؛ علی در حالی که کلید
را به ما  دست داشت، گفت: ای رسول الله! درود بر شما: این منصب و نیز سقایت حجاج

بسپار! در روایت دیگری آمده که گوینده این جمله، عباس)رض( بوده است. پیامبر صلی 
الله علیه وسلم پرسید: عثمان بن طلحه کجاست؟ او را فراخواندند. پیامبر صلی الله علیه 

«. ای عثمان! بیا و کلیدهایت را بگیر؛ امروز روز نیکوکاری و وفاست»: وسلم به او گفت
کلید را برای همیشه بگیر و جز ظالمان، کسی دیگر »در روایت ابن سعد آمده که فرمود: 

اش منصب کلیدداری را از شما نخواهد گرفت. ای عثمان! خداوند، شما را امین خانه
رسد، درست و صحیح از بابت این خانه به شما می گردانیده است؛ لذا شما نیز از آنچه که

 «.استفاده کنید
 اولين آذان بر بام کعبه :

 لال دستور داد که بر بام کعبهب  وقت نماز فرا رسید. پیامبر صلی الله علیه وسلم به حضرت 
ذان گفت: ابوسفیان بن حرب و عتاب بن اسید و حارث بن هشام درجوار آذان بگوید. بلال آ

سته بودند. عتاب بن اسید گفت: خداوند پدرم را گرامی داشت که زنده نماند تا این کعبه نش
دانستم که او صدا را بشنود و از شنیدن آن خشمگین شود. حارث گفت: به خدا قسم اگر می

گویم؛ زیرا اگر حرفی کردم. ابوسفیان گفت: من چیزی نمیبر حق است، از او پیروی می
دهند. پیامبرصلی الله علیه وسلم پیش آمد و سخن مرا به او خبر میها بزنم، همین سنگریزه

گفت: از آنچه گفتید، با خبر شدم و برای هر یک صحبتش را نقل کرد. حارث و عتاب 
دهیم که تو، رسول خدایی؛ به خدا سوگند کسی نزد ما نبود که بگوییم گفتند، گواهی می

 های ما را به تو خبر داده است.حرف
 ح یا نماز شکرانه :نماز فت

ام هانی دختر ابی طالب مؤرخین می نویسند؛ در آن روز پیامبر صلی الله علیه وسلم به خانه
رفت و غسل گرفت وهشت رکعت نماز خواند. و چون وقت چاشت بود برخی فکر کردند 

ورد. ام هانی در آن روز دو آکه نماز ظهر را گزارده است؛ اماآنحضرت نماز فتح بجاء 
 از اقوام شوهرش را امان داد.نفر 

دهیم. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: ای ام هانی آن کسی را که پناه دادی ما نیز امان می 
ها را بکشد! اما ام هانی دروازه خانه را برادرش علی بن ابی طالب )رض( قصد داشت آن

مبر صلی الله علیه وسلم ها امان خواست؛ پیا بست و از پیامبر صلی الله علیه وسلم برای آن
سیرت رسول اکرم، الرحیق المختوم نیز پذیرفت و همان پاسخی را داد که پیشتر گذشت. )

 .هجری( 1437شمسی جمادی الاول  1394پوریصفی الرحمن مبارک 

ینِ ك ل ِهِ وَكَ  ِ لِي ظْهِرَه  عَلىَ الد ِ ِ ه وَ الهذِي أرَْسَلَ رَس ولهَ  باِلْه دَى وَدِینِ الْحَق  فىَ باِلِلّه
 ﴾۲۸شَهِيدًا﴿

اوست که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه ادیان پیروز کند، و 
 (۲٨کافی است که خدا ]بر وقوع این حقیقت[ گواه باشد.)

 تفسیر :
نباید فراموش کرد که: در شرایط سخت، و دشوار و اضطرار، نوید و امید دادن به زندگی  

این  «لِي ظْهِرَه  عَلَى الدِ ینِ ك لِ هِ »ارام وخوشبخت، حکمت حکیمانۀ است. طوریکه در جمله 
درزمانى كه كفاّر مكّه به مسلمانان اجازه ورود به  فهم با زیبای خاصی بیان یافته است،

دادند، الله تعالی به پیامبر صلی الله علیه وسلم مژده و پیروزى بر تمام الحرام را نمىمسجد 



 جهان را میدهد كه شما نه تنها بر مشركان مكّه بلكه بر تمام ادیان جهان، غالب خواهید شد.
وعده پیروزى اسلام بر همه ادیان، بارها در قرآن عظیم الشأن تكرار شده است. این پیروزى، 

یتواند از جهت علمى، منطقى وغلبه در استدلال باشد، كه همشیه چنین بوده، و هم اشاره هم م
به آینده تاریخ باشد كه اسلام جهان را فراخواهد گرفت و وارثان زمین، بندگان صالح خواهند 

وعد اّللَّ الذّین ءامنوا منكم » سورۀ نور( میفرماید: ،55ۀ در)آیبود. طوریکه الله تعالی 
الصَّلحت لیستخلفنهّم فى الْرض كما استخلف الذّین من قبلهم... ولیبدلّنهّم مّن بعد وعملوا 

اند  اند و اعمال صالح انجام داده )خداوند به كساني كه از شما ایمان آورده «خوفهم أمنا...
دهد كه آنها را قطعا خلیفه روي زمین خواهد كرد، همانگونه كه پیشینیان را خلافت وعده مي
( بناءً اگرما كند....زمین بخشید... و خوف و ترس آنها را به امنیت و آرامش مبدل ميروي 

 .هاى او نیزباید اعتماد داشته باشیمبه الوهیّت او ایمان داریم، به وعده

مْ ترََاه مْ  حَمَاء  بَيْنَه  ِ وَالهذِینَ مَعهَ  أشَِدهاء  عَلىَ الْك فهارِ ر  دٌ رَس ول  اللَّه حَمه دًا م  كهعاً س جه ر 
ودِ ذلَِكَ مَثلَ ه مْ  وهِهِمْ مِنْ أثَرَِ السُّج  ج  ِ وَرِضْوَاناً سِيمَاه مْ فيِ و  یَبْتغَ ونَ فَضْلًً مِنَ اللَّه
نْجِيلِ كَزَرْعٍ أخَْرَجَ شَطْأهَ  فَآزَرَه  فاَسْتغَْلَظَ فاَسْتوََى عَلىَ  مْ فيِ الِْْ فِي التهوْرَاةِ وَمَثلَ ه 

الِحَاتِ مِنْه مْ س وقهِِ ی   اعَ لِيَغِيظَ بهِِم  الْك فهارَ وَعَدَ اللَّه  الهذِینَ آمَن وا وَعَمِل وا الصه ره عْجِب  الزُّ
 ﴾۲۹مَغْفِرَةً وَأجَْرًا عَظِيمًا﴿

محمد )صلی الله علیه وسلم( فرستاده الله است و یاران و همراهانش بر کافران بسیار قوی 
ار مشفق و مهربانند، آنان را در حال رکوع و سجود نماز بسیار دل و سخت و با یکدیگر بسی

بنگری که فضل و رحمت خدا و خشنودی او را می طلبند، بر رخسارشان از اثر سجده 
 نشانه های نورانیتّ پدیدار است.

شان در انجیل چنین است که مانند کشتزاری  این وصف آنان در تورات است، و اما توصیف
های  هایش را بیرون آورده و آنها را نیرو داده و محکم نموده، پس بر ساقههستند که جوانه

اندازد تا کافران را به  خویش راست ایستاده باشد، طوریکه کشاورزان را در تعجب می
اند سبب آنان خشمگین کند. الله به کسانی از آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده

 (۲۹) وعده داده است.آمرزش و پاداش بزرگ 
 تشریح لغات واصطلاحات :

حَمَآء  »جمع شَدید، تند و سرسخت. قوی و نیرومند. «:أشَِدَّآء  » جمع رَحیم، مهربان و  «:ر 
به معناى سجده « ساجد»جمع  «سجد»به معناى ركوع كننده و؛« راكع»جمع  «ركع»دلسوز.

می شود: كه بسیار اهل سجده و  كننده است. این دو كلمه براى آنعده اشخاصی به كار برده

َ »نشانه. علامت.  «:سِیمَا».ركوع و نمازخوان باشند و بر آن مداومت كنند جوانه.  «:شَطْأ

جمع ساق،  «:س وقِ »راست ایستاد و پابرجا گردید. «:إسِْتوَي»مراد سنبل و خوشه است. 
 تنه.

های نازک و ید. یعنی خوشهسخت و محکم گرد «:إسْتغَْلَظَ »یاری داد. نیرو داد.  «:ءَازَرَ »

اعَ »ضعیف سخت و سفت شد.  رَّ  جمع زارِع، برزگ. «:الزُّ
 تفسیر :

ابو سعود فرموده  است: یعنى: در مقابل مخالفین دینشان، شدت و سختگیرى و در مقابل 
 (۵/٨۶موافقان دین خود، مهر و نرمش و عطوفت نشان میدهند. )ابو سعود 

وهِهِمْ » ج  ودِ سِیمٰاه مْ فیِ و  نشانه و علامتشان بر اثر کثرت سجود و نماز در  «مِنْ أثَرَِ الَسُّج 
 سیمایشان مشاهده میشود.

دارى  هاى نماز تهجد شبانه و آثار شب زندهمفسر قرطبى فرموده  است: در سیمایشان نشانه
نمایان است. ابن جریج گفته است: این علامات عبارت است از وقار و برازندگى. و مجاهد 

 گفته است: عبارت است از خشوع و فروتنى.



وهِهِمْ »ى منصور گفته است: از مجاهد در مورد فرموده ج  پرسیدم و گفتم:  «سِیمٰاه مْ فیِ و 
آیا نشانه و اثرى هست که در میان دو چشم انسان دیده شود؟ گفت: نه، چه بسا در پیشانى 

ترین انسان است. اما نورى است دل گانسان مانند سفیدى پیشانى بز دیده شود در حالى که سن
 (.۱۶/۲۹٣درخشد. )تفسیر قرطبى از خشوع و فروتنى که در سیمایشان مى 

 درسنامۀ تشبه زیبا: 
ى ارتباطات یك مؤمن مسلمان را به چه زیبای مورد ترسیم الله تعالی در این ایۀ مبارکه، شیوه

 وتعریف قرار داده است:

این مفهوم را به توضیح می گیرد که:رابطه با بیگانگان، شدت و سختى  «أشَِدهاء  »ـ درکلمه 
 دارد.

حَماء  » ۀـ ودر کلم این فومرمول را توضیح میدارد که رابطه با خویشاندان، باید با محبت « ر 
 و مهربانى باشد.

داً »ـ در جملۀ  ً س جه كهعا ی به حکمت این امر می پردازد که: رابطه انسان با الله تعال «ر 
 وپروردگار خویش باید درفضای کامل عبودیت و بندگی صورت گیرد

این فهم را می رساند که رابطه انسان با خودش که انسان در  «یَبْتغَ ونَ »ـ همچنان در کلمۀ: 
 تلاش وسعی دایمی امید به فضل الهی باشد.

 دروس حاصله از آیۀ مبارکه:
حَماء  بيَْنهَ مْ أشَِدهاء  »ـ اولین درس حاصله در آیۀ متبرکه   همین است که؛ «عَلَى الْك فهارِ ر 

مسلمانان باید در برابر دشمن؛ خشونت، قاطعیّت، صلابت و شدتّ داشته و در برابر دیگر 
 مؤمنان؛ رأفت، مودتّ، رحمت و عطوفت، مهر و احساسات داشته باشند. 

فاوت باشیم، طوریکه در ـ دومین درس در این آیۀ متبرکه، برای ما همین است که نباید بی ت
حَماء  بیَْنَه مْ »آیۀ مبارکه می آید:  تفاوتى برای شخص مسلمان بى «أشَِدَّاء  عَلىَ الْك فَّارِ ر 

 ممنوع، مسلمان باید مظهر حبّ و بغض باشد. 
حَماء  بیَْنهَ مْ »ـ سومین درس حاصله این آیۀ مبارکه  همین است که: «أشَِدَّاء  عَلَى الْك فَّارِ ر 

 ملاك مهر و قهر، ایمان و كفر است، نه قوم و قبیله و مال و ثروت.
داً » ـ چهارمین درس حاصله از این آیه: كَّعاً س جَّ   «ترَاه مْ ر 

عبادت برای یک شخص مسلمانان باید بمثابه یک عادت دایمی تبدیل شود، نه یک عمل 
 فصلی و موسمی.

عبادتى مورد ستایش پروردگار  ست که:ـ پنجمین درس حاصله: از این آیۀ مبارکه همین ا
 است که: همراه با كثرت و مداومت باشد. 

نجیل فعلى، دست نخورده و تحریف اِ ـ ششمین درس حاصله: آن بخش های از: تورات و 
 كند. نشده است، قرآن عظیم الشأن به آنها استناد مى

 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکریم.

 و من الله التوفيق
 



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 الحجراتسورۀ 
 26جزء 
 

 سورۀ حجرات درمدینه نازل شده است و دارای هجده آیه ودو رکوع میباشد.

  تسميه: وجه
چارم این سوره گرفته شده است. در این سوره تعلیم ۀ آیکه از « حجرات» هنام این سور

 زنان هایجرهح  را از پشت راب که رسول الله صلی الله علیه وسلم أعـآداب برای آنعده از 
 صدا میکردند. (رضی الله عنهن) نهادش و پاک مؤمن

هاى موسوم شد؛ زیرا الله متعال درآن احترام خانه « حجرات»ى سورۀ شریف به نام سوره
در آن سکونت  (عنهنه رضى اللّه )مادران مؤمنان یعنی های که همسرانش جرهح  پیامبر یعنى 

 داشته، یادآور شده است.

نیز مسمی می باشد. « اخلاق و آداب»ى به سوره« حجرات»اى سورهقابل ذکر است که: 
طوریکه متذکر شدیم این سوره انسان را به مکارم اخلاق و فضایل اعمال هدایت و رهبری 

و پنج  است ارشاد نموده اسلامی در جامعه نظمو رعایت  آداب را به مسلمانان کند، ومى
را منادى قرار داده است. و در هر بار مؤمن را به یکى از مکارم اخلاق « مؤمنان»بار 

 و فضایل اعمال فرا میخواند. و این آداب والا را در چند بخش ذیل مطالعه می داریم:
امبر صلهى اللّه وجوب اطاعت از اوامر الله تعالی و پیامبر و عدم پیشى گرفتن از پی اول:

وا »علیه و سلم خواه در گفتار باشد یا در ابراز رأى و نظر:  م  یٰا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَن وا لٰا ت قَدهِ
ِ وَ رَس ولِهِ. اید! )در هیچ كارى( : حجرات( )اى كسانى كه ایمان آوردهۀ)آی «بَیْنَ یدََیِ اَللّه

 داوند پروا كنید، كه خداوند شنوا و دانا است.بر )حكم( خدا و پیامبر او پیشى نگیرید و از خ
یٰا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَن وا لٰا ترَْفَع وا »دوم: احترام و تعظیم مقام پیامبر صلهى اللّه علیه و سلم: 

...  حجرات(. 2)آیه  «أصَْوٰاتکَ مْ فوَْقَ صَوْتِ الَنَّبِیهِ
یا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَن وا إِنْ جاءَك مْ »هاى رسیده: سوم: و جوب تحقیق در مورد اخبار و گزارش

وا عَلى  حجرات(  6)آیه  «ما فَعلَْت مْ نادِمِینَ  فاسِقٌ بنِبَإٍَ فتَبََیَّن وا أنَْ ت صِیب وا قوَْماً بجَِهالةٍَ فَت صْبحِ 
مٌ مِنْ قوَْمٍ یٰا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَن وا لٰا یسَْخَرْ قوَْ »چهارم: نهى از اهانت ومسخره کردن مردم: 

مْ...  حجرات(.  11)آیه  «عَسىٰ أنَْ یکَ ون وا خَیْراً مِنْه 
یٰا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَن وا اجِْتنَِب وا کَثِیراً مِنَ »پنجم: نهى کردن از تجسس و غیبت و سؤظن: 

)...  حجرات(. 12)آیه  الَظَّنه
 ارتباط سورۀ حجرات با سوره فتح :

بعد از اینکه الله تعالی سورۀ فتح را با یاد پیامبرش صلی الله علیه وسلم ختم نمود سورۀ 
 حجرات را نیز با فضائل و تجلیل و تعظیم او شروع کرد.

ـ  درسوره ی فتح حکم جهاد  با کافران را به بیان گرفته شده ، ودر سوره حجرات هم حکم مبارزه 
 گرفته میشود .وجهاد  با شورشیان داخلی  به بیان 

 ـ هر دو سوره بزرگداشت و ارجمندی پیامبر خاتم را به بیان میگیرد.

 تعداد آيات، کلمات و حروف :
هجده آیه، تعداد کلمات  18طوریکه در فوق هم یاد آور شدیم تعداد آیات سورۀ حجرات به 

 وسه کلمه( وتعداد حروف آن به )هزاروچهارصدوهفتاد وپنج( حرفآن به )سیصدوچهل
معلومات در مورد تعداد )آیات، کلمات وحروف قرآن عظیم الشأن( را می رسند. )تفصیل 

 می توانید در سورۀ طور )تفسیر احمد( مطالعه فرماید.
 



 محتوای سورۀ حجرات :
ها موجب که رعایت آنمشتمل بر مسائلى از احكام وآداب دینی است،  سورۀ حجرات

نظام صالح و طیب در مجتمع او مستقر  سعادت انسان در زندگی شخصی و برقراری
گردد. بعضى از آن مسائل ادب جمیلى است كه باید بین بنده و الله سبحان وتعالی رعایت مى

شود، وبرخی آن آدابى است كه بندگان الله باید در مورد رسول الله صلی الله علیه وسلم آنرا 
گر آن، احكام مربوط به مسائلى رعایت كنند، كه در پنج آیۀ اول سوره آمده اند. بعضى دی

 است كه مردم در برخورد با یكدیگر در مجتمع زندگى خود باید آن را رعایت كنند.
قسمتى دیگر مربوط به برتریهایى است كه بعضى اشخاص بر بعض دیگر دارند، و تفاضل 

شود، و برترى اشخاص وافراد از اهم امورى است كه جامعه مدنى انسان با آن منتظم می
و انسان را به سوى زندگى توأم با سعادت و عیش پاك و گوارا هدایت میكند، و با آن بین 

فهمد كدام دین حق است، و كدام از سنن اجتماعى گذارد، و میدین حق و باطل فرق می
قومى است. و در آخر، سوره را با اشاره به حقیقت ایمان و اسلام ختم نموده، بر بشریت 

 ایمان را به او افاضه  فرموده است. منت میگذارد كه نور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ترجمه و تفسير سورۀ الحجرات
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشایندۀ و مهربان
 

 َ َ إنِه اللَّه ِ وَرَسُولِهِ وَاتهقوُا اللَّه مُوا بَيْنَ يدََيِ اللَّه  ﴾۱سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴿ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا لََ تقُدَ ِ
و تقواي الهي اید، در مقابل الله و رسولش پیش دستی نکنید، ای کسانی که ایمان آورده

 (۱پیشه كنید كه خداوند شنوا و داناست. )
 تشریح لغات واصطلاحات :

وا » م   .در حضور، در برابر فرمان «:بیَْنَ یدََيِ  »پیشی مگیرید، پیش نیفتید. «:لَا ت قَدهِ
 تفسیر :

گونه پیشنهادی به الله متعال و پیغمبرش صلی الله علیه و سلم نکنید، نه ، هیچای مؤمنان
کارهای مربوط به زندگی ، و نه در بارهومربوط به خودتانکارهای بخصوص در باره

که راجع بدان حکم الهی را از زبان . در باره کاری سخن نگوئید پیش از اینپیرامونتان
کاری هم حکم صادر نکنید پیش از الله علیه وسلم بشنوید. در باره پیغمبرش محمد صلی

این که به حکم الله و به دستور و هدایت پیامبر صلی الله علیه وسلم مراجعه ننمائید و 
 دستورشان را ندانید.

اند: کاش در باره گفته: برای ما روایت شده است که مردمانی میفرموده استمفسر قتاده
ن چیز آیاتی نازل میشد. اگر آن چیز صحیح میبود... خداوند بزرگوار این چیز و آ

که در حضور : مسلمانان نهی شدند از اینگفته استکاری را بد وزشت شمرد. عوفیچنین
 پیغمبر صلی الله علیه و سلم سخن بگویند.

ر : برای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به هیچ وجه حکمی را صادمجاهد گفته است
که خدای بزرگوار فرمان خود را در باره آن نکنید و چیزی را مقرر ندارید، تا زمانی

: گفته استصادر میفرماید و بر زبان پیغمبر صلی الله علیه و سلم جاری مینماید. ضحاک 
حکمی از احکام دین خود را تا فرمان خدا و پیغمبرش )صلی الله علیه و سلم( بر آن نباشد 

 اجراء نکنید.
ِ وَرَس ولِهِۦۖ» واْ بَینَ یَدَيِ ٱللََّّ م  برخلاف پیشی مگیرید. پیش دستی مکنید. یعنی اینکه  «لَا ت قَدهِ

احکام قرآن عظیم الشأن و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم چیزی مگویید و در مخالفت 
 به آن عمل هم نکنید.

ساختن حلال خداوند متعال و یا حرام حکم این آیۀ مبارکه به وضاحت تام می رساند که: 
ها، نوعى پیشى گرفتن در مقابل پروردگار با عظمت ورسول الله صلی الله حلال كردن حرام

علیه وسلم است، که در دین مقدس اسلام از آن با صراحت وقاطعیت منع بعمل آمده است، 
صلی الله علیه بناءً با تمام صراحت باید گفت ؛ در جای که حکم پروردگاروحکم رسول الله 

وسلم وجود داشته باشد، نباید از خود حکم صادر کرد، ویا گفت به فکر من چنین وچنان 
 شود،بهتر است.

 بلکه ما باید همیشه گوش به فرمان ومطیع حکم الله تعالی وپیامبر صلی الله علیه وسلم باشیم.
در احترامى به الله است. احترامى به او بى و بدون شک حكم رسول الله، حکم الله است، و بى 

تقوایى است. وآنعده اشخاصیکه به پیشى گرفتن از حکم الله و رسول، بىضمن باید گفت که: 
گیرند، از ایمان اصطلاح به حکم وفکر خویش عمل می نماید وبر حکم الله ورسولش پیشى مى

 اند.و تقوا دور شده

لی و پیامبرش رسول الله صلی الله مفسران می نویسند که: درهیچ امر و عملى بر الله تعا
علیه وسلم پیشى مجویید. به منظور تعمیم، مفعول حذف شده است تا شامل هرگفته وعملى 

اى شود که امکان تقدیم را داشته باشد. مثلاً اگر در محضر پیامبر صلی الله علیه وسلم مسأله
قبل ازاو بخورند، و اگر با مطرح شود نباید قبل ازاو نظر بدهند و وقتى غذا بیاورند نباید 



شیخ محمد : تفسیر صفوة التفاسیراو راه بروند، نباید از او پیشى بگیرند، و امثال اینها. )
 علی صابونی(.

ابن عباس)رض( فرموده است: یعنى از سخن گفتن در بین سخنان رسول الله صلی الله علیه 
امرى از امور شرایع دین خود وسلم منع بعمل آمده است. و ضحاک گفته است: یعنى هیچ 

را بدون فرمان خداوند متعال و پیامبرصلی الله علیه وسلم انجام ندهید. )مختصر ابن کثیر 
.( و امام بیضاوى گفته است: یعنى قبل از این که الله و پیامبر دستور دهند، هیچ ٣/٣۵٧

 امرى را انجام ندهید.
به عنوان « اللّه »و پیشگاه پیامبر. و لفظ  اند: یعنى در محضرهمچنان برخى از مفسران گفته

تعظیم و تمجید پیامبر صلی الله علیه وسلم آمده و بیانگر آن است که در پیشگاه خدا از چنان 
ى بیضاوى ى هرگونه ستایش و تمجیدى است.)حاشیهجایگاهى برخوردار است که شایسته

٣/٣۶۵ ) 
 حکم حديث و قرآن شانه به شانه !

صلی الله علیه وسلم در ترتیب قانون گذاری همراه و همگام با قرآن عظیم سنت رسول الله 
الشأن است. برای درک حکم شریعت ما اول به قرآن مراجعه میکنیم، اگر حکم ثابت و 

 کنیم.واضحی نیافیتم متعاقباً به سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم مراجعه می
جبل  رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ بنآمده است زمانیکه  شریف حدیثطوریکه در 

 یک قانون بنیادی را مطرح ساخت: وی می فرستادند، به یمن را به )رض(
، ابن ماجه از معاذ )رضی الله عنه( احمد، ابوداوود، ترمذی شریف حدیثطوریکه در 
 وی میفرستادند، به یمن اند که پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمانیکه وی را بهروایت کرده

« ؟کنیمی  چیز حکمچه  به»«.بم تحکم؟»یک قانون بنیادی را مطرح ساخت بدو فرمود: 
گفت: «. ؟الله نیافتی را در کتاب اگر حکمی» .»ن لم تجد؟فإ»الله. فرمودند:  کتاب گفت: به

 را در سنت اگر حکمی». فرمودند: کنممی الله صلی الله علیه وسلم حکم رسول سنت به
 «.؟نیافتی
تأیید بر  نشانه صلی الله علیه وسلم به حضرت آن پس«. کنمخود اجتهاد می رأی به»گفت: 
 «.الله رسول لما یرضي الله رسول رسول وفق الذيالحمد لله »و فرمودند: او زدند  سینه
 ، توفیقاوست مورد پسند فرستاده که را بر آنچه اشفرستادهفرستاده  را که خدایی ستایش»
 . «داد

پرسید: تربیت اصحاب تا بدانجا بودکه اگر پیغمبر خدا )صلی الله علیه و سلم( از ایشان می 
دانستند، ازجواب دادن  ؟ شما در کجا هستید؟ هر چند آنان دقیق میامروز چه روزی است

خدا و «. »الله ورسوله أعلم»که همراه با جواب بگویند: کردند، مگر اینخود داری می
 «.ترند پیغمبرش بهتر میدانند و آگاه

کردن بر خدا و پیغمبرش دستی گرفتن و پیش این هم از ترس آن بود که نکند سخنشان پیشی
 )صلی الله علیه و سلم( شمار آید!

که پیغمبر در حدیث روایت شده از ابوبکره نفیع پسر حارث ثقفی )رضی الله عنه( آمده است
 الوداع پرسید:صلی الله علیه و سلم در حجة

 انند و آگاه: خدا و پیغمبرش بهتر میدگفتیم«. ؟، چه ماهی استاین ماه»)أی شهر هذا(. 
ترند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ساکت شد، تا بدانجاکه گمان بردیم نام ماه را اشتباه 

 «.ألیس ذا الحجة»: سپس فرمود: خواهدگفت
 «.؟مگر ذوالحجه نیست»

 «.؟این چه شهری است«. »أی بلد هذا». فرمود: : بلیگفتیم
کرد تا ترند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم سکوتاهدانند و آگمی: خدا و پیغمرش بهتر گفتیم

مگر » «.ألیس البلدة الحرام». سپس فرمود: گفتیم نام آن را اشتباه خواهد گفتبدانجا که 
 «.؟امروز چه روزی است» «.فأی یوم هذا». فرمود: : بلیگفتیم«. ؟شهر حرام نیست



گفتیم نام آن را کرد تا بدانجا که ترند. سکوتدانند و آگاه : خدا و پیغمبرش بهتر می گفتیم
: گفتیم«. ؟آیا روز قربانی کردن نیست» «.ألیس یوم النحر». فرمود: اشتباه خواهد گفت
 بلی!.. تا آخر...

ای که ، پرهیزگاری، و تصویری از پرهیزگاری استاین تصویری از ادب و دوری ازگناه
کوتی و آن رهنمود الهی و اشاره بدان پرهیزگاری و مسلمانان پس از شنیدن آن ندای مل

 ترس و هراس از پروردگار با عظمت است.
  :5 – 1شأن نزول آيات 

بخاری و غیره از طریق ابن جریج از ابن ابوملیکه از عبدالله بن زبیر )رض(  -979
وسلم آمدند. روایت کرده اند: سوارانی به نمایندگی از بنی تمیم نزد رسول الله صلی الله علیه 

ابوبکر صدیق)رض( پیشنهاد کرد که قعقاع بن معبد را فرماندار بنی تمیم تعیین کن، عمر 
 فاروق)رض( گفت: اقرع بن حابس تمیمي.

 و گفت قصد من مخالفت با تو نبود، باهم مجادله کردند تا این که صدای شان بسیار بلند شد.
وایَا أیَُّهَا الَّذِی»آنگاه در باره کلام عزیز  مْ صَبرَ  وا... تا... وَلَوْ أنََّه  م  نازل  «نَ آمَن وا لَا ت قَدهِ

، 6816، ابویعلی 534« تفسیر»و در  226/  8، نسائی 4847و  4367بخاری شد. )
( همه از ابن جریج از 1990« معالم التنزیل»بغوی در  752« اسباب نزول»واحدی در 

 (.1985« احکام القرآن»اند. ابن ابوملیکه از عبدالله بن زبیر روایت کرده 
ای از مردم روز دهم ذی الحجه ـ ابن منذر از حسن )رض( روایت کرده است: عده

ها دستور داد که دوباره های خود را پیش از رسول الله سر بریدند. پیامبر به آنقربانی
وا بَیْنَ یَ »قربانی کنند. پس آیۀ  م  ِ وَرَس ولِهِ یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَن وا لَا ت قَدهِ جداً نازل شد ) «دَيِ اللَّّ

کرده  از حسن به قسم مرسل روایت 2923« تفسیر قرآن»ضعیف است، عبدالرزاق در 
است. در این سند بین معمر و حسن انقطاع است با این وصف مراسیل حسن واهی هستند، 

ه از حسن روایت کرد 41661و  31660چنانچه به علمای این فن روشن است. طبری 
 (.1305« زاد المسیر»صحیح دراین موضوع حدیث بخاری است چنانچه گذشت. 

روایت کرده است: یک نفر قبل از نماز عید « اضاحی»ابن ابو الدنیا در کتاب  -981
 قربان قربانی خود را ذبح کرد پس این آیة نازل گردید.

ای پیش از ماه از عایشه )رض( روایت کرده است: عده« معجم اوسط»طبرانی در  -982
رمضان قبل از رسول الله صلی الله علیه وسلم روزه گرفتند. ]روزة رمضان[ بنابراین آیۀ 

ِ وَرَسُولِهِ » مُوا بيَْنَ يدََيِ اللَّه معجم »در طبرانی نازل شد. ) «ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا لََ تقَُد ِ
 . در این سند جبال بن رفیده مجهول و اسناد ضعیف است.(2734« اوسط

گفتند: کاش در باره چنین و ای از مردم میـ : ابن جریر از قتاده روایت کرده است: عده
ِ وَرَسُولِهِ »شد. آنگاه خدا  چنان چیزها وحی نازل می مُوا بيَْنَ يدََيِ اللَّه را نازل  «لََ تقَُد ِ

 (.1306« زاد المسیر»از قتاده به قسم مرسل روایت کرده است.  31661)طبری کرد. 
ـ  و از او روایت کرده است: مرسوم بود که صدای خود را در حضور رسول الله بلند 

ِ »گفتند، پس خدا  کردند و بلند سخن می می را  «لََ ترَْفعَوُا أصَْوَاتكَُمْ فوَْقَ صَوْتِ النهبِي 
 .(31666ی طبرنازل کرد. )

 خوانندگان گرامی !
رعایت ادب در گفتار و در خطاب با پیامبر صلی الله ( موضوع   5الی  1در آیات متبرکه ) 

 علیه وسلم  مورد بحث قرار میگیرد .

ِ وَلََ تجَْهَرُوا لهَُ باِلْ  قوَْلِ ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا لََ ترَْفعَوُا أصَْوَاتكَُمْ فوَْقَ صَوْتِ النهبيِ 
 ﴾۲كَجَهْرِ بعَْضِكُمْ لِبَعْضٍ أنَْ تحَْبَطَ أعَْمَالكُُمْ وَأنَْتمُْ لََ تشَْعرُُونَ﴿

و طوریکه با اید صداهایتان را از صداى پیامبر بلندتر مسازید، اى كسانى كه ایمان آورده
نابود گردد مبادا اعمال شما کنید با پیغمبر به آواز بلند سخن نگویید تا یکدیگر بلند گفتگو می
 (۲در حالي كه نمیدانید! )



 تشریح لغات واصطلاحات :
وا لَه  بِالْقوَْلِ  ».بلند نکنید، بالا نبرید «:لَا ترَْفَع وا » «: جهر»بلند صحبت نکنید.  «:وَلَا تجَْهَر 

 که نابود گردد، این که تباه شود. «:أنَْ تحَْبَطَ  »آشکار و بلند کردن صدا، بلند صحبت کردن. 
 یر :تفس

گرفتن بر رسول الله و دستورات الهى در ى قبلی، بیان یافت که : از پیشىدر آیه
عمل نهى شده  است .و در این آیه، حکم شده تا از بلند كردن صدا در حضور 

 63پیامبر صلی الله علیه وسلم در گفتار و سخن گفتن پرهیز نمایم .هکذا در ) 
صلی الله علیه وسلم را مانند خود صدا نزنیم  ى نور(  نیز تاکید شده كه پیامبرسوره

 ، بلكه با احترام و مؤدهبانه نام اورا برزبان اریم .
« ِ در مجلس با رسول الله صلی الله علیه وسلم  «لَا ترَْفَع وا أصَْوَاتكَ مْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيه

ه وسلم بلند نباید صدای خویش راطوری بلند نمایم، که از صدای ان حضرت صلی الله علی
تر باسد ونیز صحبت کردن با بی باکی وصدای بلند آنچنان که با همدیگر صحبت می 
کنند، این هم نوع بی آدبی وگستاخی به شمار میرود. بناءً در حین صحبت با رسول الله 

او  ادب صلی الله علیه وسلم باید با صدای پایین و آرامش کامل و وقار صحبت و با نهایت
 باید قرار دهیم. طابرا مورد خ
 یادداشت :

آمده و اصول آن آداب «:یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَن وا » در این سوره مبارکه بصورت کل  پنج بار 
بررسی در  -3بزرگداشت مقام پیامبر  -2ـ  پیروی از الله و پیامبر  1، نیز پنج است:

غیبت  -5تحریم تجسس  تحریم تمسخر و ریشخند به این و آن و -4مورد خبرهای رسیده 
 و بدگویی و گمان بد.

 کرام : ۀثيرات اين آيه بر صحابأت
سیرت نویسان می نویسند که؛ با نزول این آیۀ مبارکه چنان تحول ودیگر گونی در میان 
صحابه پدید آمد که حضرت ابوبکر صدیق قسم یاد کرد که یا رسول الله! تا دم مرگ چنان 
 با شما صحبت خواهم کرد که کسی با دیگری نجوی ودر گوشی بکند. )در منثور از بیهقی(. 

هسته صحبت می کرد که بسا اوقات به پرسش تکرار ضرور حضرت عمر)رض( چنان آ
وحضرت ثابت بن قیس جهیر الصوت بود و با شنیدن این « کذا فی الصحاح»دیده میشد. 

 آیه لرزه به اندامش افتاد و گریه سر داد وصدای خود را کم کرد. )بیان القرآن از در منثور( 
 اکرم صدا حتی در برابر قبر رسول کردنکثیر مفسر کبیر جهان اسلام میفرماید: بلند ابن

 زیرا آن است مکروه شان صدا در حیات بلند کردن صلی الله علیه وسلم نیز همچون
 که آنمبادا بی »اند. محترمو مرگ  در زندگی همیشه صلی الله علیه وسلم برای حضرت

یعنی: « شود تباه اعمالتان»؛ شماستاعمال  ثواب ، نابود کنندهصدا بلند کردن این که« بدانید
کرد تا  صلی الله علیه وسلم نهی درحضور پیامبر خویش شما را از صدا بلند کردن خداوند

 برود. از بین اعمالتان مبادا پاداش
 صدا در محضر پیامبر خویش از بلند کردن خاطر آنشما را به  کثیر میافزاید: یعنیابن

 ، ما همصورت آید و در آن خشم کار به مبادا او از این که کردیم علیه وسلم نهیصلی الله 
پیامبر صلی الله  کردن با خشمگین کسی چنین . پسشویم بر شما خشمگین خشمش سبب به

 کند.می خود را تباه اعمال ندانسته علیه وسلم، در واقع
 شأن نزول آيه :

ـ و همچنین از محمد بن ثابت بن قیس بن شماس نیز روایت کرده است: وقتی این کلام 
ِ »جلیل  نازل گشت، ثابت بن قیس در سر راه  «لَا ترَْفَع وا أصَْوَاتكَ مْ فوَْقَ صَوْتِ النَّبيِه

کرد. عاصم بن عدی بن عجلان از کنار او گذشت و گفت: علت گریه تو نشسته گریه می
ترسم این آیه در حق من نازل شده باشد. عاصم دای من بلند است، میچیست؟ گفت: ص



سخن او را به پیامبر رساند. او صلی الله علیه وسلم ثابت را خواست و گفت: آیا خوشنود 
شوی که به خوبی و پسندیدگی زندگی کنی و به راه خدا شهید و وارد بهشت شوي، نمی

صدای پیامبر بلند نمیکنم. پس الله تعالی  گفت: خوش حالم اما صدای خویش را هرگز از
زاد المسیر »، 131669را نازل کرد.)طبری  «إِنَّ الَّذِینَ یَغ ضُّونَ أصَْوَاتهَ مْ...»آیۀ 

1309.) 
 آداب واخلاق در اسلام :

در قرآن عظیم الشأن آمده است که؛ در جمله، دهمین و آخرین نصیحت حضرت لقمان به 
صِدْ فِي مَشْیكَِ وَ اغْض ضْ مِنْ صَوْتكَِ إِنَّ أنَْكَرَ الْْصَْواتِ وَ اقْ »فرزندش آمده است: 

رو باش و از صدایت بكاه، زیرا كه )و در راه رفتن )و رفتارت(، میانه «.لصََوْت  الْحَمِیرِ 
 سورۀ لقمان(  ،19( )آیۀ .ترین صداها، آواز خران استناخوش 

در دین مقدس اسلام اخلاق و آداب اسلامي داراي ارزش و مقام خاصی بوده، پیامبر صلى 
الله علیه وسلم میفرماید: ثقیل ترین عمل در ترازوي اعمال یك مسلمان اخلاق نیك است و 

 انسان با ایمان بواسطه اخلاق درجات نمازگزاران و روزه داران را حاصل مینماید. 
الله علیه وسلم به اخلاق، معامله نیك، تبسم در مقابل دیگران،  این اصل پیامبرصلى یرو

معنى، و آداب اسلامي مسلمانان را تشویق و ترغیب  یحفظ زبان از سخنان بیهوده و ب
 نموده است.

مراعات ادب و اخلاق برای یک مسلمان در درجه اول با پروردگار با عظمت، پیامبر 
ن و سایر مقدسات أالله عنهم(، قرآن عظیم الش صلی الله علیه وسلم، صحابه کرام )رضی

 اسلام دارای اهمیت بسیار عالی میباشد.
ُ قلُوُبَهُمْ لِلتهقْوَى ِ أوُلَئكَِ الهذِينَ امْتحََنَ اللَّه  إنِه الهذِينَ يَغضُُّونَ أصَْوَاتهَُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّه

 ﴾۳لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأجَْرٌ عَظِيمٌ﴿
كساني هستند كه الله تعالی آنان  پایین می آورند،کسانی که صدای خود را نزد پیغمبر الله 

 (٣قلوبشان را براي تقوي خالص نموده، و براي آنها آمرزش و پاداش عظیمي است. )
 تشریح لغات واصطلاحات :

خالص آزموده است، » «ٱمتحََنَ »پایین می آورند. آهسته بر می آورند. «:یَغ ضُّونَ »
 .«گردانیده
 تفسیر :

. الله متعال برای تقوا و پرهیزگاری دلهائی را تقوا و پرهیزگاری عطاء بزرگی است
کند و میآزماید، و پس از آنکه آنها را پاکیزه آنکه آنها را امتحان می برمیگزیند، پس از

دل برای  که آنمینماید. خداوند تقوا و پرهیزگاری را به دلی وارد نمیگرداند مگر این
پذیرش تقوا و پرهیزگاری آمادگی پیدا کرده باشد، و ثابت شده باشد که آن دل سزاوار 

که صدای خود را نزد پیغمبر )صلی الله علیه و سلم( . کسانیتقوا و پرهیزگاری است
کرده است و آزموده است و اند، خدا دلهایشان را امتحاناند و آهسته برآوردهپائین آورده

 ، عطای تقوا و پرهیزگاری.را برای دریافت آن عطاء آماده نموده استآن دلها 

، و ، مغفرت و پاداش بزرگی را بر ایشان مقرر فرموده استخداوند همراه با این عطاء
 .لازم گردانده است

از حضرت عمر )رضی الله عنه( روایت شده است که صدای دو مرد را در مسجد النبی 
. به گرفته استشنید. دید که صدا های شان بلندگردیده است و اوج )صلی الله علیه و سلم(
کجائید؟ گفتند: اهل طائف : آیا میدانید کجا هستید! سپس فرمود: اهلپیش ایشان رفت و گفت

 آوردم!. فرمود: اگر از اهالی مدینه بودید با شلاق زدن به دردتان میهستیم
! شد: یا امیرالمؤمنین عمر )رض( نوشته به»که:  است کرده روایت حنبل احمد بن امام

 چگونه وی مقام میشود پس آن مرتکب را دارد و نه معصیت اشتهای نه که است شخصی
 آن مرتکب را دارند ولی معصیت اشتهای که؟ عمر)رض( در جواب نوشت: کسانیاست



را  آنان«. »است آزموده تقوی را برای هایشان الله تعالی دل هستند که شوند، هماناننمی 
 .آنان ورزی ادب در برابر این« است بزرگو پاداشی  آمرزش
 سخن گفتن رسول الله صلی الله عليه وسلم :ۀ شيو

پیامبر صلی الله علیه وسلم اکثر اوقات ساکت بود و جز در سیرت نویسان می نویسند که: 
مَنْ کانَ ی ؤْمِن  باِللهِ وَالْیوَْمِ الْْخِرِ فلَْیقَ لْ خَیْرًا »زد و میفرمود: مواقع ضرورت حرف نمی 

که به الله و روز کسی»([۴٧صحیح مسلم ) و( ۶۰۱۸]صحیح بخاری ) .«أوَْ لِیصْم تْ 
 «.نیک بگوید یا ساکت باشدآخرت ایمان دارد، پس سخن 

رسول الله صلی الله علیه وسلم هنگام تکلهم از اول تا به آخر به آرامی لب به سخن باز 
کرد و کلام شان کوتاه وجامع وخالی از طول و تفصیل بیجا و وافی به تمام مقصود می

ن را طوری که هر شنونده آبود، هنگام سخن گفتن تبسم می کرد وکلامشان روشن بود به 
 فهمید.می 

گفت، مگر جایی که امید ثواب میداشت. هنگام سخن گفتن چنان حاضران بلی! سخن نمی
ها پرنده نشسته است و چون ساکت می شد،  کرد که گویا روی سر آنرا به خود جذب می

گفتند. کلمات گفتارش به یک دیگر پیوستگی داشت. کلماتش را به طوری  آنان سخن می
خاطر بسپارد. جوهره صدایش بلند و آهنگ  میکرد که شنونده آن رابه خوبی بهشمرده بیان 

 صدایش از همه زیباتر بود.
ترین مردم در سخن گفتن بود و از همه مردم در سخن رسول الله صلی الله علیه وسلم فصیح

کرد و در عین حال تمام آنچه را که میخواست در ضمن گفتن اختصار را رعایت می
ِ صَلَّى »وتاه ادا میفرمود. ام المؤمنین عایشه)رض( میگوید: جملاتی ک مَا كَانَ رَس ول  اللَّّ

د  سَرْدَك مْ هَذَا، وَلَكِنَّه  كَانَ یتَكََلَّم  بِكَلَامٍ ی بیَهنِ ه ، فصَْلٌ، یحَْفَظ ه   مَنْ جَلسََ  اللَّّ  عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یسَْر 
گفت، وقفه سخن نمیوسلم مانند شما پشت سر هم و بی صلی الله علیه  رسول الله» .«إلَِیْهِ 

کرد؛ طوری که افرادی که آنجا نشسته بودند،  بلکه بسیار روشن و شمرده صحبت می
 ([3639]سنن ترمذی )«. سخنانش را حفظ میکردند

انسانی باتحمل و بردبار بود و دوست داشت که مردم،  رسول الله صلی الله علیه وسلم،
های مردم و میزان  مند بود، تفاوتهمند. از آنجا که به امتش بسیار علاقهسخنانش را بف

گرفت و همین مسأله، باعث میشد تا شخصیت برد بار درک و شناخت آنان را در نظر می
ِ صَلَّى الله  عَلَیْهِ وَسَلَّمَ كَلَامًا »وصبور باشد. عایشه)رض( میگوید: كَانَ كَلَام  رَس ولِ اللَّّ

ه  ك لُّ مَنْ سَمِعهَ  فصَْلًا یَ  گفت، صلی الله علیه وسلم شمرده سخن می رسول الله» .«فْهَم 
 ([ 4839]سنن ابوداود )«. فهمید ای، آن را میطوری که هر شنونده

مثیل برخورداربود و سخنانش ازحوصله ووسعت صدر بیرسول الله صلی الله علیه وسلم 
ِ »انس بن مالک)رض( میفرماید:را تکرار میکرد تا همه آن را در یابند.  كَانَ رَس ول  اللَّّ

 .«صَلَّى اللَّّ  عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ی عِید  الكَلِمَةَ ثلََاثاً لِت عْقَلَ عَنْه  
کرد تا صلی الله علیه وسلم یک کلمه را در صورت نیاز سه بار تکرار می  رسول الله»

 «.مردم بفهمند
کوشید تا از ترس و وحشت آنان کرد و میخورد میپیامبر اسلام با مردم با ملاطفت، بر

 کردند.بکاهد؛ چرا که بعضی از مردم ازهیبتش احساس ترس می
لٌ، فَكَلَّمَه ، فجََعَلَ »عبد الله ابن مسعود )رض( میگوید:  أتَىَ النَّبِيَّ صَلَّى الله  عَلَیْهِ وَسَلَّمَ رَج 

نْ  ِ ه ، فقََالَ لهَ : هَوه  .«عَلَیْكَ، فَإنِهيِ لسَْت  بِمَلِكٍ، إِنَّمَا أنََا ابْن  امْرَأةٍَ تأَكْ ل  الْقَدِیدَ ت رْعَد  فرََائصِ 
مردی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم آمد و شروع به صحبت کردن با ایشان نمود. »

 لرزید.در حالی که بازوهایش می 
من، پادشاهی نیستم؛ بلکه  بر خود آسان بگیر؛ زیرا»صلی الله علیه وسلم فرمود:  پیامبر

 ([.3312]سنن ابن ماجه )«. فرزند زنی هستم که گوشت خشک میخورد
  



 موريت پيامبر صلی الله عليه وسلم چيست؟أم

 ماموریت پیامبر صلی الله علیه وسلم دعوت و تبلیغ مردم به سوی هدایت و کامیابی است، 
س ول  »خداوند متعالی میفرماید:  أیَُّهَا ٱلرَّ بهكَِ یَٰ ای » [.67]المائدة:  «بلَهِغ مَا أ نزِلَ إلَِیكَ مِن رَّ

ها به پیامبر! آنچه به سوی تو از جانب پروردگارت نازل شده )جهت هدایت و رشد انسان
الوداع  حجةو پیامبر صلی الله علیه وسلم پس از اتمام رسالت در اجتماع «. مردم( برسان

صحابۀ کرام  (.1679)3/1306 الترمذی رواه) «ألا هل بلغت؟»به صحابه فرمود: 
ما شهادت میدهیم که »(. 1218) 2/890رواه مسلم ) «نشَْهَد  أنََّكَ قَدْ بلََّغْتَ »فرمودند: 

اللَّه مَّ »سپس پیامبرصلی الله علیه وسلم فرمود: «. بیشک تو پیغام رسالت را ابلاغ کردی
 (. 1218) 2/890رواه مسلم )«. ای پروردگارا تو گواه باش» «اشْهَدْ 

 ﴾۴إنِه الهذِينَ ينُاَدُونكََ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أكَْثرَُهُمْ لََ يَعْقِلوُنَ﴿
با صدای بلند صدا می زنند، بیش ترشان نمی )ولي( كساني كه تو را از پشت حجرهها 

 ( ۴) فهمند.
 تفسیر :

باشد؛ چون رسول این آیه متضمن سومین ادب، نسبت به رسول الله صلی الله علیه وسلم می 
الله صلی الله علیه وسلم در خانه و استراحتگاه خویش تشریف داشته باشد، از بیرون او را 

 صدا کردن وآنهم با نام، نوعی از بی ادبی و در نهایت وکار عاقلانه نیست.
دادند عبارت بودند بیضاوى فرموده است گویا آنان که پیامبر صلهى اللّه علیه و سلم را ندا مى

که ریاست هیأتى هفتاد نفره از بنى تمیم را « اقرع بن حابس»و « عیینه بن حصین»ز: ا
به عهده داشتند و در موقع ظهر هنگامى که پیامبر صلهى اللّه علیه و اله و سلم در خواب 

)تفسیر بیضاوى « اى محمد بیا بیرون»نیمروز بود، رسیدند، و صدا در آوردند که 
٣/٣۶٧ ). 
رَاتِ » ج  جْرَة، اطاق «:الْح  های ازواج مطهرت، رسول الله ها. هدف از آن اطاق جمع ح 

صلی الله علیه وسلم است که تعداد آن نه نفر بود که هر کدام برای خود حجره جداگانه ای 
 داشت، که در کنار مسجد نبوی اعمار گردید ه بود.

 علیه وسلم را صدا پیامبر صلی الله سف باید گفت در بدو برخی از اشخاصی ازبیرون،أبه ت
 می کردند که بیرون بیا.

 صدا زدن به بهترين نام :
های قشنگشان  مردم دوست دارند که آنان را باید با نامدر این هیچ جای شکی نیست که 

صدا کنند. رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه اصحاب و یاران خویش را با بهترین اسم 
های قشنگ و دلنشین صدا می طفال خورد را با کنایه ها اکرد، حتی بعضی وقت صدا می

میفرمود:  به روایت حضرت أنس )رض(زد، بطور مثال رسول الله صلی الله علیه وسلم 
 «.یا أبا عمیر ما ذا فعل النغیر»

نس)رض( میفرماید: رسول الله صلی اله علیه وسلم اخلاقش از همه زیباتر و أحضرت 
 گفتند: تازه از شیر مادرجدا شده بود.به او ابوعمیر می نیکوتر بود برادری داشتم که

زمانیکه رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و او را دید فرمود:  حضرت انس می افزاید:
کند؟ )نغیر اسم مصغرنغر است به معنای بلبل، چوچه گنجشكك(  ای ابا عمیر نغیر چکار می

 این کنایه قشنگ صدا زد.  و پیامبر به جهت شوخی و محبت کردن او را با
أرحم أمتي »رسول الله صلی الله علیه وسلم در باره مدح و تعریف از یاران خود میفرماید: 

بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حیاء عثمان وأقرؤهم لكتاب الله أبي 
ل أمة بن كعب وأفرضهم زید بن ثابت وأعلمهم با الحلال والحرام معاذ بن جبل ولك

 «رواه احمد والترمذی. «أمین وأمین هذة الْمة أبو عبیدة بن الجراح
ترین آنان دراجرای ترین کس نسبت به امتم حضرت ابوبکر)رض( است وسخت)مهربان

ترین آنان از نظر حیا وحشمت عثمان )رض(  دستورات الهی حضرت عمر)رض( و صادق



ترین آنان بی بن کعب است، داناترین و عارف ترین آنان به کتاب الله )قرآن( ااست و قاری 
ترین آنان به حلال و حرام معاذ بن جبل است و در هر امتی به واجبات زید بن ثابت و آگاه

 .(امینی است، امین این امت ابوعبیده بن جراح است
کنید: رسول الله صلی الله علیه وسلم هر کدام از اصحاب و یاران همانطور که مشاهده می 

 سازد، مدح و تعریف کرده است.  د را با صفتی که او را از دیگری جدا میخو
علماء بدین عقیده اند که یکی از راز های موفقیت برای یک رئیس ومسول امور در جمله 
سایر خصوصیات حسنه اینست که نام کارمندان خویش را حتی المقدر در حفظ داشته باشد، 

با ایشان صحبت نماید کاری پسندیده ی است. تجربه  ویا اینکه در حین صحبت با ذکر نام
ثابت کرده است این نوع رفتار و برخورد باعث دلگرمی و تقویت روحی دیگران درکار 

 می گردد.
وبدین حالت اینست زمانیکه با مردم روبرو شود، و از اسم آنان سوال کند،این نوع برخورد 

های دیگران، ، برعکس سوال کردن از نامدهنده عدم اهتمام و توجه به دیگران استنشان 
 کند. دلالت بر اهتمام و توجه و علاقه به دیگران می

المؤمن یألف ویؤلف ولا خیر فیمن لا یألف » رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید:
)مومن انس والفت میکند و مورد انس و الف قرار . «ولا یؤلف وخیر الناس أنفعهم للناس

شود هیچ خیری وجود لفت واقع نمیا  نس و ا  کند و مورد گیرد و کسیکه انس و الفت نمیمی
. «ندارد و بهترین مردم کسانی هستند که بیشترین نفع و سود را برای دیگران داشته باشند

 .صحیح الجامع الصغیر، من حدیث سهل بن سعد.()
 : 4زول آيۀ شأن ن
طبرانی و ابو یعلی با سند حسن از زید بن ارقم )رض( روایت کرده اند: مردانی  -986

های نبی اکرم آمدند و با صدای بلند گفتند: ای محمد، ای محمد. از عرب نزدیک حجره
رَاتِ...»: ۀآنگاه خداوند متعالی آی ج  را نازل کرد. )طبری  «إِنَّ الَّذِینَ ی نَاد ونكََ مِنْ وَرَاءِ الْح 

از زید بن ارقم روایت کرده اند. حافظ در  757و واحدی  5123، طبرانی 31678
این را به ابوعالیه، مسدد و ابن اسحاق هم نسبت داده. این حدیث  3743« مطالب عالیه»

 «2461« تفسیر شوکانی»حسن گفته است « د ر المنثور»را سیوطی در 
ده روایت کرده است: مردی خدمت نبی اکرم آمد و گفت: ای ـ  عبدالرزاق از معمر از قتا

محمد! بدون شک مدح و ستایش من زینت است و پایین آوردن مقام و منزلت من زشت و 
ناپسند. نبی صلی الله علیه وسلم گفت: آن ذات پاک یکتاست که ستودنش زینت و نکوهشش 

رَاتِ...إِنَّ الَّذِینَ ی نَاد ونكََ مِنْ »ناپسند است. پس آیۀ  ج  نازل شد. )طبری  « وَرَاءِ الْح 
تحقیق دکتر مصطفی محمد مسلم[ از  231/  3« تفسیر قرآن»]و عبدالرزاق  31681

قتاده به قسم مرسل روایت کرده اند.( این حدیث مرسل است و دارای شواهد مرفوع از 
 قبیل حدیث. 

وایت کرده است. )ترمذی نزول آیه ر ترمذی از براء و دیگران این حدیث را بدون -988
های اش ثقه روایت کرده اند. اسناد این حسن و راوی  535« تفسیر»و نسائی در  3267

 ( 2460« تفسیر شوکانی»هستند به حدیث پیش شاهد است. 
 دب حضرت عمر)رض( در برابر پیامبراسلام :أ 

ِ  ك مْ فیلَ »ن در بارۀ رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید: أقرآن عظیم الش رَس ولِ اللَّّ
)برای شما در رسول خدا سر مشقی نیکوست( واضح است که معنی سرمشق  «أ سْوَةٌ حَسَنةَ

 و مثالی بودن، پیروی در تمامی مراحل زندگی میباشد.
محدثین می نویسند حضرت عمر)رض( در حضور رسول الله خاموش و ساکت مینشست، 

الله از او سوال را بعمل میآورد، و یا هم ضرورت  تا زمانی حرف نمی زد، که پیامبر صلی
می بود در مسایل که رسول الله علاقمند صحبت در موضوع بود، حتی بخاطر رعایت ادب 

اخبار عمر، از بلند کردن صدای درشت خود در حضور پیامبر اسلام خود داری میکرد. )



ب در فصل اول، درمورد ( )قابل تذکر: در همین کتا10صفحه ،1و الفایق، جلد 338صفحه 
شمایل حضرت عمر آمده است که: صدای عمر بحدی پرقوت، قوی ودرشت بود که وقتی 

 حرف می زند درقلب برخی از مردم از ترس و وحشت ایجاد میکرد.(.
محدثین می افزایند در یکی از روز ها حضرت عمر)رض( یکجا با پسر خویش عبد الله با 

 ءسواری آسب در یکی از سفرها همراه بودند، در همین اثنا پیامبر صلی الله علیه وسلم با
شتر عبد الله در مسیر راه سرکشی کرد و وضع به حدی رسید که از آسب پیامبر اسلام 
پیشی گرفت، حضرت عمر با بسیار اضطراب و نا خوش ایند بسوی پسر خویش اشاره 

ه پسر خویش میرساند وبا میکند که شتر خویش را به عقب بران وبا بسیار عجله خود را ب
ای پسرم! برای هیچ کس شایسته نیست که بر »کلمات نزدیک گوش پسر خویش میگوید 

 .(25، صفحه 2النضره، جلد و الریاض  426اخبار عمر، صفحه پیامبر خود تقدم کند( )
 محترم ! ۀخوانند

در صحیح بخاری وغیره از حضرت ابن عباس منقول است که فرمود: چون من می 
خواستم از یکی از علمای صحابه، حدیثی در یافت کنم، به هنگام رسیدن بر در خانه، از 
در زدن اجتناب می ورزیدم وبیرون در می نشستم تا وقتیکه او بیرون می آمد، آنگاه حدیث 

با دیدن من می گفت: ای پسر عم پیامبر صلی الله علیه را از او در یافت می کردم واو 
وسلم ! چرا در را نزدید ؟ سپس ابن عباس فرمود که: عالم در میان قوم خویش چون پیامبر 
صلی الله علیه وسلم است. وخداوند در شان نبی صلی الله علیه وسلم فرموده است که بیرون 

 از در باید در انتظار او نشست. 
ده فرموده است: من هر وقت به در خانه ی عالمی رفته ام، در را نزده ام؛ حضرت ابو عبی

بلکه بیرون در، به انتظار او نشسته ام، وقتی خود او بیرون آمد، با او ملاقات می کردم. 
 .)روح المعانی(

ُ غَفُ   ﴾۵ورٌ رَحِيمٌ﴿وَلَوْ أنَههُمْ صَبَرُوا حَتهى تخَْرُجَ إلِيَْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّه
و )باز هم اگر  سوی آنان بیرون آیی برایشان بهتر بودکردند تا تو بهو اگر آنها صبر می

 (۵توبه کنند( خدا بسیار آمرزنده و مهربان است. )
 تفسیر :

جَ إلَِیْهِمْ » ازفحوی این آیه مبارکه معلوم می شود که صبر وانتظار باید تا : «حَتَّى تخَْر 
بیاورند و  رسول الله به خاطر ملاقات وگفتگو با مردم بیرون تشریف،زمانی ادامه یابد که 

م، به قصد ملاقات با دیگری بیرون بیاید و فرصتی له اگرآن حضرت صلی الله علیه وس
مناسبی برای در میان گذاشتن مطلب آنان نمیباشد، باید انتظار بکشد تا آنحضرت صلی الله 

 اه مطلب خود را با او در میان بگذارند. علیه وسلم، خود متوجه آنان گردند، آنگ
 نمیگرفتند و در خانه کناره ری است که رسول الله صلی الله علیه وسلم از مردمآوقابل یاد
میبودند.  مشغولخویش  و ضروریات مهمات به که ماندند مگر در اوقاتی نمی خویش

بود. )تفسیر معارف القرآن  محض ادبی ، بیاوقات در این ایشان آرامش زدنبر هم  پس
 .علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی(

 خوانندگان گرامی !
( در باره آداب اجتماعی  و تحقیق و بررسی خبرها و مطالبی  8الی  6در آیات متبرکه )

 که شنیده می شود، به بحث گرفته میشود .

فاَسِقٌ بِنَبإٍَ فَتبَيَهنوُا أنَْ تصُِيبوُا قوَْمًا بِجَهَالةٍَ فَتصُْبحُِوا ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا إنِْ جَاءَكُمْ 
 ﴾۶عَلىَ مَا فَعلَْتمُْ ناَدِمِينَ﴿

 ای کسانی که ایمان آورده اید! اگر فاسقی خبری را برایتان آورد دربارۀ آن تحقیق کنید تا 



 (۶)ه اید پشیمان شوید. )مبادا( به نادانی به گروهی زیان رسانید پس بر آنچه مرتکب شد
 تشریح لغات واصطلاحات :

« نبأ» نافرمان، شخصیکه  که از اطاعت الله سبحان وتعالی بیرون رفته باشد. «:فاسق»

«: أنَْ ت صِیب وا » )بین(: بررسی کنید به تحقیق بپردازید. « تبینوا » : خبر، خبر مهم.
 )صوب(: که نکند آسیب برسانید.

 ؟فاسق کيست
گرفته از ریشه فسق به معنی کسی که از حدود شرع خارج شده است. در واقع فاسق بر 

 فسق زیر پا گذاشتن دستورات الهی و عمل نکردن به آن است.
، درمفاهیم وتعابیر مختلفه، پنجاه و چهار بار در قرآن آمده و در «فسق»کلمه 

 موضوعات و مصادیق مختلفى به كار رفته است.
فاسق یعنی کسی که ازاطاعت الله وپیامبرش »فاسق می فرماید:شیخ ابن عثیمین درمورد 

خارج شده باشد، و بر دو نوع است: فسق اکبر که کفر است، و فسق پایین تر از آن )که به 
 حد کفر نمی رسد(.

أفَمََنْ »مثال فسق اکبر این فرموده الله تبارک و تعالی در سوره سجده است که میفرماید: 
ؤْمِناً  مْ جَنَّات  الْمَأوَْی کَانَ م  الِحَاتِ فَلهَ  ا الَّذِینَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّ ونَ * أمََّ کَمَنْ کَانَ فَاسِقاً لا یَسْتوَ 

وا مِنْ  ج  ا الَّذِینَ فسََق وا فمََأوَْاه م  النَّار  ک لَّمَا أرََاد وا أنَْ یخَْر  لاً بِمَا کَان وا یَعْمَل ونَ * وَأمََّ ا هَا أ عِید ون ز 
مْ ذ وق وا عَذَابَ النَّارِ الَّذِی ک نْت مْ بِهِ ت کَذِهب ونَ   (.20-18)سجده « فیِهَا وَقِیلَ لهَ 

آیا کسی که باایمان باشد همچون کسی است که فاسق است؟! نه، هرگز این دو »یعنی: 
ا کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، باغهای بهشت  برابر نیستند. امه
جاویدان از آن آنها خواهد بود، این وسیله پذیرایی )خداوند( از آنهاست به پاداش آنچه انجام 

ا کسانی که فاسق شدند )و از اطاعت خدا سرباز زدند و راه کفر در پیش می  دادند. و امه
اند(، جایگاه همیشگی آنها آتش است؛ هر زمان بخواهند از آن خارج شوند، آنها را گرفته
 .«بچشید عذاب آتشی راکه انکار میکردید»ازمیگردانند وبه آنان گفته میشود:به آن ب

سق در اینجا به معنای کفراست، فسق دیگری هست که به درجه کفر نمی رسد، مانند این فِ 
تنهایی و فسق را نیز بتنهایی ه آیه )هفتم سورۀ حجرات( در این آیه خداوند متعال کفر را ب

فسق است را هریک جداگانه ذکر کرده است. )برگرفته از:  و عصیان را هم که غیر از
 (.4/2فتاوی نور علی الدرب )

 : کريم قرآن در فاسق های نشانه
 از: عبارتند که آورده بعمل اشاره فاسقین های ازنشانه ببرخی الشأنعظیم قرآن

 )مائده، ؛«الْفاسِق ون ه م   فَأ ولئِکَ  اللَّّ   أنَْزَلَ  بِما یحَْک مْ  لَمْ  مَنْ  وَ » الهی: احکام به توجه عدم ـ
 فاسقانند(. همان آنان پس نكنند. حكم كرده، نازل خداوند آنچه به كه كسانى )و (47
 أنَْ  تبََیَّن وافَ  بِنَبَإٍ  فاسِقٌ  جاءَک مْ  إِنْ  آمَن وا الَّذِینَ  أیَُّهَا یا» است: اعتبار بی آنها واخبار سخن ـ

ً  ت صِیب وا وا بجَِهالهٍَ  قوَْما   حجرات( سوره 6 )آیه ؛«نادِمِینَ  فَعلَْت مْ  ما عَلی فَت صْبحِ 
  (.53 )توبه، «فَاسِقِینَ. قوَْمًا ک نْت مْ  إِنَّک مْ  مِنْک مْ  ی تقََبَّلَ  لَنْ » نمیپذیرد: را اعمالشان خداوند ـ
 هدایت را فاسقان )خدا (.5 )صف، ؛«الفاسقین القوم لایهدی الله و» نیستند: هدایت قابل ـ

 کند.نمی
 (.67 توبه، )سوره «الفاسقون هم   المنافقین انه » ند:ا منافق فاسقان ـ
 هم اولئک المحصنات... یرَم ونَ » است: فاسق زند تهمت دامن پاک زنان به که کسی ـ

  (4 نور، )سوره «الفاسقون



 ینَْق ض ونَ  الَّذِینَ » میشکنند: ساختند محکم کهآن از راپس خدا پیمان که هستند کسانی فاسقان ـ
ِ  عَهْدَ    (.27 بقره، )سوره «مِیثاقهِ بَعْدِ  مِنْ  اللَّّ

 اللَّّ   أمََرَ  ما یَقْطَع ونَ  وَ » میکنند: قطع سازند، برقرار داده دستور خدا راکه پیوندهایی آنها ـ
 (25 رعد )سوره: «وصَلَ ی   أنَْ  بهِِ 
 فساد آنها نمل( سورۀ48) ؛«الْْرَْضِ  فِی ی فْسِد ونَ  وَ » هستند: زمین روی بر کننده فساد ـ

 .کنندمی زمین در
مت» خوارند: حرام فاسقان ـ ره  (.3 مائده، )سوره «فسِق ذلکم الدهم... و المَیتهَ   علیکم ح 

 : فاسقان سرنوشت نهایت
َ  فَإنَِّ  عَنْه مْ  ترَْضَوْا فَإنِْ  عَنْه مْ  لِترَْضَوْا لَك مْ  یحَْلِف ونَ » الهی: رضایت عدم ـ  یرَْضى لا اللَّّ

 كه )بدانید شوید. راضى آنان از شما تا خورند مى قسم شما براى) «الْفاسِقِینَ  الْقوَْمِ  عَنِ 
ً  شوید، راضى آنان از اگر هم( شما  )سورۀ د.(ش نخواهد خشنود فاسق، گروه از خداوند قطعا
  (..96 :ۀآی توبه
 اصطلاح وبه مقام پایگاه، حفظ و مردم نظر جلب پى در منافقان، که: داشت باید توجه

 فراموش ولی ندارند. وتوبه الله رضای برای را کاری وهیچ اند، مردم بین در خویش سیطره
م ردمم گذشتِ  مردم، رضاى نه باشد، الهى رضاى جلب پى در باید انسان که اند نموده  مهه
 است. مههم الهى وقهر عفو نیست،

 تعالی الله رضاى جلب مستلزم جا، همه در مؤمنان رضاى جلب که: کرد فراموش نباید و
 نمیشود. راضی است فسق در زمانیکه تا فاسق از هرگز تعالی الله و نیست.

 گرداند.( خوار را فاسقان میخواست( )خداوند )و «الْفاسِقین لِی خْزِیَ  وَ » خواری: و ذلت ـ
 .(5 حشر، )سورۀ

ا» جهنم: آتش ـ ا )و (20 )سجده، ؛«النَّار   فَمَاوَْاه م   فسََق واْ  الَّذِینَ  وَامََّ  مدار )از كه كسانى امه
 است(. آتش شان جایگاه پس شدند، فاسق و( خارج ایمان

  :8 – 6آيات شأن نزول 
زاعی )رض( روایت کرده اند:  احمد و دیگران به -992 سند قوی از حارث بن ضِرار خ 

خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم آمدم، به اسلام دعوتم کرد، گفتارش را پذیرفتم و 
اسلام آوردم به پرداخت زکات دستورم داد با ادای زکات موافقت کردم و گفتم: ای رسول 

کنم، هرکه دعوتم لام و ادای زکات دعوت میها را به اسخدا! به نزد قوم خودم میروم و آن
کنم، خودت در فلان وقت شخصی را به نزدم بفرست تا را پذیرفت زکاتش را جمع می

آوری شده را برایت بفرستم، چون حارث زکات را جمع کرد و موقع معین فرا زکات جمع
رث گمان کرد های پیش آمد و نزد او کسی را نفرستاد، حارسید برای رسول خدا گرفتاری 

ای پیش آمده و رسول الله خشمگین شده است. بنابراین، سران قوم خود را جمع کرد حادثه
و گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم وقت تعیین کرده بود تا کسی را برای گرفتن زکات 

کند. برای نیامدن آوری شده به نزد من بفرستد. هیچگاه رسول خدا خلاف وعده کار نمیجمع
دانم، مگر این که بر ما خشم گرفته است خودمان برویم و زکات مایندة او هیچ علتی نمین

آوری شده در نزد را به رسول خدا برسانیم. پیامبر ولید بن عقبه را فرستاد تا زکات جمع
حارث را از او بگیرد چون ولید آنجا رفت ترسید و برگشت و به رسول خدا گفت: حارث 

 . ک شَدو خواست مرا ب زکات را به من نداد
رسول الله صلی الله علیه وسلم گروهی از سپاه اسلام را آماده کرد و به سوی حارث فرستاد. 

آمدند که ناگاه با لشکر اعزامی پیامبر روبرو شدند. حارث با بزرگان قوم به سوی مدینه می
 ؟گفت: برای چه .گفتند: به جنگ تو؟  حارث به لشکر اسلام گفت: به کجا اعزام شده اید

گفتند: پیامبر ولید بن عقبه را به نزدت فرستاده بود. او برگشت و برای پیامبر گفت: تو 
زکات را به او نپرداختی و قصد کشتن او را داشتی. حارث گفت: قسم به خدایی که محمد 



را به حق فرستاده من نه فرستادۀ او را دیدم و نه او به نزد من آمده است. چون خدمت 
ل الله شرفیاب شد. پیامبر گفت: از پرداخت زکات خودداری کردی و تصمیم داشتی رسو

قدس که تو را به حق فرستاده من این کار أنمایندۀ مرا به قتل برسانی؟ گفت: سوگند به ذات 

ُ »نکردم. آنگاه آيۀ: را   « عَلِيمٌ حَكِيمٌ ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا إِنْ جَاءَكُمْ فاَسِقٌ بِنَبإٍَ... تا... وَاللَّه
 کسانی که اين حديث را روايت کرده اند ثقه هستند. نازل شد.

طبرانی از جابر بن عبدالله و عقلمه بن ناجیه و ام سلمه به این معنی روایت کرده  -993
 است.

 خوانندۀ محترم !
و  تحقیق مشروعیتدر حکم  مفاد آن ولی شده نازل خاصی سبب اگر چه آیۀ مبارکه برای

 . است ، عامفاسق سخن اعتماد به اخبار و ترک دریافت هنگام به و تأمل و درنگ بررسی
دا سوگند خ اما به شده نازل خاصقوم  این درباره آیه هر چند این»میگوید:  بصری حسن
 کهچنان«. است نکرده چیز منسوخ را هیچ و آن است جاری تا روز قیامت آن حکم که

 کردن ودرنگ تأنی» «.الشیطانمن الله والعجلة من التأني»است:  آمده شریف درحدیث
 «.است ازشیطان وشتاب ازخداوند أو عجله

وا أنََّ فِیك مْ رَس ولَ  َ حَبَّبَ إِلَیْك م   وَاعْلَم  ِ لَوْ ی طِیع ك مْ فِي كَثِیرٍ مِنَ الْْمَْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّّ اللَّّ
اشِد و هَ إِلَیْك م  الْك فْرَ وَالْف س وقَ وَالْعِصْیَانَ أ ولَئكَِ ه م  الرَّ یمَانَ وَزَیَّنهَ  فِي ق ل وبكِ مْ وَكَرَّ  ﴾٧نَ﴿الِْْ

در میانتان است، اگر در بسیاری از کارها از شما اطاعت کند به  و بدانید که پیغمبر الله
لهایتان زینت مشقت خواهید افتاد، ولی الله ایمان را در نظرتان محبوب گرداند و آن را در د

اند که راه بخشید و کفر و فسق و نافرمانی را در نظرتان زشت و ناپسند جلوه داد. اینها
 (7اند.)یافته

 طلاحات :تشریح لغات واص
 در رنج و سختی می افتید، دچار رنج و مشقت می گردید.  «لعَنَتُِّمْ »
هَ ». محبوب ودوست داشتنی گرداند «حَبَّبَ » نافرمانی، «: الْف س وقَ » . ناپسند گرداند  «كَرَّ

گناه و معصیت سر کشی، « : الْعِصْیَانَ »خروج از حدود شریعت، پرده دری در گناه. 
اشِد ونَ ال» خلاف امر حق.   راه یافتگان، رشد یافتگان .«: رَّ

 تفسیر :
در آیه متبرکه قبلی بحث از ندامت و پشیمانى مطرح شده بود ، در این  آیه  مبارکه بیان 

آور بیمه می یابد که : به پیامبرصلی الله علیه وسلم  مراجعه كنید تا از كارهاى ندامت
 شوید.

بدانید که از فحوی آیۀ مبارکه این دستور به وضاحت معلوم میگردد: این مردم باید  
کند، با تعظیم وی حقهش را بشناسید؛ صلی الله علیه وسلم در میان شما زندگی می پیامبر

هایی زیرا آن حضرت در اموری میکوشد که به نفع شماست، شما با نادانی به انجام کار
ا وی شما را از آن باز میاقدام میکنید که به ضر دارد. اگر در بیشتری  ر شماست، امه

ا خداوندأ  اموری که انجام آن را اراده دارید با شما موافقه کند به مشقهت گرفتار میآیید، امه
صلی الله علیه وسلم بر شما آسان شد، آن را  تان ساخت؛ اطاعت پیامبرایمان را محبوب

تعالی را به کار بستید، کفر به پروردگار را مان حقدرقلب های شما نیکو جلوه داد؛ فر
جلوه داد؛ معاصی را تان ناخوشایند ساخت؛ به او تعالی ایمان آورید، فسق را بددر نظر

ترک نمودید، عصیانگری را مکروه نشان داد؛ گناهان را بد شمردید و از آن توبه کردید. 



چال گمراهی  اند و از سیهشده اند راه یافته و هدایتکسانی که بدین صفات موصوف
 اند.نجات حاصل کردند؛ زیرا راه حق را باز شناخته

ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  ِ وَنِعْمَةً وَاللَّه  ﴾۸﴿ فَضْلًا مِنَ اللَّه
 (8خداوند بر شما فضل و نعمتی از سوی خود بخشیده، و الله دانا و حكیم است.)

 تفسیر :
:مؤمنان را از پذیرفتن خبر بدون تحقیق از طرف شخص فاسق در ایات قبلی دریافتیم که 

 9هشدار می دهد، تا آشوب برپا نگردد و به کسی آسیب نرسد. اینک در آیات متبرکه ) 
( به مقابله ومبارزه دو گروه مؤمن اشاره می کند که باید میانشان آشتی برقرار  10الی 

ز را روا داشت، باید مسلمانان با آن گردد. حال اگر یکی از آن دو گروه بر دیگری تجاو
گروه بجنگند تا فرمان الله سبحان وتعالی را قبول واطاعت فرمایند.) بصورت کل در این 
آیات  به موضوع حل و فصل آشوبهای داخلی و چگونگی برخورد با تجاوزگران ، مورد 

 بحث قرار میگیرد.(.

وا فأَصَْلِحُوا بَيْنَهُمَا فإَِنْ بَغتَْ إحِْدَاهُمَا عَلىَ وَإنِْ طَائِفَتاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتتَلَُ 
ِ فإَِنْ فاَءَتْ فأَصَْلِحُوا بيَْنَهُمَا  الْْخُْرَى فَقاَتلِوُا الهتيِ تبَْغِي حَتهى تفَِيءَ إلِىَ أمَْرِ اللَّه

َ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴿  ﴾۹باِلْعدَْلِ وَأقَْسِطُوا إنِه اللَّه
پرداختند،بین آن دو گروه آشتی و صلح برقرار از مؤمنان با یکدیگر بجنگند و اگر دو گروه 

کند با آن گروهی که تجاوز می و اگر یکی از آن دو گروه بر دیگری تجاوز کندکنید، 
بجنگید تا این که به حکم الله بر گردد، پس چون بازگشت در میان ایشان عادلانه صلح 

 (۹ه خداوند عدالت پیشه گان را دوست دارد. )و عدالت پیشه كنید كبرقرار سازید 
 تشریح لغات واصطلاحات :

 جنگیدند، به جنگ پرداختند، مبارزه کردند، درافتادند.«:  اقْتتَلَوُا »
 »آشتی برقرار کنید، صلح برقرار کنید، روبه راه کنید، بهبود بخشید.  «:فأَصَْلِحُوا  » 

ظلم  می «:  تبَْغِي »دیگری.  «: الْْخُْرَى  »)بغي(: تجاوز کرد، ظلم ورزید.  «:بَغتَْ 
 [. »۲۲۶)فيء(: تا برگردد، تا تسلیم شود. ]بقره/ «حَتهى تفَِيءَ  »کند، تجاوز می کند. 

«:   الْمُقْسِطِينَ  »دادگر باشید، عدالت ورزید.  «:أقَْسِطُواَ »برگشت، باز آمد. «:  فاَءَتْ 
 ان، عدالت ورزان. دادگستر
 تفسیر :

مفسربیضاوى فرموده  است: آیه مبارکه در مورد جنگى نازل شد که در زمان پیامبر صلهى 
هاى درخت خرما و لنگه کفش رخ داد. و با شاخه« اوس و خزرج»اللّه علیه و سلم در بین 

 به جان هم افتادند.

مسلمان است و وقتى از جنگ دست کشید، باید او را به حال « یاغى»و آیه نشان میدهد که 
خود گذاشت. و نیز نصیحت و اندرز و تلاش براى آشتى دادن آنها واجب است. )تفسیر 

 .( ٣/٣٧۱بیضاوى 
داب که یک آدر باره حقوق و موضوعات در آیات گذشته،همچنان قابل تذکر است که: 

در احترام با رسول الله صلی الله علیه وسلم انجام دهد وباید ازآن اعمالی شخص مسلمان 
 اجتناب وخود داری نماید که موجب آیذای واذار آن حضرت صلی الله علیه وسلم می گردید.

 مشتمل بر احکام عمومی  سی قرار می گیرد که:راز این آیات ببعد احکامی مورد بر



ماعی، انفرادی و حقوق یکدیگر بیان و فورمولبندی معاشرت هستند که در آن ها آداب اجت
 می گردد، ولی بحث اساسی همانا اجتناب از ازار رسانی است.

 خواننده محترم!
سه بار سخن از بر قرارى صلح و اصلاح میان مردم بر  یۀ فوق ملاحظه میفرماید که:آدر 

وا بَیْنَه ما بِالْعَ »اساس عدالت به میان آمده است:  َ ی حِبُّ فأَصَْلِح  دْلِ وَ أقَْسِط وا إِنَّ اللَّّ
قْسِطِینَ   اصولًا، آفرینش بر اساس حقه وعدل است. «الْم 

مدارى در جوامع امروزى، تحقهق عدالت ملازم قانون( 25حدید، ) «لِیقَ ومَ النَّاس  بِالْقِسْطِ »
 عدالتى مرادف قانون گریزى است.و بى

جامعه حاكم سازد و از هرگونه خطا و نقص به دور تواند صلح و عدالت را در آنچه مى
باشد، قوانین الهى است كه توسط پیامبران به بشر عرضه شده است. قوانینى كه خالق انسان 

لین عامل به آن است.نهایت وضع كرده و آورندهى علم وحكمت ولطف بىبر پایه  ى آن اوه
وا بَیْنَه ما»ـ  تفاوتى در برابر جنگ دیگر مسئول اند و بى مسلمانان در برابر یك: «فأَصَْلِح 

ها بین مسلمانان پذیرفتنی نیست. در وقتیکه بین دو گروه امت اسلامی جنگ ونزاعی 
درگیرد، باید برای آشتى دادن و برقرارى صلح میان آنها، با سرعت و بدون تأخیر عمل 

وا»شود، طوریکه: )حرف فاء در   ى سرعت است(.نشانه «فَأصَْلِح 
د متذکر شدکه: صلح دادن دو طرف جنگ بدون برقرارى عدالت، محبوب الله نیست واز بای

قْسِطِینَ »فحوی جمله:  َ ی حِبُّ الْم   با تمام وضاحت معلوم میگردد. «إِنَّ اللَّّ
  : 9شأن نزول آيۀ 

بخاری و مسلم از انس )رض( روایت کرده اند: رسول الله صلی الله علیه وسلم  -996
مرکبی را سوار شد و به نزد عبدالله بن ابی رفت. عبدالله گفت: از من دور شو به خدا بوی 

دهد. مردی از انصار گفت: سوگند به خدا! خر او از تو خوشبوتر است.  بد خرت آزارم می
 برآشفت و از عبدالله طرفداری کرد. دوستان و یاران هردو گروه مردی از قوم عبدالله

خشمگین شدند و به طرفداری از گرو[ خود برخاستند و یکدیگر را با چوب، مشت و لگد 
وا بَیْنَه مَا»زدند. آنگاه آیۀ:  ؤْمِنِینَ اقْتتَلَ وا فَأصَْلِح  نازل شد. )صحیح  «وَإِنْ طَائفَِتاَنِ مِنَ الْم 

، طبری 4083ابویعلی  157/  3، احمد 1799، مسلم 2691ی است، بخار
 (.1066« الکشاف»و  5563« جامع احکام القرآن(.»31699

ـ  سعید بن منصور وابن جریر از ابومالک روایت کرده اند: دو نفر از مسلمانان با یکدیگر 
گر را با داری کردند و یکدی دشمنی کردند. خویشاوندان هر کدام برآشفتند و از آن جانب

از  31701و  31700نازل شد. )طبری  «وَإِنْ طَائفَِتاَنِ...»مشت و لگد زدند. آنگاه آیة 
 ابومالک به قسم روایت کرده است.

ابن جریر و ابن ابوحاتم از سدی روایت کرده اند: ام زید همسر یکی از انصار به  -998
او را در طبقة بالای خانه  نام عمران بود و خواست به دیدار خانواده خود برود. شوهرش

ها آمدند و او را پایین آوردند تا حبس کرد. ام زید کسی را به دنبال خانواده خود فرستاد آن
با خود ببرند، عمران بیرون رفت و از نزدیکان خود کمک خواست. پسران کاکای او آمدند 

ها آیۀ پس در باره آنتا میان زن و خانوادة او حایل شوند، یکدیگر را با مشت و لگد زدند. 
ؤْمِنِینَ اقْتتَلَ وا...»  نازل شد.  «وَإِنْ طَائفِتَاَنِ مِنَ الْم 

شان صلح کرد و رسول الله صلی الله علیه وسلم دنبال آنان شخصي را  فرستاد و در بین 
 این مرسل است.(. 31705ها به امر الله متعال گردن نهادند. )طبری  آن

یت کرده است: بین دو قبیله که خصومت وجنگی واقع میشد و از ـ  ابن جریر از حسن روا
وَإِنْ »آمد که تن به فیصله بدهند نمیپذیرفتند، پس خدای بزرگ آیۀ آنها دعوت به عمل می

ؤْمِنِینَ اقْتتَلَ وا...  این مرسل است.(. 31704را نازل کرد. )طبری  «طَائفَِتاَنِ مِنَ الْم 
 است: دو نفر از انصار حقوق مشترک داشتند برایشان  و از قتاده روایت کرده -1000



ها که خویشان و کسان زیاد ها از هم شد. یکی از آنمشکلی پیش آمد که باعث دوری آن
 گیرم.داشت به دیگری گفت: بزور حقم را از تو می

دیگری از او خواهش کرد که نزد رسول الله بروند حکم پیامبر را پذیرند. اما او سرپیچی 
شان یکدیگر را به مشت و لگد ، هردو در این کار اصرار کردند تا این که وابستگانکرد

این  31707گرفتند. اما دست به شمشیر نبردند. این آیه در بارة آن دو نازل شد. )طبری 
 مرسل است.(.

َ لَعَ   ﴾۱۰لهكُمْ ترُْحَمُونَ﴿إِنهمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فأَصَْلِحُوا بَيْنَ أخََوَيْكُمْ وَاتهقوُا اللَّه
جز این نیست که همه مؤمنان با هم برادرند؛ بنابراین ]در همه نزاع ها و اختلافات[ میان 

 (.۱۰) و از الله بترسید تا مورد رحمت قرار گیرید. برادرانتان صلح وآشتی برقرار کنید،
 تفسیر :

ى دو برادر دانسته كه در این ى مؤمنان با یكدیگر را همچون رابطهرابطه در آیه متبرکه 
 تعبیر میتوان به نکات ذیل آشاره بعمل آورد :

 .ـ  دوستى بین دو برادر، دوستی عمیق و پایدار است
 ـ دوستى دو برادر، متقابل است، نه یك  طرفه ویک جانبه.

 .هاى مادى و دنیوى، نه جاذبهـ  دوستى دو برادر، بر اساس فطرت و طبیعت است
 اند وبازوى یكدیگربشمار می روند .ـ  دو برادر در برابر بیگانه، یگانه
 .ـ  اصل و ریشه دو برادر یكى است

ه به برادرى مایه در شادى او شاد و در غم او غمگین  .پوشى استى گذشت و چشمـ توجه
 .است

 خوانندگان گرامی !
( درباره وظیفه ی مؤمن نسبت به مؤمن و غیرمؤمن ،  13الی  11در آیات متبرکه ) 

 بحث بعمل امده است .
ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا لََ يسَْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قوَْمٍ عَسَى أنَْ يَكُونوُا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلََ نسَِاءٌ 

سَكُمْ وَلََ تنَاَبزَُوا باِلْْلَْقاَبِ بئِسَْ مِنْ نسَِاءٍ عَسَى أنَْ يكَُنه خَيْرًا مِنْهُنه وَلََ تلَْمِزُوا أنَْفُ 
يمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتبُْ فأَوُلَئكَِ هُمُ الظهالِمُونَ﴿  ﴾۱۱الَِسْمُ الْفسُُوقُ بَعْدَ الِْْ

شاید  ای کسانی که ایمان آورده اید! نباید گروهی از شما گروهی دیگری را مسخره کند
 و نباید زنانی زنانی دیگر را مسخره کنندمسخره شده ها از مسخره کنندگان بهتر باشند، 

و در میان تان عیب جویی نکنید و  شاید مسخره شده ها از مسخره کنندگان بهتر باشند،
بسیار بد است كه بر كسي بعد از ایمان  های زشت و ناپسند صدا نزنید،یکدیگر را با لقب 

 (۱۱گذارید، و آنها كه توبه نكنند ظالم و ستمگرند.)نام كفر ب
 تشریح لغات واصطلاحات :

چه بسا، «: عَسَى »قرار ندهد.  ریشخند ، تحقیرمسخره نکند. مورد استهزاء «: لا یَسْخَرْ »
جویى در  عیب« لمز»(.79و  58/  توبهطعنه نزنید. عیبجویی نکنید.)«: لا تلمزوا».شاید

وا ». ونباید فراموش کنید که: جویى در پشت سر استعیب« همز»روبرو و  وَلَا تلَْمِز 
جویى از خود است. و در نهایت؛ نقل عیب جویى از مردم، در حقیقت عیب  عیب« أنَْف سَك مْ 

وا » دیگران، عامل كشف عیوب خود است.  )نبز(: یکدیگر را لقب دار نکنید، «: لَا تنََابَز 
«: الِاسْم  الْف س وق  » چه ناپسند است. «: بِئسَْ » لقب نام نبرید، نامید.  مخوانید، نام نبرید، با

 توبه نکرد.«: لَمْ یَت بْ » نام فسق، نام بد و پست، عنوان پلید.
 تفسیر :
ى برادرى میان مؤمنان مطرح شد و در این آیه مبارکه امورى ى قبلی، مسئلهدر آیه

د. همچنین در آیات قبل سخن از صلح و برشودكه برادرى را از بین مىمطرح مى
هاى فتنه و درگیرى كه مسخره كردن، اصلاح بود، در این آیه به بعضى عوامل و ریشه



 تحقیر كردن و بدنام کردن است اشاره بعمل آمده است.
واقعیت همین است که یکی از بركات عمل به دستورات دین مقدس اسلام، همانا 

 .هاى اجتماعى استدرگیرى سازى محیط و جلوگیرى ازسالم
 .«یکدیگر رابه القاب زشت، قبیح وناپسند ملقب نکنید»:«وَلََ تنَاَبزَُوا باِلْْلَْقاَبِ »

صدا کردن دیگرآن به القاب که او از آن بد میبرد، در آیۀ مبارکه از آن نهی بعمل آمده 
القاب  است. بطور مثال صدا کردن به شخصی دیگر )کور، کورک، لنگ، لنگگ( وسایر

 بد و تاثر آور.
ماند، دیر یا زود مسئله به دو طرف  از یاد نبریم که: بد صدا کردن ها، یك طرفه باقى نمى

 براى كار طرفینى است. «تنَابزَُوا»هم کشانیده میشود. زیرا 
چه بد است کسی را فاسق یا کافر نامید و او مؤمن  «:بئِسَْ الِاسْم  الْف س وق  بَعْدَ الِْیمَـانِ »

باشد. برای مسلمانان چه بد است، بعد از ایمان آوردن، از یکدیگر به بدی یاد کنند، و بجای 
 ذکر خیر، ذکر شر کنند.

و در نهایت باید گفت:مسخره کردن دیگران، تجاوز به حریم اشخاص بوده واگر مسخره 
 است. آیه مبارکه ظالم كننده توبه نكند، مطابق حکم

طوریکه یاد آور شدیم: مسخره كردن و بدنام کردن، گناه است که توبه را لازم دارد. امام 
بیضاوى در تفسیر خویش مینویسد: آیه نشان میدهد که لقب زشت و قبیح دادن به دیگران 

 .( ٣/٣٧٣فسق محسوب میشود و جمع آن با ایمان ناپسند است. )تفسیر بیضاوى 
این است که  «وَلََ تنَاَبزَُوا باِلْْلَْقاَبِ » ابن عباس )رض( فرموده است که هدف: حضرت

کسی مرتکب گناه و یا کاری بدی بشود، و سپس از آن کار توبه نماید، باز هم مردم او را 
به همان نام بد صدا بزند، مانند: دزد، زانی، شراب خوار وغیره، در حالی که او از دزدی، 

واری توبه کرده است؛ پس او را شرامساری ساختن به سبب آن کار، وتحقیر زنا و شراب خ
وتذلیل نمودن وی، حرام است، در حدیثی رسول الله صلی الله علیه وسلم، آمده است که: 
هر کسی مسلمانی را به خاطر گناهی، شرمنده سازد که او از آن گناه توبه کرده است، 

عیب جورا به همان گناه مبتلا سازد ودر دنیا خداوند متعال تعهد کرده است که شخص 
 وآخرت رسوایش کند. )تفسیر قرطبی(.

 : تمسخر و استهزاى ديگران
طوریکه در فوق هم یاد آور شدیم؛ استهزا و مسخره كردن دیگران، در ظاهر یك گناه، 

كشف ولى در باطن دارایی چندین گناه میباشد: از جمله گناهانى مانند: تحقیر، خواركردن، 
عیوب، اختلاف افكنى، غیبت، كینه، فتنه، تحریك، انتقام و طعنه به دیگران در آن نهفته 

 است.
 هاى تمسخر :ريشه

 ریشه تمسخر را میتوان در نکات ذیل چنین جمعبندی و خلاصه نمود:
وَیْلٌ لِك لِه »ـ در برخی از اوقات مسخره كردن برخاسته از ثروت است كه قرآن میفرماید: 

دَه  ه مَزَ  ( )واى بر كسى كه به خاطر ثروتى .2 -1)همزه،  «ةٍ ل مَزَةٍ، الَّذِي جَمَعَ مالًا وَ عَدَّ
 جویى میكند.( سر، از دیگران عیب كه اندوخته است، در پیش رو یا پشت

 ى استهزا، علم و مدرك تحصیلى است كه قرآن در باره این گروه میفرماید:گاهى ریشه ـ
ا جَاءَتهْ  » وا بِمَا عِنْدَه مْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَان وا بهِِ فلََمَّ مْ بِالْبیَهنَِاتِ فرَِح  س ل ه  مْ ر 

سوی آنان آمدند، به ها به  پس چون پیغمبرانشان با معجزه( ).83)غافر،  ﴾83﴿یسَْتهَْزِئ ونَ 
آن مقدار علمی که داشتند خورسند و شادمان شدند )و حاضر نشدند سخنان انبیاء را بپذیرند( 

 وآنچه را که به تمسخر میگرفتند، آنان را فراگرفت.( 
ةً مَنْ أشََدُّ »گفتند: ى مسخره، توانایى جسمى است. كفهار مى گاهى ریشه ـ )فصهلت،  « مِنَّا ق وَّ

 ( )كیست كه قدرت و توانایى او از ما بیشتر باشد؟(.15



ى مسخره كردن دیگران، عناوین و القاب اجتماعى است. كفهار فقرایى را كه گاهى انگیزه ـ
)هود،  «ناما نرَاكَ اتَّبَعكََ إلِاَّ الَّذِینَ ه مْ أرَاذِل  »كردند و میگفتند: همراه انبیا بودند تحقیر مى

 بینیم.(( )ما پیروان تو را جز افراد اراذل نمى .27
 گاهى به بهانه تفریح و سرگرمى، دیگران به تمسخر گرفته میشوند. ـ
 گاهى طمع به مال و مقام، سبب انتقاد همراه با تمسخر از دیگران میشود. ـ

كردند، طوریکه قرآن جویى مىى زكات عیبجماعتی از پیامبر صلی الله علیه وسلم درباره
دَقَاتِ فَإنِْ أ عْط وا مِنْهَا رَض وا وَإِنْ لَمْ »عظیم الشأن میفرماید:  كَ فيِ الصَّ مْ مَنْ یلَْمِز  وَمِنْه 

  (.58توبه: ) ﴾58﴿ی عْطَوْا مِنْهَا إِذَا ه مْ یسَْخَط ونَ 
گیرند، پس اگر ز آنها )منافقین( در باره )تقسیم( صدقات بر تو عیب و انتقاد میو بعضی ا

به آنها از آن داده شود، راضی میشوند، و اگر از آن داده نشوند، ناگهان ناراض )و 
 خشمگین( میشوند.(

ى مسخره، جهل و نادانى است. هنگامى كه حضرت موسى براى حل اختلاف گاهى ریشه ـ
كنى؟ موسى اسرائیل گفتند: آیا ما را مسخره مىو درگیرى دستور كشتن گاو را داد، بنى

ِ أنَْ أكَ ونَ مِنَ الْجاهِلِینَ »علیه السلام گفت:  برم كه ( به الله پناه مى.67)بقره،  «أعَ وذ  بِاللََّّ
 ز جاهلان باشم. یعنى مسخره برخاسته از جهل و نادانى است و من جاهل نیستم.ا
 شكنى است.گیرى و شخصیتگاهى سرچشمه تمسخر، ریاكارى و بهانه ـ
هْدَه مْ » دَقَاتِ وَالَّذِینَ لَا یجَِد ونَ إلِاَّ ج  ؤْمِنِینَ فيِ الصَّ عِینَ مِنَ الْم  ِ طَّوه ونَ الْم  الَّذِینَ یلَْمِز 
مْ عَذَابٌ ألَِیمٌ فَیَ  مْ سَخِرَ اللَّّ  مِنْه مْ وَلَه  ونَ مِنْه  کسانی که از مؤمنان التوبه( ) 79)آیه  ﴾79﴿سْخَر 

شان چیزی کنند، و از مردمانی که جز به اندازه توانداوطلب در صدقات عیبجویی می
نند، الله ایشان ککنند و آنان را مسخره مییابند، عیبجویی می)برای انفاق در راه الله( نمی

 را مورد تمسخر قرار میدهد و آنها عذاب دردناک دارند.(
 احتياط و دقت در شوخی و مزاح :

هستند كسانیكه در محافل ومجالس، خود اگاه ویا هم ناخود اگاه، سخنی به زبان می آورند، 
که منجر به اذیت دیگران، کفر ویا هم فسق میشود. هست مواردیکه از روی رسالت و 
وجیبهء اسلامی و انسانی به وجه برایش توضیح داده می شود که این سخن مناسب نیست 
و یا افاده و سخن گفته شده سخن کفری، سخن اذیت بی مورد ویا هم فسق است که انسان 
خوب و هوشیار متوجه شده و تصحیح به عمل آورده و یا آنچه ممکن است نجات می دهد 

 د.واین حالت موجب مسرت نیز میشو
 آن کس که بداند و بداند که بداند

 اسب خرد از گنبد گردون بجهانـد    
 آن کس که بداند و نداند که بداند

 آگاه نـمـایـید که بـس خـفته نـماند    
 آن کس که نداند و بداند که نداند

 لنگان خرک خویش به منزل برساند    
 آن کس که نداند و نداند که نداند

 ابـدالـدهـر بماند در جـهـل مـرکب    
 

اما هست مواردیكه انسان غبی و شقی شده، لجاجت و مریضی جانکاهش سبب ایجاد مشکل 
 -به خود و سبب اذیت دیگران و به شقاوت ادامه میدهد. آنکس که نداند و نداند که نداند 

  در جهل مركب ابد الدهر بماند.
مزاق میکرد. بلی درست وبجاست هست مواردیكه چنین شخص تأكید دارد که شوخی ویا هم 

که شوخی ومزاق جز از زندگی است ولی شوخی ومزاق که منتج به کفر ویا هم فسق و 



اذیت دیگران شود مجاز نبوده و حرام میباشد. دین مقدس اسلام از همچو شوخی ها!؟ بطور 
 :جدی ممانعت بعمل آورده است
ِ وَآیَاتهِِ  وَلَئِنْ سَألَْتهَ مْ »قرآن عظیم الشأن میفرماید:  لَیقَ ول نَّ إِنَّمَا ك نَّا نخَ وض  وَنلَْعبَ  ق لْ أبَِاللََّّ

و اگر از آنها بپرسی )چرا مسلمانان را ( )65)سوره التوبه آیه: «وَرَس ولِهِ ك نْت مْ تسَْتهَْزِئ ونَ 
و کردیم، بگو: آیا به الله مورد تمسخر قرار میدهید؟( البته میگویند: ما شوخی و بازی می

 کردید؟( آیات او و رسولش تمسخر می
در زبان عربى به معناى، پانهادن در گِل است و در قرآن به ورود در كارهاى « خوض»

 .شودناپسند گفته مى
وا قَدْ كَفرَْت مْ بَعْدَ »( 66همچنان قرآن عظیم الشأن باز هم در )سوره التوبه آیه  لَا تعَْتذَِر 

جْرِمِینَ  إِیمَانِك مْ إِنْ نعَْف  عَنْ  بْ طَائفِةًَ بِأنََّه مْ كَان وا م  )اکنون( عذر پیش ) «طَائفِةٍَ مِنْك مْ ن عَذهِ
نکنید، چون شما بعد از )اظهار( ایمان تان کافر شده اید، اگر گروهی از شما را عفو کنیم، 

 گروهی دیگر را به سبب آنکه )توبه نکردند و( گناهکار بودند، عذاب میدهیم.( 
 محترم !خوانندۀ 

 پروردگار با عظمت ما را از ارتکاب همچو خطا ها و بخصوص از مزاق و 
شوخی های بیجا و بیمورد در آمان داشته، و به آنعده از انسان های که احیاناً همچو شوخی 
ها و مزاق ها را ناخود اگاه بزبان نموده باشد خواستارعفه و بخشش هستیم، امید است 

 داوند توبه و استغفار نمایند.همچو انسانها به دربار خ
همچنان در احادیثی متعددی رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانان را از بعضی رذائل 
اخلاقی نهی فرموده، و در احادیث نبوی نیز بر همین مطلب تاکید شده است. طوریکه 

ب مردم ترین سخن است، و دنبال عیو از گمان بد، اجتناب کنید، زیرا دروغ»میفرماید: 
نباشید، و تجسس نکنید، قیمت کالا را بدون قصد خرید بالا نبرید، و به یکدیگر حسادت 

بندگان الله، نورزید و با یکدیگر دشمنی و کینه توزی نکنید، و به یکدیگر پشت ننمایید، 
چین، ماید: سخن( و در حدیث دیگر میفر6066)صحیح بخاری «. برادران همدیگر باشید

 (.6056)صحیح بخاری «. شود وارد بهشت نمی
 :11شأن نزول آيه 

 قبیلۀ نمایندگی هیأت درباره آیه این آیه مبارکه میفرماید: این شأن نزول در بیان ضحاک
، هیبص  ، لالبِ ، فهیره ، ابنبابخ  مار، ع  )ازجمله:  صحابه فقرای شد که تمیم نازلبنی
 هایرا با جامه ایشان که گاهورد تمسخر قرار دادند آن ( را مو غیر ایشان ، سلمانسالم
 دیدند.  ژولیده و حالتی کهنه

 بن دختر حیی که: صفیهاین از جمله استهمچنان در شأن نزول روایت دیگری هم آمده
 طعنه من به الله! زنان)رض( نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمدو گفت: یا رسول اخطب

 وی الله صلی الله علیه وسلم به ! رسولدختر دو یهودی یهودی گویند: ایمید هند و می
محمد علیهم  و شوهرم ، کاکایم موسیاست هارون پدر من که نگفتی آنان فرمودند: چرا به

 شد. نازل  آیه این ؟ پسوالسلام الصلاة
 وجود ندارد زیرا همه آیه یک در مورد نزول عاز تعدد وقای مانعی قابل تذکر است که:

 باشد. به آننزول  سبب ، میتواند در مجموعاست آمده آیه یک در شأن نزول که روایاتی
 عام نمیسازد زیرا اعتبار بهو موردی  را خاص آیه باشد، حکم هرچه نزول ، سببهرحال
 .سبب دنبو مخصوص به نه لفظ است بودن

در سنن چهارگانه )سنن ترمذی، سنن ابوداود، سنن نسائی و سنن ابن ماجه.(از  -1001
اک )رض( روایت شده است: در بین ما مردانی بودند که دو و یا سه اسم  ابوجَبرَِه بن ضَحَّ

 «لْقاَبِ وَلََ تنَاَبزَُوا باِلَْْ »هاشان متنفر بودند. پس این کلام عزیز داشتند و از بعضی از لقب 
، ترمذی 4962نازل شد. ترمذی میگوید: این حدیث حسن است. )جید است، ابوداود 

 ادب »، بخاری در260/  4، احمد 3741، ابن ماجه 536« تفسیر»، نسائی در 3268



 . 282و  281/  4و  463/  2حاکم  330« مفرد
حاکم و غیره نیز از ابوجبیره)رض( روایت کرده اند: در جاهلیت افراد را به  -1002

القاب مختلف صدا میکردند رسول الله صلی الله علیه وسلم شخصی را به لقبش صدا کرد. 
 «وَلََ تنَاَبزَُوا باِلْْلَْقاَبِ »گفتند: ای رسول الله ! این شخص از لقب خود نفرت دارد. پس خدا 

 کرد.را نازل 
احمد از او روایت کرده: رسول الله صلی الله علیه وسلم به مدینه که آمد در بین ما  -1003

ها را به همان لقب صدا کسی نبود دویا سه لقب نداشته باشد و هرگاه پیامبر یکی از آن
میکرد. میگفتند: ای رسول خدا! این شخص از شنیدن این لقب خود خشمگین میشود. پس 

 نازل شد.وند متعال این کلام خدا
 ثير آيۀ منع تمسخر و سخريه برسلف صالح :أت

بعد از اینکه این آیۀ مبارکه به گوش سلف صالحین رسید، چنان حالتی در بین شان پدید آمد 
ستان گوسفندی را به دهن پِ که عمرو بن شرحبیل فرموده است که: اگرکسی را ببینم که 

بیاید، میترسم که شاید مستحق تو بیخ آیه باشیم، کد واز آن خنده ام مَ گرفته وآن را می 
را استهزا کنم، می ترسم که مباد سگی  حضرت عبد الله بن مسعود فرموده است اگر سگ

 .شوم. )تفسیر قرطبی(
در صحیح مسلم از حضرت ابو هریره مروی است که رسول الله صلی الله علیه وسلم 

لمانان نظر نمیفرماید؛ بلکه قلوب واعمال ثروت مس به صورت، مال و متعال فرمود: خداوند
 آنها را می نگرد.

قرطبی فرموده است: قانون وضابطه ای از این حدیث معلوم می شود که حکم کردن با 
این امکان وجود دارد شخصی که ما  مشاهده ای حال ظاهری اشخاص جایز نیست؛ زیرا

گاه آبر کیفیات قلبی و احوال باطنی او  متعال اعمال او را خوب تصور می کنیم، خداوند
کسی که احوال ظاهری او بد باشد، امکان دارد  است، و اینها به نزد او مذموم میباشد،

احوال باطنی وکیفیات قلبی او کفاره ی اعمال بد او قرار گیرند؛ لذا چون کسی را در 
، ولی اجازه ندارید خود وضعی بد ویا به اعمال بد مشاهده کردید، این وضع او را بد بدانید

 او را ذلیل وحقیر بدانید.
 خواننده محترم !

تمسخر دیگران به هر شکلی و هر وسیله که باشد گناه و حرام است و در برخی از موارد 
به سبب آنکه همراه بااهانت، توهین، تهمت و بهتان است یا موجب تخریب وحدت اجتماعی 

 باشد.ری و قانونی می و انسجام امت میشود، دارای مجازات کیف
به معنی چیرگی است. کسی که تمسخر میکند و دیگری « سخر»کلمه تمسخر و س خریه از 

گیرد، بر این باور است که خود برتر از او و فرهنگش است. در حقیقت را به سخریه می
کننده دچار نوعی تخیل تفاخری است و بر این باور است که خودش به نوعی دارای تمسخر

تواند بر دیگری غالب شود و هر نوع گفتار و اعمال را داشته  هایی است که میری برت
گمان چنین اشخاصی دچار توهم خودپسندی، خود برتربینی، کبر، تکبر، غرور و باشد. بی

بلیس به شمار اوریم که دچار اِ سطح  ع جب هستند. بدین اساس، باید آنان را قطار و هم
سبت به حضرت آدم علیه السلام بود و گفتار و رفتاری را در توهمات خود بر تربینی ن

 پیش گرفت که بیانگر این روحیه او بوده است.
به معنی تمسخر « هزء»استهزاء از ریشۀ  ۀ کلم« سخر»در فرهنگ قرآنی هکذا کلمه 

 کردن به کار رفته است. 
زی بگویی که با نویسد: استهزاء عبارت است از اینکه چیمفسرین در تعریف استهزاء می

آن، کسی را حقیر و خوار بشماری، حال چنین چیزی را به زبان بگویی و یا به این منظور 
ای کنی، و یا عملاً تقلید طرف را در آوری، به طوری که بینندگان و شنوندگان بالطبع اشاره

قت ( در حقی481، ص: 18از آن سخن و یا اشاره و یا تقلید بخندند. )ترجمه المیزان، ج



ای درباره های تمسخر و استهزاء عبارتند از: گفتار یا رفتاری مستقیم یا اشاره مولفه
 .شخصی برای خنده و یا خنداندن دیگری

و « همز»، «لمز»، «غمز»، «ضحك»در آیات قرآن برای بیان این معنا از کلمات مانند 
 مانند آنها استفاده شده است.

عمل ضد اخلاقی شناخته شده و منحیث عمل حرام  از نظر قرآن، چنین عمل به عنوان یک
( به سخن دیگر، تمسخر 11؛ حجرات، آیۀ 231و  104با آن مقابله شده است.)بقره، آیات 

دیگران به هر شکلی و وسایل که باشد، گناه و حرام است و در برخی از موارد به سبب 
وحدت اجتماعی و  آنکه همراه با اهانت، توهین، تهمت و بهتان است یا موجب تخریب

 شود، دارای مجازات می باشد.انسجام امت می
ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا اجْتنَبِوُا كَثِيرًا مِنَ الظهن ِ إنِه بَعْضَ الظهن ِ إِثمٌْ وَلََ تجََسهسُوا وَلََ 

َ إنِه يَغْتبَْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أيَحُِبُّ أحََدُكُمْ أنَْ يأَكُْلَ لَحْمَ أخَِيهِ مَ  يْتاً فَكَرِهْتمُُوهُ وَاتهقوُا اللَّه
ابٌ رَحِيمٌ﴿ َ توَه  ﴾۱۲اللَّه

ها ای کسانی که ایمان آورده اید! از بسیاری از گمانها پرهیز کنید، چون بعضی از گمان
باشد. و جاسوسی مکنید و برخی از شما برخی دیگر را غیبت نکند، آیا کسی از گناه می

اش را بخورد؟ به یقین که آن را کریه و ناپسند شما دوست دارد که گوشت برادر مرده
 (۱۲)بترسید، یقینا الله توبه پذیر مهربان است. دانید، و از الله می

 تشریح لغات واصطلاحات :
خبرچینی نکنید،  « :لَا تجََسَّس واْ »بپرهیزید، دوری بگیرید، فاصله بگیرید. «: اجْتنَِب وا»  

جاسوسی آن است که کسی در جستجوبدی  «:وَ لَا تجََسَّس واْ »جاسوسی و پرده دری نکنید. 
 های مؤمنان باشد.ها و زشتی 

وه  » گوشت.«: لحَْمَ » غیبت نکند، بدگویی روا مدارد.: « لَا یَغتبَ» از آن بیزار «: كَرِهْت م 
 شدید، از آن نفرت داشتید.

 تفسیر :
را بر  ى برادر مؤمن خودمادام که بتوانى گفته»حضرت عمر رضى اللّه عنه گفته است: 

 .( ٣/٣۶۴خیر حمل کنى، در مورد گفتار او گمان بد مبر. )مختصر 
 باشد اما در ارتباط با اهل خیر می اهل به بد زدن گمان هدف اساسی این آیه مبارکه همانا:

 از اعمال که را بزنیم گمانی همانتا در مورد آنان  که: جایز است باید گفت و فسق بدی
در  بدی هایو نشانه علایم که در مورد کسی بد زدن گمان شود پسمی بر ما نمایان آنان
تا  نیست زند گناهیبد می  گمان وی در باره که ندارد لذا برکسی اشکالی ،است نمایان وی
را  و آن گفت سخن آن مصداق اگر به نگوید ولی سخن خویش گمان مصداق به که گاهآن

 ظاهرش که در مورد کسی بد زدن . اما گمانگنهکار است صورت برملا گردانید، دراین
 ، جواز ندارد.است خیر و صلاح به آراسته

 اهل به بد زدن گمان و آن« است از گمانها گناه بعضی هرآینه» «إِنَّ بَعْضَ الظَّنهِ إِثمٌْ »
 احادیث مؤمن انسان به سوءظن در مورد حرمت شود کهمی باشد. خاطرنشانخیر می

عمر رضی الله عبدالله بن  روایت به ذیل شریف حدیث متعددی روایت شده که از آنجمله ؛
 کعبه به طواف در حال که صلهی الله علیه و سلهم را دیدم اکرم فرمود: رسولکه  عنه است

محمد  نفس والذی حرمتک وأعظم ، وما أعظمکریحک وأطیبما أطیبک »گفتند: می
 إلا خیرا: به یظن وإن ودمه ، مالهمنک مةحر تعالی عند اللهأعظم  المؤمن ، لحرمةبیده
 قدر با عظمت ، چهو معطر است پاکیزه قدر بویت و چه هستیقدر پاک  ! چهکعبه ای

،همانا اوست محمد دردست جان که ذاتی اما سوگند به است بزرگ قدر احترامتو چه  هستی
 وی [ مال؛ ]حرمتتو بزرگتر است و احترام متازحر در نزد خداوند متعال مؤمن حرمت

 «.نشود جز گمان خیر برده وی در حق و اینکه وی [ خونو ]حرمت



! از هان ...:الحدیثأکذب  الظن فإن والظن إیاکم»است:  آمده شریف در حدیث همچنین
 «....سخنهاست تریندروغ  بپرهیزید زیرا گمان گمان
 است: بر چند نوع گمان که ذکر است شایان

و  خداوند متعال به داشتننیک  گمان است: چون امر شده بدان که یا آنچه واجب ـ گمان 1
 بنده نزد گمان من بی:عبدی  أنا عند ظن»است:  آمده قدسی شریف . در حدیثمؤمنان به

إلا وهو  أحدکم لا یموتن»است: آمده شریف در حدیث همچنین«. خود هستم خود در حق
 «.باشد داشته نیک خداوند گمان به از شما نمیرد، مگر اینکه هرگز یکی بالله: الظن یحسن

 اهل به، نسبت خداوند متعال به نسبت سوءظن است: چون یا حرام ممنوع که ـ گمانی 2
. است و عدالتشان آنها بازتابگر نیکی ظاهر حال که الیح پوشیده مسلمین به و نسبت صلاح
را،  وی خون از مسلمان است کرده خداوند حرام»است:  آمده شریف در حدیث چنانکه
 کسی به نسبت ؛ سوءظنگفتیم اما چنانکه«. شود بد زده گمان وی به کهرا و این وی آبروی

قرار میدهد،  و تهمت شک پلید میشود، یا خود را در موضع لاعما آشکارا مرتکب که
 .نیست حرام

 بد داشتن و گمان برادر مسلمان در حق داشتن نیک است: مانند گمان مستحب که ـ گمانی 3
 .است فسق دهندهنشان ظاهر حالش که در مورد کسی

و  از دور اندیشی سوءظن سوءالظن: الحزم من»است:  آمده شریف در حدیث چنانکه
سوءظن  که است حالتی ، محدود بهمردم در حق سوءظن بودن حرام پس«. است هشیاری
 شود. غیر متعدی به باشد که اثری دارای

اجتهاد  وسیلهبه عملی فرعی شرعی در استنباط احکام زدن گمانه مباح: همچون ـ گمان 4
یا چهار  است خوانده رکعت مثلاً سه نماز ـ که در شکیات غالب گمان به نمودن و عمل
 .رکعت

طوریکه در فوق هم متذکر شدیم ؛تجسس: کنچکاوی « نکنید و تجسس» «وَلَا تجََسَّس وا»
 نیز حرام« تحسس» . همچنیناست مسلمین وجو در مورد عیبها و اسرار پوشیدهو جست

ندارند  آنها دوست که است در حالی مردم سخن به سپردن از گوش عبارت آن؛ و است
 خیر مباح هایدر مورد بررسی  کار گاهی این فرا دهد. ولیگوش  سخنشان به کسی
)فَتحََسَّس واْ یعقوب علیه السلام میفرماید:  از سخن در حکایت خداوند متعالکه  باشد چنانمی
 یوسف»کنید(  تحسس و برادرش ! و از یوسفمن پسران )بروید ای ی وس فَ وَأخَِیهِ(:مِن 

/ 87 .» 
، لاتتبعوا قلبه إلی الْیمانیدخل  ولم بلسانه آمن یا معشر من»است:  آمده شریف در حدیث
 گروهیای یته:قعر ب فی الله ، فضحهالمسلمین عورات تتبع من ، فإنالمسلمین عورات

را  مسلمین های، عیب است وارد نشده قلبش به ایمان ولی آورده خود ایمان زبان به که
او  باشد، خداوند متعال مسلمینهای و جوگر عیب  جست وجو نکنید زیرا هر کسجست 

 چیز لازمه سه»: است آمده شریف در حدیث همچنین«. کندرسوا می اشخانه را در اندرون
گفت:  اثنا مردی . در اینو سوءظن ، حسد ورزیدنبد زدن است: فال من و گریبانگیر امت

اند؟ فرمودند: در آنها در افتاده که است آنها از کسانی کنندهچیز برطرف الله! چه یا رسول
، حسد ورزیدی چون :فامض وإذا تطیرت فلا تحقق فاستغفر الله وإذا ظننت إذا حسدت

 و چون نکن خود[ تحقیق ]در مورد گمان پس زدی گمان و چون بخواه از خداوند آمرزش
از روی  فال حرام: گرفتن فال«. نده بد اهمیت فال و به کن را عملی ، آنبد زدی فال

 .است آن و دیگر انواع انداختن دیگر، ریگ و کتب مصحف
ك مْ بَعْضًاوَلاَ »  یعنی: برخی« نکند دیگر غیبت از شما از بعضی و بعضی» « یَغْتبَْ بَعْض 

و  برد، مورد هجومبد می از آن فرد غایب که با سخنی دیگر را غایبانه از شما برخی
 بگویید که سخنی وی به راجع شخص در غیاب که است قرار ندهد. غیبت: آن بدگویی



کنید، در می وصف گویید و او را بدانمی وی درباره باشد، هر چند آنچهوشایند وی ناخ
 صفتمیدهید، از آن  را نسبت او صفتی به در غیابش که موجود باشد. اما اگر شخصی وی

 شریف در حدیث کار شما ـ چنانکه اید، اینبربسته دروغی وی بود و شما در حق عاری
و  ، تعدیل، جرحاقتضا نماید مانند تزکیه مصلحت که و جز آنچه است ـ بهتان است آمده

 استثنا این . و از مصادیقنیست مستثنی باب چیز دیگر از این ـ هیچ اشخاص نصیحت
اکرم صلهی الله علیه  محضر رسول تا بهخواست  اجازه است: مرد فاجر و بدکاری روایت
دهید؛ اما  او اجازه به أخو العشیرة: ، بئسائذنوا له»فرمودند:  و سلهم درآید، ایشانو آله 
 «.در قومش است بد برادری چه

 است انسان و حرمت از کرامت ، پاسداریغیبت در تحریم حکمت کهذکر است شایان
 .است آمده بسیاری در احادیث معنی اینچنانکه 

برادر  گوشت دارد که از شما دوست کسی آیا» «أیَ حِبُّ أحََد ك مْ أنَْ یَأكْ لَ لحَْمَ أخَِیهِ مَیْتاً»
 ، آنتمثیل در این سبحان خدای که غیبت برای است تمثیلیجمله  این« را بخورد؟ اشمرده
خود خبر ندارد  گوشت ز خوردنا زیرا مرده است همانند ساخته مرده از بدن خوردن را به

 علیه شود، از غیبتمی غیبت از وی که ایزنده شخص گونه شود، همین نمی آگاه و از آن
شد  بریدهمرده  اگر گوشت طور که کند، همان تواند از خود دفاعنمی یعنی نیست خود آگاه
تواند می  حاضر گاهی شخص کهر حالیکند د دفاع تواند از خودششد، او نمی و خورده

 غیبت به انزجار نسبت تنفیر وایجاد حس برای مثل این نماید. پس بد را دفع از خود سخن
 و سرشت داشته نفرت از خوردنش طبیعتشکه  است از چیزهایی انسان زیرا گوشت است
 .است کار شرعا نیز حرام این هکاز این دارد، گذشتهرا ناپسند می  آن بشری

وه  » تنفر دارید، از  مرده گوشت ازخوردن یعنی: چنانکه« دارید کراهت از آن» «فَكَرِهْت م 
و از خدا پروا »باشید  داشته نیز بپرهیزید و نفرت بدی خود به برادر مسلمان یادکردن

 به کهبر کسانی « است پذیر مهربانبه خدا تو گمانبی» که وی در اوامر و نواهی« کنید
 بازگردند. سویش
 کس غیبت گویند: اگر کسیو جمهور علما می است کبیره علما از گناهان اجماع به غیبت

 آن به کند که وعزم کرده توبه غیبت از آن عزوجل خدای بارگاهرا کرد، باید به  دیگری
 حلالیت است را کرده غیبتش که و ازکسی بوده خود پشیمان کردهباز نگردد و باید از 

زیرا اگر او را از  از او شرط نیست طلبیدن دیگر ازعلما میگویند: حلالیت بطلبد. جمعی
 راه شدیدتر باشد پس از غیبتش بر وی وارده آزار روحی بسا که کند، چه خود آگاه غیبت
 یاد کند، توصیفش نیکی به ، از ویاست را کرده مذمتش که در مجالسی که است این جبران

 عمل در مقابل تعویض کار نوعی برگرداند تا این را از وی غیبت نماید و در حد توان
 غیبت مشغول که را از منافقی مؤمنی هر کس»است:  آمدهشریف  باشد. در حدیث سابقش

 بدنش فرستد تا از گوشترا می ایفرشته وی سوی به کند، خداوند متعالایت حم است وی
متهم  چیزی به دادنش قصد دشنام را به مؤمنی کند و هر کس حمایت جهنم در برابر آتش

، است گفتهکه  کند تا از آنچهمی )صراط( متوقف جهنم او را بر سر پل کند، خداوند متعال
 «.آید یرونب

برادر  در باره که است آن اند: غیبتگفته« بهتان»و « افک»، «غیبت» میان علما در فرق
 که بگویی چیزی ویدر حق  که است . افک: آنهست در وی که بگویی چیزی مسلمانت

 بگویی چیزی وی حق در که است. بهتان: آن ایکرده و دریافت ایرا شنیده آن از دیگری
را ندارند،  غیبت حکم که مواردی بیانعلما به  که ذکر است . شایاننیست در وی که

 به رسیدن باشد که ایشرعی صحیح هدف منظور برآوردن به اند زیرا اگر غیبت پرداخته
اند  امور عبارت ؛ اینستنی حرام غیبت صورت میسر نباشد، در آن جز با غیبت هدف آن
 از:



 از بین تواند برایگیرد، میقرار می کسی و ستم مورد ظلم که و دادخواهی: کسی ـ تظلم1
 راجع شریف کند زیرا در حدیث ( شکایت)حاکم مسؤول مراجع به ، از ویظالم ظلم بردن

 بگوید زیرا صاحب سخن دهیدکه او اجازه به»است:  آمده از مظلومان یکی گفتنسخن  به
 کند. میتواند از خود دفاع حق صاحب یعنی«. است را سخنی حق
 شخصیرا به دیگری کس عیب منظور تغییر منکر: اگر کسی به ازکسی جستنـ  یاری  2

 درست کارش این ،قادر است منکر از وی آن تغییر دادن فکر میکند او به بازگو میکند که
 )لاَّ ی حِبُّ اللّه  الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقوَْلِ إلِاَّ مَن ظ لِمَ(:: تعالی حق فرموده این دلیل . بهاست

الله متعال دوست ندارد كسي با سخنان خود، )بدیهاي دیگران( را اظهار كند، مگر كسي كه 
 .گذشت تفسیر آن که« 148نساء / »مورد ستم واقع شده باشد. 

 راه پساست  کرده ظلمی چنین من به کس بگوید: فلان ایمفتی به ـ استفتاء: اگر کسی3
 به است درست سخنی ولی است غیبت متضمن سخنش این ؟ با آنکهچیست حقم به رسیدنم
 شکایت الله علیه و آله و سلهم چنین صلهی اکرم نزد رسول از وی ابوسفیان هند زن اینکه دلیل

 من را بنماید به و فرزندم من خرج تکافوی آنچه که حریص است مردی ابو سفیان»کرد: 
صلهی الله علیه و  اکرم ؟ رسولبرگیرماز مالش  وی آگاهی بدون توانمآیا می دهد پسنمی 

 «.! برگیرآله و سلهم فرمودند: آری
از  ، مانند بدگویینیست غیبت از فاسق و فجار: بدگویی فساق از آفت دار دادنـ هش4

 این دلیل کشد. بهو فحشا سرمی بدکاری محلات به پیوسته که الخمر و کسیدائم شخص
، است در وی که آنچه رابه فاسق الناس: یحذره کی بما فیه اذکرو الفاسق»: شریف حدیث

 «.از او حذر کنند کنید تامردم رفیمع
 نقاط ضعفبیان  است: چون امور عامه مربوط به که رازی در باره و هشداردهی ـ اعلام5

 خواستگار، شریککردن ندارند و نصیحت  اهلیت که و مفتیانی ، مصنفان، راویانگواهان
 و مانند آنها.

با غیر  ویشناخت  که، درصورتیمشهور است آن به که لقبی به شخص کردنـ معرفی6
 ها. )تفسیر انوارالقرآن(اینو امثال  ، لال، کور، دیوانهلنگ نباشد، مانند القاب ممکن لقب آن

 : 12شأن نزول آيۀ 
ها معتقدند که این آیه در باره ابن منذر از ابن جریج روایت کرده است: بعضی -1004 

)رض( نازل شده است، او بعد از غذا خوابید، یکی راجع به خوردن و  سلمان فارسی
 خوابیدن او سخنانی گفت. پس این آیه نازل گردید.

)مرسل بلکه معضل است، مراسیل ابن جریج واهی و ناچیز هستند. اصبهانی در 
از عبدالرحمن بن ابولیلی به همین معنی روایت کرده این هم مرسل و  2231« الترغیب»

 .(.6256و ابن کثیر  1078« کشاف»ف است. ضعی
ياَ أيَُّهَا النهاسُ إِنها خَلقَْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثىَ وَجَعلَْناَكُمْ شُعوُباً وَقبَاَئِلَ لِتعَاَرَفوُا إنِه 

َ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴿ ِ أتَقْاَكُمْ إنِه اللَّه  ﴾۱۳أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّه
ها قراردادیم تا یکدیگر ها و قبیلهازمرد و زن آفریدیم و شما را گروهای مردم! ما شما را 

 ترین شما نزد الله با تقوا ترین شماست.گمان گرامی را بشناسید. بی
 (۱٣یقیناً خدا دانا و آگاه است. )

 تشریح لغات واصطلاحات :
جمع شَعْب، «: ش ع وباً ».)یک مرد و یک زن(. مراد آدم و حواء است«: ذَکَرٍ وَ أ نثیَ»

ها از آن  تیره، قوم و ملتها. جمع عظیمی از مردم که دارای اصل واحدی بوده و قبیله
 منشعب میگردد.

 تفسیر :
تا یکدیگر را بشناسید و از هم جدا کنید. اشاره به این است که  عرف(:)«لِتعََارَف وا»

ت و اگر همه یکسان و شبیه شناسائی آنان استفاوتهای بیرونی و درونی انسانها سبب 



مجاهد فرموده  است:  همدیگر باشند، زندگی اجتماعی مردمان مختل و ناممکن میگردد.
یعنى تا انسان نسب خود را بداند و گفته شود: فلان ابن فلان از فلان قبیله است. )مختصر 

٣/٣۶٧). 
دو تاء حذف شده است. بوده و به منظور تخفیف یکى از « لتتعارفوا»در اصل  «لِتعَٰارَفوُا»

ها و قبایل درآورده، زاده گفته است: یعنى حکمت در این که شما را به صورت ملت شیخ
این است که نسب یکدیگر را بشناسید و انسان را به غیر از پدرانش نسبت ندهید، نه اینکه 

 به پدران و نسب خود مباهات و تفاخر کنید.
شرع معتبر است و نباید شریف با پست ازدواج هرچند که حسب و نسب از لحاظ عرف و 

طور که در موقع طلوع آفتاب  کند. اما در مقابل ایمان و تقوى اعتبارى ندارند. همان
 .( ٣/٣٧۵زاده  ستارگان پیدا نمیشوند. )شیخ

این آیه را مرتبط با آیات قبل این سورۀ دانسته و گفته  برخی از مفسرین در تفاسیر خویش:
ى خود بر تربینى و تحقیر دیگران اند: چون مسخره و غیبت كردن، برخاسته از روحیهه

 فرماید: ملاك برترى و كرامت، تقواست، نه جنس و نه قوم و نسب.است، این آیه مى 
 اين آيۀ مبارکه دارای سه اصل اساسی و مهم می باشد:

 اصل مساوات در آفرینش زن و مرد،اول: 
 هاى بشرى اصل تفاوت در خصوصیت  دوم:
 كه تقوا ملاك برترى است.و اصل این سوم:

هایى از قبیل علم، سابقه، امانت، توانایى و هجرت البتهه در آیات دیگر قرآنی تفاوت ملاك
 .خوردنیز به چشم مى 
 خوانندۀ محترم !

 آدم تمام وضاحت بیان داشته است که: خلقت همه ما وشما از:در این آیه یک اصل را با 
 انسانیت در اصل باهم ها همهانسان  که است و حواء علیهماالسلام می باشد، هدف این

مادر  پدر و یک را یک آنان واحد پیوند دارند و همه نسب یک به رو کهبرابرند، از آن
دیگر، هیچ  بر بعضی نسب ها به از آن بعضی ، فخر نمودنکند بنابر اینمی  جمع باهم

 برابرند. ، باهمانسانیت ها در اصلآن  منطقی ندارد زیرا همه توجیهی
 آن به کند و در دری / فارسیمی جمع را باهم قبیله چندین که بزرگ است امتی«: شعب»
را در  قبیله چندین هریک که« ربیعه شعب»و « مضر شعب»گویند، مانند  می« ملت»

باشد، می  آن و زیر مجموعه« شعب»کمتر از  کثرت از حیث« قبیله»اند و خود گنجانیده
 قولیبه «. مضر» از شعب« تمیمبنی» وقبیله« ربیعه»از شعب « بکربنی»مانند قبیله 

 . عرب هایاخه ش« قبایل»عجم اند و  های شاخه« شعوب»دیگر: 
 ، سپسشعب است: اول طبقه هفت بشر در نزد اعراب نسل که: طبقات ذکر است شایان
آن:  . مثالهایعشیره و بعد از آن فصیله ، بعدا فخذ، سپسبطن ، سپس، بعداً عمارهقبیله
فخذ، « فعبدمنا»، بطن« قصی»، عماره« قریش»، قبیله« کنانه»، شعب« خزیمه»
 .است عشیره« عباس»و  فصیله« هاشم»

یعنی: « کنید حاصل متقابل دیگر شناسایی تا با یک»ها گردانیدیم ها و قبیله! شما را ملتبلی 
 که آن برای آفرید تا همدیگررا بشناسید، نه مختلف هاییها و قبیلهشما را شعب سبحان خدای

« شماست شما نزد خداوند پرهیزگارترین ارجمندترین در حقیقت»که فخر ورزید چرا  نسب به
برخوردار  از تقوی هرکس پس است ، فقط با تقویتعالی شما در نزد حق میان یعنی: برتری

را  نسب ، تفاخر بهتر، بهتر و برتر باشد بنابراینکه گرامی است باشد، همو سزاوار آن
 نیست شما از او پنهان عمل و طرز دید و نحوه« است آگاه خدا دانایتردید بی»فروگذارید 

 پا زنید.  پشت جاهلیت پندارهای به پس
از »فرمود:  که است )رض( آمده از ابو هریره و غیر وی بخاری روایت به شریف در حدیث
 ترین؟ فرمودند: گرامیکیست دممر ترینگرامی شد که الله صلی الله علیه وسلم سؤال رسول



مورد نبود.  ما از شما در این گفتند: سؤال . اصحابهاستآن نزد خداوند پرهیزگارترین آنان
الله  خدا فرزند خلیلخدا فرزند نبیخدا فرزند نبینبی  ، یوسفمردم ترینگرامی فرمودند: پس

 شما از من سؤال . فرمودند: پسمورد نیز نیست ما از شما در این گفتند: سؤال . اصحاباست
، بهترین ها در جاهلیت آن ! فرمودند: بهترینگفتند: بلی  ؟ اصحاباست عربمعادن  در باره

 «.باشند و دانش فهم اهل کهشرط آن اند به ها در اسلامآن
 است مال به حسب» «.التقوی والکرم، المال الحسب»است:  آمده دیگری شریف در حدیث
 . «تقوی به و کرامت
 قوم ، ولینتهینتراب من خلق وآدم بنو آدم كلكم»است:  آمده شریف در حدیث همچنین
 آدم شما فرزندان همه» «.الجعلان من تعالي الله علي أهوي أو لیكونن بآبائهم یفخرون

 کار خویش کنند، باید از اینفخر می پدرانشان به که شد لذا مردمی آفریده از خاک هستید و آدم
ً نزد الله تعالی بی کهبردارند یا این دست )کنغزک( خواهند  گوگال تر از حشرهارزشقطعا
 . «بود

 الله صلی الله علیه وسلم سوار بر شتر در منی است: رسولآمده شریف در حدیث همچنین
واحد، ألا  أباكم واحد وإن ربكم ألا إن یا أیها الناس»فرمودند:  و چنین ایراد کرده ایابهخط

 أحمر ولا لْحمر علي ولا لْسود علي عربي علي ولا لعجمي عجمي علي لعربي لا فضل
! مردم ای هان» «.الشاهد الغائب ، قال: فلیبلغ؟ قالوا: نعمبلغت ، ألا هلأسود إلا بالتقوي

را بر  ایعربی باشید که ، آگاهاست و پدر شما یکی است پروردگار شما یکی باشید که آگاه
و  فضل هیچ را بر سیاه و سرخ را بر سرخ و سیاه ایرا بر عربی ایو عجمی ایعجمی 
کردید. فرمودند:  ! ابلاغند: آریگفت ؟ مردمکردم ! آیا ابلاغ، هانتقوی جز به نیستای برتری

 .«برساند است غایب که کسی ، بهحاضر است که باید کسی پس
 :13اسباب نزول آيۀ 

لیَکَه روایت کرده است: در روز فتح مکه بلال رضی  -1005  ابن ابوحاتم از ابن ابوم 
تند: آیا این غلام سیاه بر ای از مشرکان گفالله عنه بر بام کعبه بالا رفت و اذان داد، تعداده

بام کعبه اذان میگوید؟ دیگری گفت: اگراین عمل او خدا راخشمگین کند تباه و سرنگونش 
این  766را نازل کرد. )واحدی  «یَا أیَُّهَا النَّاس  إِنَّا خَلقَْنَاك مْ مِنْ ذَكَرٍ وَأ نْثىَ...» .سازدمی

 مرسل و ضعیف است.(
گفته است به خط ابن بشکوال دریافتم که ابوبکر بن ابو « مبهمات»ابن عساکر در  -1006

خود روایت کرده است: رسول الله صلی الله علیه وسلم به بنی بیاضه « تفسیر»داود در 
دستور داد که از بین خود زنی را به ازدواج ابوهند درآورند. گفتند: ای رسول خدا! آیا 

در  230ن آیه در بارة ابوهند نازل شد. )ابوداود دختران خود را به بردگان خود بدهیم، ای
مراسیل از زهری روایت کرده و ضعیف شمرده است، زیرا شافعی و دیگران گفته اند: 
مراسیل زهری قبیح هستند، حدیث را به شکل مرسل روایت نمیکند، مگر به روی علتی. 

 2472« کانیتفسیر شو»ذکر نزول آیه وهن است. اما اصل حدیث دارای شواهد است. 
تخریج  2011« احکام القرآن»به تخریج محقق. شواهد این حدیث را بدون نزول آیه در 

 محقق نگاه کنید.(
 خوانندۀ محترم !

 سورۀ حجرات که از جمله س وَر اخلاقی در قرآن عظیم الشأن شمرده میشود 
ازآنکه استهزاء وتحقیر دیگران را تخطئه میفرماید وطعن زدن بر سایرین را عملی بد پس 

دارد و از شمرد و مؤمنان را از گمان بد دربارۀ همدیگر شان باز می و ستمگرانه می 
کند و غیبت و بدگویی از برادران ایمانی را تقبیح تجسهس در احوال خصوصی آنان نهی می

های معنی که همۀ انسان آورَد بدینای روی می مری اساسی و ریشهفرماید، سپس به امی 



ن »دارد و میفرماید: روی زمین را به اصل واحدی منسوب می ك م مهِ یَأیَُّهَا ٱلنَّاس  إِنَّا خَلقَنَٰ
هوش باشد( که ما همۀ شما را از مرد و زنی آفریدیم. بنابر ای مردمان )به  «ذَكَر وَأ نثىَٰ 

ای واحد دارید پس فخر فروشی و مباهات به نژاد و قوم و یادی یگانه و ریشهاین همگی بن
قبیله را باید فرو گذارید و بدانید که اگر فضیلت و برتری نزد الله برای کسی وجود دارد، 

پرستی تنها در سایۀ تقوی یعنی خودداری از تجاوز به حقوق دیگران و دوری از نفس 
است. این کلمه درمقام تعلیل  «لِتعَارَف وا»ل بحث همانا کلمۀ آید و بس! نقطه قابحاصل می

های بزرگ و کوچک توضیح دهد. مفسهران آمده تا علهت یا حکمت انشعاب بشر را به دسته
بزرگ قرآن عظیم الشأن در این مورد تفاسیر را ارایه داشته اند از جمله: زمخشری در 

الَّتي مِن أجلِها رَتَّبَكم عَلي ش ع وبٍ  لحِكمَةَ أنَّ ا والمَعني:»نویسد: می« کشهاف»تفسیر 
وا  آبائهِِ، لا یعرِفَ بَعض كم نسََبَ بعَضٍ فلَا یعتزَِي إلي غَیرِ  وَقَبائِلَ هِي أن أن تتَفَاخَر 
حکمتی که خدای تعالی شما »یعنی: .( 375، ص 4تفسیر الکشهاف، ج) «بِالْباءِ وَالْجدادِ 

های بزرگ وکوچک مرتهب نموده آنست که برخی از شما، گروهشکل خاطر آن به را به
نسَب شخص دیگر را بشناسد و او را به غیر پدرانش نسبت ندهد، نه آنکه شما به پدران و 

اند ـ اینست که که مفسهران آوردهتفاوت میان شعوب و قبائل ـ چنان)«. اجدادتان افتخار کنید
تعبیر « هاملهت»از آن به  در فارسی امروز شود )کهش عوب به قبائل بزرگ اطلاق می

تر های کوچکمعنای کیش و آئین است( و قبائل، دسته کنیم در حالیکه ملهت در عربی بهمی
ضَر و از قبیلۀ تمَیم است )به تفسیر طبری، را می گویند. مثلاً گویند: فلانکس از شَعب م 

 نگاه کنید(. 383، صفحه21ج
دانیم برای شناسایی افراد، ای دقیق غفلت شده و آن نکته اینست که میدر اینجا از توضیح نکته

های دیگری نیز لازم است و تنها به  ها، آشنایی با ویژگیعلاوه بر شناخت قوم و قبیلۀ آن
فی که فلان شخص مثلاً از کدام گروه و دسته است، نمیاین توان اورا بدرستی شناخت یا معره

بسنده شده و از آوردن بقیهۀ خصوصیهات « شعوب و قبائل»ه به ذکر کرد. پس چرا در آیۀ شریف
گشایی کنند تا پیام اصلی میان نیامده است؟!. اینجا است که مفسهران قرآن باید گره بشر سخنی به

که اگر افراد، یکدیگر را نشناسند، نظام روابط آیۀ کریمه را دریابند و گرنه، توضیح این
 شود.در حکم توضیح واضحات شمرده می خورد، اجتماعی برهم می

ویژه قریش به نژاد و قبیلۀ  ها بهحقیقت آنستکه این آیۀ شریفه هنگامی نازل شده که عرب
بالیدند و آندو را مایۀ فخر فروشی قرار داده بودند، در چنان محیطی، قرآن خود سخت می
افتخار نیست زیرا همۀ نژادها دهد که عرب بودن یا پدران قریشی داشتن، مایۀ کریم پیام می 

ا میو تیره ا امتیاز رسند و همگی شاخههای بشری به آدم و حوه های یک درخت هستند. امه
جستجو کرد. این همان پیام ارجمند و پایداری است که بشر « تقوی»حقیقی را باید در سایۀ 

لم و آگاهی به نیک و بد ع« تقوی»دانیم لازمۀ ویژه که می همواره بدان نیاز داشته و دارد به
شود. ضمناً مناسب است که بدانیم رسول الله)ص(  بنا و جذب نیکی و دفع بدی شمرده می 

خـان و سیرهبه  همین آیۀ کریمه را در حضور سران « فتح مکهه»نویسان، در  گزارش موره
أذهَبَ عَنكم نَخوَةَ قَد  إنَّ اللهَ تعَالى !یا مَعشَرَ ق رَیشٍ » قریش قرائت نمود و اعلام داشت:
لِقَ مِن ت رابٍ. ث مَّ تلَا رَس ول  اللهِ  مِن الـجاهِلِیةِ وَتعََظُّمَها بِالْباءِ. النهاس    : یا)ص(آدَمَ وَآدَم  خ 

الله  خَلَقناكم مِن ذَكرٍ وَا نثي وَجَعَلناكم ش ع وباً وَقبَائِلَ لِتعَارَف وا إنَّ أكرَمَكم عِندَ  النهاس  إنها أیهَا
نمایی به  ای گروه قریش! همانا خدای بزرگ، تکبهرِ دوران جاهلیهت و بزرگ» «.أتقئكَم

پدران را در آن دوره، از شما زدود. همۀ مردم از آدم هستند و آدم از خاک آفریده شده است. 
 ( را تلاوت...یا أیهَا النهاس  إنها خَلقَناكم مِن ذكَرٍ وَا نثيآیۀ شریفۀ ) ص(سپس رسول اکرم )

.( 52، ص4(، جالسهیرة النهبویةو سیرۀ ابن هشام ) 459، ص2تاریخ الطهبری، ج)«. نمود
بازنگری در معانی قرآن مصطفی حسین  )برای تفصیل بیشتر مراجعه شود به رساله:

 هجری(. 1437 بیع الْولشمسی، ر 1394طباطبایی )جدی( 



 خوانندگان گرامی !
 ایه ی ایمان درست، بحث بعمل آمده است .( در باره پ 18الی  14در آیات متبرکه ) 

يمَانُ فِي قلُوُبِكُمْ  ا يدَْخُلِ الِْْ قاَلتَِ الْْعَْرَابُ آمَنها قلُْ لَمْ تؤُْمِنوُا وَلَكِنْ قوُلوُا أسَْلمَْناَ وَلمَه
 َ َ وَرَسُولهَُ لََ يلَِتكُْمْ مِنْ أعَْمَالِكُمْ شَيْئاً إنِه اللَّه  ﴾۱۴غَفوُرٌ رَحِيمٌ﴿وَإنِْ تطُِيعوُا اللَّه

، بگو: شما ایمان نیاورده اید، ما ]از عمق قلب[ ایمان آوردیمبادیه نشینان اعراب گفتند: 
و اگر خدا و پیامبرش ایم و ایمان هنوز به دلهایتان وارد نشده است. بلکه بگوئید: مسلمان شده

نده و مهربان است. را اطاعت کنید، چیزی از اعمالتان را نمی کاهد؛ زیرا خدا بسیار آمرز
(۱۴) 

 تشریح لغات واصطلاحات :
» ایمان نیاورده اید.«: لَمْ ت ؤْمِن وا » صحرا  نشینان، اعراب صحرانشین. «: الْْعَْرَاب  » 

لِ » تسلیم شده ایم، شهادتین آورده ایم و نمی جنگیم. «: أسَْلمَْنَا ا یَدْخ  هنوز داخل «: لمََّ
)لیت، لات(: از ارزش شما کم نمی کند، از «  یَلِتكْ مْ لاَ » نشده، هنوز راه پیدا نکرده. 

 ارزش شما نمی کاهد.
 شأن نزول:

از افراد  تعدادی درباره کریمه شأن نزول این آیه مبارکه میفرمایند: آیه در بیان مفسران 
 در حقیقت که آمدند و در حالی مدینه به در قحط سالی شد که نازل خزیمهاسد بن  بنی قبیله

الله صلی الله  رسولها به آن علاوه کردند. به را اعلام نبودند، شهادتین امر مؤمن و نهان
 بهو داروندار خود گوش  و عیال باریها و اهل گفتند: ما با سنگینصلی الله علیه وسلم می

 زکات ما از اموال به پس یدیمبا تو جنگیدند، نجنگ فلانبنی و چنانکه ایمنزد تو آمده فرمان
الله صلی  رسولگذاشتند تا بدانجا که می بر پیامبرصلی الله علیه وسلم منت ... و پیوستهبده

 هایشانزبان به و همانا شیطان است اندک بسی شانفهم در حقیقت»الله علیه وسلم فرمودند: 
 «.گویدمی سخن

 تفسیر :
 تر استخاص از اسلام دارد که: ایمان دلالت و جماعت سنت اهل عقیده بر این کریمه آیه

 گاهکند آنمیدلالت معنی علیه السلام نیز بر این جبرئیل حدیث به معروف شریف و حدیث
در  ، سپساسلام صلهی الله علیه و آله و سلهم در باره اکرم علیه السلام از رسول جبرئیل که
 و ازخاص خاص سوی به ازعام پله به کرد وپله سؤال احسان در باره و آنگاه ایمان هبار
 .بالا رفت اخص سویبه

ِ وَرَسُولِهِ ثمُه لَمْ يَرْتاَبوُا وَجَاهَدُوا بأِمَْوَالِهِمْ وَأنَْفسُِ  هِمْ إِنهمَا الْمُؤْمِنوُنَ الهذِينَ آمَنوُا باِللَّه
ادِقوُنَ﴿فِي سَبيِلِ  ِ أوُلَئكَِ هُمُ الصه  ﴾۱۵اللَّه

باز هرگز اند، كسانى هستند كه به خداوند و پیامبر او ایمان آورده)واقعی( همانا مؤمنان 
ایشان در ایمان خود  اند،ودرراه خدا به مال وجانشان جهاد كرده اند،شک به دل راه نداده
 (.۱۵) همان راستگویانند.

 تشریح لغات واصطلاحات :
ادِق ونَ » تردید نکردند، تردید به دل راه ندادند.«: لَمْ یرَْتاَب وا»    راستگویان.«: الصَّ

ُ بِكُل ِ شَيْءٍ  ُ يَعْلَمُ مَا فِي السهمَاوَاتِ وَمَا فِي الْْرَْضِ وَاللَّه َ بدِِينِكُمْ وَاللَّه  قلُْ أتَعُلَ ِمُونَ اللَّه
 ﴾۱۶عَلِيمٌ﴿

به دین خود آگاه سازید )که اظهار دیانت میکنید(؟ و حال خواهید خدا را بگو: آیا شما می
 (16داند و به کلهیهه امور عالم داناست.)آنکه خدا آنچه در آسمانها و زمین است همه را می 



 تشریح لغات واصطلاحات :
 « َ ونَ اللَّّ آیا به الله  یاد می دهید؟ مگر به الله  خبر می دهید؟ آیا الله  را آگاه می «: أتَ عَلهِم 

 کنید؟ 
ُ يمَُنُّ عَلَيْكُمْ أنَْ هَدَاكُمْ  يمَُنُّونَ عَلَيْكَ أنَْ أسَْلمَُوا قلُْ لََ تمَُنُّوا عَليَه إسِْلَامَكُمْ بَلِ اللَّه

 ﴾۱۷كُنْتمُْ صَادِقيِنَ﴿لِلِْْيمَانِ إنِْ 
با اسلام خود بر من منت مگذارید  از اینکه اسلام آورده اند بر تو منت می گذارند؛ بگو:

اگر )در ادعاي سوی ایمان هدایت کرده است،  گزارد که شما را بهبلکه الله بر شما منت می
 (17.)ایمان( راستگو هستید

 تشریح لغات واصطلاحات :
 که شما را هدایت کرد. «: أنَْ هَدَاك مْ » منت می گذارند. « : یمنون»
 اگر هستید.  «: مْ إِنْ ك نْت  » 

 تفسیر :
این احسان الله تعالی است که شما را به ایمان الله تعالی در این آیۀ مبارکه میفرماید که 

تان راستگوی هستید توفیق بخشیده و به راه مستقیم هدایت نموده است، پس اگر در ایمان
 بر الله و رسولش منهت نگذارید.

 : 17شأن نزول آیۀ 
طبرانی به سند حسن از عبدالله بن ابی اوفی روایت کرده است: جماعتی از  -1007 

عرب گفتند: ای رسول الله ! ما بدون جنگ و نبرد اسلام را پذیرفتیم، اما فلان قبیله با تو 
نُّونَ عَلَیْكَ أنَْ »جنگ وپیکار کرد. آنگاه خدا آیۀ:  وا...( را نازل کرد. )یَم  طبرانی در أسَْلمَ 

آمده روایت کرده  11361« مجمع الزوائد»چنانچه در « معجم اوسط»و « معجم کبیر»
 است. هیثمی میگوید: در این اسناد حجاج بن ارطات ثقه اما مدلس است و باقی راوی

 .(2474« تفسیر شوکانی»های این ثقه هستند. 
جبیر از ابن عباس )رض(مانند این روایت کرده است. بزار از طریق سعید بن  -1008
ابن ابوحاتم از حسن )رض( همانگونه روایت کرده است: این قضیه هنگام فتح  -1009

 مکه صورت گرفته است.
ابن سعد ازمحمد بن کعب قرظی روایت کرده است: سال نهم هجرت ده نفر از  -1010

 صلی الله علیه وسلم که با یاران خود بنی اسد به همرای طلیحه بن خویلد خدمت رسول الله
 یاب شدند.در مسجد نشسته بود شرف 

ُ وَحْدَهُ لََ شَرِيْكَ »دهیم که ها گفت: ای رسول خدا! ما شهادت میسخنگوی آن لََ إلِهَ إِلَه اللَّه
ست و نیست خدایی مگر خدای واحد و یگانه او را شریکی نی» «لَهُ وَأنَهكَ عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ 

ای رسول خدا! تو دنبال ما نفرستادی ما خود نزد تو آمدیم و « تو بندة او و فرستادة اوستی
نازل شد.  «يَمُنُّونَ عَليَْكَ أنَْ أسَْلَمُوا...»با زنان و فرزندان اسلام را پذیرفتیم. آنگاه آیۀ 

 است.(از ابوقلابه به همین معنی روایت کرده  292/  1مرسل و ضعیف است، ابن سعد )
خود از سعید بن جبیر روایت کرده است: گروهی « سنن»سعید بن منصور در  -1011

از عرب از قبیلۀ بنی اسد خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم آمدند و گفتند: ما خود به 
وا...»نزد تو بدون جنگ و خونریزی آمدیم. پس خدا آیه  نُّونَ عَلَیْكَ أنَْ أسَْلمَ  را نازل « یَم 

زاد »و  2017« تفسیر بغوی».)مرسل است، این روایات به مجموع قوی هستند. کرد
 .(1336« المسیر

 ايمان و اسلام :
اسلام عبارت از شهادت دادن بر این امر است که معبود و مشکل گشاى بر حقى جز الله 
 یگانه نیست و محمد رسول  الله و فرستاده اوست، این شهادت باید با زبان و قلب وجوارح
انجام گیرد، و معناى این شهادت آنقدر جامع ووسیع است که ایمان به ارکان ششگانه 
اعتقادى و عمل به ارکان پنجگانه عملى اسلام ونیز احسان را در بر میگیرد، که این عبارت 



ازآخرین دین از ادیان الهى است که خداوند مهربان آنرا برخاتم پیامبران حضرت محمد 
ده است. دین مقدس اسلام یگانه دین برحقى است که خداوند متعال ( نازل فرموصمصطفي)

 پذیرد.جز این دین، دین دیگرى از هیچ احدى نمى
پروردگارباعظمت این دین را بقدرى سهل و آسان گردنیده که هیچ گونه سختى و مشقتى 

به  در آن نیست، چیزى بر پیروان آن فرض نگردانیده که نتوانند انجامش دهند و آنان را
 چیزى مکلهف نکرده که از عهدۀ آن برنیایند. 

دین اسلام دینى است که پایۀ آن توحید، شعارآن صداقت، معیارآن عدالت، مسیرآن حقیقت 
ها را به هرآنچه درزندگى و روحش رحمت است، اسلام مکتب بزرگى است که انسان

در دنیا و آخرت برایشان کند و ازهر آنچه دنیوى و آخروى برایشان مفید باشد راهنمایى می
 دارد. زیان آور باشد باز می

دهد، و دنیا و آخرت را اسلام دینى است که خداوند بوسیلۀ آن عقاید و اخلاق را صیقل می
هاى متضاد الفت و کند، و بوسیله آن در میان دلهاى پراگنده، و اندیشهبدان اصلاح می

رهاند و به شاهراه حق و صراط اطل می هاى بها را از تاریکى  اندازد و آنمحبت می
 گردد.مستقیم رهنمون می

هایش، اسلام مکتبى است که همه اصول و مبانى، احکام و قوانین و دستورات و برنامه 
دهد، و جز به نیکى و محکم و استوار و خلل ناپذیر است جز به حق و راستى خبر نمى

باداتش سازنده و رشک آفرین و اخلاقش عدالت حکم نمى کند، اعتقاداتش سالم و متین، ع
 برازنده و فخر آفرین است.

 خوانندۀ محترم !
 مهمترین اهدافى راکه دین مقدس اسلام غرض تحقق آن سعی وتلاش میکند عبارتند از:

ها به خالق و آفریدگارشان، به ذات لایزالى که همواره باقى خواهد بود، ـ آشناکردن انسان
اش که بى نظیر و بى مانند نام دیگرى ندارد، و به صفات متعالىبه اسماى نیکویش که هم
ها به هیچ شریک و همتایى محتاج نیست و به اش که در انجام آناست، به افعال حکیمانه

 اش که صرفاً او مستحق و لایق هر گونه پرستش و بندگى است. عبادت و حق بندگى
اى پروردگار، بدین صورت که تمامى ها به سوى عبادت و پرستش ذات یکتـ دعوت انسان

آنچه را که خداوند متعال در کتاب مقدهسش و سنت پیامبرش اعم از اوامر و نواهى که 
 ها در آن نهفته است بیان داشته مورد عمل قرار دهند. سعادت دنیا و آخرت انسان

حقیقى پس ها به حقیقت زندگى، که این دنیا دارى فانى است و زندگى ـ متوجه کردن انسان
شود و مراحل سعادت یا شقاوت انسان از قبر شروع شده تا هنگام از مرگ شروع می 

برانگیخته شدن بعد از مرگ، و سپس حساب و کتاب، که آنگاه مصیر هر کس مشخص 
خواهد شد وهر کس مطابق اعمالش یابه بهشت و یا به دوزخ خواهد رفت اگر خوب کرده 

 بدى.بیند و اگر بد کرده  خوبى می
 بطور کل قواعد اساسی اسلام را ميتوان چنين خلاصه نمود:

اسلام شکل ظاهر و آشکار دین، یعنی گفتن شهادتین و اقرار به زبان است؛ بدین معنا که ـ 
هرکس شهادتین بگوید و در ظاهر اسلام را بپذیرد درجمله مسلمانان وارد شده و احکام 

ی واقعی و باطنی و جایگاه آن در قلب انسان اسلام بر او جاری می شود، ولی ایمان امر
 است، نه در زبان و ظاهر انسان.

 ايمان :
ـ معنی و مفهوم ایمان این نیست که فقط به زبان بگوییم: مؤمن هستیم. بطور مثال در دنیا 

وَمِنَ »ایم ما بسیاری از انسانهای منافق هم وجود دارد که: به زبان میگویند: ایمان آورده
ؤمِنِینَ  ٱلنَّاسِ  ِ وَبِٱلیوَمِ ٱلْخِٓرِ وَمَا ه م بِم  َ وَٱلَّذِینَ ءَامَن واْ  ﴾8﴿مَن یقَ ول  ءَامَنَّا بٱِللََّّ دِع ونَ ٱللََّّ ی خَٰ

ونَ  ٓ أنَف سَه م وَمَا یشَع ر  گویند و از مردمند کسانی که می. »[9-8]البقرة:  ﴾9﴿وَمَا یخَدَع ونَ إلِاَّ
اند. خدا را و ایم، در حالی که به هیچ وجه ایمان نیاوردهبه خدا و روز آخرت ایمان آورده



دهند، مگر ، در حالی که فریب نمی اند فریب میدهندکسانی را که به راستی ایمان آورده
 «.یابندخودشان را و در نمی 

ـ معنی و مفهوم ایمان، تنها این نیست که اعمال و مراسمی را که مسلمانان از روی عادت 
 د، ما نیز انجام بدهیم.انجام میدهن

ـ معنا و مفهوم ایمان فقط این نیست که ما شناخت ذهنی از حقایق ایمان پیدا کنیم. چه بسا 
 مردمانی که حقایق ایمان را شناختند، اما هرگز ایمان نیاوردند

 ـ حقیقت ایمان تنها یک کار زبانی یا یک کار بدنی یا یک کار ذهنی نیست.
کند، و کرد روانی است که باید در اعماق روان انسان نفوذ میایمان در حقیقت، یک عمل

گیرد و تحت تمام زوایای وجود انسان یعنی ادراکات و اراده و وجدان او را در برمی
 دهد. فرمانروایی خود قرار می

ای به عظیم الشأن همواره ایمان را در لباس اخلاقیات زنده و عملکردهای درخشنده ـ قرآن
گذارد که داشتن این خصوصیت باعث متمایز گردیدن مؤمنان از کافران منافق نمایش می

ؤمِن ونَ »است.  شِع ونَ  ﴾1﴿قَد أفَلَحَ ٱلم   ٱللَّغوِ وَٱلَّذِینَ ه م عَنِ  ﴾۲﴿ٱلَّذِینَ ه م فِي صَلَاتِهِم خَٰ
عرِض ونَ  عِل ونَ  ﴾3﴿م  كَوٰةِ فَٰ فِظ ونَ  ﴾4﴿وَٱلَّذِینَ ه م لِلزَّ وجِهِم حَٰ  ﴾5﴿وَٱلَّذِینَ ه م لِف ر 
رستگار گردیند مؤمنان. آن کسانی که در نمازشان خشوع دارند و آن ». [5-1]المؤمنون:

ه زکات را به جویند. و آن کسانی ک کاری کناری میگویی و بیهودهکسانی که از بیهوده
  «کنندرسانند و آن کسانی که شرمگاه خود را کنترل و مواظبت می اهلش می

ِ »خداوند متعال در مقام توصیف مؤمنان راستین میفرماید:  ؤمِن ونَ ٱلَّذِینَ ءَامَن واْ بٱِللََّّ إِنَّمَا ٱلم 
لِهِم  هَد واْ بِأمَوَٰ دِق ونَ وَرَس ولِهِ ث مَّ لَم یرَتاَب واْ وَجَٰ ئكَِ ه م  ٱلصَّٰ

ِِۚ أ وْلَٰ  ﴾15﴿وَأنَف سِهِم فِي سَبِیلِ ٱللََّّ
مؤمنان همانا کسانی هستند که به خدا و رسولش ایمان آورند و سپس » .[51]الحجرات: 

هایشان در راه خدا جهاد کردند. آنانند که ها و جان دچار شک نشدند و با دارائی 
  «راستگویانند

 «فی ظلال القرآن»شهید اسلام استاد سید قطب علیه الرحمه، در تفسیر این آیه در کتاب 
گوید: پس ایمان عبارت است از باور و تصدیق قلب به الله و رسولش. آنچنان تصدیق می

و باوری که هیچگونه شک و تردیدی بر آن وارد نشود تصدیق مطمئن و ثابت و یقینی که 
ها در آن تأثیر نگذارد و قلب و احساس شود، و خیالات و وسوسهدچار لرزش و پریشانی ن

در رابطه با آن گرفتار تردد نباشد. آنچنان باور و تصدیقی که جهاد و فداکاری مالی و 
گیرد. دل و قلب انسان، وقتی شیرینی چنین ایمانی را جانی در راه الله از آن سرچشمه می

شک کنار آن آرامش یافت و بر آن استوار ماند بیچشید و از چشمۀ گوارای آن نوشید و در 
های کند تا حقیقت آن ایمان را در دنیای خارج از قلب خود، در واقعیتو تردید، تلاش می

خواهد که بین حقیقت ایمان که در زندگی، و در زندگی روزمره با مردم تحقق بخشد. می
هر آن و جریانات موجود در کند، از یک سو، و واقعیات زندگی و ظوادرونش احساس می

جامعه یکپارچگی و هماهنگی برقرار سازد، و در برابر جدایی تصور ایمانی که در حسش 
آورد؛ زیرا این کند تاب و تحمل نمیهای اطرافش مشاهده میاست با آنچه در واقعیت

ز سازد! و اآزارد و بر او ضربات پی در پی وارد می دوگانگی لحظه به لحظه او را می
شود و این  شتابد و بسیج می اینجاست که به سوی میدان جهاد در راه الله با مال و جان می

یک بسیج طوفندۀ درونی و خودجوش است که از جان و روان انسان با ایمان نشأت 
کند که آن چهرۀ نورانی و زیبای نقش بسته دردلش را در گیرد، و انسان مؤمن اراده میمی

و بنگرد که آن نور ایمانی در واقعیت زندگی و محیط زیست مردم  بیرون تحقق بخشد،
تابیدن گرفته است. خصومت و ناسازگاری انسان مؤمن با زندگی جاهلی اطرافیانش نیز 

تواند یک گیرد که انسان با ایمان نمییک خصومت ذاتی و درونی است و از آنجا نشأت می
اش تحمل کند و ایمانی و واقعیت زندگانی زندگی دوگانه را در گیر و دار فیمابین تصور

های اش از آن ایدههای عملی و ناقص، بد و منحرف جامعه نیز نمیتواند به خاطر واقعیت
اش دست بردارد. و مبارزه و نبرد همچنان باید بین او و تکاملی و زیبا و مستقیم ایمانی



ها و زندگی بشری به آن ایده اش ادامه یابد تا وقتیکه این جاهلیت حاکم بر جامعۀجامعه
یا اگر خواستید « ایمان راستین»ایمانی منتهی شود. این عناصر و شرایطی که برشمردیم 

کنند. و هرگاه یکی از این عناصر در کار نباشد ریزی میرا پایه« عقیده راستین»بگوئید 
یا « فکر»ت نام نهاد! بلی، ممکن اس« عقیده»یا « ایمان»توان مابقی آن را هرگز نمی

یا هر عنوان دیگری از این قبیل را به آن اختصاص داد. اما، ایمان « رای»یا « نظریه»
حقیقی آن است که افتابش بر سراسر منظومۀ جان و روان انسان بتابد، و اشعه تابناکش با 

های او نفوذ کند! بلی، چنین روشنایی و گرما و زندگی که حامل آن است در تمام رگ و پی
 گرداند.کند و آن را قانع و مطمئن میای به عقل انسان نفوذ میهعقید

در اعماق قلب انسان نفوذ میکند و آن را به جنب و جوش و حرکت در میآورد. ارادۀ انسان 
بخشد. و آنگاه که عقل دارد و جهت میرا تحت تأثیر قرار میدهد و آن را به فعالیت وامی

اراده جهت گرفت، همۀ اعضاء و جوارح انسان به  قانع شد، و قلب به حرکت درآمد، و
دهند، و برای اجرای دستورات مقام فرماندهی وجود ندای عقل و قلب و اراده پاسخ می

 شتابند، آنچنانکه گوسفندان سر در اطاعت و فرمان چوپان خودشان دارند!انسان می
 عزت ايمان فراتر از عزت انسانيت :

 که همواره با الله تعالی و در کنار او است.انسان با ایمان احساس میکند 
روند، از کند و با دیدگانش که هرگز به خواب نمیالله متعالی  که همیشه از او مواظبت می

او نگهبانی میکند، و در آغوش مهرش که از هر آفت و گزندی در امان است از او نگهداری 
ز او حمایت میکند و به او میکند، و با لشکریان پیروزش که هرگز شکست نمیخورد، ا

ؤۡمِنِینَ »کمک میرساند  َ مَعَ ٱلم   و الله با مؤمنان است(.( )19الْنفال:  )سورۀ« وَأنََّ ٱللََّّ
کند که در حمایت الله تعالی قدرتمند تواناست که از او دفاع انسان با ایمان احساس می

 گرداند. کند، و تیرهای مکار تجاوزگران را از سینۀ او بر میمی
ان كَف ورٍ » َ لَا ی حِبُّ ك لَّ خَوَّ  إِنَّ ٱللََّّ

فِع  عَنِ ٱلَّذِینَ ءَامَن وٓاْْۗ َ ی دَٰ (. 38الحج: )سورۀ  «إِنَّ ٱللََّّ
 .(کند، خدا هیچ خیانتگر ناسپاس را دوست ندارداند دفاع میاز کسانی که ایمان آورده)الله 

های با ایمان را معیاری برای تشخیص کارهای شایسته و کارهای قرآن مجید انسان 
شان را بر کردار دیگران همسنگ نظارت الله و رسول دهد و نظارت ناشایست قرار می 

ؤمِن ونَ »است:  الله قرار داده )سورۀ « وَق لِ ٱعمَل واْ فسََیرََى ٱللََّّ  عَمَلَك م وَرَس ول ه  وَٱلم 
و بگو: به کارهای خود مشغول باشید که خداوند متعال و رسولش و » .(105التوبه: 

  .«مؤمنان کردار شما را خواهند دید
 ) ملاحظه شود رساله ؛نقش ایمان در زندگی دکتر یوسف قرضاوی(.
ُ بَصِيرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ﴿ َ يَعْلمَُ غَيْبَ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَاللَّه  ﴾۱۸إنِه اللَّه

 (۱۸یقیناً الله غیب آسمان ها و زمین را میداند و خدا به آنچه انجام می دهید، بیناست. )
 تفسیر :

ز شما حساب پروردگار با عظمت به گفتار، کردار و احوال شما بینا و داناست و قطعاً ا
میگیرد؛ اعمالتان را بر می شمارد ثبت و ضبط می نماید و آن را به تمام و کمال به شما 
می دهد و شما را طبق آن به اقتضای رحمت و حکمت رسایش سزا و جزا می دهد. یعنی 

 کاران را مجازات میکند.کاران را پاداش نیکو میدهد و بدنیکو
هاى پنهان بشر، در بسیاری از أوقات  به مراتب انگیزه قابل یاد آوری است که ؛

به « یَعْلَم  »ها، کلمه  ها و زمین است.)بطور مثال در مورد آسمانتر از غیب آسمانپیچیده
 .(.مورد استفاده قرار گرفته است« بَصِیرٌ »ها، کلمه كار رفته ولی در مورد عمل انسان

 
 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.

 الله التوفيق و من
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 دارای چهل وپنج آیه وسه رکوع میباشد.ه، نازل شدۀ مکرمه در مک «ق»سورۀ 

 تسمیه: وجه
 شده ، نامگذاریشده افتتاحبا آن  که ایهجایی حرف همان یعنی« قاف» نام به سوره این

 است.« باسقات»نام دیگر این سوره .است

 سورۀ ق :تلاوت 
 ؛ها و عیدینمانند جمعه ؛عام و مجامع بزرگ در رویدادهای هسور این که است سنت

دنیا، رستاخیز،  ، مجازات های، مظاهر حیات؛ آغاز کار آفرینشآن شود تا خواندن خوانده
 در این آن قرائت بودن سنت آورد. دلیل یاد مردم را به و عقاب و ثواب و دوزخ بهشت

 به ذیل شریف حدیث از جملهاند.  شدهنقل  باره در این که است ها، احادیثی مناسبت
شخص  المجید را جز از زبان . والقرآنق»فرمود:  که ستا ثر  حا بنت شامه   ام روایت
 را در هنگامی آن هر روز جمعه زیرا ایشان صلی الله علیه وسلم فراگرفتم اکرم رسول

 «.خواندندکردند، بر منبر می  ایراد می خطبه مردم به که
 سؤال )رض( از ابوواقد لیثی الخطابعمر بن »است:  آمده شریف در حدیث همچنین
 سوره و عید فطر چه عید قربان صلی الله علیه وسلم در نماز های اکرم رسول کرد که

ید  »در آن  خواندند؟ او جواب فرمود: ایشان را می هایی و  [1]ق:  «ق ۚٓ وَٱلقرُءَان  ٱلمَج 

 «.را میخواندند [1]القمر:  «وَٱنشَقَّ ٱلقَمَرُ  ٱقترََبَت  ٱلسَّاعَةُ »
 آن : تلاوت حکمت

  است و زینت شادی اعیاد روزهای که است در اعیاد اینحکمت تلاوت آن 
نکند و  غافل را از یاد آخرت مؤمن عید، انسان و طرب شادی که است سزاوار آن پس

 باشد. حساب های میدآن سوی خود به آمدن یاد بیرون نیز، به روزهایی در چنین انسان
 فضیلت سورۀ )ق( :

ثةََ بْن  النُّعْمَان  قَالتَْ:  شَامٍ ب نْت  حَار  دًا »عَنْ أمُ   ه  لقََدْ كَانَ تنَُّورُنَا وَتنَُّورُ رَسُول  اللََّّ  وَاح 
( إ لاَّ عَنْ ل سَان  رَسُول  اللََّّ  سَنَتیَْن  أوَْ سَنَةً وَبَعْضَ سَنةٍَ وَمَا أخََذْتُ )ق وَا ید  لْقرُْآن  الْمَج 

نْبرَ  إ ذَا خَطَبَ النَّاسَ   .«یقَْرَؤُهَا كُلَّ یوَْم  جُمُعةٍَ عَلَى الْم 
ام هشام دختر حارثه بن نعمان )رض( میگوید: دو سال یا یک سال یا بخشی از یک سال 

نمودیم، و سورۀ )ق( را من استفاده میما و رسول الله صلی الله علیه وسلم از یک تنور 
صرفاً از زبان پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرا گرفتم، آنحضرت صلی الله علیه وسلم 

 .روز جمعه، هنگام سخنرانی، بالای منبر آن را میخواند. )صحیح مسلم.(

 :هحروف سور کلمات و تعداد آیات،
و طوریکه در فوق هم سلات نازل شده پس ازسوره مر «قاف »باید یادآور شد که سوره 

حرف می   1507کلمه و 373آیه، وپنج( وچهل) 45دارای  «ق»ور شدیم؛ سورۀ آیاد
معلومات در مورد تعداد )آیات، کلمات و حروف قرآن عظیم الشأن( را تفصیل باشد.)

 میتوانید در سورۀ طور )تفسیر احمد( مطالعه فرماید.



 
 حجرات :با سوره « ق»ارتباط سوره 

 سوره حجرات را با یادآورى ایمان و شرایط آن براى بعد از اینکه پروردگار با عظمت 
بندگان ختم فرمود، سوره ق را با یاد نمودن چیزهایى كه ایمان به آن واجب است مانند 

 قرآن و ادل ه توحید شروع كرده است.
گفتند: ما ایمان آورده ایم، در پایان سوره ی حجرات از اعراب صحرا  نشین بحث نموده  که می 

« ق»صورتی که ایمان درست نیاورده و هنوز منکر پیامبری و روز رستاخیز بودند. سرآغازسوره 
 نیز از انکار کردن مشرکان در مورد پیامبری و قیامت بحث بعمل می آورد .

 محتوای و موضوعات مورد بحث :
توحید، نبوت و »ى اسلامى یعنى ههاى مکى است که اصول عقید این سوره یکى از سوره
دهد. اما محور اصلى آن پیرامون را مورد بررسى قرار مى« زنده شدن بعد از مرگ

ى حشر و نشر تقریبا فضاى حاکم بر کل سوره را است. تا جایى که مسأله« حشر و نشر»
ده گیرد. قرآن کریم آن را با دلیل واضح و حجت کوبنده مورد بررسى قرار دادر بر مى

 است.
 انگیز است و به شدت بر انسان اثر میگذارد.فضاى حاکم بر این سوره هراس 

دهد و نفس و نهاد را به هیجان و حرکت در میآورد، و حاوى قلب را به شدت تکان مى 
 ترغیب و ترهیب فراوانى است و در نهاد انسان بیم و شگفتى ایجاد میکند.

 می باشد.سایر موضوعات مطرح شده تقریباً جنبی 
 با آنهم موضوعات ومسائل مطرح در این سورۀ قرار ذیل میباشد:

)معاد جسمانی( تعجب کافران از سخنان پیامبر ـ  از مسئله معاد. ـ انکار و تعجب کافران
 (3ـ 1آیه درباره حیات دوباره انسان )

 (5ـ  4ـ علم الله سبحان وتعالی به جایگاه اجزای بدن مردگان در زمین )آیات 
 (7ـ6ات قدرت الله تعالی در آفرینش و تدبیر جهان )آی ـ

های مرده به ـ استدلال بر معاد از طریق توجه به نظام آفرینش و بخصوص احیای زمین
 (14ـ  9آت وسیله نزول باران )آی

 (15ۀ ـ قدرت الله در آفرینش اولین خلقت انسان )آی
 (35ـ 16ـ شبهه در ثبت و محاسبه افکار و اعمال انسان )آیات 

 (16ـ علم خداوند متعال به همه حالات انسان )آیۀ 
 (35ـ  17ـ ثبت دقیق اعمال توسط فرشتگان )آیات 

 (45ـ  36ـ هشدار به منکران معاد )آیات 
 (37ـ  36های گذشته )آیات  ـ ضرورت پندآموزی کافران از هلاکت امت

 (38 )آیۀ ـ قدرت الله تعالی بر خلقت، دلیل بطلان عقاید منکران
 ( 45ـ  39ـ وظایف پیامبر در برابر منکران معاد )آیات 

  همچنان در این سوره موضوعات:
 از طریق توجه به اولین خلقت.( گشت بعدازمرگ)باز ـ استدلال بر مسئله معاد

 ثبت اعمال و اقوال برای روز حسابۀ ـ اشاره به مسئل
 ـ مسائل مربوط به مرگ 

 واوصاف جنت ودوزخ.ای از حوادث روز قیامت ـ گوشه
 ـ اشاره به حوادث تکان دهنده پایان جهان.



 گر و سرنوشت دردناک آنها.ـ اشاره به وضع اقوام طغیان
 ـ دستور به ذکر الله و عظمت قرآن. 

  ـ تحت مراقبت بودن انسان در تمام مراحل زندگی.
بانگى که  خاتمه مي یابد. که عبارت است از« صیحة الحق»ـ و سوره با بحث در مورد 

نده پخش شده و به میدان گهاى پرا ها از قبر بیرون آمده و به صورت ملخبر اثر آن مرده
شوند. و احدى از نظر خدا مخفى نخواهد ماند. و آیه متضمن حساب و کتاب کشانده مى 

( و نشر است که مشرکان آن را تکذیب کردند: رستاخیز، قیامت، نشور، معاداثبات حشر )

یبٍ » نْ مَكَانٍ قرَ  عْ یوَْمَ ینَُاد  الْمُناَد  م  یْحَةَ ب الْحَق   ذَل كَ یوَْمُ  ﴾41﴿وَاسْتمَ  یوَْمَ یسَْمَعوُنَ الصَّ
و گوش به )زنگ( روزی باش که ندادهنده از ( )42و 41)سوره ق آیات  ﴾42﴿الْخُرُوج  

ن روز، روز بیرون شنوند، آمکان نزدیک ندا کند. روزی که بانگ مرگبار حقیقی را می
 آمدن )از قبرها( است.(

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ترجمه و تفسیر سورۀ ق
حِیمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشایندۀ ومهربان

 ﴾۱ق وَالْقرُْآنِ الْمَجِیدِ﴿
 (1قسم به قرآن که دارای مجد و بزرگی است.)[، ]قافق، 

 تشریح لغات واصطلاحات :
پر ارزش و «:  الْمَجِیدِ  »یکی از حروف مقطع و نشان معجزه بودن قرآن است. «: ق»

 فایده، باشکوه و ارجمند و والامرتبه. 
 تفسیر :

حروف مقطعه، )حرف های گسسته( حروف هستند که در قبل از همه باید یاد آور شد که 
حرف میرسد، که  78های قرآن آمده که تعداد مجموعی آن به  سوره از سوره 29ابتدای 

 ً در عبارت )صراط علی حق نمسکه( حرف میشود، و  14با حذف مکررات، مجموعا
)صریح طریقک مع السنه( یعنی راه و روش تو بر اساس هماهنگی از سنت . جمع است

 صحیح است، را ساخته اند.
له مفسرین در موردحروف مقطعه ی در قرآن نظریات مختلفی آرایه داشته اند که از آنجم

 آمده قرآن هایاز سوره  بعضی در اوایلکه  ایمقطعه حروف»میفرماید:  شیخ امام قرطبی

می  داند. سپس سر را نمی دیگر این کسی و جز خداوند متعال است در قرآن است، سر الهی

 و فوایدی گفته سخن آنها تا در باره داریم اند: ما دوستگفته ءاز علما بسیاری افزاید: اما جمع

از آنها  توانمی  که ایو از معانی است، جویا شویم نهان مقطعه در حروف را که

اند کرده ارائه و نظریاتی پرداخته تأویلاتی به بارهدر این  ایشان . پسگردیم کرد، آگاهدریافت

که: خداوند عربها را با  نظر است این آنو  کنیممی بسنده آن مشهور ترین در اینجا به که

 هجای حروف به حروف این معناکه فرا میخواند، بدین با قرآن مبارزه به مقطعه حروف این

 که است حروفی از همان مرکب قرآنکند که  اعلام اعراب دارد تا به اشاره عربی زبان

را  خداوند نیست، نظیر آن کلام قرآن هستند که اگر مدعی میگویند، پس سخن با آن خودشان

 بنابر این، حجت و مقابله آشکار است مبارزه در این آنان عجز و ناتوانی بیاورند! و چون

خارج  مورد تکلمشان از حروف قرآن که تر و رساتر میگردد زیرا با وجود آنبلیغ بر آنان

 میدانبه  با آن مبارزه و برای را ساخته توانند همانند آن نمی که تواقعی این نیست، نفس

 .«باشدمی آن  بودن و الهی کریم قرآن بر حقانیت روشن آورند، خود برهانی

 کریم قرآن جمعاً در اول همه مقطعه حروف»مفسر مشهور جهان اسلام مینوسد:  زمخشری
از  هدف کهگونه تر باشد، همان تر و جدیبلیغ قرآن و مقابله طلبی نگردید تا مبارزه وارد

 «.استبندگان  به الهی نیز، تکرار اندرزها و هشدار های قرآن تکرار داستانهای
است، حتما ذکر آغاز شده  حروف با این که ایرو، هر سوره از این»کثیر میگوید: ابن

 ؛ حقیقتیاست گفتنی«. وجود دارد سوره نیز در آن آن عجاز و عظمتا و بیان قرآن برتری
 روشن قرآن سوره ونهدر بیست استقرائیپرداخته، با پژوهش  آن کثیر در اینجا به ابن که
یُّ الْقایُّومُ  ﴾1﴿الم» های:و سوره  سوره این است، همچون شده ُ لَا إلِاها إلَِه هُوا الْحا لا  ﴾۲﴿اللَّه نازه

قِ    ﴾۲﴿کِتاابٌ أنُْزِلا إلِایْکا  ﴾1﴿المص»، (3 – 1آل عمران: ) ﴾3﴿عالایْکا الْکِتاابا بِالْحا
لْنااهُ إلِایْکا »، (2-1الأعراف: ) یْ  ﴾1﴿الم»(،1إبراهیم:) «الر کِتاابٌ أانْزا با تانْزِیلُ الْکِتاابِ لَا را

بِ  الْعاالامِینا  حِیمِ  ﴾1﴿حم» (2–1السجدة: ) ﴾۲﴿فِیهِ مِنْ را نِ الره حْما  ﴾۲﴿تانْزِیلٌ مِنا الره
 اند.آغازشده  مقطعه باحروف که هایی و دیگر سوره ،(2–1فصلت:)



در مورد حروف مقط عه که در آغاز برخی »اما علامه عبدالرحمن سعدی رحمه الله مینویسد: 
آمده اند، بهتر است سکوت کنیم و )بدون در دست داشتن سند و مدرک شرع از سوره ها 

پسند( به بیان معانی آن نپردازیم، ضمن اینکه باید یقین داشت که خداوند این حروف را 
 .«بیهوده نازل نکرده است، بلکه حکمت فراوانی در آن نهفته است ولی ما آن را نمی دانیم.

 حروف به کریمدر قرآن خداوند متعال که سوگند هایی برای« کبیرتفسیر »در  فخر رازی امام
ایجاز  به اینک که نموده را بیان دقیقی بندی و دسته ، تصنیفاست ها یاد کردهجاء و غیر آنـه
 کنیم:می را نقل آن
چیز:  یک ؛ مثالاست یاد کرده قسم حرف یک چیز یا به یک به خداوند متعال گاهیـ  1
 .است« ن»و « ص»حرف:  یک و مثال« والنجم»و « صرـوالع»
« واللیلوالضحی »دو چیز:  ؛ مثالاست یاد کرده قسم دو حروف دو چیز و به به ـ گاهی2
 .است« حم»و « یس»، «طس»، «طه»دو حرف:  و مثال« والسماء و الطارق»و 
... والصافات»چیز:  سه ؛ مثالاست یاد کرده قسم حرف سه به چیز و سه به ـ گاهی 3

 .است« الر»و« طسم»، «الـم»حرف:  سه و مثال« ...... فالتالیاتفالزاجرات
... والذاریاتچهار چیز: ) ؛ مثالاستیاد کرده قسم چهار حرف چهار چیز و به به ـ گاهی 4

 والتین(، )...البروج والسماء ذات(، )...فالمقسمـات ...... فالجاریاتفالحاملات
 در اول« الـمر»و« اعراف» سوره در اول« الـمص»چهار حرف:  (؛ و مثال...والزیتون
 .است« دـرع»سوره 

(، والطور...چیز: ) پنج ؛ مثالاستیاد کرده قسم حرف پنج چیز و به پنج به ـ گاهی 5
( حمعسق( و )کهیعصحرف: ) پنج ( و مثالوالفجر...( و )...النازعات(، )...والمرسلات)

 .است
 والشمسسوره: ) و آن یاد نکرده چیز قسم بیشتر از پنج به سوره ـ خداوند جز در یک 6

 نشود. سنگین تا کلمه است یاد نکرده نیز قسم حرف بیشتر از پنج و به ( استوضحاها...
 حروف به و قسم یاد کرده قسم حروف به سوره و هشت در آغاز بیست متعال خداوندـ  7

 «.است نیامده کریم قرآن ها، دردیگر مواضعسوره جز دراوایل
  اختلافمتعارض  قول بر یازده« ق»معنای  در تأویل مفسران میشود که خاطر نشان

ها ، از ذکر آن وجود ندارد بنابر این ها دلیلیاز آن یک هیچ بر صحت نظر دارند که
 نظر میگردد.صرف 

 خوانندگان گرامی !
انکار مشرکان، اززنده شدن  بعد از مرگ ، و رد  ( در باره  11الی  1در آیات متبرکه ) 

 انکارشان ، را مورد بحث قرار میدهد .

 ﴾۲فَقاَلَ الْكَافرُِونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِیبٌ﴿بَلْ عَجِبوُا أنَْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ 
از میان خودشان به سوی آنان آمده، پس كافران  بیم دهنده ایآنها تعجب كردند كه پیامبري 
 (۲گفتند: این چیز عجیبی است. )

 تشریح لغات واصطلاحات :

 هشداردهنده، بیم دهنده. «:  مُنْذِرٌ  »در شگفت ماندند، تعجب کردند.  «:عَجِبوُا أ»

 ﴾۳أإَذَِا مِتنْاَ وَكُنها ترَُاباً ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِیدٌ﴿
 (3آیا چون مردیم وخاك شدیم دوباره زنده میشویم؟ این بازگشتى بعید است!)

 تشریح لغات واصطلاحات :

 بازگشت. «:رَجْعٌ  »خاک. «:  ترَُاباً »مردیم. : «مِتنْاَ »

 تفسیر :
یدٌ »هدف  كف ار از  ، بعید بودن از نظر عقل و عادت است. یعنى بازگشت دوباره انسان، از «رَجْعٌ بعَ 



 .كنندجهت عقل و عادت، امرى بعید است. بنابراین آنها دلیلى بر انكار معاد ندارند و تنها استبعاد مى

 الموت( بعد شدن بعد از مرگ: )بَعثَ زنده
به این حقیقت خبر داده شده است که،  امبران نازل گردیده،تب سماوی که بر پیکُ در همه 

کند، و او را در برابر عملی که انجام داده الله تعالی انسان را بعد از مرگ دوباره زنده می
دهد؛ زیرا انسان با مرگ از دنیای عمل و فنا به جهان پاداش و مورد محاسبه قرار می 

برای  متعال باشد. هرگاه مدتی را که خداوندمرگ می  جاودانگی انتقال مییابد. و این بعد از
دهد که ر نموده تا در این دنیا زندگی کند، تمام شود، به فرشتۀ مرگ دستور می مُقَدَ انسان 

روح انسان را از بدنش جدا کند؛ انسان بعد از اینکه تلخی جان کندن را قبل از خروج روح 
 میرد. چشد، می از بدنش می 
الله متعال ایمان داشته باشد و مطیع وفرمانبردارذات الهی باشد، الله تعالی  روحی که به

دهد و اگر این روح به خداوند متعال کافر بوده و جایگاه و مقام آنرا در بهشت قرار می 
را  کرده، خداوند متعال آنبرانگیخته شدن دو باره و حسابرسی بعد از مرگ را تکذیب می

تا اینکه پایان دنیا فرا رسد و قیامت بر پا گردد و تمام مخلوقاتی  دهددر دوزخ قرار می 
ماند؛ سپس  که تا آن روز زنده بودند بمیرند، بنابر این جز خداوند متعال کسی باقی نمی

خداوند متعال همه مخلوقات حتی حیوانات را زنده میکند و هر روحی پس از تشکبل دوباره 
ها میباشد و اینکه در این برای آغاز حسابرسی انسان  جسم بسان اول به آن باز میگردد.

شان پاداش و جزا دریافت کنند. به زنان، مردان، رئیس و مرئوس، ثروتمند برابر اعمال 
کس درآن روز ظلم نمیشود؛ حق مظلوم از ظالم گرفته میشود و ظالم در وفقیر، به هیچ

اند و نیز ازیکدیگر ها ظلم کرده نبرابر ظلمش قصاص میشود حتى حیوانات از کسانیکه برآ
قصاص میگیرند سپس به حیوانات میگویند: خاک شوید،چراکه حیوانات وارد بهشت ودوزخ 

 نمیشوند.
 اند مورد محاسبه قرار میگیرند چنانکه ها و جنیان در برابر اعمالی که انجام دادهانسان

ودند و از پیامبرانش پیروی اطاعت نمذات الهی ، کسانی که از متعال منان به خداوندؤم
ها بوده باشند و در طرف مقابل کافرانی نمودند، داخل جنت میشوند هرچند فقیرترین انسان

کردند هرچند پیش از این در دنیا و در میان مردم از ثروتمندان و که دوزخ را تکذیب می
ِ أتَقيَٰكُم   إِنَّ »شوند. الله متعال میفرماید: اند وارد آتش دوزخ میبزرگان بوده « أكَرَمَكُم عِندَ ٱللََّّ

 . «ترین شما نزد الله پرهیزگارترین شماستهمانا گرامی» (13الحجرات: )سورۀ 

 ﴾۴قدَْ عَلِمْناَ مَا تنَْقصُُ الْْرَْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَناَ كِتاَبٌ حَفِیظٌ﴿
که همه چیز کاهد و نزد ما کتابی است  دانیم آنچه را زمین از بدن آنها میبه یقین ما می 

 (۴)کند. را در خود حفظ می
 تشریح لغات واصطلاحات :

تاَبٌ » تفاصیل )که همه چیز را به تفصیل بر میشمارد. هدف ازآن لوح محفوظ است.  «:ك 
 (.12: سـ، ی 59:سورۀ های: انعامدر موضوع را میتوان 

صیغه مبالغه است و به معنی بسیار نگاه دارنده تفصیلات و دقائق هر چیزی  «:حَف یظٌ »
ل، یعنی حاف ظ است 57)ملاحظه شود سورۀ:هود:.است ( ویااین که فعَیل به معنی فاع 

(. یا فعَیل به معنی مَفْعول، یعنی مَحْفوظ ازخطر اشتباه 104:)ملاحظه شود سورۀ:انعام
 (.22: رس است )ملاحظه شود سورۀ: بروجوبدور ازدست

 ثبت اعمال و اقوال انسان ها :
او تعالی آنچه را که هر انسانی در آینده میگوید و هر  پروردگار با عظمت خبر داده است:

عمل خوب و بدی را که آشکارا یا در نهان انجام میدهد میداند؛ و خبر داده که این موارد 



را در لوح محفوظ نزد خودش نوشته و ثبت کرده است قبل از اینکه آسمان و زمین و انسان 
و دیگر موجودات را خلق کند؛ و خبر داده که علاوه بر این دو فرشته را مامور هر انسانی 

هایش را ثبت میکند و دیگری در سمت قرار داده است یکی در سمت راست او که نیکی
کنند و چیزی از قلم  کند؛ چنانکه از ثبت هیچ عملی دریغ نمیت میهایش را ثبچپ که بدی

افتد. و خداوند متعال خبر داده که در روز قیامت به هر انسانی دوسیه اعمالش ها نمیآن
خواند ها را میاند. پس آن ای که در آن همه اقوال و اعمالش ثبت شدهداده می شود؛ دوسیه 

ها را انکار کند خداوند متعال نمیکند و هرکس چیزی از آنها را انکار  و چیزی از آن
گوش و چشم و دستان و پاها و پوستش را به سخن می آورد تا تمام انچه را انجام دادند 

 بازگو کنند. 
آورد، هیچ سخنی را بر زبان نمیسورۀ ق( می فرماید ) 18طوریکه قرآن عظیم الشأن در )

 آماده نوشتن( است(.مگر اینکه نزدش مراقبی حاضر )و 
ا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أمَْرٍ مَرِیجٍ﴿ ِ لمَه  ﴾۵بَلْ كَذهبوُا باِلْحَق 
لذا پیوسته در كار پراكنده خود متحیرند! بلکه آنان وقتی حق برایشان آمد، دروغ شمردند، 

(۵) 
 تشریح لغات واصطلاحات :

یجٍ »(.108قرآنکه حق وحقیقت محض است)ملاحظه شود سورۀ: یونس/ «:الْحَق   »  «:مَر 
 مختلط و مضطرب. آمیخته و آشفته. 

یجٍ » ر  دارای حال آشفته و کار پریشانی هستند ، نا بسامان .یعنی گاهی  «:ف ي أمَْرٍ مَّ
نامند و بر یک حال پیغمبر را ساحر، گاهی شاعر، وقتی مجنون، وقتی کاهن، و... می 

 مانند.می ن
 تفسیر :

اند، گاهى در مورد پیامبر صلی الله علیه وسلم یعنی آنها دچار تحی ر و سرگردانى شده
میگویند: ساحر است، و گاهى او را شاعرقلمداد کردند ، و زمانى او را کاهن مي نامند. 

 است.هاى پیشینیان و در مورد قرآن نیز میگویند: سحر یا شعر است. یا میگویند: افسانه

 ﴾۶أفَلََمْ ینَْظُرُوا إلِىَ السهمَاءِ فَوْقَهُمْ كَیْفَ بنََیْناَهَا وَزَیهنهاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فرُُوجٍ﴿
ایم و با ستارگان بنا کردهكه ما چگونه آن را اند نگاه نکردهمگر به آسمان بالاى سرشان 

 (۶)که در آن هیچ شگافی نیست؟ ایم  زینتش دادهآن را 

 لغات واصطلاحات : تشریح
آن را با  «:زَیَّنَّاهَا» آن را ساخته ایم. «:بنَیَْناَهَا  »برفرازشان، بالای سرشان.  «:فوَْقَهُمْ  »

شقوق.  «:فرُُوجٍ »(. 5: ، ملک6: ایم )ملاحظه شود سورۀ: صافاتستارگان زینت داده
 ها. هدف از آن خلل و ناموزونی است.درزها و شکاف 

 ﴾۷مَدَدْناَهَا وَألَْقیَْناَ فیِهَا رَوَاسِيَ وَأنَْبتَنْاَ فِیهَا مِنْ كُل ِ زَوْجٍ بهَِیجٍ﴿ وَالْْرَْضَ 
های محکم و استوار را در آن افگندیم و در آن از هر نوع و زمین را هموار کردیم و کوه

 (7)گیاه( پسندیده رویانیدیم.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
 «:ألَْقیَْنَا » (.19ایم )ملاحظه شود سورۀ: حجر: ایم. گسترش دادهگسترانیده«: مَدَدْنَاهَا»

يَ  »افکندیم.  یجٍ »جمع راسیه، کوههای استوار و محكم. «:رَوَاس  انواع گیاهان  «:زَوْجٍ بَه 
یجٍ  »با طراوت و سبز و خرم   .مسرت بخش، باطراوت و شادی آور«:  بَه 

 ﴾۸عَبْدٍ مُنِیبٍ﴿تبَْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُل ِ 
 (8کننده باشد.)تا وسیله بینائي و بیداري براي هر بنده توبه 



 تشریح لغات واصطلاحات :
رَةً » له یا مفعول مطلق است. . مفعول، بصیرت دادنبینا کردن، بینش بخشیدن  «:تبَْص 

كْري»  . توبه کارباز گردنده، رو آورنده،  «:مُن یبٍ ».بیدار کردن. یادآور شدن.یاد کردن  «:ذ 

لْناَ مِنَ السهمَاءِ مَاءً مُباَرَكًا فأَنَْبَتنْاَ بهِِ جَنهاتٍ وَحَبه الْحَصِیدِ﴿  ﴾۹وَنَزه
كه درو  هائیو از آسمان آبی بسیار پر برکت را فرود آوردیم و به وسیلۀ آن باغها و دانه

 (۹) كنند رویاندیم.مي

 تشریح لغات واصطلاحات :
ید  » ید  »درو شده.  «:الْحَص   دانه های کشتزارهای درو شده، حبوبات درو کردني.  «:حَبَّ الْحَص 

 ﴾۱۰وَالنهخْلَ باَسِقاَتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِیدٌ﴿
 (۱۰)و درختان بلند خرما را )رویانیدیم( که آن میوۀ باهم پیوسته دارد.

 تفسیر :

بلندبالا و تناور. مفسر ابو حیان فرموده  است: منظور فزونى شاخه و  «:باسقات»

ى انار به متراکم بودن آن و فزونى ثمر است که در سرآغاز ظهور میوه مانند دانه
باشند. اما وقتى که از خوشه خارج صورت مرتب روى هم چیده شده منظم و مرتب مى 

 ( ٨/۱۲۲ماند. )البحر شد منظم و مرتب باقى نمى 

 در سه آید و سپسمی خرما بیرون درخت از محصول که است چیزی اولین «:طلع»

 صورت میگیرد : برداریبهره  از آن مرحله
 دارد. خوشی بس طعم آن از انواع برخی ناپوخته و سبز که است بلح: خرماییـ 1
 .است رسیده خرمای ـ  رطب: غوره 2
 وکمال پختگی ، بهو رطب بلح دو مرحله بعد از طی نمودن که است ـ تمر: خرمایی3
 خود میرسد.  

 .است شده فروچیده عجیبی هندسی شکل و به زیبایی که به خرمای نضید: خوشه

 ﴾۱۱رِزْقاً لِلْعِباَدِ وَأحَْیَیْناَ بهِِ بلَْدَةً مَیْتاً كَذَلِكَ الْخُرُوجُ﴿
 خروج از قبر)نیز( این تا روزى بندگان باشد، و بدان سرزمینى مرده را زنده كردیم، 

 (۱۱)طوراست.

 تشریح لغات واصطلاحات :

 بیرون آمدن، اشاره به زنده شدن و بیرون آمدن از گور است.«:  الْخُرُوجُ  »
 تفسیر :

اینکه باران بر جان شده بود، و به محض ابن کثیر فرموده  است: این زمین خشک و بى
نشیند و از هر جفتى زیبا از قبیل انواع آن نازل شد، تکان خورده و بالا آمده و به بار مى

ماند بعد از اینکه ها و غیره در آن رویاندیم که چشم از حسن و جمال آن متحیر مىگل
پس زند. این هم مانند زنده شدن بعد از مرگ است.  گیاهى در آن نبود، از سبزه موج مى

همانطور که خدا زمین را بعد از مردن زنده کرد، همانطور هم مردگان را زنده میکند. 
 ..(٣/٣٧۲)مختصر ابن کثیر 

 انسان در روز قیامت از قبر خارج می شود و یا از اجداث:
مکان که جسد انسان دردنیا در آن دفن می شود عبارت از قبر می باشد، ولی زمانیکه 

حشر میشود نمی گویند که از قبر خارج میشود بلکه از اجداث خارج انسان در روز قیامت 
نَ الْْجَْدَاث  كَأنََّهُمْ » میشود چنانچه خداوند متعال میفرماید: خُشَّعًا أبَْصَارُهُمْ یخَْرُجُونَ م 



رٌ  نتشَ  هایشان )از ترس و وحشت( فرو  )سوره القمر( )آنان درحالى كه چشم ﴾7﴿جَرَادٌ مُّ
 شوند.(هاى پراكنده، از قبرها خارج مى ون ملخافتاده، همچ

به معناى قبر است وكلمه جدث كه معني قبر میباشد و جمع آن « جدث»جمع « اجداث»ـ 
( و در تفاوت به قبر گفته اند كه ماده قبر بر دفن 436، ص1اجداث مهجم المقایسن الغه )ج

اسم مكان )مقبره( و ماننده كردن و مخفي كردن و پوشاندن دلالت دارد از این رو از آن 
آن ساخته میشود اما جدث همان موضع و مكاني است كه قبر و مقبره در آن سات و دیگر 

 (.59صفحه  2از آن اسم مكان و... ساخته نمیشود )التحقیق في كلمات القران كریم ج 
ت و یا ـ فروافتادن چشم که در آیه مبارکه بدان اشاره بعمل آمده است؛ یا از شد ت ترس اس

 شود.هم ازشد ت  شرمسارى كه موجب ذل ت و خوارى مى 
زدگى آنان به هاى پراگنده، بیانگر سردرگمى و حیرت ـ تشبیه مجرمان در قیامت به ملخ

 است.« اجداث»هنگام خروج از قبرها یعنی 
رَاعًا كَأنََّهُمْ إ لَى  »همچنان میفرماید:  نَ الْْجَْدَاث  س   ﴾43﴿نصُُبٍ یوُف ضُونَ  یوَْمَ یخَْرُجُونَ م 

هایى )روزى كه شتابان از قبر ها بیرون آیند، چنان كه گویى به سوى نشان« )سوره المعارج
 دوند.(نصب شده مى

مْ »سوریس( میفرماید  51همچنان در )آیه: نَ الْْجَْدَاث  إ لَى  رَب  ه  وَنفُ خَ ف ي الصُّور  فَإ ذَا هُم م  
لوُنَ  یده شود، پس ناگاه آنان از گورها )برخاسته،( شتابان به سوى )و در صور دم ﴾51﴿یَنس 

 آیند.پروردگارشان مى
انسان از اجداث خارج  نماییم در مییابیم بشكل واضح که آیات فوق الذکر دقت حالا اگر به
 از قبر، پس چرا و فرق بین قبر و اجداث چیست؟ میشوند نه

 و این همه قبرها چه شد؟
 کر میتوان چنین جواب داد:بعد از تأمل و تف

اثر زلزله و سایر حوادث طبیعی و انفجارات تبدیل به اجداث و ذرات میشود  أولاً قبرها به
یوَْمَ تبَُدَّلُ الْْرَْضُ غَیْرَ الْْرَْض  وَ السَّماواتُ وَ برََزُوا » چنانچه خداوند متعال میفرماید:

ار   د  الْقَهَّ َّ  الْواح  هاى ها )به آسمان  ین به غیر این زمین و آسمان)روزى كه زم ﴾48﴿لِلَ 
دیگر( تبدیل شوند و )همه مردم( در پیشگاه خداوند یگانه قه ار حاضر شوند.( )سوره 

 ( 48ابراهیم آیت 
ل زمین در روز قیامت، در آیات متعد دی بیان شده است. در آن روز زلزله  تغییر و تحو 

ا از زمین كنده شود و به حركت در آیند و مانند هبسیار شدیدی به وقوع می پیوندد، كوه 
اى صاف و ( روزى كه زمین به صورت قطعه1پشم و پنبه نرم شوند. )سوره زلزال، 

بال  فقَلُْ »فرماید: هموار و مسطح درآید. طوریکه قرآن عظیم الشأن مى  یسَْئلَوُنكََ عَن  الْج 
ً صَفْ  ً فیََذرَُها قاعا فهُا رَب  ي نسَْفا ً یَنْس  ها با .( ولى تبدیل آسمان 106 -105)طه،  «صَفا

ها انجام میگیرد. به هر حال، این نظام موجود خاموش شدن آفتاب ودرهم پیچیده شدن آسمان
 پایانى دارد.

 نماییم که سرنوشت قبرها چه می ثانیاً: قبل از اینکه معنی اجداث را بیان کنیم تحقیق می
رها نیز تبدیل به اجداث میشود چنانچه خداوند متعال شود چنانچه قبلا یادآور شدیم قب

 )سوره الانفطار(  ﴾4﴿وَإ ذَا الْقبُوُرُ بعُْث رَتْ » -میفرماید:
 از این آیات چنین استنباط میگردد که قبرها از هم میپاشند و از بین می روند و به سبب

هوا پراگنده و پاشان فضا و  تغییرات جغرافیایی مانند زلزله ها تبدیل به ذرات شده به
 میشود.

بناءً قبرها متلاشی و منهدم میشوند و تنها چیزی که باقي میماند اجداث و ذرات کوچک 
 است که با خاک مخلوط میگردد و در همه جا پراگنده، تیت و پاشان میشود.

 شوند؟ مردگان از اجداث چگونه خارج می



نَ السَّمَاء  مَاءً »رماید: سوره ق( که میف 11الی  9جواب این سؤال در آیات ) لْنَا م  وَنَزَّ
ید   بَارَكًا فَأنَبتَنَْا ب ه  جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَص  یدٌ  ﴾9﴿مُّ قاَتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّض  زْقاً  ﴾10﴿وَالنَّخْلَ بَاس  ر  

ل كَ الْخُرُوجُ  یْتاً ۚٓ كَذَ  بَاد  ۖ وَأحَْیَیْنَا ب ه  بلَْدَةً مَّ  ان گردید.با تمام دقت بی ﴾11﴿ل  لْع 
اگر در آیات فوق بطور دقیق تأمل و تفکر صورت گیرد و لفظ )كذلك الخروج( آیه یازدهم 

 آید. مورد بحث قرار گیرد این نتیجه بدست می
کیفیت و چگونگی خروج از اجداث مانند دانه و تخم  از این لفظ چنین واضح میشود که

زمین مملو از  یقین میدانیم که ما به های است که به اثر باریدن باران از زمین میروید و
 ذرات کوچک و بذر و تخم های است که از آن درختان، سبزیجات و علف ها میروید.
پس اجداث عبارت از ذرات کوچک است که در خلایای جسد متناهی می گردد و در 

 می رویند و دوباره به شکل انسان أمر خداوند متعال از آن انسان ها می روز قیامت به
نَ الْْرَْض  نَباَتاً»درآیند چنانچه خداوند متعال میفرماید:  ُ أنَبَتكَُم م   یدُكُمْ ف یهَا ﴾ 17﴿وَاللََّّ ثمَُّ یعُ 

جُكُمْ إ خْرَاجًا و خداوند شما را همچون گیاهى از زمین سوره نوح( ) 18) ﴾18﴿وَیخُْر 
 آورد.(بیرون مىرویاند. سپس شما را در همان زمین باز میگرداند و شما را 

 خوانندگان گرامی !
در آیات قبلی بحث بعمل آمد که ؛ مشرکان عرب پیامبرصلی الله علیه وسلم  را دروغگو 

( یکبار دیگر به آنان هشدار می  22الی   12بشمار می آوردند ، اینک درآیات متبرکه ) 
قبلی  خواهد  دهد که اگر دست برندارند، سرانجام وسرنوشت شان مانند ملتهای دروغین

 شد.

س ِ وَثمَُودُ﴿  ﴾۱۲كَذهبتَْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نوُحٍ وَأصَْحَابُ الره
س   پیش از ایشان قوم نوح و اصحاب  قوم ثمود  )که پیغمبر خود را به چاه افکندند( و الرَّ
 (۱۲))پیغمبرانشان را( تکذیب کردند. 

 تشریح لغات واصطلاحات :
س   .» دروغ انگاشتتکذیب کرد، : «: كَذَّبتَْ  » به قولی اصحاب اخدود  «:أصَْحَابُ الرَّ

اصحاب اخدود  ( که در سر زمین یمن زندگی میکردند.4آیه:  مذکور هستند )سورۀ بروج

 [.٣٨رس؛ یعنی، چاهی که سنگ چین نشده باشد، گودال، حفره. ]فرقان/
 تکذیب پیامبران :

پیامبر صلی الله علیه وسلم خطاب ر، به ـسورۀ ق( یکبار دیگ 14، 13، 12در آیات )
پیش از آنان، قوم نوح و اصحاب رس  و ثمود تکذیب پیشه کردند. و »نموده، میفرماید که: 

نیز عاد و فرعون و برادران لوط و اصحاب ایکه و قوم تبع، همگی پیامبران ما را به 
یش را تکذیب این سلسله در اقوام گذاشته نیز وجود داشت که پیامبران خو« دروغ گرفتند
 می نمودند.

 اقوام باغی که به تکذیب پیامبران خویش پرداخته اند:
لین: علیه السلام است  قومى که در این آیات از آنان ذکری بعمل آمده است همانا قوم نوح او 

که یا در نظرداشت همه تلاش ها که در حدود هزار ساله توسط حضرت نوح )علیه السلام( 
برای هدایت قوم صورت گرفت، با آنهم قوم نوح از یاغی گری و بغاوت خویش لجوجانه 
خویش دست نه برداشت و حاضر به ایمان اوردن نشدند، همانا که در نهایت به مصیبت 

 ردیدند.گمبتلا شدند و در آب غرق  خطرناک طوفان
اصحاب »گروه که درآیۀ متبرکه بدان اشاره صورت گرفته است گروهی  دومین:

 ریخ ثبت نگردیده.أطور دقیق در ت نام پیامبر آن ها به هستند، اگر چه،«سرَّ ال
مبارکه بدان اشاره بعمل آمده است؛ قوم ثمود هستند که پیامبرشان ۀ قوم  که در آی سومین:

 حضرت صالح )علیه السلام( است.
قوم که به تکذیب پیامبر خویش پرداخته اند ؛ قوم عاد هستند که پیامبرشان  چهارمین:

 )علیه السلام( بود.  حضرت هود



قوم که در مقابل پیامبر خویش به بغاوت پرداخته اند، فرعون است که پیامبر شان  پنجمین:
 حضرت موسی علیه السلام است.

 هستند که اهالی« اخوان لوط»که به بغاوت علیه پیامبر پرداختند همانا  گروه ششمین:
 بودند. فلسطین از سرزمین« عموره»و « سدوم»شهرهای 

 علیه السلام است که با عذابى وحشتناک نابود شدند.  پیامبر شان حضرت لوط
 ده است.سورۀ ق( آم ،14هستند که تفصیل آن در)آیۀ « اصحاب الایکه»گروه  هفتمین:
 کردند. زندگى مى هستند، که در یمن گروه قوم تبَُّع هشتمین:
میَری»قوم « قوم تب ع»و مراد از  قوم تبُهع: پادشاه یمن میباشد « أسعد أبو کرب بن ملیک ح 
آنها او را  آتش پرستان بود ولی مسلمان شد و قومش را بسوی اسلام فراخواند اما که از

این بود که پادشاهان یمن اتباع و پیروان زیادی « تبع»او به  تکذیب کردند. علت نامگذاری
سال قبل از اسلام میزیست و اولین کسی بود  700آن نام معروف شدند. او  داشتند و لذا به

 که خانه کعبه را با پرده پوشاند.
« کسرى»قابل تذکر است که؛ تبُ ع یک لقب عمومى براى ملوک و پادشاهان یمن بود، مانند 

براى سلاطین مصر، « فرعون»براى شاهان ترک، و « خاقان» سلاطین ایران، و براى
براى سلاطین روم. این تعبیر )تبُ ع( از این نظر بر ملوک یمن اطلاق میشد که « قیصر»و 

 آمدند. کردند، یا یکى بعد از دیگرى روى کار مى مردم را به پیروى خود دعوت مى
 : س ِ ، از «اصحاب الرس»وبه قولی « صاحبان چاه»و یا  «اصحاب رس  »اصحاب الره

 جمله بازماندگان قوم ثمود میباشند، که پس از نزول عذاب باقی ماندند.
اصحاب »مفسر معروف جهان اسلام ضحاک و تعدادی دیگری از مفسران تعریف داستان 

 را چنین بیان میدارند:« رس  
 وقتی که قوم حضرت صالح، دچار عذاب شد، چهار هزار نفر آنان که بر حضرت صالح 
علیه السلام ایمان اورده بودند، از عذاب محفوظ ماندند، واز جایگاه خود به حضر موت 

 رفتند ودر انجا سکونت اختیار کردند.
ح حضرت صالح نیز با آنان همراه بود تا بر سر چاهی سکنی  گزیدند، وحضرت صال

موسوم گردید و آن طایفه « مرگ حاضر شد»فوت نمود وآنجا به حضر موت  درآنجا
پروردگار با عظمت  پیامبر  همانجا ماندند، سپس نسل آنان بت پرستی را در پیش گرفتند،

را جهت اصلاح آنان اعزام داشت که آنها او را به قتل رسانیدند، انگاه عذاب الهی بر آنها 
شان خالی از سکنه ماند، وچاهی که آنان منحصراً از آن استفاده می نازل گردید، وجایگاه 

 ۀکردند بی کار ماند، وساختمان ها به خرابه تبدیل شدند که قرآن عظیم الشأن در )در آی
یعنی چاه بی آب و  «وَ بِئرٍْ مُعطَهلَةٍ وَ قَصْرٍ مَشِیدٍ »سورۀ حج( در این باره میفرماید:  45

 آنان برای اهل بصیرت جهت عبر کافی است.ساختمان های ویران ی 
 ق()تفسیرمعارف القرآن مولف علامه مفتی محمدشفیع عثمانی دیوبندی سوره

س   » اگر چه برخی از مفسران بدین عقیده اند که: از قوم شعیب علیه السلام  «اصحاب الرَّ
 و بتان بردند،معروفی زندگی بسر می  چاه خویش درچهار اطراف آن با مواشی کهاست 

از  بودند که« یمامه»در  ، یا قومی«اخدود اصحاب»قولی: آنان را پرستش می کردند. به 
 نجد بدین جا آمده است. سرزمین

س ِ چه كساني هستند؟  اصحاب الره
ق( بحث ۀ سور ،12ۀ سوره فرقان( و )آی ،38 ۀدر )آی« سرَّ »همچنان در مورد اصحاب 

وَ عاداً وَ ثمَُودَ وَ أصَْحابَ » سورۀ فرقان( میفرماید: ،38طوریکه در )آیۀ بعمل آمده است: 
س ِ وَ قرُُوناً بَیْنَ ذلِكَ كَثیرا )وعاد را وثمود را واصحاب رس  را ونسل هاى بسیارى  «الره

 را كه میان آنها بودند(
س   پیش از ایشان قوم نوح و اصحاب سورۀ ق( که آمده است: ) 2)ۀ و در آی )که پیغمبر  الرَّ

 قوم ثمود )پیغمبرانشان را( تکذیب کردند(. خود را به چاه افگندند( و



 ۀکلم یاز معان یابرازداشته اند. یك ینظریات گوناگون«سرَّ اصحاب »مفسران درباره 
(. 429چاه قدیمي وکهنه است. )فرهنگ ابجدی، مهیار، رضا، بی تا، بی نا، ص« رس  »

مردمى بودند كه بعد از قوم ثمود « سرَّ اصحاب »اور اند که: برخی از مفسران بدین ب
پیغمبرى به سویشان  متعال كردند و خداوندچاهى زندگى مى  رروى كار آمدند و در کنا

، یدر زبان عربهلاكشان كرد.متعال ایشان را  فرستاد، ولى او را تكذیب كردند و خداوند
که دهنه ی آن با سنگ وسمنت وغیره بسته معانی مختلفی دارد، ومعنای مشهور آن، چاهی 

 نباشد.

 ﴾۱۳﴿ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإخِْوَانُ لوُطٍ 
 (۱٣و نیز قوم عاد و فرعون و برادران لوط. )

رو آنها را برادران لوط خوانده است که و قوم ثمود و عاد و فرعون و برادران لوط. ازاین
 لوط از آنان زن گرفت.

 تفسیر :
صالح علیه السلام، است که داستان آنان در قرآن عظیم الشأن بیان  ثمود، امت حضرت

 گردیده است.
عاد قومی بود که در شکل هئیت، قوت وشجاعت ضرب المثل بود، حضرت هود علیه 
السلام برای آنان مبعوث گردید، وانان اورا مورد اذیت قرار دادند، و از او نافرمانی کردند، 

 ی آنان را از بین برد.ن باد ظهور نمود و همهسر انجام عذاب الهی در طوفا
 فرعون شخصی معروف ومشهور است که پادشاه مصر بود.

اخوان لوط امت حضرت لوط علیه السلام است که داستان شان چندین بار در قرآن عظیم 
 الشأن تذکر رفته است.

سُلَ فحََ  وْمُ تبُهعٍ كُلٌّ كَذهبَ الرُّ
 ﴾۱۴قه وَعِیدِ﴿وَأصَْحَابُ الْْیَْكَةِ وَقَ

 هر یک )كه در سرزمین یمن زندگي میكردند( و قوم تبع الایكه )قوم شعیب( و اصحاب 
 (۱۴. )از آنها پیغمبران را تکذیب کردند و وعده عذاب من درباره ایشان قطعی شد

 تشریح لغات واصطلاحات :
 به معناى جنگل درختان است.« أیْك»به معناى درخت، و جمع آن  «:ایکه»

 قوم شعیب هستند. «:أصَْحَابُ الْیْكَة  »(.289، ص1العرب، ج)لسان
مْیری بودند. )ملاحظه  «:قوَْمُ تبَُّعٍ » گروهی از مردم یمن که پیرو پادشاه خوبی به نام تبُ ع الْح 

 (.37: شود سورۀ: دخان
 تفسیر :

عظیم الشأن كه چهار بار نام شان در قرآن  «اصحاب ایكه»برخی از مفسران در مورد 
تذکر رفته، آنان را همان اصحاب مَدیَن بحساب می اورند، و برخی دیگر از مفسرین آنان 

اى نزدیك مَدیَن زندگى میكردند. هر دو قوم، امت حضرت دانند كه در منطقهرا قومى مى
 اند.و مخاطب حضرت شعیب بوده شعیب علیه السلام

 در قرآن :« ایکه»اصحاب 
ن تذکر رفته است که أالش عظیم در قرآن« ایکه»بارنامی از اصحاب بصورت کل چهار 
كَذهبَ » سورۀ شعراء( طوریکه میفرماید: 179و 178، 177، 176عبارتند از: )آیات:

َّقوُنَ﴿176أصَْحابُ الْْیَْكَة  الْمُرْسَل ینَ﴿ ﴾ إ ن  ي لَكُمْ رَسُولٌ 177﴾ إ ذْ قالَ لَهُمْ شُعَیْبٌ ألَا تتَ
ینٌ﴿ ﴿178أمَ  یعوُن  َ وَ أطَ  اصحاب ایکه )جنگل( پیغمبران را تکذیب ) ﴾179﴾ فاَتَّقوُا اللََّّ

( البته من برای 178ترسید؟)( وقتی که شعیب به آنان گفت: آیا )از الله( نمی177کردند.)
 .( پس از الله بترسید و از من اطاعت کنید.(179شما پیغمبر امین هستم.)

 علت نامگذاری به اصحاب ایکه:
شهرت یافتند این بود که این قوم در منطقه « ایكه»یکی از علت های که قوم به اصحاب 



زراعتی زندگی می کردند، که مناطق سکونت شان دارای باغ های میوه دار بودند، اگرچه 
برخی از مفسران علت آنرا پرستش )درختی( توسط این قوم قلم داد نموده اند. 

 (.171الانبیاء، صفحه )قصص
 : «ایکه»سی ترین انحرف اصحاب اسا

را مفسرین كم فروشى در وزن می « ایكه»اساسی ترین وبزرگترین انحراف اصحاب 
شمارند، بنابر همین فهم است که: حضرت شعیب علیه السلام ضمن دعوت آن ها به كامل 
 دادن پیمانه دعوت نموده و آنان را از كم فروشى نهى نموده و از آنان خواسته است که با

هاى برابر وزن كنند و از ارزش اموال مردم نكاهند كه چنین كارى ترازوى درست و كفه 
فروشى خویش در زمین موجب فساد شوند. طوریکه قرآن فساد است و آنان نباید با كم 

نوُا »عظیم الشأن در این مورد میفرماید: رینَ وَ ز  نَ الْمُخْس  أوَْفوُا الْکَیْلَ وَ لا تکَُونوُا م 
دینَ ب ا )حق  «لْق سْطاس  الْمُسْتقَیم  وَ لا تبَْخَسُوا الن اسَ أشَْیاءَهُمْ وَ لا تعَْثوَْا ف ی الْْرَْض  مُفْس 

پیمانه را ادا کنید )و کم فروشی نکنید(، و دیگران را به خسارت نیفکنید و با ترازوی 
ید.()شعراء، صحیح وزن کنید و حق مردم را کم نگذارید، و در زمین تلاش برای فساد نکن

183-181). 
برخى از مفسران فساد مورد اشاره این آیه را به راهزنى، غارت اموال، نابود كردن 
زراعت و احیاناً قتل، تفسیر نموده اند، و این اعمال را نیز از جمله انحراف ها و كارهاى 

 نارواى اصحاب ایكه برشمرده اند.
 در مخالفت حضرت شعیب :« ایکه»اصحاب 

زراعت پیشه بودند، در رفاهیت و نعمت بسر  متذکر شد که مردم مدین اهل تجارت وباید 
بردند و پیرو دینی بودند که از ابراهیم علیه السلام به ارث گرفته بودند. اما دیری نپایید می 

 که عهد شکنی کردند، دین را تغییر دادند و به کفر روی آوردند و از صراط مستقیم 
درتوزین و پیمانه میان شان رواج یافت، « تطفیف»ات عدیده از جمله منحرف شدند و منکر

فروختند ودر مقابل اجناس مردم را به قیمت اجناس خویش را به قیمت گزاف به مردم می 
 نازل از مردم خریداری می نمودند، وبدین ترتیب موجب فساد در روی زمین شدند.

 مبعوث کرد.  هاپروردگار با عظمت حضرت شعیب را در میان آن
شعیب پسر میکیل پسر یشجر پسر مدین یکی از فرزندان ابراهیم خلیل الله است. مادرش 

ا قاومُ »دختر لوط بود. بعد از لوط مبعوث گردید. خداوند در داستان قومش میفرماید:  ما وا
نكُم بِباعِید  قوم لوط از شما چندان دور نیست.(( )89)سورۀ هود  «لوُط م ِ
ل از رسالت موسی بوده است. چون خداوند بعد از ذکر نوح و هود و رسالت شعیب قب

وسَى  ب  »صالح و لوط و شعیب بحث از موسی به میان می آورد.  م مُّ ه  نۢ بَعد  ت ناَ   َثمَُّ بَعَثنَا م  ایَ 
یْه   سپس به دنبال آنان موسی را همراه با ) (.103الْعراف )سورۀ  «إ لَى  ف رعَونَ وَمَلََ 

این آیه دلالت  ن خود به سوی فرعون و اطرافیان او فرستادیم.(ـروشن و معجزات متقدلایل 
دارد بر اینکه شعیب قبل از موسی و هارون زیسته است. اما بعضی از تاریخ نویسان به 

اند: شعیب چند قرن بعد از موسی مبعوث شده است. اما این سخن با اند و گفتهخطا رفته
ین عده به اشتباه )شعیا( را که یکی از انبیای غیرمذکور در قرآن نص سابق منافات دارد. ا

از اینجا ناشی شده است، برخی از محققین روی این مسئله  ءاند و خطااست شعیب گرفته
 اند.تحقیق کرده و بیان کافی نموده

 محترم ! ۀخوانند
را توحید دعوت نموده، وآنان را از عذاب الهی در حضر « ایکه»حضرت شعیب اصحاب 

داشتند، و آنان را از تطفیف در پیمانه و توزین باز منع نموده وبه صلاح و عدم فساد امر 
می نمود. تعداد قلیلی از مردم به او ایمان آوردند و بقیه او را تکذیب کردند. تکذیب کنندگان 

ها را از رفتن به ایستادند و آنهی وانکار بسر میبردند. سر راه مردم می درنهایت گمرا
آوردند به شدت  داشتند و کسانی را که ایمان می نزد شعیب و ایمان آوردن به آن باز می



وَلَا »مورد تهدید قرار میدادند. طوریکه قرآن عظیم الشأن اززبان شعیب چنین نقل میکند: 
وَجاۚٓ تقَعدُُواْ ب كُل   ص   دُونَ وَتصَُدُّونَ عَن سَب یل  ٱلِلََّ  مَن ءَامَنَ ب ه  وَتبَغوُنهََا ع  ط توُع  )سورۀ  «رَ 

ها منشینید تا مؤمنان به خدا را بترسانید و از راه الله باز شما بر سر راه(. )86الْعراف: 
 دارید و آن را کج بنمایید.(.

ورزند دشمنی خود را با  می ها اصرار ی آنو چون حضرت شعیب بر دعوت و موعظه
دانند و او را  فهمند و هدف وی نمی وی آشکار کردند و ادعا کردند که کلام وی را نمی

شُعَیبُ مَا نفَقهَُ كَث یرا »تهدید کردند، اگر از این دعوت دست بکشد او را میکشند.  قَالوُاْ یَ 
یفاۖ وَلَ  كَ ف ینَا ضَع  ا تقَوُلُ وَإ نَّا لَنرََئ  مَّ یزم   كَۖ وَمَا  أنَتَ عَلَیناَ ب عزَ   )سورۀ «.ولَا رَهطُكَ لرََجَمنَ 

 (.91هود: 
فهمیم و ما شما را در میان خود گویی نمی گفتند: ای شعیب بسیاری از چیزهایی را که می)

کردیم و تو در پیش ما ی اندک تو نبود ما تو را سنگباران میبینیم اگر قبیلهضعیف می 
 ری.(قدر و ارزش ندا

بعد او را به اخراج از شهر تهدید کردند و گفتند: اگر او و پیروانش از دین جدید دست 
 ها برنگردند، اخراجشان نمایند.برندارند و به ملت آن

ن » ینَ ءَامَنوُاْ مَعكََ م  شُعَیبُ وَٱلَّذ  جَنَّكَ یَ  ۦ لَنخُر  ه  ن قوَم  ینَ ٱستكَبرَُواْ م  قرَیَت ناَ  قَالَ ٱلمَلََُ ٱلَّذ 
ینَ  ه  ر  لَّت نَاۚٓ قَالَ أوََلوَ كُنَّا كَ  اشراف و سران متکبر ( )88الْعراف: )سورۀ  «أوَ لَتعَوُدُنَّ ف ي م 

اند از شهر و آبادی قوم شعیب گفتند: ای شعیب حتماً تو و کسانی را که با تو ایمان آورده
 شما در می فت: آیا ما به آئینکنیم مگر اینکه به آئین ما در آئید. شعیب گ خود بیرون می

 پسندیم.(.داریم و نمی آییم در حالی که دوست نمی 
 هلاکت قوم ایکه :

ها بباراند اگر در دعوتش ای از آسمان بر آن آنها از فرط حماقت از شعیب خواستند قطعه
روز سرمای  7ها فرود آمد خداوند به مدت  بر آن )الظلة(صادق است، عذاب روز ابری 

هایشان به غلیان درآمد بعد ابری به سوی  ها مسلط کرد طوری که آبشدیدی بر آن 
ی آن جمع شدند چون همگی زیر سایه ها آمد جهت فرار از گرما زیر سایهی آن منطقه

را فرا گرفت و آتشی ها جمع شدند؛ زمین زیر پاهایشان به لرزه درآمد صدای شدیدی آن
فَكَذَّبوُهُ فَأخََذَهُم عَذَابُ یوَم  ٱلظُّلَّة ۚٓ إ نَّهۥُ »ها را در کام خود فرو برد. از آسمان فرود آمد و آن
یمٍ  پس او را دروغزن انگاشتند و ( )189الشعراء: )سورۀ  ﴾189﴿كَانَ عَذَابَ یوَمٍ عَظ 
 ذاب روزى سهمگین بود.(گستر آنان را فروگرفت که آن ععذاب روز ابر سایه

ی میان وفات شعیب بعد از نابودی قومش مدتی زندگی کرد بعد در مقطعی از زمان )فاصله
یوسف و تولد و نشأت موسی( از دنیا رفت. ظن غالب بر این است که حوادث نابودی 

 والله أعلمقومش بعد از انتقال بنی اسرائیل به سوی مصر بوده است. 

لِ بلَْ هُمْ فيِ لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِیدٍ﴿أفََعَییِناَ باِلْخَ   ﴾۱۵لْقِ الْْوَه
اول درمانده و ناتوان شدیم؟ )هرگز( بلکه آنان دربارۀ آفرینش جدید شک  آفرینشآیا ما از 

 (۱۵) و تردید دارند.
 تشریح لغات واصطلاحات :

 (.33؟ )ملاحظه شود: سورۀ: احقاف: ایمآیا ناتوان و درمانده بوده «:أفََعَی یناَ»
ل  » مراد آفرینش  «:خَلْقٍ جَدیدٍ »شک و تردید.  «:لَبْسٍ »در اولین خلقت. «:ب الْخَلْق  الْوَّ

 دوباره و رستاخیز مردگان است.
 تفسیر :

توصیف « جدید»مفسرآلوسى میفرماید: از این جهت خلق را نکره آورده و آن را به 
دانند، در تا نشان دهد که آنها آن را بعید مى « من الخلق الثانى»کرده و نگفته است: 

صورتى که خلقى عظیم است و باید مهم به حساب آید و مورد توجه قرار گیرد)روح 
 (  ۲۶/۱٧٨المعانى 



نْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا توَُسْوِسُ بهِِ نَفْسُهُ وَنحَْ  نُ أقَْرَبُ إلَِیْهِ مِنْ حَبْلِ وَلَقدَْ خَلقَْناَ الِْْ
 ﴾۱۶الْوَرِیدِ﴿

كند و ما از شاهرگ اى به او مى  دانیم كه نفس او چه وسوسه ایم و مى و ما انسان را آفریده
 (16.)گردن ]او[ به او نزدیكتریم

 تفسیر :
ید  » ید  )به  (حَبْل  )شاهرگ گردن. اضافه  «:حَبْل  الْوَر  ای که بیانیه است. یعنی رشته (الْوَر 

ورید نام دارد. وریدها دو رگ هستند که در دو طرف گردن قرار دارند و به دو استخوان 
میرد )ملاحظه شود: المصحف المیسر(. پشت گوش متصلند و با قطع هر یک انسان می

«...  ؛ نه مکانی.رب علمی استـرب خدا قُ قـُ «:نحَْنُ أقَْرَبُ إ لَیْه 
این در قول ابن کثیر  -گ گردن)شارابن کثیر گفته است: یعنى فرشتگان از رگ گردن 

ترند. وانگهى حلول و اتحاد به اجماع منتفى است. خدا را به انسان نزدیکبالمفهوم است.( 
دانیم. در مختصر آمده است که خداوند متعال در رابطه با شخصى از آن مبرا و مقدس مى
 «وَ نحَْنُ أقَْرَبُ إلَِیْهِ مِنْکُمْ وَ لٰکِنْ لٰا تبُْصِرُونَ »یده است، میگوید: که به حالت احتضاررس

، منظورش فرشتگان است.)مختصر «بینیدما از شما به او نزدیکتریم اما شما نمى
٣/٣٧٣ .). 

 خوانندۀ محترم !
 کلمه ورید به معناى رگى است که از قلب جدا شده و در تمامى بدن منتشر مى شود، و 

اند: به معناى رگ خون در آن جریان دارد که آنرا شا رگ گردن گویند. بعضى هم گفته
 گردن و حلق است.

مفسران مینویسند: آیۀ متبرکه این فهم را به انسان میرساند، که ما به انسان از رگ وریدش 
ی انسان  که در تمامى اعضایش دویده و در داخل جسم اش جا گرفته ونقش مهمی در زندگ 

 گذرد آگاه نیستیم؟ارد، نزدیکتریم، آن وقت چگونه به او و به آنچه در دل او مىد
منظور از نزدیک تر از رگ گردن در اینجا این است که وقتى الله تعالی از خطورات قلبى 

گذرد آگاه است مسلماً از تمام عقائد و انسانها و وسوسه هاى زودگذرى که از فکر آنها مى
 دارد. باشد، و حساب همه را براى روز حساب نگاه مىنیز با خبر مى  اعمال و گفتار آنها

نْسانَ جملۀ ) به تحقیق خلق کرده ایم انسان را( ممکن است اشاره به این  - و لقََدْ خَلقَْنَا الِْْ
نکته باشد که خالق بشر محال است از جزئیات وجود او بیخبر بماند، آنهم خلقتى که دائم و 

رسد که اگر لحظه به لحظه فیض وجود از ناحیه خداوند به ممکنات مى مستمر است، زیرا
شویم، همانگونه که نور آفتاب لحظه به لحظه یک دم رابطه ما با او قطع شود همه نابود مى

گردد )بلکه چنان شود و در فضا پخش مىاز این منبع فیض بخش یعنى کره افتاب جدا مى
 قدس او از اینهم بالاتر است(.که خواهیم گفت ارتباط ما با ذات م

بلی او خالق است، و خلقتش دائم و مستمر، و ما در جمیع حالات وابسته به وجود او هستیم، 
با این حال چگونه ممکن است او از ظاهر و باطن ما بیخبر باشد؟! و در ذیل آیه براى 

)وَ نحَْنُ أقَْرَبُ افزاید: و ما به او از رگ قلبش نیز نزدیکتریم روشنتر ساختن مطلب مى 
.) ید  نْ حَبْل  الْوَر   إ لَیْه  م 

اى، حیات جسمانى ما وابسته به رگى است که خون را به چه تعبیر جالب و تکان دهنده
رساند که اگر طور مرتب از یک سو وارد قلب و از یک سو خارج کرده به تمام اعضا مى

  آید.مرگ به سراغ انسان مى اً خ دهد فوررُ یک لحظه در عمل آن وقفه 
الله سبحان وتعالی از رگ قلب ما نیز به ما نزدیکتر است. این همان است که در جاى دیگر 

َ یحَُولُ بَیْنَ الْمَرْء  وَ قلَْب ه  وَ أنََّهُ إ لَیْه  تحُْشَرُونَ »میگوید:  بدانید خداوند  «وَ اعْلَمُوا أنََّ اللََّّ
 (.24شود، و همه شما نزد او در قیامت جمع خواهید شد )انفال بین انسان و قلب او حائل می

البته همه اینها تشبیه است و قرب خداوند از اینهم برتر و بالاتر است، هر چند مثالى از 
 شود.اینها رساتر در محسوسات پیدا نمى 



  تأثیر نزدیکی خداوند در اعمال انسان :
به ما و بودن ما در قبضه قدرت او، تکلیف ما الله سبحان وتعالی با احاطه وجودی و علمى 

 ها و نیات، و حتى وسوسهروشن است، نه افعال و گفتار ما از او پنهان است، و نه اندیشه
 گذرد.هایى که از قلب ما مى

کند، و به مسئولیت سنگین و پرونده دقیق او در توجه به این واقعیت انسان را بیدار مى
سازد، و از انسان بیخبر و بى تفاوت، موجودى هوشیار و سر عدل الهى آشنا مى محکمه 

 آورد.به راه و متعهد و با تقوا به وجود مى
مَالِ قَعِیدٌ﴿  ﴾۱۷إذِْ یَتلََقهى الْمُتلََق ِیاَنِ عَنِ الْیمَِینِ وَعَنِ الش ِ

 که دو فرشته )ملازم انسان( از راست و چپ )به مراقبت( نشسته )اعمال انسان را( آنگاه
 (17دارند.) میدریافت 
 تفسیر :

رغم این که به تمام احوالَت انسان آگاهى امام مجاهدفرموده  است: خداوند متعال على
دارد، دو فرشته را نیز مأمور ثبت و ضبط اعمال او کرده است، یکى از آنها در طرف 

کند تا مىنویسد و دیگرى در طرف چپ گناهان را یاداشت ها و حسنات را مىراست نیکى
مٰالِ قاعِیدٌ. )قرطبى  ت را بر انسان تمام کند. این است معنى عانِ االْیامِینِ وا عانِ االش ِ  .(١٧/٩حج 

ى انسان را ثبت و ومفسرآلوسى میفرماید: منظور این است در همان حال که فرشتگان گفته
دهد  ین نشان مىحفظ میکنند، خدا از هر ناظر و مراقبى به احوال انسان آگاهتر است. و ا

نیاز است؛ زیرا خدا از آنها آگاهتر است که خداى عز و جل از مراقب قرار دادن ملکین بى 
 و از راز نهان بر آنان نیز مطلع است.

کرده است که ملکین اعمال را بنویسند تا در روز قیامت  ءاقتضا وند متعالاما حکمت خدا
آن اوراق و سندهاى مکتوب را ارائه دهند؛ دهند، که گواهان بر ضد فرد مجرم گواهى مى 

داند علم خدا فراگیر است، رغبتش به چون وقتى انسان از آن با خبر شود با این که مى 
 .(۲۶/١٧٩کشد. )روح المعانى یابد و دست از گناهان مىحسنات افزایش مى

 ﴾۱۸مَا یلَْفِظُ مِنْ قوَْلٍ إِلاه لدََیْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ﴿
آورد، مگر اینکه نزدش فرشته ای مراقبی حاضر )و آماده را بر زبان نمی هیچ سخنی 

 (18نوشتن( است.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

مهیای انجام مأموریت و آماده انجام کار. در  «:عَت یدٌ »مراقب و مواظب.  «:رَق یبٌ »
  اینجا مراد آماده برای دریافتن و نوشتن است.

 تفسیر :
برای هر انسانی دو فرشته مامور و  الله تعالی خبر می دهد که: در این آیه مبارکه،

بوده که مسؤلیت نوشتن « رقیب»است، یکی در سمت راست، که نام آن مؤظف کرده 
نام دارد و مسولیت « عتید»چپ که  نیکی ها را دارا می باشد، و فرشته دیگری بطرف

 نوشتن بدی های انسان می باشد.
، »سورۀ الانفطار(  12-10)آیات قرآن عظیم الشأن در  تِبیِنا اما كاٰ ، كِرا فِظِینا لایكُمۡ لاحاٰ إِنه عا وا

ا تافعالوُنا  اند. که گمان نگهبانانی )از فرشتگان( بر شما گماشته شدهو بی)«. یاعلامُونا ما
نویسندگانی بزرگوار هستند. آنچه را انجام میدهید میدانند )و اعمال نیک و بد شما را 

 کنند(.مییادداشت 
مطابق نصوص قرآنی به فرشته ها؛ قدرت و توانایی اطلاع و آگاهی به تمام افعال انسان 

ها را در داند و قبل از خلقت ایشان آنها را میها را داده است. چنانکه خود آنو ثبت آن
 لوح محفوظ نزد خود ثبت نموده است.

ا مي نویسد. )مختصر ى خیر یا شر رحضرت ابن عباس)رض( گفته است: هر گفته
٣/٣٧۴). 



ى اعمالش بسته میشود. و در روز وقتى انسان بمیرد نامه فرموده است: و امام حسن)رض(
«. ى عملت را بخوان امروز گواهى خودت کافى استنامه»قیامت به او گفته میشود: 

 .(٨/۱۲۴)البحر 
درمریضی اش را  وی نالهحتی  چیز انسانها همه آن برخی از مفسرین بدین عقیده اند که:

 د:نهم می نویس
( و در )مقاربت جماع جز در وقت میدهد که: این دو فرشته را ترجیح قول کثیر نیز اینابن

 حالات در این حتی نمیگیرند ولی کناره ( از انسان)توالت حاجت قضای به رفتن هنگام
 میگوید و میکند، میدانند و مینویسند. ا کهر نیز، آنچه
صلی الله علیه وسلم  اکرم رسول که است )رض( آمده امامهابی روایت  به شریف در حدیث
 چپ در جانب و نویسندۀ بدیها و گناهان انسان راستها در جانب نیکی ۀنویسند»فرمودند: 

 عمل شخص و چون ( است)مراقب بدیها امین ویسندۀها بر ننیکینویسنده  او قرار دارد پس
 بدی عمل نویسد و چونبرابر می را ده نیکی ، آنراست جانب داد، فرشتهرا انجام  نیکی

را در  فروگذار و آن ساعت را هفت آن گوید: نوشتنمی چپ جانب فرشته داد، به را انجام
 «.بخواهد بگوید یا آمرزش ، شاید او تسبیحننویس دم
 نیست مترتب ، عقابیانسان درونی و خواطر و خلجانات نفس بر وسوسه کهباید دانست ولی

به أو  تتكلم أنفسها ما لم به عما حدثت تجاوز لأمتي الله إن»است:  آمده شریف زیرا در حدیث
 میگوید، در گذشتهحدیث  بدان هایشان نفس را که آنچه من از امت خداوند متعال» «.به تعمل
 .«نکنند نگویند، یا عمل نفس[ سخن ]حدیث آن به که تا آنگاه است

ِ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تحَِیدُ﴿  ﴾۱۹وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ باِلْحَق 
چیزی است كه از آن این همان )به انسان گفته میشود:(  و سكرات مرگ به راستى بیاید،

 (۱۹مي گریختى. )
 تفسیر :

  «:سَكْرَةُ الْمَوْت  »
هائی است که به هنگام وداع با این جهان ها و سختی مستی و منگی مرگ. مراد بیهوشی 

ثباتی و ناچیزی جهان را با چشم خود دهد. چرا که در این لحظه بی  به انسان دست می
گیرد و بیند و جهان بقا را دو را دور مینگرد و وحشتی عظیم سرتاپای او را فرا میمی 

رسد. واقعیت را به راستی فرا می  «:جَآءَتْ... ب الْحَق   »ی پیدا میکند. حالتی شبیه به مست
یدُ »می آورد و نشان میدهد.   گریختی.کردی. میگیری میکناره«: كُنتَ... تحَ 

 موت:  سکره
 که میشود چنان غالب و بر عقلش کرده هوش را بی انسان که است و فشار مرگ سختی

پیامبر صلی الله علیه وسلم در  که است )رض( آمدهعائشه روایت به شریف در حدیث
خویش  را از چهره عرق که ایگونه قرارگرفتند، به فشار آن تحت مرگ حال سکرات

خداوند!  است سکرات: پاک للموت ! إنالله سبحان»اثنا فرمودند:  کردند و در اینمی پاک
 کناره از آن که است همان» مرگ« این«. »است هاییختی س مرگ همانا برای
 .بودنش انساناز حیث  است ، انسانسخن این . مخاطبمی گریختی و از آن« میگرفتی

 سكرات مرگ: 
لا إله إلاَّ الله »از عائشه )رض( روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: 

نیست معبودى بحق مگر خداى یکتا، همانا »]البخاری و أحمد[.  «تإنَّ للموت لسكرا
 «.ها استبراى مرگ سختی

 شود:هنگام مرگ ایمان كافر پذیرفته نمی 
ا »از عبدالله بن عباس)رض( روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:  لم 

آمنتْ به بنو إسرائیل، قال جبریل: یا آمنتُ أنَّه لا إله إلاَّ الذي »أغرق الله فرعون قال: 
]أحمد،  «محمد فلو رأیتني وأنا آخذ من حال البحر فأدُس ه في فیه مخافة أن تدركه الرحمة



 [.5082الترمذی، صحیح الجامع حدیث 
کرد فرعون گفت: ایمان آوردم که جز خدائى وقتى خداوند فرعون را در بحر غرق می»

پرستیدند، خدایى دیگر وجود ندارد، إسرائیل، آن را می  که بنو إسرائیل، یعنى: فرزندان
دیدى جبریل علیه السلام در این حال به رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت: اگر مرا می 

ل و لاى سیاه دریا را گرفته در دهان فرعون می گذاشتم از اینکه مبادا رحمت خداوندى که گ 
 «.به او برسد

 ﴾۲۰لِكَ یَوْمُ الْوَعِیدِ﴿وَنفُِخَ فيِ الصُّورِ ذَ 
 (۲۰.)و در صور دمیده شود، این روز وعده عذاب است

 تشریح لغات واصطلاحات :
 (. 68هدف از آن نفخه دوم است )ملاحظه شود سورۀ: زمر:  «:الصُّور  نفُ خَ ف ي»
ید  » های الهی است. یعنی وقوع آن چیزهائی است که در  دادنروز تحقق بیم  «:یوَْمُ الْوَع 

 شدند. جهان کافران از آنها بیم داده می
 تفسیر :

 کهدرحالیباشم  خوش چگونه»الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:  رسول در حدیثی که
 و در انتظار آن خود را نیز فرود آورده و پیشانی گرفته دهان را به ، آنبوق صاحب
پیامبر  شما که الله! ]وقتی گفتند: یا رسول شود؟ اصحاب [ داده]دمیدن او اذن به که است
صلی الله علیه وسلم  حضرت ؟ آنبگوییم ما چه امر نگرانید[ پس هستید، از این العزماولی

و او نیکو است  ما بس خدا برای» «.الوکيل ونعم حسبنا الله»فرمودند؛ بگویید: 

 «.الوکیل ونعم حسبنا الله»گفتند:  اصحاب. «است کارسازی
 ﴾۲۱وَجَاءَتْ كُلُّ نفَْسٍ مَعهََا سَائِقٌ وَشَهِیدٌ﴿

 (۲۱)در حالی )به میدان محشر( میآید که سوق دهنده و گواهی، با خود دارد. هر کسی 
 تفسیر :

ها در قیامت حاضر شده و همچون هر یك از انسان«:وَ جاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائ قٌ »
واضح است که اى مراقب است كه او را تحت نظر دارد.محاکم  دنیوى، همراه با فرشته

 فرار وجود دارد و نه توان انكار.در قیامت، نه توان :
سوی جایگاه ای است که او را بهدهنده. هدف از آن فرشته راننده و سوق «:سَآئ قٌ »

یدٌ »المعانی(.  شود )ملاحظه شود: روحبرد و رهنمون او میمحشر می  گواه. «:شَه 
 المعانی(.ای است که براعمال اوگواهی میدهد)روحشاهد. هدف ازآن فرشته

دهنده از  دهنده فرشته است و گواهى حضرت ابن عباس )رض(  فرموده است: سوق
 ها و پاها. باشد که عبارت است از دستخود آنها مى 

انوُا یَعْمَلوُنَ.» ا ک  مْ وَ أرَْجُلهُُمْ ب م  یه  نَتهُُمْ وَ أیَْد  مْ ألَْس   «یوَْمَ تشَْهَدُ عَلَیْه 
اى او را سوق باشند. فرشتهفرشته مى « شاهد»هم و « سائق»امام مجاهد گفته است: هم 

ایم؛ چرا اى بر او گواهى میدهد. )ما در اینجا نظر مجاهد را انتخاب کردهدهد و فرشته مى
رسد، و طبرى و ابن کثیر  نیز آن را ترجیح ى شریفه همین مطلب به نظر مى که از آیه

 اند.(.داده
 ﴾۲۲ذَا فَكَشَفْناَ عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْیوَْمَ حَدِیدٌ﴿لَقدَْ كُنْتَ فِي غَفْلةٍَ مِنْ هَ 

و امروز چشم یقیناً از این )روز( در غفلت بودی، پس پرده غفلت را ازچشم تو کنار زدیم 
 (۲۲) بصیرتت بیناتر گردید.

 تشریح لغات واصطلاحات :
طَآءَ » های جهان مادی و علائق دنیوی است که پوشش. پرده. هدف از آن پرده «:غ 

یدٌ »دارند. انسان را از دیدن حقائق بازمی  تیزبین و قوی.«: حَد 



نگر است و دید عمیق ندارد ولى روز قیامت چشمش باز و انسان غافل، در دنیا سطحى -
یدٌ تیزبین مى  شود. ف ي غَفْلَةٍ ... الْیوَْمَ حَد 

 ندگان گرامی !خوان
در باره گفتگوی انسان کافر و فرشته ی مأمور در (  35الی   23در آیات متبرکه ) 

 قیامت، وحالات  پرهیزگاران را به بیان میگیرد .

 ﴾۲۳وَقاَلَ قرَِینهُُ هَذَا مَا لدََيه عَتِیدٌ﴿
 (۲٣و ]فرشته[ همراهش می گوید: این است نامه اعمالش که همراه من آماده است. )

 تشریح لغات واصطلاحات :
نزد من.  «:لَدَيه  »همدم، همنشین، منظور از فرشته ی همراه و موک ل است.« : قرین»

 عتید : آماده و حاضر .
 تفسیر :
 که آنچه گوید: اینکمی پروردگار سبحان به فرشته آن»گوید: می آن مجاهد در معنیامام 

 ، اینکاست ، آمادهبر گماشته بودی فرزند آدم اعمالو ضبط  و ثبت مرا در کار نوشتن
 «.امرا حاضر کرده عملش خود او و دیوان

 بهشت :
 ها وجود دارد چنانکه کسی را یارای هاست؛ در آن انواع نعمتبهشت سر زمین نعمت

ها نیست. در بهشت صد درجه وجود دارد، در هر درجه ساکنانی بر حسب توصیف آن
ای که در بهشت شان به الله متعال و اطاعت از او وجود دارد؛ و کمترین درجه ایمانقوت 

هایی داده میشود که در دنیا به بهترین و وجود دارد در آن به ساکنانش هفتاد برابر نعمت 
 ترین پادشاهان داده شده است.مرفه

 ﴾۲۴ألَْقِیاَ فيِ جَهَنهمَ كُله كَفهارٍ عَنِیدٍ﴿
  (24به دوزخ باندازید.)شود[ هر كافر سرکشی را ]به آن دو فرشته خطاب مى 

 تفسیر:
یَا» پرت کنید و بیندازید. مخاطب دو فرشته ثبت و ضبط اعمال و یا دو فرشته  «:ألَْق 

 راهنما و گواه است. 
سائق و »الله سبحان وتعالی به فرشتگان سرسخت، لجوج، ستیزه جو، سرکش.  «:عَن یدٍ »

گوید: هر کافر و منکرى را که به روز حساب ایمان ندارد به جهنم مى« شهید
احكام محکمه عدل الهی  به قدرى محكم و حكیمانه است  دراندازید.ملاحظه میداریم که :

 كه تجدید نظر ندارد.  
شود تا حكم صادر قابل تذکر است که :در قیامت، مراحل طبیعى یك محکمه  طى مى

یدٌ »مانا حضور شاهد شود: در بدو  ه ، پس از آن، محاكمه و تفهیم جرم، «21سائ قٌ وَ شَه 
 «: 24ألَْق یا ف ي جَهَنَّمَ  ـ »و سپس صدور حكم. « 22كُنْتَ ف ي غَفْلَةٍـ »

ملاحظه میفرماید که : ملاك در قیامت، عملكردخود انسان است، فرق نمیکند که زن باشد 
 شد .ویا مرد ویا هم از هرقوم ونژادی با

 :دوزخ 
باشد؛ در آن انواع عذاب و شکنجه وجود دوزخ مکان عذاب در آخرت و بعد از مرگ می

 گردد. ها به لرزه آمده و اشک بر دیدگان جاری می دارد که قلب از ذکر آن
مردند. اما مرگ داشت دوزخیان به مجرد دیدن دوزخ میاگر مرگ در آخرت وجود می

تنها یک بار است که انسان با آن از دنیا به آخرت منتقل میشود؛ در قرآن توصیف کامل 
مرگ و برانگیخته شدن دوباره و حسابرسی و جزا و پاداش و بهشت و دوزخ آمده است؛ 

 ای به این موارد بود. م تنها اشارهو آنچه در این زمینه ذکر نمودی
 دلایل برانگیخته شدن پس از مرگ و حسابرسی و جزا و پاداش بسیار زیاد است..قرآن 



ىٰ »عظیم الشأن میفرماید:  ةً أخُرا ا نخُرِجُكُم تاارا مِنها ا نعُِیدكُُم وا فِیها كُم وا لاقناٰ ا خا طه: )سورۀ « مِنها

گردانیم و بار دیگر شما را از آن م و در آن باز میما( شما را از آن )=زمین( آفریدی») (55

 .«آوریمبیرون می

دهد که: انسان را از زمین خلق کرده است و در این آیه مبارکه الله تعالی انسان را خبر می 

دهد که بعد از مرگ این زمانی بوده که پدرشان آدم را از خاک خلق کرده است و خبر می 

دهد که برای گرداند و نیز خبر میها به قبور باز میداشت آن می ها را جهت گرادوباره آن 

ها را زنده از قبورشان خارج کرده و آورد و همه آن ها را از زمین بیرون میبار دیگر آن

 دهد.  مورد حسابرسی قرار داده و به هریک )با توجه به اعمالش( پاداش می

 ﴾۲۵مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتدٍَ مُرِيبٍ﴿
 (۲۵) )و( تجاوزگر شک انداز است. آن كسي كه شدیدا مانع خیر است

 تفسیر:

نهاع  » کسی که خویشتن را از انجام خوبیها بدور داشته است، و یا مانع دیگران از  «:ما

تجاوزپیشه. کسی که از قوانین آسمانی سرپیچی کند و  «:مُعْتاد  »انجام خوبیها بوده است. 

 اندازمتردد. شک  «:مُرِیب  »از حدود مقررات بگذرد، و یا به حقوق دیگران تجاوز کند. 

اباة. از مصدر )،دودل   ( که به صورت لَزم و متعدی آمده است .إرِا

ِ إلَِهًا آخَرَ فأَلَْقِياَهُ فيِ الْ   ﴾۲۶عذَاَبِ الشَّدِيدِ﴿الَّذِي جَعلََ مَعَ اللََّّ
پس او را در عذاب سخت )دوزخ( كسى كه در جنب خداوند به خدایى دیگر قائل است، 

 (26باندازید.)
 تفسیر :

قرار دارد و مفهوم آن اعتقاد داشتن به چند خدایی)وجود  در اسلام شرک در مقابل توحید

معنی شریک بودن چند خدا( یا فرض نمودن شریک برای خداست. شرک کلمه عربی و به 

بخشد ولی است. شرک یگانه گناه که قابل بخشش نمیباشد. الله تعالی شرک به خود را نمی 

 آمرزد.سایر گناهان را برای هرکه بخواهد می

عالاا لاهُ »سورۀ اعراف( میفرماید:  190قرآن عظیم الشأن در )آیه  الِحًا جا ا صا ا آتااهُما فالامه

ا ا آتااهُما كااءا فیِما ا یشُْرِكُونا  ۚشُرا ُ عامه )آیا موجودی را شریک خدا قرار میدهند  «. فاتاعاالاى اللَّه

 که چیزی خلق نکرده و خود مخلوق است؟(. 

 گوید، در روز قیامتمی سخن کهدر حالی از آتش گردنی»است:  آمده شریف در حدیث

 ام:گردیده و موکل موظف کس سه به میآید و میگوید: امروز من بیرون

 .جویی ستیزه بر هر سرکشـ 1

 .است دیگر قرار داده با الله متعال ، خدایی که ـ بر کسی2

آتش[  ]گردن گاه. آناست رسانده قتل به دیگری در برابر نفس را نه نفسی که ـ بر کسی3

 «.افگندمی جهنم هایرا در گودال پیچد و همه در می برآنان

 نازل مغیرهولیدبن درباره آیات اند: این( گفته26ـ24) آیات نزولرخی از مفسران در شان ب

 .بازداشتاست اسلام  را از خیر ـ که برادرش او فرزندان که گاهشد آن

 ﴾۲۷قاَلَ قرَِينهُُ رَبَّناَ مَا أطَْغيَْتهُُ وَلَكِنْ كَانَ فيِ ضَلََلٍ بَعِيدٍ﴿
گمراه نساخته بودم، بلکه خود او در گمراهی دور از همنشین او گوید پروردگارا من او را 

 (۲٧)حق بود. 



 تفسیر:

شیطان  همدم و همراه او در دنیا که همیشه  وی را به گمراهی و « : قارِینهُُ » 

آ أاطْغایْتهُُ .» بدکرداری  دعوت کرده است  او را به سرکشی و تجاوز وا « : ما

های من ام . مراد این است که خودش به وسوسهام و به نافرمانی نکشاندهتهنداش

 ام .گوش فرا داده است و من قدرت بر اجبار و اکراه نداشته

 ﴾۲۸قاَلَ لََ تخَْتصَِمُوا لدََيَّ وَقدَْ قدََّمْتُ إلَِيْكُمْ باِلْوَعِيدِ﴿
گمان )پیش از این( برایتان بیم و الله میفرماید: نزد من با یکدیگر مخاصمه مکنید و بی

 (.۲۸)وعده عذاب داده بودم. 

 تفسیر :

عِیدِ » ام و شما را :یعنی توسط پیغمبران قبلاً به شما اخطار کرده« قادهمْتُ إلِایْکُم بِالْوا

 ام .از چنین روزی و سرنوشتی ترسانده

مٍ لِلْعبَيِدِ﴿مَا  لُ الْقَوْلُ لدََيَّ وَمَا أنَاَ بِظَلََّ  ﴾۲۹يبُدََّ
 (۲٩شود و من ]نسبت[ به بندگانم ظالم نیستم. )پیش من حكم تغییر داده نمى

 تفسیر :

ى آن را ى عذاب کافران است که الله  وعدهمفسران در این مورد میفرمایند: منظور وعده

نهما »ماندن آنها در آتش دوزخ که فرموده است: داده و عبارت است از همیشه  ها انه جا امْلَا لأا

. عِینا  .( ١٧/١٧و قرطبى  ۴/٩۲ى جمل حاشیه)«مِنا االْجِنهةِ وا االنّٰاسِ أاجْما

دهم و بدون و من ظالم  نیستم و بدون استحقاق کسى را عذاب نمى «وا مٰا أاناا بظِالاّٰم  لِلْعابِیدِ »

 کنم.مىجرم او را مؤاخذه ن

 ﴾۳۰يَوْمَ نقَوُلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتلَََْتِ وَتقَوُلُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴿
گوید: آیا افزون بر این هم هست؟ روزی که به دوزخ بگوییم: آیا پر شده ای؟ و )دوزخ( می

(۳۰) 

 تشریح لغات واصطلاحات :

ای و است . یعنی بگو که پر شده؟ حرف استفهام ، تقریری  ایآیا پر شده«: هالِ امْتالااتِ » 

زِید  » ایم . ( وفا کرده 85/  ، ص 13/  ما به وعده خود ) سجده معنی « : هالِ امْتالااتِ . . . ما

؟ در این صورت  گوید : آیا افزون بر این هم هست؟ دوزخ می ایدیگر : آیا پر شده

ضییق مکان بر آنان و رویهم طلبی دوزخ بر اثر خشم وقهربر دوزخیان و تقاضای تافزون

 متراکم شدن ایشان است

 تفسیر :

همواره ]مجرمان[در جهنم انداخته میشوند و میگوید: آیا بیش از این »در حدیث آمده است: 

گوید: قسم به عزت و کرمت نهد، آنگاه مىهم هست؟ تا این که پروردگار پایش را در آن مى

 .«آیدبس است، آنگاه جمع شده و به هم مى

 )روایت از بخارى و مسلم(

شوند و خدا بر قول ظاهر بر آن است که سؤال و جواب بر همان معنى حقیقى خود حمل مى

همه چیز مقتدر است؛ زیرا به زبان آوردن جماد و درخت و سنگ، عقلاً جایز است و شرعاً 

دا را تحقق یافته است. در قرآن کریم آمده است که مورچه به زبان آمده، و همه چیز خ

 باشد.گو مىثناخوان و تسبیح



 جنگند، و یهودى در پشت در آخر زمان مسلمانان با یهود مى»در صحیح مسلم آمده است که 

و بنا به «. آوردکند، خدا درخت و سنگ را به زبان مىدرخت و سنگ خود را مخفى مى

ورى که اگر تمام دهد، به طقولى آیه بر تمثیل حمل میشود و جهنم و وسعت آن را نشان مى

گوید: کفار و مجرمان در آن انداخته شوند، گنجایش آنها را دارد. و مانند مثلى است که مى

تفسیر کوبد.)دیوار به میخ گفت: چرا مرا سوراخ میکنى؟ میخ گفت: از آن بپرس که مرا مى

 تألیف محمد علی صابونی( :صفوة التفاسیر
 وسعت و عمق دوزخ :

های آن از یکدیگر بسیار دور است. شواهد این بسیار ژرف و گوشهدوزخ بسیار گسترده، 
 باشد:ادعا به شرح زیر می

که، جسم شمار کسانی که وارد دوزخ میشوند، از حد حساب بیرون است و نیز اینـ 1
ی کوه احد و ای بزرگ میشود، که دندان هر یک به اندازههرکدام از دوزخیان به اندازه

ی باشد. اما با این وجود، دوزخ همهها برابر مسافت سه روز میی آنشانهفاصله میان دو 
کافران و گناهکاران طول تاریخ حیات بشریت را در خود جای میدهد و باز هم برای 

گوییم: روزی که به دوزخ می»ماند. طوریکه در آیه فوق خواندیم:دیگران جایی باقی می
 .[30]ق: . «؟!ن بر این هم هستگوید: افزو؟ و دوزخ میآیا پر شدی

دانه به دانه همه را به  ریزند،صدها هزار تن گندم در آن می  دوزخ مانند آسیابی است که
چنان های آسیاب هم ها تمام میشوند و سنگ  ماند. گندمکند و از کار باز نمی آرد تبدیل می
 چرخند. های دیگر می در انتظار دانه

إ نَّمَا أنَْت  »بهشت و دوزخ آمده است که الله متعال به دوزخ میفرماید: در حدیث احتجاج 
ا النَّارُ فلََا تمَْتلَ ئُ  لْؤُهَا فَأمََّ نْهُمَا م  دَةٍ م  ي وَل كُل   وَاح  بَاد  نْ ع  بُ ب ك  مَنْ أشََاءُ م  حَتَّى  عَذَاب ي أعَُذ  

جْلهَُ فَتقَوُلُ قَطْ قطَْ فَهُناَل كَ تمَْتَ  ُ عَزَّ وَجَلَّ یضََعَ ر  ل ئُ وَیزُْوَى بَعْضُهَا إ لىَ بعَْضٍ وَلَا یَظْل مُ اللََّّ
نْ خَلْق ه  أحََدًا دهم. ی تو عذاب میتو عذاب من هستی. هرکس را که بخواهم بوسیله»« م 

که ها را پرُ کنند. اما دوزخ پرُ نخواهد شد تا وقتیآن برای بهشت و دوزخ کسانی هستند که
گوید: کافی است، کافی است. وقتی پرُ گاه دوزخ میگذارد. آنمتعال پایش را بر آن می الله 

هیچ یک از آفریدگانش ستم  شود. الله عزوجل بههای آن جمع شده و مچاله میشد، گوشه
( و صحیح 4850(. ن.ک: صحیح بخاری، شماره: )10/544جامع الاصول: ). )«نمی کند

 (2846مسلم، شماره: )
چنان در مورد بزرگی و وسعت جهنم در حدیثی که حضرت انس )رض( از پیامبر هم

 مزید؟ حتی من، وتقول: هل النارفی یلقی»است:  صلی اله علیه وسلم روایت فرموده آمده
 فیها، فتقول: قط  قدمه یضع
 ؟ تا آنکهتبیشتر هس گوید: آیا باز هممی شوند و جهنممی  افگنده در جهنم دوزخیان قط:
 ، کفایتاست گوید: کفایتمی هنگام در این گذارد پسمیرا در آن  خویش قدم تعالی حق
( صحیح 6661(. ن.ک: صحیح بخاری، شماره: )3/109یح: )ـمشکاه المصاب)«. است

 (2848مسلم، شماره: )
 ﴾۳۱وَأزُْلِفتَِ الْجَنهةُ لِلْمُتهقِینَ غَیْرَ بَعِیدٍ﴿

 (٣۱براى پرهیزگاران نزدیك آورده شود و دور نباشد. )وجنت 
 تفسیر :

یعنی در آن روزجنت به کسانی که با انجام اوامر و اجتناب از نواهی پروردگار 
پرهیزگاری نمودند نزدیک ساخته می شود؛ یعنی از ایشان دور نیست و آن را می بینند تا 

 از دیدارش لذت برند.

ابٍ حَفِيظٍ﴿هَذاَ مَا توُعَدُونَ لِكُل ِ   ﴾۳۲ أوََّ
شد، که برای هر توبه کار و حافظ )حدود گفته شود: این است آنچه به شما وعده داده می 

 .(۳۲)الهی( است. 



 تفسير:
ابٍ حَفِيظٍ »  «:لِكُل ِ أوََّ

اب  یعنی جنت به کسی وعده داده شده که  بسیار   اواب: یعنیو حفیظ باشد، و معنی  أاوه
 . از گناهان با توبه خداوند متعالسوی  به کنندهبازگشت

اب  قولی: به   در خلوت که است دیگر: او کسی قولی میگوید. به تسبیح که است ، کسیأاوه
 میخواهد. ها آمرزش از آن خدای بارگاه و به یاد آورده خود را به گناهان
 از برابر گناهانش کند پس ها توبهاز آن که گاهتا آن استخویش  نگهدار گناهان یعنی حفيظ:
 برد. ها را از یاد نمی  و آن پروا نگذشتهبی 
 خود در برابرالله تعالی. و تعهدات حدود، قوانین نگاهدارنده یعنی حفيظ: يا

حضرت ابن عباس )رض( معنای حفیظ را چنین بیان فرموده است، که او کسی است که 
گناهان خود را یاد نموده، از آنها برگشته وآنها را تلافی کند.ودر روایتی دیگری آمده که: 

و در حدیثی  یعنی حفیظ کسی است که احکام خدارا یاد کند، «الحفيظ هو الحافظ لَمر الله»
آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: هرکسی که  از حضرت ابو هریره

اب  وحفیظ است. )تفسیر قرطبی(درابتدای روز، چهار رکعت نماز اشراق بخواند او   .أاوه

حْمَنَ باِلْغَيْبِ وَجَاءَ بقِلَْبٍ مُنِيبٍ﴿  ﴾۳۳مَنْ خَشِيَ الرَّ
 سوی الله( برای کسی که در نهان از پروردگار مهربان بترسد و با دل توبه کار پیش )به 

 (33آید.)
 تفسیر :

اق، محمد بن عمر حکیم تِرْمِذی بلخی، می فرماید: :«وَجَاءَ بقِلَْبٍ مُنِيبٍ » ر   اابوباکْرِ وا
علامت منیب آن است که ادب حق تعالی جل شأنه را همیشه مستحضر داشته و در حضور 

 او تواضع و عجز بنماید، و خواهش های نفسانی را ترک کند.

 ﴾۳۴ادْخُلوُهَا بسَِلََمٍ ذلَِكَ يوَْمُ الْخُلوُدِ﴿
 (۳۴امروز روز جاودانی است. )به سلامت وارد جنت شوید. 
 تشریح لغات واصطلاحات :

با درود ما بر شما ، با سلامت از هرگونه « : بِسالام  »داخل بهشت شوید . « : أدُْخُلوُهاا  »

بدی وخستگی و آفت و بلا ومجازات  و عذاب . با سلامت کامل از نظر جسم و جان . در 

روزی که الله سبحان وتعالی  وعده جاودانه زیستن در آن « : یاوْمُ الْخُلوُدِ » امن و امان . 

 به شما داده بود . را

اب  »در آیات متبرکه قبلی ، چهار كمال براى مت قین به بیان گرفته شد:  توبه كار، « أاوه

فِیظ  » داراى قلب  « قلب منیب»ترس از الله متعال ، « خشیت»حافظ خود و حدود الهى، « حا

ده خاضع و خاشع و در این آیه مبارکه ، براى جنت  چهار خصوصیتی به بیان گرفته ش

ع و «  35ما یشاءون »ابدی ت و جاودانگى، « خلود»امنی ت و سلامتى، « سلام:»است  تنو 

 .هاگستردگى و وسعت نعمت« 35ـ  وَلَدَيْناَ مَزِيد   »كامیابى،

 ﴾۳۵لَهُمْ مَا يشََاءُونَ فيِهَا وَلدََيْناَ مَزِيد ﴿
 (۳۵بیشتری است. ) در آنجا هرچه بخواهند برای آنان فراهم است، و نزد ما ]نعمت های[

 تفسیر:
یعنی هرچه آرزو بکنند، فوراً برای آنها آماده وحاضر می گردد، وزحمت انتظار وتأخیر 
 پیش نمی آید. در مسند امام احمد از حضرت ابو سعید خدری روایت است که رسول الله
صلی الله علیه وسلم فرموده است: اگر کسی در جنت به فرزندی آرزو کند، حمل و زایمان 

 و رشد آن در یک آن واحد، صورت می پذیرد. )تفسیرابن کثیر(
یعنی چنان نعمتی در نزد ما وجود دارد که حتی وهم وگمان انسان به آنجا  «وَلَدَیْناَ مَزِیدٌ »

 رزو بکند.نمی رسد؛ لذا نمی تواند آنها را ا



حضرت انس )رض( وحضرت جابر )رض( فرموده اند که نعمت مزید، دیدار بلا کیف 
 حق تعالی است، که اهل جنت به آن نایل می آیند. الهی نصیب ما هم بگردانی.

 نعمت های بهشت مثل و مانندی ندارد :
های  نعمتها را تصور کند. تواند آن های بهشت قابل توصیف نیستند و کسی نمی نعمت 

باشند. نعمت های جنت را به نمی های دنیا قابل مقایسهبهشت بی نظیر هستند و با نعمت
هیچ عنوانی نمیتوان با نعمت های دنیا در مقایسه گرفت. طوریکه آمده است: بهشت دارای 

، ای رسیدهنوری درخشنده، گلی خوشبو، ساختمانی بسیار استوار، دریا های روان، میوه
ها همیشگی های پاک فراوان است؛ تمامی اینزیبا، زیور آلات بسیار و خوراکیهمسری 

 و در حد کمال خویش میباشند.
های بهشت آمده است که اصحاب رسول الله از عمارت های و ساختمان شریف در حدیث 

نْ ذَ »فرمود: صلی علیه وسلم  سوال کردند. پیامبرصلی علیه وسلم  رسول اللهاز  هَبٍ لَب نةٌَ م 
عْفرََانُ  سْكُ الْْذَْفرَُ وَحَصْبَاؤُهَا الْیَاقوُتُ وَاللُّؤْلؤُُ وَترَُابهَُا الزَّ لَاطُهَا الْم  ةٍ م  نْ ف ضَّ مَنْ  وَلَب نةٌَ م 
ول: یَدْخُلْهَا یخَْلدُْ ف یهَا ینَْعَمُ لَا یَبْؤُسُ لَا یفَْنىَ شَباَبهُُمْ وَلَا تبَْلَى ث یاَبهُُمْ وَ صَدَق الله حیث یق

مُلكا كابیِرًا﴿ أایتا ناعِیما وا أایتا ثامه را إِذاا را یک خشت از طلا و دیگری ». [20]الإنسان:  ﴾20﴿وا
های آن جواهر و ریزه از نقره و ملاط میان دو خشت مشک بسیار خوشبو است و سنگ 

باشد. هرکس داخل آن شود، برای همیشه در آن میماند، یاقوت و خاک آن زعفران می
شوند؛ الله متعال در هایش کهنه نمیمند میشود و بینوا نمیگردد، پیر نمیشود، لباسبهره

 «بینی.جا نگاه کنی، نعمت فراوان و مُلکی عظیم میو چون به آن»وصف آن درست فرمود:
تر و بزرگتر از آن بسیار با ارزشهای بهشتی که الله از ما پنهان کرده است، آن نعمت 
فالاا تاعلامُ »را تصور کند. را درک کند و به عمق آن پی ببرد و خیال آنقل آن است که ع

لوُنا  ا كاانوُاْ یاعما اءا بمِا زا ةِ أاعینُ جا ن قرُه ا أخُفِيا لاهُم م ِ داند کس نمی هیچ». (17السجدة:)« نافس مه
.در «ن شده استآفرینی برای ایشان پنهادهد، چه چیز شادیچه انجام میکه در برابر آن 

عَتْ وَلَا »حدیث صحیح آمده است:  ینَ مَا لَا عَیْنٌ رَأتَْ وَلَا أذُنٌُ سَم  ال ح  ي الصَّ بَاد  أعَْدَدْتُ ل ع 
ام هایی آماده کردهام نعمتفرماید: برای بندگان شایسته الله متعال می»« خَطَرَ عَلَى قَلْب  بَشَرٍ 

 .«را تصور نکرده استرا شنیده و هرگز بشری آنآن گوشی را دیده و نهچشمی آن که نه
ةِ أاعینُ»ی ذیل در تأیید همین گفتار است: آیه ن قرُه ا أخُفِيا لاهُم م ِ السجدة: )« فالاا تاعلامُ نافس مه
.و امام مسلم از چند طریق از ابو هریره )رض( حدیث یادشده را با این تعبیر روایت (17

عتَْ وَلَا خَطَرَ عَلَى أعَْدَدْتُ »کرده است:  ینَ مَا لَا عَیْنٌ رَأتَْ وَلَا أذُنٌُ سَم  ال ح  يَ الصَّ بَاد  ل ع 
اءا »قلَْب  بشََرٍ بلَْهَ مَا أطَْلَعَكُمْ الله عَلَیْه  ثمَُّ قرََأَ  زا ةِ أاعینُ جا ن قرُه ا أخُفِيا لاهُم م ِ فالاا تاعلامُ نافس مه

لوُنا  ا كاانوُاْ یاعما ام هایی آماده کردهام نعمتبرای بندگان شایسته»«. [17]السجدة:  ﴾17﴿بِما
 را تصور نکرده است.را شنیده و هرگز بشری آن گوشی آن را دیده و نهچشمی آن که نه

کس نمیداند که در برابر آنچه هیچالله متعال میفرماید:  را تلاوت فرمود که سپس این آیه
 .«فرینی برای ایشان پنهان شده استآانجام میدهد، چه چیز شادی

رسول الله صلی الله  امام مسلم از سهل بن سعد ساعدی )رض( چنین نقل کرده است که
ی زیر را تلاوت فرمود: در توصیف بهشت در پایان حدیث یادشده آیهعلیه وسلم 

ع» طاما وفا وا بههُمۡ خا اجِعِ یادعُونا را ضا افاىٰ جُنوُبهُُمۡ عانِ ٱلما هُمۡ ینُفِقوُنا تاتاجا قناٰ زا ا را مِمه  ﴾16﴿ا وا
لوُنا  ا كاانوُاْ یاعما اءا بِما زا ةِ أاعینُ جا ن قرُه ا أخُفِيا لاهُم م ِ -16]السجدة:  ﴾17﴿فالاا تاعلامُ نافس مه

پهلوهایشان از بسترها به دور میشود و پروردگار خود را با بیم و امید به فریاد . »[17
داند که در برابر کس نمی هیچ ایم، می بخشند.دیشان دادهمیخوانند و از چیزهایی که ب

الله تعالی  «.آفرینی برای ایشان پنهان شده استدهند، چه چیز شادی چه انجام می آن
 نصیب همه ای ما بگرداند. آمین یارب العالمین .

 خوانندگان گرامی !
بعد از اینکه در آیات قبلی منکران بعث بعد الموت ) زنده شدن مجدد ( به  عذاب سخت و 



( یکبار دیگر  آنان را  45الی  36دردآور قیامت هشدار داد شد ؛ اینک در آیات متبرکه )
به عذاب کشنده و نابودی در دنیا بیم می دهد و می فرماید: نابودی و رسوایی منکران و 

  ن دنیا، مایه ی پندپذیری و عبرت خردمندان است.بی باوران در ای

وَكَمْ أهَْلَكْناَ قَبْلهَُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أشََدُّ مِنْهُمْ بطَْشًا فَنَقهبوُا فِي الْبلَِادِ هَلْ مِنْ 
 ﴾۳۶مَحِیصٍ﴿

و پیش از آنان اقوام زیادی را هلاک ساختیم که از ایشان قویتر بودند و در شهرها سیر 

 (۳۶)نرا گشودند، اما آیا برای آنها راه گریزی بود؟ کردند و آ

 تشریح لغات واصطلاحات :

اند راهها را شکافته« : ناقهبوُا » گرفتن چیزی با قوت و قدرت . یورش و ستیز.« : باطْشاً » 

« ناقهبوُا فیِ الْبِلادِ » اند.اند و پیشروی نمودهاند . در جهان حرکت کردهو کشورها را گشوده

اند . به جستجونواحی و کندوکاو مکانها اند و در آنجاها گشتهکشورها و شهرها را گشوده :

مرگ ، خودرا  اند تا جاودانه بمانند و ازاند . کشورها و شهرها را جستجو کردهپرداخته
یصٍ .» در پناه قصر ها وسنگر ها  محفوظ میدارند   راه فرار . گریزگاه .« : مَح 

 ﴾۳۷لذَِكْرَى لِمَنْ كَانَ لهَُ قلَْبٌ أوَْ ألَْقىَ السهمْعَ وَهُوَ شَهِیدٌ﴿ إنِه فيِ ذَلِكَ 
در این عبرت است برای کسی که قلب )آگاه( داشته باشد و با حضور قلب )به گمان بى

 (۳٧)سخنان( گوش فرا دهد. 

 تفسیر :

عرب که قلبش غایب است خود حاضر نیست. و ضحاک گفته است: سفیان میفرماید: آن

 .(۳/۳٧۸یعنى با قلبى آماده گوش را فراداد. )مختصر « ألقى فلان سمعه»میگویند: 

تعبیر کرده است؛ چون قلب جایگاه عقل است. طوریکه خداوند متعال در « قلب»از عقل به 

ا أاوْ آذانٌ أا فالامْ یاسِیرُوا فِي الْأارْضِ فاتاكُونا لاهُمْ قلُوُبٌ یاعْقِلوُنا بهِ»سورۀ حج( میفرماید:  46)

دوُرِ﴿ ى الْقلُوُبُ الهتيِ فِي الصُّ ى الْأابْصارُ وا لكِنْ تاعْما عوُنا بِها فاإنِهها لَ تاعْما ﴾ )آیا آنان 46یاسْما

هایى كه  هایى داشته باشند كه با آن حقیقت را درك كنند، یا گوشدرزمین سیر نكردند تا دل

هایى كه در سینه دارند نابینا  كور نیست، لكن دل هاى آنان با آن حقیقت را بشنوند؟ البت ه چشم

 .است.(

 ﴾۳۸وَلَقدَْ خَلَقْناَ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ وَمَا بیَْنَهُمَا فيِ سِتهةِ أیَهامٍ وَمَا مَسهناَ مِنْ لغُوُبٍ﴿
و در حقیقت آسمانها و زمین و آنچه را كه میان آن دو است در شش روز )شش دوران( 

 .(٣٨احساس خستگی نكردیم. )آفریدیم و 

 تفسیر :
معاد )روز باز گشت(  کنندهاثبات کریمه. آیۀ است و ماندگی : به معنی خستگی«لغوب»

 و مانده ها خستهآن واز آفرینش قادر بوده ها و زمینآسمآن بر آفرینش که زیرا کسی است
 .توانا است نیز مردگان کردن بر زنده اولی طریق نشود، به

  :39 - 38شأن نزول آیات 
فرمود: که  است کرده )رض( روایت از ابن عباس آیۀ کریمه این در بیان شأن نزول حاکم

ها و آسمآن آفرینش به راجع صلی الله علیه وسلم آمدند و از ایشان اکرم نزد رسول یهودیان
را در روز  ه وسلم فرمودند: خداوند زمینصلی الله علی حضرت کردند، آن سؤال زمین

 آفرید، درخت شنبه، در روز سه هاستدر آن را که ها و منافعیآفرید، کوه و دوشنبه یکشنبه
ها را در روز آفرید، آسمان  ها را در روز چهارشنبه ها و شهر ها و خرابیو آبادانی و آب



را آفرید و  و آفتاب و ماه ، ستارگاناز روز جمعه ندهما باقی ساعت آفرید و تا سه پنجشنبه
 ایاجلها را آفرید تا هر مردنی ساعت بود؛ در اولین مانده باقی از جمعه که ساعتی در سه

گیرند، در می ها بهره از آن مردم افگند که را در چیزهایی آفت دوم بمیرد، در ساعت
دستور  وی برای سجده را به داد و ابلیس اسکان بهشت و او را به را آفرید آدم سوم ساعت

محمد! بعد از  پرسیدند: ای کرد. یهودیان بیرون آخر او را از بهشتساعت  داد و در این
 مسلط شد. یهودیان قصد کرد و بر آن عرش سوی به کرد؟ فرمودند: سپس پروردگارچه آن

 ، آخر موضوعآخر میرساندی را به اگر موضوع دادی ما را بسیار خوب سؤال گفتند: پاسخ
الله صلی الله علیه وسلم از  کرد. رسول استراحت که: پروردگار در روز شنبه است این

وَلَقَدْ خَلقَْنَا » شد. نازل سخنشان در تکذیب آیه این گاهقهر شد. آن به یهودیان سخن این
و واحدی در  543/  2حاکم نازل شد.) «عَلَى مَا یقَوُلوُنَ .. تا... وَات  وَالْْرَْضَ.السَّمَا

از ابوبکر بن عیاش از ابوسعد بقال از عکرمه از ابن عباس روایت  769« شأن نزول»
 کرده اند. 
 (. 1343« زاد المسیر».از ابوسنان از ابوبکر روایت کرده است 31960طبری 

 ﴾۳۹یقَوُلوُنَ وَسَب ِحْ بحَِمْدِ رَب كَِ قبَْلَ طُلوُعِ الشهمْسِ وَقبَْلَ الْغرُُوبِ﴿فاَصْبِرْ عَلىَ مَا 
ورز و سپاسگزارانه پروردگارت را پیش از طلوع آفتاب و گویند شكیبایىپس بر آنچه مى

 (.٣۹.)[ تسبیح گوىپیش از غروب ]آن
 تفسیر :

تکذیب و استهزا می کنند صبر پیشه یعنی ای پیامبر! در برابر سخن کافران که تو را 
کن؛ زیرا الله سبحان وتعالی  طور قطعی جزای اعمال آنان را می دهد. همچنان نماز 
صبح را پیش از طلوع آفتاب  و نماز عصر را پیش از غروب آن باثنا و ستایش حق 

 تعالی ادا نما.

 ﴾۴۰وَمِنَ اللهیْلِ فسََب ِحْهُ وَأدَْباَرَ السُّجُودِ﴿
 (۴۰)بخشی از شب و در عقب نمازها نیز او را به پاکی یاد کن. و در 

 تفسیر :
حضرت مجاهد در تفسیر این آیۀ مبارکه می فرماید: که هدف از  «وَأدَْباَرَ السُّجُودِ »

تسبیحاتی است که  «اأدَْباَرَ السجود»نماز های فرض است، و هدف از  «سجود»

فضیلت خواندن آنها بعد از نماز ها، در احادیث مرفوعه بیان شده است، از حضرت ابو 
هریره )رض( روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: هر کس که بعد از 

لا إله »بار الله اکبر ویک بار  33بار الحمد الله و 33بار سبحان الله و 33هر نماز فرض 
الله وحده لا شریك له، له الملك وله الحمد، یحیي ویمیت وهو على كل شيءٍ  إلا

را بخواند خطایای او عفو می شوند، اگرچه به اندازه ی امواج دریا باشند.  «قدیر

)بخاری ومسلم( ومراد از ادبار السجود می تواند سنتهایی باشند که خواندن آنها بعد از 
 است. )مظهری(نماز فرایض در احادیث وارد شده 

ابن کثیر فرموده  است: قبل از اسراء نماز مکتوب عبارت بود از دو رکعت قبل از طلوع 
آفتاب و دو رکعت قبل از غروب، و قیام اللیل به مدت یک سال بر پیامبر صل ى اللَّ  علیه و 
سلم و امتش واجب بود اما بعدا وجوب آن در مورد امت نسخ شد و در شب اسراء تمام آن 

خ و نمازهاى فرض پنجگانه جاى آن را گرفت، ونماز صبح و عصر باقى ماندند که قبل نس
 (.تفسیر صفوة التفاسیراز طلوع آفتاب و قبل از غروب آن خوانده میشوند.)



 ﴾۴۱وَاسْتمَِعْ یَوْمَ ینُاَدِ الْمُناَدِ مِنْ مَكَانٍ قَرِیبٍ﴿
 (41دهد.)ازجایی نزدیك ندا مي یباش كه مناد یو گوش فرا ده ومنتظر روز

 تفسیر :
یبٍ » نْ مَكَانٍ قرَ  )روزی که فرشته ی ندا دهند از نزدیک ندا میکند(  «یوَْمَ ینُاَد  الْمُنَاد  م 

ابن عسکر از زید بن جابر شافعی روایت کرده است که این فرشته حضرت اسرافیل علیه 
السلام میباشد، که بر صخره ی بیت المقدس ایستاده، تمام مردگان جهان را خطاب می 

نده، بشنویدکه خداوند گپراکند که ای استخوانهای پوسیده، پوستهای تکه تکه شده ومویهای 
قاضی متعال به شما دستور می دهد که برای حساب جمع شوید. )تفسیر مظهری تألیف: 

 م(1810-1730ق/1225-1143پتی عثمانی ) محمد ثناءالله پانی
بدیهی است که این بیان نفخه ی ثانیه است که با آن، عالم بار دیگر زنده میشود، و مراد از 

که در آن موقع صدای فرشته به همه ی مردم دور و نزدیک یکسان  مکان قریب، آن است
 می رسد، که گویی از نزدیک صدا می کند.

حضرت عکرمه )رض( فرموده است این صدا چنان شنیده می شود که کسی در گوش 
دیگری صدا کند، و بعضی فرموده اند که مراد از مکان قریب صخره ی بیت المقدس 

 ین است ومسافت آن از هر طرف یکسان است. )قرطبی(است؛ زیرا آن در وسط زم
دهنده عبارت است از ء انگیزى خبر است. و نداابو سعود فرموده  است: متضمن هراس

 گوید: سرافیل علیه الس لام که مىا  
 هاى پوسیده! اى استخوان

 و اى اعضاى متلاشى گشته! 
 هاى پاره شده و موهاى پراکنده گشته! و اى گوش

 (.۵/۹۶خدا به شما فرمان مي دهد که براى رسیدگى و قضاوت گرد هم آیید. )ابو سعود 

ِ ذَلِكَ یَوْمُ الْخُرُوجِ﴿ یْحَةَ باِلْحَق   ﴾۴۲یَوْمَ یسَْمَعوُنَ الصه
بیرون آمدن )از قبرها( شنوند، آن روز روز كه همگان صیحه رستاخیزرا به حق مي یروز

 (42است.)
 تفسیر :

صیحه آسمانى )صور اسرافیل( در آستانه قیامت، امرى قطعى قبل از همه باید گفت که: 
  .و بجاست )نه تشریفاتى(

یعنی: پس از مرگ زنده شد.  «نشََرَ المَی  تُ نشُُوراً »عرب ها در ادبیات خویش میگویند: 

 یعنی: الله او را زنده گردانید.  «أنَشَرَهُ اللهُ »
گونه برای بندگان انگیز زنده شدن مردگان را، اینی شگفتحنهپروردگار باعظمت ما، ص

مُونَ »خویش به تصویر میکشد:  ص   دَةً تأَخُْذهُُمْ وَهُمْ یخَ   ﴾49﴿مَا ینَْظُرُونَ إ لاَّ صَیْحَةً وَاح 
عوُنَ  مْ یرَْج  یةًَ وَلَا إ لَى أهَْل ه  یعوُنَ توَْص  نَ الْْجَْدَاث   ﴾50﴿فلََا یسَْتطَ  وَنفُ خَ ف ي الصُّور  فَإ ذَا هُمْ م 

لوُنَ  مْ یَنْس  کشند که جز یک بانگ تند را انتظار نمی(. )51-49یس: )سورۀ  ﴾51﴿إ لَى رَب  ه 
(  پس نه وصیتی 50کنند.)گیرد که با یکدیگر ستیزه و جدال میایشان را در حالی فرا می

( و در صور دمیده میشود و ناگهان 51گردند.)ن باز میشاسوی خانواده توانند و نه بهمی
 شتابند.(سوی پروردگارشان می  همه آنان از قبرها به

بارد و اجساد بندگان بر در حدیث آمده است که پیش از صور دوم، بارانی از آسمان می
 گردند. کنند و زنده میاثر آن، مانند گیاه رشد می 



 رسول الله صلی الله علیه عمر )رض( روایت شده است که  در صحیح مسلم، از عبدالله بن

لُ »فرمودند: وسلم  ثمَُّ ینُْفَخُ ف ي الصُّور  فَلَا یسَْمَعهُُ أحََدٌ إ لاَّ أصَْغَى ل یتاً وَرَفَعَ ل یتاً قَالَ وَأوََّ
لُ  مَنْ یسَْمَعهُُ رَجُلٌ یلَوُطُ حَوْضَ إ ب ل ه  قَالَ فَیصَْعقَُ وَیصَْعَقُ النَّاسُ  لُ الله أوَْ قَالَ ینُْز  ثمَُّ یرُْس 

 ُ نْهُ أجَْسَادُ النَّاس  ثمَُّ ینُْفَخُ ف یه  أ لُّ نعُْمَانُ الشَّاكُّ فَتنَْبتُُ م  خْرَى الله مَطَرًا كَأنََّهُ الطَّلُّ أوَْ الظ  
گردنش شود. هر کس آن را بشنود،  سپس در صور دمیده می» .«فَإ ذَا هُمْ ق یاَمٌ ینَْظُرُونَ 
برد، اولین شخصی که آن را میشنود، مردی است که مشغول تعمیر را بالا و پایین می 

حوض شترش میباشد. او بیهوش میشود و سپس مردم بیهوش میشوند. سپس الله بارانی، 
ها در اثر آن رشد میکنند و بار دوم در مانند رطوبت یا سایه، را میفرستد، اجساد انسان

مسلم، )«. ها با شنیدن صدای آن، از قبرها بلند شده و نگاه میکنندآنصور دمیده میشود. 
 (2940شماره ) (4/2259کتاب الفتن )

جاست که الله متعال، روییدن اجساد از خاک پس از باران، مانند روییدن گیاهان است. این
ردنیا تشبیه در جای از کلام پاکش، بعث و نشر را به زنده کردن زمین و رویانیدن گیاهان د

هُ »میفرماید: ۦۖ حَتَّى  إ ذَا  أقَلََّت سَحَابا ث قَالا سُقنَ  ا بَینَ یدََي رَحمَت ه  حَ بشُرَۢ یَ  لُ ٱلر   ي یرُس  وَهُوَ ٱلَّذ 
جُ ٱلمَوتىَ  لَعلََّ  ل كَ نخُر 

ت ۚٓ كَذَ  ن كُل   ٱلثَّمَرَ  ی  ت فَأنَزَلنَا ب ه  ٱلمَا ءَ فأَخَرَجنَا ب ه ۦ م  بلََد مَّ كُم ل 
 (.57الْعراف: )سورۀ  «تذََكَّرُونَ 

و او )الله( همان ذاتی است که بادها را مژده دهنده پیشاپیش رحمت خود )پیش از باران( )
سوی زمین مرده )خشک( میفرستد، تا آن که چون ابر گران را بردارد، )پس( آن را به
کنیم، هر قسم میوه بیرون می روان میکنیم، باز )به وسیلۀ آن( آب را میبارانیم، باز از آن از

کنیم. )این قیاس برای این است( تا شما پند ها را )زنده نموده( بیرون میاین گونه مرده
  گیرید.(

ی  ت فَأحَییَناَ ب ه  ٱلْرَضَ بَعدَ مَوت هَ » هُ إ لَى  بلََد مَّ حَ فَتثُ یرُ سَحَابا فسَُقنَ  یَ  ي  أرَسَلَ ٱلر   ُ ٱلَّذ  اۚٓ وَٱلِلََّ
ل   دارد و بادها ابرها الله کسی است که بادها را روان می( )9فاطر: )سورۀ « كَ ٱلنُّشُورُ كَذَ 

های مرده رانیم و آن سرزمینهای مرده میانگیزند و ما ابرها را به سوی سرزمینرا برمی
ی ذیل در آیات یادشده، به دو جمله(.گردانیم. زنده کردن مردگان این چنین استرا زنده می

جُ ٱلمَوتىَ  »جه نمایید: تو ل كَ نخُر 
ل كَ ٱلنُّشُورُ »و« كَذَ  گر تشابه میان این دوجمله، بیان «.كَذَ 

برگرداندن اجسام و رویاندن از خاک، پس از نازل شدن باران و پیش از صور دوم، و 
های باشد. برای ما روشن است که گیاهان از دانهمیان رویاندن گیاهان پس از باران می 

ها، درحالی که خاموش و آرام هستند، در زمین آیند و این دانه بسیار کوچکی به وجود می
یابد و در زمین ریشه ها جریان می بارد، زندگی در آن گردند. وقتی باران می  پنهان می

گاه به صورت گیاهانی سبز و شود؛ آنها به سوی آسمان بلند می ی آن می دوانند و تنه
 آیند.امل در می شاداب و ک

زنده شدن انسان هم از این قاعده جدا نیست؛ وقتی که باران یادشده در حدیث، بر زمین می 
بارد و عجب الذنب )استخوان کوچکی در پایین ستون فقرات.(، از آن باران سیراب 

کند، و در پایان، انسانی کامل سر از زمین بیرون شود، مانند گیاه شروع به رشد میمی
 آورد. می

رسول الله صلی الله علیه وسلم در بخاری و مسلم، از ابو هریره )رض( روایت شده است که 

ا یانْبتُُ الباقْلُ، لایْ » فرمودند: اءً، فایانْبتُوُنا كاما اءِ ما تایْنِ أارْباعوُنا ثمُه ینُْزِلُ الله مِنا السهما ا بایْنا النهفْخا سا ما

ةِ مِنا الَنسان شايْءٌ إِلَه یابْ  لْقُ یاوْما الْقِیااما كهبُ الْخا مِنْهُ یرُا هُوا عاجْبُ الذهنابِ، وا احِداً، وا . «لاى، إلَِه عاظْمًا وا



میان دمیدن نخست و دوم، چهل فاصله است. پس از دمیدن نخست، بارانی از آسمان نازل »

های بخشی از بخشرویاند، در حالی که هیچ گردد و اجساد مردگان را مانند گیاهان می می

بدن انسان نیست که ریزه ریزه نشده باشد، مگر استخوان پایین ستون فقرات به نام عجب 

در روایت امام مسلم آمده است: . «گرددالذنب، زندگی دو باره، از آن بخش کوچک آغاز می

كهبُ یا » سُولا إِنه فِي الَْنسان عاظْمًا لَا تاأكُْلهُُ الْأارْضُ أاباداً فیِهِ یرُا ةِ قاالوُا أايُّ عاظْم  هُوا یاا را وْما الْقِیااما

خورد. در انسان استخوانی وجود دارد، که زمین هرگز آن را نمی»«. الله قاالا عاجْبُ الذهنابِ 

گیرد. اصحاب ش پرسیدند: کدام در روز رستاخیز، جسد انسان از همان استخوان شکل می

 «.: عجب الذنبشود؟ فرمودبخش است که نابود نمی 

كُلُّ ابْنِ آداما تاأكُْلهُُ الْأارْضُ إلَِه عاجْبا الذهنابِ مِنْهُ » ، آمده است:يد و نسائؤدر موطا، سنن ابی دا

كهبُ  فیِهِ یرُا خورد، مگر بخش کوچکی به نام عجب زمین، تمام بدن انسان را می). «خُلِقا وا

جامع گی دوباره از آن شکل می گیرد.( )الذنب، که انسان ازآن آفریده شده است و زند

 (.7942شماره ) (12/421الَصول )

پوسند های دیگر، نمیدر روایات صحیحی آمده است که:که اجساد پیامبران مانند اجساد انسان

اند، آمده روند. در  حدیثی که امام ابو داود و ابن خذیفه، آن را روایت کردهو از بین نمی

ما عالاى الْأارْضِ أانْ تاأكُْلا أاجْساادا » صلی الله علیه وسلم فرمودند: است که رسول الله ره إِنه الله حا

انْبِیااءِ  فتح الله متعال بر زمین حرام کرده است که اجساد پیامبران را بپوساند.( )). «الْأ

 اشقر(.دکتر عمر سلیمان  )سیمای روز رستاخیز )القیامة الكبرى( مؤلف: (488الباری)

 ﴾۴۳إِنها نحَْنُ نحُْیيِ وَنمُِیتُ وَإلِیَْناَ الْمَصِیرُ﴿
 (۴٣سوى ماست.)میرانیم و بازگشت )همه( بهكنیم و مى همانا این ما هستیم كه زنده مى

 تفسیر :
مبارکه با تمام صراحت میرساند که: در مورد وقوع قیامت نباید جز ترین  ۀیآفحوی این 

شک و شکاکیت را بخود راه دهیم. وقوع آن حتمی است چه ما وقوع آنرا قبول کنیم ویا هم 
 نکنیم.

دومین نقطه را که میتوانیم از فحوی آیه مبارکه بدست اریم: همانا مرگ وزندگی با دست 
ی اماده ساختن شما برای حشر وبرای خروج شما از قبرها، زمین الله تعالی است، ما برا

ً »شكافیم. را مى راعا هاى پراگنده را جمع ( و)انسان44)ق: «تشََقَّقُ الْْرَْضُ عَنْهُمْ س 
 این كار هیچ سختى ندارد.  «ذل كَ حَشْرٌ »كنیم.( مى

 ای است :زنده شدن، آفرینش تازه
های و حیات شما به دست ماست. الله تعالی همان انسانپروردگار با عظمت میفرماید: مرگ 

کند؛ اما این آفرینش، با زندگی دنیوی، اندکی متفاوت است؛ یکی از تفاوت مرده را زنده می
های فراوان، نابود های قابل ملاحظه این است که جسم جدید، با وجود بلاها و مصیبت 

إبراهیم: )سورۀ  ٱلمَوتُ مِن كُل ِ مَكَان وَمَا هُوَ بمَِي تِوَيأَتِيهِ » شود. الله تعالی میفرماید:نمی 
میردکه نمی آورد و حال آنمرگ از هر سو بدو روی می(.)17

کند، آمده است در حدیثی که حاکم، با سندی صحیح از عمرو بن میمون اودی، روایت می
 صلی الله علیه وسلم ی رسول اللهاود، من فرستادهکه معاذ بن جبل )رض( فرمود: ای بنی

هستم. شما از برگشتن به سوی الله آگاه هستید. پس از آن، یا بهشت است یا دوزخ، این 
هایی کند، جاودانگی است و مرگ نیست، با جسم بازگشت، ماندگاراست وکسی کوچ نمی

 .(1668شماره ) (4/231که نمی میرند. )سلسلة الاحادیث الصحیحه )
 اند. مانند فرشته و جن. ها را ندیدها، دیدن موجوداتی است که در دنیا آن هاز دیگر تفاوت

 های رستاخیز، این است که بهشتیان آب دهان، ادرار و  ها و شگفتییکی دیگر از تفاوت



 مدفوع ندارند. 
ها، بدان معنا نیست که زنده شدگان رستاخیز آفریدگانی غیر از آفریدگان دنیا این تفاوت

اند و ابن تیمیه نیز میفرماید: هر دو زندگی، از یک جنس میباشند، از جهتی مشابهباشند. 
نامند؛ چرا که هرچیزی می « مبدأ»از جهتی مخالف؛ بر این اساس است که رستاخیز را 

 به مبدأ و اساس خود بر میگردد.
( )سیمای 17/253به معنای مبدأ و معاد است. )مجموع الفتاوی )« إعادۀ»بنابر این، کلمه 

)عقرب(  دکتر عمر سلیمان اشقر، تاریخ نشر: روز رستاخیز )القیامة الكبرى( مؤلف:
 .قمری( 1437هجری،  1436شمسی، 1394

 ﴿  ﴾۴۴يَوْمَ تشََقَّقُ الْْرَْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذلَِكَ حَشْر  عَلَيْناَ يسَِير 
 د این حشرى است كه بر شوروزى كه زمین به سرعت از ]اجساد[ آنان جدا و شكافته مى 

 (۴۴ما آسان خواهد بود. )
 تفسیر :

یعنی روزی که قبرهای مردگان شکافته می شود، همه از قبرهای خویش برای حساب 
بیرون می شوند وبا عجله شتابان به میدان محشر جمع می آیند. این جمع آوری و حساب 

 قدرتش کامل است.بر الله سبحان وتعالی  کار آسان و ساده یی است؛ چون 

 حشر بندگان :
حشر به معنی زنده کردن مردگان در قیامت است، و در لسان العرب درباره حشر می 

حشر به معنای جمع کردن مردم در روز قیامت  «و الحشر جمع الناس یوم القیمة»نویسد: 
است. این لغت بار ها در قرآن تکرار یافته، و در بسیاری موارد به معنای برانگیختن، 

 نیز می باشد. «یوم الحشر»زنده کردن آمده وهکذا یکی از نام های قیامت 
هنه، لخت ها، به صورت پابرمطابق روایتی که در احادیث تذکر رفته است که حشر انسان

و ختنه نشده محشور میشوند. در صحیح مسلم و صحیح بخاری، از حضرت ابن عباس 

شُْورُونح » فرمودند:رسول الله صلی الله علیه وسلم )رض( روایت شده است که  إِنَّكُمْ مَح
 
ح
أ اةً غُرْلًً ثُمَّ قحرح اةً عُرح یدُهُۚٓ وَعدًا عَلیَنَ ) :حُفح لَ خَلق نُّع  ل ینَ كَمَا بَدَأناَ  أوََّ ع   إ نَّا كُنَّا فَ 

)الْنبیاء:  (ا ۚٓ

شوید. سپس این آیه را برای یاران شما پابرهنه، لوچ و ختنه نشده برانگیخته می (.104
همان گونه که بار نخست آفرینش را آغاز کردیم، دوباره آن را باز »: تلاوت فرمود

 .«دهیممی ی ما، که ما آن را انجام اى است بر عهدهگردانیم. وعدهمى
ها در شنید که انسانرسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی حضرت بی بی عایشه )رض(، از 

روز قیامت برهنه حشر خواهند شد، عرض کرد: ای پیامبر صلی الله علیه وسلم ! زنان و 

فرمودند: ای رسول الله صلی الله علیه وسلم مردان همه به سوی همدیگر نگاه خواهند کرد؟ 

 مشكاةتر از آن است که مردم به سوی همدیگر ببینند. )آنروز خطرناک صحنه عایشه،

 (3/57المصابیح )

البته در برخی روایات آمده است، که انسان در همان لباسی که هنگام مردن به تن داشته 

 است، محشور میشود.

که وی در هنگام مرگ، اند، حبان و حاکم، از ابو سعید خدری )رض( نقل کردهابو داود، ابن

ای برای او بیاورند، سپس آنرا پوشید و فرمود: از از اطرافیان خواست تا لباس تازه

ی تِا یبُْعاثُ فيِ ثیِاابهِِ الهتيِ یامُوتُ فِیهاا» پیامبرصلی الله علیه وسلم شنیدم که فرمود:  «إِنه الْما
ید، مرده درهمان لباسی که در ترد بی»( 1671( شماره )234 /4سلسله احادیث صحیحه ))

 «آن میمیرد، محشور میشود
 گوید: این حدیث، بنا به شرایط امام بخاری و امام مسلم، صحیح است. ذهبی و حاکم می



 آلبانی نیز، همین نظر را دارند.

 امام بیهقی، درسه مورد میان این حدیث وحدیث پیشین، توافق ایجاد نموده است:

شود؛ در نتیجه، برهنه اند، پس از بلند شدن از قبر پاره میمرگ به تن داشتهـ لباسی که هنگام 1

 کنند.شوند، اما پس از حشر، لباس بهشتی بر تن میمحشور می

های ها صدیقین و به دنبال آنان، بنا به مراتب، انسانزمانی که پیامبران و پس از آن ـ 2

لباسی است که هنگام مرگ به تن داشته  پوشند، جنس لباس هر کدام از هماندیگر لباس می

 کنند.است؛ ولی هنگام ورود به بهشت برین، لباس بهشتی به تن می

باشد. یعنی هر انسان در حال انجام کاری حشر منظور از لباس در حدیث بعدی، اعمال می ـ 3

لِبااسُ »شود، که هنگام مردن، مشغول انجام آن بوده است. الله میفرماید:  می لِكا وا ىٰ ذاٰ ٱلتهقوا

یر ر﴿ «لباس تقوا، بهترین لباس است» [.26]الأعراف:  «خا ثِیااباكا فاطاه ِ و » [.4]المدثر:  ﴾٤وا

 «.ی خویش را پاکیزه دارجامه

رسول الله صلی کند. امام بیهقی، برای توجیه مورد سوم، به حدیثی از اعمش، استدلَل می

هر انسان، در حال انجام » «كُلُّ عَبْدٍ عَلىَ مَا مَاتَ عَليَْهيبْعثَُ » فرمودند:الله علیه وسلم 

ابن کثیر  النهایة. )«شود، که هنگام مردن، مشغول انجام آن بوده استعملی برانگبخته می 

(1/288) 

توان برداشت کرد که انسان در همان لباسی حشر از حدیث جابر، در صحیح مسلم، نمی

کرده است؛ چون مفهوم حدیث، بنا به دلَیل دیگر این است که انسان شود، که در آن وفات می

اگر هنگام مرگ، بر کفر یا ایمان، شک یا یقین، جهان را بدرود گفته باشد، در روز رستاخیز 

گونه که در حدیث دیگری شتابد. همانشود و به بارگاه الهی می هم، به همان حالت زنده می

را انجام میداده گردد، که هنگام مرگ آن رداری حشر میآمده است که انسان بر همان ک

جا که میفرماید: است. حدیث مسلم از عبدالله بن عمر)رض(، این مفهوم را تأیید مینماید؛ آن

نْ كاانا فیِهِمْ  إِذاا» از رسول الله ص شنیدم که فرمودند: ابا الْعاذاابُ ما ادا الله بقِاوْم  عاذااباً أاصا أارا

الِهِمْ ثمُه بعُِ  ها را نابود اگر الله بخواهد قومی را در دنیا مجازات کند، آن» .«ثوُا عالاى أاعْما

شماره  (2/2206صحیح مسلم )ها را زنده می کند. )سازد.سپس با همان حالت، آنمی

(2879) 

اگر کسی در حالت احرام بمیرد، روز رستاخیز، در حال لبیک گفتن حشر میشود. در بخاری 

رسول الله صلی و مسلم، از عبدالله بن عباس )رض( روایت شده است که: مردی در سفر حج با 

 رسول الله صهمراه بود، از روی شتر خود افتاد، گردنش شکست و مرد. الله علیه وسلم 

أسْاهُ فاإنِههُ یبُْعاثُ اغْسِلُ » فرمودند: رُوا را م ِ لَا تخُا ن ِطُوهُ وا لَا تحُا ف ِنوُهُ فيِ ثاوْبایْنِ وا كا سِدْر  وا اء  وا وهُ بِما

ةِ مُلاب یِاً   .«یاوْما الْقِیااما
ی احرام، او را کفن کنید، به او عطر با آب و سدر او را غسل دهید و در همان دو پارچه)

صحیح چون در روز رستاخیز، لبیک گویان محشور میشود.( )نزنید و سرش را نپوشانید؛ 

 (1207(، شماره )1/425(، صحیح بخاری )2948(، شماره )4/23مسلم )

ریزد، خونی سرخ  شود، که از زخمش خون میدر روز رستاخیز، شهید در حالی حشر می 

 خیزد. رنگ، که از آن بوی عطر بر می

الَالله در حالت مردن، مستحب است؛ تاشخص لَالهبا توجه به گفتارهای یادشده، تلقین 

 درحالت توحید بمیرد و روز رستاخیز در حالت توحید محشور شود.

 



 پوشش بندگان در رستاخیز :
 شود، سپس لباس بر طوریکه قبلاً گفتیم، که انسان پابرهنه، لخت و ختنه نشده محشور می

آور بختان، لباس قیر و خارشنگون کند. به نیکان و صالحان، لباس کرامت و به تن می
 پوشند.می 

شود، ابراهیم خلیل الله خواهد بود. در صحیح ها، که لباس پوشانده مینخستین کسی از انسان
 فرمودند:رسول الله صلی الله علیه وسلم بخاری، از ابن عباس )رض( روایت شده است که 

ةِ إبِْ » نْ يكُْسَح يحوْمح القِْيحامح لُ مح وَّ
ح
اهِيمُ وحأ نخستین کسی که روز رستاخیز لباس بر او » «.رح

 (11/377بخاری، کتاب الرقاق. فتح الباری))« شود، ابراهیم علیه السلام است.پوشانده می
اند: چون ابراهیم دانشمندان، دلیل پیشی گرفتن ابراهیم)ع( در این کار، را چنین بیان کرده

از الله هراس داشت، برای اطمینان قلب او، پیش از  ها بیشترای انسانعلیه السلام از همه
 کند.دیگران لباس به تن می

اند: چون در حدیث آمده است، که ابراهیم خلیل الله، نخستین کسی است که چنین گفتههم
گاه در هنگام نماز و برخورد نکردن آن با جای نماز، از شلوار برای پوشاندن بهتر شرم

ل، در روز رستاخیز به عنوان پاداش، او را پیش از دیگران لباس استفاده کرد، الله متعا
اند: هنگامی که ابراهیم خلیل الله را در آتش انداختند، او را برهنه جنین گفتهپوشاند. هم می 

کردند و الله متعال به عنوان پاداش، در روز رستاخیز او را پیش از دیگران لباس میپوشاند. 
 ..(209قرطبی:  التذكرة)

رْ باِلْقرُْآنِ مَنْ یخََافُ وَعِیدِ﴿  ﴾۴۵نَحْنُ أعَْلَمُ بمَِا یَقوُلوُنَ وَمَا أنَْتَ عَلَیْهِمْ بجَِبهارٍ فذََك ِ
پس هر ما به آنچه میگویند داناتریم و تو مأمور به اجبار مردم )به ایمان آوردن( نیستی. 

 (۴۵)به وسیلۀ قرآن پند ده.ترسد، كس را كه از وعده عذاب من مى
 تفسیر :

ما به آن چه آنان به تو می گویند و تو را غمگین واندوهگین می « نَحْنُ أعَْلَمُ ب مَا یَقوُلوُنَ » 
ه  سازد از تو آگاهتریم. پس وقتی ما آن را بهتر می دانیم تو می دانی که چگونه مورد توج 

نت یاری می ما هستی و چگونه کارهایت را آسان می گردانیم و تو را در برابر دشمنا
دهیم. پس بایددلت شاد و خاطرت جمع باشد، و بدان که ما از خودت نسبت به تو 

مهربانتر هستیم. پس چیزی برایت باقی نمی ماند جز این که منتظر وعده خداوند باشی و 
 «از پیامبران اولوالعزم سرمشق برداری ، کنی.

م ب جَبَّارٍ »   به که مسلط نیستی تو بر آنان یعنیط  نیستی. و تو بر آنان مسل« وَمَا أنَتَ عَلَیْه 
نافرمانان  برای« من عذاب هرکه را از وعده پس» کنیوادارشان  ایمان به اجبار و اکراه

ها آن به نشو زیرا پند و اندرز دادن مشغول غیر آنان به ولی« پند ده قرآن ترسد بهمی »
 سود و فایده ندارد. هیچ
رُ وَل کُل   قوَمٍ هَادٍ »  بلکه تو فقط بیم دهنده هستی و برای هر قومی « إ نَّما أنَتَ مُنذ 

ید  »هدایتگری هست. بنابراین فرمود: افُ وَع  رْ ب الْقرُْآن  مَنْ یخَ  پندپذیر  باید گفت که: «فَذَک  
او  ترسد،پس هر کس از وعید و تهدید من مى  كسى است كه از قیامت خوف داشته باشد،
 را با این قرآن نصیحت کن و اندرز بده.

حقایق دین در نهاد انسان نهفته است، تنها یادآوري لازم است. وقابل یاد آوری است،كسى 
ها از بهترین مبل غان به پذیرد، به یاد داشته باشید که واعظ بهترین تبلیغكه قیامت را نمى

 حال او سودی وفایده ای را نمی رساند.
 رم !خوانندۀ محت

 اى براى اینکه آغاز و انتهاى سوره با هم هماهنگ باشند، سوره را با یادآور شدن به وسیله



 طور که آن را با قسم به قرآن شروع کرده بود.قرآن خاتمه داده است همان 
 : 45شأن نزول آیۀ 

ـ  ابن جریر از طریق عمرو بن قیس ملائی از ابن عباس )رض( روایت کرده است: 
رْ ب الْقرُْآن  مَنْ یخََافُ »ترساندی، پس ای گفتند: ای رسول الله، کاش ما را می عده فَذَك  
ید    (. 32005)طبری  نازل شد. «وَع 

  
 صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.

 و من الله التوفیق
 

 



 بسم الله الرحمن الرحیم 

 الذاریاتسورۀ 
 27-26جزء 

 .شصت آیه و سه رکوع میباشدی سورۀ ذاریات در مکه نازل شده است، دارا

  تسمیه : وجه

نام این سوره  .که ابرها را به حرکت در میآورندای یجمع ذَارِیَة، بادها «:الذَّارِیاَتِ »

طوریکه  «وَ الذَّارِیاتِ ذَرْوا  »از اولین آیۀ این سوره گرفته شده است: واین نام « ذاریات»
 سوگند الله متعال به البته شیا را پراگنده میكند.أیادآور شدیم، به معناى بادهاى تندى اند كه 

 .اوست از لشکرهای میباشد زیرا باد، لشکری آن اهمیت باد، دلیل
 تعداد آیات، کلمات و حروف آن:

،تعداد آیات این پس از سوره ی احقاف نازل شده طوریکه در فوق هم یاد آور شدیم این سوره
سوره به شصت آیه، وتعداد کلمات آن به سیصدوشصت کلمه و تعداد حروف آن به 

 هزارودوصدوهشتادوهفت حرف میرسد. 
 علت اختلاف نظر چیست؟

و حروف قرآن عظیم الشأن  ،اتمفسران برای تحقیق در مورد تعداد آیات، کلم وعلماء 
بنابر عوامل و محاسبات ورده اند ولی تا هنوز در بین آنها آتحقیقات گرانبهای را بعمل 
  عبارتند از: دلایل این تفاوت نظرد. ننظر وجود دار قابل فهم و قابل توجیه تفاوت

را  «الرّحیمبسم الله الرّحمن »توبه( ۀ سورـ برخی از علماء در تمام سوره ها )به غیر از 
را در ابتداى سورۀ حمد یک « بسم الله»یک آیه اى مستقل از همین سوره ها و برخى تنها 

باعث تفاوت و به نحوی اختلاف درتعداد آیات،  هلأآیۀ مستقل محسوب می دارند که مس
 کلمات و حروف قرآنی مى شوند.

ً تعداد حروف را به دلیل تنوع در قرائت  ها، کم یا زیاد حساب ـ برخی از علماء احیانا

که  خوانده اند. «الدین مِ ویَ  لِکِ م  »را  «الدین مِ وی لِکِ ما»رّاء،ق  میکنند. چنانکه برخى از 
 به این ترتیب در تعداد حروف تفاوت می آید.

در تعیین متفاوت است که این تفاوت با آن نوشته میشود، عظیم الشأن ـ نوع خطّى كه قرآن 
در تعداد  نظر دانشمندانتفاوت ها از هم، از دلایل مهم  كلمات و چگونگى جدا كردن آیه

 است.  و کلمات میشود و فحرو
رسم الخط ها ویا نوع خطّى كه قرآن با آن نوشته تفاوت تعداد را در برخی از علماء  -

تفاوت ها از هم، از دلایل مهم  در تعیین كلمات و چگونگى جدا كردن آیهتفاوت شود،  مى
 « شیطـن»و « شیطان»، «ملـئکه»، «ملائکه»نظر دانشمندان است. بطور مثال؛ 

ه عده اى آن و امثال آن ک« ما أصبرهم»ـ برخی از علماء اختلاف در نوعِ کلمات: مثلاً: 
 . شمارندمیرا یک کلمه و عده اى دو کلمه 

ید، که آ میابل دقت است که داشتن همچو دقت ها قابل ستایش است ولی کوشش بعمل ق
 ید.آباطنی قرآن عظیم الشأن اهتمام بعمل بخش توجه اساسی در معانى و تفسیر یعنی به 

لْنَا الذِّكْرَ وَ »خود وعده کرده که: الله تعالی ما مسلمانان اعتقاد راسخ داریم که  إِنَّا نحَْن  نزََّ
( میداریم )همانا ما خود قرآن را نازل كردیم و قطعاً ما خود آن را نگاه« إِنَّا لهَ  لحَافِظ ونَ 
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داریم و اندکترین شک ما مسلمانان به حفظ و راسخ بودن کل قرآن کریم ایمان و باور کامل 
ونه شک و گحفوظ بودن قرآن کریم وجود ندارد و مسلمان هیچ کامل بودن و م و تردید در

 دهد و قرآن کریم چنین شک و تردید ندارد. تردید را درین راستا مجاز نمی
 قبلی: ۀارتباط سورۀ ذاریات با سور

ای است که با قبل از همه باید گفت که: بعد ازسورۀ صافات، سورۀ ذاریات دومین سوره
 متعال آغاز میشود.های مکرر خداوند قسم 

همچنان پس از آنكه خداوند متعال سورۀ ق را با وعده هاى عذاب الهی ختم كرد، این كه 
 .سورۀ ذاریات را با تحققّ یافتن وعده هاى عذاب شروع كرده است

ـ  سوره ی ق به اجمال از هلاکت و نابودی ملتهای دروغ پرداز بحث نموده  و این سوره، هم در 
 راهیم، لوط، موسی، هود، صالح و نوح علیهم السلام بحث بعمل آورده است .تبیین آن از اب
 زمان نزول:

بعد از سورۀ اسراء و قبل ازهجرت پیامبرصلی الله علیه ه زمان نزول این سور ریخ وأت
 منوره است. قابل تذکراست که این سوره بعد از سورۀ احقاف نازل شده ۀوسلم به مدین

 است.
 :همندرج در این سور ی و موضوعاتامحتو

قیامت، زنده شدن مردگان، حساب و کتاب،  عات متعلق به آخرت،وموضه در این سور
  ثواب وعقاب مطرح گردیده است.

است و مباحثى پس زنده شدن( گشت و وا)روز بازاز جمله آغاز و پایان این سوره با معاد 
فرشتگانى كه مهمان حضرت  در هستى، داستانمتعال هاى خداوند ى توحید و نشانهدرباره

اخطاربه قلع و قمع قوم لوط و  ابراهیم علیه السلام شدند و به او بشارت فرزند را دادند،
و قوم عاد و )علیهم صلوات(  اى به داستان برخى پیامبران، همچون موسى و نوحاشاره

  ثمود، بیشترین آیات این سوره را در بر میگیرد.
ها و مشكلات آنان در راه هدایت مردم، یاى گذشته و سختى نبأریخ أبا بیان تپاک قرآن 

 كند.پیامبر اسلام محمد صلى الله علیه و وسلم را به صبر و استقامت دعوت مى
 عمده ترین هدف آموزشی سورۀ ذاریات:

 از: اند عبارته عمده ترین و مهمترین مباحث و هدف تعلیمی این سور
 ـ مبحث توحید. 

 متعلق به حوادث روز قیامت.عات ووری موضآـ یاد 
دارى وتسلی به رسول الله صلی الله علیه وسلم با ذكر سرگذشت پیامبران پیشین و اقوام ـ دل
 آنان.
 
 
 
 
 
 
 
 



 ترجمه و تفسیر سورۀ ذاریات
حِیمِ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ  بسِْمِ اللََّّ

 به نام خدای بخشایندۀ ومهربان

ا﴿  ﴾۱وَالذَّارِیاَتِ ذَرْو 
 (۱)کنند. قسم به بادهایی که )هر چیز را( با شدت پراگنده می

 تشریح لغات واصطلاحات :
بادهایی که ذره می افشانند و ابرها را به حرکت در می آورند و تخم های الذاریات: 

ذرو و   کردن.ومنتشرپخش  ،ذروا: پاکندن نباتات  و غیره را به هر طرف می پراکنند.
 ، تذروه الریاح[. ۴۵ذروه: جای بلند، بلندترین قسمت هر چیز. ]کهف/

 تفسیر :
درحدیثی موقوف از حضرت عمر )رض( وحضرت علی کرم الله وجهه چنین روایت 

باد های است که همراه با آنها غبار بر می خیزد، و « ذاریات»مراد از  شده است که:
،که بر دارنده ی اند و مراد از آن ابرهای است، بار بردار« حاملات وقرا»معنای لفظی 

سانی آ کشتی های اند که بر روی آب به« جاریات یسرا»بار آب هستند، و مراد از 
 متعالفرشتگانی هستند که از طرف خداوند « مقسمات أمرا»حرکت میکنند، و مراد از 

طبق تقدیر  ت راـدر میان عموم خلایق رزق، آب، باران و اقسام مختلف راحتی ومشق
  الهی توزیع مینمایند.
 خوانندگان گرامی !
قسم  خوردن الهی در اثبات زنده شدن و روز ( موضوعات :  14آلی  1در آیات متبرکه ) 

 معاد ، مورد بحث قرار کرفته است .

ا﴿  ﴾۲فاَلْحَامِلَاتِ وِقْر 
 (۲)قسم به آن ابرها كه بار سنگینى )از باران را( با خود حمل مى كنند،

 تشریح لغات واصطلاحات :
 «:وِقْراً »جمع حَامِلَة، ابرهای که آبستن به آب و بردارندگان آن هستند. «:الْحَامِلاتِ »

 اعراف( ۀ هدف ازآن ابرهای سنگین و متراکم است )ملاحظه شود: سور بارسنگین.
 تفسیر :

ختلفی به باد پروردگار با عظمت ما در آیات مختلفی ازقرآن عظیم الشأن البته با عبارت م
تندبادها، بادهای پراگنده ها قسم یاد نموده است از جمله: )باد های آرام، باد رحمت، 

 کننده، بادهای حمل کننده ابر باران زا، بادهای تقسیم کننده ابرها(.
ا﴿   ﴾۳فاَلْجَارِیاَتِ یسُْر 

 (۳)قسم به كشتى هایى كه به آسانى حركت مى كنند

سبک باران، سبک بالان ، سبک سیران، روان سیران،  ا ،جمع جاریة، کشتی ه «فَالْجَارِیاَتِ »

 ، بسیار بهو ضخامت باریسنگین در عین  هدف از آن ابرهای اند کهآسان روانان.
 »ببارند. میخواهد تا برآن خداوند متعال میشوند که روان آنجای به وسهولت نرمی
  آسان و روان و سبک. «:ی سْرًا

ا﴿ مَاتِ أمَْر   ﴾۴فاَلْمُقسَ ِ
 (۴)کنند. و قسم به فرشتگانی که کارها را )به امر الله( تقسیم می



 جمع مقسه، تقسیم کنندگان، فرشتگانی که هر یک مسؤول کاری اند.«: المقسمات»
 تفسیر :

، «ذارایات»تعابیر، یعنی:  برخی از مفسران بدین باور اند که هدف از همه این
 اوصافاین  تمام زیرا بادها به ،ندا بادها« مقسمات»و « جاریات»، «حاملات»

در هوا  دارند، هم ابرها را بر می پراگنند، هم خاکها را می شوند. یعنی: هممی  موصوف
 کنند. می ها را تقسیمباران میشوند و هم جاری سهولت به
کارى مخصوص مأمور است؛ بطور مثال جبرئیل مأمور دیگر: یعنی هر فرشته به  قولیبه 

وحى به پیامبران است، میکائیل مأمور رزق و رحمت است، اسرافیل مأمور صور)توله 
 ..(۴/۲٠۱ى جمل روز قیامت( وعزرائیل مأمور گرفتن ارواح )حاشیه
اى شیاء قسم یاد کرده است؛ چون دارأهمچنان مفسران می نویسند که: الله تعالی به این 

 دلالت دارند. وند متعالشرف اند و بر صنعت عجیب و قدرت خدا
 چنین آورده است:بعد از آن جواب قسم را این

 ﴾۵إِنَّمَا توُعَدُونَ لَصَادِقٌ﴿
 (۵)شوید راست است. گمان آنچه که وعده داده میبی

 تشریح لغات واصطللاحات :

 وعده داده می شوند. «:ت وعَد ونَ  »

ى آنها را به شما میدهند، امرى است پاداش ومکافات بدی و حشر و نشرى که وعده
 محقق و دروغى در آن نیست.

 فسیر :ت

مسلمّاً ای مردم! اموری چون زنده شدن بعد از مرگ و حساب اعمال که الله 
سبحان وتعالی  برای شما وعده کرده خواهی نخواهی واقع شدنی است و در 

 راست و قطعی است . وقوع آن شک و شبهه یی وجود ندارد،

ینَ لوََاقِعٌ﴿  ﴾۶وَإِنَّ الد ِ
 (۶) و حتماً روز جزا )قیامت( واقع شدنی است.

 تشریح لغات واصطلاحات :

ینَ »  روی «: واقع[. »۸۲[، ]شعراء/۳۵[، ]حجر/۴مکافات ]فاتحه/ روز جزا و «:الدِّ
 دادنی، واقع شدنی، آمدنی، واقعیت. 

 ﴾۷وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبكُِ﴿
 (۷قسم به آسمان که در آن راههای بسیار است. )

ب كِ »  مسیر ستارگان. ،جمع حبیکة، راهها «الْح 

 فسیر :ت
عباس)رض( گفته است: یعنى داراى ساختار نیکو و همواراست. )تفسیر  حضرت ابن

 .(۴/۲٠٠خازن 

 ﴾۸إِنَّكُمْ لفَِي قوَْلٍ مُخْتلَِفٍ﴿
 (۸. )همانا شما در سخنان گوناگون سرگردان هستید

 تشریح لغات واصطلاحات :
خْتلَِفٍ  »  .نظریات و سخنان گوناگون، گفتار رنگارنگ «: قوَْلٍ م 



 فسیر :ت
 یعنى اى گروه کفار! شما در مورد محمد صلی الله علیه وسلم نظر و گفتارى آشفته دارید،
بعضى از شما میگویند: محمد ساحر است. و بعضى شما میگویند: شاعر است. و بعضى 

صفوة دیوانه است، و دیگر اقوال متفاوت و مختلف که بر زبان مي رانید.)میگویند: 
  .تألیف محمد علی صابونی( :التفاسیر

 ﴾۹یؤُْفَكُ عَنْهُ مَنْ أفُِكَ﴿
 (۹كساني از ایمان به آن )روز جزا( منحرف میشوند كه از قبول حق سر باز میزنند.)

 فسیر :ت
به معناى منصرف ساختن و به انحراف كشاندن است. لذا به دروغ كه « افك»از  «یؤُْفَكُ »

 گویند.« افك»ى انحراف است، انحراف از حقیقت و مایه

اصُونَ﴿  ﴾۱۰قتُلَِ الْخَرَّ
مرگ بر دروغ پردازان )که بدون دلیل وبرهان و به ناحق درباره قرآن و حقایقش وروز 

 (۱٠سخن می گویند.( )

 فسیر :ت
گرفته شده است که: به کلامی گفته میشود كه هیچ پایه واساس « خرص»از « خراص»

علمى نداشته باشد و برحدس وگمان، و به اصطلاح تخمین، بنا شده باشد. از فحوی جمله 

اص ونَ » دلیل و بى یۀ متبرکه میتوان این اصل را بدست آورد؛ که سخن بىآ «ق تِلَ الْخَرَّ
گاه بر حدس و گمان ها، موجب لعنت الهی می گردد. تكیه اساس و به اصطلاح تكیه

انسان باید همیشه برعلم و دانش استوار باشد، نه حدس و گمان. قرآن عظیم الشأن در)آیۀ 

یا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَن وا اجْتنَِب وا كَثِیراً مِنَ الظَّنِّ »سورۀ حجرات( با چه زیبای میفرماید:  12
اید! از بسیاری از گمان ها اجتناب ای کسانی که ایمان آورده ) « إِثمٌْنإِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ 

  ها گناه میباشد.(کنید، چون بعضی از گمان 
بست وجود ندارد، فقط با توبه کردن توجه باید کرد: در دین مقدس اسلام اصطلاح بن

 توان گناه گذشته را جبران نمایم.مى

 ﴾۱۱ونَ﴿الَّذِینَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُ 
 (۱۱ند. )ـآنان که در ضلالت و غفلت غرق

 تفسیر :
به آب گفته می شود که عمق ان نا معلوم باشد، هدف این کلمه در آیه متبرکه  «غَمْرَةٍ »

 «غَمْرَةٍ »اشاره به همانا جهالت و نادانى عمیقى است كه برخی از انسان ها را فراگیرد.
 است. خبری و نادانیغفلت و بی گرداب و ورطه گرداب و ورطه. هداف از آن 

دلهّ و براهین یقینی و قطعی أجمع ساهی، غافل. دچار اشتباه. مراد غافل از  «:سَاه ونَ »
 است.

ینِ﴿  ﴾۱۲یسَْألَوُنَ أیََّانَ یوَْمُ الد ِ
 (۱۲کنند که روز جزاکی خواهد بود؟ ) یو پیوسته سؤ ال م

 فسیر :ت
ستهزاء دارد و هم جنبه بعید به نظر رسیدن اِ  ؟ پرسش کفار هم جنبه؟ چه وقتکی «:أیََّانَ »

 وقوع قیامت.



 مفهوم ایمان به روز آخرت:
ایمان به روز قیامت شامل تمامی اخباری که در بارۀ این روز بیان شده و امور مربوط به 

های قیامت و علاماتی که پیش از آن روز به وقوع می  ؛ مانند ایمان به نشانهآن است
های آن و چه پس از آن واقع میشود؛ همچون فتنۀ قبر، عذاب یا نعمت پیوندد، مرگ و آن
آمدن مردم از قبرها، عذاب یا پاداش، حساب، شدن در صور، بیرون نیز ایمان به دمیده

های اعمال، شدن نامه وحشت و ترس موقعیّت قیامت، جزئیاّت محشر، انتشار و گشوده
اعت و... و همچنین ایمان به بهشت و نعمت نهادن ترازوی اعمال، صراط، پ ل، حوض، شف
آتش و است، و نیز باور به  سبحان وتعالی  هایش که برترین نعمت آن، نگاه به چهرۀ الله

أعلام ) شدن از دیدار و رؤیت پروردگاراست. هایش که بدترین عذاب دوزخ، محرومعذاب
 (65السّنةّ المنشورة، حافظ حکمی، صفحه 

 ﴾۱۳النَّارِ یفُْتنَوُنَ﴿یوَْمَ هُمْ عَلَى 
 (۱۳همان روزی است که آنان را در آتش بسوزانند و معذّب کنند. )

 تشریح لغات واصطلاحات :
 .مراد تعذیب ایشان با دوزخ است ذوب و گداخته می شوند. عذاب می گردند. «یفُْتنَوُنَ »

 تفسیر :

گرفتار یعنی روز حساب روزی است که کافران در آتش دوزخ به عذاب سختی 
 می شوند و در آن می سوزند.

 ﴾۱۴ذوُقوُا فتِنْتَكَُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتمُْ بهِِ تسَْتعَْجِلوُنَ ﴿
 (۱۴)بچشید عذاب تان را، این همان عذابی است که در بارۀ آن عجله داشتید. 

 فسیر :ت
در اصل به معناى گداختن طلا و نقره در آتش براى جداسازى خالص « فتنه» «: فِتنْتَكَ مْ »

 .هاى آن است و در اینجا به معناى شدّت عذاب كفاّر استاز ناخالصى
(.آن عذابى كه خبر .32و هود،  70اعراف، «)فَأتْنِا بمِا تعَِد نا»گفتند: منكران، به انبیا مى

فرماید: این همان عذابى است كه آن در اینجا قرآن عظیم الشأن مى.دادى براى ما بیاورمى
 .كردیددرخواست مىرا با عجله 

 مؤ جزی درباره هویت دوزخیان منحرف :
خْتلَِفٍ »تناقض گویى هستند ، دوزخیان منحرف در همه حالات مصروف  از حقّ « لَفِي قوَْلٍ م 

نظام « فيِ غَمْرَةٍ ساه ونَ »شوند، در سهو و اشتباه غرق مى« ی ؤْفكَ  عَنْه  مَنْ أ فكَِ »گردانند، روى مى
اص ونَ »سازند، حدسیاّت استوار مىفكرى خود را بر  اساس و سؤالات نابجا دارند پندارهاى بى« الْخَرَّ
 «یسَْئلَ ونَ أیََّانَ یوَْم  الدِّینِ »ورزند. هاى الهى شتاب مىو در تحقق وعده

 خوانندگان گرامی !
 در آیات قبلی بحثی در باره وضع بدکاران بداقبال و تکذیب کنندگان روز قیامت بعمل آمد

(  از مؤمنان پرهیزگار و اوصاف و مکافات روز  30الی  15، اینک در آیات متبرکه ) 
 آخرتشان بحث بعمل می آورد .

 ﴾۱۵إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِي جَنَّاتٍ وَعُیوُنٍ﴿
 (۱۵بی تردید پرهیزکاران در بهشت ها و چشمه سارها خواهند بود. )

 تشریح لغات واصطلاحات :

 جمع عین، چشمه ساران، سرچشمه ها،«:  عُیوُنٍ »



 تفسیر :

واقعاً آنعده اشخاصیکه با انجام طاعات و پرهیز از معاصی پروردگارشان ترسیدند در 
 باغهای دلپسند، درختستانهای بزرگ و چشمه های آب خوشگوار و جاری قرار دارند.

 چگونه میتوان متقی شد:
بدون اینکه همانا ایمان داشتن به غیب در مورد اینکه چگونه میتوان متقی شد ؛ ـ اولین قدم 

 «. فرشتگان ـ قیامت ـ بهشت و دوزخ ایمان داشتن به الله، ایمان به؛»آنرا دیده باشید، 
 «.بدون ریا و سستی»ـ خواندن نماز بطور درست وبه موقع 

زکات سلامتی جسم)روزه( زکات مال و فراموش نکردن »ـ انفاق مال، زکات و صدقات 
 «.گدایان وبینوایانمحتاجان 
های آسمانی پیامبران و کتاب تن بر اینکه به محمد صلی الله علیه وسلم وسایر ـ ایمان داش
 .«نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و... زبور، صحف، تورات و انجیل»قبل از آن 

فورمولبندی گردیده با دقت وزیبای سورۀ بقره( چنین  177طوریکه این فهم عالی در )آیه 
وهَك م »:است ج  ِ وَٱلیوَمِ لَّیسَ ٱلبرَِّ أنَ ت وَلُّواْ و  كِنَّ ٱلبرَِّ مَن ءَامَنَ بٱِللََّّ قِبَلَ ٱلمَشرِقِ وَٱلمَغرِبِ وَلَ 

كِی مَى  وَٱلمَسَ  بهِِّ ذَوِي ٱلق ربَى  وَٱلیَتَ  بِ وَٱلنَّبِیِّنَ وَءَاتىَ ٱلمَالَ عَلَى  ح  ئِكَةِ وَٱلكِتَ 
نَ ٱلأخِرِ وَٱلمَلَ 

قَا وف ونَ بِعَهدِهِم إِذاَ وَٱبنَ ٱلسَّبِیلِ وَٱلسَّائلِِینَ وَفِي ٱلرِّ ةَ وَٱلم  كَو  ةَ وَءَاتىَ ٱلزَّ لوَ  بِ وَأقََامَ ٱلصَّ
ئكَِ ه م  

ئكَِ ٱلَّذِینَ صَدَق واْْۖ وَأ وْلَ  اءِ وَحِینَ ٱلبَأسِِۗ أ وْلَ  رَّ برِِینَ فِي ٱلبَأسَاءِ وَٱلضَّ  وَٱلصَّ 
هَد واْْۖ  عَ 
تَّق ونَ  رف مشرق و یا به طرف مغرب نیکی )تنها( این نیست که روی خود را به ط) «ٱلم 

های الله و بگردانید، لیکن نیکوکار کسی است که به الله و روز قیامت و فرشتگان و کتاب
پیغمبران ایمان آورد، ومال )خود( را )در راه الله( با وجود دوست داشتن آن به خویشاوندان 

ا قرض داران( دهد، ها )یو یتیمان و مسکینان و مسافران و گداها، و در آزاد نمودن برده
و نماز را برپا کند و زکوت را بدهد، و وفا کنندگان به عهد خود چون عهد کنند، و صبر 

اند که )در دعوای کنندگان در وقت تنگدستی و سختی و در وقت جهاد، این گروه کسانی 
 ایمان خود( راست گفتند و همین گروه پرهیزگارانند.(

اءِ »آل عمران( میفرماید:  سورۀ 135ـ 134  ۀو طوریکه در )آی ٱلَّذِینَ ی نفِق ونَ فِي ٱلسَّرَّ
حسِنِینَ، ظِمِینَ ٱلغَیظَ وَٱلعَافیِنَ عَنِ ٱلنَّاسِِۗ وَٱللََّّ  ی حِبُّ ٱلم  اءِ وَٱلكَ  رَّ وَٱلَّذِینَ إِذَا فَعلَ واْ  وَٱلضَّ

واْ  َ فَٱستغَفرَ  واْ ٱللََّّ واْ أنَف سَه م ذَكَر  حِشَةً أوَ ظَلَم 
لِذ ن وبِهِم وَمَن یَغفِر  ٱلذُّن وبَ إلِاَّ ٱللََّّ  وَلَم فَ 

ونَ  واْ عَلَى  مَا فَعلَ واْ وَه م یَعلَم  هایشان را در حال ثروتمندی و  آنان که مال) «.ی صِرُّ

برند و از اشتباهات مردم تنگدستی )در راه الله( انفاق میکنند، و غضب خود را فرو می 
( وآنان که چون عملی 135ن( خوبی کنندگان را دوست دارد. )میگذرند، و الله )اینچنی

زشت )و گناهی( را مرتکب شوند یا بر خویش ظلم کنند، )فوراً( الله را یاد میکنند پس برای 
تواند دانند که چه کسی به جز الله می)محو( گناهان خود )از الله( آمرزش میخواهند، و می

اند اصرار )و مداومت( نمی ورزند، )از کردار بد( کردهگناهان مردم را بیامرزد؟ و به آنچه 
 در حالیکه انجام بد آن را میدانند.(.

 ﴾۱۶آخِذِینَ مَا آتاَهُمْ رَبُّهُمْ إنَِّهُمْ كَانوُا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِینَ﴿
آنچه را پروردگارشان به آنان عطا کرده دریافت می کنند؛ زیرا که آنان پیش از این همواره 

 (۱۶ار بودند. )نیکوک
 تشریح لغات واصطلاحات :

 کنندگان و خوشنود شوندگان.دریافتجمع آخذ،  «:ءَاخِذِینَ »



 ﴾۱۷كَانوُا قلَِیلا  مِنَ اللَّیْلِ مَا یهَْجَعوُنَ﴿
 (۱۷) آنها اندكى از شب را مى خوابیدند.

 تفسیر :

مشتق است که به معنای خفتن در شب میآید، درصفت مؤمنین  «هجوع»از  «یَهْجَع ونَ »

، و کم میخوابند، کنندمیپری پرهیزگار چنین آمده است که شب را در عبادت خداوند متعال س
 وبیشتربیدار و اوقات خود را در عبادت و نماز و ذکر الهی میگذارنند.

را تا  کمتر شبیآنان »میفرماید که:  «یَهْجَع ونَ » حضرت ابن عباس )رض( در معنای

 «.نماز میگذرانیدند ها را به آن اوقات ها و بیشترین اکثر شب میخوابیدند بلکه صبح
حضرت حسن بصری از احنف بن قیس نقل کرده است که او فرموده که من عملم را با 

ل ما عمل اهل جنت مقایسه کردم؛ دیدم که آنان قومی بس بالتر وممتاز از ما هستند، واعما
و باز اعمالم را  با آنها نمی رسد؛ زیرا آنان در شب کم میخوابند، و بیشتر عبادت میکنند،

با اعمال اهل دوزخ مقایسه کردم، مشاهده نمودم، که آنان مکذب خداوند و رسول و منکر 
قیامت هستند، )که خداوند متعال ما را از آن مصؤن داشته است( لذا اعمال ما به هنگام 

ه به اعمال اهل جنت می رسند، ونه بحمد الله با اعمال اهل جهنم آمیزش دارند؛ موازنه ن
 102 ۀپس معلوم می شود که پایه ی ما از جهت عمل در حدی است که قرآن مجید در آی

ونَ اعْترََف وا بِذ ن وبِهِمْ خَلَط وا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَیِّئاً »ای توبه فرموده است. سوره وَآخَر 
َ غَف ورٌ رَحِیمٌ عَ  اند که به گناهان خود و دیگرانی) ﴾102﴿سَى اللََّّ  أنَْ یَت وبَ عَلَیْهِمْ إِنَّ اللََّّ

اند، امید است اند )چون( عمل نیک را با عمل دیگر که بد است خلط نمودهاعتراف نموده
 که الله توبه آنها را بپذیرد، چون الله آمرزنده و مهربان است.(

ای این گروه باقی بماند، و عبد الرحمن پس بهترین ما کسی است که حد اقل در حد و پایه
بن زید بن اسلم فرموده است که شخصی از بنو تمیم به پدرم گفت: ای ابو اسامه! ما در 

كَان وا قلَِیلًا مِنَ »خود آن صفاتی را نمی یابیم که خداوند برای متقیان بیان فرموده است. 
یعنی شب کم بیدار  «قلَِیلًا مِنَ اللَّیْلِ مَانقوم»زیرا ما وضعی داریم که  « مَا یَهْجَع ونَ اللَّیْلِ 

طوبی لمن رقد اذا نعس واتقی الله اذا »میشویم، و عبادت میکنیم او در جواب فرمود: 
خوشا به حال کسی که هرگاه خوابش بیاید بخوابد، و چون بیدار شود از خدا  «استیقظ

لی خلاف شرع انجام ندهد. )ابن کثیر( خلاصه مطلب آن که مقبولیت تنها در بترسد، وعم
شب بیداری منحصر نیست، پس کسی که در فشار خواب به اجبار می خوابد وبیشتر شب 
 بیداری نیست ولی در بیداری از گناه و معصیت پر هیز می کند، شایسته تبریک می باشد.

 ﴾۱۸﴿وَباِلْْسَْحَارِ هُمْ یسَْتغَْفِرُونَ 
 (۱۸وسحرگاهان از درگاه خدا طلب آمرزش و مغفرت میکردند. )

 تشریح لغات واصطلاحات :
 .است آخر شب حصه ششم سحر: یک
 تفسیر :

نماز و نیایش در شب و استغفار در سحر، از جمله کار های همیشگی متقین بشمار 
 میرود. و نباید فرامش کرد که استغفار در سحر، اوج عبادت است.

خوابند و زیاد نماز میخوانند، در آخر ابو سعود فرموده  است: یعنى آنان با این که کم مى 
شب به استغفار ادامه میدهند، طوریکه فکر میکردند که سر شب را در ارتکاب جرایم به 

 ( و این هم مدح دوم نیکوکاران است.۵/۲۴٠سر برده اند. )ارشاد العقل السلیم 



 ثلث یبقي السماء الدنیا، حتي لیلة إلي كل ینزل تعالي الله إن»است:  آمدهشریف در حدیث
 سائل من ؟ هلمستغفر فأغفر له من ؟ هلعلیه فأتوب تائب من الأخیر، فیقول: هل اللیل

دنیا فرود  انآسم سوی به ، در هر شبخداوند متعال» «.الفجر یطلع ؟ حتيسؤالهفیعطي 
تا بر  هستکاری  میماند، میگوید: آیا توبه باقی اخیر شب سوم یک چون کهآید تا آن می
 هست ایکننده؟ آیا درخواستبیامرزم تا بر وی هست خواهی؟ آیا آمرزشبپذیرم توبه وی
 . «کندمیبامداد طلوع  که گاهشود؟ تا آن داده وی خواسته که

 تهجد و قیام شب : 
یکی دیگر از صفات عباد الرحمن خواندن نماز تجهد است، آنان در حال سجده و قیام 
پروردگارشان را عبادت میکنند و از عذابش ترسان و به پاداشش امیدوارند، خداوند 

ما»میفرماید:  دا وَقِیَ  وکسانى که شب را »[. 64: ]الفرقان ﴾64﴿وَٱلَّذِینَ یَبیِت ونَ لِرَبِّهِم س جَّ

 «.کنان میگذرانندکنان و قیامبراى پروردگارشان سجده
 همچنین حدیث در باره قیام شب و نماز تجهد در هفدهمین عمل گذشت. 

ای مردم! »کند که فرمود: عبدالله بن سلام از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت می
ی ارحام بجای آورید و در حالی که لهسلام را پخش کنید و به نیازمندان غذا بدهید و ص

مسند « )بیشتر مردم در خواب هستند، نماز شب بخوانید، بسلامتی وارد جنت می شوید
( و تصحیح 4/129( وحاکم )1/405( و دارمی )2485( و ترمذی )17/331احمد )

 (.7865آلبانی در صحیح الجامع )

 بهترین ذکر :
ها فرمود: شد، به آنی کنار جمعي از اصحاب رد مروزي پیامبر صلى الله علیه وسلم از 

ایم تا خداوند را ذکر گفتند: نشسته« اید؟نشسته یچه منظور یبرا: »ییعن ما أجلسكم؟()
که برما نهاده است او را سپاس بگوییم.  یهاینموده وبخاطر هدایت ما به دین اسلام و منت

ی به خداوند قسم م: »ییعن لسكم إلا ذلك؟(الله ما أجرسول خدا صلى الله علیه وسلم فرمود: )
چیز  یگفتند: سوگند به خدا که جز آن برا« اید؟دیگر ننشسته یچیز یورید که جز آن براخ

أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، )ایم. پیامبر صلى الله علیه وسلم فرمود: ننشسته یدیگر
بدانید که من »یعني:  الملائكة(یباهي بكم  -عز وجل -ولكنه أتاني جبریل فأخبرني أن الله

ام. بلکه جبرئیل نزد من آمد و مرا آگاه آن شما را قسم ندادم که به شما بدگمان بوده یبرا
 ]مسلم[.« ساخت که خداوند عزوجل بخاطر شما بر ملائکه مباهات میکند.

 مجالس ذکر :
ند سبحان به باشند. خداوی م یاجر فراوان یمجالس فضیلت و ارج بسیار داشته و دارا

نماید. یخاطر آن در نزد فرشتگانش فخر نموده و بر آن مجالس رحمت و آرامش نازل م

وما اجتمع قوم في بیت من بیوت الله، یتلون ... »اند: پیامبر صلى الله علیه وسلم فرموده
 كتاب الله ویتدارسونه بینهم، إلا نزلت علیهم السكینة، وغشیتهم الرحمة وحفَّتهم الملائكة،

 یهااز خانه یدر خانه ا یآید گروهی گرد نم: »ی]مسلم[ یعن «وذكرهم الله فیمن عنده
خدا، که کتاب خدا را تلاوت نموده، و یا هم به شکل درس تکرار کنند، مگر اینکه حالت 

ها دست داده و رحمت شامل حالشان شده، وملائکه ایشان را احاطه اطمینان قلب به آن
 .«کند.یکه نزد اویند یاد می ها را در نزد کسانکنند، و خداوند آنیم

 پایبندي به برترین ذکر :
 و  الحمد الله(و تحمید ) سبحان الله(برترین ذکرها تلاوت و قرائت قرآن کریم، سپس تسبیح )



میباشد. به این  لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم(و لا إله إلا اللهوتهلیل ) الله أكبر(تکبیر)
پاک و سودمند تداوم داشته  یترتیب شایسته است که فرد مسلمان بر ذکر خداوند با کلام

 باشد.
 محترم ! ۀخوانند

بهترین ذکر، ذکر خداوند متعال است، ذکر خداوند متعال دارای طوریکه یاد آور شدیم: 

ألَا »وسلم میفرماید: اجر وثواب بسیار زیادی میباشد، طوریکه رسول الله صلی الله علیه 
أ نَبِئّ ک م بخَِیْرِ أعَْمَالِک م، وأزَْکَاهَا عِند ملیکِکم، وأرَْفعِها فی دَرجاتکِم، وخَیْرٌ لکَ مْ مِنْ إِنْفَاق 
کم، فَتضَرب وا أعَْنَاقَه م، ویضرِبوا أعَْنَاقک م؟ « الذَّهَبِ والفضَّة، وخَیْرٌ لَک مْ مِنْ أنَْ تلَْقوْا عد وَّ

ِ تعَالی»بلَی، قال: قالوا:  آیا شما را از بهترین و »روایت ترمذی(  -)صحیح  «ذِک ر اللََّّ
پاکترین اعمالتان در نزد پادشاه تان خبر نسازم؟ اعمالی که از همه بیشتر سبب ازدیاد 
درجات شما گردیده و از خرج کردن طلا و نقره و از اینکه با دشمن تان روبرو شده 

یا گردنهای شما را بزنند، بهتر است؟ گفتند: آری! فرمود: یاد  گردنهای شان را بزنید و
و بهترین ذکر، تلاوت قرآن کریم با تدبر است، مخصوصاً اگر در نماز «. خداوند تعالی
 خوانده شود.

بنابر این بهترین ذکر قرائت قرآن و در نماز میباشد و مخصوصاً در وقت سحر و در یک 
که خداوند متعال آنرا از صفات متقین مینامد و آنها را  سوم اخیر شب، هنگام قیام اللیل

مْ إِنَّه مْ »تحسین میکند، و میفرماید:  تَّقِینَ فِی جَنَّاتٍ وَع ی ونٍ * آخِذِینَ مَا آتاَه مْ رَبُّه  إِنَّ الْم 
نَ اللَّیْلِ مَا یَهْجَع ونَ * وَبِ  حْسِنیِنَ * کَان وا قلَِیلًا مِّ لِکَ م  ونَ کَان وا قَبْلَ ذ   «الْأسَْحَارِ ه مْ یسَْتغَْفِر 

 آنان به را پروردگارشان سارانند * آنچه در باغها و چشمه متقیان( »15-18)الذاریات: 
 بودند که وصف این نیکوکار بودند * به از این گیرند * زیرا آنها پیشاست می عطا کرده

 «کردند غفار میاست خوابیدند و در سحرگاهرا می  از شب اندکی
ولی نا گفته نماند که شتافتن به کمک و یاری مسلمانان و یا دنبال رزق و روزی خانوداده 

 و عیال رفتن نیز نوعی عبادت است که نباید فراموش شود.

 ﴾۱۹وَفِي أمَْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴿
 (۱۹بود. )گدا و بینوا و در اموالشان حقی براى 
 تشریح لغات واصطلاحات :

ومِ »کند. گدا. فقیری که طلب صدقه و احسان می «:السَّآئِلِ » حْر  چیز. مراد بی «:الْم 
 کند.فقیری است که روی گدائی را ندارد و درخواست چیزی از مردم نمی

 تفسیر :
از فحوی آیه مبارکه معلوم میشود که رساندن کمک ومساعدت که به سائل ومحروم بعمل 

آید، این بدین معنا است که: ماحق خودشان را بجاء میآوریم، این بدین معنای است که: می
پروردگار باعظمت، در اموال مردم حقى براى آنان قرار داده است، پس بر آنان منّت 

نباید منتظر ماند تا  نگذارید. از جانب دیگر از حکمت این آیه مبارکه معلوم میشود که:
محرومان سؤال ودرخواست کمک ومایحتاج خویش را مطرح كنند و بعد ما اقدام كنیم، باید 

 توجه داشته باشیم که؛ آبرو و حرمت اشخاص در این مورد حفظ شود. 
 در حدیثی از أنس بن مالک آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید:

سَافرًِا أعََاذَه  الله  مِنْ أهَْوَالِ یوَْمِ القِیَامَةِ مَنْ أشَْبَعَ جَائِعً » هر کس » «ا وَكَسَا ع رْیاَناً وَآوَى م 
لباسی( را لباس دهد و مسافری را مکان و جای  ای را سیر کند و عریانی )فاقدگرسنه



این روایت «. )بدهد، خداوند اورا از شداید روز قامت مصون و محفوظ نگاه خواهد داشت
( بدون سند نقل کرده وهمچنین قرطبی )التذكرة 295 /1بروسوی در روح البیان )را 

روایت کرده ( از أبو هدبة إبراهیم بن هدبة 596بأحوال الموتى وأمور الآخرة صفحه: 

مَنْ أشَْبَعَ جَائعِاً وَكَسَا ع رْیاَناً وَآوَى »میگوید: حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله: 
سَافرًِا أَ  این حدیث موضوع و ساختگی است به علت این  «عَاذهَ  الله  مِنْ أهَْوَالِ یوَْمِ القِیاَمَةِ م 

 که راوی از انس بن مالک متهم به دروغ است. ]مصحح[
صدقه از اعمال بسیار مهم است که صاحبش را از جهنم باز میدارد، و گناهان را نابود 

 میشود و به کارها و امور خیر نزدیک میگرداند. میکند و از ورود به میادین فحشا مانع
حضرت عدی بن حاتم )رض( در حدیثی می فرماید که: رسول الله صلی الله علیه وسلم 
فرمودند: از آتش جهنم اجتناب کنید، پس صورت خویش را برگرداند باز فرمود: از آتش جهنم 

ما چنین پنداشتیم که به سوی  دوری کنید، سپس تا سه بار روی خویش را برگرداند تا این که
نگرد و آنگاه فرمود: از آتش اجتناب کنید، اگر چه با نصف یک دانه خرما باشد و اگر آن می 

از فتح، صحیح  417/  11صحیح بخاری: ک رقاق کسی آن را هم نیافت با گفتار پسندیده.( )
 .(704/  2مسلم: ک زکوة 

امبر صلی الله علیه وسلم فرموده اند: و در حدیث مفصل حضرت معاذ )رض( آمده که پی
 روزه سپر است و صدقه گناهان را از بین میهای خیر راهنمایی نکنم؟ آیا تو را به راه»

 «برد.برد، آنچنان که آب آتش را از بین می
حضرت حذیفه)رض( روایت است که حضرت پیامبر صلی الله علیه وسلم همچنان از

مورد  رد با اعضای خانواده و همسایگانش ومصارف بیفرمودند: گناه برخورد نادرست ف
 صحیح بخاری: ک مواقیت الصلاة.(اش به وسیله نماز، روزه و صدقه جبران میشود. )مالی

 یاری و طالب افگندهپیش یابد لذا خود را بر دیگرانرا نمی چیزی که است سائل: فقیری
 هم کردن و کار، از سؤال از کسب ناتوانیباوجود  که است میشود. محروم: کسی آنان

نمی  و بر او صدقه او را توانگر پنداشته مردم می ورزد تا بدانجاکه و پاکی پرهیز نموده
 باشد.  او رسیده به سختی و بلای قحطی که استکسی  دیگر: محروم قولیکنند. به

صلی الله فرمودند:  اکرم رسول که است آمده و مسلم بخاری روایت به شریف در حدیث
 دهی او می به خرما و دو خرمایی و یک و دو لقمه لقمهتو یک  که نیست کسی مسکین»

 به هم نیاز گرداند و کسییابد تا او را بی را نمی  توانگریکه  است کسی مسکین ولی
 «.دهد صدقهوی  برد تا به نمی پی حالش

 مراد از آن کهاست این آیه ( در اینتر در تفسیر )حققوی  قول»میفرماید:  امام قرطبی

لِهِم حَقّ »( میفرماید: )معارج میباشد زیرا خداوندا در سوره زکات فریضه وَٱلَّذِینَ فِيٓ أمَوَ 
ومِ  عل وم، لِّلسَّائِٓلِ وَٱلمَحر   است حقی شاندر اموال  که و آنان». [25-24المعارج: )« مَّ

؛ مقدار، اسلام مقدس شریعتکه  است همانا زکات معلوم حق. «و محروم سائل برای معلوم
 جنس و نه است معلوم ، نهنافله از صدقات اما غیر آن است کرده را بیان آن و وقت جنس
 «. دارد معینی و وقت

 خوانندۀ محترم !
اید بعمل آید تا در تادیه زکات، صدقات وسایر مساعدت ها مالی به فقر ازریا توجه ب

 جلوگیری بعمل آید ودراین بابت احتیاط لازمی درپیش گرفته شود.



ام که یکی از بندگان خدا میخواهد در خفا کار نیکی انجام دهد، سفیان ثوری میفرماید: شنیده
گرداند، اما او بر شیطان مستولی میگردد،  کند تا کارش را علنیشیطان او را وسوسه می

دوباره او را وسوسه میکند، و این تا بدانجا ادامه مییابد که در دل، دوست بدارد که برای 
آید. پناه بر ی ریاکاران در میانجام کارش مورد ستایش واقع شود، و بدین وسیله به زمره

 ی شیطان.خدا از وسوسه
 :19شأن نزول آیۀ 

جریر و ابن ابو حاتم از حسن بن محمد بن حنفیه )رح( روایت کرده اند: رسول ابن  -1015
ها های جنگ فرستاد، آنای از سپاه اسلام را به یکی از میدانالله صلی الله علیه وسلم دسته

ها از تقسیم ای بعد از فراغت آنفاتح و پیروز شدند و غنایم فراوان به دست آوردند وعده

ومِ »آیۀ غنیمت آمدند. پس   نازل گشت. «وَفِي أمَْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْر 

 ﴾۲۰وَفِي الْْرَْضِ آیاَتٌ لِلْمُوقِنِینَ﴿
 (۲٠.)هاى عبرتى براى اهل یقین هستو در زمین مایه

 تشریح لغات واصطلاحات :
وقِنِینَ »های آشکار. دلائل روشن. نشانه «:ءَایَاتٌ » خواهان  برای اشخاصی که«: لِلْم 

 یقین هستند. کسانی که اهل یقین هستند.
 تفسیر :
هاى قدرت و حكمت الهى در زمین، همراه با پیشرفت علم و كشف اسرار طبیعت،  نشانه

 شود. روز به روز آشكارتر مى
یعنى در زمین دلایل دال بر عظمت و قدرت نمایان خالق مقرر  ابن کثیر فرموده  است:
ها، و انواع نباتات و حیوانات و جبال و دشت و دریاها و رودخانهاست، دلایلى از قبیل 

ها و سعادت و شقاوت، و اختلاف زبان و رنگ انسان و تفاوت عقل و خرد و درک انسان
 .(۳/۳۸۴ترکیبات بدیع خلق آنان، که همه بر قدرت و عظمت خدا دلالت دارند.)مختصر 

 ﴾۲۱وَفِي أنَْفسُِكُمْ أفَلََا تبُْصِرُونَ﴿
 (۲۱بینید؟ )و در وجود خود شما )نیز آیاتي است( آیا نمي 

 تفسیر :
طوریکه گفته شد در خلقت و در آفرینش انسان آیات وبراهینی است که عظمت و قدرت 
و ص نع با استحکام پروردگار را ثابت ساخته به یگانگی وی دلالت میکند؛ زیرا هر که 

زده میشوند و ایمانش فزونی می در آفرینش اوتعالی بیندیشد از عجایب قدرتش شگفت
 یابد.

جهاز های که در بدن انسان است، از جمله: قلب، جگر، گورده و همه  «:فِی أنَف سِک مْ »
دهها هزار کیلومتر رگهای بزرگ وکوچک، ده میلیون میلیارد سلول، حواسی همچون 

 بینائی و شنوائی، لمسی وغیره... هریکی از اینها نشانه های از عظمت است. 

ونَ؟»  بینید؟ اید و نمی مگر غافل شده «:أفَلَا ت بْصِر 

ها و طبایع و سمع و بصر و عقل و ها و رنگمنظور اختلاف زبان ن عباس میفرماید:اب
 (۴/۲٠۳دیگر عجایبى است که در انسان به ودیعه نهاده شده است. )تفسیر خازن 
یابد که فقط به قتاده گفته است: هر کس در ساختار وترکیب وجودى خود بیندیشد در مى 

پذیرى مفاصل برخوردار شده ختار زیبا و انعطاف و پرستش خدا از این سا جهت عبادت
  است.



 ﴾۲۲وَفِي السَّمَاءِ رِزْقكُُمْ وَمَا توُعَدُونَ﴿
 (۲۲اید در آسمان است. ) و روزى شما و آنچه وعده داده شده

 تشریح لغات واصطلاحات :
 شوید . شوید و آنچه از آن بیم داده میآنچه به آن وعده داده می« : مَا ت وعَد ونَ » 

 تفسیر :
رزق و روزی مردم و همچنان اموری مانند مکافات و جزا، خیر و شر، و منافع و 

بندگانش وعده کرده در آسمان است؛ به طوری  زیانهایی که الله سبحان وتعالی  برای
 که همه در لوح محفوظ نوشته و مقدر شده است.

ى رزق، در آسمان است.که از جمله میتوان از )باران، سرچشمه نباید فراموش کرد که:
 نور، باد، ابر و هوا و...( نام برد.

ِ السَّمَاءِ وَالْْرَْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثلَْ مَا   ﴾۲۳أنََّكُمْ تنَْطِقوُنَ﴿فَوَرَب 
پس قسم به پروردگار آسمان و زمین كه واقعاً او حق است همان گونه كه خود شما سخن 

 (۲۳گویید. ) مى
 تفسیر :

اند: این بیان بر سبیل تمثیل آمده است؛ یعنى به طور یقین روزى شما در مفسران گفته
تردیدى راه ندهید. مانند اینکه یک آسمان تقسیم شده است، پس باید در مورد آن به خود 

که وجود تو در این مکان امرى است حقیقى و نفر میگوید: این مطلب حق است، همچنان
هیچ شک و تردیدى در آن وجود ندارد. و همانطور که تو میبینى و میشنوى، آن هم 

 (۸/۱۳۷محقق است. )البحر 
کند. و در ان را ترک نمىپس روزى مانند نطق و سخن گفتن است و در هیچ حالى انس

اگر انسان از روزى خود فرار کند، روزى او را مانند مرگ دنبال »حدیث آمده است: 
 .(۱۷/۴۳)تفسیر قرطبى «. میکند

 !نطق و سخن گفتن نعمت الهی است 
خاصی پروردگار به انسان است  بخشش ها و انعام هاقدرت نطق و سخن گفتن، از جمله؛ 

در زند. ى خود، به سخن گفتن بشر مثل مىبودن سخن و وعدهكه خداوند براى حقیقى 
أقواما   الله قاتل»فرمودند: صلی الله علیه وسلم  اکرم رسول که است آمده شریف حدیث
 آنان به پروردگارشان را که خداوند نابود سازد اقوامی» «.یصدقوا لم ، ثمربهم لهم أقسم

 .«نکردند تصدیق سوگند خورد اما باز هم

گذر کرد  بر من ایاعرابی که بودم روان راه و به آمده بیرون از بصره»میگوید:  اصمعی
؟ گفتم: از ای. گفت: از کجا آمدههستم اصمع ؟ گفتم: از بنیهستی پرسید: تو کی و از من
خواندن  به . شروعبخوان برمن میشود. گفت: پس خوانده رحمان کلام در آن که جایی

، گفت: رسیدم [22]الذاریات:  ﴾وَفِي ٱلسَّمَاءِٓ رِزقكُُم  ﴿ :ۀآی به و چون کردم« والذاریات»
را بر  کرد و گوشتش را ذبح و آن رفت شتر خویش سوی و به برخاست گاه. آناست کافی
 پشت ، سپسبرد و هردو را شکست دست خویش شمشیر و کمان به گاهنمود آن تقسیم مردم

 بناگاه که بودم دنکر طواف ، در حالرفتم حج الرشید بهباهارون . و چونگردانید و رفت
 ، متوجهاو نگریستم به خواند. چونمی ضعیفی مرا با صدای که روبرو شدم با شخصی

 . پساست و لاغر گشته و بسیار نحیف زرد شده رنگش ولی است اعرابی او همان که شدم
. بخوانم را بر وی «والذاریات»تا سورۀ:  خواست و بار دیگر از من گفت سلام برمن



 ﴾22وَفِي ٱلسَّمَاءِٓ رِزقكُُم  وَمَا توُعَدُونَ﴿﴿آیۀ:  به و چون کردم آن خواندن به شروع
 داده ما وعده را پروردگار ما به آنچه کشید و گفت: حقا که ، فریادیرسیدم [22]الذاریات: 

ِ ٱلسَّمَاءِ ﴿ خواندم: ؟ پسسته هم گفت: آیا غیر از این ! سپسیافتیم، راستاست فوََرَب 
 کسی الله! چه کشید و گفت: یا سبحان اثنا فریادی . در این[23]الذاریات:  ﴾وَٱلْرَضِ 

را  ؟! شگفتا! سخنشاست او سوگند خورده که آوردهخشم  به را چنان پروردگار جلیل
بار تکرار کرد  را سه سخن این پس کردند؟! ناچارش سوگند خوردن نکردند تا به تصدیق

 «.کرد تسلیمآفرین جان به آمد وجان بیرون با آن نیز همراه بار، نفسش و با آخرین
 زیبا:  ۀلطیف
ى و فى السماء رزقکم و ما توعدون، فو رب السماء اند که عربى شنید یک نفر آیه آورده

خواند، گفت: سبحان اّللَّ! چه کسى خداى جلیل مىو الأرض إنه لحق مثل ما أنکم تنطقون را 
اند تا به قسم پناه را خشمگین کرده است، تا قسم بخورد! آیا او را در گفتارش تصدیق نکرده

 تألیف محمد علی صابونی( :تفسیر صفوة التفاسیرببرد؟ واى بر انسان! )

 ﴾۲۴هَلْ أتَاَكَ حَدِیثُ ضَیْفِ إِبْرَاهِیمَ الْمُكْرَمِینَ﴿
 (۲۴آیا داستان مهمانان گرامی ابراهیم )فرشتگان( به تو رسیده است؟)

 تشریح لغات واصطلاحات :
رود مهمانها . این کلمه برای مفرد و مثنی و جمع و مذکر و مؤنث بکار می« : ضَیْفِ » 

کْرَمِینَ » ، مراد فرشتگانی است که به صورت انسان به پیش حضرت ابراهیم آمدند .  الْم 
 زرگواران.ب« : 

 تفسیر :
حضرت ابن عباس)رض( گفته است: منظور از مهمانان، جبرئیل و میکائیل و اسرافیل 

( از بس که در پیشگاه الله مکرّم اند، به مکرمین موسوم ۱۷/۴۴است.)تفسیر قرطبى 
 اند.شده

ا قاَلَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴿  ﴾۲۵إذِْ دَخَلوُا عَلَیْهِ فَقاَلوُا سَلَام 
هنگامی که بر او وارد شدند و سلام گفتند و او جواب سلام گفت و فرمود که شما مردمی 

 (۲۵ناشناس میباشید. )
 تشریح لغات واصطلاحات :

ونَ » نكِر   (.62افراد ناآشنا و ناشناس )ملاحظه شود: حجر /  «:م 

 تفسیر :
آنها به صورت جوانانى رو آنها را ناآشنا و بیگانه دانست که ابن کثیر میفرماید: از این 

برازنده و نیکو صورت و با هیبت آمده بودند، به این سبب آنها را ناآشنا دانست.)مختصر 
۳/۳۸۵). 

گونه با آنان سخن ابو حیان در آیه مینویسد : بهتر آن است که بگوییم حضرت ابراهیم این
حبتّ و مهمان نگفته است؛ چرا که این لحن کلام بسیار نامأنوس و عارى از هر گونه م

نوازى است. بلکه بهتر است که بگوییم: ابراهیم این را در دل خود گفت، یا این که آن را 
به پیروان و غلامان خود گفته است، آن هم به صورت نهانى، و مهمانان آن را نشنیدند. 

 (. ۸/۱۳۹)البحر 

 ﴾۲۶فَرَاغَ إلِىَ أهَْلِهِ فَجَاءَ بعِِجْلٍ سَمِینٍ﴿



 (۲۶اش بازگشت وگوساله ای فربه]وبریان شده[ آورد.)نوادهسپس به سوی خا
 تشریح لغات واصطلاحات :

 چاق و فربه. «سَمِینٍ »عجل: گوساله.« عِجْلٍ » پنهانی رفت. «رَاغَ »
 تفسیر :

ابن قتیبه فرموده است: زود نزد آنان برگشت؛ زیرا )رواغ( یعنى رفتن و برگشتن سریع 
  (.۸/۳۶نهانى.)زاد المسیر 

اى چاق و کباب شده را نزد آنان آورد. عجل یعنى گوساله، گوساله «فجَٰاءَ بعِِجْلٍ سَمِینٍ »

 اى چاق را به منظور تکریم آنان آورد.که تمام دارایى ابراهیم همان بود. و گوساله

 سلسله نسب حضرت نوح علیه السلام :
بعد از نه پشت به حضرت علیه السلام  در آغاز باید گفت که: سلسله نسب حضرت ابراهیم

ابراهیم علیه السلام است،  حضرتجد دهم  ،رسد یا به عبارت دیگر حضرت نوحنوح می
که در « فدارام»در شهر  ،قرن از طوفان حضرت نوح 21بعد از گذشت  حضرت ابراهیم

کردستان فعلی عراق موقعیت دارد، متولد شده است. که در آن موقع شخصی به نام 
کرد و مردم آن زمان بیشتر بت آن مملکت بود و ادعای معبودیت می  پادشاه« نمرود»

 پرست بودند. 
داری بود. مؤرخین می نویسند که: یکی از فضایل حضرت ابراهیم علیه سخاوت و مهمان

چند روزی بدون مهمان بود و از این جهت بسیار غمگین و ناراحت بود. روزی چند مهمان 
با اخلاق به منزل حضرت ابراهیم تشریف اوردند، و حضرت  نجیب و مؤدب و زیبا اندام و

فَمَا لَبثَِ أنَ جَاءَٓ بِعِجلٍ »ابراهیم علیه السلام به بسیار خوشحالی از آنان استقبال بعمل آورد: 
  (.69هود: آیه )سورۀ « حَنِیذ

ا رَءَآ أیَدِیَه م »بریانی را برای مهمانان پوخت:  حضرت ابراهیم گوساله لَا تصَِل  إلَِیهِ فلََمَّ
ٓ أ رسِلنَآ إلَِى  قوَمِ ل وط (. 70هود: )سورۀ «نَكِرَه م وَأوَجَسَ مِنه م خِیفةَۚ قَال واْ لَا تخََف إِنَّا

کنند و لب به غذا هنگامی که حضرت ابراهیم دید که آنان دست به سوی آن دراز نمی»
از ایشان ترسید. مهمانان گفتند زنند پیش خود فکر کرد که از جمله دوستان نیستند لذا نمی

)تا آنان را هلاک کنیم و هم  «مترس ما فرشتگان خداییم و به سوی قوم لوط روانه شدیم
 مأموریت داریم که به شما مژده تولد فرزندی به نام اسحاق از همسرت ساراخاتون بدهیم(

یم الشأن در و از همسر اسحاق نیز فرزندی به نام یعقوب متولد میشود، طوریکه قرآن عظ

قَ »میفرماید: « هود»سوره  قَ وَمِن وَرَاءِٓ إسِحَ  هَا بِإسِحَ  وَٱمرَأتَ ه  قَائِٓمَة فَضَحِكَت فَبشََّرنَ 
همسر ابراهیم ساراخاتون که در آنجا ایستاده بود )از شنیدن » (.71هود: )سورۀ  «یَعق وبَ 

و « لوط»برادرزاده شوهرش این خبر که آنان فرشتگان خدایند و غیر از مأموریت نجات 
سایر مؤمنان از دست کفار، مژده تولد فرزندی به نام اسحاق از او و به دنبال وی تولد 
فرزندی نیز از همسر اسحاق به نام یعقوب( شادمان شد و خندید و تعجب کرد و گفت 

 .«چگونه ما در این سن و سال دارای چنین فرزندی میشویم

ِ »ۀ هود میفرماید: چنانکه خداوند متعال در سور ْۖ رَحمَت  ٱللََّّ قَال وٓاْ أتَعَجَبیِنَ مِن أمَرِ ٱللََّّ
جِید ت ه  عَلَیك م أهَلَ ٱلبَیتِۚ إِنَّه  حَمِید مَّ  (.73هود: )سورۀ  «وَبرََكَ 

 کنی ای همسر حضرت ابراهیم.آیا از کار الله تعجب می»فرشتگان گفتند )
 )ای خانواده حضرت ابرهیم، پس جای تعجب رحمت و برکات خداوند شامل حال شما است 



گمان خداوند ستوده نیست اگر به شما چیزی عطاء کند که به دیگران عطا نفرموده باشد.(  بی
 .«در همه افعال و بزرگوار در همه احوال است

در نتیجه فرزندی از همسرش ساراخاتون حضرت ابراهیم متولد شد و او را به نام اسحاق 

نَ »چنانکه خداوند در سوره الصافات میفرماید:  نامگذاری کردند. قَ نَبِی ا م ِ وَبشََّرنَهُ بإِِسحَٰ
لِحِینَ  خداوند میفرماید: ما حضرت ابراهیم را به تولد »(. 112الصافات: )سورۀ «ٱلصَّٰ

برای مزید معلومات ملاحظه شود ).«اسحاق که پیغمبر و از زمره صالحان بود مژده دادیم
 پیامبران: مؤلف: استاد محمد شلماشی .(.زندگانی : کتاب: 

بهَُ إلَِیْهِمْ قاَلَ ألَََ تأَكُْلوُنَ﴿  ﴾۲۷فَقَرَّ
 (۲۷خورید؟)پس آن را نزدیك ایشان نهادند گفت چرا نمى

 تفسیر :
گوساله بریان شده را آورد و در پیش روی شان گذاشت وبا  مهربانی تعارف نمود و ایشان 

 گفت: چرا نمی خورید؟!را به خوردن طعام فراخواند و 

 مگر نمیخورید؟ چرا نمیخورید؟ ؟:«ألَا تأَكْ ل ونَ »

گفتارى ى لطافت طبع و برخورد کریمانه و خوشدهنده ابن کثیر فرموده است: آیه نشان
 است. 

نوازى را به نظم کشیده است؛ زیرا بدون این که آنها دریابند،  آیه آداب میزبانى و مهمان
نهاد و نگفت: اجازه بدهید برایتان غذا بیاورم، بلکه به ه و منتى بر آنان ن غذا را آماده کرد
اى که آنها متوجه نشدند، آن را آماده کرد و بهترین غذاى موجود را آورد سرعت و به گونه

نهاد و تعارف کرد و ه ى چاق و فربه، و آن را بر زمین نکه عبارت بود از کباب گوساله
شوید. و به صورتى قاطعانه و آمرانه نگفت: بخورید که بر آنان  گفت: بفرمایید و نزدیک

که یک نفر به گران آید، بلکه گفت: چرا میل نمیکنید؟ آن هم به صورت تعارف، همچنان
ش میگوید: بفرما و بر من منت بگذار و مرا رهین لطف و عنایت خویش قرار بده. ـدوست

 .(۳/۳۸۵)مختصر 

 ان داری در اسلام :ممه
مبارکه میفرماید که: در این آیه آدابی چند در خصوص پذایرایی از ۀ کثیر در فهم آیابن 

مهمانان از جانب میزبان ذکر شده، که از جمله اینست که از مهمان نباید پرسیده شود که 
علیه السلام به پنهانی  آیه برای شما غذا بیاورم یا خیر، از همین جهت حضرت ابراهیم

تدارک دید، یعنی اینکه  ،یرایی آنان بهترین غذای را که میسر بودوآهسته رفت، وجهت پذ
  گوساله را ذبح وکباب نموده وخدمت مهمانان تقدیم داشت.

در  فره بخواهیم،س  دوم اینکه مهمان را نباید به زحمت مواجه ساخت که آنان را بر سر 
مانان در جای که ـفره را نزد در پیشروی مهس  ریم تا آصورتیکه ممکن باشد کوشش بعمل 

 ببریم. ،نشسته است

بَهُ إلَِیْهِمْ »طوریکه میفرماید:  معلوم میشود که در حین  «ألَََ تأَكُْلوُنَ »همچنان ازجمله  «فَقَرَّ
از  ؟آیا غذا نمیخورید :صراری در خوردن غذا در میان نبود بلکه گفته شد کهاِ تقدیم غذا 

که شما نیازی به خوردن غذا نداریدولی به با در نظر داشت اینکه این جمله معلوم میشود 
  خاطرما قدری تناول فرماید.

 حدود تشریفات برای مهمان :
  یشود که از حد معقول خارج شود. براء اجرا تکََل فْ مهمان آن قدر تشریفات و  ینباید برا



قرارگرفته است. از حضرت ابن عمر رضي الله عنه روایت  یآنکه تشریفات درکل مورد نه
 .«نهینا عن التكلف»شده که میفرماید: 

، شودتشخیص حد و مرز تکلف به عرف رجوع مي یبرا« ایم.ما از تکلف منع شده: »ییعن
)زیاده سراف اِ از متناسب باشد که  باشد که یامهمان باید به گونه یآماده کردن غذا برا

طعام الواحد »پرهیز گردد. پیامبر صلى الله علیه وسلم میفرماید:  یل ورزخب  و روی( 
 یغذا: »ییعن «یكفي الَثنین وطعام الَثنین یكفي الْربعة، وطعام الْربعة یكفي الثمانیة.

هشت نفر  یچهار نفر برا یچهار نفر و غذا یدو نفر برا یدو نفر و غذا ییک نفر برا
 .د والترمذي و ابن ماجه[]رواه مسلم وأحم« کفایت میکند.

دو نفر رقابت کننده باهم )متباریان(، که  یرسول الله صلى الله علیه وسلم از خوردن غذا
 یو زیاده رو یو پذیرای یهرکدام چنان عمل مینماید تا معلوم شود کدامیک در مهمان نواز

فرموده است. این کار  یمي یابد، نه یبرتر یغذیه بر دیگرأدر آماده ساختن انواع و اقسام 
آنکه شامل  یبه خاطر ریا و چشم و هم چشمي موجود در آن مکروه دانسته شده و برا

فرموده  یخوردن مال بصورت باطل میگردد که خداوند نه «طِلِ بالبا لِ کل الماأ»ای  زمره

 است.

 : دعای مهمان برای مهماندار
باید در مطابق به خواند یخانه م صاحب یکه مهمان پس از فراغت خوردن غذا برا یدعای

أن »از حضرت انس رضي الله عنه روایت شده که نقل مینماید: هدایات اسلامی باشد. 
فأكل ثم قال النبي  تٍ وزی زٍ بخ  النبي صلى الله علیه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاء ب

صلى الله علیه وسلم: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت علیكم 
رسول الله صلي الله علیه وسلم نزد سعد بن عباده رفتند و او نان و »یعني:  .«الملائكة

 «افطر عندکم...»روغن آورد. پیامبر صلي الله علیه وسلم غذا را میل نموده و فرمود: 
اران بر سفرهایتان افطار کنند و از غذایتان نیکوکاران بخورند و فرشتگان بر شما روزه د

 ]رواه أبو داوود وأحمد والدارمي وابن ماجه[« درود فرستند.
اند ولي بیشتر آنان این دعا را تنها به هنگام افطار نمودن اختصاص داده ءبعضي از علما

 دانند.دعا را براي هنگام افطار و غیر آن جایز مي 
عبد الله ابن بسر روایت کرده که پدرش غذایي را براي پیامبر صلى الله علیه وسلم آماده 
ساخت و ایشان را دعوت کرده و آنحضرت صلي الله علیه وسلم دعوتش را اجابت فرمود. 

اللهم اغفر »وقتیکه پیامبر صلي الله علیه وسلم از صرف غذا فارغ شدند چنین فرمودند: 
بارالها! آنان را بیامرز و بر آنان رحم »یعني:  «وبارك لهم فیما رزقتهم لهم وارحمهم

]رواه مسلم وأحمد والترمذي وأبو داوود « اي فزوني ده!فرما و در آنچه روزیشان داده
 .والدارمي[

 بدرقه کردن مهمان مستحب است:
تا هنگام ترک منزل،  یو یو توجه مطلوب به مهمان و همراه یسنگ تمام مهمان نواز

پیشینیان  ای بر این موضوع در دست نیست. تنها سیره یاو است. حدیث صحیحای  بدرقه
ها بسنده این امت و امامان آن در این رابطه وجود دارد که تنها به بیان نمونه اي از آن 

گوید: مي کنیم: ابو عبید القاسم ابن سلام به دیدار امام احمد ابن حنبل رفت. ابوعبیدمي
ابا عبدالله؟  ی، ایکنکه خواستم برخیزم او نیز با من برخاست.گفتم: نه، چه کار مي یوقت»



تا در خانه  یگفته است که کمال برخورد با دیدارکننده در آن است که با و یگفت: شعب
 ...«.یو در رکابش باش یبرو

 ﴾۲۸ بِغلَُامٍ عَلِیمٍ﴿فأَوَْجَسَ مِنْهُمْ خِیفةَ  قاَلوُا لََ تخََفْ وَبشََّرُوهُ 
 (۲۸)و از این کار احساس ترس کرد. گفتند: نترس، و او را به پسر دانا مژده دادند.

 تفسیر :
احساس ترس کرد. خوف وهراس به دلش راه یافت. البته حضرت ابراهیم  «:أوَْجَسَ »

(. 52سورۀ: حجر /  شان میگوید )مراجعه شود:علیه السلام این ترس و خوف را بدی
علت خوف ابراهیم علیه السلام این بوده که برابر عرف آن زمان، اگر مهمان غذای 

خورد، نشانه این بود که برای دشمنی وکار خطرناکی آمده است. مهماندار را نمی 
 (.70و  69)ملاحظه شود سورۀ: هود / 

ود. )البحر ابو حیان گفته است: این مژده بیانگر آن است که زنده میماند و دانشمند نیز میش
ى هود آمده ى تولد اسحاق را به او دادند؛ چون در سوره(.وجمهور برآنند که مژده۸/۱۳۹

اقَ یَعْق وبَ.»است: اءِ إسِْح  اقَ وَ مِنْ وَر  ا بإِسِْح  اه   .«فَبشََّرْن 

وزٌ عَقِیمٌ﴿ ةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَج   ﴾۲۹فأَقَْبلََتِ امْرَأتَ ه  فيِ صَرَّ
و گفت )آیا پس همسرش )باشنیدن مژده فرزند( فریادکنان پیش آمد، و بر چهرۀ خود زد 

 (۲۹نازا هستم؟) یپسري خواهم آورد در حالي كه( پیرزن
 تشریح لغات واصطلاحات :

ةٍ »  چک زد، سیلی زد، :«صَكَّتْ »فریاد. :«صَرَّ

 تفسیر : 
کنند، مهم تعجب مى طور که زنان از خبرىحضرت ابن عباس)رض( گفته است: همان

 .(۳/۳۸۵او هم تعجب کرده و صورت خود را زد. )مختصر 
در آن موقع در سن نود و نه سالگى بود، و ابراهیم در سن یک صد  امام جلال گفته است:

 .(۴/۱۲۶ى تفسیر جلالین و بیست سالگى قرار داشت.)حاشیه

 ﴾۳۰الْعلَِیمُ﴿قاَلوُا كَذَلِكِ قاَلَ رَبُّكِ إنَِّهُ هُوَ الْحَكِیمُ 
 (۳٠) گفتند: پروردگارتو این چینن فرموده است، چون او باحکمتِ داناست.[ ]فرشتگان
 تفسیر :

فرشتگان برای ساره گفتند: پروردگارت همچنان گفته و طوری که به شما مژده دادیم 
مقدّر کرده است. الله تعالی بر هر چیزی تواناست و هیچ امری او را ناتوان ساخته نمی 

حکمت است، هر چیزی را در جایش می نهد و به  تواند. او یقیناً در تدبیر و تقدیرش با
 مصالح و منافع بندگان داناست.

 

 پایان جزء بیست و ششم
 خوانندگان گرامی !
( ادامه ی قصه وداستان  ی پیامبران الهی ، ازجمله  46الی  31در آیات متبرکه ) 

 موسی وسایر پیامبران به بیان گرفته میشود .حضرت  ابراهیم، حضرت لوط، حضرت 

 ﴾۳۱قاَلَ فمََا خَطْبكُُمْ أیَُّهَا الْمُرْسَلوُنَ﴿
 ابراهیم گفت: ای فرستادگان! )بعد از مژده، مأموریت شما چیست و( چه کار مهمی



 (۳۱)دارید؟
 تشریح لغات واصطلاحات :

[، ۹۵[، ]طه/۵۷]حجر/خطبكن[،  ۵۱کار، کار با ارزش و مهم. ]یوسف/ «:خَطْب  »
 ، خطبكما[.۲۳منظور و هدف. ]قصص/

رو از آنها پرسید که میدانست آنها جز به خاطر بیضاوى فرموده  است: از این مفسر
جمعى اعزام نمیشوند. )تفسیربیضاوى امرى بسیار مهم و بزرگ به صورت دسته 

۴/۱۶۷ .) 

 ﴾۳۲مُجْرِمِینَ﴿قاَلوُا إِنَّا أرُْسِلْناَ إلِىَ قوَْمٍ 
 (۳۲)ایم.فرستاده شده )یعنی قوم لوط( سوی قوم مجرم و گناهکارگفتند: همانا ما به 

 تشریح لغات واصطلاحات :

مردمی پلید کار، گنهکاران ،از قوم لوط  علیه «:  قوَْمٍ مُجْرِمِینَ  »فرستاده شده ایم.  «:أرُْسِلْناَ »

 السلام .

 محترم ! ۀخوانند

قبل از نبوت از ولایت فلسطین به طرف ولایت علیه السلام  اینکه حضرت لوطبعد از 
 اردن رفت در شهر سدوم اقامت گزید. 

 می گفتند.« مؤتفکات»ولایت اردن در آن زمان شامل پنج شهر بود که به آنها 
است که به معنی وارونه کردن و زیر و رو شدن است و نیز  مشتق از افک« موتفکات»

 وغ است، چون دروغ قلب حقایق است گفته میشد.به معنی در
زیرا مردم این ولایت بسیار بدکار و دروغگو و دور از دین و ناموس بودند و در نهایت 

را نپذیرفتند به عذاب سخت علیه  به علت این رفتار بد که داشتند و دعوت حضرت لوط
 الهی گرفتار شدند و این پنج شهر بر اثر زلزله زیر و رو شدند.

آمد و گفت: خداوند علیه السلام  زمانیکه حضرت جبرئیل با اراده و فرمان الهی به نزد لوط
ترا به عنوان پیامبر این قوم انتخاب نموده است و شما مأمور تبلیغ خداشناسی به این قوم 
میباشید. حضرت لوط به فرمان الله تعالی را برای خداپرستی و پرهیز از کار بد دعوت 

 کرد. 

﴾فٱَتَّق واْ 162إِنِّي لَك م رَس ولٌ أمَِین﴿» ه پروردگار با عظمت ما در مورد می فرماید:طوری ک
َ وَأطَِیع ونِ﴿ لَمِینَ﴿163ٱللََّّ ﴾ 164﴾وَمَآ أسََل ك م عَلَیهِ مِن أجَرٍْۖ إِن أجَرِيَ إلِاَّ عَلَى  رَبِّ ٱلعَ 

لَمِینَ﴿ ونَ 165أتَأَت ونَ ٱلذُّكرَانَ مِنَ ٱلعَ  جِك مۚ بَل أنَت م قوَمٌ ﴾ وَتذََر  ن أزَوَ  مَا خَلَقَ لَك م رَبُّك م مِّ
خرَجِینَ﴿166عَاد ونَ﴿ ل وط  لَتكَ ونَنَّ مِنَ ٱلم  نَ 167﴾ قَال واْ لَئِن لَّم تنَتهَِ یَ  ﴾ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِك م مِّ
ا یَعمَل ونَ﴿168ٱلقَالِینَ﴿ نيِ وَأهَلِي مِمَّ البته .) (169-162 الشعراء:)سورۀ  ﴾169﴾ رَبِّ نجَِّ

( 164( پس از الله بترسید و از من اطاعت کنید. )163من برای شما پیغمبر امین هستم.)
خواهم، مزد و پاداش من جز بر عهده و بر تبلیغ این رسالت از شما مزد و پاداشی نمی

کنید و زنان ( آیا از )فطرت پاک( مردم جهان )مخالفت می165پروردگار جهانیان نیست. )
( و همسران را که پروردگارتان برای شما 166ا گذاشته( به سراغ مردان میروید. )ر

( گفتند: ای لوط! اگر )از 167گزارید؟ بلکه شما مردم تجاوزکارید. )آفریده است، می
( )لوط( 1683شدگان خواهی بود. )عیبجویی ما( دست برنداری، حتما از بیرون رانده

ام را از ( ای پروردگارم! مرا و خانواده169ن هستم. )گفت: من از دشمنان )این( کارتا
 کنند نجات ده.(شر آنچه می 



به تأسف باید گفت که تعداد قلیلی دعوت لوط را قبول و سایرین به تمرد و اعمال بد اخلاقی 
خویش ادامه دادند، که یکی از اینان خانم خود حضرت لوط بود، زمینه نزول عذاب الهی 

لِیَهَا سَافلَِهَا وَأمَطَرنَا عَلَیهَا »وط فراهم شد. و پذیرفتن دعای ل نَا جَعلَنَا عَ  ا جَاءَٓ أمَر  فلََمَّ
نض ود یل مَّ ن سِجِّ هنگامی که فرمان ما مبنی بر هلاک قوم » (.82هود:  )سورۀ «حِجَارَة مِّ

 های متحجر و پیاپیلوط فرا رسید آن شهر و دیار را زیر و رو نمودیم و آنجا را با گل 

لِمِینَ ببَِعِید». «سنگباران کردیم
مَةً عِندَ رَبكَِّْۖ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّ  سَوَّ  (.83هود:  )سورۀ« مُّ

دار بودند و معلوم و مشخص شده بودند که هایی را که از سوی پروردگار تو نشان سنگ»
نین به کجا و به چه کسی اصابت کنند و به چه نقطه و مکان معلومی نشانه روند. این چ

ای هایی از ستمکاران دیگر هم به دور نیست و هر گروه منحرف و ملت ستم پیشه سنگ
 .«چنین سرنوشتی در انتظارشان میباشد

مؤرخین می نویسند که: به تعداد چهار صد هزار نفر در این پنج شهر هلاک شدند و اکنون 
مطابق برخی از  شهرت دارد.« بحرالمیت»جای این پنج شهر به بحرتبدیل شده که بنام 

معلومات ها قبر حضرت لوط علیه السلام در فلسطین می باشد.)برای مزید معلومات 
 مؤلف: استاد محمد شلماشی.(. زندگانی پیامبران: مراجعه فرماید به کتاب:

 ﴾۳۳لِنرُْسِلَ عَلَیْهِمْ حِجَارَة  مِنْ طِینٍ﴿
  (۳۳گل بر آنها بفرستیم. ) -باراني از سنگ تا بر آنان 

 تشریح لغات واصطلاحات :
ن طِینٍ » با کلمه  [۷۴[، ]حجر/۸۲سنگهایی از گل، سجیل، سنگ گل .]هود/ «:حِجَارَةِ مِّ

 = سنگ گِل( بیان شده است و کیفیت آن بر ما معلوم نیست.)سِجّیل
مفسر ابو حیان فرموده  است: سجیل عبارت است از گل پخته شده، مانند خشت که به 

 (.۸/۱۴٠آید. )البحر المحیط ىصورت سنگ سخت در م

مَة  عِنْدَ رَب كَِ لِلْمُسْرِفِینَ﴿  ﴾۳۴مُسَوَّ
ها، از جانب پروردگارت، برای اسرافکاران )در فسق و فجور( نشاندار شده این سنگ

 (۳۴) بود.
 تشریح لغات واصطلاحات :

مَةً » سَوَّ ، هود / 14/  عمراندارای علامت و نشانه، نشاندار )ملاحظه شود: آل  «:م 
 .)سرف(: اسراف کاران« مسرفین» (.83

 تفسیر :
 مفسر صاوى فرموده  است: در دهات لوط شش صد هزار نفر زندگى میکردند.

جبرئیل بالش را در زیر زمین قرار داد و آن روستا را از جا کند و بالا برد تا حدى که 
اکنان آسمان صداى آنها را میشنیدند. آنگاه آنها را زیر و رو کرد، سپس ساکنان آنها را س

 ..(۴/۱۲۶ى صاوى سنگباران کردند.)حاشیه

 ﴾۳۵فأَخَْرَجْناَ مَنْ كَانَ فِیهَا مِنَ الْمُؤْمِنِینَ﴿
 (۳۵). پس هر كه از مؤمنان در آن ]شهرها[ بود بیرون بردیم

 تشریح لغات واصطلاحات :
ؤْمِنِینَ .» :در شهرهای قوم لوط « فیِهَا »  کسانی که ایمان داشته باشند ، و آن « : الْم 

 عقائد است. 
 



 ﴾۳۶فمََا وَجَدْناَ فیِهَا غَیْرَ بیَْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ﴿
 (۳۶در آنجا جز یک خانه از مسلمانان نیافتیم. )

 تشریح لغات واصطلاحات :
اهل یک خانواده یا خاندان. هدف خانواده یا خاندان لوط علیه السلام است.  «:بَیْتٍ »

سْلِمِینَ » کسانی که اسلام داشته باشند، و آن اعمال است، از قبیل: نماز و روزه.  «:الْم 

مراد از این خانواده و یا خاندان، کسانی است که ایمان و اسلام را یکجا در خود گرد 
 اند.ر فرمانبردار آفریدگار بودهآورده و در گفتار و کردا

 تفسیر :
مجاهد گفته است: آنها عبارت بودند از خود لوط و دو دخترش. اما هدف آیه بیان اندک 
بودن مؤمنان رهیده از عذاب و بسیارى کافران نابود شده میباشد. امام جلال گفته است: 

عملاً به انجام عبادت اقدام اند، یعنى قبلاً تصدیق داشتند و به ایمان و اسلام توصیف شده
  .(۴/۲٠۵کردند. )تفسیر جلالین 

 ﴾۳۷وَترََكْناَ فیِهَا آیةَ  لِلَّذِینَ یَخَافوُنَ الْعذََابَ الْْلَِیمَ﴿
 (۳۷.)اى براى كسانیكه ازعذاب دردناك میترسند، باقى نهادیمودرآنجا نشانه

 تفسیر :
گذاشت که بر قدرت، عظمت و قهر اوتعالی الله تعالی در آن قریه نشانۀ آشکاری را باقی 

بر دشمنان دلالت کند و این پندی از جانب وی بود؛ برای کسانی که از عذاب دردآورش 
 میترسند.

این است: عذاب و آزار نازل شده  «وَ ترََکْنٰا فِیهٰا آیَة  »ى ابن کثیر فرموده  است: معنى آیه
ى بدبو و ناپاک آنها را به صورت دریاچه بر آنان را علامت عبرت قرار دادیم، و جایگاه

ى عبرت شد. )مختصر درآوردیم و این براى مؤمنانى که از عذاب دردناک میترسند، مایه
۳/۳۸۵). 

 یادداشت :
امام رازى گفته است: در داستان حضرت ابراهیم تسلى خاطر پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و اله 

پیامبران نیز مانند او بودند. و داستان ابراهیم را و سلم مکنون است، به این معنى که دیگر 
از این رو انتخاب کرده است که او پیشواى پیامبران است و پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و اله و 

کند. و نیز قصه متضمن انذار و برحذر سلم در بعضى از امور از سنت او پیروى مى
اهکاران گمراه کننده است. )تفسیر داشتن قوم او میباشد؛ چون گویاى جریان سنگباران گن

 ..(۷/۶۶۶کبیر 

 ﴾۳۸وَفِي مُوسَى إذِْ أرَْسَلْناَهُ إلِىَ فِرْعَوْنَ بسُِلْطَانٍ مُبِینٍ﴿
 (۳۸[ موسى چون او را با دلیلی آشكار به سوى فرعون گسیل داشتیم. )قصۀو ]نیز[ در ] 

  :تشریح لغات واصطلاحات
بِینٍ » مراد معجزات موسی علیه السلام است، از قبیل عصا و قدرت آشکار. «: س لْطَانٍ مُّ

 (.23، غافر / 45/  ، مؤمنون96ید بیضاء )ملاحظه شود سورۀ: هود/

 تفسیر :
بلی !در قصه ی موسی علیه السلام و سایر پیامبران ) سلام الله علیهم ( برای اهل عقل ، 

نهکاری است. الله پند و اندرز و رهنمود و دعوت به سوی حق و دوری از پلیدی وگ
سبحان وتعالی به موسی علیه السلام  قدرت و شوکت عطا فرمود و با دلایل و براهین 



گویا، او را به نزد فرعون  و پیروانش روانه کرد، تا پیام آسمانی را به آنان 
 ( مطالعه فرماید . 34و 27برساند.)تفصیل بحث را میتوان در سوره شعراء آیات 

 ﴾۳۹نهِِ وَقاَلَ سَاحِرٌ أوَْ مَجْنوُنٌ﴿فَتوََلَّى بِرُكْ  
 (۳۹.)سپس رو به سپاه خویش برگشت و گفت ]او[ ساحر یا دیوانه است

 تفسیر :
فرعون با تکبرّ رو گشتاند و با غروری که از نیرومندی به وی دست داده بود اعراض 

آمده یا کرد و دربارۀ موسی علیه السلام گفت: او جادوگری است که در عقلش خلل وارد 
 ای است که عقلش را از دست داده است.دیوانه

 ﴾۴۰فأَخََذْناَهُ وَجُنوُدَهُ فَنَبذَْناَهُمْ فِي الْیمَ ِ وَهُوَ مُلِیمٌ﴿
ما هم او ولشکریانش را )به قهر خود( گرفتار کردیم و آنها را در بحرانداختیم در حالیکه 

 (۴٠)او سزاوار سرزنش بود. 

 تفسیر :
لشکریانش را به قهرش گرفت و در بحر  غرق نمود. بلی ! خداوند قهّار فرعون و 

ای انجام داده بود که مورد ملامت فرعون اعمال کفر، تکذیب و سرکشی را به اندازه
 گرفت.قرار می

یحَ الْعقَِیمَ﴿  ﴾۴۱وَفِي عَادٍ إذِْ أرَْسَلْناَ عَلَیْهِمُ الر ِ
خیر و برکت را بر آنان اد بیهمچنین در )قصه ی( عاد )نیز عبرتهایی است( وقتی تند ب

 (۴۱)فرستادیم. 

 تفسیر:
هایی و نصایحی برای اندیشمندان وجود دارد؛ در سرگذشت قوم عاد و نابودی آنان اندرز

آنگاه که الله تعالی بر آنان بادی را فرستاد که خیر و نفعی را با خود نداشت، زیرا چنین 
بارورى درختان میشود. بلکه فقط ویرانگر بادى نه باران با خود داشت و نه سبب تلقیح و 

من به باد صبا نصرت یافتم و »بود. و به دبور موسوم است. در خبر صحیح آمده است: 
 «.عاد به دبور نابود شد

موسوم شده است؛ چون همچون زن خشک است که « باد نازا»اند: آن باد به مفسران گفته
نه برکتى، و چون باران با خود ندارد، به هیچ حملى ندارد. آن باد نیز نه خیرى دارد و 

 تفسیر صفوة التفاسیر(. زن نازا تشبیه شده است.)

مِیمِ﴿  ﴾۴۲مَا تذََرُ مِنْ شَيْءٍ أتَتَْ عَلَیْهِ إِلََّ جَعلََتهُْ كَالرَّ
بر هر چیزی که می وزید آن را باقی نمی گذاشت مگر اینکه آن را چون استخوان پوسیده 

 (۴۲)گردانید. می
 تفسیر :

حضرت ابن عباس)رض( گفته است: الرمیم: یعنى چیز پوسیده و از بین رفته. و سدى 
گونه که همان.( ۴/۲٠۵ى له شده. )تفسیر خازن رمیم: یعنى خاک و ماسهگفته است 

ا»: خداوند متعال فرموده است ر  ک لَّ شَیْءٍ بأِمَْرِ رَبِّه   «.ت دَمِّ
آنان نازل شد عبارت از تند باد شدیدى بود که با صداى بلند اند: بادى که بر مفسران گفته

و سرعتى بیش از حد که هشت روز تمام ادامه داشت، بر آنان وزید. بادى که تعمیرات و 
خانه ها را ویران میکرد و این باد چنان از قوت و شدت برخوردار بود که: انسان رابه 

 ى مردار او را به آمد، آنگاه جسد و لاشهى هوا بلند میکرد، طوریکه مانند پرنده به نظر م



 انداخت.زمین مى

 ﴾۴۳وَفِي ثمَُودَ إذِْ قیِلَ لَهُمْ تمََتَّعوُا حَتَّى حِینٍ﴿
های دنیا( ونیز در قصۀ قوم ثمود عبرتی است، وقتیکه به ایشان گفته شد: تا مدتی )از نعمت

 (۴۳)و سپس منتظر عذاب(. )مستفید شوید. 

 تفسیر :
پذیران است؛ آنگاه که برای آنان گفته  ثمود و نابودی آنان نصیحتی برای پنددر داستان قوم 
 هایی که خداوند مناّن برای شما ارزانی نموده بهره جویید.شد: از نعمت 

اعِقةَُ وَهُمْ یَنْظُرُونَ﴿  ﴾۴۴فَعَتوَْا عَنْ أمَْرِ رَب ِهِمْ فأَخََذَتهُْمُ الصَّ
دند در نتیجه صاعقه )مرگ( آنان را فرا گرفت سرکشی کرسپس از فرمان پروردگارشان 

 (۴۴)کردند. در حالیکه نگاه می

 تشریح لغات واصطلاحات :
 سرکشی کرد. «عَتوَْا»

 تفسیر :
ابن کثیر گفته است: آنها سه روز در انتظار عذاب بودند و در صبح روز چهارم بر آنان 

 .(۳/۳۸۶نازل شد. )مختصر ابن کثیر 
است: حضرت صالح علیه السّلام به آنها وعده داده بود که بعد از سه مفسرآلوسى فرموده  

روز عذاب بر آنان نازل میشود و گفته بود: فردا چهره شما زرد و رنگ پریده میشود. و 
فردا سرخ و در روز سوم سیاه میشود. آنگاه درصبح عذاب بر شما نازل میشود. و پس 

د، خواستند او را به قتل برسانند، اما الله تعالی هاى بیان شده را مشاهده کردنچون علامت 
ى صایقه آسمانى نابود شدند. )روح المعانى او را نجات داد. و در روز چهارم به وسیله

۲۷/۱۶) 

 ﴾۴۵فمََا اسْتطََاعُوا مِنْ قِیاَمٍ وَمَا كَانوُا مُنْتصَِرِینَ﴿
 (۴۵ومددکاری یافتند.)درحالیکه نه هیچ توانایی برخاستن داشتند ونه هیچ یار 

 تفسیر :
آنگاه که از اثر عذابی که از جانب خداوند که به آنان رسیده بود توان برخواستن را نداشتند، 

 توانستند از سرنوشت خود بگریزند و از خویشتن دفاع کنند.نمی 

ا فاَسِقِینَ﴿  ﴾۴۶وَقَوْمَ نوُحٍ مِنْ قَبْلُ إنَِّهُمْ كَانوُا قَوْم 
 (۴۶بودند.) یاز آنها هلاك كردیم، چرا كه قوم فاسق همچنین قوم نوح را قبل

 تفسیر :
های یاد شده عذاب نمود؛ زیرا آنان از علیه السلام را پیش از امت الله تعالی قوم نوح

 روی نمودند. حدود الهی تجاوز کردند و در عصیانگری زیاده
 خوانندگان گرامی !
در اثبات وحدانیت وقدرت الهی  را نشانه  های هستی  ( 60الی  47در آیات متبرکه ) 

 به بحث گرفته است .

 ﴾۴۷وَالسَّمَاءَ بَنَیْناَهَا بأِیَْدٍ وَإِنَّا لمَُوسِعوُنَ﴿
 (۴۷)ایم.و یقیناً ما وسعت دهندهو آسمان را توانمندانه برافراشتیم 



 تشریح لغات واصطلاحات :
 قدرت و قوت. «أیَْدٍ »ِ

 تفسیر :
مرتفع ساخت و برابر داشت، بنایش را با توانایی و نیروی خداوند سبحان آسمان را 

 خویش استحکام بخشید و ساختمان و اطرافش را وسعت داد.

یعنى با قدرت و نیرو و توانایى. )تفسیر  «بأِیَْدٍ »حضرت ابن عباس)رض( گفته است: 
 .(۸/۴٠ابن جوزى 

به « ید»تواند جمع هم مى «أیَْدٍ »ِنوشته اند که : « أید»كلمه یک تعدا د مفسرآن درمورد 
مْ أیَْدٍ یَبْطِش ونَ بهِا» معناى دست باشد، همانند آیه تواند (  و هم مى195)اعراف، « أمَْ لهَ 

مصدر، به معناى قوّت و قدرت باشد. چنانكه در قرآن عظیم الشأن از این ریشه، کلمه 
ؤْمِنیِنَ ه وَ الَّذِي أَ »های  مختلفى به معناى تأیید آمده است، مانند:  « یَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْم 

 (.62)انفال، 

و ما همواره آسمان را توسعه و گسترش میدهیم، و زمین و فضاى  «وَ إِنّٰا لَمُوسِعوُنَ »
ى کوچکى است در یک بیابان وسیع. چنین امرى محیط به آن از قبیل آب و هوا همانند حلقه

رت به عظمت عالم هستى بنگر تا عظمت در بعضى احادیث نیز آمده است. )با چشم بصی
ى شناور ى کوچک و نقطهخالق را دریابى. این زمینى که بر آن قرار دادى جز یک ذره

در این گیتى وسیع نیست و جز خدا احدى از وسعت آن خبر ندارد، خداى ایجاد کننده و 

را در نظر بیاور و عظمت جهان هستى  وَ إِن ا لَمُوسِعوُنَ خالق انسان. با خواندن این آیه: 
 همراه باثناگویان وتسبیح خوانان، با قلب وزبان به ثنا وتمجید خداوند سبحان بپرداز.(

یعنى قادر هستیم. از وسع به معنى  «لَمُوسِعوُنَ »و حضرت ابن عباس)رض( گفته است: 
 توانایى آمده است.

 ﴾۴۸وَالْْرَْضَ فَرَشْناَهَا فنَِعْمَ الْمَاهِدُونَ﴿
 (۴۸)ایم. و زمین را هموار کردیم پس چه خوب هموار کننده

 تفسیر :
ای ساخت و برابر الله متعال زمین را فرشی برای مخلوقات مقرّر داشت، آن را گهواره

نمود تا هر مخلوقی بر روی آن استقرار یابد. آری! خداوند مناّن زمین را چگونه هموار 
 ای ساخته است.داشته و چه خوب گهواره

 ﴾۴۹وَمِنْ كُل ِ شَيْءٍ خَلقَْناَ زَوْجَیْنِ لَعلََّكُمْ تذََكَّرُونَ﴿
 (۴۹)( آفریدیم تا شما پند گیرید. وجوره فتج  و از هر چیزی دو نوع )

 تفسیر :
خداوند پاک از همه انواع مخلوقات دو نوع مختلف نر و ماده را مقرّر داشت تا شما 

تعالی  اند امّا حقفت گونه که همه مخلوقات ج  بدینیگانگی و عظمتش را به یاد آورید. 
 یگانه است، دومی ندارد، شریکی برایش نیست و از همسر و فرزند منزّه و مبرّاست.

ِ إنِ ِي لَكُمْ مِنْهُ نذَِیرٌ مُبِینٌ﴿ وا إلِىَ اللََّّ  ﴾۵۰فَفِرُّ
 (۵٠آشكاری هستم.)اى  دهنده پس به سوى الله  بگریزید كه من شما را از طرف او بیم

 تشریح لغات واصطلاحات :
وا »  پرستی، به سوی الله شناسی و بگریزید . هدف  گریختن از کفر و بت« : فرُِّ

یکتاپرستی ، و از گناهان و سیئات ، به سوی عبادات و حسنات است . خلاصه گریز از 



بِینٌ » موجبات عذاب و شقاوت ، به سوی موجبات نعمت و سعادت .  آشکار. یعنی  « :م 
 پیغمبری من با دلائل و معجزات ، روشن است ، و برای شما ناشناخته نیست .

 تفسیر :
پس ای بندگان! از عذاب خداوند متعال با انجام طاعات به سوی رحمتش بگریزید. به 

ای هستم که با حجّتی قوی، سخنی راست و یقین ای مردم! من یعنی پیامبر بیم دهنده
 تعالی میترسانم.شما را از عذاب حق دادنی آشکاربیم

ابو حیان در تفسیرالبحرمی نویسد: فرار کردن به سوى خدا یعنى ایمان آوردن و امتثال 
رو آن را به فرار تعبیر کرده است تا یادآور شود که مجازات  و عذاب  فرمان او. از این

داشتن و استدعا را با  انسان را تعقیب میکند و شایسته است از آن فرار نماید. پس برحذر
هیچ پناهگاه و محل نجاتى »ى پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و اله و سلم رساند. مانند فرمودههم مى 

 .(۸/۱۴۲)البحر «. اى از عذابت نیست جز تواز تو جز به سوى تو نیست و نجات دهنده
موجب ابن جوزى در تفسیر خویش فرموده است: یعنى از کفر و عصیان بگریزید که 

عذاب است، و به ایمان و طاعت که موجب ثواب و پاداش است، رو بیاورید.)تفسیر ابن 
 .(۸/۴۱جوزى 

ا آخَرَ إِن يِ لَكُمْ مِنْهُ نذَِیرٌ مُبِینٌ﴿ ِ إلِهَ   ﴾۵۱وَلََ تجَْعلَوُا مَعَ اللََّّ
 (۵۱. )و با الله معبودی دیگر قرار ندهید، یقیناً من از سوی او بیم دهنده ای آشکاری هستم

 تفسیر :
رو در امر به طاعت و نهى از شرک لفظ را تکرار کرده خازن فرموده  است: ازاین

طور که عمل بدون ایمان سودى ندارد، ایمان بدون عمل است تا به مردم بیاموزد همان
 شود و نجات نمییابد.مند نمىنیز مفید نیست. و جز کسى که آن دو را با هم دارد، بهره

 .تألیف محمد علی صابونی( :)تفسیر صفوة التفاسیر

 ﴾۵۲كَذَلِكَ مَا أتَىَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إلََِّ قاَلوُا سَاحِرٌ أوَْ مَجْنوُنٌ﴿
همچنین هیچ پیامبری بر کسانی که پیش از اینان بودند نیامد مگر اینکه گفتند: جادوگر یا 

 (۵۲دیوانه است! )
 تفسیر :

گیرى از آیات گذشته و به عنوان دلدارى پیامبر صلی الله علیه این آیه مبارکه بمثابه نتیجه
كنند، بدان كه پیش از اینان نیز با وسلم بوده اگر مشركان مكّه با تو چنین برخوردهایى مى

 .اندپیامبران پیش از تو چنین برخوردهایى را داشته

 ه :متهم کردن پیامبران به جادوگر و دیوان
متهم ساختن پیامبران الهی به دیوانگی، و جادوگری چیزی جدید نبود که رسول الله صلی 

منطق مخالفین و معاندین  ایبدان متهم می ساختند، بلکه این یکی از شیوه الله علیه وسلم را
ادیان الهی وآسمانی است که وقتی در برابر قدرت معنوی و غیبی پیامبران عاجز 

له بدین منطق وشیوه همیشگی خویش تمسک می ورزیدند و پیامبران میگردیدند، به عج
و امثال )کاهن بودن( الهی را گاهی به سحر و گاهی به شاعری وگاهی به جنون و كهانت 

 این عناوین متهم میكردند.
همچنین هیچ پیامبری بر »سورۀ الذاریات( می فرماید: 52)ۀ یآپروردگار با عظمت ما در 

 « اینان بودند نیامد مگر اینکه گفتند: جادوگر یا دیوانه است!کسانی که پیش از 
 الهی بود،  برأنبیاءتهام زدن یکی از ابزار وسلاح مقابله مشرکان اِ طوریکه یاد آور شدیم: 



ریخ عالم بشریت هیچ پیامبر را از اتهام جادوگر، ساحر ومجنون در أطوریکه در طول ت
 امان نه مانده است.

ما أتَىَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَس ولٍ إلِاَّ » یعنى: كار بر همین منوال ادامه دارد که: «كَذلِكَ »
یعنى: هیچ گاه براى امتهاى پیش ازآنان کفار مکه پیامبرى نیامده  «قال وا ساحِرٌ أوَْ مَجْن ونٌ 
 مجنون است، گر است یا مجنون یعنی کسی که یااند او ساحر و حیله است مگرآنكه گفته 
 باشد، و چیزى را درک کرده نمی تواند. یبهره م بى که همانا از نعمت

ند همانا افترا دیوانگی وجنون ـاتهام دیگری که بر رسول الله صلی الله علیه وسلم می بست

لَ عَلَیْهِ الذِّكْر  إِنَّكَ »است، طوریکه قرآن عظیم الشأن میفرماید:  وَ قال وا یا أیَُّهَا الَّذِي ن زِّ
سورۀ حجر( )و كفاّر گفتند: اى كسیکه )ادّعا دارى( ذكر )الهى( بر اونازل  6 ۀ)آی «لَمَجْن ونٌ 

 (.!اىشده! به یقین تو دیوانه
الله علیه و استهزاء به رسول الله صلی  این جمله از سخنان بود که: كفار ازباب تمسخر

 اند.وسلم و كتاب نازل بر او گفته 

زده است.  جِـنّ عقل نیست، بلكه به معناى بى به معناى «لَمَجْنوُنٌ »: مفسرین میفرماید که
به معناى دیوزده است و در جاهلیتّ اعتقاد داشتند كه شاعر « دیوانه» ۀهمانطوریکه كلم

 بگوید.تواند شعر نّ دارد مىـبه خاطر ارتباطى كه با ج

 ﴾۵۳أتَوََاصَوْا بهِِ بَلْ هُمْ قوَْمٌ طَاغُونَ﴿
 (۵۳آیا همدیگر را به این ]سخن[ سفارش كرده بودند ]نه[ بلكه آنان قومي طغیانگرند! )

 تفسیر :
رو همه آنان به آیا پیشینیان، متأخّران را به تکذیب پیامبران وصیت کردند و از این 

اند که در عصیانگری از حد گذشتند، بلکه آنان قومی اند؟ چنین نیست، تکذیب اتفاق کرده
های آنان را شبهه فرا گرفته و در اعمال خود به تکذیب و کفر توافق دارند. بنابر این دل 

 سخن متأخّران مانند متقدّمان است.

 ﴾۵۴فَتوََلَّ عَنْهُمْ فمََا أنَْتَ بمَِلوُمٍ﴿
 (۵۴)ملامتی نیستی.نکوهش و پس، از آنان روى بگردان كه تو سزاوار 

 تشریح لغات واصطلاحات :
 سزاوار سرزنش. «مَلوُمٍ »

كْرَى تنَْفعَُ الْمُؤْمِنِینَ﴿ رْ فإَِنَّ الذ ِ  ﴾۵۵وَذَك ِ
ً پند ده یقین و پیوسته  (۵۵سودمند است. )که پند دادن به مؤمنان ا

 تشریح لغات واصطلاحات :
اندازد و موجب میموعظه حسنه . پند و اندرزی که انسان را به یاد الله  « :  الذِکّْری» 

 گردد .تقویت ایمان و افزایش تقوا می
 تفسیر :

کند که رساند ) و کاری مییعنی پند و اندرز بده ، چرا که پند و اندرز به مؤمنان سود می
  الله سبحان وتعالی  را فراموش نکنند ، و پیوسته بر ایمان و یقینشان بیفزایند ( .

  : 55شأن نزول آیۀ 

خود از طریق مجاهد « مسند»منیع وابن راهویه وهیثم بن کلیب هرکدام در ابن  -1016

مْ فَمَا أنَْتَ بِمَل ومٍ »ازعلی)رض( روایت کرده اند: چون  ها روی پس از این«فَتوََلَّ عَنْه 



( نازل شد. و به پیامبر 54)ذاریات: « بگردان و تو هرگز درخور ملامت و نکوهش نیستی
 روی بگرداند. خود دستور داد که از ما

 هیچکس در بین ما باقی نماند، مگر این که به هلاکت خود یقین پیدا کرد.

ؤْمِنِینَ »ۀ یپس خدای بزرگ و توانا آ كْرَى تنَْفَع  الْم  رْ فَإنَِّ الذِّ های ما را را نازل و دل «وَذَكِّ
 شاد کرد.

نازل  «فمََا أنَْتَ بِمَل ومٍ  فَتوََلَّ عَنْه مْ » ابن جریر از قتاده روایت کرده است: چون -1017

رْ »شد. اصحاب غمگین شدند و فکر کردند وحی منقطع وعذاب پدیدار گشت. پس آیۀ  وَذَكِّ
ؤْمِنیِنَ  كْرَى تنَْفَع  الْم  این مرسل و ضعیف و متن منکر  32260)طبری  نازل شد. «فَإنَِّ الذِّ

 است.(.

نْسَ إِلََّ لِیعَْ   ﴾۵۶بدُُونِ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِْْ
 (۵۶و جن و انس را نیافریدم جز براى آنكه مرا عبادت کنند. )

 تفسیر :

یعنى تا عبادت مرا به میل و  «إلَ لیعبدون» حضرت ابن عباس)رض( فرموده  است:
رغبت و یا با اجبار و اکراه به جا آورند. مجاهد گفته است: یعنى تا مرا بشناسند. )تفسیر 

گفته است: بعد از این که حال تکذیب کنندگان را بیان کرد، با و رازى .( ۱۷/۵۵قرطبى 
دهد؛ چون با این که خدا آنان را خلعت هستى بخشیده این آیه زشتى عمل آنها را نشان مى 

است، آنها پرستش او را کنار گذاشتند. در صورتى که هدف از آفرینش آنها چیزى جز 
 (.۷/۶۸۵عبادت نیست. )تفسیر رازى 

 عبادت :
دارد و به آن خوشنود  بادت اسم جامعي است كه تمام آنچه را كه الله تعالی دوست ميع
گردد در بر میگیرد اعم از عقاید و اعمال قلوب و اعمال جوارح و همه اعمالي كه بنده مي

 كند.را به الله تعالی نزدیك مي
 علیه وسلم بنابر این همه آنچه كه الله تعالی در كتابش و سنت رسولش محمد صلی الله

مشروع قرار داده در تعریف عبادت داخل است، عبادت انواع مختلفي دارد، بعضي عبادات 
قلبي است، مانند: اركان ششگانة ایمان، ترس، رجاء، توكل، رغبت، رهبت و غیره، و 

 بعضي عبادات ظاهري است، مانند: نماز، زكات، روزه و حج.
 ل مبتني باشد.شود مگر اینكه بر دو اصعبادت صحیح نمي

وَمَآ »اول: اینكه خالص براي الله انجام گیرد و به او شرك آورده نشود. طوریکه میفرماید: 
ةَۚ وَ  كَو  ةَ وَی ؤت واْ ٱلزَّ لَو  واْ ٱلصَّ نفََاءَٓ وَی قِیم  ینَ ح  خلِصِینَ لهَ  ٱلدِّ َ م  وٓاْ إلِاَّ لِیَعب د واْ ٱللََّّ مِر 

لِكَ دِین  أ  ذَ 
درحالي كه به ایشان دستور داده نشده بود مگر اینكه مخلصانه (. »5البینة: رۀ )سو «ٱلقَیِّمَةِ 

 «.وحقگرایانه خدا را بپرستند و نماز بر پا دارند و زكات بپردازند و این است آیین راستین
دوم: پیروي از رسول الله صلی الله علیه وسلم به این شكل كه بنده مثل پیامبرصلی الله علیه 
وسلم عمل كند بدون اینكه چیزي از آن كم كند یا به آن بیفزاید، و این معناي گواهي محمد 

َ فٱَتَّبِع ونِي ی حبِبك  »رسول الله است. لذا میفرماید:  م  ٱللََّّ  وَیغَفِر لَك م ق ل إِن ك نت م ت حِبُّونَ ٱللََّّ
كنید تا  یبگو اگر خدا را دوست میدارید از من پیرو(. »31عمران: )سورۀ آل «ذ ن وبَك م

ك م  »و میفرماید: «. خداوند شما را دوست بدارد و گناهان شما را برایتان بیامرزد وَمَآ ءَاتئَ 
ك مۡ عَنه  فَٱنتهَ واْ  ذ وه  وَمَا نَهَئ  س ول  فخَ  و آنچه رسول )خدا( به شما بدهد، [. »7)الحشر: « ٱلرَّ



 «.آن را بگیرید. و از آنچه كه شما را از آن باز دارد اجتناب كنید

 شود مگر به دو چیز: عبودیت كامل متحقق نمي
اول: كمال محبت الله، به طوري كه بنده محبت خدا و محبت آنچه كه در نزد خدا محبوب 

 مقدم بدارد.است را بر محبت هر چیز دیگري 
دوم: كمال عاجزي و ك رنش براي الله به طوري كه بنده در تنفیذ اوامر و اجتناب از نواهي 

 همواره در برابر او خاضع و فرمانبردار باشد.
و خوف و رجاء در آن جمع  پس عبودیت آن است كه كمال محبت وكمال خضوع و تذََلُّل

باشد، و بنده زماني به محبت و خوشنودي خدا میرسد كه عبودیت را به شكل كامل آن انجام 
اش با انجام فرایضي كه او را بدانها مكلف كرده خود دهد. پس خداوند دوست دارد كه بنده

تر میشود یكرا به او نزدیك كند و هر چه بنده عبادت مستحب بیشتر انجام دهد به خدا نزد
رود، و به فضل و رحمت او تعالي این و منزلت او در نزد پروردگار با عظمت بالاتر مي
 تقرب از اسباب رسیدنش به بهشت خواهد گردید.

 ﴾۵۷مَا أرُِیدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أرُِیدُ أنَْ یطُْعِمُونِ﴿
 (۵۷دهند. )آنان هیچ رزقی نمی خواهم، و نمی خواهم که مرا طعام  من از
 تفسیر :

باشد که امام بیضاوى در تفسیر این آیه مبارکه فرموده  است:منظور یادآورى این نکته مى
شأن و موقعیت خدا با بندگان مانند وضع مالکان با بردگان نیست؛ چون مالکان به منظور 

بیضاوى تفسیر گیرى در امور معاش، بردگان را در اختیار میگیرند. )یارى جستن و بهره
۴/۱۶۸ ) 

گیرند، از شما  طور که مالکان از بردگان کمک مىخواهم آنبناءً الله تعالی می فرماید: نمى
 اید.یارى بجویم. پس به عبادت من مشغول شوید که به خاطر آن خلق شده

ةِ الْمَتِینُ﴿ اقُ ذوُ الْقوَُّ زَّ َ هُوَ الرَّ  ﴾۵۸إنَِّ اللََّّ
 (۵۸.)بخش نیرومند استوار استگمان خداوند است كه روزى بى

 تفسیر :
ةِ » ةِ ( است .دارای نیروی فراوان.«: الْمَتیِن  »دارای نیرو.  «:ذ والْق وَّ  تأکید ) ذ والْق وَّ

ةِ(تأکید   اق  »است.وبه معنای ثابت واستوار است، یعنی اینکه الله تعالی  )ذ والْق وَّ زَّ ه وَ الرَّ
ةِ  رسانى كمبودى ندارد، و با گذشت زمان، قدرت روزى رسانى  در توان روزى «ذ و الْق وَّ

 خداوند تقلیل نمییابد وكمرنگ هم نمیشود. 

ها وَ » چی زیبا میفرماید: سْتقَرََّ ِ رِزْق ها وَ یَعْلَم  م  وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِی الْأرَْضِ إلِاَّ عَلَی اللََّّ
بین سْتوَْدَعَها ک لٌّ فی کِتابٍ م  )هیچ جنبنده ای در زمین نیست مگر اینکه روزی او بر  «م 

الله است! او قرارگاه و محل نقل و انتقالش را می داند؛ همه اینها در کتاب آشکاری ثبت 
 (6است! )هود/
خداوند  که است شده صلی الله علیه وسلم روایت اکرم از رسول قدسی شریف در حدیث

 ملأت وإلا تفعل وأسد فقرك غني أملأ صدرك لعبادتي تفرغ ،آدم یا ابن»فرمود:  متعال
 صورت درآن شو، که فارغ من عبادت ! برایفرزند آدم ای«.»أسد فقرك شغلا ولم صدرك
اگر  ولی بندممی رویت  و در فقر را به سازمپر می  نیازیو بی  را از توانگری اتسینه
 «.بندمرا نیز نمی  و در فقرت سازمپر می  را از گرفتاری تا، سینهنکنی چنین
 



 خوانندۀ محترم !
من جنّ و انس را نیافریدم جز برای اینکه عبادتم کنند )و از »خواندیم:  56 ۀأیطوریکه در

 «این راه تکامل یابند و به من نزدیک شوند.
جسم را مَرکب و ابزار روح انسان دارای دو ب عد جسمی و روحی است که خداوند متعال 

قرار داده است. اگرجسم نباشد روح به تنهایی  -جهت تعالی و تکامل و انجام عبادات -
امکان عبادت را ندارد. همچنان جسم نیز چون مادی است، برای قوام و بقای خود ضرورت 

 دارد که همگی از امور مادی هستند و اگر به جسم، آب و غذا و… به غذا، آب، هوا و
گاه روح بدون ابزار و اسباب مادی قادر به رود، آنهوا نرسد فرسوده شده و از بین می 

انجام عبادات و کارهای معنوی نیست و هدف آفرینش انسان محقق نخواهد شد، پس رزق 
 و روزی برای جسم امری ضروری و حیاتی است.

لَیْسَ »رح نموده است: دین مقدس اسلام برای انسان در یک جمله زیبا شعار ذیل قرآنی مط
نْسَانِ الاَّ مَا سَعَی بهره انسان را منحصراً در کوشش و کار ( ۳۹)سوره فجر، آیه  «لِلِْْ

 قرار میدهد.
بنابر این، بر انجام کسب و کار، جهت به دست آوردن روزی حلال فراوان تأکید شده است، 

 عبادت نماید.  تا جسم قوام و بقا داشته باشد و انسان بتواند پروردگار را
در حقیقت، عبادت و کسب رزق و روزی لازم و ملزوم یکدیگرند؛ طوریکه در فوق یاد 

ور شدیم که: روح بدون جسم قادر به انجام عبادت نیست و جسم هم بدون غذا دارای قوام آ
و ثبات نیست؛ از این رو خداوند سبحان بعد از بیان هدف آفرینش انسان، بحث رزق و 

 «.دهنده و صاحب قوّت و قدرت استخداوند روزی »ح نموده و میفرماید: روزی را مطر
 خوانندۀ محترم !

این همه اصرار که در اعتدال طلب روزی به عمل می اید، به این معنا نیست که اسلام 
سوره  ۶جلوی تلاش را میگیرد. برخی افراد سست و بی حال با اتکّا به تعبیراتی همانند آیه 

ِ رِزْق هَا: الْأرَْضِ الاَّ عَلَیوَ مَا مِنْ دَابَّهِ فیِهود که میفرماید:  ای در زمین هیچ جنبنده»اللََّّ
یا روایاتی که روزی را مقدّر و معیّن میداند، «. نیست مگر اینکه روزی او بر خداست

تهیهّ معاش، زیاد تلاش کند، زیرا روزی  اندیشند که لزومی ندارد انسان برایچنین می
مقدّر است و به هرحال به انسان میرسد. درحالیکه مختصر آشنایی با قرآن و احادیث نبوی 

گیری مادّی و معنوی برای پی بردن به این حقیقت کافی است که اسلام پایه هرگونه بهره

نْسَانِ الاَّ مَا سَعیَ شمرد تا آنجا که در جمله شعارگونه قرآنی: انسان را کوشش می  لَیْسَ لِلِْْ
 بهرۀ انسان را منحصراً در کوشش و کار قرار میدهد.( ۳۹)سورۀ فجر، آیۀ 

ما هم می گوییم روزی هرکس مقدّر و ثابت است، ولی در عین حال مشروط به تلاش و 
 هرگاه این شرط حاصل نشود مشروط نیز از میان خواهد رفت.

 میعاد اجل و رزق :
رزق انسانها مانند سائر چیزها به قضاء و قدر ارتباط دارد، خداوند به کسی که از  اجل و

گرداند و از کسی که بخواهد روزیش را تنگ بندگان خویش بخواهد روزیش را فراخ می

ونَ سَاعَة »میسازد، چنانچه میفرماید:  ةٍ أجََلْۖ فَإذَِا جَاءَٓ أجََل ه م لَا یسَتأَخِر  وَلَا وَلِك لِّ أ مَّ
ونَ  و برای هر امتی اجلی )مقرر( است، پس چون اجلشان آید ) .(34الأعراف: ) «یسَتقَدِم 

اللََّّ  یَبْس ط  »سورۀ العنکبوت( میفرماید:  62( و در )نه ساعتی پس میشود، و نه پیش میشود.
َ بِك لِّ شَيْ  زْقَ لِمَنْ یشََاء  مِنْ عِباَدِهِ وَیقَْدِر  لَه  إِنَّ اللََّّ الله روزی را برای هر ) «ءٍ عَلِیمٌ الرِّ



گرداند، و برای هرکس که بخواهد تنگ میگرداند. می کس از بندگانش که بخواهد گشاده
 چون الله به هر چیزی داناست.(.

 گردد:اسبابی که باعث زیادت و یا کمی عمر و رزق انسان می
است، و به قضاء و قدر  عمر و رزق از جملۀ چیزهایی است که الله تعالی آنرا مقدر نموده

آید، با آنهم عمر و رزق مانند سایر چیزها دارای اسباب دینی، و اسباب خداوند بوجود می
طبیعی و مادی میباشد. و این اسباب تابع قضاء و قدر خداوند بوده و هیچ سببی از اسباب 

 باشد.کند بلکه تابع قضاء و قدر خداوند میبر قضاء و قدر خداوند سبقت نمی

 اسباب دینی :
 از جمله اسباب دینی برای زیادتی عمر و رزق انسان تقوا و خوف وترس بنده از الله تعالی 

ً نیکی نمودن به اقارب انسان چنانچه و نیکوکاری به مخلوق خداوند می باشد مخصوصا

ه  أنَْ ی بْسَطَ لهَ  رِزْق ه ، أَ »رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند:  و ی نْسَأَ لهَ  فِي مَنْ سَرَّ
رِهِ -أثَرَِهِ   .«، فلَْیصَِلْ رَحِمَه  -أی ی طِیلَ في ع م 
کسی که دوست دارد خداوند در رزق وی فراخی کند و عمرش را طولانی نماید رحم »

([. 25579( وصحیح مسلم حدیث )5986)صحیح بخاری، حدیث )«. خویش را وصل کند
دهد بناءً کسی که رحم خویش را  لش پاداش میزیرا که خداوند بندۀ خویش را از جنس عم

کند خداوند رزق و اجلش را وصل مینماید باین معنی که خداوند در رزقش برکت وصل می
میگزارد و عمرش را طولانی میگرداند و عکس آن، کسی که قطع صلۀ رحم مینماید 
تاه خداوند در رزق و عمرش کوتاهی میاورد، یعنی رزق وی را کم و عمرش را کو

 میسازد. 

َ یجَعلَ لَّه  مَخرَجا»الله تعالی میفرماید:  قه  مِن حَیث  لَا یحَتسَِب ۚ  ﴾۲﴿وَمَن یَتَّقِ ٱللََّّ  ﴾3﴿وَیرَز 
و هر که از خداوند بترسد )خدا( برایش راه بیرون شدن ازمشکل رافراهم » .(3-2الطلاق: )

 «.میسازد. واو را ازطریقی که گمان نکند روزی میدهد
و از اسباب دینی برای کوتاهی عمر، ظلم و بغاوت بر انسانها است؛ شخص باغی بزودی 

باشد و او را در دنیا به کمی عمر گردد، و خداوند از عملکرد ظالم غافل نمیهلاک می
 مجازات میکند. 

از جملۀ اسباب دینی برای کمی رزق، معاملات حرام سودی، خیانت نمودن، خوردن مال 
 مردم به باطل است. یتیم، و مال

گرداند از اینرو با جرأت تمام به این کند که این کارها رزقش را زیاد می انسان فکر می 
سازد چنانچه کارها مبادرت میورزد مگر خداوند به عکس عقیده اش روزی او را تنگ می

تِِۗ »میفرماید:  دَقَ  اْ وَی ربِي ٱلصَّ بوَ  خداوند سود را » (.276 البقرة:)سورۀ  «یَمحَق  ٱللََّّ  ٱلرِّ
 «.گرداندنابود میسازد و صدقات را افزون می

گرداند و برکت را از مالش میبرد، معاملات ربوی عمر شخصی معامله کننده را کوتاه می
برکتی در مالش اگر در ظاهر امر استفادۀ محدودی نماید مگر در نتیجه سبب کمی و بی

های رزق را باز میکند، چنانچه رسول الله دروازه میشود مثلیکه برای صدقه دهنده خداوند 

صدقه مال صدقه دهنده راکم ».«مَا نقََصَ مَالٌ مِنْ صَدَقةٍَ »صلی الله علیه وسلم میفرمایند: 
 صحیح مسلم(.«.)نمیکند

 بهمین قسم خیانت، چل و فریب، تزویر، خوردن مال یتیم و اوقاف از جمله بزرگترین 
 گردد، و علاوه بر آن در روز قیامت انسان عذاب هم  ال میاسباب از بین رفتن برکت م



 میشود.

تقََبَّلاً »و در اخیر میگویم که:  مَّ إِنِیّْ أسَْألَ کَ عِلْماً نَافعِاً، وَرِزْقاً طَیبِّاً، وَعَمَلاً م   «.اللَّه 
]هنگام صبح آنرا بخواند[. )بارالها! از توعلم سودمند، رزق پاک وعمل مقبول مسألت 

و شعیب الأرناؤوط در تحقیق کتاب: زاد  و عبدالقادر 925مینمایم(. )ابن ماجه شماره ی 
)برای تفصیل موضوع مراجعه شود به کتاب:  سندش را حسن دانسته اند.( 2/375المعاد 

 لف دکتور نظام الدین نافع.(.ؤمعقیده اهل سنت و جماعت 

 ﴾۵۹فإَِنَّ لِلَّذِینَ ظَلمَُوا ذَنوُب ا مِثلَْ ذَنوُبِ أصَْحَابهِِمْ فلََا یسَْتعَْجِلوُنِ﴿
پس براى كسانى كه ظلم كردند نصیبی از عذاب همانند نصیب عذاب یاران ]قبلى[ شان 

 (۵۹پس ]بگو[ در خواستن عذاب از من شتابزدگى نكنند. )

 لغات واصطلاحات :تشریح 
 دلوهای بزرگی که دنباله دارند. سطل بزرگ، «ذَن وباً»

 تفسیر :
هر آینه برای کسانی که با کفر ورزیدن به الله با عظمت و تکذیب پیامبرش بر خویشتن 

ای از عذاب الهی رسیدنی است و حتماً آنان را خواهد اند حصهظلم وستم روا داشته
کنندۀ پیشین بخشی از عذاب  های تکذیبان آنان از امّتگرفت؛ همچنان که برای موافق

رسید. بنابر این در عذاب عجله نکنند و آمدنش را دیر ندانند؛ زیرا بدون شک بر آنان 
 فرود میآید.

 ﴾۶۰فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ یَوْمِهِمُ الَّذِي یوُعَدُونَ﴿
وعده داده می شوند( یعنی روز  )پس وای ]شدّت عذاب[ بر کافران از آن روزشان که

 (۶٠.)قیامت
 تفسیر :

عاقبت ناپسند و احوال ناخوشایند روز قیامت بر کافران باد؛ احوالی  پس هلاکت و تباهی،
 که الله سبحان وتعالی  در دنیا برای آنان وعده کرده بود!

ته در آن روز به انواع عذاب و شکنجه ها گرفتارومبتلا می شوند و به زنجیرها بس
خواهند شد. پس هیچ فریادرسی ندارند و هیچ کسی نیست که آن ها را از عذاب الله  

 نجات دهد از این عذاب به الله متعال  پناه می جوئیم.
 خواننده محترم ! 

 در فرهنگ قرآن، شرك و كفر، ازجمله بزرگترین ظلم بحساب می رود؛ ظلم 
ر گیرد، ظلم به خود كه به جاى خالق، سراغ به الله كه مخلوقش در كنار او یا به جاى او قرا

 مخلوق میرود و ظلم به خانواده كه از شناخت حق و پیروى آن محروم میگردند.
بود و پایان آن  «ت وعَد ونَ »همچنان در این سوره مبارکه در یافتیم که: آغاز این سوره با 

 و این نشان میدهد كه هدف این سوره بیان مسئله معاد بوده است. «ی وعَد ونَ »با 

 

 صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.
 و من الله التوفیق

 



  بسم الله الرحمن الرحیم

 الطُّور  سورۀ 

 27جزء 
 در مکۀ مکرمه نازل شده ودارای چهل ونه آیه ودو رکوع میباشد. الطُّور  سورۀ 

  تسمیه: وجه
 درخت دارای که کوهی به (جل جلاله) تعالی با قسم حق افتتاح آن سبب به سوره این
 ندارد، به درخت که ،البته کوهیمشجر است کوه معنی شد. طور به نامیده« طور» است
 گویند. می« جبل» آن

وبه انوار تجلیات و فیض  گفت با موسی علیه السلام سخن بر آن تعالی حق که کوهی
 الهى نایل آمد.

 کوه پس .داشت فرستاد، درخت رسالت به السلام را از آن علیه عیسی ي کهطورکوهی 
 (.برخوردار شد. )تفسیر انوار القرآنبزرگی  ، از شرفحادثه مهم وعظیم طور با این

 زمان نزول الطور :

از محتوای ومطالب مندرج این سوره مبارکه طوری معلوم میگردد که این سوره هم  در 
شده است که سوره ی ذاریات در آن نازل شده بود. به  همان دوره ای در مکه نازل

هنگام خواندن این سوره چنین احساس می شود که در زمان نزول آن اعتراضات و 
اتهامات و تبلیغات فراوانی علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم  در جریان بوده است، اما 

به سرعت شروع به  نمی توان چنین نتیجه گیری کرد که چرخ ظلم و ستم و شکنجه
 چرخیدن کرده بود.

 با سورۀ قبلی : الطُّور  ارتباط سورۀ 

پس از آنكه الله متعال سورۀ والذاریات را با وعده هاى عذاب ختم نمود، سورۀ طور را به 
  ها افتتاح كرده است. وقوع عذاب

 : تعداد آیات، کلمات و حروف
آیه  (۴۹)به چهل و نه « الطور»ورشدیم تعداد آیات سورۀ آطوریکه در فوق هم یاد 

ۀ الطور سور تعداد حروفودوازده کلمه بوده  میرسد، وتعداد کلمات آن: سیصدو
 مختلف است.( )اقوال علماء در تعداد حروف سوره های قرآن،میباشد .هزاروپانصد 

 معلومات درمورد تعداد آیات، کلمات وحروف قرآن عظیم الشان:
تفسیر کبیر می نویسد: خویش جهان اسلام در تفسیرشهیر ومفسر عالم امام ابن کثیر 

کند که گفته تعداد حروف قرآنکریم که ما آنرا عبدالله بن کثیر از مجاهد روایت می
( حرف، و فضل 320015شمارش کردیم برابر است با: سیصد و بیست هزارو پانزده )

حرف است. و سلام، ابو  323015وف قرآن کند که حراز عطا بن یسار روایت می
محمّد حمانی می فرماید: حجاج بن یوسف قاریان و حافظان وکاتبان قرآن را جمع کرد و 

گفت به من بگویید: قرآن چند حرف است؟ گوید: تمام حروف قرآن را بر شمردیم 
؟ حرف بود. )حجاج گفت: به من بگوئید در کدام حرف، قرآن به نیمه می رسد 340740

از سوره کهف، حجاج گفت: به من بگوئید ثلث  «وَلْیتَلََطَّفْ »گفتیم: حرف )فاء( در کلمه 
سوره  100اول و دو و سوم قرآن در کجا به انتهاء می رسد؟ گفتیم: ثلث اول در آیه 



از سوره شعراء، و مابقی تا انتهاء یک سوم آخر  101یا  100توبه، ثلث دوم در آیه 
 فسیر قرطبی(.قرآن است.)بنقل از ت

کند که تعداد کلمات قرآن کریم برابر است فضل بن شاذان از عطا بن یسار روایت می -
 ( کلمه.77439با: هفتادو هفت هزار و چهارصد سی و نه )

( آیه، بعضی ها گفتند بیشتر از 6000تعداد آیات قرآن کریم برابر است با: شش هزار ) -
گر نیز وجود دارد که بیشتر از این عدد را گفتند، شش هزار آیه نیست، اما چندین قول دی

( آیه، و گفته شده: شش هزار و 6204از جمله گفتند: شش هزارو دوصد و چهار )
( آیه، و گفته 6219( آیه، و گفته شده: شش هزار و دوصد و نوزده )6014چهارده )

شش  ( یا شش هزار و دوصد و بیست و6225شده: شش هزار و دوصد و بیست و پنج )
( آیه است، تمام 6236( آیه، و گفته شده: شش هزار و دوصد و سی و شش )6226)

 ذکر کرده است.« البیان»موارد را ابو عمرو دانی در کتاب 
 ( سوره.114تعداد سوره های قرآن کریم برابر است با: یکصدوچهارده ) -

صفحه  10در ضمن قرآن سی جزء دارد و هر جزء چهار حزب است، و هر حزب غالباً 
 است.

 علت اختلاف نظرچیست؟
، و حروف قرآن عظیم الشأن اتمفسران برای تحقیق در مورد تعداد آیات، کلم وعلماء 

بنابر عوامل و محاسبات ورده اند ولی تا هنوز در بین آنها آتحقیقات گرانبهای را بعمل 
 د. ننظر وجود دار قابل فهم و قابل توجیه تفاوت

علت اختلاف علما در شمارش تعداد حروف و آیات و کلمات لفظی است نه حقیقی، و 
بخاطر اجتهاد آنان در قرائتهای مختلفی است که به طرق گوناگون نقل شده اند، و یا در 

بر آیات است، زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم در انتهای هر آیه وقف می « وقف»مسئله 
وقف بر آیات که بین قرُاء گاها اختلافاتی هست، تعداد آیات  کردند، بنابراین در تشخیص

را یک آیه دانسته اند اما دیگران « فالحق والحق أقَوُلُ »جابجا می شوند، مثلا قاریان کوفه 
ینَ کُلَّ بَنَّاء »آنرا یک آیه حساب نکردند، و یا مثلا اهل مکَّه ومدینه وکوفه وشَّام  وَالشَّیَاط 

اص   فَاد  »آیه دانسته اند و  را یک« وَغَوَّ صَأ ن ینَ ف ی الْأ ینَ مُقَرَّ را آیه بعد آن شمرده « وَآخَر 
فَاد  »اند، اما قاریان بصره  صَأ ن یبنَ ف ی الْأ ینَ مُقَرَّ اص  وَآخَر  ینَ کُلَّ بنََّاء وَغَوَّ را « وَالشَّیَاط 

 روی هم یک آیه محسوب کردند.. 
را « بسم الله الرّحمن الرّحیم»توبه( ۀ سوریر از ـ برخی از علماء در تمام سوره ها )به غ

را در ابتداى سورۀ حمد « بسم الله»یک آیه اى مستقل از همین سوره ها و برخى تنها 
باعث تفاوت و به نحوی اختلاف در تعداد  هلأیک آیۀ مستقل محسوب می دارند که مس
 آیات، کلمات و حروف قرآنی مى شوند.

تعداد حروف را به دلیل تنوع در قرائت ها، کم یا زیاد حساب ـ برخی از علماء احیاناً 
که  خوانده اند.« الدین م  ویَ ل ک  م  »را « الدین م  ویل ک  ما»رّاء، قُ میکنند. چنانکه برخى از 

 به این ترتیب در تعداد حروف تفاوت می آید.
آن نوشته  رسم الخط ها ویا نوع خطّى كه قرآن باتفاوت تعداد را در برخی از علماء  -

تفاوت ها از هم، از دلایل مهم  در تعیین كلمات و چگونگى جدا كردن آیهتفاوت شود،  مى
 « شیطـن»و « شیطان»، «ملـئکه»، «ملائکه»نظر دانشمندان است. بطور مثال؛ 



ه عده اى آن و امثال آن ک« ما أصبرهم»ـ برخی از علماء اختلاف در نوع  کلمات: مثلاً: 
 . شمارندمیرا یک کلمه و عده اى دو کلمه 

می گوید: در بعضی از حروف هفتگانه « الاتقان فی علوم القرآن»امام سیوطی در 
الله( هست پذیرفته ها نازل شده، کسانی که آن حرف را که در آن )بسم الله( با سوره)بسم

اند روف دیگر را قبول کردهکنند، ولی دیگران که حباشند، آن را یک آیه حساب می
شمرند. )یا( اهل کوفه )الم( را هر جای قرآن واقع باشد یک آیه به الله را یک آیه نمیبسم

اند، همچنین )المص( و )طه( و )کهیعص( و )طسم( و )یس( و )حم( را، حساب آورده
 اند.اند، و غیر آنها هیچ یک را آیه ندانسته ولی )حم عسق( را دو آیه شمرده

، طس و ص و «المر»اند که الر هر جا یک آیه نیست، همینطور: اهل عدد اجماع کرده
اند: این ق، ن، ولی در استدلال اختلاف دارند که بعضی روایاتی را دلیل آورده و گفته

راه و اساس درآن باید نقل باشد ولی  راه نداردی گو انالوامری است که در آن قیاس 
اند این است که علت اینکه )ص، ن، ق( را یک آیه حساب نکرده اند:ندارد، و برخی گفته

اینها یک حرفی هستند، و طس برای اینکه برخلاف دو همتایش )طسم( میم آن حذف شده 
و نیز شبیه مفرد است نظیر قابیل، و اما یس هر چند که به همین وزن است ولی چون 

نداریم که با یاء آغاز شده باشد،  اولش یاء است به جمع شباهت یافته؛ زیرا که ما مفردی
که شباهت آن به فواصل « الم »اند برای اینکه برخلاف را یک آیه نشمرده« الر»و اما 

یک آیه است چون مشابه « یا ایها المدثر»آیات بیشتر است، همچنانکه اجماع دارند که 
 اند.اختلاف کرده« یا ایها المزمل»باشد، ولی در فواصل بعدی سوره می

اند: امام سیوطی در ادامه در مورد علت اختلاف شمارش کلمات قرآن می گوید: گفته
ی کلمات این است که کلمه دارای حقیقت و مجاز و لفظ و رسم سبب اختلاف در شماره

باشد که هر کدام را در نظر بگیرند درست و جایز است، و هر یک از علما یکی از می
 آنها را گرفته است.

بینم؛ زیرا این کار ای نمیگوید: برای شمارش کلمات و حروف قرآن فایدهو سخاوی می
ای داشته باشد در مورد کتابی درست است که کم و زیاد شدن در آن راه داشته اگر فایده

باشد، در حالیکه این احتمال دربارة قرآن ممکن نیست و از جمله احادیث دربارة اعتبار 
هرکس یک حرف از کتاب »د مرفوعاً نقل کرده که: حروف اینکه: ترمذی از ابن مسعو

گویم الم حرف دهند، نمیخدا بخواند برای او حسنه هست، و حسنه را ده برابر به او می
 «.است بلکه الف یک حرف، لام یک حرف، و میم یک حرف است

می قابل توجه ودقت است که داشتن همچو دقت ها قابل ستایش است ولی کوشش بعمل 
باطنی ومعنی قرآن عظیم الشأن بخش توجه اساسی درمعانى و تفسیر یعنی به ید، که آ

 ید.آاهتمام بعمل 
مانان به حفظ و راسخ بودن مسلچنانچه گفته آمدیم به اساس آموزه های قرآنی و دینی ما 

داریم و اندکترین شک و تردید درکامل بودن و محفوظ کل قرآن کریم ایمان وباور کامل 
ونه شک و تردید را درین راستا مجاز نمی گوجود ندارد و مسلمان هیچ  بودن قرآن کریم

 دهد و قرآن کریم چنین شک و تردید ندارد.
رَ وَ إ نَّا لَهُ »خود وعده کرده که: الله تعالی اعتقاد راسخ داریم که  كّأ لأنَا الذ  نُ نزََّ إ نَّا نَحأ

 ،9 ۀ( )آی.داریمقطعاً ما خود آن را نگاه )همانا ما خود قرآن را نازل كردیم و « لحَاف ظُونَ 
 حجر(ۀ سور



:  فضیلت سورۀ وَالطُّور 
 که است شده م روایتعَ طمُ یر بن جُبَ از  سوره حدیثی داریم، که این فضیلت در بیان
  کر  مش اسیران در باب تا با ایشان الله صلی الله علیه وسلم آمدم نزد رسول»فرمود: 
 ادای مشغول که یافتم را در حالی ، ایشانوقتی به حضور آنحضرت آمدم .کنممشورت 

إ نَّ عَذَابَ رَبّ كَ »آیۀ:  به چون خواندند پسرا می« والطور»و سورۀ  نماز صبح بوده
ق ع﴿ ن دَاف ع﴿7لوََ  ا لَهۥُ م  شود،  نازلعذاب  کهآن رسیدند، از بیم( »8-7﴾ )سورۀ الطور: 8﴾ مَّ
ل قوُنَ﴿»آیۀ:  به و چون« آوردم ماسلا نۡ غَیر  شَيۡء  أمَۡ هُمُ ٱلخَ  ﴾ أمَۡ خَلَقوُاأ 35أمَۡ خُل قوُاأ م 

ت  وَٱلْرَۡضََۚ بَل لاَّ یوُق نوُنَ﴿ وَ  از  قلبم بود که رسیدند، نزدیک[ »36-35﴾ ]الطور: 36ٱلسَّمَ 
 «.شود جا برکنده

کنندۀ تمثیلسوره  این»می فرماید: « لقرآنا ظلالفی »تفسیر  ، صاحبجهت از این
 قلبی هیچ که گذارد، هجومیمی ژرفی تأثیر بس در آن که است بشری بر قلب هجومی

 «.شودوادار می تسلیم نهایتاً به پس ،کند پایداری تواند در برابر آننمی

 : همحتوای و هدف سور
و  ندبه كسانى است كه هر آیتى را تكذیب نمود هدف مجموعی این سوره تهدید و انذار

خواهد اینگونه مىۀ مبارکه الله متعال درین سورورزند. می دشمنی  وناد ع  همواره با حق 
كفار را به عذابى كه براى روز قیامت به سبب اعمال شان آماده كرده شده بیم دهد و به 

قیامت خبر روز ق آن در حَـقـُتَ همین منظور با قسم های غلیظ، از وقوع چنین عذابى و 
دهد و می فرماید: عذاب آن روز، ایشان را رها نخواهد كرد تا بر آنان واقع شود، و می

 هیچ گریزى از آن ندارند.
سپس پارۀ از صفات آن عذاب و آن ویل را كه عذابى است عمومى و جدا ناشدنى بیان 

در مقابل، قسمتى از نعمتهاى اهل نعیم آن روز را كه همان متقین هستند شرح  .میكند
را الله تعالی كردند، و كه در دنیا در میان اهل خود به شفقت رفتار می یدهد، همانهامی

 .ستودندبه ایمان میخواندند، و به یكتایى می
ی ناروایى به رسول الله كه اتهاماتگویان دروغذبین و کَ و آن گاه شروع میكند به توبیخ م

 بستند.صلی الله علیه وسلم و به قرآن و دین حقى كه بر آن جناب نازل شده می

توصیه شده بود که بدون توجه صلی الله علیه وسلم هم در آغاز این سوره به رسول الله ـ 
به اعتراضات و اتهامات مخالفان، کار دعوت و پند و اندرزدهی خودرا پیوسته ادامه 

و در پایان نیز به ایشان تاکید شده است با شکیبایی در برابر آزار و اذیت های  دهند
پیامبر فرا رسد. در کنار این به محکمه عدل الهی مخالفان ایستادگی کنند تا آنکه زمان 

پس از برانگیختن شما در  الله متعال اطمینان داده شده است که  صلی الله علیه وسلم 
را به حال خودتان رها نکرده است، بلکه همواره شما را زیر برابر دشمنان حق، شما 

ایشان  فیصله دباره نظر دارد و از شما حفاظت به عمل می آورد. تا زمانی که لحظه ی 
فرا رسد، شما همه ی سختی ها را تحمل کنید و با حمد و تسبیح پروردگار خویش نیروی 

 ست بیاورید.لازم را برای انجام کار خدا در چنین شرایطی به د

و در پایان، سوره را با تكرار همان تهدیدها ختم نموده، رسول اکرم خود را دستور 
 میدهد به اینكه پروردگار خود را تسبیح گوید.

  



 ترجمه و تفسیر سورۀ الطُّور  
یم   ح  حْمَن  الرَّ  ب سْم  اللََّّ  الرَّ

 به نام خدای بخشایندۀ ومهربان

 ﴾۱﴿ وَالطُّور  
 (1طور! ) قسم به ]کوه [

 تشریح لغات واصطلاحات :
اسم علم است برای کوهی پردرخت در سرزمین سینا که موسی علیه السلام   «: رالطُّو»

کلمه است سریانی و به  «طور»باید یادآور شد که  راگرفت.« کلیم»در آن جا لقب 
 .)ملاحظه شود: سورۀ: مؤمنون وسورۀ تین(.  معنای کوه است.

 تفسیر:
ده بار در قرآن عظیم الشأن تذکر رفته « طور»ۀ ته می توانیم که: كلمبصورت کل گف

وهدف از کوه طور همان کوه است که از جمله میقات حضرت موسى علیه السلام و 
 باشد.محل نزول تورات مى
قسم یاد کرده؛ و بر بالای همین کوه الله تعالی با حضرت « طور»خداوند متعال به کوه 
قسم خورده  آن ، بهداشتو گرامی  و بخاطر تشریف خن گفته است.س ،موسی علیه السلام

 است.
را طور  یمطلق کوه است، و هر کوه یبرخی از مفسران بدین نظر اند که: طور به معنا

علیه السلام با الله متعالی سخن گفت  یکه موس یگویند، و لیکن استعمالش در آن کوه یم
 مناسبتر آن است که همان کوه منظور باشد.غلبه یافته، و در آیۀ مورد بحث هم 

 یات ذیل از آن نام برده است:آن در أقرآن عظیم الش
بأنَاهُ :»سوره مریم( آمده است  52از جمله در)آیه  یَأمَن  وَقرََّ نأ جَان ب  الطُّور  الْأ وَنَادَیأنَاهُ م 

یًّا لیَأکَ إ نَّکَ ب الأوَاد  إ نّ ي أنََا رَ »از این کوه نام برده شده است ، و در آیه: « نَج  لَعأ نَعأ بُّکَ فَاخأ
يَ »سوره طه( آن را وادی مقدس خواند، و در آیۀ:  12)آیه « الأمُقَدَّس  طُوًى ا أتَاَهَا نوُد  فَلمََّ

 ُ نَ الشَّجَرَة  أنَأ یَا مُوسَى إ نّ ي أنََا اللَّّ یَأمَن  ف ي الأبقُأعَة  الأمُبَارَکَة  م  ئ  الأوَاد  الْأ نأ شَاط   رَبُّ م 
ینَ  سورۀ قصص( )آن را بقعه ای مبارک دانسته که در کرانه دست  30)آیۀ « الأعَالمَ 

 ، قرار دارد.یراست واد
؛ مطلق کوهها است و خدا به همه «طور»هدف از  برخی از مفسرآن بدین نظر اند که:

و درباره  کوهها سوگند یاد کرده از این جهت که در کوهها انواع نعمت ها را قرار داده
بَعَة  أیََّام  »د: آنها فرمو ق ها وَ بارَكَ ف یها وَ قَدَّرَ ف یها أقَأواتهَا ف ي أرَأ نأ فوَأ يَ م  وَ جَعَلَ ف یها رَواس 

هایى را بر فرازش قرار داد و سورۀ فصلت( )و در زمین كوه 10)آیه « سَواءً ل لسَّائ ل ینَ 
و روزى اهل  زمین را مقدّر كرد كه در آن خیر فراوان نهاد، و در چهار روز رزق 

 براى تمام نیازمندان كافى است.
 خوانندگان گرامی !
عذاب ومجازات بدکاران در آن  ( در باره روز قیامت ، 16الی  1در آیات متبرکه ) 

 .گرفته میشود روز، به بحث 

تاَبٍ مَسْطُورٍ﴿  ﴾۲وَك 
 (۲مسطور )کتاب نوشته شده() کتاب وقسم به

 . یا است موسی محفوظ، یا الواح ، یا لوح. مراد از کتاب: قرآنشده نوشته مسطور: یعنی



 .و زبور است انجیل چون آسمانی ها از کتبها وغیر آناین مراد همه
 شده قسم یاد نموده است.های نوشتهالله متعال به کتابش قرآن کریم در صفحات و ورق

به معناي مطلق چیزهایي « رق»ق منشور بعضي گفته اند: کلمه ]اما[ کتاب مسطور في ر
 است که در آن چیزي نوشته شود، مانند کاغذ.

 ورق است. یبرخی مفسران گفته اند: به معنا
است که از پوست حیوانات  یخصوص ورقهای یاند: به معنافرموده وبرخی دیگری 

 کردند. یدرست م
انسان است، وبرخی از مفسرین بدین عقیده اند نامه ی اعمال « کتاب مسطور »هدف از 

لف علامه مفتی محمد ؤ)تفسیر قرطبی( )معارف القرآن م که مراد از آن قرآن کریم است.
 .شفیع عثمانی دیوبندی(

 که مصدر کلمه منشور است به معنای گستردن و متفرق کردن است.« نشر» ۀوکلم
به گفته بعضي لوح محفوظ است که و مراد از کتابی که مسطور و در رقی منشور است 

الله تعالی تمامی حوادث عالم را آنچه بوده و هست و خواهد بود در آن نوشته، و ملائکه 
 آسمان، آن را مي خوانند )و اجراء می کنند(.

ها سوق ها، به نادیدنىبصورت کل گفته می توانیم:قرآن كریم، توجّه انسان را از دیدنى
 دهد.مى

ٍ مَنْ »  ﴾۳﴿ «شُورٍ ف ي رَق 
 (۳درورقی گسترده.)

 تفسیر:
 شودبه معنى پوست نازکى است که بر آن چیزى نوشته مى « راء»با فتح و کسر  «قر»

 . است و نازک رقیق ای، پوستی، و یارق عبارت پوستیعنی: صحیفه
« رق»به معنى صفحه است. در صحاح آمده است که « قر»یفرماید: یده معُـبَـابو 

 «.(رق»ى شود. )صحاح مادهنازکى است که بر روى آن نوشته مىپوست 
د لغوی و نحوی معروف و مشهور عربی درقرن سوم در مورد  « رق»ابوالعباّس مُبَرَّ

 در گذشته که از پوست حیوانات نازکاز پوست  است عبارت« رق»که:  می نویسد
 نوشتند.  می بر آن را طومار گونه مطالب

 نه لوله و طومار شده. ، و گشاده گسترده یعنی «منشور»
کوهى  -مفسرامام قرطبى در ذیل این آیه مبارکه می نویسد : خداوند متعال به کوه طور

قسم خورده است تا شرف و منزلت آن  -که بر بالاى آن با حضرت موسى سخن گفت 
و عبرت بگیرند. و به  هاى موجود در آن پندکوه را یادآور شود و مردم از آیات و نشانه

کتاب مسطور یعنى نوشته که همان قرآن است قسم خورده است، قرآنى که انسان آن را 
گویند: منظور از اى نیز مىخواند و فرشتگان در لوح المحفوظ. و عدهها مىدر مصحف

اند، زیرا هر کتابى در پوستى نازک کتاب، دیگر کتبى است که بر پیامبران نازل شده
عبارت است از پوست نازکى که « رق»دهند. شده و آن را براى قرائت انتشار مى نوشته

 .(.١٧/۵٨قرطبى شود.)تفسیر بر آن نوشته مى

قابل یادآوری است که :بشر در زمان قدیم قبل از اینکه به اختراع کاغذ موافق شود 
ترتیب  ،کتابت و نوشته های خویش بر روی  پوست حیوانات تحریر می نمودند. وبدین

میتوانستند آنرا تا  مدت زیادی وطولانی حفظ کنند، واکثراً ومعمول  نوشتن بر پوست آهو 



معمول بود. این پوست به طور خاصی برای نوشتن به صورت پوستی نازک و یا پوسته 
ای در آورده می شد و در اصطلاح رقه خوانده می شد. اهل کتاب به طور عموم تورات، 

ه های پیامبران را بر همین رق می نوشتند تا ماندگاری طولانی زبور، انجیل و صحیف
تاَب  مَسأطُور  »تری داشته باشند. درآیه مبارکه  مسطور )کتاب نوشته  کتاب وقسم به«وَك 

، همین مجموعه ی کتب مقدسه است که نزد اهل کتاب وجود داشت. این کتاب از آن شده(
ه نایاب نبود، در دسترس بود و خوانده می معرفی شده اند ک« کتاب باز و آشکار»جهت 

 شد و به آسانی می شد فهمید که در آن چه چیزی نوشته شده است.

 ﴾۴﴿ وَالْبَیْت  الْمَعْمُور  
 (۴المعمور)وقسم به بیت

 تشریح لغات واصطلاحات :
 «.ی آبادان، بیت المعمورخانه» :«الأبیَأت  الأمَعأمُور  »

 تفسیر :
المعمور که در آسمان هفتم موقعیت کعبه مشرفه که در مکه است. بیت«: الأبیَأت  الأمَعأمُور  »

 دارد، و دائماً فرشتگان در آن گروه گروه به تقدیس و تسبیح الله تعالی مشغول می باشند. 
در  عزوجل کعبه فرشتگان بوده که در مقابل کعبه ی دنیا است،و خدای «الأبیَأت  الأمَعأمُور  »
دارند و خود آباد می  ونیایش را با عبادت آن گیرد و فرشتگانقرار می مورد پرستشآن 
و در آن پروردگارشان را بندگی می کنند، هرگاه از آن خارج  ه دور آن طواف می کنندب

 شود تا روز قیامت نوبت بازگشت به آنها نمی رسد.
روبروی ویا به اصطلاح  مقابل و به« المعموربیت»ور شدیم آطوریکه در فوق یاد 

طولانی اسراء که شیخین از حدیث  در حدیثقرار داشته وطوریکه  کعبه موازی خانه
ثمَُّ »...مالک بن صعصعه )رض( روایت کرده اند که پیامبرصلی الله علیه وسلم فرمودند: 

یلُ مَا هَذَ  بأر  م  سَبأعوُنَ رُف عَ ل ی الأبیَأتُ الأمَعأمُورُ فَقلُأتُ یَا ج  خُلهُُ کُلَّ یَوأ ا قَالَ هَذَا الأبیَأتُ الأمَعأمُورُ یَدأ
مأ  رُ مَا عَلیَأه  نأهُ لَمأ یعَوُدُوا ف یه  آخ  سپس بیت المعمور را به من « »ألَأفَ مَلکَ  إ ذَا خَرَجُوا م 

نشان دادند گفتم: ای جبریل این چیست؟ گفت: این بیت المعمور است. هر روز هفتاد 
ملائکه داخل آن می شوند و هنگامی که از آن خارج می شوند دیگر برای بار هزار 

 (164(، ومسلم)3207بخاری )«. گردنددیگر در آن باز نمی
بیت المعمور در مقابل و » ی وقوع بیت المعمور میفرماید:ی نقطهامام ابن کثیر در باره

که در  ، و یاد آور شدهی افتدی مکه مات کعبه قرار دارد، و اگر بیفتد روی کعبهزبه موا
ای که در و خانه ،کنندای وجود دارد که ساکنان آسمان در آن عبادت میهر آسمانی خانه

 ( نام دارد.ةآسمان دنیا است )بیت العزّ 
در واقع از  ،کعبه قرار دارد موازات روایت ابن کثیر مبنی بر اینکه بیت المعمور در

ابن جریر از طریق خالد بن عرعره نقل  .است روایت شده رضی الله عنه حضرت علی
بیت المعمور  ال کرد:ؤس رضی الله عنه گوید: شخصی از حضرت علیکرده و می

کعبة من بیت فی السماء یقال له الضراح بحیال ال»چیست؟ حضرت در جواب فرمود: 
لا  سبعون الف ملک و یصلیّ فیه کلّ یوم رضهذا فی الْ ةحرمته فی السماء کحرمفوقها، 

ای است که در آسمان یعنی: خانه .(2/308)ابن حجر: فتح الباری: «. أبداً  یعودون الیه
بیت معمور در آسمان چنان مورد احترام است که دارد و  خانۀ کعبه قرار وازاتهفتم درم

 و  ،کندخانۀ کعبه در زمین مورد احترام است. هرروز هفتاد هزار فرشته آن رازیارت می



 دیگر نوبت زیارت به آنها نمی رسد. دندش د آنفرشتگانی که یک بار وارتا پایان عمر 
و در  ،است دانسته عرعره سائر رجال این سند را ثقه زشیخ ناصر الدین البانی ج

بانی یادآور شده که روایت آلشیخ و  ...گوید: او مستور الحال است.با عرعره می طهراب
گوید: برای ما نقل شده که فرماید: قتاده میشاهد این روایت است و می صحیح مرسل
دانید بیت المعمور آیا می» صلی الله علیه وسلم از اصحاب پرسید:الله روزی رسول 

دانند. فرمود: بیت المعمور مسجدی ورسولش بهتر می الله چیست؟ صحابه عرض کردند: 
 «.افتد...ی کعبه میای که اگربیفتد روبگونه ،در آسمان است که کعبه زیر آن قرار دارد

با توجه به « حیال الکعبه»ی سخن اینکه جمله یخلاصه» محققّ )البانی( گفت: سپس
«. کثرت طرق حدیث ثابت است و صحت آن از لحاظ اصول علم حدیث مورد تایید است

 ..(477د به: )سلسلة الْحادیث الصحیحة شماره مراجعه کنی

 ﴾۵﴿ وَالسَّقْف  الْمَرْفوُع  
 (۵) برافراشته سقف وقسم به
 تفسیر :

قسم به آسمان والا و بلند که به قدرت خدا بدون ستون ایستاده است. آسمان به یعنی 
هدف ازسقف بالا سقف موسوم شده است؛ زیرا براى زمین صورت سقف را دارد. 

وَ جَعَلأنَا »سورۀ انبیاء( میخوانیم:  32متبرکه همانا آسمان است طوریکه در)آیۀ  ۀدرآی
ضُونَ  فوُظاً وَ هُمأ عَنأ آیات ها مُعأر  و آسمان را سقف محفوظ قرار دادیم، «.)السَّماءَ سَقأفاً مَحأ

سورۀ رعد( میفرماید:  2گردانند.( همچنان در )آیه هایش روی می)ولی( آنان از نشانه
« ُ ي رَفَعَ السَّماوات  ب غَیأر  عَمَد  اللَّّ هایى كه آن ها را بدون ستون)الله است آنكه آسمان«.  الَّذ 

 را ببینید برافراشت.(.

 ﴾۶﴿ وَالْبَحْر  الْمَسْجُور  
 (۶و قسم به آن دریای مملو و برافروخته )

 تشریح لغات واصطلاحات :
 [.6و لبالب ]تکویر/سجر(: برافروخته، مملو ، آکنده «)ٱلمَسجُور  »

 تفسیر :
 به چندین معنا آمده است که یکی از معانی آن، آتش که مسجور: از سجر مشتق شده است

 در تنور ویا هم شعله ور ساختن آتش است. برافروخته
بر  آتشی و به شده آتشفشان یک پارچه دریاها در روز قیامت که است شده روایت
 گردند. می تبدیل افروخته

متحرک و مضطرب شد. محمد بن جریر « مار الشیء»ور. تمور  شعله« المسجور»
و ما زالت القتلى تمور و ماؤها بدجلة حتى ماء دجلة أشکل )تفسیر  طبری می فرماید:

 .(١٧/۶۳قرطبى 
یعنی  را به مملو ترجمه کرده اند،« مسجور»حضرت قتاده و تعداد دیگری از مفسرین 

 جریر همین معنا را اختیار نموده است. )تفسیر القرآن الکریم ـ ابن کثیر(  پر از آب، وابن

 : منفجر شدن ابحار در روز قیامت
در زمان معین کل خشکه ای زمین را پوشانده وبعد از منجمد شدن بخش از ابحار که: 

 ۀ آب شدن برف ها و یخبندان یخ، این پروساندای از زمین را پوشاندهبخش عمدهابحار، 
بین جهان بزرگی از موجودات در، های روی زمین در حال گرم شدن و آب شدن است



ها رفت و آمد دارند، در روز کشتی ها روی آن ،کنندزندگی می این آبها و قعر ابحار
 شوند.قیامت منفجر می

ایم ذرّاتی که از گفته آمدیم و در عصر حاضر ما شاهد انفجار ذرات اتم بودهچنانچه 
تر هستند. اگر ذراتی به این کوچکی دارای چنین قدرتی باشند، در خیلی کوچکذرات آب 

آفرینند؟ و جهان را چگونه به دادی می خرُ صورت انفجار بحر ها با آن همه عظمت، چه 
افروزی تبدیل شوند و در آورند؟ تصور کنید که همۀ بحر ها جهان، به آتشلرزه در می

های آتش به آسمان زبانه خواهد بود؟ آیا شعلهیک لحظه منفجر گردند، چه منظرۀ 
وَإ ذَا ٱلب حَارُ »کشد: گونه به تصویر میرا اینه ها کشند؟ الله متعال، چنین صحننمی

رَتۡ  دارند )و به هم می و هنگامی که بحر ها شکاف برمی(. )3)سورۀالانفطار: « فجُّ 
گروه فرهنگی  ان اشقر، ترجمه:تألیف: دکتر عمر سلیم پیوندند(. )سیمای روز رستاخیز:

 قمری( 1437هجری،  1436شمسی،  1394انتشارات حرمین، )عقرب( 
رَتۡ » و هنگامی که بحر ها سراسر برافروخته (. )6)سورۀ التکویر: « وَإ ذَا ٱلب حَارُ سُجّ 
 .گردند(می

 یعنی بحر ها از چهار طرف مردمان میدان محشر را احاطه می کنند، و همین معنا را
حضرت سعید بن مسیب از حضرت علی نقل فرموده است، ونیز حضرت ابن عباس و 

 سعید بن مسیب و مجاهد و عبد الله بن عمر چنین تفسیر نموده اند. )تفسیر ابن کثیر(
در روایتی آمده است که شخصی یهودی از حضرت علی کرم الله وجهه پرسید که جهنم 

اب فرمودند که: جهنم در بحر است، او که کجا است؟ حضرت علی کرم الله وجهه در جو
از کتب سابقه اطلاع داشت آن را تصدیق نمود. )تفسیر قرطبی( )معارف القرآن مؤلف 

 علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی ـ سوره طور(.

رَتْ »  «:سُج  
رَتأ » ّ . پرُ و لبریز 3. به هم پیوستن 2. به جوش آمدن 1به چند معنا آمده است: )« سُج 

ها از جا كنده شده و دریاها به شدن دریاها كه همه آنها طبیعى است، زیرا از یك سو كوه
شوند و از سوى دیگر زلزله شدید، ذوب درون زمین را بیرون می یكدیگر متصل مى

 کشد، و آبها به جوش آمده وبه بخار تبدیل می شوند.(

 چرا امکان سه گانه مورد قسم تعین شده اند:
المعمور و بحر مسجور( قسم یاد ه چرا الله تعالی به امکان ثلاثه )طور، بیتدر مورد اینک

، مکان در این بابت می فرماید: این سه رازیفخر فرموده است: مفسر جهان اسلام. امام
 کرده خلوتنها با پروردگار خود درآ اخلاصبه  ایشان اند کهاز انبیائی تن سه هایمکان

طور، محمد  کوه علیه السلام در موسی اند، یعنیراز و نیازنشسته ها بهو با او در آن
 «.بحر علیه السلام در اعماق و یونس صلی الله علیه وسلم در کعبه

راز و نیاز نشستند و گفتند:  به الله صلی الله علیه وسلم در کعبه رسول که است نقل
«. نفسك علي كما أثنیت أنت ثناء علیك . لا أحصينالصالحی عبادالله علینا وعلي السلام»
تو خود بر  که آنچنان توانمنمی خداوند. پروردگارا! من صالح بر ما و بر بندگان سلام»

 ».تو را برشمارم ، ثنایایثنا گفته خویشتن
ٓ أنَتَ »سر داد:  ءعلیه السلام در عمق بحر ندا یونس هَ إ لاَّ

ٓ إ لَ  نَ لاَّ نَكَ إ نّ ي كُنتُ م   سُبحَ 
ینَ  ل م 

برخوردار  و کرامت از شرفسبب  این به اماکن این ( پس87)سورۀ انبیاء:« ٱلظَّ 
 (.گردیدند. )تفسیر انوار القرآن



 ﴾۷إ نَّ عَذَابَ رَب  كَ لوََاق عٌ﴿
 (٧می شود! ) واقع پروردگارت عذاب که 

 تفسیر :
الله تعالی بزرگ بر دشمنان کافرش خواهی نخواهی آمدنی است یعنی به راستی که عذاب 

 و واقع می شود.
ر جهان اسلام ابن جوزى فرموده  است:الله سبحان وتعالی به  این پنج چیز که یدانشمند شه

باشند، قسم یاد کرده است که نزول عذاب بر مشرکین محقق و یادآور عظمت قدرتش مى
 .(.٨/۴٨قطعى است.) زاد المسیر 

نْ دَاف عٍ   ﴾۸﴿ مَا لهَُ م 
 (٨و آن را هیچ مانع و بازدارنده ای نیست. )

 تفسیر :
 هیچ احدى نیست که آن را از آنان دفع کند.یعنی «.دورکننده، دفع کننده« »دَاف ع  »

ابن کثیر در روایتی می نویسد: روزی حضرت عمر )رض( سورۀ ی طولانی را تلاوت 
نأ دَاف ع ﴿7﴿ إ نَّ عَذَابَ رَبّ كَ لَوَاق ع  »می نمود، وقتی که به این آیه:   «﴾8﴾ مَا لَهُ م 

رسید آه سردی کشید که پس از آن تا بیست روز مریض شد، مردم جهت عیادت او می 
 حتی وعلت مریضی او چیست.اآمدند ولی کسی نمی دانست که نار

اینکه به  همچنان شیخ قرطبی می نویسد که جبیر بن مطعم می گوید که یک بار قبل از
به )اسَُراء یعنی بندیان( دین اسلام مشرف شوم، به مدینه آمدم تا در خصوص اسراء 

رسول الله صلی الله علیه وسلم بحث کنم، چون رسیدم که آنحضرت صلی الله علیه وسلم 
﴿»در نماز مغرب بود وسورۀ طور را می خواند  نأ 7إ نَّ عَذَابَ رَبّ كَ لوََاق ع  ﴾ مَا لَهُ م 

ناگهان حالتم طوری شد که فکر کردم که قلبم انفجار می کند، فوراً مسلمان شدم « ﴾8ع ﴿دَاف  
ودر آن زمان چنین احساس می کردم که نمی توانم از جای خود حرکت کنم، مگر این که 

 .عذاب مرا فرا خواهد گرفت. )معارف القرآن ـ  سوره طور(

 ﴾۹یَوْمَ تمَُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا﴿
 (۹آسمان به شدت پیچیده شود و بچرخد. )روزی که 

 تفسیر :
در لغت به حرکت با اضطراب، اطلاق میشود، حركت سریع و دورانى، امّا « مور»

ند گپراوار است، آن طوریکه شمال، گرد و غبار را در هوا مى  نامنظّم و بشکل گرداب
آسمان درروز  حرکت مضطرب.اما هدف در آیۀ مبارکه، همانا دربارۀ پیچدو درهم مى 

 قیامت بیان شده است.
در قالب این کلمات، این تصور داده شده است که در آن روز تمام نظام عالم بالا زیر و  

چنان احساس خواهد کرد که آن  بیند زبر خواهد شد و بیننده هنگامی که به سوی آسمان ب
در هر سو نقشه ی ثابتی که همیشه یکنواخت به نظر می رسید، دگرگون شده است و 

 اضطرابی برپا است.

 : پاره شدن آسمان
در آیۀ متبرکه فوق خواندیم: روزی که آسمان به شدت پیچیده شود و بچرخد وبعد از آن 

 (.شودهنگامی که آسمان شکافته می)(.1)سورۀ الانفطار: « إ ذَا ٱلسَّمَاءُٓ ٱنفطََرَتۡ »سمان آ



نَتۡ 1إ ذَا ٱلسَّمَاءُٓ ٱنشَقَّتۡ﴿» هنگامی که (. )2-1)سورۀ الانشقاق: « ﴾2ل رَبّ هَا وَحُقَّتۡ﴿ ﴾ وَأذَ 
، و فرمان پروردگارش را اطاعت میکند و سزاوار است چنین شودآسمان شکافته می

 باشد. )و حق هم همین است((.
های استواری ماند، بزرگ و مستحکم که روی پایهدر آن هنگام آسمان به ساختمانی می

گردد، پس از آن همه دهد، ساختمان سست میای رخ میزلزله برپا شده است، ناگاه
يَ یَوۡمَئ ذ »استحکام و استواری، سست بنیاد و متلاشی خواهد شد:  وَٱنشَقَّت  ٱلسَّمَاءُٓ فهَ 

یَة﴿ شکافد و در آن روز، سست و نااستوار و آسمان از هم می»[. 16]الحاقة: « ﴾16وَاه 
رود، آسمان در شود و از بین مین آسمان نیز دگرگون می. رنگ زیبا و نیلگو«گرددمی

شود، گاهی قرمز، گاهی زرد، گاهی سبز و گاهی آن روز، مانند روغن گداخته می
﴿»نیلگون خواهد شد:  هَان  [. 37]الرحمن: « ﴾37فَإ ذَا ٱنشَقَّت  ٱلسَّمَاءُٓ فكََانَتۡ وَرۡدَة كَٱلدّ 

 «.چون روغن گداخته گلگون گردد بدانگاه که آسمان شکافته شود و هم»
میشود. « الفرس الورد»از ابن عباس )رض( نقل شده است که آسمان در آن روز، مانند 

. ق( ه ۴۳۶یا  ۴۳۳میلادی ) ١۰۴۴یا  ١۰۴١ابو محمد حسین بن مسعود بغو ی )متولد 
رنگ است و در رنگ، در زمستان سرخ الفرس الورد، در بهار زرد»می فرماید: 

 « گردد.ی شدید، رنگش دگرگون میسرما
هَان  »ی: حسن بصری در تفسیر أیه های ها و رنگفرماید: به شکلمی « وَرۡدَة كَٱلدّ 

 (6/494ید. )تفسیر ابن کثیر )آگوناگون درمی 

باَلُ سَیْرًا یرُ الْج   ﴾۱۰﴿ وَتسَ 
 (١۰و کوهها از جا کنده و متحرک مي شوند! )

 تشریح لغات واصطلاحات :
یرُ »  حرکت می کند، روان می گردد. «:تسَ 

 تفسیر :
ها عبارت است مفسرخازن فرموده است: حکمت در اضطراب آسمان و فرو ریختن کوه

از این که برگشتن به دنیا ممکن نیست؛ زیرا آسمان و زمین و ما بین آن دو از قبیل 
اند، و چون آنها لق شدهگیرى بنى آدم خها و دریاها و غیره براى آبادانى دنیا و بهرهکوه

گردد. الله سبحان وتعالی براى خراب کردن دنیا و مانند، انسان نیز به دنیا برنمىباقى نمى
 .(.۴/١۰٧آباد کردن آخرت آن را زایل کرده است. )تفسیر خازن 

 : هاکوبیده شدن زمین و خُرد شدن کوه
های زمین  ثابت و پابرجا و کوهفرماید:که این میپروردگاربا عظمت درقرآن عظیم الشأن 

گردند. درهم کوبیده ومتلاشی میکباره استوار در روز قیامت و هنگام دمیدن در صور، ی
دَة﴿» ح  دَة﴿13فَإ ذَا نفُ خَ ف ي ٱلصُّور  نَفخَة وَ  ح  بَالُ فَدُكَّتاَ دَكَّة وَ  لَت  ٱلْرَۡضُ وَٱلج  ﴾ 14﴾ وَحُم 

یَة﴿15فیَوَۡمَئ ذ وَقعََت  ٱلوَاق عَةُ﴿ يَ یَوۡمَئ ذ وَاه   [.16-13]الحاقة: « ﴾16﴾ وَٱنشَقَّت  ٱلسَّمَاءُٓ فهَ 
ها از جا برداشته شوند و و زمین و کوه دمیده شود)توله( در آن هنگام، که در صور »

دهد و آسمان شکافته خ میرُ در آن هنگام، رویداد )رستاخیز(  ه در هم کوبیده شوند.یکبار
 .«گرددسست و نااستوار می شود و در آن روز،می
 إ ذَا دُكَّت  ٱلْرَۡضُ دَكّا دَكّا﴿»

ٓۖٓ هرگزا هرگز! زمانی که زمین » [.21]الفجر: « ﴾21كَلاَّ
 .«سخت درهم کوبیده شود و صاف و مسطّح گردد

 شوند. الله تعالی میفرماید: های نرم تبدیل میهای سخت، به ریگدر آن هنگام این کوه



یلًا﴿یوَۡمَ ترَۡجُ » ه  بَالُ كَث یبا مَّ بَالُ وَكَانَت  ٱلج   [.14﴾ ]المزمل: 14فُ ٱلْرَۡضُ وَٱلج 
ی ریگ های پراگندهها به تودهها سخت به لرزه درآیند و کوهدر روزی که زمین و کوه»

 «.روان تبدیل شوند
بَ »شود: ها مانند پشم رنگین میدرجایی دیگری آمده است که: کوه الُ وَتكَُونُ ٱلج 

﴿ هن    «.گرددها به سان پشم رنگین میو کوه» [.9]المعارج: « ﴾9كَٱلع 
هن  »کند: ها را به پشم رنگین حلاجی شده مانند میای دیگرکوهدر آیه بَالُ كَٱلع  وَتكَُونُ ٱلج 

﴿  .«شوندها به سان پشم  رنگین  حلاجّی شده میو کوه»[. 5]القارعة: « ﴾5ٱلمَنفوُش 
ای که هیچ گرداند، بگونهکند و زمین را هموار میها را از جا میمتعال این کوه سپس الله

روان »ها، گاهی به سیرشود. قرآن کریم از نابودی کوهنشیب و فرازی در آن دیده نمی
بَالُ فَكَانَت سَرَاباً﴿»تعبیرکرده است:  «پراکندن»وگاهی به نسف  «شدن « ﴾20وَسُیّ رَت  ٱلج 
 «.گردندشوند و سراب میها روان میو کوه» [.20بأ: ]الن
فَتۡ » بَالُ نسُ    .«گردندها پراکنده میو هنگامی که کوه»[. 10]المرسلات: « ﴾١۰﴿ وَإ ذَا ٱلج 
بَالُ سُیّ رَت﴿»  «.شوندها رانده میو هنگامی که کوه»[.3]التکویر: « ﴾3وَإ ذَا ٱلج 

وَیوَۡمَ »کند: گونه بیان میها، اینرکت وپراکندگی کوهسپس وضعیت زمین را پس ازح
نهُمۡ أحََدا﴿ رۡ م  هُمۡ فَلَمۡ نغَُاد  زَة وَحَشَرنَ  بَالَ وَترََى ٱلْرَۡضَ بَار   [.47]الکهف: « ﴾47نسَُیّ رُ ٱلج 

ریزیم و ای برای نظام نوین، درهم میروزی ما )نظام جهان هستی را به عنوان مقدّمه»
 آوریم و )همه موانع سطح زمین را از میان برمیها را به حرکت در میهاز جمله( کو
بینی و همگان را چیز را در آن( نمایان میای که( زمین را )هموار و همهداریم به گونه

 .«گذاریمآوریم و کسی از ایشان را فرو نمیرد میـ ـ)برای حساب و کتاب( گ
بَال  فَقُ   وَیَس» فهَُا رَبّ ي نَسفا﴿لوُنَكَ عَن  ٱلج  ﴾ لاَّ ترََى  106﴾ فیََذَرُهَا قَاعا صَفصَفا﴿105لۡ یَنس 

وَجا وَلَآ أمَتا﴿ پرسند، بگو: ها میی کوهاز تو درباره»)[. 107-105﴾ ]طه: 107ف یهَا ع 
 کند.کند و )در هوا( پراکنده میها را از جا میپروردگارم آن

گونه در آن هیچسازد )زمینی که( ار رها میسپس زمین را مانند زمینی صاف و همو
 «.بینینشیب و فرازی نمی

ب ینَ  لْمُكَذ    ﴾۱۱﴿ فَوَیْلٌ یَوْمَئ ذٍ ل 
 (١١وای در آن روز بر تکذیب کنندگان )

 تفسیر :
 با فرا رسیدن آن روز هلاکت و تباهی بر کافران باد که به تکذیب پیامبران می پرداختند.

منکر صحت و درستی خبری می شوند، المكذبین: منکران، تکذیب کنندگان. مکذبین که 
درس و عبرت خوبی است که منکرین دست  بناً توضیح حوادث روز رستاخیر و قیامت،

 از تکذیب ولجاجت بردارند.

ینَ هُمْ ف ي خَوْضٍ یلَْعَبوُنَ   ﴾۱۲﴿ الَّذ 
 (١۲ند.)ا سرگرمکسانی که به یاوه گویی )و بیهوده گویی( 

 تفسیر :
ض  »  یاوه گویی،  سرگرمی در باطل. فرو رفتن به کارهای بیهوده و کودکانه ،«: خَوأ

ى خلقت خود غافل یعنی آنهایى که در دنیا در امور باطل و ناروا فرو رفته و از فلسفه
 بودند. یعنی زندگی آنان در لهو و تمسخر می گذرد.

 ﴾۱۳﴿ جَهَنَّمَ دَعًّایَوْمَ یدَُعُّونَ إ لىَ ناَر  



 (١۳روزی که آنان را با سختی و زور به سوی آتش دوزخ می رانند. )
 تفسیر :

[. ۲)دع(: به تندی انداخته می شوند، به خشونت رانده می شوند. ]ماعون/«یدَُعُّونَ » 
به تندی پرت کردن و انداختن، به شدت راندن.یعنی در آن روز کافران با سختی  « دَعًّا»

 و خشونت  و با خواری و ذلت به سوی آتش دوزخ کشانده می شوند.
: و آن عبارت است از این که مأموران دوزخ آمده است در البحر در تفسیر آیه مبارکه 

رسانند، آنگاه آنها ا را به پایشان مىبندند و پیشانى آنههاى کفار را به گردنشان مىدست
زنند تا وارد آتش کشند و از پشت سر به آنها مىرا روى صورت به طرف آتش مى

شوند محافظان دوزخ به آنها .(. وقتى به آتش دوزخ نزدیک مى٨/١۴٧شوند.) البحر مى
 گوید:مى

بوُنَ  ه  النَّارُ الَّت ي كُنْتمُْ ب هَا تكَُذ    ﴾۱۴﴿ هَذ 
 (١۴نها می گویند:( این همان آتشی است که آن را انکار می کردید! ))به آ

 تفسیر :
اینک آتش دوزخ که در زندگی دنیا بدان تکذیب می کردید اینک در پیش چشم شما یعنی 

نباید فراموش کنند که: جزای انکارکه ناشی ومبتنی از قرار دارد و عذاب آن را بچشید.
 لجاجت آنان است، جز آتش چیزى دیگری نیست. 

رُونَ  حْرٌ هَذَا أمَْ أنَْتمُْ لََ تبُْص   ﴾۱۵﴿ أفَسَ 
 (١۵بینید؟. )آیا این سحر )جادو( است یا این که شما نمی

 تفسیر :
زمانیکه آنان آتش جهنم را روز قیامت بحیث روز تنبه و سرزنش برای مکذبین است، 

می بینند، ویا به دورن آتش جهنم انداخته می شوند، به آنان گفته می شوند، آیا این هم 
رُونَ »سحر وجادو است!  این نوع از کنایه و در ضمن نوع از سرزنش «: أمَأ أنَتمُأ لا تبُأص 
 است برای کفار.

ران اند وبه اصطلاح بر چشمان ما گفتند: پیامبران ساحرین وجادوگزیرا کفار در دنیا می
پرده می اندازند. بناءً در روز قیامت برای شان گفته می شود: آیا این عذاب آیا این آتش 
هم سحر وجادو است؟ حالا بگوید که پرده بر چشمان شما انداخته شده ویا هم واقعیت 

 است.
ها را در برابر شدهدر این آیه یک واقعیت به اثبات می رسد که: در روز قیامت، تكذیب 

 چشم انسان قرار داده می شود.

عامل تکذیب کفار بر این دلالت میکند که آنان از دید وبصیرت صحیح برخوردار نیستند، 
و به انکار یک واقعیت انکار ناپذیر اقدام می نمایند، مشركان، همیشه به پیامبران تهمت 

عقل انسانها را از کار می  وارد می گردند که کار آنان سحر و جادوست، پیامبران
افكند تا امورى را به نام معجزه و وحى به ما اى مىاندازند وبر چشمان انسانها پرده

معرّفى كند، بناً جزای که برای کفاران، منکرین ومشرکین در روز قیامت در نظر گرفته 
ان کار وفعالیت خود شۀ پاداش و ثمر، شده وبه آن محکوم می گردند، جزای عادلانه

 میباشد.

 ﴾۱۶اصْلَوْهَا فاَصْب رُوا أوَْ لََ تصَْب رُوا سَوَاءٌ عَلیَْكُمْ إ نَّمَا تجُْزَوْنَ مَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ﴿
 در آن وارد شوید، چه صبر کنید یا صبر نکنید، برایتان یكسان است، فقط در برابر آنچه 



  (١۶یابید. )اید جزا مىكرده 
 تفسیر :

داخل آتش شوید و بدان بسوزید و حرارت آن را بچشید.)ملاحظه فرماید: در  «:إ صْلَوْهَا»
 سورۀ نساء، سورۀ صافات وسورۀ ص(.

میخواهم بر یک نقطه توجه خوانندگان را جلب نمایم که از آیات قرآنی یک فهم عالی 
 ذبین با همان تعبیراتى واصطلاحات که آنان درکَّ بدست می آید که در زیادتر از موارد م

دنیا مورد استعمال قرار می دهند به شیوه وسبک مورد توبیخ قرار میگیرند: آنان در دنیا 
می گفتند: كار انبیا سحر است، در روز قیامت همان قسمت از انکار شان مورد تحقیق 

ر  هذا»قرار گرفته وبرای شان می گویند:  حأ )آیا این سحر )جادو( است( یا بطور « أَ فَس 
اگر ما را موعظه كنید یا نكنید  در دنیا خطاب نموده می گفتند: ءنبیاأه مثال کسانی که ب

ینَ » بما فرقی نمی کند. ظ  نَ الأواع  تَ أمَأ لَمأ تكَُنأ م   ۀسور 136)آیه « سَواء  عَلیَأنا أَ وَعَظأ
شعراء( )تو این همه وعظ و نصیحت را کنی ویا هم نکنی به حال ما یکسان است.( در 

ب رُوا سَواء  »ن شیوه برای شان گفته می شود: روز قیامت به هما ب رُوا أوَأ لا تصَأ فَاصأ
 صبر كنید یا نكنید، تفاوتى ندارد. « عَلیَأكُمأ 

 خوانندگان گرامی !
اهل تقوی در جهان ماندگار ، ( در باره موضوع مکافات  28الی  17در آیات متبرکه ) 

 بحث بعمل آمده است . 

یمٍ إ نَّ الْمُتَّق ینَ ف ي   ﴾۱۷﴿ جَنَّاتٍ وَنَع 
 (١٧بی تردید پرهیزکاران در بهشت ها و نعمتی فراوان اند. )

 تشریح لغات واصطلاحات :
یم  »  : نعمت فراوان.« نَع 

 تفسیر :
ترسند و آنان که در دنیا با امتثال اوامر و اجتناب از نواهى الله ، از الله  مىیعنی 

 هاى همیشگى خواهند بود. هاى وسیع و بزرگ و نعمتپرهیزگارند، در آخرت در باغ
در ذیل این آیه مبارکه می نویسد :پس از ذکر ورود کسی به  «تفهیم القرآن»مفسیر تفسیر 

نجات دادن او از دوزخ نمی ماند. اما در آیات متعددی از  جنت به ظاهر نیازی به ذكر
قرآن عظیم الشأن این هردو مطلب برای این منظور به صورت جداگانه بیان گردیده اند 

که نجات یافتن از جهنم به تنهایی یک نعمت بسیار بزرگ است و این ارشاد که: و 
اصل اشاره ایست به این پروردگارشان آنها را از عذاب دوزخ مصؤن داشته است. در 

حقیقت که نجات یافتن انسان از عذاب دوزخ در اصل تنها به فضل و لطف الله ممكن 
است و الا ضعف های بشری در عمل هرکسی چنان خامی هایی به وجود می آورند که 

با جود و کرم خود از آنها چشم پوشی نفرماید و بخواهد سخت حساب و کتاب الله اگر 
ی نمی تواند از مؤاخذه رهایی پیدا کند. به همین دلیل به همان اندازه که بگیرد، هیچ کس

نعمت بزرگ الله است، نجات یافتن از دوزخ هم نعمتی کوچکتر از آن جنت  ورود به
 نیست.

 تقوا چیست :

آمده است. « وقایة»و « وقی»ی تقوا در لغت اسمی است از مصدر اتقاء که از ریشه



کند و بر دفع چیزی به شود که انسان با آن از خود محافظت میمیوقایه به چیزی گفته 
 یعنی خداوند او را از بدی حفظ کند.« وقاه الله السوء!»کند، وسیلۀ چیزی دیگر دلالت می

 :  در شرع اما تقوا
حرام کرده الله تعالی جل جلاله تقوادرشرع عبارت است از اینکه میان خود و آن چه 

 ایجاد کنید.است، پرده و مانعی 
بار آمده است. از  ۲۰۰بار و مشتقات آن بیش از  ١٧در قرآن عظیم الشأن « تقوا»کلمه 

، فقط اعمال متقیان پذیرفته است و به کاری که بنیان آن براساس تقوا نباشد منظر قرآن 
نَ المُتَّقین»شود: اعتنایی نمی   «. ا نَّما یتقََبَّلُ اّللُّ م 

 اش بعمل اری.از دستور های الله تعالی و پرهیز از نواهی فرمانبرداری و اطاعت -
 هـ( می فرماید: 100از سال قبل  یطلق بن حبیب العنزي تابعی اهل بصره )متوف

هرگاه آشوبی برپا شود، با تقوا آن را خاموش کنید، گفتند: تقوا چگونه است؟ گفت: »
و پاداش او امیدوار باشید و در  اینکه در پرتو نور الله طاعت او را انجام دهید، به ثواب
این سخن بهترین تعریفی است «. پرتو نورش از معصیتش حذر کنید و از کیفرش بترسید

( و ابن 1343ی )( به شماره1/474که برای تقوا بیان شده است.)ابن مبارک در الزهد )
 اند.(( روایت کرده3-356( به شماره ی )6/164ابی شیبه )

 متقین: 
بیند که خود دستور ها را چنان می)پرهیزکاران( کسانی هستند که الله تعالی آن بناءً متقین

 کنند.داده است و هرگز به آن چه از آن نهی کرده، اقدام نمی
ترس از صاحب جلال و شکوه، عمل به قرآن، قناعت به اندک و آمادگی برای روز  -

 رفتن و رخت بربستن از این منزل گاه.
ترسد ان خود و خشم، ناخرسندی و کیفر الله تعالی و هر چه از آن میاینکه مسلمان می -

قرار دهد که خود را با آن حفظ کند، و این امر با انجام طاعات گیری پیشای  وقایه و مایه
 و پرهیز از معاصی امکان پذیر است.

 ب پرسید:عأ ب ـن  کَ ی ابَُ حضرت عمر )رض( ازصحابی جلیل القدر 
ای که خار در آن باشد؟ اب فرمود: ای امیرالمؤمنین آیا از راهی رفتهی جوابَُ تقواچیست؟ 
گرفتم و به جایی که ی گفت: چه کار کردی؟ عمر گفت: لباسم را بالا میابَُ گفت: بلی، 

 کعبکردم، مبادا خاری به پایم اصابت کند. ابی بنخواستم قدم بگذرام به دقت نگاه میمی
(، قرطبی در تفسیرش 1/41ثیر در تفسیرش )گفت: تقوی همین است.... )ابن ک

( این روایت را 1/160( و ابن رجب حنبلی در جامع العلوم و الحکم )1/162)
 .اند.(آورده

زش و ـبنابراین تقوا کمر همت بستن برای طاعت ودقت در حلال و حرام و دوری از لغ
 ترس و خشیت از خداوند بزرگ است.

ی قلب و روحهاست، از ا به مراتب یقین رسید، توشه توانتقوا اساس دین است با آن می
 کنند. گیرند، و در راه وصال و رهایی بر آن تکیه میکنند، و نیرو میآن تغذیه می

ابن رجب گوید: تقوی در اصل چنان است که انسان در مابین خود و آن چه که از آن 
 فظ کند.کند، چیزی قرار بدهد که با آن خود را حترسد و پرهیز میمی

ها بخشی از تقوای کامل است و چه بسا انجام واجبات، فرو گذاشتن محرمات و شبهه
ی الله تعالی ی آن در آید، و فرمودهانجام مستحبات و ترک مکروهات نیز در محدوده



بُ لَا رَیبََۛ ف یه َۛ هُدى لّ لمُتَّق ینَ﴿1المٓ﴿» تَ  ل كَ ٱلك  . میم. الف. لام( »2-1)سورۀ البقرة: « ﴾2﴾ ذَ 
 شود.ها را شامل میتمام این« تردید این کتاب راهنمای پرهیزکاران استبی
حقیقت تقوی عبارت است از عمل به »ی تقوی و تعریف شرعی آن گوید: بن قیم دربارها  

الله طاعت الله همراه با ایمان راستین، امید به حساب، اجرای امر و نهی الهی. هر چه 
اش انجام دهد، وازهر چه او نهی کرده، ایمان به او تصدیق وعدهدهد با دستور می تعالی

 «.با ایمان به او و از ترس هشدارهایش، دوری کند
تقوای کامل یعنی اینکه انسان از الله تعالی بترسد »ی تقوی می فرماید: ابو درداء در باره

، از ترس کند حلال استتا او را از کمترین گزندی حفظ کند، و چیزی را که فکر می
 «.اینکه حرام باشد، رها کند
( و شوکانی در نیل 1/48( آورده، حافظ در فتح الباری )1/19)ابن مبارک در الزهد )

( آن را ذکرکرده و به ابن ابی دنیا در کتاب التقوی به نقل از ابودرداء 5/323الْوطار )
 اند.(نسبت داده

کند مورد میء ذراد، اما احتیاط اقتضاها را کنار بگی حلالالبته هدف این نیست که همه
ری( نامیده گا به معنای پرهیز مباحی از ترس افتادن در حرام رها شود و این ورع )وَرَعأ 

ی یک ذره عمل بد داشته باشد، شود. الله تعالی توضیح داده است که هرکس به اندازهمی
ی های بدی بپرهیزید، دایرهبیند، لذا گاهی ناچار باید برای اینکه از ذرهکیفر آن را می

ألا و إنَّ ل كلّ  ملك »پرهیزها را گسترده کرد تا از گزند دور شد، و طمع آن در دل بیفتد: 
نَ الحمی أوشك أن یقعَ فیه بدانید هر «: »حمیً و إنَّ حمی الله محارمه، و مَن اقتَربَ م 

ه آن نزدیک پادشاهی حریمی دارد، حریم خداوند ) متعال( محرماتش است، هرکس ب
صحیح است: به روایتی اشاره داد که بخاری «.)شود، هر لحظه ممکن است در آن بیفتد

( بخش المساقاة، باب 1599( بخش الإیمان، باب فضل من استبرأ لدینه، و مسلم )52)
 اند.(.أخذ الحلال و ترک الشبهات آورده

کند تا اینکه می تقوی عرصه را بر پرهیزکاران تنگ»می فرماید: )رح ( حسن بصری 
ابن رجب حنبلی در «.)کنندها را رها میاز ترس دامنگیر حرم شدن، بسیاری از حلال

 «( نقل کرده و آن را به حسن بصری نسبت داده است.1/159جامع العلوم و الحکم )
اند که از چیزهایی متقیان به این خاطر به این نام مشهور شده»سفیان ثوری می فرماید: 

شود و یا بیشتر یعنی معمولاً از آن پرهیز نمی« شودکنند که از آن پرهیز نمیپرهیز می
اما آن را به سفیان ثوری  1/159مردم آن را ترک نمی کند. )ابن رجب حنبلی، همان، 

 نسبت داده است.(.
تر از محاسبه و بازخواست شریک از شریک دیگرش خود را متقی بیشتر و سخت

 گذارد.گناهان را کنار می کند، لذا تماممحاسبه می
ی علم و شناخت در بحث تقوی است. ابتدا باید مسألۀ مهمی که باید در نظر داشت فایده

ی علم و شناخت است، زیرا هر چه را که بدانید از چه چیز باید پرهیز کرد، و این فایده
ل و حرام سازد، و باید احکام دین و حلالازم است از آن پرهیز کنید، برایتان روشن می

را بشناسید، به علاوه گاهی انسان ازروی جهل از یک حلال خالص به گمان حرام بودن، 
یی از ورع هست و نه رنگ و بویی از تقوی، کند، که در این کار نه مایهخودداری می

اند ازدواج نکنند، یا شود. گروهی که تصمیم گرفتهجز اینکه نفس بیهوده محروم می
  اند تمام عمرشان روزه باشند، از علم و آگاهی از امور دین بهرهرفتهگروهی که تصمیم گ



 اند.ای نبرده
ی انسانی ها را به روی جامعهی بلاها و آشوبجهل و عدم شناخت دقیق مسایل دروازه

های داخلی میان خود شرکت گشاید، در طول تاریخ مسلمانان زیادی در جنگ و جدالمی
شان شدند و دستشناخت و اطلاعی از دین داشتند در آن وارد نمیاند که اگر علم و کرده

کردند، شد، هر چند برخی ازآنان در موراد بسیار جزئی تقوا پیشه میبه خون آغشته نمی
 کردند.اما از روی جهل از آلودگی به خون و خونریزی پرهیز نمی

است که به نگهداری به معنای پرهیزکاری و پارسایی، حالتی در وجود انسان  )وَرَعأ 
شود. ورع مقامی بالاتر ازمقام تقوا است؛ زیرا که کامل نفس و ترس از لغزش منجر می

منجر شود،  در این حالت انسان از شبهات و حتی کارهای حلالی که ممکن است به گناه
)عقرب(  نویسنده: محمد بن صالح منجد، :کردارهای قلب:أخذهاکند.( )ماجتناب می

 هجری( 1436شمسی،  1394

﴿ یم  ینَ ب مَا آتاَهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقاَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَح  ه   ﴾۱۸فاَك 
به آنچه پروردگارشان به آنان عطا کرده و ]برای آنکه[ پروردگارشان آنان را از عذاب 

 (١٨دوزخ محفوظ و مصئون داشته، شادمان و مسرورند. )
 تشریح لغات واصطلاحات :

ینَ »  ه   « وَقَاهُمأ  »جمع فاکه، شاد و مسرور، انسانهای دلشاد و خوشحال و مسرور.  «:فَاك 
 )وقي(: آنان را مصؤن داشت. 

 تفسیر :
یعنی از خیر و کرامت و انواع لذایذ و خوردنى و آشامیدنى و لباس و مرکب و دیگر 

 یجویند.لذایذ بهشتى که الله متعال به آنها عطا کرده است، استفاده ولذت م
یم  » ابَ الَأجَح  اهُمأ رَبُّهُمأ عَذ  دارد  :والله تعالی آنان را از عذاب جهنم محفوظ مى« وَ وَق 

 کند.وخوف وترس اش را از آنان دور مى
ابن کثیردرتفسیر این آیه مبارکه فرموده است: این نعمتى است مستقل و جداگانه و 

طورى مقرر است لذایذ و مسرت در آناست. بهشتى که « وارد شدن به بهشت»ماوراى 
که به چشم هیچ کس نیامده و به گوش هیچ کس نخورده و به خاطر هیچ کس خطور 

 .( ۳/۲۹۰)تفسیر مختصر  نکرده است.

 ﴾۱۹كُلوُا وَاشْرَبوُا هَن یئاً ب مَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ﴿
اعمالي است که انجام مي )به آنها گفته مي شود:( بخورید و بیاشامید گوارا اینها در برابر 

 (١۹دادید! )
 تفسیر :

یعنی ای نیکوکاران ! از طعامهای خوشمزه وگوارای جنتی بخورید و از نوشیدنیهای 
 خوش مزه آن بیاشامید. اینها مکافات اعمال نیکی است که در دنیا انجام دادید.

جْناَهُمْ ب حُورٍ  ئ ینَ عَلىَ سُرُرٍ مَصْفوُفةٍَ وَزَوَّ ینٍ مُتَّك   ﴾۲۰﴿ ع 
اند و زنان زیبا و سیاه چشم )حورالعین( را بر تختهای که کنار هم چیده شده تکیه کرده

 (۲۰گردانیم. )همسرشان می
 تشریح لغات واصطلاحات :

فوُفَة   »جمع سریر، تختها. «:  سُرُر   »  )صف(: کنار هم چیده شده، ردیف شده.«  مَصأ



از جنتیان را  ( یعنی: هریکایمدهیگردان آنان جفترا  چشم درشت حور العین: )حوریان
 . گردانیممی و پیوسته اند، همدمنـیـحور ع که ایبهشتی زنان به

 خود باشد. حسن هردو در نهایت چشمش و سیاهی سپیدی که است حوراء: زنی
ى و جمال است، سفیدى پوست و بزرگى چشم نهایت زیبای چشمی درشت عین: هر زن

 است.
 تفسیر :

فوُفَة  » ئ ینَ عَلى  سُرُر  مَصأ هاى زرین و آراسته شده به مروارید و یاقوت، :بر تخت« مُتَّک 
 نشینند و به خوردن و آشامیدن مشغول میشوند.تکیه داده و در کنار هم مى 
فوُفَة   »مفسرابن کثیر فرموده  است:  على سرر اند، مانند: یعنى روبروى هم نشسته «مَصأ

 .(۳/۲۹۰متقابلین. )مختصر 
دهد و آن را انسان به مدت چهل سال به متکایى تکیه مى»در حدیث شریف آمده است: 

شود. و هر چه را نفسش آرزو کند و چشم از آن لذت ببرد، کند و خسته هم نمىترک نمى
 اخراج از ابن ابى حاتم.(«) شودبرایش فراهم مى

ینَ آمَنوُا وَاتَّ  مْ وَالَّذ  نْ عَمَل ه  یَّتهَُمْ وَمَا ألَتَنْاَهُمْ م  مْ ذرُ   یَّتهُُمْ ب إ یمَانٍ ألَْحَقْناَ ب ه  بعَتَهُْمْ ذرُ  
ینٌ﴿ ئٍ ب مَا كَسَبَ رَه  نْ شَيْءٍ كُلُّ امْر   ﴾۲۱م 

و کسانی که ایمان آوردند و فرزندانشان ]به نوعی[ در ایمان از آنان پیروی کرده اند، 
بهشت[ به آنان ملحق می کنیم و هیچ چیز از اعمالشان را نمی کاهیم؛  فرزندانشان را ]در

 (۲١هر انسانی در گرو اعمال خویش است. )
 تشریح لغات واصطلاحات :

ین  » «.کاهیم، نکاستیمچیزی نمی« »مَآ ألَتَنَ  »  «.گرو، گروگان« »رَه 
 تفسیر :

یَتهُُمأ ب  » ینَ آمَنوُا وَ ا تَّبَعَتأهُمأ ذرُّ  ان  الََّذ  آورند و فرزندانشان در آنان که خود ایمان مى :«إ یم 
یَّتهَُمأ »کنند، ایمان آوردن با آنان شریک شده و از آنان پیروى مى مأ ذرُّ  ا ب ه  فرزندان « ألَأحَقأن 

کنیم تا چشمشان به دیدن هم روشن شود. هرچند به مقام و را به پدرانشان ملحق مى
 منزلت آنها هم نرسند.

ى او بالا گفته است: الله تعالی در بهشت مقام فرزندان مؤمن را به میزان درجه ابن عباس
برد هرچند که عمل آنها به میزان او هم نباشد. تا چشمشان روشن گردد. آنگاه آیه را مى 

 زمخشرى گفته است:.( ١٧/۶۶قرائت کرد. )تفسیر قرطبى 
با سعادتمندى خودشان، و  کند،تمام سرور و شادمانى را براى اهل بهشت فراهم مى

ازدواج با حوران بهشتى، و همنشینى برادران ایمانى و گردهم آمدن اولاد و فرزندان 
 ونواسه گان شان در کنار آنها، سعادت آنها را تکمیل میکند. 

ء  » نأ شَیأ مأ م  نأ عَمَل ه  اهُمأ م  ا ألَتَأن   کنیم. در البحرچیزى از ثواب عمل پدران را کم نمى« وَ م 
کند بدون این که چیزى از پاداش آمده است: یعنى الله تعالی مقصر را به محسن ملحق مى

 .(۴/۲٧۲او را کم کند.) تفسیرکشاف 
ین  » ا کَسَبَ رَه  ئ  ب م  ر  باشد و گناه دیگرى را به هر شخصی در گرو عمل خود مى:«کُلُّ ا مأ

 گیرد. اعم از این که پدر باشد یا فرزند.گردن نمى
است: یعنى دوزخیان در گرو عمل خود قرار دارند و  )رض( فرموده ابن عباس  

 ، این تأویل ابن عباس ٨/١۴۹شوند. )البحر هایشان روانه مى بهشتیان به سوى نعمت



 است.(
و خازن گفته است: منظور آیه کافر است؛ یعنى هر کافرى در گرو عمل شرک خود در 

مؤمن « کل نفس بما کسبت رهینة إلا أصحاب الیمین»ى آتش جا دارد. و مطابق فرموده
 .(١٧/۶٨گیرد.) تفسیرقرطبى در گرو عمل قرار نمى

 ! خوانندۀ محترم
در این جای شکی نیست که یکجاء بودن در بهشت با فرزند وفامیل از جمله لذت های 

د نه تنها بهشتی بشمار می رود، ودر ایه مبارکه، اشاره به این فهم دارد که علاقه به اولا
در دین نزد انسان با قوت وجود دارد، بلکه این علاقمندی در آخرت نیز نزد انسانها 

 وجود می داشته باشد.
حضرت ابن عباس )رض( طبرانی از حضرت سعید بن جبیر روایت نموده است، که 

خود  جنت داخل شود، از پدر و مادر، زن و فرزندان به شخص چون»فرموده است: 
گوید: اند. میتو نرسیده درجه به شود: آنانمی او گفته در کجایند؟ به آنان کند کهمی سؤال

 به ایشان ساختن ملحق به ! آنگاامکرده عمل آنان برای خود و هم برای هم پروردگارا! من
 کرد. را تلاوت آیه )رض( این عباسابن سپس«. شودمیداده  فرمان وی
 و اقربای فرزندان ساختن یعنی: با ملحق« کاهیمشان را نمیعمل از جزای چیزی و»
در گرو کار  هر کسی» کاهیمرا نیز نمی خودشان اعمال از ثواب ، چیزیایشان ها بهآن

او  خداوند متعال کرد که عمل اگر بر وجهی پس در روز قیامت« است و کردار خویش
کند او را آزاد می ، خداوند متعالپرداخت خود نیک وجایب بود و به داده فرمان را بدان

 آن را نیز به مرگ حتی که انگیزیهراس  نابودی کند و چهمی نابودش و در غیر آن
 بگذارد!. )تفسیر ابن کثیر( پایانی  نقطه و نمیتواند بر آن نیست راهی هیچ

س از نقل این روایت فرموده است، از این روایت چنین ثابت میشود که حافظ ابن کثیر پ
ی آنها در عمل، فایده ای از برکات پدران صالح، به فرزندان آنها با وجود پایین بودن پایه

می رسد، وبه در جه ی پدران صالح خود رسانیده میشوند، ونیز برعکس از فرزندان 
واین از احادیث ثابت است، چنان که در مسند امام صالح به پدران فایده ای خواهد رسید، 

آحمد از حضرت ابو هریره )رض( روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم 
فرمود: خداوند در جات بعضی از بندگان خود را نسبت به اعمالشان بالا می برد، آنان 

رسد فرزندان تان در می پرسند که خداوندا این مقام ورتبه از کجا به ما رسید؟ جواب می 
حق شما دعا واستغفار کردند، و آنچه می بینید آثر آن است. )رواه آحمد وقال ابن 
 کثیراسناده صحیح ولم یخرجوه ولکن له شاهد فی صحیح مسلم عن ابی هریره( 

ء  » نأ شَيأ مأ م  نأ عَمَل ه  کاستن است.)تفسیر « الت وایلات»معنای لفظی « وَمَا ألَتَأنَاهُمأ م 
بی( ومعنا آیه چنین است که جهت متعالی ساختن در جات اولاد، وملحق گردانیدن قرط

آنها به پدران صالح، از اعمال پدران چیزی کاسته نمی شود، تا به اعمال آنها اضافه 
گردد، بلکه خداوند آنان را به فضل وکرم خویش بدان درجه می رساند.)تفسیر معارف 

 وبندی ـ سوره الطور(. القرآن مفتی محمد شفیع عثمانی دی

 : نیکو کاری انبیا ء با والدین
درقرآن عظیم الشان دستان های متعددی از انبیا ء علیه سلم با والدین تذکر یافته که به 

 برخی ازآن اشاره بعمل می آوریم:
 



 : داستان حضرت نوح علیه السلام
 ن به روش دعا واستغفار نوح علیه السلام را در نیکی واحسان به والدین أقرآن عظیم الش

ن ینَ »چنین بیان می فرماید:  نا وَل لمُؤۡم  ل دَيَّ وَل مَن دَخَلَ بَیت يَ مُؤۡم  بّ  ٱغف رۡ ل ي وَل وَ  رَّ
ت   نَ  )بار الها مرا و پدر و مادر من و هر که با ایمان به  (. 28)سورۀ نوح: « وَٱلمُؤۡم 

 ی مردان و زنان با ایمان را ببخشای(.ی من داخل شود و همهانهخ

 : داستان حضرت ابراهیم علیه السلام
حضرت ابراهیم علیه السلام به خاطر ترس از گمراهی و هلاکت پدرش او را با لطف و 

دهد مهربانی و حرص شدید و رغبت و امید برای هدایت و نجات مورد خطاب قرار می
یق ا »خواهد که به خدا ایمان بیاورد: میو از او  دّ  یمََۚ إ نَّهۥُ كَانَ ص  ه  ب  إ برَ  تَ  وَٱذۡكُرۡ ف ي ٱلك 

رُ وَلَا یغُن ي عَنكَ شَيۡ 41نَّب یًّا﴿ أبََت  ل مَ تعَبدُُ مَا لَا یَسمَعُ وَلَا یبُص  بَ یه  یَ  ا﴿﴾ إ ذۡ قَالَ لْ  أبََت  42ٔ  ﴾ یَ 
نَ ٱلع   یاّ﴿إ نّ ي قَدۡ جَاءَٓن ي م  طا سَو  رَ  كَ ص  نَۖٓ إ نَّ 43لم  مَا لَم یَأۡت كَ فَٱتَّب عن يٓ أهَد 

أبََت  لَا تعَبدُ  ٱلشَّیطَ  ﴾ یَ 
یاّ﴿ ن  عَص  حمَ  نَ كَانَ ل لرَّ

ن  فَتكَُونَ 44ٱلشَّیطَ  حمَ  نَ ٱلرَّ أبََت  إ نّ يٓ أخََافُ أنَ یمََسَّكَ عَذَاب مّ  ﴾ یَ 
ن  وَل یاّ﴿

و در کتاب خود یاد کن شرح حال ابراهیم را که [. »45-41]مریم: « ﴾45ل لشَّیطَ 
بسیار راستگو و پیامبری بزرگ بود هنگامی که به پدر خود گفت: ای پدر چرا بتی جماد 

پرستی؟ ای پدر! به من تواند حاجتی را از تو رفع کند میرا که چشم و گوش ندارد و نمی
از من پیروی کن تا به راه راست هدایتت اند، پس تو اند که به تو نیاموختهدانشی آموخته

کنم ای پدر هرگز شیطان را نپرست که او سخت با خدای رحمان مخالفت و عصیان کرد 
ترسم که از خدای مهربان بر تو قهر و عذاب رسد و در دوزخ با شیطان یار ای پدر می

 «.و یاور باشی

 : داستان حضرت اسماعیل علیه السلام
بنُيََّ إ نّ يٓ أرََى  ف ي ٱلمَنَام  أنَّ يٓ أذَۡبَحُكَ »گفت:  هنگامی که پدرش به او  [.102]الصافات: « یَ 

 «.کنمام که تو را ذبح میفرزندم! در خواب دیده»
ینَ »فرزند در جواب می فرماید:  ب ر  نَ ٱلصَّ  ُ م  دُن يٓ إ ن شَاءَٓ ٱللََّّ أبََت  ٱفعلَۡ مَا تؤُۡمَرُۖٓ سَتجَ   « قَالَ یَ 

ای انجام بده و ان شاءالله مرا از بندگان صبور و اری را که بدان امری شدهای پدر! ک»
 «.شکیبا خواهی یافت

روایت شده است، هنگامی که حضرت ابراهیم علیهم السلام از آنچه در خواب دیده بود، 
مطمئن شد و یقین حاصل کرد، به فرزندش گفت: ای اسماعیل، ریسمان و تیشه را بردار 

 ن وادی برویم و هیزم بیاوریم. تا با هم به آ
هنگامی که با هم به وادی )شبید( رفتند، به اسماعیل علیهم السلام گفت: من قصد انجام 
مأموریت خود را دارم اسماعیل علیه السلام جواب داد: ای پدر دست و پای مرا محکم 

ا مادرم آن را هایت را جمع کن تا به خون آلوده نگردد مبادببند تا دست و پا نزنم و لباس
ببیند کاردت را خوب تیز کن و در هنگام بریدن شتاب نما تا زودتر راحت شوم و 

 احساس درد نکنم. 
هنگامی که به نزد مادرم برگشتی از جانب من به او سلام بگو. پدر در جواب فرمود: 
که )آری فرزندم من به کمک تو نیاز دارم تو باید در این کار مرا یاری کنی.( در حالی 

کردند ابراهیم علیهم السلام شروع به انجام مأموریت خود کرد کارد را هر دو گریه می
بر حلقوم اسماعیل گذاشت اما کارد نبرید سه بار آن را تیز کرد باز هم نبرید در آن هنگام 
 اسماعیل به پدرش گفت صورت مرا بر زمین قرار ده زیرا وقتی نگاهت به چهره من می



کنی ابراهیم علیه السلام چهرۀ اسماعیل )علیه الصلوة به من رحم می اختیارافتد بی
رید در ه بُ والسلام( را بر زمین قرار داد و چند بار کارد را بر گردن او کشید اما کارد ن

کارد به سوی آن  .عصبانی شد و کارد را بر زمین کوبید) ع( این لحظه حضرت ابراهیم 
دهد.( آنگاه به او ندا داده این کار دستور نمیجرای احضرت برگشت و گفت: )خداوندأ به 

ءۡیآَ﴿»شد:  یمُ قَدۡ صَدَّقتَ ٱلرُّ ه  إ برََٰ ای ابراهیم تو [. »105-104]الصافات:  «﴾104یََٰ
 «.مأموریت عالم رؤیا را انجام دادی

 : داستان حضرت عیسی علیه السلام
درگهواره نیز پروردگار کرد و حضرت عیسی علیه السلام به مادرش احسان و نیکی می

دَت ي وَلَمۡ یَجعَلن ي جَبَّارا شَق یاّ﴿»خویش عبادت می نمود:  ل  ا ب وَ   (.32)سورۀ مریم: « ﴾32وَبَرََّّۢ
 «.به نیکویی با مادر سفارشم نمود و مرا شقی و ستمکار قرار نداد»

 : والدین« بر»مفهوم 
الدین، مقابل عقوق یا  مفهوم برّ وبه  «ر»حرف  و تشدید «ب»حرف بر به کسر 

را ضد عقوق دانسته است( یعنی، فرمان « برّ )»نافرمانی والدین است. ابن منظور 
 ها.برداری از پدر و مادر و احسان و نیکی به آن

به این دلیل متعال از حضرت عبدالله بن عمر)رض( روایت شده که فرموده است: خداوند 
کنند و ر و مادر و فرزندان خود نیکی و احسان میبه پد نهابرار نامیده است که آأها را آن
که تو بر فرزندت حق یکنند و همچنین گفته شده است همان طورفرمانبرداری میآنها از 

  و حقوقی داری فرزند تو نیز بر تو حق و حقوق دارد.

 ساختن فرزندان از عقوق پدر و مادر:آگاه 

 و بریدن از ایشان است. ومادر عقوق والدین به معنی نافرمانی و سرکشی از پدر
 نافرامانی ازعقوق والدین از جمله گناهان کبیره ورذایل اخلاقی می باشد.

جاءَ رجُل  إلى رسول  الله   فقالَ:یا » حضرت أبي هریرة )رض( در حدیثی می فرماید:
كَ، قال: ثمَُّ  ؟ قال:ثم أمك. قال ثم من؟ رسولَ الله  مَنأ أحَقُّ النَّاس ب حُسأن صَحَابَت ي؟ قالَ: أمُّ مَنأ

 متفق علیه(.«)قال: ثمُ أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك
یا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم »و في روایة: 

مردى نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمده »: )صحیح مسلم(.« أبوك ثم أدناك أدناك
یسته ترین شخصى که با او خوش رفتارى و احسان کنم کیست؟ گفت: یارسول الله! شا

 آنحضرت صلی الله علیه وسلم فرمودند:
 مادرت. گفت: بعد از آن؟ 

 فرمودند بعد از آن هم مادرت. 
 گفت باز کدام؟ 

 فرمودند: مادرت، 
 گفت بعد از آن کیست؟ 

 فرمودند: بعد از آن پدرت.
ت: یا رسول الله! چه کسی شایستۀ آن است که و در روایت دیگر آمده است که آن مرد گف

برایش احسان و نیکى کنم؟ آنحضرت صلی الله علیه وسلم فرمودند: مادرت، باز مادرت، 
 «.باز مادرت، باز پدرت بعد از آن کسیکه نزدیکتر و نزدیکتر به توست

 



ا یشَْتهَُونَ  مَّ هَةٍ وَلحَْمٍ م   ﴾۲۲﴿ وَأمَْدَدْناَهُمْ ب فاَك 
 (۲۲نوع[ میوه و گوشت ها كه دلخواه آنهاست آنان را مدد ]و تقویت[ میكنیم )با ]هر 

 تشریح لغات واصطلاحات :
نَاهُمأ  » دَدأ  یاریشان دادیم، به آنان دادیم، در اختیار آنان قرار دادیم. «:أمَأ
 تفسیر : 

شتهاآور یعنی الله سبحان وتعالی بر نعمتهایی که یادآوری شد، میوه ها و گوشتهای تازه، ا
 و خوشمزه یی را مزید وعلاوه می سازد که نفس بدان میل می کند و از آن لذت می برد. 

 ﴾۲۳یَتنَاَزَعُونَ ف یهَا كَأسًْا لََ لَغْوٌ ف یهَا وَلََ تأَثْ یمٌ﴿

گیرند که در )نوشیدن( آن هیچ بیهودگی و )آنها در بهشت( جامی را از دست هم دیگر می
 (۲۳گناهی نیست. )

 لغات واصطلاحات : تشریح
 گیرند.مشتاقانه از دست یکدیگر می«: یَتنََازَعُونَ »
 گوئی.سرائی. بیهوده یاوه«: لغَأو  »
أث یم  » سرائی و پریشان ورزی. به این معنا است که: شراب آخرت، نه موجب یاوهگناه«: تأَ

 گردد.شود، و نه موجب گناه میگوئی می
 تفسیر :

لغت شراب در قرآن عظیم الشأن به معنای نوشیدنی آمده است.  قابل تذکر است که: لفظ و
ران  هذا عَذأب  فرُات  سائ غ  »خوانیم: سورۀ فاطر( می 12از جمله در )آیه  ي الأبحَأ توَ  وَ ما یَسأ

لأح  أجُاج )دو بحر مساوى نیستند، این شیرین و شور است و آبش « شَرابهُُ وَ هذا م 
هُوَ »سورۀ نحل( آمده است:  10همچنان در )آیه « است. نوشیدنى است و این شور و تلخ

نأهُ شَرَاب   نَ السَّمَاء  مَاءً لَّكمُ مّ  ى أنَزَلَ م  )اوست كه از آسمان برایتان باران نازل كرد. « الَّذ 
در این آیات شراب به معنای اصلی آن یعنی نوشیدنی به کار گرفته « نوشید.از آن می
 شده است.

معنای حرام دنیوی و شراب بهشتی مورد استعمال قرار گرفته است: نوع امّا خمر در دو 
یا أیَُّهَا الَّذینَ »حرام آن عملی شیطانی معرفی شده و الله تعالی درباره آن فرموده است: 
نأ عَمَل  الشَّیأطان س  م  جأ لامُ ر  زَأ نَأصابُ وَ الْأ رُ وَ الْأ رُ وَ الأمَیأس  رۀ مائده )سو« آمَنوُا إ نَّمَا الأخَمأ

( )اى اهل ایمان! شراب و قمار و بتها و وسایل قمار پلیدند و از كارهاى  90آیه 
آور و جاری در نهرهای جنت بیان شده شیطانند.( درحالیکه نوع شراب بهشتی آن لذت

ب ین»است:  ر  لَّذَّة  لّ لشَّار  نأ خَمأ ار  مّ  ( )و نهرهایى از خمر كه 15)سورۀ حمد آیه « وَ أنَهأ
 اى نوشندگان لذت است.(بر

ترک نوع حرام آن در دنیا سبب نیل و رسیدن به بهشت و رضوان الهی است که یکی از 
ضرر است و اگر شخصی مبتلا به نوع حرام آن شود؛ های آنجا شرابی پاک و بی نعمت 

در سرای آخرت عقوبت سخت و جهنمی در انتظار اوست. عذابی که یک نوع آن 
یم»ر است: های دردآونوشیدنی بَ الأه  بوُنَ شُرأ یم  فَشَار  نَ الحَم  بوُنَ عَلیَأه  م  )سورۀ « فَشَار 

آشامند. بدانسان از ( )آن گاه همه از آب گرم جهنم بر روى آن می55و 54واقعه آیات 
به هر حال، دو نوع خمر « آشامند.نوشید كه شتران تشنه آب میعطش، آن آب را می

تی آن تفاوت بسیاری دارند که یکی نعمتی بهشتی است و ناپاک و حرام با نوع بهش
 دیگری سبب جهنمی شدن انسان است.



  : سه خصوصیت خمر بهشتی
 ضرر:لذتی کامل و کاملاً بی -۱

نأ  مَثلَُ الأجَنَّة  الَّتي»در تعریف بهشت فرموده است: متعال خداوند  دَ الأمُتَّقوُنَ فیها أنَأهار  م  وُع 
نأ ماء  غَیأر   بینَ وَ أنَأهار  م  ر  لَذَّة  ل لشَّار  نأ خَمأ نأ لبََن  لَمأ یَتغََیَّرأ طَعأمُهُ وَ أنَأهار  م  ن  وَ أنَأهار  م  آس 

اند در آن ( )صفت بهشتى كه متقیان وعده شده15ۀ )سورۀ محمد آی« عَسَل  مُصَفًّى
نشده و نهرهایى نهرهایى است از آب غیر متغیر و نهرهایى از شیرى كه طعم آن عوض 

در این آیه، خمر « از خمر كه براى نوشندگان لذت است و نهرهایى از عسل صاف شده
بهشتی در کنار شیر و عسل ذکر شده و آن لذتی برای نوشندگان ذکر شده است و این به 

 ضرر بودن کامل آن است.معنای بی

 لذتی عاری از مستی: -۲
خاصی معرفی کردند که در عین لذت بخش  خداوند متعال شراب بهشتی را نوشیدنی

کند. خداوند درباره آن فرموده گویی نمیبودن مستی آور نیست و انسان را دچار هرزه 
ل  وَ لَا هُمأ عَنهَا »است:  ب ینَ لَا ف یهَا غَوأ ین بیَأضَاءَ لَذَّة  لّ لشَّار  ع  ن مَّ م ب كَأأس  مّ   ٔ یطَُافُ عَلیَهأ

شود. شرابى اى جارى بر آنها گردانده میهرابى از چشمهش[ ۴۵-۴٧ینُزَفوُن ]صافات/
سپید و روشن كه آشامندگان لذت كامل برند. نه در آن می، خمار و درد سرى و نه مستى 

ای معرفی در این آیه خداوند متعال آن نوشیدنی راعاری از هر مستی« و مدهوشى است.
نوشند و شود و آنها میده می کرده است. نوشیدنی خاصی که در بین بهشتیان گردش دا

 شوند.دچار هیچ بدگویی و زوال عقلی نمی
 : عظمته ل  شرابی الهی ج -۳

نه تنها شراب بهشتی را یک نعمت برای اهل جنت دانسته بلکه نوشاندن آن را کریم قرآن 
و [ ۲١وَ سَقاهُمأ رَبُّهُمأ شَراباً طَهُوراً]انسان/»نسبت داده و فرموده است:  متعال به خداوند

این به علت پاکی محض شراب بهشتی « نوشاند.پروردگارشان به آنها شراب طهور می
های آنجا باشد بی است که خداوند آن را به نوعی خلق کرده که جزء لذات بهشتی و نعمت

 ر و زایل کننده عقل باشد.آنکه از اعمال شیطانی، ضررآو

لْمَانٌ لَهُمْ كَأنََّهُمْ لؤُْلؤٌُ مَكْنوُنٌ﴿ مْ غ   ﴾۲۴وَیَطُوفُ عَلَیْه 
 (۲۴اند)گردند كه گویى ایشان مروارید نهفتهو بر گرداگرد آنان جوانان ]خدمتكار[شان مى

 تشریح لغات واصطلاحات :
لأمَان   » لؤُ   »جمع غلام، پسران، نوجوانان.«:  غ  نوُن   »مروارید.  «:لؤُأ نهفته در  «: مَكأ

  [. ۲۳صدف، مروارید درون صدف. ]واقعه/
 تفسیر :

صلی الله علیه وسلم پرسیدند:  اکرماز رسول»است:  آمده قتاده روایت به شریف در حدیث
 آن که کسی است چگونه پس خود[ مانند مروارید است الله! خدمتکار ]بهشتیا رسول 

و  ، فضلدر اختیار اوست جانم که ذاتی کند؟ فرمودند: قسم بهمی خدمت وی خدمتکار به
 «.است بر سایر ستارگان چهارده شب ماه ، همانند فضیلتآنان در میان برتری
است: گویا آن غلامان فرزندان مشرکین هستند، که به خدمت کارى فرموده قرطبى مفسر 
به خدمت گزارى  ضرورت خستگى نیست تا جنت اصلاً پردازند. اما در مىجنتیان 

از آن برخوردارند، جنت به عنوان نمایاندن نعمت فراوانى که اهل الله تعالی باشد، ولى 
 .(.١٧/۶۹از آنها خبر داده است. )تفسیر الجامع لاحکام القرآن ـ تفسیر قرطبى 



 ﴾۲۵یَتسََاءَلوُنَ﴿وَأقَْبلََ بَعْضُهُمْ عَلىَ بعَْضٍ 
 (۲۵پرسند )که سبب کامیابی ما در اینجا چیست؟(.) و بعضى آنان از بعضى دیگر می

 تشریح لغات واصطلاحات :
 از هم می پرسند. «: یتَسََاءَلوُنَ » 

 تفسیر:
کنند، و از ى اعمال دنیا از همدیگر سؤال مىبه یکدیگر رو کرده و درباره جنتیان یعنی 

 هایى که خداوند به آنها داده است اعتراف مىبرند، و به نعمتبحث و گپ زدن لذت مى
 کنند.

 ﴾۲۶قاَلوُا إ نَّا كُنَّا قَبْلُ ف ي أهَْل ناَ مُشْف ق ینَ﴿
 (۲۶ترسیدیم.)خود تنها از الله میو با هم گویند: ما از پیش میان اهل و قبیله 

 تشریح لغات واصطلاحات :
ل نَا  »  : در میان خانواده ی خودمان. «:ف ي أهَأ
ف ق ینَ  »  ترسان، هراسان، بیمناک از دیوان عدل الهی.«:  مُشأ

 تفسیر :
می گویند: ما پیش از این در زندگی دنیوی و در بین خانواده های خویش از خداوند می 

از عذابش هراس داشتیم، به طاعاتش عمل می کردیم و از معصیتها امتناع می  ترسیدیم و
 ورزیدیم.

﴿ ُ عَلَیْناَ وَوَقاَناَ عَذَابَ السَّمُوم   ﴾۲۷فمََنَّ اللََّّ
 (۲٧پس الله بر ما منت گذاشت و ما را از عذاب گرم ]مرگبار[ حفظ كرد. )

 تفسیر :
آید. وجود می به آن از گرمای که است ایدمه جهنم . سموماست آتش سموم: عذاب عذاب

می  و منافذ بدن باد وارد مسامات شد زیرا آن نامیده سموم قولی: شمال وباد آتش جهنم به
 شود.

 موسوم است و در پوست نفوذ مى« سموم»یعنی ما را از عذاب گرم و مرگبار که به 
 کند، حفظ کرد. 

از ماجراى دنیاى خود  جنتیان دهد که ت: آیه نشان مىاس فرموده  فخر رازىمفسر 
هایى کنند که در دنیا چه نعمتآورند، وکافران نیز فراموش نمىباخبرند و آن را به یاد مى

بیند که از تنگى به شود؛ زیرا خود را مىدر اختیار داشتند، بنابراین لذت مؤمن افزون مى
به جنت بیند که از آمده است. و کافر وقتى مى جنت فراخى انتقال یافته و از زندان به 

یابد.) تفسیر مفاتیح الغیب، التفسیر الکبیر ـ دوزخ آمده است، درد و آزارش افزایش مى
 .(٧/٧۰۵تفسیر کبیر رازى 

یمُ﴿ ح  نْ قبَْلُ ندَْعُوهُ إ نَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّ  ﴾۲۸إ نَّا كُنَّا م 
 (۲٨خواندیم )و مي پرستیدیم(، واقعاکًه اوست نیکوکار و مهربان! ) یما از پیش او را م

 تشریح لغات واصطلاحات :
یمُ  »نیکوکار. «:  الأبرَُّ  » ح   پررحمت، دارای رحمت فراوان، بس مهربان.«:  الرَّ

 تفسیر :
پیش از این ما در دنیا الله سبحان وتعالی را به یگانگی می خواندیم، با اخلاص مصروف 

عبادت  پروردگار با عظمت بودیم ، و به او چیزی را شریک نمی آوردیم تا ما را از 



دوزخ نگه دارد و به جنت  پر از نعمت داخل نماید. الله سبحان وتعالی  دعای ما را 
خواسته بودیم به ما بخشید. یقیناً الله  با انواع مهربانیها بر استجابت  کرد و آنچه را 

بندگانش صاحب فضل و احسان است و جود و سخاوتش را بر آنان فرو ریخته است. او 
بر بندگان مهربان است؛ چنان که آنان را در دخول به جنت و نجات از دوزخ توفیق 

 بخشیده است.
 خوانندگان گرامی !
در باره سؤالات از عقاید بی باوران، اثبات موضوعاتی (  49الی  29در آیات متبرکه )

در انفس و آفاق و واگذار کردن بی باوران عالم به دامن قیامت ... به الله متعال یکتایی 
 بحث گرفته شده است .

نٍ وَلََ مَجْنوُنٍ﴿ رْ فمََا أنَْتَ ب ن عْمَت  رَب  كَ ب كَاه   ﴾۲۹فذََك  
 (۲۹که تو به لطف پروردگارت، كاهن و مجنون نیستي.)پس )به مردم( پند بده 

 تشریح لغات واصطلاحات :
رأ »  در پرتو نعمت، به لطف.«:  ب ن عأمَت   »پند ده، در اندرز گویی پایداری کن. «:  ذَكّ 
ن  » کسی که مدعی علم غیب است، کسی که مدعی است علم غیب را از جنیان «:  كَاه 

 می گیرد.
 تفسیر: 
! قوم خویش اى محمد!  مبارکه خطاب به پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید:در آیه 

را به وسیله قرآن کریم پند بده و آنان را بدان نصیحت کن؛ تو با نعمتهایی چون رسالت، 
حکمت، علم نافع و عقل برتر که برایت عطا شده کاهنی نیستی که مردم را بدون علم و 

نوُن  )» خبر دهی . بر اساس گمان به امور آینده ن  وَ لا  مَجأ اه  طور که و آن( «: ۲۹ب ک 
بلکه تو به وحى زبان که ندانسته سخن گویی.برند تو دیوانه هم نیستى، مشرکان گمان مى

 گشایى. مى

﴿ رٌ نتَرََبَّصُ ب ه  رَیْبَ الْمَنوُن   ﴾۳۰أمَْ یقَوُلوُنَ شَاع 
 (۳۰كشیم! )ی مرگش را ماست كه ما انتظار ی گویند: )محمد( شاعریا می

 تشریح لغات واصطلاحات :
 مرگ، زمانه. «:الأمَنوُن  » )ربص(: انتظار می کشیم، منتظریم« نتَرََبَّصُ » 
 مرگ مشکوک، حادثه ی روزگار. « رَیبَ ٱلمَنوُن  »

 تفسیر :
یعنی کافران درباره پیامبر صلی الله علیه وسلم  می گویند که )محمد ( شاعری است و ما 

 تظار مرگش را می کشیم تا دعوتش نیز با خودش بمیرد.ان
 :آیه مبارکه  شأن نزول

 )رض( روایت عباس مبارکه از ابن آیه این شأن نزول در بیان اسحاقجریر و ابن ابن 
الله صلی الله  شدند تا در کار رسول جمع در دارالندوه چون فرمود: قریش اند کهکرده

و دربند  گفت: او را زندانی نطاق وسخنگوی از آنان فیصله وجروبحث کنند،علیه وسلم 
از شعراء   وی پیشینیان که را انتظار بکشید تا نابود شود چنان« منون»او  به کنید، سپس

الله سبحان   . پساست از آنان شدند زیرا او نیز یکی ، هلاک و اعشی مانند زهیر، نابغه
 از ابن اسحاق از عبدالله بن ابو  32380طبری فرمود. ) مبارکه را نازل آیه اینوتعالی  



 های آن ثقه اند.(نجیح از مجاهد روایت کرده است راوی

ینَ﴿ نَ الْمُترََب  ص   ﴾۳۱قلُْ ترََبَّصُوا فإَ ن  ي مَعكَُمْ م 
ا و من انتظار بگو: انتظار بکشید که من هم با شما انتظارمی کشم. )شما انتظار مرگ مر

 (۳١پیروزي و نابودي شما را!(. )
 تشریح لغات واصطلاحات :

ینَ  »منتظر باشید، چشم به راه باشید.  «: ترََبَّصُوا » منتظران، چشم به : « الأمُترََبّ ص 
 راهان، انتظار کشندگان. 

 تفسیر :
انتظار می ای پیامبر! برای آنان بگو: شما مرگ مرا انتظار کشید و من مرگ شما را 

کشم، شما وفات مرا چشم به راه باشید و من عذاب خداوند برای شما را چشم به راه 
 خواهم بود و به زودی خواهید دانست که عاقبت نیکو و پسندیده برای کیست.

 ﴾۳۲أمَْ تأَمُْرُهُمْ أحَْلَامُهُمْ ب هَذَا أمَْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴿
 (؟!۳۲) انداعمال دستور می دهد یا آن ها قوم سرکشهایشان آنها را به این آیا عقل 

 تشریح لغات واصطلاحات :
أمُرُهُمأ »  مُ » به آنان امر می کند، آنان را وامی دارد، به آنان دستور می دهد «:تأَ « أحَلَ 

 طغیانگر، گردن کش .« : طَاغُونَ »پندارها. جمع حلم، خردها، عقلها ،
 تفسیر :

ران آنان را به این سخن متناقض امر ودستور داده  است؟ آخر آیا واقعاً هم عقلهای کاف
چگونه کهانت، شعر و دیوانگی در یک شخص و در یک وقت جمع می شود، بلکه آنان 

 در سرکشی زیاده روی کردند و در عصیانگری از حد گذشتند. 

نوُنَ﴿ لهَُ بلَْ لََ یؤُْم   ﴾۳۳أمَْ یقَوُلوُنَ تقََوَّ
خود )محمد( ساخته و به الله نسبت داده است ؟ نه، بلکه آنها ایمان گویند: قرآن را یا می
 (۳۳آورند. )نمی

 تشریح لغات واصطلاحات :
لَ »  سرهم کرد. :بافته، از پیش خود ساخته است.« تقََوَّ

 تفسیر :
محتوای این  آیه مبارکه اینست که : آن  تعدادی از قریش که قرآن  عظیم الشأن را کلام 

در دل شان این  بشمار می اوردند ،ته ی خود محمد صلی الله علیه وسلم  ساخته و پرداخ
می دانند که این قرآن نمی تواند کلام خود محمد صلی الله علیه وسلم   بخوبی حقیقت را 

باشد و عرب زبانان دیگر هم نه تنها با شنیدن آن به روشنی احساس می کنند که این کلام 
لام بشری است، بلکه هرکه از آنان محمد صلی الله علیه بسیار بالاتر و برتر از سطح ک

 ً کلام  وسلم را از نزدیک می شناسد، او هیچ گاه نمی تواند این گمان را بکند که این واقعا
را ساخته و عظیم الشأن خود ایشان است. پس اصل مطلب این است که کسانی که قرآن 

اورند، در اصل نمی خواهند ایمان پرداخته خود محمد صلی الله علیه وسلم بحساب می 
بیاورند و برای این منظور بهانه های دروغین گوناگونی جعل می کنند که یکی از آنها 

  همین بهانه است.

ق ینَ﴿ ثلْ ه  إ نْ كَانوُا صَاد  یثٍ م   ﴾۳۴فلَْیأَتْوُا ب حَد 
 (۳۴پس اگر راستگو هستند سخنى مانند آن بیاورند.)



گویند که پیامبرصلی الله علیه وسلم  قرآن کریم را از خود  یعنی اگر کافران راست می
 ساخته پس آنان هم بیایند سخنی را بیاورند که در بیان و فصاحتش مانند قرآن باشد.

نْ غَیْر  شَيْءٍ أمَْ هُمُ الْخَال قوُنَ﴿  ﴾۳۵أمَْ خُل قوُا م 
 (۳۵اند؟)اند یا خود آفریننده خودآیا بدون هیچ خالقی آفریده شده
 تشریح لغات واصطلاحات :

: یا خودشان آفریدگارانند؟ یا خودشان به «:أمَأ هُمُ الأخَال قوُنَ  »آفریده شدند. «:خُل قوُا » 
 وجود آورندگانند؟ 

 تفسیر :
اصلاً داشتن همچو عقیده ومفکوره در أساس نادرست وغیر منطقی است ،  نه آنان را 

آفریده اند. درست این است که خداوند یگانه  عدم به وجود آورده و نه هم خود خویشتن را
 آنان را آفریده پس واجب است که فقط او تعالی را بدون شریک عبادت کنند.

 ﴾۳۶أمَْ خَلقَوُا السَّمَاوَات  وَالْْرَْضَ بَلْ لََ یوُق نوُنَ﴿
  (۳۶اند؟ نه، بلکه حق این است که یقین نمیکنند.)ها و زمین را آفریده یا آسمان 

 بلکه یقین ندارند، بلکه در پی یقین نیستند«:  بلَأ لَا یوُق نوُنَ  »
 تفسیر :

آیا آسمانها و زمین را با این استحکام عجیب کافران آفریده اند؟ بلکه آنان به قدرت و 
  یگانگی خداوند یقین ندارند و از آن رو کافر شدند.

اند و بدون خالق خلق شدهمفسر خازن فرموده  است: معنى آیه چنین است: آیا از هیچ 
اند، که چنین امرى ممکن و جایز نیست؛ چون ارتباط خلق با خالق امرى است هستى یافته

ضرورى. پس وقتى خالق را انکار کنند باید بدون خالق هستى یافته باشند، یا خود 
خویشتن را خلق کرده باشند؟ و این شدیدا باطل است؛ زیرا چیزى که وجود ندارد چگونه 

کند؟ پس وقتى هر دو وجه باطل شوند، حجت بر آنان اقامه شده که آنها یزى را خلق مىچ
خالقى دارند و باید به آن ایمان بیاورند، و او را یگانه بدانند و او را عبادت کنند و یقین 

 .(.۴/۲١۰باشد.) تفسیر خازن داشته باشند که همو پروردگار و خالق آنها مى

نْدَهُمْ  رُونَ﴿أمَْ ع   ﴾۳۷خَزَائ نُ رَب  كَ أمَْ هُمُ الْمُصَیْط 
 (۳٧آیا خزائن پروردگارت نزد آنها است ؟ یا بر همه چیز عالم سیطره دارند؟)

 تشریح لغات واصطلاحات :
رُونَ  »  از ریشه ی سطر و صطر: جمع مصیطر، مسلط.«:الأمُصَیأط 

 تفسیر : 
نزد کافران است و در آن آیا خزانه های رزق و روزی و بخششهای خداوندی در 

 هرطوری که بخواهند تصرف می کنند؟ واقعیت این است که آنان چیزی را مالک نیستند.
عبارت است از باران و روزى. و « خَزَائ نُ رَبّ كَ » ابن عباس )رض( فرموده  است: 

 ( ١٧/٧۴عکرمه )رح ( فرموده  است عبارت است از نبوت.)تفسیرقرطبى 
رُونَ »  «. جمع مصیطر، غالب وچیره، فرمان فرمایان، تسلط دارند« »أمَأ هُمُ الَأمُصَیأط 
توانند به میل خود در خلق و ایجاد دخل و تصرف داشته یا آنها مسلط و مقتدرند و مى 

 باشند؟ البته که نه. بلکه الله عزوجل خالق و مالک و متصرف است.
یعنى آیا آنها صاحب ومالک اند که هر چه را « أم هم المسیطرون»عطا فرموده است : 
 .(٨/۵٧دهند؟ و تحت امر و نهى هیچ کس قرار ندارند؟ )ابن الجوزى بخواهند انجام مى



از فحوی آیه مبارکه اعتراف براین واقعیت است که آنان چیزی را مالک نیستند. آیا آنان 
ز آن ایشان باشد؟ این همه در جهان دارای نیرو و سلطه یی هستند که غلبه و زورمندی ا

 درست نیست، بلکه آنان ناتوان و ضعیف اند و الله متعال  نیرومند و زور آور است.

عهُُمْ ب سُلْطَانٍ مُب ینٍ﴿ عوُنَ ف یه  فلَْیأَتْ  مُسْتمَ   ﴾۳۸أمَْ لَهُمْ سُلَّمٌ یسَْتمَ 
شنوند؟ وحي را مي آیا زینه ای دارند که )به آسمان بالا می روند ( و به وسیله آن اسرار

 (۳٨كسي كه از آنها این ادعا را دارد دلیل روشني بیاورد! )
 تفسیر :

به آسمان بالا می روند تا به وحی گوش فرا  توسط آن یعنی آیا برای کافران زینه است که 
دهند و در نتیجه وحیی را در می یابند که نظر باطل آنان را تأیید می کند؟ پس باید هر 

 بسم الله سند وحجت  قاطعی را برای صدقی دعوایش بیاورد.،  کافری که چنین ادعایی دارد

 ﴾۳۹أمَْ لهَُ الْبنَاَتُ وَلَكُمُ الْبنَوُنَ﴿
 (۳۹دختران و سهم شما پسران است ؟ ) وند )متعال(خداآیا سهم 
 تفسیر :

در آیه مبارکه خطاب به پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید: اى پیامبر! از تهمت 
 هم تهمت میزنند. )متعال(خوف و هراسى نداشته باش كه آنان به خداوند 

دختران قرار میدهید )در حالى که خود از داشتن وند جل جلاله یعنى چگونه براى خدا
دهید؟ آیا این منطق و انصاف است؟ قرطبى دختر متنفرید( و براى خود پسر قرار مى

خردى به عنوان توبیخ و سرزنش آنان، آنها را به بى وند )متعال(است: خدا فرموده 
تن دختر متنفرید، متصف کرده است، پس معنى آیه چنین است: آیا با این که خود از داش

دهید؟ و هر کس داراى چنین عقل و خردى باشد، دور نیست دختر را به خدا نسبت مى
 .(١٧/٧۶رستاخیز و زنده شدن را نیز انکار کند. )تفسیر الجامع لاحکام القرآن ـ قرطبى 

عقل معرفى کرده و اعلام کرده آنان را ابله و کم وند متعالاست: خدافرموده  ابو سعود
آید، تا چه رسد به که هر کس داراى چنین نظرى باشد، جزو خردمندان به شمار نمىاست 

این که به عالم ملکوت صعود کند و از اسرار نهانى مطلع گردد. به منظور شدت انکار و 
توبیخ، از غیبت به خطاب التفات به عمل آمده است. )تفسیر إرشاد العقل السلیم إلی مزایا 

 ..(۵/١٧۵ود الکتاب الکریم ابو سع
قابل تذکرودقت است که وارد کردن اتهام یکی از وسایل است که طول تاریخ مشرکان 

 نبیای الهی مورد استعمال قرار می دهد.أعلیه 
نأ رَسُول  »سورۀ ذاریات( میفرماید:  52طوریکه در )آیۀ:  مأ م  ل ه  نأ قبَأ ینَ م  كَذل كَ ما أتَىَ الَّذ 
ر  أوَأ مَ  نوُن  إ لاَّ قالوُا ساح  )اى پیامبر!( بدین گونه )كه تو را تكذیب كردند( پیشینیان اینان « جأ

یعنی بر همه  زده است.ن ج  نیز هیچ پیامبرى برایشان نیامد مگر آنكه گفتند: جادوگر یا 
 اتهامات مختلفه بسته اند.

نْ مَغْرَمٍ مُثقْلَوُنَ   ﴾۴۰﴿ أمَْ تسَْألَهُُمْ أجَْرًا فَهُمْ م 
 (۴۰طلبى، که پرداخت آن بر آنها دشوار است؟ )مزدى مى یا مگر از ایشان

 تشریح لغات واصطلاحات :
غرَم  » ثقَلوُنَ »ضرر و زیان. تاوان، غرامت ،«  مَّ  . )ثقل(: سنگین باران، گرانباران« مُّ

 تفسیر :
برای تبلیغ آیا این مردم ازین سبب سخن ترا قبول نمیکنند که خدا نکرده ای پیامبرا! 



رسالت خویش از کافران مزدی را طلب کرده ای و آنان برای دفع تکلیف تاوانی 
 که از آنان خواستار شده ای به دشواری و مشقت افتادند؟ 

نْدَهُمُ الْغَیْبُ فَهُمْ یكَْتبُوُنَ﴿  ﴾۴۱أمَْ ع 
 (۴١نویسند؟ )آیا علم غیب نزد آنهاست که )هر چه بخواهند( می

 تفسیر :
کنند؟ نویسند و یاد داشت می دارند و آن را به منظور آگاهی مردم می آیا کافران علم غیب

دانند آنچه پیامبر صلىّ اّللّ علیه و سلم در مورد امور ویا اینکه علم غیب دانسته و مى
رو آنها این معلومات را بر مبناى شناختى یقینى گوید، باطل است و ازاینحشر و نشر مى

ى شاعر نتربص به ریب المنون وده  است: این رد گفتهنویسند؟ قتاده )رح ( فرممى
میرد تا چنین حکمى بدهند؟) ابن دانند محمد قبل از آنها مىباشد. پس یعنى آیا مىمى

 .(٨/۵٨جوزى 
و ابن عباس )رض( فرموده است: یعنى آیا لوح المحفوظ در اختیار آنها قرار دارد و آنها 

گویند.)تفسیر قرطبى دهند ومىمردم خبر مىنویسند و آن را به محتواى آن را مى
١٧/٧۶). 

 موضوع چنان نیست؛ چون جز الله  هیچ یک از ساکنان آسمان و زمین غیب و نهان نمى
 دانند.

یدُونَ﴿ ینَ كَفَرُوا هُمُ الْمَك  یدُونَ كَیْدًا فاَلَّذ   ﴾۴۲أمَْ یرُ 
کافران ]بدانند که[ خود آیا می خواهند ]بر ضد تو[ نیرنگ و فریبی به کار گیرند؟ ولی 

 (۴۲گرفتار حیله و مکر خواهند شد. )
 تفسیر :

ای را برای پیامبرصلی الله علیه وسلم به کار برند ؟ بلکه کافران اراده دارند تدبیر و حیله
ى ترور پیامبر صلىّ اّللّ علیه و سلم در دارالندوه اند: آیه به توطئه و دسیسهمفسران گفته

إذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک أو یقتلوک أو »اشاره دارد، آنجا که فرموده است: و 
یدُونَ یخر ینَ کَفَرُوا هُمُ الَأمَک  اند خود کیفر آنان که رسالت محمد را انکار کرده« جوک. فَالَّذ 
 باشد.گردد و وبال آن بر گردن خود آنها مىبینند؛ زیرا ضرر آن به خود آنها برمىمى

و لا یحیق المکر السیئ »گونه که خداوند متعال در جاى دیگرى از قرآن میفرماید: همان
است: اسم ظاهرالذین کفروا: را در جاى ضمیر قرار  فرموده صاوى مفسر«.بأهله إلا

داده است، تا زشتى و ناپسندى کفر را بر آنان ثبت و ضبط کند.)حاشیة الصاوي على 
 .(۴/١۳۴تفسیر الجلالین ـ صاوى 

كُونَ﴿ ا یشُْر   ﴾۴۳أمَْ لَهُمْ إ لهٌَ غَیْرُ اللََّّ  سُبْحَانَ اللََّّ  عَمَّ
بر آنها خدایی جز خدای یکتا هست؟ الله پاک و منزه است از آنچه برای او شریک آیا 

 (۴۳دهند. )قرار می
 تفسیر:

آیا کافران غیر از پروردگار الله  دیگری دارند که سزاوار عبادت باشد؟ الله تعالی از 
شرک کافران مقدس و متعالی است. حق تعالی در آفرینش و الوهیت شریکی ندارد، پس 

 ها او مستحق عبادت است.تن

نَ السَّمَاء  سَاق طًا یَقوُلوُا سَحَابٌ مَرْكُومٌ﴿ سْفاً م   ﴾۴۴وَإ نْ یرََوْا ك 
 گویند: ابری آورند(، میافتد )باز هم ایمان نمیاگر بینند که قطعه ای سنگی از آسمان می



 (۴۴متراکم است )نه غضب الهی(. )
 تشریح لغات واصطلاحات :

سفا» آن در این جا، فرود قطعه سنگ از آسمان به  هدف ازبه معناى قطعه است و  :« ك 
كُوم  .» در حال سقوط  «:سَاق طًا »عنوان عذاب الهى است. : ابری متراکم و «:سَحَاب  مَرأ

عَقوُنَ »و  انباشته. ى عذاب پدید به معناى هلاكت و بیهوشى است كه در اثر صاعقه« یصُأ
 .هول آمده كه نشانه اضطرار و ناچارى استآید. این كلمه در قالب مج

 تفسیر :
در حقیقت هیچیک از اینها نیست تنها یک چیز است و آن ضد و عناد آنها میباشد  یعنی 

که بدان سبب این مردم بتکذیب هر سخن راست کمر بسته اند ، بحدیکه اگر همین  
کافران قطعه یی از عذاب را ببینند که از آسمان بر آنان فرود می آید، باز هم هرگز از 

می گویند:  می زننند، وتاویلی هم دست به ح در آن شرک خود توبه نمی کنند به اصطلا
 این ابری است که به روی هم متراکم شده و عذاب نمی باشد.

لجاجت، انسان رابه  بعمل آمده است که :در این آیه مبارکه به یک فهم عالی اشاره  
ا دارد.كفرولجاجت سبب نهایت بد شده، وانسانهای بدفر جامى است،انسانهتحلیل غلط وامى

پذیرد، دیگر قابل هدایت بیند نمى مىسركند و حتىّ آنچه را با چشم که بدیهیاّت راانكارمى
 آمین یا رب العالمین. .. الله تعالی ما را از جمله همچو اشخاص نگاه کندندنیست

ي ف یه  یصُْعقَوُنَ﴿  ﴾۴۵فذََرْهُمْ حَتَّى یلَُاقوُا یوَْمَهُمُ الَّذ 
 (۴۵رها كن تا روز مرگ خود را ملاقات كنند. )حال كه چنین است آنها را 
 تشریح لغات واصطلاحات :

عَقوُنَ »  بیهوش می افتند، نابود می گردند. «:یصُأ
 تفسیر :

پس ای پیامبر! کافران را به حال آنان بگذار تا روز قیامت، یعنی روز هلاکت و عذاب 
 خویش را ملاقات کنند.

نت پروردگار با عظمت در برابر مخالفان، شتاب در آیه مبارکه ملاحظه می فرمایم که س
لطف الله تعالی به قدرى است كه حتىّ در هنگام رها كردن انسان به حال  و عجله نیست،

 دهد.خود، هشدار لازم را مى
کفر و لجاجت سبب نهایت بد شده وزمانیکه، قهر  ولی به یک نتیجه باید اعتراف کرد که:

الهى فرا رسد، دیگر گناه کاران دیگر اختیارى از خود ندارند و باید آن را با ذلتّ 
 بپذیرند. 

 ﴾۴۶یَوْمَ لََ یغُْن ي عَنْهُمْ كَیْدُهُمْ شَیْئاً وَلََ هُمْ ینُْصَرُونَ﴿
 (۴۶شوند.)یاری نمی وجه به كارشان نیاید و مدد وروزى كه نیرنگشان به هیچ
 تشریح لغات واصطلاحات :

 نقشه های شوم و بد آنان. «:كَیأدُهُمأ .» بی نیاز نمی کند، برطرف نمی سازد«: لَا یغُأن ي » 
 تفسیر :

دُهُمأ شَیأئاً »  مَ لا  یغُأن ی عَنأهُمأ کَیأ یعنی اینکه حیله و تدبیر کافران برای آنان در روز «: یوَأ
ندارد، عذاب خداوند را از آنان دفع نمی کند و جز او تعالی یاوری ندارند قیامت فایده یی 

 که یاری شان نماید.



هنگام قهر الهى، نه نیرنگ درونى كار ساز است و  از حکمت های الهی همین است که: 
 نه یاور بیرونى بدرد انسان می خورد.

نَّ  ینَ ظَلمَُوا عَذَاباً دُونَ ذَل كَ وَلَك   ﴾۴۷ أكَْثرََهُمْ لََ یَعْلمَُونَ﴿وَإ نَّ ل لَّذ 
اند عذابی است غیر از این عذاب )دنیا و برزخ(، ولی و براى آنان که ظلم کرده

 (۴٧)دانند. بیشترشان نمی
 تفسیر:

پیش از رسیدن روز قیامت در زندگی دنیا نیز برای کافران عذابهایی چون قتل، 
ناخوشایند آماده شده است، اما اسارت، خواری، مصیبت، عذاب قبر و دیگر امور 

 بیشتر کافران بدان دانا نیستند.

، از آنان عذابشدن  کفار بر کفر خود بعد از برطرف بازگشت به راجع شریف در حدیث
 فیما عقلوه البعیر، لایدري كمثل ذلك في مثله وعوفي إذا مرض المنافق إن»است:  آمده

یابد،  عافیت خویششود و از مرض  مریض وقتی منافق مثل گمانبی«. »ولا فیما أرسلوه
 رهایش اند و چرا بعد از آناو را بسته چه برای داند که، نمیشتر است مثل چون
 گیرند.نمیعبرت  عذاب و از این« دانندنمی بیشترشان ولی«. »اند!کرده

ینَ تقَوُمُ وَاصْب رْ ل حُكْم  رَب  كَ فإَ نَّكَ ب    ﴾۴۸﴿ أعَْینُ ناَ وَسَب  حْ ب حَمْد  رَب  كَ ح 
و در برابر حکم پروردگارت شکیبایی کن که تو زیر نظر و مراقبت ما هستی، و 

هنگامی که ]از خواب[ برمی خیزی پروردگارت را همراه با سپاس و ستایش تسبیح 
 (۴٨گوی. )
 تفسیر:

ینُ نَا»حفاظت ما.:چشم ما، زیر نظر ما، در « أعَینُ نَا» الله تعالی در آخرین بخش « فَإ نَّكَ ب أعَأ
این سوره به رسول الله صلی الله علیه وسلم از دشمنی دشمنان ومخالفت وتکذیب، مکذبین 

ها زیر نظر الله تعالی ى اعمال و افكار انسانتسلی می دهد، واین بدین معنا است که همه
دگان مومن وپیامبران خود توجّه خاصی دارد، است، ولی پروردگار با عظمت ما به بن

 ساخت كشتى تو زیر نظر ماست.  بطور مثال به نوح علیه السلام می فرماید:
ینُ نا» نَع  الأفلُأكَ ب أعَأ حَیأنا إ لیَأه  أنَ  اصأ سورۀ مؤمنون( )ما هم به او وحی کردیم  27)آیه « فَأوَأ

 کشتی پرداز( که در حضور ما و به وحی و دستور ما به ساختن 
ینُ نا»و به پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه وسلم با زیبای خاصی می فرماید:  « فَإ نَّكَ ب أعَأ

 تمام وجودت زیر نظر ماست. 
و در  خاص ما هستي دید و نظر و عنایت مبارکه میفرماید: یعنی: تو در معرض ۀدر آی

مُكَ »رۀ مائده( میفرماید: سو 67ما قرار داری طوریکه در )آیۀ  حفظ و حمایت ُ یعَأص  وَاللَّّ
نَ النَّاس    )الله تعالی تورا از مردم در حفظ وامنیت خویش نگه می دارد.(.« م 

بر  که و هنگامی» بده ادامه خویش راه به و بی باک باش نداشته پروایی پس از آنان
 برخاستن لذا در هنگام« گوی تسبیح پروردگارت با ستایش»خود  از مجلس« خیزیمی

 به برخاستن و در هنگام از خواب برخاستن ، در هنگامنشینیمی در آن که از هر مجلسی
 ». وبحمدك اللهم سبحانك»، یا »الله وبحمده سبحان»نماز، بگو:  سوی

نماز چنین  الله صلی الله علیه وسلم در ابتدای رسول که است آمده شریف در حدیث
 همچنین». غیرك ولا إله جدك ، وتعالياسمك وتبارك وبحمدك اللهم سبحانك»گفتند: می

صلی الله علیه وسلم در آخر عمر خود هر  اکرم رسول که است آمده شریف در حدیث



لا إله  ، أشهد أنوبحمدك اللهم سبحانك»گفتند: برخیزند، می خواستند از مجلسیمیوقت 
 .است مجلس کفاره دعای این که» إلیك وأتوب ، أستغفركإلا أنت
لا »برخیزد و بگوید:  از خواب در شب هر کس»است:  آمده شریف در حدیث همچنین

 الله ء قدیر، سبحانشي كل الحمد وهو علي وله الملك ، لهله لا شریك وحدهإلا الله  إله
اغفر  بگوید: رب سپس«. »إلا باالله ولا قوة أكبر ولا حول والله إلا الله ولا إله والحمد لله

 ءوضو کرد که اگر عزم شود پسمی اجابت وی دعا کند؛ دعای گاهـ یا فرمودند: آن لی
 «.شودمی پذیرفته نماز بخواند، نمازش گیرد و سپس

 کفارۀ مجلس :
درنشست وبرخاست خویش در مجالس ذکر و یاد پروردگارش  شخص مسلمان همیشه باید

ما » را ورد زبان خویش قرار دهد. طوریکه رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید:
یفة حمار، وكان لهم  من قوم یقومون من مجلس لا یذكرون الله فیه إلا قاموا عن مثل ج 

ی خیزند که در آن الله را یاد نم یبر م ینیست که از مجلس یهیچ گروه: »ییعن« حسرة
شان حسرت و  یاند و برابرخاستهی نعش الاغ یاز رو یکنند، جز مانند آنکه گوئ

 د(ؤ)راوی حدیث ابودا« ماند.ی افسوس م
دهد. ی ي مجلس خاتمه مکفاره یهمچنین شخص مسلمان در پایان مجلس آن را با دعا

ا بدان هدایت و رهنمای نموده می فرماید: همانطور که پیامبر صلى الله علیه وسلم ما ر
كفَّارة المجالس أن یقول العبد: سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك »

مجلس آن است که بنده بگوید: سبحانک اللهم... یعني  ی کفاره: »یوأتوب إلیك( یعن
 .)راوی حدیث احمد(« امرز.ستایم. بار خدایا مرا بیپاکیست تو را بار خدایا! و تو را مي

﴿ نَ اللَّیْل  فسََب  حْهُ وَإ دْباَرَ النُّجُوم   ﴾۴۹وَم 
 (۴۹و در بخشی از شب و )نیز( بعد از پنهان شدن ستارگان، او را به پاکی یاد کن.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
رَ »  «.پشت کردن، ناپدید شدن« »إ دبَ 

بارَ النُّجُوم  »وهدف از  شوند و صبح فرا شب وقتى ستارگان ناپدید مى، و در آخر «إ دأ
 رسد، نماز بخوان.مى

 تفسیر :
هُ » نَ اللَّیأل  فَسَبّ حأ مراد از این هم «و در پاره ای از شب تسبیح گوی او باش« »وَم 

  الله است .نمازهای مغرب، عشاء و تهجداند و هم تلاوت قرآن و هم ذکر و یاد 
از تهجد و دیگر اوقات شب و نیز در حین پوشیدگی یعنی الله سبحان وتعالی را در نم

(یعنی وقت .ستارگان )به مجردیکه روشنی صبح آغاز میگردد ستارگان غائب شده میروند
نماز صبح به پاکی یاد کن؛ زیرا تسبیح و همه انواع ذکر، انسان را در برابر مشکلات 

 وپرابلم ها روزگار زندگی یاری می رساند.
ده  است: آنها عبارتند از دو رکعت قبل از نماز فجر. و در حدیث ابن عباس )رض( فرمو

)المختصر «. دو رکعت نماز فجر از دنیا و آنچه که در آن است بهتر است»آمده است: 
 .(۳/۳۹۵المعانی . فی تفسیر القرآن، روح 

 ! خوانندۀ محترم
با کوهی که  با قسم به کوه طور،سوره آغاز ملاحظه می فرماید که الله متعالی در 

 آن ، بهآن داشت و گرامی و بخاطر تشریف حضرت موسی علیه السلام سخن گفته است



نَ » ومی فرماید: فرمان مناجات پایان یافتاختتام سوره با در  قسم هم خورده است. وَ م 
بارَ النُّجُوم   هُ وَ إ دأ  «اللَّیأل  فَسَب حّأ

 )رض( آمده عباس ازابن روایت به و مسلم یبخار در میان علیه متفق شریف در حدیث
گفتند: خاستند، مینماز بر می به شب الله صلی الله علیه وسلم در دل رسول است: زمانیکه

 السموات قیوم الحمد أنت ، ولكفیهن ومن والْرض نور السموات الحمد أنت لك اللهم»
 ووعدك الحق ، أنتفیهن ومن السموات والْرض رب الحمد أنت ، ولكفیهنومن  والْرض

، حق ، والنبیونحق ، والساعة، والنار حق، والجنة حقالحق ، ولقاؤكالحق ، وقولكالحق
 خاصمت وبك أنبت ، وإلیكآمنت وبك توكلت وعلیك أسلمت لك ، اللهمومحمد ص حق

 وأنت المقدم، أنت وأعلنت ، وأسررتوما أخرت ما قدمت ، فاغفر ليحاكمتوإلیك 
 «. غیرك ، ولا إلهإلا أنت الموخر، لا إله

در  که هستی کسانی و همه ها و زمین، تو نور آسمانتوست از آن بار خدایا! ستایش»
 سانیک و همه ها و زمینآسمان ، تو برپا دارندهتوست برند و حمد از آنسر میها به آن

و  ها و زمین، تو پروردگار آسمانتوستبرند و حمد از آن سر میها بهدر آن که هستی
 ، سخنتاست حق اتو وعده هستی برند، تو حقسر میها بهدر آن که هستی کسانی همه
، است حق ، قیامتاست حق ، دوزخاست حق ، بهشتاستحق ، دیدارتاست حق
 .است اند ومحمد حقبران حقپیام

 تو به سوی ، بهامآورده تو ایمان ، بهامکرده و بر تو توکل امشده تو تسلیم بار خدایا! برای
 پس امرفته داوری تو به سویو به امکرده تو داد خواهی سوی ، بهامبازگشته اخلاص

 پنهان را که ها( و آنچه)از لغزش امافگندهواپس  ا کهر و آنچه امفرستاده پیش را که آنچه
تأخیر  به و تویی اندازنده پیش بیامرز، تویی برایم امآشکار نموده را که و آنچه امکرده

 «.باشدغیر از تو نمی و خدایی جز تو نیست ، معبودیافگننده

 ! دعا سلاح مؤمن است
اجابت را مى داند به شرط آنكه ما انسانها عظمت ما ار گردپرو فراموش نباید کرد که:

 طریقه خواندن وخواستن آنرا یاد بگیریم.
یکی از موارد بسیار مهمّی که در همه ادیان ابراهیمی؛ بخصوص در دین مقدس اسلام 
وجود داشته و سرلوحه برنامه های عبادی آنها بوده و نیز مؤثرترین عامل در تهذیب 

باطن، مسئله دعا و نیایش به درگاه الله تعالی یکتا و بی همتا است. دعا و نفس و صفای 
نیایش صحیح زیباترین و عمیق ترین شیوه ای است که پیوند انسان را با ذات پاک 

برقرار ساخته و موجب پرواز روح به سوی ملکوت و فضای  رب العزت پروردگار
 معطر معنوی و عرفانی است.

 پروردگار ما آنرا دوست دارد ودعا کنندگان نیز ازآن لذت می برد.دعا عبادتیست که 
دعا از جمله سنت های است که: رسول الله صلی الله علیه وسلم تا آخرین لحظات زندگی 

 . خویش، یک لحظه هم از طلب آن دست بر نداشت
 دعا سلاح کار آمد مؤمن، 

من است،   دعا ستون دین مو 
  ،را نورمیبخشددعا وسیله است که دین مؤمن 

بدینوسیله عقده های دل   رب العزت دلش آرام می گیرد، وه  مؤمن با طلب دعا از بارگا
 .خویش را باز می نماید



( )مرا یاد 152البقره آیه  ۀ)سور« فاذكرونى أذكركم» پروردگار با عظمت ما میفرماید:
  (41الاحزاب: آیه )سورۀ  «أذكرو الله ذكر ٱ كثیرا»كنید تا شما را یاد كنم( 

 )پروردگار را بسیار بسیار ذكر كنید(.
در بسیاری از اوقات در روزگار زندگی انسان حالاتی پیش می اید که ضرورت با راز 

 ونیاز دارد، غرض گفتن این راز جز الله کسی دیگری سزاوار ومحرم نیست.
ربوبیت به بنده  که همیشه مواظب بندگان است و به محبت خاصه  الهی به جز ذات اقدس 

وَةَ الدَّاع  إ ذَا دَعَان  »اش خطاب کرده میگوید:  یبُ دَعأ یب  أجُ  ی عَن یّ فَإ ن یّ قَر  بَاد  وَإ ذَا سَألَکََ ع 
شُدُونَ. نوُاأ ب ی لعََلَّهُمأ یَرأ م  یبوُاأ ل ی وَلأیؤُأ تجَ  ( )هر گاه بندگان من 186 ۀآی )سوره البقره:« فَلأیَسأ

ؤال كردند همانا من نزدیكم وجواب مى دهم به دعا وفریاد هردعا از تو در باره من س
كننده اى كه مرا به دعا وفریاد مى خواند. پس لازم است از دستور هاى من اطاعت 

 نماید، وسپس ایمان بیاورند باشد كه راه راست را بیابند وبه مقصد رسند.(.
یمان آورد و دعوتش را بطور بلی، جهت پذیرش دعا، شرط آنست که: اولاً به خالق یکتا ا

 یقین از صفای قلب قبول کرد.
ینَ »همچنان پروردگار با عظمت ما میفرماید:  بأ لكَُمأ إ نَّ الَّذ  تجَ  عُون ی أسَأ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادأ

ینَ  ر  خُلوُنَ جَهَنَّمَ دَاخ  بَادَت ی سَیدأ ب رُونَ عَنأ ع  تكَأ ( شما را )مرا بخوانید تا )درخواست«. یسأ
ورزند به زودى با ذلتّ وارد دوزخ مى ! كسانى كه از عبادت من تكبرّ مىابت كنماج

 (60ۀ آی ،شوند! )سورۀ غافر
 پیامبر بزرگوار محمد صلی الله علیه وسلم در حدیث قدسى فرموده است:

)من با بنده خود هستم تا زمانیكه بنده به یاد « أنا مع عبدى ما ذكرنى و تحركت شفتاه بى»
 د، من با بنده خود هستم تا زمانیکه لبان بنده، به ذكر من در حرکت باشد.(من باش

ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله »در حدیثی دیگری آمده است: 
)بنى آدم هیچ عملى را انجام نمى دهد كه مانند ذكر خداوند متعال اورا از « عزوجل

 گفتند یا رسول الله:عـذاب نجات بخشد(. اصحاب كرام 
ولا الجهاد فى سبیل الله الا أن تضرب بسیفك حتى »جهاد هم مثل ذكر نیست؟ فرمود: 

)جهاد هم ما نند ذكر نیست « ینقطع ثم تضرب به حتي ینقطع، ثم تضرب به حتي ینقطع
مگر اینكه با شمشیرت جهاد كنى تا شكسته مى شود دوباره با شمشیر دیگرى  جهاد كنى 

مى شود باز با شمشیر دیگرى به جهاد بپردازى تاسومى هم شكسته مى  شكستهتا انهم 
 گردد(.
بحیث مغز عبادت، دعا بحیث سلاح  را علماء دعاداب دین مقدس اسلام آهم در اً واقع

بحیث نور آسمان وزمین  ءمؤمن، دعا بحیث ستون دین مقدس اسلام ودر نهایت دعا
 معرفی نموده اند.

پیامبر صلی الله علیه وسلم دعا را بمثابه عبادت معرفی داشته  عمان پسر بشیر ازنُ 
)جامع الصحیح شیخ آلبانی  همان عبادت است ءدعا« الدعاء هو العباده»میفرماید: 
1312 -2654-3086) 

محدثین مینویسند روزی یکی از صحابه از پیامبر صلی الله علیه وسلم در مورد اینکه 
 «جوف الیل و دبر الصلوات المکتوبات»دعائیکه:  ند:کدام دعا مستجاب میگردد، فرمود

یعنی: دعا که در دل شب و بعد از نمازهای فرض صورت گیرد زیاتر مورد استجابت 
 ( 3499قرار میگیرد. )ترمذی 



بنا زمانیکه چنین لحاظاتی ذیقیمت برای مؤمن مسلمان در جوف الیل وفراغت از نماز 
ن موقع را مناسب شماریده ودست به دعا بلند نمایم. های فرضی مساعد میگردد، ما باید ای

تعدادی کثیر ازعلماء بدین عقیده اند که: انکار از طلب دعا بعد از نماز های فرض کفران 
 نعمت است. 

)یعنی:  «أمن یجیب المضطر إذا دعاه ویكشف السوء»پروردگار با عظمت ما میفرماید: 
كند و گرفتارى را را بخواند اجابت مى( آن كس كه درمانده را چون وى ؟آیا )كیست

 (62گرداند.( )سوره نمل: آیه برطرف مى
پیامبر صلى الله علیه و سلم می فرماید: )لیس شـیء أكرم على الله تعالى من الـدعاء( 

 «نزد خداوند چیزی گرامی تر از دعا نیست.»)ترمذی و احمد( یعنی: 
ر گاه مر ا دیدى كه از مجالس ذاكرین به پروردگارا ه» د علیه السلام مى فرماید: وؤدا

پایم را شكسته گردان! چون  سوى مجالس غافلین قدم بر میدارم. قبل از رسیدنم به آنان،
 «این نعمت بزرگى است كه آن را بر من ارزانى مى كنى

« لیس شىء اكرم على الله عزوجل من الدعا»در حدیثی از ابوهریرة )رضی( آمده است: 
 نزد خداوند گرامى تر از دعا نیست(.)هیچ چیزى به 

هر گاه جماعتى با هم جمع شدند وبه ذكر خدا مشغول » سفیان بن عیینه )رح( میگوید:
شدند، شیطان ومال دنیا با هم در گوشه اى مشغول نظارت میگردنند، شیطان به دنیا مى 

ز هم جدا شوند گوید: نمى بینى اینها به چه كارى مشغول اند؟ دنیا میگوید: بگذار آنان ا
 «آنگاه گریبان شان را مى گیرم وآنان را به سوى تو مى آورم.

در حدیث شریف امده است كـه: اگر به مفاهیم قرآنى واحادیث نبوى وهدایات اسلامى 
نظر به اندازیم در خواهیم یافت كه: دعا وسیع ترین  نوع از عبادت خضوع وبندگى در 

سایر عبادات اسلامى تاثیر وسعیى تربیتى وتكاملى بر  برابر خداوند به شمار رفته و مانند
 انسان مى بخشد.

 واقعاً هم همان طوریكه پروردگار عالمیان  فرموده است كه دعاى دعا كننده را مورد
 « اجابت قرار میدهم.

علماء میفرمایند: دعاء همان درخواست آمرزش و رحمت و گذشت و برآمدن نیاز ها از 
 خداوند می باشد. 

 اء جزو عبادت هایی است که خداوند، عز وجل، را خوشنود می سازد.دع
فقط یك درخواست خشك وبى روح در جهاد اكبر با هوى وهوس، نیست، بلكه »دعا 
 باطن قرآن است.« دعا»

دعا تكیه گاه مطمین معنوى است كه انسان براى خود در مبارزه با مشكلات ایجاد می 
 نفس وجنگ درونى اسلحه انسان، دعا است.نماید. در مبارزه با هوى وهوس 

 ای است که تیرش دروقتی سختی ومصیبت به خطا نمی رود، دعا ذخیرهدعا، اسلحه
 مؤمن در شدت و سختی است.

 دعا اسلحه انسان مهذب ورجعت عاجزانه انسان بسوى پروردگار است وبس.
اش ناچیز وبخیلانه دعا كننده واقعى سمت وتو جه اش  به سوى مخلوق نیست كه عطا ء 

باشد. بلكه دعا كننده واقعى رجعت اش  به سوى پروردگار با عظمت است، بسوى 
 است.« مالك یوم الدین»پروردگارى كه 

 از نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه مرویست که آن حضرت )ص( فرمودند:  -



بَادَةُ، ثمَُّ قرََأَ وَقَالَ رَبُّكُمأ ا» بأ لكَُمأ الدُّعَاءُ هُوَ الأع  تجَ  عُون ی أسَأ و « دعا همانا عبادت است«. »دأ
بأ لكَُمأ را تلاوت نمود. تجَ  عُون ی أسَأ  بعداً آیه وَقَالَ رَبُّكُمأ ادأ

در ترمذی و ابن ماجه و نسائی و ابوداود و احمد آمده است، و در روایت مستدرک حاکم 
بَادَةُ »موجود است:   (. 491 ، صفحه1)جلد « الدُّعَاءُ هُوَ الأع 

 .«دعا همانا عبادت است»
و در یك رویات ضعیف در ترمذی شریف از انس بن مالک رضی الله تعالی عنه  -

بَادَة  » روایت گردیده است:  دعاء مغز عبادتست.« الدُّعَاءُ مُخُّ الأع 
در مستدرک حاکم ازحضرت علی کرم وجهه روایت است که: آنحضرت صلی الله علیه  -

ض  ا»وسلم فرمودند:  ، وَنوُرُ السَّمَاوَات  َالْرَأ ین  مَادُ الدّ  ، وَع  ن  م  لاحُ الأمُؤأ دعاء «.لدُّعَاءُ س 
 سلاح مؤمن وستون  دین ونور آسمانان وزمین است.

نیز در مستدرک جلد اول از انس رضی الله تعالی عنه روایت شده که رسول گرامی  -
 عا هیچ كس هلاك نمي شود.و با وجود د« فإنه لا یهلك مع الدعاء أحد»فرمودند: 

در ترمذی و ابن ماجه از ابوهریره رضی الله تعالی عنه روایت شده است که رسول الله  -
نَ الدُّعَاء  »فرمودند: صلی الله علیه وسلم  رَمَ عَلىَ اللَّّ  عَزَّ وَجَلَّ م  هیچ «. »لَیسَ شَیء  أكَأ

 «.باشدچیزی مکرمتر از دعا نزد الله نمی
أفضل »از ابن عباس )رض( روایت شده است:  491صفحه  1مستدرک جلد و در  -

 «.بهترین عبادات همانا دعاست«. »العبادة هو الدعاء
اگر به مفهوم وجوهر دعا که در احادیثی نبوی تذکر یافت، توجه نماییم در خواهیم یافت 

د  وانسان كه هدف دعا كننده اینست كه پروردگار ا نسان را به حضور خویش قبول نمای
 هم خالق خویش را ملاقات نماید. 

حكمت ومفهوم دعا در روح دعا نهفته است. مفهوم اساسی دعا رجعت عاجزانه به سوى 
پروردگار است، به الله متعال كه همه هست وبود ما به  دست بلا كیف او است. ذات 

ذات باریتعالى  .دو ما یحتاج  مارا بسیار خوب مى دان ی هاباری تعالی قابلیت ها، ناتوان
، عالم الغیب و است. عالم و دانا به ظاهر و باطن «وهو بكل شى علیم خالق كل شىء»

 الشهاده است.
 

 صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.
 و من الله التوفیق

 
 



  بسم الله الرحمن الرحیم

 سورۀ النَّجْم

 27جز ء 
 

 نازل شده دارای شصت دو آیه و سه رکوع میباشد.ۀ مکرمه سورۀ نجم در مک

  : تسمیه وجه
 نجم به را با قسم خوردن آن است، زیرا الله متعال سورهنام سوره برگرفته از آیۀ اول این 

 شده است. نامیده «منّجْ »ره که به این ترتیب این سو است آغاز نموده

 : تعداد آیات، کلمات وحروف
الَّذِینَ یَجْتنَِبوُنَ »( که می فرماید: 32قابل یاد آوری است که:سورۀ )نجم( به استثنای این) آیه 

ثمِْ وَالْفوََاحِشَ إِلََّّ اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أعَْلَمُ بكُِ  مْ إِذْ أنَْشَأكَُمْ مِنَ الْْرَْضِ وَإِذْ كَبَائرَِ الِْْ
هَاتِكُمْ فَلََ تزَُكُّوا أنَْفسَُكُمْ هُوَ أعَْلَمُ بمَِنِ اتَّقَى که از گناهان )همان( کسانی «أنَْتمُْ أجَِنَّةٌ فِي بطُُونِ أمَُّ

گمان پروردگار تو گسترده کنند بیکبیره و اعمال زشت  جز گناهان صغیره  دوری می
که شما را از زمین پدید آورد، و است، و او نسبت به شما داناتر است، هنگامیآمرزش 
هایی بودید، پس خودتان را نستائید )و تان بصورت جنینکه شما در شکم مادرانهنگامی

 که پرهیزکاری نمودند داناتر است.(پاک نشمارید( او به کسانی
ورۀ بعد از سورۀ إخلَص، و پیش که این س )رح(  می فرماید :مکی است، و امام سخاوی

 از سورۀ )عبس( نازل شده است.
و دو آیه میباشد. تعداد کلمات  دارای شصت « منجّْ »طوریکه در فوق یاد آور شدیم سورۀ 

تعداد حروف این  و( کلمه می رسد 2626این سوره به دوهزار شش صد وبیست وشش )
( شش صد 604داری )وره این سسوره: به یک هزاروچهارصد وپنجاه حرف میرسد.

وچهار نقطه است. )فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری )جلد پنجم( تألیف: دکتر 
 عبدالرحیم فیروز هروی(

 : یادداشت
معلومات درمورد تعداد )آیات، کلمات وحروف قرآن عظیم الشأن( را می توانید در تفصیل 

 سورۀ طور مطالعه فرماید.
 : هاهداف کلی و اساسی این سور

 مبارزه با شرك و خرافات 
 علیه وسلم. اللهمسألۀ وحى و نبوت پیامبر صلى 
 یادآورى قیامت. 

اولین سورۀ ای که پیامبر صلی الله علیه وسلم بعد از مفسرآن نجم به گفتۀ برخی از ۀسور
علنى كردن دعوت خود آن را آشكارا و با صداى بلند در حرم مكۀ مکرمه تلَوت كرد، و 

ه آن گوش دادند، و همه مؤمنان آن روز و حتى مشركان سجده كردند. به هر مشركان ب
بحثهایى از اصول اعتقادى  حال طوریکه یاد آور شدیم این سوره به خاطر مكى بودنش

 هدایت نبوت و معاد دارد، و با تهدیدهاى كوبنده و انذارهاى مكرر به بیدارى ا  مخصوص
 .كفار مى پردازد

 : با سورۀ قبلی« م  النَّجْ »ۀ سورارتباط 
علیه وسلم شروع كرده است، همانگونه اللهرا با یاد پیامبر صلی »منجّْ »الله تعالی سورۀ 



قبلى به ابتداى این سورۀ  ۀرا با یاد آنحضرت ختم فرموده، تا آخر سور« طور »كه سورۀ
 اتصال یابد.  هماهنگ با دو مطلب 

 : یادداشت
 جده تلَوت می باشد.دارای س« سوره النجم( » 62آیه )

 حکم سجدۀ تلاوت:
( می نویسد که در قرآن عظیم الشأن 106/5(، )10/5« )المحلی»ابن حزم در کتابش 
 آیه سجده تلَوت وجود دارد، که عبارتند از: 14بصورت کل در 

 206 ۀآی ،سورۀ اعراف -
 15 ۀآی، سورۀ رعد -
  49و 50سورۀ نحل آیات  -
  109 ۀآی، سورۀ اسراء -
  58آیۀ  ،رۀ مریمسو -
  77و18آیات  ،سورۀ حج -
  60آیۀ  ،سورۀ فرقان -
  26و25آیات  ،سورۀ نمل -
  15 ۀآی ،سورۀ سجده -
 25و24آیات  ،سورۀ ص -
 38و37آیات  ،سورۀ فصلت -
  62 ۀآی ،سورۀ نجم -
 21و20آیات  ،سورۀ انشقاق -
 19آیۀ  ،سورۀ علق -

 :تلاوت ۀحکم سجد
 دۀ تلَوت برای خوانندۀ قرآن کریم و شنونده، هردو سنت است، سجبه رأی جمهورعلماء

دلیل اینکه سجدۀ تلَوت فرض نیست، اینست که پیامبر اسلَم محمد صلی الله نه واجب. 
 «والنجم»را خواند و به سجده رفت، در حالیکه زید بن ثابت  «والنجم» سورۀ ،ملّ علیه وس

پیامبر( به سجده نرفت تا نشان دهد که سجده را بر پیامبر صلی الله علیه و سلم خواند و )
  نبردن هم جایز است.

النحل که شامل سجدۀ تلَوت  ۀهمچنین در یکی از خطبه های جمعه، عمر ابن الخطاب سور
آینده همان سوره را ۀ در جمع سجده کرد و ،تلَوت ۀخواند و هنگام مرور از سجد، میباشد

ه مردم گفت: میخواستم که به شما بفهمانم که باز هم تلَوت کرد ولی سجده نکرد و سپس ب
 سجدۀ تلَوت سنت است و فرض نیست.
و بدون  ءبدون وضو ملّ صلی الله علیه وسپیامبر ،آیداز آنجاییکه این سجده، نماز بحساب نمی

  .آوردرو کردن به قبله هر طوری که ممکن بود آن را بجای می
نماز )سنت( « »لَة اللیل و النهار مثنی مثنیص»فرمود:  الله علیه وسلمصلی  اسلَم پیامبر

متر از دورکعت باشد، نماز نیست ک پس آنچه که« شب و روز دو رکعت دو رکعت است
مگر اینکه دلیل قاطعی درباره آن بیاید که ثابت کند نماز است مانند طواف و وتر و نماز 

نماز باشد وجود  جنازه، و این در حالی است که هیچ نصی مبنی بر اینکه سجده تلَوت
 ندارد.



 : فضیلت سجده تلاوت
إذا قرأ ابن » فرمود: صلی الله علیه و سلم روایت است که پیامبرمحمد)رض( از ابو هریره 

آدم السجدة فسجد اعتزل الشیطان یبکی یقول: یا ویله، أمر بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت 
« آوردخواند و سجده را بجای میمیوقتی انسان آیۀ سجده را » «بالسجود فعصیت فلی النار

گوید: وای بر من، انسان مأمور به سجده کند و میرود و گریه میای میشیطان به گوشه
گردید، و به سجده رفت پس بهشت برای او است، و من مأمور به سجده شدم اما سرپیچی 

 «.کردم پس جهنم برای من است

 : شودآنچه در سجده تلاوت، خوانده می
های شبانه در سجده صلی الله علیه و سلم روایت است: پیامبر اایشه رضی الله عنهاز ع

سجد وجهی للذی خلقه و شق سمعه و بصره بحوله »کرد:تلَوت بارها این دعا را تکرار می
سجده برد صورت من برای ذاتی که آن را خلق کرد و با توان و قدرت خود « »و قوته

 «.دادحس شنوایی و بینایی را به او 
به  صلی الله علیه و سلم اسلَم محمّد از حضرت علی )رض(روایت است: وقتی پیامبر

اللهم لک سجدت، و بک آمنت، و لک أسلمت، أنت ربی، سجد »فرمود: رفت می سجده می
خداوندا! برای تو سجده بردم، » «وجهی للذی شق سمعه و بصره تبارک الله أحسن الخالقین

سلیم تو شدم، تو پروردگار من هستی، سجده برد صورتم برای آنکه به تو ایمان آوردم و ت
شنوایی و بینایی به او بخشیده، خداوند خیر و برکتش چه فراوان است و نیکوترین 

 «.آفرینندگان است
بودم، که مردی آمد و  صلی الله علیه و سلم از ابن عباس )رض( روایت است: نزد پیامبر

ر زیر درختی نماز میخواندم، )آیه( سجده را خوانده و گفت: دیشب در خواب دیدم که د
اللهم احطط عنی بها »گفت: ام سجده کرد، شنیدم که درخت میسجده بردم، درخت با سجده

خداوندا! به خاطر این سجده گناهم « »وزرا، و اکتب لی بها أجرا، واجعلها لی عندک ذخرا
نویس، و آنرا نزد خود برای من ذخیره را پاک کن و به خاطر آن اجر و پاداشی را برایم ب

السجدة، فسجد،  أقر صلی الله علیه و سلم فرأیت النبی»ابن عباس )رض( میفرماید: «.گردان
صلی الله علیه  پیامبر«. »فسمعته یقول فی سجوده مثل الذی أخبره الرجل عن قول الشجرة

اش همان دعایی که درسجدهرا دیدم که )آیه سجده( را خواند و به سجده رفت، وشنیدم  و سلم
 «.خواندرا که آن مرد از قول درخت نقل کرد، می

ۀ تلَوت علمای مجتهدین اسلَمی نظریات قابل تذکر میدانم که در طریق بهتر ادای سجد
متفاوت داشته رفتن به این جزییات کار علمای فقه و مراجعه به کتب فقهی میطلبدکه درین 

 . و الله أعلم بالصواب. دارندمورد منابع متعدد و کافی وجود 

 « :نَّجْم  »فضیلت سورۀ 
نزد امام ابوحنیفه، امام شافعی و بیشتر اهل علم سجده کردن بر این آیه لَّزم است. امام 
مالک اگرچه خودشان به هنگام تلَوت این آیه به سجده کردن التزام داشتند )چنان که 

ده است، اما مسلک شان این بود که قاضی ابوبکر ابن العربی در احکام القرآن نقل کر
سجده کردن در این آیه لَّزم نیست. اساس این رأی ایشان این روایت زید بن ثابت )رض( 

من در برابر رسول الله )ص( سوره نجم را خواندم و آن حضرت سجده »است که: 
 ]بخاری، مسلم، احمد، ترمذی، ابوداود، نسایی. اما این روایت لَّزم بودن« نفرمودند.

سجده بر این آیه را نفی نمی کند، چراکه این احتمال وجود دارد که رسول الله صلی الله 



علیه وسلم در آن هنگام به هردلیلی سجده نفرموده باشند و این کار را بعدا انجام داده 
 باشند. روایت های دیگر در این باب صریح اند که بر این آیه التزام سجده شده است.

علیه عبدالله بن مسعود، ابن عباس و مطلب بن ابی وداعه )رض( روایت های متفق  
گویای آن هستند که هنگامی که رسول الله صلی الله علیه وسلم  برای اولین  بار این 

سوره را در حرم تلَوت فرمودند، هم خودشان سجده کردند و هم تمام مسلمانان و کافران 
یت ابن عمر )رض( این است که رسول حاضر سجده کردند. ]بخاری، احمد، نسایی.[ روا

الله صلی الله علیه وسلم  در نماز سوره نجم را تلَوت فرمودند و سجده کردند و مدت 
زمان زیادی در حال سجده ماندند. ]بیهقی، ابن مردویه[ سبره الجهنی می گوید که عمر 

و سوره  )رض( در نماز فجر سوره نجم را تلَوت فرموده سجده کردند و سپس بلند شدند
ی زلزال را تلَوت فرمودند و ركوع کردند. سعید بن منصور خود امام مالک هم در 

 مؤطا، باب ماجاء في سجود القرآن، این فعل عمر )رض( نقل کرده اند.
 : موضوعات اساسی سورۀ نجم

 موضوعات اساسی سوره را میتوان در موضوعات ذیل خلَصه ودسته بندی نمود: 
نزول آن بر پیامبر اسلَم محمد ۀ ت کل موضوع ومقام وحی وشیودر سورۀ نجم به صور 

ومبرا کردن أمین صلی الله علیه وسلم وتماس مستقیم پیامبر صلی الله علیه وسلم با جبرئیل 
بحث بعمل آمده  آن حضرت صلی الله علیه وسلم از اینکه چیزی جز وحی الهی بگوید،

 این سوره ادامه می یابد.(. 18آغاز والی آیۀ   5 ۀ است.)این مبحث از آی
ها هکذا در این سوره اشاره به سفر اسراء، معراج پیامبر صلی الله علیه وسلم به آسمان  

 مطرح بحث قرار گرفته است. 
ها و پرستش فرشتگان در بخشی از این سورۀ، به رسوم خرافاتی مشركان در مورد بت 

آغاز می یابد  19این مبحث از: آیۀ  روشنی انداخته شده، و آنها را محكوم كرده است. )
ها تندیس وتابلوی دختران الله ، ادامه می یابد. همچنان در مورد اینکه: بت23ولی تا آیۀ  

 اشاره بعمل آمده است.، نیستند
در موضوعات اینکه شفاعت فرشتگان مشروط به  26الی آیۀ   24 ۀ همچنان از آغاز آی

در مورد اینکه: فرشتگان را دختر خدا نامیدن،  30الی  27ۀ آغاز از آی .استتعالی ذن الله اِ 
در مورد اینکه: پاداش و جزای  32الی آیۀ  31نشانۀ جهل مشرکان است، از آغاز آیۀ 

در مورد اینکه هرکس  41الی آیۀ  33ها تنها به دست الله تعالی است، آغاز از آیۀ انسان
در مورد اینکه: تدبیر همه امور به  55الی آیۀ  42 ۀغاز از آیآل اعمال خویش است، ؤمس

 دست الله تعالی است.
در بارۀ حکم قرآن عظیم الشأن در بارۀ عذاب به  55الی آیۀ  42همچنان آغاز از آیۀ 

در  62الی  59دست الله تعالی است.آغاز از آیۀ کافران در حق است وتدبیر همه امور به 
 درباره قیامت بحث به عمل آمده است.، و شمردن معارف قرآنمورد باورنداشتن و سبک

 توبه به روی مشرکان واینکه هر کس مسؤل اعمال خودش است. ۀباز بودن درواز 
 همچنان در این سورۀ به روز قیامت، واقامۀ دلیل بر آن ذکری بعمل آمده است. 
 در ضمن به سرنوشت دردناک اقوام پیشین که در دشمنی با حق پافشاری ولجاجت می  

 مطالبی هم بیان یافته است .کردند 
 
 



 منجّْ ترجمه و تفسیر سورۀ 
یم   ح  حْمَن  الرَّ  ب سْم  اللََّّ  الرَّ

 به نام خدای بخشایندۀ ومهربان

 ﴾۱وَالنَّجْم  إ ذَا هَوَى﴿
 (۱)وقتی پنهان شود. ،قسم به ستاره

 تشریح لغات واصطلَحات :
به « هَوى»همچنان فرود آمد. غروب کرد، نهان گشت،«:  هَوَى »ستاره، . : «النَّجْم  »

معناى تمایل به سقوط است و هواى نفس، همان خواهشات است كه انسان را به سقوط 
 كشاند.مى

بشرح ذیل میباشد . « النجم»قبل از همه باید گفت که :نظر مفسران در کلمه به کار رفته 
است. ابن  [Pleiadesابن عباس، مجاهد و سفیان ثوری می گویند مراد از آن ثریا ]

جریر و زمخشری همین گفته را ترجیح داده اند، چرا که در زبان عربی هنگامی که کلمه  
النجم به صورت مطلق به کار رود، به طور عموم از آن ثریا را مراد می گیرند. 

[ است. وگفته ى ابوعبید نحوی این Venusمفسرسدی می فرماید : مراد از آن زهره ]
جم گفته شده و جنس ستاره ها مراد گرفته شده است، یعنی منظور است که در این جا والن

 این است که قسم  به زمانی که تمام ستاره ها غروب کردند و صبح شد.)تفهیم القرآن (.
 تفسیر : 

قسم به ستاره آنگاه که از جایگاهش فرود آید و جدا شود، یا بعد («: 1وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى )»
  از طلوعش غروب نماید

ابن عباس )رح ( فرموده  است، الله سبحان وتعالی  به ستارگان قسم یاد کرده است که 
آیند.) این یکى از براى تعقیب شیاطینى که در حال استراق سمع هستند به حرکت در مى

روایاتى است که از ابن عباس نقل شده است. وى همچنین روایت دیگرى نیز دارد مبنى 
 کند.(.ثریا است که همراه با طلوع فجر، طلوع مى« نجم»بر این که مراد از 

 شوند. مانند:و حسن فرموده است:منظور ستارگانى است که در روز قیامت پراکنده مى
 .«:و إذا الکواکب انتثرت » 

خورد، اما ابن کثیر فرموده  است: خالق به هر یک از مخلوقاتش که بخواهد قسم مى
 .(.٣/٣٩۶رد.) مختصر مخلوق جز به خالق نباید قسم بخو

در تفاسیر خویش می نویسند که: حركت  «وَ النَّجْمِ إِذا هَوى»تفسیر برخی از مفسران در 
 شوند. ها به سوى افول و انهدام است و در آینده متلَشى مىستاره
هر چیز از  ، بهآفریننده»گفتند:  که است کرده روایت و غیر وی از شعبی حاتمابیابن
 «.خورد قسم آفریننده نباید جز به خورد اما آفریدهمی بخواهد قسم که ریدگانشآف

 ، یعنیقبلۀ سور در آغاز سه خداوند متعال»گوید: در تفسیر کبیر می امام فخر رازی
؛ در حروف به نه است خوردهسماء قسم أ ( و )طور(، به(، )ذاریاتهای: )صافاتسوره
هَكُمۡ »است: خورده  قسم خویش وحدانیت ) سورۀ صافات( بر اثبات اولۀ سور إنَِّ إِلََٰ
حِد خورده  حشر و جزا قسم )سورۀ ذاریات( بر اثبات دوم ، در سوره[4]الصافات:  «﴾4﴿لوَََٰ

 )سورۀ طور( بر اثبات و در سورۀ سوم [5]الذاریات:  «﴾5﴿إنَِّمَا توُعَدُونَ لَصَادِق»است: 
قِع»است:  خورده قسم در روز قیامتآن از وقوع پس عذاب دوام « إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لوَََٰ

 محمد صلی الله علیه وسلم قسم حضرت نبوتبر اثبات  سوره و در این( 7الطور: )سورۀ



 وتتوحید، معاد و نب ، هرسه اصل. بنابر این[2]النجم:  «مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمۡ »است:  خورده
 «.گردید تکمیل چهار سوره در این
بر  الهی سوگند خوردن که کنیممی ، ملَحظهدر قرآن در قسم های  الهی با تأمل همچنین
در  که چنان تر استمعاد کمبر اثبات  قسم خوردنش به در قیاس و نبوت وحدانیت اثبات
، بینیمها می ( و غیر آنالبروج والسماء ذات ،، والشمس، طور، واللیلذاریات) هایسوره
 علي تدلآیة  ء لهشي كل وفيباشد: خداوند بسیار می وحدانیت دلَّیل که است این آن سبب
کند می دلَّلت تعالی حق بر یگانگی یابید کهمی هایبنگرید؛ نشان در هر چیز که. واحد أنه

 مشهور و متواتر پیامبران از معجزات عبارت ، کهیز بسیار استن و رسالت نبوت دلَّیل
، است و حدیث از قرآن عبارت که یا نقلی سمعی و ادله عقل معاد، به باشد اما امکانمی
 ، خداوند متعال در قرآنجهت همین طلبد بهرا می بیشتری خود عنایت شود و اینمی ثابت

را نیز هموار  آن به مردم ایمانتا راه  است بسیار سوگند خورده آن باتعظیم الشأن بر اث
 (.انوار القرآن  )برای تفصیل مبحث هذا مراجعه شود به: تفسیرگرداند. 

 خوانندگان گرامی !
اثبات وحی و پیامبری و صدق پیامبر، موضوع ( در باره  18الی  1در آیات متبرکه ) 
 عمل آمده است .، بحث ب معجزه ی معراج

بكُُمْ وَمَا غَوَى﴿  ﴾۲مَا ضَلَّ صَاح 
 (۲)محمّد ص( منحرف نشده و مقصد را گم نكرده است.)كه هم صحبت شما 

 تشریح لغات واصطلَحات :
 باطل نگردید، به راه کج نرفت، خطا نرفت، در نادانی نیفتاد.  «:مَا غَوَى»

 تفسیر :
ى پیامبرصلی الله علیه وسلم از هدایت و از جاده:(«2مَا ضَلَّ صَاحِبکُُمْ وَمَا غَوَى )»

 هدایت و راه مستقیم گمراه و منحرف نشده است.
ى و هرگز به چیزى باطل معتقد نبوده، بلکه همیشه در بالَّترین نقطه( «2وَمَا غَوَى )»

 رشد و هدایت قرار داشته است. 
می  مرکب دو، جهل این یبترک که فاسد است با عقیده همراه از جهل : عبارتغوایت
 شود.

مفسرابو سعود درتفسیر آیه مبارکه فرموده است: مخاطبان عبارتند از کفار قریش. و لفظ 
دهد که آنها به طور مفصل و کامل از احوال او آگاهند؛ زیرا مصاحبت صاحبکم نشان مى

کند.) ابو ى اوصاف پسندیده و عظیمش چنان اقتضا مىطولَّنى آنان با حضرت و مشاهده
 .(.۵سعود 

قسم به » مبارکه می نویسد: ۀ علَمه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی در تفسری این آی
مَا »ستاره، وقتی غروب می کند، ) هر ستاره ای که باشد، در این قسم وجواب آن که: 

ره از باشد، مناسبت خاصی وجود دارد، یعنی هم چنان که ستا« ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى
وقت طلوع تا غروب در تمام این مسافت از مسیر ش تغییری نیافته، آنحضرت صلی الله 

علیه وسلم نیز در تمام زندگی خویش از ضلَلت وگمراهی محفوظ مانده است، و نیز 
اشاره دارد به این مطلب که به وسیله ای ستارگان هدایت به دست می آید، از آن حضرت 

صلی الله علیه وسلم، نیز به علت عدم ضلَلت وغوایت )گمراهی و بیراهی(، هدایت 
«.حاصل می شود  



قُ عَن  الْهَوَى﴿  ﴾۳وَمَا یَنْط 
 (٣)گوید. و از روی هوی و هوس سخن نمی

 تفسیر:
از روی هوا و هوس. دلخواه خود و به اصطلَح خود سرانه، چیزی نمی «: عَنِ الْهَوی»

کلَمش وحیی از جانب الله  و  الهی می باشد. گوید، بلکه چیزی را که می گوید، به فرمان
 است.

 اطاعت و اقتداء به پیامبر واجب است:
اطاعت پیامبر صلی الله علیه وسلم در عمل به آنچه امر کرده و ترک آنچه نهی کرده، 

 است. « أن محمد ا رسول الله»واجب است. و این از مقتضیات شهادت 
لمّ برای یک مسلمان قبل از همه بخاطر علیه وس اطاعت از رسول الله صلی اللهب علت وجو

از آنحضرت رسول وعلت هم است که الله تعالی خود به آن در آیات متعدد به این اطاعت 
دستور وهدایت فرموده اند، وحتی گاهی اطاعت از او را مقرون لَم الله صلی الله علیه وس

أیَُّهَا ٱلَّ »فرماید: به اطاعت از خود دانسته و می سُولَ یََٰ َ وَأطَِیعوُاْ ٱلرَّ « ذِینَ ءَامَنوُٓاْ أطَِیعوُاْ ٱللََّّ
اید! از خدا اطاعت کنید و از رسول اطاعت ای کسانی که ایمان آورده(. )59النساء: )سورۀ 

 .(کنید
َ »همچنان می فرماید:  سُولَ فَقَدۡ أطََاعَ ٱللََّّ ن یطُِعِ ٱلرَّ هر کس از (. )80النساء: )سورۀ « مَّ

سُولَ لعََلَّكُمۡ »(.  اطاعت کند به یقین از الله اطاعت کرده استرسول الله وَأطَِیعوُاْ ٱلرَّ
 (.و از پیامبر اطاعت کنید تا به شما رحم شود(. )56النور: )سورۀ «. ترُۡحَمُونَ 

 کند.و گاهی به آنعده اشخاصیکه از فرمان رسول الله صلی الله علیه وسلم سرپیچی می
فَلیحَذَرِ ٱلَّذِینَ یخَُالِفوُنَ عَنۡ أمَرِهِۦٓ أنَ تصُِیبهَُمۡ فِتنَةٌ أوَۡ »فرماید: می دهد وی عذاب میوعده

پس بترسند کسانی که از امر او سرپیچی  ». [63النور: )سورۀ « یصُِیبَهُمۡ عَذَابٌ ألَِیمٌ 
هایی یعنی فتنه «.ای دچار آنان شود یا عذابی دردناک بر آنان وارد شودکنند، که فتنهمی

پوشاند. یا به عذابی دردناک در دنیا مانند: قتل مانند کفر، نفاق یا بدعت قلب آنان را می
شوند. و خداوند اطاعت و پیروی های زودرس مبتلَ میاجرای حد، زندانی یا سایر مجازات

 فرماید:از او را سبب محبت و دوستی خدا نسبت به بنده و بخشش گناهان او قرار داده و می
ُ وَیَغفِرۡ لكَُمۡ ذنُوُبَكُمۡ » َ فَٱتَّبِعوُنِي یحُبِبكُمُ ٱللََّّ بگو اگر ». [31عمران: ]آل «قلُۡ إِن كُنتمُۡ تحُِبُّونَ ٱللََّّ

دارد خدا را دوست دارید از من پیروی کنید، در این صورت خداوند نیز شما را دوست می
 .«بخشدو گناهان شما را می

لَّقَدۡ كَانَ لكَُمۡ فِي » ۀ مثالی نیکو برای امت خود است:نمونه پیامبر فرموده کمتعال  و خداوند
َ كَثیِرا َ وَٱلیَوۡمَ ٱلْخِٓرَ وَذَكَرَ ٱللََّّ ِ أسُوَةٌ حَسَنَة لِّمَن كَانَ یرَۡجُواْ ٱللََّّ ]الْحزاب:  «﴾21﴿رَسُولِ ٱللََّّ

کسی که امید به  است، برای نمونه و مثال به تحقیق رسول الله برای شما بهترین ».[21
 .«الله و روز آخرت داشته باشد و به کثرت الله را یاد کند

ی کریمه اصل بزرگ در اقتداء به اقوال و افعال و احوال رسول الله گوید: این آیهابن کثیر می
صلی الله علیه وسلم است. به همین دلیل خداوند تبارک و تعالی روز احزاب به مردم دستور 

سفارش به آن، تنظیم قوا، مبارزه و امید به دفع خطرات از طرف پروردگار  داد که در صبر و
 همیشه تا روز قیامت به پیامبر صلی الله علیه وسلم اقتدا کنند.



 ﴾۴إ نْ هُوَ إ لََّّ وَحْيٌ یوُحَى﴿
 ( ۴)نیست! ،آنچه مى گوید چیزى جز وحى كه بر او نازل شده

 تفسیر:

چیزى نیست جز وحى منزل از جانب الله  بیضاوى فرموده است: یعنى قرآنمفسر 
 .(.۴/۱٧۱سبحان وتعالی که آن را بر وى نازل کرده است.) بیضاوى 

خطاب به منحرفان نموده « ما ضَلَّ صاحِبكُُمْ وَ ما غَوى» ۀقرآن عظیم الشأن، در آی
فرماید: شما مدّت طولَّنی وزیادى همنشین و مصاحب پیامبر صلی الله علیه وسلم مى

 دانید كه او انحراف ندارد.و خوب مى بودید
 در حدیث و هر آنچه مى گوید چیزى جز وحى كه بر او نازل شده چیزی دیگری نیست!

از  را که هر چیزی فرمود: من که است شده عمرو )رض( روایتاز عبدالله بن  شریف
ها را حفظ و آن که هدف با این نوشتم، میشنیدمصلی الله علیه وسلم می اکرم رسول

 از رسول را که وگفتند: تو هر چیزی نموده کار نهی مرا از این قریش پسکنم  نگهداری
 در حال نیز بشرند و گاهی ایشان در حالیکه مینویسی الله صلی الله علیه وسلم میشنوی

الله  را با رسول وضوعم واین کشیده دست از نوشتن بود که گویند. همانمیسخن  خشم
 ما خرج بیده نفسي ، فوالذياكتب»فرمودند:  ، ایشانگذاشتم صلی الله علیه وسلم در میان

جز  من ، از زباندر اختیار اوست جانم که ذاتی زیرا قسم به بنویس«. »إلَّ الحق مني
 «.است نیامده بیرون چیز دیگری حق

. گویمنمی جز حق من»فرمودند:  دیگری شریف یه وسلم در حدیثرسول الله صلی الله عل
 و مزاح با ما شوخی الله! شما گاهیگفتند: یا رسول  شان از اصحاب اثنا برخی در این
 «.گویمرا نمی جز حقی ، منکنم اگر مزاح کنید؟ فرمودند: حتیمی 

 : فضیلت و امتیاز رهبران الهى
 می فرماید که: ،آیۀ مبارکه به یک مفهوم عالی واصل کلی اشاره نموده «لَّ ما ضَ »درکلمۀ 

ریخ زندگی انبیاء أسابقه انحرف فکر ی نیستند، درواقعیت امر که اگرتدارای رهبران الهی 
علیه السلَم،  ءنبیاأبه طور دقیق مورد مطالعه قرار گیرد به وضاحت تام در می یابیم که: 

ان، مشرکین زندگی بسر برده اند، ولی منحرف نشدند و این یک عمرى در میان منحرف
 می باشد. ءنبیاأخود یك نشانه عظمت و جلَل شخصیت عالی 

سابقه گناه ء نبیاأآیۀ مبارکه بدین اصل اشاره می فرماید؛ که  «ما غَوى»همچنان در کلمۀ: 
بكُُمْ »وفسق درعمل هم ندارند. بلکه درکلمه:  ء انسانها دلسوز و می فهمانند که انبیا «صاح 

قُ عَن  الْهَوى»کید اعلَم میدارد که: رهبران الهی أمردمى هستند. وبه تمام ت  »ما یَنْط 
 مغلوب خواهشات خود و دیگران نمی باشند. ثروأتابعداری ومت

ور شدیم: نه از روى هواى نفس ودلخواه خود سخن می گویند، آوطوریکه در فوق یاد 
 ان نازل شده چیزی دیگری نیست.سخن شان جز وحى كه به اوش

 نبیاء:أحکمت و فلسفه در بعثت 

نبیاء را یک اصل زرینی تشکیل می أقبل از همه باید گفت که حکمت وفلسفه در بعثت 
نبیاء و رسولَّن را برای راهنمایی بندگانش مبعوث نموده أپروردگار با عظمت ما  دهید که:
بندگانش را بدون رهبر و قائد نگذاشته  متعال گاه خداوندریخ بشریت هیچأدر طول ت است، و

طریقه پرستش  الله تعالیاست، بلکه پیامبران فرستاده شدند تا مردم به واسطۀ برگزیدگان 
و عملَ  امُور عبادت و خدا پرستی را برایشان بیان کند، روی همین  و عبادت را بشناسند



امبران را فرستاد تا ایشان سخنانشان ها پیاصل است که الله تعالی از نسل و جنس خود انسان
ٓ إِليََّ أنََّمَآ » طوریکه قرآن عظیم الشأن می فرماید: را بفهمند. ثلكُُمۡ یوُحَىَٰ قلُۡ إِنَّمَآ أنََا۠ بَشَر مِّ

حِد ه وََٰ هُكُمۡ إِلََٰ
ای پیامبر!( بگو من فقط بشری هستم مثل »)یعنی:  (.110الکهف:)سورۀ « إِلََٰ

  .«شود که تنها معبودتان معبود یگانه است.است که( به من وحی می شما، )امتیاز من این
یی وظیفه اصلی که دربرابرهمه پیامبران الهی قرار دارد همانا ؛ ارشاد و رهنما رسالت و

بشریت به سوی توحید و عبادت پروردگار عالمیان و پرهیز از عبادت غیر الله است، 
( چنین بیان وفورمولبندی گردیده الأنبیاءرۀ سو 25 ۀسمانی در )آیآطوریکه این رسالت 

ٓ أنََا۠ فَٱعبدُُونِ »است:  هَ إلََِّّ سُولٍ إلََِّّ نوُحِيٓ إِلیَهِ أنََّهۥُ لََّٓ إِلََٰ و »یعنی: )« وَمَآ أرَۡسَلنَا مِن قبَلِكَ مِن رَّ
)ما( پیش از تو هیچ پیامبری را نفرستادیم، مگر آنکه به او وحی کردیم که معبودی جز 

 «.نیست پس تنها مرا عبادت کنید.من 

 ایمان به نبوت محمد صلی الله علیه وسلم:
ایمان و باور به نبوت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اصل بزرگي از اصول ایمان 

وَمَن لَّمۡ یؤُۡمِنۢ »یابد، لذا خداوند متعال میفرماید: است، كه ایمان جز با این اصل تحقق نمي
ِ وَرَسُولِهِ  فِرِینَ سَعِیرا بِٱللََّّ و هر كس به خدا و رسول [. »13]الفتح: « ﴾13﴿ۦ فَإنَِّآ أعَتدَۡنَا لِلكََٰ

 «.ایماو ایمان نیاورد، بداند كه ما براي كافران آتش )دوزخ( را آماده ساخته
لَّاله إلَِّ  أمُِرْتُ أنَْ أقَُاتلَِ النَّاسَ حَتَّى یَّشْهَدوا أنَْ »رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید: 

ام كه با مردم بجنگم تا اینكه گواهي دهند كه معبود بر مأمور شده« »الله وأنَي رسولُ الله
 صحیح مسلم.(«. )حقي جز خداي یگانه نیست و من فرستاده خدایم

 شود از جمله:ایمان به رسول الله جز با چند امور متحقق نمي
حمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم، و شناخت پیامبرصلی الله علیه وسلم؛ ایشان م اول:

هاشم از قریش و قریش از عرب، و عرب از نسل حضرت اسماعیل بن ابراهیم خلیل 
( است. ایشان شصت و سه سال عمر نمودند )علیهما وعلى نبینا أفضل الصلَة وأزكى التسلیم

 كه چهل سال قبل از نبوت و بیست سه سال رسول و پیامبر بودند.
یق ایشان در آنچه خبر داده، و اطاعت از ایشان در هر آنچه كه امر فرموده، و دوم: تصد

اند، و اینكه جز به روشي كه ایشان مشروع فرموده اجتناب ودوري ازهرآنچه نهي فرموده
 اند خداوند پرستیده نشود.

ها و جنیان سوم: اعتقاد به اینكه ایشان، به عنوان رسول و پیامبر به سوي همه انسان
اي ندارد، لذا خداوند اند، پس هیچ احدي جز تبعیت و پیروي از ایشان چارهفرستاده شده
ِ إِلیَكُمۡ جَمِیع ا»فرماید: متعال مي أیَُّهَا ٱلنَّاسُ إنِيِّ رَسُولُ ٱللََّّ بگو [. »158]الْعراف: « قلُۡ یََٰ

 «.سوي همه شما هستماي مردم، من فرستاده خداوند به
و اینكه ایشان بهترین و آخرین پیامبران است، چنانكه  الت ایشان،چهارم: ایمان به رس
ِ وَخَاتمََ ٱلنَّبِییِنَ »فرماید: خداوند متعال مي  سُولَ ٱللََّّ كِن رَّ

بلكه رسول [. »40]الْحزاب: « وَلََٰ
 «.خدا و خاتم انبیاء است

د، كه و اینكه ایشان خلیل خداوند، و سردار تمام بشریت و صاحب شفاعت عظمي هستن
بالَّترین درجات بهشت است، ایشان صاحب حوض كوثر و « الوسیلة»مخصوص به 

ةٍ أخُرِجَتۡ »امت ایشان بهترین امت است، چنانكه خداوند متعال میفرماید:  كُنتمُۡ خَیرَ أمَُّ
شما بهترین امتي هستید كه براي مردم پدید آورده شده [. »110عمران: ]آل« لِلنَّاسِ 
 «.است



 امت ایشان بیشترین تعداد بهشتیان را تشكیل خواهند داد، و اینكه رسالت ایشانكما اینكه 
 هاي گذشته است.ناسخ تمام رسالت

ترین معجزه كه قرآن كریم و كلَم ترین و جاودانهپنجم: اینكه خداوند ایشان را با بزرگ
 نكه ميالهي محفوظ از هر گونه تغییر و تبدیل است، تائید و حمایت فرموده است. چنا

ذَا ٱلقرُۡءَانِ لََّ یَأۡتوُنَ بِمِثلِهِۦ وَلَوۡ »فرماید:  ٓ أنَ یَأۡتوُاْ بِمِثلِ هََٰ قلُ لَّئِنِ ٱجتمََعَتِ ٱلِْنسُ وَٱلجِنُّ عَلىََٰ
 «﴾88﴿كَانَ بعَضُهُمۡ لِبَعض ظَهِیرا

وانند بگو اگر انس و جن گرد آیند بر آنكه مانند این قرآن آورند، هرگز نمیت[. »88]الْسراء: 
 «.مانندش آورند و اگر چه برخي از آنان یاور برخي)دیگر( باشند

فِظُونَ »و میفرماید:  كرَ وَإنَِّا لَهۥُ لحَََٰ لنَا ٱلذِّ گمان ما قرآن را بي[. »9]الحجر: « ٩إنَِّا نَحنُ نَزَّ
 «.ایم و به راستي ما نگهبان آن هستیمفرو فرستاده

 علیه وسلم رسالتشان را تبلیغ كردند و امانت را ادا ششم: ایمان به اینكه رسول الله صلی الله
مگر اینكه امت را به آن ترغیب  نمودند، و امت را نصیحت كردند، هیچ خیر و خوبي نبود،

و راهنمایي فرموده و هیچ شر و بدي نبود، مگر اینكه امت را از آن بر حذر داشته است. 
نۡ أنَفسُِكُمۡ عَزِیزٌ عَلیَهِ مَا عَنِتُّمۡ حَرِیصٌ لَقَدۡ جَآ »چنانكه خداوند متعال میفرماید:  ءَكُمۡ رَسُول مِّ
حِیم گمان رسولي از خودتان به بي[. »128]التوبة: « ﴾128﴿عَلیَكُم بِٱلمُؤۡمِنِینَ رَءُوف رَّ

 «.سوي شما آمد، رنجتان بر او دشوار، بر شما حریص )و( به مومنان رؤوفِ مهربان است
ةٍ قبَْلِى إِلََّّ »فرمایند: ی الله علیه وسلم می طوریکه رسول الله صل ُ فىِ أمَُّ مَا مِنْ نَبِىٍّ بَعَثهَُ اللََّّ

ته مِنْ شَرّ ما یعَْلمَْهُ لهم تهَُ عَلىَ خَیْرِ مَا یعَْلمَُهُ لهَُمْ ویحذر أمَُّ هیچ »«. كَانَ حَقًّا عَلَیْهِ أنَْ یَدُلَّ أمَُّ
ز من در میان امتي مبعوث كند مگر اینكه مأمور و پیامبري نبوده كه خداوند او را قبل ا

دانسته راهنمایي نموده و از اي كه ميمكلف بوده است به اینكه امتش را به هر خیر و نیكي
 صحیح مسلم.(«. )دانسته بر حذر بداردهر شر و بدي كه مي

ي هفتم: محبت آنحضرت صلی الله علیه وسلم تا حدي كه محبت ایشان را بر محبت تمام
مخلوقات و حتي بر محبت خودش ترجیح دهد. پس محبت و تعظیم و احترام، و شخصیت 
قائل شدن و اطاعت كردن ایشان از حقوقي است كه خداوند متعال در كتاب عزیزش بر ما 
واجب كرده است، زیرا محبت ایشان جزو محبت خدا و اطاعت از ایشان اطاعت از 

ُ وَیَغفِرۡ »: خداست. چنانكه خداوند متعال میفرماید َ فَٱتَّبِعوُنِي یحُبِبكُمُ ٱللََّّ قلُۡ إِن كُنتمُۡ تحُِبُّونَ ٱللََّّ
حِیم ُ غَفوُر رَّ دارید  بگو: اگر خدا را دوست مي[. »31عمران: ]آل« ﴾31﴿لكَُمۡ ذنُوُبكَُمۡۚۡ وَٱللََّّ

خداوند  از من پیروي كنید تا خدا شما را دوست بدارد و گناهان شما را برایتان بیامرزد و
 «. آمرزنده مهربان است

لَّیؤُْمِنُ أحََدُكُمْ حَتَّي أكَُونَ أحََبُّ إلیَهِ مِنْ وَلدِهِ وَ »و پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید: 
تواند مؤمن كامل باشد تا زماني كه من در نزد هیچیك از شما نمي« »وَالِدِهِ وَ النَّاسِ أجَْمَعِین

 )متفق علیه.(«. ر انسانها محبوبتر نباشماو از فرزند و پدرش وسای
زیرا بخیل كسي  هشتم: به كثرت درود و سلَم فرستادن بر روان پاك حضرت محمد)ص(،

است كه اسم مبارك ایشان در نزدش برده شود و برایشان درود نفرستد. خداوند متعال 
ئِكَتهَۥُ یصَُلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِ »میفرماید:  َ وَمَلََٰ أیَُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنوُاْ صَلُّواْ عَلیَهِ وَسَلِّمُواْ إِنَّ ٱللََّّ ِۚۡ یََٰ يّ

ا فرستند. گمان خداوند و فرشتگانش بر پیامبر درود ميبي[.»56]الْحزاب: « ﴾56﴿تسَلِیم 
 «. اي مومنان )شما نیز( بر او درود بفرستید و چنانكه باید سلَم بگویید

«. مَنْ صَلَّى عَلىََّ وَاحِدَة  صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ بهَا عَشْرا  »وپیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند: 



كسي كه یكبار بر من درود بفرستد خداوند متعال در مقابل ده مرتبه بر او درود مي »
 صحیح مسلم.(«.)فرستد

در چند جا بر ایشان درود و سلَم فرستادن بسیار مهم و مؤكد است، از جمله در تشهد 
، در نماز جنازه، در خطبة جمعه، بعد از اذان، هنگام ورود و خروج از نماز، در قنوت

 هنگامیكه نام مبارك ایشان برده شود وغیره.مسجد، هنگام دعا، 
اند، زندگي برزخیي كه از نهم: اینكه پیامبرصلی الله علیه وسلم در نزد پروردگارشان زنده

ن در روي زمین نیست، این زندگي زندگي شهدا بهتر و كامل تر است، ولي مانند زندگیشا
توان آنها را مرده مخصوصي است كه چگونگي آنرا ما نمیدانیم، ولي با این وجود نمي

مَ عَلَى الْرْضِ أنَْ تأَكُْلَ »نامید. چنانكه پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند:  إِنَّ اللهَ حَرَّ
 «.أجَْسَادَ الْنَْبیَِاء

 سنن أبو داود.(« )انیده است كه جسد پیامبران را بخوردخداوند بر زمین حرام گرد»
هیچ مسلماني « »مَامِنْ مُسْلِمٍ یسَُلِّمُ عَلَيَّ إلَِّ رَدَّ اللهُ عَليََّ رُوْحِي كَي أرَُدَّ »فرمایند: همچنین مي

گرداند تا اینكه سلَم او نیست كه بر من سلَم كند مگر اینكه خداوند روحم را به من باز مي
 سنن أبو داود.(«.)اب دهمرا جو

دهم: اینكه در حیات حضرت صلی الله علیه وسلم و همچنین در كنار قبر ایشان هنگام سلَم 
 دادن كسي صداي خودش را بلند نكند كه این نیز جزو احترام ایشان است.

أیَُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنوُاْ لََّ ترَۡفَعوُٓاْ أصَوََٰ »طوریکه خداوند متعال میفرماید:  تكَُمۡ فوَۡقَ صَوۡتِ ٱلنَّبيِِّ یََٰ
لكُُمۡ وَأنَتمُۡ لََّ تشَعرُُونَ  ]الحجرات:  «وَلََّ تجَهَرُواْ لَهۥُ بِٱلقوَۡلِ كَجَهرِ بَعضِكُمۡ لِبَعضٍ أنَ تحَبَطَ أعَمََٰ

و مانند سخن گفتن با  -اي مؤمنان، صداي خود را بلندتر از صداي پیامبر مكنید [. »2
اعمالتان از بین  -دانیددر حالي كه شما نمي -گویید. كه مبادا با او بلند سخن م -همدیگر
 «.برود

هاي اول و  احترام ایشان پس از وفات عین احترام در حیات ایشان است. چنانكه نمونه
نظیر مكتب ایشان رضوان الله علیهم اجمعین عمل كردند، چه آنان از نظر  الگوهاي بي

ایشان بوده، و از هرگونه مخالفت با ایشان و بدعت اطاعت و پیروي نزدیك ترین مردم به 
 گذاري در دین بشدت گریزان بودند.

یازدهم: با همة اصحاب و اهل بیت و همسران ایشان دوستي و محبت داشتن و از هرگونه 
و دشنام و جسارت و اهانت نسبت به آنان پرهیز كردن، زیرا  كینه و حسد و كدورت،

آنان را براي صحبت و یاري پیامبرش صلی الله علیه وسلم  خداوند از آنان راضي شده و
 و دوستي و موالَّتشان را بر این امت واجب گردانیده است. برگزیده است،

ن »فرماید: خداوند متعال مي جِرِینَ وَٱلْنَصَارِ وَٱلَّذِینَ ٱتَّبَعوُهُم بِإحِسََٰ لوُنَ مِنَ ٱلمُهََٰ بِقوُنَ ٱلْوََّ وَٱلسََّٰ
 ُ ضِيَ ٱللََّّ و پیشروان نخستین از مهاجران و انصار [. »100]التوبة: «  عَنهُمۡ وَرَضُواْ عَنهُ رَّ

وكساني كه به نیكوكاري از آنان پیروي كردند، خداوند از آنان خشنود شد و )آنان نیز( از 
 «.او خشنود شدند

ي بیَِدِهِ لوَْ انَْفَقَ أحََدُكُمْ لَّ تسَُبُّوا أصَْحَابيِ فوَالَّذي نَفْسِ »فرمایند: پیامبر صلی الله علیه وسلم مي
صحابه مرا دشنام ندهید، قسم به ذاتي كه جانم » «.مِثلَْ أحُُد ذَهَبا  مَا بَلَغَ مُدَّ أحََدهم وَلَّ نَصِیفَه

« مُدّ »در قبضة اوست اگر یكي از شما به اندازه كوه احد طلَ انفاق كند ثوابش به اندازه یك 
 صحیح بخاري.(«. )مُدّ آنها نخواهد رسید)پرُي دو كف دست( و حتي نصف 
آیند مستحب است كه براي آنان طلب آمرزش كنند و از براي كساني كه بعد از ایشان مي



هایشان نسبت به آن الگوهاي ایماني و صداقت هیچگونه حسد و خداوند بخواهند كه در دل
ذِینَ جَاءُٓو مِنۢ بعَدِهِمۡ یَقوُلوُنَ رَبَّنَا وَٱلَّ »فرماید:  اي نداشته باشند. چنانكه خداوند متعال ميكینه

لَّذِینَ ءَامَنوُاْ رَبَّ  نِ وَلََّ تجَعَلۡ فيِ قلُوُبنَِا غِلَّ لِّ ننَِا ٱلَّذِینَ سَبَقوُنَا بِٱلِْیمََٰ خوََٰ نَآ إنَِّكَ رَءُوف ٱغفِرۡ لنََا وَلِِْ
حِیمٌ  گویند: آمدند )انصار( ميو )نیز( آنان راست كه پس از اینان [. »10]الحشر: « ﴾10﴿رَّ

پروردگارا! ما را و آن برادرا نمان را كه در ایمان آوردن از ما پیشي گرفتند بیامرز. و 
اند، قرار مده. پروردگارا! تویي اي در حق كساني كه ایمان آوردههاي ما هیچ كینهدر دل

 «.كه بخشندة مهرباني
پیامبر اسلَم زیرا كه این بیشترین وسیله دوازدهم: پرهیز و اجتناب از غلو و افراط درباره 

آزار و اذیت آنحضرت صلی الله علیه وسلم است، زیرا كه آن حضرت امتشان را از غلو 
و افراط و مداحي بیش از اندازه منع فرموده، مقام و منزلتي كه خداوند براي ایشان عنایت 

إنَِّمَا أنََا عَبْدٌ فَقوُلوُا »فرمایند: فرموده كه بیشتر از آن مخصوص پروردگار است. لذا مي
 جز این نیست كه من یك بنده هستم،«. »لَّ أحُِبُّ أنَْ ترَْفعَوُِني فَوْقَ مَرْتبََتِيعَبْدُالله وَرَسُوله، 

صحیح «. )پس بگوئید بنده و فرستادة خدا، دوست ندارم كه مرا از منزلت خودم بالَّتر ببرید
 (.3372بخاري: 

مرا بیش از حد ستایش «. »لََّ تطُْرُونِى كَمَا أطَْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْیَمَ »فرمایند: همچنین مي
 صحیح بخاري.(«.)نكنید، چنانكه مسیحیان عیسي بن مریم را ستایش كردند

بنابراین خواندن حضرتش در دعاء و استغاثه و مدد خواستن از ایشان و طواف كردن به 
ردن به نام ایشان، همه اینها نادرست بوده و شرك دور قبر شریف ایشان، و نذر و ذبح ك

شود، زیرا خداوند انجام هر گونه عبادتي را جز براي خودش منع فرموده به الله محسوب مي
 است.

احترامي توجهي نسبت به آنحضرت نادرست است. پس بي كما اینكه درمقابل، تفریط و بي
ادبي به مقام والَّي اشد، یا جسارت و بينسبت به ایشان كه از روي بغض و كینه با ایشان ب

ایشان، یا از شأن ایشان كاستن و تمسخر نسبت به ایشان روا داشتن، ارتداد و كفر و خروج 
 آید.از اسلَم به شمار مي

تِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتمُۡ تسَتهَزِءُونَ »طوریکه خداوند متعال میفرماید:  ِ وَءَایََٰ لََّ  ﴾65﴿قلُۡ أبَِٱللََّّ
نكُِمۡ تعَتَ   [.66-65]التوبة: « ﴾66﴿ذِرُواْ قَدۡ كَفَرۡتمُ بعَدَ إِیمََٰ
كردید؟ عذر نیاورید، به راستي كه پس بگو: آیا به خدا و آیات او و رسولش ریشخند مي»

 «.از ایمانتان كفر پیشه كردید
پس محبت صادقانه نسبت به پیامبرصلی الله علیه وسلم این است كه بر كمال اقتداء و  

از سنت ایشان و ترك آنچه كه با راه و روش ایشان مخالف است دلَّلت دارد و  پیروي
ُ »چنانكه خداوند متعال میفرماید:  كند،صدق مي َ فَٱتَّبِعوُنِي یحُبِبكُمُ ٱللََّّ قلُۡ إِن كُنتمُۡ تحُِبُّونَ ٱللََّّ

حِیم ُ غَفوُر رَّ بگو اگر خداوند را دوست [. »31عمران: ]آل« ﴾31﴿وَیَغفِرۡ لكَُمۡ ذنُوُبَكُمۡۚۡ وَٱللََّّ
از من پیروي كنید، تا خدا شما را دوست بدارد و گناهان شما را برایتان بیامرزد  دارید،مي

 «.و خداوند آمر زندة مهربان است
پس واجب است كه نسبت به تعظیم و احترام و بیان شأن و منزلت والَّي ایشان از هر گونه 

وهیت را كه مخصوص پروردگار است به ایشان نسبت افراط وتفریط بپرهیزیم و صفات ال
و به هیچ عنوان از قدر و منزلت ایشان نكاهیم. این همان احترام و محبتي است كه ندهیم، 

نشانه اتباع و پیروي از سنت و شریعت ایشان، وحركت درمسیر هدایت و اقتداي صادقانه 



 به آنحضرت است.
وسلم جز با تصدیق و باور به ایشان و عمل به  : ایمان به پیامبرصلی الله علیهسیزدهم

همین است معني انقیاد و تسلیم براي ایشان، پس اطاعت  شود،شریعت ایشان متحقق نمي
ایشان اطاعت الله و معصیت ایشان معصیت الله است و ایمان به ایشان فقط با تصدیق و 

 پیروي ازآنحضرت صلی الله علیه وسلم تحقق مي یابد.
هاي علوم اسلَمي دانشگاه اسلَمی مدینه منوره، )جدی( کان ایمان: مركز پژوهش)کتاب: ار
 هجری( 1437 بیع الْولشمسی، ر1394

 نبوت انتخاب الهی است و نه سعی بشری:
تواند با کوشش و سعی خود به شود که آیا کسی میدر بسیاری از موارد سؤال مطرح می

  مقام نبوت نائل شود؟
همین است که: نبوت انتخاب الهی است وهیچ انسانی از طریق  جواب نص صریح قرآنی

وَإِذَا »تواند شرف نبوت را بدست بیاورد. ریاضت و اجتهاد و یا هم سعی وکوشش نمی
ُ أعَلَمُ حَیثُ یَجعَلُ  ِِۘ ٱللََّّ « رِسَالتَهَۥُجَاءَٓتهُمۡ ءَایَة قَالوُاْ لَن نُّؤۡمِنَ حَتَّىَٰ نؤُۡتىََٰ مِثلَ مَآ أوُتِيَ رُسُلُ ٱللََّّ

آوریم تا هرگاه آیه ای بر آنها نازل شد، گفتند: هرگز ما ایمان نمی) (.124الْنعام: )سورۀ 
الله داده شده به ما نیز داده شود. )بگو:( الله داناتر است که رسالت  آن که آنچه به پیغمبران

كرو نیرنگی مَ کردند،سزای آن خود را درکجا قرار دهد.به زودی به مجرمانی که گناه می
مبارکه گفته ۀ کردند، خواری و عذابی شدید از نزد الله خواهد رسید.( بنابر فهم این آیکه می

 می توانیم که: نبوت موهبت الهی است، پس بین نبوت و بشریت منافات نیست. 

 چرا پیامبران از میان انسانها مبعوث گردید:
زم است که آنها به نحوی باشند که به در جواب باید گفت: با توجه به اهداف پیامبران لَّ

های خویش ارتباط برقرار نمایند تا بتوانند رسالت خویش را به آنان ابلَغ سهولت با امت
 نمایند و قیادت و رهبری جامعۀ بشری را بر عهده بگیرند.

و سر مشق بودن برای دیگران است. ۀ مثالی نمونعلیه السلَم  ءنبیاأهمچنان از وظایف مهم 
شد بلکه های فوق حاصل نمی بودند، نه تنها اهداف و حکمت پیامبران، فرشته می اگر 

پذیرفتند و زمینه پذیرش آزادانه و ها را ازروی اضطرار میگروهی ازمردم دعوت آن
اختیاری ادیان سلب میشد، در حالیکه منت الهی این است که هرکس راه خود را به اختیار 

پیامبران را اعزام داشته و وقتا   فوقت علماء و خاب درست خود انتخاب کند و برای انت
وَلَوۡ ». طوریکه میفرماید: تگران حق را فرستاده و در بین جوامع بشری فرستاده استدعو

ا یَلبِسُونَ  هُ رَجُلَ وَلَلبََسنَا عَلیَهِم مَّ هُ مَلكَا لَّجَعَلنََٰ و اگر او )پیغمبر( ) (.9الْنعام: )سورۀ « جَعَلنََٰ
آوردیم، و البته آنها را دچار دادیم، البته او را به صورت مردی در میرشته قرار میرا ف

کردیم که قبلَ در آن )مشتبه( بودند.( بنابراین اهداف کامل نبوت زمانی تحقق اشتباهی می
ها مشترک و یابد که پیامبران الله جل جلَله در اوصاف عمومی انسانی با دیگر انسانمی

 نیز از امتیاز انکارناپذیری برخوردار باشند.  در برخی دیگر
 نبوت همیشه به مردان اختصاص یافته:

دیان بشری، وظیفۀ نبوت به مردان اختصاص گرفته و زنان ابدا  به این أریخ أدر طول ت
اند. زیرا نبوت باری است ثقیل و تکلیفی است گماشته نشده متعال سمت از طرف خداوند

طبیعت روحی و  .صبر و شکیبایی نیاز دارد ،ت به مجاهدهمشکل و سنگین. چون نبو
نداشته و یا رسالت مشقات را ۀاین همفیزیکی زنان طوری ساخته شده است که توان تحمّل 



این توضیح را میتوان دلیل عقلی و علت  وی در خانواده و جامعه مشخص شده است.
 اختصاص نبوت به مردان ذکر کرد.

وَمَآ أرَۡسَلنَا مِن قبَلِكَ إلََِّّ رِجَالَّ نُّوحِيٓ إِلیَهِمۡۖۡ فَسَلوُٓاْ »بارت است از: دلیل قرآنی در این بابت ع
كرِ إِن كُنتمُۡ لََّ تعَلمَُونَ  و پیش از تو جز مردانی را که به آنان (. )43النحل: )سورۀ « أهَلَ ٱلذِّ

ف پادشاهی که دانید از اهل علم بپرسید.( بر خلَکردیم، نفرستادیم، پس اگر نمیوحی می
 برای زنان نیز داده شده است مثل بلقیس و غیره.

 : چگونکی نزول وحی
ی وحی یابیم که فرشته، در میلمّبا تأمّل در نصوص قرآن و سنّت نبوی صلی الله علیه وس

 سه حالت دارد:
بیند و این پیامبر صلی الله علیه وسلم فرشته را در شکل و صورت واقعی او می اوّل:

 جز در دو مورد برای پیامبر صلی الله علیه وسلم، اتفّاق رخ نداد. حالت،
شود و بعد از تمام شدن، همه مطالب الهام به صورت صدای زنگ به او وحی می دوم:

 شده در قلب رسول الله صلی الله علیه وسلم حفظ و ضبط میشود.
د و با او به گفتگو کنخود را در شکل و سیمای یک مرد نزد ایشان نمایان میۀ فرشت سوم:
ترین کند. این نوع وحی سبکپردازد و پیامبر صلی الله علیه وسلم هم گفتارش را حفظ میمی

راء به حِ احوال پیامبر صلی الله علیه وسلم بوده است و اوّلین وحی که در نزدیکی غار 
 ایشان شد، از این نوع بود.

 بشارت وحی:
دید این که با فرشته آشنایی داشته باشد، نوری را می قبل ازرسول الله صلی الله علیه وسلم 

آورد و او را مورد خطاب قرار ای که نوری پدید میشنید، ولی آن فرشتهو صدایی را می
م نیز، در صحیح خود از ابن عباّس روایت میکند که فرمود: لِ سمُ کرد داد، را مشاهده نمیمی
وْءَ سَبْعَ سِنِینَ وَلََّ مَكَثَ رسولُ اِلله ص بِمَكَّةَ خَمْسَ عَ » وْتَ وَیرََى الضَّ شْرَةَ سَنَة  یَسْمَعُ الصَّ

ا  «.یرََى شَیْئ ا وَثمََانَ سِنِینَ یوُحَى إِلیَْهِ وَأقََامَ بِالْمَدِینَةِ عَشْر 
رسول الله صلی الله علیه وسلم پانزده سال در مکه باقی ماند، مدّت هفت سال نور را »

دید و مدّت هشت سال به ایشان وحی شنید، ولی چیزی نمیا میکرد و صدا رمشاهده می
چه (، آن104 /15شرح نووی بر صحیح مسلم )«.)شد و ده سال در مدینه زندگی کردمی

ابن عباس)رض(، درمورد مدّت زمان وحی ذکر نموده است، خلَف مدّت معروف است، 
آغاز  الله علیه وسلمّ،صلی  چون معروف است که در سن چهل سالگی وحی بر رسول الله

شد و در حالیکه سن ایشان پنجاه و سه سال بود، به مدینه هجرت فرمود، پس دوران وحی 
 در مکه سیزده سال است.(

دید شنید و نورش را میصدای الهام فرشته را می»امام نووی در تفسیر این حدیث فرمود: 
لَّخره فرشته را هم دید و شفاهی و کرد، تا این که باو نور آیات الله متعال را مشاهده می

 (15/104نووی، شرح مسلم ))«. رو در رو، وحی را از او دریافت کرد

 تأثیر فرشتۀ وحی بر پیامبر:
گویند: کنند، این است که میاز جمله پندارهایی که منکران فرستادگان الله متعال، ادعا می

ا نوعی صرع بوده و یا شیطان با او شد، یپیامبر صلی الله علیه وسلم به آن دچار می نچه آ
 «.کرده استپیوند برقرار می

 امّا این ادّعا دروغی بیش نیست، چون این دو حالت با هم فرق دارند؛ کسی که دچار صرع 



یابد و تعادلش را از دست میدهد؛ انسان گردد، وزنش کاهش می شود، رنگش زرد میمی 
ی و جسمی، در او قابل مشاهده است و گاهی ن زده هم به همان گونه تغییرات فیزیکجِ 

دهد؛ گوید و با زبان او، حاضران را مورد خطاب قرار می شیطان با زبان او، سخن می
 گویی میشود.به عبارت دیگر، دچار هذیان

امّا ارتباط فرشته با رسول الله صلی الله علیه وسلم، موجب رشد و شکوفایی جسمی و 
وه بر این، حاضران هم در وقت نزول وحی بر ایشان، شد، علَدرخشش سیمای او می

ی زنبور عسل را در نزدیک ای همچون زمزمهشنیدند، بلکه تنها صدا و زمزمه سخنی نمی
 سر رسول الله صلی علیه وسلم میشنیدند.

م از جای بر سلّ سپس رسول الله صلی الله علیه و، (12/41روایت ترمذی )جامع الَّصول )
لهام کرده بود، را، حفظ داشت، اِ ی وحی به او چه که فرشته که تمامی آنمیخاست، درحالی
 داد که چه آیاتی به او وحی شده است.صحاب خبر می أسپس خودش به 

حضرت بی بی عائشه نقل کرده که در روزی بسیار سرد، وقتی قرآن بر رسول الله صلی 
فت و عرق از پیشانیش فرو می گرشد، در حالت بیهوشی قرار میالله علیه وسلم نازل می

 .(1/18صحیح بخاری، کتاب بدو الوحی )ر.ک: فتح الباری ریخت. )
کند که وقتی رسول الله صلی الله علیه وسلم بر پشت شتر قرار داشت و همچنین روایت می

شد، شتراز شدّت سنگینی رسول الله صلی الله علیه وسلم نزدیک بود وحی برایشان نازل می
 (.1/21بیهقی، الدلَّئل، با روایت از عائشه )فتح الباری ابد. )برزمین بخو

کند که در کنار رسول الله نشسته بود، رانش یکی از اصحاب بزرگوار آن حضرت نقل می
در زیر ران ایشان قرار داشت، در آن هنگام وحی بر ایشان نازل شد، نزدیک بود رانش 

، 12صحیح بخاری، کتاب الصلَة د شود. )در زیر ران رسول الله صلی الله علیه وسلم خُر
 (5/184، و احمد )4، و نسّائی جهاد 31جهاد

ی خود از نزول وحی بر پیامبرصلی الله علیه وسلم که یعلی بن امیة در مورد مشاهده
وارد شدم، ناگهان رسول الله را با »گوید: ها آرزوی دیدن آن حالت را داشت، میمدّت
کرد، سپس آرام شد و به حال عادی مدتی به همان حال خُرخُر میی بر افروخته دیدم، چهره

 (.9/9صحیح بخاری، کتاب فضائل قرآن )فتح الباری )« برگشت.

یدُ الْقوَُى﴿  ﴾۵عَلَّمَهُ شَد 
 (۵) او را ]فرشتۀ[ بس نیرومند آموزش داده است.

 تفسیر:
»شَدِیدُ الْقوُی«: دارای نیروهای شگفت و قدرتهای عظیم. یعنی: وحی را »فرشتۀ بسیار 

 .علیه السلَم استآمین جمهور: جبرئیل  قولبه فرشته آن که« او فرا آموخت نیرومند به
.صلیّ الله علیه وسلمّ آموخترسول الله  محمد را به وحی که اوست پس  

جا  اند: از جمله دلَّیل قدرت عظیم او این که دهات و اماکن قوم لوط را ازمفسران گفته
برکند و آن را بر بال خود حمل کرد تا به آسمان رسید و آنگاه آن را زیر و رو کرد، و 

بر قوم ثمود داد کشید و همه خاموش گشتند. و نازل کردن وحى بر پیامبران و بالَّ 
)صفواة التفاسیر ( رفتنش به سوى آسمان از یک چشم به هم زدن سریعتر بود.  

ةٍ فاَسْتوََى﴿ رَّ  ﴾۶ذوُ م 
 (۶ان كس كه توانائي فوق العاده و سلطه بر همه چیز دارد. )هم
 



 تشریح لغات واصطلَحات :

ة» رَّ  قوت، پختگی اندیشه. «:ذوُ م 
 دارد. بسیار نیکو و استواری یعنی: جبرئیل علیه السلَم آفرینش «مره صاحب»

 تفسیر:
است: جبرئیل علیه السلَم  این معنی قولی. بهاست در آفرینش و استواری مره: نیرومندی

یعنی: جبرئیل « ایستاد راست پس». است متینی استوار و رأ ، خردینیک اندیشهدارای 
 صلیّ الله علیه و سلمّ آورد، در همان اکرم رسول را به وحی که باری علیه السلَم اولین

، در برابر ایشان است یدهآفر او را بر آن خداوند متعال خود که حقیقی وصورت شکل
)تفسیر صفوة  را پوشانید. مشرق جانب افق همه بود، وجودش بزرگ ایستاد و از بس

 .التفاسیر محمد علی صابونی(

 ﴾۷وَهُوَ ب الْأفُقُ  الْأعَْلَى﴿
 (٧) بود.« افق اعلى»در حالى كه در 

 تفسیر:
کند، قرار دارد. ابن عباس مى یعنی در افق آسمان، همان جهتى که آفتاب از آن طلوع

 .(۴/۲۱۶محل طلوع آفتاب است. )خازن « افق اعلى»)رض( فرموده  است: منظور از 
طورى که نزد دیگر پیامبران پیشین میآمد، نزد پیامبر خازن فرموده است: جبرئیل همان 

 آمد.صلىّ اّللَّ علیه و سلم نیز به صورت انسان مىاسلَم محمد 
اّللَّ علیه و سلم از او تقاضا کرد که به صورت و شکل حقیقیش خود  روزی پیامبر صلىّ

صلىّ اّللَّ اسلَم محمد  را نشان دهد. جبرئیل دوبار خود را به صورت حقیقى به پیامبر
علیه و سلم نشان داد، یک مرتبه در زمین و یک مرتبه در آسمان، در زمین از جانب 

داد، و آن زمانى بود که پیامبر صلىّ اّللَّ یعنى از جهت مشرق خود را نشان « افق اعلى»
علیه و سلم در غار حرا بود. جبرئیل بر او نمایان شد و دو بال خود را گسترد و مابین 

هوش گشت، سپس آنگاه پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و سلم بى .مشرق و مغرب را مسدود کرد
ه بر صورتش گرد و غبارى را ک ،به صورت انسان درآمد و او را در آغوش گرفت

   نشسته بود، پاک نمود.

 ﴾۸ثمَُّ دَناَ فَتدََلَّى﴿
 (۸)سپس نزدیك شد و فرود آمد 
 تشریح لغات واصطلَحات :

تا جایى كه از  نزدیک تر آمد.خیلی )دلو(: فرود آمد، « تدََلَّىَٰ .»«نزدیک شد« »دَنَا»
 .شدّت نزدیكى وابسته شد

 تفسیر :
ضرت صلی الله علیه وسلم  نزدیک شد و سپس یعنی بعد از آن جبرئیل )ع( به آن ح

 ست.جُ بیشتر به آن حضرت نزدیکی 
خود را در آسمان نشان داد. و هیچ یک از پیامبران او را به صورت « سدرة المنتهى»و در 

 ..(۴/۲۱٣اند، جز پیامبر ما، محمد صلىّ اّللَّ علیه وسلم .)تفسیر خازن فرشته ندیده

 ﴾۹﴿ وْ أدَْنَىفَكَانَ قاَبَ قَوْسَیْن  أَ 

 (٩فاصله او به اندازه دو كمان یا كمتر بود. )تا جایی 



 تفسیر:
 اندازه، مقدار. قدر. «:قاب»
ى طول دو به اندازهیعنی اینکه : «به قدر دوکمان»مقدار طول و کمان. :«قاَبَ قَوۡسَین  »

زدیک است: منظور ن فرموده آلوسى مفسرانتهاى کمان یا کمتر از آن به او نزدیک شد. 
جبرئیل به معنى واقعى کلمه به او نزدیک شد.  خواهد بگوید:شدن زیاد است. در واقع مى

 (.۲٧/۸۴آلوسى  تفسیر روح المعانی)
زیرا  است آن خمیده و دو طرف کمان دسته میان در اینجا: فاصله دو کمان هدف از فاصله

و  اتصالۀ ملک ، تمثیلآیه در این لیتعا مراد حق . البتهاست دو طرف دارایهر کمان 
زیرا  است آن وجه ترینکامل پیامبرصلی الله علیه وسلم به از سوی وحی امر استماعتحقق 
. است شده آورد، نفیمی را پیش موضغُ و  بهام، اِ هشُبْهَ خود  که عد مسافتبُ ، تمثیل در این
 (.هرویلص ؤوف مخانوار القرآن عبدالر )تفسیر

ه  مَا أوَْحَى ﴿  ﴾۱۰فأَوَْحَى إ لىَ عَبْد 
 (۱۰پس به بنده اش آنچه را باید وحی می کرد، وحی کرد. )

 تشریح لغات واصطلَحات :
ما أوحى »به جبریل.  «:إِلىَ عَبْدِهِ  »پس الله وحی کرد، جبریل وحی کرد.  «:فَأوَْحَى »

، جبریل به بنده ی الله ، محمد، وحی آن چه جبریل به محمد وحی کرد. یا« : الي عبده
 کرد و پیام رسانید. 

 تفسیر :
ى خود ى جبرئیل به بنده و فرستادهیعنی پروردگار با عظمت، اوامر خود را به وسیله
 حضرت محمد صلىّ اّللَّ علیه  و سلم وحى کرد.

به وحیی که بر آن حضرت نازل شده « اوحی»در این آیه مبارکه با ذکر مکرر فعل 
 عظیم صورت گرفته است.ت

است. این فراز دو « فَأوَْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أوَْحَى» آیه مبارکه  درعبارت به کار رفته 
او وحی کرد بر بنده ی او آن چه که وحی »ترجمه می تواند داشته باشد: یکی آن که: 

صورت او وحی کرد بر بنده ی خود آن چه که وحی کرد. اگر به »و دوم آن که: « کرد.
جبریل علیه السلَم  وحی کرد »اول ترجمه بکنیم، معنای و مفهوم آن این خواهد بود که 
و اگر به صورت دوم ترجمه « بر بنده ی خدا آن چه را که می بایست وحی می کرد.

علیه خدای بلندمرتبه به واسطه ی جبریل »کنیم، معنا و مفهوم آن این خواهد بود که 
 می بایست بر بنده ی خود وحی می فرمود، وحی فرمود.هر آن چه را که  السلَم 

 ﴾۱۱مَا كَذَبَ الْفؤَُادُ مَا رَأىَ﴿
 (۱۱) .قلب او در آن چه دیده دروغ نگفته است

 تشریح لغات واصطلَحات :
دروغ نگفت، خطانرفت، نادرست نشمرد، تکذیب نکرد، انکار نکرد، منکر : «مَا كَذَبَ  »

آن  «:مَا رَأىَ »حمد در دیدن جبریل به صورت فرشته بودنش.دل، دل م «:الْفؤَُادُ  »نشد. 
 چه را دید. ما: در این جا، منظور، قیافه و شکل فرشته بودن جبریل.

 تفسیر :
یعنی قلب محمد صلىّ اّللَّ علیه و سلم در مورد این که به شکل حقیقى جبرئیل را دید، 

 اهد کرد دروغ نمی گوید.یعنی  به آنچه چشمهای شان دید و مش اشتباه نکرده است.



م جبرئیل را به لّ صلىّ اّللَّ علیه و ساسلَم محمد پیامبر  ابن مسعود )رض( فرموده  است:
کرد، و شکل حقیقیش دید که داراى شش صد بال بود و هر بال آن افق را مسدود مى

 داند!هاى زیبا و مروارید و یاقوت را طورى از بالش فرو مي ریخت که خدا مىرنگ
 .راج از امام احمد()اخ

 ﴾۱۲أفََتمَُارُونهَُ عَلىَ مَا یرََى﴿
 (۱۲)؟ كنید.آنچه دیده مجادله ميآیا با او درباره 

 تشریح لغات واصطلَحات :
، فلَ تمار فیهم، در مورد آنان ۲۲)مري(: با او مجادله می کنید. ]کهف/«  تمَُارُونَهُ  »

 انکار می کنند، دو دلند(. ، یمارون، ستیزه می کنند، ۱۸جدل مکنید[،) شوری 
 تفسیر :

آیا با پیامبرصلی الله علیه وسلم  مجادله می کنید و («: 12أفَتَمَُارُونَهُ عَلىَ مَا یرََى )»
  خبری را که از مشاهده آیات الهی و چشمدید خویش آورده رد می نمایید؟

ده است، با یعنی در مورد آنچه آنحضرت صلی الله علیه وسلم در شب اسرا و معراج دی
 کنید؟ او مجادله کرده و آن را انکار مى

در البحر آمده است: وقتى پیامبر صلىّ اّللَّ علیه  و سلم موضوع اسرا را اعلَم کرد، 
 قریش او را تکذیب کردند، تا این که بیت المقدس را براى آنان توصیف کرد.

:جمهور برآنند که آنچه  در ذیل این آیه مبارکه می نویسد« صفواة التفاسیر»مفسر تفسیر 
صلىّ اّللَّ علیه و سلم دوبار آن را مشاهده کرد و در این آیه دوبار از اسلَم محمد پیامبر 

 همانا جبرئیل است.« ما کذب الفؤاد ما رأى و أفتمارونه على ما یرى»آن سخن رفت: 
د الله  را دیده اند که پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و سلم با چشمان خوابن عباس و عکرمه فرموده 

است، اما حضرت عایشه رضى اّللَّ عنها این سخن را انکار کرده و گفته است: پیامبر صلىّ 
اّللَّ علیه و سلم دوبار جبرئیل را به صورت و شکل حقیقى دیده است. آنگاه مفسرابو حیان 
ه فرموده است: درست آن است که تمام مطالب مکنون در این آیه در رابطه با جبرئیل بود

 :  ىو دلیل آن فرموده

 ﴾۱۳وَلَقدَْ رَآهُ نَزْلةًَ أخُْرَى﴿
 (۱٣)و به یقین پیامبر جبریل را )به صورت اصلیش( در فرود دیگرى مشاهده كرد.

 تشریح لغات واصطلَحات :
یک بار دیگر در شکل فرشته بودن «:  نزَْلَة  أخُْرَى »یک بار، یک دفعه. «: نزَْلَة   »

 جبریل را دید. 
 ر:تفسی
اى باشد که مقتضى آن است که پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و سلم مرتبهمى « وَلَقَدْ رَآهُ نزَْلَة  أخُْرَى»

از لحاظ دلَّلت « البحر»ى صاحب گویم: گفته. مى۸/۱۵۸دیگر او را دیده باشد. )البحر 
ها آسمان قوى است، و بنا به مذهب اهل سنت پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و سلم در شب معراج در

الله  را با چشم دیده است و دلَّیلى از سنت بر اثبات این ادعا دارند. اما در مورد آیات، 
 .راجع همان مذهب جمهور است. و اّللَّ اعلم.(

:و مسلما  پیامبر صلی الله علیه وسلم جبرئیل علیهم السلَم  را بار « ولقد رآه نزلة أخرى»
ة المنتهی، یعنی درخت سدر که در آسمان هفتم دوم نیز به شکل اصلی او در نزدیک سدر

 است مشاهده کردند. 



 : روشنی مختصری بر سفر معراج رسول آلله
معروف  بکر بن ایوب بن سعد بن حریز زرعی دمشقیمحمد بن ابیالجوزیه )ابن قیم 

رسول الله صلی الله  ( هجری قمری ، فرموده است : 751ـ  691( ) ابن قیم الجوزیه به
راق و همراه جبرئیل، از بُ سوار بر راسلم بنا بر قول صحیح، باجسم مبارکش، علیه و

 بِ راق را به حلقۀ دربُ راق پیاده شد، بُ مسجد الحرام به بیت المقدس سیر دادند. در آنجا از 
را انجام داد. سپس در همان شب، ایشان را  ءنبیاأمسجد الَّقصی بست وامامت جماعت 

الَّ بردند. جبرئیل برای ایشان اجازه ورود خواست و درب از بیت المقدس به آسمان، ب
آسمان اول به روی ایشان گشوده شد. در آنجا آدم علیه السلَم را دید و به او سلَم کرد. 

آدم علیه السلَم نیزجواب سلَمش را داد و به نبوت اش اقرار نمود. خدای متعال، در آنجا 
ختان را که در سمت چپش بودند، به آن تمندان را از راستش و ارواح بدبدارواح سعا

 حضرت صلی الله علیه وسلم نشان داد.
پس از آن به آسمان دوم برده شد؛ برایش درب را گشودند، در آنجا یحیی بن زکریا و عیسی 

ها جوابش را دادند و به او خوشامد گفتند و به ها سلَم کرد و آنبن مریم را دید و به آن
به آسمان سوم برده شد و در آنجا یوسف علیه السلَم را دید و  نبوتش اقرار کردند. سپس

سلَم کرد و یوسف هم به او خوشامد گفت و به پیامبریش اقرار نمود. پس از این به آسمان 
چهارم برده شد که درآنجا ادریس را دید، سلَم کرد و ادریس علیه نیز به او خوش امد 

 گفت و به پیامبریش اقرار و اعتراف نمود.
سپس به آسمان پنجم برده شد، در آنجا هارون بن عمران را دید و سلَم کرد؛ وی به پیامبر 
صلی الله علیه وسلم خوشامد گفت و به نبوتش اقرار نمود. سپس به آسمان ششم برده شد و 
در آنجا باموسی بن عمران ملَقات کرد و سلَم نمود. او به پیامبر صلی الله علیه وسلم 

ه نبوتش اقرار نمود و چون از آنجا بالَّتر برده شد، موسی علیه السلَم خوشامد گفت و ب
گریست. چون علت را پرسیدند، گفت: کودکی پس از من مبعوث شد که امتیان او بیشتر 

شوند. پس از این به آسمان هفتم برده شد؛ در آنجا با ابراهیم از امت من وارد بهشت می
به علیه السلَم رار ابراهیم اِقو خوشامد گویی و  علیه السلَم ملَقات کرد؛ پس از سلَم

و پس از آن  المنتهی  را به سدرهصلی الله علیه وسلمّ پیامبری آنحضرت، محمد مصطفی 
بردند؛ آنگاه به حضور خداوند جبار برده شد تا جایی که فاصله ایشان به  به بیت المعمور

 اندازه دو کمان یا کمتر بود. 
اش وحی کرد و پنجاه نماز بر امت آن خواست، بر بندهرچه میدر آن هنگام خداوند ه

حضرت فرض نمود و چون رسول خدا الله صلی علیه وسلم بازگشت، در راه موسی علیع 
وسلم پرسید: خداوند به تو چه دستورداده است؟ گفت: بر امتم پنجاه نماز فرض کرده است. 

. برگرد و از خدا تخفیف بخواه. آن وقت موسی علیه السلَم گفت: امت تو توان این را ندارد
برگشت و از خداوند تقاضای تخفیف نمود. پیش از آن، رسول الله صلی الله علیه وسلم 

خواهد نظرش را بداند. جبرئیل نیز با اشاره گفت نگاهی به جبرئیل انداخت که گویی می
رئیل به پیشگاه خواهی، )باز گرد و برای امتت، تخفیف بگیر( رسول الله با جباگر می

آن گونه که شایسته شأن الله جل جلَله خداوند بازگشت در حالیکه بر جای قبلیش بود .)
 باشد، اما ایمان به آن، واجب است.(است و کیفیت نا مجهول می 

های بخاری است خداوند، ده نماز را کم کرد. رسول خدا دوباره به نزد یکی از روایت
د. موسی علیه السلَم گفت: بازگرد و تخفیف بخواه و آن موسی بازگشت و به او خبر دا



کرد تا اینکه از حضرت صلی الله علیه وسلم همچنان بین موسی و خداوند رفت و آمد می
پنجاه نماز به پنج نماز تخفیف یافت و چون در این وقت موسی، پیشنهاد داد که دوباره 

کشم، لذا خشنودم فتم که دیگر خجالت میبازگرد. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: آنقدر ر
ام را اجرا نمودی و برای و تسلیم اوامر او هستم و چون دور شد، منادی، ندا داد: فریضه

 (.2/47زادالمعاد)بندگانم تخفیف گرفتی. )
پس از آن، ابن قیم، اختلَفی را که در باب دیدار آن حضرت صلی الله علیه وسلم با خدا، 

اش، این است: شده ودراین باره سخنی از ابن تیمیه آورده که خلَصه وجود دارد، یادآور
رؤیت با چشم سر، به ثبوت نرسیده و این سخنی است که هیچکس از صحابه قایل به آن 

آنحضرت، خدا را مطلقا  دیده و نشده است؛ اما آنچه از ابن عباس نقل شده مبنی بر اینکه 
 هم منافاتی ندارند.دیگری بر رؤیت با دل اشاره دارد، با 

سپس »یعنی: « ﴾8﴿ثمَُّ دَنَا فَتدََلَّىَٰ »پس از این میگوید: اما قول خداوند در سورۀ النجم که:
؛ این، غیر از نزدیک شدن در داستان معراج است، زیرا آنچه «نزدیک شد و نزدیکتر آمد

مسعود در سورۀ نجم آمده، نزدیک و نزدیکتر شدن جبرئیل است؛ چنانچه عایشه و ابن 
گویند و سیاق عبارت هم گواه بر همین است. اما نزدیک و نزدیکتر شدن درحدیث می

اسراء، واضح است که خداوند تبارک و تعالی بوده و با دوکمان و نزدیک شدن در سورۀ 
او را یک بار دیگر در سدره المنتهی »نجم منافاتی ندارد؛ بلکه در سوره نجم آمده است: 

بود که رسول الله صلی الله علیه وسلم او را برای بار اول به شکل  و این، جبرئیل« دید
 اصلیش درزمین دید و باردوم درسدره المنتهی.خداوند، داناتر و آگاهتراست.

(؛ 549، 548، 481، 471، 470، 455، 1/50(؛ نگا: صحیح بخاری)2/47زادالمعاد))
 .(96 -1/91صحیح مسلم )

دْرَة  الْمُنْتهََى نْدَ س   ﴾۱۴﴿ ع 
در نزد سدرة المنتهى! )درخت سدرى كه در آخر محدودۀ آسمان ها و در انتهاى محلّ 

 (۱۴) صعود و نزول عمل هاى بندگان قرار دارد(
 تشریح لغات واصطلَحات :

سدره در عربی به درخت کنار می گویند و منتهی هم به معنای کناره ی پایانی است. پس 
است که در کناره ی پایانی یا نهایی قرار دارد.  معنای لغوی سدرة المنتهی درخت کناری

إلیها ینتهی علم »علَمه آلوسی در روح المعانی این را این گونه توضیح داده است که: 
علم و دانش هر عالمی بر همین درخت به » «کل عالم وما وراءها لَّ یعلمه إلَّ الله تعالی.

« نمی داند.  الله متعال ز خود پایان می رسد، از آن به بعد هر چه هست، آن را کسی ج
تفسیر و توضیح ابن جریر در تفسیر خودش و ابن اثیر در النهایه في غریب الحدیث و 

الَّثر هم نزدیک به همین است. پی بردن به ماهیت و کیفیت واقعی این درخت کناری که 
ه در آخرین مرز این عالم مادی قرار دارد، برای ما مشکل است. این یکی از آن جمل

اسرار کاینات خداوندی است که فراتر از درک و فهم ما است. به هر حال آن چیزی 
است که نزد خدای بلند مرتبه واژه ای مناسب تر از درخت کنار در زبان بشر برای آن 

 وجود ندارد.
 تفسیر :

در نزدیک سدرةالمنتهی، یعنی در نهاییترین جایی که («:14عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتهََى )»
 ز زمین به سوی آسمان بالَّ می رود و از بالَّی زمین به سویش فرود می آید.ا



است « نبق»درخت  می نویسند: «سِدۡرَةِ ٱلمُنتهََىَٰ »برخی از مفسران درتعریف وتوضیحی 
خروشد و در طرف راست عرش قرار دارد. از این جهت ى آن رودبارها مىکه از ریشه

شود. و اهى خلَیق و فرشتگان به آن منتهى مىموسوم است که آگ« سدرة المنتهى»به 
سپس مرا به آسمان »جز خدا هیچ کس از ماوراى آن خبر ندارد. در حدیث آمده است: 

به نزد من آورده شد، دیدم ثمر آن مانند قلَل هجر است و « سدرة المنتهى»هفتم بردند، و 
 قسمتى از حدیث شیخان است.(«.)هایش مانند گوش فیل استبرگ
  : ة المنتهیسدر

 قبل از همه باید گفت که مطابق روایات احادیث، سفر اسراء ومعراج رسول الله صلی الله 
علیه وسلم الی آسمان هفتم بوده، وبه سدر المنتهی خاتمه یافت، طوریکه در صحیح مسلم و 

سفر رسول الله صلی »مسند احمد از عبدالله بن مسعود در این بابت روایت شده است که: 
 علیه وسلم در اسراء و معراج به سدره المنتهی ختم شد و آن در آسمان هفتم است. هر الله

گردد و هر چه به زمین فروآید نیز از آن سرچشمه چه از زمین بالَّ رود، همانجا متوقف می
دْرَةَ مَا یغَْشَی» گیرد.می در آن هنگام که چیزی ]نور ( »16)سورۀ النَّجم: «إِذْ یَغْشَی السِّ
 «.[ سدرة المنتهی را پوشانده بودایکننده رهخی

اگر چه برخی از احادیث طوری حکم می کند،که موقعیت سدر المنتهی در آسمان ششم 
قرار دارد، از جمله حدیثی روایت شده ازابن مسعود که فرموده اند که: سدرة المنتهی در 

دیگران نیز قول دوم  آسمان ششم قرار دارد و اکثر علماء همچون نووی و قاضی عیاض و
 اند.را ترجیح داده

ولی برخی ازعلماء در جمع بین دو حدیث فرموده اند که: اصل و ریشه سدر المنتهی در 
 آسمان ششم و خودش در آسمان هفتم قرار دارد. )والله اعلم(.

 ! خوانندۀ محترم
وردگار با در قرآن عظیم الشأن در مورد این درخت مطالبی بیان یافته است، طوریکه پر

عظمت فرموده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم بر بالَّی این درخت جبرئیل علیه 
 نام دارد:« مأوی»السلَم را در صورت واقعی او دید. این درخت 

وَلَقَدۡ »( همین سورۀ ملَحظه می نمایم: 17الی  13طوریکه این موضوع را در آیات )
دۡرَةَ مَا  ﴾15﴿عِندَهَا جَنَّةُ ٱلمَأۡوَىَٰٓ  ﴾14﴿ سِدۡرَةِ ٱلمُنتهََىَٰ عِندَ  ﴾13﴿رَءَاهُ نزَۡلَة  أخُرَىَٰ  إِذۡ یغَشَى ٱلسِّ

و البته او )فرشته( را بار دیگر در فرود  «.﴾17﴿مَا زَاغَ ٱلبَصَرُ وَمَا طَغَىَٰ  ﴾16﴿یغَشَىَٰ 
. شود(( نزد سدرة المنتهى )درختی که علم مخلوقات به آن منتهی می 14آمدنش هم دید. )

( وقتی که )درخت( سدره را 16( که آرامگاه متقیان در بهشت نزد آن درخت است. )15)
 ( چشم )پیغمبر( منحرف نشد و از حد تجاوز نکرد.(. 17پوشانید. )پوشاند آنچه که می 

ثمَُّ رُفعَِتْ لِي سِدْرَةُ »در مورد این درخت چنین میفرمایند: و رسول الله صلی علیه وسلم 
سدرة  هذه «ای جبریل». قال: فَإذَِا نبَْقهَُا مِثلُْ قِلََلِ هَجَرٍ وَإِذَا وَرَقهَُا مِثلُْ آذَانِ الْفِیَلَةِ ، ىالْمُنْتهََ 

ا ، نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنهَْرَانِ ظَاهِرَانِ ، وَإِذَا أرَْبعََةُ أنَْهَارٍ المنتهی،  فَقلُْتُ مَا هَذَا یَا جِبْرِیلُ قَالَ أمََّ
ا النَّهْرَانِ الظَّاهِرَانِ فَالنیِّلُ وَالْفرَُاتُ  نَانِ فنَهََرَانِ فيِ الْجَنَّةِ وَ الْبَاطِ  سدرة »سپس به » «أمََّ

و « هجر»های شهر ی کوزههایش را دیدم که به اندازهرسیدیم. ناگهان، میوه« المنتهي
ست. نگاهم به سدرة المنتهی ا ی گوش فیل است. جبریل گفت: اینهای آن به اندازهبرگ

ها چهار نهر افتاد که دو تا پنهان و دو تای دیگر آشکار بودند. پرسیدم: ای جبریل! این
 .«باشند.چیست؟ گفت: دو نهر پنهان، نهرهای بهشت و دو نهر آشکار نیل و فرات می



 بخاری، مسلم، ترمذی و احمد نسبت  ( و آن را به2861) ( شماره3/18صحیح الجامع ))
 «است. داده

دْرَةَ الْمُنْتهََى فغََشِیَهَا ألَْوَانٌ لََّ »در صحیحین نیز چنین آمده است:  ثمَُّ انْطَلَقَ حَتَّى أتَىَ بِي السِّ
سپس به پیش رفتم »«أدَْرِي مَا هِيَ ثمَُّ أدُْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَإذَِا فیِهَا جَنَابِذُ اللُّؤْلؤُِ وَإِذَا ترَُابهَُا الْمِسْكُ 

 های گوناگونی پوشیدهبا رنگ ای دیدم کهرا به گونهکه به سدرة المنتهی رسیدم. آنتا این
جا گنبدهایی از مروارید بودم. سپس وارد بهشت شدم. در آن را ندیدهحال آن تا به بود که شده

 .«و خاک آن از مسک بود

نْدَهَا جَنَّةُ الْمَأوَْى﴿  ﴾۱۵ع 
 (۱۵دیك آن است )كه جَنَّةُ الْمَأوَْى هم نز

 تفسیر :
جَنَّةُ »به  آن تسمیه قولی: علت موقعیت دارد. به المنتهیسدره نزدیک« جَنَّةُ الْمَأوَْى»

 عباسگرد می آیند . حضرت ابن  جای در آن مؤمنان ارواح که است دراین« الْمَأوَْى
انبیا  گرد می آیند و علم جای در آن ، شهدا و متقیانفرشتگان ارواح»گوید: )رض( می

 «.داندرا نمی آن جز الله تعالی ماورای کسشود و هیچمی  منتهی علیه السلَم بدان
 :«جَنَّةُ الْمَأوَْى»
هم در لغت به معنای جنتی  است که قیامگاه قرار خواهد گرفت. حسن بصری می  

و پرهیزکاری خواهد رسید و از  است که در آخرت به اهل ایمان جنتی این همان  فرماید 
در آسمان قرار دارد. قتاده می فرماید  جنت همین آیه او چنین استدلَّل کرده است که آن 

:این همان بهشتی است که ارواح شهیدان در آن نگهداری می شوند و مراد از آن بهشتی 
 نیست که در آخرت به نیکان می رسد. 

دْرَةَ مَا یَغْشَ   ﴾۱۶﴿ ىإ ذْ یَغْشَى السّ 

 (۱۶)پوشانید. وقتی که )درخت( سدره را پوشاند آنچه که می

 تشریح لغات واصطلَحات :
دْرَةَ »می پوشاند. : «یغَْشَى  »  اسم درختی است. «:  سِّ

 تفسیر :
آنگاه که به فرمان خداوند چیز بزرگی بر سدره بالَّ رفت که آن را هیچ کسی توصیف 

 متعال  کسی نمی شناسد.کرده نمی تواند و عظمتش را جز الله 
یعنی چگونگی و کیفیت آن قابل بیان و توصیف نیست. آنها چنان تجلیاتی بودند که نه 
 انسان می تواند آنها را تصور کند و نه هیچ زبان بشری ای توان توصیف آنها را دارد.

حسن فرموده است: نور الله متعال آن را فراگرفته و روشن کرده بود. و ابن مسعود 
 هاى زرین آن را پوشانده بود. )روایت از مسلم.( ( فرموده  است: پروانه)رض

وقتى که با قدرت خدا پوششى آن را بپوشاند هیچ یک از بندگان »و در حدیث آمده است: 
 مسلم آن را روایت کرده است.(«.)خدا قدرت توصیف زیبایى آن را ندارد

سدرة » علیه و سلم درخت مفسران درتفاسیر خویش می نویسند : پیامبر صلىّ اللَّّ 
را دید که انوار الله عز و جل آن را فرا گرفته بود، به طورى که هیچ کس « المنتهى

توانست آن را تماشا کند، و فرشتگان بسان پرندگان در پیرامون آن حلقه زده بودند و نمى
ر و طواف ها در اطراف کعبه به ذککه انسانکردند و همچنانالله متعال  را عبادت مى

گویان و ثناخوانان به طواف تسبیح« سدرة المنتهى»پردازد، آنها هم در اطراف مى



هاى زرین و طلَیى آن را سدره را دیدم که پروانه»مشغول بودند. در حدیث آمده است: 
)ابو «. اى را در حال نیایش خدا ایستاده دیدمپوشانده بود، و روى هر برگ آن فرشته

 (۵/۱۵٧سعود 
 ﴾۱۷﴿ زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىمَا 

 (۱٧و چشم او هرگز منحرف نشد و طغیان ننمود. )

 تشریح لغات واصطلَحات :
تابی نکرد، اشتباه نکرد، خطا نرفت. ما طغی: سر پیچی چ منحرف نشد، ک «:ما زاغ»

 نکرد، نلغزید، ازحدى که مشاهده کرد تجاوز نکرد، فراتر نرفت.
 تفسیر :

چشم رسول الله صلی الله علیه وسلم قبل از («:17صَرُ وَمَا طَغىَ )مَا زَاغَ الْبَ »
محل نگاهش میل نکرد و نیز از جایی که در آن می نگریست تجاوز ننمود، بلکه 

 نگاه چشمش جریان داشت و دلش ثابت بود.

مفسر شهیر جهان  اسلَم  شیخ قرطبى فرموده است : دید خود را جز به آیاتى که در 
ودند، به دیگر آیات متوجه نساخت. بدین وسیله ادب و نزاکت پیامبر معرض دیدش ب

صلىّ اّللَّ علیه و سلم را در آن مقام توصیف کرده است؛ زیرا به چپ و راست نگاه 
 (. ۱٧/٩۸نکرد. )تفسیر قرطبى 

ومفسرخازن در این مورد فرموده است: هنگامى که پروردگار مقتدر متجلى شد و نورش 
یامبر صلىّ اّللَّ علیه وسلم در همان مقام باشکوه که عقل در آن متحیر را نمایان کرد، پ

شوند، توقف افتند، و چشمان و دیدگان منحرف مىماند، و پاها به لرزش و لغزش مىمى
 .(۴/۲۱۶کردوایستاد. )تفسیرخازن 

 ! محترمۀ خوانند
شکی نیست که:  حقّ چشم، آن است كه نه انحراف بیند و نه تجاوز كند. ودر این هیچ جای

 چشمی واقع بین وحق بین چشمان است که: توان دیدن آیات بزرگ الهى را دارد.

نْ آیاَت  رَبّ ه  الْكُبْرَى﴿  ﴾۱۸لَقدَْ رَأىَ م 
 (۱۸)های بزرگ پروردگار خود را مشاهده کرد.  البته او بخشی از آیات نشانه

 تفسیر :
قسم به الله  در شب معراج،  ه می نویسد :مفسرتفسیر صفوة التفاسیر درتفسیر این آیه مبارک
را مشاهده کرد، سدرة المنتهى و بیت  الله محمد صلىّ اّللَّ علیه و سلم عجایب ملکوت 

المعمور و بهشت و دوزخ را دید و جبرئیل را در آسمان در شکل حقیقیش دید که داراى 
پوشانده بود. و تر از جنت دید که افق را را سبز و خرم« رفرف»شش صد بال بود، و 

کند که پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و دیگر دلَّیل عظیم را دید.)بخارى از ابن مسعود روایت مى
 سبز و خرم را با چشمان خود دید که افق را پر کرده بود.(« رفرف»سلم 

دهد که پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و سلم امام فخررازی فرموده  است: این آیه مبارکه نشان مى
اند: خدا را ندید، و دلیل آن این است طور که بعضى گفتهعراج آیات را دید، اما آندر شب م

ى اسراء فرموده است: که داستان معراج را به رؤیت آیات خاتمه داده است. و در سوره
و اگر الله  را دیده بود که از تمام آیات مهمتر است، خداوند از آن خبر «.لنریه من آیاتنا »

 (. ٧/٧۴۰ر کبیر می داد. )تفسی



 خوانندگان گرامی !
خدایان دروغین، که هیچ کاری از آنان ساخته ( در باره  30الی  19در آیات متبرکه )

نیست. همچنان درباره  موضوع  توبیخ مشرکان به خاطر نامگذاری فرشتگان به جنس 
 مؤنث،بحث بعمل آمده است .

ى﴿ تَ وَالْعزَُّ  ﴾۱۹أفََرَأیَْتمُُ اللاَّ
 (۱٩خود را دیدید )که بی اثر است(. )« عزّای»و « لَّت»ت بزرگ بُ آیا دو 

 تفسیر :
ای کافران! برایم از بتهایی مانند لَّت و عزی که به عبادت آنها می پردازید خبر 
دهید، آیا نفع و ضرری دارند؟ یعنی آیا از آنان نفع وضرر مشاهده نموده اید . 

نزد خداوند شفاعتشان می کنند .این  مشرکان آنها را می پرستیدند و گمان داشتند
 سؤلَّت به شکل  توبیخ مطرح شده است.

قابل تذکر است که مشرکین عرب بتهای زیادی ومتعددی را می پرستیدند؛ اما سه تا از 
واین .آنها شهرت بیشتری داشت، وقبایل بسیار بزرگ عرب به عبادت آنها مشغول بودند

 بت ها عبارت بودند از : 
 :«منات»و « عزی» ،«لَّت»

)اهالی  ثقیف قبیله بود کهمؤنثی  تبُ  ، بت سنگی نقشداری و نام شده الله گرفته : از اسملَّت
 کردند.وبرای خود بارگاه و پرده دارانی داشت می را پرستش ( آنطایف
اد که دمی نماد شخصی را نشان اشپیکر تراشیده بود که آن «لَّت» به آن نامگذاریعلت 
 دادند.می  را طعام مخلوط می کردند، و حجاج آردآماده شده برای نان را با روغناز 

را  آن« غطفان»قبیله  بود که و طایف مکه در میان مجاهد، درختیقول  به: «عزی»اما 
ید ول ، خالد بنمکه فتح صلی الله علیه وسلم در سال اکرم رسول کردند پسمیپرستش 

 نماید. را قطع)رض( را فرستادند تا آن

بت سنگی بنی هلَل بود، که طایفه ی هذیل و خزاعه آن را می پرستیدند.    «منات»
ومشرکین در محل وقوع آنها ساختمانهای مجللی ساخته بودند. وبه آنها مانند کعبه احترام 

 می گذاشتند.

 ﴾۲۰وَمَناَةَ الثَّال ثةََ الْأخُْرَى﴿
 (۲۰) (نفع و ضرر استجمادی بی آن سومین بت دیگر را؟ )كه «تمنا»و از 
 تفسیر:

 حیوانات خون مشرکان بود که و مدینه مکه در میان و خزرج اوس از آن بتی «وَمَناَةَ »
تحقیر  نامیدند و الله تعالی برای« وَمَناَةَ »را  ، آنجهت ریختند، از اینمی آن را برای قربانی

 اخری: از تأخر در رتبه« قدر استبی سومین  که آن»یاد کرد:  چنین ، از آنآن کوهشو ن
 .قدر استو بی ، متأخر، پست وَمَنَاةَ  ، یعنیاست
وجود  بت سه نیز غیر از این دیگری بتان العرب در جزیره»کثیر )رح ( فرموده است : ابن

 بود، از این بت سه ها همینآن داشتند اما مشهورترینمی ها را بزرگآن اعراب که داشت
 «.ها یاد کردفقط از آن ، قرآنجهت

 ﴾۲۱ألََكُمُ الذَّكَرُ وَلهَُ الْأنُْثىَ﴿
 (۲۱) آیا )به گمان شما( براى شما پسر است و براى خدا دختر؟!



 تفسیر:
 رر می دارید و آیا فرزندان مذکر را برای خویشتن مقیعنى اى گروه مشرکان! 

نصیب خود می دانید و فرزندان مؤنث را به زعم خود به الله سبحان وتعالی  نسبت 
 می دهید؟ در حالی که خود از آن راضی نیستید.

یاقوت در معجم البلدان نوشته است که کفار این بتان را درتفسیر کابلی آمده است :
است و فرض اگر « لم یلد ولم یولد»دختران خدا میخواندند مگر از همه اول خدای متعال 

نظریه اولَّد تسلیم کرده شود باز هم این تقسیم چقدر بیهوده و ممهمل است که خود شما 
 .پسران را پسند کنید و حصه خدا را از دختران مقرر نمائید )العیاذبالله(

یزَى﴿  ﴾۲۲ت لْكَ إ ذًا ق سْمَةٌ ض 
 (۲۲) اى استبندى ناعادلَّنهدر این صورت این تقسیم

 تشریح لغات واصطلَحات :
 .غیرعادلَّنه)ضیز( : ظالمانه و« ضِیزَىَٰٓ .»«تقسیم« »قِسمَة»

 تفسیر :
یعنی این تقسیم که پسران برای شما و دختران برای خداوند باشد تقسیم ستمگرانه و 

 ظالمانه است.

یْتمُُوهَا أنَْتمُْ وَآباَؤُكُمْ مَا أنَْ  يَ إ لََّّ أسَْمَاءٌ سَمَّ َّب عوُنَ إ نْ ه  نْ سُلْطَانٍ إ نْ یتَ ُ ب هَا م  زَلَ اللََّّ
مُ الْهُدَى نْ رَبّ ه   ﴾۲۳﴿ إ لََّّ الظَّنَّ وَمَا تهَْوَى الْأنَْفسُُ وَلقَدَْ جَاءَهُمْ م 

این بتان ]که شما آنها را به عنوان شریک خدا گرفته اید[ چیزی جز نام های بی معنا و بی 
س حدس و گمان[ نامگذاری کرده اید نیستند، خدا بر مفهوم که شما و پدرانتان ]بر اسا

]حقاّنیّت[ آنها هیچ دلیلی نازل نکرده است. اینان فقط از پندار و گمان ]بی پایه[ و هواهای 
نفسانی پیروی می کنند، در حالیکه مسلما  از سوی پروردگارشان برای آنان هدایت آمده 

 (۲٣است. )

 تشریح لغات واصطلَحات :
یْتُ »  «:إِنْ یَتَّبِعوُنَ  »نازل نکرد، نفرستاد. : «مَا أنَْزَلَ  »نام گذاری کرده اید.   «:مُ سَمَّ

 آرزو می کند.: «:تهَْوَى »آن چه.: «مَا»پیروی نمی کنند. 
 تفسیر :

جز نامهای بی حقیقت ]که شما آنها را به عنوان شریک الله قرار داده اید [این بتان که 
از اوصاف کمال، قدرت و عظمت چیزی در آنها ملَحظه   چیز دیگری نمی باشند؛ یعنی

نمی شود، بلکه اینها مجرد نامهایی اند که شما و پدران تان به ظلم و ناحق بر مبنای 
هوای نفس و تزیین شیطان بر آنها نهادید و خداوند بزرگ هیچ برهانی را نازل نکرده که 

جز گمانهای دروغین و مسلک و دعوای باطل شما را تصدیق کند. کافران چیزی 
خواهشهای نفس امّاره بالسّوء و منحرف از هدایت را پیروی نمی کنند. یقینا  از جانب 
خداوند توسط پیامبر صلی الله علیه وسلم برای تان هدایتی آمد، اگر از آن پیروی کنید 

باشد که ابن جوزى فرموده  است: آیه متضمن تعجب از حال آنها مى راهیاب می شوید. 
اند.)تفسیر ابن جوزى بعد از روشنى دلَّیل هنوز عبادت و پرستش آنها را رها نکرده

 .(.۴/۱٣٩تفسیرصاوى  (،)٧۴/۸
 یادداشت :

 هاى مورد پرستش مشرکین زیاد بودند،مؤرخان تعداد آنها را  قابل تذکر است که :بت



قرار داشتند. و  به سى صد و شصت بت یادنموده اند ،که اکثر آنها در اطراف کعبه تقریبا  
ها در موقع فتح مکه پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و سلم آنها را شکست. مشهورترین این بت

عبارت بودند از: لَّت، عزى و مناة که در سال فتح مکه پیامبر صلىّ اّللَّ علیه  و سلم 
خالد بن ولید رضى اّللَّ عنه را مأمور شکستن عزى کرد. خالد در موقع شکستن آن 

اى عزى به تو «»یا عزى کفرانک لَّ سبحانک إنى رأیت اّللَّ قد أهانک »گفت:مى
وبدینترتیب با فتح مکه «. خوان، دریافتم که الله  تو را خوار کرده استناسپاسم نه تسبیح

 . پرستى هم خاتمه یافت زمان بت
 ﴾۲۴أمَْ ل لْْ نْسَان  مَا تمََنَّى﴿

 (۲۴)رسد؟  آیا )گمان دارند که( انسان به هر چه آرزو کند می
 تشریح لغات واصطلَحات :

 آن چه خواسته است، آرزو کرده است، آرزو می کند.  «:مَا تمََنَّى »
 تفسیر :

کند مانند شفاعت می اش تمناّ و آرزوهای نفسانیآنچه را انسان از خواهش یعنی اینکه:
امور در اختیار و قدرت اوست؟ چنین نیست بلکه امر و فرمان،  ها و سایرها، تمثالبت

 مخصوص الله است.
امام صاوى فرموده  است: منظور انسان کافر است و این آیه بر افرادى منطبق است که 

آورند و در طلبش از هوى و هوس پیروى به منظور طلب دنیاى فانى به غیر خدا پناه مى
شود، و پیروى کردن از هوى و هوس خفت و اهم نمىکنند، پس تمام آرزویشان فرمى

 (.۴/۱٣٩صاوى « حاشیة الصاوي على تفسیر الجلَلین)»خوارى است. 

رَةُ وَالْأوُلىَ﴿ َّ  الْْخ   ﴾۲۵فََلِل 
 (۲۵)در حالی که آخرت و دنیا برای الله است. 

 تشریح لغات واصطلَحات :
 هر دو سرا.  «:الْْخِرَةُ وَالْْوُلىَ »

 تفسیر :
می پندارند که این بتان به شفاعت ایشان خواهد پرداخت اما این محض ان طوری آن

باشد، .به طور کلى باید گفت که ملک از آن الله سبحان وتعالی مىخیالَّت و آرزوهاست 
 چه بخواهد حکماوست که به هر .یعنی امر دنیا وآخرت به پروردگار با عظمت است

کند و از هر کس که بخواهد دریغ بخواهد عطا مىکند و فیصله مینماید، به هر کس می
طور نیست که انسان آن را آرزو ى دنیا و آخرت است و موضوع آنمیدارد؛ زیرا دارنده

 کند.که از هدایت او پیروى کرده و هوى را ترک نماید عطا مىکند، بلکه الله  به آنمى

نْ مَلكٍَ ف ي السَّمَاوَات  لََّ تغُْن ي شَفَ  ُ ل مَنْ وَكَمْ م  نْ بَعْد  أنَْ یأَذَْنَ اللََّّ اعَتهُُمْ شَیْئاً إ لََّّ م 
 ﴾۲۶یشََاءُ وَیَرْضَى ﴿

و چه بسیار فرشتگانی که در آسمان ها هستند که شفاعتشان هیچ سودی نمی بخشد مگر 
 (۲۶) که بخواهد و راضی شود، اجازه شفاعت دهد.پس از آنکه الله  برای هر 
 تشریح لغات واصطلَحات :

بی نیاز نمی کند، بی سود است، « : لَّ یغني»:فرشته. «  مَلَكٍ  »چه بسیار است!  «:كَمْ »
 به کار نمی آید.



 تفسیر :
لکٍَ فیِ السَّمَاوَاتِ » ن مَّ لََّ »ها هستند. بسى از فرشتگان پاک سرشت در آسمان«: وَکَم مِّ

شان، شفاعت آنان براى احدى  :که با وجود بلندى مقام و منزلت« تغُْنیِ شَفَاعَتهُُمْ شَیْئا  
 ها با آن همه حقارت چگونه شفاعت میکنند؟! ى الله ، پس بتسودمند نیست مگر با اجازه

ُ لِمَن یَشَاءُ وَیرَْضَى» ى شفاعت :مگر بعد از این که الله  اجازه« إلََِّّ مِن بعَْدِ أنَ یَأذَْنَ اللََّّ
ه در آن حالت به فرشتگان اجازه مى براى اهل توحید بدهد و خود از آنان راضى شود ک

ولَّ یشفعون إلَّ »گونه که در جاى دیگرى میفرماید: دهد براى آنان شفاعت کنند. همان
 سوره الَّنبیا ء(. 28لمن ارتضى.ـ 

بصورت کل باید بعرض رسانید که : اختیارات خدایی به صورت کامل در دست خود الله 
ها اجازه سفارش و شفاعت ندهد و به شنیدن  است. فرشتگان نیز تا زمانی که او به آن

سفارش آنها در حق کسی راضی نباشد، جسارت سفارش کردن برای کسی در پیشگاه او 
 را ندارند.

مفسرابن کثیر فرموده  است: وقتى که وضعیت براى فرشتگان مقرب درگاه الله متعال 
ها در نزد الله  براى یکها و شرچنین است، پس شما اى نادانان! چگونه امیدوارید که بت

 (.٣/۴۰۱شما به شفاعت برخیزند؟ )مختصر ابن کثیر 

یةََ الْأنُْثىَ﴿ ونَ الْمَلَائ كَةَ تسَْم  رَة  لَیسَُمُّ نوُنَ ب الْْخ  ینَ لََّ یؤُْم   ﴾۲۷إ نَّ الَّذ 
مسلما  کسانی که به آخرت ایمان ندارند، فرشتگان را در نامگذاری به نام زن نامگذاری 

 (۲٧.)می کنند
 تشریح لغات و اصطلَحات :

ونَ  » مؤنث، فرشتگان را «:  الْْنُْثىَ »نامگذاری. «: تسَْمِیَةَ  »نامگذاری کنند.«:  لیَسَُمُّ
 دختران خدا می نامند.

 تفسیر :
کنند و برای آمادگی به آن روز عملی انجام نمی آنان که حشر و جزا را تصدیق نمى یعنی

ونَ الْمَ »ِ دهند،. فرشتگان را به نامهای اناث می نامند؛ «:  27لََئِکَةَ تسَْمِیَةَ الْْنُثىَ )لیَسَُمُّ
زیرا اعتقاد دارند که فرشتگان در جنس خود مؤنث اند و دختران الله سبحان وتعالی 

 هستند. این سخن از نادانی و بیعقلی  آنان نشأت کرده است. 
اختیار را که حتی توانایی سفارش حماقت آنان این است که این فرشتگان بی  هیعنی ازجمل

کردن در پیشگاه الله تعال را ندارند، معبود قرار داده اند. حماقت دیگر آنان این است که 
این فرشتگان را زن می پندارند و دختران الله قرار می دهند. دلیل اصلی گرفتار شدن 

مان ندارند. اگر آنان به تمام این جهالت ها این است که آنان به آخرت ورزرستاخیز ای
آنان به آخرت ایمان می داشتند، هیچ گاه نمی توانستند چنین سخنان غیر مسئولَّنه ای 
بگویند. انکار آخرت باعث شده است که آنان تشویش  فرجام را نداشته باشند و چنین 

 پندارند که ایمان به الله  و عدم ایمان به آن، یا باور داشتن به هزاران خدا تفاوتی ندارد،
چراکه به نظر نمی رسد که هیچ عقیده ای از اینها در زندگانی فعلی دنیا پیامد خوب یا 

 بدی داشته باشد.
نَ الْحَقّ  شَیْئاً﴿ لْمٍ إ نْ یَتَّب عوُنَ إ لََّّ الظَّنَّ وَإ نَّ الظَّنَّ لََّ یغُْن ي م  نْ ع   ﴾۲۸وَمَا لَهُمْ ب ه  م 

کنند و به یقین گمان، انسان از گمان پیروی نمی در حالیکه آنان به آن هیچ علمی ندارند، جز
  (۲۸)کند. نیاز نمیرا از )شناخت( حق بی



 تشریح لغات واصطلَحات :
[، گمان جانشین حق نخواهد شد، گمان در رسیدن ٣۶]یونس/...: «إِنَّ الظَّنَّ لََّ یغُْنِي»

 حقیقت سودمند نیست.
 تفسیر : 
کسانیکه به آخرت یقین ندارند از مجازات بی پروا و بیفکر شده «: وَمَا لهَُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ ۖۡ »

مرتکب چنین گستاخی ها میشوند مثلَ فرشتگان را مؤنث قرار داده آنها را دختران خدا 
اند و از گویند آگاهى ندارند؛ زیرا شاهد خلق ملَئک نبوده.آنان  اصلَ به آنچه مىخواندند 

 ن نیامده است.جانب الله  هم دلیل و برهانى برایشا
کنند. در این گفتار و اوهام باطل فقط از ظن و گمان پیروى مى«: إِن یَتَّبِعوُنَ إلََِّّ الظَّنَّ ۖۡ » 
ازین حدسیات و قیاسات و اوهام پا در هوا («: 28وَإِنَّ الظَّنَّ لََّ یغُْنیِ مِنَ الْحَقِّ شَیْئا  )»

 . حقائق ثابته کار داده میتوانند ؟ کار گرفته نمی شود و آیا تخمینات وحدسیات در عوض

نْیاَ﴿ دْ إ لََّّ الْحَیاَةَ الدُّ ناَ وَلَمْ یرُ  كْر  ضْ عَنْ مَنْ توََلَّى عَنْ ذ   ﴾۲۹فأَعَْر 
 بنابراین از کسانی که از یاد ما روی گردانده اند و جز زندگی دنیا را نخواسته اند، روی 

 (۲٩بگردان. )
 تشریح لغات واصطلَحات :

 نخواست، خواستار نبود. «:وَلَمْ یرُِدْ  »روی بگردان، اعراض کن.  «:أعَْرِضْ »
 تفسیر :

بنابراین از کسانی که با ترک ایمان از هدایت الهی، یعنی قرآن کریم رو گشتاندند و از 
 آن پیروی نکردند اعراض کن؛ از آنان که جز زندگی دنیای فانی مراد و مقصدی ندارند.

:منظور نهى از دعوت کردن کسى است که از کلَم الله  مفسر ابو سعود فرموده است
سبحان وتعالی  روى گردانیده است، و این که نباید به چنین شخصی  اهمیتى قایل شد؛ 

زیرا هر کس از موارد مذکور رو برگرداند  و در دنیا مستغرق شود، به طورى که دنیا 
ین خدا جز دشمنى و به صورت یگانه هدف و آخرین مقصودش درآید، دعوت به سوى د

 .(.۵/۱۶۰افزاید.)ابو سعود لجبازى و اصرار بر ناروایى چیزى در او نمى

لْم  إ نَّ رَبَّكَ هُوَ أعَْلَمُ ب مَنْ ضَلَّ عَنْ سَب یل ه  وَهُوَ أعَْلَمُ ب مَن   نَ الْع  ذَل كَ مَبْلَغهُُمْ م 
 ﴾۳۰اهْتدََى﴿

كسى كه از راه او گمراه شده است گمان پروردگارت به این منتهاى علمشان است، بى
 (٣۰. )تر استتر است، و همو به كسى كه راه یافته است، آگاهآگاه

 تشریح لغات واصطلَحات :
 نهایت درک و دانش آنان، منتهای درک و دانش آنان. «:مَبْلَغهُُمْ » 

 تفسیر :
رو که  دوستی و مصروفیت به دنیا مقصود اصلی و مطلوب نهایی کافران است؛ از آن

 همتها و شخصیتهای آنان سقوط کرده و به انحطاط گراییده است. 
هر آینه خداوند متعال  کسی را که سزاوار هدایت است بهتر می شناسد و او را هدایت 

می نماید و هم چنین کسی را که شایسته هدایت نیست بهتر می شناسد و به احوال او آگاه 
 ی کند و خوارش می گرداند، تر است و او رابه حال خودش واگذار م

 در نتیجه آن فرد از راه الله گمراه می شود.
 إِنَّ رَبَّکَ هُوَ أعَْلَمُ بمَِن ضَلَّ عَن سَبیِلِهِ وَهُوَ أعَْلَمُ بِمَنِ » بنابراین الله سبحان وتعالی  فرمود: 



کسی که بی گمان پروردگارت به کسی که از راه او گمراه شده داناتر است و به « اهْتدََى
هدایت یافته داناتر است. پس خداوند فضل و لطف خویش را در جای مناسب و شایسته 

 قرار می دهد .
 خوانندگان گرامی !
بدکاران و مجازات آنان ، نیکوکاران و اوصاف ( درباره  32الی  31درآیات متبرکه )

 بحث بعمل آمده است . شان 

َّ  مَا ف ي السَّمَاوَات  وَمَا ف ي  يَ وَلِلّ  لوُا وَیجَْز  ینَ أسََاءُوا ب مَا عَم  يَ الَّذ  الْأرَْض  ل یجَْز 
ینَ أحَْسَنوُا ب الْحُسْنىَ﴿  ﴾۳۱الَّذ 

و آنچه را در آسمان ها و آنچه را در زمین است، فقط در سیطره مالکیتّ و فرمانروایی 
زا دهد، و الله است، تا کسانی را که مرتکب گناه شده اند، همان گناهانشان را به آنان س
 (٣۱کسانی را که کار نیک کرده اند، همان کار نیکشان را به آنان پاداش دهد. )

 تشریح لغات واصطلَحات :
به «:  الْحُسْنىَ»بدی کرده اند. «: أسََاءُوا »تا جزا دهد، تا مجازات  دهد. «:  لِیجَْزِيَ  »

 بهترین شیوه، به نیکوترین روش، به بهترین.
 تفسیر :

« ِ همه موجودات آسمانها و زمین مملوک خداوند «: مَا فیِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فیِ الْْرَْضِ وَلِلََّّ
هستند؛ والله تعالی  آنها را به وجود آورده است، یعنی او تعالی تدبیر کننده و متصرف 

آنهاست و هیچ کس در آن ملکیت یا دخل و تصرفى ندارد؛ چرا که خود آن را هستى داده 
 است.  

اوست که بدکاران را در برابر اعمال بد جزا می دهد «:زِیَ الَّذِینَ أسََاؤُوا بِمَا عَمِلوُا لِیجَْ » 
و برای نیکوکاران در قبال اعمال نیک شان ( «: 31وَیَجْزِیَ الَّذِینَ أحَْسَنوُا بِالْحُسْنىَ )» 

 بهشتهای پر از نعمت را ارزانی می کند.
وده  است: آیه که صورت جمله معترضه عالم شهیر جهان اسلَم  ابن جوزى فرم

را دارد، از قدرت و وسعت ملک « لیجزى الذین أساؤا»ى ى اول و آیهبین آیه
و « محسن»دهد و بیانگر آن است که الله تعالی کاملَ به حال خدا خبر مى

دهد، و فقط آگاه است و هر کدام را بر اساس عملکردشان پاداش مى« خطاکار»
زات دو گروه را دارد که ملکش وسیع و گسترده باشد.) ابن وقتى توانایى مجا

 .(.۸/٧۵جوزى 
عُ الْمَغْف رَة  هُوَ أعَْلَمُ  شَ إ لََّّ اللَّمَمَ إ نَّ رَبَّكَ وَاس  ثمْ  وَالْفوََاح  ینَ یَجْتنَ بوُنَ كَباَئ رَ الْْ   الَّذ 

نَّةٌ  نَ الْأرَْض  وَإ ذْ أنَْتمُْ أجَ  هَات كُمْ فلََا تزَُكُّوا أنَْفسَُكُمْ هُوَ ب كُمْ إ ذْ أنَْشَأكَُمْ م   ف ي بطُُون  أمَُّ
 ﴾۳۲أعَْلَمُ ب مَن  اتَّقىَ﴿

کنند )بدانند که( البته ها جز گناهان صغیره اجتناب میآنانی که از گناهان کبیره و زشتی
پروردگارت )نسبت به آنان( آمرزشش وسیع است. او به )حال( شما وقتیکه شما را از 

های مادرانتان جنینها بودید داناتر است. پس از فرید و هنگامی که شما در شکمزمین آ
 (٣۲)پاک بودن خود سخن مگویید. او به پرهیزگاران داناتر است. 

 تشریح لغات واصطلَحات :
ثمِْ  »جمع کبیره، بزرگ. «:كَبَائِرَ  » ثمِْ  »گناه. «:الِْْ  [، ٣۱گناهان بزرگ. ]نساء/ «:كَبَائِرَ الِْْ



 «:أجَِنَّةٌ  »گناهان صغیره  و کوچک، خطاهای کوچک، لغزشها.: «اللَّمَمَ  [.»٣٧ی/]شور
خود را نستایید، از پاکی  «:فَلََ تزَُكُّوا أنَْفسَُكُمْ  »جمع جنین، جنینهای نهفته در زهدان مادر.

 پرهیزگار بود، تقوا پیشه کرد. «:اتَّقَى »دم نزنید، خود را به پاکی یاد نکنید.
 تفسیر :

ثمِْ وَالْفوََاحِشَ » برای آن نیکوکارانی که از گناهان کبیره، «: الَّذِینَ یَجْتنَِبوُنَ کَبَائرَِ الِْْ
فاحشه آن است که بدی  وپستی آن « : وَالْفوََاحِشَ » معصیتها و فواحش پرهیز می کنند، 

کردن  از لحاظ عقل و شرع به درجه اخیر ونهایت اندازه  رسیده باشد از قبیل زنا و عقد
و لَّ تقربوا الزنى إنه کان »همسر پدر، طوریکه پروردگار با عظمت ما می فرماید : 

فاحشة و و لَّ تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء إلَّ ما قد سلف إنه کان فاحشة و مقتا و ساء 
 .«. سبیلَ 

 «:إ لََّّ اللَّمَمَ ۚ »
ار ندارد، یا گناهی که آن مگر از )لمَم(؛ یعنی گناهان صغیره یی که مرتکبش بر آن اصر

 را انسان به ندرت انجام می دهد.
بنابراین آنکاه که بنده واجبات را انجام دهد و از محرمات بپرهیزد خداوند جل جلَله بر 
او می آمرزد، عفوش می کند و گناهانش را می پوشاند؛ زیرا حق تعالی گذشت بسیار و 

 آمرزش فراگیر دارد.
گناهان کوچکى داریم که جز اشخاصی که در عصمت خدا مفسرقرطبى فرموده است : 

قرار دارند، بقیه از وقوع در آن در امان نیستند. مانند: بوسه و چشمک زدن و 
 .(.۱٧/۱۰۶نظر.)تفسیر قرطبى 
آدم مقرر خداى عز و جل نصیب و سهم زنا را بر )اعضاى( بنى»در حدیث آمده است: 

ها عبارت است از نظر کردن. پس زناى چشم شود.داشته و به طور یقین مرتکب آن مى
کند و فرج آن را و زناى زبان عبارت است از گفتن سخن ناروا و نفس آرزو و اشتها مى

 اند.(.بخارى و مسلم آن را روایت کرده«.) کندتصدیق یا تکذیب مى
اگر انسان از گناهان بزرگ دورى جوید خدا به لطف و کرم خود گناهان کوچکش را 

اگر از « إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم»شد. که فرموده است: بخمى
 بخشاییم.گناهان بزرگ دورى جوئید، گناهان کوچک شما را مى

)خازن آورده است: که از حضرت عمر و ابن عباس روایت شده است: در اسلَم گناه 
خواهد داشت. و گناه صغیره اى وجود نکبیره نیست؛ یعنى در صورت استغفار گناه کبیره

با استغفار « کبیره»گردد؛ یعنى اگر بر آن اصرار ورزیده شود، تبدیل به گناه کبیره مى
 شود.( با اصرار بر آن کبیره مى« صغیره»شود و پاک مى

 گفته های صحابه و تابعان درباره ی این به حسب زیر هستند:
عباس )رض( هم همین است که مراد از  زید بن اسلم و ابن زید می گویند و یک قول ابن

آن گناهانی هستند که مردم پیش از اسلَم در زمان جاهلیت مرتکب آن شده بودند و پس 
 از مسلمان شدن آنها را ترک گفته بودند.

گفته ی دوم ابن عباس )رض( است و گفته ی ابوهریره، ابن عباس، عبدالله بن عمرو بن 
ح هم همین است که مراد از آن مبتلَ شدن انسان  عاص ، مجاهد، حسن بصری و ابوصال

 در گناه بزرگ یا کار شرم آوری برای لحظه ای یا احیانا و سپس ترک کردن آن است.



عبدالله بن مسعود و مسروق و شعبی می گویند و از ابوهریره و عبدالله بن عباس )رض( 
نزدیک شدن انسان  به در روایت های معتبر هم همین گفته نقل شده است که مراد از آن 

گناه بزرگی و عبور از مراحل آغازین آن و سپس باز آمدن از آن است. به طور مثال 
کسی برای دزدی برود ولی از دزدی کردن خودداری کند. یا با زن بیگانه ای اختلَط 

 کند، اما اقدام به زنا نکند.
گناهان کوچکی هستند که عبدالله بن زبیر ، عکرمه، قتاده و ضحاک می گویند مراد از آن 

برای آنها نه در دنیا مجازاتی مقرر شده است و نه مرتکبان آن به عذاب اخروی تهدید 
 شده اند.

سعید بن مسیب می گوید مراد از آن آمدن فکر و اندیشه گناه در ذهن، بدون ارتکاب 
 عملی آن است.

ا نقل شده اند. اما این ها تفسیرهای مختلفی از صحابه و تابعان بودند که در روایته
سوره نساء  31اکثریت مفسران و امامان و فقیهان قایل به این هستند که این آیه و آیه ی 

به روشنی گناهان را به دو نوع بزرگ تقسیم می کنند: یکی کبایر و دیگری صغایر و 
این هردو آیه به انسان این امید را می دهند که او اگر از کبایر و فواحش پرهیز کند، 
خدای بلندمرتبه صغایر را مورد عفو قرار خواهد داد. اگرچه برخی از عالمان بزرگ 
این مطلب را هم بیان فرموده اند که هیچ معصیتی کوچک نیست، بلکه نافرمانی خدا به 
خودی خود کبیره است. اما چنان که امام غزالی فرموده است، تفاوت کبایر و صغایر 

راکه تمام منابعی که علم احکام شریعت از آنها به یک چیز غیر قابل انکاری است، چ
 دست می آید، این مطلب را تصریح کرده اند. 

ى گناهان و ستاّر عیوب است، انجام خداى متعال بخشاینده«: إن ربک واسع المغفرة»
 .(. ٣/۴۰٣بخشاید که توبه کند.) مختصر ى عملى را مىدهنده

صغیره به این سبب نیست که گناه صغیره، گناه یعنی مورد عفو قرار گرفتن مرتکب گناه 
نیست، بلکه به این سبب است که خدا با بندگانش با تنگ نظری وخرده گیری برخورد 

نمی کند. بندگان اگر نیکی پیشه کنند و از گناهان بزرگ و بی شرمانه پرهیز کنند، در آن 
د و به سبب صورت او آنان را به خاطر لغزش های کوچک شان مؤاخذه نخواهد کر

 رحمت بی پایان خود آنان را مورد عفو و بخشش قرار خواهد داد. 
مفسربیضاوى فرموده  است:شاید آوردن این بیان بعد از تهدید تبهکاران و مژده دادن به  

مید نشوند. و اانیکوکاران به این سبب باشد که مرتکبان گناهان کبیره از رحمت خدا ن
 .(. ۴/۱٧٣نرود.)تفسیر بیضاوى گمان وجوب عقاب از جانب خدا 

نَ الْْرَْضِ » او به طبیعت بندگان از همان زمان خلق پدرتان، «:هُوَ أعَْلَمُ بِکُمْ إِذْ أنَشَأکَُم مِّ
 آدم از خاک، به احوالتان آگاه ودانا بوده است. 

هَاتِکُمْ ۖۡ » رت جنین در رحم و از همان هنگام که به صو«:وَإِذْ أنَتمُْ أجَِنَّةٌ فیِ بطُُونِ أمَُّ
دانست که چه کسى پرهیزگار و کدام یک شقى است؟ و مادرانتان بودید، بنابراین خدا مى

دانست شناخت، مىدانست مؤمن کیست و کافر کدام است؟ و نیک و بد را نیک مىمى
 کشد؟ کنید و سرانجامتان به کجا مىچکار مى

ردم! خودتان را پاک مشمارید و خود را مدح و بنابراین ای م«: فَلََ تزَُکُّوا أنَفسَُکُمْ ۖۡ »
 ستایش نکنید، و خود را به کمال و پرهیزگارى نستایید؛ 

 شود. ابو حیان گفته زیرا نفس پست است و وقتى از آن تمجید کنید، مغرور و متکبر مى



است: آن را به پاکى و دورى از معاصى نسبت ندهید و آن را ثناگو نباشید؛ زیرا خدا قبل 
بیرون آمدنتان از پشت آدم و شکم مادرانتان از پاک و پرهیزگار آگاه بوده و هست.) از 

 .(. ۸/۱۶۵البحر المحیط 
الله تعالی به حال پرهیزگاران حقیقی دانا و به امور پوشیده ( «: 32هُوَ أعَْلَمُ بِمَنِ اتَّقىَ )»

و استغفار به  و آشکار بندگان آگاه است؛ از این رو ترک تزکیه نفس، لزوم انکسار
 پیشگاه خداوند عزیز و جبار واجب است.

 : گناه صغیره وکبیره
در مورد انواع و یا تعریف گناهان صغیره و کبیره علماء با هم اختلَفاتی دارند، 

تا میدانند، که در حدیث پیامبر صلی الله علیه  7بطوریکه بعضی از آنها گناهان کبیره را 
اجتنبوا السبع الموبقات، قالو یا رسول الله ماهی قال ››: و سلم ذکر شده است که فرمودند

الشرک بالله و السحر و قتل النفس التی حرّم الله الَّ بالحق واکل الربوا و اکل مال الیتم و 
؛ یعنی: "از هفت چیز هلَک ‹‹التولی یوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلَت

 ا آنها را بگویید پیامبر فرمودند:کننده دوری کنید، صحابه گفتند ای رسول خد
کشتن فردی که خداوند او را حرام نموده  -3جادو کردن  -2شرک کردن به خدا  -1

 -7فرار از میدان روز نبرد با کفار  -6خوردن مال یتیم  -5ربا خوردن  -4مگربه حق 
 .(هدارالکتب العلمی 4/32، بخاری:دار الفکر 1/64تهمت زدن به زنان مؤمن )مسلم:
تا میدانند، ولی  700تا میدانند، و بعضی دیگر  70و بعضی دیگر گناهان کبیره را 

بهترین قول آنست که میگوید: حد اقل و اکثری ندارد ولی هر گناهی که در قرآن و سنت 
پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد آن لعنت، و یا وعید، و یا حد، بیان شده است 

 اید.ازگناهان کبیره بحساب می
 دوزخ آتش ، بهآن در برابر ارتکاب خداوند متعال که است هر آن گناهی: کبیره گناه

 . است هشدار داده

. استهفتاد بر شمرده  را تا به کبیره خود گناهان« کبایر»در کتاب  اما حافظ ذهبی
 گناههفت  کبیره گناهان»)رض( گفت:  عباس ابن به مردی کند کهمی روایت طبرانی

 هفتنزدیکترند تا به هفتصد گناه به گناهان )رض( فرمود: این عباس. ابن نیست بیش
نمی  باقی کبیره، گناهیخواهیبا استغفار و آمرزش همراه ، مگر باید یادآور شد کهگناه

 گناه یعنی: آن«. نمیماندباقی  صغیره ، گناهیبر گناه با اصرار و پافشاری ماند و همراه
 میشود. تبدیل کبیره به صغیره

 : 32شأن نزول آیة 
واحدی، طبرانی، ابن منذر و ابن ابوحاتم از ثابت بن حارث انصاری روایت کرده اند:  -

های آنان به گوش گفتند: وی صدیق است، حرفشد میهرگاه کودکی از یهود هلَک می
گوید، هیچ انسانی را خدا در م رسید و گفت: یهود دروغ میرسول الله صلی الله علیه وسل

 الله متعال کند، مگر این که از سعادت و شقاوت او آگاه است. آنگاه رحم مادرش خلق نمی
را نازل کرد.)ضعیف است، واحدی  ...«هُوَ أعَْلَمُ بِكُمْ إِذْ أنَْشَأكَُمْ مِنَ الْْرَْضِ »این آیه: 

ثابت بن حارث انصاری به قسم مرفوع روایت کرده اند. از  81/  2و طبرانی  770
 (.2526« تفسیر شوکانیملَحظه شود :»

 خوانندگان گرامی !
 برخی از سران ثروتمند مشرک و رویگردانان ( در باره  54الی  33در آیات متبرکه ) 



 از پیروی حق، یاد آوری آنان به صحف ابراهیم و موسی علیهم السلَم .

ي توََلَّىأفََرَأیَْتَ الَّ   ﴾۳۳﴿ ذ 
  (٣٣آیا کسی را که ]از حق[ روی گردانید، دیدی؟)

 تشریح لغات واصطلَحات :
 روی گردانیدن ، پشت کرد، حق را نپذیرفت.«:توََلَّى »

 تفسیر :

ای پیامبرا! آیا کسی را که از ایمان روی گرداند  و از طاعت خداوند رحمن 
 و غفلت بسیار او را فراگرفته است.اعراض نمود دیده ای که چه اندازه نادانی 

 :41 – 33ات شأن نزول آی
با دشمنان  مبارزه ابن ابوحاتم از عکرمه روایت کرده است: رسول الله به قصد جنگ و -

 ۀ سواری خواست.وسیلدین از شهر بیرون میرفت. مردی آمد 
: به من کمک اما پیامبر چیزی نیافت که به او بدهد. مرد با دوست خود ملَقات کرد و گفت

دهم به شرطی که گناهان مرا بر عهده بگیری، کن، گفت: شتر جوان خویش را به تو می
نازل شد. )مرسل و  41تا آخر آیه  «أفَرََأیَْتَ الَّذِي توََلَّى»او هم پذیرفت. برای همین آیه 

 ضعیف است، این سوره مکی است و در آن هنگام جنگ و غزا نبود. بنابراین باطل است.
ای از سپاة اسلَم برای جنگ و پیکار و از دراج ابوسمیع روایت کرده است: دسته -1021

با دشمنان دین عازم بودند. مردی از رسول الله صلی الله علیه وسلم خواهش کرد که به او 
کنم که به تو بدهم. آن مرد اندوهگین وسیلة سواری ببخشد. پیامبر گفت: مرکب پیدا نمی

خصی که شترش روبرویش خوابیده بود رفت و شکوه و شکایت کرد. برگشت و به نزد ش
آن مرد گفت: اگر من برایت مرکب تهیه کنم و تو به سپاة اسلَم ملحق شوی آیا تو در 

دهی، گفت: بله و شتر را سوار شد. پس الله تعالی آیه: عوض حسنات خویش را به من می
 را نازل کرد.« یجُْزَاهُ الْجَزَاءَ الْْوَْفىَ ثمَُّ ... تا... أفَرََأیَْتَ الَّذِي توََلَّى»
ابن جریر از ابن زید )رض( روایت کرده است: شخصی اسلَم آورد، یکی از مشرکان  -

ها را گمراه شمردی او را دید و سرزنشش کرد و گفت: آیا دین بزرگان را ترک کردی و آن
یدم. گفت: چیزی از ثروت ها در دوزخند. گفت: من از عذاب پروردگار ترسگویی آنو می

را به من بده تا همه گناهانت را به عهده بگیرم، آن شخص راضی شد که مقداری از ثروت 
کننده مال زیادتر خواست، به توافق نرسیدند تا این که مال خود را به او بدهد. اما سرزنش

أفَرََأیَْتَ »س آیۀ ثق و استوار ساختند. پؤبیشتری به او بخشید با سند و شاهد تعهدات خود را م
از عبدالرحمن بن زید روایت  32596طبری نازل شد. )« الَّذِي توََلَّى،وَأعَْطَى قَلِیلَ  وَأكَْدَى

 (کرده است و این مفصل است و ابن زید ضعیف متروک.

 ﴾۳۴وَأعَْطَى قلَ یلًا وَأكَْدَى﴿
 (٣۴)و اندکی )از مال( داد و سنگ دل شد )و از دادن آن دست کشید(. 

 تشریح لغات واصطلَحات :
)کدي(: بخل ورزید، نداد، خودداری  «:أكَْدَى»اندکی بخشید، اندکی داد.  «:أعَْطَى قَلِیلَ  » 

 کرد، باز ایستاد، قطع کرد، کامل نکرد، کوتاه آمد.
 تفسیر:

اى برسد و نتواند حفر آن را ادامه یعنى کسى که چاهى حفر کند سپس به صخره «اکدى»
ب آن را براى کسى به کار بردند که بخششى را انجام بدهد ولى آن را به بدهد. سپس عر



اتمام نرساند، و نیز به معنى کسى است که چیزى را طلب کند اما تا آخر آن را دنبال 
 گوید:فأعطى قلیلَ ثم أکدى عطاء هو من یبذل المعروف فى الناس یحمد.نکند. حطیئه مى
 .(۸/۱۵۵)البحر المحیط 

نْدَهُ  لْمُ الْغَیْب  فَهُوَ یَرَى﴿أعَ   ﴾۳۵ع 
 (٣۵بیند؟ )آیا نزد او علم غیب است و او ]حقایق را[ مى

 تشریح لغات واصطلَحات :
 می بیند، حقیقت را می بیند و درک می کند. «:یرََى»

 تفسیر :
آیا این شخصی بخیلی که از ایمان رو گردان است به علم غیب آگاهی دارد تا دلَّلت کند 

ال و ثروتش تمام می شود و بدین سبب احسانش را منع می نماید؟ و آیا این بر اینکه م
امر را به چشمش مشاهده می کند؟داشتن این تفکر  درست نیست؛ زیرا او به علم غیب 
آگاهی ندارد، بلکه بخلش او را از انفاق مال باز داشته و حرص بر دنیا به امساک وا 

 داشته است.

 ﴾۳۶ا ف ي صُحُف  مُوسَى﴿أمَْ لَمْ ینُبََّأْ ب مَ 

 (٣۶هاى موسى نازل گردیده با خبر نشده است؟ )آیا بدانچه در صحیفه 
 تشریح لغات واصطلَحات :

 ، الصف الْولي[.۱٣٣جمع صحیفه، اسفار موسی، کتابهای تورات. ]طه/«:  صُحُفِ  »
 تفسیر :

ده ، مطلع و آیا از امور و احکامی که در کتاب تورات آمده و بر موسی )ع( فرود آم
 اند؟باخبرش نکرده

ي وَفَّى﴿ یمَ الَّذ   ﴾۳۷وَإ بْرَاه 
 (٣٧)های( ابراهیم که )در عهد خود با الله( وفا کرد. و )نیز به آنچه در صحیفه

 تشریح لغات واصطلَحات :
 .«وفا دار بود» «وَفَّى   »

 تفسیر :
ام اوامر الهی پرداخت و آیا به امور و احکام صحیفه های ابراهیم علیه السلَم  که به انج

 مردم را به سوی آن فراخواند باخبر نیست؟
ى و إذ حسن گفته است: خدا هر فرمانى را به او داد به آن وفا و عمل کرد. مانند گفته

 ابتلى إبراهیم ربه بکلمات فأتمهن .
وظیفه که مأمور  بدانحضرت ابراهیم علیه السلَم عهد خویش را بجاء اورد یعنی اینکه 

رسانید؟ هکذا حضرت ابراهیم با عهدی که با خالق  و اتمام اکمال پایه بود، آنرا به دهش
 خویش بسته بود، در آن سعی بلیغ کرد.

 خوانندۀ محترم !
 علیهماالسلَم اکتفا شد؟ و موسی ابراهیم هایچرا در اینجا صرف به: صحیفه

نیز  کتاب اند و اهلعلیه السلَم  ابراهیم ینبر آی کردند کهادعا می علت آن اینست که: مشرکان
و موسی  ابراهیم هایدر صحیفه  شده مطرح ورزیدند.بلی ! قاعدهمی تمسک تورات به

 یعنی: هیچ« را بر نمیدارد دیگری بار گناه ایبردارندههیچ  که»بود:  علیهما السلَم این
  مانند کفر یا هر گناه جرمی مرتکب هرکس پسنمیشود غیر خود مؤاخذه  گناه به کس



 دارد.بر نمی را از جایش آن کس و هیچ خود اوست فقط بر دوششد، بار گناهش  دیگری
 است.« فردی مسئولیت» اصل به ، معروفاصل این که

هاي آسماني:ایمان به كتاب  
ركن سوم از اركان  گردیده،نازل لَم علیهم الس هاي الهي كه بر پیامبرانایمان به كتاب

ایمان است، زیرا خداوند متعال از لطف و رحمتي كه بر مخلوقاتش دارد جهت هدایت آنان 
هایي نازل فرموده تا اینكه سعادت را با معجزاتي فرستاده و بر آنان كتابخویش  پیامبران

برنامه و دستور العملي و خوشبختي دنیا و آخرت برایشان متحقق گردد، و تا اینكه منهج و 
میفرماید: طوریکه خداوند متعال ها درصورت اختلَف بدان رجوع كنند. باشد كه انسان

بَ وَٱلمِیزَانَ لِیَقوُمَ ٱلنَّاسُ بِٱلقِسطِ » تِ وَأنَزَلنَا مَعهَُمُ ٱلكِتََٰ [. 25]الحدید: « لَقَدۡ أرَۡسَلنَا رُسُلنََا بِٱلبیَِّنََٰ
نازل  ترازوا با دلَّیل روشن فرستادیم و با آنان كتاب و به راستي كه رسولَّن مان ر»

 «.در بین خود عدالت را قایم کنندكردیم تا با مردم 
بَ »فرماید: و مي رِینَ وَمُنذِرِینَ وَأنَزَلَ مَعهَُمُ ٱلكِتََٰ ُ ٱلنَّبیِِّنَ مُبَشِّ حِدَة فبَعََثَ ٱللََّّ ة وََٰ كَانَ ٱلنَّاسُ أمَُّ

مردم )در آغاز( )[. 213]البقرة:  « ٱلنَّاسِ فیِمَا ٱختلََفوُاْ فیِهِۚۡ وَمَا ٱختلََفَ فیِهِ بِٱلحَقِّ لِیَحكُمَ بَینَ 
امت واحد بودند، پس الله پیغمبران مژده دهنده و بیم دهنده را فرستاد، و با آنها کتاب را )به 

لَف حق( نازل کرد تا در میان مردم در آنچه اختلَف کردند به حق حکم کنند، و در آن اخت
 نورزیدند جز کسانی که )کتاب( به آنها داده شد.(

 هاي آسماني:مفهوم ایمان به كتاب
هایي دارد كه ایمان به كتب آسماني تصدیق جازم به این امر است كه خداوند متعال كتاب

ها كلَم حقیقي خداوند و نور و هدایت بر پیامبران علیهم السلَم نازل فرموده، كه این كتاب
نكه مطالب آنان حق و صدق و عین عدالت است كه پیروي از آن و عمل بدان است، و ای

داند. در تأئید اینكه خداوند كلَم دارد. واجب است، و تعداد آنها را جز خداوند كسي نمي
ُ مُوسَىَٰ تكَلِیما»میفرماید:  وخداوند )بدون واسطه( با [. »164]النساء: « ﴾164﴿وَكَلَّمَ ٱللََّّ

 «.موسي صحبت كرد
ِ »فرماید: و مي  مَ ٱللََّّ نَ ٱلمُشرِكِینَ ٱستجََارَكَ فَأجَِرۡهُ حَتَّىَٰ یَسمَعَ كَلََٰ [. 6]التوبة: « وَإِنۡ أحََد مِّ

 «.و اگر كسي از مشركان از تو امان خواست به او امان ده تا كلَم خدا را بشنود»
 حکم ایمان به کتب آسمانی:

بر پیامبران نازل فرموده واجب است و با این هایي كه خداوند متعال ایمان به همه كتاب
اند و مخلوق باور كه خداوند حقیقتا  بدانها سخن گفته و اینكه آنها از سوي خداوند فرود آمده

شود. طوریکه خداوند نیستند، كسي كه كتب آسماني یا از بخشي از آنها را انكار كند كافر مي
أیَُّهَا ٱلَّذِینَ ءَ »فرماید: متعال مي لَ عَلىََٰ رَسُولِهِۦ یََٰ بِ ٱلَّذِي نزََّ ِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلكِتََٰ امَنوُٓاْ ءَامِنوُاْ بِٱللََّّ

ئِكَتِهِۦ وَكُتبُِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَٱلیَوۡمِ ٱلْخِٓرِ 
ِ وَمَلََٰ  وَمَن یَكفرُۡ بِٱللََّّ

بِ ٱلَّذِيٓ أنَزَلَ مِن قبَلُۚۡ فَقَدۡ ضَلَّ وَٱلكِتََٰ
لََ بَعِید ا اي مؤمنان! به خداوند ورسولش وآن كتابي كه بر [. »136نساء: ]ال« ﴾136﴿ضَلََٰ

رسولش فرو فرستاده و آن كتابي كه پیش از این نازل كرده است ایمان آورید. و هر كسي 
و روز قیامت كافر شود )بداندكه( به  كه به خدا و فرشتگانش و كتاب هایش و فرستادگانش

 «.گمراهي دور و درازي گرفتار آمده است
 رت به کتب آسمانی:ضرو

داشتن ایمان به کتب آسمانی فواید بیشماری دارد، که از جمله می توان ببرخی آن قرار ذیل 
 اشاره بعمل اورد:



الف: تا كتاب نازل شده بر پیامبر اساس و مرجع امت باشد كه جهت شناخت دینشان به آن 
 رجوع كنند.

امت در صورت بروز هر گونه  ب: تا كتاب نازل شده بر پیامبر قاضی عادلي باشد كه
 اختلَف بدان رجوع كنند.

ج: تا پس از وفات پیامبر در هر زمان و مكاني كتاب دین الهي را حفاظت و نگهداري 
 كند، چنانكه در دعوت پیامبر بزرگوار صلي الله علیه وسلم چنین حالي پیش آمد. 

الفت با آن و خروج از دائره ها حجت خدا بر مردم باشد، كه قدرت مخد: وتا اینكه این كتاب
رِینَ وَمُنذِرِینَ وَأنَزَلَ مَعَهُمُ »آن را نداشته باشند.  ُ ٱلنَّبیِِّنَ مُبَشِّ حِدَة فبََعَثَ ٱللََّّ ة وََٰ كَانَ ٱلنَّاسُ أمَُّ

بَ بِٱلحَقِّ لِیَحكُمَ بَینَ ٱلنَّاسِ فیِمَا ٱختلََفوُاْ فیِهِ  وه( مردم یك امت )گر[. »213]البقرة: « ٱلكِتََٰ
بودند، آنگاه خدا پیامبران را مژده آور و بیم دهنده بر انگیخت و با آنان كتاب )آسماني( را 

 «.به راستي فرو فرستاد تا در آنچه در آن اختلَف دارند میان مردم حكم كند
 چگونگي ایمان به كتب آسماني:

 ایمان به كتب آسماني دو گونه است اجمالي و تفصیلي:
ت كه باور داشته باشي كه خداوند متعال كتابهایي را بر پیامبرانش ایمان مجمل: این اس

 علیهم الصلَة و السلَم نازل فرموده است.
و ایمان مفصل: اینكه به همه كتابهایي كه خداوند متعال در قرآن كریم از آنها نام برده است 

هیم و موسي، ایمان و باور داشته باشي، مانند قرآن و تورات و انجیل و زبور و صحف ابرا
و همچنین ایمان داشته باشي كه خداوند متعال علَوه از این نیز، كتابهایي بر پیامبران علیهم 

 داند.ها و تعداد آنها را جز آنكه نازل فرموده كسي نميالسلَم نازل فرموده كه نام
ه شود و ها آمده است تا اینكه توحید تحقق یابد یعني خداوند به یكتایي پرستیدهمه این كتاب

اعمال نیكو انجام گیرد، و از شرك و فساد در روي زمین جلوگیري بعمل آید. اصولَّ  دعوت 
هاي تمام انبیاء علیهم السلَم یكي است گرچه در شرائع و احكام متفاوت باشند. ایمان به كتاب
پیروي آسماني اقرار به نزول آنها بر پیامبران گذشته است. و ایمان به قرآن، اقرار به آن و 

بِّهِۦ »از دستورات آن است. خداوند متعال میفرماید:  سُولُ بِمَآ أنُزِلَ إِلیَهِ مِن رَّ ءَامَنَ ٱلرَّ
ئِكَتِهِۦ وَكُتبُِهِۦ وَرُسُلِهِ 

ِ وَمَلََٰ  [.285]البقرة: « وَٱلمُؤۡمِنوُنَۚۡ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللََّّ
ایمان آورده است ومؤمنان  رسول )خدا( بر آنچه از )سوي( پروردگارش فرو فرستاده شده»

 «. اند)هم( هریك به خداوند وفرشتگانش وكتابهایش وفرستادگانش ایمان آورده
ا تذََكَّرُونَ »فرماید:  و مي ٓۦ أوَۡلِیَاءََٓۗ قَلِیلَ مَّ بِّكُمۡ وَلََّ تتََّبِعوُاْ مِن دُونِهِ ن رَّ  «ٱتَّبِعوُاْ مَآ أنُزِلَ إِلَیكُم مِّ

ه از سوي پروردگارتان به سوي شما فرو فرستاده شده است پیروي از آنچ[. »3]الْعراف: 
 «.پذیرید كنید و به جاي او از دوستان )و سروران دیگر( پیروي مكنید چه اندك پند مي

 هاي آسماني: فهرست كتاب
 هاي آسماني كه در قرآن و سنت از آنها نام برده شده است عبارتند از:كتاب
 قرآن عظیم الشأن: اول:
آن كریم كلَم خداوند است كه الله متعال آنرا بر خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه وسلم قر

نازل فرموده است، وي آخرین كتاب نازل شدة آسماني است كه خداوند حفاظت آنرا از هر 
گونه دستبرد و تحریف، خود به عهده گرفته و آنرا ناسخ تمام كتب آسماني دیگر قرار داده 

فِظُونَ »اید: است. لذا میفرم كرَ وَإِنَّا لَهۥُ لحَََٰ لنَا ٱلذِّ گمان ما بي[. »9]الحجر: « ﴾9﴿إنَِّا نَحنُ نزََّ
 «.ایم و به راستي ما نگهبان آن هستیمقرآن را فرو فرستاده



بِ وَمُهَ »و می فرماید:  قا لِّمَا بیَنَ یَدَیهِ مِنَ ٱلكِتََٰ بَ بِٱلحَقِّ مُصَدِّ  یمِن ا عَلیَهِۖۡ فَٱحكُم وَأنَزَلنَآ إِلیَكَ ٱلكِتََٰ
 ُ و )این( كتاب را به راستي )و( تصدیق كننده كتابي كه [. »48]المائدة: « بَینهَُم بِمَآ أنَزَلَ ٱللََّّ

پیش از آن است و بر آن حاكم است به تو نازل كردیم، پس درمیان آنان به آنچه خداوند 
 «.نازل كرده است، حكم كن

 تورات: دوم:
ه خداوند متعال بر حضرت موسي علیه السلَم نازل فرموده و آن را تورات كتابي است ك

نور و سبب هدایت قرار داده كه پیامبران و علماء بني اسرائیل بر اساس آن حكم مي 
 اند.كرده

توراتي كه ایمان آوردن به آن واجب است همان كتابي است كه خداوند بر موسي علیه 
اي كه امروز در اختیار اهل كتاب قرار دارد. ف شدهالسلَم نازل فرموده و نه تورات تحری

إنَِّا أنَْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فیِهَا هُد ى وَنوُرٌ یَحْكُمُ بِهَا النَّبِیُّونَ الَّذِینَ أسَْلمَُوا »فرماید: خداوند متعال مي
بَّانِیُّونَ وَالْْحَْبَارُ بمَِا اسْتحُْفِظُوا مِنْ كِ  ِ وَكَانوُا عَلَیْهِ شُهَدَاءَ لِلَّذِینَ هَادُوا وَالرَّ ]المائدة: « تاَبِ اللََّّ

ما تورات را كه هدایت و نور در خود دارد، نازل كردیم. پیامبراني كه )در برابر [. »44
احكام الهي( تسلیمند، براي یهود و )همچنین( عالمان رباني و احبار به آنچه ازكتاب خدا 

 «.كنندد، به آن حكم مياند و بر آن گواه بودنحافظ گردانده شده
 انجیل: سوم:

هاي انجیل كتابي است كه خداوند متعال بر حضرت عیسي علیه السلَم نازل فرموده، وكتاب
 آسماني پیش از خود را حق دانسته و تصدیق كرده است.

و انجیلي كه ایمان آوردن به آن واجب است همان كتابي است كه خداوند آن را با اصول 
اي كه هاي تحریف شده یسي علیه السلَم نازل فرموده و نه انجیلصحیحش برحضرت ع

 امروزه در نزد اهل كتاب قرار دارد.
ق ا لِمَا »فرماید: طوریکه الله تعالی در این مورد مي وَقَفَّیْنَا عَلَى آثَاَرِهِمْ بِعِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ مُصَدِّ

ق ا لِمَا بیَْنَ یَدَیْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُد ى بیَْنَ یَدَیْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَیَْنَاهُ  نْجِیلَ فیِهِ هُد ى وَنوُرٌ وَمُصَدِّ الِْْ
و در پي آن عیسي فرزند مریم را، تصدیق كننده [. »46]المائدة:  «﴾46وَمَوْعِظَة  لِلْمُتَّقِینَ﴿

نور در خود  فرستادیم و به او انجیل را كه هدایت و -كه تورات است-آنچه پیش از او بود 
داشت و تصدیق كننده آنچه پیش از آن بود كه تورات است و هدایت و پند براي پرهیزگاران، 

 «.به او دادیم
اند بشارت به رسالت پیامبر صلی الله علیه از جمله مطالبي كه تورات و انجیل در بر داشته
يَّ الَّذِي الَّذِینَ یَتَّبِعوُنَ »وسلم می باشد طوریکه الله تعالی می فرماید:  سُولَ النَّبيَِّ الْْمُِّ  الرَّ

نْجِیلِ یَأمُْرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ  وَیحُِلُّ لهَُمُ یجَِدُونَهُ مَكْتوُب ا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالِْْ
مُ عَلَیْهِمُ الْخَبَائِثَ وَیَضَعُ عَنْهُمْ إِ  ]الْعراف: « صْرَهُمْ وَالْْغَْلََلَ الَّتيِ كَانَتْ عَلیَْهِمْ الطَّیبَِّاتِ وَیحَُرِّ

اي است كه او را كنند كه پیامبر درس ناخواندهكساني كه از رسولي پیروي مي[. »157
دهد یابند. آنان را به )كارهاي( پسندیده فرمان مينزد خویش در تورات و انجیل نوشته مي

گرداند و نا ها را براي آنان حلَل ميدارد، و پاكیزهميو آنان را از )كارهاي( ناپسند باز 
هایي را كه بر )عهده(  شمارد و بار گرانشان و قید )وبند(ها را براي آنان حرام ميپاكیزه

 «.دارد شان بر مي آنان بود، از )دوش(
 زبور:چهارم: 

بوري كه ایمان زبور كتابي است كه خداوند متعال آن را بر داود نازل فرموده است. و ز



بدان واجب است همان كتابي است كه خداوند متعال برداود علیه السلَم نازل فرموده و نه 
 فرماید:تحریفاتي كه توسط یهود در آن بعمل آمده است. خداوند متعال مي

 «. و به داود زبور دادیم[. »163]النساء:  «۱٦۳وَءَاتیَنَا دَاوُۥدَ زَبوُرا »
 یف(:ها )صحاصحیفهپنجم: 

هایي است كه خداوند متعال به حضرت ابراهیم و حضرت موسي عنایت منظور صحیفه
ها ناپدید هستند و هیچ اثري از آنها در دست نیست، جز اینكه فرموده و اینك این صحیفه

أمَۡ لَمۡ ینَُبَّأۡ »در قرآن كریم و سنت مطهره از آنها یاد شده است. طوریکه الله تعالی میفرماید: 
هِیمَ ٱلَّذِي وَفَّىَٰٓ  ﴾36﴿ا فيِ صُحُفِ مُوسَىَٰ بمَِ  وَأنَ  ﴾38﴿ألَََّّ تزَِرُ وَازِرَة وِزۡرَ أخُرَىَٰ  ﴾37﴿وَإبِرََٰ

نِ إلََِّّ مَا سَعَىَٰ  « ﴾41ثمَُّ یجُْزَاهُ الْجَزَاءَ الْْوَْفَى﴿ ﴾40﴿وَأنََّ سَعیَهۥُ سَوۡفَ یرَُىَٰ  ﴾39﴿لَّیسَ لِلِإنسََٰ
؟ )یا از آنچه هاي موسي بود، خبر داده نشدكه در صحیفهآیا به آنچه [. »41-36]النجم: 

اند؟( ابراهیمي كه )وظیفة خود را( به در صحف ابراهیم بوده است، با خبرش نكردنده
بهترین وجه ادا كرده است.)در صحف ایشان آمده است( كه هیچكس بار گناهان دیگري را 

اي نیست جز آنچه خود كرده است و بر دوش نمي كشد. و اینكه براي انسان پاداش و بهره
براي آن تلَش نموده است. و آنكه )حاصل( تلَشش دیده خواهد شد. آنگاه به آن )تلَش( 

 «.جزایي هر چه تمامتر به او خواهند داد
ةَ  ﴾15﴿وَذَكَرَ ٱسمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىَٰ  ﴾14﴿قَدۡ أفَلَحَ مَن تزََكَّىَٰ »و میفرماید:   بَلۡ تؤُۡثِرُونَ ٱلحَیوََٰ

ذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْوُلَىَٰ  ﴾17﴿وَٱلْخِٓرَةُ خَیر وَأبَقَىَٰٓ  ﴾16﴿ٱلدُّنیَا هِیمَ  ﴾18﴿إِنَّ هََٰ صُحُفِ إبِرََٰ
به راستي هر كه پاك گشت، رستگار شد و نام [. »19-14]الْعلی: « ﴾19﴿وَمُوسَىَٰ 

نید و گزیپروردگارش را یاد كرد، و نماز گزارد. حق این است كه زندگي دنیا را بر مي
هاي نخستین )هم( بود. گمان این )گفته( در صحیفهآخرت بهتر و ماندگارتر است. بي

 «.هاي ابراهیم و موسيصحیفه
 : امتیاز و برتری های قرآن عظیم الشأن

 هاي آسماني گذشته چندین امتیاز و برتري دارد، از جمله:قرآن كریم نسبت به كتاب
اي كه در آن وجود دارد معجزه حقایق كوني و علميقرآن كریم با لفظ و معنا و تمام  -1

 است.
هایش پایان داده، قرآن آخرین كتاب آسماني است كه خداوند بوسیلة آن به نزول كتاب  -2

 است. همچنانكه با پیامبرمان )ص( به بعثت پیامبرانش پایان داده
قرآن كریم از  هاي دیگر كه درآنها تحریف شد مسؤلیت حفاظتخداوند برخلَف كتاب  -3

 هر گونه تحریف و تبدیل را خود به عهده گرفته است.
 هاي پیش از خود و غالب بر آنها است.قرآن كریم تصدیق كننده كتاب -4
 هاي آسماني گذشته است.كما اینكه قرآن كریم ناسخ تمام كتاب -5

كِن تصَدِیقَ »فرماید: خداوند متعال مي  ٱلَّذِي بَینَ یَدَیهِ وَتفَصِیلَ كُلِّ مَا كَانَ حَدِیثا یفُترََىَٰ وَلََٰ
قرآن( سخني نبود كه )به [. »)111]یوسف: « ﴾111﴿شَيۡء وَهُدى وَرَحمَة لِّقَوۡم یؤُۡمِنوُنَ 

دروغ( بربافته شده باشد. بلكه تصدیق كنندة كتابي است كه پیش از آن است و بیانگر هر 
 «.و رحمت است چیزي، و براي گروهي كه ایمان مي آورند مایة( هدایت

 : هاي گذشته كتابموضوعات و مطالب 
یقین و باور داریم كه آنچه در كتب گذشته خداوند متعال به پیامبران علیه السلَم نازل 

اي در آن نیست. ولي معنایش این نیست كه آنچه اكنون فرموده حق است و هیچ شك و شبهه



ها دارد بپذیریم، زیرا این كتاب ها درج است و در اختیار اهل كتاب قراردر این كتاب
اي كه خداوند متعال به پیامبران نازل فرموده باقي نمانده تحریف شده و به آن حالت اصلي

 است.
دانیم كه خداوند متعال نازل فرموده همانست كه در كتاب عزیزش از آن خبر آنچه یقینا  مي

هِیمَ ٱلَّذِي  ﴾36﴿بَّأۡ بمَِا فيِ صُحُفِ مُوسَىَٰ أمَۡ لَمۡ ینَُ »است. طوریکه الله تعالی میفرماید: داده وَإبِرََٰ
نِ إِلََّّ مَا سَعَىَٰ  ﴾38﴿ألَََّّ تزَِرُ وَازِرَة وِزۡرَ أخُرَىَٰ  ﴾37﴿وَفَّىَٰٓ  وَأنََّ سَعیَهۥُ  ﴾39﴿وَأنَ لَّیسَ لِلِإنسََٰ

هُ ٱلجَزَاءَٓ ٱلْوَۡفىََٰ  ﴾40﴿سَوۡفَ یرَُىَٰ  ا به آنچه كه در: آی[. »41-36]النجم: « ﴾41﴿ثمَُّ یجُزَیَٰ
هاي( ابراهیمي كه وفا گذارد؟ هاي موسي بود، خبر داده نشده؟ )و نیز در صحیفه صحیفه

دارد. و آنكه انسان جز آنچه اي بارِ گناه دیگري را بر نمي)با این پیام:( كه هیچ بردارنده
زایي هر كرده است، ندارد. و آنكه )حاصل( تلَشش دیده خواهد شد. آنگاه به آن )تلَش( ج

 «.چه تمامتر به او خواهند داد
ةَ ٱلدُّنیَا»ومیفرماید:  ذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ  ﴾17﴿وَٱلْخِٓرَةُ خَیر وَأبَقَىَٰٓ  ﴾16﴿بلَۡ تؤُۡثِرُونَ ٱلحَیوََٰ إِنَّ هََٰ

هِیمَ وَمُوسَىَٰ  ﴾18﴿ٱلْوُلىََٰ   [.19-16]الْعلی: « ﴾19﴿صُحُفِ إبِرََٰ
گمان این ید و آخرت بهتر و ماندگارتر است بيگزینحق این است كه زندگي دنیا را برمي»

 «.هاي ابراهیم و موسيهاي نخستین )هم( بود صحیفه)گفته( در صحیفه

 هاي گذشته: حکم عمل به كتاب

آنچه در قرآن عظیم الشأن آمده تعبدي و عمل كردن به آن الزامي است، و اما آنچه در كتب 
باشد خود به خود متروك است نه به دلیل اینكه آسماني گذشته آمده اگر مخالف با شریعت ما 

باطل بوده، ممكن است در زمان خودش حق بوده باشد، لیكن ما مكلف به آن نیستیم، زیرا 
كه با شریعت ما منسوخ شده است، و اگر موافق شریعت ما باشد مسلما  حقي است كه 

« ارکان ایمان»شریعت اسلَم بر درستي آن دلَّلت كرده است.)مراجعه شود به: کتاب 
بیع شمسی، ر 1394مركزتحقیقاتی علوم اسلَمي پوهنتون اسلَمی مدینه منوره )جدی( 

 هجری ( 1437 الْول

زْرَ أخُْرَى﴿ رَةٌ و  رُ وَاز   ﴾۳۸ألَََّّ تزَ 

 (٣۸) كه هیچ كس بار گناه دیگرى را بر عهده نخواهد گرفت .
 تشریح لغات واصطلَحات :

رُ  » لَّ » نْ لَّ تزَِرُ . . . ( است . حرف ) أنَْ ( مخفف از مثقله است اصل آن ) أَ  «:ألَََّّ تزَ 
یعنی بر دوش نمی کشد، برنمی دارد. وازرة: بردارنده. وزر « تزَِرُ وَازِةٌ وِزْرَ أخُْری
 أخرى: بار دیگری.

 تفسیر :
 )مضمون همۀ کتب آسمانی این بود که( هیچ کس بار گناه دیگری را حمل نمیکند. 

 قرار می گیرد؛ نه از کردار دیگری. مؤاخذهی از عملکردش مورد بازپرس یعنی هر کس

کرد گناه دیگرى را به عهده کند که تصور مىآیه مبارکه  گمان شخصی را رد مى
و قال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا و لنحمل »ى گیرد. مانند گفتهمى

 «.خطایاکم 
 ﴾۳۹ مَا سَعىَ﴿وَأنَْ لَیْسَ ل لْْ نْسَان  إ لََّّ 

 (٣٩)و اینكه براى انسان جز آنچه تلَش كرده است چیزى نیست.



 تفسیر : 
ای نیست جز آنچه خود کرده است و برای آن تلَش و این که برای انسان پاداش و بهره

 نموده است .
طور گیرد، همانطور که گناه دیگرى را به عهده نمىابن کثیر فرموده  است: یعنى همان

 (.٣/۴۰۴شود. )مختصر پاداش عمل خود چیزى برایش فراهم نمى هم جز
ابوهریره رضی الله عنه روایت است، که رسول الله صلی الله علیه وسلم  در حدیثی از
لْمٍ إِذَا مَاتَ الِْنْسَانُ انْقطََعَ عَنْهُ عَمَلهُُ إلََِّّ مِنْ ثلََثَةٍَ إلََِّّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِیَةٍ أوَْ عِ »فرموده است: 

)مسلم، بخاری.( یعنی: هرگاه انسان بمیرد دوسیه عمل «. ینُْتفََعُ بِهِ أوَْ وَلَدٍ صَالِحٍ یَدْعُو لَهُ 
 اش بسته می شود، بجر از سه جهت:

صدقه جاریه: )صدقه ای که نفع آن مداوم و طولَّنی باشد و مردم بعد از مردن صاحب  
 ه، راه، پل، شفاخانه وغیره ...( صدقه، از آن بهره مند شوند. مانند: ساختن مدرس

علم و اثری ازخود بر جای گذاشته باشد )که برای مردم نفع داشته باشد، مانند: نوشتن  
 کتاب، ترجمه، تالیف، تعلیم قرآن و علوم دینی و...(

 فرزند نیک و صالح که برای والدین خود دعای خیر کند. 
خَیْرُ مَا »امبر صلی الله علیه وسلم فرمود: همچنان قتاده رضی الله عنه روایت می کند که پی

جُلُ مِنْ بَعْدِهِ ثلََثٌَ وَلَدٌ صَالِحٌ یَدْعُو لَهُ وَصَدَقَةٌ تجَْرِی یَبْلغُهُُ أجَْرُهَا وَعِلْمٌ یعُْمَ  لُ بِهِ یخَُلِفُّ الرَّ
گ یعنی: بهترین چیزی که پس از مر«. معجم الصغیر»ابن ماجه، طبرانی در «. مِنْ بَعْدِهِ 

فرزند صالحی که برای پدر و  -1برای انسان مفید و کارآمد خواهد بود، عبارت است از: 
 مادر دعاء کند.

علمی که بعد از مردن صاحب علم، دیگران از آن  -3صدقه ای که نفعش مستدام باشد.  -2
 بهره مند شوند.

 ! محترم ۀخوانند
که فرزند صالح میت، انجام  قابل یاد آوری است که: در قبال اعمال نیک و شایسته ای

رسد. بدون اینکه از اجر فرزند چیزی دهد به پدر و مادر او نیز، به همان اندازه اجر میمی
وَأنَ »کاسته شود. زیرا فرزند از جمله کسب و اعمال والدین است. خداوند متعال میفرماید:

﴿ ن  إ لََّّ مَا سَعَى  انسان نیست، جز آنچه خود تلَش  )برای )سورۀ النجم:(. «﴾39لَّیسَ ل لْ نسَ 
 نموده باشد(.

نْ کَسْب ه  » فرماید:و در حدیثی رسول الله صلی الله علیه وسلم می جُلُ م  إ نَّ أطَْیبََ مَا أکََلَ الرَّ
نْ کَسْب ه   ترین روزی، آن است که انسان از دسترنج خود )بهترین و پاک «.وَإ نَّ وَلَدَهُ م 

 آید(. جمله کسب و عمل او بحساب میبخورد و فرزند انسان از 

 رسیدن ثواب صدقه برای میت:
 شیخ امام حسنین محمد مخلوف در مورد رسیدن ثواب وصدقه برای میت مینویسد:

در مذهب امام ابو حنیفه)رح( آمده که تمام عبادات مثل دعا و استغفار و صدقه و تلَوت و 
واب آن برای میت میرسد و میشود ذکر و نماز و روزه و طواف و حج و عمره و غیره ث

که ثواب عبادات را برای زنده ها و مرده داد و ثواب آن برای میت میرسد. موضوع حکم 
 در کتاب هدایه و البحر به تفصیل بیان گردیده است.



در الفتح القدیراز حضرت علی رضی الله عنه روایت شده که پیغمبر صلی الله علیه وسلم 
را یازده مرتبه و اهداء کرد « قل هو الله أحد»رد تلَوت کرد: روزی از مقابرعبور میک
 ثواب آنرا برای مرده ها.

مصطفی الزرقا این فتوا را در موضوع رسیدن ثواب به متوفی می دهد:از زنده ها برای 
میت ها هیچ چیزی نمی رسد بغیر از دعا و عبادات و فرستادن ثواب آنها به میت و همچنان 

 قراء و اشخاص محتاج و کسانیکه مستحق گرفتن زکات اند.دادن صدقه برای ف
ولی دادن طعام در مجالس امروزی که متاسفانه برای خود نمایی ورسم رواج وهم چشمی 
صورت میگیرد از جمله عبادات و نزدیک شدن به پروردگار نبوده وهیچ ثوابی آن برای 

 مرده نمی رسد.

 فایده ایصال ثواب وصدقه جاریه:
از حضرت انس )رضی( روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده در حدیثی 

کسی که مرده شود واهل خانواده از طرف او صدقه نمایند پس ثواب این ۀ است: در خان
صدقه را حضرت جبرائیل علیه السلَم در ظرف نوری میگذارد وبه قبر انتقال میدهد 

هل خانوادۀ شما برای شما فرستاده است پس وبرای اهل قبور میگوید این تحفه است که ا
پس مرده خوش حال میشود وبه همسایه های دیگرخوشخبری را بیان  ،شما قبول نمائید

میکند وبه کدام همسایه گان که از طرف اقاربش تحفه نیامده است خفه اند. )نور الصدر 
 .نوشته مولَّنا مفتی عثمانی( 249( وکتاب احکام میت صفحه  138صفحه 

 ایده استغفار گفتن اولَّد به پدر و مادر:ف
از حضرت ابو هریرة رضی الله عنه روایت است که برای بنده نیک الله تعالی در جنت در 
جه بلندی بخشید واو حیران گردد و میگوید ای الله این در جه به من چگونه رسید، الله 

الصدر ورساله احکام  تعالی برایش میگوید بنابه برکت استغفار ودعاء فرزند ت. ) نور
 .نوشته مولَّنا مفتی عثمانی( 249میت صفحه 

 : چهار گونه احسان کردن برای مرده
از حضرت ابو سعید رضی الله عنه روایت است که شخصی نزد رسول الله صلی الله 
علیه وسلم آمد وعرض داشت یا رسول الله پدر من وفات کرده است واین گونه کدام 

رای پدر ومادرخود احسان کنم رسول الله صلی الله علیه وسلم صورت میباشد که من ب
 فرمود بلی بنابر چهار طریقه تو احسان کرده میتوانی:

 برایشان دعاء کن. -1
 کدام نصحیت و وصیت که برایت کرده است به آن قائم باش. -2
 دوستان و یاران او را عزت وتعظیم نمائید. -3
 ا آنها محبت رفت وآمد کن.کسانیکه اقارب نیک او میباشد ب -4

 .نوشته مولَّنا مفتی عثمانی( 250ورساله احکام میت صفحه 125)نور الصدرصفحه 

 ﴾۴۰وَأنََّ سَعْیهَُ سَوْفَ یرَُى﴿
 (۴۰) و اینكه هر كسى نتیجۀ سعى و عمل خود را زود خواهد دید.

 تفسیر:
مایز می گردد، برای به زودی دیده می شود. یعنی خوبیها از بدیها مت «:سَوْفَ یرَُى »

 اعمال خیر پاداش نیکو و برای اعمال بد جزای دشوار مقرر داشته می شود.
 



 ﴾۴۱ثمَُّ یجُْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأوَْفىَ﴿
 (۴۱)جزای کافی داده خواهد شد.  سپس به او

 تفسیر :
 .«پاداش(کامل وتمام، کافی)» «ٱلأوَۡفَى  ». جزا و پاداش داده می شود«: جزی»

آید، و این هم براى کافر وعید است و ملش به پاداش کامل و تام نایل مىیعنی  در مقابل ع
 براى مؤمن وعده.

یعنی اسباب خوشی و غم و اندوه هر دو از سوی اویند. سر رشته سرنوشت خوب و بد 
تنها در دست اوست. اگر به کسی آسایش و شادمانی نصیب می شود، به یمن عطا و 

ت ها و درد و رنج و اندوه می شود، نیز به بخشش اوست و اگر کسی دچار مصیب
خواست اوست. در این جهان هستی هیچ موجود دیگری وجود ندارد که در رقم زدن 

 .سرنوشت خوب و بد اندک دخالت و سهمی داشته باشد

 ﴾۴۲وَأنََّ إ لىَ رَبّ كَ الْمُنْتهََى﴿
 (۴۲) و این كه پایان كار به سوى پروردگارت خواهد بود.

 تفسیر:
 پایان راه، منتهای کاری مرجع و بازگشت. «:الْمُنْتهََى »

دهد. رود وذات ظروردگار مکافات ومجازات  مىیعنی اینکه  سرانجام همه چیز نزد او مى
قلُِ اللَّهُمَّ مالِکَ الْمُلْکِ تؤُْتيِ الْمُلْکَ »سورۀ آل عمران( می خوانیم:  26) ۀدر آیطوریکه 

نْ تشَاءُ وَ تعُِزُّ مَنْ تشَاءُ وَ تذُِلُّ مَنْ تشَاءُ بیَِدِکَ الْخَیْرُ إنَِّکَ عَليمَنْ تشَاءُ وَ تنَْزِعُ الْ   مُلْکَ مِمَّ
بگو: ای پروردگار! تو متصرف و صاحب پادشاهی )جهان( هستی، )«. ءٍ قَدیرٌ کُلِّ شَيْ 

پادشاهی را به هر کسی که بخواهی میدهی، و پادشاهی را از هر کسی که بخواهی سلب 
کنی، کنی، و کسی را که تو بخواهی عزت می دهی، و کسی را که تو بخواهی ذلیل مییم

 گمان تو بر هر چیز قدرت کامل داری.(.ها تنها به دست تو است، بیتمامی نیکی
واقعا  هم پایان کار به سوی پروردگار با عظمت است، اعطاى عزّت و ذلتّ از جانب الله 

بخشد و یا  بدون جهت و دلیل الله تعالی كسى را عزّت نمىو طبق قوانین و سنتّ اوست و 
 سازد. هم ذلیل نمى

ها الله است.ونباید فراموش کرد که مُلك براى غیر خدا، موقتّى مالك واقعى تمامى حكومت 
و محدود است. پس اگر انسان مالك مُلك نیست چرا از داشتن آن مغرور ویا هم با از دست 

 دادن مأیوس شود!
پس نباید از دیگران  «لّ من تشاءذ  و ت ءُ زّ من تشاتعَ  »لتّ به دست الله است، ذِ زّت و عِ م گفتی

ها، همه خیر است، گرچه ها و گرفتن آنچه از اوست، چه دادن  زّت را داشته باشیم.عِ توقعّ 
ها عجز و ناتوانى ى بدى اى آن را ندانیم. سرچشمه  ى ما فلسفههاى عجولَّنه  در قضاوت

 زند.  ست. از كسى كه بر هر كارى قدرت دارد چیزى جز خیر سر نمىا

خواهند به شدّت انتقاد كرده و میفرماید:  قرآن عظیم الشأن از كسانى كه از غیر الله عزّت مى
« ً  (.139)نساء،  «أیبتغون عندهم العزّة فانّ العزّة لِّلّ جمیعا
دهند، آیا عزت را نزد آنان یکسانی که کفار را به جای مؤمنان دوست خود قرار م)

 گمان همه عزت از الله است.(جویند؟ بیمی
 با تمام صراحت برای ما بیان می داردکه:نه مؤمنان به خود « رَب كَّ الْمُنْتهَى إ لى»درآیه 



همه باید بدانندکه: پایان همه كس و همه  خفگان راه دهند و نه كافران بخود مغرورشوند،
 به حساب همه خواهد رسید.  چیز به دست اوست كه

 ﴾۴۳وَأنََّهُ هُوَ أضَْحَكَ وَأبَْكَى﴿
 (۴٣) وهم اوست كه مى خنداند و مى گریاند .

 تشریح لغات واصطلَحات :
 و می گریاند. ،گریاند:« أبَكَىَٰ .»« خنده آورد یعنی به  خنداند:« أضَحَكَ »

 تفسیر:
نیست و قوانین و  یخاص رای آن منحصر به زمان، مكانغُ دین مقدس اسلَم وشرعیت 

 یك نسل خاص، ویک مرحله معین نیامده، بلكه دین اسلَم، دین جاودانه یمقررات آن برا
ها در سراسر جهان، پروگرام وهدایت واقعی وواقعی نسل ای همهی وابدی است كه برا

 برخوردار است كه به همه یدهد و از چنان جامعیت و غنایی زندگي سعادتمندانه ارائه م
 توجه خاصی را مبذول داشته است. یو جسم ینیازها وخواهشات روح ای

آید و در مقابل غم و اندوه ی است كه در انسان به وجود م یخنده وخوشحالی حالت مثبت
 وگریان وتاثر قرار دارد.

در این آیه مبارکه به فهم عالی پرداخته ومی فرماید:که غم وخوشحالی بدست پروردگار 
ریه، هر دو لَّزم است و لی ما نباید در حالَّت عاطفى و احساسى، مانع خنده و گ است،

 خنده و گریه شویم، ولی نگاه کردن حد اعتدال درآن از دساتیر اسلَم مقدس می باشد. 

 :آیه مبارکه شأن نزول
فرمود: که  است کرده )رض( روایت از حضرت عائشه آیه این شأن نزول در بیان واحدی
فرمودند: آنان  به خطاب میخندیدند پس گذشتند که  صلی علیه وسلم از نزد گروهیالله رسول

«. خندیدید!گریستید وکمتر میدانستید؛ یقینا بسیار می، میدانممی من را که اگر شما آنچه
را  هآیصلی الله علیه وسلم فرود آمد و این  حضرت علیه السلَم بر آن جبرئیل آن دنبال به

بازگشتند و فرمودند:  آنان سوی الله صلی الله علیه وسلم به رسول گاهکرد آن نازل بر ایشان
 ایشان برو وبه گروه فرود آمد و گفت: نزد این بر من جبرئیل که جلو بر نداشتم به قدم چهل

. )تفسیر انوار القرآن (43النجم: ) «ى  وَأنََّهۥُ هُوَ أضَحَكَ وَأبَكَ »الله تعالی می فرماید:  بگو که
 نوشته: عبدالرؤوف مخلص هروی(.« نجم»)جلد سوم( سورۀ 

 ﴾۴۴وَأنََّهُ هُوَ أمََاتَ وَأحَْیاَ﴿
 (۴۴گرداند. ) میراند و زنده مى و هم اوست كه مى

 تشریح لغات واصطلَحات :
 .«زنده ساخت« »أحَیَا.»«میراند« »أمََاتَ »

 تفسیر :
را که وقت مرگش فرا رسیده باشد با قبض روحش می میراند و ای  بنده یعنی اینکه الله

هر که را اراده کند با دمیدن روح در وجودش در ابتدای آفرینش در شکم مادر، یا برای 
 زندگی بعد از مرگ زنده می سازد. بنابراین زنده ساختن و میراندن در اختیار اوست.

وْجَیْن  الذَّ   ﴾۴۵كَرَ وَالْأنُْثىَ﴿وَأنََّهُ خَلقََ الزَّ
 (۴۵)و اوست که دو زوج نر و ماده را آفرید. 

 تفسیر:
 پروردگار با عظمت ما از همه زنده جانها جفت نر و ماده را آفرید؛ برای اینکه نوع آنها 



 ماندگار باشد، حیات استمرار یابد و جهان آباد شود.

نقیض را در یک محل ایجاد  خازن گفته است: منظور این است که خدا قادر است دو ضد و
کند. خنده و گریه، و مرگ و زندگى، مذکر و مؤنث... و این امرى است که خرد خردمندان 

باشد، نه عمل طبیعت. و نیز یادآور کمال برد، بلکه ناشى از قدرت خدا مىبدان پى نمى
و طبایع هاى مختلف نگهى خدا از آن اندامآباشد؛ زیرا نطفه یک چیز است وقدرت خدا مى

باشد. کند که نشانگر شگفتى صنعت و کمال قدرتش مىمتباین و مذکر و مؤنث را خلق مى
 (.۴/۲۲۴)تفسیر خازن 

 رو فرموده است: از این

نْ نطُْفةٍَ إ ذَا تمُْنىَ﴿  ﴾۴۶م 
 (۴۶از نطفه هنگامی که در رحم ریخته شود.)

 تشریح لغات واصطلَحات :
 . یخته شود، وقتی در رحم کاشته شودوقتی در رحم ر«:  إِذَا تمُْنَى »

 ﴾۴۷وَأنََّ عَلَیْه  النَّشْأةََ الْأخُْرَى﴿
 (۴٧)و پدید آوردن جهان دیگر بر عهدۀ اوست.

 تشریح لغات واصطلَحات :
 پدید آوردن دیگر، آفرینش دیگر، جهانی دیگر. «: النَّشْأةََ الْْخُْرَى »بر اوست.  «:عَلیَْهِ » 

 تفسیر:
گشتاندن مخلوقات بعد از مرگ بر ذمه خداوند است؛طوریکه که آنان را یعنی اینکه باز

 همین است. «النشأة الَّخری»زنده می کند و از قبرهایشان بیرون می سازد و مراد از 

 ﴾۴۸وَأنََّهُ هُوَ أغَْنىَ وَأقَْنىَ﴿
 (۴۸)کند. سازد و راضی میاوست که غنی می

 تفسیر:
خشنود و بی نیاز کرد. )أقناه الله: «: قني»از مصدر  «نَى  أقَ»بی نیاز گردانید. : «أغَنَى  »

خدا او را ثروتمند کرد، به او مال و سرمایه داد که ذخیره کند، یا، آن قدر به او سرمایه 
به او توشه و ذخیره ای ماندگار بخشید، او «: اقني»داد که او را راضی کرد. ]منجد[.( 

ى القنیة: با حرکه ی ضمه و کسره ی را راضی و خشنود کرد. [راغب[ اقنى: أعط
 ، چیز به دست آمده و باقی و ماندگار، مانند: باغ وتعمیرات  وغیره .«ق»

بیان «   وَأقَْنَى »بصورت کل  زبان شناسان و مفسران معناهای مختلفی را در باره کلمه 
ه معنا کرد« ارضی/ راضی کرد.»کرده اند. قتاده می گوید که ابن عباس )رض( آن را 

قنع / قانع و مطمئن کرد.( نقل کرده »است. عکرمه معنای آن را از ابن عباس )رض( 
است. امام رازی می گوید که هر آن چه بیش از نیازوضرورت انسان به او داده شود، 

اقناء است. ابوعبید و بسیاری از زبان شناسان دیگر می فرمایدند که : أقنی از قنیة مشتق 
اندگار، همچون منزل، اراضی، باغات، دام و... است. ابن زید است که به معنای مال م

معنا و مفهومی متفاوت از همه ی اینها بیان کرده است. او می گوید که انی در این جا به 
است و معنا و مفهوم آیه این است که او هرکه را خواست « افقر / فقیر کرد.»معنای 

 ت کرد.توانگر ساخت و هرکه را خواست، فقیر و تهی دس

عْرَى﴿  ﴾۴۹وَأنََّهُ هُوَ رَبُّ الشّ 
 (۴٩) شِعرى است. و اینكه فقط او پروردگار )ستاره(



 تشریح لغات واصطلَحات :

عرَى  »  .«شدنام ستاره شعری که درجاهلیت پرستیده می» «ٱلشّ 
 تفسیر:

ان ای است که تعدادی از مشرکان عرب در دورنام ستاره« الشِّعْری»ورشدیم آطوریکه یاد 
پرستید، جاهلیت آنرا پرستش می نمودند. قرآن عظیم الشأن میفرماید: چرا شعری را می

 آفریدگار آن را بپرستید.
را  آن« خزاعه» ۀقبیل که« جوزاء»ستاره در پشت  نورانی است ایستاره« شعری»
وجود دارد؛  یشعر دو ستاره ستارگان در میان»که:  است گفته رازی پرستیدند. اماممی
 همو مورد پرستش چرا که ،است یمنی شعرای و مراد آیۀ کریمه یمنی و دیگری شامی یکی

 «. گرفتقرار می
 ! خوانندۀ محترم

بیش ازدو هزار سال قبل، تاریخ نگار مشهور یونانی، پلوتارک، بعد از بررسی و مطالعه 
ر و پادشاه و ثروت و آداب و بدون امکان دارد به شهرهایی بدون حصا»اظهار داشت: 

چراگاه، برخورد کنیم، ولی هرگز کسی شهری بدون پرستشگاه یا شهری که مردم آن 
 «.عبادت نکنند مشاهده نکرده است

دلیل ثبت این حقیقت در تاریخ، تنها این بوده است که توجه به آفریدگار بزرگ، در فطرت 
گیرد... هر چند که این شعور اصیل، بشری جایگزین بوده و از عمق روح سرچشمه می

در موارد زیادی راه شناخت معبود واقعی خود )الله( را اشتباه رفته و گرفتار امواج نادانی 
و غفلت و گمراهی شده، غیر خدا را پرستیده یا همراه او معبودهای دیگری گرفته است و 

ده، مورد پرستش قرار یا خدا را به شکلی از عبادت که موافق با قانون و خواست اونبو
 داده است.

بنابراین، رسالت پیامبران علیه السلَم بصورت کل، این بود که فطرت را در جهت صحیح 
خود به سوی الله قرار داده، آن را از انحراف باز دارند تا انسان غیر خدا را نپرستیده 

تلقی  چیزی را شریک او نسازد و بعضی از مخلوقات را به جای او پروردگار خویش
 نکند.

در زمانهایی که مدت زیادی از دعوت پیامبران گذشته، پیام آنان فراموش یا دگرگونه 
شد، مردم به گمراهی افتاده، انواع خدایانی را که برای عقل ناپذیرفتنی بود، پرستش می
 نمودند.می

او از  کردند، چنانکه قرآن عظیم الشأن دربارۀ ملکۀ سبا و ملتتعداد آفتاب را عبادت می
نُ »گوید: سلیمان می هُدهُدزبان  ِ وَزَیَّنَ لهَُمُ ٱلشَّیطََٰ وَجَدتُّهَا وَقوَۡمَهَا یَسجُدُونَ لِلشَّمسِ مِن دُونِ ٱللََّّ

لهَُمۡ فَصَدَّهُمۡ عَنِ ٱلسَّبیِلِ فهَُمۡ لََّ یَهتدَُونَ  او و ملتش را دیدم »(. 24النمل: )سورۀ « ﴾24﴿أعَمََٰ
کنند و شیطان، اعمالشان را در نظرشان آرایش داده را سجده میکه به جای الله، خورشید 

 «.و از راه بازشان داشته است تا هدایت نشوند
 ها، ماه و ستارگان را پرستش مینمودند.برخی مانند قوم ابراهیم و سپس صائبی

بعضی همچون مجوسیان، آتش را پرستیده، برای آن جایگاهی متعدد ساخته، اوقاتی 
دارانی معین کرده، نمیگذاشتند یک لحظه  ، برایش خدمت گزارانی و پردهاختصاص داده

های  خاموش گردد. از جمله عبادات آنها برای آتش این بود که برای آن در زمین، حفره
چهار ضعلی کنده دور آن طواف میکردند. اینها چند دسته بودند: یک دسته که اکثریت 



دانستند و دسته دیگر و سوزاندن آنها را حرام می مجوسیان بودند، انداختن اشخاص به آتش
 رسیدند که خود و فرزندانشان را برایش قربانی میکردند.پرستی می  به آن حد از آتش

شدند. نامیده می« حلبانیه»گروهی دیگر برخلَف گروههای فوق، آب را به پرستش گرفته، 
هر ولَّدت و رشد و نمو و پاکی کردند که چون منشأ همه چیز آب است و این عده گمان می

 و نظافت و ساختمانی به آن بستگی دارد، باید پرستیده شود.
پرستیدند و پرستیدند. جمعی اسب را میگروههای زیادی هم بودند که جانوران را می 

پرستیدند و یا حتی هندیهای امروزی( گاو ای )مانند مصریان قدیم که گاو آپیس را میدسته
 مودند.نرا پرستش می

ای هم انسانها زنده و مرده را مورد پرستش قرار داده بودند و دسته دیگر، درخت و دسته
بلَۡ كَانوُاْ یَعبدُُونَ ٱلجِنَّۖۡ أكَثرَُهُم بهِِم » آن دیگری جن را چنانکه خداوند میفرماید:

ؤمِنوُنَ  ایمان هارا میپرستیدند و بیشترشان به آنها آنها جن»(. 41سبأ: )سورۀ « ﴾41﴿مُّ
 «.داشتند

نمودند و این، یک مریضی قدیمی از ها را عبادت می ها و مجسمهکسانی هم بودند که بت
روزگار قوم نوح بود که به جای خدا، بتهای ود، سواع، یغوث، یعوق و نسر را معبود 

تهای مزبور، نخست شکلهای بُ بودند. ابن عباس )رض( نقل کرده است که  خویش گرفته
گانشان بودند که برای یادبود ساخته بودند و پس از گذشت مدتی، به پرستش بعضی از مرد
 آنها پرداختند.

پرستی در قرن ششم میلَدی به اوج خود رسید در سر زمین هایی مانند هندوستان، بت
انگیز و میلیون بالغ گردید، هر چیز جالب و شگفت  330وتعداد خدایان در این قرن به 

تها و بُ ترتیب، ی در حیات، به صورت خدایی پرستیده شد و بدینهر پدیدۀ مهم و حساس
ماذا خسر العالم »نگاه کنید به کتاب ها و معبودها از مرز و شماره بیرون شدند .)پیکره

 ، چاپ دوم.37تألیف ابوالحسن ندوی صفحه  «بانحطاط المسلمین
افته بود. ابن اسحاق پرستی در میان اعراب، گسترش و انتشار وسیعی یپیش از اسلَم، بت

ای در خانۀ خود، بتی برای پرستش قرار داده بود. هنگامی که کسی گفته است: هر خانواده
نمود تا آخرین و اولین گشت، آن را مسح میکرد، یا از سفر باز میقصد مسافرت می

 لحظاتش با او پیوند پیدا کند.
پرستیدیم. هر گاه سنگ را میابو رجاء عطاردی نیز گفته است: ما در زمان جاهلیت، 

دوشیدیم و آوردیم، مشتی خاک جمع کرده شیر گوسفندی را روی آن میسنگی گیر نمی
 پرداختیم.سپس به طواف آن می 

پرستیدم، وقتی که قبیله به گوید: من یکی از کسانی بودم که سنگ می عمر بن عبسه می
آورد، یان بیرون رفته، چهار سنگ میرسید و خدایی با خود نداشت، مردی از آن مجایی می

کرد و چهارمی را که بهترین سنگ بود، معبود خویش سه عدد از آنها را اجاق دیگر می
بسا قبل از کوچیدن، سنگ بهتری پیدا کرده به جای سنگ قبلی  قرار میدادند و چه

 گزیدند!برمی
 ! محترم ۀخوانند

ی پیدا کرده بود که به چنین ضلَلتهایی انسان چقدر ذلت و گمراه م که:یملَحظه می نمای
 بست!؟دل می

 ریخی تقریبا به سى أمشرکین زیاد بودند، که مطابق روایات تمشهور هاى مورد پرستش بت



 رسیدند و اکثر آنها در اطراف کعبه قرار داشتند. و در موقع فتح مکهصد و شصت بت مى
رسول حین تخریب وشکستن بت ها ته شد.شکسم لّ پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و ساین بتها به دست 

طِلَ كَانَ زَهُوقا» می گفت:أکرم صلی الله علیه و سلمّ   إِنَّ ٱلبََٰ
طِلُۚۡ « جَاءَٓ ٱلحَقُّ وَزَهَقَ ٱلبََٰ

 حق آمد و باطل نابود شد. حقا که باطل نابودشدنی بود.( از بین برده شد.( ) 81الْسراء:)
عبارت بودند از: لَّت، عزى و مناة که در سال ها مشهورترین این بتگفته آمدیم چنانچه 

خالد بن ولید رضى اّللَّ عنه را مأمور شکستن ، فتح مکه پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و اله و سلم
گفت: یا عزى کفرانک لَّ سبحانک إنى عزى کرد. خالد بن ولید در موقع شکستن آن مى

ان، دریافتم که خدا تو را خوار خواى عزى به تو ناسپاسم نه تسبیح»رأیت اّللَّ قد أهانک 
 «.کرده است

صلی الله علیه وسلم از مسجد بیرون اسلَم محمد ت ها بعد از تخریب، به فرمان پیامبربُ همه 
دکتر یوسف قرضاوی )جدی(  )عبادت در اسلَم مؤلف: برده شده و سوزانده شدند.

 هجری(. 1437 بیع الْولشمسی، ر1394

 ﴾۵۰﴿ ولىَوَأنََّهُ أهَْلكََ عَادًا الْأُ 
 (۵۰و اوست كه عاد اول را نابود كرد. )

 تشریح لغات واصطلَحات :
مراد از عاد أولى عاد قدیم است که هود علیه السلَم  به سوی آنان «:   عَادًا الْأوُلَى »

فرستاده شده بود .هنگامی که این قوم به سزای تکذیب هود گرفتار عذاب الهی شد، تنها 
ه به او ایمان آورده بودند. نسل همانان را در تاریخ عاد أخرى یا عاد کسانی باقی ماندند ک

 بودند. -ثانی می گویند.مبرد می گوید: آنان همان ثمود قوم صالح علیه السلَم
 تفسیر : 

را به پیامبرى « هود»یعنی الله تعالی آن ذاتی است که: قوم قدیمى عاد را نابود کرد که 
الله جل عزمته  ترین بندگانترین و نافرمانترین و سرکشآنها گماشت. قوم عاد پرقدرت

آنها را به طوفان پى در پى و ویرانگر نابود کرد.امام بیضاوى در تفسیر الله تعالی بودند. 
یعنى قدیمى و پیشین موسوم شدند که اولین « عاد اوليَٰ »رو به خویش می فرماید: ازاین

 .(۴/۱٧۴. )تفسیر بیضاوى ملتى بودند که بعد از قوم نوح نابود شدند
 ﴾۵۱﴿ وَثمَُودَ فمََا أبَْقَى

(۵۱)و همچنین قوم ثمود را )هلَک کرد( و کسی از ایشان را باقی نگذاشت.   
 تفسیر:

 یعنی  قوم ثمود را نیز نابود کرد و حتى یک نفر از آنها را باقى نگذاشت.

نْ قبَْلُ إ نَّهُمْ كَانوُا هُمْ أظَْلَمَ   ﴾۵۲وَأطَْغَى﴿وَقَوْمَ نوُحٍ م 
چرا كه آنها از همه ظالمتر و طغیانگرتر و )نیز( پیش از این قوم نوح را )هلَک کرد( 

 (۵۲بودند. )
 تشریح لغات واصطلَحات :

 .«سرکش تر» «أطَغَى  »
 تفسیر:
وپیش از این اقوام، قوم نوح )ع( را هلَک ساخت؛ آنان که از آیندگان عصیانگری یعنی 

 بیشتر سرکشی می کردند.بیشتر داشتند، گناهان بزرگتر انجام می دادند و 



 عمل وزرها ووزر من فعلیه سنة سیئة سن ومن»است: آمده  شریف در حدیث کهچنان
 سنت بدان که کسانی و گناه آن گناه گذارد؛ بر اوست را بنیان بدی سنت هر کس» «.بها

 .«اندکرده بد عمل
 ﴾۵۳وَالْمُؤْتفَ كَةَ أهَْوَى﴿
 (۵٣)را سرنگون کرد. اى قوم لوط را و مؤتفكه شهره

 تفسیر:
سرزمین نگونسار، زیر و رو شده، واژگون گشته ی قوم لوط. این کلمه از  :« ٱلمُؤۡتفَِكَةَ »

ریشه ی افک؛ یعنی واژگونه کردن و برگرداندن چیزی از حالی به حالی دیگر. به سخن 
یت است. و چون قوم دروغ، افک گفته می شود؛ چون قلب حق و زیر و زبر کردن واقع
 لوط با سرزمینشان واژگون شدند، لذا به این نام مشهور گشتند.    

 ساقط شد، به پایین فرو افکند، واژگون کرد.   :«أهَوَىَٰ »
 ﴾۵۴فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى﴿

  (۵۴تا آنکه بر آنها عذابی بسیار سخت احاطه کرد. )
 تشریح لغات واصطلَحات :
 فرو پوشید..غشی: پوشاند، فرا گرفت، 

 تفسیر:
آنچه از سنگها بر آن قوم ریختنی بود ریخت و عذابی که مقدر شده بود آنان را تحت 

 پوشش قرار داد.
پوشاند بر آنها »مراد از شهرهای زیر و زبر شده، شهرهای قوم لوط هستند و مراد از 

هرهای آن چه را که پوشاند. به احتمال زیاد آب بحر میت است که پس از فرو رفتن ش
آنان در زمین، آنها را فراگرفته و پوشانده بود و تا به امروز هم آن منطقه را پوشانده 

 است.
 خوانندگان گرامی !
( موضوعات نصایح پایانی این سوره به بحث گرفته  62الی  55در آیات متبرکه ) 

 میشود .

 ﴾۵۵فَبأِيَِّ آلََّءِ رَبكَِّ تتَمََارَى﴿
 (۵۵)کنی؟پروردگارت شک و تردید می هایپس به کدام یک از نعمت

 تشریح لغات واصطلَحات :
شک و شبهه داری، «:  تتَمََارَى [. »۶٩جمع، إلى، إلىَ، ألیَ، نعمتها. ]اعراف/: «آلَّء»

 تردید داری، شک می کنی.
 تفسیر :

پس ای انسان! به کدام یک از نعمتهایی که الله سبحان وتعالی  برایت ارزانی داشته شک 
ی؟ در حالیکه هر نعمت کوچک و بزرگی تنها از جانب الله تعالی است و او در می ورز

 برابر نعمت هایش سزاوار ثنا و ستایش است.
حضرت ابن عباس )رض( فرموده است: مخاطب این خطاب انسانی است که در آیات 
گذشته وآیات صحف ابراهیم وموسی علیه السلَم، بیندیشد، پس برای او نسبت به حقانیت 
رسول الله صلی الله علیه وسلم، ووحی وتعلیمات او مجال شک وشبه ای باقی نخواهد ماند، 
واز شنیدن وقایع عذاب امم گذشته فرصت مناسبی برای بازماندن از مخالفت، به دست می 



آید، که این خود نعمتی از نعمت های حق تعالی است؛ پس با وجود این، شما در چه نعمتی 
« نجم»جدال ومخالفت می کنید؟ )محمد شفیع عثمانی دیوبندی، سورۀ از نعمت های الهی 

 معارف القرآن(. 

نَ النُّذرُ  الْأوُلىَ﴿ یرٌ م   ﴾۵۶هَذَا نذَ 
 (۵۶این پیامبر ]نیز[ بیم دهنده ای از ]زمره[ بیم دهندگان پیشین است. )

 تشریح لغات واصطلَحات :
 پیشین. : «الْولی»جمع نذیر، بیم دهندگان، هشداردهندگان. :  «نذر»

 تفسیر :
محمد صلی الله علیه وسلم از جانب خداوند جله جلَله برای تبلیغ رسالتش آمده است. 

 رسالتش امر تازه یی نیست، بلکه پیش از او نیز پیامبرانی آمده اند.
در معارف القرآن « نجم»مفسر علَمه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی در تفسیر سوره 

اشاره به رسول الله صلی الله علیه وسلم، یا قرآن مجید است، که « هذا»می نویسد: در 
این هم مانند انبیای گذشته وکتب سابق، نذیری قرار داده شده، که متضمن هدایت به سوی 

  صراط مستقیم و فلَح دارین است، و مخالفان آن را از عذاب الله می ترساند.

فةَُ  فتَ  الْْز   ﴾۵۷﴿ أزَ 
 (۵٧ر نزدیک شده است. )روز قیامت بسیا

 تفسیر:
 فرموده قرطبى  مفسربه معنای قرب است، وهدف از آن نزدیکی قیامت است .« ازف»

موسوم شده است. )تفسیر قرطبى « آزفه»است: به خاطر نزدیکى فرا رسیدن و تحققش به 
۱٧/۱۲۲.) 

لَیم عاین است که آن روز به زودى فرا خواهد رسید. «آزفه»ى قیامت به وجه تسمیه
ها به زمان وقوع آن قیامت دلیل بر نزدیکی وقوع قیامت هستند، اعم از این که این علَمت

 نزدیک باشند یا دور.
ثتُْ أنَاَ وَالسَّاعَةُ كَهَاتیَْن  »بطور مثال آن حضرت صلی الله علیه وسلم می فرماید:  «.بعُ 

ر صلی الله علیه وسلم پیامب«. ی این دو به هم نزدیک استبعثت من و قیامت به اندازه»
این حدیث بیانگر  بخاری و مسلم.(انگشت سبابه و وسطای خود را با هم نزدیک کرد. )

آن است که بعثت و مرگ آن حضرت صلی الله علیه وسلم از علَیم نزدیک بودن قیامت 
ه ها ب اند و زمان آناند که بعد از آن اتفاق افتادههستند. هرچند علَیم دیگری وجود داشته

 تر بوده است.قیامت نزدیک

فةٌَ﴿ نْ دُون  اللََّّ  كَاش   ﴾۵۸لیَْسَ لَهَا م 
 (۵۸)الله برطرف کننده ای )شدت و سختی آن روز( نیست. و هیچكس جز 

 تشریح لغات واصطلَحات :
 پدید آورنده. ، آشکارسازنده،ظاهر کننده «کاشفة»

 تفسیر :
نمی داند و جز الله سبحان وتعالی  هیچ کسی آن را رد نمی کند، وقت قیام آن را کسی 

 هولناکی آن را جز خداوند یگانه یکتا کسی دور ساخته نمی تواند.

یث  تعَْجَبوُنَ﴿ نْ هَذَا الْحَد   ﴾۵۹أفَمَ 
 (۵٩)کنید؟ آیا از این سخن الهی تعجب می



 تشریح لغات واصطلَحات :
 این سخن )قرآن(. ومراد از آن تمام تعلیمات  است که به واسطه ی «:هَذَا الْحَدِیثِ  »

 «:تعَْجَبوُنَ  .»رسول الله صلی الله علیه وسلم  در قرآن عظیم الشأن عرضه می شدند 
تعجب می کنید، در شگفت هستید. و مراد از تعجب همان تعجبی است که انسان به هنگام 

  شنیدن مطلبی بسیار عجیب و غریب و غیر قابل باور آن را اظهار می کند. 
 تفسیر :

قرآن تعجب می کنید و در درستی آن شک دارید؟ در حالی که  یعنی ای کافران ! آیا از
 حق است و از جانب الله سبحان وتعالی آمده است؟

 ﴾۶۰وَتضَْحَكُونَ وَلََّ تبَْكُونَ﴿

 (۶۰گریید. ) خندید و نمىو مى 
 تشریح لغات واصطلَحات :

  گریه نمی کنید. «:  لََّ تبَْكُونَ  »می خندید.  «:وَتضَْحَكُونَ » 
 تفسیر:

آن تعجب می کنید و در درستی آن شک دارید؟ یعنی به جای این که ای کافران ! آیا از قر
شما را بر نادانی و گمراهیتان گریه می گرفت، شما برعکس راستی ای را که به شما 

 عرضه می شود به ریشخند می گیرید.

باید گفت: که خندیدن در دین مقدس اسلَم ممنوع نمی باشد، ولی احتیاط  خواننده معزز !

ز دست داد، رعایت حفظ اعتدال در همه شؤن، بلکه در خنده مهم می باشد، ودر را نباید ا
 ضمن نباید فراموش کرد که خنده صدا دار یعنی خنده قهقه ناپسند هم می باشد. 

محدثین طی روایتی در مورد خنده رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت مینمایند که 
 (.4861ی کرد. صحیح الجامع )آنحضرت صلی الله علیه وسلم تنها تبسم م

صحیح  در وصف خنده پیامبر گفته شده است: خنده پیامبر صلی الله علیه وسلم تنها تبسم بود.
 (.4861الجامع )

تابعی جلیل القدر سماک بن حرب رضی الله عنه که از جمله راویان حدیث از صحابه می 
یامبر صلی الله علیه وسلم به جابر بن سمره گفتم: آیا شما با پ »باشد، فرموده است:

شد و صبحها تا طلوع آفتاب د نشستی؟ گفت: بله، خیلی اوقات از محل نمازش بلند نمیمی
کردند و خواست، و اصحاب صحبت می کرد بر مینشست و وقتیکه آفتاب طلوع می می

دوران کرد، و در آن خندیدند و او نیز تبسمی میگفتند و میدر باره دوران جاهلی سخن می
باز بودند مانند: مردی طبع و شوخیدانی بودند که بسیار خوشذوق و نکتهاشخاص خوش

بود در عهد پیامبر صلی الله علیه وسلم بنام عبدالله و ملقب بود به حمار، و او بسیار پیامبر 
 (.6282صحیح البخاری ) «.خنداندرا می

ر هنگام شوخی کردن با هم، و حتی در شریعت اسلَم آمده است که خندیدن زن و شوه
سنت است، مخصوصا  اگر زن بکر بوده باشد، چون پیامبر صلی الله علیه وسلم هنگامیکه 

فهلَ جاریة تلَعبها وتلَعبک وتضاحکها »ای ازدواج نمود، به او گفت: جابر با بیوه
گرفتی که با او شوخی یعنی: چرا دختری نمی )راوی حدیث بخاری و مسلم.( «.وتضاحکک

 کرده و با تو شوخی کند، و او را بخندانی و تو را بخنداند.
آید. ولی طوریکه یاد بنابراین لبخند نزدن و نخندیدن مطلقا  از وقار و جدیت بحساب نمی

فرماید: ور شدیم زیاد خندیدن مذموم است، بدلیل فرموده پیامبر صلی الله علیه وسلم که می آ



السلسله الصحیحه  «.لم لضحکتم قلیلَ  ولبکیتم کثیرا  والذی نفسی بیده لو تعلمون ما أع»
دانم، می یعنی: قسم به آن کسیکه نفس من در دست او است، اگر آنچه من می  (.3194)

 کردید.دانستید، همیشه کم می خندید و زیاد گریه می
السلسله الصحیحه «.ولَّ تکثروا الضحک فإنَّ کثرة الضحک تمیت القلب»فرماید: و یا می

 میراند.یعنی: در خندیدن زیاده روی نکنید چرا که زیاد خندیدن قلب را می (.506)
مراد این نیست که « قلب را می میراند» و باید متوجه بود که منظور از اینکه فرمودند:

قلب را از لحاظ مادی و جسمی از بین ببرد! بلکه مراد از مردن قلب بار معنوی آن است، 
ی خندد از لحاظ معنوی مرده است، زیرا ذکر و یاد آخرت را از یعنی قلبی که زیاد م

یادبرده است و قلب زنده آن قلبی است که به یاد خدا باشد و به یاد عذاب جهنم باشد و بداند 
 که این دنیا محل گذر است نه سرای خوشگذرانی و بقای جاودانه!

از یاد ببرد، و هرگاه  زیاد خندیدن در انسان موجب خواهد شد که سختی عذاب جهنم را
سختی عذاب جهنم را از یاد بردیم از انجام گناه هراسی نخواهیم داشت و از انجام عمل 

 «.زیاد خندیدن قلب را می میراند»صالح غافل خواهیم گشت، اینجاست که فرمودند: 
خنده ی »یعنی: «. ضحک المؤمن غفلة من قلبه»امام حسن بصری رحمه الله فرمودند: 

 )الحلیة الْولیاء؛ أبی نعیم اصفهانی(.«. مؤمن غفلتی از قلبش است)زیاد( 
دُونَ ﴿  ﴾۶۱وَأنَْتمُْ سَام 

 (۶۱) و شما ناآگاهید و در غفلت به سر مى برید.
 تشریح لغات واصطلَحات :

دُونَ »  ، هوسبازان، بی خبران، بیهوده کاران،  جمع سامد، غافل و هوس ران «:سَام 
 عنى لهو و لعب است.به م «سمود»هوس رانان. 

 تفسیر:
 زبان شناسان دو معنا را برای آن بیان کرده اند.« سَامِدُونَ » درمورد کلمه 

ابن عباس )رض(، عکرمه و ابوعبید نحوی می گویند که سمود در لهجه ی یمنی به آواز  
خواندن می گویند و اشاره ی آیه به این سو است که کافران مکه برای فرونشاندن صدای 

ن و منحرف کردن توجه مردم از آن شروع به آواز خواندن با صدای بلند می کردند. قرآ
السمود، البرطمه »معنای دیگری که ابن عباس )رض( و مجاهد بیان کرده اند این است که 

سمود بلند کردن سر « و هي رفع الرأس تكبرا، كانوا یمرون على النبئ غضابا مبرطمین.
، کافران مکه هنگامی که از کنار رسول الله صلی الله علیه وسلم  همراه با تکبر را می گویند

می گذشتند با خشم و عصبانیت و تکبر سرهایشان را بلند می گرفتند و تیر  می شدند. 
راغب اصفهانی در مفردات هم همین معنا را برگزیده است و از منظر همین معنا قتاده 

 ضون بیان کرده است. )تفهیم القرآن (مفهوم سامدون را غافلون و سعید بن جبیر معر
 :  61شأن نزول آیۀ 

ای هنگام نماز خواندن رسول ابن ابوحاتم از ابن عباس )رض( روایت کرده است: عده -
 :هالله صلی الله علیه وسلم به کبر و غرور از کنار آن حضرت می گذشتند. بنابراین آی

دُونَ » ز ضحاک از ابن عباس روایت کرده اسناد ا 32668نازل شد. )طبری  «وَأنَْتمُْ سَام 
از مجاهد به  32670این ضعیف است که ضحاک با ابن عباس ملَقات نکرده. طبری 

 همین معنی روایت کرده این مرسل است امید که این ماقبل خود را قوی سازد.(
 



َّ  وَاعْبدُُوا﴿  ﴾۶۲فاَسْجُدُوا لِلّ 
 (۶۲) و را( عبادت کنید.)احال كه چنین است همه براي الله سجده كنید و 

 تفسیر:
 : « فَاسْجُدُوا... »

خواهید در صراط مستقیم حق ، گام بردارید ، تنها برای او که مراد این است که اگر می
گردد ، سجده کنید ، در طاعتش تمام خطوط عالم هستی به ذات پاک وی منتهی می

 روتنی داشته باشید.اخلَص ورزید، به فرمانش منقاد باشید و به پیشگاه عظمتش ف
خواهید به سرنوشت دردناک اقوام پیشین گرفتار نیائید که بر اثر شرک و کفر و اگر می 

 و ظلم و ستم در چنگال عذاب الهی گرفتار شدند ، تنها او را عبادت کنید .
برای انسان عاقل را نمی زیبد که از سرانجام غافل شده بر سخنان پند و نصیحت بخندد و 

و مطیع و منقاد شده بحضور  در پیش گیرد ماید بلکه لَّزم است که راه بندگی را تمسخر ن
  . خداوند قهار جبین نیاز خم کند

 
 صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.

 و من الله التوفیق
 
 

 
 

  



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 الْقمََرِ سورۀ 
 27جزء 

 نازل شده ودارای پنجاه وپنج آیه وسه رکوع میباشد.ۀ مکرمه سورۀ قمر در مک

 : تسميه وجه
 عنوان بهقُ القمر( )ش ماهشدن  از دو پاره تعالی حق با خبر دادن افتتاح سبب به سوره این

 شد. نامیده«قمر»الله صلی الله علیه وسلم،  رسول برای ایمعجزه
وهفت بار در قرآن عظیم الشأن بكار رفته و هدف از ماه، این كلمه بیستیعنی « رـقم»

رات دیگر.) قاموس قرآن، کُ است نه اقمار یعنی القمر با الف و لام تعریفه آن، قمرِ معلوم 
 (33، صفحه 6جلد 

 زمان نزول سوره :

بحث بعمل آمده که حادثه در این سوره از واقعه ی شق القمر است که : قابل یادآوری 
دارند که رای زمان نزول آن را مشخص می کند. محدثان و مفسران بر این اتفاق واتفاق 

این واقعه نزدیک به پنج سال پیش از هجرت، در مکه ی معظمه و در مقام منا رخ داده 
 بود.

 فضيلت سورۀ قمََرِ:
 دو سورهلمّ الله صلی الله علیه وس رسول که کردیم نیز نقل« ق»سورۀ  فضیلت در بیان قبلا 
بر  ، مشتملدو سوره خواندند زیرا اینو فطر می عید اضحی را در نمازهای« قمر»و « ق»

 اند. از مقاصد عظیمو غیر آن  ، توحید، نبوتعادۀ آفرینشاِ آغاز و  ها، هشدارها، بیانمژده
 ایخود، حمله از آغاز تا انجام سوره این: »فرمایدمی «رآنق  لأ لِ ظلا فی»تفسیر  حبصا

 اندازه همان ، بهاست الهی هشدارهای و انگارانهای دروغ  بر دل و محکم کوبنده ،سخت
 «.استو باورمندان  های مؤمناندل برای نیرومند و محکمی آرامبخش که

 کلمات وحروف: ،تعداد آيات
جز سه آیات آن،  نازل شده،ۀ مکرمه قمر در مک هورشدیم؛سورآطوریکه در فوق هم یاد 

نتصَِر»اند از: مکی است، و این سه آیات عبارت بَلِ ٱلسَّاعَةُ »تا « أمَ یَقوُلوُنَ نَحنُ جَمِیع مُّ
 (.46الی  44)از آیات « مَوعِدُهُمۡ وَٱلسَّاعَةُ أدَهَىٰ وَأمََرُّ 

( 1482( یک صد وچهل وهشت کلمه، و )148( پنجاه وپنج آیات، و )55ه قمردارای)سور
با )( وشش صد وهفتاد ویک نقطه است.671یک هزار وچهار صد وهشتاد ودو حرف، و )

 (...)فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری (در این بابت ءدرج اختلفات علما
حروف قرآن عظیم الشأن( را می توانید معلومات درمورد تعداد )آیات، کلمات وتفصیل )

 مطالعه فرماید.تفسیر آحمد ) همین تفسیر ( به تفصیل در سورۀ طور 
 :نجم با سورۀ « قمََرِ »ارتباط سورۀ 

 جمعبندی نمود :چنین بشرح ذیل مختصراا را میتوان مناسبت این دو سوره 
آیه : ]نجم آورده است . بحث بعملپایان سوره ی نجم و آغاز این سوره پیرامون قیامت  ـ 

 [.۱قمر/ ۴[، ]۵۷
نجم و قمر، هم چون تقارن و تناسق میان سوره ی شمس و  کلمه تناسب و تقارب میان  ـ 

 لیل، ضحی و سوره ی فجر است.
 



 محتوای سورۀ قمََرِ:
 این سوره به خاطر مکی بودنش بحثهایی از مبدا و معاد دارد، و مخصوصا بیانگر کیفرهای 

ظلم و فساد یکی  ،عناد و پیمودن راه کفر ،قوام پیشین است که بر اثر لجاجتگروهی از ا
 .پس از دیگری، به عذابهای کوبنده الهی گرفتار و هلک شدند

آنَ لِلذِكّ رِ  وَلَقَد  »ۀ لجموبه دنبال هریک از این سر گذشتها  نَا ال قرُ  دَّكِرٍ؛ ما قرآن فهََل   یَسَّر   مِن مُّ
ساختیم آیا کسی هست که متذکر شود( تکرارمی کند تا درسی باشد را برای تذکر، آسان 
 برای مسلمین و کفار.

 و بطورکلی محتوای این سوره را در چند بخش می توان خلصه وجمعبندی کرد:
و پافشاری  صراراِ و  آغاز سوره که از مسالۀ نزدیکی قیامت و موضوع )شق القمر( ـ

  د.ویمخالفان در انکار آیات الهی سخن می گ
طوفان  ۀلألجوج یعنی )قوم نوح( ومسو  متمرد ،ـ در بخش دیگر از نخستین قوم سرکش

  بصورت فشرده ای بحث می کند.
  ـ بخش دیگر داستان قوم )عاد( و عذاب دردناک آنها را شرح می دهد.

ـ در چهارمین بخش سخن از قوم )ثمود( و مخالفت آنها با پیامبرشان )صالح(، و همچنین 
 ۀ ناقه( و بالاخره مجازات آنها با )صیحه آسمانی( است.)معجز

ـ سپس به سراغ قوم )لوط( می رود، و ضمن اشاره گویا و فشرده ای به کفر وانحراف 
 اخلقی آنها، به قسمتی از عذاب دردناکشان اشاره می کند.

 ـ در بخش دیگر سخن بسیار کوتاهی از )آل فرعون( و مجازات آنها آمده است.
خرین بخش مقایسه ای میان این اقوام و مشرکان مکه و مخالفان پیامبر اسلم صلی ـ در آ

این راه در پیش دارند بازگو ۀ داماِ الله علیه وسلم کرده، آیندۀ خطرناکی را که در صورت 
سوره با شرح قسمتی از مجازات مجرمان در قیامت و پاداشهای عظیم . این می کند

 د.پرهیزکاران پایان می ده
 قمََرِ:ۀ ف کلی و اساسی سورهد

 ـ یادآورى قیامت؛
 یاد آورى سرگذشت اقوام سركش پیشین و عبرت آموزى از عذاب آنان؛ ـ
 علیه وسلم و بیان معجزات. اللهتثبیت نبوت پیامبر صلى  ـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ترجمه و تفسير سورۀ القمر
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 ۀ ومهربانبه نام خدای بخشایند
 

 ﴾۱﴿ اقْترََبتَِ السهاعَة  وَانْشَقه الْقمََر   
 (۱) قیامت نزدیک شد و ماه از هم شکافت.

 تشریح لغات واصطلحات :

نزدیک شد، فرا رسید. به معنای مضارع است و محقق الوقوع بودن را «:  اق ترََبَتِ  »

معنای مضارع و وقوعش  شکافت، دو نیم شد، این فعل نیز به: «ان شَقَّ »نشان می دهد. 

 [.1[، ]نشقاق/۱۶، إنشت؛ یعنی، تنشق[، ]حاقه/۳۷محقق و حتمی است. مانند: ]رحمان/
 تفسیر :

قیامت نزدیك و حتمى الوقوع است و از عمر دنیا چیزى باقى  در این هیچ شکی نیست که:
رابر وبرای آخرت خویش زاد و توشه ب، غافل نه شده پس آگاه وبیدار شوید .نمانده است

 .کنید
همچنان در این هیچ جای شک نیست که: زمان وقوع قیامت را کسی جز الله تعالی نمی 
داند، اما از چهارده قرن قبل پروردگار با عظمت خبر داده است که قیامت نزدیک است و 

قمر،  انشقاق« اق ترََبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ ال قمََرُ » های وقوع و تحقق آن فرا رسیده است: لحظه
های است که به نزدیک شدن وقوع قیامت اشاره دارد و از این یکی از علمت و نشانه

کند که جهت که آمدن قیامت خیلی نزدیک است، قران عظیم الشأن آن را چنان ترسیم می
تعَ جِلوُهُ سُب حَانَهُ وَتعََالىَ عَمَّ »واقع شده و تحقق یافته است:  ِ فَلَ تسَ  رُ اللََّّ رِكُونَ أتَىَ أمَ  « ﴾1﴿ا یشُ 

امر الله رسید )غلبۀ توحید و شکست كفار( پس آن را به شتاب طلب ( )1)سورۀ النحل: 
 سازند.(نکنید، او پاک و بلند مرتبه است از چیزهایی که با او شریک می

قرآن عظیم الشأن در مورد قیامت به بندگان خویش هشدار های متعددی داده و به آنها 
 کند و قیامت را به فردا تشبیه میرای فرا رسیدن قیامت بسیار تاکید میدرباره آمادگی ب

ا »کند، چون قیامت روزی است که بعد از زندگی دنیا صورت میگیرد:  وَل تنَظُر  نَف سٌ مَّ
)ای مؤمنان! از خدا بترسید و هر کسی باید بنگرد که چه  (18)سورۀ الحشر: « قَدَّمَت  لِغَدٍ 

 (قیامت خود( پیشاپیش فرستاده است. از خدا بترسید.چیزی را برای فردا 
در حدیثی که از امام بخاری و امام مسلم روایت شده آمده است: رسول الله صلی الله علیه 

بعُِث تُ أنا وَالسَّاعَةُ »کرد، فرمود: وسلم در حالیکه به دو انگشت سبابه و وسطی اشاره می
ه زمانی مانند این دو انگشت هستیم.( بخاری در )من و قیامت از لحاظ فاصل« کَهَاتیَ نِ 

( و مسلم 11/347فتح الباری )« بعثت انا و الساعة کهاتین»باب « رقاق»صحیحش، کتاب 
ی الله )رضنس أ( از 2950( شماره )4/2468« )قرب الساعة»باب « فتن»در کتاب 

 اند.روایت کرده( عنه
است که عمر دنیا به وسیله انگشت  یعنی اینکه فاصله میان من و قیامت بسیار نزدیک

وسطی اندازه گیری شود، باقی مانده عمر دنیا از زمان بعثت پیامبر صلی الله علیه وسلم تا 
قیامت به اندازه اضافه انگشت وسطی بر انگشت سبابه است، این فاصله در مقیاس و معیار 

ان خداوند خیلی بشر دراز است، چون قدرت درک بشر کوتاه و محدود است، اما در میز
حِ ال بَصَرِ أوَ  هُوَ أقَ رَبُ »نزدیک میباشد:  رُ السَّاعَةِ إلِاَّ کَلمَ   (77)سورۀ النحل: « وَمَا أمَ 



گرداندن مردمان در آن، برای الله ساده و آسان است و از  ی( قیامت )و زندهیکار )برپا)
گمان تر از آن است. بیاهلحاظ سرعت و سهولت، درست( به اندازه چشم برهم زدن و یا کوت

 انتهاء است(. خدا بر هر چیزی توانا است )چرا که قدرت بی 
در روایتی از صحیح مسلم آمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم خطبه ای ایراد فرمود، بعد 

مٍ وَوَلَّت  حَذَّا»فرمود:  متعال از حمد و ستایش خداوند ءَ وَلَم  یَب قَ مِن هَا فَإنَِّ الدُّن یَا قَد  آذَنَت  بِصَر 
نَاءِ یتَصََابُّهَا صَاحِبهَُا وَإنَِّکُم  مُن تقَِلوُنَ مِن هَا إِلیَ دَارٍ لَا زَوَالَ لَ  ِ هَا فَان تقَِلوُا إلِاَّ صُبَابَةٌ کَصُبَابَةِ الْ 

رَتِکُم   ی های سپری شده مانند قطره آب)باقی مانده عمر دنیا نسبت به سال« بِخَی رِ مَا بِحَض 
 ای که هر گزاز بین نمیاست که ازیک گیلس آب باقی مانده است.شما ازاین دنیا به خانه

 رود درحال انتقال هستید. پس با بهترین زاد و توشه به سوی آن حرکت کنید.
  :2 –1ات شأن نزول آي

عبارت و لفظ از حاکم است، از ابن مسعود روایت کرده اند:  –بخاری، مسلم و حاکم  -
ز هجرتِ پیامبر )ص(، من در مکه مشاهده کردم که ماه دو پاره شد. مشرکان گفتند: قبل ا

عبدالرزاق نازل شد. ) «اقْترََبتَِ السهاعَة  وَانْشَقه الْقَمَر  »محمد ماه را جادو کرد. پس آیۀ : 
از ابن مسعود روایت کرده اند. اسناد  2/471و از طریق او حاکم  3059« تفسیر»در 

، ترمذی 44ح  2800، مسلم 3860ط بخاری و مسلم صحیح است. بخاری این به شر
نیز از ابن مسعود به قسم صحیح به همین معنی  6495، ابن حبان 1/377، احمد 3285

 (.6438« تفسیر ابن کثیر»روایت کرده اند. 
ترمذی از انس )رض( روایت کرده است: اهل مکه از پیامبر معجزه خواستند. بنابراین  - 

سْتمَِر  »در مکه دو شق شد. پس ماه  ...تا... سِحْرٌ م   نازل شد. «اقْترََبتَِ السهاعَة  وَانْشَقه الْقَمَر 
 574« تفسیر»و نسائی در  3286، ترمذی 2802، مسلم 4867)صحیح است، بخاری 

روایت کرده اند. اگرچه انس در این دوران نبود، اما از ابن مسعود یا از )رض( نس أاز 
در نزد «.  2535تفسیر شوکانی ـ »گری که در مکه مسلمان شده شنیده است.شخص دی

دو شق است چنانچه در روایات دیگر آمده « دو بار»شیخین نزول آیه نیست و مراد از 
 است.(

 شق القمر: ۀمعجز
به  عجز بوده که از ریشۀ لغوی کلمه ای عربی است. مترادف به کلمۀ اعجاز معجزه
شود که انسان از انجام است و بنابراین اعجاز به چیزی اطلق میشده گرفته  ناتوانی معنی

 .آن ناتوان است
معجزه همانطوریکه از لفظ آن استفاده می شود؛ به کارخارق العاده ای گفته می شود که 
مدعیان نبوت برای اثبات مدعای خود که ارتباط با عالم غیب و خدای عالم هستی بوده می 

نیز بمقابله و معارضه و آوردن مثل آن دعوت می کنند، و چون کسی  آوردند ودیگران را
 .مانند آنرا نمی تواند بیاورد و عاجز از انجام آن است بدان معجزه می گویند

پیامبر اسلم محمد صلی الله علیه وسلم ازهر راهی کافران را به دین خدا فرا خواند،اما 
وی توجیه و عذر بودند. تا آنکه یک روز کردند و در جستجآنان سخنان او را تکذیب می

 به او گفتند: برای ما ماه را به دو نیم کن!
پیامبراسلم محمد صلی الله علیه وسلم به درگاه پروردگار خود دعا کرد، و ناگهان، ماه به 

 دو نیم شد!
 خدا  از رسول مکه مردم»فرمود:  اند کهکرده وسایرین از انس )رض( روایت مسلم، بخاری



صلی  حضرتآن را بنمایاند پس هاینشآن برایشان کردند که درخواستصلی الله علیه وسلم 
 حراء در میان کوه نمایاندند تا بدانجا که آنان به دو پاره صورت را به الله علیه وسلم ماه

 «. شد واقع ماه دو پاره
 بر کوه دیگر آن و پاره قعیقعان کوه بالایاه م پاره یک»که:  است آمده دیگری در روایت
 «.قرار گرفت ابوقبیس
 فرمود: در عهد رسول اند کهکرده مسعود )رض( روایت از ابن ومسلم بخاری همچنین
تر دیگر پایین ایو پاره کوه بالای ایشد، پاره شق دو پاره به صلی الله علیه وسلم ماه اکرم
 یعنی«. بنگرید اینک»صلی الله علیه وسلم فرمودند:  اکرم اثنا رسول . در ایناز آن
 کنید. بودید، مشاهدهکرده  درخواست را که ایمعجزه

کافران بادر نظر داشت اینکه این صحنه را به چشم سر دیدند وحتی به شدت تحت تاثیر آن 
و گفتند: این نیز جادویی است که شما را ها غالب شد هم قرار گرفتند. اما شیطانشان بر آن

 با آن افسون کرده است.
سپس برای آنکه از موقعیت سختی که در آن قرار گرفته بودند بیرون بیایند گفتند: منتظر 

هایی که بودند نیز چنین چیزی ها در سر زمینمسافرانی که در راه هستند بمانید؛ اگر آن
ی تواند همهاند، این جادو بوده است، زیرا او نمیدیدهاند، محمد راست گفته، و اگر ندیده

 مردم را جادو کند.
همین که اولین گروپ از مسافران به مکه رسیدند، قریش از آنان پرسیدند: آیا ماه را در 

 حالی که دو نیم بود دیدید؟
 گفتند: بلی؛ در فلن شب.

 دند.ی مسافران از راه رسیدند و همه همان جواب را داسپس بقیه
ی مردم اما قریشیان باز هم این معجزه را تکذیب نمودند و تکبر ورزیدند و گفتند: او همه

 ! را جادو کرده است
 همچنان حدیثی متعددی در مورد شق القمر آمده که برخی از این احادیث عبارتند از:

الله علیه صلی  اکرم رسولروزی  که است )رض( آمده انس روایت به شریف در حدیث
کردند می سخنرانیشان  اصحاب بود ـ برای غروب به مشرف آفتاب که وسلم ـ در حالی

 به ، از عمر دنیا نسبتاوستقدرت  در قبضه جانم که ذاتی سوگند به»فرمودند:  پس
 روز شما نسبت از این که زمانیاندازه  جز به است نمانده ، باقیگذشته از آن که آنچه
از آفتاب  جز چیز اندکی اکنونو ما هم  است مانده ، باقیگذشته از آن که آنچه به

 «.نمیبینیم
صلی الله علیه  اکرم رسول برای ایمعجزه عنوان ـ به یعنی: ماه« ماه شکافت و از هم»

 شد.  گردید و دو پارهوسلم شق
 به ماه» گفت:  از آیه بخشاین  در معنای که است کرده روایت عطاء از پدرش بن عثمان
 تفسیر که از اهل . و کسانیاست نشده یعنی: تا هنوز شکافته«. خواهد شد شکافته زودی
جایز  قیامت از وقوع را قبل سماوی در جسم و التیام حکما را دارند و خرق مشرب
 ، در زمانماه شدنو دو پاره انشقاق»گوید: کثیر مینظرند. اما ابن دانند، نیز بر ایننمی

متواتر با اسانید  دراحادیث واقعه این ،کهپیوست وقوع صلی الله علیه وسلم به اکرم رسول
 از معجزات یکی باشد. و اینمی علما مورد اتفاق و در میان رسیده اثبات به صحیح

 «. صلی الله علیه وسلم بود حضرت آن اطعو ق پردرخشش



 سورۀ  7ـ  1پروردگار با عظمت خبر معجزه شق القمر را در قرآن عظیم الشأن درآیه )
ٱقترََبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلقمََرُ، وَإِن یرََوۡا  ءَایَة یعُرِضُوا  »قمر( ذکر نموده طوریکه میفرماید: 

ستمَِرّ،  نَ ٱلأنَبَاءِٓ مَا وَیَقوُلوُا  سِحر مُّ ستقَِرّ، وَلَقَدۡ جَاءَٓهُم مِّ وَكَذَّبوُا  وَٱتَّبَعوُٓا  أهَوَاءَٓهُمۡۚۡ وَكُلُّ أمَر مُّ
لِغَةۖ  فمََا تغُنِ ٱلنُّذرُُ، فَتوََلَّ عَنهُمۡۘۡ یَوۡمَ یَدۡعُ ٱلدَّاعِ إِلىَٰ شَيۡء نُّكُرٍ،   بَٰ

خُشَّعاا فیِهِ مُزۡدَجَرٌ، حِكمَةُُۢ
رُهُمۡ  نتشَِرأبَصَٰ  (.7-1:)سورۀ القمر «یَخرُجُونَ مِنَ ٱلأجَدَاثِ كَأنََّهُمۡ جَرَاد مُّ

 خوانندگان گرامی !
بحث  موضعگیری کافران در برابر دعوت الهیدر باره  ( 8الی  1در آیات متبرکه ) 

 بعمل می آید .

سْتمَِر    ﴾۲﴿ وَإنِْ يرََوْا آيةًَ ي عْرِض وا وَيقَ ول وا سِحْرٌ م 
گردانند و میگویند: این سحر )جادویی( پی در پی جزه ای را ببیند روی میو اگر مع
 (۲)است. 

 تشریح لغات واصطلحات :
)مرر(: « مستمر»روی می گردانند. «: یعرضوا»اگر ببینند، اگر بشنوند. «: إن یروا»

 دایمی، پیوسته، محکم. 
 تفسیر :

خصوص معجزه که توسط رسول با در نظر داشت وقوع معجزات در طول تاریخ انبیاء و ب
الله صلی علیه السلم بعمل آمد، وحقیقت را به چشم سر مشاهده می کردند، ولی مشرکان 
به انکار آن می پرداختند ومی گفتند: محمد صلی الله علیه وسلم مارا سحر کرده است، قرآن 

 .عظیم الشأن این انکار مشرکان را به عنوان عادت همیشگی آنان بیان کرده است
ریخی درعالم بشریت می باشد، آنرا هم انکار أقرآن عظیم الشأن که بزرگترین معجزۀ ت

نمودند، در قرآن عظیم الشأن آیات متعددی وجود دارد که معجزه بودن این کتاب الهی را 
قرآن بهترین دلیل به میدان طلبیدن مردم به آوردن مشابه( تحدی)ثابت می کند، بطور مثال 

که می فرماید: اگر در این کتاب که بر بنده خود نازل کرده ایم شک  ستبر اعجاز قرآن ا
ل نَا عَلیَ »دارید سورۀ ای همانند آن بیاورید.  ا نَزَّ مَّ عَب دِنَا فَأ توُا  بِسُورَةٍ  وَ إِن کُنتمُ  فیِ رَی بٍ مِّ

ِ إِن کُنتمُ  صَادِ  ن دُونِ اللََّّ عُوا  شُهَدَاءَکُم مِّ ث لِهِ وَ اد  ن مِّ  (.23)سوره بقره آیه  «قیِنمِّ
طوریکه تا به امروز همه انسان ها از آوردن حتی یک سورۀ مانند کوچک ترین سورۀ 

 .های قرآن عاجز بوده وبا اطمینا ن باید گفت: که انشاالله تا ابد نیز عاجز خواهند بود
﴿ سْتقَِر   ﴾۳وَكَذهب وا وَاتهبَع وا أهَْوَاءَه مْ وَك لُّ أمَْرٍ م 

ه تكذیب دست زدند و از خواهشات )نفسانی ( خویش پیروی كردند ولی هر امري و ب
 (۳قرارگاهي دارد.)

 تشریح لغات واصطلحات :
جمع هواء، امیال نفسانی، هوسها و آرزوها. مستقر: ثابت، منتهی به سرانجام، «: أهواء»

 ماندگار.  
 تفسیر:

سْتقَِر  » گردد، اگر خیر هایتى دارد که بر آن مستقر مىو هر امرى غایت و ن «وَک لُّ أمَْرٍ مُّ
شود. مقاتل گفته است: هر سخن نهایت و باشد بر خیر و اگر شر باشد بر شر مستقر مى

شود. و قتاده گفته است: یعنى خیر به اهل خیر و شر به حقیقتى دارد که به آن منتهى مى 



 بغدادی مشهور به خازان علء الدین علی بن محمد ـ ۴/٨۲٨گردد )خازن اهل شر بر مى
 ق( دانشمندی که تفسیر بغوى را تلخیص كرده است(725)متوفاى 

ى اشخاص لجوج در برخورد با معجزات و آیات الهى، همانا اعراض، تكذیب وتهمت شیوه
 .است

ها بر انسان حاكم شود، به یاد داشته باشد که نه تبلیغ مستقیم پیامبران هوا و هوسوزمانیکه 
 لیغ غیرمستقیم برآن تاثیر دارد.ونه هم تب

زْدَجَرٌ﴿  ﴾۴وَلَقدَْ جَاءَه مْ مِنَ الْْنَْباَءِ مَا فِيهِ م 
به اندازۀ کافی برای آنان  و اخباری که مایه عبرت و موجب بیزاری ازمعصیت شود،

 (۴)آمده است.
 :تشریح لغات واصطلحات 

دَجَرٌ  »  )زجر(: بیزاری، دوری گزیدن از بدیها.  « مُز 

﴿حِ   ﴾۵كْمَةٌ باَلِغةٌَ فمََا ت غْنِ النُّذ ر 
)قرآن( حکمت بالغه خداست و )اگر از آن پند نگیرید( دیگر از این پس هیچ اندرز و پند 

 (۵) )شما را( سودی نخواهد بخشید.
 تشریح لغات واصطلحات :

)غني(: بی نیاز نمی کند، « ما تغن»رسا، کافی. «: بالغة» سخنان پند آمیز.«: حكمة»
 ود نمی بخشد.س

 تفسیر :
مَةٌ بَالِغَةٌ ۖ » خویش این قرآن حکمتى کامل است، که در امر هدایت و بیان در اوج « حِک 

هاى قرآنی، معقول و قابل شناخت است، نه با تمام صراحت باید گفت که : پیامقرار دارد.
  ى درك بشر. دور از حیطه

مَةٌ بالِغَةٌ »مفسرآن در جمله  ى بد دن تبلیغات دینى پیامبران در مردم، نشانهتأثیر نكر« حِك 
كند، بلکه خداوند متعال میخواهد اتمام حجّت مى.بودن مبلغّ یا ضعیف بودن مطلب نیست

مَةٌ بالِغَةٌ »  گیرند. مى ولى مردم هشدارها را نادیده:« حِك 
ه و بر شنوایى و کسیکه الله متعال شقاوت را بر او مقرر داشت(«: 5فمََا تغُ نِ النُّذرُُ )» 

. ( .هکذا ٨/٨٩) ابن جوزى قلبش پرده برکشیده است، برحذر داشتن چه تأثیرى دارد؟
مفسران در تفاسیر خویش می نویسند : یعنى؛ قرآن که از حکمت کامل برخوردار است و 
براى هدایت آنها آمده است، اما یادآورى و برحذر داشتن و تهدید، براى جمعى که گوش 

طوریکه الله متعال اند، چه سودى دارد؟ قابل شنیدن کلم الله متعال کر کردهخود را در م
یاتُ  »سوره یونس (  101در )آیه  ضِ وَ ما تغُ نيِ الْ  رَ  قلُِ ان ظُرُوا ما ذا فيِ السَّماواتِ وَ الأ 

مِنوُنَ  مٍ لا یؤُ  ا و زمین هى عبرت( بنگرید كه در آسمانبگو: )به دیده)« وَ النُّذرُُ عَن  قوَ 
 .آورند سودى نداردها و هشدارها براى كسانى كه ایمان نمىچیست؟ امّا نشانه

مْ يَوْمَ يَدْع  الدهاعِ إلَِى شَيْءٍ ن ك رٍ﴿  ﴾۶فتَوََله عَنْه 
پس از آنها روي گردان و روزي را به یادآور كه دعوت كننده الهي مردم را به امر 

 (۶وحشتناكي فراخواند. )
 اصطلحات :تشریح لغات و

فراخوان، دعوت کننده : «الداعي»روی بگردان. یدعو )دعو(: فرا می خواند. : « توََلَّ  »
 یدعو الداعي إلي شيء نكر: امری بیمناک چیزی ناپسند و ناخوشایند.← 



 تفسیر :
گیرى کن و منتظر از آن تبهکاران روبرتاب و از آنان کناره «:فتَوََلَّ عَن هُم  ُۢ»

ءٍ نُّکُرٍ )»بر آنان نازل خواهد شد. عذابى باش که  عُ الدَّاعِ إلِىَ شَی  مَ یدَ   «:(6یوَ 
خواند که از شدت انگیز فرا مىروزى که اسرافیل مردمان را به سوى امرى هول

افتند، که عبارت است از روز قیامت و و هول و هراس آن جانها به هراس مى
 بلیا و اهوالى که به دنبال دارد.

شهعاً أَ  نْتشَِرٌ﴿خ  مْ جَرَادٌ م  ونَ مِنَ الْْجَْدَاثِ كَأنَهه  ج  ه مْ يَخْر   ﴾۷بْصَار 
در حالیکه چشم ها یشان ]از شدت ترس[ فرو افتاده، هم چون ملخ های پراکنده از گورها 

 (۷بیرون آیند. )
 تشریح لغات واصطلحات :

 چشم: «شَّعاا أبَ صَارُهُم  خُ  »جمع خاشع، فروهشته های فروافتاده ها، زبونها.«:  خُشَّعاا »
جراد »جمع جدث، قبرها، گورها. «: الأجداث».پایان انداخته اند را های خویش 

 ملخهای پراکنده.«: منتشر
 تفسیر :

ا أبَ صَارُهُم  » و از شدت رعب و هراس های خویش پایان انداخته  چشم«: خُشَّعا
م می شود که فروافتادن چشم از فحوای آیۀ مبارکه معلو قدرت سربلند کردن را ندارند.

ها طوریکه گفتیم ناشی از شدّت ترس ویاهم شدّتِ شرمسارى است كه موجب ذلتّ و 
دَاثِ ». شودخوارى مى جَ  رُجُونَ مِنَ الأ  کَأنََّهُم  جَرَادٌ »آیند.از قبرها بیرون مى«: یخَ 
نتشَِرٌ ) یا  شوند که گوکنند و پخش مىطورى سریع ندا را اجابت مى(«: 7مُّ

دانند به اند و از ترس و رعب نمىهایى هستند که درهواپخش و پراکنده شدهملخ
 کجا بروند. 

مجرمان در روز قیامت به ملخ های پراگنده تشبیه گردیده اند ، در مورد اینکه  چرا 

زدگى آنان به هنگام خروج از  سردرگمى و حیرتباید گفت که این حالت ، نشانه 
 گرفتار ترس ورعب شده اند نمی دانند به کدام طرف سیر کنند.  قبرهاست، واز بس که

است: از این جهت آنها را به ملخ تشبیه کرده  فرموده ابن جوزى مفسر کبیر جهان اسلم 
است که ملخ جهت و مقصدى ندارد و آنها نیز آشفته، ترسناک وسرگردان از قبر بیرون 

زاد المسیر دهنده اسرافیل است.)  ء. نداآیند و هیچ یک از آنها هدف و مقصدى نداردمى
 .(٨/٩۱ابن جوزى ، «زاد المسیر»مشهور به  في علم التفسیر

تشبیه کردن کافران و بی باوران به ملخهای پراکنده به این  همچنان مفسرآن مینویسند :

 ی بخصوصی سبب است که توده ی ملخها برخلف بسیاری از پرندگان که با نظم و ترتیب
ندارند و در حرکت وپرواز خویش می کنند؛ آنها هیچ نظم و ترتیبی واز وپرحرکت 

 ضعیف و ناتوانند و به یکدیگر بر می خورند و در هم می روند و می لولند.

ونَ هَذَا يوَْمٌ عَسِرٌ﴿  هْطِعِينَ إلِىَ الدهاعِ يقَ ول  الْكَافرِ  ﴾۸م   
ند: امروز روز بسیار سختی شتابان به سوی آن دعوت کننده می روند و کافران می گوی

 (٨است. )
 تشریح لغات واصطلحات :

طِعِینَ  »  دشوار، سخت. «:  عَسِرٌ  »هطع(: جمع مهطع، شتابان، تعجیل کنان. «) مُه 



 ، عسیر[.٩، عسیر[، ]مدثر/۲۶٨]فرقان 
 تفسیر:

روز رستاخیز، روزی است بسیار بزرگ،هولناک وخوف ناک که بندگان هرگز چنین 
ؤُلَآءِ »الْنسان( می خوانیم: سورۀ ، 27اند و نخواهند دید. در)آیۀدهروزی را ندی إِنَّ هَٰ

اینان زندگی زودگذر دنیا را دوست » «یحُِبُّونَ ٱلعَاجِلَةَ وَیَذَرُونَ وَرَاءَٓهُمۡ یَوۡما ثقَِیل
 «.کنندتوجهی میدارند و به روز سنگین بیمی

لِكَ یوَۡمَئِذ یَ »وباز می فرماید:  فِرِینَ غَیرُ یَسِیرفَذَٰ  (.10-9المدثر: )« وۡمٌ عَسِیرٌ، عَلىَ ٱلكَٰ
 «.برای کافران آسان نخواهد بود پس آن روز، روز سختی خواهد بود.»

گیرد، آن چنان هولناک است، که مادرطفل بندگان را فرامیبیم و وحشتی که در آن روز
کنند و مردم دچار مستی و میکند، زنان باردار سقط جنین شیرخوارش را فراموش می

أیَُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقوُا  رَبَّكُمۡۚۡ إِنَّ زَلزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ »اند: شان را از دست دادهشوند.گویی عقلگیجی می یَٰ
آ أرَۡضَعَتۡ وَتضََعُ كُلُّ ذَاتِ حَملٍ حَملَ 1شَيۡءٌ عَظِیم﴿ هَا ﴾ یوَۡمَ ترََوۡنَهَا تذَۡهَلُ كُلُّ مُرۡضِعَةٍ عَمَّ

ِ شَدِید﴿ كِنَّ عَذَابَ ٱللََّّ رَىٰ وَلَٰ رَىٰ وَمَا هُم بِسُكَٰ ای » (. 2-1الحج: )سورۀ « ﴾2وَترََى ٱلنَّاسَ سُكَٰ
ی روز رستاخیز، چیز گمان زلزله . بیمردم! از )عقاب و عذاب( پروردگارتان بترسید

ی مردمان را فرا چنان هول و هراس سرتا پابینید، )آنآن روز را که می بزرگی است.
گیرد که حتی( هر زن شیردهی که پستان به دهان نوزاد شیرخوار خود دارد نوزادش می

بینی، ولی کنند و مردمان را مست میکند و جملگی زنان باردار سقط جنین میرا رها می
 «.بلکه عذاب الله شدید است آنان مست نیستند

کنند و شود.به چپ و راست نگاه میمی در آن روز چشمان ستمکاران از شدت ترس خیره
ها جای گردد.هیچ چیزی در آن هایشان براثر خوف وترس زیاد، ازعلم و دانش خالی میدل

 فهمند:گیرد و چیزی نمینمی 
فَإذَِا نفُِخَ فيِ ٱلصُّورِ »گسلد. الله میفرماید:در روز رستاخیز، پیوند خویشاوندی از هم می -

که در صور هنگامی»[. 101]المؤمنون:  «﴾101﴿هُم یَومَئِذٖ وَلَا یتَسََاءَٓلوُنَ فَلَٓ أنَسَابَ بیَنَ 
ماند و در آن روز ازحال همدیگر گونه پیوند خویشاوندی در میان آنان نمیدمیده شود، هیچ

کند در آن روز، هر کس به فکر رهایی خویش است و به دیگران توجه نمی «.پرسندنمی 
کند، از برادر، مادر، پدر، همسر و فرزندان رین دوستان خود فرار میتحتی از محبوب

ةُ،» فرماید:خود گریزان است.الله می اخَّٓ  ﴾34﴿یَومَ یَفِرُّ ٱلمَرءُ مِن أخَِیهِ، ﴾33﴿فَإذَِا جَاءَٓتِ ٱلصَّ
هِۦ وَأبَیِهِ، حِبَتِهِۦ وَبَنِیهِ، ﴾35﴿وَأمُِّ نهُم یَومَئِ  ﴾36﴿وَصَٰ عبس: )« ﴾37﴿ذٖ شَأن یغُنِیهِ لِكُلِّ ٱمرِيٖ مِّ

33-37.) 
و از  خراش )دمیدن دوم( برآید، در روزی که انسان از برادر هنگامی که صدای گوش»

کند. درآن روز، هر کدام از آنان گرفتاری بزرگی مادرو پدر و همسر و فرزندانش فرار می
 «.کنددارد، که او را به خود سرگرم می

أیَُّهَا ٱلنَّاسُ ٱ» تَّقوُا  رَبَّكُم وَٱخشَوا  یَوما لاَّ یَجزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِۦ وَلَا مَولوُدٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِۦ یَٰ
ِ حَقّ  ای مردمان! پروای الله پیشه کنید و از روزی »(. 33لقمان: )سوره « شَیااۚۡ إِنَّ وَعدَ ٱللََّّ

 .«ندی پدرش را پیمان الله حق استدهد و نه فرزبترسید که نه پدری به فرزندش پاداشی می
خواهند هر چه که دارندحتی تمام در آن روز، کافران برای رهایی از آتش جهنّم، می -

 «وَلَوۡ أنَه لِك ل ِ نفَس ظَلَمَتۡ مَا فِي ٱلْرَۡضِ لََفتدََتۡ »جهان را بدهند. الله متعال میفرماید: 
 کسی باشد که ستم کرده است و آن را چه در زمین است از آنِ اگر آن» (.54)یونس: 



را هم داشته حتی اگر زمین و چند برابر آن.(فدا کند  )برای نجات خویشتن از عذاب دوزخ
 خواهد ببخشد. باشد می

سختى ناتوانى سختى طولانى  :اند، از جملهها در قیامت مواجهكافران با انواع سختى
سختى رسوایى سختى ، هم جواران نااهل سختى تشنگى و گرسنگى سختى، بودن مدّت

سختى نداشتن شفیع سختى جدا شدن از ، سختى حساب و كتاب سختى تحقیرها، هاحسرت
 .سختى نداشتن زاد و توشه سختى شكایات دیگران، خوبان

در حالیکه این روزبر اهل ایمان، در آن روز نه خوف و ترسى از گذشته است و نه 
زَنوُن»حزن و هراسى بر آینده.  فٌ عَلَی هِم  وَ لا هُم  یَح  وَیَوۡمَ یَحشُرُهُمۡ كَأنَ لَّمۡ یَلبَثوُٓا  « »لا خَو 

نَ ٱلنَّهَارِ  آورد. گویا فقط روزی که آنان را )الله( گرد می» (.45یونس: )« إلِاَّ سَاعَة مِّ
وۡمَ یَرَوۡنهََا لَمۡ یَلبَثوُٓا  كَأنََّهُمۡ یَ »فرماید: در جای دیگر می .«اندساعتی از روز )در دنیا( مانده

بینند، روزی که آنان برپایی رستاخیز را می »(. 46النازعات: )« إلِاَّ عَشِیَّةا أوَۡ ضُحَیٰهَا
 .«اندپندارند که جز شامگاهی یا چاشتگاهی در آن درنگ نکردهمی 

 خوانندگان گرامی ! 
صه ی ملتهای تکذیب کننده ی بازگشت به ق( درباره  42الی  9در آیات متبرکه ) 

، بحث  و قصه ی آل فرعون -سلم الله علیهم  -پیامبران پیشین: نوح، هود، صالح، لوط 
 بعمل آمده است .

مْ قَوْم  ن وحٍ فَكَذهب وا عَبْدَناَ وَقاَل وا مَجْن ونٌ وَازْد جِرَ﴿  ﴾۹كَذهبتَْ قَبْلَه 
و روغگو شمردند وگفتند: دیوانه است. پیش ازآنان قوم نوح تکذیب کردند وبنده ما را د

 (٩).رانده شد
 تشریح لغات واصطلحات :

دُجِرَ »پیش از مردم مکه.  «:قَب لهَُم   »  زجر(: طرد شد، رانده شد، آزار دیده است.)«از 
 تفسیر :

طوریکه در آیات متبرکه قبلی به طور اجمال ، اخبار ملل دروغ پرداز پیشین را مایه ی 
در این آیه مبارکه  از پیامبرصلی الله علیه داد ، اینک خداوند متعال  عبرت همگان قرار
تو مانند كند كه نباید نگران باشد ، بلکه  سایر انبیا نیز همچو مشكلت وسلم  دلجوئى مى

مُ نوُحٍ :»اند. طوریکه می فرماید را داشته یعنى اى محمد! قبل از قوم تو « کَذَّبَت  قبَ لهَُم  قوَ 
دُجِرَ )»به تکذیب پرداختند. قوم نوح  نوُنٌ وَاز  ى ما، نوح بنده(«: 9فکََذَّبوُا عَب دَنَا وَقَالوُا مَج 

را تکذیب کردند و گفتند: دیوانه است. او را طرد کرده و آزردند و ادعاى پیامبرى او را 
تنَ تهَِ یا نوُحُ قالوُا لئَِن  لَم  »نپذیرفتند و به او ناسزا گفتند و او را تهدید کردند و گفتند: 

جُومِینَ ) شعرا  ( )مردم به نوح گفتند: اى نوح! اگر )از دعوت  116لتَكَُونَنَّ مِنَ ال مَر 
ا از سنگسار شدگان خواهى شد  .خود( دست برندارى قطعا

در تفسیرالبحر آمده است: قوم به تکذیبش اکتفا  نکردند، بلکه اورا به دیوانگى هم متهم 
پذیرد. و بدین ترتیب در تکذیب خود گوید که عاقل آن را نمىمى نموده و گفتند: چیزى

 .(.٨/۱۷۶کردند. به منظور تشریف و تکریم نوح گفته است: عبدنا.) البحر مبالغه مى

 ! محترم ۀخوانند
اند، ازجمله میتوان گفت: حضرت هریکی ازپیامبران به سوی ملت خاصی مبعوث شده

بنی اسرائیل و حضرت صالح علیه السلم برای هدایت  موسی علیه السلم برای هدایت قوم
قوم ثمود و حضرت هود علیه السلم به منظور راهنمایی قوم عاد و حضرت محمد صلی 



الله علیه وسلم جهت هدایت قریش وبصورت کل باید گفت که محمد صلی الله علیه وسلم 
 برای سایر عالم بشریت مبعوث گردیده است.

ی پیامبر نسل قابیل پسر آدم و ذریهیش می نویسند که نوح علیه السلم مفسران در تفاسیر خو
 .(46عرائس، ثعلبی، صفحه شیث علیه السلم بوده است.)

در ضمن قابل یاد آوری است که: فاصله ای زمانی وفات آدم علیه السلم تا بعثت نوح علیه 
ا مردمان در راستای السلم حدود ده قرن را در بر می گیرد، که در طی این مدت غالب ا

داشتند، بنابراین، خداوند سبحان وتعالی پیامبران را شریعت راستین همان زمان گام برمی
ها را به بهشت و دوزخ بشارت دهند و بترسانند. و اولین پیامبری که توظیف فرمود تا آن

، 1جلد  تاریخ طبری،بار این رسالت عظیم را به دوش گرفت، سیدنا نوح علیه السلم بود.)
 .(178صفحه 

سیصد  زمانیکه نوح علیه السلم این رسالت الهی را بر دوش گرفت عمرش به روایتی به
 و پنجاه سال و به روایت دیگری به چهار صد و هشتاد سال میرسید.

نوح علیه السلم به مدت نو ونیم قرن، در میان قوم خود باقی و پایدار ماند )و پس از 
 م قرن دیگر در میان آنان زندگی کرد.طوفان( هم مدت سه ونی

هم بر این باورند: که وی تنها یک صد و پنجاه سال به امر دعوت ملت ؤرخین ای از معده
خود اشتغال داشته و در سن ششصد سالگی سوار کشتی شده و پس از اتمام طوفان سیصد 

 .(180، صفحه 1تاریخ طبری، جلد و پنجاه سال زندگی کرده است. )
ت قرآن کریم گویای این مطلبند که وی به مدت نه صد و پنجاه سال در میان قومش اما آیا

ها به ارشاد و اندرز آن غیرعلنی بوده و چه به صورت آشکار و چه به صورت خفی و
 همت گمارده است.

ولی در طول این مدت مردم نصایح نوح علیه السلم را رد وتوجه چندانی به دعوت وی 
ی و ضللت خود باقی ماندند و به دایرهگمراهی ، میزآبه راه کفر نداشتند واغلب شان

نگرویدند. متأسفانه غالب دربسیاری از اوقات نه تنها به دعوت نوح علیه « ایمانداران»
السلم لبیک نمی گفتند، بلکه وی را اهانت وحتی مورد شتم وضرب قرار هم می دادند. که 

گفت: آمد، می اد و هنگامی که به هوش میافتدرزیاترازحالات بی هوش برزمین می
ها خدایا، لطف و مغفرت خود را از قوم من دریغ نفرما، )و به خاطر این کارها بر آن»

 .(47عرائس، ثعلبی، صفحه )«. ها را انجام می دهندخشم نگیر( چه از روی نادانی آن
کار ارشاد و تبلیغ  مطابق روایت قرآنی وضع وحالات نوح علیه السلم به حدی رسید که :

وَأ وحِيَ »نوح علیه السلم، دیگر مثمر ثمر نبود، جز تعدای محدودی به وی ایمان اوردند: 
هود: )سورۀ  «إلَِىٰ ن وحٍ أنَهه ۥ لَن ي ؤمِنَ مِن قَومِكَ إِلَّه مَن قَد ءَامَنَ فَلَا تبَتئَِس بِمَا كَان واْ يَفعَل ونَ 

کس از قوم تو ایمان نخواهند آورد، جز کسانی که به نوح وحی شد که دیگر هیچ(. )36
 .(دهند غمگین مباشاند، لذا به خاطر کارهایی که انجام می )قبلا( ایمان آورده

 ﴾۱۰﴿ فدََعَا رَبهه  أنَ يِ مَغْل وبٌ فاَنْتصَِرْ 
 (۱۰)پس از آنها انتقام بگیر. تا پروردگارش را خواند كه من مغلوب شدم 

 لیه السلم از عملكرد غیر انسانی وکفر امیز قوم خویش به فغان آمد:بعد از اینکه نوح ع
ام، پروردگارا، من شکست خوردهدست خویش را به دربارالهی بالا نمود وعرض داشت: 
 .پس مرا یاری و کمک فرما )و انتقام مرا از ایشان بگیر(

 



 ﴾۱۰فدََعَا رَبهه  أنَ يِ مَغْل وبٌ فاَنْتصَِرْ ﴿
 (۱۰)پس از آنها انتقام بگیر. را خواند كه من مغلوب شدم تا پروردگارش 

 تشریح لغات واصطلحات :
یاری ده، انتقام بگیر، کمک کن، به دادم  «: انْتصَِرْ  »ستم دیده و درمانده.  « :مَغْل وبٌ  »

 برس. 
ى مغلوب مورد استعمال قرار قابل یادآوری است که در تمام قرآن فقط  یك بار كلمه

هاى ى حضرت نوح  علیه السلم است، هکذا  در میان سلمکه آنهم  درباره گرفته است
ى حضرت آمده كه آن هم درباره« فيِ ال عالمَِینَ » ىالهى بر انبیا نیز فقط یك سلم با جمله

 ( ..79صافات، « ) نوُحٍ فيِ ال عالمَِینَ  سَلمٌ عَلى»نوح علیه السلم است. 
 تفسیر : 

 ح علیه السلم از عملكرد غیر انسانی وکفر امیز قوم خویش به فغان آمد:بعد از اینکه نو
من از مقاومت کردن پروردگارا !دست خویش را به دربارالهی بالا نمود وعرض داشت: 

در برابر آن گروه ظالم وتبهکار ناتوانم، پس انتقام مرا از آنان بگیر و دین خود را یارى 
 بده و آن را پیروز گردان.

ابو حیان  فرموده است :نوح زمانى آنها را دعا و نفرین کرد که از آنان ناامید شد  مفسر 
فشرد تا و کارشان به سرحدی رسید که یکى از آنها گلوى نوح علیه السلم را مى

 گفت: بار الهی ! قوم مرا ببخشاى، آنها نادانند.شد اما با این حال نوح مىهوش مىبى
 .(.٨/۱۷۶) البحر المحیط 

بعد از دعای نوح علیه السلم به فرمان الهی، آن طوفان ویرانگر و بنیان برانداز آغاز 
نهَمِر» یافت. بَ ٱلسَّمَاءِ بِمَاءٖ مُّ رنَا ٱلأرَضَ عُیوُنا ﴾11﴿فَفتَحَنَا أبَوَٰ القمر(  12ـ11)آیات  «.وَفَجَّ

ساران چشمه  پس درهای آسمان را با آب تندریزان و فراوانی از هم گشودیم و از زمین)
 .«زیادی برجوشاندیم

و بدین ترتیب خداوند سبحان از آسمان بارانی را فرو فرستاد: که ساکنان زمینی قبلا نظیر 
 آن را مشاهده نکرده بودند و در آینده هم اینگونه نبارید.

های آب فرو ریخت. از سوی دیگر بنا به های مشکبارانی فرود آمد: که گویی از دهانه
 لهی، از تمام نقاط زمین چه از چاه و چه از چشمه، آب بیرون آمد و جاری شد.فرمان ا

های اهل کتاب پانزده ارتفاع آب تا بدانجا رسید که حتی بلندترین کوه زمین را که طبق گفته
 ارتفاع داشته، دربر گرفت. ذراع و بنا به قولی هشتاد ذراع

ط زمین را اعم از طول و عرض، خلصه طوفان نوح علیه السلم نه تنها تمامی نقا
حدی را چه کوچک و چه أوادی، تپه و... فرا گرفته، بلکه در روی زمین ، کوهستان

بزرگ، از زندگان باقی نگذاشته است. گفتنی است که در زمان نوح علیه السلم مردمان 
احب و صشد که بیها را اشغال کرده بودند و جایی در زمین پیدا نمیها و وادیتمامی کوه

 .( 73قصص الأنبیاء، اثر ابن کثیر، صفحه بی مالک باشد.)
 و گفته شده که طوفان نوح علیه السلم در سیزدهم ماه اگست میلدی به وقوع پیوسته است.

 .«.(المعارف»ی ، چاپ مؤسسه189، صفحه 1تاریخ طبری، جلد )
 رفت. و بدین ترتیب آب طغیان کرد و ارتفاع امواج به طرز هولناکی بالا

كُم فيِ »طوریکه پروردگار با عظمت در این باره فرموده:  ا طَغَا ٱلمَاءُٓ حَمَلنَٰ إنَِّا لمََّ
عِیَة ﴾11﴿ٱلجَارِیَةِ  ما بدانگاه (. )12-11الحاقة:)سورۀ « ﴾12﴿لِنَجعَلهََا لكَُم تذَۡكِرَةٗ وَتعَِیهََا أذُنُ وَٰ



تر رفت، نیکان( شما را سوار کشتی که )در طوفان نوح( آب طغیان کرد )و از حد معمول فرا
ی اندرزی، شدن کافران، درس عبرتی و( مایهی نجات مؤمنان و غرقکردیم. تا آن )حادثه

 .«ندسِپـَرَ های شنوا آن را فرا گیرند و به خاطر برای شما بوده و گوش
ا آید که طوفان تنهوری است که: از ظاهر قرآن و حدیث نبوی چنین برمیآولی قابل یاد 

شامل قوم نوح علیه السلم بوده است واین امرمقتضی این نیست که طوفان سراسر زمین 
را فرا گرفته باشد، چون دلیلی در دست نیست که بشر در آن دوران، در تمام نقاط زمین 

 اند که طوفان آن را فرا گرفته است.ی معینی محصور بودهبوده باشد، بلکه در منطقه
تألیف دکترعفیف عبد الفتاح طباره، « داستان پیامبران درقرآن»ز مراجعه شود: به نقل ا

ۀ چشم ( همچنان مراجعه شود به رسال117 – 115زاده، صفحه ترجمه آقای ابوبکر حسن
ریخ( )با کمی اختصار( تألیف: عبدالمنعم أر قرآن و تظَ نمَ اندازی به معجزات پیامبران )از 

. )والله أعلم هجری 1436مسی، ش1394هاشمی ترجمه:سید رضا اسعدی)عقرب( 
 بالصواب(.

رْناَ الْْرَْضَ ع ي وناً فاَلْتقَىَ الْمَاء  عَلىَ أمَْرٍ قدَْ ق دِرَ﴿  ﴾۱۲وَفَجه
برای انجام کاری که مقدر شده بود یکجا ها جاری کردیم، تا آب آسمان و در زمین چشمه

 (۱۲)شد.
 تشریح لغات واصطلحات :

نَا»، آب سیل آسا. )همر(: آب ریزان« ماء منهمر» ر   روان ساختیم، شکافتیم.«:  فجََّ
به هم رسید، به هم پیوست، به هم  «:ال تقَىَ »چشمه ها، چشمه ساران. «:  عُیوُناا » 

رٍ  »آمیخت.  مقدر شده بود، قطعی «:  قَد  قدُِرَ  »به فرمانی، به خاطر امری.  «:عَلىَ أمَ 
 شده بود. 
 تفسیر :

رٍ قَد  قدُِرَ  فَال تقَىَ الَ مٰاءُ » آب آسمان و زمین به میزانى که خدا در ازل مقرر داشته  :«عَلىٰ أمَ 
 کنندگان را غرق و نابود کرد. بود، به هم آمدند و تکذیب

 خدا در ام الکتاب مقرر داشته بود که وقتى کافر شدند، غرق شوند. فرماید : قتاده مى

 ﴾۱۳﴿وَحَمَلْناَه  عَلَى ذَاتِ ألَْوَاحٍ وَد س رٍ 
 (۱۳)ها و میخها بود، برداشتیم. شتی که دارای تختهکِ و نوح را بر 

 تشریح لغات واصطلحات :
ها. )البحر المحیط في التفسیر یعنى میخ «دُسُرٍ »دارای تخته ها، تخته دار.  «:ذَاتِ ألَ وَاحٍ  »
 ق(745 - 654( تألیف محمد بن یوسف بن علی بن حیان نفری غرناطی )۱۷۷/٨)
 ر:تفسی 

مده است: ذات ألواح و دسر عبارت است از کشتى که نوح آن آدرالبحر المحیط في التفسیر 
است و این صفت « کشتى»شود که مراد را ساخت، و از این دو وصف چنان درک مى

است، و « زره»جانشین موصوف است، مانند پیراهنم از آهن بافته شده است که منظور 
زیرا اگر صفت و موصوف با هم بیایند، چنین فصاحتى  این یک کلم فصیح و بدیع است؛

 در کار نیست.

 ﴾۱۴تجَْرِي بأِعَْي نِناَ جَزَاءً لِمَنْ كَانَ ك فِرَ﴿
های ما روان بود. )این امر( پاداش کسی بود که )نبوتش( انکار )کشتی( زیر نظر چشم

 (۱۴)شده بود. 



 تشریح لغات واصطلحات :
ینُنَِا » مورد انکار  «:كُفِرَ  [. »۴٨[، ]طور/۲۷[، ]مؤمنون/۳۷ما ]هود/زیر نظر «:  بِأعَ 

 واقع شده است، انکار شده بود. مراد حضرت نوح است.
 تفسیر :

ى خود، نوح، غرق کردیم؛ قوم نوح را به منظور پیروزنمودن بنده :«جَزٰاءا لِمَن  کٰانَ کُفِرَ »
 چون نوح تکذیب و فضلش انکار شده بود. 

می فرماید: یعنى چنین امرى « روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم» آلوسی مفسرتفسیر
آن را به قوم نوح  وند متعالرا به عنوان پاداش نوح انجام دادیم؛ زیرا نعمتى بود که خدا

عطا فرمود اما آنها در مقابل این نعمت ناسپاسى کردند. و همچنین هر پیامبرى براى امتش 
.( تألیف شهاب الدین، ۲۷/٨۳« انی فی تفسیر القرآن العظیمروح المع»نعمت است. ))تفسیر 

 ق در حوالی بغداد به دنیا آمد( 1217محمود أفندى آلوسی با کنیه أبو الثناء که در سال 

دهكِرٍ﴿  ﴾۱۵وَلَقدَْ ترََكْناَهَا آيةًَ فَهَلْ مِنْ م 
 (۱۵هست؟) عبرت باقى گذاردیم، پس آیا پند پذیرى ۀو به راستى آن را به عنوان مای

  تشریح لغات واصطلحات : 
نَاهَا » پند « :  مُدَّكِرٍ  »این داستان را باقی گذاشتیم، این قصه را برجای گذاشتیم.  «:ترََك 

 گیرنده، از ریشه ی ذکر است. 

 ﴾۱۶فَكَيْفَ كَانَ عَذَابيِ وَن ذ رِ﴿
 (۱۶بنگر تا عذاب و هشدار من چگونه بود. )

 تفسیر :
استفهام بر . ب من چقدر هولناك و ترسانیدن من چقدر راست استدیدند که عذایعنی 

ى خوف ،ترس هئیبت ودهشت است. یعنى چه عذابى بر آنان که پیامبران انگیزنده
 شود؟ !اند، وارد مىمرا تکذیب کرده و از آیاتم عبرت نگرفته

دهكِرٍ﴿ كْرِ فَهَلْ مِنْ م   ﴾۱۷وَلَقدَْ يسَهرْناَ الْق رْآنَ لِلذ ِ
ا ما قرآن را برای پند گرفتن آسان کردیم، و   (۱۷)پس آیا عبرت گیرنده ای هست؟یقینا

 تشریح لغات واصطلحات :
نَا»   .فراهم ساختیم، آسان گردانیدیم «:یَسَّر 

 تفسیر:

هایش را بپذیرند؟! خازن شوند که پندها و قصهآیا اشخاصی  پیدا مى :«فهََل  مِن  مُدَّکِرٍ »
کند؛ یله انسان را به حفظ و تعلیم و تعلم قرآن تشویق و تحریک مىگفته است: بدین وس

زیرا خداوند متعال آن را آسان کرده است و این امر براى هر کدام از بندگان که الله جل 
به صورت  جلله بخواهد آسان است، و جز قرآن هیچ یک از کتب الله جل جلله کاملا 

علء الدین علی بن محمد بغدادی مشهور به .( )۴/۲۲٨شود )خازن ظاهر خوانده نمى 
 ق( كه تفسیر بغوى را تلخیص كرده است(.725)متوفاى  خازان

پند گرفتن از قرآن بالکل آسان است زیرا مضامین  مفسیر تفسیر کابلی می فرماید :
مربوط به ترغیب و ترهیب و انذار و تبشیر آن بکلی صاف و سهل و مؤثر است پس 

 .دن را کند می فهمدکسی که اراده فهمی
ازفحوای آیه مبارکه بر می آید که :سراسر این قرآن، پند و اندرز و راهنمایی است و 

خداوند متعال  به منظور درک و فهم الفاظ و معانی آن و تدبر و اندیشه در تمام سور و 



 آیات و کلماتش، آن را سهل و روان و خوش بیان، به ارمغان فرستاده است، تا پندآموزان
و رهروان راستین، به خوبی در ک اش کنند، بیاموزند و سرافراز و سعادتمند شوند. 

 [.29[، ] ص/٩۷]مریم /
قرآن را به زبان سهل و ساده ی انسانها ، بیان نمی  الله : اگر )رض(  به قول ابن عباس

 فرمود، هیچ کس نمی توانست از آن برخوردار گردد.
امثالش، برای بیداری دلهای غفلت زده و آشنایی  او حکمت در تکرار آیات این سوره و

بیشتر به رموز و مفاهیم آن است تا پند گیران، پند گیرند و پندها، اندرزها و نصایح و 
 رهنمودهایش در اذهان نقش بندد و هر آن از دریافت و دانش تازهای برخوردار گردند.

نَا »ویسد : برخی از الفاظ در ذیل این آیه مبارکه می ن« تفهیم القرآن »مفسر تفسیر  یَسَّر 
آنَ  این برداشت نادرست را کرده اند که قرآن کتابی آسان است، برای فهمیدن آن « ال قرُ 

نیازی به علم و دانش خاصی نیست، حتی با وجود ناآگاهی از زبان عربی اگر کسی 
ه بخواهد بخواهد می تواند آن را تفسیر کند و بدون نیاز به فقه و حدیث هر حکمی را ک

می تواند از آیه های آن استنباط کند. در حالی که اگر این آیه را در سیاق و سباقی که در 
آن آمده قرار بدهیم و بخوانیم، معلوم خواهد شد که مدعای این ارشاد فهماندن این مطلب 
به مردم است که یکی از ابزارهای پند و اندرز همان عذاب عبرت انگیزی هست که بر 

رکش و طغیان گر نازل شده است و ابزار دوم این قرآن است که به وسیله ی اقوام س
دلایل و پند و اندرز و موعظه راه راست را به شما می نمایاند. پند گرفتن از این ابزار 
نسبت به آن ابزار آسان تر است. پس چرا از این پند نمی پذیرید و بر رو به رو شدن 

فضل و لطف خدای بلندمرتبه است که با فرستادن این  باعذاب الهی پای می فشارید؟ این
کتاب بر پیامبر خود به شما هشدار و بیدار باش می دهد که راهی که آن را می پیمایید، 
به چه تباهی و نابودی منتهی خواهد شد و راهی را پیش پای شما می گذارد که خیر و 

گرفته شده است که پیش  صلح شما در آن است. شیوه ی اندرزدهی برای همین در پیش
از افتادن در گودال هلک نجات داده شوید. اینک چه کسی نادان تر از کسی خواهد بود 
که با فهماندن و پند و اندرز نفهمد و پند نپذیرد و تنها پس از افتادن درگودال بپذیرد که 

ا این یک گودال بود.  واقعا
که را براى آنکریم ل جلله قرآن ى مطلب باید بعرض رسانیده شود که : الله جخلصه

آماده و آسان کرده است. پس قرآن اساس سعادت  ،قصد حفظ و پند گرفتن از آن را دارد
 و دنیا و آخرت است.

 ﴾۱۸كَذهبتَْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَن ذ رِ﴿
 ( ۱٨عادیان به تكذیب پرداختند پس چگونه بود عذاب من وبیم دادن هایم. )

 : ه السلامهود علي
هود پسر عبدالله بن رباح بن خلود بن عاد رهبر وزعیم قبیله است. نسب او به سام فرزند 

شود. محمد پسر اسحاق نسبی غیر از این برای هود نقل کرده، اما قول نوح منتهی می
 قصص الأنبیاءصحیح همان است که ما ذکرش کردیم. و استاد عبدالوهاب نجار در کتاب 

 اده است. آنرا ترجیح د
های:  هدرقرآن عظیم الشأن هفت بار ذکری از هود بعمل آمده است، از جمله در سور

 ی قرآن بنام هود( نامگذاری شده است.عراف و شعراء، و یک سورهأ)



از نسل نوح پدر او شالخ ونام مادر او او بکیه است، او برای هدایت قوم عاد که در  هود
 .د، برگزیده شده بودکردنسرزمینی حاصل خیز زندگی می

در سر زمین احقاف )بین یمن و عمان، در جنوب  سال قبل ازمیلد مسیح ۷۰۰حدود 
گفتند. بنا برآیات قرآن عظیم ها قوم عاد میکردند که به آنعربستان( قومی زندگی می

هیکل، که زندگی خوبی را  الشأن، قوم عاد بلند قامت، غول پیکر، قدرتمند و درشت
از قدرت خود برای ظلم و ستم استفاده میکردند و در جهل و گمراهی به سر می داشتند و 
 بردند.

كَذَّبَت عَادٌ ٱلمُرسَلِینَ، إِذ قَالَ لهَُمۡ أخَُوهُمۡ هُودٌ ألََا »ها میفرماید: در وصف آنخداوند متعال 
که برادرشان )قوم( عاد پیغمبران را تکذیب کردند. وقتی (. )124 -123]الشعراء:  «تتََّقوُنَ 

 ترسید.(هود به ایشان گفت: آیا از الله نمی
قوم عاد از قبایل عربی بائده هستند و از فرزندان سام پسر نوح متفرع شده بودند. از باب 
انتساب به یکی از اجداد خود بنام عاد پسر عوض پسر ارم پسر سام به این نام اشتهار پیدا 

 اند.کرده

سْتمَِر ٍ إِنها أرَْسَلْناَ عَلَيْهِ   ﴾۱۹﴿ مْ رِيحًا صَرْصَرًا فيِ يَوْمِ نحَْسٍ م 
 (۱٩)بر آنان فرستادیم. ما بر آنان در روزی شوم که شومی اش استمرار داشت، تندبادی 

 تشریح لغات واصطلحات :
ا » صَرا سٍ  »تند و سرد، پر سروصدا، توفنده.«:  صَر  بدى یا خوبى  )شوم، نامبارك.: «نَح 

شود و یا در جوهر ها واقع مىحوادث خوب و بدى است كه در آن زمان، یا به خاطر
تمَِرٍّ »، یا خیرى است كه ما از آن خبر نداریم(. ولی مراد ازشومزمان  سٍ مُس  مِ نَح  در « یَو 

آن است كه این تندباد در چند روزبطور مسلسل و پى در پى می وزید ، آیه مبارکه 
ده است : باد را در چند روز شوم بر آنان آم 16ى ى فصّلت آیهطوریکه  در سوره

تمَِرٍّ »وزاندیم. پس مراد از  دار. در این آیه مبارکه ، یعنى روزهاى پیوسته و دنباله« مُس 
سَب عَ لیَالٍ وَ »سوره حاقهّ، این ایام شوم هفت شب و هشت روز بیان شده است:  7در آیه 

 «.ثمَانِیَةَ أیََّامٍ 
 تفسیر : 
 قولی: باد صرصر بادی بسیار سرد. به یعنی: بادی« صرصر فرستادیم یباد ما بر آنان»

تمَِرٍّ  »باشد  داشته و هولناکی سخت صدای که است سٍ مُس  مِ نَح   شوم در روزی :« فيِ یوَ 
و به همین  و مستمر بود. پیوسته آن گیو ناخجسته شومی که یعنی: در روزی ،دار دنباله

 ر آنان تمام شان به هلکت رسیدند.روز شومی ب
اند، همچون شب ها مباركها یكسان نیستند. )بعضى زمانزمان قابل یادآوری است که :

لَةٍ مُبارَكَةٍ »قدر،   و برخى زمان ها شوم وبد(.« لیَ 

یعنى سخت سرد. و سدى گفته « صرصر»است:  ) رض( فرموده ابن عباس 
از نقل جمیع اقوال مفسران فرموده است :  ابن کثیر بعد، صداباد پر است: یعنى

اوصاف متصف است، تندبادى سخت و سرد و در حقیقت این باد به تمام این 
 ایم.داراى صداى رعب انگیز بود. ما این نظر را پذیرفته

 جهت روز بدین شومی آن» می فرماید:« تفسیر تفسیر القرآن الکریم»ابن کثیر در هکذا 
 «.گردانید پیوست اخروی عذاب ها را بهآن  دنیوی عذاب مستمر بود که

 بر  محکم کند و بر سرهایشانبر می ها را از زمینباد صرصر آن »:فرماید  می مجاهد



 «.شدجدا می  هایشاناز بدن و سرهایشان خرد گشته هایشانگردن که چنان کوفتمیزمین 

 کشید و از زمینمی بیرون هایشانرا از خانه رصر مردمباد ص است: آن این معنی قولیبه
 . «بودند ایبرکنده از ریشه خرمای درختان هایتنه آنان گویی»کند بر می

 نازل ماه چهار شنبه در آخرین عذاب این»میفرماید: صحابی جلیل القدر  )رض( عباس ابن
عاد  روز، برکفار قوم آنکه  است هدف این. «را نابود کرد آنان و بزرگ شد و کوچک

روزی بدی به حساب نمی  بود، ولی بر پیامبر شان و بر سایر مؤمنان و شوم روزی بد
 رفت.

 ؟ قوم عاد چه را عبادت می کردند
ها اولین گروهی کردند، آنها را پرستش میآنالله تعالی هایی داشتند که به جای قوم هود بت
 عد از طوفان راه بت پرستی در پیش گرفتند.بودند که ب

البدایة والنهایة ها دارای سه بت به نام صدا، صمودا و هرا بودند. )گوید: آنابن کثیر می
 جفا پیشه، کافر، سرکش و متمرد بودند.  ها أعرابآن. .(121صفحه  1جلد 

ها مثال برای آن داد، سرنوشت قوم نوح رابیم میالله تعالی  را از عذابنها حضرت هود آ
داد که در ها توضیح میآورد و برای آنمینها را به یاد آ الله تعالیهای ورد. نعمتآمی 

طلبد. تصمیم گرفتند از او انتقام بگیرند او را متهم به ها نمیمقابل نصیحت اجری از آن
بر او وارد  ایها از او انتقام گرفته و صدمهدیوانگی و سفاهت نمودند، به اینکه خدای آن

ها است که بر شود بخشی از عذاب خدای آنها به او میی آنکرده و استهزایی که از ناحیه
 او فرود آمده است. 

هُودُ مَا جِئتنََا بِبَیِّنَة وَمَا نَحنُ بِتاَرِكِيٓ ءَالِهَتِنَا »کند: ها چنین حکایت میاز آن الله تعالی قَالوُا  یَٰ
هِدُ  ﴾53﴿ لَكَ بِمُؤۡمِنِینَ عَن قوَۡلِكَ وَمَا نحَنُ  ترََاكَ بَع ضُ آلَِهَتنَِا بِسُوءٍ قَالَ إنِيِّ أشُ  إِن  نَقوُلُ إلِاَّ اع 

رِكُونَ﴿ ا تشُ  هَدُوا أنَِّي برَِيءٌ مِمَّ َ وَاش  « ﴾55﴿مِن دُونِهِۦۖ فكَِیدُونيِ جَمِیعا ثمَُّ لَا تنُظِرُونِ  ﴾54اللََّّ
ای و ما بخاطر سخن تو خدایان دلیلی برای ما نیاوردهگفتند: ای هود تو . )[55 -53]هود: 

گوییم که یکی از خدایان آوریم. چیزی جز این نمیکنیم و به تو ایمان نمیخود را رها نمی
گیرم و شما ما بلیی به تو رساند. )و تو را دیوانه کرده است( گفت: من خدا را گواه می

تید بیزار و برکنارم به جز خدا و همگی به پرسهم گواهی دهید که من از چیزهایی که می
   .نیرنگ و چاره جوئیم بپردازید و مهلتم ندهید.(

ها همچنان بر کفر و عناد و بیم داد ولی اثری نکرد و آن الله تعالیها را از عذاب هود آن
 نافرمانی خود باقی ماندند.

نْقَعِرٍ﴿ مْ أعَْجَاز  نخَْلٍ م   ﴾۲۰تنَْزِع  النهاسَ كَأنَهه 
های درختان خرمای ریشه کن داشت، گویی که آنها تنهآن باد مردم را )از زمین( بر می

 (۲۰) اند.شده
 تشریح لغات واصطلحات :

جَازُ »بر می داشت. از جا بر می کند.«: تنَ زِعُ » اصله ی  : جمع عجز، تنه ها،«أعَ 
لٍ  ».درخت  خ بر کنده شده.)قعر(: ریشه کن شده، از بی «مُن قَعِر»خرما. : «نَخ 

 تفسیر : 
لٍ مُن قَعِرٍ » جٰازُ نَخ  اند. به هایى بودند که از زمین کنده شده و افتادهمانند نخل :«کَأنََّهُم  أعَ 

اند. خازن فرموده است: تندباد آنها را سبب بلندى قد و ضخامت بدنشان به نخل تشبیه شده
 کرد و از بدن جدا گردنشان خرد مىکوبید و از زمین بلند کرده سپس آنها را بر زمین مى



 .(۴/۲۲٩ماندند) خازن نمود، آنگاه مانند نخل بر زمین افتاده و بدون سر مىمى
 :«ريح العقيم» با هلاک شدن قوم عاد

الله، هود به اوج خود رسید و نصایح زمانی که طغیان و سرکشی قوم عاد در مقابل پیغمبر 
پیامبر بر آنها مؤثر واقع نشد و راه نافرمانی و طغیان را هر چه بیشتر در پیش گرفتند، 
خداوند متعال سه سال تمام خشک سالی را برآنان حکم نمود، بارش باران را بر مناطق 

غاز به فغان و رهایی ها شدت گرفت، تا اینکه آشان توقف داد، تا اینکه بل و سختی بر آن
ها فرستاد، زمانیکه قوم عاد ابر آسمانی را مشاهده طلبی برخاستند. الله تعالی ابری را بر آن

نمودند، خوشحال شدند، گمان کردند که باریدن باران شاید آغاز خواهد یافت وبه اصطلح 
ها رسید، آنرا سیاه بر سر آنی دعا شان قبول شده ومشمول رحمت الهی قرار گرفتند، ابر ها

ها وزیدن گرفت. اما چه ها را گرفت. بعد باد بر آنبسیار سیاه یافتند فزع و ترس وجود آن
ها مسلط باران خداوند هفت شبانه روز متوالی این باد شدید را بر آنبادی؟ بادی عقیم و بی

ها آنی مرده کرد سرانجام همگی به واسطه آن به کام مرگ و نابودی فرو رفتند و لاشه
 ی درخت خرمای افتاده بر زمین، افتاد.همچو تنه

ولی پروردگا با عظمت هود علیه السلم و ایمان آورندگان را از این عذاب نجات داد و در 
ها باقی نماند. چون مقابل کافران تا آخرین نفر، هلک شدند و هیچ شبهه و رسم از دیار آن

ن با زیبای خاصی میفرماید: أقرآن عظیم الش بود.باد شدید همه چیز را نابود و ویران کرده 
مطِرُنَاۚۡ بلَۡ هُوَ مَا ٱستعَجَلتمُ بِهِۦۖ رِیح» ذَا عَارِض مُّ ستقَبلَِ أوَۡدِیَتِهِمۡ قَالوُا  هَٰ ا رَأوَهُ عَارِضا مُّ  فَلمََّ

رُ كُلَّ شَيۡءُِۢ بِأمَرِ رَبِّهَا فَأصَبحَُوا  لَا  ﴾24﴿فیِهَا عَذَابٌ ألَِیم لِكَ نَجزِي تدَُمِّ كِنهُُمۡۚۡ كَذَٰ یرَُىٰٓ إلِاَّ مَسَٰ
سوی پس چون تودۀ ابر را دیدند که به(. )25 -24الأحقاف: )سورۀ  ﴾25﴿ٱلقوَۡمَ ٱلمُجرِمِینَ 

هایشان روی آورده است، گفتند: این ابری است که برای ما خواهد بارید، )نه(، بلکه دره
ادی است که عذاب دردناک در آن نهفته خواستید، بآن چیزی است که آن را به شتاب می

 کند. پس چنان شدند که جز خانه( همه چیز را به امر پروردگارش نابود می25است. )
 دهیم.(شد، این چنین مجرمان را سزا می هایشان چیزی دیده نمی 

طوریکه که  نامگذاری شده است. «ریح العقیم»این باد عذاب ناک در قرآن عظیم الشأن به 
یحَ ٱلعَقِیمَ » ماید:میفر مَا تذََرُ مِن شَيۡءٍ أتَتَۡ عَلیَهِ إلِاَّ جَعَلتَهُ  ﴾41﴿وَفيِ عَادٍ إِذۡ أرَۡسَلنَا عَلیَهِمُ ٱلرِّ

مِیمِ   (.42 -41الذاریات: )سورۀ  ﴾42﴿كَٱلرَّ
خیر و برکت را بر آنان فرستادیم. و در )ماجرای( عاد )نیز عبرتهایی است( وقتی تند باد بی

گذاشت مگر اینکه آن را چون استخوان وزید آن را باقی نمیهر چیزی که می ( بر42)
 . گردانید.(پوسیده می

کوچ کرد وتا « حضرموت»حضرت هود بعد از اینکه قوم عاد به هلکت رسید به منطقه 
ی دو اخیر زندگی در همانجا باقی ماند.مقبره هود درمنطقه شرقی حضرموت در فاصله

 یم( موقعیت دارد.مرحله از شهر )تر
رَ مَوت) ریخی جنوب شبه جزیرۀ عربستان بشمار می رود. باشندگان أیکی از مناطق ت حَض 

 می نامند.« حضرمی»اهالی حضرموت را 
توده در روایتی که ازحضرت علی کرم الله وجهه نقل شده آمده است که: حضرت هود در

موت وجود دارد.اگرچه ای در حضرریگ سرخ مدفون بوده وبالای سر آن درخت سمره
ها مدفون است ولی قول اصح همین است مردم فلسطین ادعا دارند که: هود در سرزمین آن



که درفوق تذکر یافت. )کتاب: اصطلحات چهارگانه در قرآن از: ابو الأعلی مودودی: 
 هـ.ق( 1438شوال  -هـ.ش  1396مترجم سامان یوسفی نژاد، )سرطان( 

 ﴾۲۱ي وَن ذ رِ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ 
 (۲۱پس عذاب و هشدارهایم چگونه بود؟)

 تفسیر :

  تعجب، وحیرت و عذاب نازل بر آنان را نشان داده و، خوف، دهشت، رعب، وحشتیعنی 
بینید؟ آیا کند. یعنى عذاب و انذار مرا براى آنها چگونه مىامرشان را بیان مى

 .هولناک و خوف  انگیز نیست؟

میان انذار و عذاب رابطه است. )ابتدا انذار و اگر اثر نكرد  مفسرآن می نویسند که :
 عذاب(.

دهكِرٍ﴿ كْرِ فَهَلْ مِنْ م   ﴾۲۲وَلَقدَْ يسَهرْناَ الْق رْآنَ لِلذ ِ
ا ما قرآن را برای پند گرفتن آسان کردیم،   (۲۲)پس آیا عبرت گیرنده ای هست؟.و یقینا

 تفسیر :

كْرِ  » برای مفسران  اند؛ یکینموده بیان  ( دو معنی17) آیه همچون«  لِلذ ِ
و « حفظ»و دیگری  تر استمناسب و سیاق مقام به معنی این که« پندپذیری»

عظیم الشأن از  همانند قرآنالهی  از کتابهای کتابی هیچ:». باید گفت که یادگیری
 «.است نبوده تا آخر حفظ شده اول

دَّکِرٍ »  است از قرآن پند گرفتن و هشدار در مورد لزوم تجدید تنبیه« فهََل  مِن مُّ
انسانها  در نفوس معانی و پایدار ساختن تثبیت برای در قرآن زیرا هر تکراری

 باشد.می

ود  باِلنُّذ رِ ﴿  ﴾۲۳كَذهبتَْ ثمَ 
 (۲۳قوم ثمود هم آیات حق را تکذیب کردند. )

 تفسیر :
بودند،  شده فرستاده سویشانبه را که و پند و اندرزى پیامبرانیثمود انذار  یعنی: قوم 

علیه السلم را دروغگو شمردند و صالح پیامبرشان است: آنان این کردند. یا معنی تکذیب
 کند، در حقیقت از انبیا علیهم السلم را تکذیب یکی ذکر شد زیرا هر کس جمع صیغه به

 سوی به در دعوت پیامبران علیهم السلم همه چه است کرده کذیبرا نیز ت سایر آنان
 اند.داشته کاملی و هماهنگی ، اتفاقالهی شرایع و کلیات اصول

 ! خوانندۀ محترم
ترین و عصیانگرترین  شود که ازجمله نافرماندر این بخش داستان قوم ثمود مطرح می

ید متذکر شد که: گمراهی و انحراف این قوم از لحاظ ها پس از قوم عاد می باشند.باامت
ا همانند ضللت و گمراهی دو قوم نوح و عاد بود.  جوهره و حقیقت آن، دقیقا

ا نام قومی است که در شبه جزیره عربستان که ؛ در هزاره قبل از میلد تا زمان  ثمَود اساسآ
ه کوه اثلب زندگی بسر می بعثت محمد صلی الله علیه وسلم در عربستان اکثراا در دامن

 بردند.
قوم صالح همچنین به شدّت برایمان خود نسبت به معبودهای دیگری غیرازالله پافشاری 

شنوند؛ بلها کردند، و بر همین اساس معتقد بودند که معبودهایشان دعاهای آنان را میمی



از آن( از رؤسا  کنند و )بدترها را برطرف ساخته و ما یحتاج شان را رفع میو گرفتاری
کردند و به جای اخذ و رهبران دینی خود در زندگی مدنی و اخلقی تبعیت محض می

گرفتند، تا اینکه سرانجام شریعت و قانون زندگی خود از خدای متعال، از اربابان خود می
فَإنِۡ ». به چنان امّت مفسدی تبدیل شدند که خداوند به عذابی دردناک گرفتارشان ساخت

عِقَةِ عَاد وَثمَُودَ أعَرَ  ثلَ صَٰ عِقَة مِّ سُلُ مِنُۢ بَینِ أیَدِیهِمۡ  ﴾13﴿ضُوا  فَقلُۡ أنَذَرتكُُمۡ صَٰ إِذ جَاءَٓتهُمُ ٱلرُّ
ئِكَة فَإنَِّا بمَِآ أرُۡسِ  َۖ قَالوُا  لوَۡ شَاءَٓ رَبُّنَا لَأنَزَلَ مَلَٰ  «﴾14﴿فِرُونَ لتمُ بِهِۦ كَ وَمِنۡ خَلفِهِمۡ ألَاَّ تعَبدُُوٓا  إِلاَّ ٱللََّّ

ای همانند ها روی گرداندند، بگو: من شما را از صاعقهپس اگر آن. »[14-13]فصلت: 
شان ی عاد و ثمود بیم میدهم. چون پیامبران از پیش رو و پشت سر )از هر سو( نزدصاعقه

انی خواست، فرشتگها( گفتند: اگر پروردگار ما میآمدند، )گفتند( که جز الله را نپرستید، )آن
 .«اید، کافر هستیمکرد، پس ما به آنچه شما بدان فرستاده شدهرا نازل می

َ »سورۀ هود ( میفرماید:  61همچنان در آیۀ ) قوَۡمِ ٱعبدُُوا  ٱللََّّ لِحاۚۡ قَالَ یَٰ وَإِلىَٰ ثمَُودَ أخََاهُمۡ صَٰ
هٍ غَیرُهۥُۖ نۡ إِلَٰ )فرستادیم( گفت: ای قوم و به سوی )قوم( ثمود برادرشان صالح را » «مَا لكَُم مِّ

 .«من! الله را بپرستید، که معبودی جز او برای شما نیست
ا قَب لَ هَذَا أتَنَ هَانَا أنَ  نَع بدَُ مَا یَع بدُُ آبََاؤُنَا» جُوًّ (. 62هود: )سورۀ « قَالوُا یَا صَالِحُ قَد  كُن تَ فِینَا مَر 
مان شتیم، آیا ما را از پرستش آنچه نیاکانداگفتند: ای صالح! پیش از این ما به تو امید می »
 .«داری؟پرستیدند، باز می  می
لِحٌ ألََا تتََّقوُنَ » َ  ﴾143﴿إنِيِّ لكَُمۡ رَسُولٌ أمَِین ﴾142﴿إِذۡ قَالَ لهَُمۡ أخَُوهُمۡ صَٰ فَٱتَّقوُا  ٱللََّّ

گفت: آیا ها شان صالح به آنکه برادرهنگامی».[144-142]الشعراء:  ﴾144﴿وَأطَِیعوُنِ 
گمان من برای شما پیامبری امین هستم. پس از الله بترسید و مرا ترسید؟! بی)از الله( نمی
)کتاب: اصطلحات چهارگانه در قرآن از :ابو الأعلی مودودی: مترجم . «اطاعت کنید

 هـ.ق( 1438شوال  -هـ.ش  1396سامان یوسفی نژاد، )سرطان( 

هبِع ه  إِنها إذًِا لفَِي ضَلَالٍ وَس ع رٍ﴿فَقاَل وا أبَشََرًا مِنها وَاحِدً   ﴾۲۴ا نتَ
اگر چنین كنیم در گمراهي و : آیا از شخصی پیروی کنیم که از خود ماست؟ یقینا و گفتند

 (۲۴جنون عمیق خواهیم بود! )
 تفسیر :

آیا » فرشته آسمانی نیست بلکه مانند ما یك بشر است علیه السلمصالح قوم« و گفتند»
 «؟کنیم را پیروی از خودمان شریتنها ب

 استو تنها وتنها ا علوهو به خود ماست از جنس که کنیم را پیروی بشری یعنی: چگونه 
به بدینترتیب و جمعیتی ندارد؟ وی  میخواهد  قوتهیچ  پیروی ، خود هیچ و بر دعوت

تیم باید از یک نفر ما که جمعى کثیر هس تنهای  ما را مغلوب و تابع خود بسازد.و
ما واقعا در  صورت در این»معمولى که از اشراف و بزرگان هم نیست پیروى کنیم؟ 

و در  ، دور از حقصورت ، در اینکنیم یعنی: اگر ما از او پیروی« بودخواهیم  گمراهی
 گیعلیه السلم ، ما در دیوانهاز صالح پیرویدر صورت  بود. یعنی خواهیم اشتباه
 بود. خواهیم

دانستند که اند و بعید مىدر البحر آمده است: آنها از روى حسادت و رشک چنین گفته
اند: آیا ما که انسانها بر یکدیگر برترى داشته باشند و به این فضیلت نایل آیند. لذا گفته

زرگى خبر بودند که فضل و بگروهى فراوان هستیم باید از یک نفر پیروى کنیم؟ آنها بى
کند و نور هدایت را بر فرد باشد و آن را به هر کس که بخواهد عطا مىدر دست خدا مى



 .(.٨/۱٨۰تاباند.) البحر المحیط مورد رضایت خود مى
اگر ما از او پیروى کنیم، خطاى بزرگى مرتکب شده  :(«۲۴إنِّٰا إِذاا لَفِی ضَلٰلٍ وَ سُعرٍُ)» 

ایم. ابن عباس و راه دیوانگى را پیش گرفتهو به طور آشکار از حق منحرف گشته 
یعنى شترى که از فرط « ناقة مسعورة»یعنى دیوانگى. « سعر»)رض( گفته است: 

 .(۱۷/۱۳٨شادى و خوشحالى دیوانه شده است )تفسیر قرطبى 
گویند: اگر ما تابع شما باشیم، در در این آیه مبارکه ملحظه داشتیم که : كفاّر به انبیا مى

خوانیم: این سوره مبارکه ( مى 47و دوزخ یا جنون خواهیم بود! ولى در )آیه  گمراهى
رِمِینَ فيِ ضَللٍ وَ سُعرٍُ »  .تبهكاران در گمراهى و دوزخ اند« إِنَّ ال مُج 
نِنٰا » رُ عَلیَ هِ مِن  بَی  ک  استفهام انکارى است. یعنى آیا در بین ما رسالت تنها به او « أَ ألُ قِیَ الَذِّ
صاص یافته است در صورتى که در بین ما هستند افرادى که از لحاظ ثروت و اخت

موقعیت از او بهترند؟ امام فخر رازى گفته است: آیه به طریق مبالغه به مطلبى اشاره 
به معنى نازل کردن سریع است. پس « القاء»کردند؛ چون کند که آن را انکار مىمى

ا نشده است، و اگر بر سبیل فرض ذکرى نازل شود، اند: اصل ذکرى بر او القانگار گفته
شود؛ چون در بین ما افرادى هستند که از لحاظ شرف و ذکاوت از او بر او نازل نمى
 بالاتر هستند.

به سه دلیل از پیروی به وی خودداری کردند:  در آیه مبارکه در یافتیم که قوم صالح 
بزرگی او قایل شویم . دوم آنکه او  یکی آنکه او بشر است و فوق بشر نیست که ما به

یکی از اشخاص  قوم خود ما است، هیچ دلیلی بر برتری او بر ما وجود ندارد. سوم آنکه 
او تنها است، یکی ازاشخاص  عادی جامعه ی ما است. سردار بزرگی هم نیست که دار 

شد و بر و دسته بزرگی داشته باشد، لشکر و سپاهی داشته باشد، خدم و حشمی داشته با
این اساس ما بزرگی او را بپذیریم. منظور آنان این بود که پیامبر یا باید موجودی فوق 

بشر باشد، اگر هم یک بشر است، پس کسی نباشد که در کشور و قوم خود ما به دنیا آمده 
باشد، بلکه باید از جایی از بالا فرود آمده باشد، یا از بیرون فرستاده شده باشد و اگر این 

م نیست، پس لااقل او باید یک سردار باشد که به دلیل شکوه و عظمت غیرعادی او ه
بتوان پذیرفت که نظر انتخاب الله  برای راهنمایی قوم بر او افتاده است. این همان جهالتی 

 بود که کافران مکه هم دچار آن بودند.
ساس بود که ایشان انکار آنان از پذیرفتن نبوت محمد صلی الله علیه وسلم هم برهمین ا

یک انسان اند همچون عموم مردم به بازارها آمد و شد دارد، همین دیروز بود که در 
همین شهر ما و در میان ما زاده شد و امروز ادعا می کند که الله  مرا به عنوان پیامبر 

 برگزیده است. 
 تکرار میگردند :كفاّر، در طول تاریخ بشری  در برابر پیامبران چند بهانه داشتند وآنرا 

 .الف: او بشرى مثل ماست
 .ب: او یك نفر از میان خود ماست

ج: تعداد ما زیاد است و پیروى یك جمعیتّ ازشخصی  كه مثل خود و ماست، سزاوار 
 نیست.

ها واستدلال ها منطقى مفسرآن  درتفاسیر خویش می نویسند که : هیچ یك از این بهانه
 :نیست، زیرا

: بشر بودن،  .ى قوّت پیامبران است تا بتوانند نمونه دیگر افراد بشر باشندنقطه اوّلاا



ا: تمام انبیا یك نفر بودند و در طول تاریخ اشخاصی  كه یك تنه قیام كردند و طرح  ثانیا
 .اصلحى داشتند كم نبودند

ا: اصل، پیروى از حق است، نه تعداد پیروان یا رهبران .  ثالثا

كْر  عَلَيْ   ﴾۲۵هِ مِنْ بَيْنِناَ بَلْ ه وَ كَذهابٌ أشَِرٌ ﴿أأَ لْقِيَ الذ ِ
نه، او آدم بسیار دروغگویی متکبر آیا از میان همه ما تنها وحی بر او نازل کرده شد؟ 

 (۲۵است. )

 تشریح لغات واصطلحات :
 بسیار مغرور و متکبر.« أشَِرٌ »

 تفسیر :
در  کهدر حالی شده گردانیده مخصوص و نبوت وحیما به همه او از میان یعنی: چگونه

ند ،هکذا در بین ما اشخاصی موجود اکار سزاوارتر این از او به هستند که ما کسانی میان
امام فخر رازى فرموده است : آیه مفسرند؟ ااند که : از لحاظ ثروت و موقعیت از او بهتر

به معنى « القاء»ند؛ چون کردکند که آن را انکار مىبه طریق مبالغه به مطلبى اشاره مى
اند: اصل ذکرى بر او القا نشده است، و اگر بر نازل کردن سریع است. پس انگار گفته

شود؛ چون در بین ما اشخاصی  هستند که سبیل فرض ذکرى نازل شود، بر او نازل نمى
 از لحاظ شرف و ذکاوت از او بالاتر هستند.) تفسیر صفواة التفاسیر (

ونَ   ﴾۲۶﴿ غَدًا مَنِ الْكَذهاب  الْْشَِر  سَيَعْلمَ 
 (۲۶)ولی فردا خواهند دانست که دروغگوی و متکبر کیست؟ 

 تفسیر:
در آخرت خواهند فهمید که چه کسى بسیار دروغگو است، صالح علیه السّلم بسیار یعنی 

است: یعنى خواهند  فرموده آلوسى مفسردروغگو است یا قوم تکذیب کننده و تبهکارش؟ 
باشند. اما چون موضوع پوشیده نیست آن را به صورت  خود آنها مى« کذاب أشر» دانست

 .(۲۷/٨٨ابهام آورده است. )روح المعانى 

مْ وَاصْطَبرِْ  مْ فاَرْتقَِبْه  رْسِل و النهاقةَِ فتِنْةًَ لَه   ﴾۲۷﴿ إِنها م 
ظار )هلکت البته ما ماده شتر را برای امتحان آنان خواهیم فرستاد، پس )ای صالح( انت

 (۲۷) کن. صبر پیشهشان( باش و 
 تفسیر:

اکنون توای صالح! عذابی را انتظار بکش که زود به آنان خواهد رسید و بر تبلیغ رسالت 
 و آزار و اذیت آنان صبر پیشه کن.

نماز بجاء آورد، وبعد از  در برخی از روایات آمده است که: صالح علیه السلم دو رکعت
شد بودند شکافته  کرده تعیین وی قوم که ایبرد، در همین وخت صخرهنماز دست به دعا 

آمد. )تفسیر بیرون  از آن ایالجثهو عظیم و شتر بزرگ نمایان گشت شتر از آن و کوهان
شمسی جمادی الاول  1394انوار القرآن )جلد سوم( عبدالرؤوف مخلص هروی)حوت( 

 هجری( 1437
: خداى بزرگ بنا به درخواست آنها شترى تازه زاییده بزرگ را از استفرموده ابن کثیر 

قلب سنگ خارا بیرون آورد، تا در مورد تصدیق حضرت صالح علیه السّلم بر آنان معجزه 
 .(۳/۴۱۱و حجت باشد. )مختصر 

 



حْتضََرٌ  مْ ك لُّ شِرْبٍ م  مْ أنَه الْمَاءَ قسِْمَةٌ بَيْنَه   ﴾۲۸﴿ وَنَب ِئهْ 
 بر ده که آب میان آنان و ماده شتر تقسیم شده است؛ هریک در زمان نوبت خود و آنان را خ

 (۲٨بر سر آب حاضر شوند. )
 تفسیر:

)که یک این بدین معنای است که: « است شده تقسیم»شتر  ثمود و میان قوم آب در میان
 روز سهم ناقه و روزی برای آنهاست(

مٍ مَع لوُمٍ » قرآن عظیم الشأن در این مورد میفرماید: بُ یوَ  بٌ وَلكَُم  شِر  « قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لهََا شِر 
صالح گفت: این ماده شتر است که یک نوبت آب خوردن برای . )(155)سورۀ الشعراء: 

 اوست و روزی معین نوبت آب شماست.(
 . است از آب معین ایو بهره حصه: شرب

بیاشامند  و از آن حاضر بوده خود بر آب نوبت ثمود در روز قوم یعنی»گوید: مجاهد می
 «. را بدوشند شتر شیر آن و در روز نوبت

را  از آب ، شتر چیزیآنان در روز نوبت»)رض( میگوید:  عباسصحابی جلیل القدرابن 
شتر  روز نوبت بودند و چون در نعمت ها از شیر آنداد و آنها شیر میآن نوشید و بهنمی
 «.ماندنمی باقی چیزی آب از آن که طوری نوشید بهرا می  آب بود، همه می

نوشید  رسید شتر آب نمىابن عباس گفته است: درروزى که نوبت نوشیدن به قوم ثمود مى 
و شیرش رابه آنها میداد، وآنها در ناز و نعمت بودند و روزى که نوبت نوشیدن آب به شتر 

گذاشت. )تفسیر قرطبى نوشید و چیزى را براى آنها باقى نمى ام آب را مى رسید شتر تم مى
حْتضََرٌ ».( به منظور تغلیب عقل خدا فرموده است: بینهم. ۱۷/۱۴۰ هر کس  «ک لُّ شِرْبٍ م 

رسید، حاضر شد؛ یعنى روزى که نوبت به شتر مىدر نوبت خود بر سر آن حاضر مى 
 شدند.رسید، حاضر مى ى شد و روزى که نوبت به آنها ممى
مْ فتَعَاَطَى فَعقََرَ    ﴾۲۹﴿ فنَاَدَوْا صَاحِبَه 

 (۲٩)را صدا کردند و او دست درازی کرد پس شتر را از پای در آورد. آنگاه رفیقشان 
 تشریح لغات واصطلحات :

 کار کشتن را بدست گرفت.« تعََاطَى»
 تفسیر :

که انسان  شانرفیق شده دلتنگ تقسیم ینثمود از ا در نهایت وضع چنان شد که: قبیله
بر شتر دست درازی نمود ودر نتیجه شتر را از پای « سالفقدار بن »بدبختی بود به نام 

اور شد وانرا از پای در  در آورد. این بدین معنی است که این شخص شریر بر شتر حمله
 آورد.

 علیه سلم کمین شتر صالح بر سر راه درختی قدار در بین» فرماید : می اسحاقمحمد بن 
قرار داد،  را هدف پایش ساق تیر عضله وبا آن انداخت آن سوی به و ابتدا تیری گرفت
 «.کرد او را ذبح گاهآن او را شکست پای برد و پی با شمشیر بر او یورش سپس

 ﴾۳۰فَكَيْفَ كَانَ عَذَابيِ وَن ذ رِ ﴿
 (۳۰( عذاب و هشدار من چگونه بود؟ ))اكنون بنگرید

حْتظَِرِ﴿  ﴾۳۱إِنها أرَْسَلْناَ عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَان وا كَهَشِيمِ الْم 
و ریزه شده ما بر آنان یک صدای مرگبار فرستادیم، پس همه آنان به صورت گیاه خشک 

 (۳۱)شدند. 



 تشریح لغات واصطلحات :
 د شده.گیاه خشک و خور«: هَشِیمِ »
تظَِرِ » : کسی که آغلی را براب گوسفندان و حیوانات درست می کند که مانع خروج «ال مُح 

 آنها یا حمله حیوانات وحشی گردد.
 تفسیر:

ا حالات وأوضاع طوری پیش آمده است که: اشخاص نااهل اگر خود  در طول تاریخ احیانا
 اند دعوت بعمل می آورند. نتوانند كارى راانجام دهند، از كسانى كه مبتل به فساد 
اینکه قوم ثمود از جمله قوم مؤرخین در مورد قوم ثمود می نویسند، با در نظر داشت 

بزرگی بحساب می آمد، ولی در طول مدت زندگی خویش، توانمندی آنرا نیافتند تا  دولت 
های قدرتمندی و مستقل را برای خود تاسیس نمایند، بلکه بطور متداوم به صورت قوم

ا شهرنشین زندگی می کردند تا اینکه در نهایت نابود شدند، ویا هم درسایر  پراکنده یا احیانا
 اقوام مضمحل گردیدند، وحتی نام شان در تاریخ هم به فراموشی سپرده شد.

دهكِرٍ﴿ كْرِ فَهَلْ مِنْ م   ﴾۳۲وَلَقدَْ يسَهرْناَ الْق رْآنَ لِلذ ِ
ا ما قرآن را برای عبرت گرفتن ، پس آیا پند گیرنده ای هست؟ ایمگردانیدهآسان  و یقینا

(۳۲) 
 خواننده گرامی !

بعد از این که الله سبحان وتعالی در رابطه با تکذیب کنندگان قوم عاد و ثمود مطالب را 
به بیان گرفت ، اینک  در اینجا قوم فرعون و قوم لوط و عذاب و دمار نازل بر آنان را 

انتقام خدا را از دشمنان خود و پیامبرانش را به کفار مکه  یادآور شده است و بدین وسیله
یادآور شده وبدین ترتیب سوره را با بیان سنت الله متعال در مورد سزا ومجازات  کفار 

 تبهکار خاتمه می یابد .

 ﴾۳۳كَذهبتَْ قَوْم  ل وطٍ باِلنُّذ رِ﴿
 (۳۳قوم لوط بیم دهندگان را تکذیب کردند. )

 تفسیر:
جمله اقوام است که پروردگار با عظمت برای هدایت آنان به راه راست و از  قوم لوط از

ی ابراهیم علیه السلم را بردن فسادی که در زمین ایجاد کرده بودند، لوط، برادر زادهبین
 شان به پیامبری مبعوث فرمود.در میان

وم کاملا آزاد و خواستند از هر لحاظ، قبغاوت و نافرمانی قوم لوط از ناحیه بود که: می
 رها،و پیرو شهوات و هواهای نفسانی خویش باید باشند.

خداوند متعال در نهایت این قوم شهوتی را به سبب اعمال غیر اخلقی وغیر انسانی شان 
 به عذابی دردناک گرفتار نمود: 

َ  ﴾162﴿أمَِین،إِنِّي لَكُمۡ رَسُولٌ  ﴾161﴿إِذۡ قَالَ لهَُمۡ أخَُوهُمۡ لوُطٌ ألََا تتََّقوُنَ،» فَٱتَّقوُا  ٱللََّّ
لَمِینَ، َوَمَآ أسَ ﴾163﴿ وَأطَِیعوُنِ، أتَأَتوُنَ  ﴾164﴿لكُُمۡ عَلیَهِ مِنۡ أجَرٍۖ إِنۡ أجَرِيَ إلِاَّ عَلىَٰ رَبِّ ٱلعَٰ

لمَِینَ، جِكُمۚۡ بَلۡ أَ  ﴾165﴿ٱلذُّكرَانَ مِنَ ٱلعَٰ نۡ أزَۡوَٰ نتمُۡ قَوۡمٌ وَتذََرُونَ مَا خَلقََ لَكُمۡ رَبُّكُم مِّ
 (.166-161الشعراء: )سورۀ « ﴾166﴿عَادُونَ 

البته من برای شما پیغمبر ( 161ترسید؟ )وقتی برادرشان لوط به آنها گفت: آیا از الله نمی)
و بر تبلیغ این رسالت ( 163پس از الله بترسید و از من اطاعت کنید. )( 162امین هستم. )

و پاداش من جز بر عهده پروردگار جهانیان نیست.  خواهم، مزداز شما مزد و پاداشی نمی



کنید و زنان را گذاشته( به سراغ آیا از )فطرت پاک( مردم جهان )مخالفت می( 164)
گزارید؟ ( و همسران را که پروردگارتان برای شما آفریده است، می165روید. )مردان می

 (166) .بلکه شما مردم تجاوزکارید.(
وری شدیم دقت بعمل اید، که این منکرین، خالق آه در فوق یاد اگر به فحوای آیات متبرکه ک

زیرا در این گفتگو کاملا مشهود است که قوم لوط در  و پروردگار این جهان نه بودند؛
جواب دعوت پیامبر خود هرگز نگفتند که خدا دیگر چیست؟ چگونه ممکن است که او 

ما و خالق تمام موجودات باشد؟ بلکه  خالق این جهان باشد؟ از کجا معلوم که آن خدا، خالق
خرَجِينَ »گفتند که: همگی به لوط می برعکس، ل وط  لتَكَ ونَنه مِنَ ٱلم  « قَال واْ لئَِن لهمۡ تنَتهَِ يَٰ

گفتند: ای لوط! اگر )از عیبجویی ما( دست برنداری، حتما از بیرون . )[167الشعراء: )
 شدگان خواهی بود.(  رانده

سورۀ العنکبوت( چنین به بیان می  29ـ28أن جریان این قوم را در )آیات قرآن عظیم الش
لمَِینَ »گیرد:  نَ ٱلعَٰ حِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِن أحََد مِّ أئَِنَّكُمۡ  ﴾28﴿وَلوُطاا إِذۡ قَالَ لِقَوۡمِهِۦٓ إِنَّكُمۡ لَتأَتوُنَ ٱلفَٰ

جَالَ وَتقَطَعوُنَ ٱلسَّبیِلَ وَتأَتُ  ٓ أنَ قَالوُا  لتَأَتوُنَ ٱلرِّ ونَ فيِ نَادِیكُمُ ٱلمُنكَرَۖ فَمَا كَانَ جَوَابَ قوَۡمِهِۦٓ إِلاَّ
دِقیِنَ  ِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰ و لوط )را نیز فرستادیم( وقتی به قومش گفت: ) «﴾29﴿ٱئتنَِا بِعَذَابِ ٱللََّّ

آن بر  آورید در حالی که هیچکس از جهانیان در )ارتکاب(شما عمل زشت را به عمل می
کنید و راه )فطری و شرعی ( آیا شما با مردان آمیزش می۲٩شما سبقت نگرفته است. )

بندید و در محافل خود مرتکب منکر میشوید؟ پس جواب قومش جز این نبود تناسل( را می
 که گفتند: اگر از راستگویانی )پس( عذاب الله را برای ما بیاور.(.

يْناَه مْ بسَِحَرٍ إِنها أرَْسَلْناَ عَلَيْهِمْ حَ   ﴾۳۴﴿ اصِباً إلَِّه آلَ ل وطٍ نَجه
ما بر آنان توفانی سخت که با خود ریگ و سنگ می آورد فرستادیم ]در نتیجه همه را 

 (۳۴هلک کرد[، مگر خانواده لوط را که سحرگاهان نجاتشان دادیم. )
 تشریح لغات واصطلحات :

إلِاّٰ آلَ »دهد. وریگها را حركت مىها به معناى تندبادى است كه سنگریزه« حاصب»
 ى لوط و پیروان مؤمنش.جز خانواده« لوُطٍ 
نٰاهُم  بِسَحَرٍ »  ْ  کمى قبل از صبح و در وقت سحر آنها را نجات دادیم. «نَجَّ

 تفسیر :
به جبرئیل دستور داد الله سبحان وتعالی است:  فرموده ابن کثیر مفسر کبیر جهان اسلم 
سمان بلند کند آنگاه آنها را زیر و رو کرده و به زمین بیندازد، و با شهرهاى آنان را به آ

 .(۳/۴۱۲به معنى سنگ است. )مختصر« حاصب»سنگ آنها را سنگباران کند. 
قابل یادآوری است: بادرنظرداشت اینکه هر یك از قوم عاد و ثمود و لوط و نوح دارای 

ر تكذیب پیامبرشان مشترك ى آنان دخصوصیات خاص وبخصوص خویش بودند ، ولى همه
  بودند.

 ﴾۳۵نِعْمَةً مِنْ عِنْدِناَ كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ﴿
 (۳۵) دهیم.جزای نیک می این نعمتي بود از جانب ما، اینگونه كسي را كه شكرگزار است 

 ﴾۳۶وَلَقدَْ أنَْذَرَه مْ بطَْشَتنَاَ فتَمََارَوْا باِلنُّذ رِ﴿
بیم داده بود، اما آنان درباره بیم دهندگان )پیغمبران( ؤاخذه ما لوط آن قوم را از قهر و م

 (۳۶) شک کردند.



 
 تفسیر :

قوم لوط، چهار  اگر در آیات متبرکه دقت نمایم در خواهیم یافت که : داستان وقصه 
ى اهمیتّ هشدار مطرح شده كه نشانه« عَذابٌ » ىو سه بار كلمه« نذُرُِ » ىمرتبه كلمه

 .ط استنسبت به عملكرد قوم لو

مْ فذَ وق وا عَذَابيِ وَن ذ رِ﴿   ﴾۳۷وَلَقدَْ رَاوَد وه  عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْناَ أعَْي نهَ 
و البته )با لوط( درباره سوء قصد به مهمانانش سخن گفتند، پس ما چشمهای آنها را کور 

 (۳۷)های مرا بچشید.کردیم )وگفتیم:لذت( عذاب من وترسانیدن 

 تفسیر :
كه قوم لوط در مجالس علنى كار شناسد. )با اینقی حد ومرزی را نمىفساد وبد اخل

دیدند، ولى باز هم دست از سر مهمانان دادند و مانعى براى خود نمىخلف انجام مى
 خانه پیامبر بر نداشتند.( 

: مراد این است که از لوط خواستند که از جانبداری مهمانان دست «رَاوَدُوهُ عَن  ضَی فِهِ »
دارد و ایشان را در اختیار آنان بگذارد تا هرچه خواستند از اعمال منافی عفت نسبت بر 

 به ایشان روا دارند.
نَا» جرم سنگین شد، مهلت یعنی همینکه : از میان برداشتیم. محو و نابود کردیم.«طَمَس 

 دیگرجایز نیست.  

﴿ سْتقَِر  مْ ب كْرَةً عَذَابٌ م   ﴾۳۸وَلَقدَْ صَبهحَه 
 (۳٨به سراغشان آمد. )صبحگاهان عذابی مستمر وثابت  سرانجام

 تفسیر :
 در فاصله طلوع فجر صادق و طلوع آفتاب به سر وقتشان آمد.«: صَبَّحَهُم  »

یعنی صبحگان عذابى دائمى بر آنان نازل شد، عذابى پیاپى که منجر به عذاب آخرت آنان 
آنها را از جا برکند و آن را شود. صاوى گفته است: به این معنى که جبرئیل اماکن مى

بالا برد و سپس واژگون کرد و با سنگى از سجیل سنگباران نمود، و عذاب دنیا با عذاب 
مفسر صاوى  ۴/۱۵۰شود. )صاوى آخرت متصل شد و تا رسیدن آنها به دوزخ زایل نمى

 « حاشیة الصاوي على تفسیر الجللین»در 

 ﴾۳۹فذَ وق وا عَذَابيِ وَن ذ رِ﴿
 (۳٩یم( اینک عذاب قهر و انتقام مرا بچشید. ))و گفت

دهكِرٍ﴿  كْرِ فَهَلْ مِنْ م   ﴾۴۰وَلَقدَْ يسَهرْناَ الْق رْآنَ لِلذ ِ
ا ما قرآن را برای پند وعبرت گرفتن آسان کردیم، پس آیا پند گیرنده ای هست؟ )  (۴۰ویقینا

 تفسیر:
دهکِرٍ وَ لقََدْ يَسهرْ »مفسران می فرمایند که حکمت تکرارجمله  کْرِ فَهَلْ مِنْ م  در  «ناَ الَْق رْآنَ لِلذ ِ

یکی از قصه های قرآنی براى یادآورى پند و عبرت گرفتن از اخبار گذشتگان است. و نیز 
 ىطور که آیهتا نشان بدهد که تکذیب هر پیامبر موجب نزول عذاب است، همان

مختلفى را که به انسان داده  هاىرا تکرار کرده است تا نعمت «فبأى آلَّء ربکما تکذبان»
است، یادآور شود. و هرگاه نعمتى را یادآور شده است انسان را نیز به خاطر ناشکرى در 

 .(.۷/٨۱۰برابر آن توبیخ نموده است.) تفسیر کبیر 
 



﴿  ﴾۴۱وَلَقدَْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذ ر 
 (۴۱و به راستى بیم دهندگان به سراغ خاندان فرعون آمدند. )

 فسیر:ت
تعریف به خاندان فرعون شده است، این اصطلح به یک حقیقتی اشاره دارد  «آلَ فِرْعَوْنَ »

که: نظام اجتماعى در زمان فرعون، نظام دیکتاتوری فردی وسخت استبدای بوده، وهمه 
ملت به یک شخص منسوب شمرده می شدند، ولی این تعریف در سایر اقوم نظام قبیله ای 

 وغیره... «... قَوْم  ل وطٍ قَوْم  ن وحٍ »اشت از جمله میفرماید: وقومی را بخود د

قْتدَِرٍ﴿  ﴾۴۲كَذهب وا بِآياَتِناَ ك ل ِهَا فأَخََذْناَه مْ أخَْذَ عَزِيزٍ م 
)اما آنها( همه معجزات ما را تكذیب كردند تا چون زبردستى زورمند )گریبان( آنان را 

 (۴۲گرفتیم. )
 تفسیر:

رُسُل، نبیاء أ، معجزات ءنبیاأ نی همه اصول الهی وشرعی از جمله:درسیستم نظام فرعو
طوریکه  پیامبران و بصورت کل همه هشدارها والهمات الهى مورد تكذیب قرار گرفته اند.

 .(.)اما آنها( همه معجزات ما را تكذیب كردند)ترجمه:  «كَذهب وا بِآياتِنا ك لِ ها» آمده است:
 ! خوانندۀ محترم

ن وآخرین داستانی که مختصراا در بارۀ قوم موسی علیه السلم واینکه چگونه این پنجمی
حضرت موسی علیه السلم از جانب پروردگار توظیف می گردد یادگردید که: به فرعون 

خداوند عذابی شدید را بر آنها فرو خواهد فرستاد و جزای تکذیب و  ،و اتباعش اعلن کند
 امتناع آنها را خواهد داد.

هر زمانیکه عذابی برقوم بنی اسرائیل نازل می شود؛ به پیش حضرت  ان می نویسند:مفسر
موسی علیه السلم می آمدند، واز وی طلب کمک دردفع عذاب الهی می شدند، ودر ضمن 
وعده می دادند که در صورت دفع عذاب متذکره، ایمان خواهند آورد؛ همینکه عذاب را الله 

وردند، وراه غدر و خیانت آدوباره به بغاوت وطغیان رو می  تعالی از ایشان دفع مینمود،
ها فرستاد ها را بر آن گرفتند، پروردگار با عظمت انواع عذابرا کما فی سابق در پیش می

ها بود. تا به راه راست بازگردند، بطور مثال نه نمونه ازاین ی انذاری برای آنکه به مثابه
 ت مزید تقدیم میداریم:بل ها را بطور مثال غرض معلوما

 )بلیا( به )سنین( تعبیر نموده است. قرآن عظیم الشأن از این بلیه قحطی:ـ 1
و پستان  ها را فرا گرفت، حاصلت زراعتی از بین رفت،خشکسالی به مدت چند سال آن

 های حیوانات از شیر خالی شدند.
ا به اوج قلت رساند و هایشان ری باغثمره متعال خداوند ها:ی درباغنقص میوهـ 2

 ی انواع بلها نابود کرد.ها را بوسیلهمحصولات آن
ها را نابود کرد. های آنها باریدن گرفت که زراعت و باغباران آنچنانی بر آن طوفان:ـ 3

طوفان ناشی از بارش بیش از حد باران  ابن عباس )رض( می فرماید:صحابی جلیل القدر 
 رموده اند :ناشی از طغیان رودخانه بود.مفسران فاز بود. اما گروهی

ها ها فرستاد، لشکر ملخلشکری از ملخ را بر آن به شکل غیرمعهود متعال خداوند ملخ:ـ  4
به حدی زیاد بود که حتی بر زمین سایه افکنده بود، وتمام حاصلت زراعتی ومیوه باغ 

 .ندبردهار ا به کام خود فرو می
 ضد حبوبات را بر زراعت شان فرستاد،که در نتیجه و حشرات نوعی شپش  شپش:ـ  5



تعدادی از مفسران ومؤرخین بدین عقیده اند که آفات: نوعی  همه ای حبوبات از بین رفت.
 ازمگسی بودکه: آرامش و آسودگی را از آنان سلب ساخت.

مودند. الله تعالی بقه های بر آنها فرو، فرستاد که آرامش و آسایش را از آنها سلب ن :بَقهـ 6
کردند و رختخواب و... آنها نفوذ می ،ظروف، آب آشامیدنی، لباس این بقه ها در غذا،

 شدند.موجب سلب آرامش آنها می
هایشان به ها و چاهآب جویبارها چشمه .شدآب آشامیدنی آنها تبدیل به خون می خون:ـ  7

 ند. شد. در حالیکه بنی اسرائیلی ها سالم بودخون تبدیل می
 ی عصا بود.بر آنها معجزه الهییکی از آیات  چوب دستی: ـ 8
 درخشید.آورد چون آفتاب میبرد و بیرون میهرگاه دست به جیب فرو می ید بیضا:ـ 9

ت»قرآن عظیم الشأن میفرماید:  تُِۢ بَیِّنَٰ ما به (. )101الْسراء: ) «وَلَقَدۡ ءَاتیَنَا مُوسَىٰ تِسعَ ءَایَٰ
 دیم.(ه معجزه روشن دانُ موسی 

تِ لعََلَّهُمۡ »و همچنان میفرماید:  نَ ٱلثَّمَرَٰ نیِنَ وَنَقص مِّ وَلَقَدۡ أخََذۡنَآ ءَالَ فرِۡعَوۡنَ بِٱلسِّ
ٓۥۗٓ  ﴾130﴿یَذَّكَّرُونَ  عَهُ ذِهِۦۖ وَإِن تصُِبهُمۡ سَیئِّةَ یَطَّیَّرُوا  بِمُوسَىٰ وَمَن مَّ فَإذَِا جَاءَٓتهُمُ ٱلحَسَنَةُ قَالوُا  لنََا هَٰ

كِنَّ أكَثرََهُمۡ لَا یعَلَمُونَ أَ  ِ وَلَٰ ئِرُهُمۡ عِندَ ٱللََّّ وَقَالوُا  مَهمَا تأَتنَِا بِهِۦ مِنۡ ءَایَة لِّتسَحَرَنَا  ﴾131﴿لَآ إنَِّمَا طَٰ
فَادِ  ﴾132﴿بهَِا فمََا نحَنُ لَكَ بِمُؤۡمِنِینَ  لَ وَٱلضَّ ت فَأرَۡسَلنَا عَلیَهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلجَرَادَ وَٱلقمَُّ عَ وَٱلدَّمَ ءَایَٰ

جرِمِینَ  ت فَٱستكَبَرُوا  وَكَانوُا  قوَۡما مُّ لَٰ فَصَّ  (133-130]الأعراف:  «﴾133﴿مُّ
سوی ها گرفتار کردیم تا پند گیرند. )و شاید بهو ما فرعونیان را با قحط سالی و کمبود میوه)

گفتند: داد میست می( )لیكن عبرت نگرفتند( پس وقتی نیکیی به آنها د131) الله برگردند(.
گرفتند. آگاه رسید، به موسی و همراهانش بدفالی میسزاوار ماست و چون بدیی به آنها می

( 132دانند. )باشید که بدفالی )خوشبختی و بدبختی( آنها نزد الله است، لیکن بیشترینشان نمی
را با آن جادو  و گفتند )ای موسی(! هر چه از معجزه )ها و دلایل( برای ما بیاوری تا ما

( پس ما بر آنها طوفان و )هجوم( ملخ و شپش و 133آوریم. )کنی، به تو ایمان نمی
ها و خون )روان( را بصورت آیات )و علمات( جدا جدا، فرستادیم. اما باز تكبر کوربقه

 ورزیدند و قوم مجرم بودند.(
طوفان ملخ،  جمله:انواع عذاب دنیایی را بر فرعون فرستاد، از  پروردگار با عظمت؛

ای های مفصل فرو فرستاد، هرگاه آیه شپش، بقه و خون، همگی را بعنوان آیات و نشانه
شد به شر و دفع می الله تعالیکردند و چون عذاب دیدند اظهار تأسف و پشیمانی می می 

 گشتند تا اینکه عذاب اکبر فرود آمد و فرعون و لشکریانش همگی غرق شدند.فساد برمی
هُمۡ أجَمَعِینَ » آ ءَاسَفوُنَا ٱنتقََمنَا مِنهُمۡ فَأغَرَقنَٰ هُمۡ سَلَفا وَمَثلَ لِّلأخِٓرِینَ  ﴾55﴿فَلمََّ  ﴾56﴿فَجَعَلنَٰ

پس وقتی ما را به خشم آوردند، از آنان انتقام گرفتیم و همه آنان (. )56 -55]الزخرف: 
 ی آیندگان قرار دادیم.( ( پس آنان را پیشگامان )بد( و عبرت برا56را غرق کردیم. )

 فرعون چگونه به هلاکت رسيد؟ 
. موسی علیه السلم، ادامه دادالله متعال عناد و مخالفت با پیغمبر  ،فرعون به کفر

علیه السلم به موسی  متعال آنگاه خداوند ،انذار و نصیحت او را سود نبخشیدترساندن،
 .شود و راهی فلسطین گردد شب هنگام با بنی اسرائیل از شهر خارج، تا وحی کرد

موسی علیه السلم و قومش که بالغ بر ششصد هزار نفر بودند از شهر خارج شدند و راه 
چون فرعون از خواب برخاست، موسی و  .بحرسرخ و خلیج سویس را در پیش گرفتند

لشکری بزرگ مجهز کرد. گویند: صد هزار اسب سوار در میان  .بنی اسرائیل را نیافت



روایت از تعداد مجموعی لشکریان بالغ بر یک میلیون و ششصد هزار نفر بود. ) .آن بود
  ابن کثیر در البدایة والنهایة.(

ا را یافتند. فاصله هبه تعقیب بنی اسرائیل پرداخت و در روز دوم همگام با طلوع آفتاب آن
و گفتند: ای غان و فریاد از آنها بلند شد فِ بین بنی اسرائیل و مرگ چند لحظه بیش نبود، 

 یابند.رسد و ما را در می موسی دست آنها به ما می
عصای خود را بر بحر  .موسی علیه السلم به آنها آرامش داد و ترس آنها را از بین برد

بحر شکاف برداشت و دوازده راه در آن بوجود آمد. موسی علیه  الله متعالبه قدرت  که زد
چون آخرین نفر آنها از  .ها عبور کردندتند و از راهالسلم و یارانش خود را به بحرانداخ

بحرعبور کرد، لشکریان فرعون به کنار آن رسیدند، موسی خواست با عصا بر بحر بکوبد 
ها را خراب کند خداوند به او وحی کرد که بحر را به حالت خود باقی بگذارد؛ چون و راه 

كِ ٱلبَحرَ رَهوًا  »ا را داشت هقصد هلکت آن غرَق ونَ وَٱتر  ند مُّ مۡ ج   . (24الدخان:)سورۀ  « إنِهه 
ی عظیم را دید ترس بر او چیره شد اما علیرغم خوف درونی چون فرعون این آیه و معجزه

نزد لشکریان از خود شجاعت نشان داد و گفت: بنگرید چگونه بحر بخاطر من شکاف پیدا 
را  خود سربازان. ت خود برگردانمهای فراری را دریابم و آنها را به مملککرده تا برده 

قصد  وند متعالاما نجات آنها بعید بود چون خدا ،تشویق کرد که خود را به بحر اندازند
ای ازآسمان فرود آمد و داشت. فرشته به سبب ظلم و تمرد ایشان نابودی و هلکت آنها را

ند خود را به چون لشکریان این رادید. زمام اسب فرعون را گرفت و به وسط بحر کشاند
به موسی  متعالشدند خداوند اف شده گبحر شها وارد آن وقتی همگی آن .بحر انداختند

ها نابود و بر آن کوبید در نتیجه راهموسی علیه السلم وحی کرد با عصا به بحر بکوبد. 
فرعون و لشکریانش در امواج متلطم بحرغرق شدند تا آنجا که یک نفرهم نجات پیدا 

بُ مُوسَىٰ إنَِّا لمَُدرَكُونَ فَ »نکرد.  ءَا ٱلجَمعَانِ قَالَ أصَحَٰ ا ترََٰ ۖ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي  ﴾61﴿لمََّ قَالَ كَلَّ
فَأوَۡحَینَآ إلِىَٰ مُوسَىٰٓ أنَِ ٱضرِب بِّعَصَاكَ ٱلبحَرَۖ فَٱنفَلقََ فكََانَ كُلُّ فِرۡق كَٱلطَّوۡدِ  ﴾62﴿سَیهَدِینِ 
عَهۥُ أجَمَعِینَ  ﴾64﴿ ٱلأخَٓرِینَ وَأزَلَفنَا ثمََّ  ﴾63﴿ٱلعظَِیمِ  ثمَُّ أغَرَقنَا  ﴾65﴿وَأنَجَینَا مُوسَىٰ وَمَن مَّ

هنگامی که هر دو گروه یکدیگر را دیدند یاران )(. 66 -60الشعراء: ) «﴾66﴿ٱلأخَٓرِینَ 

)موسی( گفت: چنین نیست پروردگار من با من است و  گردیمموسی گفتند: ما گرفتار می

بدنبال آن به موسی پیام دادیم که عصای خود را به بحر بزن بحررا  کرد رهنمودم خواهد

و در آنجا دیگران را نزدیک  از هم شکافت و هر بخشی همچون کوه بزرگی گردید

 سپس دیگران را غرق کردیم.( موسی و جملگی همراهان او را نجات دادیم گرداندم
ه در میان امواج متلطم قرار گرفت و تمامی لشکریان غرق شدند. اما فرعون هنگامی ک

 چیزی نمانده بود که غرق شود، ایمان و تسلیم شدن خود را آشکار ساخت:
ءِیلَ » ٓ هَ إلِاَّ ٱلَّذِيٓ ءَامَنَتۡ بِهِۦ بَنوُٓا  إِسرَٰ

 وَأنََا۠ مِنَ حَتَّىٰٓ إِذَآ أدَۡرَكَهُ ٱلغرََقُ قَالَ ءَامَنتُ أنََّهۥُ لَآ إِلَٰ
غرقاب فرعون را به خود پیچید گفت: ایمان دارم که ( )90)سورۀ یونس: «﴾90﴿ٱلمُسلِمِینَ 

ی اند و من از زمرهخدایی وجود ندارد مگر آن خدایی که بنو اسرائیل بدو ایمان آورده
 شد و او هم غرق شد.یسف ایمانش سودی نبخألیکن به ت فرمانبرداران هستم.(
 خوانندگان گرامی !
 تهدید مشرکان و بیان مقام و منزلت پرهیزگاراندر باره (  55 الی 43در آیات متبرکه ) 

 بحث بعمل آمده است .
 



ب رِ﴿ ك مْ خَيْرٌ مِنْ أ ولئَكِ مْ أمَْ لَك مْ برََاءَةٌ فِي الزُّ  ﴾۴۳أكَ فهار 
ها )که ذکر شد( بهترند یا اینکه برائت شما از )بگو: ای اهل مکه!( آیا کافران شما از این

 (۴۳)های )آسمانی سابق( درج است؟ عذاب، در کتاب
 تشریح لغات واصطلحات :

«   بَرَاءَةٌ  »آنان، کافران پیشین.  «:أ ولَئِك مْ  »آیا کافران شما مردم قریش؟ «:أكَُفَّارُكُم   »
)برء(: رهایی، امان نامه، امان و مصؤن بودن از مجازات  و عذاب حق، نوشته ای در 

  مورد رستگاری از عذاب. 
 :تفسیر 

)آیا کافران شما( ای قریش )از همه اینان( که برشمردیم از قوم نوح تا قوم 
فرعون )برترند(؟ پس دلیلی وجود ندارد که شما از عذابی که بر اثر تکذیب به 
آنان رسید، در امن و امان قرار داشته باشید )یا شما را( ای کفار قریش )در 

هام در هر دو موضع بمعنای نفی کتابهای آسمانی حکم برائت است( از عذاب استف
 است یعنی امر چنین نیست.

نْتصَِرٌ﴿  ﴾۴۴أمَْ يقَ ول ونَ نحَْن  جَمِيعٌ م 
کنیم؟ گویند: ما گروه شکست ناپذیر و انتقام گیر هستیم و یکدیگر را پشتیبانی مییا می

(۴۴) 
 تفسیر:

م، با هم اتفاق یعنی  کافران می گویند: ما اصحاب رأی و اراده ایم، در امور دانایی
داریم، بر کسی که با ما بجنگد پیروزیم و بر هر که با ما زورآزمایی نماید غالب 

 می شویم.

ب رَ﴿  ﴾۴۵سَي هْزَم  الْجَمْع  وَي وَلُّونَ الدُّ
 (۴۵)زود است که این گروه شکست بخورند )و در مقابل مسلمانان( پشت بگردانند. 

 تفسیر :

عُ وَ یُ » زَمُ الَ جَم  نازند، باید بدانند اگر كفاّر ومشرکین  به جمعیّت خود مى :«وَلُّونَ الَدُّبرَُ سَیهُ 
 نهند.شوند  و پا به فرار مىكه پراكنده مى

 ابن جوزى مفسر مشهور جهان اسلم میفرماید: این موضوع از جمله مسائل غیبى اند. 
، و در روز بدر شکست را از آن آگاه کرد لمّکه خداوند متعال پیامبر صلی الله علیه و س

)تفسیر  ۀ مترادف که محرز را ترجمه و قابل فهم بسازد اضافه شود( شد.کلمکفار محرز
 .(٨/۱۰۰ابن جوزی 
فرمود: در  که است )رض( آمده عباس از ابن و نسائی بخاریروایت  به شریف در حدیث
خود قرار داشتند،  مخصوص بهقُ در در بَ صلی الله علیه وسلم در روز  اکرم رسول حالیکه

 ، اللهمووعدك عهدك أنشدك»و گفتند:  کرده مناجات زاریبه پروردگار خویش بارگاه به
جد  به اتعهد و وعده پروردگارا! تو را به» «.أبدا الْرضفي تعبد بعد اليوم لم شئت إن

مورد  امروز دیگر هرگز در زمینبعد از  که خواهی؛ بارخدایا! اگر میدهمسوگند می
صلی الله علیه وسلم  ضرتحآن اثنا ابوبکر صدیق دست در این. «...قرار نگیری پرستش

و اصرار  الحاح سخت الله! بر پروردگارتانیا رسول  است کافی»و گفت:  را گرفت
خود  با زره و درحالیکه آمده خود بیرون الله صلی علیه وسلم از قبه رسول آنگاه«. نمودید



بلَِ ٱلسَّاعَةُ مَوۡعِدُهُمۡ  ﴾45﴿سَیهُزَمُ ٱلجَمعُ وَیوَُلُّونَ ٱلدُّبرَُ »گفتند: کردند، میمیحرکت  شتابان
در »که:  است آمده دیگری . اما در روایت[46-45القمر:  )سورۀ« ﴾46﴿وَٱلسَّاعَةُ أدَۡهَىٰ وَأمََرُّ 

در  کریمه ، آیهروایت بنابر این که«. بود فاصله سال بدر، هفت زوهو غ آیه این نزول میان
داد  بعد روی سال هفت دهد کهخبر می  باشد زیرا از حقیقتیمی غیبی  ایمعجزه برگیرنده

 میباشد. ـ تماما مکی گذشت کهنیز ـ چنان سوره بلکه است مکی کریمه آیه پس
فرمود؛  کند کهمی روایت کریمه آیه این نزول شأن )رض( در بیان عباسجریراز ابن ابن

نتصَِر»در روز بدر گفتند:  کفار قریش  .[44]القمر:  «نحَنُ جَمِیع مُّ
شد:  نازل ما گروه شكست ناپذیر و انتقام گیر هستیم و یكدیگر را پشتیباني میكنیم پس

شوند  شکستهدر هم  جمع این زودا که». (45القمر: )« ﴾45﴿دُّبرَُ سَیهُزَمُ ٱلجَمعُ وَیوَُلُّونَ ٱل»
 .«کنند وپشت

 :45شأن نزول آيۀ 
ابن جریر از ابن عباس )رض(روایت کرده است: در روز بدر مشرکان گفتند: ما جماعتی - 

عُ وَیوَُلُّونَ الدُّبرَُ »نیرومند و پیروز هستیم. پس الله تعالی  زَمُ ال جَم   را نازل کرد.« سَیهُ 

 ﴾۴۶﴿ بَلِ السهاعَة  مَوْعِد ه مْ وَالسهاعَة  أدَْهَى وَأمََرُّ 
 (۴۶وقیامت هولناک تر و تلخ تر است. )بلکه وعدۀ عذاب آنها قیامت است. 

 تشریح لغات واصطلحات :
هَى »قیامت. «:  السَّاعَةُ  » )مر(:  «أمََرُّ  »)دهي(: دشوارتر، بلخیزتر، بیمناک تر.«  أدَ 

 تلخ تر، ناخوشایندتر.
 تفسیر :

 براى كافران، علوه بر قلع و قمع دنیوى، قهر اخروى نیز در پیشروی شان قرار دارد .
تر و تلخ»ندارد.  درمانی راه هیچ که است و سهمگینی رخداد سخت«: و داهیه ادهی»

 .تر استدنیا سخت خود از عذاب و تلخی در مرارت قیامت یعنی: عذاب« است
عَن   -1784»در مورد شأن نزول این آیه مبارکه در حدیثی امام بخاری آمده است: 

 : دٍ صَلَّى اللهُ عَلیَ هِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ وَإِنيِّ لجََارِیَةٌ »عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَن هَا، قَالَت  لَقَد  أنُ زِلَ عَلىَ مُحَمَّ
)از عائشه [. 4876]رواه البخاری:  « وَٱلسَّاعَةُ أدَۡهَىٰ وَأمََرُّ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوعِدُهُمۡ »ألَ عَبُ، 

کردم )رض( روایت است که گفت: هنگامی که من دخترک خورد سالی بودم و بازی می
در مکه این آیه بر محمد صلی الله علیه وسلم نازل گردید.(. )فیض الباری شرح مختصر 

 صحیح البخاری )جلد پنجم(
 روی شان قرار دارد .لوه بر قلع و قمع دنیوى، قهر اخروى نیز در پیشبراى كافران، ع 

جْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَس ع رٍ﴿  ﴾۴۷إنِه الْم 
 (۴۷بی تردید گنهکاران در گمراهی و انحراف و در آتش افروخته اند. )

، دیوانه)جنون( « سُعرٍُ » )آتش برافروخته( و هم جمع« سعیر»تواند جمع هم مى « سُعرٍُ »
 (. 24نادان، آتش فروزان. ]همین سوره آیه :

  :49 – 47 شأن نزول آيات
مسلم و ترمذی از ابو هریره )رض( روایت کرده اند: مشرکان قریش آمدند و با  -1027

الله رسول الله صلی الله علیه وسلم در مورد قضا و قدر به جدل و گفتگو پرداختند. پس 
جْرِمِينَ » :اتآیمتعال  را نازل کرد. )صحیح  «خَلقَْناَه  بقَِدَرٍ  .. تا...فِي ضَلَالٍ وَس ع رٍ. إِنه الْم 



روایت کرده  775و واحدی  83، ابن ماجه 3290و  2157، ترمذی 2656است، مسلم 
 .«تفسیر شوکانی»اند. 

وهِهِمْ ذ وق وا مَسه سَقرََ﴿ ج   ﴾۴۸يَوْمَ ي سْحَب ونَ فيِ النهارِ عَلىَ و 
شان در آتش کشیده می شوند ]و به آنان می گویند:[ سوزندگی و  روزی که بر روی های

 (۴٨عذاب دردناک دوزخ را بچشید. )
 تشریح لغات واصطلحات :

حَبوُنَ »  ابرى است كه باد آن « سحاب»به معناى كشیده شدن ،یعنی کشیده میشوند،:« یسُ 
 لمس درد و رنج دوزخ.: «مَسَّ سَقرََ » . بر صورتهایشان«:عَلىَ وُجُوهِهِم   »كشاند. را مى

 ﴾۴۹إِنها ك له شَيْءٍ خَلقَْناَه  بقِدََرٍ﴿
 (۴٩) ایم.ما هر چیز را به اندازۀ معین آفریده

 تفسیر :
الله صلی علیه  رسول که است عمر )رض( آمدهابن  روایت به شریف در حدیث کهچنان

از  و قدری اندازه ز بهچی همه» «.العجز والكسل ء بقدر، حتيشي كل»وسلم فرمودند: 
 .«وکسالت ناتوانی ، حتیاست شده تعیین پیش

الله صلی الله  رسول که است )رض( آمده ابوهریره روایت به شریف در حدیث همچنین
تو  به آمد ناگواری پیشنشو و چنانچه  و درمانده بجوی از الله یاری»علیه وسلم فرمودند: 

 لو أنيداد و نگو:  انجام خواست وماشاء فعل: خداوند مقدر کرد و آنچه قدر الله رسید، بگو:
شد زیرا  می ، چنانکردممی چنین : اگر منالشیطانعمل  لو تفتح كذا، فإن كذا لكان فعلت

 «.می گشاید کارشیطان« روی به»را « راه« »اگر»
اجبار و  معنیشیاء؛ به أ به وی سابق محفوظ و علم لوحدر  الهی سابق نوشتن که باید دانست

 بر این فقط دال کند بلکهنمیو اجبار دلالت  لزاماِ بر  وجه هیچ و به نبوده بر بندگان وی تحمیل
 . است بوده معلوم خداوند متعال برای، از قبل است هستی در پهنای آنچه تمام که امر است

ر مُقـَدَ شیاء را أ همه سبحان خدای که استبر این  سنت عقیدۀ اهل»می گوید:  ام قرطبیام
و  ها دانسته از ایجاد آن و وجود اشیاء را قبل وقوعو زمان  مقادیر، احوال ؛ یعنیاست کرده
 ، هیچید بنابرایننماایجاد می است رفته وی سابق در علم که نحوی آنها را بر همان سپس

 حق و اراده ، قدرترویداد، از علم آن کهشود مگر ایننمی واقع بالا و پایین در عالم رویدادی
 دیگریها نقش را در آن ، خلقبنابراین خلقش و قدرت ، ارادهاز علم نه است صادر شدهتعالی 

 و سنت کریم قرآن که چنان ( نیستافت( و )اض( و )نسبت)اکتساب( و )کوشش جز نوعی
و  قدریه که نیست گونه آن اند پسکرده امر تصریح بر اینرسول الله صلی الله علیه و سلمّ 

 اما آجال هستیم خویش اعمال و ما آفریننده ما است قدرت در حیطه گویند: اعمالمیغیر آنان 
 «.باشدغیر ما می  دست و مواعید به

 و به مقدر و معین اندازه چیز را به ما همه»باشد:  این آیه معنی که جایز است همچنین
 وجود دارد. در اینتلزم  نوعی هردو معنی میان که«. ایمآفریده تمام و محکمی استواری
 ابعاد و احجام انمی وجود هماهنگی به بردن جدید با پی علم که گفت توانمی صورت

. است یافته دست آیه این معنی از حقیقت ابعادی پروردگار، به از خلقت بسیاری هایپدیده
)تفصیل موضوع را می توان درتفسیر انوار القرآن )جلد سوم( عبدالرؤوف مخلص هروی 

ه مطالع با تفصیل بیشتر میتوانید هجری( 1437شمسی جمادی الاول  1394)حوت( 
 فرماید.



ناَ إلَِّه وَاحِدَةٌ كَلمَْحٍ باِلْبَصَرِ﴿  ﴾۵۰وَمَا أمَْر 
 (۵۰و فرمان ما جز فرمان واحدی نیست که مانند یک چشم بر هم زدن است.)

 تفسیر :
حٍ بِال بَصَرِ » هم حكیمانه  كارهاى الهى هم حساب شده، این مفهوم را میرساند که: :«كَلمَ 

کشد، ى یک چشم به هم زدن طول مىاندازهیعنی به  د.گیراست و هم با سرعت انجام مى
 یعني بشو میشود. کُن(.یَ )کُن فَ  کندگوییم: بشو، فوراا هستى پیدا مىو به هر چیز مى

کنیم و نیاز به تکرار یعنى فقط یک بار به چیزى امر مى: فرموده استابن کثیرمفسر 
کند. یک چشم به هم زدن تأخیر نمىى لباس هستى به تن کرده و به اندازهاا نداریم، فور
 ..(۳/۴۱۴)مختصر 

دهكِرٍ﴿  ﴾۵۱وَلَقدَْ أهَْلَكْناَ أشَْياَعَك مْ فَهَلْ مِنْ م 
 (۵۱و به راستى همانندتان را نابود كردیم، پس آیا پندپذیرى هست؟)

 تفسیر :

یَاعَكُم   » نَا أشَ  لكَ  یَاعَكُم  »«ایم. ما بسیاری همچون شما را به هلکت رسانده«»وَلَقَد  أهَ   «:أشَ 
 . مراد امثال و همگون در پیروی از کفر و شرک و معاصی.هم مسیرانشان پیروان شما

یَاعَكُم  » نَا أشَ  لكَ  سنتّ الهی در عذاب كافرانِ  مبارکه این فهم را میرساند که:ۀ فحوای آی« أهَ 
باید از تاریخ عبرت گرفت. این فهم را میرساند که « فهََل  مِن  مُدَّكِرٍ »هم فكر، یكسان است.

یعنی اگر شما طوری تصور میکنید که : جهان هستی مملکت یک خداوند حکیم و عادل 
نیست بلکه یک مملکت بی صاحب است که در آن هرکه هرچه بخواهد بکند و هیچ کسی 
نیست که از او درباره ی اعمال اش سئوال کند، پس برای باز کردن چشمانتان تاریخ 

وی شما قرار دارد که نشان دهنده ی این است که تمام اقوامی که این راه و بشریت پیش ر
 روش را در پیش گرفته اند، یکی پس از دیگری از بین برده شده وبه هلکت رسیده اند .

ب رِ﴿   ﴾۵۲وَك لُّ شَيْءٍ فَعلَ وه  فيِ الزُّ
 (۵۲نامه عملشان ثبت است. )و هر عملی که کردند در کتب

 اصطلحات :تشریح لغات و
برُِ » برُِ »کتابها.«:الزُّ این فهم را می میرساند که هیچ عملى محو وبه فراموشی « فيِ الزُّ

 گذاشته نمی شود.
 تفسیر :
های اعمال ) با دست فرشتگان اند ، در کتابها و نامههر کاری را که انجام داده یعنی 

  مأمور ، ثبت و ضبط و ( موجود است .
بُ » یادداشت : های اعمال و قمر( . مراد نامه 43کتابها ) ملحظه شودآیه :« : رِ الزُّ

دوسیه ها کردار و رفتار و گفتار انسان است که توسط فرشتگان مأمور و مراقب ، 
 ( . 12و  11و  10گردد ) ملحظه شود سوره : انفطار / تحریر و نگاهداری می

سْتطََرٌ﴿  ﴾۵۳وَك لُّ صَغِيرٍ وَكَبيِرٍ م 
 (۵۳رد و بزرگى ]در آن[ نوشته شده. )خُ و هر 
 تفسیر :

تطََرٌ »  ـ اعم و افعالشان و سخنان خلق چیز از اعمال همه یعنی:مکتوب. نوشته شده.«: مُس 
 .است شده محفوظ نوشته ها ـ در لوحآن  ارزشو بی و با ارزش و بزرگ از کوچک

 ی وخفگان مجرمان و بازدارنده انسان از دلگرمى متقّین، ودلسردباید گفت که ثبت اعمال 



 كفر و گناه است. 
حضرت  به الله صلی الله علیه وسلم خطاب رسول که است آمده شریف طوریکه در حدیث

بپرهیز زیرا برای  شده ناچیز شمرده ! از گناهانعائشه ای»بی بی عائشه )رض( فرمودند: 
 .«است خداوند پرسشی ها از جانبآن

تهقِينَ فيِ جَنهاتٍ وَنَهَرٍ﴿  ﴾۵۴إنِه الْم 
 (۵۴)گمان پرهیزگاران در باغها و )در جوار( نهرها خواهند بود. بی

 تفسیر :
برند. شیخ قرطبى فرموده  است: ها و جویبارها به سر مىپرهیزگاران در میان باغیعنی 

 یعنى رودهاى آب و شراب و عسل و شیر در آن جارى است.

قْتدَِرٍ﴿فِي مَقْ   ﴾۵۵عَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ م 
 (۵۵در مقام و منزلتى راستین، نزد فرمانرواى توانا. )

 تشریح لغات واصطلحات :
 پادشاه بزرگ.«: مَلِیكٍ »

 تفسیر :
 در مکان و جایگاهى نیکو و مورد رضایت و دلخواه قرار دارند.« فیِ مَق عَدِ صِد قٍ »

 در آن راه ندارد.لبازی اى دغبهشت، سراسر صداقت است و ذرّه
در پیشگاه پروردگارى عظیم و قدرتمند و مسلط قرار دارند که هیچ  «عِن دَ مَلِیکٍ مُق تدَِرٍ »

 کند، در پیشگاه پروردگار عالمیان قرار دارند.چیز او را ناتوان و درمانده نمى
یعنی: « صدق ارگاهو قر در مجلس»باغها و جویبارهایند:  در میان بلی هم :پرهیزگاران

باشد و پروردگار می، جود و احسان ، فضلکرامت و سرای است پسندیده که در بهشتی
 هیچ که فرمانروایی« نزد فرمانروای توانایند» نیست و گناهی گیلغو، بیهوده هیچ در آن

 تعالی نزد حق یانبهشت پس بخواهد تواناست کند و بر هر چیز کهنمی چیز او را ناتوان
 قرار دارند.  و شریفی گرامی بس و منزلت در مقام

الهی  ما را از زمره آنان بگرداند و از خیری که نزد اوست به سبب شّر و بدی هایمان 
 محروم نسازد.

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.

 و من الله التوفيق

 



 

حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه
حْمَنۀسور  الره

 27جزء 
 سورۀ ی رحمن در مدینه نازل شده دارای هفتادو هشت آیه و سه رکوع میباشد.

 : تسميه وجه
 است الهی حسنای از اسمای که رحمن با اسم شد که نامیده« رحمن» جهت بدان سوره این

 .است مهربان او نهایت باشد، یعنیمی تعالی حقدر رحمت  مبالغه ن. رحماست شده افتتاح
 به مرفوع شریف زیرا در حدیث شده نیز نامیده« القرآنعروس» نامبه سوره این همچنین
 شی لکل»صلیّ الله علیه و سلمّ فرمودند:  اکرم رسول که علی رضی الله عنه است روایت
 سوره قرآن و عروس است هر چیز عروسی الرحمن: برایسورة  القرآن سوعرو عروس
 «.باشدمی رحمن

امام  کهچنانولی  است تماما مدنی سوره این که شده نوشته و هر چند در اکثر مصاحف
 مکیتماماً  سورهاین  که است تر آنمیفرمایند: صحیح کثیر و جمهور مفسران، ابنقرطبی
رضی الله عنه  عباسابن که «یسَْألَهُُ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ...»آیه:  استثنای ، بهاست
 .است مدنی آیه گوید: اینمی

 خدا فرمود: رسول که است از جابر رضی الله عنه آمده ترمذی روایت به شریف در حدیث
 تا آخر برایشان را از اول« رحمن» خود آمدند و سوره صلیّ الله علیه و سلمّ نزد اصحاب

در  وقتی»صلیّ الله علیه و سلمّ فرمودند:  حضرت آن بودند پس ساکت خواندند و اصحاب
خود از شما بهتر بودند زیرا  در واکنش ، آنانخواندم را بر آنان سوره این دیدار با جن شب
باَنِ »آیه:  به من هرگاه بود که چنان گفتند: ؛ آنها میمی رسیدم «فَبأِیَ ِ آلََء رَب ِکُمَا تکَُذ ِ

 را تکذیب پروردگارماناز نعمت  ! ما چیزیالحمد: نه ، فلکربنا نکذب نعمة لابشیء من
 مکی سوره این که است بر آن نیز دلیل حدیث این«. توست خدایا! حمد از آن پس کنیمنمی
صلیّ الله علیه و سلمّ گفت:  اکرم رسول به منقریعاصمبنقیسکه  است شده . روایتاست
 صلیّ الله علیه و سلمّ سوره حضرت آن«. بخوان ، بر مناست شده بر تو نازل که از آنچه»
ی الله علیه صلّ  اکرم رسول«. کن را بر من اعاده آن»خواندند. گفت:  را بر وی« رحمن»

 لطلاوة، وإن له إن والله»گفت: گاه کردند آن اعاده بار بر وی را سه آن و آله و سلمّ قرائت
إلا  لا إله هذا بشر، وأنا أشهد أن لمثمر، وما یقول ، وأعلاهلمغدق ، وأسفلهلحلاوة علیه
 بر آن گمان، بیاست ایزیباییرا  قرآن این خدا سوگند که به الله: رسول وأنک الله

بر  و قطعا بشری دار استمثمر و میوه آنو بالای  کنندهسیراب آن ، پاییناست ایشیرینی
 جز معبود یگانه خدایی که دهممی گواهی من اینکباشد پس قادر نمی سخنی چنین گفتن
 «.خدا هستی تو رسول که دهممی و گواهی نیست

حْمَن»باید متذکر شد که نام  ر ترین وپُ وسیع « الله»)خداوند رحمان( بعد از نام  «الره
وری است آبشمار می رود. قابل یاد با عظمت های پروردگار مفهومترین نامی در میان نام

حْمَن»که   رمزی از رحمت واسعۀ الهی میباشد. «الره
حْمَن»نام   16ن ذکر گردیده که از آنجمله أعظیم الشبار در قرآن 55 بصورت کل  «الره

 بارآن در سوره مریم می باشد.
 ۀآی 31آیه می باشد، که در  ۷۸دارای از جملۀ سوره های مکی بوده و« الرحمن»ۀ سور

باَنِ؛»آن با تکرار آیۀ  ِ آلََءِ رَب كُِمَا تكَُذ ِ پسكدام یك از نعمتهاى پروردگارتان را  فَبِأيَ 
لفظ یا جمله ای مفید تاکید باشد، آما مخالف با فصاحت وبلاغت  چون تکرار«. منكرید؟

نمی باشد، که در این سوره اگرچه در ظاهر تکرار است، ولی در حقیقت هر جمله ای از 
 آن متعلق به مضمون جدیدي است که مکرر محض نمی باشد.



ق خروی حاُ عات ومضامین در باره نعمت های دنیوی ووحمن بیشتر موضرّ در سورۀ ال
تعالی، می باشند، بنابر این نعمت خاصی را ذکر کرده، جمله ای به خاطر متنبه کردن 

 ورده است.آمردم وترغیب نمودن آنها برای ادای شکر 
بدین ترتیب الله تعالی . کنید و نادیده گرفتن آمده استبه معنی انکار می «:تکَُذِ باَنِ »کلمه 
یق ودقیق می پردازد.ناگفته نماند که خطاب مرتبه از بندگان خویش به طرح سوالی عم 31

ن است، یعنی سراپای عالم هستی و از جمله وجود خودتان، جِ نس و اِ مبارکه ۀ این آی
توانید انکار بکنید؟! این همه نعمت چرا باید کدامیک از آنها را می ند.نعمتهای خداداد ا

 انگیزد؟!  وسیلۀ شناخت صاحب نعمت نشود، و حس شکرگزاری را در شما برنه
پروردگار با عظمت درسورۀ الرحمن بعد از بیان برخی از نعمتهای این جهانی و آن جهانی 
ودر ضمن گوشه ای ازسعادت جنیان و شقاوت دوزخیان، با ذکر مجدد آیه، هوشیار بار 

اندازد. شوق طاعت و بندگی را در دلشان افزون گفته و ایشان را به یاد آفریدگارشان می 
 کند.می

پس کدام یک از نعمت های  ناپذیراند، هاى الهى در زمین، غیر قابل انکار و تکذیب نعمت
 پروردگار خود را تکذیب )انکار( میکنید؟

یکی از صفات پروردگار با عظمت است، « رحمان»طوریکه در فوق هم یاد اورشدیم که 
دس اسلام مشرف عرب ها قبل از اینکه به دین مق مؤرخین در این بابت می مینویسند که:

« الرحمن»می شناختند، ولی در جنب الله « رحمان»شوند، پروردگار خویش را به نام 
 خویش خدایان فرعی دیگری نیز برای پرستش داشتند.

نام خدای یگانه در برخی مناطق عربستان، ازجمله « رحمان»مؤرخین می افزایند که: 
که اهالی وباشندگان قبایلی عربی شد مناطق یمامه و یمن بوده است. در ضمن باید متذکر 

مکه از استعمال این لفظ سخت کراهیت داشتند، ونمی خواستند آنرا در مکالمات  ۀدر منطق
« رحمن»روزمرۀ خویش مورد استعمال قرار دهند. حتی مشرکان مکه بدین عقیده بودند که 

ویا هم پیمان که  خدای متمایز از الله بوده است، بنابر همین نظریه مشرکان مکه در صلح
بعد از میلاد )ذوالقعده سال ششم  628با رسول الله صلی الله علیه وسلم بنام حدیبیه درسال 

هجری ( امضا نمودند، در حین تحریر این پیمان صلح در حین درج بسم الله الرحمن الرحیم 
لم گفتند: در آغاز این عهد نامه مشرکین به عنوان اعتراض به رسول الله صلی الله علیه وس

 شناسیم. را نمی« رحمان»ما 
)صلح حُدَیبیه پیمان صلحی است که درمنطقه حدیبیه بین مسلمانان ومشرکین قریش برای 

فتح از آن به عنوان فتح المبین یاد آوری گردیده ۀ مدت ده سال انعقاد یافت و در سور
 است.(.

دگار با عظمت ما با اعجاز وزیبای خاصی که پرور« الرحمن»در محتوای کل سوره 
ن( طور خلق نموده که جِ نس و اِ بر وبحر را برای استفاده مخلوقات )، زمین و آسمان

بتوانند در زندگی خویش از آن مستفید شوند، ولی در اختیار قرار دادن همه ای این نعمت 
ای انسان فراموش کار به این نعمت های دنیوی نه  :ها برای انسان گوشزد می نماید که

ن بصورت أمغرور شد، و فنا این دنیا را نباید فراموش نمود. )در قرآن عظیم الشباید 
بار  37یعنی فراموشی یا ازیاد رفتگی به کار رفته که « نیسان»بار کلمه  45عموم 

 متوجه انسان می باشد.(
نباید فرموش کردکه این دنیا با تمام این نعمت ها زوال پذیر است ولی یگانه حیات که 

خرت وبر پای قیامت است که همیشه باقى است، و در آن آباشد همان جهان  ابدی می
مبارکه با مفاهیم  ۀگردد. در این سورجهان سعادت از شقاوت و نعمت از نقمت متمایز مى

ردیده است که: عالم هستى از دنیایش گرفته تا آخرتش دارایی نظام گعالی چنان بیان 
 عالم با اجزا و ابعاد آن عالم مرتبط است. واحدی است وتمامى اجزا و ابعاض این

 ها و الاى که برای انسان  و طوریکه ملاحظه میفرماید پروردگار با عظمت ما از نعمت



اعطا گردیده است به تمام تفصیل می پرسد و در ضمن آن به عنوان عتاب امیز سی 
ِ  آلَءِ رَبِ كُما تكَُذِ ب»ویک بار بطورتکراری میفرماید:  پس کدام یک از نعمتهای ) «انِ فَبأِيَ
 (.پروردگارتان را انکار می کنید؟

 : مکی و مدنی بودن سورۀ الرحمن
، اتقان 20صفحه  2الناسخ والمنسوخ جلدجمهور سلف برآنند که این سوره مکى است )

ولى از ابن مسعود، وطبق یک روایت، از ابن عباس مدنى بودن سوره  .(57صفحه  1جلد
 (.228صفحه  27التحریر والتنویر جلدنیز نقل شده است )

هاى مدنى را دربر دارد، و همچنان روایت ذیل نظر جمهور  محتواى سوره خصایص سوره
ترمذى وحاکم...  ..(515صفحه  1مستدرك جلدن در مکه بود. )جِ کند چون قصۀ را تأیید می

گفت: وقتى  اند کهاز جابر نقل کرده.( 112صفحه  3صحیح سنن ترمذى جلدبا سند حسن )
که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سورۀ الرحمن را براى اصحاب خود تلاوت کرد، پس 

گفتند هیچ نیان از شما بهتر پاسخ میجِ از فراغت از تلاوت آن فرمود: چرا ساکت هستید؟ 
باَنِ »مرتبۀ  و لا بشيء »: دگفتنها نخواندم مگر اینکه میرا بر آن «فَبِأيَِّ ءَالَاءِ رَبكُِّمَا تكَُذِّ

هاى تو را دروغ نمى پروردگارا هیچ یک از نعمت)«. من نعمک ربنا نکذّب فلک الحمد
امام قرطبی مفسر ..(299صفحه ، 5جلد ،نن ترمذىسُ شماریم و حمد مخصوص تو است.()

ذکر فرموده « الرحمن»کبیر جهان اسلام چند روایتی در مورد اینکه بر مکی بودن سورۀ 
کی بودن این سوره مستفاد می شود، ازجمله می فرماید: این سوره با الفاظ است که از آن م

آغاز گردیده است که یکی از مصالح آن این است که اهل مکه با نام رحمان « الرحمن»
رحمن چه  «نُ وما الرحم»از نام های الله تعالی اگاهی نداشتند، بنابر این،می گفتند که: 

 انتخاب گردید.متعال  این نام از نام های خداوند چیزی است؟لذ ا برای توجیه آنان،

 : موضوعات مطروحه در سوره
در این سوره متبرکه بصورت کل بحث زیبای از رحمت های الهی بعمل آمده است، ودر 

، این رحمت های الهی به سه نعمت قیمت بها که برای انسانها اعطا گردیده استۀ جمل
 ن، خلقت انسان و نعمت بیان.أاز: قرآن عظیم الشند ا اشاره شده، واین نعمت ها عبارت
با زیبای خاصی در مورد حاکمیت و انظباط و محاسبۀ  ـ همچنان در این سورۀ متبرکه: 

در بارۀ قیامت و  ،ـ بیدار کردن وجدان انسان ها ، ـ قسط و عدل الهی ، ـ  دقیق در جهان
آنرا به باد فراموشی می سپارند، تر از موارد دسف انسانها در زیاأکیفیت وقوع آن که با ت

 مده است.آبحث دقیق، زیبا وکاملی بعمل 
 : تعداد آيات، کلمات و حروف سوره
، مکی و پس از مفسران این سوره به قول جمهورطوریکه در فوق هم یاد آور شدیم؛ 

الرحمن به هفتادوهشت آیه ، تعداد کلمات آن تعداد آیات سوره ،سوره ی رعد نازل شده 
( پنج صد وهفتاد وشش 576حرف، و )   683: آن به کلمه، وتعداد حروف  351به: 
تفصیل  ))فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری )جلد پنجم(   میرسد. نقطه

معلومات درمورد تعداد )آیات، کلمات وحروف قرآن عظیم الشأن( را می توانید در سورۀ 
 .مطالعه فرمایدهمین تفسیر ) تفسیر احمد ( طور 

 با سوره قمر :« الرحمن»ارتباط و مناسبت سوره 
 را با سوره قمر در چند نقطه ذیل چنین جمعبندی وبیان نمود :این سوره  مناسبت وارتباط 

است؛ در سوره ی قمر، بیان قمراین سوره، شرح و تفصیل آیه های پایانی سوره ی  ـ 
مجازات آتش دوزخ،  از هراسخوف واجمالی اوصاف تلخ و سخت و ناخوشایند قیامت، 

است. این سوره، تفصیل آن جنت وجنتیان نیکان و توصیف  مکافات و مزد و  گنهگاران ،
 است. بیان گرفته به را  اجمال



 و مجازاتهای سنگین ملل گذشته مانند: قوم نوح،  ، مشکلات از انواع بلاها  قمرسوره ی  ـ 
در  -ای گوناگون دینی و دنیوی این سوره از نعمتهبحث نمود ؛صالح، هود و آل فرعون، 

سرآغاز این سوره نیز به رحمت  بحث بعمل آورده است .برای جهانیان  -آفاق و انفس 
 و فرود آمدن قرآن، اشاره دارد. الله سبحان وتعالی گسترده و بخشایش وسیع  فراوان و

ه و هیمنه بودن پروردگار یاد کرد که دارای شکو« ملیك و مقتدر»پایان سوره ی قبل از  ـ 
و فضل و « رحمان»و عزت است و این سوره با کلمه  بس دل انگیز و بشارت آور 

بار با  31آغاز می کند و رحمانیت خود را بحث خویش را نعمتهای الله متعال  در جهان، 
نشان می دهد و هر بار در فاصله ی قسمتی از نعمتها « فبأي آلاء ربکما تکذبان»عبارت 

 یید می کند.می آید و آن را تأ
 : الرحمن ۀمحتوای سور

این سوره به طور کلی بیانگر نعمت های مختلف )معنوی( و )مادی( خداوند است که بر 
رحمت( یا سورۀ  ۀبندگان خود ارزانی داشته، به طوری که می توان نام این سوره را )سور

( را بازگو که )رحمت واسعۀ الهی« الرحمن»نعمت گذاشت و به همین دلیل با نام مبارک 
بنابراین از یک نظر مجموع  پایان یافته است. ،آغاز شده و با جلال و اکرام خداوند ،می کند

سوره یک بخش به هم پیوسته پیرامون نعمت های خداوند منان است، و اما از نظر دیگر 
 می توان محتوای آن را به چند بخش تقسیم کرد: 

ت از نعمت های بزرگ خلقت، تعلیم و تربیت، مبارکه اسۀ :که مقدمه و آغاز سور بخش اول
 حساب و میزان، و سایل رفاهی انسان، و غذاهای روحی و جسمی او سخن می گوید.

نس و اِ له چگونگی آفرینش أمبارکه توضیحی است بر مس ۀدربخش دوهم سور : بخش دوم
 ن.جِ 

مین و آسمان در زمتعال  :بخش سوم این سوره بیانگر نشانه ها و آیات خداوند بخش سوم
 است.

:در بخش چهارم این سوره از نعمتهای دنیوی فراتر رفته، بحث از نعمت های  بخش چهارم
اعم از باغ ها،  جنتی جهان دیگر بعمل آمده است،که با دقت و ظرافت خاصی نعمت های 

انهاروچشمه ها، میوه ها، همسران زیبا و باووفا و انواع لباسها، قصر ها وخیمه ها 
 .زیبا ودقیقی داده شده است توضیحات
در بخش پنجم این سوره اشاره کوتاهی به سرنوشت مجرمان و قسمتی از  : بخش پنجم

 مجازاتهای دردناک آنها تذکر رفته است. ولی از آنجا که اساس این سوره بر بیان رحمت
الهی است در این قسمت توضیح زیادی داده نشده، به عکس نعمتهای بهشتی که به طور 

روح و گسترده آمده است آنچنان که دل های مؤمنان را غرق سرور و امید کرده، غبار مش
 غم را از دل بر می دارد، و نهال شوق را در خاطر می نشاند. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



حْمَن ۀسور تفسير و ترجمه  الره
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه
 به نام خدای بخشاینده مهربان

نُ﴿الره   ﴾٢آنَ﴿الْقرُْ  عَلهمَ  ﴾١حْمََٰ
 (۲ ) )است که( قرآن را تعلیم داد (۱) رحمان خداوند
 تفسیر:

رحمت ۀ است پیامبرش محمد صلی الله علیه وسلم مای «الرحمن»پروردگار با عظمت ما 
 قرآن عظیم الشأن  نیزرحمت است  «وما ارسلناک الا رحمه للعالمین»است، 

 می باشد. ورحمت برای عالم بشریت ومؤمنان« هدی»
مشهور ترین مفهوم را در میان نامهاى پروردگار ۀ ، از جمل«اللّ »بعد از نام « رحمان»نام 

بدین مفهوم اشاره دارد که پروردگار ما داراى دو رحمت « رحمان»دارا می باشد. در نام 
او است « رحمت عام»اشاره به « رحمان»نام « رحمت خاص»و « رحمت عام»است: 

او که مخصوص « رحمت خاص»اشاره به « رحیم»مل مى شود و نام که همگان را شا
بر غیر خدا هرگز اطلاق نمى « رحمان»اهل ایمان و طاعت است. شاید به همین دلیل، نام 

به دیگران نیز گفته « رحیم»همراه باشد( ولى وصف « عبد»شود )مگر این که با کلمه 
ت، اما رحمت خاص، هر چند به مى شود; چرا که هیچ کس داراى رحمت عام جز او نیس

 صورت ضعیف، در میان انسان ها و موجودات دیگر نیز وجود دارد.
راغب می نویسد که: رحمن كسى كه رحمتش به هر چیز وسعت داده و رحیم را كثیر 

 الرحمة معنى كرده است.
ز می نویسد: رحمن و رحیم هر دو ا« رحیم»و « الرحمن»ابن اثیر در نهایه در بارۀ کلمه 

 اند و رحمن از رحیم رساتر است.رحمت مشثق اند مثل ندمان و ندیم و هر دو صیغه مبالغه
رحمن و رحیم  ،شود بر خلاف رحیمغیر خدا با آن توصیف نمى ،رحمن اسم خاصّ خداست

در مبالغه از فعیل  باشند جز آن كه وزن فعلاً اند و هر دو از رحمت مشتق مىبراى مبالغه
 رساتر است.

محمود بن عمر زمخشری مؤلف تفسیر کشاف وشیخ ان مفسران مشهور اسلام هریک همچن
ناصرالدین عبد الله بیضاوی مؤلف کتاب انوار التنزیل واسرار التاویل مشهور به بیضاوی 

، هر دو را از رحمت گرفته و رحمن را در مبالغه از رحیم «رحمان ورحیم»میفرمایندکه: 
 اند.رساتر گفته

حمد رشید رضا می فرماید که: رحمن صیغه مبالغه است دلالت بر كثرت صاحب تفسیر م
دارد و رحیم صفت مشبهه است دلالت بر ثبوت دارد و این دو تأكید هم نیستند بلكه هر یك 

 معنى مستقل دارد.
؛ این دو اصطلاح است که از «رحیم»و « رحمان»ولی به صورت کل گفته میتوانیم که: 

، و مشهور همین است طوریکه در فوق هم یاد آور شدیم كه گرفته شده« رحمت»ماده 
كسى است كه رحمت اش عام است، و همگان را شامل میشود، در حالیكه « رحمان»
 متعال به كسى گفته مى شود كه رحمت اش خاص است، بنابراین رحمانیت خداوند« رحیم»

ل شود؛ ولى سبب شده است كه فیض نعمت اش دوست و دشمن و مؤمن و كافر را شام
رحیمیّت او ایجاب مى كند كه مؤمنان را مشمول مواهب خاصّى در دنیا و آخرت قرار دهد 

 و بى خبران از آن محروم اند. وند متعالكه دور افتادگان از خدا
که « الرحمن الرحیم»محمد نسیب الرفاعی در کتاب )مختصر ابن کثیر( در مورد دو کلمۀ 

 گوید:اند چنین میالدنیا و الْخرة و رحیمهما( به کار رفته در این مضمون دعایی )یا رحمان
کلمۀ )رحیمهما( بدین معناست که خداوند با مؤمنان در دنیا مهربان و رحیم است بدلیل »

اند و اوامر الهی را به انجام رسانده اند و به آن ایمان آوردهآنکه، آنها گوش به فرمان الله داده



اند. خداوند متعال نیز در مقابل این شکرگذاری مؤمنان، طی یدهاند و از محرمات دوری گز
طریق ایمان را از روی رحم و مهربان و شفیق است، زیرا که آنها را داخل بهشت مینماید، 

نماید و پاداش اعمال صالحی است که آنها در و این بهشتی که خداوند به مؤمنان عطا می
 اند.ود به عنوان توشه آخرت فرستادهدنیا انجام داده اند و پیشاپیش برای خ

ای است پس، مطیع و فرمانبرداری مؤمنان در دنیا در مقابل خداوند، خود رحم و مهربانی
که خداوند به وسیله عطا کردن نعمت ایمان و هدایت به این انسانها داده است و دخول 

م و شفقت مؤمنان به بهشت در روز قیامت باز پاداشی و نعمتی است که به سبب رح
خداوند شامل حال مؤمنان شده، این معانی کلمه )رحیمهما( است و خداوند خود بهتر می 

 «.داند
 خوانندگان گرامی !
( درباره بزرگترین نعمت دنیا و آخرت، نعمت قرآن و آنچه  13الی  1در آیات متبرکه )

 در هستی است )أمهات نعم( ، مورد بحث قرار گرفته است .
 رۀ الرحمن میخوانیم:در آیه اول سو

)است که( قرآن  رحمان خداوند»«علمّه البیان« »خلق الانسان« »علمّ القرآن« »الرحمن»
 .سخن گفتن را به او آموختو بیافرید را انسان ،را تعلیم داد

به كه معني وضاحت و بیان  «فسََّرَ القرآن»معنای این نیست که  «عَلَّمَ الْقرُْآنَ »در آیۀ 
 اینست که پروردگار اوّلاً قرآن را به ما معرفی کرد که: «عَلَّمَ الْقرُْآنَ »ر است ولي هدف د

 ؟ «القرآن ما هو»
 چه کسی گفته، چه گونه گفته؟ 

 از کجا نازل شده؟ 
 چه کسی آورده؟ 
 به چه کسی داده؟ 

 وظیفۀ گیرنده چیست؟ 
 وظیفۀ ما انسانها در برابر عظمت قرآن چه می باشد؟

 را انسان اول پروردگار که بود می این طبیعی که نویسند می خویش تفاسیر در مفسرین
 ترتیب این .است آمده مبارکه ایۀ این در ولی آموخت را بیان او برای آن از وبعد کرد خلق

 نویسند: می سخن این منطق در مفسرین است. خورده برهم طبیعی
خواسته عظمت آموزش ی میعلت به هم خوردن ترتیب طبیعی این آیات این است که الله تعال

قرآن را یادآوری کند که اینقدر مهم است که قبل از نعمت خلقت انسان به آن اشاره شده 
 است.

دو مفعول دارد، یکی علمی که آموخته می شود، « علم»مطابق قاعده ای فن زبان عربی 
 دوم انسانی که علم به او تعلیم داده می شود.

ول که آموخته می شود، قرآن عظیم الشأن  ذکر شده است، اولین مفع« علم القرآن»ۀ در آی
مذکر نیست، برخی از  ،اما مفعول دوم یعنی کسیکه که به او قرآن تعلیم داده شده است

صحابه فرمودنده اند که مراد از آن، کسی است که خداوند متعال بطور مستقیم وبدون 
او ۀ به واسط اً علیه وسلم که بعد واسطه او را تعلیم داده است، یعنی رسول الله صلی الله

شامل سایر مخلوقات نیز می باشد. این نیز امکان دارد که چون هدف از تنزیل قرآن کریم، 
رهنمایی خلق خدا وآموختن اعمال صالح واخلاق حسنه به آنهاست، بنابراین، مفعول خاصی 

 ذكر نگردید، عدم ذکر مفعول دوم به این عمومیت اشاره دارد.
 .ن مفتی محمد شفیع عثمانی، سوره الرحمن(آشود به تفسیر معارف القر)مراجعه 

بلی در این هیچگونه شک وجود ندارد که ارزش انسان به تعلیم قرآن است و به عبارت 
 دیگر ارزش انسان به ارتباط او با وحی بستگی دارد.

 هم از  هم از جهت اصل آموزش و تعلیم و تربیت مهم است وکریم دانیم که قرآن و می



معرفت به قرآن و عمل به محتوای ۀ ، مقدمکریم جهت محتوا، واضح است که آموزش قرآن
 آن است.

نیامده چنانچه برخی « عطف ترتیبی»توجه در اینجا این است که در این آیات نکتۀ قابل 
تا ترتیب را برساند و تقدم و تأخری  «علم القرآن فخلق الانسان»اند، و نفرموده، پنداشته

ا ثابت کند؛ بلکه این چینن جملات، به خاطر اهمیت قرآن، مقدم و مؤخر شده، و شاید ر
 خداوند ترتیبی خاص را اراده نکرده باشد.

القرآن، علم»بنابراین آنجا که بحث آموزش قرآن است، بر آفرینش انسان مقدم شده است. 
سان مقدم شده است. اما آنجا که آموزش علوم دیگر مطرح است، آفرینش ان« الانسانخلق
( این بدان معنی است که 2-4 -)سوره علق «خلق الانسان من علق... الذی علم بالقلم»

 قرآن برانسان شرافت و تقدم دارد.
ها و انسان یعنی فکر و معرفت برجسم و طبیعت مادی مقدم است و قرآن سرآمد تمام کتاب

 یابد. ن به کمال خلقتش دست میسرآمد تمام مخلوقات است و انسان در سایه فراگیری قرآ
شود. از آن اراده می« سخن گفتن»یک مفهوم وسیعی دارد که گاهی همین « بیان»اما کلمۀ 

استدلالات عقلی و »و انواع « سخن گفتن»ولی اینجا مقصود عام است یعنی به انسان 
 را آموخت.« منطقی

دانیم که سخن گفتن یکی میاست و البته « سخن گفتن»بلی یکی از موارد آن معنای عام، 
های الهی است که بسیاری از علوم بشر از همین طریق، ترین نعمتترین و مهم از پیچیده

هایی که های صوتی و نیز زبانیابد و همچنین خود لغات و دستگاهنقل و انتقال و رشد می
 های عظمت است.در دنیا وجود دارد، اینها همه از نشانه 

بر تمام وسایل بیان است، از زبان گرفته تا خط وکتابت « بیان»انیم که کلمه گفته می تواً بن
وافهام و تفهیم، همه در آن داخل می باشند، و نیز زبان های گوناگون ملل جهان و مناطق 

 مختلف و محاورات آنان، از جمله اجزای بیان اند.
و وسیله وصول  ن، سرچشمه همه مواهبأبصورت کل نتیجه میگریم که قرآن عظیم الش

هاى معنوى و مادى است، و جالب این که، بیان گیرى از تمام نعمت به هر نعمت و بهره
 ذکر کرده. «تعلیم بیان» انسان و« خلقت»را حتى قبل از مسأله  «تعلیم قرآن» نعمت

 ن است.أدر این آیات با تمام صراحت بیان شده که پروردگار ما، اولین معلمّ قرآن عظیم الش
حْمنُ عَلَّمَ الْقرُْآنَ ال» واین اشتباه را بصورت قطع رد کرد برخی از انسانها بدین عقیده  «رَّ

صلی الله علیه وسلم تعلیم  اسلام محمّد ن را بشرى به پیامبرأگویند: قرآن عظیم الشاند که مى
انسانها  ( همچنان در آیه این حقیقت را برای ما103نحل ۀ )سور «یعُلَِمُّهُ بشََر  »داده است: 

 ن، قابل درك و شناخت براى بشر است. أقرآن عظیم الش» می آموزاند که 
اسمی است فقط متعلق و مخصوص خداوند متعال است و شایسته « الرحمن»اهداف آیۀ: 

متعال  کس دیگری این نام را داشته باشد و در کل هر نامی که مخصوص خداوند ،نیست
 ق و ...زِ را –خالق  –کار برده شود. مثل: الله  برای غیر الله بهکه ست، درست نیست ا
غیر خودش متعال اسم و صفتی برای خداوند بزرگ است، هر چند که خداوند «: الرحیم»

لقد جائکم رسول من أنفسکم عزیز علیه ماعنتم حریص »را نیز با این وصف کرده است. 
پیامبری از خودتان  (.)قطعاً، برای شما128)سوره توبه/« علیکم بالمؤمنین رئوف رحیم

آمد که بر او دشوار است شما در رنج بیفتید، به هدایت شما حریص و نسبت به مؤمنان 
 دلسوز و مهربان است(.

إنا خلقنا »فرماید: و )السمیع و البصیر( نیز مثل )الرحیم( هستند، همچنانکه خداوند می
( )ما انسان را 2نسان آیه:)سوره ا «الإنسان من نطفة أمشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا

 ای آمیخته آفریدیم تا او را بیازمائیم و وی را شنوا و بینا گرداندیم(.در نطفه
در اسماء و صفات است، یعنی  متعالدلیلی بر یکتا بودن خداوند« الرحمن الرحیم»این آیه 

 فقط به او تعلق دارند و خاص خداوندند. متعال اسماء و صفات خداوند



 ﴾۴الْبَياَنَ﴿ عَلهمَهُ  ﴾٣نسَانَ﴿الِْ  خَلَقَ 
 (۴)سخن گفتن را به او آموخت (۳بیافرید) را انسان

 تفسیر :
ی مخلوقات، روی زمین به خلقت در این آیات متبرکه پروردگار با عظمت ما در جمله همه 

انسان اشاره نموده، این بدین معنی است که فضیلت خلقت انسان نسبت به همه مخلوقات 
 وبیشتر است. ذی اهمیتر

در این ایۀ متبرکه این مفهوم رابه وضاحت میرساند که الله متعال، خالق انسان است، نه 
حْمنُ »جان که برخی از انسان ها بدان معتقد اند طبیعت بى نْسانَ  الرَّ وهکذا » ... خَلَقَ الْإِ

حْمنُ »خلقت انسان، ازجمله رحمت الهى می میباشد  نْ  الرَّ همچنان در این  «سانَ ... خَلَقَ الْإِ
، خَلَقَ عَلَّمَ الْقرُْآنَ »نسبت به انسان مقدم می باشد. کریم کید شرافت قرآن أآیۀ مبارکه ت

نْسانَ  وموضوع که اموزش علوم دیگر مطرح بحث است، آفرینش انسان مقدّم شده  «الْإِ
نْسانَ مِنْ عَلقَ  »است.  کید باید أ( ولی با ت24)سوره علق  » .... الَّذِي عَلَّمَ بِالْقلََمِ  خَلَقَ الْإِ

، خَلقََ عَلَّمَ الْقرُْآنَ »یابد. گفت که انسان، در سایه فراگیرى قرآن، به كمال خلقتش دست مى
نْسانَ   «الْإِ
این مفهوم عالی را می رساند که قدرت بیان، که در انسان «  عَلَّمَهُ الْبیَانَ » متبرکه  ۀدر آی

 الهى است. وعلمى مورد ستایش است كه بیان شود. وجود دارد از جمله رحمت
 ﴾۶يسَْجُدَانِ﴿ وَالشهجَرُ  وَالنهجْمُ  ﴾۵بِحُسْباَنٍ﴿ وَالْقمََرُ  الشهمْسُ 

 (۶میکنند) سجده او برای درخت و وبته (۵حرکتند) در مقرر حسابی با وماه آفتاب
 تفسیر :

اند که آفتاب ماه ودر جمع در این آیات متبرکه این مفهوم عالی را برای ما می اموز
 .«حساب منظم، نظم ونظام» «حُسباَن  »

مجموع کرۀ زمین در مسیری و به شکلی وتحت یک نظام خاص، منظم و فوق العاده ای 
 کنند که خدای تعالی برای آنها مقدر نموده. حرکت می

ار تعیین و این مفهوم را بیان میدارد که هستى، تسلیم نظامى است كه از پیش جانب پروردگ
 اند.شده است. وگیاهان و بته های زمینى، حیات و رویش خود را مرهون آفتاب و ماه آسمانى

بته ها، گیاه و درخت، خضوع این موجودات است، برای امر خداوند  اما منظور از سجده
آورند، و به امر او در چهارچوبی نشو و نما متعال که به امر او از زمین سر بر می 

تر این که این دو موجود رگ و که الله تعالی برایشان مقدر کرده است. از این دقیقکنند می
-دوانند، و همین خود سجدهی خود را برای جذب مواد عنصری، در دل زمین میریشه

شان را نمایند که حاجتآنهاست؛ زیرا با سقوط در زمین اظهار حاجت به همان مبدئی می 
 کند.شان میایی است که تربیت برمیآورد، و او در حقیقت خد

 ! چيست« شجر»و « نجم»سجده کردن 
أصل النَّجْم، الكوكب »چنان که راغب اصفهاني در مفردات می گوید:  «نجم» نجم:

)راغب « الطالع، و جمعه نجُُوم ، و نجََمَ، طَلَعَ،... و منه شُبهَِّ به طلوعُ النبّات،...
 «.(نجم»، کلمه 792 -791، صفحه 1لد ج ،اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن

به آن بوته گفته می شود که برگ « نجم» در اصل به معناى ستاره است، و گاه « نجم»
وشاخه هایش برزمین فرش می گردند، وتنه ندارد، یعنی گیاه بدون ساقه. اساساً این کلمه 

گویند؛ مى« جمن»در اصل به معناى طلوع است، و اگر به این گیاهان )گیاه بدون ساقه( 
شود، نیز گفته مى« نجم»آورند، و اگر به ستاره  بدان جهت است كه از زمین سر بر مى

)درخت( منظور معناى « شجر»به دلیل طلوع آن است. در این جا)سورۀ الرحمن( به قرینه 
به انواع گیاهان كوچك و خزنده؛ « نجم»دوم یعنى گیاهان بدون ساقه است. به این ترتیب 

 بوته كدو، خیار، خربزه و... می گویند. مانند



 : شجر
 «.شجر»، کلمه 446، صفحه 1)راغب اصفهانی جلد  ،«الشَّجَرُ من النبّات، ما له ساق»

، کلمه 173، 6)طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، جلد  «ما قام على ساق...»و الشجر: 
 «.(شجر»
شود.بنابر این، اگرچه ان و ... گفته مىدار؛ مانند غلات، درختشجر به انواع گیاهان ساقه  

معنای اصلی نجم همان ستاره است، اما بسیاری از مفسران قرآن با توجه به کنار هم قرار 
 نجم را به گیاه بدون ساقه )بوته ای( معنا کرده اند.« شجر»و « نجم»گرفتن

ردازیم به بررسی دیدگاه مفسران می پ« نجم و شجر»بعد از ذکر معلومات مختصرکلمات
 که هدف از سجده نجوم و درختان چیست!

، پس از معنای نجم به گیاهان بی ساقه، سجده گیاهان و درختان کریم بیشتر مفسران قرآن
را اطاعت بی چون و چرا از خداوند متعال می دانند. و این اطاعت، همان پیروی از قوانین 

عالم تکوین برایشان ترسیم تکوین و عدم تخلف و سرپیچی از مداری است که خداوند در 
 کرده است.

برخی از مفسران نیز نجم را حمل بر همان معنای اصلی خود کرده و می گویند؛ نجم آن 
است كه در آسمان است )ستاره( و شجر همان درخت است كه در زمین است، و شاید 

در طبیعت هدف از یاد كردن این دو باهم، بیان دورترین چیزها و نزدیک ترین آنها به ما، 
اى از فهم رسند، اما اندازهروح به نظر مىبوده باشد، و اینها هر چند در نظر جامد و بى 

ء  إلِاَّ وَ إِنْ مِنْ شَيْ »و احساس دارند كه آنان را به عبادت پروردگارشان دعوت میكند: 
هیچ چیز نیست جز آن كه  .( و44)اسراء،  ؛«یسَُبِّحُ بحَِمْدِهِ وَ لكِنْ لا تفَْقَهُونَ تسَْبِیحَهُمْ 

 یابید.تسبیح گوید به سپاسگزارى از پروردگارش، ولى شما ستایش و تسبیح آنها را در نمى 
از آن جا كه سجود دلالت بر منتهاى خضوع و عبودیت دارد، سجود ستاره و درخت در 

هیچ كند، چه خاضع بودن آنها نسبت به سنت هاى الهى مربوط به خود آنها تجلىّ پیدا مى
اى جز بینیم كه از مدار خود انحراف پیدا كند و هیچ درختى را كه میوه ستاره ای را نمى 

 میوه خود به بار آورد.
 الْوَزْنَ  وَأقَيِمُوا ﴾٨الْمِيزَانِ﴿ فیِ تطَْغَوْا ألََه  ﴾٧الْمِيزَانَ﴿ وَوَضَعَ  فَعَهَارَ  وَالسهمَاءَ 
 ﴾٩﴿الْمِيزَانَ  واتخُْسِرُ  وَلََ  باِلْقِسْطِ 

 تلفی حق وزن در تا (۷) و آسمان را برافراشت، و ترازوی )عدالت( را برقرار کرد.
 (۹)وزن کردن را به عدالت رعایت کنید و کم فروشی مکنید (۸) نکنید
 تفسیر:

پروردگار با عظمت ما ستارگان را نسبت به زمین بلند قرار داد است، واین چیزی تصادفی 
نسبت به زمین در جای بلندی قرار گیرد. بلند گان( ستاره ) هم نیست که جایگاه آسمان و

قرار گرفتن آسمان و حجم و اندازه و فاصله ستارگان، از جمله رحمت های حكیمانه الهی 
 است.

از جانب دیگر پروردگار با عظمت ما برای ما انسانها می آموزاند که ترازو )میزان( و 
همان طوریکه اشاره بعمل آمد « وا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ أقَِیمُ »وسیلۀ سنجش باید عادلانه باشد. 

 نظام هستى بر پایه میزان است. پس زندگى ما نیز باید بر مدار میزان باشد. 
 در سنجش و میزان نباید تجاوز صورت گیرد.()«وَضَعَ الْمِیزانَ ألَاَّ تطَْغوَْا فِي الْمِیزانِ »

ی، عمل به قرآن عظیم الشأن  واحادیث و واضح است که راه رسیدن به عدالت اجتماع
 »... ألَاَّ تطَْغوَْا فِي الْمِیزانِ عَلَّمَ الْقرُْآنَ »نبوی است 

 ۀن در سورأقرآن عظیم الش« لا تخُْسِرُوا». و نه تفریط «ألَاَّ تطَْغوَْا»در كارها، نه افراط 
مِیزَانَ بِالْقِسْطِ وَ لاَ تبَْخَسُواْ النَّاسَ وَ یا قوَْمِ أوَْفوُاْ الْمِكْیالَ وَ الْ »می فرماید:  85هود آیۀ 

و ای قوم من! پیمانه و وزن را با عدالت، تمام »« أشَْیاءهُمْ وَ لاَ تعَْثوَْاْ فِی الْرَْضِ مُفْسِدِینَ 



دهید! و بر اشیاء )واجناس( مردم، عیب نگذارید و از حق آنان نكاهید و در زمین به فساد 
 «نكوشید.

ن در آیه فوق که أاء را میزان ) ترازو ( گویند، و هدف قرآن عظیم الشوسیلۀ  سنجش اشی
اشاره به میزان آمده اشاره به هر چیزی است كه با آن وزن و سنجش شود اعم از اینكه 

نه « میزان » قول باشد یا فعل و یا ترازوی متداول، که جمع آن موازین است، اصطلاح 
 بار در قرآن عظیم الشأن بیان گردیده است.بصورت جمع هفت « موازین»بار، وکلیمه 

و آسمان را بر افراشت، میزان و قانون )در » «وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَ وَضَعَ الْمِیزَانَ »در آیه 
آن( گذاشت. هدف از میزان همان تنظیم امور زمین و آسمان است كه بر اساسا آن، تعادل 

 به وجود آمده و اساس خلقت بر پا مانده است.
 : يزان عمل در آخرتم

در اینكه الله تعالی در روز قیامت اعمال بندگان را با وسایل خواهد سنجید جای هیچگونه 
شكی وشبهه نیست امّا اینكه ماهیت این وسایل چگونه خواهد بود، تفصیل آن در قرآن عظیم 

وَ » اعراف( آمده است:ۀ سور 9و 8الشأن واحادیثی نبوی بیان یافته، طوریکه در )آیات 
وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِینهُُ فَأوُْلَئكَِ  ﴾8﴿الْوَزْنُ یوْمَئِذ  الْحَقُّ فَمَن ثقَلُتَْ مَوَازِینهُُ فَأوُْلَئكَِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

 (۹ -۸)اعراف/  «﴾9﴿الَّذِینَ خَسِرُواْ أنَفسَُهُم بِمَا كَانوُاْ باِیتنِاَ یظْلِمُونَ 
ها( در آن روز، حقّ است! كسانى كه میزانهاى وزن كردن )اعمال، و سنجش ارزش آن»

)عمل( آنها سنگین است، همان رستگارانند! و كسانى كه میزانهاى )عمل( آنها سبك است، 
كردند، افرادى هستند كه سرمایه وجود خود را، بخاطر ظلم و ستمى كه نسبت به آیات ما مى

 «اند.از دست داده
سنگینی « وزن»ك و بدِ اعمال وزنی هست و منظور از كند كه برای نیآیۀ یاد شده اثبات می

اعمال است در عین حال این سنگینی، سنگینی اضافی و نسبی است به این معنی كه حسنات 
باعث ثقل میزان و سئیات باعث سبكی و خفتّ آن است نه اینكه هم حسنات دارای سنگینی 

هر كدام بیشتر شد بر طبق آن  باشد و هم سئیات، آن وقت این دو سنگین با هم سنجیده شود
تر بود به دوزخ تر بود به نعمتهای بهشتی و اگر سئیات سنگینحكم شود، اگر حسنات سنگین

 جزا داده شود.
 «الْمِیزَانِ  فِی تطَْغوَْا ألَاَّ »می نویسند که جمله « میزان»برخی از از مفسرین در بارۀ 

 که است آن ومراد است، انصافی وبی ظلم معنای به که است مشتق طغیان از «تطَْغوَْا»
 وبیشی، باکمی کردن وزن در شما که است کرده قرار بر جهت بدین را میزان متعال خداوند
 نشوید. وستم ظلم مرتکب

 : اصول و قوانين محکمه روز قيامت
محکمه روز قیامت دارایی اصول وقوانین خاصی خویش میباشد که برخی از این اصول 

 ادات قرآنی عبارتند از:ولوایح مطابق ارش
 ری نمی باشد:سِ فيصله دوسيه بطور  -1
سورۀ  13:ۀسی دوسیه در این روز بطور علنی صورت خواهد گرفت، طوریکه در: )آیربر

و عمل نامه هرشخص را در ) «ونخُرِجُ لهَُ یوَْمَ القِیامَةِ كِتابا یلَقاهُ مَنْشُورًا»الاسراء( 
اى بیرون آوریم كه آن را در برابر خود باز او نوشته ایم و روز قیامت براىگردنش بسته
 بیند.(نموده مى 

 تدوير محکمه بطور دقيق و تحت تدابير شديد صورت خواهد گرفت: -2
این بدین معنی است شخصیکه برای اجرای حکم محکمه حاضر میگردد، همه به معیتی 

سوره ق(  21)آیه  دونفر فرشته همرا خواهد بود، طوریکه پروردگار باعظمت ما در
عهََا سَائقِ  وَشَهِید  »میفرماید:  )و هر شخص که )به صحنه قیامت( «. وَجَاءتْ كُلُّ نفَْس  مَّ

دهد و دیگرى شاهد اوست. )به آید، با او دو فرشته است كه یكى او را به جلو سوق مىمى



فلت( تو را شود:( همانا از این صحنه در غفلتى )عمیق( بودى، پس پرده )غاو گفته مى
 كنار زدیم وامروز چشمت تیزبین شده است.

سوره ق( )و )فرشته( همراه او  23)آیه  «وَ قالَ قرَِینهُُ هذا ما لَدَيَّ عَتیِد  »وباز میفرماید: 
 گوید: اینك )نامه اعمال او( نزد من آماده است.

مَنَّاع  لِلْخَیْرِ مُعْتدَ  »سوره ق(  25) سوره ق( وآیه 24)آیه  «ألَْقِیا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّار  عَنِید  »
كند:( هر كفرپیشه لجوج را به دوزخ )خداوند به دو فرشته سائق و شهید خطاب مى« مُرِیب  

 افكنید. )آن كه( سخت مانع خیر است و متجاوز و شبهه افكن.
ِ إلِهاً آخَرَ »سوره ق( می فرماید:  26هکذا در )آیه  فَألَْقِیاهُ فِي الْعَذابِ  الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّ

 )آنكه با الله یگانه، معبود دیگرى قرارداد، پس او را در عذاب سخت بیفكنید. «الشَّدِیدِ 
 لتی در محمکه جای ندارد:ابی عد -3

در محکمه عدلی الهی در روز قیامت، بی عدالتی محال است، وجای برای بی عدالتی 
وَمَا »سورۀ ق( میفرماید:  29مت ما در )آیۀ وجود نخواهد داشت طوریکه پروردگاربا عظ

مٍ ل ِلْعَبيِدِ   ظلم نمیكنم .(و من هرگز به بندگان .) «أنَاَ بظَِلَّه
 ضرورت به داشتن وکيل مدافع نيست: -4

اولتر از همه تصور ما در بخش از موارد آخرت در مقایسه و مقارنه به مسایل و فهم 
، چون الله تعالی برای فهم مسایل دینی در موارد دنیوی است. این مقارنه تصادفی هم نیست

دست، الله تعالی از جمله درباره زیاد مثال های آورده که تا آنرا برای فهم ما آسانتر سازد. 
در تعابیر میشناسیم.  آنرا صحبت دارد که درین جا منظور این دست نیست که ما انسانها

ید که درین صورت ماتصور گوپ زدن دست سخن میگاز سخن زدن و مقدس اسلامی 
، در حالیکه این تصور ما غیر داشتن دهن و زبان برای دست را در ذهن مجسم میسازیم

پ زدن به امر الهی ضرورت به دهن و زبان نیست. به این ترتیب به گدقیق است و برای 
 عدلی الهی به آن پروسیجر و مفردات تأمین عدالت دنیوی نیست. 

رت نیست که شخص برای خود وکیل مدافع داشته باشد، بلکه در محکمه روز قیامت ضرو
هر شخص بدون وکیل مدافع به جواب سوالات که برایش مواجه می شود می پردازد، 

اقْرَأْ كِتاَبَكَ كَفَىٰ »سورۀ اسراء( میفرماید:  14 ۀطوریکه پروردگار با عظمت ما در )آی
شود( كتابت را بخوان، كافى است مت به شخص گفته مى )در قیا« بنَِفْسِكَ الْیَوْمَ عَلیَْكَ حَسِیبًا

 كه امروز، خودت حسابگر خویش باشى.(
كه انسان پیش از قیامت، در احادیثی نبوی و روایات اسلام توصیه های اکید همین است، 

ى بیدارى انسان را ها، زمینهباید به حساب كار خود رسیدگى كند. زیر اینگونه محاسبه
 تقویت می بخشد.

حاسب نفسك قبل »در حدیثی از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت است که میفرماید:  
با خود محاسبه كن قبل از اینكه با تو محاسبه صورت « )ان تحاسب فانه اهون لحسابك غدا

 .(گیرد.این عمل كار بازپرسى ومحاسبه ترا اسانتر مى سازد.
با زیبایی خاصی میفرماید:  الله عنهحضرت عمر بن خطاب رضي مورد این در همچنان 

خویش را حسابرسي »یعني: « حاسبوا أنفسكم قبل أنتحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزَنوا.»
آنکه مورد محاسبه قرار گیرید و اعمالتان را بسنجید پیش از آن که سنجیده  نمایید قبل از

 ..(شوید
 : رشوت و واسطه غيرممکن است -5

که در روز محکمۀ عدل الهی، نه رشوت فرصت و چلش دارد و نه با صراحت باید گفت 
برای انسان فایده می به صورت مستقیم بدرد می خورد ونه اولاد  یهم واسطه، نه دارای

یوَْمَ »سوره الشعرأ( میفرماید:  89و 88رسانده .طوریکه پروردگاربا عظمت ما در )آیات 
اموال، )یعنی نیروی مادی( و اولاد، )یعنی نیروی  )آن روزی که «لا یَنفَعُ مَال  وَلا بَنوُنَ 



َ بقِلَْب  سَلِیم  »رساند.( انسانی، به کسی( سودی نمی تنها کسی )نجات  )بلکه« إلِاَّ مَنْ أتَىَ اللَّ
 .آمده باشد.(تعالی  کند( که با قلب سالم )از مریضی کفر و نفاق و ریا( به پیشگاه اللهپیدا می

 : خواهد بودتشابه نام ها هم ن -6
عدل الهی در ذکر نام ها اشتباه بعمل نمی اید، یعنی اینکه هرکس دوسیه خویش  ۀدر محکم

 سورۀ مریم( آمده است: 64را بدست خود خواهد گرفت، طوریکه درآیۀ )
لُ إِلاَّ بِأمَْرِ رَبكَِّ لَهُ ما بَیْنَ أیَْدِینا وَ ما خَلْفَنا وَ ما بَیْنَ ذلِكَ » وَ ما كانَ رَبُّكَ وَ ما نَتنَزََّ

شویم؛ آنچه پیش روى ما )در  )ما )فرشتگان( جز به فرمان پروردگار تو نازل نمى «نسَِیًّا
آینده( و آنچه پشت سر ما )در گذشته( و آنچه میان این دو قرار دارد از اوست و پروردگار 

 تو فراموش كار نیست.
 : فيصلۀ محکمه تسليم خود شخص ميشود -7

فیصله نامه مربوط خود شخص می گردد، و به کسی دیگر داده نمیشود،  در محمکه الهی
ا مَنْ أوُتِيَ كِتابهَُ بیَِمِینهِِ فَیقَوُلُ »سوره الحاقه ( میفرماید:  24الی  19طوریکه در آیات ) فَأمََّ
 ﴾21﴿شَة  راضِیةَ  فَهُوَ فيِ عِی ﴾20﴿إِنِيّ ظَننَْتُ أنَِيّ مُلاق  حِسابِیهَْ  ﴾19﴿هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِیهَْ 
ً بِما أسَْلفَْتمُْ فِي الْْیََّامِ  ﴾23﴿قطُُوفهُا دانِیةَ   ﴾22﴿فِي جَنَّة  عالِیةَ   كُلوُا وَ اشْرَبوُا هَنِیئا

)پس هر كس كه عمل نامه اش به دست راستش داده شود، )شادى كنان(  ﴾24﴿الْخالِیةَِ 
ا حساب خودم رو به رو خواهم شد. دانستم كه بگوید: بیائید كتاب مرا بخوانید. من مىمى

هایش در دسترس است. پس او در زندگى رضایت بخشى است. در بهشتى برین كه میوه
 اید، بخورید و بیاشامید و گوارایتان باد.به خاطر اعمالى كه در دوران گذشته انجام داده

 فيصله ها حضوری بوده و غائبانه نمی باشد: -8
حکم و فیصله غائیبانه رد. ر حضور شخص صورت می گیدر محمکه روز قیامت فیصله د

ا جَمِیع  »سورۀ یس( آمده است:  32ۀ طوریکه در )آی. صادر نمی شود وَإِنْ كُلٌّ لمََّ
 .شوند.(كه همگان نزد ما حاضر مى)و نیستند آنان مگر این« لَدَیْناَ مُحْضَرُونَ 

 : ناف طلب نخواهد بودئدوسيه ها استي -9
قالَ لا تخَْتصَِمُوا لَدَيَّ وَ قَدْ قَدَّمْتُ إِلَیْكُمْ »ق( آمده است: ۀ سور 29و 28ت طوریکه در )آیا

م  لِلْعبَیِدِ  ﴾28﴿بِالْوَعِیدِ  )خداوند متعال می فرماید:( نزد  ﴾29﴿ما یبَُدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَ ما أنََا بِظَلاَّ
به شما داده بودم. هدایت  من با یكدیگر مشاجره نكنید، من پیش از این وعده عذاب را

 ، ستم نمیكنم.(.یابد و من هرگز به بندگانم)فرستادن کفاردر دوزخ( نزد من تغییر نمى
 : ضرورت به شاهدان اضافی نيست -10

آید، آن چیزی را که در محاکم دینوی قانون طوری است که وقتی شاهد به محکمه عدل می
 آن چیزی را که گمان کرده و حدس می زند. کند نهبا حواس خویش دیده و شنیده بیان می

ۀ سور 24در محکمه عدل الهی ضرورت به شا هدان اضافی دیده نمی شود: طوریکه )آیه
)این آن روزى « یَوْمَ تشَْهَدُ عَلیَْهِمْ ألَْسِنَتهُُمْ وَأیَْدِیهِمْ وَأرَْجُلهُُم بمَِا كَانوُا یَعْمَلوُنَ »نور( میفرماید: 
 دهند.(.اند شهادت مى  ها و پاهایشان، علیه آنان به آنچه انجام دادهدستها و است كه زبان

مطرح شده کریم  موضوع اینکه اعضای بدن در قیامت شهادت می دهند، بار ها در قرآن
حَتَّى إِذا ما جاؤُها شَهِدَ عَلَیْهِمْ »( میخوانیم: 20) ۀى فصّلت آیاست، طوریکه در سوره

)هنگامى كه به دوزخ رسند، گوش و  «هُمْ وَ جُلوُدُهُمْ بِما كانوُا یَعْمَلوُنَ سَمْعهُُمْ وَ أبَْصارُ 
 اند، شهادت دهند. چشم و پوست بدن آنان به گناهانى كه انجام داده

أفَْواهِهِمْ وَ تكَُلِمُّنا أیَْدِیهِمْ وَ  الْیوَْمَ نخَْتِمُ عَلى»خوانیم: ( مى65ى یس )آیه همچنان در سوره
 )در آن روز بر دهان كافران مهر خموشى زنیم و دست «أرَْجُلهُُمْ بِما كانوُا یَكْسِبوُنَ  تشَْهَدُ 

 اند شهادت دهند.(هایشان با ما سخن گویند و پاهایشان به آنچه كرده
شهادت فرشتگان رقیب عَتیِد: همچنان در این روز دوفرشته بربنیاد حکم قرآنی امور شهادت 

مَا یلَْفِظُ مِنْ قوَْل  إلِاَّ »ق( میفرماید: ۀ سور 20و 18در )آیات  د: طوریکهنرا انجام میده



هیچ سخنى و کاری را به لفظ « لَدَیْهِ رَقِیب  عَتیِد ...وَجَاءَتْ کُلُّ نفَْس  مَعهََا سَائقِ  وَشَهِید ؛
ر کند... و هدهد، مگر اینکه مراقبى آماده نزد او آن را ضبط مى آورد و انجام نمیدر نمى

اى است. که شهادت دهندگان دهندهدهنده و شهادت آید در حالیکه با او سوق کسى مى 
 تواند همان فرشته رقیب و عتیدی باشد که همراه انسان است.می
 : دوسيه ها به فراموش سپرده نمی شوند -11

ً »سورۀ مجادله می خوانیم:  6طوریکه در )آیۀ  ُ جَمِیعا  فَینَُبِئّهُُمْ بمِا عَمِلوُا یوَْمَ یَبْعثَهُُمُ اللَّ
ُ عَلى ُ وَ نسَُوهُ وَ اللَّ )روزى كه خداوند متعال همه آنان را  «ء  شَهِید  كُلِّ شَيْ  أحَْصاهُ اللَّ
تماماً شمارش كرده و آنها  اند، آگاه سازد.)اعمالى كه( خداوندبرانگیزد تا به آنچه انجام داده

 شاهد و گواه است.(. اند و خدا بر هر چیزفراموش نموده
 : اعمال بطور دقيق و زره، زره بررسی می شود -12

وَ نضََعُ الْمَوازِینَ الْقِسْطَ لِیوَْمِ الْقِیامَةِ فلَا »سورۀ انبیاء( میفرماید:  47طوریکه در )آیۀ: 
)و ما براى  «بِنا حاسِبِینَ  ىتظُْلَمُ نفَْس  شَیْئاً وَ إِنْ كانَ مِثقْالَ حَبَّة  مِنْ خَرْدَل  أتَیَْنا بِها وَ كَف

روز قیامت، ترازوهاى عدل برپا خواهیم كرد، پس )در آن روز( هیچ ظلمی به احدى 
ى خردلى )هم( باشد، ما آن را )براى صورت نخواهد گرفت، و اگر )عملى( به اندازه دانه

 شیم.(محاسبه( خواهیم آورد و )همین قدر در دقتّ محاسبات( كافى است كه ما حسابرس با
سیاه دارد و در كوچكى و حقارت، ضرب  هاى بسیار ریزنام بته ای است كه دانه «خَرْدَل  »

ى سنجش، بارها در قرآن مجید مطرح شده و به معناى وسیله« میزان»المثل شده است 
اى مورد تأكید الله متعال قرار گرفته است. ناگفته نباید گذاشت که: سنجش هر چیزى با وسیله

بطور مثال برای اندازه گیری درجه حرارت وسیله داریم  گیرد.با آن صورت مىمتناسب 
بنام ترمامیتر، برای سنجش فشار هوا، وسیله داریم هوا سنج، براى اندازه گیرى طول 

، وسیله داریم بنام کیلو ء، وسیله ای داریم بنام متر، برای سنجش وزن اشیاءوعرض اشیا
بدیهى است كه براى سنجیدن انسان و اعمال او نیز از  وغیره که مورد محاسبه می گردد.

اى متناسب با او كه همان انسان كامل است واعمال را انجام داده است مورد سنجش وسیله
 قرار می گیرد.

 : معنای وزن اعمال در قيامت
معنای وزن اعمال در قیامت، تطبیق اعمال است بر حق، به این معنی هر شخصی پاداش 

دار حقی است كه عمل مشتمل بر آن است و در نتیجه اگر اعمال شخصی، نیكش به مق
شامل هیچ مقداری از حق نباشد از عملش جز هلاكت و عقاب بهره و ثمری عایدش 

 شود.نمی
 : شود در قيامت، هيچ ميزانی برای اعمال كافران برپا نمی

د نمی یابد: طوریکه در قابل تذکر است که در قیامت هیچ میزانی برای اعمال کافران انعقا
أوُلَئِكَ الَّذِینَ كَفرَُوا بِایاتِ رَبِّهِمْ و لَِقَائهِِ فحََبِطَتْ أعَْمَالهُُمْ »سوره کهف( میخوانیم:  105)آیه 

آنها كسانی هستند كه به آیات پروردگارشان و لقای او » «فلََا نقُِیمُ لَهُمْ یوْمَ الْقِیامَةِ وَزْناً
ن  حبط و نابود شد از این رو، روز قیامت، میزانی برای ات، اعمالشكافر شدند به همین جه
 «آنها برپا نخواهیم كرد.

اعمال است به دلیل و ضایع شدن فرع بر حبط  «فلَا نقُیمُ لَهُمْ یوْمَ القیامةِ وَزْناّ»عبارت 
اینكه سنجش و وزن در روز قیامت به سنگینی حسنات است و با حبط عمل دیگر سنگینی 

 ماند و در نتیجه وزن كردن معنا ندارد.نمیباقی 
به عبارتی دیگر توزین و سنجش مربوط به جایی است كه چیزی دربساط باشد كافران كه 

 چیزی در بساط ندارند چگونه توزین و سنجشی داشته باشند.
 ذوُ وَالْحَب   ﴾١١الْْکَْمَامِ﴿ ذَاتُ  وَالنهخْلُ  فاَکِهَه   ﴾فِيهَا١٠لِلْْنَاَمِ﴿ وَضَعَهَا ضَ وَالْْرَْ 

 ﴾١٣﴿ تکَُذِ باَنِ  بِ کُمَارَ  آلََءِ  فَبأِیَِ   ﴾١٢﴿ يْحَانُ وَالره  الْعَصْفِ 



 در آن میوه ها )گوناگون( و درخت  (۱۰) و )خداوند( زمین را برای مخلوقات )خود( نهاد
 (۱۲دار و گیاهان خوشبوست) هاى پوستو دانه  (۱۱) دار استخرمای شگوفه 
 (۱۳از نعمت های پروردگار خود را تکذیب )انکار( میکنید؟) پس کدام یک

 تفسیر :
 «:الَرض»

مینویسد:  112ابن منظور، محمدبن مکرم در قاموس لسان العرب، جلد هفتم صفحه 
به معنای آن چیزی است که مردم بر آن زندگی میکنند، و برخی بدین عقیده اند « ارض»
ابن منظور، لسان العرب، سمان قرار دارد. آ به معنای آنچه که پائین و مقابل« ارض»

بار در قرآن عظیم الشأن به طور مفرد  461« ارض»کلمۀ ق، ۱۴۱۴طبع، بیروت، سال 
به لفظ مفرد اراده جمع شده که هدف آن آیه  12ذکر شده است، صرف در سورۀ طلاق آیۀ 

ُ الَّذِی خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَات  وَمِنَ ا»هفت آسمان است:  الله آن ذاتی است ) «لْْرَْضِ مِثلَْهُنَّ اللَّ
 که هفت آسمان را آفرید، و از زمین نیز همانند آنها(.

 «:أنام»
 .«مردمان» ﴾أنَاَمِ ﴿

را ذی روح )صاحب روح( ترجمه « أنام»شیخ علامه بیضاوی مفسر بزرگ جهان اسلام 
باشند، زیرا  نس میاِ ن ودر این آیه جِ  «أنام»کرده است، و ظاهر آن است، که هدف از 

تمام ذی روحها تنها این دوگروه مکلف ومامور به احکام شرع میباشند، ودر این سوره این 
 .اند دو گروه مورد خطاب قرار گرفته

 شامل همه میوه ها میشود. «فاكِهَة  »
ر بزرگ اسلام ابن عباس مُفَّسِ ولی ، بواطلاق میشودبه هر گیاه خوش «ريحان»و 
کما يقال خرجت اطلب ريحان »ه به رزق تفسیر نموده است. را در این آی «ريحان»
 یعنی من جهت کسب رزق خدا بیرون آمده ام. «الله
 گیرد،به معناى پوششى است كه میوه را در برمى« كم»جمع  «اكمام»
ها و اجزایى است كه از گیاه جدا به معناى برگ «عصف»به معناى دانه  «حب»
 .«ی برگدارنده دارای قشروپوسته،»ویا ، شودمى
يحَانُ ﴿  .«گیاهان خوشبو، ریحان» ﴾ٱلره
 به معناى نعمت ها است.« الى»جمع  «آلَءِ »

در آیات متبرکه یک مفهوم عالی برای فهم انسانها مورد بحث قرار گرفته است و آن  -
 اینست که تمام هستى توسط یک مدبر خاصی رهبری و هدایت میشود.

زمین و مافیها آن براي استفاده همه موجودات زمینى و و با اعجاز خاصی میفرماید که 
 از آن جمله انسان است.

میوه از جمله نعمت های است که نقش مهمى در تغذیه انسان را دارا می باشدکه از آن  
 جمله ارزش تغذیتی خرما نسبت به سایر میوها بیشتر است. 

بلکه می فرماید که حتی  نموده،ی ورآپروردگار با عظمت نه تنها نعمت میوه را یاد 
و هکذا  «وَ الْحَب  ذوُ الْعَصْفِ »نعمت های الهی می باشند  ۀپوست وغلاف میوه از جمل

يْحانُ »هاى الهى به شمار می رود بوی وخوش بوی گیاهان نیز از جمله از نعمت   «وَ الره
طاب نموده هاى زمین است، خمند از نعمتل مكلفّ و بهرهون که مسؤجِ بناءً به انسان و

 می فرماید که اگاه باشند که تكذیب آیات الهى، سرزنش را به دنبال دارد.
 خوانندگان گرامی !
برخی از نعمتها و فناپذیری تمام نعمتهای بمؤجز  بحث(  30الی  14در آیات متبرکه ) 

 بعمل آمده  است .دنیوی و ماندگاری ذات پروردگار، 
نسَانَ  خَلَقَ  ارِ کَ  صَلْصَالٍ  مِن الِْ ارِ  مِن الْجَانه  وَخَلَقَ  ﴾۴١﴿الْفَخه ن جٍ مه  مِ 
 ﴾۶١تکَُذِ باَنِ﴿ بِ کُمَارَ  آلََءِ  فَبأِیَِ   ﴾۵١﴿نهارٍ 

 ای از آتش آفریدعلهشُ ن را از جِ و  (۱۴) چون سفال بیافرید ایخشکیده گل از را انسان
 (۱۶نید؟ )پس کدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب )انکار( میک (۱۵)



 تشریح لغات واصطلاحات :
ارِ »  .«سفال» «ٱلفخََّ

 تفسیر:

قبل از اینکه بحث خویش رادر باره خلقت آغاز نمایم، لازم می دانم در روشنایی قرآن 
لقت خِ در مورد داستان اً عظیم الشأن در مورد آفرینش زمین مطالب را بعرض برسانم وبعد

فصلت(  ۀسور 12الی  9ظمت ما در )آیات معلومات را ارایه بدارم: پروردگار با ع
لِكَ رَبُّ »میفرماید:  قلُۡ أئَِنَّكُمۡ لَتكَفرُُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْرَۡضَ فِي یوَۡمَینِ وَتجَعلَوُنَ لهَۥُٓ أنَدَاداۚ ذَٰ
لَمِینَ  رَكَ فِیهَا وَقَدَّرَ فیِهَآ أقَوَٰ  ﴾9﴿ٱلعَٰ سِيَ مِن فوَقِهَا وَبَٰ تهََا فيِٓ أرَۡبَعةَِ أیََّام سَوَاءٓ وَجَعَلَ فِیهَا رَوَٰ
ثمَُّ ٱستوََىٰٓ إلَِى ٱلسَّمَاءِٓ وَهِيَ دُخَان فقَاَلَ لَهَا وَلِلأرَۡضِ ٱئتیِاَ طَوۡعًا أوَۡ كَرۡها  ﴾10﴿لِّلسَّائٓلِِینَ 

ٓ أتَیَناَ طَائٓعِِینَ  كُلِّ سَمَاء  أمَْرَهَا فقَضََاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَات  فِي یوَْمَیْنِ وَأوَْحَى فِي  ﴾11﴿قَالَتاَ
نْیَا بمَِصَابیِحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تقَْدِیرُ الْعزَِیزِ الْعلَِیمِ  بگو: آیا شما به آن » «﴾12﴿وَزَیَّنَّا السَّمَاءَ الدُّ

شوید، و برای او همتایانی قرار میدهید؟! او  کسی که زمین را در دو روز آفرید کافر می
ها را از فرازش پدید آورد، و در آن برکت )زمین( کوهپروردگار جهانیان است و در آن 

داد، و خوراک )و رزق، اهل( آن را مقدر )و معین( فرمود، )اینها همه( در چهار روز 
بود، )بنابراین( برای سؤال کنندگان )واضح( و روشن گردید. سپس به سوی آسمان متوجه 

ود: خواسته یا ناخواسته بیایید، شد، در حالیکه بصورت دود بود، پس به آن و به زمین فرم
صورت( هفت آسمان در دو روز ساخت، و در هر ها را )بهخواه آمدیم، پس آنگفتند: به دل

هایی )ستارگان( آسمانی کار )و تدبیر( آن )آسمان( را وحی کرد، و آسمان دنیا را با چراغ 
 «.روزمند دانابیاراستیم )و از شیاطین( حفظ کردیم، این است تقدیر )خداوند( پی

 ها را بر روی آن قرار دادیم. سبحان الله! خداوند متعال میفرماید وقتی زمین را ساختیم، کوه
در مسند امام احمد بن حنبل، روایتی داریم که خداوند وقتی زمین را ساخت، به لرزش افتاد 

 ها، زمین محکم گردانیده شد.ی کوهو به وسیله
 اند.ها مانند  میخ کند، یعنی کوهاستفاده می« اوتاد»ظ در قرآن عظیم الشأن هم از لف

 پرسند: فرشتگان از خداوند می 
 تر هم داریم؟  خداوندا آیا از کوه محکم

 فرماید:خداوند می 
 تر آهن است، بله از کوه محکم

 تر چی؟ گفتند: از آن محکم
 تر آتش است، گفت بله از آن محکم
 گفتند: از آن چی؟ 

 کند. له آب آتش را خاموش میفرمود: ب
 گفتند: از آب چی؟ 

دهد به نحویی که دست چپش از دست راستش ای را در راه الله میگفت: مؤمنی که صدقه
 دهد با خبر نشود. که صدقه می

 « تر است!این از همه محکم
، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَا» ُ عَزَّ وَجَلَّ الْْرَْضَ، »لَ: عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِك  ا خَلَقَ اللَّ لَمَّ

بتَِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ خَلْقِ الْجِبَ  تْ، فَتعَجََّ الِ، جَعلَتَْ تمَِیدُ، فخََلَقَ الْجِباَلَ، فَألَْقَاهَا عَلیَْهَا فاَسْتقَرََّ
قَالَ: نعَمَْ، الْحَدِیدُ. قَالتَْ: یَا رَبِّ، هَلْ فقََالتَْ: یَا رَبِّ، هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْء  أشََدُّ مِنَ الْجِبَالِ؟ 

مِنْ خَلْقِكَ شَيْء  أشََدُّ مِنَ الْحَدِیدِ؟ قَالَ: نَعَمْ، النَّارُ قَالتَْ: یَا رَبِّ، هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْء  أشََدُّ 
شَيْء  أشََدُّ مِنَ الْمَاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ،  مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: نَعَمْ، الْمَاءُ. قَالتَْ: یَا رَبِّ، فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ 

یح؟ِ قَالَ: نعَمَْ، ابْنُ آدَمَ یَتصََدَّقُ  یحُ. قَالتَْ: یَا رَبِّ، فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْء  أشََدُّ مِنَ الرِّ الرِّ
 (.11805)مسند أحمد:  .«بِیَمِینهِِ یخُْفِیهَا مِنْ شِمَالِهِ 



زمین را خلق نمود، کوها را بروی زمین قرار داد وهمه بعد از اینکه پروردگار با عظمت 
ما یحتاج که برای زندگی انسان ضروری ولازمی خلق نمود، سپس انسان را خلیفه این سر 

 زمین تعیین نمود. 
میفرماید: ه( سورۀ البقر 30طوریکه قرآن عظیم الشأن در باره داستان خلقت انسان در )آیۀ 

ئِكَةِ إِنِّي جَاعِل فِي ٱلْرَۡضِ خَلِیفةَۖ قَالوُٓاْ أتَجَعَلُ فِیهَا مَن یفُسِدُ فِیهَا وَإِذۡ قَالَ رَبُّكَ لِلمَ »
لَٰ

سُ لكََ قَالَ إِنِّيٓ أعَلَمُ مَا لَا تعَلَمُونَ  مَاءَٓ وَنحَنُ نسَُبِّحُ بحَِمدِكَ وَنقَُدِّ و » «﴾30﴿وَیسَفِكُ ٱلدِّ
گفت: من در زمین جانشینی قرار )بیاد بیاور( هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان 

 خواهم داد. 
 ریزی کند؟ دهی که در آن فساد و خونگفتند: آیا کسی را در آن قرار می
 کنیم. آوریم و تو را تقدیس میما تسبیح و حمد تو را به جا می
 .«دانیددانم آنچه را که شما نمیپروردگار فرمود: یقیناً من می
ورند وحتی می آویلات مختلفی را به عمل می أآیۀ مبارکه تبرخی از علماء در تفسیر این 

نویسند که از فهم این آیه طوری فهمیده می شود که: قبل ازآدم موجوداتی بودند به نام 
ی وجود انسان بر زمین، ها دربارهکردند و ملایک با قیاس بر آنکه خونریزی می« بشر»

 با هم سخن گفتند.
 یر را مفسرین کرام بیان داشته اند که از جمله:در تفسیر این آیه چندین تفس

 کردند.ی زمین بودند و فساد مینیان بر روی کرهجِ اینکه قبل از آدم 
کند و امر به عدل زمانی دانستند خلیفه یعنی کسی که امر به عدل میویا اینکه: فرشتگان می

 پذیرد که فساد و ظلمی باشد.انجام می 
کنم که به عبادت خودش به ملائکه فرموده که موجودی خلق میو یا اینکه خداوند متعال 

کنند ها فساد هم میای از آنپردازد، ولی با این وجود عدهی ارضی می من بر روی کره
گویند که این تفسیر صحابه و تابعین است، تفسیر قتاده و ابن عباس و ابن مسعود و... که می

ها آگاهی داده  انسان فرموده است و از قبل به آن یالله تعالی خودش به ملائکه در باره
است. )مراجعه شود به رساله: چگونه خلقت آغاز شد؟ اولین انسان چگونه آفریده شد؟ 

 ه .ق( 1438ذوالحجة  -ه . ش  1396سنبله( نوشتۀ ماموستا بهروز عزیزی )
ما که تو را شان میکنی ملائکه تعجب میکنند و میگویند خداوندا اگر برای عبادت خلق

شویم، پس بگذار تنها ما باشیم و کنیم و در عین حال گناهی را هم مرتکب نمیتسبیح می
 دانید.دانم که شما نمیشان میفرماید: من چیزی میخداوند متعال در جواب

 : نساناِ ر يا بشََ خلقت 
هم نام  «بشر». ذکر شده است« آدم یا انسان»به معنای کریم هم، در قرآن « بشر»ی کلمه

بشر یا »فرماید: ی آن امام راغب اصفهانی میدیگری برای همین انسان است که در باره
هم به معنای باطن پوست است و بدین « أدیم»بشره یعنی ظاهر اصلی پوست خارجی و 

گویند که ظاهرش به طور کامل از پشم و مو پوشیده نشده است، و خاطر به انسان بشر می
گرفته شده که به معنای پوست « أدیم»گوییم این یا از گویند، میدم میاینکه چرا به او آ

گرفته شده است که به معنای گندمگون بودن است، که در آن مثلاً « أدُمه»است و یا از 
گندمگون یا همان سبزه بوده است. ولی تفسیر صحیح این است که چون   رنگ حضرت آدم

 اند.گرفته شده و نام او را آدم گذاشته « ادیم»آدم از خاک سرزمین است، اسمش از 
 ! خوانندۀ محترم

در این جای شک نیست که الله تعالی، بدیع السماوات و الارض است، خالق لایزال ذاتی 
ها و زمین ای، به ابداع و آفرینش آسمانی از پیش ساخته شدهاست، که بدون هیچ نمونه

 شود.ی این سرزمین پرداخته است، تا انسان خلیفه
 : خليفه

خلیفه را علماء به دو معنا آورده اند، یکی اینکه یعنی حکم فرمانروایی و توانایی استفاده 
ی زمین است به این انسان داده است، یعنی انسان به از تمام چیزهایی را که بر روی کره



پردازد و خداوند ی زمین میی خداوند به سیر و سلوک و تصرف در کرهعنوان خلیفه
 عال )پادشاه دایم هم، خودش موجود است و بر همه چیز این آدمی ناظر است. مت

و معنی دوم اینکه: خلیفه به معنای مرگ یک انسان و جانشین شدن دیگری به جای او که 
 ی خاکی است.این مختص این کره
 : خلقت اولين انسان

سورۀ الحج ( با  5یۀ قرآن عظیم الشأن در مورد اینکه اولین انسان چگونه خلق شده در )آ
ن ترَُاب»زیبای خاص میفرماید:  كُم مِّ نَ ٱلبَعثِ فَإنَِّا خَلقَنَٰ أیَُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتمُۡ فيِ رَیب مِّ  «یَٰ

ای مردم! اگر از برانگیخته شدن در شک هستید، پس )به این نکته دقت کنید:( همانا ما »
 «.شما را از خاک آفریدیم

نِ مِن »فرماید: ة( میسورۀ السجد 7و در )آیۀ ٱلَّذِيٓ أحَسَنَ كُلَّ شَيۡء  خَلقَهَۥُۖ وَبدََأَ خَلقَ ٱلِإنسَٰ
همان( کسی که هر چه را آفرید به نیکوترین )وجه( آفرید، و آفرینش انسان را ») «طِین

یعنی پس از آفرینش وخلقت همه چیز، انسان را از خاک آفرید و خاک «. از گِل آغاز کرد
زِبِ  »گِل کرد! را تبدیل به  ن طِین لاَّ هُم مِّ  إِنَّا خَلقَنَٰ

ۚٓ ن خَلقَنَا  «فَٱستفَتِهِمۡ أهَُمۡ أشََدُّ خَلقاً أمَ مَّ
ها سخت تر است، ها بپرس که آیا آفرینش آنپس )ای پیامبر( از آن( »11)سوره الصافات: 

 .«ای آفریدیمها را از گِل چسپندهایم، ما آنیا )آفرینش( آنچه ما آفریده
ارِ »سورۀ الرحمن( خواندیم  14ویا طوریکه در )آیۀ  ل كَٱلفخََّ نَ مِن صَلصَٰ  «خَلَقَ ٱلِإنسَٰ

 «.ای چون سفال آفریدانسان را از گِل خشکیده»
سورۀ حج( بیان شده است، در آغاز آفرینش خاک  5انسان به اساس حکم قرآنی که )در آیۀ 

 إِنْ كُنْتمُْ فِي رَیْب  مِنَ الْبَعْثِ فإَنَِّا خَلقَْنَاكُمْ مِنْ ترَُاب  یَا أیَُّهَا النَّاسُ »بوده طوریکه میفرماید: 
ي الْْرَْحَامِ مَا ثمَُّ مِنْ نطُْفةَ  ثمَُّ مِنْ عَلقَةَ  ثمَُّ مِنْ مُضْغةَ  مُخَلَّقةَ  وَغَیْرِ مُخَلَّقةَ  لِنبَُیِنَّ لَكُمْۚ وَنقُِرُّ فِ 

ى ثمَُّ   نخُْرِجُكُمْ طِفْلًا ثمَُّ لِتبَْلغُوُا أشَُدَّكُمْ ۖ وَمِنْكُمْ مَنْ یتُوََفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَنْ نشََاءُ إلَِىٰ أجََل  مُسَمًّ
نَا عَلَیْهَا یرَُدُّ إلَِىٰ أرَْذَلِ الْعمُُرِ لِكَیْلَا یَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْم  شَیْئاً ۚ وَترََى الْْرَْضَ هَامِدَةً فَإذَِا أنَْزَلْ 

)ای مردم، اگر شما در )روز قیامت و  «تْ وَرَبتَْ وَأنَْبَتتَْ مِنْ كُلِّ زَوْج  بَهِیج  الْمَاءَ اهْتزََّ 
قدرت الله بر( بعث مردگان شک و ریبی دارید )برای رفع شک خود بدین دلیل توجه کنید 
که( ما شما را اول از خاک آفریدیم آن گاه از آب نطفه، آن گاه از خون بسته، آنگاه از 

وشت با آفرینشی تمام و ناتمام، تا )در این انتقال و تحولات قدرت خود را( بر شما ای گپاره
بخشیم تا به ها( آنچه را مشیتّ ما تعلق گیرد در رحمها قرار میآشکار سازیم و )از نطفه

وقتی معین، آن گاه شما را به صورت طفلی )چون گوهر از صدف رحم( بیرون آریم تا 
د بلوغ و رشد خود برسید و برخی از شما )در این بین( بمیرد )زیست کرده و( سپس به ح

و برخی به سن پیری و دوران ضعف و ناتوانی رسد تا آنجا که پس از دانش و هوش 
چیزي نداند و هیچ فهم نکند، و )دلیل دیگر از ادلۀ قدرت خداوند بر معاد آن که( زمین را 

ن بر آن فرو باریم سبز و خرم شود و گیاه باشد آن گاه چون بارابنگری وقتی خشک و بی
 ها در آن( نمو کند و از هر نوع گیاه زیبا برویاند.()تخم

همچنان اینکه سپس با آب آمیخته شده است و به صورت گِل در آمده است: طوریکه در 
ى أجََلًا وَ أجََ  هُوَ الَّذِي خَلقََكُمْ مِنْ طِین  ثمَُّ قضَى»سوره انعام( میفرماید:  2)آیه  ل  مُسَمًّ

)او كسى است كه شما را از گل آفرید، پس از آن أجلى را )براى  «عِنْدَهُ ثمَُّ أنَْتمُْ تمَْترَُونَ 
زندگى شما در دنیا( قرار داد و أجلى معیّن )كه مربوط به آخرت یا غیر قابل تغییر در 

 كنید؟(دنیاست( نزد اوست. پس )با وجود این( شما شك و شبهه مى
سوره  28انرابه صورت گِل بدبو یا لجن تغییر شکل داده: طوریکه )در آیه  و هکذا بعد

« وَإِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِيّ خالِق  بشََراً مِنْ صَلْصال  مِنْ حَمَإ  مَسْنوُن  »حجر( میفرماید: 
اه )و )یاد كن( آنگاه كه پروردگارت به فرشتگان گفت: همانا من بشرى را از گِلى خشك سی

 كنم.(و بدبو شده خلق مى
فَاسْتفَْتهِِمْ أَ »سورۀ صافات(  11و سپس حالت چسبندگی پیدا کرده است: طوریکه در )آیه 

)پس از آنان نظر بخواه كه آفرینش  «هُمْ أشََدُّ خَلْقاً أمَْ مَنْ خَلقَْنا إِنَّا خَلقَْناهُمْ مِنْ طِین  لازِب  



ها و زمین( آفریدیم؟ ما آنان را از گِلى چسبنده آسمان تر است یا كسانى كه ما )درآنان سخت
سورۀ  14 ای شده است، طوریکه ) آیۀو بعد گِل خشکیده و سفال گونه آفریدیم( وبعد

نسَانَ  خَلَقَ »الرحمن( بدان اشاره نمودیم:  ارِ  صَلْصَال   مِن الْإِ در واقع صلصال  «کَالْفخََّ
 ، صدا میدهد.ای که با زدن به آنیعنی: گِل خشکیده

نْسانَ مِنْ »سورۀ حجر( آمده است:  33و  27و  26از جمله در )آیات:  وَ لقََدْ خَلقَْنَا الْإِ
)و همانا ما انسان را از گِلى خشك، از گِلى سیاه متغیر  ﴾26﴿«صَلْصال  مِنْ حَمَإ  مَسْنوُن  
)وقبل از انسان،  ﴾27﴿نارِ السَّمُومِ  وَ الْجَانَّ خَلقَْناهُ مِنْ قبَْلُ مِنْ »و بو گرفته، آفریدیم.( و 

 جنّ را از آتشى سوزان و نافذ آفریدیم.(
اى گویند كه هرگاه در آن زده شود، صداى صوت از به گِل خشك و نه پخته «صَلْصال  »

قالَ لَمْ أكَُنْ لِْسَْجُدَ لِبشََر  خَلقَْتهَُ مِنْ صَلْصال  مِنْ »حجر ۀ سور 33یه آآن بیرون می اید. و
گونه نیستم كه براى بشرى كه او را از گِلى خشك، )ابلیس( گفت: من این ﴾33﴿مَإ  مَسْنوُن  حَ 

 اى، سجده كنم.از گِلى سیاه و بدبو آفریده
در فرهنگ قرآن عظیم الشأن، جنّ موجودى مكلفّ است كه مورد  :که قابل یاد آوری است

نْسِ یا مَعْشَرَ الْجِنِّ »خطاب الله تعالی قرار گرفته است،  جنیات قرآن را میفهمیدند،  « وَ الْإِ
گروهى از جنّ قرآن  «اسْتمََعَ نفَرَ  مِنَ الْجِنِّ »طوریکه در اولین آیه از سوره جنّ میخوانیم: 

 را گوش كردند.
خوانیم كه آنها باكره جنّ همانند انسان داراى شهوت است. چنانكه درباره زنان بهشتى مى

 «لَمْ یَطْمِثهُْنَّ إِنْس  قَبْلَهُمْ وَ لا جَانٌّ »میزش كرده و نه جنىّ. هستند، نه انسانى با آنها آ
و طبق این آیه آفرینش آن از آتش و قبل از انسان بوده است. چنانكه ابلیس « 74الرحمن »

لَْمَْلَأنََّ »رود. وهمانند دیگر كافران از جنّ به دوزخ مى «كانَ مِنَ الْجِنِّ » از جنّ است،
 «119هود » «نَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ أجَْمَعِینَ جَهَنَّمَ مِ 

 : هدف ازنفخ روح الهی
سورۀ السجدة (  9در ادامه بحث خلقت انسان باید گفت که قرآن عظیم الشأن در )آیۀ 

وحِهِ »َ میفرماید: )و از روح خود در آن دمید( و در این هنگام بود که  «نفََخَ فِیهِ مِن رُّ
 مید. خداوند از روحش در او د

هدف از روح او، روح الله نیست، بلکه منظور روح مخلوقی است متعلق به انسان و خداوند 
 به آن قدرت و منزلت داده است.

 گیرد.روحی که در کالبد انسان نفخ شده، تنها متعلق به انسان است و به حیوانات تعلق نمی
 : فهم خلقت انسان در حديث

صلی الله علیه وسلم بیان  یحی داریم که:پیامبرهمچنان در مورد خلق انسان حدیث صح
اش به کالبد کند که خداوند اول نفس آدم را آفرید و سپس روح انسان را از طریق بینیمی

 او دمید. والله اعلم.
و همچنان در حدیث ترمذي شریف نیز به روایت ابو هریره )رض( چنین روایت شده 

 است.
ا خَلَقَ اللهُ آدَمَ وَنفََ » ِ، فحََمِدَ اللهَ بِإذِْنِ اللهِ، فقََالَ لهَُ لَمَّ وحَ عَطَسَ، فقََالَ: الْحَمْدُ لِِلَّّ خَ فِیهِ الرُّ

یَا آدَمُ اذْهَبْ إلَِى أوُلَئِكَ الْمَلَائِكَةِ، إِلَى مَلَأ  مِنْهُمْ » ، فقََالَ لَهُ: «رَحِمَكَ رَبُّكَ یَا آدَمُ »رَبُّهُ: 
، فقَلُِ: السَّلَامُ عَلَ  قَالوُا: وَعَلَیْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبرََكَاتهُُ، ثمَُّ رَجَعَ إلَِى رَبهِِّ « یْكُمْ جُلوُس 

( و 8487( و البزار )3368رواه ترمذي )«. فقََالَ: إن هَذِهِ تحَِیَّتكَُ، وَتحَِیَّةُ بَنِیكَ وَبنَیِهِمْ 
 ( و الفاظ له.106/1ابن خزیمه في التوحید( )

میشود هنگامی که آدم خلق شد و روحش در او دمیده شد، آدم عطسه کرد و  در اینجا بیان
بلافاصله گفت الحمدلله و پروردگارش در جواب به او گفت یرحمک الله، سپس خداوند به 

ها سلام کن. به آنان گفت السلام علیکم، ملایکه او گفت به سوی آن فرشتگان برو و به آن
رحمة الله، خداوند در اینجا درس دیگری به آدم داد و در جوابش گفتند وعلیک السلام و 

 خطاب به او گفت این سلام بین تو و بین فرزندان تو است ای آدم.



 همچنان در مورد خلقت ادم حدیثی صحیح داریم که در بخاری ومسلم روایت شده است: 
ُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ » ُ آدَمَ «  عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:عَنْ أبَيِ هُرَیْرَةَ رَضِيَ اللَّ خَلَقَ اللَّ

( 2841( ومسلم شمارۀ )6227)تفصیل حدیث درالبخاري شمارۀ ) «.وَطُولهُُ سِتُّونَ ذِرَاعًا
)خداوند آدم را خلق کرد، در حالیکه طولش شصت ذراع، و عرض بدنش هفت ذراع بود 

عرض بدنش سه و نیم متر بود، و )هرذراع نیم متر است(، یعنی حضرت آدم سی متر، و 
وارد بهشت  شود، به همان هیکل و صورت آدمروایت است هرکسی که داخل بهشت می

دانیم که پیامبر صلی الله علیه وسلم همان کسی است که خداوند در خواهد شد، و ما می
، إِنۡ هُوَ إلِاَّ وَحي یوُحَ »فرماید: اش می باره -3)سورۀ النجم:  «ىوَمَا ینَطِقُ عَنِ ٱلهَوَىٰٓ
شود )و گوید. این نیست جز آنچه به او وحی می(. )و از روی هوای نفس سخن نمی4
 «.گوید(جز وحی چیزی نمیبه

ُ آدَمَ عَلیَ »صلی الله علیه وسلم فرمود:  هکذا درحدیث داریم در مورد اینکه پیامبر خَلَقَ اللَّ
یان علماء ومحدثین اختلاف نظر است، اما در اینکه مفهوم این حدیث چیست، م. «صُورَتهِِ 

یکی از معانی آن این است که خداوند آدم را آفرید بدون طی مراحل جنینی و بلوغ و... 
عَنْ أبَِي هُرَیْرَةَ قَالَ: قَالَ » توانست حرف بزند.بلکه هنگام خلقتش او کامل کامل بود و می

ُ عَلَیْهِ وَسَلَّ  ِ صَلَّى اللَّ َ خَلَقَ آدَمَ « مَ:رَسُولُ اللَّ إِذَا قَاتلََ أحََدُكُمْ أخََاهُ فلَْیجَْتنَبِْ الْوَجْهَ فَإنَِّ اللَّ
 ( 2612مسلم ))  «عَلَى صُورَتهِِ 

 ﴾١٨تکَُذِ باَنِ﴿ بِ کُمَارَ  آلََءِ  فَبأِیَِ   ﴾١٧بَيْنِ﴿الْمَغْرِ  ب  وَرَ  قَيْنِ الْمَشْرِ  ب  رَ 
پس کدام یک از نعمت های پروردگار  (۱۷) تاو پروردگار دو مشرق و دو مغرب اس

 (۱۸)خود را تکذیب )انکار( میکنید؟
اصطلاح مغرب ومشرق در جنب کی در اصطلاحات عرفی مردم وجود، اصطلاح علمی 

غروب افتاب از آنجا صورت  است که هدف از آن شرق و غرب عالم است که طلوع و
ع می کند بنام مشرق و بطرف که فتاب طلوآمیگیرد. این بدین معنی است، به طرف که 

فتاب غروب می کند به نام مغرب گفته میشود، ولی با دقت عقلی و علمی ثابت میشود که آ
 های متعددی دارد.ها و مغربزمین مشرق

زمین، یک مشرق  کند، در هر نقطهفتاب حرکت میآره است و به دورکُ چون زمین به شکل 
 شود.اب، پیدا میفتآو مغرب و اثر طلوع و غروب مکرر 

کند که با ساعت طلوع و غروب روز آفتاب در هر روز، ساعت معین طلوع و غروب می
برای هر  قبل و بعد متفاوت است. بنابر این، به تعداد روزهای سال مشرق و مغرب داریم.

انسانی شش جهت متصور است، پس طلوع و غروب نسبت به جایگاه هر کس متفاوت 
 است.

 ها و مغربظاهر یک مغرب و مشرق بیشتر نیست، ولی در واقع مشرقپس اگر چه در 
های متعددی وجود دارد. بنابر این، تعبیر به مشرق و مغرب یا هم مشارق ومغارب با 

 مبانی علمی منافی نیست.
ِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأیَْنَمَا توَُلُّوا»سورۀ البقره میخوانیم:  115طوریکه درآیۀ  فَثمََّ وَجْهُ  وَلِِلَّّ

َ وَاسِع  عَلِیم   ِ إِنَّ اللَّ یعنی: )و خدا را است مشرق و مغرب، هر سو که روی آورید  «اللَّ
 همانجاست روی الله، هر آئینۀ خداوند فراخ نعمت دانا است.

چون قبله از طرف مسجد الاقصی به طرف مسجد الحرام ، مورد تغییر قبله است این آیه در
یهودیان مسلمانان را مسخره کرده و میگفتند که چرا شما قبله خود را تغییر  بود، تغییر کرده

 ؟ مگر میشود قبله را هم تغییر داد؟! دادید
یعنی  «المغرب فاینما تولوا فثم وجه الله و لله المشرق و»خداوند در این آیه میفرماید: 

 ا دارید. کنید همانجا رو به خد مشرق و مغرب برای خداست و به هر طرف که رو
تذکری داده و میفرماید: فکر نکنید که  در این آیه خداوند به یهودیان در مورد تمسخرشان

پذیر است بلکه مشرق و مغرب عالم  رو کردن به طرف خدا فقط در مسجد الاقصی امکان



این آیه همان اصل شرق و غرب عالم  از آن اوست. بنا بر این مراد از مشرق و مغرب در
 است.

یعنی )او خدائیست که ربّ دو  «رَبُّ الْمَشْرِقَیْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَیْنِ »فوق  ۀدر آی همچنان
 .(.مشرق و دو مغرب است

اکثر  آفتاب در هر روز از نقطه ای طلوع و از نقطه ای هم غروب میکند اما با توجه به حد
دو  و مشرق وفتاب در زمستان در حقیقت دآمیل شمالی افتاب در تابستان و میل جنوبی 

امر  مغرب مختلف بوجود می آید که بقیه روز های سال در میان این دو میباشند. که همین
باعث پیدایش فصول چهار گانه میشود که آن نیز موجب پیدایش بسیاری از نعمات 

 میشود. الهی
دیگری تعبیر به  س السرطان و ازألازم بذکر است که یکی از این دو میل تعبیر به مدار ر

 س الجدی میکنند.أمدار ر
این آیه یعنی حد اکثر میل جنوبی و شمالی آفتاب  بنابر این وجود دو مشرق و دو مغرب در
باعث بوجود آمدن فصول چهار گانه و به تبع آن  که در تابستان و زمستان روی میدهد که

 . بسیاری از نعمات الهی میشود
یعنی  «أقُْسِمُ برَِبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ  فَلَا » سورۀ معارج میخوانیم: 40همچنان در آیۀ 

 «:مشارق و مغارب قسم میخورم به رب»
تمام روز های سال است و  مراد از مشارق؛ طلوع متعدد آفتاب از ناحیۀ شرق عالم در

 های سال است. مراد از مغارب؛ غروب متعدد آفتاب از ناحیۀ غرب در تمام روز
و مراد  یک مغرب، اصل وجود شرق و غرب عالم است خلاصه: مراد از یک مشرق و

مراد  از دو مشرق و دو مغرب؛ حد اکثر میل جنوبی و شمالی آفتاب در طول سال است و
از چند شرق و چند غرب، طلوع و غروب متعدد خورشید در روز های سال است که 

 مشرق و مغرب صورت میگیرد. از
دقیق عالم را در آیات فوق به نمایش می  آفرینشچقدر نظم و  متعال پس میبینیم که خداوند

 گذارد.
 : دروس حاصله

به صراحت معلوم میشود که  «... رَبُّ الْمَغْرِبَیْنِ رَبُّ الْمَشْرِقَیْنِ »از محتوی آیۀ متبرکه 
 به شرق و غرب عالم یكسان است. احاطۀ قدرت الهی 

ه وشناخت آفاق و انفس، هر دو متبرکه به انسان می آموزاند که اهتمام وتوجآیۀ در این 
نْسانَ مِنْ صَلْصال  »توجّه میدهد   «... رَبُّ الْمَشْرِقَیْنِ وَ... الْمَغْرِبَیْنِ خَلَقَ الْإِ

پدیده  هاى الهىو این از نعمت آیداى است كه مشرق و مغرب پدید مىحركت زمین به گونه
 ن.جِ هاى طبیعى، هم براى انسان نعمت است وهم براى 

 بِ کُمَارَ  آلََءِ  فبَأِیَِ   ﴾٢٠يَبْغِياَنِ﴿ لَه  زَخ  برَْ  بَيْنَهُمَا ﴾١٩يلَْتقَِياَنِ﴿ يْنِ الْبَحْرَ  جَ رَ مَ 
 ﴾٢١تکَُذِ باَنِ﴿

دو بحر )شیرین و شور( را روان ساخت در حالیکه همواره باهم تلاقی و برخورد دارند 
تجاوز نمی کنند  يَبْغِياَنِ( لَه )ولی( میان آن دو حایلی است که یکی بر حد دیگر ( )۱۹)

پس کدام یک از نعمت های پروردگار خود را ( ۲۰)درنتیجه باهم مخلوط نمی شوند!( )
 (۲۱تکذیب )انکار( میکنید؟ )

 تفسیر :
متبرکه مفسرین تفاسیر مختلفی را ارائه داشته اند ودر مجموع بصورت ۀ در تفسیر این آی

همانا بحری آب شیرین و شور است که در  عموم می نویسند که: هدف از دو بحر،
بسیارى از مناطق جهان در کنار هم در جریان هستند، بدون اینکه با هم مخلوط گردند و 

ریزد، به خوبى دیده  هاى آب شیرین به بحر مى این منظره در تمام مناطقى که رودخانه
 مي شود.



 صل میان دو چیز گفته میشود.به حدّ فا «برَْزَخ  »به معناى رها ساختن است و  «مَرَجَ »
 .«کنند، بهم رسندهبایکدیگربرخورد می» ﴾یلَتقَِیَانِ ﴿
، هم به «مرجان»به معناى مرواریدى است كه درون صدف پرورش مییابد و  «لؤلؤ»

شود و هم به نوعى از حیوان دریایى اطلاق می شود كه شبیه مروارید هاى كوچك گفته مى
 كنند.را شکار مىشاخه درخت است و صیاّدان آن 

شود، خواه بحر باشد ویا هم رودخانه ویا دریا، اما هدف از هم به آب زیاد گفته مى« بحر»
ها شیرین و آب بحر ها شور هاى شور و شیرین است. معمولًا آب رودخانه، آب «بحرین»

 فرُات  ما یسَْتوَِي الْبحَْرانِ هذا عَذْب  »سورۀ فاطر می خوانیم:  12است. طوریکه در آیۀ 
دو بحر یكسان نیستند، یكى آبش گوارا، شیرین و نوشیدنش  «سائِغ  شَرابهُُ وَ هذا مِلْح  أجُاج  

خوشگوار است و یكى شور و تلخ است. آب شور براى حفظ حیات جانداران بحری است 
ها و حیوانات كه در خشكى زندگى و آب شیرین براى حفظ حیات نباتات، گیاهان، انسان

 كنند.مى
 «:مَرَجَ الْبحَْرَيْنِ »

دو بار در قرآن عظیم الشأن ذکر یافته است: یك بار در سورۀ  «مَرَجَ الْبحَْرَيْنِ » عبارتِ 
و یك بار هم در همین سوره( در آنجا ابتدا از جهاد بزرگ با كفار سخن به  53فرقان )آیۀ 

و به تعقیب آن مى  « جِهاداً كَبِيراً فَلَّ تطُِعِ الْكافرِِينَ وَ جاهِدْهُمْ بِهِ »گوید. میان آمده مى
مَرَجَ الْبحَْرَيْنِ هذا عَذْب  فرُات  وَ هذا مِلْح  أجُاج  وَ جَعَلَ بَيْنهَُما برَْزَخاً وَ حِجْراً »فرماید: 
)دو بحررا به هم در آمیخت که این آب گوارا و شیرین و آن دیگر شور و تلخ  «مَحْجُوراً 

ین به هم آمیختن( واسطه و حایلی قرار داد که همیشه از هم است، و بین این دو آب )در ع
 منفصل و جدا باشند.(.

 ! خوانندۀ محترم
)پروردگار با عظمت ما در  «.مَرَجَ الْبحَْرَیْنِ یلَْتقَِیانِ. بیَْنهَُما برَْزَخ  لا یَبْغِیانِ »در آیۀ: 

کندکه ازاین وصیف میگونه تجمله سایر نعمت های اعطا شده از این نعمت دو بحر را این
)دو دریا( « البحرین»و در آیه دیگری منظور از «. آیدلؤلؤ و مرجان بدست می»دوبحر: 

او است که دو بحر را به هم در آمیخت، بر یک دیگر غلبه » آید:به روشنی به دست می
ى تا نمی کند، این شیرین و گوارا و آن شور و تلخ، و میانشان مانعى قرار داد نفوذ ناکردن

 «.گوید( دور باش و نزدیک نیابا هم مخلوط نشوند )گویا هر یک به دیگرى می
 برخی از خصوصيات اين دو بحر:

توانند یک نمیاین دو بحر با یکدیگر برخورد و با هم مناسبت دارند، اما در عین حال هیچ 
و بحر با دو بر دیگری غلبه کنند؛ زیرا در میان این دو حائل و مانعی وجود دارد. این د

خصوصیت متفاوت در کنار یکدیگر قرار دارند، اما مانعی در این میان وجود دارد که به 
دهد بر دیگری غلبه پیدا کند و این به حق نشانی بزرگ از قدرت و یک اجازه نمیهیچ 

عظمت الهی است، آثار و قدرت الهی و برترى اراده او بر همه چیز هویداست. در آب 
ر آب دریاى شیرین و قدرت الهی در تلاقى و برخورد این آب ها، هم شرین دریاى شور، د

 شوند.گذرند و در یكدیگر داخل نمىوآب شور از كنار هم مى
نعمات که دراین آب ها وجود دارد، وپروردگار با عظمت ما این نعمت ها ی بزرگی را 

ه در ادامه میفرماید: برای استفاده مخلوقات خویش آفریده است. بنابر همین حکمت است ک
کار( انِپس کدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب ) «ءَالَاءِ رَبکُِّمَا تکَُذِبَّانِ  فَبأِىَّ »

 میکنید؟
 ﴾٢٣تکَُذِ باَنِ﴿ بِ کُمَارَ  آلََءِ  فَبأِیَِ   ﴾٢٢جَانُ﴿وَالْمَرْ  الل ؤْلؤُُ  مِنْهُمَا جُ يَخْرُ 

پس کدام یک از نعمت های پروردگار  (۲۲) ن می آیداز آن دو، مروارید و مرجان بیرو
 (۲۳)کار( میکنید؟ اِنخود را تکذیب )

 



 تفسیر :
یعنی از این دو دریای گوارا و شور، لؤلؤ و مرجان بیرون می آید، و این خود یکی از 

 نعمت های که انسانها از آن مستفید می شوند.
روردگار را نشان میدهد، که در بر و در این آیه یکبار دیگر بر عظمت وقدرت لاینتاهی پ

سا در کنار هم آبحر با آب های شیرین و آب های شور و اینکه آنرا چطور بشکل معجزه 
كند. قریب به همین قرار داده انددر میان آن دو برزخی است كه یكی بر دیگری غلبه نمی

(: میان دو بحر مانعی 61نمل: ) «جَعَلَ بیَْنَ الْبحَْرَیْنِ حَاجِزاً »: فرمایدمضمون است كه می
است، به قرینه آیه « شور»و « شیرین»قرار داد. مقصود از این دو اب های بحری که 

سورۀ فرقان كه این دو بحررا با آب شیرین و شور توصیف  53فاطر و آیۀ ۀ دوازدهم سور
 كرده است.

یت عمده واساسی تأمین نیازهاى بشر است، نقش ابحار در زندگی بی نهاو این آب ها منبع 
 می باشد.

 ﴾۵٢تکَُذِ باَنِ﴿ بِ کُمَارَ  آلََءِ  فَبأِیَِ   ﴾۴٢کَالْْعَْلََّمِ﴿ الْبحَْرِ  فیِ الْمُنشَآتُ  الْجَوَارِ  وَلهَُ  
پس کدام یک از نعمت های  (۲۴) همانند کوه که دربحر می روند هایکشتی اوست برای و

 (۲۵پروردگار خود را تکذیب )انکار( میکنید؟ )
 تفسیر :

 جمع جَارِیَة، کشتیها )مراجعه شود به سورۀ: شوری وسورۀحاقه(.: «الْجَوَارِی»
 یاء آخر آن برای تخفیف حذف شده است.

 ساخته و پرداخته. ،کشتیهائی با بادبانها و شراعهای برافراشته «:الْمُنشَآتُ »
د، از خواص د اناونمراد ساخته و پرداخته دست انسانها است، و انسانها هم که مخلوق خد

 کنند. استفاده می)می روند.( خداداد که در مصالح مختلفی که در کشتیها بکار 
 جمع عَلَم، کوهها. «:الْعْلامِ »

سازد، چون تمام عللی داند با این که آن را انسان میها را مِلک خدا می آیه شریفه کشتی
بدنی و فکری انسان، مخلوق نجامد، اعم از چوب و آهن و نیروی آکه به ساخت کشتی می 

ی عمل انسان نیز که کشتی است مِلک هستند، بنابراین؛ نتیجه وند متعالو مملوک خدا
لهام کرد که چگونه کشتی بسازند و این اِ است، چون خدای تعالی به انسان وند متعال خدا

ا به او که چه منافع و آثاری در این صنعت هست، و نیز راه استفاده از منافع بسیار آن ر
 الهام فرمود.

کْرَ  الْجَلََّلِ  ذوُ بِ کَ رَ  وَجْهُ  وَيَبْقَىَٰ  ﴾۶٢فاَنٍ﴿ عَلَيْهَا مَنْ  کُل    ﴾٢٧امِ﴿وَالِْ
 ﴾٢٨تکَُذِ باَنِ﴿ بِ کُمَارَ  آلََءِ  فَبأِیَِ  

کرام اِ پروردگار صاحب جلالت و  ذات تنها و (۲۶است) فناپذیرهر که بر روی زمین است 
پس کدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب )انکار(  (۲۷)دتوست که باقی میمان

 (۲۸میکنید؟)
 تشریح لغات واصطلاحات :

لِ »  «دارای عظمت» «ذوُ ٱلجَلَٰ
 تفسیر :

قبل از همه باید گفت که مرگ طوریکه یک تعداد فکر می کنند، مصیبت وبلا نیست بلکه 
ن به پاداش زندگی با ایمان و یک نعمت است که پروردگار با عظمت ما برای بنده مؤم

 پاک که داشته است تحفه میدهد.

در حدیثی از حضرت او بوهرة )رض( روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم 
فرموده است: ای مردم! مرگ را یاد کنید وبه یاد داشته باشید که لذت های دنیوی را ختم 

 دیث(.میکند. )جامع الترمذی، سنن ابن ماجه، معارف الح



همچنان در حدیثی دیگری از عبد الله بن عمر روایت است که رسول الله صلی الله علیه 
 .وسلم فرموده است که تحفه مؤمن مرگ است )شعب الایمان للبیهقی، معرف الحدیث(

ور شد در ضمن اینکه مرگ نعمت است و ارزووطلب مرگ در آولی درضمن باید یاد 
 گ بعمل اید.شرع ممنوع بوده و نباید طلب مر

از حضرت انس رضی الله تعالی عنه روایت است که رسو ل الله صلی الله علیه در حدیثی 
وسلم فرموده است: کسی از شما بخاطر تکلیف وغم تقاضای مرگ را نکند ونه دعا نمائید 

ً شدید بنمجبور ناً ولی اگر احیا اللهم احیینی ما کانت الحیوة »به ترتیب ذیل دعا نماید:  ا
)ای پروردگار اگر حیات طیبه نصیب من باشد  «لی اً وتو فنی اذاکانت او فاة خیر اً خیر

من را زنده دار واگر مرگ برایم بهتر باشد از دنیا خلاصم کن( )صحیح بخاری، مسلم، 
 .حصن حصین، معارف الحدیث(

ور شدیم مرگ مصیبت نیست بلکه هر انسان برای یک مدت معین آطوریکه در فوق یاد 
دنیا زندگی میکند وزمان که وقت و وعده اش فرا رسد، دنیای فانی را وداع میکند. درین 

فرق نمی کند پیر باشد، یا جوان ویا کودک، زن باشد ویا مرد، سرمایه دار باشد ویا هم 
 مرگ را می چشد.  ۀفقیر، شاه باشد ویا گدا، روز آمدنی است که ذایق

( و یا هم طوریکه 185؛ )آل عمران/ «ائقِةَُ المَوتِ کُلُّ نفس  ذ»قرآن عظیم الشأن میفرماید 
 (26)الرحمن/  ؛«کُلُّ مَن عَلَیها فان  »در فوق گفتیم 

در بسیاری از اوقات دیده شده است که شخص پیر وکهنسال ذهیر مانند یک جسم بی جان 
وماننده قطعۀ گوشت در خانه ویا هم شفاخانه افتاده وفقط وفقط نفس می کشید، ولی در 

رخی از اوقات خبر می شویم که یک جوان وانسان تند درست بنابر بر عواملی وفات ب
 نموده است.

مفسرین می فرمایند ذکر مرگ در سورۀ الرحمن در جنب سایر نعمت ها بدین معنی است 
اى است به عالم بقا و دالان و گذرگاهى که مرگ به معناى فناى مطلق نیست، بلکه دریچه

 ه سراى جاویدان عبور از آن است.است که شرط وصول ب
نباید فراموش کرد که: دنیا با تمام نعمت هایش زندانى است براى مؤمن، و خروج از این 

 دنیا آزاد شدن از این زندان تنگ و تاریک است.
مرگ در جملۀ نعمت های الهی شماریده شده، و در این آیه  «کُلُّ مَن عَلَیها فان  »درآیه 

موزاند که توجه باید کرد که أرس عبرتناک را برای ما انسانها می متبرکه یک حقیقت ود
 ی دارای شعوری که بر روی زمین وجود دارد، به زودی فانی خواهد شد.هرجنبنده

فنا شدن آنان به معنی برپایی نظام آخرت است، و نظام آخرت نیز غرض و مقصد خلقت  
های شعور زمین، خود از نعمت است؛ پس درست است که بگوییم فناشدن جانداران صاحب

 الهی می باشد.
دیگر بیان این حقیقت است که همه جنبده ها دارای شعور فنا می شوند یگانه  ۀیآو در 

است. ذات پروردگار تنها ذات است که صاحب « وجه پروردگار»چیزی که ابدی است 
 جلالت و اکرام است که تا ابد الابد باقی خواهد ماند )الله اکبر(.

واقعیت را به ما می آموزند، که مرگ، یك قانون عام و  «فاَن   عَلَیْهَا مَنْ  کُلُّ »چنان آیۀ هم
فراگیر است. ما نباید ما به نعمت های چند روزه وقدرت چند روزه دنیا مغرور شویم وبدین 
م امر معتقد باشیم که جز به الله به کسی دیگر نباید تکیه کنیم وبا تمام قوت باید معتقد باشی

 ذات است، فناپذیرهر که بر روی زمین است  «وَجْهُ رَبكَِّ  كُلُّ مَنْ عَلَیْها فان  وَ یَبْقى»که: 
 جلاله. جل پروردگار

 : عتقاد داشتن به مرگاِ 
اگر به فهم کلی مرگ به تعمق وتفکر نظر به اندازیم، در خواهیم یافت که: هر ذی نفس 

است، و بعد اززندگی مختصر دراین  بصورت حتمی چشنده مرگ)صاحب حیات و نفس( 
 دنیا یا به بهشت ویا هم به دوزخ خواهد رفت!



 ای است که انسان وذی نفس بصورت حتمی در آن داخل نباید فراموش کردکه مرگ دروازه
شود، نجات وخلاصی ازآن وجود ندارد، ولی مصیبت بزرگ آن است که بعد از مرگ می

 در برابر انسان چه واقع میشود.
تضای عدالت پروردگار با عظمت ما این است که اغلب، خاتمۀ بنده بر چیزی خواهد مق

بود که بر آن زیسته و زندگی کرده است، پس هر کس که در زندگی خویش به عبادت 
ها خواهد اش با نیکیوذکر و نماز و صدقه و روزه اشتغال داشته است، با اطمینان خاتمه

عراض نموده باشد، اِ سته واز ادای آن جُ مال خیر، دوری ، و هر کس از اع(ان شاالله)بود 
 !درود که خاتمۀ بدی در پیش رو اش خواهد بوبیم آن میو خوف 

خرت آگیرى وتهیه توشه برای زمان بهرهبا تمام صراحت باید اذعان داشت که وقت و ءً ابن
باید غنیمت  ها ی اعطا شده در دینا بی نهایت کم وکوتاه است، این فرصت ها رااز نعمت

 شمرد و وقت گرانبهای خویش را به عبث ضایع نسازیم.
ایمان داشتن به مرگ، متضمن ایمان داشتن به این حقیقت است که نابودی همۀ مخلوقات، 

)سورۀ  «كُل  شَيۡءٍ هَالِك  إلَِه وَجهَهُ »امری قطعی و یقینی است و براساس حکم قرآنی 
واین حتمی است که هر «. شودفانی و نابود میهمه چیز جز ذات او ( »88یۀ، آالقصص

 «كُل  نَفس ذَائٓقَِةُ ٱلمَوۡتِ »د. زیر گفته شد: بِچَشَ نفسی باید طعم مرگ را به صورت حتمی 
 (.185)سورۀ آل عمران: 

 «.چشدهرکسی مزۀ مرگ را می»
د: در روایتی از ابن عباس )رض( آمده است که: رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمای

میری برم که معبودی غیر از تو نیست، تو ذاتی هستی که نمی خدایا! به عزتت پناه می»
 )بخاری(.« نس می میرنداِ ن و جِ و 

 ؟ مرگ چيست
بدین تعریف متفق القول اند که مرگ پایان زندگی است؛ اء در تعریف مرگ همه علم

این تعریف در  «.ت ِ تخَْتِم ُ الدُّنیابِالمو»دنیا با مرگ پایان می پذیرد؛  «الَْمَوْت ُ غایَتهُ»
عین سادگی خویش، واقعی ترین تعریفی از مرگ است که توسط دانشمندان پیشکش گردیده 
است. در این هیچ شک نیست که زندگی دنیوی با مرگ به پایان میرسد. مرگ بر همه 

 .مسئولیت ها، تلاش ها، آرزوها و هدف های دنیوی انسان خط پایان می كشد
 مرگ تنها گذرگاه جهان غیب است.فهم اسلامی  از

 یمسمی نموده،یعن یپیامبر صلی الله علیه وسلم، زندگي دنیا را خواب و مرگ را بیدار
 .خروج از عالم خیال و ورود به جهان حقیقت و واقعیتّی است برا یامرگ دریچه 

 : کريم مرگ در فهم قرآن
به مقام دیگر است. این بدان معناست كه انسان  مرگ در فهم قرآن به معنای انتقال از مقامی

با مرگ خویش چیزی را از دست نمی دهد و یا اگر چیزی را از دست بدهد نسبت به آن 
 چه به دست می آورد چیز با ارزشی را از دست نداده است.

 ! خوانندۀ محترم
ن، جِ طوریکه درفوق هم متذکر شدیم مرگ یگانه چیزی است که همه مخلوقات، اعم از 

 فهمند و نیازی به تعریف طولانی و شرح و تفصیل ندارد.نس و حیوان آن را میاِ 
 بنابراین، تعریف مرگ به طور خلاصه، جدا شدن روح از جسد است.

رود، بلکه با جدا شدن از جسم، این روح یا در نعمت همچنین روح با مرگ از بین نمی
گیرد و گاهی این نعمت و عذاب ر میبرد ویا هم در عذاب و شکنجه قرازندگی بسر می

کرام یا عذاب و شکنجه اِ نعام و اِ شود و گاهی روح و جسد هر دو مورد  مخصوص روح می
 گیرند.قرار می

 : مرگ، نعمت الهى
 سایر نعمات اعطا شده از جانب پروردگار، که در این سوره ۀ لمدر قرآن عظیم الشأن در ج



عطا شده از جانب پروردگار با عظمت مرگ اِ مت های به تفصیل بیان می یابد، یکی از نع
و به یک زندگی سعادتمند  می یابد می باشد، انسان بامرگ از همه این مشاکل دنیوی نجات 

 .دابدی وابرومند میرس
از جانب دیگر این، زندگی طولانی نیز باعث فرسودگی جسم می شود که از این نظر 

 سبب میشود، تا جا براى نسل هاى آینده گذاشته بسیار ملال آور است، علاوه بر آن مرگ
از جانب دیگر باید گفت که . ، نوع انسان طى نسل ها، تداوم و تکامل یابدرددگو فارغ 

غفلت و بى خبرى مى شود  ۀنه نعمت هاى فراوان الهى، برای برخی از انسانها مایأمتاسف
 و یاد مرگ پرده ای این غفلت ها را می زداید.

ً مرگ واقع نعمت است زیرا مرگ مقدمه اى است براى آسودگى از رنج هاى این دنیا فانی  ا
 مرگ انتقال به سراى دیگر که عالمى است بسیار گسترده تر وابدی. .است

 مرگ پايان زندگى نيست:
انسان با مرگ اندیشى به حیات جاودانه پس از مرگ پى مى برد ومیداند كه حیات با 

نه تنها زندگى  پس از ، بختى پس از مرگ نیز ادامه دارداوصاف و شرایط خوشبختى و بد
مرگ همراه با خوشبختى یا بدبختى ادامه مى یابد بلكه جاودانه هم مى باشد ولذا باید بیشتر 

 از حیات دنیوى مورد توجه قرار گیرد.
عارفان واهل معنى در همین دنیا و در پوشش هاى جسمانى خویش »ابن سینا میگوید: 

)ابن سینا، الاشارات « گویى جان از تنشان جدا شده و به عالم بالا رفته اندچنانند كه 
 .(افغانستان -چاپ كابل ،سعید افغانى -مولانا دكتور محمد سعید ۀ والتبیهات، نوشت

توجه به مرگ است كه در ارزیابى دنیا تجدید نظر مى كند و در نتیجه ۀ انسان تنها در سای
ات بخشد. چون دنیا با توجه به مرگ ارج و منزلت خود را از مى تواند خود را از دنیا نج

 دست مي دهد.
در منطق قرآن عظیم الشأن انسان دوبار مى میرد: یك بار براى خروج از زندگى دنیا و 
ورود در عالم برزخ ویك بار براى خروج از زندگى برزخى و ورود در عالم اخرت. 

)پروردگارا! دوبار ما را میمیراندى و  «نوبنا...ربنا امتنا اثنتین واحییتنا فاعترفنا بذ»
 . (11دوبار ما را زنده كردى، از اینرو به گناهان خود اعتراف كردیم( )سوره غافر: آیه 

و امام قرطبی )رح(: در بیان مرگ میفرماید: بدان كه مرگ سهمناك ترین جریان است، 
طلوب است و بیش از هر چیز است كه طعم آن بسیار تلخ و نامبدترین پدیده است، جامی

ها است، اگر چیزی دیگر نابود كننده لذات است و قطع كننده آرامش و جلب كننده ناپسندی
كه بتواند مفاصل تو را قطع كند و اعضای بدنت را از هم جدا نماید و اركان بدنت را منهدم 

ً آن کار خطرناک و جریان سهمناك مرگ است و فرا رسیدن چنین روزی  سازد، یقینا
 (.24بزرگترین روز است)تذکرة امام قرطبی )

 ؟ مرگ چيست
مثل معروف ومشهور است كه میگویند هر چیز را میتوان با ضد آن شناخت و آنرا مورد 

 تعریف قرار داد. یكى از این مسایل مساله مرگ و زندگى است. 
ینوى با مرگ مرگ یعنى به تعریف ساده یعنی پایان زندگى دینوى، ویا اینكه  زندگى د 

پایان میابد، ویا اینكه مرگ به مسؤلیت ها، تلاش ها، ارزو ها و هدف هاى انسان در این 
 دنیا  پایان مى بخشد.

ً و اگر واقع  زندگى دائمى، طولانى وابدى میبود كمتر كسى یافت میشود كه غیر از خود  ا
 زندگى به چیزى دیگرى توجه میداشت. 

م مرگ پدید مى اید هیچ كدام آن قابل تعریف وتوصیف ولى تعریف مرگ وعوارض كه در د
نیست. ولى با آنهم كوشش بعمل مى اید كه به برخى از تعریف ها وتوصیف كه از مرگ 

 بعمل امده اشاره بعمل ارم.



بدین باور اند كه مرگ یك تجربه شخصى است، یعنی اینکه انسان با  ءبرخى از علما اول:
ءً نمى تواند تجربه اش را با دیگران اان از دست مى دهد. بناین تجربه ارتباطش را با دیگر

مرگ، خویش برای ما ۀ در میان بگذارد ما كسى را پس از مرگش نه دیده ایم که از تجرب
 قصه و حکایت کند.

مرگ چنان پیچیده و پر از راز و رمز است كه اگر مردگان هم به دنیا باز ۀ پدید دوم: 
گ خویش را برای ما تعریف و توصیف كنند، نخواهند توانست گردند وبخواهند، داستان مر 

 بدرستی آنرا بیان بدارند.
جهان باطن، به دلیل بطون نهادى خود، بر اهل ظاهر قابل شناخت نیست، یعنى جهان  سوم:

محسوس ودنیا با جهان غیب وآخرت، از جنس هم نیستند ولذا تا زمانیکه در دنیا هستیم، 
ی آن مقداری که در قرآن عظیم الشأن واحادیث نبوی بیان گردیده از آخرت بى خبریم. ال

 است.
بهمه حال مرگ یكى از حالت هاى است كه در راز و رمز قرار دارد: هیچ كس نمیداند كه 

 مرگ چگونه وارد خانه انسان میشود؟ 
 چه سان جان كسى را میگرد؟ 

 چگونه بر جنین در شكم مادر دست مى یابد ؟ 
 جنین میرود؟  و به سراغ جان

 یا جان جنین، به اذن پروردگارش، خواست مرگ را گردن مى نهد؟ 
 یا آن كه مرگ از همان آغاز، در لایه درون مادرجاى دارد؟ 

باید اضافه كرد، توصیف ها وتعریف هاى كه از مرگ بعمل آمد همه تعریف هاى عرفى 
اسلام محمد صلی الله علیه  مرگ بود ولى بیایید ببینم كه در تعریف مرگ پیغمبر بزرگوار

هنگامى كه زمان وفات مسلمان فرا رسد، بعضى از اعضاء بدن او »وسلم چه میفرماید: 
 بر بعضى دیگر سلام داده با هم خدا حافظى مى كنند! و به همدیگر چنین مى گویند:

وح( سلام بر تو، تو از من ومن نیز از تو مفارقت مى كنم تا روز قیامت كه با هم همراه )ر
 «.وحلو ل آن در بدن، روز رستاخیز همدیگر را ملاقات كنیم

زندگى دنیا را خواب و مرگ را بیدارى معرفى  ،پیامبر اسلام محمد صلى الله علیه وسلم 
داشته، و میفرماید مرگ دریچه اى است براى خروج از عالم خیال  و  ورود به جهان 

 حقیقت و واقعیت.
برو مى كند كه همه عوالم آن براى ما شگفت انگیز ورود به مرگ مارا با دنیا تازه اى رو

 این دنیا جدید، تنها با بر افتادن پرده اى امكان مى یابد كه به دست مرگ فرو افتد. 
 پیامبر اسلام میفرماید: اى مردم این حقیقت را از خاتم پیامبران بشنوید كه:  

پوسیده میشود در باطن چیزى از هر كه مى میرد در حقیقت نمرده است، و اگر در ظاهر 
 ما پوسیده نمیشود بلكه پایدار مى ماند.  

أصبح مر تحلآ عن الدنیا و تركها »پیامبر اسلام در مورد مرد كه فوت كرده بود فرمود: 
لا هلها فإن كان قد رضى فلا یسره أن یرجع إلى الدنیا كما لایسر أحد یرجع إلى بطن 

راى ساكنان آن به جا گذاشت. اگر از این سفر راضى باشد، )او از دنیا رفت وآن را ب «أمه
بر گردد همانگونه كه هیچ یك شما دوست ندارد كه به شكم مادرش  دوست ندارد به دنیا

 . برگردد.(
با ذكر این مثال با صراحت توضیح داد  محمد مصطفی صلی الله علیه وسلمپیامبر اسلام 

 ش دنیا نسبت به رحم تاریك مادراست. كه گسترش آخرت نسبت به دنیا مانند گستر
 ! جل مشخص نيستأمکان 

ه پروردگار با عظمت کرسد طوری داند که اجلش درکجا وچه وخت فرا میهیچ کس نمی
اذَا تكَسِبُ غَداۖ وَمَا تدَۡرِي نَفسُ  بِأيَِّ »ما با زیبای خاص خویش میفرماید  وَمَا تدَۡرِي نَفس مَّ

 َ  إِنَّ ٱلِلَّّ
داند فردا چه چیز و هیچ کسی نمی(. »34)سورۀ لقمان: آیه«  عَلِیم  خَبِیرُ أرَۡض تمَُوتُۚ



میرد. قطعاً خدا آگاه و داند که در کدام سرزمینی میآورد، و هیچ کسی نمیفراچنگ می
 «.باخبر است

ای هر گاه خداوند تبارک و تعالی بخواهد بنده»رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید:
مسند احمد با سند «. )ایی قبض روح کند، در آنجا برایش نیازی پیدا می کندرا در ج
 .صحیح(

شنود، ولی و این یک امری ملموس و قابل مشاهده است، چقدر انسان نام شهری را می
کند که روزی بدانجا برود، اما خداوند در ازل مقدر نموده است که در آنجا بمیرد، فکر نمی

رسد، به خاطر علاج، تجارت یا کاری دیگر او را بدانجا می ا میلذا وقتی زمان مرگش فر
 برد و در آنجا روحش را قبض میکند.

 : يادآوری مرگ
ها )یعنی مرگ( را به کثرت هضم کنندۀ لذت»رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است: 

 ترمذی، نسایی و ابن ماجه با سند صحیح(.یاد کنید )
ام گذاشت میفرماید: رسول الله صلی الله علیه وسلم دستش را بر شانهبدالله بن عمر )رض( ع

 «. در دنیا مانند مسافر و یا رهگذر، زندگی کن»و فرمود: 
گفت: هنگامی که شب شد، منتظر صبح نباش. و گوید: ابن عمر )رض( میراوی می

 هنگامی که صبح شد، منتظر شب نباش. و از وقت صحت، برای زمان مریضی، بهره
 .بخاری.(« )همچنین در دوران زندگی، برای مرگ ات، آمادگی کن.! برداری کن

 است؟الله ) تعالی( آیا ناگوار دانستن مرگ، به معنای ناگوار دانستن دیدار با 
 حضرت عایشه )رض( در این مورد از رسول الله صلی الله علیه وسلم پرسید.

ر کس دیدار با خدا را دوست ه»آن حضرت در مورد سؤال شان چنین جواب فرمود:  
پسندد، و هر کس دیدار با الله را ناگوار بداند، داشته باشد، خداوند نیز دیدار با او را نیز می

 داند. خداوند نیز دیدار با او را ناگوار می 
گوید: من گفتم: یا رسول الله! منظور ناگوار دانستن مرگ است؟ همۀ ما عایشه )رض( می
پسندیم! آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود: این دانیم و آن را نمی مرگ را ناگوار می

من به رحمت، بهشت و خشنودی الله مژده داده شود، مشتاق ؤگونه نیست، بلکه هر گاه م
مژده داده شود، دیدار  ،شود و هر گاه فرد کافر به عذاب و ناراضی اللهدیدار و لقای الله می

 .حیح مسلم(ص«. )الله را ناگوار می داند
 ؟ آيا آرزوی مرگ گناه است

رزی مرگ به خودی خود گناه نیست، اما باید دقت کرد علت طلب مرگ چه می آطلب و 
 تواند باشد؟ 

اگر طلب مرگ برای رهایی از مشکلات و سختی های موجود است، آیا اعمال ما به گونه 
مشکلات باشد یا اینکه ای بوده که مرگ مرحله ای برای رسیدن به آرامش و رهایی از آن 

 نیاز است تا جایی که می توانیم از مزرعه دنیا برای آخرتمان سود بیشتری ذخیره کنیم؟
حوصله شدن طلب مرگ میکند و گاهی انسان به خاطر ضعف، ناامیدی و ناتوانی و بی

های روزگار از دست داده است و از ها و کشاکششکیبایی و پایداری را در مقابل سختی
بیند، چنین کسی باید خوب دقت کند، که جهت مرگ را کانون آرامش و رهایی خود میاین 

آیا اعمالش به گونه ای بوده است که مرگ برای او کانون آرامش و رهایی باشد؟ یا اینکه 
فقط تلاش می کند از چاله ای که در آن افتاده، بیرون بیاید، اگر چه خروج از چاله فرو 

 افتادن در چاه باشد!
به بنده مؤمن به پاداش زندگی  متعال مرگ مصیبت نیست بلکه یک نعمت است که خداوند

 تحفه میدهد. ،با ایمان و پاک که داشته است
 ابِ کُمَ رَ  آلََءِ  فَبأِیَِ   ﴾٢٩شَأنٍْ﴿ فیِ هُوَ  يوَْمٍ  کُله   ۚضِ وَالْْرَْ  السهمَاوَاتِ  فیِ مَن يسَْألَهُُ 

 ﴾٣٠تکَُذِ باَنِ﴿



نها و زمین است، از او )حاجات خود را( میجوید. او هر روز در شأنی هرکه در آسما
 ( ۳۰)پس کدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب )انکار( میکنید؟  (۲۹). است

 تفسیر :
اشاره بدین حقیقت است که خلقت او دایمی و مستمر است،  :«کُلَّ یوَْم هُوَ فىِ شَأنْ»

در شأن و کارى است(. واقعاً هم خلقت او دائم و مستمر  )پروردگار با عظمت ما هر روز
است، و جوابگوی او به نیازهاى سائلان و نیازمندان نیز چنین است، و هر روز طرح تازه 

 .اى ابداع مى کند
یک روز اقوامى را قدرت میدهد، روز دیگرى آنها را بر خاک سیاه مینشاند، یک روز 

بخشد، روز دیگر ضعف و ناتوانى مى دهد، یک  برای انسان صحت، سلامت و جوانى مى
روز غم و اندوه را از دل مى زداید، روز دیگر مایه اندوهى مى آفریند، خلاصه هر روز، 

 طبق حکمت و نظام احسن، پدیده تازه و خلق و حادثۀ جدیدى دارد.
هاى توجه به این حقیقت، از یکسو نیاز مستمر ما را به ذات پاک او روشن مى کند، پرده 

 غرور و غفلت را در هم مى شکند. گرجانب دیمیدى را از دل کنار مى زندو از ا اُ یأس و ن
 بلی، او هر روز در شأن و کارى است.

منظور از تقاضا، به زبان نیست بلکه درخواست به احتیاج است، زیرا احتیاج خودش زبان 
تاج الله اند، وهیچ ی موجودات از تمام جهات وجودیشان، محاست و معلوم است که همه

توانند بدون فیض الهی باقی باشند. سپس میفرماید: خدای تعالی در هر روز مخلوقی نمی 
کاری دارد، غیر آن کاری که در روز قبل داشت، و غیر آن کاری که روز بعدش دارد، 

کند بدون مثال  و قالب و نمونه پس هیچ یک از کارهای او تکراری نیست، هرچه می
ای ابداع میکند. و برای جواب دادن به درخواست موجودات، هر روز طرح تازهکند، می

دارد و به طور این حقیقت، پرده از نیاز مستمر انسان و موجودات به ذات پاک او، برمی 
 شود.ها سبب امید آفرینی و از بین رفتن غرورها می عجیبی برای انسان
 : در خواست از الله

به زبان حال است و گاهى به زبان قال. انسان، چه نیازمندى سؤال و درخواست، گاهى 
خود به خداوند را به زبان آورد و چه نیاورد، در هر صورت، همواره محتاج الله تعالی 

 است.
در آیه، روز نیست، بلكه مطلق زمان است، زیرا خداوند در زمان نمى  «یوَْم  »مراد از 

 گنجد، بلكه فراتر از زمان است.
هو الاوّل و »ها تذکّر می دهد که ای انسان، هر چه که هست، ر عالم به انسانپروردگا

ً بن «.الآخر و الظّاهر و الباطن الْسف گاه، به این انسانی که معپروردگارعالم، گاه و بی ا
دهد که همه چیز من هستم. تصوّر نکن تو فلت است، تذکار می که غ یکی از خصایصش

آنچه که هست،  .رسین این و آن پناه بردی، به جایی می خودت هستی، یا اگر به دام
 خداست.
متبرکه این واقعیت را بیان می دارد که: فرشتگان و موجودات آسمانى نیز  ۀدر این آی

 همچون مخلوقات زمین، دست نیاز به سوى الله تعالی دارند.

نیست که: نیاز دایمی  ودر این هیچ جای شک« یسَْئلَهُُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْْرَْضِ »
كند. الله تعالی چنین نیست كه، عالم موجودات، لطف و فیض دایمی  الله تعالی را طلب مى

راخلق نمود وآن را به حال خود رها كرده باشد، بلكه همواره امور هستى را تدبیر و 

 ی است.او هر روز در شأن «كُلَّ یوَْم  هُوَ فِي شَأنْ  »كند. واو ذات است که اداره مى
 خوانندگان گرامی !
در جهان آخرت، درهم  ( در باره مکافات ومجازات  45الی  31در آیات متبرکه ) 
  گنهگاران مورد بحث قرار داده میشود .احوال وشکافتن آسمان، 



 ﴾٣٢تکَُذِ باَنِ﴿ آلََءبِ کُمَا فَبأِیَِ   ﴾٣١الثهقلَََّنِ﴿ أيَ هَ  لکَُمْ  غُ سَنَفْرُ 
پس کدام یک از نعمت  (۳۱) !ا زود است که، به حساب شما خواهیم رسیدای جنیان وانسانه

 (۳۲های پروردگار خود را تکذیب )انکار( میکنید؟ )
جنه در روز قیامت، جزای کامل اعمال خویش را اَ ها ودر این جای شک نیست که انسان

خیر، و اگر  ورند دریافت می دارند، اگر عمل خیر بوده پاداشآکه در این دنیا به عمل می 
بینند، چرا که همه اعمال انسان در دفتر اعمال نامه عمل بد بوده است، جزای بد را می

اند. طوریکه پروردگار با ن است، ثبت شدهؤوانسان که از تغییر و دروغ محفوظ و مص

هُمۡ لِیوَم لاَّ رَیبَ فِیهِ وَوُفِّیتَ كُلُّ نَ »عظمت ما میفرماید:  ا كَسَبتَ وَهمُۡ فَكَیفَ إِذَا جَمَعنَٰ فس مَّ
هنگامی كه آنها را در آن روز اجتناب ناپذیر » (.25آل عمران: )سورۀ  «لَا یظُلَمُونَ 

احضار كنیم، چه حالی خواهند داشت؟ هر نفسی حاصل عمل خود را بدون كوچك ترین 
 « بی عدالتی دریافت خواهد كرد.

چنین معلوم می « ثقلان»مۀ بخصوص از کل «لكم ایها الثقلان»همچنان از فحوای آیۀ 
ن انعقاد می یابد وبه حساب شان بطور حتمی جِ نس واِ شود، که در روز قیامت امور محکمۀ 

تعبیر  ارسیدگی می شود،که البته ملایکه وسایر حیوانات در این محکمه شامل نیستند، زیر

 برای سنگینی آنها است بروی زمین از جهت عقل وتکلیف آنان. «ثقلان»

فراغ بعد از شغل نیست، بلكه به معناى توجّه خاص و پرداختن تمام  ،«سَنفَْرُغُ »ز منظور ا
 به امرى مهم است.

 .«کنیمپردازیم، رسیدگی میبه )حساب شما( می » «نفَرُغُ »

 : حق است حساب و کتاب در روز قيامت
 ن(جِ و نساِ  از )اعم را کسی هیچ و است، حتمی بصورت قیامت روز در وکتاب حساب
 روز به اعتقاد و ایمان که شدیم ورآ یاد طوریکه ندارد. وجود حساب از وخلاصی فراری
معناست که همۀ  بدین این .است اسلامی وشرع اسلام مقدس دین عقیدوی اصول از قیامت

میرند، همگی در جهان دیگری زنده شده و انسانها بعد از مدتی زندگی در این جهان می 
لهی حضور می یابند. و طوریکه درفوق هم یاد آور شدیم پس در قیامت در محمکه عدل ا

از رسیدگی و تصفیه دوسیه های اعمال وکردار آنان در دنیا، به جنت رفته و سعادت 
جاودانه نصیب شان می گردد، ویا هم به دوزخ رفته مورد قهر و غضب الهی قرار داده 

 شده و بطور همیش در آن زندگی بسر می برند.
وق هم یاد آور شدیم که: مطابق حکم آیات قرآنی و احادیثی نبوی ایمان داشتن طوریکه در ف

 به روز جزا در اسلام بعد از توحید از اهمیتی خاص برخوردار است.
بصورت عموم اگر دقت بعمل آید در حدود یک هزار دوصد آیه در قرآن عظیم الشأن  در 

عداد کثیری سوره های جزسی ام بارۀ روز قیامت مطالبی را بیان داشته اند، بخصوص ت
قرآن عظیم الشأن به طور کامل یا به طور عمده درباره روز قیامت و مقدمات و علایم و 

آیه این  30نتایج آن اختصاص یافته، و بعد از ایمان به الله، ایمان به جهان دیگر تقریباً در
یا  «يوم الآخرو يؤمنون بالله و ال»سوره ها این دو موضوع را قرین هم قرار داده 

 «الآخرۀ»یا  «اليوم الآخر»تعبیری شبیه آن فرموده است و در بیش از صد آیه اشاره به 
 فرموده است.

یکی از مهم ترین باورهای اسلامی است که حتی از باور به گفته میتوانیم که قیامت  ءً ابن
به بسیاری از توحید نیز مهم تر است؛ زیرا باور به قیامت و حسابرسی آن به معنای باور 

 امور است که پیش نیاز این باور است.
 ایمان به روز آخرت این است که تصدیق قطعی و جازم داشته باشیم مبنی بر این که قیامت 



رسند و به مرگ و حوادث پس از آن باور داشته و علامات و رویدادهای آن حتما فرا می
 قیامت را تصدیق نمایی.

ا در آن شک و تردید داشته باشد، وی مرتکب بزرگترین و هر کس روز آخرت را انکار ی
راحتی از دایرۀ به  کفر شده و داشتن این باور واعتقاد ویا هم ایجاد شک در این مورد، او

 سازد.اسلام خارج می
ئِكَتهِِۦ وَكُتبُهِِۦ وَرُسُلِهِۦ وَٱلیوَۡ »طوریکه خداوند متعال میفرماید:  ِ وَمَلَٰ مِ ٱلْخِٓرِ وَمَن یَكفرُۡ بٱِلِلَّّ

لَا بَعِیدًا ها و کس به الله و ملائکه او و کتابو هر (. »136)سوره النساء:  «فقََدۡ ضَلَّ ضَلَٰ
 «است.تردید، در گمراهیِ دور و درازی افتاده پیامبرانش و روز قیامت کفر بورزد، بی

تردیدی بنابر این، روز آخرت بدون تردید به وقوع خواهد پیوست و هر کس در وقوع آن 
، رسول الله و پیامبرش تعالی داشته باشد، مرتکب بزرگترین کفر شده است؛ زیرا وی الله

را تکذیب نموده است و الله بیان نموده است کفار روز آخرت را تصدیق صلی الله علیه وسلم 
 گرداند.کنند و خداوند بندگان را پس از مرگشان دوباره به حیات باز مینمی

)سوره الجاثیة:  «إِن نَّظُنُّ إِلاَّ ظَناّ وَمَا نحَنُ بِمُستیَقِنیِنَ »بان کفار میفرماید: الله تعالی از ز
ما تنها گمانی )در بارۀ آن( داریم و به هیچ وجه یقین و باور نداریم )که قیامت فرا (. »32

 «.برسد(
و تردیدی  ایمان قطعی و یقینی داشت، بدون آن که در آن شکباید بنابراین، به وقوع قیامت 

وَٱلَّذِینَ یؤُۡمِنوُنَ بمَِآ أنُزِلَ إلَِیكَ وَمَآ أنُزِلَ مِن قَبلِكَ »فرماید: همراه باشد. خداوند متعال 
دارند به آنچه بر تو نازل  آن کسانی که باور می( »4البقرة: ۀ )سور« وَبِٱلْخِٓرَةِ هُمۡ یوُقِنوُنَ 

 «.وز رستاخیز اطمینان دارندگشته و به آنچه پیش از تو فرو آمده، و به ر
از این جهت رستاخیز آمدنی است و در آمدن آن نباید تردیدی را بخود راه دهیم. خداوند 

َ یَبعثَُ مَن فِي ٱلقبُوُرِ »متعال فرموده است:   «وَأنََّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِیةَ لاَّ رَیبَ فِیهَا وَأنََّ ٱلِلَّّ
رسد و جای هیچ گونه کّ قیامت فرا میو )این که بدانید( بدون ش[. »7الحج: ۀ )سور

 «.گردانداند دوباره زنده میتردیدی نیست، و خداوند تمام کسانی را که در گورها آرمیده
 : حکم منکرين بعث بعد الموت

طوریکه در فوق هم یاد آور شدیم ایمان داشتن به روز آخرت و زنده شدن پس از مرگ، 
شدن و بعث بعد الموت را انکار نماید، در  یکی از اصول ایمان است و کسی که زنده

 حقیقت الله تعالی و قرآن عظیم الشأن را انکار نموده است.
 فرزند آدم مرا تكذیب كرد و این كار، شایستۀ او نبود.»الله تعالی می فرماید: 

 :گویدیفرزند آدم مرا دشنام داد حال آنكه این كار، شایستۀ او نبود. اما تكذیب، این است كه م
خداوند فرزند انتخاب  گوید:یاش این است كه متوانم دوباره او را زنده كنم. و دشناممن نمي

ام و برایم شریک و ام و زاییده نشدهزاییدهه نیازی هستم که نکرده است، حال آن که بی
 . بخاری.(همسری نیست.( )

گرداند و ده میایمان به بعث، متضمن این است که خداوند مردم را پس از مرگشان زن
 شامل ایمان به حساب، جزا، بهشت و دوزخ نیز هست.

پس از دمیدن در صور و زنده شدن مردگان، از همۀ نقاط کرۀ خاکی متعال همانا خداوند 
 دهد تا در یک مکان گردهم آیند.دستور می

 ! زمان وقوع قيامت
، اطلاع از آن ندارد کسی از مخلوقات در مورد اینکه قیامت چه وخت به وقوع می پیوندد،

َ عِندَهۥُ »سورۀ لقمان( آمده است:  34به جزاز پروردگار با عظمت، طوریکه در )آیۀ  إِنَّ ٱلِلَّّ
لُ ٱلغیَثَ وَیَعلَمُ مَا فيِ ٱلْرَۡحَامِ  آگاهی از فرارسیدن قیامت خاصۀ الله )تعالی( » «عِلمُ ٱلسَّاعَةِ وَینُزَِّ

 «.های )مادران( استد، و آگاه است از آنچه در رحمباراناست، و او است که باران را می 
هَا،   یسَ»و نیز الله تعالی فرموده است:  لوُنكََ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أیََّانَ مُرۡسَیٰهَا، فیِمَ أنَتَ مِن ذِكرَٰ

هَا، إِنَّمَا أنَتَ مُنذِرُ مَن یخَشَیٰهَا از »سوره النازعات(  45الی  42)آیات  «إلَِىٰ رَبكَِّ مُنتهََٰ



دانی.* شود؟ *تو چیزی از آن نمی پرسند که در چه زمانی واقع میتو در بارۀ قیامت می
گردد.* وظیفۀ تو تنها و تنها بیم دادن و آگاهیِ از زمان قیامت، به پروردگارت واگذار می 

 «. هوشدار به کسانی است که از قیامت میترسند
از رسول الله صلی الله علیه وسلم  در روایت آمده است که در یکی از روز ها جبرئیل

در این مورد من »رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: »پرسید: قیامت کی خواهد آمد؟ 
 )متفق علیه(.« داناتر از شما نیستم
کلیدهای غیب پنج مورد »گوید: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: ابن عمر )رض( می

لُ ٱلغَیثَ وَیَعلَمُ »وت فرمود: هستند و آن گاه این آیه را تلا َ عِندَهۥُ عِلمُ ٱلسَّاعَةِ وَینُزَِّ إِنَّ ٱلِلَّّ
 َ  إِنَّ ٱلِلَّّ

اذَا تكَسِبُ غَداۖ وَمَا تدَۡرِي نفَسُ  بأِيَِّ أرَض تمَُوتُۚ مَا فِي ٱلْرَۡحَامِۖ وَمَا تدَۡرِي نفَس مَّ
 (.34لقمان: )سوره ﴾34﴿عَلِیم  خَبِیرُ  

باراند، و آگاه است قیامت ویژۀ خدا است، و او است که باران را می آگاهی از فرارسیدن»
داند فردا چه چیز فراچنگ می های )مادران( است، و هیچ کسی نمی از آنچه در رحم 

ً خدا آگاه و باخبر آورد، و هیچ کسی نمی  داند که در کدام سر زمینی می میرد. قطعا
 متفق علیه.(«.)است

 ع قيامت سودی به انسان ميرساند؟آيا دانستن تاريخ وقو

شود، بنابراین، زمانی که انسان مفسرین میفرمایند هر شخص که بمیرد، قیامت او برپا می
داند که مرگش چه وخت ویا هم کی فرا می رسد، پس چه سودی عاید حال وی شود نمی

 یامت برپا میداند که سال آینده قکه زمان فرا رسیدن قیامت را بداند؟ فرض کنیم که او می
 کند که وی تا سال آینده زنده خواهد بود؟ شود، اما چه کسی تضمین می

آمد و در مورد زمان از این رو، هر گاه شخصی نزد رسول الله صلی اله علیه وسلم می
سوال را متوجه شخص سؤال  کرد، رسول الله صلی الله علیه وسلم،وقوع قیامت سوال می

پرسید: چه ید و سودمند بود، آن حضرت صلی الله علیه وسلم می کننده میکرد که برایش مف
 ای؟چیزی برای قیامت و پس از آن آماده کرده

اکرم صلی الله علیه وسلم آمد حضرت انس )رض( می فرماید: مردی بادیه نشین نزد نبی 
مود: و گفت: ای رسول الله! قیامت کی بر پا خوا هد شد؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فر

؟ گفت: هیچگونه آمادگی ای ندارم. فقط الله «وای بر تو، چه چیز برای آن آماده کرده ای»
«. تو با کسانی خوا هی بود که آنها را دو ست داری»و رسولش را دوست دارم. فرمود: 

در آن روز ما به شدّت  «.بلی»ما )صحابه( گفتیم: ما هم اینگونه خواهیم بود؟ فرمود: 
 )صحیح بخاری(خوشحال شدیم. 

 : روزی وقوع قيامت
در مورد فرا رسیدن روز قیامت احادیثی فروانی داریم که روز قیامت را مشخص میکند: 

 شود.در حدیثی آمده است: که قیامت در روز جمعه برپا می 
قیامت جز در روز جمعه برپا »چنان که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است: 

 ترسند.از این رو همۀ مخلوقات از این روز میسلم.(صحیح م)« نخواهد شد
روز جمعه بهترین روزی است که آفتاب در آن »فرمود: آن حضرت صلی الله علیه وسلم 

طلوع کرده است، در همین روز آدم خلق شده و در همین روز از آسمان به زمین فرود 
وز وفات کرده و قیامت اش پذیرفته شده است و در همین رآمده و نیز در همین روز توبه

در ای نخواهد بود، مگر این که نس، هیچ جنبندهاِ ن و جِ شود. و جز در همین روز برپا می
 د.(وؤابو دا)« دهداین روز از طلوع تا غروب از ترس قیامت منتظر است و گوش فرا می 

 ترین ترین، با عظمتروز قیامت، روزی بزرگ و هولناک است، بلکه سخت طول آن روز
 ترین روز خواهد بود.و طولانی

شود و طول آن روز پنجاه هزار سال خواهد بود، روزی که در آن بین بندگان داوری می 
 گردد.هایشان حل و فصل میخصومت 



ای که در دنیا حق آن را هر صاحب طلا و نقره»فرمود: آنحضرت صلی الله علیه وسلم 
و بر آنها شود  ز آتش برای او گشوده میهایی اپرداخت نکرده است، روز قیامت صفحه

شود و هر گاه سرد شود  شود و با آن پهلو، پیشانی و پشتش داغ داده می آتش گداخته می
شود آن هم در روزی که پنجاه هزار سال خواهد بود تا این که  دوباره این عمل تکرار می

سمت بهشت یا دوزخ خواهد خداوند در میان بندگان داوری کند و آن گاه او مسیرش را به 
 (صحیح مسلم). «دید

اما آن روز، با وجود سختی و طولانی اش، برای مؤمنان سهل و آسان خواهد بود و برای 
آنان به اندازۀ نماز ظهر و عصر بیشتر نخواهد بود. چنان که ابوهریره از رسول الله صلی 

به اندازۀ نماز ظهر تا عصر  طول روز قیامت برای مؤمنان»کند: روایت میالله علیه وسلم 
 مستدرک حاکم با سند صحیح.()« خواهد بود

نسِ  الْجِنِ   مَعْشَرَ  ياَ   ۚ فاَنفذُوُا ضِ وَالْْرَْ  السهمَاوَاتِ  أقَْطَارِ  مِنْ  تنَفذُوُا أنَ اسْتطََعْتمُْ  إِنِ  وَالِْ
 ﴾۴٣کَذِ باَنِ﴿تُ  بِ کُمَارَ  آلََءِ  فَبأِیَِ   ﴾٣٣بسُِلْطَانٍ﴿ إلَِه  تنَفذُوُنَ  لََ 
)ولی(  بگذرید، پس بگذرید، وزمین هاآسمان مرزهای از توانستید اگر وانس! جن گروهای

پس  (۳۳) هرگز گذر کرده نمیتوانید مگر به نیرویی )که از جانب خداوند ارزانی گردد(.
 (۳۴)کدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب )انکار( میکنید؟ 

 ات :تشریح لغات واصطلاح
 .«ها، نواحیجمع قطر، کناره» «أقَطَارِ »
ن»  .«نیرو، غلبه، قدرت» «سُلطََٰ

 تفسیر :
 : نس مقدمتر استاِ چرا ذکر جن نسبت به 

مفسرین در مورد ذکر مقدم جن نسبت به انس می نویسد که: طایفه جن در حرکات سریع، 
 تواناتر از انسان است.

یفرماید: اگر توانستید از حساب و کتاب قیامت متبرکه خطاب به هر دو )انس وجن( م ۀدر آی
ها و زمین، ولی به هر طرف که بگریزید و فرار بگریزید، این شما و این نواحی آسمان

اید و شما نمیتوانید از ملک خدا درآیید و از مؤاخذه او نماید، بالاخره به ملک خدا گریخته
سلطه )نیرویی الهی( که شما فاقد  رها شوید؛ و قادر بر نفوذ نخواهید بود، مگر با نوعی

توانید بکنید و از دست هیچ کس هیچ کاری آن هستید. یعنی روز قیامت هیچ کاری نمی 
 ساخته نیست.

ن شُوَاظ   عَلَيْکُمَا سَلُ يرُْ   بِ کُمَارَ  آلََءِ  فَبأِیَِ   ﴾۵٣انِ﴿تنَتصَِرَ  فلَََّ  وَنحَُاس   نهارٍ  مِ 
 ﴾۶٣تکَُذِ باَنِ﴿

ی از آتش و دود متراکم بر شما فرستاده میشود، پس از خود دفاعی کرده شعله های صاف
  (۳۵) نمی توانید

 تشریح لغات واصطلاحات :
 هاى عظیم و سهمگین آتش است، آتش که در آن دود نباشد.به معناى شعله «شُواظ  »
 به معناى مس مذابّ و گداخته. «نحُاس  »

 تفسیر :
 (۳۶خود را تکذیب )انکار( میکنید؟ )پس کدام یک از نعمت های پروردگار 

در این آیه متبرکه درباره عدل الهی است که در روزقیامت برهمه مخلومقات اجرا 
ریزد، وعذاب از هر سوى فرو مى «یرسل علیكم شواظ... و نحاس»وعملی می گردد، 

و این امر بیانگر یک حقیقت و واقعیت است، که جز حضور در این محکمه وتسلیم شدن 
 برابر حکم محکمه دیگر راهی برای انسان باقی نمی ماند. در

از جانب دیگر انسان به حقیقت میرسد که هیچ کس نمی توان کمک در یافت بدارد، ویا هم 
راه فرار در پیشرو داشته باشد، حتی جن که ترکیب وجودی اش از آتش است، ولی در این 



زا روزی است که در آن روز همه روز جاً روز از آسیب آتش نجات نخواهد یافت. واقع
تواند بلا و رنج را از دیگری دور سازد. بناءً ی اسباب از کار میافتند و هیچ کس نمیا

یرُْسِلَ ». ارسال پیامبران نتوانستد در دنیا سودى کمایی نمایند آنعده از اشخاصیکه از
دى بهره درستى هاى ما( و آن عده کسانی كه از ارسال نعمت51)شورای آیۀ  «رَسُولاً 

 (52)سورۀ هود آیه   «یرُْسِلِ السَّماءَ عَلَیْكُمْ مِدْراراً »نگرفته است، 
یاحَ بشُْراً » ( چنین انسان ها باید در روز قیامت منتظر ارسال 63)سوره نمل   «یرُْسِلُ الرِّ

 عذاب الهی با مس گداخته باشد.
 ! خوانندۀ محترم 

أن مورد توجه است مسئله قیامت است که انسان از موضوعاتی که در قرآن عظیم الشیکی
 شود.شود و به حساب اعمال انسان رسیدگی میبعد از دنیا دوباره زنده می

وَنضََعُ الْمَوَازِینَ الْقِسْطَ لِیوَْمِ الْقِیَامَةِ »سورۀ انبیا( با زیبای خاصی بیان شده  ۴۷در )آیۀ 
نْ خَرْدَل  أتَیَْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبیِنَ فلََا تظُْلَمُ نفَْس  شَیْئاً وَإِن كَانَ مِ   «ثقَْالَ حَبَّة  مِّ

خصوصیات محکمه الهی را بیان کرده است، اولین خصوصیات که در محکمه عدال الهی 
نظیر وجود دارد، ایسنت که حاکم این محمکه پروردگار با عظمت است و این حاکم بی

ر و خبیر است و از درون ما بطورکلی خبر دار وآگاه است زیرا الله تعالی عالم، خالق، قاد
 است.

در این روز دوسیه وعمل نامه هرشخص در دست خودش خواهد بود، اگر دوسیه انسان 
در دست راستش باشد نشانه سعادت شخص بوده، و اگر این دوسیه در دست چپ انسان 

که انسان توان آنرا ندارد باشد، نشانه بدبختی اورا نشان میدهد، از زیبای این روز اینست 
که دست به تقلب بزند ویا به اصطلاح دوسیه اعمال خویش را مخفی بسازد، هر انسان 

 مکلف است که دوسیه اعمال نامه خویش را خودش قرائت نماید.
و اگر انسان در محکمه عدل الهی صرف به دوسیه خود نگاه می کند وآنرا نمی خواند، الله 

کند و نطقش به د اگر اعمال نامه ات را نخوانی خودکتاب نطق میتعالی برایش می فرمای
است که ما در روز قیامت یک دوسیۀ عمومی و هم یک دوسیه حق است این در حالی

 خصوصی داریم.
تعداد شاهدان در این زیاد اند، در این روز در برابر چند گروه شهادت میدهند و اولین 

 است.دهد خداوند متعال که شهادت میکسی
دهند دهند، در روز قیامت فرشتگان نیز شهادت میها شهادت میپیامبران بر اعمال امت

در روز قیامت همراه هر شخص دو فرشته است یکی  أنزیرا طبق آیات قرآن عظیم الش
دهد و یکی از فرشتگان هم بر همان انسان شهادت خواهد از فرشتگان انسان را سوق می

 داد.
ل الهی این است که اعضا و جوارح انسان هم بر اعمال انسان یکی از خصوصیات عد

دهند، وحتی زمین بحیث شاهد بر اعمال انسان مبدل می شود، وحتی مجرمان شهادت می 
است که در روز قیامت عمل انسان حاضر دهند این در حالیبرعلیه خودشان شهادت می 

 است وخود عمل نیز شهادت خواهد داد.
انبیاء در خصوص محکمۀ عدل الهی آمده است که در این محکمه  ۀسور ۴۸در آیه 

حسابرسی دقیق و عادلانه صورت خواهد گرفت، ترازوی عدل الهی برپا خواهد شد و 
 شود.ای به کسی ظلم نمیسنجش و وزن کردن اعمال در روز قیامت به عدل است و ذره
حدی و ترازوی عدالت به در محکمه عدل الهی حسابرسی دقیق، سنجیده و مطابق عدل است

دقیق است که به هیچ کسی ظلم صورت نخواهد گرفت، واین محکمه ازدقت و ظرافت بالا 
 و فوق العاده برخوردار است.

 دهند.کنند یا پاداش میهر کسی را به اندازه شرایط و موقعیتش محاکمه می
ها آشکار و باطن هاماند در روز قیامت همه نهانهیچ چیزی از اعمال انسان مخفی نمی

است که محمکۀ عدل الهی در روز میشود و باطن انسان نشان داده میشود این در حالی



قیامت علنی، عمومی و همگانی هست و اولین خلق خدا تا آخرین خلق خدا در دادگاه 
 حضور دارند.

 کار رفته است و در دو مورد لفظدر قرآن عظیم الشأن در شش مورد، لفظ مثقال ذره به
دهنده دقت، عدل و نظم خاص است  کار رفته است و این نشانبه« مثقال حبه من خردل»

 که محاکم عدل الهی وجود دارد. 
 : درجۀ حرارت در بهشت

در این هیچ جای شک نیست که سردی وگرمی هوا زمانیکه از حد اعتدال عدول وتجاوز 
دیگر، جنت برای اهل جنت محل نماید، باعث ازار و اذیت ما انسان ها می گردد، از جانب 

خوشیها و آسایش است لذا گرمی وسردی مخالف این امر هستند و اگر شما به فهم آیات 
قرآنی اهتمام بداریم این فهم را در مورد جنت می رساند که: هوای جنت هوای گوارا بوده 

 13 ودرجه حرارت که وجود انسان به تکلیف مواجه شود منتفی میگردد طوریکه در )آیه
 «مُتَّکِئیِنَ فِیهَا عَلَی الْْرََائکِِ لَا یرََوْنَ فِیهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِیرًا»سوره انسان( میفرماید: 

هوای جنت «. در آن بر تختهایی تکیه زده اند که نه گرمایی به آنها می رسد و نه سردی»
لا  سجسج الجنةهواء ». طوریکه در حدیثی آمده است که: است فرحبخش و بس معتدل

 «. سرد و نه است گرم ، نهاست معتدل بهشت هوای حر ولا قر:
 )انوار القرآن( آفتاب.  صبح تا طلوع طلوع ، مانند سایهاستگسترده  سجسج: سایه

ِ أخَْبرِْنَ »در حدیثی که از أبَِی هُرَیْرَةَ روایت شده آمده است:  ا عَنْ قَالَ قلُْناَ یاَ رَسُولَ اللَّ
ة  مِلَاطُهَا الْمِسْکُ الْْذَْفرَُ حَصْبَاؤُهَا  الْجَنَّةِ مَا بِنَاؤُهَا قاَلَ لبَنِةَ  مِنْ ذَهَب  وَلَبِنةَ  مِنْ فضَِّ

عْفرََانُ مَنْ یَدْخُلهَُا یخَْلدُُ لَا یَمُوتُ وَیَنْعَمُ لَا یَبْأسَُ لَا یَبْ  ی لَ الْیَاقوُتُ وَاللُّؤْلؤُُ وَترُْبَتهَُا الزَّ
قُ ثیِاَبهُُمْ  روایت است که گفت: گفتیم ای  )ترمذی و احمد( )از ابوهریره «شَبَابهُُمْ وَلَا تخَُرَّ

 رسول الله به ما خبر بده که بهشت چگونه بنا شده است؟ 
فرمود: بنای آن از طلا و نقره و گل دیوار آن با مسک خوشبویی مخلوط شده است و سنگ 

 خاک آن از زعفران می باشد. فرش آن از یاقوت و مروارید و
حتی اهرکس داخل آن شود جاودان می ماند و نمی میرد و منعم می گردد و هرگز دچار نار

بین نمی رود و اسباب و وسایل آن کهنه و زوال نمی کند و ازنمی شود و جوانیشان را 
 پاره پاره نمی گردد.(

هَانِ﴿کَال دَهً وَرْ  فکََانتَْ  السهمَاءُ  انشَقهتِ  فإَِذَا  ﴾٣٨تکَُذِ باَنِ﴿ بِ کُمَارَ  آلََءِ  فَبأِیَِ   ﴾٣٧دِ 
پس  (۳۷) آنگاه که آسمان شکافته شود، رنگی سرخ چون رنگ سرخگون خواهد داشت

 (۳۸کدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب )انکار( میکنید؟ )
 تشریح لغات واصطلاحات :

 .«گل سرخ، سرخ گون» «وَرۡدَة  »
 .«چرم، روغن مذاب» «دِهَانِ »

 : تفسیر
قرآن عظیم الشأن روز قیامت را روز فرار مي داند، یعنی روزي كه انسان از پدر، مادر، 
برادر، خواهر، همسر، فرزندان و اقوام خود می گریزد و هر كس به كاروبار خود مشغول 

 است و در واقع روز محشر، روز قطع پیوندها و خویشاوندی است.
برکه طوری معلوم می شود که برپایی معاد یا جهان آخرت تنها در زنده از فحوای آیات مت

شدن دوباره انسانها خلاصه نمی شود، بلكه همراه آن مجموعه ای از حوادث رخ می دهد 
 که دانستن آن ضروری است:

 : حالَت زمين
 زلزال، دخان و ،در روشنایی آیات قرآنی از جمله آیات متبرکه که در سوره های: تکویر

واقعه، درباره روز قیامت، بیان شده است، این مطلب را با تمام دقت میرساند که زمین به 



پاشد. سطح زمین  یسخت مواجه می شود، آنچه بر زمین پدیدار گشته، فرو م ییک لرزش
آیند تا در قیامت محشور  یشود و مرده ها از آن بیرون میسخت مواجه شده، زمین شكافته م

 گردند. 
شوند و به یشوند. كوه ها از جا كنده م یفروخته مآهم شكافته، جوشان و بر دریاها از

آیند و مانند پشم زده ی آیند و به مانند خاک در م یصورت غیر متعادل به حركت در م
نده میشوند. و گگردند، و سرانجام مانند ذرات غبار پرا یشوند و نرم و انعطاف پذیر میم

 كشیده، جز سرابی باقی نمی ماند.از سلسله كوه های سر به آسمان 
 : آسمان و ذرات آسمانی

حالات و وضع آسمان و ستارگان در سوره های تکویر، انفطار، طور و الرحمن به تفصیل 
بیان یافته، همه این آیات متبرکه مبین این امر است که وضع آسمان دگرگون می شود و 

تموج و حركت پاره پاره و شكافته  ستارگان از جای خود كنده می شوند، آسمان دچار نوعی
می شود و مانند گل سرخ و روغن و فلز مذاب روان نمایان مي گردد و سرانجام به شكل 

 دود درآمده، در هم پیچیده می شود.
ومهتاب به خاموشي می گراید. نظم آنها به هم می خورد و به سوی زمین نور، آفتاب 

باید یاد آور شویم که ذکر  «کَالدِّهَانِ  دَهً وَرْ  فکََانتَْ  مَاءُ السَّ  انشَقَّتِ  فَإذَِا»پرتاب می گردند. 
ی هوشیاری و بیداری بندگان زیرا مایه حوادث هولناک قیامت لطف و نعمتی است به

 شود.ها میانسان
 : تقيام

ها به خواست الهی برای نام روزی است که تمام انسان تعریف منابع دینی قیامت، بنابر
شوند. از این روز به قیامت اند در پیشگاه الهی جمع میی که در دنیا انجام دادهمحاسبه اعمال

دهد که شود. پیش از این روز وقایعی شگفت در زمین و آسمان روی میکبری نیز یاد می 
 ت.به اشراط الساعه معروف اس

 کید دارند که زمان قیامت، بر کسی جز خدا معلوم نیست.أو روایات تکریم  قرآن
گرگونى در نظام طبیعت صورت یور شدیم، با دآرپای قیامت طوریکه در فوق یاد ب 

گیرد. و پایان این جهان، فروپاشیدن و درهم پیچیدن است، امّا آغازى است براى جهان مى
 دیگر.
﴿ وَلََ  إِنس   ذَنبهِِ  عَن يسُْألَُ  لَه  فَيَوْمَئذٍِ   ﴾٠۴انِ﴿تکَُذِ بَ  بِ کُمَارَ  آلََءِ  فَبأِیَِ   ﴾٣٩جَانٌّ

پس  (۳۹) در آنروز، نه انس و نه )هم( جن، )از( هیچکدام از گناهش پرسیده نمیشود
 (۴۰کدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب )انکار( میکنید؟ )

 : تفسیر
 تحولات گردد، می پا بر قیامت اینکه از بعد شدیم، ورآ یاد فوق آیه تفسیر در طوریکه
فإذا انشقتّ السّماء... فیومئذ » میپیوندد، وقوع به آن وپاشیوفر طبیعت نظام در عظیم

 - «فاء» با -« إذا انشقتّ السّماء»بر « یومئذ»تفریع « لایسل عن ذنبه إنس و لاجانّ 
کشد که قیامت برپا  نشانگر این واقعیت است که بعد از فروپاشى نظام طبیعت، طولى نمى

 میشود.
می شود که هم جن وهم انسان، در صحنه قیامت  از فحوی این آیه مبارکه طوری معلوم

برای حسابرسی وکیفر و پاداش یکسان است، و طوریکه متذکر شدیم، گناهکاران انس 
 وجن در صحنه قیامت، داراى وضعیتى معلوم اند وهر دو مورد سؤال قرار می گیرند.

 «:لَ يسُْئلَُ »تفسيرکلمه 
 مفسرین ارائه داشته اند: چند احتمال را «لا یسُْئلَُ »کلمه  در معناى

اولین مفهوم این آیۀ مبارکه اینست که در روز قیامت محکمه حسابرسی بصورت حتمی  -1
 «.وَ قفِوُهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلوُنَ »سوره صافاّت(  24بر پا می گردد. طوریکه در آیۀ )



ری، این بدین معنی است که بجای شخص مجرم، فردی دیگ «لایسئل عن ذنب المجرم» -2
فرق نمی کند انس باشد و یا جن مورد مؤاخذه قرار نه خواهد گرفت بلکه، خود مجرم را 

 كنند. مؤاخذه و محکمه مى
اینست كه تنها از : «لا یسُْئلَُ عَنْ ذَنْبهِِ »:هکذا برخی از مفسرین می گویند که هدف آیه 

از همه اسرار درونی شود، زیرا گناه خلافكار در آن روز حاضر است، بلکه گناه سؤال نمى
)سورۀ كهف، آیۀ  «وَ وَجَدُوا ما عَمِلوُا حاضِراً »وآشکار اشخاص سؤال بعمل می آید: 

49. 
پس از چیزهاى دیگر از جمله: عمر و درآمد و « 9سورۀ طارق، » «تبُْلَى السَّرائرُِ » -3

 چگونگى مصرف سوال بعمل می آید، نه فقط از گناهان انسان.
 ! خوانندۀ محترم

این آیه اغاز الی آخر سوره وضع حساب و جزا و بخصوص حال مجرمین و متقیان  از
 مورد برسی قرار می گیرد.

همچنان در آیۀ مبارکه از سرعت حسابرسی بحث تفصیلی بعمل می آید، ودر باره حسابرسی 
میفرماید که این پروسه از چنان سرعتی برخوردار که هیچ یکی از انس وجن نمی پرسد 

 در بین ما انسانها معمول است. چه گناهی شدی، سوالی که معمولاً  که مرتکب
های فهم این آیه به هیچ صورت منافی با آیاتی دیگری نمی باشد، زیرا قیامت گذرگاه 

مختلفی دارد که در بعضی ازاین گذارگاه ها، مردم باز خواست میشوند و در بعضی دیگر 
زده میشود و در عوض اعضای بدن انسان ها  ها مردم از این گذارگاه ها، مهر بر دهان

 غازند، و در بعضی دیگر مجرمین را از سیمای ظاهری شان می شناسند.آبه سخن می 
 آيا تحقيقات محاکم شفاهی است و يا تحريری؟:

 روز در الهی عدل محمکۀ در که کند می خطور سوال این شان ذهن در انسانها از برخی
 مورد و مطالعه آن محتوی و نامه اعمال هم ویا گیرد می قرار وزن مورد اعمال تنها قیامت

 اند: نموده مطرح را احتمال دو مفسرین مورد این در باشد؟ می بررسی
  : اول احتمال
 روایت اشعری مالک ابو از مسلم صحیح حدیث در طوریکه شوند. می وزن اعمال خود
 و است ایمان نصف پاکیزگی» د:فرمودن وسلم علیه الله صلی الله رسول که است آمده شده

 و کندمی رپُ  را زمین و هاآسمان بین الحمدالله و الله سبحان و کندمی پر را میزان الحمدالله
 تو نفع به است حجتی قرآن است. روشنایی شکیبایی و است برهان صدقه و است نور نماز
 خود گروهی کنند.می عضای را خود عمر شوند، می بیدار صبح وقتی مردم همه تو، علیه یا
 «.سازند می هلاک را خود گروهی و داده نجات را

 است صفت چند هر عمل خود اینکه بر است دلیلی «کندمی پر را میزان الحمدالله» جمله:
 روایت در چنانکه «.میگذارد میزان در و نموده تبدیل جسم به قیامت روز در را آن خداوند

 قَیس بن سُفیان بن عُبَیْد بن محمد بن عبدالله ابوبکر دُّنیا،الابَیِ  ِاِبْنمشهور محدث از
 فرمودند: وسلم علیه الله صلی الله رسول که است آمده (،م۸۹۴- ۸۲۳/ق۲۰۸-۲۸۱) قرَُشی

احمد،  را حدیث )این «نیکوست اخلاق شود،می گذاشته میزان در که چیزی ترینسنگین»
 .ه اند(ابو داود و ترمذی نیز روایت کرد

 : دوم احتمال
 و میشوند وزن میزان بر آن محتوی هایصحیفه گذاردن با که:اعمال اینست دوم احتمال
 بخاری امام شود.طوریکهمی برداشت روایات بعضی از نیز )انسان( عامل خود شدن وزن
 مرد قیامت در» فرمودند: وسلم علیه الله صلی الله رسول که کندمی روایت ابوهریره از
 در طوریکه ندارد. وزن نیز ای پشه رپَ  اندازۀ به حتی الله نزد که آورندمی را چاقی رگبز
مَةِ  یوَۡمَ  لَهُمۡ  نقُِیمُ  فلََا » است آمده الکهف( سورۀ 105 )آیۀ  قیامت روز در )ما «وَزۡنا ٱلقِیَٰ
طبری  حاتم و ابن جریرمسلم، ابن ابی را حدیث )این بود.( نخواهیم قایل برایشان وزنی هیچ

 اند.(روایت کرده



 علیه الله صلی الله رسول که کندمی روایت عاصب عمروبن بن عبدالله از احمد همچنان
 قرار آن پلۀ یک در و آورده را مردی گردد،می نصب ها میزان قیامت در» فرمودند: وسلم
 جهنم به را او و شده ترسنگین گناهانش میدهند، قرار دیگر پلۀ در را گناهانش و دهند می
 او هنوز نکنید عجله که زندمی ندا رحمان طرف از صدایی میکند، پشت وقتی فرستند.می

 در مرد همراه را آن و آورندمی را «اللهالهلَاله» شده نوشه آن بر که کارتی دارد. چیزی
 الدنیا نیز روایت کرده است.(.ابن ابی) «شود ترمیسنگین میزانش و گذارده، ترازو پله
 روزی که کندمی روایت داشت، باریکی هاییساق که مسعود بن عبدالله از احمد امام

 نمایان ساقش و برده بالا را لباسش باد که بود مسواک جهت اراک چوب کندن مشغول
 خندید؟ می چرا پرسیدند: وسلم علیه الله صلی الله رسول خندیدند. او به حاضرین و گشت
 دو آن اوست، دست در من جان که کسی به قسم فرمودند: هایش! ساق باریکی از گفتند:
 ترند.سنگین نیز احُد کوه از میزان در
 بیش هایی صفت اعمال اند: گفته و اند شده میزان منکر معتزله فرماید: می قرطبی امام

 شود؟ می وزن چگونه صفت نیستَ،
 خلق جسم صورت به را هاصفت خداوند که است شده روایت عباس ابن از گوید: می وی
 وزن اعمال محتوی ها صحیفه که است این صحیح فرماید: می و شوند.می وزن و کرده

  شد. خواهند
 خود منحصر شناخت و حواس در را آشیاء وزن انسان که است این جالب دیگر جانب از

 پنج شناخت از خارج ممکن گردی های معیار از و میسنجد حواس پنج با انسان مانند
 برابر در را انسان درک و فهم محدودیت خود ذات به این ندارد.که خبر خویش حواس
 اکبر. الله میدهد. نشان واضح صورت به امکاناتش و الهی قدرت
 معنای به را میزان هاآن که است کرده نقل وازکاکایش ضحاک و مجاهد از قرطبی امام

 گفته که چنان است ضرب نوعی میزان و وزن ذکر و اندکرده تفسیر قضاوت و عدالت
 به را سخن این اینان شاید گفت: باید «.دارد ارزش یعنی وزن، قدر این چیز این» شود:
 وَأقَِیمُواْ  ٱلمِیزَانِ، فِي تطَغوَۡاْ  ألَاَّ  ٱلمِیزَانَ، وَوَضَعَ  رَفَعهََا وَٱلسَّمَاءَٓ » آیه: تفسیر هنگام
 و برافراشت را آسمان و» (.9-7 الرحمن: سورۀ) «ٱلمِیزَانَ  تخُسِرُواْ  وَلاَ  بِٱلقِسطِ  ٱلوَزنَ 
 نکنید تجاوز ضوابط و قوانین از هم شما که است این هدف گذاشت. ضوابطی و قوانین

  «.مکاهید ترازو از و کنید رفتار دادگرانه کشیدن و وزن در
 مردم بین در درجاتشان بلندی و علو اظهار جهت خوشبختان و سعادتمندان اعمال بسا چه
 کفرشان مقابل در چند هر کفار اعمال بسا چه و گردد وزن سعادتمند و خوشبختی لاماع و

 شود. وزن نیز شودنمی منظور برایشان ایحسنه هیچ
  مخلوقات(. میان در شان رسوایی و شان بدبختی اظهار جهت هم آن

ه وسلم کند که رسول الله صلی الله علیبن مالک اشاره میابن کثیر به حدیث مسلم از انس
کند و در مقابلش هم در دنیا و هم در ای را از مؤمن ضایع نمیفرمودند: خداوند هیچ حسنه

دهد تا جایی که دهد، ولی جزای کارهای کافر را در همین دنیا به او میآخرت پاداش می
 ای ندارد که در مقابلش پاداش بگیرد.در روز قیامت دیگر حسنه

 هایشنیکی مقابل در کافر به کند.نمی ضایع را کسی حق خداوند که: است آمده حدیث در
 نمانده برایش ایحسنه هیچ دیگر گیرد قرار خداوند مقابل در وقتی تا دهدمی جزا دنیا در

 باشد.
 بِ کُمَارَ  آلََءِ  فبَأِیَِ   ﴾١۴وَالْْقَْدَامِ﴿ باِلنهوَاصِی فَيؤُْخَذُ  بسِِيمَاهُمْ  مُونَ الْمُجْرِ  يعُْرَفُ 
 ﴾٢۴باَنِ﴿تکَُذِ  

 (۴۱)ها گرفته شوند ها و قدمگنهکاران به سیمایشان شناخته شوند پس به )موی( پیشانی
 (۴۲پس کدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب )انکار( میکنید؟( )

 



 تشریح لغات واصطلاحات :
صِي»  .«جمع ناصیه، پیشانی، موی جلوسر» «نوَََٰ
 .«جمع قدم، پاها» «أقَدَامِ »
 سير :تف

 : چهره افراد در روز قيامت
مفهوم شهادت انسانها علیه خود شان در روز قیامت بدین معنی است که: مجرمان با علامت 
های خودشان شناخته میشوند و دیگر ضرورتی دیده نمیشود که از گناهانشان سوال به عمل 

د که در قیامت بروز اید که چه کرده اند؟ زیرا گناه، انسان را به شکل و شمایلی در می آور
و ظهور می کند؛ چرا که قیامت روز، بروز و ظهور ملکوت انسان هاست. هر کسی آنچه 
با افکار و عقاید و اعمالش ساخته در آن روز ظاهر می شودوبدین اساس است که قرآن 

با سیما و علامت های  مجرمان «یعُْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بسِیماهُمْ »میفرماید: عظیم الشأن 
 ودشان شناخته می شوند.خ

آنعده انسانهای که به دین پشت پا زده ویا هم اینکه احکام و هدایات دین مقدس اسلام را 
( ۱۶۶به شکل بوزینه )شادی( در میآید. )سوره اعراف، آیه مورد تمسخر قرار داده است 

اشد. مده بآعالم بی عمل و ضد دین به شکل سگ در میآید و زبانش از دهان اش بیرون برو
و برخی دیگر بشکل شتر گاو پلنگ می شوند یعنی شکل و ( ۱۷۶اعراف، آیه ۀ )سور

شمایل چند حیوان رادارند. برخی چارپا و برخی مثل مار بر زمین می خزند و برخی 
عقرب و گژدم و برخی نیز پاهایشان به سرشان چسبیده است. همه این صفات در روایات 

 اسلامی به تفصیل تذکر رفته است.
های بشّاش، نورانی و درخشانند می باشند همچنان در مقابل جماعت کی دارای چهره 

گروه دیگر روی های شان سیاه و تاریک و زشت و  آنهاست، بیانگر ایمان و عمل صالح
 ی کفر و گناه آنهاست.عبوس دارند که نشانه

باشد، که ماموران  اما گرفتن مجرمان از موی پیشانی و پاها، ممکن است به معنی حقیقی آن
افکنند، گیرند و آنها را از زمین برداشته، و با نهایت ذلت به دوزخ میعذاب این دو را می

و یا کنایه از نهایت ضعف و ناتوانی آنها در چنگال ماموران عذاب الهی است، که این 
ائل در برند. از آنجا که یادآوری این مسگروه را با ذلت و سر افگندی تمام به دوزخ می 

 ی معاد هشدار و لطفی است به همگان، خداوند به عنوان نعمت از آن یاد فرموده.زمینه
 ! خوانندۀ محترم

در مورد اینکه مجرمین وکسانیکه گنهکار هستند چگونه شناخته می شوند، در اولین تعریف 
 شان.« سیما»اینست که از 

ت ظاهری است، وعلامت دوم گرفته شده وسوم به معنای نشان وعلام« سوم»از « سیما»
 شان.« نواصی»که چگونه شناخته می شوند اینست که آنان از 

 بوده وبه معنای موی پیشنانی شان.« ناصیه»جمع « نواصی»
مجرمان از چهره   «یعُْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بسِِیماهُمْ »ءً حکم صریح قرآنی همین است که: ابن

شوند، گونه كه تبهكاران از سیمایشان شناخته مى شوند؛ البته همان و سیمایشان شناخته مى
 شناسند.نیكوكاران را نیز از سیمایشان مى 

 :شکل و سيما انسانها در روز درقيامت
در روز قیامت بربنیاد حکم قرآنی شکل وسیما انسانها به اشکال ذیل معرفی گردیده اند: 

 آل عمران(.ۀ سور 106مطابق تعریف )آیۀ  «تبَْیَضُّ وُجُوه  »سفید رویان: 
 سورۀ زمر( 60مطابق تعریف آیۀ ) «وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّة  »سیاه رویان: 

وُجُوه  یوَْمَئِذ  »سورۀ قیامت(  22های شادان( مطابق تعریف آیۀ )شاد رویان: )چهره
 صورت ها در آن روز شاداب و خندان و نورانى و زیبا است. «ناضِرَة  



 ى شادابى خاصى است که بر اثر وفور نعمت و رفاه به معن« نضرة» از ماده« ناضرة»
به انسان دست مى دهد که توأم با سرور و زیبایى و نورانیت است، یعنى رنگ رخساره 
آنها از وضع حالشان خبر مي دهد که چگونه غرق در نعمت هاى الهى شده اند، در حقیقت 

فُ فِی وُجُوهِهِمْ نضَْرَةَ تعَْرِ »سورۀ مطففین آمده:  24این شبیه چیزى است که در آیۀ 
 )در صورت هاى آنها )بهشتیان( شادابى نعمت را مشاهده میکنى(. «النَّعِیمِ 

نباید فراموش کرد که این از نظر مکافات مادى است، ولی مکافات روحانی و معنوی شان 
 آنها فقط به ذات پاک پروردگارشان مینگرند! »« إلِى رَبِّها ناظِرَة  »همانا 

وُجُوه  »سوره غایشه( میفرماید: ،  8آیۀ  ن شادمان وخندان است: طوریکه در)رخسارشا
 شادان و شاداب. در خوشی و رفاه. دارای نعمت و لذّت.«: ناَعِمَة  » «یوَْمَئِذ  ناعِمَة  

این شادابی شامل  «... ناعِمَة   وُجُوه  »شادى و خرّمى واقعى، در چهره منعكس میشود: 
 می باشد.رنگ و رخساره جنتیان 

نباید فراموش کرد که:سختى كار در دنیا زودگذر است ولى شادمانى و كامیابى روز اخرت 
 دائمى و همیشگی می باشد.

وُجُوه  »سوره عبس  39و 38چهره ها شادان و خندان، درخشان و بشّاش: براساس حکم آیه 
 می باشد. ﴾39﴿ضاحِكَة  مُسْتبَْشِرَة   ﴾38﴿یوَْمَئِذ  مُسْفِرَة  

 با خبر شدن از مطلب شادى كه از آن بشره و پوست صورت شگفته شود «سْتبَْشِرَة  مُ »
 صورتِ اهل ایمان و تقوا، در روز جزا شاد و خندان است. ءً ابن

 24 ۀچهره های گرفتگی: در مورد اینکه چهره برخی از انسانها گرفتگی می باشد )آی
)وچهره ها و رخسار های تعدادی  «اسِرَة  وُجُوه  یوَْمَئِذ  ب»سورۀ قیامت( چنین میفرماید: 

 عبوس و غمگین است.(دیگری 
 به معناى گرفتگى چهره است. «باسِرَة  »

هایى خندان: در مورد اینکه چهره تعداد از انسانها در این روز ها خندان می باشد چهره
. ضاحِكَة  وُجُوه  یوَْمَئِذ  مُسْفِرَة  »سورۀ عبس( در این مورد می فرماید  39و 38آیات )

  «مُسْتبَْشِرَة  
گرد زده: تعداد از از انسانها چهره ها وسیما شان غبار آلود  آلود وهایى غبار صورت 

وُجُوه  یوَْمَئِذ  عَلَیْها »سوره عبس( می آید:  40 ۀطوریکه در )آی، وگرد زده خواهد بود
 « غَبرََة  

خوار و ذلیل اد انسانها چهره های زبون وشرمسار: همچنان در این روز چهره یک تعد
 « وُجُوه  یوَْمَئِذ  خاشِعةَ  »سورۀ الغاشیه( می خوانیم:  2خواهد بود. طوریکه در )آیۀ 

خوار و زبون.  «:خَاشِعةَ  »ها. هدف در اینجا خود اشخاص و افراد است. چهره «:وُجُوه  »
گرانی فرو شکسته و درهم شکسته. خضوع ایشان، سرافگندگی آمیخته با شرمندگی و ن

 .است
 : درس حاصله

هاى نباید فراموش کرد که: تفكیك خوبان از بدان و شناخته شدن آنان، هم یكى از نعمت
 الهى است.

در آیات متبرکۀ درفوق بطور مختصر بیان یافت درآموختیم که: در رزو قیامت و در برابر 
وریکه قبلاً در محکمۀ عدل الهی، افكار و اعمال انسان در چهره او جلوه گر میگردد، ط

 «یعُْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بسِِیماهُمْ »جمله زیبای قرآنی خواندیم: 
 «فَیؤُْخَذُ بِالنَّواصِي وَ الْْقَْدامِ »مجرم در نهایتِ ذلتّ، گرفتار قهر الهى میشود.  -
 آنان كه در دنیا از هیچ گناهى فروگذار نكردند و از موى سر تا نوك پا، مخالف فرمان  



فَیؤُْخَذُ »كردند، در قیامت نیز با موى سر گرفته شده و در عذاب افكنده شوند. الهى عمل 
 که خداوند مارا از این رسوایی نجات دهد. «بِالنَّواصِي وَ الْْقَْدامِ 

ذِهِ   حَمِيمٍ  وَبَيْنَ  بَيْنهََا يَطُوفوُنَ  ﴾٣۴مُونَ﴿الْمُجْرِ  بِهَا يکَُذِ بُ  الهتیِ جَهَنهمُ  هََٰ
َ  ﴾۴۴آنٍ﴿  ﴾۴۵تکَُذِ باَنِ﴿ بِ کُمَارَ  آلََءِ  یِ  فَبأِ
میان آتش سوزان و آب  (۴۳) از آن انکار میکردند. مجرمان که است جهنمی همان این

پس کدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب )انکار(  (۴۴) جوشان گردش میکنند
 (۴۵ )میکنید؟( 

 تشریح لغات واصطلاحات :
ام»است و كلمه به معناى آب داغ  «حَمِيمٍ »  هم از همین خانواده آن است. ،«حم 
 به معناى مایعى است كه در نهایت سوزندگى وبسیار داغ باشد.« آن  »

 تفسیر :
نس است، شما که ازجهنم منکر اِ ن وهم به جِ در این آیه متبرکه خطاب اخطار آمیز هم به 

 ند.گبودید حالا وقت آن فرا رسیده است که درآن شما را خواهم اف
شوند و تمنای آب سوزند و تشنه میهای سوزان جهنم میمجرمین از یک سومیان شعله

شود، یعنی بین جهنم و آبی در نهایت کنند و از سوی دیگر آب جوشان به آنها داده میمی
 جوش، در رفت و آمدند و این مجازاتی است دردناک که در انتظار شان بود.

های سوزان حمیم در کنار  نی بر می اید که: چشمهطوریکه از فحوای برخی از آیات قرآ
 اندازند.برند و سپس درآتش دوزخ میجهنم است، که ابتدا دوزخیان را در آن می

 : يادداشت مختصر در مورد آبهای دوزخ
 مشروب ماء حميم:لًَ او
اى از مایع سوزان و سوره یونس( )نوشیدنى 4)آیه  «لَهُمْ شَراب  مِنْ حَمیم  وَ عَذاب  الَیم  »

یعنی آب جوشان که در آیۀ ذیل در مورد صفت « ماء حمیم»عذابى دردناك خواهد بود( 
وَ اِنْ یسَْتغَیثوُا یغُاثوَا بِماء  کَالْمُهْلِ یشَوِی الْوُجوُهَ بئِسَ »آن قرآن عظیم الشأن می فرماید: 

یعنی  «مُهْل»اند: است، مفسرین گفته «مُهل»مثل  ین آبسورۀ کهف( ا 29)آیۀ  «الشَّرابُ 
فلز ذوب شده یا مس گداخته شده یا آب سیاه رنگ در حال جوش یا ماده سمی در حال 

ریزد. خداوند می  میوجود شان شوند، پوست  گداخته شدن که وقتی به این آب نزدیک می
خوردند، ملایکه عذاب مقداری وقتی این آب را « چه بد نوشیدنی است این آب»فرماید: 

سورۀ حج( ماء  19)آیه  «یصَُبُّ مِنْ فوَقِ رُوُسِهمُ الْحَمیمُ »هم روی سرشان می ریزند 
حمیم به صورت نهری در روی جهنم جاری است تا همیشه در دسترس جهنمیان قرار 

فشَارِبوُنَ شُرْبَ  ﴾54﴿فشَارِبوُنَ عَلَیْهِ مِنَ الْحَمِیمِ »داشته باشد. ومی نوشند از آب حمیم 
سورۀ واقعه( )و روى آن از  56و 55، 54)آیات: ﴾56﴿هذا نزُُلهُُمْ یوَْمَ الدِّینِ  ﴾55﴿الْهِیمِ 

نوشید. این است پذیرایى )ابتدایى( آنان آب جوشان مینوشید. پس مانند شتران عطش زده مى
 روز قیامت.

ی در وجود دارد، اما وقتی شود؛ زیرا ذخیره آب کافمیگویند شتر معمولاً دیر تشنه می
 ءشود مخصوصاً که به مرض تشنگی و استسقااش خلاص می شود، سخت تشنه می ذخیره

 مبتلا باشد، وقتی به آب برسد با هیجان تمام آب میخورد.
اهل جهنم نیز از »خداوند متعال اهل جهنم را به حالت شتر تشنه مشابه ساخته می فرماید: 

شوند که وقتی  از خوردن زقومو ضریع به قدری تشنه می حرارت جهنم و خصوصاً بعد
 خورند. رسند مثل شتر تشنه آب می به آب حمیم می

نام گیاه تلخ و بدبو و بدطعم است كه شیره آن اگر به بدن برسد، بدن متورم مى  ،«زَق ومٍ »
 شود. این گیاه، غذاى دوزخیان است. 

 « هیم»شود و ذیرایى مقدّماتى مهمان آماده مىشود كه براى پبه آن چیزى گفته مى« نزل»



شود تا نوشد سیراب نمىشود و هر چه آب مى نام مرضى است كه شتر به آن گرفتار مى
 رود.شود كه هر چه آب در آن بریزند فرو مى بمیرد، همچنین به زمین ریگزار گفته مى

 : ماء صديد
شود که هم خیلی کثیف است، هم میخون و چرک که از فروج زنان زانیه در جهنم خارج 
وَ خابَ کُلُّ جَباّر  عَنید  مِنْ وَرائهِِ »بدبو و هم در حال جوش قرآن عظیم الشأن میفرماید 

عُهُ وَ لا یکَادُ یسُیغهُُ و یاتیهِ الْمَوْتُ مِنْ کُلِّ مَکان  وَ  جَهَنمُّ و یسُْقی مِنْ وماء  صَدید  یَتجََرَّ
ابراهیم( ۀ سور 17الی  15)آیات  «هُوَ بِمَیتِّ  وَ مِنْ وَرائهِِ عَذاب  غَلیظ  ما هُوَ بِمَیتِ  وَ ما 

شوند و در جهنم جرعه جرعه از ماء صدید گردن کشان و جباران نا امید و نابود می»
خورانده میشوند؛ چون خودشان مایل به خوردن آن نیستند وقتی این آب متعفن را خوردند 

سراغ شان هم نمی اید، بلکه باید آماده شوند برای عذاب شدید حاضرند بمیرند اما مرگی ب
خون و « ماء صدید»تر و فرشتگان عذاب آنان را با غل و زنجیر به طرف آتش میبرند 

 هم بدبو. چرک که از فروج زنان زانیه در جهنم خارج می شود که هم خیلی کثیف است،
 غسّاق

ً الاّ » ً لا یَذوقوُنَ فیها برَْداً و لا شرابا ً وَ غَسّاقا  نبا( ۀ سور 25و 24آیات )« حَمیما
 «نوشند. چشند بلکه آب حمیم و غسّاق می جهنمیان آب خنک و گوارا نمی»

ای است در جهنم که آبش در نهری جاری است که زهر گویند: غسّاق چشمهمفسرین می
های دههای جهنم به آن ریخته میشود و حتی چرک دی کشنده و سمومات مار ها و عقرب

چون با آتش  ریزد و از نظر داغی هم مثل مس گداخته است،اهل جهنم هم داخل آن می 
های دنیا گذاشته شود همه کوها آب ای از آتش جهنم به روی کوهجهنم داغ شده که اگر ذره

)این حمیم « هذا فلَْیَذوُقوُهُ حَمیم  وَ غَسّاق  »سورۀ ص می فرماید.(  57شود. و در )آیۀ می
 غسّاق است )دومایع سوزان و تیره رنگ( که باید از آن بچشند.(و 

اگر یک دلو از ماء »فرماید: در روایت است که پیامبر اکرم )صلی الله علیه وسلم( می
 «.غسّاق جهنم را در دنیا بریزند، بوی گند و تعفن آن همه دنیا را متعفن و نابود خواهد كرد

 : آنیه
 در جهنم طوریکه قرآن عظیم الشأن میفرماید:ای است سوزناک چشمه« آنیه»
در آتش سوزان وارد می گردند ( »5-4)غاشیه/ «تصَلی ناراً حامِیهًَ تسُقی مِنْ عَیْن  آنِیهَ  »

 «شوند.ای بسیارداغ نوشانیده میو از چشمه
یَطُوفوُنَ »ولی آتش این چشمه همیشه فروزان است و همیشه آبش در حال جوش است. 

 (44)الرحمن/ «بَیْنَ حَمیم  ءَان   بَیْنهَا وَ 
 ترجمه: امروز در میان آن و آب سوزان در رفت آمد اند.

 ! خوانندۀ محترم
هم آتش سوزان وهم آب داغ با سایر جزا ها برای کسانی در جهنم آماده شده که به تكذیب 

ولی جهنمّ و بصورت کل باور نداشتن قیامت وروز جزا، می پردازند.تکذیب  بهشت و
ید گفت که براساس حکم صریح قرآنی برپای قیامت و جنت ودوزخ حق است، و با

وَ الَّذینَ آمَنوُا وَ »اشخاص که عمل صالح انجام می دهند پادش جنت است که میفرماید: 
الِحاتِ سَندُْخِلهُُمْ جَنَّات  تجَْری مِنْ تحَْتِهَا الْْنَْهارُ خالِدینَ فیها أبََداً وَعْدَ  ِ  عَمِلوُا الصَّ اللَّ

ِ قیلاً. اند و .( )و کسانی که ایمان آورده122)سوره النساء آیه  «حَقًّا وَ مَنْ أصَْدَقُ مِنَ اللَّ
کنیم که نهرها از اند، بزودی آن را در باغهایی از بهشت وارد میاعمال صالح انجام داده

و کیست  زیر درختانش جاری است جاودانه در آن خواهند ماند. وعده خداوند حق است
 هایش، از خدا صادقتر باشد؟!(.که در گفتار و وعده

وجای اشخاص گنهکار وکفار همانا جهنم است، طوریکه قرآن عظیم الشأن میفرماید: 
« ُ ُ الْمُنافقِینَ وَ الْمُنافقِاتِ وَ الْکُفَّارَ نارَ جَهَنَّمَ خالِدینَ فیها هِیَ حَسْبهُُمْ وَ لَعَنَهُمُ اللَّ  وَعَدَ اللَّ



.( )خداوند به مردان و زنان منافق و کفاّر، 68)سورۀ التوبة آیه « وَ لَهُمْ عَذاب  مُقیم  
وعده آتش دوزخ داده جاودانه در آن خواهند ماند، همان برای آنها کافی است! والله آنها 

 را از رحمت خود دور ساخته و عذاب همیشگی برای آنهاست!(
ُ »و یا طوریکه میفرماید:   الْمُؤْمِنینَ وَ الْمُؤْمِناتِ جَنَّات  تجَْری مِنْ تحَْتهَِا الْْنَْهارُ وَعَدَ اللَّ

ِ أکَْبرَُ ذلِکَ هُوَ الْفوَْزُ  خالِدینَ فیها وَ مَساکِنَ طَیِّبةًَ فی جَنَّاتِ عَدْن  وَ رِضْوان  مِنَ اللَّ
باغهایی از بهشت وعده .( )خداوند به مردان و زنان باایمان، 72التوبة آیه  )سوره «الْعَظیمُ 

های داده که نهرها از زیر درختانش جاری است جاودانه در آن خواهند ماند و مسکن
ای در بهشتهای جاودان )نصیب آنها ساخته( و )خشنودی و( رضای الله، )از همه پاکیزه

 اینها( برتر است و پیروزی بزرگ، همین است!
 دوزخ در کجا است؟

وزخ جای ومحلی است برای عذاب ومجازات، كفار و گنهکاران، قبل از همه باید گفت که د
نام دوزخ بصورت عموم هفت بار در قرآن عظیم الشأن به نام های )جهنم، جحیم، سقر، 

 هاویه،حطمه، سعیر، لظی( ذكر شده است. 
است، که کلمۀ جهنم بصورت  «جهنم»ولی از مشهور ترین نام های برای دوزخ همانا 

ای آنها است. و براي  جهنم وعده گاه همه»رآن عظیم الشأن تکرار شده بار در ق 77عموم 
 «.آن هفت دروازه وجود دارد!

میان لغویون و مفسّران مباحث زیادی رد وبدل شده، برخی از  «جهنهم»در معني کلمه 
عمیق و »، و برخی آن را به معني «آتش»را به معني  «جهنهم»علماء ومفسران کلمه 

 رجمه وتفسیر نموده اند .تعریف،ت« ژرف
جهنم دارایی هفت طبقه بوده، وهرچه به طبقه پائینتر جهمنم رفته شود، بر اساس اعتقادات 

 عذاب آن بیشتر است وجای است برای اشخاص بد وبدتر .
در مورد اینکه عذاب جهنم چگونه خواهد بود! عده ای از مفسرین بدین باور اند که این 

حی و جسمی هر دو می گردد، در این شک نیست که تعدادی عذاب، شامل عذاب های رو
از جهنمیان بطور ابد در جهنم باقی می مانند، و تعدادی دیگری پس از مدتی وبعد ازسپری 

 شوند و روانه بهشت می گردند.شدن مدت جزا بخشیده می
 : محل دوزخ

ارند، برخی دأی علماء در مورد اینکه محل دوزخ در کجا است، در بین خود اختلاف ر
ی زمین موقعیت دارد. ولی برخی بدین باور ترین طبقهوزخ در پایینبدین عقیده اند که د

ها است ولی هستند علما که در این بابت اصلا از اند که: دوزخ مانند جنت در آسمان 
سکوت کار گرفته اند، فکر می کنم که بهترین دیدگاه وروش همین سکوت در این بابت می 

را در شرع هیچ سند صریح و صحیحی در این مورد به چشم نمی خورد. از جمله باشد؛ زی
اند، عالم شهیر جهان اسلام حافظ سیوطی است. باره سکوت اختیار کردهکسانی که در این

جلال  م( مشهور به۱۵۰۵ -۱۴۴۵عبدالرحمان بن کمال بن محمد خُضَیری سیوطی( ))
کنیم؛ چون به مکان دوزخ سکوت می در باره» وی بدین عقیده است که: الدین سُیوطی(

باره نزد من وجود داند و حدیث مستندی در اینرا نمیجز الله متعال کسی دیگر جای آن
 ( 47یقظة اولی الاعتبار ))مراجعه شود « ندارد

شاه ولی الله »ابوالفیاض قطب الدین احمد بن عبدالرحیم مشهور به شیخ ولی الله دهلوی )
م( عالم شهیر )قرآن شناس، ومحدث وفقهی(  ۱۷۶۲  ۱۷۵۳ق /  ۱۱۷۶  ۱۱۱۴« )دهلوی

( وی بدین عقیده در قرن دوازدهم هجری / هجدهم میلادی در شبه قاره ی هند، متولد شد.
درجایی مکان دوزخ و بهشت تصریح بعمل نیامده .مکان آن در هیچ سندی به»است که: 
ها بر آفریدگان الله متعال و جهان هستی احاطه انالله متعال بخواهد؛ چون ما انس است که
 ( 47یقظة اولی الاعتبار )نداریم. )



 : مساحت و بزرگی دوزخ
مساحت بزرگی وکلانی دوزخ مطابق فهم قرآنی واحادیثی نبوی بی نهایت وسیع است، 
ویک گوشه آن از گوشه دیگر دارای فاصله مزید می باشد، طوریکه قرآن عظیم الشأن  در 

یوَمَ نقَوُلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ »سوره ق( در این مورد با زیبای خاصی چنین بیان میدارد:  30ه )آی
زِید   تِ وَتقَوُلُ هَل مِن مَّ گوید: ؟ و دوزخ میگوییم: آیا پر شدیروزی که به دوزخ می) «ٱمتلََأۡ

 (؟!افزون بر این هم هست
بُ بكِِ »میفرماید: همچنان در حدیث آمده است:که الله متعال به دوزخ  إِنَّمَا أنَْتِ عَذَابِي أعَُذِّ

ا النَّارُ فلََا تمَْتلَِئُ حَتَّى یضََعَ رِجْلهَُ  فَتقَوُلُ مَنْ أشََاءُ مِنْ عِبَادِي وَلِكُلِّ وَاحِدَة  مِنْهُمَا مِلْؤُهَا فأَمََّ
ُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خَلْقِهِ أحََدًاقَطْ قَطْ فَهُنَالِكَ تمَْتلَِئُ وَیزُْوَى بَعْضُهَا إلَِى بَعْض  وَلاَ  «  یَظْلِمُ اللَّ

( و صحیح مسلم، 4850(. ن.ک: صحیح بخاری، شماره: )10/544جامع الاصول: ))
 (2846شماره: )

دهم. برای بهشت و دوزخ تو عذاب می  تو عذاب من هستی. هرکس را که بخواهم بوسیله»
که الله متعال پایش را بر دوزخ پرُ نخواهد شد تا وقتی ها را پرُ کنند. اماآن کسانی هستند که

های آن جمع گوید: کافی است، کافی است. وقتی پرُ شد، گوشهگاه دوزخ میگذارد. آنآن می
 .«کندهیچ یک از آفریدگانش ستم نمی شود. الله عزوجل به شده و مچاله می

لاَ تزََالُ جَهَنَّمُ یلُْقَى فِیهَا »: همچنان در حدیثی دیگری از حضرت انس )رض( روایت است
ةِ فِیهَا قَدَمَهُ فَیَنْزَوِى بَعْضُهَا إلَِى بَعْض  وَتقَوُلُ:  ؟ حَتَّى یضََعَ رَبُّ الْعِزَّ وَتقَوُلُ هَلْ مِنْ مَزِید 

تكَِ وَكَرَمِكَ   (.3/109مشکاه المصابیح:)) «قَطْ قَطْ بِعِزَّ
بطور مسلسل » (2848مسلم، شماره: ) ( صحیح6661ن.ک: صحیح بخاری، شماره: )
که الله گوید: افزون بر این هم هست؟ تا اینشوند و جهنم میگناهکاران در دوزخ ریخته می

 گوید: بهگاه میشود و آن هایش جمع و مچاله میمتعال پایش را بر آن می گذارد. گوشه
 «.عزت و بزرگواری تو سوگند، کافی است، کافی است

جمله دلایل که در مورد عمیق بودن جهنم دلایل می آورد، حدیثی است که در همچنان از 
بودیم. رسول الله صلی الله علیه وسلم همراه  صحیح مسلم از ابوهریره روایت گردیده است:

أتدَرُونَ »گاه فرمود: صدای افتادن چیزی را شنید. آنرسول الله صلی الله علیه وسلم ناگهان 
دانند. رسول نید این صدای چیست؟ گفتند: الله متعال و رسولش بهتر میداآیا می  «ما هذا؟

هَذَا حَجَر  رُمِىَ بهِِ فِى النَّارِ مُنْذُ سَبْعِینَ خَرِیفاً فَهُوَ یَهْوِى »الله صلی الله علیه وسلم فرمود: 
فی شدة حر النار صحیح مسلم، کتاب الجنة، باب ) «فِى النَّارِ الآنَ حَتَّى انْتهََى إلَِى قَعْرِهَا

این سنگی است که هفتاد سال پیش در دوزخ انداخته شد »( .2844( شماره: )4/3484)
 .«و هنوز هم به طرف قعر دوزخ در حال سقوط است

اند که: همچنان در حدیثی که حاکم از ابوهریره و طبرانی از معاذ و ابوامامه روایت کرده
ألُقِيَ مِن شَفیرِ ، لَو أنََّ حَجَراً مِثلَ سَبعَ خَلِفات  »: فرمودصلی الله علیه وسلم  رسول الله

( شماره 5/58صحیح الجامع الصغیر ))«. جَهَنَّمَ هَوَي فِیها سَبعینَ خَریفاً لا یَبلغُُ قَعرَها
ی دوزخ به داخل آن بیفتد، اگر سنگ بزرگی به وزن هفت شتر باردار، از لبه»( 5214)

 .«رسدکند و باز هم به قعر آن نمیدوزخ سقوط می تا هفتاد سال به طرف قعر
از سلمه بن عبدالرحمن  «مشکل الآثار»شیخ طحاوی عالمی مشهور جهان اسلام در کتاب 

رانِ فِي الناّرِ یوَمَ »: کند کهو او از أبو هریره روایت می الشَّمسُ وَ القَمَرُ ثوَرانِ مُكَوَّ
فرمود: در روز قیامت ماه و خورشید مانند دو علیه وسلم صلی الله  رسول الله»«. القِیامَةِ 

 گاو گرد و كروي شكل بي نور در آتش دوزخ هستند.
سندی صحیح و  و بزار، اسماعیلی و خطابی نیز با «البعث و النشور»بیهقی در کتاب 

 اند.براساس شرایط بخاری، روایت فوق را آورده



 عبارت زیر آورده است:  طور مختصر و با امام بخاری در صحیح خود روایت فوق را به
رانِ فِي الناّرِ » سلسلة الاحادیث الصحیحة، ناصر الدین آلبانی، ) «الشَّمسُ وَالقَمَرُ مُكَوَّ
 .«شوندفروغ می  ی آتش دوزخ، بیافتاب و ماه در میانه»(124: )( شماره1/32)

 : درکات دوزخ
ها، محلات و طبقات مختلف جهنم مورد استعمال  اصطلاح است که برای جا دَرَکات جَهنمّ

قرار گرفته است، طوریکه برای طبقات محتلف جنت اصطلاح طبقات به کار برده می 
 شود. 

قابل تذکر است که درکات دوزخ از نظر شدت گرما و نوعیت عذابی که الله متعال برای 
سوره  145م در )آیه باشد. بطور مثال این فهاهل آن در نظر گرفته است، متفاوت می 

فِقِینَ فِي ٱلدَّرۡكِ ٱلْسَفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تجَِدَ لَهُمۡ »النساء( چنین بیان گردیده است:  إِنَّ ٱلمُنَٰ
ی دوزخ موقعیت دارند و هرگز یاوری ترین درکه گمان منافقان در پایینبی»« نصَِیرًا

 . «برای آنان نخواهی یافت
به هر چیز که در « الدرج»ان عربی به هر چیز قسمت پایین و در زب« الدرک»کلمه 

قسمت بالا باشد گفته میشود. بنابراین برای طبقات جنت کلمه درجه و درجات و برای 
تر باشد، به کار برده شده است دوزخ به هر اندازه که پاییندوزخ، کلمه درک و درکات به

 همان میزان حرارت و عذابش شدیدتر است.
ه منافقان در جهنم در بیشترین آتش موقعیت خواهند داشت، به همین دلیل جای از جمل

التذكرة، قرطبی: صفحه شان در اسفل من النار است و پاینترین جای دوزخ خواهند بود. )
 (50( و التخویف من النار، ابن رجب: ص )382)

 متعال در گردد. اللهنیز اطلاق می« درجات»به مراتب دوزخ در برخی از آیات قرآنی 
ا عَمِلوُاْۚ »فرماید: ی انعام، پس از ذکر بهشتیان و دوزخیان می سوره مَّ تٞ مِّ  «وَلِكُلّ  دَرَجَٰ

ی کارهایشان زهو هریک از نیکوکاران و بدکاران به اندا» .(132)سوره الْنعام: 
ِ كَمَنْ بَاءَ بسَِخَ ». «درجاتی دارند ِ وَمَأوَْاهُ جَهَنَّمُ وَبِئسَْ أفََمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّ ط  مِنَ اللَّ

ُ بصَِیر  بِمَا یَعْمَلوُنَ﴿ ﴾162الْمَصِیرُ﴿ ِ وَاللَّ -162عمران: آل) ﴾163هُمْ دَرَجَات  عِنْدَ اللَّ
آیا کسی که جویای رضای الله باشد، مانند کسی است که سزاوار خشم الله ». (163
ه بد فرجامی است! آنان نزد الله درجات متفاوتی گردد و جایگاهش دوزخ است؟ و چمی

 .«دارند. و الله به کردارشان بیناست
عبدالرحمن بن زید بن مسلم میفرماید: درجات بهشت به بلندی و درکات دوزخ به پستی 

 (50( و التخویف من النار، ابن رجب: ص )382التذكرة، قرطبی: ص )روند )می
شوند، در درک موحدین گناهکار که وارد دوزخ می که: همچنان برخی از سلف فرموده اند

نخست، یهود در درک دوم، نصارا در درک سوم، صابئین در درک چهارم، مجوس در 
 درک پنجم، مشرکان در درک ششم و منافقان در درک هفتم قرار دارند.

 ها نام آن درکات نیز وارد شده است: هکذا در برخی کتاب
: لظّی، درک سوم: حطمه، درک چهارم: سعیر، درک پنجم: درک اول: جهنم، درک دوم

 سقر، درک ششم: جحیم و درک هفتم هاویه نام دارد.
گذاری صحت ندارد و ثابت نیست. دیدگاه راجح و صحیح آن است بندی و نامگونه تقسیماین

که هرکدام این هایی برای دوزخ هستند، نههای یاد شده مانند: جهنم، لظی، حطمه... نامکه نام
نام بخشی از دوزخ باشند. البته این مطلب که مردم به لحاظ کفر و گناهان خود، مراتب 

 گوناگونی دارند، درست است.
 : دروازه های دوزخ

در آیات متعددی از قرآن عظیم الشأن  تذکر رفته است که هم برای جنت وهم برای جهنم 
 44به هفت میرسد، طوریکه در )آیه  دروازه های وجود دارد که تعداد دروازه های جهنم



هفت دروازه دارد  لَها سَبْعهَُ أبَْواب  لِکلِّ باب  مِنْهُمْ جُزْء  مَقْسُوم ؛»سوره حجر( آمده است: 
این دروازه ها، در حقیقت دروازه « و براى هر درى، گروه معینى از آنها تقسیم شده اند
وزخ مي شوند، هر گروهى بوسیله های گناهانى است که به وسیله آن، اشخاص داخل د

 ارتکاب گناهى و از دروازه معینی داخل دوزخ می شوند.

ان »از جمله درباره منافقان آمده است که آنان در پائین ترین درکات دوزخ قرار دارند: 
 (145نساء، آیه ) « المنافقین فی الدرک الاسفل من النار

فوق می فرماید: روی هریک از  یمفسر کبیر جهان اسلام ابن کثیر در تفسیر آیه
های دوزخ، نام برخی از پیروان شیطان نوشته شده است. آنان باید از همان دروازه دروازه

هریک از دوزخیان بر حسب اعمال  -الله متعال ما را از عذاب آن پناه دهد -وارد شوند. 
 رد.گیی خود قرار میخود، از یک دروازه وارد می شوند. و در جایگاه ویژه

ای  ۀمفسرین بصورت کل در مورد دروازه های دوزخ تفاسیر مختلفی ارائه داشته اند وعد
از این مفسرین بدین عقیده اند که: هدف از هفت دروازه همانا هفت راه است، ونباید 
فراموش کرد، عددیکه برای دروازهای جنت و دوزخ ذکر شده دروازه های معمولی که 

 نیست. ،وجود دارد

این دروازه ها، دروازه معمولی نبوده بلکه هدف آن همان هفت راه به طرف جهنم اصولاً 
می باشد، البته راه ورودی ها و اسبابی است که هرکدام از آنها شخص را به یک طبقه می 

 رساند.
های مختلفی دارند  های دوزخ طبقه از حضرت علی کرم الله وجهه روایت شده: دروازه

اند. و هکذا در روایت دیگری از ایشان آمده است که: دوزخ رفتهکه روی همدیگر قرار گ
شود، ی اولی پرُ میاند. ابتدا دروازههفت دروازه دارد که بر روی یکدیگر قرار گرفته

تفسیر ابن کثیر: شوند .)که همگی پرُ میی دوم، سپس دروازه سومی، تا این سپس دروازه
(4/164) 

های جهنمّ باز میشود و سپس است: که در ابتدا دروازه سوره الزمر( آمده  71درآیه )
وَسِیقَ ٱلَّذِینَ كَفرَُواْ إلَِىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًاۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فتُحَِت »کافران وارد آن میشوند. 

نكُمۡ یَتلوُنَ عَلَیكُمۡ ءَایَٰ  بهَُا وَقَالَ لَهُمۡ خَزَنَتهَُا ألََمۡ یَأتِكُمۡ رُسُل مِّ تِ رَبِّكُمۡ وَینُذِرُونَكُمۡ لِقَاءَ أبَوَٰ
فِرِینَ  كِن حَقَّت كَلِمَةُ ٱلعَذَابِ عَلَى ٱلكَٰ

ذَاۚ قَالوُاْ بلََىٰ وَلَٰ گروه به و کافران گروه»« یوَمِكُمۡ هَٰ
شود و نگهبانانش رسند، درهایش گشوده میشوند و چون به دوزخ میسوی دوزخ رانده می 

یامبرانی از خودتان به سوی شما نیامدند که آیات پروردگارتان را گویند: آیا پها میبه آن
 دادند؟ بر شما میخواندند و شما را برای دیدار امروزتان هشدار می 

 «.گویند: بلی ولی فرمان عذاب، بر کافران قطعی و ثابت گشتمی
بَ جَهَنَّ »شود: بعد از این اعتراف، به آنان گفته می لِدِینَ فِیهَاۖ فبَئِسَ مَثوَى قِیلَ ٱدۡخُلوُاْ أبَوَٰ مَ خَٰ

های دوزخ وارد بدیشان گفته میشود: از دروازه» (.72الزمر: )سوره  ﴾72﴿ٱلمُتكََبرِِّینَ 
های سپس تمامی دروازه«.شوید و جاودانه در آن بمانید؛ پس جایگاه متکبران چه بد است!

یرون رفتن از آن ندارند. الله متعال گونه امیدی به ب شود و گناهکاران هیچ دوزخ بسته می
بُ ٱلمَشَمَةِ  َوَٱلَّذِینَ كَفرَُواْ بِ »میفرماید:  تنَِا هُمۡ أصَحَٰ ؤصَدَةُ   ﴾19﴿ایَٰ ]البلد:  ﴾20﴿عَلَیهِمۡ ناَر مُّ

ای از آتشی اند. حلقهروز و بدبختو کسانی که به آیات ما کفر ورزیدند، تیره». [19-20
 .«شده استفراگیر بر آنان گماشته 

تفسیر کرده است. مجاهد  های بسته را به دروازه «مؤصدة»حضرت ابن عباس )رض( 
تفسیر ابن کثیر: میباشد.)« دررا بست»ی قریش به معنای در لهجه« اصد الباب»گوید: می
(7/ 298.) 

دَهُ ٱلَّذِي  ﴾1﴿وَیل لِّكُلِّ هُمَزَة  لُّمَزَة  »ی همزه میفرماید: الله متعال در سوره  ﴾2﴿جَمَعَ مَالا وَعَدَّ
ۖ لَینُبَذَنَّ فِي ٱلحُطَمَةِ،﴾3﴿یحَسَبُ أنََّ مَالهَۥُ أخَلَدَهۥُ ِ  ﴾5﴿وَمَا أدَرَیٰكَ مَا ٱلحُطَمَةُ  ﴾4﴿كَلاَّ نَارُ ٱلِلَّّ



ؤصَدَة ﴾7﴿ٱلَّتِي تطََّلِعُ عَلَى ٱلْفَِدَةِ  ﴾6﴿ٱلمُوقَدَةُ  مَدَّدَ  ﴾8﴿إِنَّهَا عَلیَهِم مُّ )سوره  ﴾9﴿ةِ  فِي عَمَد  مُّ
 .(9-1الهمزة: 

را  آن -گری! همان کسی که مالی فراهم آورد و هموارهجوی مسخره وای بر هر عیب»
ی گمان در عذاب شکنندهسازد. هرگز! بیپندارد که ثروتش، او را جاودانه می شمرد. می 

آتش ی دوزخ چیست؟ دانی که عذاب شکننده دوزخ افکنده خواهد شد. و تو چه می
ای و فراگیر بر گمان این آتشِ حلقهها میرسد. بیی الهی است. آتشی که به دلبرافروخته

 .«هایی بلند و کشیده آنان گماشته شده است.در ستون
دَةِ  »ابن عباس میفرماید:  مَدَّ است. قتاده  های بسته شدهبه معنای دروازه ﴾9﴿فِي عَمَد  مُّ

آن » :«إنها علیهم مؤصدة بعمد  ممددة»است:  نین آمدهگوید: در قرائت ابن مسعود چمی
های ستون گیرد، که سر پوشیده و در بسته است در حالیکه آنان بهآتشی ایشان را در بر می
 (7/368تفسیر ابن کثیر: ))«. بلند و کشیده بسته میشوند

روی آنان به هم  ها بردروازه»گوید: ها از آهن هستند. مقاتل میگوید: آن ستونعطیه می
است. « عمد»صفت برای « ممدده»شوند. های آهنین محکم میچسبند، سپس با میخ می

گونه اند، بلند و کشیده هستند و اینی آن بسته شدهها به وسیلههایی که دروازهیعنی ستون
 ((61التخویف من النار، ابن رجب، ص: ) باشند.تر می های کوتاه محکم از ستونها  ستون

رسول الله شوند. های دوزخ، پیش از وقوع رستاخیز، گاهی باز و گاهی بسته می  دروازه
شوند. از ابو هریره های دوزخ در ماه رمضان بسته می ( فرموده است که دروازه ص)

غُلِّقتَْ إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فتُحَِّتْ أبَْوَابُ الْجَنَّةِ وَ »( فرمود: )ص رسول الله است که روایت شده
( و 1899، 1898صحیح بخاری: ))« أبَْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتْ الشَّیَاطِینُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ 

های های بهشت باز و دروازه با فرا رسیدن رمضان، دروازه»( 1079صحیح مسلم: )
 دوزخ بسته میشوند.

 .«شوندهای سرکش نیز به زندان انداخته میشیاطین و جن
لُ لَیْلةَ  مِنْ رَمَضَانَ »رمذی حدیثي از ابو هریره به شرح زیر آورده است: امام ت إِذَا كَانَ أوََّ

، وَفتُحَِتْ أبَْوَا ، وَغُلِّقتَْ أبَْوَابُ النَّارِ فلََمْ یفُْتحَْ مِنْهَا بَاب  بُ صُفِّدَتِ الشَّیَاطِینُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ
( آلبانی آن را در صحیح سنن ترمذی: 682سنن ترمذی: )) «اب  الْجِنَانِ فلََمْ یغُْلَقْ مِنْهَا بَ 

 (، آورده است.(549)
های شوند و دروازه های سرکش در زنجیر بسته می در شب اول رمضان، شیاطین و جن»

 های بهشت باز میشود و دروازه دوزخ بسته خواهند شد و حتی یک دروازه هم باز نمی 
 .«شود بسته نمیشوند و حتی یک دروازه هم 
 : مواد سوخت آتش جهنم

در مورد اینکه مواد سوخت آتش جهنم را چه چیز تشکیل می دهد، قرآن عظیم الشأن در 
أيَ هَا ٱلهذِينَ ءَامَنوُاْ قوُاْ أنَفسَُكُمۡ وَأهَلِيكُمۡ ناَرا وَقوُدُهَا »سورۀ التحریم( میفرماید:  6)آیۀ  يََٰ

َ مَا أمََرَهُمۡ وَيفَعلَوُنَ مَا ٱلنهاسُ وَٱلحِجَارَةُ عَليَ ئكَِة  غِلََّظ شِدَاد لَه يعَصُونَ ٱللَّه هَا مَلََٰ
ها ی خود را از آتشی که هیزمش مردم و سنگای مؤمنان! خود و خانواده» «يؤُمَرُونَ 

چه الله به  اند که از آنگیری بر آن گماشته شدههستند، حفظ کنید. فرشتگان خشن و سخت
 .«دهندیابند، انجام میکنند و هرچه فرمان می داد، سرپیچی نمیآنان دستور 

فِرِینَ » پس » (.24البقرة: )سورۀ  «فَٱتَّقوُاْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقوُدُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلحِجَارَةُ أعُِدَّتۡ لِلكَٰ
 . «ها هستند و برای کافران آماده شده استاز آتشی بترسید که هیزمش مردم و سنگ

کفار و مشرکان هستند. اما نوع شود، نظور از مردمانی که آتش دوزخ بدان افروخته می م
شود، حقیقت و ماهیت آنرا الله سنگی که سوخت دوزخ است و آتش دوزخ بدان افروخته می

داند. برخی از سلف بر این باورند که آن سنگ، از نوع  گوگرد است. عبد متعال بهتر می
الله متعال در روز آفرینش  آن سنگ همان سنگ گوگرد است که»فرماید: الله بن مسعود می 



 (.1/107تفسیر ابن کثیر )را نیز آفرید و برای کفار آماده ساخت(. )ها آن  زمین و آسمان
پذیریم و را می باشد، بدون چون و چرا آنرسول الله صلی الله علیه وسلم اگر این سخن از 

هایی پذیرفتن آن نیستیم؛ زیرا سنگ اجتهادی باشد، هرگز ملزم بهاگر موضوعی استنباطی و 
ور میشود؛ اما پیشتر میپنداشتند که سنگ وجود دارد که از سنگ گوگرد هم بیشتر شعله

ها دیده نمیشود. لذا میگفتند: آن سنگ، سوخت گوگرد ویژگي های دارد که در دیگر سنگ 
 آتش دوزخ است.

سنگ گوگرد « حجارة»مفسرین بر این باورند که منظور از ابن رجب میفرماید: بیشتر 
شود سنگ گوگرد حاوی پنج شود. گفته می ور می ی آن شعلهاست و آتش دوزخ به وسیله

 هایی را ندارند:ها چنین ویژگی باشد که دیگر سنگنوع عذاب می
 ور شدن.سرعت شعله   -1
 بوی بد.   -2
 دود فراوان.   -3
 یاد به بدن.چسبندگی ز   -4
 ( 107التخوبف من النار، ابن رجب، ص )گرمای شدید. )   -5

ها از سنگ گوگرد بهتر باشند هایی را بیافریند، که در این ویژگیالله متعال قادر است سنگ
 و ما معتقدیم که جهان آخرت متفاوت و مغایر با دنیا است.

عبودان باطلی هستند که در دنیا شود، مها روشن می از جمله چیزهایی که آتش دوزخ بدان
ِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أنَتمُۡ »فرماید: شدند. الله متعال می پرستش می إِنَّكُمۡ وَمَا تعَبدُُونَ مِن دُونِ ٱلِلَّّ
رِدُونَ  لِدُونَ  ﴾98﴿لَهَا وَٰ ا وَرَدُوهَاۖ وَكُلّ فِیهَا خَٰ ؤُلَاءِ ءَالِهَة مَّ -98]الْنبیاء:  «﴾99﴿لوَكَانَ هَٰ

99]. 
پرستید، هیزم دوزخید و همگی شما وارد دوزخ گمان شما و معبودانی که جز الله می بی»

شدند و همگی در ها معبودان راستینی بودند، هرگز وارد دوزخ نمی خواهید شد. اگر این
 .«مانندآن جاودانه می

گوید: هر چیزی که آتش بدان روشن شود یا حصب، یعنی سوخت و هیزم. جوهری می
 (.61یقظة أولی الاعتبار: صفحه )ور کند، حصب گفته می شود. )را شعلهنآ

 : دود و شراره های آتش
 41در مورد غلظت دود وشدت شراره های آتش جهنم پروردگار با عظمت ما در)آیات 

مَالِ »( میفرماید: 44ای  بُ ٱلشِّ مَالِ مَآ أصَحَٰ بُ ٱلشِّ ، ﴾42﴿فِي سَمُوم وَحَمِیم ﴾41﴿وَأصَحَٰ
ن یحَمُوموَ   (.44-41لواقعة: )سوره ا ﴾44﴿لاَّ بَارِد وَلَا كَرِیم   ﴾43﴿ظِلّ مِّ
ها چه وضعی دارند؟ در بادی سوزان و آبی جوشان هستند بختبخت؛ ونگونو افراد نگون»

 .«ی دودی بسیار غلیظ و سیاه، که نه سرد است و نه خوشایندو در سایه
ارمغان می  رامش روحی و روانی را برای انسان بهآ گرموضوعی است کهی فوق بیانآیه

 اند از: آب، هوا و سایه. آورد، آنها نیز عبارت 
ی خنکی و آرامش مردم میشود، برای اهل دوزخ چه مایهآیه حکایت از این دارد که آن

 باشد.است و آن بادی گرم و بسیار سوزان می« سموم»وجود ندارد. هوای دوزخ 
 است؛ آبی جوشان و بسیار داغ. « حمیم»آب دوزخ 

التخویف من النار: صفحه است .) از دود تشکیل شده نام دارد که« یحموم»ی آن سایه
(85.) 

ی ذیل نیز وضعیت ی فوق وضعیت هولناک دوزخیان بیان شد، در آیهطور که در آیههمان
 فرماید: گردد. الله متعال میدهشتناک آتش دوزخ بیان می

ا مَ » زِینهُۥُوَأمََّ هۥُ هَاوِیةَ ﴾8﴿ن خَفَّت مَوَٰ  ﴾11﴿نَار  حَامِیةَُ  ﴾10﴿وَمَا أدَرَیٰكَ مَا هِیهَ ﴾9﴿فَأمُُّ
« هاویه»و هرکس ترازوی اعمالش سبک باشد، پس در دامن . »(11-8القارعة: )سوره 



 .«وردانی که آن چیست؟ آتشی سوزان و شعلهخواهد بود و تو چه می 
ن یحَمُوم  »ی یادشده ای که در آیهسایه ای از دود آتش است. بدان اشاره شد، سایه «وَظِلّ مِّ

در اصل، سایه رطوبت و سردی به همراه دارد؛ به همین خاطر انسان برای رسیدن به 
برد؛ اما این سایه نه سرمایی دارد و نه آرامشی؛ زیرا این احساس آرامش به سایه پناه می

 سایه سوزان است.
ٱنطَلِقوُاْ إلَِىٰ ظِلّ ذِي »ی این سایه، که در واقع دود دوزخ است، میفرماید: قرآن درباره
ثِ شُعبَ  

كَأنََّهۥُ  ﴾32﴿إِنَّهَا ترَمِي بشَِرَر  كَٱلقصَرِ  ﴾31﴿لاَّ ظَلِیل وَلَا یغُنيِ مِنَ ٱللَّهَبِ  ﴾30﴿ثلََٰ
لتَ صُفر  .(33-30المرسلات: )سورۀ  ﴾33﴿جِمَٰ

های نک است و نه از شعلهخُ بروید که سه شاخه دارد. نه  -د آتشیناز دو -ای به سوی سایه»
نماید. هایی چون ساختمان بلند پرتاب میکند. آن آتش، از خود شرارهآتش جلوگیری می

 .«ها، شتران زردرنگی هستندگویا آن شراره
ت، سه رود، به دلیل غلظ شود که دودی که از این آتش بالا میاز آیه چنین برداشت می 

را در برابر شعله  تواند انسانشاخه میشود. این دود سایه دارد؛ اما فاقد سردی است و نمی
از این آتش، همانند  های بر افروخته ی دوزخ محفوظ بدارد. اما شرارههای بر افروخته

 های بسیار بزرگ و شتر های سرخ رنگ است.قله 
 نهایت تاثیر آن بر اهل دوزخ میفرماید:الله متعال در مقام بیان قدرت این آتش و 

احَة لِّلبشََرِ  ﴾28﴿لَا تبُقِي وَلَا تذََرُ  ﴾27﴿وَمَا أدَۡرَیٰكَ مَا سَقرَُ  ﴾26﴿سَأصُلِیهِ سَقرََ »  ﴾29﴿لوََّ
اندازم. و تو چه می هرچه زودتر او را به آتش دوزخ می». (29-26المدثر: آیات )سوره: 

 .«کندگذارد و نه رها میقی میدانی که آتش دوزخ چیست؟ نه با
رسد سوزاند و به استخوان می کشد. پوست بدن را میاین آتش هر چیزی را به کام خود می 

رسد. هرکس که به دام قلب می  افگند و بهکه در شکم است، همه را بیرون می نچه و آ
 سازد. رها می میراند و نهآتش دوزخ بیفتد، نجات پیدا نخواهد کرد. آن آتش نه می 

نارُناَ جُزْء  مِنْ سَبْعِینَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ. فقََالوُا: یَا رَسُولَ »میفرماید: )ص( رسول الله 
لتَْ عَلَیْهَا بِتسِْعةَ  وَسِتِّینَ جُزْءًا ِ إِنْ كَانتَْ لَكَافیِةًَ. قَالَ: إِنَّهَا فضُِّ  .«اللَّ

(. صحیح مسلم، کتاب 6/330ب صفه النار الباری )صحیح بخاری، کتاب بدء الخلق، با)
حرارت آتش دنیا هفتاد برابر کمتر از حرارت »(. 4/2184الجنة، باب شدة حر النار: )

ی همین آتش دنیا هم گرم اندازه ای پیامبر! اگر بهباشد. اصحاب گفتند: آتش دوزخ می 
 باشد، باز برای عذاب گناهکاران کافی است.

است  هفتاد قسمت تقسیم شده حرارت آتش دوزخ به ی الله علیه وسلم فرموده:صل رسول الله
ی آتش اندازه ها بهقسمت آن برای آتش دوزخ باقی است و هر قسمت از آن شصت و نه که

 «باشد.دنیا گرم می 
)سوره « اباًفَذوُقوُاْ فلََن نَّزِیدَكُمۡ إلِاَّ عَذَ »با گذشت زمان، حرارت این آتش کم نخواهد شد: 

كُلَّمَا ». «افزاییم پس بچشید! ما هرگز چیزی جز عذاب و رنج برایتان نمی». [30النبأ: 
هُمۡ سَعِیرا ی آتش فروکش کند، بر هر زمان که زبانه» .(97الإسراء: )سورۀ  «خَبتَ زِدنَٰ

 .«افزاییمشان می ی آتش زبانه
ها با گذشت زمان کم رامشی ندارند و عذاب آنبنابر این تحلیل، کفار هرگز راحتی و آ

بشان کم عذا. »(86البقرة: )سوره « فلََا یخَُفَّفُ عَنهُمُ ٱلعَذَابُ وَلَا هُمۡ ینُصَرُونَ »شود. نمی
 . «رساندشود و کسی به آنان یاری نمینمی

 صلی الله رسول الله را از عمرو بن عبس روایت کرده است،طبق روایتی که امام مسلم آن 
بْحِ ثمَُّ أقَْصِرْ عَنِ الصَّلاةَِ حَتَّى تطَْلعَُ الشَّمْسُ حَتَّى »فرمود: علیه وسلم  صَلِّ صَلاةََ الصُّ

إنَِّ ترَْتفَِعَ فَإنَِّهَا تطَْلعُُ حِینَ تطَْلعُُ بَیْنَ قرَْنَىْ شَیْطَان  وَحِینَئِذ  یسَْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ثمَُّ صَلِّ فَ 
مْحِ ثمَُّ أقَْصِرْ عَنِ الصَّلاةَِ فَإنَِّ حِینَئذِ  الصَّلاَ  لُّ بِالرُّ ةَ مَشْهُودَة  مَحْضُورَة  حَتَّى یسَْتقَِلَّ الظِّ

نماز صبح را بخوان. سپس » (832صحیح مسلم )) «تسُْجَرُ جَهَنَّمُ فَإذَِا أقَْبَلَ الْفَىْءُ فصََلِّ 



ی کن؛ زیرا خورشید میان دو شاخ شیطان تا طلوع کامل خورشید از خواندن نماز خود دار
کنند. سپس نماز بخوان تا اینکه سایه کند و کفار در آن هنگام برای وی سجده میطلوع می
ی یک نیزه بالا بیاید و دیگر نماز نخوان؛ زیرا در آن هنگام دوزخ افروخته به اندازه

 .«شود. سپس اندکی پس از زوال خورشید، نماز بخوانمی
صلی الله علیه وسلم  رسول الله است که ری و مسلم از ابو هریره )رض( روایت شدهدر بخا
)صحیح بخاری  .«إِذَا اشْتدََّ الْحَرُّ فَأبَْرِدُوا بِالصَّلاةَِ فإَنَِّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَیْحِ جَهَنَّمَ »فرمود: 

تر وانید تا هوا خنکهنگام گرمای شدید، نماز را دیرتر بخ به»(615( صحیح مسلم )536)
 .«شود؛ زیرا گرمای زیاد از تنفس دوزخ است

رَتۡ، »می شود.  را می بیند، آتشش برافروخته که دوزخیاندوزخ هنگامی وَإِذَا ٱلجَحِیمُ سُعِّ
شود هنگام که دوزخ برافروخته و در آن ». (13-12التکویر: )سورۀ  «وَإِذَا ٱلجَنَّةُ أزُلِفتَ

 .«ام که بهشت نزدیک گرددو در آن هنگ
 : غرش آتش جهنم

آتش جهنم نسبت به قهر وخشم که در برابر جهنمایان دارد، صدا و فریاد سر می دهد از 
سورۀ الفرقان( میفرماید:  12غضب به غرش می اید، طوریکه پروردگار با عظمت در )آیۀ:

كَانِ  بعَِید سَمِعوُاْ لَهَا تغَیَُّ » ن مَّ هنگامی که »(. 12الفرقان: )سورۀ « ظا وَزَفِیراإِذَا رَأتَهُم مِّ
، صدای خشم و خروش آنرا -و برایشان نمایان شود -آنان را از مکانی دور ببیند  -دوزخ -

 .«شنوندمى 
جُلَ لَیجََرُّ الي الناّرِ، فَتنَزَوي وَ یَنقَبِضُ »ابن جریر از ابن عباس روایت فرموده که:  إنَّ الرَّ

فَیقوُلُ: أرسِلوُا  بعَض  فَیقَوُلُ لَها الرَحمنُ: ما لَكِ؟ فَتقَولُ: انَّهُ یسَتجَِیرُ مِنيّ،بَعضُها الي 
جُلَ لَیجََرُّ الي الناّرِ، فَیقَوُلُ: یا رَبِّ ما كانَ هذا الظَنُّ بكَِ  : ما ، فَیقَوُلُ اللهُ عَبدي. وَ إنَّ الرَّ

جُلَ لَیجََرُّ الي  .کانَ ظَنُّکَ؟ فَیقَوُلُ: أن تسَِعَنی رَحمَتکََ  فَیقوُلُ: أرسِلوُا عَبدي. وَ إنَّ الرَّ
أخُري لا تبَقي احََداً إلاّ زَفرَةً  فَتشَهَقَ الَیهِ الناّرِ، شَهُوقُ البَغلةَِ الَي الشَعیرِ وَ تزَفرَُ  الناّرِ،
 ( و سند آن نیز صحیح است.(2/12به روایت ابن کثیر ) «النهابه»«خافَ 

پرسد: زخ کشانده میشود. دوزخ خود را جمع کرده الله متعال از او میمردی به سوی دو»
فرماید: خواست. الله متعال میگوید: آن مرد از عذاب من پناه میتو را چه شده است؟ می

میگوید: پروردگارا  ی مرا رها کنید. شخصی به سوی دوزخ کشانده میشود، در آن لحظهبنده
 درحق تو چنین نمی پنداشتم.

گوید: گمانم بر این بود که رحمت تو شامل حال فرماید: گمانت چه بود؟ می متعال می الله
ی مرا رها کنید. شخص دیگری به سوی دوزخ کشانده فرماید: بندهشود، الله متعال میمن می

کشد. می است، نعره قاطر نر را دیده ای کهشود. دوزخ با دیدن آن مرد همانند قاطر مادهمی
 .«کندزده و ترسان میزند که همه را بهت آید و فریاد میبار دوم چنان به صدا در می برای

 کنند کهامام احمد و ترمذی از طریق کاکایش از ابوصالح از ابو هریره )رض( روایت می
ینانِ یخَرُجُ یوَمَ القِیامَةِ عُنقُ  مِنَ النَّارِ لَها عَ »صلی الله علیه وسلم میفرماید:  رسول الله

، وَ  لتُ بِثلَاثهَِ: بِكُلِّ جَباّر  عَنید  تبَصرانِ وَ أذُنُانِ تسَمَعانِ وَ لِسان  یَنطِقُ، تقَوُلُ: أنَيّ وُكِّ
رینَ  (، ن.ک: 179التخویف من النار، ص )) «بِكُلِّ مَن دَعا مَعَ اللهِ إلهاً آخَرَ، وَ بِالمُصَوِّ

گوید: این آن حسن است. ترمذی می گوید: إسناد(. محقق می10/518جامع الْصول: )
 حدیث حسن صحیح غریب است.(

دو چشم بینا، دو گوش شنوا و زبانی گویا  آید کهروز رستاخیز گردنی از آتش بیرون می»
گوید: دستور دارم سه گروه را بگیرند: ستمگر سرکش، آید و میسخن می دارد. زبانش به

التخوبف من النار صفحه است و تصویرگر. ) هر کسی که با الله، معبود دیگری خوانده
است: سندش صحیح  این حدیث گفته ( محقق در مورد10/518(؛ جامع الاصول )179)

 .است: این حدیث حسن، صحیح و غریب است.( است. ترمذی گفته
 



 : )رض( داستان خواب عبد الله بن عمر
 ن است که امام بخاری وامام داستان خواب عبد الله بن عمر از جمله ذی عبرت ترین داستا

 :دمسلم آنرا روایت فرموده ان
حضر ت عبد الله بن عمر )رض( می فرماید: در خواب دو فرشته را دیدم، در حالیکه 
 قمچین های مضبوط ومحکمی در دست داشتند، نزد من آمدند. مرا به سوی جهنم می

داشت. به من گفتند: نترس، قمچین آهنین در دست  من رسید که ای بهبردند. سپس فرشته
بر لبۀ نکه افزودی. سپس مرا بردند تا اینمازهای شب می چه مرد خوبی بودی، اگر به

هایی همانند شاخ چاه دارد. میان است. شاخهمانند چاه پیچان  دوزخ ایستادند. دیدم که
لای آتش، ای آهنین در دست، گماشته شده بود. در لابهای با تازیانههردو شاخش، فرشته

ها مردانی از قریش را کردم که سر به طالاق آویزان بودند. در میان آن کسانی را مشاهده
 سمت راست برگرداندند.  شناختم. سپس مرا به

رسول الله جریان این خواب را با خواهرم حفصه در میان گذاشتم. حفصه نیز آنرا برای 
ی فرمود: همانا عبدالله بنده علیه وسلم صلی الله علیه وسلم قصه نمود. پیامبرصلی الله

 (.2479( صحیح مسلم )7029، 7028صحیح بخاری )ای است. )شایسته
 خوانندگان گرامی !
 نصیب  الله متعال که :انواع نعمتهای ( در باره  61الی  46در آیات متبرکه )
 ، مورد بحث قرار گرفته است . پرهیزگاران است

 ﴾٧۴تکَُذِ باَنِ﴿ بِ کُمَارَ  آلََءِ  فَبأِیَِ   ﴾۴۶جَنهتاَنِ﴿ بِ هِ رَ  مَقاَمَ  خَافَ  وَلِمَنْ 
پس کدام یک از  (۴۶) است بهشت دو بترسد، پروردگارش مقام از که کس هر برای و

 (۴۷نعمت های پروردگار خود را تکذیب )انکار( میکنید؟ )
 : ن نزولأش
ه اند: روزی ابوبکر صدیق از عطا روایت کرد« عظمه»ابن ابوحاتم و ابوشیخ در کتاب  

)رض( قیامت، میزان، بهشت و آتش و دوزخ را یاد کرد و گفت: دوست داشتم بوته سبزی 
خورد تا هرگز دوباره زنده  آمد و مرا میبودم چهارپایی می  ها میاز این گیاهان و سبزه

نازل گشت. )ناگفته نباید  «وَلِمَنْ خَافَ مَقاَمَ رَب ِهِ جَنهتاَنِ »شدم. پس این کلام عزیز نمی 
گذاشت که این حدیث مرسل و ضعیف است، با این وصف عطای خراسانی که این حدیث 

زیادی )لغات مترادف استعمال شود که قابل فهم باشد( را به صورت مرسل آورده مناکیر 
 عموم آیه را صحیح می   70/  6هاست. ابن کثیر  را روایت کرده که این هم یکی از آن

 د.دان

ن ابوبکر صدیق نازل گردیده أابن ابوحاتم از ابن شوذب روایت کرده است: این آیه در ش - 
 .(.است. )قوت این روایت مثل سابق است، که ضعیف میباشد

متبرکه وعده قیمت بهای برای آنعده از اشخاصی است که خوف وترس از مقام  ۀدر این آی
 ردیده است.گشخاص وعده دو بهشت اعطا برای این عده ا ءً اپروردگار خویش دارند، بن

در این آیه دیگر مبحث در باره زندگی دوزخیان رها شده ومباحثی از حال و زندگی اهل 
نظیر بهشت یاد آوری نموده و بهشت را به بیان نموده است، واز نعمات رنگا رنگ و بی

 با زیبای خاصی آنرا دانه دانه بر می شمارد.
یسه را برای اهل بصیرت در مورد زندگی جهنمی وبهشتی پیش و بدین ترتیب یک نوع مقا

کش میکند. الله تعالی میفرماید کسیکه خوف وترس از مقام پروردگار خویش داشته باشد، 
 جای آن در جنت خواهد بود.

چه زیبا است خوف از الله، یعنی حضور در پیشگاه وحضور پروردگار در روز جز یعنی 
هم خوف از الله به معنی خوف از مقام علمی پروردگار و  قیامت برای حساب است و یا

 مراقبت دائمی او از همه اعمال و رفتار و کردار همه انسانها و مخلوقات عالم است.
 برخی از مفسرین می نویسند که خوف از الله صرف به خاطر ترس ازآتش دوزخ و اینکه 



از الله ازمقام پروردگار جلال انسان طمع رفتن به جنت را داشته باشد نیست، بلکه خوف 
ً و جبروت با عظمت او می باشد که واقع  هم خائف و ترسناک است. ا

تعدای از مفسرین می نویسند که: ذات اقدس پروردگار، مایه خوف نیست، بلکه خوف از 
گردد زیرا کسیکه پاک عدالت اوست و خوف از عدالت او به خوف از اعمال بد ما بر می

 ه باک است.است از محاسبه چ
 ! خوانندۀ محترم

بهشت بزرگترین مکافات است که پروردگار با عظمت ما آن را برای بندگان مطیع، 
 فرمانبردار ودوستان خویش اماده ساخته است.

باید مطابق حکم قرآنی گفت که بهشت نعمت کاملی است که جزترین نقصی درآن وجود 
و تار نمیکند؛ تصور و درک این نعمت  ه، صفا و پاکی آنرا تیرندارد، هیچگونه آلودگی

 بزرگ باارزش از فهم عقل انسانی قاصر میباشد.
الِحِینَ مَا لاَ عَیْن  رَأتَْ وَلاَ أذُنُ  »در یکي از احادیث قدسی آمده است:  أعَْدَدْتُ لِعِبَادِىَ الصَّ
. سُولُ ص: إقرَ « سَمِعتَْ وَلاَ خَطَرَ عَلىَ قلَْبِ بشََر  فلََا تعَلمَُ  «»ئتمُؤُوا إن شِ ثمَّ قالَ الرَّ
ةِ أعَینُ ن قرَُّ آ أخُفِيَ لَهُم مِّ صحیح بخاری، کتاب بدء ( )17السجدة: آیه  )سوره  «نفَس مَّ

( شماره 6/318(. فتح الباری )الخلق، باب ما جاء فی صفة النار. )به نقل از ابوهریره
(3244)) 
ها را ندیده و هیچ ام که هیچ چشمی آنهخویش چیزهایی آماده کرد برای بندگان شایسته»

ها را تصور نکرده است. سپس پیامبرصلی الله ها را نشنیده و قلب هیچ بشری آنگوشی آن
هیچ کس »فرماید: الله متعال می را بخوانید که علیه وسلم فرمود: برای اطمینان این آیه

 .«است آفرینی برای ایشان پنهان شدهداند که چه چیز شادینمی
ً واقع شود؛ زیرا هم عظمت و بزرگی نعمت بهشت در مقایسه با نعمت دنیا ظاهر می ا
 ارزشند و قابل مقایسه نمی باشد.های اخروی اندک و بیهای دنیوی در برابرنعمتنعمت

در صحیح بخاری از سهل بن ساعدی روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم 
مِنْ الدُّنْیَا وَمَا فیِهَاوَمَوْضِعُ »فرموده است:  ( 6/319)فتح الباری )«  سَوْط  فيِ الْجَنَّةِ خَیْر 

در بهشت بهتر  جای یک تازیانه )در راه الله(»( 17/166شرح نووی بر صحیح مسلم )
 .«باشدچه در آن است، میاز دنیا و آن

وریکه قرآن عظیم داخل شدن به بهشت ونجات یافتن از دوزخ پیروزی برای انسان است ط
فمََن زُحزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأدُخِلَ ٱلجَنَّةَ فَقَد »سوره آل عمران ( می فرماید:  185الشأن در )آیه 

 .«شود گمان رستگار میهرکه از آتش دوزخ دور گردد و به بهشت برده شود، بی» «فَازَ 
ت تجَرِ » َ وَرَسُولَهۥُ یدُخِلهُ جَنَّٰ لِكَ ٱلفوَۡزُ ٱلعَظِیمُ وَمَن یطُِعِ ٱلِلَّّ

لِدِینَ فِیهَاۚ وَذَٰ « ي مِن تحَتِهَا ٱلْنَهٰرُ خَٰ
هایی  اش اطاعت کند، الله او را به بوستانهرکس از الله و فرستاده» (13)سوره النساء:آیه 

مانند و این کند که از فرودست آن جویبارها روان است و برای همیشه در آن میوارد می
 .«سترستگاری بزرگ ا
 : تعريف بهشت

های بلند، درخشد، کاخ  در تعریف بهشت آمده است که: بهشت آن نوری است که می
های های رسیده، همسران زیبا، لباسهای رنگارنگ، میوهنهرهای جاری، ریحان و گل

ابریشمی و زندگی جاودان دارد، ودر این هیچ جای شکی نیست که ارزو، خواست و مقصد 
ن به بهشت است، و آرزوی دیرینه و نهایی ما را رفتن و داخل شدن همگی ما رسید

وسکونت در بهشت تشکیل میدهد، بهشت همانا پاداش عظیم است و ثواب جزیلی که خداوند 
 برای دوستان و مطیعانش آماده نموده است. متعال 

های جاودان و همیشگی است که قابل توصیف نیست. ما  داخل شدن به بهشت در نعمت
توانیم درجات و مقامات، عظمت و بزرگی آن را تصور کنیم. در بهشت چیزهایی نمی 

د که نه چشمی دیده و نه گوشی وصفش را شنیده و نه بر قلب کسی خطور کرده نوجود دار
است.کسی که در آن داخل شود، در ناز و نعمت خواهد بود، هرگز لباسش کهنه و فرسوده 



ی خستگاحساس رود و هرگز در آنجا  از بین نمیند و زوال نمی کاش شود، جوانینمی
 گردد.کند و نه می  نمی

 : مقايسه کوتاه بهشت به دنيا
یک مقایسۀ کوتاه بهشت با دنیا به حدیثی برای دادن یک تصویر، بهتر است در مورد 

مراجعه نمایم که آن از سهل بن سعد ساعدی روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه 
به اندازه جای شلاق از شما در بهشت از دنیا و آنچه بر آن است بهتر »لم فرموده است: وس
 (. 2892صحیح بخاری )« )باشدمی 

 خواهران و برادران!
هایمان زنده گردد لازم است که پیوسته اوصاف بهشت و برای اینکه شوق بهشت در دل

ح کوشا باشیم و به دنیای فانی هایش را ذکر نماییم و برای انجام دادن اعمال صالنعمت
 مغرور نشویم و از حرمات دوری بگزینیم.

بسیاری از انسانها طوری تصور دارند که بهشت عبارت از باغ ومحل وسیعی است که 
همه اهل جنت یکجا با هم در آن زندگی بسر می برند، در حالیکه چنین نیست، بهشت به 

غ ها، بوستان ها، نهر ها وابشار های متعدد تعریف قرآن واحادیث نبوی دارایی قصر ها با
 می باشد که ان شاالله ببرخی آن مختصراً اشاره به عمل خواهد آمد. 

عالم جلیل القدر جلال الدین سیوطی از مفسر شهیر جهان اسلام امام قرطبی و حلیمی طی 
دارد  روایتی فرموده اند: که در هر یکی از بهشت، محل و مقامات و درجات مختلفی وجود

 (.480البدور السافرة فی أمور الآخرة )صفحه )کتاب 
مفسرین درمورد اینکه تعداد این بوستان ها )باغها( به چه تعداد اند؟ و آیا این بساتین دربین 

 خود دارایی تفاوت های اند ویا خیر، تفاسیر مختلفی را ارایه داشته اند:
 ابن عباس بن عبد المطلب و پسر از جمله صحابی جلیل القدر مفسر وفقهی مشهورعبد الله

کاکای پیامبر صلی الله علیه وسلم بدین باور است که تعداد بهشت ها به هفت بهشت می 
رسد که عبارتند از: دار جلال، دارسلام، بهشت عدن، بهشت )جنت( المأوی، بهشت خلد 

تی والآخرة، التذکرة فی أحوال المو)برین( جنت الفردوس و بهشت نعیم )مواخذ: از رساله 
 (.2/349قرطبی )

اند، آنچه عبدالله ابن عباس )رض( گفته ولی در مقابل شیخ قرطبی بدین باور است که:
باشد وگفته خویش اوصاف بهشت است نه بیان اقسام آن، و همانا تعدادش فقط چهارتا می

فرموده را به حدیث که از ابو موسی اشعری که از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت 
التذکرة فی أحوال الموتی والآخرة، قرطبی است مستند نموده است: )مراجعه شود به رساله 

(2/349 .) 
هایش و زینتش و آنچه در آن دو بوستان طلایی، که ظرف»در حدیث متذکره آمده است: 

هایش و زینتش و آنچه در آن دو می  دو است از طلاست، و دو بوستان از نقره که ظرف
از نقره است. در جنت عدن آنچه که بین مردم و پروردگارشان حجاب شده ردای  باشد

( وصحیح 4878الفتح الربانی( صحیح بخاری ) 24/191مسند امام احمد )کبریا است. )
 (.186( وابن ماجه )2528( وترمذی )180مسلم)

 ی محمد بن ابی بکر بن ایوب بن سعد بن حریز زرعهمچنان شیخ ابن القیم الجوزی )
هجری قمری( بدین عقیده است که حدیث  ۶۹۱-۷۵۱) ابن قیم الجوزیه معروف به دمشقی

بهشت دو گونه است، دو بهشت از طلا و دو بهشت از نقره متذکره اشاره دارد به اینکه 
کنند. طوریکه پروردگار است و این برای کسانی است که تقوای پروردگارشان را پیشه می

و کسى که از ایستادن )در »« وَلِمَنۡ خَافَ مَقاَمَ رَب ِهِۦ جَنهتاَنِ » با عظمت ما فرموده است:
 .«حضور( پروردگارش ترسیده باشد، دو باغ دارد

اند: مقربان از آنجایی که متقین وکسانیکه از پروردگارشان خوف وترس دارند بر دو دسته
قرار داد، و ترجیح  شان این چهار بوستانو یاران دست راست، پروردگار که همانان برای



دهد که آن خائفان در این چهار بهشت مشارکت ندارند، بلکه برای هر کدامشان دو می
 بوستان است. 

از استدلال فوق چنین معلوم میگردد که امام ابن القیم بدین باور است که تعداد بهشت ها از 
وگفتار خویش را  چهار بهشت بیشتر بوده و تعداد بساتین بهشت بی نهایت زیاد می باشد،

 2حارثة بن سراقة( صحابی جلیل القدر است که در سال به حدیث ام حارثه بن سراقه )
وی نزد هجری وفات یافته واز قبیله بني عدي بن النجار من الخزرج می باشد( زمانیکه 

ی بدر شهید رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و درباره سرنوشت فرزندش که در غزوه
از رسول الله صلی الله علیه وسلم جویا احوال شد، و چنین گفت: ای رسول الله، شده بود 

 شما از قدر و منزلت حارثه نزد من با خبر هستید؟ 
نمایم کنم و از خداوند طلب اجر و پاداش می پس اگر که او در بهشت است صبر پیشه می

 کنم؟ بینی چکار میو اگر چنین نباشد، آنگاه می 
ای، آیا تنها یک صلی الله علیه وسلم برایش فرمود: وای برتو! مگر نادان شدهرسول الله 

های بسیاری است و همانا او در جنت الفردوس و در روایتی: در بهشت است؟! بهشت
 (.6550صحیح بخاری )فردوس اعلی می باشد. )

ر که در های گوناگون بسیالذا از این حدیث معلوم می شود که: بهشت عبارت است از باغ
ت »داخل بهشت قرار دارد، چنان چه در قرآن عظیم الشأن  آمده است:  إنَِّ ٱلمُتَّقِینَ فيِ جَنَّٰ

ها و ]در جوار[ جویباران گمان پرهیزگاران در باغ.)بى(54القمر: آیه  ۀ)سور «وَنَهَر
 .(خواهند بود

 : خاک و بوی بهشت
در باره خاک  اً هتر می دانم تا مختصرقبل از اینکه به مبحث بوی بهشت اشاره بعمل آید ب

 بهشت در روشنی احادیث معلومات ذیل رابا شما شریک سازم:
حدیث صحیح در امام بخاری وامام مسلم که از آنس ابن مالک از ابوذر در حدیث معراج 

فیِهَا  أدُْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَإذَِا»روایت نموده، آمده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرماید: 
در شب معراج به بهشت وارد شدم. پس ناگهان »«. جَنَابِذُ اللُّؤْلؤُِ وَإِذَا ترَُابهَُا الْمِسْكُ 

 .«چشمانم به گنبدهای مرواریدی افتاد و دیدم که خاک بهشت مانند مشک است
است که ابن صیاد  همچنان در صحیح مسلم و مسند احمد از ابو سعید خدری روایت شده

فرمود: صلی الله علیه وسلم  رسول الله( پرسید. )ص رسول اللهی خاک بهشت از درباره
آردی ریز و سفید رنگ و مسکی خالص و ناب »«. دَرْمَكَة  بَیْضَاءُ مِسْك  خَالِص  هِيَ »

 .«است
رسول الله صلی الله علیه وسلم اند که: از هکذا ترمذی و دارمی از ابوهریره روایت کرده

 هان از چه چیز خلق شده شده است؟ فرمود: از آب.پرسیدم: ج
ة  مِلَاطُهَا »پرسیدم: بهشت از چه چیز ساخته شده است؟ فرمود:  لَبِنَة  مِنْ ذَهَب  وَلَبِنَة  مِنْ فِضَّ

عْفرََانُ مَنْ یَدْخُلْهَا یَ  خْلدُْ فیِهَا یَنْعَمُ لَا الْمِسْكُ الْْذَْفرَُ وَحَصْبَاؤُهَا الْیَاقوُتُ وَاللُّؤْلؤُُ وَترَُابهَُا الزَّ
وَإِذَا رَأیَتَ ثمََّ رَأیَتَ نَعِیمٗا »یَبْؤُسُ لَا یَفْنَى شَبَابهُُمْ وَلَا تبَْلَى ثِیَابهُُمْ وَ صَدَق الله حیث یقول: 

یک خشت از طلا و دیگری از نقره و ملاط میان »(. 20الإنسان: آیه )سوره « وَمُلكا كَبِیرًا
های آن جواهر و یاقوت و خاک آن  ریزهوشبو است و سنگ دو خشت مشک بسیار خ

شود و بینوا مند میماند، بهرهزعفران میباشد. هرکس داخل آن شود، برای همیشه در آن می
شوند؛ الله متعال در وصف آن درست فرمود: هایش کهنه نمیشود، لباسگردد، پیر نمی نمی
 «بینی.و مُلکی عظیم می  جا نگاه کنی، نعمت فراوانو چون به آن»

 بوی بهشت:
پیچد و مؤمنان این بو را از آن می گوشۀ ای دارد که در گوشهبهشت بوی معطر و پاکیزه

 کنند. راه بسیار دور است شمام می
 در مسند احمد، سنن نسائی، سنن ابن ماجه و مستدرک حاکم با سند صحیح آمده است که



ةِ لَمْ یجَِدْ رِیحَ الْجَنَّةِ »فرمود: م رسول الله صلی الله علیه وسل مَّ مَنْ قَتلََ رَجُلًا مِنْ أهَْلِ الذِّ
هرکس شخصی از اهل ذمّه را به قتل » «.وَإِنَّ رِیحَهَا لَیوُجَدُ مِنْ مَسِیرَةِ سَبْعِینَ عَامًا

« کندبرساند، بوی بهشت را که از مسافت هفتاد سال قابل استشمام است، احساس نمی
 (6324( شماره )5/355یح الجامع الصغیر )صح)

مَنْ قَتلََ مُعَاهِدًا لَمْ یرَُحْ رَائحَِةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِیحَهَا »همچنان در حدیثی دیگر آمده است: 
هرکس هم پیمانی را به قتل برساند، بوی بهشت را که » «.لَیوُجَدُ مِنْ مَسِیرَةِ أرَْبَعِینَ عَامًا

صحیح الجامع الصغیر )«. کندل قابل استشمام است، احساس نمیاز مسافت چهل سا
 (6333( شماره )5/337)

معلوم و هویدا فوق ۀ حکم احادیث صحیحۀ انه و قسماً خارج ازین مبحث مسألگبحث جدا
کسانیکه به اعمال دست میزنند که درنیتجه مسلمان و حتی غیر مسلمان تحت حمایه ، میشود

این مستقیم و غیر مستقیم ، عامل تضرر شده و به شهادت میرسدو سلطۀ حاکمیت اسلامی م
 جرم و تخلف از رفتن به جنت محروم و به غضب الهی مواجه است. 

 والله أعلم بالصواب.

 درجات و مقام ها در بهشت:
د یا خیر بهتر است به حدیثی که از ندر مورد اینکه در بهشت مقام ها ودرجات وجود دار

از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت فرموده است مراجعه  حضرت ابوهریره )رض(
در بهشت صد درجه )و مقام( وجود دارد که مابین »نمایم: در حدیث متبرکه آمده است: 
( صححه الْلبانی )صحیح 2529سنن ترمذی )« )هردو مقام مسیر صد سال می باشد.

 (.4245الجامع 
صلی الله علیه وسلم روایت می فرماید:  همچنان ابو سعید خدری )رض( از رسول الله

صاحب قرآن هنگامی که به بهشت وارد شود به وی گفته می شود: بخوان و بالا برو، »
ای که ازحفظ رود، تا اینکه آخرین آیهای یک درجه بالا میخواند و با قرائت هر آیهپس می

 (.8121( صحیح الجامع )3780سنن ابن ماجه )« ).دارد می خواند
کریم های بهشتی به تعداد آیات قرآن شود که در درجات و مقامنای این حدیث چنین میمع
باشد. و لذا از حضرت عایشه )رض( نیز روایت شده که فرموده است: همانا تعداد می

 کریم بنابرین هیچ کس بالاتر از کسی که قرآن ،درجات بهشت به تعداد آیات قرآنی است
 (.1998( شعب ایمان بیهقی )1/356د )مسند احم) .را بخواند نیست

امام ابن حجر عسقلانی/ می فرماید: سخن پیامبرصلی الله علیه وسلم که می فرماید: در 
باشد، کند که تمام درجات بهشت صد تامیبهشت صد درجه وجود دارد، بر این دلالت نمی

 (.2/381ری )فتح الباو بیش از آن وجود ندارد چون در حدیث آن را نفی نکرده است. )
امام مناوی )محمد عبدالرؤوف فرزند تاج العارفین ابن علي بن زین العابدین الحدادي متولد 

 هجری در قاهره( در این باره می فرماید: 1031هجری وفات  952سال 
هیچگونه تعارضی بین این حدیث که در بهشت صد درجه است و بین احادیثی که بر افزون 

ندارد، چونکه درحدیث قاری قرآن آمده است که، با خواندن هر  کند، وجودبود دلالت می
خواند، پس آن صد درجه درجات رود و تا اینکه آخرین آیه را میای یک درجه بالا میآیه

ها شامل درجاتی کوچک نیز است، که در میان هردو باشد و هر کدام از آنبلند و بالا می
تر ایت: پانصد سال، و در روایتی دیگر: کمباشد، و در یک رودرجه مسافت صد سال می

یا بیشتر آمده است که هیچ نوع تناقضی وجود ندارد، زیرا که بر حسب حرکت و سرعت 
باشد و رسول الله صلی الله علیه وسلم برای نزدیک نمودن به فهم دیگران و کندی می 

قدیر، مناوی فیض الفرموده یا خطاب به هر مؤمنی است که شایسته هر مقامی باشد. )
(4/447.) 

 وان بین حدیث روایت شده ابوهریره و حدیث ابو موسی چنین جمع نمود که میتهمچنین 



حدیث اول به مجاهدین تعلق دارد، چونکه در حدیث دیگری توضیحش آمده است: همانا در 
ها را برای مجاهدان فی سبیل الله آماده بهشت صد درجه و مقام وجود دارد که خداوند آن

موده است فاصله بین هردو درجه مانند فاصله بین آسمان و زمین است، پس هرگاه از ن
بهشت  خواستید پس فردوس را بخواهید، زیرا که بهترین و بالاترین نقطهمتعال خداوند 

های بهشتی از آن سرچشمه می گیرد. است و عرش رحمان بر فوق آن قرار دارد و جوی
های ها و مقامبنابراین، تعداد درجه(.2790انی، بخاری )( فتح الرب24/190مسند احمد ))

باشد همانگونه که حضرت عایشه )رض( فرمودند، یعنی بهشتی به تعداد آیات قرآنی می
 باشد.شش هزار و دویست درجه می 6200بیش از 

 ؟درجات بهشتی يعنی چه
ث صحیح به ، تفصیل این در جات در احادینددرمورد اینکه در جنت درجاتی وجود دار

تفصیل آن بیان گردیده است. از محتوای این احادیث طوری روشن می گردد که برخی از 
این درجات حسی بوده که هدف از آن فاصله بین هر درجه بهشتی تا در درجه دیگر بهشتی 

 مسافت صد سال می باشد.
ن تفاوت ها و یا هم فاصله بین این در جات به اندازه زمین و آسمان است، و برخی دیگرای

در بین درجات، معنوی بوده است، وهدف از آن علو بلندی مقام و رتبه در نزد الله تعالی 
 (.2/381فتح الباری )باشد، همانگونه که امام ابن حجر گفته است. )می 

 : فاصله ارتفاع درجات بهشت
طوریکه درحدیثی فوق متذکر شدیم، بهشت دارای درجات عالی بوده، وتوصیف درجات 
آن هم حسی ومعنوی ذکر شد، ودر حدیث ذکر توصیف این درجات که بین درجه تا درجه 

 باشد. دیگر به مانند دوری ستاره درخشان از سطح زمین می
طوریکه در حدیثی که ابو سعید خدری )رض( از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت نموده، 

یین هستند، چنان آن کسانی را که در های پاهمانا آنانی که در درجات و مقام»آمده است: 
کنند که شما ستاره درخشان را در آسمان درجات مقام عالی بهشت قرار دارند نظاره می

( 3658( ترمذی)24/193مسند احمد)« )کنید و ابوبکر و عمر از آن گروه اند نظاره می
 (.2030صحیح الجامع)

بهشتیان به کسانی »ایت فرموده که: سهل بن سعد از پیامبرصلی الله علیه وسلم روهمچنان 
کنند، همانگونه که شما به ستارگان شان قرار دارند نگاه میهای بلند در بالایکه در غرفه 

کنید، این به خاطر برتری و تفاضل درجاتشان درخشان در افق مشرق یا مغرب نگاه می
که دیگران به آن های پیامبران است ها جایگاهعرض نمودند: ای رسول الله، آن«.است

خیر، قسم به آنکه جانم در دستش است، آنان مردانی هستند که »دسترسی ندارند؟ فرمود: 
( بخاری 24/192مسند احمد )ایمان به خدا آوردند و پیامبران را تصدیق نموده اند )

 (.2831( ومسلم)6555)
ندی درجات فرماید: ذکر مشرق یا مغرب به خاطر دوری و رفعت و بل شیخ ابن حجر می

باشد. همانگونه که در احادیث دیگر چنین توصیف آمده که بین هر کدام از درجه تا می
درجه دیگر مجاهدان مانند مسافت آسمان و زمین است. چنانکه حضرت ابو هریره )رض( 

در بهشت صد درجه وجود دارد، که »از پیامبرصلی الله علیه وسلم روایت فرموده اند: 
فتح ا را برای مجاهدان در راه خدا آماده نموده است... تفصیل در حدیثی )آنهمتعال  خداوند

 (. در فوق یادآور شدیم.2/381الباری )
باشد چنانکه در حدیث دیگر آمده است: در میان هر درجه تا دیگری مسافت صد سال می

کعب بن مره از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت نموده است: ای اهل صنعت و 
شیر زنان ماهر، تیر اندازی کنید زیرا که هرکس تیر را به دشمن اصابت نماید، خداوند شم

بخشد. عبدالرحمن بن ابی النعام به خاطر آن یک درجه او را رفعت و بلندی میمتعال 



ها مانند پله های خانه مادرت نیست، رسول الله! درجه چیست؟ فرمود: آن یاعرض کرد: 
( وسنن نسایی 14/13مسند احمد)جه فاصله صد سال است. )بلکه بین هردو پله و در

 (.2947( صححه الالبانی )صحیح نسایی3144)
بین هر درجه تا دیگری مسافت پانصد سال میباشد  هکذا در روایت دیگری آمده است که:

در »همانگونه که حضرت ابو هریره از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت نموده: 
طبرانی « )جود دارد که بین هر درجه تا دیگری مسافت پانصد سال استبهشت صد درجه و

شاید این اختلاف درجات بر (.373در معجم اوسط )تصحیح آلبانی در صحیح ترغیب 
حسب اختلاف در حرکت و سرعت و کندی باشد، همانطور که ابن قیم، ابن حجر بیان 

 لندی این درجات است.نمودند، یا به خاطر، وجود احتمال تفاوت در ارتفاع و ب
 : نعمت های اهل جنت و تفاوت اين نعمت ها 

إِنَّ »سوره المطففین( با زیبای خاصی میفرماید:  28الی  22قرآن عظیم الشأن در آیات )
تعَرِفُ فِي وُجُوهِهِمۡ نضَرَةَ  ﴾23﴿عَلَى ٱلْرََائٓكِِ یَنظُرُونَ  ﴾22﴿ٱلْبَرَارَ لفَِي نَعِیم  

ختوُم  یسُقَ  ﴾24﴿ٱلنَّعِیمِ  حِیق مَّ لِكَ فلَیَتنََافسَِ  ﴾25﴿ونَ مِن رَّ مُهۥُ مِسكۚ وَفِي ذَٰ خِتَٰ
فِسُونَ  بوُنَ  ﴾27﴿وَمِزَاجُهۥُ مِن تسَنیِم   ﴾26﴿ٱلمُتنََٰ )همه بهشتیان  ﴾28﴿عَینا یشَرَبُ بِهَا ٱلمُقرََّ

 در یک نوع نعمت نیستند، بلکه هر کدام از آنان نعمت و لذت خاص خودشان را دارد. در
تر است وجود ندارد، بنابرین هرچه هر درجه نعمتی است که در درجه دیگرکه پایین

 .گردد.(تر میهایش افزوده تر و نعمتگسترده درجات بالا رود مقام و جایگاه
اند. گمان نیکان در ناز و نعمتبى»برخی از مفسرین در تفسیراین آیات متبرکه می نویسند: 

بینى. از شراب هایشان مى  نگرند. خرّمى نعمت را در چهرهها ]نشسته و[ مى بر تخت
[ نوشانند، مهرش مشک باشد. و راغبان باید به همین ]شراب نابناب مهر شده به آنان مى 

اى که مقربان ]درگاه خداوند[ [ چشمه[ تسنیم است. ]هماناش از ]آبرغبت کنند. و آمیزه
 «.نوشنداز آن مى 

ای ناب، )شراب خالص( بهترین نوع شراب بهشت، رحیق المختوم باده مفسرین می افزایند:
باشد که برای بهشتیان ترین نوع شراب بهشت است که مخصوص مقربان میو تسنیم گرامی

تفسیر فخررازی با یکدیگر آمیخته شده است برای تفصیل موضوع مراجعه شود )به 
(32/91.) 

همسر از حورعین به ازدواج شهید در آورده هفتاد و دو همچنان مفسران می نویسند که:
 شود. می 

المقدام بن معدي یكرب بن عمرو الكندي، مسکونه حمص )سوریه هکذا صحابی جلیل القدر 
حدیث روایت نموده در  40هجری در شام وفات نموده و در حدود  87فعلی( که در سال 

د نزد خداوند دارای هفت شهی» یک روایت از رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید:
 «خصوصیات است.

 شود. با اولین قطره خونش گناهانش بخشیده می 
 .بیندجایگاه خویش را در بهشت می  
 .ی ایمان به وی پوشانده میشودجامه 
 .شودهفتاد و دو حور العین به همسری او داده می  
 .شوداز عذاب قبر پناه داده می  
 .ان استاز وحشت و خوف قیامت در ام 
 .شود که هر یاقوتی از آن از دنیا و مافیها بهتر استتاج وقار بر سرش گذاشته می  
( و سنن ترمذی 14/30مسند احمد )«. ).برای هفتاد نفراز اهل بیت خود شفاعت می نماید 
 (.5182( با تصحیح آلبانی )صحیح الجامع 1663)

زلت در بهشت دارد دو همسر از ترین مقام و مندر حالیکه روایت شده است کسی که کم
حورالعین دارد، به حدیثی که ابوسعید خدری )رض( روایت کرده استناد شده که پیامبرصلی 



اش چهره متعال ترین مقام بهشتی از آن مردی است که خداوندکم»الله علیه وسلم فرمودند: 
رو برویش  ای استرا از آتش جهنم نجات داده و درخت بزرگی که دارای سایه گسترده

گوید: ای پروردگارم مرا به این درخت نزدیک بگردان تا در سایه قرار دارد، پس او می
کند، فلان چیز خداوند به او یاد آوری می»آن قرار بگیرم...تا آخر حدیث، و در آن آمده: 

ها فرماید: همه اینشود، خداوند میتا اینکه آرزویش تمام میطلب کن! سوال کن، فلان چیز 
شود. که تمنا کردی برای توست و ده برابر مانند آن، فرمود: سپس به منزلش وارد می

گویند: سپاس آن خدای را که شوند و میآنگاه دو همسر اش از حور العین بر وی وارد می
گوید: مانند آنچه به من عطا شده، تو را برای ما و ما را برای تو زنده کرد، فرمود: او می

 (.188صحیح مسلم )نشده است ) به هیچ کس داده
همچنین بهشتیان در حسن و زیبایی متفاوت هستند بر حسب تفاوت منزلت و مرتبه شان در 

اولین گروهی »بهشت، ابوهریره )رض( از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت فرموده است:
از آنان  شوند، چهره هایشان مانند ماه شب چهارده است، کسانی که بعدکه وارد بهشت می

باشند، یکدل هستند و هیچگونه اختلاف و ترین ستاره میشوند، مانند درخشندهوارد می
 (.2834( ومسلم )3246بخاری )« )ای ندارند.کینه

قابل یاد آوری است که برای جمال و زیبایی حد معینی ندارد بلکه هر روز رو به افزایش 
الله علیه وسلم روایت فرموده اند:  است. همانطورکه انس بن مالک از رسول الله صلی

های مشک وجود دارد بهشتیان در هر روز جمعه بازاری در بهشت است که در آن توده »
شود، هایش پاشیده میوزد، از آن مشک به لباس و چهرهروند، نسیم شمال می به آنجا می

گردند ل خود بر میگردد، سپس در حالی به نزد اهآنگاه به جمال و زیبایی آنان افزوده می
گویند: به خدا سوگند ها به آنان میکه به جمال و زیبایی آنان افزوده شده است. خانواده آن
گویند: به خدا سوگند شما نیز زیباتر به زیبایی و جمال شما، افزوده شده آنان در جواب می

 (2833صحیح امام مسلم )«. )و قشنگ تر شده اید
 : کمترين مقام در بهشت

ید فراموش کرد که کمترین منزلت، مقام و منزلت در بهشت به اندازه یازده برابر ملک نبا
و پادشاهی دنیاست. در حدیثی که عبدالله بن مسعود )رض( از رسول الله صلی الله علیه 

شود، و همانا من آخرین فردی که از آتش بیرون می »وسلم روایت نموده، آمده است: 
دانم. مردی است که افتان و خیزان از آتش شود را میهشت میآخرین فردی را که وارد ب

فرماید: برو وارد بهشت شو پس او آنجا می شود، آنگاه خداوند خطاب به او می  بیرون می
گوید: ای گردد، و میر شده است بنابراین بر میپُ رسد که رود، چنین به نظرش می 

اید: برو وارد بهشت شو، دوباره میرود و چنین فرمپروردگارا! آن را پر یافتم، خداوند می 
 گوید: گردد و میرسد که پر شده است، باز میبه نظرش می 
 ای پروردگارا! 

فرماید: برو وارد بهشت شو، بیگمان برای تو همانند  ر یافتم، آنگاه خداوند میپُ آن را 
  )ملک( دنیا و ده برابرآن است، یا این که برایت ده برابر دنیاست.

 کنی در حالیکه پادشاهی؟ گوید: آیا مرا مسخره میاو می
به درستی که من رسول الله صلی الله علیه وسلم را دیدم که خندید تا اینکه »گوید: عبدالله می

صحیح « )ترین مقام و منزلت در بهشت استهایشان آشکار گردید، و فرمود: این پاییندندان
 (.186( و صحیح مسلم )6571بخاری )

و در روایت دیگری حضرت ابو هریره )رض( از رسول الله صلی الله علیه وسلم چنین 
ترین جایگاه یکی از شما در بهشت این است که به او گفته همانا کم»روایت فرموده است: 

گویند: آیا آرزو کردی؟ کند، به او میشود: آرزو بکن، پس او آرزو میکند، و آرزو می
صحیح مسلم «. )گویند: برای توست آنچه که آرزو کردی و همانندآنیگوید: بله، به او ممی
(182.) 



تا »همچنان در حدیث طولانی دیگر که در باره آخرین شخصی بهشتی است آمده است: 
ای برای توست، و فرماید: همه آنچه آرزو کردهاینکه آرزوهایش تمام میشود، خداوند می 

ت: ای ابو هریره و ده برابر همانند آن. ابو هریره همچنین همانند آن، ابو سعید خدری گف
دهم ، آنگاه ابو سعید گفت: من گواهی می «همانند آن»گفت: من تنها همین را یاد کردم که 

صحیح مسلم « )و ده برابر همانند آن»که از رسول الله )ص( حفظ نمودم که فرمود: 
(182.) 

ده »و حدیث « همانند آن»و حدیث امام نووی می فرماید: روش جمع نمودن بین این د
این گونه است که رسول الله اول همانند آن بیان فرموده بودند، چنانکه « برابر همانند آن

در حدیث ابو هریره آمده، سپس خداوند فضل و کرم نمودند و بر آن افزودند چنانکه در 
رمودند و ابو هریره حدیث ابو سعید آمده است، آنگاه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان ف

 (.3/28شرح صحیح مسلم، امام نووی )آن را نشینده بود. )
کند که حضرت موسی)علیه مغیره بن شعبه از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت می

 ترین منزلت و جایگاه در بهشت از آن کیست؟ اسلام( از پروردگارش سوال کرد: کم
آید، پس به او گفته بهشتیان وارد بهشت شدند، می فرمود: آن مردی است که بعد از آن که

گوید: ای پروردگارا! چگونه، در حالیکه همه جایگاه و شود: وارد بهشت شو او میمی
شود: آیا راضی هستی که همانند ملک پادشاهی منزل خویش را گرفته اند. به او گفته می

 های دنیا از آن تو باشد؟! از پادشاه
 گارا! راضی شدم. گوید: پرورداو می

میفرماید: آن برای توست، و همانند آن و همانند آن و همانند آن و همانند آن، در بار پنجم 
 گوید: می

ها از آن توست، و ده برابر همانندش، و برای پروردگارا! راضی شدم، میفرماید: همه این
 توست آنچه که تمنا کنی، و چشمت خوش گردد، او میگوید: 

ها از آن توست، و ده برابر همانندش، و برای فرماید: همه اینراضی شدم، میپروردگارا! 
 گوید: توست آنچه که تمنا کنی، و چشمت خوش گردد، او می

 .پرسد(پروردگارا! راضی گردیدم. )موسی علیه السلام از پروردگارش می
 پروردگارا! پس بلندترین منزلت و مقام از آن کیست؟ 

ام و بر آن مهر گان هستند، آن کسانی که کرامت آنان را با دستم کاشتهفرمود: آنان برگزید
ام، چیزهایی است که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه بر قلب انسانی خطور کرده زده

ن »است، رسول الله فرمود: مصداق این در کتاب خدا آمده:  آ أخُفِيَ لَهُم مِّ فلََا تعَلَمُ نَفس مَّ
ةِ أعَینُ  (.3198( و ترمذی )189( )صحیح مسلم )17ة: آیه )سورۀ السجد «قرَُّ

شان نهان داشته داند که از آنچه مایه روشنى چشم است چه چیزى برایپس هیچ کس نمى»
 .«شده است

جمع بین این روایت مغیره: شصت بار و روایت ابن مسعود یازده بار، این گونه است که 
ها که یکی از پادشاهان دنیا ملک آن شامل همه سرزمین فرماید: مراد این استامام نووی می

گیرد، آنگاه برخی از آنان بیشتر و برخی از آنان گردد بلکه بخشی از زمین در بر مینمی
شود و این تر مالک هستند، بنابراین، به این شخص پنج برابر ملک یک پادشاه داده میکم

شود: از آن توست ده برابر آن، لذا این ه میباشد سپس به او گفتاندازه تمام ملک دنیا می
طرح التثریب فی شرح التقریب کند با روایات گذشته. والله اعلم )روایت موافقت می

(7/2321.) 
ترین و کم فرماید: پایینگوید: شنیدم رسول الله صلی الله علیه وسلم میانس بن مالک می

اند، و خدمت کار بالای سرش ایستاده  ترین جایگاه در بهشت از آن کسی است که ده هزار
در دست هر کدام دو ظروف )پتنوس( است که یکی از آن طلا و دیگری نقره است و رنگ 

 (.6/373طبرانی در اوسط، فتح الباری )هر کدام با دیگری تفاوت دارد... )
 کسی ترین منزلت بهشتی از آن همانگونه که در روایات عبدالله بن مسعود آمده بود که کم



هایی که در دنیا وجود داشته از آغاز خلقت تا آخر و ده برابر آن به است که تمام نعمت 
 شود.وی داده می 

 : بلندترين مقام در بهشت
بلندترین مقام و منزلت در بهشت مقام وسیله است که آن هم فقط از آن رسول الله صلی 

 صلی الله علیه وسلم روایت می باشد، ابو هریره )رض( از رسول اللهالله علیه وسلم می 
ترین مقام در بهشت است و بجز فرماید: از الله برای من وسیله طلب کنید، که بلند مرتبه

( 14/307مسند احمد )رسد، و امیدوارم که من آن یک نفر باشم. )یک نفر به کسی نمی
 «.3636صحیح الجامع( »3612وترمذی )
همانا »که رسول الله صلی علیه وسلم میفرماید: روایت ابو سعید خدری آمده همچنان در

وسیله درجه و مقامی است نزد خداوند که بالاتر از آن مقامی نیست، پس از خداوند 
فتح الربانی(  3/30مسند احمد )«. )بخواهید که آن را در روز قیامت به من عطا بفرماید

 (.1988آلبانی آن را حسن دانسته است )صحیح الجامع
 ؟  ارای درجات استچرا بهشت د

همانگونه که مردم در دنیا از نظر مقام و منزلت متفاوت هستند، به همین ترتیب در آخرت 
در مراتب و درجات مختلف هستند، هرکس به اندازه اعمال صالحش، طوریکه پروردگار 

لناَ بعَضَهُمۡ عَلَىٰ بعَضۚ وَللَأخِٓرَةُ أَ »با عظمت ما میفرماید:  ت انظُرۡ كَیفَ فضََّ كبرَُ دَرَجَٰ
بنگر چگونه برخى از آنان را بر برخى ]دیگر[ ( »21)سوره الإسراء: آیه« وَأكَبرَُ تفَضِیلا

 «.دهى بزرگتر است]به اعتبار[ مراتب افزونتر و در افزون گمان آخرتبرترى دادیم و بى
الله  کسی که لا إله إلا الله و محمد رسول»برخی ازاشخاص در استدلال خویش این حدیث: 

( 29( ومسلم )1/47مسند احمد )« )بگوید، خداوند آتش را بر وی حرام گردانیده است
. چنین فهمیدند که تنها شهادتین کافی است یا فقط بجا آوردن ارکان پنج (.(2638وترمذی )

کند، و بدین خاطر سایر اعمال نیکو که برای رفع درجات در بهشت گانه اسلام کفایت می
 ها کردند. تشریع شده را ر

هرکس »معاذ بن جبل )رض( میفرماید: شنیدم که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود:  
دانم گوید: نمیکه روزه رمضان را بگیرد و نماز را بخواند و حج را ادا کند )راوی می

زکات را ذکر کرد یا خیر( مگر آنکه خداوند جل جلاله بر خود لازم گرداند که گناهان او 
معاذ « خشد، خواه در را خدا هجرت نماید یا اینکه در سرزمینی که متولد شده بماندرا بب
گوید: عرض کردم آیا مردم را از این آگاه نسازم. رسول خدا محمد صلی الله علیه وسلم می

بگذار مردم عمل انجام دهند، زیرا که در بهشت صد درجه و مرتبه وجود دارد »فرمود: 
سنن ترمذی « )و مرتبه( به اندازه ما بین آسمان وزمین است.که ما بین هردو درجه )

(2530.) 
« ها را برای مجاهدان فی سبیل الله مهیا نموده استخداوند آن»در روایت بخاری آمده: 

 (.2790صحیح بخاری ))
یعنی بگذار مردم اعمال صالح « بگذار مردم عمل را انجام دهند»بنابراین حدیث رسول الله 

تا به سبب آن اعمال به درجات عالی در بهشت برسند و این امر خیلی مهمی  انجام بدهند
کنند و تنها به احادیث رجا و امید دل خوش است که بسیاری از مردم از آن غفلت می

جویند بدین خاطر نیکی هایشان کنند و در انجام اعمال نیکو و خیر از یکدیگر سبقت نمیمی
 گردند. رجات و مراتب عالی در بهشت نمیشود و در نتیجه شایسته دکم می

 : دست يابی به منازل و درجات عالی بهشت
بدرستی که منازل زیبا و درجات عالی بهشت با داشتن مال بسیار یا مقام یا فرزند بدست 

 گردد.آید، بلکه به وسیله ایمان و عمل صالح حاصل مینمی
لكُُمۡ وَلآَ »فرماید:  خداوند می  بكُُمۡ عِندَناَ زُلفَىٰٓ إِلاَّ مَنۡ ءَامَنَ وَعَمِلَ وَمَآ أمَوَٰ دُكُم بِٱلَّتِي تقُرَِّ

 أوَلَٰ
تِ ءَامِنوُنَ  عفِ بِمَا عَمِلوُاْ وَهُمۡ فِي ٱلغرُُفَٰ ئكَِ لَهُمۡ جَزَاءُٓ ٱلضِّ لِحا فَأوُْلَٰ . (37)سوره سبا: « صَٰ



[ یک سازند. بلکه ]مقربو اموال و فرزندانتان چیزى نیستند که شما را در نزد ما نزد»
اند سزاى [ کارى که کردهکسى است که ایمان آورد و کار شایسته کند، پس آنان به ]جبران

 .«اندهاى ]بلند[ ایمندو چندان دارند و آنان در غرفه
اند که: هر مؤمنی که عمل صالح انجام دهد، در روز قیامت صاحب خداوند عزوجل فرموده

ئكَِ »بهشت خواهد بود:  درجات و مراتب عالی در تِ فَأوُْلَٰ لِحَٰ وَمَن یأَتهِِۦ مُؤۡمِنا قَدۡ عَمِلَ ٱلصَّٰ
تُ ٱلعلَُىٰ  و هرکس که مؤمن شایسته کار به نزد او آید، . »(75)سوره طه: « لَهُمُ ٱلدَّرَجَٰ

 .«اینان درجات بلند دارند
لحی سبب افزون شدن اند که هر عمل صاو رسول الله صلی الله علیه وسلم نیز واضح نموده

 گردد. ها و بلندی درجات مینیکی
هرچه »رسول الله صلی الله علیه وسلم به سعد بن وقاص )رض( هنگام مریضی اش فرمود: 

ات افزوده بیشتر بمانی و عمل صالح برای خاطر خدا انجام دهی به درجات و رتبه
 (.1628( و مسلم )6373( وصحیح بخاری )15/183مسند احمد )« )گرددمی

 دروس حاصله از اين آيۀ متبرکه:

نژاد، رنگ، مقام  به یقین باید گفت که در محکمه عادلانه پروردگار عدل واقعی است که:
ورتبه، سن وسال، قوم ونژاد ملاک اعتبار نبوده بلکه کسیکه از مقام الهی خوف داشته باشد 

 «... جَنَّتانِ وَ لِمَنْ خافَ »آن ملاک اعتبار قرار می گیرد 
ى حق پذیرى و عمل صالح است و لذا براى رفتن به جنت، شرط ترس از الله سرچشمه 

 دیگرى در كنار خوف نیامده است. 
ذات پروردگار، منشأ رحمت است. توجّه انسان به مقام و جایگاه خداوند در نظام هستى و  

 شود.  اه مىدادگاه قیامت، موجب دقّت در رفتار و گفتار و پیشگیرى از وقوع جرم و گن
همچنان درس مهمی که در این آیه متبرکه وجود دارد اینست که امور تربیتی، باید تهدید  

 و تشویق در كنار هم باشد. 
هم تنوّع،  «مِنْ كُلِّ فاكِهَة  »در بهشت همه نعمت ها را میتوان بدست آورد که همانا:  
 «دان  جَنَى الْجَنَّتیَْنِ »و هم در دسترس بودن.  «زَوْجانِ »

 پس ای خواهر و  برادر!
مسلمان هر وقت نیت انجام معصیتی کرد، باید بیاد آورد که اگر این معصیت را انجام ندهد، 

گردد، اگر خواست مرتکب فاحشه شود حور بهشتی را بهتر از آن در بهشت نصیبش می
 بیاد آورد، و اگر قصد نوشیدن شراب نمود شراب آماده بهشتی را بیاد آورد.

 ﴾٩۴تکَُذِ باَنِ﴿ بِ کُمَارَ  آلََءِ  فَبأِیَِ   ﴾٨۴أفَْناَنٍ﴿ اتاَذَوَ 
پس کدام  (۴۸) .«دو باغ دارای درختان وشاخسارها» ویادارای شاخه های انبوهی اند. 

 (۴۹یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب )انکار( میکنید؟ )
 تفسیر:

نیز به « نوع»است و گاه به معنی ر برگ پُ های تازه و در اصل به معنای شاخه« افنان»
های با طراوت درختان جنتی است، کار برده شده است. در صورت اول اشاره به شاخه

های پیر و خشکیده هستند. در صورت دوم اشاره به برعکس درختان دنیا که دارای شاخه
جنتی  های جنت و انواع مواهب آن است. این احتمال نیز وجود دارد که درختانتنوع نعمت

 ها.های مختلفی است و بر هر شاخه نوعی از میوه به شکلی هستند که دریک درخت شاخه
سوره الرحمن( نه  54)آیه  «جَنَى الْجَنَّتیَْنِ دان  »هاى بهشتى، نه زحمت چیدن دارد، میوه

هاى آن دو باغ براى چیدن در برد، واین بدین معنی است که میوهدسترسى به آنها زمان مى
هائی است که آماده چیدن  سوره حاقه( یعنی میوه 23)آیه  «قطُُوفهُا دانِیةَ  »رس است. دست

فَأنَْشَأنْا لَكُمْ بهِِ جَنَّات  مِنْ نخَِیل  وَ »است، و هیچ گونه محدویت بالای آن وضع نشده، 
ى آن ون( پس به وسیلهسوره مؤمن 19)ایه « أعَْناب  لَكُمْ فِیها فوَاكِهُ كَثِیرَة  وَ مِنْها تأَكُْلوُنَ 



هاى هایى از خرما و انگور پدید آوردیم كه در آن باغها براى شما میوه)آب( براى شما باغ
واقعه(  ۀسور 33)آیه  «لا مَقْطُوعَة  وَ لا مَمْنوُعَة  »خورید.( فراوانى است و از آنها مى

 ند.(ها منع نک)که هیچ وقت منقطع نشود و هیچ کس بهشتیان را از آن میوه
 «زَوْجانِ »هم تنوّع، « مِنْ كُلِّ فاكِهَة  »ءً گفته می توانیم که: درجنت هم فراوانى هست، ابن

 است.« جَنَى الْجَنَّتیَْنِ دان  »و هم در دسترس بودن. 
 ﴾١۵تکَُذِ باَنِ﴿ بِ کُمَارَ  آلََءِ  فَبأِیَِ   ﴾٠۵ياَنِ﴿تجَْرِ  عَيْناَنِ  فِيهِمَا

ً دایم چشمه دو بهشت دو آن در پس کدام یک از نعمت های پروردگار  (۵۰) است جاری ا
 (۵۱خود را تکذیب )انکار( میکنید؟ )

 تفسیر:
های آب جاری داشته باغ سرسبز و خرم و باطراوت جنتی، علاوه بر درختان، باید چشمه

 فرماید: در آن دو بهشت دو چشمه به طور مدام جریان دارد.باشد، می 
 بلکه نه زمین زیر در ها نهر این که نویسند می جنت های مهوچش ها نهر باره در مفسرین
است، جنت در پهلوی درختان « تجری من تحتها الْنهار» میفرماید: که قرآنی آیات مطابق

 ومیوه های ثمر دار دارایی چشمه های ذلال هم است.
و « خَمر»، نهر «شیر»، نهر «آب»نهر  معروفترین نهر جنت همانا چهار نهر است که:

خواهد بود « عیون أربعه»، «أنهار چهارگانه»؛ است و منشأ وسرچشمه این «عسل»نهر 
 است. یفراوان یها که چشمه

همچنان در قرآن عظیم الشأن در جنب اینکه از انهار وچشمه های جنتی بحث بعمل می 
 ورد ذکری از چشمه ونهر های اهل جهنم نیز بحث نموده است بطور مثال:آ
 سوره الغاشیه.( 5اى داغ نوشانیده شوند )آیه  از چشمه «یْن  آنِیةَ  تسُْقَى مِنْ عَ »

وَقلُِ الْحَقُّ مِنْ رَبكُِّمْ فمََنْ شَاءَ فلَْیؤُْمِنْ وَمَنْ »سورۀ الکهف( میفرماید:  29) ۀهمچنان در آی
هَا وَإِنْ یسَْتغَِیثوُا یغَُاثوُا بمَِاء  كَالْمُهْلِ شَاءَ فلَْیَكْفرُْ إِنَّا أعَْتدَْنَا لِلظَّالِمِینَ ناَرًا أحََاطَ بِهِمْ سُرَادِقُ 

 «یشَْوِي الْوُجُوهَ بِئسَْ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتفَقَاً
این « »این حق است از سوي پروردگار تان! هركسي مي خواهد ایمان بیاورد»و بگو 

ماده كردیم حقیقت را پذیرا شود و هر كس مي خواهد كفر گردد! ما براي ستمگران آتشي آ
كه سرا پرده اش آنان را از هر سو احاطه كرده است! و اگر تقاضاي آب كنند آبي براي 
آنان میاورند كه همچو فلز گذاخته صورت ها را بریان میكنند! چه بد نوشیدني و چه بد 

 «محل اجتماعي است!
لشأن  ، طوریکه قرآن عظیم اولی در مقابل اهل جنت از ناز ونعمت خاصی برخورداراند

رُونَهَا تفَْجِیرًا»سورۀ الانسان( می فرماید:  6 ۀدر)آی ِ یفَُجِّ از )« عَیْناً یَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّ
 سازند! نوشند، و از هر جا بخواهند آن را جارى مىاى که بندگان خاص الله از آن مىچشمه
 ﴾٣۵تکَُذِ باَنِ﴿ بِ کُمَارَ  آلََءِ  فَبأِیَِ   ﴾٢۵زَوْجَانِ﴿ فاَکِهَهٍ  کُلِ   مِن فِيهِمَا

پس کدام یک از نعمت های پروردگار  (۵۲) در آن دو بهشت از هر قبیل میوه دوجوره است
 (۵۳) خود را تکذیب )انکار( میکنید؟

ی آن را دیده اید، و نوعی دیگری از میوه که تا هنوز نوعی از میوه که شما در دنیا نمونه
 اید.ه چشم هم ندیده شبیه ومانند آن را در این جهان ب

 : های بهشتها و ثمرهباغ
چون طبیعت بشر با آب و باغ و درخت و سبزه و گل محبت فراوانی دارد و همواره دوست 

ها زندگی وقرار داشته باشد، خداوند متعال بهشت را براساس طبیعت دارد کنار و نزدیک آن
اخته است، با بهترین درختان و ها بی مانند مزین و آراسته سو خواست بشر با این نعمت

ها چشم بندگان های آب شیرین که با دیدن آنها و نهرهای جاری و چشمهانواع ثمره و میوه
 صالح خدا خنک خواهد شد، بهشت را با این لباس آراسته است.



ت وَعُیوُن  »فرماید: خداوند متعال می
 .(45الحجر:)سوره  «إِنَّ ٱلمُتَّقِینَ فِي جَنَّٰ

 «.ها و چشمه سارهای )بهشت( به سر مي برندبیگمان پرهیزکاران در میان باغ»: ترجمه
إِنَّ ٱلْبَرَارَ یَشرَبوُنَ مِن كَأس كَانَ مِزَاجُهَا كَافوُرًا، عَینا »فرماید: ای دیگر می و در آیه

رُونَهَا تفَجِیرا ِ یفُجَِّ  .( 6-5الإنسان: )سوره  «یشَرَبُ بِهَا عِباَدُ ٱلِلَّّ
اش آمیخته به کافور ]آن ماده نوشند که نوشیدنىهمانا نیکان همواره از جامى مى »ه: ترجم

نوشند، و از هر جا اى که بندگان خاص خدا از آن مىسرد، سپید و معطر[ است، از چشمه
 «.بخواهند آن را جارى مي سازند!

 که به هرجا میهائی از آهن نرم است ها شاخه اند: همراه آنبعضی از علمای سلف گفته
 .(224: حادي الْرواح إلی بلاد الْفراحها به همان طرف می روند )روند با آن

وَیسُقوَۡنَ فِیهَا كَأسا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِیلًا، عَینا فِیهَا تسَُمَّىٰ »فرماید:  خداوند متعال می
شرابی به ایشان های در آنجا )در جنت( از جام» (18 – 17الإنسان: )سوره  «سَلسَبِیلا

ای که در شوند از( چشمهها پر میدهند که طعم آن زنجبیل است، )این جام)اهل بهشت( می
 «.شودبهشت است و سلسبیل نامیده می

م  ءَامِنِینَ »فرماید: و همچنین می ، ٱدخُلوُهَا بسَِلَٰ ت وَعُیوُن 
الحجر: )سوره  «إِنَّ ٱلمُتَّقِینَ فِي جَنَّٰ

برند، ها و چشمه سارهای )بهشت( بسر مین پرهیزگاران در میان باغبیگما. »[46 – 45
خاطر و بدون هیچگونه خوف و هراسی به  گوید:( با اطمینان)پروردگارشان به آنان می

 «.ها و چشمه سارها داخل شویداین باغ
 بِ کُمَارَ  آلََءِ  فَبأِیَِ   ﴾۵۴دَانٍ﴿ نِ الْجَنهتيَْ  وَجَنىَ  ۚقٍ إسِْتبَْرَ  مِنْ  بطََائِنهَُا شٍ فرُُ  عَلىََٰ  مُتهکِئِينَ 
 ﴾۵۵تکَُذِ باَنِ﴿

 هایمیوه چیدن و زنند،می تکیه است ابریشمین هایپارچه از آنها های پوش که بسترهایی بر
پس کدام یک از نعمت های پروردگار خود را  (۵۴) است شان دسترس در باغ دو آن

 (۵۵) تکذیب )انکار( میکنید؟
 طلاحات :تشریح لغات واص

 .«جمع بطانه، آسترها» «بطََائِنُ »
 «.دیبای ضخیم»« إسِتبَرَقۚ »

 «.ی رسیدهمیوه» «جَنَى»
 تفسیر :

شود پوش این بسترها ای که در دنیا تصور میترین پارچهجالب توجه اینکه: گران قیمت 
یت ذکر شده، اشاره به این که قسمت روئین آن چیزی است که از لطافت و زیبایی و جذاب

ترین های آن جهان، پرارزشترین جنسگنجد، و به این ترتیب کم اهمیتدر وصف نمی
 های این جهان است، اکنون باید فکر کرد متاع پر ارزش آن چگونه است.جنس
﴿ وَلََ  قَبْلَهُمْ  إنِس   يَطْمِثهُْنه  لَمْ  فِ الطهرْ  اتُ قاَصِرَ  فِيهِنه   مَابِ کُ رَ  آلََءِ  فَبأِیَِ   ﴾۵۶جَانٌّ

 ﴾٧۵تکَُذِ باَنِ﴿
که نگاههای شانرا )از دیدن بیگانه( باز داشته دختران با حیائی است  جنتی باغ دو آن در

پس کدام یک از  (۵۶)اند، و پیش از بهشتیان هیچ انس و جنی ایشان را مس نکرده اند.
 (۵۷)نعمت های پروردگار خود را تکذیب )انکار( میکنید؟ 

 تفسیر :
که میرساند که برای جنّ زنان زیبای جنتی از نوع خود شان یعنی جنّ و متبرۀ فهم این آی

نس اِ برای انس زنان مقبول وزیبای جنتی از نوع انسان است؛ که به این زنان بهشتی هیچ 
 نیّ نزدیک نشده.جِ و 

 : بهشتی زنان چگونگی
 شود،  زنان بعد از مرگ که داخل جنت می شوند به حور تبدیل نمی که باید همه از قبل



فِیهِنَّ »بلکه حوریان بهشتی با زنان دنیایی متفاوت هستند؛ طوریکه در آیه فوق خواندیم: 
در آن باغهای جنتی زنانی  )یعنی:« قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ یَطْمِثهُْنَّ إِنس  قبَْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ 

از اینها با آنان نّ پیش جِ نس و اِ ورزند؛ و هیچ هستند که جز به همسران خود عشق نمی
 تماس نگرفته است.(

حوران  در این آیۀ متبرکه نقظه نظر آنعده از اشخاصی را نفی میکنند که معتقد اند که:
همان همسران دنیوی هستند که خداوند متعال آنها را بعد از پیری و کهولت بار دیگران 

نان را در سن جوانی وارد زنان جوان مبدل می نماید، بلی این را قبول باید کرد الله تعالی ز
 آفریند. حورانی هستند که خداوند آنها را می غیر از جنت می سازد، اما آنها

قرآن عظیم الشأن دربارۀ حسن و جمال حوریان بهشتی در آیات متعددی بحث نموده، و از 
لؤُِ *کَأمَْثاَلِ اللُّؤْ  ﴾22﴿وَحُور  عِین  »سورۀ الواقعه میفرماید:  23و 22جمله در آیات 

)و همسرانی از حور العین دارند، همچون مروارید در صدف « الواقعة ﴾23﴿الْمَکْنوُنِ 
های آنها را تغییر فتاب، رنگآپنهانز منظور از مکنون: پنهان و محفوظ است. یعنی نور 

یاقوت و مرجان  نداده است. وطوریکه مطالعه فرمودیم در آیۀ فوق حوران بهشتی را به
 .تشبیه نموده است

وَلِکُلِّ وَاحِد  مِنْهُمْ زَوْجَتاَنِ یرَُی مُخُّ »... رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است: 
(، مسلم و ترمذی 6/318بخاری. فتح الباری: ) .«...سَاقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنْ الْحُسْنِ 

همسر اهل بهشت دو برای هر کدام از مردان »... یعنی: ( اند.روایت کردهنیز آن را 
دیده هست که در اثر زیبائی و لطافت بدن، مغز استخوان پاهایشان از بیرون  حور()

 .«شود...می
ولی زیبایی زنانی که وارد بهشت می شوند بسیار بیشتر از حور خواهد شد، چنانکه پیامبر 

، فَتهَُبُّ رِیحُ الشَّمَالِ إِنَّ فِی الْجَنَّةِ لَسُوقاً، یَأتْوُنَ » صلی الله علیه وسلم میفرماید: هَا کُلَّ جُمُعةَ 
 فَتحَْثوُ فِی وُجُوهِهِمْ وَثِیاَبِهِمْ، فَیزَْدَادُونَ حُسْناً وَجَمَالًا، فَیرَْجِعوُنَ إلَِی أهَْلِیهِمْ وَقَدِ ازْدَادُوا

نَا حُسْناً وَجَمَالًا، فَیقَوُلوُنَ: وَأنَْتمُْ، حُسْناً وَجَمَالًا، فَیقَوُلُ لَهُمْ أهَْلوُهُمْ: وَاللهِ لقََدِ ازْدَدْتمُْ بَعْدَ 
در بهشت اجتماعی است »(. یعنی: 2833مسلم ) «.وَاللهِ لقََدِ ازْدَدْتمُْ بَعْدَنَا حُسْناً وَجَمَالاً 

روند؛ پس از که بهشتیان هر بار پس از مدت زمانی به اندازۀ یک هفته )دنیا( به آنجا می
وزد؛ از این رو هایشان میها و لباسکند و بر صورتمی آن نسیم صبا شروع به وزیدن

گردند که بر جمال و زیبایشان افزوده شده است. لذا در حالی نزد همسرانشان باز می
گویند: به خدا قسم! که پیش از رفتن از نزد ما بر جمال و زیبایی همسرانشان به آنان می

: به خدا قسم که جمال و زیبایی شما نیز گویندشما افزوده شده است؛ مردان بهشتی نیز می
 «.افزایش یافته است

 و وضعیت زنان در بهشت؛ همراه با شوهر دنیایی خود خواهند بود، چنانکه میفرماید:
شما و همسرانتان (. یعنی: 70)سورۀ زخرف  «ادْخُلوُا الْجَنَّةَ أنَتمُْ وَأزَْوَاجُکُمْ تحُْبرَُونَ »

 محترم خواهید بود.کرّم و مُ ادمان و شادکام و به بهشت درآئید، در آنجا ش
و اگر شوهرشان جهنمی باشد، در آنصورت به ازدواج یک مرد بهشتی درخواهند آمد، 
همچنین اگر زنی قبل از اینکه در دنیا ازدواج کند، فوت نماید او در بهشت با مردی که در 

 دنیا ازدواج نکرده مرده است، ازدواج میکند.
 ! تیحجاب حور بهش

قبل از همه باید گفت که دربهشت نظر سوء وجود ندارد و ساکنین جنت کسانی اند که 
قلب سلیم بوده، و دارای قلب مریضی نمی باشند، مریضی که مردانی بدنبال زنانی ی دارا

در بهشت بگردند بلکه بهشت جای کرامت است و در آن شر و بدی وجود ندارد و شهوت 
 حرامی هم وجود ندارد.

 ته بعدی اینکه، حوریان بهشتی که برای شخصی در نظر گرفته می شوند، با هیچ مرد نک



 نمیکند.با وی معاشرت دیگری رابطه نداشته و هیچکس بغیر از آن مرد 
 صافات مینویسد: 48مفسر شهیر جهان اسلام عبدالرحمن سعدی در تفسیر آیه 

ت در کنار خود حورهای زیبایی دارند که بی و اهل بهش« وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین  »
یعنی این « قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ »عیب و نقص هستند و چشمانی درشت و خمارآلود دارند، 

که آنها )حوریان( فقط به شوهرانشان نگاه میکنند و به دیگران نگاه نمی کنند، چون پاکدامن 
انشان زیبا و کامل می باشند، هستند و به دیگران چشم نمی دوزند، و بدان جهت که همسر

به شکل که آنان در بهشت هیچ کسی را جز همسرانشان نمی خواهند و فقط به آنان علاقه 
دارند. و یا این که منظور این است که شوهرش به او چشم دوخته، و این بیانگر آن است 
او که زن بهشتی زیبا و کامل است و زیبایی اش باعث شده تا شوهرش نگاهش فقط به 

باشد. و منحصر بودن نگاه نیز بر این دلالت دارد که محبتّ آنها منحصر به یکدیگر است. 
 و هر دو معنی محتمل درست میباشند.

و همه ی اینها بر زیبایی مردان و زنان بهشت دلالت می کند، و بیانگر آن است که آنها 
کسی دیگر را یکدیگر را دوست دارند و هیچ کس آرزو نمی کند که به جای همسرش 

داشته باشد . و نیز به شدّت پاکدامنی همه آنها دلالت می نماید. و نیز نشانگر آن است که 
آنها در آن جا به همدیگر حسد و کینه نمی ورزند، چون سببی برای حسد و کینه وجود 

 ندارد.
 الرحمن می نویسد: 56همچنان شیخ عبد الرحمن سعدی در تفسیر آیه 

یعنی در آن قصر ها حوریانی هست که چشمانشان فقط به « اتُ الطَّرْفِ فیِهِنَّ قَاصِرَ »
شوهرانشان معطوف است، از آن جا که شوهرانشان بسیار زیبا و خوب هستند و کاملاً آن 
ها را دوست دارند، شوهرانشان نیز فقط به آن ها چشم دوخته اند چون آن ها بسیار زیبا 

 ارند و وصالشان لذّت بخش است.می باشند و آن ها را به شدّت دوست د
یعنی هیچ احدی از جن و انس قبل از آنان به آنها دسترسی « یَطْمِثهُْنَّ إنِس  قبَْلهَُمْ وَلَا جَانٌّ »

پیدا نکرده است و به سبب اینکه به طریقه نیکو شوهرداری می کنند و دارای ناز و دلبری 
کَأنََّهُنَّ الْیَاقوُتُ »همین جهت فرمود: و ملاحت هستند به نزد شوهرانشان محبوب هستند، به 

گویا آنان یاقوت ومرجان هستند، و این به خاطر صفای آنان و زیبایی منظر و « وَالْمَرْجَانُ 
 رخساره ی آنان است.
قْصُورَات  فیِ الْخِیَامِ »سوره الرحمن میفرماید:  72و الله تعالی در آیه  زنانی زیبا « حُور  مَّ
 ه داشته شده اند.که در خیمه ها نگ

بنابر این چون حوریان بهشتی را کسی جز شوهرانشان نمی بیند، در اینصورت حجاب 
 برای آنها نزد شوهرانشان وجود ندارد.

صریح وجود ندارد نمی توان گفت که وضعیت آنها چگونه است.ولی نصِ در کل چون 
وارد نیست که نص و آنچه که مسلم است آنان نزد شوهران خود نیازی به حجاب ندارند. 

 ؟آیا مردها به زنان دیگر بهشتی نگاه میکنند یا خیر
 ﴾٩۵تکَُذِ باَنِ﴿ بِ کُمَارَ  آلََءِ  فَبأِیَِ   ﴾٨۵جَانُ﴿وَالْمَرْ  الْياَقوُتُ  کَأنَههُنه 

پس کدام یک از نعمت های پروردگار خود را  (۵۸)گویا آن دختران یاقوت و مرجانند 
 (۵۹)تکذیب )انکار( میکنید؟ 

 تفسیر :
درمورد اینکه همسران بهشتی در صفای رنگ و بهاء و تلألؤ چون یاقوت و مرجانند. یعنی 

 ای چون مرجان، سفید و زیبا دارند.لبانی چون یاقوت و چهره 
بنابراین، حور العین جنتی زنانی هستند که سیاهی چشم آنان مشکی کامل و سفیدی چشم 

اف است. بدن و اندام آنان نیز در سفیدی و ظرافت مثل های درشت آنان کاملاً سفید و شفّ 
لؤلؤ مکنون، یعنی مثل مرواریدی است که در صدف سفید شفاّف دیگری قرار گرفته و 
 هیچ دستی به آنان نرسیده و هیچ غبار و آلایشی بر آنان وارد نشده است و کاملاً ظریف، 



 زیبا، جذّاب و دل فریب اند.
الشأن خصوصیات جسمی زنان بهشتی را توضیح میدارد، می بعد از اینکه قرآن عظیم 

 افزاید که جسم آنان مانند یاقوت ومرجان هستند.
یاقوت »یاقوت، سنگی معدنی است که رنگ های گوناگون دارد، ولی معروف ترین آن، 

 است که سرخی و درخشندگی بخصوصی را دارا میباشد.« سرخ
نظیری برای زیبایی و حسن جمال زنان حور جنتی  قابل تذکر است که در این دنیا همانند و

هائی درخشنده گی خاص توام هایی درشت و سیاه و گونهتوان یافت، آنان دارای چشم  نمی
شان های  ها سحرآمیز ودید چشمهای آن با شادابی، جمال و تازگی بی مانندی هستند. نگاه

کنند، چنانچه الله دیگر نگاه نمیبه طرف پائین است و به جز از شوهران خود به کسان 
لِ ٱللُّؤلوُِٕ ٱلمَكنوُنِ  ﴾22﴿وَحُور  عِین»فرماید: تعالی می

–22)سوره الواقعة: آیات ﴾23﴿كَأمَثَٰ
 «.اندو حوریانى چشم گشاده دارند، همچون مروارید )میان صدف( نهفته(. »23

كنوُن»فرماید: و همچنین می های ها تخمگویا آن(. »49فات: )سوره الصا« كَأنََّهُنَّ بَیض مَّ
)شترمرغ( هستند که )در زیر بال و پر شترمرغ( پنهان )از دید مردم و گرد و غبار( 

شان بسیار زیبا و لطیف می های آنان با سیاهی همراه است و اندام سفیدی چشم«. باشند
 باشد.

أهَْلِ الْجَنَّةِ إلَِى الْرَْضِ مِنْ نسَِاءِ »فرماید: رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیثی می
لَمَلأتَْ مَا بَیْنَهُمَا رِیحاً، أي )الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ( وَلْضََاءَتْ مَا بَیْنهَُمَا، وَلَنصَِیفهَُا عَلىَ 

نْیَا وَمَا فِیهَا  ..(4/532رواه مسلم وانظر الترغیب) «رَأسِْهَا خَیْر  مِنَ الدُّ
کشید، ما بین آن یعنی )مشرق و مغرب( را از ن سر میاگر زنی از زنان جنت به زمی»

نمود و ارزش روسری که کرد، و ما بین آن دو را منور و نورانی میبوی خوشش پر می
 «.باشد، از دنیا و آنچه در آن است، بیشتر استبر سرش می

ها دست نزده است، ن به آنجِ زنان بهشت همه دوشیزه هستند که هیچکسی از انسان و 
هُنَّ أبَكَارًا»فرماید: انکه الله تعالی میچن هُنَّ إِنشَاءٓ، فجََعلَنَٰ  – 35)سوره الواقعه: « إِنَّآ أنَشَأنَٰ
ها را )حوران بهشتی را در آغاز کار به این شکل زیبا و شمایل دلربا( پدیدار ما آن[. »36
 «.یابند!(را باز می  ایم )که پس از آمیزش بکارت خودایم، ایشان را دوشیزگانی ساختهکرده

سورۀ واقعه آمده، به این معناست که زنان بهشت شیفته و  37که در آیۀ  «عُرُباً»و کلمۀ 
محبوب همسران خود هستند که به هنگام نزدیکی و همبستر شدن با شوهران خود خوش 

 اخلاق هستند. برخورد و از نظر اخلاقی بسیار خوش
نی پیری از انصار پیش پیامبر صلی الله علیه وسلم سیرت نویسان می نویسند که: روزی ز

 آمد و گفت: برایم دعا کن که پروردگار با عظمت مرا بیامرزد.
پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: مگر نمی دانی که زنان پیر داخل جنت نمی شود؟ پیر 

مود: در ثر شد پیامبر صلی الله علیه وسلم خندید و فرأزن شروع به گریان کرد، وسخت مت
آن روز تو دیگر پیر نیستی. مگر این فرموده پروردگار با عظمت را نه شونیدی که فرموده 

 إِنَّا أنَشَأنَْاهُنَّ إنِشَاء.»است: 
 ( ) ما آنان را پدید آورده ایم،37-35ۀ ی، آواقعهۀ )سور «فجََعلَْنَاهُنَّ أبَْكَارًا. عُرُباً أتَرَْاباً
 وشیزه گردانیدیم، شوهر دوست و همسال(.چه پدیدآوردنی! و ایشان را د

 : مجموع خصوصيات و امتيازات زنان جنتی
جوانی و شادابی همیشگی، پاکی و پیراستگی از هر گونه پلیدی و آلودگی، بکر بودن، 
شیفتگی در برابر همسران، چشم های سیاه و درشت و شفاف چون یاقوت و مرجان، 

بایی، حضور در خیمه های پرشکوه، هم سنّ درخشندگی چون مروارید، خرامیدن و دل ر
و سال بودن و خوش رفتاری با همسران و آراستگی به همه ی زیبایی های ظاهری و 

 باطنی.



 خوانندگان گرامی !
پرهیزگاران است . اشاره جنت ،که نصیب به برخی از اوصاف متبرکه قبلی آیات در

باره سایر اوصاف جنتیان  و  ( در 78الی  62بعمل انده بود اینک درآیات متبرکه ) 
 نعمتهایش ، بحث بعمل  أورده میشود . 

حْسَانِ  جَزَاءُ  هَلْ  حْسَانُ﴿ إلَِه  الِْ  ﴾١۶تکَُذِ باَنِ﴿ بِ کُمَارَ  آلََءِ  فَبأِیَِ   ﴾٠۶الِْ
پس کدام یک از نعمت های  (۶۰) آیا جزای نیکی جز نیکی چیز دیگری شده میتواند؟

 . (۶۱نکار( میکنید؟ )پروردگار خود را تکذیب )ا
 تفسیر :

 باشد، می ما برای پروردگار جانب از شده اعطا های نعمت از یکی «احسان»
پروردگار با عظمت ما دین مقدس اسلام را به سه درجه تقسیم کرده است، درجه اسلام، 

درجه ایمان، درجه احسان که احسان ازجمله بهترین و بالاترین درجه در دین مقدس 
رب و قُ به پروردگار جهانیان و نیل به  تقََرُبْ  ار می رود، زیرا نزدیکی واسلام بشم

منزلت در نزد وى، با احسان به نفس و احسان به خلق میسر است، پس هرگاه بنده این 
 هردو را تصاحب وبدست آورد، به یقیین کامل به پرورگارش نزدیکتر خواهد شد.

بار در قرآن عظیم  194با مشتقاتش  «سانحاِ»حسان از ماده حسن، گرفته شده، اِ ۀ کلم
حسان در قرآن نوشته اِ نوشته محمد حسین فیض. )، حسان در قرآناِ ) الشأن ذکر شده است.
 محمد حسین فیض.(

ق.: مادّة 1414منظور، )ابن« احسان ضد بدی کردن است الِحْسَانُ ضِد  الِسَاءَةِ:»
 حُسن(.
باشد و به معنی زیبایی و نیکویی می «حُسن»ۀ مصدر باب افعال از ریش« احسان»کلمه 

 حسان نیز به معنای نیکی کردن است.اِ 
لغویان بدین باور است که کلمه حُسن و مشتقّات آن، وصف آن تعداد از امور دینی و یا 

ای از زیبایی عقلی، عاطفی، حسّی و مانند آن گیرند که به سبب داشتن گونهدنیایی قرار می
یختن احساس خوشی، رضایت، زیبایی و تحسین در انسان، او را به خود تواند با برانگمی

جذب کند و با غرض و هدف مورد نظر موافقت و سازگاری داشته باشد )راغب اصفهانی، 
 (. 237ق.: 1412
 است: گرفته قرار استعمال مورد معنا دو بر معمولاً  عرب لغت در «إحسان» کلمه
  نیک کار اول:
 دوم معناى به دوم احسان و اول معناى به اول «احسان» متبرکه آیه در غیر، به نیکی دوم:
 است. رفته کار به
 و نیكى دیگران، ما هم باید نیكى كنیم. احسان برابر در که است انسانها ما بر
حْسانُ » حْسانِ إِلاَّ الْإِ )آیا در برابر این همه احسان خداوند به انسان، جز  :«هَلْ جَزاءُ الْإِ

 بنده سزاوار است؟( نیكوكارى
اصطلاحات عربی بوده که به معنی کمال یا برتریست که به نیکی )عربی: ۀ از جمل احسان

 شود.حُسن( )یا خِیر مخالف شر( مربوط می
در دین مقدس اسلام احسان یک وظیفهٔ مسلمانی برای بدست آوردن کمال یا برتری در 

بینند در کنند که گویا او را میادت میعبادت است؛ مانند مسلمانانی که الله را چنان عب
توانند او را ببینند. وتقاضای عقیده راسخ ومتین اسلامی هم همین را می ها نمیحالیکه آن

 کند که الله تعالی دائماً در حال نگاه کردن به بنده خویش است.
ختلف، احسان دارای جوانبی مختلفی می باشد از جمله رساندن نفع به نفس خود با وسایل م

، ادای خیر ونیکی ها وامتناع از تمامی محرمات، و نفع رساندن تعالیبیشتر به الله تقَرَُبْ 
به خلق با تمامى انواع خیر و احسان، پس احسان برترین مقام و منزلت مؤمنان، و بالاترین 

پروردگار با عظمت ما  .درجات عبادت و بهترین حالت بندگان صالح و نیکو کار است



ِ وَهُوَ مُحْسِن  وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِیمَ حَنِیفاً»د: میفرمای نْ أسَْلَمَ وَجْهَهُ لِِلَّّ  «وَمَنْ أحَْسَنُ دِیناً مِمَّ
و کیست از روى دیندارى بهتر از آنکه خودش را تسلیم خدا کرده . »(125النساء: )سوره 

روى آورنده به توحید و در حالیکه نیکو کار است و پیروى کرده است از ملت ابراهیم که 
 «.باطل بود نِ راض کننده از همه ادیااِعْ 

َ یحُِبُّ الْمُحْسِنِینَ »و میفرماید:  و نیکو کارى . »(195البقرة: )سوره  «وَأحَْسِنوُا إِنَّ اللَّ
 «.داردکنید که خداوند نیکو کاران را دوست مى

 : احسان برابر در تفاوتی بی
 متعال الله پیشگاه در مقبول وغیر ناپسند امرى درشرع گران،دی احسان برابر در تفاوتی بى

 بیان زیبای با فوق ۀآی در طوریکه شود، داده جواب احسان به احسان باید هم وعقلاً  است
 می دعوت محکمه به را انسانی عقل که همین «إلَ الحسن الحسن جزاء هل» که: شد

 است. همین هم پرودگار حکمو شود مجرا احسان به باید احسان جواب که نماید،
هَلْ »هاست. هاى قیامت، اجراى عدل و جزاى احساناز فلسفه یکی که فرمایند می مفسرین

حْسانُ  حْسانِ إلِاَّ الْإِ کید بعمل آمده است که دسترسی به جنت أدر این آیۀ متبرکه ت« جَزاءُ الْإِ
 الإحسن ءجزا هل» است انسان خود نیک عملکرد به منوط ونعمت های آن هم،

 وپاداش احسان به زمانی وانسان شده، مطرح احسان مقابل در احسان، زیرا «إلااّلإحسن
 باشد. نیک عملکرد و احسان اهل خودش، زمانیکه یابد، می دست

 این در عدالت، عدم که میدارد وتاکید نموده اشاره عدالتی مهم امر این به قرآنی تعلیمات
 سازد. می متزلزل را اجتماع بنیان بابت
 عظیم قرآن میشود. روح بی و خشک ای جامعه آمدن وجود به موجب احسان عدم جمله از

 آمَنَ  مَنْ  الْبرَِّ  لکنَّ  وَ  الْمَغْرِبِ  وَ  الْمَشْرِقِ  قِبلََ  وُجُوهَکمْ  توَُلُّوا أنَْ  الْبرَِّ  لیَسَ » فرماید می الشأن
 ِ  الْیتامی وَ  الْقرُْبی ذَوِی حُبِّهِ  عَلی الْمالَ  آتیَ وَ  النَّبِیینَ  وَ  کتابِ الْ  وَ  الْمَلائکِةِ  وَ  الْآخِرِ  الْیوْمِ  وَ  بِالِلَّّ
قابِ... فیِ وَ  السَّائِلنَ  وَ  السَّبلِ  ابْنَ  وَ  الْمساکینَ  وَ   )تنها( نیکی، (177 آیۀ بقره ۀ)سور «الرِّ

 کهبل گردانیم، بر مغرب )یا( و مشرق سوی به را خود روی نماز( هنگام )به که نیست این
 و )آسمانی( کتاب و فرشتگان و قیامت روز و الله به که است کسی نیکوکار( )و نیکی

 و خویشاوندان به دارد، آن به که ای علاقه تمام با را، )خود( مال آورده، ایمان پیامبران
 کند(. انفاق بردگان، و خواهندگان و راه در واماندگان و مسکینان و یتیمان
 و فردی حیات و وجودی ابعاد و انسان روح و جسم به که طرف یک از اسلام تعالیم

 مساوات( و )مواسات احسان و عدل اجرای به دیگر، سوی از و دارد، توجه او اجتماعی
 هدایت مهم این به را ما نتیجه، در و کند، می نظر جامعه در آنها حضور و مردم میان در
 نماید. می
َ  ﴾٢۶وَمِن دُونهِِمَا جَنهتاَنِ﴿   ﴾٣۶بِ کُمَا تکَُذِ باَنِ﴿یِ  آلََءِ رَ فَبأِ

( پس کدام یک از نعمت های پروردگار خود ۶۲و نزدیک آن دوجنت دوجنت دیگر است )
 (۶۳را تکذیب )انکار( میکنید؟ )

 تفسیر :
نظر مفسرین  اً سی قرار دهم، مختصررلازم می دانم قبل از اینکه مبحث جنت را مورد بر

 ما تقدیم بدارم:را در مورد تعریف جنت خدمت ش
درخشد، و ریحانی است که فضا را عطرآگین بهشت نوری است که می مفسرین می نویسند:

ای است رسیده و دارای حوریانی کند، کاخی است محکم، نهری است جاری و میوهمی
های بسیار زیبا به تن داشته است، درجنت کاخ ها وقصر است زیبا و خوبروی. و لباس

درخشد و همواره در حال ای است که در افق میاست که مانند ستاره های بلند و مجلل
 ماده وساخته شده است.آنورافشانی است برای اهل جنت 

، که در آیه مبارکه آمده است،در برخی از اوقات به معنی غیر می اید ودر «دون» ۀکلم
مفسرین درمعنی ءً ابرخی از اوقات به معنی پائین. هم مورد استعمال قرار گرفته است، بن



 :دو معنی وتفسیر را به کار برده اند«وَ مِنْ دُونِهِما جَنَّتانِ » آیه
متبرکه معلوم می شود که غیر از آن دو جنت، دوجنت دیگر  ۀاول: اینکه از فحوی این آی

 هم موجود اند.
دوم: اینکه برای جنتیان در جنت درجاتی وجود دارد که هر جنتی مطابق اعمال حسنه 

امّا براى مؤمنان عادّى  «وَ لِمَنْ خافَ... جَنَّتانِ »در آن داخل ومقیم خواهد شد. خویش 
 تر از جنت اولی قرار دارند.دوجنت دیگر است كه پایین

 ! خوانندۀ محترم
قبل از همه باید گفت: آنچه که موجب نجات انسان از آتش دوزخ وجهنم خواهد شد، ایمان 

لاک پذیرش عمل صالح؛ ایمان مِ ن معنی است که صحیح است نه عمل صالح، این بدی
صحیح است، کسی که ایمان داشته باشد اعمال صالحش پذیرفته میشود، ولی کسی که ایمان 

 درست و صحیح نداشته باشد، تمامی اعمال خوب اش باطل و بی ارزش میشود.
تمامی ملائکه و منظور از ایمان صحیح یعنی کسیکه به وحدانیت و خالقیت الله تعالی، و به 

و به تمامی انبیاء الهی و به تمامی کتابهای آسمانی از جمله قرآن عظیم الشأن و به روز 
قیامت ایمان راسخ، جازم ومتینی داشته باشد، چنین کسی دارای ایمان صحیح است، 

 وَالْمُؤْمِنوُنَ کُلٌّ آمَنَ بِالِّلِّ »طوریکه پروردگار با عظمت ما در صفت مؤمنان میفرماید: 
سُلِهِ  ن رُّ قُ بَیْنَ أحََد  مِّ یعنی: مؤمنان،  (.285)سورۀ بقره  «وَمَلآئکَِتهِِ وَکُتبُهِِ وَرُسُلِهِ لاَ نفُرَِّ

گویند:( ما در میان اند؛ )و میبه الله و فرشتگان او و کتابها و فرستادگانش، ایمان آورده
 داریم(. گذاریم )و به همه آن ایمان هیچ یک از پیامبران او فرق نمی

به یکی از انبیای الهی یا به یکی از کتابهای آسمانی  پس کسی که به یکی از فرشتگان و یا
، ایمان نداشته باشد، و این را میداند که این جز ایمان اعتقاد است و ولی از آن منکر است

صحیح نیست و جزو مؤمنان محسوب نشده، بلکه داخل در گروه کافران چنین شخص ایمان 
 بود. خواهد

و همانطور که گفته شد ملاک و معیار اصلی که در روز قیامت موجب رهایی انسان از 
از عمل صالح نیز مقدمتر است، نیت است که و آتش جهنم است، ایمان است، یعنی ایمان 

و کسی که ایمان صحیح نداشته باشد تمامی اعمال صالحش و تمامی کارهای خوبش باطل 
عبارتی ملاک قبولی اعمال، داشتن ایمان ه نخواهند داشت، ب و محو خواهند شد و ارزشی

صحیح است و کسی که ایمان صحیح نداشته باشد اعمالش هم پذیرفته نمی شوند و سودی 
وَمَن یکَْفرُْ بِالِإیمَانِ »سوره مائده( آمده است:  5برایش نخواهند داشت، طوریکه در )آیه 

(.یعنی: و کسی که انکار کند آنچه 5)مائده « رَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَ فَقَدْ حَبطَِ عَمَلهُُ وَهُوَ فیِ الآخِ 
گردد؛ و در سرای دیگر، از زیانکاران خواهد را باید به آن ایمان بیاورد، اعمال او تباه می

 بود.
ا کَانوُاْ یَعْمَلوُنَ »ومی فرماید:  آنها  یعنی: و اگر (.88)انعام « وَلوَْ أشَْرَکُواْ لَحَبطَِ عَنْهُم مَّ

 گیرند(.ای از آن نمی اند، نابود میگردد )و نتیجهمشرک شوند، اعمال )نیکی( که انجام داده
(. )و کسانی که 147اعراف ۀ )سور« وَالَّذِینَ کَذَّبوُاْ بِآیَاتنَِا وَلِقَاء الآخِرَةِ حَبِطَتْ أعَْمَالهُُمْ »

 نابود میگردد.(ن اآیات، و دیدار رستاخیز را تکذیب )و انکار( کنند، اعمالش
أوُْلئَِکَ  ﴾15﴿مَن کَانَ یرُِیدُ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا وَزِینَتهََا نوَُفِّ إِلَیْهِمْ أعَْمَالهَُمْ فیِهَا وَهُمْ فیِهَا لاَ یبُْخَسُونَ »

ا کَ  )سوره  ﴾16﴿انوُاْ یَعْمَلوُنَ الَّذِینَ لیَْسَ لهَُمْ فیِ الآخِرَةِ إلِاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعوُاْ فیِهَا وَبَاطِل  مَّ
 (.16-15هود 

یعنی: کسانیکه زندگی دنیا و زینت آن را بخواهند، )نتیجۀ( اعمالشان را در همین دنیا بطور 
)ولی( آنها در آخرت، جز  دهیم؛ و چیزی کم و کاست از آنها نخواهد شد!کامل به آنها می

رود؛ و آنچه را  م دادند، بر باد میآتش، )سهمی( نخواهند داشت؛ و آنچه را در دنیا انجا
 اثر میشود!کردند، باطل و بی عمل می



 جنت های ذکر شده در قرآن کريم:
در قرآن عظیم الشأن بصورت کل از هشت جنت ذکری بعمل آمده است که در ذیل توجه 

 شما را بدان جلب میدارم:
 : جنت فردوس

بسُتانی که شامل ت است، که دارایی هدف از جنت فردوس همانا بالاترین درجه ومقام بهش
(، 1532، 725مزایا و محاسن تمام باغ هاست، می باشد. )القاموس المحیط( )صفحه 

 ( للأزهری.(13/104،105)تهذیب اللغة( )
طوریکه یاد آور شدیم، جنت فردوس از جمله بالاترین درجه بهشت بوده، و باغی است که 

ذات و خوبی ها جمع است، و پیامبر صلی الله علیه در آن میوه ها، گل ها و سائر اسباب ل
وسلم آنرا بالاترین درجه بهشت مسمی نموده است، و فرموده است که چشمه های چهارگانه 

 )كوثر، زنجبیل، سلسبیل و كافور( ازهمین جنت فردوس سر چشمه می گیرند.
 بعمل آمده است:أن یاد جنت فردوس دوبار در قرآن عظیم الش

( ذکر شده که ایمان وعمل صالح، شرط دریافت 107ل در )سورۀ كهف آیۀ برای بار او
الِحَاتِ كَانتَْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ »نعمت های بهشتی بیان شده:  إِنَّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

 که در این آیه مقام ومنزلت مؤمنین ونیكوكاران، معین شده است. «نزُُلاً 
 «الَّذِینَ یرَِثوُنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ »(: 11وم درسورۀ )مؤمنون آیه و برای بار د

در آیه بعداز اینكه صفات )جنت فردوس ارث آن خوبان و منزلگاه ابدی آن پاکان است( 
مؤمنین واقعی بیان میشود مژده و وعده داده میشود كه اینان وارثان و دارندگان فردوس 

 هستند.
 ليه:جنت عا

ءً جنت عالیه عبارت از مکان است ابه معنای بلند مرتبه، ومکان بهترآمده است، بن« عالیه»
که داراى مقامى عالى است، این جنت از جمله محلات ومقامات از جنت است که شخص 
جنتی از چنان لذایذی مستفید می شود که نه چشمى آنرا دیده ونه گوشى آنرا شنیده است. 

 سى خطور كرده باشد.ونه هم بر قلب ك
 جنت عالیه وصفات این مقام مبارک هم دوبار در قرآن عظیم الشأن ذكر شده است:ۀ كلم

اضِیةَ ﴿»( طوریکه میفرماید: 23ۀ آی، برای بار اول در )سورۀ الحاقه ﴾ 21فَهُوَ فى عِیشة  رَّ
ئاَ بِمَا أسَلفَْتمُْ فى الایََّامِ ﴾ كلوُا وَ اشرَبوُا هَنِی23﴾ قطُوفهَُا دَانِیةَ ﴿22فى جَنَّة  عَالِیةَ ﴿

  ﴾:24الخَالِیةَِ﴿
در این آیات متبرکه اشخاصیکه صاحب جنت عالیه می باشند، دارایی صفات اصحاب یمین 
معرفی شده اند. اصحاب یمین، اصحاب اهل برکت و میمنت میباشند؛ زیرا یکی از معانی 

 یمین و میمنه، مبارک بودن و برکت یافتن است.
یمین همان کسانی اند که همیشه در کمک و دستگیری دیگران و خدمت به خلق اصحاب 

 الله مصروف اند.
سوره بلد یکی از صفات پسندیده اصحاب یمین را آزاد سازی  18و  13همچنان در آیات 

بردگان )غلامان( بیان می کند؛ چرا که آنان انسان هایی هستند که نسبت به دیگران بسیار 
رحم آوری به دیگران را نه تنها عمل می کنند بلکه حتی دیگران را نیز مهربان هستند و 

 به این کار تشویق می کنند.
به سخن دیگر، مهربانی و صله رحمی نسبت به دیگران از خصوصیات این اشخاص است 

 و از نظر عاطفی و احساسی بسیار لطیف و مهربان می باشند. 
را در دست راست لشان اند که نامه اعمابصورت کل باید گفت که اصحاب یمین اشخاص 

 دارند و پاداششان بهشت عالیه است.
 فِی  ﴾39﴿إلِاَّ أصَْحَابَ الْیَمِینِ »( سورۀ مدثر آمده است: 43الی  39طوریکه در آیات ) 



 قَالوُا لَمْ نکَُ مِنَ  ﴾42﴿مَا سَلکََکُمْ فِی سَقرََ  ﴾41﴿عَنِ الْمُجْرِمِینَ  ﴾40﴿جَنَّات  یَتسََاءلوُنَ 
 (.43-41)مدثر  «﴾43﴿الْمُصَلِیّنَ 

)که نامه اعمالشان را به نشانه ایمان و تقوایشان به دست « اصحاب یمین»مگر  یعنی:
راستشان میدهند(! آنها در باغهای بهشتند، و از مجرمان سؤال میکنند: چه چیز شما را به 

 .«ما از نمازگزاران نبودیم»میگویند:  «دوزخ وارد ساخت؟!
 :  جنت نعيم

به گفته راغب به معنى نعمت « نعیم»به معنای نعمت است، مفهوم اصلى « نعیم»كلمه 
بسیار آمده است، به اضافه ذکر آن به صورت نکره که در اینجا دلیل بر عظمت و اهمیت 

 است که نشان میدهد، این جنت دارایی نعمت ها وبرکت ها مادی ومعنوی می باشد.
سورۀ  65ظیم الشأن ذکر شده که از جمله میتوان از )آیۀ بار در قرآن ع 12«نعیم»کلمۀ 

سورۀ لقمان،  8سورۀ شعراء، آیۀ  85سورۀ حج، آیۀ  56سورۀ یونس، آیۀ  9مائده، از آیۀ 
سورۀ  38سورۀ قلم، آیۀ  34سورۀ واقعه، آیۀ  89و 12سورۀ صافات، آیات  43آیۀ 

 د.(سورۀ مطففین نام بر 22سورۀ انفطار، آیۀ  13معارج، آیۀ 
 جنت عدن:

كلمۀ عدن مصدر و به معنای اقامت و استواری است یعنی در جایی ماندگار شدن و جنات 
 عدن از جمله جنات است که دارای استواری و ایمنی و ازبین نرفتنی باشد.

 و مطابق تفاسیر جنت عدن در قلب و وسط بهشتهای دیگر قرار دارد.
 72لشأن ذکر شده که عبارتند از: )آیه بار در قرآن عظیم ا 11کلمۀ عدن بصورت کل 

سورۀ  61سورۀ کهف، آیۀ  31سورۀ نحل، آیۀ  31سورۀ رعد، آیۀ 23سوره توبۀ، آیۀ 
 12سورۀ غافر، آیۀ   8سورۀ ص،آیۀ  50سورۀ فاطر، آیۀ  33سورۀ ط،آیۀ  76مریم، آیۀ 

 سورۀ بینه( 8سورۀ صف،آیۀ 
 : قصر های جنت

ها ویلاهای بسیار بزرگ و مجللی وجود دارد، ولی اندر دنیا امروزی ما قصر ها، ساختم
این بناها وقصر ها به هراندازه که از نظر دکوراسیون با شکوه و مجلل باشد، نمیتوانند با 

های بسیار زیبائی که برای سکونت و آرامش مؤمنین در جنت آماده قصرها و ساختمان
د در نام و اسم است، در بهشت چنان شده، قابل مقایسه باشند و تنها شباهتی که باهم دارن

ها خیره ها با دیدن عظمت و زیبائی آنهای مجلل و با شکوهی ساخته شده که چشمکاخ
میشود، قصرهائی که مؤمن وقتی داخل آن میشود، به آرامش روحی و آسایش و آرامش 

 و رسد، پروردگار با عظمت ما برای مؤمنان قصر های مجللی وبا شکوه از طلاابدی می
 سوره الزمر( میفرماید:  20نقره در بهشت بنا نموده. طوریکه در )آیه 

رُۖ وَعدَ » بنیَِّة تجَرِي مِن تحَتِهَا ٱلْنَهَٰ ن فوَقِهَا غُرَف مَّ كِنِ ٱلَّذِینَ ٱتَّقوَۡاْ رَبَّهُمۡ لَهُمۡ غُرَف مِّ لَٰ
ُ ٱلمِیعَادَ  ِ لَا یخُلِفُ ٱلِلَّّ پیشه كرده اند غرفه هاي در بهشت  ولي آنانهاي كه تقوا الهي»« ٱلِلَّّ

دارند كه بر فراز آنها غرفه هاي دیگر بنا شده و از زیر آنها نهر هاي جاري است این 
 وعده الهي است و خداوند در وعده خود تخلف نمیكند.

تِ لَنبَُ »سورۀ العنکبوت( میفرماید:  58 ۀو باز در )آی لِحَٰ ئنََّهُم وَٱلَّذِینَ ءَامَنوُاْ وَعَمِلوُاْ ٱلصَّٰ وِّ
مِلِینَ  لِدِینَ فِیهَاۚ نِعمَ أجَرُ ٱلعَٰ رُ خَٰ نَ ٱلجَنَّةِ غُرَفا تجَرِي مِن تحَتِهَا ٱلْنَهَٰ کسانی که ایمان »« مِّ

دهیم های عظیم بهشت جای می آورده و کارهای شایسته انجام داده باشند ایشان را در کاخ
برند، پاداش جاودانه در آن به سر می ها رود بارها روان است، هایی که در زیر آن کاخ

 «.کند چه پاداش خوبی استآنان که کار می
در صحیحین از ابو سعید خدري )رض( روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه 

فق از مشرق اُ بهشتیان آنچنان که شما حرکت ستاره گان درخشان را در »وسلم فرمودند: 
کنند. های بهشتی را در بالای سرشان دنبال می غرفه کنید، منازل ویا مغرب دنبال می

 چون تفاوت بین منازلشان بسیار زیاد است. 
 گفتند: یا رسول الله صلی الله! آن منازل پیامبران است که کسی به آن نخواهد رسید؟ فرمود: 



خیر. قسم به کسی که جانم در دست اوست، جای مردانی است که به خدا ایمان آورده و 
 «.ران را تصدیق نمایندپیامب

بن سعد ساعدی روایت شده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: در صحیحین از سهل
 «.کنندهای همدیگر را همچون ستارگان آسمانی مشاهده می بهشتیان غرفه»

بهشتیان به خاطر تفاوت »کند که رسول الله فرمودند: امام احمد از ابو هریره نقل می
ای نورانی را در افقی روشن مشاهده ن، همدیگر را همانطوری که شما ستارهمنازلشا

 کنند. کنید دنبال میمی
 پرسیدند: آنان پیامبرانند؟ 

ها اقوامی هستند که به خدا ایمان خیر، قسم به کسی که جانم در دست اوست، آن»فرمود: 
 «.اندآورده و پیامبران را تصدیق نموده

 : نوع ساختمان جنت ها
، حدیثی داریم از أبَىِ هُرَیْرَةَ که نددر مورد اینکه این قصر ها وتعمیرات به چه شکل ا

ِ! مِمَّ خُلِقَ الْخَلْقُ؟ قَالَ:   «.مِنَ الْمَاءِ »میفرماید: قلُْتُ: یَا رَسُولَ اللَّ
، وَلبَنَِة  مِنْ ذَهَ »قلُْتُ: مَا بِنَاءُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ:  ة  ب ، وَمِلاطَُهَا الْمِسْكُ الْذَْفرَُ، وَحَصْبَاؤُهَا لبَنَِة  مِنْ فِضَّ

عْفرََانُ، مَنْ یَدْخُلْهَا یَنْعَمْ وَلاَ یبَْأسَْ، وَیخَُلَّدْ وَلاَ یَمُوتْ، لاَ تبَْلَى  اللُّؤْلؤُُ وَالْیَاقوُتُ، وَترُْبَتهَُا الزَّ
و صحیح البانی در حاشیه  445/  2احمد  – 2526ترمذی )« ثیَِابهُُمْ وَلاَ یَفْنَى شَبَابهُُمْ 

 .(5630مشکوة 
از ابو هریره )رض( روایت است که عرض کردم: یا رسول الله! مخلوقات از چه چیزی »

های بهشت از چه چیزی ساخته شده؟ اند؟ فرمود: از آب، عرض کردم: ساختمانآفریده شده
ل یا ریگ و فرمود: خشتی از نقره، و خشتی از طلا و ملاط آن )ملاط: مخلوطی از گ

هایش از مروارید  سمنت که میان دو خشت قرار داده میشود( مُشک خوشبو، و سنگریزه
باشد، هرکس داخل آن شد، به خوشی زندگی کرده ناامید و یاقوت، و خاکش زعفران می

شوند و جوانی  های اهل جنت کهنه نمیمیرد، لباس ماند و هرگز نمیشود، جاویدان مینمی
 «.رودن نمیها از بیآن

 اتاق های جنت:
های جنت و استحکام بنا و منظرۀ ها و دکوریشن و زینت اطاق اما در مورد زیبائی فرش

 ها که جای برای سؤال باقی نمی باشد.معماری آن
برای دستیابی این قصر ها ی مجلل وبی نظیروعدم تبدیلی این قصر ها ونعمت و به 

فورمول و نسخه  ه یقناً کار انسانی نادان و ناآگاه است،های زودگذر و فانی این دنیا کخوشی
 سورۀ سبا( فرموده است: 37داریم که پروردگار با عظمت ما به زیبای خاصی در )آیۀ 

ئِ » لِحا فَأوُْلَٰ بكُُمۡ عِندَنَا زُلفَىٰ إلِاَّ مَن ءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰ دُكُم بِٱلَّتِي تقُرَِّ
لكُُمۡ وَلَا أوَلَٰ  لَهُمۡ كَ وَمَا أمَوَٰ

تِ ءَامِنوُنَ  عفِ بِمَا عَمِلوُاْ وَهُمۡ فِي ٱلغرُُفَٰ  «جَزَاءُ ٱلضِّ
( نزدیک سازند، بلکه متعال اموال و اولاد شما چیزهائی نیستند که شما را به ما )خداوند»

کسانی که ایمان بیاورند و کارهای شایسته انجام دهند، آنان )مقرب درگاه الهی بوده و( در 
اند، پاداش دو برابر دارند. و ایشان در طبقات بالا )یعنی در ی که انجام دادهبرابر اعمال

 «.برندبرترین منازل بهشت( در امن و امان به سر می 

 : های بهشتخيمه
در جنت برای استفاده جنتیان در جنب قصر ها مجلل خیمه های زیبای بنا شده که مانند 

إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِى الْجَنَّةِ »فرماید:  صلی الله میمروارید نورافشان می کند.طوریکه رسول الله
، طُولهَُا سِتُّونَ مِیلاً، لِلْمُؤْمِنِ فِیهَا أهَْلوُنَ یَطُوفُ عَلیَْهِمُ  فةَ  لخََیْمَةً مِنْ لؤُْلؤَُة  وَاحِدَة  مُجَوَّ

بدون شك . ».(2832و مسلم  479/  8صحیح بخاری ) «الْمُؤْمِنُ فلَاَ یرََى بَعْضُهُمْ بَعْضًا
ها از مروارید میان خالي که برای مؤمنان در بهشت خیمه های سایبانی هستند که جنس آن



باشد، این خیمه هاي بزرگ مخصوص ها به طرف آسمان شصت مایل می است، طول آن
کنند، ولی بعضی از راحتی در آن رفت و آمد می باشد که بهمؤمنین و اهل خانه او می 

 «.بینندر را نمی ها یکدیگآن
تاَنِ﴿  ﴾۶۵بِ کُمَا تکَُذِ باَنِ﴿فَبأِیَِ  آلََءِ رَ  ﴾۶۴مُدْهَامه

پس کدام یک از نعمت های  (۶۴) از شدت سبزی متمایل به سیاهی است سبز چنان
 (۶۵پروردگار خود را تکذیب )انکار( میکنید؟ )

دیم می آفزاید، این متبرکه به وصف دو بهشت که صفات آن در فوق یاد آور شۀ در این آی
جنات آن قدر سبز وخرم است که سبزی و طراوت و شادی و خرمی درختانش به نهایت 

 ها متمایل به سیاهی شده.رسیده و برگ
به معناى سیاهىِ شدید است و در اینجا « ادهیمام»و باب « دهم»از ریشه « مدهامة»

به معناى فوران « نضاخ». زندمنظور باغ و بستانى است كه از شدّت سبزى به سیاهى مى
 كننده و جوشان است.

به معناى سیاهىِ شدید است و در اینجا « ادهیمام»و باب « دهم»از ریشه « مدهامة»
 زند.منظور باغ و بستانى است كه از شدّت سبزى به سیاهى مى

وروحی انسانها زداید وموجب شادبی جسمی سه چیز است كه حزن و اندوه را از قلب مى
،الماءُ و الخَضراءُ و ثلاثة  یذُهبن عن قلب الحَزن»د: آب، سبزى و سیماى نیكو. می گرد

وطوریکه تذکر داده شد این جنات از زیبای های خاص ونعمت های غیر  (الوجهُ الحَسن
قابل وصف، برخوردار اند هم آب دارند، طوریکه آب یکی از نعمت های بینظیر پروردگار 

وهم خرمی بی مثل ومانند ر رنگی که مایل به سیاهی باشد.سبز پ است، هم بسیارسبزه،
 دارد.

آیه گفته می توانیم که درختان بهشتى در همه فصل های سال  بصورت کل مطابق حکم این
 سرسبز و شاداب هستند.

اخَتاَنِ﴿ عَيْناَنِ  فِيهِمَا  ﴾٧۶تکَُذِ باَنِ﴿ بِ کُمَارَ  آلََءِ  فَبأِیَِ   ﴾۶۶نضَه
پس کدام یک از نعمت های پروردگار خود  (۶۶) است جوشان همواره یچشمه دو آنها در

 (۶۷)را تکذیب )انکار( میکنید؟ 
اخَتاَنِ ﴿  .«جوشان، فوران کنان»﴾ نَضَّ

 انهار جنت:
در جملۀ همه زیبایهای، نعمت ها وخوبی ها که در باره جنت وجنتیان بیان یافت است، 

 ست.یکی از این زیبای های بی وصف چشمه های جنت ا
-در آیۀ فوق تذکر داده شده است که دراین جنت دو چشمه زلال چون فواره با شدت می

 وجود دارد. ،جوشند
در توصیف انهار جنت مفسرین می نویسند که نهرهای جنت دارایی آب شیرین و گوارایی 
است که پروردگار با عظمت ما برای استفاده ولذت اهل جنت خلق نموده است، انهار جنت 

ها جریان دارد، مختلف هستند، بعضی پر از عسل و برخی  ب نوع آبی که در آنبر حس
 های پروردگار مملو و جاری هستند. آکنده از شراب و تعدادی نیز از شیر، و دیگر نعمت

ثلَُ ٱلجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلمُتَّقوُنَۖ فِیهَآ »سورۀ محمد( میفرماید:  15ۀ قرآن عظیم الشأن در )آی مَّ
رِبیِنَ أَ  نۡ خَمر لَّذَّة لِّلشَّٰ ر مِّ ن لَّبَن لَّمۡ یَتغََیَّرۡ طَعمُهۥُ وَأنَهَٰ ر مِّ اءٓ  غَیرِ ءَاسِن وَأنَهَٰ ن مَّ ر مِّ ر  نهَٰ وَأنَهَٰ

صَفىّۖ وَلهَُمۡ  ن عَسَل مُّ )وصف بهشتی که )ازجانب پروردگار( به پرهیزگاران وعده داده « مِّ
ی از آبی )زلال و خالص( است که گندیده و بدبو شده است )چنین است که( در آن انهار

از شیری است که طعم و مزۀ آن دگرگون نشده است،  نشده است، و )در بهشت( نهرهائی
های از عسل است و نهرهائی از شراب است که سرا پا لذت برای نوشندگان است، و جوی

 «.که خالص و تصفیه شده است
 ها را در بهشت و ترین آنآنچه که بهترین و حلال پروردگار ما نمونه های بسیار اندک از



ها برای اهل جنت آماده نموده به ما نشان داده، و بسیاری از چیزهائی را که استفاده از آن
را در این دنیا حرام قرار داده، در آن دنیا برای بندگان مؤمن و صالح خودش حلال نموده 

 است.
ر داده است که در شب معراج چهار نهر را که از رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما خب

اند: )نهرهای ظاهری و نهرهای باطنی( اند، مشاهده نمودههای خود جاری بوده سر چشمه
ا النَّهْرَانِ الْبَاطِناَنِ فَنَهْرَانِ » اند:و چنین فرموده  فقَلُْتُ: یَا جِبْرِیلُ! مَا هَذِهِ الْنَْهَارُ؟ قَالَ: أمََّ

ا الظَّاهِرَانِ فَالنِّیلُ وَالْفرَُاتُ فِى الْجَ  گفتم ای جبرئیل! این » (150/  1مسلم )« نَّةِ، وَأمََّ
جویبارها چه هستند؟ گفت: )و نهرهایی از آنها(، یعنی دو نهر باطن، نهرهای جنت بودند، 

 «.باشندو دو نهر ظاهری، نهرهای نیل و فرات می 
رِ ٱلَّ »خداوند متعال میفرماید:  ت تجَرِي مِن وَبشَِّ تِ أنََّ لَهُمۡ جَنَّٰ لِحَٰ ذِینَ ءَامَنوُاْ وَعَمِلوُاْ ٱلصَّٰ

رُ  اند و کردار نیکو مژده بده به کسانی که ایمان آورده» (25البقرة: )سوره  «تحَتِهَا ٱلْنَهَٰ
هائی )در بهشت( است که در زیر درختان آن اند، به این که برای ایشان باغانجام داده
 «.ی جاری استهائرودخانه

لِكَ ٱلفوَۡزُ »و همچنین میفرماید:  لِدِینَ فیِهَآ أبََداۚ ذَٰ رُ خَٰ ت تجَرِي تحَتهََا ٱلْنَهَٰ
وَأعََدَّ لَهُمۡ جَنَّٰ

ها آماده ساخته است که در و خداوند بهشت را برای آن: »(100التوبة: )سوره  «ٱلعَظِیمُ 
مانند. این است و جاودانه در آنجا می ها جاری استهای( آن رودخانهزیر )درختان و کاخ

 «.پیروزی بزرگ و رستگاری سترگ
اند، و خداوند متعال ضمن بیان پاداش کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده

رُ »میفرماید:  ئكَِ لَهُمۡ جَنَّتُ عَدن تجَرِي مِن تحَتِهِمُ ٱلْنَهَٰ اما : »(31الکهف: )سوره  «أوُْلَٰ
اند( کسانی هستند که بهشت جاویدان از آن ان آورده و عمل صالح انجام داده)کسانی که ایم

 «.ها و درختان( آن جویبارها روان استایشان است، بهشتی که در زیر )خاک
اما کوثر، جویی از جویبارهای بهشت است که خداوند متعال آن را به رسول الله صلی الله 

كَ ٱلكَوۡثرََ إِنَّآ أَ »اند: علیه وسلم عطا فرموده ما به تو )ای محمد!( . »(1الکوثر:)سوره  «عطَینَٰ
 «.ایمخیر و خوبی به نهایت فراوانی را عطا کرده

 انس بن مالک روایت کرده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود:
فِ قلُْتُ: مَا هَذَا یَا جِبْرِیلُ؟ بَیْنمََا أنََا أسَِیرُ فِى الْجَنَّةِ إِذَا أنََا بِنَهَر  حَافَتاَهُ قبِاَبُ الدُّ » رِّ الْمُجَوَّ

صحیح بخاري ) «مِسْك  أذَْفَرُ  -أوَْ طِیبهُُ  -قَالَ: هَذَا الْكَوْثرَُ الَّذِى أعَْطَاكَ رَبُّكَ . فَإذَِا طِینهُُ 
زدم، ناگهان به در حالی که )در شب معراج( من در جنت قدم می» .(464/  11 مع الفتح

یدم که در کنار آن گیلاس های از مروارید میان خالی قرار داشت: از ساحل نهری رس
 «.جبرئیل پرسیدم: این چیست؟ گفت: این کوثر است که خداوند آن را به تو بخشیده است

 آنگاه متوجه شدم که خاک آن مانند مشک خوشبو و معطر است.
إِنَّ فِى »سلم فرمود: از ابو هریره )رض( روایت شده که گفت: رسول الله صلی الله علیه و

ُ لِلْمُجَاهِدِینَ فىِ سَبیِلِهِ، كُلُّ دَرَجَتیَْنِ مَا بَیْنهَُمَا كَمَا بیَْنَ   السَّمَاءِ الْجَنَّةِ مِائةََ دَرَجَة  أعََدَّهَا اللَّ
َ فسََلوُهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإنَِّهُ أوَْسَطُ الْجَنَّةِ وَ  أعَْلَى الْجَنَّةِ، وَفوَْقَهُ عَرْشُ وَالْرَْضِ، فَإذَِا سَألَْتمُُ اللَّ

رُ أنَْهَارُ الْجَنَّةِ  حْمَنِ، وَمِنْهُ تفََجَّ همانا جنت دارای صد قسمت ».( 11/  6البخاری ) «الرَّ
ها را برای مجاهدان در راه خدا آماده کرده است، و فاصله میان هردو است که خداوند آن

باشد، وقتی بهشت را از خداوند طلب کردید، میی بین آسمان و زمین قسمت به اندازۀ فاصله
باشد که ی آن میترین مکان جنت و میانهجایگاه فردوس را بخواهید، زیرا آن جایگاه اعلی

 «.گیرنددر بالای آن عرش رحمن قرار دارد، و از آن نهرهای جنت سرچشمه می
از چهار دریا سرچشمه  همچنین رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر داده است که این نهرها

 گیرند.می
 إِنَّ فِى الْجَنَّةِ بحَْرَ الْمَاءِ وَبحَْرَ الْعسََلِ وَبحَْرَ اللَّبَنِ وَبحَْرَ الْخَمْرِ ثمَُّ تشَُقَّقُ الْنَْهَارُ »میفرماید: 

 همانا در جنت دریای عسل، دریای شراب، ».( 2571 ترمذي وقال حسن صحیح) «بَعْدُ 



 «.شوندها جاری میب موجود است که نهرها از آندریای شیر و دریای آ
 : چشمه سارهای بهشت

 : زننددر بهشت دو چشمۀ گوارا فواره می
ای است خوشبو و سفیدرنگ( که قرآن عظیم چشمۀ کافور است )کافور ماده، اولين چشمه

ونَ مِن كَأس إِنَّ ٱلْبَرَارَ یشَرَبُ »( سوره انسان در بارۀ آن میفرماید: 6و 5الشأن در )آیات 
رُونَهَا تفَجِیرا ﴾5﴿كَانَ مِزَاجُهَا كَافوُرًا ِ یفُجَِّ به درستی که » ﴾6﴿عَینا یشَرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱلِلَّّ

نوشند که آمیخته به کافور است، کشند و می های شرابی را سر می نیکان )در بهشت( پیاله
نوشند، و هر جا که بخواهند آن می ای که بندگان خدا از شود از( چشمهها پر می)این پیاله

 «.کنند و میبرندبا خود روان می 
بلی، برگزیدگان و نزدیکان بارگاه پروردگار از آب خالص این چشمه مینوشند و نیکوکاران 

نوشند، زیرا آب  های گوارای دیگر مخلوط کرده و می اندکی از آب این چشمه را با آب
 گاه خداست. خالص چشمۀ کافور مخصوص مقربان در

سوره  28الی  22چشمۀ تسنیم است که قرآن عظیم الشأن در )آیات ، دومين چشمه
 ﴾23﴿عَلَى ٱلْرََائٓكِِ یَنظُرُونَ  ﴾22﴿إِنَّ ٱلْبَرَارَ لَفِي نَعِیم  »المطففین( درباره آن میفرماید: 

ختُ  ﴾24﴿تعَرِفُ فِي وُجُوهِهِمۡ نَضرَةَ ٱلنَّعِیمِ  حِیق مَّ مُهۥُ مِسكۚ وَفِي  ﴾25﴿وم  یسُقوَۡنَ مِن رَّ خِتَٰ
فِسُونَ  لِكَ فلَیَتنََافسَِ ٱلمُتنََٰ بوُنَ  ﴾27﴿وَمِزَاجُهۥُ مِن تسَنیِم   ﴾26﴿ذَٰ  «﴾28﴿عَینا یشَرَبُ بِهَا ٱلمُقرََّ

های فراوان بهشت به سر خواهند برد، بر بیگمان نیکوکاران در میان انواع نعمت »
نگرند، های بسیار آنجا میها و احسانو )به زیبائیزنند های مجلل )بهشتی( تکیه می تخت

های کنی( خوشی و خرمی و نشاط و شادابی نعمت را در چهره)هرگاه به ایشان نگاه می
شود که دست نخورده و ایشان خواهی دید، به آنان از شرابی زلال و خالص نوشانیده می

دن به آن بوی عطر مشک در ز سربسته است، مُهر و در بند آن از مشک است )و با دست
آوردن این )چنین شراب و سایر  دهندگان باید برای به دستفضا پراگنده میشود(. مسابقه 

های بهشت( با همدیگر مسابقه دهند و بر یکدیگر پیشی گیرند، آمیزۀ آن تسنیم است، نعمت 
 «.ای است که مقربان )بارگاه رب متعال( از آن مینوشندتسنیم چشمه

﴿وَرُ  وَنخَْل   فاَکِهَه   افِيهِمَ  ان   ﴾٩۶تکَُذِ باَنِ﴿ بِ کُمَارَ  آلََءِ  فَبأِیَِ   ﴾٨۶مه
پس کدام یک از نعمت های پروردگار  (۶۸) در آن دو، میوه هست و نخل هست و انار هست

 (۶۹ )خود را تکذیب )انکار( میکنید؟
م در بر مي گیرد. اگر به معناي میوه یا درخت میوه، عام است. خرما و انار را ه« فاکهه»

این دو یا درخت این دو را جداگانه ذکر کرده، به خاطر اهمیتي بوده که این دو داشته اند. 
 در اهمیت شان گفته اند:

خرما هم میوه است وهم طعام. انار هم میوه است وهم دوا. بدین جهت این دو برسایر میوه 
 ه ذکرگردند.اند که جداگانها فضیلت واهمیت یافته وشایسته شده

های بهشت به خاطر تنوع این دو مفسرین می نویسند: انتخاب این دو میوه از میان میوه
ً در مناطق گرم سیر میمی روید، و دیگری در مناطق سرد، یکی ماده باشد، یکی غالبا

قندی دارد، و دیگری ماده اسیدی، یکی از نظر طبیعت گرم، و دیگری از نظر طبیعت 
 کننده تشنگی است.ذا، و دیگری برطرفسرد است، یکی غ

 ﴾٧١﴿ تکَُذِ باَنِ  بِ کُمَارَ  آلََءِ  فَبأِیَِ   ﴾٧٠﴿ حِسَان   ات  خَيْرَ  فِيهِنه 
پس کدام یک از نعمت های پروردگار خود  (۷۰) روی وزیبا سیرت نیک زنانی جادرآن

 (۷۱)را تکذیب )انکار( میکنید؟ 
 تشریح لغات واصطلاحات :

ت  حِسَ »  .«نیکوزنان زیبا، زنان نیک سیرت و صورت»«انخَيرََٰ
 
 



 تفسیر :
 : اخلَّق زنان اهل بهشت

 «.های بهشت زنان خوب و زیبا هستنددر میان باغ»
باشد، پس آنان دارای خیرات جمع خیر و احسان جمع حسنه، به معنی نیک و خوب می 

د در جنت باشنصفات و اخلاق و رفتار نیکو و خوب و دارای حسن صورت و چهره می 
زنان با اخلاق عالی وپسندیده هستند، زنان پاک دامن که با تمام حیا وبا شرم شوهر بهشتی 

دارند و خوش برخورد خویش دوست دارند، و همواره نگاه خود را از نا محرم دور نگه می
 هستند.

حوریان بهشتی دارای اخلاق و سیرتی نیکو هستند که: جن وانس از هم نشینی با ایشان 
 سته نمی شود.خ

حوریان بهشتی دارای اجسام وبدن های سفید و دلربایی هستند،وآنان را به زیبایی چشمانشان 
ستوده خماری چشمان حوریان بهشتی چنان زیبای است که:مردان را به سوی خویش جلب 
و میکشاند، ومانند اهن روبا مردان خویش را مجذوب خویش میسازد و این در حالیست که 

 بیگانگان مصؤن هستند و تنها برای شوهران خویش عشوه و دلربایی می کنند.از نگاه 
 40سورۀ دخان وآیۀ  54سورۀ صفات وآیۀ  50و 49وصفت حوریان بهشتی در )آیات )

سورۀ واقعه( با تفصیل و دقیق بیان گردیده است، شما می توانید  22سورۀ طور وایۀ 
 تفصیل آن را در آیات فوق مطالعه فرماید.(

وریان بهشتی دارای بکارت و دوشیزگی همیشگی هستند و هرگز با نزدیکی و مقاربت ح
همین سوره وآیات  74و 72وآیات  56دوشیزگی آنان زایل نمی شود. )طوریکه در آیۀ 

 سورۀ واقعه( موضوع با دقت بیان شده است. 36الی  34
پروردگار آنان به  حوریان بهشتی زیبایی ایشان درچشمان افسون گر ایشان است، طوریکه

سوره الصافات، بیان  49و 48زیبایی چشمانشان ستوده وصفات آنان را ازجمله )آیات 
تُ ٱلطَّرفِ عِین»داشته:  صِرَٰ ها همسرانى زیبا چشم است که جز به و نزد آن)« وَعِندَهُمۡ قَٰ

، باشد)طرف( به سکون )را( به معنی بصر و بینائی می«. ورزندشوهران خود عشق نمى
شان همواره به سوی داشتن و محبت شوهرانبه سبب دوست هاها و چشم آنیعنی نگاه آن

 باشد.ها می آن
 34حوریان بهشتی از نظر سنی هم سن و سال شوهران خویش هستند )طوریکه در آیات 

 سورۀ واقعه بیان شده.(. 37و
ر سن جوانی به سر می برند ءً بر بنیاد آیات متذکره گفته می توانیم که همه اهل بهشتی دابن

این ها نمونه های از اوصاف حورالعین  .وهیچ وخت رنگ پیری و کهولت را نخواهند دید
 است که برخی از این اوصاف در فوق بیان یافت. 

قْصُورَ  حُور    ﴾٧٣تکَُذِ باَنِ﴿ بِ کُمَارَ  آلََءِ  فَبأِیَِ   ﴾٧٢الْخِياَمِ﴿ فیِ ات  مه
پس کدام یک از نعمت های  (۷۲)یمه های نگهداشته شده.)در آن( حورانی است در خ

 (۷۳پروردگار خود را تکذیب )انکار( میکنید؟)
 تفسير: 

جمع حوراء و آن زنی است که سفیدی چشمش بسیار سفید و سیاهی چشمش بسیار  :حور
 سیاه باشد.

 جمع عیناء و آن زنی است که چشمان درشتی داشته باشد... عين:
ی زنان دنیا هستند ولی در زنان بهشتی کاملتر، زیباتر و داشتنها خصوصیات دوستاین

ای هستند که ؛ گویی آنها مروارید های حفاظت شده«مانند مروارید پنهان»برتر هستند. 
 نور افتاب جلای رنگشان را تغییر نداده و دست کسی به آنها نخورده است.

نانی مبتذل نیستند، که حوری مقصورات از جمله زنان است که ازدید اجانب در امانند، ز
 غیر از شوهران نیز ایشان را تماشا کنند.



ت فِي ٱلخِیَامِ » قصُورَٰ چشمانی هستند که هرگز از  )زنان بهشتی( سیاهازجمله  «حُور مَّ
 «.روندشوند و اینجا و آنجا به دنبال کارهای ناپسند( نمیهای خویش بیرون )نمی خیمه

اند، ه شده و فقط برای پذیرائی از همسران خود نشستهها آراستبلی زنان بهشتی در خیمه
کردن غیراز همسران خود به کسی دیگر را ندارند، کسی دیگر را نمی بینند، و هوس نگاه

زیرا که پروردگار با عظمت پاک بهترین زندگانی جاویدان و با صداقت و محبت و اخلاص 
 ریکه در آیه ذیل میخوانیم:ها عطا فرموده است، طوشان را به آننسبت به شوهران

﴿ وَلََ  قَبْلهَُمْ  إِنس   يَطْمِثهُْنه  لَمْ   ﴾۵٧تکَُذِ باَنِ﴿ بِ کُمَارَ  آلََءِ  فَبأِیَِ   ﴾۴٧جَانٌّ
پس کدام یک از نعمت های  (۷۴) است نرسیده آنها به ایشان از پیش جنیّ و انس هیچ دست

 (۷۵پروردگار خود را تکذیب )انکار( میکنید؟)
 تفسير: 

وانس به حوران مقرر اهل جنت دست نزده است.از احادیث نبوی وروایات  وکسی از جن
شود: زنان و مردانی که در این دنیا همسر یکدیگرند، هرگاه هر اسلامی چنین استنباط می

شوند، و با هم در بهترین شرایط و حالات و بهشتی باشند درآنجا به هم ملحق میدو با ایمان
شود که مقام این زنان برتر از حوریان بهشت ایات استفاده میکنند. و حتی از روزندگی می

 اند.است به خاطر عبادات و اعمال صالحی که در این جهان انجام داده 
 .«آمیختن، مقاربت کردن، تماس« »طمث»

 ﴾٧٧ذِ باَنِ﴿تکَُ  بِ کُمَارَ  آلََءِ  فَبأِیَِ   ﴾۶٧حِسَانٍ﴿ یٍ  وَعَبْقرَِ  خُضْرٍ  فٍ فْرَ رَ  عَلىََٰ  مُتهکِئِينَ 
پس کدام یک از نعمت های پروردگار ( ۷۶) اندزده تکیه زیبا بسترهای و سبز هایپشتی بر

 (۷۷خود را تکذیب )انکار( میکنید؟)
 تفسير: 

اند که با بهترین و زیباترین پارچه هایی تکیه زده این در حالیست که این بهشتیان بر تخت
 های سبز رنگ پوشانده شده است. 

الشها( نوعى تیکه سبزرنگ ابریشمی است که از آن فرش ومتکا واسباب )ب «رَفْرَف  »
آمده است که آن متضمن نقش ونگار درخت « صحاح»زینت وآرایش ساخته می شود، ودر 

 وگل می باشد. 
در اصل به معناى مكان مخصوص جنّ است كه براى عموم ناشناخته است، « عَبْقرَِي ّ »

هاى نادر و شود و در این آیه هدف از آن فرشمى سپس به هر چیز كمیاب و نادر گفته
 كمیاب وزیبا گفته می شود.

علیه  أنَّ النبیَّ صلی الله»در حدیثی که از أبی سعید رضی الله عنه روایت گردیده آمده است 
وا فَلَا تسَْقمَُوا أبََدًا وَإِنَّ لکَُمْ  وسلمّ قالَ: إذا دخل أهل الجنةِ الجنة ینَُادِی مُنَاد  إنَِّ لکَُمْ أنَْ تصَِحُّ
فَلَا تبَْأسَُوا أبََدًا أنَْ تحَْیوَْا فَلَا تمَُوتوُا أبََدًا وَإِنَّ لکَُمْ أنَْ تشَِبُّوا فَلَا تهَْرَمُوا أبََدًا وَإِنَّ لکَُمْ أنَْ تنَْعَمُوا 

 «ا بمَِا کُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ وَنوُدُوا أنَْ تِلْکُمْ الْجَنَّةُ أوُرِثتْمُُوهَ »فَذَلِکَ قوَْلهُُ عَزَّ وَجَلَّ 
 سوره اعراف(. 43)مسلم، و جز از آیه 

و از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است که پیامبرصلی الله علیه و سلم فرمودند: 
هنگامی که اهل جنت، وارد جنت می شوند، منادی صدا می زنند: برای شما بعد از سلامتی 

نده شدن هرگز نمی میرید و بعد از جوان شدن هیچ دیگر مریضی نخواهد بود و بعد از ز
وقت پیر نمی گردید و پس از اینکه به شما نعمت داده شد هرگز سختی و نارحتی را نمی 
بینید. پس سخن الله تعالی را قرائت نمود: و ندا داده میشوند این همان بهشتی است که برای 

 آنچه انجام داده بودید ارث داده می شوید.
رحدیث که در صحیحین از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله همچنان د

الِحِینَ مَا لَا عَیْن  »: صلی الله علیه و سلم فرمودند : أعَْدَدْتُ لِعِبَادِی الصَّ ُ عزَّ وجلَّ قال اللَّ
فلََا تعَْلَمُ نفَْس  مَا أخُْفِیَ »تمُْ رَأتَْ وَلَا أذُنُ  سَمِعتَْ وَلَا خَطَرَ عَلَی قلَْبِ بشََر  فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْ 

ةِ أعَْینُ  جَزَآءً بِمَا کَانوُاْ یَعْمَلوُنَ   «17)سوره سجده « لَهُمْ مِنْ قرَُّ



)الله عزو جل میفرمایند: برای بندگان صالحم آماده کرده ام آنچه را که نه چشمی دیده و نه 
الله صلی الله علیه و سلم این  گوشی شنیده و نه به قلب احدی خطور کرده است. پس رسول

آیه را قرائت فرمودند: هیچ نفسی نمی داند چه چیز برای ایشان از آنچه که روشنی چشم 
 است به خاطر آنچه انجام داده اند آماده شده است. 

به هرحال همه تعبیرات قرآنی واحادیثی نبوی و روایات اسلامی، همه وهمه حاکی از این 
-ها، غذاها، قصرها، فرشچیزش ممتاز است، خاک بهشت، میوه حقیقت است که جنت همه

مانند است،  نظیر و بیها، حوارنی، وانهار و بطور خلاصه هر چیزش در نوع خود بی 
مانند را در خود جای  بلکه باید گفت تعبیرات نیز هرگز نمیتواند آن مفاهیم بزرگ و بی

 کند.از آن را در ذهن ما ترسیم می دهد، و تنها شبحی )جسمي كه از دور به نظر رسد(
 : زيبايی حوريان جنتی

در مورد زیبای وحسن جمال حوران بهشتی،روایات متعددی از پیامبر صلی الله علیه 
 وسلم روایت گردیده است که برخی از این روایات عبارتند از:

الجنَّةِ إلى الْرضِ  لوَ اطَّلَعَت امْرأة  مِنْ نساءِ أهل»در طبراني با سند جید آمده است که: 
 «لمَلَأتْ بینها رِیْحاً واضاءت ما بینهما ولتاجها عَلَى رَأسها خَیْرُ مِنَ الدُّنیا وما فیها

  .)طبراني با سند جید(
فرضاً اگر زنی از زنان بهشت بر دنیا عرضه شود، خلأ میان زمین و آسمان از بوی »

های . دنیا با تمام سرمایهاش، روشن خواهد شدخوشش معطر گشته و از نور چهره
 ارزد(. اش به قیمت تاج سر یکی از آنان، نمیمادی

باشند. چرا چنین ی زنان زیبای خود میشوهران بهشتی بیش از اندازه شیفته و دلباخته
ی آنان بقدری شفاف و درخشنده خواهد بود که طبق روایتی، شوهران نباشند؟ چهره

که در مسند احمد ها مشاهده کنند. چنانر آئینه گون آنتوانند صورت خویش را در رخسامی
های بهشت است که حوری بر مردی از بهشتیان محو تماشای شگفتی« روایتی آمده است:

اش را در رخسار او کند و چهرهدهد، مرد بسوی او نگاه میشود و سلام میاو وارد می
من از جانب خدا، بعنوان «گوید: پرسد: شما که هستید؟ دوشیزه جوان میبیند، سپس میمی
، تاج و زیور آلات گرانقیمت«. امای اضافه بر آنچه در اختیار داری به شما ارزانی شدههدیه

ی میان مشرق و مغرب را روشن ها فاصلهبر سر و گردن دارد که کوچکترین نگین آن 
ها به ترین نوع آندارد که پایینخواهد ساخت. هفتاد لایه لباس )زربافت و ابریشم( بر تن 

ها، نمایان خواهد بود( ظرافت گل شقایق است. و مغز استخوان پاهایش از لابلای آن لباس
 مسند احمد حدیث حسن است(.)

 : های حوريان بهشتیها و ترانهنغمه 
های شیرین و دل انگیزی که توسط زنان پاک و زیبایشان سروده برای اهل جنت نغمه

 جنتیان به گوش فرا می دهند. شود،می
در روایتی از ابن عمر آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید: زنان بهشتی 

خوانند کس نظیر آن را نشنیده است، آواز می برای شوهرانشان با صوتی بسیار زیبا که هیچ
باشیم، بزرگی می گویند: ما زنان خوب و زیبایی هستیم و همسران مردان از جمله می 

نگاه ما آرام بخش است و ما برای همیشه جوان و شاداب و زنده خواهیم ماند و شوهران 
رواه طبراني: رجاله مان از جانب ما امنیت خواهند داشت چون از ما خیانت سرنمی زند.)

 رجال الصحیح(.
کْرَ  الْجَلََّلِ  ذِی بِ کَ رَ  اسْمُ  کَ تبَاَرَ   ﴾٧٨امِ﴿وَالِْ

 (!78ناپذیر است نام پروردگار صاحب جلال و بزرگوار تو)و زوالپربركت 
 تفسیر :

دنیا و آخرت، مالامال از این آیه ثنایی است جمیل برای الله تعالی، که چگونه دو نشئه
ی او شده و رحمتش سراسر دو جهان را فراگرفته. و ها و برکات نازله از ناحیهنعمت
اره به این است که، تمام افعال الله تعالی و آنچه را که اش« ذی الجلال و الاکرام»ی جمله



گیرد. یعنی، اگر عالم هستی را با نظام در آیات فوق بیان داشت از صفات او سرچشمه می 
 آفرید به دین جهت است که او خالق است.

و اگر کارهایش متقن و بدون نقطة ضعف است، به خاطر این است که او علیم و حکیم 
 است.
 دهد، چون او ودود، غفور، رحیم وشکور است. مؤمنان را جزای خیر میواگر 

دهد، به علت این است که او منتقم و شدید العقاب است. و اگر مجرمین را جزای شرّ می
و صفات حق  ءهایی که در این سوره بدان اشاره شد، ناشی از اسما بنابراین؛ تمام نعمت

 تعالی به خصوص صفت رحمانیت اوست. 
یا »را به وند جل جلاله ر حدیثی از رسول الله صلی الله علیه وسلم آمده که هرکس خداد

در زندگی و مسلمانان شود. همه ما انسانها بخواند دعایش مستجاب می« ذاالجلال و الاکرام
برای برادر و خواهر روزمره خویش حوائج واحتیاجات داریم که نیازمند دعای خیر 

 .مسلمانیم
ا ظَلمَْنا أنَْفسَُنا وَ إنِْ لَمْ تغَْفِرْ لَنا وَ ترَْحَمْنا لَنَكُوننَه مِنَ الْخاسِرِينَ رَبهنا تقَبَهلْ قالَ رَبهن

 مِنها إِنهكَ أنَْتَ السهمِيعُ الْعلَِيمُ 
 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.
 و من الله التوفيق

 
 

 



 

حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 الواقعةسورۀ 
 27جزء 

 .نازل شده و دارای نودوشش آیه و سه رکوع میباشدۀ مکرمه در مک وَاقعَِهسورۀ 

  تسميه: وجه

إِذَا وَقعَتَِ »تعالی:  شده است که به اساس فرمودۀ حق نامیده« واقعه»به این دلیل  سوره این
 .است از جمله نام های قیامت بود، آغاز شده (1قعة: الوا) «ٱلوَاقعَِة  
 : سورۀ وَاقِعهَ فضيلت

نس )رض( روایت شده است أسورۀ واقعه حدیثی داریم که توسط حضرت  درباب فضیلت
 آن پس است سورۀ توانگری واقعه سورۀ»رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده اند:  که؛

 «.خویش نیز آنرا تعلیم دهید فرزندان را بخوانید و به

 : تعداد آيات، کلمات وحروف آن
تعداد این سوره طوریکه در فوق هم یادآور شدیم در مکه ، پس از سوره طه نازل شده .

آیات سورۀ واقعه به نودوشش آیه می رسد.تعداد کلمات این سوره سیصدوهفتادوهشت کلمه 
معلومات در تفصیل .)لغ می گرددبوده ، تعداد حروف آن به هزاروهفتصدوسه حرف با

همین مورد تعداد )آیات، کلمات وحروف قرآن عظیم الشأن( را می توانید در سورۀ طور 
 مطالعه فرماید.به تفصیل تفسیر )تفسیر احمد ( 

 الرحمن :به سورۀ « وَاقِعهَ»ارتباط سورۀ 
واقعه را را به صفت بهشت پایان داد، سورۀ « الرحمن سورۀ»پروردگار با عظمت ما 

یعنی اینکه هر دو سوره، قیامت و بهشت و نیز به صفت قیامت و بهشت آغاز كرده است.
 دوزخ را توصیف کرده اند.

سوره ی رحمان به احوال و اوضاع تبهکاران و عذابشان و گنهگاران  به عباره دیگر  ـ 
ت و پرداخت؛ این سوره نیز از قیامجنت آنان و نعمتهای مکافات و پرهیزگاران و 

اصحاب »، «اصحاب یمین: سعادتمندان»پیامدهایش و منقسم شدن مردم به سه گروه 
سوره ی  بحث بعمل می آورد .سخن « السابقون: پیشتازان»و « شمال: سیاه بختان

رحمان، در بیان رحمت رحمان است و این سوره بیم و هراس را به دلهای ناسالم می 
 اندازد.

، این بحث نموده  و پاره پاره گشتن آسمانها و کرات سوره ی رحمان از متلاشی شدن -
ازفحوای آیات متبرکه هر به نابود گشتن و فروپاشی کره ی زمین می پردازد، هم سوره 

ند؛ ا موضوع هر دو یکی است؛ ولی در ترتیب عکس همدو سوره طوری بر می آید که :
 ب دارد.یعنی، پایان این سوره با پایان و سر آغاز سوره ی رحمان تناس

 : محتوای کلی سورۀ وَاقِعهَ
شرایط و حوادث آن و  ،قبل از همه باید گفت که:اكثر آیات متبرکۀ این سوره دربارۀ قیامت

و تفکر در  ه، لذا تلاوت این سور.تقسیم مردم به دوزخى و جنتی اختصاص یافته است
 .آوردانسان را از بسیاری از غفلت ها بیرون مىه مفاهیم عالی این سور



زمان با آن هم ؛ آغاز ظهور قیامت و حوادث سخت و وحشتناک،هاولین مبحث این سور
در ، ها در آن روز به سه گروه )اصحاب الیمین و اصحاب الشِمال و مقربان(تقسیم انسان

 ، ومکافات آنان در جنت.نضمن مقام ومنزلت مقربا
 مقام ومنزلت اصحاب الیمین، هکذا مکافات آنان در جنت.

 هاى آنان در دوزخمن مقام و منزلت اصحاب الِشمال و مجازات در ض
 دلائل وقوع روز جزا، از جمله قدرت خداوند و خلقت انسان از نطفه ناچیز

و انتقال انسان از این جهان به جهان دیگر مکافات ومجازات مؤمنین و  حالت احتضار
 .كافران

 موزنده:آداستان زيبا و 
 !  محترم ۀخوانند
ینکه به ترجمه وتوضیح موضوعات مندرج این سوره مطابق آیات متبرکه واحادیث قبل از ا

، وهمچنان در مورد فضیلت سورۀ واقعه، مطالبی را تحریر منبوی صلی الله علیه و سل  
جزابًه داستان صحابی جلیل القدر اسلام، شخصیت ؤبدارم، لازم وضروری می پندارم، تا م

تلاوت قرآن را از او بشنود. صحابی که  ،م دوست داشتکه رسول الله صلی الله علیه وسل
تر پیامبر صلی الله علیه وسلم براو شهادت داد که ساق پای او در میزان روز قیامت سنگین

 بدارم. د خواهد بود، اشارهح  از کوه ا  
 ،یعنی نفر ششم که به اسلام گرویده است« او را سادس فی الاسلام»بن جوزی اِ علامه 

 (.، ترجمه حضرت عبدالله بن مسعودةالصفو صفة)رساله:  ست.ذکرنموده ا
حضور داشت و ی صدر اسلام، هاعبد الله ابن مسعود شخصیت بود که: در تمام جنگ

کفش رسول الله و ، گاه و نگهدارنده مسواکرازدار رسول الله صلی الله علیه وسلم و تکیه
راهنمایی و ، در رفتارد )رض( عبدالله ابن مسعوحامل وسایل نظافت او در سفر بود. 

د بلندهمتی شبیه پیامبر   صلی الله علیه وسلم بود و کم وزن و قد کوتاه داشت.اسلام محم 

ها و خوشبوترین سیرت نویسان می نویسند که: عبد الله ابن مسعود دارای بهترین لباس
ومنین عطرها بود، متولی قضاوت کوفه و مسئول بیت المال در زمان خلافت امیر الم
 حضرت عمر)رض( و ابتدای دوران خلافت حضرت عثمان)رض( را بدوش داشت.

هجری وفات کرد و درقبرستان بقیع دفن  32منوره در سال  ۀعبد الله ابن مسعود، در مدین
تفسیر صفوة التفاسیر تألیف محمد علی شد در حالیکه شصت و چند سال عمرداشت. )

 (.1/163 صابونی:
 ا به صدای بلند خواند:اولين کسی که قرآن ر

گوید: بعد از رسول الله صلی الله از یحیی بن عروه بن زبیر از پدرش روایت شده که می
مکرمه قرآن عظیم الشأن رابا صدای بلند قرائت فرمود،  ۀعلیه وسلم اولین شخصی که در مک

 عبدالله بن مسعود)رض( بود.
الله علیه وسلم جمع شده بودند و  روزی اصحاب رسول الله صلیسیرت نویسان می نویسند: 

اند، چه کسی آن را به گوش گفتند: قسم بخدا قریش هیچگاه این قرآن را با صدای بلند نشنیدهمی
خواهیم که  ترسیم، ما شخصی را میرساند؟ ابن مسعود گفت: من. گفتند: ما بر تو میآنها می

کنند، قومش مانع آنها شود. گفت:  قوم زیادی داشته باشد که اگر قریش خواستند به او حمله
 رهایم کنید.

 کند.خداوند آنها را از من منع می



ابن مسعود )رض( صبح وخت به مقام آمد و در حالیکه قریش جمع شده بودند، با صدای بلند 

ن  »خواند: بسم الله الرحمن الرحیم:  حمََٰ . (2-1الرحمن: )سوره  «﴾2﴿عَلهمَ ٱلق رۡءَانَ  ﴾1﴿ٱلره
مین ترتیب به قرائت خویش ادامه داد. قریش تأمل کردند و گفتند: این چیست که سپس به ه

خواند؟ سپس گفتند: او قسمتی از آنچه را که بر محمد نازل شده است، ابن ام عبد می
شد تا لحظه خواند. پس برخاستند و شروع به زدن اوکردند و اواز خواندن دست بردارنمیمی

انید. سپس نزد اصحابش رفت در حالیکه سر و رویش زخمی ای که سوره را به اتمام رس
ترسیدیم. گفت: حال دشمنان خداوند آرام شده بود. گفتند: این همان چیزی بود که از آن می

خوانم. گفتند: کافی است، به اندازه لازم نیستند، اگر بخواهید فردا نیز مثل آن را برایشان می
اسناد این روایت صحیح و متصل آنها خوانده ای.)آنچه را که خوشایندشان نبوده، برای 

نقل کرده است و  7/147زبیر  است وامام قرطبی آنرا در تفسیرخویش از عروة بن
 آورده است.(. 335-2/334طبری در تاریخش

 شد. قرآن از زبان او همان طور که نازل شده بود، خارج می
م از میان حضرت ابوبکر صدیق و حضرت از عبدالله نقل شده که رسول الله صلی الله علیه وسل

گذشت که عبدالله به نماز ایستاده بود. پس سورۀ نساء را شروع کرد و آن را عمر )رض( می
گفت: کسی که دوست دارد قرآن را به طور مفصل خواند، پیامبر صلی الله علیه وسلم 

سپس عبدالله شروع  همانطور که نازل شده، یاد بگیرد، آن را به قرائت ابن ام عبد بخواند.
شود. از جمله  به دعا کرد، و رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت: دعا کن که استجابت می

دعا های ابن مسعود این بود: خدایا ایمانی برگشت ناپذیر و نعمتی فنا ناپذیر و همراهی 
 پیامبرت محمد صلی الله علیه وسلم در بهشت برین را به من عطا بفرما. 

)رض( گفت: بخدا سوگند نزد عبدالله خواهم رفت و به برآورده شدن دعایش  حضرت عمر
به او بشارت خواهم داد. زمانی که حضرت عمر نزد عبدالله آمد که به او بشارت بدهد، دید 
که ابوبکر صدیق از او سبقت گرفته است و گفت: تو در هر خیری سبقت می گیری. 

آمده است، حاکم  454-1/445ر المسند گوید: اسنادش حسن است و د)ارناؤوط می
3/317.). 

 کرد:پيامبر اسلام هنگام شنيدن قرآن از ابن مسعود گريه می
که این امر روز  صلی الله علیه وسلم عبدالله بن مسعود رادوست داشت،د پیامبر اسلام محم  
نیکو های تیزهوشی و نجابت و اخلاق والا و پیروی شد و بخاطر نشانهبه روز بیشتر می

 کرد.او را به خود نزدیک می
یک بار پیامبر صلی الله علیه وسلم مشتاق شد که قرآن را از زبان ابن مسعود )رض( 

 بشنود، خوشا بحال چنین فضیلت بزرگی که تمام دنیا مساوی آن نیست.
 گوید: رسول الله صلی الله علیه وسلم به من گفت: قرآن را برایم بخوان، گفتم: ایعبدالله می

رسول الله صلی الله علیه وسلم من قرآن را بخوانم در حالیکه بر تو نازل شده است؟ گفت: 
که آن را از دیگری بشنوم، پس سوره نساء را برای او خواندم تا به اینجا من میل دارم 

لَآءِ »رسیدم که:  ؤ  ةِِۢ بشَِهِید وَجِئنَا بكَِ عَلَىٰ هَٰ )سورۀ  «﴾41﴿شَهِیدافَكَیفَ إِذَا جِئنَا مِن ك ل ِ أ مَّ
حال آنها چگونه است آن روزى که از هر امتى، شاهد و گواهى )بر »(.41النساء: 

 .«اعمالشان( میآوریم، و تو را نیز بر آنان گواه خواهیم آورد؟
پس او با پایش به من اشاره کرد در حالیکه چشمانش پر از اشک شده شده بود. )مسلم 

 .فضائل القرآن.( 4049اع القرآن؛ بخاری در المسافرین، باب فضل استم 800



 روزی پیامبر صلی الله علیه وسلم به اصحابش گفت: از دو نفری که بعد از من میآیند از 
اصحابم، به ابوبکر و عمر اقتدا کنید، و از هدایت عمار بهره بگیرید، و به عهد ابن مسعود 

لال آن ارزش و جایگاه تمسک بجویید، و این سفارش بزرگی برای اصحاب بود که در خ
و ذهبی آن را  3/75؛ حاکم97؛ ابن ماجه 3810شود. )ترمذی ابن مسعود فهمیده می

 صحیح دانسته و با آن موافق است.
 : وَاقِعهَفضيلت سورۀ 

مسعود )رض(  عبدالله بن»مسعود می فرمایند: عبدالله بن  حال عساکر در شرحابن و  ثعلبی
 عیادتش )رض( به عفانبن  عثمان کرد پس رحلت در آن شد که مریضی مصاب همان به

 و از او پرسید: رفت
 ؟بریمی مریضی رنج ! از چهعبدالله ای

 .خویش گفت: ازمریضی گناهان
 ؟داری میل چیزی چه پرسید: به
 .پروردگار خویش رحمت گفت: به

 اورند؟طبیب بی برایت که پرسید: آیا دستور ندهم
 .مرا مریض ساخت پزشک گفت: همان

 ؟دستور ندهم بخششی تو به پرسید: آیا برای
 .نیست نیازی گفت: مرا بدان

 باشد. دخترانت ، بعد از تو از آنبخشش فرمود: این
در  که امدستور داده دخترانم به از فقر بیمناکید؟ من ! آیا بر دخترانمامیرالمؤمنین گفت: ای
الله صلی اله علیه وسلم  از رسول شریف را بخوانند زیرا در حدیث« واقعه سوره» هر شب
 ایاو فقر و فاقه را بخواند، هرگز به واقعه سوره در هر شب هر کس»فرمودند:  که شنیدم
 «.رسدنمی

 : وَاقِعهَفضيلت سورۀ  يادداشتی بر
همان است که: حضرت ابن عباس رضی الله  روایت صحیح درمورد فضیلت سورۀ واقعه

شیبتنی هود والواقعة »عنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت فرموده است: 
)سوره های هود و الواقعه و مرسلات  «والمرسلات وعم یتساءلون وإذا الشمس کورت

بانی و عم یتسائلون و اذا الشمس کورت مرا پیر کردند( )رویات ازترمذی است، وشیخ ال
این روایت را در)صحیح الجامع(صحیح دانسته است(. از جانب دیگر این سورۀ واقعه 

 شامل عذاب و وعید آخرت است.
باید یاد آور شد که یک تعداد؛ روایت ضعیفی که در فضل قرائت سوره الواقعه آمده است 

و سلم  آنست که از ابن مسعود رضی الله عنه روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه

)روایت بیهقی(، )کسی « من قرأ سورة الواقعة فی کل لیلة لم تصبه فاقة أبداً »فرمود: 
که هر شب سوره واقعه را قرائت کند هیچوقت دچار فقر نمیشود(، ولی امام احمد بن حنبل 

 این روایت را منکر میداند.
از اهل بدعت ولی با آنهم اگر کسی بر اساس روایات ضعیف در فضائل اعمال عمل کند، 

نیست، ولی بهتر است آنرا ترک کند و سراغ قرائت سوره های برود که در فضل آنها 
وارد شده است از قبیل سوره های )بقره، آل عمران، اخلاص، فلق، ناس،  روایات صحیح

 (.و غیره



 وَاقِعهَترجمه و تفسير سورۀ 
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 ۀ ومهربانبه نام خدای بخشایند

 ﴾۱إِذَا وَقعَتَِ الْوَاقعَِة ﴿
 (۱)هنگامی که واقعۀ )بزرگ قیامت( واقع شود. 

 تشریح لغات واصطلاحات :
  «.ی قیامت، فرود آینده، رخ دهندهواقعه» «ٱلوَاقعِةَ  »روی داد، واقع شد. «: وقعت »

 تفسیر :
؛ زیرا در وقوع آن ابن کثیر می فرماید: که واقعه یک از نام های روز قیامت استمفسر

است: چون وقوع روز  فرموده امام بیضاوى هیچ مجالی برای شک وشبهه وجود ندارد.
موسوم است. )تفسیر البیضاوی )انوار التنزیل واسرار التاویل « واقعه»محقق است به 

 (.٣/۴٣٧ـ
اسم « آزفه»و « صاخه»و « طامه»مانند « واقعه»می فرماید :  )رض( ابن عباس

رسانند.) البحر مى ءو این اسماء عظمت و بزرگى شأن آن را به اقتضا قیامت است.
 (.٨/٢٠٢المحیط في التفسیر القرآن 

 خوانندگان گرامی !
( در باره برپایی قیامت، دسته های مردم، انواع نعمتهای  26الی  1در آیات متبرکه ) 

 قرار گرفته است .بحث مورد سعادتمندان ، 

 ﴾۲اذِبةٌَ﴿لَيْسَ لِوَقْعتَهَِا كَ 
 (٢)که در واقع شدن آن هیچ دروغی نیست. 

 تشریح لغات واصطلاحات :
دروغ، دروغ انگاشتن )به صورت « : كاذبة»رویداد، اتفاق، حادثه، وقوع. «: وقعة  »

]به صورت اسم فاعل[ اما به صورت مصدری بهتر گومصدری(، دروغ انگارنده، درو
 تفسیر فرقان (ملاحظه شود است.)
 تفسیر:

انكار از قیامت، فقط در دنیا و در شرایط رفاه و غفلت است، بل از همه باید گفت که :ق
هاى قیامت آشكار شود، دیگر که برای برخی از انسانها رخ می دهد، ولی همین كه نشانه

 كند.كسى آن را انكار نمى
می برخی از مفسرین کاذبه رابه معنای تکذیب گرفته اند، ومعنایش روشن است، یعنی ن

 تواند آن را انكار نمود.هیچكس نميوتوان آن را تکذیب کرد .
اى بناءً تا فرصت هست، بر وقوع قیامت باید باور داشته باشیم، که پس از وقوع، نتیجه

 جز شرمسارى برای انسان ندارد.

 : فوايد و اثراتی ايمان به روز آخرت
روز قیامت داشته باشیم، بدون ـ اگر هر كدام از ما وشما ایمان راسخ، قاطع و كامل به 

وریم، و مشغول عبادت میشویم و از گناه و بدی آشک و تردید به عبادت خداوند روی می
 نمایم و در نتیجه به زندگی شرافتمندانه و خوشبختانه خویش ادامه می دهیم.ها پرهیز می



محاسبه  داند كه در برابر هر چیزیـ شخصی كه به روز آخرت ایمان داشته باشد، و می
نماید، هیچ عملی میشود، شكی نیست كه در هر كردار و گفتار خویش میاندیشد و دقت می 

 گوید مگر اینكه راست و درست باشد.دهد و هیچ سخنی نمیانجام نمی
ـ در صورتیکه انسان بداند که: چه حوادثی در این روز به وقوع می پیوندد، و هیچ چیزی 

ادث بجز عمل صالح، نجات دهد، بناءً با تمام قوت به انجام نمیتواند انسان را از این حو
انواع كارهای نیک از قبیل نماز، روزه، صدقه، قرائت قرآن، امر به معروف و نهی از 

ها و ... مبادرت خواهد منكر، خوش رفتاری با مردم و رعایت حقوق والدین و همسایه
 ورد. آبعمل خواهد  ورزید، و در سبقت گرفتن در راه خیر سعی و تلاش جدی

هائی جاویدان  ـواگرواقعاً شخص بداند، وایمان بدین روز داشته باشد که پروردگار چه نعمت
های پی در پی و همیشگی برای كافران، ها و شكنجهو همیشگی برای مؤمنان، و چه عذاب

د آماده كرده است، بدون شک دنیا را حقیر و كوچک خواهد شمرد، و به این فیصله خواه
ای مؤقت و متاعی زودگذرا نیست پس خود را به خاطر مال و متاع دنیا جز خانه رسید که:

سرگردان و نگران نخواهد ساخت، همه ای جد و جهد خویش را براه  و مقام زود گزر دنیا،
خواهد انداخت تا در این دنیا متقی و پرهیز گار باشد وبرای دسترسی زندگی ابدی ومنزل 

 سعی و تلاش خواهد فرمود. حقیقی و جاویدان
 ﴾۳خَافِضَةٌ رَافِعةٌَ﴿

 (٣)برد.آورد )و گروهی دیگر را( بالا می)آن روز، گروهی را( پایین می
 تشریح لغات واصطلاحات :

به معناى بالابردن و « رفع»به معناى فرو آوردن و به زیر كشیدن و « خفض»
 .تبرافراشتن اس

افِعةٌَ »  . ندهسرافراز کنبالابرنده، » «ره
 تفسیر :

برد.) البحر المحیط آورد و منزلت بعضى دیگر را بالا مىیعنی مقام بعضى را پایین مى
 (.٨/٢٠٢في التفسیر القرآن ـ 
گروهی را پایان میبرد و گروهی را به می نویسد :در ذیل آین آیه مفسر تفسیر کابلی 

و سربلند شمرده می شدند بلندی میرساند کلان کلان متکبرین را که در دنیا بسیار معزز 
بطرف اسفل السافلین رانده به دوزخ خواهد رسانید و بسیاری متوا ضعین را که در دنیا 

و حقیر بنظر می آمدند از برکت ایمان و عمل صالح به مقامات بلند جنت فائز  ناچیز
 . میگرداند

ا﴿  تِ الْْرَْض  رَجًّ جه  ﴾۴إِذَا ر 
 (۴د.)هنگامی که زمین به شدت لرزانده شو

 تشریح لغات .اصطلاحات :
لرزاندن، جنباندن، »«رَجّا».به معناى لرزش شدید و تند و از جا كنده شدن است« رج»

 «.بشدت بلرزد
 :تفسیر 

ى طفل تکان مفسران در این مورد در تفاسیر خویش مینویسند که: زمین به مانند گهواره
 هاى روى آنها و قلعه تمام کوه هاى روى آن فرو ریزند، وخورد، تا تمام ساختمان مى 

یعنی اینکه زمین لرزه ی قیامت،  .(۱٧/۱٩۶شکسته و متلاشى شوند. )تفسیر قرطبی



نخواهد بود، بلکه تمام زمین هم زمان به یک منطقه زمین لرزه ای منطقه ای و محدود 
ر آن یکباره لرزانده خواهد شد. ناگهان ضربه ای شدید به زمین وارد خواهد شد که در اث

 او به شدت خواهد لرزید.

 ﴾۵وَب سهتِ الْجِباَل  بسًَّا﴿
 (۵)ها کوبیده و به شدت متلاشی شوند.و کوه

 تشریح لغات واصطلاحات :
 به معناى خرد شدن در اثر فشار شدید است.« بس»«.کوبیده ومتلاشی شوند» «ب سَّتِ »

 تفسیر :
ها و در آستانه قیامت، وقوع زلزله فهم عالی این آیه به این حقیقت اشاره می نماید که:

 لغزش زمین و كوهها به صورت حتمى به وقوع می پیوندد.

ًّا﴿ نْبثَ  ﴾۶فكََانتَْ هَباَءً م 
 (۶)شوند. و به صورت غبار پراكنده 
 تشریح لغات واصطلاحات :

ات معل ق در هوا  «هَباءً »و  به معناى  «منبث» .گویندمىرا به خاك نرم مانند غبار و ذر 

 اكنده است.پر

 ﴾۷وَك نْت مْ أزَْوَاجًا ثلََاثةًَ﴿ 
 (٧)و شما )انسانها( به سه گروه تقسیم خواهید شد. 

 تشریح لغات واصطلاحات :
 انواع و اقسام سه گانه، دسته های سه گانه. «: ازواجا ثلاثة »

 تقسيم انسان ها به سه گروه:
کافران از مؤمنان جدا شده زمانیکه درروز قیامت کرسی قضاوت بین بندگان نصب گردد، 

گیرند وتعدادی شوند و مؤمنان در سمت راست عرش الهی قرار می و به سمت چپ برده می
 نیز در مقابل خدا جای دارند و نزدیک به او هستند.

جرِم ونَ » در این وقت است که با تحقیر صدا می آید: واْ ٱلیوَۡمَ أیَُّهَا ٱلم  ز  یس: )سوره  «وَٱمتَٰ

 . نهکاران و مجرمان امروز از مؤمنان جدا شوید(ای گ. )(59
ك مۡۚۡ »و باز میفرماید  ه مۡ جَمِیعا ث مَّ نقَ ول  لِلَّذِینَ أشَرَك واْ مَكَانَك مۡ أنَت مۡ وَش رَكَاؤٓ  وَیوَۡمَ نحَش ر 

ا ك نت مۡ إِیَّانَا تعَب د ونَ  ه م مَّ مۡۖۡ وَقاَلَ ش رَكَاؤٓ  و روزی (. )28نس: یو)سورۀ  «﴾28﴿فزََیَّلنَا بیَنَه 

آوریم. سپس به مشرکان می گوییم: شما و معبود هایتان را در جای خود رد میکه همه را گِ 
 .اید(گویند: شما ما را نپرستیدهسازیم و معبود هایشان میها را از هم جدا میبایستید، بعد آن

به بیان گرفته الجاثیة( چنین سوره  29و 28همچنان قرآن عظیم الشأن صحنه ان در )آیات 
بهَِا ٱلیوَۡمَ ت جزَوۡنَ مَا ك نت مۡ تعَمَل ونَ »است:  ة ت دۡعَىٰٓ إلَِىٰ كِتَٰ ة جَاثِیةَۚۡ ك لُّ أ مَّ  ﴾28﴿وَترََىٰ ك لَّ أ مَّ

ِۚۡ إِنَّا ك نَّا نسَتنَسِخ  مَا ك نت مۡ تعَمَل ونَ  ب ناَ ینَطِق  عَلیَك م بٱِلحَق  ذَا كِتَٰ  «﴾29﴿هَٰ

بینی که بر سر زانوها نشسته و هر ملت به سوی نامه اعمالش خوانده ها را می همه ملت»
میشود. امروز جزا و سزای کارهایتان به شما داده میشود* این نامه اعمال، کتاب ماست 

کند ما خواسته بودیم که تمام کارهای شما که در دنیا که اعمال شما را صادقانه بازگو می
 .«نداید را یادداشت کندادهانجام می

 
 ! محترم ۀخوانند



در روز قیامت همه مخلوقات متواضعانه و خاشعانه در برابر رب العالمین صف می کشند، 
بارد، هر کسی به نسبت اعمال که در دنیا انجام داده در حالیکه، عرق از سر و رویشان می

دارد، ذن الله تعالی کسی یارای سخن گفتن را ناِ غرق در عرق است، فروتن و ذلیل، بدون 
اند، نامه اعمال که شامل اعمال گویند، مردم به پیامبران خود چسبیدهفقط پیامبران سخن می

ها از خلق آدم تا نهایت دنیا است و فرشتگان آن را در طول تاریخ یادداشت تمامی انسان
( حالت این القیامةسورۀ  15ـ  13شود. قرآن عظیم الشأن در )آیات اند، گذارده مینموده
رَ »: ز را چنین به تعریف گرفته استرو ن  یوَمَئِذِِۢ بِمَا قَدَّمَ وَأخََّ اْ ٱلِإنسَٰ ن   ﴾13﴿ی نبََّؤ  بَلِ ٱلِإنسَٰ

 «.﴾15﴿وَلَوۡ ألَقَىٰ مَعَاذِیرَه ۥ ﴾14﴿عَلَىٰ نفَسِهِۦ بصَِیرَة
 انسان در آن روز به آنچه پیش فرستاده و به آنچه پس گذاشته است خبر داده می شود.)
( اگر چه )در آن روز( عذرهایی 15اصلاً انسان به )خوب و بد( نفس خود بیناست. ) (14)

 پیش کند.( 

با یلَقَیٰه  مَنش ورًا» مَةِ كِتَٰ ئرَِه ۥ فِي ع ن قِهِۦۖۡ وَن خرِج  لَه ۥ یوَۡمَ ٱلقِیَٰ ه  طَٰ نٍ ألَزَمنَٰ ٱقرَأۡ  ﴾13﴿وَك لَّ إِنسَٰ
بكََ كَفَىٰ بِنفَسِكَ ٱلیوَمَ عَلَی و ما اعمال هر (. )14-13)سورۀ الإسراء:  ﴾14﴿كَ حَسِیباكِتَٰ

آوریم ایم و روز قیامت کتابی را برای وی بیرون میکسی را در گردنش )تقدیرش( آویخته
)به او گفته شود( نامه ات را بخوان، کافی است که امروز  (14که آن را باز گشاده بیابد. )

 خودت حسابگر خود باشی.( 
آدم، چه منصف است کسی که تو را قاضی ای بنی»ی فرماید: حسن بصری )رض( م

 «.دهدخودت قرار می
شود، پل صراط بر امتداد جهنم زده شده، میزان جهت وزن اعمال خیر و شر گمارده می

کشد و بهشت برین آشکار های جهنم زبانه می اند، شعلهآدم خیره گشتهفرشتگان به بنی
یابد و زمین با نور خدا تسویه حساب با بندگان تجلی میگردد، خداوند جهت قضاوت و می

شود، فرشتگان شهادت خود را بر اعمال بندگان گردد، و کتاب اعمال گذارده میروشن می
دهد، راهی به جز ها بر روی خودش شهادت میکند، زمین نیز بر اعمال انسانادا می

هر سکوت زده شده واعتراف نمی تمامی اعضای بدن به صدا آمده و  ماند والا  بر دهان م 
 شمارند.شده است را برمیها و روزها مرتکب میهر آنچه انسان در شب

ث  أخَبَارَهَا» در آن روز ». (5-4الزلزلة: )سورۀ  «﴾5﴿بِأنََّ رَبَّكَ أوَحَىٰ لهََا ﴾4﴿یوَمَئِذ ت حَد ِ

 .«ی کرده استکند * چون خداوند تو بدو امر و وحزمین خبرهای خود را بازگو می

 ﴾۸﴿ فأَصَْحَاب  الْمَيْمَنةَِ مَا أصَْحَاب  الْمَيْمَنةَِ 
 (٨؟)اما اهل سمت راست چه کسانی هستندهستند، « اصحاب میمنه»پس )اولین گروه( 

 تشریح لغات واصطلاحات :
یاران :  «اصحاب المیمنة»دست راست، دارای یمن و برکت، خجسته. :  «المیمنة»

  ت، خوشبختان و خوش اقبالان، خجستگان. طرف راست، اهل سعاد
 تفسیر:

است: تکرار ما أصحاب المیمنة و ما أصحاب المشئمة تفخیم و  فرموده  قرطبىشیخ امام 
رساند. مانند الحاقة ما الحاقةو القارعة ما القارعة. )تفسیرقرطبى انگیزى را مى  شگفت

۱٧/۱٩٩.) 
م است و در دومى منظور نشان دادن است: در اولى منظور تفخی فرموده آلوسى مفسر

آوردن شنونده در خوبى و زشتى باشد. و نیز منظور به شگفتزشتى و شناخت حال آنها مى 



نهایت خوب و حال اصحاب حال دو گروه مي باشد. انگار گفته است: حال اصحاب میمنه بى
 (.٢٧/۱٣۱نهایت زشت و شنیع است. )آلوسى مشأمة بى

 ميمنه:  اصحاب

ب  ٱلمَيمَنَةِ أصَ» این اشخاص  اند کهسعادت اصحاب میمنه، اهل«.یاران دست راست» «حََٰ
 شانراست دست را به شاناعمال هایبرند و نامهمی بهشت سویبه راست را از سمت

 تسلیم می دارند.
 اصحاب میمنه كسانى هستند كه اهل خیر و بركت و خوشبختى و سعادت هستند.

تواند ناپذیر است. تنها خدا مىها وصف یتشان چگونه است؟ وضعیت آن ]راستى[ وضع
 ها را توصیف كند.وضعیت آن

 الميمنه:صفات مميزه اصحاب 
سورۀ البلد(  18ـ  13قرآن عظیم الشأن در وصف وصفات اصحاب میمنه در آیات )

م فِي یوَم ذِي مَسغَبةَ   ﴾13﴿فَكُّ رَقَبةٍَ »میفرماید:  أوَ  ﴾15﴿یَتِیما ذاَ مَقرَبةٍَ  ﴾14﴿أوَ إِطعَٰ
برِ وَتوََاصَواْ  ﴾16﴿مِسكِینا ذَا مَترَبةَ ث مَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِینَ ءَامَن واْ وَتوََاصَواْ بِٱلصَّ

ب  ٱلمَیمَنةَِ  ﴾17﴿بِٱلمَرحَمَةِ  ئكَِ أصَحَٰ  (14ها( است. )ها )بردهآزاد کردن گردن)« ﴾18﴿أ وْلَٰ

یا به مسکین  (16به یتیمی که از اقارب باشد. ) (15ت. )یا طعام دادن در روزِ گرسنگی اس
اند و یکدیگر را به صبر نمودن )در راه باز از آنانی باشد که ایمان آورده (17آلود. )خاک

 اند.(این گروه اصحاب دست راست (18اند. )دین( و نرمی و مهربانی سفارش کرده

 صفات اصحاب دست راست عبارت است از:
 دار از بار قرض سبک ساختن. غلام و کنیز یا قرضـ آزاد کردن 

 ـ در وقت سختی و قحطی گرسنگان را دستگیری نمودن. 
 «. نزدیکان»ـ نیکویی به یتیمان و اقربا 

 آلود شده باشد. ـ و دستگیری از فقیری که از فقر و تنگدستی خاک
هربانی با همدیگر ـ و به شرط قبولی اعمال، ایمان داشته باشند و به صبر و محبت و م

توصیه و تأکید کنند و ادای حقوق و انجام فرایض و بر خلق خدا رحم نمایند تا الله متعال 
 بر شما رحم فرمایند. 

 ـ ایشانند یاران دست راست و به نیکبختی رسیدن. 
 ! محترم ۀخوانند

گروه مفسیر کبیر جهان اسلام ابن کثیر می نویسد که: تمام مردم در روز قیامت به سه 
تقسیم می شوند، گروهی که در سمت راست عرش قرار می گیرد، آنان کسانی هستند که 
نامه اعمال شان به دست راست داده می شود، وآنان در جانب راست عرش جمع کرده می 

 شوند، که همه آنها اهل جنت می باشد.
پ شان گروه دوم در جنب چپ عرش جمع کرده می شوند، ونامه ی اعمال شان به دست چ

 داده می شود، که همه ی آنها اهل جهنم می باشند.
گروه سوم سابقین هستند که با قرب مقام، وامتیاز خاصی در پیشروی عرش، جایگاه شان 
می باشد، واین گروه شامل انبیاء، رسل، صدیقین شهدا واولیاء می باشند، که نسبت به 

 اصحاب الیمین از تعداد کمتری بر خور دارند.

 ﴾۹اب  الْمَشْأمََةِ مَا أصَْحَاب  الْمَشْأمََةِ﴿وَأصَْحَ 



 (٩)و )گروه دوم( اهل سمت چپ هستند! اما اهل سمت چپ چه کسانی هستند؟.

دست چپیها. سمت چپیها. آنان کسانی هستند که نامه اعمال را با دست چپ  «:الْمَشْئمََةِ »

 روز.  بدبخت و تیره اشخاص  .دارند  دریافت می

 : چپ يعنی ياران شمال اصحابحالت  

دست چپی ها. سمت چپیها. عبارت از آنعده اشخاصی اند که اعمال نامه شه  «:الْمَشْئمََةِ »
به دست چپ در یافت می دارند، آنان کسانی هستند که نامه اعمال را با دست چپ دریافت 

یا اصحاب  دارند. )ملاحظه شود سورۀ حاقه( دریک معنی کلی گفته می توانیم که دست می
 شمال اشخاص افراد بدبخت و وسیاه روز اند.

شناخته شده  و ضلالت شقاوت اهلاصحاب شمال بحیث اشخاص؛ همانطوریکه گفته آمدیم: 
می سازند،  راهی دوزخ چپ اند، این عده اشخاص بعد از صدور حکم محکمه از سمت

د. اصحاب شمال از جمله، اشخاص تسلیم میدارن شانچپ  دست را به اعمالشان هاینامه
بدبخت وبه دور از سعادت اند،واین سیاه روز ناشی از اعمال است که در دنیا انجام داده 

 اند.اند، واز نتیجه این اعمال در روز قیامت، دچار شومى و بدبختى و شقاوت شده
 : مفهوم چپ دستی ها در اديان

فال نیک نمی گیرند. در كتاب در تعلیمات دین یهودیت ومسیحیت چپ دست را به 
علیه سلام داستانی را حکایه میدارند که: زمانیکه  داؤوداز یعقوب علیه سلام و « ساموئل»
علیه سلام به بحیث جانشین او  داؤودعلیه سلام كه از جانب  داؤودخواهر زاده « آماسا»

 .به عهده مي گیرد داؤودتعین گردیده بود، رهبری  گروهی شورشگر را علیه 
به یقین »او را به قصر اش دعوت می دارد و در ضمن گفتن:  علیه سلام داؤودروزی 

برادرم بر سر راه تو ایستاده است؟  دست راست آماسا را گرفته و مي بوسد و همزمان با 
دست چپش شمشیرش را با مهارت در شكم آماسا طوري فرو می برد كه دل و روده يِ  

بدین معنی است که او نخواست قتل او را بدست راست  این« او روی زمین می ریزاند.
 خویش انجام دهد.

همچنان در داستان های متعددی در انجیل دیده شده است که بر فضیلت دست راست بر 
چپ حکم نموده است. در اناجیل آمده است که: حضرت مسیح به آناني كه در سمت راستش 

آئید، به سرزمینی كه از آغاز برای در آغوش مهر پدر در »جای می گیرند مي گوید: 
و آنگاه روی سوی آنانی كه در سمت چپ او نشسته اند كرده و می «. شمایان آفریده شد

از من دور شوید، سوی آتش ابدی، آتشی كه از آن  شیطان و یارانش است گم » گوید:
 «.شوید

یت دربین اساطیر ناگفته نماند که ربط دادن بدی به چپ و خوبی به راست حتی قبل از مسیح
 گزاراین طرز تفكر نیست.ن انسانها وجود داشت و انجیل بنیا

ریخ کشور مصر وداستانها واعتقادت مصریان قدیم مورد مطالعه قرار گیرد أهمچنان اگر ت
توفان  یدر می یابیم که چپ ویا اینکه چشم چپ آفتاب با خود مصیبت همراه دارد، خدا

هاست و به همین  یر حالیكه هوروس بخشنده يِ خوبكند، د یمنتشر م ینظم یو ب یبد
 نام دوم اوست.« چشم راست آفتاب»سبب 

از این مشابهت را مشاهده  یدر بودیسم و هندویسم نیز مي توان آداب و رسوم و داستان ها
 كرد که در مورد عدم خوبی دست چپ بیان گردیده است. 

 تی در مورد فضیلت دست راست با چپ همچنان محقیقین مینویسند:در میان عوام الناس عاد



زمانیکه جادوگر هنگام بهم زدن داروهاي جادوئي اش در طشت  وجود دارد. میگویند:
نقطه  یفتاب ایستاده و با اکت خاصی دست چپش را به سوآاش بایستي رو به  ی جادوگر

مه مقابلش دراز كند و عوامل مریضی را ازبین ببرد.معالجه چپ دستان همواره و در ه
 جهان مطرح بوده و كماكان هست. یجا

 گان محترم !خوانند
: سلام دادن، ، بخصوص برایدست راست در فضیلت سمت راست ودین مقدس اسلام 

 نامه اعمال در روز قیامت، پیش شدن در هنگام مصافحه كردن، غذا خوردن، دریافت
ضوعات، در نظر سایر موۀ خارج شدن و داخل شدن، پوشیدن لباس وغیره ... در مجموعـ

 .گرفته شده است
را باید با دست  ثوابی مسلمانان هر کار خوب و ،در تعلیمات دین مقدس اسلامهمچنان 
شرح »امام نووی رحمه الله در عالم شهیر جهان اسلام شیخ مورد این در  هند؟دنجام اراست 
 میفرماید: «مسلم صحیح

چه از باب تکریم و شرافت باشد این یک قاعدۀ مستمر در شرع اسلامی است که: هر آن»
سواک )یا مسواک  مانند: پوشیدن لباس پیراهن و تنبان، پوشیدن جراب، داخل شدن به مسجد،

زدن( و سرمه زدن، و گرفتن ناخون، و کوتاه کردن بروت، و شانه زدن موها، و زدودن 
موی زیر بغل، و تراشیدن موی سر، و سلام نماز، و شستن اعضای وضو و غسل، و 

سود و لأخروج از توالت، و خوردن و نوشیدن، و مصافحه و دست دادن، و لمس حجر ا
 تیامن )پیش انداختن دست راست( در آنها مستحب است.  همانند آنها،

رفتن از مسجد،  یا دست شوی،بیرون و هرآنچه که ضد آن باشد مانند: رفتن به تشناب و
پیش  و همانند آنها، یا هم جوارب ان وتنب لباس و استنشاق، و استنجاء، و بیرون آوردن

انداختن سمت چپ مستحب است، و تمامی این موارد برای تکریم راست و شرف آن 
 «.است

یَوْمَ نَدْع و ک لَّ أ نَاسٍ بِإمَِامِهِمْ فمََنْ » سوره اسراء( می فرماید: 71قرآن عظیم الشأن در آیه )
مْ أ وتیَِ کِتاَبَه  بِیَمِینِهِ فَأ وْلَئِکَ یَ  ونَ کِتاَبهَ  یعنی: )به یاد آورید( روزی را که هر گروهی « قْرَؤ 

را با پیشوایان شان میخوانیم! کسانی که نامه عملشان به دست راست شان داده شود، آن 
 را )با شادی و سرور( میخوانند.

یعنی: )به « نِ فَسَلَامٌ لَّکَ مِنْ أصَْحَابِ الْیمَِی» ( میخوانیم: 91آیۀ ، ویا هم در سورۀ )واقعه
 شود:( سلام بر تو از سوی دوستانت که از اصحاب راست اند.او گفته می

« ﴾40﴿فیِ جَنَّاتٍ یتَسََاءل ونَ  ﴾39﴿إلِاَّ أصَْحَابَ الْیَمِینِ  ﴾38﴿ک لُّ نَفْسٍ بمَِا کَسَبَتْ رَهِینَةٌ »ـ 
ن مگر اصحاب یمی (. یعنی: )آری( هر کس در گرو اعمال خویش است،40-38)مدثر 

دهند( )راست( )که نامه اعمالشان را به نشانه ایمان و تقوای شان به دست راست شان می
 کنند.آنها در باغهای جنت اند، و سؤال می

وَألَْقِ مَا فیِ یَمِینِکَ تلَْقَفْ مَا »و هنگامی که از پیامبرانش خبر می دهد، میفرماید: ـ 
(. یعنی: )ای 69)سوره طه آیه « لَا ی فْلِح  السَّاحِر  حَیْث  أتَیَصَنَع وا إنَِّمَا صَنَع وا کَیْد  سَاحِرٍ وَ 

بلعد! آنچه  اند میتمام آنچه را ساخته موسی( آنچه را در دست راست داری بیفگن،
 اند تنها مکر ساحر است؛ و ساحر هر جا رود رستگار نخواهد شد.ساخته

 فرََاغَ عَلیَْهِمْ ضَرْباً ﴾92﴿مَا لکَ مْ لَا تنَطِق ونَ  ﴾91﴿ونَ فرََاغَ إِلیَ آلِهَتهِِمْ فَقَالَ ألََا تأَکْ ل  »ـ 
(. یعنی: )ابراهیم وارد بتخانه شد( مخفیانه نگاهی 93-91)سوره صافات « ﴾93﴿بِالْیمَِینِ 



چرا  چرا )از این غذاها( نمی خورید؟!»به معبودانشان کرد و از روی تمسخر گفت: 
ای محکم با دست راست بر پیکر آنها و ضربه سپس بسوی آنها رفت گویید؟!سخن نمی
 فرود آورد.

(. یعنی: واصحاب 41آیۀ  ،)سورۀ واقعه «وَأصَْحَاب  الشِ مَالِ مَا أصَْحَاب  الشِ مَالِ »ـ 
شمال )چپ(، چه اصحاب شمالی )که نامه اعمالشان به نشانه جرمشان به دست چپ آنها 

 شود(. داده می

ا مَنْ أ وتِیَ کِ »ـ   (.25)سوره حاقه آیه: « تاَبهَ  بشِِمَالِهِ فَیقَ ول  یَا لَیْتنَیِ لَمْ أ وتَ کِتاَبِیهْ وَأمََّ
ا کسی که ای کاش هرگز نامه »گوید:  نامه اعمالش را به دست چپش بدهند می یعنی: ام 

در آیات متذکره به وضاحت تام بر فضیلت دست راست تاکید « دادند.اعمالم را به من نمی 
 است.  بعمل آمده

 دريافت اعمال نامه بدست راست:
را  ست که شرف نوشتنا یکی از بزرگترین شرف که دست از آن برخوردار است، این

را بزبان هدیه داده  دست اعطا نموده، همانطوریکه شرف نطقبا  پروردگار با عظمت
 است.

ر گردانیده موأرا میی طوریکه در فوق بدان اشاره نمودیم، ملائکه پروردگار با عظمت ما 
خلق است و بر آنها نگهداری میکنند. الله تعالی  ۀـنام اعمالکه مصروف نوشتن 

ونَ مَا تفَْعلَ ونَ  ﴾11﴿کِرَامًا کَاتبِِینَ  ﴾10﴿وَإِنَّ عَلَیْک مْ لحََافِظِینَ »میفرماید:  «﴾12﴿یَعْلَم 
 مال شما مأمورالبته و یقیناً نگهبانها برای مراقبت احوال و اع»یعنی:  (.12 -10)انفطار 

ند، ملائکه هایی بزرگوارند که اعمال بندگان را مینویسند، شما هر چه کنید همه را می ا
 .«دانند

تلَقَِ یَانِ عَنِ الْیَمِینِ وَعَنِ الشِ مَالِ قَعِیدٌ »و می فرماید:  مَا یلَْفِظ  مِنْ قوَْلٍ إلِاَّ  ﴾17﴿إِذْ یَتلَقََّی الْم 
 (.18 -17)ق  «﴾18﴿لَدَیْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ 

دو ملائکه گفتار و کردار شخص را دریافت می دارند و آن را ثبت می کنند، یکی »یعنی: 
که بر  یی از دسـت راست و دیگری از دست چپ نشسته و همنشین او هستند، هر کلمه

 «. زبان براند )از خیر و شر( آن را می نویسند و مراقب و حاضر حال اویند

 ﴾۱۰ابِق ونَ﴿وَالسهابِق ونَ السه 
 (۱٠)اند. و )گروه سوم( سبقت کنندگان، )که در کارهای نیک( سبقت کننده

 تشریح لغات واصطلاحات :
 پیشتازان در بندگی، پیشروان، پیشگامان، پیشی گیرندگان. «: السابقون»

 : سومين گروه
سومین گروه به اشخاص اطلاق می شود که: در دنیا در اطاعت وعبادت وبصورت کل 

تر قرار دارند، که مقام شان در روز قیامت مسیر بندگى نسبت به همه جلوتر و پیشقدم در
تازند. به درجات می پیش پروردگار و بهشت رحمت سوی بهنیز در مقام بالا و اول بوده و

 یابد.بالاتر و اجر و پاداش بزرگترى دست مى 
اى جاى گرفته باشد كه حتى گاه به كسى گفته میشود كه ایمان در دلش به گونه« سابق»

گاهى هم دچار سستى و ضعف نشود و میل به انجام گناهان بزرگ و عمل ناپسند نکند. 
اند و ایمان در دلشان كسانى هستند كه در مسیر بندگى خدا به مقامى والا رسیده« سابقون»

ها اند بر آنتوگرفته است كه مغلوب هوا و آرزوهاى نفسانى نشده و شیطان نمىچنان جاى 



مسلط شود و آنان را وادار به انجام گناهان بزرگ كند. اینان از جمله کسانی اند که در کار 

( همچنان این عده اشخاص، 148)بقره،  «فَاسْتبَقِ وا الْخَیْراتِ »های نیک سبقت میکنند. 
میدهند شود اینان اولین اشخاصی اند كه به آن جواب مثبت وقتى دعوت به دین خدا آغاز مى

 كنند.مى پیوندند و شروع به تبلیغ و دعوت مردم به سوى خداو به آن مى 
شده و آرام گرفته و در میدان بندگى « مطمئن»كسانى هستند كه نفس و روانشان « سابقین»

ها ارزش سبقت درایمان وعمل وخیرات ونیكى اند. همچنان باید گفت که:خدا محكم ایستاده
 بسزای دارد.

 ! محترمخوانندۀ 
شوند: می  تقسیم گروه سه به ها در روز قیامتانسان ملاحظه نمودیم که: ترتیب این به

 اند و پیشتازاندوزخ همانا اهل ها کهچپی اند، دستبهشت همانا اصحاب ها کهراستیدست 
 ، صدیقینهمانا پیامبران ؛ کهالهی بارگاه پروردگار لایزال و مقربان پیشگاه به گیرندهسبقت

 باشند. و شهدا می
الله صلی الله علیه  رسولکه است )رض( آمده حضرت عائشه روایت به شریف در حدیث

 چه در روز قیامت ( الهی)عرش سایه سوی به پیشتازان دانید کهآیا می»وسلم فرمودند: 
 رند.دانات گفتند: الله ورسولش اند؟ اصحابکسانی
شود،  عرضه آنان به حق چون اند که کسانی الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: ایشان رسول

و  حکمچنان  را میبخشند و بر مردم شود، آن خواسته از آنان حق پذیرند و چونرا می آن
 «.کنندمی حکم بر خویشتن کنند کهقضاوت می

ب ونَ﴿ قَره  ﴾۱۱أ ولَئكَِ الْم 
 (۱۱)اند. آنان مقربان )دربار الهی( 

 تفسیر :
بین باشند. و این فیصله و بدون شک پیشگامان در نیكى ها، باید در جامعه از جمله مقر 

گیرند، در آخرت براى دریافت الهی است ؛ كسانى كه در دنیا به سوى خیرات سبقت مى
 ﴾۱۲فِي جَنهاتِ النهعِيمِ﴿ترند. اجروپاداش مقد م

 (۱٢) باغ هاى پرنعمت قرار دارند. در
 تشریح لغات واصطلاحات :

 باغها و بوستانهای مالامال از ناز و نعمت. «: جنات النعیم  »
 تفسیر:

هاى مؤمن است. نباید فراموش کرد که: مقام معنوى، بالاتر واقعاً هم بهشت، محل  كامیابى
تدا با زیبای خاصی فرمود: از كامیابى ماد ى می باشد. پروردگار با عظمت ما در اب

ب ونَ » قرَه ب درگاه ما هستند، و بعد از آن فرمود که در باغ «أ ولئِكَ الْم  هاى ، آنان مقر 

 «فِي جَنهاتِ النهعِيمِ »گیرند. بهشتى قرار مى

لِينَ﴿  ﴾۱۳ث لهةٌ مِنَ الْْوَه
 (۱٣) اند.گروه زیادی از پیشینیان

 تشریح لغات واصطلاحات :

 پیشینیان. « : الأولین» »«.گروهی، پاره، دسته»« ث لهة»

 

 ﴾۱۴وَقلَِيلٌ مِنَ الْْخِرِينَ﴿



ران )  (۱۴و عد ه قلیلی از متأخ 
 تشریح لغات واصطلاحات :
 الآخرین: پسینیان، آیندگان. 

 تفسیر :
ها متعلق هاى قبل از نزول قرآن هستند و كمى از آنبسیارى از این گروه متعلق به امت

است:  فرموده قرطبى مفسر امام  ى هستند كه بعد از نزول قرآن خواهند آمد.هایبه ملت
باشند؛ زیرا پیامبران هاى پیشین اندک مىهاى متأخر نسبت به سابقین ملتسابقین ملت

پیشین بسیار بودند، در نتیجه سابقون آنها نیز زیاد بود. پس تعداد آنها از تعداد سابقون 
 امت ما بیشتر است.

ته است: سابقون گذشتگان از سابقون امت ما بیشتر است، آنگاه آیه را خواند. حسن گف
.( و بنا به قول ضعیفى منظور ازالسابقون السابقون پیشکسوتان ۱٧/٢٠٠)تفسیر قرطبى 

این امت است، و مراد ازآخرین: متأخرین این امت میباشد. بدین ترتیب هر دو گروه از 
)نظر اول عبارت است از: اختیار جمهور مفسران  م میباشند.امت محمد صل ى اللّ  علیه  و سل

مانند ابن جریر و ابو سعود و قرطبى و بیضاوى و آلوسى. و ابن کثیر نظر دوم را اختیار 
کرده و گفته است: نظر ابن جریر ایراد دارد و ضعیف است؛ زیرا به نص قرآن این امت 

ن دین از مقربان این آیین بیشتر باشند. بهترین امت است. پس بعید است مقربان در غیر ای
باشند و اگر دانید که پیامبران تعدادشان بسیار زیاد بود و عموما از سابقین مىگویم: مىمى

شود. اما در پیروانشان به آنها اضافه شود، تعدادشان از خواص این امت بسى بیشتر مى
شوند. شتر وارد بهشت مىها فاضلتر است و از همه بیمجموع امت محمد از دیگر امت

 شود. و اللّ  اعلم.( بدین ترتیب اشکال رفع مى 

رٍ مَوْض ونةٍَ﴿  ﴾۱۵عَلىَ س ر 
 (۱۵)های چیده شده و بافته شده از د ر و یاقوت )خواهند نشست(. بر تخت 

 تشریح لغات واصطلاحات :

وۡض ونةَ»جمع سریر، تختها. «: سرر»  «.مرصع، زربفت» «مه
وۡض ونَة»ابی حاتم، بیهقی وغیره در باره  ابن جریر، ابن  نقل کرده اند که آن پارچه « مَّ

یعنى « موضونة»است:  )رض( فرموده ابن عباس و ای است که با طلازربافت شود.
 (٣/۴٣٠جواهر نشان و زربافت. )مختصر

 تفسیر :
آیۀ مبارکۀ قرآن عظیم الشأن وضعیت و محل نشستن جنتیان را به توصیف  در این 
ها با فواصلى در كنار هم چیده اند. این تختهایى نشستهیگیرد و میفرماید که: روى تختم

ها شده و آن مكان و مجلس با د ر  و مروارید مزین شده است. مؤمنین روى آن تخت
 اند:ها تكیه زدهنشسته و بر آن

تقَاَبلِِينَ﴿ تهكِئِينَ عَلَيْهَا م   ﴾۱۶م 
 (۱۶آنها تکیه دارند. )در حالیکه روبروی یکدیگر بر 

 تشریح لغات واصطلاحات :
 روبه روی هم. «: متقابلین»تکیه زدگان. «: متكئین»

 تفسیر :
 از آداب پذیرایى، فراهم نمودن جایى است كه مهمان در آن احساس راحتى وارامش کند.



در مجالس دنیوی اگرچه در ظاهر با هم هستند؛ ولی قلب های شان با هم نیست و در 
 رى از موارد نسبت به هم دیگركینه ]و حسد و بخل[ دارند.بسیا

اى هست و نه عداوت و نه دشمنى. اهل چنین مجلسى هرگز زحمت نه كینهجنت ولی در
كشند؛ زیرا خدمتكارانى دارند و درآنان درخدمت آماده كردن غذا و نوشیدنى و... را نمى

 شان قرار دارند.

خَ   ﴾۱۷لهد ونَ﴿يَط وف  عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ م 
 (۱٧) پسرانى همیشه جوان و بانشاط بر گرد آنان براى خدمت مى گردند.

 تشریح لغات واصطلاحات :
ماندگاران، «: مخلدون[. »۴۵بر گردشان می گردند. ]صافات/« : یطوف علیهم»

 جاودانان، همیشه جوان.
 تفسیر :

خَلهد ونَ » ر حالت جوانی میمانند، ودر مراد اینست که آنان برای همیشه د«.جاودانان» «مُّ
معرض تغییر سنی وسایر تغییرات قرار نمی گیرند، و در باره غلمان اهل جنت تحقیق 
راجح آن است که آنان نیز مانند حوران در خود جنت آفریده می شوند، وخدمت گزاران 
اهل جنت قرار می گیرند واز روایات حدیث ثابت است که در نزد هریک از اهل بهشت 

 خادم میباشد )مظهری( وتفسیر معارف القرآن مفتی محمد شفیع عثمانی(.  هزران
هر چند که -اندتوصیف شده« مخلدون»به « ولدان»ابو حیان می نویسد: مفسر جلیل القدر 

تا مشخص شود که آنها در سن طفولیت باقى خواهند  -مانندتمام بهشتیان براى همیشه مى
ور که خدا آنان را توصیف کرده است، بزرگ نمیشوند. طکنند، و همان ماند و تغییر نمى

 (.٨/٢٠۵)البحر المحیط في التفسیر القرآن 

 ﴾۱۸بأِكَْوَابٍ وَأبَاَرِيقَ وَكَأسٍْ مِنْ مَعِينٍ﴿
های از شراب جاری )که هیچ مریضی و آفتی ندارد بر آنان ها وظرفها و کوزهبا جام
 (۱٨)گردند(. می

 تفسیر : 

اى که از صفاى کوزهافتابه که دارایی لوله ای باشد «.هامع ابریق، کوزهج» «أبَاَرِيقَ »
» به گیلاس های مخصوص شراب گفته می شود ومراد از « کأس» زند.رنگش برق مى

آن است که آن شراب از چشمه جاری آورده می شود. )تفسیر معارف القرآن مفتی « معین 
 محمد شفیع عثمانی سورۀ واقعه(

شود. جوشد و جارى مىو جامى از شراب ناب که از چشمه مى «نْ مَعِبنٍ وَ کَأسٍْ مِ »

شود بلکه حضرت ابن عباس گفته است: مانند شراب دنیا به صورت عصاره گرفته نمى
شود. قرطبى گفته است: معین یعنى آب یا شراب جارى. اما در  ها جارى مىاز چشمه

مانند شراب دنیا نیست که با زحمت و  باشد.ها مى اینجا منظور شراب جارى از چشمه
 .(۱٧/٢٠٣آید.)تفسیر قرطبى تلاش و شیره گرفتن به دست مى 

 ﴾۱۹لََ ي صَدهع ونَ عَنْهَا وَلََ ي نْزِف ونَ﴿
 (۱٩که از نوشیدنش نه سردرد شوند، و نه مست و بی هوش شوند. )

 

 تشريح لغات واصطلاحات :

 «. سرگیجه نمی گیرند ،سر درد نگیرند» «لَه ي صَدهع ونَ »



آنها را زایل وشعور شوند یعنی و مانند شراب دنیا عقل و مست نمى « ي نْزِف ونَ وَ لََٰ »
 ، لا ینزفون[. استفراغ ندارند.۴٧]صافات/کند.نمى

 تفسیر:
است: در شراب چهار خصلت و خاصیت مکنون است:  فرموده  )رض( ابن عباس

از این را یادآور شده و آن را جنتی مستى، سردرد، استفراغ و ادرار. خدا شراب 
 (.٣/۴٣٠هاى مذموم پاک و منزه کرده است.) مختصر خاصیت

ونَ﴿ ا يَتخََيهر   ﴾۲۰وَفاَكِهَةٍ مِمه
 (٢٠)هایی از هرنوع که اختیار کنند. و میوه

 تشریح لغات واصطلاحات :
 انتخاب می کنند، برمی گزینند. : «یتخیرون »

 تفسیر :
همین است که هر  ه های زیبا اند،از خصوصیات مهماندران بهشتی که جوانان با قیاف

لحظه در خدمت جنتیان می باشند، انواع وسایل پذیرایى را در دست دارند. ومواد 

ع و به انتخاب مهمان است.  ونَ »پذیرایى، متعد د و متنو  ا یتَخََیَّر  دعوت ها  «فاكِهَةٍ مِمَّ

، مَعِینٍ » وپذیری ها در بدو با نوشیدنى های متنوع، سپس میوه وغذای های مطبوع
ا یشَْتهَ ونَ »ادامه می یابد،ودر نوع غذا، اشتها نقش اساسى را دارد.  «فاكِهَةٍ، لحَْمِ   «مِمَّ

درختهای بر طبق برخی از نصوص شرعی )کتاب و سنت( اسم بعضی از میوه ها و 
 بهشتی ذکر شده اند، مانند میوه انار و خرما و سیب و .. و یا درخت سدر..

ور شد که: در آنجا اهل بهشت هر میوه ای که بخواهند در خدمت شان حاضر آولی باید یاد 

ونَ » کرده می شود: ا یَتخََی ر  ا یشَْتهَ ونَ  ﴾20﴿وَفَاکِهَةٍ مِمَّ  (.21-20)الواقعه/ «وَلحَْمِ طَیْرٍ مِمَّ
یعنی: و هر نوع میوه را که برگزینند و بخواهند، به کامل ترین و زیباترین صورت برایشان 
فراهم خواهد بود. و از گوشت انواع پرندگانی که بخواهند به هر صورتی که بخواهند کباب 

 شده یا پخته شده و یا به صورتی دیگر که بخواهند برایشان فراهم خواهد شد.

یعنی: آنان در بهشت هر میوه  (55)سورۀ الدخان /  «یَدْع ونَ فِیهَا بکِ لِ  فاَکِهَةٍ آمَِنِینَ »و 
در دنیا اسمی از آن نیست ه بخواهند از آنچه که در دنیا اسمش هست و از آنچه که ای را ک

بخواهند بدون زحمت و و شبیهی ندارد می طلبند، پس هر میوه ای، از هر نوع را که 

 «وَفَاکِهَةٍ کَثِیرَة؛ٍ لاَّ مَقْط وعَةٍ وَلَا مَمْن وعَةٍ »و فرمود: مشق ت فوراً برایشان حاضر می گردد.
 (.33-32سورۀ واقعه ))

یعنی: همانند میوه های دنیا نیستند که در بعضی وقت ها یافت نمی شوند و فقط در برخی 
فصل ها دردسترس هستند و به دست آوردنشان مشکل است، بلکه میوه های بهشت همواره 

به  همیشه وجود دارند و چیدن و استفاده از آن اسان است و انسان در هر حالتی که باشدو 
 دسترسی دارد.آن 

تَّقِینَ فیِ ظِلَالٍ وَع ی ونٍ » طوریکه قرآن عظیم الشأن می فرماید: ا  ﴾40﴿إِنَّ الْم  وَفوََاکِهَ مِمَّ
یعنی: پرهیزکاران در میان درختان متنوع و سایه (. 41-40)مرسلات  «﴾41﴿یشَْتهَ ونَ 

ز چشمه ی سلسبیل و رحیق دیدنی هستند که اسار و سرسبز و با طراوات و چشمه سارانی 
 هایی که دلخواه آنان است و آرزو می سرچشمه میگیرند. و بهترین و پاکیزه ترین میوه 

 کنند برایشان مهیاست.



میوه های بهشتی » راستین از شیخ عبدالرحمن السعدی )رحمه الله( آمده است: تفسیر در
وجود ندارد، و اهل بهشت مخصوصی همه در زیبایی و طعم همسانند و در میان آن میوه 

خوردن آن میوه ها لذت میبرند. همواره در ناز و نعمت بسر میبرند. پس آنها همواره با 

« ً تشََابِها ه با عده ای میگویند میوه های بهشت  «وَأ ت واْ بهِِ م  تشابه اسمی دارند اما در مز 
به هستند اما در اسم یکدیگر متشایکدیگر فرق می کنند. گروهی نیز میگویند در رنگ با 

تشابه دارند شاید این بهترین فرق میکنند. برخی نیز در این باورندکه در زیبایی و لذت 
 «.قول باشد

ها در ظاهر به یک شکل و صورت گردد چون میوههربارکه نعمتی جدید به آنها تقدیم می
نین نیست. و همه کنند که همان میوه قبلی است، ولی در حقیقت این چباشد گمان میمی 

 مزه و طعم و خوشبویی خواص منحصر به فرد داشته و با دیگری متفاوتند. آنها در 
در بهشت از نظر میوه ی دلخواه وجود ندارد، و  و این آیات نشان می دهند که محدودیتی

 میوه های جدیدی وجود دارند که در دنیا وجود نداشته است.حتی 

ا يَ   ﴾۲۱شْتهَ ونَ﴿وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمه
 (٢۱)ها از هر نوع که اشتها دارند. و گوشت پرنده

 تشریح لغات واصطلاحات :
 . اشتهاء کنند«: یَشْتهَ ونَ »

 تفسیر :
اى كه خود دوست داشته باشند و اشتهایش را بكنند و بخواهند، برایشان و گوشت هر پرنده
ابن عباس گفته است: اگر یک نفر از آنها در دل خود حضرت  شود.حاضر و آماده مى 

طور که اشتها کند پخته یا کباب زوى گوشت پرنده را بکند، پرنده پرزنان در جلوش آنآر
 شود.شده و حاضر مى 

کنى، کنى و آرزوى گوشت آن را مىتو در بهشت پرنده را نگاه مى»در حدیث آمده است: 
 اخراج از ابى حاتم.« ) فوراً کباب شده و برایت حاضر میشود

 (.۱/۴٣۱ین آمده است.در تفسیر ابن کثیر نیز چن
امام رازى فرموده است: میوه را قبل از گوشت آورده است؛ چون بهشتیان به منظور رفع 

خورند. آنان بیشتر به خوردن میوه تمایل خورند بلکه به عنوان لذت مىگرسنگى چیزى نمى
آن را رو ى دنیا تمایل بیشترى به خوردن غذا دارند. ازایندارند، همچنان که مردم گرسنه
 (.٢٩/۱۵٣اول آورده است. )تفسیر کبیر 

ورٌ عِينٌ﴿  ﴾۲۲وَح 
 (٢٢از حورالعین دارند. )و زنان 

 تشریح لغات واصطلاحات :
ورٌ  »  جمع عیناء، بزرگ چشمان. : «عین»[. ٧٢]رحمان /«  وَح 

 تفسیر :
 اند كه در عین زیبایى، عفیف و پاكدامن باشند. جنتی زنان از حور العین، زنانى 

 ﴾۲۳لْمَكْن ونِ﴿كَأمَْثاَلِ اللُّؤْل ؤِ ا
 (٢٣)اند. که همچون مروارید پنهان شده در صدف



 تشریح لغات واصطلاحات :
پنهان، مستور، مصون در صدف . «:  الْمَكْن ونِ  [. »٢٢مروارید. ]رحمان /«: اللؤلؤ »

 ، لؤلؤ مكنون[.٢۴]طور/
 تفسیر :

در سفیدى  ه است:در تفسیر ابن جزی التسهیل لعلوم التنزیل: تألیف ابن جزی الکلبی آمد
آنها را به مروارید تشبیه کرده و آنها را به مکنون توصیف نموده است؛ چون بعید است 

 که زیبایى آنها تغییر یابد.
در مورد این تشبیه از پیامبر صل ى اللّ  علیه و سلم جلیل القدر  یهصحاب« ام سلمه»وقتى 

«. است که دست نخورده باشدصفاى آنها مانند صفاى مروارید در صدف »پرسید، فرمود: 
 (.۴/٨٩ التسهیل لعلوم التنزیل )

 ﴾۲۴جَزَاءً بمَِا كَان وا يَعْمَل ونَ﴿
 (٢۴نعمت های است در برابر اعمالی که همواره انجام می دادند.)

 ﴾۲۵لََ يسَْمَع ونَ فِيهَا لَغْوًا وَلََ تأَثِْيمًا﴿
 (٢۵دی. )در آنجا نه سخن بیهوده ای می شنوند، نه کلام گناه آلو

 تشریح لغات واصطلاحات :
 «.گناه آلود، گفتار گناه» «تأَۡثِیمًا» باطل و بیهوده «:لَغْوًا  »
 تفسیر :  

است: یعنى در بهشت ناروا و بیهوده و دروغ نمیشنوند.  )رض( فرموده حضرت ابن عباس 
شود  باید متذکر شد که: از فهم عالی این سوره به وضاحت معلوم می.( ۱٧/٢٠۶)قرطبى 

 که در جنت، اسبابی برای آزار روحى و روانى وجود ندارد.

 ﴾۲۶إلَِه قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا﴿
 (٢۶مگر سخنی که سلام است و سلام. )

 [.۱٢٢قیلا : سخن، گفتار ]نساء/
 تفسیر :

در البحر آمده است: به ظاهر استثنایى منقطع است که نه در لغو مندرج است و نه در 
پرسى را رواج مفسرشیخ ابو سعود گفته است: یعنى سلام و احوال.(٨/٢٠۶ تأثیم. )البحر

کنند و جواب مي دهند، و هیچ یک از آنان چیزى جز دهند، و پشت سر هم سلام مىمى
تفسیر إرشاد العقل السلیم إلی مزایا الکتاب ) شنود.سلام کردن یا جواب سلام دادن نمى

 ( 982بن محمد بن مصطفی عمادی متوفای ( شیخ ابو سعود )محمد ۵/۱٣٠) الکریم

 خوانند گان محترم !
به بیان گرفته شد  بیان حال سابقین مقرب و چگونگی نعمتهای خدادادی آناناینکه بعد از 

( درباره انواع نعمتهای اصحاب یمین: اهل سعادت  40الی  27اینک درآیات متبرکه )  ،
 و خجسته سیرتان ، بحث بعمل می أورد .

 ﴾۲۷حَاب  الْيمَِينِ مَا أصَْحَاب  الْيمَِينِ﴿وَأصَْ 
 (٢٧)و اصحاب دست راست چه )وضع و( حالی دارند، اصحاب دست راست؟. 

 تشریح لغات واصطلاحات :

 یاران راست، یاران اهل سعادت، خجسته سیرتان.  «وَأصَْحَاب  الْیَمِینِ  »
  



 تفسیر :
 اند.یعنی: در ترکیب دوم باغ ـ اصحاب گذشت« رحمن» در سوره ـ چنانکه یمین اصحاب

از  و در برخورداری قرار داشته و مقربان بعد از سابقان دوم ، دردرجهبهشتیان کلی
ر و از نظ تر بودهضعیف در دنیا از نظر ایمان دارند؛ زیرا ایشان تریپایین ها درجهنعمت

 داده ایشان به که هاییها و نعمت ، میوه اند بنابر اینداشته کمتری ، بهرهو عمل اخلاص
 نمی رسد. پیشتازاندرجه  می شود، به
 : 30 – 27 اتشأن نزول آی

ای در وج ]وادیی است در طایف[ از سایة گوارا، بیهقی از مجاهد روایت کرده است: عده
وَأصَْحَاب  الْیَمِینِ »زده شدند. پس الله تعالی های سدر او شگفت  های کیله و درختدرخت

ازمجاهد  33357طبری را نازل کرد.)« وَطَلْحٍ مَنْض ودٍ  فيِ سِدْرٍ مَخْض ودٍ  مَا أصَْحَاب  الْیمَِینِ 
و نیكبختان، چه ]وضع و[ حالى دارند »روایت کرده مرسل وضعیف است.ترجمه آیات: 

 «.اى گسترده[ درختان سدر بى خار. و درختان موز تو بر تو. و سایهنیكبختان؟ در ]میان

 ﴾۲۸فِي سِدْرٍ مَخْض ودٍ﴿
 (٢٨خار. )در جوار درختان سدر بى

 تشریح لغات واصطلاحات :
 «.بی خار« »مَّخض ود» .درخت سِدر«: سِدْرٍ »
 تفسیر : 

 شده قطع خار آن که است . مخضود: آناست معروف درخت سدر یا کنار نوعی درخت
باشد. اما سدرى كه در بهشت وجود دارد غیر از این سدر دنیایى است كه تعریف كردیم. 

 هاى آن را بچینند.خار تا اهل بهشت به اسانی وراحتى میوهسدر بهشت سدرى است بى
ه الله صلی الله علیکند که فرمود: اصحاب رسولبن عامر روایت میالدنیا از سلیمابن ابی
گرداند.  گفتند: خداوند در آمدن اعراب صحرا نشینان و سؤالاتشان ما را مستفید میمیوسلم 

نشینان به خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و گفت: یا رسول بادیه روزی یکی از 
وسلم! خداوند در بهشت درختی را عنوان کرده که آزاردهنده است و من الله صلی الله علیه 

ای دربهشت وجود داشته باشد. رسول الله صلی الله درخت آزار دهندهکردم که کر نمیف
گفت: درخت سدر. این درخت، خار دارد و « چه درختی است؟آن »علیه وسلم فرمود: 

مگر نه این که خداوند فرموده »صلی الله علیه وسلم فرمود: خارش مزاحم است. رسول خدا 

خار آن را برداشته و به جای هر  متعال( خداوند  28)الواقعة: «فیِ سِدْرٍ مَخْض ودٍ »است 
اش به هفتاد و دو رنگ روید که هر دانهدرخت میخار ثمری رویانده است. ثمری از این 

ه وَ الَّذِی أنَشَأَ جَنَّاتٍ »و فرمود: «. دیگری نیستندهایش شبیه  درآمده و هیچ کدام از رنگ
وشَاتٍ وَغَیْرَ  عْر  خْتلَِفاً أ ک ل ه  مَّ رْعَ م  وشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّ تشََابِهًا مَعْر  انَ م  مَّ یْت ونَ وَالرُّ وَالزَّ

تشََابهٍِ  داربست و بی  آفرید نیازمند به یعنی: و اوست که باغهایی (.141)انعام  «وَغَیْرَ م 
یتون و انار، گوناگون، و درخت ز نیاز از داربست، ودر خت خرما و کشتزار، با طعم های

 تفاوت دارند.که از جهتی با هم شبیه، و از جهتی 
خلاصه اینکه در بهشت همه انواع میوه همچون سیب، خرما، انگور و انار و زیتون و 

های خوشبو و در یک کلمه در بهشت ها و شکوفهوجود دارد، تا چه رسد به انواع گلغیره 
یده و هیچ گوشی آن را نشنیده و هیچ کدام از وجود دارد که هیچ چشمی آن را ندچیزهایی 

 نصیب نگرداند.کسی نیز خطور نکرده است، خداوند ما را بیآن حتی بر فکر 



 ﴾۲۹وَطَلْحٍ مَنْض ودٍ﴿
 (٢٩اش خوشه خوشه روى هم چیده است. ) و درختهاى موز كه میوه

 تشریح لغات واصطلاحات :
نض ود» و روى هم انباشته شده که از پایین تا بالا هایش متراکم و منضود یعنى میوه «مه

 مرتب شده است.
 تفسیر :

نض ودٍ » در صحرا سبز  ده که درخت سبز و خوشرنگ و خوش بو «طلح» «وَطَلْحٍ مه
منضود: متراکم، چین چین، روی خوشمزه دارد و خوشمزه است.می شود میوه ای لذیذ و 

 [. ، نضید۱٠[، ]ق/٨٢هم انباشته شده، منظم. ]هود/

 ﴾۳۰وَظِلٍّ مَمْد ودٍ﴿
 (٣٠و سایه ای گسترده و پایدار. )
 تشریح لغات واصطلاحات :

 سایه. ممدود: فراخ، کشیده، طولانی، پیوسته، گسترده. «:ظِلٍّ »
 :تفسیر 

جاودانى و همیشگى که زوال ندارد و آفتاب آن را از بین سایه طولانی  «وَظِلٍّ مَمْد ودٍ »
تاب نیست و سایه برقرار است. لا یرون فیها شمسا و لا برد؛ زیرا در بهشت آفنمى

: در بهشت درختى موجود است که اسب سوار در حدیث صحیحین آمده است زمهریرا
ى و ظل ممدود را ى آن راه برود، اگر خواستید آیهتواند یک صد سال مدام در سایهمى

 بخوانید. )اخراج بخاری (

 «أکلها دائم و ظلها».زوال و دایمىممدود یعنى بىامام رازى درتفسیر کبیر می نویسد :
ى درختان معمولى نیست، بلکه ى آن همانند سایهى آن دایمى است. سایهیعنى میوه و سایه

 (.٢٩/۱۶۴اى است که خدا آن را خلق کرده است. )تفسیر کبیر سایه

 ﴾۳۱﴿ وَمَاءٍ مَسْك وبٍ 
 (٣۱) و آبى ریزان )از آبشارها(

 طلاحات :تشریح لغات واص
 آب جاری آن که بر روی زمین جاری وروان باشد.آبشاران،ریزان، »« مهسك وب»

 تفسیر :
نشین بودند، رودخانه در سرزمین است: اعراب، صحرا و بیابان  فرموده امام قرطبى 

ى سطل و طناب آب از چاه میکشیدند، از این رو به آنها عزیز و باارزش بود و به وسیله
ها و هشت و اسباب راحت و تفریح داده که عبارت است از درختان و سایهى بآنها وعده

 (.۱٧/٢٠٩هاى جارى. )تفسیر قرطبى  آب و رودخانه

 ﴾۳۲وَفاَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ﴿
 (٣٢و میوه ای فراوان. )

 تفسیر :
 هدف اینست که تعداد میوه ها بسیار وشامل انواع و اقسام می باشد.

 شود، و هر کس آن چیده شود تمام و کم نمىحضرت ابن عباس )رض( گفته است: وقتى 
 اى از میوه»(. و در حدیث آمده است: ۴/۱٨شود. )خازن را آرزو کند از او دریغ نمى



 .)اخراج از طبرانى.(«. آیدشود مگر در جاى آن یکى دیگر مىهاى بهشت کنده نمىمیوه

 ﴾۳۳لََ مَقْط وعَةٍ وَلََ مَمْن وعَةٍ﴿
 (٣٣)گردد. نه از مصرف آن منع می و پذیر استكه نه پایان 

 تشریح لغات واصطلاحات :
 لا مقطوعة: ناگسستنی، قطع نشدنی. لا ممنوعة: منع نشدنی، آزاد.

 تفسیر :
این بدین معنای است که میوه های جنت دایمی است که همیشه و در تمام فصول موجود 

 نعتی وجود ندارد.اینست که از چیدن میوه جنت مما «مَمْن وعَةٍ »است. و هدف از 

شٍ مَرْف وعَةٍ﴿  ﴾۳۴وَف ر 
 (٣۴) .هاى عالى و بلند و نرمو فرش

 تشریح لغات واصطلاحات :
فرش: جمع فراش، بسترها. مرفوعة: والا، ارجمند که هرگاه انسان روی آن بنشیند به 

 دلخواه بالا و پایین می شود.
 تفسیر :

و بسیار نرمی است که بر بالای های عالی وسیع یعنی برای اهل بهشت در آنجا فرش
 ها به گونۀ مرتفع انداخته شده است.تخت

ى بین آن دو، ى بین زمین و آسمان است. و فاصلهارتفاع آن فاصله»آمده است:  در حدیث
 پانصد سال است. )اخراج از نسائى و ترمذى.(

جهان، جهانى است: از این امر جهت بالا و پایین آمدن بعید نیست؛ زیرا آن فرموده آلوسى 
 (.٢٧/۱۴۱دیگر است که بالاتر از عقل تو قرار دارد. )روح المعانى 

رود، خدا بر همه چیز قادر و آید، سپس بالا مىوقتى مؤمن بخواهد بر آن بنشیند فرود مى
 باشد.توانا مى

 ﴾۳۵إِنها أنَْشَأنْاَه نه إِنْشَاءً﴿
 (٣۵. )ایمکه آنها را ما در کمال حسن و زیبایی بیافریده

 تشریح لغات واصطلاحات :
 آنها را آفریده ایم. : «أنَْشَأنْاَه نه  »

 تفسیر :
انگیز ابداع کرده و از اى شگفت یعنی ما زنان بهشت را خلقتى تازه داده و آنها را به شیوه

إنا »در التسهیل آمده است: معنى . )تفسیر صفوة التفاسیر محمد علی صابونی(ایم. نو ساخته
بخشد وبه عکس زنان این است که خدا زنان را در بهشت خلقتى دیگر مى «هن...أنشأنا

یابد و زشت زیبا آفریند، پیرزن، جوانى خود را باز مى نهایت زیبا مى دنیا آنها را بى
 (.۴/٩٠میشود. )التسهیل 

هاى گندم رنگ را که موى سرش سیاه و است: پیرزن فرموده حضرت ابن عباس )رض( 
 (.۴/۱٨بخشد. )خازن ه است، بعد از پیرى و کهولت خلقتى دیگر مى سفید گشت

 ﴾۳۶فَجَعلَْناَه نه أبَْكَارًا﴿
 (٣۶)پس ایشان را دوشیزه و باکره گردانیدیم.

 تشریح لغات واصطلاحات :

 «.جمع بکر، دوشیزگان» «أبَكَارًا»



 تفسیر:
الله صلی  رسول که است )رض( آمده سعید خدریابی  روایت به شریف طوریکه در حدیث

اهل  چون» .«أبكارا عدن الجنة إذا جامعوا نسائهم أهل إن»فرمودند: علیه وسلم  الله
 .«گردندبر می بکارت مجددا به زنان کنند، آن خود مجامعت با زنان بهشت

باً أتَرَْاباً﴿  ﴾۳۷ع ر 
 (٣٧.)زنانی شوهر دوست و هم سن و سال

 تشریح لغات واصطلاحات :
باً» وراء جمع عروبه است وبه زنی گفته می شود که، شوهر دوست و با ضم عین  «ع ر 

 باشد . طنازان ودر نزد او محبوب وعاشق شوهر
 تفسیر :

مجاهد گفته است: آنها زنانى شوهر دوستند و به شوهران خود عشق میورزند.و به آنان 
 ( ٢٧/۱۴٣تمایل و دلبستگى دارند.) آلوسى 

هم سن وسال است، که در خاک با هم زنان  جمع تراب با کسر تا، به معنای  «أتَرَْاباً»
بازی کرده اند، و در جنب مردان وزنان هم سن وسال می باشند ودر بعضی روایات آمده 

 است که سن همه ی اهل جنت سی وسه سال می باشد.

إنا أنشأناهن »ى از ام سلمه رضى اللّ  عنها روایت شده است که در مورد آیه )مظهری(
از پیامبر صل ى اللّ  علیه و اله و سلم سؤال کردم، که  «را*عربا أتراباإنشاء فجعلناهن أبکا

نور سن پیرى و با موى سفید و چشمانى کم  فرمود: اى ام سلمه! آنها زنانى هستند که در
اند. خدا آنان را بعد از پیرى در سن و سالى همسان قرار داده و بدنى چروکیده از دنیا رفته

 .ه صورت مرفوع از انس روایت کرده است.(است. )حدیث را ترمذى ب

 ﴾۳۸لِْصَْحَابِ الْيمَِينِ﴿
 (٣٨این نعمتهای بهشتی مخصوص اصحاب یمین است. )

 تفسیر :
در حال استراحت « طلح»اصحاب یمین علاوه بردرخت سدر، زیر درخت دیگرى به نام 

اى. اهل بهشت هاى خوشهدرختى است با میوه« طلح»برند. درخت و خوشى به سر مى
كنند. این درخت در مناطق عربستان مى ى آن نیز استفاده مىى این درخت و میوهز سایها

 روید. 

چون ى آن درختان هماى بسیار گسترده و وسیع مستقرند. سایهاصحاب یمین زیر سایه
ى بسیار كمى داشته باشد. آب و علف سبز شده و سایهى درختى نیست كه در بیابانى بىسایه
برند ها در جایى به سر مىبهشت هر جا بخواهند بروند زیر سایه خواهند بود. آنها در آن

 ریزد. كه آب از مكان مرتفعى به صورت آبشار به سمت پایین مى

لِينَ﴿  ﴾۳۹ث لهةٌ مِنَ الْْوَه
 .(٣٩.)جماعتى بسیار از پیشینیانکه 

 :40 – 39شأن نزول آيات 
ی که در آن نام کسی است که شناخته نشده از ابو احمد، ابن منذر و ابن ابوحاتم در سند

لِینَ »هریره )رض( روایت کرده اند: چون کلام الهی  نَ ٱلأوََّ نَ  ﴾13﴿ث لَّة م ِ وَقلَِیل م ِ
نازل شد. این امر بر مسلمانان دشوار آمد. پس الله ( 14-13الواقعة: ) «﴾14﴿ٱلأخِٓرِینَ 



لِینَ »تعالی آیۀ  از  391و  24 /2را نازل کرد .)احمد «لَّةٌ مِنَ الْآخِرِینَ وَث   ث لَّةٌ مِنَ الْأوََّ
طریق محمد بن عبدالرحمن ملائی از پدرش از ابوهریره روایت کرده اند. اسنادش به 

 1« مجمع الزوائد»خاطر جهالت محمد بن عبدالرحمن و پدرش ضعیف است، هیثمی در 
 میگوید: محمد و پدرش را نشاختم.(. 118 /
ر تاریخ دمشق با سندی که در آن اختلاف نظر است از طریق عروه بن ابن عساکر د ـ

سورة واقعه نازل شد.  14و  13های رویم از جابر بن عبدالله روایت کرده است: چون آیه
های نخستین و گروة اندک عمر )رض( گفت: ای رسول الله ! جماعت بسیار و انبوه از امت

لِینَ »نشد. سپس آیۀ:  از ما، آخرین این سوره تا یک سال نازل  «وَث لَّةٌ مِنَ الْآخِرِینَ  ث لَّةٌ مِنَ الْأوََّ
 6515نازل شد. پیامبر گفت: ای عمر، بیا و بشنو که خدا این آیات را نازل کرد. )ابن کثیر 

ابن عساکر از هشام بن عمار از عبد ربه بن صالح از »گوید: گذاری محقق می به شماره
ین اسناد ضعیف است، هشام مناکیر زیادی را روایت کرده و ا« عروه روایت کرده است

اسنادش مجهول است، عروه احادیث بسیاری را به شکل مرسل راوایت کرده است. حافظ 
اشاره کرده که روایت عروه از جابر مرسل است. این متن « التهذیب»ابن حجرهم به 

  (. 8416غریب و دارای نکارت است. به تفسیر ابن کثیر 

 ﴾۴۰لهةٌ مِنَ الْْخِرِينَ﴿وَث  
 (۴٠و جماعتى بسیار از واپسینان. )

 خوانندگان گرامی !
شرح حال دو گروه سابقون و اصحاب یمین و مکافات و مزد کردار  از اینکه پس 

( یکبار دیکر به  56الی  41) متبرکه  اینک در آیات به بحث گرفته شد ،نیکویشان؛ 
آنان و سبب آن که: فرورفتن در آرزوها و احوال اصحاب شمال وسزا  و مجازات 

 هوسهای مادی و دنیوی، نشان باور نداشتن به معاد است، بحث بعمل می أورد .

مَالِ﴿ مَالِ مَا أصَْحَاب  الشِّ  ﴾۴۱وَأصَْحَاب  الشِّ
 ( ۴۱)و اصحاب دست چپ چه وضع و حالی دارند، اصحاب دست چپ 

 تشریح لغات واصطلاحات :

 ن سمت چپ، تیره بختان، یاران نگون بخت.اصحاب الشمال: یارا

ومٍ وَحَمِيمٍ﴿  ﴾۴۲فِي سَم 
 (۴٢آنها در عذاب باد گرم و آب جوش خواهند بود . )

 تشریح لغات واصطلاحات :
آب «: حمیم [.» ٢٧شعله، زبانه ی آتش، باد سوزان و گرم، آتشباد. ]طور/«: سموم»

 جوشان، آب داغ. 
 تفسیر :

 ایو بسیار آلوده متعفن هوای بگوئیم: سمومکه  است ینبهتر ا»فرماید: می رازی امام 
 «.میشود وی هلاکت و سبب را فاسد کرده انسان قلب آن عفونت که است

ومٍ﴿  ﴾۴۳وَظِلٍّ مِنْ يَحْم 
 (۴٣)و در سایه ای از دود سیاه. 

 تشریح لغات واصطلاحات :
وم»  «.دودهای متراکم وسیاه» «يحَم 



 

 ﴾۴۴وَلََ كَرِيمٍ﴿ لََ باَرِدٍ  
 (۴۴نه خنک است و نه آرام بخش. )

 تفسیر:
ارِدٍ » یعنی  اینکه  از آن هیچگونه آسایش جسمانی و روحانی نمی یابند ، خنک نیست  «لََٰ بَٰ

خوش منظر هم نیست  «وَ لََٰ کَرِيمٍ »که انسان از شدت گرما به آن پناه ببرد و آسوده شود. 

 ش مسرور گردد.اگیرى از سایهکه انسان از بهره
ى سایه در دو به خازان می فرماید : فایدهمفسر علاء الدین علی بن محمد بغدادی مشهور 

باشد و دوم، نیکى سیما، و این که انسان در آن گرامى باشد، چیز است: یکى، دفع گرما مى
ر ى دود بسیار غلیظ و تیره و داغ قراى دوزخیان به عکس این است؛ زیرا در سایهو سایه

 (.۴/٢۱دارند. )تفسیر خازن 
 باشند و فرمود:بعد از آن یادآور شده است که چرا آنان مستحق چنان عذابى مى 

ترَْفِينَ﴿ مْ كَان وا قَبْلَ ذَلِكَ م   ﴾۴۵إِنهه 
 (۴۵این عذاب آنها را بدین سبب است که از این پیش به ناز و نعمت پرداختند. )

 تفسیر:
ترَف»  یعنى چه؟ «م 

ترف» ها و امكاناتى كه خداوند متعال به او داده عنى این كه انسان در دنیا از نعمتی «م 
است، در جهت اصلاح و در مسیر حركت به سوى كمال استفاده نكند و در جهت انجام 

ها و اى عمل كند كه آن نعمتها را بكار نگیرد؛ بلكه به گونهمسئولیت و بندگى خدا آن 
 بیایند.امكانات، خود به صورت هدف در

شد دچار هر گونه  «مترف»ها در دنیا مترف و خوشگذران بودند. كسى كه بله، دست چپى
 گمراهى و انحرافى خواهد شد.

ونَ عَلىَ الْحِنْثِ الْعظَِيمِ﴿  ﴾۴۶وَكَان وا ي صِرُّ
 (۴۶و همواره بر گناهان بزرگ اصرار داشتند. )

 تفسیر:
ونَ »  «.ورزنداصرار می» «ي صِرُّ

یعنى گناه « حنث»بر ادامۀ معصیت دلالت دارد. و « اصرار»اند: لفظ مفسران گفته
طور که حضرت ابن عباس )رض( گفته است: در اینجا منظور شرک و بزرگ، و همان 

 کفر به الله )ج( است.

 ﴾۴۷وَكَان وا يقَ ول ونَ أئَِذَا مِتنْاَ وَك نها ت رَاباً وَعِظَامًا أإَنِها لَمَبْع وث ونَ﴿
گفتند: آیا ما چون مردیم و خاک و استخوان پوسیده گشتیم باز هم ما زنده میو دایم 

 (۴٧شویم؟)می

  تفسیر:
ردیم و علاوه بر گناه شرک[ به قیامت نیز باور نداشتند و مى« مترفین]» گفتند: آیا وقتى م 

شویم و از قبرهایمان بیرون آورده به خاک و استخوان تبدیل شدیم پس از آن زنده مى
طور ممكن است كه انسان بمیرد و به خاک طور چنین چیزى ممكن است؟! چهشویم؟ چهمى

تر این كه آیا پدران و و استخوان تبدیل شود و بعد از آن زنده شود. از این بعیدتر و عجیب
 راستى شوند؟ ]بهاى از آنان باقى نمانده است[ زنده مىاجداد پیشین ما نیز ]كه آثار و نشانه



 باشد.[.بعید و غیر ممكن مىاین چیز 

ل ونَ﴿ ناَ الْْوَه  ﴾۴۸أوََآباَؤ 
 (۴٨و آیا پدران گذشته ما زنده خواهند شد؟ )

 تشریح لغات واصطلاحات :

ناَ »   . پیشینیان، گذشتگان«: الأولین[.» ۱٧یا نیاکان ما؟ ]صافات/ «:أوََآباَؤ 

لِينَ وَالْْخِرِينَ﴿  ﴾۴۹ق لْ إِنه الْْوَه
 (۴٩)ام پیشینیان و پسینیان. بگو: البته تم

 تشریح لغات واصطلاحات :
  الأخرین: پسینیان، آیندگان

وع ونَ إلِىَ مِيقاَتِ يَوْمٍ مَعْل ومٍ﴿  ﴾۵۰لمََجْم 
 (۵٠قطعاً همه در موعد روزى معلوم گرد آورده شوند. )

 تشریح لغات واصطلاحات :
 میقات : وعده گاه، زمان وعده.  »مجموعون: گرد آورده شدگان.

الُّونَ الْم   ب ونَ﴿ث مه إِنهك مْ أيَُّهَا الضه  ﴾۵۱كَذِّ
 (۵۱بازشما اي گمراهان تكذیب كننده. )

 تشریح لغات واصطلاحات :
الُّونَ  » ب ونَ  »گمراهان. «:  الضه كَذِّ  . دروغ پردازان«: الْم 

 ﴾۵۲لَْكِل ونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ﴿
 (۵٢خواهید خورد. ) قطعاً از درختى كه از زقوم است

 تفسیر:

 [. ۴٣، الزقوم[، ]دخان/62ات/درخت بدبو و سمی و تلخ. ]صاف«:  مِنْ زَقُّومٍ  »
در  که ایبدمنظر بسیار بدمزهاز درخت  روز قیامت، در آخرت شما آی منکرانتفسیر :

 خورید. روید، میمی قعر جهنم
 : درخت زقوم

 تناول به دوزخ بوده، و اهل و بسیار بدمزه تلخ ایمیوهدارایی  که است درختی زقوم درخت
 . است آنان و ضیافت میهمانی همان خورند و اینرا می آن سختیو به شده اختهمجبور س آن

لِمِینَ »سوره صافات( می فرماید:  63قرآن عظیم الشأن در آیه )
هَا فِتنةَٗ ل ِلظَّٰ  «إِنَّا جَعلَنَٰ

بر  انبا اجبارش« گردانیدیم عقوبتی ستمکاران را برای» زقوم درخت« ، ما آندر حقیقت»
را در  وجود آن کهایمقرار داده ستمکاران آزمون را مایه . یا ما آندر دوزخ آن خوردن

 سبز میشود؟ درختیآتش  در درون گفتند: چگونه کنند، چرا کهدنیا انکار می
سورۀ صافات( می فرماید:  64ن باز هم در )آیه أدر تعریف درخت زقوم قرآن عظیم الش

ج  فيِ أصَلِ ٱلجَحِیمِ  إِنَّهَا» در قعر  که است درختی» زقوم درخت« آن» «.شَجَرَة تخَر 
آورد. ودر باره میوه سر بر می دوزخ درکات سویبهآن  هایو شاخه« رویدمی جهنم

طِینِ » سوره صافات ( میفرماید: 65درخت زقوم در) آیه  ء وس  ٱلشَّیَٰ . «طَلع هَا كَأنََّه ۥ ر 
و  زشتی، از نهایت درخت : باروبر آناست( یعنی شیاطین هایکله چون گویی اشمیوه)

 .است شیاطین هایدر منظر خود همانند کله ، گوییقباحت
 



 ﴾۵۳فمََالِئ ونَ مِنْهَا الْب ط ونَ﴿
 (۵٣و شکم ها را از آن پر خواهید کرد )

 تشریح لغات واصطلاحات : 
 شکمها.«: لبطونا»پرکنندگان. «: مالئون»

 تفسیر:
سختی بر دوزخیان  گرسنگی که کنید؛ از بسپر می زقوم را از درخت هایتانیعنی: شکم

،به خوردن وپر کردن شکم های خویش به درخت زقوم مبادرد می ورزند آوردشما فشار می

مۡ لَْكِل ونَ مِنهَا فَ »سوره صافات( آمده است:  53: طوریکه در )آیه  ونَ مِنهَا   مَالِ فإَِنهه 
خورند و می آن ، یا از میوهزقوم : از درختحتما از آن یعنی دوزخیان پس) «ٱلب ط ونَ 

پروا  حق پروا کنید به از خداوند متعال»: است آمده کنند( در حدیثیپر می شکمها را از آن
را بر اهل  چکد، قطعاً زندگیدنیا ب دریاهای به از زقوم ایزیرا اگر قطره از وی داشتن
 وصفاین «. باشد؟ وی غذای زقوم که کسی حال است چگونه گرداند پسمی تباه زمین

 غذای دوزخیان است که بیان شد.

 ﴾۵۴فشََارِب ونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ﴿
 (۵۴)باز بالای آن از آب جوش مینوشید.

 تشریح لغات واصطلاحات :
 [. ۴٢]ملاحظه شود آیه :/« : الحمیم»وشندگان. ن«: شاربون»

 تفسیر :
بعد از اینکه دوزخیان تناول از درخت زقوم بعمل آوردند، وشکم های شان از خوراک 

كنید. زقوم پر شود، بعداً بخاطر حرارت شدید وطاقت فرسا، شروع به نوشیدن آب مى
که تشنگی شان برطرف پس، آبى بسیار داغ و جوشان و سوزان به آنها داده می شود،

نمی شود. اینست سر انجام گمراهى و عدم ایمان کفار وکسانیکه به زنده شدن پس از 
آماده شده « هادست چپى»مرگ ایمان ندارند .واین مهمان نوازی وسرنوشت که برای 

 شود.چنین از آنان پذیرایى مى است و در این روز این 

 ﴾۵۴﴿فشََارِب ونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ 
 (۵۴) باز بالای آن از آب جوش مینوشید.

 تشریح لغات واصطلاحات :

 همچون نوشیدن شتران تشنه. «: شرب الهیم»

 ﴾۵۵فشََارِب ونَ ش رْبَ الْهِيمِ﴿
 (۵۵ومانند نوشیدن شتران عطش زده مى نوشید . )

 تفسیر:
حضرت ابن عباس)رض( «. نوشیدن شتران مبتلا به مریضی تشنگی» «ش رۡبَ ٱلهِيمِ »

ترى است که به دلیل مرضى که به آن مبتلا شده است، سیراب ش« همیم»گفته است: 
ابو سعود می فرماید: گرسنگى طورى بر دوزخیان غلبه (.٧/٢۱۵نمیشود.)تفسیر قرطبى 

شوند از زقوم بخورند که مانند قطران است. وقتى شکم را از آن کند که ناچار مىمى
شود و آنها را به نوشیدن ن چیره مىانباشتند )که بیش از حد داغ و تلخ است( تشنگى بر آنا

کند و مانند شترى که به سبب بیمارى هاي آنها را پاره مى کند، که رودهآب جوش ناچار مى
 (.۵/۱٣٢شود از آن مینوشند. )ابو سعود سیراب نمى



ای که به عل ت مریضی و دردی از شراب حمیم بسیار خواهید نوشید؛ مانند شتر تشنه یعنی:
اند تشنه همیشه که شوند. مانند مرض استسقاء استنوشد و سیراب نمییار میکه دارد بس
 شوند.نمی  سیراب آب و از نوشیدن

ينِ﴿ مْ يوَْمَ الدِّ ل ه   ﴾۵۶هَذَا ن ز 
 (۵۶)و این است پذیرایی آنان روز قیامت. 

 تشریح لغات واصطلاحات :
[، ۱٠٧و۱٠٢[، ]کهف/۱٩٨پذیرایی، مهمانداری، غذا و خوراک ]آل عمران/«: نزل»

، ٣۵[، ]حجر/ ۴روز قیامت، روز جزا. ]فاتحه/«: یوم الدین[ »۶٢[، ]صافات/۱٩]سجده/
 [.٨٢یوم الدین[، ]شعراء/
 خوانندگان گرامی !

از بیان احوال گروههای سه گانه ی مردم در قیامت و  قبلی در آیات بعد از اینکه 
( در  74الی  57در آیات متبرکه )اینک ،سرنوشت هر کدام از آنان،بحث بعمل آمد 

پهلوی اینکه دروغ دروغ پردازان و بی باوران را مردود می گرداند، از دلایل الوهیت و 
 قدرت آفریدگار بر احیای مرده ها و مجازات ومکافات آنان بحث بعمل می آورد .

ق ونَ﴿  ﴾۵۷نَحْن  خَلقَْناَك مْ فلََوْلََ ت صَدِّ
 (۵٧كنید. )یم پس چرا تصدیق نمى ا ماییم كه شما را آفریده

 تشریح لغات واصطلاحات :
پس چرا باور نمی کنید؟ «: فلولا تصدقون»  

 تفسیر :
در این آیه مبارکه خطاب به منکرین بعث بعد الموت می فرماید: یعنی: شما را در حالی 

 آفرینشبه  که ونهگ چرا آن دانید پسرا می  حقیقت این نبودید و خودتان چیزی که آفریدیم
بر  دانید که هرکسکنید؟ مگر نمینمی مامعترفید، رستاخیز را تصدیق خود از سوی

 نیز تواناست.بر باز آفرینی  اولی طریق قادر باشد، مسلماً و به و اولیه ابتدایی آفرینش
کند؛ اما این های مرده را زنده میقابل توجه ودقت است که: پروردگار با عظمت ما انسان

های قابل ملاحظه این است آفرینش، با زندگی دنیوی، اندکی متفاوت است؛ یکی از تفاوت
 فرماید:شود.الله متعال می های فراوان، نابود نمیکه جسم جدید، با وجود بلاها و مصیبت

مرگ از هر سو » (.17إبراهیم: )سورۀ  «وَيأَتيِهِ ٱلمَوت  مِن ك لِّ مَكَانٖ وَمَا ه وَ بِمَيتِّٖ »

 .«میردکه نمیآورد و حال آنبدو روی می

کند، آمده است در حدیثی که حاکم، با سندی صحیح از عمرو بن میمون اودی، روایت می
ی رسول الله صلی الله علیه وسلم اود، من فرستادهکه معاذ بن جبل )رض( فرمود: ای بنی

 ید.هستم. شما از برگشتن به سوی الله آگاه هست

کند، پس از آن، یا بهشت است یا دوزخ، این بازگشت، ماندگار است و کسی کوچ نمی
سلسلة الاحادیث الصحیحه هایی که نمی میرند. )جاودانگی است و مرگ نیست، با جسم

 .(1668شماره ) (4/231)
شته و جن. اند. مانند فرها را ندیدهها دیگر، دیدن موجوداتی است که در دنیا آناز تفاوت

های رستاخیز، این است که بهشتیان آب دهان، ادرار و ها و شگفتییکی دیگر از تفاوت
 مدفوع ندارند. 



ها، بدان معنا نیست که زنده شدگان رستاخیز آفریدگانی غیر از آفریدگان دنیا این تفاوت
اند و مشابه فرماید: هر دو زندگی، از یک جنس میباشند، از جهتیباشند. ابن تیمیه نیز می

نامند؛ چرا که هر چیزی می « مبدأ»از جهتی مخالف؛ بر این اساس است که رستاخیز را 
به معنای مبدأ و معاد است. ” إعادۀ“ی گردد. بنابراین، واژهبه مبدأ و اساس خود برمی

 (17/253)مجموع الفتاوی )

 ﴾۵۸أفَرََأيَْت مْ مَا ت مْن ونَ﴿
 (۵٨)ریزید، دقت کرده اید؟ )رحم زنان( میآیا درباره نطفه ای که در 

 تشریح لغات واصطلاحات :
فرو می ریزید، می جهانید، می «:  ت مْن ونَ  »آیا دیده اید؟ آیا اندیشیده اید؟ «:  أفَرََأيَْت مْ  »

 ، یمني(.٣٧، تمنی[، ] قیامت/۴۶کارید، به رحم می ریزید. ]نجم/

 ﴾۵۹لْخَالِق ونَ﴿أأَنَْت مْ تخَْل ق ونهَ  أمَْ نحَْن  ا 
 (۵٩ایم. ) كنید یا ما آفرینندهآیا شما آن را خلق مى 

 تشریح لغات واصطلاحات :
 آن را می آفرینید. «: تخلقونه»

 تفسیر :
کنید، یا ما آورید و خلق مىآیا شما این منى را به صورت انسانى کامل درمىیعنی اینکه 

امام قرطبى می فرماید: بدین وسیله بر ایم؟ با قدرت خود او را خلق کرده و شکل داده
ى اول را تبیین کرده است. یعنى پس وقتیکه اقرار ى حجت کرده و آیهمشرکین اقامه

 کنید خدا آن را خلق کرده است نه دیگرى، به زنده شدن نیز اعتراف کنید.مى

رْناَ بَيْنَك م  الْمَوْتَ وَمَا نَحْن  بمَِسْب وقيِنَ﴿  ﴾۶۰نَحْن  قدَه
و هرگز عاجز و ناتوان نیستیم و کسی بر ما پیشی یم که مرگ را میان شما مقد ر کردیم، مای
 (۶٠)گیرد. نمی

 تشریح لغات واصطلاحات :

ناتوانان، « : مسبوقین»مقدر کرده ایم، معین و مقرر داشته ایم، رقم زده ایم. : «قَدهرْناَ »

 عقب زدگان، سبقت گرفته شدگان، درماندگان.

 تفسیر : 
است: یعنى در مورد آن در بین ساکنان آسمان و زمین مساوات  فرموده ضحاک فسرم

 (.۱٧/٢۱۶ایم. )تفسیر قرطبى برقرار کرده
( می .ما مقرر کردیم در میان شما مرگ را«)نَحْن  قَدَّرْنَا بَیْنكَ م  الْمَوْتَ » مفسران در تفسیر

آنگاه که زمام عدم و وجود  نویسند : زنده ساختن و میراندن همه در قبضه قدرت ماست
 بدست ما باشد بعد از مردن شما زنده کردن برای ما دارایی هیچونه مشکل نیست .

ونَ﴿ لَ أمَْثاَلَك مْ وَن نْشِئكَ مْ فيِ مَا لََ تعَْلمَ   ﴾۶۱عَلىَ أنَْ ن بدَِّ
ش دانید دوباره آفرینو از اینکه مانند شما را جاگزین کنیم و شما را در جهانی که نمی

 .(۶۱) تازه ای ببخشیم.
 تشریح لغات واصطلاحات :

لَ  »  پدید می آوریم. : «ننشيء»این که جایگزین کنیم، این که جانشین گردانیم. :  «أنَْ ن بَدِّ

ونَ﴿  ﴾۶۲وَلَقدَْ عَلِمْت م  النهشْأةََ الْْ ولىَ فلََوْلََ تذََكهر 
 (۶٢)شوید؟ تذکر نمیو البته شما آفریدن بار اول را دانسته اید، پس چرا م



 تفسیر :
ونَ  »، پیدایش این جهان. اولین آفرینش :  «النشأة الأولى» پس چرا متذکر  «: فلَوَْلََ تذََكهر 

 نمی شوید؟ پس چرا بیدار نمی شوید و عبرت نمی گیرید؟
ث ونَ﴿  ﴾۶۳أفََرَأيَْت مْ مَا تحَْر 

 (۶٣كارید؟)اید در آنچه مىآیا اندیشیده
 صطلاحات :تشریح لغات وا

ث ونَ  »  آن چه کشت می کنید، آن چه می کارید. «:  مَا تحَْر 

ارِع ونَ﴿   ﴾۶۴أأَنَْت مْ تزَْرَع ونهَ  أمَْ نحَْن  الزه
 صطلاحات :تشریح لغات وا

 (۶۴)رویانیم؟ رویانید یا ما میآیا شما آن را می
 می رویانید، به بار می آورید. : «تزَْرَع ونَ  »

طَامًا فَظَ   ﴾۶۵لْت مْ تفََكهه ونَ﴿لَوْ نشََاء  لَجَعلَْناَه  ح 
پس تعجب خواهید کرد. سازیم، اگر ما بخواهیم کشت و زرع شما را خشک و تباه می

(۶۵) 

 تشریح لغات واصطلاحات : 

ما» طَٰ شگفت زده » «تفََكَّه ونَ »»«. خاشاکو کاه درهم کوبیده، گیاه خشک» «ح 
 «. و پشیمان می شوید. افسوس می خورید کنیدشوید، تعجب میمی

 تفسیر :
 تکه شده که نه حیوانات مىقرطبى در تفسیر خویش میفرماید: حطام یعنى گیاه خشک تکه

 توانند از آن تغذیه کنند و نه براى انسان قابل استفاده است.
بدین ترتیب دو امر را به آنها یادآور شده است: اول، نعمتى را یادآور شده است که در 

 تا او را سپاسگزار باشند. کشت و زرع به آنها عطا کرده است،
طور که خدا اگر بخواهد زرع را به دوم، تا این که خود پند وعبرت بگیرند؛ زیرا همان 

کند، تا پند طور هم هر وقت بخواهد آنها را نابود مى صورت خاشاک در مي آورد، همان
 (.۱٧/٢۱٨بگیرند و از نافرمانى خوددارى کنند. )تفسیر قرطبى 

غْرَ  ونَ﴿إِنها لمَ   ﴾۶۶م 
 (۶۶)گوئید که( البته ما خسارمند شدیم. )و می

 صطلاحات :تشریح لغات وا
غرَم ونَ » خسارت دیدگان، نابودشدگان. از ریشه ی غرم؛ یعنی، هلاک  زیان کاران،» «م 

 «.و نابودی

ونَ﴿  وم   ﴾۶۷بَلْ نَحْن  مَحْر 
 (۶٧بلكه ما به كلي محرومیم. )

 ﴾ ۶۸أَ فرََأيَْت م  الْماءَ الهذِي تشَْرَب ونَ ﴿

 (۶٨)نوشید دیده اید؟آبی را که می آیا

 تفسیر :
هاى قرآن عظیم الشأن چقدر، فراگیر، استدلالدر ایه مبارکه با دقت تام در می یابیم که :



ه انسان به مبدأ  ساده و در عین حال عمیق است.جلب کردن توجه انسان به آب، براى توج 
 و معاد كافى است.  

وه  مِنَ ا نْزِل ونَ﴿أأَنَْت مْ أنَْزَلْت م  زْنِ أمَْ نحَْن  الْم   ﴾۶۹لْم 
 (۶٩) آوریم؟آیا شما آن را از ابر پایین آورده اید یا ما آن را فرود می

 تفسیر :
زۡنِ » ابر سفید روشن بارانزا، یک پاره از آن مزنة نام دارد. به هلالی که از  «.ابر» «ٱلم 

 .می گویند. ]راغب[« ابن مزنة»بین ابرها ظاهر می شود 
نزول باران از آسمان، از قدرت انسان خارج است و این  آیه مبارکه در می یابیم که :در 

 كند. براى خداشناسى كافى است. واضح است که :هیچ عملى بدون اراده الهى تحقق پیدا نمى

ونَ﴿  ﴾۷۰لَوْ نشََاء  جَعلَْناَه  أ جَاجًا فلََوْلََ تشَْك ر 
 (٧٠)گزارید؟ شكر نمیچرا  گردانیم پس اگر بخواهیم آن را تلخ مى

 تشریح لغات واصطلاحات :

 [. ۱٢[، ]فاطر/53تلخ و شور. ]فرقان/ «:أ جَاجًا »
 تفسیر :

یعنى بسیار شور. و حسن گفته است: « أجاجا»حضرت ابن عباس )رض( گفته است: 
 یعنى تلخ و سمى و غیر قابل شرب. 

می نوشیدند،  الله علیه وسلم آب صلی اکرم هروقتیكه رسول است آمده شریف در حدیث
 «.ملحاً أجاجاً بذنوبنا يجعله ، ولمسقانا عذباً فراتاً برحمته الذي الحمد لله»گفتند: می
 و گوارا نوشانید و به شیرینما را آب  خویش رحمت به را که خدایی و ستایش سپاس»

 «.نگردانید را شور و تلخ آن گناهانمان شومی

ونَ﴿أَ   ﴾۷۱فرََأيَْت م  النهارَ الهتِي ت ور 
 (٧۱اید. ) افروزید ملاحظه كرده آیا آن آتشى را كه برمى

 تفسیر :
ونَ » ، ٢)وري(: روشن می کنید، بر می افروزد. ]عادیات/«.افروزیدمی » «ت ور 

الموریات از ریشه ی وری، جمع موریة، آتش افروزان، اخگر انگیزان، جرقه زنان، سم 
 ان جنگاوران بر اثر برخورد با سنگ جرقه می زند.[۔اسب

نْشِئ ونَ﴿  ﴾۷۲أأَنَْت مْ أنَْشَأتْ مْ شَجَرَتهََا أمَْ نحَْن  الْم 
 (٧٢)آیا شما درخت آن را آفریده اید یا ما آفریننده ایم؟ 

 [ .٨٠]یس/« عفار»و « مرخ»درخت آتش، اشاره به درخت «:  شَجَرَتهََا »

 تفسیر:
هاى مرخ و عفار، وقتى از هر عرب دو نوع درخت دارند به نامده است :فرموابن کثیر 
خیزد. هاى آتش برمىى تر برگرفته شود و آن دو را به هم بمالند، از بین آنها جرقهیک شاخه
 (.٣/۴٣٨)مختصر 

گویند: منظور تمام درختانى است که از آنها آتش بر میافروزند؛ زیرا از اى نیز مىو عده
اى جز درخت عباس)رض( روایت است که گفته است: در هر درخت و شاخه حضرت ابن

 (. ۴/۱۶۶عناب آتش وجود دارد. )صاوى 

قْوِينَ﴿  ﴾۷۳نحَْن  جَعلَْناَهَا تذَْكِرَةً وَمَتاَعًا لِلْم 



 (٧٣ایم. ))بلکه( ما آن را وسیله تذكر )آتش آخرت( و منفعتی برای مسافران قرار داده

 : تفسير
قوِینَ » قوِینَ » .)نیازمندان، مسافران( «:م  از اقوا وآن از قوا مشتق است، که به « م 

پس معنای مقوی صحرانشین ومراد مسافری است که بسا  .یدآمعنای صحرا و بیابان می 
اوقات در بیابان در صدد تهیه ی غذاقرار می گیرد، ومقصود آیه آن که تمام این افراینش 

 د.ها نتیجه ی قدرت وحکمت ما می باش
کنید یک جزء از هفتاد جزء آتش در حدیث شریف آمده است این آتش که آن را روشن مى

! اگر مانند این هم باشد خوب است! فرمود:  قسم به ذاتى »جهنم است. گفتند: یا رسول اللّ 
ى قدرت دارد، نود و نه بار از آتش دنیا برتر است و هر جزء از آن که جانم را در قبضه

 )اخراج از شیخان و مالک.( «.حرارت آتش دنیا را داردحرارتى مانند 

قْوِینَ »  (. ٣/۴٣٨ایم. )مختصر ى مسافران قرار دادهونیز آن را براى استفاده «وَ مَتٰاعاً لِلْم 
حضرت ابن عباس)رض( گفته است: )المقوین( یعنى مسافران.و مجاهد گفته است: یعنى 

 کنند. ایم تا عموماً از آتش استفاده مىادهبراى مسافران و غیر مسافران آن را قرار د
یعنى کسى که در سرزمین خالى از سکنه فرود آید که آنها بیشتر « مقوى»خازن گفته است 

کنند؛ چون آنها براى راندن درندگان و راهنمایى کردن کسانى از مقیم از آتش استفاده مى
کنند. اکثر مفسران ش روشن مىکنند، و براى دیگر مقاصد، در شب آتکه راهشان را گم مى

 (.۴/٢۴بر این نظرند. )خازن 

 ﴾۷۴فسََبِّحْ باِسْمِ رَبكَِّ الْعظَِيمِ﴿
 (٧۴پس به نام پروردگار بزرگت تسبیح گوی. )به پاکی یاد کن( )

 یادداشت :
به چهار دلیل کَونی بر یکتایی خالق لایزال اشاره بعمل مبا رکه بصورت کل دراین سوره 
 آمده است : 

ـ  فرود 3رویانیدن دانه و امثالش از زمین مرده،  -2خلقت  انسان از آب ناچیز نطفه،  -1
تولید حرارت و نیرو و جهیدن شراره ی  -4آمدن و ریزان شدن آب خوش گوار از ابر، 

 آتش از درخت سبز.
 خوانندگان گرامی !

بات الوهیت، زنده از بیان برخی دیگر از دلایلی اثدر ایات فوق الذکربعد بعد از اینکه 
(  96الی  75ومبحث مکافات ومجازات به بیان گرفته شد ، اینک در آیات متبرکه )شدن 

که پیام آسمانی است ، توبیخ مشرکان به کریم درباره اثبات نبوت وصدق و راستی قرآن 
دیگر به گروه های سه گانه: سابقون یکبار ، ودر ضمن خاطر عقاید تباه کننده شان 

و احوالشان را یاد آور می  بعمل أورده اب یمین و اصحاب شمال.... اشاره مقرب، اصح
 شود. 

ومِ﴿  ﴾۷۵فلََا أ قْسِم  بمَِوَاقعِِ النُّج 
 (٧۵سوگند به جایگاه ستارگان، و محل طلوع و غروب آنها. )

 صطلاحات :تشریح لغات وا
ومِ »جمع موقع، جایگاهها، مدارها، مسیرها. « : مواقع » قعِِ ٱلنُّج  مدارها و  » «بِمَوََٰ

 «.رهای دقیق ستارگان. مسی



 تفسیر :
نتیجه ضروری و عقلی آن باید این باشد که انسان بر قدرت کامل خداوند و توحید او، 
ایمان بیاورد، و به نام رب عظیم خود تسبیح بخواند؛ زیرا این شکریه ی نعمت های 

 اوست. )تفسیر معارف القران مؤلف علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی(
  :82 – 75ات ول آيشأن نز

مسلم از ابن عباس )رض( روایت کرده است: در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم  ـ
باران بارید. پیامبر صلی الله علیه وسلم  گفت: بعضی مردم شاکر و برخی کافر شدند، 

 گفتند: باران رحمت خداست و به امر خدا بارید.شاکرین 

فلََا أ قْسِم  بِمَوَاقِعِ »گفته بوده است. آنگاه الله تعالی و برخی دیگر گفتند: ستارة نوء راست 
ومِ  ب ونَ ... تا ...  النُّج   را نازل کرد. «وَتجَْعَل ونَ رِزْقَك مْ أنََّك مْ ت كَذ ِ
از حضرت ابن عباس )رض( روایت  782و واحدی  12/198، طبرانی 73)مسلم 

 .تخریج محقق.( 2591« تفسیر شوکانی»کرده اند. 
بن ابوحاتم از ابوحزره روایت کرده است: در غزوة تبوک مسلمانان در محلی به نام اـ 

حجر فرود آمدند. رسول الله دستور داد که از آنجا آب برندارند، پس از آنجا کوچ کردند 
و به جای دیگر رفتند. مسلمانان با خود آب نداشتند به رسول الله شکایت کردند آنحضرت 

ز خواند و دعا کرد. پس به امر خدا ابری در آسمان پدیدار شد برخاست و دو رکعت نما
و باران بارید و سپاة اسلام همه سیراب شدند. مردی از انصار به شخصی از نزدیکانش 

که متهم به نفاق بود گفت: وای بر حالت دیدی رسول الله دعا کرد، به امر خدا باران 
 این آیات در بارة آن نازل شد. بارید. او گفت: باران به سبب ستارة نوء بارید.

ونَ عَظِيمٌ﴿  ﴾۷۶وَإِنهه  لَقسََمٌ لوَْ تعَْلمَ 
 (٧۶) اگر بدانید آن سوگندى سخت بزرگ است.

 تفسیر :
ونَ  » به پدیده ها،  الله متعال اگر بدانید، اگر دریابید، تأیید دیگر این سوگند : «لوَْ تعَْلمَ 

 پیشرفت دانش بشری و اکتشافات امروزی است. 
 اشت :یادد

سوره :  57آیه قسم در قرآن انواع دارد: قسم به ذات و صفات خود پروردگار، مانند: ]
[، یا قسم یاد کردن پروردگار به آفریده هایش که آن هم  ذاریاتسوره  23آیه :[، ] أنبیاء

بر عظمت و هیبت مبدع دلالت می کند، مانند: مطلع سوره های: صافات، طور، ذاریات، 
 ر، لیل و نهار و، یوم القیامه، فجر، بلد، تین و زیتون.نجم، شمس و قم

قسم به قرآن، مانند: یس والقرآن الحكیم، ص و القرآن ذي الذكر، ق، و القرآن المجید، حم 
 زخرف و دخان[. سوره های و الكتاب المبین ]

 ﴾۷۷إِنهه  لَق رْآنٌ كَرِيمٌ﴿
 .(٧٧است. )که این قرآن کتابی بسیار بزرگوار و سودمند و گرامی 

 تشریح لغات واصطلاحات :

 ارجمند، گرانبها، باارزش.  «:كَرِيمٌ  »

 ﴾۷۸فِي كِتاَبٍ مَكْن ونٍ﴿
 .(٧٨)در کتاب پنهان )پوشیده از نظر انس و جن( قرار دارد. 



 
 تشریح لغات واصطلاحات :

 و تعدي.  ظلم ن ازؤنهفته ونهان، مستور و مص«:  مَكْن ونٍ  »
 تفسیر :

محفوظ است، حاصل آن که قرآن، مکرم و  کتاب مستور پوشیده است ومراد آن، لوح
محفوظ است، وگمان مشرکین که می گویند آن ساخته دست انسان یا کلام القای شیطانی 

 .)تفسیر انوار القرآن: عبد الرؤوف مخلص هروی( است بسی بی جاست.
حضرت ابن عباس )رض( گفته است: آن کتاب عبارت است از لوح محفوظ. و مجاهد گفته 

 .(۱٧/٢٢۵قرآنى است که در اختیار ما قرار دارد. )تفسیر قرطبى  است: یعنى

ونَ﴿ ر  طَهه  .﴾۷۹لََ يمََسُّه  إِلَه الْم 
 (٧٩جز پاكیزگان به آن دسترس ندارند. )

 تشریح لغات واصطلاحات :

دسترسی ندارد، آگاه نمی گردد، نزدیک نمی شود. با این جمله را، خبر و به «: لا یمس»
المسلم أخو »نباید به قرآن دست بزند... مثال: : «لا یمس القرآن»ه اند: معنای نهی دانست
]حدیث[: مسلمان برادر مسلمان است، به اوظلم  روا نمی دارد. این « المسلم لا یظلمه

در معانی نهی و بلکه بلیغ تر و گویاتر از نهی صریح است؛ یعنی، « لا یظلمه»جمله ی 
پاکان، پاک شدگان)مراد فرشتگان »«:لمطهرونا» نباید ستم کند. )روح المعانی(.

  «.است(
 تفسیر :
است: منظور از کتاب مصحفى است که در دسترس ما قرار  فرموده امام قرطبى مفسر

دارد و اطهر نیز همان است؛ زیرا ابن عمر رضى اللّ  عنه گفته است: جز در حال پاکى 
صل ى اللّ  علیه و اله و سلم به عمرو  ى پیامبرنباید قرآن را لمس کرد. و نیز به دلیل نامه

 .(۱٧/٢٢۵بن حزم که در آن آمده است: جز انسان پاک نباید قرآن را لمس کند. )قرطبى 

 ﴾۸۰تنَْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعاَلمَِينَ﴿
 (٨٠نازل شده از سوی پروردگار جهانیان است. )

 تشریح لغات واصطلاحات :

ل(. ]شعراء/فرو فرستادن، در این ج:  «تنَْزِيلٌ  » ، ۱٩٢ا؛ یعنی، فروفرستاده شده )منز 
 [ نازل شده. ۵[، ] یس/٢لتنزیل[، ]سجده/

دْهِن ونَ﴿  ﴾۸۱أفََبِهَذَا الْحَدِيثِ أنَْت مْ م 
 (٨۱)کنید؟! آیا شما با این کلام )الهی( با سستی و سبکی برخورد می

 صطلاحات :تشریح لغات وا
دۡهِن ونَ »  ،کنیدتی میجمع مدهن، سهل انگار، سازشکار، انکار کننده، سس» «مُّ

، تدهن فیدهنون: سازش و نرمش می کنی، پس نرمش و سازش ٩سست اندیشان. ]قلم/
 نشان می دهند...[.

ب ونَ﴿  ﴾۸۲وَتجَْعلَ ونَ رِزْقَك مْ أنَهك مْ ت كَذِّ
 (٨٢)کنید؟ و )به جای شکر( روزی تان )روزی دهنده( را تکذیب می

 تفسیر :

ب ونَ  »  نعمت، آن را دروغ می انگارید؟! یا، سپاس نعمت شما به جای سپاس «:  أنَهك مْ ت كَذِّ



 قرآن و بهره ی خود را در دروغ شمردن آن می دانید؟! 
 !  محترمۀ دخوانن

وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأرَْضِ إِلاَّ »سوره هود( میفرماید:  6پروردگار با عظمت ما در )آیه 
ها وَ م   سْتقَرََّ ِ رِزْق ها وَ یَعْلَم  م  بیِنٍ عَلَى اللَّّ هیچ رونده ای )« سْتوَْدَعَها ك لٌّ فِي كِتابٍ م 

)جانداری( در زمین نیست مگر اینکه روزی آن بر عهده الله است و محل استقرار و محل 
 داند، همه در کتاب بیانگر و روشن )لوح المحفوظ( ثبت است.(بازگشت آن را می

که به همة مخلوقات تعل ق  همان روزی است که الله تعالی آنرا تضمین نموده استاین 
گیرد تا بتوانند به وجود و بقای خود ادامه دهند. این روزی قابل کم و زیادی و تحول می

دهد، همان طور که تنبلی باعث کاهش آن نمی نیست و حرص انسانی آن را افزایش نمی
  شود.

زْ »همچنان قرآن عظیم الشأن میفرماید:  ِ الرِ  ( 17)سورۀ العنکبوت:« قَ فَابْتغَ وا عِنْدَ اللَّّ
یعنی: پس روزی را پیش الله بخواهید، این بدین معنای است که باید در کسب رزق بر الله 
توکل نمایم و رزق را از کسی یا چیزی طلب نکنیم غیر از الله و فقط امید داشته باشیم که 

 خداوند روزی رسان می باشد.

لو أنکم تتوکلون علی الله حق توکله؛ »: همچنین پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند
اگر شما آنچنانکه شایسته الله است بر وی توکل کنید  لرزقکم کما یرزق الطیر...(

 .براستیکه خداوند رزقتان را می دهد چنانکه پرنده را رزق میدهد
بناً باید گفت که : همه آنچه در آسمان و زمین است برای الله است، او تعالی رزاق یگانه 

انتهای  است. این پروردگاربا عظمت است که : رزق و روزی مخلوقات را از خزانه بی
کند. احدی توان جلب رزق بیشتر بدون اجازه او را ندارد. رازق تمام رحمتش تقسیم می

لاً و بالذ ات خداوند است چنانکه فرموده است:  ةِ »مخلوقات او  اق  ذ و الْق وه زه َ ه وَ الره إِنه اللَّه
. بنابر دهنده منحصراً خداست دلیل حصر است؛ یعنی روزی« هو»مقدم شدن  «الْمَتيِن  

این، غیر خدا فقط در حد واسطه فیض در روزی رساندن به مخلوقات، نقش دارند و 
 دهنده حقیقی فقط و فقط خداست.روزی 

اینکه حق خود  باید توجه کرد که خداوند متعال عقل و اراده را در انسان قرار داده است تا
را حفظ کند و برای به دست آوردن روزی تلاش کند. اگر این کفالت و ضمانت در جهان 
هستی نبود، نه میلی بود و نه غریزه ای، نه قوه جذبی و نه دفعی، نه هضمی، نه گیاه ریشه 
در زمین داشت و نه حیوان و نه انسان جهازات هضم و جذب و دفع و تغذی داشتند و نه 

اندیشید؛ همه این شورها و نشاطها و جنبش ها از رازقیت درباره حفظ حقوق خود میانسان 
 او پیدا شده است.

پس، رازقیت خداوند به این معناست که او موجودات را طوری آفریده که احتیاج به رزق 
اند که باید از موجود دیگری که خداوند آفریده، تغذیه و روزی دارند و طوری خلق شده

 بتوانند باقی بمانند.  کنند تا

لْق ومَ﴿  ﴾۸۳فلََوْلََ إذَِا بلََغتَِ الْح 
 (٨٣)پس چرا وقتی که جان به حلقوم میرسد )توانایی بازگرداندن آن را ندارید؟(.

 تشریح لغات واصطلاحات :

 ، بلغت التراقي[. ٢۶می رسد. الحلقوم: گلوگاه، حلق. ]قیامت/← رسید « :  بلَغَتَِ  »



 

ونَ﴿وَأنَْت مْ حِينَ   ﴾۸۴ئذٍِ تنَْظ ر 
 (٨۴نگرید. )و شما وقت مرگ )بر بالین آن مرده حاضرید و او را( می

 تفسیر :

شما، کسانی که پیرامون مریض هستید که در حال جان دادن )احتضار( است «:  أنَْت مْ َ »

ونَ  »و او را می نگرید.   می نگرید، تماشا می کنید.«:  تنَْظ ر 
 ! خوانندۀ محترم

نسان در لحظه قبض روح دنیایی را می بیند که ما از دیدن آن دنیا د که: انباید فراموش کر
بلی ! انسان در حال نزع روح و سکرات مرگ با حالتی عاجز وناتوان وبی خبر هستیم .

را مشاهده کنیم یا ببینیم، ولی توان دیدن آثارش را توانیم آنشود، هرچند ما نمیمواجه می
گونه به تصویر  دگار با عظمت اوضاع و احوال آنها را اینبخوبی میتوان درک کرد، پرور

لْق ومَ » کشد:می ونَ  ﴾83﴿فلَوَْلا إِذَا بلََغَتِ الْح  وَنحَْن  أقَْرَب  إلَِیْهِ مِنْک مْ  ﴾84﴿وَأنَْت مْ حِینَئِذٍ تنَْظ ر 
ونَ   ﴾87﴿ع ونهََا إِنْ ک نْت مْ صَادِقیِنَ ترَْجِ  ﴾86﴿فلَوَْلا إِنْ ک نْت مْ غَیْرَ مَدِینیِنَ  ﴾85﴿وَلکَِنْ لا ت بْصِر 

بِینَ  قرََّ ا إِنْ کَانَ مِنَ الْم  ا إِنْ کَانَ مِنْ أصَْحَابِ  ﴾89﴿فرََوْحٌ وَرَیْحَانٌ وَجَنَّة  نَعِیمٍ  ﴾88﴿فَأمََّ وَأمََّ
 (.91-83)الواقعه  «.﴾91﴿فسََلامٌ لکََ مِنْ أصَْحَابِ الْیَمِینِ  ﴾90﴿الْیَمِینِ 
رسد، )توانائی بازگرداندن آن را ندارید؟!( و  که جان به گلوگاه میمیپس چرا هنگا یعنی:

اگر هرگز در  (بینیدما به او نزدیکتریم از شما، ولیکن شما نمی نگرید شما در این حال می
پس آن )روح( را بازگردانید اگر راست می گویید! پس  برابر اعمالتان جزا داده نمیشوید،

بان باش ا اگر از اصحاب یمین  د،در رَوح و ریحان و بهشت پرنعمت است!اگر او از مقر  ام 
 )به او گفته میشود:( سلام بر تو از سوی دوستانت که از اصحاب یمینند! باشد،

کشد که روح تا حلقومش بالا آمده و اطرافیان سکرات یه حال کسی را به تصویر میآ
دن فرشتگان مأمور قبض روح را کنند، ولی توان دیدن و مشاهده کرمرگش را مشاهده می

ونَ »ندارند:  )ما به او نزدیکتریم از شما، ولیکن  «وَنحَْن  أقَْرَب  إِلَیْهِ مِنْک مْ وَلکَِنْ لا ت بْصِر 
 بینید(.شما نمی 

ونَ﴿  ﴾۸۵وَنَحْن  أقَْرَب  إلِيَْهِ مِنْك مْ وَلَكِنْ لََ ت بْصِر 
 (٨۵ت ندارید. )و ما به او از شما نزدیکتریم لیکن شما بصیر

 صطلاحات :تشریح لغات وا

ونَ  »  نمی بینید. «: لََ ت بْصِر 
 تفسیر:

است: معنى آیه چنین است: فرشتگان ما از شما به او نزدیکترند،  فرموده )رح( ابن کثیر 
فرماید: حتى إذا جاء أحدکم گونه که در جاى دیگرى نیز مىبینید. هماناما شما آنها را نمى

 (.٣/۴۴٠مختصر الموت توفته رسلنا و هم لا یفرطون. )

 ﴾۸۶فلَوَْلََ إِنْ ك نْت مْ غَيْرَ مَدِينيِنَ﴿
 (٨۶)شوید. پس اگر شما )در برابر اعمال تان( جزاء داده نمی

 صطلاحات :تشریح لغات وا
نافرمانان، افراد بی مکافات ، مجازات نشدگان،  ،شویدجزا داده نمی» «غَيرَ مَدِينيِنَ »

 «محاسبه نشدگان.



 : تفسیر
 شوید. غیر مدینین یعنى محاسبه و مجازات نمى است: )رح ( فرموده  حضرت ابن عباس

 «فلو لَ إذا بلغت الحلقوم و فلو لَ إن کنتم غير مدينين»خازن گفته است: در مقابل گفتۀ 
و معنى ، «ترجعونها إن کنتم صادقين»ى یک جواب را آورده که عبارت است از فرموده

زنده شدن و حسابى در کار  گویید وطور است که شما مىآیه چنین است: اگر موضوع آن 
نیست، و خدایى نیست که کیفر و مجازات بدهد، پس چرا وقتى جان یکى از عزیزانتان به 

آورید؟ پس وقتى قدرت چنین امرى را ندارید، بدانید که کار در رسد او را باز نمىگلو مى
 .(.۴/٢٧باشد. پس به او ایمان بیاورید.) خازن دست خدا مى

 ﴾۸۷إنِْ ك نْت مْ صَادِقِينَ﴿ترَْجِع ونهََا 
 (٨٧)گویید؟ گردانید اگر راست میچرا روح را باز نمی

 صطلاحات :تشریح لغات وا

 روح مرده را باز گردانید.  «:ترَْجِع ونهََا »

بِينَ﴿ قرَه ا إنِْ كَانَ مِنَ الْم   ﴾۸۸فأَمَه
 (٨٨)پس اما اگر از مقربان )دربار الهی( باشد. 

 صطلاحات :تشریح لغات وا

بِينَ  » قرَه  همین سوره (. 11بان حق. ]آیه )قرب(: پیشگامان، مقر«   الْم 

 ﴾۸۹فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنهت  نَعِيمٍ﴿
 (٨٩)پس آسایش و ریحان و باغ پرناز و نعمت دارد. 

 تشریح لغات واصطلاحات :
رحمان[. سوره  2آیه :] گلهای خوشبو، ریحان» «رَيحَان»«.آرامش، آسایش» «رَوۡح»
 پر ناز و نعمت.«: نعیم» «.

ا إنِْ   ﴾۹۰كَانَ مِنْ أصَْحَابِ الْيمَِينِ﴿وَأمَه
 (٩٠و اما اگر از یاران راست باشد. )

 تشریح لغات واصطلاحات :

، 38، اصحاب المیمنة/ 8یاران اهل سعادت. ]همین سوره : «:أصَْحَابِ الْیَمِینِ  »
  لاصحاب الیمین[. آنان که کارنامه ی اعمالشان را در دست راست دارند.

 ﴾۹۱أصَْحَابِ الْيمَِينِ﴿فسََلَامٌ لكََ مِنْ 
 (٩۱. )پس سلام بر تو باد از اصحاب یمین

الِّينَ﴿ بِينَ الضه كَذِّ ا إنِْ كَانَ مِنَ الْم   ﴾۹۲وَأمَه
 (٩٢و اما اگر از جمله منکران و گمراهان باشد. )

 تفسیر :
های فاجر را در شرایطی سخت و حالتی مخالف حالت مؤمن ما فرشتگان، کفار و انسان

إِنَّ الَّذِینَ توََفَّاه م  الْمَلآئکَِة  ظَالِمِی أنَْف سِهِمْ قَال واْ فیِمَ »ت خواهند کرد، خداوند می فرماید: ملاقا
واْ فِیهَا فَ  ِ وَاسِعَةً فَت هَاجِر  سْتضَْعَفِینَ فیِ الأرَْضِ قَالْوَاْ ألََمْ تکَ نْ أرَْض  اللّ  أ وْلئَکَِ ک نت مْ قَال واْ ک نَّا م 

یعنی: بیگمان کسانی که فرشتگان )برای قبض . 97النساء: «. ه مْ جَهَنَّم  وَسَاءتْ مَصِیرًامَأوَْا
بینند که به سبب ماندن با روند و )می  روح در واپسین لحظات زندگی( به سراغشان می

اند، بدیشان کف ار در کفرستان، و هجرت نکردن به سرزمین ایمان( بر خود ستم کرده



اید؟ عذر خواهان( اید و بدبخت شدهدین و توشه مردهاید )که اینک چنین بیودهمیگویند: کجا ب
گویند: ما بیچارگانی در سر زمین )کفر( بودیم )و چنان که باید به انجام دستورات دین 
نرسیدیم! فرشتگان بدیشان( گویند: مگر زمین خدا وسیع نبود تا در آن )بتوانید بار سفر 

کوچ کنید؟ جایگاه آنان دوزخ است، و چه بد جایگاهی و چه بد  بندید و به جای دیگری(
 سرانجامی!.

لٌ مِنْ حَمِيمٍ﴿  ﴾۹۳فَن ز 
 (٩٣پس با آبى جوشان پذیرایى خواهد شد. )

 تفسیر :
 پذیرایی. «: نزل»

یعنى اولین چیزى که به مهمان تقدیم میشود. )التسهیل « نزول»در التسهیل آمده است: 
۴/٩۴). 

 ﴾۹۴جَحِيمٍ﴿وَتصَْلِيةَ  
 (٩۴و جایگاهش آتش دوزخ است. )

 تفسیر :
قابل یادآوری «.آتش جهنم» «جَحِيمٍ »«.فروانداختن، در آوردن، سوزاندن» «تصَلِيَة  »

از ریشه ی صلی؛ یعنی، برافروختن آتش و به معنای سوخت و « : تصلیة »است که 
آتش، فروافکندن، داخل ملازم بودن با آتش و بریان شدن نیز آمده است، در انداختن در 

 کردن به آتش، سوزاندن به آتش. 

 ﴾۹۵إنِه هَذَا لَه وَ حَقُّ الْيقَِينِ﴿
 (٩۵)گمان این )قرآن( خبر راست و یقین است. بی
 این، اشاره به سه گروه یادشده در سوره است.« : هذا »

 یادداشت :
یکه  می میرد و سرنوشت آن شخص بر می آید که : 99الی  88از فحوای آیات متبرکه 

 جز این نیست که: ومی سپارد ،به حکم ضرورت، جان به جان آفرین تقدیم 
آلف : آن کس یا از پیشگامان مقرب بارگاه آفریدگار است و در بندگی و انجام تکالیف و 
دوری از محرمات و بدیها، بسیار کوشا بوده است. در این صورت پس از مرگ، در 

در میان گل و ریحان و بهشت پر از ناز و نعمت خدای آسایش و آرامش و اطمینان، 
 رحمان، با شادی و سرور زندگی به سر می برد و برای همیشه در آن جا خواهد ماند.

ب: یا، از اصحاب سعادت، یاران سلامت و نیک بختان سربلند است که نامه ی کردارش 
ادت آمدنش را را در دست راست دارد و در دم مرگ، فرشتگان، به سایر اصحاب سع

بشارت می دهند، آنان نیز به پیشوازش می روند و بر او سلام می کنند و خوش آمد می 
 گویند.

ج: و یا، از گروه نگون بختان طرف چپ و دروغ پردازان گمراه است که با نوشاندن آب 
 جوشان و انداختن وی به قعر دوزخ سوزان، از او پذیرایی می شود...

 ﴾۹۶بكَِّ الْعظَِيمِ﴿فسََبِّحْ باِسْمِ رَ 
 (٩۶) به پاکی یاد کن.حال كه چنین است نام پروردگار بزرگت را 

 تفسیر :

پس الله متعال  را از صفاتی که وی را دشمنانش بدان توصیف می کنند و از آنچه 



ظالمان  و منکران می گویند منزه بدان؛ زیرا او در ذات، نامها و صفاتش بزرگ 
  است.

فسََب ِحۡ » آیه فرمود: چون که است عامر)رض( آمده بن عقبه روایت به شریف در حدیث
شد،  صلی الله علیه وسلم نازل اکرم بر رسول( 74الواقعة: ) «بِٱسمِ رَب كَِ ٱلعَظِیمِ 

آیه:  و چون. «خود قرار دهید را در رکوع آن»«. رکوعکم اجعلوها فی»فرمودند: 

 اجعلوها فی»شد، فرمودند: نازل  بر ایشان( 1الأعلى: ) «علَىسَب ِحِ ٱسمَ رَب كَِ ٱلأَ »
 «.قرار دهید خویش را در سجده آن سجودکم:

بر بعد  کند و اعلیمی دلالت بر قرب عظیم که است این« اعلی»و « عظیم»در میان  فرق
 است و بالاتر از آن اما برتر است نزدیک هر ممکنی به تعالی حق که حال در عین پس
 . چیز است از همه دوری نظر او در نهایت از این کنند پس ها بر او احاطهادراک که

الله صلی الله علیه وسلم  رسولکه  است )رض( آمده ازابوهریره روایت به شریف در حدیث

 الرحمن: سبحان إلي حبیبتان المیزانفي ثقیلتان اللسان علي خفیفتان كلمتان»فرمودند: 
و نزد  سنگین ، در میزانسبک بر زبان اند کهدو کلمه» «.العظیم اللهسبحان وبحمده الله

 «.الله العظیم ، سبحانالله و بحمده هستند: سبحان داشتنیدوست رحمان خدای
 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.
 و من الله التوفيق

 



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 سورۀ الحديد
 27جزء 

 .سورۀ حدید در مدینۀ منوره نازل شده و دارای بیست ونه آیه و چهار رکوع میباشد
 : تسميه وجه
( که نقش حدید )آهن منافع به ( ازآن25در آیۀ ) شد که نامیده« حدید»جهت  بدان سوره این

 توجهتعیین کننده ای در شکل گیری، رشد و گسترش تمدن پیشرفته بشری دارد،  مهم و
 مدنیاز نظر جمهور مفسران  سوره ؛ ایناست گفته . وطوریکه امام قرطبیاست شده داده
 قول ضعیف می باشد. ،که بر مکی بودن این سورۀ آمده است و قولی است

 : تعداد آيات، کلمات وحروف
ودارای قبل از همه باید گفت که : این سوره در مدینه، پس از سوره ی زلزال نازل شده 

وچهار کلمه می رسد. تعداد حروف ونه آیه می باشد، تعداد کلمات آن به پانصدوچهلبیست
این سورۀ به دو هزار وچهارصدوهفتادوشش حرف بالغ میگردد. )شما میتوانید ؛تفصیل 

)آیات، کلمات وحروف قرآن عظیم الشأن( را در سورۀ طور معلومات در مورد تعداد 
 مطالعه فرماید.)همین تفسیر ( به تفصیل 

 مهمترين و اساسی ترين اهداف سورۀ حديد: 
 یاد آورى الله تعالی و صفات او؛ 
 خروى؛ا  تشویق به نیكوكارى با وعده هاى  
 فراخوان عمومى به ایمان. 
 : به سورۀ قبلی« حديد»رتباط سورۀ اِ 

حدید را به تسبیح افتتاح نمود  ۀچون خداوند متعال سورۀ واقعه را به تسبیح پایان داد، سور
 و آن را به دلائلى كه موجب تسبیح است تعقیب نمود.

در وجود  ایمان حقیقت تثبیت سوی از مجتمع اسلامی به دعوت سوره محور اساسی این
 .است اخلاصو با ایثار و  مظاهر آن خود با همه

ى خالق شروع شده است که تمام موجودات عالم هستى اعم از درخت سوره با بحث درباره
 ا  گو هستند، و عمومو سنگ و خاک و انسان و حیوان و جماد او را ثناخوان و ستایش

 گویاى عظمت او میباشند و بر یگانگیش گواهند.
 والاى او را ذکر کرده است. بعد از آن، صفات نیکوى خدا را یادآور شده و اسماء

باشد و در آثار مخلوقاتش نمایان پس همو سرآغاز بدون آغاز است، و آخر بدون نهایت مى
و متجلى است. و باطن و نهان و حقیقت و ماهیتش شناخته نشده، خالق انسان و مدّبر امور 

 کائنات است.
 : آن فضيلت

صلی الله  اکرم رسول که است )رض( آمده ساریهبن عرباض  روایت به شریف در حدیث
 گمانبی»را میخواندند و فرمودند: « مسبحات»های بخوابند، سوره کهاز آن علیه وسلم قبل
 تعالیحق  فرموده از اینعبارت  و آن«. است بهتر از هزار آیه که است ایآیه در مسبحات

 وَه وَ بِك لِّ شَيۡءٍ عَلِیم  »است: 
هِر  وَٱلبَاطِن ُۖ

ل  وَٱلأخِٓر  وَٱلظََّّٰ  .(3الحدید: )سورۀ  «ه وَ ٱلأوََّ
 ! محترم ۀخوانند

 آغاز میباشد.  «لِِّ  سَبِحْ »است که با  «حاتمُسهبِ »سورۀ حدید از جمله سوره های 



فَسَبِحّْ بِاسْمِ رَبِّكَ »سوره قبل )سورۀ واقعه( درباره تسبیح خداوند متعال بود:  ۀآخرین آی
ِ ما فيِ السَّماواتِ »و اولین آیه این سوره نیز تسبیح پروردگار باعظمت است. «الْعظَِیمِ  سَبَّحَ لِِلََّ

 «وَ الْأرَْضِ 
همچنان قابل یاد آوری است که: پنج سوره در احادیث به مسبحات تعبیر شده اند. وآن سوره 

آمده است، از آنجمله یکی هم سوره ی « یسبح»یا  «حسَبِّ »های اند که در ابتدای آنها لفظ 
است. سوم سوره  «حَشَرْ »است که اولین سورۀ، از آنها است. دوم سوره ی « حدید»
 است.« تغابن»وپنجم سوره ی « جمعه»، چهارم سورۀ «صف»

به صیغه ماضی « سبح»لفظ ( حدید، حشر وصفآن )از میان این پنج سوره درسه سوره ی 
به صیغه ی « یسبح»جمعه وتغابن آن یعنی در سوره های  یه آمده است، ودردو سور

رهمه مضارع آمده است، ومی تواند اشاره به این باشد که ذکر وتسبیح الله تعالی همیشه ود
 .ی زمانهای ماضی و مستقبل وحال باید جاری وبرقرار باشد. )تفسیر ابن کثیر(

 : سماء الله در عبادتأتأثير 
های حسنای الله تعالی، دانشی با ارزش و مهم و بلکه ازجمله فقه بدون تردید شناخت نام

دین هم، ایمان  اکبر بشمار میرود، همان گونه که هر بنایی پایه و اساسی دارد، پایه و بنیان
به الله و اسماء و صفات اوست. و هر اندازه که این پایه و اساس محکم و استوار بنا باشد، 

دارد و از تخریب و سقوط در به همان اندازه بنای دین را با قوّت و ثبات بیشتری نگه می
 ماند.امان می
یش را دارد، باید که پایه هر کس که قصد بلندکردن و بالابردن بنا»)رح( میفرماید:  ابن قیمّ

و اساسش را محکم و استوارسازد و به آن توجّه زیادی کند، زیرا که بلندی و برتری بنا 
 به اندازۀ استحکام پایه و اساس آن است.

ها ایمان است و هر اندازه که پایه و اساس اعمال و درجات همچون بنا هستند و اساس آن
کند و اگر بخشی دارد و محافظت میه بنا را نگه می محکم و استوار باشد، به همان انداز

از بنا تخریب شود، اصلاح و تعمیرش آسان است، امّا اگر پایه و اساس محکم نباشد، 
ماند و در صورتی که بخشی از توان بنا و ساختمان را بالا برد و ثابت و پا برجا نمینمی

که در معرض نابودی قرار گردد و یا اینآن تخریب شود، کلّ ساختمان تخریب می
شناخت و شرح معانی اسماء الله )فقه الأسماء الحسنى( تألیف: گیرد. )رساله: می

در »)رح( می فرماید:  همچنان شیخ الإسلام ابن تیمیهّ عبدالرّزّاق بن عبد المحسن البدر(
قرآن کریم، اسماء و صفات و افعال الهی بیشتر از موضوع خوردن و نوشیدن و ازدواج 

تر در بهشت بیان و تکرار شده است. آیات مشتمل بر بیان اسماء و صفات او تعالی مهم
ترین آیه در قرآن کریم، آیة الکرسی است که شامل از آیات مربوط به معاد هستند و مهم

)رح( در حدیث صحیحی آورده است که  اسماء و صفات الهی است، چنانچه مسلم
کِتاَبِ  في أتَدَْرِی أیَُّ آیَةٍ »)رح( فرمودند:  یّ بن کعبصلی الله علیه وسلم به أب پیامبر

أبی جواب « تر ]بهتر[ است؟آیا میدانی که کدام آیه در قرآن کریم، بزرگ»؛ «أعَْظَم ؟ اللهِ 
هَ إلِاَّ ه وَ ٱلحَيُّ ٱلقیَُّوم   »فرمود: 

الله )معبود بر حق است( هیچ »[ 255]البقرة: « ٱلِلََّ  لَآ إِلََّٰ
صلی الله علیه وسلم با دست خویش به سینۀ او  رسول الله «به حق جز او نیست.معبودی 

نْذِرِ »زدند و فرمودند:  ای ابا منذر! این علم برایت گوارا ]و »؛ «لِیَهْنِكَ الْعِلْم  أبََا الْم 
برترین سوره نیز سورۀ أمّ القرآن ]فاتحه[ است، چنانکه در صحیح بخاری « مبارک[ باد.
إنهّ »)رض( فرمودند:  صلی الله علیه وسلم به ابو سعید بن معلی رسول الله آمده است که



لَم ینزلْ في التوّراةِ، ولا في الإنجیلِ، ولا في الزّبورِ، ولا في الْق رْآن مثل ها، وَهيَ السَّبع  
آمده  4474)در صحیح بخاری، شمارۀ حدیث: «. المثاني والْق رْآن العظیم  الَّذي أوتیت ه  

گوید: پیامبرصلی الله علیه وسلم به من ه ابو سعید بن معلی )رض( میاست ک
  الْق رْءَان، في السوَرِ  أعظم   هي لأ علِّمنَّكَ ورة  »فرمودند:

ای به تو خواهم پیش از اینکه از مسجد خارج شوی، سوره»؛ «المسجدِ  منَ  أنتخرجَ  قبل
را گرفتند و زمانی که  سپس دستم« ترین ]بهترین[ سورۀ قرآن است.آموخت که بزرگ

ترین[ سورۀ قرآن را به ترین ]مهمخواستند بیرون شوند، پرسیدم: مگر نفرمودید که بزرگ
و »؛ «أوتیت ه   الَّذي العظیم   والْق رْآن المثاني السَّبع   وَهيَ » تو خواهم آموخت؟ ایشان فرمودند:

 «آن سبع مثانی و قرآن بزرگی است که به من داده شده است.
 به اسماء و صفات الهی:علم 

ترین و برترین بدون تردید شناخت اسماء و صفات الله متعال بهترین علم شرعی و از پاک
متعال است. بنابراین شناخت  مقاصد و اهداف است، زیرا مرتبط با بهترین معلوم؛ یعنی الله

ایت الله الله تعالی از طریق علم به اسماء و صفات و افعال او، برترین علم، و کسب رض
متعال برترین هدف، و عبادت او بهترین عمل، و درود و ثنای الله با اسماء و صفات و 
توصیف و تمجید او تعالی، بهترین سخن است، و این موارد اساس و پایۀ حنیفیّت؛ ملتّ 

علیه السلام است؛یعنی همان دینی که تمامی پیامبران علیهم السلام بر آن  ودین ابراهیم
افق داشتند و سخن و توصیۀ همۀ آنان بر همین مطلب بود، بلکه این یکی از اجماع و تو

صلی  محور های بزرگی است که دعوت تمامی پیامبران؛ از ابتدا تا خاتم پیامبران؛ محمّد
 الله علیه وسلم متمرکز بر آن بود.

 آنان مبعوث شدند تا مردم را به سوی الله فرا خوانند و راه رسیدن به او و احوال
شدگان را پس از رسیدن به الله بیان کنند، و این سه قانون و معیار باید در هر دادهدعوت

 دینی وجود داشته باشد و با زبان هر پیامبری بیان گردد.
 دعوت پیامبران متکّی بر سه محور است:»گوید: )رح( در این زمینه می علّامه ابن قیمّ

 فعالش. معرّفی پروردگار با اسماء و صفات و ا -1
رساند؛ یعنی ذکر و شکر و عبادت الله متعال که شناخت راهی که انسان را به الله می -2

 جامع کمال محبتّ و کمال تواضع در برابر او تعالی است.
هایی که پس از رسیدن به الله، در بهشت آماده شده است و بهترین و معرّفی نعمت -3

گفتن با پروردگار و سلام او تعالی بر بهشتیان و سخنها رضایت الهی، تجلیّ ترین آنمهم
وی دربارۀ بیان این مطلب  .(1489، صفحه 4)الصّواعق المرسلة، جلد « آنان است..

صلی الله علیه وسلم  رسول الله»صلی الله علیه وسلم می فرماید:  مهم توسّط پیامبر
ها معرّفی کرد، و تند، به آنپروردگار و معبود مردم را تا حدّی که آنان توان شناخت داش

این مطلب را آشکار و تکرار نمود و اسماء و صفات و افعال الهی را به طور مختصر و 
های بندگان مؤمنش پدیدار و طولانی بیان فرمود تا جایی که شناخت او تعالی در دل

شب  ها زدوده شد، همان گونه که ماهها و موانع شکّ و تردید از آنآشکار گشت و پرده
چهارده روشن و درخشان است، و برای امّتش هیچ نیازی به گذشتگان و آیندگان باقی 

نگذاشت، بلکه این مطلب را به طور کافی و کامل بیان فرمود و آنان را از هر کسی که 
َ »در تفسیر آیۀ:  نیاز ساخت: حافظ ابن کثیردر این زمینه سخن بگوید، بی إنَِّمَا یَخشَى ٱلِلََّ

اْ  مِنۡ عِبَ  ؤ  شناسند، به درستی یعنی عالمانی که الله را می»گوید: می [28]فاطر: « ادِهِ ٱلع لمَََّٰ



ترسند، زیرا هر اندازه که شناخت و علم آدمی نسبت به ذات دانا و متصّف به از الله می
« گردد.تر باشد، ترس از او نیز بیشتر میصفات کمال و صاحب اسمای حسنا کامل

.(بنابراین شناخت الله، ترس و تقوا و امید و آرامش دل 553، ص 3، ج )تفسیر ابن کثیر
گردد و با وجود افزاید و منجر به انواع عبادت میکند و بر ایمان بنده میرا تقویت می

آن، حرکت قلب به سوی پروردگار و تلاش آن برای دستیابی به رضایت او تعالی، 
نگرد، اهد بود، که به سمت راست و چپش نمیها خوگاهتر از وزیدن باد در وزیدنسریع

 و توفیق به دست الله یگانه است و هر نوع تغییر و توانی در اختیار اوست.
 :فضيلت علم به اسماء و صفات الهی

بدون تردید شناخت الله و شناخت اسمای حسنا و صفات والای او نهایت مقاصد مردم و 
 برترین و 

رود. هدفی که افراد با همّت برای رسیدن به آن در تلاشند و میترین علوم به شمار شریف
های سلیم و مشتاق، کنند و افکار و قلبکنندگان برای کسب آن، با یکدیگر رقابت میرقابت

زیرا »شود، متوجّه آن است و زندگی خوب و خوش، با وجود آن برای بنده حاصل می
ش است و فقط با شناخت خالق و محبتّ و بودن قلب و روححیات انسان وابسته به زنده 

عبادت ذات یگانۀ او و بازگشت و توبه به درگاه پروردگار و آرامش با یاد الهی و انس با 
گردد. و کسی که این نوع حیات را از دست تقرّب به او تعالی، قلبش زنده و سرخوش می

دست آورد، چرا که هر  ها را از دست خواهد داد هر چند تمام دنیا را بهبدهد، همۀ خوبی
چیزی عوضی دارد، ولی کسی که شناخت و رضایت الله را از دست بدهد، هرگز چیز 

 .(133 -132)الجواب الکافي، ابن قیمّ، « تواند این نوع نقصش را جبران کند..دیگری نمی
 ! خواننده محترم
ها و صفات الهی مقتضی عبودیّت خاصّی است که از آثار و نتایج علم و هر یک از نام
هاست و این مورد در تمامی انواع عبادات قلبی و جسمی صادق است. در معرفت به آن

توضیح این مطلب باید گفت: هر گاه بنده بداند که تنها الله تعالی مالک ضرر و منفعت و 
شود که در قلب گردانیدن و میراندن است، باعث می و زندهبخشش و منع و خلق و رزق 

و باطن خویش، بر الله توکّل کند و در ظاهر نیز، آثار و نتایج توکّل برایش پدیدار گردد. 
وت  وَسَبِّحۡ بِحَمدِهِۦ  وَكَفَىَّٰ بِهِۦ بِذ ن وبِ »فرماید: الله تعالی می وَتوََكَّلۡ عَلَى ٱلحَيِّ ٱلَّذِي لَا یَم 

اعِ  میرد، توکّل کن، و به ای که هرگز نمیو بر زنده»[ 58الفرقان: )سوره « بَادِهِۦ خَبِیر 
و هر گاه بنده «.ستایش او تسبیح گوی، و همین بس که او به گناهان بندگانش آگاه است.

ها و زمین، از او پنهان نمیماند ای در آسمانشنوا و بینا و داناست و ذرّهتعالی  بداند که الله
ماند، ها پنهان میها و آنچه را که در دلاینکه از اسرار و نهان آگاه است و خیانت چشم و

داند و از تمامی جوانب زندگی داند و از هر چیزی مطّلع است و تعداد همه چیز را میمی
های ذهنی و روانی شود که زبان و اعضا و اندیشهبیند، سبب می ها را میاو آگاه است و آن

از هر آنچه الله را ناخشنود سازد، باز دارد و اعضایش را در آنچه باعث محبتّ و  خود را
 رضایت الهی گردد، به کار برد.

وني، وَلَنْ »همچنین درحدیثی قدسی آمده است که:  ي فتَضَ رُّ رِّ یَا عِبَادِي إنَِّك مْ لَنْ تبَْل غ وا ض 
، این بخشی از حدیثی است که 2577ۀ حدیث: صحیح مسلم، شمار) «تبَْل غ وا نَفْعِي فَتنَْفَع وني

ای بندگانم! بدون تردید شما هرگز قدرت »)رض( آن را روایت کرده است.(  ابوذر
 رساندن به من ضرررساندن به من را ندارید که به من ضرر رسانید، و هرگز قدرت فایده



 «. را ندارید که به من فایده رسانید.
شود که بیشتر به الله و فضل و احسان او امیدوار باعث می اگر بنده آگاه به امور فوق باشد،

شدن تمامی نیازهایش را از او بخواهد و بیشتر خود را محتاج به الله بداند شود و برآورده
 و آن را آشکار سازد.

ای خاص و اشتیاقی فراوان گردد که علاقهاگر بنده دانا به کمال و جمال الهی باشد، سبب می
ِ أحبه »فرماید: تعالی داشته باشد. پیامبرصلی الله علیه وسلم می به لقای الله مَنْ أحَبه لِقاءَ اللَّه
هر کس دیدار با الله را دوست داشته باشد، الله متعال دیدار با او را دوست » «اللَّه لِقاَءَه

دهد. شود که بنده انواع بسیاری از عبادات را انجام بدون تردید این امر باعث می« دارد.
، به روایت 2686؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 6508صحیح بخاری، شمارۀ حدیث: )

 )رض(. ابو موسی اشعری
با توجّه به مطالب فوق، دانستیم که تمامی انواع عبادات، وابسته به لوازم و ضروریات 

ای لازم است که پروردگار خویش و اسماء و صفات الهی هستند و از این رو، بر هر بنده
 ماء و صفات او تعالی را به خوبی بشناسد.اس

های زیبا و صفات والای الهی که دلالت انسان مؤمن و موحّد بر اثر ایمان و یقینش به اسم
شود یابد که باعث می کند، لذّتی میبر عظمت و کبریا و یگانگی او در جلال و جمال می

ر برابر او و میل و امید به تمامی تلاشش را برای کسب محبتّ الله و تواضع و فروتنی د
کند که پس از تکمیل فرایض، با انجام نوافل، او تعالی به کار گیرد و نیز کوشش می

خودش را به الله متعال نزدیک گرداند و رضایت او را به دست آورد. توفیق و هدایت به 
در برابر ای ای در برابر آنچه ببخشد و هیچ دهندهاست و هیچ بازدارندهتعالی  دست الله

 آنچه باز دارد، نیست و هر نوع تغییر و بازگشت از گناه، فقط به توفیق او تعالی است.
 : هدف کلی سورۀ حديد

هاى اجتماعى و هاى عقیدتى، به دستوراتى در زمینهحدید، علاوه بر تحكیم پایه ۀسور
ده حكومتى میپردازد و در آیات اول، حدود بیست صفت از صفات الهى را مطرح نمو

 است.
عظمت قرآن عظیم الشأن، اوضاع مؤمنان و منافقان در قیامت، سرنوشت اقوام پیشین، 
انفاق درراه الله و براى رسیدن به عدالت اجتماعى، انتقاد از رهبانیتّ و انزواى اجتماعى، 

 موضوعاتى است كه این سوره به آنها به بحث پرداخته است.
حدید، نظر به اندازیم به وضاحت در خواهیم  اگر به محتوای کلی آیات متبرکات سورۀ

یافت که مؤمنین به انفاق در راه الله، تحریک، وتشویق شده اند.طوریکه این فهم در آیات 
ِ وَ رَس ولِهِ وَ أنَْفِق وا »متبرکه با صراحت تکرار می می یابد از جمله می فرماید:  آمِن وا بِالِلََّ

سْتخَْلَفِینَ  ا جَعَلَك مْ م  َ »وباز در جای دیگری می فرماید: « ...فِیهمِمَّ مَنْ ذَا الَّذِي ی قْرِض  اللََّّ
دِّقاتِ وَ »و بازهم در جای دیگری می فرماید:  «قرَْضا  حَسَنا ... صَّ قِینَ وَ الْم  دِّ صَّ إِنَّ الْم 

َ قرَْضا  حَسَنا   م را و در تشویق مؤمنان به این عمل همین بس كه انفاق مرد «أقَْرَض وا اللََّّ
قرض دادن آنان به پروردگار با عظمت دانسته، ومعلوم است که الله تعالی عالیترین و 

شان داده كه اگر ترین و بهترین مطلوبست، او هرگز خلف وعده نمیكند، و او وعده مقدس
به وى قرض بدهند مضاعف و چند برابر بر میگرداند، و نیز وعده داده كه در عوض 

 بسیار زیاد بدهد. انفاقشان اجرى كریم و
 



 ترجمه و تفسير سورۀ حديد
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشایندۀ ومهربان
 

ِ مَا فِي السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَهُوَ الْعزَِيزُ الْحَكِيمُ﴿  ﴾۱سَبهحَ لِِه
 (۱)و اوست عزیز حکیم کنند ها و زمین است، الله را به پاکی یاد میآنچه در آسمان

 تشریح لغات واصطلاحات :
را از هر عیب و نقصی پاک  الله ستود، ستایش کرد، به پاکی یاد کرد، :  « سَبهحَ  »

 « سَبهحَ  »اعلى به لفظ فعل امر می فرماید:سوره ی واقعه و، درعظیم الشأن  شمرد. قرآن
، در سوره های «سَبهحَ  » ، در این سوره و سوره های حشر و صف به لفظ فعل ماضی:

و در سوره ی اسرا به صورت مصدر: « یسبح»جمعه و تغابن به لفظ فعل مضارع 
آمده است، تا نشان دهد که همه چیز و همه کس در تمام لحظات و ساعات شب « سبحان»

ظفرمند، چیره و « : العزیز» را به پاکی و بزرگی می ستایند. الله و روز و تا ابدی 
 روزمند.زبردست، پی

 تفسیر :
ِ ما فِي السهماواتِ وَ الْْرَْضِ »حدید با جمله بی نهایت زیبا ۀ سورباید گفت که :  «سَبهحَ لِِه

آغاز می یابد که این امر بیانگر، به یک واقعیت انکار ناپذیري اشاره می دارد که الله 
تعالی از هر گونه عیب و نقص و عجز منزّه است و طوریکه همه هستى بر این امر 

 دهند. شهادت مى
گویان آسمان، مقدّم میرساند که:تسبیحاین فهم را در ضمن فحوای عالی آین آیه مبارکه 

 گویان زمینی می باشند. برتسبیح
لْك  الْعزَِیز  الْحَكِیم  »فرمانرواى حقیقى آسمان وزمین، بدست الله تعالی است،  ، قَدِیر  ، لَه  م 

خدایى كه صاحب عزّت، حكمت، حاكمیتّ و قدرت و مرگ و زندگى  «ی حْیِي وَ ی مِیت  

 موجودات به دست اوست، سزاوار تسبیح و تقدیس است.
با قول و عمل و باور از هر  الله است: تسبیح یعنى منزه داشتن  فرموده صاوى مفسر

آمده است؛ یعنى تا اعماق زمین و  «سبح فى الأرض و المآء»ناشایست و ناروایى. از 

گیرد و تسبیح جماد با زبان صورت مى« قال»ژرفاى آب فرو رفت. تسبیح عاقلان با زبان 
اى نیز دن صانع از هر نقصى دلالت دارد. و عدهگیرد و ذاتا بر منزه بوحال صورت مى

 گویند: تسبیح جمادات نیز از طریق زبان و گفتار حاصل مي شود.مى

بار در قرآن عظیم الشان تذکر  100در حدود تقریبا   «الْعزَِیز  »کلمه  :«الْعزَِیز  الْحَكِیم  »

 .یافته است

یعنی ذاتی که صاحب تمامی مفاهیم و خصوصیات عزّت است، طوریکه در  «:عَزِیز  »

ِ جَمِیع ا  »یونس( آمده است:  ۀسور 65)آیه:  ةَ لِِلََّ همانا تمام عزّت )و پیروزمندی( ) «إِنَّ ٱلعِزَّ

 از آنِ الله است.( 

مورد می  3یعنی پروردگاری که تمامی خصوصیات های عزّت را دارد، که مربوط به 
 هر سه مورد به طور کامل برای الله متعال ثابت است: شود و



عزّت قدرت، که صفت بزرگ پروردگار است و قدرت مخلوقات هرچند زیاد  مفهوم اول:

ةِ »باشد، به او تعالی نسبت داده نمیشود. طوریکه میفرماید:  اقُ ذوُ ٱلقوُه زه َ هُوَ ٱلره إِنه ٱلِه
دهنده است )و او( قدرتمند  گمان الله است که روزیبی( )58الذّاریات: )سورۀ « ٱلمَتيِنُ 

 استوار است.(
عزّت امتناع، که الله متعال در ذات خود غنی بوده و نیاز به هیچ کس ندارد و  مفهوم دوم:

بندگان مالک ضرر و فایدۀ الله نیستند که به او ضرر یا فایده برسانند، بلکه او تعالی 
بخشنده، بازدارنده و از اینکه کسی بر او مسلطّ و چیره شود و بخش، ضرررساننده، فایده

از هر آنچه شایستۀ عظمت و جلال او نباشد و با کمالش منافات داشته باشد و نیز از داشتن 

نَ رَبكَِّ رَبِّ »شریک، منزّه و مبرّاست. طوریکه پروردگار باعظمت ما میفرماید: س بحََّٰ
ا یصَِف ونَ  ةِ عَمَّ رۡسَلِینَ وَ  ﴾180﴿ٱلعِزَّ م  عَلَى ٱلم 

لَمِینَ  ﴾181﴿سَلََّٰ ِ رَبِّ ٱلعََّٰ  «﴾182﴿وَٱلحَمد  لِِلََّ
 [182-180]الصّافات:

کنند و پاک و منزّه است پروردگار تو؛ پروردگار عزّت از آنچه )مشرکان( توصیف می»
 «.سلام بر رسولان وسپاس وستایش مخصوص الله است که پروردگار جهانیان است.

ها تحت قدرت عزّت قهر و غلبه بر تمامی موجودات، به شکلی که تمامی آن: مفهوم سوم
و عظمت و ارادۀ الهی هستند، افعال تمامی مخلوقات به دست اوست، هر حرکت و تغییری 

شود و آنچه کنند، با قدرت و اجازۀ الله است، آنچه را که الله متعال بخواهد، انجام میکه می
یرد و هیچ توان و تغییری بدون اجازه و ارادۀ او ممکن پذرا که نخواهد، صورت نمی

ن تشََاء  وَت عِزُّ مَن تشََاء  »نیست:  لكَ مِمَّ لكَ مَن تشََاء  وَتنَزِع  ٱلم  لكِ ت ؤتِي ٱلم  لِكَ ٱلم  مَّ مََّٰ ق لِ ٱللَّه 
ت ولِج  ٱلَّیلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَت ولِج   ﴾26﴿وَت ذِلُّ مَن تشََاء ُۖ بِیَدِكَ ٱلخَیر ُۖ إِنَّكَ عَلَىَّٰ ك لِّ شَيءٖ قَدِیر

ق  مَن تشََاء  بغَِیرِ  ُِۖ وَترَز  ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّیلُِۖ وَت خرِج  ٱلحَيَّ مِنَ ٱلمَیتِِّ وَت خرِج  ٱلمَیتَِّ مِنَ ٱلحَيّ
بگو: ای پروردگار! تو متصرف و صاحب ) (27-26عمران: آل)سورۀ «﴾27﴿حِسَابٖ 

دشاهی را به هر کسی که بخواهی میدهی، و بادشاهی را از هر بادشاهی )جهان( هستی، با
دهی، و کسی را که تو کنی، و کسی را که تو بخواهی عزت میکسی که بخواهی سلب می

گمان تو بر هر چیز قدرت ها تنها به دست تو است، بیکنی، تمامی نیکیبخواهی ذلیل می
 کامل داری.

کنی، و روز را که( شب را در روز داخل می ( )یکی از علامات قدرت تو این است27)
کنی، و مرده را از زنده بیرون کنی، و زنده را از مرده بیرون میدر شب داخل می

 آوری، و هر کسی را که بخواهی بیشمار روزی میدهی.(. می
از آثار و نتایج ایمان به اسم مذکور، این است که بنده فقط در برابر الله تعالی فروتن 

گیرد و عزّتش را فقط از او برد، تحت حمایت الهی قرار میگردد، فقط به او پناه میمی

ة  جَمِیع ا  »خواهد: تعالی می ِ ٱلعِزَّ َّ ةَ فََلِلِ که کسی »( 10فاطر: )سوره « مَن كَانَ ی رِید  ٱلعِزَّ
 .خواهان عزّت است، پس )بداند که( عزّت همگی از آنِ الله است.(

 :«الْحَكِيمُ »
بار در قرآن عظیم الشأن تذکر رفته است.این نام بزرگ دلالت بر  100تقریبا  « حکیم»نام 

 کند.میتعالی را  ثبوت کمال حکم و کمال حکمت برای الله
کمال حکم یعنی اینکه حکم و فیصله فقط از آنِ الله است، هر گونه که بخواهد، میان بندگانش 

تواند حکمش کند، هیچ مانعی در برابر حکمش نیست و هیچ چیز نمیحکم و قضاوت می

كِمِينَ »را به تأخیر اندازد.  ُ بأِحَكَمِ ٱلحََٰ آیا الله بهترین داوران » (8التیّن: )سوره « ألََيسَ ٱلِه



 ٓۦأحََدا»همچنان میفرماید: « )و حاکم مطلق( نیست؟! الكهف: )سورۀ  «وَلََ يشُرِكُ فِي حُكمِهِ
تواند حکم الهی کسی نمی«کند.و ]او تعالی[ هیچ کس را در حکم خود شریک نمی» (26

 ها را نپذیرفت. شود که اعتراض کرد و آنرا برگرداند، امّا در برابر احکام بندگان می 
ثبوت حکم برای او تعالی، متضمّن ثبوت تمامی اسماء و صفات الهی است، چون ذاتی 
حاکم است که سمیع، بصیر، علیم، خبیر، متکلمّ، مدبرّ و دارای سایر اسماء و صفات والا 

تواند حاکم واقعی باشد، چون حکم و فیصله کند که غیر الله نمیباشد.این مطلب اثبات می
یقی از ذاتی است که دارای صفات کامل است، پروردگاری که صاحب امر بوده و حق

ِ ٱلعلَِيِّ ٱلكَبِيرِ »متصرّف در تمامی امور است.  پس داوری » [12غافر: )سورۀ« فٱَلحُكمُ لِِه
و شرح  )برای تفصیل موضوع مراجعه شود به رساله: شناخت «از آنِ الله بلند مرتبه است.

صفر  -.ش ه 1397نویسنده: عبدالرّزّاق بن عبد المحسن البدر: )میزان(  ی اسماء اللهمعان
 .(..قه 1440

 : سماء تسبيح کنندگان در قرآنأبرخی از 
 قرآن عظیم الشأن برخی از تسبیح كنندگان را به شرحل ذیل معرفی داشته است:

سوره بقره( )در حالى كه ما با حمد و  30)آیه  «نحَْنُ نسَُبحُِّ بحَِمْدِكَ » اول: فرشتگان:
 كنیم.(ستایش تو، ترا تنزیه و تقدیس مى

عْدُ بحَِمْدِهِ »دوم: رعد آسمانى: سورۀ الرعد ()رعد با ستایش او و  13)آیه  «يسَُبحُِّ الره
 كنند...(فرشتگان از بیم او تسبیح مى

َ »: پرندگانسوم:  ی سَبِحّ  لهَ  مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأرَْضِ وَ الطَّیْر  صَافَّاتٍ أَ لَمْ ترََ أنََّ اللََّّ
سورۀ نور( )آیا ندیدی  41)سوره  «ك لٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتهَ  وَ تسَْبِیحَه  وَ اللََّّ  عَلِیم  بِما یفَْعلَ ونَ 

و که هر کس در آسمانها و زمین است تا مرغهایی که در هوا پر گشایند همه به تسبیح 
ثنای خدا مشغولند؟ و همه آنان صلاة و تسبیح خود بدانند، و خدا به هر چه کنند آگاه 

 است.(.

دَ الْجِبالَ ی سَبحِّْنَ وَ الطَّیْرَ وَ ك نَّا فاعِلِینَ »... : چهارم: كوهها رْنا مَعَ داو   79)آیه « وَ سَخَّ
پرندگان )با او( تسبیح سورۀ انبیاء( )و كوهها را رام داود ساختیم )بطورى كه آنها( و 

 .ى این كارها بودیم.(گفتند، و ما انجام دهندهمى
 خوانندگان گرامی !
( در مورد اینکه ستایش در همه ی اوقات از آن الله متعال  6الی  1در آیات متبرکه ) 

 است ، بحث بعمل آمده است .

 ﴾۲عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ﴿لهَُ مُلْكُ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ يحُْييِ وَيمُِيتُ وَهُوَ 
میراند و او کند و میها و زمین خاص از اوست و او زنده میآسمان مالكیت )و حاكمیت(

 (.۲بر هر چیز تواناست.)
 تفسیر :

فلَوَْ لا »است. مشکلات وپابلم ها قبل از همه باید گفت که تسبیح خداوند، وسیله نجات از 
سَبحِِّینَ. للََبثَِ فِي بَطْنهِِ إلِىأنََّه  كانَ مِنَ  سوره  144و 143)آیات  «یوَْمِ ی بْعَث ونَ  الْم 

به یقین در شکم )ماهی( تا  )پس اگر )یونس علیه السلام( اهل تسبیح نبود،.صافات( 
 شوند باقی می ماند.روزی که )مردم( برانگیخته می
 اند، میگویند که تسبیح نفي هرگونه حقیقت تسبیح، نوشته فهم کلی را که مفسرین در مورد 

 عیب و نقص و شهادت موجودات جهان به پاكي و یکتایي ذات اقدس پروردگار با عظمت 



 است.
توجه فرماید یكي از عوامل نجات حضرت یونس علیه السلام از قعر بحر همین عظمت 

تعال منكر تسبیح بود كه از قعر بحر نجات یافت ولي فرعون كه سابقه بدي داشت از الله م
 بود و همچنان به تسبیح و تمجید الله متعال اعتنایي نمیكرد بناءَ در آب غرق گردید.

فلَوَْلََ أنَههُ كَانَ مِنَ »قرآن عظیم الشأن می فرماید که: اگریونس علیه السلام ازجمله: 
ات پس اگر او از تسبیح گویان نبود( او به هیچ صورت نج)« : صافات143)« الْمُسَبحِِّينَ 

نمی یافت، واین هم از حکمت های پروردگار با عظمت است که انسان توانمندی این را 
 .«يوَْمِ يبُْعَثوُنَ  للََبثَِ فِي بطَْنِهِ إلِى»در شكم ماهى تا قیامت زنده بماند. یافته می تواند 

 : رقدير، قادر و مقتد
هر سه اسم پروردگار در قرآن عظیم الشأن تذکر یافته است ولی نسبت به همه، قدیر، سپس 

ُ عَلَىَٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ »قادر و بعد از آن، مقتدر بیان شده است.  و »[ 284]البقرة: ﴾ وَٱلِه
 .«الله بر هر چیزی تواناست.

کنند و اینکه قدرت متعال میهر سه اسم پروردگار دلالت بر ثبوت صفت قدرت برای الله 
ها را الهی کامل است والله با قدرت خود، موجودات را به وجود آورده، با قدرت خود آن

ها را برابر و استوار نموده و با قدرت خود زنده کند، با قدرت خویش آنتدبیر و اداره می
کوکار را به سبب انگیزاند؛ نیمیراند، بندگان را برای جزا و پاداش برمیکند و می می

کند. ذاتی که هر گاه هایش مجازات میدهد و گنهکار را به سبب بدیهایش پاداش میخوبی
آید. همچنین با قدرت گوید باش و فورا به وجود میارادۀ ایجاد چیزی را بکند، به آن می

یت دهد، هر کس را که بخواهد هداها را بر آنچه بخواهد و اراده کند تغییر میخود، دل
میکند و هر کس را که بخواهد گمراه مینماید، مؤمن را مؤمن، کافر را کافر، نیکوکار را 

 نیکوکار و گنهکار را گنهکار میگرداند.
تواند به چیزی از علمش احاطه یابد مگر آنچه را که الله به سبب کمال قدرتش، کسی نمی

نچه را که میان آن دو وجود ها و زمین و آبه وی تعلیم دهد. بر اثر کمال قدرتش، آسمان
توانند او را ناتوان روز آفرید و هرگز خسته نشد. هیچ یک از مخلوقات نمی 6دارد، در 

شود و هر جا که باشند، تحت مراقبت الله قرار دارند. ها غافل نمیسازند، هرگز الله از آن
نچه بخواهد پروردگاری که قدرتش خالی و سالم از رنج، خستگی و ناتوانی در برابر آ

است. به سبب کمال قدرتش، هر چیزی تحت فرمان و تدبیر اوست، هر آنچه بخواهد انجام 
 شود و هر آنچه نخواهد، صورت نمی پذیرد.می

صلی  کند: روزی پشت سر پیامبر)رض( روایت می ترمذی در جامع خود، از ابن عباّس

َ یَا غ لام  إنِِّ »الله علیه وسلم بودم که به من فرمودند:  ي أ علِّمكَ كَلِمَات: احْفَظِ اللََّّ
، واعلَم:  یحَْفَظْكَ، ، وَإِذَا اسْتعََنْتَ فاَسْتعَِنْ باِلِلََّ َ تجَِدْه  ت جَاهَك، إِذَا سَألَْتَ فَاسْألَ اللََّّ احْفَظِ اللََّّ

ةَ لَو اجتمَعتْ عَلَى أنَْ ینْفع وكَ بشِيْء، لَمْ یَنْفع وكَ إلِاَّ بشَِيْ  ءٍ قَد كَتبَهَ  اللََّّ  لكَ، وإِنِ أنََّ الأ مَّ
فِعَتِ الأقْلام،  وكَ إِلاَّ بشََيْءٍ قد كَتبَهَ  اللََّّ علیْك، ر  وك بشَِيْء، لَمْ یضَ رُّ اجْتمََع وا عَلَى أنَْ یضَ رُّ

ف    .، ترمذی این روایت را حسن و صحیح میداند.(2516شمارۀ حدیث: ) ؛«وجَفَّتِ الصُّح 
دهم: ]حدود[ الله را حفظ کن ای پسر! چند سخن ]و نکتۀ مهم[ را به تو آموزش وتعلیم می»

تا الله از تو حفاظت کند. ]حدود[ الله را حفظ کن تا او را در برابر خود بیابی ]که همواره 
به تو کمک خواهد کرد[. هر گاه درطلبی ودرخواستی داشتی، از الله بخواه. هر گاه کمکی 

ای به تو از الله کمک بخواه و بدان: اگر همۀ امّت جمع شوند بر اینکه فایدهخواستی، 



ای به تو نخواهند رساند مگر آنچه که الله برایت مقدّر کرده است. و برسانند، هرگز فایده
اگر متفّق شوند بر اینکه ضرری به تو برسانند، هرگز ضرری به تو نخواهند رساند مگر 

 «.ر کرده باشد.آنچه که الله برایت مقدّ 
)رح(  از دیگر آثار و نتایج آن، تکمیل صبر و رضایت کامل از الله متعال است. ابن قیمّ

اش را سینه أ هر کس که دلش سرشار از رضایت به قضا و قدر باشد، الله»فرماید: می
، کند و دلش را برای محبتّ و رجوع و توکلّ به اللهنیازی، امنیت و قناعت میلبریز از بی

ای نبرد، دلش بر خلاف موارد مذکور پر گرداند، امّا کسی که چنین بهرهفارغ و خالی می
مدارج السّالکین، جلد گردد.(.)میشود و از آنچه باعث سعادت و رستگاری اوست، غافل می

 .(.202، صفحه 2
 همچنین ایمان به قدرت الهی انسان را از امراض قلبی؛ مانند کینه، حسادت و امثال آن

کند، زیرا معتقد است که تمامی امور بر اساس تقدیر الهی است و او تعالی به حفاظت می
بخشد شان را مقدّر کرده، به هر کس که بخواهد، میدهد، رزق و روزیبندگان نعمت می

گیرد. بنابراین فضل، فضلِ او و بخشش، بخشش اوست و به و از هر کس که بخواهد می
 ه: فرد حسود دشمن نعمت الله متعال بر بندگانش است.همین سبب، گفته میشود ک

از دیگر آثارش این است که عزم و ارادۀ بنده را برای کسب خیر و دوری از شر تقویت 
صلی الله  روایت شده است که رسول الله)رض(  کند. در صحیح مسلم، از ابو هریرهمی

ِ وَلاَ تعَْجَزْ، وإنْ أصابكََ شيء  احْرِصْ عَلَى مَا ینْفَع كَ، واسْتَ »علیه وسلم فرمودند:  عِنْ باِلِلََّ
لَ فلاَ تقلْ: لوَْ أنَِّي فَعلْت  كانَ كَذَا وَكذَا، وَلَكِنْ ق لْ: قدَّرَ اللََّّ ، ومَا شَاءَ فعَلََ، فَإنَِّ لوَْ تفَْتحَ  عَمَ 

رساند حریص باش و از بر آنچه برایت فایده می.( )2664شمارۀ حدیث: ) «الشَّیْطَان
کمک بخواه و ناتوان مشو. هرگاه به تو چیزی ]مصیبتی[ برسد، نگو اگر چنین می   الله

شد، بلکه بگو: الله تعالی ]چنین[ مقدّر ساخته بود و آنچه الله متعال کردم، چنین و چنان می
 کند.(.دهد، چون ]گفتن کلمۀ[ اگر، ]راه[ عمل شیطان ]وسوسه[ را باز می بخواهد، انجام می

شود که انسان امید نیکو به الله داشته باشد و همواره ازاو تعالی درخواست ن باعث میهمچنی

« الزّهد»کند و بسیار دعا نماید، چون تمامی امور به دست الله است. امام احمد در کتاب 
با خود اندیشیدم »کند: از مطرّف بن عبدالله بن شخّیر چنین روایت می.( 1346شمارۀ: )

ها چیست و نتیجه گرفتم که خیر، فراوان است؛ مانند روزه و نماز و بیکه جامع همۀ خو
ها توانی آنها به دست الله متعال است و فقط با درخواست و دعا می فهمیدم که تمامی آن

 .«ها، دعاست.را به دست آوری. بنابراین جامع تمام خوبی
کردند، این دعا بود: یکی از دعاهایی که پیامبرصلی الله علیه وسلم آن را بسیار تکرار می

قلبَّ الق لوبِ ثبَتِّْ قلْبي علَى دِینكَِ » ها! دلم را بر )پروردگارا! ای گردانندۀ دل ؛«اللهّمّ یا م 
 دینت ثابت و استوار بدار.(
صلی الله علیه وسلم بسیار  رسول اللهکنند که: روایت می)رض(  ترمذی و ابن ماجه از انس

قلبَّ الق لوبِ ثبَتِّْ قلْبي علىَ دِینكَِ » این دعا را بر زبان می آوردند: ای گردانندۀ » ؛«یا م 
 «ها! دلم را بر دینت ثابت و استوار بدار. دل

ترسی پرسیدم: ای رسول الله! ما به تو و به آنچه آوردی، ایمان آوردیم، پس آیا بر ما می

نَعَمْ إِنَّ الْق ل وبَ بَیْنَ أ صْب عَیْنِ مِنْ أصََابِعِ الله »]که منحرف و گمراه شویم[؟ ایشان فرمودند: 
ب هَا کَیفَ یشَاء   ان الله است، که هرگونه ها میان دو انگشت از انگشتبله، همانا دل» ؛«ی قلَِّ

عبارت فوق را  – 2140جامع الترّمذی، شمارۀ حدیث: )« گرداند. ها را میبخواهد، آن



؛ آلبانی روایت مذکور را در 3834شمارۀ حدیث: ترمذی آورده است؛ سنن ابن ماجه، 
 .داند.( صحیح ترمذی و صحیح ابن ماجه، صحیح می

لُ وَالْْخِرُ   ﴾۳وَالظهاهِرُ وَالْباَطِنُ وَهُوَ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴿هُوَ الْْوَه
 (۳اول و آخر و ظاهر و باطن او است، از هر چیز آگاه است.)

 تشریح لغات واصطلاحات :

ل  »   آن که بودنش پیش از بودن همه موجودات است.ازلی ، ،آغازپیشین. بی «:الأوَّ
انتها. آن که پس از نابودی همه موجودات، باقی و برجای است. پسین. بی «:الآخِر  »

دارند، و بر وجود پیدا و نمودار. آن که همه چیز جهان، بودن او را فریاد می «:الظَّاهِر  »
 او دلالت دارند. 

 .کندسازد، و عقول او را درک نمیناپیدا. نهان. آن که حواس، او را احاطه نمی «:الْبَاطِن  »

 شود.و با دلایل دال بر وجودش براى عقل متجلى مى «وَالظَّاهِر  وَالْبَاطِن  ُۖ»

شود. آید، و عقل و خرد و معرفت به حقیقت ذاتش راهیاب نمىنهانى است که به چشم نمى
ترین اقوال است و ابو سعود و آلوسى آن را این راجح« الباطن»و « الظاهر»)در تفسیر 

 اند.(.پذیرفته
تو، آن اولى هستى که قبل از تو هیچ چیزى وجود نداشته، و آن »حدیث آمده است: در 

آخرى هستى که بعد از تو چیزى نخواهد بود. آن ظاهرى هستى که ظاهرتر و بالاتر از 
)قسمتى از «. تر از تو چیزى نیستتو چیزى وجود ندارد، و آن باطنى هستى که نهان

 .اند.(را نقل کرده حدیثى است که مسلم و امام احمد آن
 تفسیر :

 : اوّل، آخر، ظاهر و باطن
ذکر به عمل آمده است که همه آن در یک آیه  چهار اسم از اسماء حسنا،در آیۀ متبرکه از 

مبارکه با هم جمع شده اند. بهترین تفسیر و توضیح در تبیین معانی این چهار اسم پروردگار 
 الله صلی الله علیه وسلم ثابت شده است.با عظمت ما، مناجاتی است که از رسول 

امام مسلم درصحیح خود از ابو هریره )رض( روایت می کند که: پیامبر صلی الله علیه 

اللهّم ربَّ السّموات السّبعِ و ربَّ »وسلم به ما هدایت فرمود که: پیش از خواب بگوییم: 
نزِلَ التوّراةِ و الإنجیلِ  العرشِ العظیمِ، ربَّنا و ربَّ کلِّ شیءٍ، فالِقَ الحَبِّ و النوّی، و م 

و الفرقانِ، أعوذ  بكَ مِن شرِّ کلِّ شیءٍ أنتَ آخِذ  بِناصِیَتهِِ. اللهّم أنتَ الأوّل  فلیسَ قبلكََ 
شیء ، و أنتَ الآخِر  فلیس بعدَكَ شیء ، و أنت الظّاهِر  فلیسَ فوقكََ شیء ، و أنت الباطِن  

الهی! ».(.2713)حدیث شماره:  ؛«الدَّینَ و أغننِا عَنِ الفقرِ فلیس د ونكَ شیء ، أقضِ عناّ 
پروردگار هفت آسمان و پروردگار عرش بزرگ، پروردگار ما و همه چیز، شکافندۀ دانه 

اش در دست توست، کنندۀ تورات و انجیل و فرقان! از شرّ هر آنچه پیشانیو هسته، نازل
تو چیزی نبوده. و توئی آخر، بعد از تو چیزی  برم. الهی! توئی اول، قبل ازبه تو پناه می

تر از تو نیست. تو آشکاری و هیچ چیز آشکارتر از تو نیست، تو پنهانی و چیزی پنهان
 «.نیست. الهی! قرض ما را ادا کن و ما را از تنگدستی به توانگری و غنا برسان.

های فوق را بیان نام رسول الله صلی الله علیه وسلم در این دعای جامع، مفهوم هر یک از
ها را نفی کردند، که این برترین نوع و درجۀ بیان است. محور این فرمودند و ضدّ آن

های چهارگانه، بیان احاطۀ پروردگار بر مخلوقات است، که بر دو نوع زمانی و مکانی اسم
 شود.تقسیم می



 بودن الله مقدّم این اول یعنی الله قبل از هر چیزی بوده و پس از هر چیزی خواهد بود، بنابر
بودن هر چیزی است و آخر بودن او یعنی اینکه پس از هر چیزی باقی است و از  بر اول

این رو، قبل و بعد از تمامی مخلوقات و موجودات بوده و خواهد بود؛ هیچ اولی وجود 
 پس ندارد مگر اینکه الله پیش از آن بوده و هیچ آخری وجود نخواهد داشت مگر اینکه الله

از آن خواهد بود. در نتیجه، الله تعالی اوّل است و قبل از او چیزی نبوده و آخر است و 
 بعد از او چیزی نخواهد بود، که این همان احاطۀ زمانی است.

بودن الله بر هر ظاهر و باطنی احاطه دارد؛ دربارۀ احاطۀ زمانی باید گفت که ظاهر و باطن
مگر اینکه الله بالاتر و برتر از آن است و هیچ باطنی یعنی هیچ ظاهر و آشکاری نیست 

صلی الله علیه وسلم فرمودند:  تر از آن است، چنانکه پیامبروجود ندارد مگر اینکه الله پنهان

پس الله تعالی با  «و أنت الظّاهِر  فلیسَ فوقكََ شیء ، و أنت الباطِن  فلیس د ونكَ شیء .»
ای است که هیچ چیزی بالاتر و ذات والا و بلندمرتبهظهور خود، از هر چیزی برتر است 

از او وجود ندارد، بنابر این ظاهربودن الله به معنای برتری و علوّ بر هر چیزی است. 
ای که به هر بودن الله یعنی اینکه به هر چیزی نزدیک است و احاطه دارد، به گونهباطن

بیانگر کمال اطّلاع پروردگار از  تر است. این مطلبموجودی، از خود آن موجود نزدیک
اسرار و نهان و جزئیّات امور است علاوه بر اینکه دلالت بر کمال قرب و نزدیکی او 

ها را احاطه دارد وهیچ یک از کند. پس به مخلوقاتش بسیار نزدیک است و آنتعالی می
برای الله همچون ها و زمین و هیچ ظاهر و باطنی مانع او نیستند، بلکه باطن و پنهان آسمان

 آشکار، و غیب به مانند حاضر، دور همچون نزدیک و سرّ و نهان همانند آشکار است.
های بزرگ و اینکه دلالت بر کمال، عظمت و احاطۀ پروردگار هرگاه مسلمان این نام

خاضع و عابد تعالی  ها عمل نماید و در برابر اللهکنند را بداند، باید که به مقتضیات آنمی
 گردد.

شناخت اینکه الله پیش از هر چیزی بوده و با فضل و احسان خود مقدّم بر تمامی اسباب 
طلبد که انسان فقط برای او تعالی خاضع باشد و به او پناه ببرد و به دیگران توجّه است، می

طلبد که از وابستگی و توجّه به اسباب رها شود و به ذاتی وابسته و توکّل نکند. همچنین می
و متوجّه گردد که امداد و احسان از جانب اوست و فضل و کرمش مقدّم بر وسایل و اسباب 

 است.
طلبد که الله نهایت اهداف بنده باشد؛ یعنی پس از هر چیزی است، می و شناخت اینکه الله

های انسان به آن ختم شود هدفی که بعد از آن هدف و مقصدی در کار نباشد، تمامی تلاش 
طلوب آدمی گردد. و مقتضی آن است که انسان به اسباب دل نبندد، زیرا حتما و آخرین م

اسباب از بین خواهند رفت و فقط پروردگار باقی خواهد ماند، پس وابستگی به اسباب 
بستن به ذات بستن به آخر ]الله[ دلشوند، امّا دلوابستگی به موجوداتی است که فنا می

 رود.میرد و ذاتی باقی که هرگز از بین نمیای است که هرگز نمیهمیشه زنده
کند شناخت ظاهربودن الله و اینکه او تعالی بر بندگانش مسلطّ است، امورشان را تدبیر می

رود، مقتضی توجّه نیک قلب به سوی الله و خضوع کامل و اعمال آنان به سوی او بالا می

َ ه وَ ٱلحَقُّ وَ »در برابر عظمت و جلال الهی و تضرّع فقط به درگاه اوست:  لِكَ بِأنََّ ٱلِلََّ أنََّ ذََّٰ
َ ه وَ ٱلعلَِيُّ ٱلكَبِیر   طِل  وَأنََّ ٱلِلََّ این بدان »(.62الحج: )سوره « مَا یَدع ونَ مِن د ونهِِۦ ه وَ ٱلبََّٰ

خوانند باطل است و به راستی که الله بلند سبب بوده که الله حق است و آنچه جز او می
 «.مرتبۀ بزرگ است.



نیاورد، قطعا  دلش پراکنده و مضطرب خواهد هر کس به ظاهربودن و برتری الله ایمان 
ای ندارد که به آن روی آورد و معبودی نخواهد داشت که آن را به عنوان هدف بود و قبله

 و مقصد خویش انتخاب کند.
بودن به بندگان و آگاهی او بودن الله و مشاهدۀ احاطۀ او بر جهانیان و نزدیکفهم باطن 

کردن قلب و آبادکردن تضی تزکیۀ نفس، اصلاح باطن، پاکها و اسرار، مقتعالی از نهان
 آن با ایمان و تقواست.

های چهارگانه، جامع شناخت الله و بندگی برای اوست علاوه بر اینکه باعث  پس این نام
شود که شیطان به قصد گمراهی و بازداشتن های مهلک و تردیدهایی میرفتن وسوسهاز بین

 اندازد.ا در دلش میها رانسان از ایمان، آن
میل سمّاک بن ولید روایت می کند که گفت: ابو داود در سنن خود، با اسنادی جیدّ از ابو ز 

کنم؟ او پرسید: چیست؟ پرسیدم: این چیست که در دلم احساس می)رض(  از ابن عباّس
خندید  گفتم: سوگند به الله که آن را نخواهم گفت. پرسید: آیا نوعی شکّ و تردید است؟ سپس

ا أنَزَلناَ »و گفت: هیچ کس از این نجات نیافته است و الله میفرماید:  مَّ فَإنِ ك نتَ فِي شَكّٖ مِّ
بَ مِن قَبلِكَ   پس اگر در آنچه بر تو »( 94)سوره یونس: « إلَِیكَ فسََلِ ٱلَّذِینَ یقَرَء ونَ ٱلكِتََّٰ

خوانند، را پیش از تو میکه کتاب )آسمانی( ایم در تردید هستی، از کسانی نازل کرده

ل  وَٱلأخِر  »سپس به من گفت: هرگاه در دلت چیزی احساس کردی، بگو: « بپرس. ه وَ ٱلأوََّ
 وَه وَ بِك لِّ شَيۡءٍ عَلِیم  

هِر  وَٱلبَاطِن ُۖ
او اوّل و آخر و ظاهر و باطن است » [3]الحدید: « وَٱلظََّّٰ

بردن ها و از بینبرای دفع وسوسهوی را )رض(  ابن عبّاس.«و او به هر چیزی داناست.
 تردیدها، توصیه کرد که آیۀ فوق را تلاوت کند.

 : عليم

یعنی ذاتی که از ظواهر و بواطن، امور آشکار و پنهان، جهان بالا و پایین، از  «:عليم»
داند که چه چیزی ماند، میگذشته و حال و آینده آگاه است و هیچ چیزی از او پنهان نمی

 ده و چه روی خواهد داد، از هر چیزی مطّلع است و شمار همه چیز را دارد.اتفّاق افتا

آیه از قرآن عظیم الشان بیان شده است؛ در قرآن کریم، علم  150در بیش از  «علیم»نام 
 نسبت به هر چیزی، به طور فراوان و گسترده بیان شده است. و آگاهی الله

وَسِعَ رَبِّي »الله متعال در چندین آیه، از وسعت و شمول علمش سخن گفته است؛ از جمله: 
ونَ  ا  أفَلََا تتَذََكَّر  علم و دانش پروردگارم هر چیزی را » (80)سوره الأنعام: «ك لَّ شَيۡءٍ عِلم 
 .«گیرید؟!در برگرفته است، آیا پند نمی

َ »سورۀ بقره( می فرماید:  ،235همچنان پروردگار با عظمت ما در )آیۀ  واْ أنََّ ٱلِلََّ وَٱعلَم 
وه    داند، پس های شماست میو بدانید که الله آنچه را که در دل) «یَعلَم  مَا فيِ أنَف سِك مۡ فٱَحذرَ 
 .«از )مخالفت با( او بترسید.

وَلَا تعَمَل ونَ مِن عَمَلٍ إلِاَّ وَمَا تكَ ون  فِي شَأنٖ وَمَا تتَل واْ مِنه  مِن ق رۡءَانٖ »و باز میفرماید: 
و در هیچ کار )و حالی( نباشی و )( 61یونس: )سوره  «ك نَّا عَلیَك مۡ ش ه ود ا إِذۡ ت فِیض ونَ فِیهِ  

خوانی و هیچ عملی را انجام نمیدهید مگر اینکه ما )حاضر و( هیچ بخشی از قرآن را نمی
 .«د میشوید.که درآن )عمل( وارگواه بر شما هستیم، هنگامی 

مردی زنی را »هجری( میفرماید:  795هجری  736) عالم شهیر جهان اسلام ابن رجب
مجبور کرد که با وی همبستر شود و به او دستور داد که تمامی درها را ببندد. سپس پرسید: 
 آیا دری باقی مانده است که بسته نشده باشد؟ زن جواب داد:بلی ؛ دری که میان ما و الله 



 نتیجه، آن مرد به زن تجاوز نکرد. است. در
بیند، زد، وی به آنان گفت: همانا الله شما را مییک نفر مردی را دید که با زنی حرف می

شرح کلمة الإخلاص، صفحه )« الله متعال عیب من و شما را بپوشاند و ما را ببخشاید.
49). 

ائِنَةَ ٱلْعَينُِ وَمَا تخُفِي يعَلمَُ خَ »سوره غافر( میفرماید:  19قرآن عظیم الشأن در آیه )
دُورُ   .کنند، میداند.(ها پنهان میها و آنچه را که سینه)الله( خیانت چشم«. ٱلصُّ

الله متعال خبر از علم »مفسر کبیر جهان اسلام ابن کثیر در تفسیر آیۀ مبارکه می فرماید: 
با ارزش یا بی ارزش، کند که دهد؛ فرقی نمیو آگاهی تام و کامل خود به تمامی اشیا می

بزرگ یا کوچک و یا ظریف و خیلی ریز باشد؛ تا مردم بر حذر باشند، به طور شایسته از 
بیند و لازم است که مراقب الله شرم نمایند، تقوا پیشه کنند و بدانند که الله همواره آنان را می

تفسیر ابن کثیر، ) «ها باخبر است.ها و از اسرار دلباشند، زیرا او تعالی از خیانت چشم
 .(.127، ص 7ج 

هاست، در عباراتی که سخن از اعمال و پاداش و عقوبت آن« علیم»در بسیاری مواقع، نام 
می آید تا قلوب بیدار گردند و بندگان از اهمّیت تکمیل و اصلاح اعمال باخبر شوند و برای 

دهد و انسان را توفیق می اینکه آنان را تشویق و ترهیب نماید. بدون تردید فقط الله یگانه
 هیچ معبودی غیر از او شایستۀ عبادت نیست.

هُوَ الهذِي خَلقََ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ فيِ سِتهةِ أيَهامٍ ثمُه اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا 
يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ  يلَِجُ فيِ الْْرَْضِ وَمَا يخَْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السهمَاءِ وَمَا

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بَصِيرٌ﴿  ﴾۴أيَْنَ مَا كُنْتمُْ وَاللَّه
او ذاتی است كه آسمانها و زمین را در شش روز آفرید، سپس بر تخت قدرت قرار 

و  گردد،شود و آنچه را که از آن خارج می داند آنچه را که در زمین داخل میمیگرفت، 
 (۴دهید بیناست. )او با شماست هر جا كه باشید و الله نسبت به آنچه انجام مي

 تشریح لغات واصطلاحات :
[، ۷[، ]هود/3[، ]یونس/۵۴]اعراف/  این مبحث را میتوان در  «:سِتَّةِ أیََّامٍ  »

«:  اسْتوََى »همین سوره ( ملاحظه فرماید .  4آیه [، ]۳۸[، ]ق/۴(، ]سجده/۵۹]فرقان/
ولج(: )«:یَلِج   [. »۲[، ]رعد/۳[، ]یونس/۵۴سوي(: استیلا یافت، چیره گشت، ]اعراف/)

 [.۲فرو می رود داخل می شود. ]سبأ/
ج   »   .هر کجا «:أیَْنَ مَا  »بالا می رود.«:یَعْر 

 تفسیر :
 : خلقت آسمان و زمين

در شش روز همانند ایام و روزهای ما. اول این روزها یک شنبه و آخر آن جمعه است. 

ق لْ »که از آن چهار روز برای زمین و دو روز برای آسمان، همان گونه که میفرماید: 
ونَ بِالَّذِی خَلَقَ الْأرَْضَ فِی یوَْمَیْنِ وَتجَْعلَ ونَ لهَ  أنَْدَاد ا ذَلِ   ﴾9﴿کَ رَبُّ الْعَالَمِینَ أئَِنَّک مْ لَتکَْف ر 

وَجَعَلَ فِیهَا رَوَاسِیَ مِنْ فوَْقِهَا وَباَرَکَ فِیهَا وَقَدَّرَ فِیهَا أقَْوَاتهََا فیِ أرَْبَعةَِ أیََّامٍ سَوَاء  
بگو آیا این شمایید که واقعا  به آن کسی که زمین (. )10 -9فصلت )سورۀ  «﴾10﴿لِلسَّائلِِینَ 

میورزید و برای او همتایانی قرار میدهید؟ این است پروردگار را در دو روز آفرید کفر 
جهانیان. و در آن از بالای آن کوهها را قرار داد و در آن خیر فراوان پدید آورد و مواد 

 «.خوراکی آن را در چهار روز برای خواهندگان درست آفرید



 پس چهار روز شد.

فقََالَ لَهَا وَلِلْْرَْضِ اِئتِْیَا طَوْع ا أوَْ کَرْه ا قَالَتاَ أتَیَْنَا  ث مَّ اسْتوََی إلَِی السَّمَاءِ وَهِیَ د خَان  »
سپس قصد آسمان را نمود ». سوره فصلت «فقَضََاه نَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِی یوَْمَیْنِ  ﴾11﴿طَائِعِینَ 

نپذیر در حالیکه بخاری بود پس به آن و زمین فرمود پسندیده یا ناپسند بیایید آن دو گفتند فرما
 «.آمدیم. پس هفت آسمان را در دو روز مقرر داشت

 توجه: الله عزوجل حتی قبل از قرار گرفتن بالا بوده است و زوال نمی پذیرد.
الهراس  )برگرفته از: کتاب )مختصر الأسئلة والأجوبة علی العقیدة الواسطیة(، ضبط شرحی

 تهیه و تنظیم: مضحی بن عبید معثم شمری( ،وابن عثیمین للعقیدة الواسطیة بالسؤال والجواب

ِ ترُْجَعُ الْْمُُورُ﴿  ﴾۵لهَُ مُلْكُ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَإلِىَ اللَّه
مالکیتّ و فرمانروایی آسمان ها و زمین فقط در سیطره اوست، و همه امور به خدا باز 

 (.۵گردانده می شود. )
 تشریح لغات واصطلاحات :

  باز گردانده می شود. «:ترُْجَعُ  »

دُورِ﴿  ﴾۶يوُلِجُ اللهيْلَ فيِ النههَارِ وَيوُلِجُ النههَارَ فِي اللهيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بذَِاتِ الصُّ
آورد و او به راز سینه ها آورد و روز را ]نیز[ در شب درمى شب را در روز درمى 

 (۶خوب داناست. )
 تشریح لغات واصطلاحات :

فرو می برد، داخل می کند، اشاره به کوتاه و بلند شدن شب و روز در مدت  «: ی ولِج  »
[. ۱۳[، ]فاطر/۲۹[، ]لقمان/۲۷[، ]آل عمرن/۶۱]حج/ملاحظه شود سوره های سال. 

دُورِ »  درون دلها، سینه ها، مرکز رازها و نهانیها.«:  ذَاتِ الصُّ

 تفسیر :
و هم  «بِما تعَْمَلوُنَ بصَِيرٌ »ما آگاه است،  الله تعالی هم به كردارقبل از همه باید گفت که :

دُورِ »به افكار و نیاّت ما.   «.عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّ

دُورِ » آیه( این جمله عینا ،  10در آیات بسیارى از قرآن مجید )بیش از  «عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّ

 یا با تفاوت مختصرى تکرار شده است.
آمده است، هر « صاحب»در اصل به معنى باشد،  مى« ذو»که مذکر آن « ذات»کلمه 

چند در تعبیرات فلاسفه به معنى عین و حقیقت و گوهر اشیاء به کار مي رود، اما به گفته 
 این اصطلاحى است که در کلام عرب وجود ندارد.« مفردات»در « راغب»

دُورِ » بنابر این، جمله دل پیدا شود و یا  نیات و ارادهای که در «إِنه اّللََّ عَلِيمٌ بذِاتِ الصُّ

شود: )الله  مفهومش این مى خطرات وساوسیکه خطور کند از علم او تعالی بیرون نیست
از صاحب و مالک دلها با خبر است(، این جمله، کنایه لطیفى از عقائد و نیات انسانها 
است، چرا که اعتقادات و نیات هنگامى که در دل مستقر شوند، گوئى مالک قلب انسان 

کنند، و به همین دلیل، این عقائد و نیات صاحب و مالک  د، و بر آن حکومت مىگردن مى
داراى این اوصاف باشد، پرستش تنها یقینا  ذاتی که  شود. دل انسانى، محسوب مى

 باشد.ى او مى شایسته
 خوانندگان گرامی !

بعد از تبیین و برشمردن برخی ازدلایل در اثبات و یکتایی و علم و قدرت الله ، از روی 
 برخی ( در باره  12الی  7آیات متبرکه  )درآیات مربوط به هستی )نظام تکوینی(، اینک 



 می أورد . ، بحث بعمل تکالیف دینی، تشویق در جهت ایمان و انفاقاز

ِ وَرَسُولِهِ وَأَ  ا جَعلََكُمْ مُسْتخَْلَفِينَ فِيهِ فاَلهذِينَ آمَنوُا مِنْكُمْ وَأنَْفقَوُا آمِنوُا باِلِه نْفِقوُا مِمه
 ﴾۷لَهُمْ أجَْرٌ كَبِيرٌ﴿

به خدا و پیامبرش ایمان آورید، و از اموالی که خدا شما را در استفاده آن جانشین خود 
و انفاق کرده اند، پاداش  قرار داده، انفاق کنید؛ پس برای کسانی از شما که ایمان آورده

 (۷بزرگی خواهد بود. )
 تشریح لغات واصطلاحات :

ستخَلفَِینَ »  جانشینان، نمایندگان از سوی الله متعال .: «مُّ

 تفسیر :

سْتخَْلفَِینَ فِیهِ » مراد از خلیفه بودن انسان در جمله یا آن است كه خداوند، انسان  «جَعلََك مْ م 

 «إِنِيّ جاعِل  فِي الْأرَْضِ خَلِیفةَ  »ۀ را جانشین خود در زمین قرار داده است، طوریکه در آی
سورۀ بقره( بدان اشاره شده، که در این صورت معنای آیه می شود: اى مؤمنان!  30)آیه 

لك خداست در نزد شما، پس شما جانشین خداوند در زمین هستید و آنچه در اختیار دارید، م
 از آنچه خدا به شما عطا كرده، به دیگران نیز انفاق كنید.

برخی از مفسرین در هدف کلی این آیه مبارکه می نویسد: که شما مردمانِ امروز، جانشین 
پیشینیان خود هستید و اموالى كه در دست شماست، قبلا  در دست آنها بوده است، پس از 

ید كه روزى شما نیز نخواهید بود و این اموال در دستِ وارثان شما این اموال انفاق كن
 خواهد بود. 

در این هیچ جای شکی نیست که: انفاق به طور کلی سبب نجات جامعه ها از مفاسد کشنده 

وَأنَفِق واْ فِی سَبِیلِ اّللَِّ »سورۀ بقره( میفرماید:  195می باشد. طوریکه الله تعالی در )آیه 
حْسِنِینَ وَلاَ  )و در راه الله، انفاق کنید  ؛«ت لْق واْ بِأیَْدِیک مْ إلَِی التَّهْل کَةِ وَأحَْسِن وَاْ إِنَّ اّللََّ ی حِبُّ الْم 

و )با ترک انفاق( خود را به دست خود، به هلاکت نیفکنید و نیکی کنید که خداوند، 
فراموشی سپرده شود و ثروت نیکوکاران را دوست می دارد.( بناء  هر گاه مسئله انفاق به 

ها در دست عده ای محدودی از انسانها جمع شود و در برابر آنها اکثریتی محروم و بینوا 
وجود داشته باشد، هرگز آن جامعه به سعادت واقعی دست نخواهد یافت، و دیری نخواهد 

واهد گذشت که انفجار عظیمی در جامعه به وجود خواهد آمد وهمه این ثروت ها به آتش خ
سوخت. این ایۀ مبارکه این فهم عالی رابا ما انسانها میرسند که: انفاق، قبل از آنکه به حال 

 محرومان مفید باشد، به نفع خود ثروتمندان مفید وموثر است.

سُولُ يدَْعُوكُمْ لِتؤُْمِنوُا بِرَبِّكُمْ وَقدَْ أخََذَ  ِ وَالره مِيثاَقَكُمْ إنِْ كُنْتمُْ وَمَا لَكُمْ لََ تؤُْمِنوُنَ باِلِه
 ﴾۸مُؤْمِنِينَ﴿

و شما را چه شده که به الله ایمان نمی آورید؟ در حالیکه پیامبر، شما را دعوت می کند تا 
 (.۸)یقینا  الله از شما پیمان گرفته است اگر باور دارید. به پروردگارتان ایمان آورید، 
 تشریح لغات واصطلاحات :

الله  از : «وَقدَْ أخََذَ مِيثاَقَكُمْ  »شما را چه شده؟ چیست شما را؟ برای چه شما؟  «:مَا لَكُمْ  »

، ..فطرت لله ۳۰از راه فطرت سالم از شما پیمان گرفته است. ]روم/ الله شما پیمان گرفته است. 
 لتی..[.  

لُ عَلىَ عَبْدِهِ آياَتٍ بيَنِّاَتٍ لِيخُْرِجَكُمْ مِنَ  َ بِكُمْ هُوَ الهذِي ينُزَِّ  الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ وَإنِه اللَّه



 ﴾۹لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴿
تا شما را از  كند،اش )محمد( نازل مي او كسي است كه آیات واضح بینات بر بنده

 .(۹. )سوی نور بیرون کند و همانا الله نسبت به شما مشفق و مهربان استتاریکی ها به
 تشریح لغات واصطلاحات :

 جمع بینه، دلیل روشن و روشنگر، دلایل گویا. «:  بَیِّناَتٍ »

 تفسیر : 
یعنی قرآن عظیم الشأن را فرو فرستاد و علامات صدق را عطاء فرمود تا بذریعه آن شما 

را از ظلمات کفر و جهل در روشنی ایمان و علم بیارد، واقعیت اینست که ؛این بسیار 
ت . اگر اراده سختی میداشت شما را در همین لطف و مهربانی پروردگار با عظمت اس

تاریکی ها گذاشته هلاك میساخت و یا بعد از ایمان آوردن هم خطاهای گذشته را معاف 
 . نمی کرد

ِ مِيرَاثُ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ لََ يسَْتوَِي مِنْكُمْ مَنْ  ِ وَلِِه وَمَا لكَُمْ ألََه تنُْفِقوُا فِي سَبِيلِ اللَّه
 وَعَدَ أنَْفَقَ مِنْ قبَْلِ الْفَتحِْ وَقاَتلََ أوُلَئِكَ أعَْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الهذِينَ أنَْفقَوُا مِنْ بعَْدُ وَقاَتلَوُا وَكُلًّ 

ُ بِمَا تعَْمَلوُنَ خَبِيرٌ﴿ ُ الْحُسْنَى وَاللَّه  ﴾۱۰اللَّه
آسمان ها و زمین  و شما را چه شده که در راه الله انفاق نمی کنید؟ در حالیکه میراث

مخصوص خداست. کسانی از شما که پیش از فتح ]مکه[ انفاق کردند و جهاد نمودند ]با 
دیگران[ یکسان نیستند، آنان از جهت درجه از کسانی که پس از فتح ]مکه[ انفاق کردند 
 و جهاد نمودند، بلند پایه ترند. و الله به هریک وعده نیکو داده است و خدا به آنچه انجام

 .(۱۰می دهید، آگاه است. )
 تشریح لغات واصطلاحات :

 «:مِنْ بَعْد   »پیش از فتح مکه.  «:قبَْلِ الْفَتحِْ  »برابر نیست، یکسان نیست.  «:لَا یسَْتوَِي  »
سْنَى »پس از فتح مکه.   نیکو، بهشت.  «: الْح 

 تفسیر :
در قرآن عظیم الشأن صدها آیه وجود دارد که به کمک به محرومان حکم فرموده است 

زکات، صدقه، انفاق، قرض الحسنه، اطعام، ایثار و...مطرح شده است. که به مفاهیم: 
أنَْفِق وا مِمّا جَعلَکَ مْ »طوریکه در آیه هفتم همین سوره در باره حکمت انفاق خواندیم: 

سْتخَْلفَِینَ فِیهِ  شما میراث بر گذشتگان هستید، از آنچه به ارث برده اید انفاق کنید.  «م 

ِ مِیراث  السَّماواتِ وَ الْأرَْضِ »ودرجمله  سبقت و سابقه در  بما می رساند که: «وَ لِِلَّ

کارهای نیک، یکی از ملاک های ارزشیابی است. توجه باید کرد که: انفاق در شرایط 
عادی یکسان ودر یک مقام نیست.این آیه این فهم عالی  سخت ودشوار به انفاق در شرایط

ترک  «وَ ما لکَ مْ لا ت ؤْمِن ونَ »را بما می رساند که: همانطوریکه بی ایمانی توبیخ دارد، 

ولی نباید فراموش کرد که:اخلاص، شرط  «ما لکَ مْ ألَاّ ت نْفِق وا»انفاق نیز توبیخ دارد. 

 درراه الله است. «فِی سَبِیلِ اّللَِّ »قبولی اعمال 

 یادداشت :
برابر نیست از شما آن که خرج کرد پیش از «)لَا یَسْتوَِي مِنْك مْ مَنْ أنَْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفتَحِْ »

اند ، طوریکه برخی از مراد گرفته را فتح صلح حدیبیه از مفسران از( برخی .فتح مکه
 .میکندهم تائید آن را روایات 

بعمل آورده الله هر وقتیکه خرج و جهاد در راه رسانید :ولی بصورت کل باید عرض 



پاداش آنرا در دنیا و یا آخرت مکافات وبهترین  الله متعال شود خوب و نیکو است و 
صلح »و یا « فتح مکه»ذی استطاعتی که پیش از  اشخاص  نصیب اش میگرداند ،لیکن 

مسلمانان ما بعد به  -دند خرج کردند و جهاد نمودند آنها به درجات بلند رسی« حدیبیه
درجه آنها رسیده نمیتوانند زیرا که آنوقتی بود که باور کنندگان حق و جنگی کنندگان در 

راه او اقل قلیل بودند و دنیا از کافران و باطل پرستان پر بود و در آنوقت اسلام به 
اهدین قربانیهای جانی و مالی احتیاج زیادی داشت و در ظاهر نظر باسباب، امید مج
 الله متعال باموال و غنائم و غیره بسیار کم بود. در چنین حالات ایمان آوردن و در راه 

 .جان و مال را نثار کردن کار انسان اولوالعزم و استوارتر از کوه است 

َ قَرْضًا حَسَناً فيَضَُاعِفهَُ لهَُ وَلهَُ أجَْرٌ كَرِيمٌ﴿  ﴾۱۱مَنْ ذَا الهذِي يقُْرِضُ اللَّه
اش را[ براى وى دوچندان گرداند و او  كیست آن كس كه به خدا قرض نیكو دهد تا ]نتیجه

 (.۱۱) ارزشمند است.را پاداشى 
 تشریح لغات واصطلاحات :

سوره مائده  ، و أقرضتم  12سوره بقره [، ]آیه  245قرض میدهد، وام می دهد. ] آیه «::  يقُْرِضُ  »

 مایه، با ارزش، ارزنده. گران «:كَرِيمٌ  »الله قرضا حسنا[.

 تفسیر :

 : قرض حسنه چيست؟
فرماید که هرکس قرض الحسنه بدهد، حداقل ده برابر آن خیر به آن شخص الله تعالی می

 شود و کسی که قرض الحسنه بدهد، خیر دنیا و آخرت را کسب کرده است. اعطا می

 : اهميت و جايگاه قرض حسنه
پسندیده ونیکو همانا قرض دادن است. اهتمام بدین امر یکی از اعمال که نزد پروردگار 

مهم؛ طوری است كه الله تعالی، قرض دادن به غیر را قرض دادن به خود به حساب می 
 آورد: طوریکه در آیه اشاره بدان بعمل آمد.

خداوند متعال از  رضای، کسب انفاق از آن هدفش دهد یعنیبه الله تعالی قرض نیکو می
 نیز به خاطرش در حالیکه استو آزاری  منت هیچ بدون تمام قلبی و با میل خلاصا روی
 . است خوش آن دادن

دو  را برایش تا آن»باشد می معروف« الحسنه قرض»قابل تذکر است که این قرض، به 
 اشد؟ دو چندانبمی همانا بهشت که« و ارجمند بزرگ است گرداند و او راپاداشی چندان
 بنابر اختلاف  برابر تا هفتصد برابر آن از ده حسنه یک دادن در اینجا همانا پاداش کردن
 .است  و اوقات ، اشخاصاحوال

 آیه این چون»فرمود:  که استمسعود )رض( آمده عبدالله بن  روایت شریف به در حدیث
از ما قرض  متعال الله! آیا واقعا  خدایگفت: یا رسول انصاری شد، ابوالدحداح نازل
 رسول ای ! گفت: پسابوالدحداح الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: بلی ای خواهد؟ رسولمی

دادند.  وی خود را به الله صلی اله علیه وسلم دست بدهید. رسول من را به تانالله! دست
 «.دادم قرض پروردگارم به ا بهباغ خویش ر من گفت: اینک

 و همسرش خرما داشت ششصد درخت بود که بزرگی باغ ابوالدحداح باغ که قابل تذکر است
آمد  باغ با عجله به نیز در داخل آن باغ زندگی بسر می برند، پس اشو خانواده الدحداحام

 پروردگارم را برای آن زیرا من آی بیرون ! از باغالدحداح ام ای»خانم خویش گفت:  و به
 «.دادم قرض به



در آیه مبارکه در یافتیم: که در اعطای قرض حسنه نفس عمل  «قرَْضاً حَسَناً »در کلمه 
مهم نیست بلکه حسن عمل مفید می باشد، همچنان این فهم عالی را برای ما به بیان گرفت 
که:قرض دادن كاهش وتقلیل مال نیست، بلکه بمثابه افزایش مال می باشد. ودر نهایت باید 

ی انسان است و پروردگار با عظمت گفت که: قرض دادن، نشانه كرامت وشخصیت عال

وبر ما است تا همچو  «وَ لَهُ أجَْرٌ كَرِيمٌ »براى انسان كریم، اجر كریم قرار داده است. 
 انسانها را مورد اکرام وتکریم قرار داد.

شْرَاكُمُ الْيَوْمَ يَوْمَ ترََى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناَتِ يسَْعىَ نوُرُهُمْ بَيْنَ أيَْدِيهِمْ وَبأِيَْمَانِهِمْ بُ 
 ﴾۱۲جَنهاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتهَِا الْْنَْهَارُ خَالِدِينَ فيِهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعظَِيمُ﴿

روزى كه مردان مؤمن و زنان مؤمن را بینى كه نورشان پیش روی آنان و در سمت 
در ختان آن شتابد، امروز بشارت شما باغهایى است كه در زیر قصر ها وراستشان مى

 (.۱۲.)نهر ها جارى است و جاودانه در آن هستید، این همانا کامیابی بزرگ است
 تشریح لغات واصطلاحات :

دوان است، در این جا، یعنی، به سرعت می درخشد، «:  یَسْعىَ »می بینی.  «:ترََى »
 «:ب شْرَاك م   »بشارت، نوید و مژده. «: بشری»پیشاپیش آنان.  «:بیَْنَ أیَْدِیهِمْ  »می تابد.

 رسیدن به آرزو، کامیابی.«:  الْفوَْز   »مژده ی شما. 
 خوانندگان گرامی !

درآیات قبلی در باره مؤمنان بحث بعمل امد که؛در روز قیامت نور گرداگردشان را فراخواهد 
منافقان درباره (  19الی  13ات متبرکه ) گرفت و با سرعت به سوی جنت می روند.اینک در آی

از نورشان  که خود را به آنها برسانندوهم در آن روز از مؤمنان  التماس می کنند تا درنگ نمایند 
 گردند. ومستفید برخوردار

مْ قِيلَ ارْجِعوُا يَوْمَ يَقوُلُ الْمُناَفقِوُنَ وَالْمُناَفِقاَتُ لِلهذِينَ آمَنوُا انْظُرُوناَ نقَْتبَِسْ مِنْ نوُرِكُ 
حْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ  وَرَاءَكُمْ فاَلْتمَِسُوا نوُرًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بسُِورٍ لهَُ باَبٌ باَطِنهُُ فِيهِ الره

 ﴾۱۳قِبلَِهِ الْعذََابُ﴿
روزیکه مردان و زنان منافق به کسانی که ایمان آورده اند، می گویند: ما را مهلت دهید 
تا از نورتان سهمی حاصل کنیم. به آنان گویند: به پشت سرتان ]دنیا[ برگردید و ]از آنجا 

با دری که داخل آن برای خود[ نوری بجویید. سپس میان آنان دیواری زده می شود 
 (۱۳) ن رو به عذاب است.رحمت و جانب بیرون آ

 تشریح لغات واصطلاحات :
ونَا »  ما را بنگرید، منتظر ما باشید، بر ما نظر اندازید، شتاب نورزید، آهسته  «:انْظ ر 

را در  جنتراه  جنتیان با عجله هنگامی است که  وتقاضا بروید، بگذارید. این درخواست
فهمند از آنان می خواهند تا از آن می درک وپیش گرفته و منافقان که اکنون حقیقت را 

پرتوی برگیریم، به پرتوی «:نَقْتبَسِْ » نوری که پیرامونشان است، برخوردار شوند.
به پشت سر خود بر گردید، به عقب بر گردید، به   «:ارْجِع وا وَرَاءَك مْ  ».«مند شویمبهره

« س ور»زده شده. «:فَض رِبَ  «. درخواست کنید :« ٱلتمَِس واْ ».دنیا بر گردید
دری،  «: بَاب   »دیواری زده شده دیواری بنانهاده شده.: «ضرب بسور».«دیوار»

ه  »داخل آن، درون آن.  «:بَاطِن ه   »دروازه ای.  «: قبَِلِهِ  »پشت آن، بیرونش.  «:ظَاهِر 
 بیرون سوی آن، روبه روی آن. 

 



 تفسیر : 
میزان اعمال مؤمنان به آنها نورعطا میکند  اند: الله متعال در روز قیامت بهفرموده مفسران 

نماید. پس کنند، و کفار و منافقان را بدون نور رها مىو در پرتو آن بر صراط عبور مى
روند، ناگهان خدا باد و گیرند، اما در آن حال که مىمنافقان از نور مؤمنان روشنایى مى

ند، طوریکه جاى پاى خود را نمى کند و در تاریکى خواهند ماتاریکى را بر آنها نازل مى
گویند: شتاب نکنید و به ما فرصت بدهید تا از نور شما روشنایى بینند، آنگاه به مؤمنان مى

 بگیریم.

مؤمنان با حالت تمسخر به آنها میگویند: به دنیا  - قِیلَ ارْجِع وا وَرَاءَک مْ فَالْتمَِس وا ن ورا  
توان باشد و فقط از این طریق مىمتعلق به آنجا مىبرگردید و نور را بجویید، این نورها 

 ..(۸/۲۲۱نور کسب کرد.) البحر 

شود که آن آنگاه در بین مؤمنان و منافقان دیوارى زده مى «فضَ رِبَ بَیْنَه م بسِ ورٍ لَّه  بَاب  »
 شود.کند و در بین آنها حایل مىرا درى است، و اهل بهشت را از دوزخیان جدا مى

ه  مِن قِبلَِهِ الْعَذَاب  » حْمَة  وَظَاهِر  که مؤمنان قرار دارند، رحمت در داخل آن «باَطِن ه  فِیهِ الرَّ
 که محل کافران است، آتش دوزخ قرار دارد. و بهشت مقرر است و در بیرون آن

شود، تا در بین ابن کثیر گفته است: حصار و دیوارى است که در روز قیامت برپا مى
 مي شوند.رسند از درش وارد و منافقان حایل باشد. وقتى مؤمنان به آن مى مؤمنان

شود. و منافقان در کمال سرگردانى و حیرت و آز در وقتى همگى وارد شدند در بسته مى
 .(.۳/۴۵۰پشت حصار و در تاریکى مي مانند.) مختصر 

 «:الْمُنافِقوُنَ وَ الْمُنافِقاتُ »
در آیۀ مبارکه ملاحظه نمودیم که درآن هم از منافقان وهم منافقات ذکری بعمل آمده است، 

منافق ومنافقات در این بدین معنای است که مرض مهلک نفاق مرد وزن را نمی شناسد، 
دنیا، در ظاهر با مؤمنان نشست وبرخاست میکنند، ولی در باطن ماننده عادت دایمی شان 

 از ونیاز دارند.با کافران درد دل ور
در روز قیامت وضع زندگی منافقین و منافقات نیر به همین منوال می باشد، تا با نزدیک 
دروازه های جنت، با مؤمنان می آیند، ولی در نهایت یکجا ء با کافران داخل دوزخ می 

 می شوند.
سورۀ منافقون( حال منافقین را به بیان می كند و  4قرآن عظیم الشان با چه زیبای در )آیه 

سَنَّدَهْ »میفرماید:  ش ب  م  مْ وَإنِْ یق ول وا تسَْمَعْ لِقوَْلِهِمْ کأنََّه مْ خ  ه  مْ ت عْجِب ک أجَْسَام  وَإِذَا رَأیَتهَ 
و هنگامی که ) «.فَاحْذَرْه مْ قَاتلََه م  اّللَّ  أنَیّ یؤْفکَونَ  یحْسَب ونَ کلَّ صَیحَهْ عَلیَهِمْ ه م  الْعَد وُّ 

اندازد! و اگر سخن گویند به گفته آنان شان تو را در تعجب میبینی قد و قامت آنها را می
اند. هر فریادی را علیه خود هائی هستند که تكیه داده شده دهی، آنان گویا تختهگوش می 

ند. پس از آنان برحذر باش! الله ایشان را بکشد از )حق( به کجا امیپندارند، آنان دشمن
 شوند؟(.گردانیده می

تكُْمُ الْْمََانيُِّ ينُاَدُونهَُمْ ألَمَْ نكَُنْ مَعكَُمْ قاَلوُا بلََى وَلكَِنهكُمْ فَتنَْتمُْ أنَْفسَُكُمْ وَترََبهصْتمُْ وَارْتبَْتمُْ وَغَره 
 ِ ِ الْغرَُورُ﴿حَتهى جَاءَ أمَْرُ اللَّه كُمْ باِلِه  ﴾۱۴وَغَره
بلی، و لیكن خویشتن را گویند: زنند كه مگر ما با شما نبودیم؟! ميآنها را صدا مي 

گرفتار فتنه کردید و چشم به راه )حوادث بد بر مؤمنان( بودید و )در دین حق( شک 
و شیطان شما را و آرزوهاي دور و دراز شما را فریب داد تا فرمان خدا فرارسید، کردید 



 (.۱۴در برابر خداوند فریب داد. )
 تشریح لغات واصطلاحات :

مگر ما با شما نبودیم؟  «:ألََمْ نكَ نْ مَعَك مْ  »منافقان، مؤمنان را ندا می دهند.  «: ی نَاد ونَه مْ  »
)ربص(:  « ترََبَّصْت مْ َ »خود را گرفتار کردید، خود را در بلا افکندید.  « : فتَنَْت مْ  »

تردید  «:ارْتبَْت مْ َ »تصمیم نگرفتید، امروز و فردا کردید، درنگ کردید، منتظر ماندید. 
جمع ، آرزوها. الغرور، بسیار فریبنده، جلوه های : «الأمانی»فریفت. : «غرت»داشتید.

دنیا، نفس بدفرما، شیطان و هر چیزی که انسان به آن دل ببندد و او را از راه راست 
  [.5فاطر/وسوره [، ]۳۳لقمان/ملاحظه فرماید :ند. ]منحرف ک

فاَلْيوَْمَ لََ يؤُْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلََ مِنَ الهذِينَ كَفرَُوا مَأوَْاكُمُ النهارُ هِيَ مَوْلََكُمْ وَبئِسَْ 
 ﴾۱۵الْمَصِيرُ﴿

شود اند عوضى پذیرفته نمى  پس امروز نه از شما و نه از كسانى كه كافر شده
 (.۱۵جایگاهتان آتش است آن سزاوار شماست و چه بد سرانجامى است.)

 تشریح لغات واصطلاحات :

یعني أولی بكم، سزاوار شماست، «:  مَوْلََكُمْ  »آتش دوزخ. «: هی» عوض، غرامت. «:فِدْيَةٌ  »

 برای شما سزاوار و شایان است.

ِ وَمَا نزََلَ مِنَ الْحَقِّ وَلََ يكَُونوُا كَالهذِينَ ألَمَْ يأَنِْ لِلهذِينَ آمَنوُا أنَْ تخَْشَعَ  قلُوُبهُُمْ لِذِكْرِ اللَّه
 ﴾۱۶أوُتوُا الْكِتاَبَ مِنْ قبَْلُ فطََالَ عَلَيْهِمُ الْْمََدُ فقَسََتْ قلُوُبهُُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاَسِقوُنَ﴿

 و قرآنی که نازل شده نرم آیا برای اهل ایمان وقت آن نرسیده که دل هایشان برای یاد الله 
و متواضع شود؟ و مانند کسانی نباشند که پیش از این کتاب آسمانی به آنان داده شده بود، 
آن گاه روزگار ]بر آنان طولانی گشت، در نتیجه دل هایشان سخت و غیر قابل انعطاف 

 (۱۶)اند؟!شان فاسقو بسیارشد، 

 تفسیر :
آیا نزدیک  .«آیا وقت آن نرسیده است»گرفته شده،)أنَی، يأَنْی، أنَْياً(. از ماده  «ألَمَ يأَنِ »

آیات تكان از جمله  «ألَمَْ يأَنِْ لِلهذِينَ آمَنوُا..»نشده است؟ آیا وقت آن فرا نرسیده است؟ 

دهنده در قرآن عظیم الشأن می باشد که روح وقلب آنسان را در تسخیر خود قرار میدهد، 
ا مى درد و فریاد مى زند آیا موقع آن نرسیده است كه قلبهاى با ایمان پرده هاى غفلت ر

در برابر یاد الله و از آنچه از حق نازل شده خاشع و متواضع گردد؟ و همانند كسانى 
نباشند كه قبل از آنها آیات كتاب آسمانى را دریافت داشتند اما بر اثر طول زمان قلبهاى 

 آنها به قساوت گرائید؟

روزگار بر سر آنها به درازا : «فطال علیهم الأمد» .«دراز شد، طولانی گشت» «طَال»
 .کشید

هدف از آن فاصله زمانی ایشان با پیغمبران صلی الله  .«زمان، مدت، روزگار» «ٱلْمََدُ »
 علیه وسلم است.

بصورت کل اگردر فحوای آیه مبارکه توجه نمایم مفهوم عالی خشوع مطرح بحث قرار  
 -خشوع به معنای فروتنی  «تخَْشَعَ قلُوُبهُُمْ لِذِكْرِاللَّهِ »گرفته است طوریکه می فرماید: 

خواری به خرج دادن در مقابل یک بزرگی. در اصطلاح اهل معرفت به معنای تذلل در 
در مقابل پروردگار عالمیان است. به عبارت دیگر خشوع یک دل و کوچک دیدن خود 

 فروتنی قلبی و اعتقادی است



 وهم مبحث سنگدلی که همان دور شدن اهل ایمان از کتاب الله در مدت طولانی است 
 «.فطَالَ عَلَيْهِمُ الْْمََدُ فقَسََتْ قلُوُبهُُمْ »طوریکه با زیبای خاصی فرموده است: 

ایمان بدون خشوع قلب قابل توبیخ است. ودر این هیچ جای شکی  :واقعیت امر اینست که
 نیست که؛ براى دعوت به خشوع، از اهرم ایمان استفاده كنید.

و هدف خشوع در آیه همانا خشوع قلب ها است، و ذکر الله و تلاوت قرآن عظیم الشأن 
 ساز خشوع قلب است. زمینه 

ى خشوع است، و در مقابل هاى او، وسیله سنتّهمچنان یاد الطاف الهى و یاد عفو و قهر و 
 تداوم غفلت، سبب سنگدلى و قصی قلب میگردد. و سنگدلى، زمینه فسق و گناه است. 

 : قسي القلب
مفهوم کلی قسی القلب نزد اکثر مفسرین عبارت از سنگدلي، و یا هم سخت شدن دل و یا 

 .بر راه و روش باطل استقساوت، و یا هم به معناي عدم پذیرش حرف حق و اصرار 
( چنین فورمولبندی 74با زیبای خاصی در )سوره بقره آیه / این مفهوم را قرآن عظیم الشان 

لِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أوَْ أشََدُّ قسَْوَة    وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ »نموده است: 
ن بَعْدِ ذََّٰ ث مَّ قسََتْ ق ل وب ك م مِّ

ر  مِنْ  ج  مِنْه  الْمَاء   لَمَا یَتفَجََّ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا یَهْبِط  مِنْ خَشْیةَِ  ه  الْأنَْهَار    وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا یشََّقَّق  فَیَخْر 
اتعَْمَل ونَ  ِ  وَمَا اللََّّ  بِغَافِلٍ عَمَّ )کسي که گرفتار قساوت قلب گشته است قلبي همچون  «اللََّّ

ز طی دل برخي سنگها آب مي جوشد و از آن سنگ، حتي بدتر از سنگ دارد چرا که ا
 خارج میشود ولي کسي که قسي القلب است، ذره اي گرایش به حق در او وجود ندارد(

 : عوامل قسی قلب
علماء عوامل متعددي را موجب سخت دلي وقسی القلب در انسانها بر شمرده اند که عمده 

مْ قاسِیةَ ...»ترین آن عبارت است از: مْ لَعَنَّاه مْ وَ جَعلَْنا ق ل وبَه   13)آیه « فَبِما نقَْضِهِمْ مِیثاقَه 
پس چون پیمان شکستند، آنان را لعنت کردیم و دلهایشان سخت گردانیدیم سورۀ مائده(. )

 )که موعظه در آن اثر نکرد(.

 : گناه
ردد، ویا اینکه مرض عامل اساسی وعمده که شخص به یک انسان قسی القلب مبدل میگ

 مهلک قسی القب در وجود اش رشد ونمو مینماید، گناه میباشد.

ذنب، اثم، سيئه، معصيت، خطيئه، گناه در قاموس قرآن با کلمات مختلفی از جمله: 
 ذکر گردیده است.جرم، منکر، فاحشه، شر و... 

 : امراض قلب
 وری تقسیم نموده اند:گعلماء قلب انسان را به سه کت

 قلب مریض.و قلب سلیم قلب مرده 

 مريضی های قلب دونوع است:
نوعی که صاحب مریضی دردی از آن در حال حاضر احساس نمیکند و آن مرض جهل 
و نادانی و شبهه و شک است، و این از بزرگترین نوع دردها برای فساد است ولی آن را 

 احساس نمیکند.
 نوع دیگر: 

احساس کرده و متألم میشود، مانند: غم و غصه، مرضی است که در حال حاضر آن را 
 .اندوه، خشم و این مریضی با دوا های طبیعی و رفع اسباب آن از بین میرود



 : معالجه و تداوی قلب هاراه
 معالجه وتداوی قلب با چهار چیز امکان دارد:ویا راههای  راه

معالجه وتداوی با قرآن عظیم الشأن بدین معنی است که: به آنچه  نأاول: با قرآن عظیم الش
که در سینه از شک وجود دارد شفا است، و هر چه از شرک و لکه های کفر وامراض 

 شبهات و شهوات در آن است را از بین میبرد.
قرآن عظیم الشأن برای کسی که به حق آن را بداند و به آن عمل نماید، هدایت است و برای 
مؤمنین با آنچه که به وسیلة آن از ثواب فوری و غیر فوری برای آنان حاصل میشود 

ا یَمْشِی بهِِ فِی النَّاسِ »رحمت است:  ثلَ ه  فیِ  أوََ مَن کَانَ مَیْت ا فَأحَْیَیْناَه  وَجَعلَْنَا لهَ  ن ور  کَمَن مَّ
نْهَا آیا آن کس که )با جهل و شرک( مرده بود، ( )122)انعام/ «الظُّل مَاتِ لَیْسَ بخَِارِجٍ مِّ

پس ما او را با هدایت خود زنده ساختیم و برای او نوری )ایمانی( بخشیدیم تا به وسیله آن 
فتار است و راه بیرون در میان مردم راه خود را بیابد، مانند کسی است که به تاریکی گر

 . داند؟ اینچنین اعمال کافران، در نظرشان مزین جلوه داده شده بود.(شدن از آن را نمی

ضْغةَ  إِذَا »رسول الله صلی الله علیه وسلم درمورد قلب می فرماید:  ألَاَ وَإِنَّ فِى الْجَسَدِ م 
بدانید که در ». «الْجَسَد  ك لُّه ، ألَاَ وَهِىَ الْقلَْب   صَلحََتْ صَلَحَ الْجَسَد  ك لُّه ، وَإِذَا فسََدَتْ فَسَدَ 

شود، و هرگاه جسم عضوی قرار دارد که هرگاه اصلاح گردد همه وجود آدمی اصلاح می
، متوجه باشید که آن عضو قلب شودتباه شود، تمامی وجود انسان فاسد و تباه می

 (.1599( و مسلم )52رواه البخاری )«.)است

 : نزد ابو هريره )رض(تعريف قلب 
قلب فرمانروا و اعضای ظاهری »حضرت ابو هریره )رض( در تعریف قلب می فرماید: 

و باطنی انسان، سربازان اویند، اگر فرمانروا پاک باشد، فرمانبرداران نیز راه پاکی را در 
 گیرند، اما اگر او ناپاک گردد، فرمانبردارانش نیز راه ناپاکی را در پیش میپیش می
 .(16صفحه  2مفتاح دار السعاده جلد « ) گیرند.

 :16شأن نزول آية 
از عبدالعزیز بن ابورواد روایت کرده است: دربین یاران « مصنف»ابن ابوشیبه در  ـ

)این معضل نازل شد.  «ألََمْ یَأنِْ لِلَّذِینَ آمَن وا...»پیامبر خنده ومزاح رواج یافت. پس آیۀ 
دانند، شمار تبع اتباع است و بسیاری از علماء او را ضعیف میاست، زیرا عبدالعزیز در 

 مناکیر زیادی روایت کرده است.(.
ابن ابوحاتم از مقاتل بن حیان روایت کرده است: گروهی از یاران پیامبر صلی الله علیه  ـ 

آمَن وا أنَْ تخَْشَعَ ألََمْ یَأنِْ لِلَّذِینَ »خندیدند آنگاه الله تعالی آیه: وسلم مشغول مزاح بودند و می
 )...ِ مْ لِذِكْرِ اللََّّ  را نازل کرد.ق ل وب ه 

و از سدی روایت کرده است: اصحاب رسول الله به ستوه آمدند و گفتند: ای رسول الله!  ـ 

نَحْن  نقَ صُّ عَلَیْكَ أحَْسَنَ الْقصََصِ بِما أوَْحَیْنا »ما را از اخبار آگاه بساز، الله تعالی آیه: 
( را نازل کرد. باز 3یوسف: )سورۀ  «كَ هذَا الْق رْآنَ وَ إِنْ ك نْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغافلِِینَ إلَِیْ 

ألََمْ یَأنِْ لِلَّذِینَ » دلتنگ و افسرده شدند و گفتند: ای رسول الله! به ما خبری بگو، پس آیة:
...ِ مْ لِذِكْرِاللََّّ )حدیث مرسل: قاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله . نازل شد «آمَن وا أنَْ تخَْشَعَ ق ل وب ه 

 بن مسعود است.(.

 از سفیان از کاکایش روایت کرده است: هنگامی که «الزهد»ابن مبارک در  -1039



 ها که دیده بودند به آرامش رسیدند. اصحاب رسول الله به مدینه آمدند، بعد از همه رنج 

ألََمْ »:دادند کوتاهی و سستی کردند. پس خدا آیة گویا آنان از بعضي چیزیکه باید انجام می
ِ...یَأنِْ لِلَّذِینَ آمَن وا أنَْ تخَْشَعَ ق ل   مْ لِذِكْرِ اللََّّ  را نازل کرد. «وب ه 

َ يحُْييِ الْْرَْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قدَْ بيَهنها لَكُمُ الْْياَتِ لَعلَهكُمْ تعَْقِلوُنَ﴿  ﴾۱۷اعْلمَُوا أنَه اللَّه
بدانید که الله زمین را پس از مرگش زنده می کند. ما آیات )خود( را براي شما بیان 

 .(۱۷)شما تعقل کنید.تا این که كردیم 
 تشریح لغات واصطلاحات :

 شما می فهمید،  در می یابید. «: تعقلون»
 تفسیر : 
مبارکه برای اعجازی خاصی برای احیای قلب مرده و سنگ مانند مثال می  ۀدر این ای

آب و علف را زنده و آورد. ومی فرماید: یعنى همان طور که باران زمین خشک و بى
طور هم ذکر و قرائت قرآن قلب های تیره و تار و سخت را همان گرداند،سرسبز مى
 کند.زنده مى

ها بعد از این که تیره و سخت بودند، به حضرت ابن عباس)رض( گفته است: یعنى قلب
طور  دارد، همانوسیلۀ قرآن نرم شدند. قرآن قلب ها را به فروتنى و پشیمانى و توبه وا مى

 .(.۴/۳۵شوند.)خازن علم و حکمت زنده مىهاى مرده به وسیله که قلب
خواهد این مطلب را بیان کند آید که خداوند متعال مىدر البحر آمده است: چنان به نظر مى

اند و ذکر و یاد خدا در نرم شدن آنها تأثیر بسزایى دارد. پس که قلب های تیره قابل اصلاح
گرداند، ز خشکى، سرسبز و خرم مىطور که باران در زمین مؤثر است و آن را بعد اهمان 
اند و آثار فروتنى و خشوع و طاعت در آنها طور هم قلب های سیاه قابل معالجه  همان

 .(.۸/۲۲۳گردد. )البحر المحیط نمایان مى

َ قَرْضًا حَسَناً يضَُاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ  قاَتِ وَأقَْرَضُوا اللَّه دِّ قِينَ وَالْمُصه دِّ أجَْرٌ إنِه الْمُصه
 ﴾۱۸كَرِيمٌ﴿

آنان ))پاداش( بی تردید مردان و زنان انفاق کننده و آنان که به الله قرض نیکو داده اند، 
 .(۱۸) شود و برای آنان اجر عزت مندانه است.برابر داده میدو چندان 

 سوره [.  همین 11وام وقرض  دادند. کریم: ]هکذا آیه «: أقرضوا»
 تفسیر :
متصدقین بود، تاء در صاد دغم شده و به صورت « مصدقین»اند: اصل فرموده مفسران 

درآمده است. معنى قرض عبارت است از دادن صدقه با طیب خاطر و خلوص « مصّدّقین»
 نیت به فقرا. 

این بدین معنی است که: انسان با دادن احسان به فقرا، به خدا قرض داده است، قرضى که 
 (.)تفسیر صفوة التفاسیر نماید.دهد و ادا مىخدا آن را در آخرت باز پس مى

 ! خوانندۀ محترم
 در آیۀ مبارکه برای ما می آموزاند، یکی از وظایف مهم اساسی وانسانی جامعه همین است 

 انفاق باشد ویا هم از طریق فرق نمی کند که چه از طریق  که فقرا از فقر نجات یابند.
 قرض.

اندازه امکانات و توانمندی خویش وظیفه و مکلفیت دارند هر شخص در جامعه اسلامی، به 
 که؛ خلاء های موجود درزندگانی اشخاص را جبران کند.



نباید فراموش کرد که پروردگار با عظمت ما همانطوریکه نیازمند و فقیر را با فقر 
وناداری مورد آزمایش وامتحان قرار می دهد، ثروتمندان را نیز بدین ترتیب مورد 

 ش، امتحان وابتلا ء قرار می دهد.ازمای
ومساکین و محتاجان توام با خلوص نیت و به خاطر  ءاگر رساندن کمک و دستگیری فقرا

ثواب این گذارد شماری را در جامعه بجا میرضای پروردگار صورت گیرد، تأثیرات بی
گر، به مساعدت ها را انسانها هم در این دنیا مشاهده میفرمایند وبرای شان در جهان دی

 گردد.خروی، ظاهر میا  مثابه پاداش های 
در قرآن عظیم الشأن الله تعالی انفاق را و بخصوص هدف آنرا به زیبای خاصی چنین 

ا ت حِبُّونَ وما ت نْفِق وا مِنْ شَيْ »بیان فرموده است:  َ لَنْ تنَال وا الْبرَِّ حَتَّى ت نْفِق وا مِمَّ ءٍ فَإنَِّ اللََّّ
یابید، مگر آنكه از آنچه شورۀ آل عمران( )هرگز به نیكى دست نمى 92)آیه  «بهِِ عَلِیم  

دوست دارید، )در راه الله( انفاق كنید و بدانید هر چه را انفاق كنید، قطعا  الله تعالی به آن 
 آگاه است.

بقره( به ستایش کسانی پرداخته که در شب و روز  ۀسور ،274 ۀقرآن عظیم الشأن در) آی

ا وَ »آشکار انفاق می کنند، می فرماید:  و نهان و مْ بِاللَّیْلِ وَ النَّهارِ سِرًّ الَّذِینَ ی نْفِق ونَ أمَْوالَه 
ه مْ عِنْدَ رَبِهِّمْ وَ لا خَوْف  عَلَیْهِمْ وَ لا ه مْ یحَْزَن ونَ  مْ أجَْر  )كسانى كه اموال خود  »عَلانِیةَ  فلََه 

كنند، اجر وپاداش آنان نزد پروردگارشان است مىرا در شب وروز، پنهان وآشكارا انفاق 
 شوند.و نه ترسى براى آنهاست و نه غمگین مى 

َ قرَْضًا حَسَناً:  وَأقَْرَضُوا اللَّه
همچنان نباید فرامواش کرد که قرض به بندگان الله، که در آیه مبارکه بدان اشاره شده به 

 منزله قرض دادن به الله متعال معرفی شده است.

 : حسنه در قرآن قرض
کید أقرض حسنه ) قرض الحسنه( در شرعیت اسلامی از اهمیت خاصی برخوردار است، ت

و مستمندان به معنی پذیرفتن فقر نیست بلکه تلاشی برای برکندن  ءاسلام برای کمک به فقرا
 فقر از زندگی بشری است. 

میان آمده و با آن  در قرآن عظیم الشأن، سیزده بار با کلمه گوناگون، بحث از قرض به
تأکید شده است. در هر جا که کلمه قرض آمده به تعقیب آن کلمه حسنا نیز آمده است. 

سورۀ  17حدید، آیۀ  ۀسور ،18یه آ سوره مائده، 12سوره بقره، آیه  245)ماننده: آیه 
 مزمل(  ۀسور ،20تغابن، وآیۀ 

وانده، واز محتوای به همین فهم است که: دین اسلام قرض بی سود را قرض حسنه خ
قرض دادن باید به صورت نیکو انجام شود.  مجموع این آیات مبارکه فهمیده می شود که:

نیکویی آن را می توان از چند جهت تصور کرد: آبرومندانه باشد.، بی منت باشد.، بدون 
چشم داشت به سود و بهره باشد.، برای خشنودی الله تعالی باشد.، و از روی میل و علاقه 

 باشد. 

إن تقرضوا الله قرضا حسنا » تغابن( میفرماید:ۀ سور ،17پروردگار با عظمت ما )در آیۀ 
اگر به خدا قرض الحسنه دهید، آن را )  «.يضاعفه لکم و يغفر لکم و الله شکور حليم

 برای شما چند برابر سازد و شما را می بخشد و خداوند تشکرکننده و بردبار است(.

من ذا الذی يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه »ۀ بقره( آمده است سور 245و در )آیۀ 
 «. کیست که به الله قرض حسنا دهد تا چندین برابرش افزون کند؟ «له اضعافا کثيرة



در این آیۀ  مبارکه در پهلوی اینکه به ارزش قرض اشاره به عمل آمده است، از فحوای 
ن، قرض دادن به الله است و مورد آیه مبارکه معلوم می شود که: قرض دادن به مؤمنا

 پذیرش حق است. 
 همچنان: قرض دادن موجب افزایش نعمت به چندین برابر مقدار قرض می گردد.

سوم اینکه: موجب آمرزش گناهان از سوی خدا می شود. چهارم اینکه: خداوند از قرض 
و اخروی جبران  دهنده تشکر می کند، یعنی آن را به نیکی می پذیرد و با پاداش های دنیوی

 .می نماید
حضرت ابی هریره )رض( در روایت فرموده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم 

ِ قَالَ: قَالَ اللََّّ  » فرموده است: ِ مَلْْىَ، لاَ لأ: أنََّ رَس ولَ اللََّّ أنَْفِقْ أ نْفِقْ عَلَیْكَ، وَقَالَ: یَد  اللََّّ
اء   هَا نفَقَةَ ، سَحَّ نْذ  خَلَقَ السَّمَاءَ وَالأرَْضَ، فَإنَِّه  تغَِیض  اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ، وَقَالَ: أرََأیَْت مْ مَا أنَْفَقَ م 

)پیامبر صلی الله علیه . «لَمْ یَغِضْ مَا فيِ یدَِهِ، وَكَانَ عَرْش ه  عَلَى المَاءِ، وَبِیَدِهِ المِیزَان  
و « اه من[ انفاق کن تا به تو انفاق کنمدر ر»]وسلم فرمودند که الله تعالی می فرماید: 

دستان خدا )خزاین رحمت و نعمت او( پر است. »پیامبرصلی الله هعلیه وسلم فرمودند: 
و « باردهیچ بخشش و انفاقی آن را کم نخواهد کرد و )بخشش وی( شب و روز فرو می

چیزهایی بخشیده  ها و زمین، چهبینید که از ابتدای آفرینش آسمانمگر نمی»نیز فرمودند: 
هنوز آنچه در دستش است، کم نشده و عرش او بر آب قرار دارد و میزان به دست « است

 .«کند(اوست )با عدالت با بندگانش برخورد می
همچنان حضرت أبی هریره )رض( می فرماید که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده 

)پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: . «، أ نْفِقْ عَلیَْكَ قَالَ: قاَلَ اللََّّ : أنَْفِقْ یاَ آدَمَ »است: 
 .«خداوند میفرماید: ای انسان! ]در راه من[ بخشش کن تا به تو بخشش کنم

قَالَ: قَالَ الله  تبََارَكَ وَتعََالَى: یَا ابْنَ آدَمَ، أنَْفِقْ أ نْفِقْ »همچنان أبی هریره )رض( میفرماید: 
اء ، لَا یَغِیض هَا شَيْء  اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ عَلَیْكَ، وَقَالَ: یَ  )ابو هریر )رض( . «مِین  اللهِ مَلْْىَ سَحَّ

گوید: پیامبر صلی الله علیه کند و میرساند و از وی نقل میاین حدیث را به پیامبر ج می
«. موسلم فرمودند: خداوند متعال میفرماید: ای فرزند آدم )ای انسان(! ببخش تا به تو ببخش

بارد و هیچ و شب و روز از آن انفاق و بخشش فرو می و نیز فرمودند: دست خدا پر است
 .«کندچیز آن را کم و ناقص نمی

 : داستان قرض حضرت بلّل از مشرک
 اولین مؤذن در اسلام، و ، صحابی جلیل القدردر داستان قرض گرفتن حضرت بلال )رض(

از یک مشرک برای پیامبر صلی الله علیه وسلم آمده است: شخصی از حضرت بلال 
شد؟ )رض( پرسید: که مصارف زندگی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چگونه تأمین می

ماند و این وظیفه به وی گفت: هیچ چیزی نزد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باقی نمی 
آمد، آن ای از مسلمان مینین بود که اگر گرسنهمن محول شده بود و روش کار هم چ

گرفتم و حضرت صلی الله علیه وسلم به من هدایت می فرمود و من از جایی قرض می
کردم و این پروگرام همیشگی بود. یک بار، یکی از مشرکان با من غذای او را تهیه می

یگران قرض مگیر، ملاقات کرد و به من گفت: وسع و توان مالی من خوب است و تو از د
 دهم.بلکه هرگاه ضرورت که برایت پیش آمد به تو قرض می

 گرفتم.گفتم خوب است و از آن پس از او، قرض می
 بودم، ناگهان آن مشرک با تنی چند  ءدر یکی از روز ها برای آذان دادن مصروف وضو



ه است؟ گفتم غاز کردند وگفت: چند روز به اخیر ماه باقی ماندآآمدند وبه بد ورد گفتن 
نزدیک است که ماه به پایان رسد. وی گفت: چهار روز به اخیر ماه باقی مانده است، و 
اگر تا پایان ماه تمام قرض های مرا پرداخت نکنی، من تو را به غلامی خواهم گرفت و 

آنگاه با این تهدید از آنجا رفت. من تمام روز را  .مانند گذشته گوسفند چرانی خواهی کرد
وتشویش سپری نمودم و بعد از نماز عشاء به محضر رسول الله صلی الله علیه وسلم درغم 

رسیدم و داستان را حضور شان توضیح نمودم و عرض کردم: یا رسول الله! در حال 
ها هست و نه من میتوانم کاری انجام دهم و آن حاضر نه چیزی نزد شما برای ادای قرض

اگر اجازه میفرمایید تا چند روزی مخفی شوم. هنگامی مشرک هم مرا خوار خواهد کرد، لذا 
که مال و چیزی نزد شما از جایی رسید، حضور خواهم یافت. آنگاه به خانه آمدم شمشیر 

 و بوت های را آماده ساختم و منتظر صبح شدم تا نزدیک صبح به سفر بروم.
حضر رسول الله صبح نزدیک شده بود که ناگهان شخصی، دوان دوان آمد وگفت: زود به م

صلی الله علیه وسلم حاضر شو، وقتی آنجا رفتم دیدم که چهار شتر با بار در آنجا هستند، 
دهم که الله تعالی انتظام قرض آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمودند: مژده به تو می

و ها به تفرستاده است و این«رئیس فدک»ها های تو را کرده است. این شترها را با بار آن
 ءها را بردم و تمام قرض ها را ادارا بجا آوردم و آنالله )ج( شوند. سپاس شکر سپرده می

کردم و به محضر آن حضرت صلی الله علیه وسلم برگشتم. آن حضرت صلی الله علیه 
وسلم در مسجد منتظر نشسته بودند، وقتی به محضر ایشان رسیدم عرض کردم: شکر و 

کرد و حالا چیزی بر گردن شما باقی  ءام قروض شما را اداسپاس خدای تعالی است که تم
نیست. آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمودند: آیا از آن وسایل چیزی باقی مانده است؟ 

ها را نیز میان افراد مستحق تقسیم کن تا من در عرض کردم: بلی! فرمودند: برو و آن 
 خانه نخواهم رفت.راحت و آرامش باشم، من تا وقتی که چیزی از این اموال باقی باشد به 

آن روز سپری شد و بعد از نماز عشاء آن حضرت صلی الله علیه وسلم از من پرسید: که 
مانده را تقسیم کردی؟ بنده عرض کردم! مقداری باقی است و تا به حال آن مال باقی

نیازمندی نیامده است. آن حضرت صلی الله علیه وسلم، شب را در مسجد سپری کردند و 
فتند. روز بعد پس از نماز عشاء دوباره آن حضرت صلی الله علیه وسلم پرسیدند: به خانه نر

ها آیا آن اموال را تقسیم کردی؟ عرض کردم: بلی! الله تعالی تو را راحت کرد و همه آن
را تقسیم کردم، آنگاه حمد و ثنای الهی را بجا آوردند. رسول الله صلی الله علیه وسلم از 

مبادا مرگ فرا رسد و این اموال در خانه باقی شد؛ آنگاه به خانه ازواج این بیم داشتند که 
حکایات صحابه یاحماسه ر مطهرات تشریف برد )بذل المجهود(. )ملاحظه شود کتاب:

سازان تاریخ تألیف: شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا/ ترجمه: ابوالحسین عبدالمجید 
 هجری(. 1437ل شمسی، ربیع الأو 1394)جدی(  مرادزهی خاشی:

يقوُنَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أجَْرُهمُْ  دِّ ِ وَرُسُلِهِ أوُلَئكَِ هُمُ الصِّ وَالهذِينَ آمَنوُا باِلِه
 ﴾۱۹وَنوُرُهُمْ وَالهذِينَ كَفَرُوا وَكَذهبوُا بآِياَتِناَ أوُلَئكَِ أصَْحَابُ الْجَحِيمِ﴿

ایمان آوردند، آنانندراستان کامل اند.وشهیدان نزد و کسانی که به الله و پیامبرش 
پروردگارشان هستند، ]و[ برای آنان است پاداش ]اعمال[ شان و نور ]ایمان[ شان، و 

 (.۱۹کسانی که کفر ورزیدند و آیات ما را انکار کردند، آنان اهل دوزخ اند. )
 تشریح لغات واصطلاحات :

یق ونَ  » دِّ  دوزخیان، اهل دوزخ، همدمان آتش.«:  أصَْحَاب  الْجَحِیمِ  »راستگویان. : « الصِّ



 تفسیر :
به کفار « خلود در آتش»است: این آیه بیانگر آن است که  فرموده بیضاوى مفسر امام 

مشعر اختصاص است؛ زیرا  «أولئک أصحاب الجحیم»ى اختصاص دارد؛ چون صیغه

 (.۳/۴۵۳صحبت مستلزم ملازمت است. )تفسیر بیضاوى 
 خوانندگان گرامی !
 ( در باره حقیقت دنیا و آخرت ، بحث بعمل می آید . 21الی  20در آیات متبرکه ) 

نْياَ لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينةٌَ وَتفَاَخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتكََاثرٌُ فيِ الْْمَْوَالِ وَالَْْ  وْلََدِ اعْلمَُوا أنَهمَا الْحَياَةُ الدُّ
فهارَ نَباَتهُُ ثمُه يهَِيجُ فتَرََاهُ مُصْفَرًا ثمُه يكَُونُ حُطَامًا وَفِي الْْخِرَةِ كَمَثلَِ غَيْثٍ أعَْجَبَ الْكُ 

نْياَ إلَِه مَتاَعُ الْغرُُورِ﴿ ِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَياَةُ الدُّ  ﴾۲۰عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّه
فروشی تان به یکدیگر، و بدانید که زندگی دنیا فقط بازی و سرگرمی وزینت و فخر 

مانند بارانی که گیاه )رویدۀ( آن کشاورزان را به  افزون خواهی در اموال و اولاد است،
گردد. و در آخرت بینی، باز کاه میشود و آن را زرد می آورد باز خشک می تعجب می

عذاب سخت و )هم( مغفرت و رضامندی از جانب الله است. و زندگانی دنیا نیست مگر 
 (۲۰)سبب و وسیله غرور و فریب. 
 تشریح لغات واصطلاحات :

[. ۳۶[، ]محمد/۶۴[، ]عنکبوت/۳۲بازی بیهوده، سرگرمی ]انعام/ «:عِب  وَلَهْو  لَ » 
ر  »  .«افزون طلبی» «تكََاث ر»  فخرفروشی، خودستایی...«:تفََاخ 
دِ » الِ وَ الَْأوَْلاَّٰ اث ر  فِی الَْأمَْوَّٰ جویى است در مال و اولاد. حضرت ابن و فزون  «وَ تکََّٰ

کند که کین خدا را بر میانگیزد، و عباس)رض( گفته است: از طریقى مال را اندوخته مى
کند که قهر ى آن بر دوستداران خدا فخر میفروشد و آن را در راهى مصرف مىبه وسیله

.( ۲۹/۲۳۳کند. )تفسیر کبیر ىآورد، پس چنان مالى روز سیاه او را بیشتر سیاه مخدا را مى
ات ه  » همچون باران شدیدى است که به سرزمینى اصابت کند  «کَمَثلَِ غَیْثٍ أعَْجَبَ الَْک فّٰارَ نبََّٰ

او کشاورز از کشت و گیاه برخاسته از آن در شگفت شوند.  صْفرًَّ اه  م  سپس،  ث مَّ یَهِیج  فَترََّٰ
اما  بینى. رد رنگ مىبعد از سرسبزى و خرمى خشک شود. سپس آن را ز طَّٰ  ث مَّ یَک ون  ح 

آنگاه تبدیل به خاشاک شود و باد آن را به هر طرف ببرد. دنیا نیز چنین است. قرطبى گفته 
سازند. است: در اینجا منظور از کفار همانا کشاورزان است؛ زیرا آنها بذر را نهان مى

کند اما رزان را متعجب مىمعنى آیه چنین است: زندگى دنیا مانند کشتزار است که کشاو
آید و انگار قبلا  چیزى نبوده کشد که به صورت خاشاک و علف خشکیده در مىطولى نمى

 .(۱۷/۲۵۵قرطبى تفسیراست. )
ان  » ِ وَ رِضْوَّٰ اب  شَدِید  وَ مَغْفِرَة  مِنَ اَللَّّٰ و جزاى آخرت یا عذابى است « وَ فِی الَْآخِرَةِ عَذَّٰ

 سخت براى تبهکاران، و یا بخشودگى و رضایت است از جانب خدا براى نیکان. 
ورِ » اع  الَْغ ر  ا إِلاّٰ مَتَّٰ اة  الَدُّنْیَّٰ زندگى دنیا از لحاظ حقارت و ناچیزى و سرعت  «وَ مَا الَْحَیَّٰ

د و نادان بدان زوالش، جز متاع و لذتى فناپذیر چیزى نیست که غافل بدان فریب خور
 گردد.مغرور مى

سعید بن جبیر گفته است: وقتى دنیا تو را از طلب آخرت باز دارد و به آن مشغول کند، 
کالا و لذت غرور است، و اما اگر تو را به سوى آخرت و رضایت خدا فرا خواند کالا و 

 .(۲۹/۲۳۴لذتى نیکو است. )تفسیر کبیر 
 آن را کوچک شمرد، و آخرت را بزرگ نشان داد و آن  بعد از این که دنیا را تحقیر کرد و



را عظیم و گرامى معرفى کرد، انسان را براى کسب رضایت خدا تحریک و تشویق کرد؛ 
 شود:چرا که رضایت خدا در منزلگاه ابدى و جاودانى باعث نیکبختى و سعادت مى

عَرْضِ السهمَاءِ وَالْْرَْضِ أعُِدهتْ لِلهذِينَ سَابِقوُا إلِىَ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنهةٍ عَرْضُهَا كَ 
ُ ذوُ الْفضَْلِ الْعَظِيمِ﴿ ِ يؤُْتِيهِ مَنْ يشََاءُ وَاللَّه ِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّه  ﴾۲۱آمَنوُا باِلِه

بر یكدیگر سبقت گیرید براي رسیدن به مغفرت پروردگارتان و بهشتي كه پهنه آن مانند 
 که به الله و پیغمبران او ایمان آورده زمین است، و آماده شده براي كسانيپهنه آسمان و 

اند، این فضل الهي است  و آماده شده براي كساني كه به خدا و رسولانش ایمان آوردهاند، 
 (.۲۱دهد، و خداوند صاحب فضل عظیم است.)به هر كس بخواهد مي

 تشریح لغات واصطلاحات :
پهنای آن، گستره ی آن ]آل : «عرضها »پیشی بجویید، سبقت بگیرید. : «سابقوا»

  آماده شده.: «اعدت»[. ۱۳3عمرن/
 خوانندگان گرامی !
(در باره اینکه هر کار با الله متعال است بحث بعمل آمده  24الی  22در آیات متبرکه )

 است .
أنَْفسُِكُمْ إلَِه فِي كِتاَبٍ مِنْ قَبْلِ أنَْ نَبْرَأهََا إِنه مَا أصََابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فيِ الْْرَْضِ وَلََ فِي 

ِ يسَِيرٌ﴿  ﴾۲۲ذَلِكَ عَلَى اللَّه
[ و به جانهاى شما نرسد مگر آنكه پیش از آنكه آن هیچ مصیبتى در زمین ]به جسم و مال

سان گمان این امر بر خداوند آرا آفریده باشیم در كتابى )تقدیر( ثبت ونوشته است، بى
 (۲۲.)است

 :تشریح لغات واصطلاحات 
صِیبَةٍ »  صوب(: حوادث ورویداد خیر و شری که به انسان برسد؛ ولی در عرف، )«:م 

لوح « : کتاب»بر رویداد شر اطلاق می شود؛ مانند: خشکسالی، بیماری مزمن و ... 
تعالی كه زمین را به معنى پدید آوردن است. الله « برء»از « نَبْرَأهَا» محفوظ، علم الله . 

پدید آورده و انسان را آفریده است، براى آنها مشكلات و مصائبى نیز قرار داده است، 
 مانند: زلزله، قحطى، سیل، امراض، جراحت و مردن براى انسان و سایر مخلوقات.

 ! محترمۀ خوانند
پروردگار با عظمت ما اختیار دار همه چیز است، او پیش از آنكه آنان را بیافریند اجلشان 

شان و اعمالشان و اینكه رستگار خواهند بود و یا زیانكار، همه چیز را نوشته و و روزي
شود، و آنچه او نخواهد انجام در لوح محفوظ ثبت گردانیده است. آنچه الله بخواهد همان مي 

شد، او هر آنچه تاكنون انجام گرفته و هر آنچه در آینده انجام خواهد گرفت و آنچه نخواهد 
داند، او بر هر چیزي بود همه را ميگرفت چگونه مي كه انجام نگرفته و اگر انجام مي

نماید.با كند و هركسي را كه بخواهد راهنمایي مي تواناست وهر كسي را بخواهد گمراه مي
ز خود اراده و قدرت دارند، كه هر آنچه خداوند به آنان توانایي بخشیده این وجود بندگان ا

ك لُّ شَىْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْز  »توانند عمل كنند. رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید: مي
ي(. )همه چیز در تقدیر نوشته شده است حتي زیركي و ناتوان «وَالْكَیْس  أوَِ الْكَیْس  وَالْعَجْز  

 صحیح مسلم.()

ُ لََ يحُِبُّ كُله مُخْتاَلٍ فخَُورٍ﴿  ﴾۲۳لِكَيْلَّ تأَسَْوْا عَلىَ مَا فاَتكَُمْ وَلََ تفَْرَحُوا بمَِا آتاَكُمْ وَاللَّه
 آنچه از دست شما رفته است افسوس نخورید و بر آنچه به شما بخشد این برای آنست تا بر



 (۲۳كبر فخر فروشى را دوست ندارد. )دلبسته وشادمانى مكنید، و خداوند هیچ مت
 تشریح لغات واصطلاحات :

آن چه. :  «ما»)أسي، أسي(: غم ، افسوس نخورید. « لا تأسؤا»تا این که.  «:لِكَيْلَّ »
 »به شما داد. : «آتاکم »[.۱۵۳از دست شما رفت. از دست دادید. ]آل عمرن/: «فاتكم»

 ل، مختا۳۶]نساء/.خودخواه و متکبر خودپسند، خودستا و فخرفروش «: مُخْتاَلٍ فَخُورٍ 
    [. مختال از ریشه ی خیل.۱۸فخور[، ]لقمان/

 تفسیر :
هیچ کس نیست با غم و اندوه و فرح و سرور »است:  فرموده حضرت ابن عباس)رض( 

گیرد روبرو نشود. اما انسان مؤمن در حال مصیبت و اندوه صبر و شکیبایى را پیش مى
.( معنى آیه چنین است: ۱۷/۲۵۸قرطبى «.)و در حال نعمت و غنیمت سپاسگزار است

دازید، نیز طورى غمگین نشوید که از حال عادى خارج شوید و خود را در هلاکت ان
طورى شاد و مسرور نشوید که غرور و مستى بر شما چیره شود. عمر رضى اّللَّ عنه 

ام: اول، این که مصیبت دینى نبوده است. در هر مصیبتى سه نعمت یافته»گفته است: 
اش بزرگتر نبود. سوم، این که خدا در مقابل آن پاداش و اجر که از مصیبت قبلىدوم، آن

اید: و بشر الصابرین *الذین إذا أصابتهم مصیبة قالوا إنا لله و إنا إلیه فرمبزرگ عطا مى
 .«راجعون *أولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمة و أولئک هم المهتدون.

ُ لََٰ يحُِبُّ کُله مُخْتالٍ فخَُورٍ » الله تعالی هیچ آدم متکبر و خودپسندى را دوست « وَ اَللَّّ
کشد و بدان به او عطا فرموده اما آن را به رخ مردم مى که خدا نصیبى از دنیاندارد، آن

 فخر و مباهات میفروشد. 

َ هُوَ الْغنَيُِّ الْحَمِيدُ﴿  ﴾۲۴الهذِينَ يَبْخَلوُنَ وَيأَمُْرُونَ النهاسَ باِلْبخُْلِ وَمَنْ يَتوََله فإَِنه اللَّه
که همواره بخل می ورزند و مردم را به بخل وامی دارند، و هرکه ]از  همان کسانی

انفاق[ روی بگرداند ]زیانی به الله نمی رساند[؛ چرا كه خداوند بینیاز و شایسته ستایش 
 .(۲۴است. )

 تشریح لغات واصطلاحات :

پشت «:  يَتوََله  »بخل می ورزند، از انفاق دریغ می ورزند، خودداری می کنند. «:   يَبْخَلوُنَ  »

 ستوده، شایان ستایش.«:  الْحَمِيدُ  »روی برگرداند. کند، 
 خوانندگان گرامی !

بعد از اینکه در آیات قبلی اشاره به برخی از احوال دنیا و آخرت  بعمل آمد ، اینک در 
ـ  ارائه ی  1( در باره هدف از برگزیدن پیامبران الهی : 29الی  25آیات متبرکه )

آسمانی در اصول و  آدیان یکپارچگی  ـ  2، معه ی اسلامی و شیوه ی حکومتقانون جا
 ، به بیان گرفته میشود . الهی ادیان قبلی پیوند اسلام با شرایع و 

وَأنَْزَلْناَ لقََدْ أرَْسَلْناَ رُسُلنَاَ بِالْبَيِّنَاتِ وَأنَْزَلْناَ مَعَهُمُ الْكِتاَبَ وَالْمِيزَانَ لِيقَوُمَ النهاسُ بِالْقِسْطِ 
 َ ُ مَنْ ينَْصُرُهُ وَرُسُلهَُ بِالْغَيْبِ إِنه اللَّه  قَوِيٌّ الْحَدِيدَ فيِهِ بأَسٌْ شَدِيدٌ وَمَناَفعُِ لِلنهاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّه

 ﴾۲۵عَزِيزٌ﴿
همانا ما پیامبران خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنان کتاب و ترازو تشخیص حق 

ردیم تا مردم به راستی و عدالت گرایند، و آهن را که در آن برای مردم از باطل نازل ک
تا الله بداند چه کسی او و پیغمبرانش را  قوت و نیرویی سخت ومنافع است، فرود آوردیم،



 .(۲۵)کند، زیرا الله قوی )و( غالب است. ادیده یاری مین
 تشریح لغات واصطلاحات :

ترازو، نظم و قوانین، سنجش،  «: الْمِیزَانَ  »کتابهای آسمانی منظور است.  «:  الْكِتاَبَ  »
 »عدل و انصاف، عدالت. «:الْقِسْطِ ِ »[. ۹و  ۸، ۷[، ]رحمان/۱۷عدل و داد... ]شوری/

قوت و نیرو، نیرو و فواید فراوان در آهن؛ چون برای کارهای  «:بَأسْ   »آهن.  «:الْحَدِیدَ 
 »تا معلوم بدارد. «:لِیعَْلَمَ  »ات جنگی و... ماده ی اولیه است. صنعتی، ساختمانی، ادو

 نیرومند، توانا.  « :قَوِيٌّ  »در نهان، دور از دید مردم. :  «:بِالْغیَْبِ 
 تفسیر :

الله صلی الله علیه  رسول که است )رض( آمده خطابعمر بن  روایت به شریف در حدیث
الأرضالحدید والنار والماء السماء إلي من بركات أربع أنزل الله إن»وسلم فرمودند: 

و  ، آب، آتشاست: آهن فرود آورده زمینبه را از آسمان خداوند چهار برکت«. »والملح
 مبارکه در آیه و آهن ، میزانکتاب میان مناسبت ، وجهگفتیم . پس با آنچه«را نمک

 آشکار شد.

ةَ وَالْكِتاَبَ فمَِنْهُمْ مُهْتدٍَ وَكَثيِرٌ وَلَقدَْ  يهتِهِمَا النُّبوُه أرَْسَلْناَ نوُحًا وَإبِْرَاهِيمَ وَجَعلَْناَ فيِ ذرُِّ
 ﴾۲۶مِنْهُمْ فاَسِقوُنَ﴿

ما نوح و ابراهیم را فرستادیم و در نسل هر دو نبوت و کتاب را قرار دادیم، پس بعضی 
 .(۲۶از آنها گنهكارند. ) بسیارياز آنان هدایت یافتند ولی 

 تشریح لغات واصطلاحات :
یَّتِهِمَا » هْتدٍَ  »فرزندان، نسل، نژاد، دودمان، خاندان. «ذ رِّ راه یافته، راهیاب، هدایت  «:م 

 پذیر.
 تفسیر :

پیر پیامبران یعنى حضرت نوح علیه السّلام و پدر  آیه مبارکه اعزام پیامبران در  
پیامبران یعنى حضرت ابراهیم علیه السّلام را یادآور شده و توضیح داده است که نبوت و 

 کتب آسمانى را در نسل آنها قرار داده است.
تورات »ى طور که کتب چهارگانهیعنى به خدا قسم! نوح و ابراهیم را فرستادیم، و همان 

را بر نسل آنها نازل کردیم، پیامبرى را نیز در نسل آنها قرار « و انجیل و قرآن و زبور
ى نوح و ابراهیم،آن دورا مخصوصا  دادیم. به عنوان تشریف، وجاودانه کردن آثارپسندیده

 ذکر کرده است.
اسِق ونَ » مْ فَّٰ هْتدٍَ وَ کَثِیر  مِنْه  مْ م  اى قرار دایت شدهدر بین نسل نوح و ابراهیم افراد ه« فمَِنْه 

 اند.دارند و بسى از آنها نافرمان بوده و از اطاعت و تبعیت از راه راست بازمانده

نْجِيلَ وَجَعلَْناَ فِي   قلُوُبِ ثمُه قفَهيْناَ عَلَى آثاَرِهِمْ برُِسُلِناَ وَقفَهيْناَ بعِِيسَى ابْنِ مَرْيمََ وَآتيَْناَهُ الِْْ
ِ الهذِينَ اتهبعَوُهُ رَأفَْةً وَرَحْمَةً وَرَهْباَنيِهةً ابْتدََعُوهَا مَا كَتبَْناَهَا عَلَيْهِمْ إلَِه ابْتغِاَءَ رِضْوَ    انِ اللَّه

 ﴾۲۷فَمَا رَعَوْهَا حَقه رِعَايَتهَِا فَآتيَْناَ الهذِينَ آمَنوُا مِنْهُمْ أجَْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاَسِقوُنَ﴿
سپس به تعقیب آنان پیغمبران خود را فرستادیم و عیسی پسر مریم را در پی آنان 

و درقلب کسانی که از او پیروی کردند مهربانی و  عطا کردیمفرستادیم و به او انجیل 
شفقت را قرار دادیم. و )اما( رهبانیت )ترک دنیا( را که خودشان آن را اختراع نمودند، 

کرده بودیم، بلکه آنان برای به دست آوردن خشنودی الله )آن را ما آن را بر آنان واجب ن
لذا ما به آنها كه ایمان آوردند ایجاد کرده بودند( ولی چنانکه باید حقش را رعایت نکردند. 



 (۲۷پاداش دادیم، و بسیاري از آنها فاسق اند. )
 تشریح لغات واصطلاحات :

 او را پیروی کردند.  «: اتَّبَع وه   »)قفو(: به دنبال فرستادیم، در پی فرستادیم.  « قَفَّیْنَا »
و بی التفاتی به دنیا،  الله )رهب(: ترس از  «رَهْبَانیَِّة   »عطوفت، مهربانی. «:رَأفَْة   »

آن را  «:بْتدََع وهَا»غارنشینی، در دیر زندگی کردن و ترک جامعه و گریز از مردم و... 
آن را مقرر نکرده  «:مَا كَتبَْنَاهَا »اختند، آن را به وجود آوردند، ابداع کردند.خود س

آن را  «: رَعَوْهَا »به دست آوردن، طلب کردن.  «: ابْتغَِاءَ  »بودیم، آن را ننوشته بودیم. 
  مراعات نکردند.

 تفسیر :

رهبانیت عبارت است از دورى  فرموده است که : :« رَهْبَانِیَّة   »مفسر ابو حیان در مورد 
ها. و معنى هاى دنیوى و نشستن در کنج صومعهجستن از زنان و ترک هوس 

 .(۸/۲۲۸یعنى از خود درآوردند. )البحر  «ٱبتدََع وهَا»

انِ اَللَِّٰ ».«رعایت نکردند»« فَمَا رَعَوۡهَا» اءَ رِضْوَٰ جز به چیزى که مورد  «إلَِه اِبْتغَِٰ
است به آنها دستورى ندادیم. استثناء منقطع است. یعنى ما رهبانیت را بر آنان  الله رضایت 

)تفسیر صفوة مقرر نکردیم، ولى خود به عنوان جلب رضایت خدا آن را انجام دادند. 
 .التفاسیر محمد علی صابونی(

ا» ايَتهَِٰ ا حَقه رِعَٰ ا رَعَوْهَٰ پس به طور شایسته آن را انجام ندادند و بر آن پایدار  «فَمَٰ
 نماندند.

است: از دو جهت ذم آنان را در بر دارد: اول، این که بدعتى را در  فرموده ابن کثیر 
دین خدا به وجود آوردند که خدا دستور آن را نداده بود. دوم، این که به عهد خود وفا 

بردند که این اعمال قربتى است که آنها را به خدا نزدیک نکردند؛ زیرا آنان گمان مى
 ..(۳/۴۵۶دند. )مختصر کند، اما آنان بر آن پایدار نمانمى

 : رهبانيت
 در کلیساهای گیری، گوشهمنظور عبادت به از مردم از بریدن است عبارت :رهبانیت
لذیذ و  هایاز غذاها و نوشیدنی  کشیدن، دست ها و غیر آندر کوه شده ساخته
« بودند گرفته را در پیشآن الهی خشنودی در طلب کهمگر آن». از ازدواج گرفتنکناره

 از نزد خود اختراع الهی خشنودی منظور طلب را به رهبانیت این خودشان یعنی: لیکن
 بودند.  کرده
ما  بلکه نکردیم را مشروع رهبانیت نصاری ما بر امت»گوید:  می آن کثیر در معنیابن

 بود، رعایتش رعایت شایسته کهچنان پس«. »کردیم مشروع را بر آنان خویش رضای طلب
 شانبودند و خود ساخته  کرده از نزد خود اختراع را که رهبانیت اینیعنی: آنان « کردندن

 عنوان را به ها رهبانیت از آن بسیاری نکردند بلکه بود رعایت آن شایستهکه بود نیز چنان
عیسی راستین  بر دین از آنان و جز اندکی کار بردهبه یا فسادگری فسادافگنی برایای وسیله

 نماندند.  علیه السلام باقی
«. اللهسبیلالجهاد في  الأمة هذه ، ورهبانیةرهبانیة أمة لكل إن»: است آمده شریف در حدیث

زیرا . «خداست جهاد در راه من امت و رهبانیت است رهبانیتی هر امتی همانا برای»
ها ها و خانقاهها، صومعهدر عبادتگاه گیریگوشه . پستعالی استالله  برای جان جهاد، بذل

، فیشدد أنفسكم لا تشددوا علي»: است آمدهشریف  در حدیث . همچنیننیست اسلام از دین



 والدیارات الصوامعفي  بقایاهم ، فتلك، فشدد علیهأنفسهم قوما شددوا علي فإن علیكم
هَا عَلَیهِمۡ  وَرَهبَانیَِّة  »  در آن نگیرید، که برخود سخت( )27الحدید: )سوره « ٱبتدََع وهَا مَا كَتبَنََّٰ

 بر آنان گرفتند پس سخت بر خویشتن شود زیرا قومیمی  گرفته بر شما سخت صورت
 آیه خدا ص این رسول ها و دیرها. سپسدر صومعه هاستآن بقایای شد و این گرفته سخت

 نساخته فرض را بر آنان بودند، ما آن نهاده خود بدعتش آنانکه  کردند: رهبانیتی را تلاوت
 .(بودیم

قبل از همه باید گفت که در دین مقدس اسلام، رهبانیت و گوشه نشینی وجود ندارد، و 
در اختلاط با ، ولی نیست اسلام ها از دینها و خانقاهها، صومعهدر عبادتگاه گیری گوشه

 مردم و همچنین در عزلت رویاتی وارد شده است که دلالت بر فضیلت هر کدام دارد.
پیامبر صلی الله  در فضیلت اختلاط و رفت و آمد با مردم روایات پایین وارد شده است:

ؤْمِن  الَّذِی ی خَالِط  النَّاسَ وَیصَْبرِ  عَلَی أذََاه مْ أعَْ »علیه و سلم فرمودند:  ا مِنْ الْم  ظَم  أجَْر 
ؤْمِنِ الَّذِی لا ی خَالِط  النَّاسَ وَلا یصَْبرِ  عَلیَ أذََاه مْ  و  5207)صحیح البانی و ترمذی  «الْم 

( یعنی: )یک فرد مسلمان اگر با مردم معاشرت کند و بر اذیت آنها صبرکند 4032ابن ماجه 
  .صبر نمیکند(بهتراست از کسی که با مردم معاشرت نمیکند و بر اذیت آنها 

وَالْخَبرَ دَالّ عَلَی فضَِیلةَ الْع زْلَة »( مینویسد: 13/42حافظ ابن حجر در کتابش )فتح الباری 
این خبر دلالت بر فضیلت عزلت دارد برای کسی که ترس از فساد  «لِمَنْ خَافَ عَلَی دِینه

 .«دینش داشته باشد
دلالت بر جائز بودن عزلت است، این روایت »( گفت: 8/124و سندی در شرح نسائی )

 .«بلکه در روزهای فتنه بهترینش همین است

َ وَآمِنوُا بِرَسُولِهِ يؤُْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتهِِ وَيَجْعلَْ لَكُمْ   ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا اتهقوُا اللَّه
ُ غَفوُرٌ رَحِ   ﴾۲۸يمٌ﴿نوُرًا تمَْشُونَ بهِِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّه
، تا الله دو پاداش و به رسولش ایمان، بیاوریدای کسانی که ایمان آورده اید! از الله بترسید 

که در روشنی آن حرکت  براي شما نوري قرار دهد از رحمت خود را به شما ببخشد، و
 .(۲۸و گناهان شما را ببخشد، و خداوند غفور و رحیم است. )کنید. 

 تشریح لغات واصطلاحات :
 ». تثنیه ی کفل. دو سهم، نصیب، بهره « »كِفلیَنِ ». به شما عطا می کند«: ی ؤْتِك مْ » 

ا بدان  «:تمَْش ونَ بِهِ  »، سعی نورهم[. همین سوره  12آیه : روشنایی، قرآن. ] :«ن ور 
 وسیله راه می روید، در زیر نور آن راه طی می کنید، در پرتو آن گام برمی دارید. 

 :28شأن نزول آيۀ 
به سندی که در او نام کسی است که شناخته نشده از ابن « معجم اوسط»طبرانی در  ـ

عباس )رض( روایت کرده است: چهل نفر از یاران نجاشی خدمت رسول الله صلی الله 
ها مجروح شد اما کسی شهید علیه وسلم آمدند و در جنگ احد شرکت کردند. تعدادی از آن

سلمانان را مشاهده کردند، گفتند: ای رسول خدا! ما توانگر و نشد. هنگامی که نیازمندی م
ثروتمندیم اجازه بده اموال خود را بیاوریم و به مسلمانان کمک نماییم. آنگاه خدا در بارۀ 

كسانى كه پیش از »( 52)قصص:  «الَّذِینَ آتیَْناه م  الْكِتابَ مِنْ قَبْلِهِ ه مْ بهِِ ی ؤْمِن ونَ »ها آن
و مابعد را نازل کرد. چون این آیات « آورندایم به آن ایمان مىبه آنان كتاب داده [این ]قرآن

نازل گشت گفتند: ای جماعت مسلمانان! هرکه از جمع ما به قرآن ایمان بیاورد برای او دو 
شود و هرکه به قرآن ایمان نیاورد برای او مثل شما یک ثواب وجود دارد. ثواب نوشته می



َ وَآمِن وا برَِس ولِهِ ی ؤْتِك مْ كِفْلَیْنِ مِنْ رَحْمَتهِِ..»ۀ: پس الله )ج( آی  «یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَن وا اتَّق وا اللََّّ
از طریق سعید بن جبیر از وی روایت  7658« معجم اوسط»طبرانی در را نازل کرد.)

 (.کرده است

تیَْنِ بِما أ ولئكَِ »ابن ابوحاتم از مقاتل روایت کرده است: چون آیۀ  ـ ی ؤْتوَْنَ أجَْرَه مْ مَرَّ
ا رَزَقْناه مْ ی نْفِق ونَ  یِئّةََ وَ مِمَّ نَ بِالْحَسَنةَِ السَّ وا وَ یَدْرَؤ  اینانند كه ( »54)قصص:  «صَبرَ 

نازل شد. « [ داده شود[ آنكه بردبارى ورزیدند، دو بار ]به آنانپاداششان به ]جبران
م به کتب آسمانی پیشین ایمان داشتند خود را از دیگر یاران مسلمانانی که قبل از ظهور اسلا

نبی اکرم صلی الله علیه وسلم  برتر دانستند و گفتند: برای ما دو ثواب و برای شما یک 

یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ »ثواب است. این موضوع بر مسلمانان سخت شد بنابراین خدای بزرگ آیة 
َ وَآمِن و ها را مثل را نازل و پاداش آن «ا بِرَس ولِهِ ی ؤْتِك مْ كِفْلَیْنِ مِنْ رَحْمَتهِِ...آمَن وا اتَّق وا اللََّّ

 پاداش مؤمنین اهل کتاب دوچندان کرد.

ِ يؤُْ  ِ وَأنَه الْفضَْلَ بِيدَِ اللَّه تيِهِ لِئلَّه يَعْلَمَ أهَْلُ الْكِتاَبِ ألََه يَقْدِرُونَ عَلىَ شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّه
ُ ذوُ الْفضَْلِ الْعظَِيمِ﴿مَنْ   ﴾۲۹يشََاءُ وَاللَّه

تا اهل كتاب بدانند كه صاحب اختیار چیزى از بخشش و بخشایش الهى نیستند، و بخشش 
اش دارد، و خداوند داراى و بخشایش به دست خداوند است، به هر كس كه خواهد ارزانى

 (۲۹فضل عظیم است. )
 تشریح لغات واصطلاحات :

 یعلم: تا این که بداند. دو الفضل : صاحب کرم و موهبت. ←لئا یعلم لكي 
 تفسیر :
گفتند: وحى و رسالت به ما اختصاص دارد و جز براى اند: اهل کتاب مىفرموده مفسران 

ما کتاب و شریعت نیامده و خدا این فضیلت عظیم را در بین تمام کائنات به ما اختصاص 
ِ »ى این آیه زعم آنها را رد کرد. داده است. آنگاه خدا به وسیله وَ أنَه الَْفَضْلَ بيِدَِ اَللَّٰ

اءُ يؤُْتيِهِ مَنْ يَ  باشد و آن را ى قدرت خدا مىو همانا نبوت و هدایت و ایمان در قبضه «شَٰ

 )تفسیر صفوة التفاسیر محمد علی صابونی(.کند. به هر کس که بخواهد عطا مى

 : 29شأن نزول آيۀ 

)حدید:  «يؤُْتكُِمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ » ابن جریر از قتاده روایت کرده است: چون آیۀ: ـ 
 تا آخر نازل شد. اهل کتاب بر مسلمانان حسادت کردند. (28

ِ وَأنََّ الْفضَْلَ بِیَدِ »پس الله آیۀ  ونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فضَْلِ اللََّّ لِئلَاَّ یَعْلَمَ أهَْل  الْكِتاَبِ ألَاَّ یقَْدِر 
ِ ی ؤْتِیهِ مَنْ یشََاء  وَاللََّّ  ذ و الْفضَْلِ الْعَظِیمِ  این مرسل   33709را نازل کرد. )طبری  «اللََّّ

 و ضعیف است.(.
گفت: به زودی از میان ما پیغمبری ابن منذر از مجاهد روایت کرده است: یهود می ـ 

ها و پاها را قطع خواهد کرد. چون پیامبر آخر زمان از میان گردد که دستمبعوث می

را نازل  « يعَْلمََ أهَْلُ الْكِتاَبِ...لِئلَّه » عرب برانگیخته شد. یهود کفر ورزید. پس خدا آیۀ:
 کرد. یعنی به فضیلت نبوت.

 پايان جزء بيست وهفتم
 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.

 و من الله التوفيق



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 المجادلةسورۀ
 28جزء

 سورۀ ی مجادله در مدينه نازل شده ودارای بيست ودو ايه و سه رکوع ميباشد.
 : تسميه وجه
ُ »تعالی:  حق با فرمودۀ که است این« مجادله»این سورۀ بنام  نامگذاری سبب قَدۡ سَمِعَ ٱللَّه

دِلكَُ فيِ زَوۡجِهَاقوَۡلَ ٱلهتيِ   . است آغاز شده[1]المجادلة: « تجََُٰ
در این مورد می دحیه کلبی . صحابی جلیل القدر است ، مدنیصحیح بنا بر قول سورۀ این

مَا یَكُونُ »تعالی:  حق فرموده شد، بجز این در مدینۀ منوره نازلسوره  این فرماید که: تمام
ثةٍَ إلَِّه هُوَ رَابعِهُُمۡ مِن نهجوَىَٰ   فرماید : شد. اما عطا می نازل در مکه که [7]المجادلة:  «ثلَََٰ

 «.است مکی آنو بقیه  مدنی از آن اول آیۀ ده»
 : ارتباط سوره مجادله با سوره قبلی

 جمعبندی  نمود :چنین مناسبت و ارتباط میان این دو سوره را میتوان درنقاط ذیل 
مطلع و سرآغاز سوره ی حدید، از صفات بزرگ الله متعال  )الأول، الآخر، الظاهر،  ـ 

الباطن( بحث بعمل أورده ،  سرآغاز این سوره نیز می گوید: الله سبحان وتعالی از 
 گفتگوی آن زن و شوهر خبر دارد و شکوای آن زن را می پذیرد.

این سوره هم اشاره به اندکی از  و سرآغاز الله در بیان فضل  حدید پایان سوره ی  ـ 
 فضل و کرم اوست.

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ »می فرماید:  4در آیه ی  حدید سوره ی  ـ  وَهُوَ مَعكَُمْ أیَْنَ مَا كُنتمُْ وَاللَّه
َ یَعْلَمُ مَا فيِ السهمَاوَاتِ وَمَ »می فرماید: مبارکه این سوره  7و آیه ی « بَصِیر   ا ألََمْ ترََ أنَه اللَّه

 .«فيِ الْأرَْضِ. 
 مجادله: تعداد آيات، کلمات وحروف سورۀ

از قرآن عظیم الشأن است، وطوریکه در فوق هم یاد آور شدیم،  58سورۀ  سورۀ مجادله
تعداد  وآیه می باشد. تعداد کلمات این سورۀ به چهارصدوهفتادوسه کلمه  22دارای 

البته با درنظرداشت اقوال اختلافی میرسد،حروف آن به هزاروهفتصدونود و دو حرف، 
 در این بابت.

 ، پس از سوره ی منافقون نازل شده استطوریکه گفته آمدیم؛ این سوره در مدینه منوره 
وهمانند سایر سوره های مدنی محتوای آنرا پیرامون احکام فقهی، زندگی اجتماعی و 

آیات،  مات درمورد تعداد معلوتفصیل ) روابط مسلمانان با غیر مسلمانان تشکیل می دهد.
همین تفسیر )تفسیر احمد را می توانید در سورۀ طور  کلمات وحروف قرآن عظیم الشأن

 مطالعه فرماید.به تفصیل  (
 : محتوای و موضوعات

 توان در سه بخش عمده جمعبندی و خلاصه نمود:مجموع بحثهاى سورۀ مجادله را مى 
 مطرح بحث قرار گرفته است.  ظِِّهاردر بخش اول بحث از حكم 

شد، ولی باآمدن دین مقدس اسلام در جاهلیت نوعى طلاق و جدایى دائمى محسوب مى ظِِّهار
: حکم 4و3از جمله در آیات این حالت وحکم را تعدیل كرد و در مسیر صحیح آن قرار داد.

 رجوع مجدد مرد پس از ظهار را بیان میکند.



کردند سپس برمی گردند، قبل از آمیزش باید برده ای را  ظِِّهارمردانی که همسرانشان را 
آزاد کنند. اگر برده ای نیافتند دو ماه روزه متوالی بگیرند و اگر قادر به گرفتن روزه دوماه 

است و هر متعال طعام دهد. این از حدود تشریعی خداوند اِ مسکین ر 60نباشد، در بدل آن 
 بی دردناک دارد.کس آنرا انکار کند یا زیر پا گذارد عذا

 ظِِّهارحکمت تشریع این حکم در شرع اسلامی همین است که: اولًَّ برای اینکه ترک 
ضمانت اجرایی داشته باشد جریمه ای قرار داده تا گفتن آن برای مردان مسلمان و معتقد 

زندگی مطلوب زن و شوهر، ۀ ثانیا بخاطرازهم نه پاشیدن خانواده وامکان ادام ،سخت شود
ی باشد که امکان ادای آن توسط مرد وجود داشته باشد و بتواند در صورت تمایل جریمه ا

 به برقراری رابطه با زنش، با پرداخت این کفاره به زندگی سابق خویش ادامه دهد.
در بخش دیگرى این سوره مبارکه؛ یك سلسله دساتیری در باره آداب مجالست از جمله منع 

( گفتگوی محرمانه کرد ،و زیرلب یک به دیگر گوشه کانی کردن انی )راز گوییکازگوشه 
شوند؛ در آخرین بخش، بحث گویا و همچنین جا دادن به كسانى كه جدیداً وارد مجلس مى

اى درباره منافقان، و آنها كه ظاهراً،دم و داد از اسلام و مسلمانی مى و مشروح و كوبنده
سروپس می کند، مطرح كرده، مسلمانان راستین زدند اما در خفا با دشمنان اسلام سر و 

دارد و آنها را به رعایت حب  را از ورود در حزب شیاطین و منافقین منع ودر حذر مى
 كند.فى اللَّه و بغض فى اللَّه و ملحق شدن به حزب اللَّه دعوت مى

ز با خاطر نشان گردیده است که: براى تکمیل دین، دشمنى و ستی همچنان در پایان سورۀ
َ وَرَسُولَهُ »دشمنان خدا لَّزم است:  ِ وَالْیوَْمِ الْآخِرِ یوَُادُّونَ مَنْ حَاده اللَّه لََّ تجَِدُ قَوْمًا یؤُْمِنوُنَ بِاللَّه

یمَ  )آیه « انَ...وَلوَْ كَانوُا آبَاءَهُمْ أوَْ أبَْنَاءَهُمْ أوَْ إِخْوَانَهُمْ أوَْ عَشِیرَتهَُمْ أوُلَئِكَ كَتبََ فِي قلُوُبِهِمُ الِْْ
 مجادله( 22

 : اهداف اساسی و کلی سورۀ مجادله
 یادآوردى ایمان و شرایط آن؛ 
 تأدیب مسلمانان به آداب اسلامى؛ 
 مبارزه با خرافات و اصلاح فرهنگ زمانه )فرهنگ جاهلى عرب(؛ 
 تعیین مرز مؤمنان و منافقان؛ 
 یادآورى قیامت. 

 سورۀ مجادله:ۀ ارشادات آيات متبرک
 خداوند متعال دعای شاکی صادق ومخلص در دعا را اجابت می کند. 
 (، جایز نیست.ظِِّهارتشبیه همسر خویش به یکی از محرمات ابدی خود ) 
 مقاربت با همسر خویش قبل از پرداخت کفاره ی ظهار جایز نیست.  
اعمال انجام شونده کفاره، ترتیبی است وقبل از عجز از موارد اول، نمی تواند بعدی را  

 انجام داد.
 التزام به حدود الهی، واجب است، تعدی وتجاوز از آن ها جایز نیست. 
 
 
 
 
 



 هالمجادلترجمه و تفسير سورۀ 
حيمِ  حمنِ الره ِ الره  بِسمِ اللَّه

 به نام خدای بخشایندۀ ومهربان
 

ُ يسَْمَعُ تحََاوُرَكُمَا ۚ  ِ وَاللَّه ُ قوَْلَ الهتيِ تجَُادِلكَُ فيِ زَوْجِهَا وَتشَْتكَِي إلِىَ اللَّه قدَْ سَمِعَ اللَّه
َ سَمِيعٌ بصَِيرٌ﴿  ﴾١إنِه اللَّه

كرد و به خداوند میبه راستى كه خداوند سخن زنى را كه با تو درباره همسرش گفتگو 
شنود، چرا كه  شنید، و خداوند گفت و گوى شما دو تن را مىگفت، شكایت حال خود مى

 (١)خداوند شنواى بیناست 
 تفسیر :

ُ »شنید، اجابت کرد، پذیرفت. :  «سَمِعَ » سمع وبصر به مانند علم وقدرت  «سَمِعَ اللَّه
 وحیات واراده بوده، از صفات خالق تعالی هستند.

ع نیازها و خواهشات  تفاوت زبانذاتی است که تمامی صداها را با وجود  سميع: ها و تنوِّ
ن أسََره ٱلقَولَ »شنود و صدای بلند و آهسته برای او تعالی یکسان است: می  نكُم مه سَوَاءٌ م ِ

عد: )سورۀ « وَمَن جَهَرَ بهِِۦ وَمَن هُوَ مُستخَفِ بٱِلهيلِ وَسَارِبُ بِٱلنههَارِ  برای الله( )( »10الرِّ
که آن را آشکار سازد، و کسی شما پنهانی سخن بگوید و کسی یکسان است که کسی از 

 «رود.شود یا در )روشنایی( روز )آشکارا( راه میکه در )تاریکی( شب پنهان می
کند که چه نوع صدایی باشد. صداها شنود؛ فرقی نمیتمامی صداها را میتعالی  بنابر این الله

عالی را از شنیدن صدای دیگری غافل نمی شود و شنیدن یک صدا، او تبر او مشتبه نمی 
ع درخواست کنندگان، اندازد و فراوانی درخواستها و مسائل، اورا به اشتباه نمی کند. تنوِّ

 کند.او را خسته نمی
: معنای سمع خدای متعالی نسبت به قول آن زن، اجابت در خواست فرماید ابو السعودمی 

 که این قول الهی هم همان معنی را دارد. زن است نه صرف علم وی به آن، هم چنان
ُ یَسْمَعُ تحََاوُرَكُمَا» به گفتگوی شما علم دارد ومی پذیرد. )ابو  الله متعال یعنی « وَاللَّه

 (150 2السعود:
یعنی در مورد «: تجَُادِلكَُ ».با تو گفتگو می کند، با تو مجادله می کند «: تجَُادِلكَُ » 

 ی کرد. مجادله به معنای مناظره ومخاصمه است.همسرش با تو بحث ومجادله م
شکوی به معنای )« تشَتكَِي  »)شکو(: شکایت می کند، شکایت می برد. «:  تشَْتكَِي»  

 .(کندو تقاضای حل مشکل میاظهار نگرانی وغم واندوه درون است.
 .با هم(گفتگو و رد و بدل کردن سخت )محاوره به معنای مراجعه در کلام )« كُمَاتحََاوُر»
 : اثبات شنیدن و دیدن برای الله سبحانه و تعالی 

اهل سنت و جماعت بدین عقیده است که خداوند متعال دارای ساق، ید، عین، سمع، قدم، و 
وجه )صورت( می باشد، زیرا الله تعالی خود در کتاب خویش و پیامبر صلی الله علیه وسلم 

 تعالی به اثبات رسانیده است:در احادیث صحیح خود آن صفات را برای الله 
سورۀ شوری ( آمده  11بطور مثال در مورد اثبات شنیدن ودیدن الله سبحان وتعالی در )آیۀ 

به تأکید هیچ چیز همانند او نیست و او » «لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر»است: 
ا یعظکم به إن الله کان سم»و می فرماید: « شنوا و بیناست )سورۀ « یعاً بصیراً إن الله نِعِمه

 نیکو چیزی است که خداوند شما را به آن پند می دهد همانا خداوند شنوای ( »58نساء 



 «.بیناست
قد سمع الله قول التی تجادلک فی »همچنان طوریکه در )آیۀ اول سورۀ مجادله( خواندیم: 

سخنان )زنی( خداوند » «یسمع تحاورکما إن الله سمیع بصیر زوجها وتشتکی إلی الله، والله
ی شوهرش با تو )پیامبر( گفتگو و به خداوند شکایت می کرد، شنید؛ و را که در باره

لقد سمع الله »و میفرماید: « خداوند گفتگوی شما را می شنود زیرا خداوند شنوای بیناست
همانا خداوند سخن ( »181آل عمران )سورۀ « الله فقیر ونحن أغنیاء قول الذین قالوا إن

هُمْ »که گفتند خداوند نیازمند است و ما بی نیازیم را شنید( کسانی  أمَْ یَحْسَبوُنَ أنَها لََّ نَسْمَعُ سِره
کنند که ما اسرار آیا گمان می( )80زخرف )سورۀ « وَنَجْوَاهُمۚ  بَلىََٰ وَرُسُلنَُا لَدَیْهِمْ یَكْتبُوُنَ 

ویم( و فرشتگان ما نزد آنها )همه شنویم؟! بلی! )میشنپنهانی و سخنان در گوشی آنان را نمی
من همراه ( »46طه )سورۀ « إننی معکما أسمع وأری»و می فرماید:  نویسند.(چیز را( می

آیا ( »14علق )سورۀ « یری ألم یعلم بأن الله»و می فرماید « شما هستم می شنوم و میبینم
إنه  ﴾219﴿ساجدینوتقلبک فی ال ﴾218﴿الذی یراک حین تقوم»ندانست که خداوند می بیند( 

( )کسی که تو را هنگامی که برمی خیزی 220 -218)شعراء « ﴾220﴿هو السمیع العلیم
وَقلُِ »می بیند، و حرکت تو را در میان سجده کنندگان )می بیند( همانا او شنوای داناست( 

ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ  و بگو )هر چه می ( »105 توبه)سوره « ۖ   اعْمَلوُا فَسَیرََى اللَّه
 «.خواهید( انجام دهید که به زودی خدا، پیامبر و مؤمنان عمل شما را می بینند

ساخته  فراهماعتقادات اسلامی را برای فهم بشر  اما چنانچه بارها گفته ایم الله تعالی دین و
چشم،  و از دست و پا و زبان و چشم بحث دارد اما این همه بلاکیف اند. از کیفیت دست،

 اهی نداریم. گپای او... الله تعالی ما آ

 : اثبات دو چشم برای الله تعالی
واصبر لحکم ربک فإنک »سورۀ طور( میفرماید:  ،48ن در )آیۀ أطوریکه قرآن عظیم الش

در برابر دستور پروردگارت شکیبا باش به راستی که تو در برابر چشمان ما »« بأعیننا
« ﴾14﴿تجری بأعیننا جزاء لمن کان کفر ﴾13﴿ذات ألواح ودسروحملناه علی »« قرار داری
او را بر تختۀ دار و میخ آجین )کشتی( سوار کردیم که زیر نظر ( »14 -13قمر )سورۀ 

وألقیت علیک محبة منی » «ما حركت مي كرد. این کیفر کسانی است که کافر شده بودند
خود افکندم تا در برابر چشمان و بر تو محبتی از ( »39طه )سورۀ « ولتصنع علی عینی

 «.)علم( من پرورش یابی
 خوانندگان گرامی !
ظهار،حکم ظهار و كفاره ی آن، بحث بعمل آمده ( در باره  4الی  1در آیات متبرکه ) 

 .ستا
 در سورۀ مجادله: (ظِ هار)مبحث 
 : ظِ هارتعريف 

هِرُونَ » عبارت است از اینکه،  ظِِّهار مشتق از ظهر به معنای پشت است(.ظِِّهار) «يظََُٰ
ىِ »گوید: شخص به همسرخویش مى تو براى من مانند پشت مادرم »« أنتِ عَلَىه كَظَهْرِ أمُ ِ

 وآمیزش با تو برایم حلال نیست. .«هستى
این کلمه سپس در تحریم زوجه با قرار دادن وی به عنوان پشت مادر خود استعمال شده 

ىِ »است و در جاهلیت به گفتن این کلمه:  زن طلاق میشد، ولی دین « أنتِ عَلَىه كَظَهْرِ أمُِِّ
 مقدس اسلام ظهاررا باطل اعلان داشت.



 ۀ سور ،4و آیۀ « مجادله»سورۀ  ،3از قرآن عظیم الشأن اولًَّ در: )آیۀ  ۀدر دو آی« ظِِّهار»
ئِی تظُاهِرُونَ مِنْهُنه )ما جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبیَْنِ فیِ جَوْفِهِ وَ ما جَعلََ « احزاب» أزَْواجَکُمُ اللاِّ

هاتِکُمْ وَ ما جَعَلَ أدَْعِیاءَکُمْ أبَْناءَکُمْ ذالِکُم قوَْلکُُمْ بِأفَْواهِکُمْ وَ اللهُ یَقوُلُ الْحَقه وَ هُوَ یَ  هْدِی أمُه
؛ )خداوند براى هیچ کس دو دل در درونش نیافریده؛ و هرگز همسرانتان را که «السهبیِلَ 
قرار مى دهید مادران شما قرار نداده؛ و )نیز( پسر خوانده هاى شما را « ظهار»مورد 

پسر )واقعى( شما قرار نداده است؛ این سخن شماست که با دهان خود مى گویید )سخنى 
ا خداوند حق را مى گوید و او به راه راست هدایت مى کند(. اشاره  که واقعیت ندارد(؛ امِّ

 بعمل آمده است.
نیست، « پشت»اند، به معنى  در عبارت فوق چنان كه بعضى از مفسران گفته« رظِِّه»

شود، بنابراین معنى جمله اى است كه از ناحیه زوجیت حاصل مى بلكه كنایه از رابطه 
، «لسان العرب»به « ) باشدهمسرى با تو همچون همسرى مادرم مى »شود: چنین مى 

 مراجعه شود(.« كبیر فخر رازى»و تفسیر « ظهر»ماده 
از کارهاى قبیح عصر جاهلیت بود، که مرد هنگامى که از همسرش خفه وناراحت « ظِِّهار»

ى»مى شد، براى این که او را در مضیقه و فشار قرار دهد میگفت:   ؛«أنَْتِ عَلَىه کَظَهْرِ أمُ ِ
یشه بر )تو نسبت به من همچون مادرم هستى( و بدین ترتیب معتقد بودند: آن زن براى هم

همسرش حرام مى شود و حتى نمى تواند همسر دیگرى انتخاب کند! و همچنان بلاتکلیف 
 مى ماند. 

ولی به آمدن دین مقدس اسلام این موضوع محکوم شد و دستور کفاره را درباره آن صادر 
 شد.

کند، همسرش مى تواند با مراجعه به حاکم « ظِِّهار»بنابراین هرگاه کسى نسبت به همسرش 
شرع او را موظف سازد که یا رسماً از طریق طلاق از او جدا شود و یا به زندگى زناشوئى 
بازگردد، اما پیش از بازگشت باید کفاره اى را که در آیات فوق بیان شده بدهد، یعنى در 

پى در پى روزه بگیرد، و اگر  صورت توانائى یک برده را آزاد کند و اگر نتوانست دو ماه
ندارد بلکه اختیاری آن هم مقدور نبود، شصت مسکین را طعام دهد، یعنى این کفاره جنبه 

 جنبه ترتیبى دارد.
 ! خواننده محترم

زنش ظهار نمود و مقصودش طلاق بود،  بصورت کل گفته می توانیم که:هرگاه مردی با
ش را طلاق داد و مقصودش ظهار بود وهرگاه مردی زن است ظِِّهاربلکه  طلاق نیست

 طلاق است نه ظهار. 
ىِ »: بنابراین اگرگفت ومقصد ش از آن طلاق باشد، این ظهار است و  «أنتِ عَلَىه كَظَهْرِ أمُ ِ

 شود. یطلاق نیست و طلاق او واقع نم
گشت پس جایز در زمان جاهلیت طلاق بود و منسوخ  ظِِّهارگوید: چون شیخ ابن القیم می 

 طلاق باشد. ظِِّهارنیست دوباره بحال اول برگردد و 
هار در بارۀ او اجرا شد، ظِ و اوس بن الصامت بقصد طلاق با زن خود ظهار نمود و حکم  

دربارۀ  حکم خود صراحت دارد پس جایز نیست آن را کنایه  ظِِّهار . بعلاوهنه حکم طلاق
که مراعات حکم . بدیهی استکه شرع الله تعالی آن را باطل ساخته استحکمی بگیریم از 

 .تر و واجبتر استالله تعالی  و قضای آن ذات متعال  شایسته 
 سورۀ مجادله( 2طوریکه در )آیه  .و اقدام بدان جایز نیست حرام است ظِِّهارء با اجماع علما



گویند: شما برای ما همسان کنند )و بدیشان میهار میکسانی که زنان خود را ظمیفرماید: )
گردند، و بلکه مادرانشان تنها زنانی هستند که ایشان مادرانمان هستید(، آنان مادرانشان نمی

گویند )چرا که مادر و فرزند بودن، اند. چنین کسانی سخن زشت و دروغی را میرا زائیده
 بسیار باگذشت و آمرزگار است( چیزی نیست که با سخن درست شود(. خداوند 

 : 1شأن نزول آيۀ 
حاکم به قسم صحیح از عایشه )رض( روایت کرده است: پاک و منزه است کبریایی که  ـ

شنیدم و شنود، من بعضی از سخنان خوله  دختر ثعلبه را میبا توانایی همه صداها را می
رسید، او در نزد نبی اکرم از شوهر خود اوس بن صامت شکوه و بعضی به گوشم نمی
ها گرفت و فرزندان زیاد ام بهرهخدا! اوس از جوانی گفت: ای رسولشکایت داشت و می

عقیم زنی را گویند که به ام، )برایش تربیت کردم. اینک که سن و سالم بالَّ رفته وعقیم شده
از من بیزار شده است. پروردگارا! من به دربارت به ( مفسر - نزاید کِبر سن دیگرجهت 

قَدْ »سپری نشده بود که جبرئیل امین با آیۀ:  ها دارم. اندک زمانیناله و زاری از او شکوه
ُ قَوْلَ الهتيِ تجَُادِلكَُ فيِ زَوْجِهَا...  نازل شد. «سَمِعَ اللَّه

 188، ابن ماجه 590« تفسیر»و  11570« الکبری»، در 67/  6)صحیح است، نسائی 
، طبری 481/  2، حاکم 1118« تفسیر»، عبدالرزاق در 46/  6، احمد 2063و 

از چند طریق  382/  7و بیهقی  788« اسباب نزول»، واحدی در 33726و  33725
از کاکاش از تمیم بن سلمه از عروه از عایشه روایت کرده اند، اسناد این حدیث صحیح، 

های مسلم هایش راوی بخاری و مسلم و ثقه هستند غیر از تمیم زیرا او از راویراوی
جامع احکام »،1135« الکشاف»رده اند. را صحیح شمحدیث  است. حاکم و ذهبی این

تفسیر وبیان کلمات قرآن کریم تألیف شیخ )(  2045« احکام القرآن»و  5838«القرآن
 .حسنین محمد مخلوف واسباب نزول تألیف علامه جلال الدین سیوطی(

همچنان ابن عباس )رض(می فرماید: در زمان جاهلیت وقتی که مردی به زنش می گفت: 
ىِ أنتِ » زن بر او حرام می شد « تو براى من مانند پشت مادرم هستى«»عَلىَه كَظَهْرِ أمُِِّ

نمود، اوس بود وسپس پیشمان شد وبه زنش گفت: نزد  ظِِّهارودر اسلام، اولین کسی که 
پیامبر صلی الله علیه وسلم برو واز ایشان بپرس وزن نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد 

د. )به روایت بیهقی درالسنن وسیوطی آن را به ابن مردویه ونحاس و این ایات نازل ش
 نسبت داده است.(

همچنان از خوله بنت مالک بن ثعلبه روایت شده )در مورد اسم این زن اختلاف وجود دارد 
وصحیح ترین آن، همین اسم است( که گفت: همسرم اوس بن صامت مرا ظهار کرد، پس 

 علیه وسلم آمدم وایشان در مورد وی به مجادله وگفتگو برای شکایت نزد پیامبر صلی الله
( من هم چنان با یشان بحث .بامن پرداختند وفرمودند: از خدا بترس! او پسر کاکای تو است
ُ قَوْلَ الهتيِ تجَُادِلكَُ »وگفتگو کردم و دست بر نداشتم تا این که این آیه نازل شد:  قَدْ سَمِعَ اللَّه

 ن جا که میفرماید:تا آ«فيِ زَوْجِهَا
ن قبَْلِ أنَ یتَمََاسها» یک برده آزاد »پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: « فتَحَْرِیرُ رَقبََةٍ مِِّ
« .دوماه روزه بگیرد»گفتم: پولش را ندارد، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند:  .«کند

گفتم: ای پیامبر خدا! او پیر شده ونمی تواند روزه بگیرد، پیامبر صلی الله علیه وسلم 
، گفتم: ای پیامبر خدا! من هم شصت «پس من شصت صاع خرما به وی میدهم»فرمودند: 

 کار نیکویی می کنی، بر و با »صاع به او می دهم، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: 



 به شصت نفر غذا بده ونزد پسر کاکایت بر گردد.  آن دو مقدار خرما،
)تفسیر آیات احکام جلد دوم مؤلف شیخ محمد علی صابونی، )به رویت ابو داود وامام احمد( 

 مبحث ظهار( 
که سلمه پسر صخر بیاضي در ماه رمضان با زنش ظهار نمود همچنان در سنن آمده است

مبستر شد پیامبر صلي الله علیه و و یک شب پیش از تمام شدن ماه رمضان با وي ه
: اي رسول گفت اي؟ سلمهکاري را کرده؟ آیا تو چنین نت بذاک یا سلمه: اگفتوي  به سلم

ام )دو بار آن را تکرار کرد( و من در برابر امر خداوند الله من چنین کاري را مرتکب شده
باره من اجرا کن اده است در شکیبا هستم و هر حکمي را که خداوند بتو نشان د صابر و

که بحق  : سوگند بدانکس. سلمه گفتفرمودند: بندۀ را آزاد کن پیامبر صلي الله علیه و سلم 
 را مالک نیستم ی، جز گردن خود گردن دیگرترا پیامبر صلي الله علیه و سلم کرده است

اه پشت سر هم روزه : پس دو م. پیامبر صلي الله علیه و سلم  گفتکه آن را آزاد کنم
... پیامبر ؟امکار شده که در روزه و در اثر آن مرتکب این: مگر نه اینست او گفت بگیر،
. : یک وسق = شصت صاع خرما به شصت نفر مسکین بدهالله علیه و سلم  گفت یصل
بروز  که ترا بحق پیامبر کرد، دیشب بدون طعام شب راکس : سوگند بدان گفتمگوید:  سلمه

: برو پیش بني رزیق تا صدقه . پیامبر صلي الله علیه و سلم  گفتآوردیم و طعامي نداریم
رزیق را بتو  بنی . یعني زکاتکن طعام شصت نفر مسکیناِ خود را بتو بدهند و آن را 

کن و بقیه را خودت و عیالت طعام شصت نفر مسکین اِ بدهند که شصت صاع آن را 
شما در تنگنا و مضیقه بودم و نسبت به من  : نزدقوم خود رفتم و گفتمبخورید. گوید: پیش 

و نظرتان درباره من خوب نبود لیکن پیش پیامبر، گشایش و حسن راي  خوب نداشتیدأی ر
 .را یافتم و صدقه و زکات شما را به من داده است

هَا ا هُنه أمُه ن نِ سَائِهِم مه ئِي وَلدَْنَهُمْ ۚ الهذِينَ يظَُاهِرُونَ مِنكُم مِ  هَاتهُُمْ إلَِّه اللَّه تِهِمْ ۖ إنِْ أمُه
َ لَعَفوٌُّ غَفوُرٌ﴿ نَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإنِه اللَّه  ﴾٢وَإِنههُمْ لَيَقوُلوُنَ مُنكَرًا مِ 

گویند: شما برای ما همسان مادرانمان کنند )و بدیشان میکسانی که زنان خود را ظهار می
گردند، و بلکه مادرانشان تنها زنانی هستند که ایشان را درانشان نمیهستید(، آنان ما

اند. چنین کسانی سخن زشت و دروغی را میگویند )چرا که مادر و فرزند بودن، زائیده
 (٢چیزی نیست که با سخن درست شود(.خداوند بسیار باگذشت و آمرزگار است )

 تشریح لغات واصطلاحات :
بد و ناپسند، « : مُنكَر»را به دنیا آورده اند، آنان را زاییده اند. آنان «ْ : وَلَدْنَهُم»

 دروغ، باطل و بی اساس، بهتان.  «:زُورًاَ »نادرست.
 تفسیر :

باید گفت که: براى هر كارى راهى شرعى و قانونى « ليَقَوُلوُنَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً »
یگر در صورتیکه همه تدابیر موثر واقع وجود دارد،وراه جدا شدن زن و مرد از یكد

نگردد، طلاق است، آن هم با مراعات قوانین و حفظ حقوق هر دوجانب، ولى جدا شدن 
از طریق ظهار و یا سایر راه های نامشروع دیگر، درشرع اسلامی بصورت مطلق 

 .«ليَقَوُلوُنَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً »منكر و باطل می باشد. 
 
َٰ
ن قبَْلِ أنَ يتَمََاسها ۚ ذَ لِكُمْ وَالهذِينَ يظَُاهِرُونَ مِن نِ سَائِهِمْ ثمُه يَعوُدُونَ لِمَا قَالوُا فتَحَْرِيرُ رَقبَةٍَ مِ 

ُ بِمَا تعَْمَلوُنَ خَبيِرٌ﴿  ﴾٣توُعَظُونَ بهِِ ۚ وَاللَّه
گردند، پیش از آن میاند پشیمان کنند، سپس از آنچه گفتهمی ظِِّهارکسانی که زنان خود را 



این درس و پندی است که به شما که با یکدیگر نزدیکی کنند باید برده ای را آزاد کنند.
 (٣کنید. )شود، و خدا آگاه از آن چیزی است که میداده می

در اصل  «رَقبَةٍَ »یعنی به خاطر رضای الله او را آزاد ساختم. «حْررته« »فتَحَْرِيرُ رَقبَةٍَ »
دن است وسپس از باب نام گذاری یک چیزبه اسم بعضی از آن، بر ذات انسان به معنای گر

 است برده باشد یا کنیز. «مملوک» اطلاق شد ومنظور از
 : ظِ هارحکم 

 آن را منکر و سخن دروغ دانسته است، حرام است. خداوند متعال ظهار بدلیل اینکه خداوند
نَ ٱلقَوۡلِ وَزُورا»ظهارکنندگان میفرماید: ۀ دربار متعال ]المجادلة: « وَإنِههُمۡ لَيقَوُلوُنَ مُنكَرا م ِ

 .«گویندآنان سخن نا زیبا و دروغ مى». [2
اگر مردی به همسر خود بگوید: تو برای من مانند پشت مادرم )یا خواهرم( هستی، به این 
لفظ ظهار گویند. و ظهار حرام است چون خداوند آنرا به سخن قبیح و دروغ وصف کرده 

 کننده را ناپسند دانسته است. ظِِّهارو کار 
 ؟ مختص به مادر است ظِ هارآيا 

جمهورعلماء معتقدند که آن چنان که در قرآن عظیم الشأن وسنت رسول الله صلی الله علیه 
مختص به مادر ) یعنی در آن زن فقط به مادر تشبیه می شود ( پس  ظِِّهاروسلم وارد شده، 

ىِ »اگر مرد به زنش بگوید:  « تو براى من مانند پشت مادرم هستى« »أنتِ عَلىَه كَظَهْرِ أمُِِّ
 ظهار کننده است، اما اگر بگوید:وی 
 نیست. ظِِّهارخواهرم ویا دخترم( این قول وی « ) بنتی»یا « أنتِ عَلىَه كَظَهْرِ اختی»

در یکی از دو قول خویش معتقد اند که همه رحمه الله علیهما( امام ابو حنیفه وامام شافعی )
ت به یکی از مَ رحُ در  تشبیه کردن زن ظِِّهارمحارم بر مادر قیاس میشوند ونزد آنها، 

محارمی است که ازدواج با آن ها به صورت ابدی وبه خاطر رابطۀ نسبی یا رضاعی و 
یا مصاهرتی )رابطۀ که به طریق ازدواج حاصل می شود، مانند خوشو( بر مرد حرام می 

 شود، زیرا علت، تحریم آن ابدی است.
زن خود بگوید: ای خواهرم! ای شرف و وقار قایل شدن به ، اما اگر کسی به عنوان تکریم

مادرم ! این کار وی ظهار نیست، لکن مکروه است، زیرا ابو داود ازابن تمیمۀ هجیمی 
یا »روایت کرده که پیامبر صلی الله علیه وسلم شنیدند که مردی به زن خود می گوید: 

قابل تذکر واز کار وی بدشان آمد و او را از آن نهی کردند. )البته « خواهر جان!« »آختیه
است که این حدیث مرسل و منذری در مورد آن سکوت کرده است و نیز تخریج السنن: 

 .(1620وجمع الفوائد  3136
 : ظِ هارۀ کفار

هرگاه شوهر، )مظاهر( قصد رجوع به همسرش )پیش از هر گونه تماس جنسى و انجام 
گردد. طوریکه بر وى واجب مى ظِِّهارۀ فارکِ کرده داشته باشد،  ظِِّهارمقدمات آن( که با وى 

هِرُونَ مِن نِِّسَا ئهِِمۡ ثمُه یَعوُدُونَ لِمَا قَالوُاْ »حکم آن در )آیۀ سوم مجادله( بیان یافت: 
وَٱلهذِینَ یظََُٰ

ن قبَلِ أنَ یتَمََا سها کنند، سپس از آنچه مى ظِِّهارو کسانى که با زنانشان « »فتَحَیرِیرُ رَقبََة مِِّ
و بعد از آن  «اى آزاد کنندگردند، باید پیش از آنکه به هم دست رسانند بردهىاند باز مگفته

 مراجعه نمایند.
 طوريکه در آيۀ متبرکه آمده است عبارت از: ظِ هارکفارۀ 

 آزاد کردن غلام یا کنیز مسلمان. اگر برده نیافت: -1



 روزه گرفتن دو ماه متوالى بدون وقفه. واگر نتوانست، -2
ن »مسکین. طوریکه پروردگار با عظمت ما فرموده است:  60طعام اِ  -3 فتَحَرِیرُ رَقَبَة مِِّ

ُ بمَِا تعَمَلوُنَ خَبِیر، فَمَن لهمۡ یَجِدۡ فَصِیَامُ شَهرَینِ  لِكُمۡ توُعَظُونَ بِهِۦۚ وَٱللَّه مُتتَاَبِعَینِ قبَلِ أنَ یَتمََا سهاۚ ذََٰ
آزاد کردن یک ». (4-3المجادلة: « )ستطَِعۡ فَإطِعَامُ سِتِّیِنَ مِسكِینامِن قبَلِ أنَ یَتمََا سها  فمََن لهمۡ یَ 

شود و خداوند گردن مؤمن قبل از برقرارى تماس جنسى، با این حکم به شما نصیحت مى 
نسبت به اعمالتان آگاه است، اگر کسى غلام یا کنیز ندارد، دو ماه متوالى پیش از ایجاد و 

 .«س توان این را ندارد شصت مسکین را طعام دهدارتباط جنسى روزه گیرد. هرک
 : قابل توجه و دقت

وردیم باید داده شود. و انتقال آکه در فوق از آن تذکر بعمل یکفاره بصورت یکى از سه چیز
 مگر اینکه قادر به اولى نباشد. ،از اولى به دومى از دومى به سومى جایز نیست

 : يادداشت ضروری
اگر قبل از دادن کفاره تماس جنسى برقرار شود، بسیار گناه است، با ندامت و استغفار باید 

اللَِّّ صلی الله علیه اى دیگر ندارد. رسول توبه کرد و کفاره داد. و بجز کفاره و توبه جریمه
بدهم  ظِِّهارکردم و قبل از اینکه کفاره  ظِِّهاروسلم خطاب به شخصى که گفت: با همسرم 

ُ بِهِ »با وى جماع کردم، فرمود:   «مَا حَمَلَكَ عَلىَ ذَلِكَ فَلَا تقَْرَبْهَا حَتهى تفَْعَلَ مَا أمََرَك اللَّه
چه عاملى موجب شد که چنین کنى؟ پس اکنون تا » )ترمذى و آن را صحیح گفته است(.

م در این حدیث . رسول اکرم صلی الله علیه وسل«اى، با وى آمیزش جنسى نکنکفاره نداده
 مجامعت کرده بود، چیزى جز کفاره واجب نکرد. بر شوهر که پیش از کفاره

 : اول: آزاد کردن برده
)برده( در آیه به صورت مطلق وارده شده است، پس آیا آزاد کردن هر برده ای  «قبةرُ »

 کفایت می کند؟، اگرچه کافر هم باشد
معتقدند که در کفاره، آزاد کردن برده ی کافر ومؤمن  پیروان مذهب امام ابوحنیفه )رح( 

ومذکر ومونث وکبیر وصغیر اگر چه شیر خواره هم باشد، کفایت می کند، زیرا اسم 
 برا همۀ آن ها اطلاق می شود.« رقبه»

)برده( هستند وبا حمل « هرقب»قابل به شرط ایمان در   شافعی  و مالکیپیروان امام اما 
یه ی قتل، آزاد ساختن غیر مؤمن را جایز نمی دانند، چه خدای متعال مطلق بر مقید در آ

( )پس باید برده ی مؤمنی آزاد 92)سوره النساء آیه « فتَحَْرِيرُ رَقبَةٍَ مُؤْمِنةٍَ » می فرماید:
 وقتل( می باشد. ظِِّهارکند( و قدر مشترک این دو، عدم جواز در سبب عمل )یعنی 

فقط در یک حکم واحد در یک حادثه ی واحد است که مطلق بر مقید  فرمایند حنفی ها می 
حمل می شود، چون که در این حالت، این حمل کردن لزوم عقلی دارد، زیرا این که خود 
یک چیز، به صورت مطلق یا مقید به عرصه ی وجود آورده شود، مطلوب نیست، مانند 

به تتابع و تولی شده است، بنابر  روزه در کفاره ی سوگند که مطلق وارد شده ولی مقید
( اما از امام 2811قرائت مشهوری که از گونه ی قرائت های جایز است. )روح المعانی 

له دو روایت وجود دارد )برای مزید معلومات مراجعه شود به زادالمسیر ئاحمد در این مس
8185 ). 

 : دوم: روزه ی متوالی
هر گاه شخص از آزاد کردن برده عاجز باشد، بر او واجب است که دو ماه متوالى روزه 
بگیرد. یعنی دو ماه قمرى را روزه گیرد یا از روى حساب شصت روز را روزه گیرد، 



فرق نمی کند.ولی اگر شخص با غیر هلال روزه بگیرد، حنفی ها معتقد اند که لَّزم است 
 شصت روز، روزه بگیرد.

کننده، ابتدا، از زمان شروع کفاره که  ظِِّهارفعی ها ومالکی ها معتقد ند که )فرد اشولی 
ممکن است آغاز، وسط یا پایان ماه باشد( روزه می گیرد وپس از )این یک ماه( تعداد 
)روز های باقی مانده از ماه شروع( را کامل می کند.)تفصیل موضوع را میتوان در 

 .طالعه فرماید.(م  8234ویا رازی  2814آلوسی: 
هاى کفاره را تفریق بدون عذر مریضی روزه ظِِّهارهمچنان قابل تذکر است که شخص 

هاى قبلى فاقد اعتبار شده از سر نو باید روزه گیرد، زیرا کرد، یعنى جدا، جدا گرفت روزه
 «.فَصِیَامُ شَهرَینِ مُتتَاَبِعیَنِ »حکم آیه همین است: 

 سوم: غذا دادن به شصت مسکين:
اگر کسی نتوانست دوماه متوالی روزه بگیرد، یعنی نتوانست اصل روزه را بگیرد یا متوالی 
بودن آن را نتوانست، مثلاً به خاطر پیری یا مریضی ای که عادتاً به زوال آن آمیدی نبود 
یا طبیب بگوید که به زوال آن آمیدی نمی باشد بر وی واجب است که شصت نفر مسکین 

طعام، یک صاع گندم )دو اِ (.مقدار کفاره در صورت 2814ح المعانی را غذا دهد. )رو
کیلو و دویست گرم( یا دو صاع خرما یا جو )چهار کیلو و چهار صد گرم( است. این مقدار 
 به یک مسکین داده شود. اگر تمام مقدار کفاره را به کمتر از شصت نفر داد، جایز نیست.

 در مورد مقدار غذا: ءاختلَّف فقها
حبان می گوید: ظاهر، بیانگر مطلق غذا دادن است وچگونگی آن ؛ بر اساس عرف  ابو
یافته وآن، مقدار غذایی است که شخص  ()تخصیص عام در وقت نزول حکم، تخصصاطِ

د معلوم داشته باشد. )البحر المحیط: مَ و)مقدار( را سیر می کند، بدون این که اندازه ووزن 
8234 ) 

این را کافی نمی دانند که کم تر از شصت رحمت الله علیهما،  امام مالک و امام شافعی
 مسکین را غذا بدهد.

معتقدند که اگر هم هر روز نصف یک ، رحمه الله علیهما، امام ابو حنیفه واصحاب وی
پیمانه را به یک نفر بدهد )یعنی فقط یک مسکین در میان باشد( تا عدد آن کامل شود، برای 

 (8185رازی:   8234البحر المحیط:   287 17بی: او کفایت می کند. )قرط
 احکام ظهار:

به معنی مشابهت کردن منکوحۀ )زوجۀ خود(  ظِِّهار ور شدیم که:آطوریکه در فوق یاد 
 ؤقت ویا دایمی حرام است(خود را به محرمۀ خود. )کسیکه بروی م

می  ظِِّهاروقتی که مرد به زوجه خود بگوید: تو بر من مثل پشت مادر من هستی، این را 
 و لمس تواند با او مقاربت نماید و نه او را مساسشود، نمینامند و این زن بر او حرام می 

 ،شده ظِِّهارکند و نه او را بوسه زند تا وقتی که کفاره بدهد، ولی صبحت کردن با زن 
 رد.ممانعتی ندا

 : ظِ هارکفارۀ 
شصت روز پیاپی روزه گرفتن است، یا شصت مسکین را صبح و شام طعام  ظِِّهارکفارۀ 

را آزاد کردن است. قابل تذکر است که: کفاره قبل از مجامعت ای )غلام(  دادن است، یا بنده
توبه و استغفار نماید. اگر در  کننده باید ظِِّهارفته، و باید انجام گر، شده ظِِّهارومقاربت با 

 شکالی ندارد، ولی اگر چند روزی روزه گرفته اِ وسط غذا خوردن مساکین مجامعت نمود 



 از سر گیرد.روزه گرفته را و مجامعت نمود باید 
شت مادر من هستی، و به این گفته پُ باید گفت: اگر کسی به زوجۀ خود گفت: تو بر من مثل 

 شود بلکه ظهار واقع میشود.معتبر گرفته نمینیت طلاق را داشت، طلاق 
همچنان اگر کسی برای زوجه خود گفت: تو بر من مثل شکم یا ران یا فرج مادر من هستی، 

شود، و همچنین اگر این تشبیهات را به خواهر یا عمه یا خاله واقع می ظِِّهارها به این گفته
 ظهار واقع میشود. ،خود داد)شیری(  یا مادر رضاعی

گر احیاناً مردی به زوجۀ خود گفت: تو بر من مثل مادر من هستی، باید از نیتش سوال ا
شود. اگر گفت، نظر کرامت و محبت را داشتم یعنی مثل که مادر من به من محبت و 

 کرامت دارد تو هم داری اشکالی ندارد و طلاقی واقع نمیشود. 
اگر کسی برای زوجۀ خود گفت: تو بر من مثل حیوان خوک یا خود مرده هستی، اگر به 

داشت یا هیچ نیتی  ظِِّهارشود، و اگر نیت این گفته نیت طلاق را داشت طلاق واقع می 
 شود.نداشت چیزی واقع نمی 

ام،  همچنان اگر کسی به عیال )خانم( خود گفت: اگر تو را نگهدارم مادر خود را نگداشته
یا گفت: اگر با تو جماع و مقاربت جنسی کنم گویا با مادر خود جماع کرده ام، در این 

 شود.ها هیچ چیز واقع نمی گفته
واگر احیاناً کسی بدون اینکه لفظ )مثل( را بگوید به زوجه خود گفت: تو مادر من هستی، 

 ب گناه است.ها برای زن، موجشود، ولی این گفتهیا خواهر منی، هیچ واقع نمی
 همچنان اگر کسی چند زن داشت و با همه ظهار کرد، باید برای هر یک یک کفاره بدهد.
اگر احیاناً شخصی کلمات ظهار را نسبت به زن تکرار کرد، مثلا چند مرتبه برای زوجه 

کید باشد یک کفاره لَّزم أشت مادر من هستی، اگر مقصودش تپُ خود گفت: تو بر من مثل 
بود برای هر )مانند خواهر، مادر و... من هستی( متعدد  ظِِّهارقصودش است، و اگر م

 گردد.مرتبه گفتن یک کفاره لَّزم می
قابل یاد دهانی است که اگر کسی در ظهار مدت تعیین کرد مثلا برای زوجه خود گفت: 
)مدت دو ماه تو بر من مثل پشت مادر من هستی( در این مدت ظهار است، اگر قبل از 

شود، و باید کفاره ظهار بدهد، و اگر بعد از دو و ماه مجامعت نمود ظهار واقع میگذشتن د
 ماه مجامعت نمود کفاره لَّزم نمیشود.

شود، گفت ظهار واقع نمی  را متصلاً  «إن شاء الله»کلمه  ظِِّهارباید متذکر شد که: اگر در 
 مثلا گفت: تو بر من مثل پشت مادر من هستی إن شاء الله.

 کننده: ظِ هارشرايط 
 کننده باید: ظِِّهار
 شود.بالغ باشد. لذا ظهار کودک و دیوانه واقع نمی -2عاقل،  -1

 : ظهار ۀكفار
قرآن مجید وحدیث نبوى به دو ماه متواتر روزه گرفتن حكم مى نماید واگر نتواند باید 

زمانیکه مرد شصت مسكین را غذاى كافى از اوسط آنچه به خانواده خود میدهد، بدهد. وتا 
 كفاره ندهد براى زن خود حرام است.

 وطلاق هردو حلال بودن زن وشوهر را براى یك دیگر از میان میبرد با این تفاوت  ظِِّهار
كه ظهار در عدد طلاق ها حساب نشده بلكه سوگند یمین میباشد كه زن را بر شوهرش 

 كفاره بدهد.حرام مى سازد و براى آنكه به یكدیگر حلال شوند شوهر باید 



  ؟کسی صحيح استاز چه ظِ هار
گوید، که شوهر عاقل بالغ مسلمان این تشبیه را خطاب به زنشتنها وقتی صحیح است ظِِّهار
 درآمده باشد. یعقد وه ب ءکه با ازدواج صحیح و قابل اجرازنی

  : قتؤمظِ هار 
أنتِ عَلَىه كَظَهْرِ »: معلوم با زنش ظهارکند وبگوید ی تا مدت که شوهرقت آنستؤظهار م

ىِ   یسپس پیش از پایان مدت با و (.تو تا شب بر من مانند پشت مادرم هستي)« ليالِی الل أمُ ِ
  مطلق دارد. ظِِّهاراست و حکم  ظِِّهارکرد. اینهم  یهمبستر شد و نزدیک

همبستر  یگناه نشد و تا پایان مدت با وقت مرتکب ؤ: هرگاه در ظهار مگفته استی حطاب
  دربارۀ حکم آن اختلاف دارند: ءعلما ،نگردید
انت علي »: گفتاند: هرگاه کسي بزنش مالک و ابن ابي لیلي رحمه الله علیهما گفتهامام 

کفاره ظهار بپردازد اگر چه با وی همبستر هم که  بروی لَّزم است «كظهر أمي إلى الليل
اند: اگر عهد خود را نشکند و در این مدت با وی نزدیکي گفته نشده باشد. و بیشتر اهل علم

ت دو ؤقگوید: امام شافعی دربارۀ  ظهار م، سپس خطابی ای لَّزم نیستنکند بر وی کفاره
  .قت ظهار نیستؤظهار م ازآنها یقول دارد که بموجب یک

 زن واقع می شود؟ ظِ هارآيا 
بطور مثال اگر زنی به شوهر خویش بگوید: تو مانند پشت مادرم یا برادرم یا پدرم هستی، 

)امام ابو حنیفه،امام مالک و امام  گانه فقهپیشوایان سه را ندارد. ظِِّهاراین سخن او حکم 
بر آن هستندکه اگر زن به شوهر )رح( ( و روایتی از احمد رحمه الله علیهما جمیعا شافعی
ىِ » :گفتخویش  ای ، بر او کفارهتو بر من مانند پشت مادرم هستی «أنتِ عَلَىه كَظَهْرِ أمُ ِ

که اگر شوهر با وی همبستر شود بر گفته در روایت دیگری )رح(  نیست ولی امام احمد
و شیخ الَّسلام ابن تیمیه این رای را  بپردازد و خرقیکفاره را که آن زن واجب است 

علمای  .)الفقه علی المذاهب الَّربعه  آحکام القرآن  ابن العربی  جصاص( .برگزیده اند
ارجح و صحیح تر است زیرا این  ءی را دارند. ولی قول جمهور علماأحنابله نیز همین ر

ی از محارمش تشبیه نماید و حرمت فقط هنگامی است که مرد پشت همسرخود را به یک
ولذا سخن او حرمتی ندارد وکفاره ای نیز بر آن تعلق )معیوب است( زن مالک پشت نیست 

 نمیگیرد.
ينَ مِسْكِيناًۚ  فمََن لهمْ يَجِدْ فَصِياَمُ شَهْرَيْنِ مُتتَاَبِعَيْنِ مِن قبَْلِ أنَ يَتمََاسها ۖ فمََن لهمْ يَسْتطَِعْ فإَِطْعاَمُ سِتِ  

ِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ ألَِيمٌ﴿ ِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتلِْكَ حُدُودُ اللَّه لِكَ لِتؤُْمِنوُا باِللَّه
َٰ
 ﴾٤ذَ

ای را نیابد و توانایی آزاد کردن او را نداشته باشد باید دو ماه پیاپی و بدون اگر برده
هم نتوانست فاصله روزه بگیرد، پیش از آنکه شوهر و همسر باهم همبستر شوند، اگر 

این برای آن است که به الله و پیغمبرش ایمان  باید شصت نفر فقیر را خوراک بدهد.
 (٤) اینها قوانین و حدود مقررات الله است و کافران عذاب دردناکی دارند. بیاورید.
 تفسیر :

آمیزش به هم نزدیک شوند، » «يتَمََاسٓها».«پی درپی» «مُتتَاَبِعَينِ ».«دوماه» «شَهرَينِ »
 .«شصت» «سِت ِين».«جنسی انجام دهند

می گوید: کسی است که چیزی وبه قولی دیگری کسی است که چیزی ندارد. «:مِسْكِيناً»
است. در این جا « خاضع»ندارد که کفایت عیال او را بکند و مسکین در اصل به معنای 

 منظور معنایی است که فقیر را هم شامل می شود.



بهتری از فقیر دارد وگفته شده که: دو کلمه ی مسکین و فقیر، و مسکین، حال ووضع 
اگر با هم بیایند، معنی آن ها فرق می کند واگر جدا از هم ذکر شوند، معنا یشان یکی 

 (18  28است. )لسان العرب  روح المعانی: 
به معنای فاصله انداختن میان دو چیزی است برای آنکه با هم مختلط « حد»« حُدُودُ »

 میباشد.« حدود»د یا یکی از آن ها از دیگری تجاوز نکند وجمع آن نشون
چیزی های است که خداوند تحریم وتحلیل آن ها را بیان کرده وامر فرموده  «حُدُودُ اللَّهِ »

که چیزی از آن ها به غیر آن چه که به آن امر شده یا از آن نهی شده تجاوز نگردد 
 ده است.ومردم را از مخالفت با آن ها منع کر

حدود میان معصیت وطاعت الله است،  «وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ »در این جا منظوراز قول الهی 
 (288  17معصیت او، ظهار وطاعت وی، کفاره است. )لسان عرب  قرطبی:

 : دنجاری می شو ظِ هارچه احکامی بر 
 کند، جاری می شود: ظِِّهاردو چیز بر کسیکه زن خویش را 

؛ زیرا الله تعالی فرموده است: ظِِّهارحرمت جماع با زن تا هنگامی پرداخت کفاره ی  اول:
ن قبَْلِ أنَ يتَمََاسها»  «قاَلوُا فتَحَْرِيرُ رَقبَةٍَ مِ 

وَالهذِينَ يظَُاهِرُونَ »زیر خداوند متعالی فرموده است  «عُودُ »وجوب کفاره در صورت  دوم:
سورۀ مجادله( )و كسانى كه نسبت به همسران  3)آیه  «. لِمَا قاَلوُامِن نِ سَائِهِمْ ثمُه يَعوُدُونَ 

 گردند(اند )پشیمان شده( و برمىكنند، سپس از آنچه گفتهخود ظهار مى
جماع حرام می شود، مقدمات آن از قبیل بوسیدن،  ظِِّهارهمان طوریکه با  ور شد:آبايد ياد 

نیز حرام میشود، این )لذت گرفتن از نزدیکی به زن خویش( معانقه وسایر وجوه استمتاع 
، یعنی حنفی ها، مالکی ها وحنبلی ها ست. ولی امام ثوری وامام ءمذهب جمهور فقها

 )مقاربت جنسی(در یکی از دو قول خود می گویند: فقط جماع رحمه الله علیهما، شافعی 
ت  274 17شود: قرطبی کنایه از جماع می باشد. )مراجعه « مس»حرام است زیرا 

 .(286آلوسی:   156 8رازی:   8233البحر المحیط:   423   3جصاص:
  ؟ چيست ظِ هارنتيجه و اثر 

 ظهارش صحیح بود دو اثر برآن مترتب مي گردد: و کرد ظِِّهاربازنش  یکسهرگاه 
بپردازد. چون  ظِِّهارمگر اینکه کفاره  ، که با زنش همبسترگرددبر او حرام است :اول اثر

ن قبَْلِ أنَ يتَمََاسها» فرماید:مي  متعال خداوند تماس داشته  باید پیش از آنکه با هم) «مِ 
و جماع است همانگونه  یاز تماس همبستر گردد(. و مقصودباشندکفاره پرداخت 

معانقه و امثال آن حرام است و  حرام است مقدمات آن نیز از قبیل بوسه و یهمبستر که
 .ءاینست مذهب جمهورعلما

اند: پیش گفته  ی)رح(از دو قول امام شافع یاز جمله امام ثوري و یک -بعضي از اهل علم
 . کنایه از جماع است، چون تماس در آیه حرام است ی، تنها جماع و همبسترازکفاره
 .کفاره با عودت و برگشتن استوجوب :وماثر د

 ؟ چيست ظِ هار عودت در
 اختلاف دارند: قتاده و سعید بن جبیر و امام ابو حنیفه و  ظِِّهاردر بارۀ عودت در  ءعلما

، که باظهار حرام شده است اند: اراده و قصد جماعگفته (یاران او )رحمه الله علیهما جمیعا
رود. چون همینکه شخص اراده باشد و برگشتن از تصمیم ظهار بشمار مي  عودت مي

 خواهد با زنش تماس داشته پشیمان شدن از عزم و تصمیم قبلي است و مي  یکرد بمعنآن



  .شود کفاره واجب ميبنابر این، خواه عملاً تماس بر قرار کند یا خیر .باشد
تواند او را طلاق دهد که مي یگوید: نگهداشتن زن بعد از ظهار در مدت)رح(  امام شافعي

از اواست و نگهداشتنش و  یبرگشتن و عودت است زیرا تشبیه زن به مادر مقتضي جدائ
پس همینکه او را نگهداشت و طلاق نداد بمنزلۀ پشیمان  ،طلاق ندادنش خلاف آن است

  چون پشیمان شدن از قول مخالف با آن مي باشد. دن از قول خود میباشد،ش
، اند: برگشتن و پشیمان شدن از ظهار تنها تصمیم بر جماع استامام احمد گفته امام مالک و

  اگر چه عملاً جماعی هم صورت نگرفته باشد.
 عادۀ لفظ ظهار موجب کفاره است.اِ اند:  شعبه و اهل ظاهرگفته

 .اول ظِِّهارنه باگفتن  ،گرددواجب مي ظِِّهارعاده اِ کفاره به  گویند:آنان مي
 : کفارهدادن  پيش از ی )جماع(همبستر
که قبلاً گفته شد حرام کرد، همانگونهیبا زنش همبستر ظِِّهارکفاره پیش از دادن یهرگاه کس

بلکه بحال خود مي  ،گرددی کفاره و چند برابر شدن آن نم است و این عمل موجب سقوط
 .کند یکفایت مکفاره ماند و یک

کفاره با زنش همبستر که ظهارکرده و پیش از دادنصلت بن دینار گوید: من دربارۀ کسي
 .واجب است یکفاره بر واند: تنها یکگفتهی . همگامشده باشد، از ده نفر فقیه سوال کرده

 ً  توبه و استغفار و مغفرت از درگاه ایزد متعال به جای خود باقی است.  مطمئنا
 : ظِ هارعلت سخت گيری درکفاره 

اگر احکام و قوانین جاری در دین مقدس اسلام بطور صادقانه و انصافانه مورد تدقیق، 
یابد که تعلیمات و قوانین اسلام برای  روشنی در میمطالعه و پژوهش قرار دهیم به 

 .گیری بر مردم و تسهیل وظایف آنان گرایش عظیم داردآسان
دت یکدیگرو رسیدگی به فقرا، تعاون و عمسلمانان را به هرمناسب به دست گیری و مسا

سخاوت استقامت میدهد و در هر مناسب به رفع بردگی وغلامی و ساختن اجتماع سالم با 
ر درموارد خاص گیسختجدیت و  معنویت هدایت و رهنمایی میکند، مسلماً این هدف بدون

نه ایمان و اخلاق جامعه در معرض تباهی قرار در موارد جدیت دارد که نزدیک می شود 
به  سازی نکندنرمی و ملایمت چاره. در حالَّتیکه افتدنه گیرد و مصلحت عمومی به خطر 

کار  جدیت و سخت گیری میرود و در آن موارد هم تمام امکانات تسامح و سهل گرفتن به
تساهل و تخفیف  همین ها و دستورهای اسلامی بهروح غالب در آموزشگرفته میشود. اما 

 و جلب قلوب معطوف است.
 «وَ ما جَعَلَ عَليَْكُمْ فِي الدِ ينِ مِنْ حَرَجٍ «من جمله و احکام الهی و  در بسیاری از آیات قرآنی

یا « در اجرای این دین، سختی و زحمتی بر شما روا نشده است»سورۀ حج(  ،78ۀ: )آی
ُ بِكُمُ الْيسُْرَ وَ لَّ يرُِيدُ بِكُمُ الْعسُْرَ » (، به روشنی نمودار این 185ۀ ، آی)سورۀ بقره« يرُِيدُ اللَّه

امر است؛ پس تساهل و تسامح چیزی است که جوهرو خمیر مایۀ دین مقدس اسلام را 
 د.دهتشکیل می

مبغوض ترین »دین مقدس اسلام، ازدواج را به عنوان عقدی دایم تشریح کرده که جز 
)مرگ یا طلاق(، چیزی آن را برهم نمی زند وبا ازدواج، انجام « حلال ها در نزد خداوند

هرعملی با زن در حدودی که خداوند متعال مباح کرده، برای مرد حلال می شود، پس اگر 
بکند که خداوند متعال برایش مباح نموده وبخواهد حلال را حرام  کسی قصد تغییر چیزی را

 برایش تشریح  جل جلاله که الله دِ کند، قطعاً مرتکب گناه کبیره شده است وبا این کار از حدو



 کرده، تجاوز نموده است وبه همین دلیل هم مجازات وی بزرگ است.
گیری شده تا در  سخت هارظِِّ در این هیچ جای شک نیست که در پرداخت تاوان وکفاره 

 سعی شود و بر زن ظلم و ستم نرود چون شوهر وقتی هریحفظ و مراعات پیوند زناشو
شمارد و از را محترم می  هریکه تشخیص دهد کفاره ظهار سنگین است پیوند زناشو

درتفاوت شرایع و عادات قبل از  ظِِّهاراما با ظلم و ستم بر زنش خود داری میکند. 
 نکاح فسخ نمیشود.اسلام، 

در ضمن این جزای شخصی است که حلال را حرام می گرداند، پس باید که مؤمنان از 
 این مجازات قاطع وزجر دهنده پند وعبرت بگیرد.

 خوانندگان گرامی !
بیان متذکره در آیات  هکذا در آیات قبلی ، احکام ظهار به تفصیل به بیان گرفته شد ،

از آنان الهی سرپیچی می کنند،  حکم  وظهار  آنعده از کسانیکه از حکم ، که یافت
 ستایش بعمل آمده مؤمنان واقعی  بعمل آمده ودر ضمن ملاحظه نمودیم که ازنکوهش 
(  از حال مخالفان شریعت و ستیزه گران واینکه  7الی  5. اینک در آیات متبرکه  )است 

 هان اند، بحث بعمل می أورد .آنان خوار و رسوا و سرافکنده ی هردو ج

َ وَرَسُولهَُ كُبِتوُا كَمَا كُبتَِ الهذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ وَقدَْ أنَزَلْناَ آياَتٍ  إنِه الهذِينَ يحَُادُّونَ اللَّه
هِينٌ﴿  ﴾٥بَيِ ناَتٍ ۚ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّ

شوند، همان گونه که پیش یکنند، خوار و ذلیل مکسانی که با الله  و پیغمبرش دشمنی می
های واضح نازل کردیم و برای کافران و البته نشانه از ایشان پیشینیان خوار و ذلیل شدند.

 (٥) عذاب رسواکننده است.
 تشریح لغات واصطلاحات :

خوار، زبون وذلیل « »كُبِتوُاْ .»« مخالفت می ورزند کنند،دشمنی می» حد(: )«یحَُا دُّونَ »
  .«خواروذلیل شدند« »كُبِتَ .»«شوندمی

 تفسیر :
َ وَرَسُولَهُ » و آنان که با فرمان الله سبحان وتعالی و پیامبرش مخالفت «إِنه الهذِینَ یحَُادُّونَ اللَّه

 آیند. ورزند و از در دشمنى با الله  و پیامبر درمىودشمنی مى
ورزند. علت این نى مىابو سعودفرموده  است: یعنى با الله  و رسول وى مخالفت و دشم

استفاده نکرده، این « یشاقون»و « یعادون»را آورده است و از « یحادون»که در اینجا 
 .(.۵/١۴۴مناسب بیشترى دارد.) تفسیر ابو سعود « حدود اللَِّّ »با « یحادون»است که 

طور که کفار و منافقان و دشمنان و مخالفان قبلى همان«:کُبِتوُا کَمَا کُبِتَ الهذِینَ مِن قبَْلِهِمْ ۚ »
ارزش الله  و پیامبر خوار و خفیف و پست شدند، اینها هم ذلیل و خوار و سبک و بى

 گشتند. 
و به راستی که ما آیه های روشنی (« »5 )وَقَدْ أنَْزَلْنَا آیَاتٍ بَیِّنَِاتٍ وَلِلْكَافرِِینَ عَذَاب  مُهِین  »

 «فرستاده ایم و کافران را عذابی خوارکننده خواهد بود.
از دقت به سیاق عبارت این مطلب استنباط می شود که در این جا برای این طرز رفتار 
دوکیفر ذکر شده است: یکی کبت، یعنی خواری و رسوایی که در همین دنیا اتفاق افتاده و 

افتاد. دوم عذاب مهین، یعنی آن عذاب خوارکننده ای که در آخرت اتفاق خواهد خواهد 
 افتاد.

مفسرصاوى درتفسیراین آیه مبارکه می نویسد : وقتى کفار مکه در روز احزاب خواستند 



بر ضد پیامبر صلِّى اللَِّّ علیه  و سلم لشکرکشى کنند این آیه نازل شد، و منظور از آن 
امبر صلِّى اللَِّّ علیه  و سلم و مژده دادن به پیامبر اسلام و مؤمنان دلدارى و تسلى خاطر پی

شوند و جمعشان پراکنده ى آنان خوار و خفیف و ذلیل مىاست که دشمنان گردهم آمده
 .(.۴/١٨١گردد، پس از آنها نترسید.)تفسیر صاوى مى

لهی  تجاوز کار مؤمنان صادق نیست که از حدود مقرره امفسر  تفسیر کابلی می نویسد :
باقی ماندند کافران که حدود مقرره الله  را هیچ پروا نمیکنند بلکه بفکر و خواهش  -کنند 

 -خود حدود مقرر میکنند از ایشان صرف نظر کن چه برای آنها عذاب دردناک مهیاست 
 چنین مردم در زمانه پیش هم ذلیل و خوار شدند و حال هم نصیب شان رسوائی است .

ُ عَلَىَٰ كُلِ  شَيْءٍ شَهِيدٌ﴿يَوْمَ يبَْعَ  ُ وَنَسُوهُ ۚ وَاللَّه ُ جَمِيعاً فيَنُبَِ ئهُُم بِمَا عَمِلوُا ۚ أحَْصَاهُ اللَّه  ﴾٦ثهُُمُ اللَّه
 اند آگاه میسازد.گرداند و آنان را از کارهائی که کردهروزی الله همگان را زنده می

حاضر و ناظر بر هر چیزی د و الله انالله آن )اعمال( را شماریده و آنان فراموش کرده
 (٦است. )

 تشریح لغات واصطلاحات : 
آن را برشمرد، حسابش را نگهداشت، «: أحَْصَاهُ » آنان را زنده می گرداند.« : یبعثهم»

 .آن را از یاد بردند«: نَسُوهُ »  .علم خدا بر آن احاطه داشت
 تفسیر :

اعمالی را که انجام دادند فراموش کرده اند. یعنی اینکه مردم از هولناکی بزرگ آن روز 
ا حق تعالی به هر چیزی آگاه است، هیچ امری بر او پنهان نیست، رازها را می داند و  امِّ

 به آنچه در ضمایر وجود دارد علماً احاطه دارد.
َ يَعْلَمُ مَا فِي السهمَاوَاتِ وَمَا فِي الْْرَْضِ ۖ مَا يَكُ   ونُ مِن نهجْوَىَٰ ثلَََّثةٍَ إِلَّه هُوَ ألََمْ ترََ أنَه اللَّه

لِكَ وَلََّ أكَْثرََ إِلَّه هُوَ مَعَهُمْ  أيَْنَ مَا
َٰ
كَانوُا ۖ  رَابِعهُُمْ وَلََّ خَمْسَةٍ إِلَّه هُوَ سَادِسُهُمْ وَلََّ أدَْنَىَٰ مِن ذَ
َ بِكُلِ  شَ   ﴾٧يْءٍ عَلِيمٌ﴿ثمُه ينُبَِ ئهُُم بمَِا عَمِلوُا يَوْمَ الْقِياَمَةِ ۚ إِنه اللَّه

داند چیزی را که در آسمانها و چیزی را که در زمین است؟ هیچ ای که الله میمگر ندیده
سه نفری نیست که با همدیگر رازگوئی کنند، مگر این که خدا چهارمین ایشان است، و 

کمتر از این و نه )رازگویانی(  نه پنج نفری مگر این که او ششمین ایشان است، و نه
 بیشتر از این، مگر این که الله با ایشان است در هر کجا که باشند )و رازشان را می

 الله سازد. چرا که اند آگاه میداند(. بعداً خدا در روز قیامت آنان را از چیزهائی که کرده
 (٧از هر چیزی باخبر و آگاه است. )

 تشریح لغات واصطلاحات :
رازگوئی.  وگفتگوی محرمانه.: «نهجْوَىَٰ »مگر ندیده ای؟ مگر نیندیشیده ای؟  «:ألَمَْ ترََ  »

لََّ »چهارم آنان.  «:رَابِعهُُمْ »  درگوش وبه اصطلاح گوشه کانی و یا مخفی صحبت کردن. 

 نه بیشتر.:  «لََّ أكَْثرََ » َنه کمتر.  «:أدَْنىَ 

 خوانندگان گرامی !
آداب مناجات )درخواست بر آورده شدن نیاز ( در باره  11الی  8آیات متبرکه )  در
 گفتگوی نهانی، مجازاتهمچنان ، راز و نیاز با او و سپاس و تشکر از او(  الله متعال از

آنان که در گفتگوی محرمانه سوء نیت دارند و هدفشان گناه کردن است، آداب همنشینی و 
 بعمل امده است .، بحث معاشرت با دیگران



ثْمِ وَالْعدُْ  وَانِ ألََمْ ترََ إلَِى الهذِينَ نهُُوا عَنِ النهجْوَىَٰ ثمُه يَعوُدُونَ لِمَا نهُُوا عَنْهُ وَيَتنَاَجَوْنَ باِلِْْ
ُ وَيقَوُلوُنَ فِي أنَفسُِ  سُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيهوْكَ بمَِا لَمْ يحَُيِ كَ بهِِ اللَّه هِمْ لَوْلََّ يعَُذِ بنَُا وَمَعْصِيتَِ الره

ُ بمَِا نقَوُلُ ۚ حَسْبهُُمْ جَهَنهمُ يَصْلَوْنَهَا ۖ فبَئِسَْ الْمَصِيرُ﴿  ﴾٨اللَّه
اند، ولی آنان به سوی چیزی  ای کسانی را که از نجوا )رازگویی( منع شدهآیا ندیده
فرمانی از پیامبر اند، و برای انجام گناه و دشمنانگی و ناگردند که از آن نهی گشتهبرمی

آیند پردازند، و هنگامی که به پیش تو می صلی الله علیه وسلم، با همدیگر به نجوا می
گویند که خدا تو را بدانگونه سلام نگفته است. در دل به  ای تو را سلام وتحیت میبگونه

هایمان داند( پس چرا ما را به خاطر گفتهگویند: )اگر اعمال ما بد است و خدا میخود می
شوند و )دوزخ( چه بد جای و دوزخ برای آنان کافی است، وارد آن میدهد؟! عذاب نمی 

 (٨) سر انجامی است.
 تشریح لغات واصطلاحات :

 .«کنندتحیت گویند، سلام می» «حَيهو».«نافرمانی» «مَعصِيتَِ »
 تفسیر :

قرطبى فرموده است : در مورد یهود و شیخ «: ألََمْ ترََ إِلىَ الهذِینَ نهُُوا عَنِ النهجْوَى»
کردند، نازل شده است. آنان در منافقانى که در بین خود به صورت درگوشى صحبت مى

زدند، با هم درگوشى کردند و به آنها چشمک مىحالى که چپ چپ به مؤمنانى نگاه مى
 کردند.صحبت مى

ردند، لذا پیامبر صلِّى اللَِّّ علیه  مسلمانان شکایت آن را پیش پیامبر صلِّى اللَِّّ علیه  و سلم ب
و سلم منافقین و یهود، را از در گوشى صحبت کردن منع کرد، اما آنان دست برنداشتند 

 .(.١٧/٢٩١تا سرانجام این آیه نازل شد.) تفسیرقرطبى 
ا گردند و محرمانه بثمُه یَعوُدُونَ لِمَا نهُُوا عَنْهُ سپس بدانچه که از آن منع گردیدند، باز مى

ى ا لم تر براى ایجاد شگفتى آمده است. و کنند. ابو سعود گفته است: همزههم صحبت مى
اند.) ابو دهد که آنها بارها این عمل را انجام دادهى مضارع ثم یعودوننشان مىصیغه
 .(. ۵/١۴۵سعود 

سُولِ » ثمِْ وَالْعدُْوَانِ وَمَعْصِیَتِ الره د به ناروا و گناه و دشمنى و در بین خو«:وَیَتنََاجَوْنَ بِالِْْ
کنند؛ زیرا به قصد و مخالفت با فرمان پیامبر صلِّى اللَِّّ علیه و اله و سلم صحبت مى

 سخنانشان حیله و نیرنگ است نسبت با مسلمانان.
را در ابتدا آورده این است است که « اثم»مفسر ابو حیان فرموده  است: علت این که 

را آورده است تا عظمت آن را در نفوس نشان « دوانع»عام است و بعد از آن « اثم»
دهد. سپس به بزرگتر از هاى نهاد انسان را نشان مىدهد؛ زیرا عدوان و تجاوز، تیرگى

رسد، و این خود متضمن طعن به منافقین آن یعنى معصیت و نافرمانى از پیامبر مى
از پیامبر صلِّى اللَِّّ  ى سرپیچى کردنى آنان پیرامون نحوهاست؛ زیرا سخنان محرمانه
 .(.٨/٢٣۶زد.) البحر علیه و اله و سلم دور مى

 : 8شأن نزول آيۀ 
ابن ابوحاتم از مقاتل بن حیان روایت کرده است: بین نبی کریم صلی الله علیه وسلم و  -

یهود صلح و سازش وجود داشت، هرگاه یکی از یاران رسول الله صلی الله علیه وسلم از 
کرد که آنان کردند. آن مسلمانان گمان می گذشت. آنها در بین خود نجوا میها میکنار آن

گویند. نبی کریم صلی الله علیه انگیز میدر بارۀ قتل او صحبت میکنند یا مطالبی نفرت 



ألََمْ ترََ »ها دست نکشیدند. بنابراین آیۀ: وسلم یهودان را از این عمل ناپسند منع کرد، اما آن
...إلَِى الهذِ   را نازل کرد.« ينَ نهُُوا عَنِ النهجْوَىَٰ

احمد، بزار و طبرانی به سند قوی از عبدالله بن عمرو روایت کرده اند: یهود به رسول  -
گفتند: گفت: سام علیکم یعنی مرگ بر شما و درمیان خود می الله صلی الله علیه وسلم می

وَإِذَا جَاءُوكَ » کند. پس خدای پاک:نمیچرا خدا ما را به سبب این گفتار عذاب و شکنجه 
 ُ ، بزار 170/  2را تا آخر آیه نازل کرد. )حسن است. احمد  «حَيهوْكَ بمَِا لَمْ يحَُيِ كَ بهِِ اللَّه

گوید: می 11405از عبدالله بن عمرو بن عاص روایت کرده اند. هیثمی « کشف»، 2271
یعنی « ئب در حالت صحت او شنیده استاسناد این جید است، زیرا حماد از عطاء بن سا»

این  269/  6« در المنثور»قبل از این که عطاء شوریده خرد و خرف شود. سیوطی در 
( و همچنین انس )رض( و 2622« تفسیر شوکانی»را جید شمرده است. به حدیث بعدی و

 ام المؤمنین عایشه )رض( نیز این روایت را نقل کرده اند.
از انس روایت  794و واحدی  33768، طبری 3301ترمذی  ،144و  140/  3)احمد 

بدون ذکر نزول آیه آورده است. ظاهراً ذکر  6926کرده اند. اسناد آن جید است. بخاری 
، مسلم 6927صحیح است، بخاری ) ها مدرج استنزول آیه از گفتار یکی از راوی

 793وواحدی  592و  591«تفسیر»، نسائی در 3698، ابن ماجه 592، ترمذی 2165
 ( 2624ازعایشه روایت کرده اند. )تفسیر شوکانی 

 :  دوستى و دشمنى بخاطر الله 
انسان مسلمان به مقتضاى ایمان خود مؤظف است که دوستى و دشمنى را بخاطر خداوند 

کند و هرآنچه را که پسندد، پسند مىمتعال انجام دهد. او آنچه را که خداوند متعال مى 
کند. بدین ترتیب مسلمان بخاطر محبت خدا و رسولش محبت پسندد، پسند نمىخداوند نمى

ورزد و در این شیوه عمل، به این حدیث رسول غض مىبُ رسولش، کند و بخاطر خدا و مى
ِ »کند: استناد مى صلی الله علیه وسلِّم اکرم ِ، وَمَنَعَ لِلَّه ِ، وَأعَْطَى لِلَّه ِ، وَأبَْغَضَ لِلَّه مَنْ أحََبه لِلَّه

و براى  هرکس بخاطر خداوند دوستى کند و بخاطر او دشمنى ورزد،»«فقََدِ اسْتكَْمَلَ الِْيمَانَ 
. «خشنودى او چیزى بدهد یا از دادن چیزى خوددارى کند، ایمان در او تکمیل شده است

 )ابو داود(.
کند و با محبت مىمتعال  بنابر همین حدیث، مسلمان با تمام بندگان نیک و صالح خداوند

 الهیتمام بندگان فاسق، فاجر، کافر و کلیه کسانى که پا را فراتر از حد و مرز قانون 
گذارند، عداوت و دشمنى دارد. البته این دوستى و محبت فراگیر مسلمان نسبت به بندگان مى

شود که مسلمان با بعضى از آنان بخاطر ویژگیهاى و نیک و شایسته مانع این نمى
خصوصیات اخلاقى که دارند، اخوت و محبت بیشترى داشته باشد تابا دیگران، رسول اکرم 

فرماید: مى .براى برگزیدن چنین دوستان و برادران تشویق کرده استعلیه وسلِّم،  لی اللهص
 )احمد، طبرانى و حاکم(. «المؤمن مألوف ولَّ خير فيمن لَّ يأَلِْفُ وَلََّ يؤُلَفُ »
مؤمن محل الفت و دوستى است، کسى که با دیگران دوستى نکند و دیگران با وى دوستى »

پیرامون عرش الهى، منبرهایى »فرماید: . و مى«نکنند، خالى از هرگونه خیر و خوبى است
شان هاىشان نورانى و چهرهاند که لباسهاىاز نور قرار دارند، افرادى روى آنان نشسته

درخشان است، آنان نه پیامبرانند و نه شهدا ولى پیامبران و شهیدان براى رسیدن به مقام 
گرامى! آنان چه کسانى هستند؟  سوال شد، اى رسول. خورندمى (رشک، آرزو)  آنان غبطه

فرمودند: آنان کسانى هستند که بخاطر خدا با یکدیگر محبت لی الله وسلِّم صالله  رسول



)نسائى «. روندنشینند، و بخاطر خدا به زیارت و دیدار همدیگر مىکنند و با یکدیگر مى مى
 و حدیث صحیح است(.

فرماید: خداوند چنین یه وسلم مىدر حدیث دیگرى آمده است: رسول اکرم صلی الله عل
روند و بخاطر خشنودى من آنانیکه بخاطر خشنودى من به دیدار همدیگر مى»اند: فرموده

)احمد «. ها محبت کنمکنند، بر من واجب است که با آن همدیگر را مساعدت و یارى مى
 و حاکم(.

بندگان پاک و شایسته اللَِّّ هفت گروه از »فرماید: رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مى 
 عرش او وجود ندارد، آنۀ اى جز سایهستند که خداوند روز قیامت روزى که هیچ سایه

جوانى که در سایه اطاعت  -2پادشاه عادل،  -دهد: )ها را زیر سایه عرش خود جاى مى 
دو مسلمان که بخاطر  -4شخصیکه دلش وابسته به مسجد است،  -3خدا رشد کرده است، 

اند، ملاک و معیار جدا شدن و جمع شدن آنان فقط شنودى خداوند با هم دوست شدهخ
افتد و اشک شخصیکه در تنهایى و خلوت بیاد خدا مى -5رضایت خداوند است، 

شخصى که زنى زیبا، و داراى پست و مقام او را دعوت به عمل بد کند و  -6ریزد، مى
 ا اجابت نکند،آن شخص صرفاً بخاطر خوف خدا دعوت آن زن ر

کند که همراهان و نزدیکانش شخصى که چنان با اخلاص و بدور از ریا صدقه مى -7 
 «.دانند که چقدر و به چه کسانى صدقه کره استنیز نمى

محبتى که براى خشنودى خداوند متعال باشد، مشروط است به اینکه هیچ گونه رنگ و بوى 
اشد، یگانه و عامل آن ایمان به خداى بزرگ و دنیا و دلبستگى مادى در آن وجود نداشته ب

برتر باشد، البته با کسانى این اخوت و دوستى اتخاذ شود که واجد شرایط زیر باشند: شخص 
خرد نه اینکه خیرى ندارد، مورد نظر باید، عاقل باشد، زیرا اخوت و دوستى با جاهل بى

 بسا اوقات با ضرر و زیان نیز دارد.
اشد، زیرا بداخلاق گرچه عاقل باشد، اما گاه وقتى مغلوب شهوت و داراى اخلاق حسنه ب

گردد، در نتیجه در حق برادر دینى و دوستش بجاى خوبى، بدى محکوم خشم و غضب مى
 کند.مى

صاف و پاکدامن باشد، زیرا کسى که خارج از اطاعت و بندگى خداوند باشد، از او هیچگونه 
ترین توجهى در حق دوستش مرتکب خیانت شود و کم رود و ممکن است،امنیتى انتظار نمى

به آداب و سنن اخوت و دوستى نداشته باشد، چون کسى که از خدا ترس نداشته باشد، از 
 هیچکس دیگر به هیچ وجه نمیترسد.

شخص مورد نظر براى اخوت ایمانى باید ملزم به رعایت کتاب اللَِّّ و سنت رسول اللَِّّ صلی 
از هرگونه بدعت و خرافات بدور باشد، زیرا اهل بدعت گاه وقتى الله علیه وسلم باشد، 

ً نیز با این شخص مبتدع و اهل هوى باید قطع دوستش را گرفتار بدعت مى کند، شرعا
 رابطه و بایکوت شود، و نباید با چنین فردى اخوت و دوستى بر قرار نمود.

، این آداب و سنن را ط ى وصیتى که براى فرزندش یکى از نیکان و بندگان شایسته اللَِّّ
نوشته است، بطور مختصر و کوتاه چنین بیان کرده است: اى فرزندم! روزى اگر به 
دوستى با دیگران نیاز پیدا کردى، کسى را براى دوستى و رفاقت برگزین که اگر براى او 

ى ن بدارد و اگر همراه او شدى، تو را زینت دهد، اگر تاوانؤخدمتى انجام دادى، تو را مص
بگردن تو افتاد تو را یارى دهد، هرگاه دستت را براى طلب خیر بسوى او دراز کردى 
دست تو را بگیرد، اگر از تو نیکى بیند آن را فراموش نکند، اگر بدى بیند، جلو آن را 



بگیرد، صحبت کسى را اختیار کن که هرگاه از او سوال کنى، بدهد و اگر سکوت اختیار 
راغ نیازمندی هاى تو بیاید، اگر مصیبتى بر تو وارد شود، تو را کنى او بدون سوال به س

غمخوارى کند، صحبت کسى را اختیار کن، هرگاه سخنى گفتى، سخنت را باور کند اگر 
 در مورد چیزى اختلاف پیدا کردید تو را بر خود ترجیح دهد.

سُولِ وَتنَاَجَوْا بِالْبِرِ  ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا إِذَا تنََاجَيْتمُْ فَلََّ تتَنَاَجَوْ  ثمِْ وَالْعدُْوَانِ وَمَعْصِيتَِ الره ا باِلِْْ
َ الهذِي إلِيَْهِ تحُْشَرُونَ﴿  ﴾٩وَالتهقْوَىَٰ ۖ وَاتهقوُا اللَّه

، برای انجام گناه و ای کسانی که ایمان آورده اید! هرگاه با همدیگر به رازگویی پرداختید
راز مگویید. و به نیکی و پرهیزگاری راز بگویید و از  بردشمنانگی و نافرمانی از پیغم

 (٩) شوید.سوی او محشور میالله بترسید که به
ِ ۚ وَ  هِمْ شَيْئاً إِلَّه بِإِذْنِ اللَّه ِ إنِهمَا النهجْوَىَٰ مِنَ الشهيْطَانِ لِيَحْزُنَ الهذِينَ آمَنوُا وَليَْسَ بِضَارِ  عَلَى اللَّه

 ﴾١٠مُؤْمِنوُنَ﴿فلَْيتَوََكهلِ الْ 
و اندوهگین  غمگینجز این نیست که راز گویی از کارهای شیطان است تا مؤمنان را 

تواند مگر به ارادۀ الله و مؤمنان باید بر الله توکل سازد و هیچ ضرری به آنان رسانده نمی
 (١٠) کنند.

 تفسیر :
شود که از آراستن و است: یعنى این عمل فقط از نجواگرانى صادر مى فرموده ابن کثیر 

 (.٣/۴۶٣کنند.)مختصر فریب شیطان پیروى مى
 : 10 هشأن نزول آي

کردند و این کار باعث ابن جریر از قتاده روایت کرده است: منافقان در بین خود نجوامی ـ 
را نازل کرد.  «النهجْوَىَٰ مِنَ الشهيْطَانِ...إنِهمَا » ه:شد. پس الله تعالی آیها میخشم مسلمان

این مرسل است.( )تفسیر وبیان کلمات قرآن کریم تألیف شیخ حسنین  33770طبری )
 .محمد مخلوف واسباب نزول تألیف علامه جلال الدین سیوطی(

ُ لَكُمْ وَإِذَا قيِلَ انْشُزُوا ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تفََسهحُوا فِي الْمَجَالِسِ فاَفْ  سَحُوا يفَْسَحِ اللَّه
ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَ  ُ الهذِينَ آمَنوُا مِنْكُمْ وَالهذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّه  ﴾١١﴿بيِرٌ فاَنْشُزُوا يَرْفعَِ اللَّه

جاى )برای دیگران( اید، چون به شما گفته شود در مجالس  اى كسانى كه ایمان آورده
و چون گفته تا الله )رحمت خود را( برایتان فراخ گرداند. فراخ كنید پس جاى فراخ كنید 

شود برخیزید پس برخیزید خدا ]رتبه[ كسانى از شما را كه ایمان اورده اند و كسانى را 
 (١١) كنید آگاه است.كه دانشمندند ]بر حسب[ درجات بلند گرداند و خدا به آنچه مى 

 تشريح لغات واصطلَّحات :
. «بازکردن، گشودن« »فسَح.»«بازکنیددر مجلس برای هم دیگر جای « » تفََسهحُواْ »
به معنای زمین مرتفع « نشز»اصل آم از .«برخیزید وبلند شوید « »ٱنشُزُواْ »

به معنای « درجه»به معنای منازل وجایگاه های رفیع است وجمع « دَرَجَاتٍ »است.
 به معنای زینه است.« درج»ومأخوذ از « منزلترفعت در »

 : تفسیر
الِسِ فَافْسَحُوا» ا قیِلَ لکَُمْ تفََسهحُوا فِی الَْمَجَٰ  :اگر یک نفر به شما گفت در مجالس جاى « إِذَٰ

 دهید،فرق نمی کند که در مجالس پیامبرصلی الله علیه وسلم باشد یا مجالس دیگرى، باید 
 جاى باز کنید.

ُ لَکُمْ یَفْسَحِ »  تا خدا رحمت و بهشتش را برایتان وسیع و فراخ گرداند.« اَللَّه



 مجاهد فرموده  است: آنها براى حضور در مجالس پیامبر با یکدیگر به رقابت مى 
 (.١٧/٢٩۶پرداختند، لذا به آنها امر شد براى یکدیگر جا باز کنند. )تفسیر قرطبى 

داده است که فروتن باشند، و براى کسى که  خازن فرموده  است: الله  به مؤمنان دستور
خواهد در مجلس پیامبر صلِّى اللَِّّ علیه وسلم وسلم بنشیند، جا باز کنند، تا همه یکسان مى

 (.۴/۵٠از اندرزهاى پیامبر بهره گیرند. )تفسیرخازن 
در حدیث آمده است: نباید یک نفر را از جای آن به خیزانیم و خوددر جای آن بنشینیم، ولی 
 برای دیگران جای دهید تا الله تعالی برایتان فراخى مقرر بدارد )اخراج از بخارى و مسلم.( 

مطلق و عام است و شامل تمام امورى « یفسح الله لکم»امام فخر رازی فرموده  است: آیۀ 
جوید. اعم از مکان و روزى و سینه و شود که انسان در آن گشایش و فراخى مىمى

دهد هر کس باب خیر و راحت را به بهشت. بدانید که آیه نشان مىصدرنشینى و قبر و 
گشاید. و در حدیث آمده است: روى بندگان بگشاید، خدا خیرات دنیا و آخرت را بر او مى

)تفسیر رازى «. باشدمادام بنده یار و یاور برادرش باشد، خدا یار و یاور او مى »
٢٩/٢۶٩.) 
ا قِیلَ انُْشُزُوا فَانْ » و هرگاه به شما گفته شد از مجلس برخیزید و بلند شوید و « شُزُواوَ إِذَٰ

 براى دیگران جا باز کنید، برخیزید و بلند شوید.
حضرت ابن عباس)رض( گفته است یعنى اگر به شما گفتند: بلند شوید، برخیزید. در البحر 

آنها گفته شده است: آمده است: اول به آنها امر شد در مجلس جا باز کنند، در مرحلۀ دوم به 
اگر به شما امر شد، باید آن را انجام دهند.و این مسأله را خوارى و توهین ندانند. )البحر 

٨/٢٣٧.) 
اتٍ » ُ الَهذِینَ آمَنوُا مِنْکُمْ وَ الَهذِینَ أوُتوُا الَْعِلْمَ دَرَجَٰ :الله  مقام و منزلت مؤمنان « یرَْفَعِ اَللَّه

ً مقام عالمان آنها ر ا به سبب امتثال اوامر خدا و پیامبر به مراتب عالي بلند مخصوصا
 دهد.گرداند و بالَّترین درجه را در بهشت به آنها مىمى

ابن مسعود)رض( فرموده  است: در این آیه از علما تمجید به عمل آورده است. او همچنین 
یجاد کند؛ چرا که گوید: اى انسان! این آیه را دریابید! باشد در نهاد شما رغبت به علم امى

دهد.  فرماید: خدا پایه و مقام مؤمن عالم را بالَّتر از مقام مومن غیر عالم قرار مىخدا مى
و قرطبى گفته است: در این آیه روشن شده است که بلندى مقام و منزلت در نزد خدا منوط 

. در به علم و ایمان است؛ نه به زود آمدن و شتاب کردن براى حضور در مجالس پیامبر
فضل و برترى عالم بر غیر عالم مانند برترى ماه شب چهارده است بر »حدیث آمده است: 
 «. سایر ستارگان

روز قیامت سه گروه به شفاعت میپردازند: »و از پیامبر صلِّى اللَِّّ علیه و سلم نقل است: 
رى و چقدر بزرگ است منزلتى که در بین پیامب«. پیامبران، سپس علما، بعد از آنها شهدا

 (.١٧/٣٠٠شهادت قرار دارد.) قرطبى 
ا تعَْمَلوُنَ خَبِيرٌ » ُ بمَِٰ داند چه کسى مستحق فضل و ثواب است و چه و خدا نیک مى «وَ اَللَّه

 کسى مستحق نیست؟

 : آداب مجالس در اسلَّم
 تدویر و انعقاد مجالس دارای رعایت آداب خاصی اجتماعی بوده که دین مقدس اسلام بدان 
 توجه و اهتمام خاصی نموده است.حکم شرعی در آداب مجالس همین است که: ذکر خداوند 

 در آن نباشد باید از جل جلاله در مجالس زیاد کرده شود و از مجالسی که ذکر الله  متعال



 آن دوری و اجتناب بعمل آید.
یَقوُمُونَ مِنْ مَجْلِسٍ  مَا مِنْ قوَْمٍ »پیامبر بزرگوار اسلام محمد صلی الله علیه وسلم میفرماید: 

َ فیِهِ إلَِّه قاَمُوا عَنْ مِثلِْ جِیفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ لهَُمْ حَسْرَةً  هر قومی از ». یعنی: «لََّ یَذْكُرُونَ اللَّه
مجلسی برخیزند بدون اینکه در آن ذکر خدا را کرده باشند، بمانند آن است که بر روی خر 

 «.ماندباشد، و برای آنان جز حسرت چیزی باقی نمی مرداری نشسته باشند که گندیده شده
 .( این حدیث را نقل کرده وآلبانی آنرا صحیح دانسته است.(4855)ابو داود )

بود، زیرا عبودیت و صلی الله علیه وسلم خالی از ذکر الله نمی همچنان مجالس رسول اکرم
د پروردگارش غافل نشود، چه کند که هرگز از ذکر الله و یابندگی و مقام رسالت ایجاب می

ه به الله متعال است. حسن بن علی  ذکرِ زبانی، چه یاد قلبی و چه نحوه عمل که گویای توجِّ
]المعجم « كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلهى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلهمَ لََّ یَجْلِسُ وَلََّ یَقوُمُ إِلَّه عَلىَ ذِكْرِ اللهِ »میگوید: 

پیامبر اکرم صلی الله علیه ([. »1362شعب الَّیمان از بیهقی ) ( و414الکبیر از طبرانی )
َ »و میفرمود: «. نشستوسلم جز با یاد الله بر نمی خاست و نمی  مَنْ قعََدَ مَقْعَدًا لَمْ یَذْكُرِ اللَّه

 َ ِ ترَِة ، وَمَنْ اضْطَجَعَ مَضْجَعاً، لََّ یَذْكُرُ اللَّه  تعَالىَ فیِهِ كَانَتْ عَلیَْهِ تعَالىَ فیِهِ كَانَتْ عَلَیْهِ مِنَ اللَّه
ِ ترَِة   آنکه در جایی بنشیند که در آن الله را یاد نکرده ([. »4856]سنن ابو دادود )« مِنَ اللَّه

باشد، از جانب الله بر وی نقصی است و کسی که در جایی بخوابد و الله را در آن یاد نکرده 
 «. باشد، از جانب الله بر وی نقصی است

موعظه وقت معینى تعیین گردد تا اینکه در مجالس دلگیر و خسته  حبت ها وبرای ص
اند که ابن مسعود هر پنج شنبه هنشوید، در صحیحین از ابن مسعود)رض( روایت کرد

کرد، و شخصی به او گفت: یا ابا عبدالرحمن، ما سخنان شما را خیلی دوست موعظه می
م هر روز برایمان صحبت کنی، در جواب گفت: بریم، و دوست داریداریم و از آن لذت می
وار اسلام گبزرترسم خسته شوید، زیرا پیامبر شود این است که می چیزی که مانع می

صلی الله علیه وسلم براى موعظه وقت معینى را انتخاب میكرد، ترس از اینکه نکند دلگیر 
 وخسته شویم.

إِذَا انْتهََى »ون پیامبر ص میفرماید: باید به اهل مجلس هنگام ورود و خروج سلام کرد، چ
مْ فَإنِْ بَدَا لَهُ أنَْ یَجْلِسَ فَلْیَجْلِسْ ثمُه إِذَا قَامَ فَلْیسَُلِِّمْ فَلیَْسَ  تِ الأوُلىَ بِأحََقه أحََدُكُمْ إِلَى مَجْلِسٍ فَلْیسَُلِِّ

. سپس اگر اگر به مجلسی رفتید سلام کنید، اگر خواست می نشیند»یعنی:  «مِنَ الآخِرَةِ 
ترمذی این «.)تر نیستخواست برخیزد باید سلام کند، چون سلام اولی از آخری مستحق

( و آلبانی آنرا )حسن صحیح( 2706حدیث را روایت کرده و گفته است حدیث حسن است )
 دانسته.(

مکروه است شخصی را از جای اش برخیزانیم تا دیگرى جا او بنشیند، بدلیل این حدیث 
د گبزر اید: پیامبرفرمکه می  صلی الله علیه وسلم نهی کرده است از اینکه وار اسلام محمِّ

کسی از مجلس خود برخیزد و دیگران در آن بنشینند، ولی بهنگام نشستن جاباز کنید و به 
 ( این حدیث را روایت کرده، و لفظ از بخاری است.(6270بخاری )مجلس وسعت دهید. )

دانست کسی از مجلس و اقامتگاه خویش برخیزد و میو عبدالله بن عمر )رض( مکروه 
 سپس خود در جای او بنشیند.

 كُنها إِذَا أتَیَْنَا النهبيِه صَلهى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلهمَ جَلسََ أحََدُنَا حَیْثُ »)رض( میگوید:  جابر بن سمره
آمدیم، هر ی چون یکی از ما به خدمت پیامبر)ص( م([. »4825]سنن ابو داود)« یَنْتهَي

 «.نشستدید، میکجا را خالی می 



و درست نیست میان دو نفر جدایی انداخت مگر با اجازه خود آنها، بدلیل این حدیث که 
قَ بَیْنَ اثنَْیْنِ إِلَّه بِإذِْنِهِمَا»فرماید: می  ( این حدیث 4845)ابو داود )«. لََّ یَحِلُّ لِرَجُلٍ أنَْ یفُرَِِّ

 انی آنرا حسن صحیح دانسته است.(را روایت کرده و آلب
بهترین مجلس وسیعترین آنها است، بدلیل روایتی که عبدالرحمن نقل کرده است و 

ای خبر کردند، مثل اینکه دیر آمد تا اینکه همه میگوید: ابوسعید خدری را برای جنازه
تا در مردم در جای خود نشستند، و وقتی آمد، مردم جا خالی کردند و برخی کنار رفتند 

جای آنان بنشیند، ابو سعید گفت: نه، من از پیامبر صلی الله علیه وسلم شنیدم که گفت: 
سپس مردم جمع شدند تا اینکه جا باز شد و او در جایگاه وسیعی « خیر المجالس أوسعها»

 ( صحیح دانسته است.(832آلبانی این حدیث را در سلسله صحیحه )) نشست.
یگران بدون اجازه، نهی شده است، پیامبر صلی الله علیه های داز گوش دادن به صحبت

ونَ مِنْهُ، صُبه فىِ أذُنُِهِ الآنكُُ »فرماید: وسلم می وَمَنِ اسْتمََعَ إِلىَ قوَْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أوَْ یَفِرُّ
فرار  خواهند، یا از اوهاى قومى گوش دهد كه آنان نمیكسى كه به صحبت. »«یوَْمَ الْقِیَامَةِ 

( 7042بخاری )«.)ریزند كنند تا گوش ندهد روز قیامت سرب ذوب شده در گوشش میمی
 این حدیث را روایت کرده و لفظ از بخاری است.(

هریره روایت شده که پیامبرصلی الله علیه وسلم فرمود:  نباید در مجلس زیاد خندید، از ابو
حِكَ فَإنِه كَثرَْةَ الضه » زیاد نخندید زیرا خنده زیاد ». یعنی: «حِكِ تمُِیتُ الْقَلْبَ لََّ تكُْثِرُوا الضه

( این حدیث را روایت کرده و آلبانی آنرا صحیح 4193ابن ماجه )«. )میراندقلب را می
 (.3400دانسته است )

لََّ »نباید در اجتماع سه نفری، دو نفر آنان به نجوا بپردازند، در حدیثی متبرکه آمده است: 
نباید دو نفر با هم نجوا کنند و سومی را »یعنی:  «نَانِ دُونَ الثهالِثِ فَإنِه ذَلِكَ یحُْزِنهُُ یَتنََاجَى اثْ 

( و مسلم 6288بخاری )«. )تنها بگذارند، چون این کار، او را محزون خواهد کرد
 .اند.(( این حدیث را روایت کرده2183)

 سومی را رها کنند. تناجی: عبارت است از اینکه دو نفر با هم نجوا کنند و
محبوب اسلام  نباید در حضور دیگران آروق زد،چون ثابت شده که یک نفر نزد پیامبر

د  كُفه عَنها »صلی الله علیه وسلم چنین کرد که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: محمِّ
آروق خود را از ما »یعنی:  «مَ الْقِیَامَةِ جُشَاءَكَ فَإنِه أكَْثرََهُمْ شِبَعًا فىِ الدُّنْیَا أطَْوَلهُُمْ جُوعًا یوَْ 

( این 2478ترمذی )) «.ترین استبرگیر، زیرا سیرترین آنها در دنیا، در قیامت گرسنه
 (.3413حدیث را نقل نموده و آلبانی آنرا حسن دانسته است )

 برای رعایت ادب نباید در حضور دیگران پاها را دراز کشید، مگر عذر داشته باشد.
یعنی موضوع آنچه بعد از «. باب ما یكره من السمر بعد العشاء»چنین میگوید: بخاری/

را ذکر کرده است  )رض(باشد. و در این باب، حدیث ابو برزه أسلمی عشاء مکروه می 
گوید: پیامبر صلی الله علیه وسلم خواب را قبل از عشاء و سخن گفتن بعد از عشاء که می

 دانست.را مکروه می
در ترجمه مواردی است که مباح است، وگرنه اموری که حرام هستند، « السمر»منظور از 

دلیلی وجود ندارد که بعد از عشاء مکروه باشد بلکه همیشه و در هر وقتی حرام هستند؛ و 
 گفت: اول شب سخن زد و میمردم را بخاطر این کار شلاق می)رض( عمر بن خطاب

 (.2/73الباری، ابن حجر )فتح گفتن، وآخر شب خوابیدن است. )
 )رض(  یافت، از ابو برزهمجالس رسول صلی الله علیه وسلم به ذکر الله تعالی پایان می



صلی الله علیه وسلم در آخر عمر و در پایان جلسه خویش  روایت شده که گفت: رسول الله
كَ أشَْهَدُ أنَْ لََّ إلِهََ سُبْحَانَكَ اللههُمه وبَحَمْدِ » خواست که از مجلسی برخیزد، میگفت:چون می

 ([.4859]سنن ابو داود )« إِلَّه أنْتَ أسَْتغَْفِرُكَ وأتوُبُ إلِيَْكَ 
 : 11شأن نزول آية 

نشستند ای نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم میو همچنان از او روایت کرده است: عده -
یَا »ۀ الله تعالی آیکردند. پس آیند آنجا را ترک نمیدیدند که گروهی از اصحاب میوقتی می

و  33776طبری را نازل کرد. )« أیَُّهَا الهذِینَ آمَنوُا إِذَا قیِلَ لكَُمْ تفََسهحُوا فيِ الْمَجَالِسِ...
 از قتاده روایت کرده مرسل است.( 33778

یت کرده است: این آیه روز جمعه نازل شده است جماعتی از ابن ابوحاتم از مقاتل روا - 
هایی که اهل بدر خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم شرفیاب شدند، جای تنگ بود و آن 
ها سرپا قبلاً نشسته بودند برای کسانیکه جدیداً وارد مجلس شدند جای باقی نه مانده بود، آن

ردها افرادی را از مجلس بلند کرد و گروه دوم را به ایستادند و پیامبر به اندازۀ تازه وا
هایی که پیامبر اسلام از مجلس بلند شان کرده بود آثار ها نشاند. در چهرة آن جای آن

نارضایتی ظاهر شد. پس کلام الهی نازل گردید. )مؤاخذ: تفسیر وبیان کلمات قرآن کریم 
 مه جلال الدین سیوطی(.تألیف شیخ حسنین محمد مخلوف واسباب نزول تألیف علا

 : جا دادن برای واردين جديد به مجلس
آیۀ کریمه بر وجوب جا باز کردن برای واردین به مجلس دلَّلت دارد واین از مکارم 
اخلاقی مورد ارشاد اسلام است، لیکن مباح نیست که انسان به کس دیگری که نشسته است 

ر پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده اند: امر کند که بر خیز تا خود در جای وی بنشیند، زی
)کسی که دیگری را  «لَّیقیم الرجل  الرجلَ من مجلسه ثم یجلس فیه ولکن تفسحو وتوسعوا»

که نشسته است، بلند کند تا خودش در جای او بنشیند، بلکه برای کسانی که به مجلس می 
 ( به صورت مرفوع(آیند، جا باز کن( )به روایت بخاری ومسلم از عمر بن خطاب )رض

حکم بر این جاری است که هر کس در امر مباحی پیشی گیرد، نسبت به آن اولی تر است 
ومجلس نیز از مباحات است وکسی که به مجلس می آید، بر او لَّزم است که در جای 
بنشیند که جا وجود دارد )ونمی تواند دیگران از جای اش بلند کند( اما البته آداب اجتماعی 

ص صاحب فضل وصاحب علم مقدم داشته شوند و در زمان های مقتضی این است که اشخا
 گذشته وحال، عرف وعادت مردم براین جاری بوده است.

این ادب والَّ، حال و عادت اصحاب درمجالس پیامبرصلی الله علیه وسلم هم بود وصحابه 
بر اساس هجرت، علم وسن مقدم داشته می شدند وکاری که پیامبر صلی الله علیه وسلم در 
مورد جماعت ثابت بن قیس از اهل جنگ بدر انجام داد، فقط برای تعلیم مکارم اخلاقی به 

 مردم وبه خصوص در برابر اهل فضل علم از مهاجران و انصار بود.
ابن العربی با سند خود، از انس بن مالک )رض( روایت کرده که گفت: هنگامی که 

واصحاب گرد وی جمع شده بودند، پیامبرصلی الله علیه وسلم در مسجد حضور داشتند 
علی بن ابی طالب )رض( آمد وایستاد وسلام کرد وسپس نگاه کرد تا جای مناسبی را 

برای خود بیابد، پیامبرصلی الله علیه وسلم به اصحاب نگاه کرد تا ببیند که چه کسی برای 
یه وی جا باز می کند، در آن وقت ابوبکر )رض( در سمت راست پیامبر صلی الله عل

وسلم نشسته بود، اوکمی ازجای خود کنار کشید وجا به جا شد وگفت: یا ابو الحسن! بیا 
این جا، پس علی )رض( میان پیامبر صلی الله علیه وسلم وابو بکر نشست وگفت: ای 



ابوبکر ! فضل اهل فضل را فقط صاحبان فضل می شناسند. )آحکام القرآن، ابن العربی، 
 ( 301 17وقرطبی:  4جز ء 

 خوانندگان گرامی !
صلی صدقه دادن پیش از گفتگوی محرمانه با پیامبر( در باره  13الی  12در آیات متبرکه ) 

 الله علیه وسلم بحث بعمل می اید .
مُوا بيَْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقةًَ ذلَِكَ خَيْرٌ لَ  سُولَ فقََد ِ كُمْ وَأطَْهَرُ ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا إِذَا ناَجَيْتمُُ الره

َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ   ﴾١٢﴿فإَِنْ لَمْ تجَِدُوا فإَِنه اللَّه
خواهید با رسول الله صلی الله علیه وسلم  اید هنگامی كه مي ای كسانی كه ایمان آورده

اي )در راه الله( بدهید، این برای شما بهتر  كنید قبل از نجوایتان صدقه)رازگویی( نجوی 
خداوند غفور و رحیم )بدانید که( و پاكیزه تر است، و اگر توانائی )صدقه( نداشته باشید 

 (١٢)است.
 تفسیر:

است « )راز گویی وسخن مخفیانه «تناجی»مصدر وبه معنای « نجوی» «:نَجْوَاكُمْ »
به معنای زمین مرتفع میباشد، چراکه دو نفر که با هم نجوا می کنند و « نجوة»ومأخوذ از 

به خلوت می روند و در آن جا راز گویی می کنند، مانند زمین مرتفع، از چیز های اطراف 
 (23 28آلوسی:   290 17خود جدا و تنها می شوند. )قرطبی: 

 :13 – 12ات شأن نزول آي
و از طریق ابن ابو طلحه از ابن عباس )رض( روایت کرده است: بعضی مسلمانان ]در  -

کردند و آن حضرت را در های زیادی میگوشی[ از پیامبرصلی الله علیه وسلم پرسش
انداختند. الله تعالی اراده کرد که زحمت پیامبر صلی الله علیه وسلم را کم کند. مشقت می
مُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقةًَ »الله آیۀ بنابراین،  سُولَ فقََد ِ را تا آخر نازل کرد. « إِذَا نَاجَيْتمُُ الره

چون این آیه نازل گشت. بسیاری از مسلمانان از پرسیدن مسائل خود داری کردند. پس الله 
مُوا بيَْنَ يَدَيْ.» تعالی آیه: از علی بن  33795را نازل کرد.)طبری  «.أأَشَْفقَْتمُْ أنَْ تقَُد ِ

 ابوطلحه روایت کرده بین علی و ابن عباس ارسال است.(
 ترمذی به قسم حسن ودیگران از حضرت علی کرم الله وجهه روایت کرده اند: -

د مصطفی نازل شد. پیامبر اسلام مح «ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا إِذَا ناَجَيْتمُُ..»هنگامی که آیۀ  مِّ
ها به من گفت:آیا شخص نجواکننده یک دینار صدقه بدهد؟ گفتم: مسلمانلی الله علیه وسلِّم ص

 توان پرداخت آن را ندارند. گفت: نصف دینارچه؟ گفتم: توانش را ندارند. 
سیری هستی که به اندک گفت: پس چند؟ گفتم: یک دانه جو. پیامبر گفت: تو شخص چشم 

مُوا بيَْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقاَتٍ...»چیز قناعت میکني. پس خدا آیۀ  را نازل « أأَشَْفقَْتمُْ أنَْ تقَُد ِ
)مؤاخذ: .(. 3300به خاطر من بر این امت تخفیف نمود.)مراجعه شود: ترمذی الله کرد. و 

تفسیر وبیان کلمات قرآن کریم تألیف شیخ حسنین محمد مخلوف واسباب نزول تألیف علامه 
 .جلال الدین سیوطی(

ُ عَلَيْكُمْ فأَقَيِ مُوا بيَْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقاَتٍ فإَِذْ لَمْ تفَْعلَوُا وَتاَبَ اللَّه لََّةَ أأَشَْفقَْتمُْ أنَْ تقَُد ِ مُوا الصه
ُ خَبيِرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ﴿ َ وَرَسُولهَُ وَاللَّه كَاةَ وَأطَِيعوُا اللَّه  ﴾١٣وَآتوُا الزه

 پس اگر صدقه ندادید هایى تقدیم دارید؟ آیا ترسیدید كه پیش از گفتگوى محرمانه خود صدقه 
و ازالله و پیغمبرش پس نماز را برپا دارید و زكات را بدهید و الله هم شما را بخشید، 

 (.١٣كنید آگاه است)و خدا به آنچه مى اطاعت کنید 



 دادن صدقه واجب است؟در نجوا با رسول الله صلی الله عليه وسلم 
مُوا بَیْنَ یَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً »علماء در مورد قول  اختلاف دارند که آیا امر برای « فَقَدِِّ
 وجوب است یا ندب؟

فَإنِْ لَمْ تجَِدُوا »بعضی معتقد ند که امر برای وجوب است وقول الهی در آخر آیه، یعنی 
َ غَفوُر  رَحِیم   ن است ومثل چنین چیزی هم فقط در مورد امور واجبی گفته مؤید آ« فَإنِه اللَّه

 می شود که ترک آن ها صحیح نیست.
عده ای هم می گویند: امر برای ندب واستحباب است، زیرا خدای متعال در آیه می 

وچنین قولی قرینه ای است که امر را از ظاهر آن دور « ذَلِكَ خَیْر  لكَُمْ وَأطَْهَرُ »فرماید: 
ین هم فقط در تطوع استعمال می شود، نه در فرض ؛ از جهت دیگر، خدای می کند وا

مُوا بَیْنَ یَدَيْ نَجْوَاكُمْ »متعال در آیه ی بعد از آن بلا فاصله میفرماید:  أشَْفَقْتمُْ أنَْ تقَُدِِّ
واین احتمال وجوب امر اول را زایل می کند و بدین ترتیب، امر برای « صَدَقَاتٍ 

 (17302قرطبی:   166 8اند. )فخر رازی استحباب باقی میم
مُوا»علماء اتفاق نظر دارند که آیه منسوخ است وآیۀ بعدی یعنی  ، آن را «أأَشَْفَقْتمُْ أنَْ تقَُدِِّ

نسخ کرده است، اما در مورد مقدار تأخیر نسخ از منسوخ با هم اختلاف دارند. قولی می 
د، اما قول دیگر می گوید: فقط یک گوید: تکلیف به مدت ده روز باقی ماند وسپس نسخ ش

 ساعتی از روز باقی بود وسپس نسخ شد.
از حضرت علی کرم الله وجهه روایت شده که گفت: یک آیه در قرآن وجود دارد که قبل 
از من کسی به آن عمل نکرده و بعد از من هم کسی به آن عمل نمی کند، من یک دینار 

ا پیامبر صلی الله علیه وسلم نجوا می کردم، یک داشتم و با آن ده درهم خریدم و هرگاه ب
 17درهم را صدقه می دادم و سپس این آیه نسخ شد وکسی به آن عمل نکرد. )قرطبی: 

این روایت، بر جواز نسخ  فرماید :قرطبی می .( 3428جصاص:    2831آلوسی:   302
الله وجهه  حکم قبل از عمل به آن دلَّلت دارد وحدیث روایت شده از حضر ت علی کرم

و این دلَّلت دارد بر آن که کسی « فإَِذْ لَمْ تفَْعلَوُا»ضعیف است، زیرا الله متعال می فرماید: 
 (.17303صدقه نداده است والله اعلم. )قرطبی 

 : ارشادت آيات کريمه
تعظیم پیامبر صلی الله علیه وسلم ومزاحمت ایجاد نکردن برای ایشان در نجوا، واجب 

 است.
 صدقه دادن قبل از نجوا، نشا نه های تکریم پیامبر صلی الله علیه وسلم است. 
 نسخ احکام شرعی برای مصلحت بشر، تخفیفی از جانب خدای متعال به بندگان است. 

 خوانندگان گرامی !
 با غیر مؤمن به بحث گرفته میشود .( درباره دوستی  22الی  14درآیات متبرکه )

ُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلََّ مِنْهُمْ وَيحَْلِفوُنَ عَلىَ ألََمْ ترََ إلِىَ  الهذِينَ توََلهوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّه
 ﴾١۴الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلمَُونَ﴿

سوی کسانی که دوستی کردند با قومی که الله بر آنان غضب نموده است!  آیا ندیدی به
خورند در حالیکه آنان )یهود( و به دروغ سوگند می اند و نه از آنها )منافقان( نه از شما

 (١۴)دانند. می
 تشریح لغات واصطلاحات :

آنان از شما  «:مَا هُمْ مِنْكُمْ  »خشم گرفت. «:  غَضِبَ  »به دوستی گرفتند. «:  توََلهوْا »



به دروغ سوگند می خورند، قسم های  دروغ می  «: یحَْلِفوُنَ عَلىَ الْكَذِبِ »نیستند. 
 خورند.
 تفسیر :

ُ عَلیَْهِمْ » آیا ندیدی بسوی آنانیکه دوستی کردند «:ألََمْ ترََ إِلىَ الهذِینَ توََلهوْا قوَْمًا غَضِبَ اللَّه
یعنی این مردم منافق اند و آن .برایشان الله سبحان وتعالی باقومی که غضب کرده است 

 ست.قوم یهود ا
واقعیت امر اینست که :پذیرفتن ولَّیت و سرپرستى كسانى كه مورد غضب الله سبحان 

اند، امرى قابل توبیخ است. در ضمن باید گفت اشخاصیکه  دست وتعالی  قرار گرفته
خود را از دست پیامبر صلی الله علیه وسلم جدا كند، این بدین معنی است که دست خود 

 گذارد. خ مىشدگان تاریرا در دست  غضب
ى من لعنه امام فخر رازي در ذیل این آیه مبارکه می نویسد : منافقان یهود را که طبق آیه

الله و غضب علیه مورد قهر و غضب الله  قرار گرفته بودند دوست خود قرار دادند و 
 (.٢٩/٢٧٣بردند. )تفسیر کبیر اسرار مؤمنان را براى آنان مى 

نیستند این )منافقان یهود( از شما و نه از ایشان. یعنی اینکه  «: مِنْهُمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلََّ »
منافقین نه کلیتاً در میان شما مسلمانها شامل اند زیرا که از دل کافران اند و نه کاملا 

مذبذبین بین ذلك لَّالى »شریك كافران زیرا که ظاهرا بزبان خود را مسلمان میگفتند. 
رصاوى فرموده است: نه مؤمنان خالص بودند و نه کافران مفس «هؤلَّء ولَّالى هؤلَّء

 .(.۴/١٨۴خالص، نه به اینها منتسب بودند و نه به آنها.) صاوى 
گویند: به خورند و مىو به دروغ به الله قسم مى «14ـ وَیَحْلِفوُنَ عَلىَ الْكَذِبِ وَهُمْ یعَْلَمُونَ »

 گویند.د که دروغ مىداننالله  قسم ما مسلمانیم، در حالى که خود مى
به  -یعنی نه از سبب بیعقلی و غفلت بلکه دیده و دانسته به سخن دروغ قسمها میخورند 

که ایشان از شما اند و مانند شما ایمانداران راسخ اند « انهم لمنکم»مسلمانها میگویند 
ور دایم . باید گفت که : عادت و روش منافقان، بطحالَّنکه به ایمان نسبت بعیده هم ندارند

توسِّل شدن شان به قسم های دروغین  است.واین از عادات همیشگی منفقان است تا  از 
 كنند. مقدِّسات دینی سوء استفاده 
باشد؛ زیرا آگاهانه آیه بیانگر نهایت زشتى عمل آنها مى اینمفسرابو سعود فرموده است:

 .(.۵/١۴٧و به دورغ قسم خوردن بى نهایت ناپسند است.) ابو سعود 
 :14 شأن نزول آيۀ 

در بارۀ «...ألََمْ ترََ إلَِى الهذِينَ توََلهوْا قَوْمًا»ابن ابوحاتم از سدی روایت کرده است: آیۀ  -
عبدالله بن نبتل نازل گردیده است. سدی و مقاتل گفته اند: هرگاه عبدالله بن ابی و عبدالله بن 

رساندند. زمانی پیامبر در یکی از نشستند سخنان او را به یهود مینبتل نزد رسول الله می 
ه دارد آید که قلب ستمگرانهای خود نشسته بود، گفت: همین دم کسی به نزد شما می خانه

کند. در آن لحظه عبدالله بن نبتل داخل شد او چشمان کبود، قد و با چشمان اهرمنی نگاه می
کوتاه، ریش کم و رنگ اسمر داشت. پیامبر گفت: تو و رفقایت برای چه به من ناسزا 

گویید، او قسم خورد که این کار را نکرده است، اما پیامبر گفت: این کار را انجام داده می
شان قسم کردند که به او ناسزا نگفته اند. پس این او رفت و رفقای خود را آورد همهاید، 
در مورد این دو منافق « ...مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلََّ مِنْهُمْ وَیحَْلِفوُنَ عَلىَ الْكَذِبِ وَهُمْ یَعْلمَُونَ »آیه 

   .(14نازل شد.) مؤاخذ: تفسیر قرطبی، مجادله: 



ُ لَهُمْ   ﴾١۵ عَذَاباً شَدِيدًا إنِههُمْ سَاءَ مَا كَانوُا يَعْمَلوُنَ﴿أعََده اللَّه
دهند بد است. خداوند عذاب شدیدي براي آنها فراهم ساخته، زیرا اعمالي را كه انجام مي 

(١۵) 
 تفسیر :

به سبب نفاقشان براى آنان عذابى بسیار سخت و دردناک را  یعنی الله سبحان وتعالی 
إن المنافقین فى الدرک الأسفل »ى عمیق در جهنم: تدارک دیده که عبارت است از دره

 «.من النار و لن تجد لهم نصیرا

ِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴿  ﴾١۶اتهخَذوُا أيَْمَانَهُمْ جُنهةً فَصَدُّوا عَنْ سَبيِلِ اللَّه
و مردم را از راه خدا منع نمودند، لذا براي آنها عذاب اند هایشان را سپر ساختهقسمآنها 

 (١۶ای است. ) خوار كننده

 تشريح لغات واصطلَّحات :

در التسهیل .«سپر« »جُنهة»قسم های شان ، ایمان، جمع یمین، سوگندها. «:  أیَْمَانَهُمْ  »
خود را از  انسان اى است مانند سپر که با آن در اصل به معنى وسیله« جنة»آمده است: 

دارد. در اینجا به طریق استعاره به کار رفته است؛ زیرا آنها به گزند خطرات محفوظ مى
 » (.۴/١٠۵منظور حفظ جان و مال خود، اسلام را ابراز داشته بودند. )التسهیل 

[. ٢(، ]منافقون/16[، )همین/٨٨[، ]نحل/٩[، ]توبه/١۶٧بازداشتند، بستند ]نساء/ «:فَصَدُّوا
 رسوا کننده، خوار و زبون کنند.  «: مُهِین   »

ِ شَيْئاً أوُلئَِكَ أصَْحَابُ النهارِ هُمْ فيِهَا خَالِدُ   ﴾١٧ونَ﴿لَنْ تغُْنِيَ عَنْهُمْ أمَْوَالهُُمْ وَلََّ أوَْلََّدُهُمْ مِنَ اللَّه
و اولَّدشان به هیچ وجه آنها را از عذاب الهی حفظ نمي كند، آنها اصحاب آتشند و  اموال

 (١٧مانند. )جاودانه در آن مي
 تشریح لغات واصطلاحات :

[ دفع ١١۶و ١٠ن نمی دارد. ]آل عمرن/ؤهرگز بی نیاز نمی سازد، مص «:لَنْ تغُْنِيَ  »
 نمی کند، باز نمی دارد.

ُ جَمِيعاً فَيَحْلِفوُنَ لَهُ كَمَا يَحْلِفوُنَ لَكُمْ وَيَحْسَبوُنَ أنَههُمْ عَلَى شَيْءٍ ألَََّ إنِههُمْ هُمُ يَوْمَ يبَْعَثهُُمُ  اللَّه
 ﴾١٨الْكَاذِبوُنَ﴿

به خاطر بیاورید روزي را كه الله همه آنها را برمی انگیزد آنها برای خدا نیز قسم  
كنند )با رای شما قسم  میخورند، و گمان ميكنند همانگونه كه )امروز( ب)دروغ( یاد مي

 (١٨توانند انجام دهند بدانید آنها دروغگویانند. )این قسم های  دروغ( كاری مي
 تشریح لغات واصطلاحات :

 می پندارند.  «:   وَیَحْسَبوُنَ  »
 تفسیر:

ابن عباس  )رض( در تفسیر این آیه مبارکه فرموده  است: قسمشان این است: و الله ربنا  
 .(.١٧/٣٠۵ما کنا مشرکین .) تفسیرقرطبى 

 «:وَ یَحْسَبوُنَ أنَههُمْ عَلىَٰ شَیْءٍ »
طور که در دنیا برایشان مفید بود و آنان را از کشته شدن برند قسم شان همانو گمان مى

آخرت نیز براى آنها سودمند واقع خواهد شد و آنان را از عذاب آخرت نجات داد، در 
برند کفرشان دهد. ابو حیان فرموده است: عجب این است که چگونه گمان مىنجات مى

کنند از کفر و ماند. او را بسان مؤمنان تلقى کرده و فکر مىها پوشیده مىبر داناى نهان



طور که اند، و همانست که آنها به دروغ عادت کردهنفاق آنان اطلاع ندارد. منظور این ا
در دنیا دروغ بر زبان داشتند، در آخرت نیز آن را بر زبان دارند.) البحر المحیط 

٨/٢٣٨ .). 
 : 18شأن نزول آيۀ 

احمد و حاکم به نوع صحیح از ابن عباس )رض( روایت کرده اند: رسول الله صلی الله  ـ
شدن. گفت: اندکی بعد های خود نشسته بود و سایه در حال جمع علیه وسلم در سایۀ حجره

کند. چون نزدتان آمد با او حرف کسی نزد شما میآید که با چشمان شیطانی به شما نگاه می
ها مردی کبودچشم که از یک چشم نابینا بود نگذشته بود که به سوی آن نزنید. اندک زمانی

آمد. رسول الله او را نزد خود خواست به او نگاه کرد و گفت: چرا تو و رفقایت به من 
شان سوگند خوردند ها را آورد تمامها را بیاورم، رفت و آندهید؟ گفت: بگذار تا آندشنام می

یَوْمَ »ته اند و نه این عمل را انجام میدهند. آنگاه خداوند متعالی آیۀ: که نه به پیامبر ناسزا گف
ُ جَمِیعاً فَیَحْلِفوُنَ لَهُ كَمَا یحَْلِفوُنَ لكَُمْ  ، 2/482، حاکم 1/240احمد را نازل کرد. )«...یَبْعَثهُُمُ اللَّه

 از ابن عباس روایت کرده اند. اسناد این حسن و رجالش 799، واحدی 33805طبری 
تفسیر وبیان کلمات قرآن کریم تألیف شیخ حسنین محمد مخلوف واسباب نزول  ) (ثقه اند.

 تألیف علامه جلال الدین سیوطی(.
ِ أوُلئَِكَ حِزْبُ الشهيْطَانِ ألَََّ إِنه حِزْبَ الشهيْطَانِ   هُمُ اسْتحَْوَذَ عَليَْهِمُ الشهيْطَانُ فأَنَْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّه

 ﴾١٩﴿الْخَاسِرُونَ 
شیطان بر )دل( آنها سخت احاطه کرده که فکر و ذکر الله را به کلی از یادشان برده، آنان 
 حزب شیطانند، الَّ )ای اهل ایمان( بدانید که حزب شیطان به حقیقت زیانکاران عالم اند.

مکارم شیرازی: شیطان بر آنها چیره شده و یاد خدا را از خاطر آنها برده است، آنها حزب 
 (١٩شیطانند بدانید حزب شیطان زیانكارانند. )

 تشریح لغات واصطلاحات :
از یاد برد. : «انسی»چیره شد، مسلط گشت، غالب آمد، دست یافت.  «:  اسْتحَْوَذَ  »
 الخاسرون: زیانکاران.»

 تفسیر :
« ِ اهُمْ ذِکْرَ اَللَّه انُ فَأنَْسَٰ شیطان بر قلب آنها چیره گشته و نهاد آنان را «: اِسْتحَْوَذَ عَلیَْهِمُ الَشهیْطَٰ

در اختیار گرفته است، تا جایى که نام الله سبحان وتعالی  را از یاد آنها برده است، خدایى 
 باشد. که پروردگار آنان مى

ا» ئکَِ حِزْبُ الَشهیْطَٰ  باشند.آنها یاران و پیروان و انصار شیطان مى« نِ أوُلَٰ
اسِرُونَ )»  انِ هُمُ الَْخَٰ بدانید که پیروان و سربازان شیطان کاملا («: ١٩ألَََّٰ إِنه حِزْبَ الَشهیْطَٰ

اند؛ زیرا نعمت همیشگى را از دست داده و خود را در در زیانمندى و گمراهى فرو رفته
 .اندمعرض عذاب ابدى قرار داده

بر شخصیکه شیطان استیلای کامل  مفسر تفسیر کابلی در ذیل این آیه مبارکه می نویسد :
 ً هم یك الله بیاد آورده نمی تواند که  نماید دل و دماغ او به طوری مسخ میگردد که قطعا

را چه بفهمد شاید در محشر هم باو به  الله پس عظمت و بزرگی و مرتبه  -ذاتی است 
ه اعلان بیحیائی و حماقت او مقصود باشد که این ممسوخ اینقدر دانش دروغگوئی قدرت داد

 و پندار ندارد تا بفهمد به حضور الله سبحان وتعالی  دروغ من چسان بکار آید ؟
 



َ وَرَسُولهَُ أوُلَئِكَ فِي الْْذََل ِينَ﴿  ﴾٢٠إِنه الهذِينَ يحَُادُّونَ اللَّه
و خوارترین مردمان خواهند كنند آنها در زمره ذلیل كسانی كه با الله و رسولش دشمنی مي

 (٢٠) بود.

 تشریح لغات واصطلاحات :
 .«سرافکندگان، خوارترین افراد» «ٱلْذََل ِينَ »
 خوارترینها، رسواترین و سرافکنده ترینها.  «:الْْذََل ِينَ  »دشمنی می کنند.«:  يحَُادُّونَ  »

 :تفسیر 
َ وَ رَسُولَهُ » همان گونه كه دستورات پیامبر دستورات الله سبحان وتعالی «:الهذِینَ یحَُادُّونَ اللَّه

نفاق  است، جنگ با رسول الله  جنگ با الله متعال بحساب می اید .به تاسف باید گفت که:
قرار  رساند كه خود را در برابر الله  و رسول همو دورویى، انسان را به مرحله ای مى

 دهد. مى
ظاهراً این آیه مبارکه در ادامه آیات قبل و ادامه أفعال وحركات منافقان است، خصوصاً 

ه به این گیرى خصمانه در كه در آیه پنجم همین سوره، سرنگونى و هلاكت موضعبا توجِّ
َ وَ »برابر الله متعال ورسول الله صلی الله علیه وسلم را خواندیم.  رَسُولَهُ كُبِتوُا  یحَُادُّونَ اللَّه

 «.كَما كُبِتَ الهذِینَ مِنْ قبَْلِهِمْ 
ها دچار هر كس در مقابل حق ایستادگی کند ، به بدترین ذلِّتبصورت کل باید گفت : 

تصویبات آن نه در دنیا روی  -بناً سرانجام لشکر شیطانی یقیناً خراب است  خواهد شد
 .کامیابی را دیده میتواند و نه در آخرت کدام راه نجات و رهائی است از عذاب شدید

َ قوَِيٌّ عَزِيزٌ﴿ ُ لَْغَْلِبنَه أنَاَ وَرُسُلِي إنِه اللَّه  ﴾٢١كَتبََ اللَّه
شویم چرا كه الله قوی و شكست رسولَّنم پیروز مي خداوند چنین مقرر داشته كه من و

 (٢١ناپذیر است.)
 تفسیر:
، فتح کرداست: بعد از این که الله مکه و طائف و خیبر را به دست مسلمانان  فرموده مقاتل 

 ما را بر فارس و روم پیروز و غالب گرداند. الله گفتند: امیدواریم 
باشند برید فارس و روم مانند بعضى از شهرهایى مى عبداللَِّّ بن سلول گفت: آیا گمان مى 

تر از آنند که شما قسم آنها از لحاظ عدد و نیرو و قدرت قوى الله اید؟! به  که آن را گشوده
 و آلوسى ٨/٢٣٨کنید. آنگاه این آیه نازل شد: کتب الله لأغلبن أنا و رسلى. )البحر تصور مى

٢٨/٣۴) 

َ وَرَسُولهَُ وَلَوْ كَانوُا  ِ وَالْيَوْمِ الْْخِرِ يوَُادُّونَ مَنْ حَاده اللَّه لََّ تجَِدُ قَوْمًا يؤُْمِنوُنَ باِللَّه
يمَانَ وَأيَهدَهُمْ   آباَءَهُمْ أوَْ أبَْناَءَهُمْ أوَْ إِخْوَانَهُمْ أوَْ عَشِيرَتهَُمْ أوُلَئكَِ كَتبََ فِي قلُوُبهِِمُ الِْْ
ُ عَنْهُمْ  بِرُوحٍ مِنْهُ وَيدُْخِلهُُمْ جَنهاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتهَِا الْْنَْهَارُ خَالِدِينَ فيِهَا رَضِيَ اللَّه

ِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴿ ِ ألَََّ إنِه حِزْبَ اللَّه  ﴾٢٢وَرَضُوا عَنْهُ أوُلَئكَِ حِزْبُ اللَّه
یابی كه با دشمنان خدا و رسولش هیچ قومی را كه ایمان به الله و روز قیامت دارد نمي 

دوستی كنند، هر چند پدران یا فرزندان یا برادران یا خویشاوندان آنها باشند، آنها كساني 
هستند كه الله ایمان را بر صفحه قلوبشان نوشته و با روحی از ناحیه خودش آنها را 

كند كه نهر ها از زیر درختانش آنها را در باغهای از بهشت داخل ميتقویت فرموده، 
جاری است، جاودانه در آن میمانند خدا از آنها خشنود و آنها نیز از خدا خشنودند آنها 



 (٢٢) باشند.آگاه باشید! که تنها حزب الله رستگار میحزب الله اند. 
 تشریح لغات واصطلاحات :

«:  حَاده  »دوست می دارند، به دوستی می گیرند. «:  يوَُادُّونَ  »نمی یابی.  «:لََّ تجَِدُ  »
ثبت کرد، «  كَتبََ  »قوم و قبیله و خویشاوندان. «: عشیرة»دشمنی کرد، مخالفت کرد. 

نوری از «:  رُوحٍ  »تأیید کرد، نیروبخشید، یاری داد. «: اید»ماندگار و پایدار کرد. 
«:  الْمُفْلِحُونَ  [. »۴فکند، قرآن، آرامش و سکینه: ]فتح/جانب خدا که در دلها می ا

 رستگاران.
 تفسیر :

قبل از همه باید گفت که : دریك دل، دو دوستى جای ندارد . این بدین معنی است که 
محبت ودوستى الله سبحان وتعالی  با دوستى دشمنان دین الله  قابل جمع نیست.طوریکه 

ُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبیَْنِ فيِ جَوْفِهِ :»اید سوره احزاب می فرم 4در آیه :  الله سبحان « ما جَعَلَ اللَّه
اند: این آیه مبارکه  مسلمانان مفسران گفتهوتعالی  در سینه انسان دو دل قرار نداده است. 

دارد. اما به منظور مبالغه در نهى را از دوستى و محبت کافران تبهکار برحذر ومنع مى
 خبرى آمده است. ى به صورت جمله

گیرد؛ امام فخررازی فرموده  است: یعنى ایمان و محبت دشمنان خدا در یک دل جا نمى
چون وقتى انسان یک نفر را دوست داشته باشد، ممکن نیست دشمن او را دوست داشته 

شوند. پس وقتى محبت دشمنان الله  در ها در قلب جمع نمىگونه دوستىباشد؛ زیرا این
 .(. ٢٩/٢٧٧شود، ایمان در آن جا نخواهد گرفت.) تفسیر کبیر قلب مستقر 

انهَُمْ أوَْ عَشِیرَتهَُمْ » اءَهُمْ أوَْ إخِْوَٰ اءَهُمْ أوَْ أبَْنَٰ انوُا آبَٰ هرچند که دشمنان الله و پیامبر «: وَ لوَْ کَٰ
نزدیکترین انسان به آنان باشند، مانند پدر یا فرزندان یا برادران و یا عشیرت و اقوام؛ 

 باشد. ى ایمان به الله  مقتضى دشمنى با دشمنان الله  مىچون مسأله
شروع کرده است؛ چون اطاعت آنها بر اولَّد واجب « پدران»در البحر آمده است: به 

آورده است؛ چون تعلق خاطر انسان به آنها بیشتر مثال را « فرزندان»است. بعد از آن 
باشند. آنگاه ى دلگرمى و یاورى مىرا مایهآمده است؛ زی« برادران»است. و بعد از آن 

باشند. ى نصرت و جدال و غلبه بر دشمنان مىآمده است؛ چون وسیله« عشیرت»
لَّ یسألون أخاهم حین یندبهم فى النائبات على ما قال برهانا )البحر »طوریکه فرموده است:

ى کند دربارهاز برادرشان که به هنگام مصائب بر آنان گریه مى.( .»٨/٢٣٩المحیط 
 « .خواهنداش دلیل نمىگفته

در رابطه با ابو عبیده نازل شد که در « لو کانوا آباءهم»: که آیه ابن کثیر فرموده است
نازل شد « ابو بکر صدیق»را کشت. و أو أبناءهم در مورد « جراح»روز بدر پدرش، 

مصعب بن »د که قصد کشتن عبد الرحمن بن ابى بکر را کرد. و أو إخوانهم در مور
نازل شد که برادرش، عبید بن عمیر را کشت. و أو عشیرتهم در مورد حمزه و « عمیر

على و عبیده بن حارث نازل شد که در روز بدر عتبه و شیبه و ولید بن عتبه را کشتند.) 
 .(. ٣/۴۶٧مختصر 

انَ » یمَٰ ئکَِ کَتبََ فیِ قلُوُبهِِمُ الَِْْ  «:أوُلَٰ
ا مستقر و جایگزین نموده و قلوب آنان را مطمئن و مخلص الله  ایمان را در قلوب آنه

 کرده است.
و با تایید و یارى خود آنها را تقویت کرده است. ابن عباس «: وَ أیَهدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ » 



)رض( فرموده  است: یعنى آنها را بر دشمنان پیروز و غالب کرد. و چنان نصرى به 
 . (. ٢٩/٢٧٧گیرد.)تفسیر کبیر آن کارشان جان مىى موسوم شد؛ چون به وسیله« روح»
ارُ » هاى بسیار وسیع جا در آخرت آنان را در باغ:« وَ یدُْخِلهُُمْ جَنهاتٍ تجَْرِی مِنْ تحَْتهَِا الَْأنَْهَٰ
ا»دهد که درتحت قصرهای شان  رودهاى جنتی جارى است. مى الِدِینَ فیِهَٰ و براى «: خَٰ

 ابد در آن خواهند ماند.  
بن کثیر فرموده  است: در این آیه رازى بدیع نهفته که عبارت است از این که وقتى در ا

ى خود قهر کردند وبر آنان سخت گرفتند، الله سبحان وتعالی  راه الله  از نزدیکان و عشیره
در عوض آن رضایت خود را به آنان عطا کرد و آنها را به اعطاى نعمت بزرگ  و 

 (.٣/۴۶٨ختصر فیض عظیم راضى کرد. )م
ِ هُمُ الَْمُفْلِحُونَ )» آگاه باشید که حزب الله  در دنیا و آخرت به خیر  ( «:٢٢ألَََّٰ إِنه حِزْبَ اَللَّه

ى أولئک حزب الشیطان ألَّ إن حزب الشیطان آیند. این آیه در مقابل آیهو سعادت نایل مى
 هم الخاسرون قرار دارد.

 را بر ترک :الله سبحان وتعالی  چهار نعمتومؤجز باید بعرض رسانید که  خلاصه
 از: است عبارت که است گردانیده مترتب دینبا دشمنان  مؤمنان دوستی

 .در دلهایشان مؤمنان ایمان ـ پایدار ساختن 1
 .خویش از جانب با نصرتی ـ تأیید مؤمنان 2
 .بهشتی بوستانهای به کردنشان ـ داخل 3
 بهایشان  کردن خود و شادمان خشنودی عظمای از نعمت ایشان ردار کردنـ برخو 4

 .خویش هایموهبت
 :22شأن نزول آيۀ 

ِ »ابن ابوحاتم از ابن شوذب روایت کرده است: الله تعالی آیه:  ـ  لََّ تجَِدُ قوَْمًا یؤُْمِنوُنَ بِاللَّه
جراح که پدر خود را در جنگ بدر کشته بود  را در بارۀ ابوعبیده بن «...وَالْیوَْمِ الْآخِرِ 

 نازل کرده است.
روایت کرده اند: در روز بدر پدر ابوعبیده بن جراح به « مستدرک»طبرانی و حاکم در  -

داد. چون این کار را تکرار آورد و ابو عبیده مسیر خود را تغییر میسوی او هجوم می
 3/265ند. پس این آیه نازل شد. )حاکم ور شد و به قتلش رساکرد ابوعبیده بر او حمله

تفسیر وبیان کلمات قرآن کریم تألیف شیخ حسنین محمد مخلوف واسباب )«.احکام القرآن»(.
 نزول تألیف علامه جلال الدین سیوطی(

 
 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.

 و من الله التوفيق
 

 



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 «الْحَشْر» ۀسور
 28جزء 

 .در مدینه نازل شده و دارای بیست و چهار آیه و سه رکوع میباشد حَشْر  ی سورۀ
 تسميه: وجه
هُوَ »است:  فرموده در آن خداوند متعال شد که نامیده «حَشْرِ » جهت بدان سوره این

يٓ أخَرَجَ  ل  ٱلحَشر   ٱلَّذ  وََّ مۡ لِ  ه  ر  یََٰ ن د  ب  م  تََٰ نۡ أهَل  ٱلك  ینَ كَفرَُواْ م   (2الحشر: )سوره « ٱلَّذ 
شدند.  اخراج شام سویبه  از مدینه یهود در آن که است اولی هدف از حشر: گردآوری
رگیرنده شود زیرا دربمی نیز نامیده« نضیربنی سوره»، به سوره قابل تذکر است که: این

 نضیر از مدینۀ منوره می باشد.یهود بنی دادن کوچ داستان
 یادداشت :
وجه تسمیه ی این سوره به نام حشر آمده است که: یهودیان بنی نضیر برای درهمچنان 

 رفتن از مدینه، گرد آمدند که این گردهمایی در لغت به معنای حشر است.
 : سوره اين شأن نزول

ابن عباس )رض( روایت کرده است که: سورة انفال در باره غزوه بخاری از  -1057
 .(4882نازل گردیده است.)بخاری « بنی نضیر»بدر و سورة حشر در مورد 

الله صلی  رسول اند که: چونکرده روایت )رض(، مجاهد و غیر ایشان عباسهمچنان ابن 
و عهد  بسته و متارکه نضیر عقد صلحبنی کردند، با طایفه هجرت مدینه الله علیه وسلم به

صلی الله علیه  اکرم با رسول نیز تعهد سپردند که نجنگند، آنان با آنان دادند که و پیمان
خود را بر  برگشتبی  عهد خود را شکستند پس الله تعالی عذاب آنان وسلم نجنگند ولی

 ها را از سنگر های مستحکم شانم آنالله صلی الله علیه وسل نازل آورد و رسول آنان
 «اذرعات» منطقه سوی بهاز آنان  گروهی راندند پس بیرون و از مدینه کشیده بیرون
خیبر رفتند... قصه وداستان آن سویبهکوچیدند وگروهی  است« محشر»سرزمین  که شام

 بیان گردیده است. در این سوره به تفاصیل
 : نام های سوره

 یاد می گردد. «النضیرسورة بني»و  «الْحَشْر  سورة »این سوره بنام ها 
 علت نامگذاری آن:

ها از آیۀ دوم این سوره برگرفته شده كه این نام ؛«النضیرسورة بنی»و  «الْحَشْر  سورة »
سخن گفته « نضیربني»یعنى گرد آمدن مسلمانان براى تبعید یهودیان « حشر»در آن از 
 شده است.

 حشر با سورۀ قبلی: ۀتباط سورار
وقتی الله تعالی سورۀ مجادله را به ذكر حزب شیطان و حزب الله پایان داد سورۀ حشر ـ  

را به شكست دادن حزب شیطان افتتاح نمود و آنچه كه به ایشان از زیان و ذلتّ اخراج 
 وتبعید ایشان رسید، و اینکه خدا اهل ایمان از حزب خودش را یاری می کند.

« ان الذین یحادون الله ورسوله...»می فرماید:  20و  5در آیه ی  مجادله در سوره ی  ـ 
 «.بأنهم شاقوا الله و رسوله»... این سوره می فرماید:  4و در آیه ی 

این  2به پیروزی پیامبران اشاره می کند و در آیه ی  مجادله سوره ی  21در آیه ی  ـ 
 دیان نشان می دهد.را بر یهوالله سوره پیروزی قطعی 

، نیت منافقان و یهودیان و دوستی میان برخی از آنها را با هم افشا می مجادله سوره ی  ـ 
 بحث بعمل می أورد .کند، این سوره نیز از سرنوشت یهودیان بنی نضیر 

 



 : تعداد آيات، کلمات، وحروف اين سوره
وپنج چهارصدوچهل کلمات آن بهتعداد وچهار آیه می رسد. تعداد آیات سورۀ حشر به بیست 

تعداد حروف  کلمه )لازم به تذکر است که در مورد عدد کلمات اقوال علماء اختلافی بوده( و
معلومات درمورد تعداد )آیات، کلمات تفصیل . )هزارونهصدوسیزده حرف میرسند  آن به

 وحروف قرآن عظیم الشأن( را می توانید در سورۀ طور مطالعه فرماید.
 : آن فضيلت
صلی الله  اکرم رسول کند کهمی )رض( نقل عباساز ابن سوره این فضیلت دربارۀثعالبی

 فرمودند: علیه وسلم در حدیثی شریف
 والِرض والسموات والكرسي والنار والعرش الجنةمن شيء  یبق الحشر لم قرأ سورة من»

إلا  والقمر والملائكة والشمس والشجر والجبال والدوابوالطیر  والسحاب والریح والهوام
حشر را  سورۀ هر کس«.»شهیدا   مات أو لیلته یومه منمات  واستغفروا فإن صلوا علیه

و باد و  و حشرات ها و زمینو آسمآن و کرسی و عرش و دوزخ از بهشت بخواند، چیزی
مانند نمی ، باقیو فرشتگان ها و آفتاب و ماهو کوه و درختان و خزندگان ابر و پرندگان

روز یا  اگر در همان خواهند پس می آمرزش گویند و برایشبر او درود می کهمگر این
 . »است بمیرد، شهید مرده شبش

الله صلی  رسول که استآمدهرضی الله تعالی عنه  نسأ روایت به شریف در حدیث همچنین
ذَا ٱلقرُۡءَانَ عَلَىَٰ جَبلَ» حشر: ۀآخر سور هر کس»م فرمودند: لّ  علیه وسالله  «لوَۡ أنَزَلناَ هََٰ

 «. است بمیرد، شهید مرده شب بخواند و درهمان را تا آخرآن [21الحشر: )سورۀ 
 السمیع اعوذ باللهبار بگوید:  سه هنگام صبح هر کس»است:  آمده شریف در حدیث همچنین
او  حشر را بخواند، خداوند متعال برای آخر سورۀ آیۀ سه گاه، آنالرجیم الشیطان من العلیم

درود بگویند و اگر در  شام میشود، گاه کند تا بر او تا آنمی کلؤرا م هفتاد هزار فرشته
 واند، نیز همچنینبخ را در شامگاه آن و هرکس است بمیرد، شهید مرده روز خویش همان
 ».است

 : محتوای و موضوعات
ی حشر کلا  سوره میفرماید که: محمد بن اسحاق بن یسارسیرت نویس شهیر جهان اسلام 

قبیله بنی نضیر نازل شده. حتی اینکه حضرت ابن عباس )رض( سورۀ حشر را  ۀدر بار
سورۀ بنی نضیر مسمی نموده است. )تفسیر ابن کثیر( بنی نضیر یکی از قبایل یهودی بودند 

هایی مستحکمی در اطراف شهر مدینه زندگی بسر می بردند وبعد از وردو در قلعهکه 
مخالفت ودشمنی پیامبر صلی علیه وسلم اقدام نمودند. این قوم به ۀ منوره اسلام به مدین

م را طراحی لّ دشمنی آنان چنان با قوت بود که حتی دسیسۀ قتل رسول الله صلی الله علیه وس
م غرض حل وفصل موضوعی به لّ صلی الله علیه وساسلام محمد  نمودند.روزی که پیامبر

سید، بنی نضیر با طرح توطیه های بنی نضیرریهودان تشریف برد ودر کنار قلعهۀ قری
میخواستند، که از بالای قلعه سنگی را بر سر او بیندازند، پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه 

بلافاصله به مدینه برگشت وبه یهودیان بنی نضیر  ،وسلم از این تصمیم شوم آنان مطلع شده
ی کردید بناء  باید در پیغام داد که چون شما پیمان شکنی کردید ودسیسه قتل مرا طرح ریز

ظرف ده روز از مدینه خارج شوید. اگر شما در مدت این ده روز خارج نشوید کشته 
 خواهید شد.

 توان در شش بخش عمده خلاصه ومورد تعریف قرارداد.محتواى کلی سورۀ حشر را مى
شود در بخش اول كه تنها یك آیه است و مقدمۀ براى مباحث مختلف این سوره محسوب مى

: سخن از تسبیح و تنزیه، عمومى موجودات در برابر الله تعالی عظیم و حكیم است. )تنزیه
ویا تنزیه:  عبارت است از دور بودن الله تعالی از اوصاف بشر. )از تعریفات جرجانی(.

 کسی را ازعیب و آلایش دورکردن، پاک و بی آلایش دانستن)
 و بی آلایش دانستن. مصدر( دور کردن از عیب و آلایش کسی راپاک) -1



اسم( پاکی طهارت پاکدامنی. جمع: تنزیهات. یا تنزیه و تشبیه. پاک داشتن و مانند ) -2
 کردن )الله متعال را(.
ماجراى درگیرى مسلمان که ه آیه( است نُ دوم تا آیۀ دهم )مجموعا   ۀدر بخش دوم كه از آی

 ت.شكن مدینه را مورد بحث قرار داده اس را با یهود پیمان
بحث بعمل آمده که با ، یازدهم تا هفدهم در مورد داستان منافقین مدینه ۀدر بخش سوماز آی

 یهود در این برنامه همكارى نزدیك داشتند.
مشتمل بر یك سلسله اندرزها و نصایح كلى نسبت  ،چند آیه بیشتر نیستاز بخش چهارم كه 

 باشد.از ماجراهاى فوق مى گیرىبه عموم مسلمانان است و در حقیقت به منزله نتیجه
ویکم( توصیف بلیغى است از قرآن مجید و بیان بیست ۀبخش پنجم كه فقط یك آیه است )آی

 ثیر آن در پاكسازى روح و جان.أت
ودوم شروع و به  بیست ۀو بالآخره در بخش ششم كه آخرین بخش این سوره است و از آی

سماء أو الله تعالی قسمت مهمى از اوصاف جمال و جلال  ،شودوچهارم ختم مىآیۀ بیست
 رد كه به انسان در طریق معرفة اللََّّ كمك شایان می کند.اشم حسناى او را بر مى

 : ريخ و فضای نزولأت
النضیر که جنگ با طائفه اى از یهود حضرت بی بی عائشه )رض( می فرماید: غزوه بنى

پس از واقعه جنگ بدر اتفاق افتاده است و جایگاه  النضیر بوده، درست شش ماهبنام بنى
ها را محاصره نمود  النضیر در اطراف مدینه بوده و پیامبر صلی الله علیه وسلم آن قوم بنى

تا این که حاضر شدند جلاى وطن کنند و از اطراف مدینه خارج گردند. پیامبرصلی الله 
اثاثیه با خود حمل نمایند و نیز دستور  علیه وسلم دستور فرمود: اینان فقط مقدارى شتر و

ها این سوره و  داد که به هیچ وجه اسلحه با خود همراه نداشته باشند و خداوند درباره آن
 آیه را نازل فرمود. )حاکم المستدرک(

ولی حضرت ابن عباس می فرماید که: سوره انفال در باره جنگ بدر نازل شده، طوریکه 
 ی النضیر نازل گردیده است )صحیح البخاری( سوره حشر در باره جنگ بن

 : فضای نزول
النضیر و بعد از آن جنگ نازل شده است، این سوره به سورۀ حشردر فضای غزوه بنی

النضیر اشاره دارد كه به خاطر نقض پیمانى كه با مسلمین بسته بودند داستان یهودیان بنى
استان اشاره دارد كه سبب نقض عهدشان محكوم به تبعید وطن شدند. ونیز به این قسمت از د

كنیم، این بود كه منافقان به ایشان وعده دادند كه اگر نقض عهد كنید ما شما را یارى مى
ولى همین كه ایشان نقض عهد كردند، منافقین به وعدۀ كه داده بودند هم وفا ننمودند. و در 

آن جمله مساله حكم غنیمت ضمن این اشارات مطالبى دیگر نیز در این سوره آمده، و از 
 النضیر است.بنى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 «الْحَشْرِ » ۀترجمه و تفسير سور
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 ومهربان هبه نام خدای بخشایند
 

ِ مَا فِي السهمَاوَاتِ وَمَا فيِ الْْرَْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴿  ﴾۱سَبهحَ لِِلّه
ها و آنچه در زمین است، خدا را به پاک بودن از هر عیب و نقصی می  آنچه در آسمان

 (۱ستایند، و او توانای شکست ناپذیر و حکیم است.)

 تشریح لغات واصطلاحات :

آن «:  الْحَكِيمُ  (. »۱به پاکی ستود، ستایش کرد، به پاکی یاد کرد )حدید/ «:سَبهحَ  »
 فرزانه ای که سخن و فعلش حق است.

 تفسیر :
استعمال گردیده « تسبیح»بار کلمه  85در قرآن عظیم الشأن، بصورت کل، در حدود 

است.تسبیح در لغت، به معناى شنا و حركت تیز در آب و هوا است و در اصطلاح، منزّه 
 دانستن الله متعال از عیبوب وسرعت در عبادت اوست.

که ذات پروردگار مغلوب چنان الله تعالی ذاتی است که: در پادشاهی و حکمش غالب است،
 تواند.  کس با او برابری کرده نمیدیگران زیر قهر او قرار دارند و هیچ شود،کسی نمی

یمُ » یزُ الْحَک  و او در ملکش مقتدر و همچنان در شریعتش باحکمت در صنعش  «وَهُوَ الْعزَ 
 حکیم و دانا وهر چیزی را با استحکام و نیکویی در جایگاهش قرار میدهد.

دارد که تمام موجوداتى می نویسد: الله تعالی اعلام مى « مختصر»ابن کثیردر تفسیر خویش 
ها و زمین هستند خدا را تسبیح نموده و او را ستایش و تقدیس کرده و او را  که در آسمان
 (.٣/۴۶٩دانند. )مختصر یگانه مى 

 :5 –1شأن نزول آيات 

حاکم به قسم صحیح ازام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت کرده است: غزوه بنی  ـ 

های  ای از یهود( در اول ماه ششم بعد از واقعۀ بدر صورت گرفته است. باغنضیر )طائفه

 خرما و منازل آنان در کرانۀ مدینه قرار داشت.

ن توافق کردند بارشترهایشان را ها را محاصره کرد و آنارسول الله صلی الله علیه وسلم آن

َ مَا »)به جز سلاح( بردارند و سرزمین مدینه را ترک نمایند. آنگاه در بارۀ آنها آیۀ  سَبَّحَ لَِلَّّ

ضَ وَهُوَ الأعزََیزُ الأحَكَیمُ  رَأ روایت کرده است.  2/483نازل شد )حاکم « فيَ السَّمَاوَاتَ وَمَا فيَ الْأ

د بن مبارک و باقی اسناد ثقة مشهور هستند. حاکم و ذهبی اسناد آن حسن است به خاطر زی

 (.2640« تفسیر شوکانی»به شرط بخاری و مسلم صحیح میدانند. 

بخاری و غیره از ابن عمر )رض( روایت کرده اند: پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم  ـ

کشید و بعضی ای است نزدیک مدینه[ به آتش های خرمای بنی نضیر را در بویره ]منطقهباغ

 ها را قطع کرد. درخت

صحیح است، بخاری را نازل کرد. )« مَا قَطَعْتمُْ مِنْ لِينةٍَ أوَْ ترََكْتمُُوهَا» پس الله تعالی آیه:

 2844، ابن ماجه 593، نسائی 3302ترمذی  2615، ابوداود 1746، مسلم 4884و  4031

 (2643« تفسیر شوکانی»و 
 جابر )رض( روایت کرده است: رسول الله به مسلمانان اجازه ابویعلی با سند ضعیف از  -



های خرما را قطع نمایند، و پس به شدت از این کار ممانعت کرد. داد که بعضی درخت
شویم، پس ها و ترک آن کار گناهکار میگفتند: ای رسول خدا! آیا ما بر اثر قطع درخت

نْ ل ینةٍَ أوَْ » خدا آیۀ: . 2189. )ضعیف است، ابویعلی را نازل کرد «ترََكْتمُُوهَامَا قَطَعْتمُْ م 

ابویعلی از سفیان بن وکیع روایت کرده او »گوید: می 7/122« مجمع الزوائد»هیثمی در 
مراجعه کنید.(.)به غزوۀ بنی نضیر یهودان  6700« تفسیر ابن کثیر»به « ضعیف است

های خرمای کنار شد که بعضی درخت ها پناه گرفتند. پس به مسلمانان اجازه دادهبه قلعه
ها را قطع نمایند تا ساحه برای نبرد فراخ شود و یا یهودان به خشم آیند و از های آنقلعه
ها بعضی از درختان ها صورت بگیرد. مسلمانها خارج شوند و جنگ بیرون از قلعه قلعه
یه وسلم قطع کردن درختان ها را بریدند و برخی را بجا گذاشتند. پس پیامبر صلی الله علآن

 را منع کرد(.
ابن اسحاق از یزید بن رومان روایت کرده است: وقتیکه رسول الله صلی الله علیه وسلم  ـ

های استوار متحصن شدند. در بنی نضیر پیاده شد آنان در سنگر های مستحکم و قلعه
زده ویاهم آتش پیامبر صلی الله علیه وسلم هدایت فرمودند:که بعضی درختان خرما قطع

کردی و این قبیل شود. یهودیان فریاد کشیدند. ای محمد! تو همواره از فساد نهی می
ها چیست؟ پس این آیه نازل شد.  شمردی پس این کندن و سوزاندن باغکارها را عیب می

 مرسل است.( 33850)طبری 
 خوانندگان گرامی !
 .یهودیان بنی نضیر بحث بعمل آمده استسرنوشت ( در باره  5الی  1در آیات متبرکه ) 

لِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتمُْ أنَْ  هُوَ الهذِي أخَْرَجَ الهذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ مِنْ دِياَرِهِمْ لِْوَه
ُ مِنْ حَيْ  ِ فأَتَاَهُمُ اللَّه ثُ لَمْ يَحْتسَِبوُا يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أنَههُمْ مَانِعَتهُُمْ حُصُونهُُمْ مِنَ اللَّه

عْبَ يخُْرِبوُنَ بيُوُتهَُمْ بأِيَْدِيهِمْ وَأيَْدِي الْمُؤْمِنِينَ فاَعْتبَرُِوا ياَ  وَقذََفَ فيِ قلُوُبِهِمُ الرُّ
 ﴾۲أوُلِي الْْبَْصَارِ﴿

شان )علیه پیغمبر اسلام( از سر او ذاتی است که کافران اهل کتاب را در اولین جمع شدن
کردید که آنان )از مدینه( بیرون شوند و آنان گمان رد، شما گمان نمیزمینشان بیرون ک

کند پس )عذاب( الله از راهی هایشان آنان را از )عذاب( الله محافظت میکردند که قلعهمی
هایشان ترس و هراس انداخت طوری که با کردند بر آنها وارد شد و در دلکه گمان نمی

کردند. پس ای صاحبان های خویش را ویران میانههای مؤمنان خدستهای خود و دست
 (۲) بصیرت و آگاهی عبرت بگیرید.

 تشریح لغات واصطلاحات :
تاَب   »بیرون کرد. «: أخَْرَجَ  » منظور از یهودیان بنی نضیر است. سه طایفه  «:أهَْل  الْك 

ی مشهور و دشمن دین اسلام در مدینه؛ بنی نضیر، بنی قریظه و قینقاع بودند که هرگز 
 به تعهد و پیمان خود وفا نداشتند.

 »گمان نکردید. «:مَا ظَنَنْتمُْ  »گردهمایی.  اولین «: اول الحشر»گردهمایی.  «:الْحَشْر   »
ان عَتهُُمۡ »که بیرون روند. : «أنَْ یخَْرُجُوا : محافظ و نگهدارشان، پناهگاهشان. «مَّ

 انداخت.  : «قَذَفَ »»ها، سنگرها (.)جمع حصن، قلعه «حُصُونهُُم»
بوُنَ  »  «فَٱعتبَ رُواْ »»خراب می کردند، ویران می کردند. ← خراب می کنند : « یخُْر 

 الابصار: دیده وران، خردمندان. «:أوُل ي الِْبَْصَار   »)عبرت گیرید(.
 تفسیر:

 تعبیر بعمل آمده است.« اول الحشر»در آیۀ مبارکه از تبعید بنی نضیر به نام  



 به معنای بلند شدن و ایستادن است.« حشر»و 
دحیه کلبی صحابی جلیل القدر که در ضمن برادر شیری )رضاعی( رسول الله صلی الله 

 نی نضر یهودی در مدینه منوره مینویسد:علیه وسلم است در مورد طایفۀ ب
آنها  شدند و آخرین کوچانده العرباز جزیرة بودند که کتاباز اهل  نضیر اولین طایفۀ بنی

شدند. پس در هدف از  اخراج )رض( از آن خطابخلافت حضرت عمربندر زمان 
 به و تبعیدشان ز مدینهطایفه بنی نضر یهودی ا و کوچاندن ، اخراجحشر اول: گردآوری

آنانیکه در جنگ خیبر علیه  ،، وتبعید یهودیانو مراد از حشر آخر: کوچاندن است شام
 رمنین حضرت عمر )رض( دستوؤامیر الم مسلمانان اشتراک ورزیده بودند، از سوی

 یافتند که: از سرزمین جزیز العرب خارج شوند.
 سرزمین سوی به مردم تمام ، گرد آوردن«آخرحشر »دیگر: هدف از قولی همچنان به 

 .است محشر در روز قیامت
جمعى آنان به است: لِول الحشر یعنى این اولین گرد آمدن و حرکت دسته  فرموده آلوسى 

سوى شام است؛ یعنى اولین بارى است که جمع شده و اخراج میشوند. و با آوردن )اول( 
تبعید و ترک وطن روبرو نشده بودند. )تفسیر: روح المعانی  دهد که قبل از آن بانشان مى 

 .(۲٨/٣٩فی تفسیر القرآن العظیم. آلوسى 
بردید آنها بدین رسوای و خوارى از وطن و دیار گمان نمى «مَا ظَننَتمُْ أنَ یخَْرُجُوا ۖ »

 خود خارج شوند؛ چون آنها داراى اقتدار و قدرت دفاعى و نیروى قومى بوده وسنگرهاو
ان عتَهُُمْ »ى مستحکم و نخلستان و باغات و عقار داشتند. برج و بارو و قلعه وَظَنُّوا أنََّهُم مَّ
نَ اللََّّ   گمان مى کردند که سنگر های مستکم شان آنها را از عذاب الله متعال  «حُصُونهُُم مّ 

 کند. کند و عذاب الله تعال را از آنان دفع مىحفظ مى
و ظنوا أن حصونهم تمنعهم أو ما »د: اصل این است گفته شود: امام بیضاوى میفرمای
نشان « هم»و تغییر نظم جمله و تقدیم خبر و اسناد جمله به ضمیر  ،«نعتهم من بأس اللَّّ 

دهد که آنها به قلعه وسنگر های خود سخت اطمینان داشتند، به طورى که تصور مى
اراى قدرت و نیروى دفاعى بودند. کردند احدى قدرت اخراج آنها را ندارد؛ زیرا دمى

 (.٣/۴٧٠زاده )شیخ
ام، رعب و در حالیکه از نظر زمانى یک ماه با دشمن فاصله داشته»در حدیث آمده است: 

ى پیروزى مرا فراهم کرده وحشت را در دل آنان ایجاد نموده و همین ترس و وحشت زمینه
 اخراج از شیخان(.«. ) است
بوُنَ بیُوُتهَُمْ » ن ینَ  یخُْر  ي الْمُؤْم  مْ وَأیَْد  یه  اند: قبیله بنى نضیر قبل از اخراج مفسران گفته «ب أیَْد 

کندند. چت های خانه ها را از جا مىکردند، ستونهاى خود را خراب مىاز دیارشان خانه
های خویش را می کندند، دیوار خانه را سوراخ میکردند، و دیوارها را تخریب وچپه 

ها وکلکین ها را با خود می بردند. تا مؤمنان امکان بود و باش را در این نموده، دروازه 
 خانه های شان نداشته باشند.

دادند. و مسلمانان نیز قسمت آنان به این طریق حسادت و دشکمنی خویش را نشان مى 
 ظاهرى آنها را خراب میکردند تا به قلعه وسنگر های آنان راه یابند. 

 ! محترم ۀخوانند
به مدینۀ منوره سعی وکوشش ۀ مکرمه رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد ازهجرت ازمک

مدینه اعم از مسلمانان )مسلمانان بی نهایت عظیمی رابخرج داد تا روابط در بین ساکنین 
مهاجر، انصار، و در نهایت امر روابط بین مسلمانان و یهودان( را سر و سامان بهتر و 

م بهتر امور قرارداد و یا عهد نامۀ را بین ساکنان مدینه مورد تصویب احسن دهد. برای تنظی
 و عملی قرار داد.



کرد این عهدنامه دارای بندهای مختلفی بود که حقوق و وظایف تمامی ساکنان را تعیین می
و در منابع قدیمی، بنام کتاب یا صحیفه نامیده شده است و منابع جدید، آن را قانون نامه 

 اند. مسمی ساخته
ترین قرارداد بین المللی در تاریخ اسلام بشمار می رود که ترین و جامعاین پیمان نامه مهم

که در مجموع  بین مسلمانان، مشرکان و یهود، رسول الله صلی الله علیه وسلمۀ به وسیل
منعقد شده و به پیمان عمومی و موادعه یهود معروف و مشهورشده باشند،: می ساکنان مدینه 

 ت.اس
از  گوناگوندسته های هدف اساسی این پیمان حفظ امنیت و همزیستی مسالمت آمیز همه 

ناگفته نباید گذاشت که هدف دیگر این پیمان، تلاشی برای ۀ منوره بود. در مدینمردم ساکن 
فرصتی مناسب را در ، که ای واحد در مدینه در برابر مشرکان مکه بودشکل گیری جبهه
ه و جامعزاری گاساس های داخلی به رار دادتا با آسودگی از درگیری اختیار مسلمانان ق

اسلامی بپردازند. این پیمان نشان سیاست مسالمت آمیزی است که اسلام در روابطش نظام 
دهد که در اولین حرکت پیامبر اسلام محمد صلی کرد و نشان میبا ادیان دیگر دنبال می

 ن، معاهده وصلح وپیام دوستی بود.علیه وسلم در برخورد با ادیا الله
مدینه ویا به اصطلاح قانون اساسی مدینۀ منوره ۀ ریخی این پیمان نامه را صحیفأمنابع ت

ق.( و ۲۱۴مسمی نموده اند. )برای تفصیل موضوع مراجعه شود: سیره ابن هشام( )م. 
 ق.(. ۲۲۴کتاب الاموال ابوعبیده قاسم بن سلام )م. 

نی بر نبوغ و مهارت پیامبر بزرگوار اسلام محمد صلی الله علیه نامه به روشپیماناین 
نماید.  های آن و تعیین روابط طرفهای پیمان با یکدیگر، دلالت می وسلم در ترتیب ماده

در میان این پیمان بندهایی است که عدالت مطلق و مساوات کامل بین انسانها را محقق 
نها به هر رنگ و زبان و دینی که باشند، باید نماید و حاوی این موضوع است که انسامی

 از تمامی حقوق انسانی و آزادی برخوردار باشند.
نامه دراین بود که در آن آزادی عقیده؛ عبادت یکی از زیبای های وقوت حقوقی این پیمان 

و حق امنیت، محفوظ و محترم شمرده شده بود. پیروان هر دین به آزادی کامل میتوانستد 
عبادت خویش را بطور آزادانه انجام دهند، مسلمانان به دین خود و یهودیان به دین خودشان 

لََٓ إكِرَاهَ »دینی خویش بودند. شعار عالی وحیاتی در جامعه عملی بود. مصروف عبادت 
نۢ ب ٱللََّّ  فقََد  ٱستمَسَكَ ب ٱلعرُۡ  غوُت  وَیؤُۡم 

نَ ٱلغَيّ   فَمَن یَكفرُۡ ب ٱلطََّٰ شدُ م  ین ۖ قَد تَّبیََّنَ ٱلرُّ وَة  ف ي ٱلدّ 
یعٌ عَل یمٌ  ُ سَم  کراهی در قبول ا  جبار و ا  )سورۀ بقره(  256)آیه  «ٱلوُثقَىَٰ لَا ٱنف صَامَ لَهَاۗ وَٱللََّّ

دین نیست؛ چراکه هدایت و کمال از گمراهی و ضلال مشخص شده است بنابراین، کسی که 
ترین دستاویز در آویخته است که از طاغوت نافرمانی کند و به خدا ایمان بیاورد، به محکم

 (.اصلا   گسستن ندارد و خداوند شنوا و دانا است
نامه های روایت پیمان  به بررسی راه السیرة النبویة الصحیحةر ضیاء العمری در دکت 

السیرة النبویة با مجموع طرق به پایۀ احادیث صحیح میرسد. )»پرداخته و نقل نموده است. 
 .(275، صفحه 1الصحیحة، جلد 

 : اولين پيمان مسلمانان با يهودان در مدينه
 زمان انعقاد اين پيمان:
دقیق این پیمان که بین مسلمانان )اعم از مهاجرین وانصار( وبین مؤرخین در مورد زمان 
اند؛ ولی برخی از مؤرخین بدین باور اند که این پیمان قبل از یهودان را مشخص نکرده

)پیمان برادری( تحریر و عملی گردیده بود. ولی برخی از سیرت نویسان بدین  مؤاخات»
 .این پیمان درماه پنجم هجرت صورت گرفته است عقیده اند که: انعقاد

وسلمّ شخصا  به مشوره صحابه علیه الله  قابل تذکراست که این پیمان نامه را رسول الله صلی
آن مربوط به امور مسلمانان و بقیه آن در باره ۀ دما 25انشاء فرموده اند، که از جمله 



پیروان ادیان دیگر بخصوص یهودان  ارتباط میان مسلمانان )اعم از مهاجرین وانصار(
 وبت پرستان می باشد.

 : متن پيمان نامه
ای است از سوی محمد، پیامبر خدا، میان مؤمنان و مسلمانان از قریش نامهاین پیمان  -1

و )ساکنان( یثرب و هر کس دیگری که از آنان پیروی کرده و به آنان پیوسته و همراه آنان 
 به جهاد پرداخته است. 

 اند.مؤمنان امت واحده و جدا از دیگر مردمان  -2
اند، کردههای خود بدان عمل می مهاجران قریش برهمان عرفی که قبلا  در پرداخت دیه -3

 باقی خواهند ماند.
دار خواهند  های خود را عهدهبنی عوف نیز براساس همان عرف و رویه قبلی خود، دیه -4

 کند.نش را به خوبی و به سهام برابر میان مؤمنان آزاد میشد و هر طایفه از ایشان، اسیرا
 های خود را میبنی حارث )بنی خزرج( نیز براساس عرف و رویه قبلی خود دیه -5

 پردازد.ای، فدیه آزادی اسیران خود را به خوبی می پردازد و هر طایفه
دار خواهند بود و های خود را عهدهبنی ساعده بر همان عرف و رویه قبلی خود دیه -6

 فدیه آزادی اسیران خود را به نیکی و به خوبی در میان مؤمنان خواهند پرداخت.
های خود را خواهند پرداخت و هر بنی جشم بر همان عرف و رویۀ قبلی خود دیه -7

 پردازد.طایفۀ فدیه آزادی اسیران خود را به خوبی می 
های خود را خواهند پرداخت و هر خود، دیهبنی نجار نیز بر همان عرف و شیوۀ قبلی  -8

 طایفه فدیه آزادی اسیران خود را به نیکی و به خوبی خواهند پرداخت.
های خود را خواهند پرداخت و هر بنی عمرو بن عوف بر همان شیوۀ قبلی خود دیه -9

 .ای فدیۀ آزادی اسیرش را به خوبی و به سهام برابر میان مؤمنان خواهند پرداختطایفه
های خود را خواهند داد و هر بنی النبیت نیز بر همان عرف و رویه قبلی خود، دیه -10

 ای فدیۀ اسیر را به خوبی و به سهام برابر میان مؤمنان خواهد پرداخت.طایفه
ای فدیۀ های خود را خواهند پرداخت وهر طایفهبنی اوس بر عرف و رویۀ قبلی خود دیه -11

 سهام برابر میان مؤمنان خواهد پرداخت. اسیرش را به خوبی و به
گذارند مگر آنکه به نیکی در ای را در میان خود وا نمیمؤمنان هیچ فقیر و درمانده -12

 کنند.هر مورد از جمله پرداخت فدیه و ادای دیه او را یاری می
سادی مؤمنان پرهیزگار بر علیه کسی که سرکشی کند یا برای ستم یا گناه یا تجاوز و ف -13

در میان مؤمنان تلاش و دسیسه کند با یکدیگر متحد و منسجم هستند؛ هر چند وی پسر یکی 
 از خود آنان باشد.

رساند و هیچ کافری هیچ فرد مؤمنی، مؤمن دیگری را به قصاص کافری به قتل نمی -14
 دهد.را علیه مسلمانی یاری نمی

ترین فرد  همه یکسان است و پایینحق دادن ذمه )و پیمان اعطای امن( الهی، برای  -15
تواند به هر کس که بخواهد امان دهد و مؤمنان دوستان مسلمان از جانب همه آنان می
 یکدیگرند، نه دوستان دیگران.

از یهودیان هر کس از ما پیروی کند، از یاری و همدردی ما برخوردار خواهد بود  -16
 همدست شوند. و نباید به آنان ستم شود یا کسانی علیه آنان

صلح مؤمنان یکی است، هیچ فرد مؤمنی در جنگ در راه خدا جدای از دیگران  -17
 کند، مگر آنکه به تساوی و عدالت میان مسلمانان باشد.مصالحه نمی

هر کس با ما، در جنگ شرکت نماید، طوایف دیگر پشت سر آنها و کمک آنها خواهد  -18
 بود.
در مقابل خونی که از هر یک از آنان در راه خدا ریخته  مؤمنان وابسته به یکدیگر و -19

 شود، مدافع یکدیگراند.



اند و هیچ فرد مشرکی ترین راه قرار گرفتهمؤمنان پرهیزگار بر بهترین و شایسته -20
 تواند مال یا جان قریشیان را امان دهد یا مانع از دسترسی فرد مؤمنی به آن گردد.نمی
گناهی او ثابت گردد، در مقابل آن، گناه به قتل برساند و بیهر کس مؤمنی را بی -21

قصاص خواهد شد مگر اینکه ولی مقتول به پذیرفتن دیه رضایت دهد و برای مؤمنان 
 شایسته نیست که از او حمایت کنند و برای آنان روا نیست جز آنکه علیه او قیام کنند.

شده است، برای هیچ مؤمنی جایز نامه به رسمیت شناخته براساس آنچه در پیمان -22
گری را یاری کند یا پناه دهد و هر کس چنین کرد لعنت و خشم خدا بر او نیست که فتنه

ای از او پذیرفته نخواهد خواهد بود و در روز قیامت هیچ عذر و بهانه و عوض و فدیه
 شد.
 است. هرگاه شما در چیزی اختلاف نظر پیدا کردید، مرجع حل آن خدا و محمد -23
پیمان خواهند یهودیان تا زمانی که مؤمنان در جنگ )با دیگران( باشند، با مسلمانان هم  -24
 بود.
عوف امتی از مؤمنان هستند، آنها به دین خودشان و مسلمانان به دین یهودیان بنی -25

خودشان اعم از خودشان یا بردگانشان، مگر آن کسی که ستم و گناه پیشه کند که چنین 
 تنها خود و خاندانش را به هلاکت خواهد افکند. کسی
 عوف برخوردارند، برخوردار خواهند بود.یهودیان بنی نجار از آنچه بنی -26
 عوف برخوردار خواهند بود.یهودیان بنی حارث از وضعیتی مانند یهودیان بنی -27
 خواهند بود.یهودیان بنی ساعده از وضعیتی مشابه یهودیان بنی عوف برخوردار  -28
 عوف هستند.یهودیان بنی جشم نیز مانند یهودیان بنی -29
 یهودیان بنی اوس از آنچه یهودیان بنی عوف برخوردارند، برخوردار خواهند بود. -30
عوف برخوردار خواهند بود، مگر یهودیان بنی ثعلبه از وضعیتی مشابه یهودیان بنی -31

چنین کسی تنها خود و خاندانش را به هلاکت  آن کسی که دست به گناه و ستم بزند که
 خواهد افکند.

 جفنه که یکی ازشاخه قبیله ثعلبه است، همانند خود بنی ثعلبه خواهد بود. -32
 یهودیان بنی شطیبه از وضعیتی مشابه یهودیان بنی عوف برخوردار خواهند بود. -33
 ارزش بردگان ثعلبه مانند خود ثعلبه خواهند بود. -34
 های یهودیان نیز حکم آنان را خواهند داشت.قبایل تیره -35
 رود.هیچ یک از یهودیان بدون اجازه محم)ص( د بیرون نمی -36
دار مخارج دار خواهند بود و مسلمانان عهده  های مربوط به خود را عهده یهود هزینه -37

 خود خواهند بود.
گ آنان بپردازند، یاری دهند و باید پیمانان باید همدیگر را علیه هر کس که به جن هم

 خیرخواه یکدیگر باشند و به یکدیگر نیکوکاری کنند و گناه روا ندارند.
 پیمان کسی بر عهدۀ او نیست و ستمدیده در هر حالی باید یاری شود.گناه هم -38
 پیمان هستند.یهودیان تا زمانی که مؤمنان در جنگ )با دیگران( باشند با مسلمان هم  -39
طرفهای این پیمان باید حرمت یثرب را رعایت کنند و هرگونه جنگ در آن ممنوع  -40

 است.
هرکس از پیمان جوار و پناهندگی کسی برخوردار است، همانند آن شخص حق آسیب  -41

 رساندن و رفتار ناشایست با دیگران را ندارد.
ی روی دهد که نگران های این پیمان، مشاجره، اختلاف و نزاعهرگاه در میان طرف -42

 کننده باشد، مرجع حل اختلاف، خدا و رسول وی خواهند بود.
 های پیمان باید یکدیگر را در مقابل او یاری کنند.هرکس به یثرب حمله کند، طرف -43
هرگاه به مصالحه و آشتی فراخوانده شدند، صلح کنند. اگر آنان مسلمانان را به چنین  -44

حقی را بر مؤمنان خواهند داشت؛ مگر در مورد آن کسی که به چیزی فرا خوانند، چنین 
 خاطر دین با مسلمانان بجنگد.



 دار می شوند.اند، عهدههر گروهی سهم خود را از سویی که مورد حمله قرار گرفته -45
یهودیان اوس اعم از خود و بردگان آنها از همانند آنچه در این پیمان برای دیگر  -46

 است، برخوردار خواهند بود. یهودیان ذکر شده
نامه هیچ گاه مانع مجازات و مواخذه فرد ستمگر و خطاکار نخواهد بود؛ این پیمان -47

هرکس از شهر بیرون رود و هر کس در مدینه بماند، در امان خواهد بود؛ مگر آن کسی 
را که ستم و گناهی مرتکب شود و خدا و پیامبرش پناهگاه کسی هستند که نیکی و تقوا 

)مواخذ دوم  .(47 – 41مجموعة الوثائق السیاسیة، صفحه رعایت بکند. )گرفته شده از 
کتاب: الگوی هدایت )تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم( جلد اول 

شمسی، 1394مؤلف:علی محمد الصلابی مترجم: هیئت علمی انتشارات حرمین)جدی( 
 هجری.( 1437 بیع الِولر

نْياَ وَلَهُمْ فيِ الْْخِرَةِ عَذَابُ النهارِ﴿ ُ عَليَْهِمُ الْجَلََءَ لَعذَهبَهُمْ فيِ الدُّ  ﴾۳وَلَوْلََ أنَْ كَتبََ اللَّه
اگر خدا فرمان ترک وطن را بر آنان لازم و مقرّر نکرده بود، قطعا  در همین دنیا عذاب 

 (٣شان می کرد و برای آنان در آخرت عذاب آتش است. )
 تفسیر :

، ودر این آیه مبارکه به معنای ترک دیار و وطن ترک وطن، آوارگییعنی « ٱلجَلَاءَ »
( 21قرآن عظیم الشأن در )سوره مجادله آیۀ بنابر مصیبت که بدان گرفتار شدند. 

ُ لَِغَْل بَنَّ أنََا وَ رُسُل ي»میفرماید:  )الله تعالی حكم كرده است كه همانا من و « كَتبََ اللََّّ
سورۀ حشر( فرموده  3یامبرانم )بر كافران و منافقان( غالب خواهیم شد( و در )آیۀ پ

 است:
مُ الْجَلاءَ » ُ عَلَیْه  هم پیروزى و هم ترك دیار  :در این آیات متبرکه بیان میدارد که« كَتبََ اللََّّ

با اراده الهى است. واین جزای اعمال است که یهودان ومنافقان به الله تعالی ورسولش 
الله تعالی آنان را به  ،وبه یاد داشته باشید که هرکس به الله دشمنی کند ،دشمنی ورزیدند

 .سخترین عذاب مبتلا خواهد ساخت
مُ » ُ عَلیَْه  حداقل جزای پیمان وعهد شکنی همانا «  الْجَلاءَ لعََذَّبهَُمْ ف ي الدُّنْیالوَْ لا أنَْ كَتبََ اللََّّ

تبعید ومجبور ساختن شان به ترک دیار ووطن اش است )با در نظر داشت اینکه فرقه بنی 
ولى آن حكم به تبعید  ،نضیر یهودی به خاطر توطئه و خیانت مستحق جزای سختر بودند

َ »: ی می خوانیم کهشدنشان تبدیل شد.( در آیه بعد یکفهم با تمام « ذل كَ ب أنََّهُمْ شَاقُّوا اللََّّ
نضیر شد، نه یهودى جوئى، سبب قهر الهى و تبعید بنىستیزه :وضاحت بیان می دارد که

 بودن آنان. 
 : مختصری در مورد عداوت يهودان با رسول الله

ى بودند که در مناطق اطرف قریظه از جمله دو طائفه از یهودیانالنضیر و بنىقبائل بنى
هر دو قوم  ،تقریبا  در یک میلی مدینه بخصوص در قریجات بنام زهرة مسکون بودند

متذکره دارایی قلعه مستحکمی بودند، وبرای دفاع امور امنیتی خویش حصارهاى محکمى 
 را در اطراف خویش احداث کرده بودند.

 رئیس قبیله آنان کعب بن اشرف بود.
عداوت ودشمنی با رسول الله صلی الله علیه وسلم باکفار عرب چه در خفا وچه اینان در 

در علنیت حتی بعد از بستن عهد نامه با مسلمانان، همدست میشدند، وحتی از منافقین مدینه 
کسانی در ظاهر خود را مسلمان می پنداشتند با یهودان مدینه یک واحیانا  در یک حجره 

همین یهودان در زیاتر از موارد منافقین را به جنگ علیه  ،ردندعلیه مسلمانان توطیه می ک
ترغیب وحتی مساعدت معنوی و مالی  ،رسول الله صلی الله علیه وسلم و مسلمانان تشو یق

 .هم میکردند
 با در نظر داشت اینکه، رسول الله صلی الله علیه وسلم به مدینه مهاجرت فرمود.



علیه وسلم به مصالحه پرداختند و عهد و پیمان بستند که بنوالنضیر با رسول الله صلی الله 
ها با مسلمین به جنگ و قتال نپردازند پیامبر صلی الله علیه وسلم چنین عهدى را از آن

 پذیرفت.
های روشنی در مورد اینکه رسالت یهودیان با در نظر داشت اینکه: دلایل قاطع و حجت

لی با آنهم با دشمنی وعناد که داشتند با رسول محمد صلی الله علیه وسلم برحق می باشد و
 ورزیدند.الله صلی الله علیه وسلم دشمنی وعادوت می

از صفیه بنت حیی بن اخطب روایت است که گفت: من از همه فرزندان پدرم نزد وی 
 تر بودم؛ همچنین نزد کاکایم ابویاسر.محبوب

عمرو بن بنی رد شد و در قبا میان قبیلهوقتیکه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به مدینه وا
عوف اقامت گزید، فردای آن روز پدرم حیی بن اخطب و کاکایم ابویاسر بن اخطب نزد 

حال و افتان و خیزان برگشتند. ایشان رفتند و تا غروب بر نگشتند. بعد از غروب، خسته و بی
از آنها به من توجه نکرد و  من همانند همیشه به سوی آنها دویدم. به خدا سوگند که هیچ یک

سخت ناراحت بودم. از کاکایم ابویاسر شنیدم که به پدرم گفت: او همان است؟ گفت بله. به 
 خدا سوگند، خودش بود. پدرم گفت: پس نسبت به او چه احساسی داری؟

م، گفت: به الله قسم تا وقتی که زنده هستم، دشمنی او را دردل دارم. )السیرة النبویة، ابن هشا
.( بنابر این، آنان از آنجا که دین اسلام، آئین و عقیدۀ یهودیان 519 – 518، صفحه 1جلد 

را که براساس خود بزرگ بینی و تحقیر دیگران جز یهودیان استوار بود، پوچ و باطل 
دیدند؛ چراکه اسلام آمده بود و مردم را به دانست و آنان منافع خود را در خطر میمی

خواند، اما آنها معتقد بودند که عزیر پسر خداست؛ ولی یگانه پرستی فرا میعقیده توحید و 
داد و هیچ قوم را بر قوم دیگر ها را سر می اسلام صدای مساوات و برابری میان انسان 
دانست؛ در حالیکه از دیدگاه یهود، فقط آنان  و هیچ گروهی را از گروهی دیگر برتر نمی

 دانستند.ها برتر می  خود را از دیگر ملتملت برگزیدۀ خدا بودند و 
یهودان از روز اول به امضا رسیدن پیمان، بر بندهای پیمان نامه پایبند نماندند و به تردید 
افکنی در نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم و رسالت او اقدام نمودند. )برای تفصیل 

 .(31، صفحه 1س، جلد موضوع مراجعه شود: الصراع مع الیهود، محمد ابوفار
یهودان کوشش، توطیه ودسیسه دایمی را براه انداختند تا شکاف را در صفوف مسلمانان و 
تخریب وتخریش روابط مهاجرین وبه صورت کل از همه راه ها ووسایل استفاده بعمل می 

لی های داخآوردند تا دوستی ومحبت بین مسلمانان را برهم بزند، یهودان با براه اختن فتنه
ای و قومی همه سعی را بخرچ می دادند تا و شعارهای جاهلی و فریادهای اقلیمی و منطقه

 میان مسلمانان درز وشکاف را شکاف ایجاد نمایند
یهودان در تبلیغات خویش علیه محمد صلی الله علیه وسلم ازبی ادبی استفاده می کردند، 

کردند و با چشم و اشاره رسول ادبی میوحتی در حضور ایشان و در اثنای سخنانش بی
الله صلی الله علیه وسلم را به باد تمسخر می گرفتند، وبدین ترتیب باعث آزار او اذیت 

گردید؛ حضرت بی بی عایشه )رض( در روایتی می رسول الله صلی الله علیه وسلم می
السام علیک »: فرماید:مردانی از یهودیان نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم آمدند و گفتند

 .(189، صفحه 8)یعنی مرگ بر تو باد. زادالمسیر، جلد . «یا ابا القاسم
مرگ بر شما باد و خداوند شما را » «السام علیکم و فعل الله بکم»من در جوابشان گفتم 

ای عایشه، تحمل کن؛ چراکه خداوند »پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود: « هلاک کند
 «.زشتی و ناسزاگویی را دوست ندارد

بینی من جوابشان را دادم و گفت: مگر نمی»گویند؟ فرمود: بینی چه میمن گفتم: مگر نمی
 «.یعنی بر شما باد «وعلیکم»

نمودند که برخی از یهودیان با تظاهر به سلام گفتن، در حقیقت برای او دعای مرگ می



این بیانگر میزان شکست و ضعف و زبونی دشمن است که در حقیقت در یک بحران 
 روانی به علت از دست دادن جایگاه خود گرفتار شده بودند.

دهد! پس دعا بنابراین، در مقابل فردی که بر او چیره شده است، این گونه واکنش نشان می
کردن برای نابودی دشمن با تظاهر به سلام گفتن، اسلحۀ ناتوانان و وسیلۀ شکست خوردگان 

 .(101توزان است. )حوار الرسول مع الیهود، د. محسن عبدالناظر، صفحه و مسکن کینه
 علیه وسلم با شنیدن سخنان عایشه او را به نرمی فراخواند و خاطرنشان پیامبراکرم صلی الله

ساخت که برای انسان مسلمان جایز نیست که این گونه متأثر و افروخته شود؛ چراکه در 
مهربان است و نرمی را دوست الله تعالی خویی و اخلاق حسنه حاکم است و اسلام، نرم 

بخشد که در برابر خشونت چنین  یگران، چیزهایی را میدارد و در برابر نرمخویی با دمی
 چیزهایی نمی بخشد.

 : غزوه بنی قينقاع
م( یکی ٧۴۲ه/۱۲۴)م.  محمد بن مسلم بن عبید الله بن عبد الله بن شهاب القرشی الزهری
در سال  غزوه بنی قینقاعاز بنیان گذاران علم حدیث درباره غزوه بنی قینقاع می نویسد:

رخ مشهور ؤم محمد بن عمر واقدی. وسته استی( به وقوع پمیلادی ۶۲٣) دوم هجری
)عمر بن سعد بن ابی وقاص بن حفص بن عبید زهری مدنی(  جهان اسلا م و عمر بن سعد

السیرة نیمۀ شوال سال دوم هجری اتفاق افتاده است. ) بدین عقیده اند که: غزوه بنی قینقاع در
 (..299، صفحه 1النبویة الصحیحه، جلد 

اند؛ ریخ وقوع این غزوه را بعد از جنگ بدر ذکر نمودهأاکثر نویسندگان مغازی و سیرت ت
ای که با پیامبر صلی الله علیه وسلم بسته بودند و به تعهداتی زیرا یهود بنی قینقاع به معاهده

گرفتند ع خصمانه ض  که در آن معاهده قید شده بود، پایبند نماندند و در برابر مسلمانان مو
موسوعة نظرة و با پیروزی مسلمانان در بدر، آنان دشمنی و عداوتشان را آشکار نمودند. )

 .(269، صفحه 1النعیم، جلد 

 : عوامل اصلی غزوۀ بنی قينقاع
با پیروزی مسلمانان در  غزوۀ بنی قینقاع می نویسند: مؤرخین در مورد عوامل اصلی

قینقاع به فکر شکستن جنگ بدر و هشدار رسول الله صلی الله علیه وسلم به یهودیان، بنی 
تعهدات خود با پیامبرصلی الله علیه وسلم و در صدد یورش بر مسلمانان در فرصت مناسب 

 بر آمدند. 
دند، حسادات یهودان در جنب اینکه دست به دسایس و توطیه های مخفی و علنی می ز

 ودشمنی شان به مرحله اقدامات عملی و جنایی علیه مسلمانان انجامید.
در سلسله این جنایت وتوطیه ها یهودان در یکی از روز ها زنی بدوی و مسلمان را که 

حرمتی کردند. آن زن در کنار کالایی جهت فروش به بازار قینقاع عرضه نموده بود، بی
واهر فروش بود، نشسته بود. چند نفر از شیادان یهود آنجا فروشگاه شخصی از یهود که ج

خواست بلند بشود، آن کردند. وقتی او مینشسته بودند و برای آن زن ایجاد مزاحمت می
جواهر فروش، گوشه لباس او را کش کردو قسمتی از بدن آن زن ظاهر گردید و یهودیان 

لمانی که از آنجا می گذشت، بر آن به تمسخر آن زن پرداختند. در هیمن اثناء، شخصی مس
 جواهر فروش حمله کرد و او را به هلاکت رساند.

یهودیانی که شاهد این ماجرا بودند، بر آن مسلمان حمله کردند واو را به شهادت رساندند 
سیرة ابن هشام، و بدین صورت مسلمانان و یهودیان بنی قینقاع وارد نبرد شدیدی شدند. )

سول الله صلی الله علیه وسلم با اطلاع از این حادثه، در پانزدهم ر .(54، صفحه 3جلد 
شوال سال دوم هجری در رأس سپاهی مرکب از مهاجران و انصار به سوی یهود بنی 
قینقاع رهسپار گردید. در آن روز، پرچم مسلمانان بدست حمزه بن عبدالمطلب بود و پیامبر 

 عبدالمنذر عمری را به عنوان جانشین خود در  صلی الله علیه وسلم نیز ابولبابه، بشیر، بن



 مدینه انتخاب نمود.
رسول الله صلی الله علیه وسلم قبل ازحرکت به سوی آنها براساس دستور خداوند، آنها را 

ا تخََافَنه مِن »از لغو عهدی که بسته بودند، با خبر ساخت؛ چنانکه خداوند میفرماید:  وَإِمه
یَانَة فَٱنب ذۡ  بُّ ٱلخَائٓ ن ینَ قوَۡمٍ خ  َ لَا یحُ  مۡ عَلىََٰ سَوَاءٍٓ  إ نَّ ٱللََّّ اگر از (. )58الِنفال: سورۀ )« إ لیَه 

گمان خداوند خیانتکاران را قومی بیم خیانت داری، مانند آنها پیمانشان را لغو گردان. بی
 (.دوست ندارد

 : محاصرۀ يهودان بنی قينقاع
م قصد حمله به آنان را لّ رسول الله صلی الله علیه وسیهودیان با اطلاع از این موضوع که 

های مستحکم خود شدند. رسول الله صلی الله علیه وسلم آنان را به مدت دارد، وارد قلعه
های شان هایشان محاصره نمود. تا اینکه خداوند متعال در دلپانزده شبانه روز در قلعه

صلی الله علیه و سلّم رسول الله  رعب و وحشت ایجاد کرد و سر انجام تسلیم خواسته
کردند و ادعا  علیه وسلم را تهدید میگردیدند. و بدین صورت ملتی که رسول الله صلی الله

نمودند که از نظر توان رزمی با مشرکان مکه متفاوت هستند، با ذلت و خواری به می 
، 1بی فارس، جلد الصراع مع الیهود، افیصله پیامبر صلی اله علیه وسلم گردن نهادند. )

هایشان بسته شود و منذر دستور داد تا شانهرسول الله صلی الله علیه وسلم ..(144صفحه 
 ..(280، صفحه 1الیهود فی السنة المطهرة، جلد بن قدامۀ سلمی اوسی را بر آنها گماشت.)

 : يهود بنی قينقاعسرنوشت 
های همپیمانان خود را باز شانه عبدالله ابن ابي ابن سلول، سردستۀ منافقان تلاش نمود تا

های آنها را باز کن، اما منذر نپذیرفت و گفت: آیا میخواهید شانه نماید و به منذر گفت: شانه
هایشان را بسته است؟ به  های افرادی را باز نمائید که رسول الله صلی الله علیه وسلم شانه

 را خواهم زد. های آنها را باز نماید، گردنش خدا سوگند! هرکس شانه
الله عبدالله بن ابی بن سلول، بعد از شنیدن جواب منفی منذر، شفاعت آنان را از رسول 

صلی الله علیه وسلم خواستار شد و گفت: ای محمد! نسبت به هم پیمانانم احسان کن! رسول 
 به درخواست او توجه ننمود.صلی الله علیه وسلم 

اش های رسول الله صلي الله علیه وسلم چسبید و خواستهلباسعبدالله دوبار تکرار کرد و به 
اش تغییر نمود را تکرار نمود. آنحضرت صلی الله علیه وسلم خشمگین شد و چهرۀ مبارک

و فرمود: لباسم را رها کن! ابن سلول گفت: به خدا سوگند! تا با گذشت از آنان بر من 
خواهی تمام آنها را در یک صبحدم گردن یکنم. آیا مهایت را رها نمیاحسان نکنی، لباس

 .(281، صفحه 1الیهود فی السنة المطهرة، جلد بزنی، من به این افراد نیاز دارم. )
آنگاه رسول الله صلی الله علیه وسلم آنان را معاف کرد و فرمود: از اینجا بروید. مسلمانان، 

کنترل اموالشان به محمد بن اموال یهودیان را به غنیمت گرفتند و مسئولیت جمع آوری و 
 .(281، صفحه 1الیهود فی السنة المطهرة، جلد مسلمه )رض( سپرده شد. )

قینقاع سعی و تلاش و وساطت عبدالله بن ابی مبنی بر جلوگیری از تبعید وطن یهودیان بنی 
نتیجه ماند و توسط شخصی به نام عُویم بن ساعده نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم بی

التاریخ الإسلامی، حمیدی، نصاری از در خانه رسول الله صلی الله علیه وسلم رانده شد. )ا
 .(30، صفحه 5جلد 

روایت فوق؛ یعنی، برخورد پیامبر صلی الله علیه وسلم با عبدالله بن سلول بیانگر فقه سیاسی 
سردار  رسول الله صلی الله علیه وسلم است؛ چراکه درخواست وی را پذیرفت تا قلب این

منافق را رام کند و زمینۀ هدایتش را فرهم نماید؛ همچنین مدارا با عبدالله بن ابی، بیانگر 
فراست، دورنگری و سیاست رسول الله صلی الله علیه وسلم است که هیچ گاه نخواست 
شخصا  در مقابل این منافق بایستد و او را تنبیه نماید؛ زیرا او دارای نفوذی قوی درمیان 

از انصار تازه مسلمان بود. بنابراین، رسول الله صلی الله علیه وسلم با عبدالله بن بعضی 



او گرفتند. کرد تا اینکه همگان به نفاق وی پی بردند وحتی تصمیم به قتل ابی مدارا می
 ..(148، صفحه 1الصراع مع الیهود، ابی فارس، جلد )

 : ابراز برائت عباده بن صامت از منافقان
قینقاع، تعهدشان را با پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم شکستند، عباده بن بنی زمانی که

صامت که یکی از همپیمانان بنی قینقاع بود و با آنان مانند ابن ابی، رابطه حسنه داشت، 
خود را به رسول الله صلی الله علیه وسلم رسانید و از ارتباط و تعهد با یهود اظهار برائت 

ی رسول الله! من، خدا و رسول و مؤمنان را به دوستی انتخاب نمودم و از انمود و گفت: 
الیهود فی السنة المطهرة، تعهد و دوستی با این کفار به بارگاه الهی اظهار برائت می نمایم. )

 .(283 – 282، صفحه 1جلد 
اظهار این دیدگاه از جانب عباده بن صامت موجب گردید که آن حضرت، ماموریت اخراج 

گفتند: شما چرا با ما چنین رفتار قینقاع خطاب به عباده قینقاع را به او واگذار نماید. بنینیب
نماید؟ )عباده( گفت: اززمانی که شما با پیامبربه جنگ برخاستید، من تعهدم را با شما می

شکستم. عبدالله بن ابی به عباده گفت: از انصاف به دور است که با هم پیمانان خود قطع 
 ابطه نمایی؛ سپس مواردی از خدمات آنها را ذکر نمود.ر

ها متغیر گردیده است و اسلام، تعهدات قبلی را از بین برده عباده گفت: ای اباحباب قلب
 ای، که خیانتش به زودی آشکار خواهد شد.است و تو نیز به چیزی متمسک شده

: ما باید قرض های خویش را از قینقاع به رسول الله صلی اله علیه وسلم گفتندآن گاه بنی 
هایتان را سریع و با تخفیف بگیرید، امّا آوری نماییم. پیامبر فرمود: قرضبین مردم جمع

عباده اخراج آنان را آغاز کرد. آنها از او، مهلت خواستند، اما عباده نپذیرفت و گفت: فقط 
بود، من یه وسلم نمیسه روز فرصت دارید و اگر این امر دستور رسول الله صلی الله عل

دادم. بعد ازگذشت سه روز عباده آنها را به سوی شام حرکت داد هیچ فرصتی به شما نمی
گفت: هر چه دور تر بروید بهتر است، تا اینکه به موضع الذباب رسیدند و آنها از و می

الیهود » ای به نام اذرعات رساندند. )سایر تفاصیل را میتوان در کتابآنجا خود را به منطقه
 .( مطالعه فرماید.283 – 282، صفحه 1فی السنة المطهرة، جلد 

ترین طایفه یهودیان محسوب قینقاع که از نظر ساز و برگ نظامی قویاین گونه بنی
گردید، با ذلت و خواری تمام در حالیکه سلاح و دارایی آنان به غنیمت مسلمانان در می

 آمده بود، از مدینه اخراج شدند.
ریخ به بعد تا مدتی سایر قبایل یهودی، به سکوت و آرامش روی آوردند و ترس و أآن تاز 

الصراع مع الیهود، ابی وحشت بر آنان چیره گشت و قدرت و شوکت آنان از بین رفت. )
مواخذ کتاب: الگوی هدایت )تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم .( 149، صفحه 1فارس، جلد 

د الصلابی مترجم: هیئت علمی انتشارات حرمین )جدی( ج( جلد اول مؤلف: علی محم
 هجری( 1437 بیع الِولشمسی، ر 1394

 : يادداشت ضروری
بنی سایر مفسرین هم به موضوع وعلل تبعید یهودان تماس گرفته، و در علل تبعید یهودان 

 قینقاع می نویسند:
نزد   ابوبکر، عمر و علی جملهخود  از  از یاران تن رسول الله صلی الله علیه وسلم با ده

ها آن از مسلمانان یکی که کشتگانی دو تن دیه در کار پرداخت نضیر رفتند تا از آنانبنی 
و  آنان میان عامر بودند کهبنی از قبیله دو کشته بخواهند و آن بود کمک خطا کشته را به
صلی الله علیه وسلم  اکرم رسول ر ظاهر بهنضیر دبنی بود. پس نضیر عهد و پیمانیبنی

 بودند. داده را سازمان ترور ایشان اما در نهان دادهنیک  وعده

  عمروبن دست شتن رسول الله صلی اله علیه وسلم بهکُ رخین می افزایند: یهودان بر ؤم
  بر آن ایصخره ندنگذاشتند تا با افگ و قرار بر این شده هم دستان یهودی کعببن جحاش



 دهند. پایانایشان  حیات ، بهبام صلی الله علیه وسلم از بالای حضرت
 منازلاز دیوارهای  صلی الله علیه وسلم در کنار دیواری اکرم رسول که ذکر است شایان
از  وحی وسیله صلی الله علیه وسلم را به حضرت الله تعالی آن پس ،بودند نشسته آنان

اصحاب  باز گشتند و به مدینه به برخاسته دردم ایشان ، در نتیجهساخت آگاهنها آتوطئه 
 آنانسوی به  هجری چهارم سال الاول ربیع در ماه بود که دادند همان باشآماده  فرمان

ها را ازمدینه آن که الله صلی الله علیه وسلم خواستند نضیر از رسولبنی بازگشتند. پس
توانند بر میهر چه  جز سلاح شرط که درگذرند بر این از خونشان و درعوض کوچانده
صلی الله علیه وسلم پذیرفتند و  اکرم و با خود ببرند. رسول بار نموده خویش شتران
 کوچیدند.  نضیر از مدینهبنی

َ وَرَ  َ شَدِيدُ الْعِقاَبِ﴿ذَلِكَ بأِنَههُمْ شَاقُّوا اللَّه َ فإَِنه اللَّه ِ اللَّه  ﴾۴سُولهَُ وَمَنْ يشَُاق 
این به خاطر آن است كه آنها با آلله و رسولش دشمني كردند و هر كس با خدا دشمني كند 

  (۴عذاب الهي )در حق او( شدید است. )
 تفسیر :

َ وَرَسُولهَُ ۖ » این جلاى وطن و عذاب آنان به این علت است «: ذلَ کَ ب أنََّهُمْ شَاقُّوا اللََّّ
برخاستند و از فرمانش سرپیچى کردند و  الله که آنها به مخالفت و دشمنى با 

 مرتکب شدند.راجرائمى از قبیل نقض پیمان با پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و سلم 
 « َ قاَب  )وَمَن یشَُاقّ  اللََّّ یدُ الْع  َ شَد   :( «4 فإَ نَّ اللََّّ

و هر کس با الله سبحان وتعالی مخالفت ورزد و با دینش دشمنى کند، از او انتقام 
 گیرد؛ زیرا عذاب خدا سخت است ومجازات اش دردناک. مى
گیرى و دشمنى است، و به معناى ایجاد شكاف و جدایى و جبهه« شق»از  «شَاقُّوا»

گیرى گیرى در برابر فرستاده الهی، در واقع به مفهوم جبههواضح و هویدا است که: جبهه
َ وَ رَسُولهَُ »در برابر الله است. وجمله  َ شَاقُّوا اللََّّ مبارکه میرساند که در  ۀآی» ... یشَُاق ّ اللََّّ

گیرى در گیرى در برابر الله و رسول است ولى در پایان آیه، جبههآیه، جبهه )ابتداى
 برابر الله تعالی مطرح بحث شده است.(

ِ وَلِيخُْزِيَ الْفاَسِقِينَ﴿  ﴾۵مَا قَطَعْتمُْ مِنْ لِينةٍَ أوَْ ترََكْتمُُوهَا قاَئمَِةً عَلىَ أصُُولِهَا فَبإِِذْنِ اللَّه
ذن الهى بود ا  ، همه به هایش قائم گذاشتید بر پایههر چه از درختان خرما بریدید یا آن را 
 (۵تا نافرمانان را خوار و رسوا بدارد. )

 تشریح لغات واصطلاحات :
ایستاده. : «قَائ مَة   »درخت خرمای سرسبز و پربار. ]جمع آن، الیان. )منیر(.[ : « ل ینةٍَ  »

قائمة على أصولها: بر ریشه هایش ایستاده و بر جای مانده، بر ساقه هایش پایدار مانده. 
يَ  »  .تا خوار و زبون گرداند «: ل یخُْز 

 تفسیر :
ى ى چنان امرى را داده، این است که کینهاجازه الله امام رازى میفرماید: یعنى دلیل این که 

دوهشان چند برابر شود، و با نابود کردن عزیزترین کفار افزایش یابد و حسرت و ان
 (.٢٩/٢٣٨ى آنان بیشتر شود. )تفسیر کبیر اموالشان غصه

در  این آیه می فرمایند: که تعداد از مسلمانان شأن نزول در بیان همچنان برخی از مفسران
ها را بر سر آنکردند تا  خرمایشان درختان کردنقطع به نضیر شروعجنگ با یهودان بنی

 این محمد! مگر نه اند گفتند: ایکتاب اهل اینکه نضیر از باببنی غیظ وغضب آورند. پس
خرما و  درختان ؟ آیا بریدنرا داری و قصد اصلاح پندار خود پیامبر هستی تو به که است

 فساد افگنی، روا بودن تاس شده بر تو نازل که ؟ آیا در آنچهاست ها از اصلاحآن سوختن
نیز  الله صلی علیه وسلم دشوار آمد و مسلمانان بر رسول سخن این ؟ پسایرا یافته در زمین



. شد نازل بود کهباشد. همان  فساد افگنی کارشانمبادا این فرو رفتند که اندیشه در این
 (٨/٢۴۴و البحر  ٣/۴٧١مختصر )
 و قطع« گذاشتید باقی هایشبر ریشه را ایستاده خرما بریدید، یا آن ازدرختان آنچه»

 داده کار اذن این به تعالی بود و حق وی فرمان یعنی: به« الله بود اذن به پس»نکردید؛ 
 را که طاعتاز  گانرفتهیعنی: بیرون « را و تا فاسقان»را عزتمند گرداند  تا مؤمنان است

بر سر غیظ آورد زیرا  درختان نمودنرا با قطع  و آنان« خوار گرداند»هستند  یهودیان
 و غیظشان بر خشم کنند، اینمی شان بخواهند با اموال هر چه ببینند مؤمنان که هنگامی

 افزاید. می 
 خوانندگان گرامی !
)غنیمت بدون زحمت به دست آمده( و « فيء»( در باره  10الی  6در ایات متبرکه ) 

 حکم آن ، بحث بعمل آمده است .
َ يسَُل ِ  ُ عَلىَ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فمََا أوَْجَفْتمُْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلََ رِكَابٍ وَلَكِنه اللَّه طُ وَمَا أفَاَءَ اللَّه

ُ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ قدَِير    ﴾۶﴿رُسُلهَُ عَلىَ مَنْ يشََاءُ وَاللَّه
و آنچه را الله از آنان به رسم غنیمت عاید پیامبر خود گردانید ]شما براى تصاحب آن[ 

گرداند  اسب یا شترى بر آن نتاختید ولى الله فرستادگانش را بر هر كه بخواهد مسلط مى
 (۶و خدا بر هر كارى تواناست. )

 تشریح لغات واصطلاحات :
(. برخی می گویند. ۵٠داشت، عاید گردانید. )احزاب/بخشید، اهدا کرد، ارمغان :«أفََاءَ  »

أري المال افیاء »از آن جهت غنیمت را في نامیده اند؛ چون مانند سایه زوال پذیر است: 
مال را هم چون سایه ها که در شب زایل می شوند، فناپذیر می بینم. «: الظلال عشیة

از راه جنگ به دست می آید.  سایه هایش می گردد...[. غنیمت، -، یتفیؤا ظلاله۴٨]نحل/
وجف البعیر »)وجف(: دوانیدید، تازاندید. امام قرطبى می فرماید:  « « :أوَجَفتمُ»»

یعنى صاحبش آن را به سرعت دواند. و « وجیفا، یعنى شتر تند رفت. و أوجفه صاحبه
كَابٍ  »اسبان. «: خَیْلٍ  »شتر سوارى است.« رکاب»  شتران. «:ر 

  تفسیر :
چنین است: براى رسیدن به آن مشقتى ندیدید و با جنگ و مقابله مواجه نشدید، معنى آیه 

ى آن تا مدینه دو مایل بود، و پیامبر آن را به طریق صلح گشود و آنها را از بلکه فاصله
آنجا بیرون کرد و اموال آنها را گرفت.لذا الله متعال آن را به پیامبرش اختصاص داده و 

 (.۱٨/۱٠دهد.)تفسیر قرطبى انجام مى  هر کارى را که بخواهد
 اموال غنيمت بنی نضير:

گردانید زیرا پیامبر صلی الله خویش  نضیر را مخصوصبنی اموال سبحان خدای جهت از این
 گرفتند، از این صلح را به کردند و اموالشان فتح صلح را بهآنان  سرزمین حضرت آن

و  خود را تأمین خانواده سالانه نفقه از آن نکردند بلکه لشکر تقسیمرا میان  اموال آن روی
جهاد  برای سلاح و خریداری یا چهارپایان و تجهیز اسبان امر خریداری را به بقیه

 است. )رض( آمده خطاب عمربن در روایتنکه دادند چنااختصاص 
 ، یا بدونریزیوخونجنگ  از کفار بدون که است اموالیشریعت  در اصطلاح فیء:

 نضیر.بنی  میشود، مانند اموال گرفته صلح و یا به بر شتران و سوار شدن اسبان تازاندن
 شود. می و نبرد گرفته جنگ به که است اما غنیمت: اموالی

. منقول و غنیمت: اموال است غیر منقول ء: املاکیف بدین نظر اند که: ءبرخی فقها
گرداند و مسلط می»خود  از دشمنان« خواهد که را بر هرکس خداوند پیامبرانش ولیکن»

. )برای جنگ یا بدون ، با جنگواسطه با واسطه یا بدون« خداوند بر هر چیز تواناست
 (.ن  سوره حشرتفصیل موضوع مراجعه شود: تفسیر انوار القرآ



سُولِ وَلِذِي الْقرُْبىَ وَالْيَتاَمَى  ِ وَلِلره ه ُ عَلىَ رَسُولِهِ مِنْ أهَْلِ الْقرَُى فََلِلِ مَا أفَاَءَ اللَّه
سُولُ  وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السهبيِلِ كَيْ لََ يَكُونَ دُولةًَ بَيْنَ الْْغَْنِياَءِ مِنْكُمْ وَمَا آتاَكُمُ الره

َ شَدِيدُ الْعِقاَبِ﴿فَخُذوُهُ وَ  َ إنِه اللَّه  ﴾۷مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فاَنْتهَُوا وَاتهقوُا اللَّه
آنچه الله از ]اموال و زمین های[ اهل آن آبادی ها به پیامبرش داده است، متعلق به الله و 

تا  )در راه ماندگان( است،پیامبر و خویشاوندان )پیامبر( و یتیمان و مساکین و مسافران 
میان ثرومندان شما دست به دست نگردد. و آنچه را پیامبر به شما عطا کرد بگیرید و از 

بترسید چون الله سخت عقوبت دهنده است. آنچه شما را نهی کرد، اجتناب ورزید واز الله 
(٧) 

 تشریح لغات واصطلاحات :
اهل »حضرت ابن عباس)رض( فرموده  است: ،درمورداهل القری « اهل القرى»

لباب التاویل فی معانی » عبارتند از قریظه و نضیر و فدک و خیبر. )تفسیر« ىالقر
 (.۴/٠۶علاء الدین علی بن محمد بغدادی مشهور به خازان خازن  تألیف:« التنزیل خازان

جمع یتیم، کودکانی که پدر خویش را  «:الْيَتاَمَى»نزدیکان، خویشاوندان. «: ذی القربی»

دست به دست کردن «:  دُولَةً  »بینوایان، محتاجان .  «:الْمَسَاكِينِ »از دست داده اند. 
دست به دست شدن و منتقل گردیدن جاه و مقام از کسی به « دولت»مال، چیز متداول، 

 دست بردارید، بازایستید.« : إنتهوا»کسی دیگر. 
 تفسیر:

ى ى سورهچون آیه ى انفال منافات ندارد؛ى سورهدر التسهیل آمده است: این آیه با آیه
انفال در مورد حکم غنیمتى است که به طریق جنگ و به کارگیرى اسبان و چهار پایان 

شود، اما  به دست آمده باشد، که از آن خمس برداشته مي شود و بقیه بر غانمان تقسیم مى
باشد که عبارت است از مالى که بدون جنگ از کفار مى« فىء»این آیه مربوط به حکم 

و « غنیمت»شود، پس نه منافاتى هست و نه نسخى در کار است. فقها فرق بین ه مىگرفت
« فىء»اند؛ غنیمت آن است که به طریق جنگ گرفته شود و اما را بیان کرده« فىء»

ما أفاء الله »راچگونه ذکر کرده است:« فىء»بدون جنگ گرفته میشود. بنگر دراینجا لفظ 
و اعلموا أنما غنمتم »لفظ غنیمت را ذکر کرده است:  ى انفال، و در سوره«على رسوله
 (.۴/۱٠٨)التسهیل « من شىء.

در آیه ی قبلی  تنها در این حد  مفسیر تفهیم القرآن در ذیل این آیه مبارکه می نویسد :
فرموده شده بود که دلیل عدم توزیع این اموال همچون غنایم، میان سپاه شرکت کننده در 

ین آیه این حکم فرموده می شود که چه کسانی مستحق این اموال جنگ چیست. اینک در ا
 هستند.
بر این صلی الله علیه وسلم و پیامبر است. رسول الله  الله سهم از آن متعلق به اولین 

دستور چگونه عمل کردند، تفصیل آن را أوس بن الحدثان به نقل از روایت عمر )رض( 
نفقه ی اهل و عیال خود صلی الله علیه وسلم امبرکه پی بشرح ذیل چنین نقل فرموده است :

باقی  آن را برای فراهم کردن اسلحه و سواری برای جهاد مترا از آن بر می داشتند و 
خرج می کردند. ]بخاری، مسلم، مسند احمد، ابوداود، ترمذی، نسایی و دیگران[ پس از 

این بخش به بیت المال منتقل شد تا این سهم نیز صلی الله علیه وسلم وفات رسول الله 
پیامبرش را مامور آن کرده بود. از امام  الله سبحان وتعالی صرف همان رسالتی شود که 

صلی شافعی این نظر هم نقل شده است که آن بخش از آن که متعلق به شخص رسول الله 



انان جانشین ایشان شود بود، پس از ایشان به کسی که در رهبری مسلم الله علیه وسلم 
به سبب مقام امامت خود مستحق آن صلی الله علیه وسلم تعلق می گیرد، چراکه پیامبر

بودند، نه به سبب مقام نبوت خود. اما اکثریت فقیهان شافعی در این مسئله با جمهور 
صرف مصالح دینی و اجتماعی عموم مسلمانان  دفقیهان هم نظر اند که این سهم الآن بای

 د.شو
سهم دوم از آن خویشاوندان است و مراد از آن خویشاوندان رسول الله اند، یعنی بنی 

 صلی الله علیه وسلم هاشم و بنی الطلب. این سهم برای آن مقرر شده بود که رسول الله 
اهل و عیال خود بتواند به آن دسته از خویشاوندان خود که مصارف در کنار تامین 

یا ایشان احساس می کنند که به کمک او نیازمنداند، هم بتواند  کمک ایشان هستند محتاج 
این سهم هم به عنوان یک  صلی الله علیه وسلم کمک فرماید. پس از وفات رسول الله 

و مستقل باقی نماند، بلکه حقوق نیازمندان بنی هاشم و بنى المطلب نیز  علیحده سهم 
ار گرفت، اما با این تفاوت که حق آنان همانند سایر نیازمندان برعهده ی بیت المال قر

برتر از حق دیگران پنداشته شد، چراکه آنان سهم زکات ندارند. روایت عبدالله بن عباس 
از اولی ( دو سهم رضی الله عنهما)رض( است که در زمان ابوبکر، عمر و عثمان )

بن السبیل( فهرست مستحقان في حذف شدند و فقط سه سهم باقی مانده )ایتام مساکین و ا
در آن ابقاء شدند، سپس على )رض( در زمان خلافت خود هم برهمین عمل کردند. 

 )تفصیل مبحث را میتوان درتفسیر تفهیم القران مطالعه فرماید (.
نکُمْ  » بردارى نکنند و به تا ثروتمندان از این مال بهره «کَیْ لَا یَکُونَ دُولَة  بیَْنَ الِْغَْن یَاء  م 

 نیفزایند، در حالى که فقرا سخت بدان محتاج اند. ثروت خود 
مفسر شیخ امام قرطبى در این مورد فرموده است: یعنى به این علت چنین عملى را مقرر 

ایم که رؤسا و ثروتمندان بدون فقرا و ضعیفان آن را در بین خود تقسیم نکنند؛ زیرا داشته
رئیس یک چهارم آن را براى خود آوردند، اهل جاهلیت وقتى غنیمتى را به دست مى 

شد، بعد از آن به میل خود باز از آن سهم دیگرى نیز نامیده مى« مرباع»داشت که برمى
 (.۱٨/۱۶داشت. )تفسیر قرطبى برمى

نْكُمْ »مفسر تفهیم القرآن در تفسیر آیه مبارکه :  تا تنها میان »«:كَيْ لَا یكَُونَ دُولَة  بیَْنَ الِْغَْن یاَء  م 
این یکی از مهم ترین آیه های  چنین نگاشته است :«نگران شما دست به دست نگردد.توا

است که در آن برای جامعه ی اسلامی و سیاست اقتصادی حکومت این  کریم اصولی قرآن 
در تمام جامعه عام باشد، چنین نباشد که  دقاعده ی بنیادین وضع شده است که گردش ثروت بای

ان در گردش باشد، یا ثروتمندان روز به روز ثروتمندتر شوند و ثروت تنها میان ثروتمند
نکرده، بلکه واکتفا تنها به بیان این سیاست بسنده عظیم الشأن فقیران روز به روز فقیرتر. قرآن 

در راستای اجرای همین سیاست ربا را حرام قرار داده، زکات را فرض کرده، دستور بیرون 
اده، در جاهای مختلف به صدقات نافله توصیه کرده و کردن خمس از اموال غنیمت را د

فراخوانده، برای کناره های مختلف صورت هایی وضع کرده که به سبب آن جریان ثروت به 
سوی طبقات فقیر جامعه برگردد، برای میراث قانونی وضع کرده که ثروت گردآوری شده 

را از لحاظ اخلاقی بسیار در گستره ای هرچه وسیع تر تقسیم شود، بخل  شخصی توسط هر 
قابل نکوهش قرار داده و سخاوت  را یک صفت بسیار خوب قرار داده، به طبقات مرفه این 

مطلب را فهمانده و فرموده که سائلان و محرومان دراموال آنان حقی دارند که آن را نه صدقه، 
مد حکومت اسلامی، پنداشت و داد و درباره ی یکی از بزرگترین منابع درآ دبلکه حق آنان بای

 به طور حتم صرف کمک به  دیعنی فی این قانون را مقرر کرده که یک بخشی از آن بای



  )تفهیم القرآن (مستمندان و فقرای جامعه شود.

سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نهََاكُمْ عَنْهُ فَانْتهَُوا» در باره این آیه باید گفت: حضرت عبد  «وَمَا آتاَكُمُ الرَّ
الله بن مسعود )رض( کسی را دید که در حالت احرام، لباس دوخته پوشیده بود، دستور داد 
که این لباس را بیرون آورد او گفت آیا می توانی در خصوص این امر، آیه ای از قرآن را 

باشد؟ حضرت ابن مسعود به من نشان بدهی که در آن از استعمال لباس دوخته شده منع شده 
سُولُ فخَُذوُهُ »)رض( فرمود: بلی آن آیه را به تو نشان می دهم، سپس آیه ی  وَمَا آتاَكُمُ الرَّ

 را تلاوت فرمود.« وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتهَُوا
نمونه پیامبر صلی الله علیه وسلم را  الله سبحان وتعالی در این هیچ جای شکی نیست که: 

رای مسلمانان قرار داده تا همه شئونات و آداب زندگی خود را از او بیاموزیم ب و سرمشق
و از سنت او پیروی کنیم، پس بر ما مسلمانان واجب است تا آنچه را که پیامبر صلی الله 
علیه وسلم بعنوان حلال برای ما بیان کرده بپذیریم و آنچه را که حرام کرده انجام ندهیم، 

سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نهََاکُمْ عَنْهُ فَانتهَُواوَ » چنانکه میفرماید: یعنی: (.7)سورۀ حشر « مَا آتاَکُمُ الرَّ
کنید(، و از آنچه نهی کرده خودداری راء جا  آنچه را رسول خدا برای شما آورده بگیرید )و 

 نمایید.
حرام اما در این بین بعضی از موارد هستند که ممکن است ما انسانها از حکم حلال یا 

 بودنش مطلع نباشیم، و ندانیم که آیا فلان عمل جایز است یا خیر؟
در این شرایط ما به عملکرد پیامبر صلی الله علیه وسلم نگاه می کنیم تا ببینیم که آیا ایشان 
آن عمل را انجام می دادند یا خیر؟ آیا همیشه انجام می دادند یا فقط در حالت ضرورت و 

دادند؟ اگر انجام داده باشند درمی یابیم که انجام آن توسط دیگران بعنوان رخصت انجام می 
پس این همان شیوه تشریع احکام است که خدای متعال توسط پیامبرش برای  هم جایز است،

تا از حلال و حرام و جواز و ناجواز بودن اشیاء و امورات زندگی مطلع  انسانها بیان میکند
 شوند.
یا جمع خواندن نماز در هنگام بارش باران صحیح است یا خیر؟ ما نمی دانستیم که آ مثلا  

ولی اگر به عملکرد پیامبر صلی الله علیه وسلم نگاه کنیم می بینیم که ایشان در وقت بارش 
باران نماز مغرب را با عشاء جمع می کردند، ما از روی این حدیث در می یابیم که جمع 

ت، اگر این حدیث نمی بود ما نمی توانستیم کردن نمازها در وقت بارش باران جایز اس
 سرخود عمل کنیم و در وقت باران نمازها را جمع کنیم.

 ِ لِلْفقَُرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الهذِينَ أخُْرِجُوا مِنْ دِياَرِهِمْ وَأمَْوَالِهِمْ يَبْتغَوُنَ فَضْلًَ مِنَ اللَّه
َ وَرَسُولهَُ  ادِقوُنَ﴿وَرِضْوَاناً وَيَنْصُرُونَ اللَّه  ﴾۸أوُلَئكَِ هُمُ الصه

]بخشی از غنایم[ برای فقرای و مهاجرین است که از دیار و اموالشان بیرون رانده شده 
اند، در حالیکه فضل و خشنودی الله را می جویند والله وپیامبرش را یاری می کنند، اینان 

 (٨همان راستگویانند. )
 تشریح لغات واصطلاحات :

جُوا » مْ  »رانده شده اند.  «:أخُْر  ه  یَار   شان، کاشانه هایشان. جمع دار، خانه های « : د 
ضْوَان ا »طلب می کنند، می جویند.  «:یَبْتغَوُنَ  »  [. ۲٩[، ]فتح/۲خشنودی ]مائده/ «: ر 
قوُنَ  » اد   راستگویان.: « الصَّ

 تفسیر :
 که قبلا ذکر شد، مربوط است.« فىء»این آیه به حکم 

به همان مهاجران بینوا تعلق دارد که کفار مکه آنها را ناچار کردند از « غنائم»و « فىء»
وطن خود کوچ کنند و دیار و اموال خود را به خاطر جلب رضایت و خشنودى خدا ترک 

 نمایند.
است: مهاجران اشخاصی بودند که به خاطر محبت الله ورسول الله صلی الله  فرموده قتاده 

اموال و خانواده و وطن خود را ترک کردند، تا جایى که در بین  علیه وسلم سرزمین و



بست، تا پشت او را از گرسنگى راست آنان بودند مردانى که سنگ را به شکم خود مى
 .(۱٨/۲٠بدارد. )تفسیر قرطبى 

يمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يحُِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إلَِيْهِ  ارَ وَالِْْ ءُوا الده مْ وَلََ يجَِدُونَ فيِ وَالهذِينَ تبََوه
ا أوُتوُا وَيؤُْثرُِونَ عَلىَ أنَْفسُِهِمْ وَلَوْ كَانَ بهِِمْ خَصَاصَة  وَمَنْ  صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمه

 ﴾۹يوُقَ شُحه نَفْسِهِ فأَوُلئَكَِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴿
ز[ در دلشان و ]نیز[ كسانى راست كه پیش از آنان در دار الإسلام جاى گرفتند و ایمان ]نی

جاى گرفت، كسانى را كه به سوى آنان هجرت كنند دوست میدارند و در دلهاى خود از 
اند احساس نیازى نمیکنند و ]دیگران را[ بر خودشان )و لو نیازمند [ دادهآنچه ]به مهاجران

 اند که رستگارند. ایشانون باشند، ؤباشند( ترجیح میدهند و كسانى كه از آز نفس خویش مص
(٩) 

 تشریح لغات واصطلاحات :
 «خَصَاصَة  »(.دارند دهند، مقدّم میترجیح می) «يؤُۡثرُِونَ »نیازی، حسد(.)« حَاجَة»
 (.بخل، حرص شدید) «شُحه » (.بازداشته، نگه داشته) «يوُقَ »(.نیاز مبرم، تنگدستی)
 تفسیر: 
نْ »  یمَانَ م  ءُوا الدَّارَ وَالْإ  ینَ تبََوَّ مْ وَالَّذ  و )نیز( آنان راست که جای گرفتند درسرای «:  قبَْل ه 

 .هجرت و خالص کردند ایمان خود را پیش از ایشان )مهاجران(
مراد است و این مردم عبارت از « مدینه طیبه»مفسیرتفسیر کابلی مینویسد : ازین دار 

ی ایمان و انصار مدینه اند که پیش از ورود مهاجرین در مدینه سکونت داشتند و بر راها
 عرفان به کمال استحکام استوار شده بودند.

مْ » بُّونَ مَنْ هَاجَرَ إ لیَْه  ( یعنی  با .دوست میدارند هر که را هجرت کند بسوی ایشان«:)یحُ 
محبت تام وخاص به خدمت مهاجرین می پردازند حتی آماده هستند که در اموال و دیگر 

 .سهیم بسازنددارائی خویش مهاجرین را مساویانه شریك و 
مْ خَصَاصَةٌ » مْ وَلَوْ كَانَ ب ه  ه  ا أوُتوُا وَیؤُْث رُونَ عَلىَ أنَْفسُ  مَّ مْ حَاجَة  م  ه  دُونَ ف ي صُدُور   «:وَلَا یَج 

و نمی یابند در دلهای خود تنگی )حسد( از آنچه داده شده مهاجران را و مقدم میدارند 
 .فاقه )احتیاج به آنچه ایثار مینمایند( دیگران را بر نفسهای خود و اگرچه هست ایشانرا

یعني الله تعالی مهاجرین را هر فضل و شرفی که عطا فرموده و یا از اموال فيء و دیگر 
اشیائیکه آنحضرت صلی الله علیه وسلم بایشان بخشاید از مشاهده آن انصار قطعا  دل تنگ 

رنج وزحمت گردند باز نمیشوند و نه حسد می برند بلکه خوش میشوند و با آنکه دچار 
هم در هر چیز خوب مهاجرین را بر نفسهای خود ترجیح میدهند اگر با مهاجرین نیکوئی 

 و خیر رسانده بتوانند هیچ دریغ نمیکنند.
ه  فَأوُلئَ كَ هُمُ الْمُفْل حُونَ » و هر کس که خود را از بخل و حرص )  :«9ـ  وَمَنْ یوُقَ شُحَّ نَفْس 

 کامیاب و رستگار و کامیاب است. مصؤن بدارد، همان شخص
ابن عمر )رض( می فرماید: بخالت )بخل( این نیست که انسان از دادن مال خود دریغ  

ورزد، بلکه آن است که انسان به چیزى چشم بدوزد که از آن اونیست. )تفسیرصاوى 
۴/۱٩٠). 

کرد، آنان را از بخل بترسید که بخل اقوام قبل از شما را نابود »و در حدیث آمده است: 
 )اخراج از مسلم.(«. ها را حلال کنندوادار کرد که خون یکدیگر را بریزند و حرام

  : 9 شأن نزول آيۀ 
آمده است.( روایت کرده است: انصارگفتند: « زید»ها به ابن منذر از یزیداصم )در نسخه - 

های زراعتی ما را بین ما و برادران مهاجرمان نصف تقسیم ها و زمین ای رسول الله! باغ
ها را تامین نمایید و محصولات کن. رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت: نه، لیکن مخارج آن

ها تقسیم کنید، زمین و باغ مال خود شما باشد. گفتند:  ها را با آنو محصولات باغ زراعتی 
ارَ...»به این کار خوشنود و راضی هستیم. پس الله تعالی آیه:  ءُوا الده را نازل  «وَالهذِينَ تبَوَه

 کرد.



بخاری از ابوهریره )رض( روایت کرده است: شخصی خدمت رسول الله آمد و  -1065
 یا رسول الله! دچار فقر و تنگدستی شدم و زندگانی بر من سخت شده است.  گفت:

 پیامبر از زنان خود چیزی خواست، اما در نزد آنان نیز چیزی یافت نشد.
گفت: کسی نیست که امشب این مرد را مهمان کند تا خدا بر او رحمت نماید. شخصی از 

را به خانة خود برد و به همسرش انصار برخاست و گفت: من هستم ای رسول الله ! او 
گفت: این مهمان رسول الله صلی الله علیه وسلم است هیچ چیز را نباید از او دریغ کرد. 
همسرش گفت: هیچ چیز در خانه نداریم، مگر غذای کودک. گفت: وقتی کودک غذا خواست 

همسر  کنیمبخوابانش و خودت بیا و چراغ را خاموش کن امشب را با گرسنگی سپری می 
او این کار را انجام داد. آن مرد سحرگاه نزد پیامبر شتافت. پیامبر گفت: الله از فلان 

مْ وَلوَْ كَانَ »]ابوطلحه زید بن سهل[ و همسرش خوشنود شد. الله آیه:  ه  وَیؤُْث رُونَ عَلَى أنَْفسُ 
مْ خَصَاصَةٌ  نسائی  ،2054، مسلم 4889و  3798صحیح است، بخاری را نازل کرد. ) «ب ه 

 (.2647« تفسیر شوکانی»و  291/  4، بغوی 602
خود و ابن منذر از ابو متوکل ناجی روایت کرده اند: مردی از « مسند»مسدد در  -1065
ها... و بعد مانند حدیث بالا ذکر کرده و در روایت او آمده است، شخصی که آن مسلمان

بارة او آیه نازل شد. )مسدد مسکین را مهمان کرد ثابت بن قیس بن شماس بود. كه در 
 آمده از ابومتوکل روایت کرده و این مرسل است.( 3773« مطالب عالیه»چنانچه در 

واحدی ار طریق محارب بن دثار از ابن عمر )رض( روایت کرده است: برای  -1066
اش از من یکی از اصحاب سر گوسفندی را هدیه آوردند. گفت: برادرم فلان و خانواده

ای تر به این سر هستند. سر گوسفند را به او فرستاد. او نیز به خانوادهر و محتاجنیازمندت
دیگرفرستاد به همین ترتیب به هفت خانواده این سر دور کرد تا به خانوادة اولی برگشت.پس 

مْ خَصَاصَةٌ...»آیه:  مْ وَلَوْ كَانَ ب ه  ه   484/  2حاکم تا آخر نازل شد.)« وَیؤُْث رُونَ عَلَى أنَْفسُ 
« اسباب نزول»دانند.واحدی در  گوید: عبیدالله را ضعیف میصحیح شمرده و ذهبی می

به حاکم و ابن  289/  6« دُر المنثور»از عبیدالله بن ولید روایت کرده، سیوطی در  810
 (.1421« زاد المسیر»مردویه نسبت کرده است. 

يمَانِ وَالهذِينَ جَاءُوا مِنْ بعَْدِهِمْ يَقوُلوُنَ رَبه  خْوَانِناَ الهذِينَ سَبَقوُناَ باِلِْْ ناَ اغْفِرْ لَناَ وَلِِْ
 ﴾۱۰وَلََ تجَْعلَْ فيِ قلُوُبِناَ غِلَا لِلهذِينَ آمَنوُا رَبهناَ إِنهكَ رَءُوف  رَحِيم ﴿

و نیزکسانی که بعد از آنان ]انصار و مهاجرین[ آمدند درحالیکه میگویند: ای پروردگارا! 
برادرانمان را که به ایمان آوردن بر ما پیشی گرفتند بیامرز، و در دل هایمان نسبت ما و 

 (١۰به مؤمنان، خیانت و کینه قرار مده. ای پروردگارا! یقیناً تو رؤوف و مهربانی. )
 ! خوانندۀ محترم

خْوان نَا» در بدو یک اصل دعایی رابرای ما مسلمان ها که: شخص دعا کننده « اغْف رْ لنَا وَ لإ  
 باید اول از خطا ها ولغزش های خود استغفار بخواهد، و سپس از لغزشهاى دیگران. 

خْوان نَا»جمله:  آیه مبارکه می رساند که: مؤمن، مصؤنیت از گناه ندارد، ولى « اغْف رْ لنَا وَ لإ  
 كند.هرگاه گناهى رامرتكب شد، بلافاصله استغفار مى

اى خیر براى گذشتگان، وظیفه آیندگان است. و در این هیچ جای شک نیست که: دع
ینَ سَبَقوُنا »طوریکه فحوای آیه مبارکه  مْ یَقوُلوُنَ رَبَّنَا اغْف رْ... الَّذ  ه  نْ بَعْد  ینَ جاؤُ م  وَ الَّذ 

یمان   یمان  »همچنان نباید فراموش کرد که:  بدان حکم می فرماید.»  ب الْإ  که « سَبَقوُنا ب الْإ 
یمان  »ایمان یک ارزش است. وجمله  سابقه داشتن در ینَ سَبَقوُنا ب الْإ  خْوان نَا الَّذ  این فهم « لإ  

عالی را میرساند که برادرى واقعى، در پرتو ایمان می باشد. و در اخوت و برادرى دینى، 
 زمان و مكان و نژاد مطرح نیست.

ابو سعود گفته است: به عنوان اعتراف و اقرار به فضل آنها آنان را به داشتن ایمان توصیف 
تر بود. )ابو اند؛ زیرا برادرى دینى در نزد آنان از برادرى نسبى عزیزتر و شریفکرده
 (.۵/۱۵۲سعود 



ینَ آمَنوُا» لَّذ  لاا ل  نان می رساند که:مؤمن، این فهم عالی را به مسلما« لا تجَْعَلْ ف ي قلُوُب نا غ 
 بدخواه دیگران نیست. و هکذا باید اذعان داشت که: در اصلاحات باید اول به سراغ ریشه
ها رفت. ریشه بسیارى از گناهان، كینه و حسادت و دشمنى است كه باید در بین ما از بیخ 

 از بین برده شود. و ریشه
حِيم  » کند است که با آمرزش خطاها نواقص را جبران میاو مهربان  «رَبهناَ إنِهکَ رَؤُوف  ره

 دهد. الهی پس دعاى ما را به در بارخویش قبول فرما!  ها را مورد عفو قرار میو لغزش
ابن کثیر میفرماید: چه نیکو امام احمد از این آیه استنباط کرده است، او میفرماید رافضى 

بر صلىّ اّللَّ علیه و اله و سلم در غنیمت به سبب دشنام دادن و نفرین به صحابه و یاران پیام
 (.٣/۴٧۵نصیب و سهمى ندارد؛ چون به اوصاف مؤمنان متصف نیست. )مختصر 

زاده گفته است: خداى متعال بیان کرده است که حق مسلمانان بعد از مهاجرین و و شیخ
به بدى  انصار این است که پیشینیان را به رحمت و دعا یاد کنند، پس هر کس چنان نکند و

ى اقسام مؤمنان خارج است. از شعبى روایت از آنها یاد کند، به مقتضاى این آیه، از جمله
است که یهود و نصارى بر رافضى برترى دارند؛ زیرا از یهود سؤال شد: بهترین افراد 
امت شما چه کسانى میباشند؟ گفتند: یاران حضرت موسى علیه السّلام.و از نصارى همان 

ها سؤال شد: بدترین گفتند: یاران حضرت عیسى علیه السّلام. و از رافضى  سؤال شد که
باشند؟ گفتند: یاران حضرت محمد صلىّ اّللَّ علیه و سلم. به افراد امت شما چه کسانى مى 

آنها امر شده است که براى یاران پیامبر طلب بخشودگى کنند، اما آنها را دشنام داده و 
 .(٣/۴٧٧زاده ز قیامت باید با آنها جنگید.) شیخگویند پس تا روناسزا مى

 بارالهی ! محبت یاران پیامبر گرامیت را نصیب ما بفرما!
 : صحابۀ کرام

در این هیچ جای شک و تردیدی وجود ندارد که صحابه رضی الله عنهم بعد از پیامبران 
علیهم الصلاة والسلام، افضل بشر هستند و هیچ امتی در هیچ قومی در فضیلت و شأن به 
پای اصحاب بزرگوار رسول الله صلی الله علیه وسلم نمی رسند، همان کسانی که خداوند 

 نها را ستوده است و اعلام رضایت کرده است:تبارک و تعالی در قرآن آ
یَ اّللَُّ عَنْهُمْ » ض  ینَ اتَّبَعوُهُم ب إ حْسَانٍ رَّ ینَ وَالِنَصَار  وَالَّذ  ر  نَ الْمُهَاج  لوُنَ م  وَالسَّاب قوُنَ الِوََّ

ینَ ف یهَا ی تحَْتهََا الِنَْهَارُ خَال د  یمُ  وَرَضُواْ عَنْهُ وَأعََدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تجَْر   «أبََد ا ذَل کَ الْفَوْزُ الْعَظ 
پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار، و کسانی که به نیکی از آنها  ( یعنی:100)توبه 

پیروی کردند، خداوند از آنها خشنود گشت، و آنها )نیز( از او خشنود شدند؛ و باغهایی از 
ی است؛ جاودانه در آن بهشت برای آنان فراهم ساخته، که نهرها از زیر درختانش جار

 خواهند ماند؛ و این است پیروزی بزرگ.
لا تسبوا أحدا  من »و پیامبرمان صلی الله علیه وسلم در مورد آن بزرگواران می فرماید: 

هیچ کدام  «نفق مثل أحُُدٍ ذهبا  ما أدرک مُدَّ أحدهم ولا نصیفهأ أصحابی؛ فإن أحدکم لو
از أصحاب من را دشنام ندهید، زیرا اگر یکی از شما به اندازه کوه احد طلا انفاق کند به 

. ومسلم: 3673رسد!!.) بخاری: حدیث اندازه یک مشت آنان و حتی نصف آن هم نمی
 .(2541حدیث:  ،باب تحریم سب الصحابه ،کتاب فضائل الصحابه

 : ی احاديث نبویدر روشنرسول الله )ص( صحاب أبزرگداشت 
لمّ و سعلیه  اللهصلی محمّد مصطفی  اکرمروایات و احادیث متعددی وجود دارد که رسول

مقام والای اصحابش رادرآنها بیان فرموده وازبدگوی واهانت آنان نهی بعمل آورده است. 
را جلب محترم برخی از این احادیث توجه خوانندگان ه که از جمله برای توضیح بیشتر ب

 میدارم:
لاتسبوا »م: لّ و سعلیه  اللهالله صلیعنه قال قال رسولاللهسعید الخدری رضیعن أبی ـ 1

؛ «أصحابی، فوالذی نفسی بیده لو ان أحدکم أنفق مثل أحد ذهبا  ما أدرک مد أحدهم و لا نصیفه



اوست: اگر فردی از میان شما  ۀاصحاب مرا دشنام ندهید، قسم به ذاتی که جانم در قبض»
«. و یا نصف مد اصحاب من نمیرسد کوه احُد طلا صدقه کند، به پاداش صدقه مد همسنگ

( 2531شماره روایت ) 562: 2، 4)بخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح، جلد 
 گرمی است.  750ه. مد مقیاسی معادل پیمانه 1412دارالکتب العلمیة 

الله الله فی أصحابی! الله الله فی أصحابی! لاتتخذوهم »و سلم: علیه  الله صلیقال رسول الله  ـ 2
غرضا  بعدی، فمن أحبهم فبحبی أحبهم و من أبغضهم فببغضی أبغضهم و من آذاهم فقد آذانی 

درباره اصحاب من از خدا بترسید! درباره »؛ «و من آذانی فقد آذی الله فیوشک أن یأخذه
 بترسید! آنان را بعد از )وفات( من نشانه قرار ندهید. هر کس آنان را اصحاب من از الله

دارد. و هر کس با آنان بغض دارد، به خاطر محبت با من آنان را دوست میدوست می
ورزد. هر کس آنان را بیازارد، او در ورزد، با خاطر بغض با من با آنان بغض میمی

تردید خدا را آزرده و خداوند از او انتقام ، بیحقیقت مرا آزرده، و کسی که مرا بیازارد
، دارالکتب العلمیة، 3862شماره روایت  653، صفحه 5ترمذی السنن جلد«.)خواهد گرفت

، 20026شماره روایت  42، صفحه: 6شیبانی احمد، مسند امام احمد بن حنبل جلد
 ه.(1414دارالاحیاء التراث العربی 

ان الله اختارنی و اختار لی أصحابا  فجعل لی »و سلم: علیه  اللهقال رسول الله صلی ـ  3
منهم وزراء و أنصارا  و أصهارا  فمن سبهم، فعلیه لعنة الله و الملائکة و الناس أجمعین، 

همانا خداوند مرا برگزید، و برای من »؛ «لایقبل الله منه یوم القیامة صرفا  و لا عدلا  
اصحابی برگزید که از میان آنان جانشینان، یاری دهندگان و خویشاوندانی را  یاران و

برایم مقرر فرمود؛ هر کس آنان را دشنام دهد، لعنت خداوند، فرشتگان و همه مردم بر 
ای را قبول نمی او باد، خداوند از چنین کسی روز قیامت هیچ عوض و فدیه

 833، ص:4المستدرک علی الصحیحین ج حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله،«.)فرماید
ه؛ طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الکبیر، 1418(  دارالمعرفة 6715شماره روایت)

 ه.( 1404(  داراحیاء التراث العربی 349، شماره روایت)140، ص17ج
هرگاه از »؛ «اذا ذکر أصحابی فأمسکوا»و سلم: علیه  اللهالله صلی قال رسول ـ  4

ن نگه ؤوآید، زبانتان را )از بدگویی آنان( مصیاران من سخن به میان می اصحاب و
، شماره روایت 96، ص2)طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الکبیر، ج«. دارید

، المکتب 42ص  1(، ألبانی محمدناصرالدین، سلسلة الاحادیث الصحیحة، ج1427)
 ه (1405الاسلامی 
 یادداشت :

 ؤمنان را به سه دسته تقسیم کرده است:الله سبحان وتعالی ، م 
ـ  مهاجران، آنان که وطن خود، مکه را ترک کردند و خشنودی خدا را بر هستی  1

 خویش برتر دانستند...
انصار، آنان که برادران مهاجر خود را جای دادند و خانه و زندگی را در اختیارشان  -۲

 گذاشتند. 
ری از دو گروه پیشین پیروی می کنند. کلمه  تابعین )تابعان(، آنان که با نیکوکا -٣
شامل تمام مسلمانان درستکار پس از مهاجران و انصار تا روز قیامت است، « تابعین»

به شرط این که: مهاجران و انصار را دوست بدارند، برایشان دعای خیر و آمرزش طلب 
این سه گروه کنند. پس هر کس دوستدار این برادران مسلمان خود نباشد، از زمره ی 

 نیست... ]صابونی[
 خوانندگان گرامی !

پس از روشن شدن سرنوشت یهودیان بنی نضیر و کوچاندنشان از سرزمین مدینه، و 



الی  11در آیات متبرکه )اینک چگونگی اموال في )غنیمه ی بدون جنگ به دست آمده(،
شان بحث بعمل دسیسه ها و حیله گریهای منافقان و یهودیان ومجازات ( در باره  17

 آمده است .

خْوَانهِِمُ الهذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ لَئنِْ أخُْرِجْتمُْ   ألََمْ ترََ إلِىَ الهذِينَ ناَفقَوُا يقَوُلوُنَ لِِْ
 ُ  يشَْهَدُ إنِههُمْ لَنَخْرُجَنه مَعَكُمْ وَلََ نطُِيعُ فِيكُمْ أحََدًا أبَدًَا وَإنِْ قوُتلِْتمُْ لَننَْصُرَنهكُمْ وَاللَّه

 ﴾۱۱لَكَاذِبوُنَ﴿
آیا کسانی را که نفاق ورزیدند، ندیدی؟ که به برادران کافرشان از اهل کتاب می گویند: 

اگر شما را ]از خانه و دیارتان[ بیرون کردند، ما هم قطعاً با شما بیرون می آییم، و هرگز 

جنگیدند، همانا شما را یاری  فرمان کسی را بر ضد شما اطاعت نمی کنیم، و اگر با شما

 (١١می کنیم. و الله گواهی می دهد که آنان دروغگویند. )

 تشریح لغات واصطلاحات :

نفاق و دورویی پیشه  «:نَافَقوُا  »آیا ندیدی؟ مگر نگریستی؟ آیا نیندیشیدی؟  «:ألََمأ ترََ » 

 «:أحََداً »در حق شما، به زیان شما.«:  فَیكُمأ  »(.ورزیدندمنافق شدند، نفاق می)کرده اند. 

  با شما کارزار شد.  «:قوُتَلأتمُأ  »کسی، مرادشان پیامبر است.
 تفسیر :

ینَ نافَقوُا» فحوای آیۀ مبارکه میرساند که: در صدر اسلام، منافقانى بودند « ألََمْ ترََ إ لىَ الَّذ 
 هاى خود مایه امید آنان بودند. كه با كفاّر روابط مخفیانه و خائنانه داشتند و با وعده

یش به وعده های خویش باور منافقان برای اینکه دوستان خو» ... لنَنَْصُرَنَّكُمْ لنَخَْرُجَنَّ مَعكَُمْ »
می کردند که جانب مقابل به قاطع بودن صحبت خویش باورمند  مند بسازند، طوری صحبت

بوُنَ »می ساختند.والله تعالی میفرماید:  ُ یَشْهَدُ إ نَّهُمْ لكَاذ  ولی منافقان چنان درغگوومحیل « وَاللََّّ
 بودند که با دوستان خود هم دروغ می گفتند.

 : 11آيۀ شأن نزول 
ابن ابوحاتم از سدی روایت کرده است: گروهی از بنی قریظه مسلمان شده بودند که در  ـ 

گفتند: اگر مسلمانان شما را اخراج ها منافق هم بود این منافقان به بنی نضیر میبین آن
ألََمْ ترََ إ لىَ »آیۀ نها شما خارج میشویم.پس خدای پاک در خصوص آه کردند ما هم همرا

تاَب   نْ أهَْل  الْك  ینَ كَفَرُوا م  مُ الَّذ  خْوَان ه  ینَ نَافَقوُا یَقوُلوُنَ لإ    را نازل کرد.« الَّذ 
در التسهیل آمده است: در مورد عبداّللَّ بن سلول و جمعى از منافقین نازل شده است که 

پایدار هاى خود و قلعهسنگر را نزد بنى نضیر فرستادند و به آنها گفتند: در  تعدادی 
رو منافقین را از این .(۴/۱۱٠بمانید، ما در هر حال و شرایط با شما هستیم. )التسهیل 
 برادران آنها خوانده است که آنها نیز مانند آنان کافرند.

لَيوَُلُّنه لَئنِْ أخُْرِجُوا لََ يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئنِْ قوُتلِوُا لََ ينَْصُرُونَهُمْ وَلَئنِْ نَصَرُوهُمْ 
 ﴾۱۲الْْدَْباَرَ ثمُه لََ ينُْصَرُونَ﴿

اگر ]یهود[ اخراج شوند آنها با ایشان بیرون نخواهند رفت و اگر با آنان جنگیده شود 
 شتپُ ]در جنگ[  ا  ، حتمو اگر اراده کمک کنند ]منافقان[ آنها را یارى نخواهند كرد،

 (۱۲كند. )ینمی آنها را یار یسپس كس، خواهند كرد

امام فخر رازی میفرماید: الله متعال خبر داده است که اگر یهود اخراج شوند، منافقان با 
طور هم شد؛ چون وقتى که بنى نضیر اخراج شدند شوند، و موضوع همانآنها خارج نمى

ى منافقان خارج نشدند. و نیز با آنها جنگ شد، اما منافقان آنها را یارى ندادند. و اما فرموده



بر مبناى فرض و تقدیر است؛ یعنى به فرض اینکه اگر بخواهند آنها  «نْ نصََرُوهُمْ وَلَئِ »
را یارى دهند، قطعا  نخواهند توانست آنها را یارى کنند؛ چرا که باید شکست بخورند و از 

 (.۲٩/۲٨٩بین بروند.) تفسیر کبیر 

ِ ذَلِكَ   ﴾۱۳بأِنَههُمْ قَوْم  لََ يفَْقَهُونَ﴿لَْنَْتمُْ أشََدُّ رَهْبةًَ فيِ صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّه
های ایشان بیش از ترس آنان از الله است، این به آن البته ترس شما )مسلمانان( در سینه

 (۱٣)فهمند. اند که نمیخاطر است که آنان قومی
 تشریح لغات واصطلاحات :

 خوف و هراس.بیم ترس و بیم. تمییز است. :«رَهْبَةً »
 تفسیر :

)ترس از مردم به جاى ترس از خدا، نشانه  «لَْنَْتمُْ أشََدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ »
 دانند و نمىمنافقان نمى «لَ يفَْقهَُونَ »به علت آنکه ایشان. «:بأِنَههُمْ »روشن نفاق است.(

 فهمند كه رمز عزّت و قدرت مسلمانان، اراده و لطف الله متعال است.

نةٍَ أوَْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بأَسُْهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيد  لََ يقَُ  اتلِوُنَكُمْ جَمِيعاً إلَِه فِي قرًُى مُحَصه
 ﴾۱۴تحَْسَبهُُمْ جَمِيعاً وَقلُوُبهُُمْ شَتهى ذَلِكَ بأِنَههُمْ قوَْم  لََ يَعْقِلوُنَ﴿

های محکم و یا از پشت دیوارها آنان هرگز با شما به صورت دسته جمعی جز در پس قلعه
پنداری جنگند. عداوت و جنگشان در میان خودشان سخت است، ایشان را متحد مینمی

اند که  حال آنکه دلهایشان پراگنده است. این اختلاف به آن خاطر است که آنان گروهی
 (۱۴)تعقل نمیکنند. 

 لغات واصطلاحات :تشریح 
نةٍَ »جمع قریه، آبادیها. «:   قرًُى »  »محصور و مستحکم، سنگر های محکم.  « :مُحَصه

سختی، جنگ، «: بأس»، جر، جمع جدار، دیوارها. سورها پشت دیوارها، «: وَرَاءِ جُدُرٍ 
 جمع شتیت، پراکنده ها.«:  شَتهى »دشمنی. 
 تفسیر :

هایشان متفاوت و گواهى و قتاده می فرماید: پیروان باطل و ناروا نظرات و خواسته 
لباب التاویل »شهادتشان مختلف است. آنها فقط در دشمنى با پیروان حق متحد و موافقند. 

علاءالدین علی بن محمد بغدادی مشهور به خازان  تألیف: «فی معانی التنزیل خازان
۴/۶۶). 

است: این پراکندگى و تفرقه ناشى از فقدان تعقلّ و تفکر میباشد. پس بسان در البحر آمده 
 (.٨/۲۴٩شوند. )البحر حیوانات اند و بر هیچ امر و حالى متفق نمى 

نةٍَ » حَصَّ یعنى مناطقى كه از طریق دیوار قلعه ها وساختمان ها ی محکم واستوار. «:قرُی  مُّ
 شود.یا خندق و یا برج حفاظت مى

درین جا هدف همین محل اجتماع شود، به محل اجتماع مردم گفته مى« قریة»جمع  «قرُى  »
 شهر باشد یا قریه.مردم است که 

یدٌ » جنگ و عداوت در میان خودشان سخت است و متحد و متفق نیستند.  «:بَأسُْهُم بیَْنَهُمْ شَد 
سو و ضعیف در جنگ با یکدیگر توانا و نیرومندند، ولی در مقابل مؤمنان راستین تر

 باشند.می

 ﴾۱۵كَمَثلَِ الهذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيباً ذَاقوُا وَباَلَ أمَْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَاب  ألَِيم ﴿
پس )داستان این گروه ازمنافقان( همانند داستان کسانی است که اندکی پیش از آنان بودند، 

 (۱۵است. )سزای تلخ كار خود را چشیدند و براي آنها عذاب دردناك 
یب ا »  «  ذَاقوُا »به نبرد بدر اشاره دارد.به تازگی، به این نزدیکی، چندی پیش، اخیر.«: قرَ 



  بدکار. مجازات سرانجام بدکار،  «: وَبَالَ  »)ذوق(: چشیدند. 
 تفسیر :
هاى است: یعنى حال یهود مانند حال مشرکین در جنگ بدر و ملت فرموده بیضاوى مفسر

 (.٣/۴٧٨پیشین است که در زمانى نه چندان دور نابود شدند. )تفسیر بیضاوى 
مْ وَ لَهُمْ عَذابٌ ألَ یمٌ » ه  فحوای آیه می رساند که: همكارى با منافقان، شخص « ذاقوُا وَبالَ أمَْر 

 .را دچار عذاب دنیا وآخرت می سازد
شود ولى ما در داستان یهودیان میگویند:یک انسان از یك سوراخ دو بار گزیده نمى

هاى منافقان را خوردند و فكر نكردند كه این نضیر، ملاحظه نمودیم که هم فریب وعدهبنى
 قینقاع دادند وبدان وفا نكردند.ها را به یهودیان بنىمنافقان، چندى قبل همین وعده

َ كَمَثلَِ  ا كَفرََ قاَلَ إِن يِ بَرِيء  مِنْكَ إِن يِ أخََافُ اللَّه الشهيْطَانِ إذِْ قاَلَ لِلِْْنْسَانِ اكْفرُْ فلَمَه
 ﴾۱۶رَبه الْعاَلمَِينَ﴿

من چون کفر ورزید گفت: من از تو بیزارم، همانند شیطان كه به انسان گفت: كافر شو، 
 (۱۶)رم!كه پروردگار عالمیان است بیم دا یاز خداوند

 تشریح لغات واصطلاحات :
 بیزار. «:  برَِيء   »

 تفسیر :
در التسهیل آمده است: این مثلى است که الله متعال آن را در مورد منافقین بیان فرموده 
است که یهود بنى نضیر را فریب دادند و بعدا  آنها را تنها گذاشتند، آنها را به شیطان تشبیه 
کرده است که فرزند آدم را فریب داد و سپس از او تبرى کرد و در اینجا منظور جنس 

دروغ  «إنى أخاف الله».(و سخن شیطان که گفت: ۴/۱۱٠سان است. )التسهیل شیطان و ان
کرد و از در و ریاى محض است؛ چون اگر از الله متعال مي ترسید دستورش را اجرا مى

ى منافقین مغرور شدند گوید: سرگذشت آنهایى که به وعدهآمد.) ابن کثیر مىعصیان در نمي
را براى انسان آراست سپس از او تبرى نمود و همچون سرگذشت شیطان است که کفر 

 (.٣/۴٧۶ترسم. مختصر گفت: من از پروردگار عالمیان مى
شیطان، رفیق نیمه راه انسان است.طوریکه در این هیچ جای شکی نیست که:  باید گفت که:
ي»مبارکه معلوم می شود:  ۀاز فحوای آی ا كَفرََ قالَ إ ن يّ بَر   باید گفت که: بنا  « ءٌ اكْفرُْ فَلمََّ

جوید. وبرایش دین به جایى میرسد كه حتی شیطان هم از او برائت مىانسان بىروزگار 
ي»میگوید:  نْكَ إ ن يّ بَر   من از تو بیزارم(.« )ءٌ م 

ابن عباس )رض( در ذیل این آیه مبارکه اشاره به این داستان دارد: میگویند در بنى 
ها مصروف عبادت زندگی نام برصیصا كه سالاسرائیل، شخصی عابد وپرهیزگاری به 

 می کرد. مردم محل مریضان خویش را غرض شفا، وتداوی نزد او می آوردند.
در یکی از روز ها زنى از اشراف قوم را نزد او آوردند، شیطان او را وسوسه كرد و او 

 به آن زن تجاوز كرد. سپس او را كشت و در بیابان آنرادفن كرد.
 میدند و مسئله شایع شد و عابد از موقعیتّ خود سرنگون گشت.برادران زن فه

حاكم وقت او را احضار و او به گناه خود اقرار كرد و حكم صادر شد كه اورا به دار آویزان 
کنند. در این وقت شیطان نزد او مجسّم شد كه وسوسه من تو را به این روزگار اغشته 

 سازم.مىساخت، اگر به من سجده كنى تو را آزاد 
عابد گفت: توان سجده ندارم، شیطان گفت: با اشاره ابرو به من سجده كن، او چنین كرد و 
به اجرای این عمل خویش بطور كلى دین خود را هم از دست داد و در نهایت كشته شد. 

 )تفسیر: قرطبى( 
 ! خواننده محترم

 دهد و او را از راه ملاحظه بفرماید؛ شیطان، هر كس را به شکلی از اشکال فریب می 



اسرائیل رااز راه عبادتش به گناه مستقیم منحرف می سازد.حتی توانست که عابد مشهور بنى
 گرفتار سازد.

همین شیطان بود که: قارون را به داشتن همه علمیت و مدیریتّش مغرور واز راه به بیراه 
سامرى رابه علم و هنر .( همین شیطان بود که:78)قصص، « عَلأمٍ عَنأدَي عَلى»سوق دهد. 

تُ بَما لَمأ یَبأصُرُوا»خود مغرور میسازد.   .( وغیره وغیره... 96)طه، « بَصُرأ
 : هاى منافقان با شيطانشباهت 

قبل از همه باید گفت که:در این هیچ جای شکی نیست که: هم شیطان وهم منافقان هر دو 
یْكُمْ یا بَن ي آدَمَ أنَْ لا تعَْبدُُوا الشَّیْطانَ إ نَّهُ لَكُمْ الََمْ أعَْهَدْ إ لَ »دشمن ابدی ودایمی انسان هستند: 

)اى فرزندان آدم! مگر با شما پیمان نبستم كه شیطان  سوره یاسین «60»آیه « عَدُوٌّ مُب ینٌ 
هُمُ الْعَدُوُّ ».(، 60را اطاعت نكنید كه همانا او براى شما دشمنى آشكاراست.( )یس، 

ُ أنََّى یؤُْفَكُونَ فَاحْذَرْهُمْ قاتلََ  )آنان دشمن اند، پس از آنان دورى كن، الله آنان را  «هُمُ اللََّّ
یعنى دشمن واقعى « هم العدو.( »4بكشد، چگونه از حق منحرف میشوند( )سوره منافقون، 

این افراد هستند، زیرا اولا  در مجتمع زندگی می کنند و از اسرار مسلمانان معلومات دارند، 
در لباس دوست هستند شناخت آنان کار دشوار ومشكلی است، ثالثا  چون  ثانیا  چون
تر است، رابعا  چون پیوندهاى نسبى و سببى با اند مبارزه ومقابله با آنان سختناشناخته

تر است و خامسا  باید گفت که:ضربه منافقانه همیشه مسلمانان دارند برخورد با آنان پیچیده
 تر است.غافلگیرانه

سوره بقره(  268هر دو مردم را به فحشا و منكر دعوت میکنند: قرآن عظیم الشأن در )آیه 
دُكُمُ الْفقَْرَ وَ یَأمُْرُكُمْ ب الْفحَْشاء  »این عمل خیبثه آنان را چنین به معرفی می گیرد:  الشَّیْطانُ یعَ 

ُ واس   نْهُ وَ فضَْلا  وَ اللََّّ دُكُمْ مَغْف رَة  م  ُ یَع  )شیطان )به هنگام انفاق،( شما را از  «عٌ عَل یمٌ وَ اللََّّ
فقر وتهیدستى میترساند و شما را به فحشا و اعمالی بد دعوت می کند، ولى الله متعال از 

 دهد و خداوند وسعت بخش داناست.( ى آمرزش مىجانب خود به شما وعده
نْ بَعْضٍ الْمُناف قوُنَ وَ الْ »سوره توبه( میفرماید:  67و همچنان در )آیه  مُناف قاتُ بَعْضُهُمْ م 

یَهُمْ إ نَّ الْمُ  َ فَنسَ  یَهُمْ نسَُوا اللََّّ ناف ق ینَ یَأمُْرُونَ ب الْمُنْكَر  وَ یَنْهَوْنَ عَن  الْمَعْرُوف  وَ یقَْب ضُونَ أیَْد 
قوُنَ  )مردان و زنان  منافق، از یكدیگرند )از یك قماشند(، به منكر فرمان  ﴾67﴿هُمُ الْفاس 

بندند. الله كنند و دستهاى خود را )از بخشش و انفاق( مىدهند و از معروف نهى مىمى
اند، پس خداوند نیز آنان را فراموش كرده است. همانا منافقان، متعال را فراموش كرده

 همان فاسق اند.(
بر مسلمانان وجب است که: از هر دو )منافق وشیطان( باید در حراس باشند.. واز آنان 

وَ »... سوره بقره( میفرماید:  208ید دوری جست.طوریکه قرآن عظیم الشأن در )آیه با
َّب عوُا خُطُوات  الشَّیْطان  إ نَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُب ینٌ  )...و گامهاى شیطان را پیروى نكنید كه  «لا تتَ

 «او دشمن آشكار شماست.
كند، بلكه انسان قدرت نمى هاى شیطان، انسان را مجبور به گناهباید گفت که: وسوسه

وتوانمندی مقابله با شیطان را دارد، بنابر همین دلیل است که انسان از پیروی واطاعت 
 شیطان نهی شده است.بلکه از توطیه های شیطان باید اگاه و هوشیاری داشته باشد، زیرا

 میكند.واغوا شیطان، گام به گام انسان را منحرف 
بكَُ »سوره منافقون( می فرماید:  4)آیه  طوریکه قرآن عظیم الشأن در وَ إ ذا رَأیَْتهَُمْ تعُْج 

مْ همُُ  مْ كَأنََّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ یحَْسَبوُنَ كُلَّ صَیْحَةٍ عَلَیْه   أجَْسامُهُمْ وَ إ نْ یقَوُلوُا تسَْمَعْ ل قوَْل ه 
ُ أنََّى یؤُْفَكُونَ  شان  بینی قد و قامتو هنگامی که آنها را می ) ﴾4﴿الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قاتلََهُمُ اللََّّ

دهی، آنان گویا تخته اندازد! و اگر سخن گویند به گفته آنان گوش می تو را در تعجب می
اند. پس  پندارند، آنان دشمناند. هر فریادی را علیه خود می هائی هستند که تكیه داده شده

 (شوند؟از )حق( به کجا گردانیده می از آنان برحذر باش! الله ایشان را بکشد 



 از جهاتى مي تواند  ،«كَأنََّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ »هاى بریده شده درخت، تشبیه منافقان به تنه
. جمود و 2. سبكى و پوسیدگی و شكسته شدن در برابر فشار و ضربه؛ 1باشد از جمله: 

. عدم 4یستادن روى پاى خود؛ . عدم استقلال در ا3خشكى و عدم انعطاف و تأثیر پذیرى؛ 
 قدرت بر شنیدن وتفکر.

مَثلَ  الشَّیْطان  »چهره وظاهر هر دو )شیطان. منافق( فریبنده است: طوریکه می فرماید: 
ي ا كَفرََ قالَ إ ن يّ برَ  نْسان  اكْفرُْ فَلَمَّ ینَ إ ذْ قالَ ل لْْ  َ رَبَّ الْعالَم  نْكَ إ ن يّ أخَافُ اللََّّ  ﴾16﴿ءٌ م 

من چون کفر ورزید گفت: من از تو بیزارم، همانند شیطان كه به انسان گفت: كافر شو، )
 كه پروردگار عالمیان است بیم دارم!( یاز خداوند

ینَ آمَنوُا قالوُا آمَنَّا وَ إ ذا خَلوَْا إ لى»سوره بقره ( میفرماید:  14وباز در)آیه   وَ إ ذا لَقوُا الَّذ 
مْ قالوُا إ نَّ  ین ه  ؤُنَ شَیاط  وچون با اهل ایمان ملاقات كنند گویند: ما )» ا مَعكَُمْ إ نَّما نحَْنُ مُسْتهَْز 

ایم. ولى هرگاه با )همفكران( شیطان صفت خود خلوت كنند، )نیز همانند شما( ایمان آورده
 كنیم.( گویند: ما با شما هستیم، ما فقط )اهل ایمان را( مسخره مىمى

شیطان فریب واغفال خویش را با شعار های خیر خواهانه آغاز همچنان هم منافقین وهم 
 120می کند واز همچمو شعار ها مستفید می شوند. طوریکه قرآن عظیم الشأن در )آیه 

شَجَرَة  الْخُلْد  وَ مُلْكٍ لا  فوََسْوَسَ إ لیَْه  الشَّیْطانُ قالَ یا آدَمُ هَلْ أدَُلُّكَ عَلى»سوره طه( میفرماید: 
)پس شیطان او را وسوسه كرد )و( گفت: اى آدم! آیا )میخواهى كه( تو را به  ﴾120﴿یبَْلى

 درخت جاودانگى و مُلك )و پادشاهى( فنا ناپذیر راهنمایى كنم؟!(
دُوا ف ي الِْرَْض  قالوُا »سوره بقره ( میفرماید:  11ویا طوریکه در )آیه  وَ إ ذا ق یلَ لهَُمْ لا تفُْس 

گویند: )هرگاه به آنان )منافقان( گفته شود در زمین فساد نكنید، مى« مُصْل حُونَ إ نَّما نحَْنُ 
 همانا ما اصلاحگریم.(

هم شیطان وهم منافق درتحت ترین طبقه و در نهایت باید گفت که: جایگاه هر دو شان 
ي النَّار  خَال دَیْن  فكََانَ عَاق بَتهَُمَا أنََّهُمَا ف  »دوزخ می باشد، طوریکه پروردگارباعظمت میفرماید: 

ینَ  پس سر انجام آن دو چنین است كه هر ( )17)سوره حشرآیه  «ف یهَا وَذَل كَ جَزَاءُ الظَّال م 
إ نَّ »و این عذاب ابدی سزای هر ظالم است.( ویا طوریکه میفرماید: اند، دو در آتش جهنم

نَ النَّار  وَ لَ  یرا  الْمُناف ق ینَ ف ي الدَّرْك  الِْسَْفلَ  م  دَ لَهُمْ نَص  سوره نساء(  145)آیه  ﴾145﴿نْ تجَ 
 یابى(.ترین عمق آتشند و هرگز براى آنان هیچ یاورى نمى)قطعا  منافقان، در پست 

كند: مطمین باشید که در منافقان با الله تعالی درگیرند و الله تعالی نیز آنها را لعنت مى
دین به جایى میرسد كه  هایت كار انسان بىدر نفرهنگ منافقان، خیر رسانى وجود ندارد. 

 شیطان هم از او برائت میجوید.
 ﴾۱۷فَكَانَ عَاقِبَتهَُمَا أنَههُمَا فِي النهارِ خَالِدَيْنِ فيِهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظهالِمِينَ﴿

و این اند، چنین است كه هر دو در آتش جهنم)انسان کافر و شیطان( پس سرانجام آن دو 
 (۱٧)عذاب ابدی سزای هر ظالم است. 

 تفسیر :
و سرانجام دعوت دهنده که شیطان است و دعوت داده شده که « فکََانَ عَاق بتَهَُمَا» 

هر دوی آنان در آتش دوزخ « أنََّهُمَا ف ی النَّار  خَال دَیْن  ف یهَا» انسان است این شد که 
إ نَّماَ » طور که خداوند متعال می فرماید:هستند و در آن جاودانه خواهند بود. همان 

ن أصَحَب  السَّعیر   زبهَُ ل یکَُونوُا م  بی گمان شیطان گروهش را دعوت می دهد « یدَعُو ح 
 تا از دوزخیان باشند.

ینَ »  و این سزای ظالمان وستمکاران است؛ کسانی که در « وَذلَ کَ جَزَاء الظَّال م 
شارکت دارند، گرچه در شدت عذاب با یکدیگر ستمگری و کفر ورزیدن با همدیگر م

متفاوت هستند. و این عادت و شیوه شیطان با همه دوستانش می باشد؛ او آن ها را فرا 
می خواند و با حیله و فریب، آن ها را به سوی آن چه که به زیانشان است می کشاند 



می گیرد. در این  تا این که در دام می افتند و اسباب هلاکت و نابودی، آن ها را فرا
 هنگام از آن ها بیزاری می جوید و از آن ها دست می کشد. 

و کسی که از شیطان اطاعت کند قابل سرزنش است چون خداوند انسان  را از او 
برحذر داشته است. پس کسی که اقدام به اطاعت از او نماید از روی بینش مرتکب 

 گناه می شود و چنین کسی عذری ندارد.
 ن گرامی !خوانندگا

در باره (  24الی  18اینک در آیات متبرکه )  پس از بیان احوال منافقان و یهودیان، 
انجام نیکیها و دوری از بدیها، کردار پسندیده، آمادگی برای جهان تقوی و کردار نیکو، 

بحث آخرت، اهتمام به قرآن و ارزشهایش و به پاکی ستودن و تسبیح گفتن پروردگار، 
 ست .بعمل آمده ا

َ خَبِ  َ إنِه اللَّه َ وَلْتنَْظُرْ نَفْس  مَا قدَهمَتْ لِغدٍَ وَاتهقوُا اللَّه ير  بمَِا ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا اتهقوُا اللَّه
 ﴾۱۸تعَْمَلوُنَ﴿

از مخالفت الله بترسید و هر شخص باید بنگرد که چه چیزی  اید! ای كساني كه ایمان آورده
و از خدا بپرهیزید كه خداوند از آنچه انجام می را برای عاقبت فردا پیش فرستاده است. 

 (۱٨دهید آگاه است. )
 تشریح لغات واصطلاحات :

 »یعنی هر کس، هر انسانی.«:  نفَْسٌ  »باید نظر اندازد، باید بنگرد. : «لْتنَْظُرْ  »
 برای فردای قیامت.  «:ل غَدٍ 

 تفسیر :

است: بنگرید چه اعمالى نیکو را براى روز معاد و حشر خود ذخیره  فرموده ابن کثیر 
موسوم است؛ چون آمدنش نزدیک « غد»(روز قیامت به ٣/۴٧٧اید. )ابن کثیر کرده

ى اندیشى، لازمهنگرى و عاقبت  ند که آیندهمعنی این را میرسا «ما قَدهمَتْ لِغَدٍ »است: 
 ایمان است.

َ فأَنَْسَاهُمْ أنَْفسَُهُمْ أوُلَئكَِ هُمُ الْفاَسِقوُنَ﴿  ﴾۱۹وَلََ تكَُونوُا كَالهذِينَ نسَُوا اللَّه
و مانند کسانی مباشید که خدا را فراموش کردند، و خدا نیز آنها را به خود فراموشي 

 (۱٩فاسق و گنهكارند. )گرفتار كرد، و آنها 
 تشریح لغات واصطلاحات :

«  َ الله  هم «: أنساهم أنفسهم»الله  را فراموش کردند، الله  را از یاد بردند. «:نسَُوا اللَّه
 خودشان را از یادشان برد، الله  آنان را دچار خودفراموشی کرد. 

 تفسیر :
گناه است، آنها عبادت و اجراى مجازات وسزای ابو حیان می فرماید: این از جمله مفسر 
نیز آنان را دچار  الله را رها کردند، آنگاه به پاس این گناه بزرگ  الله سبحان وتعالی فرمان 

(. تا جایى که خیرى براى ۲۵۱/  ٨فراموشى کرده و حقوق خود را از یاد بردند، )البحر 
 آن روز تقدیم نکردند.

را فراموش کردند و طاعت و عبادت را از یاد بردند.  طوریکه گفته شد ،الله «:نسَُوا اللهَ »
از خود جزای الهی متناسب به عمل است، بناء  باید اعتراف کرد که عامل سقوط انسان، 

 الهى بشمار می رود.ی انسان آغاز می یابد، خود فراموشى ازجمله جزا
 ﴾۲۰الْجَنهةِ هُمُ الْفاَئزُِونَ﴿لََ يسَْتوَِي أصَْحَابُ النهارِ وَأصَْحَابُ الْجَنهةِ أصَْحَابُ 

 (۲٠دوزخیان و بهشتیان برابر نیستند، بهشتیان همان رستگارانند. )
 رستگاران، کامگاران. « :  الْفاَئزُِونَ  »



ِ وَتلِْكَ  عًا مِنْ خَشْيةَِ اللَّه الْْمَْثاَلُ لَوْ أنَْزَلْناَ هَذَا الْقرُْآنَ عَلىَ جَبلٍَ لَرَأيَْتهَُ خَاشِعاً مُتصََد ِ
 ﴾۲۱نَضْرِبهَُا لِلنهاسِ لَعلَههُمْ يَتفََكهرُونَ﴿

شك آن را از ترس خداوند خاكسار و فرو اگر این قرآن را بر كوهى نازل می کردیم، بى
پاشیده میدیدى، و اینها مثلهایى است كه براى مردم بیان می کنیم تا که ایشان 

 (۲۱بیندیشند.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

عا»کوه «: جَبَلٍ »  ش  عا»(.، ذلیل خاکسار، سرافکنده): «خََٰ تصََدّ  شکافته، ازهم ) :«مُّ
 .(پاشیده
 تفسیر :

هدف سوره مبارکه سرزنش انسان است که در موقع قرائت قرآن عجز و فروتنى از خود 
هاى بزرگ مکنون در آن روگردان است، پس این دهد، و از عجایب و شگفتى نشان نمى 

 (.٣/۴٧٩زاده کند. )شیخعظمت قرآن و پستى حال انسان را بیان مىآیه 

 ! خواننده محترم
مبارکه همانا، تعظیم به عظمت قرآن  ۀبصورت کل باید گفت که: هدف وغایت اساسی در آی

عظیم الشأن است، زیرا این کتاب آسمانی شامل بر معارف حقیقی و اصول شرایع و عبرتها 
 یي می باشد.و مواعظ و وعد و وعیدها

بنابر همین عظمت است که می فرماید: اگر ممكن بود كه این قرآن بر یك كوه، با همه 
غلظت وسختی كه دارد، نازل شود، بصورت قطع مي دیدي كه كوه با آنهمه صلابت و 

 غلظت و بزرگي و مقاومتی كه دارد، از ترس الله متعال متأثر و متلاشی مي شد.
ر قرآن چنین است، انسان اشرف مخلوقات سزاوارتر از آنست و زمانیکه حال كوه در براب

باید وقتیكه قرآن کریم بر او تلاوت مي شود، یا خودش آن را تلاوت می كند، قلبش خاشع 
گردد، بسانسانهایی كه نه تنها در برابر قرآن خاشع نمی شوند، بلكه از در مخالفت و انكار 

 ختر و نفوذ ناپذیرتر است.آن بر می آیند قلب هاي شان از كوه هم س
در البحر آمده است: غرض توبیخ انسان است که سنگدل است و از این قرآن تأثیر نمى 

داشت، وقتى شد سر عجز خم کرده و شکاف برمى پذیرد، قرآنى که اگر بر کوه نازل مى
کوه با آن همه عظمت و سختیش در مقابل قرآن عجز و فروتنى به آن دست بدهد و شکاف 

تر است که انسان با وجود حقارت و ناتوانیش تحت تأثیر آن قرار گیرد، اما بردارد، شایسته
هاى فراوانى هم که دارد، از قرآن تأثیر نمي پذیرد. متأسفانه با وجود ضعف و کاستى 

 (.٨/۲۵۱)البحر 
قرُءَانٗا وَلوَ أنََّ »از سورۀ رعد( میفرماید:  31پروردگار با عظمت ما در )آیۀ  همچنین

عَت ب ه  ٱلِرَضُ أوَ كُلّ مَ ب ه  ٱلمَوتىََٰۗ  بَالُ أوَ قطُّ  کوهها از  بود که و اگر قرآنی)« سُیّ رَت ب ه  ٱلج 
آمدند در می سخن به با آن یا مردگان شکافتمی آمد و زمین در می حرکت به آن هیبت
 .بود(قرآن همین آن شک )بدون
کتاب است که یکهزارو چارصد سال قبل انقلاب را درعالم بشریت پر با عظیم الشأن  قرآن

نمود، نور این کتاب چنان با قوت صلابت وبا عظمت است که تا بشر زنده است نور آن 
 به خاموشی نخواهد گراید.

مشعلى است كه آن خاموش نمى شود و چراغیست كه روشنى آن فرو قران عظیم الشأن 
 .ت كه عمق آن از تصور ها بیرون استنمى نشیند، در یایى اس

، كتابیست كه حق و باطل را از هم جدا مى كند، شك و تردید را از اذهان دور کریمقرآن 
را به مى سازد، خواندن و شنیدن آن قلب را صیقل وجلا ء مى هد، اطمینان و آرامش 

 انسان به ارمغان می آورد. 
 خَیْرُكُمْ مَنْ » سلام با زیبای خاصی میفرماید:قرآن عظیم الشأن پیامبر بزرگوار ادر فضیلت 

 بهترین شما كسى است كه قرآن را مى ) .(5027صحیح البخاری «)تعََلَّمَ الْقرُْآنَ وَعَلَّمَهُ 



 .( آموزد و بدیگران تعلیم میدهد
من »روایت است که پیامبر اسلام فرموده است  ابن مسعودهمچنان در حدیث دیگری از 

كتاب الله فله به حسنة والحسنةبعشرامثالها لااقول آلم حرف بل الف حرف قراء حرفاء من 
 (سنن ترمذیو دارمى« )ولام حرف ومیم حرف.

)قرآن( را بخواند برایش به آن )یك حرف( یك حسنه استوحسنه الله كسي كه حرفى از كتاب )
ك حرف ولام یك حرف است بلكه الف ی)الف لام میم( به ده چند است، من نمى گویم كه آلم 

 .( یك حرف است ومیم حرف دیگرى است( یعنى تلاوت آلم سى حسنه دارد
همچنان در حدیث دیگری که روای آن حضرت عمر رضی الله عنه است آمده است که: 

ان هذه القلوب تعداَ كما یعد اَ الحدید اذااصابه الماء »تلاوت قرآن قلب را جلا میدهد: 
( شعب ایمان بیهقى) «قال كثرة ذكر الموت و تلاوتالقرآنقیل یا رسول الله وما جلاء ها 

بیگمان قلب ها زنگ آلود میگردد مانند آنكه آهن در )اثر تماس( به آب زنگ آلودمیشود. )
ازپیامبر اسلام پرسیده شد كه جلاى آن به چه چیز هاست؟ فرمودند: به یاد آورى نمودن 

 .( زیاد ازمرگ وتلاوت قرآن پاك
که خالق تمام هستی آن را برای هدایت ما انسانها بر پیامبران نازل فرموده  قرآن کتابی است

 است.
پس بدون شک کامل ترین کتاب در جهان است و چون کاملترین است حتما  در زندگی ما 

 واساسی دارد.نقش حیاتی 
زندگی می چاصد سال قبل  وکتابی نیست که فقط برای هدایت مردمان که یکهزارقرآن 

بلکه قرآن کتابی است برای بشریت ودر طول تاریخ بشریت تا کردند، نازل شده باشد، 
 اینکه بشریت زنده است، قرآن مورد رهنمایی ایشان میباشد.

هدایات به زمانی انسان میتواند به ترقی اصلی و واقعی وکشفیات بزرگی دست یابد، که 
 کریم به قرآندست یابد که وابدی  دت اصلیقرانی گوش فرا دهد. زمانی میتواند به سعا

هَلْ یسْتوَی الذینَ یعْلَمُونَ »قرآن عظیم الشأن با زیبای خاصی میفرماید: مراجعه می نمائیم، 
 « آیا برابرند آنان که می دانند وآنان که نمی دانند؟سوره الزمر( ) 9)آیه « والذینَ لَا یعْلَمُونَ 

که با وجود تمامی به این امر معترف اند  بزرگ جهان دانشمندان اکثریت مطلق از علماء و
 اختراعات خود، هنوز قطره ای کوچک از دریای بیکران علم الهی را کشف ننموده اند.

تجربه نشان داده است که هر کسی با قرآن دوست باشد، آن را بخواهد وبرای او ارزش 
گذارد، در غم وشادی همراه  جواب اعتماد اورا خواهد داد اورا تنها نمیقرآن قائل باشد 

 اوست وشادابی ونشاط را برای او به همراه خواهد آورد.
کتابی است که انسانها را به  . قرآندوست نیمه راه نیستکریم نباید فراموش کنید که: قرآن 

 عبادت همراه با روحیه ونشاط وشادی دعوت مینماید.
وستی خداست وچه کسی قوی تر و باشد حتما  طرفدار این د کریم اگر دوست انسان قرآن

در حمایت متعال است وچه کسی قوی تر و مطمئن تر از خداوند  متعالمطمئن تر از الله 
 از کسی؟

هر  متعال پیدا می کند.متوجه می شود که خداوند یانسان با زندگی با قرآن روحیه بالای
به او دست میدهد لحظه با او در حال گفتگو است. پس خود به خود حالت شادمانی وسرور 

 وسبب میشود که زندگی را با خوشی سپری نماید.
قرآن راه مبارزه با ظلم وزیر بار زور ظالم نرفتن را بخوبی به ما نمایش داده است راهی 
که نجات بخش توده های مردم مستضعف در طول تاریخ بوده است ومردم همواره با تکیه 

سات دینی توانسته اند با هم متحد شده ، حضور در مساجد وشرکت در جلکریم بر قرآن
 وعلیه کافران وظالمان مبارزه نمایند.

 دب و احترام و آاز نده گآسراسر این کتاب آسمانی پر است از کلام شیرین ومحترمانه که 



 شخصیت قائل شدن برای پدر و مادر و بزرگان است.
زاکت می جوئیم، همگی ون هر آنچه از کتب شاعران وآثار نویسندگان درباب اداب واحترام

 به یکباره دراین کتاب مقدس و اداب آموز آمده است. کتابی که جهت سنین مختلف و در 
 جوامع گوناگون با تفکرات و اعتقادات مذهبی متفاوت، کاربرد دارد.

این کتاب آسمانی نه تنها همواره وحدت ویکپارچگی مسلمانان را فراهم می کند بلکه اعتماد 
در این کتاب متعال جلّ عظمته کلیه انسانهای روی زمین را درخواست می نماید. خداوند 

مقدس از مسلمانان می خواهد که دست برادری به یکدیگر بدهند واز هرگونه تفرقه دوری 
 نمایند.

ونه جدائی از یکدیگر زمینه را برای نفوذ مسلمانان فراهم می کند و موجب زیرا هرگ
برادرکشی بین مسلمانان خواهد شد. جامعه اسلامی هرگز اجازه نفاق وجدائی بین برادران 

 مسلمان را در یک جامعه اسلامی نخواهد داد.
ره دیوار محکمی قرآن به عنوان تکیه گاه مسلمانان جهان و عامل اتحاد در وحدت آنان هموا

در برابر خواسته های غیر مشروع استعمارگران در سطح جهان بوده است. و نباید فراموش 
کرد که: این کتاب آسمانی نقطه قوت مسلمانان ونقطه ضعف و خار چشم دشمنان اسلام و 

 مسلمانان بوده و خواهد بود.
ُ الهذِي لََ إلِهََ إلَِه هُوَ عَالِمُ  حِيمُ﴿هُوَ اللَّه حْمَنُ الره  ﴾۲۲الْغَيْبِ وَالشههَادَةِ هُوَ الره

بخشنده مهربان. خدایى كه غیر از او معبودى نیست داننده غیب و آشكار است اوست  اوست
(۲۲) 

ُ الهذِي لََ إلَِهَ إلَِه هُوَ الْمَلِكُ الْقدُُّوسُ السهلََمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعزَِيزُ  الْجَبهارُ الْمُتكََب رُِ هُوَ اللَّه
ا يشُْرِكُونَ﴿ ِ عَمه  ﴾۲۳سُبْحَانَ اللَّه

عیب و نقص، امان و بیاوست خدایی که جز او هیچ معبودی نیست، او پادشاه، منزه، 
دهنده و امنیت بخشنده، محافظ و مراقب، قدرتمند و غالب، بزرگوار و شکوهمند و والا 

 (۲٣)آورند. مقام و صاحب بزرگی کامل است. پاک است الله از آنچه با او شرک می 
 تفسیر :

ک جمیع مال« الَْمَل کُ »به معناى مالك امور مردم و اختیاردار حكومت آنان است. « ملك»
 مخلوقات است و در خلق خود هر طور که بخواهد، تصرف میکند.

 به معناى پاك و منزّه از هر عیب و نقص.« قدوس»
در التسهیل آمده است: قدوس از تقدیس مشتق است و معنى منزه بودن از صفات مخلوقات 

دهد. )التسهیل ى قدوس مانند سبوح معنى مبالغه مى دهد. صیغهاز هر نقص و عیب را مى
گویند: )سبوح قدوس رب الملائکة و ( آمده است که فرشتگان در تسبیحات خود مى۴/۱۱۱

 الروح(.
نُ » به معناى صاحب سلطه و سیطره و مراقبت است. یعنی الله تعالی، احاطه كامل « الْمُهَیْم 

است: یعنى ناظر اعمال بندگان است هیچ چیز  فرموده )رض( ابن عباس بر هستى دارد.
 .(۱٨/۴٧از او نهان نیست.)تفسیر قرطبى 

رّ و كند، نه با جنگ و ستیز و یا شیعنى كسى كه با سلام و عافیت برخورد مى« سلام»
ضرر. وبا تمام وضاحت این فهم را می رساند که الله تعالی هیچ گونه ضررى را به مخلوق 

امام بیضاوى میفرماید: یعنى از هر نقص و آفتى « و لا یظلم ربک أحدا»خود نمی رساند. 
لباب »)سالم است، مصدر است و به عنوان مبالغه به صورت وصف به کار رفته است. 

علاءالدین علی بن محمد بغدادی مشهور به خازان  تألیف:« لتنزیل خازانالتاویل فی معانی ا
۴/٧۲.) 
 یعنى كسى كه به تو امنیتّ میدهد و تو را در امان خود حفظ میكند.« مؤمن»
 به دو معناى قادر بر جبر و جبران كننده آمده است.« جبار»
باشد، ى او مى کبریا فقط شایسته، خدایى که والامقام، شایسته عظمت و بزرگی« الَْمُتکََبّ رُ »

عظمت و بزرگى، کمربند، »و جز او هیچ کس لایق آن نیست. در حدیث قدسى آمده است: 



و کبریا، بالاپوش من است، هر کس در آن دو قصد شرکت را با من بکند، او را درهم 
ءالدین علاتألیف: « لباب التاویل فی معانی التنزیل خازان»« )شکنم و اهمیت نمي دهممى

 .(۴/٧۲علی بن محمد بغدادی مشهور به خازان 
است: تکبر براى انسان صفتى مذموم است؛ زیرا متکبر از خود  فرموده امام فخر رازی 

آید؛ زیرا حق بزرگى تکبر ابراز مي دارد. و چنین امرى در مورد خلق نقص به شمار مى
ى بزرگى و والایى از خود و والایى ندارد. بلکه جز خفت و خوارى حقى ندارد، پس وقت

 نشان دهد، دروغ گفته است و این براى انسان مذموم است.
و اما هر گونه رفعت و والایى سزاوار خداوند متعال است، بنابراین هر وقت آن را ابراز  

کند. پس در مورد خدا ممدوح دارد انسان را به شکوه و عظمت و علو منزلتش هدایت مى
 (.۱٨/۴٧و پسندیده است. )تفسیر قرطبى 

رُ لَهُ الْْسَْمَ  ِ ُ الْخَالِقُ الْباَرِئُ الْمُصَو  اءُ الْحُسْنَى يسَُب حُِ لَهُ مَا فِي السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ هُوَ اللَّه
 ﴾۲۴وَهُوَ الْعزَِيزُ الْحَكِيمُ﴿

، آنچه در های نیک تنها برای اوست ناماوست خداوند آفریدگار پدید آور صورت دهنده، 
 (۲۴) و او غالب با حکمت است.گوید، آسمانها و زمین است او را تسبیح مى

 تفسیر :
ِرُ » بخشد: هو الذى گونه که خود بخواهد صورت و شکل مىاشیاء را آن «الَْمُصَو 

ى یصورکم فى الِرحام کیف یشاء خازن گفته است: یعنى همو شکل خلق را مطابق اراده
 (.۲٩/۲٩۴کند. )تفسیر کبیر خود، طراحى مى

شده با آن نیز خاتمه طور که سوره با تسبیح خداوند منان شروع امام صاوى میفرماید: همان
اى از معرفت و یافته است؛ چرا که هدف نهایى همان است و خداشناس در نهایت به مرتبه

شناخت میرسد که آن ذات اقدس را از هر عیب و نقصى مبرا بداند و به تقدیس و تنزیه او 
 .۴/٧٣مشهور به تفسیر خازان  «لباب التاویل فی معانی التنزیل خازان»). بپردازد

 علاء الدین علی بن محمد بغدادی( لیف:تأ
 : سماء و صفات اللهأشناخت 
ترسد و تقوای بیشتری داشته ترین انسان؛ شخصی است که از آلله تعالی بیشتر می خداشناس

باشد. مفسرین بدین نظر اند شخصی که بخواهد پروردگارش را بشناسد و یا شناختش را 
نسبت به الله تعالی تکمیل نماید در برابراش، هیچ راهی جز شناخت وی ازطریق راه 

سماء وی را صراحتا  بیان میدارند را دیگری أنصوص )وحی( که اوصاف و اعمال و 
توان با چشمان و یا در دنیا مشاهده كرد، پس باید را نمی متعال ارد؛ زیرا خداوندوجود ند

 کوشید که با مراجعه به نصوص دینی وی را شناخت.
هَ إ لاَّ هُوَ »الله تعالی خود را برای بندگان خویش چنین تعریف و بیان می دارد: 

ُ لَآ إ لََٰ ٱللََّّ
ي یشَفَعُ ٱلحَيُّ ٱلقَیُّومُ  لَا تأَۡخُذهُۥُ س   ۗ مَن ذَا ٱلَّذ  ت  وَمَا ف ي ٱلِرَۡض  وََٰ نةَ وَلَا نوَۡم  لَّهۥُ مَا ف ي ٱلسَّمََٰ

ۦٓ إ لاَّ ب   ه  لم  نۡ ع  یطُونَ ب شَيۡء مّ  مۡ وَمَا خَلفَهُمۡۖ وَلَا یحُ  یه  ۦ  یَعلَمُ مَا بَینَ أیَد  ندَهۥُٓ إ لاَّ ب إ ذۡن ه  مَاشَاءَٓ  ع 
وََٰ  مََٰ یُّهُ ٱلسَّ عَ كُرۡس  یمُ   ت  وَٱلِرَۡضَۖ وَلَا یَ وَس  فظُهُمَا  وَهُوَ ٱلعلَ يُّ ٱلعَظ  البقرة: سورۀ )«ودُهۥُ ح 

الله آن ذاتی است هیچ معبودی برحق غیر از او وجود ندارد )که( همیشه زنده و (. )255
آید و نه خواب یعنی از پایدار است )تدبیر تمام کائنات در دست اوست(، او را نه پینکی می

ها و هر چه در زمین است خاص از باشد( هرچه در آسمانیک لحظه غافل نمی کائنات
اوست، کیست که نزد او شفاعت کند مگر به اجازه او، آنچه را که پیش روی آنها است و 

داند )یعنی از احوال حاضر و آینده انسانها باخبر است( آنچه را که پشت سر آنها است می
ها و ابند، مگر آن مقداری که او بخواهد. کرسی او آسمانیو مردم از علم او آگاهی نمی

سازد، و او زمین را فرا گرفته است، و نگهداری آنها )آسمانها و زمین( او را خسته نمی
 عالیتر و بزرگتر است.(



خداوند آن ذاتی است كه جز او »سورۀ الحشر( خواندیم:  23همچنین طوریکه در آیۀ )
دهنده و امنیت بخشنده،  عیب و نقص، امانفرمانروا، منزه، بیمعبود حقی وجود ندارد؛ او 

 «.محافظ و مراقب، قدرتمند و چیره، بزرگوار و شكوهمند، و والامقام و فرازمند است

 سماء الله:أعلم به صفات و
سماء خدا یكی از دو ركن توحید است، اهمیت علم أقبل از همه باید گفت که: علم صفات و 

در این است كه شناخت آنها یكی از دو ركن توحید به شمار  متعال داوندسماء وصفات خأبه 
 اند.علیهم السلام برای تثبیت آن آمده ءنبیاأای است که آید و توحید بزرگترین مسئلهمی

 ! خوانندۀ محترم
یابد؛ هر اندازه كه علم در این هیچ جای شک نیست که ایمان با علم و عمل افزایش می

شود، به همان اندازه، ایمان وی نیز زیاد انسان نسبت به الله تعالی وعظمت اش بیشتر 
لبیک گوید، ایمانش سیر صعودی متعال  وامر خداوندأخواهد شد. همچنین هرگاه انسان به 

علم و عمل انسان اندک باشد، ایمان نیز سیر نزولی طی خواهد نمود؛ نماید. و اگر طی می
نا  » فرماید:خداوند متعال می ه ۦٓ إ یمََٰ ذ  ن یقَوُلُ أیَُّكُمۡ زَادَتهُ هََٰ نهُم مَّ لتَۡ سُورَة فَم  وَإ ذَا مَآ أنُز 

رُونَ، وَأَ  نا وَهُمۡ یسَتبَش  ینَ ءَامَنوُاْ فزََادَتهُمۡ إ یمََٰ ا ٱلَّذ  م مَّرَض فزََادَتهُمۡ فَأمََّ ینَ ف ي قلُوُب ه  ا ٱلَّذ  مَّ
ف رُونَ  مۡ وَمَاتوُاْ وَهُمۡ كََٰ ه  جس  جس ا إ لَىَٰ ر  و چون سوره ای (. )125-124التوبة: )سورۀ  «ر 

گوید: ایمان کدام ( میءنازل شود پس از میان آنها )منافقان( کسی هست که )به طور استهزا
اند البته بر ایمان آنها )بگو:( اما آنانیکه ایمان آورده یک از شما را این )سوره( افزود؟

( و اما آنانیکه در دلها ایشان مرض 125شوند. )افزوده است و آنها خوش و شادمان می
شان افزود و سرانجام در حالت کفر )شک و نفاق( است، )آن سوره( پلیدیی بر پلیدی سابق 

 .می میرند.(
لوم و قوانینی را که در بر دارند، با عزم به عمل کردن به بلی، مؤمنان آیات نازل شده و ع

 نمایند. و این، باعث افزایش ایمان آنها میگردد.آنها تصدیق می
 اما منافقان به خاطر تكذیب آیات الهی و عدم استجابت، كفرشان افزیش مییابد.

خواستن از ، درک معنای آنها، عمل به محتوایشان و متعال سماء و صفات خداوندأعلم به 
ی آنها در دل بندگان خدا تعظیم، تقدیس، محبت، امید، ترس، توكل، و بوسیلهمتعال خداوند 

در دل آنها به مثل اعلی در خواهد آمد كه هیچ متعال کند؛ طوری كه خداوند انابت ایجاد می
تواند چنین جایگاهی در قلب انسان شریكی در ذات و صفاتش ندارد. همچنین هیچ كس نمی

 اشته باشد.د
کند، دلها تجلی پیدا میمتعال گردد، عبودیت خداوند اینجا است كه توحید قلبی متحقق می

گردند و تمام وجود انسان در برابر در برابر عظمت و جلال خداوند خاشع و فروتن می
 آورد.قدرت باری تعالی سر تعظیم فرود می

 : متعال خداوند یتعداد نامها
اند و بیشتر از این نیستند معتقدند كه نامهای خداوند منحصر به نود و نه اسم  ءتعداد از علما

نمایند كه بر همین استدلال میصلی الله علیه وسلم و در این راستا از حدیث پیامبر اکرم 
خداوند دارای نود و نه نام است كه معروف »گوید: عدد تصریح نموده است. ابن حزم می

هستند و هر كس از طرف خودش، چیزی به آنها اضافه کند، در این  سماء الله الحسنیأبه 
هایی هستند که در قرآن و سنت ذكرشده. باره دچار انحراف شده است. و آنها همان اسم

 ( ابن حزم.(1/30المحلی ))
ایشان با سند خودش این حدیث را آورده است كه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: 

ه اسم دارد. یعنی یكی كمتر از صد. هر كس كه آنها را حفظ نماید، به خداوند نود و ن»
همام كه یكی از راویان این حدیث است علاوه بر آن، آمده در روایت «. بهشت می رود

 «.خداوند فرد است و عدد فرد را دوست دارد»است که: 
 باشد؛ می به صحت رسیده است که خداوند دارای نود و نه اسم»گوید: سپس ابن حزم می



 لذا برای هیچکس جایز نیست كه برای خداوند نام دیگری را جایز بداند، چرا که پیامبر 
المحلی )« خداوند نود و نه اسم دارد یعنی یکی کمتر از صد»فرمود: م لّ صلی الله علیه وس

 ( ابن حزم(.1/30)
پسندند. و آنچه که آنها منحصر دانستن نامهای خداوند را در این تعداد نمی ءاما جمهور علما

را به این سمت سوق داده است، وجود نصوصی است كه دال بر این است که تعداد آنها بیشتر 
 باشد. از این می 

در این  متعال معتقدند كه نامهای خداوند ءجمهور علما»ابن حجر عسقلانی می فرماید: 
بر  ءقل کرده است که علماتعداد منحصر نمی شود؛ بلكه بیشتر از این است و امام نووی ن

 ص(این رأی، اتفاق نظر دارند... و این دیدگاه را روایت ابن مسعود)رض( از رسول الله )
أسَْألَكَُ » نماید:كه امام احمد آن را روایت كرده و ابن حبان آن را صحیح دانسته، تأیید می

یْتَ ب ه  نَفْسَكَ، أوَْ  نْ خَلْق كَ، أوَ  اسْتأَثْرَْتَ ب كُلّ  اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّ تاَب كَ، أوَْ عَلَّمْتهَُ أحََدا  م  أنَْزَلْتهَُ ف يْ ك 
يْ، وَجَلاءََ حُزْن يْ، وَذَهَ  نْدَكَ، أنَْ تجَْعَلَ الْقرُْآنَ رَب یْعَ قَلْب يْ، وَنوُْرَ صَدْر  لْم  الْغَیْب  ع  ابَ ب ه  ف يْ ع 

يْ  اى، یا در كتابت نازل ه خود را بدان نام نهادهى هر اسمى كالهى! من بوسیله». «هَمّ 
اى كه نزد تو در علم غیب اى، یا ترجیح دادهاى، یا به یكى از مخلوقاتت تعلیم دادهنموده

ى غم و اندوه ام و برطرف كنندهنمایم كه قرآن را بهار دلم، نور سینهبماند، از تو مسألت مى
 «.من بگردانى

 الله:سماء الله وارده در کتاب أ
 سماء الله که در کتاب الله ذکر گردیده اند عبارتند از:أ
الاکرم:  -4الاعلی: والا در ذات و صفات،  -3الاحد: یگانه،  -2الله: معبود مطلق،  -1

 -8الآخر: آخر بلا انتها،  -7الاول: اول بلا ابتدا،  -6الإله: معبود به حق،  -5نیکوکار، 
البر:  -11آفریدگار،  الباری: -10الباطن: نهان و ناپیدا،  -9الظاهر: بلندمرتبه و غالب، 

الجبار: بسیار قادر  -14پذیر، التواب: بسیار توبه -13البصیر: بینا،  -12خیر و نیکوکار، 
الحفیظ:  -17الحسیب: مراقب و حسابرس،  -16الحافظ: نگهدار،  -15کننده، و عظیم، غلبه

الحکیم:  -21المبین: آشکار،  -20الحق: حق،  -19الحفی: مهربان،  -18بسیار نگهدار، 
القیوم:  -25الحی: زنده،  -24الحمید: ستایش شده، -23الحلیم: بردبار، -22با حکمت، 

الخلاق: بسیار آفریننده،  -28آفریننده،  الخالق: -27الخبیر: آگاه،  -26)پاینده( بی نیاز، 
 -32الرحیم: مهربان،  -31ه، الرحمن: بخشایند – 30الرئوف: بسیار مهربان،  -29

السمیع:  -35السلام: مبرا از عیب،  -34الرقیب: مراقب،  -33دهنده، الرزاق: روزی
الشهید: حاضر و  -38الشکور: بسیار سپاسگزار، -37الشاکر: سپاسگزار،  -36شنونده،
 م:العال -30شود، ی نیازها رو به سوی او میالصمد: کسی که برای رفع همه -39گواه، 
 -44العفو: بسیار باگذشت،  -43العظیم: بزرگوار،  -42ناپذیر، العزیز: شکست -41دانا، 

الغفور:  -47الغفار: بسیار آمرزنده،  -46العلی: دارای علو مطلق،  -45العلیم: بسیار دانا، 
 -51القادر: توانا،  -50الفتاح: گشاینده،  -49الغنی: دارای غنای مطلق،  -48آمرزنده، 

 -55القریب: نزدیک،  -54القدیر: توانا،  -53القدوس: منزه،  -52هر: غالب و مسلط، القا
الکریم: صاحب  -58الکبیر: بزرگ،  -57کننده، القهار: بسیار غلبه -56القوی: نیرومند، 

المتعال: بزرگوار و  -61، المؤمن: ایمنی بخش -60، اللطیف: باریک بین آگاه -59کرم، 
المجیب:  -64المتین: استوار،  -63: برتر از آن که بر کسی ستم کند، المتکبر -62والا، 
کننده بر همه المحیط: احاطه -66المجید: صاحب مجد و بزرگواری،  -65کننده، اجابت
دهنده، المقیت: روزی -69المتقدر: توانا و قدرتمند،  -68المصور: صورتگر،  -67هستی، 

 -73المولی: سرور و سرپرست،  -72اه توانا، الملیک: پادش -71الملک: پادشاه،  -70
نظیر، الواحد: تنهای بی -75النصیر: یار و پشتیبان،  -74المهیمن: مطلع بر نهان و آشکار، 

الوکیل:  -79الودود: بسیار مهربان،  -78الواسع: گشاینده،  -77الوارث: وارث،  -76
 وهاب: بسیار بخشنده.ال -81الولی: سرپرست و یاور،  -80حافظ و نگهبان، شاهد، 

 



 : حاديث نبویأسماء الله وارده در أ
 اسماء الله که در احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه وسلم وارد گردیده است عبارتند 

 از:
الحیی:  -85الحکم: دادگر عادل،  -84الجواد: بسیار بخشنده، -83الجمیل: زیبا،  -82

السبوح:  -88یق: دارای رفق و مهربانی، الرف -87الرب: پروردگار،  -86صاحب حیا، 
 -92الطیب: پاک،  -91الشافی: شفادهنده،  -90السید: سرور و آقا،  -89نهایت منزه، بی

 المؤخر: -95المقدم: جلوبرنده،  -94الباسط: گستراننده،  -93گیرنده، القابض: پس
المنان: دهنده  -98عطاکننده،  المعطی: -97کننده، المحسن: احسان -96تأخیردهنده، 

 مانند.الوتر: منفرد و تک و تنهای بی -99های بزرگ، نعمت
 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.

 و من الله التوفيق

 



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 الْمُمْتحَِنةَِ  سورۀ
 28جزء 
 

 نازل شده ودارای سیزده آیه و دو رکوع میباشد.ۀ منوره سورۀ ممتحنه در مدین

 تسميه: وجه

به  امتحان فعل مجازیاضافت  سبب به (کسر حاء به) «نهحِ ممت» به سوره این نامگذاری
 (کسرحاء به)« نهح  ممت»( خواهد آمد. یا 10در آیۀ ) وی حال بیان که است مهاجری زن سوی
 آمده« رسواگر»سورۀ  یعنی« فاضحه»، برائه سوره در وصف کهچنان .است سوره وصف
 سویبه امتحان ، فعلقرائت بنابراین که است شده دهنیز خوان (حاء فتح به)« ممتحنه». و است
دختر  کلثوم و او ام است شده نازل وی ( درباره10) آیۀ که یافته حقیقی اضافت زنی آن

 )رض( بود. عوفبنعبدالرحمن معیط زنابیبنعقبه
 :حشر  با سورۀ الْمُمْتحَِنَةِ سورۀ ارتباط 

ـ سوره حشر از دوستی مؤمنان با هم و سپس از دوستی منافقان با کافران بحث میکند ؛ 
نَة  سورۀ سرآغازوبدایت  طوریکه   نیزبحث  از بازداشتن و منع کردن مؤمنان از  الْمُمْتحَ 

است، تا با منافقان، همانند و همردیف نشوند. این منع و  بعمل أورده را دوستی با کافران 
 تکرار شده است .آیه مبارکه چند درپایان سوره،  بازداشت تا

نَة  سورۀ ـ  سوره ی حشر به عهد و پیمانهای اهل کتاب اشاره می کند،  عهد و  هم   الْمُمْتحَ 
پیمانهای مشرکان را یاد آور می شود؛ چون در صلح حدیبیه نازل شده است. پس هر دو 

 سوره در بیان ارتباط مسلمانان با غیر مسلمانان، مشتر کند.
 علت نامگذاری:

به « امتحان»و « ممتحنه»گذارى این سوره به م؛ نا«سورۀ الإمتحان»و « سورةالممتحنة»
بارۀ زنانى است كه از مكۀ مکرمه به مدینۀ منوره پناهنده  دهم آن است كه درۀ سبب آی

 صلی الله علیه وسلم دستور داد تا آن زنان را امتحان کنند.مّد شدند و پیامبر اسلام محمى
شود، امام سخاوی )رح( همچنان این سورۀ به نام سورۀ مبعثره، و سورۀ فاضحه نیز یاد می

أحزاب( و پیش از سورۀ )نساء( نازل شده است. میفرماید که: این سورۀ بعد از سورۀ )
)فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری )جلد پنجم( تألیف: دکتر عبدالرحیم فیروز 

 .هروی(
 : ی و موضوعاتامحتو

 گردد:سورۀ ممتحنه در حقیقت از دو بخش تشكیل مى
یعنی اینکه من تو را فی سبیل الله و در راه خدا دوست )حبّ ف ی الله از مسألۀ  بخش اول:

گوید، و مسلمانان را به غض فى اللَّه و نهى از طرح دوستى با مشركان سخن مىبُ و دارم.( 
کید می دارد که او أكند، وتالسلام دعوت مىالهام گرفتن از پیامبر با عظمت ابراهیم علیه

 دهند و از او سر مشق بگیرند.و نمونه خود قرار سر مشق را به عنوان 
 می نویسد: این سوره با همان چیزی به پایان می« القرآن ظلالفی»در تفسیر  سید قطب

رسدکه سر آغاز این سوره بدان آغاز گردیده بود.آن چیز عبارت از نهی ازدوستی و یاری 
ز میان مشرکان و ، چه اگرفته استکه خدا بر ایشان خشم کسانی، آن با دشمنان الله است
.تا تعین وسیله جدائی وگسیختن وبریدن از هر لحاظ حاصل شود از چه از میان یهودیان



ها، و جز رابطه عقیده و جز خویشاوندی و همه خویشاوندی ها و پیوستگی ها و ارتباط
 ، در میان نماند.پیوستگی ایمان

تحان از آنها و احكام پیرامون عدم مسترد کردن زنان مهاجر و آزمایش ام بخش دوم:
 دیگرى در این رابطه را مورد بحث قرار داده است.

ى قرآن كریم، در آغاز نهُ سوره به قابل تذکر می دانم که: از میان یكصد و چهارده سوره
هاى برائت، احزاب، شناسى توجّه شده است؛ که از آن جمله میتوان به: )سورهمسئله دشمن 

 رد.آوعارج، بینّه، كافرون و مسد.( اشاره بعمل محمّد، ممتحنه، منافقون، م
شناسى بیش از آیات الاحكام ور شد که در قرآن عظیم الشأن، آیات دشمنآهمچنان باید یاد 

، «كفر»پانصد و بیست و یك مرتبه کلمه  ،«ضَله »است. یكصد و نود و یك مرتبه کلمه 
 آمده است.« دّ ص»و چهل و پنج مرتبه کلمه « نفاق»ۀ سى و هفت مرتبه کلم

 : تعداد آيات، کلمات و حروف
تعداد این سوره در مدینه، پس از سوره ی احزاب نازل شده .طوریکه درفوق هم متذکر شدیم که 

  ( سه صد وهفتاد کلمه، 370)به سیزده آیات میرسد، وتعداد کلمات آن به ه آیات این سور
( 705ونود وسه حرف، و )( یک هزار وهفت صد 1793)وتعداد حروف این سورۀ به 

معلومات در مورد تعداد )آیات، کلمات و تفصیل .)هفت صد وپنج نقطه بالغ می گردد
 همین تفسیر )تفسیر احمد ( حروف قرآن عظیم الشأن( را می توانید در سورۀ طور

 مطالعه فرماید.
 : زمان نزول

و قسمتى در  ریخ نزول سورۀ ممتحنه قسمتى در سال ششم هجرى پس از صلح حدیبیهأت
 .سال هشتم هجرى است و بعد از سورۀ احزاب نازل شده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الْمُمْتحَِنةَِ ترجمه و تفسيرسورۀ 
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشایندۀ ومهربان
 

كُمْ  ِي وَعَدُوه أوَْلِياَءَ تلُْقوُنَ إلَِيْهِمْ باِلْمَوَدهةِ وَقدَْ ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا لََ تتَهخِذوُا عَدُو 
ِ رَب ِكُمْ إنِْ كُنْتمُْ  سُولَ وَإِيهاكُمْ أنَْ تؤُْمِنوُا باِللَّه ِ يخُْرِجُونَ الره كَفَرُوا بمَِا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَق 

ونَ إلَِيْهِ  مْ باِلْمَوَدهةِ وَأنَاَ أعَْلَمُ بمَِا خَرَجْتمُْ جِهَادًا فيِ سَبيِلِي وَابْتِغاَءَ مَرْضَاتيِ تسُِرُّ
 ﴾۱أخَْفيَْتمُْ وَمَا أعَْلَنْتمُْ وَمَنْ يَفْعلَْهُ مِنْكُمْ فقَدَْ ضَله سَوَاءَ السهبِيلِ﴿

اید دشمن من و دشمن خویش را دوست خود قرار ندهید، شما  كه ایمان آورده یكسان یا
 شما آمده كافر شده یبه آنچه از حق براكنید، در حالي كه ینسبت به آنها اظهار محبت م

كه پروردگار همه شما است از شهر  یاند، و رسول الله و شما را به خاطر ایمان به خداوند
اید  جهاد در راه من و جلب خشنودیم هجرت كردهی و دیارتان بیرون میرانند، اگر شما برا

بر قرار میكنید در  یرابطه دوست با آنها برقرار نسازید، شما مخفیانه با آنها یپیوند دوست
انم، و هر كس از شما چنین میدكه من آنچه را پنهان یا آشكار میكنید از همه بهتر  یحال
 (۱كند از راه راست گمراه شده.) یكار

 تشریح لغات واصطلاحات :
ذوُا »  كُمْ ». )أخذ(: نگیرید« لَا تتَهخ  ي وَعَدُوه « عدو»ى )دشمن و دشمن خویش(كلمه «عَدُوّ 

شود، ولى در اینجا هدف، گروه هم به یك نفر و هم به گروهى از اشخاص اطلاق مى
یَاءَ »  كه جمع است، به كار رفته است «أوَْل یاءَ » ىاست؛ زیرا در مقابل آن، كلمه «: أوَْل 
نَ الْحَقّ   »می دهید. )لقي(: می افکنید، نشان  «تلُْقوُنَ  »جمع ولی، دوستان، سرپرستان.  از  «:م 

 حق، دین اسلام، قرآن.  

ونَ  »خشنودی من. «:مَرْضَات ي»  رُّ پنهان کاری می کنید. تسرون إلیهم بالمودة: در نهان با «:  تسُ 

سَوَاءَ  »علنی می کردید، آشکار می نمودید. «:أعَْلنَْتمُْ  »آنها رابطه ی دوستی برقرار می کنید. 
  اه هموار، راه راست و درست.ر   «:السهب یل  

 ! محترمۀ خوانند
شناسی دردین مقدس اسلام از اهمیت والایی موضوع دشمنقبل از همه باید گفت که :

در قرآن عظیم الشأن بارها تكرار « عدو و اعداء»برخوردار است و از همین رو کلمه 
های نفوذ آنان رابرای ما های مقابله با شیوهشده و آیات متعدد، چهره دشمنان اسلام و راه

شناساند و هم دشمنان ما را به ما می به خوبی تبیین نموده است این تعلیمات قرآنی هم 
 های مبارزه با آنان را. شیوه

شناسی، قابل دقت وتوجه می میدانم که: به طور طبیعی، بدون بصیرت و هوشیاری و دشمن 
 های دشمنان خویش به پیروزی دست یابد.انسان نمی توان بر توطئه 

شناسی واز جمله به معرفی دشمن قرآن عظیم الشأن واحادیثی نبوی طوریکه گفتیم به دشمن 
درونی ؛ توجه واهتمام خاصی بعمل آورده است. زیرا اگر انسان دشمن خود را رودرروی 

كند و مواظب است تا كمترین ضربه را از ناحیه دشمن خود ببیند، طبعاً از خود دفاع می
از آن متحمل شود، اما دشمن پنهان ودشمن درونی بدترین دشمنان است، چرا كه انسان 

تری را به یابد. دشمن خانگی ضربات مهلكهای او كمتر آگاهی میشود و از نقشهغافل می
های شوم آن كند، لذا بر ماست ابتدا دشمن درون را شناخته و از نقشهبه انسانها وارد می

آگاهی پیدا كنیم و پس از سركوبی او با عزمی استوار بر دشمن بیرون کمر مقابله بسته 
 همترین دشمنان درونی انسان، نفس انسان و شیطان هستند.کنیم. م

 هاى دشمن به مسلمانان نه تنها خبر ها و توطئهقرآن عظیم الشأن در آیات متعدّدى از برنامه



می دهد، بلکه در قبال آن وظیفه مسلمانان را به آنان گوشزد مینماید: از جمله درمورد 
ینَ لَتجَ  »افكار وآرزو هاى دشمن: میفرماید:  ینَ آمَنوُا الْیَهُودَ وَ الهذ  لهذ  دَنه أشََده النهاس  عَداوَةً ل 

ً سخت82سورۀ مائده،«)أشَْرَكُوا ترین دشمنان اهل ایمان را یهودیان و مشركان .( )قطعا
 خواهى یافت.(
تاب  وَ لَا »هکذا میفرماید:  نْ أهَْل  الْك  ینَ كَفرَُوا م  نْ خَیْرٍ ما یَوَدُّ الهذ  لَ عَلیَْكُمْ م  ینَ أنَْ ینَُزه ك  الْمُشْر 

نْ رَب كُّمْ  ( )نه كفاّر از اهل كتاب ونه مشركان، هیچ كدام دوست ندارند 105)سورۀ بقره، « م 
سوره قلم ( می فرماید:  9كه از طرف پروردگارتان به شما هیچ خیرى برسد.(و در )آیه 

نوُنَ » نُ فیَدُْه  )آرزو دارند كه شما نرمش نشان دهید تا با شما سازش كنند.(  «وَدُّوا لوَْ تدُْه 
)آرزو دارند كه شما « وَدُّوا ما عَن تُّمْ »( می فرماید: 118وباز در )سوره آل عمران، آیه 
ینَ كَفَرُوا لوَْ تغَْفلُوُنَ عَنْ أسَْل حَت كُمْ وَ أمَْت عَت كُمْ »در رنج قرار گیرید.( ومیفرماید:  « .. .وَده الهذ 

 .( )آرزو دارند كه شما از اسلحه و سرمایه خود غافل شوید.(102)نساء، 
 تفسير :

كُمْ » ِي وَعَدُوه  :«ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا لََ تتَهخِذوُا عَدُو 
 یادر آیۀ فوق الله تعالی با یک خطاب اعجازآمیز، زیبا وآموزنده به مؤمنان میفرماید: 

 نگیرید. خود را دوست و دشمنان من ! دشمناناید كه ایمان آورده یكسان
 ورزیده تعریف واضح از دشمنان الله به کسانی خطاب است، که به الله تعالی کفر یا شرک

 باشد. نیاورده، ایمان است های او آمدهدر کتاب که آنچه و به
ها شناخت جامعه در تمامی عرصه ترین شرایط موفقیت یک شخص ویا یکیکی از اساسی

دشمن است و هر گاه انسان در صحنه زندگی دشمن خویش را شناخت و به دفع به موقع 
 آنها پرداخت به موفقیت دست خواهد یافت.

السّلام و حضرت حوا با شیطان و قرآن عظیم الشأن بیانگر آن است که حضرت آدم علیه 
در لباس دوست به جنگ مسجود ملائکة الله آمده وسواس دشمنانه او روبرو شدند و شیطان 

داشت. یکی از مشکلات انسان و آنها را فریب داد. و خود را از گزند آنان در امان می
اوست تا بتواند به مقابلۀ با آنها واس ی دسایس و وسامروز دشمن شناسی و تمرکز برهمه

 برخیزد.
را در  ، یا دیگرانجنگیده ، یا با ایشانکرده خیانت ایشان کسانی اند که با مؤمنان دشمن
که در عصر رسول الله صلی  ومساعدت می نمایند، مانند کفار مکه یاری ایشان علیه جنگ

، الله علیه وسلم با تمام شدت وافراطیت علیه مسلمانان قرار گرفتند وآنان را به قتل رسانیده
 ادت شان شدند.مجبور به ترک دیار شان کردند وحتی مانع عب

 : وظيفۀ شخص مسلمان در برابر دشمن
قرآن عظیم الشأن فورمول های زیبا ودقیق را در بارۀ وظیفه مسلمان در مورد دشمن 

 شناسی چنین بیان فرموده است:
)آنان دشمنند  «هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ »سورۀ منافقون( می فرماید:  4بطور مثال در )آیۀ:  

یاط كن.( این بدین معنی است که: دشمن را باید بشناسیم و فریب ظاهر و پس از آنان احت
اى نباید اعتماد کنیم، در ضمن قابل یاد آوری است که سخنان او را نخوریم، به هر قیافه

 هر قیافه زاهدانه دلیل تقوا نیست. در برخى موارد، ظاهر زیبا وسیله فریب مردم است. 
ةٍ...»ماید: همچنان قرآن عظیم الشأن می فر نْ قوُه دُّوا لَهُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ م  .( 60)انفال،  «وَ أعَ 

 )آنچه توان دارید براى مقابله با دشمن آماده كنید.(
و اتفاق دستور داده و به آن فرا می خواند تا از  وحدت قرآن عظیم الشأن، مسلمانان را به

تی و زبونی و اضمحلال تنازع و مشاجره های درونی خویش، جهت پیشگیری از سس
 .اقتدار و عظمتشان به طور صریح نهی می کند

ای و طبیعی و اختلاف در امور جزئی و فرعی، بنابر این مسلمانان با وجود اختلافات سلیقه 
و دسترس به اهداف  حفظ و دفاع از دین باید در برابر دشمنان بالفعل و بالقوه خود، در جهت



مرام باشند و با تمام توان و برنامه  اگون، همسو و همفکر و هماساسی و اصولی در ابعاد گون
 های منسجم و همسو، از دین و دستاورد های آن دفاع نمایند.

ذوُا ب طَانةًَ »سورۀ آل عمران( می فرماید:  118همچنان )در آیۀ  ینَ آمَنوُا لَا تتَهخ  یَا أیَُّهَا الهذ 
نْ دُون كُمْ لَا یَألْوُنَكُمْ  مْ وَمَا تخُْف ي صُدُورُهُمْ م  ه  نْ أفَْوَاه  خَباَلًا وَدُّوا مَا عَن تُّمْ قَدْ بَدَت  الْبَغْضَاءُ م 

)ای کسانی که ایمان آورده اید! از غیر خود )از  «أكَْبرَُ قَدْ بَیهنها لَكُمُ الْْیَات  إ نْ كُنْتمُْ تعَْق لوُنَ 
ا( که )ایشان( از رساندن هیچگونه ضرر غیر مسلمانان( محرم راز نگیرید )مردم دیگر ر

کنند، و دوست دارند که شما به هر رنج و مشقت و فساد انداختن در میان شما( کوتاهی نمی
گرفتار شوید، چون دشمنی از دهان ایشان ظاهر شده است، و آنچه )از دشمنی که( در 

بیان کردیم اگر )عقل و دارند بزرگتر است، البته آیات را برای شما هایشان پوشیده میسینه
ى خرد دارید( باندیشید. بطورکلی باید بعرض برسانم که:ملاك دوستى و روابط صمیمانه

 مسلمانان با سایر جوامع باید بر بنیادایمان استوارباشد.
 :1شأن نزول آيۀ

بخاری و مسلم از علی کرم الله وجهه روایت کرده اند: رسول الله صلی الله علیه  -1068
، زبیر و مقداد بن اسود را فرستاد و گفت: بروید تا که به روضة خاخ برسید و وسلم من

نامه را از او بگیرید و به نزد  ،در آنجا زنی در حال سفر است که همراه خود نامه دارد
من بیاورید. روان شدیم تا به روضة خاخ رسیدیم. ناگاه در آنجا زنی را در حال سفر یافتیم 

دهی و یا تلاشی رون کن، گفت: من نامه ندارم، گفتیم: یا نامه را میو گفتیم: نامه را بی
شوی. نامه را از گیسوان بافتۀ خود بیرون آورد و به ما داد. ما نامه را خدمت رسول می

ای از مشرکان مکه نوشته به عدهرضی الله عنه  بلتعه ابیبن از طرف حاطب الله آوردیم که 
 خی اقدامات نبی اکرم صلی الله علیه وسلم آگاه میساخت.ها را از برشده بود و آن

 پیامبر گفت: ای حاطب این چیست؟ 
گفت: یا رسول الله! در مورد من به شتاب تصمیم نگیر، زیرا من در مجاورت قریش قرار 
دارم و از متن قبیله نیستم. تمام مهاجرانی که با تو هستند در مکه نزدیکان و خویشاوندانی 

شود. چون من ارتباط نژادی و شان حمایت میبه پیشتیبانی آنها اموال و خانواده دارند که 
آوردی داشته باشم تا به سبب آن نزدیکان خویشاوندی با آنها نداشتم ترجیح دادم که دست

 مرا حمایت کنند.
 ام. رسول الله صلی الله علیهدینی، ارتداد و رضایت به کفر انجام ندادهاین عمل را از بی

كُمْ »گوید. پس آیۀ وسلم گفت: راست می ِي وَعَدُوه هخِذوُا عَدُو   «...ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا لََ تتَ
، ابو داود 2494، مسلم 4890و  3007در آن مورد نازل شد. )صحیح است، بخاری 

، 17/  5« دلائل»، بیهقی در 6499، ابن حبان 605، نسائی 3305، ترمذی 2650
 (.2657« تفسیر شوکانی. »79/  1احمد 

و  قطعی بر نهی وری است که: اکثریت مفسرین بدین باور اند که این آیۀ کریمه:آقابل یاد 
 کند.می با کفار دلالت و دوستی از موالات جانبههمه

 : نظريات فقهای اسلام
که در شأن نزول آیه مبارکه  حاطب فقهای اسلامی دارایی نظریات ذیل در مورد داستان

 کفار می باشد ارایه داشته اند: برای که همان جاسوسی
 او کشته شود اما جمهور فقها برآنند کهمی  کشته مسلمان جاسوس ها بر آنند کهمالکی
 ، بهزدن بداند، تعزیر کند؛ از قبیل مصلحت که آنچه او را بر حسب امام شود بلکهنمی

ها اند زیرا مالکیکردهاستدلال  حاطب داستان به . و هردو گروهو مانند این افگندن زندان
گویند: می دوم . گروهکشت، پیامبر )ص( او را میبدر نبود از اهل اند: اگر حاطبگفته

 بود. او مسلمان نکشتند که دلیل این را به الله )ص( حاطب رسول
فرات  نامبه شخصی :فرمود که است )رض( آمده علی روایت به شریف در حدیث همچنین

 )ص( آوردند ایشاناکرم سولبود، نزد ر کرده جاسوسی مشرکان برای را که حیانبن 



در  شوممی کشته انصار! آیا من گروهای  :فریاد کشید پس .شود او کشته دستور دادند که
؟ خداست محمد رسول کهو این نیست جز معبود یگانه خدایی کهاین به دهممی گواهی حالیکه

 ، منهمإیمانه إلی أوکله من منکم إن» :دندفرمو کنند، سپس آزادش دستور دادند که گاه آن
از  ، کهگذارموامی شانایمان را به آنان من هستند که همانا از شما کسانی :حیانبن فرات
 «.حیان بن فرات است جمله آن

 است: ذکر شده سبب با کفار پنج موالات تحریم برای کریمه در آیه که کنیممی ملاحظه
 .وی و رسول سبحان خدای به کفرشان -1
 .در مکه شاناز دیار و اموال  و مؤمنان )ص( اکرم رسول راندن بیرون -2
 .ها با مؤمنانو ستیز آن  دشمنی -3
 ها.آن دادن و دشنام و زدن مؤمنان کشتن -4
صلی الله علیه وسلم.)مواخذ: تفسیرانوار القران سوره  محمد بر کفر به آنان حرص -5

 مبارکه ممتحنه(.

 خوانندگان محترم !
 منع دوستی با کافران ، بحث بعمل آمده است .( درباره  3الی  1در آیات متبرکه ) 

هُمْ باِلسُّوءِ وَوَدُّوا لوَْ إِنْ يَثقْفَوُكُمْ يكَُونوُا لكَُمْ أعَْدَاءً وَيَبْسُطُوا إلِيَْكُمْ أيَْدِيهَُمْ وَألَْسِنَتَ 
 ﴾۲تكَْفرُُونَ﴿

، و دست و زبان خود را به دشمنان سرسخت شما خواهند بوداگر آنها بر شما مسلط شوند 
 (۲).بدي بر شما مي گشایند و دوست دارند شما به كفر باز گردید

 تفسیر:
اگر بر شما دست و قدرت یابند ویا هم بر شما کامیاب و پیروز و چیره  :«إ ن یَثقْفَوُکُمْ »

دشمنان  :به ما می آموازند که «إ ن یَثقْفَوُکُمْ »: در جملۀ. رامی نمی گزارندآشوند شما را به 
 .به دنبال سلطۀ همه جانبه وکامل بر شما می باشند

 :به ما می آموازند که؛ هوشیار وآگاه باشید که «إ نْ یَثقْفَوُكُمْ یَكُونوُا لَكُمْ أعَْداءً »در جملۀ 
ى دوستى او نیست بلكه این بدین معنی است که او تا هنوزفرصت خاموشى دشمن، نشانه

 .ضربه زدن را نیافته است
 .مراد گشودن دست تعدی و ستمگری .گشایندمی :«یَبْسُطُوا»
یَهُمْ » نَتهَُمْ » دشمن هم تهاجم نظامى دارد، و «یَبْسُطُوا إ لَیْكُمْ أیَْد  وهم تهاجم فرهنگى،  «وَ ألَْس 

آنان در آمان  ...نه از ظلم عملی، زبانی، اقتصادی وسیاسی :یقین کامل داشته باشید که
هاى قلبى و درونى دشمن هاى دشمن، خواستهى دست وزبان درازىریشه. نخواهند ماند

وَوَدُّوا لَوْ »وحدت وهماهنگی کامل دارند،  دشمنان، در دشمنى خویش با شما. است
هدف دشمن ازوارد کردن ضربات نظامى و فرهنگى، اینست تا شما از مکتب  «تكَْفرُُونَ 

همچنان به یاد داشته باشید، تا زمانی از شما دست . عالی اسلام دست بردار شوید
فشار را بر شما  بردارنخواهند شد واز شما راضی هم نخواهد شد، وتا زمانی زمینه های

ادامه خواهد داد، تا شما وادار به اقرار به پروگرام ها مطروحۀ کافران و در نهایت اقرار 
لا یزَالوُنَ یقُات لوُنكَُمْ »: سورۀ بقره( میفرماید 217به كفر نورزید، طوریکه در )در آیۀ 
ین كُمْ إ ن  اسْتطَاعُوا جنگند تا اگر بتوانند شما را ا میو پیوسته با شم) «حَتهى یرَُدُّوكُمْ عَنْ د 

 از دین تان بازگردانند(.

ُ بِمَا تعَْمَلوُنَ بصَِي  ﴾۳رٌ﴿لَنْ تنَْفعَكَُمْ أرَْحَامُكُمْ وَلََ أوَْلََدُكُمْ يوَْمَ الْقِياَمَةِ يفَْصِلُ بيَْنكَُمْ وَاللَّه
در آن روز الله رسانند روز قیامت نه خویشان شما و نه فرزندانتان هرگز به شما سود نمى 

 (۳) کنید بیناست.در میانتان جدایی خواهد آورد و الله به آنچه می
 تفسیر :

م، خویشی و خویشاوندی. در اینجا کنایه از خویش و خویشاوند است. :«أرَْحَام»  جمع رَح 



آیه مبارکه طوریکه در فوق هم متذکر شدیم که در :«لَنْ تنَْفَعکَُمْ أرَْحَامُکُمْ وَلا أوَْلادُکُمْ » 
آیید، آمده است که: خویشاوندان و اولاد شما که به خاطر آنها با کفار از در دوستى در مى

آورند و ضررى را در روز قیامت براى شما هیچ سودى ندارند. هرگز نفعى برایتان نمى 
 کنند.از شما دور نمى

 طب را نشان مىامام صاوى در این باره می نویسد:این قسمت از آیه خطا بودن نظر حا
باشند، شما را وادار به خیانت دهد، انگار گفته است:نزدیکان و اولاد شما که در مکه مى
اى که اخبار آنان را به کفار به پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و اله و سلم و مؤمنان نکند به گونه

که به خاطر بگویید و با دشمنان آنان از در دوستى درآیید؛ زیرا خویشاوندان و اولادتان 
 (.۴/۱٩۵آنها از فرمان خدا سر برتافتید، برایتان سودى ندارند. )تفسیر صاوى 

لُ بیَْنکَُمْ  » در آن روز پر اضطراب خدا در بین مومنان و کافران  «یَوْمَ الْق یاَمَة  یفَْص 
 کند.کند. مؤمنان را به بهشت و مجرمان را به دوزخ روانه مىحکم مى

کند و هر یکی جدا از دیگری خواهید بود یکدیگر جدا می روز قیامت شما را از
که شما را به زیرا عامل  و خویشاوندی ها و فرزندیها در میان نخواهد بود.
گردیده است گسیخته و پارهیکدیگر مرتبط، وپیوند می داد، دیگر از بین رفته، و 

، مل عقیده استتنها عامل که از هم نه پاشیده واز بین هم نخواهد رفت همانا عا
 ، چیزی در پیشگاه الله تعالی انسانها را به یکدیگر پیوند و ارتباط نمیدهد.و جز آن

یر  » ُ ب مَا تعَْمَلوُنَ بصَ  بیند هرکاری را که خواهید کرد.( در این هیچ )الله می «وَاللَّه
که در جای شکی نیست که الله تعالی ازکار ظاهر و از نیت پنهانی باخبر است

 ت سرکار است و در دل و درون انسان جای دارد.پش
 ! خواننده محترم

از آنجاكه یكى ازعوامل برقرارى رابطه با دشمنان، حفظ روابط خانوادگى و 
خویشاوندى است، بنابر همین اصل که در آیۀ فوق با تمام صراحت اعلام داشت 

پس به خاطر  خورند، که: خانواده و خویشاوند كافر، در قیامت به درد شما نمى
 آنها خود را به گناه اغشته نسازید.

در آیات بعدی برای تأئید وتأکید ترک موالات با کفار واقعه ای حضرت ابراهیم 
علیه السلام را ذکر نمود که کل اعضای خاندان او مشرک بودند واواز همه ی 

داد که آنها نه تنها اعلام برائت وبیزاری نمود، بلکه اعلام عداوت نموده ونشان 
تا وقتی شما بر خدای واحد لاشریک، ایمان نیاورید، واز شرک دست بردار 

 نشوید، دیوار بغض وعداوت بین ما وشما حایل خواهد ماند.
 خوانندگان گرامی !

مسلمانان  از دوستی و پیوند برادرانه با کافران منع گردیده اند در آیات قبلی خواندیم که :
و یاران علیه السلام ( به پیروی از ابراهیم  7الی  4، اینک در ایات متبرکه ) 

درستکارش و الگو و سرمشق قرار دادن آنان فرمان می دهد؛ و این که: دوستی و 
دشمنی با هرکسی فقط برای خشنودی الله سبحان وتعالی است؛ هرچند آن کس، برادر، 

 پدر و امثال آنها باشد. 
ا تعَْبدُُونَ قَدْ كَانتَْ لَكُمْ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ  فِي إبِْرَاهِيمَ وَالهذِينَ مَعهَُ إِذْ قاَلوُا لِقَوْمِهِمْ إِنها برَُآءُ مِنْكُمْ وَمِمه

ِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بيَْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أبََدًا حَتهى تؤُْمِنوُا بِاللَّهِ   وَحْدَهُ إِلَه مِنْ دُونِ اللَّه
ِ مِنْ شَيْءٍ رَبهنَا عَليَْكَ توََكهلْنَ قَ  ا وَإلِيَْكَ أنَبَْنَا وْلَ إبِْرَاهِيمَ لِِبَِيهِ لَِسَْتغَْفِرَنه لَكَ وَمَا أمَْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّه

 ﴾۴وَإلِيَْكَ الْمَصِيرُ﴿
، وقتی به قوم مسلماً برای شما در ابراهیم و کسانی که با اویند سرمشقی نیکوست

پرستید بیزاریم، به شما کفر : ما از شما و از آنچه به جای الله می خود گفتند
ایم و بین ما و شما برای همیشه دشمنی و کینه ابدی است تا این که تنها به ورزیده



مگر سخن ابراهیم به پدرش که گفت: من برای تو ]در صورتی الله ایمان آورید، 
خواهم خواست و در برابر که دست از دشمنی و کینه با حق برداری[ آمرزش 

به سود تو اختیار چیزی را ندارم. پروردگارا! بر تو توکل کردیم، و به سوی الله 
 (۴تو بازگشتیم، و بازگشت به سوی توست.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
جمع بريء، آنان که  «:برَُآءُ  »قدوه، نمونه، سرمشق، الگو. «:أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ » 

به شما کافریم، شما را نمی پذیریم.  «:كَفرَْناَ بكُِمْ  »گریزانند، بیزارند، متنفران. 
کینه. إلا قول ابراهیم:  «:الْبغَْضَاءُ  »آشکار شد، پدید آمد.  «:بَداَ  »

مَا  »[... هنوز برای ابراهیم روشن نبود که پدرش ایمان نمی آورد... ۱۱۴]توبه/
)نوب(: روی آوردیم، باز  «النبنا »اختیاری ندارم، در دست من نیست. «: أمَْلِكُ 

  گشتیم، توبه کردیم.
 تفسیر :

به  الله مفسران در تفاسیر خویش می نویسند: در مورد دشمنى با مشرکان و تبرا از آنها، 
مؤمنان امرکرده است که به ابراهیم خلیل و مؤمنان همراه او اقتدا کنند؛ زیرا ایمان 

 باشد.مى  الله سبحان وتعالی مقتضى قطع رابطه با دشمنان 
بَ یه  لَِسَْتغَْف رَنه لَکَ » یمَ لِ  جز در مورد استغفار ابراهیم براى پدرش، که  «إ لاه قوَْلَ إ بْرَاه 

و اقتدا نکنید؛ چون ابراهیم به امید مسلمان شدن براى پدر طلب بخشودگى در آن مورد به ا
ن شَیْءٍ ۖ »کرد:  نَ اللَّه  م  ى این تتمه «فلما تبین له أنه عدو لله تبرأ منه. وَمَا أمَْل کُ لکََ م 

 کلام ابراهیم است که به پدرش گفت.یعنى در صورتى که براى الله شریک قرار بدهى نمى
توانم کارى برایت انجام از عذاب خدا را از تو دفع کنم، و جز استغفار نمى توانم چیزى

 دهم.
بهنَا عَلَیْکَ توََکهلْناَ»  کنیم.خدایا! در تمام امور فقط به تو تکیه و اعتماد مى «ره
یرُ »کنیم. گردیم و توبه مىو پیش تو برمى «وَإ لَیْکَ أنََبْنَا» اه و در منزلگ« وَإ لَیْکَ الْمَص 

 آییم. آخرت سرانجام پیش تو مى 
ى استغفار را ى مریم آمده است ابراهیم وعدهطوریکه در سوره مفسران می افزایند: همان

ى طور که در سورهو همان ،«سأستغفر لک ربى إنه کان بى حفیا»به پدر داده بود: 
 ؛«الضالین و اغفر لِبى إنه کان من»شعراء آمده است عملاً برایش طلب مغفرت کرد: 

که وقتى یقین پیدا کرد که کافر است، اما تمام اینها به امید مسلمان شدنش بود. بعد از آن
و ما کان استغفار إبراهیم »ى توبه آمده است، از آن پشیمان شد: طوریکه در سوره همان

التفاسیر )تفسیر صفوة  «لِبیه إلا عن موعدة وعدها إیاه، فلما تبین له أنه عدو لله تبرأ منه.
 محمد علی صابونی(

 : پدر ابراهيم دعوت پسر را رد کرد
بعد از اینکه قوم ابراهیم علیه السلام در زمینۀ معبودهای باطلشان قانع نگشتند، به جدال 

 80ومقابله به حضرت ابراهیم علیه السلام پرداختند، طوریکه قرآن عظیم الشأن در )ایات:
ونّ ي ( این داستان را بشرح ذیل ذکر میفرماید: الِنعامسورۀ  82الی  هُ قَوْمُهُ قَالَ أتَحَُاجُّ وَحَاجه

عَ رَبّ ي كُله شَيْءٍ  كُونَ ب ه  إ لاه أنَْ یشََاءَ رَبّ ي شَیْئاً وَس  ف ي اللَّه  وَقَدْ هَدَان  وَلَا أخََافُ مَا تشُْر 
لْمًا أفَلََا تتَذََكهرُونَ﴿ مَا أشَْرَكْتمُْ وَلَا تخََافوُنَ أنَهكُمْ أشَْرَكْتمُْ ب اللَّه  مَا لَمْ  ﴾ وَكَیْفَ أخََافُ 80ع 

یقَیْن  أحََقُّ ب الِْمَْن  إ نْ كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ﴿ لْ ب ه  عَلَیْكُمْ سُلْطَاناً فَأيَُّ الْفرَ  ینَ آمََنوُا وَلَمْ 81ینُزَّ  ﴾ الهذ 
 ﴾82لَهُمُ الِْمَْنُ وَهُمْ مُهْتدَُونَ﴿یلَْب سُوا إ یمَانَهُمْ ب ظُلْمٍ أوُلَئ كَ 

)و قومش ابرهیم با او مجادله کردند. گفت: )ابراهیم( آیا با من دربارۀ )وحدانیت( الله مجادله 
کنید؟ در حالیکه او مرا هدایت کرده است، و من از آنچه با او شریک میسازید بیمی می

اهد. و علم پروردگار من به هر ندارم، مگر این که پروردگارم )دربارۀ من( چیزی بخو



و چگونه از آن ( 81گیرید؟ )شوید و پند نمیچیزی احاطه یافته است، پس آیا یادآور نمی 
چیزی که شریک )الله( ساخته اید بترسم، در حالیکه شما چیزهایی را که الله هیچ دلیلی در 

)بگویید( که کدام یک از دهید؟ پرستید و بیمی به دل راه نمیباره آنها نازل نکرده است می
 دانید؟این دو گروه به ایمنی احق ترند، اگر می 

اند که از عذاب اند، این گروه شان را به شرک آلوده نکرده اند و ایمانآنانی که ایمان آورده
 اند.(اند و این گروه راه یابدر امن

برای ابراهیم عزیز و با این حال در میان قوم ابراهیم علیه السلام شخصی وجود دارد که 
 محبوب است و آن پدرش آزر است.

مؤرخین می نویسند که نام پدر ابراهیم، آزر نام داشت و او کافر بود، طوریکه پروردگار 
كَ وَقَومَكَ »با عظمت در مورد میفرماید:  ذُ أصَنَامًا ءَال هَةً إ نّ ي أرََیَٰ بَ یه  ءَازَرَ أتَتَهخ  یمُ لِ  ه  قَالَ إ برََٰ

ب ین  ف ي  ل مُّ
و یادآور شو چون ابراهیم به پدر خود آزر گفت: (. )74الِنعام: )سورۀ  «ضَلََٰ
 ها را معبود خود قرار میدهی؟یقیناً من تو و قومت را در گمراهی آشکار می بینم.(آیا بت 

أبََت  »پردازد و با کلمۀ ابراهیم علیه السلام به صورت اختصاصی به دعوت پدر خود می   «یََٰ
پردازد، خداوند با نهایت شفقت و مهربانی و حرمت به دعوت پدرش می  درم!()ای پ

یقا نهب یًّا»میفرمایند:  دّ  یمَ  إ نههۥُ كَانَ ص  ه  ب  إ برََٰ تََٰ أبََت  ل مَ تعَبدُُ مَا  ﴾41﴿وَٱذكُر ف ي ٱلك  بَ یه  یََٰ إ ذ قَالَ لِ 
رُ وَلَا یغُن ي عَنكَ شَیا لم  مَا لَمۡ یَأۡت كَ فَٱتهب عن ي یََٰ  ﴾42﴿لَا یَسمَعُ وَلَا یبُص  نَ ٱلع  أبََت  إ نّ ي قَدۡ جَاءَن ي م 

یاّ طا سَو  رََٰ كَ ص  یاّ ﴾43﴿أهَد  ن  عَص  حمََٰ نَ كَانَ ل لره نَۖ إ نه ٱلشهیطََٰ
أبََت  لَا تعَبدُ  ٱلشهیطََٰ أبََت  إ نّ ي  ﴾44﴿یََٰ یََٰ

ن  فَتكَُ  حمََٰ نَ ٱلره ن  وَل یاّأخََافُ أنَ یمََسهكَ عَذَاب مّ 
و ). [45-41مریم: )سورۀ « ﴾45﴿ونَ ل لشهیطََٰ

( وقتیکه 42گمان او بسیار راستگو و پیغمبر بود. )یادآور شو در این کتاب ابراهیم را، بی
بیند و شنود و نمیکنی که نمیبه پدر خود گفت: ای پدر جان! چرا چیزی را پرستش می

ن! البته از علم چیزی به من آمده که به تو ( ای پدر جا43کند؟ )چیزی را از تو دفع نمی
( ای پدر جان! 44نیامده است، لذا، از من پیروی کن تا تو را به راه راست هدایت نمایم. )

( 45شیطان را پرستش مکن، به راستی که شیطان عصیانگر پروردگار مهربان است. )
به تو برسد و آنگاه ترسم که عذابی از جانب پروردگار مهربان ای پدرم! من از این می

 دوست و همنشین شیطان باشی.(
دهد که الله امادر مقابل این بیان زیبا و مؤدّبانه و دلسوزانه، پدرش اینگونه به او جواب می

یمُۖ لئَ ن لهمۡ تنَتهَ  لَِرَجُمَنهكَۖ وَٱهجُرن ي»تعالی بیان میفرمایند:  ه  إ برََٰ ب  أنَتَ عَن ءَال هَت ي یََٰ  قَالَ أرََاغ 
پدر ابراهیم( گفت: ای ابراهیم! آیا تو از معبودان من روگردانی؟ ) .(46)سورۀ مریم:  «مَل یاّ

سار خواهم کرد، و برو مدت اگر )از مخالفت و اعراض خود( بازنیایی حتما تو را سنگ
 .دراز از من دور شو.(

جواب  بد و  دهد و بابدین ترتیب حضرت ابراهیم علیه السلام به جدال با پدر ادامه نمی
م  عَلیَكَۖ سَأسَتغَف رُ لَكَ رَبّ يۖ إ نههۥُكَانَ »کند، بلکه به پدر میگوید: ناشایست معارضه نمی

قَالَ سَلََٰ
ن دُون  ٱللَّه  وَأدَۡعُواْ رَبّ ي عَسَىَٰ ألَاه أكَُونَ ب دُعَاء  رَبّ ي شَق یّ  لكُُمۡ وَمَا تدَعُونَ م  « اب ي حَف یاّ، وَأعَتزَ 

کنم(، به زودی از )ابراهیم( گفت: سلام بر تو )با تو وداع می(. 48-47ریم: م)سورۀ 
( و )حالا( از 48خواهم، چون که او بر من مهربان است. )پروردگارم برایت آمرزش می

خوانم، کنم. و پروردگارم را )به دعا( میگیری میپرستید، کنارهشما و از آنچه به جز الله می
 دن پروردگارم ناامید و ناکام نباشم.(امید است که در خوان

م  عَلیَكَۖ »
رسد، سلام علیک یعنی؛ از طرف من در امانی و هیچ زیانی به تو نمی  «:سَلََٰ

اند: سلام نیکی انسان و بردباری وی اند: یعنی خداحافظ. و برخی هم گفتهبرخی هم گفته
 .(5/235، و نجوی، معالم التنزیل 63است. )ملاحظه شود سورۀ فرقان آیه 

 ! خوانندۀ محترم
اگر درآیات متبرکۀ فوق نظر به اندازیم با وضاحت در خواهیم یافت که: در مکالمۀ حضرت 

مکالمه و شیوۀ دعوت که با ابراهیم علیه السلام که با قومش صورت گرفت و بخصوص 



پدراش صورت گرفت، ازسبک و شیوۀ خاصی دعوتی استفاده بعمل آمده است که؛ که برای 
 مبلغین ودعوت گرای ما درس عالی ورهنمود درجه یک بشمار می رود:

م أشیوه وسبک کار دعوتی حضرت ابراهیم علیه السلام همیشه با استدلال و منطق عالی تو
ها با زبان  منطق و مستدل به بیان حق شیوا می  بود، و در راستای ابطال معبودهای آن

 پرداخت. 
کرد، نهایت مؤدّب و خیرخواهانه با مردم صحبت میحضرت ابراهیم علیه السلام بی 

کننده صدای خویش از حد معمول بلند نمی کرد، و هدف خویش را با زبانی تیز و ناراحت
ور بود و مخاطب، خیرخواهی برای مردم بیان نمی كرد، بلکه مهربانی درکلامش غوطه

 او را خواسته و ناخواسته حس میکرد.
کند، بلکه بلعکس به م در برابر تهدید و اذیتّ آنان جدال نمیحضرت ابراهبم علیه السلا

 تر است.دهد و حق برایش از دفاع از خود اولیدعوت ادامه می
کند، ودر راستای بیان توحید برخلاف حضرت ابراهبم علیه السلام صریح حق را بیان می

گیرد و صریح و بدون هیچ برخی از مسلمانان شرایط زمانی و مکانی را در نظر نمی
و ن و خصوصاً پدرش برائت آ رک  نمُ و در برابر  بیان میداردچینی حق را  و مقدّمه تردید
ای صحیح کند، این نما دی راستین و شیوهو اعتقادات  باطل بیان میها خود را از آنانکار 

اهداف دعوتی داستان آدم، نوح و ابراهیم: تألیف: دکتر از بیان  حقیقت می باشد.)مواخذ: )
 هجری(. 1437شمسی، رجب 1395پرست )حمل( یونس یزدان 

 ﴾۵وَاغْفِرْلَناَ رَبهناَ إِنهكَ أنَْتَ الْعزَِيزُ الْحَكِيمُ﴿رَبهناَلََتجَْعلَْناَ فِتنْةًَ لِلهذِينَ كَفَرُوا 
اند مگردان و  پروردگارا ما را وسیله آزمایش ]و آماج آزار[ براى كسانى كه كفر ورزیده

 (۵)تو غالب باحکمت هستی.بر ما ببخشاى !

 تشریح لغات واصطلاحات :
 وسیله ی امتحان، مایه ی گرفتاری. «:ف تنَْةً  »

 تفسیر :
ینَ کَفرَُوا» لهذ  پروردگارا! آنان را بر ما چیره مگردان و ما را  :«رَبهنَا لَا تجَْعلَْناَ ف تنْةًَ لّ 

اند. )نظر اول از ابن عباس ى آزمایش و آماج آزار کسانى مگردان که کفر ورزیدهوسیله
ه کفار بر آنان اند کو دوم گفتۀ مجاهد است و اول راجح است؛ زیرا براى خود دعا کرده

 چیره نشوند و ابن عطیه آن را پذیرفته است.(
است: یعنى نه به وسیلۀ آنها و نه از جانب خودت ما را در معرض عذاب فرموده مجاهد 

 چنین مصیبتى نمیدیدند.قرار مده، تا نگویند: اگر آنها بر حق بودند این
ینَ كَفرَُوا» لهذ  جمله بی نهایت زیبا است که دین و سیاست  :«وَاغْف رْ  رَبهنَا لَا تجَْعلَْنَا ف تنْةًَ ل 

در كنار هم قرار داده شده است، برائت از كفاّر، در كنار طلب مغفرت ازالله دعای است 
ما باید دستان خویش را به درگاه بلند  بناءً که؛ هم رنگ سیاسی دارد وهم رنگ معنی. 

 نمایم،که هم توانمند است و هم حكیم.
 و گناهان ما را ببخشاى.  «لَنَاوَاغْف رْ »
یمُ » یزُ الْحَک  خدایا! تویى مقتدر که هر کس به تو روى آورد خوار : «رَبهنَا ۖ إ نهکَ أنَتَ الْعزَ 

دهى. شود، و تویى حکیم که هیچ کارى را بدون خیر و مصلحت انجام نمىو ذلیل نمى
 التفاسیر محمد علی صابونی()تفسیر صفوة تکرارندا براى مبالغه درتضرع والتماس است. 

 َ َ وَالْيَوْمَ الْْخِرَ وَمَنْ يَتوََله فإَِنه اللَّه  لَقدَْ كَانَ لَكُمْ فيِهِمْ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لِمَنْ كَانَ يرَْجُو اللَّه
 ﴾۶هُوَ الْغَنيُِّ الْحَمِيدُ﴿

به راستى براى شما در آنان سرمشقى نیكوست، براى كسى كه به خداوند و 
بازپسین امید داشته باشد، و هر كس رویگردان شود ]بداند[ كه خداوند بى روز 

 (۶نیاز ستوده است.)



 تشریح لغات واصطلاحات :
ستوده، «:  الْحَمِيدُ  ».گرداند روی برمی «:  يَتوََله  »امید دارد. «:  يَرْجُو »

 ستایش.شایان 
 تفسیر :

رَ » َ وَالْیوَْمَ الْْخ  مْ أسُْوَة  حَسَنَة  ل مَنْ كَانَ یَرْجُو اللَّه در رفتار همینان هم «.) لَقَدْ كَانَ لكَُمْ ف یه 
برای شما و هم برای هر آن کسی که به الله و روز باز پسین امید می بندد، سرمشقی 

 سبحان وتعالی  نیکو است.(یعنی کسی که انتظار آن را دارد که روزی در پیشگاه الله
حاضر خواهد شد و امید آن را داشته باشد که الله  او را مورد لطف و فضل خویش قرار 

 دهد و در روزقیامت به کامیابی ، رستگاری و روسفیدی برسد.
یدُ )» َ هُوَ الْغنَ يُّ الْحَم   و هرکس روی برتابد ]بداند که[ خدا همان بی( «)6وَمَنْ یَتوََله فَإ نه اللَّه

نیاز ستوده )صفات( است.( یعنی الله سبحان وتعالی هیچ نیازی به مؤمنانی ندارد که از 
یک سو ادعای پذیرفتن و داشتن ایمان و اعتقاد به دین او را بکنند و از سوی دیگر با 

دشمنان او دوستی و محبت داشته باشند، او بی نیاز است. خدایی او نیازی به این ندارد و 
ً وابسته ی به ای ستوده است، ستوده بودن  ن نیست که اینان او را به خدایی بپذیرند. او ذاتا

نمی رساند، بلکه  الله او بستگی به ستایش اینان ندارد. ایمان آوردن اینان هیچ سودی به 
و همراهان او رشته ی  علیه السلام به سود خودشان است و تا زمانی که همچون ابراهیم 

 را قطع نکنند، ایمانشان هیچ سودی به آنان نمی رساند. الله محبت و رابطه با دشمنان 

ُ غَفوُرٌ  ُ قدَِيرٌ وَاللَّه ُ أنَْ يجَْعَلَ بيَْنَكُمْ وَبيَْنَ الهذِينَ عَادَيْتمُْ مِنْهُمْ مَوَدهةً وَاللَّه عَسَى اللَّه
 ﴾۷رَحِيمٌ﴿

داشتید ]به وسیله اسلام امید است الله میان شما و کسانی از کافران که با آنان دشمنی 
 (۷آوردنشان[ دوستی برقرار کند، والله تواناست، و خدا بسیار آمرزنده و مهربان است.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
 دوستی «:مَوَدهةً  »دشمنی ورزیدید. «:  عَادَیْتمُْ  »شاید، امید است. «:  عَسَى »

 تفسیر :
ن واقعیت اشاره بعمل ارد: مسلمانان كه به مبارکه به ای ۀالله تعالی میخواهد در این آی

 كردند، پیام مىخاطر قطع رابطه با خویشاوندان كافر احساس كمبود و خلاء عاطفى مى
دهد كه در آینده این کمبود و خلاء، جبران خواهد شد و بسیارى از آنان به دین مقدس 

 اسلام گرایش وتمایل پیدا خواهند کرد.
از اینکه مؤمنان با کفار قرابت و مودت داشتند، خدا به آنها  در التسهیل آمده است: بعد

دستور داد که با کفار دشمنى و قطع رابطه کنند که صدق آنان معلوم شد، خداوند با این آیه 
با آنها از در ملاطفت درآمد و به آنها وعده داد که در بین آنان محبت و مودت بر قرار 

 .(۴/۱۱۴شد و قریش مسلمان شدند. )التسهیل  نماید. و این محبت در فتح مکه کامل
نْهُمْ مَوَدهةً »درضمن الله تعالی در جمله  ینَ عَادَیْتمُْ م  ُ أنَْ یَجْعَلَ بَیْنَكُمْ وَبَیْنَ الهذ  به « عَسَى اللَّه

یر  »ها به دست الله تعالی است. مسلمانان میرساندکه: دگرگونى دلها و ایجاد مودّت ُ قَد  « وَاللَّه
این تبدیلی عداوت به مودّت تعجب نكنید، باید متیقین باشیم که الله تعالی بر هر كارى واز

 قادر است. 



ى خود از جانب الله تعالی وعده است، و خدا به وعده« عسى»مفسر امام رازى میفرماید: 
ى عمل پوشاند و کفار مکه را با مسلمانان در کنار هم قرار داد و آنها را جمع کرد. جامه

 .(۴/۱۱۴در موقع فتح مکه با هم در آمیختند. )التسهیل  و
یر   » ُ قَد  کند و بر زیر و رو کردن باشد و هیچ چیز او را درمانده نمىو خدا توانا مى« وَاللَّه

یم  »قلوب و تغییر احوال قادر است.  ح  ُ غَفوُر  ره که توبه کند و به سویش و در حق آن« وَاللَّه
 و رحمت فراوان دارد.برگردد، مغفرت و مهر 

 همچنان نباید فراموش کرد که:بخشش الله تعالی برخاسته از رحمت اوست. 
 خوانندگان گرامی !

 مسلمانان از دوستی و روابط با کافرانی که با آنان که :دریافتیم مطالعه ، قبلی آیات در 
(  9الی  8اینک در آیات متبرکه ) د.دیده انرگمی جنگند و از دیارشان می راند، منع 

 درباره شرایط پیوند و ارتباط مسلمانان با غیرمسلمانان  بحث بعمل آورده است .
وهُ  ينِ وَلَمْ يخُْرِجُوكُمْ مِنْ دِياَرِكُمْ أنَْ تبَرَُّ ُ عَنِ الهذِينَ لَمْ يقُاَتلِوُكُمْ فيِ الد ِ مْ لََ يَنْهَاكُمُ اللَّه

َ يحُِبُّ   ﴾۸الْمُقْسِطِينَ﴿ وَتقُْسِطُوا إلَِيْهِمْ إنِه اللَّه
هایتان اند و شما را از خانهخداوند شما را از كسانى كه با شما در ]كار[ دین نجنگیده

دارد كه به آنان نیكى كنید و در حق آنان به داد رفتار كنید. بى اند، باز نمىبیرون نكرده
 (۸)دارد.گمان خداوند دادگران را دوست مى

 تشریح لغات واصطلاحات :
وهُمْ  »شما را باز نمی دارد، شما را منع نمی کند.  «:لَا یَنْهَاكُمُ  » )بر(: که با  «:أنَْ تبََرُّ

مْ  »آنان به نیکی رفتار کنید، با آنان نیکی کنید.  طُوا إ لیَْه  این که به آنان بذل و  «:تقُْس 
ینَ  »باشید.  عادلبخشش کنید و احسان نمایید و  ط   و نیکوکاران .بخشندگان «:  الْمُقْس 

 (   8مبارکه :) شأن نزول آي ۀ
سماء دختر ابوبکر )رض( روایت کرده است: مادرم با اشتیاق تمام به أبخاری از  -1069

دیدار من آمد. از نبی اکرم پرسیدم آیا با مادرم محبت و سلوک نیک کنم.؟ پیامبر گفت: بله، 
.لَا ینَْهَاكُمُ »پس خداوند متعال در آن باره آیۀ  ین  ینَ لَمْ یقَُات لوُكُمْ ف ي الدّ  ُ عَن  الهذ  را نازل  «اللَّه

 کرد.
احمد، بزار و حاکم به قسم صحیح از عبدالله بن زبیر )رض( روایت کرده اند:  -1070

سماء بنت ابوبکر صدیق آمد )ابوبکرصدیق در جاهلیت أقتیله با هدایای فراوان نزددخترش 
اسماء نه هدایا را پذیرفت و نه او را به خانۀ خود راه داد. کسی او را طلاق داده بود( اما 

 را نزد عایشه )رض( فرستاد که از رسول الله در آن مورد سؤال نماید.
ام المؤمنین جریان را به عرض رساند. پیامبر دستور داد که هدایای او را بپذیرد و خود 

ُ »اش جای دهد. پس آیۀ را درخانه .لَا یَنْهَاكُمُ اللَّه ین  ینَ لَمْ یقَُات لوُكُمْ ف ي الدّ  نازل  «. عَن  الهذ 
، طبرانی 4/  4، احمد 198/  8« طبقات»صحیح است بدون نزول آیۀ، ابن سعد در »شد.
، طبری 485/  2آمده، حاکم  6750« مجمع الزوائد»چنانچه در « معجم کبیر»در 

 بن زبیر روایت کرده از عبدالله 813« اسباب نزول»و واحدی در  33953و  33952
اند. حاکم و ذهبی این را صحیح میشمارند. محقق میگوید: احادیثی که تنها مصعب روایت 

 کند حجت نیست نزول آیه را تنها او ذکر کرده است.می
احمد و[ بزار این حدیث را روایت کرده »]میگوید:  11411« مجمع الزوائد»هیثمی در 

های شمارند. باقی راویثابت را ثقه و جماعتی ضعیف میدر این اسناد ابن حبان مصعب بن 
 مراجعه فرماید. 1427« زاد المسیر»به « این راویی صحیح هستند



ينِ وَأخَْرَجُوكُمْ مِنْ دِياَرِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلىَ  ُ عَنِ الهذِينَ قاَتلَوُكُمْ فيِ الد ِ إِنهمَا ينَْهَاكُمُ اللَّه
 ﴾۹وْهُمْ وَمَنْ يَتوََلههُمْ فأَوُلَئكَِ هُمُ الظهالِمُونَ﴿إِخْرَاجِكُمْ أنَْ توََله 

فقط الله شما را از دوستى با كسانى منع مي دارد كه در ]كار[ دین با شما جنگ كرده و 
اند و  كرده پشتیبانیکردن تان با یكدیگر  هایتان بیرون رانده و در بیرونشما را از خانه 

 (٩هر كس آنها را دوست دارد ظالم و ستمگر است.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

که آنان را دوست  «:أنَْ توََلهوْهُمْ  »پشتیبانی کردند، همدستی کردند. «:  وَظَاهَرُوا »
 آنان را دوست بگیرد.← )ولی(: آنان را دوست می گیرد «  یَتوََلههُمْ  »بگیرید. 
 تفسیر :
اسلام »مینویسد: « فی ظلال القرآن»قطب در تفسیر آین آیه مبارکه در تفسیر خویش سید 

که . نظام و سیستمی استمحبت و مودت است. اسلام دین عقیده دین صلح وصفا است
میخواهد سایه خود را بر سراسر جهان بیفکند، و برنامه خود را در جهان برپا و برجا 

دوست و  واحدی الهی متحد سازد، طوریکه همه برادر و گرداند، و مردمان را زیر بیرق
آشنا و دوستدار یکدیگر باشند. سدی و مانعی بر سر راه اسلام وجود ندارد و جلو آن را 

 .گیرد مگر دشمنانگی دشمنان اسلام و مسلمیننمی
که سر راه رهنمود کردن و پیام رساندن اسلام را بگیرند دشمن اسلام و مسلمین کسانی
آیند. ولی اگرکسانی با اسلام صلح و سازش کنند، اسلام خواهان دشمنی به آنان ار میبشم

 نیست وعملاً نمی خواهد به آنان کند.
، اسباب و وسائل مودت و محبت را در نهادها و اسلام حتی در حالت دشمنی با دشمنان

تظار روزی را گذارد، و اندرونها با شیوه پاک و با رفتار عادلانه باقی و برجای می
کشدکه دشمنانش در آن قانع گردند و یقین پیداکنندکه خیر و خوبی در این است زیر می

 بیرق بالا و برافراشته اسلام جمع شوند زندگی خوش بختی داشته باشند.
که مردمان در آن راه راست را در ، روزیاسلام از همچون روزی ناامید نیست

 ست و درست رو بکنند و پیش بروند.گیرند، و بدین موضع گیری راپیش
 خوانندگان گرامی !
 حکم زنان مهاجر به سرزمین اسلامی )دارالاسلام(( در باره  11الی  10در آیات متبرکه ) 

 بحث بعمل می أورد .

ُ أعَْ  لَمُ بإِِيمَانِهِنه ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا إذَِا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِناَتُ مُهَاجِرَاتٍ فاَمْتحَِنوُهُنه اللَّه
فإَِنْ عَلِمْتمُُوهُنه مُؤْمِنَاتٍ فلََا ترَْجِعوُهُنه إلِىَ الْكُفهارِ لََ هُنه حِلٌّ لهَُمْ وَلََ هُمْ يَحِلُّونَ 
لََ لَهُنه وَآتوُهُمْ مَا أنَْفَقوُا وَلََ جُناَحَ عَلَيْكُمْ أنَْ تنَْكِحُوهُنه إذَِا آتيَْتمُُوهُنه أجُُورَهُنه وَ 

ِ يَحْكُمُ  تمُْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافرِِ وَاسْألَوُا مَا أنَْفَقْتمُْ وَلْيسَْألَوُا مَا أنَْفقَوُا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّه
ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴿  ﴾۱۰بَيْنَكُمْ وَاللَّه

اى مؤمنان، چون زنان مؤمن هجرت كرده به نزد شما آیند، آنان را بیازمایید خداوند به 
ایمانشان داناتراست، پس اگر آنان را زنانى مؤمن دریافتید آنان را به كافران بر نگردانید. 

نه اینان )زنان مؤمن( براى آنان )كافران( حلالند و نه آنان )كافران( براى اینان )زنان 
اند به آنان بدهید. وگناهى بر شما نیست نفاق كردهاِ لالند. و آنچه را ]مردان كافر[ مؤمن( ح

را هایشان را به آنان بدهید آنان را به زنى بگیرید. و به عقد زنان كافر كه چون مهریه 
اند نفاق كردهاِ اید بطلبید و ]كافران نیز[ باید آنچه را نفاق كردهاِ و آنچه را  محکم نگیرید

 (۱۰) و الله دانای باحکمت است.كند ند. این حكم الله است. که بین شما حكم مىبطلب



 تشریح لغات واصطلاحات :
آنان را مؤمن تشخیص دادید، «: عَلِمْتمُُوهُنَّ مُؤْمِنَات   »زنان هجرت کننده.  «:مُهَاجِرَات  » 

آن چه به نام مهریه  «:مَا أنَْفَقوُا  »به آن کافران بدهید. «:  آتوُهُمْ »دانستید که مؤمن هستند. 
نگاه ندارید؛ پیوند  «:لَا تمُْسِكُوا »جمع آجر، مهریه ها. «: أجور» به زنان خود داده اند.

 جمع کافره، زنان کافر.«:  الْكَوَافرِِ  »خود را بگسلید. 

 تفسیر :
نه » ُ أعَْلَمُ ب إ یمَان ه  اصل پرداخته وآن اینست که  مبارکه به تعریف وتوضیح یک ۀدر جمل« اللَّه

ایمان حقیقی واصلی به قلب تعلق دارد، که به جز الله کسی از آن اگاه نیست. البته می توان 
از اقرار زبان و قرأین دیگر آن را اندازه گیری نمود و مسلمانان مأمور ومکلف به همین 

 است.
 شيوۀ امتحان زنان مهاجر:

آنان را بیازمایید ویا امتحان کنید:( از حضرت ابن عباس )رض( روایت ) :«فاَمْتحَِنوُهُنه »
است که طریقه ی آنان بدین طریق بود که به هر زن مهاجر چنین قسم داده میشود که او 
در اثر بغض ونفرت از شوهر خویش نیامده است )مهاجر نشده است(، و نیز با کسی در 

دنیوی دیگر آمده است، بلکه او فقط به خاطر مدینه عشق و علاقه نداشته ونه بنابر غرض 
جستجوی رضای الله تعالی ورسول او آمده است، وقتی او چنین قسمی یاد میکرد، رسول 
الله صلی الله علیه وسلم به او اجازه می داد تا در مدینه سکونت کند، و به میزان آنچه از 

وهرش پس داده می شد. شوهر کافرش مهریه وچیز های دیگری که در یافت نموده، به ش
 )تفسیر قرطبی(

همچنان در جامع ترمذی از حضرت بی بی عایشه ی صدیقه حدیثی روایت است که امام 
ترمذی آمن را حسن و صحیح گفته است، و در آن، صورت امتحان همان ذکرشده که 

گویا طریقه ی امتحان مهاجر تازه  :«إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِناَتُ »تفصلیش درآیه بعدی میآید: 
وارد، این بود که نسبت به اموری که در خصوص بیعت میآیند با رسول الله صلی الله علیه 
وسلم بیعت کند، و نیز بعید نیست که اولاً به وسیله ی آن کلمات اعتراف گرفته شود، که 

کردد. والله در روایت ابن عباس)رض( ذکر شده است، وسپس به وسیله ی بیعت تکمیل 
 اعلم.

عوُهُنه إ لىَ الْكُفهار  » نَاتٍ فَلَا ترَْج  یعنی وقتی که به روش فوق الذکر از : «فَإ نْ عَل مْتمُُوهُنه مُؤْم 
ایمان این زنان مهاجر، امتحان گرفته وآنان را مؤمن یافتید، بر گردایندن آنها به سوی کفار، 

 جایز نیست.
 جر:ممانعت از مسترد کردن زنان مها

رسول الله صلی الله علیه وسلم در سال ششم هجری خواب می بیند که یکجاء با یاران کرام 
اش وارد مسجد الحرام شدند و کلیدهای کعبه را گرفته و خانه كعبه را طواف نمودند و 
عمره بجا آوردند و بعضی سرهایشان را تراشیدند و بعضی موهایشان را کوتاه کردند. 

ها هم د صلی الله علیه وسلم خوابش را برای اصحاب بازگو کرد و آن مّ پیامبر اسلام مح
 خوشحال شدند و چنین پنداشتند که در همان سال وارد مکه خواهند شد. 

رسول الله صلی الله علیه وسلم در همین سال به یارانش خبر داد که قصد عمره دارد و 
 اصحابش نیز آماده سفر شدند.

هایش را شست و بر شترش به نام قصواء سوار شد. و ابن م لباسپیامبر صلی الله علیه وسل
ام مکتوم با نمیله لیثی را بر مدینه گماشت و روز دوشنبه اول ذی القعده سال ششم هجری 

ۀ مکرمه ام سلمه و هزار و چهارصد و به روایتی هزار و پانصد نفربه سوی مک به همراه
آغاز نمودند مسلمانان در بس مهم است، اسلام ریخ أرا که در تو تعین کننده ریخی أسفر ت

این سفر، هیچ سلاحی با خود حمل نمی کردند، جز شمشیرهایی که آنهم در نیام بود و جزو 
 شد و در آن زمان به همین شکل، رایج بود.توشه مسافر محسوب می 



خواهند قریشیان از عزم رسول الله صلی الله علیه وسلم اگاه شدند که با قوت بینظری می 
ناگفته نباید گذاشت شرایط و اوضاع . ورندآوارد مکه شوند و مراسم حج وعمره را بجا 

های بزرگ پیروزی  جزیرة العرب، تا حد زیادی به نفع مسلمانان تغییر نموده بود، نشانه
مشرکین پذیرفتند . کردشد و حقوق مسلمانان رسمیت پیدا می اسلام اندک اندک ظاهر می

نیز حق عبادت کردن در مسجد الحرام را دارند؛ این در حالی بود که در شش  که مسلمانان
سال گذشته، مشرکین، از ورود مسلمانان به سرزمین مکه جلوگیری کرده بودند. قریشیان 
غرض دفع این خطر تصمیم گرفتند که با مسلمانان معاهده قبل از ورود با مکه به امضا 

 برسانند.
 : قرارداد صلح حديبيه

سهیل بن عمرو را برای  ،رسیدندۀ مکرمه قریشیان، به مجرد اینکه مسلمانان به نزدیکی مک
 بستن پیمان صلح به پیش پیامبر صلی الله علیه وسلم فرستادند.

هیات مشرکین به مسلمانان گفتند که هرگز اجازه نمی دهند که مسلمانان در این سال عمره 
ه زور وارد مکه شده است. سهیل بن عمرو نزد ها نگویند محمد ببه جای آورند تا عرب

پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد و چون پیامبر اسلام او را دید، گفت: کار برایتان آسان شد؛ 
فرستند. سهیل آمد و مفصلاً صحبت نمود و وقتیکه تصمیم صلح بگیرند، این مرد را می

صلح حدیبیه را به امضا سپس بر اصول و بندهای صلح به توافق رسیدند. ودر نتیجه 
 رسانیدند:

 حديبيه عبارت بود از: ۀمواد صلحنام
پیامبر صلی الله علیه وسلم امسال برگردد و وارد مکه نشود، ولی سال آینده مسلمانان  -1
توانند به مکه بروند و سه شبانه روز در آنجا اقامت کنند و اجازه دارند سواری و اسلحه می

د؛ اما شمشیرها باید در غلاف باشند و قریش حق هیچ گونه معمولی با خودشان بیاورن
 تعرضی به آنان را ندارد.

تا ده سال آتش بس بین طرفین برقرار باشد و مردم از هر دو گروه در امانند و هر دو  -2
 گروه دست از جنگ بکشند.

هرکس بخواهد در عهد و پیمان محمد داخل شود، الحاق او رسمیت دارد و هرکس  -3
ت داشته باشد در عهد و پیمان قریش داخل شود، الحاق او نیز رسمیت دارد؛ همچنین دوس

آید ای که به هر یک از این دو طرف بپیوندد، جزو آن طرف بشمار میهر قبیله یا طایفه
 رود.ای، تجاوز به طرف قرارداد بشمار میو هرگونه تعرض و تجاوزی به چنین طایفه

اجازه به محمد بپیوندد، باید به قریش بازگردانیده شود و هرکس هرکس از قریش بدون  -4
 از یاران محمد به قریش پناه ببرد، قریشیان مجبور نیستند که او را باز گردانند.

در این وخت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی کرم الله وجهه را 
 صلی الله علیه وسلم مواد صلح نامه فراخواند تا مواد صلح نامه را تحریر بدارد. رسول الله

 را املا می فرمود:
دانیم که سهیل گفت: به خدا نمی «بسم الله الرحمن الرحیم»: به حضرت علی گفت: بنویس

اسلام دستور داد که همین عبارت، نوشته  پیامبر «باسمک اللهم»رحمن کیست؟ بنویس 
شود و سپس املا فرمود: این، پیمان صلحی بین محمد رسول الله و.... سهیل گفت: اگر 

جنگیدیم؛ بنویس: محمد بستیم و با تو نمیدانستیم که تو، رسول خدایی، راه تو را نمیمی
ا را تکذیب کنید و به علی من، پیامبر خدایم؛ اگر چه شما م»پسر عبدالله. پیامبر فرمود: 

دستور داد که بنویسد: محمد بن عبدالله و لفظ رسول الله را پاک کند. اما علی )رض( قبول 
نکرد، پیامبراسلام با دست خودش، آن را حذف کرد. پس از این نوشتن صلح نامه به پایان 

 رسید.
د صلی الله عليه وسل مخودداری پيامبر   زنان مهاجر:از باز گرداندن  اسلام محم 



بعد از امضای صلح حدیبیه وبا گذشت زمان اندکی تعدادی زیادی از زنان مکه مسلمان 
ها، در خواست شدند و نزد رسول الله صلی علیه وسلم به مدینه رفتند. سرپرستان آن زن

حدیبیه، این زنان را بازگردانند. اما رسول الله صلی الله علیه  ۀکردند که مطابق صلحنام
هر مردی »در خواست اهل مکه را رد کرد؛ زیرا در متن صلحنامه، چنین آمده بود:  م،لّ وس

صحیح )« از ما که به سوی شما بیاید، هرچند بر دین شما باشد، باید او را به ما برگردانید
 .(1/380بخاری )

در همین مورد این  متعال طبق این ماده، اصلاً زنان در پیمان صلح مطرح نبودند؛ خداوند
ُ أعَلمَُ »ه را نازل نمود: آی  ٱللَّه

نوُهُنهۖ ت فٱَمتحَ  رََٰ ج  تُ مُهََٰ نََٰ ینَ ءَامَنوُٓاْ إ ذَا جَاءَٓكُمُ ٱلمُؤۡم  أیَُّهَا ٱلهذ  یََٰ
لّ لههُمۡ وَلَا هُمۡ یَ  عوُهُنه إ لَى ٱلكُفهار ۖ لَا هُنه ح  ت فلََا ترَج  نََٰ  فَإ نۡ عَل متمُُوهنُه مُؤۡم 

نهۖ ن ه  لُّ ب إ یمََٰ ونَ ح 
حُوهُنه إ ذَآ ءَاتیَتمُُوهُنه أجُُورَهُنه  وَلَا   وَلَا جُنَاحَ عَلَیكُمۡ أنَ تنَك 

آ أنَفقَوُاْ   وَءَاتوُهُم مه
كُواْ لَهُنهۖ تمُس 

صَم  ٱلكَوَاف ر    (.10: ه)سورۀ الممتحن« ب ع 

 ا ای مؤمنان! هنگامی که زنان مؤمن، به سوی شما مهاجرت کردند، ایشان ر»یعنی: 
 هرگاه ایشان را مؤمن یافتید، آنان را  -تر است تا شما( بیازمایید؛ خداوند از ایمان آنان آگاه

به سوی کافران بازنگردانید. این زنان برای آن مردان، و آن مردان برای این زنان حلال 
اند بدانان مسترد دارید؛ خرج کرده -به عنوان مهریه -نیستند، آنچه را که همسران ایشان

ناهی بر شما نخواهد بود اگر چنین زنانی را به ازدواج خود درآورید و مهریه ایشان را گ
 «.بپردازید و همسران کافر را در همسری خود نگه ندارید

آزمود و اگر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نیز زنان مهاجر را با طرح شروط بیعت، می
کردند، آن حضرت صلی الله علیه وسلم، میبه شروط رسول الله صلی الله علیه وسلم اقرار 

ها را به کفار باز نمیگرداند. این نکته در آیۀ دوازدهم سورۀ  پذیرفت و آنآنان را می 
 ممتحنه بیان شده است.

همچنین بنابراین آیه مسلمانان، زنان کافرشان را طلاق دادند. چنانچه عمر )رض(، همزمان 
لاق داد؛ با یکی از آن دو، معاویه و با دیگری دو همسر مشرک را که ازپیش داشت، ط

صفوان بن امیه ازدواج کرد. )مؤاخذ: سیرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم )ترجمه 
پوری ترجمه: حامد فیروزی محمد کتاب الرحیق المختوم( تألیف:صفی الرحمن مبارک 

 ابراهیم کیانی(.
 :10ساير روايات درشأن نزول آيۀ 

مسلم از مسور و مروان بن حکم روایت کرده اند: وقتی که پیامبر  ک: بخاری و -1071
صلی الله علیه وسلم در حدیبیه با قریش قرار داد بست زنان مسلمان نزد رسول خدا آمدند. 

ینَ آمَنوُا إ ذَا جَاءَكُمُ »]از کفار بریدند و به مسلمانان پیوستند[. پس الله تعالی آیۀ:  یَا أیَُّهَا الهذ 
عوُهُ الْمُؤْ  نَاتٍ فَلَا ترَْج  نه فَإ نْ عَل مْتمُُوهُنه مُؤْم  ُ أعَْلَمُ ب إ یمَان ه  نوُهُنه اللَّه رَاتٍ فَامْتحَ  نَاتُ مُهَاج  نه إ لىَ م 

لُّونَ لهَُنه وَآتوُهُمْ مَا أنَْفَقوُا وَلَا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ أنَْ  لٌّ لهَُمْ وَلَا هُمْ یَح  حُوهُنه إ ذَا الْكُفهار  لَا هُنه ح  تنَْك 
صَم  الْكَوَاف ر  وَاسْألَوُا مَا أنَْفَقْتمُْ وَلْیَسْألَوُا مَا أنَْفَقوُ كُوا ب ع  ا ذَل كُمْ حُكْمُ آتیَْتمُُوهُنه أجُُورَهُنه وَلَا تمُْس 

یم   ُ عَل یم  حَك  و  1712و  2711)صحیح است، بخاری نازل کرد. « اللَّه  یَحْكُمُ بَیْنكَُمْ وَاللَّه
 (.2663« تفسیر شوکانی»و  4181و  4180

طبرانی با سند ضعیف از عبدالله بن ابواحمد روایت کرده است: ام کلثوم دختر عقبه بن  ـ 
ابومعیط بعد از قرارداد حدیبیه هجرت کرد، برادران او عماره و ولید پسران عقبه نزد 

رکان بفرستد. پس الله تعالی آیة رسول الله آمدند و تقاضا کردند که ام کلثوم را به دیار مش
ها اجرا نمیشود. )چون نص امتحان را نازل و ارشاد فرمود که قرارداد حدیبیه در باره زن

توانند بجنگند.( و ها نمیها، و هم به خاطر این که زنشد نه زنمصالحه مربوط مردها می
« مجمع الزوائد» ها را به دیار مشرکان منع کرد.)طبرانی چنانچه دربرگردانیدن آن

آمده روایت کرده است. هیثمی این را به سبب عبدالعزیز بن عمران ضعیف  11413
 (.6749« تفسیر ابن کثیر»میداند. 



ابن ابوحاتم از یزید بن ابوحبیب روایت کرده است: این آیه در باره امیمه دختر بشر همسر  ـ
 ابوحسان دحداحه نازل شده است.

: بعد ازانعقاد قرارداد صلح حدیبیه، سعیده زن صیفی بن راهب واز مقاتل روایت کرده ـ 
که صیفی از مشرکان مکه بود، هجرت کرد. مشرکان گفتند: این زن را تسلیم کن. بنابراین، 

 آیه نازل شد.
ابن جریر از زهری روایت کرده است: پیامبرصلی الله علیه وسلم در غزوة حدیبیه با  ـ 

ها بپیوندد او را به مشرکان دیار شرک به صف مسلمان مشرکان مصالحه کرد، هرکس از
ای از زنان آن دیار به نزد رسول الله برگرداند. هنوز حدیبیه را ترک نکرده بودیم که عده

 این مرسل است.( 33972آمدند. پس این آیه نازل گردید. )طبری 
ت: عمر )رض( ابن منیع از طریق کلبی ازابوصالح از ابن عباس )رض( روایت کرده اس  ـ

وَلََ تمُْسِكُوا »اسلام آورد و همسرش در حال شرک میان مشرکان باقی ماند. پس الله تعالی 
است روایت  3776« مطالب عالیه»احمد بن منیع چنانچه در نازل شد. ) «بعِِصَمِ الْكَوَافرِِ 

 است.(کرده است. دراین اسناد کلبی متهم به کذب، ابوصالح ضعیف واسناد جداً ضعیف 
 آيا از زنان مسلمان هم كسي مرتد شده و به مکه برگشتند؟

برخی ازروایات که در تفسیر مفسرین آمده است مشعر این امر است که در این فاصله تنها 
دختر ابو سفیان که همسر عیاض بن غنم بود، مرتد شد وبه مکه « ام الحکم»یک زنی بنام 

 لام دوباره بازگشت.دوباره برگشت ولی او نیز در نهایت به اس
حضرت ابن عباس )رض ( به طورکلی انحرف شش زن واختلاط آنها با کفار را بیان 

است، و بقیه زنان « ام الحکم بنت أبی سفیان»فرموده است، که از آنجمله یکی هم: همین 
دیگر ی بودند که به هنگام هجرت درمکه ماندند، واز قبل کافر بودند. وقتیکه این ایه ی 

نازل گردید که نکاح مسلمان وکافر را از میان برداشت، بازهم آنها اماده نشدند،  قرآنی
مسلمان شوند، در نتیجه، آنها هم در جمع آن زنانی قرار گرفتند که مهریه شان باید از 
طرف کفار به شوهران مسلمان مسترد می شد،اما چون کفار از پرداخت آن، سر باز زدند، 

 ه وسلم، آن را از مال غنیمت به مسلمانان پرداخت نمود.رسول الله صلی الله علی
اتفاق « ام الحکم»از این معلوم شد که ارتداد و برگشت از مدینه به مکه فقط برای یک زن 

افتاد وبقیه ی پنج زن دیگر از قبل کافر بودند وبه علت بر قرار ماندن حالت کفر شان، 
ابر این، آنها هم در شمار این دسته از زنان طبق این ایه از نکاح مسلمانان خارج شدند، بن

قرار گفتند، وآن زنی که مرتد شده به مکه رفته بود، بعداً مسلمان شد )قرطبی( یغوی به 
روایت ابن عباس )رض( نقل کرده است که آن پنچ زن دیگر نیز بعداً مسلمان شدند. 

 )مظهری(
الْكُفهارِ فعَاَقَبْتمُْ فَآتوُا الهذِينَ ذَهَبتَْ أزَْوَاجُهُمْ مِثلَْ وَإنِْ فاَتكَُمْ شَيْءٌ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ إلِىَ 

َ الهذِي أنَْتمُْ بهِِ مُؤْمِنوُنَ﴿  ﴾۱۱مَا أنَْفقَوُا وَاتهقوُا اللَّه
پس وقتی )کافران و اگر كسى از همسرانتان ]رهسپار[ به سوى كافران از دستتان رفت، 

)و اموالشان را به غنیمت گیرید( به آنان كه همسرانشان ]به سوى كفاّر[  را( سزا دادید
و از الله آن ذاتی بترسید که شما به او ایمان اند، بپردازید رفته باشند برابر آنچه انفاق كرده

 (۱۱) دارید.
 تشریح لغات واصطلاحات :

مجازات کردید، غنیمت «: عاقبتم»از دست شما فرار کرد، از دست دادید. «:فَاتكَُمْ  »
جنگی از کافران گرفتید، تلافی کردید. زجاج می گوید: عاقم یعنی، غنمتم: غنیمت 

 زنانشان به سوی کافران فرار کرده اند. «:ذَهَبَتْ أزَْوَاجُهُمْ  »گرفتید. 
 :11شأن نزول آيۀ

با یک ابن ابوحاتم از حسن )رض( روایت کرده است: ام حکم دختر ابوسفیان مرتد شد و ـ 
وَإ نْ فَاتكَُمْ »نفر ثقفی ازدواج کرد. درقریش هیچ زنی غیراز او مرتد نشده بود. در بارة او 

كُمْ  نْ أزَْوَاج   نازل شد. «شَيْء  م 



 خوانندگان گرامی !
 صلی الله علیه وسلمبیعت زنان مهاجر با پیامبر( در باره  13الی  12در آیات متبرکه ) 

 بحث بعمل آمده است . «بیعة النساء»
ِ شَيْئاً وَلََ يسَْرِقْ  نَ ياَ أيَُّهَا النهبيُِّ إذَِا جَاءَكَ الْمُؤْمِناَتُ يبُاَيِعْنكََ عَلىَ أنَْ لََ يشُْرِكْنَ باِللَّه

 وَأرَْجُلِهِنه وَلََ وَلََ يَزْنِينَ وَلََ يقَْتلُْنَ أوَْلََدَهُنه وَلََ يأَتِْينَ بِبهُْتاَنٍ يَفْترَِينهَُ بَيْنَ أيَْدِيهِنه 
َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ﴿ َ إنِه اللَّه  ﴾۱۲يَعْصِينكََ فيِ مَعْرُوفٍ فَباَيِعْهُنه وَاسْتغَْفِرْ لهَُنه اللَّه

اى پیامبر چون زنان باایمان نزد تو آیند كه ]با این شرط[ با تو بیعت كنند كه چیزى را با 
و فرزندان خود را نكشند و بهتانی را که با خدا شریك نسازند و دزدى نكنند و زنا نكنند 

آن )از روی دروغ( فرزندی را به شوهرانشان نسبت دهند در میان نیاورندو در ]كار[ 
نیك از تو نافرمانى نكنند با آنان بیعت كن و از خدا براى آنان آمرزش بخواه زیرا خداوند 

 (۱۲آمرزنده مهربان است. )
 تشریح لغات واصطلاحات :

ان لا یشركن »بیعت کنند، پیمان ببندند.  --)بیع( : با تو بیعت می کنند  «: يِعْنَكَ يبُاَ »
 «:لََ يَزْنيِنَ  »که چیزی شریک نسازند، که چیزی همتا و شریک قرار ندهند. : «شیئا

فرزند  «:لََ يَأتْيِنَ بِبهُْتاَنٍ  »فرزندانشان را نکشند. : «لا یقتل أولادهن»زنا نکنند. 
نامشروع و حرام زاده نیاورند. بهتان در این جا به معنای فرزند نامشروع است که زن 

بيَْنَ أيَْدِيهِنه  »به دروغ نسبت می دهند. : «یفترین »به دروغ به شوهرش منتسب کند.
تو را نافرمانی نکنند.  «:لََ يَعْصِينَكَ »پیش دست و پاهای خویش.  «:وَأرَْجُلِهِنه 

 با آن زنان بیعت کن.: «نبایعه»
 تفسیر :

در اصل به معنى دست دادن به هنگام قرار داد یک معامله است، و « بیع»بیعت از ماده 
بعد ها به دست دادن براى پیمان اطاعت اطلاق شده است، و آن چنین بود که هر گاه 

یا هم خواست اعلام وفادارى به دیگرى بعمل ارد،یا او را به رسمیت بشناسد وکسى مى
 کرد.از فرمان اش اطاعت کند، با او بیعت مى

بیعت کننده حاضر مي شد گاه تا پاى جان و گاه تا پاى مال و فرزند در راه اطاعت او 
 گرفت.ایستاده گی کند، و بیعت پذیر نیز حمایت و دفاع او را بر عهده مى

نمی باشد، بلکه این ریخ نویسان می نویسند که: بیعت از ابداعات مسلمانان أمفسرین و ت
 رسم ورواج در بین مردم اعراب قبل از اسلام نیز مروج بود.

در موقع حج از مدینه به مکه آمدند با « خزرج»و « اوس»در آغازاسلام زمانیکه قبایل 
 د صلی الله علیه وسلم درعقبه بیعت کردند.مّ پیامبر اسلام مح

در فرصتهاى مختلف با مسلمانان تجدید در طول تاریخ حیات رسول الله صلی الله علیه وسلم 
 . بیعت صورت گرفته است

 «:نساء»ی اول يا بيعت عقبه بيعت
در سال دوازدهم بعثت و در ایام حج ، همین سال دوازده تن از مردم یثرب نزدی پیامبر 
صلی الله علیه وسلم آمدند. از این دوازده تن، پنج تن از کسانی بودند که سال گذشته با 
پیامبرصلی الله علیه وسلم ملاقات کرده بودند و با رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت 

مشهور است و مفاد این بیعت « نساء»ریخ اسلام بنام به بیعت أنمودند.این بیعت در ت
 عبارتند از:

كْنَ ب اللَّه  شَیْئاً»یکتا پرستی و ترک شرک.  -1 عین کلماتی است  «یبَُای عْنَكَ عَلىَ أنَْ لَا یشُْر 
 که در بیعت عمومی از مردان نیز آمده است.



اجتناب از دزدی. )قابل تذکر است، که برخی از زنان، به دزدی از اموال شوهر، معتاد  -2
 میباشند، بنابر این، چنین ذکری بعمل آمد(

می پرهیز از زنا. )وقتی زنان از این امر قبیح منع شوند، نجات مردان از آن نیز آسان  -3
 گردد(

اجتناب از کُشتن  فرزندان و پرهیز از آوردن فرزند از راه زنا. در زمان جاهلیت در  -4
بین مردم مکه عادت داشتند که دختران خویش را زنده به گور می کردند، بناءً از این عمل 

 ضد انسانی منع شدند.
نه »افترا وبهتان نبندند.  -5 نه وَأرَْجُل ه  یه  یعنی در میان دست و پاهای خود بهتان « بیَْنَ أیَْد 

نبندند، این بدان جهت ذکر گردید که در روز قیامت دست وپای انسان بر اعمال او، شهادت 
 که باید زنان از این بهتان زدن ها اجتناب کنند. می دهند.

ینَكَ ف ي مَعْرُوفٍ »اطاعت از پیامبر صلی الله علیه وسلم در کارهای نیک.  -6 « وَلَا یَعْص 
یعنی کار خیر آمده است، با وجود اینکه امکان ندارد که رسول « معروف»)در اینجا قید 

الله صلی الله علیه وسلم برخلاف معروف، دستور ویا هدایت بدهد،ولی ذکر این مطلب بدین 
عنوان است تا عموم مسلمانان کاملاً بدنند که برخلاف حکم الله اطاعت از هیچ مخلوقی 

اطاعت از رسول الله صلی الله علیه وسلم هم مشروط به این است که  جایز نیست، حتی
 معروف باشد.

 : بيعت عقبه ی دوم
ای در ذهن  مردم یثرب پدید آورده ی اول، افق تازهمسلمان شدن مردم یثرب در بیعت عقبه

 بود.
« معصب بن عمیر»بخصوص سعی و تلاش یکی ازیاران پیامبر صلی الله علیه وسلم به نام 

های پیروزی و بازگشته بود تا مژدهۀ مکرمه ثر واقع گردیده بود. مصعب به مکؤبسیار م
موفقیت را به پیامبر صلی الله علیه وسلم برساند و خبر اسلام آوردن  قبایل مختلف و قدرت 

 و توانایی آنان را برای آن حضرت بازگوید.
ی زیارت هر ساله روانه موقع حج سال سیزدهم بعثت که مردم  یثرب طبق سنت و عادت،

شدند، هفتاد و دو مرد و سه زن به مکه رفتند تا دومین بیعت را با پیامبر اسلام کعبه می
 محمد صلی الله علیه وسلم تحقق بخشند.

های مکه نگران و گفتند: تا کی رسول الله را بگذاریم تا در کوهاین گروه با یکدیگر می
ه مکه رسیدند چند دیدار پنهانی میان آنان و پیامبر صلی ترسان بالا و پایین بروند. وقتی ب

 الله علیه وسلم صورت گرفت.
زمانیکه قریش از این بیعت باخبر شدند، ملاقات علنی پیامبر اسلام با آنان بسیار دشوار 

 ی ارتباط، حضرت عباس، کاکای پیامبر صلی الله علیه وسلم بود.بود؛ بنابراین واسطه
بر صلی الله علیه وسلم، حضرت عباس )رض( کاکای پیامبر اسلام چنین قبل از سخنان پیام

 گفت:
دانید که محمد صلی الله علیه وسلم درمیان ما از چه مقام و منزلتی ای قوم انصار! خوب می

ی ایم و در میان قوم و قبیلهبرخوردار است. ما تاکنون از او در برابر دشمنانش دفاع کرده
اش رزیدیم، و هم اکنون نیز در شهر خودش و در میان قوم و قبیلهخودمان از او حمایت و

از عزت و حمایت برخوردار است؛ در عین حال اصرار دارد تا به سوی شما مهاجرت 
 کند و به شما بپیوندد.

اید، وفادار هستید، و در برابر مخالفان دانید، نسبت به آنچه او را بدان دعوت کردهاگر می
نید، این شما و آن مسئوولیتی که بر عهده خویش گرفته اید! اما اگر کاز او حمایت می

خواهید پس از آنکه به سوی شما آمد، او را تسلیم کنید و تنها بگذارید، از همین حالا او می
گفت: ای پیامبر اسلام شما سخن « کعب»را رها کنید. یکی از حاضران آن جلسه به نام 

خواهید برای خود و خداوند از ما بگیرید. به این ترتیب بگویید وهر وعده و پیمانی که می
 بیعت آنان با پیامبر صلی الله علیه وسلم صورت پذیرفت.



 : ی دوممفاد بيعت عقبه
 پرستش خدای یکتا و روی بر تافتن از شرک به الله جل جلاله. -1
همه حال؛  گوش فرا دادن به دستورات پیامبر صلی الله علیه وسلم و اطاعت از او در -2

 چه در هنگام مشغولیت و چه در هنگام فراغت.
 انفاق  مال در همه حال؛ چه در هنگام تنگدستی و چه در هنگام بی نیازی. -3
 دوام و پایداری بر امر به معروف و نهی از منکر. -4
 ای.دعوت به سوی خداوند )متعال( و نترسیدن از سرزنش هیچ سرزنش کننده -5
ی الله علیه وسلم و بازداشتن دشمن و دفاع از وی، همانند دفاع از یاری پیامبر صل -6

 خویشتن و همسر و فرزندان.
جنگ به همراه رسول الله با دشمنان هنگام ضرورت، کشتن بزرگان و سرشناسان  کافر   -7

 قوم خویش.
 های مالی و جانی.تحمل و مقاومت در برابر مصیبت -8

انتخاب نمود « نقیب» علیه وسلم دوازده نفر را به عنوان بعد از این بیعت، پیامبر صلی الله
نفر از اوس بودند. این دوازده نفر مسئولیت اجرا عهدنامه را بر  3نفر از خزرج و  9که 

 عهداه گرفتند.
 : ترتيب بيعت

داده و با زبان به شکل بود که: بیعت کننده دست به دست بیعت شونده مى« بیعت»ترتیب 
اعلام اطاعت و وفادارى خویش را اعلام میداشت. و در برخی از اوقات حال یا قال 

شد، طوریکه در فوق هم یاد آور شدیم درضمن بیعت شرائط و حدودى براى آن قائل مى
بطور مثال بیعت تا پاى مال، تا سر حد جان، یا تا سر حد همه چیز حتى از دست دادن زن 

 و فرزند.
و گاه تا سرحد موت بود )اتفاقاً این هر دو معنى در مورد  و گاه بیعت تا سر حد عدم فرار،

 بیعت رضوان در تواریخ تذکر یافته است.(.
 ! خوانندۀ محترم

ثرترین شکل مشارکت سیاسی در صدر ؤطوریکه یاد آور شدیم: بیعت از مهمترین و م
بود،  اسلام است و به معنای صرف در چوکات رأی دادن به پیامبر صلی الله علیه وسلم نه

بلکه فهم بیعت بالاتر از آن به معنای عمل کردن به فرامین و حمایت از شخص ایشان با 
 ۀجان و مال به حساب می رفت، و اهمیتّ آن به قدری است که قرآن عظیم الشأن در )آی

ن ینَ إ ذْ یُ »سورۀ فتح( در فهم عالی این بیعت میفرماید:  18 ُ عَن  الْمُؤْم  يَ اللَّه بای عوُنَكَ لَقَدْ رَض 
 ً یبا مْ وَ أثَابَهُمْ فَتحْاً قرَ  ینَةَ عَلیَْه  مْ فَأنَْزَلَ السهك  هر آئینه که الله )«. تحَْتَ الشهجَرَة  فعََل مَ ما ف ي قلُوُب ه 

کردند، پس آنچه را که در از مؤمنان راضی شد، هنگامیکه زیر درخت با تو بیعت می
ن سکون و آرامش نازل کرد و به آنان فتح نزدیک هایشان بود دانست، در نتیجه بر آنادل

 را پاداش داد.(
َ یَدُ اللَّه  فَوْقَ »سورۀ فتح( میفرماید:  10و باز در آیۀ ) ینَ یبَُای عوُنَكَ إ نهمَا یبَُای عوُنَ اللَّه إ نه الهذ 

ه  وَمَنْ أوَْفَى ب   مْ فمََنْ نَكَثَ فَإ نهمَا یَنْكُثُ عَلىَ نَفْس  یه  یمًاأیَْد  َ فَسَیؤُْت یه  أجَْرًا عَظ  «. مَا عَاهَدَ عَلیَْهُ اللَّه
کردند. دست الله بالای کردند جز این نیست که با الله بیعت میالبته کسانیکه با تو بیعت می)

کند و های آنان است، پس هرکس پیمان شکنی کند پس به زبان خود پیمان شکنی میدست
عهد بسته است وفا کند، پس )الله( به زودی پاداش بزرگی  هر کس به آنچه که بر آن با الله

 به او خواهد داد.(.
 : حضور زنان در بيعت

مهمترین نقطه که در بیعت های میتوان به آن توجه بعمل آورد، دادن حق برای زنان در 
 بیعت با رسول الله صلی الله علیه وسلم است.



مردان پذیرا گشتند، شرائطى که هویت حتى در بیعت با زنان شرائط بیشترى را نسبت به 
براى اىارزش یا وسیلهکرد، و او را از اینکه تبدیل به متاع بىانسانى زن را زنده مى

 داد.کامجویى مردان بو الهوس گردد نجات مى

پیامبر اسلام نه تنها از مردان بیعت را می پذیرفت، از زنان نیز بیعت مي پذیرفت، اما نه 
ن، بلکه چنان که در تواریخ آمده، وشیوه این بعیت را سیرت نویسان از طریق دست داد

گزارش داده اند که رسول الله صلی الله علیه وسلم دستورمی فرمود: ظرف بزرگى از آب 
برد، و زنان بیعت کننده در حاضر کنند، او دست خود را در یک طرف ظرف فرو مى 

 طرف دیگر.
کردند، همان گونه که پیغمبر ک کارهایى را شرط مىانجام کار یا تر« بیعت»گاه در ضمن 

صلی الله علیه وسلم در بیعت با زنان بعد از فتح مکه شرایط را بیان داشت که: مشرک 
عفتى نگردند و دزدى نکنند و فرزندان خود را نکشند و امور دیگر. نشوند و آلوده به بى

 سورۀ ممتحنه آمده است.( 12)که تفصیل آن در آیۀ 
ان برخی مفسرین در مورد نوع وچگونگی بیعت رسول الله صلی الله علیه وسلم با همچن

 کرد.زنان نوشته اند: که رسول الله صلی الله علیه وسلم از روى لباس با آنها بیعت مى
 در جمله من»)رض( روایت گردیده آمده است:  صامت بن عبادهدر حدیث شریف که از: 

ً دوزاده عقبهت در بیع که بودم کسانی با  پس مرد بودیم اول حاضر بودند و ما مجموعا
بود  از آن قبل و این کردیم بیعت زنان بیعت الله صلی الله علیه وسلم بر مفاد همان رسول

 شود.فرض  جهاد مسلحانه که
، زنا نکنیم ، دزدییمنیاورالله تعالی شریک  را به چیزی بر اینکه کردیم بیعت بلی! با ایشان

 خویش دستها و پاهای را در میان آن که ، تهمت برنبندیم، فرزندان خویش را نکشیمنکنیم
. نکنیم نافرمانی امر معروفی صلی الله علیه وسلم را در هیچ اکرم و رسول باشیم بستهبر 

شما  فرمودند: اگر وفا کردید، برای بیعت این بعد از پایانالله صلی الله علیه وسلم  رسول
 «.است بهشت

 شده تصریح است رکن شش که در دین نهیارکان  به کریمه در آیه شود کهمی خاطر نشان
 است: ذیل رکن ها نیز ششآنکه  است امر ذکر نشده اما ارکان است
ذکر اوامر  عدم . دلیلاز جنابت نمودنو غسل  ، حج، روزه، نماز، زکاتشهادت کلمه ادای
 که بر امری لذا تنبیه است و همیشگی دائم احوالها و همه زمان  در همه نهی که است این

 .، مؤکدتر و مهمتر استاست دائمی
شد  نازل بعد از آن مکه در روز فتح آیه اند: اینگفته کریمه آیه شأن نزول در بیان مفسران

 شدند. فارغ با مردان صلی الله علیه وسلم از بیعت اکرم رسول که
)رض( در مورد شیوه بیعت رسول الله صلی الله علیه  ام المؤمنین حضرت بی بی عائشه

الله  بود و به گفتنفقط با سخن الله صلی الله علیه وسلم با زنان رسول بیعت»گوید: وسلم می
نکرد.  را لمس زنی هیچ صلی الله علیه وسلم هرگز دست اکرم رسول دست هقسم کتعالی 
 فرمودند: با شما بهکردند، می  می بیعت الله صلی الله علیه وسلم با زنان رسول و چون
 «.کردم بیعت گفتنسخن 

فرمود:  که ستا )رض( آمده تمیمی رقیه بنت امیمه روایت به شریف در حدیث همچنین
شروط را گرفتند، گفتیم: یا  صلی الله علیه وسلم از ما این اکرم رسول کهبعد از آن»... 
 سخن بلکه کنمنمیمصاحفه  با زنان کنید؟ فرمودند: مننمی الله! آیا با ما مصافحهرسول
 «.است با صد زن گفتنم ، سخنزن با یک گفتنم

اکرم صلی الله علیه وسلم )ترجمه کتاب الرحیق المختوم( تألیف:  )مؤاخذ: سیرت رسول
 پوری ترجمه: حامد فیروزی محمد ابراهیم کیانی(صفی الرحمن مبارک 

)مدارک التنزیل و حقائق التأویل( تألیف دانشمند مشهور جهان اسلام عبد الله بن در کتاب 
 قمری( آمده است: 710احمد نسفی )متوفی 



رمضان سال هشتم هجری( فتح مکه معظمه  20میلادی برابر  630ر )سال بعد از اینکه د
دین مقدس اسلام و دعوت رسول الله صلی را الله تعالی نصیب مسلمانان گردانید، وحقیقت 

الله علیه وسلم برای شان به اثبات رسید و دریافتند که تنها راه موفقیت، اسلام است و بس. 
ن نمودند و برای بیعت با پیامبر صلی الله علیه وسلم گرد بنابراین به حقانیت اسلام اذعا

 آمدند.
پیامبرصلی الله علیه وسلم به کوه صفا در مکه تشریف برد،و با مردم بیعت را آغاز نمود. 

گرفت. مردم با تر از ایشان، از مردم بیعت میحضرت عمر بن خطاب )رض( کمی پایین
د که در حد توان و استطاعت خود و تا آنجا که رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت کردن

 توانند، مطیع و حرف شنو باشند.می
مدارک التنزیل نَسَفی آمده است: بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه وسلم از بیعت در 

مردان مکه، فراغت یافت، در حالیکه درکوه صفا تشریف داشت،و حضرت عمر )رض( 
د، حضرت عمر )رض( مطابق هدایت رسول الله صلی الله علیه تر از ایشان نشسته بوپایین

های رسول الله صلی اله علیه وسلم را به وسلم  به گرفتن بیعت زنان آغاز کرد، و نیز گفته
 کرد.زنان در وقت بیعت منتقل می

 تا اینکه نوبت به هند بنت عتبه، وهمسر ابوسفیان رسید، هنداز ترس مسلمانان و بخصوص 
ل الله صلی الله علیه وسلم اورا نشناسد، خود را در چادری پوشانیده بود و حاضر اینکه رسو

 به بعیت گردید.
هند، دختر عتبة بن ربیعة بن عبدشمس، از جمله بزرگان قریش بود، مؤرخین می نویسند 

آکلَةَ »او از جمله زیباترین زنان قریش بشمار می رفت، زن زکی و هوشیار بود، هند 
یعنی هند جگر خوار در جنگ احد، غلامی به نام وحشی را مأمور ساخت تا  «الِْکَبَاد

حمزه بن عبد المطلب رابه قتل برساند. بعد از اینکه حمزه بدست غلام وحشی بقتل 
ن را آهند، سینه و شکم حضرت حمزه را پاره کرد، وجگر اورا به دندان گرفت و رسید،

 بیاتی را هم سرود:أردن بدن حمزه، ه کمُثلَْ با خود به مکه برد، وحتی در باره 

هند در این روز در حالیکه تماماً پیچانده شده بود برای بیعت نزد رسول الله صلی الله علیه 
 وسلم حاضر شد.

گیرم مبنی بر اینکه کسی را شریک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: از شما بیعت می
ین شرط از زنان بیعت گرفت. پیامبرصلی الله قرار ندهید. حضرت عمر )رض( بر مبنای ا

کنم که دزدی نکنید! هند گفت: ابوسفیان، مرد بخیلی الله علیه وسلم فرمود: با شما بیعت می
است؛ اگر من از اموالش بدون اجازه بردارم، چگونه است؟ ابوسفیان گفت: آن چه 

م او را شناخت و تبسم ای، برایت حلال باشد. )می بخشم( پیامبر صلی الله علیه وسلبرداشته
 کرد و گفت: باید هند باشی؟! 

 ها درگذر! ای پیامبر، خداوند از شما درگذرد.هند گفت: از گذشته
کنم که زنا نکنید. هند گفت: مگر زن پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: با شما بیعت می

انتان را نکشید. باز هند کند؟ پیامبرصلی الله علیه وسلم فرمود: بر این که فرزندآزاد زنا می
ها را کشتید! چنانچه گفت: فرزندان کوچکمان را پرورش دادیم؛ وقتی بزرگ شدند، شما آن

دانید. وی، این را از آن جهت گفت که یکی از فرزندانش به نام حنظله در خودتان بهتر می
امبر جنگ بدر کشته شده بود. عمر)رض( چنان خندید که نزدیک بود به پشت بیفتد. پی

کنم که به کسی تهمت صلی الله علیه وسلم نیز تبسم کرد و سپس فرمود: با شما بیعت می
نزنید! هند گفت: به خدا که تهمت و بهتان، کار زشتی وبدی است؛ شما، ما را تنها به خیر 

دهید. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: در کارهای های اخلاق دستور می  وخوبی
ایم که در اندیشه نافرمانی بر سرپیچی نکنید. هند گفت: به خدا ما این جان نشستهخوب از پیام
 شما باشیم. 

مؤرخین می نویسند هند، بعد از اینکه از بیعت خلاص شد و بخانه باز گشت اولین کاریکه 
گفت: ما، فریب انجام داد بت اش شکستاند ودر حین شکستاندن خطاب به آن نموده و می



)مؤاخذ: سیرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم )ترجمه کتاب الرحیق بودیم!  تو را خورده
پوری ترجمه: حامد فیروزی محمد ابراهیم کیانی:  المختوم( تألیف: صفی الرحمن مبارک

 هجری( 1437شمسی جمادی الاول  1394)حوت( 

 ُ عَلَيْهِمْ قدَْ يَئسُِوا مِنَ الْْخِرَةِ كَمَا يئَسَِ  ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا لََ تتَوََلهوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّه
 ﴾۱۳الْكُفهارُ مِنْ أصَْحَابِ الْقبُوُرِ﴿

 یكه الله آنها را مورد غضب قرار داده دوست یاید، با قوم اى كسانى كه ایمان آورده
باشند. ی، همانگونه كه كفار مدفون در قبرها ماءیوس ممأیوسندنكنید، آنها از آخرت 

(۱۳) 
 تشریح لغات واصطلاحات :

بَ  »به دوستی مگیرید، دوستی نکنید. : «:لَا تتَوََلهوْا  » چشم گرفت، خشمگین «:  غَض 
مردگان، در خاک «:  أصَْحَاب  الْقبُوُر   »ناامید شدند، قطع امید کردند. «: یئسوا» شد.

 خفتگان.
 تفسیر :

رَة  كَمَا »مفسر تفسیر تفهیم القرآن در تفسیر خویش درباره آیه مبارکه :  نَ الْْخ   قَدْ یئَ سُوا م 
نْ أصَْحَاب  الْقبُوُر   می نویسد : این آیه دو معنا می تواند داشته باشد: یکی « یَئ سَ الْكُفهارُ م 

ن آخرت و آن که آنان از خیر و خوبی و مکافات آخرت چنان نا امیداند که منکرا
رستاخیز نا امیداند از این که خویشاوندان درگذشته و دفن شده شان بار دیگر زنده 

برانگیخته شوند. این معنا از عبدالله بن عباس )رض( و حسن بصری، قتاده و ضحاک 
نقل شده است. معنای دوم این آیه می تواند این باشد که آنان از رحمت و مغفرت آخرت 

افران مدفون در قبرها از هر خیری مایوس اند، چراکه آنان یقین چنان مایوس اند که ک
کرده اند که گرفتار عذاب خواهند شد. این معنا از عبدالله بن مسعود )رض( و مجاهد، 

 عکرمه، ابن زید، کلبی، مقاتل و منصوری نقل شده است.
 :13شأن نزول آیۀ  

عید از ابن عباس )رض( ـ  ابن منذر از طریق ابن اسحاق از محمد از عکرمه یا س
روایت کرده است: عبدالله بن عمر و زید بن حارث، با مردانی از یهود دوستی داشتند. 

رَة  »پس الله تعالی آیۀ:  نَ الْْخ  مْ قَدْ یئَ سُوا م  ُ عَلَیْه  بَ اللَّه ینَ آمَنوُا لَا تتَوََلهوْا قوَْمًا غَض  یَا أیَُّهَا الهذ 
نْ أصَْحَاب  الْقبُوُر  كَمَا یَئ سَ الْكُفهارُ  را نازل کرد. )اسناد این به خاطر جهالت محمد بن « م 

 .ابو محمد شیخ ابن اسحاق ضعیف است(
 یادداشت :

( به  طور صریح، قواعد و ارکانی را که  13و 12قابل یادآوری است که ) آیات متبرکه 
فردی و اجتماعی  در دین نهی شده اند و حذر از آنها موجب پایداری و سعادت زندگانی

 است در شش اصل بیان فرمودند، که عبارتند از:

نسبت دادن  - 5کشتن و زنده به گور کردن دختران  -4زنا  -3دزدی  -2۔ شرک 1
) طفل که  او را کنار راه بگذارند تا شخصی دیگری آنرا به خود فرزند ناروا و سرراهی

پیامبر نور و رحمت. مراعات این  نافرمانی -6شوهران به شیوه های گوناگون ببرد ( به 
 احکام و اصول مهم برای همه ی مسلمانان از زن و مرد یکسان است.

نیز خطاب به اهل مبارکه آیه ی سوره  همچنان قابل دقت ویادآوری است که :آخرین 
که مورد خشم و  -باور و ایمان است که می فرماید: یهودیان و مشرکان و کافران را 

یار و سرور و دوست خود مشمارید. آنها نه، به زنده شدن  ن وتعالی اند ؛الله سبحانفرین 



 باور دارند و نه از پیامبران پیروی می کنند.

 شوند؟چه کسانی نزد الله تعالی بخشيده نمی 
ترین عوامل غضب الهی کفر است. یعنی پنهان کردن نباید فراموش کرد که: یکی از مهم 

 ا را مخفی کند.هحقایقی که انسان نباید آن
دومین عاملی که سبب خشم الهی میشود و ما باید از آن دوری کنیم، دروغ بستن به الله و 
دروغ شمردن آیات الهی است. آیا مخاطب این سخن فقط مشرکان صدر اسلام هستند یا 

 ممکن است در میان ما هم کسانی باشند که مخاطب این باشد و به خدا دروغ ببندند؟
سوره  21چقدر خطرناک است، آیه  الله دهد دروغ بستن به یکی از آیاتی که نشان می

باً أوَْ کَذهبَ ب آیَات ه  »است که می فرماید: « انعام»مبارکه  ن  افْترََى عَلَى اّللَّ  کَذ  مه وَمَنْ أظَْلَمُ م 
بندد یا آیات الهی خدا دروغ می تر از آن است که به؛ چه کسی ظالم« إ نههُ لاَ یفُْل حُ الظهال مُونَ 

 شوند. کسی که در زندگی ستم کند، به  کند؛ بدانید که ستمکاران کامیاب نمیرا تکذیب می
 رسد.های مادی و معنوی خود نمیسعادت و خواسته

فمََنْ أظَْلَمُ »سورۀ مبارکۀ یونس( میفرماید:  17همچنان پروردگار با عظمت ما در )آیۀ 
ن  افْترََ  مه مُونَ م  باً أوَْ کَذهبَ ب آیَات ه  إ نههُ لاَ یفُْل حُ الْمُجْر   میء ؛ کسی که به الله افترا«ى عَلىَ اّللَّ  کَذ 

 .های مجرم در زندگی کامیاب نیستندبندد، مجرم است و انسان 
ن کَذَبَ عَلىَ اللَّه  »سورۀ مبارکۀ زمر( میفرماید:  32ۀ همچنین در )آی مه  وَکَذهبَ فمََنْ أظَْلَمُ م 

ینَ  لْکَاف ر  دْق  إ ذْ جَاءهُ ألَیَْسَ ف ی جَهَنهمَ مَثوًْى لّ  ستمگرتر از آن کس که بر ؛ پس کیست «ب الصّ 
الله دروغ بست و ]سخن[ راست را، چون به سوى او آمد دروغ پنداشت آیا جاى کافران در 

 جهنم نیست؟
روشن دروغ بستن به خدا شرک دروغ بستن به الله انکار توحید است. یکی از مصادیق 

است؛ یعنی کسی که برای خدا شریک و همتا قائل باشد. در جامعه چه کسانی برای خدا 
 .شوندشریک قائل هستند؟ فقط مشرکان صدر اسلام به عنوان مشرک محسوب نمی 

دروغ شمردن آیات الهی انکار نبوت است. شرک، ظلم است. دروغ بستن به الله شرک 
ظلم است، اما این چه ظلمی است و معنای ظلم چیست؟ عدل از نظر  است و شرک یک

 .لغت یعنی هر چیزی را در جای خود نهادن و ظلم هم یعنی چیزی را جای خود قرار ندادن
شرک ظلم است، اما ظلم اعتقادی است. عقیده به شریک و همتا برای خدا اعتقاد به چیزی 

 .است که وجود ندارد
گفت که مشرک نشو و برای خدا همتا قائل نشو. کرد و میمی لقمان، پسرش را موعظه

 .شرک ظلم بزرگی است و این نوع شرک اعتقادی است
ینَ »سورۀ مبارکۀ فتح( میفرماید: 6الله تعالی )در آیۀ  ک  بَ الْمُنَاف ق ینَ وَالْمُنَاف قَات  وَالْمُشْر  وَیعَُذّ 

کَات  الظهانّ ینَ ب اللَّه  ظَنه  مْ وَلَعَنَهُمْ وَأعََده لهَُمْ  وَالْمُشْر  ُ عَلَیْه  بَ اللَّه مْ دَائ رَةُ السهوْء  وَغَض  السهوْء  عَلیَْه 
یرًا و تا مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را عذاب دهد )«. جَهَنهمَ وَسَاءتْ مَص 

نان غضب کرده و آنان که به الله گمان بد دارند، بدیها و بلاها تنها بر ایشان است و الله بر آ
 را لعنت کرده است و دوزخ را برایشان آماده ساخته است که دوزخ بد جایگاه است.( 

شرک موجب غضب الله جل جلاله است و آن قدر شرک در زندگی خطرناک است که قابل 
آمرزش نیست. سایر گناهان را ممکن است الله تعالی حتی بدون توبه هم بپذیرد. اگر کسی 

آمرزد ولیکن مشرک را الله تعالی اش را خدا مین کبیره اجتناب کند گناهان صغیرهاز گناها
 .آمرزد مگر اینکه از شرک توبه کندنمی 

 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.
 و من الله التوفيق

 

 



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 الصّفسورۀ 
 28جزء 

 در مدينه منوره نازل شده و دارای چهارده آيه و دو رکوع ميباشد. صّفسورۀ ی 
 : تسمیه وجه

ى پردازد. اين سورۀ دربارههاى مدنى است که به احکام مى سورۀصّف يکى از سوره
در راه خدا، تقويت دين او و بالا بردن دين اسلام و جهاد با دشمنان الله، فداکارى « قتال»

کند. اما محورى که و تجارت سودآورى که سعادت دنيا و آخرت را در بر دارد، بحث مى
ى صف رو به سوره و از اين« قتال»زند عبارت است از: سوره پيرامون آن دور مى 

 موسوم است.
مند که آيه )چهارم( آن در باره صف نامی« صفّ »اين سوره را به اين مناسبت همچنان 

ن »جهاد گران بحث مينمايد:  تِلوُنَ فيِ سَبيِلِهِ صَفاّ كَأنَههُم بنُيََٰ َ يحُِبُّ ٱلهذِينَ يقََُٰ إِنه ٱللَّه
رۡصُوص )خداوند کسانی را که در راه او در يک صف همچون بنيانی (« 4الصف: )« مه

 دارد(.میکنند دوست استوار و پولادين کارزار می
؛ است، زيرا در آيات «سورة عيسی»و « سورة الحواريين»سوره  اين هایاز ديگر نام

السلام و ياران او بحث بعمل آورده است. ششم و چهاردهم اين سوره از عيسى عليه 
ِ وَفَتحْ  قرَِ  نَصْر  »( است که ميفرمايد: 13مشهور اين سورۀ )آيه  ازآيات نَ اللَّه ين در ا« يب  مِّ

 دهد. آيه؛ مؤمنان را به پيروزی بشارت می
اين پيروزی را فتوحات مختلفی می شمارند که مسلمانان به آن دست مفهوم مفسران 
است: منظور فتح فارس و روم است. )صفوة التفاسير:  )رض( فرموده ابن عباس يافتند، 

 نموده اند.ولی هستند مفسران که آنرا به فتح مکه تفسير محمد علی صابونی( 
 یادداشت :

اسلام بر ساير  مقدس  بيشترين توجّه اين سوره به برترى دين قابل يادآوری است که :
 .استبعمل آمده و حمايت از پيامبران الهى  الله اديان آسمانى و لزوم جهاد در راه 

و  «سَبهحَ » هاى حديد و حشر نيز با كلمهعلاوه بر اين سوره، سورههکذا بايد گفت که :
و سوره « سُبْحانَ » و سوره اسراء با كلمه«* يسَُبِحُّ » هاى جمعه و تغابن با كلمهسوره
 .آغاز شده است« سَبِحِّ اسْمَ رَبِكَّ » با فرمان اعلى

 زمان نزول :
زمان نزول اين سوره از هيچ روايت معتبری به دست نيامد. اما از دقت و انديشه به 

نازل  دد که اين سوره در زمانی متصل به جنگ احد بايمضامين آن چنين به نظر می رس
شده باشد، چراکه اوضاع و احوالی که احساس می شود در خلال اين سوره اشاره هايی به 

 )تفهيم القرآن ( آنها وجود دارد، در همان زمان ديده می شدند.
 : تعداد آیات، کلمات و حروف

، پس از سوره ی تغابن نازل شده صّف سوره   طوريکه در فوق هم يادآور شديم که :
  ويک کلمه تعداد کلمات آن به دوصدو بيست  آيات ، چهارده بهآن  تعداد آيات سورۀ .

معلومات در مورد تعداد )آيات، تفصيل .)رسد وتعداد حروف آن به نهصد حرف می
 )تفسيراحمد(همين تفسير کلمات وحروف قرآن عظيم الشأن( را می توانيد در سورۀ طور 



 مطالعه فرمايد.
 ممتحنه  :ارتباط سوره الصف با سورۀ 

 چنين خلاصه وجمعبندی نمود :در نقاط ذيل  با سوره ممتنحهرا ين سوره اپيوند وارتباط 
پيوند با کافران  موالات وآغاز، وسط و پايان سوره ی ممتنحه ، مؤمنان را از دوستی،  ـ 

مؤمنان را به وحدت و يکپارچگی و صفی مشترک و ، هکذا سوره  الصف منع می کند؛ 
 به هم پيوسته در برابر دشمن فرا می خواند.

سوره ی ممتحنه  احکام روابط داخلی و خارجی ميان مسلمانان و غير مسلمانان را هنگام  ـ
اين سوره هم مسلمانان را برای پيکارومبارزه  با به بيان گرفته است ؛ صلح و آشتی 

وز تشويق و کسانی را که ازمبارزه  با دشمن خودداری می ورزند، تقبيح دشمنان جنگ افر
هنگام فراخواندن به  عليه السلام ، و آنان را به بنی اسرائيل که: از فرمان و دستور موسی

محمد و پيامبر خاتم  عليه السلام  ، سرباز زدند و نيز از دستورات آسمانی عيسیمبارزه 
 نافرمانی کردند؛ تشبيه می کند.صلی الله عليه وسلم 

 : محتوای و موضوعات سورۀ
 سورۀ صّف در حقيقت بر دو محور اساسى مباحث خويش را آغاز نموده است:

يكى برترى دين مقدس اسلام بر ساير اديان آسمانى و ديگری؛ لزوم جهاد در راه خداوند 
 متعال و حمايت از پيامبران الهى است.

 ميتوان محتوا آن را در نقاط ذيل خلاصه و جمع بندی نمود:اما در يك نظر تفصيلى 
سورۀ صّف، بعد از تسبيح و تمجيد خدا، به برحذر داشتن مؤمنان از خلاف وعده کردن و 

سبح لله ما فى السماوات و ما فى الأرض وهوالعزيز »پردازد: عدم وفا به تعهدات مى 
 «تفعلون؟الحکيم، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا 

باکى مؤمن در جنگ با دشمنان خدا بحث بعمل اورده ؛ زيرا آنگاه سورۀ از شجاعت و بى 
افروزد، و هدفش جنگد و مشعل نور حق را برمىمؤمن به خاطر هدفى شريف و والا مى

«. إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا کأنهم بنيان مرصوص»باشد: اعتلاى دين الله مى
 ورۀ صّف(س 4)آيه 

گيرى يهود را در مقابل دعوت حضرت موسى و حضرت عيسى عليه و بعد از آن موضع 
السّلام مورد بحث و بررسى قرار داده و اذيت و آزارى را يادآور شده است که اين دو 
بزرگوار در راه خدا متحمل شدند، و بدين وسيله پيامبر صلىّ اّللَّ عليه و سلم را در قبال 

و إذ قال موسى لقومه يا قوم لم »فار مکه، تسلى و دلدارى داده است: آزار و اذيت ک
 سورۀ صّف(  3)آيه: « تؤذوننى....

خداوند متعال در اين سوره در مورد روش و سنت خدا در خصوص نصرت و يارى دين،  
و پيامبران و اوليايش بحث بعمل آورده، و عزم و تلاش مشرکين را در مورد ستيز با دين 

خواهد با دهان ناچيز خود نور آفتاب را خاموش شخصی تشبيه کرده است که مىخدا به 
سورۀ  8)آيه:« يريدون ليطفؤا نور الله بأفواههم، و الله متم نوره و لو کره الکافرون.»کند: 
 صّف(

سورۀ صّف بصورت کل مؤمنان را به تجارتى سودآور فرا خوانده، و آنان را بر جهاد در 
حريک نموده که نفس و نفيس را در آن مصرف کنند، تا به سعادت راه خدا تشويق و ت

عظيم و دائمى و جاودان آخرت و نصرت دنياى زودگذر نايل آيند. قرآن عظيم الشأن آنان 
يا أيها الذين آمنوا هل »فرمايد:  را با اسلوب ترغيب و تشويق مورد خطاب قرار داده و مى



« تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فى سبيل الله. أدلکم على تجارة تنجيکم من عذاب أليم،
 سورۀ صّف( 10)آيه 

و سوره با دعوت اهل ايمان به نصرت دين رحمان، خاتمه يافته است. خداوند متعال آنان 
هايى که عيسى عليه سلام آنها را به را فرا خوانده است که مانند حواريون باشند، همان

يا »را اجابت کردند، و حق و پيامبر را يارى دادند: يارى دين خدا فرا خواند و دعوتش 
أيها الذين آمنوا کونوا أنصار الله کما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصارى إلى الله 

صفوة التفاسير: محمدعلى سورۀ: صّف( ) 14قال الحواريون نحن أنصار الله...( )آيه:
 (الصّفصابونى، سوره 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الصّفترجمه و تفسیر سورۀ 
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشايندۀ و مهربان
 

ضَ وَهُوَ الأعَزَیزُ الأحَكَیمُ﴿ رَأ َ مَا فَي السَّمَاوَاتَ وَمَا فيَ الْأ  ﴾۱سَبَّحَ لَِلَّّ
و نقصی[ آنچه در آسمان ها و آنچه در زمين است، الله را ]به پاک بودن از هر عيب 

 (۱ميستايند، و او توانای شکست ناپذير و حکيم است.)

 تشريح لغات واصطلاحات :

پاک و منزه است از هر ناشايستى،، تمجيد کرد، تسبيح کرد، ستايش کرد... « سَبهحَ »
هر کار را به موقع  «الْحَكِيمُ »شود.غالبى که مغلوب نمى« الْعزَِيزُ [.  »1[، ]حشر/۱]حديد/

 کند.دهد و به مقتضاى حکمت عمل مىدر جاى مناسبش قرار مى و هر چيز را 
 تفسير :

يعنی همه مخلوقاتی که در آسمانها و زمين اند الله را از عيبها مقدس می شمارند، از 
نقايص منزه می دانند و به انواع ثنا و ستايش تمجيد می کنند. او خداوند عزيزی است که 

يچ کس بر او غالب نمی شود و در آفرينش و فرمان، ديگران تحت قهر او قرار دارند، ه
 و احکام و شريعتش با حکمت است.

ها و زمين است، به است: يعنى جميع آنچه در آسمان فرموده امام فخر رازي 
دهند. اش گواهى وشهادت مىپروردگارى و يگانگى و ديگر صفات حميده و پسنديده

 .(٢٩/٣۱٠)تفسير کبير 
اين واقعيت را می رساند که: كسى سزاوار تسبيح و « وَ هُوَ الْعزَِيزُ الْحَكِيمُ »در جمله 

 نهايت و حكمت بينظير باشد. تقديس است كه داراى قدرت بى
 خوانندگان گرامی !
ياد الله ، دعوت به همبستگی مؤمنان و منظم ( در باره  9الی  1در ايات متبرکه ) 

 بعمل مياورد .موسی و عيسی،  بحث  بودنشان، يادآوری قصه ی

 ﴾۲یاَ أیَُّهَا الَّذَینَ آمَنوُا لَمَ تقَوُلوُنَ مَا لََ تفَأعلَوُنَ﴿
 (٢كه عمل نميكنيد؟)گوئيد چرا چيزی را می ايد!  ای كسانی كه ايمان آورده

 تشريح لغات واصطلاحات :
 ل + ما. ←چرا؟ «: لم »

 تفسير :
دهد، است: اين اعتراض بر شخصی وارد است که چيزى را وعده مى فرموده ابن کثير 

کند. و در صحيحين آمده است: نشان منافق گويد اما به آن وفا و عمل نمىيا چيزى را مى
گويد و کند، وقتى سخن بگويد، دروغ مىسه چيز است: وقتى وعده بدهد، خلاف وعده مى

 .(٣/۴٩۱ند. )مختصر وقتى به او امانت داده شود، در آن خيانت ک
 ! خواننده محترم 

 ايمان بايد با عمل و صداقت همراه باشد وگرنه مستحقّ سرزنش و توبيخ است.
والعصر زيانکاران و کسانی را که سود می برند را به ما  ۀقرآن عظيم الشأن در سور

کند و می فرمايد: انسان همواره در حال زيانکاری و از دست دادن سرمايه عمر معرفی می



خود است، مگر کسانی که با ايمان و عمل صالح جلوی اين خسارت را بگيرند و از فرصت 
 بردارند.عمر و دنيا برای دنيا و آخرت خود سود و توشه ای 

واقعيت امر اينست که: ايمان بدون عمل و عمل بدون ايمان اساساً هيچ فايده ندارد واين دو 
به منزله مغز و پوسته يک دانه هستند که اگر با هم کاشته شوند، سبز خواهد شد، و ثمره 
را ببار خواهد آورد، و گرنه هيچ محصولی از آن بدست نخواهند آورد. کسانی که بدون 

اند و کسانی که بدون ايمان فقط از روی تظاهر و قط به رحمت پروردگار اميد بستهعمل ف
 ريا عملی انجام ميدهند، هر دو زيانکارند.

 : عمل صالح
عمل صالح، که در قرآن عظيم الشأن برآن تأکيد زياد بعمل آمده است، و مکرراً همراه با 

 متناسب با شرايط باشد.ايمان تذکر يافته است، عملی است که شايسته، بجاء و 
کند ای است که از ايمان تغذيه میايمان، درختی است که ثمرش عمل است و عمل، ريشه

 و ايمان بدون عمل، دروغ است و عمل، تبلور ايمان است.
 روح ميباشد.ايمان بدون عمل، ادعايی پوچ است و عمل بدون ايمان، همچون کالبدی بی 

 بودنِ آن کافی نيست.« صالح»سنديده باشد ولی اين در خود پچه بسا عملی نيک، خودبه
ايمان حقيقی، با شناخت نيازها، امکانات، وسائل کار، جهت و ارزيابی موقعيت، عمل 

 ها باشد.و با در نظر گرفتنِ اولويتّ ءدهد که سودمند و بجاصالحی را نتيجه می

 : پاکسازی عمل
ايمان نباشند، گاهی اختلاط عمل صالح و هايی که در حدّ اعلای اخلاص و برای انسان 

 شان، محتوی هر دو گونه کار خوب و بد است.آيد و پرونده زندگیعمل فاسد، پيش می
برد، گاهی هم فساد عمل، بر صلاح آن غلبه همچنان که صالحات، سيئّات را از بين می

 آنرا باطل و بی اثر می سازد.يعنی  «حبط»کرده و آن را 
به معنای باطل شدن آمده است. و در اصطلاح: از بين رفتن پاداش عمل در لغت « حبط»

 نيک، به دنبال گناهی که در پی آن عمل، صورت گرفته است.
لئِنْ »در قرآن عظيم الشأن نيز به همين معنی مورد استعمال قرار گرفته است: « حبط»که 

)اگر شرک ورزی حتماً  .(65)زمر، « الْخاسِرينَ أشْرَکْتَ ليََحْبطَنه عَمَلکَُ وَلَتکَوُنَنه مِنَ 
 اعمالت باطل و تباه خواهد شد و مسلمّاً از زيانکاران خواهی بود(.

 ! خواننده محترم
اينجاست که بايد کنترل شديدی بايد بر اعمال که انجام می دهيم داشته باشيم و نقاط قوّت و 

از طريق منافذ غير صالح جلوگيری  ضعف آنرا بايد دقيقاً شناسايی کرد و از نفوذ شيطان
به عمل آوريم. اعمالی که آميخته به ريا و خود خواهی و غرور باشد، زمينه مناسبی برای 

 رخنه شيطان است تا از اين طريق، کل عمل را تباه سازد.
ترين غذا و شربت را هم که در آن بريزی، همچنان که اگر ظرفی آلوده و ناپاک باشد، پاک 

کند، قلبی هم که آلودگی شرک، نفاق، ريا، خودپسندی و... داشته باشد، يا عمل میاش آلوده
 گردد.زند و يا اگر هم سرزد، آلوده میصالح از انسان سر نمی

 : علت حبط اعمال
ممکن است انسانی، عمل نيکی را با همه شرايط صحت اش انجام دهد، اما همين انسان 
نيکوکار، در برابر يکی از اصول دين، لجاجت و عناد ورزد. در اين صورت، آن عمل 

زدگی، نيک به واسطه اين عناد و لجاجت يا انحرافِ ديگر، از بين ميرود و به خاطر آفت 



تخم زراعتی سالم وبی عيب که در زمين مساعد پاشيده ميشود پوچ و تباه ميگردد؛ ماننده 
که مورد استفاده قرار گيرد دچار آفت ميگردد، بطور  و حاصل هم ميدهد، ولی قبل از اين

 مثال ملخ يا صاعقه و بلای ديگری آن را نابود ميسازد.
مختص به  می نامد، نبايد اشتباه کرد که آفت زدگی« حبط»زدگی را  قرآن کريم اين آفت

اعمال کفار نيست، ممکن است که اعمال نيک مسلمانان نيز دچار حبط شود. بطور مثال 
يک شخص مسلمان غرض کسب رضای الهی به تاديه صدقه به نيازمندان می پردازد 
وگيريم که صدق اش قبول هم شود ؛ ولی بعد آن را با منتّ گذاشتن يا نوعی آزار روحی 

يکه قرآن عظيم الشأن با زيبای خاصی در اين بابت می فرمايد: نابود و تباه گرداند. طور
كَالهذِي ينُْفِقُ مَالَهُ رِئاَءَ النهاسِ وَلَا يؤُْمِنُ  يا أيَهَا الذهينَ آمَنوا لاتبُطِلوا صَدَقاتکُِمْ بِالْمنِّ وَالاذَي»

ِ وَالْيَوْمِ الْْخِرِ فَمَثلَهُُ كَمَثلَِ صَفْوَانٍ عَليَْهِ  ترَُاب  فَأصََابَهُ وَابلِ  فَترََكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى بِاللَّه
ُ لَا يهَْدِي الْقوَْمَ الْكَافرِِينَ  ا كَسَبوُا وَاللَّه ای کسانی ( )264)سورۀ بقره، آيه « ﴾264﴿شَيْءٍ مِمه

د های خود را با منت گذاشتن و آزار رسانی برباد نکنيد، مانن که ايمان آورده ايد، صدقه
کند در حاليکه به کسی که مال خود را برای تظاهر و خود نمايی در برابر مردم انفاق می

الله و روز آخرت ايمان ندارد، پس مثال آن شخص منافق( مانند سنگ صافی است که بر 
بالای آن خاک )نشسته( است، پس باران شديد بر آن باريد، پس آن سنگ را سخت و صاف 

اند )آنچه را انفاق کرده اند( هيچ رياکار نيز از آنچه بدست آورده بر جايش گذاشت، مردمان
 کند.(برند، و الله قوم کافر را هدايت نمیسودی )ثوابی( نمی

 : تداوم عمل
تر از خود عمل، تداوم بخشيدن به آن است؛ چرا که شروع يک کار، اگر چه جرأت و مهم

ها و آن، از آنجا که با موانع و سختیخواهد، ولی ادامه و استمرار شهامت و اراده می
 های شيطانی همراه است، اهميّت بيشتری دارد.ها و وسوسهها و يأس آفرينیکارشکنی

هر عمل، در صورتی نتيجه مطلوب را خواهد داشت که استمرار يابد. کاری که انسان 
و آور است ولی عمل صالح مستمر گاهی انجام دهد و گاهی ترک کند، ضعف و سستی

 پيگير، نشاط آور است.
 انجام دادن، اگر مهم است، ادامه آن از اهميتّ بيشتری برخوردار است.« عمل صالح»

 :12 شأن نزول آیات 
ترمذی و حاکم به قسم صحيح از عبدالله بن سلام روايت کرده اند: چند نفر از  -1079

بوديم، گفتيم: کاش ياران پيامبرصلی الله عليه وسلم يک جا نشسته باهم مشغول گفتگو 
تر است تا آن را انجام می داديم. پس خدای پاک دانستيم کدام عمل نزد الله تعالی محبوبمی
ِ مَا فيِ السهمَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ وَهُوَ الْعزَِيزُ الْحَكِيمُ، يَا أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا لِمَ »آيه  سَبهحَ لِلَّه

را نازل کرد. و پيامبر صلی الله عليه وسلم اين کلام عزيز را تا به  «لوُنَ تقَوُلوُنَ مَا لَا تفَْعَ 
 487/  2، حاکم 3309، ترمذی 452/  5آخر برای ما قرائت کرد. )صحيح است، احمد 

از عبدالله بن سلام از چند طريق روايت کرده اند، حاکم و ذهبی  200/  2، درامی 229و 
گويد: می 641/  8« فتح الباری»دانند. حافظ در می اين را به شرط بخاری و مسلم صحيح

« زاد المسير»و  5922« جامع احکام القرآن»ترين حديث مسلسل است. اين صحيح
1414) 

دانستيم کدام عمل برتر و نزد ای گفتند: کاش میو از ابوصالح روايت کرده است: عدهـ 
سوره  10)آيه « ...نوُا هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ يَا أيَُّهَا الهذِينَ آمَ »تر است.پس پروردگار محبوب



 «يَا أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا لِمَ تقَوُلوُنَ مَا لَا تفَْعَلوُنَ »ها نبود. پس جهاد دخل آنصف( نازل شد. 
از وی به قسم مرسل روايت کرده است و اين به حديث پيش  34044نازل شد. )طبری 

 شود و مولای ام هانی است.( باذان است که باذام ياد میشاهد است، نام ابوصالح 
 ابن ابوحاتم از طريق علی از ابن عباس به همين معنی روايت کرده.ـ 

 . در اين اسناد بين علی بن ابوطلحه و ابن عباس ارسال است.(34042)طبری 
از طريق عکرمه از ابن عباس و ابن جرير از ضحاک روايت کرده: شخصی کارهای  ـ 

کرد که انجام داده است از قبيل کشتن، را که هنگام جهاد هرگز نکرده بود ادعا می
)اثر از ضحاک نازل شد.« لِمَ تقَوُلوُنَ مَا لَا تفَْعَلوُنَ »زدن. در باره او شمشيرکشيدن و نيزه

 روايت کرده است.( 34048و طبری 

هايی که در روز احد ابن ابوحاتم از مقاتل روايت کرده است: اين کلام الله در مورد آن ـ 
 از اطراف رسول الله صلی الله عليه وسلم پراگنده شده بودند نازل شد.

َ أنَأ تقَوُلوُا مَا لََ تفَأعلَوُنَ﴿  ﴾۳كَبرَُ مَقأتاً عَنأدَ اللََّّ
 (٣که آنرا انجام نمی دهيد. ) نزد الله سخت ناپسند است كه چيزى را بگوييد

 تشريح لغات واصطلاحات :
 كينه، خشم، کينه ورزی.  «: مَقْتاً »بزرگ است.  «: كَبرَُ  »

  تفسير :
أتَأَمُْرُونَ »سورۀ بقره ( نيز آمده است؛ طوريکه می فرمايد:  44 ۀ)آيمشابه همين توبيخ در 

دهيد و خود را )چگونه شما مردم را به نيکوکاری دستور می« النهاسَ بِالْبرِِّ وَ تنَْسَوْنَ أنَْفسَُكُمْ 
کنيد( کسانيکه ديگران را امر به معروف می کند، در قدم اول بايد خود شان فراموش می

 اشند.عامل معروف ب
عمل نكردن به چيزی که می گويد وبدآن عمل نمی کنيد، در برخی از اوقات بخاطر ناتوانی 

اعتنايى می باشد که اين بی انسان می باشد، ولی گاهی هم همين عمل نکردن، از روی بى
توجهی وبی اعتنايی انسان، مورد توبيخ وسرزنش شديد، دين مقدس اسلام قرار گرفته 

 است.
عمل، به درخت بى ثمرمی ماند، ويا هم ابر بى باران، يا نهر بى آب، و يا هم تشبه بىعالم 

لوُا التهوْرَاةَ ثمُه لَمْ يحَْمِلوُهَا كَمَثلَِ »سورۀ جمعه( آمده است:  5زيبا که در آيۀ ) مَثلَُ الهذِينَ حُمِّ
ايد( رعايتش نکردند، داستان کسانی که مکلف به تورات شدند باز )چنانکه ب)« الْحِمَارِ...

 کنند.(. هايی حمل میمانند الاغی هستند که کتاب 
با تمام صراحت بايد گفت که: صرف تلاوت كتاب آسمانى برای نجات انسان از عذاب 
وايصال ثواب كافى نمی باشد، تعقلّ و تدبر و بخصوص عمل به آن معيار اساسی و نهايت 

 ضروری وحتمی می باشد.
ِ أنَْ تقَوُلوُا ما لا تفَْعَلوُنَ كَبرَُ مَقْتاً » گفتار بدون عمل، يعنی چيزی را که می گويد « عِنْدَ اللَّه

وبدان عمل نمی کنيد بی نهايت خطرناك تر است. و هميشه اين اصل را به ياد داشته باشيد 
که: ايمان بايد با عمل و صداقت همراه باشد وگرنه مستحقّ سرزنش و توبيخ می شويد. 

 نزد رسول شد که نازل فسران می فرمايند که اين آيۀ مبارکه در باره آن گروهیبرخی از م
 به پيکار با شمشيرم گفت: در صحنۀمیاز آنان  آمدند و يکیالله صلی الله عليه وسلم می

بود. )تفسير  گزاف سخنی اين ... در حاليکهکوبيدمو چنان  را چنين و دشمن پرداخته جولان
 عبدالرؤوف مخلص هروی  سورۀ الصف( نوار القرآن ازا



صُوصٌ﴿ َ یحَُبُّ الَّذَینَ یقُاَتلَوُنَ فيَ سَبَیلَهَ صَفًّا كَأنََّهُمأ بنُأیاَنٌ مَرأ  ﴾۴إنََّ اللََّّ
الله کسانی را دوست دارد که صف زده در راه او جهاد می کنند ]و از ثابت قدمی[ گويی 

 (۴بنايی پولادين و استوارند. )
 تشريح لغات واصطلاحات :

صف کشيده، رديف منظم، صف بسته، مرتب. صفا به معنای اسم فاعل  «:صَفًّا  »
به معناى « بنُْيان  »مثل اين که،  گويی. «: كأن»)صافين( و يا اسم مفعول )مصفوفين(. 

سربی، به معناى سُرب است ، يعنی « رصاص»، از «مَرْصُوص  » تعميرويا بنای است. 
يعنى تعمير « بنُْيان  مَرْصُوص  »و  به هم فشرده، به هم پيوسته، محکم و استوار پولادين،

و يا بنای که به محکمترين شکل که، گويى از سرب ويا آهن ساخته شده است. يعنی 
مجاهدين فی سبيل الله در صف واحد مانند ديوال های سربی واهنی در خط وصف واحد 

 هد.دبه مبارزه وبه رزم خويش ادامه می 
 تفسير :
انسانى را دوست دارد  در معنی آيه مبارکه نوشته است : الله سبحان وتعالی قرطبى مفسر

که در جهاد در راه خدا ثابت و استوار باشد و مانند کوه در جاى خود محکم بايستد، بدين 
 آموزد که در موقع جنگ با دشمن چگونه بايد باشند. )ترتيب خدا به مؤمنان مى

 (.۱٨/٨٢ قرطبىتفسير
 : شأن نزول
خداوند  کاش گفتند: ای فرموده اند که مؤمنان نقل کريمه اين آيه شأن نزول در بيان مفسران
ها ، هرچند جانکرديممیعمل  ما خبر ميداد تا بدان نزد خود را به اعمال ترينمحبوب متعال

 فرمود که بيان آنان در اينجا بهپروردگار با عظمت  . پسمی رفت و اموال ما بر سر آن
عبدالرؤوف  . ) انوار القرآن ازاستوی  در راه جنگيدن در نزد وی بندگانعمل ترينمحبوب

 (.مخلص هروی

َ إلََیأكُمأ  ذوُننََي وَقَدأ تعَألمَُونَ أنََّي رَسُولُ اللََّّ مَ لَمَ تؤُأ مَهَ یَا قَوأ ا زَاغُوا أزََاغَ وَإَذأ قاَلَ مُوسَى لَقَوأ فلَمََّ
مَ الأفاَسَقَینَ﴿ دَي الأقَوأ ُ لََ یَهأ ُ قلُوُبَهُمأ وَاللََّّ  ﴾۵اللََّّ

دهيد با اينكه بياد آوريد هنگامی را كه موسي به قومش گفت ای قوم من! چرا مرا آزار مي
 دانيد من فرستاده الله به سوی شما هستم؟ هنگامی كه آنها از حق منحرف شدند خداوندمي

 (۵كند.)قلوبشان را منحرف ساخت، و خدا فاسقان را هدايت نمي
 تشريح لغات واصطلاحات :

منحرف گشتند، از حق پشت کردند و «:  زَاغُوا »مرا آزار می دهيد. «:  تؤُْذُونَنِي »
اينکه از مسير حق  انحراف کرد . يعنی )زيغ(: منحرف ساخت،   «أزََاغَ  »برگشتند.

 كند.مستقيم تمايل دارد و اين انسان است كه آن را منحرف مىروح انسان به راه 

 :تفسير 
ُ لَا يَهْدِی الْقوَْمَ الْفَاسِقِينَ » ى طاعت او خارج شده والله تعالی شخصی را که از دايره :«وَاللَّه

 باشد، به خير و هدايت راهنمايى نميکند.
سازد و اين است: اين بيان اهميت بدی آزار پيامبران را نمايان مى فرموده رازى فخرامام 

شوند.  که عاملان چنين کارى به کفر و انحراف دچار شده و از حق و هدايت منحرف مى
 (٢٩/٣۱٣)تفسير کبير 

 



 ! خوانندۀ محترم
 است  در آيات قبلی، انتقاد از گفتار بدون عمل بود، در اين آيه انتقاد از عمل بر خلاف علم

 دهند.دانند او پيامبر خداست، او را اذيتّ و آزار مى كه مى كه چرا با اين
دهد. الله تعالی اجر ثواب وگناه را بر اساس عدل و حكمت خود و عملكرد انسان قرار مى

كند، هر كس هدايت را او از طريق عقل و فطرت و فرستادن پيامبران مردم را هدايت مى
و هر « 17سورۀ محمد « »وَ الهذِينَ اهْتدََوْا زادَهُمْ هُدىً »افزايد: پذيرفت، بر هدايتش مى

 كند. كس با علم و اراده، راه انحراف را انتخاب كند، الله تعالی او را رها مى
« ُ  :«زاغُوا أزَاغَ اللَّه
بايد خدمت خوانندگان بعرض رسانيدکه: انحراف در گفتار و رفتار، مقدّمه انحراف قلب  

 شخصيتّ و هويتّ وحتی فرهنگ و فكر انسان است. و روح و
بزرگترين عامل و يا اصلی ترين عامل انحراف انسان را ميتوان جهل دانست که سبب 
فراموش کردن و نا ديده گرفتن الله سبحان وتعالی ميشود. که اين عامل زمينه را برای دو 

انی. دوم جدا شدن انسان انحراف ديگر مساعد می سازد. اول جدا شدن انسان از فطرت انس
 از تعليمات وحيانی است.

اگر به جوهر وماهيت حقيقی وواقعی انسان نظر اندازيم در خواهيم يافت که: انسان موجودی 
است دو بعدی و دو جنبه ای که يک بعد آن مادی و يک بعد آن معنوی است. بناءً انسان، 

ان پست تر شود و به درکات از يک طرف اگررو به سوی خاک دارد و می تواند از حيو
اسفل السافلين سقوط کند و از سوی ديگر، اگررو به سوی افلاک کند، ميتواند خود را به 

 اوج اعلای انسانيت برساند.
اگر انسان واقعاً خواستار رسيدن به اوج قلعه شامخ شرف وعزت باشد، طوريکه شايستگی 

ممانعت اش ازراه وصول به حق و آنرا هم دارد ميباشد، بايد علل و عواملی که باعث 
حقيقت می شود، بايد آنرا دک ومبارزه جدی را، برای محوی آن آغاز نمايد تا از مقام والا 

 و از جمله احسن الخالقين بحساب ايد.
و اما علل و عواملی که مانع رسيدن انسان به اين مقام که مستحق آن است، می باشد و 

گاهی مربوط به خود اوست و گاهی هم مربوط به  انسان را از راه حق باز می دارد،
 اجتماع و محيط و ماحول آن می شود.

برخی از مهم ترين عوامل انحراف انسان از راه حق که مربوط به خود انسان می گردد 
در قدم اول: پيروی از هوای نفس)نفس اماره(، دلبستگی و حبّ به دنيا، پيروی از وسواس 

اشد يا انسی(، جهل، غفلت، پندارگرايی گمان باطل )به بيان شيطانی )خواه شيطان جنی ب
ديگر تکيه بر ظن و گمان به جای علم و يقين( می باشند که همه اينها باعث می شود که 
قلب انسان را خراب وگرد الود وغبارالود ساخته، ودر نهايت چشم وقلب آنسان را نابينا 

زن خود را از دست دهد ودر نهايت ومريض سازد ودر نتيجه ترازوی سنجش عقلش، توا
 حق وحقيقت را سر چپه يعنی معکوس برايش نشان می دهد.

بر انسان است تا در قدم اول علل و ريشه منحرف شدن خود را از مسير حق بشناسد تا 
ً »بتواند آنها را  ً »يا « دفعا طرد کند چون روح انسان در عين حال که ملهم به « رفعا

هم دارد و با شناخت علل انحراف خود از راه حق و درمان و  فجوراست گرايش به تقوا
 رهايی از آنها، آن فضايل فطری شکوفا می گردد. 

 مارا از آن مستفيد گردانی. وتوانمندی اعطا فرمايی که به راه راست ، الهی رب العزت



 ومستقيم زندگی خويش را سرو سامان بخشيم.
تو آن کن که انجام کار، تو خشنود بادشی  راهيکه سبب صلاح و فلاح دارين گردد. الهی

 وما رستگار. 

 : اولین در خواست بعد از نجات غرق شدن در بحر
اسرائيل را )از چنگال فرعون( نجات داد و هلاکت فرعون بعد از آنکه الله تعالی قوم بنی

رفت که بر ايمان و اخلاص و توکل  را به آنان بطور واضح نشان داد، انتظار طوری می
خود بر الله تعالی را بيفزايند ولی موسی عليه السلام را با درخواست عجيبی غافلگير کردند 
وازاو خواستند که معبودی را برای آنان قرار دهد همان طور که مشرکان معبودانی داشتند. 

ءِيلَ ٱلبحَرَ فَأتَوَۡاْ عَلىََٰ قوَۡ »خداوند متعال ميفرمايد:  ٓ وَزۡنَا بِبَنيِٓ إِسرََٰ ٓ أصَنَام لههُمۡۚۡ وَجََٰ م يَعكُفوُنَ عَلىََٰ
ها كَمَا لهَُمۡ ءَالِهَةۚۡ قَالَ إِنهكُمۡ قوَۡم تجَهَلوُنَ  مُوسَى ٱجعلَ لهنَآ إِلََٰ (. 138)سورۀ الأعراف: «. قَالوُاْ يََٰ

اسرائيل را از بحر گذرانديم، پس )در مسير خود( به قومی رسيدند که بتهايی داشتند بنی»
ها بودند. گفتند: ای موسی! برای ما معبودی قرار بده همانگونه که  و مشغول پرستش آن

آنان معبودهايی دارند. )موسی( گفت: شما گروه نادانی هستيد. اينها کارشان هلاک و نابودی 
اسرائيل بعد رفت که بنیانتظار می  «.دهند باطل و نادرست استاست و آنچه انجام می 

بزرگ و به هلاکت رسيدن فرعون و پيروان کافرش را به  هایاز آنکه خداوند اين نشانه
های شان را تقبيح ميکردند. ولی نه تنها اين کار  آنان نشان داد، کار مشرکان و پرستش بت

را انجام ندادند بلکه )بيشرمانه( از موسی عليه السلام درخواست کردند که بتی را برای 
ها را می  ر که آن مشرکان بتانی داشتند و آنآنان قرار دهد تا آن را پرستش کنند همان طو

 پرستيدند.

 : و دریافت توراتحضرت موسی )علیه السلام( 
قرآن عظيم الشأن در باره چگونگی حصول تورات توسط حضرت موسی عليه السلام 

تُ رَبِّهِۦٓ أرَۡبَعِينَ ليَلَةۚۡ وَقَالَ مُوسَىَٰ »ميفرمايد:  هَا بِعَشر فتَمَه مِيقََٰ ثِينَ ليَلَة وَأتَمَمنََٰ
عَدۡنَا مُوسَىَٰ ثلَََٰ وَوََٰ

رُونَ ٱخلفُنِي فِي قوَۡمِي وَأصَلِحۡ وَ  هبِعۡ سَبيِلَ ٱلمُفسِدِينَ لِأخَِيهِ هََٰ (. 142الأعراف: )سورۀ « لَا تتَ
ما با موسی عليه السلام سی شب وعده گذاشتيم )که به مناجات و عبادت بپردازد( و با ده »

شب )ديگر( آن را کامل گردانيديم و بدين وسيله مدت )راز و نياز با( پروردگارش چهل 
فت: در ميان قوم من جانشين من باش و شب تمام شد. و موسی به برادر خود هارون گ

 «.اصلاحگری کن و از راه و روش تباهکاران پيروی مکن
حضرت ابن عباس )رض( گفته است: موسی عليه السلام به قوم خود گفت: پروردگارم 
سی شب را با من وعده گذاشته است تا او را ملاقات کنم و در اين مدت هارون را درميان 

دهم. وقتيکه موسی عليه السلام به ملاقات پروردگارش رفت، میشما جانشين خود قرار 
اسرائيل در اين ده شبی که خداوند اضافه ی بنیخداوند ده شب ديگر را اضافه کرد و فتنه

کرده بود صورت گرفت، چون بعد از گذشت سی شب، سامری آنان را با گوساله پرستی 
 گمراه کرد.

 : گوساله پرستی یهودان
طوريکه در فوق ياد آور شديم: بعد از اينکه موسی عليه السلام در موعد مقرر به کوه 

اسرائيل را طور رفت تا با پروردگار خويش به مناجات بپردازد، سامری توانست که بنی
گمراه و آنان را به گوساله پرستی دعوت و وادار کند. ولی پس از آنکه موسی از 

از پروردگارش دريافت کرد و کلام خدا را شنيد، بنی ميعادگاه بازگشت و تورات را 



اسرائيل فهميدند که سامری آنان را گمراه ساخته است. خداوند متعال فرموده است: 
لَا مۡ وَ وَٱتهخَذَ قوَۡمُ مُوسَىَٰ مِنۢ بَعدِهِۦ مِنۡ حُلِيِّهِمۡ عِجلا جَسَدا لههۥُ خُوَار ۚۡ ألََمۡ يرََوۡاْ أنَههۥُ لَا يكَُلِّمُهُ »

لِمِينَ  ا سُقِطَ فيِٓ أيَدِيهِمۡ وَرَأوَۡاْ أنَههُمۡ قَدۡ ضَلُّواْ قَالوُاْ  ﴾148﴿يهَدِيهِمۡ سَبيِلًاۘ ٱتهخَذوُهُ وَكَانوُاْ ظََٰ وَلَمه
سِرِينَ  (. 149-148)سورۀ الأعراف:  ﴾149﴿لئَِن لهمۡ يرَۡحَمنَا رَبُّنَا وَيَغفِرۡ لنََا لنَكَُونَنه مِنَ ٱلخََٰ

ای ساختند و آن را سی بعد از )رفتن( او )به کوه طور( از زيور هايشان گوسالهقوم مو»
 معبود خود ساختند که پيکر و صدای گاو داشت.

گويد و نه آنان را به راهی هدايت ای نه با آنان سخن میديدند که چنين گوساله مگر نمی
هنگامی که پشيمان و  ميکند. گوساله را )به خدايی( گرفتند در حاليکه ستمکار بودند.

اند، گفتند: اگر پروردگارمان به ما رحم نکند و سرگردان شدند و دانستند که گمراه گشته
 «.گمان از زيانکاران خواهيم بودما را نيامرزد، بی

با وجود اينکه تنها سامری گوساله را به صدا درآورد و به خدايی گرفت ولی اين فعل به 
ه شده است، چون سامری يکی از آنان بوده و آنان هم به کار او اسرائيل نسبت دادتمام بنی

 اند.رضايت داده
ا سُقِطَ فيِٓ أيَدِيهِمۡ » زده  يعنی بعد از بازگشت موسی پشيمان شدند و از کار خود شگفت« وَلمَه

گمان اگر پروردگار ما به ما رحم نکند، بی»اسرائيل در پايان گفتند: گرديدند.و اينکه بنی 
کند بر اينکه آنان به گناه خود اعتراف ی آنان دلالت میاين گفته« زيانکاران خواهيم بوداز 

-159، صفحه 2کرده و به رحمت و مغفرت خدا اميدواربوده اند.)تفسير زمخشری: جلد 
 .(.22-20، صفحه 5. فتح البيان: جلد 160

 : تورات
 :تورات دارای پنج بخش ميباشد

يا كتاب زنده گي موسي « سفر خروج» -2آفرينش جهان. يا كتاب « سفر پيدايش» -1
سفر » -4يا كتاب شرعيت در دين موسي عليه سلام. « سفر لاويان» -3عليه سلام. 

 -5يا كتاب كه به تعداد و آمار خاندان قبايل بني اسرائيل در بيابان مي پردازد. « اعداد
ين كتاب با مرگ موسي نام آخرين كتاب توارت است كه ا« سخانان»يا « سفر تثنيه»

 عليه سلام پايان يافته است.
کتب موسی که گاهی اسفار پنجگانه ناميده می شود، مقدس ترين کتاب يهوديان است و فرقه 
ی سامريان که انشعابی داخل يهوديت هستند و هنوز بقايای آن در برخی از قريجات فلسطين 

ند و در غير آن نمی پذيرند. مشاهده می شود، وحی را به تورات موسی اختصاص می ده
 .مسيحيان از تورات بسيار تجليل می کنند و آن را بخش نخست کتاب مقدس خود می دانند

در قديم مردم معتقد بودند که موسی تورات را نوشته است، اما مطالعات جديد کتاب مقدس 
ا تصور می نشان می دهد که پاسخ به اين مسأله اصل و منشأ اسفار تورات از آنچه در ابتد

شود، دشوار تر است. تورات در طول نسلها پديد آمده است: در ابتدا روايت هايی وجود 
داشت که قوم يهود آنها را به طور شفاهی به يکديگر منتقل می کردند، سپس روايات مذکور 
در چند مجموعه نوشته شد که برخی از آنها در باب تاريخ و برخی در باب احکام بود. 

رد آمد. کسانی که در گ قرن پنجم قبل از ميلاد اين مجموعه ها در يک کتاب سرانجام در
اين کار طولانی و پيچيده شرکت کردند، بسيار بودند و نام اکثريت قاطع آنها را تاريخ 

ی مراحل تأليف ی يهوديان ومسيحيان، الهام الهی در همهفراموش کرده است. به عقيده
 .ستتورات، همراه و پشتيبان بوده ا



 ! خوانندۀ محترم
سورۀ الاعراف( ميفرمايد:  145و 144در بارۀ اوصاف تورات قرآن عظيم الشأن در )آيات 

نَ » مِي فَخُذۡ مَآ ءَاتيَتكَُ وَكُن مِّ تيِ وَبِكَلََٰ لََٰ ٓ إنِيِّ ٱصطَفَيتكَُ عَلىَ ٱلنهاسِ بِرِسََٰ مُوسَىَٰ قَالَ يََٰ
كِرِينَ  ة  ﴾144﴿ٱلشهَٰ وۡعِظَة وَتفَصِيلا لِّكُلِّ شَيۡء فخَُذۡهَا بِقوُه وَكَتبَنَا لَهۥُ فيِ ٱلألَوَاحِ مِن كُلِّ شَيۡء مه

سِقِينَ  الله گفت: ای موسی! تو را با »«. ﴾145﴿وَأۡمُرۡ قوَۡمَكَ يَأۡخُذوُاْ بِأحَسَنهَِاۚۡ سَأوُْرِيكُمۡ دَارَ ٱلفََٰ
ام و مردم برگزيدم. پس برگير آنچه به تو دادههای خويش و سخن گفتنم )با تو( بر رسالت

از شکرگزاران باش. و برای او در الواح از هر چيز نوشتيم تا پند و اندرز و روشنگر 
)احکامی( باشد )که نياز به تفصيل دارند(. پس الواح را با قوت و توان برگير و به قوم 

مين گنهکاران را به شما نشان ها را برگيرند، بزودی سرزخود فرمان بده که نيکوترين آن
 «.خواهيم داد
همان توراتی است که خداوند بر موسی عليه السلام نازل کرده و هر « الواح»منظور از 

اسرائيل در امور دين و دنيای خود به آن نياز داشتند برای آنان در آن نوشته چه را که بنی
که تمام مأمورات و منهيات  اند: منظور از الواح توراتی استاست. سدی و مجاهد گفته

اسرائيل در آن بنی کارهای ناروا اموری که در شرع از آن منع شده ونا شايسته است.()
 نوشته شده است.

يعنی به قوم خود فرمان بده که نيکوترين چيزی که در الواح « وَأۡمُرۡ قَوۡمَكَ يَأۡخُذوُاْ بِأحَسَنهَِا»
ند و آن را بر قصاص گرفتن ترجيح دهند. در است مانند عفو و بخشش و شکيبايی برگير

اسم تفضيلی است که به معنی واقعی خود بکار « أحسن»توان گفت که اينجا همچنين می
نرفته است بلکه به معنی کمال نکوئی است. يعنی قوم خود را فرمان بده که به اندرزها و 

ويند. )تفسير فتح البيان: احکامی که در اين الواح آمده و در کمال نيکويی هستند، تمسّک ج
، تفسير أبی السعود: جلد 158، صفحه 2. تفسير زمخشری: جلد 16-14، صفحه 5جلد 
 .(186، صفحه 9. تفسير المنار: جلد 402، صفحه 2
سِقِينَ » يعنی بزودی خواهيد ديد که چگونه کسانی که به مخالفت با اوامر « سَأوُْرِيكُمۡ دَارَ ٱلفََٰ

گردند. کنند به هلاکت ميرسند و نابود میاطاعت او سرپيچی می خيزند و ازالهی برمی
 .(246، صفحه 2)تفسير ابن کثير: جلد 

قاً لَمَا بیَأنَ یدََيَّ  َ إلََیأكُمأ مُصَدَّ رَائَیلَ إنَيَّ رَسُولُ اللََّّ یَمَ یاَ بنَيَ إسَأ وَإذَأ قاَلَ عَیسَى ابأنُ مَرأ
رًا برََسُو رَاةَ وَمُبشََّ بَیَّناَتَ قاَلوُا مَنَ التَّوأ ا جَاءَهُمأ باَلأ مَدُ فلَمََّ مُهُ أحَأ لٍ یأَأتيَ مَنأ بَعأدَي اسأ

رٌ مُبَینٌ﴿  ﴾۶هَذَا سَحأ
اسرائيل! بدرستی که من فرستادۀ الله )و )بياد بياور( وقتيکه عيسی پسر مريم گفت: ای بنی

کنم و به می به سوی شما هستم در حاليکه توراتی را که پيش از من آمده است، تصديق
مي كه او دهم.)ولی( هنگاآيد و نام او احمد است مژده میپيامبری که بعد از من می

 (۶)احمد( با معجزات و دلائل روشن به سراغ آنها آمد گفتند اين سحري است آشكار!()
 تشريح لغات واصطلاحات :

قاً  »  پس از من. «:مِنْ بعَْدِي  »پيش از من.  «:بيَْنَ يَدَيه  »تصديق کننده.  « :مُصَدِّ
 تفسير:

در اين آيۀ متبرکه تصريح شده است به اينکه حضرت عيسی عليه السلام بعنوان پيامبر بنی 
« اسرائيليا بنی»اسرائيل مبعوث شده است.ولی حضرت عيسی عليه السلام آنان را با 

« يا قومی»مورد خطاب خويش قرار داده است و مانند حضرت موسی عليه السلام کلمه 



را بکار نبرده است، چراکه حضرت عيسی عليه السلام فاقد پدر بوده و نسبتی با آنان نداشته 
. تفسير 524، صفحه 4است تا آنان را بمثابه قوم خويش بشمارد. )تفسير زمخشری: جلد 

 .(429، صفحه 4. تفسير ابن عطيه: جلد 83، صفحه 18قرطبی: جلد 
حمود افندی آلوسی )مؤلف تفسيرروح المعانی( در اين باره مفسر مشهور جهان اسلام سيد م

را استعمال « يا قومی»ها تعبير می نويسدکه: حضرت عيسی عليه السلام در خطاب به آن
نه نمود،زيرا از سلسله پدر نسبتی با آنان نداشته است اگر چه مادرش مريم از همۀ آنان 

، 14. تفسير فتح البيان: جلد  85صفحه ، 28تر بوده است. )تفسير آلوسی: جلد عالی نسب
 .(101صفحه 

ی آمدن پيامبر خاتم به از آنجائيکه حضرت عيسی عليه السلام مصدق تورات بوده و مژده
نام احمد را همان طور که در تورات ذکر شده داده است و رسالت وی مخالفتی با تورات 

پيامبران گذشته و آينده بوده است،  نداشته و اين خود بيانگر آن بوده که دين او مؤيدّ تمام
آوردند ولی با وجود اينکه در گهواره به سخن آمد يهوديان بايد به پيغمبر ی وی ايمان می

و با معجزات مختلف مورد تأييد خداوند قرار گرفت، به آن هم به او ايمان نياوردند بلکه 
سانند. )تفسير آلوسی، جلد او را تکذيب کردند و تلاش نمودند که حتی وی را به قتل هم بر

 .(101، صفحه 4. تفسير فتح البيان: جلد 85، صفحه 28
 :«يَأتْيِ مِنْ بعَْدِي اسْمُهُ أحَْمَدُ »

قبل از همه قابل ياد آوری است؛آن کتاب تورات و انجيلی که الله تعالی بر موسی و عيسی 
باشد.البته منظور  عليهم السلام نازل فرمودند، الان در دست بشريت اصلاً موجود نمی

کتاب انجيل و تورات کامل است.زيرا پيروان بخصوص رهبران مذهبی شان کتاب پيامبران 
خويش را بخاطر حفظ منافع ومصالح خويش تغيير و تحريف نمودند. قرآن عظيم در )آيه 

يثاَقهَُمْ لعَنهاهُمْ وَجَعَلْنَا قلُُ »سورۀ مائده( ميفرمايد:  13 فوُنَ الْکَلِمَ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّ وبَهُمْ قَاسِيَةً يحَُرِّ
نْهُمْ إِلاه قَلِيلًا  رُواْ بِهِ وَلاَ تزََالُ تطَهلِعُ عَلیََ خَآئِنَةٍ مِّ ا ذکُِّ مه وَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظًّا مِّ نْهُمُ فَاعْفُ عَن مه مِّ

شان لعنت  ه خاطر پيمان شکنیپس )يهود را( ب)« عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنه اّللََّ يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ 
های شان را سخت گردانيديم. سخنان الله را از کرديم و )از رحمت خود دور ساختيم(  دل 

دادند، و بخشی از آنچه را که به آن پند داده شده بودند فراموش کردند، محل آن تغير می 
ها )که خيانت شوی، مگر اندکی از آنو هميشه تو بر خيانت )تازۀ( از ايشان آگاه می

کنند(. پس از آنها در گذر و )از لغزشهای شان( روی بگردان، يقينا الله نيکوکاران را نمی
 دوست دارد.(

وَاضِعِهِ »علامه عبدالرحمن سعدی در تفسير خود می نويسد:  فوُنَ الْکَلِمَ عَن مه )آيه « يحَُرِّ
نی و مفهومی را که خدا و سوره نساء( سخنان الله را تحريف و تبديل می کنند. پس مع 46

پيامبرش از سخنی در نظر دارند دگرگون کرده، و معنی ديگری برای آن دست و پا می 
نْهُمْ يَسْمَعوُنَ کَلاَمَ اّللَِّ ثمُه »و نيز ميفرمايد: « کنند. أفَتَطَْمَعوُنَ أنَ يؤُْمِنوُاْ لَکُمْ وَقَدْ کَانَ فرَِيق  مِّ

فوُنَهُ مِن بَعْدِ مَا  ( )يعنی: آيا انتظار داريد که ]اينان[ 75)سورۀ بقره « عَقَلوُهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ يحَُرِّ
شنيدند سپس آن را بعد از به شما ايمان بياورند با آنکه گروهی از آنان سخنان خدا را می

 دانستند.کردند و خودشان هم می فهميدنش تحريف می
کنونی که در دست پيروان شان قرار  نکته قابل توجه ودقت اينست که؛ انجيلها و تورات

دارد، هيچ کدام اين کتب، بر زبان اصلی خود که همان زبان پيامبران شان بود باقی نمانده 
 اند.



لذا نتيجه می گيريم که يافتن نام پيامبر صلی الله عليه وسلم در کتب آنها که با پيامبرصلی 
 ن اسم( وجود ندارد.الله عليه وسلم دشمنی آشکار داشتند و دارند )به هما

)رضی الله عنهما( عاص عمرو بن : با عبدالله بن گفت که است شده يسار روايت از عطاءبن
! فرمود: آگاه كن صلی الله عليه وسلمالله  رسول: مرا از اوصاف او گفتم و به کردم ملاقات

 برای در قرآن که از اوصافیبعضی به در تورات صلی الله عليه وسلموالله! پيامبر آری»
پيامبر  : ایاست آمده در تورات کهاين اند، از جملهشده  ذکر شده، توصيف ايشان

ها امی برای و پناهگاهی دهندهدهنده، بيم  ما تو را شاهد، مژده گمان! بیآخرالزمان
 نه درشتخو هستی ايم، تو نهاميدهن ما و پيامبر ما هستی، ما تو را متوکل فرستاديم، تو بنده

 عفو ميکنی بلکه دهینمی پاداش را با بدی در بازارها، تو بدی و دادکننده جيغ سنگدل، نه
 کج تو ملت وسيلهبه  که گاهکند تا آننمی روحو هرگز خداوند تو را قبض  گذریو در می
نابينا و  تو چشمهای وسيلهالاالله و به گويند: لاالهب کهاين گرداند، به را راست و منحرف
 معروف را به آنان که پيامبری«. »گرداندرا باز می شدهغلف  ناشنوا و دلهای گوشهای
 «کندامر می
 و آنان»و ناپسند زشت  است، نه در قلب ها پسنديده که است اخلاقی مکارم : تماممعروف

 «کندمی یرا از منکر نه
ها و خشونت های بدی  شناسد؛ چونو ناپسند می را زشت قلب آن که آنچه منکر: يعنی

 «.وناميمون زشتو کردارها و گفتارهای  اخلاقی
 ! خواننده محترم

ی آمدن طوريکه در آيه مبارکه فوق مطالعه نموديم: حضرت عيسی عليه السلام مژده
« يَأتْيِ مِنْ بعَْدِي اسْمُهُ أحَْمَدُ »داده است « أحَْمَدُ »وسلم را با نام حضرت محمد صلی الله عليه 

های پيامبر صلی الله عليه  يکی از نام« احمد»و طوريکه قرآن عظيم الشأن می فرمايد که 
 وسلم است.

، بيشتر از در وی خوب هایوجود خصلت سبب به که است: کسیمعنی  بدين« أحمد»
 .پرورد گارش برای مردم ستايشگرترين گيرد. يا احمد؛ يعنیقرارمی رد ستايشمو ديگران

اند که امام مالک وامام بخاری و امام مسلم و غير آنان از جبير بن مطعم روايت کرده
د  وَأنََا أحَْمَدُ وَأنََا الْحَاشِ »: فرمودصلی الله عليه وسلم پيامبر رُ الهذِى يحُْشَرُ إِنه لِي أسَْمَاءً أنََا مُحَمه

های مختلفی دارم  من نام» «النهاسُ عَلىَ قَدَمِي وَأنََا الْمَاحِي الهذِى يمُْحَى بِيَ الْكُفْرُ وَأنََا الْعَاقِبُ 
شوند، ماحی يعنی از جمله: محمد، احمد، حاشر يعنی کسی که ديگران بعد از او زنده می

کند، و عاقب يعنی کسی که پيامبری بعد از نابود میی او کفر را کسی که خداوند به وسيله
، صفحه 14. تفسير فتح البيان: جلد 86، صفحه 28تفسير آلوسی: جلد «.)او نخواهد آمد

101). 
 است حقی گفت: فارقليط روح مسيح يسوع»است:  يوحنا آمده از انجيل پانزدهم در فصل

 «.ميدهد شما تعليميز را به چ فرستد، او همهاو را می  من خدای که
صلی الله  پيامبر ما احمد و محمد دو نام کند و بهمی بر حمد دلالت که است فارقليط: لفظی

 دارد. اشاره عليه وسلم
. است آمده باب نيز در همين ديگری تصريحاتو انجيل قابل تذکر است که درکتب تورات

، عيسی يعنی: چون« آشکار است سحری آمد، گفتند: اين نآنا ها پيشبا معجزه چون پس»
، ما آورده او برای آمد، گفتند: آنچه ها نزد آنانبا معجزه صلی الله عليه وسلم يا محمد



ولی با تاسف از آن انکار واضح واشکار صورت گرفته .«و آشکار است واضح جادويی
 (.است. )تفسير انوار القرآن

 : لیه السلام وکتاب انجیلشریعت عیسی ع
قاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التهوْرَاةِ خداوند متعال می  فرمايد: وَقَفهيْنَا عَلَى آثَاَرِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّ

قاً لِمَا بيَْنَ يَدَيْهِ مِنَ التهوْرَاةِ  نْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنوُر  وَمُصَدِّ ﴾ 46وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتهقِينَ﴿وَآتَيَْنَاهُ الِْْ
و از پی آنان )پيغمبران پيشين( عيسی پسر مريم را فرستاديم که ( )46)سورۀ المائدة: 

تصديق کننده آنچه پيش از او بود )تورات(، و به عيسی انجيل را داديم که در آن نور و 
رات است، و هدايت و پند هدايت بود، در حاليکه تصديق کننده آنچه پيش از آن بود که تو

 برای پرهيزگاران است.(
اسرائيل است و شريعت او تورات بود. مسيحيان حضرت عيسی عليه السلام از پيامبران بنی

کنند که وی نيامده بود که شريعت های خود ازحضرت عيسی عليه السلام نقل میدر انجيل 
به خواست الله تعالی احکام و آداب  تورات را نقض کند، بلکه آمده بود که آن را کامل کند و

 .(.401، صفحه 6و اندرزهايی روحی را بر آن بيفزايد. )تفسير المنار: جلد 

 : انجیل
انجيل كتاب بزرگی است كه الله تعالی بر حضرت عيسی عليه السلام نازل كرد تا كامل 

چون تورات  همكنندۀ تورات و تأييد كنندۀ آن باشد. در بيشتر مسائل با آن مشترك است و 
انسان را به راه مستقيم هدايت كرده و راه حق را از باطل جدا ميكند. انسان را از بندگی 

 غير الله، به بندگی الله دعوت مينمايد.
قابل تذکر است که؛ تورات در زمان حيات حضرت عيسی عليه السلام مكتوب نشده و تنها 

امر باعث آن شد، تا برخی سهواً يا  به صورت شفاهی و دهان به دهان نقل گرديد. همين
 عمداً به دخل و تصرف و حذف و اضافات در آن بپردازند. 

 تحريف انجيل و تورات نيز در اين صورت بسيار طبيعی است، چرا كه انسان:
كار است و پس از مدتی هر چند اندك قادر به حفظ دقيق يك مطلب نبوده و اولاً فراموش

 ار نخواهد بود. ماندگ آن موضوع در حافظه
ثانيابًا گذشت زمان و دور شدن از دوران پيامبر وقت، احتمال ضعف ايمان ياران همان 
پيامبر و معتقدان به آن كتاب وجود دارد، تا با تبعيت از هوای نفس خويش آن چه را مطابق 

 خواهند بدان اضافه كنند.چه را كه میميل آنان نبود، حذف و آن
ً اگر اين كتاب شد و شد، راه بر بدخواهان بسته میت در زمان همان پيامبر انجام میثالثا

خواهند به آن اضافه نموده يا از آن حذف نمايند، به انجام چه را كه عمداً میتوانستند آننمی
برسانند چرا كه سخن پيامبر كه خود ميان آنان حضور دارد برای همگان حجت بود.... اما 

ر اختلاف نظر علما و قد علم كردن دوستان نادان و دشمنان برای فوت آن پيامبر، راه را ب
 حذف و اضافات خواهد گشود.

، كه به عهد جديد «انجيل»ی اين دخل و تصرف، بعد از مرگ عيسی عليه السلام در نتيجه
های های گوناگون از طرف افراد مختلف نوشته شد و در نتيجه انجيلمشهور است با روايت

 مسيحيان متداول گرديدند. فراوان در بين
 ها عبارتند از:  پس از چهار قرن كليسا چهار انجيل را از همه معتبرتر دانست كه آن

اول: انجيل يوحنا: يوحنا از شاگردان محبوب عيسی)ع( بوده است و ليكن اكثر علمای 
ی مسيحی متفق اند كه انجيل يوحنا توسط او نوشته نشده است، بلكه آن را كتابی تزوير



عالم مسيحی  500ميپندارند. برای نمونه مطلب فوق در دائرة المعارف انگليسی كه در آن 
 اند، بيان شده است.مشاركت داشته

گانه دوم: انجيل مرقس: توسط شخصی به نام يوحنا مشهور به مرقس كه جزء ياران دوازده
است. برخی از شود، نوشته شده است. در اصل يهودی است كه مسيحی شده محسوب نمی 
رئيس حواريون آن را نوشته و به شاگردش مرقس نسبت « بطرس»گويند كه مسيحيان می

« بولس»و « بطرس»گويند مرقس آن را بعد از مرگ داده شده است و برخی ديگر می
 نوشته است. در هر حال بر سر كاتب آن اختلاف نظر وجود دارد.

« متی»ی عيسی)ع( به نام گانهاز ياران دوازدهسوم: انجيل مَتهی )متاّوس(: كه توسط يكی 
نوشته شده است. جمهور علمای مسيحی معتقدند كه اين انجيل به زبان عبری يا سريانی 

ی آن به زبان يونانی در دست نوشته شده است و ليكن اصل آن مفقود گشته و تنها ترجمه
 است و مترجم آن نيز مشخص نيست.

شاگردان عيسی عليه السلام وحتی شاگرد شاگردان او نيز نبوده،  چهارم: انجيل لوقا: لوقا از
بوده و از « شاؤول»نيز شخصی يهودی به اسم « بولس»بوده است. « بولس»بلكه شاگرد 

 رفته است.ترين دشمنان مسيحيت به شمار میبزرگ
شود كه عيسی بر او نزول كرده و به او امر كرده است كه به تبليغ ناگهان مدعی می

 سيحيت بپردازد.م
انجيل برنابا: انجيل برنابا كه از اعتبار در بين بخشی از مسيحيان برخوردار هستند، ولی 

ی عيسی عليه السلام گانهكليسا آنان را به رسميت نميشناسد. برنابا يكی از ياران دوازده
 بوده است.

را « برنابا» ی برخی از كتب از جمله انجيلم مطالعه492پاپ )گلاسيوس اول( در سال 
م توسط 1709كه در سال چون رازی پوشيده ماند. تا اينممنوع اعلام كرد و اين انجيل هم

ای مكتوب از آن به زبان ايتاليايی، پيدا شد و آن را نزد مستشار روسی نسخه« كريمر»
 نگهداشت.« آمستردام»های  يكی از شخصيت

م هديه داد.سپس اين 1713سال در « برنس أيوجين سافوی»آن شخصيت نيز آن را به 
ی سلطنتی در وين در سال خانه به كتاب« برنس»خانۀ های كتابراه ساير كتابنسخه هم
« فرامينو»م منتقل گرديد. اولين كسی كه پرده از اين نسخه برداشت، راهب انگليسی 1738

ود و در آن به محكوم شده ب« بولس»ها كارهای ای را پيدا كرد كه در آنبود كه چند رساله
انجيل برنابا استناد گرديده بود. حس كنجكاوی او را واداشت كه به دنبال آن انجيل بگردد 

ی پاپ خانهتا اينكه هنگامی كه به يكی از نزديكان پاپ )سكتس پنجم( تبديل گشت، در كتاب
اسلام را ی آن پرداخت تا در نهايت آن را پيدا كرد. آن را مخفی نموده و پنهانی به مطالعه

 قبول كرد.

 : موضوعات اساسی مندرج در انجیل برنابا

  مطالب اساسی که در انجيل برنابا وجود دارد، مختصراً بشرح ذيل ميباشد:
داند و الوهيت و فرزند خدا بودن او را منكر  انجيل برنابا عيسی را بندۀ الله و رسول او می

 شود.می 
 م فرزند او به نام اسماعيل بوده است.كند كه قربانی مد نظر ابراهيبيان می

 ی آمدن محمد صلی الله عليه وسلم را به عنوان پيامبر خدا می دهد.با صراحت كامل مژده



كند كه مسيح )ع( به صليب كشيده نشده است بلكه به سوی آسمان برده شده است و بيان می
 ويخته شد.شخصی ديگر كه خائن به مسيحيت بود و همانند مسيح بود به صليب آ

 به بسياری از اصول اعتقادی كه مورد اتفاق تمامی اديان آسمانی است اشاره دارد.
كنند اگر چه كليسا محققان درستی نسبت آن به برنابا را و حواری بودن برنابا را تأئيد می

و امثال « بولس»كند. دليل عدم تأئيد آن نيز مخالفت انجيل برنابا با دسايس آن را تأئيد نمی
 باشد كه كليسا نيز به آن پايبند بوده و هست.او می

 : هاتحریف انجیل
در مجموع علما و محقيقين عام از علمای معروف اسلامی و علمای معروف مسيحی، آنان 

ها دارند اند انتقادات متعددی بر اين انجيلاز دايره تعصب خارج واز دام تقليد رهايی يافته
ها همان انجيلی نيست كه از طرف خداوند بر عيسی عليه انجيلو معتقدند هيچ كدام از 

ها بعد از طوريکه قبلاً بيان كرديم اين اناجيل، چون سالچنان السلام نازل شده است و هم 
های موجود همان عيسی عليه السلام به رشته تحرير در آمدند، بسيار بعيد است كه نوشته 

 شان بيان كرده است.ه عنوان كلام الهی برایچيزی باشند، كه عيسی عليه السلام ب
الجواب الصحيح لمن بدل دين »تيميه)رض( در كتاب از ميان علمای مسلمان، شيخ ابن

، شيخ «هداية الحياری فی اجوبة اليهود و النصاری»و ابن القيم)رض( در كتاب « المسيح
در كتاب ، محمد ابو زهره)رض( «اظهارالحق»الله الهندی)رض( در كتاب رحمة

اند، ابراهيم خليل احمد  و از علمای مسيحی كه مسلمان شده« محاظرات فی النصرانيه»
اند و ايرادات و به نقد و بررسی آن پرداخته « محاظرات فی مقارنة الاديان»در كتاب 

 اند.تناقضات فراوانی را در آن يافته
بيشتر از صد اختلاف « لحقاظهار ا»الله الهندی در آخر كتابش بطور نمونه: شيخ رحمة 

 ها بيان كرده است.در بين انجيل
 توان بيان كرد، عبارتند از:از جمله ايراداتی كه در مورد اين كتاب تيتروار می

 اند.ها بعد از فوت عيسی)ع( نوشته شدهها سالانجيل ـ  الف
و محفوظات و  های فراوانی نوشته شدند كه هر كدام با ديدگاه خاص نويسندهانجيل  ب ـ 
 های خود به تدوين آن دست زدند. شنيده 

توان هيچ كدام را همان انجيل ارسال شده گر اين است كه نمیها خود بيانمتعدد بودن انجيل
ها دارای بخشی از حقايق و بخشی از از طرف الله تعالی دانست چرا كه هر كدام از آن 

ها هم به دليل اينكه هر باشند و تلفيق آن می  ی مؤلفانشهای خواسته يا ناخواستهكاریدست
پذير نيست. همين امر  داران خاصّی در بين مسيحيان دارند، امكان كدام از اناجيل طرف

ی قدرتش باز نتوانست يك انجيل واحد را معرفی نموده و در نهايت كه كليسا با همهبود
، كه «بَرنابا»اجيل از جمله انجيل چهار انجيل را به رسميت شناخت. باز برخی ديگر از ان

انجيل معرفی شده نيست، دارای اعتبار خاصی در ميان برخی از  مسيحيان و محافل  4جزء
 باشد.تحقيق می

 ها وجود دارد.های زيادی ميان انجيلاختلافات و تناقض  ج ـ 
بران، بر ذات های چهارگانه علاوه بر نسبت دادن كار های ناشايست به پيامدر انجيل  د ـ 

 اند.أقدس خداوند نيز نقص روا داشته
 شوند.ها يافته میعقايد باطلی كه با ساير كتب آسمانی و عقل انسان سازگار نيست در آن 



برخی از محتوا و متون آن با حقايق علمی يقينی در تضاد و تعارض قرار دارند.  و ـ 
در كتابش به تعدادی « موريس بوكای»مله كه قبلاً اشاره كرديم برخی از علما، از جهمچنان
 ها اشاره كرده است.از آن
از هر گونه اند،نظر از اين كه تحريف شدهها، صرفافزون بر موارد فوق، انجيل ز ـ 

اقتصادی يا علمی به دور هستند. )تفسير اجتماعی، برنامه و ديدگاه در مورد نظام سياسی، 
 نشر احسان.( 1381نور مرحوم مصطفی خرمدل، چاپ سوم 

 : مسیحیان نصاری اند

الکشاف عن حقايق التنزيل و عيون الأقاويل »تفسير مشهور مؤلف جار الله زمخشری مؤلف 
 در مورد نصاری می نويسد:« شهرت دارد که بنام تفسير کشاف فی وجوه التأويل

ياء «.امرأه نَصْرانه»و« رجل نَصْران»است. گفته ميشود: « نَصْران»جمع « نصاری»
اند که حضرت شدهبرای مبالغه است. و مسيحيان بدين علت نصاری ناميده « نصرانی»

 .(164، صفحه 1عيسی را ياری کرده اند. )تفسير زمخشری: جلد 
المعانی در مورد ( مؤلف تفسير روح ۱٨٠٢-۱٨۵۴) الدين محمود بن عبدالله آلوسیشهاب

نامی است که برای اصحاب حضرت عيسی عليه السلام « نصاری» نصاری مينويسد:
ها بدين خاطر است که حضرت عيسی عليه گذاشته شده است. و اطلاق اين اسم بر آن

، صفحه 1اند و يا به ياری يکديگر شتافته اند. )تفسير آلوسی: جلد السلام را ياری کرده
278). 
جمع، و مفرد آن « نصاری»آمده است که: سيبويه گفته است: لفظ « تفسير فتح البيان»در 
رجل »شود:  رود و گفته میاست ولی تنها با ياء نسبت بکار می « نَصرانه»و « نَصران»

 «.امرأة نصرانية»و « نصرانی
نام قريه است در شام که نصاری به آن نسبت داده « نصران»است:  فرموده جوهری هم 

 (185، صفحه 1ميشوند. )تفسير فتح البيان: جلد 
ابن عطيه  مشهور به ابو محمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن غالب محاربی

هجری( مؤلف تفسير قرآن بنام المحرر الوجيز فی تفسير الکتاب  ۵۴۱ – ۴٨۱) اندلسی
 العزيز می نويسد:

گرفته شده است بدليل اينکه قريه شان « نصر»ی لفظی است که از ماده« نصاری»
کردند و يا به شد، و يا بدليل اينکه همديگر را ياری میناميده می« نصريا»يا « ناصره»

ِ »عليه السلام فرموده است: خاطر اينکه حضرت عيسی   «.مَنۡ أنَصَارِيٓ إِلىَ ٱللَّه
است « نصرانه»و « نصران»جمع، و مفرد آن در اصل « نصاری»است: فرموده سيبويه 

 رود. بکار نمی« نصرانی و نصرانيه»ولی لفظ مفرد بدون ياء نسبت 
 . (326، صفحه 1)تفسير ابن عطيه: جلد 

 ر است؟چرا حضرت عیسی به نام مسیح مشهو
مانند صديق و فاروق  يکی از القاب شريفه« مسيح»زمخشری در تفسير خود گفته است: 

، 1و به معنی مبارک است.)تفسير زمخشری: جلد « مشيحا»است که اصل عبری آن 
 .(363صفحه 

اختلاف نظر وجود دارد، « مسيح»در تفسير ابن عطيه آمده است: در مورد ريشۀ لفظ 
و به معنی گردش کردن در زمين است. ولی جمهور « ساح يسيح»اند: مسيح از ای گفتهعده

به معنی مسح کردن زمين گرفته شده و حرکت « مَسَح»از « مسيح»اند که بر اين عقيده



کردن آن در نظرگرفته شده است وازاين روی حضرت کردن بر زمين به منزله مسح 
 ناميده شده است.« مسيح»عيسی عليه السلام 

« مسيح»يافت، کرد، شفا میعده ای هم بر اين باورند که چون هر مريضی را كه مسح می
است. « فاعل»و به معنی « فعيل»بر وزن « مسيح»ناميده شده است. بنابر اين دو نظريه، 

ناميده شده است، چون خداوند « مسيح»است: حضرت عيسی عليه السلام ابن جبير گفته 
اند: چون با روغن مقدس ماليده شده و يا از ای هم گفتهاو را مبارک آفريده است و عده

به معنی « فعيل»بر وزن « مسيح»گناهان پاک شده است، با توجه به اين نظريات، 
 است.« مفعول»

معنی صديق و راستگو دانسته است. )تفسير ابن عطيه: را به « مسيح»ابراهيم نخعی هم 
است: حضرت عيسی عليه السلام فرموده .(.ابن کثير در تفسير خود 119، صفحه 3جلد 

ای هم علت اين امر را صافی و بدون گودی بعلت گردش زياد، مسيح ناميده شده است، عده
رت عيسی عليه السلام هر اند، برخی هم بر اين باورند که چون حضکف پاهای وی دانسته

يافت، مسيح ناميده شده است. )تفسير کرد، به اذن خدا شفا میمريض را که مسح ولمس می
 .(.363، صفحه 1ابن کثير:جلد 

لقب حضرت عيسی عليه السلام و مثل فاروق « مسيح»در تفسير آلوسی چنين آمده است: 
مبارک است. بسياری از و به معنی « مشيحا»از القاب شريفه است. اصل عبری آن 

گرفته شده ولی در مورد بيان علت اطلاق « مسح»از « مسيح»اند: لفظ پيشينيان هم گفته
اند: چون مبارک آفريده ای گفتهاند، عدهآن بر حضرت عيسی عليه السلام اختلاف نظر داشته

را باز  کشيد و بينايی خوداند! چون بر چشم نابينا دست میای هم گفتهشده است و عده
، صفحه 2يافت و هر مريض را که مسح ميکرد، شفا مييافت. )تفسير آلوسی: جلد می

161). 
اختلاف « مسيح»ی لفظ هم بر اين باور است که در مورد ريشه« تفسير فتح البيان»صاحب 

پرداخت اند، چون در زمين به گردش میگرفته« مسح»ای آن را از نظر وجود دارد، عده
يافت، کرد، شفا میگزيد، يا به خاطر اينکه هر بيماری را مسح مینی نمیو در جايی سک

يا اينکه چون با روغن مخصوص پيامبران ماليده شده و يا چون دارای پاهای صاف و 
بدون گودی بوده است و بالاخره يا بدين علت بوده که از گناهان، پاک گرديده است. )تفسير 

 .(.236-235، صفحه 2فتح البيان: جلد 
به معنی سيدّ و آقا است. « ايشوع»لفظی معرّب است که اصل عبری آن « عيسی»اما کلمه 

 )معرّب: لفظی است که در اصل عربی نبوده و از زبان ديگری گرفته شده است.(
گرفته شده و چون حضرت عيسی عليه السلام دارای رنگ سفيد « عيس»از « عيسی»

گذاری شده است. ولی اصل اين است که لفظ متمايل به سرخی بوده، به اين اسم نام
ای در ی آن هيچ فايدهرا غير مشتق بگيريم، چون سخن گفتن از اشتقاق و ريشه« عيسی»

 .(161، صفحه 2برندارد. )تفسير آلوسی: جلد 
اما در مورد علت انتساب حضرت عيسی عليه السلام به مادرش، زمخشری گفته است: 

ای که قبلاً بدان اشاره شد، شوند ولی در آيهد نسبت داده میفرزندان معمولاً به پدران خو
حضرت عيسی عليه السلام به مادرش نسبت داده شده است تا اشاره باشد به اين نکته که 

، صفحه 1شود. )تفسير زمخشری: جلد  حضرت عيسی عليه السلام بدون پدر متولد می
36). 



« مسيح عيسی ابن مريم»عنوان زمخشری همچنين درمورد معرفی شدن حضرت عيسی ب
صفت است و مجموع اين سه لفظ « ابن مريم»لقب و « مسيح»، اسم، «عيسی»گفته است! 

 .(36، صفحه 1معرّف حضرت عيسی عليه السلام هستند.)تفسير زمخشری: جلد 

 : غلو و کفر مسیحیان در شأن عیسی علیه السلام

السلام، در واقع مرتکب کفر شدند، مسيحيان با غلو و افراط در شأن حضرت عيسی عليه 
خواندند. وحتی فرقه مشهور  وند متعالچون برخی از آنان عيسی عليه السلام را پسر خدا

دينی مسيحيت بنام فرقه يعقوب ماراديوس شهرت دارد وپيروان شان در سوريه و شمال 
بنام که  عراق مسکن گزين می باشند ودر کشورمصر وحبشه )ايتوپی( سکونت داشتند

لَقدَۡ »قرار دادند.)العياذ بالله( مشهور شدند، حضرت عيسی عليه السلام را خدای خود  قبطی
َ هوَُ ٱلمَسِيحُ ٱبنُ مَرۡيَمَ  اند گمان کافر شدهبی(. »72)سورۀ المائدة: « كَفرََ ٱلهذِينَ قَالوُٓاْ إِنه ٱللَّه

، 249، صفحه 6قرطبی: جلد )تفسير « گفتند خدا همان مسيح پسر مريم استکسانی که می
 .(.63، صفحه 2تفسير شوکانی: جلد 

برخی از فرقه های مسيحی معتقند که حضرت عيسی عليه السلام يکی از سه خدااست. 
ثةَۘ » َ ثاَلِثُ ثلَََٰ گمان کافر شدند کسانی که بی(.»73)سورۀ المائدة: « لهقَدۡ كَفرََ ٱلهذِينَ قَالوُٓاْ إِنه ٱللَّه

منظور آنان از سه خدا، الله، عيسی و مريم بود. که در  «.يکی از سه خدا است گفتند: خدا
اين جمله تعداد از روحانيون فرقه مسيحيان يعقوبيه، ملکيان، و نسطوريان شامل می 

، تفسير شوکانی: 81، ص 2، تفسير ابن کثير: ج 249، صفحه 6باشد.)تفسير قرطبی: ج 
 .(63، صفحه 2جلد 
اند: اين آيه در مورد کسانی نازل شده که عيسی فرموده ی از مفسرين سُدی و تعدادمفسر

و مادرش را به همراه خداوند متعال، خدای خود دانسته و بدين ترتيب خداوند متعال را 
عِيسَى »ی ديگری نيز چنين آمده است: دادند. در آيهيکی از سه خدا قرار می ُ يََٰ وَإِذۡ قَالَ ٱللَّه

نَكَ ٱبنَ مَرۡيَمَ ءَأَ  ِِۖ قَالَ سُبحََٰ هَينِ مِن دُونِ ٱللَّه يَ إِلََٰ )سورۀالمائدة: « نتَ قلُتَ لِلنهاسِ ٱتهخِذوُنِي وَأمُِّ
فرمايد: ای عيسی پسر مريم! آيا توبه مردم و)به ياد بياور( آنگاه را که الله می»(. 116
ی( گفت: تو را ای که من و مادرم را به جز الله تعالی، خدای خود قرار دهيد؟ )عيسگفته

 «.دانم که دارای شريک وانباز باشی!منزه می
ی از همه« الله ثالث ثلاثة»ابن کثير در مورد گفتۀ سُدی گفته است: اين سخن در مورد 

 (81، صفحه 2تراست. )تفسير ابن کثير: جلد اقوال واضح
ه ابن کثير همچنين در مورد آرا و نظريات مسيحيان در مورد حضرت عيسی )اگر چ
شان مختلف اند ولی همه کفرآميز هستند( ميگويد: مسيحيان به خاطر جهالت و نادانی

ای شناسند و برای کفر و گمراهی آنان حد و مرزی وجود ندارد، عده ضوابطی را نمی
خوانند. دانند، برخی هم او را پسر خدا میای هم او را شريک خدا میعيسی را خدا وعده

ها دارای آرا و نظريات خاص های مختلفی هستند که هر کدام از آندر واقع مسيحيان گروه
 .(.591، صفحه 1خود هستند و اتفاق نظری با هم ندارند. )تفسير ابن کثير: جلد 

مَ  دَي الأقوَأ ُ لََ یَهأ لَامَ وَاللََّّ سأ َ عَى إلَىَ الْأ َ الأكَذَبَ وَهُوَ یدُأ نَ افأترََى عَلىَ اللََّّ لَمُ مَمَّ وَمَنأ أظَأ
 ﴾۷الظَّالَمَینَ﴿

و كيست ستمكارتر از كسى كه بر خداوند دروغ بندد، و حال آنكه به سوى اسلام دعوت 
 (۷كند. )گردد، و خداوند قوم ستمكار را هدايت نمىمى



 
 تشريح لغات واصطلاحات :

ظالمان ، «:  الظهالِمِينَ  »فراخوانده می شود. «:  يدُْعَى »دروغ بست. «:  افْترََى »
 کفرپيشگان.

 تفسير :
نيست؛  ظالمتر دروغ بر می بندد  الله سبحان وتعالی يعنی هيچ کس از شخصی که بر 

يعنی از کسی که به حق تعالی شريک، همسر و فرزندانی را نسبت دهد، حال آنکه او 
فراخوانده  تعالی از چنين اوصافی بلندتر است. اين افترا کننده به پيروی و انقياد از اسلام

کسی را که با کفرورزيدن بر وتعالی می شود، اما از آن ابا می آورد. خداوند سبحان 
کند، به هدايت توفيق نمی دهد و او را به سوی صواب رهنمايی نمی کند؛ ظلم خويشتن 

 زيرا او در کفر و بازداشتن از راه حق از حد گذشته است.

َ بَ  فَئوُا نوُرَ اللََّّ ُ مُتمَُّ نوُرَهَ وَلوَأ كَرَهَ الأكَافرَُونَ﴿یرَُیدُونَ لَیطُأ  ﴾۸أفَأوَاهَهَمأ وَاللََّّ
 خواهند نور الله را با دهان خود خاموش سازند، ولي خدا نور خود را كامل ميآنها مي

 (٨كند هر چند كافران خوش نداشته باشند! )
 تشريح لغات واصطلاحات :

محمد.  دين شريعت مقدس،الله نور  «:نوُرَ اللَّهِ  »)طفئ(: تا خاموش کنند. «:لِيطُْفِئوُا  »
: «بالهدى»[. ٣٢تمام کننده، کامل کننده ]توبه/ «: مُتِمُّ  »جمع فوه، دهانها. : « أفواه»

 [، هدايت.۱٨۵همراه قرآن ]بقره/
 تفسير : 

يه مبارکه می فرمايد: آدر شأن نزول اين صحابی جليل القدر )رض(  عباسحضرت ابن 
گفت:  اشرف بن کعب نيامد پسالله صلی الله عليه وسلم وحی  روز بررسول چهل مدت
فروميفرستاد،  بر وی که خداوند نور محمد را در آنچه باد کهتان يهود! مژده جماعت ای»

 «.رسد نمی سرانجام به کارش باشيد که مطمئن گردانيد پس خاموش
الله تعالی  گاه شد، آن اندوهگين دين دشمنالله صلی الله عليه وسلم از شنيدن اين کلام  سولر

آمد.)تفسير انوار فرود می بلاانقطاع بر ايشان وحی از آن فرمود و پس را نازل آيه اين
 .القرآن ازعبدالرؤوف مخلص هروی  سورۀ الصف(

ينِ كُلِّهِ وَلوَْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴿هُوَ الهذِي أرَْسَلَ رَسُولَهُ   ﴾٩بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيظُْهِرَهُ عَلىَ الدِّ
اوست ذاتی که پيامبرش را با هدايت و دين حق فرستاد تا آن را بر همه اديان غالب سازد، 

 (٩)هر چند مشرکان خوش نداشته باشند. 
 تشريح لغات واصطلاحات :

ناپسند دانست، «:  كَرِهَ  »تا آن را آشکار و پيروز گرداند، چيره گرداند.  «:لِيظُْهِرَهُ  »
 خوش نداشت، دوست نداشت.

 تفسير :
الله تعالی خداوندی است که محمد صلی «: هُوَ الهذِي أرَْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ  »

 م فرستاده.الله عليه وسلم  را با علم نافع و عمل صالح يعنی دين اسلا
ينِ کُلِّهِ » تا آن را بر ديگر اديان چيره کند و برترى دهد، اعم از يهودى « لِيظُْهِرَهُ عَلىَ الدِّ

هرچند که دشمنان خدا و مشرکين از آن « وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ »و نصرانى و غيره، 
 ود را تحقق ى خناخرسند باشند. ابو سعود گفته است: خدا با اعزاز دين اسلام وعده



 (۵/۱۶۱بخشيد، به طورى که تمام اديان را مقهور و مغلوب دين اسلام کرد.) ابو سعود 

 خوانندگان گرامی !
مسلمانان  برای جهاد و مبارزه  در راه الله سبحان وتعالی تشويق  دريافتيم که :در آيات قبلی 

مبتلا ، تا هم چون مردم بنی اسرائيل هز نافرمانی پيامبر، هشدارشان دادگرديده واو ترغيب 
 .نشوند

،مفيد و تجارتی پايدار خريد وفروش  مؤمنان را به (  14الی  10اينک در آيات متبرکه ) 
و در  رهنمايی می فرمايد .سودمند؛ يعنی، ايمان راستين وجهاد واقعی با مال و جان،  و

اريان برگزيده ی عيسی را ياد پايان، آنان را برای پشتيبانی دين و شريعت و پيامبر؛ حو
 آور شد.

 ﴾۱۰یاَ أیَُّهَا الَّذَینَ آمَنوُا هَلأ أدَُلُّكُمأ عَلىَ تَجَارَةٍ تنُأجَیكُمأ مَنأ عَذَابٍ ألََیمٍ﴿
دردناک كنم كه از عذاب  راهنمايیايد آيا شما را به تجارتي  اي كساني كه ايمان آورده

 (۱٠)نجات دهد؟

 تشريح لغات واصطلاحات :
شما را می  «:تنُْجِيكُمْ  »شما را راهنمايی می کنم، به شما راه نشان می دهم. «:أدَُلُّكُمْ  »

 رهاند، شما را رستگار می کند.
 تفسير :

مفسران می نويسند: که الله تعالی در اين ايه متبرکه؛ ايمان و جهاد در راه الله را به 
مبادلۀ چيزى به چيزى ديگر به تشبيه کرده است؛ چون تجارت عبارت است از « تجارت»

اميد نفع و کسب سود، و هر کس به الله ايمان بياورد و با جان و مالش جهاد کند، به اميد 
کند. از اين نايل آمدن به پاداش و نجات از عذاب دردناک، مال و توانايى خود را بذل مى

 111الی در )آيه رو پاداش و نجات از عذاب به تجارت تشبيه شده است، طوريکه الله تع
َ اشْترََى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أنَْفسَُهُمْ وَأمَْوَالهَُمْ بِأنَه لهَُمُ الْجَنهةَ يقَُاتِلوُنَ »سورۀ توبه( ميفرمايد:  إِنه اللَّه

نْجِيلِ وَا ِ فَيَقْتلُوُنَ وَيقُْتلَوُنَ وَعْدًا عَليَْهِ حَقًّا فِي التهوْرَاةِ وَالِْْ لْقرُْآنِ وَمَنْ أوَْفىَ بِعهَْدِهِ فيِ سَبِيلِ اللَّه
ِ فَاسْتبَْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الهذِي بَايَعْتمُْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ  گمان الله از بی)« ﴾111﴿مِنَ اللَّه

مؤمنان جانهايشان و اموالشان را به عوض آنکه بهشت برای آنان باشد خريده است. در 
شوند، اين وعده ای است که در تورات کشند )کفار را( و کشته میپس می جنگند،راه الله می

تر است؟! و انجيل و قرآن بر او )الله، مقرر( است، و چه کسی از الله به وعده خود وفا کننده
پس )ای کسانی که ايمان آورده ايد( به معامله ای که کرده ايد خوش باشيد و اين همان 

 پيروزی بزرگ است.(
 :«أدَُلُّكُمأ عَلَى تَجَارَةٍ تنُأجَیكُمأ مَنأ عَذَابٍ ألََیمٍ هَلأ »

های تجارت با ذات اقدس الهی همانا آشنايی با کلام و  مفسران می نويسند: يکی از راه
آيا ميخواهيد شما را به تجارتى »احکام الهی است، طوريکه در ايه متبرکه آمده است: 

نْ عَذَابٍ ألَِيمٍ »هام براى تشويق است. سودمند و گرانقدر راهنمايى کنم؟ استف « تنُجِيکُم مِّ
 تجارتى که شما را از عذابى دردناک نجات بدهد.

تجارت معنوى می باشد که حکمت وفلسفه آن براى همه بايد گفت اين تجارت از جمله 
انسانها به آسانی قابل درك و فهم نيست، فقط مؤمنان واقعی به الله به معنا، مفهوم وحکمت 

ِ وَرَسُولِهِ »اين تجارت پی می برند،آنعده کسانی به آن پی ميبرند که:  که: )به « تؤُْمِنوُنَ بِاللَّه
 الله توانا و پيامبرش ايمان صادق و بدون شک و شبه داشته باشند.(



 قابل تذکر است که: تجارت، ومعملات تجاری صرف درامور دنيای ومادی خلاصه نمی 
بخوبی معلوم می گردد، تجارتی که « ...يُّهَا الهذِينَ آمَنوُا هَلْ أدَُلُّكُمْ يا أَ »گردد، بلکه از جمله 

انسان به دنبال آن است، ودر واقعيت دارايی سود ثابت وپايدر هم می باشد همانا تجارتی 
است که انسان را از قهر وغضب الهی در امان می دارد، واقعاً هم ؛پيروى اخلاصمندانه 

ساتير پيامبران، الهی است که: انسان را از عذاب اليم نجات داده از احکام قرآنی و د
وفوز وکاميابی عظيمی را نصيب اش می گرداند، طوريکه در ايه مبارکه خوانيم: 

 «.... ذلِكَ الْفوَْزُ الْعظَِيمُ تنُْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ ألَِيمٍ »

َ وَرَسُولَهَ وَتجَُاهَدُونَ فيَ   مَنوُنَ باَلِلَّّ وَالَكُمأ وَأنَأفسَُكُمأ ذَلَكُمأ خَیأرٌ لَكُمأ تؤُأ َ بأَمَأ سَبیَلَ اللََّّ
 ﴾۱۱إنَأ كُنأتمُأ تعَألمَُونَ﴿

به الله و رسول او ايمان بياوريد، و در راه خداوند با اموال و جانهايتان جهاد كنيد، اين 
 (۱۱براي شما از هر چيز بهتر است بدانيد. )

 تشريح لغات واصطلاحات :
 جانهايتان.  «:أنَْفسُِكُمْ  »تلاش می کنيد، می کوشيد.  «:تجَُاهِدُونَ  »

 تفسير :
تشبيه کرده است؛ چون « تجارت»را به  الله اند: ايمان و جهاد در راه فرموده مفسران 

ى چيزى به چيزى ديگر به اميد نفع و کسب سود، و هر تجارت عبارت است از مبادله
و با جان و مالش جهاد کند، به اميد نايل آمدن به پاداش و نجات کس به خدا ايمان بياورد 

 کند. از عذاب دردناک، مال و توانايى خود را بذل مى
 است: جهاد سه نوع است: فرموده امام فخر رازی، مفسير وفقيه مشهور 

 ها.جهاد با نفس؛ يعنى مغلوب کردن نفس و منع آن از لذات و هوس -1
 خدا به منظور نصرت دين.جهاد با دشمنان  -2
جهاد در بين خود و خلق؛ يعنى چشم طمع از آنان ببرد و نسبت به آنان مشفق و مهربان  -3

 باشد.
اگر داراى فهم و درک هستيد ايمان و جهاد در راه الله « ذَلِکُمْ خَيْر  لهکُمْ إِن کُنتمُْ تعَْلَمُونَ »

مام آنچه در اين حيات هست بهتر است. ام برايتان از تکه من دستور آن را به شما داده
 (الصّفصفوة التفاسير: محمدعلى صابونى، سوره )

 : 11 شأن نزول آيۀ 
يَا أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا هَلْ أدَُلُّكُمْ »ک: از سعيد بن جبير روايت کرده است: چون آيۀ:  -1085

اى مؤمنان، آيا شما را بر سودايى رهنمون »( 10)صف:  «عَلىَ تجَِارَةٍ تنُْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ ألَِيمٍ 
دانستيم نازل شد. مسلمانان گفتند: کاش می «دهد؟شوم كه شما را از عذاب دردناك نجات مى

کرديم. پس اين تجارت چيست تا همه اموال و زن و فرزندان خويش را در آن راه بذل می
ِ وَرَسُولِهِ »آيۀ  وبيان کلمات قرآن کريم تأليف شيخ حسنين نازل شد.)تفسير  «تؤُْمِنوُنَ بِاللَّه

 محمد مخلوف واسباب نزول تأليف علامه جلا الدين سيوطی(.

نَأهَارُ وَمَسَاكَنَ طَیَّبةًَ فيَ جَنَّاتَ  تَهَا الْأ رَي مَنأ تحَأ خَلأكُمأ جَنَّاتٍ تجَأ یَغأفَرأ لَكُمأ ذنُوُبَكُمأ وَیدُأ
زُ الأعظََیمُ﴿ نٍ ذَلَكَ الأفَوأ  ﴾۱۲عَدأ

گناهان شمار را بيامرزد، و شما را در بهشت هايی که از زيرِ ]درختانِ[ آن نهرها تا 
جاری است و خانه های پاکيزه در بهشت های جاويدان، درآورد؛ اين است کاميابی 

 (۱٢بزرگ. )



 تشريح لغات واصطلاحات :
 زه. خوش و پاکي «:طَيبَِّةً  »جمع مسكن، منازل و خانه ها، سراها. «:  مَسَاكِنَ  »

 تفسير :
باشد؛ چون مى« تؤمنون بالله و رسوله»اين جواب جملۀ خبرى « يغَْفِرْ لکَُمْ ذنُوُبکَُمْ »

متضمن معنى امر است. يعنى به الله ايمان بياوريد و در راهش جهاد کنيد، وقتى چنان 
خود دارد و به فضل و کرم بخشايد؛ يعنى گناهانتان را مستور مىکرديد گناهان شما را مى

 کند.آنها را محو مى
کند که از زير هايى مىو شما را وارد باغ :«وَيدُْخِلْکُمْ جَنهاتٍ تجَْرِی مِن تحَْتِهَا الْأنَْهَارُ »

و شما را  :«وَمَسَاکِنَ طَيِّبَةً فیِ جَنهاتِ عَدْنٍۚۡ »)درختان( آن نهری های بهشتى جارى است، 
اين پاداش « ذَلِکَ الْفوَْزُ الْعظَِيمُ »دهد. ، جا مىهاى جاويدانى در قصرهاى مرتفع و در باغ

کاميابى بس بزرگى است که بالاتر از آن کاميابى نيست، و سعادتى است بزرگ و هميشگى 
 که والاتر از آن سعادتى نيست.

بايد ياد آور شد که: انسان فطرتاً به دنبال خير و سعادت است وپروردگار با عظمت هم 
 بی آنرا به مؤمنان واقعی خويش داده است.وعده رسيدن ودستيا

 :«فيِ جَنهاتِ عَدْنٍ »
که جايگاه « معدن»به معنی اقامت و بقاء در يک مکان است، و لذا به  در لغت« عدن»

شباهت  با خلود« عدن»شود، بنا براين مفهوم بقای مواد خاصی است اين کلمه اطلاق می
و ماندگار و نوع از امتيازی  هميشگی اقامتشود که جنات عدن  دارد.بناءً چنين استفاده می

 آمدنی ها بيروناو از آن هم گيرد و نهمیبهشتی  ها را از شخصآن  مرگ نه است که
يعنی: « وز عظيمف است ؛ اينذَلِكَ الْفوَْزُ الْعظَِيمُ ». و طوريکه در آيۀ کريمه آمده است است
ماندگار ذکرشد، همانا رستگاری بس  هایبهشت  اين به و وارد کردنتان از آمرزشآنچه 

 هيچ که است ایشود و کاميابینمی سراغ بيشتری رستگاری آن أیور که است بزرگی
 .نيست همانند آن ديگری کاميابی

 : جاودانگی جنت و جنتیان
رود و جنتيان نيز در آن جاودانند، که جنت:هميشگی است و از بين نمی  قابل تذکر است

ميرند: لَا يَذوُقوُنَ فِيهَا الْمَوْتَ إلِاه الْمَوْتةََ الْأوُلَى کنند و نه در آن مینه از جنت کوچ می
مرگ آنان هرگز در آنجا مرگی جز همان ) (.56الدخان: )سورۀ  ﴾56وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴿

اند( نخواهند چشيد و الله آنان را از عذاب دوزخ به دور و محفوظ نخستين که در دنيا چشيده
 (.داشته است

لِدِينَ فيِهَا لَا يَبغُ » تُ ٱلفِرۡدَوۡسِ نزُُلًا، خََٰ تِ كَانَتۡ لهَُمۡ جَنهَٰ لِحََٰ ونَ عَنهَا إِنه ٱلهذِينَ ءَامَنوُاْ وَعَمِلوُاْ ٱلصهَٰ
گمان کسانی که ايمان آوردند و کارهای شايسته بی(. )108-107کهف: ال)سورۀ « حِوَلا

جاودانه در آن می مانند و  های بهشت جايگاه پذيرايی از ايشان است.انجام دادند، باغ
 (.خواستار رفتن به جای ديگری نيستند

 : دیثی وارده در نبود مرگ در بهشت و دوزخااح
جنتيان وحيات در دوزخ برای دوزخيان هميشگی است در مورد اينکه حيات در جنت برای 

 احاديثی متعددی روايت گرديده است که برخی از اين احاديث در ذيل تذکر می يابد:
 ای جنتيان! هميشه زنده هستيد « )يَا أهَْلَ الْجَنهةِ خُلوُد  فَلاَ مَوْتَ وَيَا أهَْلَ النهارِ خُلوُد  فَلاَ مَوْتَ »

 (. اين ای دوزخيان! برای هميشه زنده هستيد و مرگ را نخواهيد ديدميريد. و هرگز نمی



 گر اين واقعيت است که جنت وجنتيان، فناناپذير هستند.احاديث بيان
 صلی الله عليه وسلم ميفرمايد:  رسول الله است که در حديثی از ابوهريره )رض( روايت شده

هرکس وارد بهشت شود « ) لَا تبَْلىَ ثِيَابهُُ وَلَا يَفْنَى شَبَابهُُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنهةَ يَنْعَمُ لَا يبَْأسَُ »
رود( شوند و جوانيش از بين نمیهايش کهنه نمی بيند، لباسآسيب نمیگردد، خوشحال می

 .(2836(، شماره )4/2181صحيح مسلم، کتاب الجنة باب دوام نعيم الجنه، ))
به ندای ربانی و آسمانی توجه فرماييد که جنتيان  از زبان رسول الله صلی الله عليه وسلم

ينَُادِى »دهد. رسول الله صلی الله عليه وسلم می فرمايد: را پس از داخل شدن به جنت ندا می
وا فَلاَ تسَْقَمُوا أبََدًا وَإِنه لكَُمْ أنَْ تحَْيَوْا فَلاَ تمَُوتوُا أبََدًا وَإِنه  لَكُمْ أنَْ تشَِبُّوا  مُنَادٍ إِنه لَكُمْ أنَْ تصَِحُّ

وَنوُدُوٓاْ أنَ تِلكُمُ »، فَذالکَُ قوَلُ اللهِ تعَالی: فَلاَ تهَْرَمُوا أبََدًا وَإِنه لكَُمْ أنَْ تنَْعَمُوا فَلاَ تبَْتئَِسُوا أبََدًا
يگر دهد: دمنادی ندا می(. )43الأعراف: )سورۀ  «﴾43﴿ٱلجَنهةُ أوُرِثتمُُوهَا بمَِا كُنتمُۡ تعَمَلوُنَ 

ميريد، جوان می شويد، زنده هستيد و هرگز نمی  مانيد و هرگز مريض نمیتندرست می
شوند. آری اين گونه الله  مند هستيد و هرگز بينوا نمیشويد، بهره مانيد و هرگز پير نمی

را به خاطر کارهای شوند که: اين بهشت شماست که آنندا داده می»فرمايد: متعال می 
. )برای تفصيل بحث هذا مراجعه فرمايد به: «که انجام داديد، به ارث می بريد )شايستۀ(
شمسی،  1394بهشت و دوزخ نوشته: دکتر عمر سليمان اشقر: تاريخ نشر )عقرب( رساله 
 .هجری( 1436

مَنَینَ﴿ رَ الأمُؤأ َ وَفتَأحٌ قَرَیبٌ وَبشََّ رٌ مَنَ اللََّّ رَى تحَُبُّونَهَا نصَأ  ﴾۱۳وَأخُأ
 یخداوند و پيروز یبخشد و آن ياركه آن را دوست داريد به شما مي ینعمت ديگرو 

 (۱٣! )و به مؤمنان مژده دهنزديك است 
 تشريح لغات واصطلاحات :

 ديگری، نعمتی ديگر. «:  أخُْرَى»
 تفسير :

يعنی: « بده را مژده و مؤمنان«. »است و روم فارس فتح مراد از آن»گويد: عطاء می
 در آخرت در دنيا و بهشت و پيروزی فتح را به ! مؤمنانمحمد صلی الله عليه وسلم  ای

 .بده مژده

َ كَمَا قاَلَ عَیسَى  یمََ لَلأحَوَارَیَّینَ مَنأ یاَ أیَُّهَا الَّذَینَ آمَنوُا كُونوُا أنَأصَارَ اللََّّ ابأنُ مَرأ
رَائَیلَ  َ فَآمَنتَأ طَائَفةٌَ مَنأ بَنيَ إسَأ نُ أنَأصَارُ اللََّّ َ قاَلَ الأحَوَارَیُّونَ نَحأ أنَأصَارَي إلَىَ اللََّّ

بَحُوا ظَاهَرَینَ﴿ هَمأ فأَصَأ ناَ الَّذَینَ آمَنوُا عَلىَ عَدُوَّ  ﴾۱۴وَكَفَرَتأ طَائفَةٌَ فأَیََّدأ
همانگونه كه عيسي بن نصرت دهندگان )دين( الله باشيد  ايد، كساني كه ايمان آورده یا

حواريون گفتند: ما سوی الله کيست؟ مددگاران من )در دعوت( بهمريم به حواريون گفت: 
اسرائيل ايمان آوردند و گروهي كافر  یهستيم، و در اين هنگام گروهي از بنالله ياوران 

پس تا اينکه  ،توان داديمكه ايمان آورده بودند در برابر دشمنانشان را  یشدند، ما كسان
 (۱۴پيروز شدند.)

 تشريح لغات واصطلاحات :
ِ  »باشيد، بشويد.  «:كُونوُا  » : «الحواريين»ياران خدای ياوران دين خدا.  «:أنَْصَارَ اللَّه

 داديم، نيرو بخشيديم.پشتيبانی کرديم، ياری : «أيدنا»جمع حواری، پيروان پاکنهاد عيسی.
 تفسير :

أيَُّهَا ٱلهذِينَ ءَامَنوُاْ »در تفسير آيۀ:  اند کهکرده روايت حميد از قتادهو عبد بن  عبدالرزاق  يََٰ



 ِ زيرا هفتاد  يافتتحقق  نصرت اين حمد الله که به»گفت:  (14الصف:)« كُونوُٓاْ أنَصَارَ ٱللَّه
 بيعتعقبه  در محل صلی الله عليه وسلم آمدند و با ايشان اکرم مرد از انصار نزد رسول

 دينالله تعالی نکه کردند تا آ و ياری داده الله صلی الله عليه وسلم را جای رسول کردند و سپس
 «.را پيروز گردانيد خويش

صلی الله عليه  اکرم رسول که است سعد آمده و ابن اسحاق ابن روايت به شريف در حديث 
خود را  از ميان تندوازده »نمودند، فرمودند: در عقبه ملاقات  با ايشان که جمعی وسلم به

 کهاشند چنانب خويش قوم و نمايندۀ کنيد( تا کفيل آوريد )و انتخاب بيرون من سویبه
خود  را از ميان تن ها دوازدهآن«. دار گرديدندرا عهده  مريم بن عيسی کفالت حواريون
شما »فرمودند:  برگزيده نمايندگان آن الله صلی الله عليه وسلم به رسولکردند، سپس  انتخاب
 قوم نيز کفيل و من مريمبنعيسی برای حواريون کفالت هستيد چونکفيل  خويش بر قوم

 «.؛ پذيرفتيم. انصار گفتند: بسيار خوبخود هستم

 : ون حضرت عیسی علیه السلامیّ حوار

 به معنی آرد سفيد سبوس گرفته است. « حواری»است و « حواری»جمع « ونيّ حوار»
 نانى كه چند بار سبوس آردش گرفته شده باشد را حواری گويند و به مناسبت همين معنا

 گويند.« حوارى»يار برگزيده و خالص در محبت خويش را نيز 
به معناى تغيير دهنده مسير « حَوارىّ »جمع « حَواريوّن»برخی از مفسرين می نويسند که: 

 است. حواريوّن، كسانى بودند كه مسير انحرافى مردم را رها و به راه حقّ پيوستند.
اجابت دعوت خدا و پيامبرش تصوير  مؤمن و نمونه از حيثاز جمله اشخاص « حواريون»

  شده اند.
ا أحََسه عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أنَصَارِي »سورۀ آل عمران( آمده است:  52در آيۀ ) فَلمَه

)چون عيسى دريافت كه قوم ايمان نخواهند آورد. « إِلىَ اّللَِّ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أنَصَارُ اّللَِّ 
كه مرا در راه خدا يارى كند؟ ياران گزيده اش گفتند: ما تو را در اين راه  گفت: كيست
 يارى دهيم.(

در آيۀ چهاردهم سورۀ صف از مسلمانان خواسته شده است همانطور که حواريون درجواب 
به دعوت حضرت عيسی عليه السلام، در راه خدا ياري كردند. آنان نيز در جهاد با کافران 

 ياران خدا باشند.
حواريون حضرت عيسی عليه السلام بمثابۀ شاگردان خاص و طرف مستقيم ارشادات و 

اند، اين حواريون حضرت عيسی عليه السلام را در سفر و دستور های آن حضرت بوده
 اند:کردهحضر همراهی می

مفسرين می نويسند که: حضرت عيسی در مدت سه سال رسالت شاگردانی را به دور خود 
نفر ميرسيد، که در اين ميان دوازده  70بنابر برخی از روايات تعداد آن به  جمع نمود که

ولوقا  دوازده نفراز اين حواريون در انجيل مَتىاسماء  نفر آن جای و مقام خاصی داشتند.
بياء، مواجه وگرفتار كفاّر لجوج أنتذکر يافته است. در طول تاريخ بشريت ديده شده که: 

 بناءً ياران اندك وقليلی داشتند. « مِنْهُمُ الْكُفْرَ  أحََسه عِيسى»بودند 
حواريون را حضرت عيسی عليه السلام برای درک رسالت و ابلاغ پيام مهم مسيحيت 

اين . ناميد)فرستاده( انتخاب کرده بود. حضرت عيسی شاگردان منتخب خود را رسول 
ده تن مأموريت داشتند که نه تنها در سر زمين يهودان دست به تبليغ بزنند، بلکه دواز

 مأموريت و وظيفه داشتند که به ساير سرزمين ها نيز مسافرت تبليغی نمايند.



شناسيم. حواری هر شخص کسانی اند در منابع اسلامی رسولان را با عنوان حواريان می
 پس حواريان عيسی شاگردان پاک و خالص او که نسبت به او صداقت و خلوص دارند. 

 هستند. 
با آنکه حواريان از اولين ايمان آورندگان به حضرت عيسی عليه السلام بشمار می روند 

واخر عمر رسالت حضرت عيسی عليه السلام، بعد از اينکه انحرافاتی بزرگی در بين آدر 
پرداختند، طوريکه قرآن عظيم بنی اسرائيل، به وقوع پيوست، حواريون به تجديد پيمان 

ا أحََسه عِيسى» سورۀ آل عمران( در اين مورد می فرمايد: 52 ۀآيالشأن در ) مِنْهُمُ الْكُفْرَ  فَلمَه
ِ وَ اشْهَدْ بِأنَها مُسْلِمُ  ِ آمَنها بِاللَّه ِ قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ أنَْصارُ اللَّه پس  »ونَ قالَ مَنْ أنَْصارِي إِلىَ اللَّه

اسرائيل( احساس كفر كرد، گفت: كيست كه ياور من بسوي خدا چون عيسى از آنان )بنى
گردد؟ حواريون گفتند ما ياوران خدا هستيم، به خدا ايمان آورده ايم « براي تبليغ آين او»

 و تو نيز گواه باش كه ما اسلام آورده ايم.

 : شدند آسمان از مائده خواستار حواریون
غذاهای آسمانی )مائده( درآياتی از قرآن عظيم الشأن مباحثی مطرح شده است اما در مورد 

در مورد اينکه نوع وجنس اين غذای آسمانی چگونه است، و جزئيات اين غذا به چه شکل 
 است، بحثی به عمل نيامده است.

ت برخی از مفسرين می نويسند که: مائده يا غذای آسمانی اعجازی بود برای حقانيت رسال
های سرسخت و لجوج که آيات روشن الهی را ناديده می گرفتند  پيامبران در مقابل انسان

 کردند.و در برابر دعوت برحق پيامبران الهی درخواست اعجاز اين چنين غذای رامی
 ونازل شد. عليه السلام  مائده آسمانى بر بنى اسرائيل به اعجاز حضرت موسىطوريکه 

حضرت تقاضا کردند تا  نيز به تقاضای حواريون، که از آنعليه السلام  حضرت عيسی
 نمايد.خداوند برای آنان غذای آسمانی نازل 

 ! خوانندۀ محترم
اگرما به زندگی حضرت ابراهيم خليل الله دقت بعمل اريم در خواهيم يافت که وی ايمان 

مگر به آن هم راسخ، به معاد انسان ها داشت که روزی خداوند همه را زنده خواهد نمود، 
از پروردگار خويش ميطلبد که شکل زنده کردن مردگان را به او نشان دهد تا ازنزديک 
آن را مشاهده نمايد. هنگامی که مورد بازخواست خداوند قرار گرفت و خطاب آمد که، 

 ! مگر ايمان به قدرت من ندارى وی در جواب گفت بلی دارم
نيِ كَيْفَ تحُْيِي الْمَوْتىَ قَالَ أوََلَمْ تؤُْمِنْ قَالَ بَلىَ وَلكَِنْ لِيطَْمَئِنه قَلْبِي وَإِذْ قَالَ إبِْرَاهِيمُ رَبِّ أرَِ »

 يَأتِْينَكَ قَالَ فخَُذْ أرَْبَعَةً مِنَ الطهيْرِ فَصُرْهُنه إِليَْكَ ثمُه اجْعَلْ عَلىَ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنه جُزْءًا ثمُه ادْعُهُنه 
َ عَزِيز  حَكِيم  سَعْياً وَاعْلَمْ أَ  و به ياد آور وقتی را که ابراهيم سورۀ بقره( ) ،260)آيۀ « نه اللَّه

کنی؟ الله گفت: آيا ايمان ها را زنده میگفت: ای پروردگارم! به من نشان ده که چطور مرده
خواهم که دلم مطمئن شود، الله گفت: پس نداری؟ ابراهيم گفت: بلی ايمان دارم، و ليکن می

پرنده را بگير باز آنها را نزد خود قطعه قطعه کن باز هر قطعه از آنها را بر کوهی  چهار
آيند، و بدان که الله غالب بينی که دويده به نزد تو میبگذار، باز آنها را بخوان، پس می

 باحکمت است.( 
لی حضرت ابراهيم خليل الله گفت: بلی ايمان راسخ دارم که تو مردگان را زنده می کنى، و

 برای بالابردن ايمان و تکميل مراتب يقين می خواهم آن را به طور محسوس ببينم.
 حالا می بينيم که عين اين حادثه در مورد حواريون حضرت عيسی عليه السلام نيز تکرار 



 شده است.
بادر نظرداشت اينکه حواريون حضرت مسيح، به شخص حضرت عيسی عليه السلام عقيده 

ولی برای کسب اطمينان بيشتر و بالابردن مراتب يقين و ايمان خود، راسخ وقوی داشتند، 
از او درخواست نمودند که ازالله بخواهد برای آنها از خوراکه های آسمانی فرود آورد. اين 
معجزه خواهی نه به آن معنا ست که گويا آنان در نبوت حضرت عيسی شکی وترديد 

يقين بيشتر و تحصيل بالاترين مراتب ايمان داشته، بلکه، اين در خواست شان برای کسب 
بود؛ زيرا انسان هر چه هم به مطلبی مؤمن باشد باز مايل می شود که آن را از نزديک 

 لمس و مشاهده نمايد.
إِذْ قَالَ »سوره مائده( ميفرمايد:  113وآيه  112طوريکه قرآن عظيم الشان در )آيه 

َ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَ  لَ عَليَْنَا مَائِدَةً مِنَ السهمَاءِ قَالَ اتهقوُا اللَّه مَ هَلْ يَسْتطَِيعُ رَبُّكَ أنَْ ينُزَِّ
قَالوُا نرُِيدُ أنَْ نَأكُْلَ مِنْهَا وَتطَْمَئِنه قلُوُبنَُا وَنَعْلَمَ أنَْ قَدْ صَدَقْتنََا وَنَكُونَ  ﴾112﴿إِنْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِينَ 

)ياد آور شو وقتيکه حواريون )همراهان مخلص عيسی( گفتند:  «﴾113 ﴿شهاهِدِينَ عَليَْهَا مِنَ ال
ر از طعام( از آسمان پُ تواند که بر ما خوانی )ای عيسی پسر مريم! آيا پروردگار تو می

گفتند: ميخواهيم که از آن ( 113فرود آرد؟ عيسی گفت: اگر مؤمن هستيد، از الله بترسيد. )
)آرام گيرد و( مطمئن شود و بدانيم که به ما راست گفته ای، و بر  های مابخوريم، و دل

 نزول آن از گواهان باشيم.(
حضرت عيسی عليه السلام از اين در خواسات و تقاضای حواريون خويش که بوی شک 

ترديد به مشام ميرسيد، و طوری با خود فکر می کرد که: بعد از آوردن اين همه آيات و 
 (.112)سورۀ مائده «. از الله بپرهيزيد اگر ايمان داريد»گفت: ونشانه به حواريون 

ادبانه ى سؤالشان از عيسى عليه السلام كمى بى چون حواريوّن شيوهکه  قابل تذکر است
گفتند: « كندآيا خدا لطف مى»و به جاى « يا عيسى»، گفتند: «يا رسول اللَّّ »بود، به جاى 

َ » ، جواب«پروردگارت»، گفتند: «ماپروردگار »و به جاى « آيا ميتواند؟» « اتهقوُا اللَّه
 شنيدند.

ولی ديری نگذشت که به اطلاع حضرت عيسی عليه السلام رسانيدند که ما هدف نادرستی 
می خواهيم از اين »وغلطی از اين پيشنهاد نداريم، و غرض ما لجاجت ورزی نيست بلکه 

تغذيه از غذای آسمانی در قلب ما پيدا می و علاوه بر نورانيتی که بر اثر  غذا بخوريم(
)قلب ما اطمينان و آرامش پيدا  شود، زيرا تغذيه به طور مسلم در روح انسان مؤثر است

کند و با مشاهده اين معجزه بزرگ به سرحد عين اليقين برسيم و بدانيم آنچه به ما گفته ای 
 .(۱۱٣)سورۀ مائده/«. راست بوده و بتوانيم بر آن گواهی دهيم

بعد از اينکه حضرت عيسی عليه السلام،از حسن نيت در خواست حواريون در )مائده 
سمانی( اگاهی حاصل نمود، خواسته آنها را به پيشگاه پروردگار به اين صورت منعکس آ

خداوندا مائده ای از آسمان برای ما بفرست تا برای اول و آخر ما، عيدی باشد، و »کرد: 
«. محسوب شود و به ما روزی ده، تو بهترين روزی دهندگان هستینشانه ای از ناحيه تو 

 سورۀ مائده(. 114)آيه 
اين دعائی را که از روی حسن نيت و اخلاص صادر شده بود اجابت کرد، متعال خداوند 

من چنين مائده ای را بر شما نازل می کنم، ولی توجه داشته باشيد، بعد »و به آنها فرمود: 
مسئوليت شما بسيار سنگينتر می شود و با مشاهده چنين معجزه آشکاری  از نزول اين مائده

 هر کس بعد از آن، راه کفر را بپويد او را چنان مجازاتی خواهم کرد که احدی از جهانيان 



 (.115)سورۀ مائده آيات « را چنين مجازاتی نکرده باشم

 : ایمان و اطمینان قلبی
 است عبارت ايمان اصطلاح در و تکذيب. مقابل در تصديق از: است عبارت لغت در ايمان
 و «اطمينان» امّا جوارح، و اعضا با عمل و قلبی پيمان و تصميم زبان، به اقرار از:

 است. اضطراب و تابیبی از بعد خاطر آرامش معنای به لغت در طمأنينه
 : قلبی اطميان و ايمان فرق
 داشته يقين چيزی به است ممکن منطقی و علمی برهان و استدلال وسيله به انسان گاهی
 نسبت اگر اما باشد. نداشته خاطر آرامش ولی شود، راضی عقلش استدلال، اين با و باشد
 .شودمی او قلب سکون و خاطر آرامش باعث اطمينان اين داشت قلبی اطمينان چيز آن به

 : نصرانی یا نصاری
 نصرانی یا نصاری برگرفته از دو چیز است:

ويند: چون عيسی عليه السلام در شهر ناصره متولد شده و يا زمان کودکی و بعضی گ -
طفوليت ايشان در آنجا سپری گشته، در نتيجه مدعيان پيروی از ايشان را نصرانی و 

 -ه ناصره است بر غير قياس.بِ آمده: نصرانی منسوب « اقرب الموارد»نصاری گفتند، در 
مَنْ »يعنی ياری دهندگان است که در اصل از بعضی گويند: نصاری به معنی انصار 

 ِ : اين سورۀ( گرفته شده سپس بعد از منسوخ شريعت ايشان اين 14)آيۀ « أنَْصارِی إِلیَ اللَّه
 نام بر آنها قرار گرفت.

 

 صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.
 و من الله التوفیق



 بسم الله الرحمن الرحیم 

 سُورَةُ الجُمُعةَ  

 28جزء
 جمعه در مدینۀ منوره نازل شده و دارای یازده آیه و دو رکوع میباشد. سورۀ

 تسمیه: وجه
 «مُعةَجُ »، است نماز جمعه برای ءندا تب  جاا   فرمان دربرگیرنده که سبب بدین سوره این

 مسمی شده است.
آیه نهم این سوره گرفته شده و اهمیت و عظمت نماز جمعه را بیان مى  اسم سورۀ جمعه از

 کند.
 : فضیلت سورۀ

الله  اند که: رسولکرده سورۀ روایت این فضیلت )رض( در بیان و ابو هریره عباس ابن
و سورۀ « جمعه»ۀ یعنی سور ایندو سورهاً اکثر م در نماز جمعهل  صلی الله علیه وس

 خواندند.را می« منافقین»
 :ۀرتعداد آیات کلمات و حروف سو

یازده دارای پس از سوره ی صف نازل شده وطوریکه یادآور شدیم در مدینه ،  ۀ جمعهسور
( هفت 787( یک صد وهفتاد وشش کلمه، و )176)آیات بوده، وتعداد کلمات این سورۀ به

)فیض الباری  رسد.( سه صد وپنجاه وهفت نقطه می 357صد وهشتاد وهفت حرف، و )
معلومات درمورد تعداد آیات، کلمات وحروف تفصیل ) شرح مختصر صحیح البخاری 

 مطالعه فرماید.همین تفسیر )تفسیر احمد ( را می توانید در سورۀ طور   قرآن عظیم الشأن
 با سورۀ قبلی: جُمُعةَارتباط سوره 

دعوت به سوى عبادت  چون الله سبحان وتعالی  سوره صف را به ترغیب در عبادت و
پایان داد، و یاد نمود كه مؤمنین را به سبب نصرت و غلبه بر دشمنان تأیید خواهد نمود، 

 سوره جمعه را به بیان قدرتش بر پیروزى مسلمین بر تمام اشیاء افتتاح نمود.
ـ  سوره ی  صف ، از حال موسی علیه السلام  و قومش که او را می آزردند، اشاره 

وره هم از منزلت پیامبر خاتم محمد صلی الله علیه وسلم و برتری امت وی کرد؛ این س
 بحث می نماید .

ـ  در سوره ی  صف عیسی علیه السلام  از آمدن خاتم پیامبران به نام احمد، خبر داد؛ در 
این سوره اشاره می کند: آن پیامبر که عیسی علیه السلام به ظهورش مژده  داده ، الله 

 او را در میان درس نخوانده ها بر گزیده است. سبحان وتعالی
نام دارد، امر کرد؛ در پایان این سوره از « تجارت»ـ  پایان سوره ی صف  به جهاد که 

 جمعه بحث نموده ومی فرماید ؛ که از تجارت دنیوی بهتر است.
ـ  در سوره ی صف الله متعال  به مؤمنان امر می کند، تا در صفوف مشترک و به هم 

وسته، آماده ی مبارزه  با دشمن شوند و از کیان  خود به دفاع بپردازند، پس مناسب پی
است به دنبال همین صفوف محکم از نماز جمعه که مستلزم صفوف فشرده است، سخن 

 بگوید. 
 یادداشت :

در آن قرن که پیامبرصلی الله علیه وسلم  پا به عرصه ی جهان نهاد، جهان بر لبه ی  
مرج و بی نظمی بود و بینش و عقایدی که جامعه را برپادارد، وجود  پرتگاه هرج و



نداشت و طوایف با هم در جنگ و ستیز بودند، قانون و نظامی در میان نبود، مقرراتی 
که مسیحیان سرهم کرده بودند، تفرق و پراکندگی و نیستی به بار آورد و رخساره ی 

بر، آن همه جهل و تاریکی و بی نظمی را زندگی تیره و تار گشته بود؛ وجود مبارک پیام
کنار زد و جهان را با آوردن قانونی جامع و شامل از سوی الله سبحان وتعالی از سقوط 

 بخشید .سامان وحتمی نجات وبه آن  سر وقطعی 
 : جُمُعهَمحتوای سورۀ 

تشریع نازل شده است و جنبۀ ۀ منوره طوریکه در فوق یاد آور شدیم؛ این سوره در مدین 
« نماز جمعه»را مورد بررسى قرار مي دهد. محور اساسی سوره  عبارت است از احکام 

 که الله تعالی آنرا بر مؤمنان فرض کرده است.
دبعثت خاتم پیامبران، حضرت محجمعه در ابتداء سورۀ   بن عبد اللّ  صل ى اللّ  علیه و سلم  م 

بعثت رسول اکرم رحمتى است که از را مورد بررسى قرار داده، و توضیح داده است که 
از تاریکى شرک و گمراهى نجات داد، و و بشریت را به وسیلۀ او عرب الله تعالی  جانب

ها در تاریکى ى او به انسانیت و بشریت فضل و کرم عطا کرد؛ چون بشریت مدتبه وسیله
وى زد و رسالت حضرت محمد براى امراض بشریت سرگردان مرهم و داردست و پا مى

 بود.و نجات شفا بخش 
 را مورد بحث قرار داده است.الله تعالی بعد از آن موضوع یهود و انحراف آنها از شریعت 

آنها مکلف بودند به احکام تورات عمل کنند اما از آن رو برتافتند و آن را پشت گوش 
 نهادند.
پرسوده را به دوش آنها را به الاغى تشبیه کرده است که بارى بزرگ از کتب ه سوردرین 

شود، که این نهایت شقاوت و دارند، اما جز سنگینى و خستگى چیزى از آن عایدش  نمى
 بدبختى است.

پرداخته است و مؤمنان را « نماز جمعه»سورۀ جمعه بعد از آن به بحث دربارۀ احکام  
 ى نماز جمعه رهسپار شوند.خواند که به شتاب به سوى اقامهفرا مى

ذان و نداى نماز جمعه، معامله و خرید و فروش را بر آنان حرام کرده است و در موقع آ
و مؤمنان را از غافل شدن از نماز به وسیلۀ مشغول گشتن به تجارت و لهو، برحذر داشته 
است. در خاتمه مؤمنان را برحذر داشته است که مانند منافقان به تجارت مشغول شده و 

تى و سنگینى نماز را اقامه کنند. )صفوة التفاسیر: محمد نماز را فراموش کنند و یا با سس
 علی صابون(

 : عهجُمُ 
جمعه )با ضم جیم و ضم میم یا با ضم جیم و سکون میم( نام روز هفتم از ایام هفته در 

 مسلمانان بشمار میرود. جنتری

 : جمعه در لغت
در روز )مسلمانان(  به اجتماع مردم در اصطلاح شرعی: گویند. ورابه هفته و جمع شدن 

 جمعه برای انجام نماز جمعه و خود نماز نیز جمعه گویند.
جمع اسلام به روز جمعه روز عروبه یعنی روز رحمت میگفتند.مبین دین ظهور قبل از 

ع: أسبوع  عات وجُمُعات وجُم  ؛ سپری کردیم كاملة فی القریة جمعة قضینا»جُمْعات وجُم 
 «.جمعۀ کامل را در قریه



  : الجُمُعةَ
آخر أیام الأسبوع، یأتی بعد الخمیس، ویلیه السبت، وهو یوم یجمع المسلمین فی الجوامع  
ل یه  الشَّمْسُ یوْمُ الْجُمُع ة  » ل ع تْ ع  یرُ یوْمٍ ط  نْ یوْم  الْجُمُع ة  »)حدیث(، « خ  ی ل لصَّلا ة  م  إ ذ ا نوُد 

كْر  الله  «.ف اسْع وْا إ ل ى ذ 
( Theجا با پیشوند الف ولام تعریفه )ال( که در انگلیسی مساوی به کلمهء ) الجمعه که درین

که بعد از روز پنج شنبه  ،است در واقعیت نام روز مشخص ومعین است در هفته
 یعنی)خمیس( وبه تعقیب آن روز شنبه یعنی)سبت( است.

نماز جمعه و پروردگار با عظمت وتوانا ما برای ما مسلمانان امری میکند که وقتی به 
 خوانده شدید به ذکر الله تعالی سعی کند وامور دنیوی، خرید وفروش را کنار بگذارد.

و روز جمعه بهترین روز و سرور روزها میباشد و این فضیلت لطف و رحمت الهی بر 
ز ثواب و پاداش ده ابندگان است تا در این راستا به عبادت خدای خود بیشتر مشغول ش

 مند گردند. بیشتر و ویژه بهره
پروردگار با عظمت ما روز جمعه را به یهود و نصاری عرضه داشت تا در آن به عبادت 

ها قدر این موهبت را ندانستند و به  و نماز و تکریم حق تعالی مشغول شوند ولی آن
د مصطفی صلی  روزهای شنبه و یکشنبه متمایل شدند و خداوند این روز را به أم ت محم 

 ارائه نمود.که با تکریم خاصی استقبال گردید. الله علیه وسلم
ت بر آن همانطوریکه جمعه قبل از شنبه و یکشنبه می  ها باشد به همین صورت نیز این أم 

 برتر گشته و پیشی جسته است. 
ن حْنُ »فرمودند: صلی الله علیه وسلم  حضرت أبوهریره )رض( روایت کرده که رسول الله

رُون   ض  ع  الْْخ  ي فرُ  نْ ق بْل ن ا ثمَُّ ه ذ ا ی وْمُهُمْ الَّذ  ت اب  م  ة  ب یْد  أ نَّهُمْ أوُتوُا الْك  مْ السَّاب قوُن  ی وْم  الْق ی ام  ل یْه 
ى ب عْد  غ دٍ. ار  النَّص  دًا و  ُ ف النَّاسُ ل ن ا ف یه  ت ب عٌ الْی هُودُ غ  ان ا اللَّّ د   «ف اخْت ل فوُا ف یه  ف ه 

( / نسایی )شماره 2018-2015( / مسلم )ش3486و  896و  876بخاري )ش)صحیح(: 
اند: ( از طریق )عبدالرحمن بن هرمز وطاوس یمانی وابوصالح السمان( روایت کرده1367

عن أبا هریرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله علیه وسلم یقول نحن الْخرون »
الكتاب من قبلنا ثم هذا یومهم الذي فرض علیهم فاختلفوا فیه السابقون یوم القیامة بید أنهم أوتوا 

ما )امتی از لحاظ زمانی( آخر »« فهدانا الله فالناس لنا فیه تبع الیهود غدا والنصارى بعد غد.
گیر هستیم، غیر این است که و )و از لحاظ مقام و منزلت در نزد خداوند( پیشگام و سبقت

ها کتاب را ها کتاب داده شد و ما بعد از آناز ما به آن آنان )یعنی؛ یهود و نصاری( قبل
ها )نماز و عبادت را( فرض نمود و دریافت کردیم، و در این روز )جمعه( خداوند بر آن 

در آن به اختلاف پرداختند ولی خداوند ما را به روز جمعه هدایت کرد؛ پس مردمان )ادیان 
گیرند( و برای یهود فردا و برای نصاری د میدیگر( تابع ما هستند )چون بعد از جمعه عی

 .«پس فردای آن است.
سُولُ اللَّّ  »حذیفه )رض( روایت کرده که: همچنان  نْ ك ان  ج  ق ال  ر  ُ ع ن  الْجُمُع ة  م  لَّ اللَّّ أ ض 

 ُ اء  اللَّّ د  ف ج  ى ی وْمُ الأ ح  ار  ك ان  ل لنَّص  لْی هُود  ی وْمُ السَّبْت  و  ُ ل ی وْم  الْجُمُع ة  ق بْل ن ا ف ك ان  ل  ان ا اللَّّ د   ب ن ا ف ه 
نْ أ هْل  ال رُون  م  ة  ن حْنُ الْخ  ك ذ ل ك  هُمْ ت ب عٌ ل ن ا ی وْم  الْق ی ام  د  و  الأ ح  السَّبْت  و  ع ل  الْجُمُع ة  و  نْی ا ف ج  دُّ

لا ئ   ىُّ ل هُمْ ق بْل  الْخ  قْض  ة  الْم  لون  ی وْم  الْق ی ام  الاو  .و  ( / نسایي 2020و2019)صحیح(: مسلم )ش« ق 
( از طریق )سعد بن طارق وابومالک الاشجعی( روایت 1083( / ابن ماجه )ش1368)ش
پیامبرصلی الله علیه » «عن ربعى بن حراش عن حذیفة قال: قال رسول الله ج:....»اند: کرده



ب سرکشی و عصیان( های قبل از ما )به سب وسلم فرمودند: خداوند روز جمعه را از امت
را محروم کرد و روز شنبه را به یهود و روز یکشنبه را به نصاری داد. پس خداوند آن

برای ما قرار داد و ما را به سوی روز جمعه هدایت فرمود، پس )ترتیبش را( جمعه، شنبه 
ل ها در روز قیامت بعد از ما هستند. ما در اهو یکشنبه قرار داد و به همین صورت نیز آن

گیرانی هستیم که قبل از دنیا آخرین )أم ت( هستیم و در روز قیامت از سابقین و پیشی
 « شوند.)دیگر( آفریدگان حسابرسی می

: بر یهود و نصاری روزی از جمعه فرض گردید و انتخاب آن جمعه به فرموده ابن بطال 
ها در اینکه ولی آنخودشان واگذار شد تا شریعت و قوانین دینشان را در آن اقامه کنند 

ابن حجر، کدامین روز باشد اختلاف کردند و هدایت نیافتند تا روز جمعه را انتخاب کند.)
 .(2/355فتح الباری، 

امام نووی نیز در این زمینه چنین گفته است: امکان دارد که صراحتاً به انتخاب روز جمعه 
زم است یا حق تبدیل آن به روز ها اختلاف کرده که آیا تعیین جمعه لاامر شده باشند و آن

 .(2/355ابن حجر، فتح الباری، کردند.) ءدیگر را دارند پس اجتهاد کردند و خطا

 روز اول هفته جمعه است نه شنبه:
لَّم  ی قوُلُ ن حْنُ » س  ل یْه  و  ُ ع  لَّى اللَّّ سُول  اللَّّ  ص  ع  ر  ُ ع نْهُ أ نَّهُ س م  ی  اللَّّ ض  ة  ر  یْر  رُون  عن أ بی هُر  الْْخ 

ض   ی فرُ  نْ ق بْل ن ا ثمَُّ ه ذ ا ی وْمُهُمْ الَّذ  ت اب  م  ة  ب یْد  أ نَّهُمْ أوُتوُا الْک  مْ ف اخْت ل فوُا  السَّاب قوُن  ی وْم  الْق ی ام  ل یْه  ع 
ى ب عْد  غ دٍ  ار  النَّص  ُ ف النَّاسُ ل ن ا ف یه  ت ب عٌ الْی هُودُ غ دًا و  ان ا اللَّّ د  )صحیح بخاری، حدیث: « .ف یه  ف ه 

( ابو هریره رضی الله عنه می فرماید که رسول الله 1413و صحیح مسلم، حدیث:  827
صلی الله علیه وسلم فرمودند: ما )امت اسلامی، در دنیا از همه( آخرتر آمده ایم ولی در 
ی قیامت از همه جلوتر از ما حساب وکتاب گرفته می شود،این واضح است که به آنها)یعن

یهود و نصاری( قبل از ما)امت اسلامی( کتاب داده شده است، سپس این روز )جمعه( 
همان روزشان بود که )ازجانب الله متعال؛ تعظیم آن( بر آنها فرض قرار داده شده بود ولی 
آنان )یهود و نصاری در تعیین و انتخاب این روز( اختلاف نمودند، الله متعال ما را بسوی 

ت نمود و دیگر مردم تابع و دنبال روی ما اند )روز( یهودیها فردا )که این )روز( هدای
 شنبه است( می باشد و )روز( نصرانی ها پس فردا )که یک شنبه است( می باشد.

ابن حجر عسقلانی رحمه الله در توضیح وتشریح،این حدیث چند مسأله استنباط و برداشت 
از نظر شرعی روز اول هفته است، در  روز )جمعه( نموده که یکی از آنها این است که

ل »این باره به گفتار ابن حجر رحمه الله توجه فرماید که ایشان میفرمایند: أ نَّ الْجُمُع ة أ وَّ و 
ی ة الْأسُْبوُع کُل ه جُمُع ة. ل ى ذ ل ک  ت سْم  ی دُل  ع  یعنی: و)مسأله دیگری که از « الْأسُْبوُع ش رْعًا، و 

نظر شرعی روز اول هفته است،  شود این است( که روز جمعه ازاین حدیث استنباط می 
ودلیل دیگر این مطلب این است که )صحابه رضی الله عنهم( به کل هفته )نیز( جمعه می 

 گفتند.

 : فضیلت روز جمعه
روزی بزرگ است و از بزرگترین روزهای دنیا و ارزشمندترین روزهای  روز جمعه

 ، لازم است کهخداوند آن را بزرگ شمرده کهاین به وجهگردد، پس با تمحسوب می هفته
عنوان روزی بزرگ از آن استقبال بعمل اید، و کارهای نیک و صالح را در آن انجام  به

صلوات فراوانی بر پیامبر صلی الله علیه وسلم در این داد و از تمامی گناهان پرهیز نمود و
 روز فرستاد. 



خیر یوم طلعت علیه الشمس، یوم الجمعة، » ر حدیثی آمده است:درمقام ومنزلت روز جمعه د
مسلم، )« فیه خُلق آدم، وفیه أدُخل الجنة، وفیه أخُرج منها، ولا تقوم الساعة إلا فی یوم الجمعة

روز  آفتاب در آن طلوع کرده )بهترین روزی کهاند.(  را روایت کرده احمد و ترمذی آن
وارد جنت شد، و  ، و در روز جمعهعلیه السلام خلق شده آدم است، در روز جمعه جمعه

 شود(.قیامت برپا می بود ازکه از جنت بیرون شد، و در روز جمعه در روز جمعه
سید الأیام یوم »پیامبرصلی الله علیه وسلم فرمود:  که بدری)رض( روایت کرده و ابولبابه

نزد خداوند  )روز جمعه« ، ویوم الأضحى...الجمعة، وأعظمها عند الله تعالى، من یوم الفطر
تر است(. گردد و از روز عید فطر و قربان نیز بزرگاز بزرگترین روزها محسوب می

سندش حسن  که اند، و عراقی در خصوص آن گفتهرا روایت کرده آن احمد و ابن ماجه
 است. 

 یه وسلم فرمود: پیامبرصلی الله عل که ابوهریر)رض( روایت شده ودر حدیثی از
من اغتسل یوم الجمعة غُسل الجنابة، ثم راح فی الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنة، ومن »

راح فی الساعة الثانیة، فكأنما قرب بقرة، ومن راح فی الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن، 
فكأنما قرب ومن راح فی الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح فی الساعة الخامسة 

غسلی  در روز جمعه کسی که).«بیضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة یستمعون الذكر
سوی مسجد برود مثل  مانند غسل جنابت و با همان صفات و شرایط انجام دهد، سپس به

مسجد  در ساعت دوم به باشد، کسی که یک شتر را در راه خدا قربانی کرده این است که
مسجد  در ساعت سوم به باشد، کسی که کرده یک گاو را صدقه این است کهبرود، مثل 

در ساعت  باشد و کسی که یک قوچ شاخدار را قربانی نموده برود ثوابش مثل این است که
در  باشد، کسی که داده یک مرغ را صدقه مسجد برود ثوابش مثل این است که چهارم به

امام در  کهباشد، همین داده یک تخم مرغ را صدقه است کهساعت پنجم برود مانند این 
گوش فرا  ذکر و دعا و مطالب خطبه شوند و بهمسجد ظاهر گردید، فرشتگان حاضر می

 اند.(دهند(. )مالک و بخاری آن را روایت کردهمی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جُمُعَةترجمه و تفسیر سورۀ 
حْمَن   یم  ب سْم  اللَّه  الره ح   الره

 به نام خدای بخشایندۀ ومهربان
 

ه  مَا ف ي ﴿یسَُب  حُ لِلّ  یم  یز  الْحَك   ﴾۱السهمَاوَات  وَمَا ف ي الْْرَْض  الْمَل ك  الْقدُُّوس  الْعَز 
گویند، خداوندی كه همواره تسبیح الله ميها و آنچه در زمین است الله، آنچه در آسمان

 (۱عیب و نقصی مبرا و عزیز و حكیم است. )مالك و حاكم است، و از هر 
 تشریح لغات واصطلاحات :

 و معظ م و پاک از هر عیب و نقصی است، « الْقدُُّوس  » فرمانروا، مالک.  «:الْمَل ك   »
 .است موصوف کمال صفات و به و منزه پاک نقصی از هرگونه که ذاتی
یز  »  یم  » می باشد. وغالب و بر همه چیزها چیره « الْع ز  ک  و در آفرینش و فرمان « الْح 
پس این صفت های بزرگ آنسان  را به پرستش الله  یگانه  و با حکمت است . فرزانهخود

 و بی شریک فرا می خوانند.
 تفسیر :

همه آن چه که در آسمان ها و زمین است الله سبحان وتعالی  را به پاکی یاد می کنند و 
او را پرستش می نمایند چون کامل و فرمانرواست، و مطیع فرمان او هستند و 

 فرمانروایی و پادشاهی جهان بالا و پائین از آن اوست، پس همه تحت تدبیر او هستند.

 «:مسب حات ست  »
مسب حات »آغاز میشود، که آنها را « یسُبَّح»یا « سبَّح»در قرآن عظیم الشأن، شش سوره با 

، حدید، حشْر و اعلی.( میگویند. این سوره ها عبارت « سته اند از: )جمعه، تغابن، صف 
در این سورۀ هاتسبیح گویی خداوند از همه ی موجودات آسمانی وزمین به ثبوت رسیده 
است، وآن یابه زبان حال است و همه در می یابند که تمام ذرات مخلوقات خداوندی جل 

 تسبیح اوست. بر حکمت و قدرت صانع حکیم خود، شهادت می دهد. واین ، عظمته
تسُ ب  حُ ل هُ السَّماواتُ السَّبْعُ و  الْأ رْضُ »اسراء( میفرماید:  ۀسور ،44ۀ قرآن عظیم الشأن در )آی
نْ ش يْ  نَّ و  إ نْ م  نْ ف یه  ل یماً غ فوُراً و  م  هُمْ إ نَّهُ كان  ح  نْ لا ت فْق هُون  ت سْب یح  ه  و  لك  مْد  «. ءٍ إ لاَّ یسُ ب  حُ ب ح 

خداوند را مي گویند، و هیچ چیز  هاى هفتگانه و زمین و هر كه در آنهاست، تسبیح)آسمان
فهمید. كند، ولى شما تسبیح آنها را نمى نیست مگر آنكه با ستایش، از او به پاكى یاد مى

 همانا او بردبار و آمر زنده است.(
ذکرها تلاوت و قرائت قرآن عظیم الشأن است، سپس باید متذکر شد که بهترین وبر ترین 

و دو  لا إله إلا الله(و تهلیل ) الله أكبر(و تکبیر ) الحمد الله(و تحمید ) سبحان الله(تسبیح )
میباشد.به این ترتیب شایسته است که شخص  لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم(حول )

 مسلمان بر ذکر خداوند با کلامی پاک و سودمند تداوم داشته باشد.
 خوانندگان گرامی !
 باره فضل ونعمت الله بر جهانیان بحث بعمل آمده است .( در  4الی  1در ایات متبرکه ) 

تاَبَ  مْ وَیعُلَ  مُهُمُ الْك  یه  مْ آیاَت ه  وَیزَُك   نْهُمْ یَتلْوُ عَلَیْه  ی  ینَ رَسُولًا م  ي بَعثََ ف ي الْْمُ    هُوَ الهذ 
نْ قَبْلُ لفَ ي ضَلََلٍ مُب ینٍ﴿ كْمَةَ وَإ نْ كَانوُا م   ﴾۲وَالْح 

 در میان مردم بی سواد، پیامبری از خود شان فرستاد که آیاتش را بر آنان اوست کسی که 



آموزد، هرچند که پیش از دارد و به آنان کتاب و حکمت میخواند و آنان را پاک میمی
 (۲)این در گمراهی آشکار بودند. 

  تفسیر :

ی  ینَ » مبعوث کرده است. «:بَعثََ » یعنى اعراب هم عصر پیامبر صل ى اللّ  علیه و سلم «:الْمُ  
ی  ینَ »سواد بودند. حکمت در ذکر که اغلب ناخوانده و بى  )در حالیکه پیامبر  «عرب الْمُ  

براى هدایت تمام بشریت مبعوث شده است( این است، که شرافت و احترام عرب را بیان 
آنها منسوب است. و براى شرف و کند؛ زیرا حضرت محمد صل ى اللّ  علیه و سلم به مى

)همچنان ملاحظه )تفسیر صفوة التفاسیر محمد علی صابونی( . افتخار عرب همین بس است
 عمران وسورۀ اعراف(شود سوره های: بقره، آل 

مْ » تزكیه و  .آنان را ازچرک شرک پاک و پاکیزه مي کند، آنان را تزکیه مي کند «:یزَُک  یه 
 ۀ)ملاحظه شود آی. نبیاء بشمار می رودأا واز جمله وظایف تعلیم در رأس پروگرام ه

( و در این هیچ جای شکی نیست که: تزكیه و خود سازى باید در عمران آل سورۀ 164
 نبیا و آیات الهى باشد.أسایۀ مكتب 

كْمَةَ »   درک حقایق، شریعت، نشانه ها، ویژگیهای دین، احکام قرآن.«: الْح 

 بود؟« امُ ی»آیا پیامبر اسلَم 

یاُ »علمای علم لغت ومفسرین کلمه  را به شخص اطلاق می نمایند، که شخص متذکره  «م 
 خواندان ونوشتن را بصورت مطلق یاد نداشته باشد.

در قرآن عظیم الشان از جمله یکی از صفت های پیامبر صلی الله علیه « ام ی»اصطلاح 
 مورد استعمال قرار گرفته است.وسلم بوده و بصورت کل دوبار آنهم بصورت مفرد، 

 سوره اعراف( اشاره بعمل آورد. 158و 157که از آنجمله میتوان به )آیات 
یون»ولی این کلمه در صیغه جمع  بارۀ قوم یهود بکار رفته سورۀ بقره( در 78در )آیۀ « ام 

 پرستان مورد استفاده قراردرمورد اعراب و بت« امی ین»است. وهکذا سه بار به صیغۀ 
 2( وآیۀ 57و 20گرفته است، که تفصیل کامل آن را میتوان در)سورۀ آل عمران آیات 

 سورۀ جمعه( ملاحظه نمود.
ی»راغب اصفهانی در مورد کلمه  به شخصی خطاب میشود که « ام ی»نویسد: می« ام 

د مصطفی  پیامبرمسلم است که: .دتواند بنویسد، ونمی تواند بخوان نمی صلی الله اسلام محم 
این است که « ام ی»بوده و لی طوریکه گفتیم: هدف از « ام ی»م یک شخصی ل  علیه وس

درس نخوانده بود، نه این که فاقد سواد و دانش بوده است و تمام اشتباه بر این نقطه می 
نیست همچنان که پیامبران  به معنای بی علم و دانش بودن« درس نخوانده»چرخد، زیرا 

 لی بزرگترین معل مان درعالم بشری ت بوده است. بزرگ درس نخوانده اند و
بطور مثال حضرت آدم علیه السلام یک شخصی بود که درس نخوانده بود، ولی به تصریح 

 28های یهآمعل م فرشتگان بود، طوریکه داستان زیبای او به تفصیل در )ن أعظیم الشقرآن 
 ( سورۀ بقره به تفصیل بیان گردیده است.32تا 

ف از باسواد بودن پیامبر اط لاع وسیع و علوم سرشار او حتی از طریق وحی ولی اگر هد
باشد، این مطلب مورد تصدیق تمام مسلمانان است و اگر مقصود از باسواد بودن این است 

های معمولی درس خوانده وبرای معلم نشسته، صفحات پرافتخار که بسان دیگران در مکتب
 کند.م و آیات صریح قرآنی شدیداً آن را تکذیب میزندگی آن حضرت صلی الله علیه وسل

 پیامبر صلی الله علیه وسلم قبل بدین باور اند که: لامقرار مستندات دین مقدس اسمسلمانان  -



خواند و نه هم خط می نوشت،طوریکه خود قرآن عظیم الشأن با از بعثت نه کتابی را می
و  »راچنین بیان فرموده است:  ( این موضوع48 ۀکمال صراحت در )سورۀ عنکبوت، آی

لوُن   رْتاب  الْمُبْط  ین ك  إ ذاً لا  تابٍ و  لا ت خُطُّهُ ب ی م  نْ ك  نْ ق بْل ه  م  پیش از نزول » «ما كُنْت  ت تلْوُا م 
نوشتی، برای این که کافران پس از  قرآن کتابی را نمیخواندی و با دست خود چیزی نمی

ت تو شک نکنند  «.بعثت در آیین و نبو 
د مصطفی صلی الله علیه وسل م امُی بود ویا رگوار اسلام محپیامبر بزقابل ذکر است اینکه  م 

ى وآنهم بمثابه علمبردار علم و اُ جامعه  : برخاستن پیامبر از یكابتدا گفت که خیر باید م 
رَسُولًا »الهى است. مسلم این است که رهبر جامعۀ اسلامى باید از مردم،  ۀحكمت، یك معجز

نْهُمْ   و در بین مردم باشد. «م 
که در قرآن عظیم الشأن وسایر روایات معتبر  «امُ ی»و چنانچه در بالا تفصیل دادیم کلمۀ  

اسلامی در مورد پیامبر صلی الله علیه وسلم مورد استعمال قرار گرفته، دارای مفهومی 
 خاصی می باشد.

 ! محترمۀ خوانند
در مورد اینکه آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از بعثت خواندن ونوشتن را یاد داشت 

نویسان یک نظر قطعی وجود ندارد، ولی روایت مشهور همین  ویا خیر؛ در بین سیرت
بود خواندن ونوشتن را  «امُ ی»است که؛ پیامبر صلی الله علیه وسلم بعد از بعثت شخصی 

های پیامبر را دیگران می نوشتند ولی نامه های خویش را خودشان و تمام نامهیاد نداشت. 
 کرد. انشاء می

ولی هستند از محدثین که اعتقاد دارند که: نخواندن و ننوشتن پیامبر صلی الله علیه وسلم 
گواه بر عدم قدرت او بر نوشتن و خواندن نیست; زیرا خواندن و نوشتن یک کمال بزرگی 

توان گفت پیامبر اسلام فاقد این کمال بوده است، اگر چه او از این کمال استفاده است که نمی
 رد. کای نمی

ئله چنین است که خواندن ونوشتن برای سایر انسان های عادی اما برداشت من ازین مس
 گی نیست.پیامبر اسلام کمال بزرزرگی بوده میتواند اما برای کمال ب

 : سورۀ اعراف 157یادداشت بر تفسیر آیۀ 
 میفرماید:می بودن پیامبر صلی الله علیه وسلم حکم اُ سورۀ اعراف( بر  157در )آیۀ 

نْد هُمْ ف ي »طوریکه می فرماید:  كْتوُباً ع  دُون هُ م  ي ی ج  يَّ الَّذ  سُول  النَّب يَّ الْأمُ   ین  ی تَّب عوُن  الرَّ الَّذ 
لُّ ل هُمُ الطَّی  ب ات   یحُ  اهُمْ ع ن  الْمُنْك ر  و  ی نْه  عْرُوف  و  یل  ی أمُْرُهُمْ ب الْم  نْج  الْإ  اة  و  مُ التَّوْر  ل یْه  مُ ع  ر   یحُ  و 

ن  رُوهُ و  ع زَّ نوُا ب ه  و  ین  آم  مْ ف الَّذ  ل یْه  ان تْ ع  ل  الَّت ي ك  الْأ غْلا  هُمْ و  نْهُمْ إ صْر  عُ ع  ی ض  ب ائ ث  و  رُوهُ الْخ  ص 
ع هُ أوُل ئ ك  هُمُ الْمُفْل حُون   ل  م  ي أنُْز  اتَّب عوُا النُّور  الَّذ  ناخوان پیروی و کسانی که از پیغمبر ) «و 

یابند، کنند، پیغمبری که )اوصاف و سیرت( او را نزد خود در تورات و انجیل نوشته میمی
های پاکیزه را برایشان دارد، چیزکند و از کارهای بد باز میآنان را به کارهای نیک امر می

دارد ا بر می نماید. و بار گران را از آنهکند و چیز های پلید را بر آنان حرام می حلال می
کند، پس کسانی که به او ایمان آوردند و هایی را که بر آنان بود دور می و بند و زنجیره

او را تعظیم نمودند و او را مدد کردند و از نوری که همراه وی فرو فرستاده شده است 
 اند.پیروی کردند، این گروه رستگار )و کامیاب(

یاُ » اند:ش نوشتهتعداد کثیری از مفسرین در تفسیر خوی به معنی مادر یا  «م  اُ »از ماده  «م 
امت به معنی جمعیت گرفته شده، لذا برخی آن را به معنی درس نخوانده و استاد ندیده 



برخی هم به معنی  .مانده است یدانند؛ یعنی به همان حالتی که از مادر متولد شده، باقمی
برخاسته است؛ نه از میان اشراف، مرفه ان و مت و توده مردم اُ دانند که از میان کسی مي

گویند، این کلمه را مرادف می «ام  القری»به مناسبت این که مکه را  یاجباران و عده
اند؛ البته هیچ مانعی ندارد که این کلمه اشاره به هر سه مفهوم باشد. )تفسیر مک ی دانسته
 .(397و  396، ص 6نمونه، ج 
مْ »سورۀ جمعه:  2تفسیر آیۀ  یه  ك   یزُ  مْ آی ات ه  و  ل یْه  نْهُمْ ی تلْوُا ع  سُولاً م  ی  ین  ر  ي ب ع ث  ف ي الْأمُ   هُو  الَّذ 

ن ق بْلُ ل ف ي ض لا لٍ مُب ینٍ  إ ن ك انوُا م  ة  و  كْم  الْح  ت اب  و  یعُ ل  مُهُمُ الْك  او كسى ( »2)سوره جمعه آیه  «و 
ى از خودشان برانگیخت؛ كه آیاتش را بر آنان اناخواندگان فرستادهاست كه در میان درس 

گرداند[ و كتاب ]خدا[ و دهد ]و پاكشان مىكند[ و رشدشان مىخواند ]و پیروى مىمى
 «. آموزد؛ درحالى كه قطعاً، از پیش در گمراهى آشكارى بودندفرزانگى به آنان مى

یین در این آیه،  شیخ امام طبری وشیخ فخررازی درتفاسیر خویش مینویسند:که مراد از ام 
، مفاتیح الغیب، جلد یتوانستند چیزی بخوانند یا بنویسند )فخر رازقوم عرب است که نمی

 (.538، صفحه30
ین ك  إ ذاً »سوره عنکبوت:  48تفسیر آیه  لا  ت خُطَّهُ ب ی م  ت ابٍ و  ن ك  ن ق بْل ه  م  ا كُنت  ت تلْوُا م  م  و 

لوُن   رْت اب  الْمُبْط  خواندى و پیش از این )قرآن( هیچ كتابى نمى»(؛ 48نکبوت آیه )سوره ع« لا 
كه )اگر میخواندى  نوشتى؛ در صورتى[ و با دست راستت آن را نمى كردى]و پیروى نمى

 «.كردندگرایان شك مىو مي نوشتى( حتماً، باطل
زول نویسد: این یکی از معجزات پیامبر است که با وجود این که پیش از نفخر رازی می 

، یقرآن، کتابی نخوانده و چیزی ننوشته بود، این کتاب آسمانی پر محتوا را آورد )فخر راز
 .(64، صفحه 9مفاتیح الغیب، جلد 

 :اسلَم صلی الله علیه وسل م بودن پیامبر امُ یسایر دلًیل در مورد 
د، حضرت عباس کاکای پیامبر صلی الله علیه وسلم در مکه بود و چون احُُ ۀ در غزو

سفیان با لشکر خود به قصد جنگ با پیامبر صلی الله علیه وسلم از مکه بسوی مدینه ابو
بنی غفار مخفیانه به سوی مدینه فرستاد، ۀ درحرکت شد، حضرت عباس شخصی را از قبیل

کید داشت که منزل ده روزه را باید در سه روز طی نموده ونامه را بطور عاجل خدمت أوت
 علیه وسلم برساند.رسول الله صلی الله 

حضرت عباس به او رسید. نامه را گرفت ۀ پیامبر صلی الله علیه وسلم در قبا بود که نام
 وآنرا به ابُی  بن کعب داد تا آنرا قرائت کند.

ابُی  بن کعب نامۀ حضرت عباس را برای رسول الله صلی الله علیه وسلم قرائت نمود، و 
 خواست که موضوع نامه را با خود مخفی داشته باشد. رسول الله صلی الله علیه وسلم از او

محدثین می افزایند که اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم خواندن را می دانست، حاضر 
نمی شود که چنین مکتوب رازدار ومهم را به شخص دیگری نشان دهد. )صحیح، بخاری، 

قیف بر رسول الله صلی الله وفد ث فرماید : تمیم بن جراشه مي (.20و  17المغازی، باب 
ای بگیریم و در آن چند شرط علیه وسلم وارد شدیم تا اسلام بیاوریم. خواستیم نوشته

.با این نوشته نزد پیامبر صلی الله علیه خواستیم ربا و زنا بر ما حلال باشدبگنجانیم. ما می 
خوان. چون به کلمه ربا وسلم رفتیم. پیامبر صلی الله علیه وسلم به خواننده نامه گفت که ب

ین  »رسید، فرمود: دست مرا برآن بگذار. پس دستش را بر آن نهاد و فرمود که:  ا الَّذ  ی ا أ یُّه 
ب ا ن  الر   ا ب ق ي  م  ذ رُوا م  نوُا اتَّقوُا اللّ   و   ، حوادث 3و آن را پاک کرد )طبری، تاریخ، جلد « آم 



 سال نهم.(.
 ! خوانندۀ محترم
که: سواد غیر از خواندن و نوشتن است و نباید فراموش کرد که خواندن و قابل تذکر است 

نوشتن تنها مظهری از مظاهر سواد است نه اصل آن.بطور مثال یک شخص خواندن و 
نوشتن را بلد نیست، ولی توانسته است کتب علمی را در حفظ خود بیگرد ومحتوای آنان 

گری است که: خواندن و نوشتن را بلد ولی شخصی دی را به خوبی درک میکند و میداند.
است ولی خبر از محتوی کتب علمی و مطالب آنان ندارد؛ حالا به نظر شما کدام یکی آز 

ضرور است که فهم در بخش ؟ آنها باسواد و کدام یکی از آنان بیسواد به حساب  می رود
 قضاوت سواد و بیسواد درنظر داشته باشیم.

لی الله علیه وسلم این که نمی خوانده و نمی نوشته است فلسفه نکتۀ دوم اینکه: رسول الله ص
خاصی بخود دارد، ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم برای نوشتن وحی وسایر امور 

 کتابتی برای خود کاتبان وحی داشت که امور کتابت وحی را پیش می برد.
نان و مشرکین قریش محدثین می نویسند: در صلح حدیبیه وقتی قرارداد صلح بین مسلما

ۀ صلح بود که برای مشرکین غیر مقبول بود درین مسودنوشته می شود، برخی از متون 
رسول  ص  شخأکید داشتند. در نهایت امر نتیجه این شد که ومشرکین به حذف این متون ت

 حذف نموده. این متون را الله صلی الله علیه وسلم از متن قرار داد صلح حدیبیه

 : حدیبیه و حذف برخی از متون ازآنقرارداد صلح 
قریشیان، با درک تنگنایی که در آن قرار گرفته بودند، بی درنگ سهیل بن عمرو را برای 
بستن پیمان صلح نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم به حدیبیه فرستادند و تأکید بعمل 

الله علیه وسلم در این د که مسلمانان به معیتی رسول الله صلی نآوردند؛ که هرگز اجازه نده
ها نگویند که محمد به زور وارد مکه شده است. سهیل سال عمره به جای آورند تا عرب

بن عمرو نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد و چون پیامبر صلی الله علیه وسلم او را دید، 
. سهیل فرستندگفت: کار برایتان آسان شد؛ وقتی که تصمیم صلح بگیرند، این مرد را می

 آمد و مفصلا صحبت نمود و سپس بر اصول و بندهای صلح به توافق رسیدند.
 مواد صلحنامه عبارت بود از: 

پیامبر صلی الله علیه وسلم امسال برگردد و وارد مکه نشود، ولی سال آینده مسلمانان  -1
سواری و اسلحه توانند به مکه بروند و سه شبانه روز در آنجا اقامت کنند و اجازه دارند می

معمولی با خودشان بیاورند؛ اما شمشیرها باید در غلاف باشند و قریش حق هیچ گونه 
 تعرضی به آنان را ندارد.

تا ده سال آتش بس بین طرفین برقرار باشد و مردم از هر دو گروه در امانند و هر دو  -2
 گروه دست از جنگ بکشند.

ل شود، الحاق او رسمیت دارد و هرکس هرکس بخواهد در عهد و پیمان محمد داخ -3
دوست داشته باشد در عهد و پیمان قریش داخل شود، الحاق او نیز رسمیت دارد؛ همچنین 

آید ای که به هر یک از این دو طرف بپیوندد، جزو آن طرف بشمار میهر قبیله یا طایفه
 رود.مار میای، تجاوز به طرف قرارداد بشو هرگونه تعرض و تجاوزی به چنین طایفه

هرکس از قریش بدون اجازه به محمد بپیوندد، باید به قریش بازگردانیده شودو هرکس  -4
 از یاران محمد به قریش پناه ببرد، قریشیان مجبور نیستند که او را باز گردانند.

 آنگاه رسول صلی الله علیه وسلم حضرت علی کرم الله وجهه را خواست تا متن قرار صلح 



 تابت کند.حدیبیه را ک
سیرت نویسان می افزایند: زمانیکه رسول الله صلی الله علیه وسلم املای قرارداد را شروع 

دانیم که رحمن کیست؟ سهیل گفت: به خدا نمی« بسم الله الرحمن الرحیم»نمود و فرمود: 
پیامبر صلی الله علیه وسلم دستور فرمود که: همین عبارت، نوشته « باسمک اللهم»بنویس 
فرمود: این، پیمان صلحی بین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و....  ءو سپس املا شود

جنگیدیم؛ بستیم و با تو نمیدانستیم که تو، رسول خدایی، راه تو را نمیسهیل گفت: اگر می
من، پیامبر خدایم؛ اگرچه شما ما را تکذیب کنید، »بنویس: محمد پسر عبدالله. پیامبر فرمود: 

ن وخت به حضرت علی کرم الله وجهه دستور داد که بنویسد: محمد بن عبدالله و لفظ در ای
رسول الله را پاک کند. اما حضرت علی قبول نکرد، پیامبر صلی الله علیه وسلم با دست 
خودش، آن را حذف کرد، البته بعد از اینکه آن جمله را به رسول الله صلی الله علیه وسلم 

ست مبارکش آنرا خط زد واز صلح نامه آنرا حذف کرد. وبدین ترتیب نشان دادند خودشبه د
سیرت »نوشتن صلح نامه حدیبیه به پایان رسید. )تفصیل موضوع را میتوان در کتاب 

رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، ازترجمۀ کتاب الرحیق المختوم، تألیف: صفی الرحمن 
 کیانی( مطالعه فرماید.پوری، ترجمه: حامد فیروزی محمد ابراهیم  مبارک

تابٍ و  لا »سورۀ عنکبوت( آمده است:  ،48همچنان در )آیۀ  نْ ک  نْ ق بْل ه  م  و  ما کُنْت  ت تلْوُا م 
لوُن )و تو هیچ کتابی را پیش از این نمی خواندی و با «. ت خُطُّهُ ب ی مین ک  إ ذاً لا رْتاب  الْمُبْط 

ً به شک و تردید می دست )راست( خود )کتابی( نمی نوشتی  وگرنه باطل اندیشان قطعا
افتادند(. از ظاهر آیه شریفه نفی قدرت نوشتن و خواندن از پیامبرصلی الله علیه وسلم نمی 

)چون ترکیب فعل ماضی کان با فعل  کند بلکه نفی عادت نوشتن و خواندن را می کند
 .(مضارع که معنای ماضی استمراری را می دهد. بیانگر عادت است.

یمُ﴿ یزُ الْحَك  مْ وَهُوَ الْعزَ  ا یلَْحَقوُا ب ه  نْهُمْ لمَه ینَ م   ﴾۳وَآخَر 
و )این بعثت خاص به زمان پیامبر نیست بلکه( دیگرانی از آنان )است( که هنوز به ایشان 

 (۳او الله مقتدر و همه کارش به حکمت و مصلحت است.)اند و نپیوسته
 یح لغات واصطلاحات :رتش
ین  » ر  قوُا  »دیگران، سایر مردم پس از صحابه. «:  آخ  ا ی لْح  هنوز نپیوسته اند، هنوز  «:ل مَّ

 ملحق نشده اند.

 تفسیر :
م،تنها ل  باید به این حقیقت اشاره نمود که:رسالت پیامبر اسلام محمد صلى الله علیه وس

نژاد  مربوط نسل معاصر بشری نمی باشد، بلکه شامل تمام بشریت پس از او، شامل تمام
 ها و اقلیم ها می گردد.

است: معنى آیه چنین است: خدا حضرت محمد را براى هدایت  فرموده صاوى مفسر 
مؤمنان معاصر او و مؤمنان آینده مبعوث کرده است، پس رسالتش به افراد و اقوام موجود 
در آن اختصاص ندارد، بلکه رسالتش عام است و شامل آنها و غیر آنها تا روز قیامت مي 

 (.۴/۲٠۴شود. )تفسیرصاوى 
فته است: آنها قوم عجم یعنى تمام اقوام غیر عرب هستند که نبوت مجاهد در تفسیر آیه گ

 ( ۳/۴٩٨اند. )مختصر حضرت محمد صل ى اللّ  علیه و اله و سلم را پذیرفته 
قوُا...» ا ی لْح  نْهُمْ ل مَّ ین  م  ر  ت فضل و مقام بزرگى است كه « و  آخ   همچنان باید گفت که: نبو 



كند ولى چون حكیم است، این مقام را تنها به اهلش ىالله تعالی به هر كس بخواهد عطا م
نْ ی شاءُ.»میدهد.  یمُ ذل ك  ف ضْلُ اللَّّ  یؤُْت یه  م  ك  یزُ الْح   «الْع ز 

الله  بر رسول جمعه سورۀ که گاه فرمود: آن که )رض( است از ابوهریره بخاری به روایت
آیۀ:  به کردند وچون را تلاوت آن پس بودیم نشسته شد، ما نزد ایشان م نازلل  صلی الله علیه وس

مۡ  ﴿ قوُاْ ب ه  ا ی لح  نهُمۡ ل مَّ ین  م  ر  اخ  ء   الله! این پرسید: یارسول از ایشان رسیدند، مردی [3]الجمعة: ﴾ و 
خود را بر دست ل م خدا صلی الله علیه وس اند، کیستند؟ رسولما نپیوسته هنوز به که دیگرانی

 بالثریا لناله الإیمانلو كان  بیده نفسي والذي»)رض( نهادند و فرمودند:  فارسی شانۀ سلمان
ثریا باشد،  در ستاره ، اگر ایماناوست در قبضه جانم که ذاتی سوگند به« »هؤلاء من رجال
ً قطع و  از احادیث و غیر آن شریف حدیثین ا پس«. یابندرا در می  آن گروه از این مردانی ا
 ،است مردم تمام به سوی لی الله علیه وسلمص حضرت آن بعثت بودنبر عام  ، دلیلآیات
نهُمۡ »تعالی  حق :فرموده لی الله علیه وسلمص اکرم رسول کهچنان ین  م  ر  اخ  ء   فارس قوم رابه «و 

ها را و آن نوشته ها نامهاز ملت  وغیر آنان ، رومیانفارسیان به جهت تفسیر نمودند و از این
 کردند. دعوت حق دین سویبه 

لی الله ص رسول که است )رض(آمده سعد ساعدیبن  سهل روایت به شریف در حدیث همچنین
 هستند که کسانی من از امت و زنانی مردان های در صلب گمانبی»فرمودند:  الله علیه وسلم

ا »نمودند: را تلاوت  آیه این سپس«. شوندوارد می بهشت به حساببی نهُمۡ ل مَّ ین  م  ر  اخ  ء  و 
مۡ   قوُاْ ب ه   و حکمت عزتدارایتعالی  یعنی: حق «عزیزحکیم و اوست»[. 3]الجمعة:  «ی لح 

 همه و او را از میان برانگیختکار عظیم  این را به امی مردی امر که در این است بالغه
 .برگزید خویش رسالت افراد بشر به

﴿ یم  ُ ذوُ الْفضَْل  الْعظَ   ﴾۴ذَل كَ فَضْلُ اللَّه  یؤُْت یه  مَنْ یشََاءُ وَاللَّه

دهد و الله دارای فضل بزرگ )بعثت( فضل الله است، آن را به هر کس که بخواهد می این 
 (۴) است.

ت فضل و مقام بزرگى است كه الله تعالی به هر  در این هیچ جای شکی نیست که؛ نبو 
دهد. كند ولى چون حكیم است، این مقام را تنها به اهلش مى شخصی که بخواهد عطا مى

است که؛ رسالت پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم، مخصوص مردم  درضمن قابل یادهانی
معاصر خود نیست بلكه شامل تمام عالم بشریت پس از او، از هر نژاد و اقلیم که باشند نیز 

 می شود.
 خوانندگان گرامی !

از توحید و نبوت بحث بعمل آمد و خبر داد که الله متعال ، پیامبری امی را در آیات قبلی 
 -نه از سر یقین  -راهنمایی مردمی درس نخوانده و امی برگزید، ولی مردم یهود برای 

رد این ( به  8الی  5اینک در آیات متبرکه ) گفتند: او پیامبر مردم عرب است، نه ازما.
یهودیان به تورات عمل نمی کنند،  میدارد که : بیانوعنادانه پرداخته شبهه ی کینه توزانه 

 ً از  هرچند بر آن مکلف اند. اگر خود را در برابر تورات، موظف و مسؤول بدانند، قطعا
 گوییهایی بر زبان نمی آورند.یاوه بهره مند می شوند و هرگز چنین عظیم الشأن قرآن 

لوُهَا  لوُا التهوْرَاةَ ثمُه لَمْ یَحْم  ینَ حُم   ا ب ئسَْ مَثلَُ الْقَوْم  مَثلَُ الهذ  لُ أسَْفاَرا مَار  یحَْم  كَمَثلَ  الْح 
ینَ﴿ ي الْقَوْمَ الظهال م  ُ لًَ یَهْد  ینَ كَذهبوُا ب آیاَت  اللَّه  وَاللَّه  ﴾۵الهذ 

داستان کسانی که مکلف به تورات شدند باز )چنانکه باید( رعایتش نکردند، مانند الاغی 
کنند. چه بد است مث ل گروهی که آیات الله را دروغ شمردند! هایی حمل میهستند که کتاب



 (۵)کند. و الله قوم ظالم را هدایت نمی
 تشریح لغات واصطلاحات :

لوُا » لوُه ا »بر دوششان گذاشته شد، مکلف شناخته شدند.«:  حُم   بدان عمل  «:ل مْ ی حْم 
 است بزرگی از کتاب عبارتسفر  جمع «:أ سْف ارًا »نکردند، حکمش را نادیده گرفتند.

« سفر»را  آن جهت کند از اینخود را آشکار می شود معنای خوانده چون که
ث لُ  »نامیدند. بد است داستان وچه  چه بد است مثال...! چه ناپسند است وصف! «:ب ئسْ  م 

 . آن مردمان،الله ما را در پناه خود بدارد
 تفسیر :

لوُه ا  »القرآن در ذیل این آیه مبارکه مفسیر تفسیر تفهیم  اة  ثمَُّ ل مْ ی حْم  لوُا التَّوْر  ین  حُم   ث لُ الَّذ  م 
دو معنا کرد : یکی عام و دیگری  می نویسد : این بخش از آیه مبارکه رامیتوان «: 

خاص. معنای عام این است که کسانی که بار علم تورات و عمل به آن و مسئولیت هدایت 
یی جهانیان بر اساس آن بر آنان نهاده شده بود، اما آنان به این مسئولیت خود را و راهنما

احساس کردند و نه حق آن را ادا کردند. معنای خاص این است که کسانی که به عنوان 
امت حامل تورات بودن، وظیفه شان این بود که پیش از همه پیشقدم می شدند و پیامبری 

ت آمدن او به روشنی در تورات داده شده بود، اما آنان را همراهی می کردند که بشار
 بیش از همه با او مخالفت کردند و خواسته های آموزه های تورات را برآورده نکردند. 

لُ أ سْف ارًا » ار  ی حْم  م  ث ل  الْح  )همچون مثل خری است که کتاب هایی را بر پشت بار  :«ك م 
ز کتاب ها را بر پشت خرى بنهند، او نمی داند نموده ( یعنی همان گونه که اگر باری ا

که چه چیزهایی بر پشت او نهاده شده اند، به همان صورت اینان کتاب تورات را بر 
پشت خود حمل می کنند، اما نمی دانند که این کتاب برای چه آمده است و چه خواسته ای 

 از آنان دارد.

ین  ک ذَّبوُ» ث لُ ا لْق وْم  ا لَّذ  ه  ب ئسْ  م  ایم! قومى که چه بد مثلى که براى یهود آورده«: ا ب آیٰات  اللّ 
بشارات پیغمبر  یعنی آیات خدا و نبوت محمد صلی الله علیه وسلم  را تکذیب کرددند. 

راکه الله تعالی در تورات و غیره داده بود و دلائل و  صلی الله علیه وسلم  آخرالزمان 
قائم کرده بود در حقیقت تکذیب آن ی الله علیه وسلم محمد صلبراهینی را که بر رسالت 

این آیه به :» )شیخ صابونی درتفسیر این آیه مبارکه مینویسد .  تکذیب آیات الله است
کند که اگر احکام قرآن را اجرا نکنیم و به صورت کنایه به ما، مسلمانان نیز گوش زد مى

 «خواهیم بود.مقتضاى آن عمل نکنیم، ما هم مشمول حکم یهود 
ین  )» ی ا لْق وْم  ا لظهال م  ُ لٰا ی هْد  ه کند. و نافرمان را راهنمایى نمى ظالم انسان  الله  :(«۵و  اللّ 

است: آنها عبارتند از افرادى که با تکذیب پیامبران به خود ظلم فرموده عطا مفسر
 .(.۲٩/۵کردند.) تفسیر کبیر 

ینَ هَادُوا نْ دُون  النهاس  فَتمََنهوُا الْمَوْتَ  قلُْ یاَ أیَُّهَا الهذ  ه  م  إ نْ زَعَمْتمُْ أنَهكُمْ أوَْل یاَءُ لِلّ 
ق ینَ﴿  ﴾۶إ نْ كُنْتمُْ صَاد 

كه شما از میان همه مردم، دوستان خدا هستید، اگر کنید اگر گمان می [ای یهودیان!]بگو: 
 (۶گویید آرزوى مرگ كنید. )راست مى

 :تشریح لغات واصطلاحات 
آرزوی «: تمنوا الموت»گمان می بردند، می پنداشتید. « : زعم»یهودی شدند.  «:هَادُوا »

 مرگ کنید.  



 تفسیر :
ین  هٰادُوا» ا ا لَّذ   اند، بگو:به آنها که یهودى شده و به قوم یهود چسبیده« قلُْ یٰا أ یُّه 
نْ دُون  »  ه  م  ع مْتمُْ أ نَّکُمْ أ وْل یٰاءُ لِلّ  کنید فقط شما دوستان طور که ادعا مىاگر آن«: ا لنهاس  إ نْ ز 

ق ین  »واقعى الله سبحان وتعالی هستید. وْت  إ نْ کُنْتمُْ صٰاد  نَّوُا ا لْم  اگر در این ادعا « ف ت م 
راستگو هستید، از الله مرگ طلب کنید تا زودتر به منزلگاه کرامت که براى دوستانش 

 آماده شده است، منتقل شوید.
و مدعى « ما فرزندان و عزیزان خدا هستیم»گفتند: فسرابو سعود فرموده  است: یهود مىم

 بودند که منزلگاه آخرت و بهشت در نزد خدا به آنان اختصاص دارد.
آنگاه خدا به پیامبر دستور داد که «. شود جز یهود هیچ کس داخل بهشت نمى»گفتند: مى

نان گمان و تصورى دارید، از خدا مرگ طلب کنید، براى تکذیب آنها به آنان بگوید: اگر چ
تا از قرارگاه مصیبت و بلا به منزلگاه کرامت بروید؛ زیرا انسانى که یقین دارد که بهشتى 

( ۵/۱۶۳است، دوست دارد از تیرگى و اندوه این دنیا وارهد و به آنجا برود.)ابو سعود 
 لا کرد.خداى متعال آنان را رسوا نمود و دروغ آنها را بر م

؛ اگر گفت لعین فرمود: ابوجهل که )رض( آمد است عباس ابن روایت به شریف در حدیث
 را بر گردنش و پایم کرده لگدمال ، او را زیر پایمببینم محمد صلی الله علیه وسلم را در کعبه

وسلم رسید و فرمودند: الله صلی الله علیه  رسول خبر به کنم(. پسمی اش)و خفه فشارممی
 کنند، همگی مرگ آرزویگیرند و اگر یهودیان آشکارا او را می کند، فرشتگان اگر چنین»
لی الله ص اکرم با رسول که بینند و اگر کسانیمی خود را در دوزخ هایمیرند و جایگاهمی

 برای باز گردند، نه« ملاعنه»نصاری( از مباهله  را دارند )یعنی قصد مباهله علیه وسلم،
 «.61عمران/ آل»تفسیر  )ملاحظه شود:«. مالی یابند و نهمی ایخود خانواده

الله تعالی،  به نسبت انسان دوستی و معیار شناخت میزان کهکند بر اینمی دلالت آیه این
 .با اوست ملاقات برای وی آمادگی

ینَ﴿ ُ عَل یمٌ ب الظهال م  مْ وَاللَّه یه  ا ب مَا قدَهمَتْ أیَْد   ﴾۷وَلًَ یَتمََنهوْنهَُ أبَدَا
ولی آنان به سبب گناهانی که مرتکب شده اند هرگز آروزی مرگ نمی کنند، والله به 

 (۷)حال( ظالمان داناست.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

تْ أ   » مْ ق دَّم  یه  دستهایشان پیش انداخته است، دستهایشان در پیش انجام داده است، : «یْد 
 خودشان انجام داده اند. 

 تفسیر :
مْ »مفسرین در تفسیر  یه  تْ أ یْد  نَّوْن هُ أ ب داً ب مٰا ق دَّم  می نویسند که: به سبب کفر و  «و  لٰا ی ت م 

کنند. در معاصى و تکذیب حضرت محمد صل ى اللّ  علیه و سلم هرگز مرگ را طلب نمى
ى قدرت او قرار دارد اگر آرزو قسم به ذاتى که جانم در قبضه»حدیث آمده است: 

 .(۱٨/٩۶قرطبى تفسیر «)مردندماند و همه مىکردند، هیچ یهودى زنده نمىمى
است: احدى از آنان مرگ را تمنا نکرد؛ چون به صداقت حضرت محمد  ده فرموآلوسى 

میرند. و این هم دانستند اگر تمنا کنند فوراً مىصل ى اللّ  علیه و اله و سلم یقین داشتند و مى
ى بقره این نفى به لفظ )لن( آمده است که بنا به قول یکى از معجزات است. در سوره

 .(۲٨/٩۶آید.)آلوسى ر مىمشهور از باب تفنن به شما



نْهُ فإَ نههُ مُلََق یكُمْ ثمُه ترَُدُّونَ إ لىَ عَال م  الْغَیْب  وَالشههَادَة   ونَ م  ي تفَ رُّ  قلُْ إ نه الْمَوْتَ الهذ 
 ﴾۸فَینَُب  ئكُُمْ ب مَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ﴿

)بدانید( که آن به شما رسیدنی است، باز به )نزد(  گریزیدهمان مرگى كه از آن مىبگو: 
اید، [ آنچه كردهآنگاه شما را به ]نتیجه و حقیقتشوید دانای پنهان و آشکار بازگردانده می

 (٨سازد. )آگاه مى
 تشریح لغات واصطلاحات :

ونَ  » دیدار کننده، روی آورنده، ملحق «: ملاقي»می گریزید، فرار می کنید. «:  تفَ رُّ
آنچه از دائره دید، و روح، و برُد  «:الْغیَْب  »برگردانده می شوید.  « :ترَُدُّونَ  »شونده. 

 فهم ودانش بشری فراتر است.

آنچه در معرض دید، و نیروی روح و در فاصله برُد دانش بشری «: الشَّهاد ة  »
 پنهان وآشکارا )ملاحظه شود )سورۀ: انعام، توبه(.«: الْغ یْب  و  الشَّهاد ة  »ت.اس

 تفسیر :
وْتُ و  ل وْ كُنْتمُْ ف ي برُُوجٍ مُش یَّد ةٍ »ى این آیه همانند آیه كْكُمُ الْم  ، 78 ۀ)آی« أ یْن ما ت كُونوُا یدُْر 

زیرا مرگ چون تقدیرى باشد. فرار از مرگ سودى وفایده ای ندارد ؛ مىسورۀ نساء( 
 است حتمى و حذر از قدر سودى ندارد.

اندیشند، ولى این تدابیر ها براى فرار از مرگ، هزاران تدبیر وپلان را مطرح ومىانسان
وپلان ها هیچ فایده ای برای انسان نمی رساند.زیرا پروردگار با عظمت ما می 

سورۀ احزاب( )بگو: اگر از مرگ یا كشته شدن  16)آیه « قلُْ ل نْ ی نْف ع كُمُ الْف رارُ »فرماید:
توان دنیا نمىواقعیت اینست که در.فرار كنید، این فرار هرگز براى شما فایده ای ندارد(

توان از قهر وجزای الهی فرار نمود، از مرگ فرار كرد همان گونه كه در آخرت نمى
ئ ذٍ أ یْ »طوریکه انسان میگوید:  نْسانُ ی وْم  ف رُّ ی قوُلُ الْإ  سورۀ قیامت( )در آن  10)آیه « ن  الْم 

 روز انسان خواهد گفت: گریزگاه كجاست؟(.
 خوانندگان گرامی !
 ، بحث بعمل آمده است . نماز جمعه و احکام آن( در باره  11الی  9در ایات متبرکه ) 

نْ یوَْم   لََة  م  يَ ل لصه ینَ آمَنوُا إ ذَا نوُد  كْر  اللَّه  وَذَرُوا یاَ أیَُّهَا الهذ  الْجُمُعةَ  فاَسْعَوْا إ لىَ ذ 
 ﴾۹الْبَیْعَ ذَل كُمْ خَیْرٌ لَكُمْ إ نْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ﴿

اید! هرگاه براى نماز روز جمعه ندا )آذان( داده شد، پس به اى كسانى كه ایمان آورده
راى شما بهتر است، سوى یاد الله )نماز( شتاب كنید و خرید وفروش را رها كنید، این ب

 (٩اگر بدانید.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

يَ  » رها  «: ذَرُوا»سعی(: بشتابید، بیایید. )«إسعوا»ندا داده شد، اذان گفته شد. «: نوُد 
  داد و ستد، معاملات و ... : «: الْب یْع   »کنید، واگذارید. 

 تفسیر :

نْ ی وْم  الْجُمُع ة   » ة  م  ي  ل لصَّلا  نوُا إ ذ ا نوُد  ین  آم  ا الَّذ   ای مؤمنان! آنگاه که برای نماز «:)ی ا أ یُّه 
کْر  »جمعه اذان گفته می شود به منظور شنیدن خطبه و ادای نماز حاضر (،  ف اسْع وْا إ لىٰ ذ 

ه  و  ذ رُوا ا لْب یْع   اداى نماز بشتابید و خرید و فروش و معامله را رها کنید.یعنی  غرض« اللّ 
 تجارت زیانمند را رها کرده و به تجارت سودمند رو بیاورید.



در آیه به معنى رفتن است نه به معنى دویدن. )التسهیل « سعى»در التسهیل آمده است: 
نکنید، بلکه  براى اداى نماز جمعه با سرعت حرکت»(؛ چون در حدیث آمده است: ۴/۱۱٩

 قدم زنان و با آرامش بروید. )این حدیث در صحاح ششگانه وارد شده است.(
است: به خدا قسم سعى عبارت نیست از دویدن؛ چرا که به مسلمانان امر شده فرموده حسن 

است که با آرامش و وقار براى اداى نماز گام بردارند، اما شتاب در قلب و نیت و فروتنى 
 (.۱٨/۱٠۳سیر قرطبى )تف« و خشوع است

« سعی»به  نماز جمعه سویبه از رفتن «فٱَسعَوۡا»در تفاسیر بسیاری از مفسرین کلمه 
 و نشاط و جدیت تعبیر شده است هدف اینست که شخص مسلمان با همت« شتافتن»یعنی 
را می  و عزم مفید جدیت برخیزد زیرا لفظ سعی نماز جمعه ادای قوی ومتین،برای و عزم
 رساند.

در این آیه مبارکه همانا رفتن شخصی مسلمان به سوی مسجد غرض « سعی»البته هدف از 
تشریف  نماز جمعه خاص وبا وقار است که:به واهتمام و عنایت ادای نماز جمعه با توجه

 سویم اصلاً از تیزوبا عجله رفتن بهل  ببرد، زیرا در احادیث رسول الله صلی الله علیه وس
را شنیدید،  اقامت چون»، طوریکه در حدیث شریف آمده است: است آمده عمل به نماز نهی

را  آنچه نکنید پس بروید و شتاب راه افتید و باید با وقار و آرامش راه نماز به سویبه
 «. رسانید اتمامرا به نشد، آ از شما فوت که دریافتید بخوانید وآنچه

ما  که فرمود: در اثنایی که است آمده)رض(  ابوقتاده روایت به شریف در حدیث همچنین
شد، شنیده لین مُص  ، یکباره صدای هلهله خواندیمالله صلی الله علیه وسلم نماز می با رسول

این عده از مصلین  به ، خطابزمانیکه رسول الله صلی الله علیه وسلم از نماز فارغ شدند
. کردیممی نماز حرکت سویبه ! فقط با شتاب؟ گفتند: هیچاست شده شما را چه»فرمودند: 

وقار  بروید که روید، باید طوری راهنماز می به که نکنید و هنگامیفرمودند: دیگر چنین 
 شد، آن از شما فوت که وانید و آنچهرا دریافتید بخ آنچه باشد پس بر شما حاکم و آرامش

 «.رسانید اتمام را به

 : فرض شدن نماز جمعه ۀحکمت و فلسف
نمازهای پنجگانه ای که امروزه ما مسلمین هر روز باید آنرا سر وقت بخوانیم، هفده رکعت 

در شب اسراء و معراج پیامبر صلی الله علیه وسلم بر مؤمنین فرض که  فرض می باشند،
 پیامبر صلی الله علیه وسلم و یارانش در مکه زندگی میكردند.که این زمانی بود  ،شد

 الله صلی الله علیه وسلم در ماه رسول از هجرت قبل سالاسراء یک » زهری میگوید:
 رجب و هفتم بیست اسراء در شب که بارهدر اینوارده  اما روایت داد، روی الاولربیع
 .)تفسیر انوارالقرأن(«. ندارد سند صحیحی ،داده روی

در صحیح بخاری و مسلم از حدیث انس بن مالک آمده است که رسول الله صلی الله علیه 
رْتُ »وسلم فرمود:  ر  تَّی م  ، ح  عْتُ ب ذ ل ک  ج  ین  ص لاةً، ف ر  مْس  ت ی خ  لَّ ع ل ی أمَُّ ج  ُ ع زَّ و  ض  اللَّّ ف ف ر 

: ین  ص لاةً،  ع ل ی مُوس ی، ف ق ال  مْس  ض  خ  ؟ قلُْتُ: ف ر  ت ک  ُ ل ک  ع ل ی أمَُّ ض  اللَّّ ا ف ر  عْ م  : ف ارْج  ق ال 
ه ا،  ع  ش طْر  ض  عْتُ، ف و  اج  ، ف ر  یقُ ذ ل ک  ت ک  لا تطُ  ب  ک  ف إ نَّ أمَُّ عْتُ إ ل ی مُوس ی، قلُْتُ: إ ل ی ر  ج  ف ر 

بَّک  ف   عْ ر  اج  : ر  ه ا، ف ق ال  ع  ش طْر  ض  یقُ و  ت ک  لا تطُ  ، إ نَّ أمَُّ عْتُ إ ل یْه  ج  ه ا ف ر  ع  ش طْر  ض  عْتُ ف و  اج  ف ر 
یقُ  ت ک  لا تطُ  ب  ک  ف إ نَّ أمَُّ عْ إ ل ی ر  : ارْج  ، ف ق ال  مْسُون  ه ی  خ  مْسٌ، و  : ه ی  خ  عْتهُُ، ف ق ال  اج  ، ف ر  ذ ل ک 

 ، عْتُ إ ل ی مُ لا یبُ دَّلُ الْق وْلُ ل د یَّ ج  ب  ی، ثمَُّ ف ر  نْ ر  ، ف قلُْتُ: اسْت حْی یْتُ م  بَّک  عْ ر  اج  : ر  وس ی، ف ق ال 
، ثمَُّ انْط ل ق   ی  ا ه  ی م  انٌ لا أ دْر  ا أ لْو  ی ه  غ ش  ة  الْمُنْت ه ی، و  دْر  تَّی انْت ه ی ب ی إ ل ی س  نَّة ، ب ی ح  لْتُ الْج  أدُْخ 



إ ذ   ، و  ب ای لُ اللُّؤْلؤُ  ا ح  سْکُ ف إ ذ ا ف یه  ا الْم  ابهُ  خداوند در سفر معراج، » یعنی: (349)بخاری:«. ا ترُ 
علیه  روزانه پنجاه نماز بر امتم فرض گردانید. با آن پنجاه نماز، برگشتم تا اینکه به موسی

رسیدم. ایشان پرسید: خداوند بر امتت چه چیزی فرض کرد؟ گفتم: روزانه پنجاه  السلام
ود: دو باره نزد پروردگارت برو. زیرا امتت توانایی انجام این علیه السلامفرم موسینماز. 

کار را ندارد. نزد خداوند متعال برگشتم. حق تعالی بخشی از آن پنجاه نماز را کم کرد. 
آمدم، گفتم: بخشی از نمازها را معاف نمود. موسی علیه  علیه السلام وقتی نزد موسی

متت توانایی این را هم نخواهد داشت. من بار گفت: بازهم بسوی خدا برگرد زیرا ا السلام
دیگر نزد پروردگار رفتم. خداوند متعال این بار نیز بخشی از نمازها را کم کرد. باز چون 

علیه  نزد موسی رفتم و گفتم که خداوند بخشی دیگر از نمازها را بخشیده است، موسی
ار، نزد حق تعالی رفتم، باز همان سخن قبلی خود را تکرار کرد. برای آخرین ب السلام

خداوند فرمود: روزانه پنج بار نماز بخوانید و ثواب پنجاه نماز را دریافت کنید و من 
هیچگاه خلاف وعده عمل نمی کنم. من بسوی موسی بازگشتم. گفت: بار دیگر به خداوند 

ا خود مراجعه کن. )این بار نپذیرفتم( گفتم: از خداوند شرم می کنم. آنگاه، جبرئیل مرا ب
رد تا اینکه به سدرة المنتهی رسیدیم. در آنجا، چیزهای گوناگونی دیدم که از آنها سر در بُ 

نیاوردم. سپس وارد بهشت شدم. و در آنجا با زنجیرهای ساخته شده از مروارید و خاک 
 «.بهشت که از مشک و عنبر بود، روبرو شدم

البته بعضی از اهل علم گفته اند که قبل از آنکه این پنج نماز روزانه فرض شود، مسلمانان 
 هر روز صبح و شب دو رکعت نماز می خواندند.

روا بثلاثة أییام من »می گوید: علیه، صحابی جلیل القدر، قتاده رحمه الله  کان بدءُ الصیام أم 
(. یعنی: در اوایل 501 /3« )ر الطبریتفسی«. »کل شهر، ورکعتین غدوة، ورکعتین عشیة

امر شده بود تا درهر ماه سه روز روزه گرفته شود، و نیز دو رکعت صبح و دو رکعت 
 شب نماز خوانده شود.

ق بْل  الْغرُُوب  »ۀ و امام ابن کثیر رحمه الله در تفسیر آی ب  ک  ق بْل  طُلوُع  الشَّمْس  و  مْد  ر  س ب  حْ ب ح  « و 
با  را همراه ، پروردگارتاز غروب آفتاب و پیش از طلوع (. )و پیش39ۀ آی، قسوره )

و این امر قبل از فرض شدن نمازهای پنجگانه در شب »( می گوید: گوی تسبیح ستایش
(، ومراجعه فرماید 538/  3)تفسیر ابن کثیر )جلد «. اسراء بود، زیرا این آیه مکی است

 (.257/  1به: )البحر الرائق(، ابن نجیم )
و گروهی از اهل علم گفته  البته بعضی از علماء این اقوال قتاده و ابن کثیر را قبول ندارند.

شدن نماز در شب اسراء نمازی بجز نماز  اند که پیامبر صلی الله علیه وسلم قبل از فرض
ید شب نمی خواندند بدون آنکه وقت آن یا تعداد رکعاتش مشخص باشد. نگاه کنید به: )التمه

 (.8/35لابن عبد البر( )
مطابق روایات تاریخی نماز جمعه در مکه مکرمه، و در شب معراج با بقیه نمازها فرض 
شده است. اگر چه روایتی هم هست که در مدینه منوره فرض شده است. اما صحیح ترین 

 روایت این است که نماز جمعه، در مکه مکرمه فرض شده است.

 نکردند؟ ءنماز جمعه را اداپیامبراسلَم چرا در مکه 
دلیلش واضح ودقیقی که پیامبر صلی الله علیه وسلم چرا نماز جمعه را در مكة مکرمه بجاء 

 نیاورد اینست که:



و چون اوایل دعوت به اسلام بود و در آن زمان تعداد مسلمانان در مکة مکرمه کم بود  -
 .می یک اصل مهم استاصل تدریج در تشریع )تدریج فی التشریع( در شریعت اسلا

دومین دلیل عدم اقامه نماز در مکه مکرمه را میتوان در ترس مسلمانان خلاصه نمود،  -
ترس از آزار و اذیت عملاً طوریکه فوقاً بدان اشاره نمودیم، تعداد مسلمانان بسیار کم بود و 

و یا  ندبطور مخفیانه زندگی می کردیا داشت و در بسیاری حالت مسلمانان  دمشرکین وجو
 . مخفیانه ادای اوامر و مناسک دینی میکردند

 ُ مکرمه اقامه  ۀاین دو عامل باعث شده بود که پیامبر اسلام نماز جمعه را در مکعمدتا
 نکردند. 

ولی ناگفته نباید گذاشت که: پیامبر صلی الله علیه وسلم، برای تنظیم امور مسلمین درشهر 
منوره فرستادند.  ۀعمیررا به بحیث معلم به مدینمدینه، صحابی جلیل القدر مصعب بن 

مصعب بن عمیر حامل پیام پیامبر صلی الله علیه وسلم بودکه درآن خطاب به مسلمانان در 
ضمن سایر دساتیر هدایت گردیده بود که مسلمانان باید در شهر مدینه نماز جمعه را اقامه 

 کنند.
ان را جمع کرد و مصعب بن عمیر اسعد بن زراره )رض( بعد از وصول هیات، مسلمان

فرستاده رسول الله صلی الله علیه وسلم را به عنوان اولین خطیب، نماز جمعه را در مدینه 
منوره اداء کرد. این اولین نماز جمعه بود که توسط مصعب بن عمیر و اسعد بن زراره در 

 مدینه برگزار شد.
د از چهار روز اقامت در قباء هنگامی پیامبر اسلام هم پس از ورودشان به مدینه منوره بع

که عازم مدینه شدند، چون در آن زمان قبا از مدینه فاصله داشت در قبیله بنی سالم بن 
عوف وقتیکه ظهر فرا رسید در آن جا توقف کردند و اعلام کردند. مردم جمع شدند و نماز 

  جمعه را در آنجا اقامه کردند.
هم بخاطر اهمیت نماز جمعه، در لحظات ورودشان نماز پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم 

جمعه را در قبا ء اقامه کردند و اجماع امت هم همین طور است که نماز جمعه فرض عین 
 است.

درین جاء برای آسان کردن مشکل خواننده ضرورت است تا به دوعنوان ذیل و لو از بحث 
 مستقیم ما خارج اند، ذیلاً بپردازم.

 ز جمعه چه وقت فرض شد؟اولین بار نما
اشاره کردیم نیزدر مورد اینکه اولین نماز جمعه چه وقت فرض شد طوریکه در فوق 

، پیش از آن که پیامبر صلی الله علیه وسلم «مدینه»مطابق روایات اسلامی: مسلمانان 
درطول هفته روزی « یهود»هجرت کند، با یکدیگر به مباحثه پرداختند و گفتند که: قوم 

برای اجتماع دینی خویش دارند که مصادف میگردد به )روز شنبه(، همچنان خاصی 
نیز روزى معینی برای برگزاری مراسم دینی دارند که مصادف میشود به روز « نصارى»

دور هم جمع ه بهتر خواهد بود که مسلمانان هم روزی داشته باشند که ب ءً ا)یکشنبی(، بن
بحث مسایل دینی واجتماعی می پردازند، مصروف شوند ودر آن روز در جنبی اینکه به 

« یوم العروبه»عبادت دستجمعی نیز خواهند شد، آنها روز قبل از شنبه را که در آن زمان 
که یکى « اسعد بن زراره»نزد  ءً اشد، براى این هدف عالی خویش برگزیدند، بن نامیده مى

ماعت با آنها به جا آورد و به از بزرگان اهل مدینه بود، رفتند، واو نماز را به صورت ج
 .نامیده شد، زیرا روز اجتماع مسلمین بود« روز جمعه»آنها اندرز داد، و آن روز، 



اسعد بن زراره به مردم دستور داد از اینکه مسلمانان به اتفاق نیکی دست یافتند، گوسفندى 
ب از گوشت مسلمانان گوسفند را حلال وهمه مسلمانان در نان چاشت وش .را ذبح نمایند

تعداد مسلمانان در آن زمان در شهر مدینه  بسیار که این گوسفند غذا خوردند. ناگفته نماند 
 کم بود.

 . اى بود که در تاریخ امت اسلام تشکیل شد و این اولین نماز جمعه
وردند، هنگامى آاى که رسول الله صلی علیه وسلم با اصحابش بجاء  اما، اولین نماز جمعه

هجرت کرد، مطابق روایت تاریخی آن حضرت روز دوشنبه دوازدهم « مدینه»بود که به 
ل هنگام ظهر وارد  را « قبا»ماندند و مسجد « قبُا»شد، چهار روز در « مدینه»ربیع الاو 

و « ءقبا»حرکت کرد، )فاصله میان « مدینه»به سوى « جمعه»سپس روز  .بنیان نهادند
است(، به « مدینه»هاى داخل  یکى از محله« قباء»بسیار کماست، و امروز « مدینه»

رسید، و مراسم نماز جمعه را در آنجا برپا داشت، « بنى سالم»هنگام نماز جمعه، به محلۀ 
اسلام به جا أریخ اى بودکه رسول الله صلى الله علیه وسلم در ت و این اولین نماز جمعه

محمد صلی الله علیه وسلم در ۀ اى هم در این نماز جمعه خواند که، اولین خطب آورد، خطبه
 بود.« مدینه مکرمه»

نقل کرده: پدرم هر وقت صداى آذان جمعه را « عبد الرحمن بن کعب»یکى از محدثان از 
فرستاد، هنگامى که دلیل این مطلب را جویا  رحمت مى« اسعد بن زرارة»شنید، بر  مى

 را با ما به جا آورد. شدم، گفت: به خاطر آن است که او اولین کسی است که نماز جمعه
 گفتم: آن روز چند نفر بودید؟ گفت: فقط چهل نفر!ژ

 : نماز جمعه
بر هر مرد مسلمان، بالغ، عاقل، آزاد و مقیمی واجب است که دربارۀ آن دلایل فراوانی 

ستی و تنبلی سُ مبنی بر وجوب آن و هشدار به کسی که بدون داشتن عذر در انجام آن 
 باشد:زند. از جمله دلایل وجوب آن آیۀ ذیل می آن سرباز میکند، و از حضور در می
ذ رُواْ » كر  ٱلِلَّّ  و  ن ی وۡم  ٱلجُمُع ة  ف ٱسع وۡاْ إ ل ىٰ ذ  ل وٰة  م  ي  ل لصَّ نوُٓاْ إ ذ ا نوُد  ام  ین  ء  ا ٱلَّذ  أ یُّه  ل كُمۡ ی ٰ ٱلب یع   ذ ٰ

یر لَّكُمۡ إ ن كُنتمُۡ ت عل مُون   ای مؤمنان! هنگامی که برای روز »الجمعة(. سورۀ  ،9)آیۀ  «خ 
شود به سوی ذکر خدا )خطبه و نماز( بشتابید و خرید و فروش را رها جمعه اذان گفته مى

 .«کنید، این برای شما بهتر است اگر مي دانستید
خداوند در این آیات به تلاش و شتابیدن به سوی نماز امر کرده است، که این امر به مفهوم 

. واجب شدن شتافتن فقط برای امر واجب است. در این آیات خداوند، ]مردم وجوب است
را[ از معامله کردن منع کرده است تا به وسیلۀ آن از انجام نماز باز نمانند. چنانچه نماز 

 شدند.تردید مردم به خاطر آن از معامله و خرید و فروش نهی نمیجمعه واجب نبود، بی
تردید خداوند، به مؤمنان دستور داده است برای انجام گوید: بیمیابن کثیر/ دربارۀ این آیه 

 عبادت او در روز جمعه و اهتمام به آن، و تداوم بر آن گردهم آیند.
جابر بن عبدالله )رض( میفرماید: پیامبرصلی الله علیه وسلم برای ما خطبه خوانده و فرمود: 

ي هذا، في یومي هذا، في شهري هذا، من اعلمو أنَّ الله قد افترض علیکم الجمعة في مقام»
عامي هذا، إلی یوم القیامة، من ترکها في حیاتي أو بعدي، وله إمام عادل أو جائر استخفافاً 

که بی تردید خداوند  بدانید»« بها أو جحوداً لها، فلا جمع الله شمله ولا بارك الله في أمره
ا روز قیامت واجب کرده است. هر نماز جمعه را در چنین جایگاه، روز، ماه، و سالی ت

کس در زمان حیاتم یا پس از آن، با هدف خوار شمردن یا انکار آن، آن را ترک کند، در 



حالیکه امام عادل یا جائری دارد پس خداوند، کار آشفته آنان را سر و سامان ندهد و امر 
لی اسناد آن ابن ماجه آن را روایت کرده است و« )ها را بر ایشان خجسته نگرداندآن

 ضعیف است.(
از ابوهریره و ابن عمر)رض( روایت شده است که آن دو از پیامبرصلی الله علیه وسلم بر 

لینتهین  أقوام عن ودعهم الجمعة والجماعات أو لیختمن الله علی »فرمود: روی منبرش می
جماعت دست ها از ترک کردن نماز جمعه و آیا آن گروه» «قلوبهم ثم لیکونن من الغافلن

تردید از غافلان خواهند زند، سپس بی هایشان مهر می دارند، یا خداوند بر قلب بر می 
 مسلم آن را روایت کرده است.(« )بود.

گوید: گوید: )معنای ختم، مهر کردن و پوشاندن است... قاضی عیاض میامام نووی/ می
ته شده است که ختم به معنای از بین متکلمان در این باره هم بسیار اختلاف دارند. به او گف

رفتن لطف و اسباب خیر است. همچنین به او گفته شده است که به معنای خلق کفر در قلب 
 هاست، که این نظر بیشتر متکلمین اهل سنت است.های آن 

روایت شده است که فرمودند: اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سل م در حدیث از پیامبر 
هر کسی که سه نماز جمعه را به ».« ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله علی قلبهمن ترک »

احمد، ابو داود، نسائی، «. )خاطر سستی و تنبلی ترک کند خداوند قلب او را مهر میزند
 .اند.(ترمذی و ابن ماجه آن را روایت کرده

من ترک الجمعة » کند که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند:ابو قتاده )رض( روایت می
کسی که سه بار نماز جمعه را بدون » «ثلاث مرات من غیر ضرورة طبع الله علی قلبه

امام احمد آن را روایت کرده «. )هیچ ضرورتی ترک کند، خداوند قلب او را مهر میزند
 است.(

کسی که سه بار متوالی از شرکت در نماز »شود که گفت: از ابن عباس)رض( روایت می
ابویعلی آن را به صورت «.)دداری کند در حقیقت اسلام را به کناری نهاده استجمعه خو

 موقوف و با اسناد حسن روایت کرده است.(
به گروهی که از شرکت در نماز جمعه )رض( که پیامبر صلی الله علیه وسلم از ابن مسعود

لقد هممت أن آمر رجلاً یصلی بالناس ثم أحرق علی رجال »کردند، فرمود: امتناع می
گمان خواستم دستور دهم تا مردی امامت نماز مردم را بی»« یتخلفون عن الجمعة بیوتهم

هایشان کنند، خانه برعهده گیرد سپس بر کسانی که از حضور در نماز جمعه خودداری می
 اند.(کرده مسلم و حاکم آن را روایت«. )را بر آنان آتش بزنم

 داری میترمذی از ابن عباس)رض( روایت کرده است که دربارۀ فردی که به شب زنده 
گیرد اما در نماز جمعه شرکت نمیکند، از او سؤال شد. ابن پردازد و روزها را روزه می

 که در صفحات قبل نیز ذکر گردید.«. او در آتش است»عباس گفت: 
روایت شده است که گفت ازکاکایم ]یحیی بن سعد بن از محمد بن عبدالرحمن بن زراره 

فمن سمع النداء »فرمود: وسل م  صلی الله علیهاسلام محمد  زراره[ شنیدم که گفت: پیامبر
یوم الجمعة فلم یأتها؛ ثم سمعه فلم یأتها، ثم سمعه فلم یأتها، طبع الله علی قلبه وجعل قلبه قلب 

اجابت  ای منادی ]مؤذن[ را بشنود اما آن راکسی که در روز جمعه سه بار صد» «منافق
«. نکند، خداوند بر قلب او مهر خواهد زد و قلب او را تبدیل به قلب منافق خواهدکرد

 بیهقی آن را روایت کرده است.()
 رواح الجمعة واجب »فرمود:  صاز ام المؤمنین حفصه )رض( روایت شده است که پیامبر



برای هر فردی که به بلوغ رسیده است واجب  رفتن به نماز جمعه» «علی کل محتلم
 .اند. این حدیث صحیح است.(نسائی، ابوداود و ابن خزیمه آن را روایت کرده«. )است

اجماع امت: همۀ مسلمانان بر واجب بودن نماز جمعه اجماع دارند. ابن المنذر، اجماع 
 علماء بر فرض عین بودن نماز جمعه را ذکر کرده است.

 گوید: با اجماع مسلمانان نماز جمعه، فرض عین است.کی میابن عربی مال
 گوید: مسلمانان بر وجوب نماز جمعه اجماع ]و اتفاق[ دارند.ابن قدامه در المغنی می

تا امروز بر فرض بودن آن بدون هیچ انکاری  صگوید که از زمان رسول خداعینی می
 اجماع دارند.

 است که نماز جمعه فرض عین است.گوید: مذهب شافعی بر آن نووی )رح( می

ا  َ كَث یرا نْ فَضْل  اللَّه  وَاذْكُرُوا اللَّه رُوا ف ي الْْرَْض  وَابْتغَوُا م  لََةُ فاَنْتشَ  یتَ  الصه فإَ ذَا قضُ 
 ﴾۱۰لَعلَهكُمْ تفُْل حُونَ﴿

بسیار و هنگامي كه نماز ادا شد، در زمین پراگنده شوید و از فضل الهی طلب کنید و الله را 
 (۱٠یاد کنید تا شما رستگار شوید. )

 تفسیر :
ی تْ »  «اداء گردید و انجام پذیرفت. )زمانیکه نماز جمعه اداء گردید«: قضُ 
رُوا» رُوا ف ي الْأ رْض  » پراکنده و متفرق شوید. فحوای جمله:«: إنت ش  این آیه مبارکه « ف انْت ش 

فضل الهى، نیاز به هجرت و حركت درآمد و دریافت واقعیت را می رساند که غرض کسب 
 و مسافرت در زمین است.

جستجو کنید. طلب کنید. نباید فراموش کرد که: در فرهنگ قرآن عظیم الشأن، «: إبْتغوُا»
نْ ف ضْل  اللَّّ  »مال  دنیا فضل الهى است، بنابر همین اصل می فرماید:  ، بعد از «و  ابْت غوُا م 

  لهی یعنى درآمد و تجارت بروید.پایان نماز جمعه، به سراغ فضل ا
در انجام عبادت سرعت مبارکه معلوم می شود که:  ۀآی «ف اسْع وْا» همچنان از فحوای جمله

بگیرید، ولى در كار مادى به سراغ آن روید وضرورتی به عجله نیست، زیرا رزق نزد 
 الله تعالی مقد ر است. 

نْ ف ضْل  اللَّّ  »جمله  ابْت غوُا م  د که:لطف و فضل خداوند بسیار است ولى انسان باید میرسان« و 
 براى به دست آوردن آن تلاش بخرج دهد.

 برکت در تجارت بعد از ختم نماز جمعه:
سیرت نویسان روایت میفرمایند: که حضرت عراک بن مالک وقتی که از ادای نماز جمعه 

اللهم إنی أجبت »خلاص می شد، بر دروازه مسجد ایستاد می شد واین دعا را می خواند: 
یْرُ دعوتک وصلیت فریضیتک وانتشرت لما أمرتنی فارزقنی من فضلک  أ نْت  خ  ق ین   و  از   «الرَّ

تم، ابن کثیر( )خدایا دستور تو را بجاء آوردم، وفرض تو را ادا کردم، )رواه ابن أبی حا
وهم چنان که تو دستور دادی من نماز خوانده بیرون آمدم، پس تو از فضل خویش به من 

 رزق عطا بفرما، وتو یی بهترین رزق دهندگان.( 
رت واز بعضی سلف صالحین منقول است: هر کسی که بعد از نماز جمعه به امور تجا

 بپردازد، خداوند برای او هفتاد بار برکت نازل می فرماید.)ابن کثیر(. 
سورۀ انفال( یعنی بعد از ادای نماز جمعه در  45)آیه  «و  اذْكُرُوا اللَّّ  ك ث یراً ل ع لَّكُمْ تفُْل حُون  »

کسب معاش به تجارت مشغول باش، اما مانند کفار از خدا غافل مباش، در عین وقت خرید 
 روش وکارگری یا خدا را جاری بدار. وف



ه درونى   قابل تذکر است که: هدف از ذكر و یاد خدا در آیه، تنها ذكر زبانى نیست، بلكه توج 
ت، عظمت و فرمان او نیز هدف می باشد. ها و امداد هاى و وعدهو یاد لطف  هاى و یاد عز 

 اد مداوم و مستمر باشد.شود كه این ییاد وذکر الله، زمانى عامل رستگارى انسان مى

 حکمت و فلسفه نماز جمعه چیست؟ 
کید فراوان شرع اسلام در وضع أن و احادیث نبوی آمده است، تآهمان طور که در آیات قر

 عبادات به اتحاد مسلمانان و انسجام اسلامی شده است. 
اند. که در حدیثی پیامبر صلی الله علیه وسلم جامعه اسلامی را به یک جسم تشبیه کرده 

همه اعضای یک جسم به هم پیوسته هستند. لذا برای استحکام اتحاد و انسجام خداوند متعال 
هفته ای یک روز را قرار داده تا مسلمانان از جاهای دور و نزدیک در مصلي و در 

 میعادگاه نماز جمعه حاضر شوند و در کنار یکدیگر وحدتشان را به نمایش بگذارند.
معه: ایجاد الفت و محبت بین مسلمانان است. وقتی مسلمانان در یک دومین حکمت نماز ج

جا جمع می شوند و در کنار یکدیگر نماز جمعه را اقامت می کنند. خود به خود الفت و 
محبت در دلهای آنها جا می گیرد و یکدیگر را بهتر می شناسند و در مواقع مشکلات و 

 می افتد می توانند به او کمک کنند. مصیبتی که برای فردی از افراد جامعه اتفاق
همچنین فلسفه دیگر نماز جمعه تعلیم و تعلم است. بر هر مرد و زن مسلمان فرض است 

 که دین و مسایل شرعی اش را یاد بگیرد. 
لذا در روز جمعه که از سخنان از کتاب الله وسنت پیامبر صلی الله علیه وسلم بیان می 

 جمعه حاضر می شوند و مسائل دین شان را یاد می گیرند.شود. مسلمانان در میعاد گاه 
در واقع نماز جمعه مدرسه هفتگی است برای آموختن دین و پند و اندرزهای اسلامی. و 

 لازم است که هر فرد مسلمان در این مکتب اشتراک نمایند.
به  اسلام رامبین اسلام است که عظمت دین شعایر نماز جمعه در واقع یکی از بزرگترین 

 نمایش می گذارد.

 حکمت نمازجمعه و فضیلت رفتن به آن:

حکمت تشریع جمعه برای جای دادن به فکر جمعی و تجمع مسلمانان و شناخت پیداکردن 
آنها با همدیگر و محبت و ألفت پیداکردن بین آنها و یادآوری نسبت به دستورات اسلام در 

و نهی از منکر و مسائل عمومی اعم داب و امر به معروف آرابطه با احکام و اخلاق و 
 .از خارجی و داخلی می باشد

فضیلت رفتن به جمعه بدست آوردن ثواب، بطوری که در روایت آمده است هر قدمی که 
سبب عفو گناهی  نماز گزار برای رفتن به ادای نماز جمعه، از آن ثواب کمایی میکند، و

آمده که حضرت محمد صلی الله علیه  می شود و در حدیثی که ابو هریره )رض( نقل میکند
ب بدنه و من راح »وسلم فرمودند:  من اغتسل یوم الجمعة غسل الجنابه ثم راح فکانما قر 

فی الساعه الثانیه، فکانما قرب بقره و من راح فی الساعه الثاثة فکانما قرب کبشاً و من راح 
خامسه فکانما قرب بیضه فإذا فی الساعه الرابعه فکانما قرب دجاجه و من راح فی الساعه ال

)متفق علیه( )کسی در روز جمعه غسل « خرج الإمامُ حضرت الملائکه یستمعون الذکر.
کردن یک شترمی باشد و  کند سپس بسوی محل جمعه حرکت کند ثوابش به اندازه قربانی

کسی که در ساعت دوم حرکت کند به اندازه قربانی کردن یک گاو و کسی که در ساعت 
رکت کند به اندازه قربانی کردن یک قوچ و کسی در ساعت چهارم حرکت کند به سوم ح

اندازه قربانی کردن یک مرغ و کسی که در ساعت پنجم حرکت کند به اندازه کردن یک 



تخم مرغ به ثواب می رسد و وقتی امام جمعه بسوی مسجد حرکت کردند ملائکه برای 
 .گوش دادن به میان جمعیت حاضر میشوند

نَ اللههْو  وَإ   نْدَ اللَّه  خَیْرٌ م  ا قلُْ مَا ع  ا انْفَضُّوا إ لیَْهَا وَترََكُوكَ قاَئ ما ذَا رَأوَْا ت جَارَةا أوَْ لهَْوا
ق ینَ﴿ از  ُ خَیْرُ الره نَ الت  جَارَة  وَاللَّه  ﴾۱۱وَم 
شوند و تو را در حالیكه آور مى به سوى آن روىو چون تجارت و سرگرمی را ببینند 

اى ترك مى كنند بگو آنچه نزد خداست از سرگرمى و از تجارت بهتر است و الله  ایستاده
 (۱۱بهترین روزى دهندگان است. )

 تفسیر :
أ وْا » سر گرمی، بازیچه، صدای طبلی که از آمدن کاروان خبر می  «:ل هْوًا  »دیدند. : «ر 

 دهد. 
ةً »  ار  الکلبى بوده )البته وی دحیه بن خلیفه هدف از آن همان کاروانی تجارتی «: ت ج 

است که با کاروان روغن زیتون از شام برگشت. این کاروان تاهنوز مسلمان نشده بود( 
سرگرمی. مراد طبلی است که به «: ل هْواً »در وخت خطبه نماز جمعه به مدینه رسید.

لاع مردم از وصول کاروان تجارتی نواخته می هنگام آمدن کاروان برای اط
ا»پخش و پراکنده شدند. «: إنف ضُّوا»شد.  مرجع )ها( تجارت است.«: إل یْه 

 :11شأن نزول آیۀ 
بخاری و مسلم از جابر)رض(روایت کرده اند: پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم  -1086

]بار آن مواد غذایی بود[ از سفر در حال خواندن خطبۀ نماز جمعه بود، ناگاه کاروانی که 
وارد شد. مسلمانان به سوی کاروان شتافتند. فقط دوازده نفر نزد پیامبر باقی ماندند. پس 

و  2058و  936)صحیح است، بخاری  نازل کرد. «..وَإ ذَا رَأوَْا ت جَارَةا »خدای بزرگ آیۀ 
ابن »و  313/  3، احمد 613« تفسیر»، نسائی در 3311، ترمذی  863، مسلم 4899
 (6822« کثیر

از ابومالک روایت است دحیه بن خلیفه با کاروان تجارتی روغن زیتون از همچنان از: 
 خواند.شام برگشت. در آن حال نبی کریم خطبة نماز جمعه را می

مسلمانان قافله را دیدند به سوی بازار بقیع رفتند، زیرا ترسیدند که مبادا دیگران وقتیکه 
ةً أ وْ ل هْوًا انْف ضُّوا »برای خرید کالا از آنان سبقت جویند. پس خدای بزرگ آیۀ  ار  أ وْا ت ج  إ ذ ا ر  و 

كُوك   ت ر  ا و   .(.103، ص 28تفسیر طبری، همان منبع، ج را نازل کرد. ) «إ ل یْه 
ابن جریر از جابر)رض(روایت کرده است: در آن زمان مرسوم بود چون جوانان ازدواج   ـ

 نمودند.ها را با طبل و نی بدرقه می کردند آنمی
نب ر رها می کردند و به سوی عروسی میشتافتند. مسلمانان پیامبر را در حال قیام بالای م 

 آیه در هردو مورد نازل گشته است.گوید: مثل این که پس آیه نازل شد. سیوطی صاحب می
. در این اسناد محمد بن سهل بن عسکر استاد طبری متروک و یحیی بن 34145)طبری 

های دیگرش ثقه هستند. پس حدیث جداً ضعیف و عثمان بن صالح لین حدیث است راوی
 ناچیز است. حدیث قبلی درست است.(

 ابن منذر از جابر روایت کرده: این آیه در بارة هردو قضیه، ورود قافلة تجارتی و قصة  ـ 
 نکاح دوشیزگان که هر دو یکجا از راه رسیده بودند نازل شد.

ابو مالک فرمودند: این واقعه زمانی اتفاق افتاد که اشیای ضروری وکمیاب  حسن بصری،
حابه، با یافتن اطلاع از ورود قافله، از وخیلی گران بودند، از این جهت بسیاری از ص



مسجد بیرون رفتند، اولاً نماز خوانده بودند، ونسبت به خطبه نمی دانستند که آنهم در روز 
 جمعه جزو فرایض است.)مظهری( 

ثانیاً اشیای بسیار قیمتی بودند، سومین موجب این بود که هر کسی فکر می کرد که با دیر 
اتش برسد، به هر حال با توجه به این وجوه، این لغزش از رفتن، نمی توان به ضروری

اگر همه ی شما »صحابه ی کرام سرزد، وحدیث مذکور متضمن وعید بر آن وارد شد، که 
آیه های مذکور جهت تنبه وهوشدار بر این واقعه، !« می رفتید، عذاب خدا نازل می شد 

نجاست که رسول الله صلی الله علیه وسلم روش و از ای «وَإ ذَا رَأوَْا ت جَارَةا »نازل گردید، که 
خود را در باره ی خطبه، تغییر داد، وخطبه را قبل از نمازجمعه مقرر فرمود، واکنون 

 سنت همین است. )ابن کثیر( 
مذکور، به رسول الله صلی الله علیه وسلم دستود داده شد، تا به مردم اعلام کند، که ۀ در آی

این تجارت وغیره بهتر است، که حتماً مراد از آن، ثواب آخرات آنچه نزد الله است، از 
است، ولی این دور نیست که مراد از آن نیز این باشد، که برای کسانی که به جهت نماز 
وخطبه، تجارت را رها سازند، از طرف خداوند برکات خاصی در این جهان نازل گردد، 

ن کثیر نقل گردید. )تفسیر معارف القرآن هم چنان که در بالا از سلف صالحین به روایت اب
 سوره الجمعه مؤلف حضرت علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی(

 :آداب روز جمعه
ببرخی از  اً روزه جمعه در تعلیمات اسلامی دارایی ادابی میباشد که ما در اینجاء مختصر

 این آداب اشاره می نمایم:
لایغتسل »از سلمان فارسی روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: در حدیثی 

رجل یوم الجمعة ویتطهر ما استطاع من الطهر، و یدهن من دهنه، أو یمس من طیب بیته، 
ثم یخرج فلایفرق بین اثنین، ثم یصلی ما کتب له، ثم ینصت أذا تکلم الإمام، إلا غفرله ما 

)هر کس در روز جمعه غسل و در حد توان نظافت و از « یبینه و بین الجمعة الأخر
اش استفاده کند؛ سپس به مسجد برود و بین هیچ دونفری فاصله روغن و بوی خوش خانه

نیاندازد و آنچه برای او مقدر شده نماز بخواند، سپس وقتی امام شروع به خطبه کرد ساکت 
 « خشیده میشودشود، گناهان )صغیره( اواز این جمعه تا جمعه بعدی ب

من اغتسل یوم الجمعة، و لبس من أحسن ثیابه، »هکذا در حدیثی از ابوسعید روایت است: 
و مس من طیب إن کان عنده ثم أتی الجمعة فلم یتخط أعناق الناس، ثم صلی ما کتب الله له، 

« قبلهثم أنصت إذا خرج إمامه حتی یفرغ من صلاته کانت کفارة لما بینها و بین الجمعة التی 
)هرکس در روز جمعه غسل کند و از بهترین لباسهایش بپوشد و اگر بوی خوش نزد او 
بود، استفاده کند، سپس به نماز جمعه برود و از روی گردن مردم قدم برندارد، سپس آنچه 

شود خداوند برای او مقدر کرده نماز بخواند؛ سپس از هنگامی که امام برای خطبه خارج می
شود که بین این جمعه و شدن نماز ساکت شود، )جمعه او( کفاره گناهانی میتا موقع تمام 

 «.جمعه قبل انجام داده است
إذا کان »از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: 

یوم الجمعة کان علی کل باب من أبواب المسجد ملائکة یکتبون الناس علی قدر منازلهم 
ول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف و جاءوا یستمعون الذکر، و مثل المهجر کمثل الأ

الذی یهدی بدنة ثم کالذی یهدی بقرة، ثم کالذی یهدی الکبش، ثم کالذی یهدی الدجاجة ثم 
رسد؛ در کنار هر یک از درهای مسجد )وقتیکه روز جمعه فرا می  «کالذی یهدی البیضة



رد و درجات مردم را به ترتیب بر حسب وارد شدنشان، یکی پس از گیای قرار میفرشته
نویسند، و وقتیکه امام شروع به خواندن خطبه کند دفتر هایشان را درهم می  دیگری می

دهند. و ثواب کسی که زود به مسجد می آید، مانند کسی است  پیچند و به خطبه گوش می
گاوی را قربانی کرده، و سپس مانند کسی شتری را قربانی کرده، و سپس مانند کسی که 

که قوچی را قربانی کرده، سپس مانند کسی که مرغی را قربانی کرده، سپس مانند کسی 
 که تخم مرغی را قربانی کرده است(.

کنند، واجب است، زیرا شرکت می در نماز جمعه ی کسانی کهغسل برای همه -1
 )متفق علیه.(« الجمعة واجبٌ على كل   مُحْت ل مٍ  غُسْلُ »پیامبرصلی الله علیه وسلم فرمود: 

 بر هر مرد بالغ و عاقلی واجب است(. )غسل روز جمعه
باشد، زیرا دارای بوی خوش می چهاز عطر و هر آن پوشیدن لباس پاک و استفاده -2

على كل مسلمٍ الغسل یوم الجمعة، ویلبس من صالح »پیامبرصلی الله علیه وسلم فرمود: 
)بر هر )رواه أحمد وأبو داود وأصله فی الصحیحین.( «. ه، وإن كان له طیب مس منهثیاب

هایش را بپوشد و اگر غسل نماید و بهترین لباس در روز جمعه مسلمانی واجب است که
 باشد باید خود را خوشبو کند(. عطر داشته

، زیرا پیامبرصلی الله مصلی برساند فرا رسد باید خود را به وقت جمعه کهقبل از این -3
من اغتسل یوم الجمعة غُسل الجنابة، ثم راح فی الساعة الأولى، فكأنما »علیه وسلم فرمود: 

قرب بدنة، ومن راح فی الساعة الثانیة، فكأنما قرب بقرة، ومن راح فی الساعة الثالثة فكأنما 
ً أقرن، ومن راح فی الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح فی الساعة  قرب كبشا

مالک و « )الخامسة فكأنما قرب بیضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة یستمعون الذكر
 اند(بخاری آن را روایت کرده

غسلی مانند غسل جنابت و با همان صفات و شرایط انجام دهد،  در روز جمعه )کسی که
باشد،  قربانی کرده یک شتر را در راه خدا سوی مسجد برود مثل این است که سپس به
باشد،  کرده یک گاو را صدقه مسجد برود، مثل این است که در ساعت دوم به کسی که
یک قوچ شاخدار را قربانی  مسجد برود ثوابش مثل این است که در ساعت سوم به کسی که
غ یک مر مسجد برود ثوابش مثل این است که در ساعت چهارم به باشد و کسی که نموده

یک تخم مرغ را  در ساعت پنجم برود مانند این است که باشد، کسی که داده را صدقه
ذکر  شوند و بهامام در مسجد ظاهر گردید، فرشتگان حاضر می کهباشد، همین داده صدقه

 گوش فرا میدهند(. و دعا و مطالب خطبه
باشد نماز سنت را  ان داشتهدر تو که شود، هر اندازهوارد مسجد می بعد از اینکه -4
لا یغتسل رجل یوم الجمعة، ویتطهر بما » خواند، زیرا پیامبرصلی الله علیه وسلم فرمود:می

سُّ من طیب بیته، ثم یروح إلى المسجد لا یفرق بین  استطاع من طُهْرٍ، وید هنُ من دُهْن ه أو یم 
لا غُف ر  له من الجمعة إلى الجمعة اثنین، ثم یصلی ما كُت ب  له، ثم ینصت للإمام إذا تكلم إ

 )هر کس در روز جمعه است.( را روایت کردهآن)بخاری « الأخرى ما لم یغش الكبائر
زند و خود را معطر غسل نماید و در حد توان نظافت را رعایت کند و موهایش را روغن 

د، سپس ساکت خالی باشد نمازش را بخوان که مسجد برود و در هر نقطه نماید، سپس به
 سخنان امام گوش فرا بدهد، حتما خداوند از تمامی گناهان او در طول این هفته و به نشسته
 باشد(. نشده مرتکب گناه کبیره کهشرط این گزرد، اما بهی دیگر درمیتا هفته

 چیزی مشغول نماید، خود را به کههنگام آمدن امام و پرهیز از این رعایت سکوت به -5



إذا قلت لصاحبك یوم الجمعة والإمام یخطب: أنصت »زیرا پیامبرصلی الله علیه وسلم فرمود: 
رفیقت بگویید  خواند شما اگر بهی نماز را میخطبه امام در روز جمعه )وقتیکه« فقد لغوت

 مسلمشود(. )ات کم میاید و از ثواب جمعهساکت باش، شما هم کار عبث و لغوی انجام داده
 است.( را روایت کردهآن

نْ مسَّ الحصى فقد لغى، »پیامبرصلی الله علیه وسلم فرمود:  که و در روایت دیگری آمده م 
چیزی مشغول نماید، پس کار عبث و لغوی را  )هر کس خود را به .«ومن لغى فلا جمعة له

ابو شود(.می رهبهبی است و هر کس کار لغوی را انجام دهد، از پاداش جمعه انجام داده
 است. را روایت کردهداود آن

گام برداشتن بر نماز گزاران و از هم جدا کردن آنان کراهت دارد، زیرا پیامبرصلی  -6
وی  دارد، خطاب بهبر نمازگزاران قدم برمی نمود که الله علیه وسلم وقتی فردی را مشاهده

ابو ی اذیت و آزار دیگران شدید(. )مایه )بنشین، براستی که .«اجلس فقد آذیت»فرمود: 
 است.( را روایت کرده داود آن

من هرگز میان دو ؤ. )انسان م«و لا یفرق بین اثنین»فرمود:  که و در روایت دیگری آمده
 سازد(.کند و آنان را از هم جدا نمیایجاد نمی شخص فاصله

باشد، زیرا خداوندمتعال حرام و غیر مشروع می خرید و فروش بعد از آذان دوم -7
ای مؤمنان ! هنگامی كه روز جمعه برای نماز جمعه آذان گفته شد، به سوی »میفرماید: 

ذكر و عبادت خدا بشتابید و داد و ستد را رها سازید. این )چیزی كه بدان دستور داده 
 شوید( برای شما بهتر و سودمندتر است اگر متوجه باشید(.می
از  اینکه به باشد، با توجهمستحب می خواندن سورۀ کهف در شب و روز جمعه -8

من قرأ سورة الكهف فی یوم الجمعة »فرمود:  که پیامبرصلی الله علیه وسلم روایت شده
ی کهف را بخواند، )هر کس در روز جمعه سوره «أضاء له من النور ما بین الجمعتین

گرداند(. و سلف صالح نیز در روشنایی را برای او مهیا می هی دو جمعفاصله خداوند به
صحیح  که و بیان داشته را گزارش دادهرا میخواندند. )حاکم آن  این سوره روز جمعه شبانه
 .باشد(می 
أكثروا علی من » فرماید:صلوات فرستادن بر پیامبرصلی الله علیه وسلم، زیرا می  -9

)در شب  «یلة الجمعة، فمن فعل ذلك كُنتُ له شهیداً وشفیعاً یوم القیامةالصلاة یوم الجمعة ول
صلوات زیادی را بر من بفرستید؛ هر کس این کار را انجام دهد، در روز  و روز جمعه
 را با سندی حسن نقل کردهبیهقی آنیابد(. )عنوان شاهد و شفیع خود می قیامت مرا به

 .است(
خداوند  حاوی ساعت و زمانی است که ؛ زیرا روز جمعهجمعهدعای فراوان در روز  -10

نماید، ی بندگانش را استجابت میپذیرد و خواستهمتعال در آن ساعت دعاها را می
إن فی الجُمُعة ساعة، لایوافقها عبدٌ » فرماید:پیامبرصلی الله علیه وسلم در این خصوص می

وجود دارد،  )یک زمان و ساعتی در روز جمعه« اهمسلمٌ، یسأل الله فیها خیراً، إلا أعطاه إی
اش را ی مسلمانی در آن ساعت هر چیز خیری را از خدا بخواهد، خداوند خواستههر بنده

 استجابت مینماید(.
مسجد تا برگشتن ایشان است و  فاصلۀ آمدن امام به اند کهآن ساعت و زمان گفته راجع به

 را بهو عراقی نیز آن را روایت کردهاست. )امام احمد آناند بعد از نماز عصر برخی گفته
 است. عنوان حدیث صحیح قلمداد نموده



 ! خواننده محترم
ایستاد و آمد، بر در مسجد مىشد و بیرون مىوقتى نماز جمعه ادا مى« عراک بن مالک»
طور  همانى تو را ادا نمودم و ! دعوت تو را اجابت کردم و فریضهالهی گفت: بار مى

اى پراکنده شدیم، پس از فضل و کرامت مرا روزى عطا فرما و تو که مرا امر فرموده
 (.۱٨/۱٠۳بهترین روزى دهندگان هستی. )تفسیر قرطبى 

 

 صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.
 و من الله التوفیق



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 المُناَفقِونَ  سورۀ
 28جز ء 
 

 در مدينه نازل شده و دارای يازده آيه و دو رکوع ميباشد. مُنافِقون سورۀ
 : تسمیه وجه
 عليه آنان دشمنانه و مواقف منافقان ها و اوصافرسوايی با بيان فتتاحاِ  سبب به سوره اين

سورۀ »نام  البته: شد. ناميده« مُنافِقون»، صلی الله عليه وسلم ومؤمنان اکرم رسول
 ؛ از آيۀ اول اين سوره گرفته شده است.«المنافقون

بيان وخصوصيات  منافقان، اختصاص به اين سوره ندارد و در  قابل تذکراست که : 
خصوصيات هاى مدنى، به سورهخصوص هاى قرآن عظيم الشأن ، ببسيارى از سوره

ترين سوره در باره منافقان، اشاره شده است. جامععملی منافقان هاى روحى وويژگىو
 .آنان پرداخته است خصوصيات سوره توبه است كه در حدود يكصد آيه به بيان 

 : محل نزول
 ت.اس نازل شدهۀ منوره در مدين مُنافِقونسورۀ 

 : زمان نزول
می نويسند که؛ اين سوره در سال  مُنافِقونريخ نزول سورۀ أدر بارۀ ترخان ؤمفسران وم

المصطلق نازل شده است؛ كه ما بين صلح حديبيه و جنگ پنجم هجرى بعد از جنگ بنى
 است. شود و بعد از سورۀ حج نازل شده تبوك مى
 يادداشت:

پديد آمد که اسلام نفاق در مکه وجود نداشت بلکه در آن کفر بود. و نفاق وقتى در مدينه 
اقتدار پيدا کرد و هوادار و انصارش زياد شدند، و منافقان براى حفظ جان و مال خود اسلام 

 کردند.را تظاهر مى
 :مُنافقِون ،کلمات و حروف سورۀتعداد آیات

تعداد   ، در مدينه، پس از سوره ی حج نازل شدهمُنافِقونسوره  طوريکه يادآور شديم ؛ 
( يک صد وهشتاد وسه کلمه، و 183)کلمات آن به  ميرسد . تعدادآيه  آيات آن به يازده 

  ( سه صد وچهل ودو نقطه ميرسد.342( هشت صد وبيست ويک حرف، و )821)
معلومات درمورد تعداد )آيات، تفصيل (.))فيض الباری شرح مختصر صحيح البخاری

همين تفسير ) تفسير کلمات وحروف قرآن عظيم الشأن( را می توانيد در سورۀ طور 
 مطالعه فرمايد.به تفصيل احمد ( 

 : ارتباط سوره منافقون با سورۀ قبلی
جمعه را به آنچه از نشانه ها و علامتهاى نفاق از تنها گذاردن چون الله تعالی سورۀ 

عليه وسلم در خطبه نماز و اشتغال آنها به سرگرمى و سودجويى پايان  الله پيامبر صلی
 داد، سوره منافقون را نيز به ذكر منافقين شروع نمود.

سوره ی جمعه از يهوديان صحبت کرد که هم با قلب و هم با زبان پيامبر خاتم را ـ 
 شهادت تکذيب می کنند، اين سوره از منافقان سخن می گويد که با زبان بر رسالت پيامبر 

 می دهند و با قلب تکذيبش می کنند.
 : شأن نزول کلی سورۀ منافقون

نافق يعنی دو رو. که در اين سوره با زيبای : مۀقبل از همه بايد گفت که: معانی نام سور
 خاصی از علائم و نشانه های منافقين برای مسلمانان معرفی گرديده است.

قابل تذکر است که: مبحث منافقان، اختصاص به اين سوره ندارد، بلکه در بسيارى از 
هاى قرآن عظيم الشأن، به خصوص در سوره های مدنى، برخی از خصوصيت سوره



ترين سوره در باره وچگونگی رفتار شان، اشارات به عمل آمده است. ولی جامعروحی 
منافقان، همانا سورۀ توبه است كه در حدود يكصد آيۀ خاص الخاص آنرا موضوعات به 

ولی محور اصلی سورۀ منافقون مسائل حساس در ، منافقان مورد بحث قرار گرفته است
 ت.سی قرار گرفته اسرباره منافقان مورد بر

 ! خوانندگان محترم
بعد از اينکه رسول الله صلی الله عليه وسلم از حرکت های مشکوک نظامی سردار طايفه 

عليه مسلمانان اطلاع حاصل نمود،بريده بن حصيب « حارث بن ضرار»بنی المصطلق 
 مصطلق اعزام داشت.اسلمی را جهت تحصيل معلومات وکشف حقيقت به ديار بنی 

قه رسيد و در مورد تفحص نمود، از نيات شوم آنان مطلع شد، و ديده طمنزمانيکه بريده به 
شد که آنان برای جنگ واقعاً در حالت امادگی هستند. بناءً وی دوباره به مدينه برگشت و 

 رسول الله صلی عليه وسلم را در جريان اوضاع قرار داد.
بريده بن حصيب اسلمی، م بعد از استماع گزارش لّ صلی الله عليه وساسلام محمّد پيامبر 

جماعت از مسلمانان را غرض مقابله با آنان تشکيل داد و به روز دوشنبه، دوم شعبان سال 
پنجم هجری، همراه با هفتصد مرد جنگجو که سی نفر آنها اسب سوار بودند، مدينه را به قصد 

 .(405، ص 1قدی، ج .، ووا259مغازی، ذهبی، صفحه مصطلق ترک نمود. ) بنی
بخاطر اينکه بتوانند مال غنيمت قابل تذکر است که: ترکيب قوای اسلامی تعدادی از منافقين 

 نيز خود را جابجاء ساخته بودند. ،ورندآرا بدست 
مصطلق از جمله اقوامی بودند که از ظهور اسلام مطلع بودند، و ناگفته نه ماند که اين  بنی

ن را عليه مسلمانان کمک وياری نموده بودند و اکنون در تدارک قوم در جنگ احد هم مشرکا
 جنگی تمام عيار عليه اسلام مشغول بودند. 

بنی مصطلق رسيدند، با لشکر حارث بن ضرار،در نيروهای اسلامی زمانيکه به منطقه 
برخورد نظامی را آغاز نمودند، طوريکه در « مريسيع»مشهور آب بنام ۀ نزديکی چشم
نيز معروف می باشد. چنانچه « غزوه مريسيع»ايات آمده است؛ اين غزوه بنام برخی از رو

اند که رسول الله صلی  نقل کرده، بخاری و امام مسلم دوکتاب معتبر حديث از صحاح ستهامام 
السيرة النبوية فی ضوء الله عليه وسلم آنها را بر يکی از آب های شان غافلگير نمود. )

.، مسلم، کتاب الجهاد و السير، باب جواز الاغارة علی الکفار، 433المصادر الاصليه، ص 
 .(1730، شماره 1356، صفحه 3جلد 

تعداد زياد از نيروهای کفار بقتل رسيد، غنايم جنگی « مريسيع»در منطقۀ نگ و غزوه درين ج
)حارث( شامل اسيران و اموال مشريکين بود. درميان اسيران، جويريه که دختر فرمانده قبيله 

 .(433السيرة النبوية فی ضوء المصادر الاصلية، صفحه بود، نيز وجودداشت. )
 : تلاش فتنه در بين مهاجرين وانصار

نمودند،  ی منافقان بر اين بود که اساساً از شرکت در جنگها خود داری میگعادت هميش
و همچنين کسب درپی مسلمانان  مصطلق به دليل پيروزيهای پی ولی بالعکس در غزوۀ بنی

 .(318، صفحه 1حديث القرآن الکريم، جلد اموال غنيمت، شرکت نمودند.)
يکی از خصوصيات منافقان اين بود که هرگاه اسلام به فتح و پيروزی جديدی می رسيد، 

شدند و منتظر روزی بودند که مسلمانان به شکست مواجه شوند و آنان نگران و متاثر می 
رابه چشم سر خويش ببينند، تا بدين وسيله توانسته باشند که؛  به اصطلاح ضعف مسلمانان

پيروز شدند، « مريسيع»های درونی آنها فروکش نمايد. بنابراين، وقتی مسلمانان در عقده
ای را دامن زنند و بعد از اينکه اين  منافقان تصميم گرفتند تا ميان مهاجران و انصار فتنه

صلی الله عليه وسلم خاموش گرديد، اقدام به د مصطفی مّ شرارۀ فتنه توسط پيامبراسلام مح
صلی الله عليه وسلم و خانواده وی نمودند و واقعۀ اسلام  جنگ روانی ديگری عليه پيامبر

 را تراشيدند. زيد بن ارقم )رض( که يکی از اصحاب و ياران بزرگوار« اِفک»معروف 



ضيه بوده است در مورد اين حادثه باشد و شاهد اين ق میرسول الله صلی الله عليه وسلم 
 ميفرمايد:

گويد: بر کسانی که با رسول می)ابُیَ( من در غزوه مشارکت داشتم. شنيدم که عبدالله بن 
الله صلی الله عليه وسلم هستند، انفاق ننماييد تا از نزد او متنفرق شوند. و افزود که اگر به 

از آنجا بيرون خواهد نمود )هدف از مدينه بازگشتيم، عزيزترين ما، خوارترين ما را 
عزيزترين، خودش و اهل مدينه و از خوارترين، پيامبر صلی الله عليه وسلم و مهاجران 

گويد: من آنچه را شنيده بودم به کاکايم )سعد بن عباده( گفتم وکاکايم آن را بود( زيد می
ضرت صلی الله عليه خدمت رسول الله صلی الله عليه وسلم نقطه به نقطه بيان داشت. آنح

کسی را دنبال من فرستاد و خواست جريان را از من هم بشنود.من داستان را برای شان وسلم 
توضيح دادم. آن گاه پيامبر صلی الله عليه وسلم کسی را نزد عبدالله بن ابی و اطرافيانش 

 فرستاد، اما آنها سوگند خوردند که چنين چيزی بزبان نيآورده اند.
گويد: نگرانی من به  م سخن مرا تکذيب و سخنان آنها را تصديق نمود. زيد میپيامبر اسلا

ای بود که در عمرم آن قدر نگران نشده بودم. به خاطر اين، در خانه نشستم. تا اينکه  اندازه
فِقوُنَ قَالوُاْ نَشهَدُ »اين آيه بر رسول الله صلی الله عليه وسلم نازل گرديد:   إنِهكَ إِذَا جَاءَٓكَ ٱلمُنََٰ

ذِبوُنَ  فِقِينَ لكَََٰ ُ يَشهَدُ إِنه ٱلمُنََٰ ُ يعَلَمُ إنِهكَ لرََسُولهُۥُ وَٱللّه ِِۗ وَٱللّه المنافقون(. سورۀ:  1)آيه « لرََسُولُ ٱللّه
دهيم که تو رسول خدا هستی. در وقتی منافقان نزد تو ميآيند، می گويند: ما شهادت می »

دهد که منافقان )در شهادت  ه او هستی و خدا شهادت میداند تو فرستادحاليکه خدا می 
 «.گويند دادن خود( دروغ می

به تعقيب آن رسول الله صلی الله عليه وسلم کسی را نزد من فرستاد و اين آيه را بر من 
، 2السيرة النبوية الصحيحة، جلد خواند و فرمود: ای زيد! خدا سخنان تو را تأييد نمود. )

 .(408صفحه 
در غزوۀ »گويد:  ر بن عبدالله انصاری )رض( نيز که شاهد اين ماجرا بوده است، میجاب

ای وارد نمود. انصاری گفت:  مريسيع شخصی از مهاجران به پای مردی از انصار ضربه
ای گروه انصار! مرا ياری نماييد. مهاجر نيز چنين فريادی برآورد. رسول الله صلی الله 

دهند؟ ماجرا ا شنيد، فرمود: اين فريادهای جاهلی را چرا سر می عليه وسلم که چيغ آنها ر
 !را برای ايشان توضيح دادند. فرمود: اين سخنان قبيح را رها نماييد

کنند. به خدا سوگند!  عبدالله بن ابی )منافق( با اطلاع از اين جريان، گفت: با ما چنين می
را از آنجا بيرون خواهد راند. با اطلاع وقتی به مدينه برگرديم، عزيزترين ما، خوارترين 

پيامبرصلی الله عليه وسلم از اين موضوع عمر )رض( گفت: ای رسول الله ! اجازه دهيد 
من گردن اين منافق را بزنم. رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود: خير، چون در آن 

السيرة النبوية رساند. )صورت مردم خواهند گفت: محمد اطرافيان خود را به قتل می 
 ..(408، صفحه 2الصحيحة، جلد 

در روايتی ديگر آمده است که عمر)رض( به پيامبر صلی الله عليه وسلم گفت: مأموريت 
قتل او را به عباد بن بشر بسپار. پيامبر صلی الله عليه وسلم نپذيرفت و گفت: ای عمر! در 

گويی؟ خير، اين  اند، چه میجواب مردم وقتی بگويند: محمد ياران خود را به قتل ميرس
گويد: و اين ساعتی بود که ممکن نيست. ولی اعلام کن تا لشکر حرکت کند.راوی می 

السيرة النبوية، ابن هشام، معمولاً رسول الله صلی الله عليه وسلم در آن حرکت نمی کرد. )
 ..(319، صفحه 3جلد 

او را به رسول الله رسانيده است، عبدالله بن ابی بن سلول وقتی متوجه شد که زيد، سخنان 
فوراً نزد محمد صلی الله عليه وسلم آمد و قسم خورد که چنين نگفته است. ياران رسول الله 
صلی اله عليه وسلم که در اطراف ايشان نشسته بودند، گفتند: ای رسول الله ! شايد اين 

بن حضير نزد رسول الله  جوان، اشتباه شنيده است. بعد از اينکه لشکر به راه افتاد، اسيد
ای که  آمد و سلام کرد و گفت: ای رسول الله! اکنون وقت حرکت نيست؛ چرا دستور داده



دانی که فاميل شما چه گفته است؟ اسيد سپاه اسلام حرکت نمايد؟ رسول الله فرمود: نمی
 ابی. اسيد گفت: چه گفته است؟بن گفت: کدام فاميل؟ رسول الله فرمود: عبدالله 

سول الله صلی الله عليه وسلم فرمود: گفته است وقتی به مدينه برگردد، هر که از ما عزيز ر
 است، ذليل را از آنجا بيرون خواهد راند.

خواهی او را از مدينه بيرون کن؛  اسيد گفت: ای رسول الله صلی الله عليه وسلم! اگر می
 زيرا تو عزيزی و او خوار و ذليل است.

رسول الله! بر او سخت نگير. بخدا سوگند شما در حالی به مدينه آمديد  سپس اسيد گفت: ای
کند که شما مانع خواستند او را به فرماندهی انتخاب نمايند و او گمان میکه قوم او می

 رسيدن او به اين جايگاه شديد. 
وقفه  سپس پيامبر صلی الله عليه وسلم لشکر را در آن روز تا شب و شب را تا صبح بی

داد و با شدت يافتن گرمای آفتاب، در مکانی خيمه زدند و به اصطلاح به پيش حرکت می
 کمی به استراحت پرداختند.

مجاهدين چنان خسته بودند،که از فرط خستگی، همه آنان را خواب فرا گرفت. هدف پيامبر 
يند. اسلام، اين بود تا مردم فرصت پيگيری قضيه را نداشته باشند و آن را فراموش نما

آنگاه سورۀ منافقون در مورد عبدالله بن ابی و همراهانش نازل شد، رسول الله صلی الله 
عليه وسلم پس از نزول اين سوره گوش زيد بن ارقم را گرفت و گفت: خدا، آنچه را اين 

 ..(319، صفحه 3السيرة النبوية، ابن هشام، جلد شنيده بود، تأييد کرد. )
 ! محترمۀ خوانند

سورۀ منافقون بعد از ختم غزوۀ بنومصطلق و در مسير ر فوق هم ياد آور شديم:طوريکه د
 بازگشت ازاين غزوه نازل گردديده است.

هنگامی که صبح »« فلما اصَبحنا قرأ رسول الله سورة المنافقين»در سنن ترمذی آمده است: 
السنن )«. نمودسورۀ منافقون را بر ما تلاوت  کرديم، رسول الله صلی الله عليه وسلم،

 .(415، صفحه 5الترمذی، کتاب تفسير القرآن، باب و من سورة المنافقون، جلد 
اين سوره به طور مفصل در مورد منافقان و به برخی از سخنان شان به بحث پرداخته 
وضمن دروغهای آنان را برملا ساخته است و در پايان، مسلمانان را از سرگرم شدن با 

 ذر داشته و آنان را به انفاق در راه خدا تشويق نموده است.زينت زندگی دنيا برح
 نکات ومحتوای ذيل ميباشد:بطورکل دارايی ه به صورت کل گفته می توانيم که اين سور

اول: در اولين آيات اين سوره، خصلتهای اخلاقی منافقان واوصاف وحالات آنان بيان شده، 
است، بطور مثال: در آغاز سورۀ ادعای  پردازيهای آنان برداشته شده و پرده از دروغ

دروغين آنان مبنی بر ايمان آنان وقسم های دروغين و ضعف وبزدلی ودسيسه های شان 
عليه پيامبر صلی الله عليه وسلم و مسلمانان و بازداشتن مردم از راه الله، مورد بحث قرار 

، 5المنافقون، جلد السنن الترمذی، کتاب تفسير القرآن، باب و من سورة گرفته است. )
 .(415صفحه 
صرار آنان بر باطل و سرپيچی از فرمان کسی که آنها را اِ د و تمََرُ های بعدی از آيه  دوم:

آورند، دهد، سخن به ميان آورده و سخنان قبيح را که بر زبان میبه سوی حق دعوت می
مبنی بر اينکه به خصوص آنچه در غزوۀ بنومصطلق گفتند که  به تفصيل بيان داشته است

پيامبر صلی الله عليه وسلم و مسلمانان را از مدينه طرد خواهند نمود و عزت از آن ايشان 
 .(327، صفحه 1حديث القرآن الکريم، ج است و ساير اقوال نادرستی که ابراز داشتند. )

شدن به زينتهای دنيا و مشابهت  سپس سورۀ با دعوت مسلمانان به پرهيز از سرگرم سوم:
رسد و آنان را به صدقه و انفاق که نشانۀ ايمان به روز واپسين است، ا منافقان به پايان می ب

خواند که قبل از اينکه مرگ فرا رسد و نمايد و آنان را به اين امر فرا می تشويق می 
فرصت از دست شان برود، اين عمل را انجام دهند. همچنين آيات اين سوره، مسلمانان را 

بندگی خدا و تلاوت قرآن، ذکر، نماز و انجام دادن ساير فرايض دعوت می  به طاعت و
نمايد، و آنها را از اينکه به سبب مشغوليت زياد به امور زندگی و فرزندان، از ادای حقوق 



خدا بازمانند و مانند منافقان که به سبب بخل ورزی، گفتند: بر کسانی که نزد رسول الله 
پردازد که دارد وبه اين موضوع می د، انفاق نکنيد... برحذر می صلی الله عليه وسلم هستن

هر کس به خاطر مشغوليت با مال و رسيدگی به امور فرزندان از دستورات خدا غافل شد، 
 .(231-230، صفحه 28التفسير المنير، جلد از جمله زيانکاران است. )

؛ يعنی، مشغول شدن به بدين ترتيب اين سورۀ با بر شمردن يکی از خصوصيات منافقان
حديث خواهد تا از اين خصلت دوری گزينند. ) زينتهای زندگی دنيوی از مؤمنان می

 .(243، صفحه 1القرآن الکريم، جلد 
بر اين اساس جامعۀ مدنی بر پايه رويدادها و حوادث شکل گرفت و قرآن کريم به 

م سلّ صلی الله عليه وفی مّد مصطگوار اسلام محبزر آموزش و رهنمود آن پرداخت وپيامبر
 شراف داشت.اِ نيز بر آن 

 ! محترمۀ خوانند
انسان در طول زندگى خود نمى تواند ازدوستان و دشمنان واقعی خود انكار كند.ويا هم 
آنان را به فراموشی به سپارد، قرآن عظيم الشأن در يك بخش، به معرفی دوستان واقعى 

 می پردازد، ولو اينکه رابطه های دوستی بين جانبين، رابطه ظاهرى و فيزيكى نباشد. 
ً طوری اس ت که به عنوان خليفه الهی خود را در برابر ديگران مکلف و انسان ما هيتا

داند. بنابر اين، انسان طبيعی و متعادل هرگز از کمک و امداد به ديگری موظف می
کند؛ چرا که مقام خلافت الهی مقتضی  بخصوص به دوستان ومحيبين خويش پرهيز نمی

 کمک و مساعدت باشد. اين معناست که نسبت به ديگر آفريده محبت نمايد و اماده
همچنان قرآن عظيم الشأن در برخی ديگری از آيات خويش، به معرفی دشمنان واقعى 
انسان می پردازد، فرق نميکند که شما به اين دشمنان در رابطه هستيد و يا هم اصلاً رابطه 

نيست كه ای با آنان نداشته باشيد، ولی آنها ذاتاً در دشمنی با انسان قرار دارند. اين گونه 
اگر بر انسان مسلط نباشند، بايد به آنان بى توجه بود. شناخت و معرفت از دشمن يک 

 وجيبه شرعی می باشد.
بخصوص شناخت از دشمن درونی برای انسان يک امر حياتی، ضروری، شرعی و دينی 

دشمن بشمار می رود. زيرا مبارزه به دشمن بيرونی کاری ساده واسان است، زيرا انسان 
ونی خويش را رو در رو می بيند، بناءً به دفاع از خود اقدام ميکند، و يا هم تمام تدابير بير

احتياطی را در پيش ميگيرد، تا كمترين ضربه را از ناحيه دشمن متحمل شود، اما دشمن 
پنهان و يا دشمن درونی بدترين و خطرناک ترين دشمن انسان بشمار می رود، زيرا انسان 

های ريزلانه او كمتر معلومات وآگاهی می يابد. دشمن شد، و از نقشه از آن غافل ميبا
كند، لذا بر ماست ابتدا دشمن درون را تری را به انسان وارد می  خانگی ضربات مهلك

ها وپلان های او، اطلاع کامل پيدا كنيم، تا با عزمی استوار، راسخ وقوی شناخته و از نقشه
ترين دشمن درونی انسان، همانا نفس انسان و ايم. مهم بر دشمن بيرون خويش مقابله نم

 شيطان هستند.
نفاق از مباحث مهمی است که مورد اهتمام قرآن عظيم الشأن قرار گرفته، و در آيات 

بر « منافقون»متعددی بدان اشاره به عمل آمده است، تا جايی که يک سورۀ به نام 
 پيامبرصلی الله عليه وسلم نازل شده است.

اء در مورد منافق تعريفات متعددی ارايه نموده اند، ولی بهترين تعريف زيبا در مورد علم
منافق همين است که: صفت منافق به شخصی اطلاق می شود که: در باطن کافر و در 

 ظاهر مسلمان است. 
نقش منافقان در يک جامعه اسلامی بی نهايت خطرناک است، بخصوص منافقان که در 

اسلامی توسط رسول الله صلی الله عليه وسلم در مدينه بعد از هجرت  بدو تاسيس حکومت
 تقريباً يک سوم از اجتماع مدينه را تشکيل ميدادند.

 منافقان مدعی ايمان به الله بودند و در ظاهر به رسالت پيامبر صلی الله عليه وسلم اقرار هم 



 برای مزيد معلومات مراجعه داشتند اما ايمانشان ظاهری بود و تظاهر به اسلام می کردند.)
 (167فرمايد به سورۀ آل عمران آيه: 

مطالعه تاريخ اسلام نشان می دهد که منافقان تاب مشاهدة حيات و پيشرفت دين اسلام را 
نداشتند چرا که شريعت محمد صلی الله عليه وسلم تمام اميد ها و آرزوها و اميال 

اين اساس آنها با عناوين و دسايس گوناگون آنها را به باد فنا داده بود. بر « خواهشات»
کوشيدند تا در قدم اول حکومت اسلامی جديد تاسيس مسلمانان را و در قدم بعدی دين اسلام 

 را بصورت کل از ريشه نيست و نابود سازند.
منافقان برای تأمين اهداف شوم خويش هر روز طرحهای جديد و نقشه های خطرناک  

شعل دين مقدس اسلام طرح و آنر به منصه اجر هم گذاشتند. نوينی بر خاموش ساختن م
آنان در هر دسيسۀ که به منظور برچيدن موجوديت نهضت اسلام برانگيخته می شد، شرکت 
می جستند، و هر روز به اقدام خطرناکی عليه رهبر نهضت محمد صلی الله عليه وسلم 

 دست می زدند. 
 49)آيه « فيِ قلُوُبهِِمْ مَرَض  »...يضی هستند، منافقان مطابق تعريف قرآن انسا نهای مر

سورۀ انفال( بدين اساس کوشيدند، با پاشيدن بذر فتنه و اختلاف درقلوب مسلمانان و ايجاد 
جوّی مملو از کينه، آتش دشمنی های کهنه و قديمی را دوباره در مجتمع مدينه منوره مشتعل 

 سازند.
حدت صفوف فشرده مسلمانان را به هرقيمتی که آنان همواره تلاش بخرچ می دادند، تا و

باشد متزلزل و خدشه دار سازند، و در نهايت وحدت اجتماعی، حاکميت اسلامی بصورت 
 کل، تضعيف و در نهايت آنرا نيست و نابود سازند.

 خصوصيات منافق دائماً همين است که: در گفتار و عمل خود دروغ ميگويند.
 ن عمل نمی کند و در امانت خيانت می ورزند.و زمانيکه وعده می دهند، بدا

بارزترين و آشکارترين و رسواترين منافق کسی است که ديگران را به خاطر انجام همان 
 کاری مواخذه می کند که خود بدتر از آن را انجام می دهد.

منافقان هميشه نگران هستند که مباد ماهيت و جوهر واقعيشان برای مردم آشکار شود و 
ين منول کوشش عظمی بخرچ ميدهند تا صدای مخالفين خويش را در نطفه خاموش به هم
 سازند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مُنافقِون ۀترجمه و تفسیر سور
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشايندۀ ومهربان
 

ُ إذَِا جَاءَکَ الْمُناَفقِوُنَ قاَلوُا نشَْهَدُ إِنَّکَ لرََسُولُ  ُ یَعْلَمُ إنَِّکَ لَرَسُولهُُ وَاللََّّ ِ وَاللََّّ اللََّّ
 ﴾۱یشَْهَدُ إنَِّ الْمُناَفقِِینَ لکََاذِبوُنَ ﴿

 دهيم که تو واقعاً پيامبر خدايی و الله ]هم[ می چون منافقان نزد تو آيند گويند شهادت می
ً پيامبر او هستی و الله گواهی می چهره سخت  دهد که مردم دو داند که تو واقعا

 (۱دروغگويند)
 تشريح لغات واصطلاحات :

ُ يَعْلَمُ إنِهکَ لرََسُولهُُ » شهادت  دهيم. «:نَشْهَدُ »  الله  می داند که تو واقع پيامبر «: وَاللَّه
 خدايی. 
 تفسير :

ِ »از فحوی آيۀ مبارکه و بخصوص جمله  معلوم می شود که: « قالوُا نَشْهَدُ إنِهكَ لرََسُولُ اللَّه
كند. منافق، از كلمه حق وحقيقت مانند عادت دايمی و هميشگی خويش استفاده باطل مى

دايمی منافقان های  چرب زبانى و چاپلوسى، از جمله شيوههای طوريکه تاکتيک و شيو
 است.

ِ »منافق در آيه فوق الذکر به ادای قسم از جمله  کوشش بعمل می « نَشْهَدُ إنِهكَ لرََسُولُ اللَّه
ه کلام خويش را به قسم توام بسازد، تا مخاطب خويش را به کلام وسخن منافقانه ورد کآ

. تلاش و خويش باورمند بسازد. بناءً نبايد به سخن منافقانه شخص منافق اعتماد وباورکنيم
نفاق منفاقين را بلکه هويت شخص منافق رسوا ساخته ۀ نه تنها شيواعظمی شود که کوشش 

کاذبين و دروغگويان هستند، طوريکه پروردگار با عظمت ما شود. زيرا اشخاص منافق 
ُ يَشْهَدُ إِنه الْمُنَافِقِينَ لکََاذِبوُنَ »در آيه فوق فرموده است:  ، منافقين بر خلاف اعتقاد، «وَاللَّه

سخن به زبان می آورند، قابل دقت است که: ايمان واقعى، همانا اعتقاد قلبى است نه اقرار 
 زبانى. 

 ت؟نفاق چیس
نفاق، ادعای خوب بودن و درستکاری از طرف انسانهای نادرست و نابکار است. نفاق 
ميوه و ثمره کفر است و کفر به معنای پنهان کردن حقايق و وارونه جلوه دادن آنست. منافق 

های کفر در دل در ظاهر مسلمان و در باطن کافر است. در حقيقت نفاق يکی از نشانه
 است. 

کنند، کسانی است که به زبان ادعای ايمان و صداقت در اقوال و افعال را مینفاق از اعمال 
 اما درقلب حقايق را پنهان کرده و با خودشان صادق نيستند.

 ! محترمۀ خوانند
در روز قيامت بدترين مردم انسان های دو رو و منافق صفت هستند، انسانهای که در هيچ 

دق نمی باشند. در بخاری و مسلم حديثی وقت و در هيچ حالت دارای موضع واحد صا
الله صلی الله عليه وسلم  داريم که از ابوهريره رضی الله عنه روايت شده است؛ که رسول

)مشکوه «. تجَِدُونَ شَره النهاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الهذِی يَأتِْی هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَيَأتِْی هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ »فرمود: 
.( )بدترين مردم روز قيامت کسانی را می يابيد که دو رو و منافق 4820 المصابيح: شماره

 صفت هستند.
با هرکس به چهره مبدل شده رو به رو می گردند( مانند گل آفتاب پرست که در صبح و 

 عصر تغيير جهت ميکند.



در برخی ازروايات آمده است که اين گونه انسانها در روز قيامت زبان آتشين دارند. 
الله صلی  ی، ابو داوود، دارمی و ابولعلی از ياسر بن عمار روايت می کنند که، رسولبخار

«. مَنْ کَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِی الدُّنْيَا کَانَ لَهُ يوَْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ »الله عليه وسلم فرمود: 
اشد، در روز قيامت .( )هرکس در دنيا دارای دو چهره ب892)سلسلة احاديث الصحيحة: 

 زبانی از آتش در دهانش گذاشته ميشود(.
 بنابراين منافقان از ايمان و دين به عنوان ابزار ووسيله استفاده به عمل ميآورند.

ر اختيار نموده اند، سِپَ تعبير به اينکه آنان شهادت به رسالت و توحيد را تنها برای وسيله و
نشان می دهد که منافقين در جامعه احساس خطر می کردند و برای اين که خود را در 
سنگر با آمن قرار دهند و ازاضرار و آسيب های احتمالی از سوی دين و دينداران در امان 

 اقرار به اسلام کند. بمانند به شهادتين روی آورده و 
منافقين دين را بحيث ابزار و وسيله برای مصؤن ماندن ور شديم آدر حقيقت طوريکه ياد 

از مومنان و جامعه ايمانی بکار می برند. به همين دليل گفته شد که نفاق زمانی در 
جامعه شکل می گيرد که اسلام و ايمان در قدرت باشند و کافران برای رهايی از فشار 

را از هرگونه گزندی حفظ  های قدرت اسلام به دين روی می آورند تا در پناه آن خود
سورۀ مجادله( به همين مسئله اشاره به عمل آمده و تحليل می  16کنند. طوريکه در )آيۀ 

کند که علت روآوری منافقان در جامعه ايمانی به ايمان و اسلام تنها ترس است و برای 
امان  حفظ خويش سپر و زره اسلام را برتن کرده اند تا با آن از آسيب های اجتماعی در

 بمانند.
 خوانندگان گرامی !
صفات منافقان، دلايل دروغگويی  ( در باره بدترين وزشترين  8الی  1در آيات متبرکه ) 

 ، مورد بحث قرار گرفته است .و نفاق آنان
ِ إنَِّهُمْ سَاءَ مَا کَانوُا یَعْمَلوُنَ﴿  ﴾۲اتَّخَذوُا أیَْمَانَهُمْ جُنَّةً فصََدُّوا عَنْ سَبیِلِ اللََّّ

 منع کردند، البته بد قسم های خود را ]چون[ سپری بر خود گرفته و ]مردم را[ از راه الله
 (۲)کنند.است آنچه آنها می 

 تشريح لغات واصطلاحات : 
شود. در اى است که براى محافظت از جان از آن استفاده مىجنة سپر، وسيله«: جُنهةً »

سپرى است که انسان را از آتش مصون ؛ يعنى روزه «الصوم جنةّ»حديث آمده است: 
 دارد. مى
قسم دروغين خود را سپر و پوششى براى صيانت خود قرار « اتهخَذوُا أيَْمَانَهُمْ جُنههً »

باشد مبنى بر است: منظور قسم خوردنشان مى فرموده اند تا کشته نشوند.ضحاک داده
 اينکه مسلمان اند.

 تفسير :
 «:جُنهةً  اتهخَذوُا أيَْمَانَهُمْ » 
خود  ايمان شما درباره به را که يعنی: سوگندهايی« اندخود را سپر گرفته سوگندهای»
خود را سر آن  دارد و در پشت را از گزند شما نگه اند تا آنانخورند، سپر قرار داهمی

 و اسير نشوند.  دارند تا کشته پنهان
«   ِ را از جهاد و ايمان آوردن به پيامبر صلی الله عليه وسلم  مردم« فَصَدُّوا عَن سَبيِلِ اللَّه

 منع کردند.
دارند که آن را توسط پيامبرش است: يعنى مردم را از دين الله باز مى فرموده امام طبرى 

شوند که آن را براى  فرستاده است، و آنان را از پيروى نمودن از شريعتش مانع مى
 (.۲٨/۶٩طبرى  بندگانش مقرر فرموده است. )تفسير

هاى کاذبشان خود را از مسلمانان مصئون  است: منافقين به وسيلۀ دروغ فرموده و ابن کثير 
داشتند؛ زيرا افرادى که کاملاً از امر آنان باخبر نبودند، به قسم های دروغين شان  مى



خود  کردند آنها مسلمان هستند در صورتيکه آنها از فرط فسادشدند و گمان مىفريفته مى
ً به اسلام و مسلمانان روى نميآورند، و بسى از مردم در اين رهگذر زيان ديدند.  قلبا

 (.٣/۵٠٣)مختصر 
عمل و کارشان زشت و ناپسند است؛ زيرا به ظاهر خود را « إنِههُمْ سَاءَ مَا کَانوُا يَعْمَلوُنَ »

ى آنها ل منافقانهدهند، در صورتيکه در باطن منافق و نابکارند.پس اعمامسلمان نشان مى
 هاى کاذبشان بسى زشت و ناپسند است.و قسم
براى ذم است و متضمن معنى تعجب و « بئس»مانند « ساء»است:  فرموده صاوى مفسر 

 (۴/۲٠٨باشد. )تفسيرصاوى مهم نشان دادن کار آنان نيز مى
 ! خواننده محترم

به شخصی اطلاق می شود منافق در اصطلاحات قرآنی ور شديم:آطوريکه در فوق هم ياد 
که به ظاهر مسلمان باشد و در باطن فاقد ايمان يعنی ايمان نداشته بلکه تظاهر به اسلام و 
دين داری می کند و تنها برای دست يابی به موقعيت های اجتماعی و بهره گيری از منافع 

م روی می دنيوی دين داری و يا فرار از مجازات و يا اينکه از کشتن نجات يابد به اسلا
آورد و شهادتين را ادا می کند. بنا براين نفاق پديدۀ سياسی و اجتماعی باحضور قوی 

 مصلحت گرايی و منفعت گرايی دنيوی است.
سوء استفاده از مقدّسات دينی يکی از وسايل وشيوه های تاکتيکی منافقين در شيوه کار شان 

مبين اين حقيقت است. آنان هميشه « جُنهةً  اتهخَذوُا أيَْمانَهُمْ »بحساب می رود طوريکه جمله 
کوشش می کنند،که ازدين عليه دين استفاده بعمل ارند. و بدين ترتيب همه کوشش شان در 

ِ »اين است که:  تا بدينوسيله ديگران را از هدايت الهى محروم سازند. « فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّه
ايد فراموش کرد که هدف نهايی منافق به کفر هدف منافقان، همانا بستن راه الله است، ونب

 انجامد.می
جريان نفاق، ازخطرناکترين جريان رايج در جامعه اسلامی است. عمل کرد منافقان از 
نظر قرآن عظيم الشأن از عمل کرد کفار هم بدتر شمرده شده اند و مؤمنان ترغيب شده اند 

گاه و با تدبير موضع مبارزه جدی بعمل که جريان نفاق را شناخته و در برابر آن هوشيار، ا
 آرند.

نبايد فراموش کرد که نفاق و دورويی پديدۀ است که در هنگام حکومت و حاکميت اسلام 
پديد می آيد. اين اصطلاحی است که در دوره قدرت اسلام در مدينه منوره بعد از تاسيس 

 اولين پايه های حکومت اسلامی، ظهور کرد.
که:هر شخص را نمی توان متهم به نفاق کرد و يا به اتهامی از دايره قابل توجه ودقت است 

اسلام آنرا بيرون راند. بنابر همين منطق است که چگونگی تعامل با منافقان دشوار است. 
اين دشواری به جهت عدم امکان شناسايی آنان است؛ زيرا منافقان هرگز به طور آشکار 

همواره بر ايمان بلکه شدت ايمان خويش تأکيد  و علنی کفر خويش را آشکار نمی کنند و
می ورزند. بنابراين کسانی که به طور آشکار و علنی با دين اسلام مخالفت می ورزند 
 هرچند که درجامعه اسلامی زندگی می کنند منافق نيستند بلکه کافر و مشرک می باشند.

 ! خواننده محترم
مل در رفتارها و گرايش های آنان است که تنها راه شناسايی و درگيری منافقان دقت و تأ
 با اصول اسلامی و ايمانی در تضاد است. 

قرآن عظيم الشأن درسورۀ بقره به تحليل رفتارها و عملکرد ها و حتی عقايد ايشان می 
پردازد تا مؤمنان نسبت به منافقان و جريان نفاق با آگاهی و اطلاع بيشتری برخورد کنند 

جدی و خطرناک آن ها خود و جامعه ايمانی را حفظ کنند؛  و از اضرار وآسيب های
طوريکه در فوق هم ياد آور شديم جريان نفاق به جهت دوگانگی و دورويی بدتر از کافران 
و مشرکان هستند و ضربه هايی که ايشان به جامعه و ايمان مردم وارد می سازند سخت 

 تر و جانکاه تر است.



خطرناکی ارزيابی می کند که از درون جامعه بر آن خنجر  از اين رو خداوند نفاق را کفر
وارد می سازد و به همين دليل شدت تهديد خداوند نسبت به آنان بيشتر از تهديد کافران 
است. الله تعالی می فرمايد که منافقان به جهت کفر نفاق خويش در پايين ترين درجات 

 ند برای منافقان فراهم نموده است.دوزخ خواهند بود و درک الاسفل مکانی است که خداو
 ﴾٣ذَلِکَ بأِنَههُمْ آمَنوُا ثمُه کَفرَُوا فطَُبِعَ عَلیَ قلُوُبهِِمْ فهَُمْ لَا يفَْقهَُونَ﴿

اند و در نتيجه  که آنان ايمان آورده سپس به انکار پرداختهاين )نفاق( به آن خاطر است 
 (٣فهمند.) بر دلهايشان مهر زده شده و ]ديگر[ نمی

 تشريح لغات واصطلاحات :
«: لَا يَفْقَهُونَ » مهر زده شد. «: طبع» اين نفاق و دورويی و دروغ پردازی.«: ذَلِکَ » 

 نمی فهمند.  
 تفسير :

مطالعه نمايم با خاصی  قرآن عظيم الشأن با دقت ازاگر مبحث منافقان را در سراسر 
وضع مبحث نفاق خويش را وضاحت تام در خواهيم يافت که: منافق درهرجای و هر م

 مطرح می سازد.
قرآن عظيم الشأن هم در بخش که موضوع منافق مطرح می شود، آنرا با تعابير تند و زننده 

ُ عَلى »سورۀ محمد( ميخوانيم: 16مورد استعمال قرار داده است از جمله: در )آيۀ  طَبَعَ اللَّه
 و هدايت و نور بدان نميرسد. ؛الله تعالی برقلب های آنان مهر زده است« »قلُوُبهِِمْ 

شناسند و و چون خدا بر قلب آنان مهر زده است، خير و ايمان را نمى« فهَُمْ لَا يَفْقَهُونَ »
( )آنان نمى دانند( 93)سورۀ توبه، « لا يَعْلَمُونَ »دهند.نيک و بد را از هم تميز نمى 

 .(9آنان درك ندارند؛ )بقره، « رُونَ ما يَشْعُ ( »1آنان دروغ ميگويند( )منافقون، « لكَاذِبوُنَ »
 در سركشى خود سر درگم« فيِ طُغْيانهِِمْ يَعْمَهُونَ « »12بقره، »فسادگرند؛ « الْمُفْسِدُونَ »
ُ « »16بقره »آنان هدايت يافته نيستند؛ « ما كانوُا مُهْتدَِينَ « »15بقره »ند؛ ا لَنْ يغَْفِرَ اللَّه

 (36بخشد. )سورۀ انفال، خداوند هرگز آنان را نمى « لهَُمْ 
منافقين کوشش بعمل می آورند که از هر وسيله و از هر ذريعه استفاده کنند تا وحدت 
مسلمان را به خطر مواجه سازند، از جمله اين دسايس و فعاليت های منافقانه ميتوان از 
 اعمار مسجد ضرار در زمان رسول الله صلی الله عليه وسلم در مدينه مثال خوبی برای

 شناخت هويت به اصطلاح اسلامی منافقان شده ميتواند.
 منافق و پديده نفاق چرا اينقدر خطرناک است؟

در جواب بايد گفت: دشمن هويت و عملکرد اش معلوم است، و با تمام وضاحت اعلام 
دشمنی ميکند، و منافق از جمله دشمنی است که شنا خت آن کاری ساده وآسانی نيست. 

ره دوست ظاهر می شود و هميشه از پشت خنجر ميزند، منافق نسبت به زيرا منافق با چه
سايرين مصروف تظاهر دينی است، بناءً نقش تخريبی اش برای جامعه به مراتب بدترو 

 بيشتر است.
بقره که در آن فورمول قوی مردم شناسی جمعبندی ۀ توجه خوانندگان را به آيات اول سور

 شده است جلب می دارم:
 ( به تعريف و معرفی متقيان پرداخته است.5و 4و 3و 2هارگانه سورۀ بقره،آيه )در آيات چ

( به معرفی کافران پرداخته است، ولی برای شناخت 7وآيه  6همچنان در دو ايه )آيه 
آيات ديگر در سورۀ بقره اختصاص يافته است. زيرا تعريف و شناخت  13منافقان 

 ی باشد.شخصيت منافق بی نهايت پيچيده و بغرنج م
قابل دقت است که: هم شخصيت منافق وهم عملکرد منافق ضرورت به توضحيات بيشتر 
و همه جانبه دارد، زيرا شخصيت منافق، طوريکه ياد آور شديم شخصيت پيچيده، مغلق و 

 خطرناکی است.
 



 در قرآن عظيم الشأن منافق به دو شکل معرفی شده است:
اصطلاح عوام الناس به نرخ روز نان ميخورند و هر اول: عدۀ که اصلاً ايمان ندارند و به 

 روز چهره عوض می کنند و اين يک نوع نفاق است.
م دارد ولی در لّ دوهم: نفاق عملی: کسيکه اعتقاد به الله جل جلاله وپيامبرصلی الله عليه وس

سمان تا زمين ديده می شود.هميشه حرف می زند، قول ميدهد آبين عمل و فکرش تفاوت 
 به قول وحرف خويش عمل نمی کند.ولی 

درقلب های )« فيِ قلُوُبِهِمْ مَرَض  »سورۀ بقره( ميفرمايد:  10قرآن عظيم الشأن در )آيه 
 ايشان مرض )جهل و عناد( است.

 نفاق، يك مرض روحى است ومنافق يک مريضی است. بناءً بايد گفت که:
 همانطور كه مريض، نه سالم است و نه مرده، نفاق هم نه مؤمن است و نه كافر. 

 سورۀ بقره( چه زيبا فرموده است که: 10)آيه « لهَُمْ عَذاب  ألَِيم  بمِا كانوُا يَكْذِبوُنَ »جمله 
 آورد. هاى عزّت و سقوط را، خود انسان در خود به وجود مى زمينه

ً فزَادَ »مفسرين در تفسير جمله  ُ مَرَضا  سورۀ بقره( می نويسند: 10)آيه « هُمُ اللَّه
ماند كه در ذخيره آب افتاده باشد. هر چه آب در  داستان منافق، به لاشه مردارو بد بو مى

يابد. نفاق،  آن بيشتر وارد شود، فسادش بيشتر شده و بوى متعفن وکثيف اش افزايش مى
ن باقى بماند، هر آيه وحكمى كه از جانب همچون مردارى است كه اگر در روح وقلب انسا

زند پروردگار نازل شود، به جاى تسليم شدن در برابر آن، دست به تظاهر و رياكارى مى 
افزايد. اين روح مريض، تمام افكار و اعمال او را، رياكارانه  و يك گام بر نفاق خود مى

عالی ما وشما را را از آن نگاه و منافقانه ميكند و اين نوعى افزايش مريضی است. که الله ت
 دارد.

 : یک تعریف کوتاه ازکافر و منافق
کافر و منافق با هم چنانچه به نحوی در بالا گفته آمديم  در اين هيچ جای شکی نيست که:

متفاوتند، کافر کسی است که قلباً و ظاهراً اسلام را انکار ميکند، ولی منافق کسی است که 
پذيرفته و اعلام اسلام ميکند و قلباً اسلام را رد و انکار می کند، لذا در ظاهر اسلام را 

شخص منافق از کافر عذاب بيشتری خواهد ديد زيرا ضرر او بيشتر است. پس نکتۀ مهم 
در اين مطالب اينست که نميتوان حکم نفاق بر مسلمانان صادر نمود، زيرا ما از قلب 

داند که آيا شخصی که اعلام اسلام نموده در گفته و  انسانها نا آگاهيم و بجز الله کسی نمی
 عمل خود صادق است يا خيانت می کند!

 : انواع نفاق
هاى زيرزمينى است كه براى استتار يا فرار از آن ، به معناى تونل«نفق»از « نفاق»

شود. برخی از حيوانات از جمله موش سوسمار، از غار های استفاده به عمل  استفاده مى
ورند که دارای دو سوراخ اند. خصوصيت منافقان هم همين است، هميشه برای فرار آمی 

راه های مخفی و پنهانی را برای فرار خود نگاه ميدارند، تا به هنگام خطر از آن طريق 
 فرار كند.

 نفاق عملی و نفاق اعتقادی.نفاق دو نوع است: 
کسی است که در قلب مخالف  نفاق اعتقادی همان نفاقی است که شخص را کافر می کند و

 اسلام ولی در ظاهر موافق آن است!
اما نفاق عملی، هميشه کافر نيست، بلکه ممکن است شخص مسلمانی باشد که گهگاهی  

مرتکب برخی از اعمال منافقانه می شود، مثلاً زياد دروغ گفتن نشانۀ نفاق است. و يا کسی 
ند، بايد از خود بترسد زيرا او نشانۀ نفاق که خلاف وعده می کند يا در امانت خيانت می ک

 دارد!
 نفاق اعتقادی چيست؟

 نفاق اعتقادی که همانا کفر اکبر بوده و شخص را از دايره اسلام خارج ميگرداند و آن شش 



نوع است: تکذيب پيامبر، تکذيب بعضی از آنچه پيامبر صلی الله عليه وسلم آورده، دشمنی، 
غض و کينه به بعضی از آنچه که پيامبر صلی بُ الله عليه وسلم، تنفر و کينه با پيامبر صلی 

الله عليه وسلم آورده است، خوشحال شدن از شکست دين پيامبر صلی الله عليه وسلم و 
ۀ اين محت گشتن به خاطر پيروزی و سرفرازی دين پيامبر صلی الله عليه وسلم، و هانار

را بر مسلمانان مخفی می دارد و موارد در قلب شخص بروز می کند و شخص اعتقادش 
 لذا به آن نفاق درونی يا اعتقادی گويند.

 : نفاق عملی
نفاق عملی که آن را کفر اصغر می گويند: شخص را از دايره اسلام خارج نمی کند، ولی 

 آن جنايتی بزرگ و گناهی عظيم است. طوريکه در حديثی آمده است:
مُنَافِقاً خَالِصًا وَمَنْ کَانَتْ فِيهِ خَصْلَة  مِنْهُنه کَانَتْ فِيهِ خَصْلَة  مِنْ النِفَّاقِ أرَْبَع  مَنْ کُنه فيِهِ کَانَ »

(، 34بخاری ) «حَتهی يَدَعَهَا إِذَا اؤْتمُِنَ خَانَ وَإِذَا حَدهثَ کَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فجََرَ 
ار خصلت در او ديده شود، منافق خالص هر کس اين چه»يعنی:  (.58وصحيح مسلم )

است. و هر کس، در او يکی ازاين خصلت ها ديده شود، يک خصلت از نفاق دارد مگر 
.هرگاه، امانتی به او سپرده شود، 1زمانی که آن را ترک کند.آن چهار خصلت عبارتند از: 

بندد، پيمانش . اگر عهد و پيمانی ب3. هنگام صحبت کردن، دروغ می گويد.2خيانت می کند.
آيَةُ الْمُنَافِقِ »همچنين ميفرمايد:  «.. هنگام دعوا، دشنام ميدهد و ناسزا ميگويد4را می شکند.

نشانة منافق، »يعنی: ( 33بخاری )« ثلََاث  إِذَا حَدهثَ کَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أخَْلَفَ وَإِذَا اؤْتمُِنَ خَانَ 
غ می گويد. دوم اينکه خلاف وعده، سه چيز است: اول اينکه در صحبت های خود، درو

 «.عمل می کند.سوم اينکه در امانت، خيانت می کند
أيُّما امرأةٍ سألَتْ زوجَها طلاقَها مِن غيرِ بأسٍ فحرام  عليها »همچنان در حديثی آمده است: 

رائحةُ الجنهةِ الراوي: ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم |المحدث: شعيب 
|خلاصة حكم 4184المصدر: تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم: الأرناؤوط|

)هر زنی که بدون دليل از شوهرش تقاضای « المحدث: إسناده صحيح على شرط مسلم
 (طلاق کند، بوی جنت بر او حرام است.

من ترک »همچنين از اسامه بن زيد روايت است که پيامبر صلی الله عليه وسلم فرمود: 
کسی که سه جمعه را بدون عذر ترک « »غير عذر کتب من المنافقين ثلاث جمعات من

 (422طبرانی ) «.آيدکند، از منافقين به حساب می
اين موارد گاهی از مسلمانان سر می زند و لذا نمی توان چنين حکم نمود که هرکس 
شد  دارای يکی از آن خصلتهای منافقانه باشد، پس او منافق است، بلکه بايد به او متذکر
 که مواظب خود باشد و از خصلت های منافقاننه دوری ورزد تا عقيده اش سالم بماند.

بر اين اساس کسی که مسلمان است و شهادتين بر زبان آورده و به ارکان اسلام اعتقاد 
دارد و به آنها عمل می کند، پس ما حکم به اسلام او می دهيم ولی اگر مرتکب يکی از 

 کم منافق بر او وارد نميکنيم، زيرا همانطور که گفته شد:موارد کفر عملی شد، ح
اولاً، نفاق اعتقادی در قلب است و ما بر قلب انسانها تسلط نداريم و جز الله کسی نمی داند  

که آيا شخص نفاق اعتقادی دارد يا خير )مگر آنکه خود الله تعالی به بندگانش خبر دهد که 
 ان مدينه را به پيامبر صلی الله عليه وسلم شناساند( فلانی منافق است همانطور که منافق

دوما، اين اعمال موجب کفر اکبر و نفاق اعتقادی نيستند بلکه گناه هستند و اهل سنت و 
جماعت )بر خلاف عقيدۀ فاسد خوارج( مسلمانان را با انجام گناهان کبيره يا صغيره تکفيير 

 نمی کنند.
أجَْسَامُهُمْ وَإنِْ یَقوُلوُا تسَْمَعْ لِقَوْلِهِمْ کَأنََّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَهٌ وَإذَِا رَأیَْتهَُمْ تعُْجِبکَُ 

ُ أنََّی یوُْفکَُونَ﴿  ﴾۴یَحْسَبوُنَ کُلَّ صَیْحَهٍ عَلَیْهِمْ هُمُ الْعدَُوُّ فاَحْذَرْهُمْ قاَتلََهُمُ اللََّّ
 چون سخن گويند به را به تعجب می اندازد! و شان تو قد و قامت و چون آنان را ببينی 



هر فريادی را اند.  هائی هستند که تكيه داده شده آنان گويا تخته دهی، گفتارشان گوش می
الله ايشان را بکشد از )حق( پندارند خودشان دشمنند از آنان بپرهيز! به زيان خويش می 
 (۴)شوند؟ به کجا گردانيده می

 تشريح لغات واصطلاحات :
گوش فرا می دهی. «: تسَْمَعْ » هيکلهايشان، پيکرها و اندامهايشان. «: أجَْسَامُهُمْ » 
فرياد. «: صَيْحَةٍ »تکيه داده شده.«: مُسَنهدَة  »چوب خشک. ،هاخَشَب، تختهجمع «: خُشُب  »

 آواز. 
ت الهی خدايشان بميراند! هدف از کشتن در اينجا، نفرين کردن و از رحم«: قَاتلَهَُمُ اللهُ »

 )ملاحظه شود سورۀ: توبه، عنکبوت، زخرف(.«: أنَهی يؤُْفَکُونَ »محروم گرداندن است. 
فرمايد: اموال و اولاد مى وسلم در سوره توبه، خداوند به پيامبر اكرم صلى الله عليه  

فرمايد: قيافه و بيان آنان سبب شگفتى شما منافقان ترا به شگفتى نياندازد، در اين جا مى
 .نشود

است ولى مراد تمام مسلمانان  وسلم  گرچه در اين آيه، مخاطب پيامبر اكرم صلى الله عليه
 .رار دهدهستند كه ممكن است ظواهر و بيان منافقان آنان را تحت تأثير ق

 تفسير :
هدف کلی اين آيه مبارکه، بيان علايم منافقان است که به وسيله اين علايم وصفات می توان 

اين نشانه ها نوعاً جنبه کلی و عمومی دارند  منافق را از مؤمن تشخيص وتفکيک نمود.
 نمايد.وناگفته نه ماند که: هم اکنون هم اين علايم بالای منافقان عصر امروزی ما صدق می 

بينى، وقتى آن منافقان را مى:« وَإِذَا رَأيَْتهَُمْ تعُْجِبکَُ أجَْسَامُهُمْ ۖ»در آيه مبارکه آمده است: 
شود؛ زير دارای سيمايى زيبا و برازنده و شاداب و شکل و سيمای شان باعث تعجب مى

يت می پرطراوت وقوی اندام ودرشت هستند. )اين جمله زيبای قرآنی ما را به يک واقع
رهمنايی می کند که: اشخاص منافق در ميان ما و در برابر چشمان ما حضور و قرار 

 دارند، يعنی اشخاص و افرادی دور از چشمان ما نيستند.(
اين واقعيت را به ما می « وَإِذَا رَأيَتهَُمْ تعُْجِبکُ أجَْسامُهُمْ »همچنان فحوی اين جمله مبارکه: 
خورد با مؤمنين، قيافه حق به جانب را به خود می گيرند، رساند که؛ اشخاص منافق در بر

اين قيافه و سکوت و آرامش و نگاه های آرام آنان )که همگی برای پوشاندن نفاق درونی 
 است( همه را به تعجب وا می دارد و تصور می کنند که آنان اشخاص صالحی هستند.

بين مؤمنين امکانات نفوذی بدست  منافقان برای پوشاندن صفت نفاق خود واينکه بتوانند در
، آورند، و يا حداقل مومنين به آنان نزديک شوند از اين شيوه وتکتيک استفاده می نمايند

در حاليکه در باطن آنان قيافه ونيت شيطانی وعداوت گرانه خويش را با مسلمانان پنهان 
 می دارند. 

ات،در بين مردم، زبان چرپ در ضمن قابل يادآوری است که منافقين در حين بحث ومباحث
و «)وَإِنْ يقوُلوُا تسَْمَعْ لِقوَْلِهِمْ »وشيرنی را بکار می بندند طوريکه در آيه مبارکه امده است: 

چون سخن گويند به گفتارشان گوش ميدهی( ابن عباس گفته است: ابن سلول )رئيس منافقان( 
آمد پيامبر صلىّ اّللَّ عليه ىدرشت اندام و فصيح بود و زبانى گويا داشت، وقتى به سخن م

داد، و يارانش نيز وقتى به محضر پيامبر صلىّ اّللَّ عليه وسلم وسلم به حرفش گوش مى
 .(۴/۲٠٨شدند. )صاوى آمدند، مردم از هيکل درشتشان در تعجب مىمى

بناءً ما نبايد فريب چرب زبانی و شيرين سخنی منافقان را بخوريم واين طرز گفتار در 
ز موارد توسط همچو اشخاص برای فريب می باشد ونه برای دل سوزی که در اين زيادترا

 مورد بايد دقت کرد.
همچنان توجه شما را به يک واقعيت جلب می دارم، و آن اينکه اشخاص ابن الوقت هدف 
مشخصی در برابر خويش ندارند وضمناً به هيچ اصلی پايبند نمی باشند، به هر رنگی جامه 

ه اصطلاح به هر دول می رقصند، و با ماسک های گوناگون در صحنه می پوشند، وب



زندگی ظاهر می شوند و برای منافع شخصی خويش همه اصول قبول شده انسانی را زير 
 پا می گذارند. 

ولی اشخاص انعطاف پذير، تا آنجا که به اصول و اهدافشان ضرری متوجه نشود با مردم 
می آيند و برای حفظ اصول و پايه های واقعی از يک حتی با دشمن خودهم احياناً کنار 

 سلسله منافع می گذرند.
اشخاص منافق بر اثر نداشتن فکر و عقل درست و سالم، حتی به آن اصولی که از جانب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم طرح می شود، در حاليکه صد در صد به نفع آنها بوده نيز 

 احترام نمی گذاشتند.
می که در بين منافقان عام است، اينست که منافقان نه طرح ميدهند و نه طرح يک نقطه مه

که دامنگير شان ميباشد،کردار و گفتارش را از « نفاق»می پذيرند. و به سبب مريضی 
 محور عقل شان بيرون برده است.

سَنهدَة  ۖ» هايى هستند ار تختهبه سبب نفهمى و خالى بودن قلبشان از ايمان انگ:« کَأنَههُمْ خُشُب  مُّ
 باشد. اند. مراد از تشبيه، ترسويى و پستى آنان مىکه به ديوار تکيه داده شده

از بس که ترسو و هراسناکند هر بانگ و « يَحْسَبوُنَ کُله صَيْحَةٍ عَليَْهِمْ   »رو فرمود:  از اين
ميشه در حالت باشند. پس هکنند آنها هدف مىدانند و گمان مىصدايى را بر ضد خود مى

ى آنها را پاره و رازشان را برملا ترس و اضطراب قرار داشته و بيم دارند الله تعالی پرده
 سازد.

کنند در معرض خطر است: هر بيم و خطرى اتفاق بيفتد، آنها گمان مى فرموده ابن کثير 
 (.۲/۵٠۴گيرند. )مختصر قرار مى
شنيدند يا هر صدايى را اى را مىاست: هر وقت بانگ جستجوى گمشده فرموده مقاتل 

کردند مراد آنانند؛ زيرا خائن بيمناک وخايف پريد و گمان مىميشنيدند، عقل از سرشان مى 
 (.۲٨/۱۱۱است. )آلوسى 

آنها هم براى تو و هم براى مؤمنان دشمنانى سرسخت ميباشند، :« هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ  »
اند، پس از آنها برحذر باش و از آنان ايمن مباش، و آوردههرچند که به ظاهر اسلام را 

 باشند.اسرار خود را در اختيار آنها قرار مده؛ زيرا چشم و گوش دشمنانت مى
«ۖ ُ ى دعايى است. يعنى الله آنها را خوار و نفرين و دور از رحمت خود جمله:« قَاتلَهَُمُ اللَّه

گرايند؟! و اه هدايت منحرف شده و به گمراهى مىچگونه از ر« أنَهى يؤُْفَکُونَ »بدارد! 
کنند؟ ! دورى آنها از ايمان و جهل و چگونه با وجود اين همه دلايل روشن، راه را گم مى

ى تعجب و شگفتى نادانى آنها و انصراف شان از ايمان آن هم بعد از اقامۀ دلايل، مايه
 است.

ه پيامبر صلىّ اّللَّ عليه و سلم فرمود: امام احمد از ابو هريره )رض( روايت کرده است ک
شوند؛ سلام و درودشان نفرين است، و هايى دارند که به وسيلۀ آن شناخته مىمنافقان نشانه

خوراکشان تاراج، و غنيمت شان غل و غش است. و جز با نيتى سوء به مساجد نزديک 
دانند و با هيچ کس کنند. خود را بزرگ مىشوند و جز در آخر وقت نماز اقامه نمىنمى

انس و الفت ندارند و هيچ کس با آنها مأنوس نيست. در شب بسان چوب ساکت بوده و در 
 گونه آمده است.(نيز اين ٣/۵٠۴خلال روز داد وچيغ ميزنند. )اخراج از احمد، درمختصر 

ُ »منافقين با الله تعالی درگيرند، والله تعالی نيز آنان را لعنت ميكند: الهی  «.قاتلَهَُمُ اللَّه
مارا از مرض مهلک نفاق واز فتنه های منافقين درآمان داشته باش.آمين يارب پروردگارا
  العالمين.

وْا رُءُوسَهُمْ وَرَأیَْتهَُمْ یصَُدُّونَ وَهُمْ  ِ لَوَّ وَإذَِا قیِلَ لَهُمْ تعَاَلَوْا یسَْتغَْفِرْ لکَُمْ رَسُولُ اللََّّ
 ﴾۵مُسْتکَْبِرُونَ﴿

 و چون به آنان گفته شود بياييد تا پيامبر صلی الله عليه وسلم برای شما آمرزش بخواهد 
 کنند که ديگران را از راه الله منع می بينی گردانند و آنان را می  سرهای خود را بر می



 (۵)ورزند.در حاليکه تكبر می 
 تشريح لغات واصطلاحات :

وْا» ينکه تکان دادن سر به عنوان تکبرّ و تمسخر دور وپيچ دادن است، )يعنی ا«: لوَه
 است.(

کنند از پذيرش دعوت بر حق پيامبر صلی الله گردانند. دوری می  روی می«: يَصُدُّونَ »
 عليه وسلم.

سْتکَْبِرُونَ » آنان را مي بينى که از پذيرفتن اين درخواست امتناع « وَرَأيَْتهَُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّ
دانند که پيامبرصلی الله عليه وسلم برايشان ورزند و خود را بزرگتر از آن مىمى

ى مضارع آمده است تا استمرار آنها را در امتناع و لجاجت نشان بخشودگى کند. صيغه
 .( ٨/۲٧٣. )البحر دهد

 تفسير :
اند: بعد از اين که در مورد افشا و رسوا نمودن منافقين آيات نازل شد، مفسران گفته

خويشاوندان مؤمنشان نزد آنان رفتند و گفتند: واى بر شما! نفاق شما افشا شده و خود را 
ز او التماس کنيد که نابود کرديد. نزد پيامبر صلىّ اّللَّ عليه و سلم برويد و توبه نماييد و ا

 برايتان طلب مغفرت کند، اما آنها امتناع ورزيدند و به عنوان استهزا سر را تکان مى
دادند. آنگاه آيه نازل شد. بعد از آن نزد ابن سلول رفتند و گفتند: پيش پيامبر برو و به 

نکار کند، سرش را تکان داد و از در اگناهت اعتراف کن، ايشان برايت طلب مغفرت مى
درآمد و گفت: از من خواستيد ايمان بياورم، ايمان آوردم. از من خواستيد زکات مالم را 
بدهم، چنان کردم. و چيزى نمانده است جز اينکه مرا وادار کنيد براى محمد سجده ببرم! 
آنگاه خدا بيان کرد که طلب بخشودگى براى آنان از سوى پيامبر، هيچ سودى بر ايشان 

 اند.گى را پيشه کردهنها نفاق و چند چهرهندارد؛ زيرا آ
 :5شأن نزول آيۀ 

ابن جرير از قتاده روايت کرده است: به عبدالله بن ابی گفته شد: کاش خدمت  -1089
کرد. او سر خود را برگرداند. پس در باره رفتی، تا برايت طلب مغفرت می رسول الله می 

 .(34162و  34160نازل شد. )طبری « سْتغَْفِرْ لکَُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَإِذَا قيِلَ لهَُمْ تعََالوَْا يَ »او آية 
ک: ابن منذر از عِکرِمَه مانند اين روايت را نقل کرده است.)تفسير وبيان کلمات  -1090

قرآن کريم تأليف شيخ حسنين محمد مخلوف واسباب نزول تأليف علامه جلال الدين 
 .سيوطی(

 : منافقانیک تشبیه زیبا در بارۀ 
سورۀ بقره( در باره منافقين يک تشبيه زيبای  19تا 17پروردگار با عظمت ما در )آيات 

ا »را بشرح ذيل چنين بيان وفورمولبندی فرموده است:  مَثلَهُُمْ كَمَثلَِ الهذِی اسْتوَْقَدَ نَاراً فَلمَه
صُمٌّ بكُْم  عُمْی  فهَُمْ  ﴾17﴿ظُلمَُاتٍ لاه يبُْصِرُونَ  أضََاءتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اّللَُّ بِنوُرِهِمْ وَترََكَهُمْ فیِ

نَ السهمَاء فيِهِ ظُلمَُات  وَرَعْد  وَبَرْق  يَجْعَلوُنَ أصَْابعِهَُمْ فیِ آذَانهِِم  ﴾18﴿لاَ يَرْجِعوُنَ  أوَْ كَصَيبٍّ مِّ
وَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ واّللَُّ مُحِيط  بِالْكافرِِينَ  نَ الصه  است كسی مثل همچون آنان مثل)« ﴾۱9﴿مِّ

را  داد، الله نورشان را روشنايی پيرامونش آتش كه و همين بر افروخت آتشی سختی به كه
 «كرد بينند رهايشان نمی كه تاريكی هايی برد و در ميان

 درستی نهايتدر اينجا در  تشبيه»مفسر شناخته شده جهان اسلام ميفرمايد:  فخر رازی امام
كردند،  را كسب خود نوری در آغاز با ايمان زيرا منافقان و دقيق صورت گرفته است،

 بزرگی و گمراهی و در سرگردانی برده خود از بين نور را با نفاق اين سر انجام ولی
 «.نيست در دين بزرگتر از سرگردانی سرگردانی هيچ ور شدند چراكهغوطه 

مثالی که با حال آنها مطابق است مثال »مه عبدالرحمن سعدی در تفسير آن مينويسد: علا
کسی است که آتشی را روشن کند. يعنی در تاريکی شديدی بوده و نياز مبرمی به آتش 
دارد و آن را با کمک کس ديگری ميافرزود، چرا که او ساز و برگ لازم را در اختيار 



او را روشن گرداند و جايی را که در آن قرار گرفته  ندارد، و هنگامی که آتش اطراف
است مشاهده کرد و اماکن امن و خطرهايی که او را تهديد می کند ملاحظه نمود، و از آن 
آتش بهره برد و چشمانش روشن گرديد و گمان برد که آتش در اختيار اوست، در آن حالت 

اش از بين برود و در تاريکی  خداوند نور و روشنايی اش را از ميان ببرد و خوشحالی
شديد و آتش سوزان باقی بماند، نورافشانی آتش از بين برود و حرارت آن باقی بماند. او 
در انبوهی از تاريکی ها قرار دارد؛ تاريکی شب و تاريکی ابرها و تاريکی باران و 
تاريکی حاصل از خاموش شدن آتش، پس حال چنين شخص چگونه خواهد بود؟ منافقان 
نيز چنين حالتی دارند، نور ايمان را از مومنان برگرفتند و خود دارای صفت ايمان نبودند. 
بنابراين به طور موقت از نور آنان استفاده کردند و بدين وسيله جان و مالشان در امان ماند 
و به نوعی امنيت در دنيا دست يازيدند. در چنين حالتی ناگهان مرگ بر آنها آمد و استفاده 

اين نور را از آنان سلب نموده اند و اندوه و غم و عذاب فراوانی آنها را فرا می گيرد،  از
و تاريکی قبر و تاريکی کفر و تاريکی نفاق و تاريکی گناهان بر آنها چيره می شود، و به 

 دنبال اين همه تاريکی، آتش جهنم که بد جايگاهی است آنها را در فرا خواهد گرفت.
کر هستند و خوبی ها را نمی « صُمُّ »متعال در مورد آنها می فرمايد:  بنابراين خداوند

و در مقابل « عُمّی»گونگه هستند و نمی توانند سخن نيک بر زبان آورند « بکُمُ »شنود، 
 حق کور هستند.

پس آنها باز نمی گردند، چون پس از اينکه حق را شناختند آن را رها « فهَُم لايرجِعوُنَ »
ی آن بر نمی گردند. به خلاف کسی که حق را از روی نادانی و گمراهی کردند، و به سو

رها کرده است زيرا او از روی ناآگاهی چنين کرده است و بازگشت او به حق نزديک تر 
 «. است
قرار  از آسمان سخت بارانی» در معرض كه است كسانی داستان «چون يا داستان شان»

 آياتی زيرا در قرآن استآورده  مثل قرآن را برای در اينجا بارانخداوند متعال  «اند گرفته
ها و رعد و تاريكیباران  در آن» گرداند می و بيمناك را مرعوب منافقان كه شده نازل
. خود باران ، تاريكی ابر و تاريكیشب از: تاريكی است ها، عبارت تاريكی «است برقی

ها،  از صاعقه ناشی مرگ از بيم» است قرآن دهندهتكان  هاینداها و بانگ مراد از رعد: 
پرهيزند وسيلۀ می يعنی: از خطر به  «كنندداخل می  را در گوش های شان انگشتان شان

نيافتند  جز اين ديگری راه هيچ كه اند منافقان گونه . و ايننيست در آن هرگز پناهشان كه
 احاطه خداوند بر كافرانولی » ببندند قرآن آيات را از شنيدن گوش های شان كه

 به شده فرد احاطه كه سان بداناست  و جوانب جهات از تمامی احاطه: فروگرفتن «دارد
 باشد. نداشته گريزی از وجوه، راه وجهی هيچ
 دلالت پروردگار سبحان از جانب آن ر نزولب كه و آياتی لبريز از خير است ! قرآنبلی

 وآيات همانند رعد وصاعقه و وعيد و عذاب بر بيم مشتمل دارد همانند باران، آيات
 .است روشنگر، همانندبرق حجتها وبرهانهای دربردارنده

ی پس حالت منافقين چنين است، هنگامی که قرآن و اوامر و نواهی و وعد و وعيد آن را م
شنوند انگشتان خود را در گوش هايشان فرو می برند و از امر و نهی قران و وعد و وعيد 
آن روی بر می تابند، زيرا هشدارهای قرآن آنها را می ترساند و وعده هايش آنها را پريشان 
می نمايد. پس آنها تا آنجا که ممکن باشد از آن روی گردانی می کنند و همانگونه شخصی 

باران شديد گرفتار آمده و از صدای رعد و برق ناراحت می شود و آن را که در زير 
دوست ندارد و از بيم مرگ انگشتانش را در گوش هايش فرو می برد، منافقان نيز صدای 

 قرآن و وعده ها و هشدارهای آن را دوست ندارند.
نجات البته ممکن است شخص که گرفتار رگبار باران و صاعقه و رعد و برق شده است 

يابد، اما منافقان نجات پيدا نمی کنند، چرا که خداوند از هر سو آنها را احاطه نموده است. 
 پس آنها نمی توانند از دست خدا فرار کنند و او را ناتوان و درمانده سازند.

 ُ َ لََ یهَْدِی سَوَاءٌ عَلَیْهِمْ أسَْتغَْفرَْتَ لَهُمْ أمَْ لَمْ تسَْتغَْفِرْ لهَُمْ لنَْ یَغْفِرَ اللََّّ لَهُمْ إنَِّ اللََّّ
 ﴾۶الْقَوْمَ الْفاَسِقِینَ﴿



برای آنان برابر است چه برايشان آمرزش بخواهی يا برايشان آمرزش نخواهی الله هرگز 
 (۶کند)بر ايشان نخواهد بخشود خدا فاسقان را هدايت نمی 

 تشريح لغات واصطلاحات :
اصل آن )أإَِسْتغَْفرَْتَ( است که همزه باب استفعال آن برای تخفيف حذف «: أسَْتغَْفرَْتَ »

 شده است. 
 تفسير :

 « ُ چون در حقّ آنان يکسان است « سَوَاء عَليَْهِمْ أسَْتغَْفرَْتَ لهَُمْ أمَْ لَمْ تسَْتغَْفِرْ لَهُمْ لَن يغَْفِرَ اللَّه
ی، زيرا الله سبحان وتعالی آنان را نخواهد بخشيد که برايشان آمرزش بخواهی يا نخواه

چون آنان قومی فاسق و منحرف اند و از اطاعت الله سبحان وتعالی  بيرون هستند و کفر 
را برايمان ترجيح می دهند. بنابراين اگر پيامبر صلی الله عليه وسلم  برای آن ها طلب 

 80 سبحان وتعالی در ) آيه : امرزش نمايد فايده ای نخواهد داشت. همان طور که الله
ةً فَلَنْ :»سوره توبه(  می فرمايد  اسْتغَْفِرْ لهَُمْ أوَْ لا تسَْتغَْفِرْ لهَُمْ إِنْ تسَْتغَْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَره

ُ لا يَهْدِي الْقوَْمَ  ِ وَ رَسُولِهِ وَ اللَّه ُ لهَُمْ ذلِكَ بِأنَههُمْ كَفرَُوا بِاللّه )براى منافقان « الْفاسِقِينَ يغَْفِرَ اللَّه
استغفار كنى يا استغفار نكنى، )يكسان وبرابر است.( اگر هفتاد بار هم برايشان آمرزش 
بخواهى، خداوند هرگز آنان را نخواهد بخشيد. اين )قهر حتمى الهى( به خاطر آن است 

) قابل تذکر .كندكه آنان به الله  وپيامبرش كفر ورزيدند و الله ، گروه فاسق را هدايت نمى
است که : عدد هفتاد، رمز كثرت و زيادى است، نه بيان تعداد معيّن. يعنى هر چه براى 

اثر است، البته اين بدين معنا نيست که : اگر مثلًا هفتاد و يك بار شد، انان استغفار كنى بى
َ لَا يَهْدِی الْقوَْمَ الْفَاسِقِينَ )» شوند(.بخشيده  مى همانا الله متعال انسانى را به «( 6إِنه اللَّه

 کند که از طاعتش روی گردانيده است .ايمان هدايت نمى
رساند، پس مفسرصاوى فرموده  است: اين آيه مبارکه نااميد شدن از ايمان آنها را مى

آورند؛ چون يعنى طلب و عدم طلب مغفرت از جانب تو يکسان است؛ زيرا آنها ايمان نمى
 (.۴/۲٠٩قرر شده است. )تفسير صاوى شقاوت آنها قبلاً م
 : 6شأن نزول آیۀ 

أسَْتغَْفرَْتَ لهَُمْ أمَْ لَمْ تسَْتغَْفِرْ »از عروه صحابی جليل القدر روايت کرده است: چون آية  ـ 
ُ لهَُمْ  نبی اکرم صلی الله عليه وسلم گفت: پيش از  ( نازل شد.80)توبه:  «لهَُمْ لَنْ يغَْفِرَ اللَّه

را نازل  «سَوَاء  عَليَْهِمْ أسَْتغَْفَرْتَ لهَُمْ أمَْ لمَْ تسَْتغَْفِرْ...»آيۀ  الله کنم. پس هفتاد بار استغفار می 
 کرد.
روايت کرده است: چون آيۀ هشتادم سورۀ )رض( از ابن عباس  عطية عوفی همچنان ـ   

ر صلی الله عليه وسلم گفت: به نظر من چنين می رسد که در بارۀ آنان توبه نازل شد. پيامب
کنم و اميدوارم  ! زيادتر از هفتاد بار استغفار میالله به من اجازه داده شده است، سوگند به 

 (. 34163ها را مورد مغفرت قرار دهد. پس اين آيه نازل شد. )طبری که الله تعالی آن
کريم تأليف شيخ حسنين محمد مخلوف واسباب نزول تأليف علامه )تفسير وبيان کلمات قرآن 

 جلال الدين سيوطی(.
ِ خَزَائنُِ  ِ حَتَّی یَنْفضَُّوا وَلِِلَّّ هُمُ الَّذِینَ یَقوُلوُنَ لََ تنُْفِقوُا عَلیَ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللََّّ

 ﴾۷﴿السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَلکَِنَّ الْمُناَفِقِینَ لََ یَفْقهَُونَ 
گويند: بر آنانيکه نزد رسول الله هستند انفاق مکنيد تا منتشر اند که میآنها )منافقان( کسانی

 های آسمان و زمين از الله است، ولی منافقان نمی فهمند.و پراگنده شوند. حال آنکه خزانه
(٧) 
 تشريح لغات واصطلاحات : 
 نمی فهمند.: «لا يفقهون»

 تفسير :
مشركين با مسلمانان تنها به مراحل جنگ روانی و يا هم سلاح گرم محدود مبارزه كفار و 

های ممكن و از جمله با ايجاد فشارهای اقتصادی كنند ازهمه روششود، بلكه سعی مینمی
جبهه اسلام و در نهايت مسلمانان را زير فشار ومضيقه قرار دهند، تا توانسته باشند اتحاد 

 مسلمانان را از بين ببرند.
 در صدر اسلام يکی از روش های را که خواستند صفوف مسلمانان را متلاشی سازند 



همين پلان محاصره اقتصادی مسلمانان در مکه بود، مشرکين با اين پلان شوم خويش می 
 خواستند مسلمانان را وادار به تسليم شدن به مشرکين نمايند.

و اذ »پردازد: ی شوم مشرکين میسورۀ انفال( با چنين زيبای به توضيح پلان ها 30)آيۀ 
يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك و يمكرون و يمكروا الله و الله 

خواستند تو ات( با حيله و نيرنگ می)ياد آور زمانی را كه كافران )در باره« خيرالماكرين
كنند، انديشی میچارهرا به بند كشند يا بكشند و يا ]از مكه[ اخراجت كنند. آنان نيرنگ و 

 كند و خداوند بهترين تدبيركنندگان است.(انديشی و تدبير میخداوند هم چاره
يوس می گردد، دست به حمله و مقابله أدشمن بعد از اينکه از حيله و محاصره اقتصادی م

ولا يزالون يقاتلونكم حتی »سورۀ بقره( ميفرمايد:  217ۀ نظامی می زنند طوريکه در )آي
جنگند تا اگر بتوانند شما را از )و آنان پيوسته با شما می « كم عن دينكم ان استطاعوايردو

 دينتان برگردانند(.
يکی از راه های که منافقين ازآن استفاده بعمل می آورند، ايجاد شگاف در صفوف مسلمين 

اميد  است، مسلمانان به دسايس وتوطيه های دشمن اگاه باشند ونبايد به کمک منافقين چشم
ِ خَزائِنُ السهماواتِ وَ الْأرَْضِ »... به بندند بلکه با توکل به الله باشند، زيرا الله مالک  » لِلّه

است. )آيه: منافقون( و کليد رزق روزى خوران در دست پر برکت خدا است، به هر کس 
ل دارد. و هيچ کس قدرت جلوگيرى فضکند و از هر کس بخواهد دريغ مىبخواهد عطا مى

 و کرم او را بر بندگان ندارد.
 :8 – 7شأن نزول آيات 

بخاری و ديگران از زيد بن ارقم )رض( روايت کرده اند: عبدالله بن ابی به ياران  ـ 1094
خود گفت: به اطرافيان محمد از دارايی خود چيزی ندهيد تا پراگنده شوند، اگر به مدينه 

کنند، من اين سخن را شنيدم و برگشتيم بزرگان قوم، فرومايگان را از آن ديار اخراج می 
کردم. کاکايم جريان را به پيامبر گفت، او صلی الله عليه وسلم مرا  برای کاکايم عنوان

خواست سخنان عبدالله بن ابی را برايش بيان کردم، وکسی را به دنبال عبدالله و يارانش 
ها سوگند خوردند که اين سخنان را نگفته اند. پيامبر مرا تکذيب کرد و سخنان فرست، آن

شرمندگی که هرگز نظيرش را نديده بودم در خانه  ها را پذيرفت. از غم و غصه وآن
نشستم. کاکايم گفت: هيچ بهرۀ نبردی به جز اين که پيامبر تو را دروغگو بنامد و مورد 

 دشمنی و نفرت مردم قرار بگيری.
الله دنبال من کسی رافرستاد و اين کلام عزيز  نازل شد. رسول «الْمُنَافِقوُنَ  جَاءَكَ  إِذَا»پس 

 .تلاوت کرد و گفت: خدای بزرگ در مورد درستی صحبت تو وحی فرستادرا برايم 
ها آمده است که اين اين حديث از چند طريق از زيد روايت شده در بعضی از آن -1095 

واقعه در غزوة تبوک صورت گرفته و اين سوره در شب نازل گشته است. )تفسير وبيان 
کلمات قرآن کريم تأليف شيخ حسنين محمد مخلوف واسباب نزول تأليف علامه جلال الدين 

 سيوطی(.
هُ وَلِرَسُولِهِ  یَقوُلوُنَ لَئنِْ  ِ الْعِزَّ رَجَعْناَ إلِیَ الْمَدِینهَِ لَیخُْرِجَنَّ الْْعََزُّ مِنْهَا الْْذََلَّ وَلِِلَّّ

 ﴾۸وَلِلْمُوْمِنِینَ وَلکَِنَّ الْمُناَفِقِینَ لََ یَعْلمَُونَ﴿
کند، یتر را از آنجا بيرون مگويند: اگر به مدينه باز گرديم به يقين عزتمندتر ذليل)و نيز( می

حال آنکه عزت تنها مخصوص الله و رسول او و مؤمنان است، ولی منافقان نمی دانند. 
(٨) 

 تشريح لغات واصطلاحات :
اين سخن ابن سلول بود و منظورش تر.  تر. مقتدرتر و چيرهعزيزتر و گرامی«: الأعََزُّ »
صلىّ اّللَّ عليه و سلم پيامبر «: الأذََله »خود و اطرافيانش بود، و منظورش از « اعز»از 
 مؤمنان مهاجر بود. و

 تفسير :
عبد »اند: بعد از اينکه ابن سلول چنان گفت و به مدينه برگشت، پسرش، مفسران گفته 



در ورودى مدينه راه را بر او گرفت و شمشيرش را از نيام کشيد، مردم از کنارش « اللَّّ 
برگرد، قسم به خدا هرگز وارد شدند، تا اينکه پدرش سر رسيد و به او گفت: رد مى 

هستم. پسر سلول چنان گفت: « اذل»است و من « اعز»شوى تا نگويى: پيامبر مدينه نمى
خواهى پدرم ام مى وقتى پيامبر صلىّ اّللَّ عليه و اله و سلم آمد، گفت: يا رسول اّللَّ! شنيده

شما بياورم!  کنى به من دستور بده تا سرش را به نزدرا بکشى، اگر چنان کارى مى
پيامبر صلىّ اّللَّ عليه  و سلم فرمود: نه تا نزد ما باشد با او نرمش و حسن صحبت به کار 

 گيريم.مى
ةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ » ِ الْعِزه و اقتدار و تسلط و غلبه و عزت تنها از آن خدا و پيامبر « وَلِلّه

 و مؤمنان است و بس. 
بردند که عزت يعنى کثرت اموال و پيروان است، : آنان گمان مىاست فرموده قرطبى مفسر

اما خدا توضيح داد که عزت و اقتدار فقط از آن الله و پيامبر و مؤمنان ميباشد. )قرطبى 
۱٨/۱۲٩) 
فهمند که عزت و اما منافقان از بس که نادان و مغرورند نمى« وَلکَِنه الْمُنَافِقِينَ لَا يعَْلَمُونَ »

 باشد نه دشمنانش.آن دوستان خدا مىغلبه از 
 ! خواننده محترم

 عزت غير از تکبر است و حلال نيست که مسلمان خود را ذليل و خوار کند.
بايد ياد آور شدکه: عزت عبارت است از اين که انسان نفس خود را بشناسد، و کبر 
ه گفتند: عبارت است از عدم شناخت به نفس خود. به حضرت حسن بن على رضى اّللَّ عن

کنند تو متکبر و خودپسند هستى، گفت: تکبر نيست بلکه عزت است. آنگاه مردم گمان مى
)تفسير صفوة التفاسير محمد علی  آيۀ و لله العزة و لرسوله و للمؤمنين را تلاوت کرد.

 صابونی( 
 خوانندگان محترم !

در آيات قبلی  بعد از اينکه صفات پست و نکوهش منافقان ، به بيان گرفته شد ، اينک در 
اينکه ثروت ، زن و فرزند، الله  را از  بيداری مؤمنان و( درباره  11الی  9آيات متبرکه )
 ، را به  بحث ميگيرد . دستور انفاق در راه خير و نيکیهکذا  يادشان نبرد،

ِ وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِکَ یاَ أیَُّهَا   الَّذِینَ آمَنوُا لََ تلُْهِکُمْ أمَْوَالکُُمْ وَلََ أوَْلََدُکُمْ عَنْ ذِکْرِ اللََّّ
 ﴾۹فأَوُلَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴿
ايد! اموال شما و فرزندانتان شما را از ياد الله غافل نگرداند و  ای کسانی که ايمان آورده

 (٩زيانکارا نند)هر کس چنين کند آنان خود 
 تشريح لغات واصطلاحات :

«: ذِکْرِ اللهِ »شما را سرگرم و غافل نکند )ملاحظه شود سورۀ: نور، حجر(.«: لا تلُْهِکُمْ »
 ياد الله، عبادت و پرستش او. اطاعت از الله.

 تفسير :
است: تلاش در راه به دست آوردن اموال بيشتر و ازدياد اموال و  فرموده ابو حيان مفسر

لذت بردن از جمع آورى و اندوختن آن، و شادى و مسرور شدن از ديدن اولاد و توجه به 
منافع آنان، شما را از ياد خدا غافل نکند. ذکر الله عام است و شامل نماز، تسبيح، ستايش 

 و« وَمَن يَفْعَلْ ذَلِکَ فَأوُْلئَکَِ هُمُ الْخَاسِرُونَ » (.٨/۲٧۴شود. )البحر و ساير طاعات مى 
هر کس دنيا او را از طاعت و عبادت الله غافل کند، زيان کامل خواهد ديد؛ زيرا دنياى 
ناچيز و ناپايدار را بر سرايى باعظمت و پايدار ترجيح داده و فضل عاجل را بر خير و 

 برکت آجل برترى داده است.
برخی از مفسران، مراد از ذکر در اين آيه، نماز های پنجگانه و بعضی ديگر حج وزکات 
و برخی ديگر قرآن مجيد را دانسته اند، امام حسن بصری فرموده است که مراد از ذکر 
 در اينجا تمام طاعات و عبادات می باشند، و اين قول شامل همۀ آنها ست. )تفسير قرطبی( 



که لازمه ايمان، برترى دادن ياد الله بر مال و اولاد است، زيرا  قبل از همه بايد گفت
تواند مال و اولاد كم باشد يا زياد مى « ...يا أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا لا تلُْهِكُمْ أمَْوالكُُمْ »ميفرمايد: 

ه: خسارت توضيح می فرمايد ک« فَأوُلئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ »ودر جمله: ، مانع ياد الله تعالی شود
واقعى، همانا غفلت از ياد الله است، از دست دادن مال و فرزند، خسارت جزئى است، ولى 

 غفلت از خالق خسارت كلى است.
خلاصه بايد بعرض رسانيد: اشتغال به وسايل زندگی دنيا تا حدی مجاز است که آنها انسان 

سد که مبتلا به محبت آنها را از ذکر الله، يعنی طاعت و عبادات غافل نکند، و به جايی نر
شده در ادای فرايض و واجبات کوتاهی کند، و يا به حرام و مکروهی آلوده گردد، ودر 

يعنی آنها در ضرر و « فَأوُلَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ »حق کسانی چنين باشند، آمده است که: 
در قبال  خسران می افتند، زيرا آنان نعمت های بزرگ و هميشگی آخرت را فروگذاشته و

 آن نعمت های دنيا راختيار نموده اند، که چه خساراتی بالاتر از اين است.
 ! محترمۀ خوانند

با توجه به اينکه يکی از عوامل نفاق، علاقه زياد به دنياست، بنابر همين فهم است که در 
 دهد که اموال و اولاد، شما را غافل نکند.سورۀ منافقين( به مؤمنان هشدار می 9)آيۀ 

با در نظرداشت اينکه عوامل بازدارنده از ياد الله بی نهايت زياد است ولی آيه مبارکه به 
ورده است. در اين آيه آکيد بيشتر به عمل أمهمترين عامل که:اموال و اولاد است توجه وت

 مبارکه توجه مؤمن را به اين امر مهم و سترگ جلب می نمايد.
مانع ياد الله می شود،زيرا قرآن عظيم الشأن در اين شک نيست که شراب و قمار نيز 

تواند يکی از همچنان تجارت و داد و ستد نيز مى« يصدّکم عن ذکر اللَّّ »فرموده است: 
موانع ياد الله باشد.به همين خاطر است که الله تعالی آنعده کسانی که در امور داد وستد 

غافل نساخته آنان را مورد تمجيد  مشغول اند فرموده است که:داد وستد آنان را از ياد الله
همچنان تکاثر و « رجال لاتلهيهم تجارة و لابيع عن ذکر اللَّّ »وستايش قرار داده است. 

 «الهاکم التکاثر»طلبى هم يکی از عوامل باز دارنده است.  فزون
 «يلههم الامل»آرزو هاى طولانى نيز مانع ياد خداست. 

 «متعّتهم و آبائهم حتى نسوا الذکّر»است. زندگى از عوامل ديگر غفلت رفاه 
البتهّ علاقه به دنيا زمانی به يک عامل خطرناک تبديل می شود که ؛ انسان، دنيا را مقدمه 

فاعرض عن من تولىّ عن ذکرنا »آخرت نبينيد و هدفش در تمام کارها، همين دنيا باشد. 
کرده و جز زندگى دنيا ارادۀ  از کسى که از ياد ما اعراض« و لم يرد الاّ الحياة الدنيا

 ندارد، دورى کن.
و من يعشُ عن ذکر »نشينى با شيطان شده: روشن است که غفلت از ياد الله، سبب هم

و انسان را به عذاب شديد و فزايندۀ گرفتار مي « الرّحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين
 «و من يعُرض عن ذکر ربهّ يسلکه عذاباً صَعَداً »سازد. 
  ! محترمۀ دخوانن

در جنب برخی از عوامل که در فوق از آن ياد آور شديم از جمله عوامل است که مانع ياد 
کيده نموده، يکی از عوامل آن اينست که: أالله می شود، ولی ايه کريمه بر مال واولاد زياد ت

 د.نترين عامل غفلت بشما ر می رواموال و اولاد، از جمله قوى
واعلموا انمّا اموالکم و »ل و فرزند را مايه فتنه و آزمايش دانسته: قرآن عظيم الشأن، ما»

مال و « و ما اموالکم و لا اولادکم بالتّى تقرّبکم عندنا زلفى»و ميفرمايد: « اولادکم فتنة
 فرزند، عامل قرب شما به خداوند نيستند.
رين وبارز ترين انواع اذکار می شود، ولی مهمت عوامل غفلت از ياد ذکر اّللَّ، شامل همه

ذکر الله همانا نماز است،که بايد مراقب بود رسيدگى به اموال و اولاد انسان را از نماز 
 بازندارد.



شايد دليل مانع از ذکر الله همين مال و فرزند باشد، که « المال و البنون زينة الحياة الدنيا»
در ظاهر اين دو چيزی زيبا برای انسان جلوه می کند، ولی نبايد فراموش کرد که همين دو 

 سازد. چيزی است که: انسان را از ياد الله غافل مى 
« واعلموا انمّا اموالکم و اولادکم فتنة»ايش دانسته: قرآن، مال و فرزند را مايه فتنه و آزم

مال و فرزند، عامل « و ما اموالکم و لا اولادکم بالتّى تقرّبکم عندنا زلفى»فرمايد:  و مى
 قرب شما به خداوند نيستند.عوامل غفلت از ياد الله است.

می کند، به  در اين هيچ جای شکی نيست که:انسان با اولاد و فرزندان خويش محبت زياد
شود. بعضی تأسف بايد گفت که همين محبت گاهی اوقات سبب غفلت از ياد الله تعالی می

زنند و ممکن است از هر راهی خاطر همين فرزندان دست به هر کاری می ها به از انسان
 حتی راه حرام مخارج و نيازهای فرزندان را تأمين کنند.

اطاعت از دستورات الهی. لذا مواظب باشيم که مال دنيا و ياد الله يعنی پرهيز از گناهان و 
 شويم.اهل و عيال ما را از ياد خدا غافل نکنند که دچار خسارت و ضرر بسيار بزرگی می

رْتنَیِ إلَِ  ِ لَوْلََ أخََّ ی وَأنَْفِقوُا مِنْ مَا رَزَقْناَکُمْ مِنْ قبَْلِ أنَْ یأَتْیَِ أحََدَکُمُ الْمَوْتُ فیَقَوُلَ رَب 
الِحِینَ﴿ دَّقَ وَأکَُنْ مِنَ الصَّ  ﴾۱۰أجََلٍ قَرِیبٍ فأَصََّ

ايم انفاق کنيد پيش از آنکه يکی از شما را مرگ فرا رسد  و از آنچه روزی شما گردانيده
چرا مرگ مرا تا مدتی اندک به تأخير نه انداختی تا صدقه می دادم و بگويد پروردگارا ! 
 (۱٠) و از صالحان ميشدم

 :تفسير  
قابل تذکر است که هدف از آمدن مرگ در اين آيه آثار مرگ است، و منظور اينکه پيش 
از نمودار شدن آثار مرگ، در حالت صحت وتندرستی وتوآنايی خود، مال خود ت را در 
راه الله انفاق نموده درجات اخرت را در يابيد درغير اين صورت وپس از مرگ، اين اموال 

 به درد شما نمی خورد.
ر صحيح بخاری ومسلم از حضرت ابو هريره )رض( روايت شده است که شخصی از د

رسول الله صلی الله عليه وسلم پرسيد: کدام صدقه بيشتر اجر وثواب دارد؟ رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فرمود: صدقه دروقتی که مردم تندرست وسألم باشد، ونسبت به ضرورت 

ايد با صرف مال محتاج گردم، و فرمود: إنفاق فی آينده خويش احساس خطر کند، که نش
سبيل الله را تا آن زمان به تأخير نيدازيد که روح به حلقوم برسد، وبه سکرات رسيده 

 بگوييد، اين قدر به فلان کس بدهيد واين قدر به فلان جا صرف کنيد.
رْتنَِ »حضرت ابن عباس )رض( در تفسير آيه:  « ی إِلیَ أجََلٍ قرَِيبفَيَقوُلَ رَبِّ لَوْلَا أخَه

ميفرمايد: کسی که به ذمۀ او زکات واجب بوده،.آن را ادا نکرد، ويا حج واجب بود وآن را 
بجا نياورد، او به هنگام فرا رسيدن مرگ از خدا ارزو ميکند که به دنيا برگردد، يعنی پيش 

 از مرگ به او مهلتی داده شود تا صدقه بدهد واز فرايض سبکدوش گردد.
يد فراموش کرد که در خواست وتقاضاى مهلت و بازگشت به دنيا پذيرفته نمی شود، نه نبا

سوره مبارکه المنافقون  10سوره مؤمنون و اين آيه  100در آستانه مرگ، طوريکه آيه 
 بدان دلالت می کند.

ا فَإنِها رَبهنا أخَْرِجْنا مِنْها فَإنِْ عُدْن»طوريکه دوزخيان در روز قيامت صدا در می اورند: 
)پروردگارا! ما را از دوزخ بيرون آور، اگر بار ديگر )به كفر و گناه( بازگشتيم، « ظالِمُونَ 

 .قطعاً ستمگريم(
اى ثروت داشته باشد که از ابن عباس )رض( روايت است که گفته است: هر کس به اندازه

دهد، در موقع مرگ بتواند حج را به جاى آورد يا در آن زکات واجب باشد و آن را انجام ن
کند. يک نفر گفت: از خدا بترس فقط کافر از خدا درخواست برگشتن به دنيا را مى

خوانم و فرمود: اى از قرآن برايتان مىدرخواست برگشتن مي کند!  گفت: در اين مورد آيه



رْتنَِی إِلیَ أجََلٍ  وَأنَْفِقوُا مِنْ مَا رَزَقْنَاکُمْ مِنْ قبَْلِ أنَْ يَأتْیَِ أحََدَکُمُ الْمَوْتُ » فيََقوُلَ رَبِّ لَوْلَا أخَه
الِحِينَ  دهقَ وَأکَُنْ مِنَ الصه  )تفسير صفوة التفاسير محمد علی صابونی(  «﴾10﴿قرَِيبٍ فَأصَه

ُ خَبیِرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ﴿ ُ نَفْسًا إذَِا جَاءَ أجََلهَُا وَاللََّّ رَ اللََّّ  ﴾۱۱وَلنَْ یوَُخ ِ
کنيد اندازد. و الله به آنچه میو الله هرگز )مرگ( کسی را چون اجلش برسد به تأخير نمی 

 (۱۱)با خبر است. 
 تفسير :

يعنی اينکه الله سبحان وتعالی  مرگ هيچ کسی را که وقت فوتش فرارسد و عمرش به 
 نهايت رسد به موعد ديگر موکول نمی سازد؛ يعنی مدت مرگ يک لحظه تقديم و تأخير
نمی يابد. حق تعالی به اعمال و احوال شما باخبر، به امور پنهانی تان آگاه و به نيتها 
داناست. به طور قطع از اعمال تان حساب می گيرد؛ از اين رو برای مرگ آمادگی 

 بگيريد.
قابل  وطوريکه بيان يافت رسد خبر به سراغ انسان مى مرگ، بى به ياد داشته باشيد که :

 .ست، بناءً علاج واقعه را بايد قبل از وقوع آن بعمل آوردتأخير هم ني
 يافته:ذکر برخی از صفات و خصوصيات منافقان که در قرآن 

 دروغ گويى:  ـ 1
ذِبوُنَ » فِقِينَ لكَََٰ ُ يَشهَدُ إِنه ٱلمُنََٰ خداوند شهادت ميدهد كه منافقان » (۱المنافقون: )سورۀ « وَٱللّه

اولين صفتی که الله تعالی در سورۀ منافقون به منافقين «. در گفتار خود دروغگو هستند
آورند دهد، دروغ گفتن است. يعنی در صحبت کردن چيزهايی را به زبان مینسبت می

ر حال دروغ که خودشان ايمانی و اعتقادی به آن سخنان ندارند و در دل خود ميدانند که د
 و فريبکاری هستند. 

منافق با دروغگويی حقايق را به نفع خود پنهان می دارد. منافق اگر عهد و پيمانی با کسی 
ببندد يا قولی بدهد، در قول و پيمانِ خود دروغگو بوده و پيمان شکن است. در ضمن منافق 

 در قول خود دغل باز و نيرنگ باز نيز ميباشد.
 م و شرم نداشتن از الله:شرم کردن از مرد -2
ِ وَهُوَ مَعَهُمۡ إِذ يبَُيِّتوُنَ مَا لَا يَرۡضَىَٰ مِنَ ٱلقوَۡلِ  وَكَ » انَ يَستخَفوُنَ مِنَ ٱلنهاسِ وَلَا يَستخَفوُنَ مِنَ ٱللّه

ُ بمَِا يَعمَلوُنَ مُحِيطًا  ايشان )اعمال زشت خود را( از مردم می(. ) 108النساء: )سورۀ « ٱللّه
پوشانند، )چگونه از الله ميپوشانند( در حاليکه او با آنهاست؛ وقتی که و از الله نمی  پوشانند

پسندد، و الله به کنند آنچه از سخنهای که الله نمیدر شب )در ميان خود( طرح ريزی می
اين نشانه بزرگترين و بهترين نشانه است که .کنند )با علم خود( احاطه دارد. (آنچه می

سيلۀ آن يک منافق را از ايمانداران واقعی جدا کرد و تشخيص داد. منافقی که ميتوان به و
شود، اما در تنهايی و خفا به آسانی در برابر چشمِ مردم، مرتکب گناه و معاصی نمی 

آورد تا از وی  شود و خداوندِ بزرگ را کمترينِ کس هم به حساب نمیمرتکب گناه می 
ر بدست آوردن خوشنودی مردم زياد اهتمام دارد،نسبت اندک شرمی داشته باشد. منافق د

 به رضا وخشنودی پروردگار با عظمت. 
 : تنبلی کردن در عبادات -3
ةِ قَامُواْ كُسَالىََٰ » لوََٰ منافقان هنگامي كه براي نماز ( )142النساء: )سورۀ « وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلىَ ٱلصه

منافقين در زمان پيامبرصلی الله عليه  ايستند(.ميحال به نماز خيزند، سست و بي بر مي
ايستادند اما خداوند متعال پيامبر را از اينکه منافقين با تنبلی وسلم با آن حضرت به نماز می

 آيند، آگاه نمود. و ناراحتی به نماز می
 رياکاری: -ريا  -4
رياکار هستند و در پيشروی بدون شک منافقان (. )142النساء:)سورۀ « يرَُاءُٓونَ ٱلنهاسَ »

 ، نه به خاطر خدا(.مردم خودنمايی ميکنند )و نماز شان به خاطر مردم است
 باشد، چون هدف نبايد فراموش کرد که:ريا از گناهان کبيره بوده و به شرک نزديک می 



از عبادتِ شخص رياکار، جلب توجه مردم است و اين به معنای پرستش مردم بوده و 
 شرک است.

 تقليل در ذکر الله: -5
َ إلِاه قَلِيلا»  کنند(.و )منافقان( الله را جز اندکی ياد نمیالنساء( )سورۀ  142« )وَلَا يَذۡكُرُونَ ٱللّه

فرمايد آنها کسانی هستند که خدا را ياد خداوند نفرمود منافقان به ياد الله نيستند بلکه می
 کنند اما به کمی و به تنبلی.می
 قسم به دروغ:خوردن  -6
نهَُمۡ جُنهة» )منافقين( سوگندهاي )دروغين( خود را سپري ( 16المجادلة: )سورۀ « ٱتهخَذوُٓاْ أيَمََٰ

 )براي رهائي از گرفتار آمدن به دست عدالت، و پوشاندن چهره واقعي خويش( مي
 گردانند(.

 شايعه پراگنی: -7
رَض وَٱلمُرۡجِفوُنَ فيِ ٱلمَدِينَةِ لنَغُرِيَنهكَ بهِِمۡ ثُ » مه لَا لهئِن لهمۡ يَنتهَِ ٱلمُنَفِقوُنَ وَٱلهذِينَ فيِ قلُوُبِهِم مه

های شان که در دلاگر منافقان و کسانی(. )60الأحزاب:)سورۀ « يجَُاوِرُونَكَ فِيهَآ إلِاه قَلِيلا
در مدينه )از کار خود( باز نايستند، يقيناً تو را بر )ضد( مريضی است، و شايعه پراکنان 

گردانيم( سپس جز اندکی در کنار تو در آن )شهر ها مسلط میشورانيم )و بر آن  ها میآن
های منافقين اين است که وقايع و چيزهای کوچک را بزرگ يکی از نشانه)مدينه( نباشند. 

 تضعيف مسلمانان و جامعه اسلامی ميکنند.جلوه ميدهند و با شايعه پراکنی سعی در 
 عيب جويی از قضا و قدر الهی: -8
 قلُۡ فَٱدۡرَءُواْ عَنۡ أنَفسُِكُمُ ٱلمَوۡتَ إِن»

نِهِمۡ وَقعََدُواْ لوَۡ أطََاعُونَا مَا قتُِلوُاِْۗ خوََٰ كُنتمُۡ  ٱلهذِينَ قَالوُاْ لِِِ
دِقيِنَ  هستند كه )خود در خانه( نشستند و منافقان كساني (. )168عمران:  آل)سورۀ « صََٰ

)از جنگ كناره گيري كردند و نسبت( به برادران خود گفتند: اگر از ما اطاعت مي كردند 
)و حرف ما را مي شنيدند( كشته نمي شدند. بگو: پس مرگ را از خود به دور داريد اگر 

 راست مي گوئيد )كه مي توان با پرهيز و حذر از دست قضا و قدر گريخت(.
گويد اگر منافق به قضا و قدر و مشيت الهی راضی نيست و هر اتفاقی در زندگی بيفتد، می

 شد. کردم، چنين میچنين می
اما مؤمنين واقعی در پيشامدهای خير، شکرگذار و در بلا و مصيبت، آرام و صبورند و 

 در هر حال به رضای الهی رضايت دارند.
 بدگويی کردن از انسانهای صالح: -9
ةً عَليَكُمۡۖ فَإذَِا جَاءَٓ ٱلخَوۡفُ رَأيَتهَُمۡ يَنظُرُونَ إِلَيكَ تدَُورُ أعَينُهُُمۡ كَٱلهذِي يغُشَىَٰ عَليَهِ مِنَ أَ » ٱلمَوۡتِۖ  شِحه

ئِكَ لَمۡ يؤُۡمِنوُاْ فَأحَبطََ ٱ ةً عَلَى ٱلخَيرِ  أوُْلََٰ لهَُمۡ  فَإذَِا ذَهَبَ ٱلخَوۡفُ سَلَقوُكُم بِألَسِنَةٍ حِدَادٍ أشَِحه ُ أعَمََٰ للّه
ِ يَسِيرا لِكَ عَلىَ ٱللّه در حاليکه بر شما بخيلانند، پس چون (. )19الأحزاب:)سورۀ « وَكَانَ ذََٰ

نگرند مانند کسی که از )سختی( مرگ  سوی تو می بينی که بهوقت ترس رسد آنان را می 
رود، بر شما چرخد. و چون وقت ترس ببيهوش شده باشد )و( چشمانش )راست و چپ( می

 کنند )و( بر خير )غنيمت( بخيلانند.با زبانهای تند و تيز زبان درازی می
اند، و الله اعمال ايشان را نابود گردانيد. و اين کار برای الله اين گروه هرگز ايمان نياورده

 آسان است.(
 بدگمانی و تهمت زدن به انسانهای درستکار: -10
ا كَسَبَ » مَةِ  ثمُه توَُفهىَٰ كُلُّ نَفس مه  وَمَن يَغللُۡ يَأۡتِ بمَِا غَله يَوۡمَ ٱلقِيََٰ

تۡ وَهُمۡ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أنَ يَغلُه 
منافقان پيامبر صلی الله عليه وسلم را متهم كردند (. )161عمران: ال)سوره « لَايظُلمَُونَ 

و برای هيچ پيغمبری شايسته نيست که در مال »ليكه( که به آنها خيانت خواهد کرد! در حا
غنيمت خيانت کند )زيرا( هرکه در مال غنيمت خيانت کند، در روز قيامت با خيانت خود 

شود، و بر آنها حاضر ميشود، باز به هر کس جزای آنچه کرده است، بطور کامل داده می 
 «ظلم نميشود.



 ام اصلاح و نيکويی:تلاش در جهت شيوع فساد و تباهی به ن -11
كِن لاه وَإِذَا قيِلَ لهَُمۡ لَا تفُسِدُواْ فيِ ٱلأرَۡضِ قَالوُٓاْ إنِهمَا نَحنُ مُصلِحُونَ، ألََآ إِنههُمۡ هُمُ ٱلمُفسِدُونَ وَلََٰ »

هنگامي كه بديشان گفته شود: در زمين فساد و تباهي (. )12 11البقرة: )سورۀ « يَشعرُُونَ 
 نا ما اصلاحگر هستيم.نكنيد. گويند: هما

هان! ايشان بدون شک فساد كنندگان و تباهي پيشه گان اند و ليكن )به سبب غرور و فريب 
 خوردگي خود به فسادشان( پي نمي برند(.

 ظاهر و باطن منافق يکی نيست: -12
« ُ ِِۗ وَٱللّه فِقوُنَ قَالوُاْ نَشهَدُ إنِهكَ لرََسُولُ ٱللّه فِقِينَ  إِذَا جَاءَٓكَ ٱلمُنََٰ ُ يَشهَدُ إِنه ٱلمُنََٰ يعَلَمُ إنِهكَ لرََسُولهُۥُ وَٱللّه

ذِبوُنَ  خورند و آيند، سوگند مي  هنگامي كه منافقان نزد تو مي(. )1المنافقون: )سورۀ « لكَََٰ
داند كه تو فرستاده دهيم كه تو حتماً فرستاده خدا هستي! خداوند ميگويند: ما گواهي مي مي

دهد كه منافقان در گفته خود دروغگو هستند )چرا كه به ي ولي خدا گواهي ميباش خدا مي
 سخنان خود ايمان ندارند(.

 امر به منکر و نهی از معروف: -13
نۢ بَعض  يَأۡمُرُونَ بِٱلمُنكَرِ وَيَنهَوۡنَ عَنِ ٱلمَعرُوفِ..» تُ بَعضُهُم مِّ فِقََٰ فِقوُنَ وَٱلمُنََٰ )سورۀ « ٱلمُنََٰ

مردان منافق و زنان منافق همه از يك گروه )و يك قماش( هستند. آنان ( )67التوبة:
 خوانند و از كار خوب باز ميدارند(.همديگر را به كار زشت فرا مي

 منافق در امور خير خسيس و بخيل است: -14
و دستهايشان را )از بذل و بخشش در راه خير( ( )67التوبة: )سورۀ « وَيَقبِضُونَ أيَدِيَهُم»

بينی که برای خودنمايی و تظاهر و طلب شهرت، مهمانی ها منافق را میبندند(. می 
کند، اما اگر برای کار خيری از او کمک بخواهی، با اکراه گيرد و خرج های سنگين میمی

 و به سختی مبلغ ناچيزی کمک خواهد کرد.
 فراموش کردن ياد الله: -15
َ فنََسِيَهُمۡ  إِنه ٱلمُ » سِقوُنَ نَسُواْ ٱللّه فِقِينَ هُمُ ٱلفََٰ اند خدا را فراموش كرده(. )67التوبة: )سورۀ « نََٰ

اند(، خدا هم ايشان را فراموش كرده است )و رحمت خود گردان شده)و از پرستش او روي
را از ايشان بريده و هدايت خويش را از آنان دريغ داشته است(. بدرستی منافقان، همان 

 «.ر قبال حق( هستند)و گردن کشان داهل فسق 
 داند:های الله و رسول را دروغ میوعده -16
ُ وَرَسُولهُۥُٓ إلِاه غُرُورا» ا وَعَدَنَا ٱللّه رَض مه فِقوُنَ وَٱلهذِينَ فيِ قلُوُبِهِم مه )سورۀ « وَإِذۡ يَقوُلُ ٱلمُنََٰ

لهايشان مريضی و )نيز به ياد آوريد( هنگامی را که منافقان و آنان كه در د(. )12الأحزاب: 
 اند(.هاي دروغين به ما ندادهگويند: خدا و پيغمبرش جز وعده)نفاق( وجود دارد، مي

 عدم درک حقيقت دين: -17
فِقِينَ لَا يَفقَهُونَ » كِنه ٱلمُنََٰ ولی منافقان )حقايق و واقعيت ها( در (. )7المنافقون: )سورۀ « وَلََٰ

 فهمند(.يابند و نمی نمی 
 مصيبت مسلمانان: خوشحالی بر -18
هُمۡ » إِن تصُِبكَ حَسَنَة تسَُؤۡهُمۡۖ وَإِن تصُِبكَ مُصِيبَة يَقوُلوُاْ قَدۡ أخََذۡنَآ أمَرَنَا مِن قبَلُ وَيَتوََلهواْ وه

کند، و اگر ها را ناراحت میاگر به تو نيکی برسد، آن(. )50التوبة: )سورۀ « فرَِحُونَ 
ايم و شادمانه باز پيش از اين چارۀ کار خود را انديشيدهگويند: ما مصيبتی به تو رسد، می

 گردند(.می
 چاپلوسی و زبان بازی: -19
سَنهدَةۖ يحَسَبوُنَ » كُله صَيحَةٍ وَإِذَا رَأيَتهَُمۡ تعُجِبكَُ أجَسَامُهُمۡۖ وَإِن يَقوُلوُاْ تسَمَعۡ لِقوَۡلِهِمۡۖ كَأنَههُمۡ خُشُب مُّ

ُۖ أنَهىَٰ يؤُفكَُونَ عَليَهِمۡ  هُمُ ٱلعَدُوُّ  تلَهَُمُ ٱللّه و اگر )سخن( »(. )4المنافقون: )سورۀ « فَٱحذَرۡهُمۡ  قََٰ
های تکيه داده به ديوارند، هر ها چوب دهی، گويی آن شان گوش فرا میگويند به سخنان 

 ها دشمن )واقعی( هستند، پس از آنان بر حذر باش! اللهپندارند، آنبانگی را عليه خود می 
 شوند؟!(.ها را بکشد، چگونه )از حق( منحرف میآن



 مسخره کردن دين خدا و سنت رسول الله: -20
َ مُ » لَ عَليَهِمۡ سُورَة تنَُبِّئهُُم بِمَا فيِ قلُوُبهِِمۡ  قلُِ ٱستهَزِءُوٓاْ إِنه ٱللّه فِقوُنَ أنَ تنَُزه ا يحَذَرُ ٱلمُنََٰ خرِج مه

تِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتمُۡ وَلَئِن سَألَتهَُ  ﴾64﴿تحَذَرُونَ  ِ وَءَايََٰ مۡ ليََقوُلنُه إنِهمَا كُنها نَخُوضُ وَنَلعَبُ  قلُۡ أبَِٱللّه
منافقان )با اظهار ترس تمسخر آميز( (. ) 65و 64التوبة: آيات )سورۀ « ﴾65﴿تسَتهَزِءُونَ 
ست آگاه سازد، هايشان اترسند که سورۀ در باره آنان نازل شود که از آنچه در دلاز آن می

( و اگر از 65سازد. )ترسيد، آشکار میبگو: مسخره کنيد، يقينا الله آنچه را که از آن می
گويند: ما شوخی و بازی آنها بپرسی )چرا مسلمانان را مورد تمسخر قرار ميدهيد؟( البته می

 کرديد؟( کرديم، بگو: آيا به الله و آيات او و رسولش تمسخر میمی
 شمشير و جهاد با قلم:جهاد با 

يَا أيَُّهَا النهبیُِّ جَاهِدِ الْکُفهارَ »سورۀ توبه( ميفرمايد:  73پروردگار با عظمت ما در )آيۀ 
ای پيغمبر! با کفار و منافقين جهاد « )وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلظُْ عَلَيْهِمْ وَمَأوَْاهُمْ جَهَنهمُ وَبِئسَْ الْمَصِيرُ 

)اين عذاب دنيا است و در آخرت( جايگاهشان دوزخ است، و چه  کن و بر آنها شدت کن
 بد جايگاهی است )دوزخ(.

جهاد با منافقان مانند: جهاد با کفار نيست، زيرا جهاد با منافقان حقيقت واضح همين است که 
و آن به صورت مشخص تعريف با علم و بيان است و جهاد باکفار با شمشير، تير وتفنگ 

 است.ورد هدايت و رهنمود های دينی پيروی کردن شده و دقيق در م
که انسان  در دهها امر و نص شرعی به صورت واضح بيان شدهۀ انسان است که وجيب

 رسالتمند و مسلمان بايد: 
 ،به حق ايمان آورد -1
 به حق و راه درست عمل کند، -2
ر را نصيحت و سفارش درست و مطابق شريعت اسلامی گدر راه درست و حق يکدي -3

نْسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إلِاه الهذِينَ آمَنوُا »بدارد. چنانچه الله تعالی فرموده است که:  وَالْعَصْرِ، إِنه الِِْ
بْرِ  الِحَاتِ وَتوََاصَوْا بِالْحَقِّ وَتوََاصَوْا بِالصه  «وَعَمِلوُا الصه

زمانه.، که البته انسان در خساره است، به جز آنانيکه ايمان . )قسم به (3-1العصر: )
آوردند واعمال نيک انجام دادند و يکديگر را به حق توصيه کردند، و يکديگر را به صبر 

 )در راه حق( توصيه کردند.
ةِ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَ  ادْعُ إِلى»اما در دين مبين اسلام برای دعوت و خدمت حق عمدتاً روش: 

هُوَ  وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالهتيِ هِيَ أحَْسَنُ إِنه رَبهكَ هُوَ أعَْلَمُ بمَِنْ ضَله عَنْ سَبيِلِهِ وَ 
)مردم را( با حکمت و اندرز نيکو به راه سورۀ نحل(  125)آيه « أعَْلَمُ بِالْمُهْتدَِينَ 

ه نيکوتر است مجادله کن. همانا پروردگارت به پروردگارت دعوت بده و با آنها به شيوۀ ک
حال کسی که از راه او گمراه و منحرف ميشود آگاهتر است، و به هدايت يافته گان داناتر 

 است.( 
سخن و موضع حق اسلامی و شرعی برانسان با مسؤليت است که ن بعد از رساند درين جا

 خاب راه درست کند و اندر انتخاب موضع درست شرعی به رضا و رغبت اعتقادی انت
 پاداش الهی خواهد داشت.شا الله 
ر انتخاب درست را انسان منع کرد بر مسلمان است که به کار تنويری ادای رسالت گاما ا

 يرد. گکند و حق را بيان بدارد که مورد قبول قرار 
اسلام  رضی الله عنه فرموده است: از پيامبر یابوسعيد الخدراسلام ابی جليل القدر حص

منكرًا، فليغيره بيده، فإن لم  من رأى منكم»شنيدم که می فرمود: محمد صلی الله عليه وسلمّ 
يعنی: )هرگاه شخصی شما با « يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الِيمان

مورد ناشايستۀ برخورد نمايد بايد با دست خويش مانع از ادامه يافتن آن گردد و در 
ه )امکان ممانعت توسط دست( برايش مقدور نباشد بايد با زبانش )گفتارش( مانع صورتيک

از ادامه يافتن آن شود و در صورتيکه )امکان ممانعت با زبان( برايش ممکن نباشد بايد با 



قلب خويش )که از طريق بد دانستن آن اقدام تحقق می يابد( نسبت به برخورد با آن اقدام 
 بورزد( صحيح مسلم

اسلام ويکی از فورمول های ذی حکمت مبين عنوان يکی از قوانين دين ه ث يادشده بحدي
تلقی می گردد و بيانگر آن است که فراخوانی بسوی اقدامات شايسته و بازداری از اقدامات 

)امر به معروف و نهی از منکر(، تکليفی است که شخص مسلمان بر اساس توان  هناشايست
 ( ٤٣۲( الِلمام )٣۱٥مام و اقدام بورزد. )الجواهر الؤلؤية )خود بايد نسبت به آن اهت

در بخشی از شرح حديث و مجتهد معتبر اسلامی گ محقق و عالم بزر ووی رحمه اللهامام ن
يادشده فرموده است: )روايت يادشده يکی از زرين ترين قوانين اسلام بشمار می آيد )شرح 

  (٤٩ح  ۲/۲٤صحيح مسلم أثر نووى رحمه الله )
قوی ترين و سست ترين شاخه ايمان در تکليف فراخوانی »قصری رحمه الله فرموده است: 

بسوی اقدامات شايسته و بازداری از اقدامات ناشايسته )قبيح( نمود پيدا می کند بطوريکه 
ممانعت موارد ناشايسته از طريق دست و زبان )گفتار(، بيانگر قوی بودن ايمان و بسنده 

موارد ناشايسته از طريق قلب )بد دانستن آنها( بيانگر سست بودن ايمان  نمودن به ممانعت
 (٨٦٧٨ح٦/۱٦٩فيض القدير )«)است

اندلس در قرن پنجم و ششم  شيخ الاسلام قاضی يکی ازمعروفترين دانشمندان مغرب و
روايت يادشده بعنوان يک قانون اساسی در شيوه برخورد با موارد »قمری ميفرمايد که: 

 ( ٧٨ح  ۲/۲٣)شرح صحيح مسلم أثر نووى رحمه الله )« ه تلقی می گرددناشايست
 : توضيح مختصر در مورد حديث

 يعنى: )هرگاه شخصی را مشاهده نمود( چندين حالت دارد:« من رأي»
حالت اول: مشاهده ديداری است،وحالت دوم: مشاهده از طريق آگاهی واطلاع يابی از 

 وسيعتر می باشد.سايرين است که حالت دوم کمی 
به معنای )شخصی، از شما( است و خطاب به کليۀ مسلمانانی که به سن رشد « منکم»

 )بلوغ( رسيده و توان تشخيص دارند است.
، به مفهوم )موردی ناشايسته( است و شامل هر کردار و گفتار خلاف معروف« منکراً »

« فليغيره»ست ميگردد.خرد و کلانی که شريعت اسلام از روی آوری به آن بازداشته ا
به مفهوم )با « بيده» يعنی: )بايد با آن برخورد نمايد )و اجازه ادامه يافتن را به آن ندهد(

« فإن لم يستطع» دستش، نسبت به برخورد و ممانعت از اقدام خلاف معروف اقدام بورزد( 
ار يا عمل به معنای: )در صورتيکه، اقدام با دست برايش مقدور نگشت( که از وقوع اين ک

« فبلسانه»به شيوه دوم يعنی: ءً ابنابر عوامل ويا هم بنابر خطری از آن جلو گيری کند، بن
 که عبارت از جلوگيری وممانعت گفتاری اقدام نمايد.

خاتمه وپايانی کار است اين: بدين مفهوم است که اگر شخص بازدارنده « فإن لم يستطع»
عروف نداشته باشد، در اين صورت بايد به بنابر بدليل امکان ممانعت ازعمل خلاف م

 يعنی: )با ناپسند دانستن آن مورد، از طريق قلبش( با آن برخورد نمايد.« فبقلبه»مرحله: 
روايت يادشده بيانگر واجب بودن هر يک از سه شيوه ياد شده می باشند، اين بدين معنی 

ر فيزيکی برای است که: اگر امکان ممانعت و جلوگيری از عمل خلاف معروف بطو
شخص مهيا ومساعد باشد در اين صورت بسنده نمودن به بازداری گفتاری تکليف الهی را 
از وی بر نمی دارد و اگر امکان جلوگيری گفتاری برای شخص فراهم باشد در اين صورت 
 بسنده نمودن به ناپسند دانستن آن اقدام ناروا، موجب برداشته شدن تکليف از وی نمی گردد.

يعنی: )وفردی که به ناپسند دانستن اقدام ناروا بسنده ميکند، دارای « ك أضعف الِيمانوذل»
 .ضعيفترين ايمان است(

در رعايت شيوه های فوق مبارزه در امر بالمعروف ونهی عن المنکر، حکمت بزرگ الهی 
 نهفته است که بايد دقت همه جانبه بعمل ايد.ولی بايد گفت که همۀ علمای اسلامی دراين



فزيکی از منکر و استعمال قوه کار حاکميت  ۀطريق بازدارند مورد متفق قول اند که:
 اسلامی است.

 : شکست بزرگ
انسان منافق با اعمال مزدورانه خود، درهای رحمت خداوند را بر روی خود بسته و درهای 

تُ لِلَّذِينَ ءَامَنوُاْ ٱنظُرُونَا نَقتبَِسۡ »عذاب را به روی خود باز میکند:  فِقََٰ فِقوُنَ وَٱلمُنََٰ يَوۡمَ يَقوُلُ ٱلمُنََٰ
حمَةُ مِن نُّورِكُمۡ قیِلَ ٱرۡجِعوُاْ وَرَاءَٓكُمۡ فَٱلتمَِسُ  واْ نوُراۖ فَضُرِبَ بَینهَُم بِسُور لَّهُۥ بَابُُۢ بَاطِنهُُۥ فِیهِ ٱلرَّ

هِرُهُۥ مِن قبَِلِهِ ٱلعَذاَبُ  روزی که مردان و زنان منافق به مؤمنان ( )13الحديد: )سورۀ: « وَظََٰ
شود: به  گويند: درنگی کنید )و به ما بنگريد( تا از نورتان سهمی حاصل کنیم. گفته میمی

شود با دری که داخل عقب برگرديد و )در آنجا( نور بجويید. پس میان آنان ديواری زده می
 آن رحمت و جانب بیرون آن رو به عذاب است.(

و مريضی اً از پروردگار با عظمت میخواهم که ما را ازنفاق و از اعمال منافقین که واقع
 رب العالمین آمین يا شنده می باشد، نجات دهد.کُ خطرناک و، مهلکحالت 

 
 صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.

 و من الله التوفیق
 



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 التغابن سورۀ
 28جز ء 

 در مدینۀ منوره نازل شده و دارای هجده آیه و دو رکوع میباشد.تغابن  سورۀ 
  : تسميه وجه

از تفاعل است به معنى مغبون كردن یكدیگر، و به زیان  «تغَابنُ»قبل از همه باید گفت که 
 انداختن همدیگر آمده است.

شد. این نام را  نامیده« تغابن»آیۀ نهم آن روز قیامت، به روز اینکه در سبب به سوره این
 کافران و خسارت زیان نامیدند که« تغابن»جهت  را از آن بخود گرفته است. روز قیامت

 شود.می نمایاندر آن 
جذب كردن است. در  به معناى دیگرى مغبون كردن و سود را به نفع خود تغَابنُهمچنان 

 قیامت، هر كس به فكر آن است كه خود را نجات دهد و دیگرى را مقصر بداند.
 آغاز میشوند. با تسبیح که است هاییسوره  یعنی« مسبحات»از  سورۀ سوره آخرین این
 د آيات، کلمات و حروف آن:اتعد

طوریکه در فوق هم یاد آور شدیم ؛ تعداد آیات سورۀ تغابن به هجده آیه، و تعداد کلمات آن 
نیز به أصح روایات  یک  دوصد و چهل و یک کلمه  و تعداد حروف آنأصح روایات به 

معلومات درمورد تعدادآیات، کلمات وحروف قرآن عظیم تفصیل )هزاروهفتاد حرف میرسد.
 مطالعه فرماید.به تفصیل  « تفسیراحمد »همین تفسیر سورۀ طور  الشأن( را می توانید در

 : قبلیۀ ارتباط اين سوره با سور
ذیل چنین جمعبندی نقاط در میتوان با سوره ی منافقون را ارتبا ط و مناسبت این سوره، 

 وخلاصه نمود :
ـ  سوره ی منا فقون  اوصاف منافقان و خودداری مؤمنان را از منشهای پست آنان بیان 

مؤمنان را از صفات کافران باز می دارد و مردم را به دو دسته ی هم کرد، این سوره 
 عمده ی مؤمن جنتی  و کافر دوزخی تقسیم می کند.

ـ  سوره ی منافقون هشدار می دهد که: مال و فرزند، نام الله  را از یادتان نبرد، این 
قبلی سوره می فرماید: مال و فرزند وسیله ی آزمایش است. این مطلب، تعلیل مورد 

 است.
ـ الله در سوره ی منافقان به بذل و بخشش و دستگیری و کمک به این و آن فرمان می 

 نیز همین حکم را تبیین می کند. تغابن  سورهودر دهد، 
 :تغَابنُاساسى ترين هدف هاى سوره 

 یادآورى توحید؛ 
 یادآورى معاد؛ 
 هشداروبیدارباش به انسانها كه از فرصت ها استفاده كنند و در دنیا اعمال نیك انجام دهند. 

 : تغَابنُمحل نزول سورۀ 
غیر از سه آیۀ آخرش كه حضرت ابن عباّس )رض( در مورد نزول این سوره میگوید: 

بقیهّ از  ،تا آخر سوره «یا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا إِنَّ مِنْ أزَْواجِكُمْ »در مدینۀ منوره نازل شده، از
 مذكوره در مكّۀ مکرمه نازل شده است. ۀاوّل تا آی



 یادداشت :
 شش سوره اند، در  مجموعاً  ترتیب سوره های حشر تا تغابن که قابل تذکر است که :

 بیان اصناف مختلف ملتها آمده اند: 
 حشر، در بیان پیمان شکنی یهودیان بنی نضیر،  -1
 ممتحنه، در بیان پیمان مشرکان، -2
 صف، در بیان پیمان اهل کتاب؛ یعنی، یهود و نصاری و هم چنین مؤمنان،  -3
 جمعه، از یهودیان و اهل ایمان سخن می گوید.  -4
 از اهل نفاق،  منافقون، -5
 تغابن، به طور عموم از مشركان و کافران بحث بعمل می آورد . -5

 محتوای کلی و موضوعات آن:

پردازد اما های مدنى است که به تشریع و قانونگذارى مى هازجمله سور «تغَابنُ»سورۀ 
هاى مکى است که اصول عقاید اسلامى را  ، مانند فضاى سورههفضاى حاکم در این سور
 دهند.مورد بررسى قرار مى
 توان به چند بخش تقسیم كرد:را مى تغَابنُاز نظر محتوى، سورۀ 

و آثار قدرت او، و نیز در مورد انسان مقر و الله تعالی سوره در مورد شکوه و عظمت  
 کند.هاى والاى او صحبت مىو انسان کافر و منکر نعمت  وند متعالمعترف به خدا

را تکذیب کردند ودر الله تعالی هاى پیشین که پیامبران در این سوره قرون گذشته و ملت 
 دشمنى وگمراهى، عذاب وهلاکت آنان را فرا گرفت.، نتیجۀ کفر

در این سوره قسم یاد شده است که زنده شدن بعد از مرگ حق است و باید باشد، خواه  
 مشرکین به آن اقرار کنند یا منکر آن باشند.

را داده و صلی الله علیه وسلمّ  فرمان اطاعت از امر پروردگار و پیامبر ه در این سور 
 برحذر داشته است.الله تعالی انسان را از امتناع ورزیدن از دعوت 

همچنین مسلمانان را از عداوت و دشمنى بعضى از همسران و فرزندان برحذر داشته  
 ه جهاد و هجرت، باز میدارند.است که در بسى اوقات انسان را از رفتن ب

و براى اعتلاى دین او باید الله جل جلاله دهد که در راه دستور مى ، سورهۀ و در خاتم
دارد؛ زیرا یکى از صفات مؤمن عبارت برحذر مى  خل و حسدبُ انفاق کرد، و انسان را از 

 باشد. است از انفاق در راه خدا؛ چرا که انفاق بخشى از جهاد در راه خدا مى
همچنان برحذر داشتن مسلمانان به فریفته شدن پیش از حد به مال واولاد، و در نهایت 

بدان آغاز یافته  همان طوریکه سورۀ ،پایان می یابد وند متعالنام و صفات خدا سورۀ با
 بود.
 
 
 
 
 
 
 
 



 تغَابنُسورۀ  ترجمه و تفسير
حيمِ  حمنِ الره ِ الره بِسمِ اللَّه

 

 بخشایندۀ و مهربانبه نام خدای 
 

ِ مَا فيِ السهمَاوَاتِ وَمَا فيِ الْْرَْضِ لهَُ الْمُلْكُ وَلهَُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلىَ كُل ِ  يسَُب ِحُ لِِلّه
 ﴾۱شَيْءٍ قدَِيرٌ﴿

، مالكیت و حكومت از آن او کنندالله را به پاکی یاد میهرآنچه در آسمانها و زمین است 
  (۱همه چیز توانا است. ) است، و ستایش از آن او، و بر

  تفسیر:

. ، به تسبیح و تقدیس خدا مشغول استآنچه در آسمانها و آنچه در زمین است
. او بر هر ، و سپاس و ستایش خاصّ او استحاکمیتّ و مالکیتّ از آن او است

  .چیزی توانا است

 : ل  جلالهياد الله ج
برده می شود یک دنیا عظمت، قدرت، علم و حکمت در قلب  جل جلاله هنگامی که نام الله

انسان متجلیّ می شود، زیرا الله تعالی دارای اسماءِ حسنی و صفات علیا و صاحب تمام 
 کمالات و منزّه از هرگونه عیب و نقص است.

توجّه مداوم به چنین حقیقتی که دارای چنان اوصافی است، روح انسان را به نیکی ها و 
سوق می دهد و از بدی ها و زشتی ها دور می دارد. توجّه به چنین معبود بزرگی  پاکی ها

موجب احساس حضور دائم در پیشگاه اوست و با این احساس، انسان از گناه و آلودگی به 
 .گناه فاصله می گیرد

 : هميشه به ياد الله بودعليه السلام حضرت موسی 
اینست  السلام قابل توجّه ودقت است، یکی از مباحث که در زندگی حضرت موسی علیه
و متوجّه درگاه او بود وحل هر تعالی  که حضرت موسی علیه السلام همیشه به یاد الله

 مشکلی را از او می خواست.
فوراً از الله تعالی تقاضای عفو و مغفرت  زمانیکه در مصر شخصی قبطی رابقتل رسانید،

قَالَ رَبّ إِنیّ ظَلَمْتُ »« گفت: پروردگارا، من به خویشتن ظلم کردم، مرا بیامرز»کرد 
همچنان زمانیکه حضرت موسی علیه السلام . (16قصص، آیۀ  ۀ)سور «.نفَْسِی فَاغْفِرْلِی

قَالَ »« کاررهایی بخشپروردگارا، مرا از این قوم ستم»ازمصر بیرون می رفت، گفت:
 (21)سورۀ قصص، آیۀ  «رَبّ نجَّنِی مِنَ الْقوَْمِ الظَّالِمِینَ 

گفت: امید است پروردگارم مرا به راه راست »همچنان زمانیکه متوجّه سرزمین مدین شد، 
(. 22)سورۀ قصص، آیۀ  «قَالَ عَسَی رَبیّ أنَْ یهْدِینِی سَوَاءَ السَّبِیلِ »« هدایت کند

منطقۀ است که در جنوب شام و شمال حجاز، و نزدیك تبوك موقعیت دارد، که  «مَدْیَنَ »)

 در زمان فرعون از سیطره حکومت فرعون خارج بود(
هنگامی که گوسفندان شعیب را سیرآب کرد و در سایه استراحت نموده و آرام گرفت 

لَ رَبّ إِنیّ فقََا»« گفت: پروردگارا، به هر خیر و نیکی که برمن فرو فرستی نیازمندم»
 (24)سورۀ قصص، آیۀ  «لِمَا أنَْزَلْتَ إِلَی مِنْ خَیرٍ فقَِیر  

 این دعای اخیر حضرت موسی در بحرانی ترین لحظات زندگی او به قدری مؤدّبانه و توأم 



 با آرامش و خونسردی بود که حتیّ نگفت خدایا ضرورت ها و نیاز های مرا برطرف کن، 
 .محتاج خیر واحسان تو امبلکه تنها عرض کرد: من 

 ! خوانندۀ محترم
نوعى ازشعور دارند، طبق همان دراین هیچ جای شکی نیست که همه مخلوقات که دارای 

سف به حال آنعده از انسانهای که حد اقل أشعور، به تسبیح الهى مشغول می باشند. ولی ت
 ورند.آشکر الهی را هم بجا نمی 
وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلِاَّ یسَُبِّحُ بحَِمْدِهِ »سورۀ الإسراء میفرماید:  44قرآن عظیم الشأن در آیۀ 

های هفت گانه و زمین و هر که آسمان) «وَلَكِنْ لَا تفَْقَهُونَ تسَْبِیحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِیمًا غَفوُرًا

نیست مگر اینکه او را در حال  کنند. و هیچ چیزیدر آنها هستند، او را به پاکی یاد می
گمان او بردبار )و( آمرزنده فهمید، بیگویند، ولی شما تسبیح آنها را نمیستایش تسبیح می

گویند، وما همۀ مخلوقات الله تعالی را تسبیح مى است.(. در این هیچ جای شکی نیست که؛
ت می خواهیم که ما را کاروان مبارک عقب بمانیم.از خداوند با عظم انسانها نباید از این

 از تسبیح کنندگان واقعی بگرداند.
 خوانندگان گرامی !
( در باره نشانه های قدرت و علم الله متعال ، مشرکان و  10الی  1در آیات متبرکه ) 

به را  انکار الوهیت، نبوت و بعثت، گرویدن به دین الله  راه عملی مسلمانان، راه کافران ،
 بحث گرفته است .

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِيرٌ﴿هُوَ   ﴾۲الهذِي خَلقََكُمْ فمَِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّه
او )الله( ذاتی است كه شما را آفریده است، و بعضى از شما كافرند، و بعضى از شما 

 (۲.)بیناست ،كنیداند، و الله تعالی به آنچه مىمؤمن
 تشریح لغات واصطلاحات :

 از شما.  «: مِنْكُمْ »شما را آفرید.  «:خَلَقكَُمْ  »
 تفسیر :

امام طبرى میفرماید: یعنى هستند اشخاصیکه که به خالق خود کافرند و خدا همان است که 
آنها را هستى داده است. و اشخاصی نیز هستند که به طور یقین وجود خالق خود را تصدیق 

 (.۲٨/٧٨کنند. )تفسیر طبرى مى
عمل انسان، بیانگر عقیده اوست. )به جاى آن كه بگوید: خداوند به كفر و ایمان شما آگاه 

ُ بِما تعَْمَلوُنَ بصَِیر  »فرماید: خداوند به عملكرد شما آگاه است.( است، مى  .«وَ اللََّّ
انّ اّللَّ لا یخفى علیه شىء فى الارض »هیچ چیزى در آسمان و زمین، از الله پنهان نیست 

 (5)سورۀ آل عمران :« فى السماءو لا 
ما باید بپذیریم که در محضر الهی هستیم، وپروردگار عالمیان، بر تمام اعمال وكردار ما 

ألََمْ یعْلمَْ »ناظر و شاهد است. همین مضمون در آیات به قسم و فهم دیگر بیان شده است: 
َ یرَی نگاهش می کند؟( د که الله تعالی آیا انسان نمی دانسوره علق ( ) ،14ۀ )آی «بِأنََّ اللََّّ

این بدین معنی است که باید انسان بداند اگر شما از او غافلید او از شما غافل نیست، اگر 
 شما مراقب نباشید او مراقب شماست.

در این هیچ جای شکی نیست که خداوند متعال همواره و در همه حال ناظر و شاهد بر 

 «بمِا تعَْمَلوُنَ بصَِیر  » تعالی به اعمال ما آگاه است، اعمال، رفتار و نیات انسان است، الله
دُورِ »و هم به افكار و نیاّت ما آگاهی کاملی دارد:  بناءً اگر انسان این  «عَلِیم  بِذاتِ الصُّ



 حقیقت را همیشه در برابرچشم خویش قرار دهد و خدای سبحان راناظر بر اعمال، کردار
براینکه ایمان به این حقیقت، بطور واقعی در قلب انسان و نیت های خود بداند، مشروط 

جای گیرد و به صورت یک باور قطعی مبدل گردد، یقین داشته باشید که: از هرگونه 
 لغزش، خطا و خیانت در امان خواهد ماند.

رَكُمْ فأَحَْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإلَِيْهِ ا ِ وَصَوه  ﴾۳لْمَصِيرُ﴿خَلَقَ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ باِلْحَق 
آسمان ها و زمین را به حق آفرید، و شما را صورت بخشید و صورت های شما را خوب 

 (۳وزیبا کرده است،و بازگشت به سوی اوست. )
 تشریح لغات واصطلاحات :

، 6]آل عمران/ به شما شکل و تصویر بخشید تا از دیگران متمایز باشید.« صورکم»

نیکو کرد، نیکو آراست. «: احسن»، صورکم[. ۶۴، صورناکم[، ]غافر/۱۱یصورکم[، ]اعراف/
 نقشبندی کرد. 

 تفسیر :
در آیه مبارکه امده است که :او تعالی آسمانها و زمین را پدید آورد و با حکمت والا و 

صورتهای نیکو وبه شما استحکام زیبایی برابر ساخت. ای مردم! شما رانیز آفرید، 
بدیع ساخت. در نهایت به سویش برمی گردید و هر کس را بر خلقت شما را بخشید و 

 مبنای عدل خویش مطابق عملش جزا می دهد.

 زيبای :

ازنظر لغوی از مصدرزیبیدن است وبه معانی، نیکو، جمیل و خوش نما وشایسته « زیبا»
 دارد:آمده است. به طور کلی چهار نوع زیبایی اساسی وجود 

زیبایی محسوس، نامحسوس، معقول، زیبایی و جمال مطلق خداوند. از فهم قرآن عظیم 
های زیبایی های طبیعت و زیبایی معنوی و اخلاقی از پدیده الشأن زیبایی انسان، زیبایی

 شوند. محسوب می 
ءٍ  شَیْ الهذی أحَْسَنَ کُله »آفریده شده است. « احسن»بینی قرآنی همه چیز در فهم و جهان 

 (. ٧:ۀآی ،سجده ۀ)سور« آن خدایی که هر چه آفرید، به نیکوترین شیوه ساخت ؛خَلقََه

دهنده این واقعیت است که همه هستی از هر جهت زیباست. این آیه و دیدگاه قرآن نشان
البته از کل عالم هستی بیشتر عالم طبیعت است که در دسترس مستقیم بشر قرار دارد و به 

 شود. حواس ظاهری درک میوسیله 
آن است كه خداوند، انسان  در آیه مبارکه  «فأَحَْسَنَ صُوَرَكُمْ » منظور از حُسن صورت

اعضاى بدن  كند.را مجهز نمود به چیزهایى كه در راه رسیدن به هدف، او را كمك مى
اندام انسان هر كدام در جاى مناسب قرار گرفته و تركیب و تناسب آنها موجب زیبایى 

انسان و بخصوص صورت او گردیده است. مژه، پلك و ابرو كه وظیفه حفاظت از چشم 
ها كه دربان دهان اند. لبرا به عهده دارند، زیبایى خاصّى به چهره وصورت انسان بخشیده

و محافظ ونگهبان زبان و دندان هستند، تنها به هنگام خوردن یا گپ زدن، آن هم به مقدار 
شوند و در كودكى كه حیات نوزاد به شیر مادر وابسته نیاز باز و بسته مىواندازه مورد 

است، كار مكیدن را به عهده دارند و در بزرگسالى، احساسات عاطفى را با بوسیدن اظهار 
 دارند.مى

ُ عَ  ونَ وَمَا تعُْلِنوُنَ وَاللَّه لِيمٌ بذَِاتِ يَعْلَمُ مَا فِي السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَيَعْلَمُ مَا تسُِرُّ
دُورِ﴿  ﴾۴الصُّ



آنچه را که در آسمان ها و زمین است می داند، و ]نیز[ آنچه را پنهان می کنید وآنچه را 
 (۴آشکار می نمایید، می داند و الله به نیاّت و اسرار سینه ها داناست.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
 )علن(: آشکار می کنید، علنی می کنید.  « تعُْلِنوُنَ  »

 تفسیر :
از آگاهى خود به موجوداتى )ابو حیان اندلسی( آمده است: الله  «البحرالمحیط»در تفسیر 

برند، و از آگاهى خود به آنچه بندگان پنهان و آشکار ها و زمین به سر مى که در آسمان
ها نهان است خبر داده و یاد آور شده است که کنند و سپس به آگاهیش از آنچه در سینهمى
چیز از علم او نهان نیست و به هر چیزى آگاه است. بر اساس همین فهم است که آیۀ  هیچ

مبارکه رابا بیان علم فراگیر خود شروع کرده است، سپس اعلام نموده که نهان و آشکار 
داند.و این متضمن معنى وعید است؛ زیرا خدا در مقابل ها را مىبندگان و مکنونات سینه
 (.٨/۲٧٧دارد. )البحر کار و پنهان پاداش یا کیفر مقرر مىتمام اعمال و نیات آش

 در این آیۀ مبارکه سه بار از علم الله تعالی ذکری بعمل آمده است: 

  ،«ما فِي السَّماواتِ وَ الْْرَْضِ » علم به تمام موجودات هستى
ونَ وَ ما تعُْلِنوُنَ »ها علم به آشكار و نهان انسان  ، «ما تسُِرُّ

دُورِ »ها علم به افكار و نیتّ  «یَعْلَمُ » آن هم علم دائمى كه از قالب فعل مضارع «.بِذاتِ الصُّ
 شود.استفاده مى« عَلِیم  » استفاده میشود.و علم عمیق كه از قالب

داند، بهترین باشد و همه چیز را مىایمان داشتن به اینكه الله تعالی ناظر بر اعمال ما مى
دورى انسان از گناه و حفظ تقوا است. علم الله تعالی، محدود به زمان و مكان وسیله براى 

ها و زمین علم دارد و هم به آنچه پنهانى یا علنى و اشیا یا امور خاص نیست. هم به آسمان
پنهان و آشكار براى الله تعالی یكسان است. الله تعالی، هم به كارهاى  انجام شود، آگاه است،

ونَ »ها و اسرار نهفته در سینه است آگاه است و هم به افكار و انگیزه مخفیانه انسان ... تسُِرُّ
دُورِ   «.بِذاتِ الصُّ
 ! خوانندۀ محترم

ترین و گویاترین آیه برای نشان دادن عمق و گستره دانش الهی درباره انسان در صریح 

دُورِ »قالب تعبیر  است، این عبارت در بسیاری از آیات قرآنی مورد تاکید  «عَلِیم  بِذَاتِ الصُّ
قرار گرفته است. طوریکه در سورۀ مبارکه مُلک فرمود سخن را پنهانی یا آشکارا بر 

کند؛ زیرا به اسرار دلها آگاه است: زبان جاری کنید، برای خداوند متعال تفاوت نمی

وا قوَْلکَمْ أوَْ اجْهَرُوا بهِِ إِنَّهُ » دُورِ ألََا یعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِیفُ وَأسَِرُّ عَلِیم  بِذَاتِ الصُّ
و سخنان را نهان دارید یا آن را آشکار سازید. )در سورۀ ملک( ) 14و 13)آیات  «الْخَبِیرُ 

( آیا کسی که )همه چیز را( آفریده است 14هر صورت( او به راز دلها آگاه است. )
 ک بین از هر چیز آگاه است.(.داند؟ در حالیكه او بارینمی

کید بر گستردگی ووسعت علم ودانش الهی گاه پس از دعوت مردم به پرهیزکاری مورد أت
کید قرار گرفته است تا نشان دهد که ضمانت بر تحقق و پاسبانی از تقوا، علم و آگاهی أت

پایان خود پرهیزکار  الله تعالی است؛ به این معنا که مردم باید بدانند که الله براساس علم بی
 شناسد. و غیرپرهیزکار را می

ها و راز ور شد که: پنهان بودن، در علم عمیق خداوند، اثرى ندارد. اوبه تمام نیتّآباید یاد 

 نشانه  «عَلِيمٌ ») «إِنههُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ »قلب اگاهی دارد، چی زیبا است که می فرماید: 



 .علم عمیق و گسترده است.(

به خاطر خالقیّت  «أَ لا يعَْلمَُ مَنْ خَلَقَ »قابل دقت وتوجه است که:علم الله تعالی به مخلوقات، 
كه چیزى را ساخته وخلق نموده، ازحالات آفریده خود معلومات وآگاهی کامل اوست. )ذات 

 ، بهترینمتعال ور شوم که: ایمان به علم خداوندآدر ضمن میخواهم یاد  وهمه جانبه دارد.(
 عامل باز دارنده انسانها از نفاق و مخفی كارى است.

 : عَلِيمٌ و خبير
بصورت کل « علیم»ۀ کلم سما و صفات الله تعالی است.أو از « علم»از مشتقاّت « علیم»

و اكثر استعمال آن در مورد تثبیت صفت  بار در قرآن عظیم الشأن به کار برده شده 162
علم است و در كنار اسمى دیگر به كار رفته است كه با معناى آن مناسبت دارد، از جمله: 

 سمیع، حکیم، خبیر و... آمده است.
 دانا، آگاهی به باطن )خُبر( دانستن، مطّلع شدن، آگاهي یافتن. «خبير»

 : تفاوت عليم و خبير
دونامی از نام های الله متعال اند که، معنای نزدیکی با یکدیگر دارند.  ،«خبير» و«عليم »

این هردو اسم زمانیکه در کنار یکدیگر به کار میروند هر یک معنی دارد که دیگری ندارد 
ولی وقتی به تنهایی مورد استعمال قرار می گیرد، هر یک میتواند مفاد معنای دیگری را 

 نیز برساند.
انی که خبیر و علیم در یک مورد و در کنار هم به کار میرود، با یکدیگر بر این اساس، زم
 تفاوت پیدا میکند:
 گرفته شده، به معناى اطلاع داشتن از جزئیات امور است.  «خبر» خبیر که از ماده

نیز که از ماده علم مشتق شده است، به معنی درک حقیقت چیزی است. حال این  «عليم»
 .چیز جزئی باشد یا کلی

در جزئیات و « علیم»است، چون « عليم» تر ازخصوصى «خبير»توان گفت: پس مى
 تنها در جزئیات به كار مي رود.« خبیر»رود، ولى كلیات هر دو به كار مى

می « بسیار دانا»بر وزن فعیل و صیغه مبالغه است و به معنی « علیم»باید تذکر داد که 
 یز است، که ثبات و بقاء و دوام را میرساند.البته فعیل و علیم، صفت مشبهه ن باشد.

شناخت »از علم مشتق شده است و به معنی؛ حقیقت چیزی را درک کردن یا « علیم»
و علم خداوند شامل جمیع علوم است و بر تمامی معلومات احاطه دارد. قبل « حقیقی شیئی

 است.از اینکه بوجود آیند. و آنچه که در ارحام است میداند و بدان آگاه 
و خداوند خبیر است یعنی:  است« بسیار آگاه»به معنی  نیز بر وزن فعیل است،« خبیر»و 

و هیچ چیز در آسمانها و زمین  او کسی است که بوسیله ی علمش از شیئی خبر می دهد
 و هیچ چیز حرکت نمی کند مگر اینکه او به حرکت او علم دارد. بر خداوند مخفی نمی ماند

« بسیارآگاه»ه بسیاری از اوقات به معنی همدیگر هستند؛ یعنی هم به علیم، البته این دو کلم
گفته می شود. و فرق بین علیم و خبیر در اینست « بسیاردانا»گفته می شود و هم به خبیر، 

یعنی خبیر باعث علم است. اما علیم اگر بر امور خفی بکار برده  «الخبیر یفید العلم»که: 
 امیده میشود. پس خبیر از علیم عامتر است.در اینصورت خبیر ن شود،

علم انسانها به اشیاء نسبی است یعنی به همان میزان که الله تعالی به بشر علم داده و یا بشر 
رسی دارند و حتی ممکن است بر آنها نیز احاطه کامل نداشته باشند تآنها را کشف نموده دس

انسان نیست ولی الله تعالی علیم است و نقاط برایش مخفی وناشناخته باشند که در احاطه 



قرآن یعنی بر کل مخلوقاتش از ازل علم داشت و حتی قبل از خلقتشان و نیز خبیر است. 

وَیَعْلَمُ مَا فِی الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَمَا تسَْقطُُ »سورۀ الْنعام( میفرماید:  ،59عظیم الشأن در )آیۀ 
بیِنٍ حَبَّةٍ فِی ظُلمَُاتِ الْرَْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ یاَبسٍِ إلِاَّ مِن وَرَقةٍَ إلِاَّ یَعْلَمُهَا وَلاَ   «فِی کِتاَبٍ مُّ

)و خداوند از آنچه در خشکی و دریا است آگاه است و هیچ برگی )از گیاهی و درختی( 
ای در تاریکی های )درون( زمین مگر اینکه از آن خبرداراست و هیچ دانهفرو نمی افتد 

که فرو افتد، مگر اینکه )خداوند متعال( از آن آگاه و در تر و یا خشکی نیست چیز و هیچ 
 علم خدا پیدا است و( در لوح محفوظ ضبط و ثبت است.(

این همه موجودات زنده روی زمین و اعماق دریاها و فضای وسیع کروه سماوی که از 
آنها بر او پوشیده ومخفی  هستند، خداوند به همه آنها آگاه است و چیزی ازحد حساب بیرون 

 نیست:
هَا وَمُسْتوَْدَعَهَا کُلٌّ فیِ کِتاَبٍ مُّ »  «بِینٍ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فیِ الْرَْضِ إلِاَّ عَلیَ اّللَِّ رِزْقهَُا وَیعَْلَمُ مُسْتقََرَّ

ای در زمین نیست مگر این که روزیِ آن، بر عهده الله است )هیچ جنبنده (6)سورۀ هود: 
رساند( و محلّ زیست )دوران حیات( و را در بحر و برّ میروزی مناسب هر یک  )و خدا

محفوظ، در کتاب روشنی )به نام لوح داند. همه اینها محلّ دفن )پس از ممات( او را می
آسمانها صعود نمیکند موجود و مضبوط( است. هیچ چیزی در زمین فرو نمی رود یا بسوی 

 (.تعالی آنها را احاطه کرده استمگر اینکه علم خداوند 
حِی» مُ یعَْلَمُ مَا یَلِجُ فیِ الْْرَْضِ وَمَا یَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا ینَـزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا یَعْرُجُ فِیهَا وَهُوَ الرَّ

داند آنچه را که به زمین وارد میشود و آنچه را که از آن  )می (2)سورۀ سبأ: « الْغَفوُرُ 
رود، آید و آنچه را که به سوی آن بالا می میمیشود و آنچه را که از آسمان پائین خارج 

  او مهربان و بخشاینده است(.
هیچ چیز انسان نیز از خداوند پنهان نیست، بلکه علم  طوریکه در فوق هم متذکر شدیم:
أوَْ تبُْدُوهُ یعَْلمَْهُ اّللَُّ وَیَعْلَمُ مَا  قلُْ إِن تخُْفوُاْ مَا فیِ صُدُورِکُمْ » خداوند آن را احاطه کرده است:

 (..29)آل عمران: « شَیْءٍ قَدِیر  فیِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فیِ الْرْضِ وَاّللَُّ عَلیَ کُلِّ 
هایتان دارید پنهان سازید یا آشکار کنید، خداوند آن را )بگو: اگر آنچه را که در سینه 

ی است که در آسمانها و زمین است و خداوند بر هر آگاه از هر چیزداند و خداوند می
 چیزی توانا است.(. 

کُمْ وَجَهرَکُمْ وَیَعْلَمُ مَا تکَْسِبوُنَ » )سورۀ الْنعام:  «وَهُوَ اّللَُّ فیِ السَّمَاوَاتِ وَفیِ الْرَْضِ یَعْلَمُ سِرَّ
ست. )چون( او ها و در زمین او او )الله( ذاتی است که معبود )حقیقی( در آسمان) (3

آورید داند و هرچه را بدست می شما را و )چیزهای( آشکارای شما را می رازهای پوشیده
 داند.(.  می

 ﴾۵ألََمْ يأَتِْكُمْ نبَأَُ الهذِينَ كَفرَُوا مِنْ قبَْلُ فذََاقوُا وَباَلَ أمَْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ﴿
كفرورزیدند به شما نرسیده است؟ كه سزای كارشان را آیا خبر كسانى كه پیش از این 

 (۵.)[ استچشیدند و براى آنان عذابى دردناك ]در پیش
 تشریح لغات واصطلاحات :

 ، عقاب و آزار. سزا  « وَبَالَ  »خبر مهم.« نبأ»
 تفسیر :

می رساند که مردمان که در عصر رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی می  «ألََمْ یَأتْكُِمْ »
 کردند از زندگی واخبار اقوام هلاك شده به خوبی اگاهی داشتند.



 آن ها در دنیا بهامت آن که است ، عذابیو مراد از آن است و سختی سنگینی «:وبال»

می  دوزخ از عذاب عبارت، که در آخرت «دردناک است را عذابی و ایشان»دچار شدند 
 باشد.

انسان را به عنوان یکی از منابع اصیل معرفت شناخته « عقل وتفکر»قرآن عظیم الشأن 
و اهمیت فوق العاده ای برای آن قایل شده است و در موارد متعددی انسان را به تعقل و 
تفکر در همه مسایل دعوت می کند، پرورش عقل و كاربرد صحیح آن در تربیت اسلامى 

ى برخوردار است، زیرا اسلام، دینِ عقل است و درك حقایق و نیز از مقام و منزلت والای
شناخت معارف و ارتباط منطقى با مبدأ و معاد، طریق رشد و هدایت و تكامل انسان در 

 زمینه هاى مادى و معنوى به عقل وابسته است. 
ریخ گذشته أن دورانهای گذشته را با زمان حاضر و زمان حاضر را با تأقرآن عظیم الش

د میدهد، و پیوند فكرى و فرهنگى نسل حاضر را با گذشتگان براى درك حقایق لازم پیون
و ضرورى میداند، زیرا از ارتباط و گره خوردن این دو زمان )گذشته و حاضر( وظیفه 

 و مسئولیت آیندگان روشن مى شود.
بخش عظیمى از آیاتِ قرآن مشتمل همچنان در قرآن عظیم الشان ملاحظه می نمایم که 

است بر داستان زندگى گذشتگان كه خداوند براى هدایت و تربیت آیندگان آنها را در این 
کتاب آسمانی در معرض دید و تفكر مردم نهاده و آنان را به دقت و مطالعه آن دعوت 

تا درپرتو روشنی آن حوادث قبیح آن پند وعبرت گیریم واز حوادث وداستان  نموده است،
 ادت مندی خویش مورد استفاده قرار دهیم.های زیبا آن را برای سع

جذاب و دل نشین، می پند دهنده، ذکر داستان و سرگذشت پیشینیان به گونه ای  الله تعالی با
خواهد حوادث اتفاق افتاده را به روشی زیبا و بدون خلل و ملال برای عبرت ما بیان نماید، 

پیام و »نماید. همچنین و از شخصیت های داستان تصویری روشن و گویا ترسیم می 
 این داستانها و سرگذشت ها برجستگی خاصی دارد و خوانندگان داستانهای قرآن« هدف
، در کنار اطلاع یافتن از شکست و پیروزی اقوام گذشته به راز و رمز شکست و کریم

پیروزی آنان پی می برند و به کشف سنت های الهی نائل می گردند، و با آگاهی نسبت به 
بختی وبدبختی به پیروزی وشکست شخصیت های داستان به عبرت آموزی از آنان نیک 

 همت گماریم.

ذَلِكَ بأِنَههُ كَانتَْ تأَتِْيهِمْ رُسُلهُُمْ باِلْبَي ِناَتِ فَقاَلوُا أبَشََرٌ يَهْدُوننَاَ فكََفَرُوا وَتوََلهوْا 
ُ غَنيٌِّ حَمِيدٌ﴿ ُ وَاللَّه  ﴾۶وَاسْتغَْنىَ اللَّه

ذاب( به این جهت بود که پیغمبرانشان با معجزات )آشکار( نزد آنان آمدند و گفتند: این )ع
کنند؟ پس کفر ورزیدند و روی گرداندند و الله اظهار آیا بشری )عادی( ما را هدایت می

 (۶)نیاز ستوده است. نیازی نمود و الله بیبی
 »آیا بشر؟ آیا انسان ؟  «:أبَشََر   »این بدفرجامی، این سرانجام ناگوار بدو زشت.« : ذلك» 

 بی نیاز بود. «:  وَاسْتغَْنَى

 تفسیر :
دانستند که پیامبرشان انسان باشد، اما بعید نمى رازى می فرماید: آنها بعید مىفخرامام 

 (. ۳٠/۲۳دانستند که معبودشان سنگ باشد. ) فخر رازى 

و از ایمان و پیروى از هدایت رو گردان شدند. پس به پیامبر کافر شده  «فکََفرَُوا وَ توََلَّوْا»

« ُ  نیاز است.در صورتیکه خدا از عبادت و طاعت آنها بى «وَ اسِْتغَْنَى اَللَّٰ



نیاز و امام طبرى گفته است: یعنى الله متعال از ایمان آنها به خود و به پیامبرانش بى 
 ( ۲٨/٧٨مستغنى است. )تفسیر طبرى 
ا عظمت ما براى هدایت بشر، پیامبران متعددى را پیاپى فرستاده در طول تاریخ پروردگار ب

است.وهمه ای پیامبران، دارای دلائل روشن و معجزه بودند ولی باتأسف كفار، بدون تأمل 
 كردند.وتفکردر دلایل پیامبران، در حقانیت آنها ایجاد شك و تردید مى

ُ غَنِیٌّ حَمِيدٌ وَ »و پروردگار با عظمت ما با زیبای خاصی می فرماید:  و خداوند از  «اللَّه
باشد، نه طاعت برایش سودى دارد و نیاز است و در ذات و صفاتش ستوده مىخلقش بى 

 نیاز است.رساند؛ زیرا از تمام عالمیان بىنه معصیت به او زیانى مى

 ثمُه لَتنُبَهؤُنه بمَِا عَمِلْتمُْ وَذَلِكَ زَعَمَ الهذِينَ كَفرَُوا أنَْ لنَْ يبُْعَثوُا قلُْ بلَىَ وَرَب ِي لتَبُْعَثنُه 
ِ يسَِيرٌ﴿  ﴾۷عَلىَ اللَّه

به ، بگو بلی قسم به پروردگارم دوباره زنده نخواهند شد كافران گمان کردند که هرگز
کردید به شما خبر خواهد داد و این کار باز از آن چه می یقین که دوباره زنده خواهید شد،

 (٧) برای الله آسان است.
 تشریح لغات واصطلاحات :

که  «:أنَْ لَنْ یبُْعَثوُا  »پایه و بدون دلیل باشد.شود كه بىبه ظنّ و گمانى گفته مى «زَعَمَ »

به  قسم : « وَرَبيِّ »بلی، پس از نفی، اثبات می رساند. :  «بلََى »هرگز زنده نخواهند شد.

ً : « لَتبُْعثَنَُّ  »پروردگارم.    زنده می شوند. قطعا

 تفسیر :

کافران که ادعا می کنند که بعد از مردن هرگز زنده نمی شوند، ای پیامبر! برای 
آنان بگو: چنین نیست، به الله تعالی قسم ذاتی که شما را آفریده دوباره نیز می 
تواند زنده کند و کسی که شما را بمیراند زندگی نیز می بخشد، آنگاه از شما 

گیرد، به اعمال تان خبر می دهد و جزا مقرر می دارد. بلی ! این کار حساب می 
بر ذات پروردگارآسان وسهل است؛ زیرا او بر هر چیزی تواناست، اوست که 
شما را بار اول  به وجود آورد و تواناست شما را به زندگی دوباره باز گرداند، 

وساده است؛ هرچند همه چون بازگشتاندن به زندگی دوباره از خلقت اولی  آسانتر 
 در نزد او آسان است.

می فرماید: انکار کردند که بعد از آنکه در تفسیر این مبارکه  رازی فخر امام مفسر 
ى آنها، تبدیل به خاک شدند دوباره زنده شوند. اما خدا به آنها خبر داده است که اعاده

 (.۳٠/۲۳تر است. )فخر رازى عقلاً از ایجادشان آسان

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبِيرٌ﴿فَآمِنُ  ِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الهذِي أنَْزَلْناَ وَاللَّه  ﴾۸وا باِلِلّه
به آنچه ) الله متعال(  و نوری که نازل کردیم، ایمان آورید و خدا پس به الله و پیامبرش

 (٨انجام می دهید، آگاه است. )
  ، نورا[.۵۲، نورا[، ]شوری /۱٧۴نوری که. ]نسا/ «:وَالنُّورِ الَّذِي  »

 تفسیر : 
س به آنچه الله متعال  نازل کرده ایمان آورید، به پیامبرش در آیه مبارکه آمده است پ

تصدیق نمایید و هدایت قرآنی را که بر محمد صلی الله علیه وسلم نازل فرموده پیروی 



است، هیچ امری از احوال تان بر او پوشیده نمایید؛ زیرا حق تعالی به اعمال تان آگاه 
 نمی باشد و به طور قطعی از کارهایی که انجام دادید از شما حساب می گیرد.

 ۀ)آی طوریکه در ها و زمین است الله ایجادکننده نور آسمانمبارکه آمده است که : در آیه 
ُ نوُرُ السَّماواتِ وَ الْْرَْضِ مَثلَُ »سورۀ نور( ، 35 نوُرِهِ كَمِشْكاةٍ فیِها مِصْباح  الْمِصْباحُ اللََّّ

يٌّ یوُقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَیْتوُنةٍَ لا شَرْقِیَّةٍ وَ لا  جاجَةُ كَأنََّها كَوْكَب  دُرِّ فِي زُجاجَةٍ الزُّ
ُ لِنوُرِهِ مَنْ یشَاءُ وَ  نوُرٍ یَهْدِي ءُ وَ لَوْ لَمْ تمَْسَسْهُ نار  نوُر  عَلىغَرْبِیَّةٍ یَكادُ زَیْتهُا یضُِي اللََّّ

ُ بِكُلِّ شَيْ  ُ الْْمَْثالَ لِلنَّاسِ وَ اللََّّ  .سورۀ نور( ،35ۀ )آی ءٍ عَلِیم  یضَْرِبُ اللََّّ

ها و زمین است. مثل نور او مانند چراغدانی است که در آن الله ایجادکننده نور آسمان)
ن قندیل گویی ستاره درخشان است که چراغی باشد و آن چراغ نیز در قندیلی قرار گیرد. آ

شود )با روغنی( از درخت بابرکت زیتونی، که نه شرقی است و نه غربی، افروخته می
نزدیک است که روغنش روشنی بخشد، هرچند آتشی به آن نرسیده باشد. نوری است بر 

ی مردم براجلّ جلاله کند. و الله روی نور. الله هر کس را بخواهد با نور خود هدایت می
 .(به همه چیز داناست.جلّ جلاله  زند، و اللهها میمثل
تغابن(. منظور از نور )كتاب آسمانى قرآن کریم( كه ۀ سور ،8ۀ یآ)« النُّورِ الَّذِي أنَْزَلْنا»

 نازل كردیم. 
شود. شیاى دیگر مىأیعنى چیزى كه هم خودش روشن است و هم سبب روشنى  «نوُرُ »
مبارکه طوریکه در آغاز سورۀ ابراهیم آمده و هم در ۀ هدف از نور در این آی «وَالنُّورِ »

 «كِتاب  أنَْزَلْناهُ إِلیَْكَ لِتخُْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلمُاتِ إِلىَ النُّورِ »بالا گفتیم کتاب الله تعالی است: 
و به نور  جهل و تفرقه( بیرون ،)كتابى به سوى تو فرستادیم كه مردم را از ظلمات )شرك

  علم و وحدت( هدایت كنى.(، )توحید
الله صلی الله علیه و سلمّ  و رسولتعالی در آیات قبل، بحث از كفر و ایمان نیاوردن به الله 

فرماید: پس شما در این آیه مبارکه مى هاى قبلى را گرفتار عذاب كرد.و قیامت بود كه امت
ایمان زمانی ارزش  به تعریف قرآن عظیم الشأن:راه آنان را تعقیب نکنید و ایمان بیاورید. و
و كتاب  صلی الله علیه و سلم ، پیامبرجل جلاله دارد كه جامع باشد؛ همانا ایمان به الله

ِ وَ رَسُولِهِ وَ النُّورِ الَّذِي أنَْزَلْنا»است.  آسمانى  .«فَآمِنوُا بِاللََّّ
فَآمِنوُا... »مبارکه:  ۀیآاز فحوای که خدمت خوانندگان محترم! باید به عرض برسانم: 

ی عصر در سوره متعال خداوندمعلوم می گردد که: ایمان باید همراه عمل باشد.  ،«تعَْمَلوُنَ 
 فرماید که انسان جز با داشتن چهار خصلت، زیانکار و بدبخت است: می 

ی ارم توصیهیکدیگر را به حق و چه ،اوّل ایمان، دوّم عمل صالح، سوّم وادار کردن افراد
افراد، یکدیگر را به صبر و خویشتن داری. این چهار رکن، چهار ستون کاخ سعادت بشر 

  را تشکیل می دهد.
ترین رکن حیات انسانی است و رکن اصلی و پایه اساسی اما رکن اوّل یعنی ایمان، اساسی 

به کمال نهایی تواند مدارج تعالی را بپیماید و سعادت بشر است و انسان در پرتو آن می
شود و از سرور و ترین مدارج سعادت نائل می دست یابد. بر اثر ایمان، بشر به رفیع 

 شادمانی کامل برخوردار شود.
هۀ ملکوتی خوب پیدا کند، وِجْ ملکوتی دنیاست. شرط اینکه یک عمل،  ۀاساساً آخرت وجه

گیرد. لذا اگر کسی ایمان این است که با توجه به الله و برای صعود به ملکوت خدا انجام 
هۀ ملکوتی نخواهد داشت و به علییین صعود وِجْ به الله تعالی و قیامت نداشته باشد، عمل او 



نخواهد کرد. لذا تا عملی از راه نیت و از راه عقیده و ایمان، نورانیت و صفا پیدا نکند، به 
   ملکوت بالا نمیرسد.

صالح است، از این رو، ایمان به درخت و عمل ساز اعمال در واقع ایمان، منشاء و زمینه
زمانیکه روح ایمان در قلب انسان جا پیدا کند، اعمال  دارد. مشابهتهای آن صالح به میوه

نیز متناسب با آن انجام خواهد شد. از سوی دیگر، عمل نیز موجب تثبیت و تقویت ایمان 
شود، وغن چراغ تشبیه میگردد. از این رو، گاهی ایمان به نور چراغ و عمل به رمی

 شود. نور ایمان نیز به کمک تیلور می که نور چراغ به کمک تیل چراغ شعلهیهمان طور
با تداوم ۀ ایمان و ملکشود و با استمرار عمل، قلب انسان نورانی عمل روشن می  و روغن

د تا انسان کندر واقع عمل صالح زمینه سازی می .گرددمیعم صیقل یافته، برُاق و برُاقتر 
. بلی این یک پروسه است و این پروسه را باید به صفای باطن و قلب پاک دست پیدا کند

برُاق بودن جوهر ایمان روشنتر و روشنتر شده گیری کرد تا جلایش و به طور دوامدار پی
ۀ پروسه را با قوت ایمان و تداوم عمل عدگشا شود. این و به راه نجات دنیا و آخرت ره

امّا اگر انسان مرتکب گناه شود، پیماید. دت کوتاه و عدۀ در مقطع زمانی دراز میازما در م
شود که ایمان به حال او نفعی داشته شود و این ظلمت، مانع از آن میقلبش ظلمانی می

گناه جوهر ایمان به مرور زمان تاریک و تاریکتر شده و در غلاف و پوش های  باشد.
 پوشیده میشود. ملوث و 
چه بسا اگر ایمان تقویت ، گفته آمدیمچنانچه ی ایمان است و قع عمل صالح پشتوانهدر وا

کامل نیست. در هر شدن مید ازوال به معنای ازبین رفتن و نا نشود، دچار زوال گردد. 
 انسان چنین جوهر وجود دارد ولی باید برای برُاق بودنش کار کرد. 

ِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يكَُف ِرْ عَنْهُ يَوْمَ يَجْمَعكُُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ  ذَلِكَ يَوْمُ التهغاَبنُِ وَمَنْ يؤُْمِنْ باِلِلّه
سَي ِئاَتهِِ وَيدُْخِلْهُ جَنهاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتهَِا الْْنَْهَارُ خَالِدِينَ فيِهَا أبَدًَا ذَلِكَ الْفَوْزُ 

 ﴾۹الْعَظِيمُ﴿
کند، آن روز، روز زیان و نقصان است و  وقتیکه )الله( شما را در روز اجتماع جمع

سازد و به هایش را از او دور میکسی که به الله ایمان بیاورد و کار نیک کند بدی
گرداند که از زیر )قصرها و درختان( آن نهر ها جاری است که در هایی داخل میباغ

 (۹)اند. این است کامیابی بزرگ.آنجا همیشه و جاودانه 
 واصطلاحات :تشریح لغات 

)غبن(: روز  «یَوْمُ التَّغَابنُِ  »روز گردهمایی؛ یعنی، روز قیامت.  «:یوَْمَ یَجْمَعكُُمْ  »
می زداید، می پوشاند، «  یكَُفِّرْ » زیان بینی، روز حسرت و خسارت، نام دیگر قیامت.

 مستور می دارد.
 تفسیر :
موسوم است؛ « روز جمع»به آن روز در تفسیر آیه مبارکه می فرماید :ابن کثیر مفسر

ى ذلک یوم مجموع له کند. مانند فرمودهچون الله اولین و آخرین را در یک جا جمع مى
 (۳/۵٠۹الناس و ذلک یوم مشهود )مختصر 

 ﴾۱۰وَالهذِينَ كَفرَُوا وَكَذهبوُا بِآياَتِناَ أوُلَئكَِ أصَْحَابُ النهارِ خَالِدِينَ فيِهَا وَبئِسَْ الْمَصِيرُ﴿
اند آنان اهل دوزخند، و جاودانه در  كسانى كه كفر ورزیده و آیات ما را تكذیب كرده و

 (۱٠مانند، و سرانجام آنها سرانجام بدي است. )آن مي 

 یاران آتش، همدمان آتش، اهل آتش، دوزخیان.«:أصَْحَابُ النهارِ  »



 تفسیر :

 اهل دوزخ يا اصحاب جحيم :
در مورد اصحاب جحیم یا اهل دوزخ و  سورۀ مائده(، 10ۀ یآقرآن عظیم الشأن در )

والذين كفروا و كذبوا باياتنا اولئك اصحاب » جهنمیان میفرماید که آنان، کسانی اند:
 .)و آنان كه كفر ورزیده و آیات ما را تكذیب نمودند، همانان اهل دوزخند.(  «الجحيم

 ولی بصورت کل خصوصیات دوزخیان عبارت است از:
، نساء ۀ)سور« خداوند منافقان و کافران، همگی را در دوزخ جمع می کند.» ق:کفر و نفا

 ( 140 ۀآی
کسانی که الله و رسولش را نافرمانی کنند برایشان آتش دوزخ »نافرمانی از الله و پيامبر: 

 .(23 ۀ، آی)سورۀ جن« است و جاودانه در آن خواهند ماند.
جزای آنان دوزخ است؛ بخاطر اینکه کافر شدند اینچنین، » به تمسخر گرفتن آيات الهی:

 .( 106 ۀ، آی)کهف« و آیات من و پیامبر و ائمه را به استهزاء و سخره گرفتند.
مسلما گروه زیادی از جن وانس را برای دوزخ آفریدیم. آنها قلب های دارند که » : غفلت

دارند که با آن نمی شنوند. با آن نمی فهمند و چشمان دارند که با آن نمی بینند و گوشهایی 
 (179 ۀ، آی)سورۀ اعراف« آنها همانند چهار پایانند بلکه گمراه ترند.آنها غافلانند.

به شیطان فرمود: ازآن جایگاه با ننگ وخواری بیرون رو؛ هرکس »پيروی از شيطان:
 (18ۀ، آیسورۀ اعراف«)ازانسانها از تو پیروی کند، جهنم را از همگی شما پر خواهم کرد.

 ۀ، آیزمر ۀ)سور« آیا در جهنم جایگاهی برای متکبرین وجود ندارد» طغيان و استکبار:
60) 

 (15 ۀ، آیجن ۀ)سور« اما ظالمان، پس هیزم آتش دوزخند.» ظلم و تکيه کردن بر ظالم:
هرکس که فقط زندگی زودگذر دنیا را بخواهد آن » دنيا پرستی و فراموش کردن آخرت:

اهیم به هرکس اراده کنیم می دهیم. سپس دوزخ را برای او قرار را به مقداری که بخو
« خواهیم داد که در آتش می سوزد، در حالیکه سرزنش شده و از درگاه خدا رانده میشود.

 (18ۀ ، آی)سوره اسراء
هرکه مؤمنی را عمداً بکشد، جزایش دوزخ است. جاودانه در آن »کشتن مؤمن بی گناه:

غضب می کند و او را از رحمتش دور می سازد و عذاب بزرگی می ماند و خداوند بر او 
 (.93 ۀ، آی)سورۀ نساء« برای او آماده کرده است.

بهشتیان از مجرمین می پرسند: چه چیز شما را به جهنم فرستاد؟ می گویند: »ترک نماز:
 ( 43الی  40آیات ،)سورۀ مدثر…. ما از نمازگزاران نبودیم و

مشرکین، کسانی که زکات را ادا نمی کنند و نسبت به آخرت کافرند. وای بر »منع زکات:
 ( 7و 6آیات  ،)سورۀ فصلت
و آن دسته از رباخواران که به این گناه بازگردند اهل آتش خواهند بود و »ربا خواری:

 (275آیه  ،)سورۀ بقره« همیشه در آن می مانند.
کفران کردند و قوم خود را به دارالبوار آیا کسانی که نعمت خدا را تبدیل به » کفران نعمت:

« )دوزخ( کشاندند را ندیدی؟ جهنمی که آنها به آتشش می سوزند و بد قرارگاهی است.
 ( 29و  28آیات  ،)سورۀ ابراهیم
 (۱ ۀآی )سورۀ مطففین،« وای بر کم فروشان»کم فروشی:

 (1 ۀی، آ)سورۀ همزه« وای بر هر عیب جوی غیبت کننده»عيب جويی از ديگران:



 (43 ۀآی )سورۀ مؤمن،« و اینکه مسرفان اهل آتش اند.» اسراف و تبذير:
 (74 ۀآی مجرمین مسلماً درعذاب جهنم، جاودانه خواهند ماند.)سورۀ زخرف،» جرم و گناه:

و کسی که از خداوند و رسولش نافرمانی و از حدود الهی تجاوز »: تعدی از حدود الهی
کند او را در آتش وارد می کند که در آن جاودانه خواهد ماند و برای او عذاب خوار کننده 

 )سورۀ نساء( « ای است.
 خوانندگان گرامی !
بسته به سرنوشت و اندازه و مقدار واهر چیزی ،(در باره اینکه  13الی  11در آیات متبرکه ) 

 ، بحث بعمل آمده است .است 

ُ بِكُل ِ شَيْءٍ  ِ يَهْدِ قلَْبهَُ وَاللَّه ِ وَمَنْ يؤُْمِنْ باِلِلّه مَا أصََابَ مِنْ مُصِيبةٍَ إلِاه بإِِذْنِ اللَّه
 ﴾۱۱عَلِيمٌ﴿

داوند قلبش را ذن الله، و هر كس به خدا ایمان آورد خاِ دهد مگر به ی هیچ مصیبتي رخ نم
 (۱۱به همه چیز دانا است.))جلّ جلاله(  كند، و خداهدایت مي

 تشریح لغات واصطلاحات :
←  « یَهْدِ  »کسی که ایمان بیاورد.  «:وَمَنْ یؤُْمِنْ  [. »۲۲رسید، واقع شد. ]حدید/: «أصََابَ  »

  یهدی: هدایت می کند، به دست می آورد. 

 تفسیر :

متبرکه الله تعالی برای ما می آموزاند که: ۀ جمله ازآیین در «مُصِيبةٍَ مَا أصََابَ مِنْ »

ها با اذن و علم الهى است، نه تصادفی ونه اتفاقی، بلکه در آنها اسرارى نهفته است مصیبت
 كه الله تعالی خودش می فهمد و برآن دانا است.

در برابر مشكلات است.  ها و پایدارىحاطۀ علمى الله، سبب تحمل مصیبتاِ توجّه انسان به 
كه به علم و اراده الله تعالی ایمان دارد، در برابر حوادث، صبر و توكّل و امید را و كسى

 دهد. از دست نمى
و دریافت الطاف الهى بر اساس عمل و به اصطلاح گام های عملی است که؛ خود انسان 

 دارد.آنرا بر مى 

ِ يهَْدِ قلَْ » هر کس خدا را تصدیق کند و بداند که تمام حوادث به حکم  «بَهُ وَ مَنْ يؤُْمِنْ باِلِلّه

گردد و بر ایمان ثابت افتد، قلبش به شکیبایى و رضا راهیاب مىو قضا و قدر او اتفاق مى 
داند رسد، تا جایى که مىقدم و استوار مینماید. ابن عباس گفته است: یعنى قلبش به یقین مى 

بایست بر او وارد شود و فرار از آن ممکن نیست و اً مى آنچه بر او وارد شده است حتم
مصیبتى که بر او وارد نشده است در اصل قرار نبوده است که بر او وارد شود؛ یعنى اگر 
قرار باشد که بر او وارد شود، رد شدنى نیست و اگر قرار نباشد به آن آن دچار شود، 

 (.۲٨/٨٠شود. )تفسیر طبرى هرگز بر او وارد نمى
داند از جانب علقمه گفته است: این همان انسانى است که اگر مصیبتى بر او وارد شود مى

گردد. شود و در مقابل قضا و قدر خدا تسلیم مى خدا آمده است، لذا به آن راضى مى 
 (.۳/۵۱٠)مختصر 

ُ بِکُل ِ شَیْءٍ عَلِيمٌ » ى از او خدا به همه چیز عالم است و در آسمان و زمین چیز «وَ اَللَّه
ماند. قرطبى گفته است: تسلیم شدن انسان مطیع و عدم رضایت و خشنودى انسان مخفى نمى

 عاصى درمقابل قضا وقدر الهى بر او پوشیده نیست.

سُولَ فإَِنْ توََلهيْتمُْ فإَِنهمَا عَلىَ رَسُولِناَ الْبلََاغُ الْمُبِينُ﴿ َ وَأطَِيعوُا الره  ﴾۱۲وَأطَِيعوُا اللَّه



 خدا اطاعت کنید و از پیامبر فرمان برید، و اگر روی برگردانید ]بدانید که[ رسول و از 
 (۱۲ما جز رساندن آشكار وظیفۀ ندارد. )

 تشریح لغات واصطلاحات :
 گر.یعنی تبلیغ آشکار، رساندن پیام روشن«:  الْبَلَاغُ الْمُبيِنُ  »

 تفسیر : 
اطاعت كنید و پیامبرصلی الله علیه وسلم یعنی الله تعالی را )در اوامر و نواهى شریعت( 

هایش( پیروى نمایید، پس اگر روى گردانید، )بدانید كه( همانا بر رسول ما را )در سنتّ 
 جز پیام رسانى آشكار )وظیفه دیگرى( نیست.

َ »جمله  است، این فهم را می رساند که: انسان، آزادخلق شده  «... فَإِنْ توََلهيْتمُْ أطَِيعوُا اللَّه

 تواند اطاعت كند.هم قدرت دارد سرپیچى وبغاوت كند و هم مى

پیامبران الهى، حق اجبار مردم را ندارند، فقط مسئول  «فإَِنهمَا عَلَى رَسُولِناَ الْبلََاغُ الْمُبيِنُ »

 ابلاغ ورساندن دساتیر الهی هستند.

ِ فلَْيتَوََكه  ُ لَا إلِهََ إِلاه هُوَ وَعَلىَ اللَّه  ﴾۱۳لِ الْمُؤْمِنوُنَ﴿اللَّه
الله )تعالی( است که هیچ معبودی جز او نیست، پس مؤمنان فقط باید بر او توکّل کنند. 

(۱۳) 

 تشریح لغات واصطلاحات :
 باید توکل کنند. «:فلَْیَتوََكَّلِ »

 تفسیر :
مبارکه به صورت مطلق ۀ در همه امور باید توكّل بر الله جل جلاله داشت، زیرا در آی

واز جانب دیگر اطاعت، تنها لایق معبود حقیقى  «فلَْيَتوََكهلِ الْمُؤْمِنوُنَ »می فرماید: 
نشانه ایمان واقعى، هم همین را تقاضا می کند که باید توكّل بر الله تعالی داشته  است.
 باشیم.

امام صاوى میفرماید: بدین ترتیب پیامبر را تحریک نموده و او را به توکل به خدا و مفسر
دهد که به خدا پناه ببرند کند. در ضمن مؤمنان را نیز آموزش مىپناه بردن به او تشویق مى

 (.۴/۲۱۲و به کمک و یارى او مطمئن باشند. )تفسیر صاوى 

ا لَكُمْ فاَحْذَرُوهُمْ وَإنِْ تعَْفوُا  ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا إنِه مِنْ  أزَْوَاجِكُمْ وَأوَْلَادِكُمْ عَدُوًّ
َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ﴿  ﴾۱۴وَتصَْفحَُوا وَتغَْفِرُوا فإَِنه اللَّه

اید بعضي از همسران و فرزندانتان دشمنان شما هستند، از آنها  ای كسانی كه ایمان آورده
بخشنده و الله كه )بدانید( برحذر باشید، و اگر عفو كنید و چشم پوشی نمائید و ببخشید 

 (.۱۴مهربان است. )
 تشریح لغات واصطلاحات :

اگر عفو کنید.  «:وَإِنْ تعَْفوُا  »باشید.  از آنان حذر کنید، از آنان بر حذر «:فَاحْذَرُوهُمْ » 
  بیامرزید. «:تغَْفِرُوا  »اگر در گذرید و چشم پوشی کنید.  «:تصَْفَحُوا  »إن 

 تفسیر :
ای مؤمنان! یقیناً بعضی از  «:یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا إِنَّ مِنْ أزَْوَاجِکُمْ وَأوَْلَادِکُمْ عَدُوّاً لَّکُمْ »

همسران و فرزندان تان دشمنان شما هستند و شما را از طاعات الهی باز می دارند، به 
 انجام محرمات وامی دارند و از عمل به واجبات مانع می شوند.

َ غَفوُر  رَحِیم  » از آنان برحذر  «:14ـ  فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تعَْفوُا وَتصَْفَحُوا وَتغَْفِرُوا فَإنَِّ اللََّّ



باشید و فرمان الله سبحان وتعالی  را بر مراد آنان مقدم دارید. اما اگر از بدیهای آنان 
بگذرید، از مؤاخذه آنان صرف نظر کنید، پرده پوشی شان نمایید و آبروی آنان را 

نگهدارید حق تعالی جزای همانندی برای شما عطا می نماید؛ یعنی گناهان شما را می 
، عیبهای تان را می پوشاند، خطاهای شما را محو می کند و کمبودیهای تان را آمرزد

 کامل می سازد.

شما به با شما دشمنی کردند و  آنان اگر  مفسران درتفسیر آیه مبارکه می نویسند که : 
در مقابل نقصان دینی و یا دنیوی رسید تاثیر آن نباید چنان باشد که شما در صدد انتقام 

نامناسب کنید که انتظام دنیا از آن درهم و برهم وعمل رفتار  ید و به ایشان برائآنان 
 ً ایشانرا معاف کنید و  تقصیرات گنجایش باشد حماقت ها و میشود تا حدیکه عقلا و شرعا

از عفو و درگذشت کار بگیرید از باعث این مکارم اخلاق الله تعالی به شما مهربانی 
 . اف خواهد فرمودخواهد کرد و خطاهای شما را مع

 :14شأن نزول آيۀ 

ترمذی و حاکم هردو به قسم صحیح از ابن عباس )رض( روایت کرده اند: گروهی  -1096
شان مانع هجرت آنها به مدینۀ منوره از اهالی مکه اسلام را پذیرفتند، اما زنان و فرزندان

ا لكَُمْ فاَحْذَرُوهُمْ إِنه مِنْ أزَْوَاجِكُمْ وَأوَْلَادِكُمْ »گردیدند. پس آیۀ:  در مورد ایشان نازل  «عَدُوًّ
ها همه شد. هنگامی که خدمت پیامبر صلی الله علیه وسلم رسیدند متوجه شدند که مسلمان

دانا و عالم به احکام شرع شده اند. بنابراین، عزم کردند که زنان و فرزندان خود را آزار 

َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ وَإِنْ تعَْفوُا وَ »و شکنجه نمایند. پس ایۀ   نازل شد. «تصَْفحَُوا وَتغَْفِرُوا فإَِنه اللَّه
، از سماک از 275/  11، طبرانی 34198، طبری 490 /2، حاکم 3317ترمذی )

 دانند.عکرمه از ابن عباس روایت کرده اند. حاکم و ذهبی این را صحیح می
ۀ تغابن در مکۀ مکرمه ابن جریر از عطاء بن یسار روایت کرده است: تمام سور -1097

تا آخر سوره که مدنی  «ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا إِنه مِنْ أزَْوَاجِكُمْ »نازل شده است بجز آیات 
هستند، عوف بن مالک اشجعی زن و فرزند زیاد داشت. چون اراده جهاد و پیکار 

گفتند: ما می ساختند و کردند و از رفتن منصرفش میکرد، زن و فرزندانش گریه میمی
پرداخت. پس این ها می ها می سوخت و به سرپرستی آن را به که میسپاری؟ دلش بر آن

 آیات نازل گردید.
 خوانندگان گرامی !

:  وهشدار داد که نباید  پیامبرش امر کرد الله متعال و به پیروی از فرمان در آیات قبلی 
نیز (  18و 15اینک در آیات متبرکه )  .باز دارند الله را از راه  انسان  زن و فرزند،

آزمایش قرار می دهد که باید انسان مواظب باشد و از ووسیله اموال و فرزندان را سبب 
 ، بحث بعمل آورده است . پرهیزگاری و انفاق و بذل و بخشش مدد گیرد

ُ عِنْدَهُ أجَْرٌ   ﴾۱۵عَظِيمٌ﴿إِنهمَا أمَْوَالكُُمْ وَأوَْلَادُكُمْ فِتنْةٌَ وَاللَّه
به حقیقت، اموال و فرزندان شما اسباب فتنه و امتحان شما هستند، و اجر و پاداش عظیم 

  (۱۵نزد الله است. )
 تفسیر :

أموال ، داراییها و فرزندان تان در حقیقت چیزی جز ابتلا و امتحانی برای شما نیستند. 
امتحان و آزمایشی اند که شکرگزاری و کفران، ناآرامی و صبر، و طاعت و معصیت 
شما را آشکار می سازند. اما برای کسانی که شکرگزار باشند، به حکم الله صبر پیشه 



ند و هیچ کس را بر دین مقدام نشمارند، مکافات و نعمتهایی کنند، از فرمانش اطاعت نمای
 که در نزد الله سبحان وتعالی  وجود دارد بزرگتر و بهتر است.

(. هدف این است که اموال و 28ۀ ، آیامتحان. آزمایش )ملاحظه شود سورۀ انفال«: فتِنَْة  »
تی که در مسیر اولاد زینت و نعمت جهان و مایه دستیابی به سعادت هستند، در صور

خداشناسی انسان را کمک کنند. امّا اگر محبّت آنان بر فرمان و رضای پروردگار ترجیح 
 ،15و  14 ، آیاتعمرانگردند )ملاحظه شود سوره های: آل داده شود، مایه بدبختی می

و  طاعت در این آیۀ مبارکه خطاب به کسانی است که:(.75و  23 ،22 ، آیاتۀ توبهسور
را بخاطر دست اوردن مال ویا هم در برای حب فرزندان خویش ترجیح  معصیت ترک

 میدهند. 

ب ذات یعنی انسان خودش، فرزندش، طرز حُ ب ذات است. حُ یکی از ابعاد وجود انسان 
ب ذات حُ فکرش وهر چه متعلق به اوست، را دوست داشته باشد، اما یکزمان انسان از این 

نموده و کاری به حق و ناحقش ندارد، اینجاست که متعلقات در جهت منافع شخصی استفاده 
انسان بقول قرآن عظیم الشأن برای انسان فتنه خواهد بود و در آن جهان از آنها بازخواست 

 شده و گرفتار خواهد شد.
همانگونه که فرزندان نباید درمعصیت الله، اطاعت پدر و مادر نمایند؛ والدین هم نباید در 

 گناه؛ عمل فرزندان را تایید و آنها را تشویق و حمایت نمایند.مسیر معصیت و 
در این هیچ گونه جای شکی نیست که علاقه به اولاد در نهاد هر انسانی هست )حب ذات(، 

 ولی باید مواظب حد و حدودی باشیم.

کُمْ وَ قلُْ إِنْ کانَ آباؤُکُمْ وَ أبَْناؤُ »سورۀ توبه( میفرماید:  24قرآن عظیم الشأن در )آیه 
وَ أمَْوال  اقْترََفْتمُُوها وَ تجِارَه  تخَْشَوْنَ کَسادَها وَ مَساکِنُ  إخِْوانکُُمْ وَ أزَْواجُکُمْ وَ عَشیرَتکُُمْ 

ِ وَ رَسُولِهِ وَ جِهادٍ فی ُ بأِمَْرِهِ  ترَْضَوْنَها أحََبَّ إلَِیْکُمْ مِنَ اللََّّ  سَبیلِهِ فَترََبَّصُوا حَتَّى یأَتْیَِ اللََّّ
ُ لا یَهْدِی الْقوَْمَ الْفاسِقین   .«وَ اللََّّ

های  )بگو: اگر پدران تان و پسرانتان و برادران تان و زنهایتان و خویشاوندانتان، و مال
های ترسید و عمارت بازاری( آن میرواجی )و بی که کسب کرده اید و تجارتی که از بی

تر است، پس و از جهاد در راه الله محبوب پسندید، نزد شما از الله و رسول او که آنرا می
 کند.(انتظار کنید تا آن که الله حکمش )عقوبتش( را بیاورد. و الله مردم فاسق را هدایت نمی

پیام این آیه مبارکه با تمام وضاحت می رساند که: متعلقات شما )فرزندان، عشیره و فامیل 
غیر این صورت وارد فتنه ی بزرگی وجبراً و اموالتان( شما را از یاد الله باز ندارند، در 

 ناپذیری می شود.

سورۀ قصص( چنین بیان  ،77راه حل ونسخه عملی را پروردگار با عظمت در )آیۀ 

 «.وَابْتغَِ فِیما آتاكَ اّللَُّ الدّارَ الْْخِرَةَ وَ لا تنَْسَ نصَِیبكََ مِنَ الدُّنْیا»میدارد: 
آخرت را بجوی، و نصیب خود را از دنیا فراموش  و در آنچه الله به تو داده است سرای)

مکن، و چنانکه الله به تو نیکی کرده است )با دیگران( نیکی کن، و در زمین در تلاش 
رسول الله صلی الله علیه وسلم درباره  دارد.(فساد مباش که الله فسادکاران را دوست نمی

 ید زوجه علي الرجل هلاك فیه ، یكونأمتي علي زمان یأتي»این فتنه می فرماید: 
در  آید کهمی زمانی من بر امت) «.السوء، فیهلك مراكب بالفقر، فیركب ، یعیرانهوولده
زنند، در می فقر طعنه او را به زیرا آنان است و فرزند وی زن مرد بر دست نابودیآن 

 (.گرددنابود می شود و سرانجام می بد سوار های راه مال( به کسب او )برای نتیجه



 همانا برای» .«المال أمتي فتنة ، وإنفتنة أمة لكل إن»دیگری آمده است:  درحدیث همچنین
 .»است مال من امت و همانا فتنه فتنۀ استهر امتی 

 فرزند ثمره».«محزنة مبخلة مجبنة وإنهم الولد ثمرة القلوب»و در حدیثی دیگری میخوانیم: 
 . «اندآفرین  و اندوه کننده ، بخیلابزار ترسو سازنده آنان گمانبی ولی دلهاست
 قتلك ، وإنفوزا لك كان قتلته إن الذي عدوك لیس»دیگری می فرماید:  در حدیث همچنین
 مالك عدو لك أعدي ، ثمصلبك من خرج الذي عدو لك: ولدك لعله الذيولكن  الجنة دخلت
 برای است ایرستگاری شیکُ اگر او را ب که نیست کسی تو آن دشمن) «.یمینكملكت  الذي

توست:  شاید او دشمن که کسی ولی شویمی  داخل بهشت شد بهکُ تو و اگر او تو را ب
 توست تو مال برای دشمن تریندشمن ، سپساست آمده تو بیرون از صلب که فرزند توست

 (. است تو در آمده تملک تحت که
در ) «حسناته عیاله ، فیقال: أكلالقیامة یوم برجل یؤتي» و در حدیثی دیگری می خوانیم:

 .(اندرا خورده  وی حسنات وی شود: عیالمی گفته شود پسمی آورده مردی روز قیامت
حب اموال و اولاد، از منظر قرآن عظیم الشأن واحادیثی نبوی،  بصورت کل باید گفت:

عاقبت بد و ودرنهایت فتنه و آزمایش است. همین حب مال بود که قارون در آن غرق شد 
 دردناکی را برای خود رقم زد.

باید با تمام صراحت بعرض برسانم که: حب اموال و اولاد چیز بدی نیست ولی نباید 
 دو حب را باید در مسیر رضای الهی قرار دهیم. فراموش کنیم که: این

َ مَا اسْتطََعْتمُْ وَاسْمَعوُا وَأطَِيعوُا وَأنَْفِقوُا خَيْرًا لِْنَْفسُِكُمْ وَمَنْ يوُقَ شُحه  فاَتهقوُا اللَّه
 ﴾۱۶نَفْسِهِ فأَوُلَئكَِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴿

پیشه كنید، و گوش دهید و اطاعت نمائید، و  یبنابراین تا آنجا كه در توان دارید تقواي اله
و کسی که از بخل نفس خویش در امان بماند پس شما بهتر است،  یانفاق كنید كه برا

 (۱۶)همان رستگارانند. 
 تشریح لغات واصطلاحات :

تا جایی که توانستید. إغوا: بشنوید. وق: نگاه دارد. شح: بخل، خست، : «:مَا اسْتطََعْتمُْ  »
   (.9[، ]حشر )۱۲٨نساء/ -ی، آزمندی. ]تنگ نظر
 تفسیر :

َ مَا اِسْتطََعْتمُْ » در فرمانبردارى از او امر خدا تلاش و توانایى خود را به کار  :«فَاتَّقوُا اَللَّٰ
 گیرید. و بیش از قدرت خود به خود تکلیفی را تحمل نکنید.

ى است که انسان به اندازهاند: این حکم به وظایف و فضایل اعمال مربوط فرموده مفسران 
دهد، اما در مورد محظورات باید به طور کلى از آن اجتناب شود. توانایى آن را انجام مى

وقتى دستور »و دلیل این امر خبرى است که از پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و سلم نقل شده است: 
ر از چیزى نهى کردم، ى توانایى آن را انجام دهید، ولى اگکارى را به شما دادم، به اندازه

 اخراج از شیخان(«.) از آن اجتناب ورزید

، توانید. تا آنجا که در توان دارید) ملاحظه بفرماید سورۀ بقرهمادامیکه می «:مَا اسْتطََعْتمُْ »

 (.78ۀ آی ،، سورۀ حجّ 286ۀ آی

(. در این صورت مفعول 180ۀ ، آیمال و دارایی )ملاحظه شود سورۀ بقره «:خَیْراً »

 است، و معنی چنین است: از اموال و دارایی خود ببخشید. (أنَفِقوُا)



یَكُنْ »خوب و نیک. در این صورت خبر فعل ناقصه مقدّری است که تقدیرچنین است: 
 (.9ۀ آی)ملاحظه شود سورۀ حشر،  «:مَن یوُقَ شُحَّ نفَْسِهِ « »ذلِكَ خَیْراً...

 ! محترم ۀخوانند

بأمر  إذا أمرتكم»)رض( روایت گردیده می فرماید :  در حدیثی که از حضرت ابو هریره 
 پس دادم فرمان امری شما را به چون» «.فاجتنبوه عنه ، وما نهیتكمما استطعتم فأتوا منه
 . «بپرهیزید، کنممی نهیشما را از آن  که دهید و از آنچه را انجام توانید آنمی تا آنجا که

میشوید  داده فرمان بدان را که یعنی: آنچه« کنید و بشنوید و اطاعت وَاسْمَعوُا وَأطَِیعوُا:»
امر الهی و رسول الله صلی الله علیه  تسلیم حال کنید و در همه بشنوید، از اوامر اطاعت

 وسلم باشید.

َ ٱ»جبیر )رض( درشأن این آیه چنین روایتی شده است: زمانیکه آیۀ  از سعید بن تَّقوُاْ ٱللََّّ
شد،  نازل «پروا کنید آن تقوای حق از خدا به». (102 ۀ، آیآل عمران)سورۀ «حَقَّ تقَُاتهِِۦ

کردند که بند  ودعا،زاری و نماز قیام عبادت به چنان پس دشوار گشت کار بر مسلمانان
 سبک الله تعالی برای بود که ، همانبرداشت زخم هایشانکرد و پیشانی های پای شان ورم

َ مَا اسْتطََعْتمُْ وَاسْمَ »آیۀ  کار بر مسلمانان کردن عوُا وَأطَِیعوُا وَأنَْفِقوُا خَیْرًا فَاتَّقوُا اللََّّ
پیشه  یتا آنجا كه در توان دارید تقواي الهفرمود: ) را نازلتغابن(  16آیه )«لِْنَْفسُِكُمْ...

، (. بنابراینشما بهتر است یكنید، و گوش دهید و اطاعت نمائید، و انفاق كنید كه برا
 میباشد اما دیگران« عمران آل»آیۀ  ناسخآیه  این برآنند که مانند قتاده از مفسران گروهی

 توان ما فوق نیز تقوای عمران زیرا مراد آیۀ آل نیست تعارضی دو آیه میان برآنند که
 آیه ، این. بنابراینمأمور است الهی تقوای خود به توانایی در محدوده انسان بلکه نیست

 .ناسخ آن نه است« عمرانآل»تفسیرکنندۀ آیۀ 

ُ شَكُورٌ حَلِيمٌ﴿ َ قَرْضًا حَسَناً يضَُاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّه  ﴾۱۷إنِْ تقُْرِضُوا اللَّه
بخشد و سازد، و شما را مياگر به خدا قرض الحسنه دهید آنرا براي شما چندین برابر مي

 (۱٧خداوند شكر كننده و بردبار است. )
 واصطلاحات :تشریح لغات 

«  َ ، و ۱۲، من ذا الذي[، ] مائده/۲۴۵اگر قرض  بدهید... ]به بقره/: «:إِنْ تقُْرِضُوا اللََّّ
قدردان، شکر پذیر،  «:شَكُور   (.»۲٠، من ذا الذي[، ] مزمل/۱۱حدید/]« أقرضتم الله[، 
 قدر شناس.

 تفسیر:
اخلاص و از کسب اگر داراییهای خویش را به جهت رضای الله سبحان وتعالی ، با  

نفقه تان را چند برابر می سازد، صدقه تان  مکافات حلال، به مصرف رسانید حق تعالی 
را بزرگ می نماید، گناهان شما را می آمرزد، عیبهای تان را با بخشندگی خویش می 

پوشاند. خداوند منان، شکور است و برای صدقه کنندگان پاداش نیکو می دهد. حلیم است 
 که جزای عصیانگران را به تأخیر می اندازد.

 خواننده محترم !
آیات متبرکه یک باردیگر به دشمنی زن و فرزند اشاره بعمل آمده است ، تا انسان   دراین

بیدار شود، راه  الله متعال  را گم نکند و خود را به فراموشی نسپارد؛ بار دیگر اموال و 
اولاد را محک آزمایش قرار می دهد، که در هر دو صورت هشداری بس جانانه و تند و 

شخص از این آزمایش سربلند بیرون آید ومکافات بزرگ الهی  را تیز و بیدارگر است تا 



از آن خود کند و به اندازه ی توان، پرهیزگار، شنوای حق، مطیع و اهل بذل و بخشش و 
انفاق باشد، تا بیشتر سود ببرد و با اخلاص نیت و طیب خاطر، از دادن قرض حسنه و 

 اشد و مورد آمرزش حق قرار گیرد. پسندیده دریغ نورزد تا زندگی اش پرخیر و برکت ب
 ﴾۱۸عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشههَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴿

 (۱٨دانای همه پوشیده و آشکار و توانای شکست ناپذیر و حکیم است. )
 تفسیر :

علم الله تعالی نسبت به آشکار و پنهان یكسان است. واین همه دساتیر، تشویقات و بخشش 
 هاى الهى، حكیمانه است. 

در این هیچ جای شکی نیست که :تنها کسی که از غیب خبر دارد و از آینده برای ما خبر 
در )آیه  دهد خداوند متعال است حتی خداوند عزوجل به رسول الله صلی الله علیه وسلم می
)ای  «قلُ لا یعَلَمُ مَن فیِ السَّمَوَاتِ وَ الْرضِ الغیَبَ إلا الله»: سورۀ النمل( میفرماید: 65

 رسول الله بگو که در همه آسمانها و زمین جز خداوند کسی از علم غیب آگاه نیست( 
( 59ۀ ، آی)سورۀ انعام «وَ عِندَهُ مفاتحُ الغَیبِ لا یَعلَمُها إلا هُوَ »نه تنها اگاهی ندارد بلکه: 

 داند(.  )کلیدهای غیب تنها نزد او است جز او کسی آن را نمی
این آیه یکی از بزرگترین »شیخ عبدالرحمن بن سعدی در تفسیر این آیۀ مبارکه می نویسد: 

آیاتی است که علم فراگیر الهی را به طور مشروح بیان داشته، و تصریح می کند که علم 
نها و امور غیبی را در بر می گیرد، و هرکس از مخلوقاتش را که او همه خفایا و نها

بخواهد از آن امور غیبی آگاه می سازد. و بسیاری از امور غیب را از فرشتگان مقرب و 
پیامبران پنهان داشته، و آنان را بدان آگاه نکرده است، تا چه رسد به اینکه کس دیگری از 

و به حیوانات و درختان و ریگها و سنگریزه ها و جهانیان را از آن با خبر نماید. و ا
خاکهایی که در بیابانها و صحراها می باشد آگاه است. از آنچه که در دریاها وجود دارد 
« از قبیل حیوانات، معادن، و سایر موجودات زنده ای که آب آنرا فرا گرفته، آگاه است.

ِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْرَْضِ » ( یعنی: )و نهان و غیب آسمانها و 77ۀ آی، حل)سورۀ ن «وَلِلَّّ
 زمین از آن الله است.(

قابل تذکر است که در برخی از موارد یکه: پیامبر صلی الله علیه وسلم در مورد مسئلۀ 
خبر داده است به سبب وحی بوده است و او خود نمی دانسته است و آنرا از نزد الله تعالی 
به واسطه برقراری وحی بدست آورده و آن هم مواردی که الله تعالی اراده نموده و به 

د و با قطع وحی دیگر هیچکس نمی تواند چنین ارتباطی را داشته باشد. ایشان خبر داده ان
ومطابق رهنمود قرآنی گفته می توانیم که حتی پیامبر صلی الله علیه وسلم علم غیب نداشت، 

ا إِلاَّ مَا شَاء اّللَُّ وَلوَْ کُنتُ أعَْلَ »وغیب را نمیدانست:  مُ الْغَیْبَ قلُ لاَّ أمَْلِکُ لِنَفْسِی نَفْعاً وَلاَ ضَرًّ
)سورۀ اعراف:  «لاسَْتکَْثرَْتُ مِنَ الْخَیْرِ وَمَا مَسَّنِیَ السُّوءُ إِنْ أنََاْ إِلاَّ نَذِیر  وَبَشِیر  لِقّوَْمٍ یؤُْمِنوُنَ 

یعنی: )بگو جز آنچه الله بخواهد برای خودم اختیار سود و زیانی ندارم و اگر .(188آیه 
 می اندوختم و هرگز به من آسیبی نمیرسید من جز بیمدانستم قطعا خیر بیشتری غیب می 

 آورند نیستم.(دهنده و بشارتگر برای گروهی که ایمان می
قلُ لاَّ أمَْلِکُ لِنَفْسِی نَفْعاً وَلاَ » علامه عبدالرحمن سعدی در تفسیر این آیه مبارکه می نویسد:

ا یر و نیازمند و تحت تدبیر بگو: من مالک سود و زیانی برای خود نیستم، بلکه فق «ضَرًّ
خدا هستم، هیچ خوبی و خیری به من نمی رسد مگر از جانب الله، و شرّرا جز او از من 

وَلَوْ »دور نمی کند و من هیچ علم و آگاهی ندارم جز آنچه الله )تعالی( به من آموخته است. 



واگر غیب می دانستم اسبابی را  «نِیَ السُّوءُ کُنتُ أعَْلَمُ الْغیَْبَ لاَسْتکَْثرَْتُ مِنَ الْخَیْرِ وَمَا مَسَّ 
فراهم می آوردم که برای من منافع و مصالحی فراوان به بار آورد، و از هر آنچه که به 
بدی و ناگواری منجر می شود پرهیز می کردم، چون در آن حالت به عواقب و سرانجام 

به من می رسد، و  امور آگاه می گشتم، ولی چون اطلاعی از غیب ندارم، بدی و بلا
 بسیاری از منافع دنیا را از دست می دهم. پس این بیانگر آن است که من غیب نمی دانم.

من فقط بیم دهنده ای هستم که مردم را از عقوبت های دینی و دنیوی و  «إِنْ أنََاْ إلِاَّ نَذِیر  »
شود بیان  اخروی می ترسانم، و کارهایی را که منجر به عقوبت های دنیوی واخروی می

 می کنم و مردم را از آن برحذر می دارم.
و فقط مژده دهنده به پاداش دنیا و قیامت هستم، و آن با بیان کارهایی است که  «وَبَشِیرُ »

 انسان را به پاداش دنیا و آخرت می رساند.
 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.
 و من الله التوفيق



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 سورۀ الطلاق
 28جزء 

 سورۀی طلاق در مدینۀ منوره نازل شده و دارای دوازده آیه و دو رکوع میباشد.

 : تسميه وجه
اگر مردی برای بار اول یا دوم زنش را طلاق وعدت ) طلاق احکام بیان سبب به سورۀ این

دهد، بر زن واجب است که خانه شوهرش را ترک نکند، بلکه تا پایان مدت عده خویش 
تعالی که می فرماید:  حق فرمودۀ و نیز افتتاح این سورۀ بادر منزل شوهرش باقی بماند.( 

ا ٱلنَّبيُِّ إذِ ا ط لَّقتمُُ ٱلن سِ اءٓ  ف ط  ی   »  شد. نامیده« طلاق» (1الطلاق: )سورۀ « ل ِقوُهُنَّ لِعِدَّتهِِنَّ أ یُّه 

 : طلاق
ل ق تِ »طلاق: جدائى:  ا: بانت ط  وْجِه  رْئ ةُ مِنْ ز   (231، صفحه 4)قاموس قرآن، جلد« الْم 

 : گذاریعلت نام
باید گفت که  گذارى به سبب آیات اول تا هفتم سورۀ طلاق است.؛ این نام«سورۀ الطلاق»

و دفاع از حقوق زنان مورد بحث قرار گرفته و عده  در این سورۀ مباحث واحکام طلاق 
 است.

در مقابل سوره ی « نساء القصری»یا « نساء الصغرى»نام دیگر این سوره، سوره ی 
 است.« نساء الكبری»

 : تعداد آيات، کلمات وحروف سوره
این سوره در مدینه، پس از سوره ی انسان )دهر( نازل طوریکه در فوق هم متذکر شدیم 

وهفت کلمه، و تعداد آیات این سورۀ دوازده و تعداد کلمات آن به دوصد و چهل  .شده 
معلومات در مورد تعداد )آیات، تفصیل )د.نتعداد حروف آن به هزاروشصت حرف میرس

این تفسیر ) تفسیر احمد کلمات وحروف قرآن عظیم الشأن( را می توانید در سورۀ طور 
 مطالعه فرماید.( به تفصیل 

 : اهداف اساسی وکلی سورۀ طلاق
اساسى ترین هدف سوره طلاق را بیان قوانین طلاق و دفاع از حقوق زنان تشکیل می 

 دهد.
 : فضای نزول سوره

در دوران تشکیل حکومت اسلامی توسط پیامبر اسلام در مدینه گاهی اوقات اختلافاتی بین 
آمد که در برخی موارد منجر به جدایی زن و شوهر از هم می  زوجین مسلمان پیش می

شد. بنابراین لازم بود احکام و آداب طلاق برای مسلمانان تبیین بشود تا هر کدام از زوجین 
به حقوق و احکام خودشان آشنا باشند و حقی از کسی ضایع نشود. خداوند متعال سوره 

ی و البته برای آگاهی همه مسلمانان آن زمان و آینده نازل نموده طلاق را در چنین فضای
 است.

 : ارتباط سوره الطلاق با سورۀ قبلی
زنان و احتیاط از آنها پایان داد، سوره طلاق را به ذكر الله تعالی سورۀ تغابن را با ذکر

 ها و احكام و وظائف جدایى و طلاق آنها شروع کرد.زن
 : محتوای سوره

 عات طلاق وعدت، را در و؛ از جمله موضرا دفاع از حقوق زنان هاساسی این سورمبحث 



 بر می گیرد.
قابل تذکر است که هفت آیات اولی این سوره، پیرامون موضوع طلاق و احکام و مسائل 

« طلاق»مربوط آنرا مورد بحث قرار داده است، و به همین علت است که این نام سوره 
 را بخود گرفته است.
در حقیقت انگیزۀ اجراى بخش اول است که عظمت خداوند متعال، و بخش دوم سوره، 

عظمت مقام رسول الله صلی الله علیه وسلم، و پاداش صالحان، و مجازات بدكاران، را 
 مورد بحث و تمرکز قرار داده است.

ینۀ قابل یاد آوری است که این سوره در زمان که اولین پایه واساس دولت اسلامی در مد
 نازل گردیده است. ،سیس بودأمنوره در حال ت

آمد که برخی از اختلافات که بین زوجین مسلمان پیش میبروز مفسرین می نویسند: بنابر 
شد. بنابراین لازم بود احکام و آداب در برخی موارد منجر به جدایی زن و شوهر از هم می

برای ر و مهم معاشرت انسانی به طوری عادلانه یاین امر خطو مرز ، حدود و ثغور طلاق
مسلمانان تبیین وتدوین می شود، تا هر کدام از زوجین به حقوق و احکام خودشان آشنا 
باشند و حقی هیچ کدام از طرفین در آن ضایع نشوند.الله تعالی سورۀ طلاق را درچنین 

 ل نموده است.ناز، فضایی والبته برای آگاهی همه مسلمانان آن زمان و آینده
 : مبغوضترين حلال

قبل ازهمه باید بعرض رسانید که: طلاق دردین مقدس اسلام حکمت است نه حکم، در 
صلی الله علیه وسلم در مورد اسلام محمد روایتی از ابن عمر)رض( آمده است كه: پیامبر 

« من الطلاق أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وما أحل الله شیٱ أبغض الیه»طلاق فرموده است: 
حلال ها پیش پروردگار طلاق است. هیچ چیز حلالى نزد  -زشت ترین  -ترین  مبغوض)

راوى حدیث: احمد، ابو داوود، ابن ماجه وحاكم به سند ( )مبغوض تراز طلاق نیستالله 
 (.صحیح
و وصلت را بین مرد و زن را مطابق احکام شرع  اسلام همان طوریكه ازدواجمبین دین 
 ۀمعرفى داشته است،  بنوبدارای ابعاد مختلف ذى ثمر وحیاتی  ،مقدس، ذى حكمتامر یک 

یند، و به یك كلمه امرمبغوض، ناشایسته ومكروه، معرفى آخویش طلاق را نامقدس، ناخوش 
میكند وبه پیروان خویش هدایت فرموده است كه براى جلوگیرى آن ازهر وسیلۀ ممكن باید 

 .برخورد بدارنده با تعقل وتفکر خردمندانه زمین دراستفاده بعمل آرند، و
ه هر وقتیكه دل اش بخواهد به زنش طلاق کدین مقدس اسلام براى مرد اجازه نداده است 

 دهد. 
ودر چوکات قواعد و قوانین شرعی ر ضروری باشد گادر این هیچ جای شک نیست، که 

ل باشد و در زمانى طلاق باید در زمانى واقع شود كه حلارفتنی باشد، گوقوع آن صورت 
صورت گیرد كه شرع اسلام آنرا مشخص نموده است و آن عبارت از زمانى است كه زن 

 در حالت حیض و نفاس نباشد.
 طلاق در اديان:

وجدا شدن زن و مرد و یا بی سرنوشت ماندن  ریخ بشریت ومسایل مربوط به طلاقأاگر ت
را در سایر ادیان، زنان و عدم رسیدگی مرد وزن )زوجین( به وجایب خویش درین عرصه 

ملل وتمدن هاى قبل از اسلام مورد مطالعه قرار دهیم در خواهیم یافت كه دین اسلام یگانه 



طلاق جدا شدن و را براى قعبینانه ادینى است كه اساسات وضوابط محكم منطقى، انسانى وو
 وضع نموده است.زوجین 

میگویند دربین یونانى ها، معمول بود زمانیكه مرد از زنش قهر میشد، اورا از خانه خود 
 خواه باحق میبود و یا ناحق بیرون میكرد، زن حق دفاع از خود را نداشت.

ضات روم همچنان در تمدن رومیها طلاق جزء اركان ازدواج محسوب میشد، طوریكه ق
قدیم ازدواجى را كه طرفین به شرط عدم طلاق انجام مى دادند، باطل مى دانستند و حكم 

 به بطلان آن صادر مى كردند.
البته رومى هاى قدیم در ازدواج دینى خود، طلاق را حرام میدانستند. اما در عین حال 

ید؛ حتى گاهى قدرت وتسلط بى حد وحصر ى به مرد داده بودند كه در حق زن اعمال نما
 به او این اجازه رامى دادند كه زنش را هم بكشد.

 طلاق در يهوديت:
اگر دین یهودیت را بصورت دقیق مورد مطالعه وتحقیق قرار دهیم، در خواهایم یافت كه 
این دین هدایت نسبتاً سالم و خوبى را در باره حقوق زن در نظر گرفته است ولى طلاق 

ده است، تا جائیكه اگر جریمه وگناهى بر زن ثابت شود، را به صورت شایعى مباح نمو
مرد مجبور است او را طلاق دهد وحتى اگر شوهر از گناه زنش هم صرف نظر نماید،  

سازد. بطور مثال  یا اگر زنى ده سال هم با شوهر یباز قانون او را مجبور به دادن طلاق م
ه باشد، طبق قانون مرد مجبور است ش زندگى كرده باشد و بنابر عللی از او اولاد نداشت

 زن خویش را طلاق دهد.
در مذاهب مختلف یهودیت هستند گروهای که که طلاق و جدایی زن از شوهرش به اساس 

 عبادتگاه یهودان( ممکن و مجاز است.  –توافق رهبر مذهبی )بزرگ سینا گوگ 
باید گفت که اولاً ما  مطمیاً در یهودیت، مسیحیت و سایر ادیان ابراهیمی موجود در جهان

مسلمانان باور داریم که این ادیان تحریف شده، اما باوجود آن هم باور وآگاهی داریم که 
درین ادیان نیز مذاهب مختلف وجود دارند که مواضع شان در برخی موارد دربین خود 

 خارج میسازد. ما جزئیات ما را از بحث اصلی ۀ این شان نیز متفاوت است که رفتن به هم
 طلاق در مسيحيت: 

دین مسیح در ا مور طلاق با یهودیت مخالف است. انجیل از قول حضرت عیسى علیه 
السلام  روایت میكند كه طلاق حرام است و ازدواج با زن و مردى كه با طلاق از هم جدا 

 شده اند، حرام است.
كسى كه زنش را طلاق دهد به شما گفته شده بود » آمده است: 32-31: 5در انجیل متى 

باید طلاق نامه اش را به او بدهد. اما من به شما مى گویم كسى كه زنش را بدون انجام 
عمل زنا، طلاق دهد،  زنش را به صورت زناكار در مى آورد، وكسى كه با زن مطلقه 

 «اى ازدواج نماید، دچار زنا شده است 
نش را طلاق دهد وزن دیگرى بگیرد كسى كه ز» آمده است: 12-11: 10در انجیل مرقس 

با زن دومى زنا كرده است، و هرگاه زن،  شوهرش را قبول نكند وطلاق بگیرد وبا مرد 
 «دیگرى ازدواج نماید به گناه زنا دچار شده است.

انجیل علت  شدت عمل در تحریم طلاق را به این منطق مرتبط مى سازد: چیزهاى كه خدا 
 « .انسان حق جدایى آنرا نداردآنرا با هم جمع كرده باشد 

 ما مسلمان ها هم بر همین عقیده هستیم كه معنى این جمله درست است؛ ولى سوال در اینجا 



 له چه منطقى و یا چه ربطى براى تحریم طلاق دارد. ئست كه این مس
كه زن و شوهر رابا هم جمع كرده است این بدین معنى است كه اجازه این  متعال خداوند
 را خداوند پاك صادر نموده است.ازدواج 

این درست است كه خداوند پاك زن و شوهر را با هم جمع نموده ولى انسان به اختیار خود 
. بلی الله تعالی با علم ازل خویش ازین وصلت آگاهی موافقه نموده استنکاح به انعقاد عقد 

الله اگر گفته شودكه این به اجازه دارد اما تصمیم عقد نکاح از انسان و مرد وزن است. 
آنان را با هم جمع كرده باشد، در صورتیكه اگر  متعالاست مثل اینست كه خداوند تعالی 

زن و مرد بنابر دلایل و عواملى میخواهند از هم جدا شوند، پس اجازه جدایى، طلاق آنرا 
صورت گرفته متعال  وندنیز باید خداوند پاك صادر نماید. و یا این جدایى نیز از جانب خدا

به همین تفکر است که در بعضی از عقاید دینی تصمیم درین مورد را به رهبر دینی  است.
میشود و این  یعنى اجازه صدور طلاق هم از جانب خداو مذهبی خویش موکول کرده اند. 

منطق درست و مطابق فهم درست از دین و دین اسلام نیست. مطمیناً بر مسلمان است که 
ۀ هدایات الهی وسنت رسول الله صلی الله همه حالات عادل و با انصاف باشد و در دایر در

 علیه وسلم تصمیم بگیرد. 
، نقش و رسالت مرد و زن را در دین اسلام خواستار زندگى سعادتمند براى خانواده بوده

رت معاشۀ میخواهد كه زن وشوهر از لحاظ اخلاقى ونحوخانواده و جامعه مشخص ساخته و 
طلاق هم ذات باری  ۀ لئدر مساً که با یگدیگر، در حد مطلوب وایدال زندگى نمایند. مسلم

 التعالی میخواهد این امر بشكل معروف واحسن تنظیم و صورت گیرد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 سورۀ الطلاقترجمه و تفسير 

حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه
 به نام خدای بخشاینده ومهربان

 

 َ تِهِنه وَأحَْصُوا الْعِدهةَ وَاتهقوُا اللَّه رَبهكُمْ لََ ياَ أيَُّهَا النهبِيُّ إذَِا طَلهقْتمُُ الن سَِاءَ فَطَل ِقوُهُنه لِعِده
ِ وَمَنْ تخُْرِجُوهُنه مِنْ بيُوُتهِِنه وَلََ يخَْرُجْنَ إلَِه أنَْ يأَتِْينَ بفِاَحِشَةٍ مُبيَ نِةٍَ وَتلِْكَ حُدُودُ  اللَّه

َ يحُْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمَْرًا﴿ ِ فَقدَْ ظَلمََ نَفْسَهُ لََ تدَْرِي لَعَله اللَّه  ﴾۱يَتعَدَه حُدُودَ اللَّه
)عدت( شان  ای پیامبر! زمانی که خواستید زنان را طلاق دهید، آنان را در وقت عدۀ

]در مدتی که عد ه خود آنان را طلاق دهید و عده را بشمارید و از پروردگارتان بترسید. و
بیرون نروند مگر ]در مدت عد ه[ هایشان بیرون نکنید و آنان هم  از خانه را می گذرانند[

آنکه عمل زشت آشکاری را مرتکب شوند و این حدود الله است و هر کس از حدود الله 
ز آن امری تجاوز کند در حقیقت بر خود ظلم کرده است. تو نمیدانی، چه بسا الله بعد ا

 (۱))دیگر( در میان آورد.
 تشریح لغات واصطلاحات :

لَّقْتمُُ  » وقت عده، زمان پاکی «: عدة»وقتی طلاق دادید، اگر خواستید طلاق دهید. «:إِذ ا ط 
زمانیکه وقت شان فرا رسیدن «: لِعِدَّتِهِنَّ » از عادت ماهانه و همبستر شدن شوهر با زن.

یعنی اینکه صیغه طلاق در زمانی اجرا شود که زن از عادت ماهانه پاک شده، و 
 شوهرش با او نزدیکی نکرده باشد.

به معنای سنگ ریزه « حِصی»به معنای شمارش و اصل آن، «احصاء»از« أ حْصُوا»
 «أحصوا العدة »ب را نگه می داشتند.است، زیرا در قدیم با ریگ و سنگریزه، حسا

)حصي(: زمان عده را حساب کنید، عده را دقیق بررسی و محاسبه کنید. شمار عده را 
«: لا ی خْرُجْن  »یعنی باید سه بار ای ام پاکی خود ازحیض را به پایان رساند. کامل کنید.

، «احِش هٍ مُب ی ِن هٍ بِف»برای زنان جائز نیست از منزل بیرون بروند مگر با رضایت طرفین.
ز اخراج همسر مطل قه از خانه می شود. تلك  » زنا كردند یا آزار اهل خانه است که مجو 

نْ ی ت ع دَّ » اینها. : «  کسی تجاوز کند، کسی پا فراتر نهد، کسی پا به آن سوی نهد.: «م 
 .«دفع تازه ای فراهم آورد، پدیدآورد« »یحُدِثُ »

 تفسیر:
دین مبین اسلام یک تحول بزرگ را و سایر هدایات مربوط صریح واحکام با این هدایات 

و استقامت  جامعه و کردار انسانها و مسلمانان را جهتدر جامعه رونماساخت و آورد که 
، زن و شوهر ایجاد شود به کشتن، دربین زوجینداد در صورتیکه مشکل  انسانی و بهتر

ناشایسته در حق زن روا دست نه زده بلکی  زجر، آزار، بی سرنوشت بودن و سایر اعمال
اسلام و قواعد انسانی باوی عمل نموده و از افراط و رهنمود شرعی در مورد مطابق به 

ۀ عادی تفریط درین عرصه که درآن وقت و نزد بخش از انسانها امروز نیز یک مسئل
 ملی کنند.، دست بردارند و در چوکات این اصول و قواعد روشن انسانی واسلامی عاست

 :1شأن نزول آيۀ 
رکانه را طلاق  أمحاکم از ابن عباس )رض( روایت کرده است: عبد یزید ابورکانه  -1099

رکانه خدمت پیامبر اسلام محمد مصطفی صلی الله  أمداد و با زنی از مزینه ازدواج کرد. 
آمد و گفت: ای رسول الله! از من نبود، از من نبود، مگر این رنگ سرخ ل م علیه وس



ا النَّبِيُّ إِذ ا »]منظورش این بود که مرا در ایام حیض طلاق داده است[ پس در بارۀ او  ی ا أ یُّه 
ل ِقوُهُنَّ لِعِدَّتهِِنَّ  لَّقْتمُُ الن ِس اء  ف ط   ارد.(.شم این را صحیح می 491/  2نازل شد. )حاکم  «ط 

 ذهبی میگوید: این روایت واهی و خطاست چون عبد یزید به اسلام مشرف نشده.
ابن ابوحاتم از طریق قتاده از انس رضی الله تعالی عنه روایت کرده است: پیامبر  -1100

اکرم حفصه )رض( را طلاق داد. و آن بزرگوار به خانوادۀ خویش پیوست. پس الله تعالی 
ا ال»آیۀ:  ل ِقوُهُنَّ لِعِدَّتهِِنَّ ی ا أ یُّه  لَّقْتمُُ الن ِس اء  ف ط  را نازل کرد وبه پیامبراسلام محمد « نَّبِيُّ إِذ ا ط 

گیر  گفته شد که به او رجوع کند، چون او یک زن نمازگزار و روزهصلی الله علیه وسلم 
 است.

یر طبری، ابن جریر این حدیث را از قتاده به شکل مرسل روایت کرده است. )تفس -1101
 .( 132، صفحه 28همان منبع، جلد 

ل ِقوُهُنَّ »ابن ابوحاتم از مقاتل روایت کرده است: آیة:  -1103 لَّقْتمُُ الن ِس اء  ف ط  ا النَّبِيُّ إِذ ا ط  ی ا أ یُّه 
در مورد عبدالله بن عمرو بن عاص و طفیل بن حرث و عمرو بن سعید بن عاص  «لِعِدَّتهِِنَّ 

نازل شده است. )تفسیر وبیان کلمات قرآن کریم تألیف: شیخ حسنین محمد مخلوف و اسباب 
 نزول تألیف علامه جلال الدین سیوطی(.

 : طلاق
بوده و در ، در لغت به معنى بیزارى و جدایى كامل ورها كردنۀ عربی است که طلاق کلم

 اصطلاح حقوقى عبارت است از: جدا شدن زن از مرد، و انحلال عقد شرعی نكاح.
در عصر امروز درین مورد دو اصطلاح در قوانین جهان و اسلام بکار گرفته میشود که 

ن که زن و شوهر کاملاً جدا پنداشته میشوند و طلاق رجعی که ائء همان طلاق بدر مبدا
عقد، به زن تجدید میتواند بدون  (عدتش)طى آن، مرد بعد از طلاق و قبل از آمدن مدت 

 خود رجوع كند.
و در مرحلهء بعدی ( Separation)ۀ اول سیپریشطلاق که در قوانین امروز در مرحل

( geschieden( که درآلمانی آنرا.)Divorceدیورس)نگلیسی درزبان انهاي میگردد 
رد که یگو یا طلاق جدایي صورت میگیشیدن(  یورس،د) جةدر نتیویند، ترجمه شده. گ

استعمال میدارند ۀ اول آن است ( مرحلSeparationسیپاریشن یعنی ) اصطلاحبرای آن 
ه و در صورت ناکامی تمام تلاش های انسانی و متخصصین فن و در اسلام که در نتیج

واقع طلاق و روش مشخص عدم توانایی بزرگان خانواده به حل مشکل مطابق رهنمود 
به مفهوم ختم عقد نکاح به صورت کامل  قبل از وقوع طلاقمیشود. چنانچه گفته آمدیم 

حالت سیپاریش و جدایی در نتیجة خراب شدن روابط زن و شوهر درکشور ها همان 
وجوامع مختلف امروزی نیز به وقوع میپیوندد که هنوز روابط رسمی نکاح و زنا شویی 

 باشد.  وجود میداشته
حق طلاق در دین اسلام حق در چوکات عدالت و دساتیر اسلامی حق مرد است و مانند 

 نه ممنوع است نه کار ملاو امام دینی. بخش دیگر ادیان آسمانی
از جانب توسط زن و و طلاق  یدر همین رابطه اصطلاح تفریق یعنی خواستن جدایاما 

اسلامی و افغانستان از محکمه نیز مطرح زن درقوانین اسلام و قانون مدنی کشور های 
ۀ زن به محکمه قاضی به ختم عقد حکم است که در صورت موجه بودن دلایل ارایه شد

. اگر موضوع به محاکم ثلاثه رفت و به تفریق حکم نه شد، مطابق به قانون حق دارد میکند
د به تفریق که باردیگر درخواست تفریق کند که درین صورت مطابق به قانون قاضی بای



ۀ اطفال و بعد مال تصفیه شده و تصمیم حکم کند. جزئیات این مسایل و اینکه اول مسئل
پرازند در قانون صراحت های مشخص وجود دارد گرفته شده و بعد به فسخ عقد نکاح می

که این حالت را در کشور های مختلف اسلامی و در قانون مدنی افغانستان نیز از همان 
 ذشته به صورت مفصل درج و مدون ساخته اند.گقرن  ،ز سالهای پنجاهآغاز تدوین و ا

 : اقسام طلاق
طلاق به اعتبار صیغه و لفظ به طلاق صریح وغیر صریح و از نظر شرعى به طلاق 
سنى وطلاق بدعى واز روى نظر به وقت وقوع آن به طلاق منجز و طلاق معلق و به 

زن و شوهر به طلاق رجعى وطلاق بائن تقسیم  اعتبار اثر آن در پایان دادن زندگى مشترك
 میشود.

 : صيغة طلاق
ازدواجى برزبان  صیغة طلاق عبارت از لفظى میباشد كه شوهر براى دلالت انحلال رابطة

به زبان  و مى راند كه گاهى بطور اشكار وگاهى هم بطور كنایه یعنى غیر اشكار میباشد
 اداء میگردد.

 : طلاق صريح و يا طلاق آشكار
طلاق صریح ویا طلاق اشكار عبارت از طلاقى میباشد كه ا ز معنى كلام در وقت تلفظ 
آن معلوم میشود. مانند آنكه شخصى به زن خود بگوید: طلاق هستى، یا مطلقه هستى ویا 

 هر لفظ دیگرى كه از طلاق مشتق شده باشد.
میگوید: الفاظ طلاق صریح سه است: طلاق، فراق وسراح كه هر سه  (رح)امام شافعى 

 .نداین الفاظ در قرآن مجید تذكر یا فته ا
ه بر بنیاد همین منطق است كه تعداد از فقها بر این عقیده اند كه طلاق واقع نمیشود مگر ب

رعى زیرا طلاق در شرع به همین سه لفظ آمده است. و لفظ طلاق ش ،یكى از این سه لفظ
 نیز باید به همین سه لفظ اداء گردد. 

 : طلاق کنايی
طلاق دلالت  ۀطلاق كنایى طوریست كه شخص لفظى را بر زبان میآورد كه این لفظ به اراد

 نكند، بلكه از روى كنایه بر آن دلالت بنماید.
فته مثلاً اینكه شخصى به زن خود بگوید: تو بائن هستى، كه در كلمة بائن بعُد وفرِاقت نهِ

است، ویا مانند آنكه به زن خود بگوید: تو بر من حرام هستى، كه احتمال حرمت تمتعُ 
 وحُرمت اذیت هر دو را در بر میگیرد.

در طلاق صریح بدون احتیاجى به نیت كه منظور را آشكار سازد، طلاق واقع میشود، 
 اشد.زیرا هدف و مقصود آن به اساس ظاهر بودن دلالت و وضوح معنى آشكار میب

در طلاق صریح شرط آنست كه لفظ به سوى زن مضاف باشد مثلاً اینكه شوهر بگوید: زن 
 من طلاق است، یا اینكه به زن خود بگوید: طلاق هستى.

اما در مورد طلاق كنایى باید گفت كه بدون بینه ودلیل واقع نمیشود، پس اگر شوهر به لفظ 
نداشته باشد، قضا او را تصدیق ننموده صریح به آدرس زن خویش بگوید واراده طلاق را 

وطلاقش واقع میشود، اما اگر شخصى كه لفظ كنایى را بكار برده بگوید كه نیت طلاق را 
نكرده ونیت دیگرى داشته قضا اورا تصدیق نموده وطلاقش واقع نمى گردد، زیرا معنى 

 مقصد میباشد.طلاق و معنى دیگرى هردو را داشته وچیزى كه هدف را تعین مى كند نیت و
 مالك ومذهب امام شافعی  فقط نیت را معتبر دانسته واساس بیان  طوریکه در مذهب امام



 مقصود در این الفاظ میدانند.
پس اگر گوینده از آن نیت طلاق را داشته باشد طلاق واقع میشود واگر از آن نیت طلاق  

 شته است.را نداشته اعتبارى نخواهد داشت، زیرا گوینده از آن قصدى ندا
میگویند كه توسط دلالت حال ونیت به این الفاظ رحمه الله علیه پیروان مذهب امام حنبل 

طلاق واقع میشود یعنى ایشان آنرا در حساب طلاق میدانند، در صورتیكه دلالت تا ئیدش 
 كند ویا شوهر از آن نیت طلاق را داشته باشد.

گویند كه گفتن الفاظ کنایه  در صورت مى رحمه الله علیه پیروان مذهب امام ابوحنیفه 
موجودیت نیت طلاق واقع میشود و همچنان به كنایات در صورت دلالت حال نیز طلاق 

 واقع میگردد.
 : طلاق به اعتبار وقوع

 .طلاق به اعتبار وقوع به سه نوع تقسیم میگردد: منجز، مضاف، و معلق
 : طلاق منجز

شده خواند، عبارت از طلاق میباشد كه لفظ آن طلاق منجز كه میتوان آنرا طلاق انجام 
بدون شرط وتأخیرى صادر شود مانند آنكه شوهر به زن خود بگوید: ترا طلاق كردم یا تو 
طلاق هستى، كه این الفاظ در حال بدون اضافت به وقت و یا تعلیق به شرطى به وقوع 

جرد صدور عبارت طلاق دلالت دارند. در مورد این نوع طلاق حكم چنین است كه به م
 طلاق در صورت موجودیت شروط، طلاق واقع میشود.

 : طلاق مضاف
طلاق مضاف عبارت از طلاق است كه صیغة آن به زمانى مربوط باشد و هدف از آن 
وقوع طلاق باشد هر وقتى كه زمان مذكور برسد، مثلاً زمانیكه شوهر به زن خود بگوید: 

 وغیره. «طلاق هستىتو فردا طلاق هستى، یا در اول ماه »
گفته اند: طلاق در حال واقع میشود. اما امام  (رح)وامام مالك (رح)امام ابو حنیفه

گفته اند: طلاق تا زمان واقع نمي شود، مگر آنكه وقت معینه  (رح)وامام احمد (رح)شافعى
 آن فرا رسد.

یا وقت ابن حزم )رح( میگوید: اگر كسى بگوید كه چون اول ماه فرا رسد طلاق هستى 
 وزمان دیگررا ذكركند، زنش بدین ترتیب طلاق نمى شود، نه در حال و نه در اول ماه.

حكم طلاق مضاف بیك وقت معین آنست كه طلاق واقع نمى شود مگر آنكه وقتى را كه در 
 صیغة طلاق تعیین نموده فرا رسد.

 : طلاق معلق
ى از رویداد ها ى آینده طلاق معلق عبارت از آن طلاق است كه شوهروقوع آنرا به یك

مربوط سازد، یا صیغة طلاق رابه یكى از ادوات شرط ویا چیزى كه به معنى یكى از آنها 
اگر » مثلاً اگر شوهر به زن خود بگوید: «اگر چون، وقتى وغیره..»باشد قرین نماید مانند: 

در این صورت طلاق واقع نمي شود مگر آنكه بجایى  «به فلان جاى رفتى طلاق هستى.
كه در عبارت معین شده استعمال گردد، زیرا شوهر وقوع طلاق را به رفتن زن به آن 

 جاى معلق نموده است.
 فقها در مورد وقوع طلاق معلق آراى مختلف دارند، ولی احناف و شوافع آنرا طلاق میدانند.

 تقسيم طلاق به اعتبار تأثير:
 تقسیم میگردد. (طلاق بائن -2طلاق رجعى و -1)دو نوع هر یک: ه به اعتبار تأثیر ب طلاق



 : طلاق رجعى -1
مى تواند  (عدتش)عبارت از طلاق است كه طى آن، مرد بعد از طلاق وقبل از آمدن مدت 

 عقد، به زن خود رجوع كند.تجدید بدون 
طلاق كه قابل بازگشت و رجوع »« الطلاق مرتان فا مساک بمعروف او تسریح با حسان»

است، دوبار است یا باید زن را به شكل معروف ومتعارف حفظ كرد ویا اورا به احسان 
یعنى طلاقى را كه خداوند مشروع ( 229سوره بقره آیه متبركه: « )ونیكو كارى رها نمود

زن را  یكى بعد دیگر میباشد و شوهر حق دارد كه بعد از طلاق اول به وجه پسندیدهنموده 
براى خود نگهدارد و همچنان جایز است كه بعد از این اورا براى باردوم طلاق دهد، البته 

 این حق او در صورت طلاق رجعى میباشد.
والمطلقات یتربصن با نفسهن ثلاثة قروء، ولایحل لهن »فرموده است: ار باعظمت گپرورد 

لیوم الاخر وبعو لتهن احق بردهن أن یكتمن ما خلق الله فى ارحامهن إن كن یؤمن با لله وا
 (.22سوره بقره آیت « )فى ذلك إن أردو اصلاحٱ

كنند خویشتن را و  (یا سه طهر)وزنانى كه طلاق داد شده اند ایشان را انتظار سه حیض »
جایز نیست براى ایشان كه پنهان كنند آنچه كه خدا آفریده است در رحم هاى شان، اگر 
ایمان مى آرند به خداوند و روز قیامت و شوهران ایشان سزاوار تر اند به باز آوردن 

و خداوند متعال به سبب حكمت بسیار بزرگى آنرا وضع « ایشان، اگر خواهند نكو كارى
لَ تدرى لعل الله يحدث »كه حكمت آنرا خود خداوند متعال چنین بیان نموده است. نموده 

هیچ كس نمى داند شاید كه الله پید اكند بعد از ( »18سوره طلاق آیت )« بعد ذلك امرٱ
كارى را  زیرا چون شوهر زن خود را یك طلاق رجعى بدهد وحكم شریعت هم « طلاق»

وهر بماند، بدین تر تیب ممكن است كه شوهر تفكر آنست كه در مدت عدت زن در خانه ش
 نموده و در تصمیم خود تجدید نظر كرده و به زن خود دوباره رجوع كند.

این احتمال بخاطر زیاد است كه سنت شوهر را مكلف نموده كه زن را در طهرى كه با او 
ً حتمجماع ننموده طلاق دهد، لذا اگر كوچكترین علاقه یى بدان زن داشته باشد،  به او  ا

 رجوع مى نماید.
)عبد الله پیامبر صلی الله علیه وسلم  در یكي از احادیث متبركه روایت است كه: در زمان

پیامبر عمر در این مورد ازحضرت زنش را در حالت حیض طلاق داد،   (رض)پسر عمر 
فلیراجعها ثم إن مرة »فرمود: صلی الله علیه وسلم سؤال كرد، پیغمبر صلی الله علیه وسلم 

به او دستور ده زنش را به نكاحش ) «شا ء طلقها وهى طاهر قبل أن یمس فذلك الطلاق للعدة
بر گرداند، سپس اگر خواست اورا در حالت طهر وقبل از مجامعت طلاق دهد، واین طلاق 

 (.براى عدة است.
مشروع  ۀسیلمقدس اسلام همه جدوجهد مشروعش را بخرچ میدهد تا به هر ترتیب و ودین 

یرى بعمل آرد وبه پیروان گجدایى  به شكل از اشكال جلو و ممکن که باشد از وقوع طلاق و
كیدات همیشگى مینماید تا به تفكر و مشوره باز گردند وزندگى مشترك خویش را أخویش ت

 سانى برهم نه زنند.آبه 
بوجود آمده و اگر  شوهر  باقى بماند مراجعه به تفكر در مرد ۀبدین اساس اگر زن در خان

صورت گرفته با شد، امكان مراجعه دوباره دنیوی طلاق به علت غضب و یا سایر انفعالات 
 بى نهایت زیاد است.

 ولى زمانیكه زن حدود سه  ماه در خانه شوهر بماند وهیچ تأ ثیرى بر او ننمود وبه زن 



هایى است خویش مراجعه هم نكرد، در این صورت مطلب واضح گشت كه تصمیم شان ن
ءً ضرورت زندگى مشترك از بین میرود، كه به گذشت عدت وصف طلاق رجعى هم ابن

 پایان مى یابد، ووصف طلاق بائن را بخود میگیرد.
 تبصره:

فإ ن طلقها فلا تحل له بعد حتى تنكح »میفرماید: ( 23آیت  ،بقره ۀخداوند متعال در )سور
بعد از دو مرتبه براى بار سوم طلاق نمود یعنى وقتیكه شوهر زن خویش را « زوجٱ غیره.

در این صورت این زن برایش حلال نمیشود مگر آنكه بصورت صحیح با مرد دیگرى با 
رضایت ازدواج كند. واگر زن با این شوهر خویش بازهم خوش نباشد واز آن طلاق بگیرد، 

 شوهر اولى اگر خواسته باشد میتواند با وى ازدواج نماید.
 : ىحكم طلاق رجع

در مدت طلاق رجعى مرد میتواند از زن خویش استمتع نماید، زیرا عقد ازدواج تا هنوز 
باقى میباشد، اگر چه طلاق رجعى سبب تفر قه میباشد اما آثار آن تا زن در عدت است متر 
تب نشده بلكه پس از سپرى شدن عدت ورجوع نكردن آشكار میگردد. اگر در مدت طلاق 

ن ویا شوهر بمیرد، دیگرى میتواند از او ارث ببرد.زیرا تا زمانیكه رجعى یكى از طرفین ز
 مدت عدت سپرى نشده نفقه زن بر شوهر واجب است. 

 : طلاق بائنحکم  -2
طلاق بائن عبارت از طلاق است كه طى آن، مرد بعد از جدائى حق رجوع به زن خود را 

بائن صغرى و طلاق بائن  )طلاقاست: بدون عقد مجدد ندارد. و این طلاق هم بدو نوع 
 كبرى تقسیم میگردد.(.

 : طلاق بائن صغرى
عبارت از طلاق است كه كمتر از سه است. اگر شوهر زن خود را براى بار اول یك طلاق 
بدهد وعدتش بگذرد طوریكه قبل از سپرى شدن عدت به او رجوع نكند این طلاق بعد از 

ن اولین باریست كه اورا طلاق داده لذا طلاق انتهاى عدت بنام طلاق بائن یاد میشود اما چو
بائن صغرى گفته میشود، طوریكه شوهر ش  كه او را طلاق داده میتواند با نكاح جدید و 

 مهر جدید با او ازدواج نماید.
 : طلاق بائن كبرى

عبارت از سه طلاق مكمل مى باشد. اگر شوهر براى بار سوم زن خویش را طلاق دهد، 
آن جدا میگردد زیرا طلاق اول و دوم امتحانى بود كه امكان اصلاح بصورت نهایى از 

میان شان ممكن بود ولى در صورت دادن طلاق سومى كه بنام طلاق بائن كبرى یاد 
 میگردد، ارتباطات ازدواجى بصورت نهایى از میان بر داشته میشود.

 طلاق ثلاثه:
فعه و با یك لفظ اجرا گردد. طلاق ثلاثه عبارت از طلاق است كه هر سه طلاق در یك د

فقها گفته اند سه طلاق به یك لفظ حكم سه طلاق را دارد. اما بعضى از فقها بدین نظر 
 مخالفت نموده میگویند كه سه طلاق به یك لفظ حكم یك طلاق را دارد.

دین مقد س اسلام پیروان خویش را از دادن سه طلاق )طلاق ثلاثه( در یك بار ویا با یك 
نموده وآنرا به خلاف دستور وشرع  الهى ومنحرف شدن از صراط المستقیم اسلام  لفظ منع

 دانسته است. 
 در حدیث صحیح آمده است: به پیامبر صلی الله علیه وسلم، خبر دادند كه شخصى زنش  



 را یك دفعه سه طلاق داده است. 
ن أظهر كم؟ حتى قام أیلعب بكتاب الله وأنا بی»پیامبر اسلام با عصبانیت بلند شد وفرمود: 

به  )آیا در حالیكه من تا هنوز در بین شما هستم كتاب خدا« رجل فقال یا رسول الله ألا أقتله
بازیچه گرفته میشود؟! حتى یك نفر بلند شد وگفت اى رسول خدا اورا بكشم( )رواى حدیث 

 .شریف نسائى(
 : مبحث عدت

 : زن )عده( عدت
اگر مردی برای بار اول یا دوم زنش را طلاق دهد، بر زن واجب است که خانه شوهرش 
را ترک نکند، بلکه تا پایان مدت عده خویش در منزل شوهرش باقی بماند. به این نوع 
طلاق، طلاق رجعی می گویند یعنی زن باید بعد از طلاق تا پایان عده در منزل شوهر 

یمان شد نزد او باقی بماند و همچنان به زندگی خود ادامه بماند تا اگر احیانا شوهرش پش
لَّقْتمُْ النِ س اء  »هند بدون اینکه لازم باشد عقد جدیدی بینشان صورت گیرد. د ا النَّبِیُّ إِذ ا ط  ی ا أ یُّه 

بَّکُمْ  اتَّقوُا اللََّّ  ر  لِ قوُهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ و  أ حْصُوا الْعِدَّة  و  لا تخُْرِجُوهُنَّ مِنْ بیُوُتهِِنَّ و  لا ی خْرُجْن  إلِاَّ أ نْ ف ط 
ای پیامبر وقتیکه خواستید زنان را طلاق دهید، آنان را ( »1)طلاق: «ی أتْیِن  بِف احِش ةٍ مُب یِ ن ةٍ 

در وقت فرارسیدن عده طلاق دهید، و حساب عده را نگه دارید، و از خدا که پروردگار 
هایشان بیرون نکنید و زنان هم  پرهیزگاری کنید، و زنان را از خانه شما است، بترسید و

 «.بیرون نروند. مگر اینکه زنان کار زشت آشکاری انجام دهند
و بر این اساس اشتباه فاحش بسیاری از زن و مردها را متوجه خواهیم شد که زن پس از 

دد در حالیکه این امر طلاق از خانه شوهر خارج گشته و به خانه والدین خود باز میگر
برای هردو حرام است و لازمست زن در خانه شوهر بماند تا زمانیکه عده وی بپایان 

پس چنانچه  میرسد. چه بسا در این مدت طرفین پشیمان شدند و زندگی بین آنها تداوم یافت.
 پایان می رسد در منزله وی ب (هت ) عدزنی طلاق داده شود اوباید تا زمانی که مدت عد

 شوهرش بماند و شوهر نیز حق ندارد او را از منزل خارج سازد.
 زن مطلقه دو حالت دارد: ه(ت )عدمدت عد

اگر زن حامله باشد، باید تا زمان وضع حمل در عده باشد و اگر در این مدت شوهر پشیمان 
 شد می تواند همچنان نزد شوهرش بماند و به زندگی خود با او ادامه دهد ولی اگر در مدت
عده مرد همچنان بر طلاق خود مُصِر  بود، دیگر زن با پایان عده بر آن مرد نامحرم می 
شود و به اصطلاح مطلقه خواهد شد و درآینده اگر مرد بخواهد زن را نزد خود بازگرداند 

 لازمست دوباره عقد شود.
ز آن در ولی اگر زن حامله نباشد، زن باید تا سه بار قاعدگی عادت ماهوار و پاک شدن ا

منزل شوهر بعنوان مدت عده باقی بماند و اگر در این مدت مرد پشیمان شد لازم نیست 
 دوباره عقد شوند و به همان ترتیب فوق...

اگر زن مطلقه به علت کم سن و سالگی یا پیری و یائسگی )بی اولادی به علت کبر سن(، 
ان شدن مرد و یا بعبارتی حال باید بدانیم که پشیمقاعده نشود، عده او سه ماه است، 

 برگرداندن زن مطلقه از سوی شوهر به چه صورتی است:
 گیرد مثل اینکه بگوید:گفتار صورت  راه مراجعت بزن میتواند از

، یا بوسیله رفتار و ()ای زن ترا مجددا بزیر عصمت نکاح خویش برگرداندم« راجعتک»
به زنش او را متوجه بازگرداندن نزد خود عمل باشد مثل اینکه با معاشرت نیکو و اشاراتی 



نماید. در اینصورت و با بازگشت زن در مدت عده، مثل قبل زن و شوهری خواهند بود با 
 تمامی احکام وارده بر زن و شوهری شرعی!

به این ترتیب زن مطلقه در مدت عده که در منزل شوهر است، می تواند به شوهر خود 
نفقه او را بپردازد و نشستن آنها بر سر یک دسترخوان خدمت نماید و شوهر مکلف است 

جایز است، زیرا چنانکه کسی برای بار اول یا دوم زنش را طلاق داده باشد، مشمول طلاق 
رجعی خواهد بود و این بدین معنی است که اگر در مدت عده شوهر خواست می تواند 

د بازگرداند و در این مدت زنش را بدون اینکه بین آنها عقد جدیدی صورت گیرد نزد خو
هیچکس بغیر از شوهر زن نمی تواند از زن مطلقه خواستگاری نماید، چنانکه مدت عده 
بپایان رسید و شوهر زنش را نزد خود بازنگرداند، اگر مرد خواست که دوباره وی را 
بازگرداند نیاز به عقد جدید دارد و اگر بازهم شوهر زن را بازنگرداند، در این صورت 
زن بایستی از منزل مرد خارج شود زیرا دیگر آندو نامحرم خواهند بود و ماندن در منزل 

اما در مدتی که زن در عده رجعی )طلاق اول و دوم(و در  مرد برای زن جایز نیست.
 منزل شوهر بسر می برد، آیا می توانند با هم جماع کنند؟
ته اند چون هنوز زن در عصمت در این مورد علما آرای متفاوتی دارند؛ برخی علما گف

شوهر خودش است لذا آنرا جایز دانسته و بلکه جماع را نشانه ای از بازگرداندن زن از 
طرف شوهر دانسته اند و آنرا پایان عده زن می دانند، ولی برخی از علما می گویند که 

ید: تو را لازم است ابتدا شوهر زن را با الفاظ یا کنایه نزد خود بازگرداند )مثلا بگو
بازگرداندم( و دو مسلمان بر آن شاهد باشند، و بدین ترتیب عده پایان می یابد و مرد می 
تواند با زن جماع نماید و این راه سالم تری است و رای راجح می باشد، ولی اگر در عده 

 طلاق ثلاثه باشد چنین امری برای آنها در هیچ حالتی جایز نیست. )شیخ صالح المنجد(
 در وقت حيض:طلاق 

حیض جریان خون است كه از شر مگاه زن بدون ولادت و »قبل از همه باید گفت که: 
 پارگى در 

و چون این مصدر مختص زنان است لذا اسم  «حالیكه دارائى صحت است، خارج میگردد
 «فاعل آن را مذ كرهم مى آورند، و میگویند زن حائیض.

 اما طلاق زن در وقت حيض:
اسلام در این مورد متفق القول اند که: طلاق در دوران حیض بصورت مطلق همه علماء 

حرام است، و از جمله یکی از انواع طلاق بدعی بشمار می رود، الله متعال خطاب به 
لِ قوُهُنَّ لِعِدَّتِ »پیامبرش صلی الله علیه وسلم میفرماید:  لَّقْتمُُ النِ س اء ف ط  ا النَّبیُِّ إِذ ا ط  هِنَّ ی ا أ یُّه 

بَّکُمْ  اتَّقوُا اللََّّ  ر  أ حْصُوا الْعِدَّة  و  ای پیامبر! هر زمان خواستید زنان را »(. یعنی: 1)طلاق « و 
از خدایی  طلاق دهید، در زمان عد ه، آنها را طلاق گویید، و حساب عد ه را نگه دارید؛ و

 «.که پروردگار شماست بپرهیزید

 هدف طلاق دادن درعد ه:
ه زنان خویش در عد ه طلاق دهید؛ این بدین معنی است که: یعنی در آن هنگام در مورد اینک

که از عادت ماهانه پاک شده و با همسرشان نزدیکی نکرده باشند، و در این هنگام است 
 که طلاق دادن زن مشروع و مطابق سنت است.

روایت  حکم شرعی در این مورد حدیثی داریم در صحیحین که از ابن عمر رضی الله عنه
شده که وی زنش را در حالیکه در حیض بود طلاق داد، پدرش عمر رضی الله عنه این 



ا، »موضوع را به رسول الله صلی الله علیه وسلم اطلاع داد و ایشان فرمودند:  اجِعْه  مُرْهُ ف لْیرُ 
، ثمَُّ إِنْ ش   ، ثمَُّ ت طْهُر  ، ثمَُّ ت حِیض  تَّی ت طْهُر  ا ح  ، ق بْل  أ نْ ثمَُّ لِیمُْسِکْه  إِنْ ش اء  ط لَّق  اء  أ مْس ک  ب عْدُ، و 

ا النِ س اءُ  ُ أ نْ تطُ لَّق  ل ه  ر  اللََّّ سَّ ف تِلْک  الْعِدَّةُ الَّتیِ أ م   (.1471( و مسلم )5252)بخاری:«. ی م 
به او دستور بده تا به همسرش رجوع کند و او را نگهدارد تا پاک گردد و دوباره، »یعنی: 
اعدگی شود و سپس پاک گردد. بعد از آن، اگر خواست، می تواند او را نگهدارد. دچار ق

وگرنه، قبل از اینکه با او همبستر شود، طلاق اش دهد. این، همان عدتی است که خداوند، 
 «.دستور داده است تا زنان در آن، طلاق داده شوند

امِلاً مُرْهُ ف لْیرُاجِعْها ثمَّ »و در روایت مسلم آمده که فرمود:  ا ط اهراً أ وْ ح  لِ قْه  به »یعنی: «.  لیطُ 
 «.او دستور بده به زنش رجوع کند، سپس او را طلاق دهد، در حالیکه پاک یا حامله باشد

حُسِب تْ ع ل یَّ »و در روایت دیگر بخاری آمده که ابن عمر رضی الله عنه چنین گفت: 
ر دوران قاعدگی ماهوار به همسرم داده طلاقی که د»( یعنی: 5253)بخاری:«. بِت طْلِیق ةٍ 

 .«بودم، یک طلاق برایم محسوب گردید
: در زمان عد ه، آنها را طلاق »از این احادیث معنای این فرموده الله تعالی:  لِ قوُهُنَّ لِعِدَّتهِِنَّ ف ط 

 با تفسیر پیامبر صلی الله علیه وسلم روشن می گردد که: طلاق زنان باید در هنگام« گویید
پاک بودن آنها قبل از همبستر شدن )و یا حامله بودنشان(، روی دهد، و طلاق در زمان 
حیض یا آن هنگام که با آنها نزدیکی صورت گرفته )در حالیکه حامله نیستند( حرام است، 
بخصوص اینکه در بعضی روایات آمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم از این کار خشمگین 

 ایشان جز برای حرام خشمگین نمی شوند. شدند و مشخص است که
هرگاه شخصی خواست همسرش را »شیخ ابن عثیمین رحمه الله در این باره می گوید: 

طلاق دهد، واجب است از او بپرسیم: آیا همسرت حامله است؟ اگر گفت: بلی، می گوئیم: 
ز وی می وی را طلاق ده و ممانعت دراین مورد نیست، اگر گفت: همسرم حامله نیست، ا

پرسیم: آیا او اکنون در حیض است یا خیر؟ اگر گفت: حائضه است، میگوئیم: فعلا منتظر 
باش تا پاک شود، و هرگاه پاک شد با وی همبستر نشو بعد او را طلاق ده، و اگر گفت: 
در حیض نیست، از او می پرسیم: آیا )بعد از پاک شدن از آخرین حیضش( با او همبستر 

ر گفت: با او همبستر شدم، می گوئیم: وی را طلاق نده تا مشخص شود شدی یا خیر؟ اگ
حامله می شود یا در حیض می افتد، و بعد از حیض وی را طلاق بده، و اگر گفت: با او 

)الشرح الممتع؛ جلد «. شدم، می گوئیم: پس ایرادی ندارد که او را طلاق دهیه همبستر ن
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 حيض:حکمت حرمت طلاق در مدت 
حکمت حرمت طلاق در هنگام حیض بخاطر آنست چون ممکن است باعث بهم خوردن 
عده طلاق زن یا طولانی شدن آن گردد، و فرد را در حیرت و سرگردانی قرار دهد، و 
حکمت از منع طلاق بعد ازهمبستری با اودرآنست چونکه ممکن است بخاطر آن حاملگی 

و پشیمان گردند، چه بسا اگر می دانستند زن حامله  ایجاد شود و سپس براثر آن طرفین نادم
است مشتاق به ادامه زندگی می شدند، برای همین است که الله متعال امر کرده که زنان را 

: در زمان عد ه، »در مدتی که تعیین شده طلاق دهند، آنجا که میفرماید:  تِهِنَّ لِ قوُهُنَّ لِعِدَّ ف ط 
 «.آنها را طلاق گویید

 : در هنگام حيض حکم طلاق
 علمای اسلام در مورد حکم طلاق در دوران حیض اختلاف نظر دارند، اما جمهور و 



اکثریت آنها از جمله ائمه اربعه می گویند: طلاق واقع می شود، دلیل آنها بصورت زیر 
 است:

به حدیث ابن عمر رضی الله عنه استناد کردند که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود:  -1
امِلاً مُ » ا ط اهراً أ وْ ح  لِ قْه  به او دستور بده به »(. یعنی: 1471مسلم )«. رْهُ ف لْیرُاجِعْها ثمَّ لیطُ 

 «.زنش رجوع کند، سپس او را طلاق دهد، در حالیکه پاک یا حامله باشد
گفتند: امر به رجعت تنها زمانی مفید معنا واقع می شود که طلاقی روی داده باشد، چونکه 

از طلاق است، و اگر طلاق واقع نمی شد، پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمود:  رجعت بعد
، «مُرْهُ ف لْیرُاجِعْها»و این سخن بهتر است از اینکه بگوید: « إنه لم یقع: طلاق واقع نشده»

چونکه اگر طلاق واقع نشده بود چه رجوع می کرد یا خیر فرقی نمی کرد، و لذا نیازی 
 کند.نبود امر به رجعت 

)مخالفین در جواب گفتند: در اینجا مراد از رجعت معنای لغوی آنست نه اصطلاحی، 
هُ ف إنِ »همانطور که الله متعال میفرماید:  وْجًا غ یْر  تَّی  ت نکِح  ز  ا ف لا  ت حِلُّ ل هُ مِن ب عْدُ ح  لَّق ه  ف إنِ ط 

ا أ ن ل یْهِم  ا ف لا  جُن اح  ع  لَّق ه  ع ا ط  اج  اگر )بعد از دو طلاق( او را طلاق داد، (.»230ره )بق« ی ت ر 
از آن به بعد، زن بر او حلال نخواهد بود؛ مگر اینکه همسر دیگری انتخاب کند، اگر 

، در اینجا فرموده «کنند بازگشت )همسر دوم( او را )با رغبت( طلاق گفت، گناهی ندارد که
ق، بلکه برای ازدواج مجدد، پس میتوانید به هم رجعت )بازگشت( کنند ولی نه بعد از طلا

 رجعت در این آیه برای بعد طلاق بکار برده نشده و مراد معنای لغوی آنست(.
در روایت دیگر که از بخاری بطور صحیح و صریح آمده که طلاق زن ابن عمر  -2

«. حُسِب تْ ع ل یَّ بِت طْلِیق ةٍ »رضی الله عنه در هنگام حیض واقع شده، چنانکه ابن عمر گفت: 
به همسرم داده )مریضی ماهوار(  طلاقی که در دوران قاعدگی»( یعنی: 5253)بخاری:

 .«بودم، یک طلاق برایم محسوب گردید
گفتند: این حدیث بصراحت بیان می کند که طلاق زنش واقع شده، و جای هیچ تاویلی ندارد، 

یک طلاق بحساب اگر طلاق واقع نمی شد چرا پیامبر صلی الله علیه وسلم آنرا بعنوان 
 آورده است؟

دلالت بر نظر « حُسِب تْ ع ل یَّ بِت طْلِیق ةٍ »)مخالفین، از جمله ابن قیم گفتند: این سخن ابن عمر 
 پیامبر صلی الله علیه وسلم ندارد، و بلکه نظر خود اوست که طلاق واقع شده!(

 علیه وسلم بود که پیامبر صلی الله »اما ابن حجر عسقلانی در پاسخ به این اعتراض گفته: 
دستور رجوع کردن را به ابن عمر داد و او را راهنمایی کرد که اگر بخواهد بعد از 
رجعتش او را طلاق دهد، چکار بکند، و اینکه به ابن عمر گفته شد: کاری که او انجام داده 
 برایش یک طلاق حساب شده، احتمال اینکه کسی غیر از پیامبر صلی الله علیه وسلم آنرا
یک طلاق حساب کرده باشد، بسیار بعید است؛ چون قرائن زیادی در این جریان بر آن 

شود که ابن عمر در این ماجرا، به رأی خود، کاری انجام کند، چگونه تصور میدلالت می
دهد در حالیکه او نقل کرده که پیامبر صلی الله علیه وسلم از کار او ناراحت شد؟ چگونه 

 (.9/353فتح الباری ) «خواست انجام دهد با او مشورت نکرد؟چه میدر قصه مذکور در آن
یید می کند، حدیث زیر است که: از نافع از أاز جمله چیزی که سخن حافظ ابن حجر را ت

أنه طلق امرأته وهی حائض، فأتی عمر النبی »ابن عمر رضی الله عنه روایت شده که: 
( و بیهقی 4/9(، دارقطنی )68طیالسی )«. واحدةصلی الله علیه وسلم فذکر ذلک له فجعلها 

ابن عمر زنش را در دوران حیض طلاق داد، »( و حدیث صحیح است.یعنی: 7/326)



عمر نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم رفت و موضوع را بازگو کرد، و پیامبر صلی الله 
 «.علیه وسلم آنرا یک طلاق قرار داد

ست محل اختلاف )که در واقع اختلاف را از بین و این نصی ا »حافظ ابن حجر گفته: 
 «.برد( پس باید به آن حکم شودمی

فجعلها »)باز مخالفین گفتند: اکثر روایات وارده از حدیث ابن عمر رضی الله عنه، عبارت 
وارد نشده و بلکه غالب روایات بصورت مطلق بیان « واحدة: آنرا یک طلاق قرار داد

ند و قیدی ندارند؛ ظاهرا طلاقی واقع نشده، چراکه اگر طلاقی شدند، پس اگر احادیث مطلق
 واقع می شد نیاز بود تا این موضوع بتفصیل بیان شود تا فهمانده شود(.

ت انِ »خدای متعال بصورت عام فرمودند:  -3 رَّ  (.229)بقره « الطَّلا قُ م 
 «.طلاق، )طلاقی که رجوع و بازگشت دارد،( دو مرتبه است»یعنی: 
اینجا تفصیل نکرده که آیا طلاق در حیض واقع می شود یا خیر؟ یا تنها در پاکی و قبل در 

از همبستر شدن واقع میشود؟ بلکه الله متعال وقوع طلاق را ثابت کرده، و اینکه تعداد 
دفعاتی که امکان رجعت وجود دارد تنها دو بار است، و اگر برای بار سوم طلاق داده شود 

او حلال نیست تا آنکه به رغبت خویش با مرد دیگری ازدواج کند و آن دیگر آن زن برای 
 مرد با رغبت او را طلاق دهد.

طلاق جزو اعمالی نیست که بنده با آن به خدا تقرب جوید، پس وقوع طلاقش موافق  -4
علاوه بر آن طلاق یعنی زوال عصمت و این حق انسان است، هرگونه که آنرا  .سنت است

واقع میشود؛ اگر موافق سنت او را طلاق دهد طلاق واقع شده و گناهی  بوقوع بپیوندد
متوجه او نیست، و اگر خلاف سنت طلاقش دهد گناهکار است اما طلاق واقع می شود، و 
محال است که طلاق انسان مطیع شرع حساب شود اما طلاق انسان عاصی محسوب 

« المجموع»(، 2/308ر )(، الشرح الصغی6/57المبسوط )»نگردد.)مراجعه شود به 
  (.13/47« )الشرح الممتع»(، 7/366« )المغنی»(، 15/398)

و اما بعضی از تابعین و علماء از جمله: طاووس و عکرمه و خلاس بن عمرو )از تابعین( 
و محمد بن اسحاق، و داود ظاهری، و ابن حزم، و شیخ الاسلام ابن تیمیه و شاگردش ابن 

دوران حیض واقع نمی شود و بعنوان طلاق محسوب مدت لاق در قیم رحمهم الله، گفتند: ط
 نمی گردد.

 : استدلَل آنها بصورت زير است
در روایتی دیگر از ابن عمر رضی الله عنه در سنن ابو داود آمده: عبدالرحمن بن أیمن  -1

مولای عروه از ابن عمر سوال کرد: نظرت چیست اگر مردی همسرش را در دوران 
ِ »دهد؟ گفت: حیض طلاق  سُولِ اللََّّ ائضٌِ ع ل ی ع هْدِ ر  هِی  ح  أ ت هُ و  ر  امْر  ِ بْنُ عُم  ط لَّق  ع بْدُ اللََّّ

لَّم  ف ق ال  إِنَّ ع بْد  اللََِّّ  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّی اللََّّ ِ ص  سُول  اللََّّ رُ ر  لَّم  ف س أ ل  عُم  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّی اللََّّ ر  ط لَّق  ص   بْن  عُم 
لِ قْ أ وْ امْر   تْ ف لْیطُ  ق ال  إِذ ا ط هُر  یْئاً و  ه ا ش  ل مْ ی ر  دَّه ا ع ل یَّ و  ِ ف ر  ائِضٌ ق ال  ع بْدُ اللََّّ هِی  ح   أ ت هُ و 

 (.2185ابوداود )« لِیمُْسِکْ 
ابن عمر همسرش را در زمان حیات پیامبر صلی الله علیه وسلم طلاق داد، عمر »یعنی: 

صلی الله علیه وسلم سوال کرد، و گفت: عبدالله همسرش را در در این باره از رسول خدا 
إذا طَهُرَتْ »فَرَدههَا عَلیه وَلَمْ يَرَهَا شَيْئاً، وقالَ: »هنگام حیض طلاق داده، ابن عمر گفت: 

پیامبر صلی الله علیه وسلم همسرم را به من برگردان و آنرا »یعنی:  «.فلَْيطَُلِ قْ أوَْ ليمُْسِکْ 
 «.وقتی پاک شد، )او را( نگهدارد، یا طلاق دهد»حساب نیاورد. و فرمود: چیزی به 



)مخالفین گفتند: این حدیث با تمامی احادیث وارده پیرامون این موضوع مخالفت می کند، 
شاذ است، و حتی بعضی از علماء « آنرا چیزی به حساب نیاورد وَلَمْ يَرَهَا شَيْئا:»و قسمت 

ن کرده اند، از جمله ابو داود و خطابی و شافعی و ابن این امر را مستمسک ضعف آ
 ((.4/45« )جامع أحکام النساء»عبدالبر. 

اسناد آن صحیح است، و رجال »اما شیخ البانی رحمه الله در مورد حدیث ابو داود گفته: 
آن رجال صحیح هستند، و حافظ ابن حجر نیز آنرا صحیح دانسته، ولی از برخی علماء 

یعنی: این عمل « آنرا چیزی به حساب نیاورد وَلَمْ يَرَهَا شَيْئا:»فتند: معنای ذکر شده که گ
درست نبوده، بخاطر آنکه موافق سنت طلاق نداده، و بدین معنا نیست که طلاق روی نداده، 
بدلیل روایت صریحی که ابن عمر آنرا طلاق محسوب کرده، و روایت مرفوع آن به صحت 

صحیح أبی داود «. علیه وسلم آنرا یک طلاق حساب نموده است رسیده که پیامبر صلی الله
(1898.) 
از نافع از ابن عمر روایت کرده که او دربارۀ مردی که « المحلی»ابن حزم در کتاب  -2

«. آنرا بحساب نیاورد»یعنی: «. لا یعتد بذلک»زنش را در حالت حیض طلاق داده، گفت: 
 .( و اسناد آن نیک است10/163« )المحلی»

( با همان طریق از نافع 5/5« )المصنف»)مخالفین گفتند: این روایت را ابن ابی شیبه در
لا تعتد بتلک »از ابن عمر روایت کرده که در آن ابن عمر رضی الله عنه چنین گفته: 

، و معنای آن اینست که این حیض را «آن حیض را بحساب نیاورد»یعنی: «. الحیضة
بَّصْن  بِأ نفسُِهِنَّ ث لا ث ة  »آیه حساب نکند که میفرماید: بعنوان قروء ثلاثه در این  لَّق اتُ ی ت ر  الْمُط  و 

ءٍ: زنان مطلقه، باید به مدت سه قروء عادت ماهانه انتظار بکشند! ]عده نگهدارند[  «(.قرُُو 
 چرا طلاق در ایام حیض ونفاس داده نشود؟

حكمت و فلسفه اسلام كه چرا به مرد اجازه داده نشد تا در مدت حیض ونفاس طلاق  
در اینوقت از زن خود به علتی  مردصورت گیرد وآنرا حرام نموده است، بخاطر اینکه 

مریضی که عاید حالي زنان گردیده است، دورى میكند وهمین دورى مرد از زنش در 
هم یكى از حالت این ویند که گو علماء میشده،  زیاتر از اوقات موجب نا آرامى اعصاب

 شده میتواند.  طلاقی اند که موجب سوء تفاهمات و املوع

بنابر این دین اسلام دستور داده تا از دادن طلاق در این وقت خود دارى صورت گیرد.  
و به آن  هر زمانیكه زن از حیض پاك شد، اگر مرد بازهم تصمیم طلاق را داشته باشد

مجامعه ونزدیكى با زنش دارد پس دین اسلام امر میکند که این عمل باید قبل از  اصرار
ولى در صورتیكه از مریضى بهبود یافت و زن پاك شد و با او مجامعه یرد. گصورت 

صورت گیرد، دادن طلاق براى مرد حرام است. علت آینست كه احتمال دارد كه زن 
شرع اسلام بازهم دادن طلاق را در صورت حمل گیرد، واگر بداند كه زنش حامله است 

 موجودیت حمل، حرام دانسته است. 
 خوانندگان گرامی !
احکام طلاق، عده... عده ی یائسه و صغیر، مسکن ( درباره  7الی  1در آیات متبرکه ) 

 ، مورد بحث قرار گرفته است .ونفقه و مخارج زن صاحب عده، مزد و حقوق شیردهی 

أجََلَهُنه فأَمَْسِكُوهُنه بمَِعْرُوفٍ أوَْ فاَرِقوُهُنه بمَِعْرُوفٍ وَأشَْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ فإَِذَا بلََغْنَ 
ِ وَالْيوَْمِ الْْخِرِ وَمَنْ  ِ ذَلِكُمْ يوُعَظُ بهِِ مَنْ كَانَ يؤُْمِنُ باِلِلّه مِنْكُمْ وَأقَيِمُوا الشههَادَةَ لِِلّه

َ يَجْعلَْ لهَُ مَخْرَ   ﴾۲جًا﴿يَتهقِ اللَّه



آنان را به نیکی نگهدارید یا به نیکی از آنان جدا ،و چون به پایان زمان ]عد ه[ نزدیک شدند
شوید و دو مرد عادل از میانتان گواه بگیرید و گواهی را )برای( رضای الله ادا کنید. این 

 شود و کسی که از اللهطور، کسی که به الله و روز قیامت ایمان دارد به آن پند داده می
 (۲)بترسد برایش راه رهایی از مشکلات قرار خواهد داد. 

 تشریح لغات واصطلاحات :
ل هُنَّ » زمانیکه به مد ت پایان عد ه، نزدیک شدند. چرا که اگر زمان عد ه به «: إذ ا ب ل غْن  أ ج 

عْرُوفٍ »پایان برسد، راه مراجعت بر روی شوهر بسته می شود.  مفسران« ف أ مْسِكُوهُنَّ بِم 
اند: امساک به معروف یعنى نیکى معاشرت و تأمین و اداى نفقه، بدون اینکه در گفته

رجعت دادن قصد طول دادن و زیاد کردن مدت عده و متضرر کردن او را داشته باشید. 
ى و فراق و جدایى به معروف عبارت است از اینکه در موقع طلاق مهر را بدهد و متعه

جدا « »ف ارِقوُ»ا انجام دهد و تمام حقوق را ایفاء کند.مقرر را ادا نماید و شروط ر
أ شْهِدُوا » .«شوید يْ ع دْلٍ  »شاهد بگیرید. «:  و  [. ۲۸۲دو شاهد عادل . ]بقره/: «ذ و 

به آن اندرز داده می شود، به آن سفارش  «:یوُع ظُ بِهِ  »به پا دارید، ادا کنید. «:أ قیِمُوا»
جًا »می شود. خْر   گریزگاه، محل خروج، راه رهایی.  «:م 
 تفسیر :

جمعبندی نمود: بعد از چنین را میتوان بشرح ذیل  خلاصه وحکم ظاهری آیه مبارکه 
عْرُوفٍ »اینکه مدت عده به پایان برسد، در برابر مرد دو راه وجود دارد:  ف أ مْسِكُوهُنَّ بِم 

عْرُوفٍ  ل هُنَّ »رسد که مدتشان می، وقتی که زنها آخر «أ وْ ف ارِقوُهُنَّ بِم  یعنی « ف إذِ ا ب ل غْن  أ ج 
 شود که مدت عده شان به پایان برسد شما در برابر خود دو امکانات دارید.نزدیک می 

عْرُوفٍ » می دارید )احسان( نگاه اول اینکه ایشان را به وجه پسندیده که ، «ف أ مْسِكُوهُنَّ بِم 
اگر مدت تمام شد به آخرش رسید؛ زمان فراق و جدایی مدت معینه عده به اتمام برسد،که 

أ وْ »می کنید  اینکه آنان را به وجه نیکورهایشان در برابر شما قرار دارد، حالا شما:
عْرُوفٍ  ، ولی این رها ساختن باز هم باید با خوبی واحسن انجام یابد ولی توجه «ف ارِقوُهُنَّ بمِ 

رساندن به آنان، ویا رها ساختن آنان منظور زیان  بهها آن داشتن نگاه باید داشت که:
 شما روا نمی باشد. از حقوق شان؛ برای بمنظور رساندن آزار به آنها و باز داشتن

ذکر گریده است که پانزده مرتبه « معروف»در قرآن عظیم الشأن، سی و هشت مرتبه کلمه 
رد زن و مرد در زندگی باید آن مربوط به خانواده و همسرداری است، یعنی شیوه برخو

 شایسته و پسندیده باشد.
 ودو تن»مبحث شهادت دونفر عادل که در آیۀ مبارکه بدان اشاره فرموده است اینست که 

در این هیچ جای شک نیست که شهود « خود بحیث شاهد انتخاب فرماید: را از میان عادل
داشته باشد، و هم اگر اراده هم برای رجعت زمانیکه علاقه برای رجعت و رجوع وجود 

و تصمیم برای تفریق وجدایی وجود داشته باشد، که هدف آن همانا شکل بهتر ختم کلی 
 دشمنی در بین جانبین )زن و شوهر( است.

مبحث شاهد انتخاب کردن در این قضیه که در آیۀ مبارکه اشاره بدان رفته است، به نظر 
ته شهادت، شاهدان هم باید برای الله تعالی بر پا است، الب مستحبعلمای مذاهب چهارگانه 

گردد، ودر حکم آیۀ مبارکه هم همین است که شهود ملکف اند، که ادای شهادت خویش را 
 به قصد قرابت وبر وجه صادقانه وراستین پیش ببرند.



 
 :2شأن نزول آيۀ 

تنگدست حاکم از جابر)رض( روایت کرده است: مردی از طایفة اشجع فقیر و  -1104
بود و خانوادة پرجمعیتی داشت. نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و در بارة معیشت 
و زندگی خود از آن بزرگوار پرسید. پیامبر گفت: تقوا پیشه و شکیبا باش، دیری نگذشت 
پسرش که در اسارت دشمن بود یک رمه گوسفند آورد. و او به حضور پیامبر شتافت و 

لاع رساند. آن بزرگوار دستور داد که رمه را صرف مخارج خود نماید. جریان را به اط
 در بارة او این آیه نازل گردید.

 گوید: حدیث منکر و دارای شاهد است.ذهبی می
ـ  ابن مردویه از طریق کلبی از ابوصالح از ابن عباس )رض( روایت کرده است: عوف 

را دشمن به اسارت گرفته است، مادر پسر مالک اشجعی آمد و گفت: ای رسول الله! پسرم 
دهی؟ گفت: دستور من این است خودت کند، خودت چه دستوری به من میاش بیقراری می

و همسرت لا حول ولا قوة إلا بالله را بسیار بخوانید، همسرش گفت: چه نیکو دستورت داده 
و غافل شد و کردند. دشمن از نگهبانی پسر ااست، پس هردو این ذکر را زیاد تکرار می

نْ ی تَّقِ اللََّّ  ی جْع لْ »او رمة گوسفندان آنان را ربود و نزد پدرش آورد. پس خدای متعال  م  و 
جًا خْر   را نازل کرد.« ل هُ م 
خود ازطریق جویبر از ضحاک از ابن عباس « تاریخ»خطیب این حدیث را در  -1109

: شیخ حسنین محمد مخلوف روایت کرده است. )تفسیر و بیان کلمات قرآن کریم تألیف
 واسباب نزول تألیف علامه جلال الدین سیوطی(.

 : شاهدان برای امر طلاق
( اجماع را نقل کرده است. که طلاق هم کلامی 6/300« )نیل الأوطار»امام شوکانی در 

وهم زبانی است، مادامیکه شوهر زنش را خطاب کند و بر وی اسم طلاق بیاورد، طلاق 
حال چه شاهد حاضر باشد یا نباشد. مثلاً اگر مرد به زنش بگوید: توطلاق واقع می شود، 

هستی، یا در غیاب همسرش بگوید: او طلاق است، یا: او را طلاق دادم، و یا امثال این 
 .الفاظ را بر زبان جاری کند، طلاق واقع شده و لزومی به شاهد گرفتن نیست

اند: مستحب است که مرد برای طلاق زنش  و از جمله ائمۀ اربعه گفتهء جمهور علماولی 
را ببندد. به  انکار و اتهام )و یا رجعت وی( شاهد بگیرد، تا باب مجادله بسته شود و راه

عْرُوفٍ أ وْ ف ارِقوُهُنَّ »دلیل آن )آیۀ دوم سورۀ طلاق است(  ل هُنَّ ف أ مْسِکُوهُنَّ بِم  ف إذِ ا ب ل غْن  أ ج 
أ شْهِدُوا عْرُوفٍ و  نکُمْ  بِم  یْ ع دْلٍ مِ  یعنی: و چون عده )عدت( آنها سرآمد، آنها را بطرز « ذ و 

ای از آنان جدا شوید؛ و دو مرد عادل از خودتان را ای نگهدارید یا بطرز شایستهشایسته
و گفته اند: امر در این آیه بر استحباب دلالت .گواه گیرید؛ و شهادت را برای خدا برپا دارید

 .می کند
 :ن است دو حالت پيش آيداما ممک

اگر مردی نزد قاضی ادعا کند که زنش را طلاق داده، طلاق حساب شده و هیچ شاهدی  -1
 .نیاز نیست، یعنی اقرار و اعتراف مرد کفایت می کند

اما اگر زن نزد قاضی ادعا کند که شوهرش وی را طلاق داده، ولی مرد آنرا انکار  -2
 :کند؛ در اینحالت

 .ی نداشته باشد، ادعای او پذیرفته نمی شوداگر زن شاهد -



 .اگر دو شاهد عادل بر طلاق و ادعای زن شهادت دهند، ادعای او پذیرفته می شود -
اگر تنها یک شاهد داشته باشد، کفایت نمی کند، و در اینحالت قسم د خوردن زن نیز  -

شود. اما آیا شوهر همراه آن شاهد کفایت نمی کند، و طلاق با شاهد و سوگند ثابت نمی 
سوگند داده می شود؟ امام ابوحنیفه و امام مالک و امام شافعی )و روایتی از( امام احمد 
گفته اند: شوهر قسم داده می شود، اما اگر مرد حاضر به قسم خوردن نشد؛ در اینحالت بر 

 .طبق روایتی از امام مالک به طلاق حکم می شود
 : يادداشت کوتاه

مام مالک و امام شافعی رحمت الله علیهما و بسیاری از فقهاء( گفتند: در فقهاء )ابرخی از
امر نکاح و طلاق و رجعت، تنها شهادت دو مرد بالغ عاقل پذیرفته است و زن نمی تواند 

ل هُنَّ »در آن مشارکت کند، دلیل آنها چنین است که: خداوند متعال مي فرماید:  ف إذ ا ب ل غن  أج 
ی ع دلٍ مِنکُمف أمسِکُوهُنَّ بِ  أشهِدُوا ذ و  عرُوفٍ و  عرُوفٍ أ و ف ارِقوُهُنَّ بِم   (.2)سورۀ طلاق: « م 

ای وهنگامی که مدت عده آنان نزدیک به پایان آمد، یا ایشان را به طرز شایسته»یعنی: 
ای از ایشان جدا شوید و بر آنان دو مرد عادل از میان خودتان نگاه دارید و یا بطرز شایسته

 «.شهادت گیرید را به
شاهِد ی ع دْلٍ »و پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرماید:  لِی و  صحیح ابن ماجه «.لا  نِکاح  إلِاَّ بوِ 

 «.نکاح صحیح نیست مگر با حضور ولی و دو شاهد عادل»(. یعنی: 7557)
 شود در آیه و حدیث شاهد به لفظ مذکر آمده است.همانطور که ملاحظه می

 طلاق در دست مرد است، لذا جز شاهد مرد هم پذیرفته نیست.و گفتند: چون 
فرموده اند که: شهادت زنان با مردان )یعنی دو زن با یک مرد( در اموال  اما علمای حنفی

و نکاح و طلاق و رجعت و در همه چیز، جز در حدود و قصاص قبول است و ابن القیم 
بوط به استشهاد زنان را در مدارک و اسناد مر: هرگاه شارع آن را ترجیح داده وگفته است

شود، جایز و روا دانسته نویسند و غالباً هم در مجمع مردان نوشته میدیون را که مردان می
که بیشتر زنان در آن حضور دارند مانند وصیت و کارهایی باشد، اگر شهادت شان برای
 .است تر، پذیرفته شود بهتر و اولیرجعت بعد از طلاق رجعی

 ! خوانندۀ محترم
یک وجیبه جدی ودقیقی که در برابر شاهد وجو دارد اینست که:حب  و بغض ها نباید در 

ِ »قضاوت ما شاهدان تأثیرگذار باشد.  ه  لِِ   135)مشابه این جمله، در آیه « أ قیِمُوا الشَّهاد 
امِین  بِالْقِسْطِ شُ »نساء نیز آمده است که میفرماید:  ِ و  ل وْ ع لی أ نْفسُِکُمْ أ وِ کُونوُا ق و  داء  لِِ  ه 

بِین    «(الْوالِد یْنِ و  الْأ قْر 
بناءً شهادت دونفر شاهد عادل باید همراه با حفظ حقوق مردم و اخلاصمندی باشد. طوریکه  

ِ »شهادت برای الله)ج( باشد  ه  لِِ  بر پاداشتن حقوق « أ قِیمُوا»)که در کلمه « أ قیِمُوا الشَّهاد 
ِ »مردم و در کلمه   اخلاص در عمل نهفته است(.« لِِ 

 مبارکه: ۀمصالح زنا شوی در آي
ضعف جسمی و نارسایی، آداب و رسوم اجتماعی و تاریخی، سف باید گفت: به علت أبا ت

بخصوص در جوامع ما حقوق زنان بیشتر پایمال شده و می شود. بناءً هدایات قرآن عظیم 
الشأن بسوی مرد است که با دقت، وتوجه ایشان را به رعایت حقوق زن جلب نموده، ومی 

گونه تحقیر وتوهین ازار واذیت  فرماید که:پروسه جدایی همراه با کرامت،و به دور از هر
 ضمن به مرد می فهماند که به یکباره برای زن سه طلاق ندهید. و با  رصورت بپذیزد. د



عْرُوفٍ »یک زیباي میفرماید:  عْرُوفٍ، فارِقوُهُنَّ بِم   .«ف أ مْسِکُوهُنَّ بِم 
بلکه  توجه باید داشت که پروسه طلاق باید صرف مصالح مرد نباید در نظر گرفته شود،

دراین پروسه زمان بندی محکم دینی بطورمراعات شود.)واین زمان بندی همان آغاز زمان 
ل ِقوُهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ »عد ه:  ل هُنَّ »هم پایان آن: و« ف ط  که پروردگار بدان حکم فرموده « ف إذِا ب ل غْن  أ ج 

 است جداً مراعت شود.
ادامه زندگی که باید به وجه پسندیده حکمت شرع همین است که: جدایی و طلاق، یعنی 

عْرُوفٍ »واحسن باشد و هم جدایی و طلاق.  عْرُوفٍ أ وْ فارِقوُهُنَّ بمِ  یعنی « ف أ مْسِکُوهُنَّ بمِ 
رفتار شایسته مرد بازن ورعایت حقوق زن چه در حال صلح و آشتی و چه در حال قهر 

لهی و شرع اسلامی همین و جدایی، از حقوق همسر است. توجه باید داشت که حکمت ا
است که: نگهداری همسر، مقد م بر جدایی است.زیرا در آیۀ مبارکه آمده است: 

پروسه طوری صورت گیرد، طوریکه «. فارِقوُهُنَّ »و سپس فرموده است « ف أ مْسِکُوهُنَّ »
 شارع بدان حکم فرموده است یعنی این پروسه مقبول شرع و پسند عقل باشد.

بصورت عموم وبخصوص در امر طلاق که از طریق غیر شرعی  حل مشکلات فامیلی
صورت گیرد گناه ودر نهایت امر،رفتن به بیراهه سقوط وتباهی است.به یاد داشته باشید 
که تقوا و ترس از الله موجب خروج انسان از بسیاری از مشکلات ورهایی ازتمام بن بست 

 ها )از جمله اختلافات زن و شوهر است(.

 اجازه خروج از خانه در زمان عده را ندارد:چرا زن 
چرا زن نمیتواند درزمان عده طلاق از خانه شوهرش بیرون شود در بدو در مورد اینکه 

ای پیامبر وقتیکه خواستید »باید گفت که: حکم خداوند همین است؛ طوریکه می فرماید: 
حساب عده را نگهدارید، زنان را طلاق دهید، آنان را در وقت فرارسیدن عده طلاق دهید، و 

هایشان  و از خدا که پروردگار شما است، بترسید و پرهیزگاری کنید، و زنان را از خانه
بیرون نکنید و زنان هم بیرون نروند. مگر اینکه زنان کار پلشت و زشت آشکاری انجام 

 )آیۀ اول سورۀ طلاق(«. دهند

 ولی با آنهم برخی از حکمت های آن عبارتند از:
اولاً: با طلاق )اول و دوم( رابطه زناشویی بین مرد و زن بطور کامل قطع نمی شود و 

دو هنوز محرمیت برقرار است تا آنکه مدت عده زن به پایان برسد، یعنی زن و بین آن 
طلاق تا پایان عده زن می توانند با هم و کنار هم و بر سر یک دسترخوان مرد پس از 

 همبستر شوند.هم بنشینند، فقط نباید با 
دوما: اسلام قصد دارد تا مانع فروپاشی خانواده شود، زیرا فروپاشی خانواده آثار زیانباری 

خود اعضای خانواده و به تبع آن بر کل جامعه می گذارد، از اینرو شارع حکیم چنین بر 
وجو تا زن پس از طلاق تا پایان عده اش در منزل شوهرش بماند، احتمال آن حکم کرده 

دارد که: شوهرش از تصمیم طلاق پشیمان ونادم شود و به او رغبت پیدا کند و او را نزد 
خود باز گرداند، که اگر چنین شود، زن می تواند بدون عقد نکاح جدید با شوهرخویش به 
زندگی نورمال زن و شوی خود ادامه بدهند. ولی اگر زن از منزل خارج گردد ممکن است 

 حاصل نشود و طلاق بائن شود.مانی و رغبت این ندامت و پشی
سوما: همان طور که ذکر شد اسلام کوشش میکند تا اخرین فرصت پیوند زن و مردی که 
در آستانه قطع شدن است دوباره ترمیم و ملاحم گزاری کند تا مانع فروپاشی خانواده و 

منزل شوهرش باقی مدت عده در رابطه زوجین شود، و لذا چنین حکم کرده که تا زن در 



موجب شود تا عداوت و بماند تا مبادا کسی از او خواستگاری کند، و زن را بفریبد و این 
 دشمنی و تنفر در جامعه حاکم شود.

چهارم: شریعت نفرموده که هیچکس نباید زنی را که عده طلاقش را سپری می کند ببیند! 
ابط محرم و نامحرم رعایت شودو زن سخن شریعت نیست، بلکه باید بمانند سابق روو این 

 برای کارهای مورد نیازش به بیرون از منزل برودولی نباید شب در جائی بماند.می تواند 
 : صاحب طلاق در اسلام
یا أیها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن »( میفرماید: 1)طلاق آیۀ: ۀخداوند پاك در سور

كنید پس طلاق دهید ایشان را( صدق الله  )اى پیامبر چون اراده طلاق زنان« لعدتهن.
 العظیم.

وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، »میفرماید: ( الله تعالی 2 ههمچنان در سورۀ )النسا ء آی
)و اگر خواهد بدل كرد زن بجاى زنى وداده « وآتیتم إحداهن قنطارٱ فلا تأ خذوا منه شیئٱ

اگر به « باز مگیرید از آن مال چیزى را.باشید یكى از ایشان را قنطار )مال فروان( پس 
مفاهیم آیات متبركۀ فوق به دقت نظر به اندازیم در خواهیم یافت كه نصوص قرآنى به دادن 
طلاق براى مرد صراحت دارد زیرا مرد به اساس تحمل مشقت درازدواج بیشتر از زن 

است كه مهر بر بقاى زندگى مشترك حریص میباشد و به حكم شرع بعد از طلاق مجبور 
 طلاق را پرداخته ودر دوران عدت مخارج زن را نیز تأ مین نماید.( مؤجلمؤخر )

چنانچه آوردیم در ادیان و شرایع قبلی افراط و تفریط وجود داشت و دارد که در بعضی 
ر اصلاً طلاق اجازه نیست گمذاهب یهودیت حق طلاق به رهبردینی شان و در بعضی دی

های بدون حد و حصر است اما در دین مبین اسلام این اعتدال  ر آزادیگو در موارد دی
رفته و به گتر طبعی زیبای زن و رقیق القلب بودن اش را در نظر ممراعات شده، خطرک

ذاشته که درین گمقام زن در خانواده و اجتماع توجه کرده، مسؤولیت های متعدد بر شوهر 
نب و ملاحظات را در نظر گرفته به ۀ تقدیر الهی این جواصورت دادن حق طلاق برعلاو

أمور دانسته و درصورتیکه استثناأت واقع شود عدالت و مراعات انصاف زن و مرد را م
و مرد وجایب خویش را کماکان عملی و مراعات نه کند به زن فرصت داده تا جدایی و 

 طلاق خویش را به درخواست تفریق از محکمه درخواست کند.
مضطرب در بالا یاد شده که بنابر عوامل اگر طلاق بدست زن باشد حیات خانواده گى اما 
سرعت طبعی زن در  كركتریده میتواند که یکی از بخش های دلایل ظاهری آن همان گرد

بوده که خانواده ها وروابط فامیلی و زنا شوهری در متأثر شدن، انفعال وعكس العمل 
نه خواهد داشت که در  ز دارنده یى نیز در مقابلش وجوداستقرار نخواهد داشت و عامل با

هرگاه زن اززندگی زناشویی فته آمدیم گچنانچه بسا موارد سبب پشیمانی خود زنها میشد.
خویش راضی نبود و قصد جدایی از شوهرش را داشت، شرع همیشه دست و پای زن را 

از شوهر خویش « خلع»در این مورد نمی بندد بلکه طبق حکم شرع می تواند از طریق 
جدا گردد اما این خلع بمانند دادن حق ویا تفریق و طلب جدایی از محکمه زن و شوهر 

 طلاق به زن نیست که براحتی بنیان خانواده را از هم بپاشد.

 : آيا زن ميتواند شوهر خويش را طلاق دهد
زن حق خلع داده  وبرای  برای مرد حق طلاقدر بدو باید گفت که در دین مقدس اسلام 

 شده است.
 به دلیل رعایت مصالح خانواده و اجتماع، حق طلاق فقط وفقط ولی ناگفته نباید گذاشت که 



 در دست مرد قرار گرفته، و زن حق دادن طلاق  شوهر خویش را ندارد.
إنما الطلاق لمن »پیامبر صلی الله علیه و سلم با تمام صراحت در این بابت فرموده است: 

)روایت رواه ابن ماجة وغیره وحسنه الألبانی(، به این معنی که طلاق حق « لساقأخذ با
 شوهر است، و هیچ کس بغیر از شوهر حق طلاق دادن را ندارد.

امیت در زندگی زناشوئی با مرد است، طوریکه  نباید فراموش کرد که در شرع اسلامی ق و 
امُ »پروردگار با عظمت ما میفرماید:  الُ ق وَّ ج  هُمْ ع ل ی  الرِ  ُ ب عْض  ا ف ضَّل  اللََّّ ون  ع ل ی النِ س اءِ بمِ 
الِهِمْ... ا أ نف قوُا مِنْ أ مْو  بمِ   آن سبباند به قیم بر زنان ( )مردان34سوره النساء: «)ب عْضٍ و 

 مردان که آن سبب و نیز به است داده دیگر برتری را بر برخی آدمیان الله برخی که است
 کردند( خرج)بر زنان(  خویش از اموال

 حکمت دین مقدس اسلام در تصرف حق طلاق در تصرف مرد در اینست که:
زناشوئی و ازدواج مصارف گزاف مالی و زحماتی فروانی  پیوند  چون او برای بر قراری

 را متحمل شده است.
به طلاق  داند اگررد، و می بیشتر از زن ببقای این پیوند و ادامه آن دلبستگی دا بناءً مرد

اقدام کند و بخواهد بار دیگر ازدواج کند باید مصارف کمر شکنی را متحمل شود. بناءً 
کوشش میکند تا از عصبانیت کار نگرفته ودر صورت ممکن بر بقای ازدواج خویش باقی 

 بماند.
متعه »ده هکذا نباید فراموش کرد که در صورت طلق این مرد که مجبور است مهر قبول ش

 و مصارف دوران عده را باید نیز بپردازد.« طلاق
ولی زن تحمل خشم و قهر خود را کنترول کرده نمیتواند و عواقب طلاق با ندازه مرد، 
گریبانگر او نیست وبرایش ضرر اقتصادی هم عاید نمیگردد، بناءً شاید به کمترین بهانه 

 این پیوند را از بین ببرد.
برای زنان به این معنا نیست که اگر احیانا بنا به داشتن عذری شرعی اما نداشتن حق طلاق 

قصد رهایی از شوهر خویش را داشتند، تمامی راهها بر او بسته است! هرگاه زن از زندگی 
زناشویی خویش راضی نبود و قصد جدایی از شوهرخویش را داشت، شرع همیشه دست 

از « خلع » حکم شرع می تواند از طریق و پای زن را در این مورد نمی بندد بلکه طبق 
شوهر خویش جدا گردد اما این خلع بمانند دادن حق طلاق به زن نیست که براحتی بنیان 

 خانواده را از هم بپاشد بلکه شرایطی دارد.
 : طلاق همسايه

در مورد طلاق همسایه شیخ جمال قطب رئیس قبلی کمیته دار لافتای جامع الازهر طی 
د: همانطور یکه مرد )شوهر ( حق طلاق زن خویش را دارد، زن میتواند فتوای مینویس

 وحق دارد که شوهر خویش را خلع نماید. 
هکذا اگر همسایه ها و اهل محل، شاهد جر و بحث و جنگ و جدال های متداوم بین زوجین 
د باشند و تشخیص دهند که زن و شوهر دیگر نمی توانند باهم زندگی مشترکی را پیش ببربن

و امکان تفاهم بین آنها بصورت مطلق از بین رفته است، همسایه ها و یا هم اعضای فامیل 
و اقارب زن و شوهر و یا هم مسؤلین و معززین منطقه و محل، میتوانند با مراجعه به 

 قاضی و محکمه مربوطه در خواست طلاق برای زوج همسایه را بعمل ارند.
 سد: اگر همسایه ها درخواست طلاق دو نفر را داده شیخ جمال قطب در جواب سوالی مینوی

 باشند اما یکی یا هردو نفر آنها مایل نباشند از هم جدا شوند در این صورت قاضی چه 



 تصمیمی باید بگیرد؟
فرمودند: اگر قاضی تشخیص دهد که ادامه زندگی آنها باعث ادامه مشکل میشود حکم به 

بپذیرند! وی در بیان دلیل این استدلال خود آورده طلاق میدهد و زن و شوهر هم باید آنرا 
است: در غیر این صورت ممکن است عدم درخواست طلاق از سوی مرد با خلع از طرف 
زن به خاطر فرار از مسولیت و یا ترس از محروم شدن از حقوق باشد. بنابراین وقتی 

 همسایه ها درخواست طلا ق دهند قاضی آنها را ملزم به طلاق میکند.
 : خلع چيست

خلع در لغت به معناي كندن و در آوردن لباس را گویند، وکلمه خُلع كه از این ماده مشتق 
 ازانواع جدای بین زن وشوهر میباشد.ی یك یبرا یشده به صورت اصطلاح

اگر در زندگی زن و شوهر حالتی پیش آید که زن شوهر خویش را دوست نداشته باشد و 
اختلاف شان به حدی برسد که از او متنفر باشد و نخواهد که با او زندگی مشترکی کند، و 

و بترسد که نتواند قوانین الهی را امکان ادامه زندگی بین شان دیگر وجود نداشته باشد، 
ن صورت الله تعالی برای حل مشکل خلع را جایز و مشروع نموده رعایت کند، و در ای

است، در این صورت زن مهریه ای را که شوهرش به او داده به شوهر واپس گردانیده، 
 و در صورت تادیه مهر زن میتواند از شوهر خویش جدا شود.

لا ی حِلُّ ل کُم أن ت أخُ » پروردگار با عظمت ما در این مورد میفرماید: ا آت یتمُُوهُنَّ ش یئاً و  ذوُا مِمَّ
ا  ا حُدُود  اللهِ ف إن خِفتمُ أن لا یقُِیم  اف ا أن لا یقُِیم  ا افت د ت إلاَّ أن ی خ  ا فِیم  ل یهِم  حُدُود  اللهِ ف لا  جُن اح  ع 

اید یا( و برای شما حلال نیست که چیزی از آنچه )مهر ایشان کرده(. 229)بقره: « بِهِ 
گیرید مگر اینکه، )شوهر و همسر( بترسند که نتوانند حدود خدا را اید باز پس بدیشان داده

داشتید که حدود الهی را رعایت نکنند گناهی بر ایشان نیست که پا برجا دارند. پس اگر بیم 
 «.در برابر آن از او درخواست جدائی کند(زن فدیه و عوضی بپردازد )و 
( در این مورد میفرماید: هر گاه زن و شوهر با هم 1/483حافظ، ابن کثیر در تفسیرش )

کرد و او را دوست ناسازگار شدند و همسر به وظایف خود در برابر شوهرش عمل نمی
توانست با او زندگی کند، زن میتواند آنچه را که از شوهرش گرفته است داشت و نمی  نمی

نیست که اموالش را به  باز پس دهد و بدین وسیله خود را نجات دهد و بر زن گناهی
شوهرش ببخشد، و بر مرد نیز گناهی نیست که آنرا از همسرش بپذیرد و این، همان خلع 

 است که در فقه به آن اشاره شده است.
ل یْهِ  ُ ع  لَّی اللََّّ ُ ع نْهُ آمده است که زنش نزد پیامبرص  ضِی  اللََّّ همچنان در حدیث ثابت بن قیس ر 

لَّم  آمد و گفت: ای س  ُ ع نْهُ از نظر دیانت و اخلاق عیبی  و  ضِی  اللََّّ رسول الله ثابت بن قیس ر 
لَّی  ندارد، اما مشکل فقط این است که من از ناسپاسی شوهر و کفران می ترسم آنگاه پیامبرص 

لَّم  فرمود:  س  ل یْهِ و  ُ ع  دِیق ت ه؟ُ»اللََّّ ل یْهِ ح  ز می آیا باغی که او به تو داده با« »أ ت رُدِ ین  ع 
لَّم  به ثابت بن «گردانی س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّی اللََّّ گفت: بله، و باغ را به ثابت باز پس داد، و پیامبر ص 

ُ ع نْهُ فرمان داد که از او جدا شود. بخاری. ضِی  اللََّّ  قیس ر 
و اگر زن و شوهر در این مورد به اختلاف مواجه شدند باید نزد محکمه رفته و خواستار 

 گردند.فیصله شرعی 
نه تنها مهریه به زن تعلق نمی گیرد  ءً ادر خلع زن خواهان جدایی از شوهر میگردد، بن

بایستی مقداری مال نیز علاوه بر بازگرداندن مهریه  -خواست بلکه، چنانکه شوهرش 
 بپردازد تا این جدایی صورت گیرد.



 توافق زوجین باشد، گیرد که به تراضی و ناگفته نباید گذاشت که خلع زمانی صورت می
تواند شوهر را به خلع مجبور و ملزم نکنند، قاضی میچنانچه طرفین توافق و تراضی 

 سازد.
در مورد این اختلاف نظر دارند که آیا خلع طلاق نوع از طلاق است یا هم نوعی ء علما

است؛ ولی رأی اقرب اینست که خلع نوعی فسخ نکاح محسوب می شود نه از فسخ نکاح 
 خلع همراه با لفظ طلاق هم باشد باز بعنوان طلاق محسوب نخواهد شد.ق، حتی اگر طلا

 : يادداشت توضيحی
که زن را بیازارد تا خسته شود  هر حرام استور شدیم: بر شوآطوریکه در فوق هم یاد 

گویند: ء کرد، خلع باطل است و بعضی از علماچنینوطلاق خلعی را بپذیرد. اگر شوهر 
 خلع قابل اجرا است.، ولی ه این فشار و تضییق حرام استاگر چ
شود، که هم شوهرش را که زن از دو جهت متضرر می، کار بدین جهت حرام استو این
نوُاْ لا  ی حِلُّ » فرماید:دست بدهد و هم زیان مالی را تحمل کند. خداوند میاز  ا الَّذِین  آم  ی ا أ یُّه 

ا آت یْتمُُوهُنَّ ل کُمْ أ ن  بوُاْ بِب عْضِ م  لا  ت عْضُلوُهُنَّ لِت ذْه  إِلاَّ أ ن ی أتْیِن  بِف احِش ةٍ ت رِثوُاْ النِ س اء ک رْهًا و 
ب یِ ن ةٍ   زنان که شما روا نیست اید، برایآورده ایمان که کسانی ای»(. 19)سوره النساء: « مُّ

اید، داده آنان را به از آنچه کنید تا بخشی رامنع نیز ایشانو  برید ارثبهمیلشان  را برخلاف
 .«شوند آشکاریزشتکاری مرتکب که آرید مگر آن دستبه

 همچنین زن نباید بدون دلیل شرعی موجه تقاضای جدایی از طریق خلع کند.
أیما امرأة »مود: از ثوبان رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فر

هر زنی که بدون دلیل « »زوجها الطلاق من غیر ما بأس فحرام علیها رائحة الجنةسألت 
و همچنین  (.1198ترمذی )«.تقاضای طلاق کند، بوی بهشت بر او حرام استاز شوهرش 

المختلعات هن »از ثوبان رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: 
 (.1198ترمذی )«. اندزنانی که خواهان خلع هستند، منافق« »المنافقات

َ باَلِغُ أمَْرِهِ قدَْ  ِ فَهُوَ حَسْبهُُ إنِه اللَّه وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لََ يحَْتسَِبُ وَمَنْ يَتوََكهلْ عَلىَ اللَّه
ُ لِكُل ِ شَيْءٍ قدَْرًا﴿  ﴾۳جَعَلَ اللَّه
نمی برد روزی می دهد، و کسی که بر الله توکل کند، خدا و او را از جایی که گمان 

برایش کافی است، ]و[ خدا فرمان و خواسته اش را ]به هر کس که بخواهد[ میرساند؛ 
 (۳یقیناً برای هر چیزی اندازه ای قرار داده است. )

 تشريح لغات واصطلاحات :
به فرجام رساننده فرمان خویش، به هر کاری بخواهد، می رسد. خدا  «:ب الِغُ أ مْرِهِ  »

مدت و  «:ق دْرًا »کارش را به مقصد می رساند، خدا فرمانش را به نهایت می رساند.
 اجل، مقدار معین.

ئِي يئَسِْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نسَِائِكُمْ إنِِ ارْتبَْتمُْ فَعِدهتهُُنه ثلََاثةَُ أشَْهُ  ئيِ لمَْ وَاللاه رٍ وَاللاه
َ يجَْعَلْ لهَُ مِنْ أمَْرِهِ  يَحِضْنَ وَأوُلََتُ الْْحَْمَالِ أجََلهُُنه أنَْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنه وَمَنْ يَتهقِ اللَّه

 ﴾۴يسُْرًا﴿
و از زنان شما آنانی که از عادت ماهیانه نا امیدند، اگر شک دارید ]که به سبب رسیدن به 

دیگر است[ عد ه آنان ]پس از طلاق[ سه ماه است. و ]هم چنین عد ه[ سن یائسگی یا عاملی 
زنانی که ]با وجود سن معمولی[ عادت نشده اند ]سه ماه است[ و ]پایان[ عد ه زنان باردار، 



روزی است که وضع حمل می کنند.و هر که از الله بترسد برای او در کارش آسانی قرار 
 (۴می دهد. )

 :تشریح لغات واصطلاحات 
ئيِ » اللاَّ إِنِ »اند ، یائسه گشته شدند ناامید بچه دار شدن  طفل اوردن از : زنانی که «: و 

عادت ماهانه ندیده اند،  «:ل مْ ی حِضْن   »اگر مترد د شدید درباره حکم عد ه ایشان.«: ارْت بْتمُْ 
تُ »به سن حیض نرسیده اند. الِ » .صاحبان، دارندگان «:أوُلا  تُ ٱلأ حم 

زنان « »أوُْل  
عْن   ».«باردار  .آسانی: «:یسُْرًا» . که وضع حمل کنند «:أ نْ ی ض 

 : يادداشت فقهی در مورد عدت
ئيِ ل مْ ی حِضْن  » اللاَّ ث ةُ أ شْهُرٍ و   سن به که و دخترانی است ماه سه آنان عده پس» «ف عِدَّتهُُنَّ ث لا 

 نیز سه آنان عده پس حد بلوغ به شانرسیدن و عدم خردسالی سبب به« اندنرسیده حیض
 . است ماه

 که ، یا زنانیاست مجهول« استحاضه»مریضی  سبب ها بهآن میعاد حیض که اما زنانی
 ماه باید نه چراکه است کامل ها یکسالدر نزد مالکی آنان عده بینند پسمی  خون پیوسته

 و سه است ماه نه حمل انتظار بکشند زیرا غالباً مدت حاملگی شک رفتن از بین را برای
 ماه فتبا ه آنان عده که است این نزد احناف بهمفتی . اما قولاست آنان عده مدت هم ماه
 طهر آنان سه شود پس می در نظر گرفته دو ماه طهر آنان رسد زیرا مدتمی پایان به

 ها برآورد میشود.آن  حیض سه مدت عنوان به هم ماه و احتیاطاً یک است ماه مجموعاً شش
 آبستنو زنان » است ماه نیز سه از زنان گروه این عده ها برآنند کهها و حنبلیشافعی ولی
رسد، می پایانبه حمل با وضع آنان یعنی: عده« کنند حمل وضع که است این شانعده مدت

شوهر نیز  یا مرگ بعد از طلاق ساعت یک حملشان هرچند  از نظر جمهور فقها  وضع
« سازدمی فراهم ایآسانی شاو در کار از خدا پروا دارد، خدا برای و هرکس»بیفتد  اتفاق

 هر کس»گوید: می در تفسیر آن گرداند. ضحاکمی آسان یعنی: کار او را در دنیا و آخرت
پدید  ایآسانی او در امر رجعت گوید، خداوند برایطلاق  سنت از خدا پروا دارد و مطابق

 «می آورد
 آیه فرمود: چون که است شده روایت کریمه آیه شأن نزول )رض( در بیان کعب بن از ابی
 تعداد دیگری عده گفتند: بیان شد، اصحاب نازل از زنان تعدادی عده درباره« بقره»سوره 
و  است شده قطع شانحیض که بزرگسالی ، زنانخردسال دختران عده بیان یعنی  از زنان

 شد. نازل آیه این . پساست مانده باردار باقی زنان
 : 4شأن نزول آيۀ 

ابن جریر، اسحاق بن راهویه، حاکم و سایرین از ابی بن کعب روایت کرده اند:  -1112
ای که عادت ماهیانه[ سورة بقره در بارة حکم عدة زنان ]زن مطلقه 228هنگامی که آیة 

بینند نازل شد. گفتند: حاکم عدة )عدت( زنانی که به حد بلوغ نرسیده اند، زنانی که آیسه می
ئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ »بیان نشد. پس آیه: و زنان باردار  نازل شد. اسناد « وَاللاه

 آن صحیح است.
خود روایت کرده است: خلاد بن عمرو بن جموح در بارۀ عدة « تفسیر»مقاتل در  -1113

 شود از نبی کریم سؤال کرد. پس این آیه نازل شد. )تفسیر و)عدت( زنانی که حائض نمی
بیان کلمات قرآن کریم تألیف: شیخ حسنین محمد مخلوف واسباب نزول تألیف علامه جلال 

 الدین سیوطی(.



َ يكَُف ِرْ عَنْهُ سَي ِئاَتهِِ وَيعُْظِمْ لهَُ أجَْرًا﴿ ِ أنَْزَلهَُ إلَِيْكُمْ وَمَنْ يَتهقِ اللَّه  ﴾۵ذَلِكَ أمَْرُ اللَّه
نازل کرده است و هر کس از الله بترسد گناهانش سوی شما این فرمان الله است که آن را به

 (۵) گرداند.کند و پاداش او را بزرگ میرا محو می
 تفسیر :

ى زنان مطلقه در جریان است و به : چون بحث و کلام دربارهیافته در تفسیر البحر تذكر 
هاى سبب کین و بغض شوهران از آنها، طلاق داده میشوند، و گاهى شوهران تهمت

رو امر به تقوى را  شود، از اینزنند که باعث تنفر خواستگاران مى به آنان مىزشت 
تکرار کرده و به صورت شرط و جزا بیان شده است: و من یتق الله یجعل. )البحر 

۸/۲۸۴). 

وهُنه لِتضَُي قِوُا عَلَيْهِنه  وَإنِْ كُنه أسَْكِنوُهُنه مِنْ حَيْثُ سَكَنْتمُْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلََ تضَُارُّ
أوُلََتِ حَمْلٍ فأَنَْفِقوُا عَلَيْهِنه حَتهى يَضَعْنَ حَمْلَهُنه فإَِنْ أرَْضَعْنَ لَكُمْ فآَتوُهُنه أجُُورَهنُه 

 ﴾۶وَأتْمَِرُوا بيَْنَكُمْ بمَِعْرُوفٍ وَإنِْ تعَاَسَرْتمُْ فسََترُْضِعُ لهَُ أخُْرَى﴿
سكونت دارید و در توانائي شما هست سكونت در هر جایكه خود تان « زنان مطلقه»آنها 

دهید، و به آنها زیان نرسانید تا كار را بر آنان تنگ كنید )كه مجبور به ترك منزل شوند( 
و اگر باردار باشند نفقه آنان را بپردازید تا وضع حمل كنند، و اگر براي شما )فرزند را( 

ان خود به نیكي مشورت و توافق شیر مي دهند مزد شان را بدهید و )در باره نوزاد( می

 (۶) كنید و اگر به توافق نرسیدید باید زن دیگر )به درخواست شوهر( شیر دهد.
 تفسیر :

نْتمُْ  »آنان را سکونت دهید.  «:أ سْكِنوُهُنَّ  » مِنْ »ساکن شدید، مسکن گزیدند.  «:س ك 
یْثُ  وهُنَّ لا »توانائی. وسع و طاقت.«: وُجْد»آنجا که. هرگونه که. «: ح  آرُّ به آنان «: تضُ 

ل یْهِنَّ  »ضرر نرسانید، بخصوص در بخش نفقه و مسکن. ی ِقوُا ع  تا بر آنان تنگ «:لِتضُ 
عْن   »صاحبان. دارندگان. «: أوُْلاتِ » بگیرید، تا در تنگنا قرارشان دهید. تَّى ی ض   تا«:ح 

 .اگر شیر دادند«: إن أرضعن ».بگذاردند
عْرُوفٍ »کنید.مشاوره : «أتْ مِرُوا» زیبا و پسندیده. یعنی پدر مزد شیر دادن را «: بِم 

 محترمانه و متناسب با عرف و عادت بپردازد. مادر هم مواظبت لازم را از اولاد باشد.
همدیگر را در تنگنا گذاشتید و بر یکدیگر سختگیری کردید و توافق حاصل «: ت ع اس رْتمُْ »

 ای.زن دیگری. دایه«: أخُْری»نشد.
 : حق حضانت اولَد
طلاق یا وفات میان زن و شوهر جدائی حاصل گردد، حق تقدم در پرورش اگر در صورت 

و نگهداری طفل با مادر تعلق می گیرد،البته تا زمانی که مادر ازدواج نکرده باشد، رسول 
الله صلی الله علیه وسلم خطاب به زنی که درباره حضانت فرزندش شکایت داشت، فرمود: 

ال مْ تنکحیأ نْ » قُّ بِهِ م  ای حق تقدم مادام که ازدواج نکرده»)احمد، ابوداود و حاکم(.  «ت  أ ح 
 «.با شما است

اگر مادر نباشد، این حق به مادر کلان مادری بر میگردد، اگرمادر کلان مادری نباشد، این 
حق به خاله بر میگردد. زیرا مادر کلان مادری و خاله به منزله مادر است. رسول الله 

ام یعنی خاله قائم مق»)متفق علیه(. « الْْمُِ   الْخالَةُ بمَِنْزَلةَِ »صلی الله علیه وسلم میفرماید: 
 «.مادر است

 در صورتیکه خاله نباشد، مادرکلان پدری است، اگر مادر کلان پدری نباشد، حق حضانت 



 گردد، اگر خواهر نباشد، به عمه بر میگردد، اگر عمه نباشد، به بنت الأخ به خواهر بر می
)دختر برادر( بر میگردد. اگر از زنان یاد شده کسی نباشد، آنگاه حق حضانت به پدر، بعد 

ها به جد، بعد به برادر و بعد به برادرزاده و بعد به کاکا و بعد به ترتیب قرابت به عصبه
گردد. برادر پدری و مادری حق تقدم دارد از برادر پدری، همانطور که خواهر پدری برمی

و مادری از خواهر پدری حق تقدم دارد. یا هر خویشاوند نزدیک که از ناحیه پدر و مادر 
 مقدم است از آن خویشاوندی که تنها از ناحیه مادر قرابت دارد. شود،قوم می

ولی وقتی که کودک به سن هفت سالگی رسید، آنگاه کودک چه دختر و چه پسر، بین پدرو 
مادر هر کدام را انتخاب کرد به او داده میشود. یعنی بعد از هفت سالگی کودک مختار 

 است تا بین پدر یا مادر خود نزد یکی بماند.
أن امرأة جائت إلی النبی صلی الله علیه وسلم فقالت: یا »از ابوهریره روایت است که: 

رسول الله، إن زوجی یرید أن یذهب بابنی و قد سقانی من بئر أبی عتبة، و قد نفعنی. فقال 
رسول الله صلی الله علیه وسلم: هذا أبوک، و هذه أمک، فخذ بید أیهما شئت. فأخذ بید أمه، 

زنی نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد و گفت: ای رسول الله! شوهرم « »بهفانطلقت 
میخواهد پسرم را از من بگیرد در حالیکه پسرم از چاه ابی عتبه برایم آب آورده و به من 
کمک کرده است. پیامبر صلی الله علیه وسلم به پسر فرمود: این پدرت است و این هم 

ا که میخواهی بگیر، پس دست مادرش را گرفت، پس مادرت، دست هر کدام از آنها ر
 «.مادرش او را با خود برد

نسایی بنابر این حضانت و سر پرستی قبل از همه حق مادر و پس از او مادر بزرگ است. 
حتی اگر زن و شوهر از هم جدا شده باشند، باز مادر کودک برای سرپرستی او در اولویت 

سرش جدا شده یا همسر او فوت کرده مرتد یا فاسق و زنیکه از هم قرار دارد. مگر آن
ناپرهیزکار باشد و این نگرانی وجود داشته باشد که اگر کودک نزد او نگهداری شود به 

 خواری و فساد اخلاقی آلوده گردد.دزدی، شراب 
کسی که سر پرستی و حضانت را بر دوش دارد، باید از معاش )درآمد( و مسکن مناسب 

د و محلی که سر پرستی کودک در آن انجام میگیرد اگر زن و شوهر با هم برخوردار باش
 کنند  باید در خانه آنها باشد.زندگی می

از آن جهت که هدف اصلی از حضانت محافظت زندگی و تربیت جسمانی، روحی و عقلی 
کودک است، هر کس که در تحقق این اهداف کوتاهی کند، حق حضانت از وی ساقط 

گاه مادر با شوهری که از نزدیکان کودک نباشد ازدواج کند، حق حضانتش شود، هر می
 گردد.ساقط می

از عمرو بن شعیب از پدرش از جدش روایت است که زنی گفت: ای رسول الله! شکمم 
ظرف حمل این پسر بود، و پستانهایم برایش شیردان و آغوشم مأوای او بود، پدرش مرا 

ز من بگیرد. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: )أنت أحق خواهد او را اطلاق داده و می
]الإرواء «. تا زمانی که ازدواج نکنی تو سزاوارتر به پسرت هستی»به مالم تنکحی( 

[، و مسلم است هرگاه مادر با شوهر بیگانه ازدواج کند، رعایت حال کودک و 2187
 گردد:ساقط می حفاظت منافع او دچار مشکل خواهد شد. حضانت در شرایط زیر

 وقتی که سرپرست، دیوانه یا خفیف العقل باشد. -1
 وقتی مبتلا به مرض مسری مانند جذام و غیره باشد. -2
 وقتی )سرپرست(به سن بلوغ و رشد نرسیده باشد. -3



 وقتی از صیانت طفل و حفاظت، جسم، جان و عقل کودک عاجز شود. -4
 قیده کودک وجود داشته باشد.وقتی کافر باشد و احتمال فساد دین و ع -5

 ُ ُ لََ يكَُل ِفُ اللَّه ا آتاَهُ اللَّه لِينُْفِقْ ذوُ سَعةٍَ مِنْ سَعَتهِِ وَمَنْ قدُِرَ عَلَيْهِ رِزْقهُُ فلَْينُْفِقْ مِمه
ُ بَعْدَ عُسْرٍ يسُْرًا﴿  ﴾۷نَفْسًا إِلَه مَا آتاَهَا سَيجَْعَلُ اللَّه

]همسر طفل دارش را در ایام عد ه[ نفقه دهد، و هر که بر توانگر است که از توانگری اش 
رزق و روزی اش تنگ باشد از همان که خدا به او عطا کرده هزینه دهد. خدا هیچ کس 
را جز به اندازه رزقی که به او عطا کرده است، تکلیف نمی کند. خدا به زودی پس از 

 (۷سختی و تنگنا، فراخی و گشایش قرار میدهد.)
واصطلاحات :تشریح لغات   

تا شخص دارا برای زن مطلقه و زن شیرده : «لِینُْفِقْ ذوُ س ع ةٍ  «»تا هزینه کند.«:لِینُْفِقْ  »
سعة » دارا، توانگر، ثروتمند، آن کس که توان مالی دارد.«: ذوسعة»)دایه( هزینه کند. 

ل یْهِ رِزْقهُُ «: روزی او کم گردید و فقیر شد ، روزی بر  «: وسعت، قدرت مالی. »قدُِر  ع 
 او تنگ شد )سوره های: رعد، اسراء، قصص(.

 خوانندگان گرامی !
از احکام طلاق، عده، نفقه و مسکن زن مطلقه و اجرای حدود شریعت  قبلی آیات در 

 بحث بعمل آمد.
چون  مجازات مر، هشدار می دهد که به مخالفان ا(  12الی  8اینک در ایات متبرکه ) 

الله متعال بحث نموده گذشتگان بدکار در پیش دارند. سپس از قدرت و علم فراگیر  سزای 
 تا خود را فراموش نکنند و از فرمان آفریدگار سرنپیچند. ومیفرماید :

فَحَاسَبْناَهَا حِسَاباً شَدِيدًا وَعَذهبْناَهَا وَكَأيَ نِْ مِنْ قَرْيةٍَ عَتتَْ عَنْ أمَْرِ رَب ِهَا وَرُسُلِهِ 
 ﴾۸عَذَاباً نكُْرًا﴿

ها از فرمان پروردگارشان و )فرمان( رسول او سرکشی کردند، و چه بسا )اهالی( قریه
 (۸)پس به سختی از آنان حساب گرفتیم و به عذابی سخت ناشناخته عذابشان کردیم.

 تشریح لغات واصطلاحات : 
أ ی ِنْ » أ ی ِنْ مِنْ ق رْی ةٍ  »چه بسیار، بسا. «:ك  ك  چه شهرهای فراوانی، چه بسیار از  «:و 

نافرمانی کرد، سرپیچی «:  ع ت تْ  »شهرهای فراوانی، چه بسیار از مردم آبادیهایی که.. 
بدو زشت، ناگوار، «: نكُْرًا »حساب کشیدیم، به حسابشان رسیدیم. «: حاسبناها»کرد. 

 [. ۸۷و  ۷۴کهف/ناپسند، نفرت انگیز ]

ُ إِ  َ ياَ أوُلِي الْْلَْباَبِ الهذِينَ آمَنوُا قدَْ أنَْزَلَ اللَّه ُ لَهُمْ عَذَاباً شَدِيدًا فاَتهقوُا اللَّه ليَْكُمْ أعََده اللَّه
 ﴾۱۰ذِكْرًا﴿

خداوند براى آنان عذابى سخت آماده كرده است، پس اى خردمندان مؤمن از الله تعالی 
 (۱۰( را نازل کرده است. )وسیلۀ تذكركه خداوند به سوى شما )بترسید، به راستى 

الِحَاتِ مِنَ  ِ مُبَي ِناَتٍ لِيخُْرِجَ الهذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه رَسُولًَ يَتلْوُ عَلَيْكُمْ آياَتِ اللَّه
ِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يدُْخِلْهُ  جَنهاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا  الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ وَمَنْ يؤُْمِنْ باِلِلّه

ُ لهَُ رِزْقاً﴿  ﴾۱۱الْْنَْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبَدًَا قدَْ أحَْسَنَ اللَّه
)آن وسیلۀ تذكر( پیامبری است که آیات روشن الله، را برشما می خواند تا آنان را که ایمان 

ن آورد، و کسی که به الله سوی نور بیروها به اند از تاریکیآورده و کارهای شایسته کرده



ایمان دارد و کار شایسته انجام دهد )الله( او را به باغهایی که از زیر )درختان و قصرهای( 
اند. یقیناً الله روزی او را آن نهرها روان است وارد خواهد کرد که همیشه در آن جاودانه

 (۱۱)نیک ساخته است.
 تفسیر :

ُ ل هُ » ً ق دْ أ حْس ن  اللََّّ الله تعالی در بهشت روزى نیکو و فراوان به آنها خواهد داد؛ چون « رِزْقا
 شود.هاى آن دایمى است و قطع نمى نعمت

ها روزى آنان را وافر میدهد، رزقى که عبارت است امام طبري میفرماید: یعنى در آن باغ
ک دیده است. هایى که خدا براى دوست دارانش تدار از خوردنى و آشامیدنى و سایر نعمت

 که برای صحت وجود شان مفید حال باشد.
انگیزى و تعظیم نعمت و برکاتى است که خدا آن را روزى و پاداش آیه متضمن شگفت 

 مؤمن قرار داده است.

لُ الْْمَْرُ بَيْنهَُنه لِتعَْلمَُ  ُ الهذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْْرَْضِ مِثلَْهُنه يتَنََزه َ اللَّه وا أنَه اللَّه
َ قدَْ أحََاطَ بكُِل ِ شَيْءٍ عِلْمًا﴿  ﴾۱۲عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ قدَِيرٌ وَأنَه اللَّه

که هفت آسمان و نیز مثل آنها هفت زمین را آفرید. همواره فرمان او در میان آنها  الله ذاتی
ً علم خدا به همه چیز  نازل می شود تا بدانید که خدا بر هر کاری تواناست و اینکه یقینا

 (۱۲احاطه دارد. )
 تشریح لغات واصطلاحات :

 هستی وجود دارد.اشاره به زمینهای متعد دی است که در عالم «: مِثلْ هُنَّ »
 تفسیر :

اتٍ و  مِن  الأرْضِ مِثلْ هُنَّ » او  ل ق  س بْع  س م  هفت آسمان و به اندازه آن، زمین را آفریده «: خ 
است. عدد هفت برای کثرت است، ودر این صورت منظور از هفت آسمان و هفت 

زمین، تعداد بیشمار و خارج از اندازه کواکب آسمانی و کراتی مشابه زمین 
 ست.)ملاحظه شود سورۀ: بقره، اسراء، مؤمنون، فص لت(.ا

ا اگر عدد هفت برای شماره محدود باشد، آنچه ما می بینیم و دانش بشر به آن احاطه دارد، ام 
ل است، و ماورای این ثوابت و سی ارات، شش عالم دیگر  همه مربوط به آسمان و زمین او 

لاحظه شودسورۀ: صاف ات، فص لت و وجود دارد که از دسترس علم ما بیرون است )م
 ملک.( 

ال ينَ م، ياللهم اهدنا صراط المستق  صِراطَ الهذينَ أنَعمَتَ عَليَهِم غَيرِ المَغضوبِ عَليَهِم وَلََ الض 
 نيآم
 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.
 و من الله التوفيق

 



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 سُورَةُ التَّحْرِيمِ 
 28جز ء 
 

 نازل شده و دارای دوازده آيه و دو رکوع ميباشد.ۀ منوره سورۀ تحريم در مدين
 :تسميه وجه
آميز پيامبرصلی الله عليه وسلم در  لطف و سرزنش با عتاب افتتاح سبب به سوره اين

ُ لَكَ  »چيزها بر خود:  از برخی مورد تحريم مُ مَآ أحََله ٱللَّه أيَُّهَا ٱلنهبيُِّ لِمَ تحَُر ِ  (1التحريم: )« يََٰ
مُ  »جمله ى  از سوره اين نامويا اينکه  نامگزاری شده است.  ی اولی  آيه در «لِمَ تحَُر ِ

  .است شده برگرفته
 : معلومات مؤجز

از  قلبی از پشيمانی است نصوح: عبارت توبهتحريم گناهکاران را به توبه نصوح )ۀ سور
 و تصميم عزم بدن با اعضای گناه ارتکاب ، ترکزبان به خواهی ، آمرزشگذشته گناهان
همچنان تشويق وترغيب نموده و باز نگردد.(  گناه به ديگر هرگز در آينده امر که بر اين

مسلمانان را به جهاد با  هورده است.اين سورآل از آثار ايمان در روز قيامت بحث به عم
کفار و منافقان وسخت گيری بر آنان فرامی خواند. در اين سوره از همسر نوح و از همسر 
لوط به عنوان زنان ناصالح واز آسيه زن فرعون وحضرت مريم به عنوان زنان صالح نام 

به حفظ خود و خانواده  ؤمنانششم سورۀ تحريم مبنی بر فراخواندن مۀ همچنان آي برده است.
 خود از آتش جهنم، از مشهور ترين ايه اين سوره است.

 : تعداد آيات،کلمات و تعداد حروف سوره
در مدينه، پس از سوره ی حجرات نازل شده فوق هم تذکر داديم درسورۀ تحريم طوريکه 

( 1123( دوصد و پنجاه وسه کلمه، و )253و ) ( آيات12مجموعاً دارای دوازده )است.
( پنج صد ونزده نقطه است.)فيض 519يک هزار ويک صد وبيست وسه حرف، و )

معلومات در مورد تعداد )آيات، کلمات تفصيل )(.الباری شرح مختصر صحيح البخاری 
تفسير احمد )همين تفسير ( و حروف قرآن عظيم الشأن( را می توانيد در سورۀ طور 

 مطالعه فرمايد.بطور مفصل 
 ارتباط سورۀ تحريم به سورۀ قبلی:

جمعبندی چنين مناسبت و ارتباط ميان  اين سوره وسوره طلاق را ميتوان درنقاط ذيل 
 وخلاصه نمود :

 شروع می شود.« يا أيها النبی!»ـ  بدايت وسر آغاز هر دو سوره، با خطاب 
مورد احکام مخصوص به زنان، مشترک است؛ سوره ی طلاق در  ـ  هر دو سوره در

بيان احکام طلاق، عده، حقوق مسلم زنان و حسن معاشرت با آنان، اين سوره هم در بيان 
موقعيت برخی از زنان پيامبر و چگونگی برخورد نرم و نيکوی او با آنان و پند دادن به 

 آنان است.
لقه را از خانه در زمان عده حرام کرده، همان ـ  سوره ی  طلاق ، بيرون کردن زن مط

گونه که اين سوره در مورد تحريم کردن برخی از حلالها و فرود آمدن احکامی خاص  
و منحصر به فرد زنان حضرت محمد صلی الله عليه وسلم و در نهايت بزرگداشت آنان 

 بحث می نمايد .
 : محتوای کلی سوره

 هاى مدنى است که امور تشريعى را مورد بحث و بررسى قرار سورۀ تحريم از جمله سوره



و « ى پيامبر صل ى اللَّ  عليه و سلمخانه»مي دهد. در اينجا مسايل و احکامى مربوط به 
ريزى مادران مؤمنان يعنى زنان پاک پيامبر در قالب فراهم نمودن شرايط لازم جهت پايه 

 ى نيکبخت مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.و الگوى کامل خانواده ى مسلمانخانواده
ى حرام کردن پيامبر صل ى اللَّ  عليه سورۀ تحريم در آغازين وبدايت اولين آيه خويش، مسأله

را بر خويشتن مورد بحث قرار داده است که پيامبر صل ى « ماريه قبطى»وسلم کنيزش، 
رضايت بعضى از همسرانش از معاشرت با او امتناع ورزيد، اللَّ  عليه و اله و سلم به خاطر 

ى لطيف و نرم مورد عتاب وسرزنش قرار گرفت، که عنايت و توجه الله تعالی و به شيوه
را نسبت به بنده و پيامبرش نشان مسدهد، و آن اينکه خدا به او گشايش عطا کرده است، 

يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله »بدهد:  بنابر اين او نبايد خود را در مضيقه و تنگنا قرار
 لک تبتغى مرضات أزواجک...( تا آخر آيه.

همچنان در آيۀ اول الی آيۀ پنجم اين سورۀ بيان گرديده است که الله تعالی پيامبرخويش را 
در برابر خيانت همسران شان محافظت نموده است. از جمله درآيۀ اول و دوم همانا حمايت 

عالی از پيامبر صلی الله عليه وسلم، در آيۀ سوم مبحث افشای اتهام وشکوک عاطفی الله ت
وارده در مورد خيانت همسران پيامبرصلی الله عليه وسلم، و در آيۀ چهارم مبحث حمايت 
الله و لشکريانش از پيامبر اسلام محمد صلی الله عليه وسلم، و در آيۀ پنجم تهديد همسران 

 خائن به طلاق است.
حث ديگر اين سوره محتوای آيۀ ششم الی آيۀ نهم است، که وظيفه پيامبر اسلام محمد از مبا

مصطفی صلی الله عليه وسلم و مؤمنان در برابر خيانتکاران را توضيح می دهد. از جمله 
در آيۀ شش الی آيۀ هشتم وظايف مؤمنان که همانا: اجتناب از هرگونه همکاری با مخالفان 

کردن از همکاری با مخالفان پيامبرصلی الله عليه وسلم،  وسلم، توبهپيامبرصلی الله عليه 
 گران است. ودر آيۀ نهم وظيفۀ پيامبر همانا مبارزه قاطع با توطئه

مبحث اخيری اين سوره که شامل آيۀ دهم الی دوازداهم ميشود: يکبار ديگر در بارۀ  
در خاتمه با آوردن دو مثال سرانجام زنان خائن و مؤمن بحث بعمل آمده است. اين سوره 

به پايان ميرسد: مثال همسرى کافر که در نکاح مردى صالح و مؤمن قرار دارد، و زنى 
با ايمان که در نکاح مردى تبهکار و کافر به سر مي برد. و بدين وسيله بندگان را متوجه 

حسب و کند. اگر عمل صالح نباشد، نياز نمىکند که در آخرت هيچ کس ديگرى را بىمى
نسب سودى ندارد: ضرب الله مثلا للذين کفروا امرأت نوح و امرأت لوط، کانتا تحت عبدين 

 من عبادنا صالحين فخانتاهما يعنى به خدا کافر شدند و ايمان نياوردند.
فلم يغنيا عنهما من الله شيئا و قيل ادخلا النار مع الداخلين، و ضرب الله مثلا للذين آمنوا 

قالت رب ابن لى عندک بيتا فى الجنة... پايانى است جالب و زيبنده که با  امرأت فرعون إذ
فضا و هدف سوره در مستحکم کردن بنيان و اساس فضيلت و ايمان سازگار و مناسب 

 است.
در  وآمده بحث بعمل در مورد نهايت خيانت همسران نوح و لوط ، در آيۀ دهم اين سوره

عات را ياد اوری وگی آسيه ومريم موضه نهايت بند محتوای آيات ده الی دوازده در مورد
 نموده است.

 : مفهوم کلی سورۀ التحريم
تربيت خانواده ها از طريق ياد آوری زنانه نمونه در مفهوم کلی واساسی اين سوره را 

تاريخ اديان بطور مثال: مريم و آسيه از نمونه های خوبی زنان، هکذا ذکر زنان بد از 
 ياد آورى از روز جزا روز قيامت. لوط.جمله: همسر نوح و 

 
 
 



 التَّحْرِيمِ ترجمه و تفسير سورۀ 
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشاينده ومهربان
 

ُ غَفوُرٌ  ُ لكََ تبَْتغَِي مَرْضَاتَ أزَْوَاجِكَ وَاللََّّ مُ مَا أحََلَّ اللََّّ  ﴾۱﴿ رَحِيمٌ ياَ أيَُّهَا النَّبيُِّ لِمَ تحَُر ِ
اى پيامبر، چرا چيزى را كه الله برايت حلال كرده است، در به دست آوردن خشنودى 

 (۱)همسرانت، بر خود حرام مي دارى؟ و خداوند آمرزگار مهربان است.

 تشريح لغات واصطلاحات :

مُ  »چرا؟ برای چه؟ « : ل + ما -لم » مرضاة : مصدر  -«: مَرْضَاتَ  »حرام می کنی.  «:تحَُر ِ
 ميمی، رضايت و خشنودی، خشنود کردن.

 تفسير :
( درباره اين فرمودۀ خداوند متعال 73امام بخاری رحمه الله در صحيح بخاری در باب )

برای تو حلال ساخته، بر خود الله سبحان وتعالی پيامبر! چرا آنچه را که ای »ميفرمايد: 
ِ صلی الله عَنْ  می نويسد:« حرام می گردانی عَائِشَةَ رَضِیَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: کَانَ رَسُولُ اللَّه

زَيْنَبَ بنِْتِ جَحْشٍ، وَيَمْکُث عِنْدَهَا، فَوَاطَيْتُ أنََا وَحَفْصَةُ عَلیَ عليه وسلم يَشْرَبُ عَسَلاً عِنْدَ 
لا، وَلَکِنِ ی کُنْتُ »ی أجَِدُ مِنْکَ رِيحَ مَغَافيِرَ، قَالَ: مَغَافيِرَ؟ إنِِ  أيَ تنَُا دَخَلَ عَلَيْهَا فَلْتقَلُْ لَهُ: أکََلْتَ 

«. فَلَنْ أعَُودَ لَهُ، وَقَدْ حَلَفْتُ، لا تخُْبرِِی بِذَلِکَ أحََدًاأشَْرَبُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ بنِْتِ جَحْشٍ، 
لم برای گويد: رسول الله صلی الله عليه وسعايشه رضی الله عنها می » (4912)بخاری:

ماند. من و حفصه با يکد يگر،  رفت وآنجا میزينب دخترجحش می خوردن عسل نزد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم نزد هر يک از ما آمد، به او توافق کرديم که هرگاه، 
رسد. پيامبر اکرم صلی ای؟ زيرا از تو بوی مغافير به مشام می بگويد: آيا مغافير خورده

خوردم ولی سوگند خير، بلکه نزد زينب دختر جحش، عسل می »فرمود: لم الله عليه وس
کار را نخواهم کرد. و شما هم احدی را از اين کار، باخبر خورم که ديگر اين  می

 «.نسازيد
 اصل داستان چگونه واقع شد؟

مؤرخين می نويسند که: در اين هيچ جای شک نيست که بی بی عايشه )رض( توانسته 
بگيرد، اما اين سبب شخصيت قوی خود در قلب پيامبر صلی الله عليه وسلم جای بود با 
شد که تا پيامبر صلی الله عليه وسلم در حق ساير ازواج مطهرات خويش عدالت را نمی 

 رعايت نکند.
 رسيد. حقوق زنان از جانب پيامبر صلی الله عليه وسلم به صورت مساوی می

ن حقيقت اعتراف دارد که پيامبر صلی الله عليه وسلم هيچ زنی عايشه رضی الله عنها به اي
 داد و عدالت واقعی را مرعات ميداشت. بر ديگری ترجيح نمیرا 

گرفت و در نهايت نزد کسی نس می اُ زد و با آنان  با اين وجود، هر روز به همه سر می
کرد. يگری سپری نمی گاه در نوبت يک زن، شب را نزد د که نوبتش بود. هيچماند  می

)رض( که پير وناتوان شده بود، نوبت خود را به عايشه )رض( سوده تنها در اين اواخر، 
دو شب را  )رض(، صلی الله عليه وسلم نزد عايشهبخشيده بود. روی اين حساب، پيامبر 

 نمود.سپری می 
پرسيده شد هنگامی که پيامبر صلی )رض(  در صحيح بخاری روايت شده که: از عايشه

گرفت تا نزد زن ديگری برود چه ميگفتی؟ جواب فرمودند: وسلم از تو اجازه می الله عليه 



خواهم کسی را بر تو ترجيح  الله! اگر اين حق من است، من نمیبه او ميگفتم؛ يا رسول 
 فرمايد.(  احزاب ميتوانيد مطالعهدهم. )تفصيل موضوع در بخاری، تفسير سوره 

گاه حاضر نبودند، بپذيرند که وی نزد  بنابراين همسران پيامبر صلی الله عليه وسلم هيچ
شدند که پيامبر صلی خاطر هرگاه متوجه می  آنان بيشتر رفت و آمد کند. به همينيکی از 

تری به يکی از آنان بيشتر توجه دارد؛ يا نزد يکی از زنان مدت زمان بيشالله عليه وسلم 
ميشدند تا وی را به هر وسيلۀ که شده از آن کار درنگ در جستجوی آن  ماند، بی می

 منصرف کنند.
عموماً عادت داشت عصرها پيامبر صلی الله عليه وسلم  طوريکه در فوق متذکر شديم که:

آمد که نزد به همه همسران خود يکبار سر بزند. در برخی از حالات عواملی پيش می 
کرد، اما برای بقيه اين قضيه قابل تحمل نبود. برای همين بلافاصله  شتر مکث میيکی بي
 افتادند. چاره میبه فکر 

دختر کاکای رسول الله صلی الله عليه وسلم و مطلقۀ  زيد بن )رض( زينب بنت جحش 
 رفت.به شمار می حارثه بود، به اصطلاح عوام الناس رقيب اصلی حضرت بی بی عايشه 

رفت تقريباً  طوريکه ياد آور شديم رسول الله صلی الله عليه وسلم عصرها که نزد او می
ماند. اين واقعه سبب شد تا ساير همسران پيامبر صلی الله عليه  بيشتری نزد اومیمدت 

بيفتند. سرانجام کشف نمودند که زينب به پيامبر صلی الله عليه وسلم وسلم به کنجکاوی 
 نزد او بيشتر مکث ميکرد.برای همين دهد. عسل می 

هميشگی خود حفصه عايشه )رض( ماجرا را کشف نموده بود، با دوست صميمي و همراز 
زن )رض( موضوع را در ميان گذاشت. )حضرت حفصه دختر عمر بن خطاب و بيوه 

 يکی از شهدای جنگ بدر يعنی بيوۀ حضرت خنيس بن خدافه بود.(.
دست از اين کار بکشد، نقشۀ صلی الله عليه وسلم  اسلام محمد رکه پيامبآنان برای اين

وسلم از بوی بد به شدت متنفر کشيدند. موضوع از اين قرار بود که پيامبر صلی الله عليه 
خورد. حتی اگر احياناً  بود. برای همين آن حضرت صلی الله عليه وسلم، سير و پياز نمی

کرد. تصميم  داشت، از خوردن آن خود داری می وجود میدر غذايی پياز ويا هم سير 
پيامبر مقصود خود دست يابند. بنابراين زمانيکه گرفتند از همين کانال وارد شوند، تا به 
مغافير » بگويد:آنحضرت نزد هر کدام که آمد به  اسلام بعد از بی بی زينب بنت جحش

 «.()حس ميکنيم بينمبوی مغافير می )شما( ای. در توخورده
. يعنی گياهی است که خورده می شود ولی و بسيار بد بوی گياهی است مغافير: صمغی
پيامبر صلی الله عليه  بود. حفصه طبق نقشه به)رض( آن روز نوبت حفصه بوی بد دارد. 
وقتيکه «. )حس ميکنم( بينمبوی مغافير می )درشما(  ای، در تومغافير خورده»وسلم گفت: 
ام و پس از اين هرگز نه، من نزد زينب عسل خورده »سخن را شنيد فرمود: پيامبر اين 

 «.نخواهم خورد
ُ لَکَ تبَْتغَِی مَرْضَاتَ »جا بود که اين آيات نازل گرديد: اين مُ مَا أحََله اللَّه يَا أيَُّهَا النهبِیُّ لِمَ تحَُرِ 

حِيمٌ  ُ غَفوُرٌ ره ُ  ﴾1﴿أزَْوَاجِکَ وَاللَّه ُ مَوْلَاکُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ قَدْ فرََضَ اللَّه لکَُمْ تحَِلهةَ أيَْمَانکُِمْ وَاللَّه
ا  ﴾۲﴿الْحَکِيمُ  فَ وَإِذْ أسََره النهبیُِّ إِلیَ بَعْضِ أزَْوَاجِهِ حَدِيثاً فَلمَه ُ عَليَْهِ عَره نبَهأتَْ بِهِ وَأظَْهَرَهُ اللَّه

ا نبَهأهََا بِهِ قَالَتْ مَنْ أنَبَأکََ هَذَا قَالَ بعَْضَهُ وَأعَْرَضَ عَن بَ   إِن ﴾3﴿نبَهأنَیَِ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ عْضٍ فَلمَه
َ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَ  ِ فَقَدْ صَغَتْ قلُوُبكُُمَا   وَإِنْ تظََاهَرَا عَلَيْهِ فَإنِه اللَّه الِحُ تتَوُبَا إِلىَ اللَّه

لِكَ ظَهِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ    ای پيامبر! چرا چيزی را که خداوند بر تو » «﴾4﴿وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذََٰ
بر خود حرام می کنی؟ خداوند حلال کرده است، به خاطر راضی کردن همسرانت، 

برای شما مقرر نموده است. آمرزگار مهربان است، خداوند حلال نمودن سوگندهايتان را 
را که پيامبر با يکی از دانا و فرزانه است، به ياد آور زمانی  خداوند دوست شماست و او

خود را  رپيامبهمسرانش رازی را در ميان گذاشت و او آن راز را افشا نمود و خداوند 
 از اين عمل آگاه ساخت.



برخی از آن را بازگو کرد و از برخی اسلام محمد مصطفی صلی الله عليه وسلم پيامبر 
د وچون همسرش را از آن مطلع کرد او گفت: اين را چه کسی به تو خودداری نموديگر 

است؟ پيامبر فرمود: خداوند دانا و آگاه مرا باخبر نموده است، اگر به سوی خدا خبر داده 
کنيد )خداوند ميپذيرد(؛ چرا که دلهايتان منحرف شده است و اگر بر ضد برگرديد و توبه 
اوست و جبرئيل، مؤمنان خوب و فرشتگان پشتيبان او الله تعالی ياور  او همدست شويد 

 «.هستند
پيامبر صلی الله عليه وسلم موقعی که خوردن عسل را بر خود تحريم نمود، از حفصه 

تا موضوع را پنهان نگهدارد. اما او به اين درخواست رسول الله صلی الله عليه خواست 
هنگامی که وحی نازل طلاع داد. بند نماند و موضوع را به حضرت عايشه ا وسلم پای

 منصرف شد.گرديد، پيامبر صلی الله عليه وسلم از تصميم خود درمورد تحريم عسل، 
حاضر وجه  دهد که همسران پيامبر صلی الله عليه وسلم به هيچاين ماجرا و رويداد نشان می

 نمايد. نبودند وی نزد يکی از آنان بيشتر بماند. يا اينکه توجه خاصی به او ب
 امر يک پديده کاملاً طبيعی است. طبيعت مخصوص زنان، مقتضی چنين عکسالبته، اين 

بخصوص که يک مرد چند زن داشته باشند، هر يک دوست دارد بيشتر هايی است. العمل
اما به طور طبيعی سايرين چنين اجازۀ به وی نمی دهند. چون با از او برخوردار شود. 

نمی توانند برخورداری بيشتری از او به دست آورند، حداقل به اگر خود فکر می کنند، 
ندهند چنين حقی برای خودقايل شوند، يا چنين زمينۀ برای ديگری يا به ديگران اجازه 

 برخورداری بيشتر فراهم نمايند.
 ! محترمۀ خوانند

شما بيان گرديد. است که خدمت آيۀ کريمه  شأن نزول بياندر  روايات ترين صحيح اين
)رض( الله صلی الله عليه وسلم در حجرۀ حفصه است که: رسول ديگر آمده اما در روايتی

 خشمگين حفصه کردند پس ، خلوتولد( خود ابراهيم کنيز و مادر فرزند )امبا ماريه 
فرمودند: کردند و  را بر خود حرام ماريه صلی الله عليه وسلم بر اثر آن حضرت شد و آن

 .است حرام کنيز بر من اين
او قسم  برایمی شود؟ ايشان  بر شما حرام حلال الله! چگونهگفت: يا رسول  حفصه

 ماجرا آگاه را از اين او گفتند: کسی کنند و به نمی نزديکی ديگر با ماريه خوردند که
 .گذاشت رض( در ميان) بی عائشهراز را با حضرت بی اين . ولی حفصهنکن

 که آنچه کردن در حرام« طلبیخود را می  زنان خشنودی»در آيۀ کريمه آمده است: 
 که آنچه برای« است و خداوند آمرزگار مهربان» است کرده تو حلالبرای  خداوند متعال

 ، سر زد. است کرده بر تو حلال که آنچه کردن از تو در مورد حرام
 جهت بود، از اين صغيره از گناهان الله صلی الله عليه وسلم گناهی کار رسول قولی: اين به

ميفرمايد:  کرد. مفسير شهير جهان اسلام امام قرطبی سرزنش را بر آن خداوند متعال ايشان
 اولی بر ترکصلی الله عليه وسلم  پيامبرسر زنش  الهی خطاب اين که است آن صحيح»

 و افضل اولی ترک بلکه کبيرهگناه  بود و نه صغيره گناه نه کارايشان لذا اين است و افضل
 «.بود.

 مختصری در مورد ماريۀ قبطی:
ماريۀ قبطی رضی الله عنها همسر پيامبر صلی الله عليه وسلم به مانند ساير ازواج ايشان 

مُقوَقسِ پادشاه مصر او را به پيامبر صلی الله عليه وسلم هديه نبودند، بلکه او کنيز بود که 
 بخشيده بود، و اين اتفاق بعد از صلح حديبيه بوقوع پيوست.

الطبقات »ماريه رضی الله عنها ابتدا بردين نصرانيت بود اما بعدها به دين اسلام مشرف شد 
 (.135 – 134/  1« )الکبری

امبر صلی الله عليه وسلم نامۀ به مقوقس، بزرگ پي»محمد بن سعد در طبقات ميگويد: 
قبطيها، يعنی جريح بن مينا فرزند پادشاه اسکندريه، توسط حاطب بن ابی بلتعه فرستاد. 
مقوقس با سفير پيامبر صلی الله عليه وسلم برخورد مؤدبانۀ کرد و نزديک بود که مسلمان 



ا اين کار را نکرد و هدايايی نزد پيامبر صلی  الله عليه وسلم فرستاد که در ميان شود، ام 
آنها کنيزی به نام ماريه قبطيه بود. وقتی جواب او به پيامبر رسيد، فرمودند: به خاطر 

ا حکومتش دوام نخواهد يافت. البداية « )حکومتش از مسلمان شدن خود داری نموده است، ام 
الله صلی الله ، رسول.( پس از رسيدن ماريه به مدينه منوره340، صفحه 5و النهاية، جلد 

و ابراهيم فرزند پيامبر  عليه وسلم اسلام را براوعرضه مينمايد و او اسلام را پذيرفت،
 صلی الله عليه وسلم از ماريه متولد شد.

هَاتهُُمْ: و »و چون ماريه کنيز پيامبر صلی الله عليه وسلم بود لذا بنا به آيۀ  وَأزَْوَاجُهُ أمُه
او جزو امهات المؤمنين ( 6)سورۀ احزاب « منان هستندؤشما مهمسران پيامبر مادران 

 محسوب نمی شوند، زيرا تنها ازواج نبی جزو امهات المؤمنين هستند.
قابل تذکر است که ماريه رضی الله عنها در عهد خلافت عمر رضی الله عنه وفات نمود 

وی را در وشخص امير المؤمنين حضرت عمر )رض( بر او نمازجنازه را خواندند و 
 (.4/1912لابن عبدالبر )« الاستيعاب«. »قبرستان بقيع دفن کردند

 محترم !ۀ خوانند
از فهم آيات متبرکه با وضاحت معلوم می شود که: تعيين کردن حلال وحرام حق الله تعالی 

حلال الهی را بر خود حرام كند. ونبايد است حتی پيامبران هم حق ندارند که بی دليل 
ه خشنودى الله تعالی برخشنودى ديگران مقد م است. و اگر در برخی از فراموش کرد ک

، نبايد آن خواست زن وشوهری باشدموارد خواسته های زن فراتر ازاحكام الهى وحقوق 
مُ »عملى شود. و در جمله  آيۀ مبارکه با زيبای خاصی « ... تبَْتغَِي مَرْضاتَ أزَْواجِكَ لِمَ تحَُرِ 
که: در راضی نگاهداشتن زن نبايد هر قيمت را پرداخت کنيم، ويكى برای ما می آموزاند 

 كند، علاقه به كسب رضايت ديگران به هر قيمتى است.از امورى كه انسان را گرفتار مى
 : 4–1ساير روايات درشأن نزول آيات 

حاکم و نسائی به سند صحيح از انس)رض( روايت کرده اند: رسول الله صلی الله  -1114
کرد. و به خواست حفصه )رض( کنيزک را  وسلم کنيزی داشت که با او نزديکی میعليه 

ُ لَكَ »بر خود حرام کرد. برای همين الله تعالی آيۀ  مُ مَا أحََله اللَّه را نازل  «يَا أيَُّهَا النهبيُِّ لِمَ تحَُر ِ
 کرد.

ست: رسول از حديث ابن عمر از عمر فاروق روايت کرده ا« مختاره»ضياء در  -1115
الله صلی الله عليه وسلم به حفصه )رض( گفت: من مادر ابراهيم ]مارية قبطيه[ را بر خود 

داد، حرام کردم، اما تو اين جريان را به کس خبر مده، پيامبر با ماريه آميزش انجام نمی 
 تا حفصه به عايشه جريان را خبرداد.

ُ لكَُمْ تحَِلهةَ أيَْمَ »پس  )هيثمی بن کليب و ضياء مقدسی چنانچه در  نازل شد.« انِكُمْ قَدْ فرََضَ اللَّه
گذاری محقق آمده از جرير بن حازم از نافع از ابن به شماره  6890« تفسير ابن کثير»

های اين ثقه اند و ابن کثير اين را عمر از حضرت عمر )رض( روايت کرده اند. راوی
 داند.(.صحيح می 

يَا »ن عباس )رض( روايت کرده است: اين کلام عزيز بزار به سند صحيح از اب -1117
مُ  و  2275و  2274در بارۀ سريۀ رسول الله نازل شده است. )بزار  «أيَُّهَا النهبِيُّ لِمَ تحَُر ِ

 هايش ثقه است از ابن عباس روايت کرده اند.(.به سندی که راوی 11130طبرانی 
ايت کرده است: رسول الله به نزد طبرانی به سند صحيح از ابن عباس )رض( رو -1118

نوشيد. به خانة عايشه که آمد. گفت: ای رسول خدا! بويی از شما به مشامم سَودَه عسل می 
رسد. به اطاق حفصه )رض( که رفت او نيز همان سخن را گفت. پيامبر گفت: فکر می 
ديگر عسل نمی  کنم اين بوی از اثر عسلی است که در خانة سَودَه نوشيدم. قسم به خدامی 

ُ لَكَ »نوشم. پس خدای بزرگ در اين خصوص  مُ مَا أحََله اللَّه را نازل  «يَا أيَُّهَا النهبيُِّ لِمَ تحَُر ِ
های اين  گويد: راوی می 11426« مجمع الزوائد». هيثمی در 11226کرد. )طبرانی 

ته است. اين را صحيح گف 336/  6« در المنثور»راويی صحيح هستند. سيوطی در 
 (.2715« تفسير شوکانی»



اين روايت دارای شاهد است که در بخاری و مسلم آمده. )صحيح است، در  -1119
، 5267و  4912بخاری، مسلم و کتب ديگر آمده که در خانۀ زينب نوشيده است، بخاری 

از عبيد بن  4183و ابن حبان  628« تفسير»، نسائی در 3714د ؤ، ابو دا1474مسلم 
 (.2157« احکام القرآن[ »2694و مسلم  6691عايشه روايت کرده اند. ]بخاری  عمير از

 حافظ ابن حجر گفته است: احتمال دارد که آيه در هردو مورد نازل شده باشد.
ابن سعد از عبدالله بن رافع روايت کرده است: از ام سلمه )رض( در مورد اين  -1120

ُ لَكَ يَا أيَُّهَا النهبِيُّ لِمَ تحَُر ِ »آيه  سؤال کردم. گفت: در نزد من يک مشک عسل  «مُ مَا أحََله اللَّه
خورد. عايشه  سفيد بود و رسول الله صلی الله عليه وسلم عسل را دوست داشت و از آن می

)رض( گفت: زنبور اين عسل از عرفط ]نوعی از درختان خاردار که شکوفه آن سفيد 
بر خود تحريم کرد. پس آيه نازل شد. )اين درست است[ تغذيه کرده است. پيامبر عسل را 

ابن سعد « طبقات»نوشيد. نيست به روايت صحيح آمده که پيامبر در خانة زينب عسل می 
 .(151و  150و  149و  85و  68/  8
خود از عايشه )رض( روايت کرده است: چون ابوبکر « مسند»حارث بن اسامه در  ـ 

 کند. آنگاه الله تعالی آيه: صديق سوگند ياد کرد که بر مسطح انفاق نمی 
ُ لكَُمْ تحَِلهةَ أيَْمَانكُِمْ » را نازل کرد. پس از نزول آيۀ ابوبکر صديق انفاق او را « قَدْ فرََضَ اللَّه

کرد. در سبب نزول آيۀ بودن اين حديث غرابت جدی وجود دارد. )حارث از مجدداً شروع 
آمده است، حافظ و بوصيری در  3784« مطالب عاليه»عايشه روايت کرده، چنانچه در 

باره سکوت کرده اند. اين خبر باطل است چون مخالف احاديث مشهور و صحيح است، 
 تمام مفسيرين از اين اعراض کرده اند.(

ابن ابوحاتم از ابن عباس )رض( روايت کرده است: زنی خود را به پيامبر اکرم  -1122
ُ لَكَ »بخشيد. در بارۀ او آيۀ  مُ مَا أحََله اللَّه نازل شد. اين روايت نيز  «يَا أيَُّهَا النهبيُِّ لِمَ تحَُر ِ

 457/  4« تفسير ابن کثير»غريب است و سند آن ضعيف. )ابن ابو حاتم چنانچه در 
مده روايت کرده است، اسناد اين به خاطر حفص بن عمر عوفی ضعيف است. ابن کثير آ

احکام »داند. اين را غريب و حديث عايشه در خصوص نوشيدن عسل را درست می
تخريج محقق. (.)تفسيربيان کلمات قرآن کريم تأليف شيخ حسنين محمد  2720« القرآن

 سيوطی(. مخلوف واسباب نزول تأليف علامه جلال الدين
 خوانندگان گرامی !
صلی الله عليه وسلم احوال برخی از زنان پيامبر( در باره  5الی  1در آيات متبرکه ) 

 بحث بعمل آمده است .
ُ مَوْلََكُمْ وَهُوَ الْعلَِيمُ الْحَكِيمُ﴿ ُ لَكُمْ تحَِلَّةَ أيَْمَانِكُمْ وَاللََّّ  ﴾۲قدَْ فَرَضَ اللََّّ

گشودن )شکستن( سوگندهايتان را برای شما مقرر کرده است و الله مددگار خداوند راه 
 (۲)شماست و اوست دانای باحکمت. 

 تشريح لغات واصطلاحات :
ر داشته است. ، مشروع گردانيداجازه داده است. «: فرََضَ »  مقر 
تحلة آزاد شدن از مسؤوليت  «:تحَِلهةَ »)حلل(: گشودن، حلال کردن قسم  با دادن کفاره،  «:تحَِلهةَ »

 حلال کردن. قسم با اداى کفاره.
ما بنده الله تعالی، مطيع و فرمانبرادر هستيم، حلال را حلال شمريم، گرچه به قيمت 

 .«هُوَ مَوْلاكُمْ »شكستن قسم هم تمام شود 
 تفسير :

ُ لكَُمْ تحَِلهةَ أيَْمانِكُمْ »در جملۀ  ما می آموزاند که: در دين مقدس با دقت برای « قَدْ فرََضَ اللَّه
تواند تمام راهها را بر انسان اسلام بن بست وجود ندارد، هيچ حكمى حت ى قسم هم نمى

 ببندد.
 خداوند را که  تواند آنچهنمی کس می نويسند: هيچ آيه اين احکام علماء کرام دربيان



 شود و بر کسینمی چيز حرام نکرد آ گرداند و اگرکسی چنين ، حرامنموده متعالی حلال
ور آطوريکه در فوق هم ياد  ،نيست لازم حرمت به پايبندی کرده را بر خود حرام آن که

 است.جَل  عظمتهُ شديم که حلال وحرام حق پروردگار با عظمت 
 اين آنند کهبر  امام صاحب ابوحنيفه از فقها، از جمله کرد، برخی چنين اگر با آنهم کسی ولی
، يا غذا، يا نوشيدنی لباس ؛ بطور مثال: اگر کسی)يمين( است سوگند خوردن منزله به

بنابر  کرد. ، بر خود حراماست کرده خداوند متعال مباح را که از آنچه يا چيزی مخصوص
می شود و  لازم ينيم کفاره ، بر ویبود برگشت کرده بر خود حرام که آنچه ، اگر بهاين

 شود. می رود و گشوده می از بين داد، سوگندش کفاره چون
گردانيد.  را بر خود حرام اگرخدا ناخواسته زنش ، حتیاست چيز جاری در همه حکم اين

را  طلاق نيت وی کرد و از تحريم را بر خود حرام اند: اگر زنش از فقها گفته بعضی
 .شود. والله اعلم می واقع ق، طلاداشت
سوگند  در حکم اين نداشت کرد و نيتی را بر خود حرام اگر زنش نزد امام ابو حنيفه ولی
 را داشت، طلاق شود، اگر نيتمی  ، ظهار واقعرا داشت« ظهار»، اگر نيت است« ايلاء»

 .معتبر است کرد، نيتش نيت را در طلاق شود و اگر عدد معينیمی واقع بائن طلاق
را فقط در مورد  تحريم شناسد بلکهرا سوگند )يمين( نمی تحريم اما امام شافعی )رح( اين

 طلاق را کرد، با آن طلاق نيت از آن داند و اگر کسیمی کفاره در وجوب سببی زنان
تفسير انوار القران شود.)برای تفصيل موضوع مراجعه فرمايد به می واقع رجعی

 عبدالرؤوف مخلص هروی جلد سوم سوره تحريم(
 ظهار چيست؟

ظهار از ظهر گرفته شده است و در جاهليت پيش از اسلام مرد براى زن خود مى گفت: 
)يعنى تو بر من مانند پشت مادرم هستى( و بدين ترتيب زن طلاق « انت على كظهر أمى»

ظهار که در زمان جاهليت در بين مردم مروج بود  ميشود، اما به آمدن دين مقدس اسلام 
 آنر باطل اعلان داشت، و تا مرد كفاره نه پردازد، زن اش برايش حرام است.

 : يادداشت ضروری
مطالعه شريف  مبحث ظهاررا با تمام تفصيلات آن ميتوان در سورۀ مجادله همين تفسير

 فرمايد. 
 ! خواننده محترم

ء برده و غلام و تحقير و اسلام چطور در آن عصر که همه جاتوجه نمايد که: دين مبين 
ور کردن دختران و دهها جنايات و روابط ضد انسانی مسلط بود با چنان تدبر و گزنده به 

درايت با استفاده از هر فرصت درين اعمال و روش های غير طبعی ونادرست بشری به 
م و اسير امر و هدايت دارد. مقام مهار کردن آن ميرود و به هر مناسب به آزاد کردن غلا

اه انسانی ميرساند و از جامعه با روش ها و عقايد ناپسند ملت ميسازد گزن را بلند و به جاي
 که بر اصول وروشها و اخلاق عالی انسانی و اسلامی مجهز ميسازد. 

ا   فَ وَإذِْ أسََرَّ النَّبيُِّ إلِىَ بَعْضِ أزَْوَاجِهِ حَدِيثاً فلَمََّ ُ عَلَيْهِ عَرَّ نَبَّأتَْ بهِِ وَأظَْهَرَهُ اللََّّ
ا نَبَّأهََا بهِِ قاَلتَْ مَنْ أنَْبأَكََ هَذَا قاَلَ نَبَّأنَيَِ الْعلَِيمُ  بَعْضَهُ وَأعَْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فلَمََّ

 ﴾۳الْخَبِيرُ﴿
ا و هنگامی که پيامبر با يکی از زنانش رازی نهانی گفت، پس چون وی آن )رازی ( ر

برای )زن ديگر( بازگو کرد و الله )پيامبر( را بر آن مطلع گردانيد )پيامبر( بخشی از آن 
را اظهار کرد و از بخشی )ديگر( اعراض نمود. و چون )موضوع( را به آن )زن( خبر 

خبر داده است؟ گفت: )الله( دانای آگاه به من )شما( داد، وی گفت: چه کسی اين را به تو 
 (۳)خبر داده است. 



 تشريح لغات واصطلاحات :
 يکی. فردی. «: بَعْضِ »راز بيان داشت.  ۀپنهانی بيان کرد. به گون«: أسََره »
« ً  : آن نهانی را خبر داد.،  خبر داد به آن«: نبَهأتَْ بِهِ »سخن. کلام. «: حَدِيثا
فَ » . آن را آشکار کرد، آن را اطلاع داد: «: أظَْهَرَهُ »  شناساند. بازگو نمود.«: عَره

 تفسير :
 افشا کرده حضرت بی بی حفصه را که سخنی از آن يعنی: پيامبرصلی الله عليه وسلم بخشی

 .«نظر کرد ديگر صرف و از بخشی»اظهار کرد وی  به خويش بود، در عتاب
 کريمان ( از اخلاقزدن خبریبی  اينکه خود را به )يعنی تغافل»ثوری ميگويد:  سفيان
گفت: زن  راز خبر داد، آن او را از افشای»پيامبرصلی الله عليه وسلم « چون پس«. »است
 کرده آگاهراز توسط من  تو را از افشای کسی يعنی: چه« ؟خبر داده تو را از اين کسی چه

بر ای امر نهانی هيچ که« آگاه مرا خداوند دانای»پيامبرصلی الله عليه وسلم « گفت»؟ است
 .«با خبرکرد»ماند نمی  او مخفی

َ هُوَ مَوْلََهُ وَجِبْرِيلُ  ِ فَقدَْ صَغتَْ قلُوُبكُُمَا وَإنِْ تظََاهَرَا عَلَيْهِ فإَِنَّ اللََّّ إنِْ تتَوُباَ إلِىَ اللََّّ
 ﴾۴وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلََئِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴿

 يتاندلها مانگبهتر است(، بی يتان)برا يد( اگر به درگاه الله توبه کنيغمبردو همسر پ ی)شما ا
( يزکه الله مددگار اوست و )ن يد()بدان يدمنحرف گشته است و اگر بر ضد او همدست شو

 (۴) و فرشتگان مدد گار او هستند. يکو مؤمنان ن يلجبرئ
 تشريح لغات واصطلاحات :

 حق مايل و منحرف شد. از« صَغَتْ »

 تفسير :
ِ فَقَدْ صَغَتْ قلُوُبکُُمَا» اين خطاب به دو همسر گرامی پيامبرصلی الله عليه « إِن تتَوُبَا إِلیَ اللَّه

 رضی الله عنهما می باشد که سبب شدند تا پيامبرعايشه بی بی حفصه و بی بی وسلم 
دوست می داشت بر خود ش  آن چه را کهاسلام محمد مصطفی صلی الله عليه و سل م 

نمايد سپس خداوند توبه را به آن ها عرضه نمود و آن ها را بر کارشان سرزنش حرام 
خبر داد که دل هايتان از پرهيزگاری و ادبی که شايسته است با پيامبر کرد و به آن ها 

 منحرف گشته است. ،احترام بداريدرعايت کنيد و او را 
و اگر با همديگر همکاری کنيد در امری که بر او دشوار « رَا عَليَْهِ وَإِن تظََاهَ »در جمله 

َ »ناراحت می کند، و اين کار شما ادامه داشته باشد پس بدانيد که می آيد و او را  فَإنِه اللَّه
خودش متعال وند خدا« وَصَالِحُ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمَلَائِکَةُ بَعْدَ ذَلِکَ ظَهِيرٌ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ 

منانِ صالح و فرشتگان بعد ازآنان پشتيبان ؤجبرئيل و مکارساز و ياور پيامبر است و نيز 
اً پشتيبان پيامبر هستند و هرکس که ياورانش اين ها باشند قطعاويند. يعنی همه ياوران و 
د بزرگترين برتری و شرافت است برای سرور پيامبران محم  پيروز خواهد بود. و اين 

بزرگوار خداوند و بندگان و آفريده های برگزيده اش ياوران صلی الله عليه وسلم که ذات 
 اين پيامبر بزرگوار می باشند.

عَسَى رَبُّهُ إنِْ طَلَّقَكُنَّ أنَْ يبُْدِلهَُ أزَْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قاَنِتاَتٍ تاَئِباَتٍ 

 ﴾۵سَائِحَاتٍ ثيَ ِباَتٍ وَأبَْكَارًا﴿عَابدَِاتٍ 
اگر پیامبر شما را طلاق دهد. چه بسا پروردگارش همسرانى بهتر از شما برايش جايگزين 

دار، اعم  [ مسلمان، مؤمن، فرمانبردار، توبه كار، پرستشگر ]خداوند[، روزهكند. ]زنانى كه

 (۵)از بیوه و دوشیزه باشند. 

 



 تشريح لغات واصطلاحات :
جمع قَانتِةَ ، خاشع و « : قَانتِاَتٍ » جمع مُسْلِمَة، مسلمان و فرمانبردار . « : مُسْلِمَاتٍ » 

جمع « : سَآئِحَاتٍ ( . » 35/  ، احزاب 34نساء /  ملاحظه شود :خاضع . فروتن ) 
به روزه دار سائح گفته می شود؛ چون در روز بدون خورد »،دار، گردنده سَآئحَِة ، روزه

]منير[. هجرت کنندگان به سوی خدا و پيامبر ]الواضح « راک رفت و آمد دارد.و خو
« : أبَْکَاراً »بيوه .  ،زنانجمع ثيَِ بْ ، غير دوشيزه « : ثيَِ بَاتٍ » .( 112/  ) توبهالميسر[ 

 ( . 36/  جمع بِکْر ، دوشيزه )  واقعه

 تفسير: 

پیامبرصلی الله علیه وسلم هريک )بی بی در اين آيه مبارکه يکبار ديگر دو همسر گرامی 

که بر زنان بسیار حفصه( برحذر داشته شده اند، وآنان را با چیزی ترسانده  بی عايشه وبی

عَسَی رَبُّهُ »فرمود: دشوار می آيد و آن طلاق است که گران ترين چیز برای آن هاست. پس 

شما را طلاق پس خود را برتر ندانید چون اگر او « نکُنَّ إِن طَلَّقکَُنَّ أنَ يبُْدِلَهُ أزَْوَاجًا خَیْرًا مِ  

خداوند به بدهد کار بر او دشوار نخواهد شد و برای نگهداشتن شما مجبور نخواهد بود چون 

ا اين  از باب او همسرانی خواهد داد که از نظر زيبايی و ديانت از شما بهتر خواهند بود، ام 

طلاق لازم نیست که محقق شده باشد چون همسرانش را  تعلیق است و هنوز تحقق نیافته و

 نداد و اگر طلاق می داد چنین زنان فاضلۀ که خدا ذکر نموده پديد می آمدند.

قرطبى گفته است: الله تعالی بدين وسیله به پیامبر صل ى اللّ  علیه و سلم وعده داده است اگر 

 کند.او عطا مى در دنیا آنها را طلاق بدهد زنانى بهتر از آنها به

دهد. اما قدرت خود را بیان کرده است که اگر پیامبر آنها الله آگاه است که آنها را طلاق نمى

دهد. و بدين ترتیب آنها را ترسانده است )تفسیر قرطبى را طلاق بدهد زنانى بهتر به او مى

١٨/١٩٣) 

 دهد، و فرمود: سپس خدا زنانى را توصیف کرده است که به عوض آنها به پیامبر مى

ؤْمِنَاتٍ » منی که هم مق ررات ظاهری را به ؤزنان مسلمانی مجمع مُسْلِمَة، يعنی « مُسْلِمَاتٍ مُّ

ايمان دارند، و هم فرمانبردار اند، يعنی شرائع باطنی از قبیل عقايد و جای می آورند و هم 

 اعمال قلب را نیز به جای می آورند. 

 و همواره و همیشه فرمانبردارند.اشع و خاضع. فروتن جمع قَانِتةَ، خ« قَانتِاَتٍ »
)ملاحظه شود سورۀ های:  نهند.در مقابل فرمان خدا و پیامبر تسلیم اند و آن را گردن مى 

 (. ٣۵/  ، احزاب٣۴نساء / 
و از آن چه که خدا نمی  ورزند. کنند و بر معصیت اصرار نمىاز گناه توبه مى« تاَئِبَاتٍ »

اعراض می نمايند. پس آن چه را که خدا دوست می دارد انجام می ی کنند و پسندد توبه م
 نمی دارد روی گردان میشوند.دهند و از آن چه که دوست 

پردازند و بسى به طاعت اشتغال دارند که انگار عبادت با  به عبادت خدا مى« عَابِداَتٍ »
 سرشت آنها امتزاج يافته و به منش آنها تبديل شده است.

(.و يا به معنی ١١۲/دار، گردنده )ملاحظه شود سورۀ: توبه جمع سَآئحَِة، روزه« سَائحَِاتٍ »
داران، به سوى خدا و پیامبر مسافر و مهاجرند. )ابن عباس گفته است: )سائحات( يعنى روزه

و زيد بن « دارى است گردش اين امت روزه»و به حديثى استدلال کرده است که میفرمايد: 
را « التائبون العابدون السائحون»فته است )سائحات( يعنى مهاجران به سوى خدا و اسلم گ

کند؛ خواند؛ يعنى مهاجر. شايد اين نظر ارجح باشد که با معنى لغوى سیاحت وفق پیدا مى
يعنى گردش در روى زمین به منظور پند و اندرز و عبرت گرفتن. ابن کثیر قول اول را 

 اعلم.( ترجیح داده است. و اللّ  



)ملاحظه شود يعنی در بین آنها برخی بیوه و برخی دوشیزه خواهند بود،« ثیَِ بَاتٍ وَأبَْکَارًا»
 (.٣۶/  سورۀ: واقعه

ابن کثیر: آنها را به دو نوع تقسیم کرده است تا براى نفس اشتها انگیزتر باشند؛ زيرا تنوع 
 شادى نفس را در پى دارد. )تفسیر ابن کثیر(

دادن تنوع و تقسیم، و او عطف آمده است: ثیبات و أبکارا و اگر واو حذف مى براى نشان 
شوند. پس در با هم جمع نمى« بکارت»و « ثیوبت»آمد؛ زيرا شد، معنى غلط از آب در مى

 اسرار قرآن ملاحظه می شود که با چه عمق موضوع را مورد بحث قرار داده است.
عی داشته باشد. يعنی پیامبرصلی الله علیه وسلم به دل  خواه خود زنان متنو 

وقتی همسران پیامبرصلی الله علیه وسلم اين هشدار و تأديب را شنیدند بلافاصله برای کسب 
رضايت پیامبرصلی الله علیه وسلم شتافتند. پس اين صفت بر آن ها منطبق بود و آن ها 

 )تفسیر علامه عبدالرحمن سعدی(.«. برترين زنان جهان گشتند
 ! انندۀ محترمخو

انسان نياز به همسر دارد و در صورت که اختلافات بين در اين هيچ جای شکی نيست که: 
زوجين به حدی برسد که تداوم زندگی مشترک رادر بين يک زن وشوهرغير ممکن بسازد، 
ناچار بايد طلاق، راجايگزين آن سازد. به ياد داشته باشيد که: مقابله با همسر و عذرخواهى 

ن و پشيمان نشدن، ممكن است زن را تا سرحد طلاق و جدايى پيش ببرد. ويكى از نكرد
 ها در برابر توطئه زنان، تهديد به طلاق است. ترين اهرم  قوى

همچنان قابل تذکر می دانم در آيات که ترجمه وتفسير آن در فوق تذکر رفت، به وضاحت 
 دوپيام مهم واساسی را برای ما ميرساند:

ء را که الله تعالی بر مسلمين حلال کرده بدون اجازه شرع حرام نخواهد شد. علما اول: آنچه
 نموده حلال متعال خداوندرا که  تواند آنچهنمی  کس اند: هيچ گفته آيه اين احکام ر بياند

 مرا بر خود حرا آن که شود و بر کسی نمی چيز حرام کرد آن چنينگرداند و اگر  حرام
 .وتعالی است الله سبحان حق کردنو حلال  زيرا حرام ،نيست لازم حرمت به پايبندی کرده

دوم: تنها کسانی لياقت همسری پيامبر صلی الله عليه وسلم را دارند که بر طبق آيۀ پنجم 
 اين خصوصيات عالی باشند که:دارای 

ؤْمِنَاتٍ قَانتِاَتٍ تاَئبَِ » دارای صفات يعنی: « اتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثيَ بَاتٍ وَأبَْکَارًامُسْلِمَاتٍ مُّ
 باشند.« کننده همسرانی مسلمان، مؤمن، متواضع، توبه کار، عابد، هجرت»

 يادداشت ضروری:
مبحث طلاق وحکمت های آن به تفصيل در سورۀ طلاق همين تفسير بيان يافته است که 

 ل مطلب فرمايد.ميتوانيد به اين سوره مراجعه وح
 : ارشادات آيات متذکره

از ارشادات آيات متذکره معلوم می شود که: رسول الله صلی الله عليه وسلم هيچ کدام از 
عنهما را طلاق نداد، و اين بی عايشه وبی بی حفصه رضی الله زنان خويش را هريک بی

خطأ معصوم نبودند( ولی گناه و پيام بزرگی است که آن دو زن بزرگوار )با وجود آنکه از 
کننده( را داشتند همچنان هجرتچون صفات )مسلمان، مؤمن، متواضع، توبه کار، عابد، 

پيام بزرگی برای دشمنان همسر رسول الله صلی الله عليه وسلم باقی ماندند، و اين خود 
 منين و ناموس پيامبر صلی الله عليه وسلم است.ؤامهات الم

در حفصه رضی الله عنهما بی بیعايشه و بی بی)يعنی نگهداشتن  بنابر اين همين حقيقت
پيامبر صلی الله عليه وسلم، بزرگترين شاهد و گواهی است بر نزد خود( توسط قيد نکاح 

 صفت )مسلمان، مؤمن، متواضع، توبه کار، عابد، هجرتنه دارای ؤماينکه آن زنان م
صلی الله عليه وسلم طلاق داده می الله فوق توسط رسول کننده( بودند، وگرنه بر طبق آيات 

 جای آنها را می گرفتند )چه بيوه و چه باکره(.شدند و همسرانی با اين خصوصيات 
 يشود که: نه تنها چيزی را از شخصيت والای همچنان از ارشادات آيات متذکره معلوم م



 کاهد بلکه دليلی بر )مسلمان، مؤمن، متواضع، توبه عايشه و حفصه رضی الله عنهما نمی 
نمی توانيم دشمنان ناموس رسول الله صلی الله کننده( آنهاست. البته ما  کار، عابد، هجرت

ت را ندارند و به هر ترتيبی که باشد قناعآنها قصد اً عليه وسلم را قانع سازيم، زيرا اساس
آنها همان کسانی هستند که آن عزيزان می خواهند عُقده و کينه گنديدۀ خود را تخليه کنند. 

انتظار داشته باشيم آنها به انصاف را کافر و زنا پيشه می دانند، حال چه توقعی است که 
حفصه رضی بی بی عايشه و بی  بیروی آورند و آياتی را که سر انجام به نفع آنها )يعنی 

بر  روشن و واضح دليلمانند يک مسلمان و معتقد به قرآن کريم، الله عنهما( است را 
 منين بدانند!؟ؤشرافت امهات الم

 خوانندگان گرامی !
را به بازگشت از لغزشی که  صلی الله عليه وسلم ، همسران گرامی پيامبرقبلی آيات در 

 مرتکب شدند، دستور داد، آنان را نصيحت و تربيت کرد و به جدايی هشدار نمود.
مؤمنان را به اندرز و نصايح و رعايت و ( يکبار ديگر  9الی  6اينک در آيات متبرکه ) 

ن داشتن خود و بستگانشان از آتش دوزخ و ترک گناه فرمان می دهد و به کافران ؤمص
 گويد: روز قيامت عذرخواهی اثر ندارد.می 

 ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا قوُا أنَْفسَُكُمْ وَأهَْلِيكُمْ ناَرًا وَقوُدُهَا النهاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائكَِةٌ 
َ مَا أمََرَهُمْ وَيفَْعلَوُنَ مَا يؤُْمَرُونَ   ﴾۶﴿ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يعَْصُونَ اللَّه

كه هيزم آن انسانها و  یايد! خود و خانواده خويش را از آتش كه ايمان آورده یكسان یا
بر آن گمارده شده كه خشن و سختگيرند، و  یكه فرشتگان یسنگها است نگهداريد، آتش

 (۶نمايند! )ی كنند و دستورات او را دقيقاً اجرا می هرگز مخالفت فرمان خدا نم
 تشريح لغات واصطلاحات :

 ن و محفوظ داريد. ؤمص«: واقُ »
 منظور از اهل، زنان وفرزندان و خانواده ميباشد. ،خانواده هايتان را«:أهَْلِيكُمْ »

 تفسير :
است: يعنى به آنها دستور خير و نيکى بدهيد و آنها را از شر بازداريد  فرموده خازن مفسر

ن ؤو به آنها بياموزيد و آنان را باادب بار بياوريد، تا بدين طريق آنان را از آتش دوزخ مص
 .(۴/۱۲۱بداريد. )خازن 

 سوخت آتش دوزخ عبارت است از خلايق و سنگ.« وَقوُدُهَا النهاسُ وَالْحِجَارَةُ »
 .(10 عمرانو سورۀ آل  24 )سورۀ: بقره هيزم آتش انگيز. «:وَقوُدُ »

اند: منظور از سنگ، سنگ گوگرد است؛ زيرا حرارتش از همه شديدتر است مفسران گفته 
اى شود، و منظور حرارت فوق العاده گيرد و مشتعل مىو از همه چيز زودتر آتش مى

د. آتش دوزخ مانند آتش دنيا نيست که از شواست که از احتراق مواد مذکور حاصل مى
 )تفسير صفوة التفاسير محمد علی صابونی( آيد. سوختن چوب به دست مى

شود عبارت است از انسان و گوگرد است: سوختى که در آن انداخته مى فرموده ابو سعود 
 (.۳/۵۲۳که بوى آن از بوى مردار بدتر است. )مختصر 

جمع غَليظ، خشن، تندخو. بر اين آتش مأمورانى «: غِلاظٌ » :«ظٌ شِدَادٌ عَليَْهَا مَلَائِکَةٌ غِلَا »
 کنند، و مامور تعذيب کفارند.سختگير قرار دارند، به احدى رحم نمى

 گير. توانا در انجام کارهای دشوار.جمع شَديد، زورمند. سخت«: شِدَادٌ »
که دلى همچون سنگ  باشدمى « زب انيه»است: منظور از ملائکه،  فرموده قرطبى مفسر

دهند؛ زيرا ساختار خلقت آنها از کين و غضب دارند و به درخواست هيچ احدى اهميت نمى
ى خلق را طور که انسان خوردن و آشاميدن را دوست دارد، آنها نيز شکنجهاست، و آن

 (.۱٨/۱٩۶دوست دارند. )تفسير قرطبى 
َ مَا أمََرَهُمْ »  وَيَفْعَلوُنَ مَا »کنند.سرپيچى نمىالله متعال فرمان هرگز از :« لَا يَعْصُونَ اللَّه



 دهند. و بدون مهلت و تاخير اوامر را انجام مى « يؤُْمَرُونَ 
 : خانواده، اولين اجتماع

در فرهنگ اسلامی، خانواده کانونی مقدس بشمار می رود، و خانواده اولين اجتماعی است 
آنجا تحت تعليم و تربيت قرار گرفته  تولد با آن مواجه است و دراز همان آغاز که انسان 

به عبارتی . ادارۀ زندگی آينده به دست می آوردپيشبرد و خود را جهت ۀ و توانايی های اولي
 خانواده، خشت اول در بنای زندگی هر شخص بشمار می رود.

بناءً دين مقدس اسلام توجه خاص خويش را به اين اجتماع کوچک )ولی بسيار مهم( جلب 
ارشادات ورهنمود های متعددی را برای رشد سالم واسلامی در زمينه برای  نموده، و

 فرموده است.های  پيروان خويش توصيه
ۀ سورۀ تحريم می باشد: در آي ششم،ۀ سا، همين حکم آيآيکی از توصيه زيبا مفيد و معجزه 

که هم « لِيكُمْ نَارًاقوُا أنَْفسَُكُمْ وَأهَْ »مذکور، خداوند تبارک و تعالی انسان را دستورمی دهد: 
 خودش را و هم اهل و عيال و زن و فرزندان خويش را از آتش جهنم حفظ کند.

همانطور که خداوند انسان را آفريده و به او قوه عقل داده و از جانب ديگر پيامبران ورسول 
وکتب آسمانی را جهت راهنمايی و هدايت او فرستاده، مسئوليت نگهداری خود در مقابل 

 هان و تربيت و محافظت خانواده و فرزندان را نيز به عهده او قرار داده است.گنا
در ظاهر آيۀ مبارکه مخاطب تنها حفظ اهل آمده است، که با صراحت بايد گفت که هدف 
از آن مخاطب فقط يک فرد نيست بلکه هدف از آن سرپرست خانواده است. و در ضمن 

يست بلکه هر شخصی که سرپرستی تربيت و اهل، فقط اعضای خانواده حسبی و نسبی ن
 تعليم گروهی را به عهده داشته باشد، می باشد.
 «مَسئوُلٌ عَن رَعِيهتِهِ  وَ كُلُّكُم رَاعٍ  ألَا كُلُّكُم»همچنين پيامبر صلی الله عليه و سلم می فرمايد: 

تمام شما نسبت تمام افراد شما مسلمانان به منزله حافظ و نگهبان و شبان ديگران هستيد و 
 به تمام خودتان مسؤوليد.

تعبيرى از اين بالاتر نمى توان كرد، يعنى ايجاد نوعى تعهد و مسؤوليت مشترك ميان افراد 
 مسلمان براى حفظ و نگهدارى جامعه اسلامى بر مبناى تعليمات اسلامى.

تماع ناآگاهى خواهد، يعنى هر فرد يا اجچنين وظيفه سنگينى اولًا آگاهى و اطلاع زياد مى 
طلبد. انجام دادن  نمى تواند اين وظيفه را به خوبى انجام دهد، و ثانياً قدرت و امكان مى

چنين مسؤوليت بزرگ و چنين تكليف بسيار بزرگى احتياج به قدرت و نيرو دارد. يک 
اولين گام در اصلاحات، از اصلاح خود موازند اينست که: آدرس بزرگ که برای ما می 

از وبعداً به و بستگان و سپس اصلاح جامعه ميرسد. طوريکه در آيه فوقه به انسان آغ
و در اين هيچ جای شک نيست که:نفس « قوُا أنَْفسَُكُمْ وَ أهَْلِيكُمْ »زيبای خاصی ميفرمايد: 

 انسان، سركش است و نياز به حفاظت دارد.
زنجير از پاى خود ترين کس به حفظ انسان، خود انسان است. طوريکه ميگويند:تا اولى 

توانيم ديگران را آزاد كنيم. خود سازى شرط موفقي ت در ساختن خانواده و باز نكنيم، نمى 
 جامعه است.

 ﴾۷ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ كَفرَُوا لََ تعَْتذَِرُوا الْيوَْمَ إنَِّمَا تجُْزَوْنَ مَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ﴿
جز اين نيست که در برابر آنچه )در ای آنانی که کافر شده ايد! امروز عذرخواهی نکنيد. 

 (۷)شويد. کرديد، جزا داده می دنيا( می
ِ توَْبةًَ نصَُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أنَْ يكَُف ِرَ عَنْكُمْ سَي ِئاَتكُِمْ   ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا توُبوُا إلِىَ اللََّّ

ُ النَّبيَِّ وَالَّذِينَ آمَنوُا مَعهَُ وَيدُْخِلَ  كُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الْْنَْهَارُ يوَْمَ لََ يخُْزِي اللََّّ
لىَ نوُرُهُمْ يسَْعىَ بيَْنَ أيَْدِيهِمْ وَبأِيَْمَانهِِمْ يقَوُلوُنَ رَبَّناَ أتَمِْمْ لَناَ نوُرَناَ وَاغْفِرْ لَناَ إِنَّكَ عَ 

 ﴾۸قدَِيرٌ﴿ كُل ِ شَيْءٍ 
 ای کسانی که ايمان آورده ايد! به درگاه الله توبه کنيد و توبه خالصانه بکنيد اميد است 



پروردگارتان گناهانتان را محو کند و شما را به باغهايی در آورد که از زير )درختان و 
پيامبرش و آنانی را که با او جل  جلاله قصرهای آن( نهرها روان است. روزی که الله 

سازد. نورشان پيش روی آنان و به سمت راستشان با اند خوار و رسوا نمی مان آوردهاي
گويند: ای پروردگار ما! نور ما را برای ما کامل گردان و ما را شتاب روان است. می

 (٨)بيامرز چون تو بر هر کاری توانايی.
 تشريح لغات واصطلاحات :

« ً  از روی اخلاص. خالصانه. صيغه مبالغه است. «: نَصُوحا
 تفسير :

توبه نَصُوح، بايد اين خصوصيات را داشته باشد، ترک گناه، پشيمان شدن از گناه، تصميم 
 بر برنگشتن به گناه، رد  مظالم و باز پرداخت حق به صاحبان آن.

 توبه»ميفرمايد:  نصوح توبه در تعريف عالم شهير جهان اسلام عبدالعزيز بن محمد نَسَفی
 «.کند را مرمت را رفو و خللت دينت های پارگی که توبۀ است نصوح

 ؟ نصوح چيست توبه شد که از حضرت علی کرم وجهه سؤال
 است: آن چيز جامع فرمود؛ شش

 .گذشته از گناهان پشيمانی -1
 .فرايض اعاده -2
 .و حقوق رد مظالم -3
 ها.از خصم خواستن حلاليت -4
 .در آينده گناه به بازگشت بر عدم نمودن عزم -5
 را در معصيتآن  چنانکه دهی و پرورش خداوند متعال تمرين را در طاعت نفست اينکه -6

 .ای داده پرورش وی
ت که ى نصوح سؤال شد که گفت: اين اساز حضرت عمر رضى اللَّ  عنه راجع به توبه

گردد، او نيز به گناه باز نگردد. )خازن توبه کند و همانطور که شير به پستان باز نمى
۴/۱۲۲). 

برخی از علماء بدين عقيده اند که: توبۀ نصوح داراى سه شرط است: اول، گناه را کاملاً 
ترک نمايد، دوم، از گناه گذشته پشيمان شود، سوم، تصميم قطعى بگيرد که ديگر مرتکب 

شود که عبارت است ه نشود. و اگر حق انسانى ضايع شده باشد، شرط چهارم افزوده مىگنا
 از رد مظالم به صاحبان حق. 

صلی الله عليه وسلم  اکرم رسول که است مسعود )رض( آمدهعبدالله بن  روايت به در حديث
 ». است توبه پشيمانی»فرمودند: 
کند و ، محو می است آن ما قبل را که آنچهاسلام »: تاس آمده شريف در حديث همچنين

 «.کند، محو می است آن ماقبل را که آنچه توبه
 کلمه ؛ وقتیگفتيمقبل  در چند آيه چنانکه« را از شما بزدايد گناهانتان بسا پروردگارتان چه»
 طرح کند پسمی  امر دلالت آن وقوع بودن کار رود، بر حتمی الله تعالی به از جانب« عسی»

 بر اينکه زدودن است ، اشعاریقطعيت کند نه ايجاد می و توقع طمع صيغۀ که به موضوع
و  خوف در ميان هميشه تا بنده است لازم و اينکه استتعالی  حق از سوی بخشايشی گناهان

 از فرودست جويباران درآورد که هايیبوستان  ا را بهشم»بسا  باشد و چه رجاء قرار داشته
 او را خوار نسازد، نورشان همراه آوردگان خداوند پيامبر و ايمان که . روزیاست جاری آن

 . «شتابد می راستشان وسمت در پيشاپيش
و اين تقاضا وقتی  درخواست تکميل نور يا از سوی همه مؤمنان است،«: أتَمِْمْ لنََا نوُرَنَا»

خواهند که تا رسيدن گردد. مؤمنان از خدای متعال می  است که نور منافقان خاموش می
به بهشت نورشان بماند. يا اين که نور برخی از مؤمنان، ضعيف بوده و در خواست می 

 نمايند که نورشان پرتو و تابند گی بيشتری داشته باشد.
ُ النهبِیه وَالهذِينَ آمَنوُا مَعَهُ   »  روزى که خدا پيامبر و پيروان با ايمانش را « يوَْمَ لَا يخُْزِی اللَّه

 کند، بلکه آنان را عزيز و گرامى ميدارد. در مقابل کفار خوار و سبک نمى



 وار گويد: تعريض است به افرادى از اهل کفر و نافرمانى که خدا آنان را خابو سعود مى
 (.۵/۱۷۵کند. )ابو سعود و رسوا مى

نور آن گروه از مؤمنان بر صراط برايشان پرتوافشانى « نوُرُهُمْ يَسْعىَ بيَْنَ أيَْدِيهِمْ وَبِأيَْمَانهِِمْ »
کند. رو و پشت سر و چپ و راست آنان را مانند ماه در شب تار، روشن مىکند و پيشمى

اللَّ  عليه و اله و سلم سؤال شد در روز قيامت امت )در حديث آمده است: از پيامبر صل ى 
ها چگونه مي شناسى؟ گفت: آنها با پيشانى و دست و پاى سفيد از آثار خود را در ميان ملت

درخشد و پيامبر آنان را هايشان مى  وضو به محشر مي آيند؛ يعنى نور از چهره و دست
 شناسد.( ى آن مىبه وسيله

گويند: خدايا! اين نور را کنند و مىاز پيشگاه خدا التماس مى« أتَمِْمْ لنََا نوُرَنَا يَقوُلوُنَ رَبهنَا»
 براى ما کامل و مستدام فرما، و ما را رها مکن که در تاريکى دست و پا بزنيم.

ابن عباس)رض( گفته است: وقتى خدا نور منافقان را خاموش کرد، )تفسير قرطبى 
 طلبند تا به بهشت نايل آيند.ده و التماس کنان از خدا مى(. مؤمنان چنين دعا کر۲٠۱/۱٨
همانا تو بر همه چيز، « إنِهکَ عَلىَ کُل ِ شَیْءٍ قَدِيرٌ »و گناهان ما را ببخشاى. « وَاغْفِرْ لنََا   »

 بخشودن و کيفر دادن و مهر و عذاب قادرى.
 وَاغْلظُْ عَلَيْهِمْ وَمَأوَْاهُمْ جَهَنَّمُ وَبئِسَْ ياَ أيَُّهَا النَّبيُِّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُناَفِقِينَ 

 ﴾۹الْمَصِيرُ﴿
ای پيامبر! با کافران و منافقان جنگ کن و بر آنان سخت بگير و جايگاهشان دوزخ است 

 (٩و بد بازگشت گاهی است. )
 تشريح لغات واصطلاحات :

( . مراد جهاد با کف ار 52/  ، فرقان 73/  توبه ملاحظه شود :)« : يَآ أيَُّهَا النهبِیُّ جَاهِدِ » 
ت و قدرت تمام ، و با منافقان با حج ت و برهان است .  ، با قو 

 تفسير :
در آيه مبارکه گفته شده است که: اى پيامبر! با کفار با استفاده از شمشير و تير جهاد کنيد 

دارند پس به ظاهر ن را ابراز مىى دليل و برهان؛ چون منافقان ايماو با منافقان با ارائه
رو به پيامبر صل ى اللَّ  عليه و اله و سلم دستور جنگ با آنان داده باشند، ازاينمسلمان مى 
 نشده است.

و در صحبت کردن با آنها سخت بگير و با نرمش و مهربانى با آنها « وَاغْلظُْ عَليَْهِمْ ۚ»
ان شکسته شود. و سرسختى آنان نرم برخورد مکن، تا بترسند و خوار شوند و صلابتش

 گردد.
و جهنم بد قرارگاه « وَبِئسَْ الْمَصِيرُ »و قرارگاه آخرتشان جهنم است. « وَمَأوَْاهُمْ جَهَنهمُ   »

 و سرانجامى است براى تبهکاران!
 : منافق

از زمره کافران است و بهرهای از ايمان در قلب خود ندارد; ولی « منافق»بدون ترديد، 
 مسلمانی رابر چهره ميکشد و خود را مسلمان معرفی مينمايد. نقاب
کسی است که کفرش را پنهان ميکند و اظهار اسلام مينمايد. او از روی نيرنگ، « منافق»

دروغ و فريب دادن مسلمانها، ادعای ايمان ميکند، در حاليکه نسبت به همه يا برخی از 
الشأن در موارد متعددی به کفر منافقان  ارکان ايمان در قلب خود کافر است. قرآن عظيم

وَ مِنَ النهاسِ »تصريح کرده است. بطور مثال در سورۀ بقره، آنان را چنين توصيف ميکند: 
َ وَالهذِينَ آمَنوُا وَمَا يخَْ  ِ وَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يخَُادِعُونَ اللَّ  إلِاه دَعُونَ مَن يَقوُلُ آمَنها بِاللَّ 

گويد به الله و به و از مردم کسی هست که می ( )89أنَفسَُهُم وَ مَا يَشْعرُُونَ( )سورۀ بقره: 
 ايم، و آنها در واقع هرگز مؤمن نيستند.روز آخرت ايمان آورده

)بلکه به گمان خود الله و مؤمنان را فريب ميدهند و در حقيقت فريب نميدهند مگر خودشان 
 کنند.می را و )ليکن( درک ن



وارد شدن در اسلام از يک طرف « نفاق»مينويسد: « نفاق»راغب اصفهانی در تعريف 
 «(نفق»و بيرون رفتن از آن از طرف ديگر است. )راغب اصفهانى، مفردات، ماده 

قابل تذکر است که: منافق به معنای مذکور، اصطلاح است که در ادبيات اسلامی بکار 
 ران جاهليت قبل از اسلام بدين معنا به کار نميرفت. رفته است ودر ادبيات عرب دو

گرفته شده که عمل شان به موش صحرايی بنام « النفُقه»و « نافقاء»از ماده « منافق»
 ويا کور موش می ماند.« يربوع »

ميگويند يربوع يعنی موش صحرايی يا کور موش زمانی که برای خود در داخل زمين 
 برای آن دو راه يا بيشتر ميگذارد.سوراخ ويا خانه چقر می کند، 

سوراخ يکی از اين راهها را در سطح زمين با مقدار کمی از خاک ميپوشاند و مخفی ميکند 
و زمانی که اضطرار پيش بيايد و چيزی او را از يک طرف تعقيب کند، راه ديگر را در 

يزد و از آنجا پيش ميگيرد و با سر خود کمی به آن لايۀ نازک از خاک ميزند، خاکها مير
بيرون ميآيد و فرارمی کند. )مراجعه شود به عبدالرحمان حسن حنکبة الميدانى، ظاهرة 

 .(5253، صفحه 1414النفاق و خبائث المنافقين فى التاريخ، 
قابل تذکر است که: منافقان از لحاظ انگيزه و اهداف خويش به چند گتگوری تقسيم می 

 شوند:
به منافع و مصالح دنيايی، به ظاهر مسلمان گرديد ند. در اول: کسانی که برای رسيدن 

زمانی که اسلام گسترش يافت و فتوحات زياد شدند، اينان به خاطر آنکه از غنايم جنگی 
 بهره ببرند، اظهار اسلام کردند.

 دوم: برخی برای ترس جان، مال و ديگر منافع دنياييشان مسلمان شدند.
ی آنکه به اسلام و مسلمانان آسيب برسانند، چهره مسلمانی سوم: برخی ديگر از منافقان برا

 به خود گرفتند.
چهارم: منافقانی که انتساب به اسلام را به ارث برده اند و از زمره مسلمانان به شمار 

 ميآيند، ولی در حقيقت، ايمان ندارند.
 مراحل نفاق:

ناميده ميشود، نفاق در « نفاق اکبر»نفاق دارای مراحلی است. بالا ترين مرحله آن، که 
اصل دين است و با کفر ماهيتی يکسان دارد. دارنده اين نفاق در حقيقت کافر است; ولی 

همين است و « منافق»و« نفاق»در ظاهر، در زمره مسلمانان قرار دارد. معنای اصلی 
 درقرآن کريم نيز به همين معنا به کار رفته است.

ناميد، معنايی نزديک به فسق دارد. « نفاق اصغر»مرحله پايين نفاق، که ميتوان آن را 
به کسی اطلاق ميگردد که احکام شريعت را قبول دارد و بدان اعتراف ميکند، « فاسق»

ولی در برابر آن التزام عملی ندارد و در عمل بدان پايبند نيست و برخی يا همه احکام 
ست و در خصوص ا« کفر»، عامتر از «فسق»شرعی را در رفتار خود نقض ميکند. 

ارتکاب گناه  چه کم باشد يا زياد  به کار ميرود; ولی بيشتر درباره کسی به کار ميرود که 
 گناه زياد مرتکب ميگردد.

دارنده گان نفاق اصغر کافر و خارج از اسلام نيستند. اينان کسانی هستند که فروع دين و 
رياکارانه به تقوا و عمل  حدود شريعت را رعايت نميکنند; ولی در ميان مردم به صورت

نيک تظاهر ميکنند تا مورد اعتماد، تعظيم و تکريم ديگران قرارگيرند. عبدالرحمان حسن 
 .(.73حنکية، ظاهرة النفاق، صفحه 

 موقف رسول الله صلی الله عليه وسلم با منافقان:
اهيم يافت اگر سيرت رسول الله صلی الله عليه وسلم را مطالعه نمايم با تمام وضاحت در خو

که موضع رسول الله صلی الله عليه وسلم در قبال پديده نفاق، موضع طبيبی بود که محيط 
پرورش و رشد مکروب را از هر جهت محدود و سپس منافذ ادامه حيات آن را مسدود 

 ميکند تا ميکروبها امکان هرگونه نشاط و فعاليت خود را از دست بدهند.



با پديده نفاق از آغاز پيدايش آن، به عنوان يک پديده اجتماعی  صلی الله عليه وسلمالله رسول 
و روانی برخورد کردند و از برخورد سياسی رسمی با آن پرهيز نمودند. از اينرو، برای 
رفع اين مشکل، از ابزارها و امکانات روانی و اجتماعی بهره گرفتند. به همين دليل، رفتار 

ناوينی اخلاقی به خود ميگرفت، تا سياسی. مدارا، آن حضرت در برابر منافقان عمدتاً ع
رفتاری پيامبر صلی الله عليه وسلم در برابر ۀ نمونکه يک رفتار اخلاقی است، اصلی ترين 

 منافقان به شمار می آيد.
در برخورد با منافقان، تدابيری می انديشيدند ل م در ضمن، پيامبر اسلام صلی الله عليه وس

نيت بخشی به ؤآن، انزوای اجتماعی منافقان و مصۀ کردند که نتيجو به گونهای رفتار مي
جامعه اسلامی از تأثيرگذاری منفی آنان بود و گاهی نيز برای جلوگيری از فتنه انگيزی 

 آنان، به اِعمال خشونت دست ميزدند. البته هيچگاه به قتل آنان اقدام نکردند.
 عليه وسلم اين حقيقت را با تمام از مجموع مباحث تحقيقاتی سيرت رسول الله صلی الله

وضاحت يافته می توانيم که شيوه برخورد رسول الله صلی الله عليه وسلم با منافقان طوريکه 
در فوق هم يادآور شديم؛ با مدارا و گذشت برخورد ميکردند. اين در حالی بود که پيامبراز 

ز موارد، نقاب از چهره آنان در بسياری ا کريم کفر پنهان منافقان آگاه بود. آيات قرآن
برميداشت و آنان را معرفی ميکرد. خودشان نيز در شرايط گوناگون، با کار شکنی ها و 
خيانت هايی که انجام ميدادند، هوي ت خويش را آشکار می نمودند. پيامبر بارها در جواب 

يت الله تعالی کسانی که پيشنهاد قتل منافقان را مطرح ميکردند، ميگفتند: کسی که به وحدان
و رسالت پيامبرش اعتراف کند از کشتنش نهی شده ام، و ديگر اينکه مبادا عرب بگويد: 

د همين که به وسيله ياران خود به پيروزی رسيد، آنان را به قتل ميرساند البته عفو و  ،محم 
 مدارای پيامبرموجب بی توجهی به جامعه اسلامی نميشد.

هيچگاه از اين دشمنان داخلی غافل نبود و هميشه حرکتها، آن حضرت صلی الله عليه وسلم 
کار شکنی ها و شايعه های آنان را با دقت زير نظر داشت نقشه های آنان را خنثا ميکردند 
و در مورد شايعه سازيهای آنان، حقيقت مطلب را به آگاهی مسلمانان ميرساند و گاهی نيز 

هسته نفاق آنان از هم بپاشد و نقشه هايشان  از خشونت بهره ميگرفت; ولی به اندازهای که
 عملی نگردد.

همچنين از اين تحقيق، به دست می آيد که مهمترين روش پيامبر برای جلوگيری از فتنه 
نيت بخشی به جامعه اسلامی، منزوی کردن و مطرود نمودن آنها ؤانگيزی منافقان و مص

رانه پيامبرو نزول آياتی از قرآن در درون جامعه اسلامی بود. در نتيجه برخوردهای مدب  
کريم در معرفی هوي ت منافقان حس اسيتها نسبت به منافقان برانگيخته شد و در نتيجه، 

 موقعيت و تأثيرگذاری آنان در جامعه اسلامی به تدريج سقوط کرد.
 خوانندگان گرامی !
بی باور و مثلهايی در مورد زنان با ايمان و زنان (  12الی  10در آيات متبرکه ) 

 ، به بيان گرفته شده است . نافرمان
ُ مَثلًََ لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأتََ نوُحٍ وَامْرَأتََ لوُطٍ كَانَتاَ تحَْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِباَدِناَ  ضَرَبَ اللََّّ

ِ شَيْئاً وَقيِلَ ادْخُلََ  اخِلِينَ﴿ صَالِحَيْنِ فخََانَتاَهُمَا فلَمَْ يغُْنِياَ عَنْهُمَا مِنَ اللََّّ  ﴾۱۰النَّارَ مَعَ الدَّ
ورد، که )آن دو( در نکاح دو بنده آخداوند درباره كافران، زن نوح و زن لوط را مثال می 

از بندگان صالح ما بودند ولی به آنان خيانت کردند پس آن )دو پيامبر( نتوانستند از )عذاب( 
دگان به آتش )دزوخ( در آئيد. الله چيزی را از آن )دو زن( دفع کنند و گفته شد: با واردش

(۱٠) 
 تشريح لغات واصطلاحات :

خيانت « : خَانتَاَهُمَا » ، کنايه از تحت سرپرستی و زير نکاح است .  کلمه اين « : تحَْتَ » 
اين دو همسرِ بدشگون ، همکاری با دشمنان و گزارش اخبار و پخش اسرار خانواده و 
مؤمنان بود . خيانت ايشان انحراف از جاده عف ت نبود . زيرا هرگز همسر هيچ پيغمبری 



« : أدُْخُلاَ النهارَ ( . »  301، صفحه  24، جلد نمونه تفسير)  .عف تی نشده استآلوده به بی
را  جنتبه هنگام مرگ ، فرشتگان به بدان يا نيکان خبر ورود آتی ايشان به دوزخ يا به 

های در آخرت همه رابطه« : فَلَمْ يغُْنِيا » المصحف الميس ر ( .  ملاحظه شود:دهند )می
 ، لقمان 123و  48/  بقره ملاحظه شود :دد ) گردنيوی جز رابطه ايدئولوژی گسيخته می

 ( . 19، انفطار /  3/  ، ممتحنه 33 /

 تفسير:
امام قرطبى)رح( میفرمايد: الله تعالی اين مثل را آورده است تا نشان دهد همانطورى که نوح 
و لوط با اين که در پیشگاه خدا مقرب و مکرم بودند، از زنان نافرمان و تبهکار خود يک 

طور هم هیچ کس در آخرت به سبب خويشاوندى و نسب ره از عذاب را دفع نکردند، همان ذ
 (.١٨/۲٠١عذاب احدى را دفع نخواهد کرد )تفسیر قرطبى 

ِ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فيِ  ُ مَثلًََ لِلَّذِينَ آمَنوُا امْرَأتََ فِرْعَوْنَ إذِْ قاَلتَْ رَب  وَضَرَبَ اللََّّ
نيِ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ الْجَنَّةِ وَنَ  نيِ مِنْ فرِْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَج ِ  ﴾۱۱﴿ ج ِ

 و خداوند مثلي براي مؤمنان زده، به همسر فرعون، در آن هنگام كه گفت پروردگارا! خانه
من نزد خودت در بهشت بساز، و مرا از فرعون و عمل او نجات ده، و مرا از  یبرا یا

 (۱۱قوم ظالم رهائي بخش.)
 تشريح لغات واصطلاحات :

 بنا کن . بساز .« : إِبْنِ » 
 تفسير :

ابو سعود میفرمايد: يعنى حال او را مثال حال مؤمنین قرار داده است که قرابت کفر به آنها 
ترين دشمنان خدا يعنى ى سر سخت که همسر فرعون در حبالهرساند، همچنانزيانى نمى 

 (.۵/١٧۶فرعون بود، اما در والاترين و بالاترين مقام بهشت قرار دارد. )ابو سعود 
بود، به حضرت موسى علیه « آسیه، دختر مزاحم»: نام همسر فرعون، اندمفسران گفته

الس لام ايمان آورد، خبر آن به فرعون رسید و دستور قتلش را داد، اما خدا او را از شر 
فرعون نجات داد. قرابت او با فرعون يعنى کافرترين کافران براى او ضررى در بر نداشت، 

 اى به همراه نداشت.خدا بودند، براى آنان فايدهو وصلت زنان نوح و لوط، که پیامبر 
 : آسيه زن فرعون

قرآن عظیم الشأن زنانی را به عنوان نمونه وزنانی با فضیلتی ذکر نموده، که يکی از آنان 
 فوق بعمل آمده است.ۀ سیه زن فرعون است:که ذکر آن در آيآ

فرمايد: خوب است، بلكه مىتعبیر قرآن درين آيه اين نیست كه: همسر فرعون نمونۀ زنان 
گیرد، نه اين كه فقط زن خوب نمونۀ جامعه اسلامى است وجامعه بايد از اين زن عبرت 

 زنان بايد از او درس بگیرند.
كرد كه صاحب خانه ادعاى خدای و ربوبیت مینمود، طوريکه الله آسیه در خانۀ زندگى مى 

( )پروردگار بزرگتر شما منم.( را 24عات، )ناز« لاعلى  مُ اَ كرَبُ نا اَ »متعال می فرمايد: 
( )براى شما خدايى غیر از خودم 38قصص، «)له غیرياِ ن مِ لكم  تُ ما علم»داشت، وشعار 

 پروراند وادعاى خدايی می کرد.شناسم.( در سر مى نمى 
میکرد بلکه ادعای خدای بودن را هم در انحصار خود قرار داده  ياو نه تنها دعوای خداي

)تسبیح كن نام « الاعلى   مَ رَبکَِ ساِ ح سَبِ »سورۀ اعلی( آمده است ک  1ۀ طوريکه در )آي ،بود
اعلى مفهومى است كه حصر را همراه دارد، بنابراين، دو ۀ پروردگار والاى خود را.( كلم

شوند، فرعون نیز با گفتن اين كلمه داعیه انحصار داشت  توانند يافتنفر به عنوان اعلى نمى 
كرد. او همانطورى كه ادعاى ربوبیت را داشت، مدعى توحید على بودن را ادعا مى واين ا

 ربوبى هم بود. 
 لا »شعار « لا اله الا الله»گفت: نه تنها من خدايم، بلكه من، تنها خدا هستم. به جاى او مى 

 نه ت گرفت كه نمواداد و در چنين فضای زن با ايمانی ومؤمنه نش را سر مى« اله الا انا



 از ديانت برای همه عالم بشريت است.
مفسرين می نويسند زمانيکه فرعون اطلاع حاصل کرد که همسرش خدا پرست است به 

 دستور او شکنجه اش کردند تا زير شکنجه جان داد.
د را کمايی نموده است در زير شکنجه اين چنين دست حِ  سيه زن فرعون که لقب ملکه موآ

نی مِنَ رَب ِ »به دعا بلند مينمايد  نی مِنْ فرِْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَج ِ  ابْنِ لی عِنْدَک بَيتاً فِی الْجَنهةِ وَنَج ِ
 «.الْقوَْمِ الظهالِمينَ 

 شمشير دو سره:ۀ زن بمثاب
 ! خوانندۀ محترم

اند كه به هر وسيله ممكن مسلمين را با احكام دين  دشمنان اسلام در هر زمان تلاش كرده
هايى كه دشمن براى بيگانه ساختن مسلمين از كنند، يكى از مهمترين وسيلهاسلام بيگانه 

دين شان بكار گرفته استفاده ابزارى از زن بوده است. زيرا نيمى از جمعيت مسلمين را 
ها را دهند و از طرفى زنان، مادر فرزندان و مردان مسلمان هستند كه آنزنان تشكيل مى

گر زن صالح و نيكو باشد جامعه درست خواهد بود و اگر زن نمايند، بنابراين ا تربيت مى
نادرست و فاسد گردد جامعه را نيز فساد در برخواهد گرفت در نهايت جامعه فرو خواهد 

هاى خودرا بينيم كه دشمنان اسلام امروز ودرعصر حاضر، تمام تلاش پاشيد اينجاست مى 
 مينمايند.هاى جمعى به فساد كشاندن زن صرف بوسيله رسانه 

اش را كه تربيت فرزندان  زن موجودی است که داراى استعداد خوبى است و اگر وظيفه
 جامعه است به خوبى انجام دهد، اين شايستگى را دارد كه امتى را بسازد.

تواند هايى را كه بر عهده دارد رها كند مى و برعكس اگر اخلاقش فاسد گردد و وظيفه
 امتى را از بين ببرد. 

إن الدنيا حلوة خضرة، وإن اللَّ  »امبرصلی الله عليه وسلم به چه زيبای فرموده است: پي
مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل 

همانا دنيا سرسبز و شيرين است و خداوند شما را بر آن خليفه  )مسلم(« كانت في النساء
ببينيد كه چگونه رفتار ميكنيد، پس بپرهيزيد از دنيا و بپرهيزيد از زنان، زيرا  گردانيده تا

 اولين فتنهاى كه بنى اسرائيل بدان مبتلا شدند زنان بودند.
 «ما تركت من فتنة بعدي في الناس اضر على الرجال من النساء»ونيز فرموده: 

ان از همه چيز مضرتر ترين فتنۀ كه براى مرد بعد از درگذشت من خطرناك )بخاری(
 باشند.است زنان مى 

دهد توان گفت كه زن خوب، يك امت است زيرا نيمى ازنفوس مردم را زن تشكيل مى مى 
 نمايد.آورد و تربيت مى و نيمى ديگر را نيز او به دنيا مى

وحِناَ وَصَدَّقتَْ بِكَلِمَاتِ وَمَرْيَمَ ابْنتََ عِمْرَانَ الَّتِي أحَْصَنتَْ فَرْجَهَا فنََفَخْناَ فِيهِ مِنْ رُ 
 ﴾۱۲رَب ِهَا وَكُتبُهِِ وَكَانتَْ مِنَ الْقاَنتِيِنَ﴿

و همچنين مريم دختر عمران مثل آورد كه دامان خود را از حرام پاك نگهداشت، و ما از 
روح خود در او دميديم، او كلمات پروردگار و كتابهايش را تصديق كرد، و از مطيعان 

 (۱۲) فرمان الله بود.
  تشريح لغات واصطلاحات :

در مورد زنان، رمز  ، ن و محفوظ داشتؤمصبه معناى قلعه، « حصن»از « أحَْصَنَتْ »
چهار كمال براى حضرت مريم بيان شده است: مبارکه در اين آيه ).عفت و پاكدامنى است

  الله .(.ى روح، تصديق پيامبران و كتب آسمانى و اطاعت محض در برابر نفخهپاكدامنى،
و  31و 30، نورآيات5: آيهعورت. شرمگاه )ملاحظه شود سورۀ های: مؤمنون: «فرَْج»

 (. 35آيه: احزاب
وحِنَا. »(91)سورۀ: انبياء:آيه«: أحَْصَنَتْ فرَْجَهَا» از روح متعل ق به خود. از روح «: مِن رُّ

 (.29، حجر:9:، سجده91ساخت خود )مراجعه شود: انبياء:



 ها و وعيدهای الهی است. مراد اوامر و نواهی و وعده«: كَلِمَاتِ »
های های تورات موسی، و زبور داود، و صحف ابراهيم، و ساير کتابکتاب«: كُتبُِ »

مطيعان و فرمانبرداران الهی، مواظبان طاعت و عبادت. مذکر آمدن «: الْقَانتِيِنَ » آسمانی.
 آن، جنبه تغليب دارد.

 تفسير :
و مريم دختر عمران که به خاطر کمال « ابْنَتَ عِمْرَانَ الهتیِ أحَْصَنَتْ فرَْجَهَاوَمَرْيَمَ » 

وحِنَا» دينداری و پاکدامنی اش دامن به گناه نيالود و پاکدامنی ورزيد.  « فنََفَخْنَا فيِهِ مِن رُّ
پس از روح خود در آن دميديم که جبرئيل عليه السلام در گريبانش دميد، و دميدنش به 

لد گرديد.و  جود مريم منتهی شد و عيسی عليه السلام پيامبر بزرگوار از او متو 
جبرئيل را مأمور کرد در گريبان پيراهنش  الله متعال است: فرموده ابن کثير مفسر

 (..۳/۲۵مختصر  .)دميد و اثر به فرجش وارد شد و به عيسى باردار گرديد
و مريم سخنان پروردگارش و کتاب های او را تصديق « وَکُتبُِهِ وَصَدهقَتْ بِکَلِمَاتِ رَب ِهَا » 

کرد. در اين جا مريم به دانش و معرفت توصيف شده است چون تصديق سخنان خداوند ، 
سخنان دينی و تقديری او را شامل می شود. و تصديق کتاب هايش مقتضی شناخت چيزی 

با علم و عمل محقق نمی شود،  است که به وسيله آن تصديق تحقق می يابد، اين کار جز
و مريم از فرمانبرداران بود. يعنی همواره و « وَکَانَتْ مِنَ الْقَانتِِينَ » بنابراين فرمود:

هميشه با فروتنی و خضوع به طاعت الهی پايبند بود و اين توصيف او به کمال عمل 
 است چون او صد يقه بود و صد يقيت يعنی کمال علم و عمل.

اند، اما از در ميان مردان، افراد کامل و فراوانى برخاسته»ه است: در حديث آمد
ميان زنان جز آسيه همسر فرعون و مريم دختر عمران و خديجه دختر خويلد زن 

کاملى برنخاسته است. و فضل و برترى عايشه بر ديگر زنان مانند برترى 
 .(اخراج از بخارى و مسلم .)«باشدها مىبر ساير خوراکى« تريد»

 مريم زن يکتا پرست:
بی بی مريم اصلاً از شهرناصره فلسطين است، ودر همان شهرچشم به جهان گشوده است، 

است. در انجيل عهد جديد و قرآن عظيم الشأن مادر حضرت عيسی عليه السلام معرفی شده 
 و در زمان تولد اش پدرش عمران فوت نموده بود.

عمران، از نسل هارون و از طايفهٔ لاوی بود ولی به روايت اسلامی حضرت مريم دختر 
رسيد د عليه السلام می ؤبه روايت مسيحيان وی از لاوی نبود بلکه نسبش به حضرت داو

 و از طايفه يهودا بود.
همچنان به روايت قرآن، همسر عمران، در هنگام حمل، آنچه در رحم داشت، برای خدمت 

رزند عمران، دختر بود، او را در خدمت گزاری معبد در بيت المقد س نذر کرد. با اين که ف
اش زکريا توانست  کننده نام نهاد. شوهر خاله آزاد گذاشتند. واو را مريم به معنی عبادت

 کاهنان را متقاعد کند تا مريم برای خدمت گزاری معبد سليمان در اورشليم ساکن شود.
شده، حضرت بی بی مريم ميباشد که يگانه زنی که در قرآن عظيم الشأن از او نام برده 

تقريباً سى و چهار بار ذکری از آن به عمل آمده است که البته اکثراً به هنگام نام بردن 
 حضرت عيسی عليه السلام با نام عيسی بن مريم ميباشد.

 ولی هست آيات قرآنی که به تنهايی نام مريم در آيات مبارکه آمده است که از آنجمله:
اكِعِينَ  يَا مَرْيَمُ » ( )ای مريم! )به 43)آل عمران « اقْنتُِي لِرَبِ كِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الره

شکرانه اين نعمت( برای پروردگار خود، خضوع کن وسجده بجا آور! و با رکوع کنند گان 
انتبََذَتْ وَاذْكُرْ فيِ الْكِتاَبِ مَرْيَمَ إِذِ »سورۀ مريم( که ميفرمايد:  16رکوع کن( ويا هم )آيه 

اش ؛ و در اين کتاب )آسمانی( مريم را ياد کن، آن هنگام که از خانواده«مِنْ أهَْلِهَا مَكَاناً شَرْقيًِّا
 قرار گرفت. جدا شد و در ناحيه شرقی بيت المقدس

رَكِ وَاصْطَفَا»ويا هم:  َ اصْطَفَاكِ وَطَهه  « كِ عَلىَ نِسَاء الْعَالمَِينَ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلائَكَِةُ يَا مَرْيَمُ إِنه اللَّ 



ای مريم! خدا تو را برگزيده و پاک »گفتند:  و )به ياد آوريد( هنگامی را که فرشتگان
 (42ساخته؛ و بر تمام زنان جهان برتری داده است.)سوره آل عمران، آيه 

َ يبَُشِ رُكِ بكَِلِمَ »و يا هم  ةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسيحُ عيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِذْ قالَتِ الْمَلائكَِةُ يا مَرْيَمُ إِنه اللَّه
بين هنگامی که فرشتگان مريم را گفتند كه خدا تو « وَجيهاً فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ مِنَ الْمُقرَه

دهد كه نامش مسيح )عيسى( پسر مريم است، كه در دنيا و را به كلمه خود بشارت مى 
بان )د  (45رگاه خدا( است. )سوره آل عمران، آيه آخرت آبرومند و از مقر 
 : فضايل اخلَقی حضرت مريم

سورۀ تحريم جلب می نمايم  12ۀ در مورد فضايل اخلاقی حضرت مريم توجه شما را به آي
وحِنَا»که ميفرمايد:  مريم را به خاطر عفتش مى « الهتيِ أحَْصَنَتْ فرَْجَهَا فنََفَخْنَا فيِهِ مِن رُّ

مريم عليهاالسلام در قرآن عظيم الشأن مكرر آمده و شايد اين به خاطر ستايد، و ستايش 
رفتار ناپسندى باشد كه يهوديان نسبت به آن زن پاکيزه روا داشته و تهمتى باشد كه ايشان 

سوره تحريم( يعنى مريم از زمره  12)آيه « وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ »به وى زدند، همچنين در 
خدا و خاضع در برابر اويند و دائما بر اين حال هستند و اگر مريم  کسانی بود كه مطيع

خواند با اين كه كلمه مذكور جمع مذكر  عليهاالسلام را با اين كه زن بود، فردى از قانتين
است، بدين جهت بود كه بيشتر قانتين مردان هستند. که منظور از قانتين عموم اهل طاعت 

 و خضوع براى الله تعالی باشد.
 و آخر دعوانا انِ الحمد لله رب العالمين:

]آل عمران:  «٨رَبهنَا لَا تزُِغ قلُوُبَنَا بعَدَ إِذۡ هَدَيتنََا وَهَب لنََا مِن لهدُنكَ رَحمَةًۚ إنِهكَ أنَتَ ٱلوَههابُ »
هايمان را دستخوش گويند:[ پروردگارا، پس از آنکه ما را هدايت کردی، دلمی»]. [8

 «.، و از جانب خود، رحمتی بر ما ارزانی دار که تو خود بخشايشگریانحراف مگردان
 

 پايان جزء بيست و هشتم

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.

 و من الله التوفيق
 



  بسم الله الرحمن الرحیم
 مُلْکْ  سورۀ

 در مکۀ مکرمه نازل شده و دارای سی آیه و دو رکوع می باشد.مُلْکْ  سورۀ

 :تسمیه وجه
، خودش الله از سویبا عظمت  ذات و بزرگداشت با تقدیس افتتاح سبب به سوره این
نیز « منجیه»و « واقیه»های  نام بهشد وناگفته نباید گذاشت که این سوره  نامیده« کْ لمُ »

و  قبر حفظ نموده را از عذاب خویش شود زیرا این سوره مبارکه، خوانندۀمی نامیده
 آنکه دلیل نامید بهمی« مجادله»را  سوره )رض( این عباس حضرت ابن دهد.می نجات
 کند.می خود در قبر دفاع از خوانندۀ سوره این

 :مُلْکْ م های سوره سایر نا
، «تبارک»را با نام های  مُلْکْ ۀ طوریکه در فوق هم متذکر شدیم : مفسرین سور

 نیز یاد مینمایند. « مَناّعه»و « مُنجیه»، «واقیه»، «مانعه»

 زمان نزول سورۀ :

از هیچ روایت معتبری معلوم نمی شود که این سورۀ  در چه زمانی نازل شده است، البته 
سبک بیان سورۀ مبارکه به روشنی چنین استنتاجی به دست می آید که این از مطالب و 

سورۀ از سورۀ هایی است که در دوره ی بدایت وآغازین نزول قرآن در مکه نازل شده 
  است. )تفهیم القرآن (

 علت نام گذاری:

علت نام گذاری این سوره با عناوین مختلف این است که این سوره قاریان و عاملان به 
 کند.ن را از عذاب جهنم نجات داده و از رسیدن آتش به بدن آنان جلوگیری میآ

 تعداد آیات ، کلمات وحروف سوره :

که از جمله  سوره های مکی «  مانعة»یا « منجیة»یا « تبارك»یا « مُلك»ی سوره
ازجمله سورۀ وطوریکه گفته آمدیم : این ی طور نازل شده است .میباشد ،  بعد از سوره

 آیه می باشد. 30 ن بوده، ودارایأقرآن عظیم الش 67
هزاروسیصد حرف می  بهه وتعداد حروف این سورسیصدوسى كلمه ؛ به تعداد کلمات آن

رسد. )لازم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های 
تفسیر  ،سورهٔ الطورقرآن متفاوت ومختلف است. برای  تفصیل  این مبحث میتوانید به 

  احمد مراجعه فرماید.(. 

 تحریم :ی با سورۀ مُلْکْ مناسبت سورۀ 

ی تحریم اشاره به دو مثال از شقاوت و آیات پایانی سوره: قبل از همه باید گفت که 
 سعادت گذشتگان را به بیان گرفته است :

گروه اول همسران دو تن از انبیای الهی ، یعنی نوح و لوط علیهم السلام که نسبت به  
دعوت خداوند متعال بغاوت ونافرمانی کردند و بدین سبب مستوجب عذاب جهنم گشتند. 

گروه دوم آسیه همسر فرعون و مریم مادر عیسی است که با وجود تمام ناملایمات، 
که اکثریت خویشا وندان شان از جمله  از کفار بودند. سوی سعادت گرویدند، در حالیبه

روشن است که از این دو مثال، عظمت و قدرت الله متعال  در هستی قابل درک است و 
 ی ملک نیز اشاره به این که هرچه الله متعال حکم کند یقیناً واقع خواهد شد. آغازگر سوره



 ی انسان از درک آن دارد.وجوه مختلف قدرت و عظمت خداوند در هستی و ناتوان

 :مُلکْ فضایل سورۀ  
إِنَّ سُورَةً » حضرت ابوهریره )رض( فرموده است: أنََّ النَّبِىِّ صلی الله علیه والسلام قَالَ:
  .«فىِ الْقرُْآنِ ثلَاثَوُنَ آیَةً شَفعََتْ لرجلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ وَهِيَ )تبََارَكَ الَّذِى بیَِدِهِ الْمُلْكُ(

سورۀ در قرآن »ابوهریره )رض( می فرماید: نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود: 
باشد، این سوره برای یک شخص به اندازۀ شفاعت وجود دارد که دارای سی آیه می

)روایت احمد و ابن « مینماید که باعث مغفرت وی میگردد، و آن سورۀ ملک می باشد
 ود(.ؤه صحیح ابی داحبان و حاکم بالسند حسن: مراجعه شود ب
سُورَةٌ من » قَالَ رَسُولُ الله صلی الله علیه وسلم: همچنان حضرت انس )رض( می فرماید:

 .«القرآن ما هي إلا ثلاثون آیة خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة وهي )تبارك(
در قرآن وجود دارد  سورۀ»گوید: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: نس )رض( میأ

باشد، آن سوره به اندازة از صاحبش دفاع مینماید تا اینکه او را وارد که فقط سی آیه می
)حدیثی حسن است، صحیح الجامع و صحیح « بهشت مینماید، و آن سورة ملک می باشد.

 ابوداود.(
الله صلی الله علیه  رسول که است )رض( آمده عباسابن روایت به شریف در حدیث همچنین

 بازدارندهسورۀ  این» «.القبر عذاب من ، تنجیهالمنجیة ، هيالمانعة هي»فرمودند: سلم و
. «دهدمی قبر نجات خود را از عذاب و خواننده است دهنده نجات سوره ، ایناست

 الم»الله صلی الله علیه وسلم دو سورۀ  رسول که است آمده شریف در حدیث همچنین
آنها را در سفر  خواندند و خواندنمی را در هر شب« ...الذی تبارک»و » السجده تنزیل

 . است مستحبدر هر شب  آن قرائت که شده گفته جهت کردند از ایننمی و حضر ترک
 ود و سنن ابن ماجه از ابوهریره )رض( در مورد فضیلت سورۀؤهکذا در سنن ابودا
إِنَّ سُورَةً فيِ الْقرُْآنِ » کنند که پیامبرصلی الله علیه وسلم فرموده است:تبارک روایت می

سورۀ دارای سی آیه » «.ثلََاثوُنَ آیَةً شَفَعَتْ لِصَاحِبِهَا حَتَّى غُفِرَ لَهُ تبََارَكَ الَّذِي بیَِدِهِ الْمُلْكُ 
 «.ه شودکند تا این که بخشوددر قران هست که برای تلاوت کنندۀ خود شفاعت می
یؤتى الرجل في قبره فتؤتى »قال: »همچنان از حضرت ابن مسعود )رض( روایت است: 

رجلاه فتقول رجلاه: لیس لكم على ما قبلي سبیل كان یقوم یقرأ بي سورة الملك، ثم یؤتى 
من قبل صدره أو قال بطنه، فیقول: لیس لكم على ما قبلي سبیل كان أوعى فيَِّ سورة 

قبل رأسه فیقول: لیس لكم على ما قبلي سبیل كان یقرأ بي سورة الملك،  الملك، ثم یؤتى من
فهي المانعة تمنع من عذاب القبر وهي في التوراة سورة الملك، ومن قرأها في لیلة فقد أكثر 

 .«وأطنب
عبدالله بن مسعود )رض( میفرماید: فرشتگان عذاب در قبر نزد شخص میروند، نخست از 

گویند: از جانب من به او دسترسی پیدا شوند، پاهایش مییک میجانب پاهایش به او نزد
نمود. سپس فرشتگان عذاب از کنید؛ زیرا او )در دنیا( سورۀ ملک را تلاوت مینمی

توانید به او گوید: از جانب من نمیشوند، سینه میجانب سینه یا شکم به او نزدیک می
هداری نمود، بعد از آن از طرف برسید، زیرا در درون من سورۀ ملک را حفظ و نگ

توانید به او نزدیک گوید: از جانب من هم نمیشوند، سرش میسرش به او نزدیک می
نمود، لذا باید دانست که سورۀ ملک شوید، چرا که به وسیلۀ من سورۀ ملک را تلاوت می

ه نماید، این سوره در تورات نیز معرفی شدمانعی است که از عذاب قبر جلوگیری می



است، هرکس شبانه آن را تلاوت نماید کار زیاد و بسیار خوبی انجام داده است. )حاکم آن 
سورۀ »را به صورت موقوف روایت نموده است،صحیح ترغیب و ترهیب. البته جملۀ 

به طور مرفوع از رسول اکرم صلی الله علیه « ملک از عذاب الهی جلوگیری می نماید
 .ة صحیحه و صحیح الجامع.(وسلم به ثبوت رسیده است، سلسل

 لک :مُ یادداشت کوتاه در مورد فضیلت سورۀ 
 ملک احادیثی روایت گردیده است که اسناد  ۀسف باید گفت که در مورد فضلیت سورأبه ت

آن ضعیف و حتی از جمله احادیثی موضوعی )دروغ و ساختگی( میباشد. بطور مثال 
خواندن سورۀ ملک بخصوص بعد نماز که ) نزد تعداد از خوانندگان این عقیده وجود دارد
 مغرب باعث نجات از عذاب قبر میشود!(.

خدمت این خوانندگان محترم باید بعرض برسانم که هستند روایات که خواندن برخی از 
و شفاعتگر کسی است که آنرا هر شب تلاوت آیات موجب نجات انسان از عذاب قبر 

ةٌ ثلَاثوُنَ آیَةً شَفعتْ لِرَجُلٍ حَتَّی غُفِرَ لَه، وهِی: تبارَکَ مِنَ القرُْآنِ سُورَ »بطور مثال:  کند،
( وابن ماجه 1400( وأبو داود )2891رواه الترمذی ) -)صحیح « الذِی بیَِدِهِ المُلْکُ 

یعنی: از قرآن کریم سوره ایست که سی آیه دارد و برای مردی شفاعت . (3786)
 است.« تبارَکَ الذِی بیَِدِهِ المُلْکُ »: مینماید تا اینکه آمرزیده شود و آن سوره

من »در روایتی دیگر از عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت شده است که:  همچنین
کل لیلة منعه الله عز وجل بها من عذاب القبر وکنا فی عهد  قرأ تبارک الذی بیده الملک
کتاب الله عز وجل سورة من قرأ وسلم نسمیها المانعة وإنها فی  رسول الله صلی الله علیه

و صحیح الترغیب والترهیب  179/  6)روایت نسائی « أکثر وأطاب بها فی کل لیلة فقد
( یعنی: هر آنکس سورۀ تبارک الذی بیده الملک را هر شب تلاوت کند، 1475البانی 

لم خداوند او را از عذاب قبر نجات میدهد، و ما در زمان رسول الله صلی الله علیه و س
)بازدارنده( مینامیدیم، و این سوره در کتاب خداوند متعال است، و هر « مانعة»آنرا 

و منظوراز این احادیث آنکس هر شب آنرا بخواند خیلی کار نیکی را انجام داده است.
اینست کسی که این سوره را هر شب بخواند و هم به اخبار وارده در آن ایمان و اعتقاد 

حکام موجود در آن عمل کند، ان شاء الله هم از عذاب قبر نجات داده داشته باشد و هم به ا
 میشود و هم در روز قیامت برای او شفاعت میکند تا اینکه گناهانش آمرزیده شود.

 اساسی واصلی مورد بحث سوره : محور
محور اساسی وجوهری این سورۀ مبارکه همانا؛ اثبات عظمت و قدرت الله متعال ، 

 وحدانیت او، قیامت و عاقبت مکذّبین را تشکیل میدهد .دلایلی بر 
 : مُلْکْ محتواى کلی سورۀ 

 محتوی کلی این سوره شامل سه محور اساسی می باشد:
ها، ستارگان، زمین آسماناول: بحث در مورد مبدأ هستى، صفات الله تعالی، نظام حلقت )

وبخصوص خلقت انسان که (، های جاریو مواهب آن و همچنین آفرینش پرندگان و آب
 عظیمترین معجزه هستی می باشد.

گفتگو هاى ماموران عذاب با دوهم: بحث درمورد روز جزا، عذاب دوزخیان و همچنان 
 .در روز قیامت دوزخیان

 .هاى دنیوى و اخروىسوم: مبتلا شدن كافران و ظالمان به عذاب 
 



 ترجمه و تفسیر سوره
حْمَنِ  ِ الره حِیمِ بِسْمِ اللَّه  الره

 به نام خدای بخشاینده ومهربان
 

 ﴾۱﴿ تبَاَرَكَ الهذِي بیِدَِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ قدَِیر  
بابرکت )و بزرگوار( است آن ذاتی که پادشاهی )عالم( به دست اوست و او بر هر چیزی 

 (1) قادر است.
 تشریح لغات واصطلاحات :

 «:تبَاَرَکَ »
)برکت(: لغتاً به معنای رشد و نمود و اصطلاحاً از الفاظ ثنای الله متعال  به «: تبََارَكَ »

والا مقام است، خجسته  معنای بلند مرتبه و دارای خیر و نعمت فراوان است. یعنی 
)ملاحظه شود سوره رحمتش فزاینده و پایدار است. است، دارای برکات زیادی است،

فرمانروایی، «: الملك» (.61و 10، 1رکه های: )اعراف، مؤمنون، فرقان آیات متب
 حکومت.

باشد که انواع خیرات را به تبَٰارَکَ الََّذِی بِیَدِهِ الَْمُلْکُ مجد و بزرگى از آن خداى توانا مى
ى قدرتش قرار دارند ها و زمین در قبضهدارد. خدایى که آسمانمخلوقات خود ارزانى مى

 کند.و به میل خود در آنها دخل و تصرف مى
ابن عباس گفته است: یعنى ملک همه چیز را در دست دارد، هر کس را که بخواهد به  

رساند. و زنده رساند، و هر کس را که بخواهد به ذلت و خوارى مىعزت و سرور مى
نیاز نمودن و بینوا کردن در اختیار او بوده و دادن و ندادن در دست کردن و کشتن و بى

و خدا بر تمام اشیاء و امور قدرت تام (« ١وَ عَلىٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ )وَ هُ »باشد. قدرتش مى
 و تصرف کامل دارد، و در این مورد نازع و مانعى ندارد.  

 تفسیر :
رَكَ ٱلَّذِي» تبارك : صیغه ی مبالغه وطوریکه که گفتیم از ماده ی برکت است. برکت :«تبََٰ

عظمت، فزونی و فراوانی، دوام و ثبات وكثرت در برگیرنده ی معانی و مفاهیم رفعت و 
هایش قابل شمارش نیست حسنات و خیرات است. واقعاً هم الله تعالی ذاتی است که؛ نعمت

، خیرات و برکات و خوبی های بی حد و بی شماری از سوی او بر بندگان و مخلوقات 
را تحت تسخیر انسان ها پی در پی عطا می گردد و کمالات او فنا ناپذیراند، و تمامی آن

نهاده است، پس حالا برانسانها است، که قدرشناس بوده وشکرگزاری پروردگار خویش 
 را داشته باشد.

 امر و نهی و فرمانروایی جهان هستی از آن اوست. :«بِیدَِهِ الْمُلْكُ  »

« فرمانروایى»، هر دو از آیه اول گرفته شده و به معناى حکومت و «تبارك»و « مُلك»
 .باشندمى« پر بركت»و 

رَكَ ٱلهذِي»  « :بیَِدِهِ ٱلمك تبَََٰ
رَكَ »ن در خواهیم یافت که دو سوره قرآن عظیم الشأن به کلمه أدر قرآن عظیم الش   «تبَََٰ

است. « ملک»و دیگری آن سورۀ « فرقان»آغاز یافته است که از آنجمله یکی آن سورۀ 
 در هر دوسورۀ ذکری از برکت پروردگار با عظمت بعمل آمده است.

 مسائل مربوط به خداشناسی، مسائل نبوت، دشمنی  درجنب اینکه از:« فرقان» در سورۀ



اهکاران در قیامت، داستان ، ندامت سخت گنوند متعالو لجاجت متکبران دین خدا
حضرت موسی علیه السلام و هارون )قوم نوح و عاد و ثمود(، بیان و نشانه های الطاف 

ن و پر خیر و نعمت بودن آن را با زیبای خاصی أالهی و مبحث برکات قرآن عظیم الش
 بیان فرموده است.

تبََارَكَ الَّذِی بِیدِهِ » از پادشاهی الله تعالی ذکری به عمل آمده؛« ملک» همچنان در سورۀ
 ملك جهان به دست قدرت اوست.نکه آ پر برکت و بزرگوار است «الْمُلْكُ 

با « برکت»و کلمۀ گرفته شده است. « برَک»هر دو از ریشۀ « مبارک»تبََارَكَ و  
 مفاهیم خیر و خوبی و نیکی و دوام همراه است.

و تنها اختیار او در تمام دست اوست؛  بهیعنی آن که مُلک و پادشاهی  «بیِدِهِ الْمُلْكُ »
ها از بین رفتنى هستند، تنها حكومت الله ها و حكومتتمام قدرت.یعنی سلطنت نافذ است

 سبحان وتعالی  ابدى است.
ابن عباس )رض( فرموده  است: یعنى ملک همه چیز را در دست دارد، هر کس را که 

که بخواهد به ذلت و خوارى  رساند، و هر کس رابخواهد به عزت و سرور مى
نیاز نمودن و بینوا کردن در اختیار او بوده و دادن رساند. و زنده کردن و کشتن و بىمى

  اخراج از ترمذى.(باشد.)و ندادن در دست قدرتش مى

مجازاً به معنی قدرت « یَد»، دست ظاهری نیست. «یَد»گفتن ندارد که منظور از نیاز به
 کند.رادۀ خداست که جهان را اداره و تدبیر میاست. یعنی قدرت و ا

بر تمام اشیاء و امور  الله متعال و او بر هر چیزی قدیر است. «: وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَیءٍ قَدِیرٌ »
یعنی او هر چه قدرت تام و تصرف کامل دارد، و در این مورد نازع و مانعى ندارد. 

واند او را عاجز کند که او بخواهد کاری بخواهد می تواند انجام بدهد. هیچ چیزی نمی ت
 یعنی اندازه.« قدر»است. و « قَدْر»از مادۀ « قدیر»انجام بدهد و نتواند انجام دهد. 

از جمله آثار و آیات مُلک الهی، مرگ و زندگی است که هر دو به دست پروردگار با  
عظمت است. ونباید فراموش کردکه الله تعالی صاحب اختیار و پدید آورندۀ حیات و 

 ممات هر موجود است.

 عظمت و قدرت الله تعالی :
مبالغه از قادر است و مقتدر  این اسم و صفت الهى، «قدیر»«:وَهُوَ عَلَى كُل ِ شَيْءٍ قَدِیر  »

نیز بر مبالغه در قدرت دلالت می نماید. قدیر صفت مشبهّه به معناى همیشه توانا و قادر 
ً « قدیر»بودن است. این صفت با کلمه  بار وبا   11«قادر»بار و با کلمه   45مجموعا

 بار در قرآن عظیم الشأن تذکر یافته است. 4« مقتدر»کلمه 
تمام جهان هستی است، و آثار عظمت و علم و قدرت او در پیشانی تمامی الله تعالی خالق 

مخلوقات هستی آشکار و هویداست، از جمله در خلقت معجزه اساسی انسان، در عالم 
 .جانداران و گیاهان، در ستارگان آسمان، و عوالم بالا و خلاصه در همه جا نمایان است

هر چه در اسرار موجودات این جهان بیشتر اندیشه کنیم به عظمت ذات پاک  ما معتقدیم:
او و وسعت علم و قدرتش آگاهتر می شویم و با پیشرفت علم و دانش بشری هر روز 

درهای تازة از علم و حکمت او به روی ما گشوده می شود، و ابعاد اندیشه ما را گسترش 
افزون ما نسبت به او خواهد شد و هر  بیشتری می دهد و این تفکر سرچشمه عشق روز

لحظه ما را به آن ذات مقدس نزدیک و نزدیکتر می سازد و در نور جلال و جمال او 
 .فرو می برد



 و فی »سورۀ ذاریات( با زیبای خاصی می فرماید:  21و 20قرآن عظیم الشأن در )آیات 
رای یقین کنندگان و در زمین ب، )«الارض آیات للموقنین، و فی انفسکم افلا تبصرون

هایی قدرت الهی است( آیا ( و در وجودتان )نشانه21هایی )قدرت الهی( است. )نشانه
 بینید؟(نمی

إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْْرَْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ لََیاتٍ »و باز هم می فرماید: 
ها و زمین )به هیئت )یقیناً در آفریدن آسمان.ن(سورۀ آل عمرا190)آیه « لِْوُلِي الْْلَْبابِ 

خاص( و در اختلاف )پی در پی آمدن( شب و روز، دلائل واضح )به قدرت و وحدانیت 
 الله( برای صاحبان خرد است.(

 خوانندۀ محترم !

خداوند متعال موصوف به صفات والای کمال است و نه در ذاتش عیب و نقصی قابل 
شود و به هر اندازة که در تناسبی دیده مینظمی و بیاتش بیتصور است و نه در مخلوق

تر تری نگریسته شود انسجام و انضباط در خلقت بیش مخلوقات خداوند با دقت بیش
 گردد و این تنها جلوۀ از قدرت نامتناهی خداوند است.نمایان می

 هدف از خلقت انسان :
 بیان فرموده است:قرآن عظیم الشأن چهار هدف را براى خلقت انسان 

 اول: عبادت كردن :
نْسَ إلِاَّ لِیَعْبدُُونِ »خوانیم: طوریکه در قرآن عظیم الشأن مى  )آیه  «وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الِْْ

 سورۀ ذریات( )و جن و انس را نیافریدم مگر براى آنكه مرا عبادت كنند(. 56
ردیده است و داراى مکلفیت قبل از انسان خلق گ« جنّ »قابل دقت است که مخلوقات 

 است. بناءً در این آیه نیز نامش قبل از انسان تذکر رفته است.
همچنان تمام آفراینش بر اساس حق است و خلقت هیچ یک از مخلوقات برای باطل نیست 

وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْْرَْضَ وَ ما بَیْنَهُما » سورۀ احقاف( ،3)آیۀ طوریکه می فرماید: 
)ما آسمانها و زمین و آنچه را بین آنهاست جز به حق )و برای حکمت و « إلِاَّ بِالْحَقِّ 

ایم(، و طوریکه در فوق هم یاد آور شدیم، مصلحت خلق( و جز در وقت معیّن نیافریده 
انسان هم برای هدفی آفریده شده که همانا رسیدن به آن، عبادت الله تعالی است. البتهّ 

انجام شود، عبادت عرصۀ الهى  م دارد و به هر كار نیكى كه با هدفعبادت معناى عا
 .گفته میشود

حیات انسان امتحان و اختیار است و ارزش وجودی او در گرو نباید فراموش کرد که: 
عمل اوست، از این رو کمال انسان، نتیجۀ اعمال نیکو، و تباهی ارزش او، ثمرۀ خطای 

 اوست.
هاى ناصواب و رسیدن به رشد و كمال در سایه آزمایش دوهم: انتخاب راه صواب از

)همان . «خَلقََ الْمَوْتَ وَ الْحَیاةَ لِیبَْلوَُكُمْ »الهى: طوریکه درآیه دوم سورۀ ملک می خوانیم: 
 که مرگ و زندگی را آفرید تا شما را بیازماید.(کسی 

 سوم: رحمت بر مردم :
كند و قرآن عظیم الشأن هدف دیگر خلقت را رحمت خاص الله تعالی بر مردم ذكر مى 

ها( براى آن آفریده شدند كه به رحمت خاص خداوند متعال هدایت فرماید: )انسانمى
سورۀ هود( )مگر كسى كه  ،119)آیۀ « إلِاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَ لِذلِكَ خَلَقهَُمْ »شوند: 

 رحم كند، و )خداوند( براى همین )رحمت( مردم را آفرید(.پروردگارت به او 



 خوانندگان گرامی !
نشانه های قدرت و علم الهی  به بحث ( موضوعاتی در باره  5الی  1در آیات متبرکه ) 
  گرفته شده است .

 ﴾۲﴿« عَزِیزُ الْغَفوُرُ الهذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیَبْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْ »
که مرگ و زندگی را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یک از شما همان کسی  

 (۲)نیکوکارتر است و او غالب آمرزگار است. 
 تشریح لغات واصطلاحات : 

یا از ازل مرگ و زندگی را مقدّر کرده و پدید آورده است. و«: خَلقََ الْمَوْتَ وَ الْحَیَاةَ »
)ملاحظه  تا شما را بیازماید. «:لِیبْلوَُکُمْ »کدام یک از شما؟ « : أیکم »، کرده استمقدر 
کارتر و مخلصتر یا فرمانبرتر  نیکو: «أحَسنُ عَمَلاً »سورۀ های: مائده، انعام، هود(. شود:
 است.

 تفسیر :

ور شدیم این آیه به هدف آفرینش مرگ و زندگی انسان که از شئوون مالکیت آطوریکه یاد
 ورده است. آو حاکمیت الله تعالی ذکری بعمل 

الله صلی الله علیه  رسول که است عمر)رض( آمدهازابن  روایت به شریف در حدیث
رَكَ ٱلهذِي بِیَدِهِ ٱلملكُ »وسلم آیه:  أیَُّكُمۡ أحََسنُ » به: نمودند و چون ( را تلاوت1)الملك: « تبَََٰ

 «.بشتاب وی الله تعالی بپرهیز و در طاعت از محرمات»رسیدند، فرمودند: « عَمَلًا 
خدایى که در دنیا زندگى و مرگ را ایجاد کرده است، هر «:الََّذِی خَلقََ الَْمَوْتَ وَ الَْحَیٰاةَ »

میراند، و او یگانه و ا که بخواهد مىدارد و هر کس رکس را که بخواهد زنده نگه مى
رو اول مرگ را آورده است که بیشتر در نهاد انسان خوف و هراس مقتدر است. ازاین

انگیزتر)تحریک تر( است. علما ء فرموده اند : مرگ به کند وخوف وترس  ایجاد مى
زلى است به معنى فناء و بریدن تمام و کامل از زندگى نیست، بلکه به معنى انتقال از من

رو در حدیث صحیح ثابت شده است که مرده در حالى که در قبر منزلى دیگر. ازاین
ى پاپوش گردند، صداى پاشنهگذارند و برمىشنود، و زمانى که او را در قبر مىاست مى

اند.( و شنود.)قسمتى از حدیثى است که بخارى و مسلم آن را اخراج کردهشان  را مى
شنوید ى مرا نمىذاتى که جانم را در اختیار دارد، شما از آنان بهتر گفتهقسم به »فرمود: 

 پس مرگ یعنى قطع شدن ارتباط روح با بدن.« . دهنداما آنان جواب نمى
 جا به دو منظور است:تقدیم مرگ بر حیات در این«: ٱلۡمَوۡتَ وَٱلۡحَیوَٰةَ »
م است و هر چیز از نیستی و در هر چیز عدم حیات )نیستی( بر حیات )هستی( مقد -1 

 رسد.عدم به هستی و وجود می
چون هدف اصلی آیه إنذار و بیان قدرت الله سبحان وتعالی  است، لذا انسان کافر با  -2

 شود.تر میمرگ، یک قدم به قهر و عذاب الله  نزدیک
ای برای تعلیل است، یعنی الله متعال جریان زندگی انسان را وسیله« لام«: »لِیبَۡلوَُكُمۡ »

 جهت کسب خیر قرار داده تا بدین وسیله میزان میل مردم به نیکوکاری را محک بزند. 
ی بخشاینده و پوشاننده«: ٱلۡغَفوُرُ »غالب و چیره، شکست ناپذیر و پیروز. «: ٱلۡعزَِیزُ »

 گناه. 
الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیَاةَ لِیبَْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ »سرتفسیرتفهیم القرآن در ذیل آیه مبارکه مف

 می نویسد : در این جمله ی مختصر به سوی حقیقت های بسیاری اشاره شده است:«عَمَلًا 



زنده کننده ای اول آن که مرگ و زندگی تنها از سوی الله است و جز او هیچ میراننده و  
وجود ندارد، دوم آن که مخلوقی چون انسان که به او قدرت نیکی و بدی کردن داده شده 
است، نه زندگی او بی هدف می تواند باشد نه مرگ اش. آفریدگار او را در این جا برای 

امتحان آفریده است. زندگی برای او مهلت امتحان است و مرگش بدان معنا است که 
او به پایان رسیده است. سوم آن که آفریدگار به خاطر همین امتحان به هر زمان امتحان 

کس فرصت عمل داده است تا آن شخص در دنیا بتواند خوبی یا بدی اش را با اعمالش 
نشان دهد که چگونه انسانی است. چهارم آن که این تنها آفریدگار است که فیصله  خواهد 

کسی بد. تعیین معیار برای خوب و بدی  کرد که عمل چه کسی خوب است و عمل چه
اعمال کار امتحان دهندگان نیست، بلکه کار امتحان گیرنده است؛ از این رو هر کسی که 
می خواهد در این امتحان نمره ی قبولی بگیرد، باید در صدد دانستن این برآید که نزد 

ن نهفته است و آن امتحان گیرنده عمل نیک کدام است. نکته ی پنجم در خود مفهوم امتحا
این که به هر انسانی طبق عمل او عوض داده خواهد شد، چراکه اگر سزا و جزایی در 

 کار نباشد، امتحان گرفتن اصلا بی معنا خواهد بود.
بصورت کل باید گفت که : در این  آیه مبارکه به طاعات الهی ترغیب شده و ازمعصیت 

  .تهای  الله سبحان وتعالی منع صورت گرفته اس

 دف از خلقت انسان چیست؟ـه
 آیا هدف خلقت ازانسان تنها وتنها عبادت است و یا اهدافی دیگری هم دارد؟

اگر به « خَلقََ الْمَوْتَ وَ الْحَیاةَ لِیبَْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلًا » در آیه دوم سوره مُلك آمده است:
 تعالی مرگ و حیات را آفرید تا شما را فحوی این نظر به اندازیم؛ در خواهیم یافت که:الله

 بیازماید كه كدام یك عمل بهترى دارید.
َ عَلى»فرماید:  همچنان در آیه دوازدهم سوره طلاق مى  « ءٍ قَدِیرٌ كُلِّ شَيْ  لِتعَْلَمُوا أنََّ اللََّّ

 هدف از آفرینش، علم انسان به قدرت الهى است.
رسیم كه هدف اصلى، بندگى متبرکه بدین نتیجه مىبندى کلی به مفاهیم این آیات در جمع 

بیان شده است و « لِتعَْلمَُوا» الله تعالی است، لیكن عبادت نیازمند معرفت است كه در جمله
هاى غیر الهى است، انسان آزمایش در عبادت كه همان پذیرفتن راه الهى و رها كردن راه

 بیان یافته است. «لِیَبْلوَُكُمْ » شود كه در فهم آن درجملهمى
اگر سؤال به عمل اید که: اگر هدف از خلقت انسان عبادت بشر است، پس چرا این هدف 

 بطور كامل تحقق نیافته است ؟
جواب: همین است که الله تعالی بارها در قرآن عظیم الشأن با زیبای بیان فرموده است: 

آوردم، امّا ندگى خود در مىخواستیم، همه را به اجبار هدایت می کردم و به بکه اگر مى
 .خداوند بشر را آزاد آفرید، تا آگاهانه و آزادانه، عبادت كند

 مرگ چیست :
، ضد همدیگر هستند. در زبان یو گرم یمرگ و زندگی مانند نور و تاریکی، سرد

عربی این دو اصطلاح هر یک با متضادش معرفی وتوضیح میگردد. بطور مثال در 
گویند: زندگی، متضاد مرگ و زنده متضاد مرده است و جمع آن یـتعریف کلمه زندگی م

 (.774 /1ممات و أحَیاء می باشد.)لسان العرب )
در تعریف مرگ گفته میشود: مرگ متضاد زندگی است. مرگ در اصل به معنای سکون 

بطور مثال « هر چیز ساکنی مرده است.» «كُلُّ مَا سَكَنَ فقََد مَاتَ.»است. میگویند: 



ماتتَِ النهارُ »گویند: ند زمانیکه آتش کاملاً خاموش و به خاكستر مبدل شود، ميمیگوی
ا  مَاتتَِ »گویند: یا می«. مات الحر و البرد»میگویند: یا هنگام اتمام سردی و گرمی  «مَوتا
یعنی جوشش شراب و غلیان آن فروکش کرد. پس مرگ بر چیزی اطلاق  «الخَمرُ 
 (.774 /1د. )لسان العرب )گردد که روح نداشته باشمی

حرکتی است، پس اساس زندگی باید حرکت و جست وجو اگر اصل مرگ سکون و بی
 باشد.
گردد و گوید: کلمه زنده، بر هر گویندۀ عاقلی اطلاق میمنظور در لسان العرب می ابن

 (.774 /1گویند که تازه باشد و رشد کند. )لسان العرب )گیاهی را زنده می
ان با دمیدن روح معنوی در جسم فیزیکی در شكم مادر، و مرگ او با جدا زندگی انس

دهد؛ به گونۀ که با جدایي روح از ها، روی میشدن روح از جسم و قطع پیوند میان آن
 (.4جسم و رفتن به جهانی دیگر، جسم دگرگون می شود. )التذکرة، قرطبی )

 مرگ بزرگ و مرگ کوچک :
ین جهت بزرگان علم و ادب خواب را رستاخیز کوچک خواب همانند مرگ است به هم

نامند. بنابراین خواب مرگ و برخاستن از آن زندگی دوباره است. الله تعالی می می
 سورۀ انعام( یعنی 60)آیه  «وَ هُوَ الَّذِي یَتوََفَّاكُمْ بِاللَّیْلِ وَ یعَْلَمُ ما جَرَحْتمُْ بِالنَّهارِ » فرماید:

گرداند و میداند كه در میراند و در روز زنده می ب شما را مياو کسی است كه در ش
 كنید.روز چه مي

شود اگر الله تعالی بخواهد روح کسی را در خواب در وقت خواب، روح انسان گرفته مي
گرداند؛ ولی اگر نخواهد کسی را بمیراند، روحش را  بگیرد، روح او را به جسم بر نمی

دمد. طوریکه قرآن عظیم الشأن گرداند و زندگی تازۀ در او میمیدوباره به جسمش بر 
ُ یَتوََفَّى الْْنَْفسَُ حِینَ مَوْتهِا وَ الَّتِي لَمْ تمَُتْ فيِ مَنامِها فیَمُْسِكُ الَّتيِ قَضى»می فرماید:   اللََّّ

ى إِنَّ فيِ ذلِ  إِلى عَلیَْهَا الْمَوْتَ وَ یرُْسِلُ الْْخُْرى  42)آیه « كَ لََیاتٍ لِقوَْمٍ یتَفََكَّرُونَ أجََلٍ مُسَمًّ
گیرد، و نیز آن )جانی( که نمرده الله است که جانها را در وقت مرگشان می) سورۀ زمر(.

است )آنرا( وقت خوابش )می گیرد(، و )جانی را( که به مرگ آن حکم قطعی کرده است 
های ، یقیناً در این امر نشانه گذارددارد، و آن دیگر را تا زمان معینی باقی مینگاه می 

 کنند.(روشن و بزرگ الهی برای کسانی است که )در قدرت الله( فکر می
دارد كه هر روحی، مرگی از نوع خواب یا پروردگار با عظمت ما در این آیه بیان می

 میرد.است؛ اما آنکه با مرگ اصلی می  مرگ کوچک را چشیده

میرند یا در حالت ها را )آنهایکه در خواب میمرده واضح است که الله تعالی روح همۀ
دارد؛ ولی روح کسی را که هنوز زمان مرگش فرا نرسیده است، پس از بیداری( نگاه مي

)برای تفصیل موضوع مراجعه شود به: )مجموع  گرداند.بیداری به جسمش باز می
 (5/452تیمیه )الفتاوي، ابن

 از مرگ نمیتوان فرار کرد :

مرگ امری حتمی و ضروري و گریزازآن ناپذیر  ام قوت ویقین کامل باید گفت که:با تم
 است غیر ممکن و هیچ موجود زندۀ از آن مستثني نیست. 

هالِكٌ إلِاَّ »...سورۀ قصص( می فرماید:  ،88 ۀطوریکه پروردگار با عظمت ما در)آی
هلاک شونده است، جز وجه )ذات( او. همه چیز ) «وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَ إِلیَْهِ ترُْجَعوُنَ 

 شوید.(سوی او باز گردانیده می سلطنت و حکم از او )نافذ( است و )همگی شما( به



كْرامِ  كُل مَن عَلیها فان وَ یَبْقى»وباز می فرماید:   ،27 ۀیآ« )وَجْهُ رَبِكَّ ذوُ الْجَلالِ وَ الِْْ
و تنها ذات پروردگار با گردد ـبود میزمین است، نا یچه كه بر روهر آنسورۀ رحمن( )

 . (ماند و بس.عظمت و ارجمند تو مي
كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَ إنَِّما توَُفَّوْنَ أجُُورَكُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ فمََنْ زُحْزِحَ عَنِ »و باز می فرماید: 

سورۀ آل  185)آیه « الدُّنْیا إلِاَّ مَتاعُ الْغرُُورِ  النَّارِ وَ أدُْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فازَ وَ مَا الْحَیاةُ 
هاى شما به طور عمران(.)هركسى چشندۀ مرگ است. و بى گمان روز قیامت پاداش

كامل پرداخت خواهد شد. پس هر كس از آتش بر كنار شد و به بهشت وارد گشت، قطعاً 
 .رستگار است و زندگانى دنیا، جز مایۀ فریب نیست

 واقعی براي انسان و جن است :مرگ، پدیدۀ 
رسول الله صلی الله عباس)رض( روایت شده است که بن از عبدالله یدر صحیح بخار

نْسُ » رموده است:فعلیه وسلم  تِكَ الَّذِي لَا إِلَهَ إلِاَّ أنَْتَ الَّذِي لَا یَمُوتُ وَالْجِنُّ وَالِْْ أعَُوذُ بِعِزَّ
كه  یبرم؛ تویبه قدرت تو پناه می . »(7383وحید )، كتاب التی)صحیح بخار «یَمُوتوُنَ.

ی ، و انسان و جن میمیری كه نم یشایستۀ پرستش وجود ندارد و تویی تو معبود یسوا
 «میرند.

 مرگ زمان مشخص دارد :

تواند اززمان مشخص و مقرر شدۀ آید اما كسی نميمی یمرگ در زمان مشخص
تجاوز کند. الله تعالی اجل انسان را مقدر نموده و در لوح محفوظ ثبت کرده  پروردگار

نویسند؛ را در حالیکه انسان در شکم مادر قرار دارد، می است و فرشتگان بزرگوار، آن
گیرد. اگر کسی به هر دلیلی بمیرد، با افتد و نه لحظۀ پیشی میآن هنگام نه به تأخیر می
در آغاز برای او مقرر گشته است. برای تاکید این امر آیات  همان اجلی خواهد مرد که

وَ ما كانَ لِنفَْسٍ أنَْ »واحادیثی متعددی در این بابت وجود دارد. طوریکه می فرماید: 
لًا  ِ كِتاباً مُؤَجَّ كس جز به فرمان  سورۀ آل عمران(.)هیچ ،145)آیه « تمَُوتَ إلِاَّ بِإذِْنِ اللََّّ

 .ن( سرنوشتى است تعیین شده.(میرد، )و ایخدا نمى
 )سورۀ«. أیَْنمَا تكَُونوُا یدُْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَ لوَْ كُنْتمُْ فيِ برُُوجٍ مُشَیَّدَةٍ »فرماید: و باز می

 (هاي استوار باشید.یابد اگرچه در برجهركجا باشید، مرگ شما را در مي ( )78نساء:
نحَْنُ قَدَّرْنا بَیْنَكُمُ الْمَوْتَ وَ ما نَحْنُ »است: سورۀ واقعه( آمده  ،60ۀ همچنان در )آی

شویم و كسى ایم و هرگز مغلوب نمى )ما در میان شما مرگ را مقدر ساخته« بمَِسْبوُقیِنَ 
 .گیرد(بر ما پیشى نمى

حبیبه  مسعود )رض( روایت شده است که: مادرمان امبندر صحیح مسلم از عبدالله 
و پدرم ابوسفیان الله صلی الله علیه وسلم رسول ام، همسرم تا من زندهفرمود: پروردگارا! 

 و برادرم معاویه را زنده نگاه دار تا از وجود آنان بهره ببرم. 
َ لَِجَالٍ »الله صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم در جوابش فرمود:رسول قَدْ سَألَْتِ اللََّّ

رَ شَیْئاً عَنْ حِلِّهِ وَلوَْ مَضْرُوبَةٍ وَأیََّامٍ مَعْدُودَ  لَ شَیْئاً قبل حِلِّهِ أوَْ یؤَُخِّ ةٍ وَأرَْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ لَنْ یعَُجِّ
َ أنَْ یعُِیذَكِ مِنْ عَذَابٍ فيِ النَّارِ أوَْ عَذَابٍ فيِ الْقبَْرِ كَانَ خَیْرًا وَأفَْضَلَ   «كُنْتِ سَألَْتِ اللََّّ

زمان مرگ ) (445، 413، 1/390مسند احمد )( 2663)صحیح مسلم، كتاب القدر )
گشته را ازالله تعالی خواستی. هرگز  شده و روزی تقسیم شده و روزهاي شمردهتعیین 

خواستی كه دهد. اگر از الله تعالی میچیزي پیش و پس از فرارسیدن زمانش، روی نمی
 .(تو را از عذاب قبر و آتش دوزخ نجات دهد، خیلی بهتر بود.



 حظات و زمان مرگ برای ما معلوم نیست :ل

ندارند به جز الله یگانه، زمان را  بندگان هیچ اطلاعي از فرا رسیدن زمان مرگ خود
است كه علم آن از حیطه قدرت  یداند، زمان مرگ از جمله كلیدهاي پنهانمردن را نمي
 سورۀ أنعام( می فرماید: ،59 ۀطوریکه در )آی الهی است.

مَفاتِحُ الْغَیْبِ لا یعَْلَمُها إلِاَّ هُوَ وَ یعَْلَمُ ما فيِ الْبرَِّ وَ الْبحَْرِ وَ ما تسَْقطُُ مِنْ وَرَقَةٍ إلِاَّ وَ عِنْدَهُ »
کلیدهای ) «.یعَْلَمُها وَ لا حَبَّةٍ فيِ ظُلمُاتِ الْْرَْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا یابِسٍ إلِاَّ فيِ كِتابٍ مُبِینٍ 

و کسی از غیب آگاهی ندارد. هر چه را که در خشکی و غیب تنها نزد اوست. جز ا
افتد مگر آنکه الله از آن آگاه است. و هیچ دانه داند. هیچ برگی از درختی نمیدریاست می

ای در تاریکیهای زمین و هیچ ترى و خشکی نیست مگر اینکه )تفصیل آن( در کتاب 
 ( مبین درج است.

 اللهعمر )رض( روایت نموده است که: رسولن ب در صحیح خود از عبدالله یامام بخار
َ عِنْدَهُ عِلْمُ مَفَاتِیحُ الغیَبِ خَمسٌ لا یعَلَمُهُنَّ إلاّ اللهُ، » صلی الله علیه وسلم می فرمود: إِنَّ اللََّّ

لُ الْغَیْثَ وَ یعَْلَمُ ما فيِ الْْرَْحامِ وَ ما تدَْرِي نَفْسٌ ما ذا تكَْسِبُ  غَداً وَ ما تدَْرِي  السَّاعَةِ وَ ینُزَِّ
َ عَلِیمٌ خَبیِرٌ  ِّ أرَْضٍ تمَُوتُ إِنَّ اللََّّ گمان آگاهى از زمان سوره لقمان( )بى 34)آیه  «نَفْسٌ بِأيَ

كند، و آنچه را در )برپایى قیامت( مخصوص الله است، و اوست كه باران را نازل مى
داند آورد، و هیچ كس نمىداندكه فردا چه به دست مىداند، و هیچ كس نمىهاست مىرحم

صحیح بخاري، كتاب ( ).میرد، همانا خداوند علیم و خبیر استكه در چه سرزمینى مى 
 .(4627التفسیر )

الله رسول اند که  و برخی دیگر، از بسیاری از صحابه روایت کرده یامام احمد، ترمذ
عَبْدٍ بِأرَْضٍ، جَعَلَ لَهُ فیِهَا أوَْ قَالَ بِهَا إِذَا أرََادَ قبَْضَ رُوحِ »فرمود: صلی الله علیه وسلم 

بگیرد، نیازش را در آن سرزمین  ی)هرگاه الله بخواهد روح بندۀ را در سرزمین« حَاجَةً.
به سراغش بیاید.( )سلسلة  گجا برود و مردهد.، تا براي تأمین نیازش به آنقرار می

 (.1221الْحادیث الصحیحة، آلباني )
 ن مبحث توجه خوانندگان را به فهم عالی این حدیث جلب میدارم:ودراخیر ای

کفی بالموت »در حدیث مرفوعی به روایت از حضرت عمار بن یاسر آمده است که: 
)یعنی موت برای وعظ ویقین برای استغنا کافی است.( )رواه « واعظا وکفی بالیقین غنی

 .الطبرانی.(
زیزان بزرگترین واعظی است، پس کسی مقصود این است که مشاهدۀ مرگ دوستان و ع

که از این، متاثر نمی شود، متاثر شدن او از چیزی دیگر، بسیار مشکل است، وکسی که 
 الله به او ثروت ایمان ویقین عنایت فرموده است، هیچ غنا وبی نیازی با او برابر نیست.

سوی آخرت،  ربیع بن انس فرموده است که:مرگ برای بیزاری انسان از دنیا ورغبت به
 کافی است.

حْمَنِ مِنْ تفَاَوُتٍ فاَرْجِعِ » الهذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِباَقاا مَا ترََى فيِ خَلْقِ الره
 ﴾۳﴿ «الْبَصَرَ هَلْ ترََى مِنْ فطُُورٍ 

 آن خدایی که هفت آسمان را به طبقاتی )منظم و هماهنگ( آفرید، در نظم خلقت 
باز بارها به دیده عقل بنگر تا هیچ بینی، نمینظمی و نقصان بیپروردگار رحمان هیچ 

 (۳)نقص و خلل هرگز در آن توانی یافت؟



 تشریح لغات واصطلاحات :
 آسمان هفت گانه )ملاحظه شود سورۀ های: بقره، اسراء، مؤمنون(.  «:سَبْعَ سَمَاوَاتٍ »
ا » تراز دیگری. یا اینکه همچون جمع طَبَق، یا طَبَقَه، یکی فوق دیگری. یکی بر «:طِباَقا

آوا با مُطابقه، مصدر باب مفاعله است و به معنی موافق و مرتبط و همآهنگ و هم
 یکدیگر است.

 تفسیر:
در مفهوم طبقه به اساس فکر انسانی و شناخت ما از ماحول همان منازل تعمیرات و 

ازین طبقۀ منازل گری غیر طبقات آن است در حالیکه این مفهوم وسیعتر و مشخصات دی
 داشته میتواند و دارد.

جمع طبقه یا طَبَق و یا مصدر فعل طابقََ است، و منظور قرار گرفتن هفت «: طِبَاقٗا  »
 آسمان با یک وصف مشترک و جداگانه بر روی همدیگر است. 

در حدیت آمده که آسمان دوم بالای آسمان اول و سوم بالای دوم همین طور هفت آسمان 
یگرند و از هریك آسمان به آسمان دیگر مسافه پنجصد سال است در نصوص بالای یکد

تصریح کرده نشده که چیز نیلگونیکه در بالا بنظر می آید همان آسمان باشد امکان دارد 
که هر هفت آسمان فوق آن نیلگون باشد و این چیز نیلگونی مثل آسمان کار سقف گیری 

 . آسمان میدهد
نِ » حۡمَٰ در این آیه دلالت بر این دارد که « الله»ه از وصف رحمن به جای لفظ استفاد«: ٱلرَّ

شود و در هر کدام خلقت هر چیز از منبع مهر و رحمت فراوان خداوند حاصل می
نِ »حکمتی دقیق و هدفی بزرگ نهفته است. همچنین استفاده از لفظ  حۡمَٰ به « فيِ خَلۡقِ ٱلرَّ

 ت عظیم الله متعال  در خلقت دارد.دلالت بر شرافت و قدر« فیهنّ »جای ضمیر 
وُت» عیب و نقص. خلل و رخنه. ناسازگاری و  «:تفََاوُتٍ »اختلاف و عدم تناسب. :«تفَََٰ

انگیز بر الکترون، پروتون، اتم، زمین، منظومه شمسی، ناخوانی. نظم و نظام شگفت
های دیگر، کهکشان راه شیری، کهکشان های دیگر، و... حاکم است، و همه جا منظومه

نش دقتّ قانون است و حساب، و همه جا نظم است و برنامه... هرچه انسان در جهان آفری
ها یا خلل و شکاف :«فطُُور»بیند. کند کمترین خلل و ناموزونی در آن نمی

 .جمع فطَْر، درز و شکاف. مراد خلل و رخنه است «:فطُُورٍ »نابسامانی.

تیَْنِ یَنْقلَِبْ إلَِیْكَ الْبصََرُ خَاسِئاا وَهُوَ حَسِیر  »  ﴾۴﴿« ثمُه ارْجِعِ الْبَصَرَ كَره
)خواهی دید که( چشم در حالیکه خسته و ناتوان  بصیرت دقت کنباز دوباره به چشم 

 (۴)گردد. است به سویت باز می
 تشریح لغات واصطلاحات :

تیَْنِ »إرجع البصر: چشم بگردان، چشم را برگردان، خوب بنگر.  دو بار. در اینجا «: کَرَّ
 تثنیه برای کثرت است. یعنی بارها و بارها، فروان.

 تفسیر :
تیَْنِ »کلمه درتفسیر مفسر قرطبی یکى بعد از دیگرى و پشت سر هم  می فرماید :« کَرَّ

بنگر. بازدید و نظرت بدون این که عیب وخللى را مشاهده کرده باشد، خسته و سرافکنده 
رو دستور دوباره نگاه کردن را داده است که انسان گردد. ازاینو ناامید به سویت برمى

یابد، مگر این که بارى دیگر آن را بنگرد. منظور نمىدر اولین مشاهده عیب چیزى را 
فرماید: ینقلب الیک ى الله سبحان وتعالی  که مىاز )کرتین( تکثیر است، به دلیل فرموده



البصر خاسئا و هو حسیر ، و این دلیل بر کثرت نظر و نگاه کردن است .)تفسیرقرطبى 
١٨/۲٠٩.) . 
خوار و ذلیل سرافکنده، سرگشته، : «خَاسِئا»دد. گر گردد. بر می باز می«: ینَقَلِبْ »

 حیران، از نیافتن خلل و نابسامانی.
انسان هر اندازه او از کثرت مراجعت خسته و مانده است. هدف اینکه «: وَ هُوَ حَسِیرٌ  »

کند، و هر بار که به تحقیق بپردازد و بر معلومات خود  بنگرد خلل و رخنۀ پیدا نمی
 .گردد سرگشتگی و حیرت بیشتر میبیفزاید، دچار 

امام فخر رازی درتفسیر خویش می نویسد : یعنى اگر تو دقت و نگاهت را تکرار کنى، 
چشمانت مطلب مورد نظرت یعنى وجود خلل و عیب و نقص را ندیده و چیزى را در 

گردد و با وجود خستگى و درماندگى دهد، بلکه خسته و درمانده برمىاختیارت قرار نمى
 .(. ۳/۵٨مقصود را نیافته است.)تفسیر کبیر 

 ومفسرامام قرطبى فرموده است: یعنى نگاهت را در آسمان بگردان و چندین بار آنها را 
  بازدید، بررسی، تخمین، وملاحظه کن .

ا لِلشهیاَطِینِ وَأعَْ » نْیاَ بمَِصَابِیحَ وَجَعلَْناَهَا رُجُوما تدَْناَ لَهُمْ وَلَقدَْ زَیهنها السهمَاءَ الدُّ
 ﴾۵﴿«عَذَابَ السهعِیرِ 

)ستاره ها( را وسیله همانا ما آسمان دنیا را با چراغ هایی )ستاره ها( زینت دادیم و آنها 
و برای آنان ]در آخرت[ آتشی افروخته، آماده کرده ها آماده کردیم، تیرباران کردن شیطان

 (5ایم. )
 تشریح لغات واصطلاحات :

گفت که: شیطان دشمن قسم خوردۀ انسان است و بر هر شخصی واجب قبل از همه باید 
 است در هر حالتی که باشد، خود را از ترس وخوف ابلیس دور نگه دارد.

تر به ما که آسمان اول آسمان نزدیک«: ٱلسَّمَاءَٓ ٱلدُّنۡیَا»آراستیم، زینت دادیم. « : زینا» 
جا منظور ستارگان آسمان است که در اینها و جمع مصباح: چراغ« : بمَِصَابِیحَ »باشد. 

، وسیلۀ است «صبح»از « مصباح»گردند. همچون چراغی در شب روشن و نمایان می
 .كه شب را همانند صبح، روشن كند، مانند چراغ

طِینِ »  از ستارگان بر آنها. وسیله طرد شیاطین با پرتاب شهاب: «رُجُوما لِّلشَّیَٰ
« ً است و به معنی اسم مفعول، یعنی چیزی که همچون سنگ  جمع رَجْم، مصدر«: رُجُوما

شود. اشاره به شهابها است که باقیمانده ستارگانی است که طیّ حوادثی انداخته می 
شوند )ملاحظه شود  اند و از یک سوی آسمان به سوی دیگر پرتاب می متلاشی شده

این مطلب با زینت بودن ستارگان که شرط آن بقای اصل  .(سورۀ حجر و سورۀ صافاّت
آتش فروزان، سوزان.یعنی  «: السَّعِیرِ » آماده ساختیم.«: اعتدنا»هاست تناسب دارد.آن

 آتش برافروخته که عذاب شیاطین و کافران در دوزخ است.
 تفسیر :

دهد. معنى تحقیق مى« قد»راى قسم است و لام ب«: وَ لَقَدْ زَیَّنَّا الَسَّمٰاءَ الَدُّنْیٰا بمَِصٰابِیحَ »
ى ستارگان درخشان و فروزان پس معنى آیه چنین است: هر آینه آسمان دنیا را به وسیله

 ایم؛ یعنى آسمان اول که به زمین نزدیکتر است.آراسته
مفسران در تفسیر این آین مبارکه می نویسند : از این جهت ستارگان به چراغ موسوم  

 کنند.در شب مانند چراغ پرتوافشانى مىاند که شده



)با چراغ های عظیم الشأنی( در آیه مبارکه کلمه  مصابیح به صورت نکره « بمَِصَابِیحَ »
به کار رفته است و از نکره بودن آن عظیم الشان بودن این چراغ ها به خودی خود به 

ریک و ویران دست می آید. مفهوم این مقطع از آیه آن است که این هستی را ما تا
نیافریده ایم، بلکه آن را به وسیله ی ستاره ها خوب آراسته کرده ایم که با مشاهده ی 

 درخشش و شکوه آن ها در تاریکی شب ها انسان مات و مبهوت می ماند.
ایم که عبارت است اى دیگر نیز قرار دادهو در آن فایده« وَ جَعَلْنٰاهٰا رُجُوماً لِلشَّیٰاطِینِ »

 پردازند. شیاطین، شیاطینى که دشمن شما بوده و به استراق سمع مى از رجم
مفسرخازن فرموده است: اگر گفته شود: چگونه ستارگان موجب زینت آسمان و رجم 

شوند، در صورتى که زینت بودنش مقتضى بقا و رجم بودنش مقتضى زوال شیاطین مى
شود: منظور این اب گفته مىشوند؟ در جواست. پس این دو حالت چگونه با هم جمع مى

هایى از آنها جدا شود و در قالب شود، بلکه امکان دارد شعلهنیست که جرم آنها پرتاب مى
گیرند اى از آتش را مىکه شعلههاى شهاب براى رجم شیاطین پرتاب شوند، همچنانسنگ

إلِاَّ مَنْ »همچنان باید گفت که ایه : .( ۴/١۲۵ماند )تفسیرخازن و آتش به حال خود مى
)مگر شیطانى )به آسمان بالا رود و( « صافات 10خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأتَبَْعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ ـ  

( آن را .اى نافذ او را دنبال )و نابود( كندبه سرعت خبرى را برباید كه شهاب و شراره
فروزان آنها در روند، بلکه شهاب کند. بنابراین خود ستارگان در رجم به کار نمىتأیید مى

 رود.رجم به کار مى

)و آن ها را « وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّیَاطِینِ »مفسر تفسیر تفهیم  القرآن در ذیل آیه مبارکه : 
مایه ی طرد شیاطین قرار دادیم.( می نویسد:این بدان معنا نیست که شیطان ها به وسیله 

ه شهاب های نورانی تنها برای زدن ستاره ها زده می شوند و به این معناهم نیست ک
شیطان ها به کار می روند، بلکه بدان معناست که شهاب های نورانی و نفوذکننده ی بی 
حد و حسابی که از ستاره ها بیرون می آیند و با سرعت بسیار بالایی در هستی در حال 

ن اند که گردش اند و بسیاری از آن ها همواره بر زمین هم فرو می افتند، مانع از آ
شیاطین زمین به عالم بالا نفوذ کنند. اگر آن ها برای رسیدن به عالم بالا تلاش هم بکنند، 
این شهاب ها آنها را طرد می کنند. ضرورت این ارشاد بدان دلیل پیش آمد که عرب ها 
درباره ی کاهنان چنین گمان می کردند و خود آنان نیز مدعی همین امر بودند که شیطان 

ع آنان هستند یا با آنان در ارتباط اند و آنان به وسیله ی همین شیاطین است که از ها تاب
اخبار غیب و پنهان مطلع می شوند و می توانند سرنوشت مردم را درست پیش بینی کنند 
و به آنان بگویند. برای همین ادعا در جاهای متعددی از قرآن کریم فرموده شده است، به 

د ندارد که شیطان ها به عالم بالا نفوذ پیدا کنند و به اخبار غیب هیچ وجه امکان آن وجو
 دست بیابند.

هاى شهاب در دنیا، ى سنگبعد از سوزاندن به وسیله(«: ۵وَ أعَْتدَْنٰا لهَُمْ عَذٰابَ الَسَّعِیرِ )» 
در دنیا بر آنها ایم.یعنی براى شیاطین در آخرت عذاب مستمر و آتش فروزان آماده کرده

 . ب انداخته میشود و در آخرت برای آنها آتش دوزخ تیار استشها
 محترم ! ۀخوانند

طوریکه ملاحظه میداریم ؛ در آیۀ فوق سه تعبیر در مورد ستارگان آسمان به عمل آمده 
 است :

 اول: مصباح و چراغ؛



 دوم: زینت وجلوه؛
 .سوم: رجم شیاطین

 آسمان برای و آرایشی بمثابه زینت همچنان طوریکه یادآور شدیم درآیۀ مبارکه ستارگان
 دنیا معرفی شده است.

هکذا هدف از خلقت ستارگان بنابر آیات قرآنی سه چیز است: زینت آسمان، راهنمای 
 مسافران و رجم کنندۀ شیاطین.

سوره انعام( بعد از اینکه به نعمت وجود ستارگان اشاره بعمل  97همچنان در )آیه  
و )« هُوَ الَّذی جَعَلَ لكَُمُ النُّجُومَ لِتهَْتدَُوا بِها فی ظُلمُاتِ الْبرَِّ وَ الْبَحْرِ وَ »اورده می فرماید: 

های خشکی و ها را آفرید، تا به وسیله آن در تاریکیالله آن ذاتی است که برای شما ستاره
 های بحر، راه یاب شوید.(تاریکی

خداوند متعال »می فرماید:  سیأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدودرروایتی 
 آفرید: حکمت سه را برای ستارگان

 .آسمان برای ـ زینتی1
 شیاطین ـ رمانندۀ )راندن( برای2
 «.شودمی ( و بحر راهیابیها در بر)خشکیآن وسیله به که هاییـ نشانه3

)قابل تذکر است که شمامیتوانید مبحث استراق سمع رادرسورۀ جن به تفصیل مطالعه 
 فرماید.( 

 یادداشت کوتاه :
 736ـ  680هجری،  118هجری  61) أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی

ریخ عرب أمیلادی( یکی از معروفترین علماء عصر خویش بود که درزبان شناسی، ت
او در شهر بصره  علم حدیث، در شعر، تفسیر نبوغ بینظیری داشت.نسب شناسی، در 

 زندگی می کرد نابینا بود.
او با »شخصیت و بخصوص حافظۀ قوی اش می فرماید:  ۀامام احمد بن حنبل در بار

کرد، من یک شنید مگر اینکه آن را حفظ می  ترین اهل بصره بود و چیزی نمی حافظه
حافظهٔ او در « و خواندم و او آنرا در حفظ خویش گرفت.بار صحیفهٔ جابر را برای ا

المثل استفاده می شد. متاسفانه او به مرض طاعون طول تاریخ بین علماء بحیث ضرب
در عراق در گذشت. الله تعالی او را غریق رحمتش کند. و جنت فردوس نصیب اش 

 گردد.
 خوانندگان محترم !
جزا دادن ومجازات کردن کافران ( در باره موضوعاتی  15الی  6در آیات متبرکه )

 نافرمان ، بشارت به مؤمنان ، به بحث گرفته شده است .

 ﴾۶﴿ «وَلِلهذِینَ كَفَرُوا بِرَب هِِمْ عَذَابُ جَهَنهمَ وَبِئسَْ الْمَصِیرُ » 
ت و بد بازگشتگاۀ وبرای کسانی که به پروردگارشان کافر شدند، عذاب دوزخ اس

  (6است.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

. و نباید فراموش کرد که: چه بد فرجامی است! چه بد سرنوشتی است «:بِئسَْ الْمَصِیرُ »
 است.« جَهَنَّمُ »کافران عاقبتى بد در پیش دارند. که همانا 

 مکان بازگشت، « مصیر»بازگشتن، رجوع، انتقال، تحوّل، رسیدن، گردیدن، « صَیر»



 .(89)ترجمان القرآن جرجانی صفحه  بازگشت، بازگشتگاه.

 ﴾۷﴿« إذَِا ألُْقوُا فِیهَا سَمِعوُا لَهَا شَهِیقاا وَهِيَ تفَوُرُ »
هنگامی که در آن افکنده شوند از آن در حالی که در جوش و فوران است، صدایی 

  (7هولناک و دلخراش می شنوند. )
 تشریح لغات واصطلاحات :

در جهنم انداخته شوند به معناى پرتاب شدن بدون اختیار است.« القاء»از «: ألُۡقوُاْ فیِهَا»
جا به )لجهنمّ(: در اصل صفت و در این«: لهََا»گونه که هیزم در آتش انداخته شود. همان

 باشد.می« شهیقا»خاطر تقدّم، حال برای 
 ». ویا اینکه مانند آواز خرن صداها، ترین و ناخوشایندتریبه زشت « شَهِیقٌ »: «شَهِیقا»

شود  صداى فظیعى بد ونا خوش ایند است كه ازدرون و جوف انسان خارج مى«: شهیق 
با نفس كشیدن، زجاج میفرماید : زفیر و شهیق از صداى انسانهاى غمگین است. )قاموس 

 قرآن(.
 تفسیر :

« ً انند صداى عرعر الاغ از جهنم صداى ناهنجار و گوش خراشى هم«: سَمِعوُا لهَٰا شَهِیقا
شنوند که از شدت اشتعال و جوشش آن برخیزد.)در التسهیل آمده است که: شهیق مى

ناهنجارترین صوت الاغ است. و منظور صدایى است که از شدت عصیان از جهنم شنیده 
 (.۴/١۳۴شود. التسهیل مى

وقع انداختن کفار صدایى است که در م« شهیق »)رض( می فرماید:  عباس حضرت ابن
 بر می جو دم از دیدن که گاه آن آواز خر است شود، همچوندر جهنم از آن شنیده مى

بر خود  آن از شنیدن کس همه کشد کهمی  عرعر تندی میزند و سپس نفس آورد و نفس
 رمیب دیگ جوشیدن همچون بر دوزخیان یعنی: دوزخ« جوشدبرمی و آن«. »میلرزد
 (.١٨/۲١١تفسیرقرطبى ) جوشد.

ً »از خود دوزخ است، « شَهِیقٌ »)ناگفته نباید گذاشت که:صداى ناخوشایند  و « لهَا شَهِیقا
ا الَّذِینَ »سوره هود( آمده است:  106اهل دوزخ نیز شهیق دارند، طوریکه در )آیه   أمََّ

اند، پس در آتش  )امّا )آن( كسانى كه بد بخت شده«. شَقوُا فَفِي النَّارِ لهَُمْ فیِها زَفیِرٌ وَ شَهِیقٌ 
 )اند و در آنجا( نالۀ )زار( و خروشى )سخت( دارند

زفیر: زفیر به درون كشیدن نفس است با صوت توأم با اندوه. اصل آن، به معنى سختى 
 .است
هاى آتشى که از آن برمى و از شدت بغض و کین و از شدت زبانه(«: ٧وَ هِیَ َفوُرُ )»
طور که کند. مجاهد فرموده است : همانجوشاند و غلیان مییز بسان دیک آنها را مىخ

 آیند.آید، آنها نیز بالا و پایین مىهاى اندک در آب فراوان به جوشش درمىدانه

 ﴾۸﴿« مْ نذَِیر  تكََادُ تمََیهزُ مِنَ الْغَیْظِ كُلهمَا ألُْقِيَ فِیهَا فوَْج  سَألََهُمْ خَزَنَتهَُا ألََمْ یأَتْكُِ »
نزدیک است )دوزخ( از شدّت غضب پاره پاره شود هر زمان یکه گروهی در آن انداخته 

 (8دهنده الهی به سوی شما نیامد؟! )مگر بیم»پرسند: شوند، نگهبانان دوزخ از آنها میمی
 تفسیر:

است که بترکد. مانده پاره شود. کمی  نزدیک است از هم شکافته و پاره«: تکََادُ تمََیَّزُ »
در آنوقت آواز دوزخ نهایت کریه و خوفناك میباشد و به بر اثر خشم. )«: مِنَ الْغَیْظِ »

 سبب جوش و اشتعال انتهائی چنان معلوم خواهد شد که گویا از غیظ و غضب نزدیك 



 .است بکفد )اعاذنا الله منها بلطفه و کرمه(
فرشتگان نگهبان «: خَزَنتَهَُآ »است.  جا منظور کافرانجماعت و گروهی، در این: «فوَۡج»

فرشتگان نگهبان جهنم که شامل «: خَزَنَتهَُآ »باشند . جهنم که شامل ملک و همکارانش می
آیا بیم دهندة بسوي شما نیامده بود؟ «: أَ لَمْ یَأتْكُِمْ نَذِیرٌ »باشند.ملک و همکارانش می

افزاید و حسرت اندوه و عذاب آنان ن مىمفسران فرموده اند : ) این سؤال بر درد و الم آنا
 کند.( )تفسیر صفواة التفاسیر(.را بیشتر مى

 خواننده محترم !
باید گفت که: عذاب الهى بعد از اتمام حجت است. نباید فراموش نماید هر شخصیکه به  

سن شصت سالگی برسد، حجت خداوند بر او تمام شده است: حضرت ابوهریره )رضي 
الله متعال براي شخصی »وید: نبی اكرم صلي الله علیه وسلم فرموده است: الله عنه( می گ

که اجلش را به اندازة به تأخیر بیندازد كه به شصت سالگي برسد، هیچ عذري باقي 
 (6419)صحیح البخارى:«. نگذاشته است

 کند مگر آن که دعوتگرانی را بهقابل تذکر است که الله تعالی هیچ قومی را هلاک نمی
لِئلَاَّ یَكُونَ لِلنَّاسِ »حجت برآنان باشد: ۀکنندسوی شان بفرستد تا بازدارنده از فساد و تمام 

سُلِ    بعَد ٱلرُّ
ةُُۢ ِ حُجَّ  (.165)سورۀ النساء:« عَلىَ ٱللََّّ

مفسر تفسیر تفهیم القرآن در ذیل این آیه مبارکه می نویسد: این مطلب بارها در قرآن 
ت که امتحانی که انسان برای آن به دنیا فرستاده شده است این مودر تاکید قرار گرفته اس

گونه به عمل نمی آید که او به طور کامل بی خبر نگه داشته و آزموده شود که آیا او 
خودش می تواند راه راست را پیدا کند یا خیر، بلکه الله سبحان وتعالی  برای رهنمایی او 

برگزیده است و آن تدبیر این که پیامبرانی به سوی راه راست بهترین تدبیر ممکن را 
فرستاده شدند و کتاب ها فرو فرستاده شد. اینک از انسان این امتحان به عمل می آید که 

آیا او به پیامبران و کتاب هایی که آنان به همراه خود آورده اند ایمان آورده راه راست را 
دنبال خواسته ها و اوهام و افکار و بر می گزیند یا آن که از آن ها رویگردانی نموده به 

اندیشه های خودش می رود. این گونه نبوت در اصل حجت خدا بر بشریت است و آینده   
او به طور کامل به پذیرفتن و نپذیرفتن آن بستگی دارد. پس از آمدن پیامبران هیچ کسی 

تاریکی و بی نمی تواند این عذر را بیاورد که از حقیقت آگاه نبوده است و او را در 
خبری نگه داشته و در امتحان بزرگی انداخته اند و اینک بدون آن که کوتاهی و گناهی 

 کرده باشد مجازات می شود.
 یک مباحثه کوتاه دوزخیان با شیطان :

گمراه می شوند و شیطان بر آنها تسلط می یابد،  قبل از همه باید گفت آنعده از کسانی که
نیستند، و از جمله کسانی اند که از شیطان پیروی کرده  کسانی هستند که اهل اخلاص

« إِنَّ عِبَادِی لیَْسَ لکََ عَلَیْهِمْ سُلْطَانٌ إلِاَّ مَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْغَاوِینَ »اند، چنانکه می فرماید: 
همانا براى تو بر بندگان )برگزیده( من تسلطّى نیست، مگر از سوره حجر( ) 42)آیه 

هدف « نیست تسلطی من تو را بر بندگان»( در جمله .را پیروى كنندگمراهانى كه تو 
 «خداوند هستند بااخلاصهمانا بندگان »اساسی از بندگان در آیه مبارکه 

مطابعت شان به سرحدی می رسد که در  کنند، از تو پیروی که از گمراهانولی کسانی 
 های وادی سپارند وشیطان هم آنان را بهنتیجه زمام امور خویش را به دست شیطان می 

 میرسانند. دوزخ به و سرانجام گمراهی



 شیطان بر بندگانی سلطه دارد که به کفر او راضی هستند و با طیب گفته می توانیم  پس
إِنَّمَا »سورۀ نحل( می فرماید:  ،100خاطر از وی پیروی می کنند. طوریکه در )آیۀ 

تنها تسلطّ شیطان بر کسانی یعنی:  «ذِینَ یَتوََلَّوْنَهُ وَالَّذِینَ هُم بِهِ مُشْرِکُونَ سُلْطَانهُُ عَلیَ الَّ 
و خداوند  کرده اطاعت هایشگیرند )یعنی: از او در وسوسه  است که او را به دوستی می

 ورزند.واسطه او شرک می کنند( و به  می را نافرمانی
خود که آنان را گمراه کرده و به نابودی کشانده  به پیروان خطاب شیطان روز قیامت

ن سُلْطَانٍ إلِاَّ أنَ دَعَوْتکُُمْ فَاسْتجََبْتمُْ لِی فَلاَ تلَوُمُونِی »گوید: است، می وَمَا کَانَ لِیَ عَلیَْکُم مِّ
و من بر شما تسلطّی نداشتم )و کاری (. یعنی: 22)سورۀ ابراهیم « وَلوُمُواْ أنَفسَُکُم

گناه و گمراهی( نمودم و شما هم )فریب وسوسه ز این که شما را دعوت )به نکردم( ج
 پذیرفتید، بنابراین، مرا سرزنش نکنید؛ خود را سرزنش کنید. مرا خوردید( و دعوتم را 
با اجبار  است که شیطان نداده و توانی را به خداوند متعال قدرت این آیه نشانگر آنست که

کفر و گمراهی بکشاند، زیرا کسانی که مخلص باشند یعنی عبادتهای و اکراه مردم را به 
خویش را خالصانه برای الله متعال قرار دهند و تنها برای رضای او زندگی کنند و 

کسانی که از شیطان پیروی نکنند )یعنی از محرمات و قبیحات که شریعت آنها را نهی 
ند، پرهیز و دوری می کنند( چنین کرده ولی شیطان انسان را به سوی آنها دعوت می ک

کسانی جز وسوسة از جانب شیطان مورد تهاجم واقع نمی شوند، یعنی تنها کاری که از 
دست شیطان ساخته است، وسوسه و زینت دادن گناهان است، ولی انسانهای مخلص و 
صالح به این وسوسه ها جواب رد می دهند و شیطان را مایوس می گردانند از اینکه 

یعنی « گمراهان»نشان را به کفر مبدل گردانند و جزو گمراهان شوند، پس مراد از ایما
کسانی که ایمانشان را به کفر و شرک مبدل گردانند، ولی انسانهای مخلص ایمان خود را 
نگه می دارند، زیرا آنها از شیطان و وسوسه های او پیروی نمی کنند، از اینرو خداوند 

 د و بر ایمان می میرند.نیز آنها را حمایت می کن
در نتیجه باید گفت : شیاطین بر انسانهای مؤمن و مخلص و صالح تسلطی ندارند که 

بخواهند آنها را به کفر و گمراهی بکشانند، زیرا الله تعالی آنها را به سبب بندگی کردن و 
در نموده و از شر شیطان عبادت خالصانه پروردگار و اطاعتشان از دستورات او یاری 

امان نگاه داشته است. و انسان مؤمن آنکسی است که به اسلام و قرآن و رسالت پیامبر 
صلی الله علیه وسلم و روز رستاخیز ایمان آورده و انسان مخلص کسی است که تنها 
رضای الله تعالی را مد نظر دارد و بخاطر او زندگی میکند و بخاطر او می خوابد و 

ِ »اء بدور هستند:بخاطر او می میرد، و از ری قلُْ إِنَّ صَلاتَیِ وَنسُُکِی وَمَحْیَایَ وَمَمَاتیِ لِلَّّ
نماز و تمام عبادات من، و زندگی و مرگ من، »(؛ بگو: 162)سورۀانعام « رَبِّ الْعَالمَِینَ 

یگانه راه . اوست برای و خالص یعنی: خاص همه برای خداوند پروردگار جهانیان است.
همیشه در اصلاح نیت است، و هرگاه نیت خود را درست نماییم و  حاصل نمودن اخلاص

نیت ما رضای خدای عزوجل نهفته باشد، و مخلوقات را در هنگام برنامه ریزی امور 
اخروی از نظر دور داریم اخلاص حاصل میگردد. اخلاص انجام دادن هر عبادت فیصد 

مورشان را بخاطر رضای الله جل ابخاطر رضای الله جل جلاله میباشد. کسانیکه تمامی 
و انسان صالح کسی  جلاله میباشند.جلاله انجام میدهند درحقیقت بنده گان مخلص الله جل 

است که از اوامر الله و رسولش اطاعات کرده و از گناهان دوری می کند. چنین انسانی 
ه کفر و شرک و با این صفات است که شیطان بر او تسلطی ندارد تا بخواهد او را به دایر



ضلالت سوق دهد، بجز اینکه وی را وسوسه کرده و گناهان را برایش می آراید تا وی 
را به آنها داخل گرداند ولی او وسوسه شیطان را با یاد الله رد می کند و اگر در دام گناه 
هم بیافتد زود توبه می کند و دیگر سراغ آن نمی رود تا اینکه سرانجام با ایمان و عمل 

 الح از دنیا میرود.ص
نهایتاً وبه اصطلاح در یک کلام باید گفت:الله تعالی شیاطین را بر انسانی با ایمان و با 

اخلاص که توکلشان به خداست، مسلط نکرده است و خداوند هرگز شیطان را بر بندگان 
وسیلۀ شرک و پیروی از شیطان در انجام  خود مسلط نمی کند تا اینکه بنده خود به

جانب خداوند بر او آنگاه از اهان و حرامها و کفر دَرِ تسلط وی را بر خود نگشاید، گن
کشانده و به طرف مسلط می شود و در نتیجه شیطان آنها را به سوی ارتکاب گناهان 

 جهنم سوق می دهد.

ُ مِنْ » لَ اللَّه  شَيْءٍ إنِْ أنَْتمُْ إِلَّه فيِ ضَلًَلٍ قاَلوُا بلَىَ قدَْ جَاءَناَ نذَِیر  فَكَذهبْناَ وَقلُْناَ مَا نزَه
 ﴾۹﴿ «كَبِیرٍ 

می گویند: بلی! چرا بیم دهندة نزد ما آمد ولی ما )دعوت او را( انکار کردیم و گفتیم: الله 
  (9) چیزی را نازل نکرده است. جز این نیست که شما در گمراهی بس بزرگ هستید.

 تشریح لغات واصطلاحات :
با توجّه به معنای لغوی و کاربرد آن در « ضالّ »گمراهی عظیم. «: ضَلالٍ کَبیِرٍ »

شود که به هدایت آسمانی راه ندارد و این هدایت شماری از آیات قرآن، به کسی گفته می 
 .مندی از وحی الهی است آسمانی اعم از آگاهی از اسرار غیب یا بهره

ه این گمراهی از راه انحرافی اطلاق می گردد فرق نمی کند کبه هر نوع « ضلال»
 راست چه به صورت عمدی باشد و چه سهوی، کم باشد ویاهم زیاد.

 تفسیر:
درآیۀ متبرکه الله تعالی ما انسانها را از اعترافات كافران در روز قیامت چنین آگاه می 

قَدْ  بَلى»نماید: این اعتراف کافران را که در بدو آیه مبارکه بدان اشاره شد آمده است: 
، کافران سر انجام به سرافگند گی خویش اعتراف و اقرار می نمایند «نا نَذِیرٌ فكََذَّبْناجاءَ 

ولی ما آنرا نه تنها تکذیب کردیم بلکه به اهانت « فكََذَّبْنا»که: بلی انبیاء نزد ما آمدند 
شخص خودشان و پیغام الله جل جلاله را که برای ما ابلاغ می نمودند پرداختیم، آنرا نه 

ها انکار بلکه انبیاء را نیز به باد تمسخر می گرفتیم.تن  
عقل واقعى آن است كه انسان حق را بشنود، آنرا بپذیرد و پیروى كند تا از قهر الهى خود 

 را نجات دهد.
دوهمین مبحث که در آیه فوق مورد بحث قرارگرفته همانا اعتراف کافران که در جمله: 

به عدم تعقل وعدم استماع شان به کلام حق که برای شان بیان « لُ لوَْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نَعْقِ »
 می شد. 

وسومین اعتراف کافران در آیۀ متبرکه همانا اقرار به گنهکار بودن شان است که ازجمله 
 به وضاحت معلوم می شود.« فَاعْترََفوُا بِذَنْبِهِمْ »

کنند که عتراف و اقرار مىمفسرفخر رازى می فرماید : بدین وسیله آنها به عدالت خدا ا
الله با اعزام پیامبران گرامى راه دلیل تراشى آنان را بسته است. اما آنها پیامبران را 

 .(.۳٠/۶۴تکذیب کرده و گفتند: خدا چیزى را نازل نکرده است .) تفسیر رازى 
 رسد كه گمراهان، به پیامبران الهى  نباید فراموش کرد که: روحیۀ لجاجت به جایى مى



 «.إِنْ أنَْتمُْ إلِاَّ فيِ ضَلالٍ كَبیِرٍ »دهند، آنهم گمراهى بزرگ!  نسبت گمراهى مى
اعتراف به گناه در دنیا ممكن است سبب عفوبرای انسان  همچنان قابل یاد آوری است که

شود، ولى نباید فراموش کرد که: اعتراف به گناه در آخرت هیچ فایدۀ به حال انسان نمی 
 رساند.

شوند: اید بدانند که در روز قیامت: هم محکوم به شكنجه و عذاب جسمى مىکافران ب
می شوند ودر « سحقا»، و هم محکوم به شكنجه به عذاب روحى. «اصحاب السعیر»

 نهایت از رحمت الهی دور و محروم می گردد. 

 کافران به گناه خویش معترف اند:
نَ كَفَرُوا لَنْ نؤُْمِنَ بِهذَا الْقرُْآنِ وَ لا بِالَّذِي وَ قالَ الَّذِی»سورۀ سبأ( آمده است:  ،31در )آیۀ 

بَعْضٍ الْقوَْلَ یَقوُلُ  إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقوُفوُنَ عِنْدَ رَبهِِّمْ یَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلى بیَْنَ یَدَیْهِ وَ لوَْ ترَى
)و كسانى كه كافر شدند گفتند: ما « لكَُنَّا مُؤْمِنیِنَ الَّذِینَ اسْتضُْعِفوُا لِلَّذِینَ اسْتكَْبَرُوا لوَْ لا أنَْتمُْ 

نه به این قرآن و نه به آن )كتابى( كه پیش از آن بوده است، هرگز ایمان نخواهیم آورد. 
كنى( اگر ببینى وقتى كه ستمگران )مشرك( در پیشگاه پروردگارشان  )و تعجب مى
كنند )و گناه خود را و گفتگو مى اند در حالى كه بعضى با بعضی دیگر جدلبازداشت شده

ا ند )زیر دستان( به اندازند.( كسانى كه ضعیف نگاه داشته شدهبه گردن یكدیگر مى
 (..گویند: اگر شما نبودید، حتماً ما مؤمن بودیم مستكبران مى
اسْتضُْعِفوُا أَ نَحْنُ قالَ الَّذِینَ اسْتكَْبَرُوا لِلَّذِینَ »سورۀ سبأ( می افزاید:  ،32 ۀهمچنان در )آی

)امّا( كسانى كه استكبار ورزیدند به « بَعْدَ إِذْ جاءَكُمْ بَلْ كُنْتمُْ مُجْرِمِینَ  صَدَدْناكُمْ عَنِ الْهُدى
مستضعفان گویند: آیا ما شما را از هدایتى كه به سراغتان آمد باز داشتیم؟ بلكه شما خود 

 .(.گناهكار بودید
ما سَلكََكُمْ فيِ سَقرََ، قالوُا لَمْ نَكُ »سورۀ مدثر( می خوانیم:  ،47 الی 42همچنان در )آیات 

مِنَ الْمُصَلِیّنَ، وَ لَمْ نَكُ نطُْعِمُ الْمِسْكِینَ، وَ كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضِینَ، وَ كُنَّا نكَُذِّبُ بِیوَْمِ 
گویند: ما از نمازگزاران  .كرد )چه چیز شما را روانه دوزخ«. الدِّینِ، حَتَّى أتَانَا الْیَقِینُ 

رفتیم. نبودیم. و افراد مسكین را اطعام نمی دادیم و با اهل باطل در سخنان باطل فرو مى 
 .كردیم تا آنكه مرگ به سراغ ما آمد( و پیوسته روز جزا را تكذیب مى

نِ افْترَى»سورۀ اعراف( می فرماید: ،37 ۀهکذا در )آی ِ كَذِباً أوَْ كَذَّبَ عَلَ  فمََنْ أظَْلَمُ مِمَّ ى اللََّّ
نْتمُْ بِآیاتِهِ أوُلئِكَ یَنالهُُمْ نَصِیبهُُمْ مِنَ الْكِتابِ حَتَّى إِذا جاءَتهُْمْ رُسُلنُا یَتوََفَّوْنهَُمْ قالوُا أیَْنَ ما كُ 

ِ قالوُا ضَلُّوا عَنَّا وَ شَهِدُوا عَلى )پس كیست « كانوُا كافِرِینَ أنَْفسُِهِمْ أنََّهُمْ  تدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللََّّ
ارتر از كسى كه بر خداوند دروغ بندد، یا آیات او را تكذیب كند؟ آنان بهرۀ خود را گستم

از )دنیا به مقدارى كه در( كتاب )الهى كه براى آنان نوشته شده( خواهند برد، تا آنكه 
آنچه )و آنكه( چون فرستادگان ما براى گرفتن جانشان به سراغ آنان آیند گویند: كجاست 

 خواندید؟ گویند: همه از دید ما ناپدید ونابود شدند. و آنان علیه خود به جاى خداوند مى
 اند.(. دهند كه كافر بودهشهادت مى

 ﴾۱۰﴿« وَقاَلوُا لَوْ كُنها نسَْمَعُ أوَْ نَعْقِلُ مَا كُنها فيِ أصَْحَابِ السهعِیرِ »
کردیم در میان دوزخیان قرار و یا تعقل میاگر ما گوش شنوا داشتیم،  و می گویند

  (10)گرفتیم. نمی
 تشریح لغات واصطلاحات :

 پذیرفتیم. دادیم و میجویانه گوش میاگر در دنیا، سخن منذرین را حقیقت«: لوَۡ كُنَّا نَسۡمَعُ »



 اندیشیدیم.عاقلانه می«: نعَۡقِلُ »

 تفسیر :
و گویند: اگر ماگوش فرا داده بودیم، یا اندیشیده و درک « »قِلُ وَقَالوُا لوَْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نعَْ »

یعنی اگر ما همچون یک جوینده ی حق و حقیقت به گفته های پیامبران «.کرده بودیم
توجه می کردیم، یا از عقل خویش استفاده نموده سعی می کردیم آنچه را به ما عرضه 

رک کردن مقدمتر  آمده است. دلیل می شود درک کنیم و بفهمیم. در این جا شنیدن از د
آن این است که شرط اول کسب هدایت شنیدن تعلیمات  پیامبر و در صورت مکتوب 

بودن آن خواندن آن به سان یک جوینده ی حق و حقیقت است. تفکر و جستجو در آن و 
تلاش برای درک و فهم حقیقت در درجه ی بعد از آن قرار دارد. انسان تنها با تکیه بر 

ل خود و بدون استفاده ازرهنمودهای پیامبران نمی تواند به حق وحقیقت برسد.)تفسیر عق
 تفهیم القرآن (.

این کلمه در اصل به معناى افروخته شدن چیزى و بالا آمدن آن است. بدین «: السهعِیرِ »
گفته مى شود. )ملاحظه شود « سعیر»جهت به آتشى كه زبانه مى كشد و بالا مى آید، 

گاهى در توصیف آتش دوزخ بكار رفته « سعیر» همچنان جّ و سورۀ لقمان(سورۀ: ح
 است.

 یك بار در قرآن عظیم الشأن آمده است. « سُعِرّتْ »، شانزده بار و کلمه «سعیر»کلمه 
جهنمیان. )از فحوی آیه مبارکه این واقعیت بیان می شود که:  ،دوزخیان سعیر: اصحاب

 ، هم شكنجه روحى. «اصحاب السعیر»شوند: ى مىكفاّر در روز قیامت هم شكنجه جسم
ا »که همانا    دور شدن از رحمت الهی: «سُحْقا

 ﴾۱۱﴿« فاَعْترََفوُا بذَِنْبِهِمْ فسَُحْقاا لِِصَْحَابِ السهعِیرِ »
 (11) لعنت باد دوزخیان رااینجاست که به گناه خود اعتراف می کنند. پس 

 تشریح لغات واصطلاحات :
 دور شدن از رحمت الهی. «: سُحْقاً »از رحمت و بخشش دور باد.: «فَسُحْقاً»

 تفسیر:

یعنی به گناه و جرم خویش وتکذیب پیامبران اقرار کردند.« فاَعْترََفوُا بذِنَْبهِِمْ »

هستیم و بیگناه در دوزخ وگنهگار کردند که بیشك ما مجرم واعتراف خودشان اقرار 
وفایده اقرار و اعتراف بیوقت برای شان سودی  ین ، ولی باید گفت که اانداخته نشده ایم 
 ای نمی رساند .

پس نابود باد اهل آتش! مفسر ابن کثیر در («: ١١فسَُحْقاً لِْصَْحٰابِ الَسَّعِیرِ )» 
تفسیر این آیه مبارکه می نویسد : به سرزنش وملامتی خویش  روى آورده و 

ى .(.جمله۳/۵۲٨ختصر شوند اما پشیمانى دیگر سودى ندارد.) مپشیمان مى
 باشد؛ یعنى الله  آنها را از رحمت خود دور فرماید و آنها را نابود کند!  دعایى مى

شوند: درضمن قابل یادهانی  است که :كفاّر در روز قیامت هم شكنجه جسمى مى
)که همانا دور بودن از رحمت الهى « سحقا»، هم شكنجه روحى. «اصحاب السعیر»

 .است(
یادآور شد که :رحمت الهی بینهایت وسیع و گسترده است، که شامل حال همه بشریت باید 



(. )رحمتم همه 156)اعراف،  «ءوَسِعَتْ کُلَّ شَیْ  وَ رَحْمَتی»وسایر مخلوقات می گردد.
 چیز را فرا گرفته است.(

نه با ولی هستند تعداد از انسانها که به جای شکر وسپاس در برابر نعمت های الهی متاسفا
 ارتکاب گناهانی خود را از دایره رحمت الهی دور می سازند.

ناگفته نباید گذاشت که: دوری از رحمت الهی دارای درجاتی است یعنی به شدت گناهی 
تر باشد، دوری زند بستگی دارد. هرچه گناه انسان بیشتر و سنگین که از انسان سر می

 از لطف و رحمت حق بیشتر خواهد بود. 
به سه اعتراف كافران در قیامت اشاره بعمل  ه میداریم که در این سه آیه متذکره ؛ملاحظ

 آمده است .
 « 9قَدْ جاءَنا نَذِیرٌ فكََذَّبْنا ـ  بَلى»ـ  اعتراف به آمدن انبیا و تكذیب آنان.  1
 « 10لوَْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نَعْقِلُ ـ »ـ  اعتراف به عدم تعقل و استماع سخن حق. 2

 (  11فَاعْترََفوُا بِذَنْبِهِمْ ـ »ج( اعتراف به ارتكاب گناه. 
به این « لا تسَْمَعوُا لِهذَا الْقرُْآنِ »گفتند: خوانیم كه مخالفان مىسوره فصّلت مى 26در آیه 

لَوْ كُنَّا »دادیم! قرآن گوش فراندهید ولى در آن روز خواهند گفت: اى كاش گوش مى
 «.نَسْمَعُ 

 طف ورحمت الهی محروم اند عبارتند از:کسانیکه از ل
اول: کافران: اشخاصیکه با دیدن آیات روشن الهی، و روشن شدن حق، باز هم دست از 

کنند، طوریکه قرآن عظیم الشأن در)آیه  دارند و آیات الهی را انکار می لجاجت بر نمی
ثمَُّ آمَنوُا ثمَُّ کَفَرُوا ثمَُّ ازْدادُوا کُفْراً  إِنَّ الَّذینَ آمَنوُا ثمَُّ کَفرَُوا»سورۀ نساء( می فرماید:  137

ُ لِیَغْفِرَ لهَُمْ وَ لا لِیهَْدِیهَُمْ سَبیلا )کسانى که ایمان آوردند، سپس کافر شدند، باز « لَمْ یکَُنِ اللََّّ
هم ایمان آوردند، و دیگر بار کافر شدند، سپس بر کفر خود افزودند، خدا هرگز آنها را 

 .و آنها را به راه )راست( هدایت نخواهد کرد نخواهد بخشید
ُ وَ »سورۀ نحل( می فرماید: 104و باز در )آیه ِ لا یهَْدیهِمُ اللََّّ إِنَّ الَّذینَ لا یؤُْمِنوُنَ بِآیاتِ اللََّّ
آورند، خدا آنها را هدایت نمى )به یقین، کسانى که به آیات الهى ایمان نمى« لهَُمْ عَذابٌ ألَیم

 .براى آنان عذاب دردناکى استکند و 
َ لا یغَْفِرُأنَْ »سورۀ نساء( می فرماید: ، 48ن در )آیۀأمشرکین: قرآن عظیم الش دوهم: إِنَّ اللََّّ

ِ فَقَدِ افْترَى ً  یشُْرَکَ بِهِ وَ یغَْفِرُ ما دُونَ ذلِکَ لِمَنْ یَشاءُ وَمَنْ یشُْرِکْ بِاللََّّ  «إثِمْاً عَظیما
را براى هر کس )بخواهد و  تر از آنبخشد! و پایین ا نمى)خداوند )هرگز( شرک ر

بخشد. و آن کسى که براى خدا، شریکى قرار دهد، گناه بزرگى مرتکب  شایسته بداند( مى
 .شده است

ُ الْمُنافِقینَ وَ الْمُنافِقاتِ »سورۀ توبه( میفرماید:  68منافقین: الله تعالی در)آیه  :سوم وَعَدَ اللََّّ
ُ وَ لهَُمْ عَذابٌ مُقیموَ الْکُ   « فَّارَ نارَ جَهَنَّمَ خالِدینَ فیها هِیَ حَسْبهُُمْ وَ لَعَنَهُمُ اللََّّ

)خداوند به مردان و زنان منافق و کفاّر، وعده آتش دوزخ داده جاودانه در آن خواهند 
ماند )همان براى آنها کافى است!( و خدا آنها را از رحمت خود دور ساخته و عذاب 

 (.یشگى براى آنها استهم
ا الَّذینَ اسْتنَْکَفوُا وَ » مستکبران: طوریکه پروردگار با عظمت ما می فرماید: چهارم: وَ أمََّ

 ً بهُُمْ عَذاباً ألَیما ( )وآنها را که ابا کردند و تکبرّ .173)سورۀ نساء،  «اسْتکَْبَرُوا فیَعَُذِّ
از آن حالتی که انسان خود را عبارت  )کبر (.ورزیدند، مجازات دردناکى خواهد کرد



 خود را بر غیر داشته باشد. ویا اینکه تکبر یعنی  ِبالاتر از دیگری ببیند و اعتقادِ برتری
خود بزرگ بینی. یعنی اینکه من خودم را بزرگ پنداشته و از دیگران بالاتر بدانم. ضد 

 .صفت غرور و تکبر تواضع و فروتنی است
ُ قَوْماً کَفَرُوا بعَْدَ إِیمانِهِمْ وَ »تعالی می فرماید: طوریکه الله  مرتدین: :پنجم کَیْفَ یهَْدِی اللََّّ

ُ لا یهَْدِی الْقوَْمَ الظَّالِمِینَ  سُولَ حَقٌّ وَ جاءَهُمُ الْبیَنِاتُ وَ اللََّّ ( .86)آل عمران، « شَهِدُوا أنََّ الرَّ
گواهى به حقاّنیّت رسول لله کند که بعد از ایمان و )چگونه خداوند جمعیتّى را هدایت مى

 هاى روشن براى آنها، کافر شدند؟ و خدا، جمعیتّ ستمصلی الله علیه وسلم و آمدن نشانه
 .کاران را هدایت نخواهد کرد

قیلَ ادْخُلوُا »سورۀ زمر( می فرماید  ،72ۀ یآقرآن عظیم الشأن در ) متکبرین: :ششم
)به آنان گفته میشود: از درهاى جهنمّ « مَثوَْى الْمُتکََبرِّینَ  أبَْوابَ جَهَنَّمَ خالِدینَ فیها فبَئِسَْ 

 (.وارد شوید، جاودانه در آن بمانید چه بد جایگاهى است جایگاه متکبرّان
سورۀ نساء( می  ،97 ۀظالمان و ستم گران: طوریکه قرآن عظیم الشأن در )آی :هفتم

أنَْفسُِهِمْ قالوُا فیمَ کُنْتمُْ قالوُا کُنَّا مُسْتضَْعَفینَ فیِ  ظالِمیإِنَّ الَّذینَ توََفَّاهُمُ الْمَلائکَِةُ »فرماید: 
ِ واسِعَةً فَتهُاجِرُوا فیها فَأوُلئکَِ مَأوْاهُمْ جَهَنَّمُ وَ ساءَتْ  الْْرَْضِ قالوُا أَ لَمْ تکَُنْ أرَْضُ اللََّّ

به  لیکه )کسانى که فرشتگان )قبض ارواح(، روح آنها را گرفتند، در حا« مَصیراً 
خویشتن ستم کرده بودند، به آنها گفتند: شما در چه حالى بودید؟ )و چرا با اینکه مسلمان 
بودید، در صفِ کفاّر جاى داشتید؟(، گفتند: ما در سرزمین خود تحت فشار و مستضعف 

[ گفتند: مگر سرزمین الله، پهناور نبود که مهاجرت کنید؟ آنها بودیم. آنها ]فرشتگان
 .داشتند( و جایگاهشان دوزخ است و سرانجام بدى دارند)عذرى ن

 یعذروا من حتی الناس یهلک لن»: است آمدهشریف  قابل تذکر است که در حدیث
شوند.  عذر نمایانده خویش از جانب شوند تا اینکه نمیهرگز نابود ساخته  مردم «:انفسهم

 کنند. اعتراف خویش جرم نیز بهگردد و خود  ثابتآنان  علیه یعنی: حجت
 به النار أولي أن أحد النار إلا وهو یعلم لا یدخل» :استدیگری آمده  در حدیث همچنین

او از  به دوزخ داند که می نمی شود مگر اینکه داخل دوزخبه  کس هیچ» .«الجنة من
      «                             سزاوارتر است بهشت

 ﴾۱۲﴿ «إنِه الهذِینَ یَخْشَوْنَ رَبههُمْ باِلْغَیْبِ لَهُمْ مَغْفِرَة  وَأجَْر  كَبِیر  »
بی تردید کسانی که در نهان از پروردگارشان می ترسند برای آنان آمرزش و پاداشی 

 (12بزرگ است. )
 تفسیر:

الله سبحان ترسند، ترسی که ناشی از آگاهی نسبت به بزرگی ذات و قدرت می«: یخَۡشَوۡنَ »
را ندیده اند بر ذات و صفات او یقین کامل دارند و  الله متعال با آنکه یعنی است. وتعالی 

از تصور عظمت و جلال او میترسند و عذاب او را به خیال خود آورده به لرزه میافتند 
 .در نهان ، پنهان ، دور از چشم مردم. بدون اینکه الله  را ببینند«: بِالْغیَْبِ »
در پیشگاه الله متعال بخشودگى گناهان و پاداش بزرگ (« ١۲لهَُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أجَْرٌ کَبیِرٌ )»

 براى آنان مقرر است، و جز الله متعال  هیچ کس از میزان آن خبر ندارد.
دو نتیجه ی حتمی در پی دارد: یکی آن که تمام گناهانی یعنی ترس پنهانی از الله متعال 

که به خاطر ضعف بشری از انسان سرزده باشند، بخشوده خواهند شد، به شرطی که 
انگیزه ی ارتکاب آن ها عدم ترس از الله  نباشد. دوم آن که هر کار نیکی که انسان با این 



 فت.عقیده انجام بدهد، به خاطر آن مکافات  بزرگ خواهد یا
... إلا ظله لا ظل یوم عرشه ظل في تعالي اللهیظلهم  سبعة»: است آمده شریف در حدیث

 بصدقة تصدق ورجل الله أخاف فقال: إني وجمالمنصب  ذات امرأة دعته : ورجلمنهم
را در  ایشان خداوند متعال اند کهکس هفت »یمینهما تنفق  شماله لا تعلم فأخفاها حتي

 ایشان دهد... و از جملهمی خود جای عرش ، در سایهنیست وی سایۀ جز سایه که روزی
مرد می  آن خواند ولی خود می سوی او را به و جمالی جاه صاحب زنکه  است مردی

 مردی ایشان . و از جملهترسم ( از خداوند میزیرا کنمکار بد را نمی  )این گوید: من
برد نمی پی  وی چپ دست دارد تا بدانجا که می را مخفی دهد و آن صدقۀ می که است
 .«کند می انفاق راستش دست که آنچه به

وا قَوْلَكُمْ أوَِ اجْهَرُوا بهِِ إِنههُ عَلِیم  بذَِاتِ الصُّدُورِ »  ﴾۱۳﴿« وَأسَِرُّ
کند( در حقیقت وى به و ]اگر[ گفتار خود را پنهان دارید یا آشكارش سازید )تفاوتی نمی

  (13راز دلها آگاه است )
 تشریح لغات واصطلاحات :

وا» )ذیّت(: نفس، حقیقت و اسرار درونی،  «ذاَتِ »نهان کردند و پنهان می باشد. «: أسَِرُّ
دارد که شخص پیوسته در سینه و درون خویش  کنایه از تمامی اسراری« ذاَتِ ٱلصُّدُورِ »

 دارد.پنهان می
 تفسیر : 

چندین بار در قرآن عظیم الشأن تکرار یافته است، مفهوم « إنَِّهُ عَلیمٌ بِذاتِ الصُّدُور»جمله 
این است که الله تعالی صاحب و مالک قلب ها است واز آن با خبر « ذات الصدور»

ها است چرا که اعتقادات و نیات عقاید و نیات انسان است، در ضمن این جمله کنایه از
گردند و بر آن حکومت هنگامى که در قلب مستقر شوند گویى مالک قلب انسان می 

 شود. کنند و به همین دلیل این عقاید و نیات صاحب و مالک قلب انسان محسوب میمی
در این جمله به انسانها میرساند که: چگونه ممکن است که الله تعالی از اسرار درون قلب 

خبر باشد در حالیکه تمام اسرار زمین و آسمان و غیب عالم هستى براى او آشکار  ها بی
است؟ این آیه در حقیقت هشدارى است به همه مؤمنان که در اخلاص نیات خویش 

ى را در نظر نداشته باشند که اگر کمترین ناخالصى در نیت بکوشند و جز الله متعال کس
 داند و بر طبق آن جزا می را می ها آگاه است آن و انگیزه آنها باشد، او که از همه غیب

کند و بر دهد با انسان بر اساس آنچه در باطن نهفته دارد، از عقاید و اعمال معامله می
 ظاهر انسان با باطنش مطابق باشد، یا مخالف.  نماید، چه اینکه طبق آن محاسبه می

را باید در نهان و آشکار در نظر داشت زیرا هیچ حالتی بصورت کل باید گفت: الله تعالی 
 .بر او پوشیده نیست
 شأن نزول آیه  :

مشرکان  آیه درباره مبارکه می فرماید: این ۀیآاین نزول  سبب )رض( در بیان عباس ابن
 الله صلی الله علیه وسلم بودند پس رسول به زدنو طعن  جویی عیب مشغول کهشد  نازل

دیگر یک  ، آنان بهاز آن کرد و پس آنها آگاه را از سخنان علیه السلام ایشان جبرئیل
اما «. محمد نشنود یعنی آهسته حرف بزنید ، تا مبادا خدای را پوشیده سخنتان»گفتند: می

 .شاناعمال  در تمام خلق تمام برای استعام  کریمه آیه خطاب



 
 ﴾۱۴﴿ «ألَََّ یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللهطِیفُ الْخَبِیرُ »

 او باریک بین از هر آیا کسی که ]همه موجودات را[ آفریده است، نمی داند؟ و حال آنکه 
  (14)چیز آگاه است. 

 تفسیر:

آن که « مَنۡ خَلقََ »داند؟ همزه در این جا برای استفهام انکاری است. آیا نمی« : ألََا یعَۡلمَُ »
خلقت کرد: یعنی خالق که همانا تنها الله سبحان وتعالی  باشد. به معنای مخلوق هم گفته شده 

ین و آگاه مهربان و باریک ب«: ٱللَّطِیفُ »است، یعنی: آیا خداوند به مخلوقاتش آگاهی ندارد؟ 
 به دقایق و ظرایف امور.  

هاى امور باخبر است و ذات پروردگاراز جزئیات و نهان(«: ١۴وَ هُوَ الَلَّطِیفُ الَْخَبِیرُ )»
خورد و هیچ اى تکان نمىى دانش و آگاهى او خارج نیست، هیچ جبندههیچ امرى از دایره

اگر چه شما او را نمی بینید . شود، مگر او از آن آگاه استروانى آسوده یا آشفته نمى
مگر او شمارا می بیند و هر سخن آشکار و پنهان شما را اگرچه در خلوت و یا در 
 جلوت باشد میداند بلکه بخیالاتی که در دلها و سینه ها خطور میکنند هم اگهی دارد .
ثل کلمه لطیف هفت بار در قرآن عظیم الشأن بکار رفته است و معمولاً با صفات دیگر م

و نرمی  به معنای دوستی« لطف»از ماده « لطیف» ۀکلمت. حیکم، خبیر و... همراه اس
از جمله صفات الهی است که در قرآن « لطیف»رود و ظرافت در شیء به کار می 

عظیم الشأن آمده، در مورد الله این اصطلاح به معنای دوست داشتن بندگان، رساندن آنچه 
 نمودن مقدمات رسیدن خیر به آنان است.به نفع آنها است و فراهم 

« علیم»گویند که ازهمه جزئیات آگاه و خبر باشد. فرقش با  به عالِمی می« خبیر»اما 
 صاحب علم کلی هست.« علیم»این است که 

هِ هُوَ الهذِي جَعَلَ لَكُمُ الِْرَْضَ ذَلوُلَّا فاَمْشُوا فِي مَناَكِبِهَا وَكُلوُا مِنْ رِزْقهِِ وَإلَِیْ »
 ﴾۱۵﴿«النُّشُورُ 

او آن خدایی که زمین را برایتان مسخر گردانیده است پس در اطراف آن بروید و از 
  (15و بازگشت همه به سوي او است. )روزی الله بخورید 

 تشریح لغات واصطلاحات :
رزق و روزی تنها در دست الله است، پس باید از او طلبید قبل از همه باید گفت که :

خردی است که مخلوقاتی را  که نصرت و یاری مخصوص اوست و کمال بیگونه  همان
 به یاری طلبیم حال انکه او خود نیز محتاج خداوند است.

گیرید. همچنان زمین را رام، نرم و هموار کرد که در آن قرار  «:الْْرَْضَ ذَلوُلاً »
 رام. ومسخّر نموده است )ملاحظه شود سورۀ: بقره(.«: ذَلوُلاً »
و یا هم راه  جمع مَنْکِب، هدف از آن جوانب و اطراف زمین است«. مَنَاکِب»« اكِبهَِامَنَ»

 های آن. ها و گزرگاه
به معناى شانه است و شانه بهترین عضو براى قرار گرفتن بار بر « منكب»همچنان 

 هاي از زمین كه بار رزق شما بر آن است. شانه زمین، یعنى قسمت. روى آن است
 روید.شوید و پیش او می  از قبرها برانگیخته می: «ٱلنُّشُور إِلیَهِ »
 زنده شدن مردگان. در رستاخیز .«: النُّشُورُ »



 تفسیر :
خداوند، زمین را رام ساخته تا امكان تلاش و «: جَعَلَ لَكُمُ الْْرَْضَ ذَلوُلاً »در آیه مبارکه 

در «: الْْرَْضَ ذَلوُلًا فَامْشُوا فيِ مَناكِبِهاجَعَلَ لكَُمُ »كوشش بشر بر روى آن فراهم باشد. 
این هیچ جای شکی نیست که رزق از سوى الله تعالی است، ولى براى به دست آوردن آن 

 تلاش انسانی هم لازم وضروری میباشد.
کنید، سفر کنید و در مفسرابن کثیر فرموده  است: یعنى به هر جایى از زمین که آرزو مى

 .(. ۳/۵۲٨آن به کسب و تجارت و رفت و آمد بپردازید.) مختصر اکناف و اقالیم 
و از انواع نعمت و روزى و رزقى که الله متعال به شما ارزانى «: وَ کُلوُا مِنْ رِزْقِهِ »

داده است بهره بگیرید. مفسرآلوسى فرموده است: در بسیارى موارد از انتفاع به خوردن 
 راگیرتر است. تر و فشود؛ چون خوردن مهمتعبیر مى

آیه مبارکه  دلیل واضحى است بر سبب جستن و در پى کسب و کار بودن، و با توکل 
 منافاتى ندارد. 

درتفسیر آلوسی آمده است که :روزى حضرت عمر رضى اّللَّ عنه از کنار جماعتى 
باشیم. عمر گفت: نه، شما توکل را گذشت و گفت: شما کیستید؟ گفتند: ما اهل توکل مى

اید، متوکل آن است که بذر در زمین بکارد، آنگاه به خداى عز و جل توکل رها کرده
 .(. ۲٩/١۲کند.) آلوسى 

یعنی به هنگام زندگی بر زمین و استفاده از رزق و روزی ای (« :١۵هِ الَنُّشُورُ )وَ إِلیَْ »
که الله  بخشیده است، این مطلب را نباید فراموش کنید که سر انجام همگى براى حساب و 

 گردید. کتاب پیش او برمى

 خوانندگان گرامی !
وسیله ی سرنوشت ( موضوعات ؛ هشدار و اندرز به  27الی  16در آیات متبرکه ) 

گذشتگان، نکوهش مشركان بت پرست، اثبات قدرت الله وبخصوص موضوع  دوباره 
 زنده شدن ، به بحث گرفته شده است .

قدرت کامل دارد که کافران را به   در این آیات متبرکه : بیان می یابد که :خداوند متعال
بله با قهر وغضب الله  اشکال مختلفی عذاب کند و هلاک نماید و هیچ چیز قادر به مقا

متعال  نیست. عذابی که گاه با شکافته شدن زمین و بلعیدن کافر همراه است و گاه 
سازد و این سنتی و نابود می درهم می پیچدویرانگر است چنان که زمین را با ساکنان آن 

 تواند مانع و قوع آن شود.الهی و تغییر ناپذیز است که هیچ چیز نمی
 ﴾۱۶﴿« مَنْ فيِ السهمَاءِ أنَْ یَخْسِفَ بِكُمُ الِْرَْضَ فإَِذَا هِيَ تمَُورُ أأَمَِنْتمُْ »

دانید که شما را در زمین فرو برد در خود را در امان میآیا از آن كه در آسمان است 
  (16) جنبد.حالیکه آن می

 تشریح لغات واصطلاحات :
، یا کسی که در آسمان است. در هاست روای آسمانکه فرمان  کسی«: مَن فیِ السَّمَآءِ »

آسمان بودن، اشاره به زبردستی و بالادستی الله تعالی و سلطه کامل و فراگیراورا بیان 
میدارد، درضمن نباید تعبیرطوری شود که قدرت الله تعالی فقط در جا ومکان معین 

 می ر آسماند تعالی حق باور بودند که بر این زیرا اعراب منحصر ومحدد می باشد.
 باشد.

 )خسَف(: مخفی و غایب سازد که آن نیز با فرو رفتن در زمین محقق شود، « یخَۡسِفَ »



)القصص: « فخََسَفۡنَا بِهِۦ وَبِدَارِهِ ٱلْۡرَۡضَ »همچون قارون که با مالش در زمین فرو رفت: 
ت : به شدت و سرعت به خود می لرزد و سکون خود را از دس)مَور(« تمَُورُ (. »81
 .دهدیعنی  ناگهان آشفته و مضطرب گشته و شما را به شدت تکان مى دهد.می

منظور این است که الله متعال  زمین را در موقع فرو بردن مفسر فخر رازی می نویسد :
روند، آورد، و در حالى که آنها در اعماق آن فرو مىآنها به حرکت و اضطراب درمى

 .(۳٠/٧٠روند.) تفسیر کبیر آنها به اسفل السافلین مىگیرد و زمین بر سر آنها قرار مى
 سوره انعام( است كه مى، 65، شبیه )آیۀ محتوی این دو آیات که در فوق تذکر رفت

)به « أنَْ یَبْعَثَ عَلَیْكُمْ عَذاباً مِنْ فوَْقكُِمْ أوَْ مِنْ تحَْتِ أرَْجُلِكُمْ  قلُْ هُوَ الْقادِرُ عَلى»فرماید: 
 .و قادر است كه از آسمان یا زمین بر شما عذابى نازل نماید(مردم بگو: ا

متوجه باید باشیم که : قهر و مجازات الهی ، تنها برای روز قیامت منحصر ومعطل نمی 
ماند ، در ضمن قابل تذکر است که :هیچ كس خود را از قهر الهی در امان مانده نمیتواند 

 د دارد .، بلکه هر لحظه احتمال نزول قهر الهی  وجو

 ﴾۱۷﴿«أمَْ أمَِنْتمُْ مَنْ فِي السهمَاءِ أنَْ یرُْسِلَ عَلَیْكُمْ حَاصِباا فسََتعَْلمَُونَ كَیْفَ نذَِیرِ »
دانید که طوفانی از سنگریزه بر شما آیا خود را از عذاب خداوند آسمان در امان می 

 (17فرستد؟ و بزودی خواهید دانست تهدیدهای من چگونه است! )
 لغات واصطلاحات :تشریح 

ا » تند بادی که قطعات ریگ و سنگریزه را با خود حرکت داده و از جائی به  «:حَاصِبا
 .اسراء، عنکبوت( :برد )ملاحظه شود سورۀجائی دیگر می 

 تهدید، هشدار و توانایی من در فرستادن عذاب چگونه است. :«كَیفَ نَذِیرِ »
 تفسیر :

از  (یعنی پس خواهید دانست چگونه است ترسانیدن من«.)17» فَسَتعَْلَمُونَ كَیْفَ نَذِیرِ » 
 . عذابی که شما را میترسانیدم چقدر تباهى آور و هولناك است

هدف ازخاطرنشان ساختن این امر است که بقا و سلامتی شما همواره بستگی به لطف و 
گذرانید. رحمت الله  دارد. شما با تکیه بر نیروی خودتان نیست که در این جا خوش می 

تک تک لحظات زندگی ای که در این جا سپری می کنید مرهون منت و حفاظت و 
نگهبانی الله است، وگرنه هر آن تنها با یک اشاره ی او چنان زلزله ای ممکن است بیاید 
که همین زمین به جای آغوش مادر برای شما تبدیل به گودال قبر شود، یا چنان طوفانی 

 د که : آبادی های شما را نابود کند. ممکن به وقوع به پیوند
سوره انعام است كه  65(  شبیه آیه  17و 16قابل تذکر است که : محتواى این دو آیه،) 

فرماید: به مردم بگو: او قادر است كه از آسمان یا زمین بر شما عذابى نازل نماید. مى
 «مِنْ فوَْقِكُمْ أوَْ مِنْ تحَْتِ أرَْجُلِكُمْ أنَْ یَبْعَثَ عَلَیْكُمْ عَذاباً  قلُْ هُوَ الْقادِرُ عَلى»

قهر الهى ممكن است از زیر پاى انسان  بنابر بر حکم آیات متبرکه :گفته میتوانیم که :
یا از بالاى سر او، از آسمان « یَخْسِفَ بكُِمُ الْْرَْضَ »باشد و او را در زمین فرو برد. 

تواند از آسمان بالای باز است. هم مى نازل شود. یعنی اینکه دست پروردگار با عظمت ،
تواند از سوره نوح ( و هم مى 10« )یرُْسِلِ السَّماءَ عَلیَْكُمْ مِدْراراً »شما باران بفرستد:  
ً »آسمان سنگ ببارد.   «.یرُْسِلَ عَلیَْكُمْ حاصِبا

 ﴾۱۸﴿ «وَلَقدَْ كَذهبَ الهذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَیْفَ كَانَ نَكِیرِ »
 که پیش از آنان بودند )آیات الهی و پیامبران را( تکذیب کردند، امّا )ببین(  کسانی



 .(18مجازات من چگونه بوده است ! )
 تشریح لغات واصطلاحات :

  .ام. کلمه  )نکیر( به معنی )انکار( است بد آمدن من از ایشان. خشم و کینه«: نَکیرِ »
 هلاک ساختن من چگونه بود.: «كَانَ نَكِیرِ »

 تفسیر :
 و مدین. کفار و اقوام پیشین از قبیل قوم نوح و عاد و ثمود «:وَ لَقَدْ کَذَّبَ الََّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ »

و امثال آنها به تکذیب پیامبران خود برخاستند. بدین وسیله از پیامبر صلىّ اّللَّ علیه وسلم  
 دلجویى کرده و به تهدید مشرکین قومش پرداخته است. 

:پس دیدى عاقبت انکار من چگونه شد و چگونه عذاب را بر ( « ١٨فَ کٰانَ نَکِیرِ )فکََیْ »
نهایت خوف انگیز و وحشتزا نبود؟ بعد از این که آنها را برحذر آنان نازل کردم؟ آیا بى

داشت که ممکن است در زمین فرو روند و سنگ بر آنان ببارد، به آنها یادآور شد که از 
انگیز الله متعال در آفرینش این موجود پند و هاى شگفتکارىزهپرنده و ظرافت و ری

عبرت بگیرند، و به آنان تذکر داده است که خدایان مزعوم آنها از ایجاد و خلق هر 
 موجودى ناتوانند.

حْمَنُ »  إِنههُ بكُِل ِ أوََلَمْ یَرَوْا إلِىَ الطهیْرِ فَوْقهَُمْ صَافهاتٍ وَیَقْبضِْنَ مَا یمُْسِكُهُنه إِلَّه الره
 ﴾۱۹﴿« شَيْءٍ بَصِیر  

کنند،  آیا به پرندگانی که بالای سرشان است، و گاه بالهای خود را گسترده و گاه جمع می
دارد، چرا که او نگاه نکردند؟! جز خداوند رحمان کسی آنها را بر فراز آسمان نگه نمی

  (19به هر چیز بیناست! )
 تشریح لغات واصطلاحات :

بالها را فراهم «: یَقْبِضْنَ »گسترده بالان )ملاحظه شود سورۀ: نور(. «: صَآفَّاتٍ »
های خود را هنگام پرواز بال: «صَافَّاتٍ وَیَقْبِضْنَ »کنند. آورند. بالها را باز و بسته میمی
 کنند.گشایند و جمع میمی

 تفسیر :
ى عبرت به پرندگان آیا با دیده« اتٍ وَ یَقْبِضْنَ أَ وَ لَمْ یَرَوْا إِلىَ الَطَّیْرِ فوَْقهَُمْ صٰاف  »

آیند گشایند و به پرواز درمىهاى خود را در فضا مىنگرند که در بالاى سر آنان بالنمى
زنند؟ و چون در اغلب اوقات گسترانند؟ و یقبضن و گاه بال مىهاى خود را مىو بال
م فاعل، صافات تعبیر کرده است. و چون ها در حالت پرواز گشوده هستند از آن به اسبال

ى فعلیه و یقبضن از آن تعبیر شده است. قبض صورت تجدد را دارد به صورت جمله
 )تفسیر صفواة التفاسیر ( .

طور که گفته است: صافات ، نگفته است: در التسهیل آمده است: اگر گفته شود: چرا همان
طور باشد، همانها مىاز گشودن بالشود: اصل در پرو)قابضات( ؟ در جواب گفته مى

ى اسم فاعل، ها در شنا اصل است. بنابراین ذکر آن به صیغهکه دراز نمودن دست
ها اندک است و ى دوام و کثرت آن است. ولى قبض و جمع کردن بالدهندهصافات نشان

به رو آن را کند. ازاینها را جمع مىپرنده به منظور استراحت و یارى جستن، بال
  .(.۴/١۳۶دهد.) التسهیل ى فعلیه ذکر کرده است که معنى قلت را مىصورت جمله

حْمٰنُ » و جز الله خالق و رحمان که رحمتش شامل تمام موجودات « مٰا یمُْسِکُهُنَّ إلِاَّ الَرَّ
 کند.عالمیان است، هیچ کس آنها را از خطر سقوط نگهدارى نمى



سنگینى و بزرگى جسمى که دارند، فقط الله متعال مفسرفخررازى فرموده  است: با وجود 
کند و همان ذاتی  است که کیفیت قبض و بسط آنها را در فضا و هوا از سقوط حفظ مى

کند، تا ازنعمت ورحمت رحمان بهره بگیرند.) تفسیر کبیر ها را به آنها الهام مىبال
۳/٧١ .). 
داند چگونه به خلق و ایجاد بپردازد و چگونه مى همانا او( «:١٩إنَِّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ بَصِیرٌ )»

ها را مطابق علم و حکمت خود بیافریند.یعنی حفظ و نگهداری خدا تنها محدود به شگفتى
پرندگان نیست، بلکه هر چیز دیگری که در دنیا موجود است به برکت نگهداری الله  

ه برای وجود او موجود است. اوست که برای هر چیزی اسبابی را فراهم می کند ک
ضروری اند و اوست که همیشه مواظب آن است که نیازهای هر یک از آفریده هایش 

 فراهم گردند. 

حْمَنِ إنِِ الْكَافرُِونَ إِلَّه فِي » نْ هَذَا الهذِي هُوَ جُنْد  لَكُمْ یَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الره أمَه
 ﴾۲۰﴿ «غُرُورٍ 

ولی کافران ؟  در برابر خداوند یاری دهدشما را آیا كسي كه لشكر شما است می تواند 
  (20) .تنها گرفتار غرورند

 تشریح لغات واصطلاحات :

نْ هَذَا»  گاه شماست.یار و یاور و پنا: «جُنْدٌ لكَُمْ »آیا این کیست؟ : «أمََّ
مِن دُونِ »لشکر. سپاه. «: جُندٌ »گرفتار فریب شیطان و لشکر او هستند. : «غُرُورٍ »

حْمنِ   سوای الله مهربان.«: الرَّ
 تفسیر :

تواند به زمین فرمان دهد در آیات قبل سخن از قدرت الهى در زمین و آسمان بود. او مى
تواند پرندگان را در آسمان نگاه دارد و .... این آیه كه كفاّر را در خود فرو برد، او مى

ان با تكیه بر كدام لشگر و با چه مبارکه عجز و ناتوانى بشر را بیان میدارد که : این انس
دهد. حمایتى این همه در برابر پروردگار با عظمت ، لجاجت وسرکشی از خود نشان مى

 طوریکه می فرماید:.كردندها براى خود نیروئى احساس مىگویا مشركان از ناحیه بت

حْمٰنِ  » نْ هٰذَا الََّذِی هُوَ جُنْدٌ لکَُمْ ینَْصُرُکُمْ مِنْ دُونِ الَرَّ کیست آن یاور و یارى که «: أمََّ
عذاب خدا را از شما دفع کند؟ ابن عباس )رض( فرموده  است: یعنى اگر شما را عذاب 

  .(۴/١۲۶دهد؟) تفسیر خازن بدهم چه کسى در مقابل من شما را یارى مى
کافران در این که معتقدند خدایان آنها سود و یا («: ۲٠کٰافرُِونَ إلِا  فیِ غُرُورٍ )إِنِ الَْ »

اند؛ زیرا رسانند، در دریاى جهل و نادانى عمیق و گمراهى آشکار فرو رفتهزیان مى
 اند.ها مغرور گشتهاوهام را حقایق پنداشته و به بت

نْ هَذَا الهذِي یَرْزُقكُُمْ إنِْ أمَْ » ٍ وَنفُوُرٍ أمَه وا فيِ عُتوُ   ﴾۲۱﴿ «سَكَ رِزْقهَُ بلَْ لَجُّ
تواند نیاز دهد، اگر رزق خود را قطع کند )چه کسی مییا آن کسی که شما را روزی می

 (21ورزند! ) شما را تأمین کند(؟ ولی آنها در سرکشی و فرار از حقیقت لجاجت می
 تشریح لغات واصطلاحات :

واْ فِي عُتوُ  »استكبار و تجاوز از حق و حقیقت  سرکشی، طغیان. تکبرّ، «عُتوٍُ  » در  :«لهجُّ
 .به معناى اظهار تنفرّ و گریز از حق است «نفُوُرٍ »سرکشی و ستیز ادامه دادند.

 باید گفت که :لجاجت، زمینه سركشى وطغیان است و سركشى، زمینه نفرت و فاصله 



 .گرفتن از حق
 تفسیر :

نْ هٰ » که اگر الله  روزى شما را قطع و کیست آن«: ذَا الََّذِی یرَْزُقکُُمْ إِنْ أمَْسَکَ رِزْقَهُ أمََّ
 کند، او روزى را به شما بدهد؟

ى در این دو آیه به صورت سرزنش و تهدید روى خطاب به کفار است و بر آنان اقامه 
 .(. ۳٠/٧۳کند.) تفسیر کبیر دلیل و حجت مى

وا فیِ عُ » بلکه گردنکشى را ادامه داده و بر نافرمانى اصرار («: ۲١توٍُّ وَ نفُوُرٍ )بلَْ لَجُّ
 ورزیدند و از حق و ایمان گریزان شدند. 

 لجوج و لجاجت :
اصرار ورزیدن بر کاری همراه با دشمنی را لجاجت می نامند. لجاجت در لغت به معنای 

در اصطلاح به اصرار پا فشاری در انجام کاری که مخالف میل طرف مقابل باشد. و 
ورزیدن در کاری همراه با عناد که از انجام آن منع بعمل آمده گفته می شود. 

)مصطفوی، حسن؛ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، وراغب اصفهانی، مفردات فی 
 . غریب القرآن(

شخص لجوج به سخن و یا هم به راهنمایی کسی توجه و اهتمام نه نموده، و اگر با او 
هم به عمل اید واگر این بحث با استدلال و استوار بر عقل و منطق هم باشد، بر بحث 

 لجاجت شخص لجوج افزوده شده وحتی بدتر هم می شود.
کند، زیرا فکر نکنید که انسان لجباز، انسان جاهلی باشد، بلکه آگاهانه، مخالفت می 

دهد زیر اجازه نمیپذیرش سخن دیگری برای او سخت است و تکبر و عناد و مانند آن 
 .بار سخن و یا کار حقی برود که حتی به حقانیت و درستی آن رسیده است

در قرآن عظیم الشأن آیاتی متعددی وجود دارد که در آنها بر لجاجت معاندان و کافران 
سورۀ  76در برابر فرامین خداوند تأکید و از عبارت لجوا استفاده شده: از جمله آیه 

 سورۀ ملک که در فوق مطالعه فرمودید. ،21 ۀمؤمنون و همین آی
همچنان در قرآن عظیم الشأن کلماتی وجود دارد که همین معنای اصرار و لجاجت را 

 7آیه ، در سورۀ نوح« اصروا»دهد و از مشتقات معانی لجاجت هستند مانند کلمه می
و « اصروا»و » هموانی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی اذانهم و استغشوا ثیاب»
و من هر زمان آنها را دعوت کردم تا تو آنها را »آیه  ۀترجم «استکبروا استکبارا»

بیامرزی، انگشتان خویش را در گوشهایشان قرار داده و لباسهایشان را بر خود پیچیدند و 
 «.در مخالفت اصرار ورزیدند و به شدت استکبار کردند

 محترم ! ۀخوانند
لجاجت: خصلت یکی از خصلت های بدی و یکی از رذایل اخلاقی بشمار می رود، الله 

تعالی در آیات متعددی این خصلت را مورد سرزنش ونکوهش قرار داده و یکی از 
عوامل کفرگرایی و کفر ورزی کافران را در این خصلت ناپسند آنان دانسته است. انسان 

دلیل از عقل و منطق برایش ارائه شود خواهان لجوج به هیچ منطقی پایبند نیست. اگر 
کند و دلیل را ناتوان از  شود و اگر دلیل حسی ارائه شود آن را انکار میدلیل حسی می 
 .گریزد شمارد. پس به هر طریقی از زیر بار پذیرش حق و حقیقت می اثبات مدعا می

 وآمان داشته باشد. الله تعالی ما را از این مرض خطرناک، مهلک وتباه کن در حفظ



نْ یمَْشِي سَوِیًّا عَلىَ صِرَاطٍ » أفَمََنْ یمَْشِي مُكِبًّا عَلىَ وَجْهِهِ أهَْدَى أمَه
 ﴾۲۲﴿ «مُسْتقَِیمٍ 

کند هدایت یافته تر است یا کسی که ایستاده در صراط آیا کسی که به رو افتاده حرکت می
  (۲۲دارد! )مستقیم گام برمی

 :تشریح لغات واصطلاحات 

« ً در امان  به روی افتاده که از لغزش: «مُكِبًّا عَلىَٰ وَجهِ »نگونسار، بر رو افتاده. «: مُکِباّ
ً » نیست. رود و  ایستاده راه می: «یمَشِي سَوِیًّا» .راست قامت، راست و درست«: سَوِیاّ
 افتد، مَثلَ است برای مشرکین و یکتا پرستان. نمی

 تفسیر :
ا به هوا راه رود، راه را نبیند، به حق هدایت نشود و امور در آیا کسی که سرنگون و پ

تر است، یا کسی که به طور طبیعی و با تر و بینانظرش معکوس جلوه کند هدایت شده
راه را بشناسد، در مسیر واضح و در راهیابی و سداد روان  قامت استوار حرکت کند،

 دارد.و هدایت بیان می باشد؟ این تمثیل، صفت مؤمن و کافر را در گمراهی
مفسران در تفاسیر خویش می نویسند :این مثلى است که الله متعال  آن را براى کافر و 

مؤمن به بیان گرفته است ؛ یعنى کافر همچون شخص  نابینایى است که بدون دید و 
رود و مدام شود، در نتیجه به بیراهه مىرود و به راه راست هدایت نمىبصیرت راه مى

خورد. و مؤمن همانند انسانى راست قامت و بینا است که راه راست اش  به زمین مىسر
 را در پیش گرفته و در نتیجه از لغزش و افتادن در امان ومحفوظ باقی می ماند.

مثل آن دو در دنیا چنین است، و در آخرت نیز چنان حالى دارند: مؤمن راست و مستقیم 
 افتد.ون شده و سرافکنده به درکات دوزخ درمىرود و کافر سرنگبر صراط راه مى

مفسرقتاده فرموده  است: کافرى که در دنیا به معاصى و نافرمانى روى آورده است، الله 
کند، و مؤمنى که بر دین روشن قرار متعال  در روز قیامت او را سرافکنده حشر مى

 کند.حشر مىدارد، الله  در روز قیامت او را راست قامت و بر طریق مستقیم 
راه اسلام، هموار و راه مستقیم و داراى هدف و مقصدى روشن در این شک نیست که  

شاالله واضح و بدون نقصان و خللی است و اگر امت اسلامى بر این راه روان باشد، ان
 راست قامت و سرافراز در دنیا و آخرت خواهد بود.

را در  وی لذا او هم است فروافتاده خدای در دنیا در معاصی که کافرکسی است انسان
میرود  بر راهی و ایستاده راست که کس کند و آن حشرمیبر رویش  درافتاده روز قیامت

در دنیا  که است مؤمنی ، شخصنیست در آن و انحرافی کجی و هیچ است راست که
نبوی وسنت رسول الله صلی الله  مطابق رهنمود و در روشنایی هدایت قرآنی واحادیث
نیز  در آخرت مؤمن انسان این علیه وسلم زندگی دنیایی خویش را عیار ساخته، پس

 و او را یکراست است بهشت آن انجام شود که حشر می راستی و استوار بر راه راست
 رساند.می  بهشت به

کنند: شخصی از   عنه نقل میامام بخاری و امام مسلم از انس بن مالک رضی الله
شود؟ فرمود: پیامبرصلی الله علیه وسلم پرسید: چگونه کافر به صورتش برانگیخته می

جْلیَْنِ فىِ الدُّنْیَا قَادِرًا عَلىَ أنَْ یمُْشِیَهُ عَلىَ وَجْهِهِ یوَْمَ الْقِیَامَ » «. ةِ ألَیَْسَ الَّذِى أمَْشَاهُ عَلىَ الرِّ
در دنیا بر پاهایش روان ساخت قادر نیست که او را در قیامت بر آیا کسی که او را »

 «.صورتش به حرکت درآورد؟



« قلُْ هُوَ الهذِي أنَْشَأكَُمْ وَجَعلََ لَكُمُ السهمْعَ وَالِْبَْصَارَ وَالِْفَْئدَِةَ قلَِیلًا مَا شَْكُرُونَ »
﴿۲۳﴾ 

و قلب قرار داد؛ امّا کمتر بگو: او ذاتی است که شما را آفرید و برای شما گوش و چشم 
 (23شکر گزاری می کنید! )

 تشریح لغات واصطلاحات :
به معناى ایجاد « إنِْشاءً .»)نشأ(: شما را آفریده، شما را از عدم به وجود آورد « أنَشَأكَُمۡ »

بار در قرآن عظیم الشأن به کار  20و مشتقات آن بیش از  «إِنْشاءً »کلمه همراه با ابتكار.
 رفته است.

 تفسیر:
اى محمد! به آنها بگو: الله «قلُْ هُوَ الََّذِی أنَْشَأکَُمْ وَ جَعَلَ لکَُمُ الَسَّمْعَ وَ الَْْبَْصٰارَ وَ الَْْفَْئِدَةَ »

برای ها ؛ یعنی عز و جل همان ذاتی است که شما را از عدم به وجود آورده و این نعمت
تا حق  عطا کرده است شما برای ها شنیدن گوشها برای دیدن چشم ها و برای فهمیدن دل

به کار می انداختید و به اطاعت و وسالم او را پذیرفته این قوتها را به صحت 
کافران را ببینید که حق  -فرمانبرداری او خرج میکردید مگر چنین بندگان بسیار کم است

ستعمال این نعمت ها را چگونه ادا کردند؟ قوتهای موهوبه او را در مقابله او تعالی ا
 . نمودند

باید گفت : این اعضا را مخصوصاً در آیه متبرکه  ذکر کرده است؛ چون وسایل کسب 
 باشند.علم و فهم مى

ملاحظه بفرماید که : خلقت انسان بکدام اندزه مهم وذیقیمت است ، مهم بودن آن  تا 
أ پیدایش و شود تامردم را به مبدسرحدی است که پیامبر صلی الله علیه وسلم  مأمور مى

 نعمتهاى نهفته در آن پى در پى هشدار دهد. 

در این آیه و آیات مشابه )الله اعلم( « خَلقََ »به جای لفظ  «جَعَلَ »استعمال لفظ  یادداشت:
 «جَعلََ  »دلالت بر آفرینش و تقدیر اولیه دارد اما لفظ « خَلَقَ »به خاطر آن است که لفظ 

دلالت بر خلقتی تضمینی دارد که وابسته به چیز دیگر بوده و در آن نهفته است. وجود 
گونه ی الله متعال  و وجود حواس متعلق به ذات انسان است، همانانسان متعلق به اراده

 «.وَجَعَلَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا»فرماید:که الله  وجود زن را وابسته به مرد دانسته و می
رَ ٱلسَّمۡعَ وَ » مصدر  «سَّمۡعَ :»بدین خاطر است که لفظ « سَّمۡعَ »مفرد آمدن لفظ «: ٱلْۡبَۡصَٰ

 بوده و بر قلیل و کثیر دلالت دارد.
ا تشَۡكُرُونَ »  شمار خدا سپاسگزار هستید. هاى بىخیلى کم در مقابل نعمت «:قَلِیلٗا مَّ

هایى که به شما مفسرطبرى در این مورد می نویسد : خیلى کم الله  را در مقابل نعمت
 (..۲٩/٧عطا کرده است سپاسگزارید.)تفسیرطبرى 

درفحوای آیه مبارکه با تمام وضاحت در می یابیم که :الله متعال تمام  وسایل وامکانات 
 .شناخت را به انسان عطا فرمود تا با او اتمام حجت كند

بینند و عبرت مىشنوند و هاى عادى تنها مىدرضمندر آیه مبارکه در یافتیم که :انسان
 كنند.هاى برتر، مطالبى را از طریق قلب  دریافت مىگیرند ولی  انسانمى

شكر الهی ، تنها  بناً باید گفت که شکر پروردگار وخالق خویش را باید بجاء  اریم ، این 
ها است، لازم  صحیح نعمتبا زبان نیست بلكه شكر عملى كه همان به كارگیرى

 وضروری میباشد.



 ﴾۲۴﴿« لْ هُوَ الهذِي ذَرَأكَُمْ فيِ الِْرَْضِ وَإلَِیْهِ تحُْشَرُونَ قُ »
بگو: او ذاتی است که شما را در زمین )از خاک(آفرید و)پس از مرگ( به سوی او 

 (۲۴)شوید!  محشور می
 تفسیر:

شما را پدیدار کرده است. مراد زاد و ولد دادن و افزایش بخشیدن و در زمین «: ذَرَأکَُمْ »
 پراگندن است .

در آغاز خلقت شما را در زمین و از زمین آفرید، قدرت زنده كردن دوباره شما ذاتی که 
كند و در روز قیامت آنها  ها را در زمین پخش مىرا نیز دارد. الله متعال در دنیا انسان

 كند.  را جمع مى
ک و بد اعمالتان در نزد گونه که پراکنده گشتید، یا نیجمع خواهید شد همان«: تحُۡشَرُونَ »

 او جمع کرده شود.

 ﴾۲۵﴿« وَیَقوُلوُنَ مَتىَ هَذَا الْوَعْدُ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقیِنَ »
 (۲۵)و می گویند: اگر راستگویید این وعده قیامت چه زمانی است؟

 تفسیر:

مراد فرا رسیدن عذاب استیصال دنیوی، و یا فرا رسیدن رستاخیز و عذاب  «:الْوَعْدُ »
 .شدید اخروی است

از زبان مخالفان آمده است و  «هذَا الْوَعْدُ  مَتى»در قرآن عظیم الشأن، شش مرتبه جمله،  
 .فرمودند: علم به قیامت فقط نزد الله تعالی استپیامبر درجواب آنان مى 

 علم غیب دو نوع است : 
« تِلْكَ مِنْ أنَْباءِ الْغَیْبِ نوُحِیها إِلیَْكَ » كند:نوعى كه خداوند به برگزیدگان خود عنایت مى 

 (.( )یعنى آنچه گفتیم از خبرهاى غیبى است كه به تو وحى كردیم49 ۀآی )سورۀ هود،
آگاهى ندارند، مانند و نوعى كه فقط مخصوص الله تعالی است و حتىّ انبیاى الهى به آن 

ِ »علم به زمان برپایى قیامت:   ملک(. ۀسور ،26)آیۀ « إنَِّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللََّّ
چنین معلوم می شود که کافران به بهانه اینکه زمان وقوع « هذَا الْوَعْدُ  مَتى»از جمله 

ودر  قیامت چه وخت است، می خواهند از واقعیت اصل قیامت به شکلی از اشکال انکار
 نهایت از فهم آن دوری جویند، وبدین ترتیب رسالت انبیا را زیر سؤال قرار دهند.

ولی باید گفت که: رسالت پیامبر صلى الله علیه وسلم خبر دادن از غیب نیست، بلكه 
هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتمُْ صادِقیِنَ،  وَ یَقوُلوُنَ مَتى»طوریکه می فرماید:  .هدایت و هشدار است

ِ وَ إِنَّما أنََا نَذِیرٌ مُبِینٌ قُ   سورۀ ملک(. 26و 25)آیات « لْ إنَِّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللََّّ
گویید این وعده قیامت چه  گویند: اگر راست مىو )كفار، پیوسته از روى استهزاء( مى

زمانى است؟ )به آنان( بگو: علم )به زمان قیامت( تنها نزد خداوند است و من تنها بیم 
 .نده آشكارمده

 راستگویان :«: صادقین »
قابل تذکراست که نیكی و ایمان به الله تعالی منحصر به اقامۀ نماز نیست بلكه حقیقت 
 ایمان آن است كه هم در مقام اعتقاد در انسان وجود پیدا كند و هم در مرحلۀ عمل. 
 در قرآن عظیم الشأن از صدق تمجید فراوانى بعمل آمده است: طوریکه می فرماید: 

سورۀ احزاب( )از میان  ،32)آیۀ « منین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیهؤمن الم»
 .مؤمنان مردانى هستند كه آنچه را با الله پیمان بسته بودند صادقانه وفا كردند(



سورۀ ، 119)آیۀ « ن آمنوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقینیا ایها الذی»همچنان می فرماید: 
منین تقوا پیشه كنید و با راستگویان باشید.( این بدان معنى است كه لازمه ؤتوبه( )اى م

 تقوى با صادق بودن است. راستگو باش تا متقى باشى.
ادِقیِنَ وَ الْ »سورۀ آل عمران(  ،17همچنان در )آیۀ  ابرِِینَ وَ الصَّ قانتِیِنَ وَ الْمُنْفِقِینَ وَ الصَّ

)پرهیزگاران( همان صابران و راستگویان و فرمان برداران « الْمُسْتغَْفِرِینَ بِالْْسَْحارِ 
 .فروتن و انفاق كنندگان و استغفار كنندگان در سحرها )صبح گاه( هستند

 تعالی قنوت بمعنى دوام طاعت است. قانتین آنهایى كه پیوسته در طاعت الله«: القانتین»
 اند.

منون الذین ؤانما الم»سورۀ حجرات می فرماید: ، 15همچنان قرآن عظیم الشأن در آیۀ 
آمنوا بالله و رسوله ثم لم یرتابوا و جاهدوا باموالهم و انفسهم فى سبیل الله اولئك هم 

منین واقعى آن كسانى هستند كه به خدا و رسولش ایمان آورده ؤ)به درستى م«. الصادقون
د و سپس از ایمان دست نكشیدند و با اموال و جانهاى خود در راه خدا مبارزه كردند. ان

 (.اینان افراد صادق و راستگو هستند
 .اند اند. گمان و دودلی به دل راه نداده شک و تردید ننموده«: لَمْ یرَْتاَبوُا»

با اموال،  بناءً صدق یعنى ایمان، صدق یعنى عدم بازگشت از ایمان، صدق یعنى جهاد
 صدق یعنى شهادت در راه خدا و جهاد با جان و نفس.

ِ وَإنِهمَا أنَاَ نذَِیر  مُبیِن  »  ﴾۲۶﴿«قلُْ إِنهمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّه
 (۲۶)الله است و جز این نیست که من بیم دهندۀ آشکار هستم. بگو: علم آن تنها نزد 

 تشریح لغات واصطلاحات :

بیِنٌ »  .گویددهد و به صراحت از عذاب خدا سخن می بیم دهندۀ که آشکارا بیم می «: نَذِیرٌ مُّ
 تفسیر:

« ِ و من (« ۲۶وَ إنَِّمٰا أنَاَ نذَِیرٌ مُبیِنٌ )».بگو: علم آن فقط نزد خداست «:»قلُْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللََّّ
و برحذر فقط یک فرستاده هستم و در راستاى اجراى امر الله  شما را از عذاب ا

 دارم. مى
است . البته چیزیکه یقینا آمدنی الله متعال  من تعین وقت کرده نمیتوانم علم آن تنها به یعنی 

  است به آن آگاه ساختن و از مستقبل خوفناك ترسانیدن فرض من بود آنرا انجام دادم
مبارکه معلوم می گردد که زمان وقوع قیامت را از پیامبر صلی الله علیه  ۀاز فحوی آی

اصلاً تو در چه مقامی هستی که بدانی که زمان قیامت کی وسلم نفی نموده ومی فرماید 
 خواهد بود چون جز الله هیچ کس بدان علم ندارد.

 خوانندگان معزز !
رای ما انسانها نامعلوم، پنهان در این هم حکمت پروردگار است که زمان آغاز قیامت ب

قیامت برای ما معلوم و مشخّص می بود، به یقین گفته  روزونا مشخص است. اگر آغاز 
 می توانیم که انسانها دچار غفلت مي شدند.

همینکه زمان آغاز قیامت مجهول و نامشخص است، انسان دچار غلفت نمی شود وهر 
ظات مرگ برای انسان ها نامعلوم است، و لحظه در انتظار قیامت می باشد. طوریکه لح

 .هیچ کس از لحظه مرگش خبر ندارد، و این باعث مى شود که انسان دچار غفلت نگردد
 اگر انسانها از لحظات مرگ خویش اطلاع می داشتند، ویا هم میدانستند که بطور مثال 



تکب مى بعد ازبیست ویا هم سی سال خواهند مرد، چه جنایات و معاصى و گناهانى مر
 شدند؟

رگ به کسی اطلاع قبلی نمی دهد، و ناگهان گریبانگیر انسان مى شود. حکمت م ءً ابن
همین است که انسان باید هر لحظه آماده مرگ باشد، و خود را براى این سفرعظیم و 

 .حتمی آماده سازد
باشیم، هر بیاید برای اینکه دچار غفلت نشویم، واعمال نامه پاک وزیبای دراختیار داشته 

چه زودتر از گناهان و خطاهاى خود توبه نمایم، و بار گناهان خود را قبل از اینکه 
 .سبک سازیم ناوخت شود،

ا رَأوَْهُ زُلْفةَا سِیئتَْ وُجُوهُ الهذِینَ كَفَرُوا وَقیِلَ هَذَا الهذِي كُنْتمُْ بهِِ تدَهعُونَ » « فلَمَه
﴿۲۷﴾ 

بینند، چهره های کافران قبیح و سیاه می  نزدیک میهنگامی که آن )وعده الهی( را از 
 (۲٧)«!شود: این همان چیزی است که تقاضای آن را داشتید گردد، و به آنها گفته می

 تشریح لغات واصطلاحات :

شود. )كفر سیاه می از ذلت و اندوه: «سِیئتَْ »عذاب را نزدیک خود ببینند.: «رَأوَْهُ زُلْفَةً »
به تمسخر تقاضا داشتید، : «بِهِ تدََّعُونَ .»سبب روسیاهى در آخرت است( در دنیا، همانا 

 هر چه زودتر بیاید.
گویند چون به مى« مزدلفة»به معناى نزدیك است، به سرزمین مشعر الحرام « زُلْفَةً »

 .مكّه نزدیك است
 تفسیر : 
ا رَأوَْهُ زُلْفَةً » س و هراس قیامت را با وقتى عذاب را نزدیک دیدند و خواف ، تر«: فَلمَ 

آثار اندوه و دلگیرى در سیماى «: سِیئتَْ وُجُوهُ الََّذِینَ کَفَرُوا»چشم خود مشاهده کردند، 
 شود.کافران نمایان مى

اى از ذلت و دل ى آنان را فرا گرفته و هالهبنابراین اندوه و حزن و هراس چهره 
ت: یعنى دیدن عذاب، سیماى آنها پوشاند. در البحر آمده اسشکستگى صورت آنان را مى

کنند گردد، و حال انسانى را پیدا مىرا مکدر نموده و آثار اندوه و هراس در آن نمایان مى
 .(٨/۳٠٧برند.) البحر که او را به میدان اعدام مى

آنها و فرشتگان به طریق توبیخ و سرزنش به (« ۲٧وَ قِیلَ هٰذَا الََّذِی کُنْتمُْ بِهِ تدََّعُونَ )»
گویند:این همان امرى است که در دنیا مؤمنان را در موردش مسخره و درخواست مى

 کردید.نمودید و آن را تکذیب مىتعجیل آن را مى
 خوانندگان گرامی !
( در باره گروه بی باور مردم مکه که آرزوی نابودی  30الی  28در آیات متبرکه ) 

 آمده است .پیامبر و مسلمانان را داشتند ، بحث بعمل 

ُ وَمَنْ مَعِيَ أوَْ رَحِمَناَ فمََنْ یجُِیرُ الْكَافرِِینَ مِنْ عَذَابٍ » قلُْ أرََأیَْتمُْ إنِْ أهَْلَكَنيَِ اللَّه
 ﴾۲۸﴿«ألَِیمٍ 

بگو: به من خبر دهید اگر الله مرا و تمام کسانی را که با من هستند هلاک کند، ویا برما 
 (۲٨)دهد؟ ذاب دردناک پناه می رحم کند، پس چه کسی کافران را از ع

 تشریح لغات واصطلاحات :

 یا این که به ما رحم کند و ما «: أوَۡ رَحِمَنَا»به من خبر دهید، به من بگویید. : « أرََءَیتمُۡ »



فِرِینَ »را هلاک عذاب نکند و عذاب را از ما برطرف سازد.  چه کسی «: فمََن یجُِیرُ ٱلۡكَٰ
 دهد!.و نجات میکند کافران را پشتیبانی می

جهت بیان زشتی کار « یجُِیرُکُمْ »یادداشت : استفاده از لفظ کافران به جای ضمیر  
 هاست تا بدین وسیله توبیخی بر آنان باشد.آن

 تفسیر:
ُ وَ مَنْ مَعِیَ أوَْ رَحِمَنٰا» و اى محمد! به آنها بگو: اگرالله  من «: قلُْ أَ رَأیَْتمُْ إِنْ أهَْلکََنِیَ اَللَّ 

فمََنْ یجُِیرُ »مؤمنان همراهم را بکشد یا از سر رحمت خود اجل ما را به تأخیر بیندازد، 
(: چه کسى شما را از عذاب دردناک الله متعال مصؤن  ۲٨الَْکٰافرِِینَ مِنْ عَذٰابٍ ألَِیمٍ )

دارد؟ لفظ الکافرین را به جاى ضمیر )یجیرکم( آورده است تا زشتى کفر را نشان دهد مى
 کفر آنها را اثبات کند.و 

 شأن نزول آیه :
مفسران در باب شأن نزول این ایه مبارکه فرموده اند که : کفار آرزوى مرگ پیامبر  

صلىّ اّللَّ علیه  و سلم و مسلمانان را داشتند، آنگاه الله متعال  به او دستور داد که به آنها 
برید؟ و اگر عذاب الله  بر بگوید: اگر الله  من و همراهانم را بکشد، شما چه سودى مى

ها شما برید که بتکند؟ آیا گمان مىزل شود چه کسى شما را از آن محفوظ مىسرتان نا
 .(.۳٠/٧۶دهند.) تفسیر کبیر را از عذاب جانکاه نجات مى

 خوانند گان  محترم !
به رحمت پروردگار  ما مسلمانان طوریکه از فحوی آیه مبارک فوق معلوم می شود،

جات ما به ارادۀ اوست، خطاب به کفار می دانیم که هلاکت و نخویش امید داریم و می 
اید؟ شما که اصلاً به روز جزاء و قیامت باور واعتقاد  فرماید: شما به چه كسی امید بسته

 ندارید، در آن روز چه خواهید کرد؟
امیدواری، در روح و روان شخص تأثیر سازندۀ بر جا می گذارد در این شکی نیست که: 

ی شود چرا که شخص امیدوار تا آخرین لحظه دست از و سبب کمال یافتن نفس او م
تلاش برنداشته، همواره درسعی وتلاش برای رسیدن به کمال بیشتر است. در واقع این 

امیدواری است که از انسان مخلوق استوار ساخته او را به گوهر وجودی خویش نزدیک 
 .می نماید و ارزش او را ارتقا می بخشد

حْمَنُ »  ﴾۲۹﴿«آمَنها بهِِ وَعَلَیْهِ توََكهلْناَ فسََتعَْلمَُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلًَلٍ مُبِینٍ  قلُْ هُوَ الره
و ایم، ایم و تنها بر او توکل کردهبگو: او پروردگار مهربان است، به او ایمان آورده

 (۲٩). دانید چه کسی در گمراهی آشکار استبزودی می
 تشریح لغات واصطلاحات : 

 خواهید دانست. پس«: فستعلمون»
 تفسیر :

 این بخش اشاره ضمنی دارد به اینکه: ما به خدا یگانه ایمان «:آمَنَّا بِهِ وَ عَلیَْهِ توََکَّلْنَا»

 . و در تمام امور خود به او تکیه و اعتماد داریم، نه به اموال و اولاد ایم،آورده 
امّا شما به بتها و چیزهای ایم، اید، و ما بدو پشت بسته  ولی شما بدو ایمان نیاورده

 .اید و دلخوش هستیددیگری پشت بسته 
به زودى خواهید فهمید که چه کسى در ( «۲٩فَسَتعَْلمَُونَ مَنْ هُوَ فیِ ضَلٰالٍ مُبیِنٍ )»

 گمراهى قرار دارد، ما یا شما؟ متضمن تهدید مشرکین است.



ده، واز رحمانیت پروردگار در این آیۀ متبرکه یکبار دیگر بحث ازنجات انسان به عمل آم
ها و آثار  با عظمت یاد آوری شده است، چون نجات و رستگاری انسان از نشانه

 رحمانیت اوست.
طوریکه ملاحظه می فرماید: چهارمین بار است که ذکر رحمانیت الله تعالی در این سورۀ 

که یگانه قدرت ذکرگردیده است، واین تکرار وباز هم تکرار برای ما انسانها می آموزاند 
 که نجات دهنده انسان از عذاب آخرت است، همانا پرورگار رحمان و رحیم است.

 ایم. تکیه، و تنها به او توکل کرده«وَعَلیَهِ توََكَّلْنَا»ایم، تنها به او ایمان آورده « آمَنَّا بِهِ »
بیِنٍ فَسَتعَْلَمُونَ مَ »اساسی ما انسانها در زندگی فقط الله تعالی است، و  « نْ هُوَ فیِ ضَلَالٍ مُّ

زودی خواهید دانست که چه کسی در گمراهی آشکار بوده است. زور و اجبار و پس، به 
فشاری در کار نیست، زمان معلوم خواهد كرد كه چه کسی در گمراهی آشکار بوده 

 است.
زی ما توكّل به آلله، ثمره ایمان و ملازم آن است، پیرو در این هیچ جای شکی نیست که:

در برابر كفاّر، را دو عامل اساسی تشکیل می دهد یکی ایمان ودیگری توكل به الله. یقین 
 داشته باشید که با توكّل بر الله، كفاّر آرزوى پلید خویش را به گور خواهند برد. 

 خوانند گان گرامی  !
سوی  ن بههدایت خداوند متعال نور و روشنای راه ما است و مؤمن در پرتو آن با اطمینا

سعادت در حرکت است، اما کافر که خویشتن را از این موهبت الهی محروم ساخته است 
ناگزیر باید حیران و هراسان بر طریق گمراهی خویش افتادن و خیزان پیش رود تا نهایتاً 

ُ فَهُوَ »چشم و گوش و زبان خویش در آتش جهنم سرازیر شود: با صورت بی وَمَنْ یَهْدِ اللََّّ
مْیاً مُهْتدَِ وَمَنْ یضُْلِلْ فَلَنْ تجَِدَ لهَُمْ أوَْلِیَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنحَْشُرُهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُ الْ 

ا مَأوَْاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِیرًا  (.97)سورۀ الْسراء:« وَبكُْمًا وَصُمًّ
پس او راه یاب است و هر کس را گمراه سازد پس هرگز  )و هر کس را الله هدایت کند

برای آنها دوستانی به جز الله نیابی. و آنها را روز قیامت کور وگنگ وکر بر 
کنیم. جایگاهشان دوزخ است، هربار که آتش آن فرو نشیند،  هایشان افتاده حشر میچهره

 افزاییم.( بر شراره آن می

ا فمََنْ یأَتْیِكُمْ بمَِاءٍ مَعِینٍ قلُْ أرََأیَْتمُْ إنِْ أصَْبَ »  ﴾۳۰﴿ «حَ مَاؤُكُمْ غَوْرا
چه کسی میتواند به من خبر دهید اگر آبهای )سرزمین( شما در زمین فرو رود، »بگو: 

 (۳٠)آب جاری و گوارا را در دسترس شما قرار دهد؟
 تشریح لغات واصطلاحات :

 نباشد. )ملاحظه: سورۀ کهف(در زمین فرورود و دست رسی به آن ممکن : «غَوۡرا»
عِینُِۢ » )ملاحظه شودسورۀ های: مؤمنون،  آب روان که به سهولت بدست بیاید.: «بمَِاءٓ مَّ

 .صافاّت، وسورۀ واقعه(
 تفسیر :

طوریکه ملاحظه می نمایید: آخرین آیه سورۀ بصورت کل به جمعبندی هدف سورۀ 
إِنْ أصَْبَحَ مَاؤُكُمْ »کرده اید که اگر:  بگو آیا فکر« قلُْ أرََأیَتمُْ »پرداخته ومی فرماید:

طورکلی هر  ، اگر آب شما، یعنی همین آب چاه و چشمه و دریا ها وبحر ها، و به«غَوْرًا
تری قرار  آبی که شما از آن مستفید می شوید، در زمین فرو رود، یعنی در عمق پایین

عِینٍ »بگیرد،    ن را بر شما خواهد آورد؟چه کسی آب روا« فمََن یأتِْیكُم بِمَاء مَّ



 نزد یکی (30الملك: )سورۀ «قلُۡ أرََءَیتمُۡ إِنۡ أصَبحَ مَاؤُٓكُمۡ »آیه:  این که است شده روایت
 فرو رود، باز این ما در زمین ؛ اگر آبنیست گفت: باکی شد پس خوانده از ستمگران

 آن های چشمه آورد! پسا باز میمبرای  را از قعر زمین ما آن تبر و کلنگ نیروی
 شد. )تفسیر انوار القرآن(. خشک ستمگر در همان دم

 دروس حاصله از سوره مبارکه :
برخی از دروس حاصله از سوره ملک را میتوان درنکات ذیل چنین خلاصه وجمعبندی 

 نمود.
تحت تسخیر   ها را اللههای الله سبحان وتعالی  قابل شمارش نیست و تمامی آننعمتـ 

ها و شکرگزار پروردگارش انسان قرار داده  است و بر انسان است که قدرشناس آن
 باشد.

ـ  الله سبحان وتعالی  موصوف به صفات والای کمال است و نه در ذاتش عیب و نقصی 
شود و به هر اندازه که تناسبی دیده مینظمی و بیقابل تصور است و نه در مخلوقاتش بی

تر تری توجه بعمل آید  انسجام و انضباط در خلقت بیشت خداوند با دقت بیشدر مخلوقا
 ای از قدرت نامتناهی خداوند است.گردد و این تنها جلوهنمایان می

ی امتحان و اختیار است و ارزش وجودی او در گرو عمل اوست، ـ حیات انسان عرصه
 ی خطای اوست.ارزش او، ثمرهی اعمال نیکو، و تباهی از این رو کمال انسان، نتیجه

انسان  است و بر هر شخصی واجب است  یـ  بدون شک که :شیطان دشمن قسم خورده
 در هر حالتی خود را از ترس ابلیس دور نگه دارد.

ـ هدف از خلقت ستارگان بنابر آیات قرآن سه چیز است: زینت آسمان، راهنمای مسافران 
 شیاطین. یو رجم کننده

سویشان کند مگر آن که دعوتگرانی را بهان وتعالی هیچ قومی را هلاک نمیـ الله سبح
ِ »ی حجت بر آنان باشد:کنندهبفرستد تا بازدارنده از فساد و تمام  لِئلَاَّ یَكُونَ لِلنَّاسِ عَلىَ ٱللََّّ

سُلِ    بعَۡدَ ٱلرُّ
ةُُۢ  [.165]النساء: « حُجَّ

کار در نظر داشت، زیرا هیچ حالتی بر او ـ  الله سبحان وتعالی  را باید در نهان و آش
 پوشیده نیست.

گونه که نصرت ـ  رزق و روزی تنها در دست الله متعال است، پس باید از او طلبید همان
خردی است که مخلوقاتی را به یاری طلبیم حال ان و یاری مخصوص اوست و کمال بی
 که او خود نیز محتاج خداوند است.

سوی سعادت در روشنای راه است و مؤمن در پرتو آن با اطمینان بهـ هدایت الله  نور و 
حرکت است، اما کافر که خویشتن را از این موهبت الهی محروم ساخته است ناگزیر باید 
حیران و هراسان بر طریق گمراهی خویش افتادن و خیزان پیش رود تا نهایتاً با صورت 

ُ فهَُوَ ٱلۡمُهۡتدَِ  وَمَن »یر شود:چشم و گوش و زبان خویش در آتش جهنم سرازبی وَمَن یَهۡدِ ٱللََّّ
مَةِ عَلىَٰ وُجُوهِهِمۡ عُمۡیٗا وَبكُۡمٗ  ا  یضُۡلِلۡ فَلَن تجَِدَ لهَُمۡ أوَۡلِیَاءَٓ مِن دُونِهِۦ  وَنحَۡشُرُهُمۡ یَوۡمَ ٱلۡقِیَٰ ا وَصُمّٗ

هُمۡ سَعِیرٗا أۡوَىٰهُمۡ جَهَنَّمُ  كُلَّمَا خَبَتۡ زِدۡنَٰ  (.97الْسراء: «)٩٧مَّ
  

 صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.
 و من الله التوفیق

 



 بسم الله الرحمن الرحیم 
 قلمسورۀ 

ای از قرآن عظیم الشأن بوده  از جمله شصت و هشتمین سورۀ« نون»یا « قلم»ی سوره
سیاق کلی آیات این سورۀ مبارکه از   مکرمه شرف نزول  یافته  است که : که در مکه 

 .معلوم می شودنیز 
آیه میباشد . برخی  52شامل شرف نزول یافته که  « مزَمَل»این سوره بعد از سوره 

 دانند.می« علق»ی را بعد از سوره« قلم»ی علما، نزول سوره

 دلیل نام گزاری :
و آنچه مسمی شده، که پروردگار با عظمت ما به قلم « قلم»بدین دلیل بنام  هسوراین 
 یۀ اول آن قسم به قلم بعمل آمده است.آو در  نویسند، قسم یاد کرده استمی

 آیات ، کلمات وحروف سوره قلم :تعداد 

ودو آیه  تعداد کلمات آن به  سیصد تعداد آیات سوره قلم  طوریکه  یادآور شدیم به پنجاه
)لازم به ذکر است  وشش حرف میرسد .وپنجاهكلمه  وتعداد حروف آن به  هزارودویست

تلف که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن متفاوت ومخ
  تفسیر احمد مراجعه فرماید.(.  ،است. برای  تفصیل  این مبحث میتوانید به سورهٔ الطور

 یادداشت :
و قسم به « ن»قابل یادآوری است که : سوره قلم تنها سوره ای است که با حرف مقطعه 

قلم آغاز شده است. اولین تحدی قرآن با توجه به امّی بودن پیامبر صلی الله علیه وسلم  
 .آمده است« وَ الْقَلَمِ وَ ما یَسْطُرُون»ر این سوره با عبارت د

 ی مُلک :مناسبت  سوره قلم با سوره

 مناسبت سوره قلم را با سوره مُلک میتوان در نکات ذیل جمعبندی وخلاصه نمود :
نیز و عید عذاب  ی مُلک و عید الله سبحان وتعالی است و آغاز این سورهـ  پایان سوره

 میباشد .الهی 
، مشرکان را به فروبردن آبها در زمین ی مُلک سورهـ  الله سبحان وتعالی  در پایان 

هشدار می دهد؛ در این سوره نیز به چنین موردی اشاره می کند که: در )قطع نعمت( 
از آسمان جهید و ثمر و میوه ی باغ شهر  برق، و صاعقهشبی که مردم در خواب بودند، 

 د و اثری از آن نماند.طایف را نابود کر
دلایل قدرت آشکار الله متعال  و علم بی پایان او را یاد آور شد، زنده   مُلکـ  سوره ی 

شدن را اثبات کرد، مشرکان را به عذاب دردناک هر دو سرا هشدار داد و آنان را تشویق 
وره نیز، نمود تا به الله و پیامبر و روز قیامت ایمان بیاورند. در مطلع و شروع این س
خلق »وجود مبارک پیامبر را از نسبتهای ناروای آنان پاک نمود و او را به وصف 

 نام برد.« عظیم

 موضوع بحث سوره قلم :

توجه اساسی سوره مبارکه قلم  هم چون سایر سوره های مکی، همانا باید یاد آور شد که:
 بیان اصول عقیده و ایمان مى باشد .

 نبوت و پیامبری و زنده شدن دوباره در قیامت می پردازد، ـ مباحث این سوره به اثبات
 را در روز قیامت  روشن وبه عصیانگران ، گناه کاران ،ومذنبین  بازگشت مسلمانان و



 بیان میگیرد .
در این سوره مؤمنان و مجرمان را با هم مقایسه و مقابله کرده و ترغیب و ترهیب و 

 تهدید را با هم جمع کرده است.
یادآور شدیم ؛در این سوره بحث قیامت و خوف و هراس و اوضاع آن را مورد طوریکه 

کند، گیرى مجرمان در قبال آن روز پر اضطراب را بیان مىبحث قرار داده و موضع
شوند در پیشگاه پروردگار جهانیان سر سجده خم کنند اما روزى که کفار مکلف مى

 توانند.نمى
سلام به نوشتن و خواندن می دهد، سر آغاز سوره نیز با ـ به دلیل اهمیتی که دین مقدس ا

می ستاید و « خلق عظیم»قسم  به قلم و نوشته ها شروع می شود و پیامبر را به وصف 
 به اخلاق فرومایه و زشت مشرکان و امثالشان اشاره می کند. 

ر نمودند و ـ در این سوره مبارکه در می  یابیم که :کفار مکه بعثت خاتم پیامبران را انکا
به تکذیب وى پرداختند، الله سبحان وتعالی براى تبیین سرانجام کفر و تکذیب آنان مثال 

، آورده است که نعمت الله « باغى که پر درخت و سرسبز و با ثمر بود»اصحاب الجنة، 
متعال  را انکار کرده و ناسپاس شدند و از اداى حقوق بینوایان و فقرا امتناع ورزیدند، 

ى عبرت پندگیران ابل الله باغ آنان را در کام آتش فرو برد و داستان آنان را مایهدر مق
 قرار داد.

در پایان این سوره مبارکه به پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم دستور می دهد تا در مقابل 
آزار بی باوران به دین و بداندیشان، صبوروبردبار باشد و در امر پیام رسانی به ستوه 

د و خسته نشوند ومانند یونس علیهم السلام نباشد که قوم خود را ترک نمود وبه سوی نیای
 بحر شتاب.

با تمام صراحت باید بیان داشت که : پیامبر بزرگوار اسلام محمد صلی الله علیه وسلم در 
هیچوقت از خود ذلت نشان نداد و از مؤمنان نیز درخواست و تقاضاء بعمل می اید که 

 لت تن در ندهند.هیچگاه به ذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ترجمه و تفسیر سوره
حِیمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشایندۀ ومهربان

 ﴾۱﴿ ن وَالْقلََمِ وَمَا یسَْطُرُونَ 
 (۱نویسند. )نون قسم به قلم و آنچه مى 

است( وقسم به قلم ، ن )قسم به نون که نام نور و ناصر حق بالوح نور خدوند جل عظمته
 وآنچه خواهد نگاشت. 

 تشریح لغات واصطلاحات :
حروف مقطّعات بوده و پروردگار با عظمت ما به مراد خویش از آوردن ۀ نون؛ از جمل

دانیم که این حروف معانی بزرگ و مقاصد چند میآن داناتر است )الله اعلم بالمراد(؛ هر 
 ارزشمندی دارد. 

صورت و ترکیب  14حروف مقطعه در قرآن کریم به دانیم که :همچنان قابل یادآوری می
 سوره آمده است. 29در 

منظور جنس قلم  است و اهمیت آن به خاطر منافع فراوانی است که در إلقای  :«وَٱلۡقلََمِ »
 اند.)یکی از دو زبان( نامیده« أحد اللسانیَن»معانی رفع جهالت در آن نهفته است و آن را 

 کنند؛ مطلقِ نوشتن منظور استنویسند و یا آن سطربندی میآنچه می«: یَسۡطُرُونَ مَا »
آید و دلالت بر تواند مفهوم آیاتی باشد که در ادامه میاما در این جا به صورت خاص می

 پایان و اخلاق والای قرآنی آن بزرگوار دارد.نفی جنون از پیامبر؛ أجر بی

 تفسیر :
تعالی به قلم که فرشتگان و در این آیه مبارکه حق («:۱مٰا یسَْطُرُونَ )ن وَ الَْقلَمَِ وَ »

نفعی عظیم و مقام  نویسند قسم  یاد کرده است؛ زیرا قلم منزلت بزرگ،ها بدان میانسان
هاى آید و یکى از نعمتقلم برادر زبان به شمار مىوالا دارد.وطوریکه یادآور شدیم 
 است.اعطایى شده الهی  به بندگان 

مفسر تفسیر صفواة التفاسیر درمعنى آیه مبارکه می نویسد:به قلم و آنچه 
خورم که او خورم و قسم مىنویسند، بر صدق رسالت محمد قسم مىنویسندگان مى

دهند مبرا است. یاد کردن قسم به از جنون و سفاهتى که مجرمان به وى نسبت مى
دن است. الله متعال در بین تمام ى فیض و منزلت نوشتن و خواندهندهقلم نشان

مخلوقاتش فقط انسان را به دانستن کتابت اختصاص داده است، تا از مکنونات 
براى «. الذى علم بالقلم *علم الإنسان ما لم یعلم »ضمیر خود تعبیر به عمل آورد. 

شرافت قلم همین بس است که الله متعال  به منظور تمجید از منزلت نویسندگان، 
سوره به قلم قسم یاد کرده. و قدر و منزلت رفیع اهل علم را یادآور شده در این 

ى بیان بوده و قوام و پایدارى علوم و معارف به است؛ چون قلم مانند زبان وسیله
 پذیر است. ى قلم تحققوسیله

و القلم و ما »ى الله : مفسرابن کثیر فرموده  است: ظاهراً منظور از فرموده
رود. قسمى است که الله  به م است که در نوشتن به کار مىجنس قل« یسطرون
 هایى از قبیل تعلیم نوشتن را به انسان یادآور شود که خواهد نعمتى آن مىوسیله



 .(.٣/۵٣٢آیند.) مختصر ى آن به علم و دانش نایل مىبه وسیله

 محور بحث آیات متبرکه :
ودرباره اخلاق ستوده ی پیامبرصلی  كمال دین،( در باره  16الی  1در آیات متبرکه ) 

 الله علیه وسلم ، واخلاق بد وزشت و ناپسند کفرپیشگان، بحث بعمل آمده است .

 مقام و منزلت قلم :
قلم، در قرآن عظیم الشأن سمبول علم، و تفکر بشری است، قلم در دین مقدس اسلام به 

 ده است.اندازه مقدس است که پروردگار با عظمت ما بدان قسم یاد نمو
بقای دایمی ندارد، ولی قلم می تواند به نحوی  بیان میتواند با گذشت زمان کهنه شده و

 .باعث ماندگاری و بقا گردد
ت یدین اسلام دین اعتدال و رساندن خبر خوش که سبب صلاح و فلاح دارین برای بشر

مناسب و در یر را به صورت شیری معقول قلم و شمگشود، میباشد. اما دین اسلام بکار 
صورت ضرورت و مقتضی هریک سفارش میکند. دین اسلام دین غیرفعال )پسفیست( 

 .یری آنرا سفارش میکندگیر حتمی افتد، بکار شنیست. تداوم به قلم در جایکه شم
 استوار است.« قلم و شمشیر»اقتدار و تداوم دین مقدس اسلام بر دو اصل بلی 

بشری رخ داد، پیدایش خط بوده است؛ قلم،  ایکه در حیاتۀ یکی از مهم ترین معجز
سرچشمه تمدن های بشری و منشأ پیشرفت و تکامل علوم، و بیداری انسانها به شمار می 

قلم، حافظ علوم و . ریخ زندگی انسان از زمان اختراع خط آغاز می شودأرفت. دوران ت
رتباطی گذشته و ل اپـُ، و ءاتصال فکری علما ۀمعارف، پاسدار افکار اندیشمندان، حلق

ارتباط آسمان و زمین نیز از طریق لوح و قلم حاصل  نباید فراموش کرد که.آینده است
 .شده است

در عظمت و شأن قلم قرآن عظیم الشأن، سورة را به آن اختصاص داده و خداوند متعال 
 یادبه قلم و آثار قلم و سطرها و کلماتی که از نوک قلم بر صفحه کاغذ نقش می بندد، قسم 

 نموده است.
و ربک الاکرم الذی » در مورد عظمت قلم آمده است: .قلم یکی از مظاهر هستی است

یعنی تربیت، پرورش و تکامل، در سایه صفت ربوبیت پروردگار، نسبت به  «علم بالقلم

به کار رفته است، و قلم جهت بر طرف کردن جهل بشر،وسایله تعلیم گردیده  «قلم»

 است

انسان را تعلیم داد و به  «قلم»یعنی همان خدایی که به وسیلة  «ما لَم یَعلمَ عَلَّم الانسان»

 او آن چه نمی دانست آموخت، قادر است.
 دو معنا می توان دریافت: «الَهذی عَلهمَ باِلقلَمَ»از جمله 

اول: پروردگار با عظمت ما، نوشتن را به انسان آموخت و توانایی این کار بزرگ را که 
 تاریخ بشر، و سرچشمه علوم و فنون و تمدن هاست، در او ایجاد کرد.مبدأ 
 .هدف این است که علوم و فنون و دانش ها را از این طریق به انسان آموخت دوم:

 قلم، جوهر علم را در خود نهفته دارد؛ آن زمان که در دست انسان بصیر قرار گیرد،
مقاصد قلبی و درونی خویش را  انسان به گونه های مختلفی،همچون زبان و اشاره،

آشکار می کند و این امر مهم، اختصاصی به قلم ندارد، اما تفاوت قلم با زبان در آن است 
که اظهار قلبی و آگاهی های شخص از طریق قلم، بسی ماندگارتر و حیطه اثرش گسترده 

 .تر می نماید



تر و پر اهمیتر است. شهرت و فرزند بیش نقش قلم از نقش زبان، شمشیر، پول و دارایی،
فرهنگ بشری بوده، انسانها را از خواب غفلت  ورشد زیرا قلم منتقل کننده تجربه قرنها،

توان با قلم، عزیز و یا هم ذلیل كرد. قلم شخصیت ساکتی است را مى ملت بیدار می کند.
یه قسم به قلم، نشانه فرهنگ و تمدن است. تك ریخ را برای بشریت انعکاس می دهد،أکه ت

و در نهایت باید به عرض رساند که رابطه با قلم  .بر قلم، تكیه بر سند و استدلال است
 رابطه با علم است.

 ﴾۲﴿ مَا أنَْتَ بِنِعْمَةِ رَب كَِ بمَِجْنوُن  
به برکت نعمت و لطف پروردگارت عقل کامل )که نبوّت، دانش و بصیرت است( تو 

 (٢دیوانه نیستی. )
 :تشریح لغات واصطلاحات 

ی فضل، لطف و عنایت جمله معترضه است؛ یعنی به واسطه«: بِنِعۡمَةِ رَبِّكَ »
 پروردگارت، تو دیوانه نیستی.

 تفسیر :
ای پیامبر! نعمتی بزرگی که پروردگار با عظمت ( « : ٢مٰا أنَْتَ بِنِعْمَةِ رَبکَِّ بِمَجْنوُنٍ ) »

از خطاها و با استقامت برایت نصیب گردانیده تو دیوانه نیستی، بلکه تو محفوظ 
 باشی، رشد و ادراک کامل داری و هدایت رباّنی و عنایت الهی همرای توست.می

باشد و ى بنعمة ربک معترضه مىابن عطیه فرموده است : این جواب قسم است. و گفته
.( ابو ٨/٣٠٧باشى. )البحر فاضل مى-الحمد للّ -شبیه آن است که به یک نفر بگویى: تو

وده است: آیه دلیل قطعى است بر صحت ادعا؛ زیرا نعماتى را که الله سبحان حیان فرم
وتعالی  به رسول الله صلی  الله علیه وسلم  داده بود کاملا آشکار بود؛ از قبیل فصاحت 

ى حضرتش. و اتصافش به کمال مکرمت، تمام بیان و عقل و درایت و سیرت مرضیه
 کند.(ها را رد و تکذیب مىتهمت

 نزول آیه مبارکه :ن أش
ـ ابن منذر از ابن جریج روایت کرده است: مشرکان پیامبر صلی اله علیه وسلم  1123

 نازل شد. «مَا أنَْتَ بِنعِْمَةِ رَب ِكَ بمَِجْنوُن  » پس آیه را مجنون و شیطان خطاب می کردند،

طول  قابل تذکر است که نباید فراموش کنیم، نسبت جنون به اشخاص مهم و برجسته در
كَذلِكَ »تاریخ بشریت بوده ونباید مورد تعجب واقع شود، قرآن عظیم الشأن می فرماید: 

ما أتَىَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إلِاَّ قالوُا ساحِرٌ أوَْ مَجْنوُنٌ، أَ توَاصَوْا بهِِ بَلْ هُمْ قوَْمٌ 
ن گونه )كه تو را تكذیب )اى پیامبر!( بدی سوره ذاریات( 53و 52)آیات  «طاغُونَ 

زده نجِ كردند( پیشینیان اینان نیز هیچ پیامبرى برایشان نیامد مگر آنكه گفتند: جادوگر یا 
اند )كه با انبیا این گونه است. )آیا مخالفان در طول تاریخ( به یكدیگر سفارش كرده

 (.برخورد كنند؟( نه، بلكه آنان مردمى طغیانگرند
صلی الله علیه اسلام محمد به عنوان دلداربه پیامبر  «بِنعِْمَةِ رَب ِكَ بِمَجْنوُن  مَا أنَْتَ »درآیه 

كنند، بدان وسلم گفته شده است که اگر مشركان مكّه با چنین، شیوه و طریقه برخورد مى
پس  كه پیش از شما همه انبیا مخالف داشتند و مورد تهمت اقوام خود قرار گرفته اند،

 الفان نگران باشی.نباید، از تهمت مخ
از جانب رسول الله صلی الله علیه وسلم به عنوان اتمام حجت در دعوت مردم هیچگونه 

گردانى پیامبرصلی الله علیه وسلم از آنان لذا روی كوتاهى و تقصیر را به عمل نیاورد، 



پ حق و گوظیفه رساندن  .و ترك مجادله با آنان، سرزنش و ملامتى را به دنبال ندارد
 ی رسالت است.ادا

انسان در  ءً ا، طغیان است. بنءاساس و بنیاد تهمت به انبیا همچنان نباید فراموش کرد که:
گر حق را کماحقه برای متخلف و گمراه ، ابرابر اشخاص و افراد لجوج مسئولیتّى ندارد

یک مطلب را باید با صراحت گفت که :  رساندن صدای حق وجیبه است اما.که رساندیم
ه پندپذیرى نداشته باشیم در ایمان خود باید شک کنیم، زیرا مؤمن پند پذیر اگر روحی

 فإَِنه الذِ كْرى» .پذیرداست. اگر انسان ایمان داشته باشد، تذكّر حق را از هر كس مى 
 سوره ذریات( به اساس حکم قرآنی و تعالیم ادیان آسمانى، 53)آیه « تنَْفعَُ الْمُؤْمِنیِنَ 

وظیفه انبیا، و صالحین بیدار كردن و یادآورى  «تنَْفعَُ الْمُؤْمِنیِنَ   الذِ كْرىوذَكِ رْ فإَِنه »

عالی و رفاه ، تمتوجه ساختن جامعه بسوی ترقیاً که امور فطرى بشر است. مسلم
 اجتماعی میباشد.

 استهزاء :

یعنی اینکه به توهین و . ترین و عام فهم ترین معنی استهزاء همانا تمسخر استحصحی
یا اینکه آوردن بخواهند.  ن و منزلت او را در جامعه پایینأتحقیر شخص بپردازی و ش

یکی از مبانی، اصول و تعلیمات انسانی و دینی را بی ارزش قلمداد نمایی و یا هم آنرا 
 مورد تمسخر قرار دهی.

بیان کردن گفتار یا کردار یا وصف یا خلقت کسی به  و یا هم استهزاء عبارتست از:
دیگران و تحقیر مسخره شونده شود، فرق نمی کند که این تمسخر  ۀی که: سبب خندشکل

ویا هم کنایه که استهزاء نامیده می  و عبارت اشارت ،«ایماء»شود ویا با ء به زبان ادا
 شود.

 گویند. مستهزء ،شخصی را که به این خوی ناپسند متصف باشد
این از گناهانیست که از مقدمات گناه بدون شک استهزاء از جمله گناهان کبیره است. و 

 غیبت محسوب می شود.
ورده و آن را به عنوان ظلم و ستم آبعمل و منع نهی  اً قرآن عظیم الشأن از این عمل شدید
 امر به توبه می کند:. مستهزء را مورد توبیخ وتهدید قرار داده است

أنَْ یَكُونوُا خَیْراً مِنْهُمْ وَ لا نسِاءٌ مِنْ  قوَْمٍ عَسىیا أیَهَُا الَّذینَ آمَنوُا لا یسَْخَرْ قوَْمٌ مِنْ »
أنَْ یَكُنَّ خَیْراً مِنْهُنَّ وَ لا تلَْمِزُوا أنَْفسَُكُمْ وَ لا تنَابزَُوا بِالْْلَْقابِ بئِسَْ الِاسْمُ  نسِاءٍ عَسى

سوره حجرات( )اى  11)آیه : «مُونَ الْفسُُوقُ بَعْدَ الْإیمانِ وَ مَنْ لَمْ یَتبُْ فَأوُلئكَِ هُمُ الظَّالِ 
اید! نباید گروهى از مردان شما گروه دیگر را مسخره كنند، شاید كسانى كه ایمان آورده

آنها از اینها بهتر باشند و نه زنانى زنان دیگر را، شاید آنان بهتر از اینان باشند و یكدیگر 
ند یكدیگر را یاد نكنید، را مورد طعن و عیبجویى قرار ندهید و با القاب زشت و ناپس

بسیار بد است كه بر كسى پس از ایمان نام كفرآمیز بگذارید و آنها كه توبه نكنند، ظالم و 
 ستمگرند!

 استهزاء انبیاء:
ء نبیاأنی خویش در مقابل دعوت امشرکین در طول تاریخ بخاطر حفظ منافع مادی و شهو
. هست موارد مقابله نموده اند نی،با شدت ودر برخی از موارد بطور ظالمانه وغیر انسا

نبیاء و مبلغان دین زده اند، آنان در این أدست به دشمنی و بغاوت علیه ایکه ایشان 
الله تعالی . مبارزه استهزای رسالت شان را انکار وشخص خود شان را استهزا نموده اند



 30 ۀ)آی« إلِاَّ كانوُا بِهِ یَسْتهَْزِؤُنَ  یا حَسْرَةً عَلىَ الْعِبادِ ما یَأتِْیهِمْ مِنْ رَسُولٍ »می فرماید: 
که هیچ رسولی برای هدایت آنها نیامد جز آنکه او را به سورۀ یس( )اى دریغ بر بندگان! 

 .(.گرفتند ءاستهزابه تمسخر و 
در این میان رسول مقبول ما محمد صلی الله علیه وسلم بطور متداوم در معرض استهزای 

در این جهت مورد آزار و  نبیای پیشینأقرار داشت و بلکه آن حضرت بیش از  دشمنان
هیچ »شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید: چنانچه تمسخر قرار گرفته است، 
 .«.پیامبری مانند من آزار ندید

مشرکین و معاندین رسالت پیامبر صلی الله علیه وسلم، هر زمانیکه رسول الله صلی الله 
گفتند: آیا همین است کسی که الله لیه وسلم را می دیدند، با یک حالتی تمسخرآمیز میع

و اِذا رَاوَک اِن یتَّخِذونَک الِاّ هُزُوًا اهَـذا الَّذی »است: او را برای پیامبری فرستاده تعالی
ات سخرهسوره فرقان( و هرگاه )كفاّر( تو را ببینند، جز به م 41)آیه  .«بعََثَ اّللُّ رَسولا

قرار  ینگیرند، )حرف آنان این است كه( آیا این همان كسى است كه خداوند او را پیامبر
 داده است؟

در طول حیات پیامبر صلی الله علیه وسلم حالتی پیش آمده: زمانیکه مشرکین پیامبر اسلام 
 را می دیدند، با حالتی تحقیر آمیز او را لقب دیوانه خطاب می نمودند.

لَ عَلَیهِ الذِکّرُ انَِّک لَمَجنونیـایَهَا » كه )ادّعا دارى( سوره حجر( )اى كسى 6)آیه  «الَّذی نزُِّ
 (!اىذكر )الهى( بر اونازل شده! به یقین تو دیوانه

وَإِذَا رَأوَْاْ ءَایةَ »الصافات( میخوانیم:  ۀسور 15و 14و یا طوریکه در آیات )
ذَآ  بِینٌ یسَتسَخِرُونَ، وَقَالوُٓاْ إِنۡ هَٰ وهرگاه معجزه اى )از معجزات( یا دلیلى ) «إلِاَّ سِحر مُّ
( را ببینند، )نه تنها خود به تمسخر مى پردازند، وند متعال)از دلایل دالّ بر قدرت خدا

بلكه( دیگران را به مسخره كردن هم دعوت می کردند، و مى گویند: این جز سحرى 
 آشكار نیست(.

وآنحضرت رامجنون خطاب  را به تمسخر می گرفتند، کفار ومشرکین معجزات رسول الله
لَ عَلَیهِ الذِکّرُ انَِّک لَمَجنون»می نمودند:  كه اى كسىسوره حجر( ) 6)آیه « یـایَهَا الَّذی نزُِّ

 (!اى)ادّعا دارى( ذكر )الهى( بر اونازل شده! به یقین تو دیوانه
تمسخر می گرفتند، بلکه مسلمانان مشرکین نه تنها رسول الله صلی الله علیه وسلم را به 

گفتند: آیا به باد تمسخر می گرفتند ومی اسلام مشرف شده بودند،مقدس به دین  اً که جدید
اهَـؤُلاءِ مَنَّ اّللُّ عَلیَهِم »از میان ما بر آنان منت نهاده است:  همینها هستند کسانی که الله

 سورۀ الْنعام(. 53 ۀیآ«. )مِن بَینِنا

 ﴾۳﴿  لََجَْرًا غَیْرَ مَمْنوُن  وَإنِه لكََ 
 (٣)! و بی تردید برای تو پاداشی دایم و همیشگی است

 تشریح لغات واصطلاحات :
 یعنی مکافات  دایم، ماندگار و همیشگی و نامقطوع . «غَیْرَ مَمْنوُنٍ »

 تفسیر :
به معناى قطع باشد، به معناى جایزه بى « من»اگر از « مَمْنوُنٍ »مفسرین می نویسند 

لطاف الهى بدون منّت است. اِ باشد به معناى آن است كه « منت»انقطاع است و اگر از 
 هدف در اینجا همان معنی اولی است. اً ظاهر

یعنی شما به خاطر این که برای هدایت خلق الله می کوشید و درجواب چنین سخنان آزار 



هنده ای نثار شما می شود و باز هم شما به انجام وظیفه ی خود ادامه می دهید، پاداش د
 فراوان و جاودانه ای خواهید داشت. )تفهیم القرآن (

 ﴾۴﴿ وَإِنهكَ لَعلَىَ خُلقُ  عَظِیم  
 (۴) !و تو داراى اخلاق بسیار بزرگوارانة هستى

 تشریح لغات واصطلاحات :
اخلاقی والا و آدابی بزرگ. منظور قرآن، دین، اسلام و مجموع اخلاقی «: عَظِیم  خُلقٍُ »

شامل علم، حِلم، حیا، کثرت عبادت و سخاوت، صبر و شکر، پیامبرصلی الله علیه وسلم 
 تواضع و زهد، رحمت و شفقت، حسن معاشرت، آداب و خصائل والا و پسندیده است.

 تفسیر :
و تو اى محمد! ادب و فهمى والا و افزون دارى، و («:۴عَظِیمٍ ) وَ إنَِّکَ لَعَلىٰ خُلقٍُ »

باشى. در حقیقت الله  تمام کمالات و فضایل را داراى خلق و خوى بس فاضل و رفیع مى
 در وجودت جمع نموده و به ودیعه نهاده است.

« یمعظ»م را با صفت لّ صلی الله علیه وساسلام محمّد  مانند پیامبردر این آیه خُلق بی
کند. ترین صفات انسانی معرفی میمورد ستایش وتمجید قرار داده و او را کانون عالی

خطاب به رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید: تو کانون محبت و عواطف و سر 
دهی. ناسزا وبد دهند و تو آنها را انذار میچشمه رحمت الهی هستی. کفار آزارت می

داری. بر می ءدهند، ولی تو برای آمرزش آنها دست به دعا در برابرت انجام می ورد
ریزند ولی تو هدایت آنها را طلب زنند و بالای سرت خاکستر میبسوی تو سنگ می

 .کنیمی
« وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إلِا رَحْمَةً لِلْعَالمَِینَ »( میفرماید: ءنبیاأسورۀ  107)ۀ قرآن عظیم الشأن در آی

متبرکه به  ۀ( در این آی.تو را جز رحمتى براى جهانیان نفرستادیم و ما، )ای رسول الله
وضاحت تام ملاحظه می نمایم که پروردگار رب العزت ما پیامبر عالم بشریت محمد 

صلی الله علیه وسلم را رسول رحمت برای جهانیان و عالم بشریت اعلام ومعرفی نموده 
 است.

ا بطور واقعبینانه و بیطرفانه ملاحظه نمایم به اگر زندگانی پیامبر صلی الله علیه وسلم ر
این واقعیت پی خواهیم برد که او رحمتی برای همگان است و این رحمت و بزرگواری 

او نیز مشاهده پیرو راستین را می توان در زندگی اصحاب و حتی هر مسلمان راستین و 
 نمود.

المؤمنین عائشه )رض( در  بهترین تعریف از اخلاق پیامبر صلی الله علیه وسلم  را ام
 « .كان خلقه القرآن. قرآن اخلاق ایشان بود.»این قول خود ارایه وبیان داشته که 

 یادداشت :
باید یادآور که : خلق، ملکه ای نفسانی است که انسان  همراه آن کارهای نیکو و زیبا را 

آراسته گردد به آسانی انجام می دهد. حال اگر این خلق و خو به وصف بزرگی و عظمت 
و راه نیکو را برگزیند، هیچ خلق و خو و راه و روشی شیرین تر و بهتر از آن نخواهد 

 بود.

 : اسوه حسنه
لَقَدْ کَانَ لکَُمْ فیِ رَسُولِ »سورۀ احزاب( می فرماید:  21 ۀپروردگار با عظمت ما در )آی

َ وَ الْیَ  ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن کَانَ یرَْجُو اللَّّ َ کَثِیراً اللَّّ )همانا براى شما در « وْمَ الْْخِرَ وَ ذَکَرَ اللَّّ



سیرة رسول الله سرمشقى نیكوست، )البتهّ( براى كسانى كه به الله و روز قیامت امید دارند 
 ( لقب اسوه حسنه را گرفته است..كنندو الله را بسیار یاد مى

قرآن عظیم الشأن ذکر گردیده سه بار در « اسوه »یعنی سر مشق و مقتدا. کلمه « اسوه »
ممتحنه( و ۀ سور 6 – 4دو مرتبه در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام )آیات  است که:

یک مرتبه در مورد پیامبر صلی الله علیه وسلم در سورۀ احزاب. این آیه پیامبرصلی الله 
شق ۀ مثالی و سرمعلیه وسلم را به عنوان انسانی کامل که نیکوترین سرمشق و نمون

کند. ایشان بهترین سرمشق در همه امور هستند. در ایمان و اخلاص، است، معرفی می
و فداکاری، در شجاعت و دلاوری، در کُل در زهد و تقوی، در صبر و استقامت، در تو

نظم و نظافت، در عبادت و خودسازی و خلاصه در تمام اعتقادات، اعمال و گفتار 
سرمشق و جهان هستند و مردم با پیروی از این  هایترین سر مشق برای انسانکامل

 .توانند به سعادت دنیا و آخرت برسندالگوی نیکو می

 ن نزول :أش
وواحدی از حضرت بی بی عایشه )رض( روایت « دلائل النبوه»ـ بو نعیم در 1124

هر کدام از اعضای خانواده یا  .هیچ کس خوش اخلاق تر از رسول الله نبودکه کرده اند 
اسلام محمد صلی الله علیه و سلم  صلی الله علیه وسلم صدا می کرد. پیامبررا یارانش او 

 را نازل کرد. «وَإِنَّكَ لَعلََى خُلقٍُ عَظِیمٍ »وند متعال آیات این خدا می گفت : لبیک، بنابر

 ﴾۵﴿ فسََتبُْصِرُ وَیبُْصِرُونَ 
 (۵). آنان )منکران هم( نیز خواهند دید پس تو بزودى خواهی دید و
 تشریح لغات واصطلاحات :

  .به زودی خواهی دید و متوجّه خواهی شد«: فَسَتبُْصِرُ...»
 تفسیر :

را محمد مصطفی صلی الله علیه وسلمّ  بدین ترتیب پروردگار با عظمت پیامبرمحبوب اش
كفاّرى كه با اگاهی و بطور قصدی دلائل : دهد. ومی فرمایددر برابر دشمنان دلدارى مى

روش را که ای محمّد!  را انکار می کنند، سزاوار لقب مجنون هستند. راه و ءنبیاأروشن 
ته ای طریق درست تری است و روش نیکوتری داری و این کار در فتو در پیش گر

 ها تحققّ خواهد یافت.انجام کارعاقبت امور و سر
خطاب به مشرکان صدر ، متبرکه ۀخطاب در آی «المفتونفستبصرویبصرون، باییکم »

 «.به زودی تو و مخالفانت خواهند دید که از شما کدام یک مفتون ودیوانه اند» است که 

آمده « فستبصر»درکلمه « فاء»این جمله به خاطر اینکه حرف  «فستبصر و بصرون»
و  بلکه دارای عظمت نبوتجه این می شود: حال که معلوم شد تو دیوانه نبودی، یاست، نت

باشی که به زودی اثر دعوتت روشن خواهد  همتخلق به خلق عظیمی هستی، یقیین داشت
به اثبات خواهد رسید که مفتون به جنون کیست،  گشت، و برای همه معلوم و اشکارا و

 آیا تویی و یا تکذیب گران تو که تهمت جنون را به تو می بندند.

 ﴾۶﴿ نُ بأِیَْیكُِمُ الْمَفْتوُ
 گویند تو طور که آنها به دروغ مىآیا همانکه کدام یک از شما دچار جنون اند. )

 (۶) (اى، یا آنها که کافرند و از هدایت منحرفند؟ دیوانه
 تشریح لغات واصطلاحات :

دیوانگی. مصدر است، مانند معقول به معنی عقل، مَجْلوُد به معنی جَلادَة  «الْمَفْتوُنُ »



های شیطانی شده شخصیکه  حقیقت را گم گرده و دچار فتنه«: ٱلۡمَفۡتوُنُ »ویا البیان(.)روح
 .است، دیوانه

 تفسیر :

می « الَْمَفْتوُنُ » چه کسى دیوانه است؟ مفسر قرطبى در تفسیر ( « ۶بِأیَِّکُمُ الَْمَفْتوُنُ )»
ى رده است. قسمت عمدهانگیزى کاى که شیطان در او فتنهنویسد : مفتون یعنى دیوانه

 گفتند:نازل شده است. مشرکان مى« ابوجهل»و « ولید بن مغیره»ى سوره درباره
شیطان در محمد نفوذ کرده است. و منظور آنان از مجنون همین بود. آنگاه الله سبحان 

باشد و عقلش را از دست داده وتعالی  فرمود:بعدا خواهید فهمید که کدام یک مجنون مى
  .(۱٢/٢٢٩قرطبى است . 

 خواننده معزز !
درموردمفهوم کلی این آیات متبرکه باید بعرض رسانید : پیامبر صلی الله علیه وسلم 

ی آداب و اخلاق سالهای متمادی در میان عرب زندگی کرده است و مردم او را دارنده
و آنراباطل ها را نفی کرد آلود آنگاه که اعتقاد و آیین شرکنیکو شناخته بودند اما آن

ای نیافتند جز آن که بر خلاف باور درونی خویش، محمّد اعلام نمود مشرکان هیچ چاره
زده و دیوانه بدانند تا شاید بدین وسیله او توجهات مردم نسبت به او بکاهند اما الله را جن

شود و بطلان سبحان وتعالی صراحتاً اعلام نمود که به زودی حقیقت هویدا می
ی ی بدر اولین عرصهگردد و چنین هم شد و غزوهن بر همگان معلوم میهایشاتهمت

 پیروزی حق بر باطل گشت، هر چند بسیاری عبرت نگرفتند.

 ﴾۷﴿ إِنه رَبهكَ هُوَ أعَْلمَُ بمَِنْ ضَله عَنْ سَبیِلِهِ وَهُوَ أعَْلمَُ باِلْمُهْتدَِینَ 
ه او گمراه شده است، و )نیز( همان بدون شک پروردگارت بهتر می داند چه کسی از را

 (7او به هدایت یافتگان داناتر است.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

آن کس که راه هدایت خداوند را گم کرده و راه شیطانی را در «: مَن ضَلَّ عَن سَبیِلِهِۦ»
 پیش گرفته است.

 تفسیر :
متعال  از وضع شقاوتمند منحرف از دین و الله «: إِنَّ رَبَّکَ هُوَ أعَْلَمُ بمَِن ضَلَّ عَن سَبِیلِهِ 

و او به پرهیزگار و انسانى که به ( «:7وَهُوَ أعَْلَمُ بِالْمُهْتدَِینَ )» طریق هدایت آگاه است.
 دین حق رهیاب شده عالم است.

علم کامل تنها الله راست که کدام مردم براه راست و کدام کس گمراه است مگر یعنی 
است همه خواهند دید که کدام کس به منزل کامیابی رسید و  چون نتائج پیش رو آمدنی

 .کدام کس برهزنی شیطان ناکام و نامراد ماند
در این آیۀ متبرکه با تمام وضاحت اذعان می دارد که هیچ رازی از پروردگار پوشیده 

اسرار، رازها، رموز، نیست، الله تعالی به محتوی ضمایر داناست و به مکنونات سرایر )
 آگاه است. ده ها، نهان ها، باطن(پوشی

بِینَ   ﴾۸﴿ فلَََ تطُِعِ الْمُكَذ ِ
 (8پس از تکذیب کنندگان )قرآن وسنت رسول الله صلی الله علیه وسلم( اطاعت مکن.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
و همه پیروان او است صلی الله علیه وسلم مراد تشویق و ترغیب پیغمبر «: لا تطُِعْ...»



 را با شوق و شور ادامه دهند، و با کفاّر و مشرکین نرمش و سازش نکنند. الله که راه 
 تفسیر:

بِینَ )»  فهم این آیۀ مبارکه میرساند که نباید از تکذیب کنندگان ( «: 8فَلَا تطُِعِ الْمُکَذِّ
اطاعت و پیروی صورت گیرد، بناءً پروردگار با عظمت به رسول مقبول خویش گفت: 

و از راه آنان مطابعت وپیروی و بر دینت ثابت قدم باش؛ بر دعوت خود پایدار باش 
هستی و آنان بر باطل  زیرا تو بر حق مکن، که اطاعت ازآنان گمراهی و بدبختی است.

 باشند.می
مفسرامام فخر الدین  رازى فرموده  است: رؤسا و بزرگان مکه از او دعوت کردند که 
از دین پدرانش پیروى کند، لذا الله متعال  او را از اطاعت آنان منع فرمود. وبدین ترتیب 

 .( .٣/٨٣الله او را در مخالفت با آنها تحریک و تشویق کرده است.) تفسیر کبیر 

 ﴾۹﴿ وَدُّوا لوَْ تدُْهِنُ فَیدُْهِنوُنَ  
آنان )مشرکین( آرزو دارند که نرمی و سازش کنی تا آنان هم نرمی و سازش از خود 

 (٩) .نشان دهند
 تشریح لغات واصطلاحات :

سهل انگاری کنی. نرمش و سازش نشان بدهی... هدف آنان این است که «: تدُْهِنُ »
به دین آنان، روی خوش بدیشان نشان دهد، یعنی نوعی ازسهل پیغمبر با نزدیک شدن 

 ) تفسیر نور مصطفی خرمدل (.  انگاری، سازش و به اصطلاح مداهنه به میان اید.
 تفسیر :

که تو با آنها در یعنی اینکه کفار در تلاش سخت وشدید اند، و علاقمندی خاصی دارند 
الفت، تعرض و مقابله به بت های شان بعمل امور دینی با آنان مداهنه و مدارا کنی )و مخ

تا آنها هم )به  شان موافقت و سازگاری کنیهایبا افکار و اندیشه( وبه اصطلاح !نیاوری
 نفاق( با تو مداهنه و مدارا کنند.

در التسهیل آمده است: مداهنه یعنى نرمش و مدارا و سازش در امرى که هیچ 
 جاى سازشى در آن نیست.

 محترم !ۀ خوانند
مدارا و »در این هیچ جای شکی نیست که یکی اصول اساسی و بنیادی دین مقدس اسلام 

باشد  تواند مطلق، است و این اصل به هیچ صورت نمی«و رحمت رأفت»و « نرمش
اً رعایت خارج از حدود، مطمین خاصی برای خود دارد، که بلکه بصورت حتمی حدودی

می  در حق و سازشکاری و مصانعه مداهنه یعنی ارزشی ضد پدیدة یک به را تبدیل آن
می « خشونت» ناهنجاری نیز به در ذات خویش اصل این ترک که گرداند. همانگونه

 یافتن راه و روش معقول و دقت درین مورد بس مهم است. انجامد.
یمت، رفق کردن، اعتدال، تسامح، سعه صدر، مماشات، میانه روی، سازش، ملامدارا )

 در تقابل که اجتماعی و نیز مسائل شخصی در مسائلمهربانی، نرمی، بردباری، تحمل( 
، شده دینی، توصیه و ارزشهای اسلام ترویج و در کیفیت ونباشد نیست دیگران با حقوق

امل وسازش بطور ک دینی، نرمش حدود و احکام و اجرای دین اصولی اما در مسائل
می باشد « و مُداهنه ادهان»مسائل  در اینگونه انگاریسهل. و ناروا است وقطعی مذموم

. حالت زمانی غیر قابل قبول شدید و مطلق شرع اسلامی قرار گرفته که همانا مورد نهی
الناس[ شود ]= حق دیگران)اتلاف حقوق(  حقوق تضییع این سازش منجر بهمیشود که 



 .رودبشمار می « در ظلم معاونت»جمله ت و این روش از که درین صور
 و حدود شرعی حقوق قرآن عظیم الشأن گذشت ومدار در موارد که منجر به تضییع

ً  ولو کنتَ  لهم لِنتَ  الله من فبما رحمةٍ »هدایت فرموده طوریکه می فرماید:  ،نگردد  فظا
الامر فاذا فی و شاورهم واستغفرلهم معنه فاعف حولک لانفضوا من القلبِ  غلیظ
 رحمت عمران( )به آل ۀسور 159)آیه  «المتوکلین یحب الله ان اللهعلی فتوکل عزمت

تو  از پیرامون شکبی بودی دلرمهر شدی. اگر تندخو و سختپُ نرمخو و  الهی، با آنان
 کن مشورت و در کارها با آنان بخواه آمرزش درگذر و برایشان شدند، از آنانمی پراگنده
می  را دوست کنندگانخداوند، توکل که کن بر خدا توکل را گرفتی نهائی تصمیم و چون
 (.دارد

 تخلفی که در برابر کسانی و انعطاف و نرمش گذشت متبرکه دیده می شود کهۀ آی در این
 واضح بعمل آمده است. اند اشارهشده خویش پشیمانو بعد از کردار  از آنها سر زده

 علیه عزیزُ  أنفسکم من رسولٌ  لقدجأکم» سورۀ توبه( آمده است: 128همچنان در آیۀ : )
از  شما پیامبری برای )بدون شک «رحیمٌ  فٌ رؤ منینبالمؤ علیکم حریصٌ  ما عنتم

 و نسبت شما حریص سعادت بیفتید، به ر رنجاگر شما د بر او دشوار است آمد که خودتان
 است.(. منان، دلسوز و مهربانمؤ به

 «أسَفاً. منوا بهذا الحدیثتؤُ لم انً آثار هم علی نفسک باخعٌ  فلعلک»ومی فرماید: 
( )نزدیک است که اگر امت تو به این سخن )قرآن( ایمان نیاورند جان سوره کهف 6)آیه 

أَ فَمَنْ زُیِنَّ لهَُ »ز شدت حزن و تأسف بر آنان هلاک سازی!( و میفرماید: عزیزت را ا
َ یضُِلُّ مَنْ یشَاءُ وَ یَهْدِي مَنْ یشَاءُ فلَا تذَْهَبْ نفَْسُكَ عَلَیْهِمْ  سُوءُ عَمَلِهِ فرََآهُ حَسَناً فَإنَِّ اللَّّ

َ عَلِیمٌ بمِا یصَْنَعوُنَ   ه فاطر(سور 8)آیه: «حَسَراتٍ إِنَّ اللَّّ

بیند، )مانند كسى است كه پس آیا كسى كه عمل بدش براى او آراسته شده و آن را نیكو مى
هدایت یافته است.( پس بدون شك خداوند هر كه را بخواهد )و سزاوار بداند( گمراه مى 

نماید، پس مگذار به خاطر حسرت بر كند و هر كه را بخواهد )و شایسته بداند( هدایت مى
، دهند آگاهى كامل داردت از دست برود، زیرا خداوند متعال به آن چه انجام مىآنان جان

لی صفت شخصیت رسول الله صلی الله علیه وسلم همانا است که قرآن عظیم الشأن با و
 .(107)انبیأ / « للعالمین الارحمةً  و ما ارسلناک»زیبای خاصی خویش میفرماید: 

 والذین اللهرسول محمدٌ »نفرستادیم(. و یا میفرماید:  نجهانیا برای )و تو را جز رحمتی
( )محمد صلی الله علیه 29/  فتحۀ )سور« الکفار رحمآء بینهم...اشدآء علی امنوآ معه

 با اویند، با کافران، سختگیر و با یکدیگر مهربانند(. که و کسانی وسلم پیامبر خداست
 ثم الله کلام یسمع حتی فأجره استجارک المشرکین من احدٌ  و ان»و باز می فرماید: 

از تو  از مشرکان سوره توبه( )اگر یکی 6)آیه  «لایعلمون قومٌ  بانهم ذلک مأمنه ابلغه

 برسان، چرا که امنش مکان او را به خدا را بشنود، سپس تا کلام ده پناهش خواست پناه
 نادانند.( آنان

و  الاقربین، وانذر عشیرتک» سورۀ شعرأ( می فرماید: 215و 214)آیات: همچنان در 
 آن وبرای را هشدار ده نزدیک )خویشان «منین.المؤمن اتبعک لمن جناحک اخفض

 .خود را فرو گستر( اند، بالکرده تو را پیروی که منانیمؤ
 ( )گذشت199/  )اعراف «المشرکین عن عرضواَ  خذالعفو و أمُربالعرف»و می فرماید: 

 برتاب(. رخ و از نادانان ده کار پسندیده، فرمان و به کن پیشه



در آیات فوق الذکر با تمام صراحت در یافتیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم مأمور به 
 اند.بوده نرمش ومُدارا با مردم

ف  مَهِین    ﴾۱۰﴿ وَلَا تطُِعْ كُله حَلَه
اى که دایم )به دروغ( قسم  تو هرگز اطاعت نکن از هر قسم خورنده فرومایهو 
 (۱٠خورند. )می

 تشریح لغات واصطلاحات :
اصل إدهان به معنای مدارا، مصالحه، ملاینه، مسامحه و نرمی کردن است؛ «: تدُۡهِنُ »

ی وسیله در این جا منظور آن است که کافران دوست داشتند محمد صلی الله علیه وسلم به
گیری نکردن در رفتار وبرخورد با خدایانشان، ها سختکارهایی همچون سازش با آن

ها ها و نه آنها نرمی نشان دهد و یا این که اصلاً نه محمد کاری به خدایان آننسبت به آن
کاری به خدای محمد داشته باشند، ولی الله سبحان وتعالی سوء نیت آنان را به پیامبر 

 د.هشدار دا
 قسم خوردن زیاد ، فرق نمی کند که به حق باشد و یا هم ناحق.«: حَلافٍّ »
 .پست و حقیر خوار،«: مَهِینٍ »

 تفسیر :

فٍ » خورد و به عنوان که به حق و ناحق قسم مىو از آن«: وَلَا تطُِعْ کُلَّ حَلاَّ
 کند، اطاعت مکن.توهین به عظمت الله  زیاد قسم یاد مى

هِینٍ )»  هکار حقیر.تب(« 10مَّ

در این آیه خطاب به رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید: و تو هرگز احدی از 
 پیروی مکن. خورند، اطاعت ومنافقان را که دایم )به دروغ( قسم می

متبرکه توضیح داده می شود که به قسم خوردن مخالفان نمی شود اعتبار کرد وهر  ۀدر آی
 ان اندازه بى اعتبارتر است.چه بیشتر قسم می خورند به هم

بناءً باید به توطیه ونقشه های دشمن؛ متوجه وهوشیار باشی، دشمن همه تلاش های 
خویش را به راه انداخته اند تا با شما نوع ازسازش بعمل ارند، و درجمع عقب نشینی شما 

 از اصول الهی از جلمه خواست های اساسی دشمن است.
ا دشمن، به منزله اطاعت ازآنان ست. وهدف از عدم نباید فراموش کرد که: سازش ب

 اطاعت از دشمن، همان سازش نكردن است.
نْ أجَْرٍ فهَُوَ لكَُمْ إِنْ »سوره سبأ( می فرماید:  47قرآن عظیم الشأن در )آیه  قلُْ مَا سَألَْتكُُم مِّ

ِ وَ هُوَ عَلىَ  هر مزدى كه از شما خواستم پس آن  بگو:)« ءٍ شهَید ْ شىَ  ِّكلُ  أجَْرِىَ إلِاَّ عَلىَ اللَّّ
 به نفع شماست، مزد من جز بر خدا نیست و او بر هر چیزى گواه است(.

 - ۶٩٩/ق۱۵۱- ٨٠) مدنی خیارِ مطلبی یسار بن بن اسحاق ، ابوبکر محمد بن اِسْحاق ِابِْن
نویسد:  و سیرت نویسی مشهور جهان اسلام در تفسیر این آیه مبارکه می .(، محدثم٧۶٨
اشراف قریش شخصی را نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرستاند و در خواست  که

 مذاکره رابا وی بعمل آوردند.
آنان گفتند: تو چیزی بر قومت آورده ای که در میان عرب کسی برای قومش چنین چیزی 

ای، خدایان ما را نه اورده است، تو پدران ما را دشنام داده ای، دین ما را ناروا دانسته 
را ناسزا و بدگفتی، اگر با این کار درفکر جمع آوری )ثروت( و دارایی هستی آنقدر به 

تو می دهیم که )ثروت( ودارایی ات از همه بیشتر شود، اگر شرف می خواهی، ما تو را 



بر خود سیادت می دهیم؛ اگر ملک و پادشاهی می خواهی، چنین می کنیم، اگر جن بر تو 
 .تو را معالجه میکنیم مسلط شده،

رسول الله صلی الله علیه وسلم در جواب آنان گفت: برای هیچ یک از این چیزها دعوی 
نبوت نکرده ام، بلکه تنها فرستاده الله هستم که برای نصیحت )آمده ام(، اگر )بپذیریند(، 

اوند یقیین )نمایید( که نفعش از آن خودشما است و اگر نپذیرید، صبر خواهدکرد تا خد
 )متعال( میان )من( و)شما( حکم کند.

همچنان جملۀ زیبا رسول الله صلی الله علیه وسلم باید سرمشق همه ما قرار گیرد که در 
خطاب به کاکای خویش در مورد پیشنهاد سران قریش فرموده است: کاکای محترم اگر 

ت را تا آفتاب را در دست راست من و مهتاب را در دست چپ من بگذارند، کار دعو
غلبه آن دنبال خواهم کرد مگر آنکه در این راه جان خویش را از دست دهم. )داستان این 

 مبحث در سورۀ کافرون به تفصیل بیان شده است.(.

 ن نزول :أش
( ابن ابو حاتم از سدی روایت کرده است 13ـ  12ـ  11ـ  10ن نزول آیات )أدرباره ش
فٍ »که آیه   .در باره اخنس بن شریق نازل شده است« مَهِینٍ وَلَا تطُِعْ كُلَّ حَلاَّ

فٍ »همچنان  ابن جریر از ابن عباس )رض( روایت کرده است چون:  وَلَا تطُِعْ كُلَّ حَلاَّ
ازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِیمٍ  مَهِینٍ  از هر قسم خور حقیر اطاعت نکن، هر عیب جوی نمامی که با « هَمَّ

زل شده است، ما آن سخن چین را نشناختیم، سخن چینی میان مردم رفت و آمد می کند  نا
نازل شد، آن شخص را شناختیم چون مانند گوسفند دو تا « بَعْدَ ذَلِكَ زَنیِمٍ »اما وقتی که 

پوستک دراز در زیر گلوی او آویزان بود.) ملاحظه شود :تفسیر و بیان کلمات قرآن 
 جلال الدین سیوطی(.کریم تألیف شیخ حسنین محمد مخلوف واسباب نزول تألیف علامه 

 الَخنس بن شریق الثقفي کیست:
اخنس بن شریق از جمله سران قریش بود که نزد ابوطالب رفت و با وساطت او، به 

ما و خدایان ما را »جا گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم پیشنهادهایی دادند که اخنس در آن
 «. رها کن، ما نیز تو و پروردگارت را رها میکنیم.

صلی الله علیه وسلم از طائف باز می گشت؛ به اسلام محمد همچنین زمانی که پیامبر
دنبال شخصی با نفوذی بود که در سایه حمایت او وارد مکه شود؛ ابتدا کسی را به دنبال 

پیمان قریش است و اخنس فرستاد و این پیشنهاد را به او داد ولی اخنس با این عذر که هم
پیمانانش در پناه بگیرد، از این امر سر ند شخصی را در مقابل همتواپیمان نمییک هم
البته همین که پیامبر صلی الله علیه وسلم از او چنین درخواستی داشت، نشان  باززد،
دهد که انصاف و مردانگی او بیش از دیگران بود و به همین جهت، در تاریخ، اذیت می

 .الله علیه وسلم نقل نشده است و آزار خاصی از جانب او نسبت به پیامبرصلی

از  مَشهاء  بِنمَِیم    ﴾۱۱﴿ هَمه
 (۱۱) .کندچینی میو آن کس که بسیارعیبجویی و سخن

 تشریح لغات واصطلاحات :
ازٍ » ویا هم بسیار  است« عیاب»جو و مرادف كلمه به معناى بسیار عیب« همز»از  «هَمَّ

 بدگو و بد زبان را می گویند.
 تفسیر :

 بسیار سخن چین. یعنی کسی که سخن این  .«تیزرونده، رفت و آمدکننده» «مَشَّآءٍ بِنَمِیمٍ »



فتنه، فساد و تباهی و اختلاف و جنگ  را برای آن، و کلام آن را برای این، به منظور
ها و تفریق میان مؤمنان بسیار و در نهایت بر قطع رابطه بردآورد و می اندازی می

 حریص است.
به آشکار کردن هر چیز گویند و سخن چین هم هیچ « نمّ »سخن چینی؛ اصل«: نَمِیم»

سازد. سخن کند مگر این که آن را برای دیگران بازگو میحرفی را در دل خود نگه نمی
چینی در اینجا بیشتر به خاطر منحرف ساختن توجهات مردم از پیامبر صورت 

 گرفت.می

 نمامی و سخن چینی :

عنی این که انسان حرف های بعضی از مردم را به قصد ایجاد فتنه و فساد سخن چینی ی
بین آن ها برای بعضی دیگر نقل کند؛ مانند این که نزد کسی برود و بگوید: فلانی به تو 
چنان و چنین گفت، تا بدین ترتیب بین مسلمین دشمنی ایجاد کند. سخن چینی و نمامی از 

حدیثی که از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما  گناهان کبیره است. در صحیحین در
 روایت شده آمده است که: پیامبر صلی الله علیه و سلم از کنار دو قبر گذشت و فرمود:

ا » ا أحََدُهُمَا فکََانَ یَمْشِی بِالنَّمِیمَةِ، وَأمََّ الْْخَرُ أمََا إِنَّهُمَا لَیعُذََّباَنِ وَمَا یعَُذَّباَنِ فیِ کَبِیرٍ، أمََّ
فکََانَ لَا یسَْتنَْزِهُ مِنَ الْبوَْلِ، قَالَ: فَدَعَا بِعسَِیبٍ رَطْبٍ فشََقَّهُ بِاثنْیَْنِ، ثمَُّ غَرَسَ عَلَی هَذَا 

این دو نفر عذاب داده می شوند اما نه به خاطر گناه بزرگی، » «وَاحِدًا وَعَلَی هَذَا وَاحِدًا
ت و دیگری از ادرار خود پرهیز نمی کرد و اما یکی از اینها سخن چینی می کرده اس

خود را از آن پاک نمی کرد، راوی می گوید: آنگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم شاخة 
تری از درخت خرما خواست و آن را دو قسمت کرد، و هر قسمت آن را روی یکی از 

 «فَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ یَیْبسََالَعلََّهُ أنَْ یخَُ »: آن دو قبر گذاشت. گفتند: چرا چنین کردی؟ فرمود
امید است تا وقتیکه این دو شاخه خشک نشده است، الله تعالی عذاب آنان را تخفیف 

 (292و مسلم  218بخاری ) «دهد

 «لَا یَدْخُلُ الْجَنهةَ قَتهات  » از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت است که فرمود:همچنان 
بنابر این مؤمن باید ( 105و مسلم  6056بخاری ) «ودسخن چین وارد بهشت نمی ش»

 از سخن چینی پرهیز و دوری نماید.

 ﴾۱۲﴿ مَنهاع  لِلْخَیْرِ مُعْتدَ  أثَیِم  
 (۱٢به شدت بازدارنده ]مردم[ از کار خیر و تجاوزگر و گنهکار است.)

 تفسیر :
شخصیکه خود را از خیرات و شاید بخل در مال باشد، « مَنَّاعٍ لِلْخَیْر»ویا هم « مَنَّاعٍ »

چشم است. بسیار بازدارنده مردم از دارد که کنایه از بخیل و تنگحسنات دورنگاه می
 انجام خیرات و حسنات.

ظالم است و متجاوز از حد و بسیار مرتکب گناه و تبهکارى ( «: 12مُعْتدٍَ أثَِیمٍ ) »
بسیار بدعمل و جفاپیشه  شود.یعنی و در ظلم و جنایت بسیار از حد گذرنده است،مى

 است.

 ﴾۱۳﴿ عُتلُ   بَعْدَ ذَلِكَ زَنِیم  
 (۱٣علاوه از این ها کینه توز و بی اصل و نسب است.)

 تفسیر :
 بمعنی خشن درشتخو.  «عُتلٍُّ »آنان در کفر شان پابند اند، مکر وفریبی قوی دارند. 



 البیان(.سنگین دل و قصی القلب آمده. زشتخوی )روح

به كسى گفته می شود كه اصل و نسب روشنى ندارد و به قومى نسبت داده  «زَنِیمٍ »

حرامزاده. البتهّ کسی که مجمع بدیها و منبع زشتیها باشد، ناانسان و ناکس شود، نمى
 گردد.بشمار است، و از زمرۀ انسانها محسوب نمی

باشد. حرامزاده مى« (13زَنِیمٍ )»بعد از این اوصاف ناپسند که ذکر شدند،«: بعَْدَ ذَلِکَ »
 باشند.چنین شخصى هیچ اصل و اساسى ندارد.و اینها بدترین و قبیحترین معایب او مى

نازل « ولید بن مغیره»مفسران در تفاسیر خویش می نویسند :این آیه مبارکه در مورد 
شده است؛ زیرا او ادعاى قریشى بودن را داشت اما از قریش نبود. پدرش بعد از هیجده 

او را به فرزند خواندگى انتخاب و به خود منتسب کرد، در صورتى که پدرش معلوم سال 
 نبود. 

یابیم که خدا او را به این ابن عباس )رض( گفته است: جز این یکى هیچ کس را نمى
ها توصیف کرده باشد. بدین ترتیب عیب و عارى به او نسبت داده شد که هرگز از عیب

ت چنین مذموم شد که وقتى نطفه فاسد و ناپاک باشد، فرزند شود. از این جهوى جدا نمى
شود. و روایت است وقتى آیه نازل شد، ولید نزد مادرش آمد و به او گفت: نیز ناپاک مى

بینم جز محمد مرا به نه صفت وصف کرده است. من تمام آنها را آشکارا در خود مى
زنم. با شمشیر گردنت را مى بود. اگر به من راست نگویى« زنیم»صفت نهم. منظورش 

مادرش گفت: پدرت مردى عنین بود و قدرت نزدیکى با زن را نداشت، من ترسیدم 
ثروتمان را از دست بدهم، خود را به چوپانى تسلیم کردم، تو پسر آن چوپان هستى. و تا 

 .(.۴/٢٣٣باشد.) تفسیرجلالین دانست حرامزاده مىآیه نازل نشده بود نمى

 ﴾۱۴﴿ ذَا مَال  وَبَنِینَ أنَْ كَانَ 
 (۱۴بدان خاطر که صاحب مال وفرزندان بسیار است)مبادا از اواطاعت کنی!( )

 تفسیر :
ها را در مقابل آیات خداوند گستاخ کرده است. اصل مال و فرزند، آن«: أنَ كَانَ ذَا مَال  »

 است که لام تعلیل حذف شده است.« لِْنّ کانِ ذا...»این جمله 
در فساد و کفر به با در نظر داشت اینکه آنان دارایی مال و فرزندان بسیاری اند، ولی 

کنند، بهتر بر آنان این می باشد که شکر پروردگار را روی می پروردگار خویش زیاده
 بعمل آرند وبه کفران نعمت نپردازند، تواضع در پیش گیرند و ازتکبرّ دست بردارند.

لِینَ إِذَا تتُلَْى عَلیَْهِ   ﴾۱۵﴿  آیاَتنُاَ قاَلَ أسََاطِیرُ الَْوَه
 (۱۵) های پیشینیان است.گوید: همان افسانهشود، میهنگامی که آیات ما براو خوانده می

 تفسیر :
لِینَ » حكایات قصه ها  یبوده که به معنا« اسطوره« »اساطیر»جمع كلمه «: أسََاطِیرُ الْوََّ

« اسطار»خرافي است كه به صورت کتبی اورده شده است، ویا هم جمع  یو افسانه ها
 شده باشد. یكتب پیشین، نسخه بردار یكه از روی سطرهای یبه معنا

که هشت بار آن در  بار در قرآن عظیم الشأن از زبان کفار نقل شده،نهُ کلمه اساطیر 
 سوره های مکی و یکی بارآن در سورۀ مدنی انفال آمده است.

یکجا آمده است. یعني آنها مي گفتند: این حرفها  «اوّلین»همة موارد همراه كلمه در 

 موضوع جدید نیست، بلكه همان گپ های قبلی اند.
 بخشی از آن قصه ها وداستان ها متعلق به اقوام و پیامبران  یکدر قرآن عظیم الشأن 



 است كه مردم زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم از این قصه ها اطلاع نداشتند، بناءً 
توسط کفار خطاء محض است. « اساطیر الاولین»حکم کردن به این داستان ها بنام 

توان به  یخبر بودند. پس چگونه م یپیامبرصلی الله علیه وسلم از بیشتر این قصه ها ب
 قرآن نسبت داد: )اساطیر الاولین(؟ را داد.

لِینَ »ۀ در آی سومین اتهام است که از جانب مشرکین  «إِذَا تتُلْىَ عَلیَْهِ آیَاتنَُا قَالَ أسََاطِیرُ الْْوََّ
یم بر رسول الله صلی الله علیه وسلم وارد می شود، طوریکه در آیات فوق مطالعه فرمود

کرده بود که از « مفتون»و « مجنون»که: رسول الله صلی الله عیه وسلم را متهم به 
 جانب پروردگار متعال به دلداری و دعوت به صبر در برابر این اتهامات دعوت شد.

مشرکین با این اتهامات می خواستند منشأ الهی آیات قرآن عظیم الشأن را زیر سوال قرار 

)یا  «أمَْ عِنْدَهُمُ الْغَیْبُ فَهُمْ یَكْتبُوُنَ »همین سوره می خوانیم:  47ۀ آیدهند. طوریکه در 
غیب نزد آنان است و آنان از روی آن[ می نویسند ]و خود با تکیه بر آن به ادعاهای خود 

 یقین میکنند و به دیگران هم خبر میدهند؟
ای نـا روای نسبته« اساطیر الاولین»و« افک قدیم»و « سحر مبین»هکذا با نام های 

 مشرکین بود که به پیامبراسلام محمد صلی الله علیه وسلم بطور دایم نسبت می دادند.

 ﴾۱۶﴿ سَنسَِمُهُ عَلىَ الْخُرْطُومِ 
 (۱۶اش داغ رسوایی و خواری می نهیم.)به زودی بر خرطوم و بینی
 تشریح لغات واصطلاحات :

 علامتگذاریش خواهیم کرد. که همانا هدف داغ کردن است. «سَنسَِمُهُ »

به معنای بینی، به خاطر تحقیر « أنف»استعمال این لغت به جای لغت «: ٱلۡخُرۡطُومِ »
رود و نهایت است، زیرا خرطوم برای معدود حیواناتی همچون فیل و خنزیر به کار می

 سازند.اهانت و خواری را می
 تفسیر :

مهر و داغ روى بینى او قرار خواهیم داد که تا زمان («: 16سَنَسِمُهُ عَلىَ الْخُرْطُومِ )»
اش نشانة از خواری، بر بینیمبارکه اینست که: فرا رسیدن مرگ او باقى بماند. هدف آیه 

 آبرو و رسوا شوند.ننگ و ملامت بگذاریم، تا بدان علتّ در پیش روی مردم بی
زمانیکه بینى انسان به آن تشبیه شود، نهایت خفت و اهانت را نشان قابل یادآوری است 

باشد تشبیه هاى شتر مىکه به معنى لب« مشافر»هاى انسان را به طور لبدهد. همانمى
 کنند. کنند. و دست و پاى او را به سم تشبیه مىمى

دهیم، که ىابن عباس )رض( فرموده است : یعنى با شمشیر روى بینى او علامت قرار م
تا در قید حیات باقى است آن نیز بماند. در روز بدر با شمشیر لت و پار شد.) تفسیر 

 .(.٢٩/۱٨طبرى 
امام فخررازی فرموده است : چون روی مهمترین عضو بدن است و بینى مهمترین بخش 
روی را تشکیل می دهد ، زیربینی  بر روى قرار دارد، آن را محل شرف و عزت قرار 

رغم »گویند: مشتق شده است. و در مورد انسان تحقیر شده مى« انفه»ند و از آن اداده
کنایه از « نهیمبر خرطومش داغ مى»فرماید: ، و هنگامى که خداوند متعال مى« انفه

نماید تا چه باشد؛ زیرا داغ و علامت بر صورت، زشت مىنهایت خوارى و خفت او مى
 .(.٣٠/٨۶ى.)تفسیر فخر رازى رسد به مهمترین  جزء آن یعنى بین



 یادداشت :
نگاشته اند که : « سنسمه علي الخرطوم:»تعداد زیادی از مفسران درتفسیر آیه مبارکه 

درروز قیامت این ناسپاسان با بینیها و با روی ها وصورتهای سیاه و نشاندار ظاهر می 
 شوند.

 دروس حاصله از آیات متذکره :

خداوند متعال ، پیامبرصلی الله علیه وسلم  را از سازشکاری در آیات متذکره در یافتیم که 
و سهل انگاری با دروغ پردازان بی باور به قرآن مصؤن داشت.. هم چنین مسلمانان نیز 

 موظف اند، تااین دستور را رعایت کنند و فریب نخورند.
نرمی رفتار هکذا در آیات متذکره : منکران سیاه بخت آرزو داشتند، مسلمانان با آنان به 

کنند و مدارا و دوستی و خوشرفتاری نشان دهند و آیین باطلشان را به خوبی یاد کنند؛ اما 
 این آرزوشانرا  را به گور بردند.

 محور بحث آیات متبرکه :
( درباره داستان  باغداران ، داستان اصحاب الجنة،  33الی  17در آیات متبرکه ) 

هاى الله سبحان وتعالی ، به بحث در مقابل نعمت ى ناسپاسىو بیان نتیجه« البستان»

 . گرفته شده است
 ﴾۱۷﴿ إِنها بلََوْناَهُمْ كَمَا بلََوْناَ أصَْحَابَ الْجَنهةِ إذِْ أقَْسَمُوا لَیَصْرِمُنههَا مُصْبحِِینَ  

بی تردید ما آنان را آزمایش کردیم همان گونه که صاحبان آن باغ را ]در منطقه یمن[ 
)تا  میوه های باغ را بچینند،اً آزمودیم، هنگامی که قسم خوردند که صبحگاهان حتم

 (۱٧فقیران آگاه نشوند(. )
 تشریح لغات واصطلاحات :

هُمۡ » های خدا را سپاس )بلَیَ(: امتحان و آزمایش کردیم اهل مکه را که آیا نعمت« بَلوَۡنَٰ
 کنند؟گویند یا ناسپاسی میمی
« ٓ بَ ٱلۡجَنَّةِ  كَمَا بَلَوۡناَ « لیَصَۡرِمُنَّهَا»گونه که صاحبان باغ را نیز آموزدیم.همان«: أصَۡحَٰ

 صبحگاهان.«: مُصۡبِحِینَ »چینند. ی آن باغ را میکنند، میوه)صرم(: یقیناً قطع می
 تفسیر :

دم مکه را به قحطى یعنى به درخواست پیامبر، مر«: إنَِّا بَلوَْنَاهُمْ کَمَا بَلَوْنَا أصَْحَابَ الْجَنَّةِ »
طور که اصحاب باغ و بستان را آزمایش کردیم، آنهایى که و گرسنگى مبتلا کردیم، همان

طور که اهل جنت و بستان را مکلف باغ و بستانشان هر نوع میوه و ثمر داشت! و همان
کردیم که سپاسگزار باشند و حقوق مردم را ادا نمایند، به اهل مکه نیز سفارش نمودیم که 

 «(17إِذْ أقَْسَمُوا لیََصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِینَ )» هاى خدا، او را سپاسگزار باشند. در مقابل نعمت
آنگاه که قسم یاد کردند بامدادان زود، قبل از این که فقرا به آنها برسند، میوه و ثمر را 

 بچینند.

 ن نزول آیه مبارکه :أش
وجهل در روز بدر به مشرکین گفت: ابن ابو حاتم از ابن جریج روایت کرده است: اب

مسلمانان رابه سرعت دستگیر ودر بند وزنجیر نمایید اما هیچ کدام را نکشید، پس آیه 

آیه مبارک می گویند: این فکر شان که  نازل شد. «إِنَّا بلَوَْنَاهُمْ كَمَا بلَوَْنَا أصَْحَابَ الْجَنَّةِ »

چنانچه نیت بد واحساس اقتدار صاحبان باغ به آنها مقتدر وتوانا هستند به زیان آنها ست 
زیانشان تمام شد ومیوه های باغ را آفت زد. )قابل تذکر است که مالکین باغ اصلاً از 



همیشه از محصولات باغ خویش به فقرا  اهالی حبشه بودند پدر شان انسان خیرخواه بود،
نکه پدر شان وفات یافت و نیازمندان را طعام وصدقه می داد، بعد از ای توزیع می کرد،

به الله قسم است که: پدر ما احمق بود که محصول باغ را میان »پسران شان گفتند 
را متعال  پروردگار فقرا و نیازمندان تقسیم می کرد، آنان بدون این که رضای مساکین،

قسم یاد کردند که صبح وخت زمانیکه از خواب برخیزند، میوه باغ را ، در نظر بگیرند
 ند و به نیازمندان و مساکین هیچ ندهند.بچین

پس آن شب در حالی که آنان خواب بودند به امر الله عزوجل آفتی به آن باغ رسید در 
صبح هنگام یکدیگر را صدا زدند که اگر مایل به چیدن  .نتیجه آن سوخته وخاکستر گشت

آنان روان  میوه هستید و محصول کشت وزرع را دور )میکنید( صبح زودبه باغ بروید،
با توانایی « امروز نباید هیچ نیازمندی به باغ وارد شود »شدند وآهسته به هم می گفتند: 

که به خود می دیدند هنگام صبح به جدیت به سوی باغ در حرکت بودند، در لحظاتی که 
به باغ رسیدند دیدند که به محصول شان آفت رسیده واز بین رفته است. یکی از آنها 

ه باغ خویش را )گم( کرده ایم باغ ما اینجا نیست. اما آن که خود می دانست گفت: ما را
های  هراه را گم نکرده اند واین باغ خود شان است گفت: نه، بلکه ما از محصولات و میو

وقتی که عزم کردید  باغ محروم شده ایم و شخصی که در بین آنها عادل وعاقل بود گفت:
ازمندان هیچ کمک نکنید، نگفتیم که رضای الله تعالی را در میوه باغ را )بیچینید( وبه نی

ستمگر و ظالم بودیم اً ما واقع نظر بگیرد، گفتند: الله ما پاکیزه و قابل ستایش است،
 یکدیگر را ملامت و نکوهش کردند و به سرکشی وطغیان خویش اعتراف نمودند.

 و آزمایش : ءابتلَ
شد و تعالی رُ که در زیاتر از موارد جهت  هاى الهى استو آزمایش یكى از سنتّ  ءابتلا

امتحان الهی حقیقت ایمان انسان را آشکار کرده و معیار پاداش و  انسان صورت میگیرد.
جزای انسان قرار میگیرد. علاوه بر این پیروزی در امتحان الهی موجب بهره مندی 

 .ن الهی و افزایش ایمان و تربیت نفس او می شودانسان از رحمت و مغفرت بی پایا
إِنَّا بلَوَْناهُمْ كَما بلَوَْنا أصَْحابَ الْجَنَّةِ إِذْ أقَْسَمُوا لَیَصْرِمُنَّها » طوریکه میفرماید:

)ما کافران را )به قحط و سختی( آزمودیم چنانکه اهل آن بستان را آزمودیم،  «مُصْبحِِینَ 

 .اش را بچینند )تا فقیران آگاه نشوند(میوهکه قسم خوردند که صبحگاه 
ناكام منجر شود،  محروم كردن فقرایکی از دروس سنت الهی همین است هر طرحی که 

ونباید فراموش کرد که: قهر الهى صرف و صرف و یا هم مخصوص آخرت نیست  است
 بلكه گاهى در دنیا بطور سریع واقع می شود.

 موارد جنبه تربیتی دارد. طوریکه یاد آور شدیم در زیاتر از
رِیمِ لا یَسْتثَنْوُنَ »متبرکه در یافتم که:  ۀدر آی جزای جرم برای  «... فَأصَْبحََتْ كَالصَّ

صاحبان باغ متناسب تر بود، چون آنان فقرا را محروم كردند پس ایشان از حاصل باغ 
 .محروم شدند

 ﴾۱۸﴿ وَلَا یسَْتثَنْوُنَ 
شاء اَللّ، )اگر الله بخواهد( نگفتند و به خواست الله معتقد نبودند( ن اِ وهیچ استثناء نکردند )

(۱٨) 

 تفسیر :
 تواند یکی از این دو مورد باشد: استثنا نکردند، منظور می«: وَلَا یسَۡتثَۡنوُنَ »



را  سوی باغ رفته و میوهنگفتند و با قاطعیت اعلام داشتند که فردا به« إن شاء الله»الف:
 چینند.می
ی باغ استثنا نکردند و قصد کردند که همه را قسمتی را به عنوان سهم فقرا از میوه ب :

 تر باشد.برای خود بردارند؛ البته مورد دوم شاید به غرض آیات نزدیک
وطوریکه یاد آور شدیم؛ هیچ استثنایی در پلان  وارثان باغ بین خود قسم یاد کردند،

تعالی و خواست حق کارشان هیچ فکر نکردند،خویش قایل نشدند وبه اصطلاح به انجام 
 را فراموش کردند.

در این هیچ جای شک نیست که پروردگار با عظمت ما حامی ومدد رسان فقرا است، در 
ولی  از تصمیم و پلان وارثان باغ اطلاعی نداشتند،لاً داستان متذکره فقرا و مساکین اص

 ن بخیل، باغ را سوزاند.پروردگار به حمایت از فقرا و براى تنبیه وارثا
متبرکه بدست می اید اینست که: کامیابی انسانها در انحصار  ۀدرس عالی که ازاین آی

محاسبات شخصی شان نمی باشد، طوریکه وارثان باغ چیزی را محاسبه نموده بودند، و 
شوند،  در نهایت نتیجه چیزی دیگری شد. ثروتى كه فقرا و مساکین از آن )بی بهره(

شود،از یاد نباید ش بهتر است، حرص و بخل، سبب زیادت سرمایه و كامیابى نمىنبودن
ریزى و انجام اقدامات مقدماتى باشد، جزای را به نیتّ بد، اگرهمراه با برنامه برد که :

 همراه دارد.

 ﴾۱۹﴿ فَطَافَ عَلیَْهَا طَائفِ  مِنْ رَب كَِ وَهُمْ ناَئمُِونَ 
سوی پروردگارت آن باغ را در حالی که صاحبان باغ در پس عذابی )بلایی فراگیر( از 

 (۱٩خواب بودند،فرا گرفت. )
 تشریح لغات واصطلاحات :

، آفت و بلایى است كه از جانب پروردگار بر باغ آمد و آنرا سوزاند و به «طائِفٌ »
 .«خواب بودند« »نَائٓمُِونَ »خاكستر مبدل ساخت.

 تفسیر :
شب هنگام که آنان در خواب فرو رفته بودند، بلای بزرگ و فراگیری از جانب 

پروردگارت سراسر باغ را در بر گرفت، و در باغ )آتش سوزی نازل شد و( همچون 
های باغ را در خفا و در  میوهزیرا آنان می خواستند،  شب )تاریک و سیاه( گردید !

 خبری از فقیران و مسکینان برچینند.بی

 خواننده محترم ! 

قهر وعذاب الهی، گاهى به اشخاص می رسد، طوریکه فرعون و سربازان آن در بحر 
رسد طوریکه در داستان اصحاب گاهى هم به مال مى، «اغرقناه و جنوده»غرق شدند، 

باغ یمن گذشت، ثمره و میوه باغ شان سوخت ولی خودشان سالم بودند و گاهى به 
اش ومال ودارایی اش به رسد، طوریکه قارون خودش، خانه اشخاص و مال، هر دو مى

 « فخسفنا به و بداره»خاک یکسان شد 
باید بناءً برما مسلمانان است تا از داستان های قرآن عظیم الشأن پند و عبرت گرفت، ما 

هاى خوب نیاکان و اجداد خویش را سرمشق زندگی خویش سازیم، وبه این امر سنتّ
 «ان ابلوناکم کما بلونا»هاى الهى است. آزمایش یکى از سنّت معتقد باشیم که :

رِیمِ   ﴾۲۰﴿ فأَصَْبحََتْ كَالصه
 پس )آن باغ سبز وخرم( همچون به صورت شبی تاریک وسیاه درآمد )و جز خاکستر 



 (٢٠در آن دیده نمی شد!( ) چیزی
 مند نشوند، نبودنش بهتر است.بهره واقعاً ثروت و دارایی که فقرا ومساکین، ازآن 

 تفسیر : 
رِیمِ )» و بسان زراعت درو شده علف توده علف خشک درآمد. («: 20فَأصَْبحََتْ کَالصَّ

گناه خود از ابن عباس )رض( فرموده  است: یعنى بسان خاکسترى سیاه درآمد و به سبب 
 خیر و برکت باغشان محروم شدند.

یک نقطه را به یاد داشته باشید که: حرص و بخل، سبب زیادت سرمایه و كامیابى 
 شود.نمى

فكر و تدبیر انسان در برابر تدبیر پروردگار با عظمت بی ثمر وبی نتیجه است، طوریکه 
فقرا نمی دهند ولی وارثان باغ تصمیمى گرفتند که از حاصلات باغ به مساکین و 

 پروردگار اراده دیگرى فرمود.
با اینكه فقرا از تصمیم در اینجا جای شک نیست که الله تعالی حامی و مددکار فقرا است، 

وارثان خبر نداشتند ولى خداوند به حمایت از فقرا و براى تنبیه وارثان بخیل، باغ را 
 سوزاند و به خاکستر مبدل ساخت.

هاى انسان در انحصار كامیابى گان باید به عرض رسانیده شود که :همچنان خدمت خوانند
اى بود، امّا محاسبات خود شان نهفته نیست، طوریکه در این داستان محسابات به گونه

 نتیجه چیز دیگرى شد.
ریزى و انجام اقدامات مقدماتى باشد، به یاد داشته باشید که: نیّت بد، اگر همراه با برنامه 

 .كیفر دارد

 ﴾۲۱﴿ فَتنَاَدَوْا مُصْبِحِینَ 
 (٢۱ودروقت صبح یکدیگر را صدا زدند)

 تشریح لغات واصطلاحات :
 .یکدیگررا ندا دادندهنگام صبح همدیگر را صدا زدند ،«: تنََادَوْا»

 تفسیر :
آنان را ببیند یا فقیری از رفتن شان به باغ خبر  یعنی در آول صبح قبل از اینکه مساکین

ومطلع شود، داخل باغ میروند ومیوه را می چینند، و این شأن و خصوصیت هر بخیل 
 است که معمولاً خود را از چشم مردم می پوشاند.

 ﴾۲۲﴿ أنَِ اغْدُوا عَلىَ حَرْثِكُمْ إنِْ كُنْتمُْ صَارِمِینَ 
بچینید، صبح وقت حرکت کنید و خویشتن را به کشتزار های خود را خواهید میوهاگر می

 (٢٢خود برسانید. )
 تشریح لغات واصطلاحات :

درو »« صَارِمِینَ .»به کشتزار خود «: حَرْثِکُم»صبح وقت حرکت کنید.«: أغُْدُوا»
 «.کنندگان، چینندگان

 تفسیر :
باغ خویش بروند؛ بدینترتیب از یکدیگر خواستند تا به منظور چیدن میوه صبح وقت به 

پیش از اینکه نیازمندی آنان را دریابد. از آن رو که در دادن میوه به فقیران بخالت می 
 ورزیدند و در نتیجه برای چیدن میوه ها اول وقت اقدام کردند.



 ﴾۲۳﴿ فاَنْطَلَقوُا وَهُمْ یتَخََافَتوُنَ 
 (٢٣پس به راه افتادند در حالی که آهسته به هم سخن میگفتند)

 تفسیر :
 با همدیگر آهسته آهسته صحبت میکردند. «:یَتخََافتَوُنَ »

نباید فراموش کرد که اگر بخواهیم دیگران را از یك جهت محروم كنیم، یقیین داشته باشید 
)محروم از  «بلَْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ » که پروردگار شما را ازچند جهت محروم میسازد.

از دعاى فقرا، محروم از رضایت روح پدر،  میوه، محروم از پاداش الهى، محروم
 محروم از عزّت اجتماعى(.

توجه باید داشت، هیچ وخت فکر نکنید که دربازگشت به سوی پروردگار دیر شده ویا هم 
راه بازگشت بسته شده است، خالق مهربان ما دروازه های توبه را تا به روز قیامت باز 

تکامل از بین ۀ ای توبه بسته شود، انگیزگذاشته است، اگر خدا ناخواسته دروازه ه
میرود، انسان به تباهى، فلاکت و در نهایت امر به سقوط وبد بختی بزرگی مواجه 

 میگردد. نباید فراموش کرد که بجز از توبه هیچ راه برای نجات انسان باقی نمی ماند.
پشیمانى  ،همانطوریکه از فهم لغوی و اصطلاحی توبه فهمیده میشود، توبه در حقیقت

و قلبى است؛ این ندامت و پشیمانى نه تنها در قلب اراده و تصمیم است بلکه این تصمیم 
اراده باید در عمل انسان ظاهر گردد و نشان داده شود، که مهمترین عمل در این مورد 

 همانا انجام واجبات و ترک محرّمات است.
را قبول میکند که واقعاً از  در این جای شکی نیست که پروردگار با عظمت ما توبه کسى

عمل نا شایسته خویش از عمق قلب پشیمان و نادم شود و در صدد جبران آن براید، 
 ووسیله وصول بدین امر نشان دادن در عمل است.

مگر آنها ) .(16بقره آیه  )سوره:« الِاَّ الَّذِینَ تابوُا وَ أصَْلحَُوا»ن عظیم الشأن میفرماید: آقر
)اعمال بد خود را با اعمال نیك( اصلاح نمودند توبه همچو اشخاص  كه توبه كردند و

مورد اجابت قرار می گیرد. در این حالت که پروردگار از روى لطف ومهربانى خویش، 
توبه بنده خود را قبول میکند. عدم پذیرش توبه، برخلاف هدف خدا است و الله این کار را 

 نمی کند.
 محترم ! ۀخوانند

رَبنِّا  إنَِّا إِلى»یاد آور شدیم که: براى بازگشت به سوی الله دیر نمی باشد  همانطوریکه که
)صاحبان باغ با مشاهده باغ سوخته، از خواب غفلت بیدار شدند و توبه كردند  «راغِبوُنَ 

 و به سوى خدا روى آوردند.(
 شکستاندن قلب فقرا، و محروم ساختن آنان، و عدم کمک ومساعدت کردن به آنان هم

كَذلِكَ الْعَذابُ وَ لعََذابُ الْْخِرَةِ » کیفر دنیوى دارد وهم کیفراخروى طوریکه می فرماید:
سورۀ قلم( )این گونه است عذاب )دنیا( و البته عذاب  33)آیۀ « أكَْبرَُ لوَْ كانوُا یعَْلَمُونَ 
 (..تر است اگر مردم بدانندآخرت بسیار سخت 

و عذاب روز قیامت، مانع بخل و طغیان و مانع ظلم ایمان و اعتقاد داشتن به روز جزا 
 می شود.

 ﴾۲۴﴿ أنَْ لَا یَدْخُلَنههَا الْیوَْمَ عَلیَْكُمْ مِسْكِین  
 (٢۴مواظب باشید امروز حتی یک فقیری در این باغ بر شما وارد نشود.)



 تفسیر :
کردند که امروز هدف اینست که به همدیگر توصیه و اتفاق : «أنَ لاّ یَدْخُلَنَّهَا»درجمله 

صبح وقت در  تحققّ این امر،مساکین و فقیری را نباید به باغ اجازه دخول دهیم. و برای 
آهسته سخن  حرکت شدند، و بدینترتیب خود را در تاریکی از مردم مخفی داشتند،

 و عجله را بخرچ دهند. ها شتابگفتند ولی نیت داشتند که در چیدن میوهمی
حرص و بخل، انسان را سنگدل می سازد، قصاوت قلبی اش به واقعیت امر اینست که 

 مرحلة می رسد که حتی به مسکین و فقیر هم رحم نمی کند.
ما باید به یک حقیقت روشنی برسیم که: مواظبت و رساندن کمک و مساعدت با فقرا 

در شرع اسلامی یک امر واجبی بشمار می رود، ومساکین نه تنها امر مستحب بود، بلکه 
 زیر الله تعالی به خاطر ترک مستحب کسی را جزا نمیدهد.

)چه باعث شد كه  «ما سَلَكَكُمْ فِي سَقرََ »سورۀ مدثر( آمده است  24طوریکه در )آیۀ 

عام )و مسکینی را ط «وَ لَمْ نكَُ نطُْعِمُ الْمِسْكِینَ »داخل سقر گشتید؟( در جواب گفتند: 

 (..دادیمنمی
محروم کردن مسکین سبب سوختن باغ در دنیا شد و در آخرت نیز، ، در این آیه

 دوزخیان، دلیل دوزخی شدن خود را بی اعتنایی به محرومان می دانند.

 ﴾۲۵﴿ وَغَدَوْا عَلَى حَرْد  قاَدِرِینَ 
منع ]بینوایان[ با شوق و عزم و توانایی در حالى كه خود را بر آنان در هنگام اوّل صبح 

 (٢۵دیدند رفتند. ) توانا مى
 تشریح لغات واصطلاحات :

 .«منع کردن، جلوگیری نمودن، بخل»به معنای  «:حَرْد  »

 تفسیر:

یعنی صاحبان باغ به قصد و با عزم و ( «:25وَغَدَوْاْ عَلىَ حَرْدٍ قاَدِرِینَ )»
 آیند.خود نایل مىکردند به مقصود تصمیمى استوار به راه افتادند و گمان مى

یعنی این اطمینان و یقین برای شان حاصل شد که اکنون در آنجا همه حاصلات را 
 بتصرف خود خواهیم آورد

 یعنى با قصد و قدرت.« عَلىَ حَرْدٍ » ابن عباس )رض( فرموده است: 
و مفسرسدى فرموده است : یعنى باکین و قهر و خشم. ومفسر حسن فرموده   

طبرى فرموده  است: نظر درست آن است  )از و احتیاج و فقر.است: یعنى با نی
گوید: به کارى دست زدند که قصدش را کرده و به آن اعتماد داشتند و آن که مى

را در میان خود به صورت راز نگه داشته بودند و قدرت آن را داشتند. طبرى 
 در واقع قول ونظرابن عباس )رض( را ترجیح داده است .

ا رَ   ﴾۲۶﴿ أوَْهَا قاَلوُا إنِها لضََالُّونَ فلَمَه
ایم! )این باغ ما آنرا دیدند، گفتند: ما راه را گم کردهو  هنگامی که )وارد باغ شدند(

 (٢۶) نیست(.
 تشریح لغات واصطلاحات :

 توانستند نشان دهند.ها، و این اولین عکس العملی بود که میراه گم کرده«: ضَالُّٓونَ »



 تفسیر :
ا رَأوَْهَا قاَلوُا إِنَّا لضََالُّونَ )» به مجرد اینکه  باغ خود را سیاه و سوخته («: 26فلَمََّ

در بین خود دیدند که از حالت شادابى و طراوت به حالت تیرگى و سوختگى درآمده بود، 
 های آن نیز ایم و این باغ ما نخواهد بود؛ زیرا نشانهگفتند:  شاید ما راه خود را گم کرده

 گم شده بود.
مفسرابو حیان فرموده است : این سخن را زمانى گفتند که به آنجا رسیده بودند. 

اند. اما بعداً براى آنها باغ را نشناختند، و گمان کردند راه را غلط واشتباه کرده 
اى به آن وارد آمده و خیر و آنها معلوم شد که باغ آنها همان است و از جانب خدا صدمه

 .(.٨/٣۱٣البحر )برده است. برکتش را 
خدمت خوانندگان باید بعرض رسانید :انسان زمانیکه هرچه نیت وقصد سوء بیشتر 

 داشته، به همان اندازه خطری بیشتری برایش متوجه میگردد.
 ، تصمیم مخفیانه«لا یَسْتثَنْوُنَ » همچنان به یاد داشته باشیم که: روحیه حریصانه

برد. )بل نحن یك كارى از پیش نمى ، هیچ«قادِرِینَ » درتمندانهو اقدام ق« یَتخَافتَوُنَ »
طوریکه یاد آور شدیم اگرما دیگران را از یك جهت محروم كنیم، مطمئین .محرومون(

 باشید که از چند جهت محروم خواهند شد.

 ﴾۲۷﴿ بَلْ نحَْنُ مَحْرُومُونَ 
 (٢٧). ]نه[ بلكه ما )از حاصل آن( بی بهره ومحروم هستیم

 تشریح لغات واصطلاحات :
 .بهره از همه چیزمحروم از رزق و روزی. بی: «مَحْرُومُونَ »

 تفسیر :

راه را غلط واشتباه نکردیم  بلکه ما محروم ( «: 27بلَْ نحَْنُ مَحْرُومُونَ )»
 ایم.ایم، و به سبب جنایت خود از ثمر و خیرات آن محروم گشتهشده

شود :تا زمانیکه برخی از انسانها، دست اورد و  از فحوی این آیه متبرکه معلوم می
محصولات شان به خار وخاشاک مبدل نشود و به اصطلاح سرشان برسنگ نخورد، 

شود. اگر انسان به این نكته توجّه داشته باشد كه هر چه دارد، هر وجدان شان بیدار نمى
بیاندیشد،  لحظه در معرض تغییر و نابودى است و به پیامدهاى از دست دادن آنها

هاى موجود را بهتر از هر وخت دیگر درك وانتظار آنرا هم داشته باشد، ارزش نعمت
 .دخواهد بر خواهد كرد و به لطف و قدرت الهى بیشتر پى

 ﴾۲۸﴿ قاَلَ أوَْسَطُهُمْ ألَمَْ أقَلُْ لَكُمْ لوَْلَا تسَُب حُِونَ 
چرا شکر و تسبیح )الله( را بجا  شان به آنها گفت: من به شما نگفتم کهیکی از عاقلترین 

 (٢٨نیاورید؟ )
 تشریح لغات واصطلاحات :

)وهکذا سورۀ : کهف(. خطاب «: لوَْلا.»بهترین ایشان از نظر عقل و دین  «:أوَْسَطُهُمْ »
تان به استثنا و ردّ امر به پروردگار جهانیان گفتند: آیا شما را در هنگام سوگندبه سایرین 

ن جا سخن همان برادر عاقل شان بحیث سخن سرزنش به سایر در ای نصیحت ننمودم.
به کسی گویند که معتدل و به دور از افراط و تفریط « أوَْسَطِ »برادران بحساب میرود.
 باشد. )مفردات راغب(



 تفسیر :
مگر عاقلتر و فاضلترین آنها گفت: («: 28قَالَ أوَْسَطُهُمْ ألََمْ أقَلُ لَّکُمْ لوَْلَا تسَُبِّحُونَ )»

 « .انشاء اللّّ »یا بگویید: « سبحان اللّّ »شد الله را تسبیح کنید و بگویید: نمى
درتفسیر البحر آمده است: به آنها تذکر داد و آنها را سرزنش کرد که چرا با وجود 

هایى را که یادآورى و تحریک او ستایش و تمجید الله  را ترک نمودند. واگرالله و نعمت
آوردند، فرمان الله سبحا ن وتعالی را مبنى بر کمک به فقرا به یاد مى به شما عطا کرده به

کردند. پس وقتى آنها از یاد الله  غافل شدند آوردند، و روش پدر خود را دنبال مىجا مى
هاى خود را از فقرا دریغ کنند، الله متعال  آنها را به و تصمیم گرفتند که مساعدت

 .(.٣/٩٠ر مصیبت گرفتار کرد.) تفسیر کبی
و مفسر فخررازى فرموده  است: وقتى جماعت تصمیم گرفتند که زکات اموال خود را 
نپردازند و به مال و ثروت خود مغرور شدند، فاضلترین آنان به آنها گفت: قبل از نزول 
عذاب از معصیت توبه کنید، و وقتى وضع باغ را دیدند، سخن اول را به آنها یادآور شد، 

اشان!) تفسیر انابت روى آوردند، اما بعد از نابود شدن تمام اموال و دارایى لذا به توبه و
 .(.٣٠/٩٠کبیر 

در این آیه به یک حقیقت عالی می رسیم که: انسان باید همیشه سخن قابل تذکر است که : 
 حق را به میان ارد، ولو اینکه در اقلیت هم قرار داشته باشد.

 ﴾۲۹﴿ إِنها كُنها ظَالِمِینَ قاَلوُا سُبْحَانَ رَب ِناَ 
 (٢٩گفتند: پروردگارِ ما )از هر عیب و نقصى( منزه است، به یقین ما ظالم بودیم.)

 تفسیر :
إِنَّا كُنَّا »واقعیت اینست که ندادن حق دیگران، ظلم به خویش و طغیان به دیگران است. 

 . «إِنَّا كُنَّا طاغِینَ  -ظالِمِینَ 

آیابه شما نگفتم چرا الله تعالی را منزّه نمی دانید )و با تصمیم بر عاقل ترین آنها گفت: 
بخل خیال کردید خدا عاجز و شما همه کاره اید(.گفتند: پروردگار ما منزّه است، قطعاً ما 

 ستمکاروظالیم .
پس به یکدیگر روی آورده در حالی که به ملامتی خود پرداختند. گفتند وای برحال ما که 

مید است پروردگار ما بهتر از آن را برای ما جایگزین کند، همانا ما به سرکش بودیم. ا
پروردگارمان رغبت و امید داریم. اینگونه است عذاب و اگر بدانند عذاب آخرت بزرگتر 

 است.

 ﴾۳۰﴿ فأَقَْبلََ بعَْضُهُمْ عَلَى بعَْض  یتَلَََوَمُونَ 
 (٣٠) پس به یکدیگر رو کرده به ملامت وسرزنش هم پرداختند.

 تشریح لغات واصطلاحات :
وَمُونَ »  کردند. )لوَم(: همدیگر را ملامت و سرزنش می« یتَلََٰ

 تفسیر :
:به لومه و سرزنش یکدیگر پرداختند، و این (« 30فَأقَْبلََ بعَْضُهُمْ عَلىَ بَعْضٍ یَتلََاوَمُونَ )»

گفت: نه، تو مىگفت:تو این نظر را به ما ارائه دادى، و آن یکى یکى به دیگرى مى
ترساندى و ما را به جمع کردن گفت: تو ما را از فقر و بینوایى مىبودى. و دیگرى مى

 .(.٣٠/٩۱کردى. سرزنش چنین بود.) تفسیر کبیر مال تشویق مى
درس بزرگی که در این آیۀ متبرکه نهفته است اینست: هر وحدت و اتحّاد که بر اساس 



سرانجام اش به تفرقه و اختلاف می انجامد، طوریکه  تقوي و پرهیزگاری استوار نباشد،
ملاحظه فرمودید: برادرانی که پیش از این برای محروم کردن فقرا و مساکین از 

محصولات باغ همدست و هم نظر یک دیگر بودند، به فردای اش به مرحله ای رسیدند 
ختند، ومی که یکدیگر را ملامت کرده و گناه خویش رایکی به گردن دیگری می اندا

منزّه است از اینکه بر ما ظلم وستمی روا داشته باشد، بلکه خود ما با گفتند پروردگار ما 
انجام عمل بد یعنی ترک استثناء منع فقیران و بخل در عطای مال بر خود ظلم وستم 

 نمودیم.
 ﴾۳۱﴿ قاَلوُا یاَ وَیْلَناَ إِنها كُنها طَاغِینَ 

 (٣۱) .طغیانگر بودیمگفتند: ای وای بر ما که سخت 
 تفسیر :

صاحبان گفتند که وای به حال ما! ما در معصیت : ( « 31قَالوُا یَاوَیْلنََا إنَِّا کُنَّا طَاغِینَ )»
پروردگار خویش از حد گذشتیم که فقیران را از صدقه باز داشتیم و جز به خاطر گناهان 

مفسر  گذری است.خود مورد مجازات قرار نگرفتیم؛ زیرا طغیان، منع از حقّ و از حد 
بى خود را بزرگ جلوه تافخررازى می فرماید :منظور این است که آنها آشفتگى و بى

 .(.٣۱/٩۱دادند.) تفسیر کبیر مى
عدم ادای حق دیگران، در حقیقت ظلم به خود و طغیان به دیگران قابل یادآوری است که :
قلم ( مشاهده نمودیم که پروردگار با عظمت ما   31و  29است. طوریکه در آیه )

 «.اغِینَ إنَِّا كُنَّا ط -إِنَّا كُنَّا ظالِمِینَ »: فرموده اند
انسان باید همیشه در برابر خالق لایزال خویش بر ضعف وعمل بد و یا هم سهوه وخطای 

إنَِّا  -إِنَّا كُنَّا ظالِمِینَ »که در زندگی خویش مرتکب شده، باید بدان اعتراف نماید وبگوید: 
 «كُنَّا طاغِینَ 

ید، وطوریکه اگر انسان در زندگی خویش خطا نمود، باید به خطا خویش اعتراف نما
یادآور شدیم خواستار عفوه گردد؛ زیرا اعتراف به خطا بهتر از آن است که در باطل 

 ماندن پا فشاری نماید.
كلّ بني آدم خطّاءٌ وخیر الخطّائین » فرمایند:رسول الله صلی الله علیه وسلم می

گناه و ها دچار همه انسان« »رواه الترمذی و حسنه محقق جامع الاصول.» «التوّابون
ها کسانی هستند که همیشه از اشتباهات و گناهانشان توبه  شوند و بهترین آناشتباه می
 «میکنند.

کنند و از آن دست کشیده و به التوّابون؛ یعنی، کسانی که به اشتباهات خویش اعتراف می
 گردند.سوی خدا باز می

ریم، واضح است که هر کدام ما و شما در زندگی خویش تصامیم مختلفی اتخاذ می دا
برخی از این تصامیم اشتباه است. برخی از این تصامیم ممکن است برای زمانی خاص 

سف باید کرد که در بیشتر أدرست بوده باشند، اما پس از مدتی نیاز به جایگزین دارند. ت
ها اصرار هم  می آن اوقات ما اشتباهات خویش را نه تنها نادیده میگیریم، بلکه بر ادامه

 ءورزیم. در بسیاری اوقات دیده میشود، که برخی از انسانها در جنب اینکه مرتکب خطا
و اشتباه می شوند، بلکه بر اشتباه خویش پا فشاری هم می کنند، من مطمئین هستم که 

که براشتباه خویش اعتراف خواهد نمود، ولی  روزی درزندگی همچو انسانها خواهد آمد،
 ها بسیار نا وقت همچو اتفاق می افتد.در زندگی بسیاری از انسان



همچنان قابل تذکر است که در برخی از حالات برای تربیه، پند و عبرت افراد یک 
کاران و مفسدین  ءضرورت می افتد که از اعمال شخص و یا هم گروپ از خطا جامعه،

 پرده برداشت، و غرض تنبهه آنان را در جامعه رسوا ساخت.

 ﴾۳۲﴿ بْدِلَناَ خَیْرًا مِنْهَا إِنها إلِىَ رَب نِاَ رَاغِبوُنَ عَسَى رَبُّناَ أنَْ یُ 
اینک امیدواریم که پروردگار ما به جای آن، )بسُتان( بهتری به ما عطا کند، که )از این 

 (٣٢به پروردگارمان راغب و علاقه مندیم. )پس( ما 

 تشریح لغات واصطلاحات :
)بدل(: عوض دهد و جایگزین دهد ما را؛ إبدال عبارت از برداشتن یک چیز و « یبُۡدِلنََا»

غِبوُنَ »جایگزین کردن چیز دیگر به جای آن است. کنندگان مغفرت مشتاقان و طلب«. رَٰ
 الهی . 
 تفسیر :

نْهَا » لی  به خاطر توبه و امیدواریم که الله سبحان وتعا«: عَسَى رَبُّنَا أنَ یبُْدِلَنَا خَیْرًا مِّ
 اقرار به گناهان از جانب ما، بهتر از آن را به ما عطا فرماید.

ما امید بخشودگى از او داریم و خواستار فضل و («: 32إنَِّا إِلىَ رَبنَِّا رَاغِبوُنَ )» 
 احسانش هستیم.

 محترم ! ۀخوانند
د به او نزدیک شود و انسان از طریق اطاعت به الله تعالی و انجام واجبات الهی می توان

 خود را محبوب او سازد.
زیر  برای تداوم بخشیدن این محبوبیت باید یاد الله را سرمشق زندگی خویش سازیم، ءً ابن

فَاذْکُرُونی اذَْکُرْکُمْ وَ »سورۀ بقره( می فرماید: 152ۀ پروردگار با عظمت ما در )آی
د، تا به یاد شما باشم! و شکر مرا گویید و )پس به یاد من باشی«. اشْکُرُوا لی وَ لا تکَْفرُُون

 ]در برابر نعماتم[ کفران نکنید(.
َ فَاتَّبِعوُنی یحُْبِبْکُمُ »سورۀ آل عمران( می فرماید:  31همچنین در)آیۀ  قلُْ اِن کُنتمُْ تحُِبُّونَ اللَّّ

 ُ ا را دارید مرا پیروی کنید تا خدا شمبگو )ای پیغمبر(: اگر خدا را دوست می)« اللَّّ
 دوست دارد و گناه شما را ببخشد، و خدا آمرزنده و مهربان است.

ءً انسان در حالتیکه به مصیبت گرفتار و مبتلا می شود، و در حوادثیکه اموال خویش ابن
را از دست می دهد، باید به لطف و رحمت الهى امیدوار باشید كه بهتر از آن را به شما 

 «لنَا خَیْراً مِنْهارَبُّنا أنَْ یبُْدِ  عَسى»بدهد. 
یوس نباشند و خود را أـ دست الله تعالی  براى تأمین و جبران باز است. گناهكاران م

 .«یبُْدِلنَا خَیْراً مِنْها»براى همیشه شكست خورده نپندارند. 
داستان را مطرح کرده است تا به ما  باید یادآور شد که الله سبحان وتعالی این قصه و

ورزد دچار هلاکت بیاموزد که سرانجام، بخیل و کسى که از اداى زکات امتناع مى
ورزد، اما تمام مالش با گردد. او از دادن قسمتى از مالش در راه الله متعال  دریغ مىمى

 ه است:رو خدا بعد از ذکر این قصه فرمودشود. ازاینقهر و غضب خدا نابود مى

 ﴾۳۳﴿ كَذَلِكَ الْعذََابُ وَلَعذََابُ الْْخِرَةِ أكَْبَرُ لوَْ كَانوُا یعَْلمَُونَ 
تر این گونه است عذاب خداوند )در دنیا( و البته عذاب آخرت از آن هم بزرگتر و سخت

 (٣٣) .است اگر مردم بدانند



 تفسیر :
؛ یعنى مانند همین عذاب که (« 33لوَْ کَانوُا یَعْلَمُونَ )کَذَلِکَ الْعَذَابُ وَلعََذَابُ الْْخِرَةِ أکَْبَرُ »
شود. و اگر داراى عقل و فهم باشند نازل شد، بر قریش نیز نازل مى« یاران باغ»بر 
 باشد.دانند که عذاب آخرت از عذاب دنیا بزرگتر و شدیدتر مىمى
ى براى جنگ باشد که وقتابن عباس )رض( فرموده است: این براى اهل مکه مثل مى 
بیرون رفتند، قسم یاد کردند تا محمد و یارانش را به قتل نرسانند و شراب ننوشند « بدر»
ى آنان نرقصند و آواز نخوانند، به مکه و آواز خوانان بر جنازه  موسیقیدانان ، نوازنده و

سیر گردند، اما الله سبحان وتعالی  گمان آنها را باطل کرد؛ چون آنها کشته و اباز نمى
ناکام شدند؛ چرا که آنها به قصد چیدن ثمر « یاران باغ»شدند و شکست خوردند. و مانند 

 .( .۱٨/٢۴۶بیرون رفتند اما نومید شدند.)تفسیر قرطبى 
بدون شک ظلم کردن و شکستن قلب انسانها گناه و کاری غیر اخلاقی و ناروا است و  

ا درپی دارد.طوریکه در فوق علاوه بر عذاب در آخرت آثار بسیار بدی هم در دنی
شخصی که قلب انسان دیگر را بشکند اگر این   «كَذلِكَ الْعَذابُ وَ لعََذابُ الْْخِرَةِ »خواندیم: 

خطای خویش را جبران نکند و به اصطلاح رضایت مندی قلب او را را به دست نیاورد 
اهد شد و و خشنودی او را جلب نکند بر طبق سنت الهی خود گرفتار ظلم دیگری خو

 کسی دیگر قلب او را خواهد شکست.
ایمان داشتن به مجازات و عذاب قیامت، مانع بخل و طغیان و ظلم در  از جانب دیگر

البته « وَ لعََذابُ الْْخِرَةِ أكَْبَرُ لوَْ كانوُا یَعْلمَُونَ »انسان می گردد: طوریکه می فرماید: 
 مردم بدانند.تر است اگر عذاب آخرت از آن هم بزرگتر و سخت

 دروس حاصله از آیات متذکره :

شماری را به انسان عنایت فرموده  و در مقابل از او خواسته است های بیخداوند نعمت 
ها را پرداخت نماید تا بدین ها را به جای آورده و حقوق متعلق به آنسپاس این نعمت

دیل به کفران نعمت و تعدی به تب ها بر او پایدار بماند. اما هرگاه شکر نعمتوسیله نعمت
حقوق دیگران شده است خداوند متعال  آن نعمت را برداشته و صاحبان آن را از برکات 

های ممتازی نسبت به دیگران بودند؛ آن محروم ساخته است. اهل مکه نیز دارای موهبت
به  های کعبه که حَرَم أمنی برای آنتر از آن وجود خانههای پرمنفعت و مهمتجارت

آمد. حکایت اهل بستان آشکارترین و شدیدترین هشداری است که خداوند متعال حساب می
گزاری و ی شکردارد تا شاید عبرتی بگیرند و آداب و شیوهخطاب به اهل مکه بیان می

اطاعت را جایگزین ناپسند عصیان و تکبر کنند. بدیهی است که این حکایت، هشداری بر 
کاری است که در ناسپاسی و غرور، گوی سبقت را از برین طمعجلو دیدگان تمامی متک

بُ ٱلۡجَنَّةِ  »  کنند.اند و بر آن افتخار میربوده« أصَۡحَٰ
 خوانندگان گرامی !

در بعد از این که الله متعال  حال و وضع تبهکاران و کفار مکه را یادآور شد، اینک  
عدم مساوات میان فرمانبرداران و  مکافات نیکان،( درباره  43الی  34آیات متبرکه ) 

 منحرفان ، بحث بعمل آمده است .

 ﴾۳۴﴿ إنِه لِلْمُتهقِینَ عِنْدَ رَب ِهِمْ جَنهاتِ النهعِیمِ 
 (٣۴بی تردید برای متقیان نزد پروردگارشان باغهای بهشت پرنعمت است. )



 تشریح لغات واصطلاحات :
 محدودیتی دارد و نه زوالی.های پرناز و نعمت که نه باغ«: ٱلنَّعِیمِ »

 تفسیر :

پرهیزگاران در آخرت باغ و ( « 34إِنَّ لِلْمُتَّقِینَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِیمِ )»
هایى خواهند داشت که جز نعمت خالص چیزى در آن نیست و مانند نعمت بستان

 شود.بیند و بر آن عارض نمىدنیا کدورت و تلخى آن را نمى

این فهم را برای ما می رساند که باغ های بهشت مملو از نعمت است، بر « النعیمجنات »
هایى متعددی و فراونی خلاف باغ هاى دنیوى كه در كنار نعمت هایش دردسرها و آفت

 برای انسان ببار می آورد.
و  قیامتی برپا نمی گردد،لاً سف باید گفت: که تعدادی از انسانها بدین باور اند که اصأبه ت

روز جزا هم وجو داشته باشد، ما در آنجا هم در رفاه کامل خواهیم  قیامت واً اگر احیان
وَ ما أظَُنُّ السَّاعَةَ قائمَِةً وَ لئَِنْ »سورۀ فصلت( می فرماید:  50) ۀبود طوریکه در آی

 شد.وآیه به جواب همین اشخاص می با «رَبيِّ إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنى رُجِعْتُ إِلى

 ﴾۳۵﴿ أفََنجَْعلَُ الْمُسْلِمِینَ كَالْمُجْرِمِینَ 
 (٣۵آیا مسلمانان را همانند مجرمان قرار دهیم؟)

 تشریح لغات واصطلاحات :
فرمانبرداران و تسلیم شوندگان )ملاحظه شود: سوره های انعام ، اعراف و «: الْمُسْلِمِینَ »

 .یونس(
طرح این سؤال از سوی الله سبحان وتعالی  این  گناهکاران بدکار؛ حکمت«: ٱلۡمُجۡرِمِینَ »

گفتند: اگر شنیدند میشمارش میهای بیبود که بزرگان قریش هرگاه از بهشت و نعمت
 ها سزوارتریم همانبرید واقعاً حقیقت داشته باشد پس ما به آن نعمتآنچه شما گمان می

 های آن اولویت داریم. یا ما بر خوشیگونه که در دن
 تفسیر :

عدالت از مقتضیات حکمت الهی می باشد که اثار و علایم آن در آسمان ها و زمین و به 
 .صورت کل در سراسر جهان هستی دیده می شود

عدالتِ حاکم بر این نظام از مقتضیات حکمت الهی می باشد، عدالت الهی ایجاب می کند 
دکاران، مطیع و عاصی هر کدام در مقام خویش قرار گیرند، و هر که نیکوکاران و ب

کدام به پاداش و جزای اعمال خویش برسند، در غیر این صورت اگر قرار باشد حکم به 
تساوی داده شود، یعنی همه بخشیده شوند یا همه مورد مواخذه قرار گیرند، و یا اینکه 

این صورت مفهوم عدالت الهی از بین  در هیچ جزا و پاداشی وجود نداشته باشد، اصلاً 
و در نتیجه به اکثر نیکوکاران ستم بعمل آمده ومجرمان ومفسدان خوشبخت خواهند  رفته،
 بود.

 «أفََنجَْعَلُ الْمُسْلِمِینَ كَالْمُجْرِمِینَ » بناءً همانطوریکه پروردگار با عظمت ما در آیه فوق

 (ر وجدان و فطرت سالمى مي پسنددعدالت را ه. )جزا و پاداش، بر اساس عدالت است
نباید فراموش کردکه احکام کتب آسمانى تابع تمایلات لجام گسیخته انسانها نمی باشد. و 

همین  38در هیچ کتاب آسمانی نیامده که هرچه خواستید بشود طوریكه الله متعال در آیة 
 قلم(. ۀورس 38)آیه : »إِنه لكَُمْ فِیهِ لَما تخََیهرُونَ »سوره میفرماید 

 



 ﴾۳۶﴿ مَا لَكُمْ كَیْفَ تحَْكُمُونَ 
 (٣۶كنید. )شما را چه شده چگونه قضاوت مى 

 تفسیر :
کنید؟ گونه حکم می؟: چه چیزی برای شماست؟ شما را چه شده است که این«مَا لكَُمۡ »
 کنید؟ جا( از خود حکم صادر میچگونه )جاهلانه و بی«: كَیۡفَ تحَۡكُمُونَ »

کنید و شما را چه شده که به ناحق حکم میدر این آیه متبرکه الله تعالی می فرماید که: 
مؤمن و کافر را در فضیلت و ثواب برابر میدانید، حال آنکه در عمل خویش برابر 

 نیستند.
همچنان قابل تذکر است که الله تعالی، هیچ تعهّدى برای بندگان خویش نداده كه حقیقت 

 «.... إِنَّ لكَُمْ لمَا تحَْكُمُونَ أمَْ لكَُمْ أیَْمانٌ »كنید. كه شما حكم مى همان چیزى باشد

 ﴾۳۷﴿ أمَْ لكَُمْ كِتاَب  فِیهِ تدَْرُسُونَ 
 (٣٧خوانید؟ )آیا شما کتابی دارید )آسمانی( که در آن این حکم می

 تشریح لغات واصطلاحات :
دهید و بر مبنای آن حکم ز درس میخوانید و به همدیگر نیاز روی آن می«: تدَۡرُسُونَ »
 کنید که... می

 تفسیر :
آیا در نزد شما کتابی است که از نزد در این آیه متبرکه خطاب به آنان می فرماید: 

کار را با هم برابر پروردگار نازل شده باشد و شما این حکم ناروا را که پرهیزگار و بد
کند و نه در این در این حکم با شما موافقت میاید؟ نه عقل داند در آن خوانده و آموختهمی

 زمینه از نقلی پیروی نموده اید.
باید گفت که شریعت الهی، اصول است که الله تعالی آن را به پیامبران وحی فرموده است 
و شرعیت بمثابه دین برای مردم پیش گردیده و آنان مکلف به اجری دساتیر آن مطابقت 

 باشند، که با اجرای آن در دنیا و آخرت سرفراز باشند. به استطاعت بندگی خویش می
 قابل تذکر است که منابع اساسی حقوق اسلام دو اند:

اولی قرآن کریم و دوم: سنت رسول الله یعنی احادیث. برعلاوهء این منبع اصلی و اساسي 
سوم دو منبع دیگر بر این دو منبع اولی حقوق اسلام استوار اند که به این ترتیب منبع 

 میباشد. (analog)و منبع چهار یعنی قیاس  (consensus)حقوق اسلام اجماع امت 
علت این بحث اخیر به این سبب که همین منبع چهارم یعنی  قیاس امکان این را میسر 
میسازد تا مجتهدین و فقهای اسلامی تمام آن مسایل را که زمان و عصر نو به میان 

مسایل جدید عصر و روز احکام و فتوی را با درنظرداشت میاورد با اجتهاد، برای این 
منابع، اصول و نصوص اولی اسلامی یعنی قرآن و سنت حضرت پیامبر اسلام محمد 

مصطفی صلی الله علیه وسلم اجتهاد و فتوی صادر کنند. همین اصل و منبع است که دین 
 اسلام جوابگوی تمام مسایل و مطالب مشخص روز نیز میشود.

 ﴾۳۸﴿ لكَُمْ فِیهِ لَمَا تخََیهرُونَ إِنه 
 (٣٨كه هر چه شما انتخاب می کنید براى شما در آن خواهد بود. )

 تفسیر :
باشد. یعنى در این کتاب این جمله مفعول تدرسون مى(« 38إِنَّ لکَُمْ فیِهِ لمََا تخََیَّرُونَ )»
خوانید که هر چه را آرزو کنید و بخوانید برایتان فراهم است؟ این هم توبیخى دیگر مى



گفتند: اگر حشر و جزایى در کار باشد، به ما است در مورد گمان باطل مشرکین که مى
 طور که در این دنیا به ما عطا شده است. شود، همانز مؤمنین داده مىبهتر ا

ى باطل و ناروا و آرزوهاى دروغینشان مفسرطبرى فرموده  است: به خاطر گفته
 .(.٢٩/٢٣اند.) تفسیرطبرى چنین توبیخ و سرزنش شدهاین

دلیلی وجود تان کتابی است و نه درست این است که چنین چیزی وجود ندارد؛ نه در نزد
 دارد که شما را تأیید کند.

 ﴾۳۹﴿ أمَْ لكَُمْ أیَْمَان  عَلَیْناَ باَلِغةَ  إلَِى یوَْمِ الْقِیاَمَةِ إِنه لكَُمْ لَمَا تحَْكُمُونَ 
ایا شما بر)عهده( ما عهد و پیمان استواری تا روز قیامت دارید، که هرچه را حکم کنید، 

 (٣٩)حق( برای شما باشد؟)
 تفسیر :

هایی مؤکد و ثابتی وجود دارد؛ مبنی بر اینکه به زودی بر ذمّۀ ما پیماننی برای تان یع
ها آورید؟ چنین نیست، بلکه اینآنچه را دوست دارید و آرزو میکنید به دست می

 آرزوهایی اند که تحققّ نخواهد یافت.
ها و واستهمفسرابن کثیر می نویسد : یعنى آیا عهد و پیمانى مؤکد در دست دارید که خ

 .(.٣/۵٣٧آرزوهایتان برآورده خواهد شد؟  )مختصر 
 .جمع یَمین، پیمانها و عهدها«: أیَْمَانٌ »

 ﴾۴۰﴿ سَلْهُمْ أیَُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِیم  
 (۴٠) ؟نداكدام شان ضامن این ]ادعا[  سؤال كناز آنان 
 تفسیر :

کند که امور ضمانت میای پیامبر! از کافران بپرس که کدام یک کفیل این حکم است و 
های آنان کفیلی وجود ندارد و دلیلی ندارند که باشد؟ برای تحققّ گمانموافق ارادۀ شان می

ى عقل خارج است و کنند که از دایرهشان را ثابت سازد. چون به چیزى حکم مى ادّعای
 کند و با عدالت سازگارى ندارد.منطق آن را رد مى

 (.72/  ار )ملاحظه شود سورۀ: یوسفدضامن. عهده« زَعِیمٌ » 

 ﴾۴۱﴿ أمَْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فلَْیأَتْوُا بشُِرَكَائِهِمْ إنِْ كَانوُا صَادِقِینَ  
شان کمک می کند و بر مطالبات آیا خدایانی دارند که ادّعای آنان را ضمانت می

 (۴۱نماید؟)
 تفسیر:

گویند، آنها را بیاورند. در التسهیل آمده است: بدین ترتیب پس اگر در این ادعا راست مى 
توانند کارى دارد. منظور این است: اگر شرکایى دارید که مىناتوانى کفار را اعلام مى

دهند.) التسهیل را انجام دهند، آنها را بیاورید تا ببینیم چه کارى براى شما انجام مى
۴/۱۴٠.). 

 ﴾۴۲﴿ یَوْمَ یكُْشَفُ عَنْ سَاق  وَیدُْعَوْنَ إلِىَ السُّجُودِ فلَََ یسَْتطَِیعوُنَ 
و به سجده  ،]یاد کن و به خاطر بیاورد[ روزی را که ساق پا ها از وحشت برهنه گردد

 (۴٢کردن دعوت شوند، ولی در خود قدرت و استطاعت ]سجده کردن[ را نیابند! )
 تفسیر:

از حالت و وضعیت روز قیامت، روزی که سختی آنرا قرآن عظیم  در آیۀ متبرکه یادی
 الشأن با یک اعجاز خاصی تعریف و تشریح نموده .



روزى را به قوم خود یادآور شو که در آن امرى «  یَوْمَ یکُْشَفُ عَن سَاقٍ »و میفرماید:
 شود.نهایت خوفناک  و به غایت شدید برملا مىبى

آن روز عبارت است از روز قیامت یعنى روز بیم و  ابن عباس )رض( فرموده  است:
 .(.٣/۵٣٨ناراحتى و شدت. )مختصر 

مفسرقرطبى فرموده است: در اصل یکشف عن ساق براى بیان حال انسانى به کار 
و « ساق»رود که در موقعیت عسر و حرج قرار گرفته و بسیار شتاب و عجله کند و مى
 .(.۱٨/٢۴٩رود.)تفسیرقرطبى به کار مى به صورت استعاره براى بیان شدت« کشف»
شود براى در آن روز از کفار خواسته مى(«: 42وَیدُْعَوْنَ إِلىَ السُّجُودِ فَلَا یَسْتطَِیعوُنَ )» 

 باشد.توانند؛ زیرا پشت آنها قابل خم شدن نمىپروردگار عالمیان سجده برند، اما نمى
نهد ولى آنان که در خدا سر سجده مى هر زن و مرد مؤمنى براى»در حدیث آمده است:  

روند سجده ببرند اما پشت آنها خم اند، مىدنیا براى ریا یا کسب آبرو سجده برده
 اند.(. قسمتى از حدیثى طولانى است که بخارى و مسلم آن را اخراج کرده«) شودنمى
ظمی بعمل ر مسلمانان است تا در این دنیا از صحتمندی جسمی خویش استفاده اعب ءً ابن

انجام دهند، و به یاد داشته باشند که هیچ  تا عبادت پروردگار خویش بوجه احسن اورده،
 یك دیگر این فرصت های خوبی دنیوی را نخواهند داشت.

رویى براى سربلند كردن و « خاشِعَةً أبَْصارُهُمْ »همچنان به یاد داشته باشید که مجرمین 
 نگاه كردن ندارد.

بى در برابر الله را قبول نه نماید، در آن روز خشوع و ذلتّ اجبارى کسی که خشوع انتخا
 را خواهد پذیرفت. طوریکه پروردگار با عظمت ما می فرماید:

 ﴾۴۳﴿ خَاشِعةًَ أبَْصَارُهُمْ ترَْهَقهُُمْ ذِلهة  وَقدَْ كَانوُا یدُْعَوْنَ إلِىَ السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ 
دیدگانشان )از شدت ندامت و شرمساري( فرو افتاده و ذلتّ و این در حالی است که 

خوارى وجود شان را فرا گرفته است. آنان پیش از این )در دنیا( به سجده دعوت 
 (۴٣). شدند در حالى كه سالم بودند )ولى سجده نكردند و امروز دیگر عاجزند.(مى

 راه ایجاد خشوع در نفس :

خشیت وجود دارد اینست که باید دقت لازمی را که اولین راه که برای ایجاد خوف و 
ورده است، بطور دقیق آقرآن عظیم الشأن و سنت رسول الله در باره خشوع به عمل 

ما باید علم الیقین داشته باشیم که بجز ذات حق  مورد توجه، ومورد عمل قرار گیرد.
ا داشته باشد که ما تعالی دیگر هیچ نیروی وقدرت در جهان وجود ندارد که توانمندی آنر

 را از عذاب روز قیامت نجات دهد؟
تجسم عذاب و توجه به این که فقط الله تعالی می تواند ما را از این عذاب حفظ کند. اولین 

 گام در راه خشوع است.
البته ما باید به لطف الله تعالی امید همیشگی داشته باشیم و هیچ وخت از عنایت او مأیوس 

 رحمت الهی از شدیدترین گناهان بشمار میرود. نشویم زیرا یأس از
 ولی اینکه چه کسی می تواند از عذاب الهی در امان باشد؟

چه کسی گفته می تواند همه تکالیفی را که الله تعالی برما واجب نموده انجام داده ام، و 
ه ما و یا هم بعد از گناه توبه کرده ام؟ و یا اینکه توب هیچ گناهی را مرتکب نشده ایم،

به این معتقد باشیم که عذابی همه وجود دارد. لذا بر انسان است  ءً ااستجاب شده است؟ بن
 تا از عذاب هم خایف باشد، و هیچ وخت هم با خود تصور نه نماید که گویا من به جهنم 



 نمی روم.
خوف از عذاب الهی که شامل عذاب روحی و جسمی است آنرا باید انسان درک کند  ءً ابن

 و از آن باید در هراس باشد.
انسان همیشه باید بر عجز خویش در برابر عظمت الهی اقرار داشته باشد، و زمانیکه هر 

 مل کند، بیشتر زمینه خشوع برای انسان فراهم میشود.أچه بیشتر در این زمینه ت
هر قدر بتواند ناچیزی و حقارت خود را در برابر عظمت الهی درک کند، حالت انسان 

 شکستگی برای انسان پیدا می گردد.

 هرچه معرفت انسان در بارۀ خالقش بیشتر شود، خشوع اش بیشتر می شود.

 دروس حاصله از آیات متذکره :

 مفهوم کلی آیات:
خرت تقواست و هر آن که در دنیا قبل از همه باید گفت که :میزان إکرام در دنیا و آ

گیرد و آن که عملش را های جنت مورد تکریم قرار میکاری پیشه کرد در باغستانپرهیز
با میزان تقوا سنجیدند اما وزنی نداشت حقیقتاً خود را از إکرام الهی محروم ساخته و 

، اما کافر إهانت در جهنم را برای خویش برگزیده است و این حکم لایتغیر پروردگارست
طوری تصور میکند که گویا در آخرت نیز إکرام و شخصیت دروغین دنیویش تکرار 

ها گردد، اما زهی خیال باطل که تمام این خیال بافیمند میشود و از رحمت الهی بهرهمی
شود و خورد و در آخرت هر آنچه بافته است لاجرم رشته میتنها به درد این دنیا می

شود که هیچ گذری از آن ای به امتداد عدل خداوند ایجاد میکاران فاصلهمیان او و پرهیز
ور رسد و کافران در وحشت و ترس غوطهها به نهایت خود مینیست. روزی که سختی

گردند، و هرگاه بخواهند إرادتی دروغین از خود نشان دهند شوند، ذلیل و رسوا میمی
ً درنگ خوارتر و حقیرتر میبی   که نباید انتظاری از این داشته باشند.شوند و حقا

 خوانندگان گرامی !
( در باره هشدار به دروغ پردازان، صبر و بردباری  52الی  44در آیات متبرکه ) 

 پیامبرصلی الله علیه وسلم  به وسیله ی قرآن عظیم الشأن  ، به بحث گرفته شده است .

بُ بهَِذَا الْحَدِیثِ   ﴾۴۴﴿ سَنسَْتدَْرِجُهُمْ مِنْ حَیْثُ لَا یَعْلمَُونَ فذََرْنِي وَمَنْ یكَُذ ِ
پس مرا با كسانى كه این سخن قرآن را دروغ مى پندارند واگذار؛ آنها را اندك اندك و 

 (۴۴) پایه پایه از آنجا كه ندانند فروگیریم به هلاكت و نابودى كشانیم.
 تشریح لغات واصطلاحات :

ها را به من بسپار. کافران تنها بگذار و عقوبت آن مرا رها کن، یعنی مرا با«: ذَرۡنيِ»
ذَا ٱلۡحَدِیثِ  » ها )دَرج(: به تدریج و اندک اندک آن« سَنَسۡتدَۡرِجُهُم»این سخن، قرآن. «: بهَِٰ

گیریم. در اصل إستدراج یعنی انتقال از حالی به حالی به صورت اندک اندک و را می
کنیم و چه بسا ها را وارد عذاب میکم آنه کمک بدون عجله، و عذاب استدراج یعنی این

افزوده ها همراه با إزدیاد نعمت و پوشاندن گناه باشد تا این که بر گناهان و ناسپاسی آن
نۡ حَیۡثُ »شان فراهم آید. شود و موجبات هلاکت  ای که، از جایی که. به گونه«: مِّ

 تفسیر :
بُ بِهَذَا » ى این قرآن را به من واگذار کن که من کنندهتکذیب«: الْحَدِیثِ فَذَرْنیِ وَمَن یکَُذِّ

گیرم! یعنی خودت را به این مشغول کنم و انتقام تو را از او مىشرش را از سرت کم مى
 نکن که چگونه با آنان دست و پنجه نرم کنی. دست و پنجه نرم کردن با آنان کار من 



 .نهایت شدید وسخت است. این وعیدى است بى
نْ حَیْثُ لَا یَعْلمَُونَ )»  به تدریج آنان را به گونه ای که در نیایند به («: »44سَنَسْتدَْرِجُهُم مِّ

کسی را ناآگاهانه به سوی هلاکت و تباهی بردن بدین « سوی تباهی سوق خواهیم داد.
ترتیب  است که پروردگار با عظمت انسان  دشمن حق وظالم  را در دنیا از نعمت ها 

وردار کند و به او صحت وسلامتی، مال و اولاد و موافقیت های دنیوی اعطا فرماید  برخ
و او در اثر آنها فریب بخورد و گمان کند من هرچه می کنم درست است و در عمل من 
هیچ گونه خطا و اشتباهی نیست. این گونه او در دشمنی و سرکشی و ستمگری خود هر 

شود که نعمت هایی که به او داده می شود انعام و  چه بیشتر غرق می شود و متوجه نمی
 مکافات نیست، بلکه در حقیقت اسباب هلاکت اوست.  

فرموده است که : بسیارى از مردم « استدراج » همچنان مفسرحسن درمورد اصطلاح 
 گردند.آید، به پوشیده شدن رازشان مغرور مىبه تمجید و ستایشى که از آنان به عمل مى

 .(.۱٨/٢۵۱طبى ) تفسیرقر
فرموده  است که : استدراج یعنى این « استدراج »هکذا مفسر فخررازى درمورد کلمه 

 که پله به پله او را نزدیک گرداند تا در دام فرو افتد.
هایشان افزوده شود به طورى که مثلا هر بار که مرتکب گناهى شدند، نعمتى به نعمت

 از طریق اعطاى نعمت به  استغفار را فراموش کنند. پس استدراج فقط
ند. و کسانیکه به ا در این هیچ جای شکی نیست که: تکذیب کنندگان، با الله تعالی درطرف

 تکذیب قرآن عظیم الشأن بپردازد، جزای سنگینی در انتظار اش خواهد بود.
بزرگترین مصیبت در زندگی انسانها اینست: خطر که متوجه اش باشد، و او از این خطر 

 زد وآنرا نادیده گیرد.غفلت ور

 ﴾۴۵﴿ وَأمُْلِي لهَُمْ إِنه كَیْدِي مَتیِن  
 (۴۵.)دهم، زیرا تدبیر من محکم ودقیق استآنها را مهلت می

 تشریح لغات واصطلاحات :
دهیم )فعل مضارع از أملیَ(، در اصل به ها )کافران( مهلت می)مَلا( به آن«: وَأمُۡلِي لهَُمۡ  »

دهیم. شان قرار میمعنای مدت زمانی از روزگار است، یعنی مدت زمانی را در اختیار
در اصل به معنای مکر  و حیله است و در مورد الله متعال  به معنای تدبیر و «: كَیۡدِي»

ای که قابل دلالت بر استواری و صلابت این کید دارد، به گونه« متین»است. لفظ  اندیشه
 دفع و مقابله نیست. 

 تفسیر :
شان را دهم تا گناهان زیادی انجام دهند و عُمرهای:آنان را مهلت می« وَأمُْلِی لهَُمْ » 

 سازیم تا در لهو و بازی مصروف شوند.طولانی می
به یقین که مکر و تدبیر من در برابر دشمنان محکم وشدید ( «:45 )إِنَّ کَیْدِی مَتِینٌ » 

الله »است؛ زیرا تا عصیانگران را گرفتار نسازم بدان آگاهی ندارند. در حدیث آمده است: 
تواند از چنگش در دهد تا وقتى که او را گرفت دیگر نمىمتعال به ظالم  فرصت مى

 «.برود
گشایش روزى و طول عمر وصحتمندی جسمی  که به آنها اعطا شده است به ظاهر 

احسان است ولى در باطن بلا و مصیبت است؛ چون مقصود از آن، مجازات و تعذیب 
 باشد. آنان مى



استفاده گردیده  که به معنای تدبیر پنهانی « کید»قابل تذکر است که در آیه مبارکه کلمه 
لمه تنها زمانی یک بدی به حساب می آید که برای زیان رساندن علیه کسی است. این ک

ناحق به کسی باشد وگرنه در ذات آن هیچ گونه بدی ای وجود ندارد، بخصوص اگر این 
 روش ضد کسی به کار رود که مستحق آن است.

درضمن نباید فراموش کنیم که الله تعالی امهال دارد ولی هیچ وقت اهمال ندارد، به یاد 
أمُْلِی لهَُمْ إِنَّ کَیْدِی »ه باشید مهلت های الهی، تدبیر الله تعالی است برای هلاکت کفار داشت
و در این جای شک نیست که: توطئه های بشری خنثی می شود ولی تدبیر الهی «.مَتِینٌ 

 «.إِنَّ کَیْدِی مَتِینٌ »محکم و استوار است. 
باشیم سطحی نگری نه تنها در  ما نباید در زندگی خویش ظاهر بین و سریع القضاوت

 شان انسان مؤمن نیست، بلکه حتی در شان یک فرد عاقل هم نمیباشد.
قضاوت انسان عاقل باید مبتنی بر تحقیق و دوراندیشی باشد؛ صرف داشتن ظاهر فریبنده 

های و یا یک رفتار خوب یا بد نباید مبنای قضاوت انسان قرار گیرد. ما باید از قضاوت
و سطحی در مورد اشیا و اشخاص که منشا آن، تنها ادراکات حسی ظاهری منفعلانه 

است، اجتناب ورزیم. اگر انسان از روی تحقیق و دقت قضاوت کند و عقل خود را به 
کار گیرد، دیگر فریب زرق و برق دنیا را نمی خورد. در دنیا چیزهایی وجود دارد که 

ئي دست بزند و بر این اساس، عجولانه هایممکن است انسان با مشاهده آنها به قضاوت
شود که بسیاری از چیزهای که  فریب بخورد. اگر انسان درست بیندیشد، متوجه می

ظاهراً فریبنده اند، باطن خوبی ندارند. چه بسا به دنبال یک نگاه، سالها گرفتاری و 
آنها توان در مورد شخصیت حقیقی بدبختی باشد. همچنین با دیدن ظاهر اشخاص نمی

قضاوت کرد. ممکن است کسانی ظاهری موجه داشته باشند، اما در باطن افرادی دو رو 
و منافق باشند و بر عکس، کسانی ظاهر خوبی نداشته باشند، اما باطن آنها بهتر از ظاهر 

های ظاهری اکتفا کنیم و بر آن اساس زود قضاوت شان باشد. بنابراین، ما نباید به دیدنی
 باید به دنبال ادراکات حسی، عقل خود را نیز به کار بگیریم.نماییم، بلکه 

أنَْ تكَْرَهُوا  وَ عَسى» سوره بقره( می فرماید: 216طوریکه قرآن عظیم الشأن در)آیه 
ُ یَعْلَمُ وَ أنَْتمُْ لا شَیْئاً وَ هُوَ خَیْرٌ لَكُمْ وَ عَسى )و  «تعَْلَمُونَ  أنَْ تحُِبُّوا شَیْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لكَُمْ وَ اللَّّ

چه بسا چیزى را خوش ندارید، در حالى كه خیر شما در آن است و چه بسا چیزى را 
دوست دارید، در حالى كه ضرر و شرّ شما در آن است. و خداوند )صلاح شما را( 

ملاك خیر وشر، آسانى و سختى با تمام وضاحت باید گفت ؛  ءً ابندانید( داند و شما نمىمى
تمایلات شخصى نیست، بلكه مصالح واقعى ملاك است و نباید به قضاوت های ذهنی و یا 

 گرانه خویش قضاوت قبل از وخت بعمل اریم.

 ﴾۴۶﴿ أمَْ تسَْألَهُُمْ أجَْرًا فهَُمْ مِنْ مَغْرَم  مُثقْلَوُنَ 
 مزدی می خواهی كه پرداخت آن برای آنها سنگین براى رسالت خود( آیا تو از آنها )

 (۴۶) است؟!
 تشریح لغات واصطلاحات :

غۡرَم  » ثۡقلَوُنَ »دانند. غرامت، مزدی که آن را تاوانی در برابر دعوت می«: مَّ گرانبار و «: مُّ
اند و کند و زیر بار این بدهی رفتهها سنگینی میبارند، پرداخت این غرامت بر آنسنگین

ها در ن نیست که پیامبر از آنپذیرند. مقصود ایبدین خاطر دعوت تو را )ای پیامبر( نمی
 ها انتظاری گرفت بلکه برعکس، پیامبر جز قبول دعوت، از آنمقابل دعوت دستمزد می



 نداشت.
 تفسیر :

ن أمَْ تسَْ »در این آیۀ متبرکه خطاب به رسول الله صلی الله علیه وسلم که: ئلَهُُمْ أجَْرًا فهَُم مِّ
ثقَْلوُنَ ) غْرَمٍ مُّ بر تبلیغ رسالت و دعوت به سوی الله تعالی از کافران آیا در برا« (46مَّ

رو تاوان اجرت بر آنان گران آمده و بار سنگینی را ای؟ و از اینمزدی را خواستار شده
خوانی و مزد اند؟ درست این است که تو آنان را به جهت الله تعالی فرا میبه دوش کشیده

 کنند؟از دعوت تو قطع علاقه می و پاداش تو بر الله تعالی است. پس به چه دلیل
باشد؛ زیرا پیامبر اصلا از آنها اجرت و پاداشى منظور توبیخ آنها در مقابل عدم ایمان مى

هیچ ء به وضاحت تام معلوم می شود که: انبیا« أمَْ تسَْئلَهُُمْ أجَْراً »درجمله خواست.  نمى
 نداشتند. گاه برای تبلیغ رسالت خویش درخواست مزد و پاداش از مردم

 ﴾۴۷﴿ أمَْ عِنْدَهُمُ الْغَیْبُ فهَُمْ یكَْتبُوُنَ 
یا مگر نزد شان اسرار علم غیب است كه]آن را[ مى نویسند و به دیگران مى دهند؟! 

(۴٧) 

 تشریح لغات واصطلاحات :
 علم آن خاص الله متعال  است، لوح محفوظ.  آنچه«: ٱلۡغیَۡبُ »

 تفسیر :
یا این که لوح المحفوظ که حاوى غیب است در ( « 47الْغیَْبُ فهَُمْ یَکْتبُوُنَ )أمَْ عِندَهُمُ   »

باشند و کنند که آنها اهل ایمان مىاختیار آنان قرار دارد و آنها از آن استخراج مى
 ورزند؟ استفهامى است بر سبیل توبیخ و انکار.رو بر کفر و طغیان اصرار مىازاین

نه پشتوانه علمى دارند ونه عقلى و  ء،می گردد که مخالفان انبیادر این آیۀ متبرکه واضح 
و  ، مکرباید به یاد داشته باشید که كید. دناى از عالم غیب برخوردار می باشنه پشتوانه

ى کید و نیرنگ، به نیرنگ دشمنان مقطعى نیست، بلكه دائمى است. که در نهایت نتیجه
 اشخاص باز میگردد.این خود 

 ﴾۴۸﴿ لِحُكْمِ رَب ِكَ وَلَا تكَُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ ناَدَى وَهُوَ مَكْظُوم  فاَصْبرِْ 
[ مباش كه پس در انتظار حكم پروردگارت شكیبایى كن و همانند صاحب ماهى ]یونس

 (۴٨[ ندا در داد و خشم فرو خورده بود. )]در تاریكى
 تشریح لغات واصطلاحات :

 ماهی، )حضرت یونس علیه السلام است(.صاحب « »كَصَاحِبِ ٱلحُوتِ »

 .«سرشارازغم واندوه بود« »مَكظُوم»
 تفسیر :

 ای پیامبر! به حکم  «:فَاصْبرِْ لِحُکْمِ رَبِّکَ  »مفسرین در تفسیر آیه مبارکه می نویسند: 
تان را به تأخیر انداخته پروردگارت که مهلت کافران را مقدّر کرده و کامیابی و پیروزی

و مانند یونس علیه السلام،  مقابل آزار آنها شکیبا باش و به تبلیغ رسالت خدا ادامه بدهدر 
مباش که به فرمان پروردگارش شتاب ورزید، بر قومش قهر نمود، از نزد آنان گریخت 

 و در نهایت او طعمه نهنگ شد.

ا توبه و بعد از اینکه به غم و اندوه و مشقتّ گرفتار شد، پروردگارش را دعا کرد و ب
 تعالی او را نجات بخشید. استغفار درخواست گشایش نمود و در نتیجه حق

آنگاه که در شکم ماهى در حالى که سخت افسرده و ( « 48إِذْ نَادَى وَهُوَ مَکْظُومٌ )»



 عصبانى بود، در پیشگاه خدایش به دعا و التماس برخاست و گفت:
 «.نلا إله إلا أنت سبحانک إنى کنت من الظالمی»

با عبرترین داستان ها در قرآن عظیم الشأن  داستان حضرت یونس علیه السلام یکی از
حضرت یونس علیه السلام بنابر روایات تاریخی، و روایات اسلامی از جمله  می باشد:

پیامبران که در قرن هشتم قبل از میلاد از منطقه شمال شهر الناصره امروزی به دستور 
دوازده پیامبر  نینوا، پایتخت آشور مسافرت کرد. او پنجمین پیغمبر ازالله تعالی به منطقه 

بود. از نظر یهودیان یونس پیامبر  اسرائیل پسر امتای و از نواسه های بولونبنی  کوچک
 بود ولی جنسیت یهودی نداشت.

چهار بار  حضرت یونس علیه السلام از پیامبرانی است که نام او در قرآن عظیم الشأن،
و قلم  ءانبیا ۀردیده است: )سوره های نسا، انعام، یونس و صافات، و در دو سورذکر گ

 .نیز وصف او بعمل آمده است.(
حضرت یونس از جانب پروردگار تقریباءً سی سال وظیفه داشت که به ارشاد مردم شهر 

تبلیغاتی ر یونس علیه السلام سالها به امو نینوا در کشورعراق امروزی بپردازد.
 .وردآی کوشش خستگی ناپذیری بعمل وارشاد

این قوم دایماً به . تعداد این قوم تقریباً به صد هزار نفر می رسید مؤرخین می نویسند:
و به شخصیت او تهمت می زدند و می  تکذیب حضرت یونس علیه السلام می پرداختند،

ول نمی کنیم. گفتند تو هذیان میگویی، ما نمی خواهیم از تو پیروی کنیم و دعوت تو را قب
آنها را هدایت می اً با این حال یونس علیه السلام باز هم به ماموریتش ادامه داد، و دایم

 کرد.
بعد از اینکه یونس علیه السلام از هدایت قومش نا امید شد، در نتیجه آنها را رها کرد و 

تی متعال وی را امتحان نمود؛ بحر طوفانی شد و کشوند در بحر سوار کشتی شد، خدا
بانان تصمیم گرفتند برای نجات جان سرنشینان کشتی قرعه کشی کنند تا یکی از 

آنها سه بار . مسافرین سوار بر کشتی را به بحر بیاندازند تا وزن کشتی سبک تر شود
قرعه کشی کردند و هر سه بار قرعه بنام یونس علیه السلام درآمد، بناچار تصمیم گرفتند 

را به بحر انداختند اما به امر علیه السلام یونس  .حر بیاندازندیونس علیه السلام را به ب
 .الله متعال یک نهنگ بزرگ یونس علیه السلام را بلعید و او را در شکم خود جایی داد

در این وخت است که حضرت یونس علیه السلام در شکم نهنگ دست به دعا برده وتوبه 
(. 87)سوره انبیاء « سُبْحَانکََ إِنِیّ کُنتُ مِنَ الظَّالِمِینَ لاَّ إِلَهَ إلِاَّ أنَتَ » میکند ومی گوید:

را  علیه السلام خدای متعال نیز توبه اش را پذیرفت و به نهنگ هدایت فرمود که یونس
 .صحت و سلامت به ساحل ببرد

عَلَیْهِ فنََادَی فیِ وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِباً فظََنَّ أنَ لَّن نَّقْدِرَ » :انبیاء آمده 87در آیۀ 
 «.الظُّلمَُاتِ أنَ لاَّ إِلَهَ إلِاَّ أنَتَ سُبْحَانَکَ إنِیِّ کُنتُ مِنَ الظَّالِمِینَ 

. است ماهی معنی به« نون»را زیرا  ماهی یعنی: صاحب« را یاد کن و ذوالنون»یعنی: 
 شده فرستاده موصل سرزمین از نینوا مردم سویبه که علیه السلام است متی بناو یونس

به  در اعتراض خاطر پروردگار خویشیعنی: او به« رفت خشمگینانه که گاهآن»بود 
، در حالیکه رفت بیرون از میانشان آورند، خشمگینانهنمی او ایمان به چرا قومش اینکه

ما  کهو پنداشت »میماند  ذن و اجازۀ پروردگار باقیاِ کرد و منتظر می او باید شکیبایی



خواسته از اجرای وی شدنو مانع  از راهش وی با بازداشتن« نگیریم تنگ هرگز بر وی
 .ماهیدر شکم  وی ؛ با فروبردنگیریمنمی تنگ هرگز بر وی که . یا پنداشتاش
 قومش رود، به بیرون قومش از میان خواستمی ذوالنون که هنگامی»گوید: کثیر میابن

شود. می نازلعذاب  روز بر آنان از سه بر عناد پس اصرارشان دلیل به هشدار داد که
 سر به گاهگوید آننمیپیامبر دروغ  گرفتند زیرا دانستند که را جدی تهدید وی قومش
 از شهر بیرون ویشخ و بزرگ کوچک و همه و چهارپایان با کودکان برداشته اءصحر

برداشتند و  آسمان به و زاری شور و ولوله افگنده جدایی و کودکان مادران رفتند و میان
 برطرف را از آنان کرد و عذاب بر آنها رحموند متعال خدا نمودند پس تضرع سخت

سوار شد،  اییدر کشت و با گروهی علیه السلام رفت دیگر، یونس سوی کرد. اما از آن
 غرق همه ترسیدند که از آن نشینانگرفتار شد و کشتی امواج تلاطم به راه در میان کشتی

بحر  خود را به از میان تن گرفتند تا یک تصمیم بارکشتی کردنسبک  شوند لذا برای
ا او را نیفگندند، بار دیگر علیه السلام برآمد ام یونس نام به انداختند، قرعه افگنند، قرعه

بحر  او به بار نیز از انداختنعلیه السلام برآمد اما این یونس نامبه انداختند، باز هم قرعه
 هنگام علیه السلام برآمد، در این یونس نام به انداختند، باز همقرعه  ابا کردند، بار سوم

 بحر پرتاپ کرد، خود را به کرده بیرون ناز ت وجامه علیه السلام خود برخاست یونس
 «..را فرستاد تا او را فرو بلعد.. ایالجثهعظیم ماهی  عزوجل خدای گاه آن

 شکم بحر و تاریکی ، تاریکیشب تاریکی« هاتاریکی در دل پس»ماجرا:  ادامه اینک
 تو، به ئي، منزهجز تو نیست معبودی»بار الها! « که»سخنش:  با این« ندا کرد» ماهی
تو.  یا فرمان اجازه بدونامتم  از میان رفتن در بیرون« بودم از ستمگاران من که راستی
 .از لغزششاست  و توبة علیه السلام بر قصورش از یونس است اعترافی این

دَعْوَةُ ذِی النُّونِ إِذْ دَعَا » در حدیث صحیح از پیامبر صلی الله علیه وسلم آمده که فرمودند:
رَجُلٌ وَهُوَ فِی بَطْنِ الْحُوتِ لَا إِلَهَ إلِاَّ أنَْتَ سُبْحَانکََ إِنِّی کُنْتُ مِنْ الظَّالِمِینَ فَإنَِّهُ لَمْ یَدْعُ بهَِا 

ُ لَهُ   (.3427ترمذی ) «مُسْلِمٌ فیِ شَیْءٍ قطَُّ إلِاَّ اسْتجََابَ اللَّّ
لَا إلِهََ إلِاَّ أنَْتَ سُبْحَانکََ إِنِیّ » نون )یونس( که در شکم ماهی خوانددعای ذو ال»یعنی: 

 کهـدعا، دعا کند مگر ایناین به که نیست گرفتاری شخص که هیچ «کُنْتُ مِنْ الظَّالِمِینَ 

 «.شودمیاو اجابت  برای
بلایا  أو بلاء منألا أخبرکم بشیء، إذا نزل برجل منکم کرب »و در حدیث دیگری آمده: 
 الدنیا دعا به یفرج عنه؟

«. فقیل له : بلی، فقال: دعاء ذی النون: لا إله إلا أنت سبحانک إنی کنت من الظالمین
یعنی: آیا به شما خبر دهم؛ هرگاه بر کسی مشکل و مشقت  (.1744)السلسلة الصحیحة )

 ود؟و بلایی از بلایای دنیا وارد شد دعایی بخواند تا از آن خلاص ش
لا إله إلا أنت سبحانک » یکی به ایشان گفت: بلی، فرمود: دعای ذو النون را بخوانید:

)كه در تقاضاي مجازات قومش عجله كرد و گرفتار مجازات . «إنی کنت من الظالمین

 كه مملو از اندوه بود.یرا خواند در حالتعالی  ترك اولي شد( در آن زمان كه الله
 محترم ! ۀخوانند

ردگار را که حضرت یونس علیه السلام در این دعای اخلاصمندانه خویش نعمت پرو
بدست آورد، شامل نعمت مادی و معنوی شد. در نعمت مادی این بود که در آب غرق 

 او را بلعید، در شكم نهنگ زنده ماند و سپس او را بیرون بحر انداخت. گنشد و نهن



ه اش در نزد پروردگار باعظمت و هم نعمت معنوى كه توفیق عذرخواهى و پذیرش توب
 است.

 الهی توفیق توبه که از جمله نعمت های بزرگی الهی است نصیب ما هم بگردانی!

 ﴾۴۹﴿ لَوْلَا أنَْ تدََارَكَهُ نِعْمَة  مِنْ رَب هِِ لَنبُذَِ باِلْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُوم  
شده به صحرایی بی واگر نعمتی جانب پروردگارش او را در نیافته بود، یقیناً نکوهش 

 (۴٩آب و گیاه افکنده می شد. )
 تشریح لغات واصطلاحات :

 :«الْعرََآءِ »شد. حتماً انداخته می :«لَنبُذَِ »او را دریافت. یعنی به دادش رسید. :«تدََارَکَهُ »
در حالی  :«وَ هُوَ مَذْمُوم  »صحرایی خشک وخالی یعنی بی آب و گیاه )سوره: صافات(.

 .گرفتکه مورد مذمّت و ملامت قرار می
 تفسیر:

بِّهِ » ن رَّ لَنبُِذَ » کرد،اگر رحمتى را از جانب الله  دریافت نمى«: لَّوْلَا أنَ تدََارَکَهُ نِعْمَةٌ مِّ
شد. و در به بیابانى وسیع و خالى از درخت و کوه، پرت مى( «:49بِالْعرََاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ )

گرفت، اما الله  به خاطر عملى که مرتکب شده بود مورد سرزنش قرار مى همان حال
 نعمت قبول توبه را به او عطا فرمود، و دیگر مذموم نماند.

( سوره ی صافات کنار هم قرار دهیم  142 - 146اگر این آیه مبارکه را با آیات )  
اخته شده بود گرفتار معلوم خواهد شد که زمانی که یونس علیه السلام در شکم ماهی اند

سرزنش الله متعال  بود، ولی هنگامی که الله سبحان وتعالی را تسبیح گفت و به گناه 
خویش  اعتراف کرد، اگرچه در حالتی مریض گونه به ساحلی هموارانداخته شد، ولی در 

آن هنگام گرفتار عتاب الله نبود، بلکه خداوند متعال با رحمت خویش در آن جا یک 
گ دار رویاند، تا هم برگ های درخت بر او سایه کنند و هم از میوه های آن درخت بر

 رفع ودفع گرسنگی و تشنگی کند.

الِحِینَ   ﴾۵۰﴿ فاَجْتبَاَهُ رَبُّهُ فَجَعلَهَُ مِنَ الصه
 (۵٠پس پروردگارش وى را برگزید و از صالحان قرار داد. )

 تشریح لغات واصطلاحات :
 پروردگارش او را برای اتمام رسالتش بر گزید.: «إجْتبََاهُ رَبُّهُ »

 تفسیر :
گزید، واپس به وبدین ترتیب پروردگار با عظمت او را به رسالت به سوی قومش بر

وطنش بر گشتاند و صالح و مصلح ساخت. احوال، اعمال و اقوالش را نیکو ساخت تا به 
 سوی راه الله  دعوت نماید.

:خداوند متعال  وحى را به او بازگرداند و او را شفیع قوم ابن عباس )رض( فرموده است 
 .(.٣٠/٩٩خود قرار داد.) تفسیر کبیر 

كْرَ وَیقَوُلوُنَ إِنههُ  ا سَمِعوُا الذ ِ وَإنِْ یَكَادُ الهذِینَ كَفَرُوا لَیزُْلِقوُنكََ بأِبَْصَارِهِمْ لمَه
 ﴾۵۱﴿ لمََجْنوُن  

چون قرآن را شنیدند كه میخواندى تو را با  و هرآینه نزدیك است آنانیكه كافر شدند
چشمهاى خود بلغزانند و بیفگنند؛ و مى گویند: یقیناً این شخص )پیغمبر( بی تردید دیوانه 

 (۵۱است! )



 
 تشریح لغات واصطلاحات :

 .«بلغزانند، چشم زخم بزنند» «یزُۡلِقوُنَ »

 تفسیر:
نزدیک بود کفار از سر عداوت و دشمنى « بِأبَْصَارِهِمْ وَإِن یَکَادُ الَّذِینَ کَفَرُوا لیَزُْلِقوُنکََ »

 با چشم خود تو را سرنگون و نابود کنند.

ابن کثیر  فرموده است: آیه دلیلى است بر این که زخم چشم واقعیت دارد و تأثیر حقیقى 
اگر چیزى از قدر »کند که آمده است: گذارد، و حدیث نیز آن را تأیید مىبر جاى مى
)روایت از احمد و ترمذى. ترمذى گفته « گرفترفت، چشم از آن سبقت مىگپیشى مى

 است: حسن صحیح است.(.

زند، و با چشم قصد جنگد، با زبان تهمت مىدشمن با دست مىقبل از همه باید گفت که ؛
چشم زدن حق است، طوریکه در آیه در این هیچ جای شک نیست که  .نابودى ما را دارد
تو تند و تیز  سویعظیم الشأن به قرآن شنیدن شد. یعنی: آنها در وقتمبارکه فوق بیان 

و از جا ساقط  نموده تو را بیهوش نگاهشان ایناست  یکه نزدیککنند طورمی نگاه
 دارند. و کراهت نفرت سخت قرآن از شنیدن گرداند زیرا آنان

اند؛ برخی از مفسرین در ذکر کرده چند وجه« هِمْ لیَزُْلِقوُنکََ بِأبَْصَارِ »در تفسیر: مفسران 
 آیه بنابراین«. برسانند زخم تو را چشم کافران استنزدیک »معنی آن می فرمایند که: 

امر پروردگار با عظمت  تأثیر بهو این است حق و تأثیر آن زدنچشم  که است بر آن دلیل
 یعنی به« است حق زدن حق: چشم والعین»... ت: آمده اس شریف باشد در حدیثمی 

 الرجل ان العین قد تدخل»باشد و نیز پیامبرصلی الله علیه وسلم فرمودند: خداوند می اراده
 مرد را در قبر داخل زدن چشم گاهی» ، یعنی: «القدر الجمل القبر، وتدخلفی العین
 این ، خواندنزخم چشم دوای»فرموده است:  بصری حسن«. کند و شتر رادر دیگمی
كْرَ وَیَقوُلوُنَ إنَِّهُ »»مبارکه است: آیه ا سَمِعوُا الذِّ وَإِنْ یكََادُ الَّذِینَ كَفَرُوا لیَزُْلِقوُنَكَ بِأبَْصَارِهِمْ لمََّ

 «۵٢ـ  وَمَا هُوَ إلِاَّ ذِكْرٌ لِلْعَالمَِینَ لمََجْنوُنٌ 
  خواننده محترم !

تأثیر چشم )چشم زخم( أحادیث متعددی ذکر شده است: امام بخاری در صحیح  در مورد
دارد که برگفته از حدیث مشهوری است که ابن عباس از « العیَْنُ حَقَّ »خود بابی به نام 

الْعیَْنُ حَقٌّ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابقُِ »پیامبر صلی الله علیه وسلم  نقل کرده که فرموده است: 
تأثیر چشم حقیقت دارد و اگر چیزی قرار «. »سَبَقتَهُْ الْعیَْنُ وَإِذَا اسْتغُْسِلْتمُْ فَاغْسِلوُاالْقَدَرِ لَ 

گرفت و هرگاه از شما طلب غسل شد )از بود بر تقدیر سبقت بگیرد چشم سبقت می
«. صاحب چشم( پس غسل کنید )تا از آب غسل برای بهبود مورد اصابت استفاده شود(

ذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَیْنَ وَیَقوُلُ إِنَّ أبََاكُمَا »می فرماید : ابن عباس )رض(  قَالَ كَانَ النَّبىُِّ ص یعُوَِّ
ةٍ وَمِنْ  ةِ مِنْ كُلِّ شَیْطَانٍ وَهَامَّ ِ التَّامَّ ذُ بهَِا إِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَاقَ: أعَُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّّ  كُلِّ كَانَ یعَُوِّ

ةٍ  آورد و ر صلی الله علیه وسلم ، حسن و حسین را در پناه الله در میپیامب«. »عَیْنٍ لامََّ
آورد: فرمود این چنین جد شما، ابراهیم، پسرانش اسماعیل و اسحاق را در پناه خدا میمی

ی مضر و از هر چشم بد در شما را به کلمات کامل خداوند از هر شیطان و هر جنبنده
گذشت، کند که عامر بن ربیعه در راهی مییابن ماجه حکایت م«. آورمپناه خدا می

شستشوی بدن خویش در و غوطه خوردن در آبناگهان سهل بن حُنَیف را دید که در حال 



ای را تا به امروز همانند این ندیده بودم. دیری نگذشت گاه گفت: بدن پوشیدهآنآب است ،
علیه وسلم  بردند و گفتند: سهل که عامر از پای درآمد و افتاد. او را نزد پیامبر صلی الله 

را دریاب که از حال رفت. پیامبر سریعاً متوجه قضیه شد و فرمود: به چه کسی مشکوک 
کشد؟ هستید؟ گفتند: عامر بن ربیعه. فرمود: چرا بی سبب یکی از شما برادرش را می

لبید انگیزی از برادرتان دیدید پس دعای برکت برایش کنید. سپس آب طهرگاه چیز شگفت
و به عامر دستور داد تا وضو بگیرد و غسل کند و سپس ناگهان آب را از پشت بر روی 

 سهل بریزند.

کند: پیامبرصلی الله علیه وسلم از چشم ابن ماجه از ابو سعید خدری )رض( روایت می
خواند و ی معوذتین نازل شد پیوسته آن را میبرد و هنگامی که سورهأنس و جن پناه می

کند: ها را رها کرد. امام مسلم و امام محمد از أبو سعید خُدری )رض(روایت مییزبقیه چ
جبرئیل به نزد پیامبرصلی الله علیه وسلم  آمد و فرمود: ای محمد آیا شکایت کردی؟ 

ِ أرَْقیِكَ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ »)ظاهر از تأثیر چشم زخم(. فرمود: بلی ! جبرئیل فرمود:  بِاسْمِ اللَّّ
ِ أرَْقیِكَ یؤُْذِ  ُ یَشْفِیكَ بِاسْمِ اللَّّ با نام الله  برایت دعا «. »یكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أوَْ عَیْنِ حَاسِدٍ اللَّّ
الله   خوانم، و تو را از آسیب هر چیز و از شر هر شخص یا چشم حسودی در پناهمی
 «.خوانمآورم، خداوند تو را شفا بخشد، با نام خدا برایت دعا میمی

 یادداشتی از تفسیر مراغی )رح( :
برخی از انسانها، جاذبه ی بخصوصی  چون برق در :»درتفسیر مراغی آمده است 

چشمان شان  وجود دارد، که با نگاه کردن در دیگران بر آنان اثر می گذارند. همانند این 
یعنی، با  تأثیر گذاری به وسیله ی برق چشمان، برخی نیز دیگران را هیپنوتیزم می کنند؛

خواباندن مصنوعی )تنویم مغناطیسی(، یا با قوه ی مغناطیسی چشم، دیگران را به خواب 
می کنند که اکنون به صورت فنی در آمده و شیوه ی علمی دارد و جای تردید و انکار 

 «  نیست.
 ﴾۵۲﴿ وَمَا هُوَ إِلاه ذِكْر  لِلْعاَلمَِینَ 

 (۵٢راي جهانیان نیست. )در حالي كه این )قرآن( جز مایه بیداري ب
 تفسیر:

لذا این قرآن اعجازانگیز جز پند و نصیحت و یادآورى براى انس و جن، چیزى نیست. 
نه فقط به سبب آن جنون دست نمی دهد بلکه قرآن سبب تکامل عقل و فهم انسان مؤمن 

 شود؟پس چگونه کسى که قرآن بر او نازل شده است به دیوانگى منسوب مىاست. 
 حق خواندند. پس صلیّ الله علیه و سلمّ را دیوانه الله  رسول خاطر قرآن به کافران چون»

و  تام عقل که را جز کسی آنکه  عام است و پندی موعظه قرآن کرد که روشن تعالی
 سخن این که کند لذا کسانینمی و دریافت باشد، درک داشته و متینی محکم و اندیشه کامل

 «.ونابخردند گویند، خود جاهلمی قرآن را درباره
در قرآن کجا سخن جنون و  مفسر تفسیر کابلی در ذیل این آیه مبارکه می نویسد :

بلکه برای تمام عالم اعلی ترین ذخیره پند و  -دیوانگی است که آنرا جنون میخوانید 
تغیر و تطور دنیا به ظهور میرسد  -سان از تاثیر آن اصلاح بنی نوع ان -نصیحت است 

 . و باید به همان مردم دیوانه خطاب  شوند که دیوانه این کلام نیستند
قابل تذکر است که :محوریترین مسأله در ادیان آسمانی رابطه انسان با الله یا دین و یا 

 انسان است.



آنچه خواسته شده بینی دینی آن است که دین برای انسان آمده و وجه غالب در جهان 
مكتب هدف و بى باشد، شخص مسلمان باید درزندگی خویش بى« انسانِ باید با دیانت»

نباشد، توجه باید داشت که حتى كفار و مشركان هم براى خود راه و مرامى دارند، آنچه 
در زندگی انسانها اهمیت دارد، همانا انتخاب راه درست ومستقیم، راه که انسان را به 

 صود برساند و سعادت دارین نصیب اش نماید.هدف مق
یابى به راه راست و پایدارى در آن، در گرو خواست خود  راه نباید فراموش کرد: که

روی  جانسان است. راه قرآن، راه مستقیم است و به دور از هرگونه افراط و تفریط وک
 .ها می باشد

ها، یادآوری و پندی برای انسانقرآن عظیم الشأن تنها و تنها موعظه و نصیحتی برای 
 هایی برای اهل اعتبار است.پذیران و نصیحتپند

« لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أنَْ یَسْتقَِیمَ » خواهد کافر شود.خواهد ایمان آورد و هر که میهر که می
خواست ما در اصول، خواست الله است، نه به اجبار او، كه در این صورت، خواست ما 

ُ ». دشوبى معنا مى الله تعالی برای ما توفیق راه قرآن وسنت « وَ ما تشَاؤُنَ إلِاَّ أنَْ یَشاءَ اللَّّ
 رسول اله صلی الله علیه وسلم را نصیب فرماید.

 یادداشت :
که آخرین کلمه ودر آخرین آیه ی این سوره مبارکه آمده  است، در آن « العالمین»کلمه 

قرآن و جهانی بودن این دین آسمانی را موقعیت حساس و سخت در مکه، معجزه بودن 
 اعلام می کند.

قابل دقت ویادآوری است که الله سبحان وتعالی سوره را با بیان عظمت قرآن خاتمه داده 
طور که آن را با بیان عظمت رسول صلىّ اّللّ علیه و سلم شروع کرده بود، تا است، همان

 تر و زیباتر برقرار باشد.هنگى جالبدر بین آغاز و انجام سوره  تناسب و تناسق و هما
 

 صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.

 و من الله التوفیق
 

 
 



 بسم الله الرحمن الرحیم

 الحاقهۀ سور
 

 سورۀ حاقه در مکۀ مکرمه نازل شده و دارای پنجاه و دو آیه و دو رکوع می باشد.
و در ترتیب نزول هفتاد و  این سوره در ترتیب مصحف شریف شصت و نهمین سورۀ

 ن است.أهشتمین سورۀ قرآن عظیم الش

  تسمیه: وجه
است،  آن از اسمای اسمی الحاقه که از قیامت با پرسش آن افتتاح سبب به سورۀ این
 شد. نامیده« الْحَاقَّة  »

 و صلابت قوترا به  احساس این که و عظیم دهنده تکان سخت سورۀ است« الْحَاقَّة  »سورۀ 
در برابر  رواییپبی برای مجالی و هیچ است جدی کار دین کند کهایجاد می در انسان تمام

 تطبیق دین وجود ندارد.
یكى از نامهاى قیامت است. در این سوره وقایع هولناک قیامت و سزای فجار و « حاقهّ»

 کفار و پاداش متقین را بیان داشته است.
است و « حق»در این سوره با تمام قاطعیت كمترین تردید؛ بیان گردیده است که : قیامت 

 .آفرینش و حیات، پوچ و لغو خواهد بود، بدون معاد، زندگى
، در سه آیۀ اول سوره تكرار شده و سپس به توصیف قیامت، «الْحَاقَّة  » ۀبصورت کل كلم

 هاى گذشته وباز هم قیامت و وحى نبوى پرداخته است.وامت
 محتوای سوره حاقه :

رد، در قرآن یعنی قیامت را به یاد میآو« حاقه»ۀ لأاین سوره مس ور شدیم،آطوریکه یاد 
سپس « الْحَاقَّة  »ن چندین نام دیگری هم برای قیامت آمده است که در سورۀ بالفظ أعظیم الش

 .وری شده است و تمام اینها نامهای قیامت هستندآیاد « واقعه»لفظ  و بعد با« قارعه»بالفظ 
ثابت کند هم به معنای حق وثابت می باشد، و نیز به معنی آن که چیزی را « الْحَاقَّة  »ۀ کلم

آمده است واین لفظ با توجه به هر دو معنی، در مورد قیامت صدق می کند زیرا طوریکه 
گفتم خود قیامت هم حق و وقوع آن ثابت و یقینی است و نیز قیامت، جنت را برای اهل 

 ایمان وجهنم را برای کفار ثابت می نماید.
خته، آنانیکه منکرین روز قیامت در این سوره به طور اجمالی به سرانجام امت های پردا

كند، و اینكه در آن روز مردم دو بودند، و در بخش دیگری اوصاف حاقه را بیان می
گروه اند، یکی اصحاب یمین و دیگری اصحاب شمال یعنی اینکه، یكى اهل سعادت و 
دیگرى اهل شقاوت اند، و در بخش دیگر در راستى و درستى خبرها و سخنان قرآن 

 كید نموده، آنها را حق الیقین معرفى میدارد.أت أنعظیم الش

 تعداد آیات، کلمات و حروف سوره حاقه :

 1084کلمه و  256آیات،  52طوریکه  در فوق هم یادآور شدیم ؛ این سوره دارایی 
حرف می باشد. )لازم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف 

ومختلف است. برای  تفصیل  این مبحث میتوانید به سورهٔ سوره های قرآن متفاوت 
 تفسیر احمد مراجعه فرماید.(. ،الطور

 ارتباط  سوره حاقه با سورۀ قلم :

 ارتباط و پیوند  سوره حاقه با سوره ی قلم را میتوان در دو جهت مورد بحث قرار داد :
اشاره بعمل آمده است به طور مجمل درباره  روز قیامت « ن و القلم»الف: در سوره ی 

 قلم ( ودر سوره حاقه  اهمیت آن روز را تبیین می کند. 42)آیه :
( در  44، بی باوران به قرآن را تهدید کرده است )قلم آیه « ن و القلم»ب : سوره ی 



سوره حاقه ازاحوال بد ملتهای بی باور گذشته و سرنوشت آنها برای عبرت آیندگان خبر 
 می دهد.  

 سوره حاقه :زمان نزول 

سوره حاقه ازجمله سوره هایی است که در دوره ی آغازین مکه معظمه نازل شده اند و  
از مضامین آن چنین بر می آید که این سوره زمانی بر پیامبر صلی الله علیه وسلم  نازل 
 شد که مخالفت با ایشان آغاز شده بود، اما این عناد ودشمانی زیاد شدت پیدا نکرده بود. 

وجود دارد که یک روز پیش از عمر بن الخطاب رضى اّللّ عنه مسند احمد روایتی در 
از مشرف شدن به اسلام من به قصد اذیت کردن پیامبر صلی الله علیه وسلم از خانه 

خارج شدم، ولی ایشان پیش از من وارد مسجد الحرام شده بود. هنگامی که من رسیدم 
میگرد . من پشت سر ایشان ایستادم و گوش فرا ایشان در نماز سوره حاقه را تلاوت 

دادم. من از شأن کلام قرآن غرق درحیرت شده بودم که ناگهان در دل چنین تصور نمودم 
که این شخص به طور قطع همان گونه که قریش می گویند یک شاعر است. بلافاصله بر 

لقول رسول کریم *و ما إنه  »زبان پیامبر صلی الله علیه وسلم  این الفاظ جاری شدند که: 
؛ این قول یک رسول کریم است، قول یک شاعر هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون 

من در دل خود گفتم اگر او شاعر نیست، پس کاهن است. در همان هنگام بر « نیست.
؛و نه قول یک  و لا بقول کاهن *قلیلا ما تذکرون »زبان مبارک این الفاظ جاری شدند: 

شما بسیار کم می اندیشید و کم پند می گیرید. این کلام از سوی کاهن است، ولی 
از آن موقع اسلام در قلبم جا گرفت تا خدا مرا به  «پروردگار جهانیان نازل شده است.

 اسلام هدایت فرمود.
از این روایت عمر )رض( معلوم می شود که این سوره بسیار پیش از ایمان آوردن 

چراکه ایشان پس از این واقعه ها تا مدتی ایمان نیاورده ایشان شرف نزول یافته است ، 
 بود .

 محور وموضوعات اساسی مورد بحث سوره حاقه :

کنندگان و طوریکه در فوق هم یادآور شدیم ؛ در سوره حاقه در مورد داستان تکذیب
ماجراى آنها، از قبیل قوم عاد و ثمود، و قوم لوط و فرعون و قوم نوح و دیگر 

مفسد به بحث  بعمل می آید ،همچنین حال نیکبختان و شقاوتمندان را یادآور کردنکشان 
 شود. اما محور اصلى سوره همانا؛ مى

 بندی مردم در آخرت. های گذشته و گروهـ قیامت و شرح تکذیب امت
ـ اثبات صدق قرآن به عنوان کلام  الله سبحان وتعالی و برائت پیامبر اسلام محمد صلی 

 های گمراهان .سلم از تهمتالله علیه و
انگیزى پرداخته است همچنان در این سوره بعد از آن به بحث در مورد وقایع اضطرابـ 

ها افتد از قبیل خراب شدن عالم و متلاشى شدن کوهکه در موقع دمیدن در صور اتفاق مى
 ها.و شکاف برداشتن آسمان

انگیز مندان را در آن روز رعبـ  هکذا در این سوره  حال و وضع نیکبختان و شقاوت
شود و با ى عمل مؤمن به دست راستش داده مىیادآور شده است که در آن روز، نامه

ى عملش را از طرف دست  چپ دریافت شود. و کافر نامهاحترام و انعام مواجه مى
 شود.دارد و با خوارى و خفت روبرو مىمى

تبهکاران را بدین ترتیب ارائه داد، قسم یاد ـ همچنان در این سوره ؛ احوال رادمردان و 



باشد، و کرده است که در بیان آنچه از جانب الله بر او نازل شده است راستگو مى
گویى بردند قرآن سحر یا غیبها و افتراهاى مشرکین را رد کرده است که گمان مىدروغ
 باشد:مى

دن پیامبر صلىّ اّللّ علیه و سلم ـ بعد از آن دلیل قاطع بر صدق و درستى قرآن و امین بو
و این که وى در تبلیغ وحى و پاسدارى از آن صادق و راستکار است. قرآن این مطلب 

خورد، و بیم و هراس از کشد که قلب از آن به شدت تکان مىرا طورى به تصویر مى
 شود.) بنقل از تفسیر صفواة التفاسیر (.هول موضوع، در نهاد برانگیخته مى

  
 

 

  



 ترجمه و تفسیر سورۀ
حِیمِ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللَّّ

 به نام خدای بخشاینده ومهربان
 

 ﴾۱﴿ الْحَاقَّة  
 (۱).عش بطور حتمی است(وآن روز ثابت، رخ دهنده و حق )روز رستاخیز که و ق

 تفسیر :
حق و باطل که  های قیامت است،یکی از نام  واقع شدنی، رخ دهنده،»به معنی « ٱلحَاقَّٓة  »

 .«تحققّ می یابد وعید با پاداش و جزا وعد و ثابت می شود،

 ﴾۲﴿ مَا الْحَاقَّة  
های هول انگیزش چگونه و دارای چه قیامت و صحنهآن روز ثابت و حق چیست؟ )

 (۲) ها و احوالی است.(ها، خطرصفات، هولناکی
 تفسیر :

همچنان طوریکه در گرفته شده و به معنى امر ثابت و محققّ است. « حق»از « الْحَاقَّة  »
هاى قیامت است، و با تمام حق الیقین اقرار نمایم ، یكى از نام«الْحَاقَّة  »ور شدیم آفوق یاد 

 اى حتمى، حقیقى و ثابت است.که: قیامت واقعه
بیان عظمت و حقانیت آن روز بزرگ است که علم استفهام در اینجا جهت «: مَا ٱلۡحَاقَّٓة  »

 برپایی آن منحصراً در نزد الله متعال  است.
 خوانندگان گرامی !
( در باره اهمیت و بزرگداشت روز قیامت، هکذا درمورد  12الی  1در آیات متبرکه ) 

 سرنوشت ملل دروغ پرداز، بحث بعمل أورده است .

 : قیامت
 انسان برخاستن اصطلاح در و ؛است شده گرفته برخاستن و شخیز ،قیام از لغت در قیامت

 است. مرگ از پس لایزال خالق برابر در حضوراش و خاک از

  : کبری قیامت و صغری قیامت
 سرآغازى و قیامته( قامت مات )من شودمی پا بر او صغراى قیامت کند می وفات کس هر

 قیامت در دیگرى بخش و دارد برزخى جنبه آن بخشى که های زاـج و پاداش براى است
 از یک هیچ در که: است تذکر قابل گردد، می عملی برانسانها عمومى قیامت یعنى کبرى
 وجود یاورى و یار الهى اراده برابر در نه و است، مؤثر ها جویی چاره نه مرحله دو این

 دارد.
 قیامت در که فرق این با است، کبرى قیامت وهیبت ترس مثل صغرى قیامتترس و هیبت  

 فرا را مخلوقات تمام اش هیبت و ترس کبرى قیامت در و است فردى ترس صغرى
  گیرد.می

 عالم به بلکه شود، نمی قیامت عالم وارد مرگ از پس انسان :برزخ( )عالم صغری قیامت
 ارقر آخرت عالم و دنیا میان که است جهانی برزخ، عالم از منظور گردد. می وارد برزخ
 بدن به قیامت در دیگر بار آنکه از پیش شود، می جدا بدن از روح که هنگامی یعنی دارد،



 خواهد قرار شود، می نامیده برزخ و است عالم دو این میان که عالمی در گردد، باز اصلی
 داشت.
  اولین از انسانها همه برزخ عالم از پس که است عالمی برزخ( از بعد )عالم کبری قیامت

 و پاداش به و شوند؛ می حیات و زندگی از جدیدی ی مرحله وارد و شده، جمع رینآخ تا
 رسند. می خود دنیایی زندگی رفتار و اعمال زایـج یا

 الشأن عظیم قرآن در بار 70 که است «القیامة یوم» قیامت روز برای نام ترین مشهور
 است. یافته ذکر

 !  گرامی ۀخوانند
به یک واقعیت بر می خوریم، و آن اینکه قیامت، روزى بس « الْحَاقَّة  الْحَاقَّة  مَا » آیۀ در

بزرگ و هولناكی است. تعریف و توصیف این روز به جز از طریق وحی، قابل شناخت، 
وتعریف نیست. یقین وحکم شرعی همین است که: آنعده از اشخاصیکه به تكذیب قیامت 

 در دنیا و آخرت می گردند. ذاب الهیعـمی پردازند، بطور یقین گرفتار قهر و

 ﴾۳﴿ وَمَا أدَْرَاكَ مَا الْحَاقَّة  
 (۳و تو چه دانى كه آن روز واقع شدنی چیست؟)

 تفسیر :
 تو چه می دانی، از کجا می دانی؟ چه چیز تو را باخبر کرد؟ « وَمَا أدَْرَاكَ  »

در این آیۀ مبارکه الله تعالی خطاب به پیامبر اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم 
می فرماید: ای پیامبر! در بارۀ حقیقت قیامت چه میدانی؟ یعنی قیامت بالاتر از توصیف و 
بزرگتر از تصوّر انسانی است،وبزرگترین و ذکی ترین انسان هم هرقدر فکر و دقت کند 

هولناک آن روز را کماحقه ادراک کرده نمیتواند. بصورت کل در  مناظر طاقت فرسا و
 این روز حوادث عظیم وغول پیکری به وقوع می پیوندد.  

مفسرابو سعود فرموده است: تکرار به منظور تأکید بر خوف و هراس روز قیامت است 
هیچ  ى علم مخلوقات به دور است؛ یعنى بزرگى مقام و هولناکى آن در عقلکه از دایره
 گنجد.احدى نمى

ود  وَعَادٌ باِلْقاَرِعَةِ   ﴾۴﴿ كَذَّبتَْ ثمَ 
 (۴) ثمود و عاد آن روز کوبنده را تکذیب کردند. قوم

 تفسیر :
کوبنده است، واین لفظ از آن جهت برای قیامت به کار برده  «قَارِعَةِ »معنی لفظی کلمه 

شده است، که آن مضطرب وبی قرار کننده همه مردم و پراگنده کننده همه اجسام آسمانها 
 وزمین است. )تفسیر معارف القرآن : مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی ـ سورۀالحاقه( 

کنندگان این روز با عظمت )قیامت( به ور شدیم که تکذیب آطوریکه در فوق هم یاد 
ازجمله  قوم عاد و ، کی هم در دنیا و هم آخرت مواجه و مؤاخذه می شوندامصایب دردن

طغیان بوده و چیزی به همچو مصایبی مبتلا شدند، زیرا تکذیب در فهم کل مقدمه  ثمود،
 واضح است که طغیان، سبب نابودى میگردد.

ازجمله اقوام اند السلام و قوم عاد یعنی قوم هود علیه السلام علیه  ثمود یعنی قوم صالحقوم 
صلی الله علیه وسلم درسرزمین رسول الله از میلاد تا زمان بعثت محمد که هزار سال قبل 

 امروزی عربستان سعودی زندگی بسر میبردند. 



تکذیب و ثمود بنابر بر انکار و  های قرآن عظیم الشأن آمده است که قوم عاددر داستان 
  روز قیامت به وسیلۀ عذاب الهی از میان رفته و مضمحل شدند.

ود  فأَ هْلِك وا باِلطَّاغِیةَِ  ا ثمَ   ﴾۵﴿ فأَمََّ
 (۵با عذابی طغیان هلاك شدند. )« ثمود»اما قوم 
 تفسیر :

در این آیه « الطَّاغِیَة»، هدف ازازحد بگذرد سهمگین، بلایی که شدنشآواز « »ٱلطَّاغِیَةِ »
مبارکه، همان صدای تند و تیزی که از حد تمام صدا های دنیا متجاوز باشد، قلب و دماغ 
انسان نتواند آن را تحمل کند، کلمه صاعقه همچنان در سوره )فصّلت( نیز ذکر یافته است 

نوشته اند که عبارت از اوازی مهیبی که « صاعقه»و برخی از مفسرین در تعریف کلمه 
ودر سوره )هود( کلمه « رَجْفه»کلمه « اعراف»طوریکه سورۀ  با لرزش همراه باشد،

 استعمال گردیده است.« صَیْحَه»

زمانیکه نافرمانی قوم عاد و ثمود از حد و مرز گذشت، عذاب الهی بر آنها به صورت 
صدای مهیب و سخت، نازل شد، که مجموعۀ از تمام جرقه های برق جهان و صدا های 

 ن قلب ها شان پاره شدند.شدید آن بود که در آثر آ
الله تعالى در طول تاریخ، امت هاى متعددی را به خاطر تكذیب و انکار از قیامت هلاك 

فاذا نفخ فى » استفهامیه است. همچنان كه جمله «ما» كرد، پس در حقیقت این آیات جواب
جواب دیگرى است. و حاصل معنی این است كه قیامت همان كوبنده اى است  «الصور...

فرعون و طاغوتهاى قبل از او و موتفكات و قوم نوح تكذیبش  ،قوم عاد، كه قوم ثمود
شدید ایشان را بگرفت، و به عذاب انقراض هلاكشان رد گپی معاقبه وكردند، و خدا به اخذ 

 كرد.
ود  »اما در مورد اینکه ثمودی ها چگونه به هلاکت رسیدند در آیۀ فوق خواندیم:  ا ثمَ  فَأمََّ

این جمله اثر تكذیب ثمود را به طور مفصل بیان مى كند، و در اینكه « فَأ هْلِكوا بِالطاغِیَةِ 
مراد از طاغیه چیست؟ آیا صیحه )صدای محکم و کر کننده( آسمانى است و یا زلزله است 
و یا صاعقه ؟ آیات قرآن عظیم الشأن مختلف است. در سورۀ هود سبب هلاكتشان را صیحه 

ودر سورۀ اعراف عامل هلاکت آنان را  «و اخذ الذین ظلموا الصیحه»ود: دانسته، فرم
 زلزله دانسته اند.

ا عَادٌ فأَ هْلِك وا برِِیحٍ صَرْصَرٍ عَاتِیةٍَ   ﴾۶﴿ وَأمََّ
 (۶اما قوم عاد را با باد سخت ونیرومند، بسیار سرد و طغیان گر به هلاکت رسیدند. )

 تفسیر :
 سوزان یا سرد یا آواز شدید(به باد ) «برِِیح صَرۡصَر  »

 است. به معناى طغیان و سرپیچى از اطاعت و ناسازگارى»و ـتـ)از مصدر( ع «عاتیه»

عَاتیِةَ  » هْلِكوا برِِیح  صرْصر 
ا عَادٌ فأَ  به معنى بادى سخت سرد و  «صرصر» كلمه«  وَأمََّ

چنان باد تند و تیز بود که هیچ مخلوق آنرا اداره کرده نمیتوانست حتی از  بسیار تند است.
 )تفسیر کابلی (. دست فرشتگانیکه به انتظام مقرر اند بیرون می برآمد

س ومًا فَترََى الْقَوْمَ فیِهَا صَرْعَى كَأنََّه مْ  رَهَا عَلَیْهِمْ سَبْعَ لَیاَلٍ وَثمََانِیةََ أیََّامٍ ح  سَخَّ
 ﴾۷﴿ ز  نخَْلٍ خَاوِیةٍَ أعَْجَا

 درپی، بدون سستی و انقطاع بر پروردگار بزرگ، باد تندی را هفت شب و هشت روز پی



آنان مسلطّ ساخت و می دیدی که آنان مانند تنه های پوسیده و میان تهی درختان خرما در 
 (۷اند. ) زمین افتاده و هلاك شده یمیان این تند باد رو

 تفسیر :
رَهَا عَلیَۡهِمۡ » ها گماشت؛ اصل تسخیر یعنی استعمال یک چیز با آن باد را بر آن«: سَخَّ

 ها مسلط گردید.اقتدار و قوت، و در این جا یعنی آن توفان با اقتدار کامل بر آن
س ومٗا  » )صرع( ج صریع: «: صَرۡعَى  »)حَسْم(: پی در پی و بدون انقطاع، نحس، « ح 

 رده.فرو افتاده بر زمین م  
ز(: تنه«  أعَۡجَاز  » )خَوَی(: میان تهی و پوچ . در این تشبیه «: خَاوِیَة  »ی درخت. ج )عج 

شان به نخل قامتی به نخل و به خاطر گرفته شدن روح و هلاکتقوم عاد به خاطر بلند
ای بوده که از دهان وارد بدن اند، و گفته شده توفان به گونهمیان تهی  )خاویة( تشبیه شده

ریخته است و ها شده و هر چه را در درون خود داشتند از پایین همراه خود بیرون میآن
های بی سر بر زمین می های پوچ نخلها همچون تنهسپس جسد و پوچ و بی روح آن

 افتاد.
نْقَعِر  » سورۀ قمر( آمده است : 20 ۀهمچنان  در )آی مْ أعَْجاز  نَخْل  م  ، یعنى هلاكت «كَأنََّه 

 م عاد آن گونه بود كه گویا تنه بلند درخت خرما از ریشه كنده شده باشد.قو
در پی( در برخی از روایات آمده  )هفت شب و هشت روز پی« سَبْعَ لیََال  وَثمََانِیَةَ أیََّام  »

است که این عذاب طوفان باد، بود که از صبح روز چهارشنبه آغاز گردیده تا غروب 
تفسیرمعارف فت، که بدین ترتیب روز ها هشت و شبها هفت شدند. چهارشنبه دیگر ادامه یا

 القرآن علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی سورۀ الحاقه(. 
 در این آیۀ متبرکه در می یابیم که:

 پروردگار با عظمت ما بر اثر نافرمانی هر قوم عذاب مختلف النوعی نازل می دارد، 
 عاد را با باد سرد هلاك کرد.قوم ثمود را با آتش صاعقه و قوم 

 و در این هیچ جای شک نیست که، عذابهاى الهى گاهى دفعى است و گاهى تدریجى. 
هیچ شخص و هیچ قومی به نیرومندی و قوت خویش مغرور نشود، زیرا نیرومندی و 
تنومندى مانع هلاكت نیست. اگر قامت و بلندى انسان مثل درخت خرما بلند باشد، در برابر 

افتد. جزای الهی آسان و یکسان نیست، گاهى به كلى محو الهى جل جلاله به زمین مىقهر 
مْ كَعَصْف  مَأكْ ول  »و نابود اش می کند:  أعَْجاز  »وگاهی بر جسم اش می زند و مانند « فجََعَلهَ 

و ملاحظه شد: که آنان مانند تنه های پوسیده و میان خالی درختان خرما در « نَخْل  خاوِیَة  
 اند. میان این تند باد روی زمین افتاده و هلاك شده

 عذاب الهی بر اقوام منحرف و یاغی :
در حدود یک چهارم و به تعریف دیگر یک ششم از قرآن عظیم الشأن در قالب داستان و 
قصص به حال و احوال و قصه های اقوام پیشنین پرداخته، وطی قصه بیان داشته است که 

 عذاب الهی به علت بغاوت و نافرمانی مواجه شده اند.این اقوام چگونه به 
در سوره های مختلفی از نحوه هلاکت آنان بیانی به عمل آمده است، و علت اینکه این اقوام 

 در چه حالت زمانی )در شب و یا روز، صبح و یا شام( هلاک و تعذیب شده اند:
مْ بَأسْ نَا بیََاتاً وَه مْ أفََأمَِنَ »سورۀ اعراف( می فرماید:  97 ۀاز جمله در )آی أهَْل  الْق رَى أنَ یَأتْیِهَ 

ونَ  ها امنیتی از این هست که به آنها عذاب الله در حالتی که در شب آیا نزد اهل قریه)« نَآئِم 



خوابند فرا نرسد در حالیکه به پروردگار خویش کفر ورزیده و پیامبرانش را تکذیب 
 اند؟(.نموده

ٓ أنَ یَأتیِهَ م بَأس نَا ض حی »رۀ اعراف می فرماید: سو 98همچنان در آیۀ   أوََ أمَِنَ أهَل  ٱلقرَى 
 ها در حالی نیاید که  )آیا نزد آنها امنیتی از این هست که عذاب به سراغ آن« وَه م یَلعَب ونَ 

 اند؟(آنها چاشتگاه در غفلت لهو و لعب خویش به سر میبرند و غرق دنیای خویش
ِ إلِاَّ ٱلقوَم  »سورۀ اعراف می فرماید:  99ویا هم در آیۀ  ِِۚ فَلَا یَأمَن  مَكرَ ٱللَّّ أفََأمَِن واْ مَكرَ ٱللَّّ

ونَ  سِر  آیا آنها خود را از مكر الهى در امان مى دانند؟! در حالیكه جز زیانكاران، )« ٱلخ 
 ( خود را از مكر و مجازات خدا در امان نمى دانند!

 خوانندۀ محترم !
طوریکه  ،دیده شده است که غرق شدن قوم نوح در روز روشن صورت گرفتریخ أدر ت

فكََذَّب وه  فَأنَجَیْنَاه  وَالَّذِینَ مَعَه  فيِ الْف لْكِ وَأغَْرَقْنَا الَّذِینَ »سورۀ اعراف( میفرماید:  64در )آیۀ 
مْ كَان واْ قوَْمًا عَمِینَ  كَذَّب واْ بِآیَاتِنَا ت الله کافر شده و پیامبرش نوح را ولی آنها به آیا)« إنَِّه 

شتی نجات داد( ولی بر کافران قوم کِ تکذیب کردند، پس خداوند او و مؤمنان همراه او را با 
ا آیات الله تعالی را تکذیب نموده و از خدای یگانه نافرمانی کردند هاو طوفان فرستاد چون آن

شان مسدود شد و هایقلب  هایها کور شده بود و دریچهدر حالیکه بینش و بصیرت آن
 ها از حق و سماع نصیحت منحرف گردید.فطرت آن

عذاب شبانه که همان زلزله شدید است، در شب بالای قوم ثمود نازل شد طوریکه می 
ثِمِینَ »فرماید:  واْ فيِ دَارِهِم جَ  م  ٱلرّجفَة  فَأصَبحَ  الله تعالی ) سوره اعراف( 78)آیه « فَأخََذَته 

شان را گرفت و همۀ  شان ساخت و ارواحبر آنها فرستاد که نابود و هلاک زلزلۀ شدیدی
 که زندگی ندارد. شدند حرکتهای بیمردند و تبدیل به جثه

طَرا »و یا هم باران سنگ که بالای قوم لوط نازل شد. طوریکه می فرماید  وَأمَطَرنَا عَلیَهِم مَّ
جرِمِینَ  قِبَة  ٱلم  ها از متعالی بر آنخدای ) سوره اعراف( 84)آیه  «فَٱنظ ر كَیفَ كَانَ عَ 

درپی و سخت بارید و این بارش سنگ آنها را متلاشی ساخت و هلاک های داغ، پیسنگ
پس تو تفکر کن که عاقبت کسانی که معاصی و گناه انجام میدهند و امور فحشا را  ،کرد

 چگونه است.، کوچک میشمارند
سورۀ اعراف بدان اشاره شده  91 ۀ)شعیب( که در آی لزله قوم مدینزو یا هم ذکری از 

ثِمِینَ » واْ فِي دَارِهِم جَ  جفَة  فَأصَبَح  م  ٱلرَّ ها زلزلۀ شدیدی را به  تعالی بر آنخدای)« فَأخََذَته 
 های خود شدند.سبب کفرشان فرستاد و آنها در پی آن مردگان افتاده بر روی در خانه 

رَهَا عَلیَهِمْ سبْعَ لَ  مْ أعَْجَاز  نخْل  خَاوِیَة  سخَّ سوماً فتَرَى الْقوَْمَ فیِهَا صرْعَى كَأنَه  یَال  وَ ثمََنِیَةَ أیََّام  ح 
 تسخیر باد صرصر بر قوم عاد به معنى مسلط كردن آن بر آنان است.

 ، مع حاسم است« حسوم» كلمۀ
 جمع شاهد است،« شهود» كلمه

 .غ كردن مكرر چند بار پشت سر هم استاست، كه به معنى دا« حسم» و حاسم از ماده
عاصفه. ، و جمله چنین معنی مى دهد: باد صرصر )«سبع»ۀ این كلمه صفت است براى كلم

( را در هفت شب و هشت روز پشت سر هم بر آنان باد تند. باد سخت. باد شدید. تندباد
 جمع صریع )به خاك افتاده( است، « صرعى» مسلط كرد و كلمه

)آخر و -با فتحه عین و ضمه جیم » - عجز« جمع –با فتحه همره » - اعجاز»و كلمۀ 
به معنى چیز میان خالى است كه آن را دور انداخته « خاویه» دنباله هر چیز( است، و كلمه



باشند، که معنى آیه این است كه خداوند متعالی باد صرصر را در هفت شب و هشت روز 
گر تو می بودى آن مردم را مى دیدى كه مانند مسلسل و پی در پی بر آنان مسلط كرد، و ا

 ریشه هاى میان خالی درخت خرما به زمین افتاده اند.

مْ مِنْ باَقیِةٍَ   ﴾۸﴿ فَهَلْ ترََى لَه 
 (۸)بینی؟! آیا کسی از آنان را باقی مانده می

 تفسیر :
 مشاهده کنی؟ها باقی ماند که تو )بَقَی(: بقیه و اثر، یعنی آیا آثاری از آن« بَاقیَِة»

و کسى از  بعد از اینکه قوم عاد به هلاکت فراگیر به اثرگناه انکار از قیامت مواجه شد،
در آیۀ متبرکه  «لهم»آنان زنده و نسلى از آنان باقى نماند، بلکه همه نابود شدند. وضمیر 

 به مجموع قوم ثمود و عاد بازگردد.
فحوی این آیۀ متبرکه می آموزاند که سرگذشت اقوام پیشین از جمله عاد وثمود را که به 

مورد غضب و سرزنش و در نهایت به نابودی کامل مواجه پیامبران خویش اثر تکذیب 
 مطالعه و از آن عبرت بگریم. ،شده اند

ؤْتفَِكَات  باِلْخَاطِئةَِ   ﴾۹﴿ وَجَاءَ فِرْعَوْن  وَمَنْ قبَْلهَ  وَالْم 
و فرعون و کسانی که پیش از او بودند و همچنین اهالی شهرهای ویران شده )قوم لوط( 

 (۹)مرتکب گناهان بزرگ و نافرمانی شدند. 
 تشریح لغات واصطلاحات :

 مرتکب گناه شدند.«: جَآءَ... بِالْخَاطِئةَِ »

ؤْتفَِکَات  » ؤْتفَِکَة، شهرها و آبادیهای تخریب شده )سورۀ: توبه ونجم(. «: الْم   جمع م 
 پیشه بودند.  ءدر اینجاهدف قوم لوط که مردم بدکردار و خطا

 تفسیر :
بطور جمع استعمال شده، در این باره مفسران می فرمایند که این شهرها « المؤتفکات»

شان  ۀقوم لوط در چندین منطقه زندگی می کردند و همالبته .مربوط قوم لوط بوده است
 هلاک شدند.

یعنى دهات زیر و رو شده که عبارتند از دهات « موتفکات»صاوى فرموده  است:  مفسر
قوم لوط که جبرئیل آن را از جا کند و آن را بر بال خود نهاد و تا نزدیکى آسمان آن را 
بالا برد، و آنگاه آن را سرچپه  نمود به زمین زد. و فرموده اند آنها از پنج آبادى شهر 

 .(.۴/۲۴٠ ى صاوىبودند. )حاشیه
فساد  دست به ظلم و کاربودند.)کفر ورزیدند، شرک نمودند وء که خطا«: الْخَاطِئةَِ »

( مفسرقرطبى آن را مرفوع دانسته، اما صحیح آن است که ۲۹/۳۲طبرى ( ).زدند
 موقوف است بر ابن عباس.

 ﴾۱۰﴿ فَعَصَوْا رَس ولَ رَب ِهِمْ فأَخََذَه مْ أخَْذَةً رَابِیةًَ 
ز )فرمان( فرستاده پروردگارشان نافرمانی کردند، و الله ایشان را به سختی زیرا آنان ا

 (۱٠) گرفت
 تفسیر :

هر یک از این اقوام یعنی فرعون، قوم لوط و دیگر اقوام کافر «: عَصَوۡاْ رَس ولَ رَبِّهِمۡ »
ی پروردگارشان نافرمانی کردند. و آنان را اذیت کردند. در نهایت الله نسبت به فرستاده

 گرفتار ساخت.تعالی آنان را به عقوبت و عذابی سختی 



ابیَِةً »  قهر وغضب الهی شدید است. « أخَْذَةً رابیَِةً ».«فراوان سخت،بسیار »)رَبَا یزَب و(« رَّ
واجب است، نافرمانی و بغاوت و مخالفت از  اطاعت از پیامبران الهی « فعََصَوْا رَس ولَ »

 هدایت شان سبب نابودى است. 

 جزا های دنیوی را  ءنبیاأنباید فراموش کرد که نافرمانى از « رَبهِِّمْ فَأخََذَه مْ أخَْذَةً رابِیَةً »
 همراه می باشد.

فرستد، اگر ، در قدم اول پیامبر مىیکندجّت ممِ ح  تمااِ حکمت الهی همین است که پروردگار 
 مردم از هدایت وی نافرمانى كنند، آنان را با قهر و غضب خویش گرفتار می سازد.

 کلام پیامبر کلام وحی است:
کلام پیامبر برگرفته از وحی الهی است و  قرآن عظیم الشأن با صراحت تام می فرماید:

مخالف با واقعیت شرعی از او سرزند بلافاصله وحی اگر حالتی پیش اید که پیامبر حرفی 
کند. هیچ فرقی بین مصدر قرآن و سنت الهی نیست، باید به آن عمل نمایم او را تصحیح می

 4ـ1عظیم الشأن در )آیات قرآن  یافته است. ءواساس وبنیاد شریعت اسلامی بر هردو بنا
، وَمَا یَنطِق  عَنِ »سورۀ النجم( می فرماید:  ، مَا ضَلَّ صَاحِب ك م وَمَا غَوَى  وَٱلنَّجمِ إِذَا هَوَى 

، إِن ه وَ إلِاَّ وَحي ی وحَى   ٓ قسم به ستاره چون فرود آید، که صاحب شما )محمّد « »ٱلهَوَى 
و گمراهی نبوده است، و هرگز به هوای  مصطفی صلی الله علیه وسلم( هیچگاه در ضلالت

 «.گوید، سخن او هیچ غیر وحی خدا نیستنفس سخن نمی
ٓ إِليََِّۚ »و باز می فرماید:  کنم جز من پیروی نمی( »50)سوره الأنعام: « إِن أتََّبِع  إلِاَّ مَا ی وحَى 

 «. رسدآنچه را که به من وحی می
بَ وَٱلحِكمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لمَ ..».سورۀ النساء( می فرماید:  113ودر آیۀ ) وَأنَزَلَ ٱللَّّ  عَلیَكَ ٱلكِتَ 

ِ عَلیَكَ عَظِیما و خدا به تو این کتاب و حکمت )سنت( را عطا « »تكَ ن تعَلَم ِۚ وَكَانَ فَضل  ٱللَّّ
اندازه دانستی به تو بیاموخت، و خدا را با تو لطف عظیم و عنایت بیکرده و آنچه را که نمی

 .«است

 م شرط ایمان است!ل  اطاعت از سنت رسول الله صلی الله علیه وس
قرآن عظیم الشأن اطاعت از سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم را یکی از ارکان و 

صلی الله علیه اسلام محمد های اساسی ایمان برشمرده است. قبول هر آنچه از پیامبرپایه
یر اینصورت ایمان شخص ناتمام است. دلیلی است بر صحت ایمان، در غ ،وسلم آمده

را بپذیرد و از نیم دیگر آن « أشهد أن لا إله إلا الله»درست چون کسی که نیمی از شهادت 
 پوشی وانکار نماید.باشد چشم« هرسولعبده و أشهد أن محمداً »که 

وكَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا ی ؤمِن  »لنساء( می فرماید: أسورۀ  65قرآن عظیم الشأن در )آیۀ  م  ونَ حَتَّى  ی حَكِّ
واْ تسَلِیما ا قَضَیتَ وَی سَلِّم  مَّ به پروردگارت « »فیِمَا شَجَرَ بَینهَ م ث مَّ لَا یَجِد واْ فيِٓ أنَف سِهِم حَرَجا مِّ

قسم که آنان مؤمن نخواهند بود، مگر آنکه تو را در آنچه میان خود نزاع واختلاف دارند 
که کرده اید در وجودشان هیچ دل تنگی و ناخشنودی  به داوری بپذیرند؛ سپس از حکمی

 «.احساس نکنند، وبه طور کامل تسلیم شوند
س ولَ وَأ وْلِي »سورۀ النساء( می فرماید:  59در )آیۀ  َ وَأطَِیع واْ ٱلرَّ أیَُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَن وٓاْ أطَِیع واْ ٱللَّّ یَ 

دُّ  زَعت م فيِ شَيء فرَ  ِ وَٱلیوَمِ ٱلأخِٓرِِۚ ٱلأمَرِ مِنك م فَإنِ تنََ  س ولِ إِن ك نت م ت ؤمِن ونَ بِٱللَّّ ِ وَٱلرَّ وه  إِلىَ ٱللَّّ
لِكَ خَیروَأحَسَن  تأَوِیلًا  ای اهل ایمان! از خدا اطاعت کنید و نیز از پیامبر اطاعت »﴾. ٥۹ذَ 

 کنید، و همچنین از صاحبان امر خودتان. و اگر دربارۀ چیزی نزاع داشتید، آن را ]برای



فیصله یافتنش[ اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید، به خدا و پیامبر ارجاع دهید؛ این 
 «.]ارجاع دادن[ برای شما بهتر واز نظر عاقبت نیکوتر است

 اطاعت از پیامبر اطاعت از الله ست!
 آیت با تمام صراحت به مؤمنان دستور داده شده است  50در قرآن عظیم الشأن در بیش از 

 سورۀ  80تا ازالله تعالی و از پیامبرش اطاعت و پیروی کنند، قرآن عظیم الشأن در )آیۀ 
كَ عَلیَهِم حَفِیظا»لنساء( میفرماید: أ َ وَمَن توََلَّى  فمََآ أرَسَلنَ  س ولَ فَقَد أطََاعَ ٱللَّّ ن ی طِعِ ٱلرَّ  « مَّ
ر که روی برتابد ]حسابش هرکه از پیامبر اطاعت کند، در حقیقت از خدا اطاعت کرده و ه»

ن که به طور اجبار از فسق و فجور حفظشان ابا ماست.[ ما تو را بر آنان نگهبان ]اعمالش
 «.کنی[ نفرستادیم

َ وَأطَِیع واْ »لنساء( می فرماید أسورۀ  59همچنان در )آیۀ  یَأیَُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَن وٓاْ أطَِیع واْ ٱللَّّ
س ولَ وَأ وْلِي ٱلأمَرِ  ای اهل ایمان! از خدا اطاعت کنید و نیز از پیامبر اطاعت « »مِنك مۡ   ٱلرَّ

 «.کنید. و همچنین از صاحبان امر خودتان...
مفسر کبیر جهان اسلام ابن کثیر میفرماید: اطاعت از پیامبرصلی الله علیه وسلم همان 

 پیروی از سنت اوست.

 انکار از سنت موجب غضب الهی است:
بغاوت وسرپیچی از دستورات و فرامین و سنت رسول الله صلی الله علیه قرآن عظیم الشأن 

سورۀ النور( می  63شمرد، طوریکه در )ایۀ وسلم را موجب خشم و عقاب الهی برمی
س ولِ بَینكَ م كَد عَاءِٓ بَعضِك م بَعضاِۚ قَد یَعلَم  ٱللَّّ  ٱلَّذِینَ یَتسََلَّ »فرماید:  ل ونَ مِنك م لاَّ تجَعَل واْ د عَاءَٓ ٱلرَّ

دعوت پیامبر « »لِوَاذاِۚ فلَیحَذَرِ ٱلَّذِینَ ی خَالِف ونَ عَن أمَرِهِ أنَ ت صِیبهَ م فتِنَةٌ أوَ ی صِیبَه م عَذَابٌ ألَِیمٌ 
را در میان خود مانند دعوت بعضی از شما از بعضی دیگر قرار ندهید، خدا کسانی از 

با پنهان شدن پشت سر دیگران آهسته از نزد اعتنایی به دعوت پیامبر( شما را که برای )بی
کنند، برحذر باشند شناسد. پس باید کسانی که از فرمانش سرپیچی میروند میاو بیرون می

 «.از اینکه بلایی در دنیا یا عذابی دردناک در آخرت به ایشان رسد
َ  وَمَن تَ »و باز می فرماید:  س ولَ فَقَد أطََاعَ ٱللَّّ ن ی طِعِ ٱلرَّ )آیۀ « وَلَّى  فمََآ أرَسَلنَكَ عَلیَهِم حَفِیظامَّ

هر که از پیامبر اطاعت کند، در حقیقت از خدا اطاعت کرده و هر که »لنساء( أسورۀ  80
روی برتابد حسابش با ماست. ما تو را بر آنان نگهبان ]اعمالشان که به طور اجبار از 

 «.فسق و فجور حفظشان کنی[ نفرستادیم

ا   ﴾۱۱﴿ طَغىَ الْمَاء  حَمَلْناَك مْ فِي الْجَارِیةَِ إِنَّا لمََّ
 (۱۱). که آب طغیان كرد شما را بر كشتى سوار نمودیم وقتیما 

مبارکه پروردگاربا عظمت ما به داستان نوح اشاره می فرماید: طوریکه )در  ۀدر این آی
زمان نوح( چون )با اراده و قهر ما( آب طغیان كرد شما را در آن كشتى روان سوار 

كردیم. آیه مبارکه اشاره به طوفان نوح  دارد  در آن یک قوم کامل به سزای همین گناه 
داده شدند که به سخنان پیامبر خدا ایمان آورده عظیم غرق شدند و تنها کسانی نجات 

 بودند.
نوح علیه السلام یکی ازپیامبران ادیان ابرهیمی است که زندگی نامه اش در تورات، 

انجیل و قرآن عظیم الشأن ذکر شده است. نام نوح علیه السلام تقریباً در بیشتر از چهل 
صل وتفصیلی بیان شده است بار در قرآن عظیم الشأن بخصوص در شش سوره بطور مف

نوح( نام برد  -قمر -شعراء -مؤمنون -هود -اعرافکه از آنجمله میتوان از: )سورهای 



ولی مهمترین بخش داستان نوح در سورۀ هود آمده است که در بیست و پنج آیه یعنى از 
ادامه دارد. 49تا  25آیه   

 ده بود، و مردم از دین توحید در زمان نوح علیه السلام فساد وبت پرستی به اوج خود رسی
 عدالت اجتماعى رویگردان شده بودند. در هیمن زمان بود که نوح علیه السلام  و از سنت

 و شریعتى به سوى آنان گسیل داشت.« صحیفه ابراهیم»را الله تعالی با 
نوح علیه السلام به هر اندازه ایکه به دعوت خویش شدت داد، بغاوت وتمرد قومش در 

بعد از این  عوت اش بیشتر شد، به جز عدۀ قلیلی کسی دیگری به او ایمان نیاوردند.برابر د
استنصار خداى متعالى به وى وحى كرد كه از قومش به جز آن چند نفرى كه ایمان آورده 

قومش تسلیت گفت و دلگرمى داد،   ۀآورد، و آن جناب را در باراحدى ایمان نمى ،اند
ۀ نوح بر می اید، نوح علیه السلام قوم خود را به هلاكت بطورى كه از فحوی آیات سور

و نابودى نفرین كرد، و از خداى متعالى خواست تا زمین را از لوث وجود همۀ آنان پاك 
 كرده و احدى از آنان را زنده نگذارد.

بعد از اینکه حضرت نوح علیه السلام قوم خود را نفرین کرد، مطابق آیات سورۀ هود، 
 مور بر ساختن کشتی میگردد.أنوح علیه السلام نازل و م وحی الهی بر

هود و مؤمنون معلوم می شود، نوح علیه السلام مطابق فرمان  ۀطوریکه از فحوی سور
الهی، مشغول ساختن كشتى میشود. سپس اینکه کشتی به امر پروردگار به پایه اکمال 

ین هنگام الله متعال به نوح رسید، در اینجا است که امر نزول عذاب الهی صادر شد. در ا
علیه السلام وحى فرستاد كه از هر حیوان یك جفت )نر و ماده( سوار كشتى كند و نیز 

یعنى همسرش كه خیانت كار  ،اهل خود را به جز اشخاصی كه مقدر شده بود هلاك شوند
ان بود و فرزندش كه از سوار شدن در کشتی امتناع ورزیده بود و نیز همه آنهایى كه ایم

 سوار كند. ،آورده بودند
همینكه آنها در کشتی سوار شدند، الله متعال درهاى  ،آیدقمر بر مى ۀو از فحوی سور

آسمان را به آبى ریزان باز كرد، و زمین را به صورت چشمه هاي جوشان بشكافت، آب 
 بالا و پایین براى تحقق شدن امرى كه مقدر شده بود دست به دست هم دادند.

هود فهمیده می شود که اندازۀ آب لحظه به لحظه زیاد شده می  ۀز فحوی سورهمچنان ا
رفت، که در نتیجه كشتى را از زمین به حرکت در آورد. طوفان همه مردم روى زمین 

 را فرا گرفت و همه را در حالیكه ستمگر بودند هلاك كرد.

 ﴾۱۲﴿ وَاعِیةٌَ لِنَجْعلََهَا لَك مْ تذَْكِرَةً وَتعَِیَهَا أ ذ نٌ  

آن را به ، تا آن را وسیله تذكّرى )بیداری( براى شما قرار دهیم و گوشى كه شنوا است
 (۱۲) عبرت و تذکر حفظ كند. ۀعنوان مای

 تشریح لغات واصطلاحات :
 پند و درس عبرت هکذا مراجعه شودبه سوره های: طه/ واقعه. «: تذَْکِرَةً »
عِیَة»  .«به یاد بسپارد« »تعَِيَ ».«شنوا، به یاد سپارنده« »وَ 

 تفسیر :
تا آن حادثه را براى « لِنَجْعَلهََا لكَ مْ تذَْكِرَةً »الله تعالی درآغاز این آیۀ مبارکه می فرماید: 

کنندگان پیامبران مان انتقام بگیریم. از ى پند و عبرت قرار دهیم و از تکذیبمردم مایه
وبغاوت از پیامبر خویش در آب وطوفان داستان قوم نوح که چگونه بر اثر نافرمانی 

مؤمنان، از طوفان نجات یافتند، که در واقعیت ذکر این داستان درس غرق شدند وچگونه 



لِنَجْعَلهََا لكَ مْ »آموزنده برای بشریت بشمار می رود. در جمله دومی با زیبای می فرماید: 
ا وقلب سلیم وحق پرست می خواهد تا از آن واقعاً گوش شنو« تذَْكِرَةً وَتعَِیَهَا أ ذ نٌ وَاعِیَةٌ 

دارى شىء و فهم و  به معناى نگه« واعیة»و «( تعیها»)مصدر « وعى»عبرت بگیرد.
 العرب(.  پذیرش آن است )لسان

قتاده فرموده  است: واعیه یعنى خدا را دریافته و از شنیدن کتاب خداى عز و جل  مفسر
 .(.۸/۳۲۲البحر المحیط سود جسته است. )

، شنوا، شنویده شود و «ا ذن واعیة»هدف کلی همین است که درس با دل وجان و گوش 
از آن عبرت گرفت. بنابر همین منطق است که قرآن عظیم داستان ها و قصص اقوام 

لنجعلها »وملت های پیشین رادر چارچوب درس های آموزنده و پند هاى عبرت ناکی 
تا ازحوادث تلخ این اقوام ، یان فرموده استبرای ما ب« لکم تذکرة و تعیها أ ذن وعیة

بلکه آنرا باید هضم و با فهم  عبرت بایدگرفت. نباید به شنیدین این داستانها اکتفا کرد،
 عالی عملی وبرای نسل های بعدی منتقل ساخت.

 خواننده گرامی !
ای ی قیامت وحوادثی که در این روز به وقوع می پیوندد ، مبحث و مسألهسؤال درباره

جدید نبوده و نخواهد بود، بدین خاطر الله سبحان وتعالی  در مواضع متعددی از قرآن به 
آن پرداخته و از جوانب مختلف سعی بر اثبات آن نموده است. اما در کنار تمامی دلایل و 

براهین محکم در این بحث، گاهی نیز )همانند این سوره( به رفتار با منکرین قیامت 
آمیزی را پیش چشم و گوش ما قرار دهد های عبرتتا بدین وسیله جلوه اشاره نموده است

وجوی حقیقت و سوی جستفایده بههای مخرَب و بیو ذهنیت را از طرح شبهه و پرسش
تقویت یقین و اعتقاد نسبت به قیامت سوق دهد.وآنرا در ذهن ما تثبیت وبا ترسیم چگونگی 

عدالت الهی  به نمایش گذاشته شود تا همه ای از تحقق هلاکت مکذبان قیامت، گوشه
دریابند که الله متعال از ظالمان و مکذبان غافل نیست و در نتیجه، رستاخیز برای تحقق 

 باشد.عدالت خداوند ضروری و لازم می

 : 12آیۀ  ن نزول:أش
ه ابن جریر و ابن ابوحاتم و واحدی از بریده روایت کرده اند: پیامبرصلی الله علیه وسلم ب

علی بن ابوطالب گفت: ای علی، الله تعالی به من دستور داده است که تو را به خود 
نزدیک بسازم و از خود دورت نکنم، و تو را تعلیم بدهم که یاد بگیری و بر تو هم لازم 

را « وَتعَِیَهَا أ ذ نٌ وَاعِیَةٌ »است با دقت زیاد گوش فرا دهی و حفظ نمایی، پس الله تعالی 
از  67/  1و ابونعیم  2423، ابن عساکر 738، واحدی 34720کرد.)طبری نازل 

 .(2752بریده روایت کرده اند.ملاحظه شود: تفسیر شوکانی 
 خوانندگان گرامی !

های گذشته اشاره بعمل  بعد از این که خداوند متعال به هلاکت منکرین قیامت در امت
باره روز قیامت  که محور اصلی این ( در  37الی  13در آیات متبرکه ) آورد، اینک 

 سوره می باشد ، بخصوص درباره مقام ومنزلت نیکان وبدان در آن ، بحث می نماید .

 ﴾۱۳﴿ فإَِذَا ن فِخَ فيِ الصُّورِ نفَْخَةٌ وَاحِدَةٌ 
 (۱۳پس چون در صور دمیده شود یک دمیدنی )

 تفسیر :

 خة نَفْ فى الصور ن فِخَ فإذا » دمیده شدن یک بار در صور، در آستانه برپایى قیامت - 1



صور اولی است  نفخ -مفسران ۀمقصود از نفخ صور در این آیه مبارکه  ـ به گفت «وحدة
 شود. ریزد. سپس قیامت با نفخ صور دوم برپا مى که نظم موجود جهان را به هم مى

 کنونى جهان، پیش از برپایى قیامت، با کیفیت و سرعت از هم پاشیده شدن نظم  - 2
 مطلب یاد شده، از توصیف « فإذا نفخ فى الصور نفخة وحدة»انگیزى خواهد بود.  شگفت

آن هم  -آید; زیرا به هم ریختن نظم استوار کنونى جهان  به دست مى« واحدة»به « نفخة»
 یز فروپاشى نظام دنیا است.انگ نشانه سرعت و عظمت شگفت -تنها با یک دمیدن در صور

یک دم. یعنی صدای صورتوسط اسرافیل یکبار، و ناگهان بلند می شود و «: نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ »
 پیاپی باقی می ماند، تا اینکه همه در اثر آن بمیرند.

از نصوص قرآن عظیم الشأن وسنت رسول الله صلی اله علیه وسلم ثابت است که در روز 
گفته میشود که دربارۀ « نَفْخَةٌ صعق»یده می شود که در صور اول قیامت صور دوبار دم

اشاره بعمل  آمده « وَمَنْ فِي الأرَْضِ  السَّمَاوَاتِ  فَصَعِقَ مَنْ فيِ»سورۀ زمر  68آن در آیۀ 
بی  نس و حیوانات روی زمین،اِ ن و جِ است که تمام اهل آسمانها یعنی فرشتگان و تمام 

گفته « نفخۀ بعث»به نفخه دوم  و هوشی، همه می میمرند( هوش میشوند )سپس در آن بی
 می شود.

، بر می خیزند، ه، و در اثر این نفخه، تمام مردگان زنده شدتث به معنای بر خاستن اسبَـعْـ
ونَ  ن فِخَ فیِهِ أ خْرى»قرآن عظیم الشأن فرموده است: چنانچه  یعنی بار « فَإذِا ه مْ قیِامٌ یَنْظ ر 

 دمیده می شود که در اثر آن ناگهان تمام مردگان زنده شده بر می خیزند،دوم در صور 
 ومی نگرند.

نفخة »سومی ذکر شده است به آن « نفخۀ»آنچه در برخی روایات، علاوه براین دو نفخه 
مل و اندیشه در مجموع روایات ونصوص معلوم می شود که هدف أمی گویند، از ت« نزع

نفخة »گفته می شود، ودر انتها  «نفخة نزع» ابتدا به آن از آن نفخۀ اولی است، که در 
می گردد. )مظهری( )تفسیر معارف القرآن نوشته مفتی محمد شفیع « صعق یا بیهوشی
 الحاقه(. ۀسوررحمه الله علیه. عثمانی دیوبندی 

مِلتَِ الْْرَْض  وَالْجِباَل  فدَ كَّتاَ دَكَّةً وَاحِدَةً   ﴾۱۴﴿ وَح 
 (۱۴)از جا برداشته شوند و یکباره در هم کوبیده و متلاشی گردند. ها  و زمین و کوه

 تفسیر :
العرب(. یکباره در هم  رد کردن و ویران نمودن است )لسانخ  به معناى « دکّ «: »دَکَّةً »

 نده کردن )مراجعه شود به سورۀ: اعراف، وسوره کهف(. گکوبیدن و پخش و پرا
که هدف در اینجا همواریها و نا همواری های زمین  ذکر کوهها بعد از زمین،«: الْجِبَال  »

گردند )مراجعه شود به سورۀ طه(. از فحوی آیه  خورند و صاف می است که به هم می
مِلَتِ الْأرَْض  وَالْجِبَال  »مبارکه  ها در آستانه برپایى  زمین و کوه معلوم میشود که:« وَح 

 قیامت، از جایگاه و مدار خود خارج خواهند شد.
ها در آستانه برپایى قیامت، به شدت و  زمین و کوه «فَد كَّتاَ دَكَّةً وَاحِدَةً »همچنان از آیه 

 سرعت در هم کوبیده و ویران خواهند شد.
 شوند،ها از جای خویش برکنده و بالا برده میبصورت کل در بر پایی قیامت، زمین و کوه

با یک تکان شدید و هولناک چون غباری خورند و  آیند، به سختی تکان میبه جنبش درمی
 شوند.در هوا پراگنده می

 



 ﴾۱۵﴿ فَیَوْمَئذٍِ وَقَعتَِ الْوَاقِعةَ  
 (۱۵)پس در آن روز واقعه )قیامت( رخ دهد. 

 تفسیر :
 رخ دهنده وواقع شونده . ازنام قیامت است.  :«الْوَاقِعةَ  »

 خ می دهد که هر ر  در آن روز که قیامت برپا شود، لحظۀ است که بزرگترین حادثه پدید 
 آید و تنها قیامت است که باید آن را  واقعه دیگرى در برابر آن، هیچ چیزی به حساب نمى

واقعه نامید. این بیان حکایت از عظمتى روز قیامت را افاده می کند که سایر واقعه ها در 
  است که مثل و مانند ندارد. ز است و در واقع، قیامت حادثهمقابل آن، ناچی

 ﴾۱۶﴿ وَانْشَقَّتِ السَّمَاء  فَهِيَ یَوْمَئذٍِ وَاهِیةٌَ 
 (۱۶افد و در آن روز است که از هم گسسته و متلاشی گردد. )گو آسمان بش

 تفسیر :
نرم و  سختی، یابد و بعد از استحکام و شود و انشقاق می آسمان شگافته مییعنی اینکه: 

 دهد.شود و متانت و استحکامش وبصورت کل نظام حاکم برآن را از دست میملایم می
 ..« دریدگی و پراگندگی، مشرف بر سقوط ،سست، نا استوار« »وَاهِیَة»

مْ یَوْمَئذٍِ ثمََانِیةٌَ   ﴾۱۷﴿ وَالْمَلكَ  عَلىَ أرَْجَائهَِا وَیَحْمِل  عَرْشَ رَب كَِ فوَْقَه 
در اطراف و گوشه های آسمان ایستاده اند و برای انجام مأموریتها آماده می  فرشتگان

 کنند!شوند ؛ و آن روز عرش پروردگارت را هشت فرشته بر فراز همه آنها حمل می
(۱۷) 

 تفسیر :
 فرشتگان. اسم جنس است و در اینجا معنی جمع دارد.«: الْمَلکَ  »
ها و سبب آن این است که آسمان ، جوانب و کناره)رجو( جمع رجا: اطراف«: أرَۡجَائٓهَِاِۚ »

گاه که آسمان شکافته شود ملائکه در اطراف پناهنده شده و مَسکن ملائکه است و آن
 شوند. گر وقوع قیامت میمضطربانه نظاره 

مانند الله متعال  باشد که در منظور از عرش شاید همان عرش عظیم و بی«: عَرۡشَ »
ن کریم بدون ذکر جزئیات به آن اشاره شده است، و یا ممکن است آیات متعددی  از قرآ

کم و قضاوت بین خلایق برپا می  شود.در این جا میزانی باشد که جهت ح 
نیَِة  » ها را تنها الله متعال  هشت ملائکه یا هشت گروه یا صف از ملائکه که تعداد آن«: ثمََ 
 داند. می

و مانند اینها  بردارندگان عرش، ملائکه، کرسی، قلم، لوحعرش، قابل یادآوری است که :
 خبریم. از غیبیاّت است و ما بدانها ایمان داریم و از چند و چون و کم و کیف آنها بی

مْ یَوْمَئِذ  ثمََانِیَةٌ » یعنی در روز قیامت عرش رحمان را هشت « وَیَحْمِل  عَرْشَ رَبِّكَ فوَْقَه 
بعضی روایات حدیث آمده است که قبل از وقوع قیامت، این و در   فرشته بر می دارند.

وظیفه محول به چهار فرشته است که در روز قیامت چهار فرشته دیگر به آنها افزوده 
 می شود که مجموعاً هشت تا می شود.

ابن عباس )رض( فرموده  است: هشت صف از ملائکه که جز الله متعال  احدى تعداد 
حاملان عرش امروز چهار نفرند و در روز قیامت چهار نفر »یث: داند.)و حدآنها را نمى

کند. )برای مزید ، آن را تأیید مى« شوندشود و هشت نفر مىدیگر به آنها اضافه مى
 (. ۲/۳۸معلومات مراجعه شود به تفسیر طبرى 



 ﴾۱۸﴿ یَوْمَئذٍِ ت عْرَض ونَ لََ تخَْفىَ مِنْك مْ خَافیِةٌَ 
 یشگاه الله براى حساب و محکمه عرضه خواهید شد، هیچ امر به پدرچنین روزی همگی 

 (۱۸) .نهانى تان پنهان نخواهد ماند

 تفسیر :
ی اعمالتان در محکمه  عدل الهی شوید، یعنی جهت محاسبهعرضه می«: ت عۡرَض ونَ »

ها و کارهایی که تنها شود، رازآنچه از دیگران مخفی می«: خَافیَِة  »کنند. حاضرتان می
 ها آگاهی دارد و از نگاه دیگران مخفی مانده است.خود انسان از آن

این بدین معنی است که در روز قیامت همه ای ابعاد پنهانی شخصیّت انسان به نمایش 
ها، ها، افكار و انگیزهها و بدىشود و شخصیتّ واقعى انسان، از جمله خوبىگذاشته مى

   شود. ها و كمالات، كشف و عرضه مىنقص
تر از آن چیزی خواننده گرامی ! وقوع قیامت برای  الله سبحان وتعالی کار بسیار آسان

ها و زمین به همدیگر و مختل نمودن کند. کوبیده شدن کوهاست که بشر تصورآنرا می
شود ی الله متعال  و دمیدنی ویرانگر از سوی اسرافیل حاصل مینظم کائنات تنها با إراده

ان و آمادیگی جهت حیاتی نوین و متفاوت و البته بعد از محاکمه در و این یعنی پای
ی اعمال آشکار و نهان بندگان با دقتی فوق تصور بشر محاسبه ذره محکمه  الهی که ذره

 گردد و جایگاه ابدی انسان معین شود.

 .«پنهان، پوشیده» «خَافِیةَ»

ا مَنْ أ وتيَِ كِتاَبهَ  بیِمَِینهِِ  م  اقْرَء وا كِتاَبِیهَْ فأَمََّ  ﴾۱۹﴿ فیَقَ ول  هَاؤ 
اعمال او را به دست راستش دهند با کمال خوشحالی، سرور، نشاط  ۀپس آن کسی که نام

 (۱۹نامه اعمال مرا بگیرید و بخوانید.)و سر بلندی به اهل محشر گوید: 
 تشریح لغات واصطلاحات :

بیَِه» به دست راست و از جهت راست او. «: بِیَمِینِهِۦ».«های اعمال مرا نامه« »كِتَ 
م  » است و حرف « ها»و قصر « هاء  »اسم فعل امر است و دارای دو لغت مد «: هَاؤٓ 
« تعَالوَا»است. در معنای « هاء ما»گونه که مثنَای آن علامت جمع آن است همان« م»

ذ وا»)بشتابید( و  تر است؛ استعمال ایعشود و معنای دوم ش)بگیرید( استعمال می« خ 
ی اعمالش وکاربرد این لفظ در این جا به خاطر نشاط و خوشحالی مؤمن از گرفتن نامه

بِیَهۡ »است.  م  »ی اعمال.)کتابي(: نامه« كِتَ   بگیرید.«: هَآؤ 
 تفسیر:

ابَه  بِیَمِینِهِ  » ا مَنْ أ وتِیَ کِت  خاطر ایمان و درآنروز شخصی که نامۀ عملش را به «: فَأمَّٰ
فیََق ول  »گوید: می واز فرط مسرت وخوشحالی چیغ زده دست راست وی بدهد، یقینش به 

ابِیَهْ ) ا کِت  م  اِقْرَؤ  اؤ  ى عمل مرا و آن را گوید: بگیرید نامهبا شادى و سرور مى(«: ۱۹ه 
ا انجام بخوانید ومطالعه کنید و من به حساب اعمالم یقین داشتم، از اینرو اعمال نیکی ر

در )کتابیه( براى سکته آمده است. و « هاء»دادم تا خداوندمتعال به من جزای نیکو داد. 
 )حسابه( ، )مالیه( و )سلطانیه( نیز چنین است.« هاء»
دهد که شخص  مؤمن در روز قیامت در اوج سرور نشان مى« وهاؤم اقرؤا کتابیه» 
داند جزو یافت کرده است، و مىى اعمالش را با دست راست درباشد؛ زیرا نامهمى

شود. بنابراین رستگاران و کامیابان است و از نعمات پر فیض جنت  برخوردار مى
علاقمند است آن را به دیگران نشان دهد تا از کامیابى او شادمان شوند.) تفسیر کبیر 



۳/۱۱۱.) . 
صب گردد، باید یادآور شد :بعد از اینکه در روز قیامت کرسی قضاوت بین بندگان ن

ونَ »شوند. کافران از مؤمنان جدا شده وبه سمت چپ برده می جرِم  واْ ٱلیَومَ أیَُّهَا ٱلم  ز  « وَٱمتَ 
شود: ای گنهکاران و مجرمان امروز از مؤمنان جدا با تحقیر ندا داده می (. »59یس: )

 «.شوید

دا جای و مؤمنان در سمت راست عرش الهی قرار می گیرند و گروهی نیز در مقابل خ
ة »دارند و نزدیک به او هستند. قرآن عظیم الشأن می فرماید:  ة جَاثِیَة ِۚ ك لُّ أ مَّ وَترََى  ك لَّ أ مَّ

ب نَا یَنطِق  عَلَیك م بِٱلحَقِِّۚ إنَِّا ك نَّ  ذَا كِتَ  بِهَا ٱلیَومَ ت جزَونَ مَا ك نت م تعَمَل ونَ، هَ  ٓ إِلىَ  كِتَ  ا نَستنَسِخ  مَا ت دعَى 
بینی که بر سر زانو ها نشسته ها را می همه ملت(. »29-28الجاثیة: )سورۀ « تعَمَل ونَ  ك نت م

شود. امروز جزا و سزای کارهایتان را به و هر ملت به سوی نامۀ اعمالش خوانده می 
کند ما شما داده میشود، این نامه اعمال، کتاب ماست که اعمال شما را صادقانه بازگو می

 «.اید را یادداشت کننده تمام کار های شما که در دنیا انجام می دادهخواسته بودیم ک
ا »سورۀ الکهف( می فرماید:  49و باز در آیۀ ) شفِقِینَ مِمَّ جرِمِینَ م  ب  فتَرََى ٱلم  ضِعَ ٱلكِتَ  وَو 

بِ لَا ی غَادِر  صَغِیرَة وَلَا كَبِیرَ  ذَا ٱلكِتَ  وَیلتَنََا مَالِ هَ  ٓ أحَصَهَاِۚ وَوَجَد واْ مَا عَمِل واْ فیِهِ وَیَق ول ونَ یَ  ةً إلِاَّ
شود وگنهکاران را می ها و نامه اعمال توزیع میکتاب« »حَاضِر اۗ وَلَا یَظلِم  رَبُّكَ أحََدا

گویند: ای وای بر ما! این شوند و میبینی که از دیدن آنچه در آن است ترسان و لرزان می
رگی رها نکرده و همه چیز را برشمرده است، چه کتابی است که هیچ عمل کوچک و بز

 «. کندبینند و خداوندت به کسی ظلم نمیو بدین وسیله همه اعمال خود را حاضر می
اند، عرق از سر و همۀ مخلوقات متواضعانه و خاشعانه در برابر رب العالمین صف کشیده

ذن اِ ذلیل، بدون  بارد، هر کسی به نسبت اعمالش غرق در عرق است، فروتن ورویشان می
گویند، مردم به پیامبران خود خدا کسی توان سخن گفتن را ندارد، فقط پیامبران سخن می

ها از خلق آدم تا نهایت دنیا است و اند، نامه اعمال که شامل اعمال تمامی انسانچسبیده 
 شود. اند، گذارده میفرشتگان آن را در طول تاریخ یادداشت نموده

آدم، چه منصف است کسی که تو را قاضی خودت ای بنی»می فرماید:  امام حسن بصری
 «.دهدقرار می

شود، پل صراط بر امتداد جهنم زده شده، میزان جهت وزن اعمال خیر و شر گمارده می
کشد و بهشت برین آشکار های جهنم زبانه میاند، شعلهآدم خیره گشتهفرشتگان به بنی

یابد و زمین با نور الله تسویه حساب با بندگان تجلی می گردد، خداوند جهت قضاوت ومی
شود، فرشتگان شهادت خود را بر اعمال بندگان گردد، و کتاب اعمال گذارده میروشن می

دهد، راهی به جز ها بر روی خودش گواهی میکند، زمین نیز بر اعمال انسان ادا می
هر سکوت زده شداعتراف نمی ه و تمامی اعضای بدن به صدا آمده و ماند والاّ بر دهان م 

 شمارند.شده است را برمیها و روزها مرتکب میهر آنچه انسان در شب

لَاقٍ حِسَابِیهَْ   ﴾۲۰﴿ إِن ِي ظَننَْت  أنَ يِ م 
 (۲٠) كه حساب ]عملكرد[ خویش را خواهم دید.من مى دانستم كه روزى در پیش است 

 تشریح لغات واصطلاحات :
ق  »

لَ   حساب و کتاب اعمال.«: حِسَابیَِهۡ »(: ملاقات کننده، دریابنده. ی)م لاف« م 
 



 
 تفسیر :

علم و یقین قطعی داشتم، و به این واقعیت شدن بعد از مرگ  به زندهمن )در دار دنیا( 
م بودم به این كه لِ معتقد بودم كه روزی آمدنی است که محاسبه خود را خواهم دید )و عا

برای  ر مقابل طاعت ثواب و در برابر معصیت عقاب  بناءً مجازاتى در كار است د
 شدن به محضر اوتعالی آمادگی و توشه گرفتم. عرضه

 مفسرحسن فرموده  است: مؤمن نسبت به الله  حسن ظن دارد، لذا عمل نیکو انجام مى
 .( ۱۸/۲۷٠دهد.) قرطبى دهد، و منافق نسبت به خدا سوءظن دارد، و عمل بد انجام مى

ان مفسر ضحاک فرموده است:در قرآن هر ظنى که از جانب مؤمن باشد به معنى همچن
 .(۱۸/۲۷٠یقین است و هر ظنى که از جانب کافر باشد، به معنى شک  است.) قرطبى 

وَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیةٍَ   ﴾۲۱﴿ فَه 
 (۲۱پس او در زندگانى خوش و رضایت بخشى خواهد بود. )

 تشریح لغات واصطلاحات :
 زندگی. راضیة: رضایت بخش، خوش و مورد پسند.عیشة: »

 تفسیر :
اضِیَة  )» او در زندگى رضایت بخش  ،خوش ومورد پسند، قرار («: ۲۱فهَ وَ فیِ عِیشَة  ر 

کنند و آنها زندگى مى»دارد و از آن راضى است؛ چون در حدیث صحیحین آمده است: 
و از نعمت برخوردارند و  شوند،هرگز مرگ ندارند و صحتمند اند و هرگز مریض نمى

 «.بینندهرگز فقر و بینوایى نمى
باید متوجه یک حقیقت زیبا شد که اگر ایمان وداشتن عقیده به حساب و كتاب وروز جزا 

هاى موقتّ این دنیا فانی مى هاى حرام دنیوى و محرومیتسبب تقوا و پرهیز از لذّت
 بخش خواهد داشت.شود، در عوض آن زندگى در بهشت، کاملاً رضایت 

 ﴾۲۲﴿ فِي جَنَّةٍ عَالِیةٍَ 
 (۲۲در بهشتی برین )

 تفسیر :
در بهشتى برین و عالى مقام عالی وبلند مرتبه با سرور و شادمان، زندگى « عَالِیَة  » 

 رضایت بخشى خواهد داشت.

 ﴾۲۳﴿ ق ط وف هَا دَانِیةٌَ 
 (۲۳های آن همیشه در دسترس )بهشتیان( است. )که میوه

 لغات واصطلاحات :تشریح 
ها  یعنی  میوه های تازه چیده شده، آماده ی ها، میوهجمع )قطف(: چیدنی« ق ط وف  »

که ایستاده، نشسته و حتی خوابیده  ایپایین و در دسترس است به گونه«: دَانیَِة  »چیدن.
 توان آن را چید.می

 تفسیر :
انِیَةٌ )»  ا د  در دسترس قرار دارد، به طورى که  هایش نزدیک است ومیوه(«: ۲۳ق ط وف ه 

تواند از آن تناول کند. در التسهیل آمده انسان در حال ایستادن و نشستن و دراز کشیدن مى
اى است خوشه مانند که قابل چیدن است. روایت است که:قطوف جمع قطف به معنى میوه



ا از درختش است که انسان به صورت ایستاده یا نشسته یا دراز کشیده، با دهان آن ر
 .(.۴/۱۴۳گیرد.) التسهیل مى

 ﴾۲۴﴿ ك ل وا وَاشْرَب وا هَنِیئاً بمَِا أسَْلَفْت مْ فيِ الْْیََّامِ الْخَالِیةَِ 
شود:( بخورید و بیاشامید گوارا در برابر اعمالی که در ایاّم گذشته )و به آنان گفته می

 (۲۴). انجام دادید
 تشریح لغات واصطلاحات :

گویند: بخورید و بنوشید نوش به عنوان تعارف و تکریم به آنها مى« ک ل وا وَ اِشْرَب وا»
آنچه هیچ مشقت و سختی و عواقب و خیمی در پی « الهَنیء»)هَنَا( «: ا    هَنِیٓ »جانتان باد! 

)سلف(: از پیش « أسَۡلَفۡت مۡ »نداشته باشد، گوارا، در این جا از لحاظ إعرابی حال است. 
هدف در اینجا  ایام گذشته دنیا.«: ٱلۡأیََّامِ ٱلۡخَالِیَةِ »ستادید، در گذشته انجام دادید.فر

 روزگاران دنیا است.

 دروس حاصله ازفحوای آیات متبرکه:

در آیات متبرکه متذکر ه با تمام وضاحت دریافتیم که :هر کس در دنیا نسبت به آخرت و 
الهی را نصیب خود  مندی از رحمتلیاقت بهره ثواب و عقاب آن، اعتقادش یقینی شد، 

شود نه با شعار ی عمل صالح ثابت میساخته است، واضح است که یقین صادق به وسیله
ی دنیوی مانند أخروی را در مقابل نیکوکاری و عبادت خالصانهو سخن، و مکافات بی

 تیان باد!.جود بهشکاری و گناه، و نعمت بهشتی گوارای وبخشند نه با دغلمی

ا مَنْ أ وتِيَ كِتاَبهَ  بشِِمَالِهِ فَیَق ول  یاَ لَیْتنَيِ لَمْ أ وتَ كِتاَبیِهَْ   ﴾۲۵﴿ وَأمََّ
و اما آن کس که کتاب )عملنامه( اش به دست چپ دهند )با کمال شرمندگی و اندوه( 

 (۲۵شد. )ام به من داده نمىاى كاش عملنامه گوید: ای 
 تشریح لغات واصطلاحات :

حرف مشبهّ بالفعل و جهت تمنیّ «: لیَۡتَ »ها. به دست چپ و از سمت چپ آن«: بِشِمَالِهِۦ»
  )أتی(: داده نشده بودم، به من نمی دادند. «:  لَمۡ أ وتَ »شود. و آرزو استفاده می

 تفسیر :
الِهِ » ابَه  بِشِم  ا مَنْ أ وتِیَ کِت  ت چپ بدست می و اما آنانیکه اعمالنامه خویش را با دس« وَ أمَّٰ

 ى شقاوت ، خسارت و زیانمندى است.آورند ، این خود نشانه
ابِیَهْ )»  ا لَیْتنَِی لَمْ أ وتَ کِت  لحظه که بدی وقبحات اعمال خویش  را ملاحظه («: ۲۵فیََق ول  ی 

 کردم. ام را دریافت نمىگوید: اى کاش! نامهبیند، مىمیکند وآنرامى
شود، در چنین موقعیتى آرزو مندگى و افتضاح حاصل مىاند: چون شرمفسران فرموده 

 گردد.دادند، و به شدت پشیمان مىى اعمالش را به او نمىکند که اى کاش! نامهمى
طرف چپ بدست  از فحوای آیه مبارکه در می یابیم ، آنعده اشخاصیکه  اعمالنامه شان از

وقت با نهایت حسرت تمنا  میکند  او داده میشود میداند که بر من بدبختی آمده است در آن
کتاب چیست؟ ای  -که ای کاش این اعمالنامه اصلاً بمن داده نمیشد و نمیفهمیدم که حساب 

کاش مرگ قصه مرا خاتمه میداد تا بعد از مردن بار دیگر برخاستن نصیب من نمی شد 
دولت و جاه افسوس که آن مال و  -و یا اگر برمیخواستم مرگ فوراً آمده مرا فرو میبرد 

و حکومت هیچ به کار من نیامده امروز همه آنها مفقود گردیده به کدام حجت و دلیل من 
 .پذیرفته میشود و نه گنجایش معذرت است

 



 ۀ گرامی !خوانند
از همه باید گفت هردو دست )دست راست و دست چپ( از مخلوقات و نعمت  قبل

دو دست، حقوقی هست که از این جهت پروردگار با عظمت میباشد، و بر هر کدام از آن 
 فرقی بین آنها دیده نمیشود.

را باید با دست راست  ثوابی در تعلیمات دین مقدس اسلام، مسلمانان هر کار خوب وولی 
 شرح صحیح»عالم شهیر جهان اسلام شیخ امام نووی رحمه الله در مورداین در  هند؟دنجام ا

شرع مقدس اسلام است که: هر آنچه از باب  این یک قاعدۀ مستمر در»میفرماید: «مسلم
نبا ن، پوشیدن جراب، داخل شدن به ـتکریم و شرافت باشد مانند: پوشیدن لباس پیراهن و ت

مسجد، سواک )یا مسواک زدن(، سرمه زدن، گرفتن ناخون، کوتاه کردن بروت، شانه زدن 
و  ءضای وضوموها، زدودن موی زیر بغل، تراشیدن موی سر،  سلام نماز، شستن اع

غسل، خروج از توالت، خوردن و نوشیدن، مصافحه و دست دادن، لمس حجر الاسود و 
 تیامن )پیش انداختن دست راست( در آنها مستحب است.  همانند آنها،

رفتن از مسجد،  بیرون یا دست شوی، و هرآنچه که ضد آن باشد مانند: رفتن به تشناب و
یا  تنبان و لباس و ، استنجاء، بیرون آوردنکردن آن()به بینی آب انداخت و پاک  استنشاق

پیش انداختن سمت چپ مستحب است، و تمامی این موارد برای  و همانند آنها، هم جوارب
 «.تکریم راست و شرف آن است

و قد أجمع العلماء علی أنه منهی عن الاستنجاء بالیمین، ثم » یـد:اامام نووی می افزشیخ 
« تنزیه وأدب لا نهی تحریم، وذهب بعض أهل الظاهر إلی أنه حرامالجماهیر علی أنه نهی 

و جمهور  یعنی: )و علماء اجماع کرده اند که از استنجاء با دست راست نهی شده است،
و برخی از علمای  علماء نظرشان این است که این نهی، نهی تنزیه است نه نهی تحریم،

 (.اهل ظاهر آنرا نهی تحریم میدانند
و محل »شرح جامع صغیز میفرماید: « فیض القدیر» مناوی صاحب کتاب  هکذا امام

 ً یعنی: )و جای اختلاف « الخلاف ما لم تباشر الید الإزالة بلا حائل وإلا حرم ولم یجز اتفاقا
آن است تا زمانیکه دست مستقیماً با نجاست در تماس نباشد، و اگر دست راست با 

 میشود(. همه حرامنجاست مستقیمآ در تماس شد به اتفاق 
و قوله )ولا یتمسح بیمینه( أی لا یستنجی بها فیکره عند الجمهور، أما »و می افزاید: 

یعنی: )و قول پیامبر صلی « التمسح بها بأن یجعلها مکان الحجر فیزیل بها النجاسة فحر
 ءالله علیه و سلم که میفرماید: )و با دست راستش مسح نکند( یعنی با دست راستش استنجا

مسح کردن مقعد بجای سنگ و از اً نکند و نزد جمهور علماء مکروه است، ولی مستقیم
 الت نجاست با دست راست حرام است.(

آن به  اً مختصرتقدم راست با چپ در آیات و احادیثی متعددی ذکر شده که  افضلیت مفاهیم
 اشاره مینمایم:

 فضیلت دست راست بر چپ در آیات قرآنی:
یوَْمَ نَدْع و ک لَّ أ نَاس  بِإمَِامِهِمْ فمََنْ أ وتِیَ کِتاَبهَ  بِیمَِینهِِ » اسراء( آمده است: سورۀ 71در آیۀ )

ونَ کِتاَبَه مْ  یعنی: )به یاد آورید( روزی را که هر گروهی را با پیشوایان  «فَأ وْلَئکَِ یقَْرَؤ 

آن را )با شادی و خوانیم! کسانی که نامۀ عملشان به دست راست شان داده شود،  شان می
 خوانند. سرور( می



یعنی: )به  «فسََلَامٌ لَّکَ مِنْ أصَْحَابِ الْیَمِینِ »( میخوانیم: 91ویا هم در سورۀ )واقعه آیۀ 

 شود:( سلام بر تو از سوی دوستانت که از اصحاب راست اند.او گفته می

-38)مدثر  «فِی جَنَّات  یتَسََاءل ونَ  * مِینِ إلِاَّ أصَْحَابَ الْیَ  * ک لُّ نفَْس  بِمَا کَسَبتَْ رَهِینةٌَ »

مگر اصحاب یمین )راست( )که  (.یعنی: )آری( هر کس در گرو اعمال خویش است،40
نامه اعمالشان را به نشانه ایمان و تقوای شان به دست راست شان میدهند( آنها در باغهای 

وَألَْقِ »می دهد، می فرماید: و هنگامی که از پیامبرانش خبر ــ کنند.جنت اند، و سؤال می
)سورۀ  «مَا فِی یمَِینکَِ تلَْقفَْ مَا صَنَع وا إِنَّمَا صَنَع وا کَیْد  سَاحِر  وَلَا ی فْلِح  السَّاحِر  حَیْث  أتَیَ

اند تمام آنچه را ساخته (. یعنی: )ای موسی( آنچه را در دست راست داری بیفگن،69طه آیۀ 
 تنها مکر ساحر است؛ و ساحر هر جا رود رستگار نخواهد شد.اند بلعد! آنچه ساخته می

 «فرََاغَ عَلَیْهِمْ ضَرْباً بِالْیمَِینِ  * مَا لکَ مْ لَا تنَطِق ونَ  * فرََاغَ إلَِی آلِهَتِهِمْ فقََالَ ألََا تأَکْ ل ونَ »ــ 

شان (. یعنی: )ابراهیم وارد بتخانه شد( مخفیانه نگاهی به معبودان93-91)سوره صافات 
گویید؟! چرا سخن نمی خورید؟!چرا )از این غذاها( نمی»کرد و از روی تمسخر گفت: 
 ای محکم با دست راست بر پیکر آنها فرود آورد.سپس بسوی آنها رفت و ضربه

(.یعنی: و اصحاب شمال 41)سوره واقعه آیه  «وَأصَْحَاب  الشِّمَالِ مَا أصَْحَاب  الشِّمَالِ »ــ 

شمالی )که نامه اعمالشان به نشانه جرم ایشان به دست چپ آنها داده )چپ(، چه اصحاب 
 شود(. می

ا مَنْ أ وتِیَ کِتاَبهَ  بشِِمَالِهِ فَیقَ ول  یَا لَیْتنَیِ لَمْ أ وتَ کِتاَبِیهْ »ــ   .(25)سورۀ حاقه آیۀ:  «وَأمََّ

ای کاش هرگز نامه »نامه اعمالش را به دست چپش بدهند میگوید:  یعنی: امّا کسی که
کید أدر آیات متذکره به وضاحت تام بر فضیلت دست راست ت« اعمالم را به من نمیدادند.

 بعمل آمده است.

 احادیثی نبوی و فضیلت دست راست بر چپ :
در این  در مورد فضیلت دست راست بر چپ احادیثی متعددی روایت گردیده است که ما

 اکتفاء مینمایم. بحث به ذکر برخی از این روایات، ذیلاً 
کَانَ رسول  »از حضرت بی بی عایشه رضی الله عنها روایت شده است که: در حدیثی  

لِهِ، وَتنَعَُّلِه وِرِهِ، وَترَجُّ ن  فی شأنِه ک لِّه: فی ط ه  متفقٌ «. اللَّّ صَلیّ الله  عَلیَْهِ وسَلَّم ی عْجِب ه  التَّیمُّ
 (.268(، صحیح امام مسلم )168صحیح امام بخاری )فتح الباری( )علیه. 

 در تمام شروع و انجام امور را از سمت راست صلی الله علیه وسلم یعنی )پیامبر
و شانه کردن موی سر و پوشیدن بوت های خویش، دوست  ءکارهایش در غسل و وضو

 می داشت.( 
کانَتْ یَد  رسول اللَّّ صَلیّ الله  عَلیَْهِ وسَلَّم، الی مْنی »همچنان در روایت دیگری آمده است: 

حدیث صحیح، رواه أبو داود «. لِطَه ورِهِ وطَعَامِه، وکَانَتْ الی سْرَی لِخَلائِهِ وَمَا کَانَ منْ أذَیً 
 وغیره.
دست راستش را برای وضو و غسل و خوردن خویش  صلی الله علیه وسلم پیامبر»یعنی: 

«. گرفت کار می  را برای دستشویی و رفع حاجت و هر آلودگی دیگری به و دست چپش
 .اند( و غیر او به اسناد صحیح روایت کرده33که ابوداود ) حدیثی صحیح است
صلی الله علیه  گفت: پیامبر عطیه رضی الله عنها روایت شده است که هکذا در حدیثی از ام

ابْدَأْنَ »دادند، فرمودند: که او را غسل می در هنگام غسل دخترش زینب به زنانی وسلم
ض وءِ مِنْها های راست و اعضای غسل را از طرف »متفقٌ علیه. « بِمیامِنهَا وَمَواضِعِ الو 



(، صحیح امام مسلم 167صحیح امام بخاری )فتح الباری( ) «.وضوی او شروع کنید
(2/648). 

صلی الله علیه وسلم  ت که پیامبردر حدیثی از ابوهریره رضی الله عنه روایت شده اس
، »فرمودند:  له ما ت نْعَل  إِذا انْتعََلَ أحَد ک مْ فَلْیبْدَأْ بالی مْنی، وَإِذا نَزَع فَلْیبْدَأْ بِالشِّمالِ. لِتکَ نِ الی مْنی أوََّ

 متفقٌ علیه. « وآخرَه مَا ت نْزَع  
 ست و وقتی آن را از هر گاه یکی از شما بوت های خویش را می پوشید، از را»یعنی: 

 ورید، از چپ شروع کنید، تا پای راست، در پوشیدن اول باشد و در آپای بیرون می 
 .(2097(، صحیح امام مسلم )5856صحیح امام بخاری )فتح الباری( ) «.آوردن آخر

 صلی الله علیه الله همچنان در حدیثی از ابن عمر رضی الله عنه روایت است که رسول 
إِذَا أکََلَ أحََد ک مْ فَلْیَأکْ لْ بِیَمِینِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْیَشْرَبْ بِیَمِینِهِ، فَإنَِّ الشَّیْطَانَ یَأکْ ل  »وسلم فرمود: 

هرگاه کسی غذا خورد با دست راستش بخورد، و اگر »یعنی: «.بِشِمَالِهِ، وَیَشْرَب  بِشِمَالِهِ 
ست چپش می خورد و می آب نوشید با دست راست بنوشد، چرا که شیطان با د

 (.2020مسلم ) «.نوشد
إذا شرب أحدکم فلا یتنفس فی الإناء وإذا أتی »هکذا در حدیثی دیگری آمده است:  -

)متفق علیه( یعنی اگر کسی از شما چیزی « الخلاء فلا یمس ذکره بیمنه ولا یتمسح بیمینه
دست راست لمس  بنوشد در ظرفش تنفس نکند و اگر وارد بیت الخلاء شود آلتش رابا

  .نکند وبا دست راستش خودش را پاک نکند
کانت ید رسول »همچنان در حدیثی از حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنه آمده است: 

الله صلی الله علیه وسلم الیمنی لطهوره وطعامه، وکانت یده الیسری لخلائه، وما کان من 
را برای وضوء گرفتن و  یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم دست راستش «أذی

خوراک خوردنش استفاده میکرد و دست چپش برای قضای حاجت و رفع نجاست استفاده 
 میکرد.

أنََّ رسول اللَّّ صَلیّ الله  عَلَیْهِ »همچنان حضرت حفصه رضی الله عنها در حدیثی میفرماید: 
)روایت أبو « عل  یَسارَه  لما سِوی ذلکَ وسَلَّم کان یجَْعَل  یَمینَه  لطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وثیابه ویَجَ 

  (.داود و ترمذی وغیره
 ۀیعنی: رسول الله صلی الله علیه وسلم دست راست خود را برای خوردن و نوشیدن و جام

خویش اختصاص داده ودست چپ خود را برای دیگر امور قرار داده بود. این بود برخی 
هم شخص خودش اعمال خوب را بدست  از احادیثی رسول الله صلی الله علیه وسلم که

راست آغاز میکرد و هم برای صحابه کرام هدایت میفرمود تا اعمال خوب را بدست راست 
 آغاز کند.

 :فرشتگان راست و چپ و فرشتگان نگهبان 
پیوسته در  انموجودات مخصوصاً انسان ۀـدر منابع اسلامی تذکر داده شده است که: هم

معرض حوادث و آزار جسمی یا خطرات روحی، چون فریب و وسوسه شیطان و نفس 
 اماره و سقوط ظاهری و باطنی قرار دارند. 

نگهبانی  پروردگار با عظمت ما گروپ از ملائک را مأمور و موظف حفظ، مراقبت و
از فرشتگان »میفرماید:  17ۀ ـانسانها قرار داده است طوریکه در سورۀ مبارکه رعد آی

محافظینی به نام معقبّات )تعقیب کنندگان( پیوسته از جلو و پشت سر و در اطراف او، به 
 حفاظت و مراقبت وی می پردازند. 



طوریکه در  هرانسان یک فرشته خاصی برای نگهبانی توظیف گردیده است. هکذا برای
این نگهبان ، ی استو نیست انسانی مگر بر او نگهبان»  میخوانیم: 4 ۀـسورۀ طارق آی

حفافظت از جان وروح او و قرار دادنش در مسیر حق و هم چنین حراست از جسم او را 
 «. در مقابل خطرات به عهده دارند

 دریافت اعمال نامه بدست راست :
 را  ست که شرف نوشتنا یکی از بزرگترین شرف که دست از آن برخوردار است، این

 را بزبان هدیه داده  نموده، همانطوریکه شرف نطقدست اعطا با  پروردگار با عظمت
 است.

 مور گردانیده أرا میی طوریکه در فوق بدان اشاره نمودیم، ملائکه پروردگار با عظمت ما 
 خلق است و بر آنها نگهداری میکنند. الله تعالی می فرماید: ۀـنام اعمالکه مصروف نوشتن 

ونَ مَا تفَْعَل ونَ وَإِنَّ عَلَیْک مْ لَحَافظِِینَ * کِرَامً » البته »یعنی:  (.12 -10)انفطار « ا کَاتِبِینَ * یَعْلمَ 
ند، ملائکه هایی بزرگوارند که ا و یقیناً نگهبانها برای مراقبت احوال و اعمال شما مأمور

 .«اعمال بندگان را می نویسند، شما هر چه کنید همه را می دانند
تَ »و می فرماید:   لَقِیَّانِ عَنِ الْیَمِینِ وَعَنِ الشِّمَالِ قعَِیدٌ * مَا یَلْفِظ  مِنْ قَوْل  إلِاَّ لَدَیْهِ إِذْ یتَلََقَّی الْم 

دو ملائکه گفتار و کردار شخص را دریافت می دارند »(.یعنی: 18 -17)ق « رَقیِبٌ عَتیِدٌ 
و آن را ثبت میکنند، یکی از دسـت راست و دیگری از دست چپ نشسته و همنشین او 

که بر زبان براند )از خیر و شر( آن را می نویسند و مراقب و حاضر  یی د، هر کلمههستن
 «. حال اویند

در تفسیر این آیۀ ( هـ. 104امام جلیل القدر و تابعی مشهور مجاهد بن جبر )متوفی سال 
در چپ قرار دارد اما آنکه در راست یی در راست و ملائکه یی متبرکه می فرماید: ملائکه 

 خیر و دیگری که در چپ قرار دارد شر و بدی را می نویسد.است 
از  ندانسان باید فرشتگان را که اعمال او را می نویسند در نظر داشته باشد، و بپرهیز پس

 سخن یا کاری که پرودگار جهانیان از آن خشنود نباشد.

 ﴾۲۶﴿ وَلَمْ أدَْرِ مَا حِسَابِیهَْ 
 (۲۶) و از حساب خود خبردار نشده بودم.

 تفسیر :
زیرا عذاب  دانستم؛ ای کاش به جزای اعمالم که در این نامه درج است اصلاً اطلاع نمی

استفهام و تمنى براى  درد آور و جزای سختی است که به اعمال آنان مترتبّ شده است.
 ایجاد هراس و نشان دادن بزرگى خسران است.

 شدم.گشتم،  خبردار نمیآگاه نمی«: لَمۡ أدَۡرِ »

 ﴾۲۷﴿ یاَ لَیْتهََا كَانتَِ الْقاَضِیةََ 
 (۲۷)اى كاش با مرگ كار تمام شده بود )و حساب و كتابى در میان نبود( 

 تشریح لغات واصطلاحات :
قطع کننده، پایان بخش و تمام کننده؛ «: ٱلۡقَاضِیَةَ »منظور مرگ دنیوی است.«: كَانَتِ »

 ددی وجود نداشت.ای کاش مرگ پایان همه چیز بود و زندگی مج یعنی
 تفسیر :

اضِیَةَ ) » انَتِ الَْق  ا ک  ا لیَْتهَ  و اصلاً از قبر  ای كاش مرگ بهمه چیز پایان مى داد( « : ۲۷ی 
 شدم.  زنده بر نمی خیستم و ای کاش در میدان محشر اصلاً ایستاده نمی



منفورتر کند در حالى که از مرگ برایش مفسر قتاده فرموده است : آرزوى مرگ مى
تر از حالت تر و تلخبیند چنان حالتى زشت.( زیرا که مى۲۹/۳۹چیزى نیست؛ )طبرى 

 مرگ است.
یوَْمَ یَنْظ ر  الْمَرْء  ما قَدَّمَتْ یَداه  وَ یَق ول  »: سوره النبأ( می فرماید 40و یا طوریکه در )آیه 

ً  الْکافرِ  یا لیَْتنَی کرده در پیش روی خود حاضر  )روزی که هر کس هر چه« ک نْت  ت رابا
 بیند و کافر در آن روز گوید که ای کاش خاک بودم )تا چنین به آتش کفر خود نمی

 سوختیم(. 
را از پیش فرستاده( به خاطر آن است که انسان )دو دست او آن « قدَّمَتْ یَداه  »تعبیر به 

آیه متبرکه صرف به دهد، ولى مسلماً هدف در  اکثر کارها را با دست خویش انجام می
دهد  اعمال هر دو دست نیست، بلکه آنچه را که با زبان و چشم و گوش نیز انجام می

 .همه مشمول این قانون است
 فهم تفسیر در این آیۀ متبرکه همانا خواهش و ارزوی کافران است که: ای کاش اصلاً در 

و یا اینکه ای کاش  ماند، دنیا خلق نمی شدم و به همان حالت )اولی که خاک بودم( باقی می
گشت تا از حساب و  شدم و جسم و روحم باز نمی ماندم و زنده نمی اصلاً خاک باقی می

  بازخواست در این روز در امان میماندم.
 بینند، آنبه هر حال کفار بعد از آنکه اعمال تمام عمر خود را در برابر خویش حاضر می 

ً »گویند:  روند که میچنان در غم و حسرت فرو می  ، و این حکایت «یا لیَتنَی ک نت  ترابا
بناءً نباید فراموش کرد که از شدّت تأثرّ و تأسّف آنها در حالتیکه قرار دارند می باشد. 

گیرى صحیح امروز می باشد و به آن باید به دید جدی  از آینده، گامى براى تصمیم آگاهى
 نگریست.

 ﴾۲۸﴿ مَا أغَْنىَ عَن يِ مَالِیهَْ 
 ( ۲۸) ثروتم عذاب را از من دفع نكرد

 تفسیر :
 «نیامد کارمبه  هیچ من و منالمال »« مَا أغَْنىَ عَنيِّ مَالِیَهْ  »کافران با خود می گویند: 

نکرد،  دفع الله  را از من چیز از عذاب ، هیچبودم در دنیا اندوخته و منالیکهیعنی: مال 
ها را ذخیره و محافظت کردم امّا مرا رها کرد. این آیه به صورت استفهامی هر چند آن

توان معنا کرد: مالم چه چیزی را از من برطرف ساخت و چه جهت سرزنش خود هم می
 ربرداشت؟سودی برایم د

یوَْمَ یَفِرُّ الْمَرْء  مِنْ »قرآن عظیم الشأن در باره صحنه های هولناک روز قیامت می فرماید: 
مْ یَوْمَئِذ  شَأنٌْ ی غْنِیهِ  هِ وَ أبَیِهِ وَ صاحِبَتِهِ وَ بَنِیهِ لِک لِّ امْرِئ  مِنْه  )روزی که شخص « أخَِیهِ وَ أ مِّ

گریزد زیرا هرکدام شان درگیر حسابرسی  انش میاز برادر، مادر، پدر، همسر و فرزند
 .(37 -34باشند. )سوره عبس،  شخصی خود می

 ً اندوختن مال و ثروت بدون ایمان و مصرف آنها در جهت سعادت اخروى، مایه  واقعا
 حسرت و تأسف در قیامت می باشد.

 ﴾۲۹﴿ هَلَكَ عَن ِي س لْطَانیِهَْ 
 (۲۹)همۀ توان و قدرتم از دستم رفت 

 تفسیر :
نِ »از بین رفت و زائل گشت ، از دستم رفت. «: هَلَكَ » قدرت و جاه و مقام و «: س لۡطَ 



هیچ یار و پناهى ندارم و بالد. یعنی اینکه نسب و هر آنچه در دنیا یک شخص به ان می
 یابم.هیچ دوست و ناصرى نمى

سلطنت و « ت حکوم»مراد، هم صحّت بدنی و هم قدرت مقام و هم نفوذ کلام است. به 
حاکم هم سلطان گفته میشود، منظور اینکه آنچه در دنیا بر دیگران غلبه و تسلطی داشتم، 

 آن برتری وغلبه کوچکترین دردی مرا دوا نکرد.
و میتوان سلطان را به معنای حجت هم گرفت،در این صورت مراد این است که حجّت 

  شده است.وبرهان دنیوی او باطل بوده و هم اینک عکس آن ثابت 
در  وی )رض( و موافقان عباس ابن قول»مفسر کبیر جهان اسلام ابوحیان می فرماید : 

 می نماییدر دنیا حجت  آن کافر به که است در اینجا حجتی مراد از سلطان مورد که این
شود، فقط  می داده چپشان دستبه  اعمالشان هاینامه  که زیرا کسانی است کرد، راجح
 «.شقاوت اهل در تمام است امر عام این نیستند بلکه و فرمانروایان پادشاهان

ذ وه  فَغ لُّوه    ﴾۳۰﴿ خ 
 (۳٠) او را بگیرید و دربند و زنجیرش کنید!

 تفسیر :
از یاد نه بریم که جزای دستها كه در دنیا براى هرگونه، فسق، فساد، ظلم و ستم « فغَ لُّوه  »
 بود، در قیامت همانا غل و زنجیر است. باز
ذ وه  فغَ لُّوه  ) » پروردگار جباّر به مسؤولین و موظفان دوزخ هدایت می فرماید، («: ۳٠خ 

 این مجرم را بگیرید وبند و زنجیرش کنید و طوق لعنت را هم در گردنش کنید یعنی، دست
 خ اندازید.هایش را به گردنش ببندید و او را با خواری و شکست در دوز
شتابند، بعد از آن دستش مفسرقرطبى فرموده است : یک صد هزار فرشته به سویش مى

 .(.۱۸/۲۷۲ى فغلوه همین است.)تفسیرقرطبى بندند، و معنى فرمودهرا به گردنش مى

 ﴾۳۱﴿ ث مَّ الْجَحِیمَ صَلُّوه  
 (۳۱) سپس وى را در دوزخ بیفگنید.

 تفسیر :
)صلا(: وارد شدن به جهنم که با برافروخته کردن جهنم همراه است، زیرا « صَلُّوه  »

 های جهنم خواهند بود. جهنمیان نوعی از انواع هیزم
واقعاً در انسانهای که در قلبش نور معرفت الهی، و در عملش، خدمت به مردم نباشد، 

 بهتر است كه بسوزد.

 ﴾۳۲﴿ سَبْع ونَ ذِرَاعًا فاَسْل ك وه  ث مَّ فيِ سِلْسِلةٍَ ذَرْع هَا 
 (۳۲) ببندید!پس در زنجیرى كه درازیش هفتاد ذراع است 

 تفسیر :
هاى درهم است سلسله همان حلقهباید گفت که : دار، پی در پی، زنجیز.دنباله«: سِلۡسِلَة  »

 .پیچند تا نتواند تکان بخوردکه مجرم را با آن مى
 (.80است. ) توبه/این عدد برای تکثیر و فراوانی و عددی تخمینی هفتاد. «: سَبْع ونَ »

ابن عباس فرموده  است: هفتاد ذراع شاه )یعنى گز شاهى( زنجیر از مقعدش وارد 
شود.) تفسیر آید! سپس در بین پیشانى و پاهایش جمع مىشود و از گلویش بیرون مىمى

داند به چه ذراعى وتعالی مى.( مفسرحسن فرموده است : الله وسبحان ۳/۱۱۴کبیر 
 باشد.(. مى



اند: در این جا منظور هفتاد گیری معادل یک گز یا نیم متر، و گفتهواحد اندازه« ذَرۡع  »
ً » گز ملائکه است. در « : سلک« »فَٱسۡل ك وه  ».فاصله آرنج تا نوک انگشتان دست«: ذِرَاعا

 داخلش کنید.آن قرارش دهید، زنجیرش کنید 
رکه میفرماید: بعد از آن به زنجیر آهنینی که هفتاد ذرع طول دارد، وی را در آیه متب 

 طوری محکم ببندید که از جای خود شور خورده نتواند.
مفسر تفسیر کابلی در ذیل این آیه مبارکه می نویسد : به فرشتگان امر داده میشود که :  

وزخ غوطه بدهید و به او را بگیرید ، در گلوی وی طوق  به اندازید ، سپس در آتش د
زنجیری که طول آن هفتاد گزاست او را بسته کنید تا در حالت سوختن حرکت کرده 

نتواند چه در اثر این طرف و آن طرف حرکت کردن شخص سوزنده اندکی تخفیف حس 
  . میکند

 : 1یادداشت  
 . مراد از گز، گز آخرت است مقدار آنرا تنها الله تعالی میداند 

 : 2یادداشت  
در میان عرب رسم ورواج بر این است که هر گاه بحث  « ...ذَرْع هَا سَبْع ونَ ذِرَاعًا »...

و.. را به کار می گیرند که   700، 70، 7از کثرت و فراوانی به میان اید ؛ اعداد: 
 هدفشان از آن، کثرت و فراوانی است نه خود آن اعداد حقیقی.

ِ الْعَظِیمِ إِنَّه  كَانَ لََ ی ؤْمِن    ﴾۳۳﴿ باِللََّّ
 (۳۳چرا که او هرگز به الله بزرگ ایمان نمی آورد. )

 تفسیر :
درطول زندگی دنیوی خویش، به توحید خداى بزرگ ایمان و باور «: کَانَ لا ی ؤْمِن  »

  نداشت و از یگانگى و یكتائى او تصدیق نكرد.
تعالی و اعتقاد به ربوبیت و الوهیت ایمان به الله یعنی اعتقاد قطعی به وجود او سبحانه و 

 ها و صفات او داشته باشیم.و نام
رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید: هیچ کودکی نیست مگر آنکه بر اساس فطرت به 

 آید؛ این پدر و مادر او هستند که او را یهودی یا نصرانی یا مجوسی بار می دنیا می
 .(۲۶۵۸و مسلم( ( ۱۳۵۸بخاری ) آورند

هر مخلوقی ـ بدون اینکه با اندیشه یا از طریق آموزش به وجود پروردگار برسد ـ فطرتش 
شود  بر اساس ایمان به الله قرار داده شده و هیچکس از مقتضای فطرت خود منحرف نمی

 مگر آنکه چیزی بر قلبش وارد شود و آن را منحرف سازد. 

 ﴾۳۴﴿ وَلََ یَح ضُّ عَلىَ طَعاَمِ الْمِسْكِینِ 
 (۳۴نمود. ) و هرگز مردم را بر اطعام بینوایان تشویق نمي

 تفسیر :
 کرد. تشویق وترغیب نمی «: لا یَح ضُّ »

به معنی غذا، یعنی خوراک دادن است. اینکه هیچ وقت نه خودش را براى غذا «: طَعَامِ »
ومساکین دادن به فقرا مؤظف و مكلف ساخت، و نه دیگران را به دادن طعام به فقیران 

 نمود. یعنی هم خود بخیل بود و هم مردم را به بخل امر می تشویق و ترغیب مى كرد،
اند: به منظور یادآورى این نکته که تارک تشویق چنین موقعیتى دارد، مفسران فرموده 

پس حال تارک احسان و صدقه چگونه باید باشد؟ به همین جهت تشویق را بدون عمل 



 ذکر کرده است.
ایۀ مبارکه اهتمام و توجه خاصی به بینوایان و به گرسنگان، در كنار ایمان به الله  در این

مطرح شده است، وطی رهنمود وفرمان به بندگان خویش می فرماید در صورتیکه خود 
 توان كمك نداشته باشید، باید دیگران را براى كمك به گرسنگان تشویق وترغیب كني. 
 رسیدگی به حال فقرا و مساکین در اینجا عام است فرق نمی کند که فقیر، مؤمن باشد. 

 خلق بهو نه  پرداختالله را می  حق او نه یعنی»گوید:  می دو آیه کثیر در تفسیر اینابن
 نشابو درداء زکه  استشده  روایت«. پرداخت را می آنان رساند و نه حقمی  سودی وی

زنجیر  نصف گفت: با ایمانبپزد و می  بسیار شوربا مساکین کرد تا برای می را تشویق
  که« ؟از خود دور نیفگنیم را با انفاق آنمانده  باقی آیا نصف پس را از خود دور افگندیم

 دارد. اشارهکریمه  دو آیه این ابودرداء به سخن این

 ﴾۳۵﴿ وْمَ هَاه ناَ حَمِیمٌ فلََیْسَ لهَ  الْیَ 
 (۳۵) ازینرو امروز هم در اینجا یار مهربانی ندارد.

 تفسیر :
شود اما به دوست و خویشاوند صمیمی و )حمّ(: در اصل به آب گرم گفته می« حَمِیم  »

ها نسبت به همدیگر؛ در این جا مهربان نیر حَمیم گویند، شاید به خاطر گرمی محبت آن
 دوست و خویشاوند صمیمی مراد است.معنای دوم یعنی 

دوستانی ندارد که شفاعتش  یعنی در روز قیامت خویشاوندی ندارد تا به او فایده رساند،
 کنند و یاوری ندارد که از او دفاع کند.

« فَلَیْسَ لَه  الْیوَْمَ هاه نا حَمِیمٌ »دوزخیان، نه ازلحاظ روحى در رفاه می باشند: بصورت کل 
 «.وَ لا طَعامٌ إلِاَّ مِنْ غِسْلِین  »جسمى. و نه از لحاظ 

 ﴾۳۶﴿ وَلََ طَعاَمٌ إِلََّ مِنْ غِسْلِینٍ 
 (۳۶) و نه غذایى، جز خونابه و چرك

 تشریح لغات واصطلاحات :
 آید.خونابه، زردابه ،آبی که از تراوش زخم کافران در جهنم به وجود می«: غِسۡلِین  »

 . چرک و خون، چرکاب
 تفسیر :

امٌ إلِاّٰ مِنْ غِسْلِین  ) » را بجز از زردآب که  خوراکیاهل دوزخ هیچگونه ( «: ۶۳وَ لا  طَع 
شود دارا نمی باشد. )طبرى از ابن عباس چنین نقل  سرازیر می دوزخیان هایاز بدن

 «.است دوزخ ترین خوراک،اهلکرده است.( قتاده فرموده  است: یعنى بدترین و ناپاک

 ﴾۳۷﴿ ل ه  إِلََّ الْخَاطِئ ونَ لََ یأَكْ  
 (۳۷) كاران آن را نمى خورند.ء که جز خطا غذائي

 تفسیر :
طِ »  کار، گناهکار.جمعی  )خاطی(: خطا« ونَ   ٱلۡخَ 

از  خورد، مگر آنکه بر گناهان اصرار ورزیده، یعنی اینکه این طعام را هیچ کسی نمی
 ها توبه نکرده و به اسلام کافر شده باشد.جرم

 دروس حاصله از آیات متذکره : 

اند و لیاقتی و عذاب أخروی چیزی است که کافران با کفر و بخل برای خویش برگزیدهبی
ها سودی شان جاویدان خواهد ماند و دیگر نه مال و ثروت به آنتا همیشه نیز برای



 کاش با این بخشد و نه قدرت و منصب؛ از شدت خواری و پستی آرزو دارند ایمی
گشتند. اما دریغا که باید بخورند و بنوشند و رسیدند بلکه نابود میفضاحت به آن جا نمی

های رنگارنگ ها و عذابی رنگینی که با انواع کثافت و پلیدیبچشند از آن سفره
ردن نیز بر دلبرای هایشان بماند و حقا که این است شان چیده شده است و حسرت حتی م 

 خداوند. جزای کبر و نافرمانی

 محور بحث آیات متبرکه ذیل  :

( در باره عظمت قرآن کریم ، وموضوعاتی  52الی  38محور بحث آیات متبرکه ) 
 پیامبر ومسایل  وحی را تشکلیل میدهد .

ونَ  ونَ ۳۸﴿ فلََا أ قْسِم  بمَِا ت بْصِر   ﴾۳۹﴿ ﴾ وَمَا لََ ت بْصِر 
 (۳۹ـ  ۳۸)«خورمقسم می بینید نمی آنچه بینید و بهمی  آنچه به پس»

 تفسیر :
و آنچه از غیر   به آنچه از محسوسات می بینیداشیاء،  همه یعنی: قسم یاد می کنم به

 این . یا معنی( زاید استلا اقسمدر )« لا»محسوسات نمی بینید. مفسرین می فرماید که: 
آن  ساختناز ثابت  که آشکار است زیرا کار چنان نیست است: ضرورتی به قسم خوردن

 به قسم ضرورت ندارد.
امام فخررازی فرموده است :حکم آیه مبارکه بر عموم و شمول دلالت دارد؛ زیرا هر 
چیزى را که در نظر بگیرى از این دو قسم خارج نیست: یا دیدنى است یا غیر قابل 

نس و دیدن. بنابراین شامل خالق و مخلوق، دنیا و آخرت، اجسام و ارواح، جن و ا
 .(.۳٠/۱۱۶شود.) تفسیر کبیر رازى هاى ظاهرى و باطنى مىنعمت

 شود.مفسرقتاده فرموده است :عام است و شامل جمیع مخلوقات خداى عز و جل مى
یعنى آنچه از آثار قدرت الله متعال مشاهده « بما تبصرون»و عطا فرموده  است: 

آید و شما آن را که به چشم نمى کنید. و ما لا تبصرون یعنى آنچه از قدرت سرى خدامى
 .(.۲۹/۵۲بینید.) آلوسى نمى

 ﴾۴۰﴿ إِنَّه  لَقوَْل  رَس ولٍ كَرِیمٍ 
 (۴٠) که این قرأن گفتار رسول بزرگوار است.

 تفسیر :
ضمیر )ه ( به قرآن، یا به خبرهای پیشین مذکور «: إنَِّه  »( «: ٠۴إنَِّه  لَقوَْل  رَس ول  کَرِیم  ) »

 بر میگردد. این آیه جواب قسم های پیشین است.در این سوره 
فرستاده ای بزرگوار، در این جا مراد پیامبر صلی الله علیه وسلم است؛ «: رَس ول  كَرِیم   »

اکثرمفسران می  10هر چند گویند: مراد جبریل است، اما در سوره ی تکویر آیه ی 
 جبریل است.« رسول کریم»فرمایند که: 

در اینجا مراد از رسول، حضرت محمد صلی الله علیه  ده است :مفسرامام قرطبی فرمو
وسلم است و از این جهت کلام را به او نسبت داده است که او از جانب الله  آن را 

 .(.۱۸/۲۷۴کند.) تفسیرقرطبى خواند و تبلیغ مىمى
 در اینجا بدین عقیده اند که هدف از رسول اکثر مفسران  ولی قابل تذکر است که :

شاعر  قول که: قرآن استبعد آمده  محمد صلی الله علیه وسلم است، زیرا در آیه حضرت
 کردند بلکهنمی  وصف شاعر و کاهن را به جبرئیلمشرکان  که آن حال نیست و کاهن
ر اکث قول ساختند. اما به می متهماوصاف  این صلی الله علیه وسلم را بهرسول الله محمد 



 بعد از آن که زیرا اوصافی جبرئیل است« تکویر» در سوره ، مراد از رسولمفسرین
 دارد. او تناسب حال آید، بهمی 

 یادداشت :
منافاتی ندارد، زیرا منظور از آن، « کلام خدا بودن قرآن»با « قول رسول بودن قرآن»

 تلاوت و تبلیغ و نقل قول رسول از خداوند است.

 ﴾۴۱﴿ ه وَ بقِوَْلِ شَاعِرٍ قلَِیلًا مَا ت ؤْمِن ونَ وَمَا 
 (۴۱) و آن گفتار یك شاعر نیست؛ ولى كمتر ایمان مى آورید.

 تفسیر :
اعِر  »  ا ه وَ بِقَوْلِ ش  :قرآن عظیم الشأن را طوری که شما فکر می کنید سخن کدام « وَ م 

 است و نه نثر.شاعر نیست. ؛ زیرا با تمام اوزان شعر تفاوت دارد. نه شعر 
ا ت ؤْمِن ونَ ) در این جا « قلتّ»آورید. منظور از ( خیلى کم به این قرآن ایمان مى۴۱قَلِیلاً م 

در « ما»پذیرند؛ نفی کل است، یعنی اصلاً قرآن را باور ندارند و اصلاً از آن پند نمی
تؤمنون »صفت برای مصدر محذوف است، یعنی « قلیلاً »این جا زائد و برای تأکید و 

 کند. دان که ادعای علم غیب میگو، غیبپیش«: ایماناً قلیلاً 
کنند که قرآن از این است که آنها تصدیق نمى« قلیل»مقاتل فرموده است: منظور از 

 باشد؛ یعنى اصلا به آن ایمان ندارند.جانب الله مى
« ِۚ الی فرموده کسی است که : بر حسب خیالش سخن می گوید والله سبحان وتع«: شَاعِر 

ی مقام و رسالت او است که : فن شاعری را به پیامبر یاد نداده است و اصلاً شایسته
بَغِي لَه»نیست: عۡرَ وَمَا یَن  ه  ٱلشِّ  (69یس:  )سوره« وَمَا عَلَّمۡنَ 

اما مشرکان پیوسته تهمت شاعری به پیامبر صلی الله علیه وسلم می بستند ، تا سخنان او  
 ت جلوه دهند. را أوهام و خالا

ونَ   ﴾۴۲﴿ وَلََ بقِوَْلِ كَاهِنٍ قلَِیلًا مَا تذََكَّر 
 (۴۲. )گیرید مي پند كمتر شما( )لیكن نیست، كاهن یك گفتار )نیز( و

 تشریح لغات واصطلاحات :
 .«غیب گو، کاهن« »كَاهِن»

 تفسیر :
اهِن  » اسلوب قرآن با ى کاهن مدعى دانستن غیب نیست؛ چون و گفته«: وَ لا  بِقَوْلِ ک 

ونَ )»آهنگ کاهنان مغایر است.  ا تذََکَّر  شوید و پند خیلى کم متذکر مى( «:۴۲قَلِیلاً م 
 گیرید.مى
شما  که چنان« نیست کاهنی گفتار هیچ»قرآن « و» در آیۀ فوق ملاحظه نمودیم که: 

 با قرآن هک است مقوله دشمنان در باره آن به زعم خویش تصور می کنید، زیرا کهانت
 کار بر شما پوشیده جهت و از این« گیرید پند می اندک چه»ندارد  مشترکی وجه هیچ
 مشتمل قرآن ندارید که امر توجه این اندیشید و به دقیقاً نمی الفاظ قرآن ماند زیرا به می

اگر  اند پس شیاطین و برادران دوستان کاهنان در حالیكهاست  شیاطین دادنبر دشنام 
 را دشنام و سرورانشان آنها دوستان که است معنی بدان باشد، اینگفتار کاهنان  قرآن
 اند!داده

ِ الْعاَلمَِینَ   ﴾۴۳﴿ تنَْزِیلٌ مِنْ رَب 
 (۴۳کلامی است که از جانب پروردگار عالمیان نازل شده است!. )



 تفسیر :
المَِینَ )تنَْزِیلٌ مِنْ رَبِّ » از جانب پروردگار صاحب عزت و اقتدار نازل («: ۴۳الَْع 

قرآن عظیم الشأن کلام پروردگار جهانیان است كه بزبان جبرئیل امین بر قلب شده است. 

  دهندگان باشد.( پیامبر صلی الله علیه وسلم فرود آورده تا از بیم

بِّ الْعَالَمِینَ تنَزِی»سوره ی الحاقه( آمده است:  ۴۷تا  ۴۳در )آیات  ن رَّ لَ عَلیَْنَا  لٌ مِّ وَلوَْ تقََوَّ
نْ أحََد  عَنْه  حَاجِزِینَ  ث مَّ لَقَطَعْنَا مِنْه  الْوَتیِنَ  لَأخََذْنَا مِنْه  بِالْیَمِینِ  بَعْضَ الْأقََاوِیلِ  « فمََا مِنک م مِّ

  . )بلکه کلامی است که( از جانب پروردگار جهانیان نازل شده است»
 گرفتیم. ما دست راست او را می ،بستاگر پیامبر برخی از سخنان را به دروغ بر ما می

توانست مانع  این کار ما در باره و کسی از شما نمی کردیم. را پاره می سپس رگ قلب او
 او شود و مرگ را از او باز دارد(.

 مبر سخنی به ناحق به خداونددر این آیات تهدید آمیز، به صراحت گفته شده است: اگر پیا
 نسبت داد، خداوند دست راست و شاهرگش را قطع خواهد کرد. جل جلاله

لَ عَلیَْناَ بَعْضَ الْْقَاَوِیلِ   ﴾۴۴﴿ وَلَوْ تقَوََّ
 (۴۴) .اگر او سخن دروغ بر ما مى بست

 تفسیر :
لَ » سخن ناگفته به نسبت دادن قول به کسی که اصلاً آن قول را نگفته باشد؛ نسبت «: تقََوَّ

جمع أقوال جمع قول: «: أقََاوِیلِ »شود. شخصی؛ به دروغ نیز اطلاق می
 شود.تر جهت تحقیر سخن استفاده میاز این صیغه بیش.«سخنانی)دروغ(»

 خوانندۀ محترم !

 48الی  44مفسر کبیر جهان اسلام علامه عبد الرحمن سعدی در ترجمه وتفسیر آیات )
لَ عَلیَْنَا بَعْضَ الْأقََاوِیلِ * لَأخََذْنَا مِنْه  بِالْیمَِینِ * ث مَّ لَقطََعْنَا »ت: سورۀ الحاقة( فرموده اس وَلوَْ تقََوَّ

تَّقِینَ  نْ أحََد  عَنْه  حَاجِزِینَ * وَإنَِّه  لتَذَْکِرَةٌ لِلّْم  و اگر پیامبر پاره ای « )مِنْه  الْوَتیِنَ * فَمَا مِنک م مِّ
ما می بست، با دست راست او را می گرفتیم و رگ دلش را  از سخنان را به دروغ بر

رگی است که به قلب متصل است و هرگاه قطع شود انسان می « وتین»پاره می کردیم، 
 میرد و هلاک می گردد.

پس به فرض اینکه پیامبرسخنانی را به دروغ به الله نسبت می داد خداوند بلافاصله او را 
مواخذه می کرد چون خداوند با حکمت و بر هر چیزی  عذاب می داد و به سختی او را

تواناست. و حکمت او اقتضا می کند که به کسی مهلت ندهد که بر او دروغ می بندد و 
ادعا می کند. خداوند خون و مالِ مخالفانش را برای او مباح قرار داده و او و پیروانش 

مبرش را به وسیله معجزات تأیید نجات یافته اند و مخالفانش هلاک شوندگانند. خداوند پیا
نمود و بر راست بودن آنچه او آورده نشانه های روشنگر را دلیل قرار داد، و او را بر 
دشمنانش پیروز گرداند، و به او قدرت داد تا آن ها را تسلیم کند، و این بزرگترین شاهد از 

نْ أحََد  عَنْ »اوست.  جانب الله تعالی بر رسالت و اگر خداوند پیامبر « ه  حَاجِزِینَ فمََا مِنک م مِّ
را هلاک کند او نمی تواند خودش را نجات دهد و نه کسی دیگر می تواند او را از عذاب 

تَّقِینَ »خدا برهاند.  و این قرآن کریم پندی است برای پرهیزگاران که به « وَإِنَّه  لتَذَْکِرَةٌ لِلّْم 
می آورند و آن را می شناسند و به آن عمل  وسیله آن منافع دینی و دنیوی خود را به یاد

می نمایند. قرآن عقائد و باورهای دینی و اخلاق پسندیده و احکام شرعی را به آن ها تذکر 



می دهد و آن گاه آنان از علمای ربانی و عبادت کنندگان عارف و پیشوایان هدایت یافته 
 .«خواهند شد

می گوید: این « با دست راست او را می گرفتیم «:یمینلأخََذْنَا مِنْه  بال»و ابن قتیبه در شرح 
« قوت»بجای « الیمین: دست راست»است، و عبارت « با قوت و قدرت»عبارت به معني 

 «.فتح القدیر»آمده است، زیرا قوت هرچیز در طرف راست آنست. 
 «.فتح البیان»ابن عباس رضی الله عنه نیز چنین نظری دارند. 

یعنی: با قوت و قدرت وی را می گرفتیم و وی را مجازات می  بر این اساس معنی آیه
 کردیم.

  چپ دست اسیر را با راست دست که است آن شمشیر زن عادت»می فرماید:  شیخ دهلوی
 )انوار القرآن(.«. شد بیان اسلوب کند لذا بر این او حواله گردن خود بگیرد و شمشیر به
 می گوید: « ث مَّ لَقَطَعْنَا مِنْه  الوتین: رگ دلش را پاره می کردیم»و امام قرطبی در تفسیر 

 یعنی: او را به هلاکت می رساندیم.« أی لأهلکناه»
نقل کرده که وی « لأخََذْنَا مِنْه  بالیمین»و خود امام قرطبی از امام حسن بصری درباره 

 «.کردیمدست راست او را قطع می »یعنی: «. لقطعنا یده الیمین»گفته: 
«. أی لأمرنا بالأخذ بیده وبالغنا فی عقابه»و از ابو جعفر طبری نقل کرده که وی گفته: 

 یعنی: امر می کردیم تا دستش را بگیرند و در مجازات او مبالغه کنند.
تنا وق درتنا علیه ثم أهلکَناه  »و امام طبرانی در تفسیر خود می گوید:   «.لأخَذنا منه بق وَّ

 «.وقدرت خود وی را میگرفتیم و سپس وی را هلاک میکردیم با قوت»یعنی: 
أی: ولو افتری محمد علینا بعض الأقوال »و شیخ مصطفی مراغی در تفسیر خود نوشته: 

الباطلة ونسبها إلینا لعاجلناه بالعقوبة، وانتقمنا منه أشد الانتقام... والمراد: أنه لو کذب علینا 
، وهذا تصویر للإهلاک بأفظع ما یفعله الملوک بمن لأزهقنا روحه، فکان کمن قطع وتینه

 «.یغضبون علیه، إذ یأخذه القتاّل بیمینه ویکفحه بالسیف ویضرب عنقه
بعضی از سخنان باطل را بر ما افترا ببندد و آنها  صلی الله علیه وسلمو اگر محمد »یعنی: 

دیدترین نوع انتقام از را به ما نسبت دهد، در عقوبت و مجازات او تعجیل می کنیم، و با ش
وی انتقام خواهیم گرفت... و مراد کلی آیات اینست: اگر او بر ما دروغ ببندد، روحش را 
می گیرم، بگونه ایکه مانند کسی شود که رگ قلبش پاره شده باشد و این عبارات تصویری 

ان از هلاکت و نابودی با وحشتناکترین و قبیح ترین شیوه ای است که بعضی از پادشاه
نسبت به کسانی که از آنها خشمگین شده اند، انجام می دهند؛ چنانکه جلاد وی را با دست 

 «.راستش گرفته و شمشیرش را بیرون کشیده و گردنش را می زند

 ﴾۴۵﴿ لَْخََذْناَ مِنْه  باِلْیمَِینِ 
 (۴۵) ما او را با قدرت میگرفتیم.

 تفسیر :
صلی الله علیه  اگر محمّد، وحی ربانی را از او بر میگیریم. یعنی اینکه نهایتبا قدرت بی

گیریم و از جانب راستش مؤاخذه می  وسلم بر ما سخنی را از خود بسازد از او انتقام می
چند چنین کاری کنیم. بلی ! این وعیدی شدید و ترساندن از عذاب دشواری است؛ هر

 بسیار دور است.
 شود:دو معنا از این فهمیده می«: بِٱلۡیَمِینِ »

الف: مراد از یمین قدرت است، زیرا قوت و قدرت هر شخص در دست راست اوست و 



 مندانه است.منظور الله متعال  برخورد تند و قدرت
خواهد به دروغ گفتاری را به الله متعال  ب:  مراد دست راست شخصی است که می

مخالفت و مقاله با یک خطا بسیاری مواقع با گرفتن دست راست همراه نسبت دهد، زیرا 
 است، یعنی جلوگیری از ارتکاب خلاف.

 ﴾۴۶﴿ ث مَّ لَقَطَعْناَ مِنْه  الْوَتِینَ 
 (۴۶)« کردیممی  را قطع شاهرگش سپس»

 تفسیر : 
ا مِنْه  الَْوَتِینَ )»  کردیم تا بمیرد. سپس شاهرگ قلبش را قطع مى(«: ۴۶ث مَّ لَقَطَعْن 

رگى است به قلب که اگر قطع شود صاحبش خواهد « وتین»شیخ قرطبى فرموده  است: 
 .(.۱۸/۲۷۶مرد.)تفسیر قرطبى 

پیوند و اگر می  انسان قلب و به سر امتداد یافته از پشت :اسم رگی است که« ٱلوَتیِنَ »
 میرد. بصورت حتمی می صشود، شخ احیاناً این رگ قطع

بر  پادشاهان چنانکه شکل آن است، ترین سخت به از نابود کردن تصویری این البته
پیامبر صلی الله  که همین کنند. پسمی  مالاِعْ را  شیوه قهر می کنند، همینکه  کسانی

 .است وی قتصدا خود دلیل برد، این سر میبه  عافیت علیه وسلم در کمال
منظور این است که اگر چیزى هرچند ناچیز به الله متعال  نسبت بدهد، الله متعال مجازات  

 دهد.کند و او را مهلت نمىاو را تعجیل مى

 ﴾۴۷﴿ فمََا مِنْك مْ مِنْ أحََدٍ عَنْه  حَاجِزِینَ 
 (۴۷و هیچ كدام از شما نمى توانست از این كار جلوگیرى كند. )

 تفسیر :
تواند عذاب ما را هیچ کسی نمی  یعنی اینکه.«بازدارندگان، مانع شوندگان» «حَجِزِینَ »

از او مانع شود و او را از ما باز دارد؛ زیرا میان بنده و خداوند کسی از مخلوقاتش 
 تواند. آمده نمیدر

مفسرخازن در تفسیر خویش می نویسد : یعنى محمد هرگز به خاطر شما دروغ 
داند اگر چیزى از دهد؛ چون مىبه دروغ چیزهایى را به ما نسبت نمىگوید و نمى

کنیم و هیچ کس قادر به دفع عقوبت ما از او این قبیل بگوید، او را مجازات مى
 .(.۴/۱۴۸نیست .)تفسیر خازن 

تَّقِینَ   ﴾۴۸﴿ وَإِنَّه  لَتذَْكِرَةٌ لِلْم 
 (۴۸) و بى شك آن )قرآن( پندنامه اى براى پرهیزگاران است.

 تفسیر :
 زیرا اینقرآن عظیم الشأن پند و موعظۀ بزرگی است. برای کسانی که اهل تقوی است، 

 گیرند. می بهره از آن متقیانی اند که

بِینَ  كَذ ِ  ﴾۴۹﴿ وَإِنَّا لَنَعْلَم  أنََّ مِنْك مْ م 
 (۴۹) و ما به خوبى مى دانیم كه برخى از شما آن را تكذیب می کنید.

 تفسیر :
باید گفت که تکذیب قرآن عظیم الشأن به هر شکلی از اشکالی که باشد خواه زبانی باشد 

ویا هم تکذیب عملی در واقعیت انکار از بزرگترین حقیقت وظلم اشکارا است. پروردگار 



نِ »: سورۀ عنکبوت( با تمام صراحت می فرماید 68 ۀبا عظمت ما در )آی وَمَنْ أظَْلَم  مِمَّ
ا جَاءَه  ألََیْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثوًْى لِلْكَافرِِینَ  افْترََى عَلَى ِ كَذِباً أوَْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّ و كیست  «اللَّّ

)چیزي را كه خدا نفرموده به او نسبت دهد یا ستمگارتر از كسى كه بر الله دروغ بندد 
زمانیکه به  چیزي را كه خداوند فرموده، تكذیب و از خدا قطع انتساب نماید( یا حق را

 سویش آمد تکذیب کند؟ آیا در دوزخ جایگاهی برای کافران نیست؟
نكته قابل توجه در آیۀ مبارکه اینست که تكذیب دراصول قرآن، صرف انکار زبانی نبوده 

که با زبان در مخالفت با قرآن اعلام موضع مخالف نماید، بلكه به بي باوري و بي 
دد. بطور مثال در سورۀ ماعون عدم توجه با توجهي به آن موضوع نیز اطلاق میگر

یتیمان نشانه تكذیب و بي باوری عملی به روز جزا در اشخاصی است كه حتی نماز هم 
دانیم که کسانی از شما بعد از روشنی بیان قرآن کریم، ظهور  میخوانند. یقیناً ما می

 اش بدان تکذیب می کنند.برهان و بزرگی سلطه
  ظلم فرهنگى است كه به تسلیم شدن انسان در برابر حقّ ضربه وارد مىواقعاً بدترین ظلم، 

كند. بناءً بر مسلمان واقعی است که وحی آسمانی را بدون كم و زیاد بپذیرید، واضافه كردن 
هر چیزى به دین، افترا و از جمله بدترین ظلم بشمار می ورد که از پروردگار با عظمت 

 آن نگاه داری. آمین یا رب العالمینتمنا داریم که: الهی ما را از 

 ﴾۵۰﴿ وَإِنَّه  لَحَسْرَةٌ عَلىَ الْكَافِرِینَ 
 (۵٠) و بى گمان آن حسرتى بر كافران باشد.

 تفسیر :
، ندامت، یعنی کافران در قیامت نسبت به انکار قرآن و حسرت«: لحََسۡرَةٌ » 

شوند و چون پشیمانی سودی ندارد پس بر های ناشایست خود پشیمان میالعملعکس
 خورند. فرصت ازدست رفته حسرت می

هاست، آنگاه که  گران بت بدون شک تکذیب به قرآن کریم ندامتی برای کافران و عبادت
 خ داخل شوند و مؤمنان را در بهشت جاودان ببینند.خود در آتش دوز

 ﴾۵۱﴿ وَإِنَّه  لحََقُّ الْیَقِینِ 
 (۵۱) و این قرآن حق و حقیقت خالص است.

 تفسیر :
یقین از صفات علم و فراتر از معرفت و فهم است، زیرا همراه با ثبوت  «:حَقُّ الْیَقِینِ » 

ی یقین و ی آن حق الیقین است که بر پایهو حکم و کسب نتیجه است و بالاترین درجه
 انکاری در آن باقی نمانده است. قطعیت بنا شده و هیچ راه

یقینی است  است، در این هیچ جای شکی نیست که قرآن عظیم الشأن حق الیقین و ثابت
صلی الله  که در آن شکّی وشبهه وجود ندارد، به حقاّنیت فرود آمده و با راستی بر محمّد

 علیه وسلم وحی فرستاده شده است.

 ﴾۵۲﴿ فسََب ِحْ باِسْمِ رَب كَِ الْعظَِیمِ 
 (۵۲)پس به نام پروردگار با عظمت خویش تسبیح گوى. 

 تشریح لغات واصطلاحات :
داشتن خداوند از هر آن چیزی است که  تسبیح کن. معنای تسبیح، تنزیه و پاک«: سَبِّحۡ »

 لایق ذات او نباشد.



 تفسیر :
 از هر عیب و نقصى حال که چنین است پس الله  را «:( ۲۵فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَْعظَِیمِ )»
به کتاب و دهند، یا  آنچه دشمنانش به او نسبت می منزه دان، نیست سزاوار وی که

ها، صفات و کاهد؛ زیرا اوتعالی در ذات، نامپیامبرش تکذیب میکنند از عظمتش نمی 
 ، نفی نقایص است و تعظیم، اثبات کمال.افعالش بزرگ است. بنابراین تسبیح

 از حضرت عقبه بن عامر جهنی روایت است، زمانیکه این آیه:« أبو داوود»درسنن 
نازل شد، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود این را در « لْعَظِیمِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ ا»

)اعلی( نازل شد، فرمود این را در « فسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعلى»رکوع بخوانید، وچون آیه 
سجده خود تان بخوانید، بنابر این به اجماع امت این دو تسبیح در رکوع وسجده خوانده 

خواندن این تسبیح وتکرار آن سنت است، حتی برخی از علماء می شوند، ونزد جمهور 
 خواندن آنرا واجب دانسته اند.

 

 صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم. 
 و من الله التوفیق

 
 

 



 بسم الله الرحمن الرحیم 

 سورۀ المعراج
 سورۀ معارج در مکۀ مکرمه نازل شده و دارای چهل و چهارآیه و دو رکوع می باشد.

 : تسمیه وجه
« حاقة»ی طوریکه گفتیم مکی است و بعد از سوره« سأل سائل»یا « معارج»ی سوره

آیه سوم این سوره مبارکه «  ذى المعارج»نازدل شده است .نام این سوره مبارکه  از لفظ 
ِ ذِي الْمَعَارِجِ »  گرفته شده است.«  مِنَ اللَّه

هاى سوره این سورۀ در مکۀ مکرمه نازل شده و مانند ،طوریکه  در فوق هم متذکر شدیم
انذار مشركان و مخالفان است. ، ترساندن و مكّى، محور بحث آیات این سوره، دربارۀ معاد

صفات خاصی جنتیان و دوزخیان، بخش دیگرى از آیات این حالات كافران در قیامت و 
  .دهدسوره را تشكیل مى

 : سورۀ المعراجتعداد آیات ، کلمات وحروف 
به چهل و چهار آیه  وتعدادکلمات؛ آن به دوصد وشانزده کلمه و ه تعداد آیات این سور

أقوال تعداد حروف آن  به هزارو شصت و یک حرف می رسد. )لازم به ذکر است که 
علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن متفاوت ومختلف است. برای  

 تفسیر احمد مراجعه فرماید.(. ،تفصیل  این مبحث میتوانید به سورهٔ الطور

  ی الحاقه :مناسبت سوره المعراج  با سوره
ا مَنۡ »بحث درباره قیامت، احوال کافران در آن زمان به همراه صفات نمازگزاران  فَأمَه

بَهۥُ بِیَمِینِهِۦ دهند تا جایی که موضوعات مشترک این دو سوره را تشکیل می« أوُتيَِ كِتََٰ
 اند.ی حاقه دانستهی موضوعات سورهسوره المعراج  را تتمّه و کامل کننده

 :هعات و مباحث مطرح شده در این سوروموض
و هشدار كافران  متوجه مشرکان الهىعذاب ، یادآورى قیامت هترین هدف این سور مهم

 می باشد.
 میتوان چهار بخش را بشرح ذیل ملاحظه نمود: هولی به صورت کل دراین سور

بخش اول: در بخش اول این سورۀ از عذاب سریع اشخاصی بحث بعمل می آورد، که 
گفت: آنان منکرین ببرخی از دساتیر رسول الله صلی الله علیه وسلم می باشند. بطور مثال 

شود واین عذاب عملاً نازل شد.که توضیح آن  اگر این سخن حق است عذابى بر من نازل
 در )آیات اولی وسوم این سورۀ( به عمل خواهد آمد.

بخش دوم: دراین بخش ؛ تعداد کثیری از خصوصیات قیامت و مقدمات آن و حالات كفار 
حث از: )آیه چهارم آغاز و در آن روز، مورد بحث وبیان قرار خواهد گرفت، که این مب

 الی آیه هجدهم ادامه خواهد یافت(
بخش سوم: در بخش سوم به تعریف برخی ازصفات انسانهاى نیك، انسانها جنتی و 

 و چهارم( دوزخی اشاره بعمل آمده است. )آیات نوزدهم تا سی
بخش چهارم: بخش چهارم این سوره موضوعات هشدارهای است به مشرکین و منكران، 

چنان یک بار دیگر به مبحث موضوعات قیامت پرداخته، و آن را مورد برسی قرار هم
 می دهد و بدینترتیب سورۀ به پایان خود می رسد.

  

  



 ترجمه و تفسیر سورۀ
حِیمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشایندۀ و مهربان

 ﴾۱﴿ سَألََ سَائِلٌ بِعذََابٍ وَاقعٍِ  
 (۱پرسید. )ۀ شوند عذاب واقعاز سائلی 

 تشریح  لغات واصطلاحات :
« : بِعَذَابٍ وَاقِعٍ » پرسنده، خواستار، درخواست کننده، ، تقاضا کرد. «: سَائٓلُِ  »

 شونده که وقوع آن حتمی و قطعی است .واقع
 تفسیر :

اى از کفار مکه براى خود و قومش عذابى را طلبید که درخواست کنندۀ«: سَألََ سَائٓلُِ  »
 تحقق آن حتمى و قطعى است. 

را در آیه مبارکه به معنای سوال کردن گرفته اند و معنا و  «سَألََ »برخی از مفسران 
مفهوم آیه را اینگونه بیان می کنند که سؤال کننده ای پرسیده است که آن عذابی که خبر 

د، بر چه کسانی واقع خواهد شد؟ و الله سبحان وتعالی  فرموده است آن به ما داده می شو
آن عذاب بر کافران واقع خواهد شد. اما بیشتر مفسران سوال را در این جا به معنای 

 خواستن و طلب کردن گرفته اند.
عذاب الهى نازل نشده، راه توبه میخواهم خدمت خوانندگان به عرض برسانم : تا زمانیکه 

اب با صدقه باز است، ولی عذابى الهی كه در حال نزول است، راه نجاتى از و دفع عذ
 «... لیَْسَ لَهُ دافعِ  بعَِذابٍ واقِعٍ »آن نیست.طوریکه پروردگار با عظمت میفرماید:

  سبب  نزول : 
کردند؛ آنچه را که از عذاب به کفار مکه پیوسته بعثت را تکذیب و پیامبر را مسخره می

پنداشتند تا این که یکی از شود غیر واقع و بلکه عجیب و دروغ میداده میها وعده آن
ذَا هُوَ ٱلۡحَقه مِنۡ »ها به نام نضر بن حارث احمقانه درخواست عذاب کرد:آن ٱللههُمه إِن كَانَ هََٰ

نَ ٱلسهمَاءِٓ أوَِ ٱئۡتنَِا بِعَذَابٍ ألَِیم   خدایا! اگر این » (32الأنفال: ) «عِندِكَ فَأمَۡطِرۡ عَلیَۡنَا حِجَارَةٗ مِّ
سخنان حقیقتی از نزد توست پس بر ما باران سنگ بباران یا عذابی دردناک بر مانازل 

 بِعَذَاب  وَاقِع  »لذا خداوند متعال  این آیات متبرکه را نازل کرد:« کن
 « .سَألََ سَائِٓلُ 

 ی بدر به هلاکت رسید.و آن شخص نیز در غزوه
الله سبحان وتعالی در روز بدر )نضر بن حارث ( نابود کرد و به  : مفسران می افزایند

) برای مزید معلومات ملاحظه بدترین شکلی  بمرد. و این آیه در بیان مذمت او نازل شد.
)تفسیر و بیان کلمات قرآن کریم تألیف شیخ حسنین محمد مخلوف و اسباب نزول فرماید :

 تألیف علامه جلال الدین سیوطی(.

 بن حارث کیست : نَضْر

قمری ( از جمله اقارب پیامبر  2نضر بن حارث بن علقمة بن کَلَدة بن عبدمناف  ) متوفی 
ترین دشمنان رسول الله صلی الله علیه وسلم ویکی از سران قریش واز جمله سرسخت

صلی الله علیه وسلم بحساب می آمد. حضرت ابن عباس )رض( می فرماید همه آیاتی که 
لِینَ »در آن لفظ  های پیشینیان( آمده است اشاره به نضر بن حارث )افسانه« أسَاطِیرُ الْأوَه

 .دارد
 7سوره فاطر  ، آیه  42سوره حج ، آیه  3به اعتقاد برخی از مفسران آیات متبرکه )



سوره  5سوره جاثیه که بیانگر سرکشی و  ودشمنی کافران در برابر وحی است ، آیه 
سوره  5آیه  « سوره انفال 31آیه »،« بَشَری خواندن قرآ ن »مربوط به اتهام  فرقان

 سوره ص 16وآیه « های قران افسانه پیشینیان بودن داستان»فرقان مربوط به اتهام 
وغیره می باشد. ) برای مزید « درخواست عذاب نضر بن حارث از الله »درباره 

؛ طبری، تاریخ ۳۰۱ص، ۵ق، ج۱۴۱۵ابن اثیر، اسدالغابه، معلومات ملاحظه شود : ) 
، ۱ق، ج۱۳۹۷بلاذری، جُمل من انساب الاشراف،  و .۴۵۹، ص۲تا، جطبری، بی

 وسایر کتب سیرت (. .۸۸، ص۳ق، ج۱۳۹۸کثیر، البدایة و النهایة، ابن و.۱۴۱ص
 خوانندگان گرامی !
( در باره تهدید مشرکان وهم عقیده ،هم فکر وهم مسلکان  18الی  1در ایات متبرکه ) 

 به عذاب قیامت وموضوع قطعی بودن وقوع آن عذاب ، به بحث گرفته شده است .شان  

 ﴾۲﴿ لِلْكَافِرِینَ لَیْسَ لهَُ دَافعٌِ 
 (۲تواند آن را دفع كند. ) این عذاب مخصوص كافران است، و هیچكس نمي

 شأن نزول آیه مبارکه : 
نازل شد.  «بِعَذَابٍ وَاقِعٍ سَألََ سَائلِ  »ابن منذر از حسن )رض( روایت کرده است: وقتی 

لِلْكَافرِِینَ »گروهی از مردم گفتند: این عذاب بر که واقع خواهد شد؟ پس خدای متعال آیه  
یعنی الله متعال  بخواهد عذاب نازل شود، به طور حتم بر آنان  را نازل کرد.« لیَْسَ لَهُ دَافِع  
رد. پس چه آن را درخواست کنند تواندجلوی وقوع  آن را بگیشود و هیچ کس نمىنازل مى

ملاحظه شود شود. و وقتى عذاب نازل شد، هرگز برطرف نخواهد شد.) یا نکنند محقق مى
:تفسیر و بیان کلمات قرآن کریم تألیف شیخ حسنین محمد مخلوف و اسباب نزول تألیف 

 علامه جلال الدین سیوطی(.
 خواننده محترم !

کافر شدند اگر تمام آنچه روى زمین است و همانند در آیۀ مبارکه آمده است: اشخاصیکه 
آن را داشته باشند تا براى نجات خود از مجازات روز قیامت تادیه نمایند، از آنها پذیرفته 
نخواهد شد و به عذاب دردناکى مبتلا خواهند شد. طوریکه قرآن عظیم الشأن می فرماید: 

فیِ الأرَْضِ جَمیعاً وَ مِثلَْهُ مَعَهُ لِیَفْتدَُوا بِهِ مِنْ عَذابِ یوَْمِ الْقِیامَةِ إِنه الهذینَ کَفرَُوا لوَْ أنَه لهَُمْ ما »
بیقین کسانى که کافر شدند، اگر سورۀ مائده(. ) 36)آیۀ «. ما تقُبُِّلَ مِنْهُمْ وَ لهَُمْ عَذاب  ألَیم  

نجات از کیفر تمام آنچه روى زمین است و همانند آن، مال آنها باشد و همه آن را براى 
 روز قیامت بدهند، از آنان پذیرفته نخواهد شد؛ و مجازات دردناکى خواهند داشت.(

، وسورۀ 18آیۀ « رعد»، سورۀ 47آیۀ « زمر»هاى مضمون و محتوی این آیه در سوره 
نیز تذکر یافته است، منتها هر کدام با عناوینی خاصی بیان شده است:  54 ۀآی ،«یونس»

« رعد»، و در سورۀ «وَ لَوْ أنَه لِلهذِیْنَ ظَلمَُوا...»فرماید:  مى« زمر»ۀ بطور مثال درسور
وَ لوَْ أنَه لِکُلِّ »فرماید: مى « یونس»، و در سورۀ «وَ الهذِیْنَ لَمْ یَسْتجَِیْبوُا لَهُ...»فرماید:  مى

رت کل، نهایت که البته قابل ارجاع به معنی ومحتوی واحدی است که بصو« نَفْس ظَلمََتْ...
رساند، که این مجازات با هیچ سرمایه و قدرتى  هاى الهى را مىتأکید در مسأله مجازات

ها جهان او را از این مجازات نجات داده نمی تواند، یگانه چیزی  ها و قدرت از سرمایه
که موجب وعامل نجات اش ازعذاب آخرت می شود همانا: ایمان و تقوا و جهاد و عمل 

 ست.صالح ا



لْقِیَامَةِۚ  وَلوَْ أنَه لِلهذِینَ ظَلَمُوا مَا فیِ الْأرَْضِ جَمِیعاً وَمِثلَْهُ مَعَهُ لَافْتدََوْا بِهِ مِن سُوءِ الْعَذَابِ یوَْمَ ا»
ِ مَا لَمْ یَکُونوُا یَحْتسَِبوُنَ  نَ اللَّه )اگر ستمکاران تمام آنچه را روى زمین است « وَبَدَا لهَُم مِّ

و همانند آن بر آن افزوده شود، حاضرند همه را فدا کنند تا از عذاب شدید  مالک باشند
روز قیامت رهایى یابند و از سوى الله براى آنها امورى ظاهر میشود که هرگز گمان 

 (47)سورۀ زمر/ «. نمیکردند
مائده( در جد و جهد کافران در نجات از عذاب  ۀسور ،37پروردگار با عظمت ما در )آیۀ 

یرُِیدُونَ أنَْ یَخْرُجُوا مِنَ النهارِ وَ ما هُمْ بخِارِجِینَ مِنْها وَ لهَُمْ عَذاب  »دردناک جهنم می فرماید: 
خواهند از آتش دوزخ بیرون آیند در حالیكه از آن بیرون آمدنى نیستند و  )آنان مى« مُقِیم  

 ائم و پایدار است.(برایشان عذابى د
بلی عذاب کافران در جهنم ابدی بود ه وسزای اعمال خود را می بینند، طوریکه می 

)و )در آن روز( « وَ بَدا لهَُمْ سَیِئّاتُ ما كَسَبوُا وَ حاقَ بهِِمْ ما كانوُا بِهِ یَسْتهَْزِؤُنَ »فرماید: 
و آن عذابى كه به  د.اند روشن خواهد ش براى آنان بدى آن چه )در دنیا( كسب كرده

 گرفتند آنان را فرا خواهد گرفت.( مسخره مى
از فحوای آیات متبرکه فوق میتوان به چهار استنتاج درباره مشرکان و ظالمان دست 

 یافت:
اول: اینکه به وضاحت در یافتیم که شدت ووحشت عذاب الهی در آن روز، به قدرى زیاد 

تمام ثروت و اموال روى زمین را در اختیار وبا قوت است که اگر دوزخیان دو چندان 
داشته باشند، حاضر اند همه را تادیه نمایند، تا خود را ازاین عذاب دردناک و شدید نجات 

 گیرد.  دهند، ولی از این غافل اند و نمی فهمند که در آنجا معاملۀ صورت نمى
کرد در برابر آنان نمى دوم اینکه: انواعى از مجازات الهى که هرگز در فکر آنها خطور 

 .ظاهر میشود
 سوم اینکه: سیئات اعمالشان در برابر آنها حضور پیدا میکند و تجسم مییابد.

پنداشتند به صورت واقعیت عینى در  چهارم اینکه: آنچه را در مورد معاد شوخى مى
جات، به یافتند و آنرا به چشم سر ملاحظه نمودند، وبه واقعیت دریافتند که: تمام درهاى ن

ً روى آنها بسته مى  روز قیامت، روز كشف و ظهور است و تمام اسرار  شود. واقعا
 شود. آشكار مى

ِ ذِي الْمَعاَرِجِ   ﴾۳﴿ مِنَ اللَّه
 (۳ذي المعارج است. )از سوی الله ]این عذاب[ 

 تشریح لغات واصطلاحات :
« ِ نَ ٱللّه جمع مِعرَج: )محل عروج(، « ٱلۡمَعَارِجِ ذِي »عذابی که از جانب الله است. «: مِّ

جا منظور درجات عالی و مراتب اصل در معراج بالا رفتن و صعود است و در این
والاست که برای ملائکه قرار داده شده است؛ به معنای آسمان هم ذکر شده است، یعنی 

 ها )صفت برای الله(. مالک آسمان
 تفسیر :

گردد که صاحب جلال و جبروت است ظمت  نازل مىاین عذاب از جانب پروردگار با ع
و داراى  پله ، یا هرچیز دیگری است که به وسیله ی آن بتوان به بالا صعود کرد  و 

   آیند.روند و به فرمان او از آن پایین مىفرشتگان از آن بالا مى
وحُ إلَِیْهِ فِي یوَْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ   ﴾۴﴿ خَمْسِینَ ألَْفَ سَنَةٍ  تعَْرُجُ الْمَلََئكَِةُ وَالرُّ



 سوی او بالا  که فرشتگان و )نیز( روح در روزی که به اندازه پنجاه هزار سال است به
 (۴)روند. می 

 تشریح لغات واصطلاحات :
مِعرَج، مَعرُج و معراج و مَعرَج:  پله، بالابرنده،  کند.رود. صعود می بالا می «: تعَْرُجُ »

ئِكَةُ »صعود کردن، بالارفتن، جمع آنها، معارج و معاریج است. فرشتگان از «: تعَرُجُ ٱلمَلََٰ
وحُ »روند.این مدارج بالا می  مراد مدّت و زمان است. برخی آن «: یَوْمٍ »جبرئیل. «: الرُّ

ذکر پنجاه هزار سالِ در این سورۀ، ویا «:  ألَْفَ سَنَةٍ خَمْسِینَ »اند.  را روز قیامت دانسته
این عدد تمثیلی،  ذکر هزار سالِ در سوره سجده، همه این عدد درآیه ها برای تکثیر است.

 بیانگر مراتب بلند و فاصله ی زمان آن معارج و مراتب و از رازهای قرآن است.
 تفسیر :

وحُ إِلَ  » فرشتگان پاک نهاد وجبرئیل امین که الله  او را «: یْهِ تعَْرُجُ الْمَلَائِکَةُ وَالرُّ
 کنند.مخصوصاً مأمور وحى قرار داده است، نزد او صعود مى

مراد از روح جبرئیل علیه السلام است و ذکر جداگانه ی او از فرشتگان دلالت برعظمت 
مین آن روح الا« »نزل به الروح الأمین»او دارد. در سوره ی شعراء فرموده شده است: 

قل من كان عدوا »و در سوره ی بقره ارشاد شده است: « را بر قلب تو نازل کرد.
بگو کسی که دشمن جبرئیل است، پس همانا او به « »97لجبریل فإنه نزله على قلبك ـ 

با کنار هم نهادن و خواندن این دو آیه « فرمان الله  قرآن را بر قلبت نازل کرده است
 از روح همان جبرئیل علیه السلام است. معلوم می شود که مراد 

ى پنجاه در روزى که طول آن به اندازه(«:  4فیِ یَوْمٍ کَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِینَ ألَْفَ سَنَةٍ )»
باشد. ابن عباس )رض( فرموده  است: آن روز عبارت است از روز هزار سال دنیا مى

 ار داده است، آنگاه داخل آتش مىقیامت. الله  آن را براى کافران پنجاه هزار سال قر
 .(.۱۸/۲۸۲شوند.)تفسیر قرطبى 

ى سوره سجده: فى یوم کان مقداره ألف اند:تلفیق این آیه با آیههمچنان مفسران فرموده  
سنة اینچنین است:قیامت عبارت است از پنجاه مرحله، و هر مرحله هزار سال طول 

شود، حتى از مدت یک فرض آسان مىکشد. و این مدت طولانى براى مؤمن سبک و مى
شود.) امام احمد از ابو سعید خدرى نقل کرده است که به پیامبر نماز بر او سبکتر مى

قسم به خدایى که جانم »صلىّ اّللَّ علیه  و سلم گفتند: روزى است بسیار طولانى، فرمود: 
 ى یک نماز.( .در دست او است براى مؤمن کوتاهتر است از مدت اقامه

می نویسند : این عروج، در «: خَمۡسِینَ ألَۡفَ سَنَة  »رخی از مفسران درذیل آیه مبارکه ب
انجامد، منظور طول مدت قیامت تا روزی به بلندای پنجاه هزار سال دنیوی به طول می

 تعیین تکلیف نهایی مردم است.
عبندی بصورت کل میتوان نظریات مفسران را در مورد  این آیه درنقاط ذیل چنین جم

 وخلاصه نمود:
 الف : بین عرش خداوند تا أسفل السافلین مسافتی به طول پنجاه هزار سال است.

 ی زمانی بین دنیا و آخرت.ب : فاصله
انجامد ی أخروی است که برای کافران پنجاه هزار سال به طول میمدت زمان محاسبه ج: 

ی ید :تفسیر إبن کثیر، سورهو برای مؤمنین بسیار اندک و زودگذر است. )ملاحظه فرما
 معارج(.



 فرشتگان مقرب الهی:
 در مورد اینکه چرا در میان سایر فرشتگان صرف وصرف به نام جبرئیل اکتفاء شده است، 
این به خاطر اهمّیّت خاص آن ملائیکه می باشد که از مقام خاصی در میان سایر فرشتگان 

 برخوردار می باشد.

 بار الهی عبارتند از:بصورت کل فرشتگان مقرب در 
 جبرئیل امین :اول: 

جبرئیل به دلیل واسط بودن بین الله تعالی ورسول الله صلی الله علیه وسلم جهت نزول قرآن 
 عظیم الشأن لقب آمین را گرفته است.

طوریکه یادآور شدیم: جبرئیل امین مسئول وحی بوده است، وظیفه دارد تا ارتباط بین الله 
ن به أرقرار نماید. ناگفته نباید گذاشت که از جبرئیل در قرآن عظیم الشبا پیامبران را ب

 عنوان روح القدس نیز یاد شده است.

 صفات جبریل :

فلََآ أقُسِمُ » خداوند جبریل را به صفتهای عظیم وبزرگی توصیف فرموده: و میفرماید: 
وَٱلصُّبحِ إذِاَ تنَفَهسَ، إنِههۥُ لقَوَلُ رَسُول كَرِیم، ذِي بٱِلخُنهسِ، ٱلجَوَارِ ٱلكُنهسِ، وَٱلهیلِ إذِاَ عَسعسََ، 
طَاع ثمَه أمَِین ةٍ عِندَ ذِي ٱلعرَشِ مَكِین، مُّ پس سوگند مى » .(21 – 15التكویر: )سورۀ  «قوُه

خورم به ستارگان باز گردنده. )ستارگانِ( سیارِ نهان شونده. و به شب چون بازگردد. و به 
بى گمان آن برخوانده فرستادۀ بزرگوار است. توانمند به نزد صاحبِ عرش،  صبح چون بد مد.

 .«صاحب منزلت. فرمانبرداری شده در آنجا امین
 صفت أول: قدرت :

ةٍ عِندَ ذِي ٱلعرَشِ مَكِین»سورۀ التکویر( می فرماید: 20قرآن عظیم الشأن در )آیه    .«ذِي قوُه
ةٍ »، «صاحب عرش« »رشِ ذِي ٱلعَ »، «توانمند به نزد صاحبِ عرش» فرشتة « »ذِي قوُه

 این صفت جبریل است.«. توانمند

«. نزد پروردگار صاحب عرش دارای منزلت و مكانت است« »مَكِین»صفت دوم: منزلت 
یعنی صاحب منزلت و مكانت نزد الله تعالی كه كسی غیر از او به چنین مقام و منزلتی نمي 

 رسد.
تمامی «. بین فرشتگان فرمانروا )فرمانده( استدر . »«مُطَاعٍ »صفت سوم: طاعت 

 كنند. فرشتگان به أمر و فرمان خداوند از جبریل اطاعت مى
صلی الله علیه وسلم در حمل قـرآن و تبلیغ آن به رسول الله : »«أمین»صفت چهارم: أمانت 

زیاد یعنی بر وحی أمین است، هیچ چیزی از آنرا كم و «. و آنچه به او أمر شود امین است
 رساند. كند بلكه آنرا همچنانكه خداوند نازل كرده مىنمى 

سورۀ  22محمد صلی الله علیه وسلم جبریل را مشاهده نمود:  قرآن عظیم الشأن در )آیه 
دوست و هم صحبت شما كه در میان شما » «.وَمَا صَاحِبكُمُ بمَِجنوُن:»التکویر( می فرماید 

اید )رسول اكرم صلی الله علیه وسلم( دیوانه نیست و  ستودهبزرگ شده و او را شناخته و 
 .«هرگز امكان دیوانگی برای او نیست

 گفتند: محمد صلی الله علیه وسلم دیوانه است.چنانكه كفار مى
به راستی )او( آن )فرشته( را در كرانه » .(23التكویر: )سورۀ« وَلَقَد رَءَاهُ بِٱلأفُقُِ ٱلمُبِینِ »

 .«دید آشكارِ آسمان
 رسول الله صلی الله علیه وسلم دوبار جبرئیل را در أفق مشاهده كرد.



های شهر مكه(، وقتی سر خود را بلند كرد او را در بار أول در بطحاء مكه )یكی از محله
 أبرهای آسمان دید كه ششصد بال دارد و هر بالی أفق را پوشانیده است.

، »النجم( می فرماید: سورۀ  14و 13بار دوم: طوریکه در آیات ) وَلَقَد رَءَاهُ نزَلَةً أخُرَىَٰ
و به راستی او را باری دیگر دیده بود. در نزدِ سدرة المنتهی )یعنی »«. عِندَ سِدرَةِ ٱلمُنتهََىَٰ 

)و آن در محلی است كه منتهی و آخر عروج به . «جبریل را( رسـول الله مشاهده كرد
 پرهیزكاران از آن بالاتر نروند(.آسمان است و فرشتگان و أرواح شهداء و 

در شب معراج در آسمان چنانكه خداوند جبریل را آفریده او صلی الله علیه وسلم رسول الله 
 را دید.

 دوم: میکائیل:

میکائیل، فرشته بخشش و شفقت، نگهبان سابق زمین که وظیفه آوردن باران و رعد را بر 
 روی زمین بر عهده دارد. 

 سوم: اسرافیل:
 اسرافیل: مسئول نفخ صور و یكي از حمل كنندگان عرش الهی است.

 چهارم عزرائیل:

عزرائیل، فرشته مرگ، کسی که مسئولیتی بس خطیر و به ظاهر ترسناکی برعهده دارد و 
آن جداسازی روح انسان از بدن است. در قرآن عظیم الشأن هرگز از این نام برای ایشان 

 قب ملک الموت را به ایشان اعطا فرموده است. استفاده نشده ولی به جای آن ل

 ﴾۵﴿ فاَصْبرِْ صَبْرًا جَمِیلًَ 
 (۵]صبری که در کنارش جزع و ناخشنودی نباشد.[)پس صبر کن صبری جمیل 

 تشریح لغات واصطلاحات :
تابی در آن نباشد. صبری زیبا، صبری  که هیچ جزع و فزع و بی«: صَبۡرٗا جَمِیلًا »

یعنی صبری که در شأن یک انسان با ظرفیت باشد. )  یوسف  آیه صبری آرام بخش، 
 فصبر جمیل(.  83و 18

 تفسیر :

اى محمد! در مقابل استهزا و آزار و اذیت قوم خود («: 5فاَصْبرِْ صَبْرًا جَمِیلًا )»
از اذیت آنان ناآرام نباشی، مأیوس نگردی و شکایتی تابى مکن، شکیبا باش و بى

 کند.ر یقین الله متعال تو را بر آنان پیروز و غالب مىبه طونداشته باشی.
تابى مفسرقرطبى فرموده است: صبر جمیل  عبارت از صبری است که انسان  بى

 .(۱۸/۲۸۴نکند و به غیر الله به کسی دیگری  پناه نبرد.) قرطبى 
رابه صبر ( این سورۀ مبارکه  پیامبر صلی الله علیه وسلم 9الی  5الله متعال از آیات )

مبارکه به رسول الله صلی الله علیه وسلم اطمینان  جمیل دعوت نموده است .در این آیه
دیر  موعد انتقام که صبر کن پس است نزدیکبر آنان  عذاب آمدن داده می شود که: وقت

. همچنین درس وعبرت دیگری که از فحوای این آیۀ مبارکه بو ضاحت معلوم نیست
ست که: حتی پیامبران هم ضرورت به اطمینان وتوصیه به صبر وپایداری میگردد این

 دارند.

 ﴾۶﴿ إِنههُمْ یرََوْنهَُ بعَِیدًا
 (۶) بیند.زیرا آنها آن )روز( را دور می

 



 تفسیر:
 می بینند، می پندارند.«: یرون »

شود؛ نمىدانند و معتقدند که نازل :آن استهزاکنندگان تحقق عذاب را بعید مىیعنی 
 کنند.چون آنان در اصل حشر و حساب و کتاب را انکار مى

 ﴾۷﴿ وَنَرَاهُ قرَِیباً
 (۷) بینیمو ما آن را نزدیک می 

 تفسیر:
رسیدن قیامت نزدیک است، وحکمت در آیۀ مبارکه پروردگار با عظمت می فرماید که: فرا 

برای کوچ کردن از این  دهد کهقرب قیامت این فهم را می رساند وبه انسان هشدار می 
عالم به عالم آخرت توشه راه را بردارد و خود را آماده این کوچ کشی نماید، آنانیکه 
موضوع قیامت وروز حساب را بعید می شمارند واضح است که از این حکمت غافل 

 هستند.
هی ناگفته نه ماند که همین غفلت باعث کافر شدن آنها می شود و آنها را دچار عذابهای ال

 می سازند.

بناءً نباید انسان به دنیای زود گذ ر دل ببندد، و باید همیشه آماده کوچ کردن به جهان پایدار 
در حدیثی از حضرت ابوهریره )رض( روایت است که رسول الله صلی الله علیه باشد 

ا وسلم فرموده است: ای مردم ! مرگ را یاد کنید وبه یاد داشته باشید که لذت های دنیوی ر
 ختم میکند. )جامع الترمذی، سنن ابن ماجه، معارف الحدیث(.

همچنان در حدیثی دیگری ازعبد الله بن عمر روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم 
همچنین  .فرموده است که تحفه مؤمن مرگ است )شعب الایمان للبیهقی، معرف الحدیث(

 ابن عمر رضی الله عنهما میفرماید:
مرَ رَضِي اللهُ عَنْهُما قالَ: أخََذَ رسولُ اللهِ صَلهى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلهمَ بِمَنْكِبيَه فقالَ:كُنْ فِي عن ابنِ ع

 الدُّنْیَا كَأنَهكَ غَرِیب  أوَْ عَابِرُ سَبِیلٍ!
باحَ، وإذا  أصَْبحَْتَ فَلا وكانَ ابنُ عُمَر رَضِي اللهُ عَنْهُما یقولُ: إذا أمسیـتَْ فلا تنَْتظَِرِ الصه

تِكَ لِمَرَضِكَ، ومِنْ حیاتِكَ لِمَوْتِكَ!  تنَْتظَِرِ المساءَ، وخُذْ مِن صِحه
از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت شده که گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم 
شانه مرا گرفت و فرمود: در دنیا چنان باش که گویا غریب، و یا راهگذ ری هستی. و 

گفت: شبانگاهان، به انتظار بامداد منشین و بامدادان، به انتظار عبدالله بن عمر همیشه می
شب منشین، و از زمان تندرستی برای روزهای مریضیت و از زندگیت برای مرگت توشۀ 

 .بردار. )بخاری رحمه الله تعالی این حدیث را روایت کرد(
دیث دستور العمل بسیار پرارزشی و پر محدثین در شرح این حدیث می فرمایند: در این ح

فرماید که در زندگی دنیا دل  اهمیتی است، زیرا رسول الله صلی الله علیه وسلم توصیه می
به چیزی مبند، و چنان زندگی کن که گویی غریب هستی و در صدد رفتن به وطن اصلی 

ه سفر خود ادامه گذ ری هستی که برای رسیدن به وطن ب خود، و هستی یا اینکه گویا راه
دهی، وطن برای شخص با ایمان جهان اخروی است، زیرا این جهان که روزهای می 

 گذرد، شاییسته دلبستگی نیست. ها مسؤولیت در آن میمعدودی با تحمل ده
نماید که منظور این نیست که در دنیا دارای چیزی نباشی، زیرا اسلام همیشه تأکید می 

ً مرتفع سازد، و زندگی آبرومندانه داشته، خانه و شخص مؤمن نیازهای خود ر ا شخصا



خانواده تشکیل دهد، دین خود را در اجتماع از خدمت به اجتماع اداء کند، همیشه در 
قدم باشد، و اینها همه لازمه اش این است که انسان دلبستگی  نیکوکاری و کارهای خیر پیش

دلبسته آن نباشد. فرق است میان کسی که مالی  به مال دنیا نداشته باشد، مال داشته باشد ولی
دادن را  دادن و جان ندارد و کسی که مال دارد، اما به حدی دلبستگی به مال دارد که مال

 داند و کسی که مال دارد، اما آن را برای خیر و نیکوکاری و اجتماع میمثل هم می 
 .خواهد

ها و گذر نشمرد، روزها پس از شب هکسی که در دنیا خود را غریب ندانست و خود را ر
گذراند و عمری را که هر لحظه آن از همه دنیا ها پس از روزها را به بیهوده می شب

نماید، و وظیفۀ را که در این جهان به او محول شده است با تر است تاراج می پرارزش 
آید که داس خود می دهد، و وقتی به زدگی و هدردادن وقت انجام نمی  ندانم کاری و غفلت
نماید، آن وقت به جز حسرت  های عمر او را از هم قطع می رحمانه شاخهاجل به طور بی 

داند لحظۀ از عمر چقدر ماند، و آن وقت که انسان می  و پشیمانی چیزی دیگری باقی نمی
 .شود ارزش دارد، اندازه حسرت و افسوس از تصور بیرون می

خواهند  آیند، در آن لحظات میند لحظه قبل از مرگ به خود می چه بسیار مریضانی که چ
زدگی را کنار  با هرکه دشمنی کرده اند، آشتی کنند. هرچه از دست رفته، باز یابند و غفلت

بگذارند و به کارهای خیر بپردازند، اما افسوس و صد افسوس که آن لحظات دیگر برایش 
 فایده نمی رساند.

 ﴾۸﴿ مَاءُ كَالْمُهْلِ یوَْمَ تكَُونُ السه 
 (۸روزى كه آسمان مانند مس گداخته شود)

 تشریح لغات واصطلاحات :
فلز گداخته شامل مس، سرب، نقره و...، منظور از بین رفتن پیوستگی، « : مُهۡلِ »

 استواری و انسجام آسمان است. 
 تفسیر:

می اندازد و  قرآن عظیم الشان برخی از وقایع روز قیامت که مردم را سخت به وحشت
 روح و جان انسان را تسخیر میدارد، چنین به بیان گرفته است:

یکی از آن رویدادها ووقایع، نابودی هولناک کامل جهان هستی است، که شامل حال 
 ها، آسمان، ستارگان، آفتاب و مهتاب را در بر میگیرد.زمین، کوه

 ها حرکت میشود، کوهو کوبیده می  افتد فرماید که زمین به لرزه می الله متعال، بیان می
گیرند، شوند و آتش می شوند، دریاها وابحارشکافته می کنند و در آسمان پراگنده می 
رود، ماه تابان شود و از بین می پیچد، آفتاب تاریک می می آسمان شکافته شده و درهم 

 ریزند.شوند و فرو می گردد، ستارگان تیره می  خاموش می

شود.) ابن عباس )رض( فرموده  است: یعنى مانند خلط روغن چراغ مىتحضر
 .(.۲۹/۴۶نظر مجاهد چنین است، در طبرى نیز چنین آمده است.

 جمع شدن زمین ودرهم پیچیدن آسمان :
ها را با دست راست الله متعال در روز رستاخیز، زمین را در مشت خود گرفته و آسمان

َ حَقه قَدرِهِۦ وَٱلأرَۡضُ جَمِیعا »فرماید:  که میگونه  پیچد، همان درهم می وَمَا قَدَرُواْ ٱللّه
ا یشُرِكُونَ  لىََٰ عَمه نَهۥُ وَتعَََٰ  بِیَمِینِهِۦۚ سُبحََٰ

تُ  تُ مَطوِیهَٰ وََٰ مَةِ وَٱلسهمََٰ الزمر: )سورۀ «قبَضَتهُۥُ یَومَ ٱلقِیََٰ
د. در روز رستاخیز، سراسر زمین ان گونه که شایسته است، الله را نشناخته آنان آن»(. 67



شود. الله پاک ها با دست راست او در هم پیچیده می یکباره در مشت او قرار دارد و آسمان
 .«و منزّه از شرک آنان است

یوَمَ نَطوِي ٱلسهمَاءَٓ »فرماید:  گونه بیان می الله متعال، چگونگی درهم پیچیدن آسمان را، این
جِلِّ  عِلِینَ كَطَيِّ ٱلسِّ  إِنها كُنها فََٰ

ۚٓ لَ خَلق نُّعِیدُهۥُۚ وَعدًا عَلَیناَ الأنبیاء: )سورۀ «لِلكُتبُِۚ كَمَا بَدَأنآَ أوَه
ها در  پیچیم، به همان صورت که طومار نامه روزی که ما آسمان را درهم می»(.104

. گردانیم ره باز میگونه که آفرینش را آغاز کردیم، آفرینش را دوباشود. همانهم پیچیده می 
 «.رسانیمگمان آن را به انجام میدهیم و بیای است که ما میاین وعده

فرماید: ابن عباس و علی بن ابی طلحهِ، سجل را به ابن کثیر می مفسیر کبیر جهان اسلام 
اند. در میان اند و مجاهد، قتادۀ و چند نفر دیگر، بدان تصریح نموده صحیفه تفسیر کرده

فسران، ابن جریر نیز همین دیدگاه را انتخاب کرده است، چون چنین تفسیری، از نظر م
زبانشناسی معروف است، بنابراین، مفهوم آیه چنین است: الله در روز رستاخیز، آسمان را 

 مانند کتابی در هم می پیچد. 

درهمین مفهوم، گفتارهایی از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل شده است. از ابوهریره 
یَقْبضُِ الله الْأرَْضَ وَیَطْوِي »فرمودند:رسول الله صلی الله علیه وسلم )رض( روایت شده که 

 متعال در روز رستاخیز، زمین الله».«السهمَوَاتِ بِیَمِینِهِ ثمُه یَقوُلُ أنََا الْمَلِكُ أیَْنَ مُلوُكُ الْأرَْضِ 
فرماید: من  پیچد.سپس می ها را با دست راست در هم میگیرد و آسمان را در دست می

 «.؟اند پادشاه هستم، پادشاهان دروغین زمین کجا رفته
 (.5522( شماره )3/53المصابیح ) ةمشكا)

 ﴾۹﴿ وَتكَُونُ الْجِباَلُ كَالْعِهْنِ 
 (۹رنگین متلاشي خواهد بود. )پشم ها مانند و کوه

 تشریح لغات واصطلاحات :
ها در هنگام برپایی قیامت است که پشم رنگی حلاجی شده، منظور حالات کوه«: ٱلۡعِهۡنِ »

ابتدا تبدیل به ریگ روان، سپس شبیه به پشم زده شده، و نهایتاً همچون ذرات معلق در 
 گردد. هوا می
 تفسیر :

به صورت پشم حلاجى شده در مسیر باد  ها مانند پشم رنگارنگ.کوه«: ٱلجِبَالُ كَٱلعِهنِ »
 شوند.پراکنده مى
می  زده پشم گردند، شبیه شوند و در هوا منفجر و پراگنده کوبیدهها درهم زمانیکه کوه

 زده پشم شوند به هوا پراگنده به چون اند پسمختلفی هایها در رنگشوند زیرا کوه
 دارند. شباهت

ها یعنى پشم سرخ  یا پشم رنگارنگ، و چون کوه« عهن»مفسرقرطبى فرموده است : 
ها عارض اند. اولین تغییرى که بر کوههاى متفاوتى هستند به آن تشبیه شدهداراى رنگ

آید، سپس به حالت پشم حلاجى شده و بعد شود این است که به صورت ماسه شن درمىمى
 .(۱۸/۲۸۵آید.)تفسیر قرطبى بار پراکنده درمىاز آن به صورت گرد و غ

الحاقه( وضعیت متلاشی شدن کوه ها را به سورۀ  16ـ  13ن در )آیات أقرآن عظیم الش
های استوارکه این زمینِ ثابت و پا برجا و کوهبیان وتعریف می گیرد، و همچنان اینکه 

گردند. متلاشی می  باره در هم کوبیده ودر روز قیامت و هنگام دمیدن در صور، یک
حِدَة، وَحُمِلَتِ ٱلأرَۡضُ وَٱلجِبَالُ فَدُكهتاَ دَكهة »چنین می فرماید:  فَإذَِا نفُِخَ فيِ ٱلصُّورِ نَفخَة وََٰ



حِدَة، فَیَومَئِذ وَقعََتِ ٱلوَاقعَِةُ، وَٱنشَقهتِ ٱلسهمَاءُٓ فهَِيَ یَومَئِذ وَاهِیَة در آن هنگام، که در »« وََٰ
باره در هم کوبیده شوند. در ها از جا برداشته شوند و یک زمین و کوه ودصور دمیده ش

شود و در آن روز، سست  دهد و آسمان شکافته میآن هنگام، رویداد )رستاخیز( رخ می 
 .«گرددو نا استوار می 
 إِذَا دُكهتِ ٱلأرَۡضُ دَكّا دَكّا»وباز میفرماید: 

ٓۖٓ رگزا هرگز! ه»(. 21الفجر:)سورۀ « كَلاه
 .«زمانی که زمین سخت درهم کوبیده شود و صاف و مسطّح گردد

 شوند. های نرم تبدیل میهای سخت، به ریگدر آن هنگام این کوه
هِیلًا »فرماید:  الله تعالی می « یَومَ ترَجُفُ ٱلأرَۡضُ وَٱلجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلجِبَالُ كَثِیبا مه

ها به  ها سخت به لرزه درآیند و کوهزمین و کوهدر روزی که »(.14المزمل: )سورۀ
 «.های پراگندۀ ریگ روان تبدیل شوندتوده

وَتكَُونُ ٱلجِبَالُ »پشم رنگین بازهم می فرماید: همچنان در مورد تبدیل شدن کوه ها مانند 
پشم رنگین متلاشي خواهد بود.( و باز می ها مانند و کوه(. )9المعارج: )سورۀ « كَٱلعِهنِ 
ها به سان پشمِ و کوه»(.5القارعة: )سورۀ « وَتكَُونُ ٱلجِبَالُ كَٱلعِهنِ ٱلمَنفوُشِ »فرماید: 

 .«شوند رنگینِ حلاجّی شده می
گرداند، طوریکه هیچ کند و زمین را هموار می ها را از جا می سپس الله متعال این کوه

 شود. نشیب و فرازی در آن دیده نمی

 «پراگندن»و گاهی به نسف  «روان شدن»ها، گاهی به سیرز نابودی کوهقرآن عظیم الشأن ا
ها روان و کوه» (.20النبأ: )سورۀ « وَسُیرَِّتِ ٱلجِبَالُ فكََانَت سَرَاباً»تعبیر کرده است: 

و هنگامی »(.10المرسلات: )سورۀ « وَإِذَا ٱلجِبَالُ نسُِفَت»«. گردندمیشوند و سراب می 
وهنگامی که »(. 3التکویر: )سورۀ« وَإِذَا ٱلجِبَالُ سُیرَِّت. »«گردند ها پراگنده میهکه کو
 «.ها رانده میشوندکوه

وَیوَمَ »گونه بیان میدارد:  ها، اینسپس وضعیت زمین را پس از حرکت و پراگندگی کوه
هُم  (. 47الکهف: )سورۀ« فَلَم نغَُادِر مِنهُم أحََدانسَُیرُِّ ٱلجِبَالَ وَترََى ٱلأرَۡضَ بَارِزَة وَحَشَرنََٰ

ریزیم و از  روزی ما )نظام جهان هستی را به عنوان مقدّمۀ برای نظام نوین، درهم می»
داریم آوریم و )همه موانع سطح زمین را از میان برمی  ها را به حرکت در میجمله( کوه

بینی و همگان را )برای ( نمایان میچیز را در آنبه گونۀ که( زمین را )هموار و همه
 «.گذاریم آوریم و کسی از ایشان را فرو نمی حساب و کتاب( گرد می

وَیَسلوُنَكَ عَنِ ٱلجِبَالِ فَقلُ یَنسِفهَُا رَبيِّ نَسفا، فَیَذَرُهَا قَاعا صَفصَفا، لاه ترََىَٰ »ومی فرماید:  
پرسند، بگو:  ها می)از تو دربارۀ کوه» .(107-105طه: )سورۀ « فیِهَا عِوَجا وَلَآ أمَتا

سپس زمین را مانند زمینی  کند. کند و )در هوا( پراگنده میها را از جا می پروردگارم آن
 «.گونه نشیب و فرازی نمیبینی در آن هیچسازد )زمینی که(  صاف و هموار رها می

 ﴾۱۰﴿ وَلََ یسَْألَُ حَمِیمٌ حَمِیمًا
 (۱۰) پرسد. صمیمی از )حال( دوست دیگر نمیوهیچ دوستی 

 تفسیر:
 خویشاوند مشفق، دوست صمیمی، دوست نزدیک و یار مهربان.از شدت ترس.«: حَمِیم  »

حمیم به معنای دوست مخلص و صمیمی است، در اینجا از شدت قیامت بحث به میان 
که یکی به آمده است که در آن روز هیچ دوستی از دوست دیگر نمی پرسد، چه برسد 

دیگری کمک بعمل ارد، سپس این را بیان میکند که عدم سؤال، از آن جهت نیست که 



دوست در پیش او نمی باشد، بلکه قدرت الهی همه را رویا روی یکدیگر قرار می دهد، 
قرار گرفته است که نمی تواند به راحتی و مشقت « نفسی نفسی»و هر شخصیی در عالم 
)تفصیل موضوع را می توان درتفسیر معارف القرآن مؤلف  دیگری توجه داشته باشد.

حضرت علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی درسوره المعارج( به تفصیل مطالعه 
 فرماید.(.

 خوانندۀ محترم !
برخی از صحنه های احوال کافران، هنگام بیرون آمدن از قبرها، واینکه در وضع نا امیدی 

یَومَ یَخرُجُونَ »ضع را قرآن عظیم الشأن چنین بیان فرموده است: و افسوس قرار دارند، این و
لِكَ ٱلیوَمُ ٱلهذِي  رُهُم ترَهَقهُُم ذِلهةۚ ذََٰ شِعَةً أبَصََٰ مِنَ ٱلأجَدَاثِ سِرَاعا كَأنَههُم إِلىََٰ نصُُب یوُفِضُونَ، خََٰ

بیرون شوند،  روزی که شتابان از قبرها» (.44-43المعارج: )سورۀ « كَانوُاْ یوُعَدُونَ 
شان )از ترس( به زیر افتاده  در حالیکه چشمان  شتابند! هایشان می گویی که به سوی بت

است و خواری ایشان را فرو گرفته است. این همان روزی است که بدیشان وعده داده 
 .«میشد

خود مشرکان، بطور عاجزانه به سختی و دشواری جایگاه خود که در آن روز که بدان 
ذَا یوَم  عَسِر»مبتلا اند اعترف می نمایند:  فِرُونَ هََٰ )امروز روز بسیار سختی « یَقوُلُ ٱلكََٰ

 (.8آیۀ: ، ( )سورۀ قمراست

رُونَهُمْ یوََدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ یفَْتدَِي مِنْ عَذَابِ یَوْمِئذٍِ ببِنَِیهِ   ﴾۱۱﴿ یبَُصه
کند که فرزندان خود را فدیه )برای ، گناهکار آرزو می دهند آنان را به ایشان نشان مى

 (۱۱)نجات( از عذاب آن روز قرار دهد. 
 تشریح لغات واصطلاحات :

رُونَهُمۡ » شوند؛ یعنی یک شخص، پدر، به همدیگر نشان داده شده و شناسانده می«: یبَُصه
 گوید.ها نمیبیند اما هیچ سخنی با آنبرادر، دوست و خویشان خویش را می

فدیه دهد، عوض دهد، جریمه بپردازد،فدا کند. اصل لغت فدیه به معنای «: یَفۡتدَِي»
پرداخت یک چیز در مقابل چیز دیگر است و در این جا فدا کردن پدر، برادر و خویشان 

 در مقابل رهایی از عذاب قیامت است.
 تفسیر :

رُونَهُمْ » انسان پدران ، برادران ،اقارب و شناسند، حتى بینند و مىآنان را مى«: یبَُصه
گشاید. بلکه از پرسد و با آنان لب به سخن نمىبیند اما از آنها نمىعشیرت خود را مى

یوَْمَ یَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ » گونه که الله در سوره عبس می فرماید:آنان گریزان است، همان
هِ وَأبَِیهِ »﴾ ۳۴﴿ أخَِیهِ  لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ یَوْمَئِذٍ شَأنْ  »﴾ ۳۶﴿ بَنِیهِ وَصَاحِبتَِهِ وَ »﴾ ۳۵﴿ وَأمُِّ
( و از ۳۵( و از مادرش و پدرش )۳۴﴾.)روزى كه انسان  از برادرش )۳۷﴿ یغُْنیِهِ 

( در آن روز هر كسى از آنان را كارى است كه او ۳۶گریزد ) همسرش و پسرانش مى
 (.۳۷را به خود مشغول مى دارد )
رُونهَُمْ »تفسیر کلمه : حضرت ابن عباس )رض( در فرموده  است:  یعنى یکدیگر «: یبَُصه

 .(.۳۰/۱۲۷گریزند.)تفسیر کبیر کنند آنگاه از همدیگر مىشناسد و با هم تعارف مىرا مى
 مجرم در روز قیامت دارای سه آرزو می باشد:

ى بهِِمُ »اولین ارزوی اش اینست که : می خواهد با خاك یكسان شود.  « الْأرَْضُ  لَوْ تسَُوه
 سوره نساء(. 42)آیۀ 



 آل عمران( ،30)آیۀ « أمََداً بَعِیداً »دوهمین ارزوی اش اینست که: از اعمالش دور شود. 
به اصطلاح  رزوی اش اینست که: با تادیه فدیه دادن از این تکالیف نجات یابد،آسومین 

 عوام الناس کور خوانده.
)در آن روز مجرم دوست دارد فرزندان خود را براى دفع « ي...یَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ یَفْتدَِ  یوم»

مجرم براى فدیه دادن و نجات یافتن از عذاب دشوار . عذاب فدیه دهد و فداى خود كند.(
همه را بگیرید :گوید كند، بلكه مىو غیر باور کردنی، شخص یا گروهى را انتخاب نمى 

وید: فرزند، همسر، برادر، فامیل و همه و فقط مرا آزاد كنید؛ برایش فرق نمی کند میگ
 مردم زمین و همه دار وندار که دارم آنرا بگیرید و فقط مرا از این مصیبت نجات دهید. 

به تأسف باید گفت طوریکه ملاحظه می فرماید؛ برای کفار در آن روز دیگرعاطفه فرزندى 
درى و حمایت فامیلى هم مهم نیست، دیگر او، آن غیرت همسری را بسر ندارد، محبّت برا

و آشنایى مردمى بدرد اش نمی خورد و همه را فداي منافع و مصالح شخصی خویش می 
سازد، مجرمین حاضر می شوند که در آن روز، بمنظور نجات خود از عذاب دوزخ، به 

شود، ولی دریغا که همه این چیز ها، هیچ سودی به حالش نمی  قیمت نابودى همه مى
 رساند.

کرده بود که باید خود را نباید در دنیا به خاطر رفاه همسر و فرزندان اش و  او فراموش
جلب رضایت دوستان و خویشاوندانش، دوزخی می ساخت، ومتوجه اخرت خویش هم می 

رسند و فراموش کرده بود که در آن روز هیچ یك از آنها به داد وفریاد انسان نمى  شد.
 دردناک جهنم نجات دهند.توان آنرا ندارند که انسان از عذاب 

 ﴾۱۲﴿ وَصَاحِبَتهِِ وَأخَِیهِ 
 (۱۲)همچنین همسر و برادرش را. 

 تفسیر:
شخص کافر آرزو می برد کاش برای نجاتش یعنی همسرش را، زنش را.«: صاحبته» 

اما ترس او را  -از عذاب همسرش را با وجود محبت، دوستی و مهربانیی که به او دارد 
فدیه بدهد. همچنان اراده دارد برادرش را با وجود رابطه  -فراموشکار ساخته است 

 قرابتش فدیه دهد.
 ﴾۱۳﴿ وَفَصِیلتَهِِ الهتِي تؤُْوِیهِ 
 (۱۳همیشه از او حمایت میكردند. )و قبیلۀ خود را که 

 تشریح لغات واصطلاحات :
ی آن پیکرهی هر شخص فصیله گویند، زیرا جدا شده از جدا شده، و به طایفه«: فَصِیلتَِهِ »

 اش را. قوم و قبیله، نزدیکانیعنی است و حکم مَفصلی از مفاصل آن را دارد.
  گرفته شده بمعني پناه دادن است.« مأوي»تؤي از ِ«:  تؤُْوِیهِ  »

 تفسیر :
کافر آرزو می برد که ای کاش برای رهایی ونجات از عذاب، خانواده اش را که در آن 

در آن رشد نموده فدیه دهد، امّا فراموش کرده است که : پرورده شده و قبیله اش را که 
 حسبها و نسبها در آن روز از میان رفته است.

 ﴾۱۴﴿ وَمَنْ فِي الْْرَْضِ جَمِیعاً ثمُه ینُْجِیهِ 
 (۱۴)ونیزهمه کسانی را که در روی زمین است )فدا کند( تا )این کار( او را نجات دهد.



 تشریح لغات واصطلاحات :
 او را نجات می دهد . آن فدیه او را برهاند و رستگار کند.«:  ینُْجِیهِ »

 تفسیر :
یعنی حاضر است ودوست که :تمام موجودات زمین اعم از انسان و غیره را فدیه بدهد و 
آنگاه خود از عذاب خدا نجات یابد؛ اما هیهات که تبهکار از عذاب نجات یابد؛ چرا که 

 از شدت سختى و فشار نجات بدهد.  تواند او راهیچ کسى نمى
دهد؛ یعنى آرزو امام فخر رازی فرموده است : ثم بعید بودن رهایى یافتن را نشان مى

کند تمام آنها را در اختیار داشته باشد و همه را فداى خود کند و خود را نجات دهد، مى
 اما بعید است او نجات یابد.

 ﴾۱۵﴿ كَلَه إِنههَا لظََى
  (۱۵)دوزخ آتش سوزان و سراپا شعله است.  نیست،این چنین 

 تشریح لغات واصطلاحات :
 ور است. جهنم یا درک دوم دوزخ شعله«: إنِههَا لظََىَٰ »

 تفسیر !
ولی واقعیت چنان نیست که آرزو می برد، بلکه ناچار باید به آتشی که از شدت سوزندگی 

 شود.اش شعله ور است و اهل خود را در هم می شکند داخل 

یعنى این کافر گناهکار باید از این آرزوهای خویش  باز داشته شوند ، که  فدیه دادن آنان 
را از عذاب  الهی  نجات داده نمیتواند، بلکه این را  باید بداند که جهنم را در پیش رو 

کشد و آتش آن مشتعل است.هایش زبانه مىدارند، جهنمى که شعله  

اعَةً لِلشهوَى  ﴾۱۶﴿ نَزه
 (۱۶) کند.که پوست بدن را به شدت جدا می 

 تشریح لغات واصطلاحات :
اعَةٗ »  جمع شواة : پوست سر، گوشت ساق پا. « شهوَىَٰ »سخت جدا کننده. «: نزَه

 تفسیر :
اعَةً لِلشهوىَٰ )»  کند.) این نظر حضرت حرارت شدید آن پوست سر انسان را مى(«: ۱۶نزَّٰ

کند و تمام است: آتش پوست سر و اطراف آن را مى  ابن عباس است. و مقاتل فرموده
سوزاند.( هر بار که کنده شود، براى مزید آزار و عذاب، به حال گوشت و پوست را مى

ترین قسمت رو پوست سر را مخصوصاً ذکر کرده است که حساسگردد. از ایناول برمى
 شود.بدن است و بیشتر از دیگر اعضا از آتش متأثر و متألم مى

 محترم ! ۀخوانند
إِذا رَأتَهُْمْ مِنْ مَكانٍ بعَِیدٍ سَمِعوُا لهَا »در وصف آتش جهنم می فرماید: قرآن عظیم الشأن 

چون )دوزخ( از فاصلۀ دور آنان را ببیند، خشم ) (12آیۀ ، فرقانۀ )سور« تغََیُّظاً وَ زَفِیراً 
 شنوند.(.و خروشى از آن مى 

« ً  فریاد آشکار یا هم چیغ وفغان آمده است.بمعنی چیغ، «: تغََیُّظا
ظِلٍّ ذِي  انْطَلِقوُا إِلى» آتش جهنم دارایی شرار های بزرگی است : طوریکه می فرماید:

 «إنِهها ترَْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ  لا ظَلِیلٍ وَ لا یغُْنيِ مِنَ اللههَبِ  ثلَاثِ شُعَبٍ 
 ایه دودهای آتش دوزخ که از سه جانب سورۀ مرسلات( )روید زیر س 32الی  30)آیات 



)شما را( احاطه کند، نه بر سر شما سایه خواهد افکند و نه از شرار آتش هیچ نجاتتان 
 خواهد داد، آن آتش هر شراری بیفکند شعلۀ مانند قصری است(.

سَأصُْلِیهِ سَقرََ »خصوصیت آتش دوخ مستمر وغیر منقطع می باشد؛ طوریکه می فرماید: 
سورۀ مدثر( )اما( به زودی او را  28الی  26)آیات « أدَْراكَ ما سَقرَُ لا تبُْقِي وَ لا تذََرُ وَ ما 

گذارد ـمی یرا باقی است كه( نه چیز یداني دوزخ چیست؟ )آتشـكنیم. و تو نمیـوارد دوزخ می
سازد!( واقعاً هم شراره آن دوزخ از دوزخیان هیچ باقی نگذارد و ـرا رها می یو نه چیز

 همه را بسوزاند و محو گرداند.
آتش آخرت روح و دل را هم ولی  نباید فراموش کرد که آتش دنیا فقط بدن را می سوزاند،

 سوزاند.می 
ِ الْمُوقَدَةُ الهتيِ تطَهلِعُ عَلَى الْأفَْئِدَةِ » آتش جهنمّ، سوزاننده درون جسم انسان است: « نارُ اللَّه

 (!افروخته الهی است. آتشی كه از دلها سرمي زند آتش بر) سورۀ الهمزه( 8و7)آیات 
« إنِها أعَْتدَْنا لِلظهالِمِینَ ناراً أحَاطَ بهِِمْ سُرادِقهُا...»ن در این باره می فرماید:أقرآن عظیم الش 

اش آنها  ایم كه سرا پرده کهف( )... ما برای ظالمین آتشی را آماده كرده ۀسور ،29 ۀ)آی
 «. را از هر سو احاطه كرده است...

وَ أعَْتدَْنا لِمَنْ »...طوریکه می فرماید: ناک است صدای این آتش بی نهایت مهیب وترس 
 12و 11)آیات « عوُا لهَا تغََیُّظاً وَ زَفیِراً كَذهبَ بِالسهاعَةِ سَعِیراً إِذا رَأتَهُْمْ مِنْ مَكانٍ بَعِیدٍ سَمِ 

ایم.  و ما براي کسا نیکه قیامت را انكار كند آتش سوزانی مهیا كرده سوره فرقان( )...
بیند صدای وحشتناك و خشم آلود او را كه با نفس  هنگامی كه این آتش آنها را از دور مي

 شنوند.(زدن شدید همراه است مي
آل عمران( )پروردگارا، هر كه  ۀسور، 192)آیۀ « ...كَ مَنْ تدُْخِلِ النهارَ فَقَدْ أخَْزَیْتهَُ رَبهنا إنِه »

فَأنَه لَهُ نارَ « »...ای... را تو )به خاطر اعمالش( به آتش افكنی، او را خوار و رسوا ساخته
)... براي او آتش دوزخ است كه سورۀ توبه(  63)آیه « جَهَنهمَ خالِداً فیِها ذلِكَ الْخِزْيُ الْعظَِیمُ 

 .(!بزرگ است یماند، این یك رسوائـجاودانه در آن می
هاي سوزان  سورۀ مؤ منون( )شعله 104)آیه « تلَْفَحُ وُجُوهَهُمُ النهارُ وَ هُمْ فیِها كالِحُونَ »

شود و در دوزخ چهرۀ در هم كشیده آتش همچون شمشیر به صورتهاشان نواخته مي 
 .دارند.(

 ﴾۱۷﴿ تدَْعُو مَنْ أدَْبَرَ وَتوََلهى
 (۱۷)هر كه را به حق پشت كرده واز دعوت حق روى گردانده مى طلبد 

 تفسیر :
پشت کرد به حقیقت و روی گرداند از طاعت، یعنی در نیت به تکذیب «: أدَۡبرََ وَتوََلهىَٰ »

 پرداخت و در عمل نیز فرمانبرداری و عبادت را ترک نمود.
 آنانی را که اعراض وپشت کرده و ]از حق[ روی برگردانده.یعنی میخواند )آتش( 

حضرت ابن عباس )رض( فرموده است : جهنم به زبان فصیح، کافران و منافقان را به 
طور که پرنده گوید: اى کافر! اى منافق! بیا جلو، آنگاه همانخواند و مىهایشان مىنام

 .(.۱۸/۲۸۹برد.) قرطبى آنها را در کام خود فرو مىچیند، جهنم هم دانه را برمى

 ﴾۱۸﴿ وَجَمَعَ فأَوَْعَى
 (۱۸)و آن را كه ثروت جمع كرده و به ذخیره سازى و انباشتن پرداخته، مى خواند

 



)وَعَی(: آن را در ظرف قرار داد، یعنی ذخیره « فَأوَۡعَىَٰٓ »جمع نمود مال را. «: جَمَعَ »
 زکات را پرداخت نکرد. ساخت و حقوق متعلق به آن مثل

خواند که مال را جمع نموده و زراندوزى کرده و آن را در یعنی جهنم شخصی  را مى
 خزانه مخفى نموده و حق الله  و بینوایان را از آن ادا نکرده است.

اى اما باز دنیا را اعم از فرماید : اى انسان! وعید خدا را شنیدهحسن بصرى )رح ( مى
 کنى!دوخته مىحلال و حرام، ان

 خوانندگان گرامی !
( درباره نمازگزاران واقعی؛ وهکذادرباره ای خصوصیت  35الی  19در آیات متبرکه ) 

ساختار وجودش بر خواهشات شدید نفسانی  و جمع حطام واینکه وخلق و خوی انسان 
 دنیا قوام یافته است، بحث بعمل می آورد .

نْسَانَ خُلِقَ هَلوُعًا  ﴾۱۹﴿ إِنه الِْْ
 (۱۹)صبر )و حریص( آفریده شده است. تاب و بی که انسان بی اً واقع

 تشریح لغات واصطلاحات :
تابی زیاد، ناشکیبا، کم حوصله و بی تاب. که آن شا )هلع(: شدت حرص و بی« هَلوُعًا»

 ی بعد به تشریح مزید این خصوصیت پرداخته میشود .الله در دو آیه
 تفسیر :

انَ خُلِقَ هَلوُعاً )إِنه » نْسَٰ ( و بی   حریصبه راستی که انسان سخت آزمند )(«: »۱۹الَِْْ
یا: این از ضعف های طبیعی بشر « این در سرشت انسان است.«»تاب خلق شده است

اصل. طبیعت.  ، زمخشری در تفسیر خویش در این باره می نویسد که : جبلت )«است.
تابى است؛ خداوندمتعال این گونه بیان انسان بر بىفطرت. طینت. طبع. غریزه. و نهاد.( 

انسان این گونه آفریده شده است. در موقع مصیبت ناشکیبا بسیار » داشت است که : 
و »ودر حال نعمت و رفاه ناسپاس است. « اذا مسه الشر جزوعا»جزع و بیتابى مى كند،
 وآنرا از دیگران دریغ مى دارد.«. اذا مسه الخیر منوعا

كم »را به معنى حریص و تعداد هم آنرا به معنى « هلوع»کثیری از مفسرین  تعداد
تفسیر كرده اند، بنابر تفسیر اول در اینجا به سه نكته منفى اخلاقى در وجود « طاقت

و بنابر تفسیر دوم به دو « بخل»و « جزع»و « حرص»اینگونه انسانها اشاره شده : 
 «.هلوع»م تفسیرى است براى معنى زیرا آیه دوم و سو« بخل»و « جزع»نكته 

این احتمال نیز وجود دارد كه هر دو معنى در این کلمه جمع باشد، چرا كه این دو وصف 
لازم و ملزوم یكد یگرند، انسانها حریص غالباً بخیلند، و در برابر حوادث سوء كم تحمل، 

 و عكس آن نیز صادق است.
در این جا این مطلب را هم »ارکه می نویسد : مفسر تفسیر تفهیم القرآن در ذیل این آیه مب

باید یادآور شد که در قرآن عظیم الشأن  در بسیاری ازموارد پس از ذکر ضعف های 
اخلاقی عام بشر، ایمان آورندگان و کسانی را که راه راست را انتخاب نموده اند از آن 

خواهد آمد. این به مستثنی قرار داده است و در آیه های بعدی هم همین مضمؤن و مطلب 
خودی خود نشان دهنده ی این حقیقت است که این ضعف ها غیر قابل اصلاح و تغییر 
نیستند، بلکه اگر انسان هدایت فرو فرستاده ی الله  را پذیرفته برای اصلاح نفس خود 
عملاً تلاش کند، می تواند آنها را برطرف کند ولی اگر او مهار نفس را رها کند، این 

 تفهیم القرآن ( « ) و ضعف ها در او نهادینه می شوند.عیب ها 



 ﴾۲۰﴿ إذَِا مَسههُ الشهرُّ جَزُوعًا
 (۲۰چون آسیبی به او رسد، بی تاب است. )

 تشریح لغات واصطلاحات :
تاب وبی قرار و ناشکیب در زیاد جزع و فزع )گریه و شیون(، کننده، بی«: جَزُوعٗا»

 شود.بسیار ناامید می  «:جَزُوعا»ها و ضررها. ویا مقابل سختی
 تفسیر :

ا مَسههُ الَشهرُّ جَزُوعاً )» یعنی وقتى که حالتى نامساعد از قبیل فقر، یا مریضی یا ( «: ۲۰إِذَٰ
تابى و آه و ناله مى کشد ، وناامیدی  بر او چیره ترس، به او روى آورد، بسیار بى

 گردد.مى
که وقتی مشقت و مصیبتی به او برسد، صبر  یعنی بی صبری وکم همتی او تا حدی است

پیشه نمی کند، و وقتی راحت و آرامشی به او دست می دهد وبه ثروت و مالی نایل آید، 
در اینجا هدف از بی صبری وجزع، آن است که از حد شرع خارج  در آن بخل می ورزد،

 نماید.باشد وهم چنین هدف از بخل آن است که در ادای فرایض و واجبات کوتاهی 

 ﴾۲۱﴿ وَإِذَا مَسههُ الْخَیْرُ مَنوُعًا
 (۲۱) .و چون خیرى بدو رسد سخت بخیل و نابخشنده است

 تشریح لغات واصطلاحات :
از « جَزوع و مَنوع»بسیار ممانعت کننده و بخیل، بسیار بازدارنده ، کلمه «: مَنوُعًا»

ً »لحاظ إعرابی حال مقدره برای ضمیر مستتر در   باشند.می« هَلوعا
 تفسیر :

ا مَسههُ الَْخَیْرُ مَنوُعاً )» و اگر خیرى از قبیل ثروت و سلامت و گشایش روزى ( « ۲۱وَ إِذَٰ
به او روى بیاورد، خسیس شده ودرحالت بینوایى ناشکیبا است و اگرالله متعال به او 

أبَوُ الحَسَن م کند. دانشمند جلیل القدر جهان اسلاثروتى ودارای عطا کند، آن را انفاق نمى
د بِن أحَمَد بِن كَیسَان فرموده است : الله  انسان را طورى خلق  م( 912هـ/299)  مُحَمه

کند و از چیزى گریزان است که کرده است که چیزى را دوست دارد که او را شاد مى
انگیزد. سپس او را فراخوانده است تا آنچه را دوست دارد انفاق کند. و نفرت او را برمى

 .(.۴/۱۵۱در مقابل آنچه برایش نامطبوع است شکیبا باشد.) ملاحظه شود :تفسیر بغوى 

 ﴾۲۲﴿ إلَِه الْمُصَل ِینَ 
 (۲۲)مگر نمازگزاران. 

 تفسیر :
ها را از صفات مذموم به دور داشته و مگر نمازگزارانی که خداوند آن«: إلِاه ٱلۡمُصَلِّینَ »

نموده است و دارای اوصافی حقیقی هستند که  ها عنایتتوفیق هدایت و خوبی را به آن
  نماید.خداوند مورد آن را در ادامه ذکر می

 .«الذین هم على صلاتهم دائمون»نمازگزارانى كه نمازهاى خود را تداوم مى بخشند، 
زیبای آن است زیرا بدینوسیله ارتباط مستمر با  ۀ نماز در کسبو فائد اولین خصوصیت

 مین مى شود.أدرگاه پروردگار متعال ت
واضح است که : منظور از مداومت بر نماز این نیست كه همیشه در حال نماز باشند، بلكه 

 منظور این است در اوقات معین نماز را انجام مى دهند.
 که لمانیس. مس اسلام بشمار می ایدنماز ماشین و محرک اصلی اعمال عبادی در دین مقد



با سایر عبادات هم  او قوت و صلابت گفته میتوانیم کهبه نماز اهمیت قایل باشد، با تمام 
 قایل است.خاصی احترام  به ادای آن ارج و اهمیت قایل بوده و

نماز برایش بی اهیمت باشد، باید در مورد این انسان حکم کرد که همچو مسلمانیکه ولی 
ها سایر عبادت را نه تنها انجام نمی دهد و یا هم اگر انجام هم میدهد، آنرا به نیت انسان

 ورد.آاء نیاورده و فایدۀ چندان از آن بدست نمی ـصحیح بج
کید بیشتر نموده، بنابر مهم بودن أنماز از جمله عباداتی است که قرآن عظیم الشان بر آن ت

تذکر عظیم الشان  ( بار در قرآن98)از  بیشترنماز ومشتقات آن  ۀاین عبادات است که کلم
 یافته است.

را به مبدا هستی بخش مرتبط و متصل می کند و با این ارتباط مسلمان نماز روح شخصی 
 با نشاط و آرام نگاه داشته، و او را برای انجام سایر وظایف روح و جان انسان را زنده،

 فردی و اجتماعی آماده می سازد. رسالتهای و
 ۀـبـعلاوه بر آنکه انجام یک دستور و یک وجیبرای یک مسلمان نماز و بجا آوردن  ندنخوا

ومانع پیوستن انسان  ، ناپسندخود مانع از انجام بسیاری از اعمال زشت الهی بشمار میرود،
 به سایر گناهان میگردد.

ان »یکی از فواید با عظمت نماز اینست که انسان را از فحشاء و منکرات نگاه میدارد: 
 .«نهی عن الفحشاء و المنکرـالصلاه ت

نماز مسلمانان . سی قرار دادرد سیاسی آن مورد برـدومین فایدۀ نماز را میتوان در بع
، و به آنان شکوه متحد میسازد واحدی، ۀلـبـسراسر جهان را درهر روز پنج بار به سوی ق

 و عظمت می بخشد.
بخشیده و همین نماز است که  ها و مصائب برای تحمل غمعظیمی  نیرویانسان  نماز به

 امیدواربه آینده  انسان را وا بخشیده واروانی را مدصعب العلاج بسیاری از امراض 
 بالا می برد. در برابر حوادث بزرگ زندگی او را مقاومت  قدرت ایستادگی وساخته، 
میشود و از همه تعالی حواس خود متوجه الله  دن وـدر نماز با تمام اعضای بمسلمان انسان 

هیچ چیزی بغیر از پروردگار با عظمت  اشتغالات و مشكلات دنیوی روی برمیگرداند و به
ت رویگردانی كامل از مشكلا فكر نمیكند. همین آورد،و آیات قرآن كه در نماز بر زبان می 

آرامش روان و آسودگی عقل در  ندیشیدن به آنها، در اثنای نماز، باعث ایجاده ازندگی و ن
 می شود. نیز انسان

چنانچه گفته نماز، از نظر روانی از بر پا کردن سازی و آرامش روانی  این حالت آرام
ین تأثیر بسزایی در كاهش شدت تشنجات عصبی ناشی از فشار زندگی روزانه و پایآمدیم، 

خاصتاً درین عصر پرُ تلاطم، تشویش و هیجان آوردن حالت اضطرابی كه برخی از مردم 
 .هستند، داردآن  دچار

اذا حَزَبَهُ امر »در حدیث پیامبر اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم آمده است كه:
 قرار میدر فشار  از کاری چون الله صلی الله علیه و سلم رسول) « فزَِعَ الی الصلاة

زندگی پیامبر اسلام دیده  تری از مواردددر زیا(. و .بردندمی  نماز پناه سوی ند، بهـتـگرف
برد، ـبه نماز پناه می و ایستادآمد به نماز می شده است هرگاه امری بر رسول خدا سخت می

راحت ای بلال، ما را با نماز « ) ارحنا بها یا بلال»وبه حضرت بلال هدایت میفرمود: 
 .کن( )منظور این بود که اقامة نماز را بر پا دارد(

 صلی الله علیه و سلم در بزرگوار اسلام محمد مصطفی راین میبینیم که راحتی پیامبرـبناب



  .ادای نماز بود، و از نماز خواندن حظ و لذت میبرد

 ﴾۲۳﴿ الهذِینَ هُمْ عَلَى صَلََتهِِمْ دَائِمُونَ 
 (۲۳نمازشان مداوم و پایدارند)آنانیکه همواره بر 

 تشریح لغات واصطلاحات :
مداومت دارند، یعنی بر أدای نماز در وقت خود پایبند هستند و هیچ گاه آن را «: دَائٓمُِونَ »

 اندازند. به تعویق نمی

 تفسیر :
کنند و هیچ چیز آنها را از آن باز یعنی  آنان که به صورت مداوم نمازهایشان را ادا مى

دارد؛ زیرا با قرار دادن خود در معرض توجهات الله ، نفس و نهادشان از کدورات نمى
 حیات پاک و تصفیه شده است.

همان («»23الهذِینَ هُمْ عَلىَ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ )»مفسر تفسیر تفهیم القرآن درذیل آیه مبارکه 
چ گونه سستی و راحت می نویسد : یعنی هی« کسانی که بر نمازشان پایداری می کنند

طلبی، یا مشغولیت، یا علاقه ای مانع پایبندی آنان به نماز نمی شود. هنگامی که وقت 
نماز فرا می رسد، آنان همه چیز را رها کرده برای به جای آوردن عبادت الله شان  بپا 

عقبة بن عامر جهنی صحابی جلیل القدر واز علمای متبحر در فقه شعر وآدب می خیزند. 
یک معنای دیگری راهم بیان کرده است و  « عَلىَ صَلَاتهِِمْ دَائِمُونَ  »ر معنی ایه مبارکه د

آن این که آنان نمازشان را با نهایت آرامش و خشوع ادا می کنند. همچون زاغ  نوک 
نمی زنند. تلاش نمی کنند با شتاب تمام خود را بالا و پایین کنند و به هر نحوی که شده 

فارغ شوند و به هنگام نماز این سو و آن سو التفات و توجه هم نمی کنند.  است از نماز
می گویند. این تفسیر از همان برگرفته شده « ماء دائم»در زبان عربی آب ایستاده را 

 است.
و واى بر آنعده پروردگار با عظمت است ترین رشته الفت بین بندگان و ، محكم نماز

الهى جدا باشد و حیات و زندگیش از نور این عبادت، بى که از پیوند با صفاى نسانهایا
 بهره بماند.

ترین عمل ، واقعیتى است كه الله مهربان عشق و محبت از انسان خواسته و نورانى نماز
 در شبستان حیات بشر است.

، ریسمان اتصالى است كه همه هستى و موجودیت انسان را، به ملكوت پیوند داده و نماز
 توان یافت. نبع فیض، برنامۀ بهتر براى ایجاد ارتباط بین بشر و حق مطلق نمىمانند این م

ها، منبع بركات و كلید گشاینده ، برتر از همه عبادات، منعكس كننده تمام واقعیتنماز
 مشكلات و شستشو دهنده خطرات از قلب و نور و روح عارفان و خالصان است.

لب فیض خاص از پیشگاه با عزت ربوبى براى ، مایه قرب الهى است كه بدون آن جنماز
 كس امكان ندارد. هیچ

خردان خبران از نماز بى  سود است بى، حقیقتى است كه كیمیاى حیات بدون آن بى نماز
نماز، تهي دست اند و اند و محرومان از این مقام اسیر دست شیطان اند، ثروتمندان بى 

 د.فقیران با نماز ثروتمندان بزم وجود ان

، پلان و نقشه )رهبرد( است كه انجام آن وسیله قرب به داور و نسبت به عبادات دیگر نماز
چون جوهر و در دنیا و آخرت ناصر و یاور و بر تمام خوبى ها مصدر و واجب بر  هم

 جمله افراد بشر است.



 ﴾۲۴﴿ وَالهذِینَ فِي أمَْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلوُمٌ 
 (۲۴)و آنانیکه در اموالشان حقی معین و معلوم است. 

 تشریح لغات واصطلاحات :
عۡلوُمّٞ » تواند شامل زکات باشد، چون مقدار نصیب و حق معین و مشخصی که می«: حَقّّٞ مه

آن معلوم و مقدّر است و یا طبق رأی بعضی از مفسران ، هر صدقه و خیراتی غیر از 
این آیه مراد حقوقی است که شخص آن را بر مال خویش زکات را شامل شود، زیرا در 

واجب نموده است، از این رو دارای ارزشی فوق العاده است اما زکات، حق تعیین شده 
 از جانب خداوند است که أدای آن بر هر ثروتمندی واجب است.

 تفسیر:
انند زکات در این آیۀ مبارکه بر مکلفیت های انسان مسلمان در امور عبادت های مالی، م

مال وسایر مساعدت های مالی که بر ذمه انسان لازم می گردد می باشد از جمله صدقه، 
 نذر ویا سایر کمک های مادی به فقرا ومحتاجین.

 خوانندۀ محترم !
مسلمان پس از ایمان به  متعددی از قرآن عظیم الشان بیان گردیده و حکم زکات در آیات

را در پیشروی خود دارد که آنرا باید انجام دهد. این دو الله، دو عمل بسیار مهم و بزرگ 
 است.« زكات»و « نماز»عمل بسیار بزرگ و مهم 

به این معنى است كه انسان اضافه بر نیاز، از ثروت و مالى كه اختیار دارد، به « زكات»
 اشخاص نیازمند و محتاج ببخشد.

 شود. ل مى انجام چنین عمل مهمى باعث رشد او و صعودش به سوى كما 
زکات در لغت به معنی نموّ و رشد و زیاد شدن است و به معنی مدح و ستایش نیز آمده 

 است.
و زکات در اصطلاح شرع عبارت است از: اندازه مخصوص از مال مخصوص برای 

 اشخاص مخصوص با شرائط مخصوص.
 پرداخت زکات مال موجب برکت آن شده و پاکیزه گی مال میگردد.

و آنچه ( )۳9)سوره روم/ «من زکاة تریدون وجه الله فاولئک هم الممضعفون و ما آتیتم»
 را از زکات می دهید و قصد تان رضای الله است موجب فزونی مال شما می شود.(

در حکمت وفلسفه زکات علماء می فرمایند که اساساً زکات برای جبران کمبود های افراد 
ایجاد رفاه و آسایش هر چه بیشتر برای جامعه و پرکردن شکاف های عمیق طبقاتی و 

همگان و زدودن فقر و بیکاری تشریح گردیده است و معتبرترین ضامن حفظ آزادی و 
 استقلال و ثبات سیاسی و اقتصادی ملت مسلمان است.

هرگاه مسلمانی احکام الهی را مراعات نموده زکات اموال حلال وپاک خود را بدهد 
طی به مال به محبت دیگری انتقال میکند که آن محبت اینجاست که او از محبت افرا

. این مؤمن ثابت میکند که برای رضایت الله جل جلاله از مال خود گذشته آنرا در است الله
 راه الله جل جلاله مصرف نموده است، پس چگونه رو به مال حرام نماید.

زکات، ایمان مؤمن را قویتر میسازد، زیرا در بسیاری از حالات انسانهای ریا کار میتوانند 
که صد ها رکعت نماز ریایی بخوانند ولی برعکس آن مصرف پول در راه الله جل جلاله 
نشان میدهد که او واقعاً محبت با پروردگار خویش داشته و از لذیذ ترین چیز در زندگی 

 وی صرف نظر نموده است. خویش برای رضایت 



 بنابر این زکات انسان را به امور ذیل میکشاند:
 الف: تقویت ایمان با مصرف نمودن اموال در راه الله جل جلاله

 ب: دوری از بخل
 ج: محبت با فقراء

 د: دوری از کسب اموال حرام.

 : در ساختار جامعه انسانی نقش زکات
)جنگل( در یک نقطۀ اساسی نهفته است، که  فرق میان جامعۀ انسانی وسرزمین حیوانات

 انسان برای دیگران و حیوان برای خود زندگی میکند.
هرگاه در جامعۀ انسانی هر کسی بخاطر منفعت شخصی خود سعی و تلاش ورزیده و به 
بی توجهی به دیگران مشغول گردد، شخصیت انسانی خویش را از دست میدهد، دین مقدس 

عۀ اسلامی زکات را فرض نموده است، تا انسان برای خیراندیشی اسلام برای ساختار جام
دیگران از اموال حلال و پاک خویش مصرف نماید، و مقداری از پول خود را برای سایر 

 کسانی که از نعمت مال محروم اند مصرف نماید.

 ﴾۲۵﴿ لِلسهائلِِ وَالْمَحْرُومِ 
 (۲۵) برای گدا و محروم

 تشریح لغات واصطلاحات :
کند کند.یعنی فقیرى که درخواست مىنیازمندی که شخصاً درخواست کمک می«: سَائٓلِِ »

 نماید. و دست نیاز به سوى مردم دراز مى
کند نیازمندی که به سبب حیا و عزت نفس، از درخواست کمک خودداری می«: مَحۡرُومِ »

ى خداوند متعال که دهماند. مانند فرمونیاز است و در نتیجه محروم مىبرند بىو گمان مى
باید او را شناسایی که  «.بقره    273یحسبهم الجاهل أغنیاء من التعفف  ـ »می فرماید : 

 و به او کمک کرد.
 تفسیر :

مراد از سایل )درخواست کننده( گداهای حرفه ای نیستند، بلکه انسان نیازمندی است که از 
که بیکار باشد، یا برای به دست  کسی طلب کمک کند و از محروم مراد هر آن کسی است

آوردن روزی تلاش می کند، اما به اندازه ی نیازهایش نمی تواند به دست بیاورد، یا به 
دلیل دچار شدن با حادثه و اتفاقی نیازمند شده باشد، یا اصلا از کار افتاده باشد. درباره ی 

انسان خداپرست منتظر  چنین کسانی هنگامی که معلوم شود که آنان واقعا محروم اند، یک
آن نمی ماند که آنان خودشان بیایند و از او کمک بطلبند، بلکه خودش پیشدستی می کند و 
به کمک آنان می شتابد.)برای توضیح بیشتر رجوع شود به تفهیم القرآن، تفسیر سوره ی 

 .(19ذاریات، آیه ی 

ینِ  قوُنَ بیِوَْمِ الد ِ  ﴾۲۶﴿ وَالهذِینَ یصَُد ِ
 (۲۶)و آنانیکه به روز جزا )قیامت( یقین کامل دارند. 

 تشریح لغات واصطلاحات :
قوُنَ » باور، یقین و ایمان دارند و در عمل نیز با عبادات خویش آن را ثابت «: یصَُدِّ

ینِ »اند. کرده  روز جزا، معاد.«: یَوۡمِ ٱلدِّ
 تفسیر :

ینِ )» قوُنَ بِیوَْمِ الَدِّ یعنی و آنان که به روز حساب و جزا ایمان وباور («: ۲۶وَ الَهذِینَ یصَُدِّ



کنند، لذا دارند و به طور قطعى ، عمیق و بدون شک و تردید فرا رسیدنش را تصدیق مى
کنند. یعنی در دنیا خود با انجام دادن اعمال نیکو خود را براى رویارویى با آن آماده مى

ه این حقیقت باور کامل دارند که روزی را غیر مسئول و غیرجوابگو نمی پندارند، بلکه ب
 در برابر خدای خود حاضر شده حساب و کتاب عملکرد زندگی شان را پس خواهند داد.
مفسران مینویسند :معنای ایمان به روز آخرت همانا باور عمیق به اینکه خداوند مردم را 

لشان را می نماید و سزای اعماانگیزد و سپس به حسابشان رسیدگی می ازقبور برمی 
دهد، تا اینکه بهشتیان در منزلشان در بهشت و دوزخیان در جایگاهشان در دوزخ قرار 

 گیرند.می 
ایمان به روز آخرت یکی از ارکان ایمان است. ایمان جز با ایمان به روز آخرت صحیح 

)سورۀ بقره:  « الآخِرِ وَلـَكِنه الْبرِه مَنْ آمَنَ باِلِله وَالْیوَْمِ »شود. خداوند فرموده است:  نمی
 ( )بلکه نیکی )و نیکوکار( کسی است که به الله و روز قیامت ایمان آورده باشد(.177آیه 

 ﴾۲۷﴿ وَالهذِینَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَب ِهِمْ مُشْفِقوُنَ 
 (۲۷و آنانی که از عذاب پروردگارشان بیمناک اند.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
شۡفِقوُنَ » )أشْفقََ(: از عذاب پروردگارشان ترسان و بیمناک هستند، این ترس به خاطر « مُّ

 (۵۷، )مؤمنون/(۴۹و ۲۸، مشفقین(، )انبیاء/۴۹شان است. )کهف/ناچیز پنداشتن عبادات
قبل از همه باید گفت خوف وترس همیشگی و به اصطلاح در همۀ موارد و یا همه جا 

 مذموم ومضر می باشد.
 تفسیر:

م آیاتی قرآنی واحادیث نبوی، ترس از الله، ترس از قیامت، ترس از محکمه بر اساس حک
عدل الهی و بررسی اعمال انسان در روز جزا، ترس از عذاب الهی از جلمه ترس وخوف 

 های معقول و مفید می باشد.
سورۀ از كلام الهی به مسئله خوف از الله  20ها آیه در بیش ازدر قرآن عظیم الشأن ده

ترین پیام آن مطلوبیت و شایستگی خوف از  ترین و واضح متعال  اشاره دارد كه روشن
َ مِنْ عِباَدِهِ »سوره فاطر(  28پروردگار است.) مراجعه شود به ) آیه  إِنهمَا یخَْشَى اللَّه

ترسند( بناءً گفته می توانیم که: دانشمندان  )ازبندگان الله تنها علما اند كه از او مى «اءُ الْعلَُمَ 

اند. در این شک نیست که اهل عبادت بسیار است،  بى تقوا، تا هنوز به علم واقعى نرسیده
 رسند.  ولی تنها عالمان به مقام خشیت مى

تاکید ومورد ترغیب قرار گرفته است. در قرآن عظیم الشأن « مقام الهی»ترس و خوف از 
«. وَ لِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِهِّ جَنهتانِ »سوره رحمن( می فرماید  46طوریکه الله متعال در )آیه 

 «و برای آن كسی كه از مقام پروردگارش بهراسند، دو باغ بهشت است»
است یعنی آن ترس از قیامت و بررسی اعمال هم به نوعی با اعمال و رفتار انسان مرتبط 

اند و چنین حالتی به جهت عدم اطمینان نسبت  حوادث در قیامت به واقع شایسته اضطراب
آید البته بیم و اضطراب از قیامت به صحت و قبولی اعمال در گذشته و آینده به وجود می 

 برای افراد صالح، تنها در این دنیا است و آنان در جهان دیگر اضطرابی ندارند.
سوره  103)آیه  «نهُُمُ الْفزََعُ الْأكَْبَرُ وَ تتَلََقهاهُمُ الْمَلائكَِةُ هذا یَوْمُكُمُ الهذِي كُنْتمُْ توُعَدُونَ لا یحَْزُ »

سازد و فرشتگان ترین وحشت )آن روز( آنان را غمگین )و مضطرب( نمى انبیاء( )بزرگ 
 ى است، كه به شما وعده داده گویند:( این روز روند )و مىبه ملاقات )و استقبال( آنان مى 



 شده بود.
( در سوره معارج به تفصیل بیان شده 17الی  15ترس وخوف از عذاب الهی درآیات )

 ودر در زمینه به انسان هشدار داده شده است.

 ﴾۲۸﴿ إنِه عَذَابَ رَب ِهِمْ غَیْرُ مَأمُْونٍ 
 (۲۸)چون از عذاب پروردگارشان در امان نیست. 

 تفسیر:
عذاب الهی  ناأمن، زیرا هیچ کس از عذاب الهی  مصؤنیت وامانی  ندارد «: مَأۡمُون  غَیۡرُ »

مگر آن که به سبب عباداتش، چنان چیزی نیست که بنده از آن مأمون و بیفكر شده بنشیند،
که در هنگام وقوع عذاب، هیچ الله سبحان وتعالی برای شان مصؤنیت داده باشد حال آن

 دفع آن را ندارد.نیرویی توان مقابله و 

 ﴾۲۹﴿ وَالهذِینَ هُمْ لِفرُُوجِهِمْ حَافِظُونَ 
 (۲۹) کنند. ( محافظت میبیعفتيها یشان را )از وکسانی که شرمگاه

 تشریح لغات واصطلاحات :
 جمع  فرج: شرمگاه، و در این جا مقصود حفظ عفت و پاکدامنی است.« فرُُوجِ »
گیرند و نگهدارندگان. یعنی جلو شهوت خود را میحفاظت کنندگانند، «:  حَافظُِونَ  » 

 گذارند.مسائل جنسی و عفت خویش را به حراج نمی
 تفسیر:

های  قرآن عظیم الشأن طی فورمول ونسخه طلایی به اشخاص پاکدامنی  که شرمگاه
 کنند، مژده جنت و ماندگاری در آن را داده ومی فرماید:  خویش  را ازبدکاری حفظ می

لِدُونَ أوُلئِكَ » رِثوُنَ، ٱلهذِینَ یَرِثوُنَ ٱلفِردَوسَ هُم فیِهَا خََٰ -10المؤمنون: )سورۀ «  هُمُ ٱلوََٰ
برندۀ بهشت هستند کسانی که بهشت برین را تملک می  آنان مستحق و به ارث»(.11

 .«مانند کنند و جاودانه در آن می
نْ یَضْمَنْ لِي مَا بیَْنَ مَ »پیامبربزرگ بشریت محمد صلی الله علیه وسلم فرموده است: 

( به روایت 6474) )روایت بخاری، حدیث شماره« لحَْییَْهِ وَمَا بیَْنَ رِجْلیَْهِ أضَْمَنْ لَهُ الجَنهةَ 
هرکس به من ضمانت دهد که زبان و شرمگاهش را »یعنی: (.2408ترمذی، حدیث )

 .«کنمحفظ کند، من نیز برایش بهشت را ضمانت می
شدن به گناه انسان خود رااز حرام نگاه بدارد، و اعضای بدن خویش را از آلوده بناءً اگر 

یابد؛ چرا که ضمانت بهشت و شایستگی محفوظ بدارد، مژده الهی در بارۀ شما تحقق می
 های آن برای شما را رسول الله صلی الله علیه وسلم نموده است.برخورداری از نعمت

 را به حفظ نگاه هدایت وفرمان داده است، و می فرماید:پروردگار متعال مردان و زنان 
َ خَبِیر  بِمَا » قلُْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغضُُّوا مِنْ أبَْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فرُُوجَهُمْ ذَلِکَ أزَْکَی لهَُمْ إِنه اللَّه

مؤمن بگو که چشمانشان به مردان «. »یَصْنَعوُنَ، وَقلُْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یغَْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِهِنه 
را ]از دیدن نامحرم[ فرو پوشند و پاکدامنی ورزند. این برایشان پاکیزه تر است. بی گمان 
خداوند از آنچه می کنند با خبر است، و به زنان مؤمن بگو: چشمانشان را ]از نگریستن 

 (31و30)سورۀ النور.« به نامحرم[ فرو پوشند
فظ نگاه فرمان داده است. از نظراصول فقهی امر خداوند زنان و مردان مؤمن را به ح

مقتضی وجوب است، سپس خداوند بیان فرموده که این بهتر و پاکیزه تر است. شریعت 
 فقط نگاه ناگهانی را مورد عفو قرار داده است.



ُ عَلیَْهِ وَسَ  ُ عَنْهُ روایت می کند که پیامبرصَلهی اللَّه لهمَ حاکم در مستدرک از علی رَضِیَ اللَّه
، لَا تتُبِْعْ النهظْرَةَ النهظْرَةَ، فَإنِهما لَکَ الْأوُلَی، وَلَیْسَتْ لکََ الْْخِرَةُ »فرمود:  ای » «یَا عَلِیُّ

علی! پس از افتادن نگاه اول، دوباره نگاه نکن، تو فقط نگاه اول را حق داری و نگاه دوم 
حدیث مطابق با شرایط شیخین حاکم بعد از تخریج حدیث می گوید: این  «را حق نداری.

با حاکم موافق است، و چند حدیث دیگر به همین « تلخیص»صحیح است، ذهبی در 
 معنی آمده است.

 ﴾۳۰﴿ إلَِه عَلَى أزَْوَاجِهِمْ أوَْ مَا مَلكََتْ أیَْمَانهُُمْ فإَِنههُمْ غَیْرُ مَلوُمِینَ 
 ملامتی برایشان نیست.مگر از زنان خود یا كنیزانى كه آنها را مالك اند، كه] دربارۀ آنها[ 

(۳۰) 
 تفسیر:

نهُُمۡ » ها مالک آن است. اصطلاحاً یعنی کنیزانی که آنچه دستان راست آن«: مَا مَلكََتۡ أیَۡمََٰ
 ها را دارند.  ها بوده و شرعاً حق همبستری با آنتحت ملکیت آن

شوند در صورتی که مسائل جنسی خود را تنها با ملامت و نکوهش نمی«: مَلوُمِینَ  غَیۡرُ »
همسران شرعی یعنی زنان عقد شده و کنیزان زرخرید، خویش مطرح کنند. چون باعث 

 شود.ازدیاد نسل مى

 ﴾۳۱﴿ فَمَنِ ابْتغَىَ وَرَاءَ ذَلِكَ فأَوُلَئِكَ هُمُ الْعاَدُونَ 
جنسی راهی غیر از این جویند، تجاوزکار از حدود حق پس کسانی که در بهره گیری 

 (۳۱اند.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

لِكَ  »)بَغیَ(: طلب کند. « ٱبۡتغََىَٰ » فراتر از آن، فراتر از حدود حلال؛ زنا «: وَرَاءَٓ ذََٰ
)عَدَی(: تجاوزگران که از حدود حلال تجاوز کرده و به حرام روی « عَادُونَ » عفتی.وبی

 .نداآروده
 تفسیر:
فرموده است: آنان که براى ارضاى هوس خویش غیر همسر در تفسیر این مبارکه طبرى 

اند، آنها از حدى که خداى براى آنان حلال و کنیز خود را بجویند، از حد الله  تجاوز کرده
اند. کرده است تجاوز کرده و به سوى امرى که الله  بر آنان حرام کرده است روى آورده

 .(.۲۹/۵۳اند.)تفسیر طبرى نتیجه مورد سرزنش قرار گرفتهدر 
بیشترین گناه در بین انسانها و بخصوص نسل جوان ناشی ازبر افروختگی نیروی شهوت 

در او است. شرعی اسلامی طی دساتیر عالمانه و انسانی خویش که با فطرت انسان 
را از آلودگی محفوظ بصورت مطلق سازگار است کوشیده است که تا حدود زیادی انسان 

بدارد،ولی با آنهم انسان دارای غرایزی است که اگر به موقع و به صورت صحیح ارضا 
نشود، سلامتی بدنی و روانی و حالت های معنوی انسان را نیز دچار چالش های 

 خطرناکی خواهد ساخت.
نیروی غریزه در انسان به قدری قوی است که با تأسف گاهی باعث شکسته شدن 

ومت افرادی می شود که به علم و عمل مشهور عام و خاص بوده اند. باید سعی کنید مقا
هر چه زودتر پاسخ منطقی و مناسبی برای تامین نیازهای طبیعی و غرایز داشته باشید و 

زمینه ازدواج خود را به هر صورت که ممکن باشد، فراهم سازید. بهترین و اساسی 
 ناه همانا ازدواج است. ترین راهکار کنترل شهوت و ترک گ



 ازدواج بخصوص براى كسانیكه توانایى داشته باشند، واجب است، زیرا ازدواج، باعث 
عفت ونگهدارى نفس میشود. ازدواج سنتى میباشد كه خداوند متعال آنراغرض سیر 

 كشتى زندگى به طرف صلاح و فلاح تشریع كرده.
بشر جلو گیرى شود. ازدواج بهترین ازدواج یك واجیبه اجتماعى است تا از انقرض نوع 

 راه براى ایجاد عشق وعلاقه ومحبت در بین مردان وزنان است.
ازدواج در اسلام، عقد، عهد وپیمانى است در بین زن و شوهر طوریكه خداوند متعال در 

باعقد ازدواج كه با شما  (زنان« )وأخذن منكم میثاقٱ غلیظٱ: »قرآن عظیم الشان مى فرماید
 (۲۱ :نسا ء .)عهد و پیمان بسیار محكمى از شما میگیرند بندند(مى 

 از مفهوم این آیه متبركه میتوان چنین استنباط كرد كه:
ازدواج عهد وپیمانى است بسیار محكم كه زن آن را از مرد میگیرد و با ایجاد چنین عهد 

م به خوبى انجام و میثاقى در بین آنان، هر یك متعهد میشوند كـه وظیفه خود را نسبت به
ً »دهند، طـوریكه ایــن مفهــوم از جملـه  بخوبى واضح و اشكار میگردد كه  «میثاقاً غلیظا

 پروردگار ما با چه زیبایى تعبیر با ارزش رابطه زناشویي را بیان داشته است.
بناءً ازدواج در دین مقدس اسلام معامله تجارى و تملكى مانند خرید و فروش و اجاره 

یا معاملۀ نیست كه زن را تقریباءً به صورت برده در آورد و اختیارات او را  نیست، و
 .سلب كرده باشد

ازدواج در دین مقدس اسلام قرار داد است كه براى طرفین عقد زن و شوهر حقوق و 
و رسالت هر یك از زوج و زوجه را در فامیل، خانواده و جامعه تعین  وجائب تعین مى كند

 مى دارد.
رابطه و علاقـــۀ در بین زن و شوهر رابطه اطمینان و آرامش است، در امر ازدواج قلبها 

 آرام میگیرند و مهر و محبت به وجود مى آید. 
عبادت انسان تكمیل نمى شود تا ازدواج نكند. هدف »میگوید:  (ر ض)ابن عباس حضرت 

ر داده است و اگر به ابن عباس این است كـه وى ازدواج را جزء عبادت و مكمل آن قرا
مفهوم حكمت و فلسفه ازدواج هم دقت بعمل اید، قلب انسان به اثر ازدواج از فشار و غلبه 

 شهوت آرام میشود و عبادت هم جزء با قلب فارغ وآرام تكمیل نخواهد شد.
مى گفت: اگر تنها ده روز از عمرم باقى بماند دوست دارم ازدواج كنم  (رض)ابن مسعود 

 .وعزب به حضور پروردگارم نرسم ت مجردتا به حال
 خوانندۀ محترم !

ارضاى غریزه جنسى از راههاى حرام، « وَراءَ ذلِكَ فَأوُلئِكَ هُمُ العادُونَ  فمََنِ ابْتغَى»درآیه 
نوعى تجاوزگرى بشمار می رود. ودر آیه فوقانی طروق جایز رفع حاجات شهونی را 

وسایر طروق را ناجایز و ممنوع نموده که  شرع اسلامی همسر وکنیز قرار داده است.
شامل سایر شهوت رانی ها و نکاح های می شود که از نظر شرع حلال نیستند، مانند نکاح 

 نکاح جایز نیست. با زنانی که نکاح با آنها شرعاً حرام باشد و هم چنین نکاح متعه که شرعاً 
 مشمول عمومیت این آیه قرار داده وهمچنان تعداد زیاد از مفسرین استمنا با دست را هم 

 نرا حرام اعلام داشته اند.آ
هـ( از  150هـ وفات  80عبد الملك بن عبد العزیز بن جریج )متولد سالهای  أبو الولید

فقهای مشهور جهان اسلام و تبع تابعی می فرماید که در این مورد از حضرت عطا پرسیدم 



محشر گروهی از مردم با دستانی باردار می فرمود که آن مکروه است؛ شنیده ام که در 
 آیند، به گمانم آنها کسانی هستند که با دست شهوت رانی کرده اند.

استمنا عبارت از این است که : شخص در رابطه جنسي با خود، كاري كند كه مني از وي 
دهد كه فرد به قصد انزال مني و لذت جنسي شود. خود ارضایي هنگامي رخ مي خارج
 كند تا به اوج لذت برسد.مي  ا تحریكخود ر

 اضرار جسمی وروانی استمنا :

 در این بخش میخواهم مختصراً به اضرار جسمی و روانی استمنا آشاره نمایم:
 ـ تحریك زیاد هیپوتالاموس و در نتیجه تحریك افراطي غدد جنسي كه سبب پركاري1

 دارد.شود و بلوغ زودرس را به دنبال  ها مينامتناسب آن
ـ كاهش و تخلیه مكرر قواي جسمي و روحي كه به ضعف عمومي بدن و بالاخره پیري 2

 انجامد.مي  زودرس
ـ به علت افزایش جریان خون در اعضاي تناسلي، مغز و مراكز حساس دیگر، پیوسته 3

 شود. كاهش نسبي جریان خون مي دچار
 كنند، دیده كساني كه استمنا ميـ ركود فكري، اختلال و ضعف حافظه و كاهش اراده در 4
 شود. مي
هاي اشتهایي و در صورت افراط، ضعف استخواني و ناراحتي ـ ضعف بینایي و بي5

 این افراد شایع است. مفصلي در
 كند كه این ـ فرد از نظر فكري نوعي توجه نسبتاً مداوم به موضوعات جنسي پیدا مي6

 شود.امر مانع تفكر آزاد وي مي
 شود.راحل افراطي به ضعف جنسي و انزال زود رس منجر مي ـ در م7

 به علت ارضاي ناقص و غیرطبیعي، بعد از ازدواج غالباً در امور زناشویي با مشكل8-
 شوند.مواجه مي 

 تفاوتي نسبت به مسایل مهم و حیاتي، غم و كدورت رواني ازگیري، یأس و بي  ـ گوشه9
 عوارض دیگر آن است.

شدید خود آزاري ایجاد شده و شخص از آزار رساندن به خود لذت مي  ـ در موارد10
 برد.

 ﴾۳۲﴿ وَالهذِینَ هُمْ لِْمََاناَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ 
 (۳۲و آنانیکه امانت ها و عهد های خود را رعایت می کنند. )

 تشریح لغات واصطلاحات :
کنند و به عهد و گاه در امانت خیانت نمی)رَعَی(: رعایت کنندگانند و هیچ«   رَاعُونَ  »

 هایشان پایبندند.پیمان
 تفسیر:

مراد از امانت ها هم امانت هایی هستند که الله متعال به انسان سپرده است و هم امانت 
مراد  هایی هستند که یک انسان بر انسان دیگری اعتماد کرده به او می سپارد. همچنین

از پیمان هم پیمانی است که بنده با الله  خود بسته است و هم پیمانی است که بندگان با 
یک دیگر می بندند. پاس داشتن و حفظ این هر دو نوع امانت ها و پیمان ها از 

خصوصیت های الزامی یک مؤمن هستند. در حدیث از انس )رض( روایت شده است که 
م  هر سخنرانی ای که برای ما ایراد می کردند، در آن به رسول الله صلی الله علیه وسل



طور حتمی این مطلب را ارشاد می فرمودند که: )لا إیمان لمن لا أمانة له ولا دین لمن لا 
آگاه باشید! کسی که امانت نداشته باشد ایمان ندارد و کسی که پایبند عهد و »عهد له.( 

 .یمان()بیهقی در شعب ا« پیمان نباشد دین ندارد.
همچنان مسئله وفاى به عهد و پیمان كه دردین مقدس اسلام مورد بحث قرار گرفته است، 

ترین شرائط زندگى دسته جمعى است و بدون آن هیچگونه همكارى اجتماعى از اساسى 
با از دست دادن آن زندگى اجتماعى و اثرات آن را عملاً از دست  ممكن نیست، و بشر
دلیل در آیات قرآنی و احادیث نبوی تاكید فوق العادۀ و متداوم بالای خواهد داد، به همین 

آن صورت گرفته است، و شاید كمتر چیزى باشد كه این قدر گسترش داشته باشد، زیرا 
عمومى كه بزرگترین بلاى اجتماعى است در میان  بدون آن هرج و مرج وسلب اطمینان

 شود.بشر پیدا مى
واوفوا بعهد الله اذا عـهدتم ولا تنقضوا الایمـن بعد توکیدها »: قرآن عظیم الشأن می فرماید

(. )و چون با خدا و 91آیۀ ، )سوره نحل« وقد جعلتم الله علیکم کفیلا ان الله یعلم ما تفعلون
رسول و بندگانش( عهدی بستید بدان عهد وفا کنید و هرگز سوگند و پیمان را که مؤکّد و 

اید؛ همانا خدا به هر چه  خدا را بر خود ناظر و گواه گرفته استوار کردید مشکنید، چرا که
 کنید آگاه است.( می
الذین ینقضون عهد الله من بعد میثـقه ویقطعون ما امر الله به ان یوصل ویفسدون فی »

( )آنهایکه عهد الهی را پس از محکم 25الرعد  ۀ)سور« الارض اولـئک هم الخـسرون
کنند، و در یی را که الله دستور به برقراری آن داده قطع می شکنند، و پیوندها کردن می

 (!نمایند، لعنت برای آنهاست؛ و بدی )و مجازات( سرای آخرتروی زمین فساد می 

 ﴾۳۳﴿ وَالهذِینَ هُمْ بشَِهَادَاتهِِمْ قاَئِمُونَ 
 (۳۳اند. ) و آنانكه بر شهادتهاى خود ایستاده

 تشریح لغات واصطلاحات :
کنند اداکنندگانند و تنها شهادت  را در جایگاه خود و به صورت کامل أدا می«: قَائٓمُِونَ »

کنند. لفظ و بر آن پایبند هستند و هیچ گاه آن را )در صورت صحت( انکار نمی
 دلالت بر صلابت در سخن و پایبندی و ایستادگی نسبت به حقیقت دارد.« قائمون»

 تفسیر:
به صیغه جمع آمده است، که این مطلب را می رساند که « اداتشه»در این آیۀ مبارکه 

شهادت چند قسم است و محافظت آنها واجب است و این شهادات شامل ایمان به توحید و 
رسالت هم می شود، و نیز شامل شهادت هلال رمضان و حدود شرعی و معملات مردم 

د کردن آنها حرام و درست که با همدیگر انجام می دهند، می باشد، که کتمان وکم وزیا
بجا آوردن آنها بنابر این، فرض است. )برای معلومات مزید مراجعه شود به تفسیر 

 معارف القرآن علامفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی ـ سوره المعارج.(

 ﴾۳۴﴿ وَالهذِینَ هُمْ عَلَى صَلََتهِِمْ یحَُافظُِونَ 
 (۳۴بر نمازهایشان مواظب اند. )و آنان که 

 تشریح لغات واصطلاحات :
ها ها و شروط نماز که مبادا خللی در آنکنند بر أرکان، سنتمحافظت می«: یحَُافِظُونَ »

 به وجود آید.



 تفسیر :
 در این آیه مبارکه وصف دیگری ازاوصاف مؤمنین مورد بحث قرار گرفته است، 

ه آنها عطا کرده ب« هلع»مؤمنینى که الله  توفیق پاک نمودن نفوس از صفت بدی آز و 
 است. 

آورند، یعنى آنان که شروط نماز را رعایت کرده و آداب آن را همیشه به جا مى
 بخصوص  خشوع و تدبر در نماز را جداً رعایت مینمایند .

مفسر قرطبى هم درتفسیر خویش نوشته است که : الله متعال در بیان اوصاف مؤمنین 
و »و در خاتمه چنان آورده است: « دائمون الذین هم على صلاتهم»چنین آورده است: 

باشد. دوام آنها بر نماز مى« محافظه»غیر از « دوام«. »الذین هم على صلاتهم یحافظون
 ى ادا و رها نکردن آن و این که هیچ مشغلتى آنها را از نماز غافل نکند.یعنى ادامه

د آن را در وقت و منظور از محافظه این است که وضو را کامل بگیرد و مواظب باش
ها و آدابش تکمیل، و با دورى خود اقامه کند، و ارکانش را به جا آورد و آن را با سنت

جستن از گناهان آن را از تباه شدن مصؤن بدارد. پس دوام به نفس نماز مربوط است، و 
 .( .۱۸/۲۹۲محافظه به احوالش.)تفسیر قرطبى 

باید بعرض رسانید که : عبادت صرف نماز خواندن نیست، هر چیزی  خواننده گرامی ! 
 است.  که در راه الله و برای رضای الهی انجام شود، عبادت

کمک و دستگیری از فقرا، خدمت به جامعه وعالم بشریت، هم نوعی از عبادت است. اما 
ا هم رسمی و مشخص وجود دارد که مبین وجود کامل وی در هر دینی یک نوع عبادت

هویت آن دین را بیان میکند، نماز کارت شناخت، تذکره ویا به اصطلاح کارت هویت یک 
 شخصی مسلمان در دین مقدس اسلام است.

عبودیت و پرستش یکی از نیازهای انسان است. انسانها از بدو پیدایش تا به امروز به 
 عبادت وپرستش داشته اند.مصروف شکلی از اشکال 

عبادت و پرستش دارد. با تمام صراحت باید گفت که: هیچ وجود مادی  روح انسان نیاز به
 .جای عبادت را پر کرده نمیتواند

 زیباترین، مقبولترین و احسنترین و کاملترین شکل پرستش در دین اسلام نماز است.
 دانشمندان گفته اند:

ی نمود. و را باید ط مراحلی وند متعالبرای رسیدن به عرفان الهی و شناخت خود و خدا
 بهترین راه وصول عبادت بصورت کل و عبادت نماز به صورت خاص میباشد.

 در فرهنگ اسلامی تعیین کردن و مشخص نمودن شکل عبادت، با شارع مقدس است و
کسی نمی تواند عبادتی اختراع کند. همه امور عبادی را همان گونه که از طرف شارع 

 نه کمتر و نه بیشتر.انجام داد،  مقدّس بیان شده است، باید
آورد که خواسته  نماز رابطه بنده با الله است، و طبیعی است که بنده آن را به جا می
است و نماز بهترین  خداوند و معبود اوست و اصولاً هدف اصلی از خلقت انسان بندگی

طبق خواسته خود عمل نماید  شیوه اظهار بندگی است و اگر قرار باشد که هر انسانی بر
بندگی خداوند نمی شود بلکه بندگی خود  آن چیزی که خداوند از او خواسته این دیگرنه 

 و عمل بر طبق خواسته خود است.
همان گونه که قرآن عظیم الشان با لفظ و معنای خویش هماهنگ و اعجاز الهی است به 



همین ترتیب شکل نماز هم قشنگ است، هم معارف بلند اسلامی در آن وجود دارد، هم 
 باشد. تقدیس لفظی است و هم تقدیس عملی می سبیح وت
 ۀـدعا و سلام و خلاصه هم تکبیر، قیام و قعود، رکوع و سجود و تسبیح و تحمید و 

نماز به طور صحیح و کامل با حفظ شرایط و  زیبایی ها در نماز است. با این همه اگر
إنّ الصلاة تنهی عن »گیرد: مفاسد اجتماعی را می  آداب خوانده شود، جلوی بسیاری از

انسان را  نماز اگر با مقدمات و تعقیبات همراه باشد،« لذکرالله اکبر الفحشاء والمنکر و
 رساند. آذان با آن محتوای زیبا دل را می نوازد. اوج معنویت می به

 کید بیشتر میدارد:ـأچرا اسلَم بر خواندن نماز ت
بدا هستی بخش مرتبط و متصل می کند و با این نماز روح انسان ها را به ماینکه  اول:

را زنده، با نشاط و آرام می سازد و او را برای انجام سایر انسان ارتباط روح و جان 
 تکالیف و وظایف فردی و اجتماعی آماده می کند از این رو می توان گفت نماز ماشین

 به نماز اهمیت بدهد، شخصیکهمحرکه سایر اعمال و دستورات اسلامی است، زیرا آن 
عبادات اهمیت بسزایی قایل بوده وبا تمام اخلاصمندی آنرا به سایر یقین داشته باشید که 

 بجاء میاورد.
اما اگر مسلمانی نماز خویش را بوجه احسن انجام ندهد وبه آن اهمیتی قایل نباشد، سایر 

 اعمال عبادی اش نیز از بهره وثمرۀ برخورد دار نخواهد بود.
نباید فراموش کرد که خواندان نماز علاوه بر آنکه انجام یک فریضه الهی  اینکه: دوم

است، بلکه خواندان نماز خود مانع بسیاری از اعمال بد شده وجلوی بسیاری از گناهان 
 را میگیرد. 

نماز گزار واقعی از فحشا و منکرات به دور میماند و این خاصیت بازدارندگی نماز را 
 را نمیتوان در سایر عبادات اسلامی در یافت.« هی عن الفحشاء و المنکران الصلاه تن»

نماز، از لحاظ فهم سیاسی مسلمانان سراسر جهان را هر روز به سمت قبله واحد و مردم 
هر شهر و قریه در نماز جماعت با هم متحد می سازد. این حرکت در هر روز برای 

 .مسلمانان شکوه، عظمت و اقتدار خاص می بخشد

 ﴾۳۵﴿ أوُلَئكَِ فيِ جَنهاتٍ مُكْرَمُونَ 
  (۳۵. )اینان در بهشت ها مكرّم و محترم اند

 تشریح لغات واصطلاحات :
كۡرَمُونَ » های پرنعمت مورد تکریم الله شدگان، کسانی که در بهشتگرامی داشته«: مُّ

 عزوجل  قرار خواهند گرفت.
 تفسیر :

هاى باشند، در باغفضایلى عالى قدر متصف مىیعنی آنان که به چنان اوصافى والا و 
ها و لذایذ شوند و به سبب اتصافشان به مکارم اخلاق، خدا انواع نعمتپرنعمت مستقر مى

 کند.مورد اشتها را به آنان عطا مى
یعنی مکافات آنان که اوصاف شان در آیات فوق الذکر  به بیان گرفته شد؛ بهشت است و 

الذین هم في » حترام و اکرام فرشتگان و رحمت رحمان اند....در آن آرام جای مورد ا
والذین  4والذین هم للزكاة فاعلون   3والذین لهم عن اللغو معرضون  2صلاتهم خاشون 

فمن  6إلا على أزواجهم أو ما ملكت ایمانهم فإنهم غیر ملومین  5هم لفروجهم حافظون 



والذین هم  8لأماناتهم وعهدهم راغون والذین هم  7ائتی وراء ذلك فأولئك هم العادون 
 (. ۹تا  ۲)مؤمنون/ 9على صلواتهم یحافظون 

 ایمان داشتن به روز آخرت :
ایمان به روز آخرت بیشترین تأثیر را در توجیه و نظم پذیری و التزام انسان به عمل صالح 

 وتقوی خداوندی و دور شدن از ریا و تظاهر را دارد.
اوقات میان ایمان به روز واپسین و عمل نیک ارتباط ایجاد شده به همین دلیل در بیشتر 

)سورۀ « إنهمَا یَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمََنَ بِاللهِ وَالْیوَْمِ الْْخَِر»است، مانند این فرمودۀ الهی: 
«. کند که به الله و روز آخرت ایمان آورده ( )مساجد الله را فقط کسی آباد می92انعام:
  .(18توبه،  )سورۀ

)سورۀ « وَالهذِینَ یؤُْمِنوُنَ بِالْْخَِرَةِ یؤُْمِنوُنَ بِهِ وَهُمْ عَلىَ صَلَاتِهِمْ یحَُافِظُو»همچنان می فرماید:
آورند و آنان بر ( )و کسانیکه به آخرت ایمان دارند به آن )نیز( ایمان می92الانعام: 

 کنند(.نمازهای خود محافظت می 
امور زندگی و متاع آن مشغول شده و از مسابقه در طاعات و غنیمت شمردن کسانیکه به 

اند، حقیقت زندگی و کوتاه بودنش را وقت برای تقرب به الله متعال با طاعات غافل شده 
 اند که آخرت همان سرای ماندن و جاودانگی است. اند و فراموش کرده از یاد برده

ز دستور الله تعالی و پیامبران اش را بر خود دشوار هنگامیکه برخی از مسلمانان پیروی ا
أرََضِیتمُْ بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الْْخِرَةِ ۚ فمََا مَتاَعُ  »دیدند، خداوند جهت آگاه نمودن شان فرمود: 

ا راضی ( )آیا به جای آخرت به زندگی دنی38سورۀ توبه:«) الْحَیَاةِ الدُّنْیَا فیِ الْْخِرَةِ إلِاه قَلِیل  
 اید؟! حال آنکه متاع زندگی دنیا در )برابر( آخرت جز اندکی )هیچ( نیست(. شده

هنگامی که انسان به روز آخرت ایمان داشته باشد یقین خواهد داشت که هیچ نعمتی از 
های دنیا برابر  های دنیا قابل مقایسه با نعمت آخرت نیست و از جهت دیگر نعمتنعمت

خاطر خداوند تحمل می  های دنیا ـ که به عذاب نیست. همۀ عذاببا یک لحظه درنگ در 
های دنیا با یک لحظه  شود قابل مقایسه با عذاب آخرت نیست و از جهت دیگر تمام عذاب

 های آخرت برابر نیست. درنگ در نعمت
 خوانندگان گرامی !
 . آمده است ( درباره بی باوران ونهایت شان بحث بعمل 44الی  36در آیات متبرکه )

 ﴾۳۶﴿ فمََالِ الهذِینَ كَفرَُوا قِبلَكََ مُهْطِعِینَ 
 (۳۶) پس كافران را چه شده است كه به سوى تو به سرعت می آیند؟

 تفسیر :
شتابند و چه شده و چه اتفاقی افتاده است که کفار مجرم به سویت مى«: فمََالِ ٱلهذِینَ »

 به سویت، پیش رویت، پیرامونت. «: قبَِلَكَ »پایند؟ کشند و با چشم تو را مىگردن مى
مفسران در تفاسیر این آیه مبارکه می نویسند : مشرکان در اطراف پیامبر صلىّ اّللَّ علیه 

دادند و او و یارانش را مسخره کرده و زدند و به سخنانش گوش فرا مىو سلم حلقه مى
ما قبل از آنها  -بردن مىطور که محمد گماهمان-گفتند: اگر اینها به بهشت بروندمى

و تفسیر خازن  ۵/۱۹۵خواهیم رفت، آنگاه آیه هذا نازل شد .) تفسیر ابو سعود 
۴/۱۵۲.). 
جمع  مُهطِع )هَطَعَ(: در اصل ماده به معنای گردن کشیدن و دراز کردن « مُهۡطِعِینَ »

یدن گردن است و کنایه از سرعت در رفتن و هجوم آوردن است و شتر نیز در هنگام دو



گیرد. همچنین به معنای نظر کردن و خیره ماندن و چشم بر نداشتن گردنش را راست می
رفتند، گردن دراز کرده سوی پیامبر میآید. در آیه منظور مشرکان است که شتابان بهمی

 وجو کنند.ای برای إستهزا جستکه بهانهدوختند تا اینو به پیامبر چشم می

مَالِ عِزِینَ عَنِ الْیمَِینِ وَعَنِ   ﴾۳۷﴿ الش ِ
 (۳۷) از جانب راست و از جانب چپ، گروه، گروه

 تفسیر:
های جداگانه. یعنی گروه گروه و دسته جمع عِزة )عِزوة(: جماعات و گروه« عِزِینَ »

 نمایند. کنند و ابراز تعجب مىنشینند و بحث مىدسته در طرف چپ و راستت مى
ابوعبیده گفته است: عزین یعنى دسته دسته و به طور متفرق. در حدیث شریف آمده 

بینم؟ چرا مانند فرشتگان در مى« متفرق و پراکنده»است: چه شده است شما را عزین 
 ، اخراج حدیث از مسلم.( ۱۸/۲۹۳تفسیر قرطبى «) ایستید؟مقابل پروردگار به صف نمى

 ﴾۳۸﴿ مْ أنَْ یدُْخَلَ جَنهةَ نعَِیمٍ أیَطَْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُ 
 (۳۸آیا هر كدام از آنان طمع دارد كه در بهشت پرناز و نعمت درآورده شود )

 تفسیر:
«... این سؤال را خداوند جهت ردّ سخن کافرین مطرح نمود که گفته بودند: «: أیَطَۡمَعُ كُلُّ

ها وارد بهشت قبل از آناگر این جماعت، یعنی اصحاب پیامبر وارد بهشت شوند پس ما 
های ها جهت إستهزاء و تحقیر اصحاب پیامبر و وعدهشویم. بدیهی است که سخن آنمی

 خداوند بود.

کردند و در مقابل آنها مفسرقرطبى فرموده  است: مسلمانان فقیر را مسخره مى
 ورزیدند.تکبر و فخرفروشى مى

 آنگاه خداوند متعال  فرمود:

ا یعَْلمَُونَ كَلَه إِنها   ﴾۳۹﴿ خَلقَْناَهُمْ مِمه
 (۳۹ایم! ) دانند آفریدهما آنها را از آنچه خود شان ميهرگز چنین نیست، 

 تفسیر:
هُم» ارزش، یعنی مّنی و نطفه است، ی پست و بیمنظور آفرینش انسان از ماده«: إنِها خَلَقۡنََٰ

اند و بر همان پستی ندادهگونه تلاشی در جهت کمال خویش انجام یعنی مشرکان هیچ
یابی به کمال هستند، پس نه اند، اما مؤمنین پیوسته در حال ترقی و راه خویش باقی مانده

 ترند.ها از مؤمنین عقبتنها بر مؤمنین برتری ندارند بلکه فرسنگ
ا یَعلَمُونَ » مه  دانند، نطفه کوچک.از آنچه خود می«: مِّ

ِ الْمَشَ   ﴾۴۰﴿ ارِقِ وَالْمَغاَرِبِ إِنها لَقاَدِرُونَ فلَََ أقُْسِمُ بِرَب 
 (۴۰قسم به پروردگار مشرق ها و مغرب ها که ما قادریم. )

 تفسیر:
رِبِ »زاید است.« لا»خورم قسم می«: فَلَآ أقُسِمُ » رِقِ وَٱلۡمَغََٰ جمع مشرق و مغرب: « ٱلۡمَشََٰ

به نسبت ایام که  -1گونه قابل توجیه است: آوردن صیغه جمع برای مشرق و مغرب این
به اعتبار ستارگان گوناگون، زیرا  -2هر روز دارای یک مشرق و یک مغرب است 

 ای هستند.آفتاب ، ماه و ستارگان هر کدام دارای مشرق و مغرب جداگانه

لَ خَیْ   ﴾۴۱﴿ رًا مِنْهُمْ وَمَا نحَْنُ بمَِسْبوُقیِنَ عَلىَ أنَْ نبُدَ ِ
 (۴۱. )بر آنكه بهتر از آنان جایگزین كنیم و ما ناتوان نیستیم



 تفسیر :
نۡهُمۡ » لَ خَیۡرٗا مِّ ها را )خداپرستان را( جایگزین کافران را هلاک ساخته و بهتر از آن«: نُّبَدِّ
ها سبقت بازماندگانی که دیگر از آن)سبق( جمع مسبوق: « مَسۡبوُقِینَ »ها سازیم. آن

رساند؛ یعنی اگر بخواهیم گیرنده میاند و این ناتوانی بازمانده را نسبت به سبقتگرفته
شان کنیم هیچ قدرتی مانع کار ما نیست و اگر هم ها را هلاک و دیگرانی را جایگزینآن

ا تا زمان معینی به تأخیر شان رکنیم دلیل بر ناتوانی ما نیست بلکه عذاباین کار را نمی
 ایم.انداخته

 ﴾۴۲﴿ فذََرْهُمْ یَخُوضُوا وَیلَْعبَوُا حَتهى یلََُقوُا یَوْمَهُمُ الهذِي یوُعَدُونَ 
پس آنان را به حال خود بگذار تا در باطل خود فرو روند و بازی کنند تا روزی را که 

 (۴۲) اند ملاقات کنند.وعده داده شده

 تفسیر:
« یَخُوضُواْ »)وذر(: واگذار، رها کن.یعنی پس بگذارشان یاوه گویند،  «:فَذَرهُم»

)خوض(: فرو رفتن در اعماق یک چیز و این جا منظور فرو رفتن در باطل و کندوکاو 
حَتّٰى »)العب(: بازی کنند و خود را بدین سان مشغول دنیا سازند. « یَلۡعَبوُاْ »در آن است. 

قوُا یَوْمَهُمُ الَهذِی  تا با آن روز پرخطر و هراس روبرو شوند. که در آن (« ۴۲یوُعَدُونَ )یلُاَٰ
 نه توبه براى آنان سودى دارد و نه پشیمانى.

 وعده داده می شوند.«: یوعدون»

 ﴾۴۳﴿ یَوْمَ یخَْرُجُونَ مِنَ الْْجَْدَاثِ سِرَاعًا كَأنَههُمْ إلِىَ نصُُبٍ یوُفِضُونَ 
های( های )بتسوی نشانه گویی آنان بهآیند،  روزی که شتابان از قبرهای خود بیرون

 (۴۳)دوند.  نصب شده می
 تفسیر :

اعاً » اثِ سِرَٰ روزى که به سرعت به سوى سرزمین محشر «: یوَْمَ یَخْرُجُونَ مِنَ الَْأجَْدَٰ
هاى نصب گویا به سوى عبادت بت(«: ۴۳کَأنَههُمْ إِلىَٰ نصُُبٍ یوُفِضُونَ )»شوند. بیرون مى
 دهند. دوند و مسابقه مىشده مى

شتابان به سوی دعوت کننده. جمع سریع، «: سِرَاعا»جمع جَدّث: قبرها. « أجَۡدَاثِ »
جمع نَصب یا نِصاب: برپا داشته، منظور هر آن چیزی است که عَلم شده تا « نصُُب  »

ضَ(: به سرعت حرکت کرده و در رفتن شتاب )أوَفَ « یوُفِضُونَ »پرستش شود مثل بتُ. 
سوی گاهان با شتاب بهاند؛ این آیه اشاره به رفتار مشرکان دارد که صبحبرداشته

سوی ها از قبر و شتافتن بهآورند، از این رو الله متعال ، برپایی آنهایشان هجوم میبت
است تا بدن وسیله هایشان تشبیه کرده سوی بتها بهصحرای محشر را به شتافتن آن

 ها تذکر دهد که نباید از حساب آخرت غافل شوند. شان را به آنبیعقلی  و جهالت

 ﴾۴۴﴿ خَاشِعَةً أبَْصَارُهُمْ ترَْهَقهُُمْ ذِلهةٌ ذَلِكَ الْیوَْمُ الهذِي كَانوُا یوُعَدُونَ 
است آن  درحالیکه چشمانشان زیر افتاده و خواری و ذلت ایشان را فرا گرفته است، این

 (۴۴) شدند. روزی که وعده داده می
 تشریح لغات واصطلاحات :

شِعَةً » «: ترَۡهَقهُُمۡ »توانند بالا نگاه کنند. زده، یعنی نمیذلیل، فرو افتاده و وحشت«: خََٰ
های قیامت و وحشت از عذاب، خواری و پستی، یعنی سختی«: ذِلهةّٞ »ها را. پوشاند آنمی

 سازد.خوار میآنان را درمانده و 



 تفسیر:
آیه مبارکه گفته شده است:آنان در ذلت و خواری  «ترَْهَقهُُمْ ذِلهة  »در آیه مبارکه درجمله 

است در این « عزت»غرق اند؛ میخواهم توجه شما را به مفهوم بی نهایت عالی که همانا 
 بخش جلب نمایم:

همان « ذلت»کند و به معناى حالتى است که از شکست انسان پیش گیرى مى « عزت»
نبود عزت و شرافت در انسان است. به همین دلیل، انسان ذلیل شکست را به راحتى 

 قبول میکند. )مفردات الفاظ القرآن، راغب اصفهانى(.
، امرى فطرى است که در نهاد همۀ «ذلت»و تنفر داشتن از « عزت»علاقه مندى به 

واملى نیاز دارد که بى توجهى به به پیدایش ع« عزت»انسان ها وجود دارد. شکوفایى 
 آن ها سبب پذیرش ذلت و شکست در انسان مى شود.

انسانیکه یکبار طعم شیرین عزت را بچشد، هیچ گاه به ننگ ذلت و خوارى، تن در نمى 
 دهد.

نباید فراموش کرد که عزّت خواهى از جانب پروردگار با عظمت باشد. الله تعالی، سرچشمۀ 
عزت به معناى واقعى است و دیگر آفریده ها در ذات خود، فقیر و ذلیل هستند. آنان به 
خداوند نیازمندند و خداوند عزیز مالک همۀ آن ها است. قرآن عظیم الشأن با زیبای خاصی 

ً »فاطر( می فرماید:  سورۀ 10در )آیۀ  ةُ جَمِیعا ِ الْعِزه ه ةَ فََلِلِ )کسى که  «مَنْ کانَ یرُیِدُ الْعِزه

 خواهان عزت است ]بداند[ که عزّت، همه از آن اوست.(
سخن اصلى این آیه آن است که عزت جویان باید عزت را ازپروردگار با عظمت طلب 

تو پرستش خدا و تسلیم شدن در نمایند، زیرا عزت در ملک خداوند است و انسان در پر
 برابر او به عزت مندى واقعی مى رسد. 

 دروس حاصله ازسوره مبارکه :
های دنیوی همیشه دلیل بر عذاب نیست، بلکه گاهی جهت رفع درجات در سختیـ  1

تری را برای او در بر خواهد گونه که نعمت بر کافر، هلاکت سنگینبهشت است همان
 داشت.

چیز دنیوی أعم از مال و هر کسی مسؤول کردار خویش است و دیگر هیچ ـ در قیامت  2
 زن و فرزند و خویشاوند برای او منفعتی ندارد.

شود حس معنوی و فطری او ـ  طبیعت غریزی انسان، مادیگراست و همین سبب می 3
 را تحت الشعاع قرار دهد لذا لازم است که آن را کنترل و تعدیل نمود.

ن شیوه برای کنترل امیال درونی و غریزی، ارتباط معنوی با خدا و تریـ اساسی 4
 مداومت و محافظت بر آن است.

ـ  نمازها را باید آن گونه که شایسته است برپا داشت و رفتار خود را در رعایت حدود  5
ی نماز، درون انسان را جلا بخشد و الهی اصلاح نمود تا اینکه اثرات مثبت و بازدارنده

 ایمان روشن سازد. به نور
ای بارز از بردباری و شکیبایی در برابر ـ پامبر اکرم صلی الله علیه وسلم  نمونه 6

 إستهزاء و دشمنی بودند لذا بر ما واجب است که در مسیر دعوت به ایشان اقتدا کنیم.
توان با معیارهای دنیوی سنجید. تمام آن چیزهایی که برای ذهن ـ قدرت خداوند را نمی 7

ی خداوند واقع گنجد با إرادهانسان قابل تصور است و هر آنچه در تصورات ذهنی او نمی
ا أنَ یَقوُلَ لَهۥُ كُن   إنِهمَآ أمَۡرُهۥُٓ إِذَآ أرََادَ شَیۡ »شود و هیچ مانعی در این راه وجود ندارد:می



 .(82یس: )« ۸۲فیَكَُونُ 
کنند که رسول الله صلی الله علیه امامان بخاری و مسلم از عایشه )رض( روایت می ـ 8

ِ تعَاَلىَ أدَْوَمُهَا وَإِنْ قلَه »وسلم  فرمود:  ترین کارها نزد داشتنیدوست« »أحََبُّ الأعَْمَالِ إلِىَ اللَّه
 علیه وسلم  عادت رسول الله صلی الله«. هاست هر چند که اندک باشدترین آنخداوند مداوم

 گذاشت.داد و ناتمام نمینمود آن را ادامه میبر این بود که هرگاه کاری را آغاز می
کند: روزی رسول الله ص بر ما وارد شد در امام مسلم از جابر بن سَمُره )رض( نقل می

ا چه مر«. »مَالِي أرََاكُمْ عِزِینَ »های جداگانه نشسته بودیم و فرمود: حالی که ما در حلقه
ظاهراً منظور ایشان پرهیز از تفرّق « بینم؟های جداگانه میشده است که شما را در دسته

 و امر به اجتماع بود. ) بنقل از تفسیر مبین نوشته : سید محمد صالح مهجور (.

 رسیدن به زندگی طیبه:
عمل  نرمز رسیدن به حیات طیبه از نظر قرآن، بکار بستن فرامین خداوند در زندگی یا هما

[ هر کس از مرد یا زن، عمل نیک انجام دهد در حالیکه ایمان 97نحل/»]است.  صالح
تردید )در دنیا( به او زندگى پاکیزۀ خواهیم بخشید و )در آخرت( داشته باشد پس بى 

 «.هاى بسیار خوبشان خواهیم دادپاداششان را در برابر عمل

را تباه ساخته اند در بدو ورود به عالم انسانهایکه عمل صالح بجا نیاورده و آخرت خود 
شاید به تدارک  [100مومنون/»]دیگر)عالم برزخ( انگشت حسرت به دندان خواهند گزید: 

ایى  گذشته عملى صالح به جاى آرم. )به او خطاب شود که( هرگز نخواهد شد، این کلمه
م برزخ است تا بخشد( و در برابر آنها عال است که )از حسرت( میگوید )و ثمرى نمى

 «.روزى که برانگیخته شوند
بله، روزی انسان متوجه می شود که باید اعمالی بجا می آورد که دیگر دیر شده است. در 
آیات دیگری از قرآن کریم، به یکی از اعمال صالح مهم اشاره شده است. هنگامیکه از 

؟ بلافاصله در «شد [ چه عاملی باعث افتادن شما در جهنم42مدثر/»]دوزخیان می پرسند:
 «.[ ما از نماز گزاران نبودیم43مدثر/»آیه بعد، از زبان اینها می گوید: 

می دانیم که نماز ستون دین و اولین موضوع یست که راجع به آن می پرسند البته نمازی 
آن اثر مطلوب را دارد که باز دارنده از منکرات و بدیها باشد اگر کسی موفق به اینگونه 

از دارنده از بدیها( شود میتوان گفت که به حیات طیبه )زندگی پاک و بدور از نمازی )ب
 منکرات( و عمل صالح، خود را مزین کرده است.

حیات طیبه برای کسی است که با انجام اعمال صالح و پیوند با خداوند، خود را پاک و 
عدم انجام عمل پاکیزه نموده است. دوزخیان در آن جهان، سبب افتادن خود در جهنم را 

 صالح )نماز خواندن( و بی اعتنایی به قیامت می دانند.

 خجالت و شرمساری دنیا و آخرت نگه دار! الهی! ما را از
 

 صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.
 و من الله التوفیق

   



  بسم  الله الرحمن الرحیم

 نوحۀ سور

 میباشد. دارای بیست و هشت آیه و دو رکوع، نوح در مکۀ مکرمه نازل شده ۀسور

 :تسمیه وجه
نوح هم نام این سوره است و هم عنوان مضمؤن آن، چراکه در این سوره از آغاز تا 

 پایان داستان نوح علیهم السلام به بیان گرفته شده است .
این سوره گرفته  ۀبوده و این نام از اولین آی« نوح» هطوریکه یادآور شدیم ؛نام این سور 

السلام و نوح علیه ۀقصچون این سوره بصورت کل در بارۀ  «اإنا أرسلنا نوح»شده: 
 دعا های آن حضرت میباشد .بناءً بدین نام مسمی شده است.

اثبات وجود خداوند به عنوان ربّ،  در این سوره رهنمود اساسی وبنیادی در بارۀ دعوت
إله و حاکم است وبه شیوه های عالی تعریف و توضیح شده است، که هر دعوتگری و 

انسان مؤمن متعهد باید اساس و جهت دعوت خود را بر این اصول بناء وبه مردم برساند 
ه که فقط پروردگار با عظمت است که شایستگی پرستش و بندگی را دارد و تنها کسی ک
حاکم است و حکمش سزاوار تنفیذ می باشد، و تنها کسی که معبود بر حق است فقط 

خداوند است و بندگی خاصِّّ از اوست. نباید به هیچ عنوان و مبنایی تخطّی کرد، باید با 
ۀ ذات شایستتعظیم  ،تمام وضاحت بیان داشت که فقط الله تعالی است که شایستۀ بندگی

م و معبود بودن، الهی  را دارد. حاکِّ
قابل تذکر است نوح علیه السلام اولین رسول و پیام آور از جانب خداوند متعالی بعد از 

 1/55شنقیطی، أضواء البیان فی أیضاح القرآن بالقرآن، حضرت آدم علیه السلام است. )
؛ ابوحیان اندلسی، 2/23و  569و و  1/223؛ ابن کثیر، تفسیرالقرآن العظیم، 3/81و 

 .(.8/260و  2/329المحیط، تفسیرالبحر 
ن بیان أنام حضرت نوح علیه السلام بصورت کل چهل وسه بار در قرآن عظیم الش

 گردیده است.

 زمان نزول سوره نوح :

این سوره هم از سوره هایی است که در دوران آغازین زندگی مکی پیامبر صلی الله علیه 
شهادت می دهد که این سوره به وسلم  نازل شده است ولی مضمؤن داخلی آن بر این امر 

هنگامی نازل شده است که مخالفت کافران مکه با دعوت و تبلیغ پیامبر صلی الله علیه 
 وسلم  تا حد زیادی شدت گرفته بود.

 ، کلمات ، وتعداد حروف  این سوره :آیات تعداد

« نحل»ی سورهطوریکه گفته امدیم ، سوره نوح از جمله سوره های مکی بود وبعد از 
 .نازل شده

تعداد آیات سورۀ نوح به بیست و هشت آیه، تعداد کلمات آن به دوصدو بیست چهار کلمه 
وتعداد حروف آن به نهصدو بیست ونه حرف می رسد. )لازم به ذکر است که أقوال 

علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن متفاوت ومختلف است. برای  
 تفسیر احمد مراجعه فرماید.(. ،ید به سورهٔ الطورتفصیل  این مبحث میتوان

 ن :أمبحث نوح در قرآن عظیم الش

 قبل از همه باید گفت که سورۀ نوح به طور کلی به داستان نوح علیه السلام و قومش 



های دیگری از سورۀ قرآن عظیم الشان از جمله سورۀ هود  هاختصاص یافته است، و سور
 است. نکات و ظرایف زیادی را از داستان نوح علیه السلام بیان فرموده

در باره نوح علیه السلام بحث نموده  49الی  25آیات )آغازآن از آیه  25در حدودتقریباً 
ه السلام نموده وهکذا های یوُنسُ و شُعراء یادی از حضرت نوح علیسورهاست. همچنان 

 نوح علیه السلام اختصاص یافته است.ۀ در سورۀ عنکبوت دو آیه به قص
سورۀ نوح قسمت خاصی از زندگی نوح علیه السلام بیان شده قابل یاد آوری است که در 
. کمتر به این سبک توضیح وتشریح گردیده استاز قرآن کریم که در سوره های دیگر 

مستمر و پی گیر نوح علیه السلام به سوی توحید، کیفیت، و دعوت ه و موضوع مسئل
له مهم به کار رفته است، آن هم در برابر ئعناصر این دعوت و جزیاتی که در این مس

ً خود خواه و متکبری که مطلق ،قوم لجوج  حاضر نبودند در برابر حق سر فرود آورند. ا

 داستان نوح پرداخته اند: ۀهای قرآنی که دربار هسور
، عرافأ، سورۀ 84ۀآی ،نعامأ، سورۀ 163آیۀ  ،، سورۀ نساء22آیۀ ، سورۀ آل عمران

، 46، 45، 42، 36، 32، 25آیات ) ،، سورۀ هود70آیۀ  ،توبه ۀسور ،60و 59آیات 
، سورۀ 58ۀ آی ،، سورۀ مریم17و 3آیات  أ، سورۀ اسر 9ۀ آی ،سورۀ ابراهیم، (89، 48
، سورۀ 37 ۀآی، ، سورۀ فرقان23 ۀآی ،سورۀ مؤمنؤن، 42آیۀ  ،، سورۀ حج86آیه  ،انبیاء

، سورۀ 7ۀ آی ،، سورۀ احزاب14 ۀآی ،، سورۀ عنکبوت116، 106، 105شعرا آیات 
 ،شوری ، سورۀ31و 5آیات  ،سورۀ غافر ،12 ۀآی ،سورۀ ص ،79و 75آیات ، صافات

آیۀ  ،، سورۀ قمر52آیۀ  ،، سورۀ نجم46 ۀآی ،، سورۀ ذاریات12 ۀآی ،، سورۀ ق13 ۀآی
خالدی، .)21، 16، 1آیات ، ، سورۀ نوح10آیۀ  ،، سورۀ تحریم26آیۀ ، حدید سورۀ 9

 .(.20و 19؛ شوقی ابوخلیل، اطلس القرآن، صفحات 152و  1/151القرآنی، القصص

 نبیاء بود:نوح علیه السلام شیخ الأ

سن چهل سالگی به از حضرت أبن عباس )رض( منقول است که نوح علیه السلام در 
ن نوح علیه السلام أپیامبری مبعوث شده است. همچنان مطابق به نص قرآن عظیم الش

 نهصد و پنجاه سال زندگی بسر برد، ونسبت به همه پیامبران الهی بیشترعُمر کرده است
طوریکه قرآن . بحیث شیخ الانبیاء شناخته می شودکه به این ترتیب نوح علیه السلام 

هِّ فَلبَِّثَ »سورۀ العنکبوت( می فرماید:  14 ۀدر )آین أعظیم الش وَلَقَد أرَسَلنَا نوُحًا إِّلىَٰ قوَمِّ
لِّمُونَ  ینَ عَاما فَأخََذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُم ظَٰ م ألَفَ سَنَةٍ إِّلاا خَمسِّ ما نوح را به سوی قوم »«. فِّیهِّ

د. سرانجام در حالی که ایم، و او نهصد و پنجاه سال در میان آنان ماندگار شخود فرستاده
 «.کردند، طوفان ایشان را در بر گرفت.با )کفر و معاصی( به خود ستم می

نوح علیه السلام در این مدت طولانی هرگز دست از کوشش برنداشت، و هرگز مأیوس 
 نشد، وچون از طرف قومش مورد آیذا و اذیت قرار میگرفت، صبر می کرد. 

 م :اساس دعوت حضرت نوح علیه السلا

اساس و تهداب دعوت نوح علیه السلام بر سه اصل بنیادی استوار است که هر سه اصل 
قال یا قوم انی لکم »متذکره در این آیه متبرکه با زیبای خاصی جمعبندی گردیده است: 

یعنی )ان اعبدو الله و اتقوه واطیعون( )آیه « نذیر مبین ان اعبدوا اّللّ و اتقوه و اطیعون
رسالت نوح علیه السلام را به طور اجمال و تفصیل با زیبای  ،شریفه ۀاین آی سوره(

 خاصی بیان می دارد:
 



 «:ان اعبدوا الله» اول:
 قوم نوح بت پرست  .در این جمله قوم خویش را به توحید در عبادت دعوت می کند

 اجازه نمی دهد مردم خدایمذهب و اعتقاد ثنیت  .بودند، مذهب ثنیت )بت پرستی( داشتند
تعالی را بپرستند، نه به تنهایی، و نه با غیر، بلکه تنها مجازند با پرستش بتها ارباب بتها 

ً را بپرستند، تا آن ارباب که مستقیم . به خدا را می پرستند، نزد خدا شفاعت ایشان کنند ا
در حقیقت عبادت پرستندگان خود را روی عبادت خود نهاده تحویل خدا  این ترتیب و

، این پیروان پرستش خدای تعالی را می دادۀ اجازبه پیروان خویش ین مذهب اگر ا .دهند
را به تنهایی می پرستیدند، پس دعوت چنین مردمی به عبادت خدا در حقیقت  وندخدا

 دعوت به توحید در عبادت است.
 «:واتقوه»جمله : دوهم

رک و پایین شِّ در این جمله دعوت قوم به اجتناب از گناهان کبیره و صغیره است، یعنی 
 ت.رک، و انجام اعمال صالحه ای که انجام ندادنش گناه اسشِّ تر از 

 «:واطیعون»سوم: جمله سوم 
در این جمله دعوت قوم به اطاعت از خودش است، و اطاعتشان از او مستلزم این است 
که رسالتش را تصدیق نموده، معالم دین خود را و دستور یکتاپرستی را از او بگیرند، و 

 ن دستورات را سنت حیاتی خود قرار دهند.ای
، قوم خویش را به «ان اعبدوا اّللّ و اتقوه و اطیعون»که در جمله پس ملاحظه می نمایم:

« اتقوه»اول یعنی )اعبدوا الله( به توحید، وکلمۀ  ۀاصول سه گانه دین دعوت می کند. جمل
حساب و جزای آن  اگر معاد و. دعوت می کند ،به تصدیق معاد که اساس تقوی است

که  ،به تصدیق اصل نبوت« واطیعون»ۀ نبود، تقوای دینی معنی درستی نمیداشت، و جمل
 .است می خوانداز حکم الهی  همان اطاعت بی چون و چرا

 موضوعات مطروحه سوره نوح :
 حضرت نوح علیه السلام بیان شده است:ۀ در این سوره قص

ه السلام بر تقوا و اطاعت از پروردگار کید حضرت نوح علیأهمچنان در این سوره ت
یدتی و اخلاقی و فقهی و اجتماعی حضرت نوح علیه السلام ـقـهکذا در مورد اصول ع

بحث در باره نعمت های بیشمار پروردگار برای بشر، شمارش آثار و  بحث بعمل آمده،
یه عل، دعاهای آموزنده و جالب حضرت نوح متعال نشانه های توحید و قدرت خداوند

 .السلام
 راسه بخش تشکیل می دهد: هبصورت عموم محتوي و موضوعات این سور

 بخش اول این سوره، بحث از بعثت نوح و دعوت اوست
به درگاه الهی است که می فرماید: پروردگارا هر ، السلامهاى نوح علیهشكایت دومبخش

شان را نابود ۀ چه این قوم را دعوت كردم جز مخالفت و عصیان راندیدم، الهی هم
 گردان. 

 سخن از هلاكت قوم آنحضرت بعمل آمده است. بخش سوم

 : پیامبر اولوالعزمنوح علیه السلام 
اولین پیامبر اولوالعزم می باشد، که در تاریخ اسلام منحیث  ۀنوح علیه السلام از جمل

 (.118، صفحه7قاموس قرآن، جلدداعی توحید شهرت دارد. )
به معناى اراده  «عزم»احقاف تذکر رفته است. ۀسور ،35در آیۀ « اولوالعزم»اصطلاح 



محکم و استوار آمده است طوریکه )راغب درمفردات خویش می فرماید: عزم به معناى 
 تصمیم گرفتن بر انجام کارى است.

 اند.یعنی پیامبرانی که دارای شریعت ودین مستقل وجدیدی بوده« اولوالعزم و»
زم در ادیان آسمانی به پنج نفر می رسد یعنی این پنج نفر؛ هم تعداد پیامبران اولوالع

که عبارتند از: حضرت ، دعوت همگانی، هم شریعت و هم کتاب الهی را دارا می باشند
نوح علیه السلام، حضرت ابراهیم علیه السلام که کتاب شان بنام )صحف( یاد می شود، 

حضرت عیسی علیه  مسمی است،حضرت موسی علیه السلام که کتاب اش بنام )انجیل( 
السلام که کتابش بنام )تورات( بوده وسیدنا محمد صلی الله علیه والسلام که کتاب آن قرآن 

 ن است.أعظیم الش
در عهد حضرت نوح کفر و شرک شایع بود، و مشهور است قوم نوح بت را پرستش 

  ورزیدند. کردند و در ظلم وستم ویاغیگیری  و نافرمانى افراط مىمى
 اهداف کلی این سورۀ :

سورۀ نوح بصورت کل، بیان داستان نوح علیه السلام و برخوردها و مباحثات او با 
و عذاب الهى بر اهل باطل و هشدار  وند متعالهاى خداكافران است و هدف آن بیان نشانه

 علیه وسلم و مؤمنان است.اللهبه مشركان مكه و تسلى به پیامبر صلی

 سوره نوح:محل وزمان نزول 
مّد مصطفی بر پیامبر اکرم محۀ مکرمه سورۀ نوح در مك، ور شدیمآطوریکه قبلاً هم یاد

ریخ نزول سورۀ نوح بعد از اسراء و قبل أزمان و ت است. نازل شده، علیه وسلماللهصلی
 می باشد. ،ۀ منورهاز هجرت پیامبرصلی الله علیه وسلم به مدین

 السلام :شیوه دعوت وتبلیغ نوح علیه 
شیوه دعوت ، ارشاد وتبلیغ نوح علیه السلام را میتوان در سه شیوه  ذیل جمعبندی 

 وخلاصه نمود :
دعوت جهری و سری ونهانی شبانه روزی .یعنی  پنددهی، پندگوییـ  با نصیحت و 1

عمومی در محافل گوناگون با صدای بلند، که نوح پیامبری خود را در آن محافل اعلان 
 نمود.

یا دعوت علنی که گروه گروه و افراد مختلف را  به صورت جمعی و در ملأعام .ـ  2
  خواند .علناً به قبول دعوت فرا می

ـ  هر دوشیوه ؛ یعنی، نهان و آشکار را به کار می بست و فردی و شخصی با آنان  3
 صحبت وملاقات میگرد که : شاید اثر کند؛ ولی متاسفانه  بی نتیجه بود.

 یشان :متن دعوت ا

متن دعوت ایشان این بود که وی همیشه در خطاب به مردم میگفت : ای مردم! از  
پروردگارتان طلب مغفرت وبخشش نماید،تا با باران رحمت، کشت و زرع شما را 

سوره  96سوره مائده ( ، ) آیه  66و 65سرسبز و پربار گرداند. ) ملاحظه فرماید آیات 
 سوره هود ( . 3و 2اعراف ( و )آیات 

رت نوح علیهم السلام به مردم میگفت که : با مال و ثروت پربرکت و فرزندان حض
شایسته یارتان باشد، و باغ و بوستانها و جویبارهای روان را در اختیارتان بنهد تا از 

 هرگونه نعمت و برکتی بهره مند و برخوردار باشید...
ردگارخویش  بیم هکذا وی برای رهنمایی قومش میگفت که :چیست که از عظمت  پرو



ندارید، چرابرایش عظمت و هیبت قائل نیستید و فرمانش را گردن نمی نهید، حال آن که 
شما را در چند مرحله آفرید و به کمال انسانی رسانید تا این که به این دوره قدم نهاده 

 سوره مؤمنون (. 14و 13اید؟! )ملاحظه شود آیات متبرکه 
م خویش  را به کتاب گشوده ی هستی جلب می کند و هکذا نوح  علیه السلام توجه قو

خطاب به آنان می فرمود : مگر به عظمت و چیره دستی الله متعال نمی اندیشید که 
چگونه این طبقات آسمان را بر بالای هم قرار داده است که، ماه در میانشان پرتوافشانی 

می دهد. آفتاب ، چراغی می کند و چون آیینه ای از آفتاب  نور می گیرد و به شما پس 
بس درخشان و نورافکن است و ستارگان هر کدام در گوشه و کنار و دور و نزدیک، 

 چشمک می زند و زمین را روشن می گردانند و بهره ها و فایده ها می رسانند؟!
 سوره یونس (.  5) ملاحظه فرماید آیه :  

ق انسان به شیوه ای بدیع و همچنان نوح علیه السلام به قوم  خویش می آموزاند که خل
شگفت از خاک است و سرانجام می میرد و در همان خاک دفن می شود و ذراتش با 

ذرات زمین یکی می گردد، سپس بار دیگر زنده می گردد و مورد سؤال و جواب روز 
قیامت  قرار می گیرد، تا کسی ظلم  نبیند و بداند که در این آفرینش و رستاخیز هیچ 

ن »ت. تردیدی نیس ن ترَُابٍ ثمُا مِّ نَ الْبعَْثِّ فَإِّناا خَلَقْنَاكُم مِّّ یَا أیَُّهَا النااسُ إِّن كُنتمُْ فِّي رَیْبٍ مِّّ
خَلاقَةٍ وَغَیْرِّ مُخَلاقَةٍ لِّّنبُیَِّّنَ لكَُمْ وَنقُِّرُّ فِّي الْْرَْ  ضْغَةٍ مُّ ن مُّ نْ عَلَقَةٍ ثمُا مِّ ى حَامِّ مَا نَشَاء إِّلَ نُّطْفَةٍ ثمُا مِّ

ن یرَُدُّ إِّلَ  نكُم ما ن یتُوََفاى وَمِّ نكُم ما فْلاً ثمُا لِّتبَْلغُوُا أشَُداكُمْ وَمِّ جُكُمْ طِّ ى ثمُا نخُْرِّ سَمًّ ى أرَْذَلِّ أجََلٍ مُّ
دَةً فَإِّذَا أنَزَلْنَا عَلیَْهَا الْمَ  لْمٍ شَیْئاً وَترََى الْْرَْضَ هَامِّ ن بَعْدِّ عِّ تْ وَرَبَتْ الْعمُُرِّ لِّكَیْلَا یعَْلَمَ مِّ اء اهْتزَا

یجٍ  ن كُلِّّ زَوْجٍ بَهِّ  سوره حج (. 5آیه :« ) وَأنَبَتتَْ مِّ
انسان همانند گیاهان از زمین پدید آمده و دارای همان عناصر اولیه ی زمین است و از 

 آن تغذیه می کند و نیرو می گیرد و می بالد و این گونه حیات، ارمغان خداست...
را به سوی این  حقایق می کشانید تا قلب های شان  نیروی حق نوح علیه السلام قومش 

را احساس کنند و دریابند که زنده شدن پس از مرگ، امری بسیار طبیعی و سهل و آسان 
خواهد بود. سپس نعمتهای الله متعال  را به یادشان می آورد که زمین با این وسعت  و 

ی وسیع و گشاده ی آن، راه درست فراخی، هدیه ی الهی  است تا بندگانش از مسیرها
در پناه ایمان  –خود را در پیش گیرند و طی کنند و به زندگی سالم و درست و آرام خود 

بپردازند و او را سپاسگزار باشند و آن چه حق بندگی است به جای  -به آفریدگار 
 آورند.)بنقل از تفسیر فرقان (

 رای مبلغین:ب بهترین رهنمود، رسالت حضرت نوح علیه السلام
سورۀ نوح درمکۀ مکرمه نازل شده است، ولی پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه وسلم و 

مسلمانان در مکه تقریباً به وضع وشرایط مشابه زمان نوح علیه السلام مواجه بودند. 
ارشادی  دعوت و مسلمانان با استفاده از تجارب زمان نوح علیه السلام در کار تبلیغی،

 عظیمی بردند. ۀاستفادخویش 
م أـ این تجارب به مسلمانان یاد می دهد که چگونه از طریق استدلال و منطقی کوبنده تو

و از هر  با محبت و دلسوزی کامل در بین مشرکین و کفار کار تبلیغاتی را پیش ببرند،
 مفید و مؤ ثری در این راه بهره گیرند.ۀ وسیل

 هرگز در راه دعوت به سوی الله  می آموزاند که:قصۀ نوح علیه السلام به مسلمانان  ـ



هر چند این دعوت شما سالها طول بکشد، و اگرچه به کارشکنی ودشمنی  ،خسته نشوند
 ظالمانه از جانب آنان مواجه شوید. 

رساندن حق در برابر  ـ فهم عالی این داستان به مسلمانان می آموزاند که در کار تبلیغ و
شکیبا باشند. و متیقین باشند که روز آمدنی است که نصرت  مشکلات و سختیها صابر و

 الهی نصیب شان شود.

ـ با وجود این همه یادآورى و نصیحت و ارشاد، قوم نوح در کفر و گمراهى و 
لجبازى و دشمنى بیشتر فرو رفتند و دعوت پیامبر خود را مورد استهزا و توهین 

قال نوح » ى طوفان نابود کرد:ه وسیلهقرار دادند تا این که الله متعال  آنها را ب
رب إنهم عصونى و اتبعوا من لم یزده ماله و ولده إلا خسارا*و مکروا مکرا 

 .«.کبارا*و قالوا لا تذرن آلهتکم و لا تذرن ودا و لا سواعا. . . 
رسد. ایشان نه صد و ـ و سوره با دعاى نابودى نوح براى قومش به پایان مى

ان ماندگار شد و آنها را به سوى خدا فرا خواند، اما قلبشان پنجاه سال در بین آن
و قال نوح رب لا » نرم نشد و یادآورى و تهدید براى آنان سودمند واقع نگردید:

تذر على الْرض من الکافرین دیارا*إنک إن تذرهم یضلوا عبادک و لا یلدوا إلا 
للمؤمنین و المؤمنات  فاجرا کفارا*رب اغفر لى و لوالدى و لمن دخل بیتى مؤمنا و

 «..و لا تزد الظالمین إلا تبارا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ترجمه و تفسیر سوره
حِیمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشاینده و مهربان
 

 ﴾۱﴿« عَذَابٌ ألَِیمٌ  إِنها أرَْسَلْناَ نوُحًا إلِىَ قَوْمِهِ أنَْ أنَْذِرْ قوَْمَكَ مِنْ قَبْلِ أنَْ یأَتْیَِهُمْ » 
ما نوح را به سوی قومش )به رسالت( فرستادیم که قوم خود را )از قهر الله( به اندرز و 

 (۱پیش از آنكه عذاب دردناك به آنان رسد. )، پند بترساند
 تشریح لغات واصطلاحات :

شیخ الْنبیاء نوح علیهم السلام ، ششمین نسل از فرزندان آدم  علیهم السلام )از «: نوُح»
ترین زمان حیات دعَوی، یعنی نواسه گان شیث بن آدم(، اولین پیامبر مرسَل با طولانی

 سال، اولین پیامبر اولوالعزم، ساکن و مبعوث در سرزمین عراق.  950
ه السّلام اولین پیامبرى است که از جانب الله مفسران ومؤرخان می نویسند که :نوح علی

ألف سنة »متعال  مبعوث شد و او را پیر پیامبران می نامند؛ زیرا عمر طولانى داشت، 
 «.ألف سنة إلا خمسین عاما »در میان قومش به سر برد: «.إلا خمسین عاما 

رْ »  وفان در دنیا و آتش عذاب ت« : عَذَابٌ ألَِّیم  »دردناک.«: الیم »:هشدار ده. «  أنَْذِّ
 سوزان در جهنم. 

 تفسیر:  
هِّ »  یعنى به ساکنان « ما نوح را به سوی قومش فرستادیم«: » إِّناا أرَْسَلْنَا نوُحًا إِّلىَ قَوْمِّ

جزیرة العرب فرستادیم.مفسر آلوسى فرموده است: چنان مشهور است که نوح در شهر 
 .(.٢٩/۶٩انى کوفه مسکن داشت و در آنجا مبعوث شد.) روح المع

ن قَبْلِّ أنَ یَأتِّْیَهُمْ عَذَابٌ ألَِّیمٌ )» رْ قوَْمَکَ مِّ قوم خود را در صورتى که ایمان ( « : 1أنَْ أنَذِّ
یعنی بترسان ایشانرا پیش نیاورند از عذاب دردناک یعنى طوفان، بترسان وهشدار ده . 

ر عذاب آتش دوزخ از آنکه در اثر کفر و شرارت در دنیا دچار طوفان و در آخرت گرفتا
 طوفان در دنیا و عذاب آتش در آخرت.  شوند

هشدارهاى  مبارکه با زیبای خاصی یک اصلی علمی به بیان گرفته شده که : ۀدر این آی
 دینى، باید شفاف و دلسوزانه باشند، ولی مردم غافل، هشدار لازم است نه بشارت. 

 خوانندگان محترم !
باره نوح علیهم السلام در میان قومش، مناجات و ( در  20الی  1در آیات متبرکه )

 شکوای او در بارگاه الله متعال بحث بعمل آمده است.

 ﴾۲﴿ «قاَلَ یاَ قَوْمِ إنِ يِ لَكُمْ نذَِیرٌ مُبِینٌ »
 (٢). اى آشكارم)نوح( گفت: اى قوم من! همانا من براى شما هشدار دهنده

 تشریح لغات واصطلاحات : 
بِّینٌ » یر  مُّ  ای آشکار که دعوتش با دلیل و برهان قاطع همراه است. ترساننده«: نَذِّ

 تفسیر :
بِّینٌ )» یرٌ مُّ نوح علیه السلام آنان را به سوى الله واحد دعوت («: 2قَالَ یَاقوَْمِّ إِّنِّّی لَکُمْ نَذِّ

دهم و شما را از عذاب الله متعال  برحذر وبرای  آنها گفت: من حقیقت امر را توضیح مى
 ارم پس کار و هدف من روشن و دعوتم آشکار است.دمى

م را لاقومش نوح علیه الس مفسر کبیر جهان اسلام به روایت ضحاک نقل می فرماید که؛



را در چادری می پیچیدند ودر  وبه زمین می افتاد، واو چنان می زد که بی هوش می شد،
 ،دوم به هوش می آمدخانه می انداختند وخیال می کردند که مرده است، ولی چون روز 

باز آنها را به سوی الله دعوت می داد وبه تبلیغ می پرداخت. )تفسیر معارف القرآن، 
 .علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی ـ سورۀ نوح(

 خواننده محترم !
در . نوح علیه السلام با تمام صراحت باید گفت که نوح علیه السلام مبلغ بینظیری بود

صحبت های  با احترام خاصی با مخاطبین خویش برخورد می کرد. امور دعوتی خویش
توأم با احترام و بزرگواری بوده. دعوت اش با شنوندگانش  ۀاش با مردم و شیو

بادرنظرداشت اینکه قومش او را احترام نمی گذاشتند ولی همیشه او از گفتن و خطابِّ 
ای » «یَا قوَْمِّ  »می گفت: کرد. بطور مثال خطابش این بود که محترمانه کوتاهی نمی

هاست. بناءً بر . و قوم را بخود نسبت می داد که نمونه از حرمت گذاشتن به آن«قوم من
ار و مشرکین ـفّ کُـهر دعوتگر است تا به استفاده از شیوۀ حضرت نوح علیه السلام، حتیّ 

 و امبرخطاب قرار دهد؛ زیرا اگر هرپی ،را با الفاظی مملو از حرمت و عطوفت مورد
دعوتگری مردم گمراه را با الفاظی همچون مشرکین، جاهلان، و... خطاب قرار 

گ هدایت . این درس و پند بزردادهای آنان گوش فرا نمیشک کسی به حرفدادند، بیمی
خصوصاً در عصر حاضر بر مسلمین ، ۀ ما و دعوتگرانیی مانند درس برای همو رهنما

توهین وتحقیر به شخصیت دینی وشخصیت فرهنگی  لازم است تا از الفاظی که موجب
این شیوۀ کار درشوؤن دعوت  .باء و خودداری نماینداِّ وکلتوری جانب مقابل می شود 

كمَةِّ »ریشه الهی دارد. طوریکه الله تعالی می فرماید:  ٱدعُ إِّلَىٰ سَبِّیلِّ رَبِّّكَ بِّٱلحِّ
يَ  لهُم بِّٱلاتِّي هِّ دِّ ظَةِّ ٱلحَسَنةَِِّۖ وَجَٰ ای پیغمبر!( »)النحل( سورۀ  125)آیه  «أحَسَنُ  وَٱلمَوعِّ

مردمان را با سخنان استوار و بجا و اندرزهای نیکو و زیبا به راه پروردگارت فراخوان، 
 «.و با ایشان به شیوه هرچه نیکوتر و بهتر گفتگو کن.

این آیه در زمان امر به صلح با »نویسد: شیخ امام قرطبی در تفسیر این آیۀ متبرکه می
کرد که به سوی دین الله جل جلاله فرا قریش نازل شد. خداوند متعال، پیامبرش را امر می

خواند و بر وی حکم فرمود که با مهربانی، عاطفه و خالی از خشونت و اهانت حتیّ با 
کفاّر قریش، برخورد کند، و شایسته و بایسته است که این وعظ و اندرز و ارشادی برای 

  .(10/211تفسیرالقرطبی، « )امت باشد.مسلمانان تا روز قی
بیان و رفتار محترمانه به معنای قبولِّ عملکردهای کفاّر ولی نباید فراموش کرد: صحبت، 

ها نیست، بلکه این عملکرد به عنوان اخلاق کردن با آنهـمنوایی مدارا و  ،و مشرکین
در نهایت  احترام وها در لحظۀ خطاب احساس راحتی و گردد تا آننیکویی تلقیّ می

 وسیله زمینه شنیدن کلام برای شان مساعد شود.احساس خودی نمایند، و بدین 
همچنان قابل تذکر می دانم که دعوتگر باید بسیار شیوا و شفاّف حقایق شریعت الهی را 

ها بدون هیچ ابهام و اوهامی به اصل مطلب واقف برای مردم بیان کند، طوریکه آن
 نوح علیه السلام وسایر پیامبران الهی بوده است:وخصلت دعوت از آنِّ این سبکِّ  .شوند

سُول  »فرماید إبراهیم( می  ۀسور، 4 ۀن در)آیأطوریکه قرآن عظیم الش  وَمَآ أرَۡسَلۡناَ مِن ره
یبَُیِّّنَ لَهُمِۡۖ  ۦ لِّ هِّ م ایم مگر اینکه به زبان قوو ما هیچ پیامبری را نفرستاده» «إِّلاا بِّلِّسَانِّ قوَۡمِّ

 «.خودش متکلم بوده است تا برای آنان )احکام الهی را( روشن سازد.

 شود دعوتگر باید بداند که نفس ابلاغ کافی نیست بلکه ابلاغی از جانب الهی پذیرش می



غُ ٱلمُبِّینُ »که روشنگر و آشکار باشد؛ زیرا الله تعالی می فرماید 
سُولِّ إِّلاا ٱلبَلَٰ « وَمَا عَلىَ ٱلرا

 «باشد.و وظیفه پیغمبر جز تبلیغ روشن و روشنگر نمی»( 18العنكبوت: )سورۀ 
پس دعوتگران باید کلامِّ خود و الفاظِّ بکار رفته در آنرا مطابقِّ زبان و فهمِّ مخاطبان خود 

ع آور و و تکلُّف ، پیچ در پیچبنمایند و آنها را با کلمات ناآشنا، مُغلقَ، پیچیده و کلماتِّ مسجا
 شود.دار میخطاب قرار ندهد؛ چرا که با این حال ابلاغ خدشهفایده مورد بی

 خواننده محترم !
أکید بداریم و گر تاگری دارد که عد دیو بُ ذیل کمی متفاوت اما بحث بالای ما به بحث 

معنا دار دریک زبان و باشکل و هست مواردیکه بخش افاده ها با کلمات کوتاه گویم که ب
ۀ آن بدون استفادۀ افاداند که  شکل و محتوی کاملاز لحاظ ن از جمله در زبان عربی چنا

همان اصل کلمه و همان شکل اصلی به نحوی دیگر نه کامل بوده ونه هم محتوی تمام 
 . ابعاد آن را در برگیرنده است

را اجراء ۀ اولی و عبادتی همان وظیف« انما الاعمال بالنیات» مطمیناً که نیت درست
به طور مثال شما کلمۀ الله الله خواهد کرد که میکند. اما بازهم افاده واداء متفاوت است. 

فارسی آنرا را  دری/ مقابل معادل رد وعُمق و از ته دل سه بار تکرار کنید الله را با 
ود . شما خگر بیان کنیددین های زبامعادل الله جل جلاله را به خداوند خداوند خداوند ویا 
ۀ الله الله الله )جل جلاله( از ته دل و جذبۀ آنرا خواهید یافت و قوت خاص را در ذکر کلم

  محسوس خواهید کرد.

َ وَاتهقوُهُ وَأطَِیعوُنِ »  ﴾۳﴿ «أنَِ اعْبدُُوا اللَّه
 (۳)که الله را بپرستید و از او پروا داشته باشید و مرا اطاعت كنید.

 تفسیر :
تنها الله  را پرستش کنید و هر چه را حرام «: أنَِّ ٱعۡبدُُواْ »نوح علیه السلام به آنها گفت: 

  کرده است ترک نمایید.
عبادت الله  سبب ایجاد ترس و پرهیزکاری در انسان میگردد، از این رو در پرتو آن، 

شناخت توان شنید و پذیرفت. در حقیقت عبادت به انسان سخن حق را از هر شخصی می
گردد و نهایتاً انسان را بخشد و همین سبب ایجاد ترس از الله  میحقیقی از الله متعال  می

 دارد. به فرمانبرداری و تسلیم در برابر تمامی فرامین او وا می
، نتیجه و ءنبیاأمتبرکه ؛ به یک اصل زیبای اشاره نموده است که: پیروى از  ۀدر این آی

سپس تقوا، و  ملاحظه شد که اول بحث توحید،، ایمان به الله و روز قیامت است ۀثمر
 سپس اطاعت از پیامبر در میان است.

 محور دعوت نوح علیه السلام:
قَالَ یَا :»محور دعوت نوح علیه السلام درآیات متبرکه ذیل چنین جمعبندی گردیده است 

یرٌ مُبِّینٌ ) یعوُنِّ )2قوَْمِّ إِّنِّّي لكَُمْ نَذِّ َ وَاتاقوُهُ وَأطَِّ این ها سه مطلبی ( « 3( أنَِّ اعْبدُُوا اللّا
را به قومش محوری بودند که نوح علیهم السلام  به هنگام آغاز پیامبری خویش آنها 

 عرضه داشت: یکی بندگی الله ، دوم تقوا، سوم اطاعت پیامبر. 
نوح علیه السلام به قوم خویش با تمام صراحت و وضاحت میرساند که تنها ذات الله تعالی 
شایستگی عبادت را دارد و هرگونه موجود حتیّ انسان ارزش و وقعی بر این امر مهم را 

لَقَد »سورۀ الْعراف( می فرماید:  59ت ما در )آیۀ ندارد. طوریکه پروردگار با عظم
هٍ غَیرُهُ  ن إِّلَٰ َ مَا لَكُم مِّّ قوَمِّ ٱعبدُُواْ ٱللَّا هِّ فَقَالَ یَٰ ما نوح را به سوی قوم )« أرَسَلنَا نوُحًا إِّلىَٰ قوَمِّ



خود فرستادیم. او بدیشان گفت: ای قوم من! برای شما جز الله معبودی )به حق( نیست. 
البته دعوت به یکتاپرستی و نفی دیگر معبودها اساس و بنیان  . را بپرستید(پس تنها الله

دعوت هر پیامبری بوده است و اساس و بنیان هر دعوتی بر مبنای آن بوده است؛ 
َ وَٱجتنَِّبوُاْ »طوریکه الله تعالی می فرماید:  سُولًا أنَِّ ٱعبدُُواْ ٱللَّا ة را وَلَقَد بَعَثنَا فِّي كُلِّّ أمُا

غوُتَِۖ 
ایم )و ما به میان هر ملتی پیغمبری را فرستاده»)النحل( سورۀ  36)آیۀ « ٱلطاٰ

محتوی دعوت همۀ پیغمبران این بوده است( که الله را بپرستید و از طاغوت )شیطان، 
 «بتان، ستمگران، و...( دوری کنید.

عوت به ترین و برترین هدف هر دعوتگر باید داساسیبناءً باید بعرض رسانید که 
 پرستش الله متعال و یکتاپرستی و نفی معبودهای دروغین باشد. 
گونه که خداوند دعوتگر باید انبیای الهی را مبنای کاری خود قرار دهد، همان

ه»میفرمایند: ُ فبَِّهُدَیٰهُمُ ٱقتدَِّ ینَ هَدَى ٱللَّا ئِّكَ ٱلاذِّ
آنان )یعنی؛ ». (90الْنعام: )سوره « أوُْلَٰ
اند که خداوند ایشان را هدایت داده است، پس از هدایت ایشان کسانیپیامبران الهی( 

 «پیروی کن.
پس دعوتگر باید تمامی اهداف دعوتی خود را در محور یکتاپرستی بگذارد و این را بداند 
در صورتی که بیان و کردار و سکوتِّ وی اگر معني و مفهومی از شرک داشته باشد، در 

و از مسیر حق خارج گشته است، و لازمۀ این نوع دعوت رسالت خود قطعاً منحرف شده 
 باشد.آموزشِّ صحیحِّ مفاهیم توحید و سپس عمل بدان و در نهایت ابلاغ آن می

رُ لوَْ » ِ إذَِا جَاءَ لََ یؤَُخه ى إنِه أجََلَ اللَّه رْكُمْ إلِىَ أجََل  مُسَمًّ یَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذنُوُبِكُمْ وَیؤَُخ ِ
 ﴾۴﴿« لمَُونَ كُنْتمُْ تعَْ 

]تا[ برخى از گناهانتان را برشما ببخشاید و]اجل[ شما را تا وقتى معیّن به تأخیر اندازد 
 (۴)اگر بدانید، چون وقت مقرّر خدا برسد، تأخیر بر نخواهد داشت.

 تشریح لغات واصطلاحات :
رْكُمْ  » شما را مهلت می دهد، مر گتان را به تأخیر می اندازد، عمر شان را  «یؤَُخِّّ

ى  »طولانی می گرداند.  ِّ  »سرآمدی مشخص، زمانی معین. : «أجََلٍ مُسَمًّ :  «أجََلَ اللّا
 مهلت خدا، وقت معلوم و مقرر خدا، اجل نهایی. 

 تفسیر :
که شخص در حال کفر و شرک شود ایمان سبب آمرزش تمامی گناهانی می«: یغَۡفِّرۡ لكَُم»

ای اعتقادی است اما گناهانی که شخص بعد از مرتکب شده است؛ یعنی ایمان، توبه
 ی مجدد دارد.شود برای آمرزش نیاز به توبهایمانش مرتکب می

نْ ذنُوُبِّكُمْ »مفسران در تفسیر آیه مبارکه : از  یعنی: تا بعضیمی نویسند :« یَغْفِّرْ لكَُمْ مِّ
پیامبر و  از اطاعت قبل که است از گناهانی عبارت ا را بر شما بیامرزد؛ و آنشمگناهان 
 . است سرزده از آنان وی دعوت اجابت

رْكُمْ إِّلىَ أجََلٍ مُسَمًّى» یعنی: « مقرر به تأخیر اندازد و )اجل( شما را تا وقتی»«: وَیؤَُخِّّ
ر به اندازد، یعنی شما تا اخرین لحظه شما به تأخی اینکه عذاب را تا فرا رسیدن مرگ

ت بُ زندگی فرصت آنرا دارید که به الله تان مراجعه وبر وحدانیت الله تعالی اقرار واز
اگر عذاب الهی برشما نازل شد، دیگر مجالی برای  پرستی دست بردارید، در غیر آن

 زنده ماندن نخواهید داشت. 
ً  رحم صله و پیوستن و نیکی طاعت دندا انجام مفسرین استدلال می نمایند که:  بر  حقیقتا



طوریکه در حدیثی که از حضرت انس )رض( روایت گردیده آمده  افزاید.می عمر انسان
صله «. »العمر تزید في الرحم صلة» است که رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید:

 «. افزایددر عمر می رحم
( مفسیر، ادیب و خطیب ۵۳۸الحجه ذی ٩ - ۴۶۷رجب  ٢۷) جاری الله زَمَخشَری

آورند،  ایمان نوح اگر قومنمود که  مثلا الله تعالی حکم» مشهور جهان اسلام می فرماید:
 را بر سر نه اصرار نمایند، آنان اگر بر کفر خویش عمرمی دهد ولی را هزار سال آنان

 آن وسیله آورید تا خداوند به شد: ایمان گفته آنان به روی گرداند. از این هلاک صد سال
، مدت این تأخیر اندازد کهمقرر شده شما را تا اخرین روز در باره حیات تان به  اجل

مقرر الله فرا رسد،  وقت زیرا چون«. »است هزار سالیک سر رسیدن میعاد بههمان 
فرا  استبر شما مقدر نموده  الله راکه مرگییعنی: اگر « شودنمی داشته هرگز موقوف

رسد وشما باز هم در کفر خویش باقی بمانید،مطمین باشید که آن مرگ هرگز به تأخیر 
شما براین  و اطاعت، ایمان سویبشتابید به شود، پسمی واقع ناخواهنخواهد افتاد،و خواه 

 تأخیر افگنده فرا رسد، آن زمان دیگر بهحقیقت یقین داشته باشید، زمانیکه میعاد خداوند 
 آوردید.می بناءً ایمان شود،نمی

نوح چقدر در دوستی  مبارکه بصورت کل معلوم می شود که : قوم آیه از فحوی این
ومحبت به زندگی دنیوی غرق شده بودند، محبت شان تا حدی بود که مرگ را هم 

 فراموش کرده ودرآن شک داشتند.

 ﴾۵﴿«  إنِ يِ دَعَوْتُ قَوْمِي لَیْلًا وَنَهَارًاقاَلَ رَب ِ »
 (۵) )نوح( گفت: بارالها، من قوم خود را شب و روز )به خدا پرستی( دعوت کردم.

 تشریح لغات واصطلاحات :
ا»فرا خواندم، دعوت کردم. « : دعوت» روزی نوح اشاره به دعوت شبانه«: لیَۡلاا وَنَهَارا

 سوره است.دارد که اولین درس دَعَوی 
 تفسیر:

ورد، وشب آهای مختلفی دعوتی استفاده بعمل نوح علیه السلام در دعوت خویش از روش
وروز را یکی ساخت، وشیوه های مختلفی دعوتی رابرای معتقد کردن قوم خویش به کار 

بست، که در نتیجه با کمال صداقت واخلاصمندی توانست رضایتمندی الهی را بدست 
فَٱعلمَُوٓاْ أنَامَا »المائدة( می فرماید: سورۀ  92 ۀن در )آیأعظیم الش آورد طوریکه قرآن

غُ ٱلمُبِّینُ 
بدانید! که بر پیغمبر ما تنها تبلیغ آشکار و روشنگر است و ) «عَلىَٰ رَسُولِّنَا ٱلبَلَٰ

لبیک گفتند و ایمان بس.(. ولی با تأسف تعدادی قلیلی از قوم به دعوت نوح علیه السلام 
رساند که در هدایت یافتن فقط فرستندۀ پیام کافی نیست بلکه گیرندۀ آن و این میآوردند، 

 هم نقش مهمّی را ایفا نماید.
برخی از مفسران می فرمایند که نوح علیه السلام فرمود که من: شب و روز ایشان را 

خواندم این است که به عبادت خدا و تقوی و طاعت رسولشان خواندم، و خواندن در شب 
به کار دعوت خویش  و به طور خستگی ناپذیراً روز کنایه است از اینکه دائم و

  مصروف شدم.

 ﴾۶﴿« فلََمْ یَزِدْهُمْ دُعَائِي إلَِه فِرَارًا»
 (۶عراض از حق آنها نیفزود)اِّ ولی دعوت و نصیحتم جز بر فرار و 



 
 تشریح لغات واصطلاحات :

 نیفزود. فرارا: گریز. «: لم یزد»
 تفسیر :

تعداد قلیلی از نهصدو پنجاه سال حضرت نوح علیه السلام درمدت  نیّ بَ مُ دعوت حق ودر 
 مردم لبیک گفتند، وبالعکس تعدادی کثیری ازقومش  از دعوت اش رو گردان شدند، و

 راه حق را ترک نمودند.
وقتیکه هیچ راه امید برای نوح علیه السلام باقی نماند ،مایوس و تنگدل شده ببارگاه الهی 
عرض کرد بار الهی ! من از طرف خود در دعوت و تبلیغ دقیقه هم فروگذاشت نکردم  

یعنی شب وروز ، در تاریکی شب و در روشنی روز ایشان را بطور مسلسل بسوی 
وحدانیت تو دعوت میگردم مگر نتیجه این شد که هر قدر ایشان را بسوی تو دعوت 

ده گریختند و هر قدر که از طرف من نمودم این بدبختان زیادتر ازینطرف اعراض نمو
 .اظهار شفقت و دلسوزی شد همانقدر از طرف آنها نفرت و بیزاری زیاد تر گردید

ی تداوم و تنوع بود. تدوام و استمرار واقعیت امر اینست که : مبنای دعوت نوح بر پایه
چرا که  دانست،روز را خالی از تأثیر نمیای از شبانهدعوت بدین معنا که هیچ لحظه
های مختلف به یک شکل نیست و چه بسا لحظات آرام و حالات روحی انسان در زمان

تر بنگرد و نسبت به روز برای انسان  پیش آید که به حقایق، واقع بینانهآزادی در شبانه
های مختلف مثل دعوت آن قانع و تابع شود. تنوع در دعوت یعنی به کارگیری أسلوب

تواند بر گروه خاصی تأثیرگذار باشد یا هر حالت و أسلوب می سری، جهری و علنی که
سازی انسان نسبت به ضعف أسلوب وعده و وعید، بیان عظمت و معرفت خداوند، آگاه

گر باید به فراخور عمومی خویش و پیامدهای مثبت و منفی قبول یا ردّ دعوت که دعوت
 فاده ببرد.حال مخاطبین، از تمامی این أسالیب و حالت بهره واست

وَإِن ِي كُلهمَا دَعَوْتهُُمْ لِتغَْفِرَ لَهُمْ جَعلَوُا أصََابعَِهُمْ فيِ آذَانِهِمْ وَاسْتغَْشَوْا ثِیاَبَهُمْ »
وا وَاسْتكَْبرَُوا اسْتِكْباَرًا  ﴾۷﴿«وَأصََرُّ

مهربان دعوت نمودم )تا آثار گناهان و معاصی  اللهو من هر باری که آنان را به سوی 
های خویش راض بیشتر( در گوش اِّعْـشان را بیامرزد(، انگشتان خویش را )برای 

ها پوشاندند تا مرا نبینند. بر کفر های خود را با جامه  گذاشتند تا حق را نشنوند. چهره
 (۷استکبار ورزیدند.) ادامه دادند، به گمراهی مقیم ماندند و از قبول حق با شدّت

 تشریح لغات واصطلاحات :
 تا ایشان را بیامرزی.« : لتغفر لهم»
بِّعهَُمۡ » مراد قسمتی از انگشت است که جهت جلوگیری از شنیدن در گوش «: جَعَلوُٓاْ أصََٰ

سوره بقره ، یجعلون(. مفرد اصابع، أصبع و مفرد  19بردند.)ملاحظه شود آیه : فرو می
 آذان، أذن.

واْ » اصرار ورزیدند ،پافشاری کردند. و بر کفر خود ثابت قدم ماندند . «: أصََرُّ
ا»خود را بزرگ شماریدند  و به گردنکشی پرداختند. «: ٱسۡتكَۡبَرُواْ » مفعول «: ٱسۡتِّكۡبَارا

مطلق است، یعنی استکبار شدید و گردنکشی در برابر همه کس و همه چیز؛ در این جا 
شان از قبول دعوت سرباز زدند و هم دیگران را از قبول هدف این است که هم خود

دعوت باز داشتند و این هم یکی از درس دعوی سوره مبارکه میباشد ، زیرا با نپذیرفتن 



ی تکبر و جهالت، خویشتن را نیاز دانسته و به واسطهدعوت، خود را از قبول حقیقت بی
 دانستند.تر و داناتر میاز دیگران آگاه

 تفسیر :
من از آنها خواستم به سوى اقرار به یگانگى و انجام «: وَإِّنِّّی کُلامَا دَعَوْتهُُمْ لِّتغَْفِّرَ لهَُمْ »

تا ایشان را « : لتغفر لهم»دادن طاعت تو روى بیاورند تا گناهان آنان را ببخشایید. 
تا  بیامرزی. در التسهیل آمده است: مغفرت را که ناشى از ایمان است یادآور شده است،

زشتى و ناپسندى روی گرداندن  آنها از ایمان نمایان شود؛ چرا که آنها از نیکبختى خود 
 .(  ۴/۱۴٩روى گردانند.) التسهیل 

مْ » بستند تا دعوت مرا نشنوند.هدف هاى خود را مىگوش«:جَعَلوُا أصََابِّعهَُمْ فِّی آذَانِّهِّ
بِّعهَُمۡ »از: ی از انگشت خویش را جهت جلوگیری از اینست که : آنان قسمت«: جَعَلوُٓاْ أصََٰ

معنایش این نیست که حقیقتا  بردند. مفسرآن می نویسند که :شنیدن در گوش فرو می
انگشت در گوش خود کردند، بلکه این تعبیر کنایه است از اینکه از شنیدن دعوت آباء 

 ورزیدند.
پوشاندند تا سخنان مرا را مى و با لباس خود سر و روی خویش «: وَاسْتغَْشَوْاْ ثِّیَابهَُمْ » 

، ولی این تعبیر هم کنایه است از تنفر آنان و گوش ندادن شان به سخن نشنوند و مرا نبینند
 ی. و

همچنان مفسرآن می نویسند : هدف از کشیدن لباس  بر سر وروی خویش این بود که آنان 
م  این کار را برای آن حتی حاضر نبودند شکل و قیافه ی نوح علیه السلام را ببینند ویا ه

می کردند که به هنگام گذر از پهلوی  ایشان چهره ی خود را بپوشانند و با سرعت عبور 
کنند تا حتی نوبت این که ایشان آنها را شناخته با آن ها صحبت کند نرسد. این دقیقاً همان 

علیه وسلم حرکت های  بود که کافران مکه به هنگام مواجهه شدن با رسول الله صلی الله 
سوره ی هود( چنین به بیان  5به آن متوسل می شدند. طوریکه این حرکت شان در آیه ) 

بنگرید که آنان سینه های خود را می گردانند تا از پیامبرصلی الله »گرفته شده است : 
علیه وسلم پنهان شوند. آگاه باشید، آنگاه که آنان جامه هایشان را بر سر می کشند، الله هم 

ه را نهفته می دارند و هم آنچه را آشکار می دارند می داند، زیرا او به اسرار سینه آنچ
 «ها داناست.

بستند، تا دعوت او درتفسیر البحر آمده است: این امر حقیقت دارد، آنها گوش خود را مى 
هایشان را بر سر وروی اى که نسبت به وى داشتند لباسرا نشنوند و به دلیل تنفر و کینه

ى آنها کشیدند تا او را نبینند و سخنانش را نشنوند. و امکان دارد کنایه از مبالغهود مىخ
باشند که گوش و چشم ى افرادى مىدر رویگردانى از دعوت نوح باشد. پس آنها به منزله

 .(. ۸/۳۳۸بندند.) البحر خود را مى
را بر خود پوشاندند، شان جامه« : إستغشوا ثیابهم »قابل یادآوری است که در جمله: 

بشکل که : نوح علیه السلام را نبینند و سخن او را نشنوند و این حرکت وعکس العمل 
آنها ، هم ازجمله درس دعوی این سوره مبارکه  نیزبشمار می رود، این بدین معنا است 
که : همیشه داعی، باید انتظار هرگونه مخالفتی وحرکت های نامناسب را داشته باشد و 

 این میان هیچ واکنشی را از آنان عجیب و غیر منتظره نداند.در 
وا وَاسْتکَْبَرُوا اسْتِّکْبَارًا )» یعنی در امتناع از گوش دادن اصرار ورزیدند، و : (« 7وَأصََرُّ

به کفر و طغیان  .از شنیدن سخنم و پذیرفتن دعوتم استکبار نمودند، استکباری عجیب



بیانگر فرط  .زیدند و از ایمان آوردن امتناع نمودندخود ادامه داده و شدیدا تکبر ور
 لجبازى و غلو آنان در گمراهى است.

 ﴾۸﴿« ثمُه إِن يِ دَعَوْتهُُمْ جِهَارًا»
 (۸) باز هم آنها را به صدای بلند دعوت کردم.

 تشریح لغات واصطلاحات :
ا» هَارا  به طور آشکار، به آواز بلند، با صدای رسا و گویا.«: جِّ

 تفسیر :

تبلیغی خویش می فرماید: من آنان را با آواز بلند فرا  ۀنوح علیه السلام در دفاع از شیو

هَارًا  »خواندم و در مجامع و مجالس دعوتم را علنی ساختم؛  یعنی «:ثمُا إِّنِّّی دَعَوْتهُُمْ جِّ

نقصی در تبلیغ من وجود نداشت، بلکه نقص از طرف آنان بود که از قبولی همه این 
 اعراض نمودند. دعوت ها

 ﴾۹﴿«ثمُه إِن يِ أعَْلَنْتُ لَهُمْ وَأسَْرَرْتُ لَهُمْ إسِْرَارًا»
و حقیقت توحید و ایمان را و آن گاه آشکار و علنی خواندم و در خلوت و پنهانی خواندم )

 (٩) به هیچ وجه اثری نکرد(.برای شان بیان نمودم 
 تشریح لغات واصطلاحات :

نهان داشتم؛ یعنی، به : «أسَْرَرْتُ  »بیان نمودم، آشکارا اعلام کردم. علنی «: أعَْلنَْتُ  »
 صورت فردی و خصوصی مردم را به سوی الله فراخواندم. 

 تفسیر :
نوح علیهم السلام میگوید : من درعلنیت وخفا یعنی نهان و آشکار آنها را دعوت دادم ، 

هاى ممکن را در پیش گرفتم. واین بدین معنی است که: در دعوت به سوى تو تمام راه
دهد که اعلان و اسرار ازجمله اشکال کاری نشان مى« ثم»مفسران فرموده اند: عطف به 

 بود که نوح علیه السلام در دعوت خود آنرا استفاده میگرد.
ى کاری هر وقت نوح علیه السلام  آشکار نمودن را صلاح پس در این شیوه وطریقه

رفت که دعوت نهانى مفید کرد. و هر وقت انتظار مىنى مىدید پیامش را علومفید مى
 خواند.  باشد آنها را به صورت سرّى فرامى

در دروس حاصله از فحوای آیات متبرکه به یک نتیجه می رسیم آن اینکه مبلغ ودعوتگر 
باید  کرام صورت گیرد.اِّ  باید برخوردش با مردم و مخاطبان خویش در سایۀ مهربانی و

ادب و احترام خاص باشد، که مخاطب اش احساس  ،خیرخواهی ،لو از عاطفهگفتار مم
دعوتگر نباید از مقامی صحبت کند که مخاطبان اش در خود  .راحت و سُرور نمایند

شیوۀ کار دعوتگرمانند طبیب حاذق باشد، که گفتار اش  .احساس حقارت و ناراحتی نمایند
 تداوی و معالجه نماید. جانبه، همه که در برابر اش قرار داردایمریض  بر

ولي در مخطبان حضرت نوح علیه السلام برخي از خصوصیات توهین آمیز سران و 
روساي قوم مشاهده میشود كه به این برخورد نامناسب حالت خاصي میدهد طوریكه الله 

ن »سورۀ الْعراف( می فرماید:  60ن در )آیۀ أمتعال در قرآن عظیم الش قَالَ ٱلمَلَأُ مِّ
بِّینقَ  ل مُّ

هِّ إِّناا لنََرَیٰكَ فِّي ضَلَٰ اشراف و رؤسای قوم او گفتند: ما تو را در گمراهی و « )ومِّ
با نهایت ادب و بدون عصبانیتّ و با ولی نوح علیه السلام  ،بینیم.(سرگشتگی آشکاری می

قَالَ »: ن می فرمایدأاستدلال و منطق به جواب آنان می پردازد. طوریکه قرآن عظیم الش
تِّ رَبِّّي وَأنَصَحُ لكَُم وَأعَلَ یَٰ 

لَٰ سَٰ ینَ، أبَُلِّّغكُُم رِّ لمَِّ بِّّ ٱلعَٰ ن را نِّّي رَسُول مِّّ كِّ لَة وَلَٰ مُ قوَمِّ لَیسَ بِّي ضَلَٰ



ِّ مَا لَا تعَلَمُونَ  نَ ٱللَّا گونه گفت: ای قوم من! هیچ». (62-61آیات ، الْعرافۀ )سور« مِّ
ای از سوی م نیستم. ولی من فرستادهوحیرانی ه گیجی گمراهی در من نیست و دچار 

کنم و شما را پند و های پروردگارم را به شما ابلاغ میپروردگار جهانیانم. من مأموریت
دانم که شما نمی گردد و( میدهم و از جانب خدا چیزهایی )به من وحی میاندرز می

 .«دانید.
 محترم ! ۀخوانند
 یت حضرت نوح علیه السلام خصوصیت منحصربه فردیکه که در شخصاً عمدت

وجودِّ اتهّامِّ قومش به گمراهی، وی هیچ وخت خشمگین  وجو داشت این بود که: با
شود و حتیّ المقدور سعی می ورزد که با بیان منطق وآرامش کامل با غضبناک وقهرنمی

جواب سؤلات آنان بطور توضیحی ارایه بپردازد . این شیوۀ برخورد مثال خوبی است 
ت گران امروزی ما که در برخورد با مخاطبان خویش باید به طور معقول برای دعو
 رام وحو صله مندی خاصی به آنان برخورد نمایند.أخونسرد، 

محمد بن اسحاق از عبید بن عمرولیثی روایت کرده است که به من خبر رسیده که قوم 
نوح علیه السلام گلوی او را چنان فشار می دادند، که بی هوش می شد، وفرصتی که به 

ی إِّناهُمْ لَا یعَْلَمُونَ »هوش می آمد، چنین دعا می کرد:   .«رَبِّّ اغْفِّرْ لِّقوَْمِّ
امرز که آنها نمی دانند. و گاهی که از ایمان آوردن نسلی مأیوس پروردگارا ! قوم مرا بی

وقتی آن نسل در  می شد، به نسل آینده ای امید می بست، که شاید از آنها ایمان بیاورد، و
و به وظیفه ی خود می پرداخت، چرا که عمر  می گذشت، به نسل دیگری امیدوار بود،

سلام بود، نبود؛ زیرا عمر حضرت نوح آن حدی که عمر حضرت نوح علیه ال نسلها تا
علیه السلام به صورت معجزه طولانی بود، و چون نسلهای آنان یکی بعد از دیگری می 

)تفصیل موضوع  را میتوان  نسل آینده نسبت به نسل گذشته شریر وبدتر می شد. گذشتند،
 .(.درتفسیر معارف القرآن، مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی ، مطالعه فرماید 

 ﴾۱۰﴿ «فَقلُْتُ اسْتغَْفِرُوا رَبهكُمْ إِنههُ كَانَ غَفهارًا»
ای به آنها گفتم: به درگاه پروردگارخویش توبه کنید و آمرزش بطلبید که او بسیار آمرزنده

 (۱۰)ست. ا
 تشریح لغات واصطلاحات :

 کنید . از کفرتان برگردید و از پروردگارتان طلب بخشش«: ٱسۡتغَۡفِّرُواْ رَباكُمۡ »
 استغفار درآیه مبارکه ؛مفهوم توحید و توبه را شامل است.

 تفسیر :
پذیر و گفتم: به الله متعال ایمان بیاورید و از کفر و گناهان خود توبه کنید، که الله  توبه

 کند.بخشد و توبه را قبول مىمهربان است. گناهان را مى
فتید هنوز هم وقت است اگر سخن مرا یعنی باوجودیکه صدها سال شمارا فهماندم و نپذیر

پذیرفته بسوی مالك خود بگرائید و از او درباره خطاهای خود طلب عفو نمائید او تعالی 
 آمرزگار بزرگ است تمام تقصیرات گذشته شما را یك سره معاف خواهد کرد.

و اسلوب  اه هاز شیوبه طور علنی و  نوح علیه السلام در رساندن حق به قوم خویش
مختلف چه به طور غیرعلنی و چه به طور آشكارا، استفاده نموده، و به نصحیت پرداخته 
است. گاهی آنان را تهدید به عذاب الهی می کرد و در برخی از حالات آنان را ترغیب 

 به نعمت های جنت می نمود. 



 ﴾۱۱﴿ یرُْسِلِ السهمَاءَ عَلَیْكُمْ مِدْرَارًا
 (۱۱) اران پى در پى و با بركت فروریزد.تا بر شما از آسمان ب

 تفسیر :
لِّ ٱلسامَاءَٓ »  بارد . باراند، یعنی باران بر شما میآسمان را بر شما می«: یرُۡسِّ

در این آیه مبارکه درس عظیم نهفته است ، بدین مضمون که گناه زیاد، روزی را بر 
ی کند و در مقابل، استغفار و برگشت از گناه سبب فراخی رزق و إعادهانسان تنگ می

بارانی باید مردم را به سالی و کمشود، پس در هنگام قحطرحمت الله سبحان وتعالی  می
گونه که رسول الله صلی الله علیه وسلم  نیز ما را به این عمل استغفار فرا خواند، همان
 سفارش فرموده است. 

دْكُمْ بِّأمَْوَالٍ »هکذا تعداد کثیری ازمفسرین در تفسیر آیه   دْرَارًا، وَیمُْدِّ لِّ السامَاءَ عَلیَْكُمْ مِّ یرُْسِّ
می بارد ونمی گذارد  می نویسند که در اثر توبه و استغفار، در زمان لازم، باران« وَبَنِّینَ 

ولی  برکت نازل می شود، قحطی واقع شود، و نیز در اثر استغفار بر اموال واولاد،
عادت خداوند متعال با عموم مردم، چنین است که از توبه و استغفار و ترک معصیت 

 مصایب دنیوی برطرف می گردند.
ن عمر )رض( به هنگام با الهام گرفتن از همین ارشادات قرآنی یک بار که امیر المومنی

قحطی و خشکسالی برای دعای طلب باران بیرون رفته بود، تنها به استغفار بسنده کرد. 
من آن »گفت: « آی امیرالمؤمنین! شما که برای باران دعا نکردید؟» مردم عرض کردند:

و سپس همین آیه های « دروازه های آسمان را زدم که باران از آن جا فرود می آید.
 بارکه  نوح را بر مردم تلاوت فرمود .)ابن جریر و ابن كثیر(.سوره م

همچنین یک بار کسی در مجلس حسن بصری از خشکسالی شکایت کرد. او گفت:  
« استغفار کن.»دیگری از فقر وتنگ دستی شکایت کرد. به او هم گفت: « استغفار کن.»

دیگری از کمبود « استغفار کن.»دیگری از بی اولادی شکایت کرد. به او هم گفت: 
مردم گفتند که این چه « استغفار کن.»محصولات زراعتی  شکایت کرد. به او هم گفت: 

سری است که شما به تمام مراجعه کنندگان که مشکلات مختلفی داشتند یک راه حل ارایه 
 او درجواب همین آیه های سوره ی نوح را برآنان تلاوت فرمود.)تفسیرکشاف(. « دادید؟

 ﴾۱۲﴿«دِدْكُمْ بأِمَْوَال  وَبنَیِنَ وَیجَْعَلْ لَكُمْ جَنهات  وَیَجْعلَْ لَكُمْ أنَْهَارًاوَیمُْ »
و شما را با بخشیدن اموال و پسران یاری کند وبرای شما باغهای خرّم و نهرهای جاری 

 (۱٢در اختیار تان قرار دهد.)
 تفسیر :

دْکُم بِّأمَْوَالٍ وَبَنِّینَ » بخشد و بدین مال ، وثروت و فرزند زیادی به شما می)مدد(: « : وَیمُْدِّ
و براى شما ( «:12وَیَجْعَل لاکُمْ جَنااتٍ وَیَجْعلَ لاکُمْ أنَْهَارًا )»کند، سان شما را یاری می

ت  » دهد و ها. وسیع و پردرخت با سایه و ثمر، قرار مىجمع  جَناة: بساتین و باغ« جَناٰ
ا»براى شما  را دارد که در خلال درختان نهَر: جویبار ونهرهاى آب مقرر مى  جمع« أنَۡهَٰ

 در جریان باشد. 
ى حصول خیرات و برکات آسمان را به آنها داد و گفت: اگر به نوح علیه السلام وعده 

ها و زمین در دست اوست، به تمام آمال و الله تعالی ایمان بیاورید که کلید خزاین آسمان
آمد. به منظور تحریک عواطف آنان، قلبشان را مخاطب قرار  آرزوهایتان نایل خواهید

داده است. سپس بیان کرده است مشکلاتى که در آن قرار دارند از جمله خشک سالی ونه 



باشد، و باریدن باران و محروم ماندن از روزى و نسل، ناشى از کفرشان به الله متعال مى
قدرتمند او قرار دارد، و نیز وفور روزى بیان نموده است که  باریدن باران فقط در دست 

باشد. و نباید چنین الله با عظمت  را منکر و اعطاى اموال و فرزندان در اختیار او مى
شوند و خدایان دیگرى را پرستش کنند، که خود آنها را اختراع کرده و نفع و ضررى از 

 خیزد.  آنها نمى
شود که یكى از آثار ایمان، اینست که  واضح چنین معلوم میبطور متبرکه  ۀاز فحوی آی

زندگی مادی انسان بهبود میابد، پروردگار با عظمت ما با استغفار و توبه برایتان 
 سبز و بستانهای سربخشد، باغاموال زیاد و روزی فراخ می ،کار، داراییفرزندان نیکو

مند شوید و  آن بهره هایها و گلها، میوه رویاند تا از فواید درخت های فراخی را می
سازد. بناءً در برخی از حالات فراوانى های پر از آب خوشگوار را مهیاّ مینیز جوی 

 مال و فرزند و باغ و آب، یك ارزش و پاداش الهى به شمار می رود.
قابل تذکر است که از فحوای  این دو آیه متبرکه علاوه بر عنایت خاص الله تعالی  نسبت 

آموزنده دیگری نیز به بیان گرفته شده است ، و آن این که از ابزار  به مؤمنین، درس
های الله  متعال  های شیرین به نعمتبسیار مؤثر در امر دعوت، ترغیب و تشویق و وعده

 أعم از دنیوی و أخروی است.

ِ وَقاَرًا»  ﴾۱۳﴿«مَا لَكُمْ لََ ترَْجُونَ لِِلّه
 (۱۳) باور ندارید؟چرا شما مردم الله را به عظمت و وقار 

 تشریح لغات واصطلاحات :
ا لكَُمۡ » ِّ »شما را چه شده است؟ «: ما ا ا»به الله  امید و باور ندارید. «: لَا ترَۡجُونَ للَِّّ «: وَقَارا

  ترسید. کنید و از او نمیسنگینی، هیبت و قدرت، یعنی چرا عظمت خداوند را درک نمی

 تفسیر:
و چه چیزى مانع و جلوگیر شما دراین امر شده است که بر شما را چه شده، اى جماعت! 

امیدوار نیستید و چرا شما در برابر عظمت الله متعال خاضع  قهّارعظمت و بزرگى الله 
در خدایی او دیگران را شریک  ؟ترسید و مکافات وی امیدوار نیستیداز عذابش نمینبوده و 

و باز هم بیم آن را ندارید که او شما را به قرار می دهید، احکام او را نافرمانی می کنید 
ابن عباس )رض( می فرماید :  یعنى چه شده است که  خاطر چنین اعمالی مجازات کند.

 .(٢٩/۵٩آورید؟) طبرى از الله متعال  تعظیم شایسته به عمل نمى

 ﴾۱۴﴿«وَقَدْ خَلقَكَُمْ أطَْوَارًا»
 (۱۴)تا از نطفه به انسان كامل رسیدید(.)و حال آنکه او شما را در مراحل مختلف آفریده 

 جمع طور: مراحل مختلف وگوناگون خلقت مثل نطفة، علقة، مضغة و....« أطَوَارًا»

 تفسیر:
فوق در مراحل خلقت انسان اشاره نموده می ۀ آیدر ( «: 14وَقَدْ خَلَقَکُمْ أطَْوَارًا )» 

و حالاتى مختلفی ومتفاوت شما را پروردگار با عظمت در مراحل فرماید: در حالیکه 
 و خلق نموده )مواد خاكى، نبات، غذا، نطفه، علقه، مضغه، جنین، طفل، جوان و پیر(

تان روزی داده و سزاوار تان را به عُهده داشته، برایتنها اوست که آفرینش و شکل دهی
 عبادت است.

ُ سَبْعَ سَمَاوَات  »  ﴾۱۵﴿«طِباَقاًألََمْ ترََوْا كَیْفَ خَلَقَ اللَّه



آیا ندیدید که حق تعالی چگونه هفت آسمان را به طبقاتی )یکی بالای دیگری( خلق کرد، 
(۱۵) 

 تشریح لغات واصطلاحات :
ا»بینید؟ کنید و نمی؟ آیا ملاحظه نمی«ألََمۡ ترََوۡاْ » بَاقا طبقه طبقه و تو در تو که هر «: طِّ

 ( .3کدام بر بالای دیگری واقع است.) ملک/ 
 تفسیر:

در این آیه ضمن دلایل توحید وقدرت الهی، طبقه طبقه بودن هفت آسمان و سپس نور 
 بودن قمر در آنها را به بیان گرفته است. 

و مثال های در قرآن کریم تلاش است که مسایل را  ست که مفهوم از طبقهاقابل تذکر 
اشد که ما ن طبقه ببرای بشر وفهم بشری نزدیک سازد ودرینجا حتمی نیست که طبقه هما

 به یقین مفهوم وسیعتر را دارا میباشد.ی در منازل و خانه ها میشناسیم. این طبقه بند

 ﴾۱۶﴿« وَجَعَلَ الْقمََرَ فیِهِنه نوُرًا وَجَعلََ الشهمْسَ سِرَاجًا»
 (۱۶) و مهتاب را در میان آنها تابان و آفتاب را چراغ درخشان گردانید؟!

 سراجا: چراغ تابان و درخشان. 
 تشریح لغات واصطلاحات :

ا» برد اما در ذات خود ایجاد نور روشنایی که زمین از شعاع آن بهره می«: نوُرا
ا»کند.نمی رَاجا ی کند و همه چیز از پرتو نورش به اندازهچراغی که نور تولید می«: سِّ

 برد.نیاز بهره می
 تفسیر:

نا نوُرًا وَجَعَلَ الْقمََرَ فِّی»  ها مهتاب را در فضای آسمان ،پروردگار با عظمت ما«: هِّ
ها را دور بخشد و با درخشش خویش تاریکیآفرید، که با نورش جهان را روشنی می 

 سازد.می
ها. مانند آن امام فخر رازی فرموده است :ماه فقط در آسمان زمین است نه در تمام آسمان

عراق است، که به این معنى نیست در تمام نقاط عراق گویند: سلطان در است که مى
اى از نقاط عراق مستقر است. در اینجا موجود باشد، بلکه منظور این است که در نقطه

نیز چنین است. و درتفسیر البحر آمده است: ماه در آسمان دنیا قرار دارد و درست است 
گویند: زید را پر کند. مىها ظرف ماه باشند؛ چون لازم نیست مظروف ظرف که آسمان

گویم: جز . مى۸/۳۴۰اى از شهر قرار دارد.)تفسیر البحر در شهر است؛ یعنى در نقطه
ها این نص، در قرآن نصى صریح موجود نیست مبنى بر این که ماه را در داخل آسمان

ترین ستاره به زمین است و قرار داده است، که تأویل آن از نظرتان گذشت. ماه نزدیک
و زینا السماء الدنیا »ى زینت و آرایش آسمان قرار داده است: داوند ستارگان را مایهخ

تر از آسمان اول است. پس دور نیست انسان به ماه برسد؛ زیرا پایین«. بمصابیح 
ى فضایى به آن رسید. و در علم جدید نیز امکان این طورى که در زمان ما سفینههمان

مورد تسخیر سیارات و فضا مانعى دینى موجود نیست. اما امر ثابت شده است. پس در 
و جعلنا السماء سقفا »وصول به آسمان امرى محال است؛ چون خدا فرموده است: 

محفوظا و هم عن آیاتها معرضون.(.)برای مزید معلومات : به تفسیر صفواة التفاسیر 
 مراجعه فرماید .(.

 



ُ أنَْبتَكَُمْ مِنَ الْأرَْضِ نَ »  ﴾۱۷﴿ «باَتاًوَاللَّه
 (۱۷). و خدا شما را مانند نباتات مختلف از زمین برویانید

 تفسیر:
ا» نَ ٱلْۡرَۡضِّ نَبَاتا شما را همچون گیاه از زمین رویانید، منظور سه چیز «: أنَۢبَتكَُم مِّّ
گونه که بستر سبز تواند باشد: الف: اشاره به اصل خلقت آدم که ازخاک است همانمی

ی انسان که مستقیم یا غیر مستقیم از خاک شدن گیاهان نیز خاک است. ب: منبع تغذیه
ً »ی خاک هستیم. ج: اگر است و در واقع ما پرورده را در این آیه مفعولٌ به بدانیم « نباتا

 شود: خداوند گیاهان را از زمین برای شما رویانید. ترجمه آیه چنین می
ها از مواد غذایى حیوانى و نباتى مفسران درتفسیر این مبارکه  می نویسند : چون انسان 

را از زمین اند؛ چرا که غذاى خود کنند، به نباتات تشبیه شدهدریافتى از زمین استفاده مى
رو خلق و ایجاد آنها را به رویاندن نام برده است. ضمناً به آفرینش آدم گیرند. ازاینمى

 ى هستى نهاد.اشاره دارد که از خاک زمین خلق شد و بعد از آن نسلش پا به عرصه
پس درست است گفته شود که از زمین رویده  اند .) به آنچه علامه ابن حیان در البحر 

اند، نوشته 131ى تبارک صفحه یخ عبد القادر مغربى در تفسیر سورهو ش ۸/۳۴۰
 مراجعه کنید.(.

 ﴾۱۸﴿«ثمُه یعُِیدُكُمْ فِیهَا وَیخُْرِجُكُمْ إخِْرَاجًا»
آن گاه بار دیگر )پس از مرگ( به زمین باز گرداند و دیگر بار هم شما را )از خاک به 

 (۱۸روز حساب( برانگیزد. )
 ات :تشریح لغات واصطلاح

یدُكُمۡ فِّیهَا» ا»شوید )بعد از مرگ به قبر(. به زمین برگردانده می«: یعُِّ جُكُمۡ إِّخۡرَاجا «: یخُۡرِّ
آورد )رستاخیز و برانگیخته شدن آور شما را از زمین بیرون میبسیار عجیب و شگفت

 از قبر(.
 تفسیر: 

در  وجود تان اجزای پس« گرداندباز می»یعنی شما را مى میراند وجسد شما را درزمین 
شود می آمیخته و با زمین گردیده تبدیل خاکبار دیگر به  رود تا سرانجاممی تحلیل به آن
 یعنی: باز شما را از زمین« آوردنبیرون  طوریآورد به می شما را بیرون و دوباره»

 با رویانیدن واحد، نه دفعه در یک آوردنبیرون  به آورد؛ در روز قیامتمی بیرون
 .باراول همچون تانتدریجی

ُ جَعلََ لَكُمُ الْأرَْضَ بسَِاطًا»  ﴾۱۹﴿«وَاللَّه
 (۱٩) والله این زمین را براى شما فرش گسترده قرار داده است.

 تشریح لغات واصطلاحات :
ا» آرام گیرید همچون فرشی برای شما گسترانید تا شما به اسانی وسهولت  بر آن «: بِّسَاطا

 و زندگی کنید.
 تفسیر :

گزینید، می سکنی بر آن یعنی پروردگار با عظمت زمین را برای شما هموار گردانید که
 راهکنید، همچون می رفتن برآن برای شما مقدور باشد و در آن مستقر و استراحت راه

 .هایتاندر خانه فرش بر روی و استراحت رفتن
 ه است: زمین به بستر و فرش تشبیه شده است؛ چرا که گسترده شده است در التسهیل آمد



اند که اند. و برخى از مفسران این آیه چنین دریافتهو مردم بر روى این استقرار یافته
 .(.۴/۱۵۱زمین کروى نیست، اما این نظر قابل توجه ودقت میباشد .) التسهیل 

نیست که زمین گسترده است و کروى شکل  مفسر آلوسى فرموده است : این آیه بیانگر آن
بیند، اى بزرگ قرار بگیرد، محل خود را مسطح مىباشد؛ چون هر کس روى کرهنمى

وانگهى اعتقاد به کرویت یا عدم کرویت زمین در شریعت لازم نیست. اما آنچه مسلم 
آن است کرویت آن یقینى است. و معنى بساط قرار دادنش این است که مانند فرش روى 

 . (٢٩/۷۶جنبید.) روح المعانى مى

 ﴾۲۰﴿«لِتسَْلكُُوا مِنْهَا سُبلًُا فجَِاجًا»
 (٢۰بپیمایید.)تا از آن جادّه هایى وسیع برگیرید و در آن ها راه 

 تشریح لغات واصطلاحات :
جمع « سُبلُ»)سلك(: تا این که بپیمایید، تا بگذرید، تا عبور کنید، تا بروید. « لِّّتسَۡلكُُوا»

ا»ها. سبیل: راه جمع  فَج: راه فرخ و وسیع، یعنی زمین را به شکلی  قرار داده « فِّجَاجا
 که گشت و گذار در آن بسیار آسان است. 

 تفسیر : 
بصورت کل خداوند متعالی می فرماید که: براى استفاده شما زمین را مانند فرش گسترده 

كرده به مقصود خودتان واصل  و وسیع قرار دادم تا از آن )زمین( راههاى وسیع اخذ
 شوید و زمینه رفت و آمد شما بنقاط مختلف کره زمین آسان باشد.
عبادت  ،موحد شوید ،اى قوم به چنین خداوند متعال قادر و قاهر و خالق یكتا ایمان آورده

نوح علیه السلام  بر عصیان اصرار ولی قوم یاغی !تها و ستایش آنها را ترك كنیدبُ 
 ترین گفتار به مقابله وی برخاستند.زشت ورزیدند و با

های پذیرش شود که یکی از راهاز مجموع این آیات متبرکه این مطلب مهم برداشت می
دعوت، بیان عظمت الله متعال  و به طور کلی خداشناسی است، زیرا اگر انسان الله متعال  

ً آن گونه که هست بشناسد دیگر هیچ گاه نافرمانی او  کند و بدین خاطر الله نمیرا واقعا
 سبحان وتعالی  در آیات متعددی از قرآن کریم  به معرفی خود پرداخته است .

 نوح علیه السلام چهار دلیل زبان باید بعرض رسانید که : خداوند متعال  به بطور خلاصه
 کرد: بیان را بر توحید خویش

 ،بر اطوار مختلف انسان اول: آفرینش دلیل 
 ، ها، افتاب و مهتابآسمآن دوم: آفرینش یلدل 

 و از زمین؛ انسانسوم: رویاندن  دلیل
 .و فراخ گشاده هایبا راه زمین کردنچهارم: گسترده  دلیل

انسان را به عظمت پروردگار متوجه می سازد و توجه توجه به مراحل خلقت و آفرینش،
 .هى براى خداشناسى استبه نقش آفتاب و مهتاب در زندگى بشر، را

از جانب دیگر حضرت نوح علیه السلام غرض بیداری وجدان قوم خویش آنان را به 
شناسى دعوت نموده است، تا بدین طریق توجه شان را به عظمت زیست شناسی و كیهان

چ جای شک نیست که شناخت طبیعت، راهى براى یپروردگار جلب نماید. هکذا در این ه
  شناخت الله است.
 ( ۶٩۰ – ۶۰۶الدین مُصلِّح بن عبدالله بن مشرّف متخلص به سعدی ) ابو محمّد مُشرف

 هجری قمری با زیبای می فرماید:



 دولت جان پرورست صحبت آمیزگار
 خلوت بی مـــــــدعی سفره بی انتظار

 آخـــر عهد شبست اول صبح ای ندیم
 صبح دوم بایدت ســـر ز گریبان برآر

 خلق روز تصور کننددور نباشد کـــه 
 گـر بنمایی به شب طلعت خورشیدوار

 ای پیش گیرای بر فــروز مشغلهمشعله
 تا ببرم از سـرم زحمت خواب و خمار

 خیز و غنیمت شــــمار جنبش باد ربیع
 ناله مــــوزون مرغ بوی خوش لاله زار

 برگ درختان سبز پیش خداوند هوش
 هــــر ورقی دفتریست معرفت کردگار

 بهـــــارست خیز تا به تماشا رویم روز
 تکیه بر ایام نیست تا دگـــــر آید بهار

 وعده که گفتی شبی با تو به روز آورم
 شب بگذشت از حساب روز برفت از شمار          

 ور جوانی گذشت موی سیه پیسه گشت
 برق یمــانی بجست گرد بماند از سوار

 دفتر فکـرت بشوی گفته سعدی بگوی
 گوهــــــر بیار بر سر مجلس بباردامن 

 خواننده محترم !
( درباره شیوه های زشت وبد قوم نوح، گفتار و کردار  28الی  21در آیات متبرکه ) 

ه  ی نوح از مکذبین معاند، وموضوع مناجات نوح ، بحث بعمل آمده است.شان، شکوِّ

ِ إنِههُمْ عَصَوْنِي وَاتهبَعوُا مَنْ لَ »  ﴾۲۱﴿«مْ یَزِدْهُ مَالهُُ وَوَلدَُهُ إِلَه خَسَارًاقاَلَ نوُحٌ رَب 
نوح گفت: پروردگارا )با این همه تبلیغ و دعوت و اتمام حجت باز( این قوم مرا مخالفت 
کردند و پیرو کسی )از ثروتمندان( شدند که او خود مال و فرزندش هم جز بر زیانش 

 (٢۱) د.نیفزو
 تشریح لغات واصطلاحات :

 از من نافرمانی کرده اند، از دستور من سرپیچی کرده اند.:  «عَصَوْنِّي » 
 تفسیر:

بِّّ إِّناهُمْ عَصَوْنِّی» نوح علیه السلام گفت: خدایا! آنها در تکذیب و نافرمانى از « قَالَ نوُحٌ را
 اند. دستور من غلو کرده

دۡهُ » ترها و ی بودند که کوچکثروتمندان و رؤسای« مَن»مراد از لفظ «: وَٱتابَعوُاْ مَن لامۡ یزَِّ
ها بوده و سخنان گذاشتند و گوش به فرمان آنضعیفان، احترام بخصوص  به آنان می

دادند فقط به خاطر آن که مال و مقام دارند و یا این که ها را بر هر گفتاری ترجیح میآن
عتی شوند هر چند ایشان هیچ منفشان محسوب میداری پسرانی هستند که پشتیبان و قدرت

 جز خسران دنیا و آخرت نصیب آنان نکردند.
 یوس شد به دربار پروردگارعرض کرد: أنوح علیه السلام بعد از اینکه از هدایت قوم م



پروردگارا! آنها نافرماني من كردند، و از كساني پیروي نمودند كه اموال و فرزندانشان 
 چیزي جز زیانكاري بر آنها نیفزوده.

 ﴾۲۲﴿ «بهارًاوَمَكَرُوا مَكْرًا كُ »
 (۲۲) .عظیمی را به کار بردند کرمَ سازی ناتوانان  برای گمراه رهبران گمراه

 تفسیر :

سازی ناتوانان حیله ، تدبیر  کردگان یاغی وبی دین قوم برای گمراهواقعاً رهبران وسر
نهایت بزرگی را براه انداختند وبا جاه و مال خود آنان را از هدایت فریب دادند و با بى

در مخالفت به دعوت نوح ایشان  بهه انداختند تا از حق باز دارند.شُ فتنۀ مال و دارایی به 
و  گانسفله و برانگیختن ، تهییجمکر سران قوم همانا در نهایت  علیه السلام ایستاد شوند.

 بود. بکار برده شده علیه السلامنوح  و کشتن برای بر آزار دادن اذلار
مراد از مکر، توطئه هایست که سرداران و پیشوایان برای شورانیدن عموم مردم علیه 

نوح »تعلیمات نوح علیه السلام  به آن ها متوسل می شدند. به طور مثال می گفتند: 
توان پذیرفت که از سوی خدا بر او وحی آمده انسانی همچون شما است، پس چگونه می 

این اراذل و اوباش قومتان هستند که بدون اندیشه ( »27. هود: 63اعراف: «)است.
سخنان نوح را پذیرفته و به او پیوسته اند، اگر در سخنان او وزن و ارزشی وجود می 

خواست فرستاده خدا اگر می ( »27)هود: « داشت، بزرگان قوم به او ایمان آورده بودند.
اگر این شخص فرستاده ی الله ( »24)مؤمنون: « ای بفرستد، فرشته ای می فرستاد.

متعال  می بود، خزاین در اختیار می داشت، از علم غیب بهره مند می بود و او همچون 
در نوح و پیروان او ( »31)هود: « فرشته ها از تمام مایحتاج بشری بی نیاز می بود.

این ( »27)هود: « ای دیده می شود که برتری آنها را بایستی پذیرفت. آخر چه شایستگی
( این شخص در اصل تحت 24شخص در اصل به دنبال برتری جویی است. )مؤمنون: 
( سخنانی که سرداران 25تاثیر یک جن قرار گرفته و دیوانه شده است.( )مؤمنون: 
ر بشورانند و از پیرامون ایشان قریش می خواستند به وسیله ی آن ها مردم را علیه پیامب

 پراکنده کنند، بسیار نزدیک به همین ها بودند.

ا وَلََ سُوَاعًا وَلََ یغَوُثَ وَیعَوُقَ وَ نسَْرًا»  ﴾۲۳﴿« وَقاَلوُا لََ تذََرُنه آلِهَتكَُمْ وَلََ تذََرُنه وَدًّ
و سواع و یغوث و وگفتند: دست از خدایان ومعبودانتان بر ندارید، و هرگز ]بت هاى[ وَدّ 

 (٢۳) یعوق و نسر را رها نكنید.
 تشریح لغات واصطلاحات:

 تفسیر :
ها را رها نکنید و به پرستش خداى گفتند: پرستش بتآنان مى«: وَقَالوُا لَا تذََرُنا آلِّهَتکَُمْ » 

کنید. )نون تأکید ثقیله( هیچ گاه رها نکنید. مبادا رها «: لَا تذََرُنا »نوح روى نیاورید. 
های صالحی هایشان است که در اصل انسانجمع إله: خدایان، منظور بت« ءَالِّهَتكَُمۡ »

ها ساخته و اندک اندک هایی به نام آنشان به تحریک إبلیس، بتبودند اما بعد از وفات
 مورد پرستش واقع شد . 

هاى و هرگز این بت( «: 23وَلَا تذََرُنا وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا یَغوُثَ وَیَعوُقَ وَنَسْرًا )» 
 پنجگانه را رها نکنید. 

این بتها معدود بتهایی بودند که قوم نوح ساختند و سپس این میراث نامبارک و شوم به 
 سایر ملل و به اقوام مزبور عرب رسید.



هاى مورد پرستش آنها، و ست: اینها عبارتند از اسامى بتمفسرصاوى فرموده  ا
اند.)تفسیر صاوى رو آنها را مخصوصا ذکر کردههاى آنان بودند. ازاینبزرگترین بت

دهد. آنها لباس .(.و این شدت کفر و سرسختى آنها را در حیله و نیرنگ نشان مى٢۵۱/۴
عیفان بر عبادت پدران، انواع ى تثبیت ضاندرزگوى مخلص را به تن کرده و در زمینه

 بردند.اسالیب حیله و مکررا به کار مى
بر نافرمانی  برانگیختنشان خود برای پیروان طوریکه یادآور شدیم : رؤسا وسران قوم به

علیه السلام  برای ضعیفان گفتند: به خاطر عبادت خداوند یگانه که نوحعلیه السلام  نوح
هایی چون های خود را ترک نسازید. عبادت بتعبادت بت شما را بدان دعوت می کند،

های افراد صالح اقوام هایی که گذشتگان نامودّ، سواع، یغوث و نسر را ترک نکنید؛ بت
)مفسرین می نویسند :  ها پرداختند.ها گذاشتند و بعد از آن به عبادت آنخود را بر آن

آن آنها را عرب پرستید، و ودّ بشكل مرد، اینها نام بتهایى است كه میپرستیدند، و پس از 
و سواع بشكل زن، و یغوث بشكل شیر، و یعوق بشكل اسب، و نسر بشكل نسر كركس 

 است بوده(
 محترم ! ۀخوانند

همانطوریکه در فوق یاد آور شدیم اساس وبنیاد دعوت حضرت نوح علیه السلام را 
عبادت برای الله واحد تشکیل می داد. بناءً لازمۀ عبادت الله، عبادت نکردن غیرِّ الله  

 است. 
ها این بت  .ت معبودان قوم نوح علیه السلام را تشکیل میدادندبُ بر بنیاد آیۀ شریفه این پنج 

 . اند هایی بودند که مورد پرستش قرار گرفتهترین بتکهناولین و 
ت به قبل از طوفان بُ ریخ پرستش أشک گفته می توانیم که تمؤرخین می نویسند: که بدون 

 .(4/5ریخ قصص قرآن، أبیّومی، مهران، بررسی تنوح برمی گردد. )
قومِّ نوح علیه های مفسر معروف جهان اسلام عبدالله ابن عباس )رض( می فرماید: بت

از  دوّمة الجندلودّ در نکه السلام به همان صورت در میان عرب نیز رواج پیدا کرد. چنا
ـ که پس از آن بنی « مراد»، یَغوث برای «بنی هذیل»، سُواع متعلقّ به «بنی کلب»آنِّ 

« حمیر»و نسر از آنِّ « همدان»پرستیدند، یعوق متعلقّ به  نراآ« جوف سبأ»غطیف در 
که پس از  ندها نام شایستگانی از قوم نوح بودق به خاندان ذی کَلَاع بود. همۀ اینو متعلّ 

هایی ها و تمثالها مجسّمهمرگشان، شیطان قومشان را به وسوسه انداخت که بر جایگاه آن
را نپرستیدند، و چون آن نها ها را به نام ایشان بنامید، و چنین کردند امّا آبگذارید و آن

 مورد پرستش قرار گرفتند.را ن رفتند، و علم و دانایی نیز منسوخ گشت، آنها قوم از بی

 بتهای مشهور مردم عرب:

 لات، عزی، منات، اساف، نائله و هبل بودند. هبل را بالای کعبه نصب می کردند.

 ﴾۲۴﴿«وَقدَْ أضََلُّوا كَثِیرًا وَلََ تزَِدِ الظهالِمِینَ إِلَه ضَلَالًَ »
از خلق را گمراه کردند، و تو ستمکاران را هیچ جز بر ضلالت و  بسیاریوبی گمان 

  (٢۴عذابشان میفزای.)
 تفسیر :

گردد، یعنی رؤسا و ثروتمندان به مرجع ضمیر به أصنام و رؤسا برمی«: وَقَدۡ أضََلُّواْ »
 ها بسیاری را به گمراهی کشاندند. ی این بتواسطه

دِّ » طلبد که بر گمراهى آنان بیفزاید:مىسپس نوح علیه السلام از خداوند متعال   وَلَا تزَِّ



ینَ إِّلاا ضَلَالًا ) به خاطر طغیان و تجاوز و گردنکشى آنها،  ای پروردگار! («: 24الظاالِّمِّ
جز دوری از حق و راهیابی  ،برای این ظالمان  که با فساد بر خویشتن ظلم روا داشتند

 کشاندند.چیزی را نیفزا؛ زیرا بندگان را به گمراهی 
لاا »  تر.تر جهت عذاب و هلاک بیشمگر گمراهی بیش«: إِّلاا ضَلَٰ

ى الله متعال  از اصلاح و ایمان آنها ناامید  اند: بعد از این که به وسیلهمفسران فرموده 
، « لن یؤمن من قومک إلا من قد آمن »شد، آنان را دعا کرد؛ زیرا الله  خبر داد و گفت: 
 لذا الله دعایش را مستجاب و آنها را غرق کرد. 

نویسد : این نفرین نوح علیه السلام  به سبب نا مفسرتفسیر تفهیم  القرآن در ذیل  این آیه می
شکیبایی نبود، بلکه این نفرین زمانی از زبان ایشان جاری شد که ایشان پس از سالها  

دعوت و تبلیغ از ایمان آوردن قوم خود به کلی مایوس شده بود. در چنین شرایطی موسی 
پروردگارا اموالشان »د که: علیه السلام  هم فرعون و فرعونیان را چنین نفرین کرده بو

را نابود کن و آنان را دل سخت گردان که ایمان نیاورند تا عذاب دردناک را ببینند.( و 
)یونس: « دعای هر دوی شما پذیرفته شد.»خدای بلندمرتبه درجواب ایشان فرموده بود: 

ق ( این نفرین نوح علیه السلام  نیز همچون نفرین موسی علیه السلام  مطاب89-88
يَ إِّلىَ نوُحٍ أنَاهُ لَنْ »خواست الهی بود. چنان که در سوره ی هود ارشاد شده است:  وَأوُحِّ

كَ إِّلاا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تبَْتئَِّسْ بِّمَا كَانوُا یَفْعَلوُنَ ) نْ قوَْمِّ نَ مِّ و به نوح وحی شد که ( « 36یؤُْمِّ
ز کسی دیگر ایمان نخواهد آورد، از قوم تو جز کسانی که تاکنون [ ایمان آورده اند هرگ

 ( 36)هود: « پس اندوه خوردن بر کارهای آنان را رها کن.

ِ أنَْصَارًا» ا خَطِیئاَتِهِمْ أغُْرِقوُا فأَدُْخِلوُا ناَرًا فلََمْ یجَِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّه  ﴾۲۵﴿«مِمه
ه شدند و براى خود بر اثر گناهانشان بود كه به غرق كشیده شدند، سپس به آتشى درآورد

 (٢۵) در برابر خداوند یاورى نیافتند.
 تشریح لغات واصطلاحات :

مۡ » تِّهِّ یٓـ ٰ «: أغرقوا » شد.شان که کفر و عصیان را شامل میجمع خطیئة: گناهان« خَطِّ
ها و یا ها برطرف سازند، مثل بتیاورانی که عذاب را از آن«: أنَصَار»غرق شدند. 

 نان بودند. کسانی که تحت الْمر آ
 تفسیر :

لوُا نَارًا » قوُا فَأدُْخِّ مْ أغُْرِّ یآتِّهِّ ا خَطِّ ما یعنی این قوم از کثرت کفر و گناه خود و «: مِّّ
ى طوفان غرق و داخل آتش شدندو بعد از آن اصرارشان بر کفر و طغیانشان، به وسیله

 در آتش سوختانده شدند.
ه ارواح آنان بلافاصله پس از مردن یعنی داستان آنان با غرق شدن پایان نیافت، بلک

گرفتار عذاب آتش شدند. این دقیقا همان چیزیست که با فرعون و قوم او انجام پذیرفت، 
 بیان شده است.    45 -46چنان که درسوره ی مؤمن آیه های 

باشد، و از وضع آنها خبر در التسهیل آمده است: این بخشى از سخنان الله متعال مى
در مما زائد و براى تأکید آمده است. و این مجرور نیز براى تأکید مقدم  دهد. و ما:مى

شده است، تا روشن شود که غرق کردن و وارد کردن آنها به آتش، به سبب خطایاى خود 
 .(. ۴/۱۵۱آنها، یعنى کفر و دیگر معاصى بوده است.) التسهیل 

ِّ أنَصَارًا )» ن دُونِّ اللّا دُوا لهَُم مِّّ پس کسى را نیافتند که آنها را یارى دهد یا («: 25فَلَمْ یجَِّ
عذاب الهی  را از آنها دفع کند. ابو سعود گفته است: متضمن این تعریض است که آنها 



غیر از اّللّ خدایانى اتخاذ نمودند که قادر نبودند آنها را یارى دهند و بدین وسیله آنها را 
 .(.۵/۱٩٩سرزنش کرده است.) ابو سعود 

 مفیده :یادداشت 
بر وجود عذاب قبر « مما خطیئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا »ى علماء ومفسران  به آیه
« فا»اند: منظور از آن آتش قبر است؛ چون الله متعال  آن را با استدلال کرده. و گفته

اند. عطف کرده و عطف، مفید ترتیب و تعقیب است، و آنان هنوز آتش آخرت را نچشیده
 که منظور عذاب قبر است.) تفسیر صفواة التفاسیر ( دهدپس نشان مى

ِ لََ تذََرْ عَلىَ الْأرَْضِ مِنَ الْكَافِرِینَ دَیهارًا»  ﴾۲۶﴿« وَقاَلَ نوُحٌ رَب 
 (٢۶).و نوح عرض کرد: پروردگارا از این کافران دیّاری بر روی زمین باقی مگذار

 تفسیر :
بِّّ لَا تذََرۡ » كَ إِّلاا مَن قَدۡ »خبر خداوند بود که دعای نوح بعد از این «: را ن قوَۡمِّ نَ مِّ لَن یؤُۡمِّ

جز آن کسانی که ایمان آوردند دیگر کسی از قومت ایمان نخواهد : »( 36هود: )« ءَامَنَ 
 «. آورد
شود: در منزل دیارى رود. گفته مىهایى است که در نفى عام به کار مىاز اسم «:دَیاّراً »

 .(.۴/۱۵۱) التسهیل نیست؛ یعنى هیچ کس نیست.
امید شد بر آنان دعا کرد و گفت:  بعد از اینکه نوح علیه السلام از قوم خویش نا

پروردگارا! کافران را هلاک ساز و از آنان یکی را هم زنده مگذار که بر روی زمین 
شان از  اش حرکت نماید؛ برای اینکه اثری از آنان نماند و ریشۀدَور خورد و در محدوده

 نابود شود.دنیا 
 و نابودشان« را بگذاری همانا اگر تو آنان»ونوح علیه السلام در دعا خویش می افزاید: 

« را نزایند ایپیشه و جز بدکار کفران»حق  از راه« سازندمی را گمراه بندگانت»نکنی 
 برایرا؛ و جز بسیار ناسپاسی  طاعتت را؛ با ترک دنیا نیاورند جز بدکاری یعنی: به
 . نعمتت

را  سخن نوح علیه السلام این»کثیر می فرماید:  مفسر و محدث کبیر جهان اسلام ابن
 شناخت بود و از آنان کرده زندگی سال نهصد و پنجاه در میانشان که گفت جهت بدان

 «. کاملی داشت
 خداوند به که گفت جهت را بدان سخن علیه السلام این نوح»مفسرشیخ نسفی می فرماید: 

، (36)در آیۀ نکه آورد. چنانمی ایمان وی به از قومش دیگر کسی بود که خبر داده وی
 «.است هود آمده سوره

در این آیه مبارکه درس بزرگی برای دعایان دعوت نهفته است وآن ینکه : یعنی هیچ گاه 
ها بر او تمام شده و تمامی حجت نباید از هدایت قومی ناامید شد مگر زمانی که

ها باقی نمانده باشد و چون این مطلب نیز بر ما ترین امیدی به هدایت در آنکوچک
 پوشیده است از این رو هیچ گاه نباید دست از دعوت برداشت.

 ﴾۲۷﴿ «إِنهكَ إنِْ تذََرْهُمْ یضُِلُّوا عِباَدَكَ وَلََ یلَِدُوا إلَِه فاَجِرًا كَفهارًا»
اگر آنان را باقى گذارى، بندگانت را گمراه مى كنند و جز نسلى بدكار و ناسپاس زاد  كه

 (٢۷) .و ولد نمى كنند
 تفسیر :

بَادَکَ » لُّوا عِّ :اگر حتى یک نفر از آنها را بگذارى، بندگان تو را از « إِّناکَ إِّن تذََرْهُمْ یضُِّ



ی نه صد و پنجاه به سبب تجربهبرند. این ادعای نوح علیه السلام راه هدایت به در مى
اند هر پدری دست ها را دعوت داده بود تا جایی که گفتهای است که بطور متداوم  آنساله

گفت: ای پسر! از این شخص برد و میسوی نوح میگرفت و او را بهپسرش را می
دوری کن چون که دروغگوست و این را پدرم به من گفته است؛ پسر نیز بعد از پدر 

 داد.شدن همین رفتار را با پسرش انجام می
 آید.و از نسل آنها جز تبهکار و کافر احدى به دنیا نمى«: و لا یلدوا إلا فاجرا کفارا  »
ا» را  .بسیار کافر و ناسپاس نعمت«: كَفاار»گناهکاری که بر گناهش پایبند است. «: فَاجِّ
اگر گفته شود: نوح علیه السلام مفسر کبیر جهان اسلام امام فخر رازی فرموده  است:  

 دانست؛شود: به طریق استقرا آن را مىدانست؟ در جواب گفته مىاین را از کجا مى
طوریکه گفته شد نوح علیه السلام  از جمله پیامبران اولوالعزم است که خداوند تعالی ارج 

مدیدی که در  با مدّتعلیه السلام  و منزلت خاصی را برای آنها گذاشته است. هکذا  نوح
را در شب و روز، آشکار و خفا به سوی عبادت الله تعالی نها میان قوم خویش ماند و آ

های ساختگی برحذر کرد، و قوم خویش را از عذاب الهی و پرستش بتدعوت می
هایش، اندکی به وی ایمان آوردند و در این حالت بود که نوح داشت ولی با همۀ تلاشمی

 ه دعا برداشت:علیه السلام دست ب

ها مفسرابن کثیر فرموده است : نوح علیه السلام بنابر اطّلاعی که از قومش داشت، برآن
دعا کرد بدین معنا وی با وجود ماندگاری نهصد و پنجاه ساله )حال و اوضاع قومش را 

دعای نوح علیه السلام را پذیرفت وامر به ساختن ، دانست( با این حال الله متعال می
 نمود تا به وسیله آن مؤمنان نجات وکافرآن هلاک گردند.کشتی 
ن كُلّ زَوجَینِّ »فرمایند: می متعال خداوند ل فِّیهَا مِّ حَتاىٰٓ إِّذَا جَاءَٓ أمَرُنَا وَفَارَ ٱلتانُّورُ قلُنَا ٱحمِّ

، هود)سورۀ « ٱثنیَنِّ وَأهَلَكَ إِّلاا مَن سَبَقَ عَلیَهِّ ٱلقوَلُ وَمَن ءَامَنَ  وَمَآ ءَامَنَ مَعَهۥُٓ إِّلاا قَلِّیل
در رسید و آب از زمین جوشیدن  تا آنگاه که فرمان ما )مبنی بر هلاک کافران(».(40آیۀ

ای را، و خاندان خود را، مگر گرفت، گفتیم: سوار کشتی کن از هر صنفی نر و ماده
کسانی را که فرمان هلاک آنان قبلاً صادر شده است، و کسانی را )در آن بنشان( که 

 .«اند، و جز افراد اندکی بدو ایمان نیاورده بودند.ایمان آورده

 سلام دوایی برای امُت اسلام:راه نوح علیه ال

نوح پیامبر بزرگوار وخردمند است که سالهای طولانی قوم خویش را به سوی الله یگانه 
دعوت نمود و در این مبارزه قهرمانه خویش از اسلوب و سبک های متعددی شب و روز 

بهره های گوناگونِّ قومش ها و بدعتاستفاده کرد وراه های مختلفی جهت مبارزه با شرک
های مختلف را متحمّل گردید، و این فراز و نشیبی که نوح برد و زحمات زیاد و عتاب

که زندگی هر مسلمان و ند با کلام الهی بیان گشته سرشار از نکات و ظرائفی ا پیامبر
های نوح علیه تواند به سر منزل مقصود برسد و تجربهمی ،پذیری از آن دعوتگری با پند
 مّت رسول الله صلی اله علیه وسلم بکار گیرد.اُ یی برای دردهای السلام مانند دوا

ِ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيه وَلِمَنْ دَخَلَ بیَْتِيَ مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ وَلََ تزَِدِ » رَب 
 ﴾۲۸﴿ «الظهالِمِینَ إلَِه تبَاَرًا

ایمان به خانه )یا به کشتی( من داخل شود و بار الها، مرا و پدر و مادر من و هر که با 
م را ببخش و بیامرز و ستمکاران را جز بر هلاک و لَ مردان و زنان با ایمان عا ۀهم

 .(٢۸) عذابشان میفزای.



دوامدار از راه ها وطروق مختلف در پی اصلاح قوم  حضرت نوح علیه السلام مستمر و
و پرداختند وبا او مخالفت ورزیدند، خویش کوشید، ولی قومش بطور مستمر به تکذیب ا

بِّّ اغْفِّرْ لِّی »نمود:  ءدر نهایت، از آنها مأ یوس شد وبه در بار الهی دعاآنحضرت لذا  را
نَاتِّ  نِّینَ وَالْمُؤْمِّ لْمُؤْمِّ ناً وَلِّ یعنى الهی پروردگارا ! از گناهان « وَلِّوَالِّدَیا وَلِّمَن دَخَلَ بَیْتِّیَ مُؤْمِّ

شود و مردان و زنان مؤمن، ام مىکه با حالت ایمان وارد خانه من و فرزندانم و کسى
 درگذر!  

ینَ إِّلاا تبََارًا )» دِّ الظاالِّمِّ و براى آنان که آیات تو را انکار و پیامبران تو را («: 28وَلَا تزَِّ
 کنند، جز نابودى و خسارت دنیا و آخرت میفزا!تکذیب مى

 شدند.به جزا ها  مبتلاه و شداب عذ ی آن قوم به غرقا که در آثر آن همه
 یادداشت :
ناً  »در آیه ی « بیتي»تفسیر کلمه  كتاب »از فهم تفسیر «  28ـ وَلِّمَنْ دَخَلَ بَیْتِّيَ مُؤْمِّ

شریعت » )منسوب لاً بی محمد عبد الله بن وهب الدینوری ( :«  الواضح في تفسیر القرآن
احمد مصطفی مراغی مفسر مصری  ، از دید وفهم مفسر تفسیر مراغی :)تألف«یا کشتی

واز « مسجد و مصلی و تأیید پیامبری.»که ازجمله  شاگران شیخ محمد عبده می باشد( 
واز دید «. منزل، یا مسجد یا کشتی»دید وفهم مفسر تفسیر کشاف و بیضاوی و منیر: 

یر تفس»واز دید وفهم « منزل»تألیف محمد بن عاشور: « التحریر و التنویر:»وفهم تفسیر 
جوهری مفسر وعالم دینی قرن سیزده وچهاردهم :   طَنطاوی تألیف : شیخ«  الجواهر

 است.« منزل یا مسجد یا کشتی»

 نهایت داستان نوح :

ای مملو از دشواریها و تلخی ها، مملو از ناراحتی ها و زندگی زندگی نوح علیه السلام؛
وی نهصدو و پنجاه سال در بین لومه، مملو از تهمت و اذیتّ، از سختی و درد ها بود، 

قوم خویش زندگی بسر برد، در همه ای این سالها همه تلاش خویش را بخرچ داد تا 
 ها را ترک نمایند.قومش به الله واحد ایمان آورند و پرستش بت

حضرت نوح علیه السلام با استدلال ومنطق مطرح می کرد که خلقت وجود خویش نظر 
چگونه هفت  ردگار شما را با طی مراحلی خلق نموده است،باچه عظمت پروه اندازید ک

ها تابان، و آفتاب را آسمان را یکی بالای دیگری آفریده است؟ و مهتاب را در میان آن
گذشت( ولی دشمنان همه  20الی  14)که تفصیل آن در آیات  چراغ آن قرار داده است.

 لسلا م را نادیده گرفتند،ای این استدلال و منطق مستند ومنطقی حضرت نوح علیه ا
 منطقی وصحیح با نوح علیه السلام استدلال نمایند. وتوانمندی آنرا نداشتند که بطور دقیق،

همه تلاش های خویش جهت رهنمای قوم خویش بخرچ داد،  لامبعد از اینکه نوح علیه الس
: گفتندسران واشرفیان قوم به حضرت نوح علیه السلام  ولی قوم از وی پیروی نکردند،

قِّینَ:» دِّ نَ ٱلصا دُنَآ إِّن كُنتَ مِّ لنََا فَأتِّنَا بِّمَا تعَِّ دَٰ دَلتنََا فَأكَثرَتَ جِّ نوُحُ قَد جَٰ هود: )سورۀ «قَالوُاْ یَٰ
گفتند: ای نوح! با ما جرّ و بحث کردی و جرّ و بحث را به درازا کشاندی. اگر » .(32

 «.به ما برسان.ترسانی، گویی آنچه را که ما را از آن میراست می
متوجّه شد که قومش دیگر به وی هیچ با شنیدن این سخن حضرت نوح علیه السلام 

اهمیتی قایل نیستند ودعوت برحق اش گوش فرا نمی دهند، و ادامۀ دعوت را بی نتجیه و 
دهد و قومش هر روز جسورتر و گستاخ ثمر دید و حتیّ متوجّه شد که نتیجۀ عکس میبی

ینَ »جایی که به وی گفتند: شوند تا تر می نَ ٱلمَرجُومِّ نوُحُ لَتكَُونَنا مِّ  «قَالوُاْ لئَِّن لام تنَتهَِّ یَٰ



گفتند: ای نوح! اگر )به دعوت خود( پایان ندهی، قطعاً جزو » .(116الشعراء: )سوره 
 «.سنگساران خواهی شد.

 طوفان نوح :
علیه السلام دست به  همانطوریکه یادآور شدیم قوم از لجاجت دست بردار نشد. نوح

نِّینَ »دربار الهی بالا نموده گفت:  نَ ٱلمُؤمِّ يَ مِّ عِّ نِّي وَمَن ما « فَٱفتحَ بَینِّي وَبَینهَُم فتَحا وَنَجِّّ
نوح گفت: پروردگارا! قوم من مرا دروغگو نامیدند، )اکنون » .(118الشعراء: )سورۀ 

( میان من و اینان خودت ها نمانده و تمام تلاشم را کردمکه هیچ راهی برای هدایت آن
وبدینترتیب حضرت نوح « قضاوت کن و من و مؤمنانی را که با من هستند نجات ده.

دعای نابودی قومش را از پروردگار با عظمت علیه السلام بعد از همه تب وتلاش ها 
ینَ دَیاارً »بعمل آورد وگفت:  فِّرِّ نَ ٱلكَٰ بِّّ لَا تذََر عَلىَ ٱلْرَضِّ مِّ ، إِّناكَ إِّن تذََرهُم وَقَالَ نوُح را

را كَفاارا دُوٓاْ إِّلاا فَاجِّ بَادَكَ وَلَا یَلِّ لُّواْ عِّ نوح گفت: » همین سوره( 27-26 )آیات :« یضُِّ
پروردگارا! هیچ احدی از کافران را بر روی زمین زنده باقی مگذار. که اگر ایشان را 

زایند و کافر سرسخت نمیسازند، و جز فرزندان بزهکار رها کنی، بندگانت را گمراه می
 «.آورند.و به دنیا نمی

خداوند متعالی دعای پیامبرش را استجابت کرد و اراده و مشیتّ الهی بر این قرار گرفت 
دهد که که قوم نوح علیه السلام با طوفان از بین روند، بدین خاطر پروردگار ـ فرمان می
دیدند نوح علیه السلام کشتی سازد، و نوح شروع به ساختن آن کرد و مردم از اینکه می

است، وی را به تمسخر از دعوت به خداوند یکتا به نجّاری تبدیل شده  نوح علیه السلام
اید ما گونه که شما ما را مسخره کردهگفت که ما نیز همانگرفتند، و نوح علیه السلام می

 کنیم.نیز شما را مسخره می

 عاطفۀ پدری نوح با پسراش :
اء شدند، حضرت نوح بعد از اینکه طوفان به آغازیدن گرفت ومؤمنان در کشتی جابج

عاطفه و مهر پدری او را وادار ساخت که در این علیه السلام به فکر پسرش افتاد. 
هیاهوی هولناک پسرش را چیغ بزند ولی پسرِّ لجوج و مغرورش به وی جواب نداد. 

م فِّي مَوج »هود( می فرماید: ۀ سور 43و 42)ات ن در آیأقرآن عظیم الش ي بِّهِّ يَ تجَرِّ وَهِّ
بَا ینَ، قَالَ سَ كَٱلجِّ عَ ٱلكٰفِّرِّ عنََا وَلَا تكَُن ما بنُيَا ٱركَب ما ل یَٰ يٓ   لِّ وَنَادَىٰ نوُحٌ ٱبنَهۥُ وَكَانَ فِّي مَعزِّ اوِّ

مَ  وَحَالَ بَینَهُمَا ٱلمَ  حِّ ِّ إِّلاا مَن را ن أمَرِّ ٱللَّا مَ ٱلیوَمَ مِّ نَ ٱلمَاءِّٓ  قَالَ لَا عَاصِّ مُنِّي مِّ وجُ إِّلىَٰ جَبلَ یَعصِّ
نَ ٱلمُغرَقِّینَ فكََانَ  مؤمنان سوار کشتی شدند و( کشتی با سرنشینانش )سینۀ( امواجِّ »)«  مِّ
رفت. )مهر پدری اوج گرفت( و نوح شکافت و )همچنان( پیش میپیکر را می کوه

پسرش را که در کناری جدا )از پدر( قرار گرفته بود چیغ زد که فرزند دلبندم با ما سوار 
گزینم که مرا از روم و مأوی میسر( گفت: به کوه بزرگی میشو و با کافران مباش. )پ

دارد. نوح گفت: امروز هیچ قدرتی در برابر فرمان الله )مبنی بر سیلاب محفوظ می
شدن کافران( پناه نخواهد داد مگر کسی را که مشمول رحمت خدا گردد و بس و غرق

 «.ان جای گرفت.شدگموج میان پدر و پسر جدایی انداخت و پسر در میان غرق
تاب و عاجزانه با دیدن صحنۀ غرق شدن پسرش در برابر چشمانش بینوح علیه السلام 

کند فرزندش را نجات دهد، الله تعالی نیز چون وی از از خداوند متعال درخواست می
وَنَادَىٰ »فرمایند: کند. خداوند متعال میایمان بود، او را غرق میاشخاص ناصالح و بی

ینَ  مِّ كِّ ن أهَلِّي وَإِّنا وَعدَكَ ٱلحَقُّ وَأنَتَ أحَكَمُ ٱلحَٰ باهۥُ فَقَالَ رَبِّّ إِّنا ٱبنِّي مِّ نوُحُ  45نوُح را قَالَ یَٰ



ظُكَ أنَ تكَُونَ  لم إِّنِّّيٓ أعَِّ لِّح فَلَا تسَئلَنِّ مَا لیَسَ لَكَ بِّهِّ عِّ ن أهَلِّك إِّناهۥُ عَمَلٌ غَیرُ صَٰ إِّناهۥُ لیَسَ مِّ
لِّینَ  هِّ نَ ٱلجَٰ لم وَإِّلاا تغَفِّر لِّي وَترَحَمنِّيٓ  46مِّ قَالَ رَبِّّ إِّنِّّيٓ أعَُوذُ بِّكَ أنَ أسََلَكَ مَا لیَسَ لِّي بِّهِّ عِّ

ین رِّ سِّ نَ ٱلخَٰ و نوح پروردگار خود را آواز داد و » .(47-45هود: )سوره  47«أكَُن مِّّ
ت است و تو بهترین داور گفت پروردگارا پسرم از كسان من است و قطعاً وعده تو راس

( فرمود اى نوح او در حقیقت از كسان تو نیست او ]داراى[ كردارى ناشایسته ۴۵) انى
دهم كه مبادا  من به تو اندرز مى -است پس چیزى را كه بدان علم ندارى از من مخواه 

كه ( گفت پروردگارا من به تو پناه مى برم كه از تو چیزى بخواهم ۴۶) از نادانان باشى
 (۴۷) بدان علم ندارم و اگر مرا نیامرزى و به من رحم نكنى از زیانكاران خواهم بود.

 محترم ! ۀخوانند
آید که آیا نوح علیه السلام چگونه فرزندش را به سوار شدن به در اینجا سوالی پیش می

به کشتی دعوت کرد، در حالی که او کافر بود و الله تعالی اجازه سوار کردن کافران را 
کشتی صادر نکرده بود. آیا شفقت پدری باعث فراموش شدن حکم الهی گردید؟ خداوند، 

يَ »دارد و آن اینکه ای در مورد پسر نوح بیان میتعبیری ظریف در جمله معترضه وَهِّ
لٍ یَا بنَُيا ارْكَ  بَالِّ وَنَادَى نوُحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِّي مَعْزِّ مْ فِّي مَوْجٍ كَالْجِّ ي بِّهِّ بْ مَعَنَا وَلَا تكَُنْ مَعَ تجَْرِّ

ینَ  برد و نوح پسرش را كه آسا مى  و آن ]كشتى[ ایشان را در میان موجى كوه) «الْكَافِّرِّ
سورۀ  42در كنارى بود صدا زد اى پسرك من با ما سوار شو و با كافران مباش( )آیۀ 

ن بود. نوح در اینجا ملاحظه می شود که پسر نوح در مکانی دور و جدای از کافرا هود(
علیه السلام که توانسته بود پسرش را از کفاّر دور سازد و وی نیز عزلت کرده بود، 

چنین به پدر وانمود کرده بود که وی از زمره مؤمنان است و بدین خاطر بود که وی را 
برای سوار شدن دعوت کرد و حتیّ در صورت سرباز زدن وانکار از خداوند برایش 

 .(198و  1/97ی، القصص القرآنی، طلب دعا نمود. )خالد

 سرنوشت زن نوح علیه السلام :

هر شخصیکه میخواهد تصمیم به ازدواج کند و شریک زندگی برای خود انتخاب نماید، 
لابد است که سلسله معیار های را باید در نظر گرفت، که از جمله مهمترین آن ایمان او 

دنبال این ملاك و معیار می باشند،  به خدای یكتا است. كه حتی گمراهان از صراط حق
چه رسد به انسانهای صالح، انبیاء و فرستادگان خدا، كه خود مبلغّ چنین معیارهای 

ای از زنان انبیاء  ریخ بشریت می بینیم كه عدهأشایسته ای بودند ولی با این وجود ما در ت
که از ، نها را می افراشتنداعتقادی غیر از اعتقاد راستین انبیاء داشتند و عَلَم مخالفت با آ

نمونه های بارز آن میتوان به دو كافره، كه در خانه دو پیامبر بزرگوار زندگی می كردند 
ورد: یکی زن نوح علیه السلام و دیگری زن لوط علیه السلام که هردوی آن به آمثال 

با  همسرشان نه تنها خیانت كردند بلکه کفر هم ورزیدند، که جایگاهشان آتش دوزخ و
 اهل كفر و ضلال محشور می گردند.

مصیبت بزرگ نوح علیه السلام این بود که نه تنها در معرض ریشخند قوم نادان و یاغی 
 خویش قرار داشت، بلکه در خانه هم راه احتیاط را در پیش می گرفت.

سورۀ تحریم( هردو زن کافره یعنی زن نوح وزن لوط را ، 10 ۀن در)آیأقرآن عظیم الش 

ضرب الله مثلاً للّذین كفروا إمراتَ »: ردیف هم ذكر نموده اند. طوریکه که می فرمایددر 
نوحٍ و امرأت لوطٍ كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنهما من 

كه كفر ورزیدند، همسر خداوند براى كسانى) «الله شیئاً و قیل ادخلا النار مع الداخلین



را مثال زده است كه این دو زن، همسر )و از خانواده( دو بنده صالح  نوح و همسر لوط
از بندگان ما بودند، ولى به آن دو خیانت كردند. پس در برابر )كیفر( خداوند، براى آن دو 
زن هیچ كارى از آن دو پیامبر ساخته نبود و به آنان گفته شد: به آتش وارد شوید با وارد 

 (..شوندگان
سلام به مردم می گفت نوح دیوانه است و اگر كسی به نوح ایمان می آورد زن نوح علیه ال

فوری به سران مشركان اطلاع می داد و آنها در مقام اذیت به آن ایمان آورنده بر می 
 آمدند. 

مؤرخان می نویسند بعد از اینكه کشتی نوح علیه السلام آماده شد )چهار پسراش هریک 
ر كسی که به آنها ایمان داشت به کشتی سوار شدند، سام، حام، یافث و كنعان( و ه

میگویند: كنعان و یك زوجه آن حضرت كه واعله نام داشت به سخن نوح علیه السلام 
اعتنایی نكردند و از فرمان او سرپیچی نمودند ومورد غضب الهی واقع شدند. )سپهر، 

 .(۵۵لپایگانی ره، ص محمد تقی، ناسخ التواریخ، بیتا، یك جلدی، كتابخانه آیت الله گ

  سرنوشت کودکان که درطوفان غرق شدند :
اگر بپرسیده شود ؛ آنانیکه در طوفان نوح غرق شدند، کودکانشان چه سرنوشتی یافتند؟ 

درجواب  باید گفت: با آنان غرق شدند، البته نه برای آن که غرق شدن سزای  آنان باشد، 
اب مرگ می میرند و چه بسیار از آنان که بلکه مانند دیگر کودکانی که به یکی از اسب

غرق می شوند و یا در آتش سوزی می سوزند و همچنین غرق شدن آنان می تواند بر 
عذاب پدر و مادرشان بیفزاید و از آن جمله است که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم  می 

یگر نابود می یکباره و با همد«) یهلكون مهلكة واحدة و یصدرون مصادر شتی»فرماید: 
 شوند، اما با سرنوشتی گوناگون برانگیخته می شوند.(.

از حسن بصری )رح ( روایت شده است که : در این باره از او سؤال بعمل آمد وی 
درجواب گفت : الله متعال می دانست که آنان بی گناه هستند، از این روی آنان را بدون 

به  -  متعال چهل سال پیش از طوفان عذاب دادن نابود ساخت. همچنین گفته اند الله
رحمهای مادرانشان را عقیم گذاشت و اصلاب پدرانشان  -روایتی هفتاد سال پیش از آن 

 را خشکاند و وقتی غرق شدند، هیچ کودکی با آنان همراه نبود.)تفسیر فرقان (

 کوه جودی :
ف بر جزیره ابن عمر در طرف شرق دجله در شمال عراق در  کوهی است که مُشرِّ

.( )همچنان برای مزید 2/179البلدان، موصل موقعیت دارد )یاقوت حموی، معجم
اهداف دعوتی داستان آدم، نوح و ابراهیم تألیف: دکتر مراجعه شود به کتاب معلومات 

 هجری( 1437شمسی، رجب 1395پرست )حمل( یونس یزدان

 کشتی و طوفان :
در مورد اینکه بزرگی واندازه کشتی نوح چقدر است، واین کشتی دارایی چند منزل بود 
در بین علمای یهودی و هم در بین علمای اسلام اختلاف نظر وجود دارد، این اختلاف را 

 میتوان هم در کتاب تورات وکتب اسلامی به وضاحت تام ملاحظه کرد.
که روایات هیچ دلیلی بر صحّت خود و ضعف دیگر روایات ارائه  ولی واقعیتّ آن است

دهند تا امکان ترجیح قویترین دلیل وجود داشته باشد. آنچه در ماهیّت کشتی به اثبات نمی

ح »فرمایند: رسیده، فرموده پروردگار با عظمت ما است که می هُ عَلَىَٰ ذَاتِ ألَوََٰ
وَحَمَلنََٰ

ها، سوار ها و میخ(. )و نوح را بر کشتی ساخته شده از تخته13القمر: )سوره  «وَدُسُر



ها و مفرد آن دَسار است و اصل به معنای میخ دُسُرگوید: کردیم(. راغب اصفهانی می

: او را با نیزه به دَسَرهُ بالرُمحِ یعنیدَسر به معنای دفع شدید با زور است، گفته شده: 
ه اسرائیلیات و روایات ضعیفی وجود دارند که ضرورت زور دور کرد.( و در این زمین

 دیده نمیشود که مورد بحث قرار گیرد.

 مقدار شدت طوفان نوح :
همۀ کرۀ خاکی مفسران در شدت طوفان اختلاف نظر دارند، اکثریت بدین عقیده اند که 

لام را بجز کعبه را در بر گرفته بود، و این تفکّر برگرفته از این است که نوح علیه الس
اند و هکذا نوح علیه السلام در دعایش خواستار نابودی پیامبری برای تمامی بشر دانسته

ها بر روی زمین زمانی شد که تلاشهای زیادی برای رهنمایی و کلِّّ کافران و حامیان آن
 هدایت شان به عمل آورده بود. 

مری می فرماید: هجری ق 1266متولد سال  محمد عبدُهفقیه وحقوق دان شهیر مصرشیخ 
طوفان نوح علیه فراگیر تمامی زمین نبوده و تنها سرزمینی را که قوم نوح در آنجا »...

زندگی میکردند، فرا گرفت، چنانکه مردمانی در چین بودند که غرق نشدند و دعای نوح 
شده است؛ چرا که او تنها به علیه السلام هم عام نبود و تنها کافران قوم او را شامل می

 و»وی قوم خویش فرستاده شده بود؛ زیرا پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میفرماید: س
)تمامی پیامبران به طور  «کان کل نبییّ یبعث الی قومه خاصة و بعثت إلی اساس کافة.

ام.(، شدند و من به سوی تمامی مردم برانگیخته شدهاخص برای قوم خویش فرستاده می
 .(1191مسلم )ش( / 335بخاری )ش )صحیح(:

 

 صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.
 و من الله التوفیق

  

 

 



 بسم الله الرحمن الرحیم 

  سوره جن
 دارای بیست و هشت آیه ودو رکوع می باشد.، نازل شدهۀ مکرمه در مک جِـن  سورۀ 

 معلومات مؤجز در بارۀ سورۀ جن:
یا « جِـن  »سورۀ . ن استأهای قرآن عظیم الشه سورۀ الجن هفتاد و دومین سورۀ ازسور

ی های مکی است. و بعد از سوره از جملۀ سوره« قلُْ أوُحِی»به اصطلاح سورۀ 
 نازل شده است.« أعراف»

بعثت، بعد از اینکه پیامبر اسلام  (۶حدوداً در سال ششم) مفسرین می نویسند که این سورۀ
وآنها در ضمن  محمد صلی الله علیه وسلم برای دعوت قبیلۀ ثقیف به طائف رفته بود

نداشتند، و بالعکس به آزار واذیت  اینکه دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم را قبول
 در مکه نازل شد. ،پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه وسلم نیز پرداختند

در این سوره  .مخلوق ناپیدائی بنام جن بحث می نماید ۀاین سوره بصورت عمدتاً دربار -
صلی الله علیه وسلم و فروتنی آنان در  اسلام محمد وردن آنها به پیامبرأسخن از ایمان 

، و وجود گروهی شتزگو روز با ایمان و اعتقاد آنها به معاد، نأبرابر قرآن عظیم الش
 مسائلی دیگری را مورد بحث قرار داده است.بخش مؤمن و کافر در میان آنان و 

صورت وبازگشت پس از مرگ بحث )ج( در این سوره به مسئله یگانه بودن الله  هکذا -
 گرفته.

 در این سوره از مسئله علم غیب، که هیچ کس از آن اگاهی ندارد جز آنچه که خداوند -
 وری شده است.آیاد  ،اراده کرده است متعال

 تسمیه: وجه
 آنان دهی و بیم و فعالیت های جنیان احوال به دلایل آنکه در بارۀ قصۀ زندگی، سورۀ این

هم نام این سوره است و « الجن» مسمی گردیده است. «  جِـن   »بنام سورۀ  استپرداخته 
هم عنوان مضامین آن، چرا که در این سوره واقعه ی قرآن شنیدن جن ها و ایمان آوردن 
و رفتنشان به سوی قومشان و فراخواندن آنان به سوی اسلام به تفصیل بیان گرفته شده 

( بار در قرآن 22بیست و دو)است.درضمن قابل تذکر است که اسم جن در مجموع 
 ن ذکر گردیده است.أعظیم الش

 تعداد آیات ، کلمات وحروف  سوره جن :

( بیست و هشت 28)، ( دو رکوع2چنانچه در فوق هم متذکرشدیم سورۀ جن دارای )
( یکهزارو یکصدو بیست و شش 1126( دو صدو هشتادو هفت کلمه، )287آیات، )

ار نقطه است. )لازم به ذکر است که أقوال ( چهار صدو بیست و چه424حرف و )
علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن متفاوت ومختلف است. برای  

 تفسیر احمد مراجعه فرماید.(. ،تفصیل  این مبحث میتوانید به سورهٔ الطور

 ی نوح :مناسبت  سوره جن  با سوره

بوت و سرانجام شوم آنان را به تصویر ی نوح چگونگی معاندان ومخالفان وحی و نسوره
ی مبارک جن با بیان کشیده تا هوشداری برای دشمنان وحی در عصر نبوت باشد و سوره

دهد که پذیرش رسالت آسمانی توسط جنیان، آن معاندان را مورد تحقیر و توبیخ قرار می
 اند.چگونه از آن حقیقت آشکار غافل و محروم مانده

از پروردگارتان بخشایشی طلب کنید، تا برایتان از »ح آمده است : همچنان درسوره ی نو



( ودر سوره جن نیز به  11و 10نوح آیات متبرکه « )  آسمان، باران پربرکت فروریزد.
اگر انسان و پری راه راست را در پیش گیرند  و بر آن پایداری »مردم مکه می فرماید: 

 16به آنان ارزانی می داریم.) آیه  -ات است که مایه ی حی -ومداومت کنند، آب فراوانی 
 جن (.

هکذا  در هر دو سوره به چیزی اشاره می کند که به آسمان تعلق دارد و نیز عذاب 
 8سوره نوح(، ) آیات متبرکه  25و 15گناهکاران را یاد آور می شود.) آیات متبرکه: 

 سوره جن (. 23و

 محور اساسی مورد بحث سوره جن :

گیری آنان در برابر وحی و قرآن ورد بحث این سوره را؛ جنیان و موضعمحور اساسی م
 تشکیل میدهد.

 محتواى کلی سوره :

یۀ این سوره را در بر آبیست و هشت  ۀنوزده آیه از جملاً که تقریب ۀدر بخش اول سور
خضوع ، صل ى اللّ  علیه وسلم مصطفی محمد ن به پیامبر اسلامـسخن از ایمان ج ،میگیرد
، وجود گروهى یعنی روز آخرت در برابر قرآن مجید، ایمان و اعتقاد آنها به معادایشان 

 مورد بحث قرار گرفته است.درین آیات  مسائلامثال آن مؤمن و كافر در میان آنان و 
و رهنمایی صورت اصلاح « جن  »در این سوره بر بسیارى از عقائد خرافى در مورد 

ه جنیات با اسناد ثقه و استدلال عالی مورد بحث قرار و موضوعات مربوط بگرفته است 
 عضیببر بسیاری از خرافات در مورد جن که در ذهن درین سوره همچنان  داده شده است.

 داشته و به اصطلاح خطور می کند، خط بطلان کشیده است. داز انسان ها وجو
 .در بخش دیگرى از این سوره اشارۀ به مسألۀ توحید و معاد آمده است

کید أتاست. درین بخش  غیب به بحث گرفته شدهبه لم عِ ۀ لئدر آخرین بخش این سوره، مس
 گاهی ندارد.ت، آاراده كرده اس متعال خداوندرا جز آنچه به اکید شده است كه هیچ كس 

 : جِـن  مباحث مورد بحث درسورۀ 
 ید:آدر سورۀ جن بصورت عموم بر چهار محور اساسی بحث بعمل می 

 الی آیۀ هفت(. 1حکایت از ایمان جن: )آغاز از آیه  مبحث اول:
سوره اغاز والی آیه پانزده، این سوره  8مبحث دوم: حراست ازوحی:)این موضوع از آیه 

 ادامه می یابد.(

 (.این سوره ادامه می یابد ،24آغاز والی آیه  23)آیه : دعوت به یکتاپرستی مبحث سوم:
 ،28سوره آغاز والی آیۀ  25)این بحث آن از آیۀ مبحث چهارم: خداوند عالم غیب است: 

 این سوره ادامه می یابد.(

  جن یا پری چگونه مخلوق است؟
[ برخلاف انسان که از خاک 15الف : جن از شعله ی آتش پدید آمده است.)رحمان آیه 

 (.  14است.)رحمان : آیه :
 تشخیص می دهد.ب: جن دارای علم و ادراک است و حق و باطل را از روی استدلال 

 )سوره جن (. 
 ج: مكلف و مسؤول است. ]سوره های جن و رحمان[ 
 ( .  11د: گروهی مؤمن اند و گروهی هم کافر) سوره جن آیه 



 ( . 15ه: حشر و نشر می شوند.) سوره جن آیه 
و: می توانستند در آسمانها خبر بیاورند و استراق سمع کنند؛ اما اکنون نه ) سوره جن آیه 

:9 ) . 
قالَ (. » 39ز: تعدادی از آنان از نیرو و توان بخصوصی برخوردارند.)سوره نمل آیه :

 ...  عِفرییتٌ مِنَ الجِن 
هَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأسََلْنَا لَهُ عَیْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِن ِ مَن یَعْمَلُ »  یحَ غُدُوُّ  وَلِسُلیَْمَانَ الر ِ

( یَعْمَلوُنَ لَهُ مَا 12نِ رَب ِهِ وَمَن یَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أمَْرِنَا نذُِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِیرِ )بیَْنَ یَدَیْهِ بِإذِْ 
اسِیَاتٍ اعْمَلوُا آلَ دَاوُودَ شُكْراً وَقَلِیلٌ  حَارِیبَ وَتمََاثِیلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقدُُورٍ رَّ  یَشَاءُ مِن مَّ

نْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ   «وَمِنَ الْجِن ِ مَن یَعْمَلُ...(. »  13و 12سوره سبأ ، آیات (« ) 13 )م ِ
وَالْجَآنَّ خَلَقْنَاهُ مِن قبَْلُ (. »  27ح: جنیان پیش از انسانها  آفریده شده اند.)سوره حجر آیه 

 «....مِن نَّارِ السَّمُومِ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ترجمۀ و تفسیر سوره
 الرحمن الرحیمبسم الله 

 به نام الله بخشندۀ و مهربان
 

 ﴾ ١﴿ «قلُْ أوُحِیَ إلِیََّ أنََّهُ اسْتمََعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِ  فقَاَلوُا إِنَّا سَمِعْناَ قرُْآناً عَجَباً»
اند، سپس  گوش فرا داده)به تلاوت من( گروهی از جنیان بگو: به من وحی شده است که )

 (١) ایم.( عجیبی شنیدهما قرآن »اند:  گفته
 تشریح لغات واصطلاحات :

به گروه سه تا هفت یا ده «: نَفرَ  »گوش فرا داد. « : إستمع»وحی شده است.« : أوحى»
عجیب و شگفت از جهات مختلف، «: عَجَبٗا». الجن : جنیان، پری. نفره اطلاق می گردد.

 گری.مثل فصاحت و بلاغت، پند و اندرز و موعظه
 تفسیر :

نَ الْجِن ِ قُ » ای محمد! به قومت بگو: الله به من وحی کرده «: لْ أوُحِیَ إِلیََّ أنََّهُ اسْتمََعَ نَفرٌَ م ِ
است که گروهی از جن به قرآن گوش فرا دادند و به آن ایمان آوردند و آن را تصدیق 

 کردند و به اسلام گرویدند.
 علیه وسلم  در آن هنگام جن ها ازفحوای این آیه مبارکه بر می آید که : پیامبر صلی الله

را نمی دید و نمی دانست که آنها به قرآن خواندن ایشان گوش فرا می دهند، بلکه بعدها 
خداوند متعال  به وسیله ی وحی این سوره واقعه را به اطلاع ایشان رساند. عبد الله بن 

صلی الله علیه پیامبر »عباس )رض( هم به هنگام بیان این واقعه تصریح می کند که: 
وسلم  نه از حضور جن ها مطلع بود و نه آن ها را می دید و نه به قصد خواندن بر آن 

 )مسلم، ترمذی، مسند احمد، ابن جریر(.« ها قرآن را تلاوت فرموده بود.
ا وقتی به میان قوم خود برگشتند به آنها گفتند: م( «: 1فَقَالوُا إنَِّا سَمِعْنَا قرُْآناً عَجَباً )» 

انگیز شنیدیم، نیکى نظم و بلاغت و رسایى اسلوب و محتوایش، از قرآنى عجیب و شگفت
 انگیزش، سخت مؤثر است.هاى نو ظهور و اندرزهاى شگفتحکمت

مفسر تفسیر تفهیم القرآن در ذیل این آیه مبارکه می نویسد :عبارت به کار رفته در متن 
شئ خواندنی است و به احتمال ». قرآن به معنای است« قرُْآنًا عَجَباً » آیه مبارکه همانا 

زیاد جن ها این لفظ را به همین معنا به کار برده اند، چرا که آن ها برای اولین بار با این 
کلام آشنا شده بودند و شاید در آن هنگام نمی دانستند که آن چه را می شنوند نامش هم 

و این کلمه  در زبان عربی برای عجب ( صیغه ی مبالغه است «) عَجَباً» قرآن است.
چیز بسیار شگفت انگیز به کار برده می شود. پس معنا و مفهوم گفته جن ها آن است که 

ما کلامی شنیده ایم که هم از لحاظ زبان خود و هم از لحاظ مضامین خود بی نظیر و 
 شگفت انگیز بود.

را می شنوند، بلکه زبان آن این نشان دهنده ی آن است که جن ها نه تنها سخنان انسان ها 
ها را هم به خوبی می فهمند، اگرچه ضروری نیست که تمام جنها تمام زبان های بشری 
را بدانند و متوجه بشوند. ممکن است هر گروهی از آنها در هر منطقه ای از زمین که 

ر زندگی می کند، زبان های انسان های آن منطقه را بداند. اما از این بیان قرآن در ه
حال این مطلب به دست می آید که جن هایی که بدان هنگام قرآن را شنیده بودند با زبان 



عربی آنقدر آشنا بودند که هم بلاغت بی نظیر آن را حس کردند و هم مضامین بلند پایهی 
 آن را به خوبی درک کردند.)بنقل از تفهیم  القرآن (.

 شأن نزول :
امام ترمذی وسایرین از ابن عباس )رض( روایت کرده اند که رسول الله  امام بخاری،

صلی الله علیه وسلم برای جن نه قرآن خوانده ونه آنان را دیده است ولیکن آن بزرگوار با 
 گروهی از اصحاب خود به بازار عکاظ رفتند. 

ً »، از «عکاظ»ریشه عربی کلمه  ن منظور جمال گرفته شده است، ابِ« عَکَظَ یَعکِظ عُکاظا
الدین ابوالفضل محمدبن مکرم بن علی الانصاری الخزرجی عالم شهیر زبان، لغت و تاریخ 

ای فیعکظ بعضهم بالفخار»در شرح این کلمه می نویسد:  قمری( 630کشور مصر )
شدند و به دیگران فخر می عکاظ را عکاظ میگفتند، چون عرب در آن، جمع »؛ «یَدَعَک
 «فروختند.می 
اظ از جمله بازار های مشهوری است در مکه که همه ساله با شان وشوکت برای تبادل عک

اجناس تجاراتی بر پا میشود ودر جنب تجارت، درآن مسابقات شعر و ادب، پهلونی وسایر 
 مسابقات معروف آن زمان صورت می گرفت. 

 و به اصطلاح اعراب در آن بازار به فخر و مباهات می پرداختند.
س می فرماید: در آن هنگام میان شیاطین واخبار آسمانی مانع ایجاد وطرف آنها ابن عبا

بزرگان آنان گفتند:  شهاب پر تاب می شد. شیاطین نزد قوم خود مراجعت کردند. سران و
این کار صورت نگرفته مگر به علت حادثه بزرگ، شرق وغرب عالم را گردش کنید 

و آنچه را که میان آنها واخبار گشتند غرب دنیا را  وعلت این حادثه را بیابید آنان )شرق و
( گروهی که به قصد تهامه رفته بودند گذارشان به .جستجو کردند ،آسمانی حایل شده بود

 ن خود نماز صبح را اقامه می کرد.اپیامبر صلی الله علیه وسلم با یار نخله افتاد، در آنجا
تهامه سرزمینی است هموار و ساحلی که از سمت شمال از شبه جزیره سینا تا نواحی )

 یمن جنوبی امتداد دارد. شهرهای مکه، نجران، جد ه، صفا در این منطقه واقع است. 
شود. در این سرزمین قبائلی نیز پیش از معظمه به همین دلیل، تهامه نیز گفته می  به مکه
ربارهٔ اوصاف رسول الله صلی الله علیه وسلم در کنار اوصاف زندگی می کردند. د اسلام

است. کوهی نیز در این ناحیه وجود  قریشی، ابطحی، مکی، مدنی، تهامی نیز ذکر شده
را شنیدند گوش دادند  کریم چون تلاوت قرآن دارد که به کوه تهامه شهرت دارد( گروه جن

وخبر آسمان حایل شده است. ازآن جا برگشتند به الله قسم همین است آن که میان شما  وگفتند:
وبه نزد قوم خویش مراجعت کردند وگفتند: کلام شگرف وخوش ایندی را شنیدیم بنابر این 

به پیامبرصلی الله علیه وسلم نازل شد. گفتار جن به آن بزرگوار وحی « قلُْ أوُحِیَ إِلیََّ »
حسنین محمد مخلوف واسباب نزول تفسیر بیان کلمات قرآن کریم تالیف شیخ  شد. )مواخذ:

 تالیف علامه جلال الدین سیوطی ترجمه عبد الکریم ارشاد فاریابی(.

از سهل بن عبدالله روایت کرده است: در  «صفوة الصفوه»ابن جوزی در کتاب  -
نواحی دیار عاد بودم ناگاه شهری دیدم که از سنگ کنده شده بود و در وسط آن قصری 

کرد داخل پارچه سنگ ساخته شده بود و در آنجا جن زندگی می قرار داشت که از یک 
رو به کعبه نماز می شدم ناگاه دیدم شیخ قوی الهیکل و تنومندی با جامۀ پرطراوت پشمی 

خواند، تازگی و طراوت جامۀ او بیشتر مایۀ شگفت و تعجب من شد تا تنومندی و درشتی 
ت: ای سهل، جثة بزرگ لباس را کهنه اندامش، سلامش کردم جواب سلامم را داد و گف



 کند. بلکه لباس را ارتکاب گناهان و خوردن غذاهایی که از کسب حرام به دست می نمی
سازد و این جامه هفت صد سال است که بر تن من است و با این لباس  آید کهنه می

به  حضرت عیسی علیه سلام و حضرت محمد صلی الله علیه وسلم را ملاقات کرده ام و

قلُْ أوُحِیَ »هردو ایمان آوردم. گفتم: خودت کیستی؟ گفت: از آن جماعتی هستم که خدا 
 را در موردشان نازل کرده است. «إلَِیَّ أنََّهُ اسْتمََعَ نفَرٌَ مِنَ الْجِنِ  

 خوانندگان گرامی !
کریم حقایقی از زبان جنیان و ایمانشان به قرآن ( در باره  17الی  1در آیات متبرکه ) 

 بحث بعمل أورده است .

 جن:
قبل از همه باید گفت که بدبختی بعضی انسانها درین است که فهم و درک همه چیز ماحول 
و مافوق و مسایل و سوالهای مربوط به زندگی و مرگ را صرف به لمس و فهم حواس 

خویش به صورت ملموس مرتبط ساخته و خارج ازآن را قبول کرده نمی تواند.  ۀنجگاپن
حالیکه هست موارد و حالاتیکه درک و لمس آن تعمق و ریاضت و ایمان میطلبد و  در

درک بخش ازین مسایل و مفاهیم ایجاب ممارست های بیشتر و بیشتر نموده و درک مراحل 
خش آن بعد از ایمان به الله تعالی فهم و درک مختلف از معرفت را ایجاد مینماید. در ب

مسایل حاصل میشود. اما در کل این بحث باریکی های خویش را دارد که عدم دقت به این 
راهی گم باریکی های اعتقادی میتواند انسان را در صورت عدم احتیاط لازم به بد راهه و

 ۀ مختصر اضافه میکنم که:بکشد. با این مقدم
درزبان عربی به معنای پوشیده، پنهان، غیر مرئی که دیده یم و شد نون( )به کسر ججن  -

فارسی در مورد معنی جن در فرهنگ عمید می  -نمیشود، یا پشت پرده و درزبان دری
جنه: )به کسر جیم و تشدید نون( به موجودی خیالی و به موجودی خیالی و  -نویسد: جن

جنی  واحدش جنی و مونث آن جنیه است.غیر مرئی بین انسان و ارواح رامیگویند که 
  یعنی یک مرد جن و جنیه یعنی یک زن جن.
جن بکسر اول در عربی معروف است که  نویسنده برهان قاطع در معنای جن گفته است:

پری و دیو باشد و دل را نیز میگویند و قلب هم خوانند و اول و نخست را هم گویند که 
عربی المنجد هم مانند فرهنگ عمید جن بمعنی در مقابل کهنگی است. در فرهنگ 

موجودی خیالی بین انسان و ارواح آمده وبه این سبب به این اسم نامیده شده که از دید ما 
  مخفی وپوشیده است.

در فرهنگ لاروس در معنای جن نوشته شده است: الجن: موجود نامرئی بین انسان و 
  جنیه است.واحد آن جنی و مونث آن است که پری  ،ارواح

 )درآیات است استدلال و منطق قدرت و باطل از حق تشخیص ادراک، علم، دارای -
  است.(. گرفته صورت اجنه مورد در مباحثی جن سورۀ از مختلفی

علمای علم لغت میفرمایند که: جن در برابر کلمه انس می آید. جن، موجود غیر مادى  -
ما یعنی جنس انسان نیست ولى بنا به و شاید نیمه مادى است. به هر حال از جنس 

 صراحت آیات قرآن کریم، در اكثر احوال، همطراز و هم عرض انسان است.
و  جان  را ابو الجن جان و بنابر این جن  را فرزندان همچنان علمای علم لغت می افزایند:

اثیر، الکامل فی ند )ابنا دانسته جن  یا جن ه به را منسوب ، و جنیو جنان جمعِ جن  را جِنَّه
 محمد بن بنصلاح  و الاثر، چاپ الحدیث غریب محمد(، النهایة فی بنالتاریخ )مبارک 



 (.١۴١۷ ، قم، الامالیبابویه )ابن .١۹۹۷ /١۴١۸ ، بیروتعویضه
دانسته  اسمِ جمعِ جن   ،است کار رفته همراه انس به به در قرآن کریم را که« الجان  » برخی
 .(.١۴۲١/۲۰۰۰ عبدالقادر عطا، بیروت مصطفی ، چاپالفتاوی ، مجموعتیمیه اند )بن
محمد  احمد عبدالموجود و علی عادل تمییز الصحابة، چاپ ، الاصابة فیحجر عسقلانی )ابن

 (.١۴١۵/١۹۹۵ ، بیروتمعوض

 ، الفصلحزم )ابن است. دانسته ضعیف و جان  را جن های سرکش را جن یان قتیبه شیاطینابن
 (.١۴۰۳/١۹۸۳ ، بیروتو الاهواء و النحل المللفی

ب هستند علمای که نظر دیگر  ، اما بهاست دانسته آن حبشی از اصل واژه جن  را معر 
 پوشش معنای ، ریشه کلمه جن  در زبانهای اکدی، آرامی، عبری، وسریانی، بهخاورشناسان

  استتار، وجود دارد.و 

 :ماهیت جن 
 سازد: بر میـن اینگونه ما را باخـن از ماهیت جأپروردگار با عظمت ما در قرآن عظیم الش

ها از  وجن را قبل از آن» (27الحجر: )سورۀ « وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ » -
  «.آتش سوزان خلق کردیم.

خلقت جن ها در  کید بعمل آمده است که:أحجر( برای این موضوع ت ۀسور ،27در )آیۀ  -
 ها بوده است.روى زمین قبل از خلقت انسان

)سورۀ الرحمن:  «وَخَلقََ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ »فرماید: پروردگار با عظمت ما می  -
 و جن را از شعلۀ آتش آفرید.(.( )15
و در حدیثی که حضرت بی بی عایشه رضی الله عنها از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت  

ا »کرده آمده است:  خُلِقَتْ الْمَلَائكَِةُ مِنْ نوُرٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّ
 «وُصِفَ لكَُمْ 

تان وصف  چه برایش و آدم از آن ملائکه از نور و جن از شعلۀ آت» .(5314مسلم: )
 «.اند. شده، خلق شده

جن از آتش خلق گردیده است، طوریکه انسان از خاك  ن،أمطابق تعریف قرآن عظیم الش -
و لقد خلقنا الانسان من صلصال من حماء مسنون و الجان خلقناه من » .خلق گردیده است
)همانا ما انسان را از گل و لاى ساخورده تغییر یافته، خلق نموده ایم « قبل من نار السموم

 وجن را از آتش گدازنده خلق كردیم(.

 (.56دارند. )سورۀ الرحمن، آیۀ  جنیان مثل انسانها نیز تمایلات نفسانی -
 «.و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون»مانند انسان مكلف به اعمال است جن  -
 (.128 تعداد جنیان بیش از انسانها است. )سوره انعام، آیه -
جن داراى علم و ادراك و تشخیص حق از باطل و دارای قدرت منطق و استدلال است.  -

 ست.()این مشخصه در آیات متعددی سورۀ جن به وضاحت بیان گردیده ا
و لقد »و گناهكارانشان اهل دوزخ مى باشند  جن و انس هر دو نیكوكار و گناهكار دارند -

 «ذراء نا لجهنم كثیرا من الجن و الانس لهم قلوب لایفقهون بها... اولئك هم الغافلون
 جن مانند انسانها مي میرند و از بین مى روند. و گروهى جاى گروهى را میگیرند.  
 رسول بعثت از قبل را سمع استراق و خبرگیری و هاآسمان در نفوذ وقدرت توانمندی جن -
 شدند. منع آن از بعثت از بعد و داشتند را وسلم علیه الله صلی الله
  که گونه همان برخوردارند، زیادی قدرت از که شوند می یافت افرادی ها جن میان در - 



 .(39 نمل، )سورۀ است چنین ها انسان میان
  (13 – 12 )سباء، دارند را انسان نیاز مورد کارهای از بعضی انجام بر قدرت -
 بلقیس تخت میتواند که میشود مدعی جن که: آمده السلام علیه سلیمان حضرت داستان در -
نمل آیات  نماید.)سورۀ می حاضر برخیزد مجلس از که آن از پیش آورد سلیمان نزد به را
40 - 30 ). 

آیات طوری معلوم میشود که: جن یک موجود خیالی نیست طوریکه ازفحوی مجموع این 
بلکه جن یک موجود واقعی مادی است که ارتباط با او امکان  برخی از انسانها فکر میکنند،

پذیر است وطوریکه عدۀ هم با او ارتباط بر قرار کرده اند. اگرچه از روزگاران قدیم بین 
 ط تصور می شده است. های مختلفی از روابانسان و جن، شیوه 

سورۀ جن آمده است و همانا مردانی از انس به مردانی از جن پناه می  6طوریکه در آیه 
 «.های ایشان می افزودندبردند، پس به سختی 

 (.11ۀآی، تعدادی از جن ها مؤمن صالح و تعدادی از آنان كافرند.)در سورۀ جن -
گونه كه  قدرت زیادى برخوردارند، همان شوند كه ازدر میان جن ها افرادى یافت مى  -

« قالَ عِفْرِیتٌ مِنَ الْجِن ِ أنََا آتیِكَ بِهِ قبَْلَ أنَْ تقَوُمَ مِنْ مَقامِكَ »ها نیز چنین است در میان انسان
 (.39سورۀ نمل آیۀ 

از نظر آنچه که قرآن کریم برای ما بیان کرده، در خصلتها شبیه ترین موجودات به  -
یعنی موجودی است که مانند انسان بلکه مانند هر حیوانی تولد دارد، و مانند  انسان است،

یک حیوان و انسان مرگ دارد، و مانند یک حیوان و انسان حشر دارد، ذریه )خانواده 
 ونسل دارد، دو جنس یعنی مرد و زن دارد.(

تفاوتهایی با اینها به دلیل اینکه عنصر و مبدأ اولی شان در خلقت با انسان متفاوت است 
انسان دارند. در بعضی قسمتها، در آنچه که فضیلت و کمال واقعی است، از انسان پایینتر 

اند یعنی دون انسان اند، و بعضی چیزها را از انسان بیشتر دارند که آنها کمال واقعی 
شمرده نمی شود. آنچه اینها در آن از انسان پایین تراند این است که در مراحل ایمانی و 

البته مانند انسان مؤمن دارند غیرمؤمن دارند، حتی مشرک « مانند انسان نیستند.»معنوی 
و کافر دارند، منکر خدا دارند، منکر انبیا دارند، مؤمن واقعی هم دارند. ولی افراد اینها 
در ایمان،آن مراتبی را که افراد بشر طی می کنند طی نمی کنند که مثلاً به مقام پیغمبری 

در این جهت تابع بشر هستند یعنی پیغمبرهای بشرهادی و راهنمای آنها هستند نه برسند. 
 .اینکه از خود پیغمبری داشته باشند

و اما به دلیل اینکه عنصر اولی که اینها از آن آفریده شده اند با عنصر خاک متفاوت است 
ت ها مسئله غیرمرئی تفاوتهایی با انسان دارند. طوریکه قبلاً یادآور شدیم یکی از این تفاو

بودن جن ها است، یعنی وجود دارد، مانند یک جسم هم وجود دارد ولی یک جسم غیرمرئی. 
دیگر مسئله سرعت است. در آنها حرکت وجود دارد ولی حرکت را به یک سرعتی انجام 
می دهند که برای بشر غیرقابل تصور است. در یک آن می توانند اینجا باشند و در آن بعد 

 ورترین کرات عالم باشند.در د
جن موجودی است که هرچند دارای روح وجسم البته با قابلیت های بخصوص خود است  -

 اما در شرائط عادی از حس ما پنهان است. 

 معنی اصطلاحی جن:
 در معنای اصطلاحی، جن به مخلوقی از مخلوقات خدای متعال اطلاق می شود که نامرئی 



جن را به  پنهان است، طوریکه در فوق هم تذکر دادیم،است و از حواس ظاهری انسان 
مگر در موقعی که بخواهد قدرتی را که  این جهت جن نامیده اند که به چشم دیده نمیشود،
 خدای متعال در او قرار داده به نمایش بگذارد.

 )  ابوالجن یعنی پدر جن هاست.« تشدید نون»)جن ه( جمع جن است و )جان 
جن: موجود نامرئی بین انسان و ارواح است، پری. »لمنجد آمده: در فرهنگ لاروس و ا

 «.واحد آن جنی و مونث آن جن یه است
در مجمع البحرین آمده: جن موجوداتی اند که بر خلاف انسان هستند و به خاطر این که  -

دیده نمی شوند جن نامیده شده اند.گفته شده که جن اجسامی اند هوائی که قادرند به اشکال 
و بر انجام اعمال سخت قدرت دارند و ابن عربی  ختلف درآیند. آنها دارای عقل و فهم بودهم

حکایت کرده: مسلمین اجماع دارند که اجنه می خورند و می آشامند و نکاح می کنند، بر 
 خلاف فلاسفه که منکر وجود جن هستند. 

لاف دارند. بعضی درباره جن اخت ءعلما فخر رازی در تفسیر کبیر خویش می نویسد: -
ند: جن از جنس غیر شیطان است و صحیح آن است که شیاطین از اقسام جن هستند، ه اگفت

پس هر جنی که مؤمن باشد شیطان نامیده نمی شود و هر جنی که کافر باشد به اسم شیطان 
نامیده می شود و دلیل بر صحت این مطلب آن است که لفظ جن مشتق از اجتنان به معنای 

 است و هر چه که چنین باشد از جن شمرده می شود. استتار
راغب در )محاضرات( در وجه نامیدن جن گفته: جن چون از نظرها مستور است او را  -

 جن گفتند و دربسیاری از استعمالات، جن و شیطان متحد مینمایند.
 غریف جن دراصطلاح آوازی است که از باد یاغیر آن در بیابان ظاهر میشود.

لماء در این مورد توافق دارند که جن و شیاطین عبارت از اشخاصی نیستند که ع ۀهم -
بلکه قول متفق  باشند و مانند انسان و حیوانات رفت و آمد داشته باشند، دارای اجسام کثیف

 در مورد جن وشیطان همین است که:
آنها اجسامی هستند هوائی که قادرند به اشکال مختلف شکل گیرند و دارای عقل و  -اول:

 کارهای سخت و طاقت فرسا را انجام دهند. فهم هستند و قدرت دارند
حکما موجوداتی را ثابت کردند که نه مکان دارند و نه حالتی در مکان و گفتند:آنها  -دوم:

 مجرد از اجسام هستند.
سفلی)پست( است که به اشکال مختلف در می آید حتی به شکل سگ جن جسمی ناری و  -

 و خوک، ولی به شکل فرشته و نبی در نمی آید.

 معنی دیگر جن در برخی از روایات :
شود كه انواع  تر اطلاق مى این نكته نیز قابل توجه است كه جن گاهى بر یك مفهوم وسیع

ها كه عقل ها كه داراى عقل و درك اند و آنگردد، اعم از آنموجودات ناپیدا را شامل مى 
ها  و درك ندارند، و حتى گروهى از حیواناتى كه با چشم دیده مي شوند و معمولاً درلانه

 پنهانند، نیز دراین معنى وسیع وارد است.
شاهد این سخن روایتى است كه از پیامبر صلی الله علیه وسلم نقل شده است كه فرمود: 

 ج صنف آفریده است: خداوند جن را پن»
صنفى مانند باد در هوا )ناپیدا هستند( و صنفى به صورت مارها، و صنفى به صورت 

ها  ها مانند انسان ا ند كه بر آن اند، و صنفى از آنها، و صنفى حشرات زمین  عقرب



با توجه به این روایت و مفهوم گسترده آن، بسیارى از مشكلاتى كه « حساب و عقاب است
 شود، حل خواهد شد.ها در مورد جن گفته مى  وایات و داستاندر ر

 :انواع جن 
 463 - 368علامه شیخ الإسلام أبو عمر، یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر )

دارایی مراتبی مختلفی است « جن»مینویسد که اصطلاح « جن»هجری( در مورد کلمه 
 از جمله:

 می گویند.« جنی»جن خالص را  -1
 است می نامند.« عمار»که جمعش « عامر»که با انسانها زندگی می کند، آن را جنی  -2
 می گویند.« ارواح»جنی که مزاحم اطفال می شود آن را  -3
می « شیطان»و متعرض گناه شود، آن را  اعمال زشت و خبیث را انجام دهد جنی که -4

 گویند.
 گویند.می « عفریت»، آن را دهددر حد فراوانی کارهای بد و خبیث را انجام  جنی که -5
الجن ثلاثة أصناف: فصنف »انواع جنیان فرمود:  پیامبر صلی الله علیه وسلم راجع به 

نوع دارند:  )جنیان سه«. یطیر فی الهواء، وصنف حی ات وکلاب، وصنف یحلون ویظعنون
و نوع سوم نوعی از آنها در فضا پرواز می کند.نوعی دیگر از آنها، مار و سگ ها هستند 

 )این حدیث را طبرانی، حاکم، و بیهقی به جویند(.آنها در منازل و خانه ها سکونت می 
 «. 3/85صحیح الجامع: .»است روایت کرده« الأسماء والصفات»سندی صحیح آن را در

 شکل و هیکل اجنه :
سول از ابی ثعلبه خشنی )رضی الله عنه( که: ردر مورد شکل وهیکل اجنه حدیثی داریم 

الجن ثلاثة أصناف: صنف لهم أجنحة یطیرون فی »الله )صلى الله علیه و سلم( فرمودند: 
اجنه بر سه گونه اند: گونۀ از »یعنی: « الهواء، وصنف حیات، وصنف یحلون ویظعنون

آنان بال هایی دارند و در آسمان به پرواز درمی آیند، گونۀ به شکل مار هستند و گونۀ 
)رواه الطبرانی وقال الهیثمی فی المجمع: )رجاله « کوچ می کنند. دیگر اقامت نموده و

وثقوا وفی بعضهم خلاف( )الحدیث أخرجه ابن حبان والحاکم وأورده السیوطی فی الجامع 
 .(365الصغیر. رقم:

اجنه به شکل های شتر، گاو، گوسفند، اسب، قاطر و »شیخ الاسلام ابن تیمیه می فرماید: 
آدم هستند، یکبار شیطان بر قریش به شکل یک پیر مرد نجدی  خر و نیز به شکل بنی

ظاهر شد، وقتی در دارالندوه گردآمده بودند تا ببینند که آیا رسول الله صلى الله علیه وسلم 
را به قتل برسانند یا او را به زندان بیافگنند و یا او را تبعید نمایند. در قرآن کریم آمده 

روا لیثبتوک أو یقتلوک أو یخرجوک ویمکرون ویمکر وإذ یمکر بک الذین کف»است: 
 یعنی: و )یاد کن( هنگامى را که کفار در باره تو نیرنگ مى «الله والله خیر الماکرین

کردند تا تو را به بند کشند یا بکشند یا )از مکه( اخراج کنند و نیرنگ مینمودند و الله )ج( 
 .ندگان است(تدبیر مینمود و الله )ج( از بهترین تدبیر کن

وقتی که قریش برای خارج شدن برای جنگ بدر گردآمده بودند و آنچه در جنگ میان 
آنان و کنانه رخ داده بود را یادآوردند چیزی نمانده بود که از نبرد منصرف شوند، در آن 
هنگام ابلیس به صورت سراقة بن مالک بن جعشم مدلجی، که از اشراف بنی کنانه بود، 

ه ایشان گفت: من شما را از اینکه گزندی از قبیلۀ کنانه به بر آنان ظاهر شد و خطاب ب
شما برسد در امان می دارم. با این حرف آنان برای جنگ بیرون شدند و شیطان نیز 



همراه شان بود و از ایشان جدا نمی شد. ولی زمانی که نبرد درگرفت و در جریان نبرد 
می آیند، ابلیس پشت به آنان نمود و  ابلیس لشکر خدا )ملائکه( را دید. که از آسمان فرود

پا به فرار گذاشت.در این اسنا قریشیان گفتند: کجا می روی ای سراقه؟ مگر خودت 
إنی بریء منکم إنی »نگفتی که همراه ما هستی و ما را تنها نمی گذاری؟ جواب داد: 

من از شما » ( یعنی:48)سوره الانفال:« أرى ما لا ترون إنی أخاف الله والله شدید العقاب
 بینید من از خدا بیمناکم و خدا سخت بینم که شما آن را نمى بیزارم من چیزى را مى

 « کیفراست.
نشانه های بسیاری که نشانگر جلوه نمودن اجنه به صورت آدمیان هستند، بیانگر قدرت 

 اجنه به شکل های مختلف درآوردن خویش می باشد.
درستکار، شیطان، دیو )مارد(، مرید )بسیار بصورت کل در بین اجنه، اجنه های 

ن »در سورۀ صافات میفرماید:  متعال سرکش( و عفریت وجود دارند. خداوند وَحِفْظاً م 
ارِد ، و در «و )آن را( از هر شیطان )مارد( سرکشى نگاه داشتیم.»یعنی: « کُل  شَیْطَانٍ م 

ِ بِغَ »سورۀ حج:  رِیدٍ وَمِنَ الن اسِ مَن یجَُادِلُ فیِ اللّ  و » یعنی: « یْرِ عِلْمٍ وَیَت بِعُ کُل  شَیْطَانٍ م 
کنند و از هر شیطان سرکشى  برخى از مردم در باره خدا بدون هیچ علمى مجادله مى

ن الْجِن  أنََاْ آتیِکَ بِهِ »، و در سورۀ نمل بیان می فرماید: «نمایند. پیروى مى قَالَ عِفْرِیتٌ م 
عفریتى از جن گفت من آن را »یعنی: « قَامِکَ وَإنِ ی عَلَیْهِ لَقوَِی  أمَِینٌ قبَْلَ أنَ تقَوُمَ مِن م  

آورم و بر این ]کار[ سخت توانا و  پیش از آنکه از مجلس خود برخیزى براى تو مى
، و همانطور که در حدیث ذکر شد، برخی از آنان پرواز می کنند، و «مورد اعتمادم.

سوره  37می روند(، چنانکه خداوند متعال در ایه  برخی نیز غواص هستند )در آب فرو
اصٍ »ص می فرماید:  و شیاطین را )براي او مسخر »یعنی: « وَالش یَاطِینَ کُل  بنَ آءٍ وَغَو 

 كردیم( هر معمار و غوطه خور از آنها را!
همچنین در میان آنان کسانی هستند که پیرو دین اسلام هستند و عدۀ کافر و یهودی، مسیحی، 

 وسی یا پیرو ادیان دیگر هستند.مج
الِحُونَ وَمِن ا دُونَ ذَلِکَ کُن ا طَرَآئِقَ قِدَداً »طوریکه در آیه سوره جن  و »یعنی: « وَأنَ ا مِن ا الص 

و ادامه می « هایى گوناگونیم. از میان ما برخى درستکارند و برخى غیر آن و ما فرقه
وْاْ رَشَداً  وَأنَ ا مِن ا الْمُسْلِمُونَ وَمِن ا»دهد:  و از میان »یعنی: « الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أسَْلَمَ فَأوُْلئَکَِ تحََر 

ما برخى فرمانبردار و برخى از ما منحرف اند پس کسانى که به فرمانند آنان در جستجوى 
 «.راه درستند.

 هکذا در بین جنیان،اجنه عاقل و باهوش و افرادی نادان و احمق وجود دارد. خداوند متعال
طْنَا فیِ »می فرماید:  ا فرَ  وَمَا مِن دَآب ةٍ فیِ الأرْضِ وَلاَ طَائِرٍ یطَِیرُ بِجَنَاحَیْهِ إلِا  أمَُمٌ أمَْثاَلکُُمْ م 

و هیچ جنبندۀ در »( یعنی: 38)سورۀ الأنعام: « الکِتاَبِ مِن شَیْءٍ ثمُ  إِلىََ رَب هِمْ یحُْشَرُونَ 
هایى کند مگر آنکه آنها )نیز( گروه ال خود پرواز مىزمین نیست و نه هیچ پرندۀ که با دو ب

ایم سپس ]همه[  مانند شما هستند ما هیچ چیزى را در کتاب )لوح محفوظ( فروگذار نکرده
 «.به سوى پروردگارشان محشور خواهند گردید.

اجنۀ پرنده گونۀ از انواع اجنه است که در آسمان به پرواز درمی آید، مانند پرندۀ که در 
 سمان می پرد و مسافت های زیادی را با سرعت زیاد می پیماید. آ

نسبت داده می شوند، این نوع « ریح»)بادی( هستند که به « ریحانی»برخی دیگر اجنۀ 
از اجنه وقتی که در نفس انسانی وارد می شود چنان است که مدتی را در کالبد فرد برقرار 



اخلاق است با این حال از کالبد فرد مجنون نمی ماند و حرکاتی چابک و اغلب بدخو و بد 
و گرفتار می گریزد اگر احساس خطر کند که مرتبط با سحر و چشم زدن نباشد. اینجا است 
که ممکن است برخورد با اینگونه از اجنه دشوار باشد، به همین دلیل دیده می شود که 

ر ده انگشت وی را برخی از افسونگران چهار انگشت فرد گرفتار )مجنون( را و برخی ه
می بندند به نیت آنکه جن مذکور را محبوس کنند و نگذارند بگریزد، ممکن است این شیوه 

ابن جوزی « العرائس»سیوطی که از کتاب « لقط المرجان فی أحکام الجان»را از کتاب 
نقل نموده، برگرفته باشند؛ که طالب علمی سفر می کرد. در راه شخصی با وی همراه شد 

نی که به نزدیکی های شهر مقصد رسیدند، آن شخص به او گفت: چنان شد که من و زما
بر تو حق و مهتری )زمام( یابم. من مردی از اجنه هستم و حاجتی از تو دارم. گفت: آن 

  چیست؟
گفت: وقتی که به فلان جا رسیدی، آن جا مرغ هایی را می بینی که میانشان یک خروس 

صاحبش بخواه و خریداری نموده و ذبحش کن. آن طالب علم سفید وجود دارد، آن را از 
نیز گفت: ای برادر، من نیز از تو حاجتی می خواهم. گفت: بگو، آن چیست؟ گفت: چنانچه 
شیطان )مارد( پلیدی که هیچ دعا و افسونی در او کارگرنباشد و با آدمی ستیزه و لجاجت 

 کند، چاره اش چیست؟

ر )گووز( گرفته و انگشتان ابهام هر دو دست فرد جن گفت: ریسمانی از پوست گوزن ن
زده را تند و محکم می بندی و روغن سداب کوهی را گرفته و به این ترتیب در بینی اش 
می چکانی که: در بینی راست چهار بار و در سمت چپ سه بار، آنگاه )جن( راه یافته به 

  هد رفت.آن فرد، خواهد مرد و هیچ جن دیگری هم به درون وی نخوا
می گوید: وقتی وارد شهر شدم، به آن مکان رفته و آن خروس پیر را یافتم. خواستم آن را 
از صاحبش بخرم ولی نپذیرفت. به ناچار آن را به چندین برابر قیمتش از او خریداری 
کردم. )آن جن( با اشاره به من فهماند که آن را ذبح کنم و من ذبحش نمودم. فردای آن روز 

ون آمدم دیدم عدۀ از مردان و زنان دف می زنند و به من گفتند: ای جادوگر! گفتم: که بیر
من جادوگر نیستم. گفتند: درست از همان لحظه که تو آن خروس را سر بریدی، دختر 

  جوانی نزد ما جن زده شده است.

از آن ها خواستم تا ریسمانی از پوست )یحمور( گورخر و روغن سداب کوهی برایم 
رند. وقتی با او چنان عمل نمودم، فریادی کشید و گفت: وای که من آن را علیه خودم بیاو

به تو آموختم. سپس روغن را در بینی وی ریختم و در همان لحظه مرد، و آن زن شفا 
  یافت و دیگر هرگز هیچ شیطانی به سوی او بازنگشت.

، اما نه برای همۀ انواع این شیوه برای همه قابل استفاده بوده و درست تجربه شده هست
اجنه، چون مریدها )دیو( و عفریت ها از منافذی به جز انگشت های ابهام خارج میشوند 
و ممکن است از چشم، شکم یا گوش فرد جن زده بیرون بیایند و آن عضو را در حین 
خارج شدن ناقص کنند. بنابراین بهتر است از این شیوه استفاده نکرده و جن مذکور را 

ی شریفه بر فرد جن زده و به نیت حبس آن جن، زندانی  توان با خواندن این آیهمی 
 ،ۀ)سور« وَجَعَلْنَا مِن بَیْنِ أیَْدِیهِمْ سَد اً ومِنْ خَلْفِهِمْ سَد اً فَأغْشَیْنَاهُمْ فهَُمْ لاَ یبُْصِرُونَ »نمود: 
سرشان سدى نهاده و پردۀ بر ]چشمان[  و ]ما[ فراروى آنها سدى و پشت»( یعنی: 9یس:

ذن خداوند جن مذکور نمی تواند اِ ، و به «توانند ببینند. ایم در نتیجه نمى آنان فرو گسترده
 بگریزد.



شْدِ فآَمَنَّا بهِِ وَلنَْ نشُْرِکَ برَِبِ ناَ أحََدًا»  ﴾٢﴿«یَهْدِی إلِىَ الرُّ
 کند پس به آن ایمان آوردیم و هرگزکسی را شریک  به راه راست هدایت می که()

 (۲) پروردگارخود قرار نخواهیم داد.(
 تشریح لغات واصطلاحات :

شْدِ »  راه راست و درستی که جویندگان  را به سر منزل سعادت و کمال میرساند.«: الرُّ
ی إستماع نیز مشرک بودند و به واسطهها دلالت بر این مطلب دارد که آن«: وَلَن نُّشۡرِكَ »

 اند.قرآن ایمان آورده
 تفسیر :

شْدِ فَ » بِهِ این قرآن راهنماى حق و هدایت و درستى و صواب است، «: آمَنَّا یهَْدِی إِلىَ الرُّ
و به («: 2وَلَن نُّشْرِکَ برَِب ِنَا أحََدًا )»ایم. ایم و به آن ایمان آوردهو ما آن را تصدیق کرده

 دهیم.گردیم، و بعد از این براى الله  شریک قرار نمىرکى که قبلا بر آن بودیم بازنمىش
 .(.۴/١۵۸دهد که آن گروه مشرک بودند.) تفسیرخازن خازن گفته است: آیه نشان مى

 ﴾٣﴿ «وَأنََّهُ تعَاَلَى جَدُّ رَبِ ناَ مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَدًا»
شأن و شکوه پروردگار ما بسیار بلند است، او زن و فرزندی و )ایمان آوردیم به اینکه( 
 (۳))برای خود( نگرفته است. 
 تشریح لغات واصطلاحات :

، «جَد  رِب ِنا»بزرگی و عظمت، و منظور از «: جَدُّ »بلند مرتبه و والاست.«: تعََالىَ  »
اختیار نکرده و «: مَا ٱتَّخَذَ »پروردگار است.شمار ها و آیات بیقدرت، فرمانروایی، نعمت

 برنگزیده است.

 تفسیر :
عظمت و شکوه و جلال پروردگار ما را سزد که بسى والاست. «:وَأنََّهُ تعََالىَ جَدُّ رَب ِنَا  »

 پروردگار ما راست ربوبیت می دانند. یعنی کسر جیم رابه« جد»کلمه برخی از مفسران 
شرکی  عقیده ها را بر خطایآن را دریافتند که حقایقی از قرآن جنیان . گوییاست و حق
یا  و فرمانروایی ملک« جد»مراد از  دارد که احتمال . همچنینو بیدار ساخت آگاه شان

 ابو که «الجد ذا الجد منک لا ینفع»است:  آمده شریف در حدیث کهچنان باشد توانگری 
در برابر  و ثروتش را توانگری توانگری هیچ»است: گفته  آن )رض( در معنای عبیده

 «.رساندتو سود نمی 

 برنگرفته فرزندیهمسر و »«:  (3مَا اتَّخَذَ صَاحِبةًَ وَلَا وَلدًَا ) »افزودند:  جنیان آن 

 یا فرزندی زن پروردگار ما از اینکه و عظمت و جلال شأن یعنی: برتر است« است
 دهند. می وی ناروا را به نسبت از کفار این گروهی که گونه برگیرد، آن

و  زن رفتناز برگالله تعالی  دریافتند که بالبداهه قرآن مجرد شنیدن به جنیان بود که چنین
 .است و منزه فرزند پاک

از این بخش آیه مبارکه  »مفسر تفسیر تفهیم القرآن در ذیل این آیه  مبارکه می نویسد : 
دو مطلب به دست می آید: یکی اینکه این جن ها یا از جمله جن های مسیحی بودند، یا 

زند پنداشتند. دوم آن مذهب و دین دیگری داشتند که الله متعال  را در آن صاحب زن و فر
که در آن هنگام رسول الله صلی الله علیه وسلم  درحال تلاوت آیه هایی از قرآن بودند که 
با شنیدن آن جن ها به نادرست بودن عقاید خود پی بردند و دانستند که نسبت دادن زن و 



 «.فرزند به ذات والا مرتبه ی خدای بلندمرتبه نادانی و گستاخی بزرگی است.
ِ شَطَطًاوَ »  ﴾٤﴿«أنََّهُ کَانَ یقَوُلُ سَفِیهُناَ عَلىَ اللََّّ

 (٤)و )شگفت( آنکه از میان ما نادانی در باره الله سخنانی یاوه می گفت
 تفسیر:

کاران و مشرکان از بین خود جنیان خرد و نادان از بین ما؛ منظور گناهبی« : سَفِیهُنَا»
مفسر مجاهد فرموده است : آن سفیه، ابلیس  ی آنان إبلیس بود. همچناناست که سردسته

 .(.١۹/۹خواند)قرطبى بود که آنها را به عبادت غیر خدا فرامى
به کار رفته است که هم برای یک فرد می تواند به کار برود « فیفا»در آیه مبارکه کلمه 

د و هم برای یک جمع. اگر آن را به معنای یک فرد بگیریم، ابلیس از آن مراد خواهد بو
و اگر آن را به معنای یک گروه بگیریم معنا آن خواهد بود که بسیاری از جن های احمق 

 و نادان چنین مطالب نادرست و سخیفی می گویند.)تفهیم القرآن (
روی در شرک و کفر و دوری از حق و عدل، در اصل به معنای تجاوز زیاده«: شَطَطٗا»

  از حد است. 

ِ کَذِباًوَأنََّا ظَنَنَّا أنَْ »   ﴾٥﴿«لنَْ تقَوُلَ الإنْسُ وَالْجِنُّ عَلىَ اللََّّ
 (٥.)بندندکردیم که انس و جن  هرگز بر خدا دروغ نمی  و اینکه ما گمان می

 تفسیر:
مفسر طبری می نویسد : یعنی علت گمراه شدن ما به سبب مطالب نادرست آنها این بود 

احدی از انسان ها یا جن ها حتی به  که ما به هیچ وجه فکر وگمان نمی کردیم که هیچ
خود جرأت این کار را بدهند که درباره ی الله  مطالب دروغی بگویند، و همسر و فرزند 

که قرآن را گوید، اما همینکردند که ابلیس درست مىبه او نسبت دهند . آنها تصور مى
ندند.)تفسیر طبرى رو او را سفیه خواشنیدند یقین حاصل کردند که دروغگو بوده و ازاین

۲۹/۶۸). 
ها در این سخن جنیان اشاره به یکی از اسباب گمراهی ملت«: وَأنََّا ظَننََّآ أنَ لَّن تقَوُلَ...»

طول تاریخ بشریت دارد، و آن عبارت است از اعتماد و اعتقاد بیش از حد به سخنان 
نیت و بدون دلیل  تر هستند و هر چه بگویند با حُسنکسانی که در حکم مُرشِد و بزرگ

رسد که بر سخن الله  و شود و این اعتماد در بسیاری از مواقع تا به جایی میپذیرفته می
یابد و مخالت با آن ننگ و عار محسوب پیامبر صلی الله علیه وسلم  نیز برتری می

(سید محمد صالح مهجورتألیف  30و 29جزء  تفسیر مبینبنقل از )شود.می  

  ﴾٦﴿ «رِجَالٌ مِنَ الإنْسِ یعَوُذوُنَ برِِجَالٍ مِنَ الْجِنِ  فزََادُوهُمْ رَهَقاً وَأنََّهُ کَانَ »
بردند، و آنها سبب افزایش گمراهی و و اینکه مردانی از بشر به مردانی از جن  پناه می 

  (٦) شدند. طغیانشان می
 تفسیر:

نَ الْجِن ِ » نسِ یَعوُذوُنَ بِرِجَالٍ م ِ نَ الْإِ و مردانى از بشربه بعضى از «:وَأنََّهُ کَانَ رِجَالٌ م ِ
 بردند. افراد جن پناه مى

مفسر ابو سعود می فرماید :این آیه اشاره به این عادت عرب جاهلی دارد که هرگاه یک 
از ترس و برای محافظت از خود،  شد شب را در بیابانی بگذراندها مجبور مینفر از آن

برم به پناه می«: »أعَُوذُ بِسِی ِدِ هَذَا الْوَادِي مِنْ سُفهََاءِ قَوْمِهِ »کرد: این اشعار را تکرار می
منظورشان از سیدِ واری بزرگان جن بود. «. بزرگ این دشت از شر نادانان قومش



بزرگ إنس و جن «: »الإنسَ والجِنَّ سِدْنا »گفتند: شنیدند میجنیان نیز هرگاه این را می
شد؛ و یا این که این پناهندگی إنس به سان بر گناه و تکبر جنیان افزوده میو بدین« شدیم

شد؛ و یا این که بر ترس و وحشت إنسیان می جن سبب إزدیاد گناه و شرک إنس می
ا گمراهی ، طغیان و سرکشی. و آنچه حقیقت ر ،سفاهت و جهالت« رهقا»افزود.

جن   که پناه بردن و اتصال تماس با« فزََادُوهُمْ رَهَقاً»پوشاند، ترس.  از فحوی جمله : می
كه معمولاً براى رسیدن به اهداف نادرست صورت می گیرد، بر گمراهى دو طرف مى 

 (..۵/۲۰۰)تفسیرابو سعود افزاید.

 شأن نزول:

از کردم بن ابوسائب انصاری روایت می « عظمه»ابن منذر، ابن ابوحاتم و ابوشیخ در  - 
کنند: در اوایل شهرت و آوازۀ خیر پیامبر با پدرم به سوی مدینه روانه شدیم شبی را در 
نزد چوپانی پناهگاه گرفتیم نصف شب گرگ آمد و از گله یک بره دزدید. چوپان برخاست 

دیدیم، صدا کرد ای  ی در پناه تو هستم، منادیی که ما او را نمیو گفت: ای ساکن واد
 سرحان، ]رهایش کن[ بعد از این صدا برده با شتاب میان گله برگشت، خدا آیۀ 

را در مکه به رسول « وَأنََّهُ کَانَ رِجَالٌ مِنَ الإنْسِ یَعوُذوُنَ برِِجَالٍ مِنَ الْجِنِ  فزََادُوهُمْ رَهَقاً»
 د.خود نازل کر

ابن سعد ازابورجای عطاردی منسوب به قبیله بنی تمیم روایت کرده است: وقتی رسول  -
الله صلی الله علیه وسلم مبعوث گردید من سرپرست خانوادۀ خویش بودم و به طور کافی و 

کردم، در این هنگام با شتاب خارج شدیم و به بیابانی خالی از ها خدمت می شایسته به آن
 گاهان سر گروه ما می رسیدیم، شام یم. همیشه وقتی به چنین جاهایی میآب و علف رسید

بریم. آن شب هم این جملات را گفت: ما امشب از شر جن به سرور این وادی پناه می 
گفتیم. پس به ما گفته شد: راه و روش این شخص شهادت لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 

ار کند جان و مالش در امان است. بنابراین، برگشتیم و الله است. هر کس به این کلمه اقر
 اسلام را پذیرفتیم. ابو رجاء گفته است: به نظر من الله تعالی این آیه را در بارۀ من و یارانم

 نازل کرده است.« وَأنََّهُ کَانَ رِجَالٌ مِنَ الإنْسِ »
و او از عماره بن  آورده که از عبدالله بن محمد بلوی« هواتف جان»خرائطی در کتاب  -

زید و او نیز از عبدالله بن علاء و او از محمد بن عکبرشنیده و او از سعید بن جبیر روایت 
کند: شدن خود را چنین بیان می کرده است: رافع بن عمیر از قبیلة بنی تمیم آغاز مسلمان

ز شتر پیاده رفتم که ناگاه خواب بر من غلبه کرد، اشبی در ریگستان پرخم و پیچ راه می 
شدم و او را خواباندم و از شر جن به سرور این وادی پناه بردم و به خواب رفتم. در عالم 

خواهد با سلاحی که در دست دارد شتر مرا گردن بزند. هراسان  رؤیا دیدم که مردی می
از خواب بیدار شدم و چپ و راست نگاه کردم هیچ چیزی ندیدم و به خود گفتم: این 

وباره خوابیدم، باز مثل سابق خواب دیدم. بیدار شدم و دیدم که شترم رمیده است رؤیاست، د
و ملتفت شدم جوانی مانند همان کسی که در خواب دیده بودم سلاح در دست دارد و مرد 

کند. آن دو در حال دعوا بودند که ناگاه سالی دست او را گرفته از شتر من دورش می  کهن
ها را بخواهی عوض شتر پناهنده سن گفت: برخیز هرکدام از اینسه گاو وحشی آمد. مرد م

آدمیزاد من برای خودت بگیر، جوان برخاست و یکی از گاوها را گرفت و رفت. پس شیخ 
ها پیاده شدی و از چیزهای متوجه من شد و گفت: ای جوان! هرگاه در یکی از این وادی

صلی  این وادی به پروردگار محمد انگیزهولناک آن ترسیدی، بگو از شر چیزهای هراس



باطل شد. رافع بن نها برم و به هیچ جن پناه مگیر که فرمانروایی آ پناه میالله علیه وسلم 
گوید: گفتم: این محمد کیست؟ گفت: پیامبری است که روز دوشنبه از میان عرب  عمیر می

برانگیخته شد، دعوت او منحصر به شرق و غرب عالم نیست. گفتم: اهل کجاست؟ گفت: 
ها. چون صبح دمید شتر خویش را سوار شدم و با جدیت راه پیمودم  یثرب دیار نخلستان

مدینه شدم. رسول الله صلی الله علیه وسلم مرا دید و سر گذشت مرا قبل از اینکه تا وارد 
من چیزی بگویم بیان داشت و به اسلام دعوتم کرد. من اسلام را پذیرفتم. سعید بن جبیر 

وَأنََّهُ کَانَ رِجَالٌ مِنَ »اش آیه کنیم این همان کسی است که در باره گوید: ما فکر می  می
ُ  ﴾٦﴿ عوُذوُنَ برِِجَالٍ مِنَ الْجِنِ  فزََادُوهُمْ رَهَقاًالإنْسِ یَ  وَأنََّهُمْ ظَنُّوا کَمَا ظَنَنْتمُْ أنَْ لَنْ یَبْعَثَ اللَّّ

 نازل شده است.« أحََدًا

 ازدواج با جن :
 ۀبنابر ذات وجودی جنیان آنها نیز مانند انسان دارای غریز آنچه مسلم است این است که
دارند و لازمه ادامه و بقای نسلشان آمیزش جنس مونث و مذکر  جنسی بوده و توالد و تناسل
آنها هم مانند انسانها و یا سایر جانداران با عمل ا لقاح و تشکیل  است، اما این سوال که آیا

چیزی نیست که از کلام خداوند متعال بتوان استنباط کرد ولی ابن  یابند، نطفه تولد می
 در فتوحات گفته است: عربی

تناسل بشر به القای آب نطفه در رحم است و تناسل جن به القای هوا در رحم اثنی 
 (57 )جن و شیطان صفحه«. باشد ماده( می )جنس

طوریکه در فوق تذکر نمودیم که ارتباط برخی از انسان ها با جن ها قابل انکار نیست 
کند، اکثر روایات در این بابت، از جمله روایات اما اینکه انسان میتواند با جن ازدواج 

 شفاهی است، و اسناد معتبری در این بابت وجود ندارد.
الفتوحات المکیة فی »در هـ. ق(  ۶۳۸تا  ۵۶۰)عالم جلیل القدر و شهیر اسلام ابن عربی 

 مینویسد که:« معرفة أسرار المالکیة والملکیة

به همه حال در این مورد نمی توان حکم  تناسل جن به القای هوا در رحم انثی است 
قطعی نمود. ولی در این هیچ جای شک نیست که: اما لذت بردن و آزار دادن توسط جن 

 ها گاهی اتفاق می افتد.

أفتتخذونه وذریته أولیاء »ن، خداوند پاک در قرآن کریم می فرماید: ـدرمورد زاد و ولد ج
آیا ]با این حال[ »( یعنی: 50)سوره الکهف: «من دونی وهم لکم عدو بئس للظالمین بدلاً 

گیرید و حال آنکه آنها دشمن شمایند و چه بد او و نسلش را به جاى من دوستان خود مى 
  همان اولاد و خانواده می باشد.« الذریة»معنی کلمه « جانشینانى براى ستمگرانند.

 خوانندۀ محترم !

زدواج انسان با جن تفاسیر و نقل قول های در مورد ازدواج جن با انسان ویا هم بالکعس ا
متعددی از علما نقل شده، برخی از علما این ازدواج را محال می دانند و برخی دیگر 

 آنرا ممکن الوقوع دانسته اما از آن منع کرده اند.
ازدواج انسان با جن اگر محال نباشد بسیار نادر است و اگر هم واقع شود از جهت  

 .است انسان غیر اختیاری

 در مورد ازدواج انسان با جن به سه نظریه مشهور باید اکتفاء کرد: ءدر میان علما
از علما ازدواج با جن را بصورت مطلق جایز می دانند وبرخی دیگر از برخی  اول:

 . همین علماء این ازدواج را جایز ولی مکروه می شمارند



 رش از عماد بن یونس نقل یاشباه و نظاالدین سیوطی در عالم شهیر جهان اسلام امام جلال
 .می کند که در شرح الوجیز می گوید: انسان می تواند با جنی ازدواج کند

 حسن بصری ازدواج با جن را مشروط به وجود شهود جایز می داند.
ازدواج انسان با جن را ممکن و لی غیر جایز می دانند و از آن منع ء جمهور علما دوم:

 کرده اند. 
روه از علما مانند ابن یونس و ابن عبدالسلام منکر امکان ازدواج انسان با جن از گ سوم:

 .لحاظ ماهیتی هستند
قائلین به جواز نکاح جن و انس به ادلۀ متعددی استدلال دارند، که برخی از این ادله 

 عبارتند از:
نَ وَیوْمَ یحْشُرُهُمْ جَمِیعاً یا مَعْشَرَ الْجِن ِ قَدِ اسْتكَْ »آیه  -1 نَ الِإنسِ وَقَالَ أوَْلِیآؤُهُم م ِ ثرَْتمُ م ِ

)خداوند متعال می فرماید: ( 128ۀ م، آی)سورۀ الأنعا« الِإنسِ رَبَّنَا اسْتمَْتعََ بعَْضُنَا ببَِعْضٍ 
روزی را كه در آن همه آنان را در كنار هم گرد می آوریم ای گروه جن یان ! شما افراد 

ساختید. می گویند: پروردگارا ! برخی از ما از برخی دیگر فراوانی از انسانها را گمراه 
 (سود بردیم.

رَبَّنَا »در این آیه خداوند از حال جنیان و انسانها در قیامت خبر می دهد و محل استدلال 
است که صراحت دارد به اینکه انسانها از جنیان و جنیان از « اسْتمَْتعََ بعَْضُنَا بِبَعْضٍ 
رده اند و از مصادیق استمتاع و لذت جویی ازدواج و تناکح بین انسانها لذت جویی ک

 آنهاست.
الاستمتاع بالشیء هو أن یتمتع به فینال به ما »ابن تیمیه در مجموع الفتاوی می گوید: 

فمََا »یطلبه ویریده ویهواه ویدخل فی ذلك استمتاع الرجال بالنساء بعضهم ببعض كما قال 
وفى الجملة استمتاع الإنس بالجن والجن «  فَآتوُهُنَّ أجُُورَهُنَّ فَرِیضَةً اسْتمَْتعَْتمُ بِهِ مِنْهُنَّ 

 «بالإنس یشبه استمتاع الإنس بالإنس

یعنی منظور از استمتاع از چیزی لذت جویی از آن چیز است به اینکه به آنچه که می 
ردان خواهد و طلب می کند و هوا و هوس او بر آن است برسد. لذت جویی و کامیابی م

از زنان نیز در استمتاع وارد است چون خداوند می فرماید: )پس اگر با زنی از زنان 
ازدواج كردید و از او كام گرفتید، باید كه مهریه او را بپردازید، و این واجبی )از 

واجبات الهی( است.( خلاصه اینکه استمتاع انس از جن و بالعکس همانند لذت جویی 
 انسان از انسان است.

( )خداوند 64ۀء، آی)سورۀ الإسرا «وَشَارِكْهُمْ فِی الأمَْوَالِ وَالأوَْلادِ »استدلال به آیه  -2
خطاب به شیطان که از جنیان است میگوید: و در اموال آنان و در اولاد ایشان شركت 

 جوی

)سورۀ  «وَلَا جَان  فِیهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ یطْمِثهُْنَّ إنِسٌ قَبْلَهُمْ »استدلال به آیه  -3
( )یعنی در باغ های بهشت زنانی هستند كه جز به همسران خود عشق 56 ۀ، آیالرحمن

نمی ورزند و پیش از آنان كسی از انسانها و جنیها با ایشان نزدیكی و مقاربت نكرده 
می گویند آیه اشاره به این دارد که همانطور که انسان با زنان مقاربت می کند  است.
 هم می توانند مقاربت بکنند.جنیها 

 هل رأى فبكم المغربون قلت وما »استدلال به حدیثی که ابوداود روایت کرده  -4



یعنی آیا در میان شما مغربون دیده شده  «الذبن بشترك فبهم الجن« قال»المغربون ؟ 
 اند گفته شد مغربون چه کسانی هستند فرمود: کسانی که جن در آنها شریک است.

لا تذهب الدنیا حتى »استدلال به حدیثی که ابن حجر در لسان المیزان روایت کرده  -5
دنیا از بین نمی رود تا اینکه در میان شما فرزندان جنی زیاد  «یكثر فیكم أولاد الجن

 شود.

یکی  «كان أحد أبوی بلقیس جنیا»استدلال به حدیثی که ابن عدی در الکامل آورده  -6
 قیس جنی بوده اند.از پدر و مادر بل

 یادداشت ضروری:
اکثر احادیثی که برای جواز ازدواج انسان با جن صورت گرفته است از احادیث ضعیفه 

 ونمیتوان بر آن استدلال شرعی نمود.

 دلایل جمهور علماء:
دلایل جمهور علماء که معتقد به امکان ازدواج با جن را جایز می دانند، از آن منع بعمل 

 اورده اند:
امام احمد و اسحاق بصورت مرسل از زهری روایت کرده اند : )نهی رسول الله  -1

 صلی الله علیه و سلم عن نکاح الجن( یعنی رسول خدا از ازدواج با جن نهی کرد.
از آنجا که مشروعیت نکاح برای الفت و سکون و آرامش و مودت است وچنین  -2

به نسبت انسان در جن ضد آن یعنی مفاهیمی در جن مفقود است و وجود ندارد بلکه 
 عداوت وجود دارد ازدواج با جن جایز نیست.

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لكَُمْ »اذنی از طرف شارع بر جواز آن وارد نشده است و و در آیه  -3
لفظ نساء اختصاص به مونث بنی آدم دارد پس غیر آن بر تحریم باقی می « مِنَ الن ِسَاءِ 

 ضاع و فروج حرمت است مگر اینکه دلیلی بر حلیت وارد شود.ماند چون اصل در اب
بخاطر ضرری که متوجه فرزند است حر  )انسان آزاد( از ازدواج با أمة )کنیز( منع  -4

می شود چون فرزند او برده می گردد شکی نیست که ضرر در ازدواج با جن بیشتر 
میشود از نکاح با جنیة از  است پس وقتی از ازدواج با کنیز بخاطر اختلاف در نوع منع

 باب اولی بخاطر اختلاف در جنس منع میگردد.
از انزاء خر بر اسب نهی شده است و در روایتی که ابوداود، نسائی و احمد نقل کرده  -5

یعنی جاهلان این کار را انجام می « انما یفعل ذلک الذین لا یعلمون»اند پیامبر فرمود: 
 در جنس است که به نسبت انسان و جن از باب اولی صددهند. این منع بخاطر اختلاف 

 ق می کند.
از امام مالک در مورد مردی از جن که می خواهد با دختری ازدواج کند سوال شد  -6

ینِ، وَلَكِنْ أكَْرَهُ أنَْ توُجَدَ امْرَأةٌَ حَامِلَةٌ فتَدََّعِی »ایشان در جواب گفت:  لَا أرََى بِهِ بَأسًْا فیِ الد ِ
یعنی از لحاظ شرعی )در صورتی که جنی مسلمان « هُ مِنْ زَوْجِهَا الْجِن یِ فَیكْثرُُ الْفَسَادُ.أنََّ 

باشد( اشکالی نمی بینم اما آنرا مکروه می دانم چرا که زمانی که زن از جنی باردار شد 
به او گفته می شود شوهر تو کیست؟ او می گوید از جنیان است و به این صورت فساد و 

 .ء در اسلام زیاد میشودفحشا
از جهت غریزه و فطرت انسان تمایلی برای ازدواج با جن ندارد و نزد انسانها چنین  -7

  ازدواجی شوم و غریب است.



حدیث ابی سعید رضی الله عنه که مسلم روایت کرده و رسول الله صلی الله علیه و  -8
إن بالمدینة جنا قد أسلموا فإذا رأیتم منهم شیئا فآذنوه ثلاثة أیام فإن بدا »سلم می فرماید: 

یعنی در شهر مدینه جنیان وجود دارند که مسلمان « لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شیطان
گر چیزی از جنیان را مشاهده کردید سه روز به او مهلت دهید تا آنجا را شده اند پس ا

 .ترک کند اگر بعد از آن نمایان شد آنرا بکشید چون شیطان است

در این حدیث از ارتباط و نزدیک شدن جن با انسان منع شده است پس چگونه امکان 
 دارد که ازدواج مسلمان با جنی جایز باشد.

اصد شرعی نکاح را محقق نمی کند چون مهمترین مقاصد نکاح ازدواج با جن مق -9
تولید مثل و ایجاد انس و الفت و محافظت جامعه از فساد و تباهی است. وقتی که تحقق 

این مقاصد در ازدواج انسان با انسان وجود نداشته باشد چنین ازدواجی مکروه است و از 
 ود است.آن منع می گردد پس نکاح با جنی از باب اولی مرد

وَإِذْ »خداوند از موالات و دوستی با اجنه و شیاطین منع کرده است و می فرماید:  -10
تَّخِذوُنَهُ قلُْنَا لِلْمَلَائكَِةِ اسْجُدُوا لِِدَمَ فَسَجَدُوا إلِاَّ إبِْلِیسَ كَانَ مِنَ الْجِن ِ فَفَسَقَ عَنْ أمَْرِ رَب ِهِ أفَتََ 

یتهَُ أوَْلِیاء مِن دُو  (50)سوره الكهف « نیِ وَهُمْ لكَُمْ عَدُو  بِئسَْ لِلظَّالِمِینَ بَدَلاً وَذرُ ِ
یعنی آن گاه كه ما به فرشتگان گفتیم : برای آدم سجده كنید. آنان جملگی سجده كردند 

د كرد. آیا او و فرزندانش را با  مگر ابلیس كه از جن یان بود و از فرمان پروردگارش تمر 
ان شمایند، به جای من سرپرست و مددكار خود می گیرید؟! وجود اینكه ایشان دشمن

  !ستمكاران چه عوض بدی دارند
ازدواج با جن خطرات زیادی برای انسان ببار می آورد، از جمله مسلط شدن جنی  -11

وحتی او رابه قتل نزدیکان و فرزندان انسی اش دستور  ها بر زوج انسی خود می باشد،
ازدواج و مقاربت با همسر انسی اش منع می کند. آنچنانکه علما در می دهد، و او را از 

 کتب مختلف بیان کرده اند رها شدن از زوج یا زوجه جنی بسیار سخت است.

ُ أحََدًا»  ﴾٧﴿ «وَأنََّهُمْ ظَنُّوا کَمَا ظَنَنْتمُْ أنَْ لَنْ یَبْعثََ اللََّّ
کردید، که خداوند هرگز کسی را )به گونه که شما گمان می و اینکه آنها گمان کردند، همان

ت( مبعوث نمی   (۷.)کندنبو 
 تشریح لغات واصطلاحات :

 شما جنیان گمان بردید.:  «ظَنَنْتمُْ  »انسانها گمان می بردند. «:  ظَنُّوا »
 تفسیر :

کردند که خدا بعد از مرگ هیچ کس یعنی و کفار انس مانند شما اى گروه جن! گمان مى
کردند.) از سیاق آیات متبرکه چنان کرد. پس مانند شما بعثت را انکار مى را زنده نخواهد

باشد. مفسرطبرى این نظر را پسندیده است و آید که گفتگوى جن با نزدیکشان مىبرمى
باشد که آن را به پیامبر وحى کرده است و معنى اند: کلام الله مىبعضى از مفسرین گفته

کردند. اما وقتى جن هم مانند شما بعث را انکار مىآن چنین است: اى جماعت قریش! 
 شوید؟(قرآن را شنیدند ایمان آوردند. پس چرا شما هدایت نمى

 ﴾٨﴿«وَأنََّا لَمَسْناَ السَّمَاءَ فوََجَدْناَهَا مُلِئتَْ حَرَسًا شَدِیدًا وَشُهُباً»
 (۸)شهاب یافتیمیافتیم و آن را پر از نگهبانان توانا و تیر های و ما بر آسمان دست 

 تشریح لغات واصطلاحات :
لمس کردیم  به معنای دست زدن جهت آگاهی از یک چیز است و در «: لمََسۡنَا ٱلسَّمَاءَٓ »



این جا لمس به معنای طلب و قصد است، زیرا مطلوب و مقصود جن یان از این کار، 
 آگاهی از خبرهای آسمان بود. 

جمع حارس: نگهبانان ، مراد همان ملائکه است « حَرَس»)ملئ(: پر شده است.« مُلِئتَۡ »
 کند. که آسمان را در مقابل إستراق سمع پاسبانی می

س. «: شَدِیدٗا» سنگ، تیرها جمع شِهاب: شهاب« شُهُب»قوی و نیرومند، صفت برای حَر 
های برگرفته از آتش فروزان ستارگان ، تیرهای شهاب، گلوله های آسمانی، شعلهو سنگ
 آتشین شهاب.های 

 تفسیر :
گویند: ما به منظور شنیدن سخنان ساکنان آسمان سعى کردیم به آسمان یعنی  جن مى

کردند و آن را مملو از برسیم، اما آن را مملو از فرشتگان یافتیم که از آن حفاظت مى
ها خواستند به آسمانشدند که مىهاى سوزان یافتیم که به سوى اشخاصی  پرتاب مىشهاب

 زدیک شوند.ن

 ﴾٩﴿ «وَأنََّا کُنَّا نقَْعدُُ مِنْهَا مَقاَعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ یسَْتمَِعِ الآنَ یجَِدْ لَهُ شِهَاباً رَصَدًا»
ا اکنون هر کس بخواهد  و اینکه ما پیش از این به استراق سمع در آسمانها می نشستیم؛ ام 

 (۹). یابداستراق سمع کند، شهابی را در کمین خود می 
 : واصطلاحات لغات تشریح
 مفردات )راغب، کشد. می زبانه که است آتش از شعلۀ معنای به لغت در «شهاب» شهاب:

  .(465 صفحه ،1 جلد القرآن، غریب فی
 آمده کننده کمین و بودن کمین در مراقبت، برای آماده معانی به لغت در «رصد» رصد:

  .(101 صفحه ،3 جلد قرآن، است.)قاموس
 تفسیر:
 است)لسان شده گرفته است، دزدى معنای به «سرقت » ماده از اصلاً  استراق :سمع استراق
 مخفیانه طور به را کسی مال اینکه یعنى سرقت یا دزدی .(156صفحه ،10جلد العرب،

 باشد. داشته اطلاع آن از مال وصاحب مالک اینکه بدون برمیداری
 صحبت آهسته هم با نفر دو که وقتی یعنی ت؛اس کلام دزدى معنای به هم «سمع استراق»
 گوش آنها کلام به خفا در شخصى نشود، آنان صحبت متوجه کسى خواهند می و کنند می

 جمله از آنرا و نموده نكوهش را مخفیانه استماع این اسلام مقدس دین طوریکه میدهد،
 است. آورده بحساب کبیره گناهان

 ﴾٩﴿ «مَقاَعِدَ لِلسَّمْعِ فمََنْ یسَْتمَِعِ الآنَ یَجِدْ لهَُ شِهَاباً رَصَدًا وَأنََّا کُنَّا نقَْعدُُ مِنْهَا»
ا اکنون هر کس بخواهد  و اینکه ما پیش از این به استراق سمع در آسمانها می نشستیم؛ ام 

 (۹. )یابداستراق سمع کند، شهابی را در کمین خود می 
 : واصطلاحات لغات تشریح

عِدَ » جهت « للس مع»جمع مَعقد به معنای مکان نشستن )نشستنگاه( و « مقاعد«: »لِلسَّمۡعِ مَقََٰ
کنند که پیش از بعثت پیامبرصلی الله علیه إستراق سمع است. جنیان خودشان اقرار می

نشستیم و مشغول استراق های مختلفی از آسمان میوسلم  و تغییرات آسمان، در جایگاه
 شدیم و هیچ مانعی نیز وجود نداشت.ن از ملائکه میسمع و شنیدن خبرهای آسما

زمان بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم است « الِن»مراد از لفظ «: فمََن یَسۡتمَِعِ ٱلۡأنَٓ »
 راند. ها، جنیان و شیاطین را از آسمان میسنگکه شهاب



صَد»  آماده، نشانه گرفته شده، در کمین. «: رَّ
 تفسیر:

و ما قبل از بعثت محمد صل ى اللّ  علیه  و سلم «: ا نقَْعدُُ مِنْهَا مَقاَعِدَ لِلسَّمْعِ وَأنََّا کُنَّ »
 نمودیم.دادیم و آن را به کاهنان القا مىکردیم و اخبار آسمان را گوش مىاستراق سمع مى

 است شده گرفته است، دزدى معنای به «سرقت » ماده از اصلاً  استراق «:سمع استراق»
 طور به را کسی مال اینکه یعنى سرقت یا دزدی .(156صفحه ،10جلد العرب، )لسان
 باشد. داشته اطلاع آن از مال وصاحب مالک اینکه بدون برمیداری مخفیانه

 آهسته هم با نفر دو که وقتی یعنی است؛ کلام دزدى معنای به هم «:سمع استراق»
 کلام به خفا در شخصى نشود، آنان صحبت متوجه کسى خواهند می و کنند می صحبت

 از آنرا و نموده تقبیح را مخفیانه استماع این اسلام مقدس دین طوریکه میدهد، گوش آنها
 است. آورده بحساب کبیره گناهان جمله
لَا یَدْخُلُ الْجَنَّةَ » است: فرموده  مورد این در خاصی زیبای با وسلم علیه الله صلی پیامبر
  (105و مسلم  6056بخاری ) (نمی شود )سخن چین وارد بهشت« قتََّاتٌ 

 إِلاَّ » فرماید: می صافات( )سوره در سمع استراق درمورد ما عظمت با پروردگار همچنان
 به سمع استراق براى کوتاه لحظۀ در یکه آنها )مگر «ثاقِبٌ  شِهابٌ  فَأتَبْعََهُ  الْخَطْفَةَ  خَطِفَ  مَنْ 

  کند(. مى عقیبت را آنها «ثاقب شهاب» که شوند، نزدیک آسمان
 سورۀ الحجر( چنین یاد آوری شده است: 18الی  17و این موضوع یکبار دیگر در )آیات 

بِینٌ » جِیمٍ* إلِاَّ مَنِ اسْترََقَ السَّمْعَ فَأتَبْعََهُ شِهَابٌ مُّ « را و آن« »وَحَفِظْنَاهَا مِن کُلِ  شَیْطَانٍ رَّ
 نمی شیاطین که طوری )به« حفظ کردیم شدۀ رانده از هر شیطان»را(  : آسمان)یعنی

 دزدیده که مگر کسی» را بشنوند(  یا غیر آن از وحی و چیزی دستبرد زده آن توانند به
 یا به کرده او را دنبالدرنگ )و بی « افتداو می  در پی روشن شهابی فرادهد که گوش
 از استراق در هر حال گرداند چنانکه می و درمانده حال رساند، یا او را آشفتهمی  قتلش
 می دارد.(. بازش سمع
 از فوق در که )حجر( ازسورۀ آیات و )صافات( سورۀ از آیات جن، سورۀ آیات مورد در
 از اند داشته ارائه خویش تفاسیر در مختلفی تفاسیر مفسرین آوردیم، بعمل آوری یاد آن

 فرماید: می فرموده اشاره موضوع این به دقت بسیار با «ظلال فی تفسیر» مفسر جمله
 در ما واقعى عمل در آنچه به باید و نیست ممکن ما براى آن درک که است حقایقى اینها»
 قناعت بابت این در اجمالى تفسیر به القدر جلیل مفسر این «بپردازیم است مؤثر زندگى این

 است. نموده داری ودخ مسئله این بیشتر تبیین و توضیح از و نموده،
 او سمع استراق چگونگی و شیطان» گوید: مى حقایق، این درک ناتوانی به اعتراف با او
 که است الهى هاى غیب از کند؟! می سمع استراق را چیزی چه شیطان که این همچنین و
 بر زیرا ندارد؛ نتیجۀ آن به پرداختن و یافت، دست آن به توان نمى نصوص خلال از

 خاصى ارتباط او به که امرى به انسان فکر اشتغال جز و افزاید، نمى چیزى ما اتاعتقاد
 داشت. نخواهد ثمرۀ دارد مى باز زندگى این در او حقیقی عمل انجام از را او و ندارد

 دارالشروق، ناشر ،2133 صفحه ،4 جلد قرآن، ظلال فی تفسیر قطب، بن سید )شاذلی،
  ق.(1412 بیروت، هفدهم، چاپ
 نباید البته» مینویسد: و گرفته تماس موضوع این به نیز خویش تفسیر در نمونه تفسیر مفسر
 چیزى اگر است، حیات و تربیت و سازى انسان بزرگ کتاب یک قرآن که داشت تردید



ً  باشد نداشته ها انسان زندگی با ارتباط  زندگى درس آن همه شد، نخواهد مطرح آن در مطلقا
 شده نازل مردم هدایت و تدبر و فهم براى و است مبین کتاب و ورن قرآن که چرا است،
 گیرى موضع طرز این ما حال هر به ندارد؟ ارتباطی ما به آیات این فهم چگونه پس است،

 نمونه، تفسیر ناصر، شیرازی، )مکارم پسندیم.( نمى آن نند ما و آیات گونه این دربرابر را
  ش(1374تهران، اول، چاپ اسلامیه، الکتب دار ،43 صفحه ،11جلد

 :«سمع استراق» مورد در سایرمفسرین نظریات
 داشته ارائه بابت این در را مختلفی تفاسیر «سمع استراق» تفسیر مورد در مفسرین سایر
 ند:ـفرمای می مفسرین ازاین برخی طوریکه اند،
 نبوده، چنین قبلاً  و آمد، پیش قوی نگهبانان از آسمان شدن پر» موضوع بارکی یک به که

 سخنان و غیبى خبرهاى جایکه در و رفتند، مى وبالا پائین آسمان به آزادانه جنیان بلکه
 «فمن...» فرموده: تفریع «فاء» با که آیه ذیل از و «.نشستند مى برسد گوششان به ملائکه
 نقطه آن در بخواهد ما از کس هر امروز از بگویند اند خواسته جنیان که شود مى استفاده
 است این خصوصیاتش از که یابد مى را شهابى تیرهاى بنشیند، گوش به آسمان قبلى هاى
 دارد. کمین در اندازى تیر که
 آسمان در مهمی حادثه یک به جنیان که: میرسیم مهم نتیجه ینا به مربوط آیه دو مجموع از

 علیه الله صلی محمد الانبیاء خاتم بعثت و قرآن نزول با مقارن که جدید حادثۀ اند، برخورده
 جنیان وسلم، علیه الله صلی الله رسول بعثت با که است این از عبارت آن و داده، رخ وسلم
 گردیدند. ممنوع آن آوردن دست به براى سمع تراقاس و آسمانى غیبى اخبار تلقى از

 است، فرشتگان جایگاه که آسمان از منظور که کرد مطرح توان می گونه این بنابراین،
 است، بالاتر و برتر محسوس، جهان این از و است، طبیعى وراء ما و ملکوتى عالم یک
 شهاب کردن پرتاب و سمع استراق براى آسمان این به شیاطین شدن نزدیک از منظور و
 خلقت اسرار از تا شوند نزدیک فرشتگان جهان به خواهند مى آنها که است آن آنها به ها
 آن تحمل تاب که ملکوتى معنوى انوار با را شیاطین آنها ولى یابند، آگاهى آینده حوادث و
 رانند. مى ندارند را

وداتی به نام جن تا زمان از )مجموع آیات سورۀ جن و حجر و صافات( بر می آید که موج
معینی به عالم ملائکه راه می یافتند و یا به آن عالم نزدیک می شدند و سخنان ملائکه را 
می شنیدند و بعد از یک حادثه تاریخی آنها از ورود به آن فضا محروم و ممنوع شده اند 

نگهبانانی  و اگر به آن فضایی که ممنوع شده اند، جهت استراق سمع نزدیک شوند، بوسیله
 از ملائکه تحت تعقیب قرار می گیرند و رانده می شوند.

از  از تولد عیسی علیه السلام شیاطین قبل»رضی الله عنه می فرماید:  عباسحضرت ابن
شنید ند و  می را از فرشتگان اخبار غیب آسمانها وارد شده نبودند لذا بهآسمانها بازداشته 

عیسی علیه السلام متولد شد،  دادند و چون می انتقال و کاهنان منجمان را بهآن  سپس
الله صلی الله علیه و سلم متولد  رسول کهشد ند و بعد از آن  بازداشته آسمان از سه شیاطین

الله صلی الله  رسول با بعثت کار کاهنی جهت شدند، از این آسمانها ممنوعشد آنها از همه 
  «.افتاد و سلم از رونق علیه

إِنَّا زَی نَّا السَّمَاءَ »سورۀ الصافات( می فرماید:  10الی  6پروردگار با عظمت در )آیات 
عوُنَ إلَِی الْمَلََِ الْأعَْلَیَٰ وَ  ارِدٍ، لاَّ یسََّمَّ ن کُلِ  شَیْطَانٍ مَّ نْیَا بزِِینةٍَ الْکَوَاکِبِ، وَحِفْظًا مِ  یقُْذَفوُنَ الدُّ

 «لِ  جَانبٍِ، دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، إِلاَّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفةََ فَأتَبَْعهَُ شِهَابٌ ثاَقبٌِ مِن کُ 



محفوظ  سرکشی را از هر شیطان ایم، و آنداده  زینت ستارگان زینت دنیا را به ما آسمان»
می پرتاب  سخت راندنی سو بهفرا دهند، و از هر  گوش ملأ أعلی توانند بهداشتیم، نمی 

 درخشان  شهابی ربایشی، پس برباید به که است، مگر کسی دایمی عذاب شوند، و برایشان
 «.تازداو می  ازپی

هنگام استراق سمع مورد حمله شهاب های آتشین از طرف فرشتگان قرار  بنابراین شیاطین
کند زیرا  سمع استراق سرعت و به ه یکبارهرا کفرشتگان  از سخن میگیرند، مگر چیزی

 از آنکه اهالی خواهد داد ـ قبل روی در عالم که آنچه به خود، راجع در میان فرشتگان
 کنند.می  گویند و مذاکرهمی  را بدانند ـ سخن آن زمین

منظور  به، شیاطین سلاماز ا قبل که است آن ، گویایبارهدراین  صحیح احادیث و مضمون
می  حکم از امور زمین امری خداوند به رفتند و چون بالا می آسمان سویبه  سمع استراق

 بود، آن آمده تا نزدیکشان که کردند و شیطانیگفتگو می آن به راجع آسمان راند، اهالی
 بسا که کرد و چهبود القا می  از وی ینترپا که شیطانی را به آن شنید و سپسرا می  سخن
سوزانید. نمی  بسا هم سوزانید و چه بود، می را القا کرده سخن او را بعد از آنکه شهاب
 صد دروغ سخن آنها با آن کردند پس القا می کاهنان سوی را به سخن این شیاطین گاهآن 

کردند. اما را باور می  سخنان آن تمام دادند و جاهلان یم خورد مردم و به را درآمیخته
قرار  مورد حراست شدت به کرد، آسمان را نازل اسلام آیین عزوجل خدای که گاهآن 

 گونه شهابها بگریزد، و بدین تواند از تیررس دیگر نمی شیطانی هیچ کهطوری  به گرفت
 حفظ نمود. شیاطین را از دستبرد خویش وحی

 ما پیش جنیان گفتند( و اینکه»)جن( به تفصیل بیان شد: ۀ سور ،9طوریکه در تفسیر )آیۀ 
 اخبار آسمان آنکه )یعنی: برای« نشستیم می در نشستگاه هایی از آسمان شنیدن برای از این

هر  اما اکنون»( بیفگنیم هنانکا سوی اخبار را به آن و سپس بشنویمدزدانه  را از فرشتگان
 )یعنی: الله متعال با بعثت« یابدمی  در کمین خود شهابی بسپارد، برایگوش  کس

 کرد پس نگهبانی سوزانی با شهابهای را از دستبرد اخبارتوسط جنیان آسمان پیامبرخویش
 یابد تا او را مورد هدف خود می را در کمین بسپارد، شهابی گوش آن از ما به هر کس
  دارد.( بازش اخبار آسمان و شنیدن سپردن و از گوش قرار داده

، شیاطین از بعثت قبل»فرمود:  اند که کرده روایت عباساز ابن و نسائی احمد، ترمذی
 کلمه یک پرداختند و چون می وحی شنیدن در آنها به داشتند که در آسمان نشستگاههایی

کردند( اما فقط می منتقل کاهنان را به )و آن افزوده بر آن دیگر هم کلمه شنیدند، نهرا می 
الله  رسول چون و ناروا بود ولی بود، باطل شده افزوده بر آن بود و آنچه حق کلمه یک آن

 خود بازداشته نشستگاههایاز این  شد ند، شیاطین برانگیخته رسالت صلی الله علیه و سلم به
امر  این آنها گفت: عامل به گذاشتند، ابلیسدر میان  رویداد را با ابلیس آنها این شدند، سپس

 اطراف را به او لشکریانش گاه. آن نیست زمین جدید در روی پدیده یک جز وقوع چیزی
دو  خدا صلی الله علیه وسلم را در میان رسول اناز آن گروهی فرستاد پس زمین و اکناف

 گفت: این دادند. ابلیس وی خبر را به این آمده یافتند و نزد ابلیس ایستاده مکرمه مکه کوه
 .است داده رخ در زمین که رویداد و حادثۀ است همان

 :ندجن ها برای استراق صرف تا بالای ابرها می رفت
 استماع جن ها برای شنیدن اخبار آسمانی به این معنا نیست که آنها توانمندی آنرا هدف از 



داشتند، تا خود را به آسمانها برسانند، بلکه جن ها صرف خود را تا بالای ابر ها میرساندند، 
 واخبار آسمان را گوش می کردند.

ری و صحیح در حدیثی از حضرت بی بی عایشه صدیقه رضی الله عنها که در صحیح بخا
إن الملائكة تنزل فی العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر »مسلم ذکر شده است، آمده است که: 

قضی فی السماء فتسترق الشیاطین السمع فتسمعه، فتوحیه إلى الكهان فیكذبون معها مائة 
 (2228، مسلم   3210)البخاری  « كذبة من عند أنفسهم

که ازرسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدم که حضرت بی بي عائشه صدیقه می فرماید: 
فرمود: فرشتگان تا عنان سماء که به معنای ابر است، نازل می شوند و در آنجا از آنچه 
در آسمانها مقدر شده است، تذکر می کنند، و از آنجا شیاطین این اخبار را می دزدند و می 

 ه آن آمیخته و به آنها می گویند.شنوند و به کاهنان می رسانند و از طرف خود صد دروغ ب
اینکه اجنه قبل از بعثت به آسمان می رفتند واستراق سمع میکردند ولی بعد از از  خلاصه
 منع گردیدند، تا نتوانند چیزی سمع الله صلی الله علیه و سلم اجنه از استراق رسول بعثت

 و درهم آشفته کار وحی و بر اثر آن بیفگنند کاهنان زبان را به و آن را دزدیده از قرآن
 .راستگو کیست شود کهنمی  دانسته صورت شود زیرا در آن

اف و  بنابراین این اشخاص که ادعاء علم غیب گذشته و حال و آینده میکنند در واقع عر 
کاهن هستند و با جن در رابطه هستند و آنها را عبادت میکنند، و حرام است کسی نزد آنها 

من أتی »برود و از آنها سؤال کند و یا دعاء بطلبد، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: 
افی « عن شیء لم تقبل له صلاة أربعین یوما عرافا فسأله )صحیح مسلم( )هر آنکس نزد عر 

 بیاید و از او سؤالی کند نماز چهل روزش قبول نخواهد شد(
رداشت اینکه چهل روز نماز هم میخواند ولی علاوه برآن مرتکب گناه کبیره، با در نظ

نمازش قبول نمیشود و اگر شخص با این اخبار باور کند در شرع اسلام همین است که 
 مرتکب کفر شده است.

 استراق جن از کدام آسمان بود:
جنه به صورت ستونها أتعدادی از مفسرین بدین عقیده اند که: استراق سمع بشکل بود،که 

کردند. ولی  گرفتند و بدین طریق استراق سمع می آسمان قرار میروی هم به طرف 
 سورۀ جن( می نویسند که:  9و 8بنابر بر فحوی )آیات تعدادی دیگری از مفسرین 

آسمان اول است نه  هدف از آسمان که در آن جن به استراق سمع قادر گردیده است،
شیمنگاهی برای استراق زیرا شیاطین در آسمان ن که شامل ستارگان هستند، زمین،
سمان اول را دراند نه بیشتر از آن آ، ولی اینها صرف قدرت رفتن به ایجاد میکنند سمع

تشین که آستاره های توسط توسط ملائکه، سمان اول بالا می رفتند آزیرا در صورتیکه از 
می به سوی آنها پرتاب مینمودند، آنان را می سوزند واز نزدیک شدن شان جلوگیری بعمل 

 مد.آ
 را لمس ما آسمان کهنـو ای»افزودند:  جنیان مفسر تفسیر انوار القرآن می نویسد: آن

 که را یافتیم آن پس»؛ استما بوده  عادت چنانکه شدیم اخبار آن یعنی: ما جویای« کردیم
و  پاسبانی سمع را از استراق آن که یعنی: از فرشتگانی« است پر شده از نگهبانان
زیادی مسلح « ا شهاب هاییو ب»بودند  نیرومند و قوی که کنند، نگهبانانی مینگهبانی 
صلی الله علیه  اکرم رسول بعد از بعثت تحول این شوند. البتهور میبر ما حمله بودند،که 



 داد.  رویوسلم در آسمان 
 .است ستارگان تیر آتش : همانشهاب

می  هاییدر نشستگاه از آسمان شنیدن برای از این ما پیش و اینکه»افزودند:  جنیان آن
اخبار  آن و سپس بشنویمدزدانه  را از فرشتگان اخبار آسمان آنکه یعنی: برای« نشستیم
 در کمین خود شهابی بسپارد، برایگوش  هر کس اما اکنون»؛ بیفگنیم کاهنان سوی را به
اخبار توسط  را از دستبرد آسمان پیامبر خویش با بعثت سبحان یعنی: خدای«. یابد می

را  بسپارد، شهابی گوش آن از ما به هر کس کرد پس نگهبانی سوزانی با شهابهای جنیان
اخبار  و شنیدن سپردن و از گوش قرار داده یابد تا او را مورد هدفخود می  در کمین
 دارد. بازش آسمان

 در مورد استراق سمع وشهاب ثاقب در حدیثی آمده است:
یکی از شبها رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ستارۀ را دید که روشن شد و از جای در -

شما »خودش بسرعت دور گشت. آنحضرت صلی الله علیه وسلم به اصحاب اش فرمود: 
گویند، چه نظر  در دوره جاهلیت، در مورد این ستارگان که به آنها )شهاب ثاقب( می

اشتیم که بخاطر بدنیا آمدن یا مردن شخصیتی یاران عرض کردند، ما عقید د« داشتید؟
خیر، چنین نیست. »افتد، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود: بزرگ، چنین اتفاقی می 

گیرد، بلکه واقعیت این است که هر وقت پروردگار عالم برای انجام کاری تصمیم می 
گویند، تا اینکه نوبت به گویند، بعد اهالی آسمان هفتم تسبیح می حاملین عرش تسبیح می 

پرسند که پروردگار  رسد، بعد اهالی آسمان هفتم، از حاملین عرش می اهالی آسمان دنیا می
سازند، ما چه فرموده است؟ حاملان عرش اهالی آسمان را از تصمیم پروردگار با خبر می 

رسد. در این  کنند تا نوبت به آسمان دنیا می بعد اهالی هر آسمان دیگر کسب خبر می
آیند، آنگاه بوسیله این ستارگان رانده می  هنگام، شیاطین در صدد استراق سمع بر می

برند. اگر این سخنان، بدون  اند برای دوستان خود می شوند. شیاطین، سخنانی را که شنیده
اند. اما شیاطین از جانب خود مطالبی را به آنها اضافه می کم و کاست گفته شوند، حق 

 )مسلم و احمد(.«. کنند
فرماید: هنگامی که از رسول اکرم صلی الله در حدیثی دیگر که بخاری روایت کرده، می 

علیه وسلم درباره سخنان افراد کاهن پرسید ند، فرمود: سخن کاهن، واقعیت ندارد. مردم 
علیه  گویند که واقعیت دارند. آنحضرت صلی الله عرض کردند، ولی آنها گاهی سخنانی می

ها و شیاطین استراق سمع آنها در واقع همان سخنان حقی است که جن »وسلم فرمود: 
 «.اند البته همراه با صد تا دورغ نموده و به اطلاع آنها رسانیده

 شهاب ثاقب قبل از بعثت بود و یا بعد از بعثت:
عقیده اند که در مورد شهاب ثاقب مفسرین نظریات مختلفی ارائه داشته اند، برخی بدین 

ولی مطابق نصوص  شهاب ثاقب قبل از بعثت پیامبر صلی الله علیه وسلم نیز وجود داشت،
قرآنی واحادیث نبوی کار دفع شیاطین به وسیله این شهاب ها صرف بعد از بعثت پیامبر 

 صلی الله علیه وسلم صورت گرفته است.
ی به انقضاض الکوکب طوریکه گفته شد شهاب ثاقب در عرف شکستن ستاره و در عرب
یات متبرکه سوره جن، آگفته میشود که از قدیم الایام در دنیا سماوی در جریان بود، ولی از

مختص به زمان و عهد نبوی است، اما در مورد اینکه  چنین معلوم میشود که شهاب ثاقب،
که  در جواب باید گفت برخی مفسرین میگویند که شهاب ثاقب از قدیم الایام وجود داشت،



فرق نمی کند که شهاب ثاقب از قبل وجود داشته باشد ویا اینکه مواد آتشین بنام شهاب ثاقب 
شعله ور می شوند و یا حقیقتش این باشد که این ماده اً از زمین به فضا می رسند، و بعد

آتشین از خود ستاره ها ویا سیاره ها بیرون آیند، به همه حال این عملیه که بنام شهاب ثاقب 
ست برای دفع استراق سمع شیاطین از اخبار اسمانی است که بعد از بعثت آن حضرت ا

 صلی الله علیه وسلم آغاز گردیده است.

 توضیح پیامبر اسلام در مورد استراق سمع:
رسول الله صلی الله علیه وسلم نحوه استراق سمع جن ها را چنین توضیح و تعریف نموده 

فرشتگان بمنظور اطاعت از وی پرهای کاری انجام گیرد است: وقتی خداوند می خواست 
با هم می خود را مانند زنجیری بر صخرۀ می زدند. وقتی اضطراب دلهایشان زدوده شد، 

 او برتر و بزرگ است.گفتند: پروردگار چه فرمود؟ می گویند: هر آنچه گفته حق است، 
، به دیگران منتقل می کردند ن راآ استراق کنندگان این گفتگوی فرشتگان را می شنیدند و

را  در نهایت آن کلمۀ استراق شده کنند، تا اینکه دستۀ دیگری منتقل می آنها نیز آن را به
ساحر و یا  به بسا ممکن است قبل از رساندن آن کلمه رسا نند، چهساحر یا کاهنی می  به

نیابد، و ممکن است هیچ شهاب بگیرد و کسی از آن اطلاع  کاهن شهاب سنگی آن را نشانه
صحیح و  وسیلۀ آن یک کلمه رو بهدست کسی بیفتد، از این  سنگی آن را نپیماید و به

گویند: مگر فلان روز چنین و  نماید، زیرا مردم می درست صد کلمۀ دروغ را ردیف می
استراق  از آسمان کلمۀ درستی که به درست از آب درآمد؟ پس با توجه چنان نگفت که

 شوند.تمامی دروغهای وی تصدیق می نموده

  ﴾١٠﴿« وَأنََّا لا ندَْرِی أشََرٌّ أرُِیدَ بمَِنْ فیِ الأرْضِ أمَْ أرََادَ بهِِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا»
ی درباره اهل زمین شده یا پروردگار و اینکه )با این اوضاع( ما نمی  دانیم آیا اراده شر 

 (١۰)!هدایت کند؟شان خواسته است آنان را 
 تفسیر:

خواهد دانیم که الله مىو ما جماعت جن نمى«: وَأنََّا لَا نَدْرِی أشََر  أرُِیدَ بمَِن فیِ الْأرَْضِ » 
دانیم آیا مملو شدن آسمان از نگهبان و شهاب به چه کارى با ساکنان زمین بکند؟ و نمى
 کنان زمین نازل کند؟ خواهد آن را بر سامنظور عذابى است که الله متعال  مى

«... رسند که جنیان از وضعیت ایجاد شده در آسمان به این نتیجه می«: وَأنََّا لَا نَدۡرِيٓ أشََر 
دانستند که این حکم و حتماً الله متعال  برای اهل زمین حکمی صادر کرده است اما نمی

ی هدایت کند. نکته ها راخواهد آنهاست یا این که خداوند میامر مربوط به هلاکت آن
قابل تأمل در این اظهار نظر جن یان آنست که ایشان شر و بدی را به الله نسبت ندادند بلکه 

ای است بر این مطلب که تنها هدایت و خوبی را به الله متعال  برگرداندند و این اشاره
 باشد.یی اعمال پلید خود انسان مهدایت معل ق به رحمت خداوند است اما هلاکت نتیجه

خواهد یا این که الله  در مورد آنها قصد نیکى دارد و مى(«: 10أمَْ أرََادَ بهِِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا )»
پیامبرى به میان آنها مبعوث فرماید تا آنها را به سوى حق و حقیقت هدایت نماید؟ این 

و شر را به او ى ادب و نزاکت جن است که خیر و نیکى را به الله  نسبت داده بیان نشانه
 «.أ شر أرید بمن فى الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا » اند:نسبت نداده و گفته

شدند. و همین امر آنها را ابن کثیر فرموده  است: قبلا ستارگان به سوى آنان پرتاب مى
وادار کرد که سبب را بجویند، لذا مشارق و مغارب زمین را زیر پا نهادند، تا این که 

خواند، آنگاه دریافتند ى اللّ  علیه  و سلم را با یارانش یافتند که در نماز قرآن مىپیامبر صل  



رو بر شنیدن قرآن آسمان به خاطر این امر در حفظ و حراست قرار گرفته است. ازاین
 .(.۳/۵۵۷حریص گشته و به آن نزدیک شدند و به اسلام گرویدند.) مختصر 

الِحُونَ وَمِ »  ﴾١١﴿« نَّا دُونَ ذَلِکَ کُنَّا طَرَائِقَ قدَِدًاوَأنََّا مِنَّا الصَّ
های گوناگون هستیم. اند. ما گروهو اینکه برخی از ما صالح و نیک و برخی غیر آن )بد(

(١١) . 
 تشریح لغات واصطلاحات :

 دسته،، جمع  قِدَّة، متفرق و مختلف مثل مؤمن و کافر، صالح و طالح ، فرقه«: قِدَدٗا»
 گروها
 تفسیر :

الِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِکَ » و در بین ما گروهى صالح و رادمرد قرار دارند «: وَأنََّا مِنَّا الصَّ
دهند، و جمعى ناصالح نیز در بین ما قرار که اعمال مورد رضایت الله را انجام مى

 دارند. 
ح( اند کافرانشان )غیرصال دون که اند و مراد از کسانیجن  قولی: هدف از صالحان: مؤمنان به
در التسهیل آمده است: منظور آنان از دون ذلک افرادى است که کاملا یا اصلا صالح  اند.

 .(.١۹/١۵و قرطبى  ۴/١۵۳نبودند.) التسهیل 
 گروههایی یعنی: ما جنیان« گوناگونیم راههای ما روندگان»( «: 11کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا ) »

متضاد و  هاییخواسته  ، دارایمختلف ومتعدد هستیم هایی و دسته و پراگنده متفرق هستیم
 .دور ازهمهایی و روش و راه متباین

، یهود، بودند از مسلمانان متشکل جنیان»گوید: )رض( می  مسیب حضرت سعید بن
 «.و مجوس نصاری

َ فیِ الأرْضِ وَلَ »   ﴾١٢﴿«نْ نعُْجِزَهُ هَرَباًوَأنََّا ظَنَنَّا أنَْ لنَْ نعُجِزَ اللََّّ
توانیم از توانیم بر اراده الله در زمین غالب شویم و نمی  و اینکه ما یقین داریم هرگز نمی

  (١۲) )پنجه قدرت( او بگریزیم
 تفسیر :

و یقین حاصل کردیم. که الله  بر ما مسلط است و ما در هر جا  ایم ، قطعاً دانسته«: ظَنَنَّآ »
 ى قدرت و تسلط او قرار داریم،که باشیم در قبضه

« َ توانیم  الله را عاجز و ناتوان کنیم و در هر کجا از زمین هرگز ما نمی«: لَّن نُّعۡجِزَ ٱللَّّ
توان از با فرار گریز هم نمی«: بٗالَن نُّعۡجِزَهۥُ هَرَ »که باشیم الله متعال بر ما إحاطه دارد.

 زیر حکم و قدرت الله سبحان وتعالی خارج شد و خود را رها ساخت.
ى مفسرقرطبى فرموده  است: با استدلال و تفکر در آیات الله ، دریافتیم که در قبضه

شویم. ى قدرت او خارج نمىقدرت او قرار داریم و با فرار و گریز و غیره از دایره
 .(.١۹/١۶قرطبى )تفسیر 

 یادداشت :
شان یقین حاصل شده بود هیچ راه ای الله متعال  را شناخته بودند که برایجنیان به گونه

سوی خودش وجود ندارد، ولی با تأسف باید گفت که هستند فراری از خداوند مگر به
اند رسیدهشان هنوز بدان  درجه از معرفت نها با وجود تمامی ادعا و فهمبسیاری از انسان

 جویند.و گاهی از الله متعال  به چیزهای بسیار پست وناچیزی دنیوی پناه می



ا سَمِعْناَ الْهُدَى آمَنَّا بهِِ فمََنْ یؤُْمِنْ بِرَبِ هِ فلَا یخََافُ بَخْسًا وَلا » وَأنََّا لمََّ
 ﴾١٣﴿ «رَهَقاً

و هر کس به  و اینکه ما هنگامی که هدایت قرآن را شنیدیم به آن ایمان آوردیم
 (١۳) ترسد و نه از ظلم! پروردگارش ایمان بیاورد نه از نقصان می

 تفسیر : 

ا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ » ، بیدرنگ آنرا قبول و این که: ما چون هدایت را شنیدیم «: وَأنََّا لمََّ
 کردیم و بایمان آوردن یك دقیقه هم تاخیر ننمودیم.

)پس هر کس به الله  ایمان داشته (« : 13بِرَب ِهِ فَلَا یَخَافُ بخَْسًا وَلَا رَهَقاً )فمََن یؤُْمِن »
باشد نه از ضایع شدن حق خوف وهراسی خواهد داشت و نه از ظلم وستم. یعنی خوف 

« بخس»هایش کاسته شود و بر گناهانش افزوده گردد؛ زیرا وترسی ندارد که : از نیکى
باشد.) این نظر به معنى ظلم  و تجاوزگرى مى« رهق»ت و به معنى نقص و کاستى اس

باشد که به پیامبر صل ى اللّ  علیه و سلم وحى ى الله  مىجمهور است و کلام بعدى گفته
 کرده است.(.) ملاحظه شودتفسیر صفواة التفاسیر (.

  مفسیرتفسیر تفهیم القرآن می نویسد :مراد از ضایع شدن حق آن است که به اومکافات
کمتر از آنچه که به خاطر نیکی هایش مستحق آن است داده شود و مراد از ظلم وستم آن 
است که به او مکافات نیکی هایش داده نشود یا بیش از مجازات  خطا های  که از او سر 
زده است مجازات شود، یا کسی بدون آن که گناهی کرده باشد سزا داده شود. برای هیچ 

 الله متعال هراسی از چنین بی انصافی ای نمی رود. )تفهیم القرآن (ایمان آورنده ای نزد 

وْا رَشَدًا»   ﴾١٤﴿«وَأنََّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقاَسِطُونَ فمََنْ أسَْلَمَ فأَوُلَئِکَ تحََرَّ
و اینکه گروهی از ما مسلمان، و گروهی ظالم ا ند، پس هر کس اسلام را اختیار کند راه 

 (١٤) را برگزیده استراست 
 تشریح لغات واصطلاحات :

سِطُونَ » جمع قاسِط: تجاوزگران و منحرفانی ، کج روان که حاضر به تسلیم در «: ٱلۡقََٰ
 برابر حقیقت نیستند.

ی به معنای ظالم و تجاوزگر است اما مُقسِط از ریشه« قَسَط»ی یادداشت : قاسط از ریشه
وۡاْ »باشد.گستر میبه معنای عادل و عدالت « أقسط» )حری(: قصد کرده اند، « تحََرَّ

رُشد، «: رَشَدٗا»گرایش پیدا کرده اند، انتخاب کرده اند، جستجو کرده اند، جسته اند.
 هدایت و نجات. 

 تفسیر :
بعد از نزول قرآن در میان ما دو قسم مردمان اند «: وَأنََّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ »
به رسالت حضرت محمد صل ى اللّ   کی آنانیکه پیغام الله متعال  را شنیده قبول کردند وی

اوردند ومقابل احکام او سر اطاعت خم نمودند، ایشان همان اند که در  علیه  و سلم ایمان
یعنی به طریق  جستجوی حق کامیاب شدند و از روی تحقیق و تفحص براه نیکی رسیدند.

اند.و بعضى دیگراز حق و حقیقت منحرف گشته و کافر ایت شدهسعادت و رستگارى هد
گروه  از بی انصافان است که از راه کجروی و بی انصافی احکام پروردگار شدند. این 

خود را تکذیب و ازفرمان برداری او انحراف میکنند اینها مردمانی هستند که آنها هیزم 
 .دوزخ اند

یعنى عدالت را رعایت « أقسط»ظلم  ورزید، و  یعنى« قسط الرجل»اند: مفسران گفته 



 باشد. مى« مقسط« »دوم»و از « قاسط»کرد. و اسم فاعل از اول 
ولى قاسط به « . إن الله یحب التوابین و یحب المقسطین»در قرآن عظیم الشأن آمده است: 

 معنى ستمکار و ظالم است.
وْاْ رَشَدًا »  پس آنان که به اسلام گرویدند و از پیامبر صل ى («: 14)فمََنْ أسَْلَمَ فَأوُْلئَکَِ تحََرَّ

اللّ  علیه و سلم پیروى کردند، آنها راه راست را جسته و به طریق سعادت و رستگارى 
 اند.هدایت شده

 ﴾١٦﴿«وَألََّوِ اسْتقَاَمُوا عَلىَ الطَّرِیقةَِ لأسْقَیْناَهُمْ مَاءً غَدَقاً»
راه )ایمان( استقامت ورزند، با آب فراوان سیرابشان ( در و اینکه اگر آنها )جن  و انس

 (١٦) !کنیممی 
 تشریح لغات واصطلاحات :

راه، راه راست «: الطریقة»که اگر پایداری می کردند. « : ان لو إستقاموا -ألواستقاموا»
 فراوان ، زیاد.«: غدقا»به آنان می نوشاندیم. «: اسقیناهم»و درست. 

 تفسیر :

آوردند و بر ایمان مى( )جن  و انسو اگر آن کافران «:قَامُوا عَلىَ الطَّرِیقَةِ وَألََّوِ اسْتَ »
اءً غَدَقاً )»ماندند، شریعت الله  پایدار و مستقیم مى روزى آنان را ( «: 16لَأسَْقَیْنَاهُم مَّ

هاى ابدى گرداندیم و در دنیا به آنها گشایش مى بخشیدیم  و علاوه بر نعمتوسیع مى
دادیم، و بدین ترتیب به عزت و افتخار دنیا و روزى دنیاى آنان را فراوان مى آخرت،

 آمدند.آخرت نایل مى
از الله متعال آمرزش »این همان مطلبی است که در سوره ی نوح فرموده شده بود که: 

 - 12بخواهید، او از آسمان به وفور بر شما باران خواهد بارانید.) سوره ی نوح آیات 
آب به صورت کنایه برای کثرت نعمت به کار رفته است، چراکه آبادانی به  ( کثرت10

تمامی به آب بستگی دارد. اگر آب نباشد، به هیچ وجه نه آبادی ای به وجود خواهد آمد، 
 نه نیازهای اساسی انسان فراهم خواهند شد و نه به هیچ وجه حیاتی وجود خواهد داشت.

یعنى آب فراوان که کنایه از توسعه و گشایش « ء غدقاما»همچنان در التسهیل آمده است: 
باشد. که اگر بر آن ، اسلام و اطاعت خدا مى« طریقت»باشد. و منظور از روزى مى
و لو أن » ى:داد، و مانند گفتهشدند، الله سبحان وتعالی روزى آنان را وسیع مىپایدار مى

باشد.) البحر السماء و الأرض مى برکات من« أهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم 
۸۸/۳۵۲.). 

اقعیت را برای ما انسانها در آیه مبارکه این و« وَألََّوِ اسْتقََامُوا عَلىَ الطَّرِیقَةِ »فحوی جمله 
مهمتر از ایمان، پایدارى و استقامت بر آن است. ودر ضمن به ما می  می آموزاند که:

حق قابل قبول است. همچنان آیه متبرکه با زیبای ها تنها یك راه آموزاند که؛ در میان راه
آثار ایمان تنها در آخرت نیست، بلكه در دنیا نیز ظاهر مى  خاصی بیان می دارد که:

 شود.
  شأن نزول :

وَألََّوِ اسْتقََامُوا عَلَى »از مقاتل روایت است: هفت سال بر کفار قریش باران نبارید. پس آیۀ 
نزول آیات قرآن كریم مؤلف جلال »در موردشان نازل شد. « الطَّرِیقَةِ لأسْقَیْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاً

 «.الدین سیوطي

 ﴾١٧﴿«لِنَفْتِنَهُمْ فیِهِ وَمَنْ یعُْرِضْ عَنْ ذِکْرِ رَبِ هِ یسَْلکُْهُ عَذَاباً صَعدًَا»



ا این نعمت فراوان بیازماییم و هر کس از ذکر پروردگارش هدف این است که ما آنها را ب
 (١۷) روی گرداند، او را به عذاب شدید وسخت گرفتار میسازد!

 تشریح لغات واصطلاحات :
قرآن، عبادت، «: ذِكۡرِ رَب ِهِ »گردانی و پشت کند.روی«: یعُۡرِضۡ »تا بیازماییم. «: لتفتن»

سازد. را به یاد پروردگارش نزدیک میموعظه و به طور کلی هر آنچه که انسان  
، 32او را داخل می کند، در بند می کشاند، او را زنجیر می کند.) قصص/«: یَسۡلكُۡهُ »

دشوار «: صَعَدٗا»، اسلکوه: او را بکشانید، او را داخل کنید(.32أسلك داخل کن.[، )حاقه/
 فرسا که همیشگی بوده و هیچ راحتی در آن نیست.و طاقت
 تفسیر:

تا آنها را امتحان  کنیم و معلوم شود که در مقابل آن سپاسگزارند یا «: ل ِنَفْتِنَهُمْ فیِهِ »
، از قرآن یعنی: هرکس(«: 17وَمَن یعُْرِضْ عَن ذِکْرِ رَب ِهِ یَسْلکُْهُ عَذَاباً صَعَدًا )»ناسپاس؟  

: شنیدن ذکر و یاد الله  بگرداند، ویا اینکه  و اندرز روی ، یا از موعظهیا توحید، یا عبادت
 او را به را تحمل نکند ویا اینکه  از عبادت و پرستش الله  روی بگرداند،  خداوند متعال

 کند.گرفتار ومبتلا می  و سهمگین سخت عذابی
یعنى عذابى که در آن آسایش نیست.) تفسیرقرطبى «: صعداً :»مفسر قتاده فرموده است 

عبارت است از سنگى صاف در « صعداً »ه  است: .(، ومفسر عکرمه فرمود١۹/۲١
کنند از آن بالا برود، وقتى از آن بالا رفت دوباره به جهنم جهنم که دوزخى را مجبور مى

 .(.۸/۳۵۳شود.) تفسیرالبحر پرتاب مى
 خوانندگان گرامی !
برخی دیگر از دستورات پیامبرصلی الله علیه ( در باره  24الی  18در آیات متبرکه ) 

 وسلم  و بیان اصول رسالتش ، به بیان گرفته شده است .

ِ أحََدًا» ِ فلَا تدَْعُوا مَعَ اللََّّ  ﴾١٨﴿«وَأنََّ الْمَسَاجِدَ لِِلَّّ
 (١۸)و اینکه مساجد خاص برای عبادت الله است، پس کسی دیگر را با الله مخوانید. 

 تفسیر :
یعنى بگو: که به من وحى شده است که مساجد و اماکن عبادت به الله اختصاص دارند، 

 پس غیرالله را در آن پرستش نکنید و عبادت را خالصانه بهر الله  انجام بدهید. 
و مراکز عبادت خود  مجاهد فرموده است : یهود و نصارى وقتى به کلیسا ومعبد یهودان 

رو الله  به پیامبر خود و دادند، ازاینخدا شریک قرار مىشدند، در آنجا براى وارد مى
مؤمنان دستور داد که در تمام مساجد و اماکن عبادت، الله  را به تنهایى و خالصانه 

 .(.۴/۲۵۷پرستش کنند.) تفسیرصاوى 
عبادتگاه ها را مراد گرفته اند و با لحاظ نمودن « مساجد»مفسران در تفاسیر خویش از 

وم آیه این است که در عبادتگاهها کسان دیگری را با الله عبادت و پرستش این معنا مفه
نکنید. حسن بصری )رح ( فرموده است که : تمام زمین عبادتگاه است و معنای آیه چنین 

است که در هیچ جایی از زمین الله  کسی دیگر را در عبادت و پرستش با او شریک 
جعلت »ارشاد پیامبرصلی الله علیه وسلم است که:نسازید.استدلال او از چنین تعبیری این 

تمام روی زمین برای من محل عبادت و وسیله ی پاکی « »لى الأرض طهورا و مسجدا.
 «قرار داده شده است.

، اعضای سجده مراد گرفته است، یعنی دست ها، « مساجد»مفسر سعید بن جبیر از 



مفهوم آیه آن است که این اعضا را  زانوها، قدم ها و پیشانی. از روی این تفسیر معنا و
الله سبحان وتعالی آفریده است؛ از این رو نبایستی این ها را در برابر کسی جز الله متعال  

 برخاک سایید.

 شأن نزول :
ابن ابوحاتم از طریق ابوصالح از ابن عباس )رض( روایت کرده است: گروهی از  -

به کنار تو در مسجد نماز بخوانیم. پس الله  جنیان گفتند: ای رسول خدا! به ما اجازه بده
و آنكه مساجد خاص  خداوند است. پس كسى دیگر را با خداوند )به نیایش( »تعالی این ایه 

 را نازل کرد.« مخوانید
ابن جریر از سعید بن جبیر روایت کرده است: گروهی از اجنه به نبی کریم گفتند:  -

وَأنََّ »نیم، در حالی که از تو دوریم. پس آیة چگونه در کنار تو به مسجدت نماز بخوا
ِ أحََدًا ِ فَلا تدَْعُوا مَعَ اللَّّ ت و گاه و مسجد اس) تمامی زمین عبادتنازل گردید.« الْمَسَاجِدَ لِلَّّ

(35128)تفسیرطبری  ها در مسجدی خاص وجود ندارد. (ضرورتی به حضور آن  

ِ یَ » ا قاَمَ عَبْدُ اللََّّ  ﴾١٩﴿ «دْعُوهُ کَادُوا یکَُونوُنَ عَلَیْهِ لِبدًَاوَأنََّهُ لمََّ
و اینکه چون بنده الله بر خواست تا او را به )عبادت الله( بخواند نزدیک بود که بر او هجوم 

 (١۹) آورند.
 تشریح لغات واصطلاحات :

نزدیک بود، چیزی نمانده بود. « :  کَادُوا »بنده ی الله ، پیامبر بزرگوار. «: عبدالله»
ای که بعضی نزدیک جمع  لبُْدَة، انباشته ، متراکم  ، انبوه ، پشت سر هم .به گونه« لِبَدٗا»

 است بر سر بعضی دیگر سوار شوند.
 تفسیر :

کَادُوا یَکُونوُنَ عَلیَْهِ » یعنی زمانیکه پیامبر صلی الله وسلم  به عبادت الله متعال  برخاست،
زدحام و حرص و اشتیاق شنیدن قرآن، روى سر نزدیک بود جن از شدت ا( «: 19لِبَدًا )

یکدیگر سوار شوند.حضرت ابن عباس )رض( فرموده است :براى شنیدن قرآن دست و 
 ( .۲۹/۷۶شکستند.) تفسیرطبرى پا مى

 ﴾٢٠﴿ «قلُْ إِنَّمَا أدَْعُو رَبِ ی وَلا أشُْرِکُ بهِِ أحََدًا»
 (۲۰) دهمشریک او قرار نمی خوانم و هیچ کس را  من تنها پروردگارم را می»بگو: 

 تشریح لغات واصطلاحات :
 می پرستم، می خوانم.  «:أدَْعُو »

 تفسیر:
خواهند از دینت برگردى، بگو: من فقط خدایم یعنی اى محمد! به آن کافران که از تو مى

 دهم. کنم، و براى الله  شریکى نه از انسان و نه از بت، قرار نمىرا پرستش مى
فرموده  است: سبب نزول آیه این بود که کفار قریش به پیامبر صل ى اللّ  مفسرصاوى 

ها به مخالفت اى بس بزرگ را آورده و با تمام انسانگفتند: تو مسألهعلیه  و سلم مى
کنیم. اى، از این موضوع دست بردار، ما به حفظ و حمایت و یارى تو اقدام مىبرخاسته

 .(.۳/۵۶۰ آنگاه این آیه نازل شد.) مختصر

ا وَلا رَشَدًا»   ﴾٢١﴿«قلُْ إِنِ ی لا أمَْلِکُ لکَُمْ ضَرًّ
 (۲١)توانم شما را هدایت کنم. بگو: من مالک هیچ گونه زیانی برای شما نیستم و نمی 



 
 تشریح لغات واصطلاحات :

زیان و «: ضرا»اختیار ندارم، دارای اختیار نیستم، در اختیارم نیست.«:لا املك»
 همین سوره (. 10خیر و برکت، هدایت و رهنمود.)آیه «: ارشد» گمراهی.
  تفسیر :

یعنی اى محمد! درجواب آنان بگو: من به هیچ وجه مدعی آن نیستم که در خدایی الله  
نقش و سهمی دارم، یا ساختن و خراب کردن سرنوشت انسان ها در اختیار وتسلط من 

حول شده است بیش از این نیست که است. من تنها یک پیامبرم و وظیفه ای که به من م
پیام های الله سبحان وتعالی را به شما برسانم. باقی می ماند اختیارات الله ، آن ها که به 
تمامی در اختیار خود الله می باشد. سود و زیان رساندن به دیگران که به جای خود، من 

اگر الله  را نافرمانی که حتی اختیار و قدرت سود و زیان رساندن به خود را هم ندارم. 
کنم نمی توانم از مؤاخذه ی او به هیچ جایی بگریزم و به نزد هیچ کسی پناه ببرم و برای 

 من هیچ پناه و جایگاهی جز دامن الله  وجود ندارد.

ِ أحََدٌ وَلنَْ أجَِدَ مِنْ دُونهِِ مُلْتحََدًا»  ﴾٢٢﴿ «قلُْ إِنِ ی لنَْ یجُِیرَنیِ مِنَ اللََّّ
من نیز بر خلاف فرمانش رفتار کنم( هیچ کس مرا در برابر او حمایت  اگر»)بگو: 
 (۲۲«) یابمکند و پناهگاهی جز او نمی نمی

 تشریح لغات واصطلاحات :
گیرد )ملاحظه دهد. هیچ وقت مرا در جوار خود نمی  هرگز پناهم نمی«: لَن یجُِیرَنِی»

هگاه. ملجأ )ملاحظه شود سورۀ: کهف پنا«: مُلْتحََداً »شود سورۀ: مؤمنون، احقاف، ملک(.
 ( پشت برده . 27آیه 
 تفسیر : 

تواند مرا هرگز کسی نمی«: لَن یجُِیرَنِي»نیز به آنها بگو: اگر از امر الله  نافرمانى کنم 
یابم. پس چگونه درخواست شما را اجابت کنم؟ پناه دهد ،و بجز او یاور و پناهى نمى

 ملتحدا یعنى پناهگاه و یاور.«: مُلْتحََداً »مفسر قتاده فرموده  است: 
ِ وَرِسَالَاتِهِ » نَ اللَّّ یابم جز این که پیام الله متعال را رسانده پناهگاهى را نمى«: إلِاَّ بَلَاغًا م ِ

طور که الله  فرمان داده است شما را اندرز داده و ارشاد کرده باشم، در چنین باشم و آن
یا أیها الرسول بلغ ما أنزل إلیک » دهد، که فرموده است:پناه مىحالتى الله  مرا از عذاب 

مفسرابن کثیر فرموده است: یعنى مرا پناه «. من ربک و إن لم تفعل فما بلغت رسالته
کند مگر این که رسالتى را ابلاغ کرده باشم که خدا دهد و از عذاب رستگار نمىنمى

 ابلاغش را بر من واجب کرده است.
 شأن نزول:

ابن جریر از حضرمی روایت کرده است: یکی از اشراف جنیان که پیروان زیاد داشت  -
 گفت: محمد صلی الله علیه وسلام امید دارد که خدا او را از رنج و سختی نجات می می

توانم او را از رنج و سختی نجات بدهم. پس خدای بزرگ  دهد. در حالی که من خودم می
ِ أحََدٌ وَلَنْ أجَِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتحََدًاقلُْ إِنِ ی لَنْ یُ »آیة  بگو: كسى مرا از ]كیفر[ »« جِیرَنِی مِنَ اللَّّ

 .(35245)تفسیرطبری «. خداوند پناه ندهد. و هرگز پشت و پناهى جز او نیابم
)مواخذ: اسباب نزول آیات قرآن کریم )ترجمة کتاب: لباب النقول فی أسباب النزول( تألیف: 

 الدین سیوطی (.جلال 



َ وَرَسُولهَُ فإَِنَّ لهَُ ناَرَ جَهَنَّمَ خَالِدِینَ فِیهَا » ِ وَرِسَالاتهِِ وَمَنْ یَعْصِ اللََّّ إِلا بلَغاً مِنَ اللََّّ
  ﴾٢٣﴿«أبَدًَا

تنها وظیفه من ابلاغ از سوی الله و رساندن رسالات اوست؛ و هر کس نافرمانی الله و 
 (۲۳) !ماننداوست و جاودانه در آن می رسولش کند آتش دوزخ از آن 
 تشریح لغات واصطلاحات : 

غٗا» تنها ابلاغ ، تبلیغ فرمان الله متعال  است که پناهگاه من در برابر غضب وقهر «: إلِاَّ بَلََٰ
های الله متعال که پیامبر برای جمع  رسالة: پیام«  رِسَالاتِهِ  »خداوند متعال  خواهد بود. 

 )عصی(: نافرمانی و عصیان کند.« یَعۡصِ »سوی مردم برانگیخته شده بود. ها بهابلاغ آن
 تفسیر :
در تفسیر این آیه مبارکه می نویسد :این بدان معنا نیست که « تفهیم القرآن »مفسر 

مجازات هر گناه و معصیتی جهنم ابدی است، بلکه در تعقیب کلامی که این مطلب در آن 
آیه این است که دعوت به یکتاپرستی ای که از سوی الله  فرموده شده است، معنا و مفهوم

متعال  و پیامبرش در جریان است، هرکه آن را نپذیرد و دست از شرک و کفر بر ندارد، 
من مالك نفع و نقصان شما نیستم لیکن اگر الله و مجازات او جهنم ابدی است.یعنی اینکه :

 . ی استمرا نافرمانی کردید حتمابًرای تان نقصان رسیدن

  ﴾٢٤﴿« حَتَّى إذَِا رَأوَْا مَا یوُعَدُونَ فسََیَعْلمَُونَ مَنْ أضَْعفَُ ناَصِرًا وَأقَلَُّ عَدَدًا»
یابد، تا آنچه را به آنها وعده داده شده ببینند؛ آنگاه این کار شکنی کف ار همچنان ادامه می 

  (۲٤) دانند چه کسی یاورش ضعیفتر و جمعی تش کمتر است!می 
 ریح لغات واصطلاحات :تش
: « أقَلَُّ  »یار و یاور و مددکار.«:  نَاصِرًا »چه کسی ناتوان تراست؟ : «مَنْ أضَْعَفُ  »

 کمتر، اندک شمارتر.
 تفسیر :

ٓ إِذَا رَأوَۡاْ » گاه که مشرکان آن -1این جمله آیه مبارکه به دو صورت قابل معناست: «: حَتَّىَٰ
مشاهده کردند پس خواهند دانست که یاوران کدام یک از دو عذاب را در دنیا و یا قیامت 
 تر هستند.تر و کمگروه مومن و کافر، ضعیف

 گاه که عذاب را مشاهده نمایند دهند تا آنمشرکان به کارشان ادامه می -2
ت، که خواهند دانسپس در آن زمان («: 24فَسَیعَْلَمُونَ مَنْ أضَْعَفُ نَاصِرًا وَأقَلَُّ عَدَدًا )» 

تر است. آنها یا مؤمنان یکتاپرست؟ و تردیدى یاور و معین و ساز و برگ چه کسى اندک
نیست که الله  یاور بندگان باایمان است. پس آنها از لحاظ یاور قویتر و از لحاظ عدد 

 باشند.بیشتر خواهند بود؛ زیرا الله سبحان وتعالی و فرشتگان با آنها مى
مان به الله متعال  پایداری و اخلاص در عبادت تنها راه نجات واقعیت امر اینست که :ای

ای در فرسای خداوند است. شرک در هر صورت و درجههای عذاب طاقتاز دشواری
 نزد خداوند متعال  مردود است و با هیچ سخن و عملی قابل توجیه نیست.

 خوانندگان محترم !
علم از آن الله متعال است ، بحث بعمل ( در  باره اینکه : 28الی  25در آیات متبرکه ) 

 آمده است .

 ﴾٢٥﴿«قلُْ إِنْ أدَْرِی أقَرَِیبٌ مَا توُعَدُونَ أمَْ یجَْعلَُ لَهُ رَبِ ی أمََدًا»
 دانم آنچه به شما وعده داده شده نزدیک است یا پروردگارم زمانی برای من نمی »بگو: 



 (۲٥)!دهد؟آن قرارمی 
 تشریح لغات واصطلاحات :

ا توُعَدُونَ »است. نمی دانم. « ما»نافیه به معنای « إن: »ريما أدْ « إِنۡ أدَۡرِيٓ » آنچه «: مَّ
میعاد، مدت زمان، وقت معین، مراد از آیه «: أمََدًا»اید یعنی عذاب آخرت. وعده داده شده

داند و هیچ کس حتی پیامبران از این است که تنها خداوند زمان دقیق برپایی قیامت را می
 آن آگاهی ندارند.

 تفسیر:
أمَْ یَجْعَلُ لَهُ رَب یِ أمََدًا »دانم آیا زمان این عذاب موعود نزدیک است؟ به آنها بگو: نمى 
 یا این که دور است و مدتى طولانى و مشخص دارد؟ («: 25)

اند: هرگاه رسول الله صلی الله علیه وسلم آنان را  از آتش جهنم برحذر مفسران گفته
کردند و ترسانید، آنها علناً سخنانش را مسخره مىو از قیامت و احوالش مى داشتمى
پرسیدند: این عذاب چه وقت خواهد آمد؟ لذا الله متعال  به او فرمان داد که به آنها مى

 دانم زمان فرارسیدن آن نزدیک است یا دور؟ دانم. من نمىبگوید زمان آن را نمى

  ﴾٢٦﴿«هِرُ عَلَى غَیْبهِِ أحََدًاعَالِمُ الْغَیْبِ فَلا یظُْ »
)چون او( دانای همه رازهای پوشیده است، پس هیچ کسی را بر غیب خود آگاه نمی 

 (۲٦)سازد.
 تشریح لغات واصطلاحات :

 آگاه و مطلع نساخته است، باخبر نمی کند، آشکار نمی سازد.«: فلََا یظُۡهِرُ »

 تفسیر :
کند. آگاه است، و هیچ یک از بندگان را از آن آگاه نمىها ها و نهانالله متعال به نادیده

یعنی علم کامل غیب مخصوص الله سبحان وتعالی است و این علم کامل غیب را او به 
 کسی نمی دهد.

  ﴾٢٧﴿« إلِا مَنِ ارْتضََى مِنْ رَسُولٍ فإَِنَّهُ یسَْلکُُ مِنْ بیْنِ یدََییْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا»
ه آنان را برگزیده و مراقبینی از پیش رو و پشت سر برای آنها قرار می مگر رسولانی ک

  (۲۷) دهد.
 تشریح لغات واصطلاحات :

می گمارد، می نشاند، روانه می کند، راه می دهد، گسیل : «یسلک «: »یسلک ـ رصدا »
جمع :  «رصدا»پشت سرش. «: من خلفه» تمامی جوانب او. «: مِنۢ بیَۡنِ یَدَیۡهِ .»می دارد 

راصد، نگهبانان، مراقبان و محافظان. رصد : هم به معنای اسم فاعل و هم به معنای اسم 
مفعول است؛ یعنی، کمین کننده و مورد کمین قرار گرفته. مفرد، جمع، مؤنث و مذکر در 

 آن یکسان است. ]راغب[
 تفسیر :

غیب خود برگزیده  جز پیامبری را که برای دادن مقداری از علم«: إلِاَّ مَنِ ٱرۡتضََىَٰ »
ای بر اثبات نبوت وی سازد که معجزهای امور غیبی آگاه میباشد، پس او را بر پاره

اند هایشان انباشتهداد چه چیزی خورده و یا در خانهباشد، مثل عیسی که به مردم خبر می
ل  ی بسیاری امور غیبی ازاحواو یا قرآن که به عنوان معجزه پیامبر اسلام در بردارنده

 ها عبرت بگیرند. و اخبار قیامت است تا مردم از آن
الله  فرشتگان را از پیش و از پشت («:27فَإنَِّهُ یَسْلکُُ مِن بیَْنِ یَدَیْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا )»



دهد تا او را از جن محافظت کنند و او را در سر، مأمور حفظ و حراست پیامبر قرار مى
 شود، محافظت نمایند. ى که از جانب الله بر او القا مىمورد ثبت و ضبط علم غیب

مفسرطبرى فرموده است :یعنى خدا براى حفظ و صیانت او از جن، از پیش و پشت 
 .(.۲۹/۷۷دارد.) تفسیرطبرى سرش نگهبانانى اعزام مى

 ﴾٢٨﴿«حْصَى کُلَّ شَیْءٍ عَدَدًالِیَعْلَمَ أنَْ قدَْ أبَْلغَوُا رِسَالاتِ رَبِ هِمْ وَأحََاطَ بمَِا لدََیْهِمْ وَأَ »
اند و )الله( به آنچه که در نزد آنان های پروردگارشان را رساندهتا بداند که پیغمبران پیام

 (۲۸)است احاطه دارد و هر چیزی را با عدد شماره کرده است. 
 تشریح لغات واصطلاحات :

پیامبران یا فرشتگان رسانیده اند، «: ابلغوا  .» تا معلوم گرداند، تا آشکار کند «:لِیَعْلَمَ »
شماره.  «:عَدَداً » برشمرد، آمار گیری کرد، حساب کرد.« : احصی»ابلاغ کرده اند. 
 شمرده. شمرنده. 

 تفسیر :

تا این که بداند، مراد علم ظهوری الله متعال  است؛ یعنی علم خداوند ظاهر و «: ل ِیعَۡلَمَ »
های پروردگارشان او را بدون کم و شوند که پیامبران پیاممحقق گردد و بندگان آگاه 

 اند.کاست ابلاغ کرده
کند تا هایش پیامبران را حمایت مىى فرشتهابن کثیر فرموه  است: یعنى الله  به وسیله

دارد تا نشان بتوانند پیام او را ابلاغ کنند، و وحى نازل شده بر آنان را نیز محفوظ مى
اند. با علم به این که الله  به طور قطع و ت خداى خود را ابلاغ کردهدهد که آنها رسالا

گویند: آنچه در قرآن در مورد یقین قبل از وجود اشیا به آنها عالم است.) مفسران مى
تعلیل علم الله آمده است از قبیل: إلا لنعلم من یتبع الرسول و و لیعلم الله الذین آمنوا و یتخذ 

علم ظهور است نه علم آغاز؛ چون الله  در آغاز به همه چیز عالم  منکم شهداء در مورد
سازد.()تفصیل موضوع  ملاحظه شود:  است. بلکه فقط علمش را براى بندگان نمایان مى

 تفسیر صفواة التفاسیر ( 
باشد. پس یک ذره از امور و به آنچه نزد پیامبران است آگاه مى«: وَأحََاطَ بمَِا لَدَیْهِمْ »

 بر الله متعال  پوشیده نیست.  آنان
یعنی »می نویسد : «: وَأحََاطَ بمَِا لَدَیْهِمْ :»مفسر تفسیر تفهیم القرآن در تفسیر آیه مبارکه 

قدرت الله متعال  بر پیامبران و فرشته ها نیز به قدری محیط است که اگر ذره ای هم 
هند گرفت و پیام هایی برخلاف خواست او عمل کنند، بلافاصله مورد مؤاخذه قرار خوا

که الله متعال می فرستد حرف حرف آنها شمارش شده است و برای پیامبران و فرشتگان 
 «.به هیچ وجه ممکن نیست که حتی یک حرفی را به آن بیفزایند یا از آن بکاهند.

گاه ى چیزهایى آو به طور یقین به تعداد و میزان همه( «: 28وَأحَْصَى کُلَّ شَیْءٍ عَدَدًا )»
ها منتشر و مستقراند. از تعداد قطرات آب باران و ریگ و است که در زمین و آسمان

برگ درختان و کف دریاها باخبر است. و هیچ چیز از نظر او ناپیدا نیست. پس چگونه 
به وحى نازل شده بر پیامبران و تبلیغ آن آگاه نیست؟ و چگونه ممکن است پیامبرانش در 

نند و یا چیزى به آن اضافه نمایند، یا در آن تحریف و تغییرى ایجاد رسالات الله کوتاهى ک
کنند و او بدان آگاه نباشد؟ ! درصورتى که الله  به آن محیط است و آمار تمام اشیاء خورد  

و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها إلا هو و یعلم ما فى البر و البحر و ما » داند:وبزرگ را مى



ها و لا حبة فى ظلمات الأرض و لا رطب و لا یابس إلا فى کتاب تسقط من ورقة إلا یعلم
 .«.مبین 

  واقعاتی قبل از نزول سورۀ جن:
 خوانندۀ محترم ! 

نازل شود، برخی از واقعاتی مهمی قبل از نزول آن بوقوع « سورۀ الجن»قبل از اینکه 
 پیوسته بود که ذکر ویادآوری آنرا دراین مبحث لازم وضروری میدانم:

قعۀ اول: قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم شیاطین تا آسمانها میرفتند، وبه وا
اخبار فرشتگان گوش فرا می دادند، ولی بعد از بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم جن 

از این عمل ممنوع شدند وجلو آنان گرفته شد، ودر ضمن تحقیق « ثاقب » به وسیله 
گروهی از جنیان به محضر رسول الله صلی الله علیه وسلم رسیدند، وبررسی از این حادثه، 

 چنان که تفصیل آن در سوره احقاف بیان گردیده است.
واقعۀ دوم: در زمان جاهلیت عادات مردم بر این بود که هر گاه در اثنای سفر در جنگل یا 

که سردار از هم وادی صحرا ویا هم دریا، وقت استراحت شان فرا می رسید، به این نیت 

یعنی  «آعوذ بعزیز هذا الوادی من سفها ء قومه»ما نگهداری ومحافظت کند، می گفتند: 
 من از شرارت سفهای قوم سردار این رودخانه، به او پناه می برم.

واقعۀ سوم: در اثر دعای بد ونفرین آن حضرت صلی الله علیه وسلم در مکه قحطی واقع 
 داشت.شده بود، وتا چندین سال ادامه 

واقعۀ چهارم: وقتی که آن حضرت صلی الله علیه وسلم اقدام به دعوت به اسلام نمود، کفار 
ذ: تفسیر معارف القرآن : مفتی محمد شفیع عثمانی ـمخالف، علیه او هجوم آوردند. )مواخ

 دیوبندی ترجمه مولانا محمد یوسف حسین پوری جلد چهاردهم(

 :نيستد آن جوم وعد جن به معنییت م رؤعد
عقیده اصلاً بدان تعدادی از انسانها بدین عقیده اند، مخلوق که به چشم دیده نمیشود ما نباید 

، نيستد آنها عدم رؤیت جن دليل بر عدم وجوو باور داشته باشیم. در جواب باید گفت که: 
بطور مثال یم، ، ولی ما آنهارا نمی بینما وجود داردما حول بسا چيزهاي در در زندگی ما 

گروپ وغیره  ليکن براي اثبات آن به اثر آن، بينيمولی ما آن آنرا نمی برق جریان دارد 
 .هوائي که بوسيله آن وجود آن را احساس مي کنيمهمچنین و ، استدلال مي کنيم

با می میریم، ن آن وروح که اساس زندگي ما بر آن استوار است و بدهکذا بطور مثال 
و ایمان داریم. به موجود بودن آن ، شناسيمنمی و حقيقت آن را بينيمرا نمی وجود اینکه آن 

 .نيز مي توان نام بردوغیره آهن ربا )مغناطيس( زمین، نیروی چيزهاي دیگري مثل جاذبه 

 انکار از وجود جن :
ها امری غیبی است و جز آنچه در کتاب الله و سنت  ها برای انسان عالم جن و احوال آن

ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ آمده است، چیزی از آن دانسته نمی صحیح پ شود. پس ایمان به یامبر صَلَّی اللَّّ
آنچه در کتاب و سنت آمده است بدون تعجب و انکار و نیز سکوت در چیزی که درباره 
آن در کتاب و سنت چیزی نیامده است، واجب است. زیرا تلاش بیهوده برای نفی یا اثبات، 

 علم است که خداوند از آن نهی فرموده است.گفتار بدون 
)سوره « وَلا تقَْفُ مَا لیَْسَ لکََ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفؤَُادَ کُلُّ أوُلئَِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْئوُلا»

( )و از آنچه به آن آگاهی نداری، پیروی مکن؛ چرا که گوش و چشم و دل، 36اسراء /
  همه مسئولند(.



بناءً هر آن شخصیکه از وجود جن انکار ورزد، کافر و مطابق حکم قاطع شرعیت از 
انکار از جن مستلزم انکار دلایل متواتری است که در  دایره اسلام خارج میگردد؛ زیرا

 ن و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم آمده است.أقرآن عظیم الش
بینیم و برای ها را نمی بنابراین ایمان به وجود جن از جملۀ ایمان به غیب است. ما آن 

 ها به خبرهای درست )الله و پیامبراش( اعتماد میکنیم.اثبات وجود آن
إنَِّهُ یرََاکُمْ هُوَ وَقَبِیلهُُ مِنْ حَیْثُ لا »فرماید: الله تعالی درمورد ابلیس و لشکرش می  

» )شیطان و همدستانش، شما را از آنجا که آنها را نمی بینید، می بینند.(« ترََوْنَهُمْ 
 «27اعراف/

ولی بمنظورتوضیح بیشتر حکم شرعی خدمت خوانندگان محترم باید بعرض برسانیم که: 
انکار دخول جن در کالبد انسان باعث کفر نیست؛ ولی این انکار؛ تکذیب دلایل شرعی می 

شود. ولی در اشتباه است.  ن مسئله بر مردم، منکرِ آن کافر نمیباشد.به دلیل پوشیدگی ای
کند؛ بدیهی  چون دلیلی بر انکار این موضوع ندارد. بنابراین به عقل و درک خود تکیه می

است که عقل در امور غیبی ملاک نیست. شیوۀ گمراهان چنین است که عقل را بر شریعت 
 مقدم میدارند.

 اثبات وجود جن :
هیچ یک از فرقه »سلام ابن تیمیه رحمه الله عالم شهیر جهان اسلام می فرماید: شیخ الا

انکار نموده است و نه این موضوع را که خداوند حضرت های اسلامی نه وجود جن را 
آنان فرستاده است... علت این موضوع آن است که محمد صلی الله علیه و سلم رابه سوی 

 «وم و ثابت گردیده است.وجود داشتن اجنه با تواتر، معل
جنه در قرآن عظیم الشأن بسیار می باشد، که ضرورتی به شمردن آن ها نمی أدلایل وجود 
نامیده و در آن از « الجن»خداوند متعال یک سورۀ کامل را به نام آن ها بینیم چرا که 

 گفته های بسیاری از آنان ذکر شده است. اخبار و سرگذشت و 

 پیامبر مستقل دارد:آیا جن برای خود 
در مورد اینکه اجنه برای خود پیامبر مستقل دارد ویا خیر، موضوع است که ذهن تعدادی 

الأنعام( که ۀسور ،130 ۀرا بخود مشغول ساخته است، برای روشنی مراجعه مینمایم به )آی
نکُمْ »می فرماید:  )در آن روز خداوند «. یَقصُُّونَ یَا مَعْشَرَ الْجِنِ  وَالِإنسِ ألََمْ یَأتْکُِمْ رُسُلٌ مِ 
 گوید:( ای جن یان و ای انسانها! آیا پیغمبرانی از خودتان به سوی شما نیامدند(.بدیشان می 

از فحوی این آیه مبارکه با تمام وضاحت چنین فهمیده میشود که: خداوند متعال برای جن 
 ها پیامبر فرستاده است. 

نشده است که این پیامبران از خود جن ها ولی در هیچ یکی از نصوص شرعی تصریح 
 در آیه متذکره محتمل هر دو معنی است.« منکم»بوده اند یا از انسانها، زیرا کلمه 

یعنی احتمال دارد که پیامبر هر جنس از خود همان جنس باشد و این معنی درست است  
امبر جن و انس پس این معنی که پیاز مجموع این دو جنس باشد، که پیامبر جن و انس، 

یعنی از انسان باشد، نیز صحت پیدا می کند و در این باره دو دیگاه وجود از یک جنس، 
 دارد:

ابن جوزی دیدگاه اول را تایید می کنند اول: اینکه جن ها از خود پیامبر دارند، ضحاک و 
 و ظاهر عبارت نیز همین را می رساند. 

 قبل از حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هیچ  از میان انسانهاعلامه ابن حزم می گوید:



 بسوی جن ها مبعوث نشده است.پیامبری 
از سلف و دوم: پیامبرِ جنیان از انسانها بوده اند: علامه سیوطی می فرماید: جمهور علماء 

اند که هرگز از جن ها نبی یا رسولی مبعوث نشده است. از ابن عباس  خلف بر این عقیده
لوامع انوار البهیته: جاهد کلبی و ابی عبید نیز چنین روایت شده است. )رضی الله عنه، 

2/224-223). 
إنَِّا سَمِعْنَا کِتاَباً »قول راحج این است که پیامبر جن ها، همان پیامبر انسانها بوده اند، و آیه 

تابی گوش اینان گفتند: ای قوم ما! ما به ک( )30)سوره الأحقاف: «. أنُزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَی
هر چند نص صریح در این باره نیست اما  فرا دادیم که بعد از موسی فرستاده شده است(.

دال بر این مطلب است. این مسئله مبنای هیچ عملی نیست و در این باره، نص قاطعی نیز 
 وجود ندارد.

رماید: و پیامبرصلی الله علیه وسلم برای انس و جن مبعوث شده است. علامه ابن تیمیه می ف
تابعین، ائمه مسلمین و سایر فرقه های اسلامی این یک اصل متفق علیه میان صحابه، 

 .(19/9مجموع فتاوی: ) است.

 اعتراف جن ها به پیامبران :

در این هیچگونه جای شکی نیست که :جن ها به اطاعت کردن پروردگار متعال مکلف 
و به صالح و ناصالح تقسیم می  هستند و از آنها بعضی مسلمان و بعضی دیگر کافراند

جمعی از ما صالح و جمعی غیر »سوره جن( بیان یافت:  11شوند همانطوریکه در)آیه 
 «از آن می باشند. ما فرقه های مختلف بودیم.

جمعی از ما مسلمان و جمعی دیگر »( بیان می دارد 15 -14و از زبان آنها در )آیات 
راست را انتخاب نموده ولی ستمکاران هیزم ستمکاراند. پس کسی که مسلمان شد راه 

 «جهنم خواهند شد.
و خداوند متعال جماعتی از جن را به طرف پیامبر صلی الله علیه و سلم که در حال قرائت 
بود معطوف داشت. آنها گوش دادند و به آن ایمان آوردند و به سوی قوم خویش برای 

 دعوت کردنش بازگشتند.
نَ الْجِنِ  »( می فرماید: 29ره احقاف آیه چنانکه الله تعالی در)سو وَإِذْ صَرَفْنَا إِلیَْکَ نَفرًَا مِ 

نذِرِینَ  ا قضُِیَ وَلَّوْا إِلیَ قوَْمِهِم مُّ ا حَضَرُوهُ قَالوُا أنَصِتوُا فَلمََّ )به یاد آور( « یَسْتمَِعوُنَ الْقرُْآنَ فَلمََّ
قرآن بشنوند، وقتی حضور  هنگامی که گروهی ازجن را به سوی تو متوجه ساختیم که

و هنگامی که پایان گرفت، به سوی « خاموش باشید و بشنوید!»یافتند به یکدیگر گفتند: 
 قوم خود باز گشتند و آنها را بیم دادند!(

دِی إِلیَ الْحَقِ  وَإِلیَ قَالوُا یَا قوَْمَنَا إنَِّا سَمِعْنَا کِتاَباً أنُزِلَ مِن بعَْدِ مُوسَی مُصَدِ قاً لِ مَا بَیْنَ یَدَیْهِ یَهْ »
سْتقَِیمٍ  ای قوم ما! ما کتابی را شنیدیم که بعد از موسی » ( )گفتند:30)احقاف :« طَرِیقٍ مُّ

نازل شده، هماهنگ با نشانه های کتاب های پیش از آن، که به سوی حق و راه راست 
 هدایت می کند.(

ِ وَآمِنوُا بِ » نْ عَذَابٍ ألَِیمیَا قوَْمَنَا أجَِیبوُا دَاعِیَ اللَّّ ن ذنُوُبِکُمْ وَیجُِرْکُم مِ  )احقاف « هِ یغَْفِرْ لَکُم مِ 
(.)ای قوم ما! دعوت کننده الهی را اجابت کنید و به او ایمان آورید تا گناهان تان 31آیه :

 را ببخشد و شما را از عذابی درد ناک پناه دهد!(
ِ فَلیَْسَ بِمُ » عْجِزٍ فیِ الْأرَْضِ وَلَیْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أوَلِیَاء أوُْلئَکَِ فیِ وَمَن لاَّ یجُِبْ دَاعِیَ اللَّّ

بیِنٍ  .(. )و هرکس به دعوت کننده الهی جواب نگوید، هرگز نمی 32-)احقاف  «ضَلَالٍ مُّ



تواند از چنگال عذاب الهی در زمین فرار کند، و غیر از خدا یار و یاوری برای او 
 شکار اند!(نیست، چنین کسانی در گمراهی آ

 و این دلیل است بر اینکه جنها به پیامبران پیشین ایمان داشتند و کتابهایشان را هم می 
إنَِّا سَمِعْنَا کِتاَباً أنُزِلَ مِن بعَْدِ مُوسَی مُصَدِ قاً لِ مَا بیَْنَ یَدَیْهِ یَهْدِی »دانستند چنانکه می فرماید: 
سْتقَِی  (.30)احقاف  «مٍ إِلیَ الْحَقِ  وَإِلیَ طَرِیقٍ مُّ

ای قوم ما کتابی را که بعد از موسی فرود آمده را شنیدیم که آنچه را قبل از او بوده »
از رسول الله صلی الله علیه « تصدیق می کند و به سوی حق و راه مستقیم دعوت می نماید.

لکم کل عظم ذکر »و سلم ثابت است که فرستادگان جن را گرامی داشت و به آنها گفت: 
)هر استخوانی « م الله علیه، یقع فی أیدیکم أوفر ما یکون لحماً، وکل بعرة علف لدوابکماس

که اسم خداوند بر آن برده شده باشد برای شماست و بیشتر از گوشتش از آن بهره مند می 
شوید. و سرگین حیوانات علف حیوانات شما است.( و به همین خاطر رسول الله صلی الله 

ار بردن استخوان و سرگین حیوانات سم دار به جای سنگ در بعد از علیه و سلم از بک
)استخوان، « إن العظام زاد إخوانکم من الجن»قضای حاجت نهی کرده است و فرموده 

 خوراک برادران جنی شماست.(
قابل تذکر است که تعدادی از مفسرین بدین عقیده اند که از : فحوی برخی از آیات قرآنی 

گردد که: جنیان به شریعت پیامبران دیگری مانند شرعیت حضرت طوری استنباط می
اند، وحکم خویش را به این آیه قرآن عظیم الشان استناد  موسی علیه السلام نیز اعتقاد داشته

قاً ل ِمَا بیَْنَ یَ » می نمایند: دَیْهِ یهَْدِی إِلَى قَالوُا یَا قَوْمَنَا إنَِّا سَمِعْنَا کِتاَباً أنُزِلَ مِن بعَْدِ مُوسَى مُصَد ِ
سْتقَِیمٍ  ِ وَإِلىَ طَرِیقٍ مُّ )جنیان( گفتند: ای قوم ما، ما کتابی را شنیدیم که بعد از موسی « الْحَق 

های پیش از آن، که به سوی حق و راه راست های کتاب نازل شده، هماهنگ با نشانه
 کند.هدایت می 

امبر خاتم و بهره آنان از قرآن، تصدیق انذار کنندگان جن برای هدایت قوم خویش به دین پی
اند و این سخن در صورتی درست است که جنیان به  قرآن نسبت به تورات را یادآور شده

 تورات معتقد باشند.
مفسر مشهور طباطبایی در تفسیر خویش می فرماید: این آیه دلالت برآن دارد که: جنیان 

 اند.داشته به حضرت موسی علیه السلام و کتاب او ایمان 

 سوره های قرائت شده برای جنیان:

و بیهقی  سندی صحیح، ابن مردویه ، حاکم به«العظمة» ترمذی، ابن منذر، ابوالشیخ در
فرمود: پیامبر صلی الله  اند کهرضی الله عنه نقل کرده  از جابر بن عبدالله «الدلائل»در

انتها برای آنها قرائت  ابتدا تا بهرا از  «الرحمن» علیه وسلم نزد اصحاب آمد و سورۀ
ما لی أراکم سکوتاً، » ساکت ماندند، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: نمود، اصحاب همه

فبَِأیَِ  »لقد قرأتها علی الجن لیلة الجن، فکانوا أحسن مردوداً منکم، کنت کلما أتیت علی قوله: 
چرا ساکت «. )ء من نعمک ربنا نکذب، فلک الحمدقالوا: ولا بشی« آلَاء رَبِ کُمَا تکَُذِ بَانِ 

طوری  به را برای آنها قرائت کردم، دیدم که اید، در یک ملاقات با جنیان همین سوره مانده
الرحمن: )«فبَِأیَِ  آلَاء رَبِ کُمَا تکَُذِ بَانِ » دهند، زیرا هرگاه آیۀ:ها پاسخ می  لات آیهؤس نیکو به

درجواب میگفتند: پروردگارا هیچ یک از نعمتهای تو را کذیب نمی راقرائت مینمودم،  (13
 نماییم و در برابر آنها شما را سپاس می گوییم(.

  



 چند بار بود:صحبت و ملاقات پیامبر با جنیان 
 فطرت انسان به گونۀ است که او را محتاج به سخن گفتن و ارتباط برقرار کردن با همنوعان 
خود ساخته است. از طرفی اصوات در حیوانات هم به طریق علمی و هم تجربی ثابت شده 
و همچنین در قرآن و روایات ذکر شده که بعضی از پیامبران )مانند حضرت نوح و 

نسته و می توانستند با آنها سخن گویند، وضع در میان جنیان سلیمان( زبان حیوانات را دا
نیز به همین منوال است، از آنجایی که جنیان نیز مادی هستند و زندگی اجتماعی آنها ایجاب 
می کند که با یکدیگر سخن بگویند، پس به طور قطع و یقین آنها اصواتی برای انتقال 

یست. البته کسانی می توانند به طریقی حرفهای مفاهیم به یکد یگر دارند ولی در فهم ما ن
با آنها صلی الله علیه وسلم آنها را دریابند و با آنها سخن گویند; چنانکه حضرت رسول 

 صحبت می کردند و افرادی بنا بر تواناییهای خاصی می توانند با آنها ارتباط برقرار کنند.
جریان سیرت نویسان مینویسند که در مورد ملاقات وصحبت پیامبر صلی الله علیه وسلم، 

ملاقات وصحبت پیامبر صلی الله علیه وسلم با جنیان در یک شب نبوده است، بلکه این 
 تماس ها چندین بار صورت گرفته است.

ابن کثیر مفسر مشهور جهان اسلام در تفسیر سورۀ احقاف تمام احادیثی را که درباره 
جن ها بود جمع آوری نموده وتذکر داده است که  ملاقات رسول الله صلی الله علیه وسلم با

ابن مسعود رضی الله عنه در جریان ملاقات رسول الله صلی الله علیه وسلم با جن ها بسیار 
 نزدیک بوده است.

بخاری آمده است که: بعضی از جنیاتی که نزد رسول الله صلی الله  روایاتدربرخی از 
 ازسرزمین یمن بوده اند.«نصیبین»بناماند ساکن محلی علیه وسلم آمده

أتانی »پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود:  بخاری از حضرت ابوهریره روایت کرده که
وفد نصیبین، و نعم الجن، فسألونی الزاد، فدعوت الله لهم ألا یمروا بعظم ولا روثة إلا وجدوا 

 ً آن ها جن های خوبی بودند، )جماعتی از جن های نصیبین نزد من آمدند، «. علیها طعاما
در حق آنان دعا کردم که از کنار هیچ استخوان  نیز از من تقاضای زاد و نفقه کردند، من

 7/171بخاری: و مدفوعی نگذرند و رد نشوند، مگر اینکه غذای خود را از آن دریا بند(. 
 .(3860شماره 

 توانمندی و قدرتمندی اجنه:
در این هیچ جای شک نیست که اجنه دارایی توانائی وقدرت ما فوق بشری که خداوند 

وسوسه و تلقین اثرگذاری آنان برای متعالی به آنان اعطا فرموده است می باشد، از جمله 
، 22در انسانها آنهم بدون دخالت عوامل مادی، میباشد. طوریکه خداوند متعال در )آیۀ 

 د:سورۀ ابراهیم( میفرمای
الشیطان لما قضی الأمر إن الله وعدکم وعد الحق ووعدتکم فأخلفتکم وما کان لی وقال »

إلا أن دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا أنفسکم ما أنا بمصرخکم علیکم من سلطان 
 « کفرت بما أشرکتمونی من قبل إن الظالمین لهم عذاب ألیموما أنتم بمصرخی إنی 

 گوید در حقیقت کار گذشت وقضاوت صورت گرفت( شیطان میر از )یعنی: و چون کا
راست و من به شما وعده دادم و با شما خلاف کردم و مرا بر خدا به شما وعده داد، وعدۀ 

شما را دعوت کردم و اجابتم نمودید پس مرا ملامت نکنید شما هیچ تسلطی نبود جز اینکه 
نیستم و شما هم فریادرس من نیستید من به آنچه  شماو خود را ملامت کنید من فریادرس 



دانستید کافرم، آری ستمکاران عذابی پردرد  میپیش از این مرا )در کار الله( شریک 
 .«خواهند داشت.

  ! محترم ۀخوانند
 ملاحظۀ قابل قدرت داراى اما است ضعیف فکرى قدرت نظر از جن شدیم: متذکر طوریکه

 دهد. انجام العاده خارق کارهاى زیاد سرعت با تواند مى که است
ن ها قدرت وتوانمندی اعطا نموده اند که به انسانها نداده و ـپروردگار با عظمت ما به ج 

 برخی ازاین قدرتمندی وتوانمندی آنها برای ما خبر داده است. از جمله:متعال  خداوند

 سرعت حرکت و انتقال :
سلیمان علیه السلام تعهد کرد که عرش ملکه یمن جن ها ی که با حضرت جمله عفریتی از

 را در مدتی کمتر از اینکه شخصی از جایش بلند شده و بنشیند، در محضر او حاضر کند:

نَ الْجِنِ  أنَاَ »النمل( می فرماید:  ۀسور 40-39ن در )آیات أقرآن عظیم الش قَالَ عِفْریتٌ مِ 
قَامِ  من آن »عفریتی از جن گفت: .)«کَ وَإِنِ ی عَلَیْهِ لَقَوِی  أمَِینٌ آتِیکَ بهِِ قَبْلَ أنَ تقَوُمَ مِن مَّ

را نزد تو میاورم پیش از آنکه از مجلست برخیزی و من نسبت به این امر، توانا و امین 
 ام!(

نَ الْکِتاَبِ أنََا آتیِکَ بهِِ قبَْلَ أنَ یرَْتدََّ إلَِیْکَ طَرْفکَُ فَ » ا قَالَ الَّذِی عِندَهُ عِلْمٌ مِ  ا رَآهُ مُسْتقَِرًّ لَمَّ
ن عِندَهُ قَالَ هَذَا مِن فضَْلِ رَبِ ی لِیَبْلوَُنِی أأَشَْکُرُ أمَْ أکَْفرُُ وَمَن شَکَرَ فَإنَِّمَا یشَْکُرُ لِنفَْسِهِ وَمَ 

 «. کَفرََ فَإنَِّ رَبِ ی غَنیِ  کَرِیمٌ 
برهم زنی، آن را  پیش از آنکه چشم»)اما( کسی که دانشی از کتاب )آسمانی( داشت گفت 

و هنگامی که )سلیمان( آن )تخت( را نزد خود ثابت و پا برجا دید « نزد تو خواهم آورد
این از فضل پروردگار من است، تا مرا آزمایش کند که آیا شکر او را بجا می »گفت: 

آورم یا کفران می کنم ؟ و هرکس شکر کند به نفع خود شکر می کند، و هرکس کفران 
 «زیان خویش نموده است،( که پروردگار من غنی و کریم است!نماید )به 

 ارتباط جن با ملائکه و انسان :
ارتباط ملائکه با انسانها مقدور و ممکن است، ولی این ارتباط قبل از همه باید گفت که :

فقط مختص پیامبران الهی بود و دیگر انسانها شامل آن نمی شوند، بنابراین در زمان ما و 
وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم هرکس ادعای ارتباط با ملائک وحی را بنماید بعد از 

 او کذاب است.
اما ارتباط اجنه با انسانها نیز مقدور و ممکن است، و ما می بینیم که بعضی از مردم با 
جنها ارتباط بر قرار می کنند و از آن طریق شرارت، سحر و جادو می کنند، و در زمان 

وَأنََّهُ کَانَ رِجَالٌ »سورۀ جن( خواندیم:  ،6ن ارتباط امکان دارد. طوریکه در )آیۀ ما هم ای
نَ الْجِنِ  فَزَادُوهُمْ رَهَقاً نسِ یَعوُذوُنَ برِِجَالٍ مِ  نَ الْإِ یعنی: و نیز مردانی بودند از آدمیان . «مِ 

 که به مردانی از جن پناه میبردند و بر طغیان شان می افزودند.
 هیچ دلیلی از شریعت وارد نشده است که اجنه بتوانند با ملائکه ارتباط برقرار کنند.اما 

 و مرگ و میر در بین اجنه : عُمْر
و گروهى جاى  جن مانند انسانها مى میرند و از بین مى روندمطابق نصوص شرعی، 

احقاف( سورۀ ، 18طوریکه پروردگار با عظمت ما در )آیۀ گروهى دیگری را مى گیرند. 
حق علیهم القول فى امم قد خلت من قبلهم من الجن و الانس انهم كانوا »...می فرماید: 

یعنى: )و آنچه از عقب دارند )از نعمت و لذت ابدى آخرت( فراموش و غافلشان « خاسرین



كنند و وعده الهى بر آنها حتم و لازم گردید. و چون امتانى از جن و انس كه در گذشتند، 
مبین آن است كه امتهای از جن مانند  « قد خلت»  و زیا نكار شدند(. كلمهسخت زبون 

 امتهاى انس، از بین رفته اند.
طوریکه که گفتیم جن مانند سایر جانداران همان طور که دارای حیات هستند مرگ هم 

كُلُّ مَن »( با تمام صراحت آمده است: 26 ۀآی، شود در سورۀ )الرحمنشامل حا لشان می 
لِ وَٱلِإكرَامِ، فبَِأیَ ءَالَِءِ رَبِ كُمَا تكَُذِ بَانِ عَلَ 

چه که  )همه آن« یهَا فَان، وَیبقىََٰ وَجهُ رَبِ كَ ذوُ ٱلجَلََٰ
گردد و تنها ذات پروردگار باعظمت و ارجمند تو بر روی زمین است، دستخوش فنا می 

 (انگارید؟! میهای پروردگارتان را دروغ  یک از نعمت ماند و بس. پس کدام می
هر »)یعنی: « کُل نفسٍ ذائِقةُ الموتِ »آل عمران( می فرماید:  ۀسور ،185هکذا در)آیۀ 

 جاندارى چشنده )طعم( مرگ است.(
صحیح بخاری آمده است که پیامبر صلى الله علیه وسلم فرموده است: در حدیثی همچنان در

صلی الله علیه و سلم  ل اللهرسو است که صحیح بخاری از ابن عباس )رض(، روایت شده
تِكَ لاَ إِلَهَ إلِاَّ أنَْتَ أنَْ تضُِلَّنِی أنَْتَ الْحَی الَّذِی لاَ یمُوتُ وَالْجِنُّ »فرمودند:  اللَّهُمَّ إنِِ ی أعَُوذُ بعِِزَّ

برم که معبودی جز تو وجود ندارد، تو )بارالها، به عزت تو پناه می «. وَالِإنْسُ یمُوتوُنَ 
شماره: ( ۴/١۹۰۶میرند(. )صحیح مسلم: )میرد و جن و انس می  تی که نمیمعبودی هس

(۲۴۵١ ) 
البته مقدار عُمْر جن، برای ما معلوم نیست؛ اما دربارۀ ابلیس آمده است که تا روز رستاخیز 

 سورۀ، 15-14)ایات « قَالَ أنَظِرنیِٓ إِلىََٰ یومِ یبعَثوُنَ، قَالَ إنَِّكَ مِنَ ٱلمُنظَرِینَ »ماند: زنده می 
الله  شوند، مهلت ده.شیطان گفت: مرا تا روزی که همگی دوباره زنده می »الاعراف(.

پس تنها عمر شیطان برای ما معلوم است. ولی « متعال گفت: تو از زمرۀ مهلت یافتگانی.
 کند.تر می در این هیچ جای شک نیست که جن نسبت به انسان عمر بیش 

 حشرجن ها :
نْسِ رَبَّنَا وَ یوْمَ یحْ » نْسِ وَ قالَ أوَْلِیاؤُهُمْ مِنَ الْإِ شُرُهُمْ جَمیعاً یا مَعْشَرَالْجِن ِ قَدِ اسْتكَْثرَْتمُْ مِنَ الْإِ

لْتَ لنَاقالَ النَّارُ مَثوْاكُمْ خالِدینَ فیها إلِاَّ ما شاءَ  ُ اسْتمَْتعََ بَعْضُنا بِبَعْضٍ وَ بَلغَْنا أجََلنََا الَّذی أجََّ  اللَّّ
 (128)سوره انعام/« إِنَّ رَبَّكَ حَكیمٌ عَلیمٌ 

اى گروه جنیان، از »فرماید:[ آورد ]و مى [ روزى را كه همه آنان را گردمىو ]یاد كن
پروردگارا، »گویند: [ انسان مى و هوا خواهان آنها از ]نوع« [ فراوان یافتید.آدمیان ]پیروان

و به پایانى كه براى ما معین كردى رسید  ،برخى از ما از برخى دیگر بهره بردارى كرد
جایگاه شما آتش است؛ در آن ماندگار خواهید بود، مگر آنچه را »فرماید: ]خدا[ مى « یم.

 «خدا بخواهد ]كه خود تخفیف دهد[؛ آرى پروردگارتو حكیم و داناست.
شوند و در این آیه اشاره دارد که بعضی انسانها در سایه پیروی از جن ها وارد جهنم می 

اول آیه اشاره بر این است که جن ها در قیامت محشور خواهند شد تا جوابگوی اعمال خود 
 باشند.

 : اعتقادات مشترک
 ها وارد جهنم خواهند شد.آیة دیگری اشاره دارد که انسانها همراه با عدۀ از جن

ةٌ لَعَنَتْ أخُْتهَا أمَُمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قبَْلِكُمْ مِنَ الْجِن ِ  قالَ ادْخُلوُا فی» نْسِ فِی النَّارِ كُلَّما دَخَلَتْ أمَُّ  وَ الْإِ
 حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فیها جَمیعاً قالَتْ أخُْراهُمْ لِأوُلاهُمْ رَبَّنا هؤُلاءِ أضََلُّونا فَآتهِِمْ عَذاباً ضِعْفاً مِنَ 

در میان »( الله متعال میفرماید: 38اعراف/ )سورۀ« النَّارِ قالَ لِكُل ٍ ضِعْفٌ وَ لكِنْ لا تعَْلَمُونَ 



تهایى از جن  و انس، كه پیش از شما بوده تى ]در « اند، داخل آتش شوید. ام  هر بار كه ام 
[ [ درآید، همكیشان خود رالعنت كند، تا وقتى كه همگى در آن به هم پیوندند؛ ]آنگاهآتش

ارا، اینان ما را گمراه كردند، پس دو پروردگ»گویند: پیروانشان درباره پیشوایان شان مى 
[ دو چندان است براى هر كدام ]عذاب» فرماید: الله ( مى«)برابر عذاب آتش به آنان بده.

 «دانید. ولى شما نمى
 از این آیه معلوم می شود که در میان جنیان همان اعتقاداتی که بین انسانها است می باشد 

ر اعتقادات فاسد وارد جهنم می شوند. ونکته دیگری چرا که عدۀ از این دو طیفه به خاط
 که استفاده می شود تاثیری است که این دو طرف بر هم دیگر دارند.

 اقامتگاه های عمده اجنه:
از جمله اقامتگاه های عمده اجنه محلات حمام ها هستند، چنانچه در صحیحین در حدیثی 

 علیه وسلم وقتی وارد بیت الخلاء از انس رضی الله عنه آمده: که رسول الله صلى الله
 یعنی:« اللهم إنی أعوذ بک من الخبث والخبائث»)دستشویی( می شد میگفت: 

 « خدایا از شر شیاطین نر و ماده به تو پناه می برم.»
همچنین از محلات عمده مسکونی شان در زباله دان ها و ویرانه ها و غار و حفره ها 

 حلات از اماکن عمده مورد استفادۀ اجنه می باشند.یادآوری بعمل آورد، زیرا این م
ولی در مورد اینکه اجنه برای اعمار منازل وخانه می نماید و یا خیر؟ در جواب باید گفت 

  که اجنه برای خود خانه هم می سازند؟ و الله اعلم.
همچنان از روایات اسلامی طوری معلوم میشود که اجنه در آن عده از خانه های که نام 
الله در آن برده نمیشود یکجا با انسانها زندگی می نمایند. بنابر همین بنیاد است که پیامبر 

اذا دخل الرجل منزله فذ کر اسم الله عند دخوله وعند »صلی الله علیه وسلم فرموده است: 
طعامه، قال الشیطان لا مبیت لکم ولا عشاء، وإذا ذکر اسم الله عند د خوله ولم یذکره عند 

مه قال أدرکتم العشاء ولا مبیت لکم، وإذا لم یذکر اسم الله عند دخوله ولا عند عشائه طعا
هرگاه شخص به خانه اش داخل شده و در وقت داخل »یعنی: « قال: أدرکتم المبیت والعشاء

شدن خود و در هنگام نان خوردن خویش نام خدا را یاد کند، شیطان به یارانش می گوید: 
بید و نه می توانید نان بخورید، ولی هرگاه داخل شود، و نام خدا را در نه می توانید بخوا

وقت دخول خود یاد نکند، شیطان می گوید: جای شب ماندن خود را یافتید و هر گاه الله را 
)رواه « در وقت طعام خود یاد نکند، می گوید: جای نان خوردن و شب ماندن را یافتید.

  مسلم(
آمده است که جن بیشتر در جاهای خلوت و صحرا، بخصوص  هکذا در روایاتی اسلامی

پسندد، و بدین خاطر بود که  کند، آن مناطق را می اماکنی که در آن کسی زندگی نمی
رسول الله صلی الله علیه وسلم برای دعوت دادن آنان بسوی الله و خواندن قرآن برایشان به 

 رفتند، چنانکه در احادیث آمده است. صحرا می
کنند، و این بخاطر اینست که  برخی دیگر از جنها در جاهای کثیف و زباله سکونت می و

 خورند چنانکه در حدیث ذکر شده است.آنها باقی ماندۀ غذای انسانها را می 
 کنند.برخی دیگر آنها همراه انسانها در منازل سکونت می 

کنند، در این جاها بیشتر جنهای و همچنین در حمامها وتشناب ها )توالت( نیز زندگی می 
کند زیرا که آنها جاهای نجس و کثیف را بیشتر دوست دارند و از بوی کافر زندگی می 

 آید.خوب بخصوص بوی مشک بدشان می



رسول »کند، در حدیث آمده است که: و همچنین در شکافها و سوراخها نیز زندگی می 
)ابو داود بشماره « سوراخ نهی نموده است از ادرار کردن در صلي الله علیه وسلم الله
 اند( روایت كرده( ١/١۸۶و حاكم )( ۵/۸۲و احمد )( ۳۴( و نسائی بشماره )۲۹)

از قتاده یکی از راویان این حدیث پرسیده شد: برای چه ادرار کردن در سوراخ کراهت 
 باشد.شود که محل سکونت جن می دارد؟ گفت: گفته می 

 شتر نیز زندگی میکنند چنانکه در حدیث آمده است:وجن در محل خوابیدن 
گاه  درباره نماز خواندن در استراحت صلی الله علیه وسلم گوید: از پیامبر براء بن عازب

لاَ تصَُلُّوا فِى مَبَارِكِ الِإبِلِ فَإنَِّهَا »صلی الله علیه وسلم فرمود:  شتران سوال کردند، پیامبر
)سنن أبی « گاه شتران نماز نخوانید چون از شیاطین استاحت در استر« »مِنَ الشَّیاطِینِ 

 گوید: صحیح است.(، شیخ آلبانی می ۴۹۳، حدیث: ١/١۸۴داود 
 بطور خلاصه:

اجنه در همین زمینی که ما در آن به سر می بریم زندگی می کنند. جایی بر روی زمین 
بر ما رحمت آورده که آن  مگر انکه اجنه در آن با ما شریک هستند. خداوند سبحاننیست 

بینیم. گاهی آن ها را به اشکالی غیر از شکل اصلی ایشان می بینیم ولی مشاهدۀ ها را نمی 
والسلام است.  اصلی و حقیقی شان از ویژگی های پیامبران علیهم الصلاةآنان به صورت 

ی بعضی از آن ها آسیب رسانیدن به انسان ها مانع قرار داده است. گاهخداوند بین آنان و 
و  افراد بشر می مالند و با این مالش خود باعث ایجاد شر می شوند.خود را به بعضی از 

است انسان دچار صرع شده و یا شر و بدی دیگری برایش از تماس جن با انسان ممکن 
کرده و بسیار کم پیش می آید که از اجنه آسیبی به بشر رخ دهد. لیکن خداوند متعال رحم 

حس کنند و بدانند که سد و این مقدار اندک برای آن است که انسان ها وجود آنان را بر
سبحانه و تعالی درپس این جهان دیدنی آنان جهانی دیگر هست که نادیدنی است و خداوند 

 کنند.انسان ها را از شر آنان حفظ نموده است با آنکه هردو با هم و یکجا زندگی می 

 جن و تاریکی شب :
ر بین عوم الناس معروف ومشهور است که فعالیت وگشت وگزار جن ها در شب و د

بخصوص در شب های تاریک و بارانی شدت پیدا میکند، و بر فعالیت شان افزوده میشود. 
باید با تمام قوت گفت که این شایعه دارایی هیچ کدام سند نبوده ونقل وقول های عوام الناس 

با خصوصیات خاص خویش که دارد، ضرر آن برای انسان میباشد.ولی باید گفت که جن 
متصور است. ولی اگر شرائط وقوانین حاکم بر زندگی دو موجود که متفاوت یعنی انسان 
وجن اقتضا می کند که به این اطمینان برسیم ارتباط واصطحکاکی بین ما و آنها به وجود 

اصطحکاک بین ما وآنها از دو  نخواهد آمد. در واقع باید گفت زمینه و انگیزه ارتباط و
اید وجنی کافر یا طرف وجود ندارد. تنها در موارد نادری ممکن است چنین امری پیش

 بدکار به دلائلی قصد آسیب زدن انسانی را بکند.
در صد رخ دادن چنین امری آن قدر پایین است که دغدغۀ برای انسان بر نیا نگیزاند این 

ممکن است انسان شرور و بدکاری در یک شب بدون هیچ  امر همانند آن است که بگوییم
دلیلی قصد اذیت وآزار ما را بکند ولی ما حتی از این اتفاق ممکن و محتمل الوقوع چندان 
ترسی به خود راه نداده، تنها در شرائط خاص با رعایت تمهیداتی احتمال بروز چنین 

ناسب از شب در مکانی که احتمال حوادث ناخوشایندی را منتفی می کنیم مثلاً در وقت نام
 حضور اراذل واوباش باشد، حضور نمی یابیم.



 آیا جن قابل رویت است ؟
اصل آنست که جن میتواند انسان را ببیند، ولی انسان نمیتواند جن را ببیند، طوریکه 

لهُُ مِنْ إنَّهُ یَرَاکُمْ هُوَ وَقَبِی»( میفرماید: 27آیه ، پروردگار با عظمت ما )درسورۀ الأعراف
بینید، می آنها را نمی  شما را از آنجا که اش و قبیله شیطان )هرآینه« حَیْثُ لا ترََوْنَهُمْ 

ولی در روایات اسلامی در مورد ظاهر شدن آجنه آمده است که: جن میتواند به  بینند.(
 اشکال مختلف ظاهر شود، و در آن صورت میشود که انسان آنها را بیبیند.

والجن یتصورون فی صور الإنس »سلام ابن تیمیة رحمة الله علیه می فرماید: شیخ الا
والبهائم فیتصورون فی صور الحیات والعقارب وغیرها وفی صور الإبل والبقر والغنم 
والخیل والبغال والحمیر وفی صور الطیر وفی صور بنی آدم کما أتی الشیطان قریشا فی 

)مجموع الفتاوی « رادوا الخروج إلی بدرصورة سراقة بن مالک بن جعشم لما أ
)و جن به اشکال انس و چهارپایان و مار و گژدم و شتر و گاو و گوسفند و اسب  (19/44

و خر و پرنده و بنی آدم میتواند نمایان شوند، همانطور که شیطان بصورت شخصی بنام 
خواستند برای سراقة بن مالک بن جعشم نمایان شد و نزد کفار قریش آمد هنگامی که می

 جنگ بدر بروند.
وَإِذْ زَیَّنَ »سورۀ انفال بشرح ذیل بیان داشته است:  ،48و خداوند متعال داستان آنر در آیۀ 

ا ترََاءَتِ    الْفِئتَاَنِ لهَُمُ الشَّیْطَانُ أعَْمَالهَُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لکَُمُ الْیوَْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِن ِی جَارٌ لَّکُمْ فَلمََّ
ُ شَدِ  َ وَاللَّّ نکُمْ إنِ یِ أرََیَٰ مَا لَا ترََوْنَ إنِ یِ أخََافُ اللَّّ یدُ نَکَصَ عَلیََٰ عَقِبیَْهِ وَقَالَ إنِ یِ برَِیءٌ م ِ

، اعمال آنها )مشرکان( را در نظر شان جلوه شیطان را که یاد آور( هنگامی و )به« الْعِقَابِ 
ر شما پیروز نمیگردد! ومن، همسایه )و پناه دهنده( ب از مردم کس داد، و گفت امروز هیچ

اما هنگامی که دو گروه )کافران، و مؤمنان مورد حمایت فرشتگان( در برابر « شما هستم 
یکدیگر قرار گرفتند، به عقب برگشت و گفت: من از شما )دوستان و پیروانم( بیزارم! من 

 ، خداوند سخت کیفر است.(چیزی را میبینم که شما نمیبینید، من از خدا میترسم
شد و گفت که  متمثل انسانی صورتبه  از شیاطین لشکری در رأس بدین معنا که شیطان

 از قبیله و گفت: من دهنده آ نها هست، یا امان آنها خواهد بود از هر دشمنی دهنده او پناه
یاد  قبیله از سران که« جعشمبن مالکبن سراقه »صورت  خود، به . ابلیسهستم کنانهبنی 
 وی ، بهاز پشت که داشت بکر هراس بنی از قبیلهبدر آمد و قریش  میدان بود به شده

 زیرا او نشانه بازگشت عقب نزند ولی پس از درگیری مسلمانان و کفار، ابلیس به ضربه
 جهت همین دید، به فرشتگان فرستادن را با امداد خداوند از طریق مسلمانان پیروزی های

 .جست برائت از مشرکان
( از 5/62« )البدایة و النهایة»( و ابن کثیر در 12564و ابن جریر طبری در تفسیرش )

لما أجمعت قریش المسیر ذکرت الذی بینها وبین » :عروة بن الزبیر نقل کرده اند که گفت
یثبطهم، فتبدی لهم إبلیس فی صورة سراقة بن  فکاد ذلک أن -یعنی من الحرب -بنی بکر

جعشم المدلجی، وکان من أشراف بنی کنانة، فقال: أنا جار لکم من أن تأتیکم کنانة بشیء 
)هنگامی که )کفار( قریش تصمیم گرفته بودند که به جنگ بدر  «تکرهونه! فخرجوا سراع

ود )یعنی جنگهای سابق( بروند، آنها را به مسائلی که بین خودشان و قبیله بنی بکر ب
یادآوری کردم نزدیک بود که دست از جنگ بکشند )زیرا شاید آن قبیله از پشت به قریش 
ضربه بزند(، در آن لحظه ابلیس به صورت سراقة بن مالک بن جعشم مدلجی نمایان شد 
و از بزرگان قبیله بنی کنانه بود، و گفت: من همسایه شما هستم و از قبیله کنانة هیچ 



کروهی به شما نخواهد رسید، بنابراین به سرعت )برای جنگ( خارج شدند )پس از م
اینکه از ضربۀ قبیله های دیگر توسط ابلیس در امان ماندند(.بنابراین میبینیم که در آن 

 لحظه ابلیس به صورت انسان در آمده است.
سول الله و در روایتی دیگر در صحیح بخاری از ابو هریره نقل شده است که گفت: ر

صلی الله علیه و سلم مرا مسئول حفظ زکات رمضان کرد، سپس شخصی آمد و از آن غذا 
میدزدید، و من او را گرفتم و گفتم: قسم به خدا که تو را نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم 
خواهم برد، و آن شخص از فقر و بدبختی و عیالباریش سخن گفت، و ابو هریره دلش به 

و را ترک کرد، تا اینکه سه بار این مسئله تکرار شد، و بار سوم ابو هریره رحم آمد و ا
گفت: تو را نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم خواهم برد زیرا این بار سوم است که ادعا 
میکنی که برنمیگردی ولی باز هم برمیگردی، آن شخص گفت: مرا ترک کن و در عوض 

د، گفتم: آن چیست؟ گفت: اگر خواستی بخوابی آیة تو را چیزی میآموزم که بدردت میخور
ُ لا إِلَهَ إلِا هُوَ الْحَیُّ الْقَیوُمُ »الکرسی  را بخوان تا تمامش کنی، اگر چنین کنی خداوند « اللَّّ

تورا در پناه خودش قرارمیدهد و هیچ شیطانی تا صبح نزدیکت نمیشود. پس ابو هریره او 
ین خبر را به پیامبر صلی الله علیه و سلم رساند، را ترک کرد، و هنگامی که صبح شد ا

پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: او راست گفته ولی بسیار دروغگو است، آیا میدانی 
در این سه شب تو با چه کسی صحبت میکردی؟ گفت: خیر، پیامبر صلی الله علیه و سلم 

 (3275گفت: او شیطان است. )صحیح بخاری 
 به وضوح نشان میدهد که شیاطین میتوانند بشکل انسان نمایان شوند.پس این حدیث نیز 

سَمِعْتُ رَسُولُ »دری نقل شده است که گفت: خُ ( از ابو سعید 2236و در صحیح مسلم )
ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ یقول :  ِ صَلَّی اللَّّ رَأیَ شَیْئاً مِنْ هَذِهِ إِنَّ بِالْمَدِینَةِ نَفَرًا مِنْ الْجِن ِ قَدْ أسَْلمَُوا فمََنْ »اللَّّ

 (2236)صحیح مسلم « الْعوََامِرِ فَلْیؤُْذِنْهُ ثلَاثاً فَإنِْ بَدَا لَهُ بعَْدُ فَلْیَقْتلُْهُ فَإنَِّهُ شَیْطَانٌ 
در مدینه اشخاصی از جن هستند « از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که فرمود:»

در خانه ببیند سه بار به او بگوید که از خانه که مسلمان شده اند، پس هر کس ماری را 
 بیرون برود، و اگر نرود پس باید آنرا بکشد زیرا شیطان است.

و این حدیث نشان دهنده آنست که شیطان میتواند بشکل خزندگان و یا حیوانات نمایان 
 شوند. وانسان میتواند اجنه را به اشکال مختلف ببیند.

 بینند:سگ و خر جن را می
بینند، ولی ها، نمیتواند جن را طوریکه در فوق هم تذکر دادیم، در حالیکه بسیاری از انسان

از جمله سگ و خر، توانمندی آنرا دارندکه جن را ببینند وبه  هستند برخی از موجودات،
رسول رویت جن قادر شوند. دراین بابت درحدیثی صحیح بخاری و مسلم آمده است که 

َ مِنْ فَضْلِهِ فإَِنَّهَا »فرمودند: ه وسلم صلی الله علیالله  یكَةِ فاَسْألَوُا اللََّّ إِذَا سَمِعْتمُْ صِیاحَ الد ِ
ِ مِنَ الشَّیطَانِ فإَِنَّهَا رَأتَْ شَیطَاناً ذوُا باِلِلَّّ  .«رَأتَْ مَلكًَا وَإِذَا سَمِعْتمُْ نهَِیقَ الْحِمَارِ فَتعَوََّ

(، ابی داوود: 2729(، شماره: )4/2092م: )(، مسل3303(، شماره: )6/350بخاری: ))
س را شنیدید، فضل و بزرگی الله را و)هرگاه آواز خر (4255(، شماره: )3/961)

آید و هر گاه صدای خر را فرشتۀ را ببیند، به صدا در می روس بخواهید؛ زیرا وقتی خ
 بیند(.را می شنیدید، از شر شیطان به الله پناه ببرید؛ زیرا او در این هنگام، شیطان 

هکذا در مورد شنیدن صدای سگ در حدیثی که: ابوداود از جابر بن عبدالله روایت نموده 
نباحَ الكَلبِ وَ نهَیقَ إذَا سَمِعْتمُْ »فرمودند: صلی الله علیه وسلم رسول الله آمده است که : 



ذوا بِالِله، فَإن هُنَّ یرونَ ما لا ترَون ( 4256(، شماره: )3/961: ))ابی داوود« الحِمارِ، فتَعَو 
بینند، که ها چیز هایی می  زیرا آنبه الله پناه ببرید، )هرگاه صدای سگ و خر را شنیدید، 

 بینید(.  شما نمی
از دید ما پنهان است، تعجب آور نیست، زیرا  یک حیوان چیزهایی را بیبیند که اینکه

اند که برخی موجودات زنده، توان دیدن چیزهایی را دارند، که ما  دانشمندان ثابت کرده
ها نیستیم. بطور مثال، زنبور عسل اشعۀ ماوراء بنفش را می ها قادر به دیدن آنانسان

بیند و بوم نیز در تاریکی شب سیاه می فتاب را می آخاطر از پشت ابرها بیند و به همین 
 تواند موش را ببیند. 

 ؟ در امان باشیمشر جن از  چه باید کرد تا
بر اذكار و اوراد صبح و شام اولین توصیه در امان بودن از شر جن همین است که:  -1

 محافظت نماید.
عظیم الشان مبادرت ورزیده و هکذا قرآن دومین توصیه همین است که بر تلاوت  -2

  تلاوت صوتی قرآن عظیم الشان را نباید فراموش نمایم.

  را فراموش نکنید.»بسم االله« در جای به بلندی بالا می شوید گفتن هرگاه  ‐3

  را فراموش نکنید.»بسم االله« بر روی زمین ریختید هرگاه آب داغ  ‐4

  را حتماً بزبان ارید.م االله« »بسمیشوید اتاق تاریكي داخل هرگاه  ‐5

  را نباید فراموش کرد.»بسم االله« سنگینی بر زمین انداختی هر گاه چيز  ‐ 6

 نکنید.هرگز در سوراخ ادرار ‐ 7
از دید روانی کوشش بعمل ارید تا تنها نخوابی، ودر صورت مجبور بودن حتماً باید  -8

 نباید فراموش کرد.وضو گرفت و بعد از وضو وقبل از خواب اذاکار خواب را 
  رسانید.آزار سگ و پشک نباید به  ‐ 9

 کوشش کنید در شب بخصوص در تاریکی در صحرا به سفر نه پردازید. -10
هر گاه در ـ  منزل دیدید نکشین و در مورد به نکات ذیل توجه فرماید:كه در ی مار -11

را قسم مي دهم به  شما»و دیدي سه روز به او هشدار بده و به او بگرا خانه ات ماري 
و دوباره رسانید كه به ما آزار و اذیت ناز شما گرفته است عهدي كه سليمان بن داود  آن

 شید.ظاهر نشوید. اگر بعد از سه روز دوباره آشكار شد او را بك
 

 صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.

 و من الله التوفیق
 

 



 بسم الله الرحمن الرحیم 

لُ  رۀسو م ِّ  الْمُزَّ

 
لُ در مکۀ مکرمه نازل شده و دارای بیست آیه و دو رکوع می باشد. ۀ سور م ِّ  الْمُزَّ

 تسمیه: وجه
 به جهت این نام مسمی شد که رسول الله صلی الله علیه وسلم، در آغازین« مزمل»سورۀ 
گوید. می پیچیدند، سخنمی خود را در جامه که ایشان سویبه  الهی وحی نزول مرحله

 .بر خود پیچیده جامه مزمل: یعنی

لُ »معنای لفظی  م ِّ هم معنا ست، در هر دوی این « مدثر»تقریباً با لفظ سورۀ « یَا أیَُّهَا الْمُزَّ
قت وصفت خاصی مورد مخاطب ؤسوره رسول الله صلی الله علیه وسلم با وضعیتی م

ت، زیرا آنحضرت صلی الله علیه وسلم در آن زمان بنابر شدت خوف قرار گرفته اس
زع، سردی شدیدی را احساس می نمود، لذا فرمود، پارچه ای برمن بیندازید، بر او ـوف

ده شد، واین واقعه در یپارچه ای انداخته شد، که آنحضرت صلی الله علیه وسلم پیچ
نام زمان فترت وحی یاد می صحیحین )بخاری و مسلم( با روایت حضرت جابر به ب

)برای تفسیر بیشتر موضوع مراجعه شود به تفسیر  گردد، به تفصیل بیان گردیده است.
 .معارف القرآن مؤلف علامه مفتی شفیع عثمانی دیوبندی(

 سبب نزول :

کند: رسول الله صلی الله علیه وسلم از فترت امام بخاری از جابر بن عبدالله روایت می
، »گفت و من شنیدم که فرمود: میوحی سخن  نَ السَّمَاءِّ عْتُ صَوْتاً مِّ ى سَمِّ فَبَیْنَا أنََا أمَْشِّ

ى ٍ بَیْنَ السَّمَاءِّ  دٌ عَلىَ كُرْسِّ رَاءٍ قَاعِّ ى جَاءَنِّى بِّحِّ ى قِّبَلَ السَّمَاءِّ فَإِّذَا الْمَلَكُ الَّذِّ فرََفعَْتُ بَصَرِّ
نْهُ فجَُئِّثتُْ أهَْلِّ  بتُ مِّ ، فرُعِّ ُ تعََالىَ وَالأرَْضِّ لوُنِّى. فَأنَْزَلَ اللََّّ لوُنِّى زَم ِّ ث ِّرُ ﴿ى فَقلُْتُ زَم ِّ َٰٓأیَُّهَا ٱلۡمُدَّ  ١یَ 

رۡ  جۡزَ فَٱهۡجُرۡ »إِّلىَ قوَْلِّهِّ  «٢قمُۡ فَأنَذِّ يَ الْوَحْيُ وَتتَاَبَعَ  «٥وَٱلرُّ روزی در حالی »یعنی: « فَحَمِّ
ی آسمان بلند کردم، دیدم همان سورفتم صدایی از آسمان شنیدم، نگاهم را بهکه راه می

ای که در غار حرا نزد من آمده بود بر روی کرسی میان آسمان و زمین نشسته فرشته
ام برگشتم و گفتم: مرا بپوشانید، مرا است. پس از آن صحنه ترسیدم و به نزد خانواده

َٰٓأیَُّهَا ٱلۡمُدَّث ِّ »گاه خداوند این آیات را نازل فرمود:بپوشانید؛ پس آن رۡ  ١رُ یَ  المدثر: «)٢قمُۡ فَأنَذِّ
جۡزَ فَٱهۡجُرۡ ». تا این سخن پروردگار: (1-2 . بعد از این، پیوسته وحی (5المدثر: «)٥وَٱلرُّ

 «.ادامه یافت
در روایتی دیگر از این حدیث آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: 

دًا » دًا قَالَ فنَزََلَتْ  -قَالَ  -دَث ِّرُونِّى وَصُبُّوا عَلىََّ مَاءً بَارِّ َٰٓأیَُّهَا »فَدَثَّرُونِّي وَصَبُّوا عَلىََّ مَاءً بَارِّ یَ 
رۡ  ١ٱلۡمُدَّث ِّرُ  مرا در جامه بپیچید و بر من آب سرد »یعنی:  «٣وَرَبَّكَ فكََب ِّرۡ  ٢قمُۡ فَأنَذِّ

ا نازل بریزید، پس مرا در جامه پیچیدند و بر من آب سرد ریختند و خداوند این آیات ر
ث ِّر»و به همین سبب خداوند ایشان را « کرد...  نامید.« جامه بر خود پیچیده»یعنی « مرَّ

ل نیز به همین سبب و در پی سورهبسیاری از علما بر این نظرند که سوره م  ی مد ث ر ی مز 
ی مزمل را بر و یا با اندکی تاخیر نازل شده است، و حتی برخی مفسرین، نزول سوره

 دانند.د ث ر مقدم میی مسوره

ل :تعداد آیات ، کلمات وحروف   سورۀ مزم 



 سورۀ مزمل هفتاد و سومین سورۀ قرآن كریم است و طوریکه در فوق هم یادآور شدیم ؛ 
 نازل شده  است.« مد ث ر»ی بعد از سوره

وتعداد کلمات آن به دوصدو وهشتادوپنج کلمه و تعداد  بیست آیهسورۀ به تعداد آیات ، این 
و هشت حرف میرسد. )لازم به ذکر است که أقوال علماء در حروف آن به  هشتصدو سی

نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن متفاوت ومختلف است. برای  تفصیل  
 تفسیر احمد مراجعه فرماید.(. ،این مبحث میتوانید به سورهٔ الطور

ل با سوره  جن :پیوند و مناسبت سوره م   ی مز 
ی جن در بحث توحید و یکتاپرستی، نبوت و ابلاغ وحی الهی است بخش آیات سورهپایان

ل در مورد خاتم پیامبران صلی الله علیه وسلم است.و آغازگر و بلکه محور سوره م   ی مز 
به امر پروردگار است؛ سرآغاز ویا اینکه پایان سوره جن اشاره به تبلیغ رسالت پیامبران 

این سوره هم به پیامبر خاتم دستور می فرماید  که به تبلیغ و هشدار بپردازد و از خواب 
 شیرین  و استراحت شبانه در گذرد.

 مباحث مطرح شده در این سوره:

 دعوت پیامبر اسلام به قیام شبانه برای عبادت و تلاوت قرآن کریم ، -
 شکیبائی و مقاومت و مدارا با مخالفان،ر و ـدعوت او به صب -
 هایی پیرامون معاد، و ارسال موسی بن عمران به سوی فرعون ،بحث -

 های مسلمانان، به خاطر گرفتاری هـ تخفیف دستورات شدید آغاز سور
 دعوت به تلاوت قرآن، و خواندن نماز و دادن زکات و انفاق در راه الله  متعال و استغفار. -

 ه و اساسی این سوره:مطالب عمد
طوریکه یادآور شدیم ؛ عمده ترین ومهمترین واساسی ترین مبحث این سوره همانا  بخشى 

محمد صل ى اللَّ  علیه  و سلم را در بعد زهد و طاعت و اسلام از حیات پیامبر بزرگوار 
 دارى و قرائت کتاب الله  عز و جل مورد بحث قرار داده است. زندهشب

 سورۀ موضوعات ذیل مورد بحث قرار گرفته است:  همچنان در این
سوره با نداى لطیف که نمایانگر لطف و مهر و رحمت الله عز و جل است آغاز شده ـ 

است، که بیانگر مهرومحبت پروردگار با عظمت نسبت به بنده و پیامبرش یعنى محمد 
کرد: ا خسته مىصل ى اللَّ  علیه و سلم که به منظور جلب رضایت و خشنودى الله خود ر

یا أیها المزمل *قم اللیل إلا قلیلا*نصفه أو انقص منه قلیلا*أو زد علیه و رتل القرآن »
 «.ترتیلا.

ـ بعد از آن سوره موضوع سنگینى بار وحى را مورد بحث قرار داده که الله متعال 
پیامبرش را مکلف کرده است آن را تبلیغ کند و از نظر روحى و روانى خود را به 

ستوایى برساند که بتواند آن را حمل نماید و شب را در عبادت و زهد، زنده سپرى م
إنا سنلقى علیک قولا ثقیلا*إن ناشئة اللیل هى أشد وطئأ و أقوم قیلا*إن لک فى » نماید:

آداب شب زنده داری )قیام الیل (؛ آداب قرائت قرآن عظیم ).«.النهار سبحا طویلا. . 
مزایای شب و روز؛ آداب مسلمانی، در یاد الله بودن، از غیر  الشأن؛ بشارت نزول وحی؛

خداوند بریدن، به الله عزوجل اعتماد داشتن، شکیبا بودن، از مردان بد دوری گزیدن، 
دنبال روزی رفتن، در راه حق جنگیدن، نماز گزاردن، بر فقرا زکات دادن و در راه 

ت، صاحب و مالک شرق و غرب خداوند وام دادن؛ خداشناسی: خداوند پروردگار ماس
)همه هستی( است، جز او معبود به حقی نیست، یار و یاور بندگان است، وعده او راست 



است، بر بندگان مطیع پاداش نیک می دهد؛ معاد و روز قیامت با زنجیرهای سنگین و 
آتش افروخته، طعامهای گلوگیر، عذاب دردناک، لرزش زمین، لرزش کوهها و بالاخره 

فرمان بردن پیامبر صلی الله علیه وسلم و گروهی از مؤمنان در شب  وز قیامت؛شدت ر
 خیزی از حکم الهی.

دهد که در مقابل آزار مشرکین سوره به پیامبر صل ى اللَّ  علیه وسلم دستور مىـ در این 
ى پسندیده ترک نماید تا الله  انتقامش را از آنان صبور وشکیبا باشد و آنان را با شیوه

و اصبر على ما یقولون و اهجرهم هجرا جمیلا*و ذرنى و المکذبین أولى النعمة »یرد: بگ
 .«.و مهلهم قلیلا 

ـ بعد از آن الله  مشرکان را به عذاب و آزار روز قیامت تهدید کرده که خوف وهراس آن 
إن لدینا أنکالا و جحیما و طعاما ذا » کند:روز به حدى است که موى اطفال را سفید مى

 «.صة و عذابا ألیما*یوم ترجف الأرض و الجبال و کانت الجبال کثیبا مهیلا غ
ى این سوره مبارکه ، الله متعال از سر رحمت و مهر نسبت به پیامبر و ـ در خاتمه

دارى را بر آنان تخفیف داده، تا پیامبر و یارانش براى انجام مؤمنان، قیام و شب زنده
 و فرصت کافی داشته باشند. دادن بعضى از امور زندگى فراغت

 
 
  
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 



 ترجمه و تفسیر سوره
یمِّ  حِّ حْمَنِّ الرَّ ِّ الرَّ  بِّسْمِّ اللََّّ

 به نام خدای بخشاینده ومهربان

لُ  م ِّ  ﴾۱﴿ یاَ أیَُّهَا الْمُزَّ
 (١ای جامه بر خود پیچیده! )

 تشریح لغات واصطلاحات :
لُ » م ِّ  ( .جامه برخود پیچیده)« ٱلمُزَّ

 تفسیر :
لُ )»  م ِّ اى! در اصل متزمل است. و آن که لباس را به خود پیچیدهاى آن( «: 1یَاأیَُّهَا الْمُزَّ

 کشد. پوشاند و لحاف بر خویش مىکسى است که خود را مى
لُ » م ِّ ل(: خود را پوشاننده، جامه بر سر کشیده؛ باید گفت که : استفاده از این « ٱلۡمُزَّ )المٌتزَُم ِّ

 در نزد عرب جهت ملاطفت و مهربانی با مخاطب است. اصطلاح 
است: اعراب وقتى  فرموده « سهیلی، عبد الرحمن بن عبد الله»دانشمند شهیر جهان اسلام 

بخواهند نسبت به یک نفر ابراز لطف نمایند او را به اسمى که از حالتش مشتق است 
حیط آمده است زمانیکه دهند. ازجمله طوریکه در تفسیر بحر الممورد خطاب قرار مى

حضرت على از فاطمه قهر  شد و خوابید و گرد و خاک بر او نشست و پیامبر صل ى اللَّ  
علیه  و سلم به او گفت: بلند شو یا ابو تراب! و بدین وسیله ملاطفت و مهر خود را نسبت 

تمام ى دوم متذکر نمودن گیرد. و فایدهبه او ابراز داشت و نشان داد از او عتاب نمى
اى وبه فکر ارام افرادى است که در شب لحاف به خود کشیده و بدون هیچ دغدغه

خوابند، تا متوجه شوند و شب را در قیام و یاد الله  به سر برند؛ چون اسمى که از فعل مى
مشتق شده باشد هم مخاطب و هم تمام افراد موصوف به آن صفت درآن مشترک مى 

 .( .٨/٣۵٨باشند.) البحر المحیط 

از فحوی آیۀ مبارکه چنین بر می اید که : رسول الله صلی الله علیه وسلم برای آغاز یک 
رسالت و ماموریت عظیم بشری دعوت شده که انجام این رسالت و ماموریت بدون خود 
سازی قبلی نا ممکن است. بناءً درآغاز بهتر می دانیم که به شأن نزول  این آین سوره 

 گان گرامی را جلب نمود .مبارکه توجه خوانند
 شأن نزول اولین آیه این سوره : 

ـ بزار و طبرانی به سند موهم وواهی از جابر)رض( روایت فرموده اند: قریش در دار 
ندوه جمع شدند و گفتند: باید برای این شخص نامی بگذاریم تا مردم از او روگردان شوند. 

ای گفت: مجنون گفت: کاهن نیست. عده ایها گفت: این مرد کاهن است. عدهبرخی از آن
ها را نفی ای گفت: ساحر است. تعدادی سخن آنای گفت: مجنون هم نیست. عدهاست. عده

های آنان را شنید کردند و گفتند: او ساحر هم نیست. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحبت
لُ،یَ »لباس پوشید و خود را در آن پیچاند. پس جبرئیل امین آمد و آیة  م ِّ یَا  ا أیَُّهَا الْمُزَّ

را تلاوت کرد. )طوریکه یادآور اسناد این روایت جداً ضعیف است، بزار  «الْمُدَّثِّ رُ  أیَُّهَا
[ از جابر روایت کرده اند. هیثمی در 2096« معجم اوسط»]طبرانی در « کشف» 2276

سط کذاب است. گوید: در این اسناد معلی بن عبدالرحمن وامی 11443« مجمع الزوائد»
.( )برای مزید معلومات مراجعه شود به :تفسیر وبیان کلمات 2771« تفسیر شوکانی»

 قرآن کریم تألیف شیخ حسنین محمد مخلوف واسباب نزول تألیف علامه جلال الدین 



 سیوطی(.
لُ »ابن ابوحاتم ازابراهیم نخعی روایت کرده است: وقتی که آیۀ  - م ِّ شد،  نازل«یاَ أیَُّهَا الْمُزَّ

رسول الله صلی الله علیه وسلم خود را در چادر پیچانده بود.)باز هم مراجعه شود به: تفسیر 
و بیان کلمات قرآن کریم تألیف: شیخ حسنین محمد مخلوف و اسباب نزول تألیف علامه 

 جلال الدین سیوطی(.
 خوانندۀ محترم ! 

سپری نگردیده بود، که موسم از علنی شدن دعوت اسلام تا هنوز چند روز وچند ماه محدود 
زایرین عرب یکی پس از  سران مشرکین قریش تشویش داشتند که دستهحج فرا رسید، 

شوند، بناءً لازم وضروری دانستند که طرح دیگری به سرزمین مکه بر آنان وارد می
شعارهای جدید تبلیغاتی را در بین این گروه علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم ودین 

یدش، مطرح نمایند، این تبلیغات با شعار واحد و هدف واحد در بین زایرین بطور منسجم جد
و تاثیر گزار را مطرح وتبلیغ نماید، هدف اساسی این شعار ها باید این باشد تا شخصیت 
رسول الله صلی الله علیه وسلم زیر سؤال برده شود، واز جانب دیگر مجالی برای تبلیغات 

 علیه ومسلمانان باقی نه ماند، ودین جدید باید در بین زایرین امکان نفوذ رسول الله صلی الله
 را نداشته باشد.

سران مشرکین قریش رهبران ذی فهم خویش را به اصطلاح به جلسه اضطراری دعوت 
 به نزد ولید بن مغیره رفتند.  نمودند، و همه؛

فصیحان مشهور قریش ولید بن مغیره مخزومی یکی از علماء معروف ویکی از جمله 
بشمار می رفت، او پدر خالد بن ولید و کاکای ابوجهل بود، شخص سخن سنج و با استدلال 

 بود که مشهور به حکیم عرب بود.

سران قریش بعد از اینکه به نزد ولید بن مغیره تشکیل جلسه دادند، وی در خطاب به سران 
وید، و هر یک به راه های قوم گفت: در این خصوص، همگی اجماع کنید و یک سخن ش

جداگانه نروید، تا در نتیجه ناخواسته یکدیگر را تکذیب کنید و در برابر آراء و نظرات 
یکدیگر قرار گیریید! گفتند: تو خود بگو که چه باید گفت و چه باید کرد! و برای ما یک 

ما نظر واحدی شعاری مطرح کن که همه همان را بگوییم! گفت: بلکه بعکس، ش نقطه
گوییم: که )رسول الله صلی الله علیه وسلم( کاهن است! گفت، بگویید تا من بشنوم! گفتند: می

های کاهنان ایم، این با وردها و سجعنه به الله ، او کاهن نیست! ما بسیار کاهنان را دیده
گوییم: مجنون است! گفت: او مجنون نیست! ما مجنون ها بسیار متفاوت است! گفتند، می

شناسیم که جنون چیست. هیچیک از علائم جنون از قبیل ایم و نیک میمشاهده کردهرا 
های عاطفی و روانی، و حالات وسواس و نابسامانی را در عوارض جسمانی، درگیری

گوییم: شاعر است! گفت: او شاعر نیست! ما انواع مختلف یابیم! گفتند: میوجود او نمی
و مبسوط را خوب میشناسیم، این شعر نیست! شعر: رجز و هزج و قریض و مقبوض 

گفتند: میگوییم: ساحر است! گفت: وی ساحر هم نیست! ما جادوگران و جادوهایشان را 
زدنی! گفتند: پس چه بگوییم؟ گفت: به  ایم، نه دمیدنی در کار او هست، و نه گرهزیاد دیده

ای رخوردار است، ریشهنظیر بخدا! سخنان وی شیرنی خاصی دارد، و از آب و رنگی کم 
هایی پربار، هر یک از این سخنان را که شما بخواهید مطرح کنید سترگ دارد، و شاخه
شود که باطل است، باز هم از همه بهتر همین است که بگویید: ساحر بر همگان معلوم می

است! گفتاری آورده است که سحر است، میانۀ شخص را با پدرش، با برادرش، با همسرش 



زند! قریشیان همین رأی و نظر را از او گرفتند و پراکنده شدند. ا خاندانش برهم میو ب
 اند.(؛ بیهقی و ابونعیم نیز در دلائل و دیگر آثارشان آورده271، ص 1هشام، ج سیرة ابن)

ولیدبن مغیره تمامی پیشنهادات قریشیان مؤرخین در برخی از روایات می نویسند؛ زمانیکه 
حرف و سخن خودت را به ما ارائه کن! ولید گفت: تند: آن رأی و نظر بی را رد کرد، گف

باره کمی فکر کنم! مدتی اندیشید و اندیشید، تا در نهایت همان مهلتی به من بدهید تا در این 
 رأی و نظری را که اخیراً از او نقل کردیم، برای آنان ابراز کرد.

را در ارتباط با ماجرای این  (26تا  11ر )آیات خداوند متعال نیز شانزده آیه از سورۀ مد ث  
مباحثات قریش و اظهار نظر ولید بن مغیره نازل فرموده است که تفصیل آن در سورۀ 

 مدثر بیان گردیده است.
گیری انجامید، و قریشیان در پی اجرای آن برآمدند. به هر حال، شورای قریش به این تصمیم

، و هرکس که بر آنان میگذشت، او را از گرایش به در موسم حج، سر راه مردم نشستند
دین جدید برحذر میداشتند، و قضیۀ دعوت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم را برای او 

 .(271، صفحه 1هشام، جلد سیرة ابنمطرح میکردند. )

از سوی دیگر، رسول الله صلی الله علیه وسلم شخصاً به دیدار حجاج عربی می رفت از 
بازار مشهور عکاظ و مجن ه و ذوالمجاز تشریف می برد، و آنان را به دین جدید جمله به 

 دعوت می نمود.
گفت: که آمد و میولی در مقابل؛ ابولهب از پشت سر آن حضرت صلی الله علیه وسلم می

این کار ابولهب را امام احمد در مسند خود سازاست!. )این شخص از دین برگشته و دروغ
-449، ص 12ج  البدایة والنهایة،؛: 341، ص 4؛ ج 492، ص 3ت: ج روایت کرده اس

450.) . 

مؤرخان می نویسند: نتیجه این شد که آن سال، همۀ کسانی که از قبائل مختلف عرب به 
حج رفته بودند، با اطلاع کافی از اخبار دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم، از موسم 

دعوت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سراسر بلاد حج بازگشتند، وبدینترتیب شهرت 
 عرب را در بر گرفت.

 خوانندگان گرامی !
( در باره رهنمودهای الهی در آغاز وبدایت دعوت اسلامی  10الی  1در آیات متبرکه ) 

 به پیامبر گرامی محمد صلی  الله علیه وسلم را مورد بحث قرار میدهد .

 ﴾۲﴿ قلَِّیلً قمُِّ اللَّیْلَ إِّلََّّ 
 (٢)شب برخیز مگر کمی )از آن را(. 

 تشریح لغات واصطلاحات :
 اندکی، کمی. « :  قَلِّیلًا » به پا خیز، بر خیز، شب بیدار باش، شب را زنده بدار.«: قم »

 گذارانی.از شب که به استراحت و خواب می
 تفسیر :

جامه به خود پیچاندن را کنار الله تعالی خطاب به پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید: 
ى نماز شب با شور و نشاط برخیز و ساعاتى از شب را در عبادت بگذار، و براى اقامه

اى سنگین الله سبحان وتعالی سپرى کن تا براى به عهده گرفتن امرى بزرگ و وظیفه
 یعنى تبلیغ دعوت و رساندن فرمان پروردگارت به مردم، آماده شوى و چشم آنان را به

 نور دین جدید روشن نمایى.



 قیام لیل در جنب  مور می شود،أدر آیۀ مبارکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به قیام لیل م
اینکه ازجملۀ بهترین عبادت بشمار می رود، بلکه کمک کننده در برابر مشکلات دعوت و 

 های زندگی نیز می باشد.مشق ت 
بود. صحابی جلیل  الله صلی الله علیه وسلم فرض رسولقابل تذکر است که قیام لیل فقط بر 

عبدالله )رض( دربارۀ شأن نزول این ایۀ مبارکه روایت نموده است که رسول  القدر جابربن
 مدت ایشان( و چون )بنا بر عادت مجاور حراء گردیدم»الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: 

مرا می  که صدای را شنیدم پایین شدم، بناگاه کوه ، ازسر رساندم به را در آن مجاورتم
 خویش چپ جانبو به  را ندیدم چیزی ولی نگریستم خویش راست جانببه خواند پس
 سرم پس را ندیدم چیزی ، باز همنگریستم سرم پشتو به را ندیدم چیزی ، باز همنگریستم

بود، در  آمده در حراء نزدم که کسی همان دراین وخت دیدم؛بلند کردم  آسمان سویرا به
خود را به خانه  درنگو بی ترسیدم از هیبتش است نشسته برتختی و زمین آسمان میان

پروردگار با  آن دنبال به«. درپیچید درپیچید، مرا در جامه رساندم و گفتم: مرا در جامه
م ِّ »عظمت   کرد. را نازل« لُ یایُّهَا ٱلمُزَّ

 قیام اللیل:
بعد از فرایض، واجبات  فحوی آیات قرآنی، واحادیثی نبوی به این حقیقت میرسیم که:از 

در شرعیت اسلامی مکلف به ادای آن مسلمانان نمازی که  عبادت و و سنن، مهمترین
 است.« قیام اللیل»گردیده اند، نماز تهجد، یا 
تای خودسازی و قرب الهی، و در جهت اصلاح و در راس قابل تذکر است که: قیام

نقشی ترین و مؤثرترین  اعتلای روح و روان و تندرستی ظاهری و باطنی انسان سازنده
 را ایفا میدارد.

 تهجد:
أکید است، اما در ت« خوابیدن»اصل هُجود به معنای  کلمۀ تهجد از ریشۀ )ه ج د( است.

در شب بیدار »و « در شب خفتن»دو معنای به این کلمه از اضداد چون درلغت گری دی
 آمده است.« شدن

 های تهجد:نام 
 اللیل ةصلا و مسمی نموده اند که از آن جمله میتوان:های متعددی یاد تهجد را با نام علماء

، صلاة السحر (نماز نفل شبانه) ، صلاة التطوع باللیل(بیداری شب) ، قیام اللیل(نماز شب)
 غیره نام برد.پاکان، نماز أنبیاء و، نماز (نماز سحر)

است و از هجد یهجد هجوداً مأخوذ است. میگویند: « تفع ل»تهجد در لغت، مصدر و از باب 
هجد و أهجد، یعنی خوابید. و این کلمه در زبان عربی از اضداد است؛ یعنی دو معنای 

دار شدن. متضاد دارد، هم به معنی خوابیدن در شب است و هم به معنای از خواب بی
 (.٢/۵۵۵)جوهری، الصحاح:

 تهجد در اصطلح فقهی:
، تلاوت میباشد که غرض برپا کردن نماز شبداری تهجد در اصطلاح فقهی همان شب زنده

برخی از علماء در تعریف . وطلب مغفرت بعمل می ایدالله تعالی  ن، ذکرأقرآن عظیم الش
نماز نفلی که در شب خوانده « لیهو صلاة التطوع بالل»تهجد فرموده اند: اصطلاحی 

 شود.می
 اند: اند و گفتهاز علماء میان نماز شب )قیام اللیل( و نماز تهجد فرق گذاشتههکذا تعدادی 



می نماز شب ویا هم قیام اللیل را تا طلوع صبح صادق،  آغاز وخواندن نوافل از مغرب 
 مسمی داشته اند.نماز تهجد ام آنرا بنشود، نمازنفلی که بعد ازخواب شب ادا میولی  نامند،
اند. البته آموزش و روش پیامبر و عمل برخی از علماء هر دو را به یک معنا گرفتهولی 

شدند و نماز بیشتر علماء بر همین بوده است که بعد از خوابیدن پاسی از شب بیدار می
 خوانند.تهجد می

در مورد نماز تهجد مهماالله بن قیس و اسودبن یزید رح علقمهصحابی جلیل القدر هریک 
نماز تهجد در حقیقت آن است که بعد از خواب اداء « إنما التهجد بعد نومة»فرمایند: می

 (١۹اللیل:شود.)المروزی، قیام
 یادداشت ضروری:

براساس روایتی که از حضرت عائشه  در نزد بسیاری از علمای اسلامی،حکم نماز تهجد 
در ابتدا نماز تهجد بر تمام امت فرض بود و میفرمایند همین است که: عنها نقل اللهرضی

خواندند و بر طور فرض میوسل م و اصحاب، آن را بهعلیهاللهسال پیامبر صل ی حدود یک
آمد و فرضیت آن نسخ و تبدیل به نفل شد. بعمل آن پایبند بودند، سپس نرمی و آسانی 

 (.۴/٣۵٣ادالمسیر: زالجوزی، )ابن
 «:متجهد»

از خواب بیدار میشود و شروع به خواندن متجهد به شخصی گفته میشود که در طول شب 
و نمازی که وی به جا می « متجهد»نماز نافله میکند، آن شخص را در اصطلاحی فقهی 

 مینامند.« تهجد»آورد نماز 

 تعداد رکعات نماز تهجد:
کمترین رکعات نماز تهجد دو رکعت بوده مطابق احادیثی رسول الله صلی الله علیه وسلم، 

و حداکثری برای آن وجود ندارد. هر چقدر که بیشتر خوانده شود، نماز گزار ثواب و 
 پاداش بیشتری کمایی مینماید.

 ولی مطابق حدیثی که از حضرت بی بی عایشه روایت گردیده آمده است:

لا فی غیره علی إحدی ما کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یزید فی رمضان و »
)متفق علیه( )پیامبر صلی الله علیه و سلم چه در رمضان و چه در غیر  «عشرة رکعة

 خواند(رمضان بیش از یازده رکعت نمی

صلاة »ولی در روایتی دیگر وارد شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: 
یت بخاری( )نماز شب دورکعت )روا «اللیل مثنی مثنی فاذا خفت الصبح فاوتر بواحدة

دورکعت میباشد و اگر بیم از طلوع صبح داشته باشی پس با یک رکعت نماز وتر آنرا 
 .خاتمه بده(

بنابر این بایدگفت که: نماز شب را بصورت نمازهای دورکعتی خواند، هر چند رکعات 
زیادی خوانده شوند، و سپس در آخر با یک رکعت نماز وتر آنرا خاتمه داد، ولی بر طبق 
روایتی که از حضرت بی بی عایشه رضی الله عنها ذکر شد، سنت پیامبر صلی الله علیه 

نماز شب خوانده شود، یعنی ابتدا چهار بار نماز دورکعتی  و سلم اینست که یازده رکعت
ً میخواند که مجمو رکعت، و سپس دو رکعت نماز شفع و یک رکعت نماز  8میشود  عا

 وتر میخواند.
و طوریکه در فوق متذکر شدیم، نماز شب بعد از نماز عشاء )خفتن( شروع میشود و تا 

است بعد از نماز عشاء خوابیده شود و  قبل از طلوع فجر صادق خاتمه میابد، ولی بهتر



سپس در یک سوم آخر شب نماز شب خوانده شود زیرا وقت نزول الهی است و دعاء 
 مستجاب است.

 بهترین وقت برای ادای قیام )تهجد(:
بهترین وقت برای ادای نماز تهجد مطابق احادیثی پیامبر صلی الله علیه وسلم، بعد از نماز 

 ، و تا طلوع فجر صادق ادامه دارد.خفتن )عشاء( شروع شده
إن الله زادکم صلاة، وهی الوتر، »پیامبر صلی الله علیه و سلم در این مورد میفرماید: 

)خداوند نمازی را بر شما افزوده، که نماز « فصلوها بین صلاة العشاء إلی صلاة الفجر
  .وتر هست، پس آنرا بین نماز عشاء و نماز صبح بخوانید(

وقت شب ثلث اخیر )یک سوم پایان شب( میباشد که وقت نزول الهی است )نزولی و بهترین 
که لایق به جلال و کمال خداوند هست و کیفیت آنرا نمیدانیم(، و دعاء در این وقت مستجاب 

 هست.
السماء  لیلة إلی کل ینزل تعالی الله إن»در حدیثی پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده است:  

؟ مستغفر فأغفرله من ؟ هلعلیه فأتوب تائب من الأخیر، فیقول: هل اللیل ثلث یبقی حتی الدنیا،
 آسمان سوی به ، در هر شب)خداوند متعال« الفجر یطلع ؟ حتیسؤالهفیعطی  سائل من هل

کاری  یا توبهگوید: آماند، میمی باقی اخیر شب سوم یک چون کهآید تا آندنیا فرود می
؟ آیا درخواست بیامرزم تا بر وی هست خواهی؟ آیا آمرزشبپذیرم توبه تا بر وی هست
 «.صبح می دمدطلوع  که گاهشود؟ تا آن داده وی خواسته که هست ایکننده

ولی قابل تذکر است که اگر نماز گزار خوف آنرا داشته باشد که مباد در آخر شب نتواند 
برخیزد و نماز وتر و تهجدش را بجاء ارد، بهتر است قبل از خوابیدن نمازش را بخواند، 

وضاحت چنین بیان گردیده است: ه ب طوریکه حکم پیامبرصلی الله علیه وسلم دراین مورد
من خاف أن لا یقوم من آخر اللیل فلیوتر أوله، ومن طمع أن یقوم آخره فلیوتر آخر اللیل، »

 .«للیل مشهودة، وذلک أفضلفإن صلاة آخر ا
یعنی: )کسیکه از بیدار شدن در آخر شب بیم دا شته باشد،پس دراول شب نماز وترش را 

رد، و کسیکه بر خود اعتماد داشته باشد که میتواند در آخیر شب بیدار شود پس آخر آبجاء 
( و این شب نمازش را بخواند، زیرا نماز آخر شب مشهود است )ملائکه آنرا مشاهده میکند

  بهتر است(.
بهترین و افضل ترین طریقه همین است که: در ابتدای شب بخوابد و سپس در ثلث اخیر 

  رد.آشب برخیزد و نماز تجهد و یا قیام لیل خویش را بجاء 
ذان فجر ادامه دارد، لذا آطوریکه میدانید: شب از وقت آذان مغرب شروع میشود و تا 

دی نمود تا وقت یک سوم اخیر شب را برای نماز تهجد میتوان این ساعات را تقسیم بن
  خویش معلوم کرد.

 نماز تهجد بر پیامبر واجب است :
ور شدیم که نماز تهجد بر پیامبر صلی الله علیه وسلم واجب میباشد، زیرا آبلی طوریکه یاد 

سوره مزمل( خطاب به آنحضرت فرموده  4-1پروردگار با عظمت در این مورد در )آیات 
لُ »است:  مِّ  نْهُ قَلِّیلًا  * قمُِّ اللَّیْلَ إِّلاَّ قَلِّیلًا  * یَا أیَُّهَا الْمُزَّ دْ عَلیَْهِّ وَرَتِّ لِّ  * نِّصْفَهُ أوَِّ انقصُْ مِّ أوَْ زِّ

ای جامه بر خود پیچیده، شب را زنده بدار، مگر اندکی را، نیمه ای از آن « )الْقرُْآنَ ترَْتِّیلًا 
 اندکی بر نیمه بیافزای و قرآن را شمرده و روشن بخوان.( را یا اندکی از نیمه کم کن یا

 در این جا خداوند او را »شیخ عبدالرحمن سعدی رحمه الله در تفسیر این آیات می نویسد: 



به عبادت های فرمان داد که مخصوص او هستند. سپس او را دستور داد تا در برابر اذیت 
تا فرمان الهی را آشکارا اعلام نماید و به و آزار قومش شکیبا باشد، و او را دستور داد 

 صورت علنی آن ها را به سوی خداوند دعوت کند.
پس پیامبر را به بهترین عبادت ها که نماز است و در بهترین وقت ها که شب است فرمان 
داده است و از آن جا که خداوند نسبت به پیامبر لطف و مرحمت داشته است او را به زنده 

شب را زنده بدار جز اندکی از « قمُِّ اللَّیْلَ إِّلاَّ قَلِّیلًا »م شب فرمان نداده است: نگهداشتن تما
نْهُ قَلِّیلًا »آن را بیان کرد و فرمود:  ۀآن را. سپس انداز نیمی از شب را « نِّصْفَهُ أوَِّ انقصُْ مِّ

دْ »زنده بدار یا از نیمه ی آن اندکی بکاه. یعنی یک سوم آن را زنده بدار.  یا « عَلَیْهِّ أوَْ زِّ
و قرآن کریم « وَرَتِّ لِّ الْقرُْآنَ ترَْتِّیلًا »بر نصف بیافزا. یعنی حدود دو سوم شب را زنده بدار. 

را چنان که باید شمرده و شیوا بخوان، چون اگر قرآن با ترتیل خوانده شود تدبر و اندیشیدن 
دت خدا با آیات او در آن حاصل خواهد شد و دل ها را تکان خواهد داد و انسان را بر عبا

 «.و آمادگی کامل برای عبادت تحریک خواهدکرد

 فضیلت تهجد در قرآن کریم :
مقام و منزلت نماز  ۀسوره در بار 45مرتبه در  112ن بصورت کل أعظیم الشدر قرآن 

و )قیام اللیل(  آیه آیاتی درباره نماز شب 17در و امر به اداء آن آمده است واز آنجمله 
خلوت فوق العاده از اهمیت که این نشانه ای برای برپا داشتن آن آمده است دعوت بندگان 

 با خالق خویش است.معبود  شبانه
سوره ی  79در )آیه ی ن و آنهم أصرف یکبار در قرآن عظیم الش« تهجد»ولی لفظ 

د بِّهِّ نَافِّلَةً لکََ عَسی انَ »اسراء( بکار گرفته شده است:  نَ اللَّیلِّ فَتهََجَّ یَبعَثکََ رَبُّکَ وَ مِّ
از شب را زنده بدار! باشد که پروردگارت تو را به مقامی  )یعنی پاسی« مَقَاماً مَحمُوداً 

 محمود و نیکو برساند.(
ولی قرآن عظیم الشأن در مورد سایر نوافل که د ر قیام لیل وشب زنده داری بعمل می 

، 64، فرقان 79عبارتند از: )اسرا این آیات اید در آیات متعددی بدان اشاره نموده که : 
، 48، طور 18و 17، ذاریات 9، زمر 38و  37، ص 30، طه17و 16سجده 
 .(3، فجر26و  25، دهر 6و4و3و2مزمل

 : صلی الله علیه و سل م فضیلت تهجد در احادیثی نبوی
د  احادیثی متعددی ذکر گردیده، وپیامبرفضیلت و فواید نماز تهجد در  صلی اللهاسلام محم 

 ورده است.آکید بعمل أعلیه وسلم، در ملاقات های متعددی خویش بر اهمیت نماز تهجد ت
پیامبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرام را به ادای نماز تهجد )قیام اللیل( توصیه فرموده، 

ورده است که ذیلاً توجه شما آکیداتی بعمل أودر مورد فواید دنیوی نماز تهجد )قیام اللیل( ت
 برخی از آن جلب مینمایم:ه را ب
؛ نماز شب را بر «ن قبَلکَُمیل فإنَّه دأبُ الصالحیام اللیکم بقیعل» در حدیثی آمده است:ـ 1

 زیرا مواظبت بر آن، شیوه و روش نیکانِّ قبل از شما بوده است. ،خود لازم بگیرید
 .(٣۵۴۹)ترمذی:

نْهُ قلَِّیلً   ﴾۳﴿ نِّصْفهَُ أوَِّ انْقصُْ مِّ
 (٣) از شب یا اندکی از آن کم کن)بر خیز( نیمی 

 تشریح لغات واصطلاحات :
 تر از کمبکاه، کم کن  یعنی : «أوَِّ ٱنقصُۡ »ای از شب را به عبادت بپرداز.نمیه: «ن ِّصۡفَهُ »



نْهُ  »نیمی از شب را به عبادت بپرداز.  از آن، از نیمه.«: مِّ
 تفسیر :

مبارکه می فرماید : )و آن مقدار كم از شب( نصف شب است )یعنى نصف از ۀ آیدر 
 شب را نماز بگذار( یا از نصف هم كمى بكاه و تقلیل بده. 

طوریکه در فوق هم یاد آور شدیم که؛ خواندن نماز )قیام لیل( هکذا تلاوت قرآن عظیم 
انرژى بشمار می  ن در قیام لیل بهترین وسیله براى ایجاد آمادگى روحى و كسبأالش

 رود.

دْ عَلَیْهِّ وَرَت ِّلِّ الْقرُْآنَ ترَْتِّیلً   ﴾۴﴿ أوَْ زِّ
 (۴)بخوان.  یا اندکی بر آن بیافزای و قرآن را با تدبر و تأمل، شمرده وشیوا

 تفسیر :
دۡ عَلیَۡهِّ » تر از نیم شب را به عبادت که به عبادت نیمی از شب بیفزای و بیش: یا این أوَۡ زِّ

 بگذران.
 یادداشت :

باید گفت که :در این آیه مبارکه الله سبحان وتعالی حداقل عبادت شبانه را یک سوم،  
 حداکثر را دو سوم و حد وسط را نیمی از شب بیان داشته است.

 )رتل(: شمرده، منظم و همراه با تد بر.«: ترَۡتِّیلًا »
یل بدین خاطر است که قابل یادآوری است که : امر به ترتیل قرآن بعد از امر به قیام ل

گردد و این صفتی است که نمازگزار تأثیرگذاری نماز به قرائت قرآن و تد بر در آن برمی
 باید آن را در تمامی نمازهایش مد نظر داشته باشد.

 «:ترتیل»
 ۀترتیل بصورت کل چهار باردرقرآن عظیم الشأن بکار رفته که از آنجمله در دو آی 

 سورۀ مزمل( میتوان یاد آور شد. 4سورۀ فرقان وآیۀ  32مبارکه هر یک )آیۀ 
سورۀ فرقان به معنای نزول تدریجی و پی در پی قرآن کریم است كه با  32ترتیل در آیۀ 

 وجود تدریجی بودن نزول آن، آیات و سوره هایش هماهنگ و دارای یك هدف اند.
 علیه وسلم و مسلمانان هدایت بعمل آمده است سورۀ مزمل( به پیامبر صلی الله 4در )آیۀ 

 که قرآن عظیم الشأن را با ترتیل باید تلاوت کرد.
را در این آیه قرائت شمرده كه همراه با آشكار كردن « ترتیل»مفسرین منظور از 

 شود. یو اشباع حركات خوانده م یحروف و كلمات بدون زیاده رو
كلمات وچینش جملات و ترتیب آیات بدون تبََینْ باید طبق نظم  تلاوت قرآن عظیم الشأن

حروف  یو مكث در قرائت و نهایت دقت در ادا یپس و پیش، هویدا و گشاده خواندن، تأن
 یكردن حروف و رعایت وقف ها، تلاوت با صدا ءادا كلمات، یو حركات و چینش نیكو

باشد؛ یعني به  نیكو و حزین، پیوسته و شمرده خواندن بدون شتاب و كشش شبیه به غنا
 .سدتلاوت شود كه حروف پشت سر هم و جدا از هم به گوش بر یگونه ا

تلاوت قرآن عظیم الشأن بخصوص با ترتیل نور است و هرقدر که نباید فراموش کرد که: 
 تلاوت با تدبر همراه باشد، نورٌ علی نور می گردد.

 «أفََلا یتَدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ؟»رماید: تدب ر تلاوت کرد: طوریکه می فقرآن عظیم الشأن را باید با 
 اندیشند(. آیا در ]معانى[ قرآن نمى( ) 82النساء آیۀ  ۀ)سور

 قرآن کتاب اندیشه و عمل است و باید آن را بررسی و وارسی کرد و تنها به واقعاً هم 



، فرقان /تلاوت ظاهری آنا نباید اکتفاء کرد. )مراجعه فرماید به سورۀ های: نساء /، اسراء 
 ، ق /، قمر / و یوسف(./

موضوعاتی است که قرآن عظیم الشأن ۀ از جملکریم در قرآن  ور شدیم: تدب رآطوریکه یاد 
سورۀ ص( با زیبای خاصی می  29بدان اهتمام خاصی نموده است. طوریکه در )آیۀ 

بَّرُوا آیاتِّهِّ وَ »فرماید:  یَدَّ تابٌ أنَْزَلْناهُ إِّلَیْكَ مُبارَكٌ لِّ یَتذََكَّرَ أوُلوُا الْألَْبابِّ كِّ )قرآن كتاب  «لِّ

مباركى است كه ما آن را به سوى تو نازل كردیم تا در آیاتش تدب ر شود و خردمندان پند 
 گیرند.(.

قاری قرآن باید بداند و درک کند که چه چیزی را تلاوت میکند، زمانیکه قاری بر مفاهیم 
ی توانیم که؛ چنین تلاوت می تواند در رشد آیات تلاوت شده اگاهی داشته باشد، گفته م

 معنوى، اخلاقى، تقوا و پرهیزگارى انسان نقش مؤثری را ایفا نماید.
آنعده از انسانهای که؛ تدب ر را در تلاوت قرآن مراعات نمی نماید و خدا ناخواسته با قرآن 

گیرند. طوریکه می فرماید: برخوردى سطحى می نمایند، مورد توبیخ الله تعالی قرار مى

قرآن را با تدبر ما باید ( ٢۴)سورۀ محمد/ «أفَلََا یَتدََبَّرُونَ الْقرُْآنََ أمَْ عَلَى قلُوُبٍ أقَْفَالهَُا»

های شیطان مبنی بر اینکه بخوانیم اما در این راه باید مراقب این امر باشیم که مبادا وسوسه
چرا قرآن را میخوانی هنگامی که معنای آن را نمیدانی؟ به سراغ ما بیاید و این موجب 

 شود تا تلاوت قرآن کریم را کنار بگذاریم.
ء از قرآن عظیم الشأن به ترتیل بهتر از خواندان باید به عرض رسانید: که تلاوت یک جز

دو جزء که بدون ترتیل تلاوت گردد، زیرا طوریکه درفوق بعرض رسانیده شد که هدف 
 از تلاوت قرآن تدبر در آن میباشد که در ترتیل این هدف بهتر حاصل میشود.
بشریت آمده  تدبر در قرآن به معنای اندیشیدن در مقاصدی است که قرآن برای بیان برای

 است.

 ﴾۵﴿ إِّنَّا سَنلُْقِّي عَلَیْكَ قوَْلًَّ ثقَِّیلً 
 (۵به یقین ما به زودی کلام سنگین به تو القا خواهیم کرد. )

 تشریح لغات واصطلاحات :
سخنی « : قولا ثقیلا»)لقي(: به زودی القا می کنیم، به زودی فرود می آوریم. « سنلقی»

 باوقار و با شکوه و پرارزش.سنگ، سخنی سنگین، سخنی گران
 تفسیر :

کلام و گفتارى بس بزرگ و عالى قدر و مهم را بر («: 5إِّنَّا سَنلُْقِّی عَلیَْکَ قَوْلًا ثقَِّیلًا )»

باشد؛ چون کلام پادشاه علام تو نازل خواهیم کرد که داراى هیبت و شکوهى بزرگ مى
ش این است که گرانقدر و است. امام فخر رازی فرموده است : منظور از ثقیل بودن

باشکوه و خطیر است، وهر چیزى که ارزشمند و عالى قدر و مهم باشد، سنگین است. و 
ى ابن عباس )رض( همین است که گفته است: قولا ثقیلا یعنى کلامى بزرگ. معنى گفته

و گویا منظور اوامر و نواهى مکنون در قرآن است که بر مکلف شاق و سنگین مى 
 نمایند.

 )ثقل(:« قَوۡلَّا ثقَِّیلً »

 تواند سه چیز باشد:قول سنگین، مراد از این سنگینی می
ـ سخنی والامقام و دارای قدر و منزلتی بزرگ که این قدر و مقام بر تو سنگینی خواهد  1

 کرد.



اوامر و نواهی و تکالیفی در آن است که بر تو و دیگر مکل فین سنگینی خواهد نمود.  -2
کند ای است که فرود آمدن و به خاطر سپردن آن بر تو سنگینی میبه گونه الفاظ قرآن -3

 داری و حفظ آن در سینه، کاری سن سنگین است.و حقاً که بر دیگر مؤمنین هم نگه
 خواننده گرامی !

قرآن عظیم الشأن با زیبایی  قرآن عظیم الشأن کلام سنگین وبا عظمت است.هم واقعاً 
جَبَلٍ  لَوْ أنَْزَلْنا هذَا الْقرُْآنَ عَلى»سورۀ حشر ( می فرماید:  21 ۀواعجازی خاصی در )آی

 ِّ نْ خَشْیَةِّ اللََّّ عاً مُتصََدِّ عاً مِّ اگر ما این قرآن )عظیم الشأن( را بر کوه نازل )« لرََأیَْتهَُ خاشِّ
میکردیم، مشاهده میکردی که کوه از ترس و عظمت خدا خاشع و ذلیل و متلاشی 

 اللهمیگشت.( سبحان 
بر  در روز بسیار سردی وحی که میدیدم من» بی بی عائشه )رض( در حدیثی می فرماید:

از  میگردید که قطع از ایشان میشد و در حالیالله صلی الله صلی علیه وسلم نازل  رسول
 «.سرازیر بود عرق مبارکش پیشانی

هر دو اعتبار )درک معنا و فهم،  چنانچه در فوق ذكر شد قرآن کریم که کلام الهی است به
و تحقق بخشیدن معارف( ثقیل است، اما از حیث فهم معنایش ثقیل است، برای اینکه کلامی 

د مصطفی الهی است که پیامبر اسلام مح صلی الله علیه وسلم آن را از خدای متعال گرفته، م 
نفوسی که از هر  و معلوم است چنین کلامی را نمی فهمد، مگر نفوس طاهر از هر پلیدی،

سببی قطع امید کرده و تنها به خدای سبحان که مسبب الاسباب است دل بسته؛ کلامی است 
و کتابی است عزیز که ظاهر و باطنی دارد، تنزیل و تأویلی دارد؛ تبیان برای هر هی ال

مشهود بود، همه صلی الله علیه وسلم الله چیز است، و سنگینی آن از حال و وضع رسول 
 یدند که چه حالتی هنگام دریافت وحی به حضرتش دست می داد.می د

يَ أشََدُّ وَطْئاً وَأقَْوَمُ قِّیلً  ئةََ اللَّیْلِّ هِّ  ﴾۶﴿ إِّنَّ ناَشِّ
 (۶.)در سخن استوارتراست و شب زنده داری در تزکیه و اصلاح نفس مؤثرتربی تردید 
 تفسیر :

ئةََ ٱلَّیۡلِّ » )نشأ(: در اصل به معنای ایجاد است و در این جا منظور اوقات و لحظات « نَاشِّ
توان شود و میی برخاستن شبانه ، یاعبادت شبانه ،ایجاد میپرتأثیری است که در نتیجه

 های معنوی فراوانی بدست آورد . از آن بهره
زمانی که با لفظ به معنای گام نهادن و وارد شدن است و « وطئ»اصل «: ا ٔ  أشََدُّ وَطۡ »
رساند، از این رو دو مفهوم از این همراه شود استحکام و صلابت آن را می« أشد  »

 اصطلاح قابل فهم است:
تر و تأثیری عمیقی در وجود انسان ـ قدم نهادن در عبادت شبانه دارای پایداری بیش1

 تر خواهد بود.است، زیرا زبان او با قلب او همراه
بادت شبانه در مقایسه با عبادت روزانه دارای مشقت و دشواری ـ مشغول شدن به ع 2

 (.  30و 29تری است. )ملاحظه شود :تفسیر مبین ازدید گاه اهل سنت ـ جزء بیش
)قولاً( یعنی آیاتی از قرآن که در قیام شبانه «: قِّیلًا »استوارتر و تأثیرگذارتر. «: أقَۡوَمُ »

نفس است، زیرا حضور قلب و ذهن به خاطر  شود دارای تأثیری پایدارتر برقرائت می
تر و بستر مناسب جهت تفکر و تدبر در معانی قرآن مهیاتر سکوت و آرامش شبانه بیش

 است.
تر و و گفتار در آن ثابت(«: 6وَأقَْوَمُ قِّیلًا ):»همچنان مفسران درتفسیر آیه مبارکه 



شوند و در خلال شب مىباشد؛ نوشته اند :  اصوات در خلال شب آرام تر مىراستین
شود. پس تر مىشود، در نتیجه نفس باصفاتر گشته، و ذهن آمادهجنب و جوش قطع مى

آرامش صوت در شب و سکون انسان در آن، نفس و نهاد را در تدبر و درک و فهم 
 کند.یارى داده و در اندیشیدن در اسرار و رموز و مقاصد قرآن کمک مى

این احتمال، نیز وجود دارد که به  ین بابت فرموده اند که :هکذا برخی از مفسران  در ا
معنى توافق بیشترى است که در این لحظات در میان قلب، چشم و گوش انسان و بسیج 

 همه آنها در مسیر عبادت پیدا مى شود.

قیام . عبادت شبانه تأثیر ماندگارترى در روح دارد بعرض رسانید که :بصورت کل باید 
 .شودقدم و تقویت عقیده مؤمن مىت لیل عامل ثبا

( 1949فبروری  12وفات  1906کتوبر ا 14حسن البناء مفسر کبیر جهان اسلام )متولد 
ای برادر، بهترین وقت مناجات و راز و نیاز زمان »می نویسد: « المناجاة»ی در رساله

کشد، ین میهای سیاه خود را بر زمخلوت تو با الله است، آن هم در موقعی که شب پرده
وند، ولی خلوت گزینان بیدارند و با و ستارگان ظاهر میشوند و مردم در خواب فرو میر

حضور قلب پروردگارشان را یاد میکنند. پس در آن لحظات عجز و ناتوانی خود را 
ببین، پروردگارت را به بزرگی یاد کن و از ترس هیبتش گریه کن تا دلت آرام گیرد. به 

باش، در دعا اصرار کن، در استغفار بکوش و احتیاجاتت را به پیشگاه مراقبت او آگاه 
ذاتی عرضه کن که از هیچ چیز درنمی ماند، و وقتی اراده میکند که چیزی وجود پیدا 
کند به او میگوید شو پس میشود. تو هم خیر دنیا و آخرت و آمال خود را از او بخواه و 

یمِّ وَ »برای سرزمین و خاندانت دعای خیر کن. یزِّ ٱلحَكِّ ِّ ٱلعزَِّ ندِّ ٱللََّّ ن عِّ « مَا ٱلنَّصرُ إِّلاَّ مِّ
... هیچ پیروزی و فتح نیست، مگر از جانب خداوند غالب ( ) 126عمران: آیه آل)سورۀ 

 و فرزانه(.
داری و مناجاتِّ پرورگار، چنان انس و الفتی نهفته است که ناراحتی و  زنده در شب

ها و عبادات داریزنده  الله علیه وسلم در شبپیامبر صلی  خستگی احساس نمیشود.
طولانی پاهای مبارکش ورم میکرد، ولی چون در انس الهی غرق بود متوجه درد و رنج 

 آن نمی شد.
های آخرت نیست، مگر لذتی که از  گویند: هیچ لذتی در دنیا مانند لذت نعمتصالحان می

ود، پس شما نیز بکوشید که این لذت را داران پیدا میش زنده شیرینی مناجات در دلِّ شب
بچشید. )تفصیل موضوع را میتوان در :کتاب :نماز شب تألیف؛ بسام عطیه فرج 

 .مترجم:عبدالغنی براهویی ملاحظه فرماید (

یلً   ﴾۷﴿ إِّنَّ لكََ فِّي النَّهَارِّ سَبْحًا طَوِّ
 (۷داشت. ) یخواه یروز تلاش مستمر و طولانچون تو در 

 تفسیر :
یلًا )» و در خلال روز جنب و جوش و دخل و تصرف ( «: 7إِّنَّ لکََ فِّی النَّهَارِّ سَبْحًا طَوِّ

دارى و عبادت قرار و اشتغالى طولانى در امور خود دارى. پس شب را براى شب زنده
 بده.

همیشه مصروف هدایت خلق، ابلاغ رسالت پروردگار، و حل ویا اینکه در خلال روز 
ى و فردى هستى، و مجال کافى براى عبادت و نیایش حاصل مشکلات زندگى جمع

 نمیشود، بنابراین عبادت شبانه را جانشین آن کن.



درالتسهیل آمده است: سبح در اینجا به معنى اشتغال و تصرف در اعمال است.پس یعنى 
براى اشتغال به کارها، روز کافى است، و شب را براى عبادت قرار بده .) التسهیل 

۴/١۵۷.). 
ا» گویند، « سَبح»به معنای حرکت و جریان است و به شنا « سَبح»)سبح(: اصل  «سَبۡح 

طوریکه در فوق تذکر در این جا « سَبح»زیرا با حرکات دست و پا همراه است. مراد از 
مشاغل روزانه است، زیرا انسان جهت رفع حوایج و نیازهای خویش پیوسته در دادیم : 

شایسته است قسمتی از شب را به عبادت اختصاص دهد و  حرکت و تکاپوست، بنابراین
 اوقات طولانی روز را به امور معیشتی خویش بپردازد.

 ﴾۸﴿ وَاذْكُرِّ اسْمَ رَب ِّكَ وَتبََتَّلْ إِّلَیْهِّ تبَْتِّیلً 
 (٨) سوی او متوجه شو. ونام پروردگارت را یاد کن و از هر چیز صرف نظر کرده و به

 تفسیر :
وقطع رابطه کردن است، یعنی میل و بریدن به معنای إنقطاع ، « تبَتُّل»اصل « : تبََتَّلۡ »

نظر خویش را از مادیات دنیوی و مشغول گشتن به آن قطع کن و خالصانه متوجه الله 
 سوی او متمایل شو. سبحان وتعالی  باش و تنها به

غیر او روى برگردان و ابن کثیر فرموده  است: یعنى یاد الله  را بیشتر کن و از مفسر 
هر وقت از کار و مشغلت فراغت یافتى با قلبى فارغ و اخلاصى کامل به عبادت او 

 .(.٣/۵۶۴بپرداز.) مختصر 
 اى براى انقطاع كامل به سوى خداوند است. مقد مهعبادت شبانه وذكر روزانه،واقعاً هم 

بر و به یاد او باش. ذکر خدا بکن. نام پروردگارت را ب«: أذْکُرِّ اسْمَ رَبِّ کَ »درآیۀ مبارکه 
گیری کن. مراد دوری از مردم و با تمام وجود متوجه شدن به الله متعال  کناره«: تبََتَّلْ »

 .و در خلوت شبها به عبادت پرداختن است

 یادداشت ضروری :
؛ یعنی، بندگی را برای خدا پاک و خالص «و تبتل إلیه تبتیلا»مفسرمجاهد می فرماید : 

. شیخ ابن حجر می گوید: یعنی، بریدن از غیر و پیوستن به ذات آفریدگار و چون گردان
در حقیقت ۔ پیوستن به خداست، باید همراه اخلاص در عبادت باشد.  -بریدن از غیر 

 (۵)دایرة المعارف اخلاق قرآنی، ج 
هر چند  ؛«و تبتل إلیه تبتُّلا»؛ نمی فرماید: «و تبتل إلیه تبتیلا»چرا خدا می فرماید: 

ابن قیم جوزی به این « تفعیل»است، نه « تفعل»بر وزن « تبتُّل»، «تبت ِّل»مصدر فعل 
تبتل، تبتل، بر وزن یفعل است، نه تفعیل؛ اما این »استفسار چنین پاسخ میدهد: مصدر 

مصدر به دلیل راز لطیفی که در آن نهفته است، بر وزن تفعیل آمده؛ زیرا در نهاد این 
ست برای تمرین ]و آرام آرام پیش رفتن[، پذیرش رنج و سختی، فعل، اعلامی ا

بتل »کارورزی و آمادگی، کثرت و فراوانی و مبالغه و زیاده روی که انگار می فرماید: 
 خود را تسلیم خدا کن و کارت را خالص گردان و فقط به او«: نفسك إلى الله تبتیالا

در قرآن بسیار آمده و از زیباترین  بپرداز. پس، از این گونه فعل و مصدر از دو باب
 (. دایرة المعارف اخلاق قرآنیایجاز و اختصار برخوردار است. )

یلً  ذْهُ وَكِّ بِّ لََّ إِّلهََ إِّلََّّ هُوَ فاَتَّخِّ قِّ وَالْمَغْرِّ  ﴾۹﴿ رَبُّ الْمَشْرِّ
)همانا( او پروردگار مشرق و مغرب و )همه جهات( است که هیچ معبودی )بر حق( به 

 (۹)قرار ده. نگاهبان و وكیل خود جز او نیست، پس او را 



 تشریح لغات واصطلاحات :
یلا  »  کنند.سپارند و به او اعتماد میآن که امور را به او می«: وَكِّ

 تفسیر :
الله علیه وسلم می فرماید:الله سبحان وتعالی خالق و  قرآن عظیم الشأن به رسول الله صلی

متصرف و مدبر امور خلق است. و ذات پروردگار مالک و خالق مشرق و مغرب زمین 
 است، و جز او پروردگارى نیست. فقط به او تکیه کن و کار خود را به او واگذار نما.

از  قرار ده،بان و وكیل خود نگاهاو را  از پیمودن راه حق نترسید و به الله توکل کنید، 
 کن. او تکیه امور خود فقط به نیروی باطل نترسید  و در تمام

اند، را مثال می آورد  قرآن عظیم الشأن همه ای پیامبران که؛ بعد از نوح علیه السلام آمده
ا لنَا وَ م»شدند، میگفتند: کردند و سد راه آنها می که آنها به مردمی که با آنها مخالفت می 

ِّ فَلْیَتوََکَّلِّ  ِّ وَ قَدْ هَدانا سُبلُنَا وَ لنََصْبِّرَنَّ عَلی ما اذَیْتمُُونا وَ عَلیَ اللَّ  ألَا  نَتوََکَّلَ عَلیَ اللَّ 
لوُنَ  و چرا بر الله توکل نکنیم و حال آن که ما را به راه »(؛ 12سورۀ ابراهیم:)«الْمُتوََک ِّ

که به ما رساندید البته صبر خواهیم کرد و  هایمان رهبری کرده است؟ و ما بر آزاری
این آیه در کمال صراحت، توکل را به صورت « اهل توکل باید تنها بر الله توکل کنند.

 . توست پیروزی به خویشوعده  او ضامن کهکند. و بدان یک امر مثبت ذکر می 

ِّ فَإِّذا »سورۀ آل عمران ( می فرماید:  159پروردگار ما در )آیۀ  « عَزَمْتَ فتَوََکَّلْ عَلیَ اللَّ 
گرفتی، به الله اعتماد کن و کار خود را دنبال  )ای پیامبر!( همین که عزم کردی و تصمیم

 «.کن.
فرماید کار خود را بکن و  قرآن عظیم الشأن نشستن دست زیر الاشه را نهی نموده و می 

باید، نرمش و انعطاف به خرج  به الله تعالی توکل کن. همان اندازه که به هنگام مشورت
 داد، در زمان اتخاذ تصمیم نهایى باید قاطع بود. 

بنابر این پس از برگزارى مشاوره و روشن شدن نتیجه مشورت، باید هر گونه تردید و 
دو دلى و آرای پراگنده را کنار زد و با قاطعیت تصمیم گرفت. از فحوی آیات قرآنی 

یم نهایى باید بر خدا توکل داشت؛ یعنى در عین فراهم معلوم می شود؛ که به هنگام تصم
نمودن اسباب و وسایل عادى، استمداد از قدرت بى لایزال پروردگار را نباید فراموش 

 کرد.

یلً وَاصْبِّرْ عَلىَ مَا یَقوُلوُنَ   ﴾۱۰﴿ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِّ
دوری نما. صبر کن و به شیوۀ نیکو از ایشان گویند و در برابر آنچه آنها )دشمنان( می 

(١۰) 

 تشریح لغات واصطلاحات :
فاصله بگیر، «: أهُجر»سرایهای کافران و مشرکان است.هدف از آن یاوه «: مَا یَقوُلوُنَ »

یلًا  »دوری کن.   دوری کردنی پسندیده، نیکو، زیبنده.«:   هَجْرًا جَمِّ
 تفسیر :

گویند: یعنی در مقابل آزار و نیش زبان آن احمقان تکذیب کننده صابروشکیبا باش که مى
باشد و بر آنان محمد ساحر، شاعر و دیوانه است؛ چون محققاً الله متعال یاورت مى

 کند. پیروزت مى
یلًا )» ان و از آنان کنار بکش و آنها را ترک نما و با آن( «: 10وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِّ

  .(.٣/۵۶۴گونه گفته است روبرو مشو و به آنان بد و بیراه مگو.) ابن کثیر این



است « وصل»و نقطه مقابل « قطع کردن»در اصل به معنای « هَجْراً « »اهْجُرْهُمْ »
خواه این قطع ارتباط با بدن باشد یا با زبان یا (  34صفحه  6)معجم المقاییس اللغة، جلد

عِّ وَ اهْ »با قلب؛ چنانکه  : ء )سوره نسا« آنان را در بستر رها کنید«: جُرُوهُنَّ فِّي الْمَضاجِّ
یعنی در مسیر دعوت گاهی لازم است به گونه  ( منظور جدایی جسمانی است.34 ۀآی

محترمانه و شایسته، از بدگوئی دشمنان رویگردان شد، و بدون عتاب و انتقام موق تاً به 
 ترک ایشان گفت.

های دل در حالیکه خندیممی از مردم گروههاییما بر روی »گوید: ابوالدرداء )رض( می
 «.میکند را لعنت ما آنان

اند: هجر جمیل همان است که همراه آن عتاب نباشد، وبه اصطلاح به مفسران فرموده 
و »فرماید: آزار و شتم آلوده گردد. این حکم قبل از دستور قتال با مشرکین بود، که مى

اما بعداً دستور قتال و قتل آنها را .«. الذین یخوضون فى آیاتنا فأعرض عنهم  إذا رأیت
داد. حکمت این امر این است که مؤمنان در مکه اقلیتى ضعیف بودند، لذا به آنها امر شد 

که صبور باشند و در عبادت شبانه تلاش کنند، تا با این پرورش روحى خود را براى 
شود شکیبایى ماده سازند. و تا زمانى که تعدادشان افزون مىمبارزه ومقابله با دشمنان آ

را پیشه کنند آنگاه در مقابل دشمن و طغیان ایستاده شوند . اما قبل از رسیدن به این 
 مرحله باید صبر کنند و به دعوت زبانى اکتفا نمایند.) تفسیر صفواة التفاسیر (.

الله توکل کرد، وظیفه و رسالت خویش در همه کارها وشؤن زندگی باید به برما است که :
به توکل و اعتماد به الله انجام بده، آن وقت در خواهی یافت که چطور مساعدت الله تعالی 

َ عَزیزٌ حَکیم»... به همراه ات است  خدا غالب و قاهر است، اگر بخواهد، هیچ  «فَإِّنَّ اللَّ 
وبراساس مصلحت است، بی  حکیمانه قدرتی در مقابل او نیست و حکیم است و کارهایش

 جهت کسی را تأیید نمیکند.

 خوانندگان گرامی !
( موضوعات متعلق به هشدار به بی باوران کفر پیشه ، به  18الی  11در آیات متبرکه ) 

 بحث گرفته میشود .

لْهُمْ قلَِّیلً  بِّینَ أوُلِّي النَّعْمَةِّ وَمَه ِّ  ﴾۱۱﴿ وَذَرْنِّي وَالْمُكَذ ِّ
 (١١)، و آنها راکمی مهلت ده.صاحب نعمت و اگذارو مرا با این تکذیب کنندگان 
 تشریح لغات واصطلاحات :

صاحبان نعمت، افراد مرفه و خوشگذران، : «أوُلِّي النَّعْمَةِّ  »مرا تنها بگذار.  «:ذَرْنِّی»
 شادخواران.

 تفسیر :
بِّینَ أوُْلِّی النَّعْمَةِّ » کنندگان آیاتم، که در دنیا داراى تنعم و مرا با آن تکذیب«: وَذَرْنِّی وَالْمُکَذ ِّ

رفاه اند و در عیش ، عشرت و خوشگذرانى سرمست اند، تنها بگذار. من به تنهایى 
  عقوبت کنم. آنانراچگونه که دانم می توانم شر آنان را از تو دفع کنم.مى
اوى فرموده  است: یعنى مرا بگذار تا از آنها انتقام بگیرم و براى آنها شفاعت مفسرص 

دهد.) تفسیرصاوى مکن. بدین ترتیب تعظیم و شکوه قدر و منزلتش را نشان مى
۴/٢۶۰.). 
دارای نعمت و مال، توانگران؛ اشاره به بزرگان ثروتمند هر قومی : « أوُْلِّي ٱلنَّعۡمَةِّ » 

ی گمراهی بسیاری از ضعیفان نمایند و بدین خاطر مایهبزرگ می دارد که در نظر عوام



   گردند.می
لْهُمْ قَلِّیلًا )»  و مدتى کوتاه به آنها مهلت بده تا به عذاب شدید نایل آیند.(« 11وَمَه ِّ

مفسران می نویسند : الله سبحان وتعالی  به آنها فرصت داد تا پیامبر صل ى اللَّ  علیه  و 
 ت کرد.سلم از مکه هجر

هاى خشک و قحطى را به صورت عذابى عمومى وقتى او هجرت نمود الله متعال  سال
ى بدر به قتل رساند.) تفسیرصاوى بر آنها مسلط کرد، سپس بزرگانشان را در غزوه

۴/٢۶۰. ). 
لْهُمْ »هکذا از فحوی کلمه زیبای  مهلت دادن به در آیۀ متبرکه معلوم میشود که « مَهِّ 

 الهى می باشد. مخالفان، سن ت
دهد، نشانه رضایت به كافران متنعم خوشگذران و صاحبان ثروت مهلت مىاگر الله تعالی 

او نیست بلكه این مهلت تا زمانی که روز قیامت فرا رسد. در آیه بعدی با زیبای خاصی 
لْهُمْ »می فرماید:  ً مَهِّ  یما هاى زودگذر كامیابىنباید كافران به « ... إِّنَّ لَدَیْنا أنَْكالًا وَ جَحِّ

خویش مغرور شوند، زیرا غل و زنجیر و آتش که برافروخته و غذایى گلوگیر در انتظار 
شان است. به یاد داشته باشید که تبدیل کردن زندگی مرفاه دنیای شان به عذابى دردناك، 

.. طَعاماً أوُلِّي النَّعْمَةِّ.»براى قدرتى كه كوه را به خاكستر تبدیل میكند، كارى آسان است. 
یلًا  بالُ كَثِّیباً مَهِّ ةٍ... كانَتِّ الْجِّ  «ذا غُصَّ

 :آیه مبارکه  شأن نزول
علیه  که کسانی ـ یعنی مکه و رؤسای قریش سران درباره آیه مفسران می نویسند که: این

 انوار القرآن(. تفسیرگردید. ) بودند، نازل کمر بسته دعوت
یمًاإِّنَّ لدََیْناَ أنَْكَالًَّ   ﴾۱۲﴿  وَجَحِّ

 (١٢بی گمان نزد ما غل و زنجیرهای سنگین و )آتش سوزان( دوزخ است.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

 برای سنگین عذاب یا انواع و سنگین گران بندها و زنجیرهایجمع نکل : « أنَكَال»
 است.  در آخرت کافران

یم» آتش جهنم جحیم گویند، چون در اصل به معنای برافروختگی است و به «: جَحِّ
.های آن برافروخته گردد و زبانه کشدشعله  

 تفسیر :

ى آتش سوزان دوزخ یعنی در آخرت آنها در نزد ما زنجیرهاى بزرگ و سنگین و زبانه
 دارند.

باشد. و در روایت به معنى زنجیر آهنى مى« نکل»در التسهیل آمده است: )أنکال( جمع 
.(.۴/٨۵١باشد.) التسهیل آمده است: زنجیرهاى سیاه آهنین مى  

مفسران می نویسند :این غل و زنجیرهای سنگین را برای گریز از فرار در پای مجرمان 
ی اندازند تا نتوانند بلند شوند. به عبارت جهنمی نمی اندازند، بلکه آن ها را در پایشان م

 دیگر اینها برای جلوگیری از فرار نیستند، بلکه برای عذاب اند.

ةٍ وَعَذَاباً ألَِّیمًا  ﴾۱۳﴿ وَطَعاَمًا ذَا غُصَّ
 (١٣) و )نزد ما( غذایی گلوگیر و عذاب دردناک است

 تشریح لغات واصطلاحات :
ة  » (: به آنچه سبب تنگ شدن و مسدود گشتن حلق  «ذَا غُصَّ )گلو گیر ( شود   )غص 



تواند دارای اسباب مادی و معنوی فراوانی باشد؛ در این جا مراد غُص ه گویند که می
غذاهای جهنمی مانند ضریع )خار مغیلان( است که بعد از خوردن در گلو مانده و نه 

 نماید.نفس را تنگ میآید و بدین سان مجرای تپایین و نه بالا می

 تفسیر :
ةٍ  » گیری آماده شده که در کار، طعام گلوو در نزد ما برای کافران بد«: وَطَعَامًا ذَا غُصَّ

و آن عبارت است از زقوم و  حلق میچسپد، به سختی و دشوار از گلو پایان می رود،
 ضریع گیاهى است بدبو و خاردار. ضریع.

ل نمیباشد.عذاب دردو در ضمن همراه این طعام،   آوری نیز مهی ا شده که قابل طاقت و تحم 
رود کند، نه فرو مىابن عباس )رض( فرموده است : خار آتشین است که در گلو گیر مى 

  .(.٨/٣۶۴آید.) البحر و نه بالا مى

 از قبیل مارهاو علاوه بر زنجیر و مطالب مذکور، عذاب دردناک ( «:13وَعَذَاباً ألَِّیمًا )»
،دیگرى  عذاب ها که الله متعال مارا از آن نگاهدارد .و کژدمها   

یلً  باَلُ كَثِّیباً مَهِّ باَلُ وَكَانتَِّ الْجِّ  ﴾۱۴﴿ یَوْمَ ترَْجُفُ الْْرَْضُ وَالْجِّ
های ریگ های پراگنده و تپهها به تودهو کوه به لرزه درآیندها کوهدر آن روز كه زمین و 

 (١۴)گردند. روان تبدیل می
 تشریح لغات واصطلاحات :

ا»لرزد. )رجف(: شدیداً به خود می «ترَۡجُفُ » )کثب(: در اصل به معنای انباشته و « كَثِّیب 
ی لرزش ریزه است که در نتیجهانبوه است و در این جا منظور انبوهی از ریگ و سنگ

یلًا »ها بر روی هم انباشته گردد. کوه هِّ مَکیل و هیل(: اصل آن مَهیول است )مثل «)مَّ
 مَکیول(؛ نرم و روان بشگل که با قدم گذشتن بر آن به حرکت درآید.

 تفسیر : 

بَالُ  » هایش به شدت آید و کوهروزى که زمین به لرزه درمى«:یوَْمَ ترَْجُفُ الْأرَْضُ وَالْجِّ
 خورد، آن روز، روز قیامت است.تکان مى

تكذیب حق و خوشگذرانى، مد ت دوره قرآن عظیم الشأن برای کفار و مشرکین می گوید: 
لْهُمْ قَلِّیلًا »زیادى طول نمیكشد وفرصت آنان در دنیا اندك  تبدیل رفاه دنیا به  است.« مَهِّ 

... طَعاماً ذا »عذابى دردناك، براى قدرتى كه كوه را به ریگ تبدیل میكند،  أوُلِّي النَّعْمَةِّ
یلًا  بالُ كَثِّیباً مَهِّ ةٍ... كانَتِّ الْجِّ آسانی است. واین تبدیل کردن كوه ها به ریگ كارى « غُصَّ

 روان، بیانگر عظمت لرزش زمین و زلزله قیامت است.
یلًا ) » هِّ بَالُ کَثِّیباً مَّ ها با آن همه قوت  و صلابتى که دارند به و کوه(«: 14وَکَانَتِّ الْجِّ

به  آیند، و بعد از این که زمانى محکم بودن و جامد بودندصورت تپه ریگ  روان درمى
 شوند.ریگ ى نرم تبدیل مى

آیند. آن هم بعد ها به صورت ریگ روان درمىابن کثیر فرموده است : یعنى کوه
هاى کریستال و مرمر بودند، آنگاه متلاشى شده و اثرى از آنها از این که سنگ

 ماند.باقى نمى
ها در هنگام برپایی قیامت سیر دگوگونی کوه مفسران در تفاسیر خویش می نویسند که :

ریزد و تبدیل به بدین صورت است که ابتدا با لرزشی شدید از جا کنده شده و فرو می
های رنگین همچون پشم رنگینی گردد، سپس این تودهای از ریگ  نرم و روان میتوده

نها سرابی از آن را ها تگردد و غبار حاصل از آندر هوا به حرکت درآمده و متلاشی می



 گذارد.برجای می
 سوره طه ( می فرماید : 107الی  105طوریکه درقرآن عظیم الشأن در )آیات متبرکه 

فهَُا رَب ِّي نَسْفاً» بَالِّ فَقلُْ یَنْسِّ لَا ترََى فِّیهَا  ١۰٦فیََذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفاً ١۰٥وَیَسْألَوُنَكَ عَنِّ الْجِّ
وَجًا وَلَا أمَْتاً پرسند )که در روز قیامت چه خواهند ها میو از تو درباره کوه)«  ١۰۷عِّ

﴾ پس آنها را به شکل 106شد( پس بگو: پروردگارم آنها را در هوا پراگنده خواهد کرد. ﴿
﴾ که )تو ای مخاطب( در آن هیچ نشیب و فرازی را نمی ١۰۷گذارد. ﴿میدان هموار می

 بینی.(

دًا عَلَیْكُمْ كَمَا أرَْسَلْناَ إِّلىَ فِّرْعَوْنَ رَسُولًَّ إِّنَّا أرَْسَلْناَ إِّلَیْكُمْ رَسُ   ﴾۱۵﴿ ولًَّ شَاهِّ
سوی فرعون که بر شما گواه است، همان گونه که به ما پیامبری به سوی شما فرستادیم 

 (١۵)رسولی فرستادیم. 

 تفسیر :
دًا عَلیَْکُمْ »  خطاب به اهل مکه، کفار عرب و تمامی  «:إِّنَّا أرَْسَلْنَا إِّلیَْکُمْ رَسُولًا شَاهِّ

در قیامت، شاهدی  علیه  صلی الله علیه وسلم که کافران است و مراد از رسول، محمد 
 .کافران خواهد بود 

سوی فرعون نیز موسی و مراد از فرستاده به («:15کَمَا أرَْسَلْنَا إِّلىَ فِّرْعَوْنَ رَسُولًا )» 
 به مقابله با او برخاست. علیه السلام است که فرعون شدیداً 

ها و پیامبران حضرت موسى مفسرخازن فرموده  است: از این جهت از میان سایر ملت
را ذکر کرده است که حضرت محمد از جانب مردم مکه مورد اذیت قرار گرفت و چون 

طور که حضرت موسى به دلیل در بین آنان به دنیا آمده بود، او را تحقیر کردند. همان
گردید.) ى وى سربرآورده بود تحقیر مىتوسط فرعون بزرگ شده و در خانه این که
 .(۴/١۶۹خازن 

های بی شمار که به آن مواجه اند، باید این نکته را در بشر امروزی پس از سر درگمی 
و رهبران الله یابد که سعادت و امنیت فقط در پرتو تعالیم پیامبران الهی که فرستادگان 

 داران حقیقی بشر هستند میسر است.دوستواقعی و 
ی علمی الهی است. به شاهراه سعادت نایل پیامبران و تعلیمات ارزشمند آنان که سرچشمه

شده است و در صورتی که انسان از آن استفاده نماید در دنیا و آخرت به اوج خوشبختی 
نست اندکی از خاصیت میرسد. باید اذعان کنیم که گذشت زمان نتوانسته است و نخواهد توا

 جاودانه تعالیم پیامبران بکاهد.

سُولَ فأَخََذْناَهُ أخَْذًا وَبِّیلً   ﴾۱۶﴿ فَعَصَى فِّرْعَوْنُ الرَّ
پس فرعون به مخالفت و نافرمانی آن رسول برخاست، )لذا( اورا شدیداً مجازات کردیم. 

(١۶) 

 تشریح لغات واصطلاحات :
 سخت، سنگین، به شدت. «:  وَبِّیلًا  »گرفتیم. «: اخذنا»

 تفسیر :

یعنی موسى را تکذیب کرده و به او ایمان نیاورد، و او هم مانند شما اى جماعت قریش 
که از فرمان محمد صلی الله علیه وسلم عاصى شده و سرباز زدید و رسالتش را تکذیب 

 کردید! از فرمان موسى در رفت و عاصى شد. 

پس او را به صورتى فجیع و شدید و خارج از تصور نابود ( «: 16 )فَأخََذْنَاهُ أخَْذًا وَبِّیلًا »



ابو سعود فرموده  . (.٣/۵۶۵کردیم. او را با پیروانش در بحر غرق نمودیم.) مختصر 
باشد که آنچه بر سر آنان آمد، بر سر اینان نیز خواهد آمد. و است: آیه یادآور این نکته مى

 .(۵/٢۰۵ابو سعود یعنى سنگین و غلیظ.) تفسیر« وبیل»

 :ضرورت بشری ت به پیامبران و رسایل آسمانی

 خواننده محترم !
در باره « الاهیات من کتاب الشفاء ابن سینا،»ابن سینا در رساله مشهور خویش بنام 

 ضرورت ارسال پیامبران می نویسد:

از انسان در زندگی با حیوانات تفاوت دارد و دارای زندگی اجتماعی است. هر کدام »
ها قسمتی از نیازهای زندگی را به عهده میگیرند و چون لزوماً باید با هم زندگی انسان

کنند و دارای داد و ستد باشند، به قانون نیازمندند، قوانینی که مطابق با عدالت و تأمین 
گذار خود ها باشد. حال که انسان به قانون احتیاج دارد، اگر قانونکننده حقوق تمام انسان

 آید:باشد دومشکل پیش میوی 
 ـ انسان احاطه به تمام مصالح و مفاسد ندارد.1
گذاری مصالح و منافع خود را در نظر بگیرد و طبعاً ـ هر کس ممکن است در مقام قانون2

 قانون را به دل خواه خود وضع کند؛ چرا که خودخواهی فطرتاً در انسان وجود دارد.
ل که عالم؛ قادر و حکیم است، قانونی برای بشر پس ضروری است، از طرف خداوند متعا

تنظیم شود که در معاملات و داد و ستدها و زندگی وی عدالت اجتماعی را تأمین نماید. و 
ها تماس و از آنجا که خدای متعال موجودی مجرد است و بالاتر از آن است که با انسان

ب مطلع و حقایق به او وحی میشود، ارتباط داشته باشد، پس باید انسان کاملی که از عالم غی
واسطه بین انسان و خدا باشد و حقایق و قوانین واقعی را به بشر ابلاغ کند. طبیعی است 

ای که در قانون خداوند دو اشکال فوق نیست؛ زیرا که خداوند در این قانون حظ و بهره
ون عالم و مصالح و ندارد تا بگوییم به نفع خود، قانون وضع میکند، و همچنین به تمام شئ

  مفاسد احاطه کامل دارد.
این استدلال شیخ الرئیس، اگرچه بسیار متین و محکم است، اما شیخ در اینجا فقط نظر به 
زندگی مادی انسان داشته، و ضرورت ارسال پیامبران را از این نگاه بیان کرده است. در 

دف بالاتر و والاتر خلق شده که نیاز بشر، بیش از این زندگی مادی است و برای ه حالی
 است که همان رسیدن به کمال و سعادت اخروی است.

نْسَ إِّلاَّ لِّیعَْبدُُونِّ »قرآن عظیم الشأن در این باره میفرماید:  نَّ وَ الِّْْ )سوره «. و ما خَلَقْتُ الْجِّ
راه  )من جن و انس را نیافریدم جز برای اینکه عبادتم کنند. )و از این.« 56ذاریات، 

 تکامل یابند و به من نزدیک شوند(.
پرستش خدا ارتباط با او است و ارتباط با خدای متعال سبب تکامل انسان است و تکامل 

 انسان موجب سعادت ابدی است.
بنابراین نیاز انسان و جوامع بشری به پیامبران، برای این است که به دستورات و قوانینی 

ه، دسترسی پیدا کنند تا در پرتو آن هم در زندگی ها وضع کردکه الله تعالی برای انسان
مادی و این جهانی از تضییع حقوق، ظلم، تجاوز و... نجات یابند و هم با تذکر پیامبران و 

 های رسیدن به کمالات واقعی، به هدف خلقت نائل آیند.ارائه راه
مردم به پیامبران  هجری قمری( در مورد ضرورت ۶۹١-۷۵١) ابن قیم الجوزیهشیخ 

 وتعلیمات ایشان، می فرماید : 



 تعالیم  ،از اینجا فهمیده میشود که بندگان بیش از هر ضرورتی، نیازمند شناخت پیامبران»
هایشان اند، باید اخبارشان را تصدیق و فرمانشریعتی هستند که با خود آورده ها و و برنامه

راهی بسوی نیک بختی و رستگاری نیست  را اطاعت کنند؛ چرا که در دنیا و آخرت، هیچ
جز به دست پیامبران و هیچ راهی برای تشخیص و شناخت دقیق پاک ونا پاک یافت 

آید؛ از ها، رضای الله متعال بدست میها؛ و فقط به وسیله آنشود، مگر از طرف آننمی
هاست؛ آن این، رو اخلاق نیکو و کردار و گفتار پاک و درست، تنها راه و روش و شریعت

شود و با پیروی از آن ها سنجیده میپس ایشان معیار برتری هستند و گفتار و اخلاق با آن
ها، از نیاز بدن به روح، نیاز گمراهان از هدایت یافته گان جدا میشوند؛ نیاز بشر به آن

چشم به نور، و نیاز روح به زندگی، بیشتر است؛ خلاصه هر ضرورت و نیازی فرض 
 نیاز بشر به پیامبران خیلی از آن بیشتر است.  شده باشد،

شخصی را تصور کن که تو را راهنمایی میکند، اگر برای یک چشم به هم زدن، تو را 
است که از آب فاصله گرفته و در  راهنمایی نکند، قلبت فاسد میگردد و به مانند یک ماهی

هایش، فاصله گرفته باشد، موزهای که قلبش از پیامبر و آظرفی گذاشته شده باشد، حال بنده
ا تنها قلبی این را درک میکند، که زنده باشد، زیرا  نیز چنین و شاید بیشتر از این است؛ ام 

 مرده احساس درد نمیکند. 
ی پیامبرمان صلی الله علیه وسلم حال اگر سعادت دنیا و آخرت انسان، به هدایت و برنامه

خواه خویش است، و میخواهد نجات یابد، واجب وابسته است، بر هرکسی که دلسوز و خیر
است که آن قدر از هدایت و راه و روش و سیره و احوال ایشان، یاد بگیرد که از جاهلان 
جدا گردد و در شمار پیروان و حزب ایشان قرار گیرد. فضل و بزرگی هم در دست الله 

زاد المعاد زرگی است. )متعال است و به هرکس بخواهد میبخشد، و الله متعال دارای فضل ب
(1/15 ) 

رسالت آسمانی برای »همچنان عالم شهیر جهان اسلام، شیخ الاسلام ابن تیمیه می فرماید: 
بندگان ضروری است، و نیازشان به آن بیشتر از نیاز به هر چیز دیگری است. رسالت 

ز فساد الهی روح، نور و حیات جهان است؛ اگر جهان فاقد نور، حیات و روشنی باشد، ج
چه چیزی در آن هست و کدام خیر و صلاحی در آن باقی میماند؟! دنیا تاریک و ملعون 
است، مگر جایی که خورشید رسالت در آن تابیده باشد. انسان هم مادامیکه خورشید رسالت 
در قلبش تابش نکند و به روح و حیات آن نایل نگردد، در تاریکی به سر میبرد و مرده 

 فرماید:انگونه که الله متعال میمحسوب میشود؛ هم
تِّ لیَسَ » ثلَهُۥُ فِّي ٱلظُّلمَُ  ي بِّهِّ فِّي ٱلنَّاسِّ كَمَن مَّ هُ وَجَعَلنَا لَهۥُ نوُرا یَمشِّ أوََ مَن كَانَ مَیتا فَأحَیَینَ 

ینَ مَا كَانوُاْ یَعمَلوُنَ  فِّرِّ لِّكَ زُی ِّنَ لِّلكَ 
نهَاۚ كَذَ  ج م ِّ  (. 122)سورۀالأنعام:  «بِّخَارِّ

آن کس که )با جهل و شرک( مرده بود، پس ما او را با هدایت خود زنده ساختیم و برای آیا 
او نوری )ایمانی( بخشیدیم تا به وسیله آن در میان مردم راه خود را بیابد، مانند کسی است 

داند؟ اینچنین اعمال کافران، در که به تاریکی گرفتار است و راه بیرون شدن از آن را نمی
 ین جلوه داده شده بود.نظرشان مز

برد، ولی الله متعال این توصیف مؤمن است، در اصل مرده بود ودر تاریکی جهل بسر می
با روح رسالت آسمانی و نور ایمان، او را زنده کرد و برایش نوری قرار داد که در میان 

 ها بسرمردم با آن راه برود، ولی کافر هم چنان دارای قلب مرده است و در تاریکی
 «.بردمی



الله متعال رسالتش را روح نام گذاری کرده، چون اگر روح نباشد، »گوید: وی در ادامه می
نَاۚ مَا كُنتَ »زندگی هم وجود ندارد؛ همانگونه که میفرماید: ن أمَرِّ لِّكَ أوَحَینَآَٰ إِّلیَكَ رُوحًا م ِّ

وَكَذَ 
هُ  ن جَعَلنَ  كِّ

نُ وَلَ  یمَ  بُ وَلَا ٱلِّْ تَ  ي مَا ٱلكِّ نَاۚ وَإِّنَّكَ تدَرِّ بَادِّ ن عِّ ي بِّهِّ مَن نَّشَآَٰءُ مِّ ينوُرًا نَّهدِّ إِّلَى   لتَهَْدِّ
رَاطٍ   (.52)سورۀالشوری: « مُسْتقَِّیمٍ  صِّ

بخش را نازل نمودیم. پیشتر قرآن حیات -که بر پیامبران گذشته وحی کردیم -گونهو همان»
رار دادیم که با آن، را نوری ق -وحی -ولی آن ؟دانستی که کتاب و ایمان چیستتو نمی

پیامبر( به راه راست هریک از بندگانمان را که بخواهیم، هدایت میکنیم و مسلمأ)تواي 
 «.هدایت میکنی

در اینجا الله متعال دو اصل را یادآور میشود: روح و نور؛ روح زندگی، و نور روشنایی 
 «. است

هاست به آب باران تشبیه قلبالله متعال وحی را که زندگانی و روشنایی »گوید: همچنین می
آید و زمین را زنده میکند. هم چنین به آتشی تشبیه میکند که میکند که از آسمان فرود می

نَ ٱلسَّمَآَٰءِّ مَآَٰءً فَسَالتَْ  نور از آن حاصل میگردد. همانگونه که در این آیه میفرماید: أنَزَلَ مِّ
هَا فَٱحْتمََلَ ٱلسَّیْلُ زَ   بِّقَدَرِّ

یَةٌٌۢ عٌٍۢ زَبَدٌ أوَْدِّ
لْیَةٍ أوَْ مَتَ  ا یوُقِّدُونَ عَلیَْهِّ فِّى ٱلنَّارِّ ٱبْتِّغَآَٰءَ حِّ مَّ ابِّیاً ۚ وَمِّ بَدًا رَّ

ا مَا یَنفَعُ  بَدُ فیََذْهَبُ جُفَآَٰءً ۖ وَأمََّ ا ٱلزَّ لَ ۚ فَأمََّ طِّ ُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَ  بُ ٱللََّّ لِّكَ یَضْرِّ ثلْهُۥُ ۚ كَذَ  ٱلنَّاسَ فیَمَْكُثُ فِّى  م ِّ
ُ ٱلْأمَْثاَلَ. )سوره الرعد ایه ٱلْأَ  بُ ٱللََّّ لِّكَ یَضْرِّ  (17رْضِّ ۚ كَذَ 
ای گنجایش ای به اندازهاز آسمان آب باران نازل کرد و بدینترتیب در هر دره -الله متعال -»

های زیادی نمایان گشت. چنانکه گاه بر روی سیلاب کفنو ظرفیتش سیلاب جاری شد و آ
ت آوردن زیور آلات و وسایل زندگی ذوب میکنند، کفی همچون دساز فلزاتی که برای به 
ها از میان آید؛ بدین سان الله، حق و باطل را مثال میزند. ولی کفکف سیلاب پدید می

 «.گونه مثال میزندچه به مردم سود میرساند، در زمین میماند. الله اینمیروند و آن
 متعال علم را به آب نازل شده از آسمان تشبیه الله»شیخ الاسلام بعد از بیان این آیه فرمود: 

نمود؛ چون قلب با علم شرعی زنده است، همانگونه که زنده بودن بدن وابسته به آب است، 
ها تشبیه فرمود؛ چون قلب جایگاه علم و دانش است، همچنان ها را به رودخانههمچنین قلب
فراوانی دارد، همانگونه که برخی ها گنجایش علم ها محل آب است؛ برخی قلبکه رودخانه

ها، جای کمی ها، آب زیادی را در خود جای میدهند. برخی دیگر از قلبها و رودخانهدره
 برای علم دارند، همان طور که برخی از رودها، جای کمی برای آب دارند. 

 ها، مقداری کف رویالله متعال بیان میدارد، که به خاطر درهم رفتن و مخلوط شدن آب
ها را دور انداخته و از خود جدا میکند و همه پنهان میشوند آید، ولی آب، آن کفسیلاب می

ها هم به همان صورت، با چه برای مردم مفید است، در زمین قرار میگیرد. قلبو آن
شهوات و شبهات آمیخته میشوند، سپس مخفی شده و میروند و ایمان و قرآنی که برای 

گیرند. الله متعال فرمود: مند هستند، در آن مستقر شده و جای میمردم و صاحب قلب، سود

ُ ٱ» بُ ٱللََّّ لِّكَ یضَْرِّ ثلْهُۥُ ۚ كَذَ  عٌٍۢ زَبَدٌ م ِّ
لْیةٍَ أوَْ مَتَ  ا یوُقِّدُونَ عَلَیْهِّ فِّى ٱلنَّارِّ ٱبْتِّغَآَٰءَ حِّ مَّ لْحَقَّ وَمِّ

بَدُ فَیذَْهَبُ جُفَآَٰءً ۖ وَأمََّ  ا ٱلزَّ لَ ۚ فَأمََّ طِّ بُ وَٱلْبَ  لِّكَ یضَْرِّ ا مَا یَنفعَُ ٱلنَّاسَ فَیَمْكُثُ فِّى ٱلْأرَْضِّ ۚ كَذَ 
ُ ٱلْأمَْثاَلَ   (.17)سورۀالرعد:  «ٱللََّّ

دست آوردن زیور آلات و وسایل زندگی ذوب میکنند، کفی چنانکه از فلزاتیکه برای به»
 «.آید؛ بدین سان الله، حق و باطل را مثال میزندهمچون کف سیلاب پدید می

 سپس شیخ الاسلام رحمه الله بیان کرد که این دو مثال هردو نظیر دارند آنهم دو مثالی که 



ا أضََاءَتْ مَا حَوْلَهُ »ی بقره الله متعال میفرماید: در سوره ي اسْتوَْقَدَ نَاراً فلََمَّ مَثلَهُُمْ كَمَثلَِّ الَّذِّ
مْ وَترََكَهُمْ فِّي ظُلمَُاتٍ لا هِّ ُ بِّنوُرِّ رُونَ ) ذَهَبَ اللََّّ عوُنَ (17یبُْصِّ صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا یرَْجِّ

نْ ( 18) مْ مِّ نْ السَّمَاءِّ فِّیهِّ ظُلمَُاتٌ وَرَعْدٌ وَبرَْقٌ یجَْعلَوُنَ أصََابِّعَهُمْ فِّي آذَانِّهِّ أوَْ كَصَی ِّبٍ مِّ
ینَ) یطٌ بِّالْكَافِّرِّ ُ مُحِّ قِّ حَذَرَ الْمَوْتِّ وَاللََّّ وَاعِّ  (.19-17 سوره البقرة:)(«19الصَّ

افروزد؛ همین که آتش اطرافش را مثال این گمراهان، همانند کسی است که آتشی بر می»
ها رها مینماید؛ روشن میکند، الله نورشان را از میان میبرد و آنان را در انبوهی از تاریکی

 ای که توانائی دیدن هیچ چیزی را ندارند. به گونه
باز نمیگردند. یا همانند  -هستند که به راه حق -وریو ک های کَر، گنگدر حقیقت انسان -

اند و از ترس کسانی هستند که گرفتار بارانی توفنده و آکنده ازتاریکی و رعد و برق شده
هایشان قرار میدهند، تا از صدای صاعقه، در امان بمانند. شان را در گوشمرگ انگشتان

 «.ای کامل و مطلق داردو الله، بر کافران احاطه
ا کافران در تاریکی»گوید: بعد از اینکه شیخ مؤمن را توصیف کرد، می های کفر و ام 

شرک به سر میبرند و زنده نیستند اگرچه دارای حیات حیوانی باشند، ولی حیات روحانی 
ای آن بنده به سعادت و رستگاری دنیا و و عالی ندارند که سبب آن ایمان است و به وسیله

زیرا الله متعال پیامبرانش را بین خود و بندگان واسطه قرار داده تا از  آخرت نائل میگردد؛
 چه برای زندگی این دنیا و معادشانها معرفی کند و آنها سود و زیان را به آنطریق آن

اند تا مردم را به سوی مصلحت است، تکمیل گرداند. همگی آنان مبعوث شدهشت( زگ)با
ها نشان دهند و عاقبت و فرجام شان را یدن به او را به آنالله متعال دعوت کنند و راه رس

 «.بعد از رسیدن به الله متعال، تبیین کنند

 ها اشاره میکنیم: سپس شیخ الَّسلم اصولی را بیان مینماید، که بدان
ل: اثبات صفات، توحید، قَدَر و بیان نعمت های الله متعال در مورد اولیاء الله متعال اصل او 

هایی که الله متعال برای بندگان خود ذکر فرموده و ضرب ن او، یعنی همان قصهو دشمنا
 های که گفته است، را در بر میگیرد. المثل

چه الله متعال می پسندد  اصل دوم: در برگیرنده جزئیات قوانین، امر، نهی، مباح و بیان آن
 و نمی پسندد، میباشد.

 زخ، پاداش و مجازات، است.اصل سوم: شامل ایمان به آخرت، بهشت، دو
 مدار و محور آفرینش، خوشبختی و رستگاری به این اصول وابسته»سپس بیان میدارد که 

است و جز از طریق پیامبران راهی برای شناخت این اصول وجود ندارد؛ زیرا عقل به 
تنهایی قادر به هدایت بسوی جزئیات این اصول و شناخت حقیقت شان نیست، اگرچه در 

ها را هم درک کند؛ مانند مریضی که میداند نیازمند وع بتواند نیاز و ضرورت آنمجم
پزشک و مداوا است، ولی جزئیات مریضی و نوع دوا مورد ضرورت اش را نمی داند. 

 .(96-9/93ابن تیمیه، مجموع الفتاوای ))

لْدَانَ  یباًفَكَیْفَ تتََّقوُنَ إِّنْ كَفرَْتمُْ یَوْمًا یجَْعَلُ الْوِّ  ﴾۱۷﴿ شِّ
در آن  پس اگر شما کفر ورزید، چگونه خود را از )عذاب شدید الهی( حفظ می نمایید،

 (١۷)روز که کودکان را پیر میگرداند ؟! 
 تفسیر:

اى جماعت قریش!  پس چگونه خویش را از وحشت و سختی روزی که «: فكََیۡفَ تتََّقوُنَ »
میتوان آیه مبارکه به دیگری  هم معنا  دارید؟ هکذاسازد در امان میکودکان را پیر می



نمود : پس چگونه پرهیزکار خواهید شد اگر کفر ورزید به آن روزی که کودکان را پیر 
 سازد؟می

یافتید در آن روز چگونه نجات خواهید یافت که شدت ونجات اگر در دنیا خلاصی یعنی 
ال پیر نگردند لیکن و درازی آنروز اطفال را پیر خواهد ساخت اگر چه در حقیقت اطف

 . اقتضای سختی و درازی آن روز همین است
گوید: شود که الله  به انسان  مىمفسرطبرى فرموده  است: از این جهت نوزاد پیر مى

ذریت خود را از آتش بیرون بیاور، از هر هزار نفر نه صد و نود و نه نفر بیرون 
 .(.٣/۵۶۵و مختصر  ٢۹/٨۶طبرى گردد.) رو هر نوزادى سفید موى مىآیند، ازاینمى

یب» مفسرآن در باره کلمه ً » می نویسند : « شِّ به معناى  جمع اشیب، پیران ،« : شیبا
 :( را میتوان  دو گونه معنی كرد 17شخص پیر و سفید مو است. که بدین ترتیب )آیه 

 الف: سختى روز قیامت به اندازۀ است كه كودك تازه متولد شده را پیر میكند.
و  ترس از شدت کنایه اینن روز به اندازۀ طولانى است كه كودك به پیرى میرسد. ب: آ

طور  و او را به را ضعیف انسان نیروی و پریشانی زیرا غم روز است آن هراس
 میکند. پیر و فرتوت زود هنگام

َّقوُنَ إِّنْ كَفَرْتمُْ »از فحوی جمله:  در قیامت، راه  میشود که:آیۀ متبرکه معلوم « فَكَیْفَ تتَ
گریزى از دوزخ براى كف ار وجود ندارد. همچنان صاحبان قدرت در دنیا، گرفتار عذاب 

 سخت الهى شدند و نتوانستند ازخود دفاع كنند، چه رسد به عذاب آخرت! 
 خوانندگان گرامی !
ب راهنمایی و راه هدایت و تخفیف ساعات ش( در باره  20الی  18در آیات متبرکه )

 زنده داری مورد بحث قرار گرفته است .

رٌ بِّهِّ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعوُلًَّ   ﴾۱۸﴿ السَّمَاءُ مُنْفَطِّ
آسمان به سبب )هول( آن روز از هم شکافته میشود )چون( وعدۀ او حتماً شدنی است. 

(١٨) 
 تفسیر :

رُ » از آن هدف «: وَعْدُهُ »به سبب وحشت دهشت  آن روز. «: بِّهِّ »شکافنده. «: مُنفَطِّ
حوادث روز قیامت است که الله تعالی از آنها خبر داده است. )مراجعه شود: سورۀ نساء  

 ، انفال   و، اسراء  و احزاب (.
ى الله سبحان وتعالی  مبنى بر به طور قطع و یقین وعده(«: 18کَانَ وَعْدُهُ مَفْعوُلًا )» 

 ى او خلاف نیست.در وعدهپوشد؛ زیرا ى تحقق به خود مىفرارسیدن چنین روزى جامه

 وعده الله غیر ممتنع و حتماً وارد شدنی است اگر چه شما آنرا بعید از امکان بدانید.یعنی 
رَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِّلىَ رَب ِّهِّ سَبِّیلً  هِّ تذَْكِّ  ﴾۱۹﴿ إِّنَّ هَذِّ

سوی پروردگار قطعاً این )قرآن( هشدار وتذکری است، پس هرکس که بخواهد راهی به 
 (١۹)خود در پیش بگیرد. 

 تشریح لغات واصطلاحات :
رَة  » پس هر کس که «: فمََن شَآَٰءَ ٱتَّخَذَ »آوری کننده. یعنی موعظه، عبرت و یاد«:  تذَۡكِّ

 گزیند.ودی پروردگارش برمیسوی خشنخواست در پرتو طاعت و عبادت، راه نجاتی به
 تفسیر :

رَةٌ » هِّ تذَْکِّ  آور ، در حکم زنگ خطر و بازدارنده  براى این آیات ترس«:إِّنَّ هَذِّ



پس هر یک از غافلان («: 19فمََن شَاءَ اتَّخَذَ إِّلىَ رَب ِّهِّ سَبِّیلًا )»باشند.انسان ها مى
مند شود، رى بهرهفراموشکار که بخواهد قبل از فوت وقت از این تذکر و یادآو

گیرد که او را به الله سبحان وتعالی برساند وراه ایمان و راهى را در پیش مى
  .باشدراه هموار و وسایل فراهم مى طاعت را بپیماید ،

اند: منظور تشویق و ترغیب انسان بر ایمان و اطاعت الله و اعمال مفسران گفته
 اى فراهم نماید.اندوختهباشد تا براى آخرتش ذخیره و صالح مى

 خواننده محترم !
قابل یادهانی میدانم که : عقوبت کافران ممکن است برای مدتی  به تأخیر افتد اما محال 

است که الله سبحان وتعالی  از آن غافل گردد و یا از آن صرف نظر کند. این سنت 
ی تبلیغات نبهپروردگار با عظمت ، بشارتی بر قلب پیامبر است که با هجوم همه جا

کفرآمیز ثروتمندان و سران شرک مواجه بود. سنتی تغییر ناپذیر از نزد الله متعال  که هر 
چند مهلتی اندک را برای کافران به همراه دارد اما توأم با عذابی دردناک و غُل  و 

زنجیرهایی آهنین و گداخته در روزی مثال زدنی خواهد بود. روزی که شدت ترس و 
گیرد و تمامی کائنات را در هم وبرهم می پیچد و هیچ مه چیز را در برمیهراس آن ه

که از این دنیا راه نجات و خلاص خویش أمان و خلاصی از آن روز نیست مگر برای آن
 را پیدا کند و خود را به سرمنزل امنیت برساند.

نْ ثلُثُيَِّ اللَّیْ  ینَ مَعكََ إِّنَّ رَبَّكَ یَعْلمَُ أنََّكَ تقَوُمُ أدَْنىَ مِّ نَ الَّذِّ لِّ وَنِّصْفهَُ وَثلُثُهَُ وَطَائِّفةٌَ مِّ
نَ  رُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ عَلِّمَ أنَْ لنَْ تحُْصُوهُ فَتاَبَ عَلَیْكُمْ فاَقْرَءُوا مَا تیَسََّرَ مِّ ُ یقُدَ ِّ وَاللََّّ

بوُنَ فِّي  نْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ یَضْرِّ نْ الْقرُْآنِّ عَلِّمَ أنَْ سَیَكُونُ مِّ الْْرَْضِّ یَبْتغَوُنَ مِّ
لَةَ  نْهُ وَأقَِّیمُوا الصَّ ِّ فاَقْرَءُوا مَا تیَسََّرَ مِّ ِّ وَآخَرُونَ یقُاَتِّلوُنَ فِّي سَبِّیلِّ اللََّّ فَضْلِّ اللََّّ
نْ  دُوهُ عِّ نْ خَیْرٍ تجَِّ كُمْ مِّ نَْفسُِّ مُوا لِّْ َ قَرْضًا حَسَناً وَمَا تقُدَ ِّ ضُوا اللََّّ كَاةَ وَأقَْرِّ دَ وَآتوُا الزَّ

یمٌ  َ غَفوُرٌ رَحِّ َ إِّنَّ اللََّّ ِّ هُوَ خَیْرًا وَأعَْظَمَ أجَْرًا وَاسْتغَْفِّرُوا اللََّّ  ﴾۲۰﴿ اللََّّ
داند كه تو و گروهى از كسانى كه با تو هستند نزدیك به دو  در حقیقت پروردگارت مى

خیزید و خداست كه شب و سوم از شب یا نصف آن یا یك سوم آن را ]به نماز[ بر مى 
داند كه ]شما[ هرگز حساب آن را ندارید پس بر  كند ]او[ مىگیرى مى  روز را اندازه

شود بخوانید ]خدا[ شما درگذشت، پس آن مقداراز قرآن کریم را )در نماز( که میسر مى 
اى[ دیگر در زمین سفر مى  داند كه به زودى در میانتان مریضان خواهند بود و ]عده مى

نمایند پس هر وزى خدا هستند و ]گروهى[ دیگر در راه الله پیكار مى كنند ]و[ در پى ر
چه از ]قرآن[ میسر شد تلاوت كنید و نماز را برپا دارید و زكات را بپردازید وبه الله 

)در راه او به اخلاص انفاق کنید(. و کارهای نیکی را که برای قرض الحسنه بدهید 
هتر و با پاداش بیشتر خواهید یافت. و از الله مغفرت خودتان پیش میفرستید آن را نزد الله ب

 (٢۰بخواهید که یقینا الله آمرزندۀ مهربان است.( )
 تشریح لغات واصطلاحات : 
نْ ثلُثُيَِّ  »)دنو(: نزدیک. «  أدَْنىَ» برمی خیزی برای عبادت و نماز.«  تقَوُمُ  » أدَْنىَ مِّ

ینَ مَعَكَ »گروهی.«: طَائِّفَةٌ  »نزدیک به دو سوم شب.«: اللَّیْلِّ  نَ ٱلَّذِّ منظور «: طَآَٰئِّفَة  م ِّ
رُ »اصحاب پیامبر است. ُ یقَُد ِّ تر است و گاهی نیز گاهی روز و گاهی شب طولانی«: وَٱللََّّ

مساوی اند و در تمامی حالات کاملاً بر اعمال شما واقف است و مقدار عبادت شما چندان 



توانید مقدار حقیقی شب و روز را بر شمارید و نمی«: لَّن تحُۡصُوهُ .»برای او مهم نیست 
 ای ازشب به عبادت بپردازید.که توان آن را ندارید که همه یا قسمت عمدهیا این

میسر و ممکن «: تیََسَّرَ »پس الله متعال بر شما بخشید و تخفیف قائل شد. «: فتَاَبَ عَلیَۡكُمۡ »
شود، لذا ن است که در نماز شب خوانده میدر این جا مراد آیاتی از قرآ«: ٱلۡقرُۡءَانِّ »شد. 

مقصود اصلی از قرآن در این آیه، نماز است. در آیات دیگری نیز از لفظ قرآن به معنای 
که منظور نماز  (.78الاسراء: )« وَقرُۡءَانَ ٱلۡفجَۡرِّ »مطلق نماز استفاده شده است، مثل 

ست، یعنی اطلاق لفظ نماز که بر عکس این نیز در قرآن استعمال شده اصبح است، چنان
که منظور آیاتی از (110الاسراء: «)وَلَا تجَۡهَرۡ بِّصَلَاتِّكَ وَلَا تخَُافِّتۡ بِّهَا»به معنای قرآن: 

 شود.قرآن است که در نماز قرائت می
بوُنَ فِّي الْأرَْضِّ  »عده ای دیگر. «: آخرون.» جمع مریض، مریضان «: مرضی» یَضْرِّ
قرَْضًا  »مقابله ومبارزه  می کنند، می رزمند. «: یقَُاتِّلوُنَ  »در زمین سفر می کنند. «:

 قرض  نیكو.« : حَسَناً 
 تفسیر :

داند که تو با یارانت کمتر از دو سوم شب به تهجد و اى محمد! الله سبحان وتعالی مى
 پردازید.پردازید، و گاهى نصف و گاهى یک سوم شب را به عبادت مىعبادت مى

آیه مبارکه در مورد وجوب قیام شبانه بر پیامبر صلی الله علیه وسلم و  خواننده محترم !
یارانش نصى صریح است. آنها مکلف شدند ساعاتى طولانى از شب را در قیام به سر 
ببرند که از یک سوم شب کمتر نباشد و از دو سوم زیادتر نباشد. باید گفت که :قیام و 

نماز و تلاوت قرآن، بدن را نیرومند  احیاى شب در طاعات مختلف از قبیل ذکر و
دهد و از گرداند و انسان را با خشونت زندگى عادت مىسازد و روح را پاک مىمى

کند. الله متعال  آنان را بدان مکلف نمود استراحت و سستى و فرو رفتن در لذایذ دور مى
به دوش بکشند  تا از لحاظ روحى و جسمى آنها را آماده سازد که بار دعوت دین جدید را

و در راه نشر دین زحمات را تحمل کنند. وه چه تربیتى است کریمانه و مبارک که 
 آورد!.مردان بزرگ را بار مى
کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون *و بالأسحار هم »فرماید: طوریکه الله  متعال مى

رُ الَّیْلَ وَالنَّهَارَ  ُ یقَُد ِّ مقدار و میزان شب و روز و اجزا و  و الله  به« یستغفرون . وَاللََّّ
ساعات آن عالم است و از قیام در این ساعات و در هواى شب تاریک  که به خاطر جلب 

ى شب و برید، با خبر است، و الله متعال  تدبیر کنندهرضایت او در عبادت به سر مى
 روز است.

ند که توانایى قیام تمام شب یا اغلب آن را داالله  مى«: عَلِّمَ أنَ لَّن تحُْصُوهُ فتَاَبَ عَلیَْکُمْ »
 ندارید، لذا به شما رحم کرد و بار شما را سبک نمود، تکلیف شما را تخفیف داد.

داند که توانایى قیام آن را ندارید، لذا مفسر طبرى فرموده است: یعنى الله متعال  مى
 .(. ٢۹/٨٨ى شما را پذیرفت.) طبرى تخفیف داد و توبه

نَ الْقرُْآنِّ فَاقْرَءُ » پس هر اندازه که برایتان میسر است شب نماز بخوانید. «: وا مَا تیََسَّرَ مِّ
از این جهت نماز را به قرائت بیان و تعبیر کرده است که قرائت یکى از اجزاى نماز 

 است.
بر شما از نماز  بخوانید  یعنی: هر چه شود از قرآنپس هر اندازه که برایتان میسر می 

،طوریکه مراد از قرائت . پسمشخصی وقت تعیین شود بخوانید، بدونسر میمیشب 



 بر شما از قرآن را که . یا آنچهکل جزء و اراده اطلاق از بابیادآور شدیم  نماز است 
را  خاصی وقت رسیدن کهآنبخوانید، بی و در غیر آن و مقدور باشد، در نماز شب آسان

 .انتظار بکشید
ق( فرزند عبد الرحمن  ١٢۷)تـفـسـیـر السدی الکبیر شیخ  ابومحمد اسماعیل )مفسر 

 «. است مراد از مقدار میسر؛ یکصد آیه»:قرشی تابعی (  می فرماید 
صد  در شب هر کس» می فرماید : عُبید، قَیس بن کَعب بن بن ابُی  صحابی جلیل  القدر 

 من»است:  آمده شریف در حدیث کهچنان«. شودمی نوشته قانتان را بخواند، در زمره آیه
آیة  بألف قام ، ومنالقانتین من کتب آیه بمائة قام، و منالغافلینمن  یکتب لم بعشر آیات قام

شود نمی نوشته بپردازد، از غافلان از قرآن آیه ده تلاوتبه  المقنطرین: هر کس من کتب
از  هزار آیه شود و هر کسمی نوشته کند، از قانتان را تلاوت از قرآن صد آیه کس و هر
شود. می مکافات  داده قنطاری اندازهبه یعنی«. است کند، از مقنطرانرا تلاوت  قرآن

 .است و بسیاری قنطار: مقدار هنگفت
اران پیامبر صل ى اللَّ  علیه و ابن عباس )رض( فرموده  است: وجوب قیام شب از گردن ی

سلم از بین رفت  و براى آنان به صورت تطوع ) دوطلبانه ( باقى ماند، اما براى پیامبر 
 صل ى اللَّ  علیه و سلم به صورت فرض باقى ماند.
رْضَى »فرماید: بعد از آن حکمت این تخفیف را بیان کرده و مى نکُم مَّ عَلِّمَ أنَ سَیَکُونُ مِّ

رو از سر رحمت داند مریضی مانع قیام شبانه بعضى از شما خواهد شد. ازاینالله  مى«: 
 و عطوفتى که نسبت به شما داریم، بار آن را از شما سبک نمودیم. 

« ِّ ن فَضْلِّ اللََّّ بوُنَ فِّی الْأرَْضِّ یَبْتغَوُنَ مِّ سفر  در زمین که و دیگرانی«:»وَآخَرُونَ یَضْرِّ
 و کسب تجارت برای یعنی: در زمین« نمایندمی روزی طلبخداوند  کنند و از فضلمی

نیاز دارند،  آن به شانزندگی و گذران در امر معیشت که الهی روزی طلب و به منافع
 را ندارند . داریزندهشب وتوانتابروی  کنند از اینسفر می

« ِّ ى جمعى دیگر یعنى مجاهدان که براى اعلاى کلمهو « وَآخَرُونَ یقَُاتِّلوُنَ فِّی سَبِّیلِّ اللََّّ
روند، پس قیام شب بر تمام افراد این سه گروه سخت و مشقت الله و نشر دین به جهاد مى

 رو الله  بار آنها را سبک نموده است.باشد، ازاینمى
توانند به تهجد بپردازند، امام فخررازی  می فرماید :مریضان  به سبب مریضی شان  نمى

بار اشتغال دارند و اگر در شب مسافر و مجاهد در خلال روز به اعمال سخت و مشقت و
رو الله سبحان وتعالی  آن را تخفیف داد شود. ازایننخوابند، اسباب مشقت آنها اضافه مى

 .(.٣۰/١٨۷ى آنها منسوخ گشت.) تفسیر کبیر و وجوب تهجد درباره
نْهُ »  س هر مقدار که مقدور گردید نماز بخوانید و در نماز خود هر پ«: فَاقْرَءُوا مَا تیََسَّرَ مِّ

 اندازه میسر گردید قرآن بخوانید.
 را که جویانیو مال مجاهدان مبارکه درجه آیه توجه بفرماید که الله سبحان وتعالی دراین

 استه برابر گردانید هستند، با هم خویش خود و خانواده برای حلال نفقه کسب در طلب
 جهاد است منزلهبه  حلال روزیتأمین  برای مال کسب که است بر آن خود دلیل این پس
 به را از شهری طعامی که نیست ایفروشندههیچ »است: آمده شریف در حدیث کهچنان

در نزد الله   وی منزلت کهفروشد مگر اینروز می نرخ را به برد و آنمی شهر دیگری
 را تلاوت آیه صل ی الله علیه و سل م این حضرت آنسپس « شهداء است منزلت عزوجل
 کردند.



کَاةَ »   لَاةَ وَآتوُا الزَّ و نماز فرض را به وجه اکمل ادا نمایید و زکات را به «:وَأقَِّیمُوا الصَّ
 مستحقان بدهید. 

ن کریم  به ندرت به نماز امر شده است مگر اند: در قرآمفسران درتفاسیر خویش نگاشته 
که نماز ستون است در این که در کنار آن به اداى زکات نیز امر شده است؛ چون همچنان

بین بنده و الله ، زکات نیز در بین بنده و برادرانش ستون است. و نماز بزرگترین عبادت 
َ »بدنى است و زکات بزرگترین عبادت مالى.  ضُوا اللََّّ به خاطر جلب «: قرَْضًا حَسَناً وَأقَْرِّ

 ى خود کنید.رضایت خدا نیکى و صدقه و بخشش و احسان را پیشه
حضرت ابن عباس )رض( فرموده است: منظور صدقات دیگر غیر از زکات است، از 

 .(.٣۰/١٨۷ى رحم و اکرام مهمان و غیره.)تفسیر کبیر قبیل صله
نْ »  کُم م ِّ نَفسُِّ مُوا لأِّ ِّ وَمَا تقَُد ِّ ندَ اللََّّ دُوهُ عِّ و هر عملى نیکویى را انجام بدهید و به «: خَیْرٍ تجَِّ

هُوَ خَیْرًا وَأعَْظَمَ »یابید. هر کارى خیر بپردازید، اجر و ثواب آن را نزد الله متعال مى
اید، از قبیل در روز قیامت ثواب و پاداش آنچه را که در دنیا از پیش فرستاده«: أجَْرًا

یابید؛ زیرا دنیا ناپایدار و آخرت پایدار است. و آنچه در نزد الله سبحان ىاعمال صالح، م
 باشد براى بزرگ مردان بهتر است. وتعالی  مى

« َ و در تمام اوقات و احوال بخشودگى الله متعال را بجویید؛ چون انسان « وَاسْتغَْفِّرُوا اللََّّ
 اهل قصور و تقصیر است.

حِّ »  َ غَفوُرٌ رَّ  ى بخشودگی اش فراخ و میدان رحمتش وسیع است. دایره( «: 20یمٌ )إِّنَّ اللََّّ
بایدگفت که :فرمان دادن به طلب آمرزش بعد از تشویق کردن به کارهای خیر فایده ای 
بزرگ و مهم دارد و آن این است که بنده حتماً در انجام آنچه بدان امر شده تقصیرمی 

صورت ناقص آن را انجام می دهد. پس الله  ورزد، یا آن را اصلا انجام نمی دهد یا به
سبحان وتعالی دستور فرموده ، تا این تقصیر با طلب آمرزش جبران شود، چرا که بنده 
در طول شب و روز مرتکب گناهانی می شود. پس هرکس مشمول رحمت خداوند نشود 

 .هلاک خواهد شد
لباب التأویل في »ر خویش علی بن محمد بن إبراهیم الشیحي مشهوربا بالخازان  در تفسی 

این آیه مبارکه می نویسد : الله متعال  سوره را با راهنمایى انفاق درذیل « معاني التنزیل 
کند که عفو و بخشودگى الله کنندگان نیکوکار خاتمه داده، و در آخر آنان را راهنمایى مى

پاک انجام نداده یا در  متعال  را بجویند؛ زیرا احتمال دارد که انفاق را خالصانه و با نیت
قرض دادن نیکو عمل نکرده باشند. در نتیجه نفقه را در غیر محل خود قرار داده، یا آن 

اند. و این خاتمه با موضوع انفاق سازگار و را بر مبناى غرض و هوس صرف کرده
 مناسب است. پس منزه خدایى است که قرآن را با واضحترین بیان نازل کرده است.

  .(.۴/١۷١زن ) تفسیرخا

 :20اسباب نزول آیه 
لُ، »ـ حاکم از عایشه )رض( روایت کرده است: هنگامی که خدای متعال آیۀ:  م ِّ  یَا أیَُّهَا الْمُزَّ

خواندند ]آنقدر نماز را نازل کرد. مسلمانان یک سال، تمام شب نماز می «قمُِّ اللَّیْلَ إِّلاَّ قَلِّیلًا 
نَ »شب خواندند[ تا که پاهایشان ورم کرد. پس الله متعال کلام آسمانی  فَاقْرَءُوا مَا تیََسَّرَ مِّ

( از عایشه روایت کرده. اسناد این به خاطر حکم  504/  2را نازل کرد )حاکم  « الْقرُْآنِّ 
 دانند.ضعیف است، اما حاکم و ذهبی این حدیث را صحیح می بن عبدالملک



(  35169)طبری  ابن جریر از ابن عباس )رض( و غیره مثل این روایت کرده است. -
از سماک حنفی از ابن عباس )رض(  روایت کرده است. اسناد این حسن است به خاطر 

یان کلمات قرآن کریم )مراجعه شود به: تفسیر و ب های مسلم است.سماک، وی از راوی
 تألیف: شیخ حسنین محمد مخلوف و اسباب نزول تألیف علامه جلال الدین سیوطی(

 

 صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.

 و من الله التوفیق
 

 



  بسم الله الرحمن الرحیم

ِّرُ ۀ سور ث   الْمُدَّ
  تسمیه : وجه
الله صلی الله  رسول که« بر خود پیچیدن جامه«: تدثر» با صفت افتتاح سبببه  سوره این

 ؛ و او کسیمدثر متدثر استشد. اصل  نامیده« مدثر»اند،  شده موصوف آن علیه وسلم به
 کند. پیچد تا بخوابد، یا خود را گرم در می خویش جامه خود را به که است

سورۀ مدثر از جملۀ سوره هایی است که به طور کامل در دورۀ ابتدایی نزول قرآن عظیم 
الشأن، نازل شده، بنابر این، بعضی آن را اولین سوره نازل شدۀ قرآن کریم دانسته اند. از 

نازل شده اند، سپس تا « رأـاق»بتدایی سورۀ روایاتی صحیح و مشهور، اول از همه آیات ا
 متوقف شد که به آن زمان فترت وحی گفته میشود.  کریم مدتی نزول قرآن

 در این سورۀ :موضوعات مطرح 
ۀ موضوعات در بار شرح اصول و محورهای اصلی دعوت پیامبرصلی الله علیه وسلم

نگهبانان ، سرنوشت نهانی انسان، علایم و نشانه های انسان متکبر، قیامت و روز رستاخیز
 دوزخ و مامؤران عذاب الهی.

( که با قسم به ماه و شب و 34الی  32)ۀ از آی .سم هم وجود داردقاین سوره سه آیه در 
صبحگاهان به اسرار پیچیده این پدیده ها که از اسرار علمی جهان طبیعت و از نشانه های 

ن اصل مهم است که جان همه انسانها در گرو توحید و قدرت الهی است. و این سوگند به ای
 اعمالشان است.

 نام سورۀ : 
ِّرُ » نام این سوره ث  این سوره از جمله  بوده وطوریکه در فوق هم یاد آور شدیم « الْمُدَّ

 سوره های است که درمکه نازل شده است .
به عنوان نام  در آیه ی اول نام سوره قرار داده شده است و این کلمه تنها« المدثر»کلمه  

 انتخاب شده است و عنوان مضامین نیست.

 تعداد آیات کلمات وتعداد حروف سوره :

ث ِّرُ »سوره  )لازم به ذکر حروف می باشد.  1036کلمات و  256آیات، 65دارایی « الْمُدَّ
است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن متفاوت 

تفسیر احمد مراجعه  ،ل  این مبحث میتوانید به سورهٔ الطورومختلف است. برای  تفصی
 فرماید.(.

ل»ی با  سوره«مدِّثِّر»ی سوره  مناسبت  :« مزمِّ
 است و او را ندا می زند.صلی الله علیه وسلم سر آغاز هر دو سوره خطاب به پیامبر 

خاستن  گفته میتوانیم که :موضوع سر آغاز وبدایت هر دو سوره یکی است؛ یعنی، به پا
 برای هدفی والا، بیدار شدن و به خود باز گشتن، تلاش نمودن والله  را به یاد آوردن.

خبر می راهنما و رهنمون آغاز سوره ی  مزمل  از شب خیزی و نماز تهجد و آمادگی 
، هم دستور می دهد تا پیامبرصلی الله علیه وسلم مردم را به «مدِّثِّر»دهد و شروع سوره 

 ون، آگاه ورهنمایی کند  و خود نیز پیشقدم باشد.شیوه های گوناگ
شامل اوصاف و بیان طرز تفکر ثروتمندان و تکذیب کنندگان « مدّثرّ»ی هکذا سوره

ی مزمل که سورهتر اینها بحث شد، و مهمنیز در مورد آن« مزمّل»ی است که در سوره



بیانگر انذار مردم « مدّثرّ»ی ی نفس و ارتباط آن با الله  است.همچان  سورهتقویت کننده
جهت تقویت این ارتباط صحیح است که این خود از نتایج عبادات شبانه است؛ به عبارتی 

از دیگرسازی و اصلاح « مدّثرّ»از خودسازی و « مزّمّل»ی توان گفت: سورهدیگر می
 جامعه بحث می نماید .

 :« مدِّثِّر»ی سورهمحور اصلی مورد بحث 
امر به تبلیغ دین اسلام همراه با انذار کافران و بیان خصوصیات و  ؛« مدّثرّ»ی سوره

 سرانجام شوم آنان.

 « :مدِّثِّر»ی سوره سبب نزول

ی سبب نزول این سوره نیز بحث شد. علما ، در باره«مزّمّل»ی ی سورهدر مقدمه 
 دانند که آیات آن کامل شده است.ای میرا اولین سوره« مدّثرّ»ی سوره

 «:مدِّثِّر»ی محتوای سوره موضوع و
به پیامبرصلی الله علیه وسلم  امر «  مدّثرّ»ی طوریکه در فوق هم یادآور شدیم ؛ سوره

می کند، تا مردم را به سوی پروردگار فراخواند، کافران را هشدار دهد و در برابر آزار 
 (،  7الی  1بی باوران پایدار باشد، )

س آن  بحث بعمل آورده ،و به منکران حق هشدار ـ در این سوره از قیامت و خوف وهرا
 1داده میدهد که فرجام ونهایت  بد کارهایی را که امروز می کنند در قیامت خواهند دید.)

 (،  10الی 
ـ در این سوره بدون نام بردن از ولید بن مغیره وی را تهدید می کند؛ چون هر چند 

ما به خاطر مقام و ریاست و دنیا پرستی، اعتراف می کرد که قرآن کلام الله تعالی است؛ ا
 (،  26الی  11آن را سحر و جادو می نامید.)

 (،  31الی  27ـ در این سوره بحث از دوزخ و مأمورانش بعمل آمده است . )
 (،  37الی  22ـ در این سوره به دلیل اهمیت موضوع، به ماه و شب... قسم میخورد.)

سوره مدثر  ریشه ی اصلی مریضی  کافران را به (  53الی  49ـ  در آیات متبرکه )  
بیان گرفته  و گفته شده است از آنجایی که آنان ترسی از آخرت ندارند و همین دنیا را 

همه چیز می دانند؛ و برای ایمان آوردن شرط های غیر منطقی ای می گذارند، در حالی 
، راه ایمان را یک قدم هم که اگر تمام شرایط آنان برآورده شود، باز هم با انکار آخرت

 نمی توانند بپیمایند.
(  به روشنی تمام فرموده شده است که الله  56الی  49ـ در اخیر سوره یعنی از آیات ) 

متعال  به ایمان هیچ کسی نیاز وضرورت ندارد تا شرط های او را یکی پس از دیگری 
به همه ارایه شده است. برآورده کند. قرآن عظیم الشأن یک پند و اندرز عام است که 

اینک هر که دوست دارد آن را بپذیرد. خدا سزاوار آن است که مردم از نافرمانی او 
بترسند و او دارای این شأن است که هر که راه و روش تقوا و خدا ترسی را پیشه کند، 
الله او را مورد بخشش قرار خواهد داد، هر چند که در گذشته نافرمانی های زیادی کرده 

 باشد.

 
 
 



 ترجمه و تفسیر سوره
یم   ح  حْمَن  الرَّ  ب سْم  اللََّّ  الرَّ

 به نام خدای بخشاینده و مهربان

ثِّ رُ   ﴾۱﴿ یاَ أیَُّهَا الْمُدَّ
 (۱) اى مرد جامه بر خود پیچیده
 تشریح لغات واصطلاحات :

ثار یا « تدثُّر»(: الـمْـتُدََّثِّّر)« ٱلۡمُدَّثِّّرُ » مخفی شدن در زیر آن و عبارت است از پوشیدن دِّ
 دثار، قدیفه یا روجای که هنگام خواب از آن استفاده می شود. «دثار»

اکثریت قریب به اتفاق مفسران بدین نظر وباور اند که هدف این آیه مبارکه رسول الله 
  صلی الله علیه وسلم است.

ل یا ایها النبي با درمورد اینکه  چرا رسول الله صلی الله علیه وسلم به جای یا ایها الرسو
کلمه ی یا ایها المدثر مورد خطاب قرار گرفته است؟ باید گفت که : چون رسول الله صلی 
الله علیه وسلم با دیدن ناگهانی جبرئیل علیه السلام  در حالی که در میان آسمان و زمین 

هل بر کرسی نشسته بود وحشت کرده بود و در چنین حالی با شتاب به خانه آمده و از ا
خانه خواسته بود که چادری بر او بکشند؛ از این رو الله سبحان وتعالی ایشان را با کلمه 

مورد خطاب قرار داد. این نحوه ى لطیف خطاب به خودی خود در « یا ایها المدثر»ی 
برگیرنده ی این نکته است که ای بنده ی محبوب من، تو چطور چادر بر سر می کشی و 

. آخر مسئولیت عظیمی به عهده ی تو گذاشته شده است که برای در بستر قرار می گیری
 انجام دادن آن باید باعزم جزم قیام کنی. )تفهیم القرآن (.

 خوانندگان گرامی !
رهنمودهای سودمند ومفیدی  در بدو دعوت به ( در باره  10الی  1درآیات متبرکه )

 سوی دین الهی ، مورد بحث قرار گرفته است .

 :1ن نزول أش
رسول الله صلی الله علیه وسلم  بخاری ومسلم از جابر )رض( روایت کرده اند که: -

معتکف بودم چون زمان اعتکاف را )به کسر ح(  فرمود: مدت یک ماه در غار حراء
سپری کردم از آنجا خارج شدم به عمق  دره که رسیدم کسی مرا صدا کرد، من هیچکس 

و همان فرشتۀ را دیدم که در حراء نزدم آمده بود.  را ندیدم ناگهان سر خود را بلند کردم
را نازل کرد. « یَا أیَُّهَا الْمُدَّثِّّرُ »وقتی به خانه رسیدم گفتم: مرا بپیچانید. پس الله آیۀ 

 (.161، مسلم 4924و  4923)صحیح بخاری 
ـ همچنان طبرانی به سند ضعیف از ابن عباس )رض( روایت کرده است: ولید بن مغیره 

ها پذیرایی کرد. چون غذا خوردند، گفت: در بارۀ این قریش غذا ترتیب داد و از آن برای
گویید، کسی گفت: ساحر است. کسی گفت: نه ساحر نیست، عدۀ گفتند: شخص چه می

کاهن است. عدۀ گفتند: کاهن هم نیست. یکی گفت: شاعر است، و یکی دیگر گفت: این 
ین مرد جادوی بیان دارد. این جریان را رسول مرد شاعر هم نیست. در آخر یکی گفت: ا

یَا أیَُّهَا »نهایت غمگین شد و خود را در چادر پیچاند. پس خدای متعال آیة الله شنید و بی
رْ  مجمع »و هیثمی در  11250طبرانی ) رانازل کرد.« وَرَبَّكَ فَكَبِّّرْ  الْمُدَّثِّّرُ قمُْ فَأنَْذِّ

امه به خود پیچیده. برخیز و هشدار ده. و اى ج». ترجمه آیات: 11448« الزوائد
پروردگارت را به بزرگى یاد كن. و لباسهایت را پاكیزه بدار و پلیدى را دور ساز. و 



)ملاحظه «.[ پروردگارت شكیبا باشنباید چیزى افزون خواهانه بدهى. و براى ]حكم
ب نزول شود:تفسیر و بیان کلمات قرآن کریم تألیف شیخ حسنین محمد مخلوف واسبا

 تألیف علامه جلال الدین سیوطی(.
 یادداشت کوتاه:

 و کمال سن که رسید کامل سال چهل به وسلم علیه الله صلی الله رسول عمر زمانیکه
 شدند،می مبعوث سن این در پیامبران که شده گفته نیز و شودمی محسوب انسان پختگی
 زندگیش بر و افتاد خششدر به زندگی آفاق ورای از حضرت، آن پیامبری هاینشانه
 آنکه مگر آمدنمی خوابش به چیزی و دیدمی صادقانه های خواب اینکه جمله از تابید.
 شد. می مشخص برایش صبح، روشنایی همانند
 بود. سال 23 وسلم علیه الله صلی حضرت آن نبوت زمان و گذشت منوال بدین ماه شش
 نیز نبوت از پس که میرفت شمار به نبوت قسمت 46 از بخشی صادق، های خواب اما

  دارد. وجود همچنان
 تعالی، الله حرا، غار در وسلم علیه الله صلی حضرت آن عزلت سال سومین رمضان در

 علیه الله صلی حضرت آن لذا نماید؛ سرازیر زمین، اهل بر را رحمتش که فرمود اراده
 به قرآن از آیاتی با را السلام علیه جبرئیل و داشت گرامی نبوت نعمت به را وسلم

گوید: بیهقی گفته است: ابن حجر می) فرستاد. وسلم علیه الله صلی حضرت آن حضور
ها، شش ماه بوده است که با این حساب نبوتش، با رؤیای صادقانه و در مدت این خواب

. اما ماه ربیع الاول و پس از آن شروع شده که عمر آن حضرت به چهل سال کامل رسید
( تاریخ ۱/٧۲ابتدای وحی در بیداری درماه مبارک رمضان بوده است )فتح الباری 

ماۀ که آن حضرت به پیامبری مبعوث شده، دارند،  نویسان اختلاف بزرگی در مورد
اند و نیز گفته شده گروهی ماه ربیع الاول رانوشته و گروهی ماه مبارک رمضان را گفته 

عوث شده است. )رجوع شود به مختصر سیره الرسول که آن حضرت در ماه رجب، مب
؛ اما از نظر ما، رمضان، ماه (۵٧از شیخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب نجدی صفحه 

ماه رمضان، ماۀ است که در آن قرآن »فرماید: بعثت است به دلیل قول خداوند که می
 «.نازل شده است
ما قرآن را در شب قدر »می فرماید: ل متعا و نیز این آیه که خداوند( ۱۸۵)سورۀ بقره 
 .باشد(واضح و روشن است که شب قدر در ماه رمضان می( ۱)سورۀ قدر:« نازل کردیم

 : آیات اولین نزول ریخأت
 آن بر آمین جبرئیل توسط الشان عظیم قرآن ایات اولین نزول که؛ نویسند می مفسرین
 610 سال اگست 10با برابر رمضان 21 دوشنبه روز به وسلم علیه الله صلی حضرت
 سال 40 قمری سال اساس بر وسلم علیه الله صلی پیامبر زمان آن در است. بوده میلادی

 روز 22 و ماه 3 و سال 39 شمسی سال براساس که داشت سن روز 12و ماه 6و
 شود.می

 انقطاع وحی :
 قول است؛ نبوده بیشتر روزی چند عباس ابن از سعد ابن روایت به بنا وحی انقطاع مدت
 سال دونیم یا و سال سه وحی، انقطاع اینکه بر مبنی مشهور، قول است. همین نیز راجح
 باشد. نمی درست عنوان هیچ به کشیده، طول
  سرگردان و غمگین افسرده، وحی انقطاع روزهای در وسلم علیه الله صلی الله رسول



 است: کرده روایت تعبیر، کتاب در بخاری امام بود.
 چنان وسلم علیه الله صلی پیامبر و شد قطع وسلم علیه الله صلی پیامبر بر وحی لنزو

 دفعه هر و افکند زمین به کوه قلۀ از را خود گرفت تصمیم مرتبه چند که گردید اندوهگین
 و گشت می ظاهر السلام علیه جبرئیل شد، می نزدیک کوه قلۀ به منظور این به که
 تسکین حضرت آن اضطراب سان بدین و خدایی ل رسو بحق، تو، محمد! ای گفت:می
 یافت، می ادامهوحی، انقطاع چون و گشت می باز و گرفت می آرام روانش و یافت می

 می آشکار جبرئیل رفت،می کوه قلۀ به وقتی اما گرفت؛ می تصمیم کار همان به دوباره
 رسول به مابدئ أول باب ر،التعبی کتاب )بخاری، کرد. می تکرار را مطلب همان و شد
 الصالحه.( الرؤیا الوحی من وسلم علیه الله صلی الله

هَـ. ق(  ۸۵۲–٧٧۳) الدین احمد بن علی بن محمد الکنانیّ العسقلانیابوالفضل شهاب
نانی مصری، حَجَر عَسقلانیمشهور به اِّبن از جمله مشهورترین علمای جهان اسلام )در  کِّ

 شمار می رود می نویسد:علم تفسیر، حدیث و فقه( ب
 حضرت آن از وحشت، و ترس حالت اینکه تا نبود بیشتر روزی چند وحی، انقطاع مدت
 (۱/٧۲ الباری )فتح بازگشت. عادی حالت به دوباره و رفت
 به که یافت اطمینان وسلم علیه پیامبرصلی آنکه از بعد و مرحله این شدن سپری از پس

 وحی او بر که بوده الهی فرشته و سفیر واقعاً، که نمود یقین و شده برگزیده پیامبری
 یافت. قرار و آرام سان بدین و گردید وحی دوبارۀ نزول مشتاق دوباره کرده،
 می راه که همچنان» است: فرموده وحی انقطاع دربارۀ وسلم علیه الله صلی الله رسول
 همان به چشمم ؛کردم بلند آسمان سوی به را چشمانم شنیدم. صدایی آسمان از رفتم،
 کرسی یک روی زمین و آسمان میان در او بودم؛ دیده حرا غار در را او که افتاد فرشتۀ
 خانه به بیفتم. زمین به بود نمانده چیزی و گرفت فرا را وجودم هراس بود. نشسته
 زلنا را آیات این خداوند، پوشاندند. مرا آنان، بپوشانید. مرا بپوشانید، مرا گفتم: و برگشتم
 نزول آن، از پس کن( دوری بتان از و بترسان و برخیز پیچیده! خود به جامه )ای کرد:
 : شود مراجعه همچنان .(۲/۳۳٧) التفسیر کتاب بخاری، )صحیح یافت. ادامه وحی

سیرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم )ترجمه کتاب الرحیق المختوم( تألیف: صفی )
 یروزی محمد ابراهیم کیانی(پوری ترجمه:حامد فالرحمن مبارک

رْ   ﴾۲﴿ قمُْ فأَنَْذ 
 (۲) ده برخیز و بیم

 تشریح لغات واصطلاحات :
رۡ »به پا خیز.« : قم »  بترسان و به تبلیغ و تحذیر بپرداز.«: أنَذِّ

 تفسیر :
)برخیز ومردم را از عذاب بترسان( یعنی: بپاخیز و  «قمُْ »بر خود کشیده  مرد جامه ای
رْ »برحذر دار در کلمه  را از عذاب و آنان و هشدار ده را بیممکه  اهل که مشتق از « فَأنَْذِّ

انذار یعنی ترساندن می باشد، این فهم را نیز میرساند که این ترساندن باید مبتنی بر 
 ند. شفقت ومحبت باشد، تا آنان ایمان بیاور

رْ »معنای حقیقی  اینست که ای کسی که خود را پوشانده و خفته ای، برخیز ونیز « قمُْ فَأنَْذِّ
میتواند به این معنا باشد که مراد از قیام، آماده شده و مستعد شدن برای کاری است، و 

 هدف این است که همت نموده، خدمت اصلاح مردم را عهده بگیر.



مورد استفاده قرار گرفته است که در « قمُِّ »دوبارکلمه ن بصورت کل أدر قرآن عظیم الش
« قمُِّ اللَّیْلَ »یكى براى نماز شب  هر دو بار مخاطب رسول الله صلی الله علیه وسلم است،

 سورۀ مزمل( و دیگرى براى ارشاد وتبلیغ. 73 ۀ)آی
عه نظر اندازیم در خواهیم یافت که آنان سه اصل را به جام« پیامبران»اگر به رسالت 

 بشریت پیش کش نموده اند:
 علم درست و صحیح -
 اعتقاد و یقین بر آن علم -
 ایجاد انگیزه عمل بر آن علم و ادامۀ زندگی بر اساس آن یقین. -

این سه اصل خلاصه تعلیمات پیامبران از آدم علیه السلام آغاز تا خاتم آن یعنی محمد 
 صلی الله علیه وسلم می باشد.

پیام شان که برای بشریت تقدیم داشته اند، اینست که خالق جهان پیامبران در اولین 
دارند، کیست؟ این اولین سوال است که پیامبران به جواب آن پردخته اند، و اظهار می

 هدف از خلقت را باید درک کرد.
ایم، یا گاه مدعی نشدند که ما برای آشکار ساختن اسرار نهان طبیعت آمدهپیامبران هیچ

نیروهای طبیعی را رام سازیم و یا میخواهیم اختراعات جدیدی به جامعه  خواهیممی
گویند، ما مسئولیت داریم علمی را که آفریدگار جهان به بشریت عرضه داریم، بلکه می 

گویند: جهان را ذاتی قادر،  ها میما عنایت فرموده است، به دیگران ابلاغ نماییم، آن
است و بنا به اراده و حکمت آن ذات در حال حرکت  بدون همکاری احدی به وجود آورده

گردد. پس از زندگی دنیا  هدف آفریده نشده است و بدون قصد اداره نمی است و نیز بی
حیات جاوید دیگری در انتظار انسان است که در آنجا نسبت به حیات پیشین مورد باز 

پاداش و کیفر خواهد گیرد وبه تناسب اعمال نیک و بدش،  خواست و محاسبه قرارمی
 دید.

اند و هدف او بلی، این پیامبران اند که قوانین گوناگون بشری را از سوی الله تعالی آورده 
رسانند. کنند و پیامش را به هر ملت و سر زمینی می را از آفرینش جهان بیان می

 پیمودن راه پروردگار با عظمت، بدون وجود پیامبران امکان پذیر نمی باشد.
رْ »آیه متبرکه  در نبیاء باید أپروردگار با عظمت ما می فرماید، در جنب اینکه « قمُْ فَأنَْذِّ

ولی براى غفلت زدایى و بیدار كردن مردم، هشدار لازم است  هم بشارت دهند وهم انذار،
 نه بشارت. 

 ﴾۳﴿ وَرَبَّكَ فَكَبِّ رْ 
 (۳پروردگارات رابه بزرگی و کبریایی یاد کن. )

 واصطلاحات :تشریح لغات 
تر از آن بدان که دارای بزرگ دار و به بزرگی وکبریایی  یاد کن و او را بزرگ«: فكََبِّّرۡ »

 )اسراء( شریکی باشد.
 : تفسیر
 عمل، با وچه باشد قول به چه کن، یاد تعظیم ،  بزرگی به را پروردگارت فقط یعنی
 کرده زندگی آب بدون ماهی همانطوریکه ندارد، معنوی حیات پروردگار ذکر بدون انسان
 وذکر معنوی حیات بدون انسان ندارد، جسمانی حیات اکسیژن بدون هم انسان تواند نمی

، همچون مرده متحرک است، بناءً بر انسان است که حیات خویش خالق وکبریایی بزرگی



 کند. یاد الله قلب را آرامش می بخشد.جستجو  خداوند با ارتباط را در
وده است : یعنى تکبیر را به الله اختصاص بده. اعتقاد و باور داشته باش مفسر آلوسى فرم

 .(.۲٩/۱۱۶ى او را به کبریا و عظمت توصیف کن و بخوان.) روح المعانى و گفته
رو این جمله را بعد از امر به انذار آورده است که به پیامبر یادآور شود به کفار ازاین

 باشد.لایق عموماً در دست الله سبحان وتعالی مىاهمیت و اعتبار ندهد؛ چون اختیار خ
جل  مفسرین می نویسند که حضرت موسی علیه السلام در زندگی خویش همیشه به یاد الله

و متوجّه به درگاه او بود و حلّ هر مشکلی را از پروردگار با عظمت خود استدعا جلاله 
 می نمود.

اولایی از او سرزد فوراً ازالله  از جمله زمانیکه در مصر شخص قطبی را کشت و ترک
ام، گفت: پروردگارا! همانا من به خویشتن ستم كرده»تعالی تقاضای عفو و مغفرت کرد 

ی فَاغْفِّرْ لِّی« »پس مراببخش  (16)سوره قصص آیه « قَالَ رَبّ إِّنیّ ظَلَمْتُ نَفْسِّ
 «رهایی بخشگفت: پروردگارا، مرا از این قوم ظالم »و زمانیکه از مصر بیرون آمد 

ینَ » نَ الْقَوْمِّ الظَّالِّمِّ  .(21آیه  ،قصصۀ )سور« قَالَ رَبّ نَجّنِّی مِّ
گفت: امید است پروردگارم مرا به راه راست »و هنگامی که متوجّه سرزمین مدین شد 

ینِّی سَوَاءَ السَّبِّیلِّ »هدایت کند   (22ۀ آی ،قصصۀ )سور« قَالَ عَسَی رَبیّ أنَْ یهْدِّ
گفت: پروردگارا، به »سفندان شعیب را سیرآب کرد و در سایه آرمید همچنان زمانیکه گو

نْ خَیرٍ « »هر خیر و نیکی که بر من فرو فرستی نیازمندم فَقَالَ رَبّ إِّنیّ لِّمَا أنَْزَلْتَ إِّلیَ مِّ
 (.24ۀ آی ،)سورۀ قصص« فَقِّیر  

قدری این دعای اخیر حضرت موسی علیه السلام در بحرانی ترین لحظات زندگی او به 
مؤدّبانه و توأم با آرامش و خونسردی بود که حتیّ نگفت خدایا نیازهای مرا بر طرف 

 کن، بلکه تنها عرض کرد: من محتاج خیر و احسان توام.
 خوانندۀ محترم !

اجابت را مى داند به شرط آنكه ما انسانها عظمت  گار باپرورد فراموش نباید کرد که:
 یم. طریقۀ خواندن وخواستن آنرا بدان

 پروردگار ما آنرا دوست دارد و دعا کنندگان نیز ازآن لذت می برد.دعا عبادتیست که 
دعا از جمله سنت های است که: رسول الله صلی الله علیه وسلم تا آخرین لحظات زندگی 

 . خویش، یک لحظه هم از طلب آن دست بر نداشت
یله است که دین مؤمن را دعا سلاح کار آمد مؤمن، دعا ستون دین مؤمن است، دعا وس

بدینوسیله  رب العزت دلش آرام می گیرد، وه مؤمن با طلب دعا از بارگا ،نور میبخشد
 .عقده های دل خویش را باز می نماید

( )مرا یاد 152البقره آیه  ۀ)سور« فاذكرونى أذكركم» پروردگار با عظمت ما میفرماید:
)پروردگار  (41)سورۀ الاحزاب : آیه  «أذكرو الله ذكر ٱ كثیرا»كنید تا شما را یاد كنم.( 

 را بسیار بسیار ذكر كنید(.
در بسیاری از اوقات در روزگار زندگی انسان حالاتی پیش می آید که ضرورت با راز 

 ی سزاوار و محرم نیست.ونیاز دارد، غرض گفتن این راز جز الله کسی دیگر
به جز ذات اقدس که همیشه مواظب بندگان است و به محبت خاصهٔ ربوبیت به بنده اش 

یبُ دَعْوَةَ الدَّاعِّ إِّذَا دَعَانِّ »خطاب کرده میگوید:  یب  أجُِّ ی عَنِّیّ فَإِّنِّیّ قرَِّ بَادِّ وَإِّذَا سَألَکََ عِّ
نوُاْ بِّی لعََلَّ  یبوُاْ لِّی وَلْیؤُْمِّ ( )هر گاه بندگان من 186)سورۀ البقره: آیۀ « هُمْ یَرْشُدُونَ.فَلْیَسْتجَِّ



از تو در باره من سؤال كردند همانا من نزدیكم و جواب مى دهم به دعا و فریاد هر دعا 
كنند ۀ كه مرا به دعا و فریاد مى خواند. پس لازم است از دستور هاى من اطاعت نماید، 

 را بیابند و به مقصد رسند(. و سپس ایمان بیاورند باشد كه راه راست
براى  و مفسران  می نویسند: دعا نه تنها براى انسان در موقع كه محتاج باشد وء علما

حاجت خویش دست به دعا مى زند مفید و سودمند مى باشد، بلكه دعا زمانیكه تقاضا و 
 حاجت هم در میان نباشد براى انسان سودمند، مفید و ضروری میباشد. 

اد رسى، نیكو كارى و دلسوزى زمینه را براى بهبود یافتن انسان فراهم مى اساساً فری
 سازد.

دعا آرامش بخش دلها ست وهمین آرامش است كه در روح و مغز انسان نوعى انبساط 
ایجاد میكند و روح را از حالت خمودگى بیرون مى آورد و به حركت وامى دارد و گاهى 

 كننده مى بخشد.روحیه دلاورى و قهرمانى به دعا 
دعا به انسان متانت در رفتار، انبساط و شادى درونى، استعداد پیروزى، و استحكام در 
استقبال از حوادث مى دهد وبدین وسیله انسان توجه زیادى به ذات اقدس الهی پیدا مى 

 كند و مانند سایر عبادات اثر تربیتى دارد.
ن لذت ارتباط با پرودگار را درك مى دعا روح ایمان را در نفوس بر مى انگیزد وانسا

 كند. 
دعا انسان را متكى به پروردگار باعظمت و مستقل مى سازد و از اتكاء به دیگران بى 

 نیاز مى كند. 
حب الهى را در دل رسوخ مى دهد و نفس را از مشغله هاى بیهوده رها مى كند. و ء دعا

 چراغ امید را در قلب و دل انسان روشن مى سازد.
كشش بنده ضعیف و نیازمند و محتاج به سوى خداوند كریم و توانا است. دعا كلید و  دعا

 وسیله قرب الهى لب عبادت، مغز واساس طاعات و حیات روح است.
 دعا موجب نزول بركات وشرح صدور در انسان مى شود.
 دعا سدى در برابر گناهان و دعا اطمینان بخش دلها و فضیلت هرانسان خدا پرست است.

 انحرافات است. 
دعا باعث تقویت معنویات و ارج وارتقاى عبادت مى گردد. دعا كننده همواره با ریسمان 

استوار خود را با پروردگار محبوب خویش پیوند مى دهد و بدین وسیله از ورطه 
 گرفتاریها نجات مى یابد.

رْ   ﴾۴﴿ وَث یاَبكََ فطََهِّ 
 (۴و لباس ها ات را پاک کن )

 تفسیر :
و جذابیت نفوذ كلام رهبر آسمانى آن است كه شخصیت اش از هر گونه آلودگى پاك  تاثیر

 و نظیف باشد.
کردند، الله متعال به پیامبر امر مفسرابن زید فرموده  است: مشرکین خود را پاک نمى

 .(.۳/۵۶۸کرد خود را پاکیزه کند و لباسش را پاک بدارد.) ابن کثیر 
و ابن عباس گفته است: لباس کنایه از قلب است. پس یعنى قلبت را از گناه و نافرمانى  

 پاک بدار.
رۡ »همچنان مفسران درمورد  مبارکه می نویسند : مراد از طهارت لباس «: ثِّیاَبَكَ فطََهِّّ



ها و نجاسات پاکیزه دار برخلاف تواند طهارت ظاهری باشد، یعنی لباست را از ناپاکیمی
تواند دادند، همچنین طهارت معنوی نیز میکان که به پاکیزگی از نجاست اهمیت نمیمشر

کنایه از قلب و درون است؛ یعنی قلب و « ثیاب»مدّ نظر باشد و در این صورت لفظ 
ی اخلاقی پاکیزه ساز و این استعمال های شرک و گناه و صفات رذیلهدرونت را از ناپاکی

 د.در نزد عرب بسیار معمول بو
مفسرین می فرمایند: که پیمودن راه کمال و رسیدن به مقامات عالی کار آسانی نیست 
بلکه به علت وجود موانع در این راه کار دشوار شده و بر انسان مؤمن لازم است که 

 ها به تزکیه و جهاد با نفس خویش بپردازد.برای بر طرف ساختن آن
الشأن پس از یازده مرتبه قسم درسوره در اهمیت تزکیه نفس همین بس که قرآن عظیم 

شمس، تزکیه نفس را تنها عامل رستگاری و وصول به سعادت فردی معرفی داشته 
 است.

ّرْ »همچنان در آیه  این فهم را بوضاحت روشن می سازد که نظافت و پاكى « وَ ثِّیابَكَ فطََهِّ
كى بدن بلكه نظافت و در كنار توحید و تكبیر نشانه توجه دین به پاكیزگى است، نه فقط پا

 پاكیزگى لباس نیز مورد توجه دین مقدس اسلام می باشد.
إن الله یحب التوابین »سوره بقره( می فرماید:  222پروردگار با عظمت ما در )آیه 

همانا خداوند توبه كنندگان را دوست دارد و پاكان را نیز دوست « )ویحب المتطهرین
 ایمان گفته شده است.و در احادیث، طهارت جزء ( .دارد
 ، مراد از آنتأویل لذا با این«. بدار پاکیزه را از گناه نفست»گوید: می آن در معنی قتاده

کرد، پلید وفا نمی عهد خداوند متعال به را که شخصی زیرا اعراب است نفس طهارت
 بود، پاکمی آراسته صلاح لباس و به وفا کرده عهد وی به را که نامیدند و کسیمی جامه
 با طهارت عادتاً متلازمحسی زیرا طهارت است صحیحنامیدند. و هر دو معنی می جامه

 چرا که است نیز صحیح قضیه عکس باشد چنا نکهمی از گناهان دوری یعنی معنوی
 باشد.می همراه گناهان با بسیاری ها گاهیوجود پلیدی

جْزَ فاَهْجُرْ وَ    ﴾۵﴿ الرُّ
 (۵واز پلیدی ها بپرهیز)

 تشریح لغات واصطلاحات :
 گاه به آن توجهی نکن.)هَجَر(: رها کن و دور ساز و دیگر هیچ« فٱَهۡجُرۡ »

 تفسیر :

جۡزَ  » به ضم را وکسر آن، معنای هر دو یکی است، همچنان تعدادی از مفسران :  «ٱلرُّ
را به بت معنی کرده « رجز»زهری، ابن زید وغیره(  هریک ) مجاهد، عکرمه، قتاده، 

پرستیدند. پس الله یعنى خدایانى که آنها را مى« رجز»مفسرابن زید فرموده  است: اند،
متعال  به پیامبر صلىّ اّللّ علیه  و سلم امر کرده است که پرستش آنها را ترک گوید و 

 (.۲٩/٩۳نزدیک آنها نشود.) طبرى 
 مانند رجس براى ناپسند و کثیف نام است. « رجز»وده است: امام فخر رازی فرم

در روایتی از حضرت ابن عباس )رض( آمده است که مراد از آن، هر گناه و  و 
معصیت است، لذا معنای آیه این است که؛ همۀ بتها و معصیت وگنا ه ها را کنار بگذار، 

کنار گذاشته بود، لذا منظور رسول الله صلی الله علیه وسلم از اول همۀ این بت ها را 
چنین دستور دادن به آن حضرت صلی الله علیه وسلم این است که در آینده نیز از اینها 



دوری گزیند و در حقیقت این حکم تعلیمی برای امت است، که بخاطر نهایت تاکید رسول 
پیامبر چنین  الله صلی الله علیه وسلم مخاطب قرار داده شده است تا آنان بدانند که وقتی به

)مراجعه شود به تفسیر معارف  دستور داده شده است ما باید اهتمام بیشتر داشته باشیم.
 القرآن مولف علامفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی سوره المدثر(.

خواهد با تمام قوت باید گفت که؛ خودسازى مقدم بر جامعه سازى است. كسى كه مى
 د خودش اول از هر نوع آلودگى پاك و نظیف باشد. جامعه را از آلودگى پاك كند، بای

تواند آن را به دیگران بدهد. پس اگر یعنی تا زمانیکه خودش چیزی نداشته باشد، نمی
امر به »تواند در ساختن دیگران که به وسیلۀ همان انسان خود را نساخته باشد، نمی

 پذیرد گام مؤثری بردارد.صورت می« معروف و نهی از منکر
، تقدم «سازیدگر سازی یا جامعه »بر « خودسازی»نباید فراموش کرد که مقدم بودن 

زمانی نیست، که با خود بگوید فعلاً به اصلاح دیگران و یا به اصلاح جامعه سر و کاری 
 ندارم، بلکه اول باید خود را اصلاح کنم وبه اصطلاح به خودسازی خود مشغول شود.

سان و ابعاد آن بسیار بسیط است. نه انسان محدود است و ان« وجود»توجه باید کرد که 
مثل برطرف نمودن گرسنگی نیست که محض پر شدن « خودسازی»نه کمالات. لذا 

معده، هدف حاصل شده باشد. بلکه انسان تا هست باید به سوی کمالات سوق شود. پس تا 
 خویش بپردازد.« خودسازی»هست باید به 

 ﴾۶﴿ رُ وَلََ تمَْننُْ تسَْتكَْث  
 (۶و به هر که احسان کنی ابداً منت مگذار و عوض افزون مخواه )

 تشریح لغات واصطلاحات :
)كثر(: بیشتر می طلبی، افزون طلبی می  «تسَْتكَْثِّرُ  »منت منه، عطا مکن.:« لَا تمَْننُْ » 

 کنی.
 تفسیر : 

دهى زیاد نشان مده؛ چون بخشنده، و چیزى را که به مردم مى(«: 6وَلَا تمَْننُ تسَْتکَْثِّرُ )» 
.( و مانند ۴/۱۶٠دهد هرچند که زیاد هم باشد.) التسهیل بخشش خود را کم جلوه مى

 ترسد، بخشش کن.که از فقر نمى شخصی 
 شتر عطا مکن.ابن عباس )رض( فرموده  است: یعنى چیزى را به امید التماس بی 

.(. منظور این است که چیزى را مده که بیشترت بدهند. و راز نهى ۳/۵۶۸) مختصر 
این است که عطا باید خالى از انتظار و چشمداشت و عوض باشد. باید به طریق تعفف و 

 کمال باشد؛ چون پیامبر به شریفترین آداب و والاترین اخلاق مأمور و مکلف است.
ه :آیه مبارکه این فهم را میرساند، عبادت و انفاق را که به عمل بصورت کل باید گفت ک

و نه بر خلق خدا منتّ گذار. زیر منتّ گذاشتن و  می آوری نه برالله تعالی منت بگذار
ها و عطایا، از مصادیق پلیدى روح است.طوریکه با زیبایئ خاصی چشم داشتن در انفاق

جْزَ فَاهْجُرْ وَ لا»می فرماید:   « تمَْننُْ تسَْتكَْثِّرُ وَ الرُّ
در آیات قرآنی با تمام وضاحت بیان گردیده است که؛ قبولی هر عملی متوقف بر تحقق 

دو شرط نیت پاک و عمل صالح است. به این معنا که عملی مقبول خداوند بوده و موجب 
شود که از حسن فاعلی یا همان نیت پاک و حسن فعلی یعنی کردار و عمل نیک تقرب می

صالح برخوردار باشد و هر چیزی که مانع از تحقق این دو شرط باشد، به معنی عدم و 
باشد ولی شود که عمل هر دو شرط را دارا میقبولی و تقرب خواهد بود. اما گاه می



گیرد که موجب ابطال عمل مقبول و مقرب نباشد؛ زیرا کارهایی پس از آن انجام می
گذاری،  گذاری اشاره کرد. منتتوان به منت شود. از جمله موجبات احباط، میمی

 برد.رفتاری است که عمل مقبول و آثار آن را از میان می

 ﴾۷﴿ وَل رَبِّ كَ فاَصْب رْ 
 (٧و به خاطر پروردگارت صبر كن. )

 تفسیر :
عالی که رسول الله صلی علیه وسلم  اخلاق و کمال عقل پروردگار با عظمت بعد از کمال

صبر، بردباری و استقامتی  برخوردار بود، خصوصیت بی نظیر پیامبر اسلام،از آن 
وَ »شریفه: ۀ در آی است که از همان آغاز رسالت، الله تعالی بر دوش پیامبر گذاشت.

)و به خاطر پروردگارت شکیبایی کن.( از همان آغاز رسالت این دستور « لِّرَبِّّک فَاصْبِّرْ 
 ت صبر کرده و استقامت به خرج دهی.نازل شد که باید برای پروردگار

نَ »احقاف( می فرماید:  ۀسور ،35همچنان در )آیۀ  فَاصْبِّرْ کما صَبرََ أوُلوُا الْعزَْمِّ مِّ
سُلِّ   صبر کردند(.« اوُلو العزم»)پس صبر کن آن گونه که پیامبران « الرُّ

ت، هر سختی که پیامبر صلی الله علیه وسلم، دائماً و در هر حالت پایداری و استقامت داش
می دید آنرا برای پیشبرد دین مقدس اسلام به جان می خرید، استقامت وپایداری 

طه( خطاب به ایشان  ۀسور ،2آنحضرت به حدی رسید که قرآن عظیم الشأن در )آیۀ 
)از کثرت )ما قرآن را بر تو نازل نکردیم که « ما أنَْزَلْنا عَلَیک الْقرُْآنَ لِّتشَْقی»فرمود: 
 الله و جهد و کوشش در هدایت خلق( خود را به رنج درافگنی.(.عبادت 

 ﴾۸﴿ فإَ ذَا نقُ رَ ف ي النَّاقوُر  
 (۸پس زمانی که در صور دمیده شود)

 تفسیر :
برای زنده شدن بار دوم مردگان، به  که به معنای صوت است« نقُر»اصل «: ٱلنَّاقوُرِّ »

شود مثل شود که صوت از آن خارج میبه چیزی گفته می« ناقور»و  آید.صدا در می
 صور، بوق و شیپور؛ طوریکه گفتیم در این آیه مبارکه  مراد نفخ دوم صور است.

 صور چیست؟
در قرآن عظیم الشأن، به دو نفخ در صور تصریح بعمل آمده است؛ نفخۀ اوّل كه در اثر 

 شوند.آن دوباره همه زنده مى میرند و نفخۀ دوم كه در اثرآن همه مى
این واقعیت را برای ما انسانها میرساند که؛ پایان « نقُِّرَ فِّي النَّاقوُرِّ :»از جمله آیه مبارکه 

 این جهان و آغاز جهان دیگر، با صدایى وحشتناك صور آغاز می یابد.

 صور:
شود. صحابۀ کرام در مورد ماهیت صور، گفته می« شیپور»صور، در زبان عربی، به 

آن را به رسول الله صلی الله علیه وسلم  رسول الله صلی الله علیه وسلم سؤال نمودند،از 
 چیزی که نزد عرب شناخته شده بود، تفسیر نمود.

 صلی الله علیه رسول اللهاز عبدالله ابن عمرو بن عاص، روایت شده که شخصی نزد 
فرمود: صور، شاخی رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و پرسید: صور چیست؟ وسلم 

 (.1080شماره ) (3/68است که در آن دمیده می شود. )سلسلة الاحادیث الصحیحه )



گوید: صور، جمع صورۀ است و به از حسن بصری )رض( روایت شده است که می
ردگان است، تا دوباره زنده شوند و روح بیرون رفته به کالبد معنای دمیدن در اجساد م

 مادی باز گردد.
طور که جمع صورة است. همان« واو ساکن»از ابو عبیده و کلبی روایت است که: صور با 

جمع مسورۀ، صوف جمع صوفۀ و بسر جمع بسرة است.  دیوار پیرامون شهر(سور )
 ها باز گردند.د است، تا ارواح به آنمنظور از دمیدن در صور، دمیدن در اجسا

 ویل صور : أیادداشت های توضیحی تفسیر و ت
قبل ازهمه باید گفت؛ قرائتی فوق که به حسن بصری نسبت داده شده است، از  اول:

 رود، نقل نشده است، بلکه شاذ یا ضعیف هستند.شان دلیل به شمار میامامانی که قرائت
و کلبی، جمع صورۀ، صور، با فتحه واو است نه با سکون  دوم: براساس دیدگاه ابوعبیده

رَكُم فَأحَسَنَ صُوَرَكُم»واو. در قرآن عظیم الشأن آمده است:  و ( )64)سوره غافر: « وَصَوَّ
از کسی به اثبات نرسیده است که صور  (.هایتان را زیبا آفریدشما را شکل بخشید و شکل

 را با واو ساکن قرائت کرده باشد.
ها و مفرد : کلماتی که بیان کردند، جمع نیستند؛ بلکه اسم جمع هستند که میان آنسوم

 شود.فرق گذاشته می «ة»شان، با 
، خلاف عقیده اهل سنت و جماعت است، چون در این (اجسادصور به )چهارم: تفسیر 

 عقیده، صور به شیپور و بوق تفسیر شده است.
 ر پیامبر صلی الله علیه وسلم در تضاد است.تفسیر این گروه با تفسی :پنجم

تِّ وَمَن فِّي ٱلأرَضِّ إِّلاَّ »فرماید: ششم: الله تعالی می وََٰ قَ مَن فِّي ٱلسَّمََٰ وَنفُِّخَ فِّي ٱلصُّورِّ فَصَعِّ
ُ ثمَُّ نفُِّخَ فِّیهِّ أخُرَىَٰ فَإِّذَا هُم قِّیَام یَنظُرُونَ  در صور دمیده ( )68الزمر: )سورۀ « مَن شَاءَٓ ٱللََّّ

میرند، مگر کسانی که الله ها و زمین هستند، میشود و تمام کسانی که در آسمانمی
آنان را تا زمان دیگری زنده بدارد.( سپس بار دیگر در آن دمیده میشود، به ناگاه بخواهد )

 .«خیزند و مینگرندهمگی بپا می
بار صورت شود، ولی زنده کردن یک بر اساس این آیه، دو بار در صور دمیده می

ویل نمود. أتوان دمیدن در صور را به زنده کردن اجساد تفسیر و تگیرد؛ بنابراین نمیمی
( و لسان العرب 11/367( و فتح الباری ابن حجر )185. 182)التذکرة قرطبی )

اند: صور از جنس یاقوت یا نور است،  ( اما اینکه برخی از دانشمندان گفته2/493)
 ره وجود ندارد.حدیث صحیحی در این با

  ؟صاحب صور کیست 
ابن حجر عسقلانی می فرماید: دیدگاه معروف و مشهور همین است که صاحب صور 

باره، اجماع را نقل کرده و در حدیث وهب من منبه، بدان اسرافیل است. حلیمی در این
تصریح شده است، در روایت بیهقی از ابو سعید و مردویه از ابو هریره و در حدیث 

 (11/368)فتح الباری ) .نی صور، نیز به نام اسرافیل تصریح شده استطولا
دارد که اسرافیل از روزی که آفریده شد، برای می رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان

دمیدن در صور آماده گشته و همیشه منتظر ابلاغ دستور از سوی الله مناّن است. در 
رسول الله صلی الله علیه وسلم ت است که مستدرک حاکم، از ابوهریره )رض( روای

دٌّ یَنْظُرُ نَحْوَ الْعَرْشِّ مَخَافَةَ أنَْ یؤُْمَرَ »فرمودند:  لَ بِّهِّ مُسْتعَِّ ب الصُّور مُنْذُ وُكِّّ إِّنَّ طَرَفَ صَاحِّ
یَّانِّ   (3/66الصحیحه )سلسلة الاحادیث )« قبل أنَْ یَرْتدََّ إِّلیَْهِّ طَرَفهُُ كَأنََّ عَیْنَیْهِّ كَوْكَبَانِّ دُرِّّ



از روزی که مسئولیت دمیدن صور به صاحب صور داده شد، نگاهش » (1079شماره )
را به سوی عرش دوخته است، تا اندکی در دمیدن صور، از فرمان الله تاخیر نشود و او 

 .«کند، که گویی دو چشمش دو ستارۀ نورانی هستندچنان به سوی عرش نگاه می

 روز دمیدن صور:

شود. در صحیح مسلم از مطابق روایات اسلامی رستاخیز، در روز جمعه برپا می
خَیْرُ یوَْمٍ »فرمودند: رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوهریره )رض( روایت شده است که 

لَ الْجَنَّةَ وَفِّیهِّ  نْهَا وَلاَ تقَوُمُ طَلعََتْ عَلیَْهِّ الشَّمْسُ یَوْمُ الْجُمُعَةِّ فِّیهِّ خُلِّقَ آدَمُ وَفِّیهِّ أدُْخِّ جَ مِّ أخُْرِّ
 (1356شماره ) (1/427مشکاة المصابیح ))« السَّاعَةُ إِّلاَّ فِّى یوَْمِّ الْجُمُعَةِّ 

کند، روز جمعه است، در روز جمعه آدم بهترین روزی که افتاب در آن طلوع می»
و  آفریده شد و در روز جمعه وارد بهشت شد و در روز جمعه از بهشت بیرون رفت

 .«شودرستاخیز نیز روز جمعه برپا می 

چنین بیان داشتند که رستاخیز در روز رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیثی دیگر 
 گردند. ها نیز برای بار دوم در روز جمعه زنده میشود و انسانجمعه برپا می

 چند بار صور دمیده می شود؟
در صور اختلاف نظر دارند بعضی می علمای اسلام در خصوص تعداد دفعات دمیدن 

 گویند دو بار و بعضی معتقدند سه بار دمیده می شود.
دمد، بعد از پور میـبنا بر نصوص وارد شده در مورد قیامت، اسرافیل دو بار در شی

صور اول تمام موجودات زنده هوش و حواس خود را از دست می دهند و بعد از صور 
قَ مَن فِّی » خداوند می فرماید: ردند،گدوم، همه موجودات، زنده می وَنفُِّخَ فِّی الصُّورِّ فَصَعِّ

ُ ثمَُّ نفُِّخَ فِّیهِّ أخُْرَی فَإِّذَا هُم قِّیَام  یَنظُرُونَ  ۀ )سور«. السَّمَاوَاتِّ وَمَن فِّی الْأرَْضِّ إِّلاَّ مَن شَاء اللَّّ
هستند می ( )در صور دمیده خواهد شد و تمام کسانی که در آسمانها و زمین 68الزمر: 

میرند مگر کسانی که خدا بخواهد )آنان را تا زمان دیگری زنده بدارد(. سپس بار دیگر 
نگرند )تا در خیزند و میگیرند و( بپا میشود، به ناگاه همگی )جان میدر آن دمیده می

 .حق ایشان چه شود و حساب و کتابشان کی انجام پذیرد و سرنوشتشان به کجا بی انجامد(
نامد، خداوند متعال می« رادفه»و نفخه دومی را « راجعه»کریم نفخۀ اولی را  قرآن 

فَةُ »فرماید: می اجِّ فَةُ  * یَوْمَ ترَْجُفُ الرَّ ادِّ ( )رستاخیز و 7 – 6)النازعات: «. تتَبَْعهَُا الرَّ
شود و( زلزلۀ در قیامت برپا گردد( در آن روزی که )نفخۀ اوّل، در صور دمیده می

میرند( سپس )نفخۀ دوم، در صور دمیده گردد و همگان میدنیا خراب می گیرد )ومی
 شود و زلزله نخستین( زلزلۀ دیگری به دنبال خواهد داشت(می

نامیده و به وقوع دومی نیز تصریح فرموده « صیحه»و در جایی دیگر صور اولی را 
دَةً تأَْ »می فرماید:  است، مُونَ،مَا یَنظُرُونَ إِّلاَّ صَیْحَةً وَاحِّ ّ صِّ یعوُنَ  خُذهُُمْ وَهُمْ یَخِّ فَلَا یَسْتطَِّ

عوُنَ، مْ یَرْجِّ یَةً وَلَا إِّلیَ أهَْلِّهِّ لوُنَ  توَْصِّ مْ یَنسِّ نَ الْأجَْدَاثِّ إِّلیَ رَبِّهِّّ ّ « وَنفُِّخَ فِّی الصُّورِّ فَإِّذَا هُم مِّ
( )جواب استهزاء ایشان، این است که آنان، چندان( انتظار 51 – 49)سورۀ یس: 

گردد و موج آن( ایشان را در بر می انداز میند مگر صدائی را که )ناگهان طنینکشنمی
گرداند( در حالی که با یکدیگر )به معامله و کار و بار روزمرّه گیرد )و نابودشان می

آسا و غافلگیرانه است که( زندگی، سرگرم و درگیرند. )این حادثه به قدری سریع و برق
دن و سفارش کردن نخواهند داشت، و حتیّ فرصت مراجعت به حتیّ توانائی وصیتّ نمو

سوی خانواده و فرزندانشان را پیدا نخواهند کرد. )برای بار دوم( در صور دمیده می 



شود و به ناگاه همه آنان از قبوربیرون آمده و به سوی محکمه )حساب و کتاب( 
 . گردندپروردگارشان شتابان رهسپار می

 صلی الله علیه وسلم نیز به دو نفخه تصریح شده است، در صحیح اللهدر احادیث رسول
الله صلی الله علیه وسلم بخاری و مسلم از حضرت ابوهریره روایت شده که رسول

بیَْتُ مَا بیَْنَ النَّفْخَتیَْنِّ أرَْبَعوُنَ قَالَ أرَْبَعوُنَ یَوْمًا قَالَ أبَیَْتُ قَالَ أرَْبَعوُنَ شَهْرًا قَالَ أَ » فرمودند:
 میان دو نفخه )چهل( فاصله وجود دارد. «.قَالَ أرَْبعَوُنَ سَنَةً قَالَ أبََیْتُ 

 چهل ماه یا چهل سال فاصله دارد؟از ابوهریره سوال شد، چهل روز،  
 )بخاری کتاب تفسیر و مسلم.( گوید: من از تعیین کردنش خوداری می کنم.ابوهریره می

گیرد، که نفخه )صور( سه بار صورت می بر این عقیده هستند ءالبته گروهی از علما
گویند، چون با دمیدن و شنیدن صدای آن مردم نفخه اولی را نفخه فزع می

با دمیدن و شنیدن صدای آن مردم  گویند، چوندومی را نفخه صعق می و هراسندمی
و شنیدن آن مردم با دمیدن  گویند، چونشوند و نفخه سومی را نفخه بعث میهوش میبی

 خیزند.زنده از قبور برمی
اند،  دیدگاه را پذیرفته ابن العربی، ابن تیمیه، ابن کثیر و سفارینی بنا به آیۀ ذیل این

عَ مَن فِّی السَّمَاوَاتِّ وَمَن » فرماید:می خداوند منان در این مورد وَیَوْمَ ینُفَخُ فِّی الصُّورِّ فَفزَِّ
ینَ فِّی الْأرَْضِّ إِّلاَّ مَن شَ  رِّ ُ وَکُلٌّ أتَوَْهُ دَاخِّ ( و یادآور شو روزی 87)سوره النمل: «. اءَ اللَّّ

زده و هراسناک که در صور دمیده شود، و تمام کسانی که در آسمانها و زمین اند وحشت 
شوند، مگر کسانی که خدا بخواهد. و همگان فروتنانه در پیشگاه او حاضر و آماده می 

 (.گردند
 های روز قیامت چهار تا هستند:فرماید: نفخه ولی ابن حزم می

 نفخه مردن. -1 
و از قبور بیرون می آیند و  دوم همه مردگان زنده می شوند با نفخه نفخه زنده شدن. -2

 به منظور حساب تجمع می کنند.
شوند، ولی کسی جان نمی دهد و هوش مینفخه فزع و صعق است که با شنیدنش بی -3

 نمی میرد.
 (.(6/446هوشی است. )فتح الباری: )نفخه به هوش آمدن و افاقه از این بی -4 

ابن حجر بعد از نقل دیدگاه ابن حزم می گوید: اینکه دو نفخه را چهار تا تلقی کرده، 
روشن و واضح نیست، بلکه ارجح همان دو نفخه است، اما تغایر و تفاوت گذاشتن میان 

وندگان است، با شنیدن نفخه اول همه زندگان دو نفخه برگرفته از حال و وضعیت شن
آنها با شنیدن نفخه مات و  میرند، مگر مخلوقاتی که بر اساس اراده خدا استثناء شوندمی

ها از غفلت و هوشمرده ها زنده شده و بی و با دمیدن نفخه دوم همه گردندمبهوت می
 (.6/446)فتح الباری:  سرگردانی نجات می یابند. )حقیقت را خداوند بهتر می داند(.

 مرگ اسرافیل :
 علمای اسلام در این مورد اختلاف نظر دارند:

اکثر اهل علم می گویند: تمام ملائکه و از جمله اسرافیل نیز می میرد و ملک الموت  -1
مامور مرگ وی می شود و بعد الله متعال ملک الموت را نیز می میراند، و سپس همه را 

 زنده می کند.



بیان کرده اند که در قسمتی از آن حدیث چنین آمده: « صور»د را حدیث طولانی دلیل خو
ثم یجیء ملک الموت إلی الجبار، فیقول: یا رب، قد مات حملة العرش، فیقول الله وهو »..

أعلم: من بقی؟ فیقول: بقیت أنت یا رب، الحی الذی لا تموت، وبقی جبریل ومیکائیل، 
ت جبریل ومیکائیل، فیموتان، وینطق الله العرش فیقول: یا رب، وبقیت أنا، فیقول الله: فلیم

تمیت جبریل ومیکائیل؟ فیقول الله له: اسکت، فإنی کتبت الموت علی من تحت عرشی، ثم 
یجیء ملک الموت إلی الجبار فیقول: یا رب، مات جبریل ومیکائیل، فیقول الله وهو أعلم: 

موت، وبقیت أنا، فیقول الله: أنت خلق من خلقی، فمن بقی؟ فیقول: بقیت أنت الحی الذی لا ت
خلقتک لما قد تری، مت... ثم قال: أنا الجبار، ثم ینادی: لمن الملک الیوم؟ ثم یرد علی 

 «.نفسه: لله الواحد القهار..
سپس ملک الموت نزد خداوند آمده و می گوید: ای پروردگارا، ملائکه حاملان »یعنی: 

باوجود آنکه بهتر می داند می فرماید: چه کسی باقی مانده؟  عرش نیز مردند، الله متعال
ملک الموت می گوید: تو ای پروردگارا، کسی که زنده است و هیچگاه نمی میرد، و 

جبرئیل و میکائیل و من نیز زنده مانده ایم، الله می فرماید: جبرئیل و میکائیل نیز خواهند 
ا! جبرئیل و میکائیل نیز خواهند مرد؟ الله مرد، عرش با الله سخن می گوید: ای پروردگار

به وی )عرش( می فرماید: ساکت باش! چرا که من مرگ را برای هرآنکه زیر عرش 
باشد فرض کرده ام، سپس ملک الموت نزد الله برمی گردد و می گوید: ای پروردگارا! 

می فرماید:  جبرئیل و میکائیل نیز مردند، الله متعال با وجود آنکه خودش بهتر می داند
پس چه کسی باقی مانده؟ ملک الموت می گوید: شما زنده مانده اید که هیچگاه نخواهی 
مرد، و من نیز مانده ام! الله می فرماید: تو یکی از مخلوقات منی، پس بمیر.. سپس الله 

 از آنِّ  )امروز فرمانروایی« لِّمَّنِّ الْمُلْکُ الْیوَْمَ »می فرماید: منم جبار! سپس ندا می دهد: 
ارِّ »؟( سپس خودش جواب می دهد:کیست دِّ الْقهََّ ِّ الْوَاحِّ َّ قهار  خداوند یگانهازآن «»للَِّّ
 «.است

( وابن أبی 54« )الأهوال»حدیث فوق در منابع زیر وارد شده است: ابن أبی الدنیا در 
و  –(8/56« )إتحاف المهرة» –( وأبو یعلی2931-9/2928« )تفسیرش»حاتم در 

( و سیوطی 593( و بیهقی در "البعث والنشور" )رقم 21/331تفسیرش" )طبری در "
(. اما این حدیث ضعیف است و لذا محل اعتبار نیست. 7/256« )الدر المنثور»در 

امام بخاری می گوید: حدیث صور صحیح نیست.  (.2224ضعیف الترغیب والترهیب )
 (.9/524« )تهذیب التهذیب»
 که؛ اسرافیل و ملائکه حمل عرش نمی میرند. برخی از علماء می فرمایند -2
 برخی می فرمایند؛ هیچکدام از ملائکه نمی میرند. -3

و دلیل خود را حدیثی از شیخین ذکر کرده اند که از ابن عباس رضی الله عنه روایت 
تِّکَ، الَّذِّ »أنََّ النَّبِّیَّ صلی الله علیه وسلم کَانَ یَقوُلُ: »کرده اند:  زَّ ی لا إِّلَهَ إِّلاَّ أنَْتَ، أعَُوذُ بِّعِّ

نْسُ یَمُوتوُنَ  نُّ وَالإِّ ی لا یَمُوتُ، وَالْجِّ  (.2717( و مسلم )7383«. )الَّذِّ
ی لا »یعنی: پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرمود:  ی لا إِّلَهَ إِّلاَّ أنَْتَ، الَّذِّ تِّکَ، الَّذِّ زَّ أعَُوذُ بِّعِّ

نْسُ یَمُوتوُنَ  نُّ وَالإِّ یعنی پروردگارا! به عزت ات که هیچ معبودی بجز تو «. یَمُوتُ، وَالْجِّ
 «.میرندمیرد ولی جن و انسانها میوجود ندارد، پناه می برم. همان ذاتی که هرگز نمی

سپس با استناد به این حدیث می گویند: مفهوم حدیث چنین می رساند که هرآنچه غیر جن 
 نه انسان پس آنها نمی میرند. و انسان باشد، نمی میرند، و ملائکه نیز نه جن هستند و



کُلُّ شَیْءٍ »( این استدلال بخاطر وجود آیه 13/370« )فتح الباری»حافظ ابن حجر در 
 نمی پذیرد.« هَالِّک  إِّلاَّ وَجْهَهُ 

یرٌ   ﴾۹﴿ فذََل كَ یَوْمَئ ذٍ یَوْمٌ عَس 
 (٩آن روز، روز سختی است )

 تفسیر :
یر  »  سخت، گران، ناخوشایند.   «:عَسِّ

زیرا هولناکی  روز واقعاً روز سخت ،هولناک ، دشوار وموقف خطرناکی است،این 
 می یابد. تحققّزیاد و دهشت سختی دارد و امور بزرگی در آن 

یرٍ  ینَ غَیْرُ یسَ   ﴾۱۰﴿ عَلىَ الْكَاف ر 
 (۱٠بر کافران آسان نیست )

 تفسیر :
 دشوار است، آسان نیست.«: غیر یسیر»

باز می شود، و کفار به عذاب و مجازات سنگینی روبرو می در این روز دفاتر حسابدهی 
 شوند.

معنی  نیست( این آسان حضرت ابن عباس )رض( می فرماید که از عبارت: )بر کافران
 که کسانی برای مستمسک است . ایناست آسان روز بر مؤمنان آن که استرا فهمیده 

 دانند.می را حجت« خطاب دلیل»
شود؛ دهد که کار بر مؤمنان آسان مىان مفسرصاوى فرموده است: آیه نشان مىهمچن

زیرا عسرت آن به کافران مقید است. و نیز آیه متضمن وعید و کین زیاد نسبت به 
 .(.۴/۲۶۵باشد.)تفسیر صاوى کافران و حاوى مژده و تسلى خاطر مؤمنان مى

 خوانندگان گرامی !
درباره تهدید سران شرک و کفر و انکار وبصورت کل  ( 30الی  11در آیات متبرکه ) 

 درباره تفکری ناصواب آنان  ، بحث بعمل آمده است .

یدًا  ﴾۱۱﴿ ذَرْن ي وَمَنْ خَلقَْتُ وَح 
 (۱۱ام واگذار)مرا با كسى كه تنها آفریده

 تفسیر :
یدٗا»سرنوشت او را به من واگذار. «: ذَرۡنِّي» حالی که او را از مادرش آفریدم در «: وَحِّ

 های فراوانی به او عطا کردم.چیز بود از نزد خود نعمتتنها و بی
یدًا »لفظ   مرا واگذار با  -1این آیه مبارکه به دو اعتبار دیگر نیز قابل معناست: «   وَحِّ

مرا واگذار با آن که خلقتش کردم و خود نیز به  -2آن که خودم به تنهایی او را آفریدم 
 بر خواهم آمد. ی اوتنهایی از عهده
نازل شده است که یکى از « ولید بن مغیره»اند: آیه مبارکه در مورد مفسران گفته

قریش یافت. الله « ریحانه»و « وحید»بزرگان سرشناس قریش بود. به همین سبب لقب 
سبحان وتعالی نعمت مال و اولاد را به او عطا کرد و دروازه های  روزى را بر وى 

دریا خروشان شد. در طائف باغى داشت که تابستان و زمستان  گشود. ثروتش مانند
هاى الله متعال  ناسپاس شد و آن را به کفر مبدل ساخت شد. اما به نعمتثمرش قطع نمى

 و به انکار آیات الله  برخاست و به آن افترا بست.
 نظیرى ى ذرنى و من خلقت وحیدا نازل شد، که تهدید بسیار بدیع و کمو در مورد او آیه



و لا تطع کل حلاف مهین . . . تا . . . سنسمه  15آیات« نون»ى است و نیز در سوره
 على الخرطوم در مورد او نازل شده است

یدًا»همچنان از کلمه  فهمیده می شود که در این روز هیچ چیزی به درد انسان « خَلَقْتُ وَحِّ
ما قرار دارند نباید به آن  نمی خورد، در دنیا امروزی که اموال و فرزندانی در اطرف

باید همیشه در فکر آن باشیم که روزی تنها امدیم وتنها می رویم، یگانه  مغرور شویم،
 چیزی که به درد ما میخورد و برای ما فایده میرساند، همانا اعمال حسنه ما است.

 :11:هشأن نزول آی
ن مغیره خدمت ـ حاکم به نوع صحیح از ابن عباس )رض( روایت کرده است: ولید ب

رسول الله صلی الله علیه وسلم رسید و آن بزرگوار برای او قرآن مجید را تلاوت کرد، 
پرور قرآن دل او را نرم کرد. این خبر به ابوجهل رسید. به نزد او مثل اینکه ندای روح 

خواهند که برای تو مال و ثروت جمع کند. ]گفت: برای آمد و گفت: ای کاکا ، قومت می
ای تا از دارایی او ابوجهل گفت:[ برای این که به تو ببخشند، چون نزد محمد رفتهچه؟ 

ها هستم. ابوجهل گفت: داند که من ثروتمندترین آناستفاده کنی، گفت: قریش خوب می
پس در این صورت در باره محمد سخنی بگو تا قومت مطمئن شود که تو سخنان او را 

ی. ولید گفت: چه بگویم به الله قسم میخورم ! در بین شما ای و از او متنفر هست نپذیرفته
شود که به فنون شعر از من بیشتر آگاه باشد، نه به رجز ]اشعاری که روز کسی پیدا نمی

شود[ نه به قصیده و نه به اشعار جن. قسم به الله  کلام  نبرد در مقام مفاخرت گفته می
. به الله  قسم! گفتار او از شرینی و حلاوت محمد به هیچکدام از انواع شعر شباهت ندارد

خاصی برخوردار است کلامش بهجت آفرین و زیباست، اولش درخشان و آخرش 
فروزان است مدارج سخنش رفیع و بالاتر از آن سخنی نیست و به ما دون خود شکست 

 شوند.ات از تو راضی و خشنود نمیآورد. ابوجهل گفت: تا عیب او را نگویی قبیلهمی
ای تفکر گفت: سخنان محمد جادوی گفت: مرا بگذار تا در این مورد بیندیشم. بعد از لحظه

آموزد. پس خداوند گذارد و خود او این جادو را از دیگری میاست که بر دیگران اثر می

یدًا»آیة متعال  در این خصوص  را نازل کرد. اسناد این روایت  «ذَرْن ي وَمَنْ خَلقَْتُ وَح 
و بیهقی در  506/  5، حاکم 842« اسباب نزول»به شرط بخاری صحیح )واحدی در 

به همین معنی روایت کرده اند... حاکم و ذهبی این را به  199و  198/  2« دلائل»
 هایش راویئ صحیح هستند. دانند راویشرط بخاری صحیح می

 ﴾۱۲﴿ ودًاوَجَعلَْتُ لهَُ مَالًَ مَمْدُ 
 (۱۲و به او دارایى بسیار فروان بخشیدم)

 تشریح لغات واصطلاحات :
 فراوان. ،گسترده و زیاد «:مَمْدُوداً »

 تفسیر :
یعنى مبسوط و فراوان. او داراى کشتزار و   «:مَمْدُوداً »مفسر بیضاوى فرموده است: 

 .(.۲/۴٩۲خیل و حشم و تجارت بود.) تفسیربیضاوى 
 فرموده  است: مالى گسترده در بین مکه و طایف داشت.ابن عباس )رض( 

 شد.و مقاتل می نویسد : بستانى داشت که نفع و ثمر آن در تابستان و زمستان قطع نمى 
 .(.۳٠/۱٩۸)  تفسیر کبیر 

 



 ﴾۱۳﴿ وَبَن ینَ شُهُودًا 
 (۱۳)و فرزندانی آماده ]به خدمت دادم[ 

 تفسیر :
جمع شاهد، حاضر و آماده که همیشه در خدمت او «: شُهُود»جمع إبن، پسران. «: بَنِّینَ »

 بالید.  ها میبودند و پیوسته به آن
و لذت  ولید بن مغیره همیشه از امکانات زیاد و خوبی برخوردار بود، از جمله از نعمت

ۀ ها داشتن تعدادی زیادی از فرزندان اش بود، که همیشه با وی و در کنارش در مک
اولاد داشت  مؤرخین می نویسند که ولید بن مغیره سیزده سر می برد، زندگی بهمکرمه 

 از فرزندان وی هریک بنام های خالد، عمار و هاشم تن که همه شان پسر بودند، و سه
 آوردند.ایمان 

برخى از مفسران ازجمله  زمخشرى  نوشته اند که : آنان که مسلمان شدند عبارتند از: 
اما صحیح آن است که ولید مسلمان شد و عماره کافر مرد. به  خالد و عماره و هشام.

 نگاه کنید. ۸/۲٧۴ى شهاب حاشیه

یدًا دْتُ لهَُ تمَْه   ﴾۱۴﴿ وَمَهَّ
 (۱۴و برای اووسائل زندگی را از هر نظر آماده ساختم )

 تفسیر :
یدًا )» برایش آسان  و دنیا را در مقابلش گشودم و تکالیف حیات را(«: 14وَمَهَّدتُّ لَهُ تمَْهِّ

یدٗا»و فراهم کردم.  ها و جاه و مفعول مطلق تأکیدی است، یعنی بستر انواع خوشی«: تمَۡهِّ
مقام دنیوی را برای او گسترانیدم. به طورى که در بین قریش عزیز و مقتدر و سرور و 

 مطاع شد.

یدَ   ﴾۱۵﴿ ثمَُّ یطَْمَعُ أنَْ أزَ 
 (۱۵او بیفزایم! ))با این حال( باز هم از من طمع دارد که بر 

 تفسیر :
فخر رازى می مفسربا وجود کفران نعمت، طمع دارد که بر مالش بیفزایم.«: یَطۡمَعُ »

براى انکار و تعجب به کار رفته است. مانند این که به رفیقت «  ثمَُّ  »فرماید : لفظ 
بگویى: تو را در منزل جا دادم و غذایت را دادم و احترامت را گرفتم، اما در مقابل مرا 

 .(.۲/۱٩٩گویى؟) تفسیر کبیر ناسزا مى
که ریاست قوم، اولاد مال و سرمایه سرسام آور  ولید بن مغیره با همه امکاناتی از جمله

نعمت الهی را بجا آورد وبا تمام عناد هیچ وقت حاضر نشد که شکر در اختیارداشت،
 ودشمنی از قبولی اسلام و ادای تکالیف شرعی اباء ورزید.

یاَت ناَ عَن یدًا  ﴾۱۶﴿ كَلََّّ إ نَّهُ كَانَ لِ 
 (۱۶) ورزید.هرگز چنین نخواهد شد، زیرا او در مقابل آیات ما دشمنی می

 تفسیر :
 سرپیچی، مخالفت و سرسختی با وجود آگاهی از حقیقت.  «: عَنِّید»

قرآنی و وحی که بر رسول الله صلی الله علیه  دشمنی خویش را با آیاتولید بن مغیره 
وسلم نازل شده بود کافر شد. با وجود آگاهی واطلاع  از حقانیت قران، با آن به مخالفت 

 پرداخت.می
 گرفته شده است؛ یعنى كافران با در نظر داشت « عناد»ز ا« عنید:»مفسران می نویسند 



اینکه حق را شناختند ولی از روی عناد و دشمنی به لجاجت شروع کردند و حاضر به 
 پذیرش واقعیت و حقیقت نه گردیند.

به یک واقعیت باید اعتراف کرد، زمانیکه یکبار مرض عناد و لجاجت در انسان مستقر 
مبدل گردد، منفی گرای و دشمنی اش به حدی میرسد که شود، و آن بحیث عادت اش 

 نباید فراموش کرد که مرض عناد و لجاجت نماید. حتی، آیات الهى را نیز تكذیب مى
 سبب زوال نعمت الهی می گردد.

قهُُ صَعوُدًا  ﴾۱۷﴿ سَأرُْه 
 (۱٧کنم. ) )بلکه( به زودی او را به بالا رفتن بر گردنه سخت مجبور می

 تشریح لغات واصطلاحات : 
قهُُ »  )رهق(: إرهاق یعنی وادار نمودن به انجام یک کار سنگین. « سَأرُۡهِّ
)با ضم صاد( عبارت است از رفتن به مکان بلند و « صُعوُد»)صَعَد(: « صَعوُد» 
شود، لذا به گردنه )با فتح صاد( به جایگاه صُعود )مکان بلند( اطلاق می« صَعوَد»
  گویند. شود و به صورت استعاری به هر کار سختی نیز صَعود میمی گفته« صَعوَد»

 تفسیر :
قهُُ صَعوُدًا )» کنم، که فرسا مبتلا و روبرو مىاو را به عذابى سخت و طاقت(«: 17سَأرُْهِّ

 کند. ى کوه ضعیف مىنیروى او را همانند صعودکنندگان به قله
ى صافى که شخص  مکلف و صخرهمفسرقرطبى فرموده است: صعودا عبارت است از 

افتد، قبل از شود از آن بالا برود. و وقتى به بالاى آن برسد، به جهنم در مىمجبور مى
 .(. ۲/۱٩٩کند.) تفسیر کبیر این که به مقرش برسد هزار سال سقوط مى

رود، صعود کوهى است از آتش. کافر هفتاد پاییز از آن بالا مى»و در حدیث آمده است: 
)اخراج از ترمذى، و حاکم آن را « افتدرود و پایین مىهمچنان تا ابد از آن بالا مىسپس 

 تصحیح کرده است.(.

 ﴾۱۸﴿ إ نَّهُ فَكَّرَ وَقدََّرَ 
 (۱۸همانا او )برای مبارزه با قرآن( اندیشه کرد و مطلب را آماده ساخت. )

 تفسیر :
ها طعن وارد انکار کند و بر آنفکر کرد. در مورد قرآن و پیامبر که چگونه «: فكََّرَ »

تفکرش را مورد سنجش قرار داد و سخن ناشایستی وغیر مطلوب را در «: قَدَّرَ »سازد.
 ذهن خویش آماده ساخت که به قرآن و پیامبر نسبت دهد. 

یعنی او مفکوره و طرح بدی را مطرح کرد، و رسول الله صلی الله علیه وسلم را به 
 سحر و ساحری متهم نمود.

 ﴾۱۹﴿ فَقتُ لَ كَیْفَ قدََّرَ 
 (۱٩پس مرگ بر او باد، چگونه سنجید؟)

 تفسیر :
 به معناى مقایسه میان قرآن با سحر و شعر و كهانت است.« تقدیر»، «قَدَّرَ »هدف از 

ورده است؛ آاستفاده بعمل « قتُِّلَ » قرآن عظیم الشأن در مورد كفر و دروغ ازكلمه
نْسانُ ما أكَْفرََهُ »می فرماید سورۀ عبس(  ،17 ۀطوریکه در )آی )مرگ به انسان « قتُِّلَ الْإِّ

ذریات( با زیبای  ۀسور، 10 ۀ.همچنان در )آی ورزدکه )بى ایمان( كه تا این حد كفر مى
اصُونَ »خاصی می فرماید:   مرگ بر کسانیکه دروغ می بندند. « قتُِّلَ الْخَرَّ



که چیزى را سرهم کرده است که  باشد؛ چراآیه متبرکه متضمن تمسخر و سرزنش او مى
 گوید.اصلاً درست نیست و هیچ عاقلى آن را نمى

قاتله »گویند: در البحر آمده است: عرب در موقع بزرگ دانستن و تعجب از امرى مى
خدا او را نابود کند! منظور آنان این است که به جایى رسیده است که مورد رشک « اللّّ 

خواهند. استفهام در  شود و حاسدانش نابودى او را مىو حسد قرار گرفته و نفرین مى
گویند: چه باشد. مانند این که مىمى« ما أغرب تقدیره»و « ما أعجب»کیف قدر جانشین 

 .( .۸/۳٧۴مردى است این! یعنى چه بزرگ است! )البحر 

 ﴾۲۰﴿ ثمَُّ قتُ لَ كَیْفَ قدََّرَ 
 (۲٠باز هم مرگ بر او باد، چگونه سنجید؟)

 :تفسیر 
استفهام در این آیه دلالت بر سنجش جاهلانه  و عجیب از جانب  ولید بن مغیره «: كَیۡفَ »

 تکرار دلالت بر مبالغه و تأکید دارد. «: ثمَُّ قتُِّلَ »دارد. 
 بر وی نفرین کند کهمی امر دلالت که در این آیه مبارکه تذکر رفته است بر این« ثم»

و سزاوار  وی جرم نمودنبزرگ  برای تعابیر همه این. هرچه بیشتر و مؤکدتر است
 .است مضاعف عذاب برای بودنش

مفسران فرموده اند : ولید از کنار پیامبر صلىّ اّللّ علیه و سلم گذشت که در نماز تلاوت  
قرآن میگرد ،به قرائتش گوش داد و تحت تأثیر آن قرار گرفت. آنگاه به طرف مجلس قوم 

اکنون کلامى را از محمد شنیدم که نه شتافت و گفت: قسم به الله  هم« و مخزومبن»خود 
کلام انسان است و نه کلام جن. به الله  قسم بسى شیرین است و بسى زیباست. و بالایش 

گردد، و سپس به شود و مغلوب نمىباثمر و پائینش سرسبز و دلفریب است، غالب مى
  قسم ولید از دین برگشته و تمام قریش از دین منزل برگشت. قریش گفتند: به الله

گردند! ابو جهل گفت: او را به من واگذارید، پس بیرون رفت و با حالتى افسرده در برمى
اى؟ ! ابو جهل کنار ولید نشست. ولید گفت: چه شده اى برادرزاده که جکر خون وافسرده

اند که تو را در این ى جمع کردهبینم قریش مالگفت: چگونه افسرده نباشم در حالى که مى
کنند که تو گفتار محمد را زیبا دانسته و از دین سن پیرى کمک نماید، اما آنان گمان مى

اى تا از اضافه خوراک او به نوایى برسى و از مالش طرفى بربندى! ! ولید خود برگشته
د من از داند که ثروت و اولارا به اصطلاح بی خبر گرفت و گفت: مگر قریش نمى

اند تا اضافه غذا داشته باشند؟ ى آنها بیشتر است؟ ! و آیا محمد و یارانش سیر شدههمه
برید محمد دیوانه آنگاه برخاست و با ابو جهل به مجلس قوم برگشت و گفت: گمان مى

کنید کاهن است، آیا تا اى کسى را خفه کند؟ گفتند: نه. گفت: گمان مىاست، آیا تا حال دیده
کنید محمد شاعر است، آیا اید؟ گفتند: نه. گفت: خیال مىال هرگز از او کهانتى دیدهبه ح

باشد، آیا برید دروغگو مىاید که شعرى بگوید؟ گفتند: نه. گفت: گمان مىهرگز او را دیده
اید؟ گفتند: نه. به ولید گفتند: پس محمد چیست؟ مدتى هرگز دروغى از او تجربه کرده

اید که شخص  را از تواند باشد. مگر ندیدهاو جز ساحر چیزى نمىاندیشید و گفت: 
گوید جز سحر نیست. پس این است معنى سازد؟ چیزى که مىخانواده و فرزندش جدا مى

 ولید را رها کردیم تا بیندیشد و تقدیر کند. «. إِّنَّهُ فكََّرَ وَقَدَّرَ  »ى خداى متعال:فرموده
 ى ابن هشام.(.و سیره ۳٠/۲٠۱تفسیر کبیر  و ۴/۱٧۶و خازن  ۱٩/٧۳) قرطبى 

 



 ﴾۲۱﴿ ثمَُّ نَظَرَ 
 (۲۱)سپس بازنگریست 

 تفسیر :
 نگریست و اوضاع را مجدداً وارسی کرد تا کاراترین طعنه را وارد سازد.  «: نظََرَ »

 ﴾۲۲﴿ ثمَُّ عَبَسَ وَبسََرَ 
 (۲۲سپس رو ترش نمود و چهره در هم كشید. )

 تفسیر :
«: بَسَرَ .» چهره رادرهم کشید چشمان را درهم کرده و روترش نمود وبین «: عَبَسَ »

 سخت چهره درهم کرد و رونگش تغییر نمود.
یعنى ابرو درهم کشیدن، که از عبوس شدیدتر « بسور»در التسهیل آمده است: 

 .(.۴/۱۶۱است)التسهیل 
  یادداشت :

 ن تقسیمبندی نموده اند:چنی چهره درهم کشیدن. چین به ابرو افکندن را مفسرآن مراتب 
ها همراه گویند، اگر عبوس شدن با نمایان گشتن دندان« عَبسَ»درهم کشاندن چشمان را  

و « بَسَرَ »شود و اگر همراه با تفکر و دقت در امری باشد گفته می« کَلَحَ »گویند شود می
 گویند.می« بَسَلَ »اگر خشم و غضب نیز همراه آن شود به آن 

 ﴾۲۳﴿  وَاسْتكَْبرََ ثمَُّ أدَْبَرَ 
 (۲۳)باز پشت گردانید و تکبر کرد. 

 تفسیر :
و » و ایمان گردن فرازی کرد، تکبر نمود، خود را برتر دید.یعنی از حق «: اسْتكَْبَرَ  »

حقانیت قرآن اباء ورزید. و از پیروى از هدایت و حق  به نهادن از گردن« تکبر کرد
 تکبر کرد.

انکار از حق از جمله بزرگترین رذائل اخلاقی بشمار رفته و دارای آثار و عواقب شوم و 
بدی می باشد، که همواره مورد نهی و نکوهش دین مبین اسلام قرار گرفته است؛ 

تابِّ لِّمَ تلَْبِّسُونَ »طوریکه قرآن عظیم الشأن خطاب به منکرین حق می فرماید:  یا أهَْلَ الْكِّ
لِّ وَ تكَْتمُُونَ الْحَقَّ وَ أنَْتمُالْحَقَّ بِّالْب .( )اى اهل كتاب! 71)سورۀ آل عمران: آیۀ «تعَْلَمُونَ اطِّ

آگاهید،حق را به باطل مُشتبه میكنید وآن را پنهان  چرا در حالیكه به حقایق و واقعیات
 میدارید.( 

موهوم  ها و حقایق الهی، آنها را اموریکافران متعصب برای گریز از پذیرفتن واقعیت
 کردند.دادند و پیامبر صلی الله علیه وسلم را متهم به سحر و جادو میجلوه می

حْرٌ یؤُْثرَُ   ﴾۲۴﴿ فَقاَلَ إ نْ هَذَا إ لََّ س 
 (۲۴پس گفت: این قرآن جز جادویی که از جادوگران پیشین حکایت شده چیزی نیست.)

 تفسیر :
 ساحران نیست.گوید، جز نقل سحر از گفت: چیزى که محمد مىیعنی 

 بازگو می شود، آموزش داده می شود. « یؤُثرَ»
قابل تذکز است فحوی آیۀ مبارکه میرساند که قرآن عظیم الشأن با این فصاحت و بلاغت 

 و با این اعجازی که دارد، حتىّ در نظر كافران، كلامى پر جاذبه و سحرآمیز است



الله صلی الله علیه وسلم دارای همچنان این اتهامات یک واقعیت را میرساند که رسول 
فضایل بزرگی اخلاقی می باشد که کفار نتوانستد در زندگی پیامبرصلی الله علیه وسلم 

هیچ نقطه ضعفی نیافتند که به ایشان نسبت می داد بجز از اینکه او را متهم به لقب سحر 
 کردند.

 ﴾۲۵﴿ إ نْ هَذَا إ لََّ قَوْلُ الْبشََر  
 (۲۵است )نه گفتار خداوند!( )این فقط سخن انسان 

 تفسیر :
یعنی این کلام الله  نبوده و جز کلام مخلوق چیزى نیست. محمد مردم را بدان فریب و 

طور که سحر در نهاد مردم مؤثر است این دهد. همانقلوب آنها را تحت تأثیر قرار مى
 نهد.هم در قلب آنها اثر مى

ى اول را دارد؛ ویسد : این صورت تأیید جملهمفسر آلوسى در ذیل این آیه مبارکه می ن
رو باشد. ازاینچون مقصود از این دو نفى، نفى قرآن بودن و یا نفى کلام خدا بودنش مى

ارزش و پوچ ولید، تمسخر و آن را با واو، عطف نکرده است. مراد از بیان سخن بى
ا تحقیق در احوال ولید باشد و نشانگر آن است که از حق به دور است. بریشخند به او مى

شود که این گفته را از روى دشمنى و حمیت جاهلى بر زبان آورده است نه از معلوم مى
 .(.۲٩/۱۲۴روى آگاهى به حقیقت.) روح المعانى 

مردم سخت به اموری چون جادوگری و سحر در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم 
نشان دادن عدم حقانیت دعوت و اقدامات و معتقد بودند، از این رو، بهترین راه برای 

معجزات انبیا، نسبت دادن سحر به آنان بود تا مردم کار پیامبران را همچون کار ساحران 
توانند مردۀ را زنده گردانند، مریض را شفا دهند، عصایی را مانند افعی و یا بدانند که می

 ب از سوی الله تعالی باشند.مار جلوه دهند و یا به قدرت سحر الفاظ، مدعی آوردن کتا
از آیات قرآنی بوضاحت ملاحظه می شود که کافران و منکران نبوت، سحر و ساحری 

 را به همه پیامبران نسبت داده اند.
 محترم ! ۀخوانند

قبل از همه باید گفت که مقام نبوت هدیه و بخشش الهی است به هر کس از بندگانش را 
ارزانی می فرماید. نبوت منصبی نیست که بتوان از راه که خود بخواهد و صلاح بداند 

تلاش و کوشش بدان دست یافت، مقامی نیست که از کانال عبادت و زهد زیاد آنرا بدست 
اورد، بلکه تنها وسیله و عامل نیل به آن طوریکه یادآور شدیم همانا فضل ورحمت الهی 

ُ »است و بس  یمِّ یَختصَُّ بِّرَحمَتِّهِّ مَن یَشَاءُُٓۚ وَٱللََّّ البقرة: )سوره «  ذوُ ٱلفَضلِّ ٱلعظَِّ
کافران و مشرکان دوست ندارند که خیر و برکتی از جانب خدایتان بر شما نازل .)(105

که بخواهد رحمت خویش را گردد و به شما دست دهد، در حالیکه خداوند به هرکسی
 دهد، و الله تعالی دارای فضل و بخشش بزرگ است.(.اختصاص می

است و هیچ احدی جز کسانی که پروردگار خود اراده « انتخاب و اختیار»نبوت  بنابراین
تواند به این کند )کسانیکه شایستگی حمل این امانت و بار سنگین را داشته باشند(، نمی

مرتبه عظیم دست یابد، زیرا نبوت تکلیفی بزرگ و باری سنگین است جز مردان با همت 
حمل آنرا ندارند چنانکه خداوند متعال خطاب به پیامبر شایستگی و توان  «أولوالعزم»و 

ما . )[5المزمل: )سوره « إِّنَّا سَنلُقِّي عَلَیكَ قوَلا ثقَِّیلًا »صلی الله علیه وسلم می فرماید: 
 سخن سنگینی را بر تو نازل خواهیم کرد.(.



پسر همچنان قابل تذکر است که نبوت مقام و منصب ارثی نیست که به وراثت از پدر به 
برسد، پادشاهی و ملوکیت نیست که از راه غلبه و استیلاء بدان دست یافت، بلکه 

همانطوریکه یادآور شدیم اختیار و انتخاب است، که خداوند متعال بهترین مخلوقات خود 
نماید ترین بندگان خود را مأمور حمل این رسالت می گمارد و برجستهرا به این مقام می

ها قرار گزیند واین مسئولیت خطیررا بر دوش آنها برمیانسان ها را از میانو آن
یعُُۢ »دهد. طوریکه می فرماید: می َ سَمِّ ُۚ إِّنَّ ٱللََّّ نَ ٱلنَّاسِّ ئِّكَةِّ رُسُلا وَمِّ نَ ٱلمَلََٰ ُ یَصطَفِّي مِّ ٱللََّّ

یر  گزیند و هم آورانی را برمیخداوند از میان فرشتگان پیام( )75الحج: )سوره « ٧٥بَصِّ
گزیند( چرا که عیسی و محمد را برمی ها پیغمبرانی همچون )موسی،ان انساناز می

 خداوند شنوا و بینا است.(.
ینَ »وباز می فرماید:  لمَِّ نَ عَلىَ ٱلعََٰ مرََٰ یمَ وَءَالَ عِّ هِّ ٓ ءَادَمَ وَنوُحا وَءَالَ إِّبرََٰ َ ٱصطَفىََٰ « إِّنَّ ٱللََّّ

ابراهیم و خاندان عمران را از میان  خداوند آدم و نوح و خاندان( )33آل عمران: )سورۀ 
 جهانیان برگزید.(.

مشرکین و کفار قریش بر رسالت محمد صلی الله علیه وسلم بنابر همین منطق است که 
به سحر، کهانت و جنون به پیامبر اسلام خرده گرفتند و چیزی دیگر نه یافتند اورا متهم 

 کردند.

مْ لَقَالَ وَلوَْ نزََّ »قرآن عظیم الشأن می فرماید:  یهِّ تاَباً فِّی قِّرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِّأیَْدِّ لْنَا عَلَیْکَ کِّ
؛ بِّین  حْر  مُّ ینَ کَفرَُواْ إِّنْ هَذَا إِّلاَّ سِّ ( )اگر ما نامۀ روی صفحۀ بر تو 7)سورۀ انعام/« الَّذِّ

های خود لمس کنند باز کافران را با دستنازل کنیم، و علاوه بر دیدن و خواندن آن
 این، چیزی جز یک سحر آشکار نیست(.میگویند:

نسبت دادن سحر به پیامبر صلی الله علیه وسلم به خاطر مشاهده معجزات غیر قابل انکار 
و نفوذ خارق العاده او در افکار بود، و نسبت دادن کذب به او به خاطر این بود که بر 

شد قیام خلاف سنتهاى خرافى و افکار منحطى که جزء مسلمات آن محیط محسوب مى 
 کرد و بر ضد آن سخن مى گفت و دعوى رسالت از سوى الهی داشت.

 ﴾۲۶﴿ سَأصُْل یه  سَقَرَ 
 (۲۶كنیم. )به زودي او را وارد دوزخ مي)به سزای این سخن( 

 تفسیر :
، 56، 30)صلي( : او را در می آورم، او را داخل می کنم. ]، نساء/«   سَأصُْلِّیهِّ  »

ى آتش جهنم درآوردیم تا حرارت ، نصلیه، نصلیهم، نصله[. یعنی  او را داخل زبانه115
 و عذابش را بچشد.

ای که شکل هر از نام های جهنم است که دلالت بر گرمای شدید آن دارد به گونه«: سَقرََ »
دوزخ. ما أدراك: تو چه می دانی، «: سقر»کند.دهد و سیاه وذوب میمیچیز را تغییر 

 (.۱۴(، )مرسلات/3چه چیز تو را آگاه کرد. ) حاقه /

 ﴾۲۷﴿ وَمَا أدَْرَاكَ مَا سَقَرُ 
 (۲٧)دانی که سقر چیست؟ و تو چه می

 تفسیر :
كَ » استفهام در این جا جهت ترساندن فراوان از جهنم و گرمای شدید آن است. «: وَمَآ أدَۡرَىَٰ

دوزخ به جز از راه وحى قابل درك ازآیۀ فوق به یک حقیقت واضح پی می بریم که 



وشناخت برای انسان نیست، اگر ما خواستار واقعیت و حقیقت جنت باشیم باید در مورد 
 .نمایمشناخت آن به وحی آسمانی مراجعه 

 ﴾۲۸﴿  تبُْق ي وَلََ تذََرُ لََ 
 (۲۸سازد! )گذارد و نه چیزي را رها مي)آتشي است كه( نه چیزي را باقي مي

 تفسیر :
«: لَا تبُۡقِّي»:اتش دوزخ هم فراگیر است و هم خاموش ناشدنی. مفسران در معنی کلمه 

سیاه  گذارد مگر این که آن را کباب ومی نویسند که :چیزی را از جهنمیان باقی نمی
 گذارد.کند و هیچ یک از تبهکاران را ناسوخته نمىکند.یعنی همه چیز را نابود مى

گذارد ابن عباس )رض(  فرموده است: یک ذره خون و استخوان و گوشت را باقى نمى 
سوزاند و این روند تا ابد و اگر دوباره خلق و بازسازى شوند، شدیدتر از قبل آنها را مى

 .(.۳٠/۲٠۲ر کبیر ادامه دارد.) تفسی

احَةٌ ل لْبشََر    ﴾۲۹﴿ لَوَّ
 (۲٩كند. )پوست بدن انسان را به كلي دگرگون مي

 تفسیر :
احَة  » جمع  بَشَرّة: ظاهر پوست بدن انسان ، « بَشَرِّ »)لَوَحَ(: تغییر دهنده، سیاه کننده. « لوََّ

لْبَشَرِّ »از آیه مبارکه: اسم جنس جمعی بشره است. احَة  لِّ جزای شخصی که وحى الهى « لَوَّ
را دگرگون جلوه دهد و آنرا در سیماى سحر به مردم معرّفى كند، دگرگون شدن پوست 

 بدنش با آتش دوزخ است. 

 قدرت آتش دوزخ بر اهل دوزخ :
بدن کشد. پوست قدرت و قوت آتش دوزخ به حدی است که هر چیزی را به کام خود می

افکند و چه که در شکم است، همه را بیرون میرسد و آنسوزاند و به استخوان میرا می
رسد. هرکس که به دام آتش دوزخ بیفتد، نجات پیدا نخواهد کرد. آن آتش نه قلب می به

 سازد.میراند و نه رها میمی 
ینَ  نارُنَا»رسول الله صلی الله علیه وسلم درباره آتش دوزخ می فرماید:  نْ سَبْعِّ جُزْء  مِّ

لَتْ عَلیَْهَا بِّ  ِّ إِّنْ كَانَتْ لكََافِّیَةً. قَالَ: إِّنَّهَا فضُِّّ نْ نَارِّ جَهَنَّمَ. فَقَالوُا: یَا رَسُولَ اللَّّ تِّسْعَةٍ جُزْءًا مِّ
تِّّینَ جُزْءًا باشد. حرارت آتش دنیا هفتاد برابر کمتر از حرارت آتش دوزخ می»« وَسِّ

اندازۀ همین آتش دنیا هم گرم باشد، باز برای عذاب  پیامبر! اگر بهای اصحاب گفتند: 
هفتاد  فرمود: حرارت آتش دوزخ بهصلی الله علیه وسلم گناهکاران کافی است. رسول الله 

قسمت آن برای آتش دوزخ باقی است و هر قسمت  شصت و نه است که قسمت تقسیم شده
صحیح بخاری، کتاب بدء الخلق، باب صفه ) «باشد.اندازۀ آتش دنیا گرم می ها بهاز آن

 (.4/2184(. صحیح مسلم، کتاب الجنة، باب شدة حر النار: )6/330النار الباری )

 حرارت آتش تقلیل نمی یابد:
یدَكُمۡ إِّلاَّ عَذَاباً» النبأ( می فرماید:سورۀ ، 30ن در )آیۀ أقرآن عظیم الش « فَذوُقوُاْ فَلَن نَّزِّ

. با گذشت زمان، «افزاییمما هرگز چیزی جز عذاب و رنج برایتان نمیپس بچشید! »
هُم »حرارت این آتش کم نخواهد شد، طوریکه الله متعال می فرماید:  دنََٰ كُلَّمَا خَبَت زِّ

یرا شان هر زمان که زبانۀ آتش فروکش کند، بر زبانۀ آتش» (.97الإسراء:  ۀ)سور« سَعِّ
 .«افزاییممی



ها با گذشت زمان کم تحلیل، کفار هرگز راحتی و آرامشی ندارند و عذاب آنبنابر این 
بشان کم عذا»(. 86البقرة: )سوره « فَلَا یخَُفَّفُ عَنهُمُ ٱلعَذَابُ وَلَا هُم ینُصَرُونَ »شود. نمی

را می بیند،  و دوزخ زمانیکه دوزخیان. «رساندنمیشود و کسی به آنان یاری وکمک نمی
رَت، وَإِّذَا ٱلجَنَّةُ أزُلِّفَت»شود.  می رافروختهآتشش ب یمُ سُعِّّ )سوره التکویر: « وَإِّذَا ٱلجَحِّ

و در آن هنگام که بهشت نزدیک شود هنگام که دوزخ برافروخته و در آن »(. 12-13
 .«گردد

 ﴾۳۰﴿ عَلَیْهَا ت سْعةََ عَشَرَ 
 (۳٠بر آن )دوزخ( نوزده فرشته ]موکّل[ گمارده اند)

 تفسیر :
مراد نوزده ملائکه یا گروه ملائکه است که خَزَنه و نگهبان جهنم هستند «: تِّسۡعَةَ عَشَرَ »

ی تحریم، بسیار خشن، تندخو و سنگدل هستند و کاملاً تحت ی ششم از سورهو طبق آیه
 فرمان پروردگارشان هستند.

آنها مسیر یک سال ى هر یک از ى بین دو شانهفاصله»ابن عباس )رض( فرموده است: 
ایست که با یک ضربه شلاق آهنین هفت هزار است و قدرت هر یک از آنها به اندازه

 « .اندازدانسان را به قعر جهنم مى
ى علیها تسعة عشر نازل مفسر آلوسى گفته است: از ابن عباس روایت است که وقتى آیه

وم ابن ابى کبشه یعنى محمد شنشد، ابو جهل به قریش گفت: مادر به عزایتان بنشیند! مى
گوید: نگهبانان جهنم نوزده نفرند در حالى که شما افراد زرنگ و شجاعى هستید، آیا مى

توانند یک نفر از آنها را از پاى درآورند؟ ابو الاسد جمحى که هر ده نفر از شما نمى
، شما فقط دو آیمى هفده نفر از آنها برمىمردى پرقدرت بود، گفت: من به تنهایى از عهده

 .(.۲٩/۱۲۶نفر را مهار کنید.) تفسیر روح المعانى 
تواند جان همه مردم را بگیرد و وقتى دو فرشته توجه باید کرد: زمانیکه یك فرشته مى

توانند توانند شهر لوط را زیر و رو و همه اهل آن را هلاك كنند، نوزده فرشته مىمى
 مسئول عذاب همه مجرمان باشند.

  :30آیة  شأن نزول 
از براء روایت کرده اند: گروهی از یهودیان از یک « البعث»ابن ابوحاتم و بیهقی در 

نفر صحابی پرسیدند که تعداد خازنان دوزخ چند نفراند صحابی آمد و پیامبرصلی الله 
 نازل شد.« عَلیَْهَا تِّسْعَةَ عَشَرَ »علیه وسلم را از این موضوع خبرکرد. در آن ساعت آیة 

ظه فرماید :تفسیر و بیان کلمات قرآن کریم تألیف شیخ حسنین محمد مخلوف و )ملاح
 اسباب نزول تألیف علامه جلال الدین سیوطی(.

 خوانندگان گرامی !
( درباره حکمت برگزیدن تعداد نوزده نگهبان فرشته برای  37الی  31در آیات متبرکه ) 

 دوزخ بحث بعمل آمده است .

ینَ كَفَرُوا وَمَا جَعلَْناَ  تهَُمْ إ لََّ ف تنْةًَ ل لَّذ  دَّ أصَْحَابَ النَّار  إ لََّ مَلََّئ كَةً وَمَا جَعلَْناَ ع 
ینَ أوُتوُا  ینَ آمَنوُا إ یمَاناً وَلََ یَرْتاَبَ الَّذ  تاَبَ وَیَزْدَادَ الَّذ  ینَ أوُتوُا الْك  ل یسَْتیَْق نَ الَّذ 

نوُنَ وَل یَقُ  تاَبَ وَالْمُؤْم  ُ ب هَذَا الْك  مْ مَرَضٌ وَالْكَاف رُونَ مَاذَا أرََادَ اللََّّ ینَ ف ي قلُوُب ه  ولَ الَّذ 
ي مَنْ یشََاءُ وَمَا یَعْلَمُ جُنوُدَ رَبِّ كَ إ لََّ هُوَ وَمَا  ُ مَنْ یشََاءُ وَیَهْد  لُّ اللََّّ مَثلًََّ كَذَل كَ یضُ 

كْرَى ل لْبشََر   يَ إ لََّ ذ   ﴾۳۱﴿ ه 



و شمار آنها را نیز جز وسیلۀ ا غیر فرشتگان )عذاب( قرار ندادیم و ما خازنان دوزخ ر
آزمایش کافران قرار ندادیم، تا اهل کتاب یقین کنند )که قرآن کتاب آسمانی است( و تا 

ایمان مؤمنان بیشتر شود و تا اهل کتاب و مؤمنان شک نکنند و تا بیماردلان )منافقان( و 
هر که را بخواهد ]پس از خواسته است؟ الله این چنین  از این مثل چه کافران بگویند: الله

بیان حقیقت[ گمراه می کند و هر که را بخواهد هدایت می نماید، و سپاهیان پروردگارت 
 (۳۱را جز خود او کسی نمی داند، و این قرآن فقط مایه تذکر و پند برای بشر است. )

 تفسیر:
یعنى ما نگهبانان و مأموران جهنم را جز از «: مَلَائِّکَةً وَمَا جَعَلْنَا أصَْحَابَ النَّارِّ إِّلاَّ »

ایم تا با آنها درگیر ایم. آنها را از بشر قرار ندادهفرشتگان بزرگ و پرقدرت اختیار نکرده
 شوید و بر آنها غالب آیید.

 باشند.ی جهنم مییاران آتش، منظور نگهبانان و به تعبیر قرآن خزنه«: أصَْحَابَ النَّارِّ  »
ینَ کَفرَُوا»  لَّذِّ دَّتهَُمْ إِّلاَّ فِّتنَْةً لِّّ و آن عدد را فقط سبب فتنه و گمراهى مشرکین «: وَمَا جَعَلْنَا عِّ

ایم، تا تعداد آنها را اندک بدانند و آنان را مسخره کنند. تا ابوجهل بگوید: آیا هر قرار داده
ورد تا از آتش بیرون تواند یک نفر از آنها را از پاى درآیک صد نفر از شما نمى

 .( ۱٩/٧٩بیاییم؟)تفسیرقرطبى 
مفسرطبرى فرموده  است: از این جهت الله متعال تعداد نگهبانان جهنم را براى کفار فتنه 

گفتند: ما کردند، و بعضى به طریق تمسخر مىقرار داده است که آنها آن را تکذیب مى
 .(. ۲٩/۱٠۱کنیم.)تفسیر طبرى شر آنها را از شما دفع مى

تاَبَ » ینَ أوُتوُا الْکِّ شان تا این که اهل کتاب )یهود و نصاری( یقیناً برای«:  لِّیَسْتیَْقِّنَ الَّذِّ
ها های آسمانی آنثابت شود که آنچه در قرآن آمده دقیقاً همان مطالبی است که در کتاب

 اشد.ب)تورات و انجیل( نیز ذکر شده است و این خود تأییدی بر صدق نبوت محمد ص می
ینَ آمَنوُا إِّیمَاناً»  و تا تصدیق مؤمنان به الله  و پیامبرش، افزایش یابد و «: وَیَزْدَادَ الَّذِّ

درستى اخبار پیامبر خود را مشاهده کنند؛ چون آنچه در قرآن آمده است با تورات و 
 انجیل مطابق است، و اهل کتاب نیز سر تسلیم فرو آورند.

ینَ »  نوُنَ  وَلَا یَرْتاَبَ الَّذِّ تاَبَ وَالْمُؤْمِّ و تا اهل کتاب و مؤمنان در مورد تعداد «: أوُتوُا الْکِّ
آنها شک و تردید نداشته باشند. این بخش از آیه براى تأکید ما قبلش آمده است؛ چون 

ى و لا یرتاب براى وقتى یقین را ذکر کرد، شک را از آنها نفى کرده است. پس گفته
 التسهیل، این را از زمخشرى نقل کرده است.(  مبالغه و تأکید آمده است.)

رَض  » م مَّ ینَ فِّي قلُوُبِّهِّ اند اما در باطن اند به ظاهر، اسلام را پذیرفتهمراد کسانی«: ٱلَّذِّ
اند نسبت به آن شک و تردید دارند و به یقین حقیقی نسبت به صدق قرآن و پیامبر نرسیده

است. از جمله منافقین وانسانها ی یا ضعیف  ها زنده و فعالو هنوز باورهای کفر در آن
ُ »الایمان. تا کافران و ضعیف ایمانان از روی استهزاء و تمسخر و بلکه «: مَاذَآ أرََادَ ٱللََّّ

الله متعال  چرا این چنین سخنی را که مثالی از غرابت و از روی نادانی بگویند که: 
 بترساند! خواهد ما را تازگی است مطرح نموده و بدین سان می

مفسر فخر رازی فرموده است : اثبات یقین در بعضى موارد با پیدایش شک و تردید 
ى این سخن این است که براى آنان یقین جازم و قطعى منافات ندارد. مقصود از اعاده

اى که هرگز شک و تردید در آن حاصل نیاید. پیامبر صلىّ اّللّ علیه و  حاصل شده به گونه
دانست که چنانچه این عدد عجیب را به اطلاع آنها یش آگاه بود و مىسلم از حال قر



ترین شیوه رو خدا به واضحخندند، ازاینبرساند، آنها آن را مسخره کرده و به آن مى
 .(. ۳٠/۲٠۶مقصود از ذکر این خبر را توضیح داده است.)تفسیر کبیر با کمى تغییر 

ُ مَن یَشَاءُ وَ » لُّ اللَّّ ی مَن یَشَاءُ کَذَلِّکَ یضُِّ طور که ابوجهل و یارانش را الله  همان«: یهَْدِّ
کند و هر کس را که بخواهد گمراه کرد، هر کس را که بخواهد از هدایت و حق گمراه مى

 دهد. هدایت مى
الله  هیچ کس تعداد فرشتگان و قدرت و قوت «: وَمَا یعَْلَمُ جُنوُدَ رَبِّّکَ إِّلاَّ هُوَ جز»

 داند.کیفیت خلقت و کثرت آنها را نمى جسمانی  آنها و
گفت: آیا خداى محمد بیش از آن نوزده، یار و کند که مىآیه نظر ابوجهل را رد مى 

 انصارى ندارد؟
لْبَشَرِّ )»  کْرَى لِّ یَ إِّلاَّ ذِّ این آتش که الله متعال  و جبار آن را براى شما («: 31وَمَا هِّ

رى براى انسان چیزى نیست، تا از غضب توصیف کرده است جز اندرز و پند و یادآو
 .الهی   بترسندد و از در اطاعت درآیند.و از نافرمانی دست بردارند 

 : 31شأن نزول آیۀ  
گوید: از ابن اسحاق روایت کرده است: روزی ابوجهل گفت: ای گروه قریش! محمد می

نفراند. تعداد شما کنند نوزده دهند و شکنجه میلشکر خدا که شما را در جهنم عذاب می
وَمَا »کند، پس خدا آیة ها مغلوب میاز آنان بیشتر است آیا صد نفر شما را یکی از آن

 را نازل فرمود. «...جَعَلْنَا أصَْحَابَ النَّارِّ إِّلاَّ مَلَائِّكَةً 
 نازل شد. «عَلَیْهَا تِّسْعَةَ عَشَرَ »ـ همچنان  از سدی روایت کرده است: هنگامی که 

یش به نام ابو اشد گفت: ای گروه قریش، از نوزده نفر خازن دوزخ نترسید، مردی از قر
ها را با شانۀ چپم از شما دفع ها را با شانۀ راستم و نه نفر آنمن خودم تنها ده نفر آن

نازل شد. )ملاحظه شود:تفسیر و  «وَمَا جَعَلْنَا أصَْحَابَ النَّارِّ إِّلاَّ مَلَائِّكَةً...»کنم. پس آیۀ می
یان کلمات قرآن کریم تألیف شیخ حسنین محمد مخلوف و اسباب نزول تألیف علامه جلال ب

 الدین سیوطی(.
 خوانندۀ محترم !

دریافتم که الله تعالی نگهبانان دوزخ را نوزده نفر ( 30الی آیه  26طوریکه در آیات )
آنها گمان بیان نموده است، که دربیان این عدد برای کافران، آزمایش و عذاب گردید؛ 

دانستند که یکی از آن فرشتگان شوند و نمیکردند که بر این تعداد کم چیره میمی
 تواند با تمام فرزندان آدم مقابله کند. روی همین اصل، الله متعال در پی آن فرمود:می

دَّتهَُمۡ إِّلاَّ فِّ » ئِّكَةٗ وَمَا جَعلَنَا عِّ
بَ ٱلنَّارِّ إِّلاَّ مَلََٰ ینَ كَفرَُواْ وَمَا جَعلَنَا أصَحََٰ لَّذِّ )سوره  «تنةَ لِّّ

را و نگهبانان دوزخ را فقط فرشتگان )عذاب( قرار دادیم و تعداد شان » [.31المدثر: 
 .«تنها از این جهت بیان کردیم که مایۀ گمراهی کافران باشد

ابن رجب میفرماید: دیدگاه مشهور در میان دانشمندان گذشته و امروز، این است که 
ها، خاطر اندک بودن آنبدین جهت بود که تعداد فرشتگان تصریح شد و کفار بهآزمایش 
بردند که مبارزه با آنان و مغلوب کردنشان، آسان است و به این واقعیت پی گمان می

تخویف من النار ها رادارد. )نبردند که یکی از آن فرشتگان، توان مبارزه با تمام انسان
« نگهبانان دوزخ»سانی هستند که الله متعال آنان را این فرشتگان همان ک( 147ص )

ینَ فِّي ٱلنَّارِّ لِّخَزَنةَِّ جَهَنَّمَ ٱدۡعُواْ رَبَّكُمۡ یخَُفِّّف »فرماید: نامیده است. الله متعال می وَقَالَ ٱلَّذِّ
نَ ٱلعَذَابِّ  گویند: شما دوزخیان به نگهبانان دوزخ می» .(٤٩غافر: )سوره  «عَنَّا یوَما مِّّ



 .«پروردگارتان درخواست کنید که روزی عذاب را از ما بردارداز 

 ﴾۳۲﴿ كَلََّّ وَالْقمََر  
 (۳۲)(، قسم به ماه. که این حقایق افسانه استنه چنین نیست )که کفار تصورمی کنند 

 تفسیر :
حق است، تا « سقر»ى زجر و منع است. الله متعال به ماه قسم یاد کرده که کلمه«: كَلاَّ  »
مسخره کنندگان به وحى و قرآن دست از عمل زشت و ناپسند خود بردارند. قسم به آن 
هاى خداوند متعال در طبیعت از چنان آفریده در این هیچ جای شکی نیست که  ماه.

 اهمیتّى برخوردارند كه قابل قسم اند
 ﴾۳۳﴿ وَاللَّیْل  إ ذْ أدَْبرََ 

  (۳۳) قسم به شب هنگامی که پشت کند.
 تفسیر :

 بصورت کل در قرآن عظیم الشأن هفت بار به شب قسم بعمل آمده است که عبارتند از:
 )قسم به شب چون بگذرد. «واللیل اذ ادبر»ـ 1
 ( )سوگند به شب چون برود(17)تکویر  «واللیل اذا عسعس»ـ 2
 ( )قسم به شب و آن چه را جمع آوری میکند(17انشقاق)«واللیل وما وسق»ـ 3
 کند(( )قسم به شب هنگامی که حرکت می4)فجر آیه « واللیل اذا یسر»ـ 4
 ( )قسم به شب چون فرو پوشد(4)شمس آیه « واللیل اذا یغشاها»ـ 5
 ( )قسم به شب چون فرو پوشاند(1)لیل آیه « واللیل اذا یغشی»ـ 6
 ( )قسم به شب چون آرام گیرد(.2)سوره ضحی آیه « واللیل اذا سجی»ـ 7

ور شد که در قرآن عظیم الشأن قریب به چهل موارد به غیر از الله به تعداد باید یادآ
در سوره شمس به یازده چیزقسم خورده شده مخلوقات قسم یاد گردیده است که از جمله: 
، «روز»، «ماه»نور آفتاب، »، «آفتاب»که هشت تاى آن غیر الله است که شامل؛ 

 باشد. می« نفس انسان»و « زمین»، «آسمان»، «شب»
همچنان در سوره النازعات به سه چیز و در سوره والمرسلات به دو چیز قسم می 

خورد. همچنین سوگند به غیر الله در سوره هاى الطارق، قلم، عصر، البلد، هم وارد شده 
 است.

بْح  إ ذَا أسَْفرََ   ﴾۳۴﴿ وَالصُّ
 (۳۴قسم به صبح زمانی که روشن شود.)

 تفسیر :
 گردد.شود و فروغش در جهان پخش مىدمیده و روشن مىنورش : «أسَفرََ »

حْدَى الْكُبَر    ﴾۳۵﴿ إ نَّهَا لََ 
 (۳۵)های بزرگ )قدرت الله( است. که دوزخ یکی از نشانه

 تفسیر :
ابو حیان فرموده  است: الله سبحان وتعالی به این اشیا قسم یاد کرده است تا شرافت مفسر

قدرت خود را در آنها یادآور شود که برپایى هستى آنها را نشان دهد و صنعت عجیب و 
برایجاد آنها متکى است. قسم خورده است که جهنم یکى از مصایب بسیار بزرگ و 

 .(.۸/۳٧۸نظیر است .) البحر بى
 بلایی را به خلایق تعالی حق الله قسم  که به»فرموده است :  بصری )رض( حسن



محمد صلی الله  آنان یعنی: تکذیب« هاآن»قولی  به«. ستانداده  بیم بزرگتر از دوزخ
 به دهندهبیم  است: فرستادن این . یا معنیاست بسیار بزرگ از بلاهای علیه وسلم را یکی

 .است رویدادها در هستی تریناز بزرگ بشر، یکی سوی
باشند، و در  متعال  مىى دست قدرت اللهآیه بیانگر آن است که آفتاب و مهتاب  ساخته 

حرکات و رفت و برگشت و روشنایى و پیدایش شب و روز از آنها، مسخر و مطیع 
باشند، و در پیشگاه قدرت و قهر او سر سجده و اطاعت خم فرمان خداى متعال مى

ى انسان است که آن دو را پرستش کند، و به خدایى کافر کنند. پس چگونه برازندهمى
 را هستى داده است؟ )تفسیر صفواة التفاسیر (.باشد که آنها 

یرًا ل لْبشََر     ﴾۳۶﴿ نذَ 
 (۳۶) هشدار دهنده بشر است

 تفسیر :
باید یاد اور شد که هشدار پیامبر صلی الله علیه وسلم برای همه بشریت است، و این 

 هشدار دادن امر ضروری و لازمی هم می باشد.

نْكُمْ أنَْ  رَ ل مَنْ شَاءَ م   ﴾۳۷﴿ یَتقَدََّمَ أوَْ یَتأَخََّ
)در مقام ایمان و طاعت و سعادت( )ترساننده است( برای هر یک از شما که بخواهد 

 (۳٧)(. به سبب کفر، طغیان و گناهپیش رود، یا پس ماند )
 تشریح لغات واصطلاحات :

ر»که پیش افتد، که پیشی جوید. «:أنَْ یتَقََدَّمَ  »  پس افتد، باز ماند.:  «یتَأَخََّ
 تفسیر :

که با انجام دادن اعمال نیک به پروردگارش تقرب جوید و یا با ارتکاب یعنی براى آن
 اعمال مهلک و خطرناک از او دورى جوید.

در البحر آمده است: منظور از تقدم و تأخر پیشى گرفتن در اعمال نیک و تخلف  
البحر « .) فلیؤمن و من شاء فلیکفر فمن شاء»ى ورزیدن از آن است. مانند گفته

۸/۳٧٩ .). 
خواهد از الله  پیروى کند و هر کس ابن عباس )رض( فرموده  است: یعنى هر کس مى

 .(.۲٩/۱٠۳بخواهد تخلف ورزد و مرتکب معصیت و نافرمانى شود.) طبرى 

از  هر که»از فحوی آیۀ مبارکه معلوم می میشود که انسان داراى اختیار و اراده است. 
 به« یا باز ایستد»بهشت  سوی و خیر یا به حق سوی به« جوید بخواهد پیشی شما را که

 .بهشت و خیر و از جادهحق  کفر از راه سبب
 خوانندگان گرامی !
( در باره گفتگو میان اهل سعادت )جنتیان ( و اهل گناه 56الی  38در آیات متبرکه ) 

 است . )دوزخیان( ؛ بحث بعمل آمده

ینةٌَ   ﴾۳۸﴿ كُلُّ نَفْسٍ ب مَا كَسَبتَْ رَه 
 (۳۸درگرو اعمال خویش است. )هر نفس )هر شخص( 

 تفسیر :
ینَة»  . «گروگان، درگرو» «رَه 

ینَة»طوریکه گفتیم  به معنی مرهونـة وهدف از آن محبوس و مقید بودن است، مانند  «رَه 
آن کسی که در برابر قرضی ، چیزی را بطور رهن و گروگان بگذارد، پس آن چیزی 



در دست قرض دهنده محبوس می ماند، و مالک نمی تواند از آن استفاده کند، همچنین در 
ی باشد، غیر از اصحاب روز قیامت هر کسی در عوض گناهان خویش محبوس و مقید م

الیمین که از این حبس و قید، مستثنی می باشند. )تفسیر معارف القرآن علامه مفتی محمد 
یكی از  رفتار انسان، سازنده شخصیت اوست، و شفیع عثمانی دیوبندی، سوره المدثر(.

داند و در آیات خصوصیات قرآن عظیم الشأن اینست كه انسان را مسئول اعمال خود می
دهد دهد. این امر نشان میادی مسئولیت اعمال خوب و بد را به خود انسان نسبت میزی

ها قرآن عظیم الشأن برای انسان قائل به اختیار است و لازم است آیاتی را كه جبر از آن
 شود با مجموعه چنین آیاتی فهمید.استفاده می

نچه انسان در آخرت با توجه به آیه یاد شده هر نفسی در گروی كسب خود است، چنا
شود، عامل آن خوبی یا بدی مجازات شود یا اگر پیوست عملی به بدی یا خوبی كشیده می

تواند بگوید چون خداوند قدرت مطلق دارد، اعمال ما و آثار اعمال خود انسان است و نمی
 ما منسوب به خداوند متعال است.

خوب و چه بد انجام دهد اما بداند كه تواند هر عملی را چه  انسان دارای اختیار است؛ می
 واسطه اعمال خود است. آثار عمل از مجازات یا پاداش به

اند موقعیت خطرناكی قرآن عظیم الشأن برای آنعده از اشخاصیکه در سراشیبی گناه افتاده
زودی هدایت شوند مگر اینكه به فرماید مشكل است چنین اشخاصی به كند و میترسیم می
و درخواست جدی از مسیر گناه بازگردند. اشخاص گناهكار باید با توبه قاطع  لطف الهی

 ها حاصل شود.به اصلاح اعمال خود بپردازد تا امید نجات آن

ین    ﴾۳۹﴿ إ لََّ أصَْحَابَ الْیمَ 
)كه نامه اعمالشان را به نشانه ایمان و تقوي به دست راستشان  مگر اصحاب دست راست

 (۳٩) دهند(.مي 
 تفسیر :

ینِّ  » ، 90، 38، 27یاران دست راست، یاران اهل سعادت، ) واقعه/ «:  أصَْحَابَ الْیمَِّ
(گیرندگان کارنامه ی اعمال با دست راست بهشتیان که با اعمال نیکو، خود را از 91

 آتش جهنم نجات داده اند.
 ﴾۴۰﴿ ف ي جَنَّاتٍ یَتسََاءَلوُنَ 

 (۴٠كنند. )ميکه آنها در باغهاي بهشت اند و سؤ ال 
 تفسیر :

 از یکدیگر می پرسند، از گناهکاران می پرسند. « : یتساءلون »
این که مومنان در میان خودشان در مورد  -1تواند دو نوع  باشد: کیفیت این پرسش می

مومنان از مجرمان در مورد اسباب  -2کنند. وگو میاسباب جهنمی شدن مجرمان گفت
 تا بر حسرت آنان بیفزایند.پرسند شان میجهنمی شدن

البته  سؤالات متعدد و پى در پى که از مجرمان در قیامت، بعمل می اید، از جمله نوعى 
 از عذاب روحى براى آنان بحساب می رود.

ینَ  م   ﴾۴۱﴿ عَن  الْمُجْر 
 (۴۱)از مجرمان 

 تفسیر :
 پرسند، یا از می گنهکاران احوال به از یک دیگر راجع یعنی: مؤمنان« از مجرمان»



 چیز شما را در دوزخ چه»گویند: می آنان به خطاب کهپرسند در حالیخود گنهکاران می
دادیم و با هرزه نمی اطعامرا هم  و بینوایان نبودیم گویند: از نمازگزاراندر آورد؟ می

 و هرگاه آمیختیمدر می در باطلشان باطل یعنی: با اهل« کردیممی دراییهرزه رایاند
 آن زید در معنی. ابنشدیممی با او گمراه شد، ما هم می کشیده گمراهی به گمراهی

 رفتیمفرومی  درایان و هرزه در کار محمد صلی الله علیه وسلم با فروروندگان»گوید: می
 «....، شاعر است، جادوگر استاست ، دیوانهگفتیم: محمد دروغگوستو می

 ﴾۴۲﴿ مَا سَلَكَكُمْ ف ي سَقَرَ 
 (۴۲چه چیز شما را به دوزخ وارد ساخت؟)

 تشریح لغات واصطلاحات :
آتش «: سَقرََ »چه چیزی شمارا داخل جهنم ساخت؟ یا شما را در آورد.«: مَا سَلكََكُمۡ »

 سوزان جهنم. 
 تفسیر :

دانند چه چیزى مفسرتفسیر البحر می نویسد : سؤال براى توبیخ و تحقیر است، وگرنه مى
 .(. ۸/۳۸٠آنها را به جهنم انداخته است.) البحر 

نَ الْمُصَلِّ ینَ   ﴾۴۳﴿ قاَلوُا لَمْ نكَُ م 
 (۴۳می گویند: ما از نمازگزاران نبودیم.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
 المصلین: نمازگزاران. 

 تفسیر :
گویند: یعنی ما از جمله کسانی نبودیم که به الله  و پیامبر و کتاب مجرمان در جواب مى

او ایمان آورده آن نخستین حق الله سبحان وتعالی  که بر یک انسان خداپرست واگذار 
به خوبی دانست که گردیده بود، یعنی نماز را ادا کرده باشیم. در اینجا این مطلب را باید 

هیچ شخصی نمی تواند نماز بخواند تا زمانی که ایمان نیاورده است؛ از این رو از 
 نمازگزاران بودن، به خودی خود مستلزم این است که از ایمان آورندگان باشد.

تکرار گناه تقریباً به معنی  نشانه استمرار فعل را بیان میدارد« كُنَّا»و « لَمْ نَكُ »جمله 
عملی گناه است بدون پشیمان شدن طوریکه در عرف گفته شود مداومت بر آن  تکرار

ورزد، از ارتکاب آن پشیمان  گناه نموده و واضح است کسی که بر گناه اصرار می
 نیست.

رود، ولی اصرار و مداومت به گناه  شخص با یک بار گناه )گناه صغیره( به دوزخ نمى
 و فساد، سبب رفتن به دوزخ می گردد.

ینَ  سْك  مُ الْم   ﴾۴۴﴿ وَلَمْ نكَُ نطُْع 
 (۴۴. )دادیمو مسکینان را طعام نمی

 تشریح لغات واصطلاحات :
ینَ » سۡكِّ  بینوایان، نیازمندان و مستمندان.«: ٱلۡمِّ

 تفسیر :
دادیم. مفسرابن کثیر در تفسیر آیات متبرکه ما صدقه و احسان به بینوایان و محتاجان نمى

( می نویسد : منظوردر این دو آیه این است که الله متعال را پرستش وعبادت  44و 43) 



ننمودند و نسبت به خلق الله  و همنوع خود نیکى و احسان نکردند.) تفسیرمختصر 
۳/۵٧۳.). 

 یادداشت :
بل یادآوری است که : نماز ارتباط با الله سبحان وتعالی  و صدقه ارتباط با خلق الله قا

ی متابعت  از هواهای نفسانی و دور ماندن از تعالیم است و قطع این ارتباطات نتیجه
 اخلاقی الله  است.

ینَ   ﴾۴۵﴿ وَكُنَّا نخَُوضُ مَعَ الْخَائ ض 
 (۴۵همنشین و همصدا بودیم. )با آنانیکه سخن باطل میگفتند)درکفر گویی( 

 تشریح لغات واصطلاحات :
ینَ ». شدیم هم صدا میرفتیم ، )خوض(: فرو می« نَخُوضُ » گویی و در یاوه« ٱلخَائِّضِّ

 سخنان باطل و بیهوده.
 تفسیر :

گویى مشغول بودیم، و با آنها در اباطیل و یعنی اینکه ما همرای گمراهان درباطل و یاوه
جستیم. در التسهیل آمده است: خوض یعنى حرّافى و مسایل غیرضرورى شرکت مى

 .(.۴/۱۶۲گویى در اباطیل .) التسهیل زیاده
یکی از خصوصیت انسان مؤمن این است که از لغو و باطل و یاوه گویان دوری جوید، 

و زندگی شرین خویش را به یاوه گویی ها به مصرف نرساند، بدون شک وقت و فرصت 
بزرگترین و گرانمایه ترین و بی نظیرترین سرمایه برای بشر است، که می توان در 

ورد، و در پرتو آن به اهداف عالیه دست یافت، استفاده ازآن توفیقات بزرگی را بدست آ
وقت گوهر ناب و گران سنجی است که ارزش هیچ چیز را نمی توان با آن مقایسه کرد، 

كُنَّا نَخُوضُ مَعَ »این که می گویند وقت طلاست، دقیق فرموده اند. از فحوی آیۀ مبارکه: 
ینَ   رم وگناه نابخشودنى میباشد.گذراندن عمر به بطالت، ج معلوم میشود که:« الْخائِّضِّ

 خوانندۀ محترم !
ي »سورۀ مائده( میفرماید:  ۱٠٠قرآن عظیم الشأن با زیبای خاصی در )آیه  قلُ لاَّ یَسْتوَِّ

بگو: « ونَ.الْخَبِّیثُ وَالطَّیِّّبُ وَلوَْ أعَْجَبَكَ كَثرَْةُ الْخَبِّیثِّ فَاتَّقوُاْ اّللَّ یَا أوُْلِّي الألَْبَابِّ لعََلَّكُمْ تفُْلِّحُ 
)ای مردم( پلید )حرام( و پاکیزه )حلال( برابر نیست، اگرچه فراوانی ناپاکان تو را به 
 تعجب اندازد، پس ای صاحبان عقل از الله بترسید، باشد که رستگار و کامیاب گردید.

 اموال خبیث، افکار پلید!
طیبّ و خبیث که در ایه مبارکه بدان اشاره بعمل آمده شامل هر نوع پاكى )حلال( و 

ها، چه در اموال و درآمدها، چه در غذاها و چه در اشیاى پلیدى )حرام( چه در انسان
مختلف النوع شامل می گردد. بنابراین اطلاق خبیث و طیب در آیۀ فوق به هر موجود 

 پاك و ناپاك انسانها می گذرد.  ناپاك و پاك و از جمله افكار
البته ناگفته نباید گذاشت که اموال خبیث و ناپاک بطور یقیین بالای افکار و رفتار انسان 
اثر سؤ ومنفی می گذارد و نتیجه مال خبیث، فکر پلید و منحرف در انسان خلق و تشویق 

 می دارد.
اینست که در جامعه  نقطه دیگری را که آیۀ مبارکه بدان اشاره به عمل می آورد،

امروزی دیده می شود که برخی از انسانها تحت تاثیر اراء و افکار یک عده از 
انسانهایکه در زیادتر از حالات تعداد ظاهری شان نسبتاً زیاد می باشد، قرار می گیرند و 



طوری تصور می کنند که حق با اکثریت است. در حالیكه همیشه چنین نیست، هست 
اکثریت اشتباهات مدهوش را مرتکب شده اند، تعلیمات قرآن عظیم الشأن  مواردیکه همین

همین است که کمیت و مقدار مهم نبوده، بلکه کیفیت و نیات مهم است. خوب بودن یک 
امر به اکثریت کیفی است نه اکثریت کمی؛ یعنى افكار قویتر و والاتر و عالیتر و اندیشه 

 رت نفرات طرفدار.هاى تواناتر و پاكتر لازم است نه كث
خواهی نشوی رسوا، همرنگ »در جوامع امروزی اصطلاح وجود دارد که میگویند: 

 این استدلال وارایه همچو منطق اشتباه محض بوده است.« جماعت شو

ینَ »طوریکه در آیه فوق آمده است:  یكى از عوامل دوزخى  «كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِّضِّ
است. و در ضمن دوست و همنشینی با دوستان بد  شدن، همرنگ شدن با جماعت فاسد

 زمینه ساز برای دوزخی شدن انسان می گردد. الله تعالی ما را از آن نگاه دارد.

ین   بُ ب یَوْم  الدِّ   ﴾۴۶﴿ وَكُنَّا نكَُذِّ 
 (۴۶شمردیم. )و همواره روز جزا را دروغ مى 

 تفسیر :
کردیم. به منظور بزرگ نشان دادن روز مىیعنی ما روز قیامت و جزا و معاد را تکذیب 

قیامت، تکذیب روز قیامت را در آخر آورده است؛ چون تکذیب آن بزرگترین و 
 آید.ترین جرایم به حساب مىزشت

 ﴾۴۷﴿ حَتَّى أتَاَناَ الْیَق ینُ 
 (۴٧)تا آن که مرگ به سراغ ما آمد. 

 تفسیر :
زند و حقایق را آن گونه چشمان  کنار می های غیب را از برابرمرگ که پرده«: ٱلۡیَقِّینُ »

 سازد.که هست آشکار می
مرگ فنا نیست بلكه آزاد شدن از اسارت دنیاى مادى و دیدن قابل یادآوری است که :
 حقایق ماورایى است.

ینَ   ﴾۴۸﴿ فَمَا تنَْفعَهُُمْ شَفاَعَةُ الشَّاف ع 
 (۴۸بخشد. )از این رو شفاعت شفاعت كنندگان به حال آنها سودی نمی 

 تفسیر :
ینَ »  شفاعت کنندگان )پیامبران، ملائکه و صلاحین( که برای مومنین شفاعت «:  َالشَّافِّعِّ

گری ندارند که از شفاعت خواهند کرد اما حقیقت امر آن است که مجرمین اصلاً شفاعت
آنان  ها را شفاعت کنند هیچ منفعتی برایها مستفید شوند و اگر هم تمامی اهل زمین آنآن

ها بسته ی نجات و رهایی را بر آنشان تمامی دروازهنخواهد داشت، زیرا خباثت اعمال
 است.

ابن کثیر در تفسیر خویش می نویسد : انسانى که داراى چنین اوصافى باشد، در روز 
قیامت شفاعت شافع او را سودى نخواهد رساند؛ چون شفاعت زمانى مقبول است که 

که به کافرى به آید قابل قبول و شایسته باشد. اما آناعت به عمل مىانسانى که براى او شف
 .(.۳/۵٧۳پیشگاه الله برود براى همیشه در آتش خواهد بود.) مختصر 

ینَ  ض  رَة  مُعْر   ﴾۴۹﴿ فَمَا لهَُمْ عَن  التَّذْك 
 (۴٩پس آنان را چه شده که از تذکر و هشدار روی گردانند؟)

 تفسیر :



رَةِّ »ها را چه شده است و سبب چیست؟ آن«: فمََا لهَُمۡ »  تذکار و اندرز ویادآوری «: ٱلتَّذۡكِّ
مانند الله متعال و ضعف ذاتی انسان را به او کننده، منظور قرآن کریم است که قدرت بی

بیان ونشان میدهد . یعنی  چه چیزى باعث شده است که آن مشرکان از قرآن عظیم الشأن 
 ى رسا و نصایح و ارشادات آن، روى بگردانند.موعظهو آیات قرآنی و از پند و 

 ﴾۵۰﴿ كَأنََّهُمْ حُمُرٌ مُسْتنَْف رَةٌ 
 (۵٠گویا گوره خرانی وحشی و رمیده اند. )

 تشریح لغات واصطلاحات :
ستنَف رَة»  .«رمنده، چموش» «مُّ

 تفسیر :
مار: در این جا مراد خر وحشی« حُمُر  »ها. گویی آن«: كَأنََّهُمۡ » )گور خر( است که  جمع حِّ

سۡتنَفِّرَة  »زندگی شان با شیرمشترک است   )نفر(: رم کننده، گریزان، گریزپا.« مُّ
هکذا دریکی از یک ضرب المثل های عربی امده است. یکی از خصوصیت های گورخرها 
آن است که به محظ احساس خطر با چنان سراسیمگی ای پا به فرار می گذارند که هیچ 

ونه فرار نمی کند؛ از این رو عرب ها کسی را که با نهایت سراسیمگی جانور دیگری آن گ
وورخطای فرار کند، به گورخرهایی تشبیه می کند که به محض حس بوی شیر، یا صدای 

 پای شکارچی پا به فرار گذاشته باشند.

نْ قسَْوَرَةٍ  تْ م   ﴾۵۱﴿ فرََّ
 (۵۱اند! ) فرار كردهشیر ]چنگال[ که از 

 تفسیر :
ت»  .«فرارکرده است، گریخته است« »فرََّ
جمع قَسوَر: شیر درنده، این لغت در اصل به معنای چیره و غالب است و « قَسۡوَرَةِّ »

چون شیر بر دیگر درندگان چیرگی دارد به آن قسّوره میگویند و بدین اعتبار به صیاد و 
 تیرانداز نیز قسوره گویند؛ این لغت در اصل از لغات حبشی است.

هاى وحشى تشبیه کرده آمده است: به عنوان ذم و توهین، الله  آنان را به الاغ در البحر 
 .(. ۸/۳۸٠است.) البحر المحیط 

هاى وحشى وقتى شیر را ببیند پا به فرار می ابن عباس )رض( فرموده  است: الاغ
 طور کهدیدند، همانگزارند، و آن مشرکان نیز وقتى محمد صلىّ اّللّ علیه و سلم را مى

 .(.۳٠/۲۱۲کردند. ) تفسیر کبیر کند، آنها هم فرار مىالاغ از شیر فرار مى

نْهُمْ أنَْ یؤُْتىَ صُحُفاً مُنشََّرَةً  ئٍ م  یدُ كُلُّ امْر   ﴾۵۲﴿ بلَْ یرُ 
براي او فرستاده های سرگشاده )از سوی الله( خواهد که صحیفهبلکه هرکدام از آنها می

 (۵۲شود. )
 تفسیر :

 جمع صحیفه، نامه ها. منشرة: سرگشاده.: «صُحُفً  »که داده می شود. «:أنَْ یؤُْتىَ  »

 : 52شأن نزول آیۀ 
گوید باید زیر ابن منذر از سدی روایت کرده است: مشرکان گفتند: اگر محمد راست می

یدُ »بالش هریک از ما منشور امان و نجات از جهنم بگذارد. پس خدای بزرگ آیة  بَلْ یرُِّ
نْهُمْ أنَْ یؤُْتىَ صُحُفاً مُنَشَّرَةً  ئٍ مِّ را نازل کرد.)تفسیر وبیان کلمات قرآن کریم « كُلُّ امْرِّ

 تألیف شیخ حسنین محمد مخلوف واسباب نزول تألیف علامه جلال الدین سیوطی(



 یادداشت :
مبین این تعبیری بس رسا و گویا است (  51و 50خواننده معزز! )محتوای آیات متبرکه 

: چگونه مشرکان و بی باوران از آیات روح افزای قرآن فرار می کنند و چه زیبا  که
 آنان را به گورخرانی بی عقل و شعور تشبیه کرده است!؟

رَةَ   ﴾۵۳﴿ كَلََّّ بَلْ لََ یَخَافوُنَ الِْخ 
 (۵۳. )ترسنداین چنین نیست، بلکه ایشان از روز آخرت نمی

 تفسیر :
نظر کنند. در حقیقت انتظار و توقع دست بردارند و صرفیعنی باید آنها از این 

کنند و به نعیم و عذاب ایمان آنها جمعى هستند که محشر و محاسبه را تکذیب مى
ندارند و همین امر آنها را فاسد کرده و آنها را وادار کرده است که از اندرزهاى 

 )تفسیر صفواة التفاسیر (قرآن روى برتابند.

رَةٌ كَلََّّ إ نَّهُ   ﴾۵۴﴿ تذَْك 
 (۵۴گویند، قرآن محققآ همه پند و یادآوری است.)چنین نیست كه آنها مي

 تفسیر :
رَةٌ  » باشد! اگر سعادت خود را یعنى این قرآن اندرز و یادآورى مى: « إ نَّهُ تذَْك 

 بخواهند، این قرآن براى پند دادن به آنها کافى است.

 ﴾۵۵﴿ فمََنْ شَاءَ ذَكَرَهُ 
 (۵۵از آن پند گیرد )پس هر کس بخواهد 

 تفسیر :
  برد. گیرد و از هدایتش سود مىیعنی هر کس بخواهد از آن پند  مى

ُ هُوَ أهَْلُ التَّقْوَى وَأهَْلُ الْمَغْف رَة    ﴾۵۶﴿ وَمَا یذَْكُرُونَ إ لََّ أنَْ یشََاءَ اللََّّ
تقوی است و او سزاوار آمرزش و پند نگیرند مگر آنكه الله خواهد، اوست كه سزاوار 

 (۵۶) است.

 تشریح لغات واصطلاحات :
 .«اهل آمرزش« »أهَلُ ٱلمَغفِّرَةِّ ».«اهل تقواوپرهیزکاری« »أهَلُ ٱلتَّقوَىَٰ »

 تفسیر :
مفسر آلوسى فرموده  است:یعنى شایسته است از او ترسید و از او اطاعت کرد، 

ایمان آورده و او را اطاعت و شایسته است گناه افرادى را ببخشاید که به او 
اند. در حدیث از انس روایت است که پیامبر صلىّ اّللّ علیه  و سلم این آیه را کرده

خواند: هو أهل التقوى و أهل المغفرة ، آنگاه فرمود: خدایتان فرموده است: شایسته 
است از من بترسید، پس هر کس از من ترسید و خداى دیگرى را قرار نداد، 

 ست من او را ببخشایم.شایسته ا

اختیار و خواست انسان مستقل نیست بلکه منوط به مشیتّ و خواست  باید گفت که
پروردگار با عظمت است. این بدین معنای است که فقط او سزاوار است تا از او ترسیده 

 شود و از نافرانی او اجتناب باید کرد. 

 .ها است ها و اراده مه خواستاراده و خواست پروردگار مستقل، مطلق و بالاتر از ه



بیدارى و پندگیرى از فهمیده می شود که « و ما یذکرون إلاّ أن یشاء اللّّ »از آیۀ شریفه 
قرآن کریم به توفیق الهى است. همانطوریکه خواست انسان وابسته به خواست الله تعالی 

توفیق الهى است، در ضمن باید گفت که پندگرفتن و متذکر شدن از قرآن کریم نیز، به 
 است

  الهی برای ما توفیق فهم واقعی قرآن مجید را نصیب فرما! آمین

 

 صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.

 و من الله التوفیق
 

 



  بسم الله الرحمن الرحیم  

 سورۀ القیامة

 سورۀ قیامه در مکۀ مکرمه نازل شده و دارای چهل آیه و دو رکوع می باشد.

 تسمیه : وجه
طوریکه بیان  یافت از جمله سوره های مکی  بوده است « لا أقسم»یا « قیامت»ی سوره

مسمی شد که قسم « قیامت»به سببی بنام  سوره نازل شده این« قارعة»ی و بعد از سوره
و رد بر  حتمی و بر وقوع نموده را بزرگ آن الهی به قیامت آغاز یافته است، تا شأن

 باشد. تأکید گذاشته آن منکران
 «قیامة»نام سوره: 

: اینست که کلمۀ قیامت از قیام گرفته شده؛ قیامت به معنى برخاستن، و معانی نام سوره
 به معنى روز برخاستن از قبرها و روز زنده شدن و حشر شدن است. القیامةیوم 

طوریکه در فوق هم یادآور شدیم سورۀ قیامه دارایی چهل آیه بوده، و در مكّۀ مکرمه 
)لازم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف  نازل شده است.

این مبحث میتوانید به سورهٔ  سوره های قرآن متفاوت ومختلف است. برای  تفصیل 
 تفسیر احمد مراجعه فرماید.(. ،الطور

 تعداد آیات ، کلمات وحروف سوره قیامت :

طوریکه درفوق هم یادآور شدیم ؛سورۀ قیامت )قیامة( دارایی چهل آیه ، ویکصدو شصت 
)لازم به ذکر است که أقوال علماء در نوع  ( حرف میباشد.676و چهار کلمه ، و )

ردن تعداد حروف سوره های قرآن متفاوت ومختلف است. برای  تفصیل  این حساب ک
 تفسیر احمد مراجعه فرماید.(. ،مبحث میتوانید به سورهٔ الطور

 ارتباط  سوره قیامت  با سورۀ مدثر :

شان را تکذیب روز ی مدّثر، مجرمین یکی از اسباب جهنمی شدنبعد از آن در سوره 
داند و در سوره علت این تکذیب را نترسیدن از قیامت می جزا برشمردند خداوند نیز

های آن و قیامت مفصلاً به بحث قیامت از وجوه مختلف آن یعنی امکان وقوع، سختی
 پردازد.علت نترسیدن از آن می

  سوره:اصلی بحث محور 

ای به نزول های آن و امکان عقلی وقوع قیامت همراه با اشارهبحث قیامت، جزا و سختی
 قرآن.

 محتواي و مباحث اساسی این سورۀ:
های مکی از اصول دین، بحث بعمل می أورد ، برای اثبات این سوره مانند سایر سوره

زنده شدن روز معاد، به خود قیامت و به نفس لوامه قسم یاد میکند .بصورت کل گفته 
قیامت  محتوي کلی و مباحث اساسی این سوره مبارکه را معاد و روز میتوانیم که :

تشکیل می دهد. در سوره جز چند آیۀ ایكه دربارۀ قرآن عظیم الشأن و مكذبین بحث بعمل 
هایكه در مورد قیامت در این سوره آمده روی هم رفته در  می اورد، درباقی موارد بحث

 چهار بخش جمعبندی می شوند:



ر پایان انگیزى كه دموضوعاتی مربوط به اشراط الساعة )حوادث عجیب و بسیار هول
دهند(؛ موضوعاتی مربوط به وضع حال نیكوكاران و  این جهان و آغاز قیامت روى مى

 بدكاران در آن روز؛
 موضوعاتی به لحظات پر اضطراب مرگ و انتقال از این جهان به جهان دیگر؛

 هاى مربوط به هدف آفرینش انسان و رابطه آن با مساله معاد )روز بازگشت(. بحث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 



 ترجمه و تفسیر سوره
حِیمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشایندۀ و مهربان
 

 ﴾۱﴿ لََ أقُْسِمُ بیِوْمِ الْقِیامَةِ 
 (۱) قسم می خورم به روز قیامت

 تفسیر :
ٓ أقُۡسِمُ »  معراج(سوره های: واقعه، حاقهّ، ، )زائده و جهت تاکید در قسم است« لا«: »لاا

باشد و  می آن شأن و تفخیم تعظیم برای روز قیامت بهپروردگار با عظمت  خوردن قسم
 خواهد، قسم یاد نماید.  می که هر چیز از مخلوقاتش به که اختیار است قطعاً او صاحب

 ذا به آن قسم می خورد.در نزد پروردگار با عظمت وقوع قیامت بطور قطعى است و ل
 خوانندگان محترم !
( در باره اثبات زنده شدن دوباره، وموضوع روز قیامت و  15الی  1در آیات متبرکه ) 

 ، به بحث گرفته شده است . نشانه هایش

امَةِ   ﴾۲﴿ وَلََ أقُْسِمُ باِلنهفْسِ اللهوه
 (۲)رگخورم به نفس لوامه، وجدان بیدار و ملامت و قسم می

 تشریح لغات واصطلاحات :
ةِ » اما گر و وجدان بیدار هر مؤمن که او را نسبت به نفس لوامه، نفس ملامت«: نافۡسِ ٱللَّوَّ

 سازد.کند و هنگام انجام دادن گناه او را پشیمان میها ملامت میترک خوبی
 نفس لوّامه :

كوچك است و بصورت کل باید به عرض برسانیم که نفس لوّامه خود نمونه یك قیامت 
 روز قیامت نمونه بزرگ نفس ملامتگر می باشد.

وجدان كل جهان است كه در آن به صورت حساب همه انسان ها  ۀقیامت به منزل 
 رسیدگی می شود.

نفس ملامتگر نیز وجدان فردی هر انسان است و قیامتی است كه برای هر كسی در 
 درون خودش بر پا می شود.
سه مرتبه بیان می دارد: نفس امّاره، نفس لوّامه و نفس  قرآن عظیم الشأن برای نفس

 مطمئنهّ.
البته نفس امّاره پایین ترین مرتبه نفس است و به معنای نفس فرمان دهنده و به شدت 
فرمان دهنده است. مقصود همان حالتی از نفس است که پیوسته انسان را به بدیها و 

سان غالب است و انسان محكوم هواهای زشتیها دعوت می کند، در آن هوا و هوس بر ان
 نفسانی خودش است. )ملاحظه شود سورۀ: یوسف(

 مرتبۀ دوم نفس لوّامه است به معنای ملامتگر. 
از لوم با فتح لام مشتق است، که به معنای ملامت وسرزنش می آید، هکذا نفس « لوّامه»

نفس بیدار و آگاهی است که کنند،  ملامتگر که از آن به عنوان وجدان اخلاقی نیز یاد می
کند و به دامان گناه  گاهی لغزش پیدا می هنوز در برابر گناه مصونیتّ نیافته است و گاه

گردد و به ملامت و آید و به مسیر سعادت باز می افتد، امّا هرچه زودتر به خود می  می
 دهد. پردازد و او را توبه می سرزنش آدمی می



لوّامه قوۀ است در درون انسان كه انسان را در مورد كارهای بد و به عباره دیگر نفس 
ملامت می كند.این نفس مثل یك قاضی عادل است كه نفس امّاره را مورد ملامت و 
 سرزنش قرار می دهد كه چرا فلان كار را انجام دادی یا چرا فلان كار را نكردی.

هجری در مدینه و متوفی سال  21متولد سال  ابوسعید و یا حسن بصریحسن بصری )
هجری قمری در بصره( از علمای مشهور جهان اسلام نفس لوامه را به نفس  110

مؤمنه تفسیر نموده، و فرموده است: والله مؤمن همیشه و در هر حال نفس خود را ملامت 
می کند، ملامتش بر سیئات ظاهر است، ودر حسنات و کار های نیک، نیز در قبال شأن 

ی، احساس کمی و کوتاهی می نماید؛ زیرا ادای کامل حق عبادت، در توان کسی خداوند
نیست، بنابر این، همیشه کوتاهی خود را درنظر می گیرد وخود را برآن ملامت می کند. 

 )مأخذ: تفسیر معارف القرآن مؤلف  مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی سوره القیامه(
ان است كه نفس آرامش یافته و به حقیقت رسیده نفس مطمئنه بالاترین مرتبه نفس انس

 است كه هیچ گونه ترس و دو دلی و تردیدی ندارد و به آرامش كامل رسیده است.
نفس مطمئنهّ، نفس تکامل یافتۀ است که نفس امّاره را رام خود کرده است و به مقام 

ان پذیر تقوای کامل و احساس مسؤولیتّ رسیده است و به آسانی لغزش برای او امک
نیست )برای تفصیل موضوع مراجعه شود به سورۀ: فجر(. به هر حال نفس لوّامه، بعد 

دهد و به از وقوع کار نیک یا بد، بلافاصله محکمۀ در درون انسان تشکیل جلسه می
 .رسدعنوان قاضی و شاهد مُجری حکم به حساب و کتاب او می 

وجدان انسان دانست كه همیشه انسان طبق توضیحات فوق نفس لوّامه را می توان همان 
را به خاطر كارهای بدش سرزنش می كند و به حساب هایش رسیدگی می نماید كه چرا 

فلان كار را كردی، چرا این كار را انجام ندادی، چرا اینگونه سخن گفتی، چرا اینگونه با 
جربه می مردم برخورد كردی. این سؤالات و سرزنش ها را انسان در روز قیامت نیز ت

كند. یعنی یك میزان عدل الهی داریم كه در روز قیامت برپا میشود و یك میزان جزئی 
 داریم كه در قلب هر شخصی وجود دارد و آن نفس لوّامه است. 

پس دیده می شود که در این ایۀ متبرکه الله تعالی به دو چیز قسم می خورد قسم به 
ازوی عدل كوچك که در درون انسان ترازوی عدل بزرگ كه قیامت است وقسم به تر
 وجود دارد که نفس لوّامه )ملامتگر( می باشد.

ةِ » اما شاید بهترین معادل برای نفس لوامه در اصطلاحات ما «: لا أقُْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّ
است. یکی از « عذاب وجدان»باشد وکاری که نفس لوامه میکند همان « وجدان»

محاسبه، حسابرسی و مواخذه است؛ و خداوند این ویژگی خصوصیات مهم قیامت، همانا 
را در همین دنیا در وجود ما قرار داده است؛ و شاید به همین جهت باشد که الله تعالی در 
این آیه و آیه قبل قسم خوردن به قیامت را در کنار قسم خوردن به نفس لوامه قرار داده 

 باشد.
رض( در مورد قسم یاد کردن به همچنان حضرت ابن عباس )رض( و حسن بصری)

نفس لوامه می فرمایند: برای اظهار اکرام وشرف آن نفوس مؤمنۀ است که خود شخصاً 
 اعمال خود را مورد محاسبه قرار داده برکوتاهی های خود نادم شده خود را ملامت کنند.

)مأخذ: تفسیرمعارف القرآن مؤلف علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی سوره 
 قیامه(.لا

نْسَانُ ألَهنْ نجَْمَعَ عِظَامَهُ   ﴾۳﴿ أیَحْسَبُ الِْْ
 (۳آیا انسان گمان می کند که ما هرگز استخوان هایش را جمع نخواهیم کرد؟)



 تشریح لغات واصطلاحات :
 جمع عظم: استخوانها.« : عظام»پندارد. می«: یحسب » 
نْساانُ  » گرفت که باید گفت که افکار تکذیب قیامت، از آن جا نشأت می«: أایحْسابُ الِْْ

های انسان بعد از مرگ متلاشی شده و تبدیل به بردند چون استخوانکافرین گمان می
گاه قابل بازسازی نخواهد بود، از این رو، حیاتی )زندگی ( شود دیگر هیچخاک می

 باشد. دوباره نیز برای آن قابل تصور نمی
 :تفسیر 

را گرد  انسان پاشیده درهم هایدر این آیۀ متبرکه الله تعالی می فرماید: که استخوان
 و سپس قرار داده خواهد کرد تا او را مورد محاسبه زنده راهر انسان  گاهنخواهد آورد آ

 مناسبی داده می شود. او جزای به
« عدى بن ربیعه»که این آیه در مورد  می فرمایند: کریمه شأن نزول آیۀ مفسرین در بیان

 الله صلی الله علیه وسلم گفت: ای رسول به ربیعه بن ؛عدینازل شده است. وآن اینکه 
الله صلی  به وقوع خواهد پیوست؟ رسول وقت چه بگو که از روز قیامت من محمد! به

روز را اگر این  او گفت: حتی پسباز گفتند. س وی را به امر قیامت الله علیه وسلم حقیقت
، عجبا! آیا خداوند آورمنمی ایمان آن و به کنمنمی  ، تو را تصدیقببینم سر هم چشم به

 نازل کریمهاین آیه  آورد؟! پسها گرد می آن از پوسیدن ها را پساستخوان متعال این
نندگان می فرماید: الله تعالی نه تنها قرآن عظیم الشأن در جواب به این انکارک گردید.

  .(۳٠/۲۱٧تفسیر کبیر ) ها، بلکه قادر است سرانگشتان را بازسازی کند.استخوان
 ﴾۴﴿ بلَىَ قاَدِرِینَ عَلىَ أنَْ نسَُوِّی بَناَنهَُ 

 (۴بلی! قادریم كه حتى خطوط سر انگشتان او را موزون و مرتب گردانیم )
 تشریح لغات واصطلاحات :

از نظر إعرابی حال از ضمیر «: قاادِرِینا  »بلی ، حرف تصدیق و ایجاد است. «: بالاى  »
عهُا»فعل مقدر  است، یعنی در حالی که حتی بر مرمت سر انگشتان او نیز « ناجُما
يا »قدرتمندیم. بازسازی کرده و مرتب و منظم گردانیم.که سر و سامان دهیم، و «: نُّساوِّ

جمع  باناناة: سر انگشتان که دارای خطوطی است که البته کیفیت « باناان.»هماهنگ کنیم 
 آن در اشخاص  مختلف متفاوت و منحصر به فرد است.

 تفسیر :
در آیۀ مبارکه به جواب شخص منکر که در مورد وقوع قیامت سؤال نموده بود گفته شده 

ترین اندام لطیفترین و که از جمله دقیقاست: بلی قادریم که ]حتىّ خطوط سر[ انگشتان 
 .او را موزون و مرتبّ کنیم،هستند
 چیست؟ بنَاَنهَُ 
هم به معنای انگشتان و هم به معنای سر انگشتان آمده است.اما برخی از « باناانا »كلمۀ 

 معنی كرده اند.« خطوط سرانگشتان» مفسرین آن را به
به شکل  بر سر انگشت همۀ انسانها خطوط وجود دارد که این خط ها در هر انسان

خاصی خود بوده وبه خطوط سر انگشتان انسان دیگر متفاوت می باشند. حتی در اطفال 
دوگانه یی، خطوط یک برادر یا یک خواهر با برادر دیگر وخواهر دیگر در حالیکه از 
لحاظ زمانی ولادت شان چندان متفاوت نمی باشد و هر دو در یک رحم مادر رشد و نمو 

 .نموده اند، فرق می کند
بنابراین اثر انگشت هر کسی امضای طبیعی اوست که هیچ کس نمی تواند آن را جعل 

امنیتی و جنایی درجهان  ویا هم مشابه آنرا بیاورد. طوریکه اطلاع دارید ادارات پولیس



ی پیدا کردن مجرمین استفاده برا  (Finger print)-ینتپرگر از اثر نشان انگشت )فن
با انگشت نگاری می تواند صاحب اثر انگشت را پیدا گانهای امنیتی ارو ورند،آبعمل می

 کند.
 . دبا کمک همین اثر انگشتها می توان یک شخص را از بین میلیونها انسان شناسایی کر

یک  ازعلماء بدین عقیده اند که اثر لبهای انسانها هم از علاوه بر سر انگشتان، برخی 
شان انگشت ها، هیچ دو انسانی یافت نمی شود که اثر مانند اثر ن. متفاوت می باشد دیگر
 شتان عین چیز باشد. سبحان الله گو ان لبها

سال قبل به این راز معجزه اساء اشاره نموده و فرموده است:  1400قرآن عظیم الشأن 
الله تعالی در روز قیامت شما را دوباره بازسازی خواهد کرد و حتی اثر انگشت شما را »

 « نیکه در دنیا بودید دوباره خواهد ساخت.هم مثل زما
تأكید دارد، و آیا آفرینش آن « بنَاَنَ » دانشمندان می فرمایند که چرا الله تعالی برروی

 پیچیده تر از عظام است؟ 
پس از آن كه كفار اززنده شدن بعد از مرگ و شكل گیری استخوان های پوسیده و خاك  

 گفتند:شده را به شكل اول آن انكار كردند 
سورصافات( اگر توجه فرموده  16)آیه:« أاذا متنا و كنا تراباً و عظاماً أإنا لمبعوثون»

باشید: منكرین روز قیامت برای ادعای پوچ انکاری خویش هیچ وقت، منطق و استدلال 
كنند. و البته با تمام دقت برای شان  صحیحى ندارند و به جاى استدلال فقط استبعاد مى

 لجوجانه معاد سبب خوارى در قیامت است. گفت: انكار 
پروردگار با عظمت ما، با یك اسلوب تأكیدی به آن ها جواب داد كه خداوند نه تنها قادر 
به جمع آوری استخوان های پوسیده و اجساد خاك شدۀ آن ها و اعادۀ آفرینش آن هاست 

اول خلق كند. یعنی بلكه قادر است، شكل و تصویر سرانگشتان انسان ها را مانند روز 
اینکه سر انگشتان دوباره مانند روز اول ساخته شود، بمعنی تمام شدن آفرینش تمام جسد 

میمُ » انسان است، طوریکه میفرماید: هِی را ن یحی العِظاما وا (. یعنی: 78)سوره یس « قاالا ما
وسیده بنابراین همان جسم پ«چه کسی استخوان های پوسیده را زنده می گرداند؟! »گفت: 

او احیاء می گردد و آنگاه روح به جسد او باز می گردد، بنابراین انسان وجود جدیدی 
 بدست نمی آورد.

لْقا ثمَُّ »سورۀ روم( می فرماید:  27الله تعالی با زیبای خاصی در )آیه: أُ الْخا هُوا الَّذِی یابْدا وا
لایْهِ  نُ عا هُوا أاهْوا را آغاز کرد سپس دوباره آن را برمی او کسی است که آفرینش »« یعُِیدُهُ وا

 «.و این کار بر او آسان استگرداند و آن را تجدید می نماید 
غرض معلومات باید یاداور شد که: تشكیل سرانگشت در جنین در ماه چهارم صورت 

گرفته و در طول زندگی اش ثابت و متمایز می شود و ممكن است كه اثر در انگشت به 
هرگز یكسان نیست و لذا اثر انگشت یك دلیل قاطع و ممیزی برای  هم نزدیك باشد اما

 شخصیت هر انسان در همه كشورهاست.

 ایمان داشتن بعد از مرگ:
ایمان داشتن به زنده شدن بعد از مرگ از بزرگترین اصول ایمان در دین مقدس اسلام به 

است که به احوال و حوادث آن ایمان شمار می رود، و آنچه بر مؤمن واجب است این 
بشر نامعلوم است و هنوز علم داشته باشد و بداند که بسیاری از جزئیات و کیفیت آن بر 

مسلمان واجب است تصدیق هم هرگز نرسد، بنابراین آنچه بر یک  به آنجا نرسیده و شاید



بشری آنرا توجیه و ایمان به زنده شدن مردگان است، هر چند که عقل و علم محدود 
بسیاری از نکند! چرا که عقل وعلم بشری هرگز به تکا مل نخواهد رسید، و هنوز هم 

ل کنند، ولی آیا آن واقعیتها انکار می واقعیت های جهان را نه توانسته اند توجیه یا تحلی
شوند؟ در حالیکه این علم است که هنوز به این حد از رشد و تکامل نرسیده که بتواند آن 

 را تحلیل نماید.واقعیتها 
 بنابراین در اینجا علم محکوم است نه حقیقت و واقعیتی که علم عاجز از تحلیل آن است!

مخلوقات را با جزئیات ایشان خلق کرده است، قادر است خالق کائنات، همانکسی که تمام 
)سوره بقره  «ثمُه بَعثَنْاَکُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِکُمْ »الله تعالی می فرماید:  مردگان را زنده کند.که 
پس بر طبق این آیه مبارکه باید  «.سپس بعد از مردنتان شما را زنده می کنیم» (56

قبرهایشان خارج می گرداند، کند و از وند مردگان را زنده می ایمان داشته باشیم که خدا
 همین آیه برای یک مسلمان کافیست.

و حقیقت زنده شدن این است که الله تعالی اجساد قبرها را که در آن حل شده اند، جمع می 
گرداند همانگونه که بود سپس به سوی آن ارواح را  به قدرت خود آن را برمیکند و 
الله تعالی می دهد.  آنها را به سوی محشر برای حکم نهایی سوق میگرداند و برمی 

مِیمٌ )»فرماید:  هِيا را نْ یحُْیِي الْعِظااما وا لْقاهُ قاالا ما ناسِيا خا ثالًا وا با لاناا ما را ضا ا ٧٨وا (  قلُْ یحُْیِیها
لْقٍ عالِیمٌ  هُوا بِكُلِّ خا ةٍ وا رَّ لا ما اهاا أاوَّ  (٧٩« )الَّذِي أانْشاأ

و )این انسان منکر قیامت( برای ما مثالی آورد و آفرینش خود را فراموش کرد. گفت: 
﴾ بگو: همان ٧٩گرداند؟ ﴿های پوسیده و فرسوده را دوباره زنده میچه کسی این استخوان

 گرداند و او به هر آفرینشی داناست.(ذاتی که بار اول آنها را آفریده است دوباره زنده می

إِنَّ »یفه رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: و از حذ
جُلًا  طاباً کاثِیرًا ثمَُّ را عوُا لِی حا یااةِ أاوْصای أاهْلاهُ إِذاا مُتُّ فااجْما ا أایسِا مِنْ الْحا وْتُ لامَّ هُ الْما را ضا حا

تَّی  لاصا أاوْرُوا ناارًا حا خا ونیِ فیِ الْیامِّ فیِ إِذاا أاکالاتْ لاحْمِی وا نوُهاا فاذارُّ تْ إِلای عاظْمِی فاخُذوُهاا فااطْحا
احٍ  ارٍّ أاوْ را شْیاتاکا فاغافارا لاهُ یاوْمٍ حا ُ فاقاالا لِما فاعالْتا قاالا خا عاهُ اللََّّ ما  (.3479بخاری )« فاجا

به  شخصی در آستانه مرگ قرار گرفت و وقتی از برگشت به زندگی دنیا نا امید شد»
وصیت کرده که: وقتی مْردم چوب بسیاری برایم گرد آورید سپس آتشی خانواده اش 

از بین ببرد و به استخوانهایم برسد، جسدم را بردارید و آن را روشن کنید تا گوشتم را 
یا روزی که باد بوزد در دریا اندازید. خداوند جسمش خُرد کنید و در روزی بسیار گرم 

کردی؟ گفت: به خاطر ترس از تو. پس خداوند او و فرمود: چرا چنین را جمع کرد و به ا
 «.را بخشید

این آیه و حدیث بر این امر دلالت دارند که الله تعالی اجساد را برمیگرداند و آنچه جدا 
کند تا آنجا که به حالت اول همانگونه که بود زمین حل شده اند را جمع میشده و در 

 حشان را به آن برمی گرداند. اروابرمی گرداند پس 
بر طبق نصوص دینی خداوند بر زمین آب را نازل می کند پس به وسیله آن اهل قبور 

رویند هماگونه که گیاهان می رویند. و دلیل بر آن حدیث ابوهریره رضی الله عنه می 
 شیخین روایت کرده اند. رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید:است که 

ا » تایْنِ أارْباعوُنا قاالا أارْباعوُنا یاوْمًا قاالا أابایْتُ قاالا أارْباعوُنا شاهْرًا قاالا أابایْتُ قاالا ما بایْنا النَّفْخا
ا یانْبتُُ الْباقْلُ لایْسا مِ أارْباعوُنا  اءً فایانْبتُوُنا کاما اءِ ما ُ مِنْ السَّما نْ ساناةً قاالا أابایْتُ قاالا ثمَُّ ینُْزِلُ اللََّّ

نْساانِ شایْءٌ إلِاَّ  ةِ الِْْ لْقُ یاوْما الْقِیااما کَّبُ الْخا مِنْهُ یرُا هُوا عاجْبُ الذَّنابِ وا احِدًا وا  « یابْلای إِلاَّ عاظْمًا وا



 (.2955)(، و مسلم 4935)بخاری )
 فاصله بین دو نفخ صور چهل است از ابوهریره پرسیدند: چهل روز است.»

 را بگویم به آن علم ندارم. گفتند: چهل ماه است؟ چیزیگفت: نمی توانم 
 ندارم. گفتند: چهل سال است؟گفت: نمی توانم چیزی بگویم به آن علم 

سپس خداوند از آسمان گفت: نمی توانم چیزی بگویم به آن علم ندارم. پیامبر فرمود: 
تمام  ی شوند.مبارانی نازل می کند پس مرده ها زنده می شوند همانطور که گیاهان سبز 

که اعضای انسان پوسیده می شود مگر یک قطعه استخوانی که عجب الذنب نام دارد 
 «.ماند و انسانها در روز قیامت از این استخوان زنده و آفریده می شوندسالم باقی می 

این حدیث بر کیفیت زنده شدن دلالت دارد و اینکه اهل قبور در قبرهایشان چهل در 
نفخه می مانند که آن دو نفخ، نفخ مردن و زنده شدن می باشد و راوی دو فاصله بین 

مشخص نکرده که آن چهل روز، یا چهل ماه یا چهل سال است. در منظور از چهل را 
که چهل سال است. سپس هنگامی که خداوند بخواهد مخلوقات را بعضی از روایات آمده 

ضی روایت آمده آن مانند منی مرد است نازل می کند. در بعزنده کند بارانی از آسمان 
شوند همانگونه که گیاهان سبز می گردند بعد از اینکه پس اهل قبور از آن آب زنده می 

از بین رفت و این شامل انبیاء نمی گردد زیرا تمام جسم شان جز استخوان عجب الذنب 
یحات حقیقت زنده گذشت. با این توضاجساد آنها نمی پوسد همانگونه که بیان آن قبلاً 

 شدن، و زمان و کیفیت آن روشن گردید و الله اعلم.
رأی صحیح بر بیان زنده شدن دلالت می نماید و زنده شدن تکرار برای خلق کردن است 

 هر عاقلی معلوم است که تکرار برای چیزی آسانتر از خلقت ابتدایی آن است.و برای 

نْسَانُ لِیفْجُرَ أمََا  ﴾۵﴿ مَهُ بَلْ یرِیدُ الِْْ
در مهلتى كه در پیش دارد، فسق و فجور كند. )با انکار نمودن(خواهد بلکه انسان می 

(۵) 
 تشریح لغات واصطلاحات :

هُ » اما ی عمر ماندهتا زمان در پیش روی خویش را تباه کند و فرصت باقی«: لِیافۡجُرا أاما
 خویش را همچون گذشته با خیالی آسوده به گناه و فساد بگذارند 

 تفسیر :

رستاخیز و قیامت را غیرممکن در این آیه مبارکه الله تعالی می فرماید که:انسان شک در 
بلکه دلیل واقعی انکار از آخرت آنان این است که در صورت پذیرفتن آخرت نمیدارد ، 

مجبور هستند اینکه برخی محدودیت های اخلاقی  را بپذیرند ،قبول کردن  و پذیرفتن 
های اخلاقی دراصل برایشان سخت ومشکل تمام میشود .آنان می خواهند همین محدودیت 

مانند حیوانات صحرایی بدون مهار زندگی بسر برند . آنان مانند حیوانات که جز نیل به 
رو قیامت را انکار و آن هاى حیوانى آرمانى دیگری ندارند، در تکاپو باشند.ازاینهوس

 کنند.را تکذیب مى
خواهندهر ظلم و ستم و فسق و فجور و فریب کاری و بدکرداری ای که آنان بدینتریت می

تاکنون می کرده اند، در آینده هم بتوانند با آزادی کامل به آن ادامه بدهند و مبادا این 
تصور که روزی بایستی در پیشگاه الله سبحان وتعالی حضور یابیم و حساب این اعمال 

نامشروع را از آنان سلب کند. پس در اصل این خود را پس دهیم، اختیارات این آزادی 
عقلشان نیست که آنان را از پذیرفتن عقیده ی آخرت باز می دارد، بلکه این خواسته های 

 نفسانی شان است که راه را بر آنان می بندد.



 اهمیت ایمان به آخرت :

غبت همانطوریکه ما انسان ها با میل و رغبت خودما بوجود نیامده ایم با میل و ر
خودمان هم نمی میریم. همه مذاهب بزرگ دنیا می گویند نوعی زندگی پس از مرگ 
وجود دارد. روز قیامت یکی از باورهای اساسی مسلمانان، مسیحیان و یهودیان است. 

 قبول دارند.اً هندوها هم معاد جسمانی را تقریب
دین مقدس اسلام است. ایمان به روز واپسین یکی ازارکان ایمان و عقیدۀ از عقائد اساسی 

 مسئله بعثت دردنیای پس ازمرگ بعد از وحدانیت خداوند پایه دوم عقیده اسلامی میباشد.
های قیامت از جمله ایمان به غیبیات  ایمان به وقایع عالم پس از مرگ و ایمان به نشانه

ها نیست و جز از طریق وحی نبوی راهی برای  است که عقل انسان قادر به درک آن
 ها وجود ندارد.شناخت آن

کننده رفتار انسان به سوی  ایمان به الله تعالی و روز آخرت با ثواب و عقاب آن توجیه
تواند رفتار انسان را همانند ایمان به آخرت  خیر است و هیچ قانونی از قوانین بشر نمی

 راست و متعادل گرداند.
داند دنیا وز آخرت ایمان دارد و می لذا فاصله زیادی است بین رفتار کسی که به خدا و ر

مزرعه آخرت و اعمال صالح توشه آن هستند و بین کسی که ایمان به خدا و روز قیامت 
 ندارد.

کند نه معیارهای زمینی و  کننده روز جزا بر اساس معیارهای آسمانی عمل میتصدیق 
)صفحه « القرآن الیوم الآخر فی ظلال»کند نه به حساب دنیا به حساب آخرت عمل می 

۲٠)  
انسان که تصدیق کننده روز جزا باشد، در زندگی خویش رفتاری جداگانه دارد. در او 

ها به خاطر ها، تحمل در مصیبت  استقامت، سعه صدر، نیروی ایمان، پایداری در سختی
 داند آنچه نزد خدا است بهتر و ماندگارتر است. شود. او می اجر و ثواب اخروی دیده می

امام مسلم از صهیب )رضی الله عنه( روایت کرده است که پیامبرصلی الله علیه وسلم 
عجباً لأمر المؤمن أن أمره کله خیر، و لیس ذلک لأحد إلا للمؤمن إن »فرموده است: 

)صحیح « أصابته سرّاء شکر، فکان خیراً له، وإن أصابته ضراء صبر فکان خیرا له
با شرح امام نووی(.)کار مؤمن  – ۱٨/۱۲۵ث متفرقه، )مسلم( کتاب الزهد، باب فی احادی

برانگیز است! زیرا همه کارهای او خیر است و جز مؤمن کسی چنین ویژگیی را تعجب 
کند ندارد. اگر به خوشی برسد شکر گزار است و اگر به او زیانی وارد شود صبر می 

 ها برای او خیر است.(. پس همه این
رت و حساب و کتاب آن ایمان ندارد تلاش میکند تا تمام شخصیکه به الله و روز آخ

مقاصدش را در دنیا محقق سازد، او نفس زنان به دنبال متاع دنیا است و حریصانه آن را 
ترین غم و نگرانی و کند وشدیداً مانع رسیدنش به مردم است او دنیا را بزرگ جمع می

کند و به هیچ  به نفع خود مقایسه می تنها هدف دانش خود قرار داده است. او همه چیز را
کند مگر زمانی که در این زندگی کوتاه و  دهد و توجه نمی کس غیر از خود اهمیت نمی

 محدود سودی برای او به ارمغان آورد.
کند و حد و مرز او تنها زمین و زندگی کوتاه آن است بدین دلیل او در زمین حرکت می 

رسد زیرا او از عالم پس است و مدام به نتائج منفی می  موازین و معیارهای او متفاوت
هُ،»از مرگ دور شده است.  اما نُ لِیافجُرا أاما هِ  بال یرُِیدُ ٱلِْنسا  ما )سورۀ « یاسئلُ أایاانا یاومُ ٱلقِیا 

روی خود فسق و فجور کند )بدین  خواهد در پیش( )بلکه انسان می 6الی  5آیات القیامه: 
 آید(. کند روز قیامت کی می خاطر( او سؤال می



 این تصور جاهلی محدود و تنگ باعث خونریزی، سرقت اموال، غارت و راهزنی می
کشد به روز قیامت و جزا  شود چونکه آنان همانطور که قرآن حالشان را به تصویر می

ما »و پاداش آن ایمان ندارند.  یااتنُاا ٱلدُّنیاا وا قاالوُٓاْ إِن هِیا إلِاَّ حا بعوُثِینا وا ( 29)الأنعام:« ا ناحنُ بِما
 )و گفتند حیاتی جز زندگی دنیا وجود ندارد و ما )هرگز( مبعوث نخواهیم شد(.

ها حریصترین فرد بر زندگی دنیا هستند زیرا به حیات بعد از مرگ ایمان این نوع انسان
ید: فرماندارند همانطور که خداوند در وصف مشرکین قوم یهود و امثال آنان می 

ما » رُ أالفا ساناه وا دُهُم لاو یعُامَّ دُّ أاحا کُواْ یاوا مِنا ٱلَّذِینا أاشرا ه وا یاو  صا ٱلنَّاسِ عالاى  حا نَّهُم أاحرا لاتاجِدا ا وا
لوُنا  ا یاعما ُ باصِیرُُۢ بمِا ٱللََّّ را وا حزِحِهِ مِنا ٱلعاذاابِ أان یعُامَّ  (.96)سورۀ البقره:« هُوا بِمُزا

ردم بر زندگی )دنیا( خواهی یافت حتى طمعکارتر از مشرکان )و آنان را حریصترین م
)لذا( هر یک از آنان دوست دارد هزار سال عمرکند در حالیکه اگر این عمر به او داده 

 دارد و خداوند نسبت به اعمال آنان بینا است(.شود. او را از عذاب بدور نمی 
زندگی دنیایی را دوست دارد و شدن  مشرک امید به زندگی بعد از مرگ ندارد و طولانی

یهودی ها با علمی که )به حقانیت اسلام( دارد به خزی و خواری خود در قیامت واقف 
است این نوع انساها و امثالشان بدترین افراد هستند که در بین آنان طمع و حرص، راندن 

ترویج مردم و استثمار آنان و غارت ثروتها به خاطر حرص در تمتع به لذتهای دنیایی 
 شود.یابد. لذا در بین آنان انحلال اخلاقی و رفتار حیوانی ظاهر می می 

 ها وقتی متوجه میشوند که برخلاف لذتهای زودگذر و آرزوهای بیپس این چنین انسان
یابد که در این وقت هیچ مانعی را برای ها و شدائد دنیا افزایش می  پایان شان سختی

قتی آنان مسئولیتی در عالم پس از مرگ ندارند پس مانعی بینند. و خودکشی خود نمی
 کنند. شدن از این دنیا احساس نمی برای خلاص

به همین خاطر اسلام اهمیت خاصی برای ایمان به روز آخرت قائل است و تأکیدات 
فراوانی در قرآن عظیم الشأن در این باره و درباره اثبات آن آمده است پس خداوند 

کند تا سوگند کند و پیامبر را مأمور می  ه خاطر دوری از آن سرزنش مینادانان را ب
 بخورد که حیات پس از مرگ حق است.

 ﴾۶﴿ یسْألَُ أیَانَ یوْمُ الْقِیامَةِ 
 (۶)پرسد روز قیامت چه وقت است؟ ( میبا حالتی آمیخته با تردید)

 تشریح لغات واصطلاحات :
مطرح کردن این سؤال توسط کافران،همانا  إستهزا و چه زمان و کی؟ هدف از «: أایَّانا »

که با فکر ارام  و وجدانی راحت به گناه ی بعید دانستن قیامت است، برای ایناندیشه
 خویش ادامه دهند.

 تفسیر :
بسیارى از انسانهای که از قیامت انکار می ورزند، آنان مشكل علمى قابل تذ کر است 

كار آنان براى آن است كه به خیال خود راه را براى ندارند، بلكه از نظر روانى ان
 .هاى خود باز كنند خواسته

اگر هر كدام از ما ایمان راسخ و كامل به روز قیامت داشته باشیم، بدون شک و تردید به 
ها پرهیز شویم و از گناه و زشتی آوریم و مشغول عبادت میعبادت الله متعال  روی می 

زندگی شرافتمندانه و خوشبخت را نصیب وکمایی خواهم کرد.الله  نمایم و در نتیجهمی 
یااةً طایبِّاةً »تعالی می فرماید:  هُوا مُؤْمِنٌ فالانحُْیِیانَّهُ حا الِحًا مِنْ ذاكارٍ أاوْ أنُْثاى وا نْ عامِلا صا ما



لوُنا  ا كاانوُا یاعْما هُمْ بِأاحْسانِ ما لاناجْزِیانَّهُمْ أاجْرا هر کس خواه زن و (. )97هالنحل: آی)سوره  «وا
خواه مرد، کار نیک انجام دهد و او مؤمن باشد، البته به زندگی پاک و خوشایند زنده اش 

 کردند، ثوابشان خواهیم داد.( کنیم. و حتماً )نظر( به نیکوترین آنچه عمل میمی 
 میداند كه در برابر هر چیزی محاسبه  شخصی كه ایمان به روز آخرت داشته باشد، می

نماید، هیچ  اندیشد و دقت میشود، شكی نیست كه در هر كردار و گفتار خویش می 
گوید مگر اینكه راست و درست باشد زیرا كه می دهد و هیچ سخنی نمی عملی انجام نمی 

را وا »داند خداوند در قرآن فرموده است:  ٱلباصا ا لایسا لاكا بِهِ عِلمٌ إِنَّ ٱلسَّمعا وا لاا تاقفُ ما ادا وا ٱلفؤُا
سولا آنچه به آن علم و یقین نداری ». یعنی: (36الْسراء: )سورۀ« كُلُّ أوُْلئِكا كاانا عانهُ ما

پیروی نكن، زیرا كه گوش و شنوائی و چشم و بینائی و دل و قلب و شعور، از همه اینها 
 .«شودانسان مسئولیت دارد و پرسیده می 

داند چه اموری در این روز بسیار گرم و  شخصیکه ایمان به روز آخرت داشته باشد می
شود مگر عمل صالح، داند كه هیچ چیزی سبب نجات وی نمی افتد و می سخت اتفاق می 

در این صورت به انجام دادن انواع كارهای نیک از قبیل نماز، روزه، صدقه، قرائت 
والدین و  قرآن، امر به معروف و نهی از منكر، خوش رفتاری با مردم و رعایت حقوق

نماید. ورزد و در سبقت گرفتن در راه خیرسعی و تلاش می ها و... مبادرت می  همسایه
نوُاْ » اما ٱلأارضِ أعُِدَّت لِلَّذِینا ءا اءِٓ وا ا كاعارضِ ٱلسَّما نَّةٍ عارضُها جا بكُِّم وا ن رَّ ة مِّ غفِرا ساابِقوُٓاْ إِلاى  ما

رُسُلِهِ... ِ وا سوی آمرزش از جانب پروردگارتان  )لذا( به . یعنی:(21الحدید: )سورۀ « بِٱللََّّ
و جنتی که پهنایش مانند پهنای آسمان و زمین است بشتابید که برای کسانی که به الله و 

اند آماده شده است این فضل الله است به هرکس که بخواهد آنرا پیغمبران او ایمان آورده 
 دهد و الله دارای فضل و بخشش بزرگ است.( می

 و شخصیکه ایمان به روزآخرت داشته باشد می داند که پروردگار باعظمت، چه نعمت
های پی در پی و  ها و شكنجههائی جاویدان و همیشگی برای مؤمنان، و چه عذاب

همیشگی برای كافران آماده كرده است شكی نیست كه دنیا را حقیر و كوچک شمرده و 
موقت و متاعی زود گذرا نیست پس خود  خانهگردد كه دنیا جز  خاطرجمع و مطمئن می

سازد، در این دنیا پاكدامن و پرهیزگار زندگی می را به خاطر دنیا ناراحت و نگران نمی 
نماید، و قسم به خدا كه  كند و برای رسیدن به منزله حقیقی و جاویدان سعی و تلاش می
 آن منزل )یعنی بهشت( ارزش خستگی و كوشش زیاد را دارد.

 ﴾۷﴿ فإَِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ 
 (٧پس وقتی ]است[ که چشم ]از سختی و هولناکی آن[ خیره شود. )

 تفسیر :
ترسان و حیران و مبهوت گردد، گویا به یک باره شعاعی از نور شدید بر « : بارِقا »

 وقتیکه كه به چشم نسبت داده مىدر لسان عربی « بارِقا » كلمۀچشم انسان تابیده باشد.
 .به معناى حالتى برخاسته از ترس و وحشت شدید استشود 

برای این معنا به کار نمی روند،  ولی این اصطلاح در محاوره روزمره اعراب تنها 
بلکه اگر انسان به سبب خوف ،ترس، حیرت، یا مواجه شدن با حادثه ای ناگهانی دچار 

شوک شود و نگاه او به طرف همان منظره ی ناراحت کننده خیره بماند، برای آن هم این 
نین بیان الفاظ به کار برده میشود .همین مضمؤن در جای دیگری از قرآن  عظیم الشأن چ

ارُ »یافته است:  صُ فِیهِ الْأابْصا رُهُمْ لِیاوْمٍ تاشْخا خِّ ا یؤُا  جز این نیست که خدا آنان را »،«إنَِّما



 ( 42)ابراهیم: « برای روزی به تاخیر می اندازد که چشم ها در آن خیره می شود.

 ﴾۸﴿ وَخَسَفَ الْقمََرُ 
 (٨و مهتاب تاریک و بی نور گردد. )

 تفسیر :
آن  و مجدداً به رفته تماماً از بین آن یعنی نور و روشنی» .«تیره گردد» «خَسَفَ »

 .گشت برمی آن دنیا به گرفتگی در مهتاب برنگردد چنانکه
گرفتگی شایع شده، اما اصل این کلمه  برای مهتاب« خسوف»اگرچه اصطلاح  «خَسَفَ »

کند و غالباً در مورد زمین هم  دلالت بر درهم پیچیدن )غموض( و فرو رفتن )غور( می
باقی نماند، رود وقتی که چیزی را چنان در خود فرو ببرد که اثری از شیء به کار می 
ه آبش فرو رود که دیگر نتوان از آن آب برداشت هم چاهی است ک« خسیف»چنانکه چاه 

 (180، صفحه 2؛ معجم مقاییس اللغه، جلد۲٠۱، ص۴)کتاب العین، ج
و در قرآن کریم هم این کلمه در این معنای فرو رفتن در زمین )از باب عذاب الهی(  

؛  ٨۲-٨۱؛ قصص/۶٨؛ إسراء/ ۴۵مکرر به کار رفته است )ازجمله سورۀ های نحل/
 .(۱۶؛ ملک/ ٩؛ سبأ/ ۴٠عنکبوت/
اند که خسوف در  با شدت و صلابت؛ و با این توضیحات نتیجه گرفته« خسف»مفسران 

این آیه، نه صرفاً از بین رفتن نور ماه، بلکه فرو رفتن آن در آفتاب و منحل شدن ماه در 
آفتاب است و به معنای درهم ریختن نظام مادی دنیوی است ]که شاید تعبیری را که در 

بتوان مؤیّداین دیدگاه دانست[)التحقیق فی كلمات  )جُمِعَ الشمس و القمر(یه بعد آمده آ
 (.۵٨-۵٧، ص۳القرآن الكریم،ج

 ﴾۹﴿ وَجُمِعَ الشهمْسُ وَالْقمََرُ 
 (٩)و آفتاب و ماه یکجا جمع شود. 

 تفسیر :
 مفسرآن درتعریف وتوضیح این کلمه بشرح ذیل می نویسند :«: جُمِعا »
آفتاب  و ماه یک جا جمع و در بن سائب ابو محمد ثقفی کوفی فرموده است :ـ عطاء  1

 .(.۲٩/۱۳آتش دوزخ و یا آب دریا انداخته شود تا بر اشتعال آن بیفزاید. )تفسیرطبرى 
هر دو از غروب خویش طلوع کنند.  -3نور هر دو از بین برود و تاریک گردد.  -2

ی کلام این است که هر دو در پایان حیات خویش به سرنوشتی مشابه دچار شده و خلاصه
 گردند نابود می

نظام موجود جهان، از از فحوی این آیه مبارکه چنین معلوم می شود که در روز قیامت 
د. ماه فقط نور خویش را از دست نمی دهد، بلکه آفتاب هم روشنی خویش پاش هم فرو مى

 گیرد. را از دست می دهد و وحشت ناشى از وقوع قیامت، وجود انسان را فرامى

نْسَانُ یوْمَئذٍِ أیَنَ الْمَفَر    ﴾۱۰﴿ یقوُلُ الِْْ
 (۱٠) ؟!گوید: راه فرار کجاستو )وقتی روز قیامت برپا شود( انسان می 

 تشریح لغات واصطلاحات :
فارُّ »   های این روز خود را رهایی بخشیم؟ راه فرار وگریز کجاست تا از سختی«: أایۡنا ٱلۡما

 تفسیر :

توان گریخت؟ و به کجا باید فرار کرد و پناه به کجا مىهای این روز از سختییعنی 
 ت ؟ ى جانکاه و مصیبت بزرگ چگونه باید نجات یافبرد؟ و از این حادثه



 خوانندۀ محترم !
می  هنگام کند، در آن را مشاهده روز قیامت هولناکهای  صحنه بعد از اینکه اولاد آدم

 .وی و عذاب از نزد الله سبحان وتعالی  و از حساب گریزگاه گوید: کجاست
ُ »كند:  حضرت ابوهریره )رض( از پیامبرصلی الله علیه وسلم روایت می  یقْبضُِ اللََّّ

لِكُ أاینا مُلوُكُ الأارْضِ  اءا بِیمِینِهِ ثمَُّ یقوُلُ أاناا الْما یطْوِى السَّما ةِ، وا خداوند )«. الأارْضا یوْما الْقِیاما
فرماید: من پادشاه، هستم  پیچاند سپس مینماید و در هم می زمین و آسمان را قبضه می 
. )این حدیث را امام بخاری در صحیح، كتاب الرقائق (پادشاهان زمین كجا هستند؟

 (، روایت كرده است. 6519)
یوما »شوند.  انسان ها بعد از اینکه از قبر برخاستند، بسوی سرزمین محشر سوق داده می

نَّما وِردا ها ناسُوقُ ٱلمُجرِمِینا إِلاى  جا فدا، وا نِ وا حما  -85م: مری)سورۀ « ناحشُرُ ٱلمُتَّقِینا إِلاى ٱلرَّ
86). 

سورۀ عبس( با قوت خاصی صحنۀ وحشتناک  37الی  34قرآن عظیم الشأن در )آیات 
 روز محشر را چنین بیان و توصیف نموده است:

ئِذ شاأن یغِیهِ » نهُم یوما بانیِهِ، لِكُلِّ ٱمرِیٕ مِّ حِباتِهِ وا صا  أابِیهِ، وا هِ وا أمُِّ رءُ مِن أاخِیهِ، وا « یوما یفِرُّ ٱلما
 .(37-34آیات )سورۀ عبس 

و از همسر و ؛ و از مادر و پدر خویش )روزى كه انسان از برادر خود مى گریزد؛
براى هر انسانى در آن روز حال و كارى خواهد بود كه او را به خود ؛ فرزندانش

 مشغول دارد(
 آفتاب با آن شدت حرارتش به آنها نزدیک شده و از تمامی بدن آنها عرق سرازیر می

قهُُمْ فیِ »در حدیث نبوی آمده است:  شود. طوریکه تَّى یذْهابا عارا ةِ حا قُ النَّاسُ یوْما الْقِیاما یعْرا
تَّى یبْلغُا آذااناهُمْ  یلْجِمُهُمْ حا اعًا وا آنچنان مردم در روز قیامت عرق می « »الْأارْضِ سابْعِینا ذِرا

هایشان غرق در رود، و تا گوشكنند كه عرق آنها تفاد ذراع )گز( در زمین فرو می 
 (.6532)صحیح بخاری حدیث شماره ). «شوندعرق می 

تَّى تاكُونا مِنْهُمْ »و در روایت دیگر نیز آمده است كه:  لْقِ حا ةِ مِنْ الْخا تدُْناى الشَّمْسُ یوْما الْقِیاما
قِ، فامِنْ  الِهِمْ فِی الْعارا نْ یكُونُ إِلاى كاعْبایهِ، كامِقْداارِ مِیلٍ،... فایكُونُ النَّاسُ عالاى قادْرِ أاعْما هُمْ ما

ا قُ إِلْجا نْ یلْجِمُهُ الْعارا مِنْهُمْ ما یهِ، وا قْوا نْ یكُونُ إِلاى حا مِنْهُمْ ما نْ یكُونُ إِلاى رُكْباتایهِ، وا مِنْهُمْ ما مًا، وا
ِ بِیدِهِ إِلاى فیِهِ  سُولُ اللََّّ أاشاارا را ازه یک در آن روز آفتاب به مردم نزدیک شده و با اند». «وا

میل با آنها فاصله دارد، پس مردم به قدر اعما لشان در عرق هستند كه كسانی تا قوزک 
)كعب( و كسانی تا زانو، و كسانی تا كمربند، وكسانی هستند كه در عرق غرق شده اند و 
حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم به دهانش اشاره فرمود، یعنی عرق به دهان آنها 

 .«نزدیک است

 ﴾۱۱﴿ كَلَّه لََ وَزَرَ 
 (۱۱) هرگز چنین نیست راه فرار و پناهگاهى وجود ندارد.

 تشریح لغات واصطلاحات :
را » زا  کوه، قلعه و هر قرارگاهی که هنگام بروز مصیبت به آن جا پناه برده شود. «: وا

 تفسیر :
را » زا  .«گریز گاهی نیست، پناه گاهی وجود ندارد« »لاا وا

 ﴾۱۲﴿ یوْمَئذٍِ الْمُسْتقََر  إلِىَ رَبكَِّ 
 (۱۲) سوی پروردگار تواست. )بلکه( در آن روز قرارگاه ]نهایی[ به



 تشریح لغات واصطلاحات :
پناهگاه و قرارگاه نهایی که فرار و بازگشت همه کس به آن جا منتهی «: ٱلۡمُسۡتاقارُّ »
 شود و منزلگاه ابدی خواهد بود.می

 تفسیر :
این آیه مبارکه فرموده است: بندگان در پیشگاه الله سبحان وتعالی مفسرآلوسى در تفسیر 

 .(.۲٩/۱۴٠یابند و بجز او پناهگاهى دیگری ندارند.) روح المعانى استقرار مى
هدف ومقصود از این آیات متبرکه بیان خوف و هراس آخرت است. بصر وچشم ها  در 

ى گردند و از مشاهدهمىشوند و از شدت خوف  و هراس متحیر روز قیامت خیره مى
پرد و دهد، هوش از سرش مىمانند و انسان عقلش را از دست مىعظمت امور خیره مى

افتد. ولی متاسفانه ،قیامت فرا رسیده و حیات به سر آمده به جستجوى ملجا و مفرى مى
  است.

رَ  مَ وَأخَه نْسَانُ یوْمَئذٍِ بمَِا قدَه  ﴾۱۳﴿ ینَبهأُ الِْْ
 شود. انسان را از تمام كارهایى كه از پیش یا پس فرستاده خبر داده میو در آن روز 

(۱۳) 

 تفسیر :
« ُ را »شود. باخبر گردانیده می«: ینُابَّأ ا قادَّما وا أاخَّ چیزهائی که پیشاپیش فرستاده است و «: ما

درحال حیات از پیش فرستاده و آنچه براى برجای گذاشته است. یعنی همه کارهائی که 
شود.) این ز مرگ گذاشته است، از نیک و بد و حسن و قبح عملکرد خود باخبر مىبعد ا

اى دیگری از معنى که مرجوح است از ابن عباس و ابن مسعود روایت شده است. و عده
مفسران نیز فرموده اند ،معنى آیه چنین است: آنچه در اول عمر و آخر آن انجام داده 

 است.(. 
س روشى نیکو دایر کند، مکافات  آن و مکافات انسانهای  هر ک»در حدیث آمده است: 

رسد. و کنند، بدون کاسته شدن از اجر عاملان، به او مىکه تا روز قیامت بدان عمل مى
هر کس سنت و روشى بد و ناپسند بنا نهد، گناه و سزای آن و سزای  آنان که تا روز 

حدیث «.) رسدت  عاملان به او مىکنند بدون کاسته شدن از مجازاقیامت آن را عملى مى
 در صحاح آمده است.(.

 خوانندۀ محترم !
 یعنیبئ، یبه ر هغه چی گری نو هغه »مثل مردمی داریم که میگوید:  در زبان پشتو

در روز قیامت بعد از اینکه محکمۀ الهی بر پا  «یی كنری همانرا درو مكا می ی كهزیچ
بیند، تمام آنچه كه در دنیا فرستاده است می هر شخصی می شود. در این وقت است که 

 اعمال كه انجام داده، خواه كوچک باشد و یا بزرگ همه در جلوش مجسم و آشكار می
گردد، و هیچ چیزی از آن اعمال بر خداوند متعال پوشیده نشده و نخواهد شد، و تمام 

 اعمال شخص را بطور دقیق و كامل مورد بررسی قرار می دهند.
کفر و شرک است. از  ن سؤالی که روز قیامت از انسانها بعمل می آید راجع بهمهمتری

ا کُنتمُْ »آنها درباره معبود هایشان سؤال می شود. خداوند می فرماید: آیه:  قِیلا لاهُمْ أایْنا ما وا
ِ هالْ یانصُرُوناکُمْ أاوْ یانتاصِرُونا  ، مِن دُونِ اللََّّ )و بدیشان گفته (93 – 92)الشعراء: «. تاعْبدُُونا

)معبودهای( غیر  کردید؟  شود: کجا هستند معبودهائی که پیوسته آنها را عبادت میمی 
از خدا. آیا آنها )در برابر این شدائد و سختیهائی که اکنون با آن روبرو هستید و هستند( 

 (. دهند؟کنند یا خویشتن را یاری می شما را کمک می 



یاوْما »ن مورد سؤال قرار می گیرند: طوریکه می فرماید: تکذیب پیامبرا و راجع به وا
لوُ ئِذٍ فاهُمْ لاا یاتاسااءا لایْهِمُ الْأانبااءُ یاوْما ، فاعامِیاتْ عا بْتمُُ الْمُرْسالِینا اذاا أاجا «. نا ینُاادِیهِمْ فایاقوُلُ ما

یند ( )خاطرنشان ساز( روزی را که خداوند مشرکان را فریاد مینما66 – 65)القصص: 
گوید: به پیغمبران چه پاسخی دادید؟ در این هنگام )بر اثر حیرت و دهشت( همه و می 

شوند و سخنی برای گفتن  خبرها را فراموش مینمایند )و جملگی دچار فراموشی می
 توانند چیزی از یکد یگر هم بپرسند(. نخواهند داشت و حتیّ از ترس و هراس( نمی

 اند؟ ادهدر دنیا چه عملی را انجام د
. انسان در مورد اعمالی که در دنیا انجام داده است مورد بازخواست قرار می گیرد

لوُنا » ا کاانوُا یاعْما ، عامَّ عِیْنا الانَّهُمْ أاجْما بِکّا لاناسْأ را ( )به پروردگارت 93 – 92)الحجر: «. فاوا
دهند( از جملگی میقسم ! که حتماً )در روز رستاخیز از آنچه در دنیا مردمان انجام 

کنیم( از کارهائی که )در جهان(  وجو خواهیم کرد.)سؤال و باز خواست می ایشان پرس
الانَّ الْمُرْسالِینا »کردند(.  می لاناسْأ الانَّ الَّذِینا أرُْسِلا إِلایْهِمْ وا  (6)سورۀ الأعراف: «. فالاناسْأ

اند می  ه سوی آنان روانه شده))در روز قیامت( به طور قطع از کسانی که پیغمبران ب
اید؟( پرسیم )که آیا پیام آسمانی به شما رسانده شده است یا خیر و چگونه بدان پاسخ داده 

اید و از مردمان در قبال  پرسیم )که آیا پیام آسمانی را رساندهو حتماً از پیغمبران هم می 
 اید؟((. فرمان یزدان چه شنیده و چه دیده

پیامبر  که نضله بن عبید أسلمی رضی الله عنه روایت شده از أبی برزهدر سنن ترمذی 
لا تزول قدما عبد یوم القیامة حتی یسأل عن عمره فیم »: الله صلی الله علیه وسلم فرمود

أفناه؟ وعن علمه فیم فعل فیه؟ وعن ماله من أین اکتسبه؟ وفیم أنفقه؟ وعن جسمه فیم 
)در روز قیامت هیچ کس .(7969وشماره آن:  (10/436جامع الاصول )« أبلاه؟
 :در مورد چهار چیز از او سؤال نشود تواند قدم بردارد تا اینکهنمی
 .چیزی صرف نموده عمرش را در چه -1
 .چیزی بسر برد مقطع جوانی را با چه -2
 .علم و دانشش عمل کرد تا کجا به -3
 چیزی خرج نمود(. هراهی کسب کرد و در چ مال و ثروتش را از چه -4

الله صلی الله رسول که بن مسعود رضی الله عنه روایت شده باز در سنن ترمذی از عبدالله
لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامة من عند ربه، حتی یسأل عن خمس: »علیه وسلم فرمودند: 

فقه، وماذا عمل عن عمره فیم أفناه؟ وعن شبابه فیم أبلاه؟ وعن ماله من أین اکتسبه، وفیم أن
 «.فیما علم

در مورد  تواند در حضور پروردگار قدم بردارد تا اینکه)در روز قیامت هیچ کس نمی 
 :پنج چیز از او سؤال نشود

 .چیز صرف نمود عمرش را در چه -1
 .چیزی بسر برد وقت جوانی را با چه -2
 .راهی کسب کرد مال و ثروتش را از چه -3
 .چیزی خرج نمود در چهمال و ثروتش را  -4
 علم و دانشش عمل کرد(. تا کجا به -5

هایی که در دنیا به انسان داده است، همچنان پروردگار با عظمت در روز قیامت از نعمت
ئِذٍ عانِ النَّعِیمِ » :فرمایدسؤال می کند. می النَُّ یاوْما ( )سپس  8)سوره التکاثر: آیه «. ثمَُّ لاتسُْأ



مقصود از نعمت پرسی خواهد شد در آن روز )همه شما( از نعمت های که داشته اید باز
شکم سیر، آب خنک، سایه خانه و مسکن، تعدیل در ساختار جسم  :موارد زیر می باشند
 .و روح و لذت خواب

 گوید:  جبیر رضی الله عنه میسعید بن 
گوید: تمام لذات دنیوی شود. مجاهد می حتی یک جرعه عسل مورد بازخواست واقع می 

گوید: نعمت صبح و شام نیز از جمله  باشند، حسن بصری میشامل بازخواست می 
 .نعمت هایی هستند که انسان در مورد آنها مورد سؤال قرار خواهد گرفت

ید: نعیم عبارت است از: صحت جسم، چشم و گوش. تفسیر ابن کثیر: گوابن عباس می 
(7/364) 

های  هایی که شمرده شدند، از باب تنوع در تفسیر نعمت بود و گرنه نعمتانواع نعمت
تا اّللَِّ لاا تحُْصُوهاا»خداوند بسیار زیاد اند و قابل شمارش نیستند:  إِن تاعدُُّواْ نِعْما )سوره «. وا

توانید ( )و اگر بخواهید نعمتهای خدا را بشمارید )از بس که زیادند( نمی 34یه إبراهیم: آ
 آنها را شمارش کنید(.

پیامبر الله صلی الله علیه  که در صحیح بخاری از ابن عباس رضی الله عنه روایت شده
 «.نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس: الصحة والفراغ»: وسلم فرمود

رند که بسیاری از مردم در ارتباط با آنها دچار ضرر و زیان هستند: )دو نعمت وجود دا
 تندرستی و فراغت وقت(.

معنی حدیث این است که اغلب مردم در شکر و قدردانی از این دو نعمت کوتاهی می 
کنند، و به مقتضای آن دو، عمل نمی کنند و هر کس به مقتضای آنچه که بر وی واجب 

 .استاست عمل نکند، در خسارت 
لا بأس بالغنی »: اکرم الله صلی الله علیه وسلم فرمودنددر مسند احمد آمده است که رسول 

«. لمن اتقی الله عز وجل، والصحة لمن اتقی الله خیر من الغنی، وطیب النفس من النعیم
)کسانی که از معصیت خداوند می ترسند ثروت برای آنها هیچ اشکالی ندارد. تندرستی 

که از خداوند می ترسند، از ثروت بهتر است، و نفس پاکیزه از جمله نعمت  برای کسانی
  ها است(.

نْسَانُ عَلىَ نَفْسِهِ بَصِیرَة    ﴾۱۴﴿ بَلِ الِْْ
 (۱۴) بلکه انسان خود به وضع خویش بیناست.

 تفسیر :
ة  » بر نفس و عملکرد خویش آگاه و شاهد است واحتیاج  به شاهدی غیر از خود «: باصِیرا

ً  كافى »فرماید: طور که در جاى دیگرى مىندارد. همان سِیبا لایْكا حا  14»ـ   بِنافْسِكا الْیاوْما عا
 در بصیره برای مبالغه است.« ها»اسراء(.  )سوره 

ابن عباس )رض( فرموده  است: انسان به تنهایى بر خود شاهد است، گوش و چشم و 
 .(.۲٩/۱۱۵ر طبرى دهند.) تفسیپاها و اعضایش بر او شهادت  مى

 ﴾۱۵﴿ وَلَوْ ألَْقىَ مَعاَذِیرَهُ 
  (۱۵) اگرچه ]برای توجیه گناهانش[ عذرهایی پیش کند.

 تفسیر :
عااذِیر» جمع معذرت به معناى پیدا كردن چیزى است كه آثار گناه را محو كند،خواه « ما

 جا. عذر به جا باشد و یا هم عذربى
ى آن به اندازه انسان عذر و بهانه بیاورد و دربارهامام فخررازی فرموده  است: یعنى هر 



جدل بپردازد و هر عذر و دلیلى که بیاورد، فایده ندارد؛ چون خود بر خود شاهد  است 
 .(.۳٠/۲۲۲اى را مرتکب شده است.) تفسیر کبیر کنندهها و چه گناهان تباهکه چه جنایت

 خواننده گرامی !
مت امری است حتمی و ممکن و ایمان و اعتقاد به آن در این هیچ شکی نیست که :وقوع قیا

ی پست حیوانی را دهد و غریزهشهوات و تمایلات را سمت و سویی اخلاقی و انسانی می
، قید و  گناهکارانآورد اما از آن جایی که در انسان تعدیل کرده و تحت کنترل خود در می

انند پیوسته در فکر آن آند تا با دبندهای اخلاقی را سدّ راه تمایلات حیوانی خویش می
های احتمالی أسالیب گوناگون، قیامت را انکار کنند و بدین ترتیب نفس خود را از ملامت

رانی بپردازند، اما غافل ای به شهوت ارام سازند و با فکر آسوده و به دور از هر اندیشه
سوی قرارگاه نهایی در بهاز آن که خواه ناخواه روزی فرا خواهد رسید که تمامی انسانها  

محکمه  عدل الهی سوق داده شوند و سراسر وجود هر شخص، شاهدی بر تمام گناهی  
 خواهد شد که تحت هر عنوان و شعاری مرتکب شده است.

 عذر خواهی گنهکاران در قیامت سودی ندارد :
داده تا در آن عمل بر اساس حکم آیات قرآن دنیا تنها جایی است که الله تعالی به ما اختیار 

کنیم و در صورت اشتباه و خطا عذرخواهی یعنی توبه کنیم. اما در قیامت اصلاً مجالی 
 برای عذرخواهی و توبه وجود ندارد.

خداوند متعال با درنظرداشت اینکه برای انسان اختیاری داده، دنیا را محلی برای انجام 
بر همین اساس اگر انسان با توجه عمل قرار داده و آخرت را محل رسیدگی به اعمال و 

به اختیار خویش گناهی یا ظلمی انجام داد تنها در همین دنیا می تواند عذر خواهی نموده 
و از عمل خویش توبه نماید. توبه یا همان عذرخواهی از الله متعال ، بابی است که تنها 

مردن انسان بسته می در عالم دنیا برای انسان ها گشوده شده و این دروازه امکاناتی با 
شود و راهی برای عذرخواهی در عالم قیامت وجود ندارد. پروردگارباعظمت ما می 

وْتُ قاالا إنِیِّ تبُْتُ »فرماید:  داهُمُ الْما را أاحا ضا تَّى إِذاا حا لوُنا السَّیئِّااتِ حا لایْساتِ التَّوْباةُ لِلَّذِینا یاعْما وا
لاا الَّذِینا یامُوتوُنا وا  )برای کسانیکه کارهای بد « هُمْ كُفَّارٌ أوُلاـئِكا أاعْتادْناا لاهُمْ عاذااباً أالِیمًاالْآنا وا

الان توبه »گوید:  رسد میدهند، و هنگامی که مرگ یکی از آنها فرا می  را انجام می
روند؛ اینها کسانی هستند  توبه نیست؛ و نه برای کسانیکه در حال کفر از دنیا می« کردم!
 سورۀ نساء(. 18)آیه « ایم اب دردناکی برایشان فراهم کردهکه عذ

با توجه به نکته اول؛ قیامت مجالی برای عذرخواهی نیست اما این امر منافات ندارد با 
اینکه مجرمان و گناهکاران وقتی عذاب الهی را می بینند و ترس تمام وجود آنها را فرا 
می گیرد برای رهایی خود از عذاب شروع به عذرخواهی می کنند کما اینکه در امور 

ئِذٍ لاا یانْفاعُ الَّذِینا »ل است. از همین روست که در آیاتی مانند دنیوی نیز به همین منوا فیاوْما
لاا هُمْ یسُْتاعْتابوُن تهُُمْ وا عْذِرا لامُوا ما )آن روز عذرخواهی ظالمان سودی به حالشان ندارد، « ظا

تهُُمْ یوْما لاا یانْفاعُ الظَّالِمِینا »( و آیه 57)سورۀ روم/« شود.و توبه آنان پذیرفته نمی  عْذِرا ما
لاهُمْ سُوءُ الدَّار لاهُمُ اللَّعْناةُ وا بخشد؛ )روزی که عذرخواهی ظالمان فایدۀ به حالشان نمی « وا

( در 52)سورۀ غافر/« و لعنت خدا برای آنها، و خانه )و جایگاه( بد نیز برای آنان است.
ناهکاران آیه به صورت صریح و روشن بیان شده که معذرت خواهی وتوبه ظالمان وگ

 درقیامت سودی به حال آنها ندارد.
 كند، در انسانها معمول طوری است که برای توجیه كارهاى خلاف خود عذرتراشى مى 



 ن با زیبای بیان یافته است:أطوریکه مثال های آن در قرآن عظیم الش
 (172یهاعراف آ ۀ)سور« إِنَّا كُنَّا عانْ هذا غافِلِینا »غفلت كردیم: »طوریکه می گویند: 

هؤُلاءِ »و در برخی از اوقات میگویند: بزرگان و سران قوم، ما را گمراه كردند: 
لُّونا (. در برخی از اوقات میگویند: شیطان ما را گمراه 38 ۀآی ،)سورۀ اعراف« أاضا

كرد، امّا شیطان در جواب شان می گوید: مرا ملامت نكنید زیرا خودتان مقصّر هستید: 
 (.22آیۀ ،)سورۀ ابراهیم« وا لوُمُوا أانْفسُاكُمْ فالا تالوُمُونِی »

 خوانندگان گرامی !
( در باره شتاب ورزیدن پیامبر صلی الله علیه وسلم در  25الی  16در آیات متبرکه ) 

حفظ قرآن کریم ، وموضوع احوال مردم و دیدار پروردگار در قیامت ، را مورد بحث 
 قرار داده است .

كْ بهِِ   ﴾۱۶﴿ لِسَانكََ لِتعَْجَلَ بهِِ لََ تحَُرِّ
جبرئیل( زبانت را حرکت مده تا در یاد  ۀپیش از پایان یافتن وحی به وسیل )ای پیغمبر!

 (۱۶کردن آن شتاب کنی.)
 تفسیر :

كۡ بِهِ » رِّ :مجنبان، حرکت مده، به حرکت در نیاور، چرخ مده.  این آیه اشاره به « لاا تحُا
وسلم در هنگام دریافت وحی دارد که در کلمات وحی حالت رسول الله صلی الله علیه 

ها و کرد و از بیم فراموشی، آیات را همراه جبرئیل علیهم السلام ، توسط لبعجله می
 جنبانیدند . می تکرار آن خود را برای زبان

 شد.یعنی: زبان نازلآیه  این .وداردایشان را از این کار باز میالله سبحان وتعالی اما  
آنکه مبادا از  را از بیم تا آننجنبان  قرآن تکرار کردن به وحی القای را در هنگام خویش

 .فراگیری شتاب ذهنت  برود، به

  :16آیۀ ، شأن نزول
بخاری از ابن عباس )رض( روایت کرده است: وقتی به پیامبر صلی الله علیه وسلم وحی 

خواند تا سریع حفظ کند. پس شده را زود زود میشد، آن بزرگوار وحی نازل  نازل می
لا بِهِ »الله تعالی آیۀ  كْ بِهِ لِسااناكا لِتاعْجا رِّ و  5صحیح است، بخاری را نازل کرد. )« لاا تحُا

(. 149/  2، نسائی 3229، ترمذی 448، مسلم 7534و  5044و  4929و  4927
حسنین محمد مخلوف واسباب )ملاحظه شود:تفسیر وبیان کلمات قرآن کریم تألیف شیخ 

 نزول تألیف علامه جلال الدین سیوطی(

 ﴾۱۷﴿ إنِه عَلَیناَ جَمْعهَُ وَقرُْآنهَُ 
 (۱٧) كردن و خواندن آن بر عهدۀ ماست!چرا كه جمع 

لْ بِالْقرُْآنِ مِنْ قابْلِ أانْ »سوره طه( آمده است که می فرماید:  114همچنان در )آیه  لا تاعْجا
حْیهُ  إِلایكا  یقْضى  ()قبل از پایان وحى در تلاوت آن عجله نكن.« وا
 تفسیر :

مْعاهُ » گردآوردن قرآن. هدف از گردآوردن قرآن در سینه پیامبر صلی الله علیه وسلم «: جا
مْعاهُ »می باشد. همچنان در جمله:  لایناا جا این هدف را میر ساند که قرآن عظیم « إِنَّ عا

 نیت میباشد.ؤدر مصن از هر گونه تحریف وتغییر أالش
اناهُ » )قرأ(: در اصل لغت به معنای قرائت کردن است همچنان که در این آیه نیز « قرُۡءا

که آن را فراموش نکنی. بدین معنا آمده است، یعنی بر ماست قرائت آن بر تو تا این



 فرمایند که تمام آیات را در سینه پیغمبر جمع و حفظ،الله تعالی وعده می وبدینترتیب 
 نماید.

 ﴾۱۸﴿ فإَِذَا قَرَأنْاَهُ فاَتهبعِْ قرُْآنهَُ 
 (۱٨) !پس هر گاه آن را خواندیم، از قرائت آن پیروى كن

 تفسیر :
اناهُ » از قرائتش پیروی کن. شرط این تبعیت، استماع قرآن و سپس کوشش در «: فاٱتَّبِعۡ قرُۡءا

 فرا گرفتن آن است.
تو خواند گوش فرا ده تا قرائتش را تمام کند. و  پس وقتى جبرئیل علیه السلام قرآن را بر

. به عبارت دیگر، همان گونه که حفظ قرآن در ها را تکان مدهدر اثناء قرائت جبرئیل لب
 محمّد اسلامهمه دوران در میان مردمان بر عهده الله است، نگهداری آن در سینه پیامبر 

صلی الله علیه وسلم و جاری کردن آن برزبان آن حضرت نیز بر عهده الله تعالی میباشد. 
 )قرآن( مصدر است و به معنی قرائت است.ۀ )ملاحظه شود سورۀ حجر(.کلم

 ﴾۱۹﴿ ثمُه إنِه عَلَیناَ بَیانهَُ 
 (۱٩) سپس )توضیح( و بیانش نیز بر عهده ماست.

 تفسیر :
 احکام، توضیحات و غرایب آن و به طور کلی تبیین و تفسیر قرآن.بیان داشتن «: بایااناهُ »

إن علینا جمعه و »حضرت ابن عباس )رض(  درتفسیر این آیه مبارکه فرموده است : 
ى سپس آن را به وسیله« : ثم إن علینا بیانه » یعنى گوش بده و ساکت باش. «  قرآنه

 در صحیحین ثابت است.(.کنیم .) این روایت از ابن عباس زبان تو بیان مى
مفسر ابن کثیر درباره این آیه مبارکه فرموده  است: پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و سلم براى 

داد. آنگاه  الله متعال  به کرد، و در قرائت آن با فرشته مسابقه مىدریافت قرآن عجله مى
او جمع و حفظ ى او دستور فرمود که گوش فرا دهد، الله  قول داد که قرآن را در سینه

ى پیامبر نماید و آن را برایش بیان کند و توضیح دهد. پس حالت اول، جمع قرآن در سینه
صلىّ اّللَّ علیه و سلم بود، حالت دوم، تلاوتش و حالت سوم، تفسیر و بیان و توضیح 

  .( .۳/۵٧۶معانى قرآن بود. ) مختصر 
 خواننده محترم ! 

صلی الله علیه وسلم نظر اندازیم به وضاحت در  اگر به وظائف و مسئولیت های پیامبر
 می یابیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم چند وظیفۀ مهم را بدوش داشت از جمله:

 یادداشت :
جمع نمودن  -1ی وحی ذکر شده است: گانهبصورت کل در این آیات متبرکه حالات سه

تفسیر و تبیین معانی  -3راگیری تلاوت قرآن بر پیامبر جهت ف -2ی پیامبر قرآن در سینه
 آن.

 :اول دریافت وحی 
در این هیچ جای شکی نیست؛ که وحی رااز پروردگار با عظمت در یافت می داشت،  

 وبا رحلت شان ارسال وحی هم خاتمه یافت.
 دوم: تبیین و تشریح وحی الهی :

بیان دین و تفسیر آن دومین وظیفة که رسول الله صلی الله علیه وسلم آنرا انجام می داد؛ 
لْنا إِلایكا »سوره نحل( می فرماید:  44است، طوریکه قرآن عظیم الشان در )آیه:  وا أانْزا



لا إِلایهِم كْرا لِتبُاینا لِلنَّاسِ ما نزُِّ و این قرآن را به سوى تو فرود آوردیم، تا براى مردم ) «الذِّ
 آنچه را به سوى ایشان نازل شده است توضیح دهى(.

نیست، بلکه « بیان وحی»حظه بفرماید که رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم فقط ملا
 نیز از جمله وظایف آنحضرت می باشد.« تبیین وحی»تفسیر و 

 سوم: اقامۀ دین در جامعه :
از مسئولیت های دیگری پیامبر صلی الله علیه وسلم، اقامۀ دین در زندگی مردم بود، این 

یامبرصلی الله علیه وسلم صرف به بیان وحی و تفسیر دین اکتفا بدین معنا است که؛ پ
نکرد، بلکه برای تشکیل حکومتی بر پایۀ دین در مدینه منوره تلاش نمود، امری که در 

 مکّۀ مکرمه محقق نشد و در مدینۀ منوّره به وقوع پیوست.

 ﴾۲۰﴿ كَلَّه بَلْ تحُِب ونَ الْعاَجِلةََ 
پندارید و دلایل معاد را كافى نمیدانید بلكه شما دنیاى زودگذر چنین نیست كه شما مى  نه،

 (۲٠)قید و شرط را  را دوست دارید و هوسرانى بى
 تفسیر :

دنیا، زیرا زودیاب و زودگذر است و انسان نتایج کارهایش را در آن فی «: ٱلۡعااجِلاةا »
 ر است.دارد و این با طبیعت انسان هم  سازگارتالحال و نقدی دریافت می

 محترم ! ۀخوانند

 ر می فرماید: قرآن عظیم الشأن در مورد خواست انسان ازنعمت های دنیاوی زود گذ
ذْمُوماً » نَّما یصْلاها ما ها عالْنا لاهُ جا نْ نرُِیدُ ثمَُّ جا لْنا لاهُ فیِها ما ناشاءُ لِما نْ كانا یرِیدُ الْعاجِلاةا عاجَّ ما

دْحُوراً  كس پیوسته زندگى دنیاى زودگذر را بخواهد، به  سورۀ اسرا( )هر 18)آیه « ما
كنیم، سپس مقدارى كه بخواهیم و براى هركه اراده كنیم، در این دنیا بشتاب فراهم مى

 گى، وارد آن خواهد شد.( دهیم كه با شرمندگى و طرد شد جهنمّ را برایش قرار مى
اصل دنیا، زیرا در باید گفت بد ترین خصلت در یک انسان، خصلت دنیا گرای است، نه 

 آمده است.« كانا یرِیدُ الْعاجِلاةا »آیه متبرکه جمله 
گرایى اگر سبب غفلت از آخرت و  از دیدگاه وفهم قرآن عظیم الشأن، دنیا طلبى و دنیا 

ها در دنیا باشد، مورد نکوهش قرآن عظیم الشأن قرار گرفته است.  انحصار خواسته
ةِ هُمْ غافِلوُنا یعْلامُونا ظا»طوریکه می فرماید:  یاةِ الدُّنْیا وا هُمْ عانِ الْآخِرا  « هِراً مِنا الْحا

دانند، و از آخرت )و پایان  آنها فقط ظاهرى از زندگى دنیا را مى( )7)سوره روم آیه 
لَّى عانْ »سورۀ نجم( می فرماید:  29( هکذا در )آیه !کار( غافلند نْ تاوا اعْرِضْ عانْ ما فاأ
یاةا الدُّنْیاذِكْرِنا وا لامْ  گرداند و جز زندگى دنیا  )پس، از هر كه از یاد ما روى« یرِدْ إلِاَّ الْحا

یاةِ الدُّنْیا»را خواستار نبود، روبگردان. وباز می فرماید:  ضِیتمُْ بِالْحا )آیا به جاى « أارا
 سورۀ توبه(.  38اید؟( )ایه  آخرت، به زندگى دنیا راضى شده

خواست انسان بى حدّ و حصر است، بناءً خواست  نیست که:در این هیچ جای شکی 
 انسانی باید در چهارچوب ارادۀ الهى محدود شود. 

دنیاطلبان را میتوان به دوگروه تقسیم نمود: گروه اول از جمله کسانی اند که متاسفانه هم 
ةا »دنیا را می بازند وهم آخرت را وبه اصطلاح؛  سِرا الدُّنْیا وا الْآخِرا ی شوند، و گروه م« خا

رسند، ولی به خسران شان مى هاى دنیایى  دیگری کسانی اند:که به بخشی از خواسته
عالْنا لاهُ »اخرت مواجه می شوند:  نْ نرُِیدُ ثمَُّ جا لْنا لاهُ فیِها ما ناشاءُ لِما نْ كانا یرِیدُ الْعاجِلاةا عاجَّ ما

دْحُوراً  ذْمُوماً ما نَّما یصْلاها ما ها پیوسته زندگى دنیاى زودگذر را بخواهد، به )هر كس « جا
كنیم، سپس مقدارى كه بخواهیم و براى هركه اراده كنیم، در این دنیا بشتاب فراهم مى 



دهیم كه با شرمندگى و طرد شدگى، وارد آن خواهد شد.( و در  جهنمّ را برایش قرار مى
نَّما »جمله:  ها عالْنا لاهُ جا لْ »واضح می سازد که: « جا )پایان دنیاطلبى، « نا لاهُ فیِها ما ناشاءُ عاجَّ

 پشیمانى و دوزخ است. 

 ﴾۲۱﴿ وَتذََرُونَ الْْخِرَةَ 
 (۲۱)کنید. و آخرت را ترک می 

 تفسیر :
ةا »اید. )وذر(: رها کرده و واگذاشته« تاذارُونا » دنیای دیگر که دیریاب و پایدار «: ٱلۡأخِٓرا

 پاداش آن شکیبا بود. است و برای آن باید تلاش کرد و در انتظار
اى مشرکان! دست بردارید و  مفسر تفسیر صفواة التفاسیر در ذیل آیه مبارکه مینویسد :

کنید حشر و حساب اید نیست که گمان مىطور که شما تصور کردهبس کنید، موضوع آن
ومکافات ومجازات  در کار نیست. بلکه شما گروهى دوستدار و خواهان دنیاى ناپایدار 

رو براى آخرت خود در اندیشه نیستید در کنید. ازایند، و آخرت پایدار را رها مىهستی
 صورتى که پایدار و بهتر همان است.

 ثیر آن بر مسلمان :أایمان به روز آخرت و ت
ن شااءٓا »نباء( می فرماید:  ۀسور ،39ۀ پروردگار با عظمت ما )در آی قُّ فاما لِكا ٱلیومُ ٱلحا

ذا 
بِّهِ ماباً ذا إِلاى  را گردد پس هر  آن است روز حق و هر حقیقتی آشكار می»)یعنی: « ٱتَّخا

جوید، راه رجوع و بازگشت به درگاه الله را درپیش می كسی كه راه نجات خود را می 
باشد، و آن روز نمایان  در زندگی انسان میگیرد(. روز آخرت مرحله مهم و با اهمیتی 

گر آنچه كه برای انسان اتفاق میافتد میباشد، از هنگام مرگ اش تااینكه دربهشت یا دوزخ 
 مستقر شود.

ایمان داشتن به روز قیامت، انسان را تشویق می دارد تا به عبادت الله تعالی روی آورد 
صیت به پرهیزد، و در نتیجه زندگی ومشغول عبادت الله تعالی شود واز گناه و مع

 شرافتمند و با عزتی داشته باشد.

شخصی كه به روز آخرت ایمان دارد درک می کند كه در برابر هر چیزی مورد محاسبه 
اندیشد و دقت لازمی را  قرار می گیرد، شكی نیست كه در هر كردار و گفتار خویش می

گوید مگر اینكه راست و  سخنی نمیدهد و هیچ بخرچ می دهد، هیچ عملی انجام نمی
لاا تاقفُ »داند که خالق اش در قرآن عظیم الشأن فرموده است:  درست باشد زیرا كه می وا

س ادا كُلُّ أوُلئك كاانا عانهُ ما ٱلفؤُا را وا ٱلباصا ا لایسا لاكا بِهِ عِلمٌ إِنَّ ٱلسَّمعا وا الْسراء: )سورۀ « ولا   ما
و یقین نداری پیروی نكن، زیرا كه گوش و شنوائی و  آنچه به آن علم»یعنی: (. )36

 چشم و بینائی و دل و قلب و شعور، از همه اینها انسان مسئولیت دارد و پرسیده می
 .«شود

انسان معتقد به روز آخرت می داند چی حوادثی در این روز به اتفاق می افتد و می داند 
، در این صورت به انجام دادن شود مگر عمل صالحكه هیچ چیزی سبب نجات وی نمی 

انواع كارهای نیک از قبیل نماز، روزه، صدقه، قرائت قرآن، امر به معروف و نهی از 
ورزد ها و... مبادرت می  منكر، خوش رفتاری با مردم و رعایت حقوق والدین و همسایه

 نماید. و در سبقت گرفتن در راه خیرسعی و تلاش می
هائی جاویدان و همیشگی برای داند که خداوند چه نعمت شخص معتقد به روز آخرت می

های پی در پی و همیشگی برای كافران، آماده كرده ها و شكنجه مؤمنان، و چه عذاب 



گردد كه است، شكی نیست كه دنیا را حقیر و كوچک شمرده و خاطرجمع و مطمئن می 
ر دنیا ناراحت و نگران دنیا جز خانۀ موقت و متاعی زودگذرا نیست پس خود را به خاط

كند و برای رسیدن به منزله  سازد، در این دنیا پاكدامن و پرهیزگار زندگی می نمی
 نماید. حقیقی و جاویدان سعی و تلاش می

 ﴾۲۲﴿ وُجُوه  یوْمَئذٍِ ناَضِرَة  
 (۲۲) هایی شاداب )و مسرور( هستند.در آن روز چهره

 تفسیر :
معنای طراوات، شادابی و سرور آمده است، بصورت کل به « نضرة»از مادة « ناضرة»

، 11این کلمه و مشتقاتش، سه بار در قرآن عظیم الشأن تذکر رفته است )سورۀ انسان/
(، این سه آیه اشاره به پاداشهای خداوند در روز 22و سورۀ قیامت/ 24سورۀ مطففین/

 .قیامت دارد كه شامل انسانهای مؤمن، مخلص و نیكوكار خواهد شد
 در جای دیگر، علت این سرور و شادابی را رحمتها و نعمتهای خداوند دانسته می

های آنها طراوت و نشاط نعمت را می  هدر چهر« تعرف فی وجوههم نضرة النعیم»فرماید: 
بنا بر این، آیۀ شریفه در بارۀ حالت مؤمنان در قیامت است كه با  (24)مطففین/ بینی

 شوند.چهرۀ شادمان و مسرور در آنجا حاضر می 

 ﴾۲۳﴿ إلِىَ رَبِّهَا ناَظِرَة  
  (۲۳)نگرند. و به پروردگار خود می 

تفسیر :
و سفیدی دارند که  صورت نورانی تعدادی از انسانها بر اثر اعمال نیک در روز قیامت

در واقع انعکاس و ظهوری از اعمال نیک دنیایی آنهاست. قرآن عظیم الشأن به صورت 
کلیّ، بدون اینکه خصوصیات این اشخاص را نام ببرد، این حقیقت را بیان نموده، می 

روزی که چهره هایی سفید و چهره هایی سیاه شود و امّا روسفیدان در رحمت »فرماید:
برخی از این افراد  صورت نورانی و همچنین« یدان اندخدا قرار می گیرند و در آن جاو

را چنین بیان نموده است: و برخی چهره ها در آن روز روشن و نورانی است، خندان و 
 «شادمان است.

روزی »]و گاهی به صورت محدودتر می فرماید: مؤمنین در آن روز نورانی هستند: 
می گویند: پروردگارا! نورمان را  که[ نور مؤمنان پیشاپیش و سمت راستشان می شتابد،

 «برای ما کامل گردان.

حال باید دید اینها چه کسانی هستند و چه اعمالی انجام داده اند که با چنین چهره هایی 
محشور شده اند! توجّه دارید که نورانی بودن چهره و داشتن یک صورت نورانی فقط 

؛ چنانکه اشاره شد، قرآن می یک نماد ظاهری نیست؛ بلکه نشانه رستگاری ابدی است
 «و امّا روسفیدان در رحمت )و بهشت( خدا جاویدانه هستند.»فرماید: 

قابل یادآوری است که :بزرگترین نعمت براى بهشتیان دیدن خداى متعال و نظر کردن 
کنند و باشد. حسن بصرى گفته است: به خالق نگاه مىبدون حجاب به ذات مبارکش مى

کند.) طبرى شادى و سرور زاید الوصفى را براى آنان فراهم مىهمین امر موجبات 
.(.نصوص صحیح بدین مضمون آمده است.) مذهب اهل سنت چنین است و ۱۲٠/۲٩

طور که این ماه را همان»فرماید: کند که مىآنچه در صحیحین آمده است آن را تأیید مى
پرده »مسلم چنین آمده است:  و در صحیح« . کنید الله )ج( را هم خواهید دیدمشاهده مى



 « . شود و محبوبتر از رؤیت خداى متعال چیزى به آنها عطا نشده استبرداشته مى
ى ناظرة را به منتظره تأویل معتزله رؤیت الله متعال  را در آخرت انکار کرده و آیه

نى اگر به مع« نظر»باشند. و این باطل است؛ چون اند؛ یعنى منتظر ثواب الله مىکرده
شود. دلایل وافى را در تفسیر خازن ملاحظه باشد به غیر حرف جر متعدى مى« انتظر»

 .(.۴/۱٨۶کنید.
 ﴾۲۴﴿ وَوُجُوه  یوْمَئذٍِ باَسِرَة  

 (۲۴) هایی در آن روز گرفته )و غمگین( استو چهره
 تشریح لغات واصطلاحات :

 می باشد.های کافران و منافقان و گنهگاران هدف از آن چهره«: وُجُوهٌ »
ة  » به سبب مواجهه با  عابوس. ترش زده،)بسر(: دارهم و مبهوت ووحشت« بااسِرا

 فرسای دوزخ .های طاقتعذاب
 تفسیر :

پروردگار با عظمت ما بندگانی را از روی عدل دوزخی مینمایند، و بندگانی را از روی 
ایشان را با کفر  فضل به بهشت میبرد، به این معنا که آن اشخاصی که تمام حیات دنیوی

گذرانده اند، سزای اعمالشان در روز قیامت نیز این خواهد بود که تمام حیات اخروی 
سوره نبأ( و کسانی که حیات دنیوی  26)آیه « جزاءا وفاقا»ایشان را از دست داده اند 

ایشان را در عبادت خداوند گذرانده اند، آنها نیز جزا ایشان اینست که تمام حیات اخروی 
یشان را در بهشت کسب کنند، ولی این نعمت بخاطر فضل خداوند هست، زیرا بیشتر از ا

آنچه که عبادت خداوند را در دنیا انجام داده اند در بهشت خواهند ماند و در آنجا تا ابد 
جاویدان خواهند بود.و اینکه خداوند عذاب شدیدی را برای مشرکان و کفار مهیا کرده، 

یز در بهشت برای صالحین آماده است، لذا الله تبارک و تعالی در عوض نعمت عظیمی ن
ن شااءا فالْیاکْفرُْ..»... میفرماید:  ما ن شااءا فالْیؤُْمِن وا  (، یعنی: )پس29)سوره الکهف: « فاما

کَّاهاا * »بخواهد کافر شود( و میفرماید:  آورد و هرکه بخواهد ایمان هرکه ن زا قادْ أافْلاحا ما
ا قادْ خا ن داسَّاهااوا  را )نفس خود را( پاک آن ( یعنی: )هر کس9 – 10)الشمس: « با ما

کرد، قطعاً زیانکار  را )نفس خود را( آلوده آن گردانید، قطعاً رستگار میشود و هر کس
 میشود.(

 ﴾۲۵﴿ تظَُن  أنَْ یفُْعلََ بِهَا فاَقرَِة  
 (۲۵خواهند گرفت. )در معرض عذابی کمرشکن قرار )چون( یقین دارند که 

 تفسیر :
ة  » شود و به ستون فقرات گفته می« فقار»)فقر(: بلا و مصیبت کمرشکن، اصل « فااقرِا
ی مصیبت بسیار بزرگ. عبارت است از شکسته شدن ستون فقرات در نتیجه« فاقره»

 یابد که سختی عذاب، کمر او را خواهد شکست.یعنی جهنمی یقین می

 هاى عبوس وپشمرده به نابکاران تعلق دارند. آنان است: این چهرهابن کثیر فرموده مفسر 
 شوند، و منتظرند مصیبتى ناگوار و بزرگ برایشان پیش آید که دانند که نابود مىیقین مى

 کند.ستون فقرات را خرد مى

خواهند مانند مؤمنین بر روی پل كفار و فجار به اتمام برسد و می بعد از اینکه محاسبه 
دهند ونمی گذرد( عبور كنند، فرشتگان به آنان اجازه نمی  )كه از بالای جهنم می صراط



كشانند و به داخل جهنم می  گذارند كه عبور كنند، بلكه آنها را با قلاب و زنجیر می
 اندازند.

جهنم!... چه جهنمی !... در حدیث صحیح روایت شده است كه پیامبرصلی الله علیه وسلم 
باشد، با هر  شود، در حالی كه دارای هفتاد هزار افسار می جهنم آورده می» اند: فرموده

 .«كشانند... باشد، كه جهنم را می افساری هفتاد هزار فرشته می
به درستی كه آن، منزلگاه پستی، رسوائی، و عذاب وشكست است، منزلی است كه 

در آن هستند در بدبختی و شود و كسانی كه  های از آن بلند می فریادها، آه و ناله
باشد، آتش  ها میبرند، در آن انواع و اقسام عذابها و شكنجهبیچارگی همیشگی بسر می 

سوزان... مارها... كژدم های بزرگ و نوشیدن آبهای داغ، آن آبی كه با نوشیدن آن 
زقوم ها، وها و خونها و چركشود، و همچنین نوشیدن كثافت ها تكه تكه میتمامی روده

 سازد. كه اگر قطرۀ از آن زقوم در دنیا چكیده شود زندگی اهل دنیا را تلخ و ناگوار می
 پیامبر اسلام محمدصلی الله علیه وسلم در حدیثی كه امام بخاری و امام مسلم روایت كرده

ةٍ فاإنِْ لامْ تاجِدْ فابكِالِ »فرماید:  اند، می لاوْ بِشِقِّ تامْرا ةٍ طایباةٍ اتَّقوُا النَّارا وا از آتش دوزخ ». «ما
بترسید، گرچه با صدقه دادن نصف دانه خرما باشد، پس اگر كسی نیابد، با گفتار نیكو و 

الله تعالی همه ما را از آتش جهنم نجات دهد و بهشت جاویدان . «كلمه طیبه از آتش بترسد
 نصیبمان گرداند آمین.
 خوانندگان گرامی !
( در باره کوتاهیهای انسان در دنیا و وموضوع دوباره  40الی  26در آیات متبرکه ) 

 زنده شدن ، مورد بحث قرار گرفته است .

 ﴾۲۶﴿ كَلَّه إذَِا بلََغتَِ التهرَاقیِ
آورد تا موقعى كه جان به گلوگاهش چنین نیست كه )ایشان گمان دارند( او ایمان نمى 

 (۲۶رسد. )
 تشریح لغات واصطلاحات :

اقیِ »رسید، روح رسید. «:  بالاغاتِ  » جمع ترقوه، هر یک از دو استخوان کمانی «:  التَّرا
شوند؛ چنبر ]ف. فشردهی شکل که در جلو به جناغ و در دو طرف به کتف متصل می

سخن[، استخوانهایی که پیرامون گلو هستند. نام دو استخوان بالای سینه و زیر گردن که 
 ه جناغ سینه متصل است. ]راغب[ از طرفی به شانه و از طرف دیگر ب

اقیِ » و سینه رسید و انسان به حال احتضار « ترقوه»و وقتى که روح به «:  بالاغاتِ التَّرا
 افتاد،عمر به پایان رسید. )فرقان (

 تفسیر : 
اقیِا »:طوریکه فوق هم تذکر دادیم  جمع ترقوّه، به معنی استخوانهائی است که «: التَّرا

  اند. رسیدن جان به گلوگاه، کنایه از آخرین لحظات عمر است. فتهگرداگرد گلو را گر
یعنى اى مشرکان! دست بردارید و به خوف وهراس وسایر ناملایمات که در پیشرو دارید 

نوشید، و جام فنا توجه  کنید . زیرا دنیا ناپایدار و فانى است و حتماً شربت مرگ را مى
 و سینه رسید و انسان به حال احتضار افتاد.« ترقوه»کشید. و وقتى روح به را سر مى

 ﴾۲۷﴿ وَقِیلَ مَنْ رَاقٍ 
 (۲٧)و گفته شود: آیا کسی هست که افسون بخواند؟ 



 تفسیر :
اق  » نۡ را قي(: شفادهنده و افسونگر، آن کس که مرگ را از او دور کند، این سخن « ما )را

حاضرین بر بسترمریض  در حال مرگ است، همچنین ممکن است این سخن ملائکه 
باشد، یعنی کدام یک از فرشتگان رحمت یا عذاب، روح این شخص را به جایگاه حقیقی 

 برد؟ آن می
ى سختى مرگ کرده است که اولین منزل و مرحلهدر البحر آمده است: آنها را متوجه 

گویند: چه کسى اش مىرسد، خانوادهو بالاى سینه مى« ترقوه»آخرت است. وقتى جان به 
  دهد؟شود و او را شفا مىطبیب این مریض مى

 .«افسوس کننده، تعویذ نویس» «رَاق»

 ﴾۲۸﴿ وَظَنه أنَههُ الْفِرَاقُ 
 (۲٨) جدایی )روح از بدن( فرا رسیده است.( یقین کند که زمان و )محتضر

 تفسیر :
واقعیت امر اینست که هیچ افسونگر نمی تواند جلو مرگ انسان را بگیرد، واقعاً هم حالت 
احتضار برای مسلمانان بی نهایت مهم میباشد، لحظات است که روح از بدان خدا حافظی 

 می گیرد.

ست می شود، انسان دیگر قوت و در حالت است که: قدم های انسان قریب المرگ س
توازن ایستاد شدن را از دست میدهد، زمانیکه بخواهد ایستاد شود گاهی به یک سو و 

گاهی به سوی دیگرسقوط میکند. و در نهایت قوت و حوصله راه رفتن را بصورت کل 
 از دست میدهد، سربینی انسان قریب الموت تقریباً مایل به کجی میشود، شقیه ها و فکهای

انسان فرو میرود، پوست روی انسان کشیده میشود، و رنگ داخل چشم، گوش ها 
تغییرکرده )مایل به کم رنگی( میشود، پوست خصیتین دراز میشود، حالت شدید ترس 

انسان را می پیچاند، از تنهای سخت در خوف و حراس میباشد. در برخی از اوقات از 
رد، و مبتلا به خواب های متنوع و دیدن چیز های عجیب و غریب صحبت بعمل میاو

 ور میگردد.آترس اً احیان
در وقت جان کندن نفس انسان کوتاه کوتاه میشود این بدین معنی است که انسان در وقت 

 جان دادن زود زود نفس می کشد، همه جسم انسان بخصوص پاها بی قوت میشود.
 دهن انسان کج میشود، گوشها بی حواص میشود.

اگر انسان ضعیف جسم باشد روح از بدن آن بصورت فوری و تقریباً به میگویند که 
از حنجره اش صدای مخصوصی  اسانی کشیده میشود، ولی اگر انسان قوی جسم باشد،

 شنیده میشود. 
وری است که پس از جداشدن روح از بدن هر عضو بدن به سردی می گرائید، آقابل یاد

روح اول از طرف پا ها کشیده می شود وسپس به اول پا ها از حرکت باز می ماند، زیر 
تدریج از راه دهان بیرون می رود سپس ساقها، رانها و همین طور سایر اعضای بدن از 

 حرک باز می ماند.
زاید الوصف، انسان را فرا میگیرد و لب های انسان خشک میگردد، چشم  شنگی شدید وت

می ماند، مطابق احادیثی نبوی انسان که ها زیادتر اوقات باز و در برخی از انسان بسته 
ملائکه قبض روح را به چشم می بیند، و زیاد علاقه دارد تا . در احتضار قرار دارد

اقارب و دوستان اش، بخصوص زن و فرزندانش که ثمره زندگی اش است، در کنارش 



نشان  حضور داشته باشند، در این حالت انسان علاقه زاید الوصفی به آنعده از انسانها
میدهد که: بتواند اورا به سوی ارامش دعوت کند، و وی را از حالت ترس سکرات مرگ 

آرام سازد. از جمله علماء صالحین و انسانهای که در تقوای و فضیلت معروف باشند، 
میتوانند این وظیفه را بوجه احسن انجام دهد و کمک خوبی را برای شخص محتضر 

 رد.آبعمل 
كسییکه در حالت نزع یا به اصطلاح در حالت احتضا ر قرار  مطابق احادیث نبوی،

شهادت حر كت  ۀــداشته باشد، اگرآرامش و سكون بر او مسلط باشد وزبانش به بیان كلم
 وقلبش به امید به رحم خداوند شاد باشد در بهترین حالت مرگ قرار دارد.

ث: إذا رشح جبینه ودمعت إرقبوا المیت عند ثلا»میفرماید: پیامبر صلی الله علیه وسلم 
د نزلت به و اذا غط غطیط المخنوق واحمر لونه ـعیناه ویبست شفتاه فهى من رحمة الله ق

به هنگام مرگ شخص متوجه سه حالت . )«واربدت شفتاه فهى من عذاب الله قد نزل به
باشید اگر پیشانیش به عرق نشست واشك در چشمانش حلقه زد ولبهایش خشك شد این 

اثررحمتى است كه ازجانب پروردگار بر او نازل شده است. اما اگر مانند كسى حالت در
كه دارد خفه اش مى كنند به غر غر افتاد و رنگش سرخ شد ولبهایش سبز و کبود گردیده 

)راوی حدیث ابو ( .این حالت ها نشا نه این است كه او در عذاب قرار دارد ،باشد
 (.این حدیث را حسن دانسته است ( )شیخ آلبانى165ـ4، نسایی 2857داود

هنگامى كه زمان وفات »صلی الله علیه وسلم می فرماید:  اسلام محمّدهمچنان پیامبر 
مسلمان فرا رسید،بعضى از اعضاء بدن او بر بعضى دیگر سلام داده با هم خدا حافظى 

ارقت مى سلام بر تو، تو از من و من نیز از تو مف میكنند! و به همدیگر چنین مى گویند:
كنم تا روز قیامت كه با هم همراه )روح( و حلول آن در بدن، روز رستاخیز همدیگر را 

 «.ملاقات كنیم
پیامبر صلى الله علیه وسلم زندگى دنیا را خواب و مرگ را بیدارى معرفى داشته، و  

میفرماید مرگ دریچه اى است براى خروج از عالم خیال و ورود به جهان حقیقت و 
  واقعیت.

مرگ مارا با دنیا تازۀ روبرو مى كند كه همه عوالم آن براى ما شگفت انگیز ورود به 
 این دنیا جدید، تنها با بر افتادن پردۀ امكان مى یابد كه به دست مرگ فرو افتد. 

پیامبر اسلام میفرماید: اى مردم این حقیقت را از خاتم پیامبران بشنوید كه: هر كه مى 
میرد در حقیقت نمرده است، و اگر در ظاهر پوسیده مى شود در باطن چیزى از ما 

 پوسیده نمى شود بلكه پایدار مى ماند. 
أصبح مر تحلآ عن الدنیا و »پیامبر اسلام در مورد شخص یكه فوت كرده بود فرمود: 

تركها لا هلها فإن كان قد رضى فلا یسره أن یرجع إلى الدنیا كما لایسر أحد یرجع إلى 
)او از دنیا رفت وآن را براى ساكنان آن به جا گذاشت. اگر از این سفر « بطن أمه

نیا بر گردد همانگونه كه هیچ یك شما دوست ندارد كه به راضى باشد، دوست ندارد به د
 شكم مادر خویش دوباره برگردید.( 

پیامبر اسلام با ذكر این مثال با صراحت توضیح داد كه گسترش آخرت نسبت به دنیا 
 مانند گسترش دنیا نسبت به رحم تاریك مادر است.

 ﴾۲۹﴿ وَالْتفَهتِ السهاقُ باِلسهاقِ 
  (۲٩) به ساق دیگر بپیچد.شدت جان دادن(  )ازو ساق پاها 

 تفسیر :
ٱلۡتافَّتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ » یک ساق پا به ساق دیگر پیچید. از این آیه سه منظور قابل فهم «: وا

 است:



های مرگ او را در هم پیچد تا جایی که دیگر توانی در ساق پاهایش باقی سختی -1 
 نماند. 

 شدن دو پا در کفن است.اشاره به مُردن و جفت  -2
 آورد. ـ سختی قبض روح و فراق دنیا با همدیگر بر او فشار می 3

شوند. ابن حسن بصری )رح ( فرموده  است: یعنى ساق دو پایش در کفن پیچیده مى
عباس )رض( فرموده است : یعنى سختى فراق دنیا و سختى حالت مرگ با هم جمع 

ار ناگوار و خوف انگیز است؛ چون شدت سختى ى بسیگردد. پس این تمثیل حادثهمى
شمرت الحرب عن »گویند: که مىرسند. همچنانفراق دنیا و شدت سختى آخرت به هم مى

 .(۳/۵٧٨که کنایه از شدّت جنگ است .) مختصر « ساق
انسان در زندگی خود کمتر متوجه می شود، با این ساق های که در باتأسف باید گفت که :

می  او را در کفنی پرداخت، روزی هم رسید که همین ساق ها حیات به گردش م
 پیچانند.

 ﴾۳۰﴿ إلِىَ رَبكَِّ یوْمَئذٍِ الْمَسَاقُ 
 (۳٠) .)بلی( آن روز مسیر همه بسوى دادگاه پروردگارت خواهد بود

 تشریح لغات واصطلاحات :
سااقُ »  سوی پروردگار است.مرجع و محل بازگشت که تنها به«: ٱلۡما

 تفسیر:
شوند. یعنی در روز قیامت براى رسیدگى به وضع آنان، به محضر الله متعال کشانده مى

ى جنت  آیند، آنگاه یا روانهدر محضر الله سبحان وتعالی  نیکان و نابکاران گرد هم مى
 شوند و یا راهى دوزخ. مى

( بغداد   678علی بن محمد بن ابراهیم شیحی خازن بغدادی متولد سال مفسرخازن )

باشد، تا در بین آنها یعنى سرانجام و مرجع بندگان، محضر الله  مى فرموده است :
 قضاوت و حکم شود.  

 ﴾۳۱﴿ فلَََّ صَدهقَ وَلََ صَلهى
 (۳۱) شود او هرگز ایمان نیاورد و نماز نخواند.در آن روز گفته مى 

 تشریح لغات واصطلاحات :
لَّى  » لاا صا  نماز نخواند و ابراز بندگی ننمود. «: وا

 تفسیر :

نازل شده « ابو جهل»مفسرابو حیان فرموده  است: جمهور برآنند که این آیه  در مورد 
( به آن تصریح شده است؛ چرا که او و تمام افراد 33است. و تقریبا در آیه :)و یتمطى ـ 

رفتند.) فخر رازى گفته است: رسیدن نفس مىى مخزوم با تکبر و با فیز و افاده راه قبیله
 به تراقى کنایه از نزدیک شدن مرگ است.(.

باید به تمام صراحت گفت که: تصدیق همه حقایق دین لازمی و ضروری می باشد، مطمیناً 
شخصی که یكى از ضروریات دین را تصدیق نكند، و به انکار آن بپردازد به مفهوم اینست 

 كرده است. که كل دین را تصدیق ن
واقعاً چی زیبا ومهم است که در محکمه عدل الهی در روز قیامت، اولین محاسبه در باره 

  نماز می باشد:
 نماز بوداز اولین پرسش  –که جانگداز بود  محشرروز 



صحیح بود، به تبع آن بقیۀ اعمالش نیز صحیح و درست میباشد و مسلمان اگر نماز لذا 
 . شده میتوانداعمالش نیز فاسد  اگر نمازش فاسد بود، بقیۀ

که لمانیسم، نماز ماشین و محرک اصلی اعمال عبادی در دین مقدس اسلام بشمار می اید
با سایر عبادات هم  او قوت وصلابت گفته میتوانیم کهبه نماز اهمیت قایل باشد، با تمام 

  قایل است.خاصی احترام  به ادای آن ارج و اهمیت قایل بوده و
نماز برایش بی اهمیت باشد، باید در مورد این انسان حکم کرد که همچو مسلمانیکه ولی 

انسانها سایر عبادت را نه تنها انجام نمی دهد و یا هم اگر انجام هم میدهد، آنرا به نیت 
 ورد.آاء نیاورده و فایدۀ چندان از آن بدست نمی ـصحیح بج

کید بیشتر نموده، بنابر مهم بودن أبرآن ت نماز از جمله عباداتی است که قرآن عظیم الشان
عظیم الشان  ( بار در قرآن98)از  نماز و مشتقات آن بیشتر ۀاین عبادات است که کلم

 تذکر یافته است.
را به مبدا هستی بخش مرتبط و متصل می کند و با این مسلمان نماز روح شخصی 

اشته، و او را برای انجام سایر با نشاط و آرام نگاه د ارتباط روح و جان انسان را زنده،
 فردی و اجتماعی آماده می سازد.رسالتهای  و وظایف
علاوه بر آنکه انجام یک دستور و یک برای یک مسلمان نماز و بجا آوردن  خواندن

و مانع  ، ناپسندخود مانع از انجام بسیاری از اعمال زشت الهی بشمار میرود، ۀـبـوجی
 میگردد. پیوستن انسان به سایر گناهان

ان »یکی از فواید با عظمت نماز اینست که انسان را از فحشاء و منکرات نگاه میدارد: 
 «.الصلاه تنهی عن الفحشاء و المنکر
نماز مسلمانان . سی قرار دادرد سیاسی آن مورد برـدومین فایدۀ نماز را میتوان در بع

متحد میسازد، و به آنان  واحدی، ۀلـبـسراسر جهان را درهر روز پنج بار به سوی ق
 شکوه و عظمت می بخشد.

بخشیده و همین نماز است که  ها و مصائببرای تحمل غمعظیمی  نیرویانسان  نماز به
 امیدواربه آینده  انسان را وا بخشیده واروانی را مدصعب العلاج بسیاری از امراض 

 بالا می برد. گی در برابر حوادث بزرگ زنداو را مقاومت  قدرت ایستادگی وساخته، 
میشود و از تعالی حواس خود متوجه الله  دن وـدر نماز با تمام اعضای بمسلمان انسان 

هیچ چیزی بغیر از پروردگار  همه اشتغالات و مشكلات دنیوی روی بر می گرداند و به
رویگردانی كامل  فكر نمیكند. همین آوردبا عظمت و آیات قرآن كه در نماز بر زبان می

آرامش روان و  ندیشیدن به آنها، در اثنای نماز، باعث ایجاده امشكلات زندگی و ناز 
 می شود. نیز آسودگی عقل در انسان

چنانچه گفته نماز، از نظر روانی از بر پا کردن سازی و آرامش روانی  این حالت آرام
ایین تأثیر بسزایی در كاهش شدت تشنجات عصبی ناشی از فشار زندگی روزانه و پ، شد

ین عصر پرُ تلاطم، تشویش و اخاصتاً در آوردن حالت اضطرابی كه برخی از مردم 
 . هستند، دارد آن دچارهیجان 

  در حدیث پیامبر اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم آمده است كه:
باهُ امر فازِعا الی الصلاة» زا  در از کاری چون الله صلی الله علیه و سلم )رسول« اذا حا

زندگی  تری از مواردددر زیا(. و .بردندمی  نماز پناه سوی ند، بهـتـگرف فشار قرار می
 و ایستاد آمد به نماز میپیامبر اسلام دیده شده است هرگاه امری بر رسول خدا سخت می 

)ای بلال،  «ارحنا بها یا بلَّل»یت میفرمود: او به حضرت بلال هد، پرداختبه نماز می
 .ماز راحت کن( )منظور این بود که اقامة نماز را بر پا دارد(ما را با ن



صلی الله علیه و سلم در بزرگوار اسلام محمد مصطفی راین میبینیم که راحتی پیامبر ـبناب
 . ادای نماز بود، و از نماز خواندن حظ و لذت میبرد

 ﴾۳۲﴿ وَلَكِنْ كَذهبَ وَتوََلهى
 (۳۲) بلکه دروغ شمرد و اعراض نمود

 تفسیر :
 چرا انسان ازخالق خویش که اورا خلق نموده انکار می نماید:

برخی از انسان ها دانسته یا ندانسته از عقل و منطق فرار کرده و از حقیقت روی می 
گرداند. و برای همین گریز خود را از نظرعقلی موجه جلوه می دهند و بدین ترتیب می 

صطلاح دست به خود فریبی می زند و سعی خواهند وجدان خویش را آسوده سازند، به ا
وکوشش می کنند به تمام افکار و اعمال خود لباس عقل و منطق بپوشاند تا آنجا که حتی 
آنان که خرافات را می پذیرند نیز حاضر نیستند این عمل خود را دور از عقل و منطق 

 بدانند.

 برخی از این عوامل عبارتند از:
جای حق پرستی می باشد، پیروی از خواهشات نفسانی و  اولین عامل آن خود پرستی به

مقدم داشتن آنها بر حقیقت است. بدین معنا که در موارد زیادی، چون پذیرفتن حقیقتی با 
منافع شخصی و گروهی و یا انواع تعصبات انسان برخورد پیدا می کند، از پذیرفتن آن 

 خود می گرداند. طفره می رود و در عمل حقیقت را فدای هواهای نفسانی 
دومین عامل هماناانحرافات اخلاقی است، این عامل چنان بر انسان تاثیر می گذارد که 

قلب انسان را آکنده از آلودگی ها ساخته و جایی برای تابش نور معرفت و خداپرستی در 
ا إِن یاتَّبِعوُنا إلِاَّ الظَّنَّ »نجم( آمده است:  ۀسور 23آن باقی نمی ماند. طوریکه در ) ما  وا

ى الْأانفسُُ   )]آنان[ جز گمان و آنچه را که دلخواه شان است پیروى نمى کنند.(« تاهْوا
سومین عامل همانا معرفی غلط الله تعالی است؛ خدایی که برخی ادیان تحریف شده به نام 
مبدأ هستی و آفریدگار جهان به مردم معرفی کرده اند خدایی است که نه تنها دانشمندان 

بیعی، بلکه هر عاقلی از او وحشت داشته و حاضر نیست حتی او را پدید آورنده علوم ط
بداند تا چه رسد به اینکه این همه نظم عمیق را درسرتاسر جهان هستی از  ۀموجود ساد

 پرتو وجود او بداند.
چهارمین عامل سنجش همه چیز با مقیاس علوم مادی است زیرا نیروهای دماغی و 

قسمت که بیشتر فعال باشد، در همان قسمت انکشاف ورزیده و مغزی انسان در هر 
نیرومند می شود، به همین دلیل سایر موضوعات در فکر او، اصالت خود را از دست 
داده و به صورت یک رشته امور فرعی نسبت به موضوع تخصصی مزبور جلوه گر 

دریچه ببیند و می شود؛ به همین جهت می خواهد هر چیز را با همین عینک و از همان 
 با آن قضاوت کند. 

عامل همانا غرور بیجا می باشد که در طرز تفکر مادی ها نسبت به خدا و جهان  پنجمین
تصور می  –ماوراء طبیعت سهم بسزایی داشت این بود که جمعی از مادی مذهب ها

طبیعی نمودند که همه چیز را فهمیده، هیچ مجهولی در عالم برای آنها باقی نمانده و علل 
 پدیده ها را کشف کرده و دریافته اند که هر حادثۀ علت مادی دارد.



بنابراین اعتقاد به وجود خدا برای حل معماهای جهان هستی لزومی ندارد! البته نتیجه این 
طرز تفکر و غرور علمی این است که آنها به همه چیز بی اعتنا شده و به طور کلی به 

 انده به فراموشی سپردند.آنچه از پیشینیان به یادگار م

 ﴾۳۳﴿ ثمُه ذَهَبَ إلِىَ أهَْلِهِ یتمََطهى
 (۳۳)داشت سپس بسوى خانواده خود باز گشت در حالیكه متكبرانه قدم برمى

 تفسیر :
، دعوتگر حق از اجابت و گردنکشی خودبینی است: او از رویبدین معنی « یتمطی»

 کرد. و کاهلی سنگینی
گرفتن از دین و تكالیف شرعی آن، عامل غرور و سرمستى در انسان می دورى وفاصله 

 سورۀ مطففین( می فرماید: ،31شود. قرآن عظیم الشأن با زیبای خاصی در )آیۀ 
گشتند به سخن مزاح  )و چون به اهل خود باز می« أاهْلِهِمُ انْقالابوُا فاكِهِینا  وا إِذاا انْقالابوُا إِلى»

 کردند.( نماز و طاعت مؤمنان( با هم تفریح می و فکاهی )به نکوهش

 ﴾۳۴﴿ أوَْلىَ لكََ فأَوَْلىَ
 (۳۴)وای بر تو، باز هم وای بر تو. 

 تفسیر :
 سزاوارتر. در خورتر. هدف این است که: سزاوارتر به مرگ و نابودی است.  «:أوَْلَی»
تر است بر تو شایستهویلٌ لك: وای بر تو! مرگ و هر چه مصیبت و عذاب «: أاوۡلاى  لاكا »

 است.

  :35 – 34آیۀ ، شأن نزول
ابن جریر از عوفی از ابن عباس )رض( روایت کرده است: وقتیکه الله تعالی آیۀ:  -
ا تِسْعاةا عاشارا » لایها تان را نازل کرد. ابوجهل خطاب به قریش گفت: مادرتان در عزای « عا

خازنان جهنم نوزده نفرند و شما دارد که گریه کند ابن ابوکبشه به شما اعلان می 
تواند بر یکی از مؤظفین  های عظیم مردم را تشکیل داده اید، آیا ده نفر از شما نمیتوده

جهنم غلبه حاصل کند. بنابراین، الله سبحان وتعالی  به فرستادۀ خویش محمد صلی الله 
َ » علیه وسلم وحی کرد که برود و به ابوجهل بگوید: « وْلَى،ثمُه أوَْلَى لَكَ فأَوَْلَىأوَْلَى لَكَ فأَ

از عطیة عوفی   35440)طبری « وای برتو! وای برتو بازهم وای بر تو وای برتو»
روایت کرده.( )تفسیر و بیان کلمات قرآن کریم تألیف شیخ حسنین محمد مخلوف و اسباب 

 نزول تألیف علامه جلال الدین سیوطی(. 
ه است: از ابن عباس )رض( پرسیدم که آیا این کلام ـ نسائی از سعید بن جبیر روایت کرد

را رسول الله صلی الله علیه وسلم از نزد خود گفته و یا الله  «أوَْلَى لَكَ فأَوَْلَى»عزیز 
متعال  دستورش داده است که بگوید؟ او گفت: ابتدا رسول الله از نزد خود گفته است. 

ی نازل کرده است. )نسائی در سپس الله تعالی به صورت وحی منزل و آیات قرآن
به اسناد صحیح به شرط بخاری و  12998، طبرانی 510/  5، حاکم 658« تفسیر»

مسلم. (.)تفسیر وبیان کلمات قرآن کریم تألیف شیخ حسنین محمد مخلوف واسباب نزول 
 تألیف علامه جلال الدین سیوطی(.

 ﴾۳۵﴿ ثمُه أوَْلىَ لكََ فأَوَْلىَ
 (۳۵)باز هم واى بر توسپس واى بر تو، و 



 تفسیر :
معانی متعددی رادر تفاسیر خویش بیان فرموده اند : وای بر « أولى لك»مفسران برای 

تو، هلاکت و مرگ برای تو باد،، تباهی و نابودی برای تو باد، نگون بختی برای تو باد. 
ه حافظ ولی  مناسب ترین مفهوم آن از لحاظ سیاق و سباق همان معنا و مفهومی است ک

هنگامی که تو مرتکب جسارت کفر »ابن کثیر در تفسیر خویش آنرا  بیان کرده است که: 
به آفریدگار خود شده ای، سزاوار انسانی  همچون تو همین شیوه و رفتاری است که تو 

 « برگزیده ای.

نْسَانُ أنَْ یترَْكَ سُدًى  ﴾۳۶﴿ أیَحْسَبُ الِْْ
شود )و با او حساب و کتاب صورت  خود گذاشته میکند که به حال  آیا انسان گمان می

 (۳۶) گیرد(؟ نمی
 تشریح لغات واصطلاحات :

 .هدف همانند دیگر حیوانات که هیچ حساب و جزایی ندارندبیهوده و بی«: سُدًى»
 تفسیر :

برای شتری گفته میشود که : به حال خود رها شده باشد تا « إبل سدی»در زبان عربی 
دل اش خواسته باشد به چرا بپردازد و کسی کاری به کارش نداشته در هر جایی که 

باشد. به اصطلاح شتر بی مهار هم همین معنا را می رساند. پس مفهوم آیه مبارکه این 
است که آیا انسان خویش را شتر بی مهاری پنداشته است که آفریدگارش او را در زمین، 

تی بر عهده ی او نهاده شده باشد، نه از غیر مسئول آفریده و رها کرده است؟ نه مسؤلی
چیزی بازداشته شده باشد و نه زمانی برای رسیدگی به عملکردش در نظرگرفته شده 

  باشد؟

 ﴾۳۷﴿ ألََمْ یكُ نطُْفةًَ مِنْ مَنیِ یمْنىَ
 (۳٧)آیا او نطفۀ از منی که در رحم ریخته شده، نبود؟ 

 تفسیر :
حِم زن ریخته «: یمُۡناى  »منی مرد و تخمک زن.ی ای از منی، آمیزهقطره«: نطُۡفاة  » در را
 شود.   می

مقاییس »ابو الحسن احمد بن فارس بن زکریا از مشهور ترین زبانشانس لسان عربی در 
منى انسان را بخطر منى گویند چون كه خلقت انسان  در مورد منی می فرماید که:« اللغة

 از آن مقدر می شود.
مایعى اطلاق می شود كه از مردان در هنگام نزدیكى )یا  و منی از نظر اصطلاحى به

 میلیون اسپرماتوزئید است.  300تا  200انزال( خارج می شود که: معمولاً حاوى 
 نموده و خلقت انسان را از آن می داند:« منى»قرآن عظیم الشان در چند مبحث سخن از 

أایتمُْ ما تمُْنوُنا أاأانْتمُْ تاخْلقُوُناهُ »  سوره واقعه( 59و 58)آیات:« أامْ ناحْنُ الْخالِقوُنأافارا
آیا آنچه را ]كه به صورت منی [ فرومی ریزید دیده اید؟ آیا شما آن را خلق می كنید یا »

 «ما آفریننده ایم.
ینِ الذَّكارا وا الْأنُْثی مِنْ نطُْفاةٍ إِذا تمُْنی»وباز می فرماید:  وْجا لاقا الزَّ  46و 45)آیات « وا أانَّهُ خا

و هم اوست كه دو نوع می آفریند: نر و ماده از نطفۀ چون فروریخته »سوره نجم( 
 «شود.

نِی یمْنی»سوره قیامت( فرموده است:  37وباز در )آیه  مگر او « »أا لامْ یكُ نطُْفاةً مِنْ ما
 «]قبلا[ نطفۀ از منى نبود كه ریخته می شود؟



مورد استناد قرار می « نسان از آبخلقت ا»آیاتى كه در بحث  قابل یاد آوری است:
عالْنا مِنا الْماءِ كُلَّ شای»گیرد، بنا بر یك تفسیر استدلال به منی دارد. بطور مثال:  ءٍ وا جا

ی... ابَّةٍ مِنْ ماءٍ...»(، 30)انبیاء/ « حا لاقا كُلَّ دا ُ خا وا هُوا الَّذی »(، 45)سوره نور/ « وا اللََّّ
لاقا مِنا الْماءِ باشاراً.. هینٍ »(، 54)سوره فرقان/ « .خا عالا ناسْلاهُ مِنْ سُلالاةٍ مِنْ ماءٍ ما « ثمَُّ جا

 (،8)سوره سجده/ 
هینٍ » )سورۀ طارق/ « خُلِق من ماء دافقٍ »(، 20)سوره مرسلات/ « أا لامْ ناخْلقُْكُمْ مِنْ ماءٍ ما
6). 

علقه:  «از علقه سپس» منی یعنی: از آب «نطفه»انسان در قرآن عظیم الشأن از  آفرینش
 قطعۀ از خون خداوند به اذن روز به از چهل پس زیرا نطفهاست  بسته قطعۀ از خون

 خون که است از گوشت مضغه: قطعۀ «از مضغه سپس» میشود غلیظ یا جامد متحول
ی دارا پارۀ از گوشت مخلقه: یعنی «شده داده شکل» است شده متحول آن جامد به
و » و پا و غیره و دست و دهان ؛ از چشمکامل و خلقت روشن ، هیأتواضح صورت
 گیری از شکل قبل گوشت پاره از تطور همان غیر مخلقه: مرحلۀ است «نشده داده شکل
 نشده کامل و تصویر آن خود نگرفته به واضحی و هیأت هنوز صورت ، کهدر آن خلقت
 .است

ى  ﴾۳۸﴿ ثمُه كَانَ عَلَقةًَ فَخَلقََ فسََوه
سپس از خون بستۀ بود که )الله آن را( آفرید باز )خلقت او را( استوار و موزون کرد. 

(۳٨) 
 تفسیر :

لاقاة  » لاقا »شود. ی دوم خلقت که نطفه تبدیل به خون بسته میمرحله«: عا مراحل بعدی «: خا
ى  »یابد. زایمان ادامه میگوشت( تا خلقت که از مضغه )تکه مرتب ساخت و آن را «: ساوَّ

 بندی کرد.به بهترین شکل ممکن ترکیب

وْجَینِ الذهكَرَ وَالْْنُْثىَ  ﴾۳۹﴿ فَجَعَلَ مِنْهُ الزه
 (۳٩)پس از آن )قطرۀ منی( دو جفت مذکر و مؤنث را آفرید. 

 ﴾۴۰﴿ ألََیسَ ذَلِكَ بِقاَدِرٍ عَلىَ أنَْ یحْیی الْمَوْتىَ
 (۴٠)ها را زنده کند؟ها از منی( قادر نیست که )بار دوم( مُردهآیا همین )آفرینندۀ انسان و

 تفسیر :
لِكا » ی ناچیز ی قبلی و از مادهمندی که انسان را بدون نمونهآیا چنان ذات قدرت«: أالایۡسا ذا 
توانایی انجام آفریند توانا نیست که بار دیگر او را بازآفرینی کند؟ بلی! او قدرت و می

 دادن همه چیز را دارد
الله صلی الله علیه وسلم  رسول که است )رض( آمده ابوهریرهروایت  به شریف در حدیث
ةِ » از شما سورۀ هر کس»فرمودند:  ما ٓ أقُسِمُ بِیومِ ٱلقِی  خواند و  را می (1القیامة: )سورۀ« لاا

لِكا »تعالی:  حق فرموده به وتاى  أالایسا ذا  ٓ أان یحِی ٱلما دِرٍ عالاى 
می  (40القیامة: )سورۀ« بِقا 

توانا نباشد  مردگانکردن  پروردگار ما بر زنده که است چنان ! نهرسد، باید بگوید: بلی
 «. تواناست او بر آن بلکه

 ا میر آیه زمانیکه پیامبر صلی الله علیه وسلم این است آمده شریف در حدیث همچنین
 که است چنان پروردگارا! نه هستی و منزه وبلی: پاک سبحانک»فرمودند: خواند ند، می 

از شما  هر کس»است:  آمده شریف در حدیث همچنین«. تو توانا هستی بلکه توانا نباشی



یتوُنِ » سوره ٱلزَّ ٱلتیِّنِ وا ُ »عنی: ، یآخر آن خواند و به را می(1التین: )سورۀ: « وا أالایسا ٱللََّّ
كِمِینا  پروردگار ما  که است چنان رسد، باید بگوید: نهمی (8التین: )سوره: « بِأاحكامِ ٱلحا 

 من ذلکم و أنا علی بلیامراز گواهانم: ) بر این من نباشد بلکه الحاکمین احکم
دِیثِ باعداهۥُ »آیۀ: خواند و به  )مرسلات( را می سورۀ ..( و هرکس.الشاهدین فابِأای حا
 خداوند ایمان رسد، باید بگوید: )آمنا بالله( بهمی (50المرسلات: )سورۀ « یؤمِنوُنا 
 «. آوردیم

 

 صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.
 و من الله التوفیق

 



 بسم الله الرحمن الرحیم 
 

 الإنسانۀ سور
 

 دو رکوع می باشد. نازل شده و دارای سی و یک آیه والإنسان در مکۀ مکرمه ۀ سور
 : تسمیه وجه

ی بعد از سوره«  هل أتی»یا « ذهر»یا « انسان»ی سوره قبل از همه باید گفت که :
 نازل شده است .« الرّحمن»

مسمی « الإنسان»؛ بدین جهت بنام «سورة الإنسان»:همچنان مفسرآن  نوشته اند که 
شده است، که درین سورۀ در اول آیه نام انسان به کار رفته است وبه این بیان که 

« خلافت»و در سرزمین، مقام والای  پروردگار با عظمت انسان را از عدم خلق نموده است

هل »، «دهر»یم ؛ همانا نامهای این سوره طوریکه یادآور شدسایر  را به او داده است .
 میباشد .«  أبرار»و « أمشاج»، «أتی

 محل نزول سورۀ الإنسان :
مفسران در مورد اینکه سورۀ انسان در مكّه شده نازل و یا هم در مدینه، بین خود اختلاف 
رای ونظر دارند ، برخی از مفسران  بدین باور اند که تمام این سوره مکی می باشد. از 

وَ لا تطُِعْ مِنْهُمْ »الی آیه  هکه این سور مدنى بودن این سوره نقل شده استعکرمه و حسن 
كه آن در مکه نازل شده است. همچنان برخی از مفسرین می فرمایند که « آثمِاً أوَْ كَفوُراً 

لْنا عَلیَْكَ الْقرُْآنَ تنَْزِیلًا »از آیه:  ، و از  تا آخر سوره مكّى که هشت آیه است« إنَِّا نحَْنُ نزََّ
 مدنى میباشد. اوّل سوره تا آیه مذكور كه بیست و دو آیه است

ولى بیشترین صاحب نظران از جمله: عبدالله بن عباس، عبدالله بن زبیر، قتاده و.. این 
الناسخ نظر نیز قابل ترجیح و نزدیک به ثواب می باشد. ) سوره را مکى میدانند. و این

شناخت مكى و مدنى ».( و کتاب 59صفحه  1، اتقان جلد132صفحه  3والمنسوخ جلد
 .«راجی»تحقیقی: پوهندوی دوکتور عبدالقدوس  ی واثر علم قرآن سورۀ انسان:

)تفسیر و بیان کلمات قرآن کریم تألیف شیخ حسنین محمد مخلوف و اسباب نزول تألیف 
 علامه جلال الدین سیوطی(

 : ی قیامت مناسبت سوره الانسان  با سوره

ی قیامت همانا بحث قیامت میباشد . بعد از اثبات این قضیه با دلائل س سورهمحور و اسا
ن »ی قیامت عقلی و مادی، الله متعال با رعایت تناسب کامل بین پایان سوره ألََمۡ یَكُ نطُۡفَةٗ مِّ

نِيّّٖ یمُۡنَى   نِ حِین  »ی انسان ( با آغاز سوره37القیامة: «) ٣٧مَّ نسَ  نَ هَلۡ أتَىَ  عَلىَ ٱلۡإِ  مِّ
نَ مِن نُّطۡفَةٍ أمَۡشَاجّٖ نَّبۡتلَِیهِ  نسَ  ، به بحث در مورد یکی از اقسام مردم در «ٱلدَّهۡرِ...إنَِّا خَلَقۡنَا ٱلۡإِ

 پردازد.قیامت یعنی جنتیان  می
سوی الله  و سرانجام او بحث ی قیامت از رستاخیز و بازگشت انسان بههمچنین در سوره

 پردازد.به بحث خلقت و هدف از آن و سرانجام کار انسان مینموده است واین سوره هم 

 محورکلی سوره الانسان :

محور کلی  مورد بحث این سوره همانا  انسان و هدف ازخلقت  او و سرانجام کارش در 
 روز قیامت میباشد.

 تعداد آیات ، کلمات وتعداد حروف سوره :
و یك آیه ، تعداد کلمات آن نسان سى تعداد آیات سورۀ ا هم تذکر یافت ، در فوق چنانچه

حرف می  به دوصدو چهل کلمه و  تعداد حروف این سوره به هزارو چهار صدو پنجاه



رسد.)لازم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های 
ر تفسی ،قرآن متفاوت ومختلف است. برای  تفصیل  این مبحث میتوانید به سورهٔ الطور

 احمد مراجعه فرماید.(.
 محتوای کلی این سوره :

 بر پنج بخش اساسی تقسیم میگردد: همحتوی این سور
ـ در بدو از آفرینش انسان و خلقت او از نطفه امشاج )مختلط( و سپس هدایت و آزادى 

 اراده او بحث می نماید.
 ورد. آـ دربخش دوم بحث از مکافات ابرار و نیكان بعمل می 

هایى كوتاه و مؤثر تشریح می سوم دلائل استحقاق این مکافاتها را در جملهـ در بخش 
 د.نفرمای

ـ در بخش چهارم به اهمیت قرآن، و طریق اجراى احكام آن، و راه پرفراز و نشیب 
 خودسازى اشاره شده.

 ـ در بخش پنجم بحث از حاكمیت مشیت الهى را مورد بحث قرار می دهد.
ین سوره ، بحث براین مطلب به پایان رسانده شده است که ـ همچنان در آخرین بخش ا

این قرآن یک پند و اندرز است، اینک هر که دوست دارد آن را پذیرفته راه پروردگار 
خود را برگزیند. اما خواست انسان در دنیا همه چیز نیست. خواسته ی هیچ کسی تا 

  هم بی حکمت نیست، بلکه زمانی که الله  نخواهد برآورده نخواهد شد و خواسته ی الله
الله هرچه بخواهد، از روی علم و حکمت خود می خواهد. از روی این علم و حکمت او 
هر که را مستحق رحمت خود بداند، مورد لطف و مرحمت قرار می دهد و هر که را 

 ظالم و ستمگر بیابد، عذاب دردناکی برای او مهیا ساخته است.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تفسیر سورهترجمه و 
حِیمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشایندۀ ومهربان
 

نْسَانِ حِینٌ مِنَ الدههْرِ لَمْ یكَُنْ شَیْئاً مَذْكُورًا»  ﴾۱﴿«هَلْ أتَىَ عَلىَ الْإِ
 (۱)آیا زمانى طولانى بر انسان گذشت كه چیز قابل ذكرى نبود()

 تشریح لغات واصطلاحات :
استفهام است که معنای حقیقی آن در این جا یقین )قد أتیَ( است؛ یعنی یقیناً «: أتَىَ  هَلۡ »

نَ ٱلدَّهۡرِ »بر انسان گذشته است...  خونی مدت زمانی که انسان به صورت تکه«: حِین  مِّ
ناچیز در شکم مادرش است، و یا مدت زمانی که زمین خالی از هر انسانی بود و سپس 

ذۡكُورًا»انسان را بر روی زمین آورد. الله سبحان وتعالی دارای نام و نشان، قابل «: مَّ
 توجه و ذکرشده، قابل ذکر.

 تفسیر:
ابن کثیر درتفسیر خویش در ذیل این آیه مبارکه می نویسد :الله سبحان وتعالی خبر مى 

برد به علت کوچکى حقارتش نام و دهد که انسان را بعد از این که در نیستى به سر مى
 .(.٣/۵٨٠شانى نداشت، هستى داد.) مختصر ن

مدت زمانى است که در شکم  «حِینٌ  »منظور ازانسان: جنس انسان است، و منظور از 
 .(. ٣٠/٢٣٧برد.) تفسیر کبیر مادر به سر مى

خواهد انسان را بر اساس خلقت و چگونگى رشد و تکامل این آیه مبارکه در واقع مى
سان در حقیقت موجودى فراموش گشته بوده و چیزى قابل خویش آشنا نماید؛ چرا که ان

ى توجه نبوده است. و قطره آبى ناچیز بود که جز خالق هیچ کس از ذکر و شایسته
 وجودش خبرى نداشت.

است حادث، که در پدید آمدنش نیازمند به صانعی  موجودی آیا میخواهد بفهماند انسان
کند و همینطور هم بوده است، پروردگارش  است تا او را بسازد و خالقی که او را خلق

او را آفریده و به تدبیر ربوبیت اش به ابزار شعور یعنی سمع و بصر مجهزش کرده، تا 
 .با آن ابزار شعور به راه حق هدایت شود

ولى به تأسف باید گفت که « لَمْ یَكُنْ شَیْئاً مَذْكُوراً »ناچیز بودن انسان گاهى طبیعى است، 
وقات همین انسان به عمل و یا گفتار ناخردمندانه اش منزلت خویش را به در برخی از ا

یا أهَْلَ الْكِتابِ لَسْتمُْ »سرحد ناچیز بودن میرساند. طوریکه قرآن عظیم ألشأن می فرماید: 
نْجِیلَ وَ...شَيْ  عَلى ر سوره مائده( اى اهل كتاب! اگ 68)آیه « ءٍ حَتَّى تقُِیمُوا التَّوْراةَ وَ الْإِ

 كتاب آسمانى را برپا ندارید، هیچ هستید. 
 خوانندۀ محترم !

 12و پنج بار در قرآن عظیم ألشأن به كار رفته است، که از آنجمله  كلمۀ انسان شصت
ورده است، تا هم قدرت خداوند متعال  معلوم آبار از خلقت انسان از نطفه یاد آوری بعمل 

 .هم انسان دچار غرور و تكبرّ نگردداى انسان را می سازد و شود كه از نطفه
صورت کل به فحوی این ایات متبرکه نظر انداخته شود، در خواهیم یافت که از به  گرا

 ،آن جسد ظاهرى و صورت ظاهرى مراد نیست چنانكه در بشر مراد است، بلكه باطن
 ند. انسانیت و عواطف او در نظر ا ،استعداد، نهاد



وه انسان را خلق کرد، وی را بالاترین کرامت بخشید و خداوند متعال به نیکوترین شی
هستی را برایش مسخّر کرد تا سبب تمایز و برتری وی شود. به وی نعمت عقل را 

ارزانی فرمود و بر فطرتی آفرید که به سوی کمال سیر کند و در او میل به شهوت قرار 
برایش میسر گردد. به او  داد تا با تجربه صبر و شکر در برابر آن، راه نزدیکی به الله

هایی فرستاد تا به آزادی و اختیار بخشید، تا اعمالش را ارزشمند گرداند. و برایش کتاب
ها برایش ممنوع است. خداوند این همه را ها برایش مجاز و پلیدیاو الهام کند که پاکی

در نهایت،  به انسان نمایان کردکه پروردگارش را بشناسد و بندگی او را به جای آورد و
 خوشبختی دنیا و آخرت را برای خود رقم زند.

 خوانندگان گرامی !
پیدایش انسان و نشان دادن راه خیر و ( درباره موضوع  3الی  1در آیات متبرکه  ) 

 سعادت به او ، رامورد بحث قرار داده  است .

نْسَانَ مِنْ نطُْفةٍَ أمَْشَاجٍ نبَْتلَِیهِ فَ »  ﴾۲﴿ «جَعلَْناَهُ سَمِیعاً بصَِیرًاإِنها خَلَقْناَ الْإِ
اى مختلطی )از نطفه مرد و زن( خلق کردیم تا او را بیازماییم، همانا ما انسان را از نطفه

 (٢)پس او را شنوا و بینا گردانیدیم. 

 تشریح لغات واصطلاحات :
به  است، که« مشج و یا مشیج»جمع آن « أمَشَاج» ی مَنی مرد و زن.آمیزه«: نُّطۡفَةٍ »

معنای مخلوط وآمیخته می آید، که درظاهر هدف از آن نطفه ای آمیخته مرد وزن است. 
اخلاط « امشاج»از بعضی مفسران  نقل شده است که مراد از « روح المعانی»در 

 اربعة )هون، بلغم، سودا و صفرا( است که نطفه از آنها ترکیب یافته است.
 نظریات مؤجز مفسران در معنای امشاج :

یعنى درآمیختن، که عبارت است ن عباّس، حسن، عکرمه فرموده اند : نطفه امشاج؛ اب
از آمیزش و اختلاط آب مرد و آب زن، سپس از حالى به حالى و از شکلى به شکلى 

 .(.٣/۵٨٠یابد.) مختصر انتقال مى
 قتاده می فرماید : امشاج به معناى اطوار است؛ یعنى حالات مختلف انسان از ابتدای ـ 

گیرد؛ یعنی ابتدا به صورت نطفه، انعقاد نطفه تا زمانی که صورت انسانی به خود می
 .شودکه انسان میبعد علقه، بعد مضغه، بعد عظام، تا این

هاى نطفه است؛ یعنی اند: مقصود اختلاف رنگمجاهد و ضحّاک و کلبى فرموده  ـ 
ای که فه امشاج یعنی نطفهنطفه مرد سفید و سرخ و نطفه زن سبز و زرد است. پس نط

 .هاى مختلف استدارای رنگ
فرماید : امشاج یعنی نطفه مخلوط شده با خون حیض. وقتى زن حامل  ـ مفسرحسن می

 .شودو آبستن شد، دیگر حیض منقطع می
 .هایی است که در نطفه وجود داردابن مسعود فرموده  است: امشاج موی رگ ـ 

هایی است که در انسان وجود ند: امشاج. عبارت از طبیعتاـ برخی از مفسران فرموده 
دارد؛ مانند گرمی، سردی و یبوست و رطوبت. خداوند آنها را در نطفه قرار داد، سپس 

گاه در آن روح حیاتى دمید، پس از آن براىش را با بنیه حیوانى منظم تنظیم نمود، آنآن
فَجَعَلْناهُ سَمِیعاً »که فرمود: چشم و گوش قرار داد. و این است سخن خدای متعال 

 «.بَصِیراً 
ی تکالیف و مسؤولیتها و عبادات، آزمایش آزماییم، انسان را به وسیلهاو را می«: نَّبۡتلَِیهِ »



 کنیم که آیا در برابر اوامر و نواهی الله متعال  فرمانبردار خواهد بود یا نافرمان. می
ا» هُ سَمِیعََۢ ترین آن شنوایی و بینایی و درک حقیقت را که عمدهوسایل  کشف «: فجََعَلۡنَ 

 است در اختیار او نهادیم.
 تفسیر :

نسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أمَْشَاجٍ  » نهایت خود این انسان را از آبى ما با قدرت بى«: إنَِّا خَلَقْنَا الْإِ
آنگاه آمیزد. چکد و با منى زن درمىایم که از پشت مرد مىخلق کرده -یعنى منى -ناچیز

 گیرد.این مخلوق عجیب از اختلاط این دو نطفه شکل مى
ى تکالیف شرعى و اوامر الهى امتحان کنیم، و ببینیم آیا تا او را به وسیله« : نَّبْتلَِیهِ »

سپاسگزار است یا کافر و ناسپاس؟ و آیا مسیر مستقیم را در پیش میگیرد یا این که به 
 بیراهه کشانیده میشود ؟

او را عقل دادیم تا نیک و بد را فرق کند ، و بینایى و («: 2فجََعَلْنَاهُ سَمِیعاً بَصِیرًا )»
 شنوایى دادیم تا آیات منزل را بشنود و دلایل هستى دالّ بر وجود خالق حکیم را ببیند. 

مفسر کبیر جهان اسلام ،امام فخررازی فرموده است: الله سبحان وتعالی به انسان چیزى 
توان او را آزمود؛ یعنى فهم و تمییز را به او عطا کرده کرده که با داشتن آن مىعطا 

 است که براى آزمایش لازم اند.
لِمَ  »کند که به پدرش گفت: گونه که از زبان حضرت ابراهیم علیهم السلام نقل مىهمان

مان دو حس معروف ، و منظور از آن دو ه«مریم  42ـ  لا یبُْصِرُ  وَ  تعَْبدُُ ما لا یَسْمَعُ 
ومشهوری  است. از این جهت که این دو حس کاربرد بیشترى دارند و شریفترند، آنها 

 .(.٣٠/٢٣٧را مخصوصاً آورده است.) تفسیر کبیر 
مبارکه که میفرماید ما انسان را از حالی به حالی دیگر در میآوریم این است ۀ هدف آی

)گوشت جویده شده( کرده تا در آخر  که، نطفه را علقه )خون بسته( و علقه را مضغه
و به همین منظور او را دارای قوای چشم و گوش )که همانا  کنیمخلقتی دیگرش می 

هدف مشاعر و عقل و هوش( می گردانیدیم، تا دعوت الهی را که به او میرسد بشنود و 
یامت آیات الهی را که وحدانیت پروردگار با عظمت، رسالت انبیاء رسول و پیامبران، ق

و بعث بعد الموت را اثبات میکند، ببیند و به این ترتیب با آگاهی تمام در مسیر حق 
ی مخلوط میتواند اشاره باشد به اختلاط اسپرم و تخمه، یا اشاره باشد حرکت کند. نطفه

به استعدادهای مختلفی که درون نطفه وجود دارد، یا اشاره به مواد مختلفی باشد که 
 .سازد نطفه را می

 واقعاً که خلقت مخلوقات معجزه است :
آشیای عادی و غیرعادی و آنچه را که از طریق عقل به وجود آنها پی میبریم، و یا آشیای 
را که برخی مردم آن را غیرقابل درک میپندارند، تماماً و به طور یکسان در تحت سیطره 

پیوندد، طوریکه قرآن قدرت الهی قرار دارند، خداوند متعال هر آنچه بخواهد به وقوع می 
ً علی »سورۀ انبیاء( می فرماید:  69)آیۀ  عظیم ألشأن در قلنا یانارُکُونی بَرداً و سلاما

)به آتش هدایت دادیم که آتش سرد و سالم شو بر ابراهیم(. آتش جز به اراده الله « ابراهیم
تعالی نمی سوزاند، هرگاه الله متعال بخواهد که بسوزاند، میسوزاند و چنانچه او نخواهد، 

ا خواست خداوند متعال به صورت سیاّل و مایع میباشد، و هر گاه نمی سوزاند، و آب ب
گردد چنان خواهد شد؛ دقت کنید به آنچه که خداوند متعال خداوند بخواهد جامد و سخت 

فلمّا تسَرعاً الجمعان قال أصحبُ »درمورد حضرت موسی علیه السلام انجام داده است: 



سیهدین، فأوحینا إلی موسی انَ اضرب بعصاک  موسی إناّ لمدرکون، قال کلاّ إنّ معی ربیّ
سوره شعرا( )هنگامیکه هر دو گروه  63)آیه « البحر فانفلق فکان کلُّ فرقٍ کالطَود العظیم

گردیم. یکدیگر را دیدند، یاران موسی علیهم السلام گفتند: ما به دست فرعونیان گرفتار می 
م خواهد کرد. به دنبال آن به موسی گفت: چنین نیست پروردگار با من است، رهنمود

موسی علیه السلام وحی نمودیم که عصای خود را به بحر بزن، بحر از هم شکافت، و 
 هر بخشی همچون کوه بزرگی گردید.(.
عادی باشد و یا  شیاءأۀ ارضی ما، فرق نمی کند کُربصورت کل باید گفت: همه اشیاء در 

وی که تولید کننده شیراست، توجه غیرعادی همۀ آن معجزه است. بطور مثال: به گا
بفرماید که اگرعلماء تمام جهان دست به دست هم دهند، هرگز قادر نخواهد شد که از این 
گیاه سبز شیر تولید کند که حاوی خواص شیر و مواد غذایی ما در آن فراهم شود، پس آیا 

 گاو معجزه نیست؟ 
 آیا آفرینش انسان معجزه نیست؟ 
 آیا رویاندن گیاه معجزه نیست؟ 
 آیا بارش باران معجزه نیست؟ 

 اید، وبا تأ سف از آنها آگاه نیستید. ها معجزه واقع شدهو شما در حیطه میلیون
 آیا بصورت کل هستی معجزه نیست؟

ناچیزی که  ینطفهتوجه بفرماید در مولود که چگونه از آب ناچیزی خلق شده است. از 
شود، چهار صد میلیون نطفه از مرد به یکباره رها میگردد. هر کدام با چشم دیده نمی

ای است که با پوست دارای سر، گردن و دم میباشند و گسترش مییابند، و در رأس آن ماده
نازکی پوشانده شده است، و چون با تخمدان برخورد نماید پاره گردد. و این ماده در ذوب 

رای نقش میباشد، و نطفه به تخمدان وارد گشته، و نمودن جدار تخمدان و دخول به آن دا
در طریق رفتن به رحم، بدون افزایش حجم به تعداد فراوانی تقسیم گردد. پس دیده می 

 شود که آفرینش انسان در ذات خویش یک معجزه بینظیر است.

 واقعاً خلقت انسان معجزه است:
که آشکارا بر عظمت خدای  های اعجازآوری استها نشانهدر حیات هر کدام از انسان

عزّ و جلّ دلالت مینمایند، که از جمله آنها تشکیل جسم ما است که نسبت به هر چیز برای 
ما نزدیک تراست. بطورمثال در سر هر کدام از ما سه صد هزار موی وجود دارد، که 

 باشد.هر موی دارای پیاز، رگ، سرخرگ، ماهیچه، عصب، غدۀ چربی و وراثتی می
ه چشم نظر بیاندازیم که دارای ده قسمت میباشد، که در بین مخروط ]چشم[ و به شبک

کمانک ]آن[ صد و چهل میلیون گیرنده نور یافت میگردد، و عصب بینایی که از چشم 
 به مغز میرسد شامل پنج صد هزار تار عصبی است.
و در آن  های مختلف( وجود دارد،به گوش نظر بیاندازیم، مانند شبکه چشم درآن )قسمت

سلول صرف برای شنیدن صدا از جمله خفیف ترین صدا وجود دارد. به مغز سی هزار 
که تفاضل زمانیکه از یک هزار و ششصدم ثانیه  -در مغز دستگاهی است بیاندازیمنظر 

گیری مینماید، و جهت صدا را کمتر است برای حصول صدا به هر گوش را اندازه 
 برای انسان معلوم و معین میسازد. 

های شیرین، ترش، تلخ و شور به زبان نظر بیاندازیم؛ در روی زبان جهت شناخت مزه
 آن انتقال مزه خوردنی ها به مغز میباشد. هر برآمدگی چشایی وجود دارد، که وظیفه 



 حرفی که بر روی زبان به صدا درمیآید، هفده عضله در تشکیل آن شرکت مینمایند. 
چه کسی باور مینماید؟ که در قسمت داخلی دهان پنجصدهزار سلول وجود دارد؟ و در 

لیون سلول جدید هر پنج دقیقه نیم میلیون سلول در دیواره داخلی از بین رفته، و نیم می
 دیگر جای آنها را پر میکند.

کرویات سرخ خون چنانچه کنار هم چیده شوند طول آن شش برابر محیط زمین میباشد، 
و در هر میلیمتر مکعب خون پنج میلیون گلبول سرخ وجود دارد، و هر گلبول سرخ در 

کیلومتر را  روز هزار و پنجصد بار در خون به گردش درمیآید، و مسافت هزار و پنجاه
 طی مینماید.

به قلب انسان نظر اندازیم ؛ قلب )انسان( در عمر متوسط بیشتر از ظرفیت یک ]ساختمان[ 
زند، و در نماید، در یک دقیقه شصت الی هشتاد بار نبض میخراش خون پمپ میآسمان

وصد روز هزار بار میتپد، که در این تعداد تپش هشت هزار لیتر خون پمپ مینماید و هر د
باشد، و برخی دانشمندان تهیه خون توسط قلب را در عمر، پنجاه لیتر معادل یک بیلر می

 اند و هرگیلن معادل پنج لیتر میباشد.و شش میلیون گیلن حساب نموده
ثانیه صد و بیست میلیون سلول مصرف مینماید، و مغز انسان دارای  2و انسان در هر 

ای میباشد که کارآیی آنها هنوز میلیارد سلول پایهچهارده میلیارد سلول بیرونی و صد 
ترین دستگاه در وجود انسان میباشد، با این وجود مغز  شناخته نشده است، و مغز پیچیده
 از فهم حقیقت خود عاجز است.

های انگور هفتصد میلیون نوع سلول ریوی وجود و در دو شش )ریه( انسان همسان خوشه
حت دوصدمتر مکعب را اشغال مینماید، و هر دو شش در دارد و اگر پخش گردند مسا

روز بیست و پنج هزار بار میتپند، و صد و هشتاد متر مکعب استنشاق مینمایند.به جگر 
انسان نظر به اندازیم، در جگر سیصد میلیارد سلول وجود دارد که در ظرف چهار ماه 

ً تجدید میگردند، وظایف جگر بی نهایت فروان است، مه آور است، م و حیرتتماما
 طوریکه انسان بدون جگر بیش از سه ساعت نمیتوان زنده ماند.

و اگربه معده نظربه اندازیم صرف در جدار معده میلیاردها سلول وجود دارد. که در یک 
روز افزون بر چند لیتر اسید را تراوش مینماید، و دانشمندان در حل این معمّا )که چرا 

اند که علت آنرا از لحاظ علم در مینماید؟( بسیار تلاش نمودهمعده خودش خود را هضم ن
یافت نمایند که تا هنوز بدان قادر نه شده اند، بناءً گفته میتوانیم که همین معده با این وظایف 

 اش معجره میباشد.
ای جهت مکیدن ها نظر به اندازیم ؛ در روده سه هزار و ششصد موی رودهو اگر به روده
ها تماماً هر چهل و هشت ساعت دوباره مترمربع یافت میگردد، و این مویدر هر سانتی

 تجدید حیات مینمایند.
وهمچنان اگربه گرده ها نظر به اندازیم؛ درگرده ها دو میلیون دستگاه تصفیه ]خون[ که 
طول آنها روی هم صد کیلومتر میباشد، وجود دارد. که در هر روز، پنج بار خون از آنها 

 مینماید.عبور 
کننده و تهویه حرارت بدن یافت میشود، که همان و زیر لایه پوست پانزده میلیون تنظیم

غده عرق ریز باشند و هر غده عرق ریز نیز دارای تهویه، تنظیم، تعدیل حرارت و 
 رطوبت میباشد. 

بت ترین شیء نسبناءً با این چشم و کالبدی که ما با آن زندگی وحیات بسر میبریم؛ نزدیک
اند و مطلقاً های است که اطباء دهها سال پیش آنرا کشف نمودهبه ما میباشد و این واقعیت

 )سوره ذاریات: « وَ فی انفسکم افلا تبصرون»جای جر و بحث نیست و قرآن نیز میفرماید: 



 ( )و در خود شما ]آیاتی[ وجود دارد آیا نمیبینید؟(.21
لقد خلقنا »بوده طوریکه خالق لایزال میفرماید: واقعاً خلقت انسان در زیباترین شکل آن 

الانسن فی أحسن تقویم، ثم رددناه أسفل سافلین، إلاّ الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم 
ما انسان را در بهترین شکل و سیما خلق نمودیم، ( »6-4)سوره تین: « اجر غیرممنون

اند و اعمال انی که ایمان آوردهسپس او را به پایین ترین مرحله باز گردانیدیم، مگر کس
 «.صالح انجام داده اند که برای آنها پاداش تمام ناشدنی است

پروردگار ما هر آنچه را ساخته و خلق نموده به آن کمال و زیبایی بخشیده است، و 
الذّی خلقک »( وباز میفرماید: 4)سوره تین: « لقد خلقنا الانسان فی أحسن تقویم»میفرماید: 

( .)پروردگاری که تو را آفریده است و سپس سر و 7)سورۀ انفطار: « ک فعدلکفسَوّائَ
سامانت داده است، و بعد تو را معتدل و متناسب کرده است.(این همه نشانگر عنایت خاص 
خالق لایزال است، و اشاره دارد به اینکه انسان نزد خداوند و در نظام هستی دارای ارج 

 سان عظیمترین معجزه میباشد.و منزلت میباشد. بصورت کل ان

ا كَفوُرًا» ا شَاكِرًا وَإمِه  ﴾۳﴿«إِنها هَدَیْناَهُ السهبِیلَ إمِه
 (٣)«شکرگزار باشد یا ناسپاس ، خواهدادیم او نشان را به ما راه هرآینه»

 تشریح لغات واصطلاحات :
راه خیر و «: ٱلسَّبِیلَ »هدایت کردیم او را و کاملاً تشریح نمودیم برای او.«:  هَدَیْناَهُ  »

شکرگزار و مومن که راه سعادت را برگزیده و حق «: شَاكِرٗا»شر و سعادت و شقاوت. 
آورد. راهنما )خداوند( را با اعمال نیکوی خود و راهنمایی دیگران به جای می

ر شیطان و تمایلات درونی را بر ارشادات الله متعال  بسیار ناسپاس که اوام«: كَفوُرًا»
 شود.دهد و تابع آن میترجیح می

 تفسیر :
برای رساندن انسان به سعادت و کمالش، علاوه بر مجهز کردن او به ابزار شناخت راه 
سعادت و کمال را نیز به او نشان داد تا بتواند راه صحیح را ازخطا بازشناسند. حال 

مقابل هدایت الهی این اختیار را دارند که تسلیم شده و شکر این نعمت را به ها در انسان
 و کفران این نعمت کرده دچار شقاوت شوند جا آورده و به سعادت برسند یا مخالفت کنند

مناّن راه حق و باطل، هدایت و ضلالت، خیر و شرّ را برایش واضح کرد. پروردگار
 و عقل فطرت او معرفی داشت که او به ت را بهو مصالح، خوبی ها و مضارامنافع 
آن راطی نماید، همچنان پیامبران را برای رهنمایی حلال از حرام و رسیدن  خویش

را برپا کرد، خواه  و ادله کرده را نازل انسان به معراج سعادت فرستاد، آیات خویش
را  و تقوی و عبادت مانای و راه این انسان است که به اختیار خویش شکرگزار بوده
که کفرمی ورزد و خواستار جهنم  در پیش میگیرد، خواستار جنت است، و یا ناسپاس

 میباشد.
مفسران می نویسند که انسان در مسیر بندگى و شکر از الله متعال، مرحله ضعیف یا 
ید. متوسّطى را طى میکند ولى در راه سر کشی، تمرد و بغاوت مرحله بالایى را میپیما

ا كَفوُراً »در شكر، شاكر است )نه شكور(، ولى در كفر، كفور است.  ا شاكِراً وَ إمَِّ « إمَِّ
یعنى شكر او معمولى ولى كفر او قوى است. در قرآن عظیم ألشأن نمونه های زیادی در 

 این مورد داریم:
نْسانَ إِنَّ »انسان بسیار مأیوس است. « إنَِّهُ لَیَؤُسٌ »آز آنجمله طوریکه میفرماید:    الْإِ



نْسانُ عَجُولاً »به راستى كه انسان بسیار ظالم است. « لظََلوُمٌ  انسان موجودى « كانَ الْإِ
نْسانُ قتَوُراً »عجول است.،   انسان، تنگ نظر است.« كانَ الْإِ

نْسانَ خُلِقَ هَلوُعاً » إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ »انسان بسیار حریص و كم طاقت است. « إِنَّ الْإِ
ً جَزُو  هنگامى كه شرّى به او رسد، بسیار جزع و فزع میکند.« عا
نْسانَ لِرَبِهِّ لكََنوُدٌ »  انسان نسبت به پروردگارش بسیار ناسپاس و بخیل است.« إِنَّ الْإِ

 خوانندگان گرامی !
( درباره مجازات کافران وهکذا در باره مکافات ، مقام ،  22الی  4در آیات متبرکه ) 
 نیکان جنتی بحث بعمل اورده است .منزلت و موقعیت 

 ﴾۴﴿«إِنها أعَْتدَْناَ لِلْكَافِرِینَ سَلََسِلَ وَأغَْلََلًا وَسَعِیرًا»
 (۴)ما براى كافران زنجیرها و بندها و آتش سوزان آماده ساخته ایم

 تشریح لغات واصطلاحات :
. در آنچه با آن پاها را ببندند جمع سِلْسِلَة، زنجیرها ،«: سَلاسِلَ »آماده کردیم. «: أعَْتدَْنَا»

 الخطّ قرآنی الف زائدی در آخر دارد. رسم
ل» نهند. ) برای معلومات طوقها، که در دست و گردن می جمع غل، غلها، بندها« »أغَلَ 

، ٧۱الأغلال[، ]غافر/ 5، الأغلال[، ] رعد /۱۵٧بیشتر مراجعه فرماید: ]اعراف/
 و سوزان.آتش شعله ور : «سَعِیرًا»الأغلال[. 

 تفسیر:

در این ایه متبرکه به عاقبت وخیم اشخاصی که کفر ورزیده و از راه هدایت الله انحراف 
بحث نموده و  نموده اند اشاره بعمل آمده است. در مورد اشخاص شکرگزار و ناسپاس

زنجیرها و غلها اماده کردیم که توسط  به بیان یک واقعیت میپردازد که: برای کافران،
هایشان سخت بسته میگردد و در آتشی که برای شان آماده  های آنان در گردندستانها 

 شده است در حالیکه مقیّد اند میسوزند.

 ﴾۵﴿«إنِه الْْبَْرَارَ یشَْرَبوُنَ مِنْ كَأسٍْ كَانَ مِزَاجُهَا كَافوُرًا»
 (۵)است.كه با كافور آمیخته کاسه ای می نوشند گمان نیکوکاران )در بهشت( از بی

 تفسیر :
و  طاعت جمع بِرّ: راستگویان در عمل، به جای آورندگان حقوق خداوند ،اهل«: أبَۡرَارَ »

 شریف کنند. در حدیثاز جمله اشخاصی اند که حق الله تعالی را ادا می ، یعنیاخلاص
 .«گیرد آرام بدان روان که است بِرّ چیزی» «.النفس إلیه والبر ما اطمأنت»است:  آمده
 آمیخته یعنی: کافور با آن« کافور است آن آمیزه که»است شراب  پیاله «:کأس»
 بخشتر گردد. و لذت کامل شراب و طعم شود تا بویمی
 ی هر چیز .)مزّج(: خِلط و آمیخته« مِزَاجُ »
ریختند تا معطّر گیاه خوشبوئی است که عربها آن را به داخل شراب می «:کَافوُراً »

ظلال القرآن(. ولی در این آیه متبرکه اسم آبی است در گردد )مراجعه شود به تفسیر: فی
جنت. تشبیه آن به کافور از لحاظ سفیدی و خوشبوئی است. یعنی محتوی آن از آبی به 

 ید همچو کافور است.نام کافور است. شراب آن، خوشبو و سف
مفسران فرموه اند : کافور عطرى است معروف و مشهور که از نوعى درخت در 

آید. ترین انواع عطر به شمار مىهندوستان و چین به دست آمده و در نزد اعراب نفیس
یابد. منظور این است هر کس از آن جام بنوشد بوى مطبوعى مانند بوى کافور مى

 .(.۴/٢٧۴)تفسیر صاوى 



رُونهََا تفَْجِیرًا» ِ یفُجَ ِ  ﴾۶﴿«عَیْناً یشَْرَبُ بِهَا عِباَدُ اللَّه
 (۶ازچشمه اى كه بندگان خداوند از آن مى نوشند آن را به خواست خود جاری مى سازند)

 تشریح لغات واصطلاحات :
« ً بدل از کافور، زیرا  -1منصوب آمدن این لفظ به یکی از این اعتبارات است:  «:عَیْنا

مفعول به برای  -2آب این چشمه در سفیدی و خوشبویی و خنکی همانند کافور است. 
مفعول به فعل محذوف مثل  -3ای که... نوشند از چشمه)یشربون(، یعنی نیکوکاران می

 ام که... اص دادهای را اختص)أخَُصُ عَینا(، یعنی چشمه
رُونهََا» جاری ساختنی شگفت، و آن به «: تفَۡجِیرٗا»سازند آن را.جاری می جنتیان «:یفَُجِّ

های پایان )پخچ ( کنند و در مکاناین صورت است که هر کجا بخواهند آن را هدایت می
 برند.سان در هر حالت و مکانی از آن بهره میجوشانند و بدینو مرتفع می

 : تفسیر
از  هرجایی را به چشمهدر این ایه مبارکه پروردگار با عظمت می فرماید جنتیان آن 

بخواهند، فایده میگیرند. هدف  که هر گونه میکنند و از آن بخواهند، روان که بهشت
 جنتیان قرار دارد. امر و تصرف ، تحتچشمه آن اینست که

که استفاده از آن براى آنها )جنتیان ( سهل و مفسرصاوى فرموده است: منظور این است 
شوند. روایت شده است که یکى آسان است و با هیچ مشکلى در این رهگذر مواجه نمى

رود، با چوبى که زند و بالا و پایین مىاز آنها وقتى در منازل یا قصرهاى خود قدم مى
رود، روان ه مىکند و آب به دنبال او به هر جا کدر دست دارد به آب اشاره مى

 رود.ى قصر بالا مىشود، و وقتى که بخواهد بالا برود به دنبال او تا آخرین نقطهمى
  .(.٢٩/۱٢٩)تفسیر طبرى 

آن زیر  وجود دارد؛ دو چشمه چهار چشمه در بهشت»است:  آمده شریف در حدیث
رُونهََا تفَجِیرا»است:  یاد کرده ها چنیناز آن خداوند از یکی روان اند که عرش « یفَُجِّ

 فواره دیگر از فراز عرش . دو چشمهاست زنجبیل دیگر چشمه ( و آن6)الإنسان: 
 سلسبیل که در آن است ایاست: چشمه یاد کرده ها را خداوند چنیناز آن یکی زنندکه
 .است تسنیم آن چشمه میشود و دیگری نامیده
 آب عنوان و به مقربان مخصوص تسنیم چشمه»ده است : )رح ( فرمو بصری حسن
و  زنجبیل هایاز چشمه چنانکه است ایابرار آمیزهبرای  از آن که است ایشان شرب

 «.استای ابرار آمیزه نیز برای سلسبیل
 در شرحاختصار و  شیوه در ذکر عذاب که آیات از این»می فرماید :  فخررازی امام
تر و غالبرحمت  جانب آید کهبر می دلالت ، اینشده کار بردهبه تفصیل شیوه ثواب
 «.تر استقوی

هُ مُسْتطَِیرًا»  ﴾۷﴿«یوُفوُنَ باِلنهذْرِ وَیَخَافوُنَ یَوْمًا كَانَ شَرُّ
اگیر )بندگان نیکوکار( به نذر وفا میکنند و از روزی میترسند که )عذاب و( شرّ آن فر

 (7است. )
 تشریح لغات واصطلاحات :

نذر. نَذرّ: در لغت به معنای ایجاب و واجب نمودن و «: الندر» وفا می کنند. «:یوُفوُنَ  »
 شود که شخص برخود واجب می کند.در اصطلاح شرع به آن چیزی گفته می

به  یادداشت : آن کس که امر غیر واجبی را بر خود واجب کند و آن را به خاطر تقرب
 تری انجام خواهد داد.الله سبحان وتعالی  انجام دهد پس واجبات الهی را با اشتیاق تمام

هۥُ»  گستر، )طّیر(: دامن« مُسۡتطَِیرٗا»های روز قیامت.شر آن روز، بلا و سختی«: شَرُّ



  گیرد.ای که همه جا و همه کس را فرا میگونهفراگیر به 

 تفسیر : 

ام معاد را باور دارند و به تمام جزا هایکه که در آن روز یعنی ابرار، با بصیرت تم
شان کاملاً نمایان  گیرد ایمان دارند، و اثر این ایمان در اعمال دامان بدکاران را می

 است. 

ـ زمانی انسان به كمال واقعى دست می یابد که نیكى در انسان نهادینه شود. طوریکه 
)اگر توجه بفرماید: تمام كمالات با فعل « و... طْعِمُونَ ، یُ ، یَخافوُنَ یوُفوُنَ »میفرماید: 

اطعام و انفاق زمانى  مضارع كه نشانه استمرار فعل است، آمده است.( از جانب دیگر ؛
ء انفاق شده، مورد ضرورت و علاقه انسان باشد. دارای ارزش بیشتر میباشد، كه شى

انسانها طعام را دوست دارند و زیرا مفهوم در ایه متبرکه همین است؛ تعدادی از 
واز طرف دیگر اطعام، زمانى ارزش « حُبِهِّ  یطُْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى»گروهى اطعام را: 

 «نطُْعِمُكُمْ »بیشترى دارد كه از خود و با دست خود باشد 
ونباید فراموش کرد که کمک زمانی دارایی ارزش واقعی خویش است که به دور از هر 

ِ »ى باشد. منتّ و انتظار  «نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللََّ
ودر نهایت آنچه به عمل ارزش میدهد، انگیزه خالصانه و اخلاص در عمل است. 

ِ لا نرُِیدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَ لا شُكُوراً »  «.نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللََّ

 یادداشت کوتاه:
 به معنی طعام دادن است. «عمط»طعام مصدر باب افعال و از ریشه 

اند: هر چیزی در مورد اینکه هدف از طعام چیست لغویان به یک نظر نیستند: برخی گفته 
آوری شود، اعمّ از حبوبات و میوه ها و برخی طعام را مخصوص است که چیده و جمع

 خرما و برخی دیگر فقط گندم می دانند.
باشد و همانگونه که ابن منذر و راغب ولی به نظر میرسد همه این موارد مصداق طعام 

 میفرمایند: طعام عبارت است از هر چیزی که خوردنی باشد.
 بنابراین، اطعام یعنی خوراندن و طعام دادن از آنچه که ذکر شد.

 خدای برای ها چونیعنی: آن« نذر وفا میکنند به»همچنان این بندگان صالح و نیکوکار 
 خود وفا میکنند.نذر  نذر کنند، به سبحان

 نذر چیست :
کردن آمده است، و هدف از آن اینکه: انسان چیزی را بر خود  نذر در لغت به معنی الزام

ابن منظور، لسان ) «نذر على نفسه لله كذا، ینَْذِرُ، ینَْذرُُ، نذراً ونذوراً » لازم می گرداند:
 . (200ص  5العرب )ج 

را که در جراحات از دیه واجب میباشد نذر ، آن مال «جرح عمد»امام شافعی در کتاب 
نامیده و گفته که لغت اهل حجاز همین است و اهل عراق در مقابل، به آن ارش میگویند: 

(/ زمخشری، 57ص  6(/ حافظ عراقی، طرح التثریب )ج 539)ابن اثیر، النهایة )ج 
 (.422ص  2أساس البلاغة )ج 

 معنی اصطلَحی نذر:
این معنی میباشد که شخص بر خود عبادتی را که شرع بر او نذر در شریعت اسلام به 

 ( 39صفحه  5ابن اثیر، النهایة )جلد لازم نکرده، واجب گرداند. )

 نذر در ادیان:
 های قدیمی که در امت ها و ادیان گذشته هم به حیث یک عبادت نذر یکی از عبادت



ت و کسی که به نذرش محسوب میشد و در نزد آنان وفای به آن لازم و واجب بوده اس
عمل نمیکرد، نکوهش و ذم میشدند و نوعی از مخالفت از دساتیر دینی و شرعیت شان 

 به حساب میرفت.

 نذر در اعراب جاهلیت:
مؤرخین می نویسند که درزمان جاهلیت و قبل از اسلام هم، مشرکان و بت پرستان مکه 

ها برای جاهلیت نقل میکند که آن ها نذر میکردند و خداوند هم از اهل برای خداوند و بت
دادند تا  ها را نزد خداوند شفیع قرار میها نذر میکردند و آن تقرب به خداوند برای بت

 (. 34صفحه  3سید سابق، فقه السنهّ )جلد به حاجات و ضروریات شان رسیدگی شود. )
الحرام )رض( می فرماید: من در جاهلیت نذر کردم که شبی را در مسجد  حضرت عمر

شدنم از پیامبرصلی الله علیه وسلم در این مورد سوال کردم  اعتکاف کنم و بعد از مسلمان
 «.به نذرت وفا کن»و ایشان فرمودند که 

 نذر در اسلَم :
اما موضوع نذر در شرع اسلامی مشخص و معلوم است و کتاب و سنت و اجماع بر 

 مشروعیتش دلالت دارد.
ه امام نووی، امام ابن قدامه، امام سرخسی، امام ابن رشد، امام از جملء و تعدادی از علما

شوکانی، امام بهوتی، امام ابن مفلح، امام مرداوی، امام رویانی )رحمهم الله(، مذهب امامیه 
 و ابن المرتضی صاحب بحر الزخار بر مشروعیت نذر، نقل اجماع کرده اند.

 . (331صفحه  11)ابن قدامة، الشرح الکبیر )جلد 

 نذر واجب نیست :
هیچ یکی از فقها از جمله فقهی مذهب اربعه حکم بر واجب بودن نذر را نه نموده اند، 
وحتی از پیامبر صلی الله علیه وسلم ثابت نگردیده که نذر کرده باشند، بناءً گفته می توانیم 

 (.332ص  11ابن قدامة، المغني )ج که نذربصورت قطع واجب نمیباشد. )

 ذر:ـنمستحب بودن 
تعداد از علمای مذهب امام شافعی از جمله: قاضی حسین، متولی، ظاهر قول رافعی و 

و میفرمایند: که نذر  امام غزالی )رحمهم الله( نذر کردن راعمل خیر و قربتی دانسته،
( 410ص  4شربینی، مغني المحتاج )ج مندوب میباشد و لذا از کافر قبول نمیگردد. )

 (.578صفحه  11(/ ابن حجر، فتح الباري )جلد 1632)صفحه شوکانی، نیل الأوطار 

مکروه و در تبرر مندوب میداند و میگوید اگر فرد  ةشیخ امام قرطبی آن را در مجازا
اعتقاد به تأثیر ذاتی نذر کند و آن را مؤثر بداند، نذر کردن برای اینگونه افراد حرام می 

 (.578ص  11ر، فتح الباري )ج ( ابن حج1632شوکانی، نیل الأوطار )ص باشد. )
نذر صحیحی بشرایط خود دارا باشد، قربت مشروع  میفرماید:رحمه الله علیه امام ابوحنفیه 
بودن آن، به دلیل انجام اعمال خیری است که نذر کرده باشد و دلیل قربت و مندوب می 

کردن به آن بودن آن به خاطر اوامری که از طرف شارع به ایفا  میشود و دلیل مشروع
 (.117صفحه  2)الجزیری، الفقه على المذاهب الأربعة )جلد . آمده است

 دلایل استحباب نذر:
 علمای که بر استحباب بودن نذر قائل اند بر دلایل ذیل استنباط می نمایند:

وَلْیوُفوُا »اول اینکه الله تعالی ایفا کنندگان نذر را مدح نموده اند: طوریکه می فرماید: 
و یا . «اند( وفا کنند(و به نذرهای خویش )اگر نذر کرده» .(29لحج: )سوره ا« نذُوُرَهُمْ 

َ یَعْلمَُهُ »می فرماید:  ن نَّذْرٍ فَإنَِّ اللََّ ن نَّفَقَةٍ أوَْ نَذَرْتمُ مِّ   .(270البقرة: )سوره « وَمَا أنَفَقْتمُ مِّ



 .«عاً خداوند آن را میداندو هر چیزی را که انفاق کنید یا هر نذری که ببندید، قط»
متعال میفرماید که به نذر کنندگان و بخشندگان پاداش داده میشود و  در این آیه، خداوند

)شربینی، مغني  ها فراموش نمیشود؛ لذا نذر کردن قربت است که پاداش دارد.عمل آن
 (.67ص  10( ابن حجر، تحفة المحتاج )ج 410ص  4المحتاج )ج 

 مباح بودن نذر:
امام مالک )رح( بدین نظر است که: نذر کردن مباح است بشرط اینکه تکرار نشود؛ چرا 

قاضی مغربی، البدر التمام )ج که در غیر این صورت انجام آن برایش مشکل میگردد. )
ابن رشد/ مالکی هم نذر کردن را (. 1632(/ شوکانی، نیل الأوطار )صفحه 106ص  5

 ( 162ص  2علی الشرح الکبیر )جلد )حاشیة الدسوقي مباح می دانند. 

( 139صفحه  40الموسوعة الكویتیة )جلد نذ را مباح می داند. ) هکذا ابن حامد حنبلی 
باشد؛ چه مطلق باشد اند که نذر کردن در طاعت مباح میای از فقهای حنفی هم گفتهعده

 (.116صفحه  4زحیلی، الفقه الإسلامي وأدلته )جلد و یا معلق. )
ها برای اباحه نذر این است که میگویند چون ما احادیث امر و نهی داریم و ل ایناما دلی

ها به اباحه اولی میباشد تا امر و ها نداریم، لذا حمل آنهیچ دلیلی هم برای ترجیح بین آن
 صلی الله علیه وسلم هر دو اعمال گردد. نهی پیامبر

 نذرکردن مکروه است :
شربینی، مغني المحتاج ) که اصلاً نذر کردن مکروه می باشد. امام شافعی )رح ( : میفرماید

 (.578ص  11( و ابن حجر، فتح الباري )جلد 409صفحه  4)جلد 

 (.450ص  8نووی، المجموعه )ج و امام نووی در مجموع این قول را ترجیح داده است. )
 ( 1632شوکانی، نیل الأوطار )ص و این قول اکثر فقهای شافعی هم می باشد. )
 مذهب ظاهریه: نذر کردن را مکروه میدانند.

)رح ( میفرماید: اگر شخصی نذری کرد و نذرش در عمل معصیت نبود،  و امام ابن حزم 
 (.2صفحه  8ابن حزم، المحلى )جلد  حتماً باید به آن وفا کند.

ت، به شرطی که تکرار نشود، مذهب مالکیه هم بر این عقیده است که نذر مطلق مندوب اس
اما اگر تکرار شود مکروه میدانند؛ مثلاً شخصی بگوید: من برای الله نذر میکنم که روزۀ 

بودن  هر پنجشنبه را بگیرم، اما این نذر به علت سنگینی و مشقتی که دارد به عدم طاعت
تاهی کند بودن و ممکن است که شخص در وفای به آن کوبیشتر نزدیک است تا به طاعت 

 (1632شوکانی، نیل الأوطار )ص و نتواند آن را انجام دهد.)

 حرام بودن نذر کردن :
ای از اهل در روایتی از مذهب حنابله آمده که نذر کردن مکروه تحریمی میباشد و عده

 (.578ص  11ابن حجر، فتح الباري )ج حدیث هم آن را حرام می دانند. )
 است و گویی که بیشتر به تحریم مایلند. بودن آن توقف کردهم در مورد حرا امام ابن تیمیه

(و ابن عثیمین/ هم این قول را (/ بهوتی207صفحه  15ابن عثیمین، الشرح الممتع )جلد 
 قوی می دانند.

بودن نذر را قوی میداند و میگوید که این قول  امام صنعانی در سبل السلام، قول به تحریم
 (.364صفحه  4السّلام )جلد صنعانی، سبل قویتراست.)

مکروه و در تبرر مندوب میداند، اما میگوید اگر فرد اعتقاد  ةامام قرطبی آن را در مجازا
به تأثیر ذاتی نذر کند و آن را مؤثر بداند، نذر کردن برای اینگونه افراد حرام می 



فحه ص 11( و ابن حجر، فتح الباري )جلد 1632شوکانی، نیل الأوطار )صفحه باشد.)
578.) 

 دلایل حرام بودن نذر:
وحَدَّثنََا قتُیَْبَةُ بْنُ سَعِیدٍ، حَدَّثنََا عَبْدُ »در حدیثی که امام مسلم روایت میکند آمده است که: 

، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أبَیِهِ، عَنْ أبَيِ هُرَیْرَةَ، أنََّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ   الْعزَِیزِ یَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ
 .«لَا تنَْذِرُوا، فَإنَِّ النَّذْرَ لَا یغُْنيِ مِنَ الْقَدَرِ شَیْئاً، وَإنَِّمَا یسُْتخَْرَجُ بِهِ مِنَ الْبخَِیلِ »عَلیَْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: 

 (.3805(/ نسایی )ش: 3289(/ ابوداود )ش: 4329مسلم )ش: 
نمیکند، و فقط مال است که نذر نکنید، چرا که نذر هیچ چیز از قدر خداوند را عوض »

از دست انسان بخیل خارج میشود )یعنی اینگونه افراد به خاطر بخل به کسی چیزی 
 «.نمیبخشند و فقط هنگام نذر کردن مال میدهند(

ِ بْنِ مُ » و همچنین آمده است که: ةَ، حَدَّثنََا أبَوُ نعُیَْمٍ، حَدَّثنََا سُفْیَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللََّ رَّ
ُ عَنْهُمَا، قَالَ: نَهَى النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ:  إنَِّهُ لاَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََّ

-4327(/ مسلم )ش: 6608بخاری )ش: )« یرَُدُّ شَیْئاً، وَإِنَّمَا یسُْتخَْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِیلِ 
 (.2122(/ ابن ماجه )3801(/ نسایی )ش: 3289: (/ ابوداود )ش4330

صلی الله علیه وسلم از نذر کردن نهی نموده و فرمودند که چیزی از قضای  پیامبر»
خداوند را تغییر نمیدهد و از انسان بخیل مال را بیرون میکشد که در حالت عادی آن مال 

 «.را نمیداد
از نذر کردن نهی کرده اند و اصل در صلی الله علیه وسلم  و در این احادیث رسول الله

ای باشد و لذا ما هم در اینجا آن را بر الله بر تحریم میباشد، مگر قرینهمنهیات رسول
ای بین این حرمت حمل میکنیم، هرچند که وفا کردن به آن واجب میباشد، چون ملازمه

صفحه  4)جلد صنعانی، سبل السّلام ))تشریــح و مثال مشخص داده شود( دو نمیباشد. 
364.) 

 آیا نذر کردن در برآوردن حاجات مفید است؟
، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أبَیِهِ، عَ » نْ أبَِي حَدَّثنََا قتُیَْبَةُ بْنُ سَعِیدٍ، حَدَّثنََا عَبْدُ الْعزَِیزِ یَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ

قَالَ: لَا تنَْذِرُوا، فَإنَِّ النَّذْرَ لَا یغُْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَیْئاً،  هُرَیْرَةَ، أنََّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ 
(/ نسایی )ش: 3289(/ ابوداود )4329مسلم )ش: )«. وَإنَِّمَا یسُْتخَْرَجُ بِهِ مِنَ الْبخَِیلِ 

أ را عوض نمیکند، و فقط مال  نذر نکنید چرا که نذر هیچ چیز از قدر خداوند» (.3805
شود )یعنی اینگونه افراد به خاطر بخل به کسی دست انسان بخیل خارج میاست که از 

و با نذر کردن انسان فقط مال  «.چیزی نمیبخشند و فقط هنگام نذر کردن مال میدهند(
خود را ضایع میکند و اضاعۀ مال هم حرام میباشد، و لذا نذر کردن هم حرام میشود 

 (.364ص  4صنعانی، سبل السّلام )ج )
ه ابن عثیمین )رح( میگوید: چونکه خود رسول الله صلی الله علیه وسلم از نذر کردن علام

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ، » نهی فرموده و میفرمایند:
(/ نسایی )ش: 4327مسلم )ش: )«. خْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِیلِ إنَِّهُ لَا یَأتْيِ بِخَیْرٍ، وَإِنَّمَا یسُْتَ »وَقَالَ: 
3801). 

 )رض( میگوید: پیامبرصلی الله علیه وسلم از انجام نذر نهی کردند و فرمودند:  ابن عمر»
نذر موجب )تغییر قدر و( ایجاد خیر نمیشود و فقط از دست انسان بخیل مال را بیرون 

 «.میآورد



لَا تنَْذِرُوا، فَإنَِّ النَّذْرَ لَا یغُْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَیْئاً، وَإِنَّمَا »خواندیم که وطوریکه در حدیث فوق 
 (.3805(/ نسایی )ش: 3289( ابوداود )ش: 4329مسلم )ش: )« یسُْتخَْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِیلِ 

از نذر نکنید، چرا که نذر هیچ چیز از قدر خداوند را عوض نمیکند و فقط مال است که »
دست انسان بخیل خارج میشود )یعنی اینگونه افراد به خاطر بخل به کسی چیزی نمیبخشند 

 «.و فقط هنگام نذر کردن مال میدهند(
و اگر الله بخواهد کاری را انجام دهد انجام میدهد، و اگر بخواهد کاری را انجام ندهد انجام 

ز نذر نهی کرده و بیان فرموده الله صلی الله علیه وسلم ا نمیدهد، و از طرفی خود رسول
که در نذر هیچ فایدۀ شرعی وجود ندارد، فایدۀ شرعی ندارد، چون خیری ندارد و فایدۀ 

ابن بودن قویتراست. )قدری ندارد، چون قدری را عوض نمیکند؛ پس قول به حرام 
 (.207صفحه  15عثیمین، شرح الممتع )جلد 

 یادداشت توضیحی :
اگر کسی اعتراض کند و بگوید چگونه خداوند متعال وفا  فرماید:)رح( می شیخ ابن عثیمین

ها با نذر کردن به کار حرامی کنندگان به نذر را مدح و ستایش نموده است، در حالی که آن
 اند؟مرتکب شده

گان گان مدح نکرده است و بلکه وفاکنندهجواب همین است که خداوند متعال بر نذرکننده
نموده است و بین این دو تفاوت است، پس این قول الله تعالی که به نذرهایشان را مدح 

و صالحان( به نذرهای خود وفا »)« الإنسانسورۀ  7)آیه « یوُفوُنَ بِٱلنَّذرِ »میفرماید: 
معنایش این است که اگر برای خداوند چیزی نذر کنند، صبر نمیکنند و به . «میکنند

دیگری هم در مورد این آیه میباشد که اصلاً سرعت به ادای نذر خود میپردازند، و قول 
« ادای واجبات»اند منظور از نذر در این آیات و احادیثی که نذردهندگان در آن مدح شده

( 29الحج: آیه )سورۀ « ثمَُّ لیَقضُواْ تفََثهَُم وَلیوُفوُاْ نذُوُرَهُم»میباشد، طوریکه می فرماید: 
 .«ازند، و به نذرهای خود وفا کنندهای شان را بر طرف سسپس، باید آلودگی»

ابن عثیمین، ها نذری نکرده بودند، اما میفرماید که باید به نذرهایشان وفا کنند )با اینکه آن
 (.208صفحه  15شرح الممتع )جلد 

و امام صنعانی/ میگوید: نذر کردن در طاعات مانند نماز و روزه و حج، خارج از نهی 
 (.365-364ص  4صنعانی، سبل السّلام )ج م می باشد. )رسول الله صلی الله علیه وسل

. روایت کرده است (7الإنسان: )« یوُفوُنَ بِٱلنَّذرِ »امام طبری/ از قتاده/ در مورد تفسیر آیه 
ثنََا بِشْرٌ، قَالَ: ثنا یَزِیدُ، قَالَ: ثنا سَعِیدٌ، عَنْ قتَاَدَةَ، قوَْلهُُ: » که: : كَانوُا قَالَ  ﴾یوُفوُنَ بِٱلنَّذۡرِ ﴿حَدَّ

اهُمُ  كَاةِ، وَالْحَجِّ وَالْعمُْرَةِ، وَمَا افْترُِضَ عَلیَْهِمْ، فَسَمَّ لَاةِ وَالزَّ ِ مِنَ الصَّ ُ بِذَلِكَ ینَْذرُُونَ طَاعَةَ اللََّ اللََّ
یوُفوُنَ بِٱلنَّذۡرِ وَیَخَافوُنَ  ...٥إِنَّ ٱلأبَرَارَ یَشرَبوُنَ مِن كَأۡس كَانَ مِزَاجُهَا كَافوُرًا﴿الْأبَْرَارَ، فَقَالَ: 

هۥُ مُسۡتطَِیرا  (.95ص  24طبری، جامع البیان )ج ). «[7-5]الإنسان: « یَوۡما كَانَ شَرُّ
گوید: آنان در نماز و روزه و سایر می «یوُفوُنَ بِٱلنَّذرِ »ترجمه: قتاده/ در مورد تفسیر 

نامیده است.و سندش تا قتاده صحیح  فرائض خداوند نذر میکردند و لذا خداوند آنان را ابرار
 (.95صفحه  24طبری، جامع البیان )جلد میباشد. )

میگوید: به نظر من نذر کردن کسی که بر این عقیده است که نذر  )رح( امام قرطبی
 میتواند برای او تأثیر گذار باشد و قدر الهی را تغییر دهد، حرام است. 

شوکانی، نیل الأوطار کردن مکروه می باشد. )اما کسی که این اعتقاد را نداشته نذر 
 (.1632)ص 



 ﴾۸﴿«وَیطُْعِمُونَ الطهعاَمَ عَلىَ حُب هِِ مِسْكِیناً وَیَتِیمًا وَأسَِیرًا»
  (٨)و طعام را با وجود محبت و حاجت خود، به بینوا، یتیم و اسیر میدهند. 

 تفسیر:
به خاطر دوستی و محبت «: حُبِهِّ  عَلی»دهند، اطعام می کنند. خوراک می« : یطُْعِمُونَ »

طعام خویش را برای مسکینان، یتیمان و اسیران به مصرف میرسانند. با در  با الله،
ولی با آنهم به منظور رضای  نظرداشت اینکه خود شان خوراکی کمی در اختیار دارند،

 پروردگار آنرا بر این سه گروه تقسیم می نمایند. 

آمرین  در دو امر محصوراست: تعظیم طاعات مجامع که نبدا»امام فخر الدین رازی: 
ناظر بر « وَیطُعِمُونَ ٱلطَّعَامَ »الله که  بر خلق دارد و شفقت اشاره بدان «یوُفوُنَ بِٱلنَّذرِ » که
 «.است آن
 اسلام الله صلی الله علیه وسلم اهل رسول»می فرماید: « اسیرا»جریر در مورد كلمه  ابن 

 اکرم گردید و رسول نازل شرک اهل اسیران در باره آیه نمیگرفتند و این را به اسارت
 «.ها دستور میدادندبا آنرفتار نیک  را به صلی الله علیه وسلم مسلمانان

آوردند، او را به است: اسیر را پیش پیامبر صلىّ اّللَ علیه  و سلم مى حسن فرموده
گفت: با او نیکى کن. و بعد از دو سه روز که سپرد و به او مىیک مسلمان مى

کرد که او را بر خود ترجیح ماند آنقدر با او به نیکى رفتار مىپیش وى مى
 .(.٢٩/۱۵۵داد.) روح المعانى مى

 :8شان نزول آیه 
ابن منذر از ابن جریج روایت کرده است: نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مسلمانان را  -

ها را در مورد اسرای مشرکین است که آن «وَأسَِیرًا»اسیر نمیگرفت. لیکن این کلام الله 
به خاطر فدیه اسیر میگرفتند. بعد از نزول این آیه رسول الله صلی الله علیه وسلم ]در 

رفتاری کنند. )در المنثور، ناشر دار الفکر  ر داد که با اسیران خوشروز بدر[ دستو
و )تفسیر و بیان کلمات قرآن کریم تألیف شیخ حسنین محمد  [.371، ص 8بیروت، ج 

 مخلوف و اسباب نزول تألیف علامه جلال الدین سیوطی(

ِ لَا نرُِیدُ مِنْكُمْ جَزَاءً »  ﴾۹﴿«وَلَا شُكُورًاإِنهمَا نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّه
و انتظار هیچ پاداش و سپاسی را ما فقط به خاطر الله به شما غذا میدهیم، »)و میگویند:( 
 (9) از شما نداریم.

 تفسیر:
« ِ  صرفاً به خاطر طلب خشنودی و کسب پاداش از جانب الله سبحان وتعالی .«: لِوَجۡهِ ٱللَّّ

فقط به خاطر  « :إنَِّمَا نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللََِّ »ۀ مبارکه با چه زیبایی خاصی فرموده است: آیدر 
اطعام و ملاحظه می شود کنیم.جلب رضایت و طلب ثواب الله به شما نیکى و احسان مى

ء انفاق شده، مورد ضرورت وعلاقه انسان باشد. انفاق زمانى ارزش بیشتر دارد كه شى
به دور از هر منتّ و انتظارى باشد، باید گفت: آنچه به عمل ارزش میدهد،  خالصانه و

 انگیزه خالصانه و اخلاص در عمل است.
 این فهم عالی را میرساند که اطعام، « نطُْعِمُكُمْ »از جانب دیگر باید گفت که در جمله  

 كمال زمانى ارزش بیشترى دارد كه از خود و با دست خود باشد. و از جانب دیگر ؛
 واقعى زمانى است كه نیكى در انسان نهادینه شود.

 هکذا اگر توجه نماید: تمام كمالات با فعل مضارع كه نشانه استمرار فعل است، آمده است.



انسان های خیر رسان، نه تنها با زبان درخواست تشكّراز جانب مقابل ندارد، بلكه در دل 
ابرار انتظار مکافات را ندارند ولى مردم هم گرچه  هم به فكر تمجید و تشكّرنمی باشد.

نباید در مقابل کسانی که با شما احسان و نیکی مینمایند نباید بی تفاوت بود. طوریکه در 
سورۀ قصص میخوانیم: حضرت شعیب دخترش را فرستاد تا مکافات سقاّیى و آب  25 ۀآی

 «.یَكَ أجَْرَ ما سَقیَْتَ إِنَّ أبَِي یَدْعُوكَ لِیجَْزِ »دادن حضرت موسى را بپردازد. 
خواهیم، در مقابل این احسان، ازشما اجرت  نمى(«: 9لَا نرُِیدُ مِنکُمْ جَزَاءً وَلَا شُکُورًا )» 

 و انتظار آن را هم نداریم که از ما تمجید و تکریم به عمل آورید. 
اما الله از قلب و اند، مجاهد فرموده  است: قسم به الله آنها چنین سخنانى بر زبان نیاورده

 آورد تا راغبان را تشویق و ترغیب کند.نهاد آنها آگاه است و از آنان تمجید به عمل مى
 .(.٣/۵٨٢) مختصر 

 مسابقه شیخین در صدقه با فقر و مساکین : داستان کوتاه از
صلی الله علیه وسلم هدایت از حضرت عمر)رض( روایت است که روزی رسول اکرم 

یم، خوشبختانه من در آن روزها اندکی ثروت داشتم. با خود فکر کردم صدقه دهفرمودند 
که؛ امروز نزد من اندکی مال موجود است و زمینه برای اینکه از حضرت ابوبکر صدیق 

ای با عجله خود )رض( در صدقه دادن سبقت بگیرم، فراهم است. با چنین فکر واندیشه
موجود را برداشتم و به محضر رسول را به منزل خویش رساندم، و نصف کلیه اموال 

فرمودند: برای اهل خانه صلی الله علیه وسلم اکرم صلی الله علیه وسلم آوردم. رسول اکرم 
ای؟ عرض کردم: بلی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: چقدر چیزی باقی گذاشته

ام. را آوردهای؟ عرض کردم: نصف اموال را برای اهل خانه گذاشته و نصفش گذاشته
صلی الله آنچه را که داشته بود همه را تقدیم رسول الله  )رض(حضرت ابوبکر صدیق 

خطاب به حضرت ابوبکر صدیق صلی الله علیه وسلم نمود. رسول اکرم علیه وسلم 
ای؟ حضرت ابوبکر صدیق عرض کرد: فرمودند: ای ابوبکر! برای اهل خانه چه گذاشته

ام. حضرت عمر م، یعنی برکات نام خدا و رسولش را گذاشتهاالله و رسولش را گذاشته
گوید: با خود فکر کردم که هرگز از حضرت ابوبکر صدیق در انجام کارهای )رض( می

خیر نمیتوانم سبقت بگیرم. در انجام کارهای نیک و معروف سعی شود تا از دیگران 
 سبقت بگیریم و این مسابقه سخت و مطلوب است. 

 ای را مورد تشویق و ترغیب قرار داده است.ن مسابقهقرآن نیز چنی

 ﴾۱۰﴿«إِنها نَخَافُ مِنْ رَب ِناَ یوَْمًا عَبوُسًا قمَْطَرِیرًا»
ما از پروردگارمان از روزى مى ترسیم كه در آن چهره درهم كشیده مى شود و كار شدید 

  (۱٠)و سخت مى گردد 
 تشریح لغات واصطلاحات :

 ها را درهم و ترشروی نماید.روزی که وحشت و هراس آن، چهره«: یَوۡمًا عَبوُسٗا»

 . غم بار و وحشتناک ، دشوار و تاریک سخت یعنی«: قمطریر»
 تفسیر :

در این آیه مبارکه از موضوع خوف از الله یاد آوری بعمل آمده است، یعنی اشخاصیکه 
از الله تعالی خوف داشته باشد، منافاتى با شوق به ثواب یا خوف از عقاب ندارد. زیرا 

ِ »ثواب و عقاب نیز از جانب الله است  قابل تذکر است که در روز قیامت، « ...لِوَجْهِ اللََّ
، ترش می باشد، بلکه در واقعیت این روز اساساً در ذات خویش از روز نه تنها مردم



ً »های عبوس وترش میباشد طوریکه در آیه مبارکه آمده است؛  ولی نباید « یَوْماً عَبوُسا
فراموش کرد که براى فرار از آن روز عبوس، ما نباید امروز در برابر مسكین و یتیم و 

 اسیر، ترش روی کنیم. 

ُ شَره ذَلِكَ الْیَوْمِ وَلقَهاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًافَوَقاَهُمُ »  ﴾۱۱﴿« اللَّه
پس الله تعالی آنان را از شر آن روز نگه داشته و آنان را با خوشى و شادابى و شادمانى 

 (۱۱) استقبال می کند.
 تشریح لغات واصطلاحات :

 .«سرور، شادمانی« »سُرُورا»

 .است از اثر نعمت چهره و خرمی صفا و پاکی شادابى وبه معناى زیبایى و « نَضْرَةً »

 سورۀ قیامه( 23 ۀ)آی« وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ »چنانكه در جاى دیگر میخوانیم: 
 تفسیر:

و در این هیچ جای شک نیست که الله تعالی آنان را ازسختی های این روز نگه میدارد، 
میسازد، از مشکلاتش نجات میدهد. سیمای شان اش دور ومصؤن وایشان را از هولناکی

های شان میسازد؛ از اینرو چهرهها شادمان را زیبایی و روشنی میبخشد و با شنیدن خبر
های شادمان دارند.همین مطلب در سوره ی انبیاء بشرح ذیل بیان روشن و گشاده و دل

دو ملائکه بزرگ آنان را غمگین نمی سازن  اضطراب وسرآسیمگی :»یافته است 
« پیشاپیش به آنان مژده می دهند که این همان روزی است که به آن وعده داده می شدند.

( وعین همین مطلب در سوره ی نمل بشرح ذیل چنین  بیان شده است: 103)انبیاء: 
هر که با نیکی بیاید مکافات  بهتر از آن خواهد یافت و چنین کسانی از هراس آن روز »

 (89)نمل: « ود.در امان خواهند ب

 ﴾۱۲﴿ «وَجَزَاهُمْ بمَِا صَبَرُوا جَنهةً وَحَرِیرًا»
های( ابریشمی )بهشتی( را به آنان پاداش و به پاداش و صبری که کردند، بهشت و )لباس

 (۱٢)داد. 
 تفسیر:

بمعنی ابریشم است، همانا ساخت لباس جنتیان از ابریشم میباشد، )مراجعه  «:حَرِیراً »
 شود به سورۀ های حجّ/، فاطر(.

ابرارانسانهای اند که غیر از رضای پروردگار، خواست دیگری ندارند و اراده او را بر 
خواست خود مقدم میشمارند، و در عبادت و طاعت استقامت و صبرناک اند، بهشت 

های بینظیری و بی مانندی مستفید و ود و باش شان بوده و در آنجا از نعمتبرین جای ب
 های ابریشمی استفاده مینمایند.گاه و فرشبهرمند می باشند، مینوشند و از پوشاک، تکیه

 ﴾۱۳﴿«مُتهكِئِینَ فِیهَا عَلىَ الْْرََائكِِ لَا یَرَوْنَ فِیهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِیرًا»
در حالى كه در آن )جنت( بر تخت ها تكیه زده اند، و در آنجا هیچ )گرماى سوزان( 

 (۱٣. )و نه )سوز( سرما را در آن جا میبینندآفتاب 
 تشریح لغات واصطلاحات :

تَّكِ » های مزینّ و جمع أرَِیکَة: تخت« ٱلۡأرََائِٓكِ  »دهندگان. اسم فاعل از إتکّاء، تکیه«: ینَ  ِٔمُّ
آفتاب در این جا مراد گرمای آفتاب «: شَمۡس»های جنت . یان باغستانآراسته در م

 سرمای بسیار شدید، سرمای زیانبار.«: زَمۡهَرِیر»است. 
 



 تفسیر : 

 ها مزینّ شده اند و دارای بهترین ترین رنگهای نرم و ملایم که به زیباجنتیان بر تخت
اند، گرمی افتاب و سردی زمهریر را در جنت احساس نمیکنند، شکل میباشد، تکیه زده

بلکه فضای معتدل، هوای خوشگوار و سایۀ فراخی برای شان آماده است. طوریکه در 
، است معتدل بهشت هوای» «.لا حر ولا قر سجسج واء الجنةه»است:  آمده شریف حدیث

صبحانه تا طلوع  طلوع ، مانند سایهاستگسترده  سجسج: سایه. «سرد و نه است گرم نه
 آفتاب.

 ﴾۱۴﴿ «وَدَانِیةًَ عَلَیْهِمْ ظِلََلهَُا وَذلُ ِلتَْ قطُُوفهَُا تذَْلِیلًَ »
  (۱۴هایش بسیار آسان است. ) است و چیدن میوه و سایه های درختان به آنان نزدیک

 تشریح لغات واصطلاحات :
)ذلّ(: « ذلُِّلَتۡ »های درختان بهشتی. جمع ظِلّ: سایه«: ظِلَالهَُا »)دَنیّ(: نزدیک « دَانیَِة»

 هایش.هایش میوهجمع قطِف: چیدنی«: قطُُوفُ »نزدیک و در دسترس است. 
 تفسیر:

سایه هاى درختان آن بر سر آنها نزدیك  نعمت زندگی بسر می برند،جنتیانی که در ناز و 
و گسترده است، و میوه هاى چیدنى اش به آسانى فرود آمده و در اختیار شان قرار دارد 

جنتی ها  که است شده ساخته رام تناول کنندگان برایچنان  جنت هاییعنی: میوه
خواهش داشته باشند، از میوه آن مستفید شوند، میتوانند آنرا در هر حالتی که میل و 

 پهلو آرمیده و یا هم به باشد، ویا در حالات نشسته ایستاده فرق نمی کند در حالات
میتواند به آن دسترسی یابد و از آن استفاده بعمل  باشد، در همه ای این حالات یکسان

به آن نه رسد، در ضمن  هشتیانب هایاز پیش شان دور، که دست درختان آن ارند، نه
 صفت آن در ختان اینست که این درختان بدون خار و خاشاک می باشند.

ابن عباس )رض( فرموده است: وقتی بخواهند ازمیوه ی آن مصرف کنند، میوه به طرف 
آنان خم می شود تا هر جه را که می خواهند، بدارند و مصرف کنند.) تفسیر کبیر 

٣٠/٢۴٩.). 

ةٍ وَأكَْوَابٍ كَانتَْ قَوَارِیرَا  ﴾۱۵﴿ وَیطَُافُ عَلَیْهِمْ بآِنِیةٍَ مِنْ فِضه
 (۱۵) آیدجامهاى نقره یی شراب و قدحهاى بلورین مى میان شان به گردش درمى

 :تشریح لغات واصطلاحات 
 شود. آید، گردانیده می)طوف(: به گردش در« یطَُافُ »
جام  که: اکواب است این و اکواب آنیه در میان غذا. فرقهای جمع إناء: ظرف«: انیَِةّٖ » ٔ

 و کوزه. ، مانند قدحدسته دارای است ظروفی اما آنیه دسته بدون استهای 
ةّٖ »  خوری دسته جهت آب های بیها و جامجمع کوب: قدح« أكَۡوَابّٖ  »نقره سیم.«: فِضَّ
. و مراد از آن در اینجا روشنی و  ایو شیشهظرف بلورین جمع قَارُورَة: « قوََارِیرَ »

 های بهشتی است.شفافیت ظرف
 تفسیر:

قابل تذکر است که مکافات الهی در مقابل صبر و استقامت انسانها همین است؛ که الله 
که الهی نصیب همه « جَزاهُمْ بِما صَبرَُوا»تعالی در قدم اول برای شان جنت نصیب نموده 

و در قدم دوم در جنت خدمت جنتیان نوکران نوجوان با کوزه های ای ما بگرداند آمین. 
یطُافُ »چرخند، وارمىپروانه شان های شراب در اطرافهای طعام و جامهبلورین ظرف

خدمتگاران مهذّب و مقرّب اند، درآنجا این بدین معنی است که جنتیان دارای  ،«عَلیَْهِمْ 



های ضرری را در ظرفاشتها و شراب نافع و بیبخش و قابل برای شان خوراک های لذّت
 شان آماده میکنند.فاخر و زیبایی که از شیشۀ نقره ای است برای

مگر  چیز در جنت نیست هیچ»)رض( می فرماید:  عباس مفسر کبیر جهان اسلام ابن
 «.است از نقرههای که شده است، بجز کوزه داده آن بشما در دنیا مشابه اینکه

ةٍ قدَهرُوهَا تقَْدِیرًا  ﴾۱۶﴿ قَوَارِیرَ مِنْ فِضه
 جام هایى از نقره ساخته و اندازه نموده اند آنها را به اندازه اى كه موافق میل آنان باشد.

(۱۶) 
 تشریح لغات واصطلاحات :

پر  «:تقَۡدِیرٗا»اند.پیمایند ، آنها را اندازه گیری کردهکنند آن را و میپر می«: قَدَّرُوهَا»
 کردنی به اندازه، که متناسب با میزان تمایل جنتیان است.

 تفسیر :
ةٍ »  یعنى صفاى شیشه و حسن نقره را دارند. حضرت ابن عباس «: قوََارِیرَاْ مِن فِضَّ

)رض( فرموده  است: آنچه در دنیا وجود دارد فقط اسم آن در بهشت هست. آنچه در 
اى را بردارى و آن را ر در دنیا تکه نقرهتر و والاتر است، اگبهشت است بسى عالى

 »توانى آب را در پشت آن مشاهده نمایى. اما مانند بال مگس نازک هم کنى، نمى
 باشد.یعنی ظروف سفالین جنتی  داراى سفیدى نقره و صفا و شفافیت بلور مى «سبوی

 .(.٢٩/۱۵٩) آلوسى 
متفاوت و مطابق با اراده و  هاىهاى جنت در شكل و اندازهطوریکه یادآور شدیم ظرف

)یعنى اینکه نقره هایى كه حاجب ماوراء « قَدَّرُوها تقَْدِیراً »میل جنتیان ساخته شده است. 
 نیستند و از بیرون درون آنها دیده مى شود(.

شده مقدّر کرده است؛ طوریکه زیادت و نقصانی ندارد و ها را به طور حسابساقی آن
 یز در انسان است.ترین چبخشاین امر لذّت 

آید و نه کم، به آورند، نه اضافه مىى احتیاج مىابن عباس )رض( فرموده است :به اندازه
 .(٢٩/۱۶٠شود.) آلوسى شوند و اشتهایشان برآورده مىاى که سیراب مىگونه

 ﴾۱۷﴿ وَیسُْقَوْنَ فیِهَا كَأسًْا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِیلًَ 
 (۱٧نوشانند)نوشیدنی اش آمیخته به زنجبیل است، به آنان میو در آنجا جامی که 

 تشریح لغات واصطلاحات :
ترکیب،  «:مِزَاجُ  » جام و گیلاس  پز از شراب«: كَأۡسٗ »  »نوشانند.می «:یسُْقوَْنَ »

 .آمیخته، آمیزه

 تفسیر :
ساقیان جنتی  به آن نیک مردان شرابى («:17وَیسُْقَوْنَ فِیهَا کَأسًْا کَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِیلًا ) »
 دهند که با زنجبیل آمیخته است. مى
شود، نباتی است که معمولاً در مناطق گرمسیر پیدا میازجمله .«زنجبیل»«: زَنجَبِیلاً »

خوشبو بودن در شراب خویش آور و محرک و  عربها زنجبیل را به خاطر نشاط
  استعمال می نمودند.

 برد که با زنجبیل ممزوج باشد؛ مفسران آورده اند که : اعرب از شرابى بیشتر لذت مى
 چرا که داراى بوى مطبوع است. 

شیخ قرطبى فرموده  است: آنان خواهان نعمت آخرت بودند؛ چون معتقد بودند که انسان 



 .(۱٩/۱۴٠رسد.)تفسیرقرطبى ىدر آن به اوج تنعمّ و تلذذ م
اى است در جنت که فقط مقربان پیشگاه الله  از آن قتاده فرموده است: زنجبیل نام چشمه 

 .(.٨/٣٩٨شود.) البحر المحیط نوشند. اما براى سایر اهل بهشت با شراب مزوج مىمى
 یادداشت : از لحاظ مزأجی زنجیل گرم و کافور سرد است.

ى سَلْسَبِیلًَ عَیْناً فِیهَا   ﴾۱۸﴿ تسَُمه
 (۱٨) چشمۀ است در جنت که سلسبیل نامیده میشود

 تفسیر:
 سلسبیلدر لغت، به معنی آب روان و «: سَلْسَبیِلاً »ای، چشمه ساری. چشمه: « عَیْناً»

. که به اسانی  از حلقوم انسان و صفای بوده روانی در نهایت که است آبی نام در لغت
 شود.ای که سریع بجوشد گفته میرود به صورت کلی به هر چشمهمیپایین 

ى سَلْسَبیِلًا ) »از فحوی آیه مبارکه   کار ابرار نیکومعلوم شد که ( «: 18عَیْناً فِیهَا تسَُمَّ
نوشند که سلسبیل نام دارد؛ و این آب از دُر پاک است، تناولش ای آب جنت میاز چشمه

کنندگان طعمش را چشیده ولی سوزش لذا مصرف است. آسان است و خیلی لذت بخش
کنند، پس شراب بهشت گوارا است و هیچ سوزشى را ایجاد نمى آن را احساس نمى

  از چشمه های جنت میباشد. گفته شده است که : سلسبیل نام چشمههکذا کند.
 فرماید:بعد از آن خدمتکاران بهشتیان راتعریف و توصیف کرده و مى

 ﴾۱۹﴿ وَیَطُوفُ عَلَیْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلهدُونَ إذَِا رَأیَْتهَُمْ حَسِبْتهَُمْ لؤُْلؤًُا مَنْثوُرًا
گردند چون آنها را ببینى گویى كه مرواریدهایى  و بر گرد آنان پسرانى جوانى مى

  (.۱٩اند ) پراگنده
 تشریح لغات واصطلاحات :

نثُ »پراگنده «: مَنثوُراً » مروارید پراگنده. مروارید غلتان، اشاره به زیبائی «: وراً لؤْلؤُاً مَّ
  و درخشندگی و جذّابیّت غلامان خدمتگزار است.

 تفسیر :

خَلَّدُونَ »  پسرانی که الله متعال  آنها را براى خدمت به مؤمنان «:وَیَطُوفُ عَلَیْهِمْ وِلْدَانٌ مُّ
 چرخند.مردان مىخلق کرده است، در اطراف آن نیک

مانند. شیخ قرطبى فرموده :یعنى همیشه در حال شادابى و طراوت باقى مى« مُخَلَّدُونَ »
شوند و مانند. پیر نمىاست :یعنى بر همان شادابى و جوانى و طراوت و زیبایى باقى مى

مانند.) تفسیرقرطبى کنند و همیشه در آن سنى که دارند باقى مىتغییر پیدا نمى
۱٩/۱۴۱.).  

در آیه مباکه این فهم بدست میاید، که درجنت از جنتیان چنان « طُوفُ یَ »از کلمه 
پذایرایی و استقبال گرمی به عمل می آید که ضرورت به در خواست و تقاضا طلب 

همیشه نوجوان اند هر گاه ایشان کار اند که اطراف ابرار، پسرانی نیکو نیست، بلکه در
ده اند )در صفای و روشنى و پاكیزگى را ببینى گمان میكنى آنان از مروارید برآم

طوری فکر میکنی که آنان مرواریدى هستند كه تازه از صدف بیرون شده اند، جوانی 
، اند، و «لؤُْلؤُاً مَنْثوُراً »این جوانان بی نهایت با طراوت بوده و در تازگی و خرمی مانند 

 میمیرند.  یر نمی یابد و نهشان تغی قرار دارند که شادابی« مُخَلَّدُونَ »دایماً در حالت 
 نموده که  تشبیه مروارید افشانده بهپروردگار با عظمت ما این پسران خدمت گزار را به 

  تشبیه مروارید نهفته را به ایشان که حورعین اند، برخلافبی نهایت سریع  در خدمت گزاری



 بالند. فارغ ورزیدنعشق  اینمیشوند و بر قرار داده زیر بار خدمت نمود زیرا ایشان
در  از مروارید افشانده وجود دارد و نه ، تشبیهینیکوتر از این نه»کثیر میفرماید: ابن  

 «.دلرباتر و زیباتر وجود دارد ایزیبا و باصفا، منظره مکانی
مفسرفخررازى فرموده است: این نوع تشبیه بسى عجیب است؛ زیرا مروارید وقتى پخش 

کنند، پس بسیار آیند؛ چون بر یکدیگر پرتوافشانى مىتفرق باشند زیباتر به نظر مىو م
 .(. ٣٠/٢۵۱شوند.) تفسیر کبیر انگیز و زیبا مىدل

 ﴾۲۰﴿ وَإذَِا رَأیَْتَ ثمَه رَأیَْتَ نَعِیمًا وَمُلْكًا كَبِیرًا
 (٢٠وهنگا میكه آنجا را ببیني نعمتها وپادشاهی بزرگ را میبیني! )

 تشریح لغات واصطلاحات :
نعمت فراوان، ناز و نعمت بی کران ، غیر  «:نعَِیمًا »آنجا. مراد بهشت است.«: ثمََّ »

 قابل وصف.

 تفسیر :
وقتى آثار انس و سرور مکنون در («: 20وَإِذَا رَأیَْتَ ثمََّ رَأیَْتَ نَعِیمًا وَمُلْکًا کَبِیرًا )»

آید، ملکى بس وسیع و بزرگ و توصیف نمىبینى که به بهشت را دیدى، ملکى را مى
براى بندگان صالح خود، »طور که در حدیث قدسى آمده است: بینى. همانبیکران مى

ام که نه چشم آن را دیده و نه گوش آن را شنیده و نه به خاطر چیزى را تدارک دیده
 «.انسانى خطور کرده است

ت فراخ، پادشاهی و سلطنت عظیم )تفسیر سرزمین بزرگ و وسیع و مملک«: مُلْکاً کَبیِراً »
  کبیر(.

اندازی به در آیۀ مبارکه اشاره دارد به اینکه در هر جای و هر طرفی از جنت که نظر 
های ماندگار، جاودانگی پایدار، شادمانی دوامدار، شادابی عمیم و خورسندی اندازه نعمت

 آورد. را درحد و حصر نتوان آن هرگز قدر و اندازه عظیمی را مشاهده مینمایی. که
حداقل ثروت و منزلتى که هر »مفسرابن کثیرفرموده  است: در حدیث صحیح آمده است: 

 « .ى دنیا و ده برابر آن استکدام از بهشتیان در اختیار دارند، به اندازه
که ترین اهل بهشت چنین باشد، در مورد آنوقتى عطاى الله سبحان وتعالی براى پایین

 کنى؟ى بالاتر و نصیب و سهمى بیشتر دارد چه فکر مىمنزلت
 ن نزول آیه :أش

الله صلی  )رض( نزد رسول عمر بن خطابابن منذر از عکرمه روایت کرده است: که 
خرما  درختان از برگ صلی الله علیه وسلم بر بوریا حضرت آن الله علیه آمد در حالیکه

عمر)رض( گریان  بودند. پس بود خوابیده اثر کرده مبارکشان بر پهلویآن  درشتی که
 کرد.

؟ عمر استوا داشته  گریه چیز تو را به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: چه
و  یاد آوردمرا به شان و فرمانروایی حبشه ، هرمز و پادشاه)رض( گفت: کسری

، از پس»از خرما قرار دارید!  ستید، بر حصیریالله تعالی ه شما فرستاده درحالیکه
 «. اختیار گریستمداد و بی دست رقت شما بر منحال  این

  باشد و آخرت دنیا از آنان که نیستی الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: آیا راضی رسول
ً نعیماً  وإذا رأیت ثم رأیت»گردید:  نازل آیه این ما؟ پس از آن )تفسیر بیان  «.كبیراً  وملكا

 کلمات قرآن کریم تأ لیف شیخ محمد مخلوف و اسباب نزول تألیف علامه جلال الدین 



 (.20الإنسان: سیوطی ـ سورۀ

ةٍ وَسَقاَهُمْ رَبُّهُمْ » عَالِیَهُمْ ثِیاَبُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإسِْتبَْرَقٌ وَحُلُّوا أسََاوِرَ مِنْ فضِه
 ﴾۲۱﴿«شَرَاباً طَهُورًا

بر اندامشان لباس های از حریر نازك و سبز رنگ و دیباى نازک ودیبای ضخیم است و 
با دستبندهایى از نقره آراسته شده اند، و پروردگارشان شراب طهور به آنان می نوشاند. 

(٢۱) 
 تشریح لغات واصطلاحات :

شمی رقیق ، لباس ابری« سُندُسٍ »بر اندام ایشان است. به تن ایشان است.«: عَالِیهَُمْ »
لباس ابریشمی غلیظ و ضخیم، دیباج. «: إِسۡتبَۡرَق   »سبز.«:  خُضْرٌ » نازک نرم و لطیف. 

اند.  اند. زینت شده آراسته گشته«: حُلُّوا»، سندس و استبرق[ 53(، ] دخان /31) کهف/
جمع اسوره،  دستبندها و دستاویز «: أسََاوِرَ »فعل ماضی مجهول از مصدر تحلیه است. 

  [.٣٣، ]فاطر /[٢٣، ] حج/[٣۱آنچه برای زینت بر دست بندند. ] کهف /و 
شراب پاکیزه و به دور از نجاسات «: شَرَابٗا طَهُورًا»بسیار پاک و پاکیزه «: طَهُوراً »

جوشد. ای در بهشت میخمر دنیوی، که بویی خوش و طمعی لذیذ دارد و از چشمه
شراب بوده و غیر از آن شراب که ذکر آن در این شراب عالیترین نوع ]تفسیر کبیر[. 

  آیات پنجم و هفدهم آمده است.

 یادداشت :
 طبق آیات قرآن، زیورألات مختلف بهشتیان از طلا و مروارید و نقره خواهد بود. 

 تفسیر :
لباس سبز و فاخرى بر تن دارند که به انواع « عَالِیهَُمْ ثِیَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَ إِسْتبَْرَقٌ »

زیور آراسته و جنس آن از حریر نازک یعنى سندس و حریر ضخیم یعنى استبرق 
و لباسهم »طور که فرموده است: باشد، همانباشد. پس لباس آنان در بهشت حریر مىمى

 «.فیها حریر.
اند: سندس یعنى حریر نازک و لطیف و استبرق یعنى حریر ضخیم. و مفسران فرموده 

 است. لباس نیکان در بهشت چنین
که روى تا یادآور شود که چند جور لباس دارند اما آن« عالیهم»از این جهت گفته است:  

 باشد. ها قرار دارد همان حریر است، پس بهترین آنها مىلباس
اى و النگوهاى زینتى در بهشت خود را با زیورآلات نقره«: وَحُلُّوا أسََاوِرَ مِن فِضَّةٍ »
 حقق است آن را به زمان ماضى تعبیر کرده است. آرایند؛ چون وقوع آن ممى

مفسرصاوى فرموده است : اگر گفته شود چگونه در اینجا گفته است: أساور من فضة و 
ى فاطر و در سوره« یحلون فیها من أساور من ذهب» ى کهف گفته شده است:در سوره

شود: آنها به ىدر جواب گفته م« یحلون فیها من أساور من ذهب و لؤلؤا ؟»گفته است: 
کنند. و دلخواه خود گاهى از طلا و گاهى نیز از نقره و گاهى هم از مروارید استفاده مى

 اى و مروارید باشد. ممکن است در دست یکى از آنها همزمان النگوهاى طلایى و نقره
 .(. ۴/٢٧٨)تفسیرصاوى  
ها، خدا شرابى پاک به آنها نعمت علاوه بر این(«: 21وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُورًا )»
 نوشاند که دست انسان آن را آلوده نکرده و مانند شراب دنیا ناپاک نیست.مى

نوشند. و از جمله پاکى آن این مردان شرابى پاک مىمفسرطبرى فرموده  است: آن نیک



 کند. روایتشود و به صورت عرق خوشبو از بدن آنان ترشح مىکه تبدیل به ادرار نمى
کند و بعد از خوردن، ى یک صد نفر اشتها پیدا مىاست که انسان درجنت به اندازه

آید.) طبرى نوشد، بعد از آن به صورت ترشح خوشبو از بدنش بیرون مىشراب پاک مى
٢٩/۱٣٧.) . 

 ﴾۲۲﴿«إنِه هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْیكُُمْ مَشْكُورًا»
  (٢٢)است. شماست، وکوشش شما مورد سپاسدرحقیقت این پاداشى براى 

 تفسیر:
ذَا» ها مکافات  داده های بهشتی که به پاس عبادت بندگان به آنجمیع نعمت«: هَ 

شۡكُورًا»شود. های بهشتی در ستوده شده پذیرفته شده و حقا که تمامی این کرامت«: مَّ
هُ ٱلسَّبِیلَ...إنَِّا هَدَ »ی گزینش راه حقیقت و قدر نهادن به آن است: نتیجه  «.یۡنَ 

در آیۀ مبارکه خطابی به اهل جنت که این نعمت ها پاداشی است برای شما در برابر 
 و تلاش که از جانب پروردگار برای شما ارزانی گردیده است، وسعی و سعی اعمالتان

 . خوشا به حال شما به نعمتشما در نزد پروردگار قابل تقدیر ستوده و مورد پسند است
های رنگا رنگ که امروز در خدمت شما قرار دارد و از همه نعمت ها الهی برخوردار 

 هستید.
 خوانندگان گرامی !
موضوعات ازقبیل : فرمان صبر و بردباری و شب (  31الی   23در آیات متبرکه ) 

 زنده داری به پیامبر، احوال نافرمانان در دنیا ، به بحث گرفته شده است .

لْناَ عَلَیْكَ الْقرُْآنَ تنَْزِیلًَ  إِنها نحَْنُ   ﴾۲۳﴿ نَزه
 (٢٣)به یقین ما خود، این قرآن را بر تو به تدریج فرو فرستادیم

 تشریح لغات واصطلاحات :
لْنَا » )نَزّلَ(: فرق بین إنزال و تنزیل: « تنَزِیلٗ »به تدریج، بخش وفرو فرستادیم. « :  نزََّ

أنزال عام و تنزیل خاص است؛ یعنی  تنزیل بر نزول تدریجی در دفعات مختلف و 
شود و بدین خاطر در مواضع خاص دلالت دارد اما إنزال نزول یکبارگی را شامل می

استفاده کرده است مگر مواضعی که دلالت بر « نزل»مورد نزول قرآن الله متعال از لفظ 
هُ فِي لیَۡلَةِ ٱلۡقَدۡرِ »ای از آن داشته باشد، مثل: نزول یکبارگی قرآن یا سوره که « ۱إنَِّآ أنَزَلۡنَ 

سوره محمد  20ی بر طبق روایات، منظور نزول یکبارگی قرآن به آسمان دنیاست، و آیه
که اشاره به رفتار منافقین دارد که از نزول یکبارگی « حۡكَمَة  فَإذَِآ أنُزِلَتۡ سُورَة  مُّ »

ها دارد ناخشنود و بیمناک بودند. )مفردات ای که دلالت بر وجوب جهاد بر آنسوره
 راغب(.
 تفسیر :

یکی از امتیازات که قرآن عظیم ألشأن نسبت به سایر کتب آسمانی دیگر دارد اینست که 
وسلم بطور تدریجی و  علیه اللهبر قلب پیامبر اسلام صلی قرآن علاوه بر نزول دفعی آن 

قسمت به قسمت به رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل گردید است. بدین ترتیب ملاحظه 
می شود که: روش نزول کتب آسمانی در مورد قرآن عظیم ألشأن تفاوت دارد. و این 

که مشیت خداوند تعالی آن را  نزول بشکل تدریجی تنها به لحاظ حکمت های بوده است
ایجاب نموده و ما اگرچه به تمام حقایق این حکمتها آگاه نمیباشیم اما آن مقدار از این 

 ایم قرار ذیل بر میشماریم: ها را که از راه تفکر و عقل به آنها دست یافتهحکمت



 اختصاص به قرآن دارد:حکمت که  اول:
 23صورت آیه به آیه در طول مدت  عظیم ألشأن بههمانطوریکه یاد اور شدیم که قرآن 

آنکه کوچکترین سال نازل گردید. این آیات با یک سبک خاص و در یک سطح بودند بی 
تضادی با هم داشته باشند. و این در حالی بود که قرآن در طول نزول تدریجی خود با 

ن نگذاشت و این حوادثی مختلفی روبرو بود که هیچ یک از این حوادث تاثیری بر قرآ
خود برای نشان دادن عظمت قرآن و اثبات اعجاز و وحی قرآن دلیل محکم و روشنی 

 است.
 نزدیک بودن زمان وحی به زمان وقوع حوادث: :دوم

توجه قرار گرفته است نزدیک مورد  مجید موضوع دیگری که در نزول تدریجی قرآن
ای درباره اسیران جنگی وقتیکه آیه به وقایع و حوادث است. مثلاً کریم بودن نزول قرآن 

نازل میشود و مسلمانان چنین اسیرانی ندارند عمل به آن حکم واگذار به آینده خواهد شد. 
ای در پی اسیر شدن مشرکان نازل شود و مسلمانان تا آن لحظه ندانند که اما اگر چنین آیه

رت و به همراه آن وظیفه شان چیست. مسلماً نزول قرآن در چنین موقعی براساس ضرو
 رویداد از یک اثر عملی برخوردار خواهد بود.

 از جنبه عملی و اجرائی: کریم بیان خصوصیات قرآن سوم:
همانند یک کتاب نظری و عملی ساخته فکر بشر نبوده تا در اجتماع طرح شود  کریم قرآن

تایجی گرفته و تاثیر و تاثراتی بر روی آن انجام گیرد و بر اثر آزمایشهای که از آن ن
شود، اصلاحات و تصرفاتی در آن لازم آید و نقض مطالب آن به تمرین و ممارست می

اند، آنچه از آنها پدید  گذاشته شود. این نوع کتابها چون از عقل محدود بشری زائیده شده
از جانب پروردگار آگاه و حکیم که آید طبعاً محدود خواهد بود. اما قرآن کتابی است می

آن راه صحیح زندگی را  ۀگردد و بوسیل ءآمده تا در زندگی انسان وارد شود و اجراقرآن 
برای بشریت روشن سازد، لذا لازمه چنین کتابی آن است که با تحولات تدریجی اجتماعات 

 هماهنگ و با سنت و قانون الهی مطابقت داشته باشد.
تدریجی بودن آن تحول  قرآن عظیم ألشأن به صورت تدریجی نازل شد تا مردم به موجب

دار پیدا کنند پس جنبه عملی در قرآن کریم تنها در زمینه قوانین و احکامی و تغییری ریشه 
که آورده نیست بلکه در اسلوبی است که با نزول تدریجی آن انجام پذیرفته است و اگر 

 این اسلوب نمیبود هیچگاه قرآن عظیم ألشأن به نشان عملی بودنش ممتاز نمیشد.

 ﴾۲۴﴿ فاَصْبِرْ لِحُكْمِ رَب كَِ وَلَا تطُِعْ مِنْهُمْ آثمًِا أوَْ كَفوُرًا
و از هیچ گنهكار و كافری از آنان صبور و شکیبا باش پس در برابر فرمان پروردگارت 

 (٢۴اطاعت مكن. )
 تفسیر:

 صبور و شکیبا باش. دربرابر فرمان پروردگارت «: فَاصْبرِْ لِحُکْمِ رَبکَِّ »
  شود.می گناه آشکارا مرتکب که است بدکاری گناه کار،«: آثِم»
 طوری افراط مینماید به و در آن داشته بر کفر خود تعصب شخصی است که«: کَفوُراً »
 )تفهیم القرآن(.  میکند آشکارا کفر خود را اعلان که
و گفتار شان قرار  یعنی از تهدید شان نترس، و تحت تأثیر کردار«: لا تطُِعْ مِنْهُمْ...»

 نگیر، و فرمان خدا را بدون کم و کاست و ملاحظه این و آن برسان.
تو لازم است بر  آنچه که بردر آیۀ مبارکه خطاب است به رسول الله صلی الله علیه وسلم 



و هرگز تعالی حکم نموده و از قضای کونی و شرعی مقدّر نموده صبر نمایی  آنچه حق
در محرّمات فرو میروند و به هكار و جفا پیشه و زورگو وآنان که از خواستهای مردم گن

 رسالت پیامبران و آیات خداوند سبحان کافر شدند، جانبداری مکن.

 :24آیة  ن نزول أش
عبدالرزاق، ابن جریر و ابن منذر از قتاده روایت کرده اند: ابوجهل گفت: اگر ببینم که 

وَلَا تطُِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أوَْ كَفوُرًا نماز میخواند گردنش را میزنم. پس  صلی الله علیه وسلممحمد 
)تفسیر بیان کلمات قرآن کریم تأ لیف .( 35867، طبری 3442نازل شد.)عبدالرزاق 

 (.20الإنسان: شیخ محمد مخلوف واسباب نزول تألیف علامه جلال الدین سیوطی ـ سورۀ

 ﴾۲۵﴿ بكُْرَةً وَأصَِیلًَ وَاذْكُرِ اسْمَ رَب كَِ 
 (٢۵و نام پروردگارت را هر صبح و شام به یاد آور. )

 تفسیر:
و براى الله ات  نماز اقامه کن و عبادت و طاعت او را «: وَاذْکُرِ اسْمَ رَبکَِّ »

ای صبح. اشاره«: بکُْرَةً »در اول و آخر روز.(« 25بکُْرَةً وَأصَِیلًا )»افزایش بده.

شامگاهان. به فاصله میان ظهر و غروب آفتاب نیز «: أصَِیلاً »دارد. به ادای نماز صبح
 ای هم به ادای نمازهای ظهر و عصر دارد.اطلاق میشود، و لذا اشاره

در این هیچ جای شک نیست که یاد الله انسان را صبور ومقاوم میسازد طوریکه در آیۀ 
پس یاد الله را نباید فراموش « وَ أصَِیلًا فَاصْبرِْ... وَ اذْكُرِ... بكُْرَةً »مبارکه آمده است 

از جانب «. بكُْرَةً وَ أصَِیلًا »نمود، اوقات مناسب برای یاد الله آغاز و پایان روز است 
 کن. یاد پروردگار خود مداومتحکم ایۀ متبرکه همین است که بر 

. هدف از ذکر اول روز: همانا نماز صبح و مراد از آخر آن: نماز ظهر و عصر است
بنابر این هدایت پروردگار؛ نمازهای صبح، ظهر و عصر را در بر میگیرد، و در 

نماز  تعالی حق برای شب از ساعات یعنی: در برخی« کن او سجده برای از شب بخشی
طول  او در وقت یعنی: برای« یاد کن پاکی به از شب بلندی و او را در بخش»بگذار. 
 ـ نماز تهجد بجاء آور. است آن ، یا ثلث، یا نصفسومدو  ـ که از شب

 ﴾۲۶﴿ وَمِنَ اللهیْلِ فاَسْجُدْ لهَُ وَسَب ِحْهُ لَیْلًَ طَوِیلًَ 
طولانى از شب به تسبیح او  حصۀ و بخشى از شب را براى الله سجده كن و در

 (٢۶)بپرداز
 تفسیر:

و شب هنگام به تهجد برخیز و در راز و نیاز «:فَاسْجُدْ لَهُ » پاسی از شب.«: من اللیل»
الله  را از هر ناپاکی و صفات ناشایست « سَبِّحۡهُ »غرق شو و براى الله نماز اقامه کن.

در درازای شب، لحظاتی را به تسبیح وعبادت « لیَۡلٗا طَوِیلًا »دار.منزه و پاکیزه
 قات شبانه روز را به عبادت گذرانده باشی.پروردگارت بگذران تا بدین سان تمامی او

و بعد از تسلى دادن خاطر پیامبر گرامى، باز به شرح احوال کافران مجرم روى آورده 
 فرماید:و مى

 ﴾۲۷﴿ إنِه هَؤُلََءِ یحُِبُّونَ الْعاَجِلةََ وَیذََرُونَ وَرَاءَهُمْ یَوْمًا ثقَِیلًَ 
 د و روز قیامت را كه در پیش دارند، رها بی گمان اینها دنیاى زود گذر را دوست دارن

 (٢٧میکنند )
 تفسیر : 
ٓؤُلَآءِ «:»إِنَّ هَؤُلَاءِ یحُِبُّونَ الْعَاجِلَةَ » مشرکان و منافقین که دنیای فانی را بر آخرت «: هَ 



 .و در لذایذ ناپایدار آن مستغرق اند اند.باقی ترجیح داده
های مادی و تواند انواع بهرههر کس بخواهد میزندگانی زودگذر دنیا که «: ٱلۡعَاجِلَةَ »

 أنی از آن ببرد و به انّ دل خوش دارد.
و در مقابل خود روزى سخت و مشکل و شدید را («: 27وَیَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ یَوْمًا ثقَِیلًا )»

افکنند که هول و ترس آن بسیار عظیم است؛ یعنى روز قیامت را رها پشت سر مى
 کنند.مى
 اند. )وذر(: واگذاشته و افکنده« رُونَ یَذَ »
 پشت سرشان یا جلوشان.«: وَرَاءَٓهُمۡ »
ها ، خوف وهراس ، ترس  و وحشت آن روزی سنگین به خاطر سختی«: یَوۡمٗا ثقَِیلٗا »

 کند. که تحمل آن بر انسان سنگینی می
قیامت، از قابل یاد آوری است که توجه به زودگذر بودن دنیا و سختى و سنگینى روز 

 عواملى است كه میتواند محبتّ انسان را از دنیا كم و کاهش داد.
در قرآن عظیم ألشأن تعابیر مختلفی درمورد اینکه بر بی ارزش بودن و ناچیز بودن دنیا 
در مقابل جهان اخرت حکم نموده، آمده است.از جمله اینکه دنیا متاع زودگذر و متاع 

ر نشان دادن این واقعیت است که لذت های دنیا در اندک است. هدف اساسی این تعابی
 برابر لذت های جهان آخرت آنی و نا پایدار است.

یوْمَ تقَوُمُ السَّاعَةُ یقُْسِمُ الْمُجْرِمُونَ ما »سورۀ روم( میفرماید:  55قرآن عظیم ألشأن در)آیۀ 
قیامت برپا شود، مجرمان قسم یاد ؛ )و روزى که «لبَثِوُا غَیْرَ ساعَةٍ کَذلِکَ کانوُا یؤُْفَکُون

چنین از درک حقیقت بازگردانده  میکنند که جز ساعتى )در عالم برزخ( درنگ نکردند! این
 سوره یونس( می فرماید: 45میشوند.( همچنان در )آیه 

؛ به یاد آور روزى «هُمْ...وَ یوَْمَ یَحْشُرُهُمْ کَأنَْ لَمْ یَلْبَثوُا إِلاَّ ساعَةً مِنَ النَّهارِ یَتعَارَفوُنَ بَیْنَ »
کنند گویى جز ساعتى که احساس می چنان را که خداوند آنها را جمع و محشور میسازد آن

 از روز، در دنیا توقفّ نکردند، به آن مقدار که یکدیگر را ببینند و بشناسند. 
به یاد  در ایات متذکره اشاره به وضع دردناک مشرکان در قیامت بعمل اورده و میفرماید؛

روز را که خداوند همه آنها را محشور میکند، در حالیکه چنان احساس میکنند آور، آن 

که تمام عمر شان در این دنیا بیش از ساعتى از یک روز نبود؛ به همان مقدار که یکدیگر 

 را ببینند و بشناسند.

در برابر زندگى این احساس کم بودن مقدار اقامت در دنیا، یا به دلیل آن است که اصولاً 

 جاویدان قیامت به مقدار ساعتى بیش نیست.

یا از آنرو است که این دنیاى نا پایدار چنان با سرعت بر آنها گذشت که گویى بیش از 

 یک ساعت نبود.

و یا اینکه به دلیل عدم استفاده صحیح از عمر خود، چنین میپندارند که همه عمرشان بیش 

 از یک ساعت ارزش نداشت.

اساس دنیا و توقف در آن به قدرى فانى و زودگذر است که انسان به هنگام مرگ و بدین 
به هنگام قیامت اینطور میپندارد که بیش از یک شب و یک روز، یا بیش از یکى دو 

 ساعت در دنیا مکث ننموده است.
 رمایه زندگى به آنها بگو س (.77)سوره نساء،  ؛«قلُْ مَتاعُ الدُّنْیا قَلِیلٌ »دنیا متاع اندک: 

 های مادی دنیا کثیر های اندک آن دنیا در برابر تمام نعمتدنیا، ناچیز است. حتی نعمت



 های دنیا است.تر از تمامی عذاباست. چنانکه کوچکترین عذابش بزرگ

لْناَ أمَْثاَلَهُمْ تبَْدِیلًَ   ﴾۲۸﴿ نَحْنُ خَلقَْناَهُمْ وَشَدَدْناَ أسَْرَهُمْ وَإذَِا شِئنْاَ بدَه
و مفاصل شان را استوار و محکم کردیم و هر وقت بخواهیم مانند ما آنان را خلق كردیم 

 (٢٨) .شان میکنیمهای دیگری را جایگزین ها انسانآن

 تفسیر:
ما به قدرت خود آنها را از عدم به وجود آوردیم، و «نَّحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أسَْرَهُمْ »

استوار محکم وقوی «: شَدَدۡنَآ »ى اعصاب و عروق به وسیلهبازوان و مفاصل آنها را 
 گرداندیم تا سخت نیرومند شوند. 

پیوند مفاصل؛ در اصل لغت به معنای محکم بستن است و هرگاه در مورد «:  أسَۡرَ »
ترین صورت ممکن خلقت نمودیم و خلقت به کار برده شود یعنی به بهترین و مناسب

)هکذا مراجعه شود به سورۀ های توبه ، محمّد ، وار داشتیم. پیوند و اعضای او را است
 واقعه(.

لْنَا أمَْثاَلهَُمْ تبَْدِیلًا )» و اگر بخواهیم آنها را نابود کرده و آنها را به ( «:28وَ إِذَا شِئنَْا بَدَّ
  کنیم که بنده و مطیع خدا شوند. آیه متضمن تهدید و وعید است.افرادى بهتر تبدیل مى

لۡنَآ » لَهُمۡ »سازیم. کنیم و دیگران را جایگزین آنان میتبدیل می«: بَدَّ افرادی همنوع و «: أمَۡثَ 
  کنیم.ها میهایی دیگر را جایگزین آنها را هلاک کرده و انسانهمجنس آنها، یعنی آن

خداوند متعال خالق تمام جهان و مخلوقات، است، بناءً برای کافران گوشزد میشود که 
کافران را الله تعالی خلق نموده به آن سیما و صورت بخشیده وخلقت شان را کامل ساخته 
است. او تعالی هرگاه هلاکت آنان را اراده کند کسی او را باز داشته نمیتواند و به عوض 

کاران برایش فرمان بردارتر باشند و پروردگار آنان قومی را به وجود میآورد که از این بد
  شتر عبادت نمایند.خویش را بی

 ﴾۲۹﴿ إنِه هَذِهِ تذَْكِرَةٌ فمََنْ شَاءَ اتهخَذَ إلِىَ رَب هِِ سَبیِلًَ 
پس هر كس بخواهد با استفاده از آن یقیناً این تعلیمات قرآن، یادآوری و پندی است؛ 
 (٢٩راهي به سوی پروردگارش در پیش گیرد. )

 تشریح لغات واصطلاحات :
 قبلی میباشد. اشاره به آیات«: هذِهِ »
 پند و یاد آوری است )ملاحظه شود سوره های طه، واقعه، حاقهّ(.«: تذَْکِرَةٌ »
َّخَذَ إِلی رَبِهِّ سَبیِلاً » )همچنان ملاحظه شود  راهی به سوي پروردگارش در پیش گیرد.«: إتِ

 سوره های: نساء، فرقان، مزّمّل (.

 تفسیر :
ى پند و ریف با معنى دقیق و لفظ زیبایى که دارند مایهاین آیات ش« : إِنَّ هَذِهِ تذَْکِرَةٌ »

گردد. گیرد و نادان از کجروى باز مىى آنها پند مىیادآوری اند و انسان عاقل به وسیله
گیرى و عبرت پذیرى و پس هر کس قصد بهره(«: 29فمََن شَاءَ اتَّخَذَ إِلىَ رَبِّهِ سَبیِلًا )»

خواهد از این آیات عبرت بگیرد و از نور و و مى در پیش گرفتن راه سعادت را دارد،
فروغش روشنایى بجوید، و راهى را در پیش گیرد که او را به خدایش برساند، بر اوست 
که راه طاعت و رضایت خدا را پیش گیرد. اینک اسباب سعادت فراهم و راه نجات آماده 

 )تفسیر صفواة التفاسیر (است. 
 



 خواننده محترم !
 مبارکه و به صورت کل در این سورۀ متبرکه پندها و موعظه ای های عظیمی در این ایه 

است که برای انسان گوشزد شده، و یکی از موعظه ها اینست؛ هرگاه انسان نیت و اراده 
نجات از جهنم را داشته باشد، باید راه طاعت وعبادت به سوی الله تعالی را در پیش گیرد 

 بهشتش راه یابد.تا رضای او تعالی را حاصل و به 
اجبارى نبوده، هر كه ولی یک نقطه را نباید فراموش کرد که؛ راه الله به هیچ صورت 

میخواهد، خود را به سعادت برساند، باید خودش آن راه را انتخاب كند و آنرا طی نماید، 
 « بِهِّ سَبِیلًا رَ  فمََنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى»زیرا درقرآن عظیم ألشأن با تمام صراحت بیان شده است: 

و این « إِنَّ هذِهِ تذَْكِرَةٌ »، حجت را بر مردم تمام كرده و فرموده است؛ همچنان الله تعالی
وسیله پند آموزی همانا قرآن عظیم ألشأن است. از جانب دیگر قابل تذکر است که، راه 

را به اجبارى هم نیست، طوریکه در فوق یادآور شدیم؛ هر كی میخواهد خود الله تعالی 
سعادت برساند، باید خودش در مورد تصمیم بگیرد و آن راه را که انتخاب نموده آنرا 

 به وضاحت معلوم می شود.« رَبِّهِ سَبیِلًا  فمََنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى»عملی سازد که ازجمله: 
همچنان باید گفت: خواست انسان، نه مستقل از خواست خداوند است و نه برتر از آن. 

چه را که انسان میخواهد، اگر مورد خواست پروردگار نیز قرار گیرد، به یقیین بلكه آن
 مطلق تحقق خواهد یافت. ان شا الله.

َ كَانَ عَلِیمًا حَكِیمًا ُ إنِه اللَّه  ﴾۳۰﴿ وَمَا تشََاءُونَ إِلاه أنَْ یشََاءَ اللَّه
 (٣٠اره دانا و حکیم است )و شما چیزی را نمیخواهید مگر اینكه الله بخواهد؛ یقیناً الله همو

 تفسیر:
هدف اینست که از خواستن چیزی ساخته نمی «: مَآ تشََآءُونَ إِلّّ أنَ یَشَآءَ اللهُ »درجمله 

شود، تا زمانیکه الله تعالی نخواسته باشد، یعنی اراده کردن و خواستن وظیفه انسان است 
بخشیدن در دست الله تعالی است. و در برابرش سزا و جزا میبیند، و توفیق دادن و نتیجه 

والله تعالی قادر مطلق است. بطور خلاصه باید گفت: مشیتّ بندگان در گرو مشیّت الهی 
است. طوریکه میگوند شما حرکت نماید که الله برکت کند. بطور مثال انسان در وقت 
مریضی دوا خوردن را بدست خودش اجرا می کند، ولی شفا بخشیدن مرض بدست 

 ار با عظمت است.پروردگ

 ﴾۳۱﴿ یدُْخِلُ مَنْ یشََاءُ فيِ رَحْمَتهِِ وَالظهالِمِینَ أعََده لَهُمْ عَذَاباً ألَِیمًا
را آورد و براى ظالمان عذاب دردناكي خویش در مى  هر كس را بخواهد به رحمت

 (٣۱ساخته است. )آماده 
 تفسیر:

که بخواهد مورد لطف و توّجه خویش قرار هرکس را «: یدُْخِلُ مَن یَشَاء فیِ رَحْمَتِهِ » 
می دهد و به او توفیق می دهد تا از اسباب سعادت استفاده ببرد و او را به راه های 

 هدایت رهنمود می سازد.
  رحمت او. مراد بهشت خدا است.«: رَحْمَتِهِ »
الم عذابى سخت و اما براى مشرکان ظ(«: 31وَ الظَّالِمِینَ أعََدَّ لهَُمْ عَذَاباً ألَِیمًا )» 

دردناک را در آتش دوزخ تدارک دیده است. سوره مبارکه هذا با بیان سرانجام 
 پرهیزگاران و کافران مجرم خاتمه یافته است.

 



 برادران محترم !

 اختصاصی: هایغضب و الهی همگانی رحمت
ن در قرآن عظیم ألشأن پروردگار با عظمت ما علاوه بر اینکه از رحمت خود سخن به میا

آورده، در آیاتی از عذاب و نوع قهر خود نسبت به برخی از بندگان خود نیز بحث بعمل 
 أورده  است.

در این هیچ جای شکی نیست که :الله سبحان وتعالی رحمتش را شامل همه موجودات 
ِ رِزْقهَُا»ساخته، طوریکه می فرماید:  سوره  6)آیه « وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فيِ الْأرَْضِ إلِاَّ عَلَى اللََّ

 «.اى در زمین نیست مگراینكه روزیش بر عهده الله است. و هیچ جنبنده»هود( 
همچنان الله تعالی خود را یاری دهنده تمام اقشار خوانده و همگان را شامل عطایای خویش 

ا كَانَ عَطَاءُ كُلاا نمُِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَ »دانسته است طوریکه می فرماید: 
هر دو دسته یعنی اینان و آنان را از عطاى پروردگارت [ ٢٠)سوره اسراء/« رَبِّكَ مَحْظُوراً 

 « بخشیم و عطاى پروردگارت از كسى منع نشده است.مدد مى 
ای همگانی طبق این آیات، روزی رساندن، یاری کردن و بهره مندی از عطای الهی، مسئله

های خداوند رحمت عام الله تعالی ست. البته برخی از مهربانیبیان شده و بیانگر 
های که بسته به ایمان و تقوای اشخاص بیشتر و بیشتر اختصاصی نیز هست. رحمت

ِ وَاعْتصََمُوا بِهِ فَسَیدُْخِلهُُمْ »میشود و خداوند درباره آن فرموده است:  ا الَّذِینَ آمَنوُا بِاللَّّ فَأمََّ
و اما كسانى كه به خدا گرویدند و به او تمسك [ ۱٧۵)سوره نساء/« هُ وَفَضْلٍ فيِ رَحْمَةٍ مِنْ 

 جستند به زودى خدا آنان را در جوار رحمت و فضلى از جانب خویش درآورد.
در طرف دیگر و با بررسی آیات قرآن، به روشنی میبینیم که خداوند عذاب خود را نه 

قَالَ عَذَابيِ »خاصی خاصی دانسته است: تنها همگانی نخوانده بلکه آن را منحصر دراش
فرمود عذاب خود [ ۱۵۶)سوره اعراف/« أصُِیبُ بِهِ مَنْ أشََاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ 

 « را به هر كس بخواهم میرسانم و رحمتم همه چیز را فرا گرفته است.
؛ زیرا اگر کافران ودرخاتمه باید یادآور شد که رحمت الهی با خشونت خدا تعارضی ندارد

و ملحدان، به جای پیش گرفتن فتنه و جنگ، طغیان نمیکردند؛ اگر ظالمان به جای 
ستمگری از کارهای نا شایسته خود توبه میکردند؛ در چنین صورتی از آغوش رحمت 

یَا أیَُّهَا »الهی بیرون نشده و از عذاب و عقاب به دور بودند؛ که خداوند متعال فرموده: 
َ وَآمِنوُا برَِسُولِهِ یؤُْتكُِمْ كِفْلَیْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَیَجْعلَْ لَكُمْ نوُرًا تمَْشُونَ بِهِ الَّذِینَ    آمَنوُا اتَّقوُا اللََّ

ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ  اید از الله پروا  اى كسانى كه ایمان آورده[ ٢٨)سورۀحدید/« وَیَغْفِرْ لكَُمْ وَاللََّ
خویش شما را دو بهره عطا كند و براى شما  تا از رحمتدارید و به پیامبر او بگروید 

 نورى قرار دهد كه آن راه سپرید و بر شما ببخشاید و خدا آمرزنده مهربان است.

 

 صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.
 و من الله التوفیق

 



 بسم الله الرحمن الرحیم 

 مرسلات سورۀ

 
 نازل شده و دارای پنجاه آیه و دو رکوع میباشد. ۀ مکرمه مرسلات در مک سورۀ

 تسمیه : وجه
 جمع مرسله به معنی فرستاده شده است. « مرسلات»

الله تعالی آغاز شده است. « مرسلات»نام سوره برگرفته از آیۀ اول این سوره است كه با 
هدف از آن، فرشتگانى هستند كه از سوى خداوند متعال براى درین آیه بدان قسم خورده که 

 شوند.انجام امور مختلف، فرستاده مى

بطور مثال . سورۀ مرسلات ماننده سوره های ذیل با آیات مربوط به معاد شروع شده اند
انّ » »، سورة حج«الساعة اقتربت»، سورة قمر «اقترب للناس حسابهم»)سورة انبیاء 

الحاقةّ ما » ، سورة حاقهّ«اذا وقعت الواقعة »سورة واقعه ،«ء عظیمزلزلة الساعة شى
، سورة تكویر «عمّ یتساءلون»، سورة نباء «لااقسم بیوم القیامة» ، سورة قیامت«الحاقةّ

ا السماء اذ» ، سورة انشقاق«اذا السماء انفطرت»، سورة انفطار «اذا الشمس كوّرت»
، «القارعة ما القارعة» ، سورة قارعه«هل اتاك حدیث الغاشیة»، سورة غاشیة «انشقت

 «.اذا زلزلت الارض زلزالها» سورة زلزالهمچنان 
هاى )فاطر، ذاریات و نازعات( با قسم قابل تذکر است که در سورۀ مرسلات مانند سوره

 به فرشتگان آغاز شده است.
)وای در آن روز بر تکذیب « وَیْلٌ یَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِینَ » در این سوره، آیۀ ناگفته نباید گذاشت که

ِّ آلاءِ رَبِكُّما »کنندگان!( ده مرتبه تكرار شده، همان طوریکه در سورۀ الرّحمن آیۀ  فبَِأيَ
 تكرار بعمل آمده است.« فكََیْفَ كانَ عَذابيِ وَ نذُرُِ »ودر سورۀ قمر آیۀ « تكَُذِّبانِ 

ت و سبب تکرار آیات در قرآن عظیم الشان زیاد است ولی یکی از علت های عمده آن عل
این است، هر آیاتی که زیاد تکرار شود دلالت بر تاکید بودن آن را مینماید و همچنان 
چیزیکه زیاد تکرار شود بهتر دانسته می شود و در قلب جا می گیرد چنانکه عرب ها می 

 گویند )اذا تکرر تقرر(

 اد آیات، کلمات و حروف این سوره :تعد
تعداد کلمات آن به و  ور شدیم به پنجاه آیهآتعداد آیات این سورۀ طوریکه در فوق هم یاد

)لازم  د.نصدو هشتادو یك كلمه و تعداد حروف این سورۀ هشتصدو شانزده حرف می باش
به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن متفاوت 

تفسیر احمد مراجعه  ،ومختلف است. برای  تفصیل  این مبحث میتوانید به سورهٔ الطور
 فرماید.(.

 :انسان  سورۀبا   مرسلات ارتباط  سوره

به بدان هشدار، ولی  آغازوبدایت    ی انسان به نیکان بشارت داد وی آخر سورهالف : آیه
 شود وبه فرجام دو گروه نیک و بد اشاره می کند.سوره مرسلات با قسم  پیاپی شروع می

های کوتاهی از احوال کافران و به موارد فراوانی از احوال ی انسان به زاویهب: سوره
میان هر دو  مؤمنان در آخرت اشاره کرده ؛ ولی در سوره مرسلات ، عکس آن است، تا

 تعادل برقرار گردد.



 :محور کلی سوره مرسلات 
محور کلی سوره مرسلات همانا بحث در باره امکان قیامت و احوال بشر در آن روز 

 میباشد.

 سورۀ مرسلات: فضیلت

از حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت: « بخاری»در صحیح 
 «مرسلات»علیه وسلم در غارء در منی بودم، که ناگهان سورۀ همرای رسول الله صلی الله 

نازل گردید، ورسول الله صلی الله علیه وسلم آن را می خواند و من با شنیدن آن از دهان 
دهان مبارک آن حضرت صلی الله علیه وسلم از  مبارک آن حضرت آن را حفظ کردم، و

 . ا حمله نمودحلاوت آن رطب )شاداب( می شد، که ناگهان مارء برم
رسول الله صلی الله علیه وسلم به قتل آن هدایت فرمود، ما که به سوی آن متوجه شدیم،  

گریخت، آنگاه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: هم چنان که شما از شر آن در امان 
  ماندید، آن نیز از شر شما محفوط ماند. )ابن کثیر( )تفسیر معارف القرآن (.

الله صلی الله علیه وسلم در نماز  رسول که است کرده روایت )رض( از مادرش سعبا ابن
 خواندند.را می« مرسلات»سورۀ  مغرب

 وی به الفضلاثنا ام خواند، در اینرا می« مرسلات»)رض( سورۀ  عباسابن که است نقل
 شنیدم که است چیزی آخرین سورۀ ؛ اینآوردی خاطرم به سورهاین  ! با خواندنگفت: فرزندم

 خوانند.می الله صلی الله علیه وسلم آن را در نماز مغرب رسول
همچنان در مورد فضیلت سورۀ مرسلات در حدیث روایت شده از حضرت ابن عَبَّاسٍ 

سَاءَلوُنَ( وَ )إِذَا الشَّمْسُ شَیَّبَتنِْى هُودٌ وَالْوَاقعَِةُ وَالْمُرْسَلاتَُ وَ )عَمَّ یتََ »)رض( آمده است: 
رَتْ(  صلی الله و علیه و در این باره حدیث ابن عباس )رض( بیان شد که رسول الله.«كُوِّ

)تخریج آن بیان «. سورۀ هود، واقعه، مرسلات، نبأ و تکویر مرا پیر کردند»فرمود: سلم 
 .شد، و ملاحظه شود: صحیح الجامع.(

 سوره:محتواي و مباحث اساسی این 
بیشترین مطالبی كه در این سورۀ مطرح بحث می باشد، در مرحله اول مسائل مربوط به 

 روز قیامت و تهدید و انذار مكذبان و منكران است.
 انگیز اقوام گنهكاران پیشین؛دوم سرگذشت غمۀ در مرحل

 در مرحلۀ سوم بخشی از خصوصیات آفرینش انسان؛
 ى در زمین؛در مرحلۀ چهارم قسمتى از مواهب اله

 كنندگان را به شرح گرفته است. در مرحلۀ پنجم قسمتهایى از عذاب تكذیب
دهنده كرده، و به دنبال آن این آیه همچنین در هر مرحله اشارۀ به مطالبی بیدارگر و تكان

اشاره ، جنتی كه نصیب پرهیزگاران شده كند وحتى دربخشى از آن به نعمتهاىرا تكرار مى
 و میخواهد: تا انذار را با بشارت بیامیزد و تهدید را با تشویق. به عمل آورده،

  
 
 
 

 



 ترجمه و تفسیر سوره
حِیمِ  ِ حْمَنِ الره ِ الره  بسْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشایندۀ و مهربان

 ﴾۱﴿ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفاً
، است روییده برآن سر هم پشت که اسب گردن موی چونقسم به فرستادگان پي در پى )

 (۱)آیند(.می پیاپی

 تشریح لغات واصطلاحات :
تِ » ها را به قصد هدایت و نصرت شدگان، فرشتگانی که الله متعال آنفرستاده «: ٱلۡمُرۡسَلََٰ
پیاپی و پشت سر هم، به معنای معروف و خوشی « عُرۡفٗا»سوی پیامبران فرستاده است.به

بار معنای اول مفعول مطلق و به اعتبار معنای دوم نیز آمده است. از نظر اعرابی به اعت
 مفعول لأجله است. 

 آیندوزند و پشت سرهم مىیعنى قسم به بادها هنگامى که مى(«: 1وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفاً )»
 کند.اند: عبارتند از بادهاى عذاب که ستمگران را نابود مىمفسران فرموده  

مُرْسَلات، عَاصِفَات، نَاشِرَات، »: ج کلمه از جملهمفسران در تفاسیر خویش در مورد پن
اول سورۀ مرسلات تذکر رفته است؛ نظریات مختلفی  ۀکه در پنج آی« فَارِقَات، و مُلْقِیَات

بیان و ارایه نموده اند که از جمله؛ تعدادی از مفسران آنرا فرشتگان، و برخی از آنها 
 انرا بادها، ترجمه و تفسیر نموده اند. 

، باد ها ست. همچنان «مرسلات»بدین باور اند که هدف از کلمه  جمهور مفسران ولی
، امر وحی فرستادهء هستند کهفرشتگان « مرسلات»برخی از اینان میگویند که هدف از 

 میآورند. طور پیاپی نیکو، یا به پروردگار را بر وجهی و نهی
 خوانندگان گرامی !
های آن ( در باره حوادث ورویداد های روز قیامت و نشانه 15الی  1در آیات متبرکه  )

 بعمل آمده است . بحث

 ی اول سوره مرسلات :توضیح مختصری درباره پنج کلمه درپنج آیه

مفسران در تفسیر وتعریف این پنج آیه به شدت دربین خود به اختلاف رای ونظر 
اند: عموماً به و بعضى گفته پرداخته اند . بعضى از مفسران همه را به باد معنى کرده

باشند.برای توضیح بیشتر توجه خوانندگان محترم را به نظریات مفسران معنى فرشته مى
 در مورد بشرح ذیل جلب میداریم .

 ـ  مرسلات: بادها، بادهای عذاب ، 1
 ـ عاصفات: تندبادها، بادهای توفنده و در هم شکننده و نابود کننده، 2
ابرهارا به هر طرف  -دهند تا به باد فرمان می -مأمور که  ـ ناشرات: فرشتگان 3

 بگردانند.
 شناسند.ـ فارقات: فرشتگانی که حق و باطل و حلال و حرام را از هم باز می 4
 ی وحی. )اخذ شده از تفسیر صفوةالتفاسیر(.ـ  ملقیات: فرشتگان آورنده5

کتاب »وی درکتاب خویش ـ نظر شیخ ناصرالدین عبد الله بیضاوی مؤلف تفسیر بیضا
هر پنج مورد، قسم  می نویسد:«: تفسیر بیضاوی مشهوربه انوار التنزیل و اسرار التاویل

به فرشتگان است که به فرمان الله سبحان وتعالی هم چون باد وزان در پی انجام 
 رسانند. مأموریت اند و شرایع و دستورات آسمانی را به پیام آوران می



 عبد الرحمن السعديشیخ « الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان تیسیر»مفسر تفسیر
 هیچ اشاره نکرده است.  4البته ، به مورد میگویندفرشتگان اند(  5و 3و 2و 1موارد )

مینویسد هر القرآن ؛ تفسیر من المنتخبمولف تفسیر  شیخ محمد بن احمد بن اردیس الحلی
 های اول قرآن است. پنج مورد، آیه

ی مفسر تفسیر کبیر می نویسد: هر پنج مورد ملائکه، هر پنج مورد بادها ]نقل فخر راز
 های آن. ]رأی خود شیخ کبیر[۔ قول[. هر پنج مورد قرآن کریم و آیه

و  4،   1ورغائب الفرقان للحسن بن محمد النیشابوري  می فرماید :) مفسرغرائب القرآن
 بادها. ( 3و  2فرشتگان،  5

( می نویسد : هر پنج  1954ـ  1875المفسر شیخ محمد فرید )  مفسر تفسیر المصحف
 مورد فرشتگان .

اوضح التفاسیر  می نویسد که: مؤلف تفسیر : بن الخطیب شیخ محمد محمد عبد اللطیف
 هر پنج مورد فرشتگان. 
می  الشنقیطي في إیضاح القرآن بالقرآن تاألیف  محمد الأمین مؤلف تفسیر أضواء البیان

اشاره  5و 4هم بادها، هم فرشتگان و هم پیامبران اند، به مورد  3و 2و 1: نویسد که
 نکرده است.

 و السبع المثاني في تفسیر القرآن العظیم مؤلف تفسیر روح المعانی محمود الآلوسيشیخ 
می نویسد: هر پنج مورد نام فرشتگان است که از سوی الله  مأموراند؛ اما مأموریت 

 فرق دارد...  5و  4، 3های أموریت شمارهبا م 2و  1های شماره
 3،4بادها ،  2و 1آمده است که: دركلمات القرآن تفسیر وبیان للشیخ حسنین محمد مخلوف

 فرشتگان . 5و
 فرشتگان.  5و  4، 3بادها،  2و  1درمفردات محمد حسن حمصی آمده است : 

 فرشتگان (.  5و4ا ، باده 3و 2و 1تألیف وهبه زحیلی  آمده است که :)   تفسیر المنیر
تألیف جار الله  در تفسیر الکشاف عن حقایق التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل

 هر پنج مورد را فرشته نام برده است.زمخشری 
تند و  -2فرشتگان،  -1در التفسیر اواضح تألیف الحجازی ،محمد محمودآمده است :)

 بادها ...(. 5و 4و 3روان و وزنده، 
به فرشتگانی  ـ الله تعالی 1ر  مراغی  تألیف احمد مصطفی مراغی آمده  است:)درتفسی

ـ فرشتگانی  2قسم  می خورد که آنان را به نیکی و احسان، نزد پیامبران فرستاده است. 
اند که باطل را به سرعت دور می گردانند، همان گونه که باد، خاک را بلند می کند و به 

 رسانند.اند که آثار و رحمت الله  را به سرزمین میفرشتگانی  -3هوا می برد. 
 فرشتگانی اند که حق و باطل و هدایت و گمراهی را از هم جدا می کنند. -4 
فرشتگانی اند که به پیامبران وحی می رسانند، تا به مردم اتمام حجت کنند و هشدار  - 5 

 دهند.... 
بادهای پیاپی عذاب هم چون  -1)همچنان كلمات القرآن حسین محمد مخلوف  می نویسد 

فرشتگانی که هنگام نزول وحی بالها  -3بادهای تند و توفنده و نابود کننده  -2بال اسب. 
فرشتگانی که به امر خداوند متعال  فرود می آیند و حق و باطل و  -4را می گسترانند. 

حی می آورند، فرشتگانی که برای پیامبران و -5هدایت و گمراهی را از هم جدا میکنند. 



 تا به مردم اتمام حجت کنند و هشدار دهند....(.

 ن:أمبحث ملائیکه در قرآن عظیم الش
های مختلفی. از آنجمله در  ن بصورت کل در سورهأمبحث ملائیکه در قرآن عظیم الش

 توضیح آن می پردازیم:تفصیل و سورۀ مرسلات بکار رفته است که در ذیل مختصراً به 
 اسماء فرشتگان :

 که مأمور نزول وحی می باشد.  ـ جبرئیل )روح الامین(
سه بار در قرآن عظیم الشأن ذکر یافته است. )سورۀ بقره « جبرئیل»بصورت کل کلمه 

 (.4و سورۀ تحریم آیۀ: 98ـ  97آیات 
)معلم سحر برای دفع فتنه سحر( می باشد. این نام بصورت کل یک بار در ـ ماروت: 
 ی از آن بعمل آمده است.ذکر 102یۀ ، آسورۀ بقره
)معلم سحر برای رفع، دفع فتنه سحر(. این نام نیز بصورت کل یک بار در  ـ هاروت:
 ذکر گردیده است. 102یۀ آ، سورۀ بقره
 بقره( تذکر یافته است. سورۀ ،98بطور کل یک بار در )آیۀ  ـ میکال:
زخرف از آن ذکری سورۀ  ،77محافظ جهنم( که بصورت کل یک بار در آیۀ ـ مالک: )

 بعمل آمده است.
 ،11ظف به قبض روح بوده وبصورت کل یک بار در آیۀ مَلَک مؤاین  ـ ملک الموت:

 سورۀ سجده ذکرگردیده است.
مسؤل ثبت اعمال خوب و بد( می باشند که هر کدام از این نام ها یک : )ـ عتید و رقیب

 .استقرآن عظیم الشأن ذکرگردیده ، سورۀ ق ،18بار در آیۀ

 تعریف ملایکه:
 ملائکه جمع ملک است و از )الألَوُکِ( گرفته شده و به معنی پیغام و رسالت است.

ها مخلوقی از مخلوقات الله تعالی اند، دارای اجسامی نورانی و لطیف میباشند که آن 
بسیار امر الهی  رای اجرایبهای پاک در آورند.  ها و صورتقادرند خود را به شکل 

 به جا شوند.  جامطابق امر الهی توانند سریع قوی و نیرومند هستند و می

 ایمان به ملایکه:
ها را درک کند و بفهمد تا ایمان به ایمان به ملائکه متضمن کارهایی است که بنده باید آن

 :ملائکه در او تحقق پیدا کند و آن عبارتند از
نصوصی که پیشتر آورده شد دلالت دارد بر  کما اینکهنها اعتراف و تصدیق به وجود آ

 کند.کنی از ارکان ایمان است که ایمان جز با آن تحقق پیدا نمینها رُ اینکه ایمان به آ

 تعداد ملایکه:
قبل از همه باید ایمان داشته باشیم که تعداد ملایکه زیاد بوده وبه جز از الله تعالی کسی 

المدثر( به ۀ سور ،31 ۀ)آی «.ا یَعلَمُ جُنوُدَ رَب ِکَ إِلاه هُوَ  وَمَ »داند. ها را نمیدیگری تعداد آن
 داند. خاطر زیاد بودن، تعداد سربازان پروردگارت جز خود او کسی نمی

ها را برای عبادت خود و اجرای اوامرش انتخاب و خلق کرده و برگزیده الله تعالی آن
و آنچه را که به آنها از جانب الله تعالی  کننددر هیچ کاری نافرمانی خداوند نمی اند. آنها

 دهند.امر شده، انجام می
در حدیث طولانی اسراء که شیخین از حدیث مالک بن صعصعه رضی الله عنه روایت 

ثمَُّ رُفِعَ لِی الْبَیْتُ الْمَعْمُورُ فَقلُْتُ یَا … »اند که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: کرده



ذَا قَالَ هَذَا الْبیَْتُ الْمَعْمُورُ یَدْخُلهُُ کُلَّ یَوْمٍ سَبْعوُنَ ألَْفَ مَلکٍَ إِذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ جِبْرِیلُ مَا هَ 
)سپس بیت المعمور را به من نشان دادند گفتم: ای جبریل این « یَعوُدُوا فیِهِ آخِرُ مَا عَلَیْهِمْ 

شوند و ر ملائکه داخل آن میچیست؟ گفت: این بیت المعمور است. هر روز هفتاد هزا
گردند.(. )صحیح شوند دیگر برای بار دیگر در آن باز نمیهنگامی که از آن خارج می

 ، واللفظ لمسلم(.(۱۶۴، و مسلم برقم )(۳۲۰۷البخاری برقم )
همچنان در صحیح مسلم از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت است که رسول الله 

یؤُْتىَ بِجَهَنَّمَ یَوْمَئِذٍ لهََا سَبْعوُنَ ألَْفَ زِمَامٍ مَعَ کُلِّ زِمَامٍ »مودند: صلی الله علیه وسلم فر
ونَهَا در آن روز جهنم را در حالیکه دارای هفتاد هزار افسار  «سَبْعوُنَ ألَْفَ مَلکٍَ یَجُرُّ

)صحیح مسلم شماره « کشند.آورند و هر افسار را هفتاد هزار ملائکه میاست می
 این دو حدیث دلالت دارد بر اینکه تعداد ملائکه زیاد است.( ۲۸۴۲)

شوند سپس دیگر به آن بر هنگامی که هر روز هفتاد هزار ملائکه داخل بیت المعمور می
آیند )بر زیاد بودن آنها دلالت دارد زیرا های دیگر غیر از آنها مینمی گردند و ملائکه

رسد که برگردند(. و جهنم در روز آنها نمیتعدادشان آن قدر زیاد است که دیگر نوبت 
های دیگر باید چگونه شود. پس حال ملائکهقیامت به وسیله این تعداد از ملائکه آورده می

ها را جز خالقشان تبارک و تعالی باشد که به کارهای دیگر مشغول هستند و تعداد آن
 داند.کسی نمی

 مقام و منزلت ملایکه :
 ،27و 26)یات لت و کرامت و شرافت ملِائکه نزد الله تعالی در آاعتراف به مقام و منز

کرَمُونَ، لَا یَسبِقوُنَهۥُ »سورۀ الأنبیاء( آمده است:  نَهُ بَل عِبَاد مُّ نُ وَلَداً سُبحََٰ حمََٰ وَقَالوُاْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّ
وند از این گفته و گفتند خداوند فرزندی اتخاذ نموده، خدا«. »بِٱلقوَلِ وَهُم بِأمَرِهِ یَعمَلوُنَ 

پاک و منزه است، بلکه آنان همه بندگان گرامی خدا هستند، در گفتار بر خداوند پیشی 
« بِأیَۡدِی سَفرََه، کِرَامِِۢ برََرَه»فرماید: و می« دهندگیرند و دستورش را انجام مینمی

را  هاآن« هایی بزرگوار و نیکوکار و والا مقامبه دست ملائکه(. »۱۶-۱۵)سورۀعبس: 
کند. و الله تعالی در حقشان به اینکه نزد خداوند گرامی و والا مقام هستند وصف می

 «.فَٱلَّذِینَ عِندَ رَبکَِّ یسَُبِّحُونَ لَهۥُ بِٱلَّیلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُم لَا یَسئمُونَ »میفرماید: 
کسانی که در پیشگاه پروردگارت هستند شبانه روز او را (. »38)سورۀ فصلت: آیه 

کند که بخاطر ها را اینگونه وصف میخداوند آن«. شوندگویند و خسته نمیتسبیح می
شرافت و بزرگیشان است که نزد او هستند. همراه با مقام بندگی برای او بدون هیچگونه 

در جاهای متعددی از کتابش سوگند نها ای. همانگونه که خداوند به آخستگی و سستی
تِ »فرماید: فتشان نزد اوست. خداوند متعال میخورد و این به خاطر شرامی وَٱلصافََّٰ

تِ ذِکرًا تِ زَجرا، فَٱلتَّلِیَٰ جِرََٰ سوگند به صف بستگان که (. »3ـ1)سورۀالصافات:« صَفاّ، فَٱلزَّ
دهند؛ و به تلاوت کنندگان آیات اند؛ به زجر کنندگان که به سختی زجر میصف بسته

 «.خداوند

  مقرب ترین ملائکه :
ترین ملایکه همراه حاملان عرش الهی هستند. افضل مقربین ملائیکه، همانا سه  مقرب

در دعای پیامبر صلی الله علیه وسلم که به وسیله آن نماز شب نها ملائکه هستند که ذکر آ
اللهم رب جبریل و میکائیل وإسرافیل فاطر »موجود است. میفرمود:  یکرد،را شروع م



ای پروردگار جبریل، میکائیل و اسرافیل ای « والشهادهالسماوات والأرض عالم الغیب 
 «.ها و زمین، ای کسی که بر نهان و آشکار خبر داری...برپا دارنده آسمان

، (۱۶۲۵، برقم )۱۷۳/  ۳، والنسائی فی السنن: ۱۵۶/  ۶)رواه الإمام أحمد فی المسند: 
جایگاه ایمان به  (۱۳۵۷، وابن ماجه، برقم )(۷۷۰ونحوهما مسلم فی الصحیح، برقم )

 ملائکه، کیفیت و دلایل آن(
باشد که او مسئول وحی است و شرف و و افضل این سه نفر جبریل علیه السلام می
 باشد. اش میبزرگی او به خاطر بزرگی و شرافت وظیفه

الله تعالی در کتابش به آنچه که دیگر ملائکه را با آن ذکر ننموده از او یاد کرده است و با 
نماید. از جمله نام برد و به زیباترین صفات او را وصف میها او را نام میترین ناماشرف

 شان روح است. 
وحُ ٱلأمَِینُ »الله تعالی میفرماید:  قرآن را الله متعال  (. »193)سورۀالشعراء:« نَزَلَ بِهِ ٱلرُّ

لُ ٱلمَلا»فرماید: و می« بوسیله جبریل، الروح الأمین نازل فرمود وحُ فِیهَاتنََزَّ « ئِکَةُ وَٱلرُّ
این اسم )روح( به «. آینددر آن )شب قدر( ملائکه و روح فرود می(. »4)سورۀ القدر: 

فَأرَسَلنَآ إِلیَهَا رُوحَنَا »فرماید:  صورت اضافه تشریفی به الله تعالی مضاف شده است. می
به سوی او فرستادیم تا به شکل  روح خود را(. »17)سورۀ مریم:« فتَمََثَّلَ لهََا بَشَرا سَوِیاّ

لَهۥُ رُوحُ ٱلقدُُسِ مِن »و آن به قدس اضافه شده «. بشری خوش اندام بر او نمایان شد قلُ نزََّ
بکَِّ  بگو آن را روح القدس از نزد پروردگارت به حق »( است: 102)سورۀ النحل:« رَّ

 «.فرود آورده است
داوند است. و از آنچه که در وصف قول صحیح در میان مفسران این است که القدس، خ

هٍ عِندَ ذِی ٱلعَرشِ »باشد: او )جبریل( آمده است این آیات می إنَِّهۥُ لَقوَلُ رَسُول کَرِیم، ذِی قوَُّ
طَاع ثمََّ أمَِین همانا قرآن کلام رسول گرامی است که (. »۲۱-۱۹)التکویر: «. مَکِین، مُّ

فرماید: و می« که و امین وحی خداستنزد صاحب عرش با قدرت است، و فرمانده ملائ
ِِ فَٱستوََىَٰ » ةِ ، ذوُ مِرَّ صاحب قدرت بسیار علم (. »6ـ  5)سورۀالنجم:«. عَلَّمَهۥُ شَدِیدُ ٱلقوَُىَٰ

الله تعالی او را به فرستاده و «. را به او آموخت. دارای توان و نیرو در مقابلش ایستاد
نموده و صاحب قدرت و مقام نزد رسول و اینکه نزد او کریم و بزرگوار است وصف 

 ها و امین وحی و مظهر زیبایی است.پروردگار سبحان و فرمانده در آسمان

 ایمان به ملائکه :
توان به موارد مؤمن دارد، که از جمله می ایمان به ملائکه تاثیر مهمی در زندگی انسان

 زیر اشاره نمود:
زیرا بزرگی و عظمت مخلوق  ـ اطلاع یافتن از قدرت و عظمت خدای متعال است،۱

 نشانی از عظمت و بزرگی خالق است.
ـ استقامت و پایداری در اطاعت از خدا و عبادت او. وقتی انسان ایمان داشته باشند که ۲ 

ترسد، و در نتیجه نه مخفیانه کنند، از الله مینویسند وثبت میملائکه تمام اعمالش را می
 مانی از خدا نمیکند.و نه آشکارا اقدام به گناه و نافر

ـ وقتی انسان مؤمن یقین یابد موجوداتی به نام ملائکه که تعدادشان هم خیلی زیاداند که ۳
یابد که تنها او کند و در میمشغول عبادت خدا هستند، احساس آرامش و اطمینان می

 کند. نیست که که خدا را عبادت می
 او هستند، متوجه عنایت  حفظ ـ وقتی انسان مؤمن بداند که ملائکه مأمور مراقبت و۴



 شود شکر گزاریش به خاطر گردد و موجب مینسبت به خود میالله سبحان وتعالی 
 نعمتهای بیش از حد خدا بیشتر و بیشتر شود.

ض روح ـ اگر انسان مؤمن پی ببرد که وقتی اجلش سر رسد، ملک الموت که مأمور قب۵
آید و روحش را قبض خواهد کرد، به فانی بودن دنیا بیشتر ایمان است به سراغش می

تر کند با ایمان و عمل صالح، خود را برای روز آخرت آمادهآورد، در نتیجه سعی میمی
 سازد.

 ﴾۲﴿ فاَلْعاَصِفاَتِ عَصْفاً
 (۲)قسم به بادهای تیز وزنده. 

 تفسیر :
جمع عاصِفَة، درهم پیچنده و نابود کننده )ملاحظه شود: تفسیر کبیر(. «: الْعَاصِفَاتِ »
طورى که درختان را از  ،به معناى باد شكننده و سخت « هعاصف»جمع « العاصفات»

بطور مثال )ریح عاصف کند.ها را دگرگون مىبیخ کنده و منازل را خراب و آثار و نشانه
. یوم عاصف؛ روز باد تند یا هم روز طوفانی( ملاحظه ، توفان تندوتیز ؛ یعنی باد سخت

سورۀ یونس( که در آن مفهوم و معنای تند باد چنین ذکر یافته است:  22 ۀبفرماید: )آی
)...ناگهان تندبادى آید و موج از هر سو « جاءَتهْا رِیحٌ عاصِفٌ وَ جاءَهُمُ الْمَوْجُ...»... 

 سراغشان آید..(
را در آیۀ متذکره فرشتگان بدانیم، معناى آیه چنین است كه « عاصفات»مه اگر کل

یَفْعَلوُنَ »دهند. طوریکه می فرماید: فرشتگان، فرمان الهى را با شدّت و سرعت انجام مى
و آنچه به آنها حکم شود انجام دهند.( و یا طوریکه سوره مرسلات( ) 6)آیه « ما یؤُْمَرُونَ 
چیزی «: لا یَسْبِقوُنَهُ بِالْقَوْلِ »سورۀ انبیاء(  27)آیه « مْرِهِ یَعْمَلوُنَ هُمْ بِأَ »می فرماید: 

نخواهند گفت تا خدا نگوید و فرمان ندهد.به فرمان اوعمل مینمایند و مخالفت نمیکنند واز 
 الهی سرپیچی نمیکنند.(

فرشتگان،  برخی از مفسرین بدین نظر اند که الله تعالی در جنب یاد کردن قسم به بادها و
اند و شاید به خاطر شباهت میان باد و فرشته باشد، از این نظر كه هر دو لطیف و سریع

 در آفرینش و تدبیر امور نقش دارند.
اند که فرشتگانی« عاصفات» همچنان برخی از مفسرین در تفاسیر خویش می نویسند که:

 هستند که ها فرشتگانیدیگر: آنلقورانند. به شوند و آنها را تند میبر بادها گماشته می
 رانند. والله اعلم.می تندی را به کافران ارواح

 نحوه خلقت ملایکه :
الله تعالی ملائکه را از نور خلق نموده اند.در حدیثی که؛ از عائشه )رض( روایت است 

مِنْ نوُرٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ خُلِقَتْ الْمَلَائِکَهُ »که گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: 
ا وُصِفَ لکَُمْ  )خداوند ملائکه را از نور، اجنه را از آتش « مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّ

 (.۲۹۹۶و آدم را از آنچه برایتان وصف نموده خلق کرد.( )صحیح مسلم برقم )

 های ملائکه:صفات و ویژگی
 اند.ملائکه از نور آفریده شدهـ طوریکه در فوق یادآور شدیم: 1
ِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ »ـ ملائکه بال دارند و تعداد بالهای آنها متفاوت است. 2 الْحَمْدُ لِِلَّّ

ثنَْى وَثلَُاثَ وَرُبَاعَ یزَِیدُ فِی الْخَلْقِ مَا یَشَاءُ إِ  نَّ وَالْأرَْضِ جَاعِلِ الْمَلَائکَِةِ رُسُلاً أوُلِی أجَْنِحَةٍ مَّ
 َ ستایش خداوندی را سزا است که آفریننده ( )۱)سورۀ فاطر: «  عَلىَ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ اللَّّ



تا، و چهارتا  تا سه آسمانها و زمین است، و فرشتگان را با بالهای دوتا دوتا، و سه
های مختلف تکوینی و چهارتائی که دارند، مأمور )قدرتمند اجرای فرمان خود در زمینه

. او هر چه بخواهد بر آفرینش )فرشتگان و مردمان و سایر موجودات تشریعی( کرد
 افزاید. چرا که خداوند متعال بر هر چیزی توانا است.جهان( می

)جبرئیل که به  ـ الله تعالی به آنها این قدرت را داده که به صورت انسان درآیند.۳
آمدند به شکل  حضرت مریم آمد و ملائکۀ که نزد حضرت ابراهیم و حضرت لوط نزد

 انسان آمده بودند.(
 توانیم آنها را ببینیم.اند و از این رو ما نمیغیب  جز عالم ـ ملائکه موجوداتی هستند که۴
 ـ آنها دائیم مشغول عبادت الله تعالی هستند.۵
یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا قوُا »ـ آنها هیچ یک از صفات ربوبیت و الوهیت را دارا نیستند. ۶

 َ  مَا أنَفسَُکُمْ وَأهَْلِیکُمْ نَاراً وَقوُدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلیَْهَا مَلَائِکَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا یعَْصُونَ اللَّّ
ای مؤمنان! خود و خانواده خویش را ( )6)سوره تحریم/ «. مَرُونَ أمََرَهُمْ وَیَفْعَلوُنَ مَا یؤُْ 

از آتش دوزخی بر کنار دارید که افروزینه آن انسانها و سنگها است. فرشتگانی بر آن 
اند که خشن و سختگیر، و زورمند و توانا هستند. از خدا در آنچه بدیشان گماشته شده 

دهند که بدان مأمور شده ان چیزی را انجام میکنند، و همدستور داده است نافرمانی نمی
 اند.(

 ﴾۳﴿ وَالنهاشِرَاتِ نشَْرًا
 (۳)کنند )برای باریدن باران(. و قسم به بادهای که ابرها را منتشر می

 تفسیر :
تِ » شِرََٰ سازان که در هر سوی فرو آیند و یا در هنگام فرود آمدن،  )نشر(: پراکنده« ٱلنََّٰ
 ها انتشار دهند. گسترند تا شرایع الهی را در بین امتهای خویش را میبال

نوشته اند که هدف از آن « ناشرات»عده ای  از مفسران در تفسیرخویش درباره کلمه 
ها را تیت و پراگنده میسازد و یا مراد آنبر ابرها مؤظف اند، و  اند کهفرشتگانی
گشایند و خود را در فضا می ، بالهایوحی فرودآوردندر هنگام  اند کهفرشتگانی

 افشانند.می

 ﴾۴﴿ فاَلْفاَرِقاَتِ فَرْقاً
  (۴] حق از باطل[ اند )پس قسم به آن فرشتگان که جدا کننده

 تفسیر :
هدف این آیه  گذاران و جداسازان حق از باطل وحلال ازحرام)فرق(: فرق«  فَالْفَارِقاَتِ  »

و  و حلال و باطل آورند، حقفرود می که ایالهی با پیامهای هستند که فرشتگانیمبارکه 
 کنند.جدا می را از هم حرام

 ﴾۵﴿ فاَلْمُلْقِیاَتِ ذِكْرًا
 (۵) پیامبران( القا می کنند.به ) را الهي وحي كه فرشتگاني بهو قسم 

 تفسیر :
 جمع ملقیة القاکنندگان، آموزندگان نام الله.«: الملقیات»

هاى الله متعال به نزد پیامبران ى وحى و آورندگان کتابکنندهیعنی قسم به فرشتگان نازل
 علیهم السّلام .



شود که ملائکه آن را میوحی و آنچه سبب نزدیکی انسان به الله سبحان وتعالی «: ذِكۡرًا»
 کنند مثل قرآن کریم .به پیامبران ابلاغ می

که به زبان عربی تحریر گردیده در « لأساس في التفسیر»شیخ سعید حوی مؤلف تفسیر 
)فالعاصفات(  یعنی دوممورد اقسام پنجگانه قسم ها که در آیات فوق تذکر یافت: فقط قسم 

قسم  . و به عباره دیگر: سهاست فرشتگان یگر مربوط بهد دارد و قسم های بادها تعلق به
دارد. طوریکه در فوق هم یاد  تعلق فرشتگان به و پنجم بادها و قسم چهارمبه  اولی اول

  .هاستآن حرکت و سرعت ، لطافتبادها و فرشتگان میان مناسبت وجه اور شدیم؛ که

 ﴾۶﴿ عُذْرًا أوَْ نذُْرًا
 (۶)برای رفع عذر یا بیم دادن )از عذاب الله(. 

 تفسیر :
هشداری «: نذُۡرًا»اتمام حجت و اثبات دلیل و مردود شمردن عذر و بهانه.«:  عُذْرًا »

 و اتمامعذر اشکار نمودند  عنوانرا به وحی نسبت به عذاب و قهر الهی.یعنی: فرشتگان
، بر انبیاء علیهم السلام فرود میآورند. هشدار عذابش عنوان، یا به بر خلقش خدای حجت

باطل  برای و هشداری پرستانحق برای عذر و حجتی عنوان را به وحی یا فرشتگان
 آورند. ، فرود میپرستان

 هستند.له مفعولٌ  «:عُذْراً أوَْ نذُْراً »برای بیم دادن مردم از عذاب و عقاب الهی.  «:نذُْراً »

 ﴾۷﴿ إِنهمَا توُعَدُونَ لوََاقعِ  
 (۷آنچه كه به شما وعده داده شده است، واقع شدنی است. )

 تفسیر :
یاد شده تا به این جاست تا ثابت شود  قسم های این آیه جواب تمامی «: إنَِّمَا توُعَدُونَ »

 ی الهی حقیقت دارد و گریزی از آن نیست. وعده
قِع  »  و هیچ شکی در آن نیست.دهنده و شدنی است رخ«: وََٰ

اند: خداى متعال به پنج چیز قسم یاد کرده است تا قدر و منزلت آنها را مفسران فرموده 
یادآور شود و عظمت و اهمیت آنها را خاطر نشان سازد: به باد قسم خورده است که بار 

به آورد، رحمت و عذاب را به دوش دارد و براى بندگان الله خیر و شر به ارمغان مى
فرشتگان پاک سرشت قسم خورده است که به منظور انذار و بربستن راه معذرت، وحى 

ى قیامت امرى است محقق و در آن شک و کنند، قسم خورده است که مسألهرا نازل مى
تردیدى نیست و نیز قسم یاد کرده است که آنچه الله مکذبین را به آن تهدید کرده است از 

شود و نباید در آن شک و حقق ثواب و عذاب حتماً محقق مىقبیل فرارسیدن قیامت و ت
 .(.۸/۴۰۴تردیدى داشته باشند.) البحر المحیط 

 فرماید:بعد از آن زمان وقوع قیامت را به تفصیل بیان کرده و مى

 ﴾۸﴿ فإَِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ 
 (۸)نور و محو شوند. پس وقتی که ستارگان بی

 تفسیر :
معناى از بین رفتن و محو شدن است و شاید هدف از آن از بین رفتن به « طُمِسَتۡ »

 «.نور گرددتیره و محو شود، ویا طوریکه گفتیم بی »نورباشد یعنی زمانیکه ستارگان 

 یعنی برای آگاهی به قیام قیامت سیاه و بی نور شوند .

 



 ﴾۹﴿ وَإذَِا السهمَاءُ فرُِجَتْ 
 (۹و آن زمانی که آسمان بشکافد. )

 تفسیر :
به معناى شكاف برداشتن و پاره « وَ إِذَا السَّماءُ فرُِجَتْ »به معناى شكاف است و « فرج»

پاره شدن آسمان است.یعنی نظم موجود عالم بالا که به برکت آن هر ستاره و سیاره ای 
در مدار خود می چرخد و هر پدیده ای در جهان هستی از حد و اندازه ی خود فراتر نمی 

شود و از این دگرگونى ستارگان محو و آسمان شكافته مى هم شکسته خواهد شد، رود، در
فَإذَِا :»در چندین آیات قران عظیم الشان یاد آورى بعمل آمده است. طوریکه فوق خواندیم 

 «.النُّجُومُ طُمِسَتْ وَ إِذَا السَّماءُ فرُِجَتْ 

 ﴾۱۰﴿ وَإذَِا الْجِباَلُ نسُِفتَْ 
 (۱۰از بیخ و بن کنده شوند. ) و آن زمان که کوه ها

 تفسیر :
ها متلاشى گشته و به صورت آنگاه که کوه . یعنی از جاکنده شود، پراکنده گردد« نسُِفَتۡ »

وَ یَسْئلَوُنَکَ عَنِ الْجِبالِ » ى گرد و غبار درآمده و باد آن را پراکنده ساخت. مانند فرموده
اى پیامبر، از تو در باره کوه ها مى پرسند که به گاهِ  «.)طه 105فَقلُْ ینَْسِفهُا رَبِّى نَسْفاً ـ 

 قیامت چه خواهند شد ؟ بگو: ) پروردگارم آنها را ریز ریز و پراکنده خواهد ساخت.(

سُلُ أقُ ِتتَْ   ﴾۱۱﴿ وَإذَِا الرُّ
 (۱۱)جمع شدن( پیغمبران )جهت گواهی بر امتها( وقت تعیین شود.و وقتیکه برای )

 تفسیر :
سُلُ »  پیغمبران.«: الرُّ
هایشان گواهی دهند و )وقت(: برای پیامبران وقت خاصی معین شود تا بر امت« أقُتِّتَۡ »

)ملاحظه شود سورۀ های: مائده / زمر(.اصل این کلمه )وقت( آن وقت روز قیامت است .
 مصدر )توقیت( آمده است.است و از 

در روز قیامت جمع می شوند طوریکه قرآن عظیم الشأن بد آن اشاره نموده است. أنبیاء 
سُلَ فیََقوُلُ ما ذا أجُِبْتمُْ » سورۀ مائده(: ،109 ۀ)آی ُ الرُّ )روزى كه الله تعالی « یوَْمَ یَجْمَعُ اللَّّ

 «دعوت شما را اجابت كردند.همه انبیا را جمع گرداند، پس گوید: چگونه امّتتان 
یعنى روز جدایى است. در « یوم الفصل»قابل تذکر است که: یكى ازنام های روز قیامت 

َ یَفْصِلُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ »سورۀ حج( الله متعال می فرماید:  17)ۀ ن آیأقرآن عظیم الش إِنَّ اللَّّ
 اند( جدایى مي افكند.ه بدان دلبسته)خداوند متعال در روز قیامت بین آنها )و آنچ«. الْقِیامَةِ 

لَتْ لِیوَْمِ الْفَصْلِ وَ »در این آیات با سه تعبیر از عظمت قیامت یاد شده است:  ِّ یوَْمٍ أجُِّ لِأيَ
 نشانه عظمت آن روز است.« یوم»و تكرار كلمه « ادراك ما یوم الفصل ما

شود؛ ستارگان محو و مىبناءً مطابق حکم قرآن: نظام كنونى آفرینش در قیامت دیگرگون 
فَإذَِا النُّجُومُ »شود واز این دیگرگونى بارها در قرآن یادآورى شده است: آسمان شكافته مى

 . سوره مرسلات( 9و 8)آیات « طُمِسَتْ وَ إِذَا السَّماءُ فرُِجَتْ 
حقیقت قیامت تنها از راه وحى قابل شناخت  وری است که:آاز جانب دیگر قابل یاد 

سوره مرسلات(. ودر روز قیامت  14)آیه « وَ ما أدَْراكَ ما یوَْمُ الْفَصْلِ »ست. وادراک ا
سُلُ »هاى خویش، وقتى معینّ قرار داده شده است. برای شهادت پیامبران بر امّت وَ إِذَا الرُّ

لَتْ أقُتِّتَْ  ِّ یوَْمٍ أجُِّ  (12و 11سوره مرسلات آیات « ، لِأيَ



الشأن به وضاحت تام از دیگر گونی آسمان در لحظات در آیات مختلفی از قرآن عظیم 
برپایی قیامت و پایان یافتن دنیا، با تعبیرهای گوناگون یاد آوری بعمل آمده است که از 

 جمله توجه خوانندگان رابه آیات ذیل جلب میدارم:
آسمان پاره  ( )زمانی که1)سورۀ انشقاق « إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ »پاره پاره شدن «: انِْشِقاق»

 .شود(پاره می
( )آنگاه كه آسمان ازهم 1)سورۀ انفطار « إِذَا السَّماءُ انْفطََرَتْ »شکافته شدن «: انْفِطار»

 .بشكافد(
ً »انْفِتاح: گشوده شدن » ( )و آسمان گشوده 19)سوره نبأ « وَ فتُِحَتِ السَّماءُ فکَانَتْ أبَْوابا

 شود(.می گردد، پس درهای متعددی از آن باز می 
( )و آن زمان که آسمان از هم 9)مرسلات « وَ إِذَا السهماءُ فرُِجَتْ » باز شدن«: انِْفراج»

 .باز شود(
جِل ِ لِلْکُتبُِ »درهم پیچیده شدن : «انَْطواء» ( 104)انبیاء  «یَوْمَ نَطْوِی السهماءَ کَطَی ِ الس ِ

 .پیچیم()روزی که آسمان ها را چون طومار درهم می
( )روزی که آسمان شدیداً 9)طور  «یوْمَ تمَُورُ السهماءُ مَوْراً »به حرکت درآمدن «: مورٌ »

 .(.به حرکت درآید
( )روزی که آسمان چون فلزِ 8معارج )« یوْمَ تکَُونُ السهماءُ کَالْمُهْلِ »فلز مذاب  «:مَهُل»

 .مذاب شود.(
( )پس منتظر روزی 10دخان )« انٍ مُبیِنٍ فاَرْتقَِبْ یَوْمَ تأَتِْي السهمَاءُ بِدُخَ »دود «: دُخان»

 .باش که آسمان دودی آشکار بیاورد(
هانِ »روغن مذاب یا چرم سرخ «: دِهان»  «فإَِذَا انْشَقهتِ السهماءُ فکَانَتْ وَرْدَهً کَالد ِ

( )آنگاه که آسمان پاره پاره شده و همچون روغن مذاب یا چرم سرخ، 37)الرحمن 
 گلگون گردد(

()و آن زمان که آسمان برچیده 11)تکویر  «وَ إِذَا السهماءُ کُشِطَتْ »زایل شدن  «:کشط»
  شود(.

لتَْ  ِ یَوْمٍ أجُ ِ  ﴾۱۲﴿ لِِيَ 
 (۱۲شده است ) براى چه روزى تعیین وقت

 تفسیر :
لَتۡ » )أجل(: به انتظار فرا رسیدن کدامین روز، گواهی پیامبران به تأخیر افتاده « أجُِّ

تا الله متعال میان آنان و اقوام شان فیصله کند. بلی ! روزی که چنین وصفی است؟ 
این آیه استفهافی است تا خوف  و وحشت داشته باشد روز بزرگ و عظیمی است. 

 قیامت را بهتر گوشزد کند.

 ﴾۱۳﴿ لِیَوْمِ الْفصَْلِ 
 (۱۳)بین حق و باطل و سعید و شقی( جدایی افتد. ) برای روز فیصله که

 ﴾۱۴﴿ وَمَا أدَْرَاكَ مَا یوَْمُ الْفصَْلِ 
 (۱۴)دانی که روز فیصله چیست؟و تو چه می

 تفسیر :
 ، )به معنای: روز جدایی(.از جمله یکی از نام های روز قیامت در قرآن « الْفَصْل ُیوْم»



اند گذاری روز قیامت به یوم الفصل را به این دلیل دانستهن میباشد .مفسرین نامأعظیم الش
 افتد.که در روز قیامت، بین حق و باطل جدایی می

اصطلاح یوم الفصل برای روز قیامت در بسیاری از موارد برای سرزنش و تهدید 
هذا »سوره صافات( می خوانیم: 21است. از جمله )درآیه:کنندگان آمده مشرکین یا تکذیب

فصل و جدایی و همان روزی است که آن امروز روز .)«یوْمُ الْفَصْلِ الَّذی کنْتمُْ بِهِ تکُذِّبوُنَ 
یوَْمَ لا یغُْنيِ مَوْلىً »،سورۀ دخان( می خوانیم: 40همچنین در )آیۀ  ردید.( کرا تکذیب می

حِیمُ. ُ إنَِّهُ هُوَ الْعزَِیزُ الرَّ ]روز جدایی[ « عَنْ مَوْلىً شَیْئاً وَ لا هُمْ ینُْصَرُونَ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ اللَّّ
چ دوستی کمترین کمکی به دوستش نمیکند و از هیچ سو یاری روزی است که هی

 (..او را مورد رحمت قرار داده و او عزیز و رحیم است نمیشوند، مگر کسی که الله
در سوره مرسلات سه بار این وصف برای روز قیامت ذکر شده است. که از جمله در 

برای چه روزی، وقت معین »دربیان عظمت این روز اینگونه آمده:  14و13آیات 
میشود؟ برای روز فصل. و تو چگونه میتوانی عظمت آن روز جدایی را تصور کنی؟( 

وای در آن »گوید: سورۀ مرسلات نیز برای سرزنش و تهدید مکذبین می 38 ۀهمچنان آی
وز فصل است که شما را با همه روز به حال آنان که آیات خدا را تکذیب کردند. این ر

نیز  ۀ نبأءسور ،17همچنان در آیۀ « در گذشتگان پیشین به عرصه محشر جمع گردانیم.
یوم الفصل را روز میقات و میعاد و جمع کردن همگان معرفی می کند طوریکه می 

گاه هترجمه: همانا روز فصل روز میقات و وعد«: إِنَّ یوْمَ الْفَصْلِ کانَ میقاتا»فرماید: 
 «.همگان است.

بِینَ   ﴾۱۵﴿ وَیْل  یَوْمَئذٍِ لِلْمُكَذ ِ
 (۱۵. )کنندگانبر تکذیبدر چنین روز واى 

 تفسیر :
بِینَ » لۡمُكَذِّ شود تا ترهیب و هشداری این آیه چند بار در این سوره تکرار می: «وَیۡل  یَوۡمَئِذٖ لِّ

 پایداری مؤمنین باشد.بر کفر و ناسپاسی کافران و ترغیب و تشویقی بر ایمان و 

 در قرآن :« وَیْل  » تکرار کلمه 
تذکروتکرار عظیم الشأن بار در قرآن  39« وَیْلٌ » بصورت کل باید گفت که :کلمه  

 10است که: بیشترین موارد آن هم در سورۀ مبارکه مرسلات است که تعداد آن به  یافته 
قره ( و دو بار )در سورۀ مطففین سورۀ مبارکه ب ،79 ۀمرتبه نیز در) آی 3مورد میرسد. 

 سورۀ همچون سوره های 12( تکرار شده است. موارد دیگر آن نیز در  10و  1آیات 
، 6، فصلت آیۀ 22، زمر آیۀ 27، ص آیۀ 18، انبیاء آیه 37، مریم آیۀ 2) ابراهیم آیۀ 
 4ۀ ، ماعون آی1، همزه آیۀ 11، طور آیۀ 60، ذاریات آیۀ 7، جاثیه آیۀ 65زخرف آیۀ 

آمده است.( در برخی آیات نیز این با ضمیرهای مختلف و به شکل ترکیبی همراه شده 
، قلم/ 20، صافات/ 56، یس/ 97و  46و 14مورد )انبیاء/  5« ویلنا»است. به شکل 

( با حالت 28، فرقان/ 72، هود/ 31مورد )مائده/  3« ویلتی»( به صورت 31
( و همچنین 49)کهف/« ویلتنا»صورت  ( و به80، قصص/ 61مورد )طه/  2« ویلکم»
 مورد در قرآن عظیم الشأن آمده است. 1( هر کدام 17)احقاف/ « ویلک»

 کنندگان دین، ریاکاران وغافلان نماز، بدگویان عیب اکثراً درباره تحریف« ویل»کلمه 
های آسمانی، کافران از حیث حضور در روز  جو، تکذیب کنندگان قیامت، دین و کتاب

 پیشه، ومنحرفین به کار رفته ت و عذاب، مشرکان، ظلم کنندگان، دروغگویان گناهقیام



 است. 
بمعنى قبح است و گاهى در تحسّر و تأسف « ویل »برخی از مفسران می فرماید که: 

بكار می رود. در هر حال این كلمه حكایت از بد بختى و عذاب دارد خواه شخص گرفتار 
« نا ما لِهذَا الْكِتابِ لا یغُادِرُ صَغِیرَةً وَ لا كَبِیرَةً إلِاَّ أحَْصاهایا وَیْلتََ »خودش بگوید مثل 

(؛ واى بر 17)احقاف/ « وَیْلَكَ آمِنْ »( و خواه از دیگرى به دیگرى باشد مثل 49)كهف/ 
بِین»تو ایمان بیاور یا  (؛ واى در آن روز بر تكذیب 15)مرسلات/ « وَیْلٌ یَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّ

 ن.كنندگا
 حوانندگان گرامی !
( در باره هشدار به کافران، برحذر داشتنشان از کفر،  40الی  16در آیات متبرکه ) 

 انواع هشدار و چگونگی عذاب آخرت، مورد بحث قرار گرفته است .

لِینَ   ﴾۱۶﴿ ألََمْ نهُْلِكِ الِْوَه
 (۱۶آیا ما اقوام )مجرم( نخستین را هلاك نكردیم ؟)

 تفسیر :
لِینَ  » شان هلاک پیشینیان مثل قوم لوط، عاد و ثمود که به سبب انکار پیامبران«  الْأوََّ

این استدلال تاریخی :»مفسیر تفسیر )تفهیم القرآن ( در ذیل این آیه مبارکه مینویسد  شدند.
برای اثبات آخرت است. یعنی به تاریخ خودتان در این دنیا بنگرید. تمام اقوام و ملت 

آخرت را انکار کرده زندگی دنیا را اصل پنداشتند و نتایج به دست آمده در آن هایی که 
را معیار خیر و شر قرار داده و رویه ی اخلاقی خود را بر اساس آن تعیین کردند بدون 
استثنا سرانجام همه هلاک شدند. این واقعیت این چیز را به اثبات می رساند که آن به 

ه بدون در نظر گرفتن آن در این دنیا حرکت کند، راستی یک حقیقت است و کسی ک
هرگونه زیان می کند که کسی که چشم بر حقایق و واقعیت ها ببندد و حرکت کند، زیان 

 «.می کند

 ﴾۱۷﴿ ثمُه نتُبْعِهُُمُ الْْخِرِینَ 
 (۱۷سپس به دنبال آنان دیگران را هم ]به سبب تکذیبشان[ هلاک می کنیم. )

 تفسیر :
لِینَ، ثمَُّ نتُبِْعهُُمُ الْآخِرِینَ »ه در آیات متبرک طوریکه درفوق هم یادآور شدیم ؛ « ألََمْ نهُْلِكِ الْأوََّ

ثمَُّ نتُبِْعهُُمُ »اشاره به قوم عاد، قوم لوط، قوم فرعون وغیره می باشد. و در جمله 
است، که « نهُْلِكِ »مطابق قرائت مشهور ومعروف با سکون عین عطف بر « الْآخِرِینَ 

نی اش این است: آیا ما بعد از اولین، آخرین را پشت سر آنها هلاک نکردیم، لذا مراد مع
آخرین همان بازماندگان امتهای گذشته می باشند، که هلاکت آنها قبل از نزول قرآن به 

با ضم عین آمده است، که مطابق به آن، « نتُبِْعهُُمُ »وقوع پیوسته است، ودر قرائت دیگر 
است، وهدف آن از آخرین کفار امت محمدی صلی الله علیه وسلم است، این جملۀ مستقل 

که از خبردادن از هلاکت امتهای گذشته، خبر از هلاکت کفار اهل مکه است، که بعداً در 
 غزوه بدر و غیره عذابی بوسیلۀ مسلمانان بر آنها واقع شد.

تفاوت اش فقط همین است که بر امتهای گذشته عذاب آسمانی نازل می شد، که همه قریه 
ها و قصبات از بین می رفتند، و برای امت محمدی به جهت آن حضرت صلی الله علیه 
وسلم اکرام و اعزاز خاصی انجام گرفت، که بر کفار این امت عذاب آسمانی نمی اید، 

 مبتلا میشوند. بلکه به عذاب مختلف النوع دیگر



 ﴾۱۸﴿ كَذَلِكَ نَفْعَلُ باِلْمُجْرِمِینَ 
 (۱۸) )بلی( ما با گناهكاران چنین رفتار كنیم

 تفسیر :
لِكَ »  گونه و این چنین مجرمان را هلاک خواهیم کرد.این«: كَذََٰ

این سنت الهی درباره هر مجرم و عادتش درباره هر تکذیب کننده است و این حکم یعنی 
 را شامل می شود؛ یعنی جزای آنان مانند جزای پیشینیان است.کافران مکه 

بِینَ    ﴾۱۹﴿ وَیْل  یَوْمَئذٍِ لِلْمُكَذ ِ
 (۱۹وای در آن روز بر تکذیب کنندگان! )

 تفسیر :
یعنی هلاک ونابودی برای آنعده کسانی باد که به الوهیت الله متعال و رسالت پیامبر صلی 

یعنی در دنیا خواری و در آخرت به آتش دوزخ گرفتار  الله علیه وسلم را تکذیب می کنند؛
 می شوند.

 ﴾۲۰﴿ ألََمْ نَخْلقُْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِینٍ 
 (۲۰ایم؟)آیا شما را از آبى حقیر نیافریده

 تفسیر :
هِینٖ » اءٖٓ مَّ مقدار،آبی که در اصل و جایگاهش بی ارزش )مهن(: ازآبی ناچیز و بی« مَّ

 نیافریدیم؟ پس از چه رو زورگویی، تکبر و انکار می کنید؟است، یعنی از نطفه 
 آب منی : 

آب منی آب مرد حاوی اسپرم است. که در خود ترکیبات مختلف را دارا میباشد از جمله 
فرکتوز، ویتامین سی، مس، پروتئین، لاکتیک اسید، مگنیزیم، کلرید، کلسیم، سیتریک 

 سدیم، نیتروجن و فسفورس.، 12اسید، کروتین، پتاسیم، ویتامین ب 
را ضعیف، حقیر و قلیل معنی نموده اند، ولی باید « مهن»از ماده « مهین»در علم لغت، 

تا زمانیکه منی است، کسی برای آن ارزش قائل نمیباشد، ولی بعد از اینکه « منی»گفت 
 در رحم مادر رشد و دارای حیات می شود مورد اهتمام و توجه علم قرار می گیرد. 

لمه مهین كه به معنى ضعیف و حقیر و ناچیز است اشاره به وضع ظاهرى آن مى ك
 از جمله اسرار آمیزترین موجودات بشمار می رود.«منی»باشد، و گر نه 

البته این هیچ جای شکی نیست با این حجم کم و ناچیزی که دارد، دارای بوی بد 
 وناخوشایند می باشد وبرای انسان ها هم بی ارزش است.

تواند خود را نگه دارد. به معنى آبى خوار و پست است، كه خودش نمى « ماء مهین»
اطباء بدین نظر اند که: از نظر علمی اگر آب منی در جایگاه مناسب قرار نگیرد، به 

سرعت و ظرف چند دقیقه، خصوصیت وقابلیت تبدیل شدن به موجود زنده را از دست 
 ضعف و ناچیز بودن آن باشد. می دهد. این نیز می تواند اشاره به

به عبارت دیگر؛ درست است منی از این حیث )دارنده اسپرم های زیاد( ارزشمند است، 
ولی این قابلیتی است که بالقوه دارد نه بالفعل. ما بایستی وضع فعلی او را در نظر 
و بگیریم، زیرا آیه هم اشاره به همان است. بالفعل و در حال حاضر، او مایع ناچیز 
ضعیف و بی ارزش است؛ افزون بر این که اگر در مکان مناسب قرار نگیرد، به 

ب منی آبی ارزش می شود. از این رو  سرعت، همه قابلیت خود را از دست داده و کاملاً 
 مایع که نزد مردم بی ارزش است و متعفن و خیلی زود هم قابلیت و اثر خود را از دست 



 ناسب است.می دهد، چنین تعبیری برای او م

 ﴾۲۱﴿ فَجَعلَْناَهُ فيِ قَرَارٍ مَكِینٍ 
 (۲۱)محفوظ و استوار )رحم مادر( قرار دادیم.  جایگاهیپس آن را در 

 تفسیر :
 یعنی نطفه را )از صلب پدر( به قرارگاه استوار )رحم( منتقل ساختیم.

شود، غده وزیکولی است،این غده در لگن یکی از جاهایی که منی در آن ساخته می
میلیون اسپرم  ۲۰خاصره قرار دارد که با انزال خارج می شود. منی سالم دارای حداقل 

میلیون ۱۵در هرمیلی لیتر از مایع منی و طبق جدیدترین ستندرد سازمان صحی جهانی 
 نی وجود دارد.اسپرم در هر میلی لیتر از مایع م

وقتی مایع منی داخل رحم زن تخلیه می شود، اسپرم ها به سرعت شنا کرده و در عرض 
دقیقه خودشان را به داخل دهانه رحم می رسانند. وقتی داخل دهانه رحم  2کمتر از 

 شدند، دیگر جاذبه زمین تاثیر چندانی در خروج آنها نخواهد داشت.

 ﴾۲۲﴿ إلِىَ قدََرٍ مَعْلوُمٍ 
 (۲۲) )در رحم بماند(.تا مدتی معین 

 تفسیر :
یعنی تا مدت زمانى که در نزد الله متعال  محدود و معین است؛ یعنى تا زمان ولادت آن 

 را در رحم قرار دادیم.و با حساب دقیقی که بر حکمت دلالت دارد سپری می شود.

 ﴾۲۳﴿ فَقدََرْناَ فَنِعْمَ الْقاَدِرُونَ 
 (۲۳) .چه خوب اندازه گیرنده ایمپس اندازه گرفتیم، پس 

 تفسیر :
ما با حسن تدبیر در دوره حمل و ولادت، آفرینش و تصویرش را مقدار نمودیم، چه تقدیر 

 کننده بزرگ و نعمت دهنده با تدبیری است.

بِینَ   ﴾۲۴﴿ وَیْل  یَوْمَئذٍِ لِلْمُكَذ ِ
 (۲۴)کنندگان. درچنین روز وای بر تکذیب

 تفسیر :
همچنان به معنی هلاکت و بربادی است، و در روایات حدیث آمده است که ویل  «وَیْل  »

نام رودی است در جهنم که در آن ریم و خون جراحت های اهل جهنم جمع می شوند که 
 مسکن مکذبین قرار داده می شود.

 ﴾۲۵﴿ ألََمْ نجَْعَلِ الِْرَْضَ كِفاَتاً 
 (۲۵) مگر زمین را محل اجتماع نگردانیدیم

 تفسیر :
یعنی آیا زمین را چنان مقرر نداشتیم که زنده ها را  )جمع کننده، جایگاه تجمع(. «فاَتاً»

بر رویش و مرده هایی را در باطنش نگه می دارد؛ زنده هایی که قابل شمارش نیستند و 
 مرده هایی که در حد و حصر نمی گنجند؟

 ﴾۲۶﴿ أحَْیاَءً وَأمَْوَاتاً
 (۲۶) شان مرگ هم و شان زندگي و حیات حال در هم

 تفسیر :
 حیات به سر می برند،  آن بر روی و زندگان است خود فراگیر زندگان در سطح یعنی: زمین



و محلات رهایشی می سازند، در ضمن همین زمین است که در  و برای خود در آن منازل
بصورت کل گفته می توانیم . بطن خود مردگان را جمع و تا روز قیامت نگاه داری می نماید

ً »که زمین   مرسلات( 26و 25)آیات « أَ لَمْ نَجْعَلِ الْأرَْضَ كِفاتاً أحَْیاءً وَ أمَْواتا
پس در حقیقت زمین موضع  .)آیا زمین را محل اجتماع زنده ها و مرده ها قرار ندادیم؟(

 اجتماعی زندگان و مردگان است. 

 ﴾۲۷﴿ شَامِخَاتٍ وَأسَْقَیْناَكُمْ مَاءً فرَُاتاًوَجَعلَْناَ فیِهَا رَوَاسِيَ 
 (۲۷هاى بلند در آن قرار دادیم و به شما آبى شیرین نوشاندیم )و كوه 

 تفسیر :
 «.جمع شامخ، بلند، استوار، سر به فلک کشیده« »شامِخَت»
 «.شیرین، گوارا« »فرَُاتا»
بحیث منابع تأمین آب مورد نیاز برای كوهها « رَواسِيَ شامِخاتٍ وَ أسَْقیَْناكُمْ ماءً »در  

هاى الهى  هاى استوار و بلند، از نعمت واقعاً موجودیت کوه بشر معرفی گردیده است.
 است. ها براى بشر و تأثیرگذار در زندگى انسان

بِینَ   ﴾۲۸﴿ وَیْل  یَوْمَئذٍِ لِلْمُكَذ ِ
 (۲۸واي در آن روز بر تكذیب كنندگان. )

 تفسیر :
تباهی برای کسانی باد که به قدرت ما در آفرینش زمین و طبقاتش که  هلاکت ،بربادی و

زندگان و مردگان را در خود جای داده و در آفرینش کوههای ثابت و آب گوارا تکذیب 
 می نمایند.

 دروغ :کذب و 
سرچشمه  ها و اکاذیب از عقاید فاسدریشه و زیربنای همه جرم قبل از همه باید گفت که:

و در نتیجه به هر كار  حق را تكذیب کرده شخصی که معتقد نباشد، زیرا می گیرد.
 خلاف که امکان دسترسی به آن پیدا کند، دست میزند.

  محترم ! ۀخوانند
ترین گناه و منشاء بسیاری از مفسدات است و بالطبع کذب از جملۀ بدترین معایب، زشت

از گناهان كبیره بشمار می  از كارهای زشت و ناپسند و عادت به آن از رذایل اخلاقی و
 رود. تا ضرورت و مصلحت مهمی در میان نباشد، دروغ گفتن جایز نیست. 

بناءً گفته می توانیم که خلقت و طبیعت بر حقیقت و راستی استوار است، لیكن این انسان 
دهد، زیرا ظالم و ستمكار است كه حق را با باطل به هم آمیخته و آن را وارونه جلوه می

شود به مردم ارائه داد كه طبع حقیقت جوی مردم خود به خود آن را محض را نمی باطل
 كند.دفع می

  معنی دروغ :
كذب بر وزن وِزر و كَتِف به معنی دروغ گفتن است. صحاح و قاموس و اقرب و غیره 

دهد كه كذب بر وزن وزر اند ولی استعمال قرآن نشان میهر دو وزن را مصدر گفته
 مصدر است.

گوید. كذّاب مبالغه تكذیب آن است كه دیگری را به دروغ نسبت دهد و بگویی دروغ می
َ لا یهَْدِی مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّاب»است یعنی بسیاردروغگو  سورۀ غافر(  28آیه « ) إِنَّ اللَّّ

 « تِها كاذِبَةلَیْسَ لِوَقْعَ  -إِذا وَقعََتِ الْواقعَِةُ »كاذبه مصدر است مثل عاقبه، عافیه و باقیه 



 .(2و1)سوره واقعه آیات 

 صفات مکذ بین در قرآن :
فاَلهذِینَ لَا یؤُْمِنوُنَ »سورۀ نحل( می فرماید:  ،22 ۀن در )آیأقران عظیم الش ر:ـ استکبا1

سْتكَْبرِونَ  نكِرَة  وَ هُم مُّ  آورند، نمي ایمان آخرت به كه كساني )پس «باِلاخَِرَةِ قلُوُبهم مُّ
 مستكبرند(. خودشان و انكار كند، را( )حق دلهایشان

ینِ، وَ مَا »: طوریکه می فرماید ـ تجاوز: 2 بوُنَ بیَِوْمِ الد ِ بیِنَ، الهذِینَ یكَُذ ِ وَیْل  یَوْمَئذٍ ل ِلْمُكَذ ِ
بُ بهِِ إِلاه كلُ  ، ( )درچنین روز واى بر كذب ورزان12تا10سورۀ مطففین/)« مُعْتدٍَ أثَِیمٍ  یكَُذ ِ

كنند و به جز هر تجاوز پیشۀ گناهكار كسى آن را انكار كه روز جزا را انكار مى كسانى
 كند.نمى
بیِنَ*وَ إِذَا قیِلَ لَهُمُ ارْكَعوُاْ لَا »طوریکه می فرماید:  ـ ترک نماز:3 وَیْل  یَوْمَئذٍ ل ِلْمُكَذ ِ

( تكذیب ( )واى آن روز به حال آنان كه )آیات خدا را48تا47)مرسلات/ «یَرْكَعوُنَ 
 كردند. و هر گاه به آنها گفته شود كه نماز و طاعت خدا را به جاى آرید اطاعت نكنند.

وَ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ ترََى الهذِینَ كَذَبوُاْ »سورۀ زمر( آمده است:  60طوریکه در )آیه  ـ.تکب ر:4
ة  أَ لیَْسَ فىِ جَهَنهمَ مَثوًْى  سْوَده ِ وُجُوهُهُم مُّ ینَ عَلىَ اللَّه )و روز قیامت كسانى را كه  «ل ِلْمُتكََبرِ 

بر خدا دروغ بستند بنگرى كه روي همۀ شان سیاه شده است )رسواى خدا و خلق 
 نیست؟ متكبران براي جایگاهي جهنم در گردیدند( آیا

بیِنَ*وَدُّواْ لَوْ تدُْهِنُ فیَدُْهِنوُنَ » ـ سازش:5 لَا تطُِعِ الْمُكَذ ِ
( )پس هرگز از مردم 9تا8)قلم/ «فَ

كنند پیروى مكن*كافران بسیار مایل اند كه تو با آنها كافرى كه آیات خدا را تكذیب مى
مداهنه و مدارا كنى )و متعرض بت های شان نشوى( تا آنها هم )به نفاق( با تو مداهنه و 

 مدارا كنند.(
ا یَأتْهِمْ تأَوِْیلهُُ كَذَالِكَ كَذهبَ الهذِینَ مِن قبَْلِهِمْ بَلْ كَذهبوُاْ بِمَا لَمْ یحُیطُواْ بِعِلْ » ـ ظلم:6 مِهِ وَ لَمه

كنند كه علم ( )بلكه انكار چیزى را مى39)سورۀ یونس/ «فاَنظُرْ كَیْفَ كانََ عَاقبِةَُ الظهالِمِینَ 
ین شان به آن احاطه نیافته و حقیقت و باطن آن هنوز به آنان نرسیده است، پیشینیان هم ا
چنین رسل و آیات خدا را تكذیب كردند، پس بنگر عاقبت كار ستمكاران عالم به كجا 

 كشید!(
بوُنَ  ثمُ » ـ گمراهی:7 الُّونَ الْمُكَذ ِ ا الضه ( )آن گاه شما اى 51)سورۀ واقعه / «إنِهكُمْ أیَهُّ

 گمراهان منكر.(
بیِنَ* ألََمْ نهُلِكِ » ـ گناه:8 لْمُكَذ ِ لِینَ*ثمُ وَیْل  یَوْمَئذٍ ل ِ نتُبِْعهُُمُ الاخَِرِینَ*كَذَالِكَ نفَْعَلُ   الِْوَه

( )واى آن روز به حال آنان كه )آیات خدا را( 18تا15سورۀ مرسلات/»)باِلْمُجْرِمِینَ 
تكذیب كردند*آیا ما پیشینیان را )به كیفر كفر( هلاك نكردیم؟* از پى آنان آیندگان را )كه 

 سازیم.(ما بدكاران عالم را همین گونه هلاك مى كنیم.ك مىمنكران قرآن باشند( نیز هلا
بِینَ،الهذِینَ هُمْ فىِ خَوْضٍ یلَْعبَوُنَ » ـ لهو گرایی:9 )سورۀ  «فَوَیْل  یَوْمَئذٍ ل ِلْمُكَذ ِ

( )در آن روز سخت واى بر آنان كه )وعده حق و كتاب و رسول او را( 12تا11طور/
 .نیا فرو شدند.(تكذیب كردند*آنان كه به بازیچه د

باشد. یکی از مشکلات جامعه امروزی، رواج دروغگوئی در میان افراد جامعه می
برخی ها به بهانه های مختلفی دروغ گفته و آن را به راحتی توجیه می کنند. به طوری 
که گوئی توجه ندارند که دروغ یکی از گناهان کبیره بوده و دروغگو در معرض لعن 

 از آن به شدت نهی « علیهم السلام»اشد و در قرآن و روایات اهل بیت خداوند متعال می ب



  شده است.

بوُنَ   ﴾۲۹﴿ انْطَلِقوُا إلِىَ مَا كُنْتمُْ بهِِ تكَُذ ِ
 (۲۹به سوى چیزى كه دروغ می شمردید بروید )

 تفسیر :
گرمی امروز آن را با چشم سر می بینید و بروید،رهسپار شوید. روان شوید. «: إنطَلِقوُا»

ی جهنم )نگهبانان این سخن از سوی خزنه «مراد دوزخ است.«: مَا»اش را درمی یابید.
 کنندگان دوزخ در قیامت است.دوزخ( خطاب به کافران و تکذیب

 ﴾۳۰﴿ انْطَلِقوُا إلِىَ ظِل ٍ ذِي ثلََاثِ شُعبٍَ 
 (۳۰) .به سوى دودى داراى سه شاخه بروید

 تفسیر :
ى دود انبوه جهنم قرار بگیرد که سه شعبه از آن در زیر سایهیعنی بشتابید و بروید و 

 شود.منشعب مى
ی جهنم چیزی مگر دود و سیاهی دراصل لغت به معنای سایه است اما سایه«: ظِل   »

 نخواهد بود و این سخن در حقیقت إستهزایی خطاب به جهنمیان است. 
ثِ شُعَبٖ »
گیرد و در ها را فرا میبالای آن جمع شُعبة: شاخه و جانب که اطراف و« ثلَََٰ
 برد.ای از دود فرو میهاله

در لغت عربی مشهور و طبق قواعد زبان جزو اسماء « نار»معنی کلمه  نار جهنم:
  لسان العرب.(مؤنث، تصغیر اش نویره و جمع آن نیران و نیاراست )

توانا آن را و در اصطلاح شریعت نیز به معنی: منزل و اقامتگاهی است که پروردگار 
 برای تعذیب و شکنجه کافران، منافقان و گناهکاران مسلمان آماده ساخته است.

 برخی از خصوصیات جهنم :
مدت یک هزار سال آتش بسیار سخت و سوزان پروردگار با عظمت  گرمای طاقت فرسا:

گردد، هزار سال دیگر هم این کار ادامه خواهد داشت تا دوزخ را برافروخته تا سرخ 
گردد، آنگاه متکبران و سفید شود و بالاخره یک هزار دیگر نیز ادامه داشته تا سیاه 

مخالفان دین الله )ج( به درون این آتش کاملا سیاه و سوزان که شدت گرمایش ما فوق 
 گردد.تصور بشر است، انداخته شده و اعضای بدنشان متلاشی می

 لی الله علیه وسلم نقل میکند:ر صحضرت ابو هریره)رض( در این زمینه از پیامب
ِ إِنْ كَانَ» تْ نَارُكُمْ هَذِهِ الَّتىِ یوُقِدُ ابْنُ آدَمَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِینَ جُزْءًا مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ. قَالوُا: وَاللَّّ

لَتْ عَلیَْهَا بتِِسْعَةٍ وَسِتِّینَ جُزْ  ِ. قَالَ: فَإنَِّهَا فضُِّ هَالكََافیَِةً یَا رَسُولَ اللَّّ )آتش «. ءًا كُلُّهَا مِثلُْ حَرِّ
سوزاند قسمتی از هفتاد قسمت آتش دوزخ است. حضار گفتند: ها را میدنیا که انسان

کرد. پیامبر سوگند به الله )ج( اگر شدت گرمایش به اندازه آتش دنیا هم بود کفایت می
 یا است(.فرمود: گرمای هر کدام از شصت و نه قسمت دیگر آتش دوزخ مانند آتش دن

 ﴾۳۱﴿ لَا ظَلِیلٍ وَلَا یغُْنيِ مِنَ اللههَبِ 
 (۳۱كند! ) یم یدار است و نه از شعله ]آتش[ جلوگیر نه سایه

 تشریح لغات واصطلاحات :
ظل لا »به معنى سایه دائم و « ظل ظلیل» «.نه سایه افکن، نه سایه دار« »لاَّ ظَلِیل»

 «.های آتش، گرمی آتششعله« »ٱللَّهَبِ »خنك.یعنى سایه غیر مفید و غیر « ظلیل



 تفسیر :
 دارد، یابد و از حرارت آفتاب مصؤن نمىاى نمىهر کس زیر آن قرار بگیرد، سایه یعنی 

 کند.ى آتش برافروخته را از وى دفع نمىو زبانه
ى آتش را از مفسر طبرى فرموده است: آن سایه آنان را از گرما محفوظ نداشته و زبانه

خیزد و در طبقات فوقانى به سه کند؛ چرا که این دود از آتش جهنم برمىنان دور نمىآ
 .(.۲۹/۱۴۶شود.)تفسیر طبرى شعبه پخش مى

 ﴾۳۲﴿ إِنههَا ترَْمِي بشَِرَرٍ كَالْقصَْرِ 
 (۳۲) اندازد که مانند قصر )بزرگ( استاز خود بیرون میهای  جرقه

 تفسیر :
گردد که آیات قبل و بعد در پی توصیف آن می آتش بر می ضمیر به جهنم یا«: إنِههَا»

های آتش را به ها و پارهافکند، جرقه)اسم جمع شَرَرة(، شراره می«: ترَۡمِي بِشَرَرٖ »باشند.
های  قصر که مظهر بلندی و بزرگی است و جرقه«: قَصۡرِ »سازد. هر سوی پراکنده می

 آتش در بزرگی و وسعت شبیه به آن اند.
جهد.) مختصر هاى آتش جهنم مىهاى قلعه مانند زبانهسرابن کثیرفرموده  است: جرقهمف
۳/۵۸۸.) 

 ﴾۳۳﴿ كَأنَههُ جِمَالتَ  صُفْر  
 (۳۳)گویی آن شراره )در بزرگی و رنگ( مانند شترهای زرد رنگ است. 

 تشریح لغات واصطلاحات :
لَت  » های آتش به سبب بزرگی، ارتفاع و زردی به آن جَمَل: شتران که شراره معج «جِمََٰ

 شبیه شده است.

شود، أصفر: معمولاً در لغت عرب به زرد متمایل به سیاهی اطلاق می معج «صُفۡر  »
 هاست. های آتش، در کثرت و حرکت و رنگ آنوجه مشابهت به رنگ زرد و جرقه

 تفسیر :
جهنم در سرعت حرکت و رنگ، مانند شترهاى زرد موى هاى جهیده از یعنی جرقه

باشند.بلی !آتش از خشم الله سبحان وتعالی سیاه شده و شراره های سیاه رنگی را از مى
 خود بیرون می اندازد.

ها را در بزرگى به مفسر فخر رازی در این مورد فرموده است : الله سبحان وتعالی جرقه
 .(۳۰/۲۷۷د موى تشبیه کرده است.)تفسیر کبیر قصر و دررنگ وسرعت به شتران زر

هاى زیباى تشبیه است؛ چون وقتى جرقه بسان قصر باشد، گونه تشبیه از صورتو این
اصل آتش فروزان چگونه باید باشد؟ خداوند به فضل و رحمت خود ما را از آتش جهنم 

 مصون بدارد!

بِینَ   ﴾۳۴﴿ وَیْل  یَوْمَئذٍِ لِلْمُكَذ ِ
 (۳۴ز بر تکذیب کنندگان! )وای در آن رو

 تفسیر : 
باشد.آنانیکه  همیشه با خود کنندگان آیات الله  مىیعنی  نابودى و هلاکت از آن تکذیب

قیامت گاهی نمی آید و اگر آمد در آنجا نیز قرین عیش و راحت تصور میگردند که : 
 .خواهند بود



 
 ﴾۳۵﴿ هَذَا یَوْمُ لَا یَنْطِقوُنَ 
 (۳۵)کافران بر نجات خود( سخنی نتوانند گفت. )این روزی است که 

 تفسیر :
که هیچ سخن مفیدی بر زنند، یا اینگویند و دم نمیگناهکاران سخن نمی«: لَا یَنطِقوُنَ »

 آورند.زبان نمی
توانند در آن روز سخنى کنندگان نمىانگیز همان روزى است که تکذیبروز رعباین 

 شوند.زبان مىدر آن روز گنگه  و بى سودمند به حال خود بگویند. پس

قابل یادآوری است ؛ بعد از اینکه  مجرم بودن آن ها به وسیله ی شهود و اسناد و مدارک 
به صورت کامل به اثبات رسانده شود و حتی دست ها و پاها و اعضای بدن خودشان 

پس از  علیه آنان شهادت دهند و هیچ شک و تردیدی در مجرم بودنشان باقی نماند و
برآورده کردن کامل عدل و داد علیه آن ها حکم صادر شود، دهان شان بسته خواهد شد و 

 چیزی برای گفتن و عذر خواهی نخواهند داشت.
قابل دقت ویادآوری است که : اجازه ندادن برای معذرت خواهی یا ندادن فرصت آن 

داده شود، علیه شان حکم بدانها، به این معنا نیست که بدون آن که به آنان فرصت دفاع 
صادر خواهد شد، بلکه بدان معناست که جرمشان با چنان شواهد و مدارک و اسنادی به 

 اثبات رسانده خواهد شد که دیگر نخواهند توانست عذر و بهانه ای بیاورند. 

 ﴾۳۶﴿ وَلَا یؤُْذَنُ لَهُمْ فَیَعْتذَِرُونَ 
 (۳۶ند. )شود كه عذر خواهي كنو به آنها اجازه داده نمي

 تفسیر :
ای گناهانشان را گونهای بیاورند تا بهیا این که عذری بتراشند و بهانه«: فیَعَۡتذَِرُونَ »

 توجیه کنند. 
اى ها و جرایم شان عذر و بهانهمفسرآن مینویسند که : در مورد اعمال زشت و تبهکارى

 آوردن به آنها داده نمىى پوزش و معذرت شود، بلکه حتى اجازهاز آنان پذیرفته نمى
فرماید: که در جاى دیگرى مىها پذیرفتنى نیست. همچنانشود؛ زیرا این دلایل و معذرت
 یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم .

بِینَ    ﴾۳۷﴿ وَیْل  یَوْمَئذٍِ لِلْمُكَذ ِ
 (۳۷. )واى در آن روز براى تكذیب كنندگان

 تفسیر :
محكمه عدالت الهی    مشاهده کرده اند ، عدالت دنیا راکسانیکه محکمه های یعنی  آنعده از 

اگر چنین موقع پیش آمد در  ، فکر میکنند که :را هم بهمان محاکم دنیوی قیاس نموده 
 وازعذاب اخرت نجات خواهند یافت .آنجا هم زبان بازی و عذر کرده 

لِینَ   ﴾۳۸﴿ هَذَا یَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْناَكُمْ وَالِْوَه
 (۳۸همان روز فیصله است که شما و پیشینیان را در آن جمع کرده ایم. )امروز 
 تفسیر :

روز جدایی وروز فیصله وإصدار حکم  بین حق و باطل و سعادتمندان و  «:یوَۡمُ ٱلۡفَصۡلِ  »
لِینَ »شقاوتمندان.  شود: آنانی که پیش از شما زندگی میگردند .یعنی به آنها گفته مى«: ٱلۡأوََّ

ى خود در روز صدور حکم در بین خلایق است، که الله متعال  به حکم عادلانهروز، این



هاى قبل از شما گرد کند. شما را در این روز با ملتبین سعادتمندان و اشقیا حکم مى
 وهر کدام را مطابق عملکردش جزا دهیم. ایم تا در بین تمام شما حکم کنیم.آورده

 ﴾۳۹﴿ دُونِ فإَِنْ كَانَ لَكُمْ كَیْد  فَكِی
 (۳۹) پس اگر نیرنگی دارید پس به کار گیرید

 تشریح لغات واصطلاحات :
)فکِیدُونی(: برای مقابله با حکم من، نیرنگ و « فكَِیدُونِ »حیله، مکر، چاره «: كَیۡد  »

 ای بیندیشید و خود را از عذاب نجات دهید .چاره
 تفسیر :

یعنی شما در دنیا نیرنگ ها و حیله های زیادی به کار می بردید، اینک اگر این جا می 
 توانید حیله و نیرنگی به کار برید و از چنگ من بگریزید، واز این کار دریغ نکنید. 

اى دارید، آن را به کار یعنی پس اگر براى رستگارى و نجات وخلاصی  از عذاب حیله
توانید نجات دهید. اما قوت و و انتقام الله متعال ،اگر مى ببرید و خود را از ضربت

لشکری را به دسترس ندارید تا شما را نجات بخشد.بدین وسیله ناتوانى آنها را اعلام 
 کند.نموده و آنان را توبیخ مى

بِینَ    ﴾۴۰﴿ وَیْل  یَوْمَئذٍِ لِلْمُكَذ ِ
 (۴۰وای در آن روز بر تکذیب کنندگان! )

 تفسیر :
عظیم و عذاب دردآور برای کسانی باد که به اموری چون جمع آوری اولین و  هلاکت

 آخرین و عدم توان کافران به حیله جویی در پیشگاه خداوند یگانه قهار تکذیب می کنند.
بعد از این که احوال تبهکاران بدبخت را ذکر کرد، به تعقیب  آن احوال سعادتمندان  

 فرماید:مىنیکبخت و متقى را یادآور شده و 

 ﴾۴۱﴿ إنِه الْمُتهقِینَ فيِ ظِلَالٍ وَعُیوُنٍ 
 (۴۱به یقین پرهیزکاران در زیر سایه ها و کنار چشمه ساره ایند)

 تفسیر :
به راستی کسانی که با انجام اوامر و پرهیز از نواهی الهی تقوا گزیدند در سایه های 

فراخ قرار دارند و چشمه های آب درختهای بلند بالا، در بوستانهای شاداب و در باغهای 
 صاف، گوارا و جاری برای شان آماده است.

 متقین و پرهیزکاران :
ٱلَّذِینَ یؤُۡمِنوُنَ »درسورۀ بقره پروردگار با عظمت در تعریف وصفت متقین میفرماید: 

هُمۡ ینُفِقوُنَ  ا رَزَقنََٰ ةَ وَمِمَّ لوََٰ یؤُۡمِنوُنَ بِمَا أنُزِلَ إِلیَكَ وَمَآ أنُزِلَ مِن وَٱلَّذِینَ  ۳بِٱلغیَبِ وَیقُِیمُونَ ٱلصَّ
ئِكَ هُمُ ٱلمُفلِحُونَ  ٤قبَلِكَ وَبِٱلأخِٓرَةِ هُمۡ یوُقِنوُنَ  بهِِّمۡ  وَأوُْلََٰ ن رَّ بقرة:  )سورۀ« أوُْلئِكَ عَلىََٰ هُدى مِّ

آورند، و نماز را برپا میدارند، و از آنچه روزی آنان که به غیب ایمان می» .(5 -3
کنند؛ و آنان که بدانچه به سوی تو فرود آمده، و به آنچه پیش از تو نازل ایم انفاق میداده

آورند؛ و به آخرت یقین دارند. آنهایند که از هدایتی از جانب شده است، ایمان می
 «.پروردگار شان برخوردارند و آنها همان رستگارانند

 چگونه میتوان متقی شد:
ایمان به الله )ج( ـ فرشتگان ـ قیامت ـ »نادیده ایمان داشته باشید اول اینکه: به غیب و 

 «.بهشت و دوزخ



 «.بدون ریا و سستی»دوم: نماز را درست و به موقع بخوانید 
و از آنچه که الله تعالی به شما اعطا کرده است خرچ کنید، انفاق کنید، زکات سوم اینکه: 

 «.فراموش نکردن مستمندانزکات سلامتی جسم )روزه( زکات مال و »دهید 
و ایمان داشته باشید به محمد صلی الله علیه وسلم، قرآن عظیم الشان، چهارم اینکه: 

نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و... زبور، »های آسمانی قبل از آن پیامبران و کتاب
اید و به حقیقت شما پس شما از طرف الله )ج( هدایت شده« صحف، تورات و انجیل

 ستید. رستگار ه
كِنَّ ٱلبرَِّ »قرآن عظیم الشأن میفرماید: لَّیسَ ٱلبرَِّ أنَ توَُلُّواْ وُجُوهَكُمۡ قبِلََ ٱلمَشرِقِ وَٱلمَغرِبِ وَلََٰ

بِ وَٱلنَّبیِنَ وَءَاتىَ ٱلمَالَ عَلىََٰ حُبِّهِ ذَوِي ٱلقرُۡ  ئِكَةِ وَٱلكِتََٰ ِ وَٱلیوَمِ ٱلأخِٓرِ وَٱلمَلََٰ بىََٰ مَن ءَامَنَ بِٱلِلَّّ
ةَ وَٱلوَ  كَوَٰ ةَ وَءَاتىَ ٱلزَّ لوََٰ قَابِ وَأقََامَ ٱلصَّ كِینَ وَٱبنَ ٱلسَّبیِلِ وَٱلسَّائِلِینَ وَفِي ٱلرِّ مَىَٰ وَٱلمَسََٰ ََٰ مُوفوُنَ ٱلیتَ

اءِٓ وَحِینَ ٱلبَأسِ أوُْلَئِكَ ٱلَّذِینَ صَدَقوُاْ  رَّ برِِینَ فيِ ٱلبَأسَاءِ وَٱلضَّ هَدُواْ وَٱلصََّٰ ئِكَ بِعَهدِهِمۡ إِذَا عََٰ وَأوُْلََٰ
نیکوکاری آن نیست که روی خود را به سوی » (.177البقرة: )سورۀ « هُمُ ٱلمُتَّقوُنَ 

مشرق و ]یا[ مغرب بگردانید، بلکه نیکی آن است که کسی به الله )ج( و روز بازپسین و 
فرشتگان و کتاب ]آسمانی[ و پیامبران ایمان آورد، و مال ]خود[ را با وجود داشتنش، به 

اوندان و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان و گدایان و در ]راه آزاد کردن[ بندگان خویش
بدهد، و نماز را برپای دارد، و زکات را بدهد، و آنان که چون عهد بندند، به عهد خود 

وفادارانند؛ و در سختی و زیان، و به هنگام جنگ شکیبایانند؛ آنان کسانی که راست 
 «.ان پرهیزگاراننداند، و آنان همگفته

 متقیان:
به پاک ساختن گردد که اطلاق میشخصی که جمع آن متقیان است، به ۀ عربی کلممتقی 

به صرف مال خود را پاک سازد و  طمع و غیره، بخل و امساک، نفس از اخلاق ذمیمه
نه به جهت ریا و این همه کار ها را پردازد. و... می، محتاجین کنندگانخود به سؤال

 انجام میدهند . ، بلکی برای رضای الهی خودنمایی و یا کدام امور دنیوی
 ـ نیکوکارند.

 ـ قسمتی از شب را به عبادت مشغولند.
شان بر خوف و ساخت بلکه به تناسب بندگیها آنها را مغرور نمیـ و کثرت عبادت
 کردند.افزود و در سحرگاهان برای گناهانشان طلب آمرزش میخشیت آنها می

ایشان از مال خود علاوه بر « کندآنکه محتاج و تنگدست است اما سؤال نمی»بهره ـ بی
 ذکات بخشی را برای سائلین و محتاجان مقرر کرده بودند.

و بزودي ».( [18-17اللیل: )سورۀ  18«ٱلَّذِي یؤُتيِ مَالَهۥُ یتَزََكَّىَٰ  17وسَیجَّنْبها ٱلأتَقَى،»
 /دهددور داشته خواهد شد: همان که مال خود را می پاک رفتارتر ]این مردم[ از آن

 «. شوند /]برای آنکه[ پاک شود میدهند
 خوانندگان گرامی !
( در باره مکافات پرهیزکاران ومجازات دروغ گویان  50الی  42در آیات متبرکه ) 

 ومنکرین  بحث بعمل آمده است .

ا یشَْتهَُونَ   ﴾۴۲﴿ وَفَوَاكِهَ مِمه
 (۴۲) كه خوش داشته باشنداى  با هر میوه

 



 تشریح لغات واصطلاحات :
كِهَ »  کنند.ها و رغبت میإشت«: یَشۡتهَُونَ »ها. جمع فاکهة: میوه« فوَََٰ

 تفسیر :
یعنی برای شان میوههای بسیار و لذت بخشی با مزه های متنوع و طعمهای مختلف 

 می برند.درجنت آماده شده و در امن و شادمانی با نعمت و شادکامی به سر 

 ﴾۴۳﴿ كُلوُا وَاشْرَبوُا هَنِیئاً بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ 
 دادید.اینها در برابر اعمالی است كه )در دنیا( انجام می  بخورید و بنوشید خوشگوار،

(۴۳)  
 تفسیر :

هایی که خوبیها و پاداش تمامی نیکی«: بِمَا كُنتمُۡ تعَۡمَلوُنَ »گوارا و دلنشین باد. «: ا  ِۢ هَنیِٓ »
 اید.انجام داده

شود: با رضایت خاطر و طور گوارا از بهترین و به طریق انس و الفت به آنها گفته مى
پاکیزه ترین طعام بخورید و از لذیذترین و شیرین ترین نوشیدنی بیاشامید. این نعمتها به 

سعی مشکور  سبب اعمال نیکویی به شما ارزانی شده که در دنیا انجام دادید و مکافات
 شماست.

 ﴾۴۴﴿ إِنها كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِینَ 
  (۴۴)دهیم. ما آنگونه نیکوکاران را پاداش می

 تفسیر :
لِكَ »  دهیم. هایی او را جزا و پاداش میسان و با چنین نعمتبدین«: كَذََٰ

چنین  ترسند،ما به آنان که عملشان نیکو و نیتشان خالص است و از پروردگار خویش مى
دهیم. حق تعالی مکافات عمل هر بنده نیکوکار را که از پیامبر صلی مکافات  عظیم مى

 الله علیه وسلم  پیروی کند و از پروردگارش بترسد عطا می نماید.

بِینَ   ﴾۴۵﴿ وَیْل  یَوْمَئذٍِ لِلْمُكَذ ِ
 (۴۵وای در آن روز بر تکذیب کنندگان! )

 تفسیر :
باد که به نعمتهای خداوند برای پرهیزگاران نیکوکار تکذیب هلاکت و تباهی برای کسانی 

 می نمایند.

 ﴾۴۶﴿ كُلوُا وَتمََتهعوُا قلَِیلًا إِنهكُمْ مُجْرِمُونَ 
شما مجرمید. اً بخورید و بهره گیرید اندک، یقین]شما ای کافران و مشرکان! در این دنیا[ 

(۴۶) 
 تشریح لغات واصطلاحات :

مندی کاران! مدت زمانی اندک )حیات دنیوی( به خوشی و بهرهای گناه«: تمََتَّعوُاْ قَلِیلًا »
های بهشت ای از لذتهای دنیا مشغول شوید، چرا که به سبب گناهتان هیچ بهرهاز لذت

  نصیبتان نخواهد شد.
 تفسیر:

به طریق تهدید و وعید برای کافران گفته می شود: ای بدکاران ! مانند چهارپایان که 
پر کردن شکم و نیل به شهوات ندارند، شما هم مدتى کوتاه از لذتهای دار دنیا  قصدى جز

 درعمرهای کوتاه تان بخورید؛ زیرا لذتهای آن قطع شدنی و نعمتهای آن فناشدنی است. 



فرماید که؛ یکی مریض که از مریضی  میگویند طبیب در دو حالت به مریض اجازه مى
ر غذایى را که میل داشته باشد آنرا نوش جان کند، و ه نجات یافته و صحتمند شده باشد،

لا علاج و امید به بهبود اش نباشد به اصطلاح مریض بی درد مان باشد که دیگر مریض 
که دلت ه در این صورت برایش میگوید هر چ. یوس شده استأ و طبیب از تداوی او م

 ی. خواست و هرچه که اشتیها داشته باشی میتوانی آنرا نوش جان کن

گاهى نشانه امید و سلامتى است و گاهى هم « كُلوُا»همچنان در قرآن عظیم الشأن امر 
كُلوُا وَ تمََتَّعوُا »الله تعالی خطاب به مجرمان میفرماید:  نشانه قهر الهى است، طوریکه

ر كارى ه« سورۀ فصلت 40آیه « »اعْمَلوُا ما شِئْتمُْ » و نظیر آیه« قَلِیلًا إنَِّكُمْ مُجْرِمُونَ 
 .میخواهید، بكنید

بِینَ   ﴾۴۷﴿ وَیْل  یَوْمَئذٍِ لِلْمُكَذ ِ
 (۴۷وای در آن روز بر تکذیب کنندگان! )

 تفسیر :
هلاکت و نابودی برای کسانی باد که به خبرهای پوشیده یی که خداوند یگانه قهار بدان 

 اطلاع داده تکذیب می کنند.

 ﴾۴۸﴿ یَرْكَعوُنَ وَإذَِا قیِلَ لهَُمُ ارْكَعوُا لَا 
 (۴۸) توانند به رکوع كنید.و چون به آنان گفته شود به رکوع بروید نمی

 تشریح لغات واصطلاحات :
مراد نماز خواندن به صورت خاص و مطلق خشوع و خضوع «: وَإِذَا قیِلَ لهَُمُ ٱرۡكَعوُاْ »

عبادت و  در برابر الله سبحان وتعالی  به صورت عام است، زیرا کافران پیوسته از
 برند. های پست و زودگذر دنیوی به سر میطاعت الله متعال  گریزان بودند و در لذت

 تفسیر :
باید یادآور شد که هدف از خم شدن در برابر الله ، تنها پرستش کردن او و رکوع کردن 
در برابر او نیست، بلکه ایمان آوردن به پیامبری صلی الله علیه وسلم که فرستاده است و 

 کتابی که نازل کرده است و اطاعت کردن از احکام آنها را هم شامل می شود.

 رکوع در نماز: ۀفلسف
قبل از همه باید گفت که: عبادت به نقل است و نه به عقل اما این بدان معنی نیست که در 

 مسایل نقلی زیبایی ها و عقل نیست و یا به آن موافقت ندارد. 
نسان ی یک ااولین و زیباترین نشانه تواضع و فروتنرکوع و خضوع برای ذات الهی 

 در برابر او )رکوع( و تعظیم کردن به او است. ، خم شدناشدر برابر پروردگار مسلمان
نمازگزار ركوع در نماز عبارت از آن است كه علماء در تعریف، رکوع میفرمایند که: 

به نیت تعظیم و فروتنى در برابر بعد ازآن،  ۀفاتحه و قرائت یک سورۀ از سور پس
ها به زانوها برسد، كه دست د، تا حدى خم شوبا عظمت و عظمت پروردگارالهی فرمان 

 كمر صاف باشد، گردن كشیده باشد. 
همتایی دارد و در برابر بزرگی و بی، یعنی کبریایی تو ما را به تعظیم وا میدشوخم می

 شکند.تو، سر و قامت مان می
 یکه گفتیم: رکوع نشانۀ خضوع و خشوع است و از صفات مؤمنان شمرده شده همان طور

 ، چنانکه قرآن کریم در توصیف مؤمنان میفرماید:است
 سوره « ) ءامَنوا ارکَعوا واسجُدوا واعبدُوا رَبَّکُم وافعَلوا الخَیرَ لعََلَّکُم تفُلِحون َیـاَیَهَُا الَّذین»



اید رکوع کنید و سجود بجا آورید و پروردگارتان را ای کسانیکه ایمان آورده). (۷۷:حج
 عبادت کنید و کار نیک را انجام دهید تا رستگار شوید.(

نماز گزار وقتی که به ركوع خم مى گردد در حقیقت با عمل خود به ذلتّ و خواری اش 
اعتراف و اقرار مى كند. طوریکه بزرگ اش و با ذكر ركوع به عظمت و كبریائى الله 

است. به همین  با عظمت پروردگاراشدر مقابل مقام بنده م، این بهترین نوع تواضع گفتی
نیز او را در پروردگار با عظمت )ج( را به عظمت و بزرگى یاد كرد الله خاطر كه او 

  د.نزد بندگان عزت و بزرگى مى بخش
كه هر چند كه قرب كامل در سجده حاصل مى شود ولی تا موقعی علماء میگویند که: 

ادب خضوع در ركوع كامل نگردد، قرب مطلق بدست نمی آید چون نقص در هر جزء 
هركس كه »به كل سرایت مى كند. چنانچه از پیامبرصلى الله علیه وسلم نقل شده كه: 

 .«وضوء و ركوع و خشوع اش در نماز كامل نباشد نمازش ناقص است
ى و حقیقت اوّلى را به جاى ركوع مرحله اوّل است وسجود مرحله دوّم، هر كس كه معن

آورد شایستگى دوّمى را یافته. پس باید كه ركوع با خضوع و خشوع كامل باشد تا سجده 
 .به تبََع آن كامل گردد

 بدترین دزدی در رکوع :
ابوهریره )رض( میگوید مرا خلیلم )پیامبر صلی الله علیه و سلم( از محدثین مینویسند که: 

 د: سه عمل در نماز، نهی فرمو
 خروس.مانند از نوک زدن  -1
 باء ورزید.اِ  از نگریستن به این طرف و آن طرف مانند روباه -2
 احمد(.راوی حدیث )شادی )میمون( جلوگیری نماید. و از نشستن مانند  -3

)بدترین دزد آنست که از « أسوء الناّس سرقة الذّی یسرق من صلاته»همچنین فرمودند: 
کردند: ای رسول الله صلی الله علیه و سلم! چگونه از  نمازش بدزدد(، صحابه عرض

طبرانی( )رکوع و حدیث  )روایت« لایتمّ رکوعها و سجودها»نماز دزدی میشود؟ فرمود:
 سجده آن را کامل نه کند(.

محدثین مینویسند: روزی پیامبر صلی الله علیه وسلم در حال نماز، چشمش به مردی افتاد 
یا معشر »ه، هموار نمیکرد، پس از سلام، فرمود: که کمرش را در رکوع و سجد

)روایت ابن ماجة و احمد( )ای « المسلمین لاصلاة لمن لا یقیم صلبه فی الرکوع و السّجود
مسلمانان! بدانید کسی که کمرش را در رکوع و سجده، هموار نمیکند، نمازش درست 

یم ظهره فی الرّکوع و لاتجزیء صلاة الرّجل حتیّ یق»نیست و در حدیثی دیگر فرمود: 
 )روایت ابوداود( )نمازش کامل نیست(.« السّجود

 رکوع و سجود:مشترک و حکمت  راز
تفاوت در برابر پروردگار با عظمت است، راز مشترک رکوع و سجود تسلیم و فروتن 

سجود نماینگر وضع  رکوع و سجود در این است که سجود، چون فروتر از رکوع است،
به الله سبحان نزدیک تر است، چون بنده هر اندازه به تواضع نزدیک است که این حالت 

بنا بر اهمیت مقام سجده است که تر شود، احتمال رسیدنش به پرودگار بیشتر می شود، 
 اقرب ما یکون العبد من الله عز »از آن در تعداد زیادی نصوص اسلامی تذکر یافته است. 

 «. وجل و هو ساجد
 زیباترین خضوع علماء درمورد حکمت رکوع میفرمایند که بجاء اوردن رکوع: از جمله 



ترین و  رکوع وخم شدن در برابر آفریدگار هستی، با شکوهبشمار میرود. و فروتنی 
 زیباترین حالت تواضع و خضوع انسان است.

 گی،رکوع، سراسر تواضع، تذلل، فروتنی، خاکساری، سرسپاری، فرمانبرداری، شکست
 است.دوری از تکبر، منیت و خود خواهی 

نماز نهفته ادای رکوع و خم شدن در عبادت در همین ها وجه تمایز مسلمانان ازسایر ملت
 .است

  : 48شأن نزول آیة 
 «وَإِذَا قیِلَ لهَُمُ ارْكَعوُا لَا یَرْكَعوُنَ »ابن منذر از مجاهد روایت کرده است: آیۀ  -

.(. ]وقتی که پیامبرصلی الله علیه 1509« است. )زاد المسیردر مورد ثقیف نازل شده 
کنیم، زیرا این کار بر ما وسلم ثقیف را به ادای نماز امر کرد. گفتند: ما خود را خم نمی

عیب است. پیامبر گفت: دینی که در او نماز نیست خیر هم نیست(. )عبد الرحمن بن علی 
 .(452، ص 8ج «) التفسیرزاد المسیر فی علم »بن محمد جوزی، تفسیر 

 خوانندۀ محترم !
در بین بسیاری از اقشار جامعه چنین رایج است كه وقتي چیزي را در زندگی خویش گم 

آن را دوباره بدست ارند، در واقع نماز بهترین فرصت است  ایستند تاكنند به نماز ميمي
قبله، رکوع و  که انسان میتواند به تمركز حواس بخصوص از طریق ایستادن به سوي
 سجود اخلاصمندان با خشوع و خضوع بسوی خالق، بدان دست یابد.

یا عشق پنج نوع است و یكی از انواع این محبت و  یكی از روانشناسان میگوید: محبت
 عشق به پرودگار با عظمت میباشد.

روانشناسان در تحقیقات خویش می افزایند که: این عشق براي زندگي انسان بی نهایت 
همیشه در فکر كمال خویش بوده و آرزوی وصول به آن  وری است، زیرا انسان بایدضر

 مشكلات در زندگی نایل آید.  را باید همیشه در سر خویش بپروراند تا به پیشرفت و حل
یگانه راه وصول به این هدف نماز و ادای حرکات آن از جمله قیام رکوع و سجود آن 

 لیه وسلم میباشد.مطابق به سنت پیامبر صلی الله ع
نماز روح و جسم قایل شویم و حركات فزیكی )قیام، رکوع و سجده(  یبخواهیم برا اگر

آن را روح نماز نام گذاریم به فواید و آثار نماز بیشتر پی  را جسم نماز و حالات روحانی
 برد. خواهیم 

ر خویش قبول از پروردگار با عظمت استدعا دار م که نماز اخلاصمندانه مارا به در با
 فرماید.

بِینَ   ﴾۴۹﴿ وَیل  یوْمَئذٍِ لِلْمُكَذ ِ
 (۴۹وای در آن روز بر تکذیب کنندگان! )

 تفسیر :
هلاکت و تباهی برای کسانی باد که به رسالت تکذیب می کنند، وحی را رد می نمایند و 

 بدان کافر می شوند.
 یادداشت :

بِینَ » لۡمُكَذِّ این آیه ده بار در این سوره مبارکه تکرار شد و تکرار آن بعد از «: وَیۡل  یَوۡمَئِذٖ لِّ
دهید که با قول و کنندگان! چگونه به خود اجازه میهر آیه به معنای آن بود که ای تکذیب

 عمل به تکذیب قیامت بپردازید و چرا از کیفر اعمال پلید خویش باکی ندارید؟

  



 َ  ﴾۵۰﴿ حَدِیثٍ بَعْدَهُ یؤُْمِنوُنَ ي فَبأِ
 (۵۰. )آورند؟ مي ایمان سخن كدام به قرآن از بعد پس

 تفسیر :
گاه که قرآن را با این فصاحت و بلاغت و سخنی بعد از قرآن، یعنی آن«: حَدِیثِِۢ بَعۡدَهۥُ»

کنند پس امید است که به چه سخن و کتاب حجت و برهان و إعجاز و بیان انکار می
 را به سعادت برساند و از عذاب آتش برهاند؟ هادیگری راضی شده و تابع شوند تا آن

درک عظمت قرآن کریم، منوط به معرفت قرآن در تمامی ابعاد است. یعنی شناخت 
حقایق و معارف غیبی، اسرار و حکم، شرایع و احکام، قصص و امثال، محکم و متشابه، 

ز جلوه های تأویل و تنزیل، ظاهر و باطن آن، که هر کدام بعُدی از ابعاد و جلوه ای ا
 .قرآن کریم است

سما أقرآن عظیم الشأن در برگیرنده عالی ترین معارف الهی در زمینه شناخت الله متعال، 
و صفات الهی، اسرار توحید، در باره پیامبران الهی، اسرار جهان غیب، سنتهای حاکم 

بر جامعه های بشری، شناخت انسان و نهایت سرنوشت او، اخبار غیبی مربوط به 
گذشتگان و آیندگان است و همچنین حاوی نظام های اجتماعی، حقوقی، اقتصادی و 

 .سیاسی است که بشر برای سعادت و خوشبختی جاودانه خود به آن ضرورت حیاتی دارد
قرآن عظیم الشأن نشانگر راهی است که پیمودن آن انسان را از یوغ استعمار وبردگی 

جهل، خرافه و هواهای شیطانی می رهاند و او را نجات می دهد و از اسارت در زنجیر 
در مسیر سلامت قلب، پاکی ظاهر و باطن و پیشرفت مطلوب انسانی و معنوی قرار می 

 دهد. قرآن عظیم الشأن حاوی معیارهای جاودانه برای شناخت حق از باطل است.
 با شناخت این ویژگیها و خصوصیات است که درک عظمت و رفعت ذاتی قرآن عظیم

 .الشأن و برتری آن بر دیگر انوار الهی روشن می شود
ور برای بشریت است، نباید آترین پیام ترین و شایسته، شیواترین، تازهقرآن عظیم الشأن

شود و در هر هرگز كهنه نمىقرآن عظیم الشأن فراموش کرد که محتوي و موضوعات 
ایمان نیاورد، پس به كدام سخن قرآن عظیم الشأن زمان، نو و تازه است. اگر كسى به 

 ایمان خواهد آورد. 
 

 فرما!رهنمای زندگی ما قرار  را مشعل وکریم الهی قرآن 
 

 )پایان جزء بیست و نهم(
 

 صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.
 و من الله التوفیق

 



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 النبا  ه  سور  
  30جزء 
 

 .آيه است 40نازل شده و داراى « مكه»اين سوره در 
 

 مقدمه:
قرآن عظيم الشان كتاب الهي و بزرگترين اعجاز جاودانه، آخرين پيام آور الهي و عصاره 

 چکيده اي همة كتب آسماني است.
غبار كهنگي و فنا هرگز نمي تواند بر صفحات نوراني قرآن عظيم الشان كتابي است كه 

آن بنشيند وگذشت زمان نه تنها آن را فرسوده نمي كند بلكه روز به روز علوم و معارف 
 آن را هويدا تر مي گرداند.

قرآن قانون مستحكم امت اسلامي است و به اين خاطر دشمنان در طول تاريخ هميشه 
شيطاني امت اسلامي را از تعاليم حيات بخش قرآن دور كوشيده اند با انواع دسيسه هاي 

نگاه داشته و اين كتاب انسان ساز را مهجور و منزوي نمايند. ولي علي رغم تلاش مستمر 
آنان، قرآن كريم سر منشأ تمامي تحولات وحركت ها و قيام ها بوده و درخشش آيات نوراني 

 آن چشم خفاشان زمان را كور كرده است.
هيچ منبعي به اندازة قرآن  «اِنَّ هذَالقرُْآن يَهْدِي لِلَّتي هِيَ اقَْوَم»رتو اميد ماست نور قرآن پ

نمي تواند نور ببخشد و قلب انسان را نوراني كند، و هيچ عملي به اندازة قرآن نمي تواند 
 اخلاق انسان را بسازد.

مستقيم حقيقي را قرآن عظيم الشان شيوه صحيح و سالم زندگي را به ما مي آموزد و راه 
رقلُوبنَا باِلقرُآن»به ما نشان مي دهد.   آمين يا رب العالمين. «اللهُّمَّ نَوِّ

  گان گرامی !  خوانند
از مهم ترين مسائلى که در جزء سي ام قرآن مجيد که اکثريت قريب به اتفاق سوره هاى 

روز رستاخيز آن مکى است روى آن تکيه شده، مسئله )قيامت( و شرح احوال انسان در 
 وقيامت به بيان گرفته شده است.

اين به خاطر آن است که براى اصلاح انسان نخستين گام اين است که بداند حساب و کتابى 
در کار است، محکمه وعدالت گاهي وجود دارد که چيزى بر داد رسان آن مخفى نمى ماند. 

 ه.محکمه اى که نه ظلم و جور در آن راه دارد و نه خطا و اشتبا
نه توصيه، واسطه، و رشوه در آن کارساز است، و نه امکان دروغ و انکار و بالاخره 
هيچ راهى براى فرار از چنگال مجازات در آنجا نيست، يگانه راه نجات همانا ترک گناه 

 در اين دنيا است.
ايمان به وجود چنين محکمه و دادگاهى، انسان را تکان مى دهد، و ارواح خفته را بيدار 
مى کند، روح تقوى و تعهد و احساس مسؤوليت را در انسان زنده مى کند، و او را به 

 .وظيفه شناسى دعوت مى نمايد
اصولا ًدر هر محيطى كه فساد رخنه کند عامل آن يکى از دو چيز است : ضعف نيروى 
، مراقبت، يا ضعف تشکيلات قضايى اگر مراقبين تيزبين اعمال انسانها را زير نظر بگيرند



و محاکم دقيقا به جرائم متخلفان برسند، و هيچ )جرمى( بدون )جريمه( نماند، در چنين 
 محيطى مسلماً فساد و گناه و تجاوز و تعدى و طغيان به حداقل خواهد رسيد.

جايى که زندگى مادى در پرتو مراقبين و دادگاه هاى آن چنين باشد تکليف زندگى معنوى 
 و الهى انسان روشن است.

ة  »ن به وجود مبدي که همه جا با او است ايما )به اندازه سنگينى  :«لا يَعزُبُ عَنهُ مِثقالُ ذَرَّ
( و ايمان به وجود معادى که به 3-ذره اى چيزى از علم او مخفى نمى گردد( )سوره سبا

 -)سوره زلزال « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره و من يعمل مثقال ذرة شرا يره»مصداق 
اى کار خوب و بد به دست فراموشى سپرده نمى شود، و در آنجا در برابر  ( )ذره8و  7

او قرار مى گيرد، چنين ايمانى، چنان تقوايى در انسان ايجاد مى کند که در تمام زندگى مى 
 تواند رهنماى او در مسير خير باشد.

الهي از سي ام واقعاً قابل دقت و تامل است، مسئله حمايت هاي  محور دومي که در جزء
پيامبرش است، طوريکه اين حمايت قاطع را ميتوان در سوره ضحي، در سوره انشراح، 
در سوره کوثر، در سوره علق و در بسياري از سوره هاي ديگر درک نمايم. ما دراين 
سوره مي بينيم که خداي تبارک و تعالي حمايت و نصرت خودش را نسبت به رسولش 

 خود را خالي نخواهد گذاشت. اعلام ميکند که هرگز پشت رسول
سي ام قابل ذکر است، عرض اندام قدرت الهي در مقابل کفار،  مبحث ديگري که در جزء

مشرکان، مکذبان که آنها هم راه به جايي نخواهند برد، مي دانيم که پيامبر در مکه به ظاهر 
اقسام  در موضع ضعف بود اما در همين سوره هاي مکي خداي تبارک و تعالي انواع و

اخطارها و انذارها و تهديد ها را متوجه کفار و مشرکين مي کند، که مثال ها و نمونه هاي 
يا در « لکل همزه ويل  »در سوره همزه ملاحظه مي کنيم که اين اخطارها و انذارها را 

تبت يدا »مي بينيم که « تبت يدا»يا در سوره « للمطففين ويل  »مي بينيم « مطففين»سوره 
 لَنَسفَعاً  ِيَنتهَ لَم کَلّّ لئَِن»مي بينيم که خدا تهديد مي کند « علق»يا در سوره « ب و تبابي له

تقويت روحي  وسايلبنابراين، اين سوره ها جزء مهمترين « باِلناّصِيَةِ ناصِيةَ  کاذِبَة  خاطِئةَ  
ه و قاعدتاً و رواني براي پيامبر صلي الله عليه وسلم و مؤمنين بوده در آن فضاي سخت مک

مي تواند عامل آرامش و تقويت روحي و رواني براي مومنان باشد که در هر زماني و 
مکاني به تلاوت اين آيات و سوره ها مشغول مي شوند. بنابراين سوره هاي جزء سي ام 
هم در نظر تقويت بنيه هاي اعتقادي در حوزه هاي توحيد و معاد و هم از نظر بنيه هاي 

خداي خودش سوره هاي بسيار مفيد و موثري براي تقويت ارتباط انسان با روحي و معنوي 
مي باشد. اميدواريم که تفسير و ترجمه سوره هاي که بشکل درسنامه هاي علمي و تحقيقاتي 

تهيه و ترتيب گرديده و در دسترس « جزء سي امشريف تفسير احمد: تفسير »تحت عنواني 
کند، تا اين درسنامه هاي قرآني مثمر ثمر براي  شما قرار دارد، فرصت خوبي را فراهم

 شما عزيزان واقع گردد.
رَبهنَا لَا ت زِغ ق ل وبَنَا بَعدَ إِذ هَدَيتنََا وَهَب لنََا مِن »خداوند همۀ ما را مشمول اين دعا قرار دهد: 

 (.8)آل عمران:  «لهد نكَ رَحمَةً إنِهكَ أنَتَ ٱلوَههاب  

 تسميه: وجه
 خداي فرموده زيرا با اين موسوم است؛« نبأ»ى در مکه نازل شده و به سورهى عم سوره
، خبر روز رستاخيز است مراد از آن كه« عَنِ النهبَإِ الْعظَِيم عَمه يتَسََاءل ونَ » وتعالي: تبارك
 مشهور است. « نبا»و « عم»ی وبه سوره .است شده افتتاح



اين سوره با استدلال به نظام حكيمانه حاكم بر طبيعت، برپايى متبرکه آيات اساسی محور 
را لازمه حكمت الهى شمرده و هستى انسان مکافات ومجازات قيامت براى اجراى نظام 

  .داندبدون آن را عبث و بيهوده مى
زند که مشرکان آن را دور مى« اعتقاد به معاد»سوره پيرامون اثبات کلی اين محور 
 کردند.انکار مىهاى مديد مدت

 ی مرسلّت:سوره پيوند و مناسبت سوره نبأ با 

الف: همانندی هر دو سوره در بيان زنده شدن واثبات دلايل آن و بيان قدرت خدا و 
(، ) سوره نبأ  25و 20، 16ت آيات : نکوهش کافران دروغگوی تکذيب کننده.)مرسلا

 (. 16الی  6آيه : 
و توصيف بهشت و دوزخ و نعمتهای پرهيزکاران  ب: مشترک بودن هردو سوره در بيان

 و کيفر کافران و وصف قيامت.

( ، 14الی  12ت آيات :مرسلا)ی پيشين مجمل اند.ج: تبيين و تفصيل آياتی که در سوره
 (.پايان سورهالی  17)نبأ : 

 : أالنب سوره  تعداد آيات ، کلمات وحروف  
طوريکه يادآور شديم سي ام قرآن عظيم الشان است.  30آغاز جز از جمله « النبا»سوره 

( 174( چهل آيت، و)40( رکوع، و )2، و داراي )بودهسوره هاي مکي اين سوره از جمله 
( سه صدو شصت 363( هشتصدويک حرف، و )801يکصدو وهفتاد وچهار کلمه، و)

کردن تعداد حروف  )لازم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب وسه نقطه است.
 ،سوره های قرآن متفاوت ومختلف است. برای  تفصيل  اين مبحث ميتوانيد به سورهٔ الطور

   .حمد مراجعه فرمايد.(أتفسير 
نامگذاري اين سوره به خاطر تعبيري است كه در آية دوم در ضمن قابل يادآوری است که :

 به تناسب آيه نخستين آن تعبير مي شود. «عمَّ »آن آمده است، و گاه از آن به عنوان سوره 

 : أسوره نب اسباب نزول
و ابن آبي حاتم محدث معروف مورخ و مفسر مشهور جهان اسلام  محمد بن جرير طبري

 مبعوث رسالت الله صليّ الله عليه و سلمّ به رسول چون مسلمانان از حسن روايت کرده اند:
خبر دادند  از مرگ پس شدن خداوند جلّ جلاله و از زنده از يگانگي مكه مردم شدند و به
گفتند: ديگر و مياز يك  كردن سؤال كردند به كردند، كفار شروع تلاوت قرآن و بر آنان

خداوند جلّ  ؟ پساست آورده همراهبه  چيزي ؟ او چهاست فتادها اتفاقي محمد چه براي
 را با اين سؤال شان سپس «عَمَّ يَتسََاءلوُنَ عَنِ النَّبإَِ الْعَظِيم»فرمود.  را نازل آيه جلاله اين
 داد: پاسخ خويش فرموده

 : أنب محتواي سوره
ها را با موارد و چيزهايی جذاب سوره عظيم الشأن الله متعال در قرآن بايد گفت که : 

نيز الله متعال سوره را با  سوره نبأ شود. در آغاز نموده و سپس وارد موضوع اصلی می
 کند.سؤال از کافران شروع می

باشد. می ای از جزء سیی نبأ چکيده و خلاصهسوره درضمن قابل تذکر است که :
ای از جزء کند دقيقاً بفهمد، چکيدهی نبأ بيان میاگر انسان، معارفی را که سوره بنابراين

 ام را فهميده است.سی
 محتواي اين سوره را مي توان در چند نقطه ذيل خلاصه و جمع بندي نمود:بناً 



ى قيامت و حشر و جزا آغاز شده است، موضوعى ى شريف با خبر دادن دربارهسورهـ 1
بسى از کفار مکه را به خود مشغول کرده بود. تا جايى که مردم مکه در اين که اذهان 

 «.عم يتسأءلون *عن النبإ العظيم. . . »راستا به دو گروه تصديق و تکذيب کننده درآمدند:
در آسمان و  وتوانای پروردگار عالميان سپس به بيان نمونه هايي از مظاهر قدرت  -2

 ان دليلي بر امكان قيامت وحشر مي پردازد.زمين و زندگي انسانها به عنو
بعد از آن موضوع بعث را يادآور شده و زمان و موعدش را مشخص کرده و بيان ـ  3

کند و اولين و آخرين را براى در بين بندگان قضاوت مى الله نموده است که در آن روز 
 «تأتون أفواجا إن يوم الفصل کان ميقاتا*يوم ينفخ فى الصور ف »نمايد:حساب جمع مى

را بيان فرموده که دردناك طغيانگران بعد از آن در مورد جهنم، و انواع عذاب ـ  4
 إن جهنم کانت مرصادا* »آن را براى کافران آماده کرده است:پروردگار با عظمت 

 «....للطاغين مآبا*لابثين فيها أحقابا
هاى خته و انواع نعمتو بعد از بحث کافران، به بحث در مورد پرهيزگاران پرداـ  5

إن للمتقين مفازا*حدائق و أعنابا*  »:و مواهب جنت را شرح مي دهدآماده شده براى آنان 
 «.و کواعب أترابا*و کأسا دهاقا 

 خوف وگويد، بيم و هراس روز قيامت سخن مى خوف وترس ،در خاتمه، سوره از ـ  6
إنا  »کند به خاک تبديل شود و محشور نگردد:هراسى که کافر از شدت آن، آرزو مى

 «.أنذرناکم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه و يقول الکافر يا ليتنى کنت ترابا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  أالنب ترجمه وتفسير سُورَة
 30جزء 

حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 ومهربان هنام خدای بخشايندبه 
 

اءَلوُنَ  ََََ يعْلمَُونَ  ﴾٣الَّذِي هُمْ فيِهِ مُخْتلَِفوُنَ  ﴾٢عَنِ النَّبإَِ الْعَظِيمِ  ﴾١عَمَّ يتسَ ثمَُّ کَلّ  ﴾٤کَلّ سََََ
يعْلمَُونَ  َََََََ وَجَعلَْنَا  ﴾٨أزَْوَاجًا  وَخَلقَْناَکُمْ  ﴾٧﴾ وَالْجِباَلَ أوَْتاَدًا ٦ألََمْ نَجْعَلِ الأرْضَ مِهَادًا  ﴾٥س

باَتاً  ا ٩نَوْمَکُمْ سَََُ ا  ﴾١٠﴾ وَجَعلَْناَ اللَّيلَ لِباَسًَََ بْعاً  ﴾١١وَجَعلَْناَ النَّهَارَ مَعاَشًَََ وَبنَيَناَ فَوْقکَُمْ سََََ
دَادًا  رَاجًا وَهَّاجًا  ﴾١٢شََِ اجًا  ﴾١٣وَجَعلَْناَ سََِ رَاتِ مَاءً ثجََّ لِنخُْرِجَ بِهِ  ﴾١٤وَأنَْزَلْناَ مِنَ الْمُعْصََِ

لِ کَانَ مِيقاَتاً  ﴾١٦وَجَنَّات  ألَْفاَفاً  ﴾١٥ا وَنبَاَتاً حَب   ورِ  ﴾١٧إِنَّ يوْمَ الْفَصَََََْ يوْمَ ينْفخَُ فِي الصَََََ 
ا  أتْوُنَ أفَْوَاجًََ َََ ا ﴾١٨فتَ تْ أبَْوَابًََ انَََ َََ اءُ فکَ مَََ تِ السََََََََّ تْ  ﴾١٩  وَفتُِحَََ انَََ َََ الُ فکَ َََ يرَتِ الْجِب وَسَََََََُ

رَاباً  ادًا إِنَّ جَهَنَّمَ کَانتَْ  ﴾٢٠سََََََ لا  ﴾٢٣لابثِيِنَ فيِهَا أحَْقاَباً  ﴾٢٢﴾ لِلطَّاغِينَ مَآباً ٢١  مِرْصََََََ
رَاباً  َََََََ اقاً  ﴾٢٤يذوُقوُنَ فيِهَا بَرْدًا وَلا ش َََََََّ إنَِّهُمْ کَانوُا  ﴾٢٦جَزَاءً وِفاَقاً  ﴾٢٥إِلا حَمِيمًا وَغَس

سَاباً  صَيناَهُ کِتاَباً  وَکُلَّ  ﴾٢٨وَکَذَّبوُا بِآياتنِاَ کِذَّاباً  ﴾٢٧لايرْجُونَ حِ فَذوُقوُا فلََنْ  ﴾٢٩شَيء  أحَْ
بًا  عَذَا يدَکُمْ إِلا  فَازًا ٣٠نَزِ بًا  ﴾٣١﴾ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَ نَا بًا  ﴾٣٢حَدَائقَِ وَأعَْ عِبَ أتَرَْا  ﴾٣٣وَکَوَا

ا دِهَاقاً  مَعوُنَ فيِهَا لَوْوًا وَلا کِذَّاباً  ﴾٣٤وَکَأسًََْ اباً جَزَاءً مِنْ رَبِّ  ﴾٣٥لا يسََْ ﴾ ٣٦کَ عَطَاءً حِسَََ
حْمَنِ لا يمْلِکُونَ مِنْهُ خِطَاباً  مَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا بيَنَهُمَا الرَّ وحُ  ﴾٣٧رَبِّ السََََََََّ يوْمَ يقوُمُ الر 

حْمَنُ وَقاَلَ صَوَاباً  ق  فمََنْ ذَلِکَ الْيوْمُ الْحَ  ﴾٣٨وَالْمَلّئکَِةُ صَف ا لا يتکََلَّمُونَ إِلا مَنْ أذَِنَ لهَُ الرَّ
اءَ اتَّخَذَ إلََِ رَبهِِّ مَآباً  إنَِّا أنَْذَرْناَکُمْ عَذَاباً قَرِيباً يوْمَ ينْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يدَاهُ وَيقوُلُ  ﴾٣٩شََََ

 ﴾٤٠الْکَافِرُ يا ليَتنَِي کُنْتُ ترَُاباً 

 مؤجز:و تفسير ترجمه 
 خوانندگان گرامی !
خبر دادن از زنده شدن، دلايل اثبات آن، اوصاف ( در باره  30الی  1در آيات متبرکه ) 
 ها و نوع عذاب آن ، مورد بحث قرار ميگيرد .روز قيامت و نشانه

 :( 1)« عَمَّ يَتسََاءلوُنَ »
 ؟ «پرسندديگر مي  از يك چه درباره» كافران

( براي استفهام مي آيد، در مامرکب گرديده است، ) «ما»و  «عَنِ »از دو حرف  «عَمَّ »
ساقط گرديده است، معنايش اين است که آنها در چه چيز با « ما»اين ترکيب الف از 

  همديگر سؤال و جواب دارند، سپس خود جواب مي دهد که:
 پرسند. وقتی که کفاّر و مشرکان مکه، با مطالب و مباحثاز همديگر می«: يتَسََآءَل ونَ » 
ای، از قبيل مبدأ و معاد و وحی و نبوّت و رستاخيز و حساب و کتاب قيامت، و تازه

مزاق ،  بهشت و دوزخ، روبرو شدند، گاهی از روی شک و ترديد، و گاهی از روی 
کردند. در اينجا سؤال ايشان درباره آن مطالب از يکديگر می سولاتی شوخی و مسخره، 

 اين بود که: واقعاً راست است که قيامت وجود دارد؟

 :( 2)« عَنِ النَّبإَِ الْعظَِيمِ »
 .«كنندمي سؤال خبر بزرگ از آن»
به چند معني توسط مفسرين، تفسير گرديده است: قيامت، قرآن، تمام اصول  :«عظيم أنب»



عقايد ديني اعم از مبدا و معاد، ولي قرائن موجود در مجموعه آيات اين سوره نشان 
اين بدين معنا است که اهل مکه در د. از همه برتري دار« قيامت»ميدهد که تفسير آن به 

با هم  خصوص خبر عظيم الشان قيامت، بحث و سؤال وجواب دارند، و نسبت به آن،
 اختلاف مي نمايند.

 :( 3)« الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتلَِفوُنَ »
  .«آنکه خود در آن مختلف اند»
پذيرند، وتعدادی ديگری  درباره آن آن را می اختلاف ورزندگان. تعدادی «: مُخْتلَِفوُنَ »

 گرفتار شک و ترديدند.
حضرت ابن عباس )رض( در حديثي مي فرمايد: هنگامي که نزول قرآن عظيم الشان 

گرديد، کفار مکه در محافل و مجالس خويش نشسته، نسبت به آن قياس آرايي مي آغاز 
کردند، در قرآن، قيامت، با اهميت فوق العاده اي ذکر شده است، وگويا آمدن قيامت نزد 

اهل مکه از محالات بوده، بنابر اين، در باره اي آن مباحثي داغي در جريان بود، عده اي 
اي از آنان به تکذيب آن استدلال مي نمودند،  لذا در ابتداي  آنرا تصديق مي کرد، و عده

اين سوره، اين وضع آنها را ذکر نمود، و سپس وقوع آن را بيان کرد، و نسبت به اشکال 
 و استبعادي که در باره ي وقوع آن داشتند، جواب داد.

 بعضي از حضرات مفسرين مي نويسند که :جروبحث ها و اين سؤال وجواب ها براي
 تحقيق واقعيت يابي بعمل نمي آمد، بلکه فقط بخاطر استهزا و مسخره صورت مي گرفت.

 قرآن عظيم الشان در جواب به آن جمله اي را جهت تاکيد دوباره تکرار نمود، که:

 ( :4)« كَلَّّ سَيَعْلمَُونَ »

اين خبر قسم به پروردگار که به زودی راستی  ، پندارندمي  مشركان كه «است چنان نه»
دانند و زشتی عملکرد و افعال خويش را درک خواهند کرد؛ و درستی اين امر را می

ها دور ها پنهان است پديد آيد، حجابها برانگيخته شوند، آنچه در سينهآنگاه که اهل قبر
 که کفار است برای سختی هشدار و زجر و توبيخ رود و امور پوشيده آشکار شود. اين

 شود:می دنبال دهندههشدار تکان و وعيد با اين وتشديد در هشداردهی مبالغه ایبر مجدداً 
ونَ » خواهند دانست. مراد بعد از مرگ است. چرا که انسان بعد از مرگ متوجّه «: سَيعَْلَم 

 «ترجمۀ معانی قرآن»تفسير نور:  گردد.احوال و اوضاع خود می

 :(5)« ثمَُّ كَلَّّ سَيَعْلمَُونَ »
 در بارهكه  يعني: هرگز سزاوار نيست «خواهند دانست زودي، بهاست چنان نه باز هم» 

 بدان كه لذا كساني است حق دين اين و باور هاي كنند زيرا قرآن اختلاف يا قيامت قرآن

 يعنى خواهند ديد چه .تکذيب ايشان را خواهند دانست فرجام زوديرزند، بهكفر مي و
 آيد؟عذاب و خفتى به سرشان مى

و  عجيب اشيايخود بر آفرينش  عظيم از مظاهر قدرت ذكر برخي به خداوند متعال گاهآن
 و نه ، پرداختهاستبر امر قيامت، وغير آن  وي قدرت خود دليل كه شگرف هايپديده 
 شمارد:برمي گونهاز آنها را اين پديده
ونَ » ،هرگز، نه چنين است، چنين نيست ر برای تأکيد است.تکرا«: كَلاّ » «: سَيعَْلَم 

مراد بعد از زنده شدن و سر برآوردن از گورها است )ملاحظه شود: خواهند دانست. 
 الميسّر(.المصحف



 :( 6)« ألََمْ نَجْعَلِ الْأرَْضَ مِهَاداً »
  «؟)آيا نساختيم زمين را گهواره  اي 

شود تا در آن جای ای که برای أطفال آماده میاست، يعنی گهواره ی مهد: از مادهمهاد
اند از همين کلمه هايی را هم که مهد کودک نام گذاشتهبگيرد و استراحت کند. و مکان

گرفته شده است.واقعاً ! زمين مادر مهربانی است که رزق و روزی معلوم و مقسومی در 
آيات آفاق است و به تعبيری دعوت به حکمت اين يکی از و آن به وديعت نهاده شده است.

دهد که شما نگاه کنيد آيا زمين را مهد و ها را مورد خطاب قرار میاست. تفکرِ انسان
ای هم به کروی بودن زمين دارد که اگر محل استقرار و آرامش شما قرار نداديم؟ اشاره

ای در ساختار يدهزمين غير کروی بود، ديگر محل آرامش و آسايش نبود و مشکلات عد
 شد. شب و روز ايجاد می

آورد ها را به ياد ما میها غرق در نعمت و غافل از آنند. الله متعال اين نعمتگاهی انسان
ها را از ياد ما برده و آنچه نداريم نعمتملعون که شکرگزار باشيم و در مقابل، شيطان 

 .کند که راضی و شکرگزار نباشيمرا در نظر ما بزرگ می

 :(7)« وَالْجِباَلَ أوَْتاَداً »
 تا آرام گردانيديم زمين براييعني: كوه ها را مانند ميخ هايي  «)وکوهها را ميخ هايي؟

ساخته  محكم با ميخ خيمه كههمچنان .مانع حرکت و لرزش آن گردند وگيرد و نجنبد،
 شود.مي
 محکم و ها با ميخگونه که خيمهماند. همانمیهايی که زمين با آن ثابت ميخ» :«أوَۡتاَدٗا»

گيری مستحکمی بر روی زمين ها را با اندازهبلی واقعاً هم ! اوتعالی کوه «شود.ثابت می
 اش با درستی و حسن تدبير مستقر ساخته است.توزيع نموده، و در ميان و چارگوشه

دارند و را زمين را نگه مىها را به ميخ تشبيه کرده است؛ زيدر التسهيل آمده است:کوه
 (..۴/١٧٣التسهيل  .)شوندمانع لرزش آن مى

« ً  : (8)« وَخَلَقْناَكُمْ أزَْوَاجا
زن موجودي ظريف، با جوره جوره اي(  يعني: جفتهاي «و شما را جفتها آفريديم»

احساس و عاطفه قوي است كه خداوند متعال او را آفريد تا بخشي از بار رسالت تعليم و 
تربيت جامعه را بر دوش گيرد ودر مسير كمال گام بردارد. خداوند زن را كه مظهر 

جمال الهي است، آفريد و او را مايه آرامش و سكون همسر قرار داد، تا خانه و خانواده 
را در سايه عطوفت و رحمت خود بيارايد. چرا كه رحمت و مودت، مايه بقاي زندگي 

 است.

ً وَجَعلَْناَ نَوْمَكُمْ »  :( 9)« سُباَتا
يكي از امور طبيعي مسئله خواب  «گردانيديم»و آسايش  «آرامش شما را مايه )و خواب

است. خواب در زندگي بشر از چنان اهميتي برخوردار است كه به طور طبيعي انساني 
 .كه از خواب به هر علتي محروم شود ممكن است بميرد

خواب است و بي خوابي عامل مهم در ايستادي به هر حال انسان به طور طبيعي نيازمند 
قلب و مرگ شخص مي شود. برخي بر اين منطق مي گويند كه انسان از گرسنگي و 
تشنگي نمي ميرد ولي از بي خوابي مي ميرد. بنابراين يكي از نعمت هاي خداوندي به 

 .بشر مسئله خواب است
 خواب خوب آن است كه درمحيطي آرام انجام شود و خوابگاه از كم ترين نور برخوردار 



باشد. از اين رو قرآن يكي از آيات بزرگ خداوندي را مسئله گردش روز و شب مي داند 
كه فرصتي براي استراحت و آرامش كامل انسان در شب فراهم مي آورد و زمينه را 

 .مي كندبراي تلاش و كار در روز ايجاد 

« ً  :(10)« وَجَعلَْناَ اللَّيْلَ لِباَسا
را ساختيم پوششي( قرآن حقيقت خوابيدن را به معناي خروج روح از بدن بر  )و شب 

مي شمارد و مي فرمايد: و هوالذي يتوفيكم بالليل؛ خداوند ذاتي است كه شما را در شب 
وفي الانفس حين موتها والتي لم الله يت»( و يا مي فرمايد: 60ميميراند. )سوره انعام آيه 

تمت في منامها... ويرسل الاخري الي اجل مسمي؛ خداوند ذاتي است كه جان ها ونفس ها 
را در هنگام مرگ توفي مي كند و مي گيرد اگر در خواب نمرده باشد... و آن ديگري را 

 (42كه نمرده مي فرستد تا زمان مرگ معين و مشخص وي فرارسد. )سوره زمر آيه 
در اين آيات به بخصوص آيه اخير به حقيقت مرگ اشاره شده است. در تحليل قرآني، مرگ 
و خواب امري يگانه هستند و هيچ تفاوت بين يكديگر ندارند. به اين معنا كه حقيقت مرگ 
و خواب اين است كه جان انسان به طور كامل گرفته مي شود و جان از كالبد بشري بيرون 

در هنگام خواب ارتباط ميان بدن و روح از هم گسسته مي شود و مي رود. از اين رو 
خداوند جان ها را از تن ها بيرون مي كشد و به جايي ديگر مي برد كه بيرون از كالبد و 

 د.تن انسان و جايي است كه از آن به نزد خود ياد مي كن
وركلي حذف تنها تفاوت ميان مرگ و خواب اين است كه در هنگام مرگ اين ارتباط به ط

مي شود و هرگونه رابطه و پيوندي ميان بدن و روح از بين مي رود. تن و جان انسان در 
اين هنگام ديگر با هم پيوندي ندارند و روح كه از كالبد جدا شده اجازه بازگشت به تن را 
نخواهد يافت و درهمان جايي كه رفته نگه داشته مي شود. اما خواب به گونه اي است كه 

يوند دوباره به طور كامل برقرار مي شود و جان به سوي بدن فرستاده مي شود تا اين پ
 فعاليت هاي حيات را رهبر ي کند.

قرآن هر خوابي را مرگي مي داند كه وفات و گرفتن كامل در آن انجام مي شود با اين 
تفاوت كه در هنگام مرگ روح نگه داشته مي شود ولي در خواب روح تا مدتي كه اجل 

 د.سماي فرد است بازگردانده مي شود تا تن را مديريت كنم
بنابراين حقيقت خواب را همانند مرگ مي توان خروج روح از تن دانست. هر خوابي 
مرگي است كه ادامه نمي يابد و شخص با بازگشت روح به تن دوباره بيدار مي شود. از 

كه در خواب است هيچ  اين رو بيداري به معناي بازگشت روح به تن خواهد بود. كسي
گونه مهار وتسلط بر تن خويش ندارد و ارتباط ميان روح و تن به گونه اي نيست كه در 
هنگام بيداري است. اين بدان معنا خواهد بود كه ارتباط ميان روح و بدن ارتباطي از بيرون 

 است و نه از درون. اين گونه كه شخص از بيرون چيزي و كالبدي را رهبري مي كند.

« ً  :( 11)« وَجَعلَْناَ النَّهَارَ مَعاَشا
عات در قرآن عظيم الشان است وروز يکي از مهمترين موض )وساختيم روز را معاشي؟(

 در دو سوره قسم ياد نموده است:« روز»که پروردگار با عظمت ما به 
)قسم به روز هنگامي که جهان را  «وَ النههارِ إذا جَلها»سوره شمس(  4در )آيه  -1

 روشن سازد(.
قسم به روز هنگامي که جهان را به ظهور  «وَ النههارِ إذا تجََلي»سوره ليل(  2در )آيه  -2

 خود روشن سازد(.



 مفسرين مي نويسند که هدف از قسم پروردگار  به نور و روشنايي، متوجه ساختن انسان 
 آنکه خداي را شکر نموده و وي را سپاس گوئيم.است به فوايد بسيار بزرگ آنها، تا 

قسم به روز نشان مي دهد که در آن، بزرگترين نعمت هاي الهي قرار دارد چون اگر 
روزگار هميشه تاريک بود براي آفريده هاي خداوند امکان نداشت که به طلب معاش خود 

هره اي نمي مشغول شوند و اگر هميشه روز مي بود از استراحت و سکونت و آرامش ب
بردند. لذا در دو سوره )شمس و ليل( موضوعات شب و روز تکرار شده است و اين براي 

 بزرگ شمردن ارزش آن دو در باب دلالت بر موارد حکمت آنها است.
يکي از موضوعات مهمي است که از جانب پروردگار در قرآن عظيم « قسم پروردگار»

وغيره( در مورد به تفصيل بحث صورت  الشان صورت گرفته که در سوره )شمس، وليل
 گرفته است، در اينجا مختصراً ميخواهم بعرض برسانم که:

دارد،  ملکه با قسم شروع مي شوند، اين خودش عاعظيم الشان سور هاي که در قرآن 
بايد قسم بخورد و چرا بايد به طبيعت قسم بخورد؟ ما به خدا قسم ميخوريم  متعال اينکه چرا 

ميگوييم قسم به خدا قسم به قرآن قسم به پيغمبر يعني ما به چيزهايي که خدايي هستند قسم 
 ميخوريم خدا چرا بايد قسم بخورد؟ خدا که ضرورتي به قسم ندارد.

تر در سوره هايي که مکي هستند مفسرين در علت آن مي نويسند: که موضوع قسم بيش
نازل شدند که افراد مقابل و مخاطب قرآن، ميخواهند  یفضادرصورت گرفته واين سوره ها 

قرآن را انکار بکنند و بگويند اين کلام الهي نيست و از قرآن انکار کنند، مي گويند که: 
ن زماني قسم پيغمبر پيغمبر نيست و خداوند با بشر ارتباط بر قرار نکرده است. انسا

ميخورد؟ وقتي با منکر رو به رو است وگرنه ما احتياجي به قسم خوردن نداريم همين 
طوري داريم گپ خود را ميزنيم کي قسم ميخوريم؟ من وقتي قسم ميخورم که مي بينم 
طرف مقابل حرف ما را را باور نميکند يا منکرقول حرف ما است يا اين که اصلا اهميتي 

 ل نيست. براي حرف ما قائ
در قرآن کريم که نازل شده و پايين آمده در حد عقول و انديشه ها و متعال پس خداوند 

افکار ما قرار گرفته است يعني کلام عظيم الهي آمده خودش را نازل کرده و پايين آورده 
به اندازه ي سطح درک و فهم مخاطبين قرار داده است چون ميخواهد با مخاطبانش 

کند و آنها را تحت تاثير قرار دهد و انکار آنها و استبعاد آنها را )يعني رابطه برقرار 
بعيد شمردن آنها( که بعيد ميشمارند خدا با يک بشر ارتباط برقرار کند اين استبعاد را 

  خداوند ميخواهد بر هم بزند قسم ميخورد. يگانه دليل قسم هاي الهي در قرآن همين است .

 :(12)« سَبْعاً شِدَاداً  وَبَنَيْناَ فوَْقَكُمْ »
 .و نيرومند است خود محكم و آفرينش در خلقت كه استوار( آسمان هفت )و بر فرازتان

 ها کوتاهی و عيبی وجود ندارد.که در بنای آندر بالای سر شما بنا نموديم؛ چنان
« ً های مجموعههفت. اين عدد برای تکثير است و اشاره به کرات متعدّد آسمان و «: سَبْعا

های فراوان جهان هستی است که دارای ساختار استوار و بزرگی ها و کهکشانمنظومه
بينيم همه متعلقّ به آسمان هستند. و يا بر تحديد دلالت دارد، امّا آنچه ما از ستارگان می

اوّل است و ماورای آن، شش آسمان ديگر وجود دارد که از دسترس علم بشر بيرون و 
 (.12/  ، فصّلت6/  )ملاحظه شود: صافاّتفراتر است 

به اين معنا به کار رفته است که مرزهای آن ها به قدری « شداد: محکم و استوار»کلمه  
مستحکم اند که ذره ای تغيير و دگرگونی در آن ها ايجاد نمی شود و هيچ يکی از ستاره 



ديگران برخورد پيدا می  ها و سياره های بی شمار بالا نه از اين مرزها عبور کرده با
وَ جَعَلْنَا :»انبياء ( می فرمايد  32کند و نه بر زمين شما فرو می افتد. طوريکه در )آيه 

عْرِض ونَ ـ  و آسمان را سقفى محفوظ قرار «.)32السهماءَ سَقْفاً مَحْف وظاً وَ ه مْ عَنْ آياتهِا م 
 .هاى آن روى گردانند(داديم، و آنها از نشانه

« ً  :(13)« وَجَعلَْناَ سِرَاجاً وَهَّاجا
حرارتى هميشگى و فروزندگى  )وساختم چراغ گرم وتاباني( که هدف از آن آفتاب است.

دهد و با حکمت روشنی می کند، بادايمى دارد،طوريکه  بر مبنای حساب حرکت می
و غروبش  نمايد، نه در سير و حرکتش خللی وجود دارد و نه در طلوعتقدير ما طلوع می

 شود.ناهماهنگی مشاهده می
 کشمفسران فرموده اند : وهاج يعنى نورش بسيار فروزان و مشتعل و ملتهب و زبانه

« ً اجا  : (14)« وَأنَزَلْناَ مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاء ثجََّ
 فرود آورديم( ريزان آبي متراكم )و از ابرهاي

عْصِرَاتِ » عْصِر، ابرهائی که«: الْـم  زمان باريدن آنها فرا رسيده باشد. گويا ابرها  جمع م 
فشارند و در نتيجه باران از شود که خود را میبه هنگام تراکم، سيستمی بر آنها حاکم می

ً »بارد )تفسير: نمونه(. آنها می اجا تفسير نور:  بسيار ريزنده و بارنده. پياپی ريزان.«: ثجَه
 «ترجمۀ معانی قرآن»

 ابر در قرآن:

 ظيم الشان کلمات مختلفي را براي ابر بکار برده است که از آن جمله ميتوان:قرآن ع
اند؛ زيرا در آسمان به معناى كشيدن است. به ابر، سحاب گفته « سحب»از  سحاب: -1

كشاند. سحاب، اسم براى شود يا به اين جهت كه آب را همراه خود مىبا باد، كشيده مى
«( سَحَب»، 399باران است. )مفردات، صزا و بى مطلق ابر، اعمّ از ابرهاى باران 

  57، آيه 164الشان ذکر شده است: )سوره بقره آيه ( بار در قرآن عظيم9اين کلمه ن ه)
 (.طور 44فاطر؛ آيه 9روم؛ آيه 48آيه نمل؛ آيه 88نور؛  40رعد؛ آيه 12اعراف؛ آيه

گذارى ابر به غمام اين است به معناى پوشاندن چيزى است. وجه نام« غم»از  غمام: -2
( اين کلمه: چهار .«غمّ »، 613كه نور آفتاب، يا صفحه آسمان را ميپوشاند )مفردات ص 

اعراف؛ آيه  160سوره بقره، آيه  210و  57بار در قرآن عظيم الشان آمده است آيات 
 .فرقان( 25
، به معناى آشكار كردن است و از آن جهت به ابر، عارض «عرض»از عارض:  -3

ه آمد 46احقاف/ 24اين کلمه دوبار در آيه  اند كه در معرض ديد انسان قرار داردگفته 
 است.

، 536فحه )مفردات، ص افكن آمدهبه معناى سايه، و ابر سايه « ظلّ »از  ظله: -4
 «(.ظلّ »

عذاب آور به كار رفته است. اين کلمه دو و در قرآن عظيم الشان، بيشتر در باره ابرهاى 
بار به صورت جمع  شعراء و يك 189اعراف وآيه  171صورت مفرد در آيات به بار 

 بقره آمده است. 210در آيه
كند است و ابر را حاملات گويند؛ چون آب را با خود حمل مى «حمل»از حاملّت:  -5

 ذكر شده است. 51سوره ذاريات/ 2بار در آيه  اين کلمه يك«( حمل»، 257)مفردات، ص



و هدف «.( عصر»، 146، ص8به معناى فشردن )التحقيق، ج «عصر»از  معصرات: -6
گذارى ابرها به معصرات آن است كه باد، هنگام از آن، ابر هاى بارانزا است. وجه نام

  فشرد. ها را مى نزول باران، آن
عصِر از اِعصار به معناى طوفان است و به ابرهايى گفته مى شود كه به به عقيده برخى، م 

و داراى رگبارى تند و قطرات «( عصر»، 569ان آورده شده )مفردات، صفحههمراه طوف
ً »مؤيدّ آن، صفت بزرگ آبند، و  )فراوان و پى در پى( است كه قرآن براى باران « ثجّاجا

سوره نبأ  14ريزد، آورده است اين کلمه يك بار در آيه هايى كه از اين نوع ابرها فرو مى 
 آمده است.

« مزن»، 766به معناى درخشندگى و بر ابر نوراني )مفردات، ص «زنم»از مزن:  -7
اين کلمه «. مزن»، 1621، صفحه 2المحيط، جلد)و آبدار اطلاق شده است )القاموس

 سوره واقعه ذكر شده است. 69صرف يك بار در آيه 
 به معناى فرو ريختن است كه افزون بر ابر، بر باران نيز اطلاق شده «صَوْب»از  -8

اند. اين برخى آن را ابر بارانزا دانسته  «.(صوب»، 317، صفحه3است )مقاييس، جلد
 به كار رفته است. 2سوره بقره/ 19کلمه يك بار در آيه 

به معناى رفعت و بلندى است و بر هر چيزى، از جمله ابر كه بر  «سموّ »از سماء:  -9
برخى  (.«سمو»، 2382صفحه  ،6شود. )الصحاح، جلد، اطلاق مى فكندأانسان سايه 

،(. 98، ص3اند )مقاييس، جاطلاق آن را بر ابر، مجازى و برخى ديگر، حقيقى دانسته 
سوره « و انزل من السماء ماء»درجمله : « سماء»به گفته برخى، مقصود از  «سمو»

 که در قرآن عظيم الشان چند بار بکار رفته است. 22بقره آيه 

« ً  :( 15« )لِنخُْرِجَ بهِِ حَباًّ وَنَباَتا
 از ابرها، دانه ريزان آب آن سببيعني: تا به «را برويانيم و گياه دانه آن سبب)تا به 
. نبات: ، جو و غيره؛ مانند گندمشماست و غذاي قوت كه آوريم بيرون را از زمين هايي

 .است خوردني ير گياهانو سا چهار پايان از علوفه عبارت

« ً  :(16)« وَجَنَّات  ألَْفاَفا
 «راو انبوه  پيچيده در هم باغهاي» ريزان آب آن سبب به نيز تا برويانيم «و» 

ی کامل ها احاطههای انبوهی است که با ميوههای درهم پيچيده، بستانمنظور از باغ
داشته باشد و نيازمند حکمتی است که از هيچ چيز فروگذار نگردد و نيازمند رحمتی است 

هايی که درختانش بسيار زياد است که در دل همديگر که هر چيزی را دربرگيرد؛ باغ
 اند. فرو رفته
ى دليل روشن بر امکان حشر و نشر، اين نه دليل دال به عنوان ارائهن وتعالی الله سبحا

بر قدرت را خود ذکر کرده است؛ چون خالقى که قدرت اين اشيا را داشته باشد، بر زنده 
 ها و حشر و نشر نيز قادر است.کردن مرده

« ً  : (17)« إنَِّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقاَتا
روز محاسبه و جزا و روز قضاوت در بين   فصل ميقاتگاهيست()بي گمان که روز 

 .خلايق، در علم و تقدير خدا وقت و زمانى مشخص و معين دارد و تقديم و تأخير ندارد
در بين الله متعال موسوم است که « يوم الفصل»رو به : ازاينفرموده استقرطبى مفسر

در آن اولين و آخرين را حشر کند که دهنده و قطعى صادر مىخلق خود حکم فيصله
 (.١٩/١٧٣قرطبى  .)کند.مى



 آرای مختلفی دارند: «يَوۡمَ ٱلۡفَصۡلِ »علما در مورد معنی 
 افتد.در آن روز بين اهل کفر و اهل ايمان فاصله میـ 1
 افتد.اند فاصله میهايی که کردهدر آن روز بين مردم و ظلمـ 2
 روز حق است. «يوَۡمَ ٱلۡفَصۡلِ » ـ 3
 بينند.در آن روز مردم حقيقت همه چيز را میـ  4
کند اين است که ها در مورد يوم الفصل صحبت میکه الله بعد از ذکر نعمتعلت اين -

های دنيا مشغول نکن و بدان که بعد از دنيا چه چيزی پيش رو داری و خود را به نعمت
 هاست.هدف، هشدار به انسان

باطل، جدايی صف مؤمنين از غير مؤمنين است، فرا  پس قيامت يعنی روز جدايی حق از
 خواهد رسيد، ميقات است، يعنی قطعی و حتمی است.

« ً  :(18)« يَوْمَ ينُفخَُ فيِ الص ورِ فَتأَتْوُنَ أفَْوَاجا
 شودپس بيائيد گروه در گروهي( )روزيکه در صور دميده 

 بيرون مهيبي صداي و از آنميدمد  عليه السلام در آناسرافيل  كه است بوقي صور:
با  همراه ، هر امتيتوده و تودهگروه  يعني: شما گروه «بياييد فوج فوج پس» آيدمي

 ميآييد. حساب گاهمحشر و عرصه موقف سوي به از قبر هاي تان پيامبرش
مردم  در حديثي که از حضرت ابو ذر غفاري روايت گرديده آمده است: در روز قيامت 

به سه گروه تقسيم مي شوند، گروهي با شکمي سير ملبس به لباس، در حاليکه بر سواري 
هاي خود سوار اند، در ميدان حشر مي آيند، گروه دوم مردماني پياده هستند که به ميدان 
حشر ميآيند، گروه سوم کساني هستند که در حالي که بر روي صورت کشانده مي شوند، 

شوند. )مظهري به روايت نسائي، حاکم و بيهقي( در برخي از  وارد ميدان حشر مي
روايات افواج به ده گروه، تشريح شده است، و برخي گفته اند که حاضرين ميدان حشر با 
توجه به اعمال وکردار خويش، به گرو هاي بي شماري تقسيم مي گردند، در اين اقوال 

 رد.هيچگونه تضادي وجود ندارد، همه را مي توان جمع ک
 شود:بار در بوق دميده می 3به قول بعضی علما 

 نفخه اول، ترس و وحشت است.ـ  1
 ميرند.نفخه دوم، مرگ است و همه میـ  2
 نفخه سوم، بيداری همه پس از مرگ است.ـ  3

 دانند:بار می 2بعضی علما تعداد نفخات را 
 نفخه ترس و مرگ.ـ  1
 شدن.ی بيداری و برانگيختهنفخهـ  2

« ً  : (19)« وَفتُِحَتِ السَّمَاء فَكَانتَْ أبَْوَابا
 1طوريکه در) آيه :  .«آيدشود و به صورت درهای متعدد درمیو آسمان گشوده می»

.و چون وقوع آن محقق است آن را با «إِذَا السهماء  انْشَقهتْ :» سوره انشقاق( می فرمايد 
گردد تا می بسياری درهای دارای ى ماضى، فتحت بيان کرده است.يعنی: آسمانصيغه

 ها فرود آيند.دروازه از آن فرشتگان

« ً  :(20)« وَسُيِّرَتِ الْجِباَلُ فَكَانتَْ سَرَابا
فكََانَتۡ « »آيند.ها از جای خود کنده و به حرکت درمیو کوه«: »وَس يرَِّتِ ٱلۡجِبَال  »

گونه يعنی همان - نماست سراب آب -شوند گر میها همچون سراب جلوهکوه«: »سَرَاباً



 «شوند.طور میها هم همانکه آب نيست، کوهپندارد درحالیکه انسان سراب را آب می
هوا  به شوند ومانند گرديکنده و پاره پاره میشان برها با تکانی شديد از جایيعنی کوه
 زيرا بر صورت است كوهي آن گمان  می برد كه بيننده كه طوري می شوند به پراكنده

 .و بس است محضاً غباري بلكه نيست حقيقتاً در آنجا كوهي كهدر حالياست  كوه
ها بعد از اين که بر هم کوبيده شدند و تبديل به گرد و غبار طبرى فرموده است: کوه
 .(.٣٠/٧پندارد، اما در حقيقت گرد و غباراست .) طبرى گشتند بيننده آن را آب مى

 :(21)« إنَِّ جَهَنَّمَ كَانتَْ مِرْصَاداً »
هدف از جهنم در اينجا جسر جهنم، يعني پل صراط  «است كمينگاهي جهنم گمانبي» 

است، و در آنجا دو گروه فرشته ي ثواب و عذاب در انتظارند، فرشتگاني عذاب اهل 
ها يشان مي رسانند. م را مي گيرند، و فرشته هاي ثواب اهل بهشت را به جايگاه نجه

 )مظهري(.
حسن بصري فرموده است: پل جهنم را فرشتگان نگهبان پاسداري مي کنند، هرکسي 

اجازه نامه رفتن به جنت را در دست داشته باشد، او را اجازه مي دهند تا برود، و کسي 
 که اين جواز را نداشته باشد، از او جلوگيري مي نمايند. )مظهري(

ً لِلْطَّاغِينَ مَ »  : (22)« آبا
کشان است که با آتش دوزخ جای بازگشت سريعنی  اقامتگاهي است.( سركشان براي )كه

شوند و مورد اهانت قرار آورند. بلی ! در آنجا عذاب میخواری و ذلتّ به سويش رو می
 گيرند.می
وِينَ »

نمايد و اصول برای کسی که با شرع الله مخالفت کرده و از حدود الله تجاوز : «لِّلطََّّٰ
 دين را تکذيب کرده است.

گران و اهل مرجع، جا و محل بازگشت. مأب مرجع و مکان است که طغيان: «ابٗا  مَ »
 شان آن جا است.انحراف، جايگاه

« ً  :( 23) «لَابِثِينَ فِيهَا أحَْقاَبا
 )درنگ کننده در آن قرنها قرنهايي( عناصر ياغي و باغي، بي خبر از عاقبت طغيان و

سر کشي شان، با بيباکي جلو مي روند، نميدانند که دوزخ در چند قدمي در کمين شان، و 
منتظر آنان است، و قرن ها قرن ها در آن درنگ مي کنند، و اقامتگاه چند روز مؤقت 
شان نمي باشد، متناسب با زمانيست که اگر به عناصر طاغي در دنيا ميسر مي شد، از 

آمدند، آنها مصمم بودند همواره در طغيان بسر برند، اکنون سرکشي خود در آن باز نمي 
 بايد همواره در دوزخ باشند.

« ً  :( 24)« لاَّ يذَوُقوُنَ فيِهَا بَرْداً وَلَا شَرَابا
چشند تا گرماى در جهنم آب خنکى نمىيعنی  )نه در آن سردي اي بچشند ونه نوشابه اي(
،  نوشند که تشنگى آنان را برطرف کند.نمىآتش را تخفيف بدهد و شراب و نوشيدنى 

 سوزد و به تشنگی گرفتار اند.شان میهایپوست

« ً  :(25)« إِلاَّ حَمِيماً وَغَسَّاقا
و و چرك  زرد آب كه «ايو چركابه » است جوش )مگر گرم آبي وزرد آبي( حميم: آب 

 باشد.مي دوزخيان خونابه
می هم به معنی تب به معنی آبی است : «حَمِيمٗا» که در اوج حرارت خودش باشد. ح 

 رود.است. چون حرارت بدن از حالت طبيعی بالاتر می



 به کار رفته است که بر چرک، زردابه، خونابه وتمام رطوبت « غساق»لفظ در اصل 
هايی که به خاطر عذاب و شکنجه ی شديد از چشم ها و پوست ها بيرون می آيند، اطلاق 

 تفاسير ذيل را ارايه داشته اند :« غساق»مورد کلمهان در مفسرمی شود. 
 آيد.ی بدن دوزخيان بيرون مینوشيدنی بدبو و بدمزه که از خونابهـ  1
 کند.ها را شکسته و خرد میشراب يا نوشيدنی بسيار يخ که دندانـ  2
 نوشيدنی بسيار سرد و بدبو و بدمزه.ـ  3

« ً  :( 26)« جَزَاء وِفاَقا
ميباشد؛  و گناهانشان با اعمال و مناسب موافق عذابشان مناسب( يعني: اين است )جزايي

 كهوجود ندارد و چناندوزخ  بزرگتر از آتش و عذابي بزرگتر از شرك گناهي پس
 چشاند.ميبا آن  موافق جزايي آنان ، خداوند جلّ جلاله بهبد است اعمالشان

ً  إِنَّهُمْ كَانوُا لاَ »  (:27«: )يَرْجُونَ حِسَابا

بدان  در انتظار قيامت نبودند،آنان « نميداشتند را توقع وكتابي حساب بودند كه آنان» 
بردند. آنان در دنيا از محاسبه شدن بعد از مرگ را اصلاً توقعّ نمیايمان نداشتند و زنده
ايمان نداشتند و اگر از ترسيدند چون به برانگيخته شدن پس از مرگ الله در آخرت نمی

 دادند.ترسيدند، به الله ايمان آورده و عمل صالح انجام میدوباره زنده شدن می
رديم، همه چيز  آنان معتقد بودند که هرچه وجود دارد در همين دنيا است، پس از اين که م 

با  کند و حداقل کاری را که در رابطهچنين معامله نمیشود؛ درحالی که الله تمام می
ی کافی شان به اندازهها را به جزای حتمی عملدهد، اين است که آنبندگانش انجام می

 خواهد رساند.

« ً  :( 28)« وَكَذَّبوُا بِآياَتنِاَ كِذَّابا
 را كه و حجتها و دلايلي قرآني يعني: آنها آيات «كردندمي تكذيب ما را سخت و آيات»

 تكذيب بود، سخت فرود آورده پيامبران عليهم السلام بر خلقش وسيله به خداوند متعال
 ميكردند.

« ً  :(29)« وَكُلَّ شَيْء  أحَْصَيْناَهُ كِتاَبا
محفوظ  يعني: هر چيز را در لوح «ضبط كرده ايم كتابي صورت را به )و هر چيزي 

 كهاست بندگان اعمال را بشناسند. يا مراد آن تا فرشتگان ايمو به شمار آورده نوشته
 اند.آنها را نوشته نگهبان فرشتگان

« ً  :(30):« فذَوُقوُا فلَنَ نَّزِيدَكُمْ إلِاَّ عَذَابا
دهيم. خطاب به کافران است: پس بچشيد که ما شما را از اين بيشتر عذاب می: «فَذ وق واْ »

ٱلهذِينَ فيِ ٱلنهارِ لِخَزَنَةِ جَهَنهمَ ٱدۡع واْ وَقَالَ :»سوره غافز(  می فرمايد  49همچنانکه در) آيه 
نَ ٱلۡعَذَابِ  و كسانى كه در آتش اند، به نگهبانان دوزخ » « ٤٩رَبهك مۡ ي خَفِّفۡ عَنها يَوۡمٗا مِّ

 .«گويند: از پروردگارتان بخواهيد كه برای يک روز، اين عذاب را از ما برداردمى
اى از اين شديدتر نيامده الشأن در مورد اهل آتش آيهاند: در قرآن عظيم مفسران گفته

عذابى، کسى را به کمک بطلبند با عذابى  خلاصی و نجات ازاست؛ چون هر وقت براى 
 (.۴/٢٨۵ى صاوى و حاشيه ١٩/١٨٠شوند. )قرطبى شديدتر روبرو مى



 خوانندگان گرامی !
 ( در باره احوال سعادتمندان، عظمت و رحمت رحمان،  40الی  31در آيات متبرکه ) 

 باوران ، بحث بعمل آمده است .روز قيامت و هشدار به بی

 : (31)« إنَِّ لِلْمُتَّقِينَ مَفاَزاً »
گمان، برای پرهيزکاران ]به خاطر انجام اوامر و ترک نواهی[ کاميابی ]بزرگی[ بی»

  .«ت است[است ]و آن بهش
 .است ، يا تفرجگاهيدوزخ از آتش و نجات مطلوب به و دست يافتن رستگاري: «مفاز»
  ميفرمايد: زيرا خداوند جلّ جلاله بعد از آن است دادهرا ترجيح  دوم كثير معنيابن

« ً  :(32)« حَدَائِقَ وَأعَْناَبا
با درختان ثمرهای انبوه و پرباغ: «حَدَائِٓقَ » )باغ ها و انگور هايي، مثمر و مشجر.( 

های انگوری است؛ يعنی باغستان های که دارای درختان انبوه و تاک مختلف و متنوع.
ها به های فرود آمده و نزديک دارد. ذکر انگور از ميان ساير ميوههمچنان که شاخه

 نيکوی آن است. ۀخاطر منافع بسيار و مزّ 

ً وَكَوَاعِبَ أتَرَْاب»  :( 33)« ا
هاى وسال با پستانباکره و هم سن دوشيزگانیيعنی  )و جوان حور هاي همسن و سالي(

برجسته براى آنان مقرر است. در التسهيل آمده است: کواعب جمع کاعب، به معنى 
 (.۴/١٧۴التسهيل .)باشد  دخترى است که پستانش نمايان شده

يکسان هستند. اتراب جمع است و مفرد آن در سن و سال و حسن و جمال : »«أتَۡرَابٗا»
 «باشد.می« ترِبْ »

 :( 34)« وَكَأسْاً دِهَاقاً »
آور شان مهياّست که نشهبرای .«هايی لبريز و پياپی ]از شراب پاکيزۀ بهشت[و جام»

ربايد؛ نمايد، و عقلش را نمیکند، صاحبش را دچار هذيان نمینيست، ايجاد درد سر نمی
 بخش و سرور آور است.با وجودی که نهايت لذّت

هاى است: منظور از کاس، شراب است، و طوريکه  گفته است: پيالهفرموده مفسرقرطبى 
 .(.١٩/١٨١د.) قرطبى لبالب از شراب تصفيه شده دارن

 جام، هرگاه در قرآن عظيم الشأن  لفظ کأس آمد، شراب در آن است.: «كَأۡسٗا»
قدر که بريزد؛ بلکه پر و لبريز است و دليل کرم و بخشش الله است ولی نه آن: «دِهَاقٗا»

 به همان اندازه تشنگی و نياز در آن شراب است.

ً  لاَّ يسَْمَعوُنَ فِيهَا لوَْواً وَلاَ »  : (35)« كِذَّابا
يعنی در بهشت سخن بيهوده باطل  )نشنوند در آنجا سخن بيهوده اي و نه دروغ گويي يي(

شنوند؛ چون بهشت دارالسلام است و هر چه در آن قرار دارد از باطل و و دروغ نمى
فايده رود و حرف بیها از بين نمیدر بهشت با خوردن شراب، عقل انساننقص سالم است. 

ها پاک شنوند و همه دور هم نشسته و ناراحتی و کدورت و نگرانی را الله از قلبدروغ نمیو 
 کند.می

در بهشت همه تقديم سلام و حسن کلام با خوبی و مجالس انس است و عزّت و حلاوت 
 منطق وجود دارد.

« ً بكَِّ عَطَاء حِسَابا ن رَّ  :(36)« جَزَاء مِّ
بِّكَ » پروردگارت، عطاي حسابي يي( از سوي است )پاداشي ن ره از نزد الله. اين دليل : «مِّ



اند از نيکو در برابر اعمالی که انجام داده مکافات اين يعنی ، رحمت و کرم الله است
شان آماده شده و نعيم مقيم را در برابر التزام راه مستقيم به دست جانب پروردگار برای

ترين جای و بهترين آوردند. الله تعالی بر ايشان عطا و بخشش کرده و ايشان را در نيکو
 مقام استقرار بخشيده است.

ً رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَ »  : (37)« رْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرحْمَنِ لَا يمَْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابا
)پروردگار آسمان ها و زمين وهرچه ميان آنهاست، همان بس مهرباني که از او بدست 

 حرف زدني(« مجال»نيارند 

وحُ وَالْمَلَّئِكَةُ صَفاًّ لاَّ يتَكََلَّمُونَ إِلاَّ مَنْ أذَِنَ لهَُ الرحْمَنُ وَقاَلَ » يَوْمَ يَقوُمُ الر 
 ً  : (38)« صَوَابا

)روزيکه روح و فرشته ها صف بسته بايستند، و تکلم نکنند مگر کسيکه خداي رحمان به 
 او اجازه دهد، وگويد سخن درست(

 در آفرينش كه عظيم است ايفرشته روح» عنه مي فرمايد: رضي الله عباس حضرت ابن
 «.باشدمي فرشتگان خود از بزرگترين

 «.بزرگتر از آسمانها و زمين است ايفرشته روح »گويد: مسعود رضي الله عنه ميابن 
 به«. عليه السلام استروح: جبرئيل  كه استجمهور اين  قول» فرموده است : نسفيمفسر
ديگر: قولي به «. نيستند فرشته كه است عزوجل خداي از لشكريان لشكري روح»قولي: 

امر در  ديگر و ايندر صفي  ايستند و فرشتگانمي در صفي اند كه آدمبني ارواح آنان»
 شوند روي برگردانده اجسام به ارواح كهاز آن يل عليه السلام  قبلاسراف دو دميدن ميان
 «.ميدهد

« ً  : (39)« ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَق  فمََن شَاء اتَّخَذَ إلََِ رَبهِِّ مَآبا
 )اينست همان روز حق پس هر کي خواهد راه باز گشتي بسوي پروردگارش پيش گيرد(

بدان راست، وقوعش حقّ و وقتش ثابت است. پس هر روز قيامت روزی است که وعده 
خواهد عمل صالحی را در پيش گيرد که در نزد پروردگار برايش نفعی برساند و که می

 او را از عذاب و مجازات دشوار پروردگار نجات بخشد.
« 

 شود.عدالت برقرار می ـ 2شود. حقيقت واضح می ـ 1: «ٱلۡيوَۡم  ٱلۡحَق  
که توبه امر و اختيار دست خود شماست. قيامت حق است و خواهد آمد. اين: «فمََن شَاءَٓ »

 کنيد و برگرديد يا نه، با شماست.
 با عمل صالح به نزد الله خواهی آمد.: «اباً  إِلىَٰ رَبِّهِۦ مَ »
 «شود.دو حاصل میبازگشت سالم مقرون به ايمان و تقوا که نجات با آن: »«اباً  مَ »

إِنَّا أنَذَرْناَكُمْ عَذَاباً قرَِيباً يَوْمَ ينَظُرُ الْمَرْءُ مَا قدََّمَتْ يدََاهُ وَيَقوُلُ الْكَافِرُ ياَ لَيْتنَيِ »
 ً  :( 40)« كُنتُ ترَُابا

 ويرا دو دست  انسان آنچه كه ، روزيهشدار داديم نزديكي ما شما را از عذاب )هرآينه
كثير بودم( ابن خاك من كاش بنگرد و كافر گويد: اي» خير يا شراز  «بود فرستاده پيش
از همديگر گرد  گرفتنانتقام  را براي كند كه: خداوند جلّ جلاله چهارپايانمي نقل
 وقت شوند، در آنمي تبديلخاك  ميگيرند به ديگر انتقاماز يك  كهآورد و بعد از آنمي

 كند.آنها را آرزو مي انند حالهم كافر حالي كه است
در آيات فوق مطالعه نموديم :كفار ومجرمان هنگامي كه صحنه قيامت و طوريکه  

 دادرسي پروردگار و جزاي اعمال را مشاهده مي كنند عكس العملهاي مختلفي نشان مي 



 دهند كه همگي حكايت از شدت تأثر وتأسف آنها مي كند.
 «.اين حسرت كه در اطاعت فرمان خدا كوتاهي كرديمواي بر ما از »گاه ميگويند: 
 «.خداوندا؛ ما را به دنيا باز گردان تا عمل صالح انجام دهيم»وگاه ميگويند: 

 «.اي كاش خاك بوديم و هرگز زنده نمي شديم»وگاه مي گويند: 
بدكاران  مجازات نيكوكاران و يكي از بدترين مکافات در آن روز بزرگ يكي از بهترين 

؛ كار انساني كه اشرف مخلوقات بلی ن اعمال مجسم آنهاست كه همراهشان خواهد بود. همي
است گاه بر اثر كفر وگناه به جائي مي رسد كه آرزو مي كند در صف يكي از موجودات 

 بي روح وپست باشد.

 : شدت عذابي اهل دوزخ
عذاب و شکنجه آتش بسيار سخت و بيمناک است، آتش دوزخ داراي عذابي چنان سخت و 
وحشتناک است که انسان را آماده ميسازد تا بخاطر نجات از آن بهترين دارايي و هستي 

أحََدِهِم  إِنَّ الَّذِينَ کَفَرُواْ وَمَاتوُاْ وَهُمْ کُفَّارٌ فَلَن يقْبَلَ مِنْ »عنوان فديه تقديم کند:  خود را به
ن نَّاصِرِينَ  لْءُ الأرْضِ ذَهَباً وَلَوِ افْتدََي بهِِ أوُْلَئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ وَمَا لَهُم مِّ )سوره آل  «مِّ

( )کساني که کفر ميورزند و با کفر از دنيا رخت برميبندند، اگر زمين پر از 91عمران: 
عنوان فديه بپردازند، هرگز از هيچ کدام  طلا باشد و )بتوانند براي باز خريد خود( آن را به

 از آنان پذيرفته نخواهد شد. براي ايشان عذاب دردناکي است و ياوري ندارند(.
ا فِي الأرَْضِ جَمِيعًا »فرمايد: و در جائي ديگر در اين رابطه مي إِنَّ الَّذِينَ کَفَرُواْ لَوْ أنََّ لَهُم مَّ

)سوره المائدة:  «مِنْ عَذَابِ يوْمِ الْقِيامَةِ مَا تقُبُِلَّ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ  وَمِثلَْهُ مَعهَُ لِيفْتدَُواْ بهِِ 
( )بيگمان اگر همه آنچه در زمين است و همانند آن، مال کافران باشد و )يکا يک آنان 36

در آخرت( آن را براي نجات خود از عذاب روز قيامت بپردازند و بخواهند خويشتن را 
ن باز خريد کنند، از ايشان پذيرفته نميگردد )و راهي براي نجات شان وجود ندارد و( بدا

 داراي عذاب دردناکي ميباشند(. 
الله صلي الله عليه وسلم فرمود: رسول  که در صحيح مسلم از حضرت انس روايت شده

نْيا مِنْ أهَْلِ النَّارِ يوْمَ الْقِيامَ » ةِ فيَصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْوَةً ثمَُّ يقاَلُ يا ابْنَ آدَمَ يؤْتيَ بِأنَْعَمِ أهَْلِ الد 
ِ يا رَب ( 3/102مشکاة المصابيح ). «هَلْ رَأيَتَ خَيرًا قَط  هَلْ مَرَّ بِکَ نَعِيمٌ قَط  فيَقوُلُ لَا وَاللََّّ
شود و سپس در آتش رنگ داده )آنچه اهل دوزخ در دنيا داشته اند روز قيامت مهيا مي

اي؟ آيا هرگز نعمتي شود: اي فرزند آدم! آيا هرگز خيري را ديدهود. آنگاه سوال ميشمي
 ام(.گويد: پروردگارا! سوگند به ذات تو هرگز نديدهنزد تو بوده است؟ مي

کفار با مشاهده ي آن تمامي لذايذ و شادي هاي دنيا را  اين تنها چند لحظه ي اندکي است که
 کنند.فراموش مي
الله صلي الله عليه وسلم فرمودند:  رسول که و مسلم از انس بن مالک روايت شده در بخاري

َ يقوُلُ لِأهَْوَنِ أهَْلِ النَّارِ عَذَاباً لَوْ أنََّ لَکَ مَا فِي الْأرَْضِ مِنْ شَيء  کُنْتَ تفَْتدَِي بِهِ قَ » الَ إِنَّ اللََّّ
مِنْ هَذَا وَأنَْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ أنَْ لَا تشُْرِکَ بِي فأَبََيتَ إِلاَّ  نَعَمْ قاَلَ فقََدْ سَألَْتکَُ مَا هُوَ أهَْوَنُ 

(. 11/416)بخاري، کتاب الرقائق، باب: صفة الجنة و النار، فتح الباري:). «الشِّرْکَ 
( )خداوند روز قيامت خطاب به دوزخياني که عذاب شان نسبت 3/102)مشکاة المصابيح: )

فرمايد: آيا اگر از نعمتهاي زمين چيزي مي داشتي آن را براي ديگران کمتر است، مي به
گويند: حتماً. پروردگار ميفرمايد: کمتر از آن را نجات از عذاب دوزخ فديه مي دادي؟ مي

 از تو خواستم. در حالي که تو در صلب )پشت و کمر( پدرت آدم بودي، خواستم کسي را 



 رار دادي(.شريک من قرار ندهي، اما تو براي من شريک ق
تمام دوست و احبابش را بمنظور رهايي از  شدت آتش و بيم آن، انسان را آماده ميسازد که

رُونَهُمْ يوَد  الْمُجْرِمُ لَوْ يفْتدَِي مِنْ عَذَابِ يوْمِئِذ  ببِنَيِهِ * وَصَاحِبَتِهِ »عذاب دوزخ تقديم کند:  يبَصَّ
اعَةً وَأخَِيهِ * وَفَصِيلتَهِِ الَّتِي تؤُْويهِ  * وَمَن فِي الْأرَْضِ جَمِيعاً ثمَُّ ينجِيهِ * کَلَّّ إنَِّهَا لَظَي * نَزَّ

کند کاش ميشد براي شخص گناهکار آرزو مي.( )16 – 11)سوره المعارج: «لِلّشَّوَي
 همچنين همسر و برادرش را. رهائي خود از عذاب آن روز، پسران خود را فدا سازد. 

گرفتند. و حتيّ تمام کساني را و عشيرهاي که او را در پناه خود ميهمچنين فاميل و قبيله 
 که در روي زمين هستند )همگي را فدا کند( تا اين که مايه نجاتش شود.

 شود(.گردد، و هيچ فديه و فدائي پذيرفته نميهرگز! )اين تمناّها و آرزوها بر آورده نمي
 برد(.کند و با خود ميت بدن را ميپوس اين، آتش سوزان و سراپا شعله )دوزخ( است.

آري، اين عذاب بيمناک و پي در پي، زندگي اين گناهکاران را براي هميشه و بدون وقفه 
 سازد.تلخ و ناراحت مي

 : خلقت جهان در شش روز
ابتدا بايد بدانيم که منظور از آفرينش جهان در شش روز در آيات قرآن کريم چيست؟ بحث 

مورد از آيات قرآن مجيد آمده است، ولي در سه مورد، علاوه بر از آفرينش، در هفت 
)آنچه در ميان زمين و آسمان قرار دارد( نيز بر آن اضافه شده « ما بينهما»آسمان و زمين 

است که در حقيقت توضيحي براي جملة قبل است، زيرا همه اينها در معني آسمانها و زمين 
شود که در جهت بالا قرار دارد و زمين ي ميجمع است، چون آسمان شامل تمام چيزهاي

 نقطه مقابل آن است.
)روز( و معادل آن در زبان هاي ديگر، پاسخ اين « يوم»با توجه به مفهوم وسيع کلمة 

 به کار مي« يک دوران»شودکه اين کلمه به معني پرسش روشن است، زيرا بسيار مي
يک ميليون سال و يا ميلياردها سال. رود، خواه اين دوران يک سال باشد يا صد سال يا 
 کند، وجود دارد.در قرآن کريم نيز شاهدي که اين حقيقت را ثابت مي

به کار رفته است و در بسياري از موارد به « ايام»و « يوم»در قرآن صدها بار کلمة 
د نشان ميده« يوم القيامه»روز معمول نيست، مثلاً تعبير از عالم رستاخيز به معني شبانه 

شمرده شده « روز قيامت»که مجموعة رستاخيز که دوراني است بسيار طولاني به عنوان 
شود که روز رستاخيز و محاسبة اعمال مردم است، از پاره هاي از آيات قرآن استفاده مي

مقدار زمان ميان طلوع « يوم»کشد. در لغت نيز گاهي منظور از پنجاه هزار سال طول مي
 شود.گاهي نيز به مدتي از زمان، هر مقدار که باشد، گفته مي و غروب خورشيد است و

آسمان را در شش دوران متوالي آفريده است، هر چند بنابراين، خداوند مجموعه زمين و 
 اين دورانها ميليونها يا ميلياردها سال به طول انجامد.

 ير است:اين دوران هاي ششگانه به ترتيب ز« 11سوره فصلت12-9»با توجه به آيات: 
. روزي که همه جهان به صورت توده گازي شکل بود که با گردش به دور خود از هم 1

 جدا شد و کرات را تشکيل داد.
 . اين کرات تدريجاً به صورت توده مذاب و نوراني و يا سرد و قابل سکونت درآمدند.2
 . روز ديگر منظومه شمسي تشکيل يافت و زمين از خورشيد جدا شد.3
 ديگر زمين سرد و آماده حيات شد.. روز 4
 . سپس گياهان و درختان در زمين آشکار شدند.5
 . سرانجام حيوانات و انسان در روي زمين ظاهر شد.6



انتهايش امّا در اين که چرا خداوند اين جهان را در يک لحظه نيافريد، با اين که با قدرت بي
ريند، پس چرا آنها را در اين دورانهاي توانست همه آسمانها و زمين را در يک لحظه بيافمي

طولاني قرار داد؟ نکته مهم در پاسخ اين پرسش اين است که آفرينش اگر در يک لحظه 
توانست از عظمت و قدرت و علم آفريدگار حکايت نمايد، امّا گرفت، کمتر ميانجام مي

و حساب  هاي منظمهنگامي که در مراحل مختلف و چهره هاي گوناگون، طبق برنامه 
شده، انجام گيرد، دليل روشنتري براي شناسايي آفريدگار خواهد بود، مثلاً اگر نطفة آدمي 

توانست عظمت خلقت را بازگو کند، شد، آن قدر نميدر يک لحظه تبديل به نوزاد کامل مي
اي و هر ماه به شکلي، ظهور و بروز ماه، هر روز در مرحله 9امّا هنگامي که در طي 

اي از عظمت آفريدگار از هاي تازهواند به تعداد مراحلي که پيموده است، نشانه کند، ميت
 خود بروز دهد.

در واقع آفرينش هستي گام به گام صورت گرفته است و قانون گام به گام، همگام با قانون 
طبيعي و عقلي است و عقلاء هم آن را مورد پسند و پذيرش قرار مي دهد. البته پرونده اين 

 هم چنان باز است و در تحقيق بسته نيست.بحث 
به هر شکل آفرينش هستي و طبيعت بايد با قانون طبيعي همراه باشد، هر چند قدرت و 

کن »مي باشد. و بين اين دو منافاتي وجود ندارد. هم خداوند  «کن فيکون»اراده ي خداوند 
ه همان قانون گام باشد و هم در آفرينش هستي بر اساس قانون طبيعي و عقلي ک« فيکون

 به گام مي باشد پيش رفته باشد.
 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.

 و من الله التوفيق
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 آيه است 46نازل شده و داراى « مكه » اين سوره در 
 

 تسميه: وجه
 قبض از فرشتگانعبارت  كه« نازعات»  به با سوگند الهي افتتاح سبببه  سوره اين

 سوره ديگر اين شد. نام ناميده« النازعات»بنام سوره ای اند،  آدمبني ارواح كننده
 است.( آمده 14) در آيه آن بيان كه است« محشر زمين» يعني« ساهره»

 لنازعات با سوره  ای نبأ :ا سوره پيوند و مناسبت

موضوع و محور هر دو سوره با هم شباهت دارند، هر دو از قيامت و احوال آن و :الف 
الله متعال بحث بعمل آورده است . از سرانجام پرهيزگاران و بازگشت مجرمان به پيشگاه 

 هم چنين مطلع و مقطع هر دو سوره يک موضوع مشترک را بيان می کنند.ب :

 :النازعات تعداد آيات ، کلمات وحروف سوره 
نيز ياد « سووواهره»از جملة سووووره هاک ماي اسوووت. اين سووووره بنام « النازعات»سوووور  
و « نبأ»امام سخاوک رحمه الله درمورد اين سوره ميگويد:اين سوره بعد از سور   د.ميشو

 نازل شده است.« اذا السماء انشقت»پيش از سور  
(  791ويک کلمه، )( ياصدووهشتاد 181( آيت، )46دو رکوع، ) (2اين سوره داراک )

قطووووه اسووووووووووت. 340هفتصوووووووووودو ونود يووووک حرف و )  ( سووووووووووه صوووووووووودو چهوووول ن
)لازم به ذکر اسوووت که اقوال علماء در نوع حسووواب کردن تعداد حروف سووووره های قرآن 

تفسوووير احمد  ،متفاوت ومختلف اسوووت. برای  تفصووويل  اين مبحث ميتوانيد به سووووره  الطور
  مراجعه فرمايد.( 

 (:12) هاسباب نزول آي
ائَِنها »سعيد بن منصور از محمد بن کعب روايت کرده است: چون الله تعالي جل جلاله 

( رانازل کرد، کفار قريش گفتند: اگر بعد از مرگ 10)نازعات آيه  «لمََرْدُودُونَ فيِ الْحَافرَِ ِ 
 ( نازل شد.12« )قَالوُا تِلْكَ إِذاً كَره ٌ خَاسِرَ ٌ »زنده شويم به شدت زيان خواهيم کرد. پس 

 (:44الي  42اسباب نزول آيه )
حاکم و ابن جرير از عائيشه )رض( روايت کرده اند از رسول الله صلي الله عليه وسلم در 

يسْألَوُنَكَ عَنِ السهاعَةِ »مورد قيامت بسيار سوال مي شد، تا که خدا جل جلاله اين کلام عزيز 
( را نازل کرد. 44« )إِلىَ رَب ِكَ مُنتهََاهَا» (43« )كْرَاهَافِيمَ انَتَ مِن ذِ »( 42« )ايَانَ مُرْسَاهَا

 سپس سؤلات آنها پايان يافت.
ابن ابو حاتم از طريق جويبر از ضحاک از ابن عباس )رض( روايت کرده است: 

مشرکان ماه با استهزاء وتمسخر از رسول الله صلي الله عليه وسلم سؤال کردند که 
يسْألَوُنَكَ عَنِ السهاعَةِ ايَانَ مُرْسَاهَا...تا اخر »شود؟ پس آيه  قيامت چه وقت بر پا مي

 سوره( نازل شد.
طبراني و ابن جرير از طارق بن شهاب روايت مي کند: رسول الله صلي الله عليه وسلم 

 شد.نازل « ، إِلىَ رَب ِكَ مُنتهََاهَافيِمَ انَتَ مِن ذِكْرَاهَا»از قيامت بسيار ياد مي کرد تا 



 ابن حاتم از عروه نيز مانند اين روايت کرده است.

 :نازعات  آشنايي با سوره
ساير ى نازعات در ماه نازل شده و مانند سورهطورياه در فوق هم متذکر شديم ؛ 

، رسالت و پيامبرى، الله متعال يگانگى و ياتايى »هاى ماى به اصول عقيده يعنى سوره
 .پردازد مى« حشر و جزا

 مي بر در قيامت روز به مربوط عاتوموض را سوره اين در بحث وموضوع کمحتو
 اين در را ناپذير واناار ومحام قوک دلائل وارائه مرگ از بعد زندگي موضوعات گيرد،

 سوره: اين در هاذاکند.وسرانجام پرهيزگاران و نابااران و مجرمان بحث مى بابت

 مي تأکيد و تايه بزرگ روز اين تحقق بر و دارد ارتباط معاد با که موکدک هاک قسم ـ1

سرشت آغاز ى شريف با قسم خوردن به فرشتگان نيکسورهطورياه گفتيم  کند.
کنند و جان شده است، فرشتگانى که جان مؤمنان را با لطف و نرمى قبض مى

خورد که به مى قسم هايى کشند. و نيز به فرشتهمجرمان را به شدت و سختى مى
و النازعات غرقا*و الناشطات  »کنند:امور خلايق را اداره مى متعال الله فرمان 

 «.نشطا*و السابحات سبحا*فالسابقات سبقا*فالمدبرات امرا 
 است. شده گفته روز آن ناک وحشت و ترسناک مناظر از قسمتي سوره اين در -2
 فرعون و السلام عليه موسي حضرت داستان به گذرائي و کوتاه اشاره سوره اين در -3

 هشدارک هم مومنان، و وسلم عليه الله صلي پيامبر خاطر تسلي مايه هم که شده گر طغيان
 آلوده گناهاني چه به را انسان معاد اناار که است اين به اک اشاره و طغيانگر مشرکان به
 کند. مي
 خود که شمرده بر زمين و آسمان در خداوند قدرت مظاهر از هايي نمونه سوره اين در -4

 است. مرگ از بعد وبعث حيات و معاد اماان براک دليلي
 و طغيانگران نوشت سر و بزرگ روز آن ناک وحشت حوادث از ديگر قسمت شرح -5

 نياوکاران. پاداش
 قيامت وقوع تاريخ از کس هيچ که شده تايه حقيقت اين بر سوره اين در انجام سر -6

 است. کنزدي که است مسلم اندازه همين ولي نيست باخبر
 بايد قيامت براک که اينست شده، تاکيد بدان سوره اين در که نقطه ترين وهوشدار مهمترين
 باور قيامت به که کسي اما و کنند. فعاليت و کار بايد دنيا اين در آن براک و گرفت آمادگي
جه نبايد او لجاجت و عناد به ندارد  و است عناد و تاذيب بر مبني او لجاجت چون کرد تو 

 که خداوند و باشد مي اک بيهوده کار او به دادن جواب است رسيده حالتي چنين به او قتيو
ه و پاک بيهوده کار دادن انجام از است داوران داورترين  .است منز 
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  ومهربان هبه نام خدای بخشايند
 

ًِا﴿ ﴾١وَالنَّازِعَاتِ غَرْقاً﴿ َِاتِ نشَِِِِْ بْحًا﴿ ﴾٢وَالنَّاشِِِِِ ابِحَاتِ سَِِِِ ابِِاَتِ ٣وَالسَِِِِّ ﴾ فاَلسَِِِِّ
ا﴿ ًِ بْ مُدَبِِّرَاتِ أمَْرًا﴿ ﴾٤سَِِِِِِِ اجِفَةُ﴿ ﴾٥فَالْ ادِفَةُ﴿٦يوْمَ ترَْجُفُ الرَّ هَا الرَّ قلُوُبٌ  ﴾٧﴾ تتَبَْعُ

ةٌ﴿ اَ وَاجِفَِِِِ ةٌ﴿ ﴾٨يوْمَئِِِِِ عَِِِِ اشِِِِِِِِ ا  َِِِِ ارََُِِِِ ا لمََرْدُودُونَ فيِ يُِ  ﴾٩أبَْصَِِِِِِِِِِ ولوُنَ أئَِنَِِِِّ
ََا کُنَّا عِظَامًا نَِ رَةً﴿ ﴾١٠الْحَافِرَةِ﴿ رَةٌ﴿ ﴾١١أئَِ ةٌ َ اسِِِِِِِِ فَإِنَّمَا  ﴾١٢قَالوُا تِلْکَ إًَِا کَرَّ

رَةِ﴿ ﴾١٣َِي زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ﴿ َِ ا َُمْ باِلسَِِِِّ ََا  ََلْ أتاَکَ حَدِيثُ مُوسَِِِِ ﴿١٤فإَِ  ﴾١٥﴾  َْ إِ
ُِوًى﴿نَادَاهُ رَبُّهُ  َِدَّسِ  َِغَ ﴿١٦بِالْوَادِي الْمُ نَّهُ  بْ إلَِ  فِرْعَوْنَ إِ ََ َْ لْ  ﴾١٧﴾ ا ََ ُِلْ  فَ

کَ إلَِ  أنَْ تزََکَّ ﴿ کَ فَتَْ شَِِِِِِِ ﴿١٨لَِِِِ دِيِِِِکَ إلَِ  رَبِِِِِِّ أرََاهُ ا يِِِِةَ  ﴾١٩﴾ وَأََِِِِْ فَِِِِ
عَ ﴿ ﴾٢١فکََََّبَ وَعَصَِِ ﴿ ﴾٢٠الْکُبْرَى﴿ رَ فَناَدَى ﴾٢٢ثمَُّ أدَْبَرَ يسِِْ فَِاَلَ  ﴾٢٣﴿فَحَشَِِ

نَا رَبُّکُمُ الأعْلَ ﴿ الَ ا ِ رَةِ وَالأولَ ﴿ ﴾٢٤أَ ُ نکََِ ََهُ اللََّّ  َ َ لِکَ لَعِبْرَةً  ﴾٢٥فَأ ََ إنَِّ فِي 
ا﴿ ﴾٢٦لِمَنْ يْ شَِِِِِِِ ﴿ اََِِ اءُ بَنَِِ مَِِ ا أمَِ السَِِِِِِِّ دُّ َ لًِِِْ َِِِِِِِِ ا  ﴾٢٧أأَنَْتمُْ أشَ مْکَهَِِ رَفعََ سَِِِِِِِ
ا﴿ اََِِِ وَّ َِِِِِِِ ا وَأَْ رَ  ﴾٢٨فسَ َِشَ لَيلَهَِِِ ا﴿وَأغَْ اََِِِ حَِِِ کَ  ﴾٢٩جَ ضُِِِِِِِ ََلِِِِ دَ  وَالأرْضَ بَعِِِْ

ََا﴿ ََا﴿ ﴾٣٠دَحَا ََا وَمَرْعَا ََا﴿ ﴾٣١أَْ رَجَ مِنْهَا مَاءَ ا ﴾مَتاَعًا لکَُمْ ٣٢وَالْجِبَالَ أرَْسَِِِِِِِ
امِکُمْ﴿ ةُ الْکُبْرَى﴿ ﴾٣٣وَلأنْعَِِ امَِِّ اءَتِ الَِِِّ ََا جَِِ إِ ا  ﴾٣٤فَِِ انُ مَِِ ََکَّرُ اْنْسَِِِِِِِِِ يوْمَ يتَِِ
عَ ﴿ زَتِ ٣٥سَِِِِِِِ َِغَ ﴿ ﴾٣٦الْجَحِيمُ لِمَنْ يرَى﴿﴾ وَبرُِِّ ا مَنْ  أمََِِّ وَآثرََ الْحَيِِاةَ  ﴾٣٧فَِِ
يا﴿ نْ مَأوَْى﴿ ﴾٣٨الدُّ َِي الْ هِ وَنَهَ  النَّفْسَ  ﴾٣٩فَإِنَّ الْجَحِيمَ  بِِّ امَ رَ َِ ا مَنْ َ افَ مَ وَأَمَّ

مَأوَْى﴿ ﴾٤٠عَنِ الْهَوَى﴿ َِي الْ ةَ  نَّ اعَ ٤١فَإِنَّ الْجَ نَکَ عَنِ السَِِِِِِِِّ ألَوُ يانَ ﴾ يسِِِِِِِِْ ةِ أَ
ََا﴿ ا ََا﴿ ﴾٤٢مُرْسَِِِِِِِ کْرَا َِ ََا﴿ ﴾٤٣فِيمَ أنَْتَ مِنْ  رُ  ﴾٤٤إلَِ  رَبِِّکَ مُنْتهََا َِ إِنَّمَا أنَْتَ مُنْ
ََا﴿ ََا﴿ ﴾٤٥مَنْ َْ شَا  ﴾٤٦کَأنََّهُمْ يوْمَ يرَوْنَهَا لَمْ يلْبَثوُا إِلا عَشِيةً أوَْ ضُحَا

 ترجمه مؤجز سوره:
« ً  )کافران( را از اجساد شان بندگان ارواح كه فرشتگاني( )قسم به 1)« وَالنهازِعَاتِ غَرْقا

 .كشند(مي بيرون سخت با كشيدني
« ً ( )وقسم به فرشتگاني که جان )مؤمنان را( به آرامي و مهرباني 2« )وَالنهاشِطَاتِ نَشْطا

 .مي گيرند.(
« ً  (.كنان شناورندشنا و قسم به فرشتگاني( )3« )وَالسهابحَِاتِ سَبْحا
« ً ( )وقسم به فرشتگاني که اراوح را شتابان به بهشت يا دوزخ مي 4« )فَالسهابِقَاتِ سَبْقا

 برند(.
 .و قسم به فرشتگاني که همه امور را تدبير مي کنند(( )5« )فَالْمُدَب رَِاتِ امَْراً »
اجِفَةُ »  .(د.يگيراک در مدر آن روز زلزله ( )6« )يوْمَ ترَْجُفُ الره
ادِفةَُ »  شود و زلزله نخستين( زلزله ( )سپس )نفخه دوم، درصور دميده مي7« )تتَبَْعهَُا الره

 گردند و رستاخيز و قيامت آغاز ميشود، ديگرک به دنبال خواهد داشت )كه مردگان زنده مي



 و جهان ابدک آغاز ميگردد(.
 (آن روز تپان و پريشان ميگردند.دلهائي در ( )8« )قلُوُبٌ يوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ »
 ( )و چشمانشان )آن گروه( فرو افتاده.(9« )ابَْصَارُهَا خَاشِعَةٌ »
گويند: آيا ما دوباره به زندگي بازگردانده ( )مي10« )يقوُلوُنَ ائَِنها لمََرْدُودُونَ فيِ الْحَافرَِ ِ »
 .شويم؟(مي
اک خواهيم شد آيا وقتي كه استخوان هاک پوسيده و فرسوده) (11« )ائَِذَا كُنها عِظَاماً نهخِرَ ً »

 ؟(.)به زندگي بازگردانده ميشويم
 گاه آن بازگشتي زيانبار است(.گويند: آن( )مي12« )قَالوُا تِلْكَ إِذاً كَره ٌ خَاسِرَ ٌ »
 .(ت.تنها يک بانگ بلند اس ( )پس آن13« )فَإنِهمَا هِي زَجْرَ ٌ وَاحِدَ ٌ »
)بازگشت آنان چندان مشكل نيست( تنها صدائي )از صور( برميخيزد و بازگشت انجام )

 .(ميپذيرد.
 .(.( )پس آنگاه آنان بر زمين هموار ميآيند14« )فَإذَِا هُم بِالسهاهِرَ ِ »
 .(؟آيا خبر داستان موسي به تو رسيده است( )15« )هَلْ اتاَكَ حَدِيثُ مُوسَى»
بدان گاه كه پروردگارش او را در زمين مقد س ( )16« )رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدهسِ طُوًى إِذْ نَادَاهُ »

 .(طُوک صدا زد.
( )بدو گفت:( برو به سوک فرعون كه سركشي و طغيان 17) «اذْهَبْ إِلىَ فرِْعَوْنَ إنِههُ طَغَى»

 .(كرده است.
بگو: آيا ميل دارک )از آنچه در آن هستي(، رها و پاك )( 18« )فَقلُْ هَل لهكَ إِلىَ انَ تزََكهى»

 .(؟ گردک
)و تو را به سوک پروردگارت راه نمايم تا تو بيمناک ( 19« )وَاهَْدِيكَ إِلىَ رَب ِكَ فَتخَْشَى»

 .گردک.(
 .( )و )موسي( معجز ه بزرگ را به او نشان داد(20« )فَأرََاهُ الْْيةَ الْكُبْرَى»
 (.( )آنگاه دروغ انگاشت و سرپيچي کرد21« )وَعَصَى فكََذهبَ »
سپس پشت كرد و رفت و )براک مبارزه با موسي( به سعي و ( )22« )ثمُه ادَْبرََ يسْعىَ»

 (تلاش پرداخت.
 (آن گاه )جادوگران را( گرد آورد و )مردمان را( دعوت كرد.( )23« )فحََشَرَ فنََادَى»
 .(و گفت: من والاترين معبود شما هستم!( )24« )رَبُّكُمُ الْْعَْلَىفَقَالَ انََا »
ُ نَكَالَ الْْخِرَ ِ وَالْْوُلىَ»  خدا او را به عذاب دنيا و آخرت گرفتار كرد(. ( )25« )فَأخََذَهُ اللَّه
( عبرت ( )در اين )داستان موسي و فرعون، درس26« )إِنه فيِ ذَلِكَ لَعِبْرَ ً ل ِمَن يخْشَى»

 .(كه )از خدا( بترسد. بزرگي است براک كسي
تر است يا آفرينش آسمان که ( )آيا قريش شما سخت27« )ااَنَتمُْ اشََدُّ خَلْقاً امَِ السهمَاء بنََاهَا»

 .است؟( خداوند آنرا ساخته
اهَا»  .را برافراشته و آنرا به سامان ساخت(( )بلندک آن28« )رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوه
 را تاريک کرد و روز آنرا روشن نمود.(( )و شب آن29« )وَاغَْطَشَ ليَلهََا وَاخَْرَجَ ضُحَاهَا»
و پس از آن، زمين را غلتاند و )به شكل بيضي در ( )30« )وَالْْرَْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَ حَاهَا»

 آورد و( گستراند.
 .(آن را و چراگاه آن را پديدار كرد. آب( )31« )اخَْرَجَ مِنْهَا مَاءهَا وَمَرْعَاهَا»
 .(و كوهها را محكم و استوار كرد.( )32« )وَالْجِبَالَ ارَْسَاهَا»



 براک استفاده شما و چهار پايان شما )همه اينها را سر و ( )33« )مَتاَعاً لهكُمْ وَلِْنَْعَامِكُمْ »
 ايم(.سامان داده و سرگشته وفرمانبردار كرده

ةُ الْكُبْرَىفَإذَِ »  هنگامي كه بزرگترين حادثه )و بلاک سخت طاقت( )34« )ا جَاءتِ الطهامه
 .(رسد.فرساک قيامت( فرا مي

نسَانُ مَا سَعىَ»  آورد(.که انسان تلاش خود را به ياد مي)روزک( 35« )يوْمَ يتذََكهرُ الِْْ
زَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يرَى» براک هر فرد بينائي آشاار و نمايان و دوزخ »( 36« )وَبرُ ِ

 «.ميگردد
ا مَن طَغَى» ا آن كسي كه طغيان و سركشي كرده باشد.( )37« )فَأمَه  (ام 
 است(.)و زندگي دنيا را ترجيح داده( 38« )وَآثرََ الْحَيا َ الدُّنْيا»
 است(.( )بداند که( دوزخ جاک )او( 39« )فَإنِه الْجَحِيمَ هِي الْمَأوَْى»
ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَب ِهِ وَنَهَى النهفْسَ عَنِ الْهَوَى» که از ايستادن در ( )و اما کسي40« )وَامَه

 .حضور پروردگارش بيمناک بوده است. و نفس را از هوک و هوس باز داشته باشد.(
 .(قطعاً بهشت جايگاه )او( است.( )41« )فَإنِه الْجَنهةَ هِي الْمَأوَْى»
از تو درباره قيامت ميپرسند كه در چه زماني ( )42« )يسْألَوُنَكَ عَنِ السهاعَةِ ايَانَ مُرْسَاهَا»

 .(واقع ميشود ؟
 آن؟(. از خبر چه را )تو (43« )فيِمَ انَتَ مِن ذِكْرَاهَا»
  .است( پروردگارت با قيامت وقوع زمان از )آگاهي (44) «مُنتهََاهَا رَب ِكَ  إِلىَ»
 آن از که هستي کسي دهند بيم تنها )تو (45« )إنِهمَا انَتَ مُنذِرُ مَن يخْشَاهَا»
 .ميترسد.( )قيامت( 
 که انگار بينند،مي راآن که)روزک (46) «ضُحَاهَا اوَْ  عَشِيةً  إلِاه  يلْبَثوُا لَمْ  يرَوْنهََا يوْمَ  كَأنَههُمْ »

 اند(.نارده درنگ روزک يا شبي جز آنان

 :نازعات  تفسير سوره
 خوانندگان گرامی !

ها برای اثبات قسم های  پياپی الله متعال  به آفريده( در باره  14الی  1آيات متبرکه )
 .زنده شدن در آخرت و احوال مشر كان و ابطال اناارشان ، بحث بعمل آورده است 

ً  وَالنَّازِعَاتِ »  :(1) «غَرْقا
 كشند(مي بيرون سخت كشيدني با اجسادشان از را بندگان ارواح كه فرشتگاني به )قسم 

 ميكشند. بيرون سختي به را ارواح كه كساني به قسم هم ويا
 نَاشِطَات، )نَازِعَات، پنجگانه کلمه براک كشندگان. بيرون بركنندگان. «:عاتالنهازِ »

 ستارگان فرشتگان، جمله: از کبير( )تفسير است. رفته باار مُدَبِ رَات( سَابِقَات، سَابحَِات،
 آميزه گاهي و مردمان، قلوب جهادگران، و غازيان مردگان، ارواح مجاهدان، انپاس آسمان،

ا اينها. از اک  اين در نظريه، بهترين ند.ا فرشتگان و ستارگان طرفدار مفس ران اغلب ام 
 نور(. )تفسير است. نظرات همه چكيده گردآورنده كه است المنتخب تفسير نظريه بابت
نزع يعنی کندن چيزی از چيز باشد؛ ی نزع میجمع نازعه است و از ماده« نازعات »

اند و پيوند محامی دارند، ديگر و يا از جايی با شدت. وقتی دو يا چند چيز به هم چسبيده
منظور از آن گروهی از . و شان مستلزم به کار بردن نيروی زيادی استجدا کردن

يعنی خارج ساختن روح از کالبد؛ و اين به خارج « نزع»ملائک است؛ و به تعبيری 
گويند در ساختن او از چاه تشبيه شده است بنابراين به کسی که در حالت احتضار باشد می



 .حالت نزع روح است
کشد و صدا بيرون میای که روح را از بدن کافران به شدت و سختی النازعات: فرشته

خَبِيثةَُ »زند: می ، [ حام آلبانی: صحيح 4262ابن ماجه: ]«اخْرُجِي ايَهتهَُا النهفْسُ الْ
ای نفس »[ حام آلبانی: صحيح ،3014صحيح ابن حبان: «)اخْرُجِي إِلَى غَضِبِ اللهـهِ 

ندا در و اين « سوی عذاب و خشم الله حرکت کنبدجنس که در بدن انسان بد هستی به 
آمدن روح آوردن خار از پنبه، بيرونشود و مانند بيرونبد پخش میانسان روح 
شان، سخت است و فرشتگان، اين کار را با سختی و های خبيث و بدکار هم از جسمانسان

 کند و اين ملائک، نازعات نام دارند.دهند؛ زيرا روح فرار میشدت انجام می
« ً  كمال. و تمام به ز.آمياغراق گونه به «:غَرْقا

َِاتِ » ً  وَالنَّاشِ  : (2) «نشَِْا
 قرارگاه از را اشياء بدان كه است شده داده بدانها )نيروئي كه چيزهائي همه به )قسم
 كشند!مي بيرون استادانه و چابكانه خود(

َِاتِ »  انجام به چابكانه و استادانه ولي ، آرام و آهسته را كارها كه آنهائي «:النَّاشِ
 فرشتگاني هستند که با قدرت و نشاط جان ها را ميستانند. نور(  )تفسير ميرسانند.

گويند: گيرند و میيا ناشطات: فرشتگانی که جان مؤمنان را با بشارت و آرامش می
ِبَةُ اخْرُجِي ايَهتهَُا النهفْسُ الطه » ، اخْرُجِي إِلَى رِضْوَانِ اللهـهِ  ي 

ای نفس پاک که در بدن »«: 
[ حام آلبانی: 4262)ابن ماجه:  «.انسان مومن هستی، به سوی بهشت الله حرکت کن

براک ارواح « نشط»و يا  ( [ حام سند: صحيح339الزهد هناد بن سری كوفی: ، صحيح
 براک ارواح کافران است.« نزع»مومنان و 

فرشتگانياه روح مؤمنان را ه مفسير تفسير کابلی درتفسير آيه مبارکه می نويسد : قسم ب
شوق عالم قدس چنان به نشاط پرواز مياند ه از قيد جسم رها کنند در آن حال روح آنها ب

که اسير از قيد رها شود اما روح بدکاران از اين شادی بی بهره می باشد و فرشتگان 
  .ند فراموش نبايد کرد که اين درباره روح است نه جسمآنرا کشان کشان ميبر

« ً  :( 3« )وَالسَّابِحَاتِ سَبْحا
يعني قسم به  .«به فرشتگانی که ]به امرِ الله، از آسمان به سوی زمين[ شناورندوقسم )

همه چيزهائي كه )سرعتي بدانها داده شده است كه در پرتو آن، وظائف خود را هر چه 
 دهند!زودتر( به شال ساده و آسان انجام مي

تِ » بحََِّٰ دهند. مفسران  در مورد اين کلمه فرشتگانی که حرف الله را گوش می: «وَٱلسهَّٰ
 نگاشته اند :را نظريات وتفاسير ذيل 

 فرشتگانی که گوش به امر و فرمان الله متعال هستند. ـ 
 ـ  فرشتگانی که هميشه در تسبيح و ذکر الله هستند.

 عليهم السلام . کنند: جبرئيلـ فرشتگانی که وحی را نازل می

« ً  :( 4« )فاَلسَّابِِاَتِ سَبِْا
گيرند. نيز از )وقسم به فرشتگاني که براک انجام امر الهي از ديگر فرشتگاني پيشي مي 

شيطان ها پيشي مي گيرند تا وحي خداوند را به پيامبرانش برسانند و شيطان ها نتوانند آن 
 را بدزدند.

تِ »بصورت کل مفسران در مورد کلمۀ  ََِّٰ بِ
 سه نظر دارند: «ٱلسََّّٰ

رسانند تا دست شياطين به آن فرشتگانی که سريع وحی را گرفته و به پيامبران می ـ 1



ها در انتظارند که اين محتوای وحی را به نرسد و آن را ندُزدند؛ زيرا شياطين در آسمان
تر وحی را به پيامبران رسانده و اجَنه و جادوگران برسانند؛ پس سابقات بايد هرچه سريع

 را نداشته باشند.ها بدهند تا شياطين فرصت و مجال دزديدن و دستبرد زدن به آن به آن
 کنند.ی که سريع روح مؤمن را بعد از مرگ به بهشت منتقل میـ فرشتگان 2
کنند و از ديگر فرشتگان ـ فرشتگانی که سريع امر الله را گوش داده و اطاعت می 3

 گيرند.پيشی می

 :( 5« )فاَلْمُدَبِِّرَاتِ أمَْراً »
بالا و  و قسم به فرشتگاني که خداوند آن ها را براک تدبير بسيارک از کارها در جهان)

پائين از قبيل باران و روئيدن گياهان و وزيدن بادها و اداره درياها و حيوانات و بهشت و 
نم و غيره مقرر داشته است.  جه 

الله به پنچ چيز قسم  ياد کرد: نازعات، ناشطات، سابحات، سابقات و مدبرات؛ نظر راجح 
جايز است که منظور  باشند واين است که منظور از هر نوع، گروهی از فرشتگان می

ندارد؛ زيرا منظور اين است که بدانيم الله متعال به  شاالیإو غير فرشتگان هم باشد 
 ً ثابت است، حق است و  بعضی از مخلوقاتش سوگند ياد کرده که زنده شدن و معاد قطعا

لتَبُۡعَثنُه »در آن پنج مورد حذف است و تقدير آن عبارت است از: مسَ قَ واقعيت دارد، جواب 
ِ يَسِير   لِكَ عَلىَ ٱللَّه قطعاً زنده خواهيد شد و به آنچه »: (7التغابن: )«ثمُه لتَنَُبهؤُنه بِمَا عَمِلۡتمُۡۚۡ وَذََّٰ

خواهد به ها میو با اين قسم. «شويد. و اين بر الله آسان استايد باخبر میانجام داده
تواند ما را قادر به انجام هر کاری هست و میبندگانش بفهماند که با خلقِ اين همه فرشته 

 دوباره زنده کند و از قبر بيرون آورده و برانگيزد.
فرشتگانی که ارواح «: ناشطات»ستانند؛ فرشتگانی که ارواح کافران را می«: نازعات»

فرشتگانی که ارواح مؤمنان را به «: سابحات» ستانند؛مؤمنان را با نرمی و آسانی می
فرشتگانی که به آوردن وحی به سوی پيامبران از «: سابقات» برند.ی میملاوت اعل

فرشتگانی که تدبير آنچه به آنان سپرده شده از قبيل «: مدبرات»گيرند. شياطين سبقت می
 دهند.قبض ارواح، انزال باران و ارسال باد و ... را انجام می

اجِفةَُ »  :(6« )يوْمَ ترَْجُفُ الرَّ
( در آن روزک كه و آن روز، روز قيامت است.اک درميگيرد.( ) لزلهدر آن روز ز) 

ل، در صور دميده مي گردد و گيرد )و دنيا خراب مي اک در ميشود و ( زلزله )نفخه او 
 ميرند(.همگان مي

اجِفةَُ » و اين همان « کوبدصدايی سهمگين که همه چيز را لرزانده و درهم می: »«ٱلرَّ
 ميرند.دمد و همه میاسرافيل در صور میی اول است که نفخه

شود و تمام جهان دميده می -راجفه-ی اول و اين مراحل بعث و جزا، در روزی که نفخه
ی دوم به نام آيد و هرآنچه در آن است، فنا و نابود خواهد شد از آن پس نفخهبه لرزه درمی

گونه ی ميان اين دو نفخه همانفاصلهشوند. شود که همه از قبرها زنده میدميده می« رادفه»
 اند، چهل سال است.الله صلی الله عليه وسلم  در حديث صحيح بيان داشته که رسول

ادِفةَُ »   : (7« )تتَبَْعهَُا الرَّ
شود و زلزله نخستين( زلزله ديگرک به دنبال )سپس( نفخه دوم، در صور دميده مي

شود، و جهان ابدک رستاخيز و قيامت آغاز مي گردند وخواهد داشت )كه مردگان زنده مي
 گردد(.آغاز مي



ى اول و دوم. در است: راجفه و رادفه عبارتند از دو نفخه )رض( فرموده ابن عباس 
ها به فرمان ى دوم تمام مردهميرند، و در نفخهمى الله ى اول تمام جانداران به فرمان نفخه
 ( ..١٩/١٩٣قرطبى  ند.)تفسير شوزنده مى الله

حالت و شدايدى را يادآور شده است که در آيات متبرکه ذيل بعد از آن 
 شوند:کنندگان با آن مواجه مىتاذيب

اَ وَاجِفةٌَ »  :( 8« )قلُوُبٌ يوْمَئِ
 دل هاک در آن روز از سختي و وحشت آن چه مي بينند و مي شنوند ترسان مي شوند.()
ها را شامل های تمامی انسانکثرت، اين است که قلبو دليل « هاجمع قلب، قلب: »«قلُوُب  »
 شود. می

کلمه )دل هايی( از آن جهت به کار رفته است که از روی قرآن کريم تنها کافران، 
فاجران و منافقان مضطرب و هراسان خواهند شد و مؤمنان صالح از هراس آن روز در 

دلهره ای بزرگ »امان خواهند بود. در سوره ی انبياء درباره ی آنان فرموده شده است: 
ان از آنها استقبال می کنند که اين همان روزی است که آنان را غمگين نمی کند و فرشتگ
 ( 103به شما وعده می دادند.( )انبياء: 

 خوف وترس  بر اثر مشاهده هستند که و لرزانی ، نگرانهای مضطربدل«: واجفه»
کردهای ی کار و پيامدها و عملواينهم ازنتيجهشوند.می هراسان سخت روز قيامت

 .ترسند. اين هم شيپور سوم استشان میدنيايی

ََا َ اشِعةٌَ »  :( 9« )أبَْصَارُ
)چشمان آن هافرو افتاده و ترس دل هايشان را فرا گرفته و وحشت دل هايشان را از بين 

 برده و تأسف و حسرت بر آن ها مستولي و چيره گشته است.
رُهَا»  است.ديدگان و چشمان آنان از ترس، شرمنده و افتاده : «ابَۡصََّٰ
شِعَة  »  ذليل.: «خََّٰ

چرا الله به جای کلمۀ ذليل از کلمۀ خشوع استفاده کرد؟ زيرا کافران در دنيا از الله خشوع 
 کردند ولی در آخرت به خشوع خواهند افتاد.نداشتند و پروردگار را عبادت نمی

شم کسانی ها؟ قطعاً چشمان اهل ايمان نيستند. چها پر از ذلت و فرو افتاده، کدام چشمچشم
اند. چشم کسانی که به روز قيامت و محاسبه ايمان است که مؤمن به اين روز نبوده

های ما گفتند: وقتی که ما مرديم و استخواناند که در دنيا میها همان کسانینداشتند. اين
 گرديم؟شويم و برمیپوسيده شد، آيا دوباره زنده می

 :( 10« )ي الْحَافِرَةِ يِوُلوُنَ أئَِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِ »
آيا پس از مرگ به آفرينش شويم؟(. گويند: آيا ما دوباره به زندگي بازگردانده مي)مي

نخستين باز مي گرديم؟! اين استفهام، اناارک است که مشتمل بر غايت تعجب است. يعني 
.کافران در آن ها زنده شدن پس از مرگ را اناار کردند. سپس آن را بيشتر بعيد دانسته 

 دنيا به صورت تاذيب مي گويند:
 شويد، منارانه و شگفتوقتى به آنها گفته شود: شما زنده مىمفسر قرطبی فرموده است :

 گرديم و مانند قبل از مرگ زنده مىگويند: آيا بعد از مرگ به حالت اول برمىزده مى
 .برگشت که آمده بودگويند: )رجع فلان فى حافرته( يعنى از همانجا شويم؟ عرب مى

 (..١٩/١٩۴  قرطبی )تفسير
 ی حفر نامی برای اول هر چيزی است. از ماده«حافره»حفره، قبر، گور. : «ٱلۡحَافرَِ ِ »



است. حفره به معنی ماان گود و عميق است. معنی حفر يعنی خاکی که از جايی خارج 
 شود .ی بيرون آمدن خاک، آن جا گود میشود و در نتيجهمی

ََا كُنَّا عِظَاماً نَِّ رَةً »  :( 11« )أئَِ
آيا وقتي که تبديل به استخوان هاک پوسيده و از هم پاشيده اک شديم باز به زندگي اولی )

 آنان بهگويند که می)بعيد دانستن ( استبعاد  از روی را هنگامی سخن بر مي گرديم؟ اين
 کهشويد. يعنی: آيا بعد از آنمی و از نو زنده شده برانگيخته شود: شما بعد از مرگ گفته

و بعد از  شده برگردانده اول حال به ، مجدداً قرار بگيريم قبرهايمان  (ودالدرچُقرُی و)گ
ز آنان روزی با يک تاه حتی گروهی ا محدثين می نويسند:؟! شويممی زنده مرگ

را پودر رفتند و با فشار آن  صلی الله عليه وسلم  استخوان کهنه و پوسيده پيش پيامبر
های پوسيده کردند و گفتند: آيا وقتی ما به اين استخوان پوف کرده و بر صورت مبارکش 

و کهنه تبديل شديم ممان است دوباره زنده شويم؟ چنين چيزی غير ممان است. اين 
پنداشتند بنابراين منار بعث گفتار آنان بيانگر اين است که وقوع قيامت و معاد را بعيد می

 و روز جزا شدند.

ةٌ َ اسِرَةٌ »  :( 12« )قاَلوُا تلِْكَ إَِاً كَرَّ
)تمسخركنان( ميگفتند: اين )بازگشت به  گاه آن بازگشتي زيانبار است(.گويند: آن)مي

بخشي پذير گردد( در اين صورت بازگشت زيانبار و زيان زندگي دوباره، اگر انجام 
 خواهد بود! )و ما هرگز از اين زيانها نخواهيم كرد، و چنين كارک ممكن نيست(.

آن ها بعيد مي دانند که خداوند آنان را پس از مرگ و بعد از آن که به استخوان هاک 
به قدرت و توانايي خداوند جاهل پوسيده تبديل گشتند دوباره زنده گرداند. چون آنان نسبت 

 بودند و در حق او جسارت مي کردند.
 خداوند در بيان اين که زنده کردن مردگان برايش آسان است مي فرمايد:

َِي زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ »  :( 13« )فإَِنَّمَا 
بازگشت آنان چندان مشكل نيست( تنها صدائي )از  ( ).تنها يک بانگ بلند است )پس آن
 .بر ميخيزد و بازگشت انجام ميپذيرد( صور(

واقعيت اين است که دميدن بار دوم يک آوازی بيش نيست و با انجام آن بر ما زحمتی 
شود. بلی ! زمانياه  در صور دميده شود، آنان را مانند آفرينش نخست به رونما نمی

 سازيم.گردانيم و همچنان که بميرانيم زنده میزندگی باز می
 معنی راندن کسی با صدای رسا از جايی. به«: زجر» 

رَةِ » َِ َُم باِلسَّا ََا   :( 14« )فإَِ
ناگهان همگان )به پا ميخيزند و( در دشت )آيند.( گاه آنان بر زمين هموار مي)پس آن

 (شوند.وسيع و بزرگ و سفيد محشر آماده مي
به فرشتگان و کارهايشان که نشانگر کمال فرمانبردارک با عظمت در اين جا پروردگار 

آن ها از خدا و شتاب آنان در اجراک دستور او مي باشد، سوگند خورده است. احتمال 
دارد که آنچه براک اثبات آن سوگند خورده شده جزا و زنده شدن پس از مرگ باشد. و 

 آنچه براک اثبات آن سوگند احتمالاً آنچه براک اثبات قيامت بيان شده است. و احتمالاً 
خورده شده و آنچه به آن سوگند ياد شده است ياي هستند و خداوند به فرشتگان قسم 

خورده تا وجود آن ها ثابت گردد. چون اعتقاد به وجود فرشتگان ياي از ارکان شش گانه 
 ايمان است.



و قبل و بعد از  نيز پرداختن به کارهايشان متض من جزا و پاداشي است که به هنگام مرگ
 آن بر عهده فرشتگاني است.

شود و عمدتاً زمينی که پيوسته و شب و روز در حال به سطح زمين گفته می«: ساهره »
روياندن گياه باشد. مانند اين که استراحت و خواب نداشته باشد.  ساهره هم يای از 

آن برای محاسبه ها در شود و انسانهای صحرای قيامت است که حاضر و آماده مینام
 کشند.صف می

 خوانندگان گرامی !
ياد آوری مختصری ازقصه وداستان  موسی عليه (  26الی  15در آيات متبرکه )

 والسلام  با فرعون ، بعمل آمده است :

 :(15« )ََلْ أتاَكَ حَدِيثُ مُوسَ » 
آيا خبر موسي به تو رسيده است؟ اين سوال از امر بزرگي است که به وقوع پيوسته  

  است. يعني آيا خبر او به تو رسيده است؟
بايد يادآور شد که : اناار آخرت و قيامت توسط کافران ماه و به ريشخند گرفتن آن، در 

ايی که آنان عليه اصل رد کردن يک فلسفه نبود، بلاه تاذيب پيامبر خدا بود و توطئه ه
محمد صلی الله عليه وسلم انجام می دادند، توطئه عليه يک انسان  عادی نبود، بلاه برای 

 آسيب رساندن به دعوت پيامبر صلی الله عليه وسلم  بود.
 و دلجويی قصد تسليتصلی الله عليه وسلم  به  اکرم رسول برایاست  آيه خطابی اين

عليه السلام  با  موسی داستان که پيامبر! بدان . يعنی: ایقومشان در برابر تاذيب ايشان
 با تاذيب فرعون بود زيرا او نيز در دعوت گونهنيز همين وی و قوم سرکش فرعون
کفار  برای است تهديدی آيه اين کهگرديد. چنان فراوانیهای سختی رو شد و متحملروبه
از  ـ که وی و کسان فرعون مانند سرانجام دهند، سرانجامی خود ادامه تاذيب اگر به که
 سبحان خواهد بود و خدای اند ـ در انتظارشانتر بودهبسيار نيرومندتر و با شوکت آنان
 سرنوشتی را نيز به گردانيد، آنان جهانيان برای را عبرتی و قومش فرعون کهچنان

 اهد کرد.همانند روبرو خو

ُِوًى» َْ ناَدَاهُ رَبُّهُ باِلْوَادِ الْمُِدََّسِ   :(16« )إِ
طُوک صدا  )پاک ( در زمين مقد س)موسی عليه السلام (رازمانيكه پروردگارش او را )

که خداوند در آن جا با موسي سخن گفت و واقع در کوه سينا است  وادی : « طوک» (زد.
و او را به همراه وحي مبعوث کرد و برگزيد. پس به با اعطاک رسالت بر او منت گذارد 

 او فرمود:

َِغَ » ََبْ إلَِ  فِرْعَوْنَ إنَِّهُ  َْ  :(17) «ا
( يعني برو و با )بدو گفت:( برو به سوک فرعون كه سركشي و طغيان كرده است.

گو، او را از سرکشي و طغيان و شرک ورزيدن و نافرماني بسخناني نرم و مهربانانه 
 شايد او پند پذيرد يا بترسد.« لهعَلههُ يتذََکَرُ اوَ يخشَي»دار. باز
 « اختاتون»پادشاه مصر؛ اولين پادشاهی که لقب فرعون رابه خود داد : «فِرۡعَوۡنَ »

 رانام داشت که خود « رامسس دوم»عليه السلام  زمان موسی داشت وفرعوننام 
 .«٢٤  انََا۠ رَبُّكُمُ ٱلْۡعَۡلىََّٰ »گفت:من والاترين معبود شما هستم:ومی معبودمی دانست 

 و بعدها اين کلمه برای نسبت « خانه يا قصر خيلی بزرگ، منطقۀ قصر»يعنی:  فرعون:
 عليه السلام  به پادشاهان مصر،  بزرگی و پادشاهی به اشخاص داده شد.در زمان يوسف



 عليه السلام  پادشاه رامسس دوم، معروف به فرعون و  گفتند و در زمان موسیملک می
 طلب بود.انسانی ظالم و جاه

 ها نام خود را ضرب زد و همه چيز را تحت تصرف و ملک خود وی بر روی تمام ساه
 قرار داد.

 گروه تشکيل شده بودند: 2مردم مصر در آن زمان از 
 )فرعونيان( و ثروتمندان مصر. ها: پادشاهانقبِطی ـ 1
  عليه السلام  ی يعقوب نبیاسرائيل:مردم عادی وفقير مصر که از ذريهبنی ـ 2

 جا ساکن و منتشر اش به مصر در آنو خانوادهعليه السلام  بعد از آمدن يوسفبودند و 
 شدند.

ََل لَّكَ إلَِ  أنَ تزََكَّ »  :( 18« )فَِلُْ 
پس به او بگو: آيا مي خواهي به خصلتي ،  رسيدی فرعون پيشکه يعنی: بعد ازآن

پسنديده و زيبا که خردمندان در به دست آوردن آن از ياديگر پيشي مي گيرند روک 
؟ و آن اين است که خود را پاکيزه گرداني و خويشتن را ازآلودگي کفر و طغيان  بياورک

 ل صالح بيرون بيايي؟!  پاک کني و به سوک ايمان و عم
فرمايد که با آموزد و میپس بگو؛ الله در اين آيات، شيوۀ دعوتگری را به ما می«: فَقلُۡ »

 بدين تر تيب موسی عليه السلام  ها نيز بايد با آرامی و با اخلاق رفتار کرد.بدترين انسان
 درآيد. و ملايمت از در نرمشبا فرعون  نخست مأمور گرديد تا درقدم 

دِيكَ إلَِ  رَبِّكَِ فتََْ شَ » َْ  (19« )وَأَ
)و تو را به سوى معرفت و شناخت و اطاعت خدا راهنمايى کنم،  و عوامل رضايت و  

از پروردگارت  پس چون راه راست را بشناسي« فتَخَْشَى»خشم الله را برايت بيان نمايم؟! 
 بيمناک خواهي شد. 

مفسر زمخشرى فرموده است : ترس را از اين جهت ذکر کرده است که ملاک امر و 
 خيزد.فرمان است. هر کس از الله  بترسد هر خيرى از او مى

طور که انسان و خطابش را با استفهامى که به معنى پيشنهاد است، آغاز کرده است. همان
خواهى نزد ما به مانی ؟ و به تعقيب  آن گفتارى نرم و مگر نمىگويد: به مهمانش مى

آميز را آورده است. تا او را با مهربانى بخواند و دعوت کند و با مدارا او را از محبت
فَقوُلا »سوره طه ( آمده است :  44گردناشى و طغيان بيرون آورد. طورياه  در) آيه :

پس به نرمى با او سخن بگوييد، شايد متذك ر «.)44» كهرُ اوَْ يخَْشىلَهُ قوَْلًا ليَِ ناً لعََلههُ يَتذََ 
اما فرعون از پذيرفتن آنچه موسي او را به سوک آن فرا خواند  .شود، يا )از الله ( بترسد

 امتناع ورزيد.
 :(20« )فأَرََاهُ اْ يةَ الْكُبْرَى»
در کلام قسمتى حذف شده است. يعنى )و )موسي( معجز  بزرگ را به او نشان داد.(  

از ايمان امتناع ورزيد، اوموسى نزد او رفت و او را خواند و با او بحث کرد، وقتى 
را به او ارائه داد که عبارت بود از تبديل عصا به  ]دال بر رسالت خود[ ى بزرگمعجزه

جزه يعنى علامت کبرى را که معفرموده است :قرطبى مفسرکرد. مارى که حرکت مى
 بود به او ارائه داد.

 ..(١٩/٢٠٢معجزه عبارت بود از عصا.)تفسير قرطبى  فرموده : )رض( ابن عباس 
 ی بزرگ:معجزه :«ٱلۡأيٓةََ ٱلۡكُبۡرَىَّٰ »



 عصا به مار تبديل شد.ـ  1
 سفيد و نورانی شد. عليه السلام  يد بيضاء: دست موسیـ 2

اش مطابق با شرايط آن و او معجزه سحر و جادو رايج بودعليه السلام  در زمان موسی
صلی  علم طب و در زمان رسول اللهعليه السلام  طور که درزمان عيسیدوران بود همان
 سخنوری و کلام امری مهم و رايج بود. الله عليه وسلم 

 :( 21« )فَكَََّبَ وَعَصَ »
ت گاه دروغ انگاشت و سرپيچي کرد.( ))آن ا فرعون، موسي را دروغگو ناميد و )نبو  ام 

وبعد ازظهور او را نپذيرفت، وازچيزک كه از جانب الله  با خود آورده بود( يعنی 
 ى آشاار از فرمان خدا سرپيچى نمود.معجزه

سرکشی و طغيان. اين يعنی تاذيب عملی: اعلام «: وَعَصَىَّٰ » تاذيب زبانی ،: «فكََذهبَ »
اولين انحراف فرعون است. تاذيب کرد. چيزهای واضح و روشن را اناار کرد و 

 عصيان ورزيد و نافرمانی کرد. بيشتر از اين هم پا را فراتر گذاشت.

 (:22« )ثمَُّ أدَْبَرَ يسْعَ »

 (سپس پشت كرد و رفت و )براک مبارزه با موسي( به سعي و تلاش پرداخت.)
عليه السلام باز داشت و با ظلم وتعدی ، کشتن و برده ساختن  را از پيروی موسیمردم 

 مردم در روی زمين دست به فساد زد.
کردن، فار کردن به سعی«: يَسۡعَىَّٰ »به ايمان پشت کرد و ايمان نياورد. : «ثمُه ادَۡبرََ »

تا نگذارد عليه السلام . فرعون  با تمام توانِ خود کوشش و تلاش کرد  شاست موسی
 دعوت موسی به جايی برسد.

فرعون به مردم عوام گفت: من پروردگارم، اما حقيقت اين دو نام )من بايد يادآور شد که :
گاه از کرد، هيچفهميد؛ زيرا اگر حقيقت پروردگاری را درک میو پروردگار( را نمی

 شد.يوانی نمیفهميد، مقيد به جسم و جان حرا می« من»ترسيد و اگر حقيقت خلق نمی

 :(23« )فَحَشَرَ فَناَدَى»
حضور  را برای يا مردم (آن گاه )جادوگران را( گرد آورد و )مردمان را( دعوت كرد.)

 وسيلهيا به خودش« پس»کنند  دهد، مشاهدهمی روی را که گرد آورد تا آنچه در صحنه
 .جمع در آن« ندا در داد» ایمنادی

 اسرائيل، سربازان، ساحران(.ها و مردم بنیهمه را جمع کرد )قبطی«: فحََشَرَ »

  : (24« )فَِاَلَ أنَاَ رَبُّكُمُ الْأعَْلَ »
من پروردگار برتر شما » )فرعون لشاريانش را جمع کرد و ندا زد و به آن ها گفت:

وی  اين کار را برای ايجاد ترس و وحشت در  «.و بالاتر از من خدايى نيست. هستم
پس مردم سخن او را باور کردند و به باطل او اقرار نمودند زيرا عقل  مردم انجام داد.

 آن ها را به بازيچه گرفته بود.(

ُ نَكَالَ اْ ِ رَةِ وَالْأوُلَ » ََهُ اللََّّ  :(25« )فأَََ 
و دنيا ]با غرق کردن در دريا[ گرفتار  ترين عذاب[پس الله او را به عذاب آخرت ]شديد»

 .«کرد
« ُ ََهُ ٱللَّّ  «الله انتقامی از او گرفت تا عبرت ديگران شود و ظالمان توبه کنند.: »«فأَََ 
 آخرت: «ٱلۡأِٓ رَةِ »
 دنيا :«ٱلۡأوُلَ َّٰٓ »



و به عذاب اولی هنگامی  «انََا۠ رَبُّكُمُ ٱلْۡعَۡلىََّٰ »الله فرعون را به عذاب آخرت هنگامی که گفت: 
هٍ غَيۡرِک»که گفت: نۡ إِلََّٰ معبودی جز خود برايتان » (38القصص: «)مَا عَلِمۡتُ لَكُم م ِ

 گرفتار کرد.  «شناسمنمی

ََلِكَ لَعِبْرَةً لِِّمَن يْ شَ »  :( 26« )إنَِّ فِي 
)بي گمان در اين )داستان موسي و فرعون، درس( عبرت بزرگي است براک كسي كه 

 ()از الله( بترسد.
بعد از اين که پروردگار به نقل از داستان حضرت موسي و فرعون پرداخت و آنرا ياد 

به مساله  آور شد، بمثابه يك درس عبرت براى همه طغيانگران و تكذيب كنندگان بار ديگر
 انتهاى حق را در جهان هستى بههائى از قدرت بى گردد و نمونه  معاد و رستاخيز بر مى

پايانش را بر هائى از نعمت هاى بى  كند و گوشهعنوان يك دليل براک امكان معاد بيان مى 
 د.شكرگزارى را كه سرچشمه معرفة الله است در آنها برانگيز دهد تا حسانسانها شرح مى 

فرمايد آيا آفرينش نخست منكران معاد را مخاطب ساخته و ضمن يك استفهام توبيخى مى 
زندگى پس از مرگ( مشكلتر است يا آفرينش اين آسمان با عظمت كه  شت بهشما )و بازگ

  خداوند بنا نهاده است.

ََا»  :(27« )أأَنَتمُْ أشََدُّ َ لِْاً أمَِ السَّمَاء بَناَ
)اک منكرانِ معاد!( آيا آفرينش )مجد د پس از مرگ( شما سختتر است يا آفرينش آسمان كه 

سرسام آور و نظم و نظام شگفت، بالاک سرتان همچون خدا آن را )با اين همه عظمت 
 ؟كاخي( بنا نهاده است

 آنها را به امرى متوجه کرده است که با چشم مشاهده مى فرموده است:رازى مفسرفخر
شود؛ چون وقتى خلق انسان با اين کوچاى و ضعيفى در مقابل خلق آسمان با آن بزرگى 

آسانتر است، و وقتى چنين باشد اعاده و  و عظمت احوالش قرار گيرد، خلق انسان
 (..٣١/۴٣تفسير کبير ؟ )کنندباشد پس چرا آن را اناار مىبازآوردن آنها نيز آسانتر مى

لخََلْقُ السهماواتِ وَ الْْرَْضِ اكَْبرَُ مِنْ » سوره غافر( می فرمايد : 57همانطورياه در ) آيه 
ها و زمين از آفرينش قطعاً آفرينش آسمان«)57 سِ لا يَعْلَمُونَ خَلْقِ النهاسِ وَ لكِنه اكَْثرََ النها

 .(. دانندتر است ولى بيشتر مردم نمىمردم بزرگ
آن را محام و استوار و بلند و بدون ستون در بالاى سر شما بنا نهاد.  «(٢٧بنََاهَا )»

 فرمايد:سپس بر توضيح و بيان افزوده و مى

ََا» ا  :( 28« )رَفعََ سَمْكَهَا فسََوَّ
ارتفاعش را بلند کرد و آن را سقف شما قرار داد و آن را هموار و بدون شااف و 

يعنى آن را از لحاظ ساختمان، بلند و از لحاظ  فرموده است :سوراخ قرار داد. ابن کثير 
د و در شب تاريک فضا، وسيع قرار داد و تمام گوشه و کنار آن را هموار و راست گردان

 (.مختصر تفسير ابن کثير. .)با ستارگان بياراست

ََا» َِشَ لَيلَهَا وَأَْ رَجَ ضُحَا  :( 29« )وَأغَْ
 «.را روشن نمودرا تاريک کرد و روز آن و شب آن ابن عباس فرموده است :» 
 (مختصر تفسير ابن کثير.)

ََا» ََلِكَ دَحَا  :(30« )وَالْأرَْضَ بَعْدَ 
 و پس از آن، زمين را غلت اند و )به شكل بيضي در آورد و( گستراند.) 

اين قول با گرد بودن زمين منافات ندارد؛ چون آن امرى است مفسران فرموده اند که :



ى به هم فشرده زمين در آغاز صورت کره»است:  رازی فرموده  قطعى. حتى امام فخر
داد. و معنى دحاها پهن کردن محض  داشت و بعد از آن خدا آن را طول و گسترش

گياهان و  سبز شدن ورويدنى نيست، بلاه منظور آن است که زمين را مسطح و آماده
بر آن دليل است. تمامى  «اخرج منها ماءها و مرعاها »ىمواد خوراکى کرد. و آيه

 (.٣١/۴٨تفسير کبير  )« .آينداجسام بزرگ مسطح به نظر مى
ََا» به معنی حرکت دادن چيزی به طوری که غلطان و گردش دورانی شال  :«دَحَا

کند بودن زمين میبودن و يا بيضی شالداشته باشد. و اين هم به نوعی اشاره به کروی
چنين خلق کرده است تا بتواند دارای حرکات وضعی و انتقالی زمين را اين متعال که الله

رفت اين وضعيت باعث ايجاد شب و روز و  ی نبأ اشارتیباشد و همچنان که در سوره
 شود.فصول چهارگانه می

ََا» ََا وَمَرْعَا  :(31« )أَْ رَجَ مِنْهَا مَاء
زمين را خشک قرار نداد، بلاه تمام يعنی  (آب آن را و چراگاه آن را پديدار كرد.) 

آبادانی و مراتع امااناتِ رشد و نمو در زمين را در اختيار شما قرار داد. از قبيل آب و 
 سرسبز برای چارپايان.

ََا»  :( 32« )وَالْجِباَلَ أرَْسَا
تا .درآورد و گستراندمانند ميخ محام در زمين و   (و كوهها را محكم و استوار كرد .)

 زمين استقرار يابد و ساکنانش در آرامش به سر ببرند.

 :( 33« )مَتاَعاً لَّكُمْ وَلِأنَْعاَمِكُمْ »
استفاده شما و چهار پايان شما )همه اين ها را سر و سامان داده و سرگشته و براک )

و کسی که تمام اينها را خلق کرده است، از خلق دوباره آنها ناتوان ايم(.فرمانبردار كرده
 نيست.

ها و ترتيب زندگی آنان به که الله متعال مظاهر قدرت خود را در آفرينش انسانپس از آن
بر رستاخيز و قيامت بيان نمود، به دنبال آن دلايل قدرت خود بر زنده گرداندن عنوان دليلی 

آنان پس از مرگ و محاسبه و مجازات آنان را با اسلوب واضح و روشنی بيان نمود و 
 فرمود:

ةُ الْكُبْرَى» َِّامَّ ََا جَاءتِ ال  :( 34« )فإَِ
ابن عباس  يامت( فرا ميرسد.فرساک ق هنگامي كه بزرگترين حادثه )و بلاک سخت طاقت)

موسوم شده است؛ چون تمام « طامه»قيامت، و به که هدف از آن )رض( فرموده است: 
 دهد.امور هولناک را تحت شعاع خود قرار مى

« زبانيه»همان ساعتی است که دوزخيان تسليم « طامه»:فرموده است ثوری )رح ( سفيان 
 .شوندمی
ةُ ٱلۡكُبۡرَىَّٰ » َِّامَّٓ ی ترين حادثه است حادثهمهم« طامه»ی دوم حشر؛ قيامت، يا نفخه«: ٱل

نيست. مصيبتی  هم گنجد و قابل تصورای که در مغز و ذهن انسان نمیفرسا. حادثهطاقت 
 ای خاص.عظيم و غير قابل تصور برای همه و نه عده

راگير است و از شود که فای گفته میطامه، به حادثه طورياه گفتيم زمانی که طامه بيايد و
ی ثمود و نه تر است و هيچ چيز نه بادِ عاد و نه صيحهتر و هولناکای عظيمهر حادثه

رسد. طوری که هيچاس از سيطره و به آن نمی [189]الشعراء:  «يَوۡمِ ٱلظُّلهةِۚۡ » یرجفه
 ی فراگير؛ و قيد کبری هم اين معنی را در آن بيشترشود. حادثهی آن خارج نمیاحاطه



کند که اين حادثه با حوادث ديگر فرق دارد. چه از باب زلزله بودنش زيرا اين زلزله می
بودنش کند و چه از باب کبریی زمين را منقلب میهای معمولی، تمام کرهبر خلاف زلزله

که بزرگ و غير قابل تصور است. آن جا کار از کار گذشته و ديگر ارزش نخواهد داشت 
 غفلت بيدار شود.که انسان از خواب 

نسَانُ مَا سَعَ » ِ ْْ ََكَّرُ ا  :(35« )يوْمَ يتَ
زيرا يقين (.تلاش خود را به ياد ميآورد]تمام اعمال خير و شر و[ که انسان )روزک

 .شودگيرد و در مقابل اعمالش پاداش داده میدارد مورد بازجويی قرار می
 است.داده آنچه در دنيا از خير و شر انجام «: مَا سَعىََّٰ »

 مفسران درمورد  به يادآوردن اعمال سه نظر دارند:
 آورد.شود، به ياد میزمانی که نامۀ اعمال انسان به دستش داده میـ 1
آيند و زمانی که فرشتگان، زمين، جسم و تمام اعضا و همه چيز به سخن درمی ـ 2

 آورد.دهند، اعمالش را به ياد میشهادت می
شود، الله همه چيز را به ياد انسان آورده و  حساب و کتاب میزمانی که نزد اللهـ  3

 شود. از غفلت میدهد. آن جا است که انسان اهل ذکر میاعمالش را به او نشان می
؟ چه کار کرده است؟ «مَا سَعَىَّٰ » شود کهگريزد و در رابطه با عملارهای خود متذکر می

 بوده است؟ هايش چگونه و در چه راستايیحرکات و تلاش

زَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يرَى»  :( 36« )وَبرُِِّ
در روز قيامت آتش جهنم را «.گرددو دوزخ براک هر فرد بينائي آشاار و نمايان مي»

هزار گره و دستگيره دارد و  70جهنم، دهند.جلوی چشم انسان آورده و به خلايق نشان می
يؤُْتىَ »:طورياه در حديث متبرکه آمده است هزار فرشته حمل می کند .  70هر دستگيره را 

ونَهَا ]مسلم:  «بِجَهَنهمَ يَوْمَئِذٍ لهََا سَبْعوُنَ الَْفَ زِمَامٍ، مَعَ كُل ِ زِمَامٍ سَبْعوُنَ الَْفَ مَلَكٍ يَجُرُّ
زند و جهنميان در آن روز، گردنی از آتش بيرون آمده که چشم دارد و فرياد می( 2842

 خواند.را فرا می
تخَْرُجُ عُنقٌُ مِنَ النهارِ يَوْمَ القِيَامَةِ لهََا عَيْنَانِ »فرمايد: پيامبرصلی الله عليه وسلم  می

لْتُ بِثلََاثةٍَ، بِكُل ِ جَبهارٍ عَنيِدٍ، وَبِ  كُل ِ مَنْ تبُْصِرَانِ وَاذُنَُانِ تسَْمَعَانِ وَلِسَانٌ ينَْطِقُ، يَقوُلُ: إِن ِي وُك ِ
 ِ رِينَ دَعَا مَعَ اللَّه ِ روز قيامت گردنی از آتش بيرون آمده که دارای » « إِلهًَا آخَرَ، وَبِالمُصَو 

گويد: من امروز کند و میدو چشم بينا و دو گوش شنوا و زبانی است که با آن نطق می
ام: بر شخص جبار ستمگر و سرکش، بر کسی که در دنيا با الله بر سه شخص گمارده شده
و مسند  2574]سنن ترمذی: «. گرانخواند و بر صورتمیمتعال، معبودی ديگری 

 .[ حام آلبانی: صحيح8430احمد: 

َِغَ » ا مَن   : (37« )فأَمََّ
ا آن كسي كه طغيان و سركشي كرده باشد.)  (ام 

نْيا»  :( 38« )وَآثرََ الْحَياةَ الدُّ
 اصول  مبارکه آيات اين و زندگي دنيا را )برگزيده باشد و بر آخرت( ترجيح داده باشد.()

 نتيجه را انسان شقاوت نموده، ترسيم اک شايسته و زيبا نحو به را انسان شقاوت و سعادت
 و است دانسته نفس هواک ترک و خدا از خوف ثمره را او سعادت و پرستي دنيا و طغيان
 قلع بر اک پرده پرستي هوک بس. و است همين نيز اولياء و انبياء تعليمات تمام عصاره

 ترين بزرگ که را تشخيص حس و کند مي تزئين نظرانسان در را زشت کشداعمال مي



 مي مشغول خود به انسانرا و گيرد مي او از است حيوان از انسان امتياز و الله نعمت
 کند.

َِي الْمَأوَْى»  :(39« )فإَِنَّ الْجَحِيمَ 
عقيدتى آنها مى كند زيرا  در جمله اول اشاره به فساد)بداند که( دوزخ جاک )او( است( 

 طغيان ناشى از خود بزرگ بينى است و خود بزرگ بينى ناشى از عدم معرفة اللَّ  است.
كسى كه خدا را به عظمت بشناسد خود را بسيار كوچك و ضعيف مى بيند و هرگز پاى 

 خود را از جاده عبوديت بيرون نمى گذارد.
ه طغيان سبب مى شود انسان لذت و جمله دوم اشاره به فساد عملى آنهاست چرا ك

زودگذر دنيا و زرق و برق آن را بالاترين ارزش حساب كند و آن را بر همه چيز مقدم 
 بشمرد.

اين دو در حقيقت علت و معلول يك ديگرند: طغيان و فساد عقيده سر چشمه فساد عمل و 
ان دوزخ است ترجيح زندگى ناپايدار دنيا بر همه چيز است و سر انجام اين دو آتش سوز

كه در جمله سوم به آن اشاره شده. سپس به ذكر اوصاف بهشتيان در دو جمله كوتاه و 
 بسيار پرمعنى پرداخته، مى فرمايد:

ا مَنْ َ افَ مَِاَمَ رَبِّهِِ وَنَهَ  النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى»  :(40« )وَأمََّ
که از ايستادن در حضور پروردگارش بيمناک بوده است. و نفس را از هوک )و اما کسي 

 و هوس باز داشته باشد(.

َِي الْمَأوَْى»  :( 41« )فإَِنَّ الْجَنَّةَ 
پايان های بیيا دار النعيم با نعمت« دارالسلام»بهشت ( قطعاً بهشت جايگاه )او( است.)

گاه نياوکاران و يی برتر از لذات دنيوی که منزلهاجسمی و روحی و معنوی و لذت
جا که ربايی! آنگاه خوب و دلگاه او خواهد بود. چه منزلمتقيان است، مأوی و منزل

های های پهلوی هم چيده، فرشهای نهاده شده، بالشهای بلند، جامهای روان، تختچشمه
 يدار دوستان ،نصيبشان میو سال و دسن زربافت گسترده، حوران زيبا، نورَس و هم

در احتضار مرگ بود، از هوش )رض( بلال حضرت روايت شده هنگامی که  گردد.
کند، بلال به او گفت: گريه نان فردا رفت، وقتی به هوش آمد ديد که همسرش گريه می

 دوستانم، يعنی محمد و يارانش را ديدار خواهم کرد.

ََايسْألَوُنكََ عَنِ السَّاعَةِ أيَانَ »  :(42« )مُرْسَا
 (شود ؟پرسند كه در چه زماني واقع مياز تو درباره قيامت ميمشرکين )

اند: مشرکين اخبار و اوصاف قيامت را از قبيل: طامه، صاخة و قارعه فرموده مفسران 
دهد و آورد، و کى رخ مىگفتند: کى خدا آن را مىشنيدند. آنگاه به صورت استهزا مىمى

 نازل شد.مبارکه شود؟ آنگاه آيه واقع مى

ََا» كْرَا َِ  : (43« )فِيمَ أنَتَ مِن 
باشد هايى مىها بدهى؛ چون جزو اسرار و نهفتنىتو از آن آگاه نيستى تا خبرش را به آن

 ورزند؟پرسند و اصرار مىاز آن باخبر است. پس چرا از تو مى الله عزوجل که فقط 

ََا»  :(44« )إلَِ  رَبِّكَِ مُنتهََا
گردد )و اط لاع از وقوع آن كار آگاهي از زمان قيامت ، به پروردگارت واگذار مي ) 

 تو(.؛ نه پروردگار تو است



ََا» رُ مَن يْ شَا َِ   (45« )إِنَّمَا أنَتَ مُن
وظيفه تو تنها و تنها بيم دادن و هشدار به كساني است كه از قيامت ميترسند )و روح )

 باشد.ى تو نمىاما خبر دادن از زمان تحقق آن وظيفهطلبي دارند(.جوئي و حق حق
ََا»  :( 46« )كَأنََّهُمْ يوْمَ يرَوْنَهَا لَمْ يلْبَثوُا إِلاَّ عَشِيةً أوَْ ضُحَا

روزک «. )اندرا ميبينند، تصورک که آنان جز شبي يا روزک درنگ ناردهکه آن )روزک
كنند كه در جهان ( گوئي جز بينند )چنين احساس ميكه آنان برپائي رستاخيز را مي

 (اند.اند و بسر نبردهاز آن درنگ نكردهشامگاهي يا چاشتگاهي 
دانند تا جايى که به نظر است: مدت حيات خود را بسى کوتاه مى فرموده ابن کثيرمفسر

 ى شامگاه يا چاشتگاهى بوده است.آنان به اندازه
، موضوعى ميشود خاتمه داده « حشر و بعث»با اثبات وبدينترتيب سوره مبارکه نازعات 

 باشند. ه با هم هما هنگ بر آن قسم ياد کرده بود تا اول و آخر همکه در اول سوره 

 ماموريت ملک الموت:
قبل ازهمه بايد گفت که ماموريت ملک الموت تنها در قبض روح انسانها وساير مخلوقات 
از قبيل فرشتگان، جنيات، حيوانات و... خلاصه ميگردد. طورياه خداوند متعال ميفرمايد: 

لکَُ الْمَوْتِ الهذِک وُکِ لَ باُِمْ ثمُه إِليَ رَبِ اُمْ ترُْجَعوُنَ قلُْ » (. 11)سوره سجده « يتوََفهاکُم مه
بگو: فرشته اک که خداوند آن را مامور قبض ارواح و گرفتن نفس ها نموده است به  يعني:

« بِ اُمْ ترُْجَعوُنَ ثمُه إِليَ رَ »کمک هماارانش به سراغ شما مي آيد و نفس هايتانرا مي گيرد. 
سپس به نزد پروردگارتان بازگردانده مي شويد آنگاه شما را طبق اعمال تان سزا و جزا 
خواهد داد. و شما زنده شدن پس از مرگ را اناار کرده ايد پس بنگريد و بيانديشيد که 

مأمور خداوند با شما چه خواهد کرد! بر طبق اين آيه ک مبارکه درمي يابيم که ملک الموت 
قبض روح انسانهااست، ولي ايناه، روح حيوانات چگونه و توسط چه کسي قبض مي شود، 
حديثي صريح در مورد وجو ندارد، ولي احاديثي دروغين ساختگي در مورد وجود دارد 

آجال البهائم کلها من القمل والبراغيث والجراد والخيل والبغال کلها والبقر وغير ذلک »که: 
سبيح ، فإذا انقضي تسبيحها قبض الله ارواحها ، وليس إلي ملک الموت من ، آجالها في الت

يعني: زمان مرگ تمامي حيوانات از قبيل مورچه و شپش و کک و ملخ و «. ذلک شيء
اسب و قاطر و گاو و ديگر حيوانات بستگي به زمان تسبيح آنها دارد، هرگاه تسبيح گفتن 

بض مي کند، و ملک الموت چيزک از آنرا برعهده آنها بپايان رسيد خداوند روح آنها را ق
ندارد.ولي همانطور که گفتيم اين حديث دروغ است و علامه الباني رحمه الله در )السلسلة 

 ( اين حديث رادروغ دانسته است.4/188الضعيفة )
و لذا بعضي از علما گفته اند: ملک الموت ارواح جميع مخلوقات )انسان و حيوانات( را 

را  حيوانات خود ارواح سبحان خداک» ند، و بعضي ديگر از اهل علم گفته اند:قبض مي ک
(، )الفواکه الدواني( 75. نگاه کنيد به: )التذکر للقرطبي صفحه )«مرگفرشته  ستاند، نهمي
(1/100.) 

وشيخ ابن عثيمين اين مسئله را خارج از تاليف انسان دانسته و پرداختن به آنرا بي فايده 
سته است، چناناه از ايشان در مورد قبض ارواح حيوانات پرسيده شد و ايشان جواب دان

نظر تو چيست اگر به شما گفته شود که : ملک الموت مأمور قبض ارواح حيوانات »دادند: 
است يا مأمور نيست، فايده ک اين چيست؟! آيا صحابه در اين مورد از رسول صلي الله 

حالياه آنها از هرکسي بيشتر در يادگيرک و کسب علم حريص عليه  وسلم سوال کردند، در 



بودند، و رسول الله صلي الله عليه وسلم در پاسخ دادن به سوال آنها از هرکسي تواناتر بود، 
ولي با اين وجود هرگز صحابه ازايشان در اين مورد سوال ناردند، آنچه که خداوند متعال 

لکَُ الْمَوْتِ قلُْ يتوََفهاکُم »مي فرمايد اينست:  يعني ملک الموت مأمور قبض ارواح بني « مه
)لقاء  آدم است، اما در مورد ارواح غير انسان ها چيزک ثابت نشده و الله بدان آگاهتر است.

  (.146/11الباب المفتوح)

 قبض روح پيامبر صلي الله عليه وسلم:
ي مرگ بر ايشان فشار هنگامي که در روز پاياني حيات پيامبر صلي الله عليه وسلم سخت

آورد، زمانيكه اسامه بر او وارد شد، نميتوانست سخن بگويد و فقط دستهايش را به سوک 
گذاشت و اسامه متوجه ميگرديد که برايش دعا مياند. کرد و بعد بر اسامه ميآسمان بلند مي

الي وارد عايشه، پيامبر را در آغوش گرفته بود. در اين اثنا عبدالرحمن ابن ابوبار در ح
شد که مسواکي در دست داشت. پيامبر اکرم صلي الله عليه وسلم به مسواک او چشم دوخته 
بود. عايشه گفت: آن را براک شما بگيرم؟ با اشار  سر گفت: بلي. عايشه چوب مسواک را 

 از برادرش گرفت و آن را جويد و نرم کرد و به پيامبر داد.
في الرفيق »زد و اين جمله را تارار نمود  ايشان مسواک را دردهان گرفت و مسواک

يعني دوست دارم به رفيق اعلي بپيوندم و دستش را مرتب در ظرف آبي که « الاعلي
ن إلا اله الا الله، »ماليد و ميگفت: اش مي برد و به چهرهکنارش بود، فرو مي

مسواک زدن هميناه از « لا اله الا الله! مرگ سَاَرات دشوارک دارد!». «سارات للموت
فراغت يافتند، دستانشان يا انگشتانشان را بالا کردند، و چشمانشان را به سقف اتاق دوختند، 

مع »و لبهاک مبارکشان به حرکت در آمد. عايشه با دقت گوش فراداد. آنحضرت گفتند: 
الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين و لشهداء والصالحين. اللهم اغفرلي وارحمني 

اک: با آن کساني که به آنان انِعام فرموده(. »لْعلي. اللهم، الرفيق الْعليقني بالرفيق الحاو
پيامبران، صديقان، شهيدان و صالحان! بار خدايا، مرا بيامرز و مرا مشمول رحمتت قرار 

اين عبارت اخير را سه بار « ده، و مرا به ملاوت اعلا برسان! بار خدايا، ملاوت اعلا!
ليه إ إنا لله وإنا»، و دستشان به يک طرف افتاد، و به ملاوت اعلا پيوستند: تارار کردند

( و «باب مرض النبي»و  4449و  4437، کتاب المغازک، شماره بخارک)«. راجعون!
، الترمذکدر روايتي آمده است که فرمود: بار الها! مرا در سختيهاک مرگ يارک نما. )

 .(978کتاب الجنائز، شماره 
رد سارات موت، همانطور که در حديث فوق اشاره رفت عايشه رضي الله عنها اما در مو

در مورد سخنان پاياني پيامبر صلي الله عليه وسلم در هنگام لحظات چنين نقل مي کند که 
ُ، إِنه لِلْمَوْتِ سَاَرَاتٍ » ايشان فرمودند: همانا مرگ،  لا اله الا الله،» يعني: «لا إِلَهَ إلِاه اللَّه

 «.تي ها داردسخ

 سرعت عمل ملک الموت:
تعداد کثيرک از انسان ها احياناً با خود طورک تصور مينمايند که چگونه ملک الموت در 

 يک زمان اقدام به قبض روح تعداد کثيرک از انسانها مياند؟ 
براک فرشته قبض « عزرائيل»قبل از همه ميخواهم توضيح بدارم که استعمال کردن نام 

 الموت( دقيق نميباشد.روح )ملک 
است، مورد استفاده قرار گيرد زيرا نام « ملک الموت»بايد نام اصلي اين فرشته که 

در قرآن عظيم الشان و احاديث پيامبر صلي الله عليه و سلم وارد نشده است، « عزرائيل»



ملک »بلاه اين نام از اسرائيليات گرفته شده که بهتر است ترک شود و در عوض نام 
در قرآن و احاديث ذکر « ملک الموت»بجاک آن استفاده شود، زيرا اين اسم يعني « تالمو

 شده است.
ثانيا، خداوندک که ملائاه هاک با قدرتي از قبيل ملک الموت، جبريل، مياائيل، و غيره 
خلق کرده است اين نيرو و قدرت و سرعت نيز به آنها بر حسب شغلشان عطا فرموده 

 است.
قرار  ملک الموت و احاطه اشراف تحت مانند طشتيزمين »گفت:  عليه مجاهد رحمة الله

  «.گيردمي را از آن بخواهد، هر روحي هرگاهيکه  طورک است، به شده داده
الله يتوفي الْنفس حين »و در قرآن گرفتن روح، گاهي به خداوند نسبت داده شده، مانند آيه: 

مها فيمسک التي قضي عليهاالموت و يرسل الْخرک إلي اجل موتها و التي لم تمت في منا
 (42)سوره الزمر :« مسمي إن في ذلک لْيات لقوم يتفارون

الذين تتوفاهم الملائاة »و گاهي گرفتن روح به ملائاه نسبت داده ميشود، مانند آيه: 
نعام: )سوره الا« رسلنا و هم لا يفرطون توفته»... ( ، 32)سوره النحل: آيه« طيبين...

( و گاهي گرفتن روح 97)سوره النساء: « ظالمي انفسهم... الذين توفاهم الملائاة»(، 61
« قل يتوفاکم ملک الموت الذک وکل بام»به ملک الموت نسبت داده ميشود، مانند آيه: 

و اين آيات بدين معناست که اولا خداوند است که انسان ها را مي  (11)سوره السجد  : 
مر او روح از بدن خارج ميشود، و ثانيا ملک الموت داراک کمک ياراني از ميراند و به ا

ملائاه است که مقدمات مرگ يک شخص را فراهم ميانند، و سپس ملک الموت است که 
روح را از بدن جدا ميسازد و تحويل ميگيرد و سپس آنرا به دست ملائاه عذاب و يا 

خ تا روز قيامت در نعيم و يا عذاب سپرک رحمت ميسپارد تا ايناه آن روحها در عالم برز
  کنند.

ولي اينجا لازم به تذکر است که بجاک ايناه فار کنيم که چگونه ملک الموت قادر به قبض 
ارواح در يک لحظه است، به فار آن باشيم که قبل از ملاقات با او هنگام مرگ، چه اعمال 

 صالحي را براک خود پيشه کرده ايم.

 صورت حال جنتيان:
شال و صورت پدر خود حضرت  يعني:اهل جنت به بهترين و زيباترين شال و صورت )

شوند. پس هيچ شال و صورتي کامل تر و زيباتر از آدم عليه السلام وارد بهشت مي
صورتي که خداوند آدم ابوالبشر را بر آن آفريده است وجود ندارد. خداوند آدم را با دست 

به اتمام رسانده و به زيباترين صورت او را در آورده  هاک خود آفريده، آفرينش وک را
است. لذا هر کس که وارد بهشت شود، به صورت آدم و ساختار جسمي او خواهد بود. 
خداوند آدم را بسيار قد بلند، مانند: درخت خرما بلند آفريده است که طول او شصت ذراع 

الله رسول  که روايت شده هبوده است. در صحيح مسلم از حضرت ابوهريره رضي الله عن
خداوند آدم را به صورت خود آفريده است. بلندک قدش »صلي الله عليه وسلم فرمودند: 

شود. شصت ذراع است. لذا هر کس که داخل بهشت شود بر همان صورت آدم داخل مي
طولش شصت ذراع است. بعد از آفريدن آدم ارتفاع قامت انسانها همواره رو به کاستي 

صحيح مسلم، کتاب: الجنة، باب يدخل الجنة اقوام افئدتهم مثل افئد  الطير: «.)است بوده
زيبائي صورت و چهره هاک اهل بهشت اين است که مانند نوجوان  جمله .( و از2841

 ساله  33، و همه ک آنها نظر ميرسند که سرمه کشيده اند بدون ريش خواهند بود. چنان به



 وارد بهشت ميشوند.
پيامبر صلي الله عليه وسلم  که مسند احمد و سنن ترمذک از معاذ بن جبل روايت شدهدر 

)اهل بهشت در «. يدخل اهل الجنه جرداً مرداً کانهم ماحلون ابناء ثلاث و تلاثين»فرمود: 
که گوئي  ،مجرد و بدون ريش هستند. چنان زيبا خواهند بود شوند کهحالي وارد بهشت مي
  (.7928دارند(. صحيح مسلم: ) عمر سال 33ده اند و سرمه به چشم کشي

 صورت حال دوزخيان:
)که مقدار حجم آنها جز پروردگار  اهل دوزخ به شال و صورتي بسيار بيمناک و فربه

 تواند، اندازه کند( وارد دوزخ ميشوند.کسي ديگر نمي
مسير  ثلاثة  ما بين منابي الاافر»در حديثي روايت شده حضرت ابو هريره آمده است: 

 (.4/2190صحيح مسلم، باب النار يدخلها الجبارون ) «.ايام للراکب المسرع
اسب سوار تند و تيز در طي  شود کهيعني: )در روز قيامت لاشه ک کافر چنان بزرگ مي

 روز ميتواند فاصله ک ميان دو شانه ک آن را بپيمايد(. سه
ذاب و شانجه اش افزوده شود. امام نووک ع بزرگي حجم و جسم کافر بخاطر آن است تا به

شانجه اش به حد نهائي  همه اينها بخاطر آن است که»فرمايد: در شرح اين احاديث مي
همه اين کارها واجب است. چون رسول صادق المصدوق بدان خبر  برسند. آرک ايمان به

 (.17/186داده است. شرح نووک علي مسلم :)
لياون ذلک اناي في تعذيبهم، واعظم »گويد: ن احاديث ميابن کثير در شرح و توضيح اي

)اين .( نهايه: لابن کثير« ) في تعبهم و لهيبهم، کما قال شديد العقاب: )ليذوقوا العذاب(
ک کافر بدان جهت است تا عذاب بيشترک را بچشد، همانطور که خداک لاشه افزودگي به

 شديد العقاب ميفرمايد: تا عذاب را بچشند(.

 عيت کودکان در قيامت:وض
حام شرعي همين است که: انشاءالله کودکان مسلماناني که پيش از سن بلوغ وفات يافته 

وَالهذِينَ آمَنوُا وَاتهبَعَتهُْمْ »خداوند ميفرمايد:  .(شاءالله نإ). اند، جاک شان در بهشت خواهند بود
يتهَُمْ  يتهُُم بِإيِمَانٍ الَْحَقْنَا بهِِمْ ذرُِ  ن شَيءٍ کُلُّ امْرِئٍ بمَِا کَسَبَ رَهِينٌ ذرُِ  نْ عَمَلِهِم مِ  « وَمَا الَتَنَْاهُم مِ 

اند و فرزندان شان از ايشان در ايمان ( )کساني که خودشان ايمان آورده21)سوره الطور: 
گردانيم )تا زادگان اند، )در بهشت( فرزندان شان را بديشان ملحق ميآوردن پيروک کرده

آناه ما اصلاً از ا در کنار خود ببينند و از انس با آنان لذت بيشتر ببرند( بيدلبند خود ر
عمل آن کسان چيزک بااهيم )و از اندوخته پدران و مادران چيزک برداريم و به فرزندان 
شان بدهيم، و يا بدين وسيله بر حسنات فرزندان بيفزائيم و يا گناهان شان را از اين راه 

 کس در گرو کارهائي است که کرده است(. بزدائيم(. چرا که هر
)سوره « کُلُّ نَفْسٍ بمَِا کَسَبَتْ رَهِينَةٌ »حضرت علي بن ابي طالب رضي الله عنه از جمله: 

.( به اهل بهشت بودن کودکان مسلمانان استدلال نموده است. زيرا آنان عملي را 38مدثر 
 اند که در برابر اعمال خود مسئول باشند.انجام نداده

مطرح نموده « فضل من مات له ولد فاحتسب»امام بخارک باب مستقلي را تحت عنوان 
پيامبر  است و آن حديث حضرت انس رضي الله عنه که به شرح زير ميباشد آورده است که

 ثلاث لم يبلغوا الحنث الا ادخله ما من الناس مسلم يتوفي له»صلي الله عليه وسلم فرمود: 
)هر مسلماني سه فرزند نابالغ را از دست بدهد خداوند به  «.اياهم حمتهالجنة بفضل ر الله

 کند(.فضل و رحمت خود او را وارد بهشت مي



 مي که اش نقل کردهسندک حسن از طريق خنساء دختر معاويه بن صريم از عمه احمد به
بهشت است؟ کسي در  گويد: از پيامبر صلي الله عليه وسلم پرسيدم: اک رسول خدا! چه

( 3/246النبي في الجنة و الشهيد في الجنة، و المولود في الجنة. فتح البارک: )»فرمود: 
 )پيامبران، شهداء و نوزادان )نابالغان( در بهشت هستند(.

پيامبر  اند که امام مسلم و امام احمد در مسند از ابو هريره رضي الله عنه روايت کرده
، فيأخذ صغارهم دعاميص الجنة، يتلقي احدهم اباه او قال ابويه»صلي الله عليه وسلم فرمود: 

، کما آخذ انا بصنفة ثوبک هذا، فلا يتناهي، او قال: فلا ينتهي حتي يدخله ، او قال بيدهبثوبه
)کودکان مسلمان خدمت گزاران اهل بهشت هستند، آنان پدر خود يا «. و اياه الجنة الله

کنند. همانطور که من الْن گوشه لباس به لباس آنان آويزان مي والدين خود را ديده، خود را
شود که خداوند آن کودک و والدينش را وارد ام. اين معامله به آنجا منجر ميتو را گرفته 
 سازد(.بهشت مي

 وضعيت کودکان مشرکين و کفار در قيامت:
موده و حديث زير مطرح ن« ما قيل في اولاد المشرکين»امام بخارک باب را تحت عنوان 

عن اولاد المشرکين، فقال:  اللهسئل رسول»را از ابن عباس رضي الله عنه نقل کرده است: 
الله صلي الله  درباره فرزندان نابالغ مشرکين از رسول«.)اذ خلقهم اعلم بما کانوا عاملين الله

عليه وسلم سوال شد؟ فرمودند: خداوند در موقع آفريدن آنها دانسته که چه عملي را انجام 
کل مولود يولد علي »پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمود:  کند کهنقل مي دهند(. ابوهريرهمي

ة هل ترک فيها الفطر ، فابواه يهودانه، او ينصرانه او يمجسانه، کمثل البهيمة، تنتج البهيم
يهودک، نصراني  آيد. پدر و مادرش او را به)هر نوزادک با فطرتي سالم به دنيا مي« جدعاء

آيا در  وبه دنيا می اورند ،حيواني را متولد  کنند. مانند: حيوانات که و يا مسيحي تبديل مي
الجنايز. فتح البارک: باشد(.)بخارک، کتاب  گوشش بريده شده ايد که ميان آنها حيواني را ديده

246/3 ). 
بر اساس اظهارات ابن حجر، بخارک با نقل اين روايات اشاره به اين دارد که او در اين 

اعلام  کند. اما بعد از تفسير سوره روم بهشتي بودن آنها را قاطعانهمساله اظهار نظر نمي
حاايت از بهشتي بودن اک ترتيب داده که است. ايشان احاديث اين باب را به گونه داشته

کودکان مشرکين دارند، زيرا امام بخارک ابتدا احاديث دال بر توقف و بعد از آن احاديث 
مرجِح به بهشتي بودن و در پايان احاديث يقين بخش براک بهشتي بودن آنها را نقل کرده 

يولد علي  فال مولود و اما الولدان الذين حوله»: حديث زير را گزارش داده است، آنجا که
)و فرزنداني «. الفطر ، فقال بعض المسلمين: و اولاد المشرکين؟ فقال: و اولاد المشرکين

آيد. بعضي از مسلمانان دنيا مي پيرامون آنها هستند، پس هر فرزندک با فطرت پاک به که
 پرسيدند: آيا کودکان مشرکين نيز آنجا هستند؟ فرمود: آرک(.

سند مرفوع مؤيد ديدگاه امام  از ابو يعلي از انس به يت شدهگويد: حديث رواابن حجر مي
 بخارک است.

)رسول الله صلي الله عليه « سالت ربي اللاهين من ذرية البشر ان لا يعذبهم فاعطانيهم»
وسلم ميفرمايد: از پروردگارم تقاضا کردم که فرزندان نا بالغ انسان ها را عذاب ندهد، 

بنابر تفسير ابن عباس همان اطفال هستند. « اللاهين»رفت(. پروردگار اين سوال مرا پذي
اطفال »حديث زير استدلال شده است:  و هم چنين براک بهشتي بودن فرزندان مشرکين به

 (. )اطفال مشرکان خدمت 1468سلسله الاحاديث الصحيحه: )« المشرکين خدم اهل الجنة



 گزار اهل بهشت هستند(.
در بهشت هستند، ديدگاه تعدادک کثيرياز علماء مانند: ابي الفرج  اين ديدگاه که اولاد مشرکان

و هو المذهب الصحيح المختار »گويد: بن جوزک و... است. امام نووک در اين باره مي
 «15الذک ذهب اليه المحققون لقوله تعالي: و ما کن ا معذبين حتي نبعث رسولاً. اسراء: 

فرزندان  اند اين است کهنيز آن را تأييد نموده و محققين  انتخاب شده )مذهب صحيحي که
ميان قومي ارسال  : تا پيامبرک بهکه شوند، زيرا خداوند بيان داشتهمشرکين وارد بهشت مي

 نانيم، هرگز آنان را عذاب نميدهيم(.

 وضعيت مجانين و ديونگان در قيامت:
حتي کرولال و اهل فتره و در اخير ميخواهم در مورد وضعيت شخص مجنون يا ديوانه )و 

 يعني کسي که پيام ورسالت پيامبران الهي به او نرسيده باشد( مطالب ذيل بيان بدارم. 
مي فرمايد: « چگونه قرآن را تفسير کنيم»شيخ محمد ناصرالدين الباني رحمه الله درکتاب 

تاده با آنها در قيامت معاملة بخصوصي خواهد شد و آن بدين صورت است که خداوند فرس»
اک را به سوک آنها ميفرستد که آنها را بيازمايد، چنانچه مردم در حيات دنيا امتحان ميشوند، 
پس هر کسي آن فرستاده را در عرصة قيامت استجابت نمود و از وک اطاعت نمود، به 

 بهشت ميرود و کسي که عصيان و نافرماني نمايد وارد آتش ميگردد.
 اين موضوع در احاديثي چنين بيان گرديده است:( (2468)سلسله احاديث صحيحه )

اربعة يحتجون يوم القيامة، رجل اصم لا يسمع، ورجل هرم، ورجل احمق، ورجل مات » -
في الفتر  وفيه: فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم رسول ان ادخلوا النار، فوالذک نفسي 

 ي هرير  وقال في آخره:بيده لو دخلوها لاانت عليهم بردا وسلاما ثم رواه عن اب
صحيح جامع -)مسند امام احمد « فمن دخلها کانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها رد إليها

کنند؛ ناشنوايي که نميشنود، مرد چهار نفر روز قيامت استدلال مي الصغير الباني( يعني:
رسالت پيامبران کهن سال و مردک که عقل ندارد )مجنون است( و مردک که در فتره )پيام و 

ها عهد و پيمان مي گيرند که خداوند را الهي به او نرسيده است( از دنيا رفته است. از آن
فرمانبرک کنند. او رسولي به نزدشان مي فرستد و به آن ها مي گويد که وارد آتش شوند. 
 سوگند به کسي که جانم در دست اوست اگر داخل شوند برايشان تبديل به سردک و سلامتي

مي گويد: هرکس داخل  ميگردد، سپس آن را از ابو هريره روايت مياند و در آخر حديث
شود براک او تبديل به سردک و سلامتي مي گردد و هرکس بدان وارد نشود او را به 

 .برمي گردانند آتش
محمد بن يحيي الذهلي و بزار از طريق عطيه العوفي از ابوسعيد خدرک روايت کرده اند  -

الهالک في الفتر ، والمعتوه والمولود يقول : »رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمود که گفت:
الهالک في الفتر  لم يأتني کتاب، ويقول المعتوه: رب لم تجعل لي عقلا اعقل به خيرا ولا 
شرا، ويقول المولود: رب لم ادرک العقل، فترفع لهم نار فيقال لهم: ردوها، قال:فيردها من 

الله سعيدا لو ادرک العمل، ويمسک عنها من کان في علم الله شقيا لوادرکالعمل،  کان في علم
فيقول: إياک عصيتم فايف لو ان رسلي اتتاموفي رواية البزار فايف برسلي بالغيب قال 

کسي که در فتره بميرد و معتوه و مولود.  يعني: «البزار لا يعرف إلا من طريق عطية عنه
ه من ابلاغ نشد و معتوه مي گويد: پروردگارا ، براک من عقل اولي مي گويد: رسالتي ب

قرار نداديد تا به وسيله آن خير و بدک را بفهمم و مولود مي گويد: پروردگارا من قادر به 
تعقل نبودم. آنگاه آتش برايشان مهيا مي شود و گفته ميشود بدان وارد شويد؛ آنگاه هرکس 

ند سعادتمند شود، بدان وارد مي شود و هرکس در صورت مواجهه با عمل، در علم خداو
مياند  در علم خداوند در صورت مواجهه با عمل، شقاوتمند گردد از ورود بدان خود دارک



آن وقت به آن ها گفته ميشود: خودم را نافرماني و معصيت کرديد حال اگر رسولانم نزد 
بزار آمده: چگونه با رسولان نموديد. و در روايت شما مي آمدند چگونه با آن ها معامله مي

من معامله مي نموديد در حالي که آن ها شما را به ايمان به غيب دعوت مي نمودند و بزار 
 گويد: اين روايت جز از طريق عطيه شناخته نشده است.مي
 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.
 و من الله التوفيق

 



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 عبسٔهٔ سور
   30جزءٔٔ

ٔ.نازلٔشدهٔؤدارایٔچهلٔؤدؤآیهٔمیٔباشد«ٔمکهٔ»ٔاینٔسورهٔدرٔ

 تسمیه:ٔوجه

و ی عادت وصافأاز  كه« یترُش روي یعبوست يعن»با ذكر  فتتاحإ سبب به سوره اين
 چيره ،مهمتربرايش ديگری یكار به آندر وقت مصروفيت  و بر انسان بشر است یجبل
 شد. ناميده« عبس»که اين حالت  شودی م

نام اين « عبس»اين سوره گرفته شده است. قابل تذکر است که  ه  ولين آيأاز « عبس»نام 
 مضامين آن. یبرا یسوره است نه عنوان

ی عُبوُس يا عَبوُس گرفته شده است. عُبوُس يا عَبوُس به کسی گفته شده از ماده «:عَبَسَٔ»
رويی بيرونی ريشه در درون اخم و ترش عمدتا   اش را درهم کشيده است وکه چهره

 داشته ميتواند.
ٔالنازعات: هٔ عبسٔبأسور هٔ پیوندٔؤمناسبتٔسور

نذار و ترسانيدن كسى كه از قيامت إنازعات را به ذكر  ه  هنگامى كه خداوند متعال  سور
 شروع کرد. ،نذارشإرا به ذكر  عبسه  پايان داد، سور ،بترسد

ٔ:سَٔبَٔعَٔٔهٔ تعدادٔآیات،ٔکلماتٔوحروفٔسور
( يک رکوع، 1) ین سوره دارايشود ، ا ینيز ياد م« سفره»به نام سوره « عبس» ه  سور

( پنجصد وپنجاه دو حرف و 552وسه کلمه، ) ی( يکصدو س133( چهل و دو آيت، )42)
)لازم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب  ( دوصدو نودودو نقطه است.292)

کردن تعداد حروف سوره های قرآن متفاوت ومختلف است. برای  تفصيل  اين مبحث 
ٔ  .تفسير احمد مراجعه فرمايد.( ،ميتوانيد به سوره  الطور

 :سورۀٔعبسٔاسبابٔنزول
 ماُ  عبدالله بن در شأن سوره ند: اينأگفته  كريمه ه  سور اين نزول سبب در بيان مفسران 

شد. داستان آن  الله عنها نازل یرض خديجه یب یحضرت ب ه  خال رضي الله عنه پسر مكتوم
 ند:أرا مفسرين چنين بيان فرموده 

 الله صليّ الله عليه و سلمّ آمد كه نزد رسول یالله عنه نابينا در حال یرض مكتومام عبدالله بن
 بن ، عباسشامهِ  بنبوجهلأ، دو فرزند ربيعه و شيبه ـ عتبه قريش از سران یجمع

صليّ  حضرت نزد آنحضرت نشسته بودند و آن مغيره و وليدبن خلفبنميه ، اُ عبدالمطلب
اين  با مسلمان شدن كه دان بودميد باُ . ميكردند دعوت اسلام یسونان را به الله عليه و سلمّ آ

 شوند. نيز مسلمان ديگرانان قوم رگبز
بخوانيد و مرا از  الله! بر منرضي الله عنه گفت: يا رسول  مكتومم اُ  ثنا عبدالله بنأ در اين
 یرا در حال خويش سخن دهيد و اين تعليم ،است داده شما تعليم به عزوجل یخدا كه آنچه

 قريش سران دعوتالله صليّ الله عليه و سلمّ به  رسول دانستنمي تكرار ميكرد كه
كند، ی م را قطع او سخنشان امر را كه صليّ الله عليه و سلمّ اين حضرت آن ند.پسأمشغول
 .)و عبوس شدند(رو برگردانيدند  یكشيدند و از و در هم چهره داشته ناخوش
  مكتومام  الله صليّ الله عليه و سلمّ ابن رسول شد. بعد از آن نازل سوره اين بود كههمان 



آمد ربي: خوش  فيه عاتبني مرحبا بمن»او را ميديدند، ميگفتند:  ميداشتند و چون یرا گرام
كار و  آيا هيچ»گفتند: ی او م به آنگاه«.كرد عتاب یخاطر و مرا به پروردگارم كه یكس
 .كار و نياز تو بپردازم به كه هستم آماده من یيعن« ؟یدار ینياز

رضي  مكتوم امُ عبدالله بن) سيرت نويسان مينويسند که پيامبر صلي الله عليه وسلم دو بار او
الله عليه وسلم عازم غزوات  یزمانيکه پيامبر صل شهر مدينه یوال عنوانرا به  (الله عنه
 تعيين نموده است. ،ميگردد
هرگز بر  ، نهسوره اين صليّ الله عليه و سلمّ بعد از نزول الله رسول كه استشده  روايت
 ساختند. مشغول یمور توانگراُ  به پرداختن خود را به كشيدند و نه در هم چهره یفقير روي

د: يفرمايدهد و ميام اسلام را قرار نميکه مخاطب پ یرز افاده به کلام غايب از الله تعالط
 نه یتعال یذات بار یکور آمد. يعن یعبوس و ترش رو شده وقتيکه به و - عبسٔؤتولي

ن طرز يکه شما را کور مخاطب قرار دادند. ايزمان یشد یفتند که: عبوس و ترش روگ
ت يدر هدا ین حدود انسان و رسالت ويت و تعيدر هم خلط و تربصه غُ دب و أافاده  یعال
است که در افاده روش خاص به خود را  یعجاز قرآنإاز  ین به ذات خود نوعياست. ا او

ٔدارد.

 طٔصحابهٔشدن:یشرا
امبر يدن پيبودن د یاز شروط صحاب یکيند که: يفرمايط صحابه ميعلماء در مورد شرا

همچون ابن مکتوم که در محضر رسول الله  يینايا اشخاص نابيه وسلم است آيالله عل یصل
 صلي الله عليه وسلم بودند جزو صحابه محسوب ميشوند و يا خير؟

 شروط صحابه بودن بصورت زير است:در جواب بايد گفت: 
 الله عليه وسلم را ملاقات کرده باشند. یامبر صليپ یشخص در هنگام زندگ -1
 ه وسلم ايمان آورده و با ايمان نيز از دنيا رفته باشند.به پيامبر صلي الله علي -2

صحاب رضي الله عنهم قرار أاز دو شرط فوق را نداشته باشد، او جزو  یيک یحال اگر کس
ٔگيرد. ینم
دو شرط فوق را داشته  یعبدالله بن ام مکتوم رضي الله عنه هر چند نابينا بوده است ول یول

پيامبر صلي الله عليه وسلم نيست! بلکه  یبودن ديدن چهره  یاست! زيرا شرط صحاب
حضور رساندن نزد پيامبر صلي  یملاقات پيامبر صلي الله عليه وسلم است و ملاقات يعن

شرط را بر ديدن نکرده اند بلکه  ءکند و علما یالله عليه وسلم. و لذا ملاقات با ديدن فرق م
 شرط بر ملاقات است.

رحمه الله هرچند که در زمان حيات پيامبر صلي الله عليه وسلم به ايشان  یاويس قرن مثلا  
چون هرگز موفق به ملاقات پيامبر  یسلام وفات کردند، ولإيمان آوردند و همچنين با إ

  .باشد ینم یصلي الله عليه وسلم نگرديد، او شامل صحاب

ٔ:سَٔبَٔعَٔٔهٔ سورٔیکل ایمحتو
 در سوره اين که يافت خواهيم در بياندازيم، نظر کل بصورت ،عبس ه  سور ایمحتو به اگر
 شود: مي خلاصه اساسي موضوع 5
 یمناسب برخورد جو حقيقت ینابينا مرد برابر در که  یکس به نسبت خداوند شديد عتاب -1

 نداشت.
 .یاله یها نعمت برابر در انسان یناسپاس -3 .الشأن عظيم قرآن جايگاه و اهميت -2 
ٔ.کافران و مؤمنان سرنوشت سرانجام و قيامت -5.یاله یها نعمت از یا گوشه بيان -4 



  هٔعبسٔترجمهٔوتفسیرٔسُورَٔ
 30جزء 

حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه
   به نام خدای بخشايندۀ ومهربان

 
ٔوَتوََلَّى﴿ ٔامعْمَى﴿ٔ﴾١عَبَسَ اءَهُ ٔجََََ ٔٔ﴾٢أنَْ هُ ََََّ ٔلَعلَ َََهَ َََدْرَی ٔی ا ََََ کَّى﴿وَم هُٔٔ﴾٣یزَّ ََََ َٔتَنَْفَع َََََّّکَّرُ ٔی أوَْ

تَْ نَى﴿ٔ﴾٤الََِّّکْرَى﴿ أمَنَٔاسَََََََْ دَّى﴿ٔ﴾٥أَمَّ ََََََََ أنَْتَٔلَهُٔتصَ کَّى﴿ٔ﴾٦ََ أمَنْٔٔ﴾٧وَمَأعَلَیهَٔألَأیزَّ وَأَمَّ
عَى﴿ ى﴿ٔ﴾٨جَاءَکَٔیسَََََْ اءَٔٔ﴾١١﴾ٔکَلأإنََّهَأتََّْکَرَةٌ﴿١٠َأَنَْتَٔعَنْهُٔتلََهَّى﴿ٔ﴾٩وَهُؤَیخْشََََََ َٔمََنْٔشََََََ

﴿ٔ﴾١٢ََّکَرَهُ﴿ َّ َََ م ٔمُکَرَّ حُفَّ رَةَّ﴿ٔ﴾١٣ََئصَََََََُ ٔمُطَهَّ َّ َََ فَرَةَّ﴿ٔ﴾١٤مَرَْوُع ََدَفٔسََََََََ أیَ َََ ٔٔ﴾١٥ب کَرَامَّ
ٔأکَْفَرَهُ﴿ٔ﴾١٦بَرَرَةَّ﴿ ا انُٔمَََ ٔاْنْسََََََََََ لَ هُ﴿١٧قتَََُ ٔخَلَ َََ يءَّ ٔأفَٔشََََََََ ٔمَنْ هُٔٔ﴾١٨﴾ ٔخَلَ َََ ٔنطُْفَََ َّ مَنْ
رَهُ﴿ٔ﴾١٩ََ َدَّرَهُ﴿ ََََّ بیَلَٔیس ََََّ رَهُ﴿ٔ﴾٢١أمََاتهََُٔأَقَْبَرَهُ﴿ثمَُّٔٔ﴾٢٠ثمَُّٔالس ََََ اءَٔأنَْش ََََ ٔإَََّأش أٔ﴾٢٢ثمَُّ کَلألمََّ

انُٔإلََىٔطَعاَمَهَ﴿ٔ﴾٢٣یْ ضَٔمَأأمََرَهُ﴿ ب ا﴿ٔ﴾٢٤َلَْینْظُرَٔاْنْسَََ ببَْنأَالْمَاءَٔصَََ ثمَُّٔشَََ َْ نَأٔ﴾٢٥أنََّأصَََ
ٔٔ﴾٢٧﴾َٔأَنَْبتَنْأََیَهَاحَب ا﴿٢٦امرْضَٔشََََََ  ا﴿  وَحَدَائقََٔٔ﴾٢٩وَنَخْلا﴿ وَزَیتوُنأً﴾٢٨باً﴿وَعَنبَاًوَقَضَََََْ

اخَّ ُ﴿ٔ﴾٣٢مَتاَعًألکَُمْٔوَمنْعاَمَکُمْ﴿ٔ﴾٣١وََاَکَهَ ًٔوَأبَ ا﴿ ﴾٣٠غُلْباً﴿ ٔٔ﴾٣٣َإََََّأجَاءَتَٔالصََََّ یوْمَٔیفَرُّ
هَٔوَأبَیَهَ﴿ٔ﴾٣٤الْمَرْءُٔمَنْٔأخََیهَ﴿ احَبتَهََٔوَبنَیَهَ﴿ٔ﴾٣٥وَأمَُِّ أنٌْٔلَکُلَِّٔامْرَئَّٔ ﴾٣٦وَصَََ ٔشَََ ٔمَنْهُمْٔیوْمَئَََّّ

فَرَةٌ﴿ ﴾٣٧یْ نیَهَ﴿ ٔمُسَََََْ رَةٌ﴿٣٨وُجُوهٌٔیوْمَئَََّّ تبَْشََََََ احَکَ ٌٔمُسَََََْ ٔعَلیَهَأ ﴾٣٩﴾ٔضََََََ وَوُجُوهٌٔیوْمَئَََّّ
 ﴾٤٢﴾ٔأوُلئََهَٔهُمُٔالْکَفَرَةُٔالْفَجَرَةُ﴿٤١ترَْهَ هَُأقتَرََةٌ﴿ٔ﴾٤٠غَبَرَةٌ﴿

 مؤجز: ؤتفسیرترجمهٔ
 خوانندگان گرامی!

مقدس اسلام بحث  مساوات و برابری در دين ه  ( در بار 10الی  1آيات متبرکه ) در 
 بعمل آمده است:

ٔ:(1)«ٔعَبَسَٔوَتوََلَّى»
يعنی پيامبرصلی الله عليه وسلم  به خاطر  (.بر گردانيد، یچهره درهم کشيد، و رو)

گشتاند و به اش را درهم کشيد؛ يعنی رو مصروفيت به دعوت بزرگانی از کافران چهره
 سؤال نابينا گوش فرا نداد؛ هرچند با او در غياب آنان با مهربانی مخاطبه نمود.

ٔ:(2)«ٔأنَٔجَاءهُٔامْعَْمَى»
 )كه چرا آن كور نزد وى آمد(. 

 أحمد بن محمد الصّاوي المالكي الخلوتی مؤلف حاشيه علی تفسير جلالين  فرموده است:
هر و احترام نسبت به پيامبر، خداوند متعال از ضماير غايب عبس و براز مِ إبه منظور 

عبست و »خطاب « تاء»تولى استفاده کرده است؛ چون شدت و سختى و عتاب در 
بود، و بعد از « کتومبن مَ إعبد اّللَّ بن »نکار. نام فرد نابينا إمرى است غير قابل أ« توليت

گفت: آمد، پيامبر مىعليه وسلم مى نزول آيات سرزنش هر وقت نزد پيامبرصلی الله
کرد تا که به خاطر او خدايم مرا سرزنش کرد، و عبايش را براى او پهن مىـمرحبا به آن

 .بنشيند.)تفسير صفواة التفاسير(
دادن ی عَمَی است و عمی يعنی فقدان بصر و يا بصيرت برای از دستاز ماده «:اعمی»

 ی اعمی استعمال شده است.چشمِ سر و يا چشمِ دل کلمه



كَّى» ٔ:(3)«ٔوَمَأیدْرَیكَٔلَعلََّهُٔیزَّ
 (..د او خودش را پاکيزه ميساختيآگاهت ساخت، شا ی)چه چيز

« ٔ كَّى   «شايد او از گناهان پاک و آراسته گردد.» «:لَعلََّهۥُٔیَزَّ
كهى   »   شدن گناهان شود.اعمال صالح انجام دهد که باعث پاک«: يزَه

ن يسبب نزول ا»د: يفرما ین معاصر مياز جمله مفسررحمه الله  یعلامه عبدالرحمن سعد
ه وسلم( يالله عل یامبر )صلياز مؤمنان آمد تا از پ یيناين است که مرد نابيمه ايات کريآ

 ز آمد.ياز ثروتمندان ن یرد. در همان لحظه مردياد بگيبپرسد و از او 
امبر ين پيت شدن مردم به شدّت علاقمند بود. بنابر ايهدا یه وسلم( برايالله عل یامبر )صليپ

 یه وسلم( رو به مرد ثروتمند نمود و به او توجه کرد و از مردِ نابينا رويالله عل ی)صل
 اين ثروتمند را هدايت کند، و به هدايت شدن و پاکيزه شدن او طمع ورزيد.تا گردانيد، 

 «عَبَسَٔوَتوََلَّي»کرد و فرمود:  نرم یسر زنشوار اسلام را( رگپيامبر بزپس خداوند او را )
ثروتمند کج کرد. سپس سبب توجه  یدر برابر فقير چهره در هم کشيد و بدن خود را به سو

کَّٔیهَٔلَعلََّهُٔیدْرَٔیوَمَأ»ان کرد و فرمود: يثروتمند بامبر را به آن يپ د يشا یدان یتو چه م «یزَّ
 «أؤَْیََّّکَّرَُٔتَنَفَعهَُٔالََِّّکْرَف»با آراسته شود. ينا از اخلاق زشت پاک گردد و به اخلاق زيناب

 یه بزرگدين فاين پند بهره مند شود و ايرد و از ايرساند بپذ یيا آنچه را که به او فايده م
 ن است.يامبران و موعظه واعظان و پند دادن پند دهندگان همياست که هدف از بعثت پ
 یداند مناسبتر و ضرور یازمند تو ميکه نزدت آمده و خود را ن یپس توجه کردن تو به کس

 یداند و نم یاز مين یکه خود را ب یآوردن و پرداختن تو به توانگر یتر است. و اما رو
سزا وارتر  ین توانگر بسيکه از ا یر ندارد، و رها کردن کسيبه خ یپرسد و علاقه ا

ست و تو به خاطر يبر تو ن یه نشود گناهيست، چون اگر آن توانگر تزکيسته تو نياست، شا
 .یريگ یکار بد او مورد بازخواست قرار نم

ٔشود:یترکٔنمٔیامرٔموهومٔیبهٔخاطرٔیامرٔمشخص

، به یمر مشخصأچگاه يه»د که يآ یبه دست م ین جا قاعده معروفيند: ايگوين ميمفسر
د به خاطر يافته است نبايکه تحقق  یگردد، و مصلحت یترک نم یمر موهومأخاطر 
ازمند يکه ن ید به طالب علم و کسيو با« رود رها شود. یکه گمان تحقق آن م یمصلحت

 «.شتر توجه شوديب ستين نيکه چن یباشد از کس یدانش است و به آن علاقمند م
 ترک مثابهه وسلم بهيالله عل یصل اکرمرسول  رفتار از جانب گونه نيا که ذکر است انيشا

هم السلام يا عليانبعصمت  با اصل در تصادم بود و نه گناه کارشان نيا بود لذا نه افضل
، مانند خشم است یانسان سرشت تابع سر زد که یازهيبر اثر انگ شانيکار ا نيرا اياست، ز

. است دهيگرد از آنها مرفوع فيتکل اسلام عتيدر شر که یامور یعني، هيو گر رضا، خنده
 گرانيد ه وسلم بهيالله عل یالله صل رسول دانستی نم بود که نيز اين مکتومام عذر ابن
 شوند. مشرف اسلام به گويند کهی م سخن د با آنانيام نياند و بدمشغول

كْرَى» ٔ:(4)«ٔأؤَْیََّّكَّرَُٔتَنَفَعهَُٔالََِّّ
 ) يا پند مي گرفت وپند سودمندش مي ساخت(. 

 رفتار از جانب گونه اين مبارکه می نويسد: ه  در ذيل اين آي« تفسير انوار القرآن»مفسر
 بود و نه گناه کارشان اين بود لذا نه افضل ترک مثابهصلی الله عليه وسلم  به اکرمرسول 

سر  اینگيزهأبر اثر  کار ايشان عليهم السلام زيرا اين ءنبياأعصمت  با اصل در تصادم
در  که اموری ، يعنیو گريه ، رضا، خندهمانند خشم است انسانی سرشت تابع زد که



 بود که نيز اين مکتوم ماُ  . عذر ابناست گرديده از آنها مرفوع تکليف اسلام شريعت
 سخن ميد با آناناُ  ند و بدينأ مشغول ديگران الله صلی الله عليه وسلم  به رسول دانستنمی
 شوند. مشرف سلامإ به گويند کهمی

أمَنَٔاسْتَْ نىَ» ٔ:(5)«ٔأمََّ
کسيکه  به سبب مال و جاهی که دارد، خود  :يعنینياز ميداند(. یکه خود را ب )اما آن کس

داند و خويش را از شنيدن حرف حق و دعوت دين و مینياز را از ايمان، علم و دين، بی
نای مادی، او را به طغيان کشانده ـنای کاذب يعنی غـداند و غمینياز شنيدن حق و کلام الله بی

 پردازی؟میها است، تو به آن

ٔ:(6)«َٔأَنَتَٔلهَُٔتصََدَّى»
 که در حالی گويیمی و با او سخن آوریمی او روی (.يعنی: بهیميآور ی) تو به او رؤ

 که کند و از آنچهمی نيازیاز تو اظهار بی خويش و توانگری تأثير ثروت او تحت
 گرداند.برمی ، رویایآورده

كَّى» ٔیزَّ  (:7)«ٔوَمَأعَلَیكَٔألَاَّ

اگر از گناهش پاک نشود، بر تو  )وبر تو الزامي نباشد اگر خود را پاکيزه نساخت(.
 پيام بلاغإتو فقط ضرری نيست تا بدان سبب بر هدايتش حريص باشی. زيرا مأموريت 

نمايد را ترک می کند و هدايتکشی میبنابراين او را تا هنگامی که سر و بس. است لهیإ
 اش رها بگذار.در پليدی

أمَنٔجَاءكَٔیسْعىَ»  :ٔ(8)«ٔوَأمََّ
 به نزد تو آمد(.)برای کسب خير[ که شتابان ی )و اما کس

 شتابد.سوی تو میبه -علم و هدايت -يعنی در طلب خير  «:یَسۡعَىٔ »

ٔ:(9)«ٔوَهُؤَیخْشَى»
 ترسد و ترس الله متعالو مجازاتش میيعنی او از عذاب الهی   )و از خدا ترسان است(.

باعث شده که سؤال کند تا حلال را بداند و بدان عمل کند؛ حرام را بشناسد و از آن 
 توان نجات را به دست آورد.بلی ! با خوف الهی می پرهيز نمايد.

 (:10)«َٔأَنَتَٔعَنْهُٔتلََهَّى»
الله عزوجل   که از اينجاست»کثيرفرموده است:  بنإکنان(. یپرواي یب یاز و ی)پس تو ئ
 ميان نگرداند بلکه و هشدار مخصوص بلاغإامر  را به دستور داد تا کسی پيامبرش به

 در ابلاغ و خردسال و بزرگسال ، مرد و زن، آقا و برده، فقير و غنیو وضيع شريف
 «.برقرار نمايد برابری حق پيام

 !ن گرامیخوانندگا
اينکه قرآن، اندرز  موضوعات از قبيل اينکه:  ه  در بار ( 23الی  11در آيات متبرکه ) 

 .است، کفران نعمت خدا، زنده شدن پس از مرگ ، به بحث گرفته شده است

ٔإَنَّهَأتََّْكَرَةٌٔ»  (:11«ٔ)كَلاَّ

کسانی که به آن گمان، اين ]آيات برای بیيعنی  (.یا ی)نه چنين است، اين است ياد دهان
 .«روی آورند[ تذکر و يادآوری است

از جانب خداوند است که با آن  یخداوند متعال ميفرمايد: به حق اين موعظه و پند
 نمايد. یدهد و آنچه را که به آن نياز دارند در کتابش مشخص م یبندگانش را پند م



 به آن عمل کند. هر کس که ميخواهد«َٔمََنٔشَاءََّٔكَرَهُٔ»اين روشن شد،  یپس وقت
بِّکُمَٔمََنٔشَآءََٔلَیومَنٔوَمَنٔشَآءَٔ»همان طور که خداوند متعال ميفرمايد:  ٔمَنٔرَّ وَقلَُٔالحَقُّ

خواهد ايمان بياورد و  یحق از جانب پروردگارتان است پس هرکس م»و بگو:  «َلَیکفرُ
 .«خواهد کفر ورزد. یهرکس م

 مقام و منزلت آن را بيان کرد و گفت: یو بلند یاين پند، و بزرگ یسپس محل نگهدار

ٔ(:12«ٔ)َمََنٔشَاءََّٔكَرَهُٔ»

(.يعنی هر که دوست دارد که از نصايح قرآن پس هر کس بخواهد از آن پند گيرد.)ٔ
مند شود چنين کاری را انجام دهد؛ يعنی خويشتن را با وحی مهذّب سازد، روش خود بهره

 علم نافع فايده گيرد.را با دين قوام بخشد و با عمل صالح از 

مَ َّٔ» كَرَّ ٔمُّ ٔ(:13«ٔ)ََئصُحُفَّ

مقام بلند و پاک و به  یوالا و دارا یدر صحيفه هاهاي گران قدر است(.)در صحيفه 
 «بأَیَدَفٔسَفَرَةَّٔ»دور از آفت ها است و دست شيطان ها به آن نميرسد. بلکه اين صفحه ها 

در ميان خدا و  الله ند که سفيران است و آن ها فرشتگان ميباش یدر دست نويسندگان
 بندگانش هستند.

رَةَّٔ» طَهَّ ٔمُّ رَْوُعَ َّ ٔ(:14«ٔ)مَّ

يعنی از هر نوع  می نويسد:« تفهيم  القرآن »(.مفسر تفسير ی)بلند مرتبه اي پاکيزه أ
آميختگی پاک است. آموزه های ناب و حقی در آن عرضه شده است. هيچ نوع انديشه و 
نظريه ی باطل و فاسدی نتوانسته است به آن راه پيدا کند. آلودگی هايی که کتاب های 

مذهبی ديگر دنيا به آنها آلوده شده اند، ذره ای از آن ها نتوانسته است به درون اين کتاب 
س شيطانی، اين کتاب از هر دوی آن ها وِ ساوَ کند. چه تخيل های بشری باشند، يا  رخنه

 پاک نگه داشته شده است. 
«ٔ رَةَِۢ طَهَّ تواند طهارت جسم باشد و يا ی طهر و طهارت است که میاز ماده مُطَهَّر:ٔ:«مُّ

 طهارت روح و نفس و روان باشد
رَۡوُعَ ٔ »  .والا در آسمان «:مَّ

 (:15)«ٔبأَیَدَفٔسَفَرَةَّٔ»

ٔ.است( یبه دست )فرشتگان( سفيران )وح) 
الله  در ميان وحیکار انتقال به ند کهأ : فرشتگانیسفره .سفير، نويسندگان :«سَفَرَةٔ »

در  اصلاح آوردن و آمد برایرفت که  سفارت پردازند، از مادهمی و پيامبرانش متعال 
 ، گرفته شده است. است قوم ميان

 ند:أدر تفسير اين کلمه فرموده  مفسران 
 و حافظان قرآن.الله صلی الله عليه وسلم  صحاب رسولأـ 
آن فرشتگان مطيع و هستند. هاملائک و فرشتگان که سفير الله به سوی انسان ـ 

اند، اين اند که اين قرآن را در لوح محفوظ به ثبت رساندهبردار پيشگاه الله متعالفرمان
النفس، پاک طينت، حافظ و عامل به کتاب صفات ملائک شامل هر شخص مؤمن، کريم

شود، مؤمنی که قرآن را در دستان خود قرار داده و آن را قرائت و ترتيل الله می
 نمايد.می

فرمود:  صلی الله عليه وسلم روايت شده که پيامبر )رض(  در صحيح بخاری از عايشه
مثال کسی که قرآن را »«يَقْرَأُ الْقرُْآنَ وَهْوَ حَافظٌِ لَهُ مَعَ السهفرََةِ الْكِرَامِ البرََرةِ  مَثلَُ الهذِى»



 (4937بخاری: .)«بخواند و حافظ آن باشد در رديف فرشتگان بزرگوار و نيکوکار است
 (.798مسلم: )و 

ٔبَرَرَةَّٔ»  (:16«ٔ)كَرَامَّ

شان بزرگوار و دارای عزّت نزد پروردگارفرشتگانی که در يعنی .(بزرگوار و نيکوکار)
کنند، از از امرش اطاعت می.« لا يعصون الله ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون » اند، 

ها اند و از آثار عيبنمايند، از کدورت گناهان به سلامت ماندهاش اجتناب مینواهی
 اند.رهايی جسته

نسَانُٔمَأأكَْفرََهُٔ» َ ْْ  (:17«ٔ)قتَُلَٔا

 .مرگ بر )اين( انسان، چقدر نا سپاس است؟!() 
نُٔ» نسَ  َ ْۡ  .لعنت بر انسان کافر «:قتَُلَٔٱ
أكَۡفَرَهۥُ»  ايمانی است. چه ناسپاس است. چه کافر بی «:مَأ 

انسان کافر را لعنت کند، چه قدر کفرش شديد و انکارش بزرگ است،  الله سبحان وتعالی 
احسان را فراموش کرده و خداوند رحمت را عصيانگری کرده است، از شيطان اطاعت 

 نموده و به قرآن کريم تکذيب کرده است!

 :17یٔشأنٔنزولٔآیه
كفرت برب »بولهب گفت: أپسر « عُتبه»وقتی  فرمايد:ابن منذر به نقل از عکرمه می 

 نزول يافت.  شرف  ه  به پروردگار ستاره بی باورم. اين آي«: النجم

ٔخَلَ هَُٔ»  :(18«ٔ)مَنْٔأفَٔشَيءَّ
 «ورزد[گونه تکبر ورزيده و کفر می]که اين )الله( او را از چه چيز آفريده است؟

ٔخَلَ هَََُٔ دََّرَهُٔ»  :(19«ٔ)مَنٔنُّطْفَ َّ
 يعنی: او را از آب ( است، آنگاه او را موزون ساخت.او را از نطفة )نا چيز( آفريده )

 از ميان هزاران نطفه که الله به او امر کرده است. آفريد مقداریبی
 تکبر ورزد؟ که است شايسته ، چگونهاست آمده بيرون بول از مخرج که کسی بنا  برای

  .بخشيد مقررش اندازه پس :«ََ َدَّرَهۥُ»
جل و عمل او را تعيين کرده و معلوم نموده أمفسرابن کثير فرموده است: يعنى روزى و 

 (.٣/۶٠٠باشد يا سعيد.) مختصر است که آيا شقى مى
 آيه  می نويسند:اين  تفاسير خويش درمورد مفسران  در

نطفه بتدا إدرار مرد و رحم زن خلق کرد؛ إای ناچيز در مجرای تو را از نطفه تعالی  الله ـ 
 و بعد علقه و لخته خون و سپس به صورت مُضغه و پاره گوشت؛ پس چرا متکبری؟

ای ناچيز بودی که الله تمام اعضای بدن تو را خلق کرد و تو را زيبا ای انسان تو نطفه ـ 
 و مکمل آفريد پس چرا مغروری؟

ت؛ پس چرا الله قدرت ايستادن به تو داده و تو را کامل و پر از نعمت خلق کرده اس ـ 
 متکبری؟

الله متعال انسان را از يک نطفۀ ناچيز و در چند مرحله خلق کرده است: نخست نطفه بعد ـ 
علقه و سپس مضغه. آيا کسی که چنين وضعيتی را دارا باشد، شايان اين است که نسبت به 

نياز داند؟ انسان بايد به ابتدا و پايان الله کفر ورزد و متکبر شود و خود را از پروردگار بی
ی بدبو و ميان اين دو ی گنديده و پايانش لاشهين آغاز و پايان بنگرد؛ آغازش نطفهو ميان ا

 چرا بايد کفر ورزد و چرا بايد تکبر کند؟اصلا  باشد، چنين انسانی حامل نجاساتی می



 (:20)«ٔثمَُّٔالسَّبَیلَٔیسَّرَهُٔ»

راه معاش او،  او آسان گرداند(. يعنی سپس راه خروج از شکم مادر، ی)سپس راه را برا
يا راه سعادت او را، سهل و آسان گردانيد. اگر الله متعال راه خروج را از شکم مادر 

 آمد؟بيرون میساخت چگونه ميسر نمی
کند که دوبار از مجراى حسن بصرى )رح ( فرموده است: چگونه موجودى تکبر مى

 .(١٩/٢١۶)تفسير قرطبى  ادرار يعنى از ذکر و فرج عبور کرده است؟
يعنی انسان را آنچنان ساخته و پرداخته کرده که بتواند در اين راه گام بردارد. «: يسره»

ها را اما همچنان که از بيرون وحی را فرستاده است از درون هم استعدادها و توانايی
 بخشيده است تا انسان بتواند گام به گام اين وحی را عملی و تطبيق نمايد.

 (:21«ٔ)َأَقَْبَرَهُٔثمَُّٔأمََاتهَُٔ»

)بعد او را ميميراند و وارد قبرش ميگرداند(.يعنی برايش قبر مقرر کرد تا به عنوان 
شد و تبديل به خوراک جانوران حترام در آن نهان شود، در غير آن، گنديده و متعفنّ میإ

ر و وحوش و پرندگان و درندگان نگردد. خازن گفته است: بدين ترتيب بنى آدم را بر ديگ
 حيوانات تفضيل و برترى داده است.

 :(22«)ثمَُّٔإَََّأشَاءٔأنَشَرَهُٔ»
يعنی و بعد از مرگ او را براى حشر و  )سپس هر وقت بخواهد او را زنده ميگرداند(.

   .(۴/٢١٠حساب وجزا زنده مى کند.) تفسير خازن 
 زمانی که الله خودش خواست و امر کرد. اين زمان دست ما نيست. «:إَََّأشَا ءَٔ»

أیْ ضَٔمَأأمََرَهُٔ» ٔلمََّ ٔ(:23«ٔ)كَلاَّ

ی هرگز چنين نيست، )که او ميپندارد( او هنوز آنچه را که )الله( فرمان داده، به جا)
( اين کافر بايد از تکبر و نخوت و جبروت خود بازگردد؛ چرا که فرض نياورده است.

نکرده و عبادتى را انجام نداده است که الله  او را به  ءداأرا  الله متعال رر از جانب مق
 انجام دادن آن مکلف کرده است.

ا يقْضِ مَا أمََرَهُ »» مبارکه ه  آي علامه ابن کثير متعلق « ثمُه إِذَا شَاء أنَشَرَهُ »را به  « كَلاه لمَه
ساخته چنين نتيجه ميگيرد که خدای تعالی هروقت که خواست مردگانرا زنده گردانيده 

شر ميکند و کسی را مجال دم زدن نيست که گويد چرا درين زودی ها صورت نميگيرد حَ 
)تفسير  خود را درباره دنيا هنوز با تمام نرسانيده است) حکم خِلقتی( زيرا حکم تکوينی 

 .کابلی(
 گرامی! خوانندگان

ومايحتاج انسان به نعمتهای موضوعات؛ نياز ه  ( در بار 42الی  24در آيات متبرکه )
ٔالهی، وموضوع خوف وترس روز قيامت به بحث گرفته شده است.

نسَانُٔإلَىَٔطَعاَمَهَٔ» َ ْْ  (:24«ٔ)َلَْینظُرَٔا

حيات او است ی انسان بايد به خوراکی که مايهيعنی )انسان بايد به خوراک خود بنگرد(. 
بنگرد که چگونه با تقدير و تدبير الله متعال کامل شده است؛ شايد انسان آن را متذکر شود 

 و الله را سپاس گويد.
مبارکه از لزوم نظر کردن به طعام سخن به ميان آمده است و بدون شک  ه  اين آئدر
سوره به آن اشاره ن يات ايآ ه  است که در ادام یجسمان یه همان غذاهايآ یظاهر یمعنا

 .ه استفاده کردين آيتوان از ايز ميروح را ن یغذا یشده ول



از به ياست از روح و جسم همانگونه که جسم او ن یبيگر چون انسان ترکيد یبه عبارت
است. مفسرين در تفاسير  یروحان یز محتاج به غذايدارد، روح او ن یماد یغذاها

 عام است. یمعنا یاست که دارا یاتنويسند که: اين آيه ازجمله آي یخويش م

«ًٔ  :(25«ٔ)أنََّأصَببَْنأَالْمَاءٔصَبِّا
اى (. يعنی ما با قدرت خود آب را به شيوهميختيگمان ما آب فراوان )از آسمان( فرو ریب)

آيد، دارای برکت و ها فرو ريختيم که از آن آب فراوانی پديد میانگيز از ابرشگفت
 کند.حيوانات و نباتات را تأمين میها، نماست و حيات انسان

«ًٔ  (:26)«ٔثمَُّٔشَ َْ نأَامْرَْضَٔشَ ِّا

م(.يعنی بعد از آن خاک زمين را با  رويانيدن  يشکافت یکيم به نين را شگافتي)سپس زم
حکمت و اتفان شکافتيم تا ساق نبات، موافق حجمش و بدون زيادت و نقصان، بلکه با

ميوه  از انواع نوع ، هشتخداوند متعال  بعد از آن جهت همين نبات از آن بيرون شود.به
 ذيل تذکر داده می فرمايد : شرحها را  به

«ًٔ  (:27«ٔ)َأَنَبَتنْأََیَهَأحَبِّا

های گندم، جو و جواری را از .يعنی در نتيجه دانه)فراون( رويانديم یآنگاه در آن دانه ها
 های متنوّع غذای انسان و حيوان باشند.دّد و مزّهزمين بيرون آورديم تا با اصناف متع

«ًٔ  :(28«ٔ)وَعَنَبأًوَقضَْبا
 )و انگور و سبزيجات را(.

 :(29«ٔ)وَزَیتوُنأًوَنَخْلأً»
ی انگور، زيتون و خرما جا، نام سه ميوهالله متعال در اين)و زيتون و درختان خرما را(.

ها بسيار مفيد و پرخاصيت هستند و به ميوهرا ذکر فرموده و دليل آن اين است که اين 
 اند.ها معروف ومشهورپادشاه ميوه

«ًٔ  (:30«ٔ)وَحَدَائَقَٔغُلْبا

 پر درخت و انبوه را(.  یها)و باغ
 و به طور پرپشت به که است، تنومند و ضخيمی اصيل خرمای درختان :«غلبٔنخل»

 باشد. قد برافراشته تعداد زياد در نخلستان

«ًٔ  (:31«ٔ)وََاَكَهَ ًٔوَأبَِّا

 را(. ی)و ميوه و گياه
 ذکر کرد تا شامل را عام خورند. آنها میاز ميوه مردم که است هر چيزی :«َاکهه»

 بشود. آن انواع تمام
 ى حيوانات.ى مورد استفادهيعنى گياه و علوفه«ٔابِّٔ»مفسرقرطبى فرموده است: 

 ..(١٩/٢٢٠)قرطبى 

تاَعأًلَّكُمْٔوَمَنَْعاَمَكُمْٔ»  (:32«ٔ)مَّ

(.ابن کثير فرموده است: اين تان است.انيشما و چهار پا یريگبهره یها( برانيهمۀ ا)
باشند. و با اشاره به روياندن نبات از زمين مرده، آيات متضمن منت نهادن بر بندگان مى

هاى پوسيده و به صورت استخوانکند که اجسام بعد از اين که بر اين نکته استدلال مى
 (.٣/۶٠١شوند.) مختصر گونه زنده مىاعضاى از هم پاشيده درآمدند، اين

 خداوند متعال بعد از آن، خوف و هراس قيامت ذکری بعمل آورده می فرمايد :



اخَّ ُٔ»  (ٔ:33«ٔ)َإََََّأجَاءتَٔالصَّ

 ( مهيب )قيامت( فرا رسد. یکه )آن( صدایپس هنگام)
ا خَّ ُٔ» روزی که صدای ترس آور « ی دوم.ی عظيم و گوش خراش نفخهصيحه» «:ٱلصَّ
 اندازد. ها میخراشد و وحشت و هراس به دلها را میسرافيل گوشإ

آواز  از آن که است با عصا بر چيزی ديگر، يا زدن بر آهنی آهن زدن«:ٔصخ»ٔ
 پديد آيد. خراشیگوش

آغاز حيات و زندگی انسان را در اين دنيا بيان نمود، به بيان و که الله متعال پس از آن
ا خَّ ُٔ»توضيح معاد و سرانجام بشر در دنيای ديگر پرداخت و فرمود: َإََََّأجَا ءَتَٔٱلصَّ

ی دوم صور، به اين دليل باشد که شدت نفخه «صاخه»ی قيامت به شايد تسميه «:٣٣
سا کر شوند که الله متعال به دنبال آن می بخراشد و چهها را میچنان است که گوش

 فرمايد:

ٔالْمَرْءُٔمَنْٔأخََیهَٔ»  :(34«ٔ)یوْمَٔیفَرُّ
يعنی روزی که انسان علی رغم نزديکی، صلۀ زد(.يکه انسان از برادرش بگری) روز

گريزد؛ يعنی برادری، معرفت و منفعتی وجود ندارد؛ رحم و علاقۀ نسبی از برادرش می
 هر چيزی بزرگتر است. زيرا وضعيت از

امت، روز فرار است. فرار برادر از برادر، فرزند از پدر و مادر، مرد از همسر، پدر يق
 پسر.از

هَٔوَأبََٔ»  :(35«ٔ)هَٔیوَأمَُِّ
ای است که انسان از پدر و مادرش هولناکی موقف به اندازهيعنی )و از مادر و پدرش(.

بلی ! او را اموری از پدر و مادر به خود دهد. شان نمیگريزد و از حسناتش برایهم می
خود ها را بیها را به دهشت انداخته و چشمها را در ربوده، فکرمصروف ساخته که عقل

 کرده است.

 :(36«)هَٔیوَصَاحَبَتهََٔوَبَنَٔ»
آوری زيرا ترس بيش از حد و هولناکی وحشتزد(.يز بگري)و از همسر و فرزندانش )ن

همچنان از فرزندانش با آن لطف و مهربانی و شفقتی که بر آنان به وی دست داده است. 
ها از ميان رفته ها بگسسته و نسبها به نهايت رسيده، رابطهگريزد. بلی ! علاقهداشته می

 است.
 . چناننيست قيامت وحشتناک و هنگامه بزرگ جز خوف وترس  چيزی فرارشان عامل
زوجته: يا  عراة مشاة غرلا، قال: فقالت حفاة شرونتح»آمده است: شريف حديث که

 «.يغنيه يومئذ شأن ء منهمامري ؟ قال: لكلبعض بعضنا عورة ، ننظر أو يرياللهرسول
 گويد: پسمی شويد. راویمحشور می ناشدهو ختنه  پياده ، پایعريان ، بدنبرهنه پای»

از ما  الله! آيا بعضی پرسيد: يا رسول از ايشان  صلی الله عليه وسلم حضرت همسر آن
را  از آنان روز هرکس ؟ فرمودند: در آنبينيم، يا مینگريمديگر را میبعضی عورت 
و  و هراس هول به چنان هرکس بعد(. يعنی )آيه «کندمی او را کفايت که است شغلی

 تواند.نمی ر پرداختهام اين به که است خود غرق پريشانی

ٔشَأنٌْٔیْ نَیهَٔ» نْهُمْٔیوْمَئَََّّ ٔمَِّ ٔامْرَئَّ  (37ٔ«ٔ)لَكُلَِّ

هر انسانی موقف (.در آن روز هرکس را کاري است که اورا به خود مشغولش دارد)
که دوستان دشواری دارد که قلبش را مشغول ساخته و عقلش را محو نموده است؛ چنان



 ها به خود مصروف است.ها و رابطهغافل شده و از نسب از يارانش را فراموش نموده،
در قيامت، فرصت براى پرداختن به كار  .شودروابط خويشاوندى، در قيامت گسسته مى

 ديگران نيست. 
توضيحات ذيل ارايه داشته مورد دليل ترس و فرار مردم از يکديگردرعلماء ومفسران 

 اند :
را از او بگيرند؛ زيرا در دنيا ممکن است حقی هايش ترسد که نيکیشخص از اين میـ 

 بر گردن داشته باشد.
باشد حتی پيامبران و هرکسی هرکس مشغول نفس خويش است و به فکر خود می ـ

 گويد: نفسی! نفسی!می
 کند.هرکس از کسی ديگر درخواست نيکی میـ 
گريزد تا رسوايى او را ديگران گريزد تا مورد تقاضاى ديگران قرار نگيرد. مىمى ـ

 .نفهمند
 گريزد تا به كار خود برسد و تكليفش زودتر روشن شود. ـ مى

سْفَرَةٌٔ» ٔمُّ  (:38«ٔ)وُجُوهٌٔیوْمَئَََّّ

ٔ(.در آن روز گشاده و روشن است یهايچهره)
سۡفَرَةٔ » ای که خوشحالی قلبی از درخشش آن معلوم چهره« نورانی و درخشان» «:مُّ

يابی تابان شده،  های مؤمنان در آن روز، روشن و تابان است. با مژدههمانا چهره است.
درخشد و آن را نور و اشراق تحت پوشش قرار با شادمانی روشنی يافته، با سرور می

 داده است.

سْتبَْشَرَةٌٔ»  (:39«ٔ)ضَاحَكَ ٌٔمُّ

)خندان و شادان(.يعنی از ديدن عطايا و کرم و رضايت خدا سخت شاد و مسرورند و به 
 ند.ا هاى دايمى خوشحالخاطر برخوردارى از آن نعمت

 .با خبر شدن از مطلب شادى كه از آن بشره و پوست صورت شكفته شود :«مُسْتبَْشَرَةٌٔ»
 و اى روشن است.بشارت به آيندههاى قيامت، بر اساس خنده نبايد فراموش کرد که:

  شود.آلودگى به گناه در دنيا، سبب آلودگى چهره در قيامت مى

ٔعَلَیهَأغَبَرَةٌٔ»  (:40«ٔ)وَوُجُوهٌٔیوْمَئَََّّ

های ديگری هم هستند که غبارغم يعنی چهره.(هايي در آن روز غبار آلود است.و چهره)
گرفته است و هم چون هيزم نيم سوخته اند. ندوه و زبونی و پشيمانی و گناه آنها را أو 

 .است نموده آماده را برايشان سختی الله متعال  عذاب بينند کهزيرا می
شود كه چهره پاك الهى انسان، با نقابى زشت و سياه پوشيده شود. گناه، باعث مى

 .«کدورت و اندوه-برآن گرد نشسته «: »غَبرََة  »

 (:41)«ٔترَْهَ هَُأقَترََةٌٔ»

گی (.يعنی تاريکی گناه، سياهی خطاها و تيرهها را پوشانده است( آنیسياهي )و تاريک) 
های آنان را پوشانيده است؛ زيرا وقتی عذاب را ديدند و مجازات را معاصی چهره
 مشاهده کردند.

هردو در  غبار و سياهی که بينینمی تر از آنتو وحشتناک»فرموده است:  مفسرنسفی
 «.شود جمع چهره يک
كند: اهل سعادت و اهل ن آيات متبرکه ، مردم را در قيامت به دو دسته تقسيم مىيا



شوند. چون صورت انسان، آئينه شان شناخته مىشقاوت، كه هردو گروه با سيما و چهره
 .گردداش ظاهر مىسيرت اوست و شادى و غم درونى او در چهره

در دنيا آغاز و با چهره دود آلوده شدن در قيامت پايان اين سوره با چهره درهم كشيدن 
 «..... ترَْهَقهُا قتَرََةٌ  عَبسََ »يابد. مى
 (:42«ٔ)أوُْلئََكَٔهُمُٔالْكَفَرَةُٔالْفَجَرَةُٔ»

و بر آن حالت هم  زندگی کردند اينان همان کافران بدکاراند که در دنيا بر کفر و فجور 
ی کفر را بر ايمان قرار دادند، آنان کسانی اند ها کسانی بودند که در دنيا پردهمردند. آن

اند و بدکارانی اند که معاصی و گناهان را که: کتاب الله  و پيامبرش را تکذيب کرده
 د.که از رسالت انکار ورزيدند و راه گمراهی را در پيش گرفتناند؛ آنانمرتکب شده

شان به امراض مختلف از جمله نفاق و ريا دچار گرديد. از يمانإ آنان کسانی آند که:
ريزی طاعت الله به دور، واجبات را ترک کرده و محرمات را مانند ربا و زنا و خون

 مرتکب شدند.
رويى، گرد و غبار بر آن افزوده ى سيهمفسرصاوى فرموده  است: الله متعال  به علاوه

 (.۴/٢٩۴که آنها کفر و تبهکارى را با هم داشتند.)صاوى  است؛ چرا
گردد . . . سرآغاز سوره حقيقت بدين وسيله سرآغاز و سرانجام ايـن سوره هماهنگ می 

رشتۀ دارد، و سرانجام سوره نتيجۀ اين معيار و ميزان را به معيار و ميزان را بيان می
های سترگ، و ها و منظرهبزرگ و صحنه همه حقائقکوتاه اين  کشد. اين سورهسخن می

خواند، و همه آنها را اينگونه زيبا و دقيق می  را به گوش جان می ّآهنگها و پيامهای مهم
 رساند.

ٔ؟مخاطبٔاینٔسورهٔکیست
، حديث صحيح وجود داردکه مخاطب اين سوره پيامبر اسلام «عبس» ه  در مورد سور

هل سنت گفته اند که أ یعياض و ديگر علما یقاض )صلي الله عليه وسلم( ميباشند. واينکه
 پيامبر نازل شده است. ،ديگر نه یکس یاين سوره برا

في ابن « عبس وتولي»أنزلت: »و حاکم از عايشه رضي الله عنها روايت کرده اند: ی ترمذ
 ،یأم مکتوم الأعمي أتي رسول الله صلي الله عليه وعلي وسلم فجعل يقول: يا رسول الله أرشدن

آله وسلم رجل من عظماء المشرکين، فجعل رسول الله  یوعند رسول الله صلي الله عليه وعل
آله وسلم يعرض عنه، ويقبل علي الآخر. ويقول: تري بما أقول بأسا  یصلي الله عليه وعل

 (.3331ترمذي )«. ففي هذا نزل
رسول  یآمد و گفت: ا م مکتوم نابينا بود خدمت پيامبر اکرم صلي الله عليه وسلمبن اُ إ: یيعن

از بزرگان قريش  یکن تا رستگار شوم، در آن حال يک یخدا! مرا به راه راست راهنماي
به جانب آن بزرگ کرد  ینزد پيامبر نشسته بود، پيامبر از ابن ام مکتوم رخ برتافت و رو

توجهي و غفلت گفت: نه، ؟ آن غافل با بيیميبر یو گفت: آيا به اهميت و قوت سخنانم پ
 را نازل کرد. «أنَٔجَاءهُٔامْعَْمَي*ٔعَبَسَٔوَتوََلَّي»پس خدا آية 

سيوطي گفته: اين « اسباب النزول»عبدالرزاق مهدي )محدث معاصر( در تحقيق بر کتاب 
 845و واحدي  514/  2، حاکم 535، ابن حبان 3331حديث صحيح است، ترمذي 

 .به شرط بخاري و مسلم صحيح استگويد: اين حديث کرده اند. حاکم ميروايت 
 (.3331صحيح الترمذي )»نا گفته نماند که شيخ الباني نيز اين حديث را صحيح مي داند: 

 نام آن مرد را ابي بن خلف گفته  یابويعلي نيز مانند اين روايت را از انس نقل کرده ول



 است.
 یاز انس روايت کرده اسناد آن حسن است، )مسند ابويعلاز قتاده  33624در: طبري 

از قتاده بدون  3494« تفسير قرآن»دار المأمون للتراث دمشق( عبدالرزاق در  5/431
 ذکر انس روايت کرده است با اين وصف به حديث قبلي شاهد است.

صلي  پس بنا به صحت حديث مربوطه )که شواهد ديگري هم دارد( قضيه در باره پيامبر
 الله عليه وسلم و نحوه برخوردش با عبدالله بن ام مکتوم است.

الله صلي الله عليه  رسول دانستی نم بود که نيز اين مکتومام  قابل تذکر است که: عذر ابن
 شوند. مشرف اسلام به گويند کهمي سخن اميد با آنان اند و بدينمشغول ديگران وسلم به

نا بينا از پيامبر  یکثير امده است: که حضرت عبد الله بن ام مکتوم صحاب در روايت ابن
صلي الله عليه وسلم تقاضا نمود ، تا آيه اي از قرآن مجيد را به او تعليم دهد ، ونسبت به 
پاسخ ااين سوال اصرار فوري داشت ، ورسول الله صلي الله عليه وسلم مشغول به تبليغ 

رت بودند از: عتبه بن ربيعه ، ابو جهل بن هشام وحضرت سران کفار مکه بود که عبا
عباس بن عبد المطلب کاکاي آن حضرت که تا آن زما ن به اسلام مشرف نگرديده بود ، 

جواب  یلذا آن حضرت صلي الله عليه وسلم از اين اصرار عبد الله بن ام مکتوم و تقاضا
شه حاضر در صحنه يپخته وهم را حضرت عبد الله از مسلمانانياو، ناراحت شد، ز یفور

ر نمودن به پاسخ او، ترس نقصان يگر، سؤال کند، و در تاخيد یتوانست در اوقاتيبود، م
شه کلمه الله را به گوش آنها يش که آنها نه هميقر ین وجود نداشت، بر خلاف رؤسايدر د

ادند، د یآن حضرت صلي الله عليه وسلم گوش فرا م ین وقت به گفتگويبر ساند، و در ا
مان يت آنها از ايشد، محرومياورند، و اگر گفتگو با آنها قطع ميمان بيلذا امکان داشت ا

 آشکار بود.
ه وسلم از پاسخ دادن به سؤال يالله عل یحوال واوضاع، آن حضرت صلأن يبا توجه به ا

غ را که با يخود را اظهار داشت، وصحبت تبل ید، و ناگواريگردان یحضرت عبد الله رو
 یات مذکور سوره ايان بود، بر قرار نمود. پس از اختتام جلسه آيش در جريکفار قر

ه وسلم ناپسند قرار يالله عل ین روش آن حضرت صليد، و در آنها اينازل گرد« عبس»
 د.يگرد يیداده شد، و به او رهنما

که آدب مجلس را در  یه وسلم اين بود که مسلمانيالله عل یجتهاد آن حضرت صلإچون 
ن جهت يد، بدينده آداب مجلس را مر اعات نمايد قدر منتبه گردد، تا در آيرد، بايگ ینظر نم

گر يد. علت ديگردان یه وسلم از حضرت عبد الله بن ام مکتوم رويالله عل یآن حضرت صل
 ن بود که:يا

م احکام فروع يتعلد در مقابل يباشند، و با ین گناه ميدر ظاهر حال، کفر و شرک بزرگتر
ن اجتهاد يا یجله شانه، رو یحق تعال یشد، ولين به عبد الله، بر طرف کردن ان مقدم ميد

ن امر قابل ينجا ايه وسلم صحه نگذاشت، و او را متوجه کرد که در ايالله عل یآن جناب صل
د بودن پاسخ به سؤال يم اصرار دارد مفيکه از شما نسبت به تعل یتوجه است، که شخص

خواهد با شما گفتگو  یکه مخالف است و نم ید بودن صحبت با کسياست، و مف ینيقياو، 
ح داده شود، و عذر عبد الله يجرت ینيقيد امر موهوم، بر امر ياست، و نبا یکند، امرموهوم

بيان فرمود، « اعمي»بن ام مکتوم را که بر خلاف آداب مجلس برخورد نمود، قرآن با لفظ 
 ید و متوجه نبود، که آن حضرت صلي الله عليه وسلم در چه بحثيد یبود، نم يیکه او نابينا

 د، لذا چون او معذور بود، مستحق اعراض نبود.ينمايگفتگو م یمشغول باشد، و با چه کسان



 بر خلاف آداب  ی، کاریبه علت عدم اگاه یمعذور یشود که اگر شخص ین معلوم مياز ا
 سر زنش نمي باشد.مجلس انجام بدهد، قابل عتاب و 

در صورت،  یاظهار ناگوار یعنينمودن،  يیترش رو یبه معنا «عَبَسَٔ»«ٔعَبَسَٔوَتوََلَّى»
 است. یروگردان یبه معنا «وَتوََلَّى»و 

د، اما اعجاز ين کرديگفت شما چن یحاضر بود که م یغه ينجا موقع خطاب به صيدر ا
، که در آن، ضمن حالت عتاب، نيز قرآن حکيم به صيغه خطاب صيغه غايب به کار برد

ن يب ايغا یاحترام رسول الله صلي الله عليه وسلم ملاحظه شود، و يا به کار بردن صيغه 
ن يانجام داده است، و اشاره نمود که چن یگرين کار را شخص ديا ايابهام گذاشته شد که گو

ه وسلم يالله عل یبه عذر آن حضرت صل یمناسب شان شما نبود، و در جمله بعد یبرخورد
 اشاره شده است که:

ن بوده يان فرمود که علت اعراض اينجا بيد، در ايداشت یشما چه اطلاع« کيدريوما»
 ین صحابين فکر نبوده است، که اثر آنچه ايه وسلم به ايالله عل یاست که آن حضرت صل

در  یبعد گران موهوم است، و در جملهياست، و اثر صحبت با د ینيقيد، ينمايافت ميدر 
بر آن حضرت  یم و دلجويمخاطب، تکر یغه يب وبه کار بردن صيغا یغه يرها کردن ص

شد، امکان داشت  یخطاب به کار گرفته نم یصلي الله عليه وسلم است، که اگر کلآ صيغه 
ن برخورد، موجب ترک خطاب قرار گرفته است، و يا ید آيد، که ناپسند يدگين شبهه پديا
ن ، هم يشد، بنابر ايه وسلم رنج آور و دردناک واقع ميالله عل یآن حضرت صل ین برايا

 یم رسول الله صليحاضر تکر یب به جايغا یغه يبه کار بردن ص یچنان که در جمله اول
آن جناب  یم و دلجويز تکرين یخطاب در جمله بعد یغه ين صيه وسلم بود، همچنيالله عل
 ه وسلم ميباشد.يالله عل یصل
كْرَى» كَّى،ٔأؤَْیََّّكَّرَُٔتَنَفَعهَُٔالََِّّ  ین صحابيده آنچه ايد که فايدانست یشما چه م یيعن «لَعلََّهُٔیزَّ

ه يله آن، نفس خود را تزکيم داد، تا که به وسيد تعليقن است، و او را بايکند، مت یافت ميدر 
ذکر الله،  يید ابتدايشد، حد اقل از فوا ین نمينمود، و اگر ا یحاصل م یکرد، و کمال یم

 شد. یشتر ميبرد، و در آثر آن در قلب او محبت وخوف خدا بياستفاده م
 کثرت ذکر است. یبه معنا« ذکري»لفط 
اول پاک و صاف شدن  یمعنا «یَّکر»و «ٔیزکي»ار نمود: يختإنجا قرآن دو جمله يدر ا

است، يم ابرار واتقمقا یثر شدن است، اولأرفتن و از ذکر متيت پذيدوم نصح یاست، و معنا
مقام  ی، پاک و صاف سازند. و دومیو باطن یظاهر یکه نفس خود را از هرگونه نا پاک

شود تا از آن، عظمت  یاد داده مي، ذکر الله یرود که مبتد یاست که در راه م يیسالک ابتدا
 یاز نفع خال یچ حاليم او در هين که تعليو خوف خدا در قلب او مستحضر گردد، مقصود ا

حاصل ميشد  يیا نفع ابتدايآورد،  یه کامل نفس را به دست مينبود، چه نفع کامل، که تزک
 «أؤَْ»کرد، و هر دو جمله با لفظ ترديدي يم یکه ياد الله وعظمت و خوف او در قلبش ترق

وجود « مانعه الخلو»نجا يحتما  حاصل گردد، در ا یبه کار برده شد، تا از اين دوحالت يک
 یتذکر یند، که در ابتداياين احتمال هم هست که هر دو نفع با هم به دست بيا یعنيدارد، 

ست که هر دو با هم نتواند ين« ه الخلومانع»د، يه بدست آيت تزکيحاصل شود، و در نها
 .(یجمع گردند. )مظهر

 :ٔاءینبأمعصومٔبودنٔ
 ن معنا که : هرآنچه از جانب ين معصوم هستند، به ايپيامبران الهي در تبليغ شريعت و د



رسانند، و الله متعال درباره  یا کتمان آن به مردم ميا افزودن برآن يالله باشد بدون کاستن 
ٔبَعْضَٔامْقَاَوَیلَٔ»فرمايد:  یه وسلم ميالله عل یامبرش صليپ ٔعَلَیناَ لَ ٔتَ َوَّ ٔمَنْهُٔٔ*ٔوَلَوْ مَخَََّْناَ

ٔلَ َطَعْنأَمَٔٔ*ٔباَلْیمَینَٔ ٔعَنْهُٔحَاجَزَینَٔٔ*ٔنْهُٔالْوَتیَنَٔثمَُّ نْٔأحََدَّ  «وَإَنَّهُٔلتَََّْکَرَةٌٔلَِّلْمُتََّ ینَٔٔ*َٔمََأمَنکُمٔمَِّ
 یما او را با قدرت م بست،يدروغ بر ما م ی: اگر او سخنی(. يعن48-44)سوره الحاقه 

توانست از )مجازات(  یچ کس از شما نميو ه م،يکردیسپس رگ قلبش را قطع م م،يگرفت
 .پرهيزگاران است یبرا یو آن مسلمّا  تذکر او مانع شود!

بَِّهَٔ»به پيامبرش صلي الله عليه وسلم فرمود:  و سُولُٔبَلَِّغْٔمَأأنُزَلَٔإلَیَهَٔمَنٔرَّ یأأیَهَأالرَّ
ٔ ٔمَنَ ٔیعْصَمُهَ ُ ٔوَاللِّّ ٔرَسَالتَهَُ ٔبلََّْ تَ َٔمََا ٔتفَْعَلْ  ی: ای(. يعن67)سوره مائده  «النَّاسَٔوَإَنٔلَّمْ

، یکن، و اگر چنين نکن ، ابلاغشده نازل سويتبه  پروردگارت را از جانب پيامبر! آنچه
 دارد.يمنگاه  ! و خدا تو را از گزند مردمیارا نرسانده  امشيپ

کنند که به فراموش  یعت الهين و شريرا از د یزيچ یاء الهيست که انبين ممکن نيبنابرا
ه يالله عل یامبر اسلام صليند، بخصوص پيا کتمان نماير دهند و ييا آنرا تغيمردم برسانند، و 

ن بود را بطور کامل و شامل به مردم عرضه نمود؛ و الله متعال در يوسلم که هرآنچه از د
ٔدَٔیالْٔ»ن نازل کردند: يه مبارکه را چنيحجة الوداع ا ٔلَکُمْ ٔأکَْمَلْتُ ٔعَلَیکُمْٔیوْمَ ٔوَأتَمَْمْتُ نَکُمْ

سْلامََٔدَیناً َْ ن شما را کامل کردم؛ ي: امروز، دی(. يعن3 /مائده ه  )سور «نَعْمَتَئوَرَضَیتُٔلکَُمُٔا
 رفتم.ين ماندگار شما پذيو نعمت خود را بر شما تمام نمودم؛ و اسلام را به عنوان د

خ الاسلام ابن يصمت داشتند، چنانکه شره عياز ارتکاب به گناهان کب یامبران الهين پيهمچن
اء از ينست که انبيفرق بر ا یاسلام و تمام یگفته اکثر علما»تيميه رحمه الله گفته اند: 

ث و فقهاء ير و حديهل تفسأکثر أن گفته يمعصوم هستند. و ا -نه صغائر  -ارتکاب به کبائر 
 یزين چين و تابع تابعيتابعن و صحابه و يز هست، بلکه نقل نشده که سلف امت و ائمه دين

ٔ(. 319/  4: جلدیمجموع الفتاو«. ) ن سخن گفته باشنديخلاف ا
 ادٔداشت:ی

ن و يکه به د یا موضوعاتيو  ینيف دياز تکال ینجام پاره اأآمد که در  یش ميپ یگاه
بلافاصله آن اشتباه  یگشت، ول یاء صادر مينبأاز  یجزئ یشتباهاتإشد، يعت مربوط ميشر
وارد شود، و  یشد تا مبادا بر امر رسالت خدشه ا یتذکر و اصلاح م یاله یوحله يبوس

ن مواقع دچار سهو ياموزند که هرگاه در ايارانش بيآموخت تا  یروش جبران را به او م
مردم بود،  یبرا ینيآموزش د ین سهوها نوعيخود ا یشدند چگونه جبران کنند؛ بعبارت

 بطور مثال:
سهوا  در رکعت دوم سلام  یه وسلم در نماز چهار رکعتيالله عل یصلامبر يت شده که پيروا

که متوجه شدند بلافاصله آنرا جبران کرده و در آخر سجده سهو بردند، مردم با  دادند، بعدا  
در نماز خود شدند چگونه )بدون  ینده دچار سهوين صحنه آموختند که اگر در آيدن ايد

به  ینين نوع سهوها؛ آموزش ديا یاز حکمتها یکيتکرار نماز( آنرا جبران کنند، پس 
م در هنگام سهو در يدان یات است که ميع و رواين وقايمردم است، و اکنون ما با وجود ا

 م.يدانست یات نبودند ما اکنون روش جبران را نميع و رواين وقايم، اگر اينماز چکار کن
الله عنه  یاز انس بن مالک رض گرانيبدر؛ امام احمد و د یاسَُرا یگر در ماجرايد یمثال
 یش درباره اسراياران خويه وسلم ضمن مشورت با يالله عل یامبر صليت کرده اند: پيروا

ست؟ يشان چيها را زبون پنجه توانمند شما کرده است، نظر شما در باره ان يبدر گفت: خدا ا
رو  یامبر از ويشان را گردن بزن، پ رسول خدا همه یعمر بن خطاب برخاست و گفت: ا



ها را مورد عفو قرار ن است که آنيق برخاست و گفت: نظر من ايبرگرداند. ابوبکر صد
ه يرش فديامبر با پذي، پس پیريه بگيها فدد( و از آن يشان صرف نظر کن)از کشتن یبده
مَأکَانَٔلَنبََئأنَٔیکُونَٔ»بزرگ آيه  ین خصوص خدايها را مورد عفو قرار داد. در ا آن

ُٔعَزَیزٌٔحَکَیمٌٔ*ٔ ُٔیرَیدُٔالآخَرَةَٔوَاللِّّ لهَُٔأسَْرَفٔحَتَّئیثخَْنَََٔئامرَْضَٔترَُیدُونَٔعَرَضَٔالدُّنْیأوَاللِّّ
َٔسَبَقَٔلَمَسَّکُمَْٔیَمَأأخَََّْتمُْٔعَََّابٌٔعَظَیمٌٔ نَٔاللِّّ  (.13143را نازل کرد. أحمد ) «لَّوْلأَکَتاَبٌٔمَِّ

ه يآنان فد یآزاد یداشته باشد )و برا یرانيست که اسيروا ن یامبريچ پيه یبرا»ه: يآ یمعن
که يد، در حاليطلبیا را ميدار دنيره گردد! متاع نا پايکه کاملا  بر دشمن چيرد( تا زمانيبگ

م است. اگر نبود يز و حکيخواهد؛ و خداوند عزيدار آخرت را ميشما پاداش پا یخداوند برا
د يکه بازستاند يیهاه يخداوند صادر شده بود، بخاطر فد یاز سو ین فرمانيش از ايکه پ
 «.گرفت!يم شما را فرا ميعظ یعذاب
را را سَ ن حکم کردند که اُ يش چنيجتهاد خوإه وسلم بر اساس يالله عل یامبر صلينجا پيدر ا
د نشد و مردم دانستند که چه ييأت یله نزول وحيجتهاد بوسن اِ يه آزاد کنند، اما ايبال فددر قِ 
 مطلوب شارع است. یزيچ

خود عصمت داشتند، و اگر  ینيه وسلم در امر ابلاغ رسالت ديالله عل یامبر صلين پيبنابرا
حکام أمرتبط به  یک مسئله ايا در يشدند و  یم یدچار سهو یک امر عباديانا  در ياح
ح يشتباه او تصحإب یله وحيگشت، بلافاصله بوس یشان صادر ميإناصواب از  یجتهادإن، يد
 بردند. یبه مسئله م یآموختند و پ ین ميگشت و مردم از آن د یبلاغ مإشد و به مردم  یم

ص امر يتشخ یشدند، ول یم یشتباهاتإهم گاها دچار  يیايو اما در مسائل و کاروبار دن
ز ييو تم یويرا شناخت امور دنيارانشان ساده و آسان بود، زي یبرا یويرسالت از امور دن

کردند  یال مؤسارانشان يخود  یا گاهيممکن است؛ و  یهر انسان یبرا ینيآن از امور د
ح وارد يث صحيشان، چنانکه در حديا یا نظرات شخصياست  یا فلان امر از وحيکه آ

ه وسلم لشکرشان را حرکت دادند تا يالله عل یدر رسول الله صلبَ شده که در هنگام جنگ 
 بدر دست يابند ینگذارند که آنان به مخازن آب واددربرسند، و بَ  یش از مشرکان به آبهايپ

دند و منزل يبدر رس ین چاه آب در واديترکياز شب گذشته، به نزد یهنگام عشاء پاس
ت هذا المنزل أمنزلا يأرأ»گفت:  یک کارشناس نظاميکردند. حُباب بن مُنذر به عنوان 

حرب والمکيدة؟ قال بل هو الرأي س لنا أن نتقدمه ولا نتأخره أم هو الرأي واليأنزله الله ل
والحرب والمکيدة قال يا رسول الله فإن هذا ليس لک بمنزل امض بالناس حتي نأتي أدني 
ماء من القوم فنعسکر فيه ثم نغور ما وراءه من الآبار ثم نبني عليه حوضا فنملؤه ماء ثم 

قد أشرت بالرأي ثم أمر نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم ل
)فقه السيرة( و « بإنفاذه فلم يجيء الليل حتي تحولوا کما رأي الحباب وامتلکوا مواقع الماء

 )دلائل النبوة( و الباني گفته صحيح است.
( یق وحياست که خداوند )از طر یا منزليد، آيانجا که منزل کردهيخدا ارسول ی: ایيعن
تر از آن بازپس ا به عقبيم يشتر از آن برويم پيحق ندار ن کرده است که ماييشما تع یبرا
رنگ؟ فرمودند: )بلْ هو الرأي والحربُ يشه است و جنگ است و نيندأنکه يا ايم؟ يرو

نجا يرسول خدا، ا یوالميکدة( نه، بلکه اين نظر خودم است و جنگ است و نيرنگ! گفت: ا
ن چاه به طرف مقابل يترکينزدد تا به يان را حرکت دهيست! لشکريمنزل کردن ن یجا
م يبساز یم و بر آنها حوضيتر را کور کنآنطرف یهام، و چاهيم. آنجا منزل کنيش( برسي)قر

م و آنان آب نداشته يم، ما آب داشته باشيفان بجنگيم؛ آنگاه با حريو آن حوض را از آب پر کن



درست را تو  ه  بِالرأي( انديشفرمودند: )لقد اشَرَتَ  -ه وسلميالله عل یباشند! رسول الله صل
ک يه وسلم لشکر را حرکت دادند، تا به نزديالله عل ی! آنگاه، رسول خدا صلیاارائه کرده

آب  یهادند. در آنجا در دل شب منزل کردند، و شبانه حوضين چاه آب به دشمن رسيتر
 «.نداختندأا هتر همه را کور کردند و آبشان را در آن حوضآن طرف یهارا ساختند و چاه

م که چون مسئله بر حباب بن منذر رضي الله عنه مشتبه شد که آيا عملکرد ينيب ینجا ميدر ا
ال کردند تا ؤس، از ايشان یا نظر شخصياست  یپيامبر صلي الله عليه وسلم از جانب وح

 مسئله برايشان روشن گردد.
نه از کنار يه وسلم در مديالله عل یامبر صليپ یآمده که روز یو يا در روايت صحيح ديگر

ه وسلم با يالله عل یامبر صليخود بودند، پ یح نخلهايچند نفر عبور کردند که آنها درحال تلق
د بهتر است، آنها ين کار را نکنياگر شما ا« لَؤْلَمْٔتفَْعَلوُألَصَلحَُٔ»دن آن کار آنها فرمودند: يد
 یح نخلها منصرف شدند، وليکار تلق ه وسلم از انجاميالله عل یامبر صليز بخاطر سخن پين

ه وسلم دوباره نزد آنها يالله عل یامبر صليپ یبعدها محصول نخل خوب نشد، بعد از مدت
شما چگونه است؟ آنها موضوع خراب  یاوضاع نخلها «مَألَنَخْلَکُمْ؟»دند و فرمودند: يرس

ه وسلم عرض کردند، پيامبر صلي الله عليه يالله عل یامبر صليشدن محصول را خدمت پ
ٔدُنْیاکُمْٔ»وسلم فرمود:  ٔبأَمَْرَ ٔأعَْلَمُ خود آگاه تر  یو تخصص یشما به امورات دنيو«ٔأنَْتمُْ

ُٔٔ»ٔد، و در مسند بزاز آمده که فرمودند:يهست وَإَنَِّئقلُْتُٔلکَُمْٔظَنأًظَنَنْتهُُ،َٔمََأقلُْتُٔلکَُمْٔقاَلَٔاللَّّ
ٔوَجَٔ َٔلََنْٔأکَََّْبَٔعَلَئاَللهٔتبَاَرَکَٔوَتعَاَلَيعَزَّ من آنچه که به شما گفتم گمان و نظر »: یيعن «لَّ

بر  یچگاه دروغيعزوجل چنان فرموده، ه یشما گفتم که خداآنچه به  اما هر خودم بود،
 (.937( و مسند البزاز )2363ح مسلم )يصح«. ستين یخداوند تبارک و تعال

إنمأأنأبشر،ٔإَّأأمرتکمٔبشيءٔ»و از پيامبر صلي الله عليه وسلم روايت شده که فرمودند: 
ٔبشر ٔأنا َٔإنما ٔرأیي، ٔمن ٔبشيء ٔأمرتکم ٔإَّا ٔو ٔبه، َٔخَّوا ٔدینکم صحيح الجامع . «من

(2338.) 
امر کردم آنرا  یهستم )مانند شما(، هرگاه شما را در دينتان به چيز یهمانا من بشر»:یيعن

د که من بشر هستم )و ينظر خود به شما گفتم، بدان یرا از رو یزيد، و اگر چياجرا کن
 «.ست(ياحتملا  درست ن

 نکه:یخلاصهٔا
ن و احکام آنست را ين عصمت داشتند، و هرآنچه مربوط به ديبلاغ دإدر  یلهإ یاينبأ

از مسائل  یانا  در پاره ايحأان کرده اند، و اگر يمردم ب یبدون کم کاست و کتمان برا
ح و اصلاح يتصح یشدند بلافاصله توسط وح ین دچار سهو يا اشتباه ميمرتبط به امر د

هم عصمت نداشتند، و  ینير ديو غ يیايگشتند، و در کاروبار دن یشدند و مردم آگاه م یم
متعال نفرموده که من  یرا خدايکند، ز یشان وارد نميبه رسالت ا ین امر لطمه ايا
ن اشتباه کردن يشما فرستادم! بنابرا یبرا یا صنعتکاريب يا طبيدهقان  ايتاجر  یامبريپ

مردم آسان بود،  ینيست و تشخيص امر رسالت از غير آن برا یز عجيبيچ امور ن يدر ا
قابل تمييز بودند وپيامبر  یو غير دين یو همانگونه که چند مثال ذکر کرديم مسائل دنيو

بود را بعنوان دين به مردم مي  یصلي الله عليه وسلم هرآنچه مربوط به دين و رسالت م
فهماند تا مردم متوجه شوند که فلان مسئله از دين است و فلان مسئله خارج از رسالت 

 است.
عليه وسلم بر پيامبر صلي الله  یصل در فرموده هاأبر همين مبنا فقهاي اسلام فرمودند: 



يافت  یهستند مگر آنکه دليل یتشريعي دارند و از جانب وح یقوال ايشان مبناأآنست که 
وجود  یيشان بوده، و اگر چنين حجتإ ینظر شخص یشود که ثابت کند فلان قول نبو

 یتشريع ه  هستند و جنب یييد وحأقوال او مورد تأ یشود؛ يعن ینداشته باشد به اصل عمل م
دارد  یتشريع ه  جنب ینيست؛ گاه یهميشه بر جنبه تشريع یفعال نبوأاصل در دارند، اما 

 يشان است.إ یجتهاد و نظر شخصإ یو گاه

  است؟ٔیعصمتٔپیامبرانٔدرٔچهٔچیزٔها
پيامبران عليهم الصلاة و السلام در بين مخلوقات از همه شرافتمندتر و پاکتر بودند و بيشتر 

هستند که مردم  یترسند و برگزيدگان یخداوند را داشته و دارند و از او م یاز همه تقوا
رسول صلي الله عليه وسلم و پيامبران عليهم الصلاة  قتدا نمايند.إجويند و  یبايد به آنها تأس
 است. یمقام عصمت و مصؤن از اشتباه و معاص یو السلام دارا

 ي کنيم:مسائل مرتبط با عصمت را به دو امر زير تقسيم م
 عصمت در تبليغ دين -
 یبشر یعصمت در خطاها -

ولو تقول علينا »  فرمايند: یم یالله تعال معصومند. ینبياء همگأدر تبليغ  یمورد اول، يعن
 »بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين * فما منکم من أحد عنه حاجزين

دست راستش را سخت  ها بر ما بسته بودگفته یاپاره : و اگر ]او[ی( يعن44 – 47)الحاقة /
 و هيچ يک از شما مانع از )عذاب( او نميشد. کرديمی سپس رگ قلبش را پاره م گرفتيمی م

ميگويد: قاطبه مسلمانان  (6/371ابن باز ج یدر )فتاو -رحمه الله  -شيخ عبد العزيز بن باز 
الله عليه وسلم در  یلسلام و از جمله محمد صلاجماع دارند که پيامبران عليهم الصلاة و ا

والنجم إذا »فرمايند:  یم یتبليغ در دين است معصومند، الله تعال یآنچه که مربوط به خطا
هوي * ما ضل صاحبکم وما غوي * وما ينطق عن الهوي * إن هو إلا وحي يوحي * علمه 

]که[ يار شما نه  فرود ميآيد: سوگند به اختر چون ی( يعن5-1النجم / ه  )سور« شديد القوي
 یکه وح یاين سخن بجز وح و از سر هوس سخن نميگويد مانده یگمراه شده و نه در نادان

 به او فرا آموخت. یآن را ]فرشته[ شديد القو شود نيستمي
پس پيامبر ما محمد صلي الله عليه وسلم در تمام آنچه که مربوط به تبليغ دين الله از قول و 

 نيست." یهل علم اختلافأباشد و در اين مسئله بين  یاست، معصوم م فعل و تقرير
اين مسئله به دو بخش  :یبشر یمعصوم بودن در خطاها یاما در خصوص مورد دوم يعن

 شود: یتقسيم م
که آنها عليهم السلام از گناهان کبيره  نبياء مربوط به گناهان کبيره،أ یعدم خطا -1

( بر  319/  4ابن تيميه رحمه الله در مجموع الفتاوي: )جمعصومند چنانکه شيخ الاسلام 
 .کيد داشتهأآن ت
هل أنبياء مرتکب گناهان صغيره شده اند و لذا اکثر أاز  یبعض یگناهان صغيره، گاه -2

نبياء مرتکب چنين أاز  ینبياء در گناهان صغيره معصوم نيستند. و اگر يکأعلم معتقدند که 
 تذکر داده و او نيز مبادرت به توبه نموده است. یبه و شده باشد الله تعالي یگناه

گويند: آدم عليه السلام معصيت کرد و توسط شيطان دچار لغزش گرديد و  یکسانيکه م
َأَکََلَأمَنْهَأََبَدَتْٔلَهُمَأسَوْءَاتهُُمَأ»ثبات آن به فرموده خداوند متعال استناد ميجويند: إجهت 

از آن ( »121ه/)سوره ط «هَمَأمَنْٔوَرَقَٔالْجَنََّ ٔوَعَصَئآدَمُٔرَبَّهََُٔ َوَفوَطَفَ أَیخْصَفَانَٔعَلیَ
درخت خوردند آنگاه شرمگاهايشان آشکار گرديد و شروع به پوشاندن خويش به وسيله 



برگ درختان بهشت کردند و آدم پروردگارش را نافرماني کرد بنابراين اغوا شد يعني راه 
شيطان آن » «َأَزََلَّهُمَأالشَّیطَانُٔعَنْهَا»فرمايد:  یم 36بقره آيه  ه  و در سور« را گم کرد.

 .«دو را از آنجا دچار لغزش کرد.
جواب اين است که: آنچه در مورد آدم عليه السلام در اينجا روي داده قبل از نبوت بوده 

بکر بن بوأمام إاست بنابراين درست نيست که آن را وسيله طعنه زدن به او قرار داد. 
فورک گويد: اين جريان مربوط به قبل از نبوت آدم بوده است و دليل آن فرموده پروردگار 

ٔوَهَدَف»است که مي فرمايد: ٔعَلیَهَ َٔتَاَبَ ٔرَبُّهُ ٔاجْتبَاَهُ سپس ( »122طه ه  )سور «ثمَُّ
گويد  یو آنگاه م« پروردگارش او را برگزيد، توبه اش را قبول کرد و او را هدايت نمود.

بوده است و اگر قبل از آن بود دليل  یکه برگزيدن و هدايت آدم بعد از عصيان و نافرمان
پيامبران  یبرا یجواز گناه به صورت واحد در مورد آنها بود و همچنين قبل از نبوت شريعت

 یکه از طرف پروردگار به سو یوجود ندارد که بر ما تصديق آن واجب باشد و اما زمان
 یامين و معصوم در رساندن پيام پروردگارند و گناه گذشته به آن ضرر مردم مبعوث شدند،

 رساند. ینم
داريد مگر نبوت  یداده را به قبل از نبوت آدم مرتبط م یاگر گفته شود چگونه وقايع رو

ق به آنند که طِ حاديث ناأکردن از جانب پروردگار نيست؟ در حاليکه آيات و  یهمان وح
 شت سخن گفته است.بِهِ خداوند با آدم قبل از خروج از 

کردن به  ینيست بلکه وح یاست زيرا آن تنها وح یينجا منتفإينست که: نبوت در إجواب 
است که  یاست و اين چيز یيک شريعت جديد و يا تجديد شريعت قبل یبرا یشخص نب

 یر بهشت همراه همسرش به او شريعترساند که د یدلايل موجود آن را در مورد آدم نم
داده شده باشد. بنابراين صحيح ترين سخن در اين مورد اين است که آنچه در مورد آدم 

آدم عليه  یرا برا یکه احتمال داشتن شريعت یروي داده قبل از نبوتش بوده است. تنها چيز
اقدام  یکاب نافرماناست که بعد از ارت یممکن مي سازد توبه ا یالسلام قبل از آن نافرمان

نفس و شناخت  یاين کار نه به واسطه شريعت بلکه تنها به خاطر صفا و پاک یبه آن کرد ول
مقام و منزلت پروردگار از جانب آدم عليه السلام تحقق يافت. خداوند متعال مي فرمايد: 

َٔتَاَبَٔعَلَیهَٔإَنَّهُٔهُؤَ» حَیمَُٔتَلََ َّئآدَمُٔمَنْٔرَبَِّهَٔکَلَمَاتَّ ابُٔالرَّ آدم از ( »37)سوره بقره  «التَّوَّ
را دريافت نمود آنگاه خداوند توبه اش را پذيرفت که او توبه پذير  یپروردگارش کلمات

 «مهربان است.
خواهند  یکه مخالفان باز در اين زمينه بيان داشته اند و به خاطرش م یاز جمله مثالهاي

عليه السلام  یست که قبل از نبوت در مورد موسا یقرآن را زير سؤال ببرند آن هم مورد
وَدَخَلَٔالْمَدَینَ َٔ»جويند:  یآن به قرآن استناد م یداده و آن ارتکاب جرم قتل است و برا یرو

هََٔاَ سْتَ اَثهَُٔعَلَئحَینَٔغَفْلَ َّٔمَنْٔأهَْلَهَأََوَجَدََٔیَهَأرَجُلیَنَٔیْ تتََلَانَٔهَََّأمَنْٔشَیعَتهََٔوَهَََّأمَنْٔعَدُوَِّ
هَََٔوَکَزَهُٔمُوسَئََ َضَئعَلَیهَٔقاَلَٔهَََّأمَنْٔعَمَلَٔالشَّیطَانَٔ الَََّّفٔمَنْٔشَیعتَهََٔعَلَئالَََّّفٔمَنْٔعَدُوَِّ

ٔمُبیَنٌٔ ٔمُضَلٌّ ٔعَدُوٌّ بودند  یهنگامي که مردم شهر در بي خبر( »15)سوره قصص «إنََّهُ
 یاز آن دو از قوم موس یجنگند يک یهمديگر مبه شهر درآمد؛ دو نفر را ديد که با  یموس

از طايفه دشمنان او بود. آنگاه شخصي که از طايفه موسي بود او را به کمک  یو ديگر
طلبيد، موسي به کمکش شتافت و با يک مشت آن مرد را از پاي درآورد و گفت: اين کار 

مي گويند که سپس « از شيطان است هر آينه شيطان دشمن گمراه کننده آشکاري است.
موسي عليه السلام از ارتکاب آن پشيمان شد و همين ندامت باعث شد که در حضور 



پروردگار در شفاعت پيش قدم نشود چنانکه در حديث شفاعت که طولاني است بيان گرديده: 
ُٔبَرَسَالَتَٔ» لَهَٔاللَّّ َََٔضَّ هَٔوَبکََلَامَهَٔعَلَئالنَّاسََٔیَأتْوُنَٔمُوسَئَیَ وُلُونَٔیأمُوسَئأنَْتَٔرَسُولُٔاللَّّ

ٔرَبَِّئقَدْٔغَضَبَٔالْیوْمَٔغَضَبأًلَمْٔیْ ضَبْٔ ٔاشْفعَْٔلَنَأإلََئرَبَِّهَٔألََأترََفٔإلََئمَأنَحْنَُٔیَهََٔیَ وُلُٔإَنَّ
ٔوَإنََِّئقَدْٔقتَلَْتُٔنفَْسًألَمْٔأوُمَرْٔبَٔ ٔمَثلْهَُ ٔوَلَنْٔیْ ضَبَٔبَعْدَهُ ٔمَثلْهَُ «ٔ تَلَْهَأنَفْسَئنفَْسَئنفَْسَيقبَْلهَُ

تو رسول خدا  یموس یگويند: ا یآيند و م یم ی( )در روز قيامت مردم پيش موسی)بخار
داده است. پيش  یو خداوند به واسطه رسالت و سخن گفتن با شما، تو را برتر یهست

هستيم؟ در جواب  یما در چه وضع و حال نیبي یما شفاعت کن. مگر نم یپروردگارت برا
مي گويد: پروردگارم امروز چنان خشمگين است که نه در گذشته و نه در آينده بدين 

را بدون اينکه مأمور به کشتن او باشم، کشتم. من  یصورت خشمگين نخواهد شد من کس
 هم اکنون در فکر خود مي باشم. خودم، خودم، خودم.(

در حق موسي عليه السلام بيان کرده اند مربوط در اين باره نيز مي گوييم: آنچه که مخالفان 
ٔوَلَیدًأ»فرمايد:  یبه قبل از نبوتش بوده است چنانکه خداوند متعال م ٔنرَُبَِّهََٔیَناَ ٔألََمْ قاَلَ

ََرَینَ*قاَلَََٔعَٔ لْتهَُأإًََّأوَلبَثَتََْٔیَنأَمَنْٔعُمُرَکَٔسَنیَنَ*وَََعلَْتَََٔعْلَتهََٔالَّتَئََعلَْتَٔوَأنَْتَٔمَنَٔالْکَا
ََٔوَهَبَٔلَئرَبَِّئحُکْمًأوَجَعَلنََئمَنَٔالْمُرْسَلَینَٔ أخَفْتکُُمْ ٔلَمَّ الَِّینَ*َفََرَرْتُٔمَنْکُمْ ٔمَنَٔالضَّ  «وَأنَاَ

 یهل خويش در دوران جوانأآيا تو را در ميان  یموس یگفت: ا( » 21 -18)سوره شعرا 
و انجام دادي آنچه را مي خواستي  یگذراند نپروراندم؟ و سالها عمر خويش را در ميان ما

و از جمله ناسپاسان بودي. گفت: من آن کار را کرده و از جمله گمراهان بودم سپس گريخته 
و از عقوبت شما ترسيدم آنگاه پروردگارم مرا دانش آموخت و از جمله پيامبران قرار 

بود بنابراين مرتکب قصد کشتن او را نداشت بلکه هدفش دفاع از برادرش  یموس« داد.
از خداوند درخواست بخشش نمود و خداوند نيز  یقتل عمد نشد و به خاطر اين کار موس

ٔهُؤَ»فرمايد:  یاو را بخشيد چنانکه م ٔإنََّهُ ٔلَهُ ٔلَئََ فََرَ ٔنفَْسَئَاَغْفَرْ ٔإَنَِّئظَلمَْتُ ٔرَبَِّ قاَلَ
حَیمُٔ به درستي که به نفس خويش ظلم گفت: پروردگارا ( »16)سوره قصص  «الْ فَوُرُٔالرَّ

کردم، مرا ببخش، آنگاه پروردگار او را بخشيد که به راستي او صاحب بخشش و رحمت 
است  یدهند که در حقيقت امر خلاف اول یرا به پيامبران نسبت م های و ايراد «است.

 يعني انجام ندادنش بهتر بود.

ٔ!مأمسؤلٔرَتنٔمردمٔبهٔجنتٔنمئباشیم
ََمَنَٔٔكَٔالْكَتاَبَٔلَلنَّاسَٔباَلْحَقَِّٔیإنََّأأنَزَلْنأَعَلَٔ»د: يفرمايم یخاص یبا زيباالشأن در قرآن عظيم 

َٔإََنَّمَأ ٔعَلَٔیاهْتدََىَٔلََنفَْسَهَٔوَمَنٔضَلَّ  ی(. )ا41 /)سوره زمر «لَّٔیهَمٔبَوَكَٔیهَاوَمَأأنَتَٔعَلَٔیضَلُّ
ت يم پس هر کس که، هداينازل کرد ت مردم بر تويهدا ین کتاب را به حق برايمحمد( ما ا

 ،شوديان وضررخود ش تمام ميده خودش است،، و هر که گمراه شد به زيافت به سود وفاي
 .یستيل و مسئول آنها نيو تو وک
 الشأن  م يسند که اساسا  قرآن عظينويزمر( م ه  سور / 41ه متبرکه )ير آين در تفسيمفسر
)بطور «ٔإَنَّأأنَْزَلْنأَعَلیَكَٔالْكَتاَبَٔلَلنَّاسَٔباَلْحَقَٔ»ت نازل شده. يبشر يیت و رهنمايهدا یبرا
مفهوم  یب یايشأنکه در ان باطل و يباشد، بدون اين کتاب پر جلال وپر معجزه مين ايقي

 .م(يت بر تو فرو فرستاديت بشريباشد، براى هدا
ر يتوان دو تفسيم ده است،يه متذکره ذکر گرديکه در آ« حق»ند در مورد کلمه يگويعلما ء م

 را ازآن بعمل آورد.
 ه وسلم، به حق يالله عل یامبر صليبه پ الشأن  م يارسا ل قرآن عظ نکه نزول وياول ا -1



 صورت پذيرفته است، و در آن هيچگونه چيزي باطلي ديده نميشود.
است، قرآن  لَِّلْمُتََّ ینَ(هُدًىٔ َیَهَٔ لأَرَیبَٔ )ََّلَكَٔالْكَتاَبُٔدوم اينکه اين کتاب حق است  -2

هيچگونه شک وشبهه وجود نميتواند داشته باشد،  یکتاب بر حق و در آن جاالشأن عظيم 
 هدايت متقيان نازل گرديده است. یو برا

 الشأن   م يقرآن عظ یعنين کتاب: يماند که ا ینم یشک و شبهه باق یهمچنان در اين هم جا
د ه است، بنا بر يت نازل گرديت بشريوهدا يیرهنماه وسلم غرض يالله عل یامبر صليبر پ

ت اين کتاب آنچه که حق است بدان عمل نمايند و از آن يوهدا یانسانها است تا در رهنمائ
د به فهم قرآن يد، بايجتناب نماإو ید دوريگردد از آن بايم یچيزکه موجب ضلالت انسان

ن يخت، به سوى آنچه که اار سايش را در فهم و منطق قرآن عيخو یعمل کرد و زندگ
ساخت، و از آنچه که  ید بدان شتافت و آن را عمليكند، باب مىيق و ترغيتشو کتاب ما را

گرفت وخود را از  ید هشدار آنرا جدياز انجام آن ما را هشدار داده ومنع نموه است، با
ت يا رشد و هداخواند، آن ريمارا فرا م الشأن  م يآنجام آن نگاه کرد. به هرآنچه که قرآن عظ

 کرد. یفرموده، آن را باطل و ناروا شمرد وازآن دور یبه حساب آورد و از آنچه که نه
ت را يپس هركس وهر انسان راه هدا «َمََنْٔاهْتدََىَٔلََنفَْسَهَٔ»د: يآ یفه ميشر ه  ـيدر ادامه آ

نفع او ل و برهان به سوى حق شتافت به يش گرفت، و با دليت را در پيقبول کرد، راه هدا
 به خود انسان باز ميگردد. ینتيجه حق پذير است که: یخواهد بود، زيرا که حکم علم

 یچيسرپ ی)و هركس گمراه گرديد و از حق روشن کلام اله «وَمَنْٔضَلََّٔإََنَّمَأیضَلُّٔعَلیَهَا»
شخص  جهيد، در نتيان وضرر خودش تمام خواهد گرديت امر به زيد، در نهايو انحراف جو

 د.يشرا خواهد چشيخو ینحرافإعمل  فريخواهد بود؛ و به اصطلاح ك یا هگمرا
اى،  ل و مراقب گماشته نشدهيث وكيامبر! بر آنان بحيو تو اى پ «لَّٔیهَمْٔبَوَكَٔیوَمَأأنَْتَٔعَلَٔ»

شه مراقب ي، و به اصطلاح همیستى كه حق را به قلب، جان و وجود آنان برسانيو موظّف ن
توانى آنان را به اسلام و  یتو نم را کهيند. زينحرف ننماإکه آنان  یو مواظب آنان باش

است، نه نگهبانى از  یام آسمانيفه تو رساندن پيمان وادار به اجبار سازى. تنها وتنها وظيا
 رش حق.يجبار شان به پذإ ايدلهاى مردم و 

آن را بايد  ختيار خودإاست که انسان با  یو درون یلتزام قلبإمان ويک عقد، وپيمان يا
باعظمت ما  را قبول ندارد وپروردگار یجبارإمان يإن مقدس اسلام ين اساس ديرد. بديبپذ

 ن را انتخاب کند.يق ديتحق انسان را آزاد گذاشته است تا با
ن يکه قبول کننده دين ناحق باشد آنرا کافر و کسانيکه انتخاب کننده ديدر منطق قرآن، کسان

اد و ينقإتواند مسلمان باشد و سر يم ین محاسبه کسيدر کند. یم یحق باشد آنرا مؤمن مسم
  فروآورده باشد اما مؤمن نباشد. م به راه حقيتسل

 یالله تعال تعهد و صداقت آن است که از آن یم مؤمن همان رابطه و تعهد داخليگفت چنانچه
 و خود شخص مسلمان و مؤمن خبر دارد.

ن ياد ايه و بنيو قانون را وضع نموده است که پا ن قاعدهيانتخاب د ین مقدس اسلام برايد
 افته است:يان يبقره( با ظرافت خاص بۀ سور ٢۵۶ :ه  يقانون در )آ

الايه «ٔ...ٔٔکراهَٔئالدینٔقدٔتبینٔالرُشدٔمنٔال يإلأ»پروردگار با عظمت ما ميفرمايد: 
و ضلال  یت و کمال از گمراهيست، چرا که هداين( نيدر )قبول د یکراهإجبار و إ)

 مشخص شده است.
 نه يبقره بعد از هجرت به مدۀ بقره بوده و سورۀ ه در سورين آيمتبرکه: ا ه  ينزول آ شأن



و  یريدر حال شکل گ یافت که نظام اسلامين سوره زمان آغاز يا یده است. وحيآغاز گرد
 ستحکام بود.إ

سالم بن عوف،  یبن ه  ليقبنه و از يهل مدأاز  یمرد ه  ن سوره در باريند: که ايگوين ميمفسر
که « نيحص»است که:  ی، نازل شده است: قصه طور«نيحص»بنام  در مورد شخص

ن اسلام مشرف يبودند و تا هنوز بد یخودش مسلمان شده بود، دو پسر داشت که نصران
 نشده بودند.

 ايا رسول الله! آيه و سلم عر ض داشتند که يالله عل ین مرد داستان رابحضورمحمد صليا
ر از يستند که غين اسلام کنم، چون آنان حاضر نيد یدو را مجبور به قبول م آنيتوانيم

 نازل شد.« الدين... یلا اکره ف»فه يه شريدر جواب آ رند؟!يرا بپذ یگرين ديت دينصران
 یاز انصار غلام یه فرموده اند که: مردين آينزول ا در شان نياز مفسر یهمچنان برخ

 ن اسلام به زور مجبور سازند.يخواستند او را به ديم« حيصب» بنام اه پوستيداشت س
بر پيامبر محمد صلي الله عليه وسلم نازل شد و به  «لأاکراهَٔئالدین»ن اثنا آيه يدر هم

داده شد تا در پذيرش دين کوچکترين اجبار و اکراهي را  وتمام مسلمانان هدايت« صبيح»
 برخوردار ميباشند. یبر مردم روا ندارند و فرمود: که انسان ها از کمال اختيار و آزاد

ه دين مقدس اسلام دعوت کرد؛ را ب یحضرت عمر رضي الله عنه پيره زن نصران همچنان
 یر زن بزرگ ساليمن پ یعني« یانا عجوز کبيرة والموت اقرب ال»او در جواب گفت: 

مذهبم را رها کنم؟ حضرت عمر  آخر عمر خود شده است؛ چرا در کيکه مرگم نزد هستم
ن يمان آوردن اجبار نه نمود؛ بلکه ايالله عنه بعد از استماع صحبت زن او را بر ا یرض

و در « ستين ین اجباري، در دیيعن« لا اکره في الدين»فه را تلاوت نمود که: يه شريآ
 مان زور واکراه امکان ندارد.يرش ايقت بر پذيحق
مان را از يمان وعدم اينداسته، بلکه ا یظاهر یمان را با اعضاين مقدس اسلام ارتباط ايد

 یت درونيان و ميل و رضابه خواست خود انس یقرار داده است که ارتباط اساس یامور
 او دارد.

« فليکفر وقل الحق من ربکم فمن شا ءفليؤمن ومن شا ء»طوريکه خداوند متعال ميفرمايد: 
پروردگار تان )آمده( است )ومن آن را با خود  یاست که( از سو ی)بکو: حق )همان چيز

آورده ام و برنامه من و همه مؤمنان است( پس هرکس که ميخواهد )بدان( ايمان بياورد و 
محمد صلي  الشأن  قرآن عظيم  (٢٩ هرکس ميخواهد )بدان( کافر شود.( )سوره الکهف:

وتو  واجب است ط تبليغ دعوتالله عليه وسلم را به اين حقيقت متوجه ساخته است که بر تو فق
افأ نت تکره الناس حتي يکونو ا ». یدن به اسلام اجبار کنيبر مردم به گرو ینميتوان
که  یمردمان را مجبور ساز یخواه یآيا تو )اي پيغمبر !( م( »٩٩ )يونس: آيه« مؤمنين

 ح و نه سودمند است و نه از دست تو ساخته است(.ين کار نه صحياورند؟ )ايمان بيا
)تو بر آنان چيره و «ٔلستٔعلیهمٔبمسیطر»ميفرمايد:  ٢٢ آيه: ه:يو باز در سوره )الغاش

َانٔ» ميفرمايد: ۴۸ آيه: یدر سوره الشور الشأن  م ي( همچنان قرآن عظیمسلط نيست
إنٔعلیهٔإلأالبلاغ ارسالنهٔعلیهمٔحفیظآٔ َمأٔ )اگر ) مشركان از پذيرش دعوت  «اعرضوأ

و  به عنوان مراقب گردان شدند )باک مدار و غمگين مشو( چراکه ما شما را یتو( رو
در)سوره  الشأن  همچنان قرآن عظيم  مواظب ايشان نفرستاديم. بر تو پيام باشد و بس.(

ٔسبیلا»ميفرمايد:  (١٩ مزمل آيه: ٔالئربه ٔاتخَّ ٔء پس هرکس که بخواهد » «َمنٔشا
« من شاء »ه متبرکه جمله ين آيدر ا «ديذ نماپروردگارش اتخا یبه سو ی)ميتواند( راه



انا هديناه السبيل إما شاکرا »مان است. يانسان در انتخاب کفر و ا یار و آزاديل بر اختيدل
ما راه را به انسان نشان داديم، خواه شکر گذار باشد )و پذيرا شود(، يا « »وإما کفورا

حق و باطل از يکديگر مشخص شده در آيات متذکره راه « )مخالفت کند و( کفران نمايد.
است و انتخاب هر يک به دست خود انسان است، او مجبور نيست و در عمل ميتواند هر 
کدام از اين راه را که بخواهد انتخاب کند ،لکن اگر راه حق وحققيت را انتخاب کرد، به 

، و جهنم يابد واگر راه باطل را انتخاب کرد، به عذاب دردناکيدست م یجنت و سعادت ابد
 گرفتار خواهد شد. یميعظ یو بدبخت

( آيه تأکيد نموده است که اسلام بر اساس رضايت ١٢٠در بيش از ) الشأنقرآن عظيم 
آنها  یو آموزش محض انتشار يافته است و بعد از عرضه شدن اسلام بر مردم، بر ا یقلب

بنابر همين منطق ت عام تام داده شده است تا در پذيرش ورد دين آزاد باشند. يصلاح
هل مکه را به أاست که پيامبر محمد صلي الله عليه وسلم بعد از فتح مکه ی بزرگ انسان

برويد، شما آزاديد و بعد از اين فتح : «اَّهبوأَأنتمٔالطل اء»حال خود رها کرد و فرمود: 
 را به اسلام مجبور نکرد.ی عظيم و سر نوشت ساز بر آنا ن، کس

 

ٔصدقٔرسولهٔنبئالکریم.صدقٔاللهٔالعظیمٔؤ
 ؤمنٔاللهٔالتوَیق
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 .آيه است 29نازل شده و داراى « مكه»اين سوره در 

 تسميه: وجه
پروردگار با  فرموده وآغاز با اين فتتاحإ سبب به سوره ور شديم: اينآطوريکه در فوق ياد

رَتْ »عظمت  ِ   است.« کورت»نام ديگر اين سوره   شد. ناميده« تكوير» «إِذَا الشَّمْسُ كُو 
رَتْ  » ه  کلم ِ بر گرفته شده است. کورت صيغه ی  کهاز آيه ی اول اين سوره مبار« كُو 

 ماضی مجهول از مصدر تکوير است که به معنای در هم پيچيده شده است.
 است. د نازل شدهسَ ی مَ اين سوره در مکه پس از سوره قابل تذکر است که:

 .است آن یروشن و محو كردن افگندن آفتاب و سپس پيچيدن در هم تكوير:
ای از حوادث عظيمی است که در نظام هستی پيش از آغاز به حادثه ه  شارإنام سوره 

ر اهِ ظَ ای که در رابطه با آفتاب، به عنوان يکی از بارزترين مَ دهد، حادثهقيامت روی می
ی اين مهم است که انسان به کنندهدهد و بيانروی میمتعال قدرت و عظمت و رحمت الله 

رسد، البته بعد از وقوع حوادث ی آن را فراهم کرده است میسرانجامی که خود، مقدمه
دهد و وجود ها روی میی انسانبزرگی که در پيشاپيش قيامت و محاکمه و محاسبه

پذيرند و آن را تحمل کرده نمی توانند، ی الله را نمیبرنامه ی زمين کهافرادی در کره
کند و اگر کسی قادر به رويت نور آفتاب  يجاد نمیإی الله شکالی در برنامهإکمترين 

 نيست، مشکل از چشمان اوست نه از نور آفتاب. 

 زمان نزول سورۀ تکوير:

آيد که اين سوره از سوره ن بيان سوره مبارکه به روشنی چنين بر می ـن و لحؤاز مضم
 شرف نزول يافته است.ت در مکه ی معظمه ثَ عْ است که در دوره ی آغازين بَ ی ها

 :یهای مک هخصوصيات سوربرخی از
 خوردن زياد.قسم ـ  1
 ـ موضوعيت ايمان به الله و روز قيامت و وصف بهشت. 2
 ـ آيات کوتاه. 3
 ـ بحث و مجادله با مشرکان. 4
 ـ قصه و داستان. 5
 ـ آوردن عبارت يا أيها الناس. 6
  ـ سخن نگفتن از جهاد. 7

 :سَ بَ عَ  ه  با سور تکوير ه  پيوند و مناسبت سور
 عظيم وسنگين روز قيامت بيان بعمل آورده است: هردو سوره از حوادث ورويدادهای،

  .( 14الی  1تکوير از ) آيات  ه  (، وسور 42الی  33آيات متبرکه  -)عبس 
 تکوير: ه  کلمات وحروف سورتعداد آيات، 

 ا هاست، که از آي« برخود پيچيدن» ی، يعن«التکوير»نام اين سوره طوريکه يادآور شديم 
  یسور ها ه  مکرمه نازل شده و از جمل ه  ول اين سوره گرفته شده است. اين سوره در مک



 ميباشد.  یمک
( يکصدو وچهار کلمه، 104( بيست ونه آيت، )29( رکوع، )1) یتکوير دارا ه  سور

 باشد. ی( دوصدو نوزده نقطه م219( چهارصدو وبيست وشش حرف و )426)
)لازم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن 

تفسير احمد  ،متفاوت ومختلف است. برای  تفصيل  اين مبحث ميتوانيد به سوره  الطور
   .مراجعه فرمايد.(

 :تکوير ه  با سور یآشناي
قيافه و هماهنگ با مضامين سوره،  یقاطع، جالب، دارا یاين سوره با جملات، کوتاه ول

و  یشمس یقيامت و تاريک شدن همه منظومه ها یبخش اول سوره در باره حالت ابتداي
کند، سپس به موضوع  یبحث م ینظام موجود هست یدر هم ريختن همه چيز و فرو پاش

خدا شتافتن را ترسيم نموده، محاسبه ا ي را  یبر خاستن انسانها از قبرها وگروه گروه بسو
ور آگذارد و از شنيعترين گناه زمان جاهليت، دختران را زنده بگور کرد، ياد  یبه نمايش م

کند  یدرا درک مآن انسان خو ه  زند که با مشاهد یجنت و جهنم را رقم م یشده، صحنه ها
خود فراهم کرده است، سپس با ارائه  یبرا یرا در اين دو اقامتگاه نهان یکه چه چيز

ستناد نموده، به مخاطبين دعوت إبه حقانيت پيام اورش  یاين هست ه  از گسترد یشواهد
آن  ه  ذعان ميکند که اگر پيام اين دعوتگر را با پيام ديگران مقايسه کنيد وسپس در بارإ

 نمائيد، حتماً به حقانيت آن پي ميبريد. قضاوت

  سورۀ تکوير: فضيلت
الله صليّ الله عليه  رسولكه  است الله عنهما آمدهی عمر رضابن روايت به شريف در حديث

را  آن یگوي كهبنگرد چنان روز قيامت سوي به دارد كه دوست هر كس»و سلمّ فرمودند: 
رَتْ،»: یهابايد سوره  پسسر ميبيند  چشم به ِ إِذَا  و إِذَا السَّمَاء انفَطَرَتْ  إِذَا الشَّمْسُ كُو 

 را بخواند. «السَّمَاء انشَقَّتْ 

 سورۀ التکوير:فضيلت تلاوت 
ذا الشمس إ ه  كسى كه سور» در حديثى از پيغمبراكرم صلي الله عليه وسلم مى خوانيم: 

 ،خداوند او را از رسوائى در آن هنگام كه نامه عملش گشوده مى شود ،را بخواند ،كورت
 «.حفظ مى كند

در حديث ديگرى مى خوانيم كه به پيامبر اسلام صلي الله عليه وسلم گفتند: چرا اين قدر 
 زود آثار پيرى در شما نمايان گشته؟.

زيرا « كرد ذا الشمس كورت، مرا پيرإهود، واقعه، مرسلات، عم، و  ه  هسور»فرمود: 
آن چنان حوادث هولناك قيامت در اينها ترسيم شده است كه هر انسان بيدارى را گرفتار 

 پيرى زودرس مى كند.
تعبيراتى كه در روايات بالا آمده به خوبى نشان مى دهد كه منظور تلاوتى است كه سر 

 چشمه آگاهى و ايمان و عمل باشد.

 :تکوير ه  سور یمحتوا
مطالب موهوم  یاست كه بر اساس يك سر یاول سرزنش و ملامت افراداين سوره در قدم  

را  یمحتواى اين سوره را عمدتاً دو محور اساسبر يكديگر تفاخر ميكردند. و بصورت کل 
 مورد بحث قرار داده است:



هاى عظيم درپايان اين  یآيات آغاز اين سوره بيانگر نشانه هائى از قيامت و دگرگون -1
 تاخيز است.جهان و آغاز رس

نسانى سخن مى إثيرش در نفوس أآن و ت ه  بخش دوم سوره از عظمت قرآن و آورند -2
 گويد، و اين قسمت با سوگند هاى بيداركننده و پرمحتوايى همراه است.

 تکوير: سوره یها سياق
 یآگاه نذار،إ و هشدارملاحظه شود: موضوعات   (۱۴ تا ۱) ه  آي از آيات ایمحتو اگر

 است. گرفته قرار بحث مورد قيامت روز در خود دستاورد از انسان
 بر سرنوشت تعيين نظام و ميشود چيده بر عالم یعاد نظام که: شده داده تذکر آن در و

رَتْ » گيرد. یم را آن یجا خود هاي دستاورد اساس  النُّجُومُ  وَإِذَا (۱) «إِذَا الشَّمْسُ کُوِ 
 (۵) حُشِرَتْ  الْوُحُوشُ  وَإِذَا (۴) عُطِ لتَْ  الْعِشَارُ  وَإِذَا (٣) سُيرَتْ  الْجِبَالُ  وَإِذَا (٢) انْکَدَرَتْ 

رَتْ  الْبِحَارُ  وَإِذَا جَتْ  النُّفوُسُ  وَإِذَا (۶) سُجِ   قتُِلَتْ  ذَنْب   بأِيَ (٨) سُئلِتَْ  الْمَوْءُودَهُ  وَإِذَا (٧) زُوِ 
 وَإِذَا (١٢) سُعِ رَتْ  الْجَحِيمُ  وَإِذَا (١١) کُشِطَتْ  السَّمَاءُ  وَإِذَا (١٠) نشُِرَتْ  الصُّحُفُ  وَإِذَا (٩)

 («۴١) أحَْضَرَتْ  مَا نفَْس   عَلِمَتْ  (١٣) أزُْلِفتَْ  الْجَنَّهُ 
 شويد: آن متذکر و نکنيد یدور یوح سخن از - ۲۹ تا ۱۵ ه  آي از هکذا
 الله رسول و است یوح امين فرشته سخن قيامت، روز در خود دستاورد از انسان یآگاه
 یدور آن از چرا پس است، نکرده دريافت شياطين و جنيان از را آن وسلم عليه الله صلي

 الْکُنَّسِ  الْجَوَارِ  (۵١) باِلْخُنَّسِ  أقُْسِمُ  فَلا» شويد. آن متذکر کردن، یدور یجا به ميکنيد؟
بْحِ  (١٧) عَسْعَسَ  إِذَا يلِ وَاللَّ  (۶١)  ذِي (١٩) کَرِيم   رَسُول   لقََوْلُ  إنَِّهُ  (١٨) تنَفََّسَ  إِذَا وَالصُّ

ه    وَلقََدْ  (٢٢) بِمَجْنوُن   صَاحِبکُُمْ  وَمَا (٢١) أمَِين   ثمََّ  مُطَاع   (٢٠) مَکِين   الْعَرْشِ  ذِي عِنْدَ  قوَُّ
 (۵٢) رَجِيم   شَيطَان   بقَِوْلِ  هُوَ  وَمَا (۴٢) بِضَنِين   الْغَيبِ  عَلَى هُوَ  وَمَا (٢٣) الْمُبيِنِ  باِلأفقُِ  رَآهُ 
 وَمَا (٢٨) يسْتقَِيمَ  أنَْ  مِنْکُمْ  شَاءَ  لِمَنْ  (٢٧) لِلْعاَلَمِينَ  ذِکْر   إِلا هُوَ  إِنْ  (۶٢) تذَْهَبوُنَ  فأَيَنَ 

ُ  يشَاءَ  أنَْ  إِلا تشََاءُونَ   («.٢٩) الْعاَلَمِينَ  رَبُّ  اللَّّ

 تکوير: ه  سور یاجتماع و یاخلاق نکات
 نبودند، مسلمان گورشده به زنده دختران اينکه با ندارد. کفر و اسلام مظلوم، از دفاع - 1

 المؤوده اذا )و جرم فاعل از الله که خاص پرسش نوع با کند مي دفاع آنان حق از قرآن ولي
 .سئلت(

 .قتلت( ذنب )باي کنيد بيدار را ها وجدان ل،ؤاس با - 2
 از یدار امانت و بر فرمان ینيروها داشتن مکنت، و یتواناي ،یبزرگوار و کرامت - 3

 .امين( مطاع، مکين، قوه، ذي )کريم، است ارشاد و یرسان پيام یبرا لازم شرايط
 .بمجنون( صاحبکم ما )و داد پاسخ و نگذاشت جواب یب را ها تهمت بايد یگاه - 4
 .يستقيم( ان منکم شاء لمن للعالمين )ذکر نه جبارإ یول بلی، تذکر تبليغ، شيوه در - 5
 .«يشاءالله نأ لاإ تشاؤن ما و» مختار. خود نه و است اراده یب نه انسان، - 6
 در نيز انسان خواست پس دارد، تسلط امور همه بر و است العالمين رب خداوند چون - 7

 تشاؤن ما و» اوست. خواست به مشروطيګرموارد همه در و اراده و رضا به ېرخ موارد
 .«العالمين رب الله يشاء ان الا
 
 
 



   التکوير ه  ترجمه وتفسير سُورَ 
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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه
   ومهربان هبه نام خدای بخشايند

  
رَتْ  مْسُ کُوِ  يرَتْ  ﴾٢وَإِذَا النُّجُومُ انْکَدَرَتْ  ﴾١إِذَا الشََََََََّّّّّّّّ ارُ  ﴾٣وَإِذَا الْجِبَالُ سَََََََُّّّّّّّ وَإِذَا الْعِشََََََََّّّّّّّ

رَتْ  ﴾٤عُطِ لتَْ  رَتْ  ﴾٥وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشََِّّ جِ  جَتْ  ﴾٦وَإِذَا الْبِحَارُ سََُّّ وَإِذَا  ﴾٧وَإِذَا النُّفوُسُ زُوِ 
حُفُ نشُِرَتْ  ﴾٩بأِيَ ذَنْب  قتُلِتَْ  ﴾٨الْمَوْءُودَةُ سُئلِتَْ  ﴾ ١١﴾ وَإِذَا السَّمَاءُ کُشِطَتْ ١٠وَإِذَا الصُّ

عِ رَتْ وَإِذَ  رَتْ  ﴾١٣وَإِذَا الْجَنَّةُ أزُْلِفتَْ  ﴾١٢ا الْجَحِيمُ سَََُّّّ مُ  ﴾١٤عَلِمَتْ نفَْس  مَا أحَْضََََّّّ فَلا أقُْسَََِّّّ
عَسَ  ﴾١٦الْجَوَارِ الْکُنَّسِ  ﴾١٥باِلْخُنَّسِ  بْحِ إِذَا تنَفََّسَ  ﴾١٧وَاللَّيلِ إِذَا عَسَََََّّّّّْ إنَِّهُ  ﴾١٨وَالصَََََُّّّّّّ

ول  کَرِيم   دَ ذِي الْعَرْشِ مَکِين  ﴾ ذِي ١٩لقََوْلُ رَسَََََََُّّّّّّّ ة  عِنََّّْ اع  ثمََّ أمَِين   ﴾٢٠قوَُّ ا  ﴾٢١مُطَََّّ وَمَََّّ
احِبکُُمْ بمَِجْنوُن   نيِن   ﴾٢٣وَلقََدْ رَآهُ باِلأفقُِ الْمُبيِنِ  ﴾٢٢صَََّّ وَمَا  ﴾٢٤وَمَا هُوَ عَلَى الْغيَبِ بِضَََّّ

يطَان  رَجِيم   اءَ  ﴾٢٧إِلا ذِکْر  لِلْعاَلمَِينَ إِنْ هُوَ  ﴾٢٦﴾ فأَيَنَ تذَْهَبوُنَ ٢٥هُوَ بقَِوْلِ شَََََََّّّّّّ لِمَنْ شَََََََّّّّّّ
ُ رَبُّ الْعاَلمَِينَ  ﴾٢٨مِنْکُمْ أنَْ يسْتقَِيمَ   ﴾٢٩وَمَا تشََاءُونَ إِلا أنَْ يشَاءَ اللَّّ

 مؤجز: ه  ترجم
رَتْ » ِ  در آن هنگام كه آفتاب در هم پيچيده شود، (1)« إِذَا الشَّمْسُ كُو 
 فروغ شوند، و در آن هنگام كه ستارگان بى (2)« وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ »
 ها به حركت در آيند،و در آن هنگام كه كوه (3) «وَإِذَا الْجِباَلُ سُيرَتْ »
لتَْ » موال به دست فراموشى سپرده أو در آن هنگام كه با ارزشترين  (4)« وَإِذَا الْعِشَارُ عُط ِ
    ،ندشو
 در آن هنگام كه وحوش )حيوانات( جمع شوند، و (5)« وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ »
رَتْ »  فروخته شوند،أو در آن هنگام كه درياها بر (6) «وَإِذَا الْبِحَارُ سُج ِ
جَتْ » ِ  و در آن هنگام كه هر كس با همسان خود قرين گردد، (7)« وَإِذَا النُّفوُسُ زُو 
 از دختران زنده به گور شده سؤال شود.و در آن هنگام كه  (8)« وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ »
 به كدامين گناه كشته شدند؟!   (9) «بأِيَ ذَنب  قتُِلَتْ »
حُفُ نشُِرَتْ »  عمال گشوده شود، أهاى و در آن هنگام كه نامه (10)« وَإِذَا الصُّ
 و در آن هنگام كه پرده از روى آسمان برگرفته شود، (11)« وَإِذَا السَّمَاء كُشِطَتْ »
رَتْ »  و در آن هنگام كه دوزخ شعله ور گردد،  (12)« وَإِذَا الْجَحِيمُ سُع ِ
 و در آن هنگام كه بهشت نزديك شود،   (13)« وَإِذَا الْجَنَّةُ أزُْلِفتَْ »
ا أحَْضَرَتْ » درآن هنگام( هر كس ميداند چه چيزى را آماده  ی)بل (14)« عَلِمَتْ نفَْس  مَّ

 كرده است!
 گردند،سوگند به ستارگانى كه باز مى (15)« فَلَا أقُْسِمُ باِلْخُنَّسِ »
 ها پنهان ميشوند، كنند و از ديدهحركت مى (16)« الْجَوَارِ الْكُنَّسِ »
 و قسم به شب، هنگامى كه پشت كند و به آخر رسد، (17)« وَاللَّيلِ إِذَا عَسْعَسَ »
بْحِ إِذَا تنَفََّسَ »  و به صبح، هنگامى كه تنفس كند،  (18)« وَالصُّ
 مين(.أكه اين )قرآن( كلام فرستاده بزرگوارى است)جبرئيل  (19)« إنَِّهُ لقََوْلُ رَسُول  كَرِيم  »



ة  عِندَ ذِي الْعرَْشِ مَكِين  » كه صاحب قدرت است و نزد )خداوند( صاحب  (20)« ذِي قوَُّ
 عرش، مقام والائى دارد! 

 مين است! أدر آسمانها مورد اطاعت )فرشتگان( و  (21)« مُطَاع  ثمََّ أمَِين  »
 و مصاحب شما ) پيامبر( ديوانه نيست! (22)« وَمَا صَاحِبكُُم بِمَجْنوُن  »
 فق روشن ديده است!ا  او )جبرئيل( را در  (23)« وَلقََدْ رَآهُ باِلْأفُقُِ الْمُبيِنِ »
 خلب  دريافت داشته از طريق وحى  او نسبت به آنچهو  (24)« وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيبِ بِضَنيِن  »

 ندارد!
 شيطان رجيم نيست! ه  اين )قرآن( گفت (25)« وَمَا هُوَ بقَِوْلِ شَيطَان  رَجِيم  »
 پس به كجا ميرويد؟! (26)« فأَيَنَ تذَْهَبوُنَ »
 اين قرآن چيزى جز تذكرى براى جهانيان نيست، ( 27)« إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْر  ل ِلْعاَلَمِينَ »
 براى كسى از شما كه بخواهد راه مستقيم در پيش گيرد! (28)« لِمَن شَاء مِنكُمْ أنَ يسْتقَِيمَ »
ُ رَبُّ الْعَالمَِينَ » كنيد مگر اينكه خداوند  یراده نمإو شما  (29)« وَمَا تشََاؤُونَ إِلاَّ أنَ يشَاءَ اللَّّ

 راده كند و بخواهد! إ)پروردگار جهانيان( 

 تکوير: ه  تفسير سور
 خوانندگان گرامی!
هيبت  ( در باره مقدمات و گردهمايی و خوف، ترس، 14الی  1در آيات متبرکه ) 

 ودهشت در روز قيامت، بحث بعمل آمده است.
رَتْ » ِ  :(1) «إذَِا الشَّمْسُ كُو 
 .آفتاب درهم پيچيده شود(که ی )هنگام 
بر  یاعلام عنوان به شود سپس آورده فراهم لباس كردن دستار و جمع و مانند پيچيدن 

 گردد. ، پرتابجهان یويران
از تکوير مشتق است که به « کورت»نويسد: که  یدر تفسير خويش م یحسن بصر

آيد که بيع بن خخثيم  یم فکندن نيزأوندا ختن أ یآيد، وبه معنا ینور بودن م یب یمعنا
نداخته مي شود، و أچنين تفسير نموده است، که مقصود از آن اين است که آفتاب در بحر 

در اثر حرارت آن کليه بحر ها و دريا آتش ميگيرند، در ميان اين دو تفسير هيچگونه 
انداخته وجود ندارد، بدين شکل که اول نور آفتاب سلب گردد و سپس به بحر  یتعارض
 شود.

بو هريره )رض( روايت است، که رسول الله صلي الله أاز حضرت  یدر صحيح بخار
شوند، و در مسند بزاز  ینداخته مأعليه وسلم فرمود: آفتاب و ماه در روز قيامت به بحر 

بو الشيخ نسبت به أبي الدنيا و أبن إبي حاتم و أبن إنداخته ميشود، أآمده است که در جهنم 
ند، که خداوند در روز قيامت ماه و آفتاب و تمام ستارگان را به أت چنين نقل کرده اين آيا

 یوزد که در آثر آن تمام دريا ها آتش م یم یندازد، و سپس بر آن باد تندأ یبه بحر م
 ینداخته مأست که آفتاب و ماه به دريا و بحر أگيرند،  و بدين شکل اين هم صحيح 

دريا ها در آن  یشوند، زيرا کليه ا ینداخته مأشوند، و اين نيز درست است که به جهنم 
 هنگام جهنم قرار ميگيرند. )مستفاد من المظهري والقرطبي(.

رَتْ »مفسيرين در تفسير:  ِ نور آفتاب که اکنون در همه جا ميافزايند که:  «إِذَا الشَّمْسُ كُو 
تابد، با فرا  یتر م دور ) مايل( ه و ميلون ها ميلفراگرفتساطع است، تا دور دور را 

 یپيچد و از ديده ها پنهان م یرسيدن قيامت، نور گسترده آفتاب، منقبض گرديده برخود م



 شود.
 گرايد، گرما  و روشنايي یم یدر خشان وتابانيست به تدريج به سرد ه  فتاب که منظومآ

شود، همچنان که زمين پس  یتبديل م یتاريک و سرد ه  اش را از دست ميدهد و به ستار
روشن و در خشان بود،  از جدا شدن ازآفتاب و ساير منظومه ها، نخست گرم و آتشين و

تبديل شد که اکنون نور و حرارتش را  یگرائيد وبه جرم سرد و تاريک یبتدريج به سرد
و همه  کرده ظرا حفدل خود حرارتش  یاز آفتاب ميگيرد، فقط در عمق سينه و در ژرفا

اش سرد و تاريک، آفتاب  یسطح بيرون یش در حالت مذاب و غليان، ولنـچيز در درو
 نيز با مرور زمان به اين سرنوشت مبتلا خواهد شد.

فشان بودن از توصيف آفتاب  در أفشان است و نورأبه معنی آفتاب  نور «:شمس»
 گرفته شده است.( 13ی ی نبأ آيهسوره)
رَت  » ِ  « فروغ گردد. آنگاه که  آفتاب  تاريک شود.درپيچد و بی» «:كُو 

 يعنی: 
 شود.رود و تاريک مینور آن از بين می ـ 1
 فتد.ا  به زمين می ـ 2
 شود.حرکت و طلوع آن متوقف می ـ 3
 شدن و افتادن.شدن و جمعيعنی درهم پيچيده «کوّرَت» ءبه قول علما ـ 4

آفتاب  و ماه در روز قيامت هردو در آتش » فرمود:  صلی الله عليه وسلم  رسول الله
رَانِ فيِ النهارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ »«: هستند دليل آن برای عذاب بيشتر  ؛«إِنه الشهمْسَ وَالْقمََرَ ي كَوه

کردند تا مايۀ عذاب و ناراحتی بيشتر و ماه را عبادت میآفتاب کافران است که در دنيا 
 ة[ و ]السلسل70[ و ]الابانة الکبری ابن بطه: 183ثار طحاوی: ]مشکل الآآنها شود.
 [ حکم آلبانی: صحيح.124ة: الصحيح

 :(2)« وَإذَِا النُّجُومُ انكَدَرَتْ »
  که ستارگان تيره گردند(.يـ)و هنگام

 پايانو به  شدن ، پراكندهروافتادنفِ  یمعنآنها به  «انكدار»برود. يا  و نور آنها از ميان
 .عمر آنهاست رسيدن

با فرا رسيدن روز قيامت وخاموش شدن مشعل تابان و در خشان  آفتاب، ستاره ها تير و 
صل تاريک هستند أتاريک ميشوند، تعداد کثير از ستارگان که روشن معلوم مي شوند در 

 به عاريت گرفته اند. ینور و روشنايي خويش را از منابع ديگر

 :(3)« تْ وَإذَِا الْجِباَلُ سُيرَ »
و آن وقت که کوه ها چون ريگ به حرکت در آيند و سپس چون پشم رنگين به هوا )

خود برکنده  یشوند از جا یم پراکنده تبديل یکنند و به غبار یآن هنگام تغيير م روند.
 مي شوند.

شدن؛ روان ه شوند و به اين سو و آن سو رانده شوند.کـنْـدَ شان ها از جایکوه «:سُي ِرَت  »
 کنند.می شوند و حرکتمانند پنبه شده، از جای خود کنده می

شود، اولين چيزی که در زمين بعد از آفتاب وستارگان کم کم زمين دچار تحول می
ها به حرکت مستمر و که کوه« ٣وَإِذَا ٱلۡجِبَال  س يِّرَتۡ »ها هستند. شود کوهدگرگون می

ی طه آمده که الله به پيامبر رحمت ديگر از سوره ایشود. در آيهزياد انداخته می
پرسند که چه اتفاقی ها از تو میدر رابطه با کوه« ل ونَكَ عَنِ ٱلۡجِبَالِ   وَيَسۡ »فرمايد: می



ها را . بگو: پروردگارم آن(105طه: )«۱٠٥فَق لۡ يَنسِف هَا رَبِّي نَسۡفٗا »فتد؟ا   برايشان می
هَا قَاعٗا صَفۡصَفٗا »خواهد کرد. ذره  پاره و ذره پاره آنها را کاملاً  (106طه: )«۱٠٦فيََذَر 

. (107طه:)«۱٠٧لاه ترََىٰ فيِهَا عِوَجٗا وَلَآ أمَۡتٗا »مسطح خواهد کرد، مانند زمينی هموار
هايی که هرجا باشند، يکی از عوامل گاه زمين و زمينيان هستند، کوه هايی که تکيهکوه
ها شوند و اين صحنهها به حرکت درآورده میستحکام هستند، همين کوهإستقرار و إمهم 

 را اگر بتوانيم تصور کنيم، بسيار مهم و تأثيرگذار خواهد بود.
لتَْ »  :(4)« وَإِذَا الْعِشَارُ عُط ِ
در آن روز مردم گرانبهاترين اموال خود را که در همه اوقات مواظب آن بودند رها ) 

 ( ده که آن اموال گرانبها را از يادشان برده استمي کنند چون چيزي آم
 گونه . اينآنهاست آنها در شكم فرزندان هستند كهاي و مهار كرده رام : شترانعشار
در  اموال ترينو گرامي ترينشدند زيرا نفيس مخصوصيادآوري  به دليل اين به شتران

ماهه حمل در شکم او باشد از نهايت دهشت اين روزاز ميباشند. و يا اينکه ده  نزد اعراب
 صاحبش رهأ ميشود.

 خوف و هراس سبب ؛ بهشوند وانهاده شتربان رها کردند و بدون گونههمين یيعن عطلت:
 كنند.ی م مشاهده در روز قيامت مردم كه عظيمي

 شوند.مي ديگر برانگيخته نيز مانند حيوانات شتران كه است بر آن دليل آيه اين

 :(5)« وَإذَِا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ »
 یوحش : جانورانیيعندر روز قيامت گرد آورده شوند(. یکه حيوانات وحشی )و هنگام
 یاز آنها برا یحشر ميشوند تا از برخ در روز قيامت یبيابان و جانوران و درندگان

 : حشر آنها، مرگیقولميگردند. به  تبديل خاك به شود، سپس گرفتهديگر قصاص یبرخ
 .آنهاست

رَتْ »  :(6)« وَإذَِا الْبحَِارُ سُج ِ
 تبديل كشو زبانه شعله ور آتشي و بهفروخته شوند(.أبحار )مانند آتش( أکه ی )و هنگام 

نفجار و إبر اثر  زمين اندرون یآتشفشان نفجار مواد مذابإمراد  كه بعيد نيست شوند. البته
نظرند. ابي  بر اين یالوس همچون از مفسران یبعض كهباشد چنان آن عظيم یها زلزله

نور آفتاب  ند، بناگاهسر ميبر به خويش یدر بازارها مردم كه یدر اثناي»ميگويد:  كعببن
و بر  شده كوهها از جا بركندهاند، بناگاه حالت در اين آنان كه يیشود و در اثنای محو م

 هنگام پديد ميآيد در اين یعظيمضطراب إو  حركت ، از آنفتند پسا  ی م زمين یرو
 و چهار پايان جنيان یسو به ميآورند و انسان یانسان ها رو یسوبه  زدهجنيات وحشت

 «.ميآميزنددرهم  همه و درندگان و مرغان
جَتْ » ِ  :(7)« وَإِذَا النُّفوُسُ زُو 
 .«همديگر شوند جانها قرين كه گاهنـوآ»
. با شياطين كافران یميشوند و جان ها گردانيده فتبا حورالعين ج   مؤمنان ی: جانهایيعن
 ميشوند.با اجساد جمع  رواحأيا 

ميشود؛ يهود با  ملحق خويش گروه به هر كس»گويد: ی م آن یدر معنا  یبصر حسن
با  مؤمنان گونهو همين با منافقان ، منافقانبا مجوس ، مجوسیبا نصار یيهود، نصار

 «.ميشود خود پيوند داده آيين و هم كيشبا هم  هر كس پس مؤمنان
 شود و مرد صالح قرين مىرد مَ رد صالح با مَ است: در بهشت  فرموده طبرى مفسر 



طبرى اين روايت را از حضرت  ) د.شوناصالح و بد با ناصالح و بد در آتش قرين مى
رواح است با أگويند: منظور قرين شدن اى نيز مىنقل کرده است. و عده )رض(  عمر

 (.رجح است. و اّللَّ اعلم.أما اول أجساد. أ
 جمع نَفْس، جانها و روانها. : «النُّفوُسُ »
جَتْ »  بدن درآورده شد.  یجفت اصل خود گردانده شد، و به منشأ خويش، يعن «:زُوِ 

اين آيه بيانگر اين مطلب است كه پس از مرگِ انسانها، جانها از پيكرها جدا ميگردند و 
به گونه مستقليّ بسر ميبرند، و پيكر ها به خاكها تبديل و جذب عناصر ديگر ميشوند و 

را پيدا ميكنند، با نفخه دوم صور و به فرمان ربّ  یجديد یتركيب یشكلها و صورت ها
خود ميگردند، و چشم به جهان نو ميگشايند و  یغفور، بار ديگر روان ها وارد كالبد ها

 مينمايند. یزندگ یشگفته  بد به گونأتا 

 :(8) «وَإذَِا الْمَوْؤُودَةُ سُئلِتَْ »
اين که به چه سبب کشته شده است؟ پرسيده شود(.گور شده که از دختر زنده بهي)و هنگام

 شود.ثبات ظلمش وارد میإسؤال برای توبيخ قاتل و 
 کند.پرسد و بازخواست میاز حق خود و از خونش که به ناحق ريخته شده می :«سُئلِتَ  »

 :(9« )بأِيَ ذَنب  قتُلِتَْ »
عراب ها در دوران أکه اطلاع داريد تعداد  از  یطور)به کدامين گناه کشته شده است؟(. 

 خويش را بعد از تولد شان دختران یجاهليت، از سبب عار و يا هم از بيم فقر و نيازمند
 و عار خود ميدانستند. ننگ را سر بار و مايه آنان گور ميكردند چرا كه به زنده

 نظار داد که،إشخاص أت به اين بنابر همين عادت جاهلانه شان بود که پروردگار با عظم
 ميكشاند و از علت آن محاكمه ند، بهأشده  كشته یگناه هيچ یب را كه دختران قاتلان
 دختران آن اند؟ پاسخشده  كشته گناه كدامينبه ند ميپرسد كهأگور شده  بهکه زنده  دختران

 با قاتلان حساب یرو كه ! و در اينجاستايمگور شدهبه زنده  یگناه هيچ یاست: ب اين
 . است
. است در برابر گناه نميشوند زيرا عذاب عذاب مشركان طفالأ كه است بر آن دليل آيه اين
 طفال به جنت  ميروند.أ

 فضيلت دختران:
نيست؛ همانها مادران و خواهران و همسران هستند، و آنها  یفضيلت دختران چيز پنهان
شوند، گويا کل مجتمع  یدهند و نصف ديگرنيز از آنها زاده م ینصف جامعه را تشکيل م

 (.16ابن القيم )صفحه « تحفة المولود في أحکام المولود»هستند. نگاه کنيد به: 
ينست که الله عزوجل دختر را که دلالت بر فضيلت دختران ميکند؛ ا یو از جمله چيزهاي

يهَبُ لِمَنْ »والدين( نامبرده و آنان را در اين آيه بر پسر مقدم گردانده است:  ی)برا یهبه ا
خداوند به هر کس اراده »: ی(. يعن49 ی)سوره شور «يشَاء إنَِاثاً وَيهَبُ لِمَن يشَاء الذُّکُورَ 

 «.کند دختر ميبخشد و به هر کس بخواهد پسر
فضيلت آنان را بيان نموده و احسان و  یرسول الله صلي الله عليه وسلم در حديث و همچنين
مَنِ ابْتلُِي مِنْ هَذِهِ البنَاَتِ »کند، چنانکه مي فرمايد:  یرا در حق آنان تشويق م ینيکوکار

 (.2629( ومسلم )1418بخاري ) «بِشَيء  فأَحَْسَنَ إلِيَهِنَّ کُنَّ لهَُ سِترْاً من النَّارِ 
صاحب را به وسيله چند دختر، مورد آزمايش قرار دهد ) یهر کس که خداوند و»: یيعن

در  ی، برايش سپررفتار کند یو با ايشان به نيکوي و آنها را درست تربيت کند( دختر شود



محمد بن « الإيمان بالقضاء بالقدر»)برگرفته از کتاب: «. برابر آتش دوزخ، خواهند شد
 .(160إبراهيم الحمد صفحه 

 زنده به گور کردن دختران: ه  بهان
عرب، عزت و افتخار را در داشتن  یطوريکه در فوق هم تذکر داديم در فرهنگ جاهل

شتند. ک  ننگ و به همين دليل آنها را مي  ه  دختران را ماي یفرزندان پسر ميدانست و نگهدار
رَ أحََدُهُمْ »قرآن کريم در اين باره ميفرمايد:  ؛ «ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ کَظيم   باِلْأنُْثىوَ إِذا بشُ ِ

و چون يکى از آنان را به )تولد( دختر بشارت دهند )از فرط غيظ و  (58آيه  /نحل ه  )سور
 فشارد.که خشم گلويش را مى شان سياه گردد، در حالى یها یغضب( رو

رَ بِهِ أَ  يتوَارى» هُون  أمَْ يدُسُّهُ فِي التُّرابِ ألَا ساءَ ما  يمْسِکُهُ عَلىمِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بشُ ِ
خود  ه  از بدى بشارتى که به او داده شده از ميان قبيل (59 ه  آي/نحل  ه  ؛ )سور«يحْکُمُونَ 

فکندگى نگاه دارد يا )زنده( در زير خاکش نهان أداند( آيا او را با سرمتوارى شود )و نمى
 .کنندسازد. هان، بد قضاوتى مي

آوردند که  یميفرمايد: در زمان جاهليت عرب وقتى براى ايشان خبر م الشأنقرآن عظيم 
فکار أدختردار شديد از خشم سياه ميشدند، و از بدى خبرى که به آنان داده شد و از فشار 

فتند که آيا اين نوزاد دختر را پنداشتند پنهان گشته، به فکر فرو مير یعمومى که آنرا بد م
دارند و ذلت و خوارى دختر دارى را تحمل کنند و يا هم زنده به گور شان  سازند، نگه 

 که عادت اکثر شان در باره دختران متولد شده اين بود. همچنان
مفسرين در مورد زنده به گور کردن دختران در زمان جاهليت  دلايل ذيل را عمده مي 

 شمارند:
وَ لا »در اقتصاد و توليد نداشته و بار زندگى بودند؛ لذا قرآن ميفرمايد:  یدختران نقش -1

و فرزندانتان  (151 ه  آي /نعام أ ه  ، )سور«تقَْتلُوُا أوَْلادَکُمْ مِنْ إمِْلاق  نَحْنُ نَرْزُقکُُمْ وَ إيِاهُمْ...
 را از )ترس( فقر، نکشيد! ما شما و آنها را روزى ميدهيم.

 یبود و سرنوشت و بقا یمعمولاً ميان قبائل عرب جنگ و درگيردر زمان جاهليت  -2
 ها رقم ميخورد؛ لذا آنان براي اين نبردها فرزندان شجاع و دلير مي قبيله در اين جنگ

 خواستند، و اين از عهده زنان و دختران خارج بود.
رو اين  شدند و مورد تجاوز دشمن قرار ميگرفتند؛ ازها، دختران اسير مي در جنگ -3
 نشوند، خود آنها را زنده به گور ميکردند. یآنکه دچار چنين مشکل یبرا

 اصطلاح دوران جاهليت:
مردم عرب  یاست که به حالت فکر یو نام از مفاهيم مصطلح در اسلامجاهليت دوران 

هست اگر چه تفسير  است. اين اصطلاح در قرآنقبل از ظهور دين مقدس اسلام داده شده 
 است.از آن شده  یمتفاوتهاي 

سيرت نويسان  و محقيقين نيز در برخي از نوشته خويش اين کلمه را براي اشاره به جامعه 
 یدر دوران جاهليت مردم شبه جزيره عربستان سعود .سلام بکار ميبرندإعربستان قبل از

 یناز بت ها مصروف عبادت بودند، و برايش قربا یتعداد کثير یبت پرست بودند، وبرا
 .برچيده شد ی نمودند، با ظهور دين مقدس اسلام آئين بت پرست یم

 ی، آغاز و پايان دوران معروف به جاهليت مورد اختلاف دانشمندان اسلامیبه طور کل
 یاز علماء فاصله ميان زمان موس یدريس، وبرخإرا فاصله ميان نوح وآن یاست. برخ

عليه السلام تا محمد  یدوران جاهليت را عصر عيس یديگر یبرخ ند، وأدانسته  یوعيس



ند. به هر صورت پايان اين زمان را گاه ظهور محمد صلي أ پنداشتهالله عليه وسلم  صلي 
در  ینفوذ فارس یها راه)مراجعه شود به کتاب فتح مکه ميدانند:   الله عليه وسلم و گاه

 ( ۱۶، صفحه یفرهنگ و زبان عرب جاهل

(:10« )الصُّحُفُ نشُِرَتْ وَإذَِا »  

شوند و  یدر آن نوشته شده گشوده م یاعمال که هر بد و نيک یکه نامه ها ی)و هنگام 
را به دست راستشان گرفته  الشأننامه اعم یشود. پس برخ یهريک به صاحب آن داده م

نامه اعمال را در دست چپ يا پشت سر گرفته اند.( یاند و برخ  
 »صُّحُفُ «: نامه اعمال.

»نشُِرَت  «: پخشکردن و به قول علما باز پخش میشود )مفتوح( يعنی: کتاب أعمال انسان 
بينيم.مان را میشود و ما اعمالبه صورت باز )نه بسته( به دست انسان داده می  

ئِرَ ».شوندراکنده میعمال، توزيع و پأهای آن جا است که نامه
ٓ ه  طَٰ نٍ ألَۡزَمۡنَٰ ه ۥ فيِ وَك له إنِسَٰ

هر چيزی را که انسان در دنيا کسب کرده است، ما آن را به  (13الإسراء: ) «ع ن قِهِ 
بٗا يَلۡقىَٰه  »آويزيم.گردن او می مَةِ كِتَٰ ئرَِه ۥ فِي ع ن قِهِۦۖ وَن خۡرِج  لَه ۥ يوَۡمَ ٱلۡقِيَٰ

ٓ ه  طَٰ نٍ ألَۡزَمۡنَٰ وَك له إنِسَٰ
ای باز شده و واضح و در روز قيامت به شکل کتاب و نامه (13الإسراء: «)۱٣مَنش ورًا 

بَكَ كَفَىٰ بِنَفۡسِكَ ٱلۡيوَۡمَ عَليَۡكَ حَسِيبٗا»برای او انتشار خواهيم داد: ( 14الإسراء: )«۱٤ٱقۡرَأۡ كِتَٰ
را برای ما بازخوانی کنند. و البته چيزی قابل  الشأنعمأخواهيم که نامه ها میاز انسان

بود. نکار نخواهد إ  
:(11« )وَإذَِا السَّمَاء كُشِطَتْ »  

و از جا  گرديده پاره: پاره یيعنکه آسمان )مانند پوست حيوان( برکنده شود(.ـ)و هنگامي 
شود.ی مگوسفند کشيده  از تن و پوست از خانه سقف كهشود چنانبركنده   

ی اصلی رفت و چهرهای که روی سر ما است، کنار خواهد منظور اين است که لايه
فرمايد: اين آسمان و زمين دگرگون خواهد آسمان نمودار خواهد گشت. الله متعال می

ارِ »شد: حِدِ ٱلۡقهَه ِ ٱلۡوَٰ واْ لِِلّه ت ۖ وَبَرَز  وَٰ ( 48ابراهيم: «)٤٨يوَۡمَ ت بَدهل  ٱلۡۡرَۡض  غَيۡرَ ٱلۡۡرَۡضِ وَٱلسهمَٰ
و آسمان در آن روز، ]اين[ زمين، به زمينی ديگر» های ديگر[ تبديل ها ]به آسمان

و اين که آسمان چهره . «گردند[ در مقابل الله يگانۀ پيروزمند ظاهر میشوند و ]مردممی
ديگری پيدا خواهد کرد، اشاره به همان تحولی است که به دنبال تکوير آفتاب روی 

ی يکی مساله دهد و بعد از اين تحولات واضح و روشن دو مطلب ديگر باقی است؛می
ی بهشت.جهنم و ديگری مساله  

رَتْ » :(12« )وَإذَِا الْجَحِيمُ سُع ِ  

. سخت فروزشي الله به دشمنان یبراور شود(.که دوزخ برافروخته و شعله)و هنگامي
«.ميگرداند فروختهأبر آدمی بن الله و گناهان را خشم دوزخ»گويد: ی مقتاده   

 :(13« )أزُْلِفتَْ وَإذَِا الْجَنَّةُ »
و در دسترس اهل .شود.( یپرهيزگاران نزديک آورده م یکه بهشت برا ی)و هنگام

هل أبرند اما بهشت را برای ها را به سوی جهنم میشود. جهنمیبهشت قرار داده می
 است.متعال  هل بهشت از سوی الله أآورند که خود دال بر تکريم بهشت می

ا »  :(14« )أحَْضَرَتْ عَلِمَتْ نَفْس  مَّ
شود، در واقع  امور ياد شده آن : چونیيعن )هرکس آنچه را که آماده ساخته است ميداند(.

  كرده آماده از خير يا شرچه خود ميداند كه اعمال یهانامه  با گشودن هر كس هنگام آن



 . است
الله صلي الله عليه وسلم   رسولكه  است آمده  حاتمبن یعد روايت به شريف در حديث
ِ صلى الله عليه وسلم: »فرمودند:  ِ بْنِ حَاتِم  رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّّ مَا »عَنْ عَدِي 

ظُرُ أيَْمَنَ منه، فلا يرى إلا ما قدم، مِنْكُمْ مِنْ أحََد  إِلاَّ سَيكَُل ِمُهُ رَبُّهُ، ليَْسَ بيَْنهَُ وَبيَْنهَُ ترُْجُمَان  فيَنَْ 
فاَتَّقوُا  وينطر أشأم مِنْهُ، فَلَا يَرَى إِلاَّ مَا قَدَّمَ، وَينَْظُرُ بيَْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلاَّ النَّارَ تلِْقاَءَ وَجْهِهِ،

ِ تمَْرَة ، فَمَنْ لم يجد فبكلمة طيبة مگر از شما نيست  كس )هيچ .متفق عليه. «النَّارَ وَلَوْ بِشِق 
خداوند او و ميان  ميان كه یطور ميگويد به با او سخن یزودبه  خداوند متعال كهاين

 )از اعمال( پيش را كه مينگرد و جز آنچه خويش راست جانب به پس نيست ترجماني
از خود  پيش را كه آنچه جز مينگرد پس خويش چپ جانب بيند و به ی، نماستفرستاده 

از شما  هر كس آورد. پس یم یاو رو به آتش گاهـبيند آن ی، نماست عمال( فرستادهأ)از 
صدقه خرما را  ی، اگر توانمندیاز خرماي یاپارهبپرهيزد ولو با دادن  تواند از آتش یم كه

 «.نداشتيد با سخن نيکو خود را از آتش دوزخ نجات دهيد
 یداند که برا یاين امور وحشتناک اتفاق افتاد مردم مشخص ميگردند و هرکس م یوقت

نجام داده ميداند. چون در روز أرا که  یند، و خوب و بدأآورده  یآخرت خود چه تحفه ا
گردد و آفتاب  و ماه در آتش انداخته  ینور م یشود و ماه ب یقيامت آفتاب درهم پيچيده م

 شوند. یم

 در روز قيامت: حشر حيوانات
 روح هستند ینيز دارا مينويسند که: حيوانات ینبو یو احاديث یمفسرين مطابق آيات قرآن

بعدا دوباره نابود ميشوند  یولگيرند،  یشوند و مورد حشر قرار م یدر روز محشر زنده م
 آمده است که: الشأنو بهشت و جهنم فقط مخصوص انسان و جن است. در قرآن عظيم 

طْناَ فِي الکِتاَبِ مِ » ا فَرَّ ن وَمَا مِن دَآبَّة  فِي الأرَْضِ وَلاَ طَائِر  يطِيرُ بِجَنَاحَيهِ إِلاَّ أمَُم  أمَْثاَلکُُم مَّ
در زمين نيست و  یاجنبنده : هيچ ی( )يعن38/نعامأ ه  )سور «شَيء  ثمَُّ إلَِي رَبِ هِمْ يحْشَرُونَ 

مانند شما  یهااي که با دو بال خود پرواز ميکند مگر آنکه آنها )نيز( گروه نه هيچ پرنده 
 یايم سپس )همه( به سورا در کتاب )لوح محفوظ( فروگذار نکرده  یهستند ما هيچ چيز

خواهند گرديد.( و نيز  ،زنده شدن بعد از مرگ در روز قيامت() پروردگارشان محشور
وَهُوَ عَلَي جَمْعِهِمْ  وَمِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَا بَثَّ فيِهِمَا مِن دَابَّة  »ي فرمايد: م

)قدرت( اوست آفرينش آسمان  یها: از نشانه ی.( )يعن29)سوره  شوري  «إِذَا يشَاء قَدِير  
ده است و او هرگاه بخواهد بر ها و زمين و آنچه از ) انواع( جنبنده در ميان آن دو پراگن

 .گرد آوردن آنان تواناست.(
شيخ الاسلام ابن تيميه با استناد به اين دو آيه ميگويد: حيوانات؛ همه حشر ميشوند چنانکه 

 .(4/248مجموع الفتاوي ) کتاب و سنت بر آن دلالت دارد.
مسلم ) «الْجَلْحَاءِ مِنْ الشَّاةِ الْقَرْناَءِ إِنَّ اللهَ لَيقتصَُّ لِلشَّاةِ »و چنان که در حديث صحيح آمده: 

گيرد.( و اين دليل  یشاخ را از گوسفند شاخدار م ی( )الله تعالي قصاص گوسفند ب2582
 بر حشر شدن حيوانات است.

با استناد به حديث فوق ميگويد: اين حديث بر حشر حيوانات در قيامت تصريح  ینوو امام
فرمايد:  یم یازگشت انسانها در قيامت، چنانکه الله تعالدارد، و بازگشت آنها همانند ب

 شوند. ی: سوگند به روزيکه در آن حيوانات حشر میيعن «وَإِذَا الْوُحُوش حُشِرَتْ »
 و علما ميگويند: مجازات و عقوبت شرط بازگشت و حشر )آنها( نيست و منظور از 



 ابله بمثل است.قصاص در حديث فوق، قصاص تکليف نيست، بلکه قصاص بعنوان مق
 خوانندگان محترم!

، ثبات وحی قرآنی و اثبات پيامبریإ موضوعات  ( در باره 29الی  15آيات متبرکه ) 
 بحث بعمل آورده است .

 :(15)« فلََا أقُْسِمُ باِلْخُنَّسِ »
 که واپس ميروند(. ی)سوگند به ستارگان

 ه  ، سور38/حاقهّ ه  ، سور75/واقعه: ه  تفصيل مراجعه آن شود به سور ی)برا: «فلَآ أقُْسِمُ »
 (.2و 1/قيامه ه  ، سور40/معارج

جمع خانِس، واپس روندگان. واپس ماندگان. مراد همه ستارگان است كه با : «الْخُنَّسِ »
كشند، و به درون لانه ی طلوع آفتاب، از ديدگاه ما انسانها، انگار خويشتن را واپس م

 خود ميخزند. یها

 ن:خورددلايل قسم

 خورند و قرآن کلام الله به زبان عربی است.عراب در کلام خود زياد قسم میأـ  1
 کند تا باور کنند )تشويق(.الله در سخن با کافران برای تأکيد بيشتر، قسم ياد میـ 2
 تأکيد کلام.ـ  3

 نسان نبايد به غير از الله قسم بخورد؛ ولی اللهإخوردن فقط بايد برای الله باشد و قسم
تواند به تمام مخلوقاتش و هرچه که اراده کند، قسم بخورد.الله متعال برای تأکيد قسم می

سِمُ » خود، از اصطلاح: قِعِ » مبارکه: استفاده کرده و دليل آن، آيۀ «فَلَآ أقُ  قۡسِم  بمَِوَٰ
فَلَآ أ 

ومِ  ونَ عَظِيم   ٧٥ٱلنُّج   باشد.می «٧٦وَإنِهه ۥ لَقَسَمٞ لهوۡ تعَۡلَم 

 :(16« )الْجَوَارِ الْكُنَّسِ »
قرطبى مفسر .ها پنهان ميشوند )ستارگان( سيارِه نهان شونده(.حركت ميكنند و از ديده

شوند و در خلال شب ظاهر و نمايان ستارگان در خلال روز پنهان مى فرموده است:
هايشان طور که آهوها در لانهشوند. همانگردند، و در موقع غروبشان مستور مىمى

و مجاهد و حسن است. در  )رض(  و ابن عباس)رض( اين نظر على .)شوندپنهان مى
 .(٣/۴٨طبرى نيز چنين آمده است.تفسير

تخفيف  یياء آن برا یالخطّ قرآنجمع جاريه، روندگان. سيارگان. در رسم  :«الْجَوارِي»
 حذف شده است. 

 جمع كانِس، پنهان شونده. «:الْكُنَّسِ »

 :(17« )وَاللَّيلِ إذَِا عَسْعَسَ »
پشت »به معني « عسعس»گفته شده که   )وقسم  مي خورم به شب چون روي بياورد. و

 .ميباشد.(« کننده
كثير در تفسير خويش . و ابناز الفاظ اضداد است .«الليل عسعس»مفسرين مينويسند که: 
 در اينجا مناسبتر مينمايد(. آوردن یرو یمی نويسد که: )معنا

به معنی عقب و جلو آمدن، شروع شب و  «عَسۡعَسَ  »همچنان مفسران نوشته اند:
شود و ها ديرتر میشروع شب شوند،میودراز نتهايش. وقتی که روزها طولانی إ

شود. تعبير عسعس يعنی کسی که در تر می ها کوتاهشان هم زود است، يعنی شبانتهای
نتهای تاريکی اين فرو رفتن ادامه داشت و نزديک إتاريکی شب فرو رفت، طوری که تا 

 التی از شب اشاره به ح «۱٧وَٱلهيۡلِ إِذَا عَسۡعسََ »بود وارد روشنايی و صبح شود. تعبير 



 است که دلالت بر پايان و تمام شدن شب دارد.

بْحِ إذَِا تنََفَّسَ »    :(18« )وَالصُّ
شب  یآن آشکار ميگردد و روشنايي اش به تدريج سياه ی)و به صبح وقتي که نشانه ها
بزرگي هستند  یگردد و آفتاب طلوع ميکند. اين ها نشانه ها یرا بشکافد تا اين که کامل م

به آنها  یکه خداوند براي بزرگي و شکوه و محفوظ بودن قرآن از هر شيطان رانده شده ا
 قسم خورده است.(.

است كه از فشار غم رها و  ینفس كشيد. د ميدن گرفت. انگار صبح شخص: «تنَفََّسَ »
 (.34ميكشد. مراد روشن شدن است )مراجعه شود سوره: مدّثرّ/ ینفسَ راحت

   :(19« )هُ لَقَوْلُ رَسُول  كَرِيم  إِنَّ »
گمان قرآن برخوانده ي فرستاده بزرگواري است و او جبرئيل عليه السلام است که  ی)ب

 نازل کرده است، همان طوري که خداوند متعال مي فرمايد: الله قرآن را از سوي 

ة  عِندَ ذِي الْعرَْشِ مَكِين  »  :(20« )ذِي قوَُّ
 .(است یمنزلت والائ ینزد خداوندِ صاحب عرش دارا او نيرومند است و) 
ة  » به معنی قدرت است و به  «:قوه»« صاحب نيروی بس شگرفی است.» «:ذِي قوَُّ

ی مخلوقات اين برای انجام کار وجود دارد و در همه شخص شود که در آمادگی گفته می
 قوه موجود است.
 صفات جبرئيل:

 فرستاده از طرف الله. رسول:ـ 1
 دارای منزلت عظيم، بزرگوار.  کريم: ـ 2
با يک بال به آسمان برد و  قوم لوط را ،قوی و قدرتمند و دارای ششصد بال ذی قوة:ـ  3

و  4856و  3232]بخاری:  «أنَهه  رَأىَ جِبْرِيلَ لَه  سِتُّ مِائةَِ جَنَاحٍ » به زمين کوبيد.
عليه السلام  را )در   رئيلصلی الله عليه وسلم  جب پيامبر[ »174و مسلم:  4857

 «.که ششصد بال داشت ديدصورت حقيقی(، درحالی
 صاحب جايگاه و منزلت نزد الله، منزلت والا. مَکين:ـ  4

که آن فرشته  شده.برداریکنند، فرمانرئيس و ساير فرشتگان از او اطاعت می مُطاع:
و با در ادای مأموريت خود توانا و نيرومند است  کريم و صاحب قول کريمانه است و

و نزد الله صاحب عرش دارای منزلت و مکانت والايی کند قوت اين پيام را ابلاغ می
گاه نتزاع وحی و يا کم و کاست آن را هيچإنی توان نس و جِ إاست. توانايی است که هيچ 

  نخواهند داشت.

 :( 21« )مُطَاع  ثمََّ أمَِين  »
 اطاعت شونده.  ،فرمانروا: «مُطَاع  »
 آنجا. مراد عالم بالا و ملكوت اعلي است كه اصل آن را الله ميداند و بس.: «ثمََّ »

ب است و از نظر و قرَّ طاعت ميشود چون او از فرشتگان م  إاز جبرئيل  یعلأدر ملکوت 
دهند بدون کم و مانتدار است و هر چه را به او فرمان أميشود. و  یفرمانش فرمانبردار

که برايش مقرر شده است پارا فراتر بگذارد آن را انجام  یکاست و بدون اين که از حدود
 ميدهد. اين ها همه بر شرافت و عظمت قرآن در پيشگاه خداوند دلالت مينمايند.

باشد فرستاده  یم یاين چنين صفات کامل یخداوند قرآن را با اين فرشته بزرگوار که دارا
رساندن  یهستند برا یرا که برايشان گرام یاست. و عادت بر اين است که پادشاهان کسان



حامل قرآن  یکه فضيلت فرشته  ی مهم ترين و شريف ترين پيام ها مي گمارند. پس وقت
آن دعوت کرده است  یرا که قرآن بر او نازل شده و به سو یفضيلت انسان  را بيان کرد

 کرد و فرمود:نيز بيان 

 :(22)« وَمَا صَاحِبكُُم بمَِجْنوُن  »
و همدم و معاشر شما )محمّد پسر عبداّللَّ( ديوانه نيست، )و خوب او را ميشناسيد و به )

 او اعتراف داريد(. یعقل و شخصيت و بزرگ
الله عليه وسلم  ديوانه نيست آن طور که دشمنانش که رسالت او را تکذيب  یمحمد صل
خواهند با اين گفته ها آنچه را با  یبه او بر ميبندند و م یگويند و تهمت ها یميکنند، م

محمد صلي الله عليه وسلم  از همه مردم عاقل تر و  خود آورده است خاموش کنند. بلکه
 راستگوتر است.

عاشر. تعبير صاحب، اشاره به اين است كه او : «صَاحِبُ » دوست و رفيق. م صاحب و م 
براي  یناميدند، و تا وحی مين مأكرده بود و او را  یر ميان قريشيان زندگساليان دراز د

اش پس از آن ديوانه  ینيامده بود او را خردمند و هوشمند و فرزانه ميدانستند، ول یو
 قلمداد ميكردند.

 :(23) «وَلَقدَْ رَآهُ باِلْأفُقُِ الْمُبيِنِ »
السلام را در بالاترين کرانه )کنار، طرف، )و محمد صلي الله عليه وسلم جبرئيل عليه  

 شود ديده.( یحاشيه( روشن و آشکار که با چشم ديده م
نْتهَي، به صورت  محمّد به طور مسلمّ جبرئيل را در كرانه روشن )عالم بالا، در سدرة الم 

ه جبريل علي صورتمحمد صلي الله عليه وسلم  یأرخود( مشاهده كرده است، ) یفرشتگ
يعني نبي عليه السلام حضرت جبريل را به شکل ديد که خدواوند او را  .عليها( التي خلق

 به همان شکل خلق نموده است. )تفسير جلالين(
 وارد  وسلم عليه الله صلي کرمأ ینب بر یوح نزول اوقات فقط جبرئيل که است تذکر قابل
  وسلم عليه الله صلي اکرم پيامبر مثلاً  که داريم روايات در بسيار موارد در که چرا شد؛ یم

 در جبرئيل که است مطلب اين گوياي اين شد. نازل او بر جبرئيل که بود کار فلان مشغول
 ديگر ميبود  پيامبر با همراه حال همه در جبرئيل اگر نبود، حضرت آن همراه حال همه
 نازل پايين مرتبه به و بوده بالا مرتبه که است معني اين به نزول زيرا نداشت؛ یمعن نزول
 ندارد. معني نزول ديگر باشد پيامبر همراه او که صورتي در و شده

 یتأثير  وسلم عليه الله صلي اسلام مکرم ینب بودن یبشر در جبرئيل نبودن و بودن همراه
 یهمراه بين یتلازم چه است؟ خدا رسول به یوح حامل جز یکس جبرئيل، مگر ندارد،
 دارد؟! وجود )ص( الله رسول بودن ملک و جبرئيل

 :(24)« وَمَا هُوَ عَلىَ الْغَيبِ بِضَنِين  »
را بر شما پوشيده نميدارد، و از اعلام آن  یآسمان یاو ) كه محمّد امين است، مطالب وح

 ورزد و( نسبت به شما در باره غيب بخل نشان نميدهد. یدريغ نم
است كه درباره روز قيامت، ذات و صفات  یهر آن چيز ی، يعن یمراد وح: «الْغيَبِ »

 شده است.خدا به پيغمبر ابلاغ  یالله، بهشت و دوزخ، فرشتگان، وغيره از سو
 چشم.  تنگ ،بخيل: «ضَنيِن  »

 پيغمبر اسلام در تبليغ و تعليم مطالب وحي، كمترين تعلل و  آيه اين است كه: یهدف اصل



را كه بداند به شما ميآموزد، و مانند كاهنان و ساحران نيست  ینميكند و هر چيز یقصور
 خود را به ديگران منتقل نكند. یهاكه آموخته 

 :(25)« وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيطَان  رَجِيم  »
 .اى غافلان به کجا مى رويد؟!( و آن )قرآن( گفتة شيطان رانده شده نيست.) 
کلام الله است، چرا که  الشأندر آيات گذشته اين حقيقت روشن شد که قرآن عظيم  

محتوايش نشان مى دهد که گفتار شيطانى نيست بلکه سخن رحمانى است، که به وسيله 
پيک وحى خدا با قدرت و امانت کامل بر پيامبرى که در نهايت اعتدال عقل است نازل 

 شد.
عدم پيروى از اين کلام بزرگ مورد توبيخ قرار داده بايک در اينجا مخالفان را به خاطر 

ؤال گوينده جواب را ميداند ما مخاطب را باز هم توبيخاً سحالت است که )استفهام توبيخى 
 مى گويد:ميکند(، 

 :(26) «فأَيَنَ تذَْهَبوُنَ »
 تمام حجّتإرويد؟ )محمّد با بيان حجّت و رساندن حق و حقيقت بر شما ی )پس كجا م

 یاست(. در آيه بعد یو سرگشتگ یكه برويد، گمراه یوراه یكرده است. پس هرجائ
 ميفرمايد:

 :(27)« إنِْ هُوَ إِلاَّ ذِكْر  ل ِلْعاَلمَِينَ »
 «.جهانيان نيست یآن قرآن جز پند و اندرز برا» 

 و بدين ترتيب همه را اندرز ميدهد، هشدار ميدهد، تا از خواب غفلت بيدار شوند.
« قابليت قابل»کافى نيست بلکه « فاعليت فاعل»آنجا که براى هدايت و تربيت تنها  از 

براى کسى از شما که »نيز شرط است، در اين آيه ميافزايد: قرآن مايه بيدارى است 
 .«بخواهد راه مستقيم پيش گيرد.

 :(28)« لِمَن شَاء مِنكُمْ أنَ يسْتقَِيمَ »
آيه قبل عموميت فيض هدايت الهى «.از شما که بخواهد راست کردار شود یکس یبرا» 

را بيان مى کند، و اين آيه شرط بهره گيرى از اين فيض را، و تمام مواهب عالم چنين 
 است که اصل فيض عام است ولى استفاده از آن مشروط به اراده و تصميم است.

 سباب نزول اين آيه:أ
لِمَن شَاء مِنكُمْ »روايت کرده اند: زمانيکه آيه:   یسليمان بن موسابن جرير وابن حاتم از 

، با استقامت ؛ اگر بخواهيمماست امر مربوط به گفت: اين بوجهلأنازل شد:  «أنَ يسْتقَِيمَ 
شما نميخواهيد مگر »كرد:  خداوند جلّ جلاله نازل ! پس، نميشويمو اگر نخواهيم ميشويم

 يك به آيه اين نزول در سبب ، از تعمقپس«. بخواهد وردگار عالميانخداوند پر كهآن
 .است الهي مشيتبه بشري مشيت بودن موقوف و آن رسيممي مهم نكته

، خود دانسته یازل علمبه  یتعال زيرا حق نيست انسان مجبور بودن یمعنا به اين البته 
 است كننده كشف یو علم پساست  ساخته امر نمايان را بر آن قدرتشو  كرده رادهإ سپس

 مثلا زيد در زندگي كه است خود دانسته یازل علم به خداوند متعال یجبار آور. يعنإ نه
 آن خويش قدرت به و سپس كرده او را اراده یكارهاتحقق  ميكند آنگاه یكارهاي خود چه
 .است ساخته نمايانواقع  را در عرصه كار ها

 قضا و قدر:
ونَ إِلاه أنَ يشَاء اللَّه  رَبُّ الْعَالمَِينَ »در مورد تفسير آيه   کنيد و شما اراده نمي )يعني: «وَمَا تشََاؤ 



مگر اينکه خداوند، پروردگار جهانيان، اراده کند و بخواهد.( مفسرين مي فرمايند: اين 
است به قضا و قدر و لذا بايد فهم عميقي از قضا و قدر داشت تا مفهوم آيه مسئله مربوط 

واضح گردد، و مسئله قضا و قدر بسيار گسترده است و نياز به درک مسئله دارد و ما 
نشويد زيرا که علما از پرداختن به اين  یکنيم که زياد وارد چنين موضوعات یتوصيه م
 آيد. یز پيش ميآنها ن یبدون جواب برا یسوالات یکرده اند و گاه یمسائل نه

ولي اگر بخواهيم اشاراتي مختصر به مسئله قضا و قدر بيافگنيم، در ابتدا بايد مراتب 
 چهارگانه قضا و قدر را و ارتباط آن چهار مرتبه با هم را درک نمود:

وع مي اول اينکه خداوند سبحان به تحقيق آنچه را که واقع شده است و يا در آينده بوق -1
 پيوندد را مي داند.

 را تقدير نموده، )در لوح محفوظ( نوشته است. یخداوند متعال هر چيز -2
ايمان به اراده برگشت ناپذير الهي و آن اينکه آنچه را بخواهد خواهد شد و هر آنچه   -3

 نخواهد، وجود نخواهد يافت.
کند و آنچه را  ید خلق مايجاد و خلق کردن از جانب خداوند است.و آنچه را اراده کن -4

 کند. ینخواهد خلق نم
شما بايد دقت کنيد که چون  یحال با توجه به اين مراتب، قضا و قدر تغيير ناپذير است، ول

ديگر انسان ها را مختار آفريده، بنابراين  یالله تعالي عالم به آينده انسان هاست و از طرف
دهيد و الله نيز آن کارها را از روز  یانجام م یالله تعالي ميداند که مثلا فردا شما چه کارها

 اول در لوح محفوظ ثبت کرده است و به اصطلاح تقدير نموده است.
از ازل مي دانست که مثلا يکي از آنها  یفرض نماييد دو برادر وجود داشته باشند، الله تعال

 یه اسلام را به وبا وجود اينکه را یبا اراده خود راه شرک و کفر را ترجيح داده و نيز حت
نشان داده و هموار ساخته است، وي با اختيار خود آنرا برنمي گزيند، بنابراين الله تعالي 

با  یبرادر ديگر یدر لوح محفوظ راه شر را که خودش آنرا برگزيده است مي نويسد ول
نيز چون از ازل  یگزيند و الله تعال یشود و راه اسلام را بر م یاختيار خود تسليم حق م

نويسد که اين برادر راه سعادت را  یداند لذا آنرا در لوح محفوظ م یاين موضوع را م
طي کند، بنابراين انسانها مختارند تا راه شر يا خير را خود انتخاب نمايند، چنانکه الله تعالي 

ا کَف ورً »فرمايد:  یم ا شَاکِرًا وَإمِه ما راه را به  :ی( يعن3)سوره انسان « اإنِها هَدَينَاه  السهبيِلَ إمِه
 او نشان داديم، خواه شاکر باشد )و پذيرا گردد( يا ناسپاس و کافر.

بکِّ مْ فَمَن شَاءَ فَلْيؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيکْف رْ » بگو:  :ی( يعن29)سوره کهف « وَق لِ الْحَقُّ مِن ره
ايمان بياورد )و اين حقيقت را خواهد ی پروردگارتان! هر کس م یاين حقّ است از سو»

 .«پذيرا شود(، و هر کس ميخواهد کافر گردد!
حال اگر به آيه مذکور در سوال بازگرديم، متوجه خواهيم شد که بنا به توضيحات فوق، 

انسانها مختارند  ینيز بدان اذن دهد، يعن یکارساز خواهد شد که الله تعال یاراده انسانها زمان
از  یتا تصميم بگيرند و اعمال مورد نظرشان را انجام دهند، بعد از اقدام به تصميم گير

در اين ميان هنوز اراده الله  ینمايند ول یخود اراده مي کنند تا تصميم خود را عملی سو
د تصميم به که با اختيار خو یاراده نمايد تا اراده انسان یحاکم است و بايد الله تعال یتعال
اراده انسانها تنها عامل انجام عمل نيست  یگرفته است، به مرحله عمل برسد. يعن یکار

تصميم دارد به  یبر تصميم انسانها شرط است. فرض نماييد شخص یبلکه اذن الله تعال
سازد در اين ميان  یکند و اسباب سفر را نيز مهيا م یمسافرت رود و لذا خود را آماده م



شود، در اينصورت شخص مي تواند  یاراده کردند تا اراده آن شخص عمل یتعالاگر الله 
نداشتند، شخص هرچند  یاگر الله تعالي بنا به حکمت خود چنين اراده ا به مسافرت برود

موفق نمي شود که به  یکه تصميم به سفر کرده و حتي مقدمات آنرا آماده کرده است ول
چنين اراده کردند که اراده شخص  یه مي شود الله تعالمسافرت خود برود و اينجاست که گفت

 نشود. یتصميم گيرنده به مسافرت عمل
 انسانها دو شرط لازم است: یاز سو یانجام گرفتن هر عمل یخلاصه اينکه برا

 گيرد. یم یابتدا انسان با اختيار خود تصميم به انجام عمل -1
 شود. یانسان عمل یبايد اراده نمايند تا تصميم گرفته شده از سو یبعد از آن الله تعال -2

تصميم به انجام عملي نگيرد، عمل نيز صورت نمي پذيرد و همچنين اگر  یلذا اگر کس
 یصورت نم یجازه ندهد عمل وإرا انجام دهد تا  الله تعالي نيز  یتصميم گرفت تا عمل

 پذيرد.
نسانها إعمال أخالق ی عت معتقد است که الله تعالهل سنت و جماأو بر همين اساس است که 

 یخالق آن افعال الله تعال یشود ول ینجام مي دهيم توسط ما کسب مأکه ما  یاست و فعل
گيريم و اسباب رسيدن به هدف را مهيا کرده و نتيجه کار بستگي به  یهستند. ما تصميم م

به  یکرده و خود را از ساختمان یکه تصميم به خودکش یدارد مانند شخص یاراده الله تعال
پايين مياندازد ولي بعدا متوجه مي شويم که او هنوز زنده است و نمرده ويا شخصي که  

ارداه نکرده بودند  یاست بر اينکه الله تعال یماند و اين دليل یزنده م یخورد ول یزهر م
ن الله مورد اذ یشود و اراده شخص جهت خود کش یعمل یتا تصميم شخص جهت خودکش

 واقع نشد. یتعال
 مشيتبه یبشر مشيت بودن موقوف و آن ميرسيم مهم نکته يک به آيه در اين ، از تعمقپس
خود  یازل علمبه  یتعال زيرا حق نيست انسان مجبور بودن یمعنا به اين . البتهاست یاله

 کشف وي علم پساست  ساخته امر نمايان را بر آن و قدرتش کرده اراده ، سپسدانسته
اينست که معمولاً اراده  یاله یاز سنت ها یو بايد دانست که يک اجبار آور. نه است کننده

حکمت ايشان  یدهد مگر اينکه مقتضا یگيرند، الله تعالي نيز بدان اذن م یکه انسانها م یا
خلاف آن باشد تا انسان ها در اوج اختيار باشند و در اعمال خود مختار و مسئول 

 خود چه یحمد در زندگأمثلا  که است خود دانسته یازل علم به خداوند متعال یيعن باشند.
کارها  آن خويش قدرت به و سپس کرده او را اراده یکارهاتحقق  گاهآن کندی م یکارها

مشيت و خواست او نافذ است و امکان ندارد که  .است ساخته نمايانواقع  را در عرصه
است بر دو فرقه قدّريه و  یبا خواست خداوند مخالفت ورزد. اين آيه و امثال آن ردّ  یچيز

 کنند. یم یجبرّيه که خواست و مشيت خدا را نف

« ُ  :(29« ) رَبُّ الْعاَلمَِينَ وَمَا تشََاؤُونَ إِلاَّ أنَ يشَاءَ اللَّّ
 ، پروردگار جهانيان بخواهد(.الله که  توانيد بخواهيد  مگر آنی )درحاليکه نم

 یهستند که از حرکت معمول یسوگند خورده است و آن ستارگان «الخن س»خداوند متعال به 
روند و آن ستارگان هفتگانه سيار هستند که عبارتند  یمشرق بازپس م یستارگان به سو

پس «.  عطارد»و « زحل»، «مريخ»، «یمشتر»، «زهره»، «مهتاب»، «آفتاب »از: 
مغرب به همراه همه ستارگان و  یحرکت به سو یاين هفت ستاره دو حرکت دارند، يک

 فلاک. أ
 ه هستند.و دوم حرکت معکوس از جهت مشرق که فقط اين هفت ستاره اين گون



پس خداوند به اين ها در حال بازماندن و حرکت کردن شان و پنهان شدن شان سوگند 
 حتمال دارد که منظور همه ستارگان سيار و غيره باشد.إخورده است، و 

  :یجبريل آمين حامل قرآن و ساير کتب آسمان
است،  یبراهيمإديان أاز چهار فرشته مقرب در  یقبل از همه بايد گفت که جَبرَئيل، يک

 رابط ميان خداوند و پيامبران به شمار ميآيد. 
 است.ريخ يهوديت ومسيحيت ودين مقدس اسلام از نقش جبرئيل بسيار نقل شدهأدر ت

کسي نميتواند فرشتگان و از جمله  الله صلي الله عليه وسلم نسانها جز رسولإدر ميان 
را  یشان ببينند، زيرا خداوند چنين قدرت یجبرئيل عليه السلام را به صورت و شکل حقيق
الله  صلي الله عليه وسلم دو مرتبه جبرئيل را  به آنها نداده که بتوانند آنها را ببينند. و رسول

 خود در حالت بيداري ملاقات کرده: یبا شکل واقع
روايت است که  الله عنه یرض از جابر یسه سال بعد از بعثت. در صحيح بخار باراول:

به گوشم رسيد، سرم  ی در حال راه رفتن صدا یروز الله عليه وسلم فرمود: یمبر صلپيا
 یای کرس یغار حراء نزد من آمده بود، رو در که بود یارا بلند کردم، ديدم همان فرشته 

. به خانه وحشت شدم ترس و ديدن آن صحنه دچار از قرار داشت، در ميان زمين و آسمان
 (.4شماره: 1/27: )یبيندازيد. بخار یمن چادر يا لحاف یبرگشتم و گفتم: رو

آسمان ها برد  یالله عليه وسلم را به سو یکه جبرئيل رسول الله صل یبار دوم: زمان
عَلَّمَهُ شَدِيدُ »که ميفرمايد:  ، آنجابه اين دو مرتبه اشاره شده« نجم ه  سور»و در  ،)معراج(
ة  فاَسْتوََي * الْقوَُي *فکََانَ قاَبَ قَوْسَينِ أوَْ  ثمَُّ دَناَ فتَدََلَّي * وَهُوَ بِالْأفُقُِ الْأعَْلَي * ذوُ مِرَّ
وَلقََدْ  * *أفَتَمَُارُونهَُ عَلَي مَا يرَي مَا کَذَبَ الْفؤَُادُ مَا رَأيَ * فأَوَْحَي إلَِي عَبْدِهِ مَا أوَْحَي * أدَْنَي

مَا  * إِذْ يغْشَي السِ دْرَةَ مَا يغْشَي * عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأوَْي * تهََيعِندَ سِدْرَةِ الْمُنْ  * رَآهُ نَزْلةًَ أخُْرَي
  .(17-5)نجم:  «زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَي

خرد  یکه دارا ی)جبرئيل، فرشته( بس نيرومند آن را بدو آموخته است. همان کس: یيعن
 یهاکه کرانه یخود و با بالها یستوار و انديشه وارسته است. سپس او )به صورت فرشتگ

که او در جهت بلند )آسمان رو به روي  یآسمان را پر کرده بود( راست ايستاد. در حال
 بيننده( قرار داشت.

سپس )جبرئيل( پائين آمد و سر در نشيب گذاشت. تا آنکه فاصله او )و محمد( به اندازه دو 
کند.  یبايست وحی کرد آنچه م ید( وحکمان يا کمتر گرديد. پس جبرئيل به بنده خدا )محم

که  یرا که او )با چشم سر( ديده بود. آيا با او درباره چيز یدل )محمد( تکذيب نکرد چيز
را ديده است. نزد سدرة  یکنيد؟ او که بار ديگر )در شب معراج( وی ديده است، ستيزه م

 یدر آن هنگام، چيزها متقيان( است در کنار آن است. ی. بهشت که منزل )و مأوا یالمنته
. چشم )محمد در ديدن خود به چپ و راست( سدره را فرا گرفته بود که فرا گرفته بود

 .نکرد ینرفت، و سرکش ءمنحرف نشد و به خطا
به صفتهاى عظيم و بزرگى  الشأنرا در قرآن عظيم آمين پروردگار با عظمت ما جبريل 
فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس »فرمايد:  یتوصيف فرموده است: چنانكه م

« والصبح إذا تنفس إنهه لقول رسول كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين.
كنم به ستارگان باز گردنده، كه بگردش  ی(. )چنين نيست، قسم ياد م21 15)سوره التكوير 

تاريک هنگامى كه روى جهان را تاريك   آيند و در مكان خود رخ پنهان كنند، قسم به شب
است كه  صبح روشن كه دم زند، كه همانا قرآن كلام رسول بزرگوار حقگرداند، قسم به 



با قوّت و قدرتست، و نزد خداى مقتدر عرش با جاه و منزلت است، و فرمانده فرشتگان  ءفرشته
 و أمين وحى خداست(.

 صفت أول: 
 قدرت:

ذى قوة عند »فرمايد:  یم الشأنجبريل آمين قدرت بودن او است، قرآن عظيم  یصفت اول
(. ]او داراى نيرو و قدرتى است كه توانائى حمل قرآن و 20)سوره التكوير«. ذى العرش

آنچه به او أمر شود را دارد، و او نزد پروردگار صاحب عرش داراى منزلت و مكانت 
 ء)فرشته  ذى قوة خداوند عز وجل ميباشد(، )صاحب عرش و آنهم « ذى العرش»است(، 

 نيرومند و با قدرت است(. 
 صفت دوم: 

 : )نزد پروردگار صاحب عرش داراى منزلت و مكانت است(. مكين منزلت 
يعنى صاحب منزلت و مكانت نزد خداوند كه كسى غير از او به چنين مقام و منزلتى 

 نميرسد.
 صفت سوم:

ن فرمانروا )فرمانده( است(. تمامى فرشتگان به أمر و . )در بين فرشتگا مطاع:طاعت 
 کند. یفرمان خداوند از جبريل اطاعت م

 صفت چهارم:
. )در حمل قرآن و تبليغ آن به رسول الله صلي الله عليه وسلم  و آنچه به او  أمين: أمانت 

بلكه  أمر شود امين است(. يعنى بر وحى أمين است، هيچ چيزى از آنرا كم و زياد نميكند
 آنرا همچنانكه خداوند نازل كرده ميرساند .

وما صاحبكم محمد صلي الله عليه وسلم  جبريل را مشاهده نمود: باريتعالى مي فرمايد: 
(. )دوست و هم صحبت شما كه در ميان شما بزرگ شده و 22. )سوره التكوير  بمجنون

( ديوانه نيست و هرگز امكان او را شناخته و ستوده ايد )رسول اكرم صلي الله عليه وسلم 
( طوريکه شما نيست محمد )ديوانه) شما همنشين (مردم یا و ديوانگى براى او نيست(.

 .ميپنداريد اي کفار
« ولقد رءاه بالۡفق المبين»چنانكه كفار ميگفتند: محمد صلي الله عليه وسلم  ديوانه است. 

وسلم  جبريل را به صورتى آشكار در (. )به يقين محمد صلي الله عليه 23)سوره التكوير 
 بالاترين أفق ديد(.

 ساير فرشتگان:
ميكائيل مأمور است به نزول باران از آسمان كه آنرا سوق ميدهد در حاليكه خداوند  -1

 سبحانه به او فرمان داده است.
إسرافيل كه مأمور به دميدن در شيپور )طوله( است وقتى خداى تعالى بخواهد مردم را  -2
قبرهايشان برانگيزد و جسد ها از قبرها مي رويند و كامل ميشوند و چيزى بجز روح  از

باقى نمى ماند، در اين وقت إسرافيل به فرمان خداوند در شيپور ميدمد و أرواح به أجسادى 
داخل ميشود كه از قبرها روئيده بود و بلند شده بودند، سپس به جائى كه خداوند به آنان 

 اند.ر یفرمان داده م
 .  يوم يخرجون من الۡجداث سراعاً كأنههم إلى نصب يوفضونفرمايد: یخداوند تعالى م



(. )آن روزى كه بسرعت و شتابان از قبرهايشان بيرون ميآيند، گويا 43)سوره المعارج 
 پرستيدند مي شتابند(. یآنان بسوى بتهائى كه م

چنانكه در حديث عبدالله بن مسعود فرشتگانى هستند كه مأمورند به نطفه در شكم مادر  -3
إنه أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه »آمده كه گفت: حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق: 

أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ 
)متفق عليه(. « سعيد فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو

فرستاده الله  بما فرمود و اوست پيغمبر راستگو و تصديق شده: محققاً خلقت يكى از شما 
در شكم مادرش چنين انجام ميگيرد: چهل روز بحالت نطفه است، پس از آن لخته اى از 

شود در چنين مدتى، پس از سه چهل  یخون ميشود در چهل روز، پس از آن تكه گوشتى م
فرستد  یتعالى فرشته اى بسوى او م ی)كه جمعاً  يکصد و بيست روز خواهد بود( خداروز 

نوشتن روزيش، مدت  تا در آن روح بدمد، و فرشته مأمور است به نوشتن چهار كلمه:
 عمرش، كردارش، واينكه بدبخت يا نيكبخت است.

 و ميفرستد.مر مهم و بزرگ به طرف اأخداوند سبحانه و تعالى اين فرشته را به اين 
فرشتگانى هستند كه به قبض و گرفتن روح و جانها مأمورند تا اينكه عمر او پايان يابد،  -4

قل يتوفاكم ملك الموت.  مرگ است، چنانكه خدا مي فرمايد: ءو در اينجا )ملك الموت( فرشته
 مرگ جان شما را ميگيرد(. ء(. )اى رسول ما بگو: فرشته11)سوره السجدة

 )ملك الموت( با خود همراهانى دارد.مرگ  ءو فرشته
فرشتگانى هستند كه به حفظ و نگهدارى اعمال و كردار بنى آدم مأمورند، چنانكه در  -5

 )متفق عليه(.«. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار»حديث آمده: 
 د.فرشتگانى پى در پى بر شما وارد مي شوند، گروهى شب ميآيند و گروهى روز ميآين

 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.

 و من الله التوفيق
 



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 الانفطارٔهٔ سور
    30جزءٔٔ

 .آيه است 19نازل شده و داراى « مكه»در  ٔ  هاين سور

 تسميه:ٔوجه
إِذَا السهمَاء » :یتعال حقفرموده  با اين شد كه ناميده« نفطارإ» جهت بدان سوره اين

نفطار: که ازجمله سوره های مکی  بوده، إی سوره .است شده فتتاحإآغاز و« انفطََرَتْ 
 .دارای آيات کوتاه و بحث قيامت است

 پديد خواهد آمد سپس در روز قيامت ميگويد كه سخن ینفطار، اولاً از انقلاب کونإسورة 
نكار إ علت هم گيرد و در نهايتی قرار م مورد هشدار و سرزنش در آن ناسپاس انسان

 ميشود. بيان منكران

 :یٔپسينٔ)انشقاق(یٔپيشينٔؤسورهبأسورهنفطارالا هٔ پيوندٔؤمناسبتٔسور

بحث هر سه سوره در بيان و توصيف روز قيامت و سختيها و خوف، هراس وهيبت آن 
ٔبعمل می آورد.

 :نفطارالاتعدادٔآيات،ٔکلماتٔوحروفٔسورهٔ

اين سوره گرفته  هاولين آي )درز بر داشتن( است که اين نام از« الانفطار»نام اين سوره 
( 70( نوزده آيت، )19( رکوع، )1) یاست، دارا یمک« الانفطار»سورة  شده است.

( يکصدو و پنجاه و چهار نقطه 154و چهار حرف و ) ی( سه صدوس334هفتاد کلمه، )
)لازم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های  است.

تفسير  ،مختلف است. برای  تفصيل  اين مبحث ميتوانيد به سورهٔ الطورقرآن متفاوت و
   .احمد مراجعه فرمايد.(

در اولين آيات اين سوره در باره حوادث بزرگ روز قيامت چون در  قابل تذکر است که:
هم شکستن آسمان، پراگنده شدن ستاره ها، شگافتن قبر ها وبر خاستن مرده ها از گور ها 

گذارد ومتصل  ینسانرا به نمايش مإ یده است.سپس نمودار شدن عملکرد هابحث بعمل آم
سبحانه  یکه پروردگارش را فراموش کرده و از ملاقات باو یآن انسان فريب خورده ا

پرسد: چه  یمورد خطاب قرار داده از او م یکند، با صيغه حيرت آور ینکار مإ یوتعال
چيزي ترا نسبت به آفريدگار مهربانت فريفته؟ همانکه ترا متوازن و متعادل. در شکل و 

تعيين نکرده، به  یصورت زيبا آفريد؟ چگونه گمان ميکند که پروردگارش روز باز پرس
نجام بد کاران و أعملكرد هايش نرسد و پاداش را ندهد؟ در پايان جايگاه نيکو کاران و

 کافات ومجازات را ترسيم ميکند.چگونگي روز م

ٔ(:6)ٔهٔ سبابٔنزولٔآيأ
نسَانُٔ»نويسد که: آيه  یالانفطار م هٔ ( سور 6بو حاتم از عکرمه در مورد آيه )أبن إ ِ الْإ أيَهَأ يأ

كَٔبِرَب ِكَٔالإكَرِيمِٔ  بن خلف نازل شده است. یدر باره أب «مَأغَرَّ
از  یجمح و يکاز قبيله قريش، شاخه بنى جمح، اصلاً بن حذافة بن  بن وهببن خلف ابُى 

 دشمنان سر سخت پيامبر صلي الله عليه وسلم بود.
شراف قريش در جاهليت بودند كه در دشمنى با پيامبر أميه، از بن خلف و برادرش اُ ابُى 

 صلى الله عليه وسلم و مسلمانان، بر ديگران سبقت ميجستند.



 شود، سراسر تكبُّر و سركشى است.بى ديده مىنويسند: آنچه در زندگانى اُ  یرخين مؤم
 گفت:كرد، ابُى مىميه يكى از بردگانش را شكنجه مىاُ وقتى  رخين ميافزايند:ؤم

  كن.عذابش را افزون 
 ورزى و دشمنى ابُى با رسول الله صلي الله عليه وسلم از ابتداى بعثت آشكار است. كينه

الله بوطالب شتافته، وخواستار قطع دعوت رسول أوى و گروهى از سران شرك به ديدار 
 صلي الله عليه وسلم به توحيد شدند.

بود، هر گاه که رسول الله را  یالله صلي الله عليه وسلم به حدخلف با رسول یدشمني ابُ
او « دهم تا سوار بر آن تو را بکشمی اسبم را نيک پرورش م»در مکه ميديد ميگفت: 

از جمله سران مشرکين بود که، در جلسه دار الندوه شرکت کرد، وکمر به قتل  یيک
 پيامبر صلي الله عليه وسلم بست.

 جمله اطعامابُى، جان و مالش را بر سر دشمنى با رسول الله نهاد و از فزايند: أ یرخين مؤم
کرده بود، در كنندگان سپاه شرك در غزوه بدر بود او که بر کشتن پيامبر اسلام قسم ياد 

محمد! تو را زنده نميمانم و به گفتن همين کلمه بر پيامبر  یا جنگ احد، فرياد برآورد:
 صلي الله عليه وسلم حمله اور شد، که در نهايت بقتل رسيد.

 نفطار:الْٔهٔ سورٔفضيلت
 فرمود: حضرت معاذ ملا امام مردم كه استكرده  از جابر رضي الله عنه روايت ینسائ

بود، نماز خود  قتدا كردهإاو  به كه یاز افراد یثنا يكأ كرد. در اين یبود و نماز را طولان
بعد از  نماز پرداخت و یداأبه  یتنهاي ، بهمسجد رفت گوشه به و قطع، یرا از جماعت و
 فلانمعاذ رسيد، گفت:  خبر به اين شد. چون از مسجد بيرون ینفرادإ یختم نماز بطور

 .الله صليّ الله عليه و سلمّ در ميان گذشتند رسول را به قضيه . پسمنافق است یشخص
 را در پشت پيامبر صليّ الله عليه وسلمّ آن شخص را خواست وعلت اينکه چرا نمازش

 یسر و پشت كه آمدم الله! من؟ او گفت: يا رسولاست سر امامت حضرت معاذ رها كرده
مسجد نماز  در گوشه كرد، بناچار بازگشته یطولان نماز را بر من یاما و بگزارمنماز 

حضرت  الله صليّ الله عليه و سلمّ به رسول . پسبدهم علف شترم به كه و رفتم گزاردم
لشهمْسِ وَا و سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْْعَْلىَ عن كنت يا معاذ؟ أين أنت أفتان»معاذ فرمودند: 

 سوره از خواندن ؟ كجا بوديگريمعاذ! آيا تو فتنه اي :إِذَا السهمَاء انفطََرَتْ  و وَضُحَاهَا
: یيعن« وَاللهيلِ إِذَا يغْشَى و إِذَا السهمَاء انفطََرَتْ  و وَالضُّحَى و سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْْعَْلىَ هاي:

نيفتند و از  ملال به در كار دين كه یخوانی نممتوسط بر آنان  یهاسوره  چرا از اين
 اند.در افتاده  فتنه و به گشته دلتنگ شود، از ديننشوند زيرا اگر چنين  نماز دلتنگ

  :نفطارإٔهٔ بأسورٔیآشناي
زند، و در پنج  یاين سوره بر محور مسائل مربوط به روز قيامت دور م یاساس ایمحتو

 گردد: در اين رابطه اشاره شده: یموضوع خلاصه م
 آن روز بزرگ. یها یاز سخت یگوشه ا -1
 سرنوشت نيكان وبدان در قيامت. -2
 خداوند كه سراسر وجود او را فراگرفته است. یتوجه انسان به نعمتها -3
 عمال انسان ها هستند.أكه مأمور ثبت  یاشاره به فرشتگان -4
 خ ميدهد.قيامت رُ  هٔ ر آستانكه در پايان جهان و د یحوادث عظيم -5
 



 سورۀٔالانفطارترجمهٔوتفسيرٔ
30ٔجزءٔ

حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه
 ومهربان هبه نام خدای بخشايند

 

مَاءُٔانإفَطَرَتإ  کِبُٔانإتثَرََتإ ٔ﴾١إذَِأالسََََََََّّّّّّّّ رَتإ ٔ﴾٢وَإذَِأالإکَوَا حَارُٔفجُِ  وَإذَِأٔ﴾٣وَإذَِأالإبِ
رَتإ ٔ﴾٤بعُإثِرَتإ الإقبُوُرُٔ ٔوَأخََّ مَتإ ٔنَفإسٌٔمَأقَدَّ َ ٔٔ﴾٥عَلِمَتإ انُٔمَأغَرَّ هَأالْنإسََََََََّّّّّّّ يأأيَ

اَ ٔفَعَدَلَکَ ٔ﴾٦بِرَبِ کَٔالإکَرِيمِ  وَّ اء٧َٔالَّذِئخَلَقَکَٔفسَََََََََّّّّّّّ ورَشَٔمَأشََََََََّّّّّّّ ﴾ٔفِئأئَصَََََََُّّّّّّّ
کَ  الََََّّّّدِ ينِ ٔ﴾٨رَکَّبَََََّّّّ ٔبََََِّّّّ ذِ بوُنَ ٔتکَََََُّّّّ لإ ٔبَََََّّّّ ٔٔ﴾٩کَلا ٔلَحَََََّّّّ ٔعَلَيکُمإ أٔ﴾١٠افِظِينَ وَإنَِّ کِرَامََََّّّّ 
مَأتفَإعلَوُنَ ٔ﴾١١کَاتِبِينَ  ٔالأبإرَارَٔلَفِئنَعِيمَ ٔ﴾١٢يعإلمَُونَٔ ارَٔلفَِئٔ﴾١٣إنَِّ جَّ ٔالإفُ وَإنَِّ
مَٔالدِ ينِ ٔ﴾١٤جَحِيمَ  نَهَأيوإ لَوإ ٔعَنإهَأبِغاَئِبِينَ ١٥يصََََََّّّّّّإ رَاَ ٔمَأٔ﴾١٦﴾ٔوَمَأهُمإ وَمَأأدَإ

مُٔالدِ ينِ  مُٔالدِ ينِ ثمَُّٔمَٔٔ﴾١٧يوإ رَاَ ٔمَأيوإ يئ أٔ﴾١٨أأدَإ لِکُٔنَفإسٌٔلِنَفإسَٔشََََََََّّّّّّّ مَٔلأتمَإ يوإ
مَئذَِٔلِِلَِّٔ رُٔيوإ  ﴾١٩ ٔوَالأمإ

ٔمختصر:ٔهٔ ترجم
 )وقتيکه آسمان بشکا فد(.ٔ(1)«ٔإِذَأالسَّمَاءٔانفَطَرَتإٔ»
 وقتيکه که ستار گان فروريزند(. و»ٔ(2)«ٔوَإِذَأالإكَوَاكِبُٔانتثَرََتإٔ»
رَتإٔ»  که بحر ها به جوش آمد روان گردند(. یووقت»ٔ(3)«ٔوَإِذَأالإبِحَارُٔفجُ ِ
 که قبرها شکافته شوند(. یو وقت»ٔ(4)«ٔوَإِذَأالإقبُوُرُٔبعُإثِرَتإٔ»
رَتإٔ» ٔوَأخََّ أقَدَّمَتإ ٔنفَإسٌٔمَّ خر ؤهر کس بداند که چه چيز پيش فرستاده و م»ٔ(5)«ٔعَلِمَتإ

 گذشته(.
«ٔ ٔأيَهَا ٔالإكَرِيمِٔيا ٔبِرَب ِكَ كَ ٔغَرَّ ٔمَا نسَانُ ِ تو را )نسبت( به  یانسان! چه چيز یا»ٔ(6)«ٔالْإ

 «پروردگار بزرگوارت فريفت؟ و مغرور کرد.
ٔفَعَدَلَكَٔ» اكَ ٔفَسَوَّ گاه استوارت ساخت سپس ـکه تو را آفريد آن یخداي»ٔ(7)«ٔالَّذِئخَلقََكَ

 «.)آفرينش تو را( معتدل گرداند
ٔشَاءٔرَكَّبَكَٔٔفِئأيَ» ا ٔمَّ که خواست تو را ترکيب  یگاه به هر شکلـو آن»)ٔ(8)«ٔصُورَشَ

 «.کرد
ينِٔ» بوُنَٔباِلد ِ ٔتكَُذ ِ ٔبَلإ  «.نه چنين نيست بلکه دين را تکذيب ميکنيد»ٔ(9)«ٔكَلاَّ
ٔلَحَافِظِينَٔ» ٔعَليَكُمإ  «.اندبر شما گمارده شده  یگمان نگهبانانی ) در حاليکه بٔ(10)«ٔوَإِنَّ
كَاتبِيِنَٔ»  ٔ  «.یبزرگوار ینويسندگان»ٔ(11)«ٔكِرَاما
 )که هر چه ميکنيد ميدانند(.ٔ(12)«ٔيعإلمَُونَٔمَأتفَإعَلوُنَٔ»
بَإرَارَٔلفَِئنَعِيمَٔ» ٔالأإ ٔبرين )دائمي( باشند(. یگمان که نيکو کاران در نعمت ها ی( )ب13)«ٔإِنَّ
ارَٔلَٔ» ٔالإفجَُّ  )و بد کاران در انبار آتشين(.ٔ(14)«ٔفِئجَحِيمَٔوَإِنَّ
ينِٔ» مَٔالد ِ نَهَأيوإ لَوإ  )در روز جزا به آن در ميآيند(.ٔ(15)«ٔيصإ
ٔعَنإهَأبِغاَئبِِينَٔ» ٔ. از آن نباشند(هٔ )و هر گز غائب شوندٔ(16)«ٔوَمَأهُمإ
ينِِٔ» مُٔالد ِ رَاكَٔمَأيوإ  «.که روز جزا چيست؟ یو تو چه ميدان»)ٔ(17)«ٔوَمَأأدَإ
ين» مُٔالد ِ رَاكَٔمَأيوإ ٔمَأأدَإ  )باز تو چه ميداني که روز جزا چيست؟(.ٔ(18)«ٔثمَُّ



مَئِذَٔلِِلَِّٔ» رُٔيوإ مَإ وَالأإ  ٔ لِكُٔنفَإسٌٔل ِنَفإسَٔشَيئا مَٔلَأتمَإ ديگران  یبرای که هيچ کس یروز)ٔ(19)«ٔيوإ
 «.بکند و در آن ورز فرمان، فرمان خدا است ینميتواند کار

ٔتفسيرٔسوره:
 ! خوانندگان گرامی
های رستاخيز، مکافات ومجازات، در باره موضوعات نشانه(  8الی  1در آيات متبرکه )

ٔنکوهش منکران نعمت الهی، بحث بعمل آمده است.
در رابطه با مجموعه  ۀاين سور اصلی واساسی محور طوريکه در فوق هم يادآور شديم:

دهد و در آغاز اشاره به حوادثی است که حوادثی است که قبل از آمدن قيامت روی می
فتد و همچنين متوجه ساختن انسان نسبت به مسئوليتی اُ تفاق میإنفس أی آفاق و در گستره

ها ها از دست برود، از آنی الله دارد که قبل از اين که فرصتکه در رابطه با برنامه
های که برای ما از نشانهحداکثر استفاده را بنمايد. الله متعال در اين سوره علاوه بر اين

 دهد.گويد، ما را مورد مؤاخذه و عتاب قرار میقيامت می
 شود:طوريکه می فرمايد :ی إذا شروع میبا کلمهسوره مبارکه الانفطار 

ٔ:(1«ٔ)تإٔإذَِأالسَّمَاءٔانفطََرَٔ»
هايی در آن ايجاد گردد و آمدن فرشتگان دروازهآسمان بشکافد(.يعنی برای فرود) وقتيکه 

 برای آن گسستنو از هم  شدن ؛ شکافتهنفطار آسمانإپارچه شود.  خيمۀ آسمان پارچه
  است. از آن فرشتگان فرود آمدن

شدن را داشته باشد و به فرمان ی شکافتهبرداشتن آسمان مستلزم آن است که الله ارادهشکاف
 او آسمان شکافته شود. 

 شدن و تسليم فرمان الله گشتن.يعنی پذيرش شکافتهٔ:«١ٱنفَطَرَتٔ »
ين دارد و در نتيجه، استقرارش از بوقتی که آسمان شکاف برمیٔ:«١إِذَأٱلسَّمَاءُٓٔٱنفَطَرَتٔ »

 رود.می

 :(2«ٔ)وَإذَِأالإكَوَاكِبُٔانتثَرََتإٔ»

 هاى پايان جهان وبر پا شدن قيامت، و وقتيکه که ستارگان فروريزند(.يكي از نشانه»
دگرگون شدن نظام کواکب و شکافتن و درز، بر داشتن آسمانى است که در آيات کثيري 

به اين موضوع، اشاره شده و تعبيرات مختلفى در باره آن ديده  الشأن از قرآن عظيم 
 ميشود.

)در آن هنگام که : «اِذَٔالسَّماءُٔانإشَقَّتإٔ»بعمل آمده: « انشقاق»گاه اين تعبيرات به لفظ 
 16نظير همين معنا در آيه  (1 –)سوره انشقاق «. آسمان )کرات آسمانى( شکافته شود

مَئِذٔواهِيةُٔوَانإشَٔ»حاقهّ نيز آمده است:  ها از هم شکافته  )و آسمان: «قَّتِٔالسَّماءُٔفَهِىَٔيوإ
 .«گردند، فرو ميريزند شوند و سست مى مى
مَٔتشََقَّقُٔ»، همين معنا با مختصر تفاوتى منعکس است: (سوره فرقان 25آيه )در  ؤَيوإ

شود!(  هم شکافته مى)به خاطر بياور روزى را که آسمان با ابرها از : «السَّماءُٔباِلإغَمامِٔ
در اين آيات کرات آسمانى است که در پايان جهان بر اثر انفجارهاى « سماء»منظور از 

« ابرها»که منظور از شکافته شدن با  شود، ولى در اين درپى از هم شکافته مى پى
ها با پيدايش  چيست؟ اين احتمال وجود دارد که منظور همراه بودن متلاشى شدن آسمان

 نگينى است که از گرد و غبار آنها حاصل ميشود.ابرهاى س



رَتإٔوَإذَِٔ» :(3«ٔ)أالإبحَِارُٔفجُ ِ  

و آنگاه که راه درياها به يکديگر باز شود .که بحر ها به جوش آمد روان گردند( یووقت»
هاى شيرين و شور در هم آميزند، و به صورت يک دريا درآيند.و آب  

 :(4)ٔ«وَإذَِأالإقبُوُرُٔبعُإثِرَتإٔ»

برای حساب و ها رو گردد و مرده و خاک قبرها زيرو وقتي که قبرها شکافته شوند(.»
، هر شخص کردار گذشته و آينده خود را خواهد دانست، هر بيرون شوندکتاب از قبر 

محشر در حرکت ميافتد.  یخيزد و بسو یدر هر جا دفن شده بود از همانجا بر م یک
 اين وقايع، اينست که انسان از خواب غفلت بيدار شود. یمقتضا

)دگرگون « ثور»)به پا خواستن( است و هم معناى « بعث»هم معناى  «بعُإثِرَٔ» در كلمه
مركّب از اين دو فعل  «بعُإثِرَٔ» شدن(، لذا راغب در مفردات گفته است كه بعيد نيست فعل

 .مردگانها و برپاخاستن باشد، يعنى زير و رو شدن خاك
اى است كه هرگاه نظام يكى از و خشكى به گونهبحار أپيوند ميان آسمان و زمين و هکذا 

 .خوردآنها به هم بخورد، نظام همه چيز به هم مى

رَتإٔ» ٔوَأخََّ أقدََّمَتإ ٔنَفإسٌٔمَّ ٔ:(5)«ٔعَلِمَتإ
انسان  یخر گذشته(.در آنرزو عملکرد هاؤهر کس بداند که چه چيز پيش فرستاده و م»

در جلوش به  یهر عمل یبدون کم وکاست، بطور دقيق وبا ارائه زمان ومکان و چگونگ
يابد و همه كارهاى گذشته را به در قيامت ظرفيتّ انسان توسعه مى نمايش گذاشته ميشود.

داند چه عمل يعنى در آن روز هر کس مى است: فرموده طبرى مفسر .آوردياد مى
ه روش و سنتى نيکو را به جا نهاده است که بعد از او بدان نجام داده و چأصالحى را 

 (.٣٠/۵۴طبرى ) ؟شود عمل مى

كَٔبِرَب كَِٔالإكَرِيمِٔ» نسَانُٔمَأغَرَّ ِ ٔ:(6«ٔ)يأأيَهَأالْإ
تو را )نسبت( به پروردگار بزرگوارت فريفت يعني مغرور  یانسان! چه چيز یا»ٔ

 .«گشتاند؟
 ، بهکافر شدی اتو بخشنده پروردگار کريم به کرد که و غره چيز تو را فريفت يعنی: چه

نمود، تو  و بخشش فضل و حواست آفرينش کردن بر تو در دنيا با کامل که پروردگاری
چيز از  نکار هيچإبر  کههايیداد و بر تو با نعمت تو روزی گردانيد، به و فهميده را عاقل

 .گذاشت ، انعامها قادر نيستیآن
را  را عفو خداوند متعال  مغرور کرد زيرا او انسان انسان ند:أمفسران فرموده  برخی 

 نکرد. و مجازات مؤاخذه شتاببه  اشو نافرمانی گناه گامدر اولين 
نُ مَا »آيه: الله صلی الله عليه وسلم  رسول چون که است آمده شريف در حديث نسََٰ ِ َٰٓأيَُّهَا ٱلۡإ يََٰ

كَرِيمِ  كَ بِرَبِّكَ ٱلإ را جهلش  انسان»فرمودند: خواندند، میرا می (6الانفطار: )« ٦غَره
 «.ساخت مغرور و فريفته

 خلف بنابی درباره  آيه اند: اينفرموده  کريمه آيه شأن نزول در بيان از مفسران برخی
مراد از »گويد: عباس )رض(  می ابن شد. ولی نازل جمحی کلدهاشدبنابی يا درباره

 «.است مغيره در اينجا، وليدبن انسان
ٔٔگان گرامی ! خوانند

را  یبعمل امد، مبحث ديگرقيامت در باره ث بعد از اينکه بح در اين آيه متبرکه:
 ميخواهد انسان را از خواب غفلت  و مطرح، یشکل عالپروردگار با عظمت ما با بسيار 



 او در برار خداوند جلب نمايد. یليت هاؤبيدار ساخته و توجه و اهتمام او را به مس
نويسند در اين آيه توجه انسان، به مسؤوليت هايش در برابر خداوند، نخست  یمفسرين م

نوعى لطف و  عين حال توام باستفهام توبيخى شديد و در إاو را مخاطب ساخته، و با يك 
؟ «اى انسان ! چه چيز تو را در برابر پروردگار كريمت مغرور ساخته»محبت مى فرمايد: 

به اين معنا است كه انسان به آنچه دارد از كمالات و امكانات بسنده  یغرور يا خود فريفتگ
كاربستن باز ماند يافتن و دانستن و ب یكند و خويش را كامل و رسيده بداند و از حركت برا

 و دچار سكون شود.
است که  یو علائق دنيو یغير حقيق یبه داشته ها و جذابيت ها یفريفتگ یغرور به معن

سعادت خود  یحقيق ینسان از ياد خدا غافل شود و معنويت و سرمايه هاإشود  یباعث م
، تکبر، خود مانند عجب یو روان یخلاقأمراض أنواع أرا فراموش نمايد و در نتيجه آن به 

 و مانند آن مبتلا گردد. یخواه
اين کلمه به طور وسيعى در كلمات عرب مخصوصا در آيات قرآن مجيد و روايات اسلامى 

 به كار رفته است.
)به فتح غين كه معنى وصفى دارد( را به « غرور»کلمه « مفردات»در كتاب « راغب»

برد خواه مال و مقام باشد يا فرومىفريبد و در غفلت معنى هر چيزى كه انسان را مى
 شهوت و شيطان تفسير ميكند.

به معنى امورى كه انسان را غافل ميسازد و ميفريبد )خواه « غرور« »صحاح اللغة»در 
 مال و ثروت باشد يا جاه و مقام يا علم و دانش و غير آن( تفسير شده است.

 یغرور فريفتگ»ند: أ گفته« حرينمجمع الب»در « طريحى»به گفته  -بعضى از ارباب لغت 
جالب، و دوست داشتنى دارد، ولى باطنش ناخوشايند و مجهول  یبه چيزى است كه ظاهر

 «.و تاريك است
بعد از نقل كلمات ارباب لغت چنين آمده است: « التحقيق فى كلمات قرآن الكريم»در كتاب 

چيز ديگرى در انسان است  ثيرأبه سبب تبه معنى حصول غفلت  کلمه ريشه اصلى اين »
 «.و از لوازم و آثار آن جهل و فريب و نيرنگ و نقصان و شكست و... ميباشد

شود و خلاق محسوب مىأكه از بهترين كتب « المحجة البيضاء فى تهذيب الاحياء»در 
غرور عبارت است » خوانيم:چنين مى« غزالى« »حياء العلومإ»براى تكميل و تهذيبى است

ش بودن به چيزى كه موافق هواى نفس و تمايل طبع انسانى است و ناشى از اشتباه از دلخو
انسان يا فريب شيطان است و هر كس گمان كند آدم خوبى است )و نقطه ضعفى ندارد( 

باطلى سرچشمه بگيرد آدم مغرورى خواه از نظر مادى يا معنوى باشد و اين اعتقاد از پندار 
اكثر مردم  ند بنابراينأ خوبى ميدانند در حالى كه در اشتباه است و غالب مردم خود را آدم

 «.مغرورند، هر چند شكل غرور آنها و درجه آن متفاوت است

اكَٔفَعدََلكََٔ» ٔ:(7«ٔ)الَّذِئخَلَقكََٔفسََوَّ
 «.گاه استوارت ساخت سپس )آفرينش تو را( معتدل گرداندکه تو را آفريد آن یخداي»
 ؟مغرور ساختات پروردگار بخشنده چيز تو را در باره چه، ناسپاس انسان یا
وبه تو هيکل زيبا اعطا  است که تو را از نطفه خلق کرد، یذات پرورد گاربا عظمت کس 

 ميكني. و درك یبين ی، میشنو یمکرد، و نعمت حواس پنجگانه بخشيد، که از برکت آن 
ساختار درست، برابر و استوار آن، تعادل  و در اين آيه مبارکه، خلقت و آفرينش انسان، 

 .توازني که در ساختار انسان بکار رفته، ياد آوري نموده است



خلقت تو را معتدل و متناسب قرار داد نه دستی از دست ديگر درازتر و نه « »فعََدَلَكَ »
 «تر است.پايی از پای ديگر کوتاه

أشَاءٔرَكَّبكََٔ»  :(8)ٔ«فِئأئَصُورَشَٔمَّ

پروردگار با عظمت تو را در «. که خواست تو را ترکيب کرد یگاه به هر شکلو آن») 
 .تركيب هاست ترينو معتدل  تريناز آراسته  كرد كه تركيب یو ساختار صورت

 تركيب انسان و صورت آن ميفرمايد: يیدر مورد زيبا الشأن قرآن عظيم 
( )ما انسان را به نيكوترين 4)سوره تين آيه « أحسن التقويم یلقد خلقنا الانسان ف»ـ 

 صورت وسيرت آفريديم.
)و شما را « و صوركم فأحسن صوركم… »( ميفرمايد: 64همچنان )در آيه غافر آيه  -

 صورت بخشيد و صورتهايتان را نيكو ساخت.(
 «يرو صوركم فأحسن صوركم و اليه المص… »سوره تغابن ميافزايد:  3در آيه  -
كه نيكوترين  ی( )پاك و بزرگوار خداي14)سوره مؤمنون آيه « فتبارك الله أحسن الخالقين» -

 آفرينندگان است.(
حسن صورت عبارت است از تناسب تجهيزات آن نسبت به يكديگر و تناسب مجموع آنها 

منظر،  یيجاد شده، اين است معناي حسن نه زيبايإبا آن غرضي كه به خاطر آن غرض 
 است. یموجودات جار یاست كه در تمامی عام یحسن يك معناچون 

القامه و مستقيم آفريده شده  یمستو ی: انسان در زيباترين صورت يعنابن عباس ميگويد
أحسن »بر صورت. )تفسير الميزان(  فكنده و افتادهأاست. نه مثل ساير حيوانات سر

اند  عضايشان آفريده شدهأح و جوارِ عتدال در إانسانها با كمال در نفوس و ی يعن« التقويم
اند و با سخن گفتن و تشخيص دادن و تدبير امور كردن از ديگر موجودات جدا شده 

 ( 85حجر/ هٔ )سور
 خوانندگان گرامی!
عمال، أی نکار قيامت، کاتبان نامهإموضوعات:  ( در بارٔ  19الی  9در آيات متبرکه ) 

 بعمل آمده است:گروه نيکوکاران و گروه گنهگاران بحث  

ينِٔ» بوُنَٔباِلد ِ ٔتكَُذ ِ ٔبَلإ  :(9ٔ)ٔ«كَلاَّ

در روز  اعمال جزای مراد از دين: دريافت«.نه چنين نيست بلکه دين را تکذيب ميکنيد»
 . است اسلام ، يا دينقيامت
 پندارهايش مورد که کافر در اين انسان آن به و هشدار دادن تنبيه برایاست  ایکلمه کلا:

ای را وسيله و فضلش و نعمت مغرور شدهند متعال خداو کرم و او نبايد به استنادرست 
 .«نوار القرآنأتفسير » کفر بگرداند. سویبه

خود بر  ینعمت ها و بعد از برشمردن قيامت هاينشانه  بعد از اينکه پروردگار از بيان
روز قيامت است تكذيب  انكار را كه اين ، علتیو یآنها از سو یو انكار و ناسپاس انسان

 ذكر ميكند ميگويد:

ٔلَحَافظِِينَٔ» ٔعَلَيكُمإ ٔ:(10)ٔ«وَإنَِّ
 یترديد و تکذيب تو سود یيعن«.ندأبر شما گمارده شده  یگمان نگهبانانی )در حاليکه بٔ

ات مانع  یاندازد و نه از محاسبه محتوم وقطع یخير مأبخشد، نه قيامت را به ت ینم
با واعمال تورا بر تو گماشته شده اند که همواره تو را  یميشود، متوجه باش که نگهبانان

همه امور انسان را مسجّل  نظارت و مراقبت قرار مي ميدهد. کنترول ، دقت تام تحت



 نمايند و اعمال نيک و بدش را بنويسند.
تفسير قرطبى  .)يعنى رقيبانى از ملائکه مراقب شما هستند فرموده است:قرطبى مفسر

١٩/٢۴۵.) 

كَاتِبِينَٔ»  ٔ ٔ:(11«ٔ)كِرَاما
نه تنها اعمال انسان را ياد داشت ميکند، بلکه انگيزه حرکات «.یبزرگوار ینويسندگان»

 گزاش ميدهد.ها و نيت هدف و مقصد شما را 

ٔ:(12)«يعإلمَُونَٔمَأتفَإعلَوُنَٔ»
  )که هر چه مي کنيد ميدانند(.

را برای  نهاآنان به اذن پروردگار بر اعمال خوب و بدتان نظارت و آگاهی دارند و آ
 کنند.شمارند و ثبت میدهی روز جزا بدون زيادت و نقصان برمیحساب

روز قيامت و زنده شدن بعد را از جزا  روزدر اينجا پروردگار به آنعده اشخاصِ، که 
 فرشتگان نکار ميکند ميفرمايد: نبايد فراموش کرد که:إميشمارد واز آن  مرگ، را دروغ

 عمالأاند و طوريکه در فوق تذکر داديم، شده  از جانب خداوند جلّ جلاله بر شما گماشته
هر  فرشتگان قرار گيريد و آن اسبهدر برابر آنها مورد مح شما را مينويسند تا روز قيامت

نويسند ، متوجه باشيد که هيچ حرکت و هيچ ی دانند و می م دهيد، یانجام م را كه چه
 نمي ماند. نيت و قصد شما براي آنها پنهان

الله صليّ الله عليه و و  رسول كه استالله عنهما آمده رضي  عباسابن  روايت به در حديث
ٔمنالتعرئعنٔينهاكمٔاللهٔإن»سلمّ فرمودند:  ٔفاستحيوا ٔالكرامٔمعكمٔالذينٔاللهٔملائكةٔ، ،

ٔ،ٔفإذأاغتسل،ٔوالغسلحالات:ٔالغائط،ٔوالجنابةٔإلأعندٔثلاثٔلأيفارقونكمٔ،ٔالذينالكاتبين
ٔأؤببعيرشٔأؤبجرمٔبالعراءٔفليستـترٔبثوبهٔأحدكم )خداوند جلّ جلاله شما را از  «حائط،
شما هستند حيا كنيد؛  همراه خداوند جلّ جلاله كه از فرشتگان كند پسی م ینه شدنبرهنه 
 شما بهحالت: رفتن  سهاز شما جدا نميشوند مگر در  كه یقدر یگرام نويسندگان از آن
ی م باز غسل یاز شما در فضاي یيك و چون غسل و حالت جنابت ، حالتحاجت قضاي

 «.استتار كند یشتر ، يا بهیديوار پناه ، يا بهخويش كند، بايد خود را با جامه

ٔکرامٔالکاتبينٔهستند؟ٔیآيأپيامبرانٔهمٔدارا
دو ملائکي هستند که احوال  یتمام انسانها داراگفته ميتوانيم که،  یمطابق نصوص شرع 
هم در  یدر سمت راست و ديگر یرا ثبت ميکنند، اين ملائکه يک یجريانات روزمره و و

سمت چپ، انسان قرار دارند. ملائک سمت راست مشغول نوشتن حسنات شخص بوده، و 
در ضمن امير ملائک سمت چپ را نيز بر عهده دارد، وظيفه ملائکه سمت چپ، نوشتن 

 و ثبت سيئات شخص ميباشد.
خواهد که آنرا ثبت نمايد ولي ملائک  یشد ملائک سمت چپ م یهرگاه شخص دچار گناه

 مهلت بده شايد توبه کند. یميگويد صبر کن و به و یت به وسمت راس
 یانجام داد ملائک سمت راست بدون وقفه فورا آنرا ثبت ميکند. الله تعال یو هرگاه حسنه ا

)سوره ق:  «عنٔاليمينٔوعنٔالشمالٔقعيدٔمأيلفظٔمنٔقولٔإلألديهٔرقيبٔعتيد»ميفرمايد: 
کننده از راست و از چپ مراقب نشسته افت( يعني: آنگاه که دو )فرشته( دري 18 –17
آماده نزد او )آن را ضبط  یآورد مگر اينکه مراقب ی)انسان( هيچ سخني را به لفظ در نم اند

 ميکند(.
 به ٔکرام الکاتبين هستند؟ مراجعه ميکنيم یآيا پيامبران هم دارا ،اما در خصوص اينکه



رسول الله صلي الله عليه وسلم: ما منکم  عن عبد الله هو ابن مسعود قال: قال»حديث که از 
من أحد إلا وقد وکل به قرينه من الجن، وقرينه من الملائکة. قالوا: وإياک يا رسول الله قال: 

 )امام أحمد(«. وإياي، ولکن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير
 صلي الله عليه يعني: از عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه روايت شده که گفت: رسول الله

از ملائک  یوسلم فرمود: هيچ يک از شما نيست مگر اينکه قرينه اي از جن و قرينه ا
خداوند مرا  یمن، ول یرسول الله؟ فرمود حت یشما ا یاست( گفتند: حت یعمال وأکل )ؤم

 مر نميکند.أ یبر آن پيروز گردانيده و جز خير مرا به چيز
انسانها از جمله پيامبران نيز داراي ملائک کاتب بر اعمال بنابراين گفته ميتوانيم که تمامي 

 شان هستند.

 !نويسندٔیفرشتگانٔنيتٔؤقصدٔانسانهأرأهمٔم
نيت و قصد، وآنچه در قلب بنى آدم است، و آنـرا  یآمده است که فرشتگان حت یدر حديث

 نيز مينويسد. انجام دهد، آنرأكند كه آنرا  یدر قلب ميگويد، و آنچه نيت م
رسد، و بر نيت بد نيز  یبه همين خاطراست که اگر انسان نيت نيك نمايد ثوابش به او م

  شود، زيرا نيت عمل قلبى است. یمجازات م
 که از دنيا ه ای رسد و تا لحظ یماز وقتى كه يک انسان به سن بلوغ  فرشتـگان مأمورند،

 انجام داده همه آنرا مينويسد.ت مينمايد، آنچه در دنيا از نيت و كردار و گفتار حلَ رِ 

 منزلتٔؤمكانتٔنمازٔصبحٔؤنمازٔعصرٔدرٔبينٔنمازهاىٔديگر:

يتعاقبونٔعليكمٔملائكةٔبالليلٔوملائكةٔبالنهارٔ»رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمودند: 
متفق عليه(. فرشتگانى پى در پى بر . ) «يجتمعونٔفىٔصلاشٔالعصرٔوفىٔصلاشٔالفجر..

ايند ، و اينها صبح و عصر  یايند و گروهى روز م یشوند، گروهى شب م یشما وارد م
يعنى نماز صبح. و «. و قرآن الفجر»با هم يك جا جمع مي شوند. باريتعالى مي فرمايد: 

ٔقرآنٔالفجرٔكانٔمشهودا ٔ»مي فرمايد:  ً كه نماز صبح 78)سوره الۡسراء . «إنَّ (. )حقا
 ز است(.مورد مشاهدة فرشتگان شب و فرشتگان رو

 یشوند، و به قرآنى كه در نماز تلاوت م یفرشتگان شب و فرشتگان روز در آن حاضر م
شوند، خداوند در حاليكه حال  یشودگوش ميدهند، و در نماز عصر حاضر با هم جمع م

داند از آنها سؤال ميکند: چگونه و در چه حالى بندگانم را  یانسانها را از فرشتگان بهتر م
خواندند، و به آنان وارد  یگويند: آنها را ترك كرديم در حاليكه نماز م یترك كرديد؟ آنها م

خواندند. يعنى فرشتگان نازل شدند و ما در نماز عصر بوديم و  یشديم در حالى كه نماز م
رفتند در حاليكه ما در نماز صبح بوديم، و به اين خاطر با ما در نماز حاضر بودند، و بالا 

نماز عصر، نماز وسطى يعنى ميانه ناميده شده است كه خداوند بر آن تشويق كرده ميفرمايد: 
 (.238 /البقره هٔ )سور. «حافظوأعلىٔالصلواتٔوالصلاشٔالوسطى»

نماز عصر )محافظت كنيد بر نماز هاى فرض شبانه روزى، و بخصوص نماز ميانه كه 
است(. يعنى نماز عصر زيرا فرشتگان شب و فرشتگان روز در آن حاضر ميشوند. همچنان 

عبارت است از نماز صبح براين لحاظ که دو  یاز مفسرين گفته اندصلوه الوسط یبعض
 نماز از خود به قبل و دو نماز از خود به بعد دارد.

بَإرَارَٔلفَِئنَعِيمَٔ» ٔالأإ  :(13)«ٔإنَِّ

 كه یراستين نيکو کاران، و مؤمنانبرين باشند(. ی)بي گمان که نيکو کاران در نعمت ها 
 یو از خدا را مد نظر داشته تقوي خويش یكارها ميدهند و در تمام را انجام كار نيك



قرار دارند. و بد کاران  یبهشت نازونعمت: در یيعن «اندٔدرٔنعمت» پروا ميكنند؛ عزوجل
 یشک نيست که روز محاسبه آمدن یدر انبار آتشين بسر خواهد برد، در اين هيج جاحتماً 

 رود.  یيابد و به جايگاه مناسب خود م یاست وهر يک پاداش اعمالش را م

رَارَٔ» بَ  )جمع برِّ( کسانی که کارهای خير، زياد انجام  «.و نيکوکارکدامن مؤمنان پا» :ٱلأ 

 دهند.دهند و گناه و شر انجام نمیمی
 شوند: آرامش قلب و روان و آرامش تن.نیکوکاران صاحب دو نعمت )نعیم( می

ارَٔلفَِئجَحِيمَٔ» ٔالإفجَُّ  :(14«ٔ)وَإنَِّ

را  یاله شريعت كه یكفاری . يعنفاجر است جمع فجار:)وبد کاران در انبار آتشين(. 
 ، مرتكبانخطاب كفارند و اين« جارفُ »، مراد از بنابراين« در دوزخند» اندكرده  ترك
 نميشود. را شامل كبيره گناه

ينِٔ» مَٔالد ِ نَهَأيوإ لَوإ ٔ:(15«ٔ)يصإ
 یمکافات و مجازات کامل اعمال موعد یپروردگار برادر روز جزا به آن در ميآيند(.)

که آنرا يوم الدين نام گداشته، فجار و بد کاران در يوم الدين پس از محاسبه را مقدر کرده 
چشند و عذاب  یها می ، سختآن سركش یهاشعله و محاکمه وارد جهنم ميشوند. و دركام

 بينند. یها م
جزا و حساب و طاعت است. شريعت و قانون را از آن جهت  یبه معنا :«يومٔالدين»
 گفته اند که در آن طاعت و پاداش و جزا است.« دين»

ذاريات 12ص و  78صافات و  20شعراء و  82حجر و  35فاتحة الکتاب و  هٔ سور 4آيات 
ماعون از روز قيامت  1تين و  7مطففين و  11مدثر و  46معارج و  26واقعه و  56و 

ٔالد ين» به نام ياد کرده اند.مگر نه اين است که روشنترين « دين»و از قيامت به  «يومُ
 یجزا و پاداش و حساب اله یقيامت برنامة دين، يعن یبرنامه و اصليترين هدف برپاي

اعمال و حقايق برداشته  یاست که پرده از رو ی، است. آري، يوم الدين روزیاعمال آدم
شود. اين ی موافق عملش داده م یشود و بعد از محاسبة دقيق اعمال به هر کس جزاي یم

 یامو خليفه عبدالملكبن سليمان »كه:  استكرده نقل یراز اماماست  «يومُٔالد ين»حقيقت 
 ، بهداشت با ابو حازم كه یدر ديدار پس ميگذشت از مدينه مكه بود و در راه مكه عازم

 ؟ ابو حازماستخداوند جلّ جلاله چگونه  در پيشگاه قرار گرفتن قيامت یگفت: فردا یو
بر  اش از سفر نزد خانواده كه است یاسفركرده گفت: اما نيكوكار؛ او همانند شخص

 آورده خويش ینزد مولا كه است یگريزپاي برده او همچون ميگردد و اما بدكار پس
 سبحان یخدا كه ميدانستم كاش یگفت: ا و سپس گريست ميگويد: سليمان راويشود. مي

خداوند جلّ  را بر كتاب ؛ عملتاست یاكار ساده  گفت: اين كند؟! ابو حازمی م با ما چه
 خواهد كرد. او با تو چه كه یميدان وقت بدار، آن جلاله عرضه

ٔ گفت: ؟ ابو حازماستخدا جلّ جلاله آمده  كتاب یدر كجا تو توصيه گفت: اين سليمان إِنَّ
ارَ لَفِي جَحِيمٍ الْْبَْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ  خداوند جلّ  ، رحمتصورت گفت: در اين. سليمان وَإِنه الْفجُه
نَ الْمُحْسِنِ  داد: پاسخ ؟ ابوحازمجلاله در كجاست  رحمت گمان ی: بينَ إنِه رَحْمَتَ اّللَِّ قرَِيبٌ مِّ

ٔ«.56/اعراف« »استنزديك  نيكوكاران خداوند جلّ جلاله به

ٔعَنإهَأبِغاَئِبيِنَٔ» ٔ:(16«ٔ)وَمَأهُمإ
نه چنان بسوزند که به خاکستر تبديل شوند واز )وهر گز غائب شوندهء از آن نباشند( ٔ

 درد سوختن برهند.



دور نمي  و از آن جدا نشده از دوزخ هم ساعتي یفاجر كافر، هرگز برا : دوزخيانیيعن
 سر ميبرند.به  بد در آنأ یبراشود بلكه ی نم سبك بر آنان آن شوند و عذاب

اهل آن در نظر گرفته است،  یکه خداوند برا یو نوع عذاب یدوزخ به لحاظ شدت گرم
إِنه »د ميفرمايد: متفاوت است و عذاب و شدت حرارت آن يک نواخت نميباشد. خداون

( )بيگمان 145)سوره النساء:  «الْمُنَافِقِينَ فيِ الدهرْکِ الْسَْفلَِ مِنَ النهارِ وَلَن تجَِدَ لهَُمْ نَصِيرًا
 یآنان نخواه یبرا یترين مکان آن هستند و هرگز ياورمنافقان در اعماق دوزخ و در پائين 

 يافت )تا به فريادشان رسد و آنان را برهاند(.
به هر چيز رده بالا گفته « الدرج»در لغت عرب به هر چيز رده پائين و « الدرک»واژه 

 دوزخ درک و درکات بکار ميرود. یميشود. بنابر اين براي بهشت درجه و درجات و برا
به همان اندازه شديدتر  هايش نيزتر باشد، حرارت و شعلهدوزخ به هر ميزان که پائين

بهمين خاطر در درک اسفل دوزخ از آتش دوزخ دارند،  یميشود. منافقان بهره بيشتر
 نيز اطلاق ميگردد. « درجات»به مراتب دوزخ  یگاه خواهند بود.

أ»نعام بعد از ذکر اهل بهشت و دوزخ ميفرمايد: أ هٔ در سور متعال خداوند مَّ وَلِکُلَ ٔدَرَجَاتٌٔمِ 
)و  یدرجات ی( )و هر يک )از نيکوکاران و بدکاران( دارا132)سوره الْنعام: «واإٔعَمِلُٔ

درکاتي از پاداش و عزّت و باد افره و ذلتّ در جهان ديگر( بر طبق اعمال خود هستند(. 
ٔوَمَأإوَاهُٔجَهَنَّمُٔوَبئِإسَٔالإٔ» ِ نَٔاللّ  طَٔمِ  ٔکَمَنٔباَءٔبِسَخإ ِ وَانَٔاللّ  ٔدَرَجَاتٌٔأفَمََنِٔاتَّبَعَٔرِضإ مَصِيرُٔ*ٔهُمإ

ُٔبَصِيرٌٔبمَِأيعإمَلوُنَٔ ِٔواللّ  که )با طاعت  ی( )آيا کس163 – 162آل عمران:  هٔ )سور «عِندَٔاللّ 
( خشم یاست که )با معصيت و نافرمان یخدا است، مانند کس یخوشنود یو عبادت( در پ

دوزخ بدترين بازگشتگاه کند، و جايگاه او دوزخ خواهد بود؟! و ی خدا را نصيب خود م
 یخود جاه و مقام، و جا و مکان یدينان( برای است. )هر يک از( آنان )چه دينداران و چه ب

ی بيند آنچه را که انجام می در پيشگاه خدا دارند )و برابر و يکسان نيستند( و خداوند م
ايد و به هرکس دهند )لذا درجات و درکات هر يک را برابر کردار و رفتارشان تعيين مينم

 آن دهد که سزاواراند(.
و درجات دوزخ به  یبلند یگويد: درجات جنت به سوی عبدالرحمن بن زيد بن مسلم م

 (.50ميروند. )تخويف من النار لا بن رجب: صفحه  یو پست یبلندی سو
، یعلأشوند در درک ی سلف نقل شده است که: موحدين گناهکار که وارد دوزخ م یاز برخ

دينان( در درک چهارم، مجوس  یدرک دوم، نصاري در درک سوم، صابئين )ب يهود در
 در درک پنجم، مشرکين اعراب در درک ششم و منافقان در درک هفتم خواهند بود.

ٔهأنامٔآنٔدرکاتٔنيزٔواردٔشدهٔاست:کتابٔیؤدرٔبرخ
ٔدر ٔاول:ٔجهنم،ٔ

ٔ،ٔیدر ٔدوم:ٔلظٔ 
ٔدر ٔسوم:ٔحطمه،ٔ

ٔسعير،ٔٔدر ٔچهارم:
ٔدر ٔپنجم:ٔسقر،ٔ

ٔدر ٔششم:ٔجحيمٔؤ
ٔدر ٔهفتمٔهاويهٔنامٔدارند.

 یتقسيم مردم در دوزخ بر اساس تقسيم مذکور صحيح نيست. همانگونه که نامگذار یول
که بيان گرديد صحت ندارد. قول راجح و صحيح آن است که هم  یامراتب دوزخ به گونه



اينکه هر کدام  دوزخ هستند نه یبرا ی، حطمه... نامیسماء مذکور مانند: جهنم، لظأاين 
از دوزخ باشد. البته اين مطلب که مردم به لحاظ کفر و گناهان خود، مراتب  ینام بخش

ٔخواهند داشت، صحت دارد. یمتفاوت

ينِِٔ» مُٔالد ِ رَاكَٔمَأيوإ ٔ:(17«ٔ)وَمَأأدَإ
آيات اقتدار  مهمترين شاخصۀ يوم الدين در اين«.داني که روز جزا چيست؟و تو چه مي )

به عنوان مهمترين شاخصۀ  یقتدار الهي و از ظهور و بروز سلطنت الهإاست از  یاله
 و ميفرمايد: يوم الدين ذکر شده.

ين» مُٔالد ِ رَاكَٔمَأيوإ ٔ:(18)«ٔثمَُّٔمَأأدَإ
مراد اين است که حقيقت و چگونگی قيامت را «.که روز جزا چيست؟ ی)باز تو چه ميدان

کند، يعنی ای پيامبر! حتی وقتی که به تأکيد اين را بيان می داند.نمی ،بايدکسی چنانکه 
ای؟ مگر ای، عظمت اين روز را درک نکردهی اين آيات بودهشما هم که مخاطب اوليه

 کرده است. ءمشيت ما اقتضاآن مقداری را که 

مَئذَِٔلِِلَِّٔ» رُٔيوإ مَإ وَالأإ  ٔ لِكُٔنفَإسٌٔل ِنفَإسَٔشَيئا مَٔلَأتمَإ ٔ:(19)«ٔيوإ
بکند و در آن ورز فرمان، فرمان الله  یديگران نميتواند کار یبرا یکه هيچ کس یروز)ٔ

 «.است
 روز كيفر و پاداش، روزى است كه هيچ كسى اختيار هيچ چيزى را براى ديگرى ندارد.

فکر زى است كه كسى توان دفاع ازکسي ديگرى را ندارد و تنها در روز رستاخيز رو
نجات خويش است و بسان دنيا نيست كه زورمندان وظالمان قادر به تحقق اهداف شوم 

 نمايند. یخويش باشند، و هر چه که بخواهند آنرا انجام و عمل
ٔلِِلَِّٔ» مَئِذَ رُٔيوإ مَإ ، آن روز یبل )و كارها آن روز، همه و همه تنها از آنِ خداست.( «ؤَالأإ

ها، گرفتن حق مظلوم از ظالم، ارزانى  قضاوت در ميان بندگان و پايان دادن به كشمكش
خواهان و عفو و بخشايش گناهكاران، تنها از سوى خداست  داشتن پاداش به نيكان و عدالت

 براي را در روز قيامت از منفعت یچيز رساندنباشد( اختيار  )هر كه كس هيچو بس. 
 كه نيست كس ، هيچپروردگار عالميان ندارد و در آنجا جز خداوند جلّ جلاله یديگر كس

و ظهور و بروز  یحد و مرز اله یاقتدار ب یيعندهد.  را انجام یصادر كند يا كار حكمي
 در روز قيامت عيان ميشود. یقدرت کامله اله

ٔتوضيحٔمختصرٔدرٔبارهٔرؤزٔقيامت:
در تعريف و توضيح وضع زمين، آسمان و انسان در روز قيامت واينکه  الشأن قرآن عظيم 

چه اوصاف است ميفرمايد: قرآن مجيد روز قيامت را روز فرار  یروز رستاخيز دارا
اقوام مسمي نموده است، روزيکه انسان از پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر، فرزندان و 

خود ميگريزد و هر كس به كارخود مشغول است و در واقع روز محشر، روز قطع پيوند 
 است. یها و خويشاوند

تنها، در زنده شدن دوباره انسان ها خلاصه ميفرمايد که در روز حشر الشأن قرآن عظيم 
از اين رويداد ها  یدهد که برخ یرخ م یمهم یاز حوادث ینميشود، بلكه همراه آن مجموعه ا

ٔوحوادث عبارتند از:

ٔوضعٔزمينٔؤدريأهأؤكوهٔها:
 یلرزش« خان و واقعه، در روز قيامت،دُ تکوير، زلزال، »مبارکه  یبر اساس آيات سوره ها

پاشد. سطح زمين آشكار و  یگيرد. آنچه بر زمين پديدار گشته، فرو م یسخت زمين را فرا م



آيند تا در قيامت محشور  یشود و مردگان از آن بيرون م یگردد. زمين شكافته م ینمايان م
شوند و به  یشوند. كوه ها از جا كنده م یگردند. درياها از هم شكافته، جوشان و برافروخته م

آيند و مانند پشم زده  یاز خاك در م یآيند و به مثل تل یغير متعادل به حركت در مصورت 
شوند. از  یو سرانجام مانند ذرات غبار پراكنده م نعطاف پذير ميگردند،إميشوند و نرم و 

 ماند. ینم یباق یچيز ديگر یسر به فلک، جز سراب یسلسله كوه ها

ٔوضعٔآسمانٔؤستارگان:
درباره وضع آسمان و ستارگان اشاره دارند که « تکوير،ٔانفطار،ٔطورٔؤالرحمن» یسوره ها

تموج و  یكنده مي شوند، آسمان دچار نوع یوضع آسمان دگرگون مي شود و ستارگان از جا
شود و مانند گل سرخ و روغن و فلز مذاب روان نمايان مي  یحركت پاره پاره و شكافته م

 یم یشود. نور، آفتاب و ماه به خاموش یگردد و سرانجام به شكل دود درآمده، در هم پيچيده م
 دند.زمين پرتاب ميگر یخورد و به سو یگرايد. نظم آنها به هم م

 نفخٔصور:
است و آن « نفخ صور»قيامت  یاز نشانه ها یآمده است که : يك یدر آيات و روايات اسلام
پيش  یدهد، يعن یرخ م ینفخ مرگ است و پيش از قيامت عموم یدو نفخ دميدن است كه يك

به گوش همه موجودات خواهد رسيد كه موجب مرگ همه آنها  یمهيب یقيامت صدا یاز برپاي
نفخ حيات است كه قيامت برپا  یخورد. ديگر یشود و به واسطه آن نظام عالم به هم م ی م
حيوانات در يك  یگردد و همه انسانها و حت یشود و صحنه جهان با نور خدا روشن م یم

فرمايد؛ و در  ینفخ صور م هٔ دربار 68 هٔ زمر آي هٔ شوند. قرآن مجيد در سور یلحظه زنده م
ميرند مگر آنان كه  یكه در آسمان ها و زمين هستند م یهمه كسانشود، پس  یصور ديده م

خيزند و در  یبه پا م یشود، ناگهان همگ یخدا بخواهد. سپس بار ديگر در صور دميده م
 مانند. یانتظار حساب و جزا م

ٔ:اوصافٔرستاخيز
اشاره دارند.  یقيامت بر شمرده است كه هر يك به حقيقت یبرا یمختلفقرآن، نام ها و اوصاف 

 از آنها عبارتند از: یبرخ

ٔ:ؤترديدٔناپذيرٔاستٔیواقعٔشدنٔ-
داند كه در  یم یمرأحج قيامت را  هٔ سور 7 هٔ واقعه و آي هٔ سور 2 هٔ در آيالشأن قرآن عظيم 

 نيست. یوقوعش هيچ شك و ترديد

ٔ:نزديكٔبودنٔ-
از تعابير از  یشمارد. و در برخ یمعارج قيامت را نزديك م هٔ سور 7 هٔ در آيالشأن قرآن عظيم 

 حشر.( هٔ مبارک هٔ سور 18 هٔ )آي هكند از جمل یياد م« فردا»  هٔ آن با كلم

ٔ:حقٔبودنٔقيامتٔ-
است كه در آن حق مطلق،  یداند، روز یسوره نباء قيامت را روز حق م 39قرآن در آيه 

 رسد.ی به حق خود م یباطل نيست و هر كس یبرا یكند و جا یظهور م

ٔ:خبرٔبزرگٔ-
هود(از قيامت  هٔ سور 3 هٔ يونس و )آي هٔ سور 15 هٔ ص، آي هٔ سور 67 هٔ در آي الشأن قرآن عظيم 

 یعظيم ی، زيرا رويداد ها« روز عظيم»كند و نيز با تعبير  یياد م« خبر بزرگ»با عنوان 
 «.روزكبير»خ ميدهند و همچنين با تعبير در آن رُ 



ٔ:روزٔفريادٔ-
گويند. اين نام، بدان جهت است كه دوزخيان  «التناد»و يوم « روز فرياد»صحنه روزمحشر را 

 .(50بهشتيان را صدا ميزنند. )سوره اعراف آيه 

ٔ:پيرٔكنندهٔ-
بودن و يا  یشوند. دليل آن شايد طولان یاست كودكان و نوجوانان در آن پير می قيامت روز

 سوره مزمل( 17سخت بودن حوادث آن روز است. )مراجعه به آيه 

ٔ:آشكارٔشدنٔرازهأ-
خود  هٔ منان و بدكاران با چهرمؤگردند و  یهمه رازها و اعمال انسان آشكار م در قيامت،

عمال در آن ثبت أ هٔ كه هم یگردد، نامه ا ینسان گشوده مإعمال أ هٔ شوند و نام یبازشناخته م
و سوره  9 هٔ آي/طارق  هٔ بيند. ) سور ینجام داده مأرا كه  یو هر كس هر عمل خوب و بداست 
 (10 هٔ آي /تكوير

 يمانٔبهٔفرشتگان:إوجوبٔ
يمان بر فرشتگان است فرشتگان آنها هستند كه إهم  یيک یاسلام هٔ اصول پنجگان هٔ از جمل

ميكائيل و إسرافيل و مالك خداوند نام آنان را برايمان ذكر فرموده است، مانند جبريل و 
(. )آن دوزخيان مالكْ 77)سوره الزخرف « ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك»نگهبان جهنم: 

نگهبان جهنم را ندا كرده و ميگويند: اى مالكْ از پروردگارت بخواه تا ما را مرگ دهد، 
شند، چه آنانيكه بميريم و راحت شويم(. بر مسلمانان است که بر اين فرشتگان ايمان داشته با

نام شان ذكر شده و چه آنانيكه نام شان ذكر نشده است، و به اعمال و كردارى كه آنان به 
دهند. و فرشتگانى هستند در آسمان كه مشغول عبادت و  یفرمان خدا آن اعمال را انجام م

ركوع و سجود پروردگار اند، و هيچ جائى از آسمان نيست مگر اينكه فرشته اى از 
 ان در حال ركوع و سجود خداست.فرشتگ

و فرشتگانى هستند كه جز خداوند كس ديگرى از آنها خبر ندارد، و ما بطور إجمالى ايمان 
اوريم، به آن  یوريم به آن فرشتگان كه نام آنها ذكر نشده، و بطور تفصيلى ايمان مآ یم

كسانى هستند كه فرشتگانى كه نامشان ذكر شده، و آنان را دوست داريم. و آنها بيشترين 
كنند، و به نيكى فرمان مي دهند، و براى آنان  یبنى آدم را به نيكى و خير نصيحت م

الذين يحملون العرش ومن حوله »استغفار ميکنند، چنانكه خداوند عز وجل مي فرمايد: 
 (.7سوره غافر «. ) يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا

ٔبهٔفرشتگانٔدرٔزندگىٔانسان:ٔنشانهٔؤتأثيرٔايمان
تأثير مهمى در زندگى روز مره انسان دارد، زيرا اگر انسان نقش و ايمان به فرشتگان 

حس کند که تحت تعقيب و مراقبت است، در زندگي خويش احتياط ميکند، و اگر دانست 
نحال كه فرشتگانى مأمور بر او هستند و شب و روز از او نگهدارى ومراقبت ميكنند، در اي

 بيشتر بخرچ مي دهند. طوريکه در امور دنياوي نيز چنين است. یاحتياط
کند، با احتياط قدم بر ميدارد. بناءً در امر مراقبت  یانسان زمانيکه احساس تعقيب را م

 فرشتگان نيز بايد چنين احتياط را مراعت کنيم.
آنها ديد ونظر را حداقل انسانها ميتوانند ببينند، ويا هم خود را از یمراقبين وجواسيس دنياو

 یآسمان یميتوان پنهان کرد، ولي فرار و يا هم ستر و مخفي کردان از مراقبت فرشتگان
. انسان نميتوان ازديد و مراقبت آنان فرار کند. فرشتگان آسماني انسان یاست دشوار یکار

باشد. خداوند عز وجل به آنان اين  یميشه همراه انسان منمايد و ه یرا در همه جا تعقيب م



قدرت را داده تا هر جائيكه خداوند به آنها فرمان دهد خود را برسند، به همين خاطر خداوند 
(. 12ـ10سوره الۡنفطار«.)وإنه عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون»فرمايد:  یم

 ود باشيم.خداوند اينرا فرموده تا ما مواظب خ
و اين ثمره ايمـان بـه فرشتگان است كه انسان مواظب گفتار و كردار بد خود بود، تا اينكه 

 بر او چيزى نوشته نشود، وگرنه روز قيامت مجازات خواهد شد.

ٔٔ؟داردٔیعملٔفرشتگانٔبهٔعملٔشيطانٔچهٔتفاوت
كسانيكه در زمين هستند ـ فرشتگان تسبيح و تنـزيه و سپاس خداوند را ميگويند، و براى  1

استغفار ميکنند، و آنها بهترين پند دهندگان و ناصحترين مخلوقات خدا به بنى آدم هستند، و 
باشند، زيرا شياطين عهد و پيمان بسته  یشياطين از خائن ترين مخلوقات خدا به بنى آدم م

 به هلاكت برسانند.اند كه تا آنجائيكه بتوانند بنى آدم را گمراه كرده فريب دهند و او را 
کنند، چنانكه  ید. و شياطين به فساد و بدى أمر منکن یفرشتگان به نيكى و خوبى أمر م -2

فهؤلهٔقرين»فرمايند:  یخداوند م  ٔ .)سوره  «ومنٔيعإشُٔعنٔذكرٔالرحمنٔنقيضٔلهٔشيطانا
(. )و هر كسيكه خود را به كورى، و از قرآن كه ياد خداى مهربان و رحمت 36الزخرف 

خدا براى جهانيان است روى بگرداند، براى او شيطانى برانگيزيم تا هميشه با او همراه و 
 همنشين باشد(.

پس كسانيكه از قرآن إعراض كرده و به آن پشت كنند خداوند سبحانه و تعالى آنان را عذاب 
 ميدهد به اينكه شيطانى بر او مسلط و چيره كرده تا هميشه همراه او باشد.

جاءنأ»و همچنين مي فرمايد:  وإنَّهمٔليصدونهمٔعنٔالسبيلٔويحسبونٔأنَّهمٔمهتدونٔحتىٔإذأ
 (.38ـ 37.)سوره الزخرف  «قالٔياليتٔبينىٔوبينكٔبعـدٔالمشرقينٔفبئسٔالقرين

)و بتحقيق آن شيطانها هميشه آن مردم را از خدا غافل كرده به گمراهى مي كشانند، و 
راه راسـت رسيده اند، تا وقتيكه از دنيا بسوى ما باز آيد آنگاه با ايشان گمان مي کنند كه ب

ميان مشرق و مغرب بود كه او بسيار  ءنهايت حسرت گويد: اى كاش ميان من و تو فاصله
همنشين و يار بدى براى من بود. و چيزى انسان را از شيطان دورنمي کند ، بجز ذكر و 

 ياد خدايتعالى.
 طان را از او ميراند، و فرشتگان نزد او حاضر ميشوند.اينكه ذكر خداوند شي -3

 و به همين خاطر شيطان را: الوسواس الخناس ناميده اند.
و هرگاه انسان ذكر خداوند را ترك كرد شيطان بسوى او مي آيد و هرگاه ذكر خدا كند 

ٔمأاجتمعٔقومٔفىٔبيتٔمنٔبيوت»فرشتگان دور او جمع ميشوند، چنانكه در حديث آمده: 
اللهٔيتلونٔكتابٔاللهٔويتدارسونهٔبينهمٔإلأَّنزلتٔعليهمٔالسكينةٔوغشيتهمٔالرحمةٔوحفتهمٔ

)مسلم(. هرگاه گروهى از مردم در خانه اى از خانه . «الملائكةٔوذكرهمٔاللهٔفيمنٔعنده
هاى خدا )يعنى در يكى از مساجد( گرد آيند تا كتاب خدا قرآن را بخوانند و درسهاى آنرا 

انند آرامش بر دلهاى ايشان فرود آيد، و مهر و رحمت خدا ايشان را فرا گيرد، و بهم بفهم
 يشان را ميان كسانيكه نزد اوست ياد كند.إفرشتگان ايشانرا در بر گيرند، و خداوند 

ٔبأملائکه:ٔیشوخ
بناءً  ايمان به ملائکه و تکريم و تقدير آنها جزو ارکان ايمان است، گفته آمديم:طوريکه 

جواز نداشته و هر کسيکه به چنين عمل  یو تمسخر در باره ملائکه در فهم شرعشوخي 
 ميگردند. وکافرميکند.  ءجراإعمل کفري دست زند 
 و استهزاء  یشوخ یو احاديث نبو یاز علماء و مفسرين با استناد از آيات قرآن یتعداد کثير



کسانيکه دست به چنين عملي از آنان را کفر محسوب ميدارند. ومعتقد اند  یبه ملائکه يا يک
رتداد يک انسان إميزنند، ميگويند اين عمل موجب خروج شخص از اسلام و موجب 

ٔ»فرمايند:  یسوره توبه( استدلال نموده م 66و 65ميگردد: اين عده ازعلماء به آيات ) وَلئَِنإ
نَخُوضُٔوَنلَإعَبُٔقلُإٔ کُنَّأ ٔإِنَّمَأ ٔليَقوُلنَُّ زِئوُنَٔ*ٔلَأتعَإتذَِرُوأسَألَإتهَُمإ تهَإ ِٔوَآيَاتهِِٔوَرَسُولِهِٔکُنإتمُإٔتسَإ أبَِالِلَّ

رِمِينَٔ ٔکَانوُأمُجإ ٔطَائِفَة ٔبِأنََّهُمإ بإ ٔنعَُذ ِ ٔطَائفِةََٔمِنإکُمإ ٔنَعإفُٔعَنإ ٔإِنإ ٔبَعإدَٔإيِمَانکُِمإ تمُإ ٔکَفَرإ )يعني:  «قَدإ
و  یما باز»نجام داديد؟!(، ميگويند: )چرا اين اعمال خلاف را ا یو اگر از آنها بپرس»

)بگو:( « کرديد؟!ی آيا خدا و آيات او و پيامبرش را مسخره م»بگو: « کرديم!یم یشوخ
نکنيد )که بيهوده است؛ چرا که( شما پس از ايمان آوردن، کافر شديد! اگر  یعذر خواه

اب خواهيم را عذ یاز شما را )بخاطر توبه( مورد عفو قرار دهيم، گروه ديگر یگروه
 «.کرد؛ زيرا مجرم بودند

 عالم جليل القدر اسلام امام ابن حزم ميفرمايد: 
از  یاز ملائکه يا يک یثابت است که هرکس خداوند متعال يا يک یاز طريق نص شرع»
ستهزاء و إرا به  یاز فرائض دين یاز قرآن و يا فريضه ا ینبياء عليهم السلام يا آيه اأ

حجت بر او تمام شده باشد او ديگر کافر است، چرا که اينها همه بگيرد، چنانکه  یمسخرگ
 (.3/142« )الفصل في الملل والْهواء والنحل« »هستند یآيات اله

ستهزاء وتمسخر قرار دهد، و يا إهرکسي خدا را دشنام دهد يا مورد »و باز فرمودند: 
را دشنام دهد يا  یرا دشنام دهد يا مورد استهزاء وتمسخرقرار دهد، يا پيامبر یملائکه ا

ستهزاء قرار إاز آيات خداوند را دشنام دهد يا مورد  یمورد استهزاء قرار دهد، يا آيه ا
دهد، او با اين عملش کافر و مرتد گشته و حکم مرتد دارد، و شرائع الهي و قرآن همه از 

 ( .11/413« )محليال« »هستند یآيات اله
از ملائکه يا سبک شمردن آن کافر  یبا ايراد گرفتن از يک»ميگويد:  یو ابن نجيم حنف

 (.5/131« )البحر الرائق« »ميگردد
 یکه احساس استهزاء و سخرگ یاز علماء متذکر شدند که انسان با هرگونه سخنی حتي بعض

بگويد: ديد من به  یبه ديگر یساگر ک»شود، چنانچه ابن نجيم گفته:  یاز آن رود کافر م
 «.هل علم( بر خلاف اکثريت گفتند: کافر ميشودأ)از  یتو مثل ديد ملک الموت است، بعض

 جاهائيكهٔفرشتگانٔبهٔآنجأميروند:
فرشتگانى هستند كه جهانگردند و در جستجوى حقله هاى ذكـر و درس هستند، و اگر حلقه 

 مي گويند: بيائيد كه نياز خود را پيدا كرديم.اى از علم و دانش را ديدند به همديگر 
 و حلقه هاى ذكر بسيار است و از آن جمله عبارتند از:

 تلاوت قرآن، پس هركس قرآن را تلاوت كند ذكر خدا را بجا آورده است. -1
 خواند ذكر خدا را بجا آورده است. یو كسيكه نماز م -2
 سپاس خدا كند ذكر خدا را بجا آورده است.وكسيكه تسبيح و تهليل و تكبير و استغفار و  -3

 در اينجا فرشتگان اطراف و پيرامون آنها جمع مي شوند و شياطين از آنها دور ميشوند.
زند تا علم و دانش  یكسيكه كتابهاى علمى را مطالعه ميكند و براى علم و دانش حلقه م -4

 مع ميشوند.طراف وى جأبياموزد ذكر خدا بجا آورده و فرشتگان پيرامون و 

ٔجاهائيكهٔشياطينٔبهٔآنجأمئروند:
كسانيكه وقت خود را بيهوده صرف مي کنند مانند: مجالس موسيقى و ترانه و تئاتر  -1

 شودو فرشتگان از آنها فاصله ميگيرند. ینمايش(، شياطين پيرامون آنها جمع م ء)صحنه



شوند چنانكه  یداخل نم كسيكه عكس جاندار در خانه آويزان كند فرشتگان به خانه اش -2
فيهٔكلبٔولأصورش»درحديث آمده:   ٔ ٔالملائكةٔلأتدخلٔبيتا  )متفق عليه(.. «إنَّ

شوند، پس فرشتگان رحمت  یفرشتگان به خانه اى كه در آن سگ و عكس باشد داخل نم
 به خانه هائيكه در آن عكس وجود دارد داخل نميشوند.

ٔ:دشمنىٔشيطانٔبأبشرٔهٔ سابق
دراين  الشأن داشته، طوريکه قرآن عظيم  یقرآني شيطان با انسان سابقه طولانمطابق حکم 

حَابِٔ»مورد ميفرمايد:  ٔأصَإ مِنإ بهَُٔلِيكُونوُاإٔ حِزإ عُواإٔ إنَِّمَأيدإ أ  ٔفاَتَّخِذوُهُٔعَدُو  ٔعَدُوٌّ ٔالشَّيطَانَٔلَكُمإ إِنَّ
( پروردگار با عظمت به انسان ميفرمايد: شما نيز او را دشمن 6 هٔ آي /فاطر هٔ )سور السَّعِيرِٔ

ٔصحاب دوزخ باشند.أخواند تا از  ى خود را فرامىبگيريد؛ جز اين نيست كه او دار و دسته
بود. همين شيطان بود که با وسواس مدبرانه  یدشمنى شيطان با انسان طولان گفتيم سابقه

)سوره  «كمأاخرجكٔابويك»را از جنت بيرون کشيد. خويش ادام وحوا را فريب داد وآنان 
 ی . ( بايد براي تمام انسانها اعلان کرد، که شيطان چنان دشمن خطرناک و محل27اعراف، 

ان هٔيريكمٔهؤؤقبيلهٔمنٔحيثٔلأ»بيند.  یشود مگر او شما را ماست که به چشم ديده نمى
 .(27عراف، أ هٔ )سور «ترونهم

 تمام صراحت گفته شده است که شيطان دشمن قسم خورده است. با یدر روايات اسلام
تك...»  «منٔبينٔايديهمٔؤمنٔخلفهم...».( از هر سو حمله ميكند. 82)صفحه،  «فبعز 

 حشا است.مر به فَ أى فقر و نحراف مردم، وعدهإى او براى .( وسيله17)سوره اعراف، 
( او جز با دوزخى كردن 268قره، بهٔ )سور «الشيطانٔيعدكمٔالفقرٔؤيأمركمٔبالفحشاء»

 .«يدعوا حزبه ليكونوا من اصحاب السعير»شود. مردم راضى نمى
 

ٔصدقٔاللهٔالعظيمٔؤصدقٔرسولهٔنبئالکريم.ٔ

 ؤمنٔاللهٔالتوفيق
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 .آيه است 36نازل شده و داراى « مكه »اين سوره در 

 :تسميه وجه
لۡمُطَف ِفِينَ »تعالی:  حق فرموده با اين آن فتتاحإ جهت به سوره اين   ناميده ، مطففين«١وَيۡلٞ ل ِ

 کنند.وارد می زيانطرف ، بهو وزن در پيمانه اند کهکسانی شد. مطففين
 نفطار:الا المطففين با سوره ه  پيوند و مناسبت سور

 شتراک دارند:إوجه با هم چهار مورد نفطار درإسوره مطففين وسوره 
. سرآغاز ( 19:ه  ) آي در وصف قيامت است. نفطارإی ی پايان سورهآخرين آيه الف:
موال مردم را به کم می أگران فروش را تهديد می کند که: مطففين هم  مجرمين  ه  سور

 فروشند.موال خود را به گران میأو  خيرند 
 بحث بعمل آورده است.حوال روز قيامت أهر دو سوره از  ب:
(. 11و 10)آيات: «کاتبين و إن عليكم لحافظين. کراما  »می فرمايد: نفطار إی سوره ج:

 .( 9:ه  )آي «کتاب مرقوم» مطففين می فرمايد : ه  سور
 بدان -2نيکان  -1ند: أ هر دو سوره مردم را به دو صنف تقسيم کرده د:

 المطففين : ه  تعداد آيات، کلمات وحروف سور
اول اين سوره گرفته شده  ه  ، که از آياست« مخفيانه )کاهندگان «المطففين»نام اين سوره 

(، يکصدو شصت ونه  780( رکوع، هفتصدو هشتاد حرف )1) یاست. اين سوره دارا
 ( وسه صدو پنچاه وهشت نقطه است. 358( آيت، و) 36وشش ) ی(، س169کلمه )

)لازم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن 
تفسير احمد  ،متفاوت ومختلف است. برای  تفصيل  اين مبحث ميتوانيد به سوره  الطور

   .مراجعه فرمايد.(
است. أی )مطففين( بين مفسرين اختلاف ر ه  بدون سور یبودن، و يا مدن یدر مورد مک 

 است. یينست که اين سوره مدنإکثر مفسرين أقول راجح نزد 
زشت و  یاز صفت ها یيکو خيانت کردن در خريد و فروش  یويل للمطففين کم فروش

عظمت ما فاعل آن را مورد مؤاخذه قرار خواهد داد و وعده است که پرورد گار با  یبد
خواهد بود. و اين فعل  یداده که اگر شخص آن را ترک نکرد عاقبتش عذاب دردناک

عادت بسيار بد است. که الله تعالي رسولش را به سوي فاعلان آن فرستاد تا آنها را به 
شدار دهد که عدم به آنها هُ شت دور کند و همچنين ايمان دعوت کند و از اين عادت زِ 

 ترک آن باعث هلاکت آنان خواهد شد.
( آنانکه چون پيمانه از 1بر کم فروشان کم دهندگان ) یوا»مي فرمايد: الشأن قرآن عظيم 

رسانند  یمردم پيمانه و يا وزن کنند زيان م ی( و چون برا2ستانند) یمردم گيرند تمام م
( 5)یروز بزرگ ی( برا4شوند ) یکه برانگيخته م ( آيا ايشان گمان ندارند3کاهند) یو م
 .(6که مردم به فرمان پروردگار جهانيان بپاخيزند) یروز

 سباب نزول )شأن نزول(:أ
 و ابن ماجه از ابن عباس  یمام نسائإکه  یسباب نزول اين سوره: در حديثأدر مورد 



 لما قدم النبي صلي اللَّ  عليه وسلم المدينة کانوا »رضي الله عنه روايت کرده اند آمده است: 
 یمن أخبث الناس کيلا ، فأنزل اللَّ  تعالي: )ويل للمطف ِفين( فحسنوا الکيل بعد ذلک(. )زمان

ديد که مردم مدينه از خيانت  که رسول الله صلي الله عليه و سلم به مدينه تشريف آوردند،
اين آيه را نازل کرد: )ويل  یپس الله تعال جناس هستند،أترين مردم در پيمانه کردن 

 للمطففين( بعد از آن در پيمانه کردن عدالت را برقرار کردند.
گفته اند که سبب نزول اين سوره  یگويد: گروه یو قرطبي رحمه الله در تفسير اين آيه م 

ا که معروف به ابي جهينه بود، نازل شد، اين مرد دو پيمانه داشت که ب یبه خاطر مرد
 ميخريد. یفروخت و با ديگر یاز آنان جنس را م یيک

 مطففين: ه  سور یکل ایمحتو
در اين « کيل»و « وزن« »تطفيف»از مفسرين در تفاسير خويش  کلمات  یتعداد کثير

ند، و ميفرمايند که در أو قدر و منزلت اشخاص بکار برده  یسوره بر تعين وزن معنو
عات زشت و عاقبت و خيم و، موض«فجار» مجموع سوره ملاحظه ميشود که بحث از

 آنان است. یو نيکو کاران و پايان شايسته و نيکو« ابرار»آنان و بحث از 
ترين  یاز نظر اسلام بزرگترين تعرض به آبرو و عزت انسان است، همانگونه که گرام

نيز لطمه زدن  یسر مايه انسان شرف و عزت است، بزرگترين وشنيع ترين تجاوز تعد
کسيست که « مطفف»بدين ترتيب   اوست. یثيت وعزت انسان وتجاوز بر آبروبه حي

هانت روا دارد، خود را با لاتر از او بشمارد، إانسان شريف را تحقير کند، نسبت به او 
اش مر تکب  یاو و اعتبار وحيثيت اجتماع یذات یها یقضاوت در باره شايستگ یدر اثنا

 ارزش او را کمتر جلوه دهد. و و تجاوز شود، از وزن او بکاهد یتعد
خود  یها یکند و قضاوت آنان را در مورد شايستگ یخود را بر مردم عرضه م یو وقت

اش جويا شود، انتظار آنرا دارد که بيش از حد ستايش کنند،  یوزن و اعتبار اجتماع
نکنند و او را  یرا در شخصيت او نشان ده یپيمانه او را پر جلوه داده خلا و کم وکاست

از هر عيب و نقص برتر و بالاتر بشمارند، همين گناه زشت و شنيع در اين سوره مورد 
 بحث قرار گرفته است.
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 به نام خدای بخشايندۀ ومهربان
  

وَإِذَا کَالوُهُمْ أوَْ وَزَنوُهُمْ  ﴾٢إِذَا اکْتاَلوُا عَلَى النَّاسِ يسْتوَْفوُنَ﴿الَّذِينَ  ﴾١وَيلٌ لِلْمُطَفِِّفِينَ﴿
يوْمَ يقوُمُ النَّاسُ لِرَبِِّ  ﴾٥لِيوْمٍ عَظِيمٍ﴿ ﴾٤ألَا يظُنُّ أوُلئَِکَ أنََّهُمْ مَبْعوُثوُنَ﴿ ﴾٣يخْسِرُونَ﴿
ينٍ  ﴾٦الْعاَلمَِينَ﴿ ارِ لفَِي سِجِِّ ينٌ﴿ ﴾٧﴿کَلا إِنَّ کِتاَبَ الْفجَُّ کِتاَبٌ  ﴾٨وَمَا أدَْرَاکَ مَا سِجِِّ
وَمَا يکَذِِّبُ بهِِ إِلا کُلُّ  ﴾١١الَّذِينَ يکَذِِّبوُنَ بيِوْمِ الدِِّينِ﴿ ﴾١٠وَيلٌ يوْمَئِذٍ لِلْمُکَذِِّبيِنَ﴿ ﴾٩مَرْقوُمٌ﴿

لِينَ﴿ ﴾١٢مُعْتدٍَ أثَيِمٍ﴿ لا بَلْ رَانَ عَلَى قلُوُبِهِمْ مَا کَ  ﴾١٣إِذَا تتُلَْى عَليَهِ آياتنُاَ قاَلَ أسََاطِيرُ الأوَّ
ثمَُّ إنَِّهُمْ لَصَالوُ  ﴾١٥کَلا إنَِّهُمْ عَنْ رَبِِّهِمْ يوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبوُنَ﴿ ﴾١٤کَانوُا يکْسِبوُنَ﴿

کَلا إِنَّ کِتاَبَ الأبْرَارِ لفَِي  ﴾١٧ثمَُّ يقاَلُ هَذَا الَّذِي کُنْتمُْ بهِِ تکَُذِِّبوُنَ﴿ ﴾١٦الْجَحِيمِ﴿
بوُنَ﴿ ﴾٢٠کِتاَبٌ مَرْقوُمٌ﴿ ﴾١٩وَمَا أدَْرَاکَ مَا عِلِِّيونَ﴿ ﴾١٨يينَ﴿عِلِِّ  إِنَّ  ﴾٢١يشْهَدُهُ الْمُقَرَّ

﴾ ٢٤تعَْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ﴿ ﴾٢٣عَلَى الأرَائِکِ ينْظُرُونَ﴿ ﴾٢٢الأبْرَارَ لفَِي نَعِيمٍ﴿
 ﴾٢٦هُ مِسْکٌ وَفِي ذَلِکَ فلَْيتنَاَفَسِ الْمُتنََافِسُونَ﴿خِتاَمُ  ﴾٢٥يسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتوُمٍ﴿

بوُنَ﴿ ﴾٢٧وَمِزَاجُهُ مِنْ تسَْنِيمٍ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أجَْرَمُوا کَانوُا مِنَ الَّذِينَ  ﴾٢٨عَيناً يشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّ
وا بِهِمْ يتغَاَمَزُونَ﴿ ﴾٢٩آمَنوُا يضْحَکُونَ﴿ قلَبَوُا إلَِى أهَْلِهِمُ انْقلَبَوُا ﴾ وَإِذَا انْ ٣٠وَإِذَا مَرُّ

﴾ ٣٣وَمَا أرُْسِلوُا عَليَهِمْ حَافِظِينَ﴿ ﴾٣٢وَإِذَا رَأوَْهُمْ قاَلوُا إِنَّ هَؤُلاءِ لَضَالُّونَ﴿ ﴾٣١فکَِهِينَ﴿
بَ الْکُفَّارُ هَلْ ثوُِِّ  ﴾٣٥عَلَى الأرَائِکِ ينْظُرُونَ﴿ ﴾٣٤فاَلْيوْمَ الَّذِينَ آمَنوُا مِنَ الْکُفَّارِ يضْحَکُونَ﴿

 ﴾٣٦مَا کَانوُا يفْعلَوُنَ﴿

 ترجمه و تفسير موجز:
 خوانندگان گرامی !
 فروشان )مطففين( بحث( در باره ؛ تهديد و هشدار به کم  6الی  1در آيات متبرکه ) 
 بعمل آمده است.

می فرمايد: ما در ميان  ی، يکی از انصارراجع به اين آيات اوليه قابل تذکر است که:
مردم بدپيمانه بوديم تا آنجا که هر کدام از ما دو کيل داشتيم، يک کيل برای خريد و يک 
کيل برای فروش ولی هنگامی که اين سوره مبارکه بر ما نازل شد، بهترين کيل و وزن 

 اختيار کرديم .را 

لْمُطَفِِّ  »  :( 1« )فِينَ وَيلٌ لِِّ
 به حال کم کنندگان )از حقوق مردم(. ی)وا

ای برای خود دارند و در معاملات باد بر کسانی که پيمانهوتباهی هلاک، عذاب  :«وَيۡل  »
ی ديگر که کمتر است، استفاده کنند ولی برای مردم از پيمانهی خود استفاده میاز پيمانه

 کنند.می
کنند؛ کسبه کاران  که بر بازار سلطه ريب میل وفِ که در ميزان چَ  کسانی :«مُطَفِِّفِينَ »

 ی وزن مخصوص داشتند و همه جا با خود میداشتند و برای خودشان سنگ و پيمانه
 بردند.

شده  برگرفته« چيزيک  کناره» ، يعنیو از طف« ندکأ»يعنی  از طفيف :«تطفيف»



از  که است کسی و مطفف است يا وزن از پيمانه چيز اندکی ، کاستنتطفيف . پساست
)وزنی(  )کيلی( يا کشيدنی پيمودنی از اجناس کردنبا کم  خويش معامله طرف حق
 کاهد.می

 :( 2)« يسْتوَْفوُنَ الَّذِينَ إذَِا اكْتاَلوُاْ عَلىَ النَّاسِ »
 و کمال دريافت ميدارند(.که چون )براي خود( پيمانه زنند از مردم به تمام )کساني

 «کنند.به تمام و کمال افزون براندازه دريافت می»«: يَسۡتوَۡفوُنَ »

زَنوُهُمْ يخْسِرُونَ »  :( 3« )وَإذَِا كَالوُهُمْ أوَ وَّ
 «. کنند کم ميگذارندی ديگران پيمانه ميزنند يا وزن م یکه براـ)و هنگامي

 یخود م یکند و برا یفروشد از وزن آن کم م یرا م یبه ديگران چيززمانيکه  یيعن
 ه  که درآي یجانب مقابل زيان ميرسانند. بنابراين تقلب و خيانت یگيرد و به بدينترتيب برا

بعمل آمده است، در واقع همان تقلب در پيمانه کردن و تقلب در  یمبارکه از آن ذکر
و بسيار استفاده ميکردند. اما با ترازو است. زيرا در آن زمان مردم از اين د یاندازه گير

نميگردد، بلکه شامل  یگويند: اين تقلب فقط شامل صرف امور تجارت یعلماء مزا یبرخ
 عبادات نيز ميشود. یتمام حق و حقوق حت

امام قرطبي رحمه الله ميگويد: ديگران گفته اند: تقلب ذکر شده در آيه شامل تقلب کردن 
الجعد  یشود. و از سالم بن اب یسخن هم م یحتدر پيمانه و ترازودر وضو و نماز و 

که به آن وفا کرد به او نيز وفا خواهد  یروايت شده که گفت: نماز با پيمانه است. پس کس
ويل »فرمايد:  یکه در آن تقلب کرد. پس بدانيد که الله تعالي چنين م یشد. و کس
 وقتيکه  که با تصرف کردن در آن یاز علماء گفته اند: هر چيز یو برخ «للمطففين
بيشتر از حقش را بگيرد و يا هم به صاحب حق کم تر از حقش را به او دهد پس  شخص 

 آن تقلب محسوب ميشود.

 در قرآن: یکم فروش

لْمُطَف ِفِينَ »  از حقوق باد كه یبر كسان یو نابود : زيانیيعن «بر مطففين یوا» «وَيلٌ ل ِ
 ميكاهند. پيمانهو در وزن  مردم

به طور صريح و مکرربه کم  یاز آيات قرآن یدر تعداد کثير الشأن در قرآن عظيم 
اين عمل را تقبيح نموده، و بالاتر از آن قرآن تمام بعمل آمده و به شدت  یاشارات یفروش
 یرا موجب ويران شدن شهر مدين و نابود شدن قوم آن معرف یکم فروش الشأن عظيم 

سوره قرآن  114از  ه  باشد که در شش سور یم یهميت اين موضع به حدکرده است، ا
   مورد مذمت قرار گرفته است. ی، کم فروشالشأن عظيم 
گرديده  یمسم« کم فروشان» مطففين به نام ه  هميت اين موضوع است که سورأبنابر
 است.
بر مهم بودن و شايع  یساختن يک سوره بنام کم فروشان، طوريکه که گفتيم، حاک یمسم

 آدم ميباشد.  یبودن اين مسئله در بين بن
لْمُطَفِِّفِينَ »آغاز ميشود  یمبارکه با چنين جمله ا یاين سوره  یو اينکه وقت  یيعن «وَيلٌ لِِّ

بر کم فروشان، اين  یوا یبرکاهش دهندگانِ )حق مردم ( و يا به عبارت ديگر يعن یوا
 دارد.  یو حق تلف یمطلب نشان از سنگين بودن جرم کم فروش

 مريست أ یو چه به لحاظ عقل یچه به لحاظ شرع یبودن کم فروش یحرام و غيراخلاق
 در  یپيدا کرده است. کم فروش یبعاد گوناگونأ یسفانه امروزه کم فروشأنکار ناپذير. متإ



 است. ینواع کم فروشأترين  یشوند، از قديمیته مکه بر اساس وزنشان فروخ یجناسأ
است و « ندک و کمأ» یاز آن گرفته شده است در لغت به معنا« مطففين»که « تطفيف»
آن کم کند و  یبکاهد و آن را از حد واقع یشود که از چيز یطلاق مإ یبه کس« مطفف»

فروشد و يا  یم یباشد که به ديگر یندک کند، حال آن چيز ممکن است جنسأآن را 
باشد که  یممکن است قيمت چيز یدهد و يا حت ینجام مأ یشخص یباشد که برا یکار
پردازد در واقع امکان تطفيف کردن و کاستن فقط  یباشد که م یپردازد و يا مزد کار یم

 ممکن است. یدر داد و ستد نيست بلکه در هر معامله ا
بيان فرموده  یمال فصاحت مطلب را طوربا بيان کلمه )مطففين( در ک الشأن قرآن عظيم 

 را شامل ميشود. یا یو کم فروش یکه هر کم کار
واوفوا الکيل اذا کلتم و زنوا »پروردگار با عظمت ما در سوره اسراء ميفرمايد: 

)جنس را با پيمانه کامل و وزن درست . «بالقسطاس المستقيم. ذلک خير و احسن تأويلاً 
شما دربر دارد.( در اين  یبرا یب ميباشد و عاقبت بهترتحويل بدهيد. که اين کار خو

شاره به موضوع پيمانه و وزن صحيح به زنا و قتل نفس و إمبارکه که قبل از  ه  سور
 در رديف اين گناهها قرار گرفته است. یتعدي به مال يتيمان اشاره شده است و کم فروش

الميزان. الا تطغوافي  والسماء رفعها و وضع»رحمن آمده است:  ه  همچنان در سور
فراشت و أ)آسمان را خداوند بر «الميزان. واقيموا الوزن بالقسط ولاتخسروا الميزان.

روا نداريد و هرگاه  یکنند تجاوز و تعد یميزان عدل را برقرار کرد. تا در آنچه وزن م
کنيد  یکنيد عدالت و صحت ترازو را رعايت کنيد و آنچه را وزن م یرا وزن م یچيز
 ندهيد. کم

)پيمانه را تمام و وزن  «واوفوا الکيل و الميزان بالقسط»نعام آمده است: أ ه  هکذا در سور
 را درست و عادلانه تحويل بدهيد(.

شمرد:  یدر اين سوره مبارکه خداوند متعال آنچه را بر بندگان خود حرام کرده است بر م
ولاد خود از ترس فقر و أن از کشت یحسان به والدين، و خوددارإاز شرک، و  یخود دار
از تجاوز و  یاز فحشاء ظاهر و باطن، و قتل نفس، وخود دار ی، و خود داریتنگدست

 یاز کم فروش یبه مال يتيم، و در آخر صحت پيمانه و وزن و خود دار یدست دراز
 است.

پروردگار با عظمت ما درسوره اعراف ، خطاب به قوم شعيب اهالي شهر مدين مي 
مانه و وزن را تمام و کمال تحويل بدهيد و در مال مردم نقصان روا مداريد و فرمايد: پي

مر أصلاح برقرار شد فساد را منتشر نکنيد و اين إدر پهنه زمين پس از آنکه صلاح و 
 يمان داشته باشيد.إشما بهتر است اگر  یبرا

آنان را با شعيب پيغمبر و  یهود داستان قوم مدين و رفتار غير انسان ه  همچنان در سور
 کند. یسرنوشت وحشتناک آنها را بازگو م

 و پيمانه در وزن نابود كرد كه آن جهت عليه السلام را بهشعيب خداوند جل  جلاله قوم
وَيا قَوْمِ  كرد: را نصيحت عليه السلام مكررا  آنان شعيب كهميرسانيدند بعد از آن زيان

زين الاسلام  «85هود/» يالَ وَالْمِيزَانَ باِلْقِسْطِ وَلاَ تبَْخَسُواْ النَّاسَ أشَْياءهُمْ...أوَْفوُاْ الْمِكْ 
لفظ » ميگويد: ابوالقاسم عبدالکريم بن هوازن بن عبدالملک بن طلحه بن محمد قشيري

و  آن كردن كالا يا پنهان عيب ، آشكار كردنو پيمانه در وزن كردن كم شامل مطفف
 كه هر كس ميشود پس ، همهديگران براي دادن انصافخود و ترك  براي انصاف لبط



و دادگر  نپسندد، او منصف خويش برادر مسلمان پسندد، برايخود مي را براي آنچه
 است خود را نمي بيند، او نيز مطفف را مي بيند اما عيب مردم عيب كهو هر كس نيست

 جمله را نميدهد، او نيز از اين آنان طلبد اما حقوقمي خود را از مردم حقه ك و هر كس
 .است
 ینم یحق یخود از كس یپردازد و برا یرا م مردم حقوق كه است یجوان مرد كس پس
 «.طلبد

از حضرت عبد الله بن عباس روايت شده است که رسول الله صلي اله عليه  یدر حديث
وما حكموا  عدوهم العهد إلا سلط عليهم قوم ، ما نقضبخمس خمس» وسلم فرموده است:

ولا طففوا  الموت إلا فشا فيهم الفاحشهفيهم  الفقر ولا ظهرت إلا فشا فيهم الله بغير ما أنزل
 «المطر عنهم ولا منعوا الزكاة إلا حبس وأخذوا بالسنين منعوا النباتإلا  المكيال

 يعني سزاي پنج گناه پنج چيز است:
 کند. یکه عهد وپيمان را بشکند، خداوند دشمن را بر او مسلط م یکس -1
خواهد موافق با قانون ديگر عمل کند، بين آنها  یکه قانون الله را رها ساخته م یملت -2

 گردد. یفقر وفاقه واحتياج عام م
قومي که زنا وبي حيايي در آنها رايج گردد ، خداوند طاعون و امراض ديگر را بر  -3

 گرداند. یآنها مسلط م
 سازد. یکنند، خداوند آنها را به قحط مبتلا م یکه در کيل ووزن کوتاه یکسان -4
دارد. )ذکر القرطبي  یکنند، خداوند باران را از آنان باز م ینم ءداأکه زکات  یکسان -5

از حضرت  یبن عمر( طبرانإمن حديث  ا  خرجه البزار بمعناه مالک بن آنس ايضأوقال 
که در ميان  یابن عباس روايت کرده است که رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمود: قوم

اندازد، و  یآنها خيانت در اموال غنيمت رايج باشد ، خداوند بيم دشمن را در قلوب آنها م
شود، و  یکه ربا خواري بين آنان رايج گردد، مرگ و مير در ميان آنها اضافه م یقوم
 ینمايد، و کسان یکه در کيل و وزن، کم وکاست نمايند، خداوند رزق آنها را قطع م یقوم
گردد  یعام م یر خلاف دستور خداوند قضاوت نمايند، بين آنان قتل وخونريزکه ب

ميکنند، خداوند دشمن را بر آنها مسلط  یوعهد شکن یکه در معاهدات غدار یوکسان
 ميگرداند. )رواه مالک موقوفا ، مظهري(.

 تطفيف در عبادات:
رکوع و  آمده است که حضرت عمر )رض( کسي را ديد که« مام مالک إموطا »در 
ادا نمي کرد، و نماز را به  طوري که حق آنسترکان ديگر نماز را بطور کاملا  أو ه  سجد

تو در حقوق الله مرتکب به تطفيف  یيعن« لقد طففت»سرعت به پايان ميرساند، فرمود: 
 .یشد

لکل شيء وفاء »مام مالک پس از نقل اين قول حضرت فاروق فرموده است که إحضرت 
در نماز،  یباشد، حت یم یپرداخت کامل حق يا کاستن، در هر چيز یيعن« و تطفيف

کننده در حقوق ديگر خداوند و عبادات، مجرم  یو طهارت نيز، و هم چنين کوتاه ءوضو
کند او هم در حکم  یکه در حقوق مقرره بندگان کوتاه یبه تطفيف ميباشد، ونيز کس

 باشد. یتطفيف م
 وَأقَيِمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ »نويسد که  یکريمه م ه  اين ايلف تنويرالاذهان تحت ؤو همچنان م

 ظف که در کار خود عمدا  ؤجير مأ( مامور و 9)سوره رحمن)« وَلَا تخُْسِرُوا الْمِيزَانَ 



 متذکره قرارميگيرد و بلاخره از مطفيفين محسوب ميشود. ه  غفلت ورزد تحت وعيد اي
 بعد از مرگ: یعتقاد به زندگإعدم 

بْعوُثوُنَ »  :(4« )ألََا يظُنُّ أوُلَئكَِ أنََّهُم مَّ
  «.دانند که دوباره زنده ميشوندی )آيا اينان نم

عمل تطفيف ميشوند از جمله  مرتكب كه یپروردگار با عظمت ما ميفرمايد: آيا كسان
اند که: هيچ در فکر اين نيستند که دوباره زنده هم گردانيده ميشويد، و در آن وقت  یکسان

مر تدبر أ آنچه را که مرتکب گرديده مورد سوال و جواب قرار خواهد گرفت چرا در اين
 آن بايد از عاقبت را كه امر، آنچه در اين يقين به با رسيدن نكردند تا سر انجام و انديشه

 تعجب نكار و بهإو  از سر توبيخ است یسؤال «ألََا يظُنُّ » بود، فروگذارند؟ پس كبيمنا
اگر  امر كه اين باشد به یاتعبير شد تا اشاره « ظن» به . از يقينآنان از حال افگندن

د، نميكن جسارت یزشت یهمچو كارها باشد، بر ارتكاب قيامت یبرپاي گمان به یحت یكس
 دارد. يقين آن به كه كسي رسد به چه

 :(5« )لِيوْمٍ عَظِيمٍ »
 (. یبزرگ روز ی)برا

 یروزي بزرگ عبارت از روز است، که قيامت بر پا ميشود و در اين روز حوادث
و ورود جنتيان به  و عقاب تا حساب خ ميدهد از جمله از رستاخيز گرفتهرُ در آن  یبزرگ

 دوزخ.جنت ودوزخيان به 

ِ الْعاَلمَِينَ »  :(6« )يوْمَ يقوُمُ النَّاسُ لِرَبِّ
است که  یايستند(. روز بزرگ روز یکه مردم در پيشگاه پروردگار جهانيان م ی)روز

که به روز جزا و روز  یانسانها در برابر خداوند متعال ايستاده ميشوند، آنعده اشخاص
ند، اساس أ یمريض یاشد، انسان هايمان وعقيده نداشته بإ یحشر و قيامت و روز باپرس

يمان نداشته باشد، اين إبعد از مرگ  یبه انسانها رخ ميدهد که به زندگ یزمان یمريض یا
 یشوند وبه محاسبه اله یاند که باور ندارند که در برابر الله ايستاه م یتعداد انسانها کسان
 مواجه ميشوند.

 کی ها أهل جنت و کی ها أهل دوزخ أند؟
ما بطور قطع و يقين حکم »ند بايد گفت: أهل دوزخ أ یهل جنت وکأ یاينکه ک در مورد
را که الله  یدهيم، مگر آنعده کسان یرا نم یبودن هيچ مسلمان یبودن و دوزخ یبه جنت
 «.بودنش شان شهادت داده اند یبودن و دوزخ یو رسولش بر جنت یتعال

که بر کفر از دنيا  یهر آن کس یولالبته اين قاعده در مورد مؤمنان و مسلمانان است، 
دهيم چرا که خداوند متعال خود وعده داده  یبودنش م یبرود، حکم و شهادت به جهنم

 ه  )سور «وَاتهقوُاْ النهارَ الهتيِ أعُِدهتْ لِلْکَافرِِينَ »کافران و منکرين اسلام را در جهنم اندازد: 
وَمَن »کافران آماده شده است.  یبپرهيزيد که برا ی: و از آتشی(. يعن131آل عمران 

 (.85آل عمران )  «يبْتغَِ غَيرَ الِإسْلامَِ دِين ا فَلَن يقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ 
نتخاب کند، از او پذيرفته نخواهد شد؛ و او إخود  یبرا ی: و هر کس جز اسلام آيينیيعن

 اران است.در آخرت، از زيان ک
ابوُ بکَْرٍ »شريف آمده است:  یمبشره، طوريکه در حديث ه  بودن عشر یمثلا در مورد جنت

بيَ رُ فِي فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ وَعُثمَْانُ فِي الْجَنَّةِ وَعَلِي فِي الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ وَالزُّ
حْمَنِ بْ  نُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ وَسَعْدٌ فِي الْجَنَّةِ وَسَعِيدٌ فِي الْجَنَّةِ وَأبَوُ عُبيَدَةَ بْنُ الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّ



احِ فِي الْجَنَّةِ  : یيعن، و ابن ماجه وغيره.( 3680یإمام أحمد، أبوداود، ترمذ) .«الْجَرَّ
در بهشت خواهد بود و  عثماندر بهشت خواهد بود،  عمردر بهشت خواهد بود،  بوبکرأ

و  سعيدو  دـسعبن عوف و  عبدالرحمنو  زبيرو  طلحه در بهشت خواهد بود و یعل
 در بهشت خواهند بود. یهمگ هبيدَ بوعُ أ

نحراف إت و عَـدبِ هل تقوا و عمل صالح بودند و از أهکذا در مورد ديگر مسلمانان که 
اميد و حسن ظن داريم که  یدهيم ول یبودنشان نم یبطور قطع حکم به جنت ،بدور بودند

وَبَشِ رِ الهذِين »ان شاءالله خداوند متعال آنها را وارد بهشت خود نمايد، چنانکه فرمودند: 
الِحَاتِ أنَه لهَُمْ جَنهاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتهَِا الأنَْهَارُ  : ی(. يعن25)سوره بقره  «آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصه

از ی اند، بشارت ده که باغها شايسته انجام داده یرده، و کارهاکه ايمان آو یبه کسان
 آنهاست که نهرها از زير درختانش جاريست. یبهشت برا

د باشند، نميتوان بطور قطع حکم مُوَحِ که  یو گناهکار، بشرط یدر مورد مسلمانان عاص
را مي  گوييم: اگر خدا خواست آنها یبودنشان صادر نمود، بلکه م یيا جنت یبه جهنم

کند و اگر خواست به اندازه گناهشان آنها را عذاب داده و سپس  یبخشد و داخل جنت م
 در دوزخ ماندگار نخواهد شد. یمن موحدؤنجام هيچ مأازدوزخ بيرون مي آورد و سر

َ لاَ يغْفِرُ أنَ يشْرَکَ بِهِ وَيغْفِرُ مَا دُونَ »که خداوند متعال ميفرمايد:  یطور ذَلِکَ لِمَن إِنه اللَّ 
تر از آن  بخشد! و پايين ی: خداوند )هرگز( شرک را نمی(. يعن48 /نساء ه  )سور «يشَاء

 بخشد. یبداند( مهر کس )بخواهد و شايسته  یرا برا
يخرج من النار من کان في قلبه مثقال ذرة »هکذا رسول الله صلي الله عليه وسلم ميفرمايد: 

هرکس در قلبش به اندازه سر »: ی(. يعن193) (، مسلم7510) یبخار «.من إيمان
اين همان اعتقاد صحيحي است که «. شود یايمان باشد بالاخره از آتش خارج م یسوزن

 از مجموع نصوص کتاب و سنت نتيجه شده است.
هم آدم  را تعريف و تمجيد کنند و واقعا   یفوت کند و چند نفر و یاگر شخص مسلمان

 یشد، در اينصورت باز بطور قطع و يقين حکم به جنتبوده با یصالح و نيک کردار
را  یداريم که ان شاءالله خداوند متعال و یاميد و حسن ظن زياد یدهيم ول یبودنش نم

که مؤمنان برايش  یکس یفرموده اند که: برا ءاز علما یوارد جنت خود نمايد. البته بعض
 داده ميشود. یاند، به بهشت گواهبه کار خير داده  یگواه

سلف صالح راجع به » رحمه الله در شرح عقيده طحاويه مي گويد: یامام ابي العز الحنف
 دادن به بهشت سه قول دارند: یگواه
شود. اين قول از محمدبن حنفيه و ی داده نم یجز پيامبران به جنت گواه یحدأ یبرا اول:

 نقل ميشود. یوزاعأ
اين قول  داده ميشود.ی اش آمده به جنت گواهکه نص در باره  یهر مؤمن یبرا دوم:
 هل حديث ميباشد.أو  ءاز علما یبسيار
اند، به جنت به کار خير داده یکه مؤمنان برايش گواه یکس یاين افراد و برا یبرا سوم:
نس رضي الله عنه روايت شده: أاز « صحيحين»شود؛ همچنان که در ی داده م یگواه
وا » ا، فَقَالَ النهبيِمَرُّ وا «. وَجَبَتْ : »صلي الله عليه وسلم بِجَنَازَةٍ فَأثَنْوَْا عَلَيهَا خَير  ثمُه مَرُّ

ا، فَقَالَ:  : مَا رضي الله عنه فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطهابِ «. وَجَبَتْ »بِأخُْرَي فَأثَنْوَْا عَلَيهَا شَرًّ
ا فوََجَبَتْ لَهُ النهارُ، هَذَا أثَنَْيتمُْ عَليَهِ »وَجَبَتْ؟ قَالَ:  ا فوََجَبَتْ لَهُ الْجَنهةُ، وَهَذَا أثَنَْيتمُْ عَليَهِ شَرًّ   خَير 

ِ فيِ الأرَْضِ   (1367:ی)بخار«. أنَْتمُْ شُهَدَاءُ اللَّه



صلي الله گذشتند و او را تعريف کردند. رسول الله  ی: آنها )صحابه( از کنار جنازه ایيعن
گذشتند و آن را نکوهش  یسپس، از کنار جنازه ديگر«. شد واجب»فرمودند:  عليه وسلم

پرسيد:  رضي الله عنه عمر«. واجب شد»فرمود:  صلي الله عليه وسلم کردند. رسول الله
را که  یميت»فرمود:  صلي الله عليه وسلميا رسول الله! چه چيز واجب شد؟ رسول الله 

ا که شما او را نکوهش کرديد، شما تعريف کرديد، جنت برايش واجب شد و ميتي ر
 شرح. ینتهاإ«. زمين هستيد یاو واجب شد. شما شاهدان خداوند در رو یدوزخ برا

همچنين از عمر رضي الله عنه روايت است که پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمودند: 
ُ الْجَنَّةَ » فَقلُْناَ: «. وَثلَاثةٌَ »فقَلُْناَ وَثلَاثةَ؟ٌ قاَلَ: «. أيَمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لهَُ أرَْبَعةٌَ بِخَيرٍ، أدَْخَلهَُ اللََّّ

خداوند هر »: ی( يعن1368:ی)بخار ثمَُّ لَمْ نَسْألَْهُ عَنِ الْوَاحِدِ.«. وَاثنْاَنِ »وَاثنْاَنِ؟ قاَلَ: 
کرد.عمر  ميت مسلماني را که چهار نفر به خوب بودنش گواهي دهند، واردجنت خواهد

نفر گواهي دهند، چطور است؟ رسول خدا صلي الله عليه گويد: پرسيديم : اگر سه  یم
دوباره پرسيديم: اگر دو «. اگر سه نفر شهادت دهند نيز چنين خواهد بود»وسلم فرمود: 

درباره «. دهند نيز چنين مي شود یدهند؟ ايشان فرمود: اگر دو نفر گواه ینفر گواه
 گواهي دادن يک نفر، سوال نکرديم.

 خوانندگان محترم!
ی( شر و سرگذشت بدکاران ، ديوان )کارنامه ( در باره 17الی  7آيات متبرکه  ) در 

 .بحث بعمل آمده است

ينٍ » ارِ لَفِي سِجِِّ  :(7)« كَلاَّ إنَِّ كِتاَبَ الفجَُّ
  گمان نامه بد کاران در سجين  باشد(. ی)نه چنين است، ب

ا » کلا جواب توقع و « پندارند.فروشان میچنان نيست که کمقطعا ، قضيه آن» «:كَلاَّ
 .انتظاری است که واقع نشده است

ارِ »  کافران، منافقان، فاسقان. :«فجَُّ
ين  »  .جايی تنگ ،جای در جهنم :« سِجِِّ

نجام نابکاران أسجين از سجن به معنى تنگنا است. و چون سر ابن کثير فرموده است:
ى آنها رقم خورده و خاتمه يافته سافلين است، خداوند متعال  خبر داده است که نامهسفل أ

 تواند به آن بيفزايد، يا از آن کم کند.است و هيچ کس در آن دخل و تصرفى ندارد و نمى
 (.٣/۶١۴)مختصر 

ين» های اعمال بدکاران وگناهکاران  اسم خاص  ديوان يا دفتر کل  بايگانی نامه«:سِجِِّ
ين، زندان بسيار سخت « سِجن  »است. صيغه مبالغه  است که به معنی زندان است، لذا سِج 

و تنگ است ) فرهنگ لغات قرآن دکتر قريب(. تعبير از آن بدين نام شايد به خاطر اين 
باشد که محتويات اين ديوان سبب زندانی شدن صاحبانش در دوزخ است. گويا اصل آن 

شود. در اين صورت يوپی يا حبشی قديم به گِل و لای گفته میو در زبان ات« سِنْجُون»
د عبده(.گر فرود و پستی نيز میبيان  باشد ) جزء عم شيخ محم 
شود، بعد از مرگ، نامۀ اعمال انسان توسط فرشتگان به آسمان بالا رفته و مهر می»

به پايين و در سجين کاران از بالا ی اعمال گناهی نيکوکاران به عليين رفته و نامهنامه
کند تا شايد برگشته و انداخته خواهد شد. الله در مورد محل کتاب اعمال کافران صحبت می

ها چنين جايی باشد پس جای خودشان کجا توبه کنند )يعنی: زمانی که جای کتاب اعمال آن
 نی در ی اعمال او در سجين درج شده باشد، بايد از زندان طولاخواهد بود(. کسی که نامه



 .«محنت و رنج مطلع شود مکان آن در طبقۀ هفتم زمين است.

ينٌ »  :(8« )وَمَا أدَْرَاكَ مَا سِجِِّ
يعنی تصور اين را هم که سجين که سجين چه و چگونه است؟(. یدانی )و تو چه م

 توانی بکنیچگونه است نمی

رْقوُمٌ »  :(9« )كِتاَبٌ مَّ
 كه است یكتاب« عليين»است:  در اينجا هدف ازکتاب عليين«.است یاکتاب نوشتة شده»

 دار.نشانه  است ی. يا كتاباستشده  نوشتهجنتيان در آن  ینام ها
 .نيز هست آن هاي یيا بلند خود بهشت نام عليين همچنين

رۡقوُم  »  «مَّ
 در آن کم و کاست و زيادی نيست. ـ 
 واضح و مشخص است.ـ 
 عمال کفار دارای علامت خاصی است و اسم آنان روی آن نوشته شده است.أکتاب  ـ 
 زنند.ی اعمال انسان میمختوم است: بعد از مرگ، ختمی مانند قفل بر نامه ـ 

بِينَ » لْمُكَذِِّ  :(10) «وَيلٌ يوْمَئذٍِ لِِّ
عذاب دردناک در وادی ويل در روز قيامت از «.به تکذيب کنندگان یدر آنروز  یوا» 

آنِ تکذيب کنندگان الله، آيات الله و ديدار الله و تکذيب کنندگان روز جزا و محاسبه 
 باشد. می
بيِنَ » اند ولی قبول نکردند يعنی عذاب و هلاک برای کسانی که به دين دعوت شده :«مُكَذِِّ

اند اما آن را قبول آنان شده و دين به آنان معرفی و دعوت شدهت بر حُجَ تمام إکسانی که 
 پندارند.نکردند و روز قيامت را دروغ می

ينِ » بوُنَ بِيوْمِ الدِِّ  :(11« )الَّذِينَ يكَذِِّ
نکار ورزيدند؛ يعنی إعث و بعد الموت بَ و از  «.دروغ ميشمارند روز جزا را آنا نکه »

 محضر خداوند جب ار باورمند نيستند.به بهشت و دوزخ و به ايستادن در 
ينِ »   .«روز قيامت که روز حساب و جزاست.» :«بيَِوۡمِ ٱلدِِّ

بُ بهِِ إِلاَّ كُلُّ مُعْتدٍَ أثَِيمٍ »  :(12« )وَمَا يكَذِِّ
  .«و تکذيبش نکند مگرهرتجاوز کار گنهکار»
 گذرد.متجاوزی که از حد  و مرز قانون عقل و شرع درمی «:مُعْتدٍَ »
 کار.بسيار گناه «:أثَيمٍ »

 آن سبابأ کارگيری و در به از حد گذشته در گناه که جز هر بدکار ستمگری يعنی:
 کند.نمی ، روز جزا را تکذيباستفرورفته 

به تکذيب قيامت می پردازد که:  دارای دو خصوصيت باشد: يکی معتد  شخاص وارادی أ
کند. معتد يعنی کسی ان به آخرت انسان را محدود میيمإباشد، يعنی حدشکن باشد؛ زيرا 

کند و هم به ديگران شکند، بنابراين هم خودش ضرر میکه حدود و مرزها را می
کنند خواهند در يک حد و مرزی سالم زندگی رساند، آن کسانی که نمیضررهايی را می

مؤمن به آخرت نيستند.  ها کسانی هستند کهاندازند، اينو سلامت ديگران را هم به خطر می
شوند که اصلا  مشتاق رسيدن به ثواب و پاداش چنان گناهانی میو دوم کسانی که دچار 
 دارد.ها را از حرکت به سوی ثواب و پاداش و خير باز مینيستند و اين گناهان آن



لِينَ )   (13إذَِا تتُلْىَ عَلَيْهِ آياَتنُاَ قاَلَ أسََاطِيرُ الْأوََّ
گويد: اين افسانه و خرافات پيشينيان است که آيات قرآن بر او خوانده شود، مىوقتى که 

 ند.أ آن را در کتاب خود نوشته و آراسته
نشين دارد ولى به معناى افسانه است كه مطالب زيبا و دل« اسطورة»جمع  «أسَاطِيرُ »

لِينَ أسَاطِيرُ الْأَ »واقعي ت ندارد و بافته ذهن و خيال داستان سرايان است.  يعنى آنكه  «وَّ
 .كنداند و پيامبر آنها را بازگو مىها را ساختهپيشينيان افسانه

های افسانه را قرآندر جوامع بشری  امروزی ما هم  هستند به اصطلاح روشنفکران که 
اين خورد. نمی یی امروزبه درد جامعه قلمداد نموده وميگويند که اين قرآن گذشتگان 

 ما را حل کند. یی مدرن امروزمشکل جامعهتواند نمیقرآن 
قلمداد سطوره را افسانه و اُ   الشأنعظيم  آيات قرآن کيه كسانى با تمام وضاحت بايد گفت:
 واضح است که: اند.رداب گناه و طغيان فرو رفتهكه در گِ  ميکنند از جمله افراد اند 

 به افسانه، راهى است براى كافر ماندن. الهی وآسمانی توجيه وحى 

ا كَانوُا يكْسِبوُنَ »  :(14)« كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلىَ قلُوُبِهِم مَّ
الود  هاي آنانرا زنگ چنين نيست )که ميگويند( بلکه عملکرد ها و تلاش هاي شان دل»

 «.ساخته است
 «باشد.مانع از قبول حق میشان گذاشته و هایپرده برروی دل» «:رَانَ عَلَىٰ قلُوُبِهِم»

شود تا قلب ران يعنى گناه بر گناه متراکم مى می نويسند:« رَانَ  »در تفسير لفظ مفسران 
 .بينندسياه و تيره گشته و راه حق را نمى

های پيشينيان است بلکه اعمال زشت نه چنان است که ناباوران ادعا دارند که قرآن افسانه
شان را زنگ زده کرده است. و همچون زنگاری بر هایه دلآنان و اثرات گناهان است ک

شان بسته است و از معرفت و شناخت حق شان نشسته و منافذ هدايت را بر رویهایدل
 ند.أبازمانده 
 است رضي الله عنه آمده بو هريرهأاز  یو نسائ یاحمد، ترمذ روايت به شريف در حديث

 نكتة قلبه في ذنبا نكتت العبد إذا أذنب إن»و سل م فرمودند:  الله صل ي الله عليه رسول كه
 الران ، فذلكقلبه تغلف حتي عاد زادت وإن قلبه ستغفر صقلأو ونزع تاب سوداء، فإن

 یسياه نقطه یو شود، در قلب یگناه مرتكب بنده القرآن: چونفي  سبحانهالله  ذكره الذي
 زده صيقل یو ، قلبخواست كشيد و آمرزش كرد و دست اگر توبه ود پسميش كوبيده

 را در غلافي قلبشكه ميشود تا آن افزوده سياه نقطه ، آنبازگشت گناه ميشود و اگر به
ياد كرده  در قرآن از آن سبحان یخدا كه )زنگ( است رين همان اين فرو ميبرد. پس

 . حکم آلبانی: حسن(4244و ابن ماجه:  3334ذی: ترم) «.است

بِّهِِمْ يوْمَئذٍِ لَّمَحْجُوبوُنَ »  :(15« )كَلاَّ إِنَّهُمْ عَن رَّ
 ( پروردگارشان در حجابیگمان آنان آن روز از )لقای چنين نيست )که ميگويند( ب»
 «.ندأ

حضار ميشوند و در برابر إمحاسبه  ی: اينها در روز رساخيز، زمانيکه برایيعن
ميشوند، ديده  ديدار باز داشته ند و از اينأو در پرده  پروردگار قرار ميگيرند محجوب

منان، ديده نميتوانند. همان ؤمانند م یداد حقيق یخدا یشان از شرف فرو افتاده، بسو
از ديدار  در آخرت گونهدر حجابند، همين یپرستکه در دنيا از توحيد و يگانه  یطور
 و  آنها از كرامت»ميگويد:  كريمه ميباشند. مجاهد در تفسير آيه در حجاب یتعال حق



 «.و محجوبندشده  بازداشته تعالي حق بخشايش

 :(16) «ثمَُّ إِنَّهُمْ لصََالوُا الْجَحِيمِ »
 «.گردند و در آن ميسوزندی سپس آنان داخل آتش دوزخ م»

، آنها نيستند. بنابراين یشدن بيرون شان جهنم است، و هرگز از آنپايان کار و نهايت کار 
 ورود به ا  نيز هستند و قطع جاويدان آتش هلأ، رحمان یاز ديدار خدا با وجود حرمان

 .است كرامت از آن نمودن شانو محروم  ، سخت تر از خوار كردندوزخ

بوُنَ  ثمَُّ يقاَلُ هَذَا الَّذِي كُنتمُ بهِِ »  :(17) «تكَُذِِّ
 «.نگاشتيدأ یشود: اين است آنچه آنرا دروغ می سپس به آنها گفته م»

اين همان  گويند:می آنان يعنی بعد از آن موظ فان دوزخ با سر توبيخ، خفت و خواری  به
کرديد. اکنون آن را با خواری بچشيد و در آن هميشه عذابی است که بدان تکذيب می

 باشيد.
 خوانندگان گرامی!
ی( خير و سرگذشت نيکان، ديوان )کارنامه ه  ( در بار 28الی  18در آيات متبرکه ) 

 .بحث بعمل آمده است

 :(18« )كَلاَّ إنَِّ كِتاَبَ الْأبَْرَارِ لَفِي عِلِِّيينَ »
 «.کردار نيکان در )عليين( برترين ها قرار دارد ی که نامه یدرست و به» 
بَ »  جمع بر  و يا بار  است. :«ٱلۡأبَۡرَارِ » «.ابرار نوشته شده دوسيه آنچه در » «:ٱلۡأبَۡرَارِ كِتَٰ
عمال آنان نيز پاک است و ايمان دارند و أکسانی که نه فقط ظاهر آنان بلکه باطن و  ـ 1

 آورند.حقوق الله و حقوق بندگان الله را به جا می
کنند و به دهند و بسيار اطاعت الله میـ  کسانی که کارهای خير بسياری انجام می 2

جتناب از محرمات، نسبت به پروردگار إدای واجبات و أی اطاعت صادقانۀ الله در وسيله
 شخاصی در عليين است.أی چنين نيکی کنند و يا نيک رفتار باشند، پرونده

دارندگان اين  -در آسمان در زير عرش الله -«عليين»ه نام در مکانی ب»«: لفَِي عِلِِّيِِّينَ »
 .«اند.پرونده در اعلای بهشت

 ند:أفرموده « عليين»مفسرآن در مورد 
در التسهيل آمده است: لفظ عليين معنى مبالغه ای در سدرة المنتهی، عليين منطقه ـ 

شود. يا به اين ىدهد و از علو مشتق است؛ زيرا سبب بلندى منزلت و درجات بهشت ممى
 معنى است که مکانى بلند و رفيع است. روايت شده است که در زير عرش قرار دارد.

 (.۴/١٨۵)التسهيل 
 ،ای در آسمان هفتممنطقهـ عليين 
 جايی در زير عرش الله.ـ  عليين 

عمال شخص به سجين أشود و بسته به بعد از مرگ، کتاب اعمال انسان بالا رفته، ختم می
عمال شخص، دليلی بر محل خود شخص أشود. محل قراردادن کتاب ين منتقل میيا علي
 است.

 رواح:أ یقرار گاه و منزل گاه ها

است  یرواح ايمانداران در جايأخود گوناگون ميباشند، بيگمان که  یارواح در قرارگاهها
کَلاَّ إِنَّ کِتاَبَ الْأبَْرَارِ لفَِي »که ارواح کافرين در آنجا وجود ندارد، و قرآن ميفرمايد: 



پندارند، بلکه نامه اعمال ابرار و نيکان در )چنان نيست که آنها )درباره معاد( مي «عِلِِّيينَ 
 عليين است.
ينٍ »فرمايد: ی و خداوند م ارِ لفَِي سِجِِّ ( چنين نيست که 7)المطففين:  «کَلاَّ إِنَّ کِتاَبَ الْفجَُّ

ين است.أپندارند به يقين نامه  یت( مآنها )درباره قيام  عمال بدکاران در سج 
شود که کفار در مقر و قرارگاهي غير از مقر مؤمنين قرار از اين دو آيه فهميده مي

ترين طبقه هفتم زمين قرار دارد، و عليين در دارند، و گفته شده است که سجين در پائين
به نام  یرواح کفار در چاهأست که بالاترين آسمان هفتم قرار دارد، و گفته شده ا

رواح با هم جمع شده و در آنجا أاين  یيعن« زمزم»رواح مؤمنان در چاه أ، و «برهوت»
ی رواح ايمانداران هر کجا بخواهند در آن قرار مأگيرد. و قول صحيح اينکه ی لفت ماُ 

ر شکم بالندگان گيرد، و پيامبر صلي الله عليه و سلم از ارواح شهداء خبر داده است که د
در عرش  یاآويزان شده یشوند، و به چراغهای در باغ بهشت آويزان م یسبز رنگ

رواح شهداء در بهشت قرار دارد، و خداوند ذکر أگردند( اين دليل است بر اينکه ی برم
ِ أمَْوَاتاً »کرده است که آنها )روح شهدا( زنده هستند:  وَلَا تحَْسَبَنَّ الَّذِينَ قتُلِوُا فِي سَبيِلِ اللََّّ

 گمان مبر آنها که درپيامبر! هرگز  ی( )ا169)ال عمران: « بَلْ أحَْياءٌ عِنْدَ رَبِِّهِمْ يرْزَقوُنَ 
 داده ميشوند. یند و نزد پروردگارشان روزأاند، بلکه آنها زنده  ردهراه خدا کشته شدند مُ 

اند و نزد پروردگار خويش ند، بلکه زنده أکه در راه خداوند کشته شده  یبريد آنانگمان م
 داده ميشوند. یروز

ده نيست، أباشند و روح آنان همچون ی م یحيات خاص یآنان دارا رواح ديگران مجر 
گردند قرار دارد، اما ی که به گرد آن چراغها م یرواح آنان در شکم بالندگان سبزأبلکه 
هم قائل است به اينکه آنها هم در شکم  یديگر مؤمنان گويند مجردند، و نظر ارواح

 پرندگان قرار دارند.

 :(19« )وَمَا أدَْرَاكَ مَا عِلِِّيونَ »
چيز تو را آگاه  محمد ! چه يعنی: ای «.که )عليين( چه و چگونه استنی دای و تو چه م»

 .است عليين شأن نماياندنو بزرگ  تفخيم تعبير برای ؟ اينچيست عليين که ساخت

رْقوُمٌ »  :(20« )كِتاَبٌ مَّ
شده  نوشتهدر آن  بهشتيان هاینام که است کتابی يعنی: عليين«.است یاشده کتابِ نوشته»

 .نيز هست آن هایيا بلندی خود بهشت نام عليين دار. همچنيننشانه است . يا کتابیاست
رۡقوُم  »  :«مَّ
 معلوماتش واضح و مشخص است. ـ

 ـ در آن نقصی نيست و کم و کاست ندارد.
 ـ  مختوم و بسته است و اسم شخص روی آن نوشته شده است.

 بيند.کس غير از صاحبش آن را نمیـ  هيچ
دهد و به بهشت نوشتۀ گوياست که الله متعال با آن، حاملش را از آتش جهنم امان می

 شان کاملا  واضح و روشن باشد.برای اين که حساب فرستد.می

بوُنَ »  :(21« )يشْهَدُهُ الْمُقَرَّ
ب درگاه الهی که  يعنی: «.مقربان مشاهده اش کنند» جماعت بزرگواری از فرشتگان مقر 

يابند و به آنچه در کتاب ابرار است منزلت عالی دارند در نزد اين کتاب حضور می
اند که در دهند به اينکه اين افراد کسانی بودهيعنی شهادت می دهند.گواهی وشهادت می



شان آن چيزی را که الله فرموده بود، تأييد کردند، اين جا منظور از دنيا با قول و فعل
که شاهد بر  نبيا  أها و مقربان فرشتگان هستند و يک معنی ديگرش عبارت است از انسان

وَأشَۡرَقَتِ »شاره کرده است که: إ الشأن عظيم ر قرآن دمتعال ها هستند. الله حقانيت راه آن
بُ وَجِايْٓءَ بِٱلنهبِي ِ  ِ وَهُمۡ لَا  ۧٱلۡأرَۡضُ بِنوُرِ رَب ِهَا وَوُضِعَ ٱلۡكِتَ  نَ وَٱلشُّهَدَاءِٓ وَقضُِيَ بَيۡنَهُم بِٱلۡحَق 

خواهد  در روز قيامت،[ زمين به نورِ پروردگارش روشن»] [69]الزمر:  «٦٩يظُۡلَمُونَ 
آورند و به حق و عدالت شود و پيامبران و گواهان را میعمال[ نهاده میأشد و نامۀ ]

آورده گواهان و  ءنبياأ. «نخواهد شدظلم شود و هرگز به آنان ميان مردم داوری می
 شوند تا گواهی دهند.می

 :(22« )إنَِّ الْأبَْرَارَ لفَِي نَعِيمٍ »
 یدر سرا طاعت هلأ: ینعمت بار باشند(.يعن« بهشت»ترديد که نيکو کاران در  ی)ب

 را فراگرفت آن قدر و اندازه نتوان كه قرار خواهند داشت یبزرگ در ناز و نعمت آخرت
 كرد. و سنجش

 :(23) «عَلىَ الْأرََائكِِ ينظُرُونَ »
 «.نگرند یند و( مأ)نشسته  یهابر تخت »
 اطلاق بر تخت ريكهأ. است یبهشت یهاسرا پرده  یتخت ها و اورنگ ها :«ارائك»

ها پرده  به باشد كه قرار داشته یادر زير قبه یيعن در حجله تخت كه نميشود مگر آنگاه
از ناز و  برايشان عزوجل یخدا كه آنچه یسوبه  «مينگرند» باشد و آرايش ها آراسته

 ذات یسونگرند به  یاست: م اين ی. يا معناست كرده و اعزاز ها آماده كرامنعمت ها و ا
 .ذوالجلال

 :( 24)« تعَْرِفُ فيِ وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ »
م یخوش» ، را ببينی ايشان يعنی: چون«.یبين یهايشان م نعمت را در چهره یو خر 
 ایو تروتازگی ، بهجت، سپيدینور، زيبايی سبب بهاند، ناز ونعمت ازاهل که دانیمی
 و زيبايیو شمايل  در سيما و شکل ند متعال زيرا خداو بينیمی هايشاندر چهره که
 را وصف آنای کنندهتوصيف هيچ که استبخشيده  و صفا و طراوتی رونق چنان آنان

 نتواند کرد.
 .ر و بهجت و خوشحالیسرو :«نَضۡرَةَ ٱلنَّعِيمِ »

خْتوُمٍ » حِيقٍ مَّ  :(25) «يسْقَوْنَ مِن رَّ
 .«شوندشان نوشانده و[ سيراب می]توسط خدمتکارانو از شراب نابِ مُهر شده » 
 دهند.فرشتگان اين شراب را جلوی ما گرفته و به ما می :«يسُۡقَوۡنَ »
حِيق  »  كه چيزي و نه است در آن یا یو ناخالص غش هيچ نه كه است یشراب  :«مِن رَّ
 و فاسد كند.  را گنديده آن
خۡتوُمٍ » برسد،  آن به دستي كهلذا از اين استشده  نهاده مهري بر آن كهاست آن :«مَّ

 را بر مي دارند. خود مهر آن نيكان كهنـتا آ است شده محفوظ و باز داشته

 :(26« )كَ فلَْيتنَاَفسَِ الْمُتنَاَفسُِونَ خِتاَمُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِ »
 «.بايد باهم تنافس و مسابقه کنند یکه مُهرش مشک باشد، تنافس کنندگان در چنين چيز»
  یرا برا آنهر كس  كه است یچيز يك بر سر تصاحب و كشمكش مشاجره: «تنافس»

 را  ورزد و آن یمخل بَ  ميكند، بر آن رقابت با ديگران خواهد لذا بر سر آن یم خودش



 در ميآورد.  خودش ختصاصإ در حوزه
بنوشاند، خداوند  یآب جرعه یاتشنه مؤمن به كه یهر مؤمن»است: آمده شريف  در حديث

 مؤمن كه یو هر مؤمننوشاند ی م مختوم او را از رحيق جل  جلاله در روز قيامت
ميكند و هر  طعامإ بهشت یهاكند، خداوند جل  جلاله او را از ميوه  طعامإرا  یاگرسنه
 یسبز بهشت را بپوشاند، خداوند جل  جلاله او را از لباسهاي یابرهنهمؤمن  كه یمؤمن

 «.ميپوشاند

 :(27« )وَمِزَاجُهُ مِن تسَْنِيمٍ »
 فرو ريختانده از بالا بر بهشتيان كه است یشراب تسنيم «.است و آميزشش از تسنيم»

 .است بهشت یشراب ها ميشود و بهترين

بوُنَ »  :(28) «عَيناً يشْرَبُ بِهَا الْمُقرََّ
بان از آن مي نوشندتسنيم( چشمه»)   «. اي است که مقر 

 كه یميآميزند در حال را با آن خويش یجنتيان جام ها كه است یاچشمه ، يا تسنيمرحيق
 است: چهار صفت یدارا رحيق مينوشند. پس طور خالصبه  از آن مقربان

 مهر. سر به است یـ شراب 1
 .است از مشك ـ مهر آن 2
 قرار دارد. رغبت و در معرض رقابت ـ در محل 3
 .است از تسنيم آن ـ آميزه 4

صرفا  كه در بهشت است یاچشمه تسنيم»الله عنه ميگويد: مسعود رضي  عبدالله بن
خشبو و  از آن یارا با آميزه  نيز جام هايشان يمين نوشند و اصحاب یم از آن مقربان

 «.معطر ميكنند
 خوانندگان گرامی!
( موضوع ريشخند و نيشخند کافران به مؤمنان در دنيا و  36الی  29در آيات متبرکه  ) 

 له به مثل مؤمنان در قيامت، به بحث گرفته ميشود .مقاب

 :(29)« إنَِّ الَّذِينَ أجَْرَمُوا كَانوُاْ مِنَ الَّذِينَ آمَنوُا يضْحَكُونَ »
 «.خنديدند گمان کسانيکه مجرم بودند بر آنانکه مؤمنان بودند ميی ب» 

، اولند: بنا بر روايت أ ذكر كرده دو روايت كريمه آيه اين نزول سبب مفسرين در بيان
 وائل بنو عاص  مغيره ، وليد بنبوجهلأمانند  مشركين بزرگان« مجرمان»مراد از 

 ءستهزاإرا مورد  مسلمين یاز فقرا و غير ايشان ، بلالعمار، صهيب هستند كه یسهم
 قرار ميدادند.
 از راه از مسلمانان ی عنه با جمعالله یرض طالب یاببن  یاست: علآمده  دوم در روايت

را مورد تمسخر قرار  و ابرو ايشان و با چشم خنديده ايشان به منافقان پس گذشت یم
از  آنان ! و همهرا ديديمطاس مروز مرد كله إرفتند و گفتند:  منافق نزد ياران دادند آنگاه

صل ي الله عليه و سل م  خدا الله عنه نزد رسول یرض یعل كهـاز آن خنديدند. و قبل سخن اين
 شد. نازل آيه برسد، اين

واْ بِهِمْ يتغَاَمَزُونَ »  :(30) «وَإذَِا مَرُّ
 «.و چون از کنار آنان مي گذشتند، به هم ديگر چشمک ميزدند»
 و اين کار « کردند.برو و کنايه مسلمانان را مسخره میأبا اشاره چشم و » :«يتَغَاَمَزُونَ »

 تر بود. دليل استفاده از کلمه و فعل جمع: چون بيشتر آنان اين کار را انجام از خنديدن سخت



 دادند.می

 :(31)« وَإذَِا انقلََبوُاْ إلِىَ أهَْلِهِمُ انقلََبوُاْ فَكِهِينَ »
«. و چون به خانواده هاي شان بر مي گشتند شادمان از )عملکرد خوي( بر ميگشتند» 

 كه و وضعي از حال «گشتند شادمانی بازم» خود؛ و محافل زمانيکه کفار از مجالس
 هايشان خانه به اند. يا چونرا مورد ريشخند و تمسخر قرار داده مؤمنان كهدارند و از اين
ناز و  اين دادن ميخواستند در آنها مييافتند. البته را كه ی، هر ناز و نعمتباز ميگشتند

 بود.« ستدراجإ»بر ايشان  نعمت
نمودند، گويا  یحساس آرامش مإزيرا آن ها با اين که بدترين کار را کرده بودند باز هم 

 هستند. یآمده است که آن ها اهل سعادت و خوشبخت یکه از جانب خداوند عهد و پيمان
بود  یباشند و مومنان گمراهند و اين دروغ یهل هدايت مأخود حکم کردند که  یآنها برا

 بر خداوند دروغ بستند. یو بدون آگاه ت دادندئخود جرکه بر خداوند مي بستند و به 

 :(32« )وَإذَِا رَأوَْهُمْ قاَلوُا إنَِّ هَؤُلَاء لَضَالُّونَ »
 «.گمان اينان گمراهندی ميديدند ميگفتند: بکه مؤمنان را ی و هنگام»
  «ديدند.کنان، مسلمانان را میهنگامی که اين مسخره» :«وَإِذَا رَأوَۡهُمۡ »

ؤُلَااءِ لَضَاالُّونَ »
ا اْ إِنَّ هَٰ صلی الله عليه  منظورشان ياران محمد ،گفتند: اينانمی»: «قاَلوُا

 هستند.مانده و متعلق به زمان قديم گمراه و عقب ،بود وسلم 

 :(33« )وَمَا أرُْسِلوُا عَلَيهِمْ حَافِظِينَ »
 از جانب : آنانیيعن«. ندأآنان ( فرستاده نشده  یدرحاليکه محافظ ونگران )عملکرد ها» 

 شان عمالأو  حوالأ بودند تا نگهبان نشده گماشته  رسباز  بر مسلمانان سبحان یخدا
و  صلاح بنگرند و امور خود را به خويش بودند تا در خويشتن شده مكلف باشند بلكه

سزا  بر ايشان ديگران یعيب جوي به شدنخود از مشغول  به پرداختن آورند پس سامان
 وارتر  بود.

ندارند. بنابر اين  یاين کارشان از لجاجت و عناد سر چشمه ميگيرد و دليل و حجت
 سزايشان در آخرت از نوع عمل شان است.

 :(34« )فاَلْيوْمَ الَّذِينَ آمَنوُاْ مِنَ الْكُفَّارِ يضْحَكُونَ »

 «.پس امروز آنانکه باور داشتند بر کافران بخندند»
های خود نشسته و عذاب يعنی هنگامی که مؤمنان که بر تخت» «:مِنَ ٱلۡكُفَّارِ يَضۡحَكُونَ »

 «خندند.گرند، بر آنان می کافران را نظاره

 :(35« )عَلىَ الْأرََائكِِ ينظُرُونَ »
 .«ها )تکيه ميزنند( و مينگرندبر تخت »

هاى شود: برويد بيرون، و دروازهاست: به اهل دوزخ گفته مى فرموده قرطبى مفسر 
برند که بيرون بروند، و مؤمنان که شود و آنها هجوم مىدوزخ بر روى آنها گشوده مى

رسند، به رويشان بسته کنند، وقتى به پشت درها مىاند آنها را تماشا مىبر تخت نشسته
 (.١٩/٢۶٨قرطبى  .)خندندشود، آنگاه مؤمنان به آنها مىمى
بر تخت هاي مجل ل تکيه مي زنند و در ميان نعمت  یمنان در نهايت آرامش و راحتؤم
 به سر ميبرند که خداوند بر ايشان آماده کرده است و به چهره پروردگار مينگرند. یها



بَ الْكُفَّارُ مَا كَانوُا يفْعلَوُنَ » ِ  :(36« )هَلْ ثوُِّ
 یسزاي یيعن «.اند داده شده استکه ميکردهی کارها یو سزامکافات آيا به کافران »

منان ؤم یاست؟ بطور مثال آنان در دنيا بالا که در دنيا بعمل ميآوردند داده شده یکارها
منان نيز در روز قيامت که به ؤخنديدند و آن ها را به گمراه بودن متهم ميکردند، م یم

 خندند. یبينند به آن ها م یآن ها را در عذاب و شکنجه م یو سرکش یکيفر گمراه

 روش پيامبر در تجارت:
سيرت نويسان روش پيامبر صلي الله عليه وسلم در تجارت و خريد و فروش را بصورت 

 ند:أزير خلاصه و بيان فرموده 
چنانکه در  –پيامبر صلي الله عليه وسلم خودش شخصا خريد يا فروش ميکردند  -1

صحابش را أاز  یيک یو يا گاه -الله عنهما نقل خواهيم کرد  یحديث عمر و جابر رض
 کردند. یوکيل آن م

أعَْطَاهُ النَّبِي صلي الله عليه وسلم »گفته شده:  یبوجعد البارقأمثلا در مورد عروه بن 
ارٍ، فأَتَاَهُ بِشَاةٍ فاَشْترََي شَاتيَنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَ  -أوَْ شَاةً  -دِيناَراً يشْترَِي بهِِ أضُْحِيةً 

( و 1258ترمذي ) «وَدِيناَرٍ، فَدَعَا لهَُ بِالْبَرَکَةِ فِي بيَعِهِ، فکََانَ لَوِ اشْترََي ترَُاباً لَرَبحَِ فيِهِ 
رسول الله صلي الله عليه وسلم به او : »ی(. يعن2402( و ابن ماجه )3384أبو داود )

کند او با همان )يک دينار( دو گوسفند  یخريدار ی، يا گوسفندیيک دينار داد که قربان
را به يک دينار فروخت، و يک گوسفند با يک دينار به خدمت  یخريد، و بعد گوسفند

برکت نمود،  یپيامبر صلي الله عليه وسلم آورد. پيامبر صلي الله عليه وسلم در حق او دعا
 «.سود ميکرد ،خريد یتا جائيکه اگر خاک م

 یو صداقت و صدقه دادن امر م یه وسلم تجار را به نيکوکارپيامبر صلي الله علي -2
 فرمود.

از حکيم بن حزام رضي الله عنه روايت است: رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمود: 
 یبخار «فإَِنْ صَدَقاَ وَبيَناَ بوُرِکَ لَهُمَا فِي بيَعِهِمَا، وَإِنْ کَتمََا وَکَذَباَ مُحِقتَْ بَرَکَةُ بَيعِهِمَا»
اگر فروشنده و خريدار راست بگويند و عيب کالا را : »ی( يعن1532( و مسلم )1973)

بيان کنند، در معامله آنان، خير و برکت بوجود خواهد آمد، و اگر عيب کالا را پنهان کنند 
 «.برکت خواهد شد یو دروغ بگويند، معامله آنها ب

مي کند که او همراه رسول  و از اسماعيل بن عبيد بن رفاعه از پدرش از جدش روايت
کنند،  یرفت، ديد که مردم خريد و فروش م یمصل یخدا صلي الله عليه وسلم به س

ارِ »فرمود :  رسول الله صلي الله عليه و سلم  یاي گروه تاجران! آنها ندا «يا مَعْشَرَ التُّجَّ
ارَ » خود را بالا گرفتند و رو به ايشان کردند، فرمود: یجابت کردند و سرهاإرا  إِنَّ التُّجَّ

َ وَبَرَّ وَصَدَقَ  اراً، إِلاَّ مَنِ اتَّقَي اللََّّ همانا تجار در روز قيامت  «.يبْعثَوُنَ يوْمَ الْقِيامَةِ فجَُّ
که از خدا بترسد و  یفاجر و گناه کار بر انگيخته ميشوند مگر آنکس یهمانند انسان ها

 (.2146جه )( و ابن ما1210) یترمذ«. نيکو کار و راستگو باشد
يا »و از قيس بن ابوغرزه روايت است که رسول الله صلي الله عليه وسلم ميفرمود: 

دَقةَِ  ارِ إِنَّ الْبَيعَ يحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلِفُ فَشُوبوُهُ باِلصَّ ( وأبو 1208ترمذي ) «مَعْشَرَ التُّجَّ
بيهوده و قسم پيش  یها ها سخنگروه تاجران، در معامله  یا»: ی(. يعن3326داود )

 «.دادن، دفع کنيدميآيد، آنها را با صدقه 



 ی مر مأدر خريد و فروش  یپيامبر صلي الله عليه وسلم به بذل و گذشت و سهل گير -3
فرمود. از جابر بن عبدالله رضي الله عنه روايت است که رسول الله صلي الله عليه وسلم 

ُ رَجُلاً سَمْحًا »فرمود:   (.1970) یبخار «إِذَا باَعَ، وَإِذَا اشْترََي، وَإِذَا اقْتضََيرَحِمَ اللََّّ
رحم ميکند که هنگام خريد و فروش و طلب حق خود، سهل  یخداوند بر بنده ا»: یيعن

 «.گير باشد
رسول الله صلي الله عليه وسلم حديث ابن عمر رضي الله  یبلند نظر یاز جمله نمونه ها

النَّبِي صلي الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فکَُنْتُ عَلَي بکَْرٍ صَعْبٍ کُنَّا مَعَ »عنه است که گفت: 
رُ وَيرُدُّهُ لِعمَُرَ، فکََانَ يغْلِبنُِي فيَتقََدَّمُ أمََامَ الْقَوْمِ، فيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيرُدُّهُ، ثمَُّ يتقََدَّمُ فَيزْجُرُهُ عُمَ 

ِ، قاَلَ: )بِعْنِيهِ( فقَاَلَ النَّبِي صلي الله عليه وسلم لِعمَُرَ: )بِ  عْنيِهِ( قاَلَ: هُوَ لَکَ يا رَسُولَ اللََّّ
ِ صلي الله عليه وسلم، فقَاَلَ النَّبِي صلي الله عليه وسلم: هُوَ لَکَ يا  فبَاَعَهُ مِنْ رَسُولِ اللََّّ

ِ بْنَ عُمَرَ تصَْنعَُ بِهِ مَا شِئتَْ  الله رسول ، همراه ی: در سفری(. يعن2610) یبخار «عَبْدَ اللََّّ
جوان و سرکش که از پدرم بود، سوار بودم. گاهي  یبودم. و بر شتر صلي الله عليه وسلم

کرد و به  یآنرا متوقف م فتاد. عمراُ ی شد و از کاروان، جلو م یاز کنترل من خارج م
گرداند.  یفتاد. عمر او را تنبيه مي کرد و بر ماُ  یم دوباره، جلو یراند. ول یعقب م

 یعمر گفت: ا«. او را به من بفروش» صلي الله عليه وسلم به عمر گفت: رسول الله
آنرا به من »الله صلي الله عليه وسلم فرمود: رسول خدا ! از آنِ شما باشد. رسول 

الله صلي الله عليه وسلم خطاب عمر آنرا به رسول خدا فروخت. سپس، رسول «. بفروش
عبد الله! او مال تو باشد و هر چه مي  یا»د: به عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فرمو

 «.، با او بکنیخواه
أنََّهُ کَانَ يسِيرُ عَلَي جَمَلٍ لهَُ قَدْ أعَْيا، فمََرَّ »و جابر بن عبدالله رضي الله روايت است: 

 قاَلَ: بِعْنيِهِ فَضَرَبهَُ، فَدَعَالهَُ، فَسَارَ بِسَيرٍ ليَسَ يسِيرُ مِثلَْهُ، ثمَُّ  صلي الله عليه وسلم النَّبِي
ا قَدِمْنَ  ا أتَيَتهُُ بِوَقيِةٍ قلُْتُ: لاَ ثمَُّ قاَلَ: بِعْنيِهِ بِوَقيِةٍ فبَِعْتهُُ، فاَسْتثَنْيَتُ حُمْلانَهَُ إلَِي أهَْلِي، فَلمََّ

لآخُذَ جَمَلَکَ، فَخُذْ باِلْجَمَلِ، وَنقََدَنِي ثمََنَهُ، ثمَُّ انْصَرَفْتُ، فأَرَْسَلَ عَلَي إثِرِْي، قاَلَ: مَا کُنْتُ 
سوار بودم  یبر شتر»: ی(. يعن715( ومسلم )1991بخاري ) «جَمَلَکَ ذلِکَ فَهُوَ مَالکَُ 

ديد شترم  یبه من رسيد، )وقت صلي الله عليه وسلم و ميرفتم، شترم خسته شده بود، پيغمبر
عليه صلي الله  پيغمبر یبه او زد و برايش دعا کرد، پس از دعا یخسته است( عصا

اين شتر »رسيد، آنگاه گفت: ی به او نم یرفت که هيچ شتری به سرعت م یطور وسلم
، گفتم: آنرا نميفروشم، بار ديگر «را به يک )اوقيه( چهل درهم به من بفروش

، شترم را به او «آنرا به يک اوقيه به من بفروش»گفت:  صلي الله عليه وسلم پيغمبر
بر آنرا دارم، همينکه به منزل رسيديم  یرسم حق سوارفروختم، و گفتم: تا به منزل مي

بردم، ايشان قيمت آنرا نقدا  به من داد  صلي الله عليه وسلم شترم را به حضور پيغمبر
را به دنبال من فرستاد، )برگشتم(، فرمود:  یوقتي از حضورش خارج شدم فورا  کس

ببر و قيمت آن هم مال  منظورم اين نبود که شترت را از تو بگيرم، پس آنرا با خود
 «.خودت باشد

نمود و بر  یعمل م یحقوق ديگران بخوب یداأدر هنگام  صلي الله عليه وسلم پيامبر -4
 کردند. یآن نيز تشويق م

کَانَ لِرَجُلٍ عَلَي النَّبِي صلي الله عليه »از ابوهريره رضي الله عنه روايت است که گفت: 
 يتقَاَضَاهُ فقَاَلَ: )أعَْطُوهُ(، فَطَلبَوُا سِنَّهُ فلََمْ يجِدُوا لهَُ إِلاَّ سِنًّا وسلم سِنٌّ مِنَ الِإبِلِ فَجَاءَهُ 



ُ بِکَ ، قاَلَ النَّبِي صلي الله عليه وسلم: إِنَّ  فَوْقَهَا، فقَاَلَ )أعَْطُوهُ(، فقَاَلَ : أوَْفيَتنَِي أوَْفَي اللََّّ
پيامبر صلي الله »: یيعن (.1601مسلم )( و 2182) یبخار «خِيارَکُمْ أحَْسَنکُُمْ قَضَاءً 

قرضدار بود. آن مرد نزد پيامبر آمد و شترش را خواست.  یبه مرد یعليه وسلم شتر
نيافتند،  یمثل شتر او گشتند ول یپيامبر فرمود : )شتر را( به او بدهيد، لذا دنبال شتر

بزرگتر پيدا کردند. پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمود: )اين شتر را( به او بدهيد،  یشتر
کند. پيامبر صلي  ءداأخداوند حق شما را  یکرد ءداأمرد گفت: حق مرا به صورت کامل 
 «.کند ءداأاست که به بهترين وجه قرضش را  یالله عليه وسلم فرمود: بهترين شما کس

ه وسلم نسبت به پذيرفتن فسخ معامله از طرف انسان نادم و پيامبر صلي الله علي -5 
 پشيمان تشويق مي کردند.

مَنْ »بوهريره رضي الله عنه روايت شده که رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمود: أاز 
ُ عَثْرَتهَُ يوْمَ الْقِيامَةِ   .(2199( و ابن ماجه )3460د )ؤأبو دا «أقَاَلَ مُسْلِماً أقَاَلَهُ اللََّّ

کسي که از مسلماني فسخ معامله را بپذيرد، خداوند در روز قيامت از لغزشها و »: یيعن
 «. گناهانش در ميگذرد

گذشت و سخاوت، و بازگشتن از خريد يا فروش، و دلالت بر کرم نفس  یيعن :«اقاله»
 دارد.

از خريد خود  یبخرد، سپس به دليل یرا از فروشنده ا یچيز یبعنوان مثال: هرگاه کس
به آن نداشته  یکرده باشد، و يا ديگر نياز یپشيمان گشت؛ حال احساس فريب خوردگ

دهد و  یشده را به فروشنده پس م یجنس خريدار کرده باشد، اوکم آنرا باشد، و يا قيمت 
او گذرد،  یپذيرد؛ الله متعال در روز قيامت از لغزشها و مشقتها یفروشنده نيز از او م

حسان نموده است، و اين درحالي است که عقد معامله منعقد إدر حق خريدار خود زيرا او 
 شرح سنن ابو داود. "عون المعبود" شده و خريدار توانايي فسخ آنرا نداشت. نگاه به:

پيامبر صلي الله عليه وسلم اجناس مردم را ناچيز و بي ارزش نمي شمارد، چنانکه در  -6
مورد فروش شترش به ايشان گذشت، و در هنگام خريد حديث جابر رضي الله عنه در 

 کالا در مورد قيمت آن بحث ميکرد تا با فروشنده بر سر آن به توافق برسد.
ا مِنْ »از سويد بن قيس رضي الله عنه روايت است که گفت:  جَلَبْتُ أنَاَ وَمَخْرَمَةُ الْعبَْدِي بَزًّ

ِ صلي الله عليه وسلم يمْشِي، فَسَاوَمَناَ بِسَرَاوِيلَ، هَجَرَ فأَتَيَناَ بهِِ مَکَّةَ، فَجَاءَناَ  رَسُولُ اللََّّ
( 4592( والنسائي )3336د )ؤ( و قال: حسن صحيح، وأبو دا1305ترمذي ) «فبَِعْناَهُ 

پارچه هائي از منطقهء هَجَر آورديم.  یمن و مخرمه عبد»: ین(. يع2220وابن ماجه )
خريد و در مورد قيمت آن با ما  یمد و از آن ازارپيامبر صلي الله عليه وسلم نزد ما آ

 «..بحث کرد و ما آنرا به ايشان فروختيم
کردند که آنرا  یامر م یالله عليه وسلم در وقت ترازو کردن جنس فروش یپيامبر صل -7

ترازو و يا پيمانه در هنگام فروختن و  یسنگين تر وزن کنند )سنگينتر قرار دادن کفه 
 وزن کردن(.

ِ صلي الله عليه ی)رأ» ويد بن قيس رضي الله عنه روايت است که گفت:از س ( رَسُولُ اللََّّ
ِ صلي الله عليه وسلم: )زِنْ وَأرَْجِحْ(  «.وسلم رَجُلاً يزِنُ باِلأجَْرِ، فقَاَلَ لهَُ رَسُولُ اللََّّ

پول جناس و أرا ديد که در مقابل دستمزد ) یالله عليه وسلم مردصلی رسول خدا : »یيعن
«. نکُ فزون أکرد، پيامبر صلي الله عليه وسلم به او فرمود: وزن کن و  یمردم را( وزن م

 دامه حديث سابق است.إاين حديث 



 یپيامبر صلي الله عليه وسلم به مهلت دادن تنگدست و کم کردن بدهي او امر م -8
 فرمود.

مَنْ »بو اليسر رضي الله عنه روايت است که رسول خدا صلي الله عليه وسلم فرمود: أاز 
ُ فِي ظِلِِّهِ   (.3006مسلم ) «أنَْظَرَ مُعْسِراً أوَْ وَضَعَ عَنْهُ أظََلَّهُ اللََّّ

 یتعال یو يا از قرض او کم کند، خدا هرکس که به بدهکار تنگدست مهلت دهد»: یيعن
 «.ميدهد یعرش خويش جا ه  اياو را در روز قيامت در س

پيامبر صلي الله عليه وسلم از ربا، و غرر، و بيع العينه، و خريد و فروش محرمات،  -9
 فرمودند. یو فريب و تقلب نه

 که توأم با جهالت و يا مخاطره باشد. ی: معامله ایيعن « غرر» 
فروخته  یرا بصورت نسيه به شخصی  کالا یبدين صورت است که کس: « بيع عينه»

 بخرد. ی، از ویبصورت نقد کمتر یو تحويل دهد، و قبل از دريافت مبلغ، آنرا به قيمت
هرکس ما را »:  یيعن «.مَنْ غَشَّناَ فلَيَسَ مِنَّا»پيامبر صلي الله عليه وسلم مي فرمايد: 

 (.101مسلم )« فريب دهد و قصد تقلب داشته باشد از ما نيست
مسلم  «هَي رَسُولُ اِلله صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنْ بيَعِ الْغَرَرِ نَ »و از ابوهريره روايت است: 

 «.پيامبر صلي الله عليه وسلم از بيع غرر نهي کرد»: ی(. يعن1513)
إِذَا تبَاَيعْتمُْ بِالْعِينَةِ »الله عليه وسلم فرمود:  یو از ابن عمر روايت است که پيامبر صل

ُ عَلَيکُمْ ذلُاًّ لَا ينْزِعُهُ حَتَّي وَأخََذْتمُْ أذَْناَبَ الْ  رْعِ وَترََکْتمُْ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللََّّ بقََرِ وَرَضِيتمُْ باِلزَّ
آنگاه که به صورت عينه معامله کرديد و »(. يعني: 3445)ابوداود ) «ترَْجِعوُا إلَِي دِينکُِمْ 

دل خوش نموده، و  دم گاو ها را گرفته )به کشاورزي مشغول شديد( و به کشت و کار
جهاد را ترک کرديد، خداوند ذلتي را بر شما چيره خواهد کرد، و تا زمانيکه به دين تان 

 «.باز نگرديد،آن را از شما برنميدارد
 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.

 و من الله التوفيق
 



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه
 

 نشقاقلإأ ه  سور 
   30جزء  

 .آيه است 25نازل شده و داراى « مكه»اين سوره در 
 

 :نشقاقلإأ ه  سور ه  تسمي وجه
قاق یعنی سوره نش  إشدن را می رساند. سوره ی  شکافتهمصدر است و معنای « قاقنش  إ»

 جهت بدان سوره این بعمل آمده است.ای که از شکافته شدن آسمان در آن بحث 
« إ ذَا السَّمَاء انشَقَّت  » اش: فرموده را با این خداوند جلّ جلاله آن شد كه نامیده« الانشقاق»
و  جهان یویران خود نشانه كه یا؛ پدیدهاست، آغاز كرده است آسمان كافتنش   علامإ كه
 میباشد. قیامتخوف وترس عظیم روز  ییبرپا

 :نشقاقلإأ ه  تعداد آيات، کلمات وحروف سور
 ه  از جمل طار نازل شده ونف  لإأ ه  پس از سور «الانشقاق» ه  قبل از همه باید گفت که سور

( یکصدو 108ت، )ا( بیست و پنج آی25( یک رکوع، )1) یبوده، دارا یمکی ها هسور
 ( دوصدونه نقطه است.209چهل وهشت حرف، و )( چهار صدو 448هشت کلمه، )

)لازم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن 
تفسیر احمد  ،ست. برای  تفصیل  این مبحث میتوانید به سوره  الطورأ متفاوت ومختلف
   .مراجعه فرماید.(
 قبلی:های با سوره  الانشقاق ه  سور پيوند و مناسبت

مکى است و مانند سایر ازجمله سوره های نشقاق إى سورهقبل از همه باید گفت که 
صول ى قیامت را مورد بحث قرار داده و به ا  دهندههاى تکانهاى مکى صحنهسوره
 پردازد.سلامى مىإى عقیده
را حوال قیامت أنفطار و تکویر، إمطففین،  سوره های ::قبلی از جمله  هایسورههکذا 

 .أوردمی حوال سعادتمندان و سیاه بختان بحث بعمل أیین می کنند و از بَ تَ 
 يادداشت:

تلاوت میباشد.  ه  دارای سجد نشقاق إسورۀ (  21و 20) آیات  قابل تذکر است که: 

 وجوددارد.(.همین تفسیر« النجم»موردحکم سجدۀ تلاوت درسورۀ معلومات تفصیلی در)
 :قاقنشِ لإأ ه  سوربا  یآشناي

بوده و به مباحث  الشأن خیر قرآن عظیم أجزء  ی هااین سوره مانند بسیارى از سوره 
در بدو سوره به حوادث هولناك و تكان دهندة پایان جهان و شروع پردازد. روز قیامت می

رستاخیز و حساب ه  به مسألاین سوره  بعد ه  دارد. در مرحل یقیامت اشارات و تذکرات
عمال و أسوم به بخشى از  ه  بدكاران و سر نوشت آنها، و در مرحلعمال نیكوكاران و أ
 كر سوگندچهارم بعد از ذ   ه  هى میشود. در مرحلإل   مجازات عتقاداتى كه موجب عذاب و إ

نجام در أشاره میكند و سر إهائى به مراحل سیر انسان در مسیر زندگى دنیا و آخرت 
 یفر و پاداش آنهاست.عمال نیك و بد و كأپنجم باز سخن از  ه  مرحل

 شاره شده، إاز علائم اولین قیامت  یپاره شدن آسمان به عنوان یک ه  دربدو سوره به حادث



نگیخته شدن أسپس هموار شدن زمین وبیرون ریختن هر چه در سینه خود دارد و بر 
عمال مورد بحث قرار گرفته أ یتوزیع نامه ها یالله و چگونگ یانسان و رفتن اش بسو

 است.
و اینکه رستاخیز آمدنى است، و شکّى در »مي خوانیم:  الشأن طوریکه در قرآن عظیم 

  .(7حج،ه  زنده میکند()سور ، حشر ودرقبرها هستندآن نیست وخداوند تمام کسانى را که 
در آن روز، حقّ  رزش آنها(أعمال، و سنجش أوزن کردن )»در قرآن کریم آمده است:  -

هاى )عمل( آنها سنگین است، همان رستگارانند! و کسانى که است! کسانى که میزان 
خاطر فرادى هستند که سرمایه وجود خود را، به أبک است، هاى )عمل( آنها س   میزان

 .(9 - 8عراف، أ ه  )سور.ندأظلم و ستمى که نسبت به آیات ما میکردند، ازدست داده
چنانچه خداوند متعال »میفرماید:  یما در مورد این روز محاسبه وحساب رسپروردگار  -

ند و روى گردانند. أکه در غفلت حساب مردم به آنان نزدیک شده، در حالى»میفرماید: 
  .(118 – 117ص )سوره 

هاى اعمال و در آن هنگام که نامه »عمال نامه ها میفرماید: أهمچنان در مورد تقسیم 
  .(10تکویر، )سوره  .گشوده شود

ها در روز قیامت هنگام گرفتن نامه اعمال به دو دسته تقسیم مطابق حکم قرآني، انسان
که نامه  یرا به دست راست شان میدهند؛ گروه دیگر الشأن عمأکه نامه  یمیشوند: گروه

 یعمال شان را از پشت سر به دست چپ شان میدهند. گروه اول شادمان و داراأ
هل جهنم میباشند )که به این أهل بهشت هستند. اما گروه دوم، أن و آسا یحسابرس

 بحث صورت گرفته است(. 12 – 7، موضوع در آیات
صراط، پ لي است که بر روي جهنم کشیده میشود وتمام  بندگان خداوند باید از همچنان پل 

متعال میفرماید:  یاست، داخل جنت شود. چنانکه خدا یآن عبور کنند تا اگر جنت یرو
مرى است حتمى و قطعى بر أشوید این  یستثنا( وارد جهنم مإو همه شما )بدون »

 .(71سوره مریم، پروردگارت. )

  :نشقاقلإأ ه  سور فضيلت
 كه استشده  رضي الله عنه روایت در مورد فضیلت این سوره در حدیثي از ابوهریره

اقْرَأْ  و إِذَا السهمَاء انشَقهتْ »: تلاوت وسلمّ در هنگامالله صليّ الله علیه  فرمود: با رسول
 .كردیم سجده «باِسْمِ رَب ِكَ الهذِي خَلقََ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 الانشقاقترجمه وتفسير سُورَة 
 30جزء 

یم   ح  مَن  الرَّ ح  م  اللََّّ  الرَّ  ب س 

 به نام خدای بخشایندۀ ومهربان
 

( وَألَْقتَْ مَا فيِهَا وَتخََلهتْ 3( وَإِذَا الْْرَْضُ مُدهتْ )2وَأذَِنتَْ لِرَب ِهَا وَحُقهتْ )( 1إِذَا السهمَاء انشَقهتْ )
نسَانُ إِنهكَ كَادِحٌ إلَِى رَب ِكَ كَدْحاً فَمُلََقيِهِ )5( وَأذَِنتَْ لِرَب ِهَا وَحُقهتْ )4) ا مَنْ 6( يَا أيَُّهَا الْإِ ( فَأمَه

ً يَسِيراً )7مِينِهِ )أوُتِيَ كِتاَبَهُ بِيَ  ( 9( وَينَقَلِبُ إلَِى أهَْلِهِ مَسْرُوراً )8( فَسَوْفَ يحَُاسَبُ حِسَابا
ا مَنْ أوُتِيَ كِتاَبهَُ وَرَاء ظَهْرِهِ ) ( إنِههُ 12( وَيَصْلَى سَعِيراً )11( فَسَوْفَ يَدْعُو ثبُوُراً )10وَأمَه

 (15( بلََى إِنه رَبههُ كَانَ بهِِ بَصِيراً )14نه أنَ لهن يَحُورَ )( إنِههُ ظَ 13كَانَ فِي أهَْلِهِ مَسْرُوراً )

 تشريح لغات واصطلَحات:

  (.1نفطار/ إ ه  ، سور16حاقهّ/ ه  )مراجعه شود: سور: شکافته شد، بشکافت.شكافت «:إنِشَقهتْ »

 متثال نمود.إرد. گوش فرا داد و فرمان ب   «:أذَِنتَْ »
 سزاوار و شایسته همین است. بر آن واجب شده كه منقاد و فرمانبردار باشد. «:حُقهتْ »
 كشیده و گسترده شد. هدف دو چیز است: «:مُدهت»
 .یااز میان رفتن پستیها و بلندي ها و تبدیل زمین به پهنه و گستره فراخ و یكپارچه -1
 ن گنجایش پیدا كند.خلائق اوّلین و آخری یتر و فراختر شدن زمین تا براگسترده  -2
 کشیده شد، توسعه یافت.  :«مدت»
  بیرون افكند.پرتاب كرد.  «:ألَْقتَْ »
 گردید. یخال )خلو(، «:تخََلهتْ »
 تلاشگر  رنجبر.  «:كَادِحٌ »
« ً كه در جسم و جان اثر  یاجدّ و جهد در كار همراه با رنج و تعب، به گونه «:كَدْحا

 بگذارد. 
 .یتلاش و رنج خود میرس ه  رسي . به نتیجیبه پروردگار خود م «:فمَُلَقيِهِ »

 بر میگردد. كَد ح  یا  ضمیر )ه ( به رَبّ 
 خواهد شد.ی محاسبه و رسیدگ «:سَوْفَ يحَُاسَبُ »
 نزد زن و فرزندان و کسان خود.  :«إلى أهله»
را از پشت سر و عمال خود أ ه  پشت سرش. اشخاص كافر و گناهكار نام «:وَرَآءَ ظَهْرِهِ »

یشان از این نامه شوم و پرونده إ یبیانگر بیزار یبا دست چپ دریافت میدارند. چنین كار
 (.25/  : حاقهّه  )مراجعه شود به سور .دوسیه بد رونق است یبدشگون است یعن

 بر می آورد، زاری می کند.  فریاد «: يَدْعُو»
 هلاک، نابودی. :«ثبورا»
 به آتش وارد میگردد و بدان میسوزد. «:يَصْلي»
 . ، دوزخ  آتش دوزخ، آتش برافروخته و شعله ور :«سعيرا »
 دوستان و همدمان خود. ،خانواده و خویشان خود«: أهَْلِهِ »
مراد س رور ناشي از شهوتها و غفلتها، و لذّت حاصل از كفر و  «:كَانَ . . . مَسْرُوراً »

 .گناه است



گردد. مراد این است كه به معاد باور نداشته است و معتقد به ی باز نم «:لَن يَحُورَ »
 رستاخیز و حساب و كتاب اخروي و بهشت و دوزخ نبوده است.

 خوانندگان گرامی!
در روز قیامت و خوف وترس ، دهشت، رعب، ( در باره  15الی  1از آیات متبرکه ) 

آورده وآنرا به تصویر می کشد وهکذا به بیان  مسیر مردم به سوی دو جایگاه؛ بحث بعمل 
شود. می دهد و خیال از آن آشفته مىضطرابى که در روز قیامت روى مىإمصایب و 

 پردازد.

 ترجمه وتفسير:

 :(1« )إذَِا السهمَاء انشَقهتْ »
. یعنی است قیامت هایاز نشانه شکافتن و ایندر آن هنگام که آسمان پاره، پاره شود(.)

های اش باز شود، فرشش جمع شود، بنایش تغییر یابد و سقفش قطعه شود. الله دروازه
دهد که هرگاه آسمان بشکافد و از هم متلاشی گردد. متعال در این آیه مبارکه خبر می

البته این شکاف برداشتن همراه با آمادگی آسمان است. چون مأموریتش تمام شده است و 
 د.وضعیت دنیا باید تغییر کن
) روح المعانى  شود.یعنى از بیم روز قیامت آسمان شکافته مى مفسرآلوسى فرموده است:

٣٠/٧٨.) 

 :(2)« وَأذَِنتَْ لِرَب ِهَا وَحُقهتْ »
زیرا اوست که آسمان را .(.باشد« سزاوارش»و تسلیم فرمان پروردگارش شود، و همین )

 تواند.آن اقدام کرده نمیمخالفت  کس بهمرش نافذ است و هیچأآفریده و بنا کرده است، 
 گوش« ذنا»کلمه آمده است که ؛ معنای لفظی « وَأذَِنتَْ لِرَب ِهَا  »جمله در آیه مبارکه 

 .«او فرمان پروردگارخویش را شنید.»،استاز آن  پذیریچیز و سخن  یک به سپردن
تنها این نیست که او « ذن لهأ»ولی در زبان عربی از لحاظ محاوره روزمره معنای 

فرمان را شنید، بلکه معنای آن این است که او با شنیدن دستورهمچون یک فرمانبردار آن 
 برای که است یعنی: سزاوار آسمان جرا کرد و به هیچ وجه سرپیچی نکرد.إرا 

 بشنود. باشد و سخن و فروتن پروردگار خود مطیع

یعنی حق و واجب « نقیادلإأحق لها »این است که:  به صیغه ی مجهول« حقت»و معنای 
 .طاعت کندإبود که او از ین حکم الله متعال 

 :(3)« وَإذَِا الْْرَْضُ مُدهتْ »
ها و آنگاه که زمین با برکنده شدن کوه :یعنی .(د.و در آن هنگام که زمین گسترده شو) 

آبادی ونه اى که نه گشت، به گونهومسطح هایش گسترش یافته و صاف و هموار تپه
 .ماندبر آن باقى مىونه دره  ونه کوه ها وبلندی های  تعمیری 

از حضرت جابر بن عبدالله )رض( روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم  
فرمود: زمین در روز قیامت چنان کشیده و پهن می شود که پوست یا لاستیک کشیده و 

، اما با وجود این، میدان حشر که بر این زمین قرار می گیرد، در اضافه کرده می شوند
آن تمام انسانها از ابتدای دنیا تا قیامت جمع می گردند، بدین صورت که به هر انسانی به 
 .میزانی زمین داده می شود که پاهایش را بر آن بگذارد)رواه الحاكم بسند جید، مظهری(

 :(4« )تْ وَألَْقتَْ مَا فِيهَا وَتخََله »
قبل از قیامت، زمین هرچه را   .(.و هر آنچه در درون آن است بیرون افکنده وتخلیه شود)



همه را بیرون در خود نگه داشته از مردگان و معادن گنج ها که در شکم اش موجود است ، 
و زمین هم  شود.و مسئولیتش تمام مینماید.می می اندازد و تمام مخلوقات میانش را تخلیه 
مفسر شیخ قرطبى فرموده است:  شود.مانند آسمان که تسلیم فرمان الله است، تسلیم می

طور که باردار بارش را وضع نداخت و از آنها خالى شد، و همانأها را بیرون مرده
ندازد. و بدین وسیله أ کند، آن هم هرچه از معادن و گنج در بطن دارد بیرون مىمى

 (.١٩/٢۶٨)تفسیرقرطبى  دارد.علام مىإضطراب آن روز را إعظمت 

 :(5« )وَأذَِنتَْ لِرَب ِهَا وَحُقهتْ »
نیز  یعنی: سزاوار زمین.و به فرمان پروردگارش گوش نماید، و همین سزاوارش باشد()

 گوش با عظمت مر پروردگار أ و به شود خالی ، است آن در درون از آنچه که است این
کس ختیار ملک خویش است، هیچإنقیاد کند. زیرا اوست که صاحب إطاعت وإ بسپارد 

 اش وجود ندارد.تواند و مانعی برای ارادهمرش را رد کرده نمیأ
بارزترین مظهر از مظاهری مبارکه می فرماید:  ه  درتفسیر آی« فی ظلال»مفسر تفسیر 

دهد، مظهر که با تلاوت آیات مقدماتی این سوره خودش را پیش روی انسان قرار می
شدن آسمان و زمین برای الله. و بعد از آن انسان را به این تسلیم فرا سلام است. تسلیمست  إ

نسَان   »فرماید:خواند. به دنبال این است که میمی رتباطی میان این إو چه  «یَا أیَُّهَا الإ  
د، اگرچه آیات وجود دارد؟ بسیار واضح و روشن است. آنها )آسمان و زمین( تسلیم شدن

ات! آیا معقول است که در نسان با علم و ارادهإراده و شعور هم ندارند و تو ای إعلم و 
  ها نشوی؟شدن همراه آناین تسلیم

نسَانُ إنِهكَ كَادِحٌ إلِىَ رَب كَِ كَدْحاً فمَُلََقِيهِ »  (:6« )ياَ أيَُّهَا الْإِ

، پس او را ملاقات یپروردگارت میرو یبسو یگمان تو با تلاش سخت یانسان! ب یا)
 .کرد!( یخواه

کنی و با اعضا و تو پیوسته کار مییعنی  شود.خطاب عام است و تمام بشر را شامل مى
ت رَ کنی که به سرای آخ  عمال خیر و شرمشغولی و تا هنگام مرگ کار میأجوارحت، به 

یا تو  است انسان همانا مرگ ملاقات کنی؛ اینیابی و پروردگارت را ملاقات میانتقال می
ی رنج و تلاش خود را خواهی دید. کرد،و نتیجهخواهی ملاقات با عملت در روز قیامت

گیرى و اگر عملت بد باشد اگر عملت نیک باشد پاداش نیکو مى شر. خیر باشد و چه چه
 گیرى.پاداش بد مى

کار نیک یا بد خود در طول عمر تلاش یعنى کسى که در  «:کادح»در البحر آمده است: 
زحمت  مکافات یا  زا سآنگاه  یستاده می شود ،إالله متعال نجام در محضر أکند و سرمى

 (. ٨/۴۴۶البحر  ) د.یابخود را مى
جبریل: یا  قال»فرمودند: الله صلی الله علیه وسلم  رسول که استآمده شریف  در حدیث

 «.ملاقیه فإنك ما شئت واعمل مفارقه فإنك ما شئت وأحبب میتفإنك  ما شئت محمد، عش
 و هر چه میریمی نجامأزیرا سر کن زندگی خواهیمی محمد! هر چهگفت: ای  جبرئیل»

 کن عمل خواهیو هر چه می شویجدا می از آن نجامأبدار زیرا سر دوستخواهی را می
 .«دکرخواهی  لاقاتم خویش زیرا تو با عمل

 .حقا که تو به سختی عامل و کاسب خیر باشی :«إنِهكَ كَادِحٌ »
 .سوی پروردگارت به شدّت کوشایی و به :«إلَِىٰ رَب ِكَ كَدۡحٗا»
قِيهِ »  کنی و این عمل هرچند در نظر الله کم باشد ولی جزای آن را تو عمل می :«فمَُلَٰ



 آن را در قیامت خواهی دید و الله را ملاقات خواهی کرد. مکافات دهد و تو می

ا مَنْ أوُتِيَ كِتاَبهَُ بِيمَِينهِِ »  :(7« )فأَمَه
این علامت نیکبختى و سعادت .(.که نامه اعمالش به دست راستش داده شود یپس کس)

خیر است و که حاوی  شانراست دست به الشأن عمأ هاینامهند که ا مؤمنان و آنان است.
شود. چون دست راست میمون و مبارک است، چنین شخصی می در آن بدی نیست داده

 سعادتمند و رستگار است.
رود و بسته به شود و به بالا میعمالش بسته و ختم میأوقتی انسان فوت کرد، کتاب 

شود. عمال شخص به علیین یا سجین منتقل میأ  
عمال است و به زودی خودش أریخ، سال، ماه، روز و جزئیات أی اعمال انسان، دارای تصحیفه

 بیند.می

 :(8« )فسََوْفَ يحَُاسَبُ حِسَاباً يسَِيراً »
یعنی از او سخت حساب گرفته نخواهد  .(یمحاسبه خواهد شد به محاسبه آسان یبزود)

نجام أشد. ازاوپرسیده نخواهد شد که فلان کار را چرا کردی و عذر و دفاع تو درباره ی 
دادن آن چیست. در نامه ی اعمال او بدی های او به طور قطع در کنار نیکی های او 

که کفه ی نیکی های او از کفه ی بدی های او وجود خواهند داشت، اما با ثابت شدن این 
متعال الله  طوریکه  گرفت. سنگین تر است، بدی های او موردعفو و بخشش قرارخواهند

ئ كَ » چنین بیان فرموده است: یمان إهل أدر رابطه با  ( 16:ه  آی احقاف)ی در سوره
َٰٓ لَ  أ و 

ل وا  وَنَتجََاوَز  عَن سَیّ   مۡ أحَۡسَنَ مَا عَم  ینَ نتَقََبَّل  عَنۡه  ب  ٱلۡجَنَّة    ٱلَّذ  مۡ ف يَٰٓ أصَۡحَ  . [16]الأحقاف:  «ات ه 
از گناهان آنها  پذیریم وها باشد، میهر عمل صالح نیکویی را که نیکوترین عمل آن

 کنیم و به بهشت خواهند رفت.نظر می صرف
برای حسابرسی سخت عبارت  رعد (  ه  سور   18ه  در ) آیالشأن درقرآن عظیم هکذا 

  به کار رفته است. « سوء الحساب. حسابرسی بد. »
 همانا عرضه کردن است؛ چونمبارکه  ه  حساب آسان در آی «حِسَاباً يَسِيراً »منظور از 

از پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و  سلم روایت است که فرموده است: )هر کس محاسبه شود 
 » حضرت عایشه رضى اّللَّ عنها گفته است: مگر الله  نفرموده است:.بیند( عذاب مى

الله  رسول « ؟آسانحسابی  کنند به با او حساب زودا که» «.حسابا یسیرا یحاسب فسوف
 ، منالعرضذلك  ، ولكنبالحساب ذلك لیس»صلی الله علیه وسلم درجواب فرمودند: 

 ارائه این بلکهنیست  حساب گوییتو می کهاین » «.القیامة عذب یوم الحساب نوقش
قرار  و کندوکاو مورد مناقشه در حساب هرکس که بدان پس اوست به بد انسان کارنامه

 روایت از بخارى و مسلم.. «شودمی گیرد، عذاب
در حدیث آمده است که پیامبر صلىّ اّللَّ علیه  و سلم فرمود: در روز قیامت الله  به بنده  

گوید: چنین دهد و به او مىشود و او را مشمول رحمت و غفران خود قرار مىنزدیک مى
ید: آن را در دنیا پوشیدم و امروز آن گوسپس مى، شماردگناهانش را برمى، چنان کردى

 بخشم. منظور از حساب یسیر همین است.( را مى

 (:9« )وَيَنقلَِبُ إلِىَ أهَْلِهِ مَسْرُوراً »

 سویبه آسان بعد از حساب یعنی: مؤمن.اش بازمیگردد.(و خوشحال به اهل و خانواده)
 همچون او مورد عفو قرار گرفته اندکه ویش خهل وعیال أ،  خانواده از اعضای عده آن
 به او عطا کرده است  الله گردد. از فضل کرمى که برند، بازمیسر میبه دربهشت و



 سخت شاد و مسرور است. 
همان بهشتیانی  «أهَۡلِهِۦ»منظور از برخی از مفسران در تفاسیر خویش می فرمایند که:

برخی دیگری از مفسران شود، اند و او هم به آنها ملحق میهستند که قبل از او فوت شده
يهتهُُم »ی طور فرموده:در سورهمتعال الله  فرموده اند که : وَٱلهذِينَ ءَامَنوُاْ وَٱتهبَعتَۡهُمۡ ذرُ ِ

يهتهَُمۡ وَمَآ ألَتَۡ  نٍ ألَۡحَقۡناَ بِهِمۡ ذرُ ِ ٖۚ كُلُّ ٱمۡرِي ِٕۢ بِمَا كَسَبَ رَهِينٞ بإِِيمَٰ ن شَيۡء  نۡ عَمَلِهِم م ِ هُم م ِ
 «٢١نَٰ

نیز )مؤمنانى كه فرزندانشان در ایمان پیرو آنان بودند، فرزندانشان را » [21]الطور: 
كاهیم؛ چرا که اى نمى[ عملشان ذرهمکافات به آنان ملحق خواهیم كرد و از ] جنت (در

[ هر كس در  هرکس که )مؤمن( بمیرد، اهلش را . «گرو دستاورد خود  اوست]سرنوشت 
 ه  مر! ما را از ز  یالهیمان باشند. بار إهل لهلش هم أکنیم به شرطی که هم به او ملحق می

 .بگردان ایشان

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبهَُ وَرَاء ظَهْرِهِ »  (:10« )وَأمَه

ى عملش را با که نامهآن یعنی.(.شودعمالش به پشت سرش داده أکه نامه  یو امّا کس)
 ى شقاوت و بدبختى است.کند، که این نشانهدست چپ و از پشت سر دریافت مى

این است که نامۀ اعمال آنها به دست چپ و از پشت کمر هم های کافران از عذابویکی 
 .شودها داده میبه آن

 :(11« )فسََوْفَ يدَْعُو ثبُوُراً »
اعمال اش   یعنی:  بعد از اینکه نامه.بر من که هلاک شدم!( یزند وای فریاد م یبزود) 
! و بر سرم خاک ! ایبر من وای گوید: ایرا بخواند، می شود و آن داده چپش دست به

خواهد که هلاکش کند تا از این کند. و از الله متعال میآرزوى مرگ و نابودى مى
ای به حالش ندارد و مهلت تمام شده ند. ولی دیگر فایدهبار نجات پیدا کسفبار وضعیت ا

 ها برای انجام اعمال صالح است.است.و هدف الله متعال، هشدار و بیدار کردن انسان
به معنی هلاکت و فساد و نابودی است و مثبور که در قرآن به کار رفته است،  «:ثبُوُر»

 ها است.ترین خسارتاز بزرگ به معنی کسی که عقلش ناقص باشد. و نقصان عقلی یکی
 :(12« )وَيَصْلىَ سَعِيراً »
را  آن سوزان ها و گرمایسختی تا اینکه  .(.سوزان آتش میسوزد یهاو در شعله )

 بچشد.
عمال  بد وقبیح اش در أبخاطر کفر و تکذیب، و به سبب  مفسر تفسیر مسیر می نویسد:

سوزاند و کند، جسمش را میبریان میشود که رویش را ای داخل میفروختهأآتش بر
 گدازد.وجودش را می

 :(13« )إِنههُ كَانَ فِي أهَْلِهِ مَسْرُوراً »
ها و از هوس یعنی: او در دنیا با پیروی .(.هلش شادمان بودأگمان که او میان  ی)ب

و ، ، مغرور، متکبر، حریص؛ سرمستخویش هایشهوت بر مرکب سوار شدن
آخرت اصلاً به خاطرش اندیشید و مسرور و غافل و سرخوش بود و به عاقبت نمى

انا ابد  کرد این دنیا برای او به همین وضعیت و شرایط کرد. و فکر میخطور هم نمى
 باقی خواهد ماند. آنان در دنیا در نعمت مادی و شادی بودند و گناه کرده و مؤمنان را

ادی فقط جسمی بود و نه روحی؛ شادی کافران، پشیمانی و ولی این ش ؛کردند مسخره می
 بدی خواهد بود. أناراحتی به دنبال دارد ولی شادی مؤمنین، پشیمانی به دنبال ندارد و 

 را در دنیا به غم و اندوه و گریه توصیف کرده و الله جنتیان است:  فرموده ابن زید 



عاقبت آنان را به نعمت و سرور یادآور شده است. و دوزخیان را در دنیا به سرور و 
)قرطبى  ندوه طولانى یادآور شده است.أخنده توصیف کرده وعاقبت آنها را به 

١٩/٢٧١.) 
 :(14« )إنِههُ ظَنه أنَ لهن يَحُورَ »
و براى حساب و کتاب بعد از مرگ او را .هرگز بازگشت نمیکند!( او گمان میکرد که)

به تکذیب کتاب الهی پرداخته، رسالت را رد نموده و از گمراهی پیروی  کند.زنده نمى
گفت: با پولم جنت داشته است. اومانند ابولهب کاکای پیامبر صلی الله علیه وسلم  که می

و بعد از مرگ زنده  شدنی نیستدنیا تمامخرم. وطوری تصور میگرد که: این را  می
ورزید جتناب نمیإنجام نداد و از اعمال شر أگاه کار نیکی  خاطر هیچنخواهد شد به همین
 که این گمان، کفر و خسران است.  عتقادی نداشت.إو به معاد و جزا 

 (15« )بلََى إِنه رَبههُ كَانَ بهِِ بَصِيراً »
 او بینا بود )و اعمالش را براي حساب ثبت کرد(!بلی ، پروردگارش نسبت به )

گردد و یعنی چنان نیست که او پنداشته است، بلکه به زودی به سوی پروردگارش باز می
می شود ، و پروردگار به اعمالش داناست؛ زیرا اوتعالی به  برانگیخته بعد از مرگ

 و آشکارش بیناست. کوشش و سعیش باخبر است، به حالش آگاه است و به امور پوشیده
 را در برابر همه وی نمی ماند و اینک در دنیا براو پنهان وی حوالأچیز از  وهیچ

 میدهد. مورد محاسبه ،بازخواست ومجازات قرار  رفتارها، گفتارها و کردارهایش
این برخلاف عدل و داد و حکمت الهی بود که »  مفسر تفسیر تفهیم القرآن می فرماید:

ای او را نادیده بگیرد و او را نزد خود فراخواند و از او بازپرسی به عمل کرده ه
 .«نیاورد.

بصیر: قدرت  ادراک دل است و در مقابلش بَصَر است. بصر یعنی همان  «:بَصِيراً » 
چشم  سر و بصیرت، یعنی چشم دل، یعنی نیرویی که انسان را در راستای تشخیص خیر 

ها علاوه بر عین، کند. حیوانات فقط عین دارند و انساناز شر و حق از باطل یاری می
  بصیرت هم دارند، به همین دلیل مکلف هستند.

 خوانندگان گرامی!
 ( درباره قطعی بودن وقوع قیامت بحث بعمل آمده است. 25الی  16)  در آیات متبرکه:

( لتَرَْكَبنُه طَبقَاً عَن 18وَالْقمََرِ إِذَا اتهسَقَ )( 17( وَاللهيْلِ وَمَا وَسَقَ )16فَلََ أقُْسِمُ باِلشهفقَِ )
( }س{ بَلِ 21( وَإِذَا قرُِئَ عَليَْهِمُ الْقرُْآنُ لَا يَسْجُدُونَ )20( فمََا لَهُمْ لَا يؤُْمِنوُنَ )19طَبقٍَ )

بوُنَ ) ُ أعَْلَمُ بِمَا يوُعُونَ )22الهذِينَ كَفَرُواْ يكَُذ ِ رْ 23( وَاللَّه ( إِلاه 24هُم بِعَذَابٍ ألَِيمٍ )( فبََش ِ
الِحَاتِ لَهُمْ أجَْرٌ غَيْرُ مَمْنوُنٍ )  (25الهذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصه

 تشريح لغات واصطلَحات:

 [.۴٠(، ] معارج/٣٨[، ] حاقه /٧۵می خورم، ] واقعه/ ، قسم سوگند  :«لا اقسم»
منظور از  آغاز غروب آفتاب. فق مغرب، دركناره آسمان در ا   یسرخ «:الشهفقَِ »
در آغاز شب است. و از آنجا كه  یآمیخته با تاریك یدر این سوره همان روشن «شفق»

دهد، و اعلام پایان  یعمیق در جهان م یق خبر از یك حالت تحول و دگرگونفَ ظهور شَ 
خاصي دارد و از همه گذشته وقت نماز مغرب است،  یروز و آغاز شب است، و زیبائ

 یآسمان یزیبا ه  یاد فرموده تا همگان را وادار به اندیشه در این پدید قسم د به آن خداون
 كند.



 جمع كرد.  ،فرا گرفت «:وَسَقَ »
رد و تمام شد. مراد كمال نور ماه در شب  «:إتهسَقَ » جمع گردید. جمع و جور شد. گ 

 دارد. یخاصّ  dچهارده است كه ماه در این حالت فروغ و زیبائ
 یرا پشت سر م یوضاع گوناگونأحوال و أگردید و ی قطعاً حال به حال م «:لتَرَْكَبنُه »

 گذارید.
كه  یستمرار است، و گواه بر این معنإ یبه كار بردن فعل مضارع، برا «:يكَُذِ بوُنَ »

 صرار داشته و دارند.إخود  یكافران در تكذیب ها
هان مینمایند و به دل میگیرند )مراجعه شود به ظرف دلها پننگاه میدارند. در  «:يوُعُونَ »

 ) فرقان (. (12/  حاقهّ ه  ، سور18/ : معارجه  سور

 :تفسيرترجمه و
 :(16« )فلَََ أقُْسِمُ باِلشهفَقِ »

فق که رخى ا  براى تأکید قسم آمده است. یعنى به س   )لا(.)پس نه چنین است، قسم به شفق(
 کنم.قسم یاد مى مؤکداً  گردد،بعد از غروب آفتاب پدیدار مى

 آن«. است پیوسته با آن سرخی که است ایسپیدی شفق»بوحنیفه )رح( می فرماید: أ مامإ
 .استشده  برگرفته از شفقت شفق پس ،نامیدند شفق آن کیو ناز   تقَ ر   سبب را به

 :(17« )وَاللهيْلِ وَمَا وَسَقَ »
و در  خود چسبانده به شب که یعنی: آنچه.(.میکند یآورجمعو سوگند به شب و آنچه را )

و  کار و کسب در پی روز را که پراکندگان زیرا شب است و درپیچانده خود فرا آورده
آورد،  روی شب آورد و چونشوند، گرد میمی جا پراکنده همه به خویش و تحرک تلاش
 .«تفسیر انوار القرآن»گیرد.می جای یشخو و مسکن مأوی چیز به همه

اند: تمام مخلوقات در شب آرامش آمده است: مفسران گفته«صفواة التفاسیر»درتفسیر 
شوند. پس هر اند، جمع مىلال روز پراکندهخ  یابند و انسان و حیوان و حشرات که در مى

رو بر انسان منت نهاده و گفته است: و جعل برد. ازاینى خود پناه مىیک به محل و لانه
هاى و با آمدن شب همه به پناهگاه شوندهمه پراکنده مىاللیل سکنا. پس با فرارسیدن روز 

 برند.خود پناه مى

 :(18« )وَالْقمََرِ إذَِا اتهسَقَ »
که  است آن شدن و تمام پر شدن ماه: اتساق.(.)و قسم  به ماه آنگاه که بَدر کامل میشود

 دهد.می رخ قمری ماه نامند و در نیمهرا بدر می حالت این
 :خوردبه سه چيز قسم شديد و قوی میالله متعال برای تأکید، 

 یعنی سرخی بعد از مغرب تا نماز عشا. شفق:ـ 1
 دهد.دهد و هرچه در شب برای موجودات رخ میو هرچه در شب رخ می شبـ  2
 شبه است. 14زمانی که بدر کامل و  ـ ماه، 3

 :(19«)لَترَْكَبنُه طَبَقاً عَن طَبقٍَ »
مراتب و حالات مختلفی را » «:طَبقَاً عَن طَبقَ  ».(یبه طبقه ا ی)حتماً بالا روید از طبقه ا

یکی پس از دیگری طی خواهید کرد: نطفه، علقه، مضغه. حیات. مرگ. سپس حیات 
 مانید.و هیچ وقت به یک حال نمی« دوباره

مفسرآلوسى فرموده است: یعنى با مصایب متوالى که هر یک از دیگرى شدیدتر است  
گ و حوادث پس از آن از قبیل عبارتند از مر(ترس  خوف،)شوید. این اهوال روبرو مى



 .( ٣٠/٨٢) روح المعانى .هاى ناشى ازآنهاى روز قیامت و آشفتگىبیم و هراس
مفسرطبرى فرموده است : یعنى از شدت بیم و فزع روز قیامت احوال و اوضاعى 

 .(.۴٠/٨٠طبرى تفسیربینند.) ضطراب مىإپر
حال نخواهید ماند، بلکه از جوانی یعنی شما در یک  می فرماید:مفسر تفسیر تفهیم القرآن 

به پیری، از پیری به مرگ، از مرگ به برزخ، از برزخ به زندگی دوباره، از زندگی 
دوباره به صحرای محشر و از آن جا به سوی حساب و کتاب و مراحل مختلف سزا و 
جزا خواهید رفت. برای اثبات این حقیقت به سه چیز سوگند یاد شده است. یکی به شفق 

رخ  پس از غروب آفتاب، دیگری به تاریکی شب پس از سپری شدن روز و گرد هم س
آمدن انسان ها و حیوان های بی شماری که به هنگام روز در زمین پراکنده می شوند و 

سوم به کامل شدن گام به گام هلال ماه. گویا این چند پدیده آشکارا بر این امر شهادت می 
ن زندگی می کند، در آن هیچ جای ایستایی نیست، بلکه در دهند که جهانی که انسان در آ

هر سو یک تغییر و دگرگونی پله به پله ای دیده می شود؛ از این رو این گمان کافران 
 درست نیست که با آخرین نفس زندگی همه چیز تمام می شود.

 :(20« )فمََا لَهُمْ لَا يؤُْمِنوُنَ »
یعنی ایشان را چه شده که به الله یگانه و پیامبرش .پس چیست آنانرا که ایمان نمیآورند؟!()

ایمان نمی آورند؛ حال آنکه براهینی را پیش روی آنان نهاده، دلالیل را اقامه نموده، 
های استدلال را واضح کرده است؟ بلی ! شواهد یگانگی ها را بیان داشته و راهحجّت

 .های الوهیت آشکار و آثار ربوبیت هویداستقایم، نشانه

 :(21« )وَإذَِا قرُِئَ عَلَيْهِمُ الْقرُْآنُ لَا يسَْجُدُونَ »
کنند و براى سر تسلیم خم نمى.(کنند؟!ی وچون قرآن بر آنها خوانده میشود سجده نم)

عجاز آور، چه چیزی آنان را إبرند؟ یعنی بعد از شنیدن این کلام خداى رحمان سجده نمى
 بدان منع کرده است؟از پذیرش آن باز داشته و از ایمان 

وجود دارد؟ یا  قرآن قرائت در هنگام آنان و خضوع کردنسجده  بر سر راه مانع کدام
)رح (  با  ابوحنیفه امام کهچنان است تلاوت سجده به معروف ، سجدهسجده مراد از این

کسانی  کریمه زیرا آیه است کرده در اینجا استدلال تلاوت سجده بر وجوب کریمهآیه  این
جمهور علما نیز بر  و رأی استکرده  کنند، نکوهش نمی شنوند و سجدهرا می آن را که
 «تفسیر انوار القرآن».. در اینجاست تلاوت سجده وجوب

 مبارکه آمده است: ه  درتفسير معارف القرآن در تفسير ذيل آين آي
در لغت به معنای خم شدن است و این کنایه از اطاعت شعاری « سجده و سجود»معنای 

و فرمانبرداری است، و ظاهر چنین است که مراد از سجده در اینجا سجده ی اصطلاحی 
ست، که به آن خشوع الله انیست، بلکه مقصود از آن خم شدن همراه با اطاعت به بارگاه 

است، که حکم سجده در این آیه، متعلق به هیچ آیه  و خضوع می گویند، و وجهش ظاهر
ای نیست، بلکه متعلق به کل قرآن است، لذا اگر از این سجده اصطلاحی مراد باشد، لازم 

می آید که بر تلاوت هر آیه از کل قرآن سجده لازم گردد، و بنابر اجماع كل امت این 
مانده این مسئله که آیا با مراد نیست، و کسی از سلف و خلف موافق آن نیست، اکنون 

 تلاوت و شنیدن این آیه سجده واجب است یا خیر؟
اگر چه با قدری تأویل می توان از این آیه بر وجوب سجده استدلال نمود، هم چنان که 
برخی از فقهای احناف گفته اند که در اینجا مراد از القرآن کل قرآن نیست، بلکه الف و 



ز این فقط همین آیه می باشد، اما این نوعی تأویل است، لام عهد خارجی است، و مراد ا
که می توان آن را در حد احتمال صحیح گفت، اما به ظاهر بعید است که منظور قرآن 

 بالصواب علمأهمین باشد، والله 
بنابر این، صحیح این است که در خصوص این آیه می توان از روایات حدیث و تعامل 

رد. روایات حدیث در باره ی سجده ی تلاوت مختلف است، صحابه در این باره فیصله ک
و رخصت معلوم می گردد. بنابر این، مسئله  مجازاز بعضی وجوب و از بعضی دیگر

 .ی مجتهدین نیز مورد اختلاف قرار گرفته استدر میان ائمه
نزد امام ابوحنیفه بر این آیه، سجده ی تلاوت واجب است هم چنان که بر آیات دیگر سور 

در :مفصل واجب است، و استدلال او در این باره از احادیث مندرج در ذیل است
آمده است که حضرت ابورافع فرمود: روزی نماز عشا را پشت سر « صحیح بخاری»

را در نماز تلاوت کرده و بر این آیه  «إنشقاق»حضرت ابوهریره خواندم، او سوره ی 
است؟ فرمود: من پشت سر ابوالقاسم در ای سجده کرد، من از او پرسیدم این چه سجده

 .نماز بر این آیه سجده کرده ایم
قرطبی از ابن عربی نقل کرده است که صحیح این است که این آیه هم از آیات شیخ 

سجده است، بر خواننده و شنونده ی آن، سجده واجب است، اما کسانی که ابن عربی در 
در میان آنها رایج نبود، شاید آنها مقلد امامی میان شان مقیم بود، سجده کردن بر این آیه، 

بوده اند که نزد او سجده واجب نبوده است، پس ابن عربی می گوید: من این طریقه را 
را نخوانم؛ زیرا نزد من بر این « انشقاق»برگزیدم که هرگاه جایی امام بشوم، سوره ی 

بکنم کل جماعت به این  آیه، سجده واجب است، اگر سجده نکنم گناهکار می شوم، و اگر
عمل، مرا از دیدگاه بدی می نگرند، پس چرا بدون جهت اختلاف ایجاد کنم، والله سبحانه 

علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی  حضرت :تفسیر معارف القران ) و تعالی اعلم
  .(.مترجم مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یوسف حسین پور

بوُنَ بَلِ الهذِينَ »  :(22«)كَفرَُواْ يكَُذ ِ
واقعیت امر این است که کافران به .را انکار میکنند!( یبلکه کافران پیوسته آیات اله)

 و عقاب توحید، معاد و ثواب بر اثبات مشتمل را که الهی کتاب کتاب الهی کفر ورزیدند ،
 .است

ُ أعَْلَمُ بمَِا يوُعُونَ »   :(23«)وَاللَّه
از کفر وتکذیبی که در تعالی حق.میداند!( یآنچه را دردل پنهان میدارند بخوبو خداوند )

موری که در ضمیر دارند آگاه است، به امور پنهانی آنان داناست به ا  سینه جمع می کنند و
سازند علماً احاطه های خویش از کفر و تکذیب مخفی میها و نیتّو به آنچه در سینه

ه است:یوعون یعنى عداوت و دشمنى پیامبر و مؤمنان را دارد.ابن عباس )رض( فرمود
 .(٨/۴۴٨دارند.) البحر در دل خود نهان مى

رْهُم بِعذََابٍ ألَِيمٍ »  :(24« )فَبشَ ِ
ای رسول الله  به کسانی که شنیده و عمل .دردناک بشارت ده!( یپس آنها را به عذاب)

های بشارت در اینجا و جاهای دیگردر کنند بشارت عذاب بزرگی بده. این صیغهنمی
کنند. آنان را خبر ده که عذاب دردآوری در می ءستهزاإدلالت بر الشأن قرآن عظیم 

و مستقرّ انتظارشان است، عقوبت در پیش روی آنان قرار دارد، جایگاه آنان آتش است 
نذار براى سرزنش إدر التسهیل آمده است: قرار دادن بشارت در محل  آنان دوزخ است.



 .(۴/١٨٨کفار است.)التسهیل 

 بشارت:

 و دادن( )مژده بخش مسرّت خبر در «بشارت» کلمه لغت، کتبو الشأن عظیم قرآن در
 مي مشخّص معنا دو این از یکي قرائن طبق اما است رفته کار به دو هر بخش اندوه
 «بشارت» کلمه خود (194 صفحه ،1جلد قرآن، قاموس اکبر، على سید )قرشى، شود.

 وَ » «:ب شرى» مانند است؛ شده ذکر آن مشتقّات اما نیامده،  الشأن عظیم قرآن در )بشارة(
 شما براى فرشتگان( )یاري را آن خدا .(126 عمران، )آل ؛«لکَ م   ب ش رى إ لاَّ  اللََّّ   جَعَلَه   ما

 معناى به آن مانند و آیات این در «ب شرى» کلمه داد. قرار بخش شادى خبر و بشارت
 است. رفته کار به مژده و بخش مسرّت خبر

ر» اماکلمه ر  » مانند: است؛ آمده بشارت یمعنا دو هر به کریم، قرآن در «بشّ  ینَ  بَشّ   الَّذ 
ل وا وَ  آمَن وا ال حات   عَم  م   أنََّ  الصَّ ري جَنَّات   لهَ  ن   تجَ  ت هَا م  نَ هار تحَ   به (25 بقره: )سوره ؛«الأ 

 بهشت از هایى باغ که ده بشارت ند،اداده انجام شایسته کارهاى و آورده، ایمان که کسانى
 یمعنا به آیه، این در «بشّر» کلمه جاریست. درختانش زیر از نهرها که آنهاست براى
ر  »است. آمده یشادمان وخبر مژده ناف ق ینَ  بَشّ  م   ب أنََّ  ال م  ً  لهَ  ً  عَذابا  (138: نساء سوره) ؛«ألَ یما
ه م  » و است. آنها ظارانت در دردناکى مجازات که ده بشارت منافقان به ر   «ألَ یم ب عَذاب   فبََشّ 
 نوع یک کلمه، این استعمال که بوده بخش اندوه خبر یمعنا به «بشّر» کلمه آیات، این در

 زیرا نیست؛ آنان یبرا دیگري چیز هیچ عذاب از غیر ،ییعن است؛ تحکّم یا و استعاره
 ینم اثرى گونه هیچ پرستان بت و کفار هاى دل در نصیحت و پند و موعظه چون

 و دردناک عذاب آنان به که فرموده وسلم علیه الله صلي پیامبر به خطاب خداوند گذارد،
 است. سرزنش و طعن نوعي و نماید، اعلام را عقوبت

الِحَاتِ لَهُمْ أجَْرٌ غَيْرُ مَمْنوُنٍ »  :(25) «إِلاه الهذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصه
است  یآنان پاداش یند، که براأ نجام دادهأکه ایمان آورده و اعمال صالح  یمگر کسان)

 .!(ینشدنقطع
منتّ آماده است. عطای اندوه و عطای بیپاداشی کامل و تمام نشدنى ، شادمانی بی

های پسندیده، فراوانی کامل و مزد عظیمی برای ایشان بخشیده شده و بزرگ، نعمت
 گیرند.می قرار علاوه مورد بهترین ستایشبر

پروردگار با عظمت ما بعد از این که احوال و اوضاع شقاوتمندان را بیان نمود، سوره 
ى دهد خاتمه داده است که در واقع به مثابههایى که به نیکان مىمبارکه  را با ذکر نعمت

باشد؛ چرا که در اول سوره آمده بود که هر توضیح اجمالى است که در اول سوره مى
 .«یا أیها الإنسان إنک کادح إلى ربک کدحا فملاقیه.» یابد:س جزاى عمل خود را مىک

 قيامت و علَيم آن:
 استادان شهیر تفسیر وحدیثي در مدینه منوره در كتاب خویش یابو بكر الجزائرى یک

ان المراد من یوم »)عقیدة المؤمن( روز قیامت را چنین تعریف وتوصیف نموده است: 
ان:  فنا ء هذه العوالم كلها وانتها هذه الحیاة بكاملها والثانى إقبال الحیاة الآ خرة القیامه امر

وابتد إها ، فدل لفظ الیوم الآ خر على آخر یوم هذه الحیاة وعلى الیوم الاول والاخر من 
 )هدف از روز قیامت دو چیز است:  «الحیاة الثانیه اذ هو یوم واحد لا ثانیه له فیها البتة

 ول زوال و فنا همه این جهان، فنا و ختم زندگى. ا
 بتدا زندگى دیگر.إدوم اغاز و



خرت بر اخرین روز زندگى  این جهان و بر اولین روز و اخرین روز  زندگى آپس لفظ 
 دوم دلالت میكند، بخاطر اینكه تعریف روز قیامت چنین بیان یافته است:

ها السموات والارض وینتشر فیها النظام هو الحادثه الكونیة العظمى التى تطوى عند »
 )روز قیامت یك حادثه بزرگ كونى است كه در آن آسمان ها و زمین با هم «الكونى

 .امروزه در آن در هم و بر هم میگردد.( درهم مى چسپد و نظام كونى
ابوبکر بن ابوالدنیا از مقداد بن اسود نقل میکند که از رسول الله صلي الله علیه 

 شنیده است که فرمودند: وسلم 
بن عامر یکي از راویان حدیث  روز قیامت آفتاب به اندازه یک یا دو میل )سلیم»

میگوید: نمیدانم منظور از میل مسافت زمین است یا منظور همان میلي است که با آن 
شود و مردم در گرماي آن به تناسب اعمال کنند( به مردم نزدیک ميسرمه در چشم مي

ریزند. گروهي تا پشت پایشان و گروهي تا زانو و گروهي دیگر تا کمربند ميشان عرق 
شان و گروهي تاحلقوم به اندازه بیني و گروهي تا پیشاني در عرق قرار دارند. سپس 
رسول الله صلي الله علیه وسلم اشاره به دهان مبارکش کرده و فرمودند: و گروهي که 

)مسلم و ترمذي نیز این حدیث را روایت «. مایندگیرد و غرق مینعرق آنها را در برمي
 .اند.(کرده 

هفت »فرمودند:  در صحیحین از ابوهریره روایت شده که رسول الله صلي الله علیه وسلم
اي به جز سایه خداوند وجود ندارد خداوند آنها را ند که در روزي که هیچ سایها گروه

ني که در عبادت خدا کلان شده باشد، و پیشه، جوازیر سایه خودش میگیرد. رهبر عدالت
مردي که قلبش به مسجد معلق است، و دو نفري که در راه خدا با یکدیگر دوست شده و 
نشست و برخاست شان به خاطر الله باشد، و مردي که وقتي زني با شخصیت و زیبا از 

مخفیانه صدقه ترسم، و کسي که آنقدر او تقاضاي فعل حرامي را کند بگوید: من از الله مي
میدهد که دست چپش از صدقه دست راستش بیخبر میماند، و کسي که در خلوت با یاد 

 «.خدا اشک بریزد
فرسا همه این زماني است که مردم در جایگاه تنگ و تاریکي قرار دارند، جایي طاقت 

روز  مگر بر کساني که خداوند به آنها لطف نماید و آسان کند، از خداوند میخواهیم که آن
 هایش به دور بدارد )آمین(. را بر ما آسان نموده و ما را از سختي

هایش اي دیگر مي بینند. کووقتي مردم از قبرهایشان برمي خیزند زمین را به گونه
اند، شکلش تغییر یافته، رودها خشک شده و درختان ها از بین رفته مسطح گشته و تپه

هایش یکسان شده و شهرها و اند. پستي و بلنديدهکن گشته و دریاها برافروخته شریشه
ها رخ داده و زمین همه محتویاتش را بیرون ریخته اند، زلزله روستاها خراب گشته 

 است که انسان مي پرسد: زمین را چه شده است؟
ها نیز به همین صورت تغییر یافته است. ستارگان خاموش شده و متلاشي گشته آسمان 

اند و افته شده و تکه تکه گردیده است و فرشتگان همه جا را احاطه کردهاند و آسمان شک
 اند که بعد از آن خاموش میشوند.آفتاب و ماه در یک جا جمع شده و تاریک شده

وقتي مردم از قبرها بیرون میآیند، »کند که فرمود: ابوبکر بن عیاش از ابن عباس نقل مي
نه مردم مردمي هستند که قبلاً آنها را مي شناخته  مي بینند که نه زمین زمین قبلي است و

 «.اند



د  »میفرماید: متعال خداوند  وا  لّلّ  ال وَاح  ض  وَالسَّمَاوَات  وَبَرَز  ض  غَیرَ الأرَ  مَ ت بَدَّل  الأرَ  یو 
ار    ها به آسمان روزي که زمین به زمین دیگري و آسمان» (48 /ابراهیم)سوره « ال قهََّ

هاي دیگري تبدیل میشوند و مردم در پیشگاه خداوند یگانه مسلط حضور به هم 
 «.میرساند

ّب ینَ » کَذ  ل م  مَئ ذ  ل  بَال  سَیرًا * فوََیلٌ یو  یر  ال ج  رًا * وَتسَ  ور  السَّمَاء مَو  مَ تمَ   (.9-11 /طور) «یو 
ها شتابان روان ان سخت به تکان و جنبش میافتد و درهم میلولد * و کوروزي که آسم»

 «.کنندگانمیگردند * در آن روز واي بر تکذیب
ألَ  » مَئ ذ  لاَّ یس  ّبَان  * فیَو  ّهَان  * فبَ أيَ آلَاء رَب کّ مَا ت کَذ  دَةً کَالد   عَن فَإ ذَا انشَقَّت  السَّمَاء فکََانَت  وَر 

ّبَان  ذَنب ه  إ نسٌ   (37-40/الرحمن)سوره  «وَلَا جَانٌّ * فبَ أيَ آلَاء رَب کّ مَا ت کَذ 
اي گردد، پس کدامین نعمت بدانگاه که آسمان شکافته شود و همچون روغن گداخته»

پروردگارتان را تکذیب میکنید، در آن روز وقت آن نیست که انس و جن از گناهانشان 
 «.ارتان را انکار میکنیدپرسیده شود، پس کدامین نعمت پروردگ

ل  » م  جَائ هَا وَیح  یةٌ، وَال مَلکَ  عَليَ أرَ  مَئ ذ  وَاه  ي یو  مَئ ذ  وَقعََت  ال وَاق عَة ، وَانشَقَّت  السَّمَاء فهَ  فیَو 
نک م  خَاف یةٌ  فيَ م  مَئ ذ  ت ع رَض ونَ لَا تخَ  مَئ ذ  ثمََان یةٌ، یو  م  یو  قَه  شَ رَب کَّ فوَ  )سوره  «عَر 

بدان هنگام است که آن واقعه )روز قیامت( رخ میدهد، و آسمان از »( 15-18 / لحاقها
شکافد و پراکنده میشود، و در آن روز سست و نا استوار میگردد، و فرشتگان در هم مي

هاي آسمان قرار میگیرند و در آن روز هشت فرشته عرش پروردگارت اطراف و کناره
خدا عرضه میشوید و چیزي از کار هاي پنهانیتان مخفي  را حمل مینمایند، در آن روز به

 «.و پوشیده نمیماند
رضي الله عنه روایت شده است که رسول الله صلي  یبن سعد ساعددر صحیحین از سهل

روز قیامت مردم بر سرزمیني بسیار سفید و صاف که هیچ مرز »الله علیه وسلم فرمودند:
 «.بلندي بر آن وجود ندارد محشور میشوند

من اولین کسي بودم »کند که فرمود: ی الله عنها نقل مامام احمد از عایشه صدیقه رضي
 «يوْمَ تبَُدهلُ الْرَْضُ غَيرَ الْرَْضِ »صلي الله علیه وسلم در مورد آیه:  که از رسول الله

 .(48 / ابراهیم)سوره 
الله صلي الله علیه وسلم ! مردم در این حالت کجا هستند؟ سؤال نمودم، پرسیدم: یا رسول

 اند.()امام مسلم و ترمذي و ابن ماجه نیز روایت کرده«. فرمود: )بر صراط(
کند روایت مي مسلم در روایتي دیگر از ثوبان خدمتگار رسول خدا صلي الله علیه وسلم

که: یکي از علماي یهود در مورد این آیه از رسول خدا صلي الله علیه وسلم سؤال نمود: 
 «. در تاریکي نزدیک پل صراط»الله صلي الله علیه وسلم فرمودند: رسول

هاي قرآن کریم وجود دارد. امام احمد از ابن عمر هآیات مربوط به قیامت در بیشتر سور
فرمودند:کسي که مي  فرماید: که رسول الله صلي الله علیه وسلمرضي الله عنه نقل مي

و « الإنفطار»و « التکویر»هاي خواهد از نزدیک قیامت را تماشا کند، سوره
دالرزاق از عبدالله بن به روایت امام احمد از عب -و سوره هود را بخواند. )« الإنشقاق»

یحیي صنعاني از عبدالله بن یزید صنعاني از ابن عمر از رسول الله صلي الله علیه وسلم، 
﴿»ترمذي نیز این حدیث را روایت نموده است.(  نَت  ل رَب هَّا ﴾ 1إ ذَا السَّمَاء انشَقَّت  وَأذَ 

﴿ قَّت  ﴿﴾ 2وَح  دَّت  ض  م  رَ  ﴿وَألَ قَت  مَا ﴾ 3وَإ ذَا الأ  ﴿﴾ 4ف یهَا وَتخََلَّت  قَّت  نَت  ل رَب هَّا وَح  یا أیَهَا ﴾ 5وَأذَ 
لَاق یه   حًا فمَ  حٌ إ ليَ رَب کَّ کَد  نسَان  إ نَّکَ کَاد  ﴿﴾ 6﴿الإ   ین ه  تاَبَه  ب یم  ا مَن  أ وت ي ک  فَ ﴾ 7فَأمََّ فَسَو 



یرًا﴿ سَاباً یس  و﴾ 8یحَاسَب  ح  ل ه  مَس ر  تاَبَه  وَرَاء ﴾ 9رًا﴿وَینقَل ب  إ ليَ أهَ  ا مَن  أ وت ي ک  وَأمََّ
ه ﴿ ر  ع و ث ب ورًا﴿﴾ 10ظَه  فَ ید  یرًا﴿﴾ 11فَسَو  ليَ سَع  ورًا﴿﴾ 12وَیص  ل ه  مَس ر  ﴾ 13إ نَّه  کَانَ ف ي أهَ 

ورَ﴿ یرًا﴾ 14إ نَّه  ظَنَّ أنَ لَّن یح   (1-15 / الإنشقاق)سوره  «بَليَ إ نَّ رَبَّه  کَانَ ب ه  بَص 
برد و چنین نیز سزاوار ی شکافد ، و فرمان پروردگارش را می که آسمان م یهنگام»

شود ، و هر چه در درون خود دارد بیرون ریخته ی که زمین گسترده م یاست، و هنگام
انسان،  یبرید و سزاوار نیز همین است، ا یمیگردد، و فرمان پروردگارش را می و خال

و سرانجام او را ملاقات  یتو با تلاش و رنج فراوان به طرف پروردگار خود رهسپار
نامه اعمالش به دست راستش داده شود، با او حساب  ینمود، در آن وقت هر کس یخواه

 یاش برمیگردد، و اما آن کسخانواده  یخواهد شد و خرم و شادمان به سو یساده و آسان
شت سر به او داده شود، مرگ را فریاد زده و آرزوي هلاکت میکند، که نامه اعمالش از پ

اش سرمست و مسرور  در میان خانوادهو به آتش سوزان دوزخ خواهد رسید، او در دنیا 
  !بلیخدا باز نخواهد گشت،  یکرده که هرگز به سوی بوده است، او گمان م

 «.پروردگارش او را میدیده و آگاه از حالش بوده است
ذن خداوند در صور میدمد: بار اول إافیل فرشته مأمور دمیدن در صور، دو مرتبه به سرإ

 یزمین و آسمان )به جز کسان یجهت پایان دادن به دنیا و از بین رفتن تمام موجودات رو
که جهت شروع روز قیامت در زمین و آسمان  یکه خدا بخواهد( و تغییرات و تبدیلات

ها از قبر بار دوم جهت برخواستن موجودات و انسان باشد و ی گیرد می صورت م
با خداوند و گرفتن کارنامه  یمحشر جهت رویاروی یصحرا یهایشان و شتافتن به سو

 عمال است.أ
ین ه  » یاتٌ ب یم  و  مَ ال ق یامَة  وَالسَّماوَات  مَط  یعاً قبَ ضَت ه  یو  ض  جَم  رَ  ه  وَالأ  ر  َ حَقَّ قَد  وا اللََّّ  وَمَا قَدَر 

ض   رَ  قَ مَن ف ي السَّمَاوَات  وَمَن ف ي الأ  ک ونَ * وَن ف خَ ف ي الصُّور  فَصَع  ر  ا یش  س ب حَانَه  وَتعََاليَ عَمَّ
ض  ب ن ور  رَب هَّا  رَ  رَقَت  الأ  ونَ * وَأشَ  رَي فَإ ذَا ه م ق یامٌ ینظ ر  إ لاَّ مَن شَاء اللََّّ  ث مَّ ن ف خَ ف یه  أ خ 

تَ  عَ ال ک  ض  ف یّت  ک لُّ وَو  ونَ * وَو  لَم  ي بَینَه م ب ال حَق ّ وَه م  لَا یظ  يءَ ب النَّب یینَ وَالشُّهَدَاء وَق ض  اب  وَج 
لَم  ب مَا یف عَل ونَ  لَت  وَه وَ أعَ  ا عَم  در صور دمیده خواهد »( 67-70 / الزمر)سوره  «نَف س  مَّ

رند، مگر کساني که خدا می یها و زمین هستند مکه در آسمان  یکسان یشد و تمام
بخواهد، سپس بار دیگر در آن دمیده میشود که به ناگاه همه مردم از قبرها به پاخواسته و 

گردد و ی عمال توزیع مأبه اطراف مینگرند * و زمین با نور خدا روشن میشود و نامه 
اصلاً به شوند و ی بین مردم قضاوت م یشوند و به درستی پیغمبران و گواهان آورده م

را که انسان کرده است بدو داده  یهر کار یشود * و به تمام و کمال جزامی ن یآنها ستم
 «.اند را میکرده یآنها چه کارهاداند که ی شود و خداوند بهتر می م

روز قیامت بیشتر مختص کافران خواهد بود و کسانیکه در دنیا به آیات خداوند  یاما سخت
یقت خود به خودشان ظلم کرده اند چرا که با کفر ورزیدن خود را کفر ورزیده اند در حق

ساخته اند درحالیکه در دنیا بدانها هشدار داده شده  یمستحق عذاب و قهر و غضب اله
 بود.

وَيوْمَ ينفخَُ فِي الصُّورِ ففََزِعَ مَن فِي السهمَاوَاتِ وَمَن فِي الْْرَْضِ إِلاه مَن »خداوند میفرماید: 
ِ شَاء  ُ وَکُلٌّ أتَوَْهُ دَاخِرِينَ * وَترََي الْجِباَلَ تحَْسَبهَُا جَامِدَةً وَهِي تمَُرُّ مَره السهحَابِ صُنْعَ اللَّه اللَّه

که در صور  یو روز» (87-88 / النمل) «الهذِي أتَقَْنَ کُله شَيءٍ إِنههُ خَبيِرٌ بمَِا تفَْعَلوُنَ 
زده و هراسناک شوند مگر  نها و زمینند وحشتکه در آسما یدمیده میشود تمام کسان



 که خدا بخواهد و همگان فروتنانه در پیشگاه خدا حاضر و آماده میگردند * و کوه یکسان
در حالي که مانند ابر ها در سیر و حرکت هستند،  یحرکت مي پندار یها را ساکن و ب

 یآفریده است، مسلماً از کارهاستوار إاست که همه چیز را محکم و  یاین ساختار خداوند
فإَِذَا نقُِرَ فِي النهاقوُرِ * فَذَلِکَ يوْمَئِذٍ يوْمٌ عَسِيرٌ * عَلَي الْکَافِرِينَ غَيرُ »«. شما آگاه است

که در صور دمیده شود * آن روز، روز سختي  یهنگام»( 8-10 / المدثر)سوره « يسِيرٍ 
 «.خواهد بود * بر کافران آسان نخواهد بود

فَإِذَا نقُِرَ فِي »کند که در تفسیر آیه: ی مام احمد از ابن عباس رضي الله عنه نقل مإ
( از رسول خدا صلي الله علیه وسلم روایت کرده است که 8)سوره المدَّثر: «النهاقوُرِ 

که مسئول دمیدن در صور آن را در دست  یچه کار خواهید کرد در حال»فرمودند: 
یاران « لو آورده و منتظر امر خداوند است تا در آن بدمد؟را به ج یگرفته و پیشان

حسبنا الله و نعم »الله صلي الله علیه وسلم چه بگوییم؟ فرمود: بگویید: پرسیدند: یا رسول
ایست، بر خدا توکل  ما بس است و چه خوب پشتوانه یخدا برا«. »الله توکلناالوکیل، علي

 «.نمودیم
ریزد و از شدت انفجار همه ی به هم م یآفرینش کنون پس با نفخ اول در صور، نظام

طبیعي خود خارج گشته و در  یها و زمین از مسیرهادهند و آسمانی موجودات جان م
خواهد بود جهت  یادهد که این همه حوادث مقدمه ییک کلام زلزله قیامت رخ م

 بازگشت به خدا و پس دادن حساب در روز قیامت.
شود که همه مردگان بدون در ی ال بار دیگر صور دمیده مسپس بعد از مدت چهل س

که در  یزده به خاطر تغییراتنظر گرفتن زمان مرگ شان مبعوث گشته و مات و حیرت
و  یکنند و آنجاست که تبهکاران به بدبختی بینند، به اطراف خود نگاه م ینظام آفرینش م

دوند و در نهایت با ی ن طرف موار به این طرف و آبرده و دیوانه یخود پ یروسیاه
گردند. و چه زیبا خداوند در ی محشر روانه م یصحرا یلوچ به سو یعریان و پا یبدن

رَي»کند:  ییک جمله چنین بیان م ک م  تاَرَةً أ خ  ج  ر  ن هَا ن خ  ید ک م  وَم  ن هَا خَلَق نَاک م  وَف یهَا ن ع   «م 
گردانیم، و بار دیگر شما را ی ایم و بدان باز مآفریدهما شما ار زمین »( 55 / طه)سوره 

 «.آوریم یاز آن بیرون م

 در روز قيامت: یضرور یلاتاسو
گیرند. از آنان سؤال  یند، مورد سؤال قرار مأکه عبادت کرده یانسان ها در مورد معبود
 .ند یا خیرأ جابت کردهإمیشود که پیامبران را 
ند و أ ردهاز آنها بهره ب   که در دنیا یهااز نعمت اند و که انجام داده یانسانها درباره اعمال

 شان سؤال خواهد شد.  از عهد و پیمانها و از گوش، چشم و دلهاي
 .در این بحث از موارد ذکر شده صحبت خواهد شد

 :رکفر و شِ کُ  -1
 که در روز قیامت از انسانها بعمل مي آید راجع به ینباید فراموش کرد، مهمترین سؤال

کفر و شرک است. از آنها درباره معبود هایشان سؤال میشود. خداوند میفرماید: آیه: 
ِ هَلْ ينصُرُونکَُمْ أوَْ ينتصَِرُونَ » )سوره  «.وَقيِلَ لَهُمْ أيَنَ مَا کُنتمُْ تعَْبدُُونَ * مِن دُونِ اللَّه

تان که پیوسته آنها  یشود: کجا هستند معبودهای بدیشان گفته م ( )و93 – 92الشعراء: 
  یها یسخت( غیر از خدا. آیا آنها )در برابر این شدائد و یرا عبادت میکردید؟ )معبودها



 یکه اکنون با آن روبرو هستید و هستند )بتها( شما را کمک میکنند یا خویشتن را یار
 (. میدهند؟

( )روزي 62)سوره القصص: . «فيَقوُلُ أيَنَ شُرَکَائِي الهذِينَ کُنتمُْ تزَْعُمُونَ وَيوْمَ يناَدِيهِمْ »
دارد و میگوید: آن شرکائي که براي من )را خاطر نشان ساز که( خدا ایشان را فریاد مي

اند و ها کنار رفته بردید کجایند؟! )اي مشرکان! حالا که حجاب ها و پردهگمان مي
هاي انس و  ب و گرفتاري و درماندگي است، بگوئید بتها و خداگونههنگامه حساب و کتا

 جنيّ که مي پنداشتید و مي پرستیدید بیایند و شما را از عقاب و عذاب آفریدگار برهانند(.
جانوران و انواع  کردند و اینکهکسي را عبادت مي انسان ها درباره اینکه غیر از خدا چه

کردند مورد سؤال قرار خواهند گرفت آیه: قدیم ميهدایا را به معبودهاي باطل ت
ا کُنتمُْ تفَْترَُونَ » ِ لتَسُْألَنُه عَمه ا رَزَقْناَهُمْ تاَللّ  مه )سوره . «وَيجْعلَوُنَ لِمَا لاَ يعْلَمُونَ نَصِيباً مِ 

اي )از کافران( براي بتهائي که چیزي نمیدانند )زیرا که جمادند(، بهره( »)56النحل: 
ایم قرار میدهند )و بدین وسیله بدانها تقرّب مي ت و ارزاق خود( که ما بدیشان دادهحیوانا

جویند(. به خدا سوگند! )در دادگاه قیامت( از این دروغ و بهتانها باز پرسي خواهید شد 
 «.)و سزاي کردارتان داده میشود

ادِيهِمْ فيَقوُلُ مَاذَا وَيوْمَ ينَ »تکذیب پیامبران مورد سؤال قرار میگیرند: آیه:  و راجع به
( 66 – 65القصص: . «أجََبْتمُُ الْمُرْسَلِينَ * فَعمَِيتْ عَليَهِمُ الْْنَباَءُ يوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يتسََاءَلوُنَ 

را که خداوند مشرکان را فریاد میدارد و میگوید: به پیغمبران  ی)خاطرنشان ساز( روز
رت و دهشت( همه خبرها از یادشان میرود )و چه پاسخي دادید؟ در این هنگام )بر اثر حی
از خوف و  یگفتن نخواهند داشت و حتّ  یجملگي دچار فراموشي میشوند و سخني برا

 از یکدیگر هم بپرسند(.  یترس( نمیتوانند چیز
 ند؟أ نجام دادهأرا  یدر دنيا چه عمل -2

 .قرار مي گیردانسان در مورد اعمالي که در دنیا انجام داده است مورد بازخواست 
ا کَانوُا يعْمَلوُنَ »  (93 – 92)سوره الحجر: . «فَوَرَبِ کَ لنََسْألََنههُمْ أجَْمَعِينَ * عَمه

)به پروردگارت قسم ! که حتماً )در روز رستاخیز از آنچه در دنیا مردمان انجام میدهند( 
 که یکارها میکنیم( از)سؤال و بازخواست  وجو خواهیم کرد. از جملگي ایشان پرس

 ند(.أ کرده)در جهان( مي
( )در روز قیامت( 6)سوره الأعراف: . «فلَنََسْألََنه الهذِينَ أرُْسِلَ إِلَيهِمْ وَلنََسْألََنه الْمُرْسَلِينَ »

پرسیم )که آیا پیام  یاند مآنان روانه شده یکه پیغمبران به سو یبه طور قطع از کسان
اید؟( و حتماً از پیغمبران یا خیر و چگونه بدان پاسخ داده به شما رسانده شده است یآسمان
اید و از مردمان در قبال فرمان یزدان چه را رسانده یپرسیم )که آیا پیام آسمان یهم م

 اید؟(.شنیده و چه دیده
پیامبر الله صلي الله علیه  که أسلمي رضي الله عنه روایت شده از أب برزه یدر سنن ترمذ

لا تزول قدما عبد يوم القيامة، حتي يسأل عن عمره فيم أفناه، وعن علمه » :فرمودوسلم 
)جامع الاصول  «فيم فعل، وعن ماله من أين اکتسبه وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيم أبلَه؟

 )در روز قیامت هیچ کس نمیتواند قدم بردارد تا اینکه .(7969( وشماره آن: 10/436)
 :ؤال نشوددر مورد چهار چیز از او س

 ؟صرف نمود یچيز عمرش را در چه -١
 ؟بسر برد یچيز ات را با چه یجوان -٢



 ؟علم و دانشش عمل کرد تا کجا به -۳
 (.؟خرج نمود یچيز کسب کرد و در چه یراه مال و ثروتش را از چه -۴

رسول الله صلي  که بن مسعود رضي الله عنه روایت شده از عبدالله یباز در سنن ترمذ
لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه، حتي يسأل عن »الله علیه وسلم فرمودند: 

خمس: عن عمره فيم أفناه؟ وعن شبابه فيم أبلَه؟ وعن ماله من أين اکتسبه، وفيم 
 .«أنفقه، وماذا عمل فيما علم

در مورد  تواند در حضور پروردگار قدم بردارد تا اینکهی یامت هیچ کس نم)در روز ق
 :پنج چیز از او سؤال نشود

 ؟چيز صرف نمود عمرش را در چه -1
 ؟بسر برد یچيز را با چه یمقطع جوان -2
 ؟کسب کرد یراه مال و ثروتش را از چه -3
 ؟خرج نمود یچيز مال و ثروتش را در چه -4
 (.؟علم و دانشش عمل کرد تا کجا به -5

الله علیه  یالله صلرسول آنچه که در حدیث مذکور و یا امثال آن قابل توجه است، اینکه
کند، زیرا به  یموال دعوت مأ یحتیاط و تخفیف در جمع آورإ یوسلم مسلمانان را بسو

اش نیز به همان میزان زیاد و طولاني  مال انسان زیاد باشد، مدت محاسبههر میزان که 
باشد، مدت زمان حسابش به همان  ندکأاش ی خواهد بود. و به هر میزان که مال و دارا

کرم الله صلي الله أ شود. از رسول یمیزان کوتاه بوده و به سرعت تمام به بهشت برده م
الْغنياء، يوم القيامة إن فقراء المهاجرين يسبقون »: فرمود که علیه وسلم روایت شده

 ً )مهاجرین فقراء به مدت چهل سال جلوتر از مهاجرین اغنیاء . «إلي الجنة بأربعين خريفا
 به بهشت برده مي شوند(.

 ند:أکه مورد استفاده بوده  ینعمت هاي  -3
ثمُه »: هایي که در دنیا به انسان اعطا فرموده، میفرمایدخداوند روز قیامت از نعمت

( )سپس در آن روز از ناز و نعمت باز  8)سوره التکاثر: . «لتَسُْألَنُه يوْمَئِذٍ عَنِ النهعِيمِ 
 خواست خواهید شد(.

 :باشند یمقصود از نعمت موارد زير م
 .شکم سیر، آب خنک، سایه خانه و مسکن، تعدیل در ساختار جسم و روح و لذت خواب

حتي یک جرعه عسل مورد بازخواست واقع یر رضي الله عنه میگوید: بَ سعید بن ج  
 میشود.
 .باشند یشامل بازخواست م یگوید: تمام لذات دنیوی مجاهد م

گوید: نعمت صبح و شام نیز از جمله نعمت هایي هستند که انسان در  یم یحسن بصر
 .مورد آنها مورد سؤال قرار خواهد گرفت

نعیم عبارت است از: صحت جسم، چشم و گوش. تفسیر  )رض( می فرماید :ابن عباس 
که شمرده شدند، از باب تنوع در تفسیر نعمت بود ی هانواع نعمت أ (7/364ابن کثیر: )

ِ لاَ »خداوند بسیار زیادند و قابل شمارش نیستند:  یهاو گرنه نعمت وَإِن تعَدُُّواْ نِعْمَتَ اللَّ 
خدا را بشمارید )از بس که  یاگر بخواهید نعمتها ( )و34إبراهیم:  ه  )سور. «تحُْصُوهَا

 زیادند( نمیتوانید آنها را شمارش کنید(.



دیگر از مکملات هستند و مردم نیز در ارتباط با  یو برخ ینعمت ها ضرور یبعض
جویند که در  یمواستفاده بهره  یمردم یک دوران از نعمت هانعمت یکسان نیستند. 

یافت میشوند که در شهر  ینعمت ها یوجود نداشته و ندارند. در شهر ییا قبل یدوره بعد
 .نسان ها از تمام این نعمت ها مسؤل خواهند بودإشوند.  یدیگر یافت نم
کرم الله صلي الله علیه وسلم أ رسول که هریره روایت شده یاز اب یدر سنن ترمذ

النعيم أن يقال له: ألم نصح لک إن أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة من » :فرمودند
 .(1596( و شماره آن: )2/656مشکاة المصابیح: ). «جسمک؟ ونروک من الماء البارد

: آیا میشود این است که )روز قیامت اولین سؤالي که در باره نعمت ها از انسان پرسیده
 بودیم؟(.جسمي سالم را به تو نداده بودیم؟ و از آب سرد تو را سیراب نکرده 

اند، درک را که به آنان عنایت شده یبزرگ و با ارزش اله یها از مردم نعمت یبعض
 یکنند و قدر نعمت یک جرعه آب، یک لقمه طعام، مسکن، همسر و فرزندان را نم ینم

دل منحصر آخرین م   یها یمجلل، باغ ها و سوار یدانند و نعمت را تنها در ساختمان ها
 .میدانند
از عبدالله بن عمرو بن العاص سؤال کرد و گفت آیا ما از مهاجرین فقراء  یشخص
 نیستیم؟

؟ گفت: دارم، بعد سؤال کرد: یبرو یکه نزد و یسؤال کرد: آیا همسر دار یعبدالله از و
؟ گفت: دارم. عبدالله بن عمرو گفت: پس تو از ثروتمندان یسکونت دار یبرا یآیا منزل

نیز دارم، عبدالله بن عمرو  یبر این من خدمت گزاران . آن شخص گفت: علاوهیهست
 .(2979( وشماره آن: )4/2285. صحیح مسلم: )یگفت: پس تو از جمله سلاطین هست

پیامبر الله صلي الله علیه  که از ابن عباس رضي الله عنه روایت شده یدر صحیح بخار
)دو نعمت وجود . «والفراغنعمتان مغبون فيهما کثير من الناس: الصحة » :وسلم فرمود

از مردم در ارتباط با آنها دچار ضرر و زیان هستند: تندرستي و  یدارند که بسیار
 فراغت وقت(.

مي  یاز این دو نعمت کوتاه یحدیث این است که اغلب مردم در شکر و قدردان یمعن
ب واج یآنچه که بر و یکنند و هرکس به مقتضا یآن دو، عمل نم یکنند، و به مقتضا

 .است عمل نکند، در خسارت است
لا بأس بالغني » :اکرم الله صلي الله علیه وسلم فرمودنددر مسند احمد آمده است که رسول

 «.لمن اتقي الله عز وجل، والصحة لمن اتقي الله خير من الغني، وطيب النفس من النعيم
 یندارد. تندرست یآنها هیچ اشکال یترسند ثروت برا یکه از معصیت خداوند م ی)کسان
ترسند، از ثروت بهتر است، و نفس پاکیزه از جمله نعمت  یکه از خداوند م یکسان یبرا

 ها است(.
اکرم الله صلي الله  رسول که در صحیح مسلم از ابي هریره رضي الله عنه روایت شده

وجک، يلقي )الرب( العبد فيقول: أي فلُ، ألم أکرمک، وأسودک، وأز»علیه وسلم فرمود: 
وأسخر لک الخيل والإبل، وأذرک ترأس وتربع؟ فيقول: بلي. قال: فيقول: أفظننت أنک 

ثم يلقي الثاني فيقول: أي فلُ،  .ملَقي؟ قال: فيقول: لا. فيقول: فإني أنساک کما نسيتني
ألم أکرمک، وأسودک، وأزوجک، وأسخر لک الخيل والإبل، وأذرک ترأس وتربع؟ 

فيقول: أفظننت أنک ملَقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساک کما فيقول: بلي. أي رب، 



ثم يلقي الثالث، فيقول له مثل ذلک. فيقول: يا رب آمنت بک وبکتابک وبرسلک  .نسيتني
 .وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. فيقول: ههنا اذن
ن ذا يشهد علي؟ قال: ثم يقال له: الآن نبعث عليک شاهداً عليک، ويتفکر في نفسه، م

فيختم الله علي فيه. ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه 
 «.بعمله. وذلک ليعذر من نفسه. وذلک المنافق الذي يسخط الله عليه

 یکند: ا یسؤال م یکند، پروردگار از و یبا پروردگارش ملاقات م بنده که ی)وقت
را به تو ندادم؟ همسر به تو ندادم؟  ینگرفتم؟ سیادت و بزرگ! آیا از تو احترام یفلان

 ی؟ بنده در جواب میتو بر آنها سیادت نکرد ختیار تو نگذاشتم؟ کهإگاوان وشتران را در 
 میبا من ملاقات  یکه روز یسؤال میکند، آیا تو گمان کرد ی، پروردگار از وبلیگوید: 

گوید: خیر. پروردگار میگوید: ی بنده م ؟یاخود را آماده کرده یچنین کار یو برا یکن
سپارم. با نفر  یم ی، من نیز امروز تو را به فراموشیهمانطور که تو مرا فراموش کرد

 .گیرد یملاقات میکند، همان گفتگو میان او و پروردگارش انجام م یدوم
میگوید: کند. همان سؤال را از وي مي پرسد، ی را ملاقات م یبعد خداوند نفر سوم

ام ام، روزه گرفتهام، نماز خواندهپروردگارا! به تو و به کتاب تو و پیامبر تو ایمان آورده
 یتواند پروردگارش را تعریف مي کند. آنگاه پروردگار به او م یام، و تا موصدقه داده

 .گوید: بس است
 یندیشد. چه کسأ یعلیه تو بیاوریم، او بخود م یگوید: آیا گواهی سپس خداوند به او م

 یزند وبه ران، گوشت و استخوانها یدهد؟ خداوند بر دل او مهر م یم یعلیه من گواه
که  یعمالأاو پیرامون  یشود: سخن بگویید.آنگاه ران، گوشت واستخوانها یاو حکم م

گناهانش باقي نمانده باشد و این معامله با  یبرا ینجام داده است سخن مي گویند تا عذرأ
 که مورد خشم خداوند هستند صورت خواهد گرفت(. یمنافقین

است که  ینجام شکر و سپاس در برابر نعمت هایأسؤال از نعمت، در واقع سؤال از 
خداوند به انسان عنایت کرده است. هرگاه انسان شکر کند، در واقع حق نعمت را بجا 

 .خشم خواهد کرد ینکند، خداوند برو یآورده است. اما اگر منکر شود و از نعمت قدردان
اکرم الله صلي الله رسول که در صحیح مسلم از حضرت انس رضي الله عنه روایت شده

إن الله ليرضي عن العبد أن يأکل الْکلة، فيحمده عليها، أو يشرب »علیه وسلم فرموند: 
شود وقتي که لقمه را  یو خشنود م ی)خداوند از بنده راض. «الشربة فيحمده عليها

بخورد و در برابر آن خدا را سپاس گوید، یا یک جرعه آب بنوشد و در برابر آن خدا را 
 (.42سپاس گوید(. )مشکاة المصابیح وشماره آن: 

 :عهد و پيمان -4
اند مورد بازخواست قرار میدهد. خداوند انسانها را در برابر عهدوپیماني که با او بسته

ِ مَسْؤُولاً »: آیه َ مِن قبَْلُ لَا يوَلُّونَ الْْدَْباَرَ وَکَانَ عَهْدُ اللَّه )سوره  «.وَلقََدْ کَانوُا عَاهَدُوا اللَّه
( )آنان قبلاً با خدا عهد و پیمان بسته بودند که پشت به دشمن نکنند و 15الأحزاب: 

پرسش دارد )و از  نگریزند )و در دفاع از اسلام و مسلمین بایستند(. عهد و پیمان خدا
 «. وفاي بدان بازخواست میشود

یفاء إ ه  که میان انسانها بسته شود، خداوند در بار یو هرگونه عهد و پیمان جایز و مشروع
 «.وَأوَْفوُاْ باِلْعَهْدِ إِنه الْعَهْدَ کَانَ مَسْؤُولاً »یفاء آن سؤال خواهد کرد. میفرماید: إو عدم 



اید( وفا کنید، چرا ( )و به عهد و پیمان )خود که با خدا یا مردم بسته 34)سوره الإسراء: 
 که از )شما روز رستاخیز درباره( عهد و پیمان پرسیده میشود(.

 ـ گوش، چشم و دل: 5
دهد. اینجا است که ی هایشان مورد سؤال قرار مخداوند انسانها را در برابر تمام گفته 

وَلاَ تقَْفُ مَا ليَسَ لَکَ بهِِ » :ز گفتن سخنان بدون علم  وسندبرحذر داشته استانسانها را ا
 (36سوره الإسراء: .)«عِلْمٌ إِنه السهمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفؤَُادَ کُلُّ أوُلئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً 

 که( یکارهاگمان )انسان در برابر ی . بیمکن که از آن ناآگاه یرو)از چیزي دنباله
دهند( مورد پرسش قرار ی چشم و گوش و دل همه )و سایر اعضاء دیگر انجام م

 میگیرد(.
 ییا نم ی، میدانیایا نشنیده یا، شنیدهیایا ندیده یادیده که آنچه گوید: راجع به یقتاده م

 .همه اینها از تو سؤال خواهد کرد نگو، زیرا خداوند راجع به ی، چیزیدان
گوید: خلاصه آنچه که در آیه بیان گردید، این است که خداوند متعال از گفتن کثیر ميابن 

سخن مظنون و مشکوک را نیز جایز  یکرده است حت یسخن بدون علم ومدرک نه
نَ الظهنِ  إِنه بَعْضَ الظهنِ  إِثمٌْ »فرماید:  ینشمرده است م )سوره الحجرات:  «.اجْتنَبِوُا کَثيِرًا مِ 

 از گمانها گناه است(. یاز گمانها بپرهیزید، که برخ ی( )از بسیار12
)نزدیک گمان نروید، زیرا . «إياکم والظن فإن الظن أکذب الحديث»در حدیث آمده است: 

که گمان از بزرگترین دروغ است( در سنن ابو داود آمده است: بدترین سواري و تکیه 
 .ه ظن و گمان سخن گویدگاه انسان این است که ب

 «.إن أفري الفري أن يري الرجل عينيه ما لم تريا»دیگر آمده است:  یو در حدیث
)بزرگتر از همه دروغ ها این است که انسان به چشم خود نشان دهد آنچه را که چشم 

 ندیده(.
من تحلم حلماً کلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين »و در حدیثي صحیح آمده است: 

ام، )هرکس به دروغ بگوید: من خواب دیده. (4/308)تفسیر ابن کثیر: ) «.ليس بفاعلو
شود تا دو دانه جو را گره زند و او هرگز قادر به این کار  یامر م یروز قیامت به و

 .نخواهد بود(
  

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.
 و من الله التوفيق

 



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه
 البروج ه  سور  

  30جزء 
 .آيه است( ۲۲)نازل شده و داراى « مكّه»اين سوره در 

 

 :اين سوره ه  تسمي وجه
« بروج»برج ها،  یدارا آسمان با سوگند خداوند جلّ جلاله به فتتاحإ سبببه  سوره اين

البروج و والسماء ذات »های: سوره بنام هکذا در برخی از تفاسير نام اين  شد. ناميده
شود گر آغاز مىسوره با بيان جنايات گروهى شكنجه اين نيز ياد گرديد ه است.« البروج

فروختند و أكردند و آتشى عظيم در آن مىعميق حفر مى چُقریخندق و  ،كه گودالى
داشت، در يمان برنمىإكردند و هركه دست از در آتش تهديد مى مؤمنان را به سوزاندن

دهد كه نيز آنان را به آتش سخت دوزخ وعده مى نداختند. پروردگار با عظمت أمی آتش 
 .با آتش دنيا قابل مقايسه نيست

 تعداد آيات، کلمات وحروف سوره  البروج:

( بيست وپنج ۲۵رکوع، )( ۱) یراااست، د یمک یسوره ها ه  از جمل« البروج» ه  سور
( دوصدو ۲۰۴( چهار صدو هفتاد وپنج حرف، و )۴۷۵( يکصدونه کلمه، )۱۰۹آيت، )

)لازم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره  چهار نقطه.
 ،های قرآن متفاوت ومختلف است. برای  تفصيل  اين مبحث ميتوانيد به سوره  الطور

   .مراجعه فرمايد.(حمد أتفسير 
نموده و ی معرف« مكّى»هاى  از سورهرا اين سوره کثريت مفسران در تفاسير خويش أ

ند که: هدف اصلى اين سوره تقويت روحيه مؤمنان در برابر دشمنان و تشويق أبدين باور 
 ستقامت است.إمقاومت، پايمردى و  یآنان به سو

 نشقاق:لإأ ه  البروج با سور ه  پيوند و مناسبت سور
 شود.شروع می« السماء»هر دو سوره با سوگند به   الف:
 ترساند دهد و کافران را از مجازات الهی میی نيکو میهر دو سوره به مؤمنان وعده ب:

 بحث بعمل آورده است. الشأن و از شأن و بزرگی وعظمت قرآن عظيم 
ی مشرکان با خبر است که نسبت ی پيشين می گويد: خداوند از دل و درون همهسوره ج:

ی روحی و به پيامبر و مؤمنان کينه و دشمنی دارند و پيوسته آنان را آزار و شکنجه
البروج  به  ه  سور هکذا ، می زند.دست به تزوير، حيله، دروغ، ، فريب دهند،جسمی می

 ند.أی پيشين نيز چنين بوده ملتهای کفر پيشهشاره می کند که موقعيت إآن 

  سوره  البروج: فضيلت

الله صليّ الله عليه  فرمود: رسول كه استشده الله عنه روايت یرض بوهريرهأاز  یدر حديث
 خواندند. یرا م« وَالسهمَاء وَالطهارِقِ »و « بروج» و سلمّ در نماز عشاء سوره

صليّ الله عليه و سلمّ و  كرمأرسول  ی، دلجويسوره اين از نزول هدف كه ذكر است شايان
 كه حقيقت اين ؛ با بياناست كفار و ضرر رسانی در برابر ايذاء و پيروانشان ياران
 گر و در تكذيب ستيزه یاله یدر برابر دعوتها مكه نيز مانند مردم پيشين یمتهااُ  كافران
ما أ؛ ثمود و ديگران ، قوم، فرعوندر يمن خدودأصحاب أاند، مانند بوده يكسان با هم حق



 قرار داشتند پس یو قدرته  در قبض زيرا آنان گرفتنتقام إ از آنان عزوجل یخدا
نيز  آنان گيرد چرا كهمي نتقامإنيز  سلامإ گر با دين عنود و ستيزه نكراناز مُ  گونههمين

 قرار دارند. یو قدرت ه  در قبض

 زمان نزول سوره  البروج:

بروج  خود گويای آن است که اين سوره در آن دوره ی مکه ی  ه  ن کلی سورومضم
با شدت هرچه تمام تر در جريان عليه مسلمانان تم ظلم و سِ معظمه نازل گرديده است که 

سلام إيمان و إداشتند مسلمانان را از راه  بود و کافران با شکنجه های طاقت فرسا تلاش
 بازدارند.

 :سوره  ألبروج سباب نزولأ
 بود: بهجز اين ؤطور ماخدود دور ميزند، به صحابأبر محور  كه سوره اين نزول سبب
خبر  نواس ذو به معروف یسعد حميرأ تبانبن زرعه نامبه یكفار يهود از شاهان يكي

 ايمانبه دين اسلام ويا به نصرانيت؟   نصرانيت دين از  از رعايايش یبعض رسيد كه
را دستگير  يشانإ و چون رفت يشانإ سراغ مير بهحُ  ه  از قبيل یبا لشكريان اند پسآورده
 آتش مؤمنان نمود اما آن شوند، مخيرشان سوزانده شوند يا در آتش یيهود كهـينإ ، ميانكرد

از  گفت: هر كس ايشان به گاهـآن فروختأ در آنها آتش بركند و خندق ها رابرگزيدند. سپس
 آتش برنگردد، او را در اين كه و هر كس برگردد، او را رها ميكنيم خويش از دين شما كه
افگندند در  را در آتش ايشان نجامأورزيدند و سر یو پايدار یشكيباي مؤمنان . آنميافگنيم

كه: دوازده،  است ها بود. نقلصحنه گر اين خود نظاره ستمگر با ياران پادشاه آن كه یحال
 آخرين ذونواس كه است یرسيدند. گفتن قتل به مؤمناناز آن  تن ، يا هفتاد هزاريا بيست
 بود. شرككثير مُ بنإقول و به  یحمير پادشاه

 بروج: ه  با سور یآشناي 
ى عقايد اسلامى باشد که به بحث دربارههاى مکى مىسوره ی اين سوره از جمله

تشويق آنان  منان در برابر دشمنان وؤم ه  اين سوره تقويت روحيکلی  ایمحتو.پردازدمى

 . ستقامت استإو ، مقاومت یبه پايمرد

ى که نمونه« أخدود صحاب أ»ى عبارت است از قصهبحث اين سوره و محور 
 يثار و فداکارى است.إبارزى از رشادت و 

در آن افروختند و  یعظيم یكه خندق ها كندند و آتش هايهمانها «اصَْحابِ أخدود»
زنده در آتش سوزاندند، اما آنها از  را یمؤمنان را تهديد به شكنجه با آتش كردند، گروه

 ايمان شان باز نگشتند.

انگيز و به آسمان قسم ياد کرده است که داراى ستارگان شگفت ءـ سوره در ابتدا
 فلاک در آن شناورند.أمدارهاى بزرگى است که 

 و به روز باعظمت مشهود يعنى روز قيامت سوگند ياد کرده است. و به پيامبران 
شوند، مجرمانى که کن مىو خلايق قسم خورده است که مجرمان نابود و ريشه

 *وو السماء ذات البروج»نداختند تا از دين خود برگردند:أمؤمنان را در آتش مى
 «.اليوم الموعود*و شاهد ومشهود



نتقام بگيرد، إتواند از دشمنانش مىالله بعد از آن يادآور شده است که  ـ در سوره 
پردازند: إن بطش نگيزى مىأ مجرمانى که در مورد بندگان و دوستان خدا به فتنهاز 

 ربک لشديد*إنه هو يبدى و يعيد*و هو الغفور الودود*ذو العرش المجيد.
شود داستان فرعون ستمکار و بلا و نابودى و مصايبى را يادآور مىسوره و در خاتمه ـ 

و قومش شد: هل أتاک حديث الجنود*  که به سبب گردنکشى و طغيان دامنگير فرعون
فرعون و ثمود*بل الذين کفروا فى تکذيب *و الله من ورائهم محيط*بل هو قرآن مجيد* فى 

 لوح محفوظ . پايانى است جالب که با موضوع سوره کاملا مناسب است.

 صحاب أخدود:أ

نقل و نوشته اند،  یرا به روايات مختلف أخدودصحاب أمحدثين و سيرت نويسان داستان 
تفسير بيان شده  ی)صحيح مسلم( در خلاصه  یخلاصه وچکيده اين داستان به استناد حديث

 ن نزول اين سوره را نيز بيان مينمايد.أاست که سبب ش
يوسف » یدر زمان پادشاه )رض(بنابر روايت ابن عباس  نويسند: یسيرت نويسان م

الله  یال قبل از ولادت با سعادت پيامبر صلمدت تقريباً هفتاد س« ذونواس در کشور يمن
 زيست. یخبره م یذ عليه وسلم، کاهن ودر روايت ساحر ماهر و

يوسف » بعد از اينکه اين ساحر مريض سخت شد، به حضورفزايند: أ یسيرت نويسان م
جل و أم واُ شده  یسخت و نا علاج یرفته و عرض داشت که من دچار مريض« ذونواس

ً يک جوان مرگ من فرا رسيده ختيار من قرار دهيد تا سحر إرا در  یاست، پس لطفا
و هوشيار  یذک یرا به او تعليم دهم ، شاه به در باريان هدايت فرمود، تا جوان یوجادوگر

 نتخاب وآنرا در اختيار ساحر قرار دهند.إرا 
رخين ؤ، مختيار جادوگر وساحر دربار قرار دادندإدر باريان جوان مورد نظر را يافتند و در 

ند. اين جوان مطابق أداشته  یمعرف« عبد الله بن تامر»اين جوان را در روايت خويش 
، ی، به قصر شاهیوجادو یموزش واخذ دوره سحرأتعليمات ساحر، همه روزه، غرض 
از روز ها دربين راه به موعظه يک راهب و عالم  ینزد ساحر در رفت وآمد بود، در يک

ستماع إبرحق بود( برخورد. اين جوان بعد از  ی)که در آن وقت( دين مسيح دين یمسيح
نجام مسلمان شد، خداوند چنان أبرد، وسر  یپ ینصايح وعظ راهب، به حقيقت دين اله

 مردم را تحمل کرد. یذيتهاأيمان إنصيب اش گردانيد، که به خاطر  یايمان کامل و قو
به بعد همه روزه به دير و ياصومعه اين عابد و عالم  جوان )عبد الله بن تامر( از آن روز

بماند و از وعظ و  یباق ینزد اين عالم روحان یطولان یميرفت و علاقمند بود که مدت یدين
 اش استفاده ببرد. ینصايح سودمند وعلم

فتاد که در رفتن به نزد ساحر چون اُ  یتفاق مإ یرا عبادت ميکرد وزياد تر اوقات طور الله 
 خير صورت ميگرفت.أماند، ت یمی نزد راهب باق یزياد یمدت
خير در موعود خويش به أاز روز ها به ت یاز اينکه جوان در زيادتر فزايند:أ یرخين مؤم

 .او را ميزد ینزد ساحر ميرسيد، ساحر او را تنبه ميکرد وحت
ر جوان به راهب مسيحي شکايت کرد و آنرا از ماجر ولت وکوب اش توسط ساحر در با

 شاهانه، مطلع ساخت.
راهب به جوان گفت پسرم وقتى ساحر گفت چرا دير كردى بگو كسان من مرا معطل داشتند 

  ود.بگو، ساحر مرا معطّل نم یخانواده گفت که چرا دير به خانه آمد یو هر گاه، اعضا
جوان در همين رفت و آمد بود كه روزى مردم را ديد که يک شير بزرگ و خطرناكى، 



مردم را مسدود نموده و ميخواهد مردم را به هلاکت برساند، جوان گفت من امروز راه 
 .معلوم مي کنم که نصايح و پند راهب بر حق است و يا هم کار و فعاليت هاي ساحر

اگر امر راهب در نزد تو محبوب تر است پس « يا الله»جوان سنگى را بر داشت و گفت 
سر شير زد و او را كشت و مردم را از شر اين اين شير را باين سنگ بكش و سنگ بر 

 شير درنده نجات داد.
بزودى دستگير تو جوان داستان را به راهب اطلاع داد، راهب براي اين جوان گفت: پسرم 

 .ینکن خواهى شد و هر گاه گرفتار شدى خواهشمندم مرا معرّفى
لپرسی يا خوره  ) كرد و جذامى یآن جوان از آن تاريخ بعد شروع به مداواى مريضان م

معمولاً به دليل يک باکتری به نام مايکوباکتريوم لپرا بروز  است که: خطرناک  مريضی 
های علائم آشکاری دارد که بيشترين اثرات آن روی قسمت مريضی کند. اين پيدا می

 ( پيسی )مريضیيعنی وبرصى شخص مريض ديده ميشود( عصبی بدن و نواحی پوستی 
از روز ها يكى از افرا د وابسته به شاه که کور بود،  یمعالجه و بهبودى ميداد، در يکرا 

کرد که چشم او را بينا بسازد، جوان گفت من كسى را شفاء  ینزد آن جوان آمده و تقاضا
 داده نميتوانم، بلكه اين پروردگار با عظمت است که شفاء دهنده است.

من از الله خود ميخواهم تا تورا بينا سازد، ودر اين راه از  یپس اگر تو ايمان به الله بياور
يمان آورده و جوان دعا نمود و إطلبم ، آن شخص به شنيدن اين حرف،  یالله خود کمک م

 خداوند او را شفاء داد. 
شفا چشم خويش  یارفت و ماجر« يوسف ذونواس»زمانيکه اين شخص بينا شد نزد شاه 

 ؟ تو را شفا داد یشاه به اين شخص گفت که ک .را به حضور شاه بيان داشت
 .پروردگارم :گفتشخص 
 .من :شاه گفت

 نه پروردگار من و تو. :شخص گفت
 براى تو است.  یآيا غير از من خدايى ديگر :گفتشاه 

 .بلى پروردگار من و پروردگار تو الله است :گفتشخص 
 . و شکنجه او را صادر کرد یشاه به درباريان خويش امر گرفتار

 داشت. یاو بينا شده بود معرف یعاوکه به د رای شخص بعد از شکنجه جوان
شاه بعد از حاضر  مر فرمود وجوان را نزد شاه حاضر نمودند.أجوان آن  یشاه به گرفتار

که مريضان جذامى و مبروص را شفا  یشدن جوان در نزد اش از او پرسيد: تو هست
 ؟ميدهى
 حدى را، شفا نميدهم بلكه پروردگارم شفا ميدهد. أمن  :گفتجوان 
 ؟آيا غير از من براى تو خدايى هست :گفتشاه 
 بلى خداى من و تو. :گفت جوان

 .پس دستور داد او را شكنجه نمودند كه محرّك و معلمّ اوّلى را معرّفى كند
 جوان را آن قدر شكنجه كردند تا راهب را معرّفى كرد.

سر او را ند که حتي راهب راشکنجه غير انساني نمودو  بار راهب را دستگيرظفين در ؤم
در غيرآن و بجوان گفتند از دينت بر گرد، . دونيم ساختند ار توسط ، ارّه بريدند وجسد او

 .نجه اي روبرو خواهي شدکبه همچو ش
 ورزيد. و امتناع باإجوان از تسليم شدن وگذشت از راه خويش 



 اگر از دينش برگشت  .فلان و فلان كوه بردندبر ستور داد عدّه اى او را برداشته و دشاه 
او را رها سازند و اگر برنگشت از بالاى كوه غلطانيده و بدرّه عميق پرتاب اش کنند تا 

 پاره پاره شود.
بر بالاى كوه  درباريان جوان را گرفته و .زمان موعود رسيد فزايند:أ یسيرت نويسان م

د. زمانيکه جوان بر سر قلعه کوه رسيد دعا کرد: پروردگارا مرا از شر ايشان نجات بردن
 . ده

عر دره ها همه محافظين همراه به قَ  .ميگويند با گفتن همين دعا کوه به لرزيدن آغاز کرد
 :براي شاه گفت پرتاب وبه هلاکت رسيدند. وجوان صحيح وسالم نزد شاه دوباره برگشت و

 همه محافظين شما را به هلاکت رسانيد.  الله
مواج خروشان أمرفرمود تا اورا گرفته و در ميان أبار دوم به محافظين خويش  یشاه برا

محافظين  .قعر بحر شدند ه  سوار وروان یشتکمحافظين جوان را گرفته بر  .بحر غرق نمايند
مرا از شر  یگفت: اله جوان با خود. زمانيکه ميخواستند که جوان را به بحر پرتاب کنند

يکجا با محافظين اش غرق وجوان صحيح  یشتکثنا أدر همين ! اين ظالمان نجات ده
گفت مأمورين چه شدند. گفت خداى من آنها را هلاک پادشاه نزد پادشاه آمد.  یوسلامت

 وغرق در بحر نمود. 
ميگويم انجام تو قاتل من نيستى تا اينكه هر چه من بتو  به شاه کرد و گفت: یجوان رو

پس ن. دهى. گفت چه كنم گفت مردم را جمع كن و مرا بر تنه درخت خرمايى به دار بز
بنام پروردگار و خداى اين جوان  :تيرى از تيردان من بگير و در مركز كمان گذارده و بگو
 و كمان را بكش تا تير بمن اصابت كرده و كشته شوم.

جوان را بدار آويخت و تيرى از كيسه تير او پس از شنيدن اين سخن شاه مردم را جمع و 
صابت إو تير را رها نمود و تير به پيشانى جوان « الله اين جوان»بكمان گذارد و گفت بنام 

مردم که غرض تماشا آمده بودند به . نموده و بدين ترتيب اين جوان مؤمن به شهادت رسيد
 جوان آورديم.اين « ما ايمان به الله»يک صدا فرياد کشيدند وگفتند: 

از آنچه  یگفتند: ديد همکاران و پاسبانان شاه بعد از ديدن اين صحنه رو به شاه کرده و
 ميترسيدى به سرت آمد و مردم همه بخداى جهان ايمان آوردند. 

عميقى حفر کنند ودرآن آتش به  یشد و دستور داد كه خندق ها یشاه از اين وضع عصبان
سايرين که معتقد و مؤيد  کند آن را رها و نکارإهرشخص که از دين اين جوان . افروزند

 یکه در اين ميان تعداد !آتش زنده بسوزانيد یگودال هاچقری و در  ،دين اين جوان شده اند
منان موحد که طعمه اين حريق مؤرخين تعداد ؤحريق شدند. )م ه  منان طعمؤاز م یزياد
 ند.(أنفر تخمين زده  هزار 20 یال 12ند تقريباً در حدود أشده 

منان چنان قوت واستقامت ؤم یفزايند:در آنروز پروردگار با عظمت براأ یسيرت نويسان م
فتادن در آتش را اُ نشدند و  یيمان راضإنصيب گردانيد که هيچ کدام از آنان بر ترک 

 .نکار نه نمودندإاز دين وعقيده خويش  یپذيرفتند، ول
 .کرد یدر آغوش داشت، از رفتن در آتش خود دار یکه طفلميگويند فقط يک زن 

 آنگاه طفلش برايش گفت: مادر جان صبر کن، زيرا که حق با تو هست.
عبد الله بن »که کودک  یسحق آمده است: جايإابن کثير مي نويسد: در روايت محمد بن 

شد و  یحفارعظم أتفاقاً بنابر ضرورت در زمان حضرت عمر فاروق إمدفون بود « تامر
دستش بر  از آنجا جسد )عبد الله بن تامر( صحيح و سالم بيرون آمد که شسته نشده بود، و



از ناظران دست او را از زخم بر داشت و  یجراحت که تير خورده گذاشته شده بود، يک
بود  یباز در آنجا گذاشت، خون قطع گرديد، و در دستش انگشتر شد، یاز آن خون جار
 حک گرديده بود.« یالله رب» که در آن کلمه

يمن موضوع را به حضرت عمر اطلاع داد. حضرت عمر در جواب گفت او را با  یوال
 وضعيت که وجود دارد يکجا با انگشترش دوباره دفن نمايد.

، واقعه يگانه نبود، یمؤمنان در خندق آتش سوز ینويسد که وقايع اتشوز یبن کثير مإ
خ داده است. و يکي نيز رُ  یدر منطقه ديگر یاقعه ديگربلکه همچو وقايع دو و يا سه و

از اين واقعه دريمن )که وقوع آن در زمان هفتاد سال قبل از بعثت آن حضرت صلي الله 
آنرا در اين سوره بيان نموده است، آن  الشأن عليه وسلم پيش آمده است.( که قرآن عظيم 

 خندق نجران از ملک يمن است.

 داستان:هدف کلی از بيان اين 

 هدف کلی ونهای بيان اين  داستان را ميتوان در نکات ذيل جمعبندی وخلاصه نمود: 
 ی ديگران صبر پيشه کنند.ـ تعبير مؤمنين که در مقابل عذاب و آزار و شکنجه 1

 ـ تخفيف و تهديد کافران که بدانند بعد از ظلم خود چه عذابی پيش رو خواهند داشت. 2

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 البروج ترجمه وتفسير سُورَة
 ۳۰جزء 

حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 ومهربان هبه نام خدای بخشايند
 

مَاءِ ذَاتِ الْبرُُوجِ﴿ سَّ شْهُودٍ﴿ ﴾۲وَالْيوْمِ الْمَوْعُودِ﴿ ﴾١وَال شَاهِدٍ وَمَ صْحَابُ  ﴾۳وَ قتُِلَ أَ
دُودِ﴿ ارِ ذَاتِ الْوَقوُدِ﴿ ﴾٤الأخْْْْ ا قعُوُد ﴿إذِْ  ﴾٥النَّْْْ ا يفْعلَوُنَ ٦هُمْ عَلَيهَْْْ ﴾وَهُمْ عَلىَ مَْْْ

هُود ﴿ ِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴿ ﴾٧باِلْمُؤْمِنِينَ شُْْْ الَّذِي  ﴾٨وَمَا نَقمَُوا مِنْهُمْ إِلا أنَْ يؤْمِنوُا باِللََّّ
هِيد ﴿ ُ عَلىَ کُلِّ شَْْْْْْْ ءٍ شَْْْْْْْ ََّ ُِ وَ مَاوَاتِ وَالأرْ  فَتنَوُا إنَِّ الَّذِينَ  ﴾٩لهَُ مُلْکُ السَّْْْْْْْ

إنَِّ  ﴾١۰الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثمَُّ لَمْ يتوُبوُا فلََهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ﴿
الِحَاتِ لَهُمْ جَنَّات  تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأنْهَارُ ذَلِکَ الْفوَْزُ  الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّْْْْْْْ

دِيد ﴿إنَِّ  ﴾١١الْکَبِيرُ﴿ َْْْْْْْ وَهُوَ الْغَفوُرُ  ﴾١۳إِنَّهُ هُوَ يبْدِئُ وَيعِيدُ﴿ ﴾١۲ بَطْشَ رَبِّکَ لشَ
ا يرِيْْْدُ﴿ ﴾١٥ذوُ الْعَرْشِ الْمَجِيْْْدُ﴿ ﴾١٤الْوَدُودُ﴿ ال  لِمَْْْ دِيُْْْ   ﴾١٦فَعَّْْْ َِ حَْْْ ا لْ أتََْْْ هَْْْ
ذِيْْْبٍ﴿ ﴾١٨فِرْعَوْنَ وَثمَُودَ﴿ ﴾١٧الْجُنوُدِ﴿ ْْْْ ذِينَ کَفَرُوا فِ  تکَ َّْْْ لِ ال َْْْ ُ مِنْ  ﴾١٩ب ََّ وَ

  ﴾۲۲ ﴿ فِ  لَوْحٍ مَحْفوُظٍ  ﴾۲١بَلْ هُوَ قرُْآن  مَجِيد ﴿ ﴾۲۰﴿ وَرَائِهِمْ مُحِيط  

 مؤجز: ه  ترجم
 «.هاست برج ی)قسم به آسمان که دارا :(١) «وَالسَّمَاء ذَاتِ الْبرُُوجِ »
 «.)= روز قيامت()وقسم به همان روز موعود  :(۲) «وَالْيوْمِ الْمَوْعُودِ »
 یو قسم به هر بيننده، و آنکه ديده ميشود. )شاهد و مشهود( برخ) :(۳« )وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ »

 روز عرفه(.« )= مشهود»از مفسرين مينويسند که شاهد )= روز جمعه( و 
( ی)= خندق داران( به هلاکت )و نابود أخدود صحاب أ) :(۴«)قتُِلَ أصَْحَابُ الْأخُْدُودِ »

 (.رسيدند.
 پر از آتش و داراي هيزم فراوان(.  ی)خندق ها :(۵« )النَّارِ ذَاتِ الْوَقوُدِ »
 (.بر )کنارۀ( آن نشسته بودند يکه هنگام) :(۶« )إِذْ هُمْ عَليَهَا قعُوُد  »
نجام ميدادند أو آنان آنچه را با مؤمنان ) :(٧« )وَهُمْ عَلَى مَا يفْعلَوُنَ بِالْمُؤْمِنيِنَ شُهُود  »

 (.ميکردند.تماشا 
ِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ » و هيچ ايرادي از آنان نگرفتند، ) :(٨« )وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أنَ يؤْمِنوُا باِللََّّ

 (.جز اينکه به الله پيروزمند ستوده ايمان آورده بودند
ُ عَلَى كُلِّ شَ ءٍ شَهِ » ََّ ُِ وَ که سلطنت  ی)خداي :(٩« )يد  الَّذِي لهَُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْ

 «.ها و زمين از آن اوست، و خداوند بر همه چيز شاهد و ناظر است آسمان
« رِيقِ إِنَّ الَّذِينَ فتَنَوُا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثمَُّ لَمْ يتوُبوُا فلََهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَ »
مردان و زنان مئومن را شکنجه دادند آنگاه توبه نکردند، که ـ) بدون شک کساني :(١۰)

 سوزان آتش را در پيش دارند(. آنان عذب جهنم باشد و عذاب یبرا



الِحَاتِ لَهُمْ جَنَّات  تجَْرِي مِن تحَْتِهَا الْأنَْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبيِ» « رُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
بهشت  یآنها باغ ها ینيک کردند، برا یمان کسانيکه ايمان آوردند و کارهاگ یب)»  :(١١)

 بزرگ(. یاست واين است همان کامياب یکه تحت آن نهر ها جار
)مجازات و( فرو گرفتن پروردگارت سخت  یبه راست) :(١۲« )إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيد  »

 (.است
کند و دو باره )بعد ی همانا اوست که )آفرينش را( آغاز م) :(١۳« )إنَِّهُ هُوَ يبْدِئُ وَيعِيدُ »

 (.گرداندی از مرگ( باز م
 )و او آمرزگارِ دوستدار است(. :(١۴« )وَهُوَ الْغَفوُرُ الْوَدُودُ »
 )صاحب عرش با عظمت(. :(١۵« )ذوُ الْعَرْشِ الْمَجِيدُ »
 )هر آنچه بخواهد انجام ميدهد(. :(١۶« )فَعَّال  لِّمَا يرِيدُ »
 «.)آيا خبر لشکرها به تو رسيده است؟! :(١٧« )هَلْ أتَاَكَ حَدِيُ  الْجُنوُدِ »
 )که )همان( فرعون و ثمود باشند(. :(١٨« )فِرْعَوْنَ وَثمَُودَ »
 ند(.)حق اين است که کافران همواره تکذيب ميکن :(١٩« )بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِ  تكَْذِيبٍ »
حِيط  » ُ مِن وَرَائِهِم مُّ ََّ )در حاليکه خداوند از پشت سر ايشان را احاطه کرده  :(۲۰« )وَ

 «.است
جِيد  »  قدر است(.)بلکه اين قرآن، بزرگوار و عالي :(۲١« )بَلْ هُوَ قرُْآن  مَّ
حْفوُظٍ »  .)نگاشته شده( است )که در لوح محفوظ )در صفحه محفوظ( :(۲۲« )فِ  لَوْحٍ مَّ

 تفسير مختصر:

 خوانندگان گرامی!
، موضوعات متعلق به مجازات أخدود أصحاب ( در باره   ۱۱الی  ۱در آيات متبرکه ) 

 ومکافات مورد بحث قرار داده شده است.

 صطلاحات:إتشريح لغات و

دارای برجها، برجهای ستارگان و کهکشانها، يا دوازده برج مشهور به  :«ذات البروج»
صور فلکی که هر کدام به يکی از موجودات زمينی شباهت دارد، که شش تای آنها در 

سد، سنبله )فصل بهار و أشمال خط استوا قرار دارند: حمل ثور، جوزاء، سرطان، 
، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت تابستان( و شش تای ديگر در جنوب خط استوان ميزان

 طی ماه را در سه شمالی ولأ برج سهآفتاب   آورده اند که:، و زمستان( خزان)فصل 
 فصل کند کهمی ديگر طی ماه ديگر را در سه برج ، سهبهار است همانا فصل کند کهمی

کند می طی است خزان فصل که ماه را در سه جنوبی اول برج سه . همچنيناست تابستان
 ماه . ولیاست زمستان فصل کند کهمی ديگر طی ماه را در سه جنوبی دوم برج و سه
و  است منزل وهشتبيست دارای ماه پيمايد پسروز می ها را در دو يا سهاز آن يک هر

 ماند.می پنهان را هم دو شب
 ن عربی، قصور جمع قصر است. معنای ديگر بروج در زبا

 روز قيامت. :«اليوم الموعود»
 گواه، شهادت دهنده.  :«شاهد »
 مورد گواهی، گواهی داده شده، مورد شهادت واقع شده. :«مشهود»
 مرگ بر، نفرين بر، نابود باد!  :«قتل  »
ی آدم سوزی، شکنجه گران آتش داران گودال، صاحبان کوره :«أصحاب الأخدود»



 گودال.خندق و صاحب 
 ودال بزرگ، خندق بزرگ مستطيلی، جمع آن اخاديد است.خندق و گ :«اخدود»
 صاحب سوخت آتش. :«ذات الوقود »
، ۲۴فروزينه، آن چه بدان آتش روشن می کنند، سوخت آتش. ] بقره/أهيزم،  :«الوقود»

وقودها ۶ ، اولئك هم وقود النار[، ] تحريم /۱۰آل عمرن/]←وقودها الناس و الحجارة[، 
 الناس و الحجارة[. 

 جمع قاعد، نشستگان.  :«قعود»
 جمع شاهد، گواهان، ناظران جنايت و آدم سوزی.  :«شهود»
 انتقام نگرفتند، عيبی نيافتند، کار زشتی نديدند. :«ما نقموا»
 ستوده، سزاوار ستايش.  :«الحميد»
 قرار دادند. ءبتلاإآزار دادند، شکنجه کردند، مورد  :«فتوا»
 سوزان.  :«الحريق»
 کاميابی، رستگاری، پيروزی. :«الفوز»

 تفسير:
 :(١« )وَالسَّمَاء ذَاتِ الْبرُُوجِ »

منازل است و منازل  یآسمان که داراويا قسم به «.هاستبرج  ی)قسم به آسمان که دارا
وحرکت کامل در حرکت هستند دربردارد. سير  یو ماه و ستارگان را که با نظمآفتاب 
ماه و ستارگان بر کمال قدرت الله متعال و بر کمال رحمت و  فتاب،آ، یشمسنظام 

تعداد کثيری از مفسران از جمله: ابن عباس،  علم و حکمتش دلالت مينمايد. یگستردگ
را به سياره ها و ستاره های  « الْبرُُوجِ  » مجاهد، قتاده، حسن بصری، ضحاک و سدی

 .)تفهيم القرآن( ند.أعظيم الشأن آسمان تفسير کرده 
قرآن کريم سيارات را در آسمان متمرکز ندانسته است، بلکه هر سياره را به حرکت ذاتی 

آمده است که: « يس»از سوره ی  40خويش متحرک قرار می دهد، چنان که در آيه ی 
مقصود از فلک در اينجا آسمان نيست، بلکه مدار سيارات است « وكل في فلك يسبحون»

 .که در آن حرکت می کنند)مظهری(
 :(۲) «وَالْيوْمِ الْمَوْعُودِ »

قسم به روز موعود که روز قيامت است و خداوند به مردم  .«)و به همان روز موعود
آن ها را در آن روز گرد آوَرَد و همه را يک جا جمع کند. اين وعده وعده داده است که 

شدنی است و خواهی نخواهی واقعالهي امکان ندارد که تغيير کند يا خلاف آن عمل شود.
 پيوندد.مدّت معيّن و مشخّصی به وقوع می

 :(۳)« وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ »
گردد که به اين صفت متصف )و به هر شاهد و هر مشهود(.و اين شامل هرکس مي 

بيننده و آنچه ديده مي شود و حاضر و آنچه حاضر شده است. آنچه خداوند  یباشد. يعن
 یاست که اين سوگند در بردارد و آن نشانه ها یاثبات آن سوگند خورده موارد یبرا

 باشد. یو فرمان آشکار و رحمت گسترده اش م یبزرگ اله
کرده  عمل در آن که آنچه به ایکنندهبر هر عمل  که است قولی: شاهد روز جمعه به

عضای بدن: أ، (ج)پيامبر  – ءنبياأدهد. الله متعال، فرشتگان، می ، شهادت است
ند و أ حج شاهد مراسمدر آن  مردم که است دهنده(. و مشهود روز عرفه)شهادت



 مردم که است هايیو شگفتیعجايب  شوند. يا مراد از مشهود:حاضر می در آن فرشتگان
 .«لقرآنأنوار أتفسير »بينند.می در روز قيامت

ند که أی أختلاف رإدارای لمشهود( ألشاهد( و )أمفسران در مورد ) قابل تذکر است که:
در تفاسير خويش تذکر داده اند . هکذا اين مورد شانزده قول را حتی برخی از مفسران در

شاهد يعنى روز قيامت و مشهود يعنى روز عرفه. و قولى  است که: در يک روايت آمده
گويد: شاهد يعنى حضرت محمد و مشهود يعنى روز قيامت. و قولى گفته است: شاهد مى

گويد: بهتر آن است که آن را عضاى انسان و مشهود يعنى بنى آدم. و صاوى مىأيعنى 
ند تا شامل هر شاهد و أ شدهعامتر در نظر آوريم؛ چرا که به صورت نکره آورده 

 ) صفواة التفاسر( مشهودى بشود.

 :(۴) «قتُِلَ أصَْحَابُ الْأخُْدُودِ »
است که  یها نابود شدند(. گفته شده آنچه بر آن قسم خورده شده فرموده الههل خندقأ)

خندق ها هل أهل خندق ها نابود گردند. الله أ يعنی« قتُِلَ أصَْحَابُ الْْخُْدُودِ »: ميفرمايد
منان خواستند ؤکردند. کافران از م یم ین با آن ها زندگمِ ؤم یکافر بودند که گروه یقوم

گاه کافران نمتناع ورزيدند. آإمنان از پذيرفتن دين کافران ؤکه به دين آن ها بگروند اما م
 فروختند.أمنان و سوختن آنان درآن آتش ؤمدر زمين حفر وغرض مجازات  یخندق ها
يجاد شکافى بزرگ و مستطيل شکل است که إعبارت از « خدودا»:فرموده است قرطبى 

است. و معنى )قتل( يعنى نفرين و لعنت بر او « خاديدأ»شود. جمع آن يجاد مىإدر زمين 
آمده باشد به معنى لعنت « قتل»در هر جاى قرآن  )رض( فرموده است:باد! ابن عباس 

 (.۱۹/۲٨۴قرطبى . )تفسيراست

 :(۵)« النَّارِ ذَاتِ الْوَقوُدِ »
گويند صطلاح نحوی میإرا در «  النَّارِ  »هيزم فراوان(. یر از آتش و داراپُ  ی)خندق ها
يعنی نابود شوند کسانی که «. صحاب النار ذات الوقودأقتل »يعنی . «اخدود»بدل از 

 صاحبان آتش برافروخته هستند. 
يعنی صاحب سوخت. چون سوخت است که شعله را تقويت و تحريک :«ذَاتِ ٱلۡوَقوُدِ »
ور بودن و شود و شعلهکند. آتشی که صاحب سوخت است، يعنی تمام نمیمی

بو سعود گفته است: اين بيانگر آن است که بسى بزرگ و أ دامه دارد.إبودنش برافروخته
 .(۵/۲۵۲و سعود ) اب کند.کش است و هيزم فراوانى سوخت آن را تأمين مىزبانه
 :(۶) «إذِْ هُمْ عَلَيهَا قعُوُد  »
با ی خندق گاه که کافران بر حاشيه و لبهـيعنی: آن(.که بر )کنارۀ( آن نشسته بودندـهنگامي)

و لذت  سوختن وتعذيب شدن  مؤمنان بودندزنده زنده گر  نشسته و نظارهخيال راحت 
 .بردندمی

گرى و رضايت بر آن،  است، ولى سنگدلى و نظارهرتكاب گناه يك مسئله إبايد گفت که: 
ند، بايد بدانند  وفراموش نکنند أمسئله ديگر است، ظالمان که: شاهد بر شكنجه مؤمنان 

  که: الله  شاهد بر آنان و كار آنهاست.

 :(٧) «وَهُمْ عَلىَ مَا يفْعلَوُنَ باِلْمُؤْمِنِينَ شُهُود  »
سر مؤمنان  برچه نسبت بدانيعنی  کردند حاضر بودند(.ی )و آنان بر آنچه با مؤمنان م 

يعنی خود، شاهد  بودند.، شاهد آتشمابين  سلام و انداختن آنان درإرتداد از إاز  ندآوردمی
شان يعنی اينکه از اعمال کردند. شاهد بودنيمان تحميل میإهل أهايی بودند که به شکنجه



شوند که چنان از لحاظ روانی آشفته میظالمان  آنبردند و اينکه خودشان کاملاً لذت می
 بينند که مؤمنی را در عذاب و شکنجه ببينند.لذت را در اين می
مبارکه در می  ه  از فحوای آي است.نتقام إتهديد و  همانا  منطق كافر، ملاحظه ميشود که:

جز با دست برداشتن  آنان  بحساب می آيد،ترين جرم ـدر نزد كفاّر، ايمان بزرگ يابيم که:
بدانند كه حامى مؤمنين خداى بايد كافران  ولی  شوند.از ايمان به چيز ديگرى راضى نمى

 .عزيز است كه قدرت انتقام دارد

ِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ »  :(٨) «وَمَا نَقمَُوا مِنْهُمْ إلِاَّ أنَ يؤْمِنوُا باِللََّّ
  يمان آوردند(.إعزيز وحميد  ینکردند مگر آنکه بخدا ی)و از آنان عيب جوي
گرفتند؛ يعنی مؤمنان در نزد آنان يمان به الله متعال  ديگر عيبی نمیإيعنی بر مؤمنان جز 

بود، نمودند و اگر چنين نمیطاعت میإشان هيچ گناهی نداشتند، مگر اينکه از پروردگار
خواهد به اين مبارکه مى ه  آيداشتند. در دادند و نه بر آنان ستم روا مینه ايشان را آزار می

نکته اشاره کند که سبب سوزاندن آنها با آتش چيزى نبود جز اين که آنها به خداى يگانه و 
 يکتا ايمان داشتند و اين هم گناهى نيست که موجب مجازات وعقوبت باشد.

شمردن و بد دانستن، چه با زبان  ی نقمت است، يعنی چيزی را زشتاز ماده «:نقَمَُوا »
 نکار.إو چه با عقوبت و 

گيرد، دارای عزت و قهر لحسنی، قادر، قوی، به سختی و شدت انتقام میأسماء أ :«عزيز»
 و غلبه، به کسی نيازی ندارد )تهديد کفار(.

 دهد.محمود، دارای صفات خوب و مؤمنين را به پاداش صبرشان جزا می :«حميد»
 سنی، )بشارت به مؤمنين(.سماء الحأاز 

ُ عَلىَ كُلِّ شَ ءٍ شَهِيد  » ََّ ُِ وَ  :(٩« )الَّذِي لهَُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْ
ها و زمين از آن اوست، و خداوند بر همه چيز شاهد وناظر که سلطنت آسمان  یخداي»

  «.است
مور کاری آگاه و به اُ ذات پروردگار  بر هر چيزی گواه و به هر امری داناست، بر هر 

 حاطه دارد.إکوچک و بزرگ 
ماند. البته نمی بر او پنهان شانعمالأاز  چيزی ؛ پسبا مؤمنان عملکرد آنان به از جمله

که  است مؤمنانی برای نيک ایو وعده فروزانأ گودال خندق و برای سخت وعيدی اين
 گرفتند.قرار  خود مورد عذاب خاطر دينبه

در اين آيات متبرکه آن دسته از صفات و ويژگی های الله متعال تذکر يافته  که با توجه به 
آن ها تنها او مستحق آن است که به او ايمان آورده شود و نشان دهنده ی آن هستند که 

کسانی که از اين که کسی به اين الله  ايمان بياورد ناراحت و برآشفته شده و دست به ظلم 
ستم می زنند.و   

إنَِّ الَّذِينَ فَتنَوُا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناَتِ ثمَُّ لمَْ يتوُبوُا فلََهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ »
 :(۱۰)« الْحَرِيقِ 

 یگاه توبه نکردند، برارا شکنجه دادند آنکه مردان و زنان مؤمن ی بدون شک کسان»
 .«سوزان آتش را در پيش دارند آنان عذاب جهنم باشد و عذاب

 سوزان ، عذابعذاب اين که استکفرشان  بر عذاب ديگر افزون عذابی آنان يعنی: برای
بصری )رض(  برپا کردند. حسن مؤمنانبرای  که سوزانی حريق سببباشد؛ بهمی



 که؛ در حالیپروردگار متعال جود و کرم کرانبی بحز سویبهبنگريد »فرموده است: 
 «.خواندفرامی و مغفرت توبه سویرا به آنان را کشتند اما او بازهم ها دوستانشـآن
تِ » شوندگان زنان نيز مردان و زنان مؤمن؛ زيرا در ميان شکنجه :«ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنََٰ

ترس کودکش نزديک بود از ايمان خود برگردد ولی  گويند زن مؤمنی ازاند و میبوده
کودک به سخن آمد و مادر را ترغيب به ادامۀ راه خود کرد که برحق بود و مادر مؤمنه 

 در آتش سوزانده شد.
سپس توبه نکردند، يعنی با اينکه بدترين کار را با مؤمنين کردند و آنها  :«ثمَُّ لَمۡ يتَوُبوُاْ »

گشتند، خداوند تمام آنها کردند و برمیند ولی بازهم اگر توبه میرا زنده در آتش سوزاند
کرد. سبحان الله.  اين آيه خطاب به قريش و ی آنها را قبول میبخشيد و توبهرا می

 ظالمين و ترغيب آنان به توبه است.
عذاب سوزان جهنم با حرارتی مضاعف و چندين برابر  :«عَذَابُ جَهَنَّمَ وَعَذَابُ ٱلۡحَرِيقِ »

 های عظيم و بزرگ برای عذاب بيشتر.حرارت آتش دنيا و بدن
چار فتنه ساختند و لهی است آن کسانی که زنان و مردان اهل ايمان را دُ إنت و اين سُ 

عذاب يمانی آنان را در پرتگاه سقوط قرار دهند. سپس توبه نکردند، إکوشيدند تا از لحاظ 
ها و اذيت و آزارها جهنم جهنم از آنها است، چون اين دنيا را برای اهل ايمان با شکنجه

 ساختند.
صحاب اخدود بود، کار به جايی أچرا عذاب حريق: چون سخن از  «:وَلَهُمۡ عَذَابُ ٱلۡحَرِيقِ »

نها از انداختند. پس جزای آرسيده بود که مؤمن را به خاطر ايمانش زنده زنده به آتش می
شان خواهد بود و عذاب آتش برای آنها است. عذاب دوزخ مربوط به قيامت و جنس عمل

 مربوط به دنياست. - سوزان –عذاب حريق 
عذاب سوزان به اين دليل جدا از عذاب جهنم در آيه  مفسر تفسير تفهيم القرآن می نويسد:
زنده زنده در آتش سوزانده يمان آورندگان مظلوم را إمبارکه ذکر گرديده است که آنان 

بودند. به احتمال زياد اين آتش متفاوت با آتش عادی جهنم و از آن سوزنده تر و دردناک 
 تر خواهد بود که اينان در آن سوزانده خواهند شد.

الِحَاتِ لَهُمْ جَنَّات  تجَْرِي مِن تحَْتِهَا الْأنَْهَارُ ذَ » لِكَ إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
 :(١١)« الْفَوْزُ الْكَبِيرُ 

بهشت که  یآنها باغ ها ینيک کردند، برا یکمان کسانيکه ايمان آوردند و کارها یب»
 .«بزرگ یاست واين است همان کامياب یتحت آن نهر ها جار

هاست که به مور خوشايند و دريافت همه خوبیاين همان کاميابی به مطلوب، دستيابی به اُ 
 آيد.مناّن به دست میفضل خداوند 

شود، می بر کفر مجبور ساخته که کسی که: بهکند بر اينمی مبارکه  دلالت ه  آي اين
ورزد، هرچند  نمايد و شکيبايی پايداری تهديدی در برابر هرگونه که است سزاوارتر اين

از  دو تن کذاب يلمهمس که استشده  . روايتاست کفر نيز رخصت کلمه گفتن وی برای
ها گفت: آيا از آن يکی الله صلی الله عليه وسلم را دستگير کرد و به رسول صحابأ

او را رها  مسيلمه! پسگفت: بلی  حابیصُ  ؟ آنالله  هستم رسول من که دهیمی شهادت 
 چنين ، منفرمود: نه درجوابش  صحابی آن ولی گفت ديگر نيز چنين صحابی به کرد. سپس

را  حابیصُ  آن مسيلمه ! پسنيستی بيشتو دروغگويی  بلکه دهمشهادت  در مورد تو نمی
 که کس آن»الله صلی الله عليه وسلم  رسيد، فرمودند:  رسول به واقعه خبر اين . چونکشت



 آن ولی نيست بر وی پيامدی ، هيچنمود و بنابراين عملرخصت  کرد، به رهايش مسيلمه
 فضيلت( بر او گوارا و مبارک ، )اينکرد بنابراين فضيلت عملشد، به  کشته که کس
 .«نوار القرآنأتفسير »«.باد

 ! خوانندگان گرامی
( درمورد اينکه ؛ قدرت کامل از آن الله متعال است ،  ۲۲الی  ۱۲در آيات متبرکه ) 

 بحث بعمل آمده است.

( ١۴( وَهُوَ الْغفَوُرُ الْوَدُودُ )١۳( إِنَّهُ هُوَ يبُْدِئُ وَيعُِيدُ )١۲إنَِّ بَطْشَ رَبكَِّ لشََدِيد  )
( ١٧( هَلْ أتَاَكَ حَدِيُ  الْجُنوُدِ )١۶( فَعَّال  لِّمَا يرُِيدُ )١۵ذوُ الْعَرْشِ الْمَجِيدُ )

حِيط  ١٩تكَْذِيبٍ ) ( بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِ ١٨فِرْعَوْنَ وَثمَُودَ ) ُ مِن وَرَائِهِم مُّ ََّ ( وَ
جِيد  )۲۰) حْفوُظٍ )۲١( بَلْ هُوَ قرُْآن  مَّ  (۲۲( فِ  لَوْحٍ مَّ

 تشريح لغات واصطلاحات:

قهر گرفتن، با شدت و خشونت گرفتن، درهم فرو کوفتن، فروگرفتن، ناگهانی  «:بطش»
 يورش بردن، کيفر سخت. 

 کند، پديد می آورد. شروع می :«يبدء»
 باز می گرداند.  :«يعيد»
 دوستدار.  :«الودود»
 با مجد و شکوه، باعظمت.  :«المجيد»
 جمع جند، لشکريان، سپاهيان، سربازان.  :«الجنود»
 غرق در تکذيب اند، کارشان تکذيب است.  :«ف  تكذيب»
 از پشت، از هر سو. :«من وراء»

 تفسير:

دامه مکافات  مؤمنين را بيان إخداوند متعال بعد از بيان عقاب و جزای مشرکين، در 
يمان و عقاب و پاداش إفرمايد؛ چرا که قرآن کريم مثانی است و به هر دو بعُد کفر و می

 طوريکه می فرمايد: پردازد.آنها می

 (:١۲« )إنَِّ بَطْشَ رَبكَِّ لشََدِيد  »
 . «)مجازات و( فرو گرفتن پروردگارت سخت وسنگين است یبه راست»

واز طاقت  و سهمگين کنند مضاعفمی اشنافرمانیکه  بر کسانی الهی يعنی: يقيناً عذاب
در برابرش مقاومت هيچ کس وهيچ چيز ، مجازاتش چنان سخت است که بيرون است

و  ظالمان  بخصوص  اين د.سازو چون کسی را بگيرد هلاک و تباه میکرده نميتواند 
 فت.ابيان يدر فوق  داستان شانکه  مستبدانی
، است شدت مفيد معنای کهخود آن و چون است و شدت با خشونت همراه گرفتن بطش:
 .است و سهمگينی سختی در نهايت که است شود، بيانگر آن وصف شدت باز به

 :(١۳« )وَيعِيدُ إِنَّهُ هُوَ يبْدِئُ »

عاده إپس کسی که توان آغاز و .«عاده مينمايدإهمان ذاتيست که آغاز ميکند و یقيناً وي»

 است اين تعالی حقتامه  و قدرت يعنی: از قوت .را دارد حمله و يورش او شديد است

کند. از که؛ مخلوقات را در بدايت آفرينش به وجود آورده و در نهايت دوباره زنده می

ميراند و گرداند. او میاند زنده میهای پوسيدهعدم خلق کرده و در عين اينکه استخوان



 ؛ بيافريده وهدايت نموده است.سازد، ايجاد کرده و برابر ساخته استباز زنده می

آفريدن و بازگرداندن، كار هميشگى  در اين هيچ جای شکی نيست که: بايد گفت که:

بر آفريدن و بازگرداندن يكسان  الهی قدرت  پروردگار با عظمت است، واضح است که؛

  است.

 :(١۴« )وَهُوَ الْغَفوُرُ الْوَدُودُ »
آنکه  خداوند هم قهر و غلبه دارد و هم بخشش و محبتّ. .«و او آمرزگارِ دوستدار است»

از  تعالی باشد. يعنی: حقی گناهان دوستانش میقادر به گرفتن دشمنانش است، بخشاينده
رسوا  گناهان را بدان پوشاند و ايشانرا می و آن درگذشتهمؤمنش  بندگان گناهان
آمرزد و کاران را میلم فراوان دارد، تقصيرسازد. برای هر تايب و پشيمان از گناه حنمی

 دارد.کسانی را که به او رو آورند دوست می
طور که انسان برادر خود را دوست دارد الله ابن عباس )رض( فرموده است : همان

ى خير مىدهد .) قرطبى متعال  هم دوستداران خود را دوست دارد و به آنان مژده
۱۹/۲۹۴.) 

يک جا « غفور»را با « ودود»کلمه خداوند متبرکه مينويسد:  ه  اين آيعجاز إمفسرين در 
بيان کرده است تا بر اين دلالت نمايد که گناهکاران هرگاه به سوي خدا برگردند و توبه 

 دارد.  یآمرزد و آنان را دوست م یکنند خداوند گناهانشان را م
شود و  یاهانشان بخشيده مفقط گن»گويند  یشتباه مإبه  یچنين نيست همان طور که برخ
 «ديگر آن ها را دوست ندارد.

شاد مي شود که شترش را با آب و غذايش  یبلکه خداوند از توبه بنده اش بيش تر از مرد
 در از کشيده است.ی نتظار مرگ در زير سايه درختإميد و به اُ  گم کرده و نا یدر بيابان

آن  یگيرد و از فرط خوشحال یآن را م يابد و مهار یسر خود م یاما ناگهان شتر را بالا
 یپروردگارا! تو بنده مني و من خدا» چنان کنترول خود را از دست ميدهد که مي گويد:

شود . ستايش و تمجيد خدا  یخداوند از توبه بنده اش بيشتر از اين مرد خوشحال م« تو!
 دارد! یرا سزاست که احسان خير فراوان

 :(١۵« )ذوُ الْعَرْشِ الْمَجِيدُ »
مجد و  و صاحب بزرگ پروردگار عرش تعالی يعنی: حق.«صاحب عرش با عظمت» 

 .است بزرگی
يعنى الله متعال مجيد است و مقامش از مقام تمام خلايق والاتر و به تمام  «الْمَجِيدُ » 

الله متعال؛ ذات بزرگ و صفات زيبا دارد، دارای  صفات کمال و جلال متصف است.
علاوه بر آفريدن، تدبير و فعال نيکو است و عَظَمت و جلال مخصوص اوست.الله متعال أ

 روايى همه چيز براى اوست.فرمان

 :(١۶« )فَعَّال  لِّمَا يرِيدُ »
، دهد می را بخواهد انجام هر چه تعالی يعنی: حق  .«دهدی هر آنچه بخواهد انجام م»
 دهد، انجام از آنچهگرداند، نمايد، حکمش را کسی باز نمیچه را اراده نمايد حکم میهر

نمايد کند، عطايش را کسی منع نمیقضايش را کسی رد نمی گيرد.قرار نمی مورد پرسش
الله متعال  متعال تواند، قدرتش نافذ است و حکمتش واضح.و چون منع کند کسی داده نمی



جبار او نخواهد بود. چون إکراه و إمجبور نيست و هيچ کسی قادر به بر هيچ چيزی 
 کند.بخشد و چون بخواهد عذاب میبخواهد گناهان را می

قرطبى  .)ى او خارج نيستمرى از قدرت و ارادهأهيچ  فرموده است:قرطبى امام 
قرار مرگ  مريضی  روايت است که ابو بکر صديق رضى اّللَّ عنه در بستر ( .۱۹/۲۹۵

 به او گفتند: آيا طبيبى تو را ديده است؟ گفت: بله. داشت .
 « .إنى فعال لما أريد»گفتند: چگونه بود؟ و چه گفت؟ در جواب گفت: به من گفت:

 (.٣/۶۲۵مختصر ) دهم.نجام مىأيعنى من هر کارى را بخواهم 

 :(١٧« )هَلْ أتَاَكَ حَدِيُ  الْجُنوُدِ »
آيا تو را از داستان اقوام  محمد ! يعنی: ای«. آيا خبر لشکرها به تو رسيده است؟!» 

که با پيامبران بزرگوار به جنگ پرداختند، گناهان زيادی طغيانگر ناکس آگاه سازيم؟ آنان
و آيا به تو خبر رسيده است  را در زمين انجام دادند و به روزگار خويش مغرور شدند.

. چه مصيبتى به سر آنها آمد و چه انتقام و عذابى بر آنها نازل شد تعال الله مکه از جانب 
الله  از رسول ، دلجويیموضوع اين از طرح هدفمفسر قرطبی فرموده است که :

 خود صبر و شکيبايی قوم بايد در برابر تکذيبمی کهو اين صلی الله عليه وسلم است
 شين عليهم السلام صبر کردند.پيپيامبران که کنند چنان پيشه

  :(١٨« )فِرْعَوْنَ وَثمَُودَ »
که داراى نيرو و قدرت فروانى بودند. از قوم تو   .«که )همان( فرعون و ثمود باشند»

بيشتر و نيرومندتر بودند، باوجوداين الله متعال  در مقابل گناهانشان از آنها سخت انتقام 
 گرفت.

فرعونی که صاحب وَتد، يعنی ميخ بود که کنايه از کثرت مراد از فرعون ذوالاوتاد، 
سپاهيان اوست، چرا که فرعون صاحب نيروی انسانی زيادی بود و ثمود هم از لحاظ 

خۡرَ بِٱلۡوَادِ »قدرت بدنی معروف بودند. ها را صخره (۹الفجر:«)۹وَثمَُودَ ٱلهذِينَ جَابوُاْ ٱلصه
علی مراتب غرور رسيد أ؛ فرعون با تکبر زياد، به ساختندشکافتند و برای خود خانه میمی

ريخ أروی کردند. اما خداوند با آنها چه کار کرد؟ تو همچنين قوم ثمود که در تکذيب زياده
 مجهّزترين سپاه و لشكرها در برابر قهر الهی ناچيزند.  شاهد حال است که:

 فرعون:
خانه بزرگ است، فرعون نام حاكم مشخص نبوده و فراعنه  یاصل كلمه فرعون، به معن

مصر امروز  یدر حوال یخود را وسيط بين الهه و بشر ميدانستند، فراعنه در سرزمين ها
 هزار سال قبل از ميلاد حاكميت داشتند. ۶۰۰۰در حدود 

اسرائيل و  بخصوص در داستان هاي بني الشأن ( بار در قرآن عظيم ۷۴لفظ فرعون )
 ي )ع( به چشم ميخورد، محل زندگي فراعنه سرزمين مصر بوده است.موس

 ی، ذوالاوتاد توصيف گرديده و از سياست های، عالیفرعون به صفات مسرف، طاغ
ربوبيت داشت و ميگفت:  یدعاإبتدا إاو با کيد فرعون ياد شده است. فرعون در  یشيطان

سپس به  )وگفت من پروردگار برتر شما هستم( (۲۴)نازعات/  «فقَاَلَ أنَاَ رَبُّكُمُ الْأعَْلَى»
وَقاَلَ فِرْعَوْنُ يا »لوهيت ميکند: اُ  یدعاإکتفاء نکرد و پا را فراتر گذاشته و إاين صفت 

نْ إلِهٍَ غَيرِي  یو فرعون گفت: ا.( » ٣٨)سوره قصص/« أيَهَا الْمَلََُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّ
ی فرعون دشمن سرسخت بن« شما سراغ ندارم یبرا جز خودم یمن خداجمعيت اشراف 

 زنده  یخدمتکار یکشت و دختران ايشان را برای اسرائيل بود و اولاد ذکور آنها را م



 ( ۱۴۱اعراف/ ه  ميگذاشت، )سور

 :(١٩« )بَلِ الَّذِينَ كَفرَُوا فِ  تكَْذِيبٍ »
آن کافران کفار قريش از سرنوشت  .«حق اين است که کافران همواره تکذيب ميکنند»

کننده عبرت نگرفتند، بلکه به تکذيب خود ادامه دادند، پس کفر و طغيان کفار مکه تکذيب
 از کفر و طغيان آن گردنکشان بسيار شديدتر است.

های تکذيب کننده يمان نياوردن آنها اين نبود که اخبار امتإسبب  مفسران می نويسند:
خبر بودند، بلکه اين بود که به خاطر پيروی بیپيشين به آنها نرسيده بود و از هلاکت آنها 
 شان آورده بودند تکذيب کردند. از هوی و هوس خود پيامی را که پيامبران

حِيط  » ُ مِن وَرَائِهِم مُّ ََّ  :(۲۰« )وَ
بر آنان  يعنی الله متعال   «.در حاليکه خداوند از پشت سر ايشان را إحاطه کرده است»

آورد و مسلط و مقتدر است هروقت بخواهد آنان را در زير قبض و قهر خود درمی
ى قدرتش خارج شوند و او را درمانده کنند؛ زيرا در هر وقت و هر توانند از دايرهنمى

توانند. و هيچ راه زمان زير فرمان او قرار دارند. و از دايرۀ ملکش بيرون شده نمی
 نشانه غفلت آنان از علم و قدرت الله متعال است.(.« وَرائهِِمْ » گريزى ندارند.)كلمه

کنند و اين آيه، هشدار سختی به داند که آنها چه کرده و چه میبيند و هم می، هم میالله متعال
کافران است که حتماً آنان را مجازات  خواهد داد. و همه تحت نظر و اشراف مستقيم او 

 که خودشان هم متوجه نيستند.کند، درحالیتعقيب می هستند. از پشت سر آنها را
جِيد  »  :(۲١« )بَلْ هُوَ قرُْآن  مَّ
کردند،  تکذيبش کافران قرآنی که اين .«قدر استی بلکه اين قرآن، بزرگوار و عال»

کتاب با برکت و عظيم و رهنمای و  ، کرامتشرف و در نهايت« مجيد است»قرآنی 
 گويند؛ قرآنمی آنان کهچنان خداوند بخشنده و مهربان است. کريمی است؛ زيرا کلام

ى اعجاز و نظم و درستى بلکه کتابی است که  در زمينه .و سحر نيست شعر و کهانت
 معانى بر ساير کتب آسمانى تفوق دارد.

 بلی آن پيام الهی قرآن مجيد و در لوح محفوظ قرار دارد. خداوند با اين آيه ادّعای مشرکان
فرمايد: چنين کند و میی پيشينيان است، ردّ میگفتند: قرآن سحر و شعر و افسانهرا که می

کنند، بلکه آن قرآن ارجمند در لوحی محفوظ قرار دارد که از گويند و ادعا مینيست که می
را کسی نه شياطين و نه غير شياطين آنشياطين و دستبرد آنان محفوظ و مصون است، هيچ

 است. ده و بدان نزديک نشدهلمس ننمو

 قرآن: یاستعمال کردن لفظ مقدس برا
وصف کرد، زيرا تقدس و « مقدس»قرآن را با کلمه در اين مورد ممانعتي وجود ندارد که 

 طهارت است. یتطهير است، و قدس در کلام عرب به معنا یتقديس در اينجا به معنا
«. طاهر و منزه از عيوب و نقايص یيعن:  «سماء اللهأالقدوس، از »رحمه الله گفته:  یازهر

 -۶/۱۶٨لسان العرب )»تطهر. )مراجعه فرمايد:  ی، تطهير، و تقدس يعنیو تقديس: يعن
۱۶۹.) 

تقديس همان تطهير و تعظيم است، از جمله اين » می فرمايد :رحمه الله  یابن جرير طبر
 یو منظور از قدوس يعن، یتنزيه الله تعال یکه منظور از سبوح يعن« سبوح قدوس»قول: 

« ارض مُقدسه»همين به زمين گفته شده:  یخداوند. و برا یطهارت و پاکي و تعظيم برا
 (.۴۷۵ /۱) ی)تفسير الطبر« زمين پاک.. یيعن



 با اين وجود بهتر و افضل آنست که قرآن را آنگونه وصف کنيم که الله تعالي وصف نموده 
بيِنٍ الَرَ تلِْکَ آ»است، چنانکه ميفرمايد:  : الر، اين ی(. يعن۱)حجر «ياتُ الْکِتاَبِ وَقرُْآنٍ مُّ

َِ سَبْعاً مِنَ الْمَثاَنِ  وَالْقرُْآنَ الْعَظِيمَ »آيات کتاب، و قرآن مبين )روشنگر( است.   «وَلَقَدْ آتيَناَ
(. ۷۷)واقعه  «إنَِّهُ لقَرُْآن  کَرِيم  »: ما به تو سوره حمد و قرآن عظيم داديم. ی(. يعن٨۷)حجر 

: بلکه قرآن با ی(. يعن۲۱)بروج . «بَلْ هُوَ قرُْآن  مَجِيد  »است.  ی: که آن، قرآن کريمیيعن
 عظمت است.

در حق قرآن بکار برده نميشود، زيرا  بعنوان لقب و نام «قرآن مقدس»در ضمن عبارت 
مي کنيم که در حق کتاب تحريف شده خود  یبا گفتن اين عبارت خود را شبيه نصار

بنابراين اگر کسي بپرسد: آيا قرآن کتاب « . انجيل مقدس»يا « کتاب مقدس»ميگويند: 
به تقدس و تطهير  ی، و بلکه اين کتاب از هر کتاب ديگریگوييم: آر یاست؟ ما م یمقدس

در وقت نام  را« قرآن مقدس»يا « کتاب مقدس»اولاتر و برحق تر است، اما ما عبارت 
کرده ايم،  یکنيم، چرا که با گفتن آن خود را شبيه نصار یبردن کتاب الله، بر آن اطلاق نم

توصيف نمود، اما در وقت « مطهر»و « مقدس»هر چند که ميتوان قرآن را با کلمات 
متعال نام برده است، مانند:  یبريم که خدا یتسميه و نام بردن کتاب خدا را آن گونه نام م

 ن کريم، قرآن مجيد، قرآن مبين، قرآن حکيم.قرآ
جايز است که  نی يع« مقدس و مطهر است یقرآن کتاب»ميتوان گفت که:  خلاصه اينکه:

« قرآن کريم»قرآن را با صفت تقدس وصف کرد، اما در وقت نام بردن کتاب خدا ميگوئيم: 
 و« قرآن مجيد»يا 

حْفوُظٍ »  :(۲۲« )فِ  لَوْحٍ مَّ
دارد و  یدر لوح محفوظ جا الشأن قرآن عظيم  .«)در صفحه محفوظ در لوح محفوظ»

  ستراق سمعإو در آن جا از هر گونه تغيير ، تبديل  افزايش و دست برد شيطان ها 
است که خداوند همه چيز را در آن ثبت و ضبط  ی. و آن لوحخناسان محفوظ وبيمه است
قرآن عظيم  نمايد. یقرآن دلالت م یو اهميت مقام والا یکرده است. و اين بر بزرگ

تر از اين است که در آن خللی وارد شود؛ زيرا از نزد از خطا منزّه است و بلند الشأن
پروردگار جهانيان فرود آمده است. دساتير ورهنمود های عالی ومعجزه اسای آن به طور 

بخواهند آن حتم جامه ی عمل خواهد پوشيد تمام جهانيان اگر دست به دست هم بدهند و 
را باطل کنند، هرگز نخواهند توانست.هم خداوند متعال ، صاحب مجد و عظمت است و 

 هم قرآن او.

 لوح محفوظ:
بايد گفت که کيفيت آن مشخص  ینوشته اند ول یدر مورد لوح محفوظ مفسرين تفاسير مختلف

هرآنچه را که در کائنات رخ داده يا خواهد داد را در آن  یدانيم که الله تعال ینيست، فقط م
 شيطان از دسترس که ینوشته است و حتي قرآن کريم نيز در آن ثبت شده است. و لوح

 ميباشد.محفوظ و مصؤن 
جِيد  » خداوند متعال ميفرمايد: است که معاني و مفاهيم آن  یبلکه اين قرآن «بَلْ هُوَ قرُْآن  مَّ

حْفوُظٍ »د است و خير و دانش فراوان دارد، بزرگ و زيا  یدر لوح محفوظ جا «فِ  لَوْحٍ مَّ
 یو از شيطان ها محفوظ است. و آن لوحی دارد و در آن جا از هر گونه تغيير و کاست

و اهميت  یاست که خداوند همه چيز را در آن ثبت و ضبط کرده است. و اين بر بزرگ
( بخاري در صحيحش از عمران بن حصين یتفسير سعدنمايد. ) یقرآن دلالت م یمقام والا



ُ وَلَمْ يکُنْ شَ ء  غَيرُهُ وَکَانَ » کند که پيامبرصلي الله عليه وسلم ميفرمايد: یروايت م ََّ کَانَ 
 َُ کْرِ کُلَّ شَ ءٍ وَخَلقََ السَّمَوَاتِ وَالْأرَْ خداوند، وجود » «عَرْشُهُ عَلَ  الْمَاءِ وَکَتبََ فِ  الذِّ

آب قرار دارد، او تقدير  یغير از او وجود نداشت و عرش خدا رو یچيز چداشت و هي
 (.٣۱۹۱)بخاري ) «.همه کائنات را در لوح محفوظ نوشت. و آسمان ها و زمين را آفريد

 سلام:إنبياء از آدم تا پيامبر أسلسله 
فقط از بيست و پنج پيامبر نام برده شده است. ذکر هجده نفر آنها  الشأن در قرآن عظيم 

تنَُا آتيَنَاهَا إبِْرَاهِيمَ عَليَ قَوْمِهِ نرَْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ »است:  یدر اين فرموده الله تعال وَتِلْکَ حُجه
لاا هَدَينَا وَنوُحًا هَدَينَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ نَشَاءُ إِنه رَبهکَ حَکِيمٌ عَلِيمٌ * وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيعْقوُبَ کُ 

يتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيمَانَ وَأيَوبَ وَيوسُفَ وَمُوسَي وَهَارُونَ وَکَذَلِکَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * وَزَکَرِيا  ذرُِّ
الِحِينَ* وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيسَعَ وَيونسَُ  لْنَا  وَيحْيي وَعِيسَي وَإِلْياسَ کُلٌّ مِنَ الصه وَلوُطًا وَکُلاا فَضه

و اين حجتِ ماست. آن را به ابراهيم بر »: یيعن (.٨۶- ٨٣)سوره انعام  «عَليَ الْعَالمَِينَ 
گمان  یبريم، بی )ضدِ( قومش داديم. هرکس را بخواهيم در مراتب)و منزلت( فرا م

)از آنان( را  پروردگارت کاردانِ داناست. و اسحاق و يعقوب را به او بخشيديم، هر يک
براهيم( داود و إهدايت کرديم و به نوح )نيز( پيش از اين راه نموديم. و از فرزندان او )

يوب و يوسف و موسي و هارون )را نيز هدايت کرديم(. و بدينسان به أسليمان و 
و الياس )را هدايت کرديم(  یو عيس یدهيم. و )نيز( زکريا و يحي ینيکوکاران پاداش م

سماعيل و يسع و يونس و لوط )را هدايت إآنان( از صالحان بودند. و )نيز( هر يک )از 
 «داديم یکرديم( و هر يک)از آنان( را برجهانيانِ )روزگارشان( برتر

و ذکر بقيه آنها در جاهاي ديگر از قرآن آمده است. مانند: هود، صالح، شعيب، آدم، ادريس، 
«. وَإِليَ عَادٍ أخََاهُمْ هُودًا»فرمايد: ی م یتعال ذالکفل و محمد عليهم الصلاة و السلام: الله

(. ۷٣ /عرافأ ه  )سور«. عاد برادرشان هود را فرستاديم یو به سو»(. ۶۵ /عرافأ ه  )سور
ثمود برادرشان صالح را  یو به سو» (.۷٣ /عرافأ ه  )سور«. وَإِليَ ثمَُودَ أخََاهُمْ صَالِحًا»

مدين برادرشان  یو به سو» (.٨۵ /عرافأ ه  )سور«. هُمْ شُعيَباًوَإِليَ مَدْينَ أخََا«. »فرستاديم
 «شعيب را فرستاديم

َ اصْطَفَي آدَمَ وَنوُحًا» « خداوند آدم و نوح را برگزيد» (.٣٣آل عمران  ه  )سور«. إِنه اللَّه
ابرِِينَ » دريس إو اسماعيل، »(. ٨۵نبياء أ ه  )سور«. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْکِفْلِ کُلٌّ مِنَ الصه

ِ وَالهذِينَ مَعَهُ أشَِدهاءُ »و ميفرمايد: «. و ذوالکفل همه از صبر کنندگان بودند دٌ رَسُولُ اللَّه مُحَمه
که با او  یمحمد، رسول خداست و کسان»( .۲۹ /فتح ه  )سور«. عَليَ الْکُفهارِ رُحَمَاءُ بَينَهُمْ 

  «.هستند بر کافران سختگير و با همديگر مهربانند
عبارتند  یآنها بر ما انسانها مشخص است به ترتيب زمان یکه اسام یبنابراين تعداد پيامبران

، ، ايوب، يوسف، يعقوب، اسحق، لوط، اسماعيل، ابراهيم، هود، صالح، نوح، ادريساز:آدم
، ، عيسي، زکريا، يحيي، اليسع، الياس، داوود، سليمانس، يون، هارون، موسيشعيب

 والسلام. الصلاهمحمد عليهم  آنان و سرور همه ذوالکفل
متعال اسم و داستان  یخدا یاما بدون شک تعداد پيامبران از اين عدد بيشتر بوده اند، ول

دْ قَصَصْنَاهُمْ عَليَکَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً قَ »ما ذکر نکرده است، چنانکه مي فرمايد:  یآنها را برا
 (.۱۶۴)سوره نساء «. وَرُسُلاً لهمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيکَ 

که  یايم؛ و پيامبرانتو باز گفته یکه سرگذشت آنها را پيش از اين، برا یو پيامبران :یيعن
ن»فرمايد:  یو م ايم.سرگذشت آنها را بيان نکرده ن  وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلًا مِّ قبَْلِکَ مِنْهُم مه



ن لهمْ نَقْصُصْ عَليَکَ  : ما پيش از تو ی(. يعن۷٨)سوره غافر « قَصَصْنَا عَليَکَ وَمِنْهُم مه
تو  یرا برا یتو بازگفته، و گروه یاز آنان را برا یفرستاديم؛ سرگذشت گروه یرسولان

يکصد و  (124000) یلهإنبياء أفرموده اند که تعداد  ءاز علما یايم. بعضبازگو نکرده
 بيست و چهار هزار نفر هستند.

 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نب  الکريم.

 و من الله التوفيق
 

 



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 سورۀ الطارق
 30جزء 
 

 آيه است. 17نازل شده و داراى « مكه»اين سوره در 
 

 :تسميه  وجه
 [،1]الطارق: « ١وَالسَّمَاءِٓ وَالطَّارِقِ »به:  با سوگند الهی آن إفتتاح سبب به سوره اين
 مسمی شده است.« طارق»

 نامگذاری سوره :
درخشانی که شبانگاه ظلمت  به معنای کوبنده و شکننده است. به ماه يا ستاره« طارق»

 ميگويند.« طارق»را ميشکند وميشکافد ونورش را به زمين ميرساند شب
قسم ياد شده و طوريکه يادآور شديم، سوره نيز به آن « طارق»در اولين آيه اين سوره به 

 ناميده شده است.
أشنا بودند، و آنرا « طارق»دم صحرايی اعراب از قبل به نام ستاره بايد متذکر شد که؛ مر

می شناختند. آورده اند که در جنگ أحد، هند بنت عتبه همسر أبو سفيان به همراه جمعی 
از زنان که در ميان لشکر قريش بودند. برای تشويق جنگجويان خود، دسته جمعی سرود 

 خواندند که بيتی از آن چنين است: می
 بنات الطارق تمشي على نمارق. نحن

 .ما دختران ستاره فروزانيم و روی بالها و فرشتهای نرم راه می رويم
 زمان نزول طارق :

ی سوره های محتوای و موضوعات سورة طارق شبيه سوره های نازل شده در آغاز دوره
مکی است، ولی اين سوره زمانی نازل شده است که کافران مکه برای ضربه زدن به 

 دعوت پيامبر صلی الله عليه وسلم و قرآن از هر نوع حربه ای استفاده می کردند.
 طارق با سورة البروج :پيوند و مناسبت سورة 

به  -های إنشقاق و إنفطار سورهالف: سرآغاز وبدايت هردو سوره )طارق والبروج( مانند 
 شود.قَسَم و سوگند به آسمان شروع می 

در مورد موضوعات از قبيل: زنده شدن، معاد، صفت قرآن و ب: هکذا در ترکيب آيات 
ی بحث بعمل آمده است که از جمله: در سوره، پردازان بی باور رد سخن مشرکان و دروغ

 ( نام برد.13و 8طارق از آيات متبرکة ) ( و در سورة22و 21و 13بروج، آيات )
 تعداد آيات، کلمات و حروف سورة الطارق :

نازل شده و طوريکه « بلد»ی گفت که: سورة مبارکه طارق پس از سوره قبل از همه بايد
 ی آن است. آيه به مناسبت اولين« طارق»يادآور شديم، سبب نامگذاری اش به 

( هفده آيت، 17( رکوع، )1از جملة سوره های مکی بوده و دارای)« الطارق»سورة 
( نودوهشت 98رف، و )( يکصدو وهشتاد وچهار ح184( شصت ويک کلمه، دارای )61)

نقطه است. )لازم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره 
 ،اين مبحث ميتوانيد به سورة الطور تفصيل های قرآن متفاوت و مختلف است.( )برای

 تفسير احمد مراجعه فرمايد.(.
 :أسباب نزول سورة طارق 

است: أبو أشد به روی پوست دباغی شده )رنگ شده( ابن أبو حاتم از عکرمه روايت کرده 
ايستاد ميشد ومی گفت: ای گروه قريش، هر کس بتواند مرا از روی اين چرم دورکند چنين 
وچنان چيزها رابه او ميدهم. بعدمی گفت: محمد إدعا دارد که خازنان ومأمورين دوزخ 

هم و تمام شما مرا از شر نهُ تای نوزده نفرند من به تنهايی شما را از ده تای آنها نجات ميد
نسَانُ مِمَّ خُلِقَ »آنها نجات دهيد. در بارة او   نازل شد.« فَلْينظُرِ الِْْ

 



 آشنايی با سورة طارق :
 قرآن عظيم الشأن وارزش »و « معاد ورستاخيز»موضوعات اساسی اين سوره بردو محور

يشه آفرين اشاره به وجود می چرخد. ولی دربدو سوره بعداز قسم های اند« واهميت آن
مراقبين الهی برإنسان ميكند. بعد برای إثبات إمكان معاد )روز بازگشت و قيامت(، به 
زندگی نخستين و بدو پيدايش انسان از آب نطفه اشاره فرموده و نتيجه گيری ميكند. 

زگشت )خداوندی كه قادر است او را از چنين آب بی ارزش و ناچيزی بيافريند توانائی بر با
مجدد او را دارد(. در مرحلة بعد به بعضی از خصوصيات روز رستاخيز اشاره كرده، 
سپس با ذكر قسم های متعدد وپرمعنائی اهميت قرآن را گوشزد می نمايد، وسر أنجام سوره 

 را با تهديد كفار به مجازات إلهی پايان ميدهد.
مراقب و محافظی دارد كه در اين سوره با زيبايی خاصی گفته شده است: كه هر كس 

 أعمال او را ثبت و ضبط وحفظ می كند و برای حساب و جزا نگهداری مينمايد.
بنابر اين انسان هرگز تنها نيست و هركه باشد وهر كجا كه باشد تحت مراقبت فرشتگان 
الهي ومأموران پروردگار خواهد بود. اين مطلبی است كه توجه به آن در اصلاح وتربيت 

 ق العاده مؤثر است.انسان فو
انسان در آغاز خاك بود و سپس بعد از طي مراحلي به صورت نطفه درآمدو نطفه نيز بعد 
از طی مراحل پيچيده و شگفت انگيزی تبديل به انسان كاملی شد، بنابر اين بازگشت او به 
حيات وزندگی مجدد هيچ مشكلی إيجاد نميكند. و اين ظهور و بروز برای مؤمنان ماية 

 تخار و مزيد نعمت، وبرای مجرمان ماية سرأفكندگی و منشأ خواری وخِفَت است.إف
چه دردناك خواهد بود كه إنسان عمری با آبرو در ميان مردم زندگی كند ولی در آن روز 

در آن روز نه نيرويی كه بر زشتيهای ، در برابر همه خلايق شرمسار و سر افكنده شود
 و نه ياوری كه او را از عذاب الهی رهائی بخشد.أعمال و نيات او پرَده بيفكند 

مسلمانان كه دركارهای خود مخصوصاً هنگامی كه  هوپايان سوره سرمشقی است برای هم
در مقابل دشمنانی نيرومند و خطرناك قرار می گيرند با حوصله و صبر و شكيبائی ودقت 

 قع بپرهيزند.رفتار كنند، و از هر گونه شتابزدگی وكارهای بی نقشه يا بی مو
 مهمترين مباحث سوره :

 -3 ثبت و نظارت بر أعمال انسان؛ -2بيان أهميت و عظمت طارق يا قسم به به آن؛  -1
 -5ها درآن روز؛ رستاخيز و ظهور أسرار نهانی انسان -4انسان؛  مراحل تکامل و خلقت

 دستور مُهلت دادن به کافرن.-6عظمت قرآن؛ إشاره به
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 سُورَة الطارق ترجمه و تفسير
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشايندۀ ومهربان
 

ا عَليَهَا  ﴾٣النهجْمُ الثهاقِبُ﴿ ﴾٢وَمَا أدَْرَاکَ مَا الطهارِقُ﴿ ﴾١وَالسهمَاءِ وَالطهارِقِ﴿ إِنْ کُلُّ نفَْسٍ لمَه
لْبِ  ﴾٦خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافقٍِ﴿ ﴾٥خُلِقَ﴿ فلَْينْظُرِ الإنْسَانُ مِمه  ﴾٤حَافِظٌ﴿ يخْرُجُ مِنْ بيَنِ الصُّ

ةٍ وَلا  ﴾٩يوْمَ تبُْلَى السهرَائِرُ﴿ ﴾٨إنِههُ عَلَى رَجْعِهِ لقَاَدِرٌ ﴿ ﴾٧وَالتهرَائبِِ﴿ فَمَا لهَُ مِنْ قوُه
جْعِ﴿ ﴾١٠ناَصِرٍ﴿ دْعِ﴿وَالأرْضِ ذَاتِ  ﴾١١وَالسهمَاءِ ذَاتِ الره وَمَا  ﴾١٣إنِههُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ﴿ ﴾١٢الصه

لِ الْکَافِرِينَ أمَْهِلْهُمْ رُوَيدًا﴿ ﴾١٦وَأکَِيدُ کَيدًا﴿ ﴾١٥إنِههُمْ يکِيدُونَ کَيدًا﴿ ﴾١٤هُوَ بِالْهَزْلِ﴿  ﴾١٧فمََهِِّ
 ترجمة مؤجز :

 «.نمودار شوندکه شبانگاهان آسمان وستارگانیقسم به»(1«)وَالسَّمَاء وَالطَّارِقِ »
وتو چه دانی ستارگانی که شبانگاهان نمودار شوند چه ( »2)«وَمَا أدَْرَاكَ مَا الطَّارِقُ »

 «.هستند؟
 «.همان( ستاره يی در خشنده( »)3«)النَّجْمُ الثَّاقِبُ »
ا عَلَيهَا حَافظِ  » )از هيچکس نيست مگر آنکه بر او نگهبان و محافظی ( »4«)إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّ

 «فرشتگان( است
نسَانُ مِمَّ خُلِقَ »  «.پس انسان بايد بنگرد که از چه چيزی آفريده شده است؟( »5«)فَلْينظُرِ الِْْ
اء دَافقٍِ »  «.از آب جهندة ناچيزی آفريده شده است( »6«)خُلِقَ مِن مَّ
لْبِ وَالتَّرَائِبِ » پشت و استخوان سينه آبی( که از ميان استخوان ( »)7«)يخْرُجُ مِن بيَنِ الصُّ

 «.بر می آيد
گمان او )= الله( بر بازگردانيدن او )پس از مرگ( قادر بی » (8«)إنَِّهُ عَلىَ رَجْعِهِ لَقَادِر  »

 «.است
 روزيکه نه آنها آشکار ميشود.( »9) «يوْمَ تبُْلىَ السَّرَائرُِ »
ةٍ وَلَا نَاصِرٍ »  «.ی داشته باشد و نه ياری دهنده ایآنگاه او نه قوت»( 10«)فمََا لَهُ مِن قوَُّ
جْعِ »  «.به آسمان پر باران قسم»( 11«)وَالسَّمَاء ذَاتِ الرَّ
دْعِ »  «.وقسم به زمين شکافنده( »12«)وَالْْرَْضِ ذَاتِ الصَّ
 «.گمان اين)قرآن(سخن جداکنندۀ حق ازباطل استبی (»13«)إنَِّهُ لَقوَْل  فَصْل  »
 «.و آن )سخن( هزل و بيهوده نيست( »14«)وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ »
 «.ها پيوسته حيله و نيرنگ ميکنندبی گمان آن( »15«)إنَِّهُمْ يكِيدُونَ كَيداً »
 «.و من )هم( حيله )و تدبير( ميکنم.( »16«)وَأكَِيدُ كَيداً »
لِ الْكَافرِِينَ أمَْهِلْهُمْ رُوَيداً »  «.نان را رها کنپس کافران را مهلت بده، أندکی آ( »17«)فمََه ِ

 تفسير مؤجز :
 خوانندگان گرامی !
( دربارة موضوعات از قبيل: فرشتگان، نگهبان انسان أند، 17الی  1) در آيات متبرکه

ی حق و باطل، مهلتی أندک به آفرينش انسان، نشان صنع بديع کردگار، قرآن فيصله دهنده
 کافران تا سررسيد معين، به بحث گرفته شده است.

 :( 1«)وَالسهمَاء وَالطهارِقِ »
خداوند متعال در اين سوره «.قسم به آسمان و ستارگانی که شبانگاهان نمودار شوند»
آسمان وستارگان قسم يادکرده بيان ميفرمايد: بر هر انسان يک محافظ گماشته شده است، به

ای عقلی او اين است که تمام أفعال، اعمال، حرکات و سَکَنات او را ميبيند و ميداند، مقتض
که انسان برسرأنجام خود بيانديشد، که آنچه او در دنيا أنجام ميدهد، نزد پروردگار محفوظ 
است، و اين محفظ بودن جهت محاسبه ای، که در روز قيامت می باشد، لذا نبايد هر گز از 

 فکر آخرت و قيامت غافل باشد.
از طرف شب پديدار ميشود، و از  طارق: از جمله ستارگان است که مثل ساير ستارگان

 ميشود. طرف روز پنهان
 والنهار،  الليل شر طوارق من أعوذ بك»پيامبر صلي الله عليه وسلم در حديثی فرموده است: 



و  ناگوار شب آمد های تو از شر پيش )پروردگارا! به« بخير يارحمن إلا طارقا يطرق
 طرق»ميگويند  أعراب«. رحمان آيد، ایخير می  به كه آمدیمگر پيش ميبرم روز پناه

 «. الباب: دَر را كوبيد
مرد  كهكردند از اين الله صلي الله عليه وسلم نهی رسول كه استآمده  ديگری در حديث

 فرود آيد. اشو بر خانواده را كوبيدهدر منزلش  طور ناگهانیبه  هنگاممسافر شب 
 ( :2)«اكَ مَا الطهارِقُ وَمَا أدَْرَ »
 «.و تو چه دانی ستارگانی که شبانگاهان نمودار شوند چه هستند؟»
 گرفته شده است.« طرق»از نظر لغت به معناى کوبيدن، و از ماد ه « طارق»

 گفته ميشود.« مَطرقه»و لهذا به آلت کوبيدن يعنى چکش 
ميگويد. منظور از طارق در اى را بکوبد طارق  عرب به کسيکه شبانه دروازه های خانه

که است. نجم ثاقب ستاره درخشانى است« نجم ثاقب»همانگونه که در آيه بعد آمده  آيه
 رود. نورش درچشم انسان نفوذ کرده، وتا اعماق وجودش پيش مى

مفسرين در تفاسير خويس نوشته أند: هدف از طارق )نجم ثاقب( هر ستاره درخشانى است 
بناءً پروردگار باعظمت نه به يک ستاره، بلکه به تمام ستارگانى  درخشد. که درآسمان مى

ياد کرده است. چرا که عظمت اين ستارگان براى بشر  که در خشش خاص ى دارند قسم
 محسوستر است.

برخی از مفسرين ميگويند: هدف از آن ستاره زحل است، چون ستاره زحل دورترين، 
ى است، که با چشم ديده ميشود. پس از آن ترين ستاره منظومه شمس بالاترين ومرتفع

هاى سه گانه با چشم غير  اورانوس، نپتون و پلوتون کشف شده است. هر چند اين ستاره
اند، چون حجم  شوند. واخيراً پلوتون را از جمع منظومة شمسى خارج کرده مسل ح ديده نمى

 مسى وجود دارد.کافى يک سياره را ندارد، بلکه سنگ سرگردانى است که در منظومه ش
ی اين است که اين ستاره دارا ،أند دومين عل تى که طارق را به ستارة زُحَلْ تفسير کرده

ند. و آن اينکه أ خصوصياتی خاص ى ميباشد، که هنوزدانشمندان پرده از راز آن برنداشته
رد زحل گِ طراف زحل ديده ميشود که با فاصله، مسط ح و عريض است، و برأدر ی ها حلقه
چرخد، يا تک ه هايى از يک  ها قطعات يخ أند که بر گِرد آن مى چرخد. آيا اين حلقه مى

 چرخيده، يا چيز ديگرى أند؟ سيارة از هم پاشيده أند که قبلاً بر گِرد آفتاب مى
 سومين إحتمال اينکه منظور از طارق ستارة ثرياست. 

اهل مغرب  ،مسمی نموده اند نزديک به هم را ثريا و يا پروين شش ستاره نام: ستارة ثريا
در طرف راست و ستاره عيوق را در  برای تشخيص قبله، ستاره ثري ا را هنگام طلوع

دهند. برخی از علما فرموده اند که: علامت يادشده برای اهالی طرف چپ خود قرار می 
مغرب مانند حبشه )اتيوپی فعلی( و منطقه نوبه بخشی از کشور سودان و مصر کنونی است 

 نه مغرب که: شامل قرطبه، تونس و طرابلس نيز می شود.
 ( :3«)النهجْمُ الثهاقبُِ »
طوريکه در فوق ياد آور شديم که پروردگار باعظمت ما، «. ستاره يی در خشنده»
ستارگانی قسم ميخورد که به هنگام شب ظاهر ميگردند ونور ودرخشش آن ها تاريکی به

 زمين ديده می شوند. شب و آسمان ها را می شکافد و در
شامل همه ستارگان « النَّجْمُ الثَّاقِبُ »صحيح ترين قول نزد أکثريت مفسرين اين است که 

« النجم الثاقب»ميگردد. اگرچه برخی ازمفسرين در تفاسير خويش مي نويسند که هدف از 
و است که نورش آسمان های هفت گانه را می شکافد و از آنها می گذرد « زُحَل»ستاره 

 ديده می شود.
کره ماه است که درحقيقت « نجم ثاقب»هکذا برخی از مفسرين بدين عقيده أند که: هدف از 

ماست. اين ستاره، ستاره کوچکى است، ولى چون يکى ازستارگان درخشان نزديک به
 فاصله آن باماکم است، آنرا بزرگ می بينيم.

ا عَليَهَا حَافظٌِ »  ( :4«)إنِ كُلُّ نفَْسٍ لهمه
 خداوند متعال با ذکر قسم ميفرمايد: «. نيست هيچ نفسی مگربر اوست يکی نگهدارنده.»



هرکس نگهبانی دارد که کار های نيک و بدش را ثبت و ضبط مينمايد و در برابر کارهايی 
 که کرده و ثبت شده اند سزا و جزا خواهيد ديد.

، گفتار و عمل هستند كه فرشتگانی ؛نگهبان . فرشتگانهر دو قسم قبلی است جواب آيه اين
ها و از آفت و ضبط كرده دهد، ثبتمی  از خير يا شر انجام را كه و هر چه كردار انسان

كنند هر چند می  را حفظ و نگهداری وی و أجل ، روزيميكنند. يا آنها عمل اشنگهبانی 
باشد أثر حفظ ونگهبانی او می  انأما حفظ فرشتگ است خدای عزوجل در حقيقت نگهبان

 .اوست فرمان ، بهاز انسان آنان زيرا نگهبانی
نسَانُ مِمه خُلِقَ »  ( :5«)فلَْينظُرِ الْإِ
پس بايد انسان در آفرينش خود «.پس انسان بايد بنگرد که از چه چيزی آفريده شده است؟»

خود تفكر  در امر آغاز آفرينش كه است لازم و آغاز پيدايش خود بنگرد، يعنی: بر انسان
وی بر  ـ مانند قدرت است فروتر از آن كه خداوند متعال را بر آنچه كند تا قدرت و أنديشه

 را بداند. - از مرگ پس كردن زنده
اء دَافِقٍ »  ( :6«)خُلِقَ مِن مه
ميشود،  ريخته حمدر ر كه« ایجهنده از آب«. »از آب جهندة ناچيزی آفريده شده است»

شده آفريده  دو آب از اين زيرا انسان است زن نطفه مرد و آب منی از آب عبارتو آن 
 ميشوند. آميختههم به هر دو آب رو كه لفظ ذكر كرد، از آن را در يك . هر دو آباست

شده می ايستاد ومی إبن أبو حاتم از عکرمه روايت کرده است: أبو أشد بروی پوست دباغي 
گفت: ای گروه قريش، هر کس بتواند مرا از روی اين چرم دور کند چنين وچنان چيز ها 
را به او ميدهم. بعد می گفت: محمد ادعا دارد که خازنان و مأمورين دوزخ نوزده نفرند 

هيد. من به تنهايي شما را ده تاي آنها نجات ميدهم وتمام شما مرا از شر نه تاي آنها نجات د
نسَانُ مِمَّ خُلِقَ »در باره او   نازل شد.« فَلْينظُرِ الِْْ

لْبِ وَالتهرَائبِِ »  ( :7«)يخْرُجُ مِن بيَنِ الصُّ
برخی از مفسرين مينويسند «. آيدآبی( که ازميان استخوان پشت و استخوان سينه بر مي»)

اش ن کمر وسينهکه هدف از اين آيه اينست که: منظور ازآن مني مرد باشد که از ميا
آيد. وشايد اين معني بهتر باشد چون آب رابه جهنده بودن توصيف کرده است و اين برمي

براي مرد استعمال مي شود، و « ترائب»مني مرد است که جهنده مي باشد. و کلمه 
از مردان به مثابه ي دو پستان زنان مي باشد. پس اگر منظور زن باشد، ميفرمود: « ترائب»
 يعني از ميان کمر و دو پستان. « الصلب و الثديينمن بين »
لْبِ »  جمع ترَيبَة، استخوان هاي سينه.«: التَّرَآئِبِ »استخوان پشت. ستون فقرات. «: الصُّ

همين سوره بر  5ضمير مستتر)هو( است كه به )انسان( در آيه « يخْرُجُ »فاعل فعل 
هاي  آخر جنيني مابين جناغ و دندههاي ميگردد. دو قطب جنين رشد يافته انسان در هفته

تحتاني سينه مادر و ستون فقرات پشت مادر قرار داشته و از آنجا حركت در مسير كانال 
 ..گردد.نيز به انسان بر مي« رجعه»زايماني را در موعد مقرر آغاز ميكند. ضمير )ه( در 

 ر ميكنند.اين آيات مسير زندگي انسان را از بدو انعقاد نطفه تا رستاخيز مرو
اطلاق شده است، « آب مرد»آمده است و به « گيريتقدير و اندازه»مني در لغت به معناي 

 اما در مورد زن به كار نرفته است.
ميليون  500تا  2ميليون اسپرماتوزئيد دارد و برخي تعداد آن را بين  300تا  200مني 

مو)هر مويك  100 - 10ن گويند كه طول آمرد كرمك مي عدد متغير ميدانند. به نطفه
 23 - 14ميليونيم متر( كرمك داراي سر وگردن ودم بسيار متحرك ميباشد و در هر ثانيه 

عدد آن  500تا  300شود و از كند. اسپرمها داخل مهبل ريخته می ميكرون حركت مي
شناسي لانگمس، گردند )توماس، رويان فقط يكی مورد نياز است و بقيه وارد زهدان مي

 .ايی، حسن رضا، قرآن و فرهنگ زمانه طبع تهران(رض
كنيم، محل خاستگاه منی ميگويند: وقتی به كتب لغت مراجعه می  صاحب نظران درباره

دانند كه به قسمت پشتي و قدامی ستون فقرات مربوط است، منی را صُلب و ترائب می 
ماهگی جنين، تخم و  گيرند. )قبل از ششای كه بيضه و رحم قرار می يعنی جای اوليه



تخمدان هر دو در پشت قرار دارند و پس از شش ماهگی در جنس نر هردو به پايين كشيده 
آيند و در جنس ماده نيز شده و در پوست بيضه قرار ميگيرند و به وضع عادی در مي

 هاي رحم جايگزين ميشوند( نظريهمختصر جابه جا شده و در دو طرف پهلو محاذي لوله 
منشاء منی وجود دارد كه مطابق با لغت و قول مشهور است و آن  يگری دربارهعلمي د

منی مرد كه از ميان صُلب و ترائب )استخوان پاها( او خارج ميشود، درتمام »چنين است: 
از نظر كالبد شكافی ـ در محدوده صُلب و ترائب )استخوان  -نقاط و مجاری عبور منی 
ای پشت پروستات )كه ترشحات آنها قسمتی از منی را تشكيل پاها( قرار دارند. غُدَد كيسه

دهد( نيز در اين محدوده قرار دارند. پس می توان گفت: منی از ميان صلب مرد به می 
های عصبی مأمور  و ترائب او به عنوان رشته -عنوان يك مركز عصبی ـ تناسل أمر كننده 

شبهات قرآن و  یحسن رضا، بررس، یرضاي)دياب و قرقوز، « ، خارج ميشوندءبه اجرا
 فرهنگ زمانه(.

« صلب»توان گفت ی دانشمندان م بنابر اين با توجه به كتب لغت، نظرات مفسران و ديدگاه
بين دو استخوان  یبه معنا« ترائب»، و یبه معناي پشت مرد، به عنوان يك مركز عصب

با نظرات « لب و ترائبصُ » مرد ميباشد، پس آيه یران است كه كنايه از دستگاه تناسل
 دارد.  یهمخوان یشناسدانشمندان جنين 

 : (8«)إِنههُ عَلىَ رَجْعِهِ لَقاَدِرٌ »
خداوندی که انسان را از آبی جهنده آفريده «. گمان خداوند بر باز آفريدنش تواناستبی »

رت آيد، براي بازگرداندن انسان درآخاست، آبی که از اين جای سخت و دشوار بيرون مي
آن چنين است:  یوزنده کردن دوباره او براي جزا وسزا توانا است، وگفته شده که معن

 .«همانا خداوند بر برگرداندن آن آب که از کمر جهيده شده است، تواناست.»
است: الله متعال ضعف و ناتوانى اصل انسان را يادآور شده و او را  ابن کثير فرموده

که قدرت خلق او را دارد به طريق اعتراف کند؛ زيرا آن رهنمايى کرده است که به معاد 
 تواند او را باز آورد.اولى مى 

 ( :9«)يوْمَ تبُْلىَ السهرَائِرُ »
که در دل ی های ها و بد یکه خوب یدر روز«. نهان آشکار ميگردد یکه راز ها یروز»

يومَ »ميفرمايد: گردد. همان طور که خداوند متعال ی ها پنهان است بر چهره ها آشکار م
 گردند. یسياه م یسفيد و چهره های روزي که چهره ها« تبَيضُ وُجُوهُ وَتسَوَدُّ وُجُوهُ 

شود اما در روز يمردم آشکار نم یماند و برا یاز چيزها پنهان و پوشيده مری در دنيا بسيا
 شود. یم یگردد و همه چيز علن یبدکاران آشکار م ینيکوکاران و بد یقيامت نيک

ةٍ وَلَا ناَصِرٍ فَ »  ( :10«)مَا لهَُ مِن قوُه
دفاع از خودش ندارد و  یبرا ی( او توانیدهنده ا یداشته باشد و نه يار یگاه او نه قوتنآ»

 «.دارد که او را کمک نمايد. ینه کس
ى خود انسان صورت در التسهيل آمده است: چون در دنيا دفع موانع و مشکلات يا به وسيله

خبر داده است که  دهد، الله متعالديگرى او را در برطرف نمودن آن يارى مىپذيرد يا مى
انسان در قيامت از هيچ کدام از اين جهات نميتواند مساعدتى را دريافت نمايد. او نيرويى 

 (.۴/١٩٢دهد. )التسهيل  ندارد و هيچکس هم او را يارى نمى
ةٍ...» درآخرت  ثيری از آيات مبارکه بر می آيد که:فحوای تعداد ک مطابق«: فمََا لَهُ مِن قوَُّ

/  19 ه  : آيملاحظه شودتنها وسيله نجات انسان، همانا ايمان و عمل صالح است و بس )
 سورة إنفطار(.

کردن است. فرق نصر ی نَصر و نصُرت به معنی نوع خاصی از کمکاز ماده«: ناصر»
نصرت نوع خاصی  کردن است. اما با عون در اين است که عون هرنوع کمک

هنگام بلا ومصيبت، انسان به آن نيازمند است. يک بخش نصرت کردن است که بهازکمک
از طرف الله نسبت به بندگان است و بخش ديگر نصرت هم در قرآن آمده که از طرف بنده 

َ ينَصُرۡكُمۡ وَيثُبَ ِت أقَدَامَ »برای الله است. آنجا که ميفرمايد:  ( 7)محمد: « ٧كُمۡ إِن تنَصُرُواْ اللََّّ
هايتان را )ثابت و( کند و گاماگر ]دين و پيامبر[ الله را ياری کنيد، او نيز شما را ياری می»



اما معنی نصرت انسان برای الله چيست؟ يعنی بندگی کردن و اقامه «. دارداستوار می 
خود با الله. های هايی که الله نازل کرده است، يعنی رعايت عهد و پيمانحدود و برنامه

ی آنها بهترين مجموع اين معانی در نصرت انسان برای الله وجود دارد. اما در رأس همه
 راه نصرتِ بنده برای الله بندگی کردن است.

جْعِ »  :( 11«)وَالسهمَاء ذَاتِ الره
 مينويسند که: « رجع»مفسرين در معناي «.قسم به آسمان پی در پی بر گردانند»

است که پشت سر هم باشد، يعني يک مرتبه ببارد و ختم شود، سپس بر رجع آن بارانی 
 گردد و ببارد.

قسم به آسمان باران دار که هر سال از آن باران می بارد و زمين را می شکافد و گياهان 
ميرويند و به وسيله آن انسان ها و حيوانات زندگی ميکنند و هميشه تقدير وشئونات الهي 

 ذيرد، زمين روز قيامت می شکافد و مردگان از آن بيرون می آيند.در آسمان انجام می پ
يعنى باران که اگر نباشد انسان نابود گشته. و « رجع» :ابن عباس)رض( فرموده است 

 .(.٣/۶٢٨مختصر )شوند.  چهارپايان هم تباه مى
 ( :12«)وَالْأرَْضِ ذَاتِ الصهدْعِ »
 ، أشجار، آتشفشانها و... شكافتهگياهان آوردن برای بيرون كه«.وقسم به زمين شکافنده»

 آيند.مي بيرون ها از آنپديده  ميشود و اين
دۡعِ » ی روييدن نباتات دار، آماده برای کشت؛ دارندۀ شکاف به وسيلهشکاف» «:ذَاتِ الصه

 «.در آن
دْعِ »ابن عباس)رض( فرموده است:  عبارت است از شکافتن زمين در موقع  «ذَاتِ الصَّ

 (. ٣٠/٩۵بيرون آمدن گياهان و ثمر. )تفسير طبرى 
ريزد، و به زمين قسم خورده است الله متعال به آسمان قسم ياد کرده است که بر ما آب مي

که ميوه وگياهان به ما ميدهد. آسمان در رابطه با موضوع آفرينش حيثيت پدر را دارد و 
هاى بزرگ و خيرات فراگير وجود دارد که ر را، و در بين آن دو، نعمتزمين حيثيت ماد

 بقاى انسان و حيوان بدان بستگى دارد.
 ( :13«)إِنههُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ »
قرآن کريم سخنی است که بين حق  و باطل  گمان اينبی است( قسم )آية مبارکه: جواب -

سازد و صلاح و فساد را از هم( متمايز  کند، )گمراهی و هدايت را از هم جدا میفيصله می
 «.نمايدمی
 يعنی: «فَصل»

 ـ حق و درست است.
 اندازد.ـ معلوماتش بين حق و باطل فاصله می 

 أندازد. ـ بين متقين و ظالمين فاصله می
 ( :14«)باِلْهَزْلِ وَمَا هُوَ »
قرآن گزافه و شوخی نيست بلکه قرآن کلام جدی است. سخنی «. و نيست ياوه و بيهوده»

ی آن حل و فصل است که ميان أحزاب و أنديشه ها قضاوت مينمايد و مجادلات به وسيله
 ميشود.

عليه وسلم  الله صلي الله كه رسول علی کرم الله وجهه آمده است روايت به شريف در حديث
 راه الله! پس؛ يا رسول گويد: گفتممی  علی«. است ای در پيشفتنه گمانبي»فرمودند: 

 از آن رفت بيرون و تعالي: راه الله تبارك كتاب»؟ فرمودند: چيست فتنه از آن رفت بيرون
، ما بينكم ، وحكمما بعدكم ، وخبرقبلكم نبأ من ؛ فيهو تعالی است خدای تبارك ، كتابفتنه

الله  أضله غيره في الهدي ابتغي ومن الله جبار قصمه من تركه ، منبالهزل ليس هو الفصل
لا  ، وهو الذي، وهو الصراط المستقيم، وهو الذكر الحكيمالمبين ، ونورهالمتين الله وهو حبل

 العلماء ولا يمله منه الآراء ولا يشبع معه ولا تتشعب نةالْلسبه  الْهواء ولا تلتبس به تزيغ
 أن لما سمعته الجن تنته لم ، هو الذيعجائبه الرد ولا تنقضي كثيرهعلي الْتقياء ولا يخلق

 «قالوا:...



 سخنی ، قرآنشماست شما و قضاوت در ميان شما، خبر پسينيان خبر پيشينيان در قرآن
وإستكبار  را ازسرگردن كشي آن . هر كسنيست شوخی و بازيچه كهكن و فيصله عقاط است

كند،  طلب را در غير آن هدايت ميكند و هر كس فروگذارد، خداوند متعال او را كمرشكن
 ميكند. خداوند متعال او را گمراه

. است و صراط مستقيم او و ذكر حكيم خداوند متعال و نور مبين مستحكم ريسمان قرآن
پيدا  و إبهام لتباسإ گرايند، زبانها بدانی نمو إنحراف  كجی به هواها با آن كه است قرآن
 از آن سير نميشوند، پرهيزكاران از آن ءنميشود، علماشاخه شاخه  بدان ءكنند، آرانمی
 یو شگفتی ها نميشود و عجايب تكرار كهنه یگردند و با وجود بسياری نم و دلتنگ ملول
 گفتند: )ما قرآن درنگی را شنيدند، ب آن جنيان چون كه است آيد و قرآنینمپايان به آن

 «.1ـ2/جن»مينمايد(  رشد راه یسوبه  كه را شنيديم یعجيب
 گفت راست ،گفت سخن قرآن به و هر كس تاخت ، پيشمجهز گشتقرآن  علم به هر كس

 «.شد هدايت راست راه یسوكرد، به  دعوت قرآن یسوبه و هر كس 
قران عظيم الشأن مشعلى است كه خاموش نميشود و چراغيست كه روشنى آن فرو نمى 

ذهان أنشيند، قرآن كتابيست كه حق و باطل را از هم جدا ميكند، شك و ترديد را از 
دهد، اطمينان و آرامش را به يقلب را صيقل وجلاء مدورميسازد، خواندن و شنيدن آن 

 انسان به ارمغان مي آورد.
 انسان نقش حياتي و اساسي دارد. یو چراغ بشريت است ودر زندگ یقرآن کتاب رهنما

زيستند  یهدايت انسان ها که يکهزار چارصد سال قبل م ینيست که فقط برا یقرآن کتاب
ريخ بشريت تا اينکه أبشريت و در طول ت یاست برا ینازل گرديده باشد، بلکه قرآن کتاب

 يشان ميباشد.إ یبشريت زنده است قرآن مورد رهنماي
 انسان زمانی ميتواند به ترقی اصلي وواقعي دست يابد، که به هدايات قرانی گوش فرا دهد.
انسان زمانی ميتواند به سعادت اصلی وابدی دست يابد که به قرآن کريم و دساتير آن 

 مراجعه می نمائيد.
 ای مسلمانان به ياد داشته باشيد!

که تجربه زندگی نشان داده است که هر کسيکه در راه قرآن باشد و با قرآن دوست باشد، 
آن را بخواهد وبرای آن ارزش واحترام قائل باشد، مطمين باشيد که جواب إعتماد قرآن را 

 بدست خواهيد آورد.
نمی گذارد، قرآن کتابی است که انسان را در غم و شادی قرآن انسان را در زندگی تنها 

 همراهی ميکند.
به ياد داشته باشيد که قرآن دوست ورفيق نيمه راه نيست، کتابی است که انسانها را به 

 عبادت همراه با روحيه ونشاط وشادي دعوت مي نمايد.
قوی تر و مطمئن اگر دوست انسان قرآن باشد حتماً طرفدار اين دوستی خداست و چه کسی 

 تر از پروردگار است؟ وچه کسی قوی تر و مطمئن تر از الله در حمايت از کسی است؟
سراسر اين کتاب و عظ و نصحيت و پر از کلام شيرين و احترام به مقام والای انسان 

 است.
عمل به دساتير، اين کتاب نه تنها موجب وحدت و يکپارچگي مسلمانان را فراهم ميسازد، 

 عتماد کليه انسان های روی زمين را در خواست مينمايد.بلکه إ
 گاه مسلمانان جهان و عامل إتحاد در وحدت مسلمانان بشمار ميرود.قرآن به عنوان تکيه

اين کتاب آسمانی نقطه قوت مسلمانان و نقطه ضعف و خار چشم دشمنان اسلام و مسلمانان 
 بوده وخواهد بود.

 ( :15)«إِنههُمْ يكِيدُونَ كَيداً »
کسانی که قرآن و پيامبر را تکذيب ميکنند «. همانا ايشان تدبير می سنجند تدبير سنجيدنی»

 سخت نيرنگ می ورزند تا با نيرنگ خودشان حق را شکست دهند و باطل را ياری کنند. 
 اين آية مبارکه در مورد کافران و قريشيان کافر است که در سعی و تلاش هستند تا مردم 



و دعوتش دور کنند و اين کار آنان از روی نقشه  صلی الله عليه وسلم و پيامبر را از قرآن
 کنند. کشند. کيد و مَکر مینقشه میو حساب و مَکر است و برای جلوگيری و تضعيف آنها، 

 يادداشت:
تواند ی کيد است و نوعی از چاره أنديشی برای أنجام کاری است. میاز ماده«: يکيدون»

تواند کيد ممدوح يعنی کيد  باشد، يعنی چاره أنديشی مکارانه و فريبکارانه و می کيد نکوهيده
 ستودنی باشد.

 ( :16«)وَأكَِيدُ كَيداً »
يعنی: من هم تدبير ميکنم تا هيچ تدبير و نيرنگ آن ها «. و من)هم( حيله)و تدبير( ميکنم.»
آورده اند تدبير مينمايم. ظهار حق و دور کردن باطلی که إ یثر واقع نشود. من نيز براؤم

هر چند کافران اين را ناپسند بدانند. و مشخص است که پيروز چه کسی است، چرا که 
 انسان بسی ناتوان تر و حقيرتر است از آن که خداوند توانمند و دانا را شکست دهد.

مفسر أبو سعود در تفسير خويش مينويسد: يعنى در مقابل نيرنگ آنان نيرنگى استوار و 
برم که امکان ندارد رد بشود؛ چون در حالى که از همه چيز غافلند آنها حکم به کار مى م

 (.٨/۴٣٨کنم. )أبو سعود را گرفتار مى
در اين آية مبارکه، الله متعال به مسلمانان دعوتگر، تسلی و آرامش خاطر بخشيده و ميفرمايد 

من هستم و آنها نميتوانند در که: غصه و تشويش نداشته باشيد، از اين به بعد طرف آنها 
ی آنها را هلاک ميکنم. اما وقتی که تو دعوت و مسئوليت مقابل من ايستادگی کنند، همه

خودت را أنجام دادی، آن وقت هيچ مسئوليتی نداری. کيدی که در اينجا به الله نسبت داده 
 باشد.شود، از اين نوع ممدوح آن می می 

ميداريم که: برخورد الله سبحان و تعالی با انسان، متناسب با از فحوای آيه مبارکه ملاحظه 
« جاهَدُوا فيِنا لَنَهْدِيَنَّهُمْ »هدايتش ميكند:  عمل اوست. اگر در راه خير قدم بردارد، الله

يَكِيدُونَ كَيْداً وَ أكَِيدُ »شود. و اگر به دنبال كيد باشد، گرفتار كيد إلهى مى (69)عنكبوت، 
  متعال مارا از آن نگاه دارد.که الله« كَيْداً 
لِ الْكَافِرِينَ أمَْهِلْهُمْ رُوَيداً »  ( :17«)فمََهِِّ

د! تا نسبت به ايشان اتمام را رها کن. ) به کافران مهلت بده، اندک زماني آنان پس ای محم 
ت گردد، و بعدها کارشان زار و نزار، و خودشان در دنيا و آخرت شرمسار شوند( . حج 

ی اعمال شان در برابرشان ظاهر خواهد شد و خواهند دی نخواهد گذشت که نتيجهمدت زيا
دانست که نيرنگ های آنان در برابر تدبير من چه اندازه تاثير داشته است. بناءً در برخورد 

 با دشمن، نه خود عجله كنيد و نه از الله متعال عجله بخواهيد.
و ثبوت تکليف و پايان گفت  در روند هدايتو بيان،  پايان مرحله تبليغ)«: إتمام حُجت»

وگو و مناظره در برخورد با کافران را اتمام حجت گويند. قرآن کريم در بيان مراحل 
هدايت، از مقطعی ياد ميکند که حقيقت در آن، به طور کامل وروشن برمردم آشکار شده 

معقول و برخاسته و ديگر جای هيچگونه شبهه و پرسشی باقی نمانده و هرگونه اعتراضی نا
 نهاده اند.« اتمام حج ت»از عناد و لجاجت است. انديشه وران مسلمان بر اين مقطع نام 

ل» دادن است. ی مهل است وبه معنی سکون وآرامش و با تأنی کاری را انجام از ماده«: مَه ِ
 مهلت هم يعنی فرصتی را ايجادکردن برای اينکه کاری با حوصله به پايان برسد.

 ده شانيعنی: مهلت« زمانی اندک»است  تأخير افگندنو به  واگذاشتن«: امهال»همچنان 
 بر آنان باری خفت عذاب چه ديد که خواهی زودی و به اندک ، يا مهلتینزديک مهلتیبه 

فرود خواهد آمد. و نهايت و سرانجام تلخ حيات آنان را آنگاه که وقت عذاب فرا رسد 
 هده خواهی نمود.مشا

 نقش تخم زن و مرد در جنين :
لْبِ وَالتَّرَائِبِ »در آية مبارکه   موضوع بحث « طارق 7 - يخْرُجُ مِن بيَنِ الصُّ

 خلقت و از آن جمله موضوع جنين مورد بحث قرار گرفت:
چيزی از حواس است و به طفل که در شکم مادر، از آن  پوشاندن معنایبه  در لغتجنين 
 که پوشيده و پنهان است جنين گفته می شود. رو



الله صلي الله در صحيحين حديثی از حضرت انس رضي الله عنه روايت است که رسول 
حِمِ مَلکًَا، يقوُلُ: يا رَبِ  نطُْفَة ، يا رَبِ  عَلَقَة ، يا »عليه وسلم فرمود:  َ عَزَّ وَجَلَّ وَکَّلَ بِالرَّ إِنَّ اللََّّ

زْقُ وَالْجََلُ، رَبِ  مُضْغَة ،  فَإذَِا أرََادَ أنَْ يقْضِي خَلْقَهُ قَالَ: أذََکَر  أمَْ أنُْثيَ، شَقِي أمَْ سَعِيد ، فمََا الرِ 
هِ  را مأمور  يعنی: خداوند فرشته(. 2624( و مسلم )6595)بخاري )«. فيَکْتبَُ فيِ بَطْنِ أمُِ 

د: پروردگارا! نطفه است، رحم زن حامله ميکند و پس از إستقرار نطفه فرشته ميگوي
 پروردگار عَلَقه )خون بسته( است، پروردگارا مضغه )پاره گوشتی( است.

آنگاه که خداوند متعال إراده فرمود آن نطفه را خلق کند و بيافريند، فرشته عرض مي کند: 
پروردگارا مرد است يا زن؟ بد بخت است يا سعادتمند؟ رِزق او چيست؟ عمرش چقدر 

 نها را در زمانی که آن انسان در رحم مادر است فرشته مينويسد.است؟ همه اي
هر مرحله چهل روز طول ميکشد؛ يعني چهل روز نطفه، چهل روز علقه، و چهل روز 
سوم مرحله مضغه )يا تخليق( گويند، و در انتهای مرحله مضغه ملائکه مامور نوشتن 

 ميگردد و از جنسيت نوزاد هم مطلع است.
إِنَّ أحََدَکُمْ »ود رضي الله عنه ميگويد: رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمود: عبدالله بن مسع

هِ أرَْبعَِينَ يوْمًا، ثمَُّ يکُونُ عَلَقَةً مِثلَْ ذَلِکَ، ثمَُّ يکُونُ مُضْغَةً مِثلَْ ذَلِ  کَ، يجْمَعُ خَلْقهُُ فيِ بطَْنِ أمُِ 
ُ مَلکًَا فَيؤْمَرُ بِأرَْبَ   (.3208)بخاري: «. عِ کَلِمَاتٍ..ثمَُّ يبْعَثُ اللََّّ

يعني: نطفه هر يک از شما مدت چهل روز در رحم مادر، جمع ميشود. سپس تا چهل روز 
ديگر، به شکل خون بسته )علقه( در مي آيد. و بعد از چهل روز ديگر، به پاره گوشتي 

چهار چيز،  )مضغه(، تبديل ميشود. آنگاه، خداوند، فرشته ای را ميفرستد و او را به نوشتن
 مأمور می کند.

فَإنَِّا »در إنتهای مرحله مضغه است که تخليق روی می دهد، به دليل فرموده الله تعالي: 
« ينَ لکَُمْ خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ترَُابٍ ثمَُّ مِنْ نطُْفَةٍ ثمَُّ مِنْ عَلَقَةٍ ثمَُّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيرِ مُخَلَّقَةٍ لِنبَُ 

(. يعنی: ما شما را از خاک آفريديم، سپس از نطفه، و بعد از خون بسته 5)سورة حج/ 
(، که بعضی دارای شکل و خِلقت )چيزی شبيه گوشت جويده شده« مُضغه»شده، سپس از 

 است و بعضي بدون شکل؛ تا برای شما روشن سازيم )که بر هر چيز قادريم(.
 ؛ از چشمکامل و خلقت روشن ، هيأتواضح صورتدارای  از گوشت ایمخلقه: يعنی پاره

 است. و پا وغيره و دست و دهان
پس در إنتهای مرحله مضغه )که از روز هشتاد شروع ميشود و تا صد و بيست روزه 
طول مي کشد( اندک اندک شکل جنين ظاهر می گردد و جنسيت آن نيز به ملائکه مامور 

 خبر داده می شود.
که کسی جز الله تعالي جنسيت نوزاد را نمی داند، چنانکه  در حاليکه ظاهر آيه آنست

اذَا »ميفرمايد:  لُ الْغَيثَ وَيعْلَمُ مَا فيِ الْْرَْحَامِ وَمَا تدَْرِي نَفْس  مَّ َ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَينَزِ  إِنَّ اللََّّ
 َ  (.34)سوره لقمان « عَلِيم  خَبِير  تکَْسِبُ غَدًا وَمَا تدَْرِي نَفْس  بِأيَ أرَْضٍ تمَُوتُ إِنَّ اللََّّ

يعنی: آگاهی از زمان برپايی قيامت مخصوص خداست، و اوست که باران را نازل ميکند، 
های )مادران( است ميداند، و هيچکس نميداند فردا چه به دست وآنچه را که در رحم 

 .آورد، و هيچکس نميداند در چه سرزمينی ميميرد؟ خداوند عالم و آگاه استمي
حال با جمع بين اين آيه و حديث فوق الذکر نتيجه مي گيريم که معنای آيه اين است که: قبل 
از خِلقت نوزاد )يعنی قبل از اتمام مرحله سوم يعنی مرحله تخليق(، اين تنها خدا است که 
جنسيت او را می داند، ولی بعد از خلقتش )بعد از تخليق( و بعداز آنکه به فرشته امر شد 

ان أجل او را ثبت کند و جنسيت جنين به وی خبر داده شد، علم به جنسيت جنين ديگر تا زم
جزو غيبيات نيست بلکه جزو عالم شهاده است، زيرا ملائکه مأمور نيز از جنسيت نوزاد 
مطلع شده پس از حالت غيبی خارج شده، از اينرو إنسان هم می تواند از طريق ابزارآلات 

بعد از إتمام مرحله مضغه )چهار ماه( از شکل گيری لقاح بداند پيشرفته جنسيت جنين را 
ممکن و توسط دستگاه های طبی  پروسه،و لذا دانستن اين أمر در کل مراحل مختلف ازين 

 قابل پيشبينی ميباشد. 
جز خداي متعال کسي نمي داند که او »مام ابن کثير رحمه الله در تفسير اين آيه مينويسد: إ

هد بيافريند، اما هرگاه به مذکر يا مونث بودن يا بدبخت يا خوشبخت چه چيزي مي خوا



بودن جنين امر کرد، ملائکه موکل او نيز به آن آگاه شده وهمچنين )بعد از وي( هرکس 
 «.ديگري از مخلوقاتش را که بخواهد آگاه مي شود

« ا فيِ الْْرَْحَامِ وَيعْلَمُ مَ »نکته ديگر اينکه: خدای متعال در آيه مذکور بطورعموم فرموده: 
 «.های )مادران( است ميداند و آنچه را که در رحم»يعنی: 

در اين آيه مخصوصا به جنسيت جنين اشاره نکرده است؛ بلکه فرموده که از أحوال جنين 
آگاه است، و مسلماً دانستن جنسيت جنين تنها يکي از موارد أحوال جنين است، اما ديگر 

انی که جنين در شکم مادرش بسر خواهد برد، ومقدار حياتش، موارد از قبيل: مقدار زم
وأعمال او، ومقدار رزقش، وشقاوت يا سعادت او نيز از ديگر مواردی أند که داخل در 

 عموم آيه می شوند که تنها خداوند متعال از آن آگاهی دارد.
 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.
 و من الله التوفيق

 



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

  سورة ألاعلي
 30 جزء 

 .آيه است 19نازل شده و داراى « مكه»اين سوره در  

  تسمیه: وجه
 با اين فتتاحإ سببی تکوير، شرف نزول يافته است. وبه اين سوره در مکه، پس از سوره

و  گرفت نام« علیأ» ه  سور (1الۡعلى: ) «١ٱلۡۡعَۡلىَسَب ِحِ ٱسۡمَ رَب ِكَ »خداوند متعال  فرموده
 شود.می نيز ناميده« سبح»

   ناصرالدين عبدالله بيضاوی از جمله:مشهور برخی از مفسران  قابل يادآوری آست که:
مفسر محمود أفندى  ،«يا تفسير بيضاوی ويلأسرار التأنوار التنزيل و أ»مؤلف تفسير
سلام محمد سيد إودانشمند مشهور « تفسير القرآن العظيمروح المعانی فی »آلوسی مؤلف 

 تفسيرموردمصر و...در رزهر شريف وريس سابق پوهنتون الازهلۡأمام مسجد إطنطاوی 
سم ربه: در عيد إو ذكر »، «تزکی: زكات فطر داد» که: ( می نويسند 15و 14) هایآيه

 «.فصلی: نماز عيد برگزار کرد»، «را تکبير گفت الله فطر، 
شاره می کند؛ إ «یألاعل سوره»به مدنی بودن به همين دليل روح المعانی شيخ الوسی 

 شروع نماز عيد و زکات فطر در مدينه بود، نه در مکه. ستدلال می آورد که:إو
 الطارق: ه  با سور سورة ألاعليپیوند و مناسبت 

خلق من »از آفرينش انسان و پيدايش آسمان و زمين  بحث می نمايد: « طارق»ی سوره
 ستردهندکی گ  أنيز  سورة ألاعلي ( و  12و 11(، )طارق  آيه  6)طارق آيه :« ماء دافق

 اعلی و(. 5و 4،  2) آيات متبرکه تر به هر دو مورد اشاره می کند: 
 :سورة ألاعليتعداد آیات، کلمات وحروف 

( 72( نوزده آيت، ) 19( رکوع، )1) ی، دارایمک یسوره ها ه  از جمل« سورة ألاعلي»
 وسه نقطه است. ی( يکصدو س133( دوصدو نودونه حرف و )299هفتادودو کلمه، )

لازم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن )
تفسير  ،سوره  الطورتفسير متفاوت ومختلف است. برای  تفصيل  اين مبحث ميتوانيد به 

 .(احمد مراجعه فرمايد.
شود، را كه با فرمان تسبيح خداوند آغاز مى یهاسوره در ضمن قابل تذکر است:

 ميباشد.، آخرين سوره از سور مسب حات «علىأسوره »مسب حات گويند و 
 :سورة ألاعلي فضیلت
الله صلی الله عليه  رسول»که:  استآمده  )رض(بشيربن نعمان  روايت به شريف در حديث
هَلۡ أتَىَٰكَ »و  «١سَب ِحِ ٱسۡمَ رَب ِكَ ٱلۡۡعَۡلىَ» های:، سورهعيد و روز جمعه در نمازهای وسلم 

شِيَةِ   روز جمع در يک جمعهعيد و  بسا که خواندند و چهرا می (1الغاشية: )« ١حَدِيث  ٱلۡغَٰ
 «.خواندندرا می دو سوره ما همينأشد می
در نماز وتر، الله صلی الله عليه وسلم  رسول»است: آمده شريف  در حديث همچنين 

َٰٓأيَُّهَا »، «١سَب ِحِ ٱسۡمَ رَب ِكَ ٱلۡۡعَۡلىَ»های: سوره ونَ ق لۡ يَٰ فِر  ٱللَّه  ق لۡ ه وَ »و  (1الكافرون: «)١ٱلۡكَٰ
الله  رسول»که:  است کردهروايت  )رض(  علی«. خواندندرا می (1الإخلاص: «)١أحََد  

 «.داشتند را دوست اعلی سوره صلی الله عليه وسلم 



 :علیأ ه  سور سباب نزولأ
 یم یاز حضرت عقبه بن عامر جهن یدر حديث «سوره الاعلى»سباب نزول أدر مورد 

نازل شد، آن حضرت صلي الله عليه « سبح اسم ربک الاعلي» یخوانيم، زمانيکه سوره 
 یسبحان رب»خود بخوانيد:  یدر سجده  یيعن« اجعلو ها في سجودکم»وسلم فرمود: 

 یپاک نگهداشت و پاک کردن است، معنا یبه معنا« سم ربک الاعلي اسبح »  ،«یالاعل
اين است که تعظيم  اين است که نام رب خود را پاک نگهداريد، هدف« سبح اسم ربک»

وتکريم نام رب خود را بجا آوريد، وهر زمانيکه نام الله را برزبان برانيد خضوع وخشوع 
 و ادب را مراعات فرمايد.

  علی:أ ه  بحث سور موضوع و مطالب
 که يافت خواهيم در تام بوضاحت بيندازيم نظر دقت با سوره اين یکل یمحتوا به اگر

 است: يافته تشکيل یاساس بخش دو از سوره اين اساسا  
 و است. وسلم عليه الله پيامبرصلي به شخص با سخن یرو آن در که یبخش اول:

 دهد. یم او به رسالت یايفا و پروردگار تسبيح زمينه در یدستورها
 و آمده ميان به سخن یشق کافران و وفرمانبردار عشِ خا منانؤم از بخش اين در دوم:
 است. شده بيان فشرده طور به گروه دو اين شقاوت و سعادت عوامل
متذکره تنها در قرآن عظيم  یيابد که همه مطالب وحقايق یکيد مأخير اين سوره تأو در 
كيد أبراهيم و موسى، نيز بر آن تإنه بلکه در ساير کتب و صحف پيشين، صحف  الشأن  

 . شده است
سَنقُْرِئکَُ فَلا »شش آن  ه  مبارکه و بخصوص از آي ه  اين سورکلی از متن همچنان ـ 

مکه، زمانيکه  یابتداي یمعلوم ميگردد که، اين سوره در دوران خيل یطور ،«تنَْسَى
نگرديده بودند و تشويش داشتند که  یعاد یپيامبر صلي الله عليه وسلم به در يافت وح

 را فراموش کنند، نازل گرديده است. یازوح یمبادا برخ
توحيد  یو مباد یشناس یخدا یفرمايد: در اولين پنج آيات بحث رو یطوريکه ملاحظه م

ذيل از جناب  یبه پيامبر صلي الله عليه وسلم اطمينان ها یصورت گرفته ودر آيات بعد
 پروردگار با عظمت داده شده است، نکات عمده اين اطمينان ها عبارتند از:

قرآن را  یالله عليه وسلم اطمينان داده شده است که: به لطف وعنايت اله یبه پيامير صل -
 فراموش نخواهدکرد.

ساخته، در اين ه الله دشوار ن یموريت او را در کار دعوت بسوأطمينان داده شده که: مإ -
دعوت هتمام ورزد که از إاش  یپند دهد وبه هدايت ورهنمائ یمنحصر ميسازد که به کس

 سراغ ميشود. یگيرد ودر او استعداد پند پذير یم ه  ماي
ندارد،  یعتنايإ یخود ب یباک نيست، نسبت به عواقب خوب و بد عملکرد ها یکسيکه ب -

نجام ظلم و أفکار ونظرات خود بد خود و جامعه بيم دارد و از أبرخود ميترسد، از عواقب 
حتمآ  یاست، چنين کس یاين دعوت الهفساد حاکم بر جامعه هراسان است، مخاطب اصلي 

و بدبخت از آن خود  یعناصر شق یبخش را باگوش دل خواهد شنيد. ول یاين پيام رهائ
 ورزند. یم یدار
هتمام ورزد، پروردگارش را بياد آرد و نماز إخود  یو اخلاق یکه به تزکيه فکر یکس -

 رسد. یبرپا دارد، به فلاح و رستگار



چسپند، در  یفتاده مهداف زود رس و پيش پا ا  أگزينند، به  یبرمدنيا را  یمردم زندگ -
 حاليکه دنيا، ناچيز است و ناپايدار و آخرت بهتر است و پايدار.

طمينان داده شده است که: رسالت تو تداوم رسالت إالله عليه وسلم  یبه پيامبر صل -
عليه السلام است  یبراهيم عليه السلام وحضرت موسإچون حضرت  یپيامبران واولعزم

ريخ بدست آنان سر نگون أکردند ومستکبرين بزرگ ت یکه بزرگترين تمدنها را پايه گزار
 .یست وپايان کار تان يکا یآنان يک گرديدند، پيام تو و
با اين مطلب به پايان رسانده شده است که رستگاری  اعلی  مبارکه ه  سور در آخر، کلام 

خلاق خود را پاک کنند و نام پروردگار خود أعمال و أتنها برای کسانی است که عقايد، 
سفانه تمام هم و غم مردم رفاه و آسايش و منافع ولذت أرا ذکر کرده نماز بخوانند. اما مت

ن ها بايستی آخرت می بود. های همين دنياست و بس، در حالی که هم و غم اصلی آ
چراکه آخرت باقی است و دنيا فانی و نعمت های آخرت به مراتب بيش از نعمت های 

براهيم إنيامده است، بلکه در صحيفه های  الشأن  عظيم دنياست. اين حقيقت تنها در قرآن 
 و موسی هم همين حقيقت به انسان يادآوری شده است.

 یبو عبداللَّ  محمدبن احمد انصارأ) یله شيخ قرطباز جمسلام إمفسران مشهور جهان 
کرام ازجمله حضرت عبد الله بن  ه  نويسد: معمولا  صحاب ی( در تفسير خويش میقرطب

جمعين، چنين أبو موسي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أعباس، ابن عمر، ابن زبير، 
سبحانَ ربّي »گفتند:  یگردند، قبل از آن م یبودند که هر گاه اين سوره را تلاوت م

  تلاوت کنند چنين گفتن مستحب است. یدر خارج از نماز وقت یيعن. «الأعلَى
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 الأعْلىَ سُورَة ترجمه وتفسیر
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 ومهربان هبه نام خدای بخشايند

 

 مختصر: ه  ترجم
 «.ياد کن ینام پروردگار برترت را به پاک» (1)« سَبحِِّ اسْمَ رَبِّكَ الْأعَْلَى»
ى»  «.استوار ساخت)همان( که آفريد پس درست و »( 2)« الَّذِي خَلقََ فَسَوَّ
 «.کرد پس هدايت نمود یو )همان( کسيکه اندازه گير( »3)« وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى»
 «.رويانيدکه چراگاه را يـو کس»( 4)« وَالَّذِي أخَْرَجَ الْمَرْعَى»
 «.سپس آن را خشک و سياه گردانيد( »5) «فَجَعلَهَُ غُثاَء أحَْوَى»
خوانيم، پس هرگز فراموش ی )قرآن را( بر تو م یما بزود» (6)« سَنقُْرِؤُكَ فَلَا تنَسَى»

 «.کرد ینخواه
ُ إِنَّهُ یعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا یخْفَى» مگر آنچه را که خدا بخواهد، به يقين او »( 7)« إِلاَّ مَا شَاء اللََّّ

 «.پنهان و پيدار ميداند
رُكَ لِلْیسْرَى»  «.شريعت ساده و آسان آماده ميسازيم یو تو را برا» (8)« وَنیُسِّ
كْرَى» رْ إِن نَّفَعتَِ الذِّ  «.سود بخشد یکن چون ياد دهان یپس ياد دهان( »9)« فَذَكِّ
هرکس )از پروردگار با عظمت ما( ميترسد پند خواهد »( 10)« سَیذَّكَّرُ مَن یخْشَى»

 «.پذيرفت
 «.خواهد گزيد یفرد از آن دورترين و بدبخت( »11)« وَیتجََنَّبهَُا الْأشَْقَى»
که در آتش بزرگ )جهنم( در خواهد ـ)همان( کسي»( 12)« الَّذِي یصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى»
 «.آمد
 «.ميرد و نه زنده ميماند.ی سپس در آن )آتش( نه م( »13)« ثمَُّ لَا یمُوتُ فیِهَا وَلَا یحْیى»
 «.که خودرا پاک )و تزکيه( کند، رستگار شدکسي يقينا  ( »14)« قَدْ أفَْلحََ مَن تزََكَّى»
که( نام پروردگارش را يادکرد پس نماز  یو )نيز کس»( 15)« وَذَكَرَ اسْمَ رَبهِِّ فَصَلَّى»

 «.گزارد
 «.دنيا را ترجيح ميدهيد یزندگ شما )مردم( ابلکه ( »16)« بَلْ تؤُْثِرُونَ الْحَیاةَ الدُّنْیا»
 «.که آخرت بهتر و ماندگارتر است یدر حال( »17)« وَالْْخِرَةُ خَیرٌ وَأبَْقَى»
حُفِ الْأوُلَى» پيشين بوده  یهاگمان اين )فحوا( در کتابی ب»( 18)« إِنَّ هَذَا لفَِي الصُّ

 «.است
 «.یبراهيم و موسإ یهاصحيفه» (19) «صُحُفِ إبِْرَاهِیمَ وَمُوسَى»
 



 تفسیر مختصر:
 :(1« )سَبِّحِ اسْمَ رَبكَِّ الْأعَْلىَ»
سزاوار وی  که يعنی: او را از هر چه«. ياد کن ینام پروردگار برترت را به پاک»

 .ياد کن پاکیبه« الاعلی ربی سبحان»جمله:  ، با گفتننيست
خواند، مىهر وقت پيامبر صل ى اللَّ  عليه و اله و سلم اين آيه را »در حديث آمده است: 

 امام احمد آن را از ابن عباس روايت کرده است.(.« ) گفت: )سبحان ربى الۡعلىمى
 که است که: الله متعال  برتر، والاتر و بزرگتر از هر چيزی است اين« اعلی»مراد از 
 است مستحب آيه اين خواننده کنند. علما فرموده اند: برایمی را وصف آن کنندگانوصف

الله صلی الله عليه  رسول که بگويد چنان« الۡعليربي  سبحان»خواند؛ را می آن چون که
 کردند.می گونهو تابعين کرام اين از صحابه ديگری وسلم  و جمع

چون اين آيت نازل شد آنحضرت صلی الله عليه وسلم   همچنان در حديث آمده است که :
ود کم = اين را در سجدهای خويش بگردانيد( وازينجاست فرمودند که )اجعلوها في سج

 .که در سجده سبحان ربی الاعلی خوانده ميشود
هکذا در حديثی از عقبة بن عامر جهنی )رض( روايت شده است که پيامبرصلی الله عليه 

را در سجده بر اساس همين آيه و خواندن « سبحان ربی الاعلی»وسلم  دستور خواندن 
فسبح باسم »را در رکوع بر اساس آخرين آيه ی سوره ی واقعه « لعظيمسبحان ربی ا»

 داده بود. )مسند احمد، ابوداود، ابن ماجه، ابن حبان، حاکم، ابن المنذر( « ربک العظيم
در اين آيه مبارکه ملاحظه مي فرمايم که: پروردگار با عظمت ما به تسبيح خود فرمان 

در برابر شکوه، جلال،  و إنقياد او و کرنش یميدهد که متضمن ذکر و عبادت برا
باشد که شايسته عظمت پروردگار ما  یباشد.اين تسبيح، تسبيح یاش م یعظمت و بزرگ

 یکه به سبب معانی نيکوي یاو ياد شوند، نام ها یباشد، به اين صورت که نام هاي نيکو
 پروردگار با عظمت ما یدارند. نيز کارها یبرتر یکه دارند بر هر نام ینيکو و عظيم
 بايد ياد شوند.

 :«سَبحِِّ »
 الله از هر عيب و نقصی پاک و منزه است. ـ

 ـ الله از هر تشابهی به موجودات ديگر منزه است.
 دهنده.از ريشه رب: تربيت و پرورش :«رَبِّكَ »ـ
لَى» عَأ  از صفات الله؛ برتر، بالاتر، الله بالاست. :«ٱلأأ
لَى» عَأ  :ٱلأأ
 حاطه دارد.إذاتا  در آسمان و بالاست و عرش و علمش همه جا  عُلو ذات: ـ
 در مقابل ظالمان قاهر و قدرتمند است. عُلو القهر: ـ

 قدر و منزلتش بالاست. ـ عُلو قدر:

ى»  :(2« )الَّذِي خَلَقَ فسََوَّ
 «. که آفريد و استوار داشتـکسي»

از جمله کار با عظمت اينست که: همه مخلوقات را آفريده ، شکلش را نيکو ساخت، 
عضايش را مناسب نمود و آفرينش او را محکم زيبا ساخت تا از أقامتش را برابر داشت، 

الذي أحسن كل شيء :» آيد. طوريکه در سوره  ی سجده می فرمايد برعهدۀ تکاليف 
 (7)سجده: « ه آفريده نيکو آفريده است.همان کسی که هر چيزی را ک» «خلقه



در البحر آمده است: يعنى همه چيز را منظم خلق کرده است به طورى که ناهماهنگى در 
ستحکام متناسب بوده و بيانگر آنند که از جانب إآنها مشهود نيست، بلکه در استوارى و 

 .(٨/۴۵٨خداوند دانا و حکيمى هستى يافته اند .) البحر 
 خلق کرد. :«خَلقََ »
ى  »  بدون نقص و به بهترين شکل و ترکيب. :«فَسَوَّ

:(3)« وَالَّذِي قدََّرَ فَهَدَى»  

کرده و همه مخلوقات را به اندازه راه  یپروردگار با عظمت ما همه چيز را اندازه گير 
را به آنچه صلاح او در آن است هدايت  ینموده است. اين هدايتِ عام است که هر مخلوق

باشند. یاز زمره هدايت مذکور م یدنيو یکرده است. نعمت ها  

ى عموم مفعول را حذف کرده است؛ يعنى مخلوق و اند: به منظور افادهفرموده مفسران 
ى خود هدايت و راهنمايى گونه که شايسته است آفريده و آن را به وظيفهحيوانى را آن

 ۴/١٩٣و التسهيل  ٣٠/۴١٠) به روح المعانى  ن را به آنها ياد داده است.کرده و آ
 مراجعه شود.(.

 هدايت چند نوع است؛ من جمله:
ی گياه و ـ هدايت تکوينی يا طبيعی، تمام اندام و اعضای درونی و بيرونی و پيکره 1

 حيوان را فرا می گيرد...
ندک أراتب رشد غريزی، ـ هدايت غريزی: مخصوص حيوانات است که بر حسب م2

 اراده و در ک و شعوری در آنها، مشهود و ملموس است...
ی ـ هدايت فطری: اين گونه هدايت، صورت کاملتری از هدايت غريزی و اولين دريچه 3

 شود...عقل و اختيار در طرق زندگی است که بر روی ذهن انسان باز می
ی فطری و محسوس و بديهی برای ـ هدايت عقلی مستقل و مختار: ترتيب دريافتها 4

 رسيدن به مسايل نظری است...
ی هدايتهای پيشين و عالی ـ هدايت وحی و نبوت )تشريعی(: اين هدايت، تکميل کننده 5

ای ]بر گزيده« ترين مراتب هدايت برای تقويم عقل و استقامت بر صراط مستقيم است...
 .از: پرتوی از قرآن وتفسير فرقان[

 :(4)« خْرَجَ الْمَرْعَىوَالَّذِي أَ »
ميرويد  یزياد یفرستاد و به وسيله آن انواع گياهان و علف ها یو کسي که از آسمان آب

 که مردم و چهار پايان و همه حيوانات از آن ميخورند.
عَى  » مَرأ اگر چه در آيه «.آنچه چارپايان با آن تغذيه شوند، از گياه تر و خشک» «:ٱلأ

به کار رفته است که بر علف حيوانات اطلاق می شود، ولی سياق « مرعی»مبارکه  لفظ 
عبارت نشان دهنده ی آن است که مراد از آن در اين جا تنها علف نيست، بلکه تمام گونه 

 های گياهی است که از زمين می رويند.

 :(5« )فَجَعلَهَُ غُثاَء أحَْوَى»
را به پايان برد که پروردگار با عظمت ما مقرر نموده  یسپس بعد از آنکه مدت زمان 

آنگاه آن  «فَجَعَلَهُ غُثاَء أحَْوَى»بود در آن مدت زمان تر و تازه باشد، آن را درهم پيچيد و 
است که هميشه جوان و شاداب هم اين هشدار به انسان  البته  را سياه و خشک گردانيد.

ن دستور به نمیباقی  ماند. در اين پنج آيات متبرکه که در فوق بيان يافت : آيۀ اولی متضم 
ی بعدی در رابطه با اوصاف و تعريف الله متعال تنزيه و تقديس نام الله است و چهار آيه



شريک، همسر، فرزند  است تا بيانگر تعظيم نام الله و تعظيم ذات مبارک او و تنزيه او از
 و ... باشد.

هکذا الله متعال بعد از يادآورى دلايل قدرت و يگانگى خود، فضل و کرم خود را نسبت 
 فرمايد:به پيامبرش يادآور شده و مى

 :(6) «سَنقُْرِؤُكَ فلََا تنَسَى»
را که بر  ی.کتاب(نخواهي کرد را فراموش )ما قرآن را بر تو خواهيم خواند و تو ديگر آن

 یدهيم و تو از آن چيز یم یکنيم و آن را در دل تو جا ینموده ايم محافظت م یتو وح
ی هدايت کاستی وکمبودنخواهی يافت، زيرا ما يعنی در حوزه کرد. یرا فراموش نخواه

کنيم، حوال، بر تو اين هدايت را قرائت میأبه مقتضای شرايط و ظروف و به مقتضای 
آن را فراموش نکنی، پس خوف نسيان و فراموشی نداشته  «لَا تنَسَیفَ »: جمله  طوری که

ای اين هدايت را بر تو ارزانی خواهيم داشت که آن را فراموش باش، چون به گونه
باشد که هرآنچه ياد گرفتی فراموش ی خود میی الله متعال به فرستادهنکنی. اين وعده

 کنی.نمی
پيامبر صلي الله  بهاز جانب پروردگار با عظمت ما  یزرگدر اين آيه متبرکه نويد و مژده ب

بر اين که پروردگار با عظمت ما دانشي به او مي دهد که آن را  یعليه وسلم، است مبن
 فراموش نميکند.
باشد؛ ى حضرت محمد صل ى اللَّ  عليه و سلم مىمتضمن معجزه مبارکه  ه  يآدرضمن اين 
خواندن و نوشتن بلد نبود، با وجود آن هرگز آنچه را جبرئيل بر وبا سواد بود، زيرا او بى

کرد. و اين که اين کتاب با عظمت را بدون درس و تکرار حفظ خواند فراموش نمىاو مى
باشد. ابن کثير کرد، يکى از بزرگترين دلايل صدق نبوتش مىکرده و آن را فراموش نمى

مبرش صل ى اللَّ  عليه  و سلم وعده داده است که به پياالله متعال است: بدين ترتيب فرموده 
 (..٣/۶٣٠مختصر  .)کندچيزى بر او خواهد خواند که آن را فراموش نمى

 مبارکه: ه  آی نزول شأن 

آورد، را فرود می وحی الله صلی الله عليه وسلم  بر رسول عليه السلام جبرئيل  چون
را  آغاز آيهالله صلی الله عليه وسلم   رسول شد کهنمی فارغ آخر آيه هنوز او از القای

 خواندن متعال الله شد و نازل آيه اين کنند. پس را فراموش کردند تا مبادا آنتکرار می
 .محفوظ داشت آن کردن شرا از فرامو و ايشان نموده الهام را بر پيامبرش قرآن

ُ إِنَّهُ یعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا یخْفىَ»  :( 7« )إِلاَّ مَا شَاء اللََّّ
 «. یکند که آن را فراموش کن ءقتضاإ یمگر آنچه که حکمت اله»

و پروردگار با عظمت ما اشکارا و پنهان را مي داند و آنچه را که مصلحت بندگانش 
دارد و به آن فرمان  یداند. بنابراين هرآنچه بخواهد به عنوان شريعت مقرر م یميباشد م

 دهد. یم
فرموده اند که : الله متعال نسبت به «  يعَۡلَم  ٱلۡجَهۡرَ وَمَا يَخۡفىَٰ »مفسران در معنی عبارت: 

کند و يا مخفی و پنهان کند، آگاه و مطلع است، ای از قرائت و حديث آشکار میآنچه بنده
 مور سری و مخفی آگاهی ندارند.ا  برخلاف بندگان که از 

ی: الجَهر )آشکار( را ذکر فرموده و بعد کلمۀ يَخفی دليل اينکه الله در اين آيه ابتدا کلمه
داند، سِر و گونه که جهر و آشکار را می)پنهان(، اين است که به بندگانش بفهماند: همان

 ند که الله عالم به پيدا و پنهان است.داند تا به يقين برسپنهان را نيز می



رُكَ لِلْیسْرَى»  :(8)« وَنیُسِّ
 را آسان بهشت يعنی: بر تو عمل«. شريعت ساده و آسان آماده ميسازيم یو تو را برا»
 و به حفظ کنی سادگیرا به آن يکه طور به گردانيممی را آسان و بر تو وحیگردانيم می
 .نمايی عمل آن

ج که همان شريعت اسلامی است و بر پايۀ سهل و حَرَ به دور از يعنی راه سهل و آسان 
وَمَا جَعَلَ عَليَۡك مۡ فِي »فرمايد:نيان نهاده شده است؛ آنجا که الله متعال میب  گيری در دين آسان

ينِ مِنۡ حَرَج ٖۚ  ر اين الله متعال د در دين شما حرج و سختی وجود ندارد. (78الحج: )« ٱلد ِ
تر است، بلکه فرمايد که نه تنها دين و شريعت تو از همۀ اديان آسانآيه به رسولش می

کنيم و هم کنيم. به عبارتی هم کار تبليغ هدايت را آسان میهرچيزی را برای تو آسان می
چنين نجام دهی و هدايت را تبليغ کنی، پس حال که اينأکنيم که آن کار را تو را آماده می

 تکليف تو هم روشن است. است،
ديگر است که پروردگار با عظمت ما همه کار هاي پيامبرش را آسان  یمژده ا هم اين و
 نمايد. یگرداند و آئين و شريعت او را سهل و ساده م یم

كْرَى» رْ إنِ نَّفَعتَِ الذِّ  :(9)« فذََكِّ
 «.پس اگر پند و اندرز سودمند باشد پند و اندرز بده» 

و آيات او پند بده  یفرمايد: به شريعت اله یبه پيامبر صلي الله عليه وسلم م در اين آيه
گوش کند، خواه از پند  یاگر پند مورد قبول واقع گردد، و موعظه و اندرز بگو اگر کس

از آن برآورده گردد. مفهوم آيه اين را مي  یدادن تمام هدف آن برآورده شود يا برخ
بيفزايد يا  ینباشد به اين صورت که پند دادن به شر و بد رساند که اگر پند دادن سودمند

بکاهد در اين صورت نبايد پند داد. و پند دادن مردم را به دو گروه تقسيم  یو خوباز خير 
 برند. یکه استفاده نم یبرند و کسان یکه استفاده م یکند؛ کسان یم

ترسند و ی ر با عظمت ما مهستند که از پروردگا یبرند آنها یکه از پند استفاده م یکسان
که کرده است مجازات ی هرگاه انسان بداند که پروردگار با عظمت ما او را به خاطر کارها

نمايد دوري  یکند، و از کيفر او بهراسد، از آنچه پروردگار با عظمت ما را ناخشنود م یم
 مي کند و براي انجام دادن کارهاي خوب تلاش مي نمايد.

ست: از اينجا روش و آداب نشر دانش و علم افرموده بن کثيرإمفسر شهير جهان اسلام 
ى هل و ناشايست يادآورى کرد. مانند فرمودهأ شود؛ يعنى آن را نبايد نزد نابرگرفته مى

نبايد چيزى را به مردم بگويى که عقلشان قدرت فهم »حضرت على عليه الس لام که فرمود: 
طورى با مردم »و فرمود: « ى فتنه استين امر براى بعضى مايهآن را ندارد؛ چون ا

مختصر ) ؟ !« صحبت کنيد که آن را بفهمند، آيا دوست داريد خدا و پيامبرش تکذيب شوند
٣/۶٣٠.). 

 :( 10« )سَیذَّكَّرُ مَن یخْشَى» 
 يعنی کسی که به الله«.ترسد پند خواهد پذيرفتی هرکس )از پروردگار با عظمت ما( م»

 مؤمن باشد و از قهر و عذابش ترس و خشيت داشته باشد، پند و اندرز خواهد گرفت.

 :(11)« وَیتجََنَّبهَُا الْأشَْقىَ»
برند  یکه از پند بهره نم یو اما کسان«.ترين فرد از آن دوري خواهد گزيدو بدبخت» 

 سوزند. یهستند که وارد بزرگ ترين آتش مي شوند و با آن م یبدبخت ترين افراد
قَى» شَأ  «کافری که اندرز قرآنی و قوانين الهی را گوش نگيرد.» «:ٱلأأ



 : (12)« الَّذِي یصْلىَ النَّارَ الْكُبْرَى»
 «.که داخل بزرگترين آتش خواهد شدـآن کسي»

برابر آتش  70. آتش که است جهنم آتش که و بسيار دردناک وحشتناک يعنی: در آتش
 دنيا است می سوزند.
ا مِنْ نَارِ جَهَنهمَ »در حديث آمده است: زْء  زْء  مِنْ سَبْعِينَ ج  ك مْ ج  ِ إِنْ « نَار  ، قِيلَ يَا رَس ولَ اللَّه
هَا»كَانَتْ لكََافيَِة  قَالَ:  ا ك لُّه نه مِثلْ  حَر ِ زْء  لَتْ عَليَْهِنه بتِِسْعَةٍ وَسِت يِنَ ج  و  3265]بخاری:  «ف ض ِ

هفتادم آتش دوزخ  کآتش دنيا، ي»فرمود:  صلی الله عليه وسلم  اللهرسول [ 2843مسلم: 
آتش دوزخ، شصت و »نيست؟ فرمود:  يا رسول الله! مگر آتش دنيا، كافیگفتند: «. است

 تر از آتش دنيا است. و هر مرتبه آن، به اندازه آتش دنيا، سوزندگی هنه مرتبه، سوزند
 «.دارد

 يعنى آتش دنيا.« نار صغرى»يعنى آتش آخرت، و « نارکبرى»مفسرحسن فرموده است: 

 :(13« )ثمَُّ لَا یمُوتُ فیِهَا وَلَا یحْیى»
مي بينند که هيچ  یآنان عذاب دردناک «.شودی ميرد و نه زنده م یجا نه مگاه در آنآن»

به هم کنند اما مرگ  یمرگ م یندارد. تا جائيکه آن ها آرزو یگونه استراحت و آرامش
ترين زندگی بر انسان روزی است که نه زندۀ اميدوار واقعا  ! دشوار آيد. ینم سراغ شان

 ای که طور کامل نابود شود.باشد و نه مرده
ون وا وَلَا يخَفهف  »فرمايد:  یهمان طور که پروردگار با عظمت ما م لَا يقضَي عَلَيهِم فَيم 

ن عَذَابِهَا  گردد. یسته منه ميميرند و نه از عذابشان کا« عَنه م مِ 

 :(14« )قدَْ أفَْلَحَ مَن تزََكَّى»
هرکس که «.]از کفر و گناه[ پاک کند، رستگار خواهد شدکه خود راـکسي یراستبه» 

زشت پاک  یخودش را پاکيزه کند و خويشتن را از شرک ورزيدن و ظلم  و رفتار ها
 دارد قطعا  رستگار است.

لحََ »  «رستگار شد، از آتش دوزخ نجات يافت و وارد بهشت شد.» «:أفَأ
ها خود را به وسيلۀ ايمان و آن کسی که بعد از تخليه از شرک و معصيت» «:مَن تزََكَّى  »

 «اعمال صالح پاک گردانيد و به وسيلۀ پرداخت زکات از بخل دوری جست.
 کردن تطهير و پاک معني به ، هکذا تزکيهاست نمو و رشد دادن یمعن به در اصل تزکيه
 .است نيزآمده

تزكيه، آن است كه فكر از عقايد فاسد و نفس از اخلاق بنا  بصورت کل بايد گفت که: 
فاسد و اعضاء از رفتار فاسد، پاك شود و زكات پاك كردن روح از حرص و بخل و مال 

 .از حقوق محرومان است
 نفس هرکس ها کهاين همه سوگند به»ميفرمايد:  سوگند از يازده پس الشأن عظيم  قرآن 

( الله ، )از لطفساخت خود را آلوده نفس و هرکس کند، رستگار است خود را تزکيه
 ذکر کرده نفوس و پرورش را تزکيه پيامبران هدف الشأن  . قرآن عظيم محروم گشت

  .است
باشد، زکات مال را هم به خاطر  یپاک کردن م یاز زکوه مشتق است به معنا« تزکي»

عام « تزکي»گرداند، دراينجا لفط  یزکات ميگويند که بيقه مال را براي انسان پاک م
زکات  یداأشود، وهم  یم یو هم شامل تزکيه اخلاق ی، که هم شامل تزکيه ايمان است

 مال را.



 ند:أد پيشنهاد قرار داده را مور از مفسرين دو مرحله یبرخ تزکيه به رسيدن یبرا
را  عمل . ايناز گناه بد و اجتناب از اخلاق قلب تصفية یها يعن یاز بد نفس تهذيب -1

 .مينامند هم و تخليه تصفيه
 خلاقأ و مکارم و فضائل حقه و معارف علوم تحصيل ه  وسيل به نفس و تکميل پرورش -2
. دادن و آرايش و تکميل پرورش یگويند، يعنی م هم را تحليه عمل اين. صالح عمل نجامأو 

 خود را بشناسد. نقاط ضعف بايد انسان و تحليه از تخليه قبل البته
 :(15« )ىوَذَكَرَ اسْمَ رَبهِِّ فَصَلَّ »
و به ذکر پروردگارش مشغول شود و «.گزاردو نام پروردگارش را ياد کرد و نماز »

کند که پروردگار با عظمت ما را  یم ی کارها یقلبش با ذکر او ا نس بگيرد چنين کس
 یيمان است. هستند عده اإ یخوانند که نماز ترازو یخشنود گرداند به خصوص نماز م

زکات فطريه بدهد و نماز عيد »: فرمايند یم« تزََكهى؛ فَصَلهى»تفسير از مفسرين که در 
 آيه تنها اين نيست. یشود اما معن یمفهوم را نيز شامل مگرچه اين «. بخواند

نْیا»  :(16)« بَلْ تؤُْثرُِونَ الْحَیاةَ الدُّ
 ینعمت از بين رونده و ناخوشِ آن را بر ميعنی «.دنيا را ترجيح ميدهيد یبلکه زندگ» 

  کنيد. یگزينند و آخرت را رها م
هوش وفکر شما  دنيا و رفاه و آسايش و منافع و لذت های آن است و گمان  ،تمام دغدغه 

می کنيد منفعت واقعی همان است که در اين جا به دست بيايد و اگر در اين جا از چيزی 
 محروم شديد گمان می کنيد زيان واقعی همين است که دچار آن شده ايد.

و از  ندورزآنچه عاجل است تلاش می برای تحصيل :هستند انسانان که تأسف بايد گفت: با
 می پوشند. آنچه در آينده وعده داده شده چشم 

 :(17)« وَالْْخِرَةُ خَیرٌ وَأبَْقىَ»
پروردگار ما ميفرمايد: در حالي که  ه  در اين آي «.و آخرت بهتر و ماندگارتر است» 

و بقا  یجاودانگ یآخرت از هر نظر از دنيا بهتر و ماندگارتر است. چون آخرت سرا
کند و زشت تر  یمنِ عاقل بهتر را رها نمؤاست. پس م یفنا و نابود یاست و دنيا سرا

از دست  یآن یرا به خاطر لذت و شادمان یهميشگ یگزيند و آرامش و راحت یرا بر نم
بت دنيا و ترجيح دادن آن بر آخرت اساس هر اشتباه دهد. ینم  است. یپس مح 

دانيد چرا دنيا را بر آيه را خواند و سپس به يارانش گفت: مىاين )رض( ابن مسعود 
آخرت ترجيح داديم؟ گفتند: نه. گفت: چون دنيا خوراک و نوشيدنى و زن و لذات و 

پس ما  دهد، و آخرت از ديد ما پنهان و گم است.به ما ارزانى مى ا  خوشگذرانى را نقد
 (..۴/٢٣۶سير خازن تف ) .ايمعاجل را دوست داشته و آجل را رها کرده

حُفِ الْأوُلىَ»   :(18)« إنَِّ هَذَا لَفِي الصُّ
تمام مضامين، امر نيکو و اخبار خوبي «.پيشين بوده است یهاگمان اين در کتاب ی ب» 

نيست بلکه در  یکه در اين سوره مبارکه برايتان بيان شد منحصر به اين کتاب آسمان
که بعد  یبراهيم و موسإ ینيز بيان گرديده است از جمله کتاب ها یسمانآ یقبل یکتاب ها

د بزرگ ترين و شريف ترين پيامبران هستند.  از محم 
 یآمده اند چون به منافع هر دوجهان بر م یاست که در هر شريعت یپس اين ها فرامين

 ميکنند.مين أصلاح و منفعت انسانها را ت یوامر در هر زمان و مکانأگردند و اين 



 :(19« )صُحُفِ إبِْرَاهِیمَ وَمُوسَى»

و آن ده صحف است برای ابراهيم )ع( و  «.یابراهيم و موس یهاصحف و کتاب»
 تورات است برای موسی )ع(.

بدل از ص ح ف قبلی است. اين آيه اشاره به اين واقعي ت دارد که اصول کل ی  «:صُحُفِ »
ند، و أ ومطالب اساسی اديان آسمانی همگی يکسان بوده و از يک منبع سرچشمه گرفته

تنها تعليمات و دستوراتی با هم تفاوت داشته است که اختلاف زمان و رشد انسان مقتضی 
 .خرمدل ()تفسير نور مصطفی  آن بوده است.

 یادداشت:

است که در آن به صحيفه های موسی و ابراهيم اشاره الشأن عظيم اين دومين جا از قرآن 
 ( همچنين اشاره بعمل آمده است.سوره ی نجم 36-37آيات  )پيش از اين در شده .

 :یبراهیمإموضوعات و مضامین صحف 
روايت کرده است که او از رسول الله صلي الله عليه وسلم  یاز حضرت ابو ذر غفار یآجر

براهيم چگونه و چه بودند؟ آن حضرت در جواب إحضرت  یسؤال کرد: صحيفه ها
خطاب شده است  یبه پادشاه ظالم یفرمودند: در آنها امثال عبرت بيان شده بود، در مثال

و سلطنت ندادم که تو در مسلط شونده بر مردم و مغرور و مبتلا، بدين جهت به ت یکه ا
 یدنيا مال را روي مال انباشته کني، دادن اقتدار بدين جهت بود که نگذاري فرياد مظلوم

که فرياد مظلوم را بي جواب نمي گزارم، اگر چه  اين استبه من برسد، زيرا قانون من 
 بر آيد. یاز زبان کافر

عموم مردم را مورد خطاب قرار داده است، که کار عاقل چنين است  یو در مثال ديگر
وقت عبادت الله و مناجات به در بار او باشد،  یکه اوقات خود را سه قسمت تقسم گند: يک

دوم براي محاسبه ي اعمال خويش و تدبر و فکر، در عظمت قدرت وصنعت الله، سوم 
 .یعطبي ینجام نيازهاأو یبراي تحصيل ضروريات زندگ

 یحوال زمان خود آگاه باشد، و به کار هاأاست که از  یعاقل ضرور یو فرمود: برا
که کلام خود را  یمشغول گردد، زبان خويش را در کنترول خود در آورد، وکس یمقصود

 به کار رود. یضرور یکم وفقط در کارها یوعمل خود بشمارد، کلامش خيل

 موضوعات و مضامین صحف حضرت موسي:
وذر ميفرمايد:سپس من عرض کردم در صحف موسي عليه السلام چه بود؟ حضرت اب

 فرمود: در آنها فقط عبرت بود که از آن جمله موارد ذيل است:
ردن، يقين دارد، با ز هم دل به خوشيها سپرده است، وتعجبم به م   یدر تعجبم نسبت به کس

 یکه به تقدير، ايمان دارد، وباز عاجز ودر مانده وغمگين باشد، ودر تعجبم از کس یاز کس
 که به حساب آخرت يقين دارد واز عمل دست برداشته بنشيند.

که بر شما نازل  یحضرت ابوذر ميفرمايد، باز سؤال کردم: آيا از آن صحيفه ها در وح
قَدْ أفَْلحََ مَن تزََكَّى، وَذَكَرَ »آمده است؟ فرمود: اي ابوذر! اين آيات را بخوان:  یشود چيز یم

 ُ حُفِ الْأ ولَى، اسْمَ رَبهِِّ فَصَلَّى، بَلْ تؤُْثِرُونَ الْحَیاةَ الدُّنْیا، وَالْْخِرَةُ خَیرٌ وَأبَْقَى، إِنَّ هَذَا لفَِي الصُّ
 )قرطبي(« صُحُفِ إبِْرَاهِیمَ وَمُوسَى»

 :ییمان داشتن به کتب آسمانإحکم 
 نجيل و زبور إديگر )تورات و ی آسمان یقبل از همه بايد گفت شخصيکه به ساير کتاب ها



يمان او مقبول نيست و بعنوان مسلمان محسوب إ( ايمان نياورد، یبراهيم و موسإف ح  و ص  
 نميشود.

 :یب آسمانتُ یمان به کُ إدلیل واجب بودن 
حکم و امر پروردگار با عظمت است که  یايمان به ساير کتاب اسمان دليل واجب بودن

لَ عَلَي رَسُولِهِ وَالْکِتاَبِ »ميفرمايد:  ِ وَرَسُولِهِ وَالْکِتاَبِ الَّذِي نَزَّ یا أیَهَا الَّذِینَ آمَنوُا آمِنوُا بِاللََّّ
ِ وَمَلَائِکَتهِِ   وَکُتبُهِِ وَرُسُلِهِ وَالْیوْمِ الْْخِرِ فقََدْ ضَلَّ ضَلَالاا الَّذِي أنَْزَلَ مِنْ قبَْلُ وَمَنْ یکْفرُْ باِللََّّ

که بر پيامبرش  یکه ايمان آورده ايد به کتاب یکسان یا»: یيعن .(136نساء  ه  )سور «بَعِیداا
که از قبل نازل نموده است ايمان بياوريد و هرکس به الله، ملائکه،  ینازل کرده و بر کتاب

 «.افتاده است یبسيار دور یکتابها، پيامبران و روز آخرت کافر شود در گمراه
کند که به الله و پيامبرش، محمد صلي الله  یمر مأالله تعالي بندگان مؤمنش را در اين آيه 

که از پيش نازل نموده  یباشد و کتابه که قرآن ميکه بر او نازل نمود یعليه وسلم و کتاب
 باشد، ايمان بياورند. ینجيل و زبور مأپيشينيان مانند تورات،  یکه شامل تمام کتابها

 یاز ارکان ايمان کافر شود در گمراه یکند که هرکس به چيز یسپس در آخر آيه بيان م
 فتاده و از مسير درست خارج گشته است.ا   یبسيار دور

هل کتاب را أمر ميکند که أبه بندگان مؤمنش  یيمان به تمام کتابها الله تعالإو باز در بيان 
ِ وَمَا أنُْزِلَ إِلَیناَ وَمَا أنُْزِلَ إِلَي إبِْرَاهِیمَ »با اين سخن مورد خطاب قرار دهند:  قوُلوُا آمَنَّا بِاللََّّ
وَمَا أوُتِي مُوسَي وَعِیسَي وَمَا أوُتِي النَّبیِونَ مِنْ رَبِهِّمْ  وَإِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَاقَ وَیعْقوُبَ وَالْأسَْباَطِ 

قُ بیَنَ أحََدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لهَُ مُسْلِمُونَ  بگوييد به خدا و »: ی(. يعن136)سوره بقره « لَا نفَُرِّ
سحاق و يعقوب و إسماعيل و إبراهيم و إآنچه که بر ما فرو فرستاده شده و آنچه که به 

داده شده و )نيز( آنچه  یو عيس یيعقوب فرو فرستاده شده و آنچه که به موس یه هانواس
يمان آورده ايم. و در ايمان إپروردگارشان نازل شده است،  یکه به )ديگر( پيامبران از سو

گذاريم. و فرمانبردارِ او )خداوند(  ینم یآوردن به پيامبران بين هيچکدام از آنان تفاوت
 «.هستيم
برگيرنده ايمان مؤمنان به آنچه خداوند بر آنها به واسطه رسولش صلي الله عليه آيه در 

نبياء نازل شده أوسلم نازل نموده و آنچه بر پيامبران که در آيه ذکر شده و آنچه بر بقيه 
گذارند و به تمام پيامبران  ینم یباشد و آنها در ايمان به پيامبران بين هيچکدام فرق یاست، م

 که خداوند به ترتيب نازل نموده است، باور دارند.ی و تمام کتابها
قبل از قرآن ايمان نداشته باشد  یآسمانی بنا  بر طبق آيات صريح قرآن، هرکس به کتابها
تکذيب آيات خداوند  یديگر به معنا یآسمان یاو کافر است، زيرا ايمان نياوردن به آن کتابها

 یبرا یالله تعال یبه حق از سو یپيامبران الهی ر ديگر پيامبران است در حاليکه همه ب
 بودند. یکتاب آسمان یاز آنها دارا یارشاد انسانها فرستاده شده اند و بعض

 :یو دانستن یضرور ینکات
بجز قرآن کريم مورد  یآسمان یمسلمان قبل از همه بايد بداند که همه  کتابها ی: شخصاولا  

خداوند عزوجل در قرآن کريم از تحريف، تغيير تحريف و تغيير قرار گرفته است. زيرا 
 دهد. یکه بر آنها نازل شده خبر م یالله تعال یهل کتاب بر کتابهاأو تبديل توسط 

کَانَ فَرِیقٌ مِنْهُمْ یسْمَعوُنَ أفَتَطَْمَعوُنَ أنَْ یؤْمِنوُا لَکُمْ وَقَدْ »فرمايد:  یدر حق يهود م یالله تعال
فوُنهَُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقلَوُهُ وَهُمْ یعْلَمُونَ  ِ ثمَُّ یحَرِّ آيا اميد داريد که »: ی( يعن75)بقره  «کَلَامَ اللََّّ

به شما ايمان بياورند در حاليکه دسته از آنها کلام خدا را ميشنوند سپس بعد از اينکه آن را 



مِنَ الَّذِینَ هَادُوا »فرمايد:  یو م« مي دانستند آن را تحريف مينمودند ميفهمند و در حاليکه
فوُنَ الْکَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ  و کساني از اهل يهود کلام را از جايگاه ( »64نساء سوره ) «یحَرِّ

 «.خود تحريف ميکنند
ا نَصَارَي أخََذْناَ مِیثاَقَهُمْ وَمِنَ الَّذِینَ قاَلوُا إِنَّ »دهد ميفرمايد:  یخبر م یاز نصار یو الله تعال

ا ذکُِّرُوا بهِِ فأَغَْرَیناَ بیَنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إلَِي یوْمِ الْقِیامَةِ وَسَوْفَ ینَ  بئِّهُُمُ فنََسُوا حَظًّا مِمَّ
ُ بمَِا کَانوُا یصْنَعوُنَ*یا أهَْلَ الْکِتاَبِ قَدْ جَاءَکُمْ رَسُولنُاَ یبَینُ  ا کُنْتمُْ تخُْفوُنَ مِنَ اللََّّ ا مِمَّ  لکَُمْ کَثِیرا

 (.15 -14)سوره مائده  «الْکِتاَبِ وَیعْفوُ عَنْ کَثیِرٍ 
از آنچه به آن اندرز داده  یهستيم پيمان گرفتيم و بخش یکه گفتند ما نصار یيعني: و کسان

 یو به زود و کينه افگنديم یشده بودند فراموش کردند و ما تا روز قيامت ميانشان دشمن
شما آمده  یل کتاب پيامبر ما به سوأه یسازد. ای کردند باخبر م یخدا آنان را از آنچه م

درمي  یکند و از بسيار یشما بيان م یداشتيد برا یاز کتاب که پوشيده م یاست که بسيار
 گذرد.

نازل شده بر خودشان را تحريف نموده  یکتابها یآيات دلالت دارند بر اينکه يهود و نصار
 با کم کردن بوده است. یبا زياد کردن و گاه یاند. و اين تحريف گاه

فَوَیلٌ لِلَّذِینَ یکْتبُوُنَ الْکِتاَبَ »و دليل بر زياد کردن بر کتابها آن اين سخن الله تعالي ميباشد: 
ِ لِ  ا کَتبَتَْ أیَدِیهِمْ وَوَیلٌ بأِیَدِیهِمْ ثمَُّ یقوُلوُنَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللََّّ یشْترَُوا بهِِ ثمََناا قَلِیلاا فَوَیلٌ لَهُمْ مِمَّ

ا یکْسِبوُنَ   (.79سوره بقره )  «لَهُمْ مِمَّ
گويند اين از جانب خداست  یکه کتاب را با دستانشان نوشتند سپس م یويل به حال کسان»

نچه با دستهايشان نوشتند و ويل به ارزش بفروشند پس ويل به حال آنها از آ یب ی تا با بها
 «.که آن را بدست آوردند یحال کسان

یا أهَْلَ الْکِتاَبِ قَدْ جَاءَکُمْ رَسُولنُاَ یبیَنُ »و دليل بر نقصان آن اين فرموده الله تعالي است: 
ا کُنْتمُْ تخُْفوُنَ مِنَ الْکِتاَبِ  ا مِمَّ شما  یپيامبر ما به سوهل کتاب أ یا(. »15)مائده  «لکَُمْ کَثیِرا

و ميفرمايد: « شما بيان ميکند یداشتيد برا یاز کتاب که پوشيده م یآمده است که بسيار
ا وَهُداي لِلنَّاسِ تجَْعلَوُنَهُ قَرَاطِیسَ تبُْدُونَهَا » قلُْ مَنْ أنَْزَلَ الْکِتاَبَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَي نوُرا

ا آورده نازل کرده  یرا که موس یآن کتاب یبگو چه کس( »9نعام ه  أ)سور «وَتخُْفوُنَ کَثیِرا
در مي آوريد از آن ی و هدايت است آن را بصورت ورقه ها یمردم روشناي یکه برا

 «.را پنهان ميکنيد یآشکار و بسيار
داده، سالم مانده است و  یگذشته از تحريف و تبديل رو یاما قرآن عظيم از آنچه بر کتابها

نمايد همانگونه که خود از آن خبر ميدهد:  ینموده و از آن صيانت مخداوند آن را حفظ 
لْناَ الذِّکْرَ وَإنَِّا لهَُ لَحَافِظُونَ » گمان ما قرآن را فرو  یب(. »9حجر سوره )« إنَِّا نَحْنُ نَزَّ

  «.ما نگهبان آن هستيم یايم و به راستفرستاده
 ايمان به کتابهاي قبل از قرآن را بداند، و آن بدينگونه است که: یثانيا  : بايد چگونگ

 یم یتصديق قاطع به اينکه تمام آنها از جانب الله عزوجل نازل شده و کلام الله تعال -1
که اراده کرده، به  یبه حقيقت آنگونه که لايق به خود اوست و بر وجه یباشند و الله تعال

لَ عَلیَکَ الْکِتاَبَ »آن تکلم نموده است. الله تعالي ميفرمايد:  ُ لَا إلِهََ إِلاَّ هُوَ الْحَي الْقیَومُ*نَزَّ اللََّّ
نْجِیلَ*مِنْ قبَْلُ هُداي لِلنَّاسِ وَأنَْزَلَ الْ  قاا لِمَا بیَنَ یدَیهِ وَأنَْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالِْْ فرُْقاَنَ إِنَّ باِلْحَقِّ مُصَدِّ

ُ عَزِیزٌ ذوُ انْتقِاَمٍ  ِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ وَاللََّّ  (.4 -2)آل عمران  «الَّذِینَ کَفَرُوا بِآیاتِ اللََّّ
 الله است که هيچ معبود بحقي جز او نيست هميشه زنده و پابرجا است. اين کتاب »يعني: 



نجيل إتو نازل کرد و تورات و باشد به حق بر  یرا در حاليکه مؤيد آنچه پيش از خود م
که به آيات خداوند  یهدايت مردم فرستاد و فرقان را نازل کرد کسان یرا پيش از آن برا
سخت خواهند داشت و خداوند شکست ناپذير و صاحب انتقام  یترديد عذاب یکفر ورزيدند ب

او هستند و الله عزوجل خبر مي دهد که اين کتابها: تورات، انجيل و قرآن از نزد «. است
اين دلالت دارد بر اينکه به آنها تکلم نموده و آنها از او آغاز شده اند و مربوط به غير او 

همين در آخر آيه وعده مي دهد که هرکس به آيات خداوند کفر ورزد دچار  ینيستند و برا
  خواهد شد. یعذاب شديد

 یو بين آنها تناقض و تعارض تصديق کننده همديگرند یالله تعال یايمان به اينکه کتابها -2
قاا لِمَا »در قرآن ميفرمايد:  ینيست همانگونه که الله تعال وَأنَْزَلْناَ إلِیَکَ الْکِتاَبَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ

 یو )اين( کتاب را به راست(. »48/مائده ه  سور) «بیَنَ یدَیهِ مِنَ الْکِتاَبِ وَمُهَیمِناا عَلَیهِ 
و  «که پيش از آن است و بر آن حاکم و شاهد است بر تو نازل کرديم یتصديق کنندة کتاب

قاا لِمَا بیَنَ یدَیهِ مِنَ »نجيل ميفرمايد: إدر مورد  نْجِیلَ فیِهِ هُداي وَنوُرٌ وَمُصَدِّ وَآتیَناَهُ الِْْ
نجيل را که در آن هدايت و نور است و تصديق کننده إو ما (. »46 /مائده ه  )سور «التَّوْرَاةِ 

خداوند از تمام  یايمان به اينها واجب است و اينکه کتابها«. تورات است فرو فرستاديم
خداوند نسبت به  یکتابها یتناقضات و تعارضات بدور هستند و اين از بزرگترين ويژگ

مردم نقص،  یباشد. زيرا در کتابها یمخلوقات و کلام خدا نسبت به کلام خلق م یکتابها
وَلَوْ کَانَ مِنْ »خلل و تعارض وجود دارد. همانگونه که خداوند در وصف قرآن ميفرمايد: 

ا ِ لَوَجَدُوا فیِهِ اخْتِلَافاا کَثیِرا اگر آن از جانب غير خداوند (. »82 /)سوره نساء« عِنْدِ غَیرِ اللََّّ
 «.را مي يافتند یبود در آن اختلاف بسيار

اينکه تمام کتابها و صحفي که خداوند بر رسولان نازل کرده به وسيله اعتقاد راسخ به  -3
سابق و نه غير  یهيچکس از جن يا انس و پيروان کتابها یقرآن کريم نسخ شده اند و برا

آنها روا نيست که بعد از آمدن قرآن، خداوند را جز با آن عبادت کنند يا اينکه به غير آن 
 د در کتاب و سنت فراوان است.حکم نمايند. و دليل بر اين مور

ا»الله تعالي ميفرمايد:  لَ الْفرُْقاَنَ عَلَي عَبْدِهِ لِیکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرا )سوره « تبََارَکَ الَّذِي نَزَّ
تمام دنيا  یکه فرقان را بر بنده اش نازل فرمود تا برا یبا برکت است کس(. »1فرقان 

ا کُنْتمُْ یا أَ »و ميفرمايد: « ترساننده باشد ا مِمَّ هْلَ الْکِتاَبِ قَدْ جَاءَکُمْ رَسُولنُاَ یبیَنُ لکَُمْ کَثیِرا
ُ مَنِ  ِ نوُرٌ وَکِتاَبٌ مُبِینٌ*یهْدِي بهِِ اللََّّ اتَّبَعَ تخُْفوُنَ مِنَ الْکِتاَبِ وَیعْفوُ عَنْ کَثیِرٍ قَدْ جَاءَکُمْ مِنَ اللََّّ

 «مْ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلَِي النُّورِ بإِِذْنهِِ وَیهْدِیهِمْ إلَِي صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ رِضْوَانهَُ سُبلَُ السَّلَامِ وَیخْرِجُهُ 
از  یشما آمده است که بسيار یهل کتاب پيامبر ما به سوأ یا(. »16 -15مائده سوره )

شما  یدرميگذرد. قطعا  برا یکند و از بسيار یشما بيان م یداشتيد برا یکتاب که پوشيده م
 یاو پيرو یروشنگر آمده است. خداوند هرکه از خشنود یو کتاب یاز جانب خداوند روشناي
 یشود و به توفيق خويش آنان را از تاريک یسلامت رهنمود م یکند به وسيله آن به راهها

خداوند به پيامبرش «. راست هدايتشان ميکند یبرد و به راه یبيرون م یروشناي یها به سو
َّبِعْ »هل کتاب به قرآن حکم نمايد: أکه بين کند  یامر م ُ وَلَا تتَ فاَحْکُمْ بیَنَهُمْ بِمَا أنَْزَلَ اللََّّ

ا جَاءَکَ مِنَ الْحَقِّ  بين آنها به آنچه خداوند نازل نموده (. »48مائده سوره ) «أهَْوَاءَهُمْ عَمَّ
چنين ميفرمايد: و هم« آنها بعد از آنکه حق آمد تبعيت نکن یحکم نما و از هوا و آرزو

ُ وَلَا تتََّبعِْ أهَْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أنَْ یفْتنِوُکَ عَنْ بَعْضِ مَا أَ » نْزَلَ وَأنَِ احْکُمْ بیَنَهُمْ بِمَا أنَْزَلَ اللََّّ
ُ إلِیَکَ  و ميان آنها به آنچه خداوند نازل نموده فيصله وقضاوت (. »49مائده سوره ) «اللََّّ



از آنچه  یمکن و از آنان برحذر باش مبادا تو را در بخش یوکن و از هواهايشان پير
 «.خداوند بر تو نازل کرده به فتنه در اندازد

هل کتاب بود أکه از  یکه عمربن خطابت با کتاببن عبدالله است و از سنت حديث جابربن
سلام خواند پيامبر صلي الله عليه إپيش پيامبر صلي الله عليه وسلم آمد و آن را بر پيامبر 

کُونَ فیِهَا یا ابْنَ الْخَطَّابِ وَالَّذِي نَفْسِي بیِدِهِ لقََدْ جِئتْکُُمْ »وسلم عصباني شد و فرمود:  أمَُتهََوِّ
تصَُدِّقوُا بهِِ بِهَا بیَضَاءَ نَقِیةا لَا تسَْألَوُهُمْ عَنْ شَيءٍ فیَخْبِرُوکُمْ بِحَقٍّ فتَکَُذِبّوُا بهِِ أوَْ ببِاَطِلٍ فَ 

ُ عَلیَهِ وَسَلَّمَ کَانَ حَیا مَا وَسِعهَُ إِلاَّ أنَْ یتَّبِعنَِي  «وَالَّذِي نفَْسِي بیِدِهِ لَوْ أنََّ مُوسَي صَلَّي اللََّّ
(. 177: )ی، وشعب الإيمان للبيهق134، وکشف الۡستار: 387/  3)مسند الإمام أحمد: 

 .(.وغير هم وهو حديث حسن بمجموع طرقه
که نفس من به دست  ی؟! قسم به کسیپسر خطاب آيا در آن در تعجب هست یا»: یيعن

پرسيد پس به حق  یاز آنها نم یشما آن روشن کننده پاک را آوردم. شما چيز یاوست برا
دهند شما  یدهند پس به وسيله آن آنها را تکذيب مي کنيد يا به باطل خبر م یبه شما خبر م

 یکه نفس من به دست اوست اگر موس یکنيد قسم به کس یيق مبه وسيله آن آنها را تصد
الله تعالي  یاز کتابها یاين بحث مختصر«. از من نداشت یجز پيرو یزنده بود چاره ا

 باشد که واجب است به آن و آنچه در قرآن بر وجه خصوص آمده معتقد باشيم. یم
نجيل إو  یدر برخورد با آيات تورات یهر مسلمانمهمتر از همه آنست که:  یسوم: و نکته 

 و ديگر کتابها ممکن است با سه حالت روبرو شود:
 شنود يا مي بيند مخالف با قرآن است. یکه م یآن آيه ا -1

يه را تکذيب کند، زيرا آن تحريف شده است و ما آ)در اينحالت بر او واجب است که آن 
تيم، زيرا آن آيات تحريف شده از جانب يمان به آيات تحريف شده نيسإمور به أمسلمانان م

ند و لذا تکذيب آنها أخداوند متعال نازل نشده اند بلکه توسط انسان ها تغير و تبديل يافته 
 .واجب است(

 شنود همسو و در تاييد آيات قرآن است. یبيند يا م یکه م یآن آيه ا -2
 جانب خداوند تصديق نمايد()در اين حالت بايد به آن آيه ايمان بياورد و نزول آنرا از 

 ييد قرآن است يا مخالف با آن.أبيند در ت یکه مي شنود يا م یداند آن آيه ا ینم -3
 )در اينحالت او نه آنرا تصديق کند و نه تکذيب نمايد(.

 :یآسمان یحترام به کتاب هاإحکم 
جوانب است که نصوص بر واجب بودن، و  یمشتمل بر تعداد یالله تعال یايمان به کتابها

معتقد بودن و بيان آن دلالت دارد تا اين رکن بزرگ از ارکان ايمان تحقق يابد و آن عبارتند 
 از:
تصديق قاطع به اينکه تمام آنها از جانب الله عزوجل نازل شده و کلام الله تعالي مي  -1

که اراده کرده، به  یاوست و بر وجه باشند و الله تعالي به حقيقت آنگونه که لايق به خود
 آن تکلم نموده است.

و آنچه خير، هدايت،  یعبادت کردن الله تعالي به تنهاي یايمان به اينکه تمام آنها به سو -2
 کنند. یآمده است، دعوت م ینور و روشناي

 یارضتصديق کننده همديگرند و بين آنها تناقض و تع یالله تعال یايمان به اينکه کتابها -3
 نيست.

 که خداوند بر رسولان نازل کرده به وسيله  یاعتقاد راسخ به اينکه تمام کتابها و صحف -4



سابق و نه غير  ینس و پيروان کتابهاإن يا قرآن کريم نسخ شده اند و براي هيچکس از جِ 
آنها روا نيست که بعد از آمدن قرآن، خداوند را جز با آن عبادت کنند يا اينکه به غير آن 

ُ »حکم نمايند. پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمود:  وَالَّذِي نفَْسِي بیِدِهِ لَوْ أنََّ مُوسَي صَلَّي اللََّّ
 ی(، وشعب الإيمان بيهق387/  3مسند أحمد ) « یتَّبِعَنِيعَلیَهِ وَسَلَّمَ کَانَ حَیا مَا وَسِعهَُ إِلاَّ أنَْ 

 یزنده بود چاره ا یکه نفس من به دست اوست اگر موس یقسم به کس»(. يعني: 177)
 «.از من نداشت یجز پيرو

است، و اما آنچه در  یلزامإو عمل کردن به آن  یدب  عَ پس تنها آنچه در قرآن کريم آمده تَ 
کتب آسماني گذشته آمده اگر مخالف با شريعت ما باشد خود به خود متروک است نه به 
دليل اينکه باطل بوده، ممکن است در زمان خودش حق بوده باشد، ليکن ما مکلف به آن 
 ینيستيم، زيرا که با شريعت ما منسوخ شده است، و اگر موافق شريعت ما باشد مسلما  حق

 آن دلالت کرده است. یکه شريعت اسلام بر درست است
پيشين مورد تحريف قرار گرفته اند، چراکه خداوند عزوجل  یاعتقاد به اينکه کتابها -5

الله تعالي که بر آنها  یدر قرآن کريم از تحريف، تغيير و تبديل توسط اهل کتاب بر کتابها
أفَتَطَْمَعوُنَ أنَْ یؤْمِنوُا لَکُمْ وَقَدْ »در حق يهود ميفرمايد:  یدهد. الله تعال ینازل شده خبر م

فوُنهَُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقلَوُهُ وَهُمْ یعْلمَُونَ  ِ ثمَُّ یحَرِّ )سوره  «کَانَ فَرِیقٌ مِنْهُمْ یسْمَعوُنَ کَلَامَ اللََّّ
سته از آنها کلام آيا اميد داريد که به شما ايمان بياورند در حاليکه د»(. يعني: 75بقره 

دانستند آن را  یفهمند و در حاليکه می شنوند سپس بعد از اينکه آن را م یخدا را م
 «.نمودند یتحريف م

فوُنَ الْکَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ »و ميفرمايد:  و »(. يعني: 64)سوره نساء  «مِنَ الَّذِینَ هَادُوا یحَرِّ
 «.تحريف ميکنندهل يهود کلام را از جايگاه خود أکساني از 

یا أهَْلَ الْکِتاَبِ قَدْ جَاءَکُمْ رَسُولنَُا یبَینُ »فرمايد:  یدهد م یو الله تعالي از نصاري خبر م
ا کُنْتمُْ تخُْفوُنَ مِنَ الْکِتاَبِ وَیعْفوُ عَنْ کَثیِرٍ  ا مِمَّ  (.15 /مائده ه  )سور «لکَُمْ کَثیِرا

 یاز کتاب که پوشيده م یمده است که بسيارشما آ یهل کتاب؛ پيامبر ما به سوأ یا»: یيعن
 «.گذرد یدر م یشما بيان مي کند و از بسيار یداشتيد برا
ِ لِیشْترَُوا بِهِ ثمََناا »و فرمود:  فَوَیلٌ لِلَّذِینَ یکْتبُوُنَ الْکِتاَبَ بأِیَدِیهِمْ ثمَُّ یقوُلوُنَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللََّّ

ا کَ  ا یکْسِبوُنَ قلَِیلاا فَوَیلٌ لَهُمْ مِمَّ  (.79 /بقره ه  )سور «تبََتْ أیَدِیهِمْ وَوَیلٌ لَهُمْ مِمَّ
گويند اين از جانب  یکه کتاب را با دستانشان نوشتند سپس م یويل به حال کسان»: یيعن

شان  یارزش بفروشند پس ويل به حال آنها از آنچه با دست ها یب ی خداست تا با بها
 «.که آن را بدست آوردند ینوشتند و ويل به حال کسان

نازل شده بر خودشان را تحريف نموده  یکتابها یآيات دلالت دارند بر اينکه يهود و نصار
 با کم کردن بوده است. یبا زياد کردن و گاه یاند. و اين تحريف گاه

داده، سالم مانده  یگذشته از تحريف و تبديل رو یاز آنچه بر کتابهاالشأن اما قرآن عظيم 
نمايد همانگونه که خود از آن خبر  یخداوند آن را حفظ نموده و از آن صيانت م است و

لْنَا الذِّکْرَ وَإنَِّا لهَُ لَحَافِظُونَ »دهد:  یم گمان ما  یب»: ی(. يعن9)سوره حجر  «إنَِّا نَحْنُ نَزَّ
 «.ما نگهبان آن هستيم یايم و به راستقرآن را فرو فرستاده

بو أ ینزد قاض یروز»کند که گفت:  یمنتاب روايت م حسن یبوعمر و دارائي از ابأ
هل تورات داده أسحاق بودم. به او گفته شد: چرا اجازه تبديل در حق إسماعيل بن إسحاق إ

هل تورات ميفرمايد: أگفت: خداوند در مورد  یهل قرآن داده نشده است؟ قاضأشده اما به 



به آنچه از کتاب خدا حافظ گردانده (. »44 /مائده ه  )سور «بمَِا اسْتحُْفِظُوا مِنْ کِتاَبِ اللََِّّ »
پس حفظ آن به آنها سپرده شد پس اجازه تبديل در آن داده شده است. و در قرآن « شده اند

لْنَا الذِّکْرَ وَإنَِّا لهَُ لَحَافِظُونَ »ميفرمايد:  گمان ما قرآن را  یب(. »9/حجر ه  )سور «إنَِّا نَحْنُ نَزَّ
پس اجازه تبديل در آن داده نشده است. « ما نگهبان آن هستيم یايم و به راستفرو فرستاده 

 یابو عبدالله محاملي رفتم و داستان را برايش تعريف نمودم. گفت: کلام یگفت: پس به سو
 «.زيباتر از اين نشنيدم

از کتاب هاي سابق و اصول شريعت پيامبران است. الله تعالي  یقرآن متضمن خلاصه ا
قاا لِمَا بیَنَ یدَیهِ مِنَ الْکِتاَبِ وَمُهَیمِناا عَلیَهِ »يد: ميفرما  «وَأنَْزَلْنَا إلَِیکَ الْکِتاَبَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ

که پيش از  ی)و( تصديق کنندة کتاب یو )اين( کتاب را به راست»: ی(. يعن48)سوره مائده 
  «آن است و بر آن حاکم و شاهد است به تو نازل کرديم

واجب  یبگويد : بر طبق نصوص قرآن و احاديث بر هر مسلمان یممکن است کسسوال: 
دلالت  ینصوص ديگر یرا تصديق کرده و ايمان آورد، ول یآسمان یکتاب ها یاست تمام

تحريف  یکنند، با اين وضعيت يک مسلمان چگونه به اين کتاب ها یبر تحريف اين کتب م
 شده ايمان آورد؟

م که آنچه در کتب گذشته خداوند متعال به پيامبرانش عيلهم السلام جواب: يقين و باور داري
در آن  یحق است و هيچ شک و شبهه ا نازل فرموده، که سالم از تبديل و تحريف بودند،

نيست. ولي معنايش اين نيست که تمام آنچه اکنون در اين کتاب ها درج است و در اختيار 
که خداوند  یکتابها تحريف شده و به آن حالت اصلاهل کتاب قرار دارد بپذيريم، زيرا اين 

 نمانده است. یمتعال به پيامبرانش عليهم السلام نازل فرموده باق
عليه  یاست که خداوند بر موس یتوراتي که ايمان آوردن به آن واجب است همان کتاب

دارد.  هل کتاب قرارأختيار إالسلام نازل فرموده و نه تورات تحريف شده اي که امروز در 
 یاست که خداوند آنرا بر عيس یکه ايمان آوردن به آن واجب است همان کتاب یو انجيل

هل کتاب أکه امروزه در نزد  یتحريف شده ا یعليه السلام نازل فرموده و نه انجيل ها
است که خداوند متعال بر داود  یيمان بدان واجب است همان کتابإکه  یقرار دارد. و زبور

 که توسط يهود در آن بعمل آمده است. یازل فرموده و نه تحريفاتعليه السلام ن
 یبا اين وجود اين تحريف و تبديل لزوما شامل کل و تمام کتابشان نيست، و چه بسا مسائل

 یاز اسماء اله یشان باشد که حق باشند، چنانکه اين کتب مشتمل بر بعض یدر کتاب ها
توان گفت که کل تورات يا کل انجيل و يا کل زبور تحريف شده و نوشته دست  یاند، لذا نم

 انسان است.

 تحریف شده: بِ تُ در برابر کُ  یعتقادإبرخورد 
آنچه را که يقينا  بدانيم خداوند متعال نازل فرموده و تحريف و تبديل بر آن وارد نشده،  -1

تصديق کرده باشد، ما هم  یح نبوکنيم، مثلا آنچه را قرآن يا سنت صحي یآنرا تصديق م
آنرا تصديق خواهيم کرد، زيرا الله و رسول آنرا ذکر کرده اند. بطور مثال : الله متعال  یيقين

أمَْ لَمْ ینبََّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَي، وَإبِْرَاهِیمَ الَّذِي وَفَّي، ألَاَّ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَي، »ميفرمايد: 
)سوره  «لِلِْْنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَي، وَأنََّ سَعْیهُ سَوْفَ یرَي، ثمَُّ یجْزَاهُ الْجَزَاء الْأوَْفَي وَأنَ لَّیسَ 

نازل گرديده با خبر نشده است؟! و در  یآيا از آنچه در کتب موس»: ی(. يعن41-36نجم 
ناه که وظيفه خود را بطور کامل ادا کرد، که : هيچ کس بار گ یکتب ابراهيم، همان کس

 و کوشش او نيست،  یجز سع یاانسان بهره یگيرد، و اينکه برای را بر دوش نم یديگر



 «.داده خواهد شد یکاف یشود، سپس به او جزا یديده م یو اينکه تلاش او بزود
حُفِ الْأوُلَي، بَلْ تؤُْثِرُونَ الْحَیاةَ الدُّنْیا، وَالْْخِرَةُ خَیرٌ وَأبَْقَي، إِنَّ هَذَا لفَِي الصُّ » و ميفرمايد:

دنيا را مقدم  یشما زندگ یول»: ی(. يعن19-16 ی)سوره اعل «صُحُفِ إبِْرَاهِیمَ وَمُوسَي
پيشين  یداريد، در حالي که آخرت بهتر و پايدارتر است! اين دستورها در کتب آسمانمي

 «.ی)نيز( آمده است، در کتب ابراهيم و موس
مَ إِسْرَائیِلُ عَلَي نفَْسِهِ مِن قبَْلِ کُلُّ الطَّعاَمِ »فرمايد:  یو يا م کَانَ حِلاًّ لِبّنَِي إِسْرَائیِلَ إِلاَّ مَا حَرَّ

لَ التَّوْرَاةُ قلُْ فأَتْوُاْ باِلتَّوْرَاةِ فاَتلْوُهَا إِن کُنتمُْ صَادِقیِنَ   (.93)سوره آل عمران  «أنَ تنَُزَّ
جز آنچه اسرائيل )يعقوب(، پيش همه غذاها )ي پاک( بر بني اسرائيل حلال بود، »: یيعن

گوييد تورات را بياوريد ی اگر راست م»از نزول تورات، بر خود تحريم کرده بود؛ بگو: 
 «.و بخوانيد

نواع طعام حلال بود، و آنچه بر أيمان داريم که در تورات همه نوع إپس بعنوان مثال: ما 
و الله متعال ذکر کردند که بني اسرائيل حرام شد به سبب گناهاني بود که مرتکب شدند. 

 «وَکَیفَ یحَکِّمُونَکَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فیِهَا حُکْمُ اّللَِّ »حکم رجم در تورات است، ميفرمايد: 
خوانند، در حالي که تورات دارند و چگونه تو را به داوري مي»: ی(. يعن43)سوره مائده 

 «.است؟( آمده یحکم خدا در آن )بخصوص درباره زنا به روشن
را که قرآن يا سنت  یکنيم، مثلا موارد یآنچه را بدانيم تحريف شده هستند تکذيب م -2

 کنيم. یآنها را مردود دانسته و تکذيب م یتکذيب کرده باشند، ما هم بطور يقين
 یرا که قرآن يا سنت نه تصديق کرده باشد و نه تکذيب، ما نيز سکوت م یآن موارد -3

رود،  ینه تکذيب، چرا که احتمال صدق و کذب آن مکنيم و  یمنه تصديق  یکنيم؛ يعن
مگر آنکه دلائل واقع دلالت بر تصديق يا تکذيب آن کنند، که ما نيز در تصديق و تکذيب 
 یتابع آن دلائل خواهيم بود، مثلا مخالف با آيات قرآن باشند، که اگر از آيات احکام باشد م

تواند دليل بر نسخ آن توسط آيات قرآن باشد يا شايد محرف باشد، و اگر مربوط به احکام 
الله تعالي تصديق کننده همديگرند  یدلالت بر تحريف شدن آن است، زيرا کتابها نباشد قطعا  

وَأنَْزَلْنَا »مي فرمايد:  در قرآن ینيست همانگونه که الله تعال یو بين آنها تناقض و تعارض
قاا لِمَا بیَنَ یدَیهِ مِنَ الْکِتاَبِ وَمُهَیمِناا عَلَیهِ إِ  و »(. يعني: 48)مائده  «لیَکَ الْکِتاَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّ

که پيش از آن است و بر آن حاکم و شاهد  یتصديق کنندة کتاب ی)اين( کتاب را به راست
 «.است بر تو نازل کرديم

قاا لِمَا بَینَ یدَیهِ مِنَ »فرمايد:  ینجيل مإو در مورد  نْجِیلَ فیِهِ هُداي وَنوُرٌ وَمُصَدِّ وَآتیَناَهُ الِْْ
نجيل را که در آن هدايت و نور است و تصديق إو ما »: ی(. يعن46)سوره مائده  «التَّوْرَاةِ 

 «.کننده تورات است فرو فرستاديم
ابِ یقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ باِلْعِبْرَانیِةِ، کَانَ أهَْلُ الْکِتَ »الله عنه روايت کرده:  یو ابوهريره رض

ِ صلي الله علیه وسلم :  لا تصَُدِّقوُا أهَْلَ »وَیفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبیِةِ لأهَْلِ الِْسْلامِ، فقَاَلَ رَسُولُ اللََّّ
ِ وَمَا أنُْزِلَ إلِیَناَ) الْکِتاَبِ، وَلا تکَُذِبّوُهُمْ وَقوُلوُا:  (4485)بخاري:  لْیةَ.ا («آمَنَّا باِللََّّ

 یخواندند و آنرا به زبان عربی ( می)عبران یهل کتاب، تورات را به زبان عبرأ: یيعن
هل کتاب را نه أ»مسلمانان، تفسير ميکردند. رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمود:  یبرا

ِ وَمَا »)تصديق کنيد و نه تکذيب. بلکه به آنها بگوييد:  يعني ما به  «(أنُْزِلَ إلِیَناَآمَنَّا باِللََّّ
 «.ما نازل کرده است، ايمان داريم یخداوند و آنچه که بسو

 نجيل جايز نيست، زيرا إهانت به تورات و إشود که  یبا اين توضيحات بر ما مشخص م



سماء و أاز  یباشند، چنانکه مشتمل بر بعض یاز کلام اله یممکن است مشتمل بر موارد
 هستند.صفات الله متعال 
نجيل و تورات إحق آنست که: در »( ميگويد: 178/  1« )تحفة المحتاج»هيتمي در کتاب 

هستند که گمان عدم تبديل آنها ميرود، زيرا با آنچه در شرع خود آموخته ايم  یموارد
 «.موافقت دارد

 یجايز است.. و قاض یستنجاء با هر چيز نا محترمإ»نيز گفته:  یخطيب شربينامام و
اين سخن  ینجيل را هم جايز دانسته است، ولأاز تورات و  ی ورقه  عياض استنجاء بوسيل

 یسم الله تعالإشود که عدم تبديل )و تحريف( آن مشخص باشد و  یحمل م یاو بر آن اوراق
 (.163-1/162« )المحتاج یمغن«. »و مشابه آن در آن نباشد

نبياء به دليل أسماء الله و أ»( گفته: 8/63« )مختصر خليل»در کتاب  یمالک یو خرش
 «.حترامندإرمت )نام شان( همچون مصحف قابل ح  

سماء أاحترام گذاشتن به »( گفته: 1/287« )مواهب الجليل »در کتاب یو حطاب مالک
مانند هانت به آن واجب باشد إنوشته شده باشند که  یواجب است هرچند که در چيزهاي یاله

هانت به آنها إ یتورات و انجيل تحريف شده، که سوزاندن و نابودکردنشان جايز است، ول
 «.سماء جايز نيستأبه دليل وجود آن 

نجيل بدون طهارت إجمهور فقهاء لمس تورات و »آمده:  یو در کتاب دائرة المعارف فقه
بوحنفيه )رح( گفتند: مکروه است زن حائض يا انسان أمام إرا جايز دانسته اند.. بجز اينکه 

جيل و زبور را قرائت کند، زيرا تمام آنها کلام الله تعالي هستند مگر آنچه إنجنب تورات و 
« الموسوعة الفقهية«. »)در آنها( تحريف شده، و آنچه تحريف شده اند نا معين هستند..

« رد المحتار علي الدر المختار»( و 57/  1تبيين الحقائق ) (. مراجعه نمايد:37/282)
 (.39/  1(، و ) الفتاوي الهندية )195/  1)

شياء محترم مانند أستنجاء بوسيله إتفاق نظر دارند که إفقهاء »و باز در همين کتاب آمده: 
حرمت حروف جايز  که ذکر الله متعال در آنها هست مانند حديث و فقه به دليلی کتابها
 نيست. 

حر و سِ  بِ ت  مانند ک  ی ختلاف نظر دارند؛ کتاب هاإندارند  یحترامإکه  یتاب هااما درباره ک
 که تحريف آن مشخص باشد: ینجيلإفلسفه و تورات و 

شرفشان( جايز نيست.  یستنجاء با اين کتب به دليل حرمت حروف )يعنإها گفتند:  یمالک
 ینوشته باشند حرمت دارند، وگرنه حرمت یگفته: اگر اين حروف با عرب یابراهيم اللهقَان

  یباشد، ول یسماء الله تعالأنخواهند داشت مگر آنکه آنچه نوشته شده باشد از 
، در هر دو حالت حرمت یمکتوب باشند يا غير عرب ی: چه با عرب گفته یاجهور یعل

 دارند. 
همچنين تورات و  شياء نامحترم از قبيل کتب فلسفه، وأستنجاء بوسيله إو شافعيه گفتند: 

 باشد، جايز است. یسم معظم )الله( خالإکه تحريف آن دانسته شود و از  یانجيل
حنفيه گفته: نزد ما اينگونه نقل شده که حروف )قرآن( حرمت دارند  یو ابن عابدين از فقها

اگر مقطعه باشند، و بعضي از قاريان ذکر کردند که حروف هجاء قرآن بر هود عليه  یحت
( مکتوب ینازل شده اند، و مفاد )اين سخن( آنست که آنچه )از اين حروف بر چيزالسلام 

 (.34/181)الموسوعة الفقهية )«. باشد مطلقا حرمت دارد
 (، و 113/  1(، و حاشية الدسوقي )227/  1)تفصيل موضوع را درحاشية ابن عابدين )



(، و 69/  1القناع )(، و کشاف 132/  1(، و نهاية المحتاج )287/  1مواهب الجليل )
 ( مطالعه فرمايد.158/  1) یالمغن

کند و  یسوال شد که يهود را لعن م یو از شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله درباره مرد
يک مسلمان جايز است که کتاب  یکند و تورات را دشنام دهد، آيا برا یدينش را نيز لعن م
 آنها را دشنام دهد؟
روا نيست تورات را لعن کند؛ بلکه هرکس تورات را علي  یکس یبرا»جواب فرمودند: 

 یشود. و اگر بر چيز یالاطلاق لعن کند از او طلب توبه مي شود، اگر توبه نکرد کشته م
)از آن کتاب لعن کند( که مشخص شود از جانب الله متعال نازل شده و ايمان به آن واجب 

و حتي بر طبق صحيح ترين قول علماء است؛ در اينحالت بخاطر دشنام دادنش کشته ميشود 
 توبه او پذيرفته نخواهد شد.

 یکه آنها در اين زمان بر آن هستند؛ ايراد یآن دين یو اما اگر دين يهود را لعن کند، يعن
که نزد آنهاست را  یبر آن نيست، زيرا يهود و دينشان ملعون هستند، و همچنين اگر تورات

ذکر تحريف آن است، مثلا بگويد: اين  یکه قصد ودشنام دهد، بگونه ايکه مشخص کند 
آن جايز نيست، و هرکس امروزه به  یتورات تحريف شده نسخ شده است و عمل به محتوا

مثال اينها حق است أشريعت تحريف شده و منسوخ آنها عمل کند کافر است؛ اين سخن و 
 (.35/200) یبر گوينده اش نخواهد بود.)مجموع الفتاو یو چيز
  اینکه: خلاصه

هل کتاب است، جايز أکه امروزه در دست  ینجيل و توراتإبه  یحرمت یهانت و دشنام و بإ
، و یلهإند، و نيز مشتمل بر اسماء و صفات أباشد، زيرا اين کتابها شامل حق و باطل  ینم

 نجيل يا تورات را بر زمين بزند.إحفظ حرمت اين موارد جايز نيست که مثلا  یلذا برا
تحريف شده را تهيه  یاز اين کتابها یوجود شايسته مسلمان نيست که بخواهد يکبا اين  

کاذيب ورد بر آنرا داشته أستخراج إهل علم که قصد أاز  یکسان یکرده و بخواند، مگر برا
 باشند.

از آن جايز نيست،  یاز اين کتابها به دست ما افتاد، محافظت و نگهدار یپس هرگاه يک
بايد از  ینداختن در سطل کثافات جايز نيست، ولأهمانطور که اهانت کردن به آن مثلا با 

است، و ممکن است  یسماء الهأطريق سوزاندنش از آن خلاص شد، زيرا مشتمل بر 
 مان مانده باشند.أباشند که از تحريف در  یدربردارنده مطالب

هانت به آن نيست؛ زيرا ثابت شده که إدبي و أ یاين بگوئيم سوزانده شود،  یو اينکه م
 یثرأهانت به اوراق مصحف ممانعت کرده باشند، آنرا سوزاندند تا إآنکه از  یصحابه برا

 هانت باشد.إاز آن نماند که قابل 
 

 صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.

 و من الله التوفیق
 



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 الغاشيهٔهٔ سور
30ٔجزءٔ

 .آيه دارد 26نازل شده و « مكه»اين سوره در 

ٔتسميه:ٔوجه
هَلْ أتَاَكَ  »خداوند متعال:فرموده  با اين شد كه ناميده« غاشيه» سبب بدان سوره اين

 روز قيامت یاز نامها« غاشيه»متذکر شديم . طوريکه استشده  فتتاحإ «حَدِيثُ الْغَاشِيةِ 
 .است
 ند:أاست وبرای اين سوره سه نام ذکر کرده « قيامت و پوشنده»به معنی:  «غاشيه»
شِيَةِ »ـ  1  «.ٱلۡغََٰ
كَ »ـ 2  «.هَلۡ أتَىََٰ
شِيَةِ »ـ  3 كَ حَدِيثُ ٱلۡغََٰ  «.هَلۡ أتَىََٰ

جمعه، سوره أعلی و غاشيه را صلی الله عليه وسلم  در نمازهای عيدين و نماز  پيامبر
ج يَقْرَأُ فيِ الْعِيدَيْنِ، وَفيِ الْجُمُعَةِ بِسَب ِحِ اسْمَ رَب ِكَ الْْعَْلَى، وَهَلْ  كَانَ رَسُولُ اللهِ ».خواند می

 بهِِمَا أيَْضًا فيِ وَإِذَا اجْتمََعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ، فيِ يوَْمٍ وَاحِدٍ، يَقْرَأُ »، قَالَ: «أتَاَكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ 
لََتيَْنِ    (878مسلم: ) «الصه

خواست آن معانی در ذهن ج می چون اين دو سوره دارای معانی مهمی هستند و پيامبر
 مسلمانان تکرار و تثبيت شود.

دال بر اين است که اين سوره نيز از سوره های نازل شده در غاشيه تمام مضمون سوره 
به  صلی الله عليه وسلم است، اما با اين تفاوت که پيامبر دوره ی آغازين بعثت در مکه

هنگام نزول آن تبليغ عمومی را آغاز کرده بود و مردم مکه به طور عموم آن را می 
 می کردند.توجه به آن نشنيدند ولی 

 محوربحثٔسورهٔغاشيه:

ی غاشيه، اصلَح بينش در ارتباط با آخرت و حيات پس از مرگ که محور سوره
 باشد.ی بديهی است و عقلًَ و نقلًَ ثابت شده میموضوع

شان در رابطه با اين گيریها و موضعو همچنين تاثير ايمان به آخرت در زندگی انسان
که غاشيه و از  ه  دهد. محور سوره با نام سوری مهم که تنها يک بار روی میحادثه
پوشاند، طوری که می ای است که کاملًَ چيزی رای غشاء است و به معنی پردهماده

های قيامت است و به چيزی از آن پيدا نباشد، تناسب دارد، چون غاشيه يکی از نام
 کند.شاره میإگير و فراگير بودن قيامت همه

 :یألاعلٔهٔ باسورٔالغاشيهٔهٔ سورپيوندٔؤمناسبتٔ
ی اعلی است، که اندکی جزی از سورهؤتفسير م سوره غاشيه  قبل از همه بايد گفت که:

 حوال مؤمن و کافر و بهشت و دوزخ را به معرفی ميگيرد .أبيشتر 
[،  سوره ۱۳تا  ۱۱اعلى/«) و يتجنبها الْشقي الذي...»فرمايد: ی اعلی میدر سوره

(. در سوره غاشيه در مورد ۷تا ۳« ]عاملة ناصبة»کند: غاشيه ، آن را چنين تفسير می
علی أی [ و در سوره۱۶تا  ۸« ]ناعمة... يومئذ هوجو»ن می فرمايد: صفات مؤمنا

ٔ(.۱۷على /أ ) «و الآخرة خير و ابقی»فرمايد: می



 سورةٔالغاشيه:تعدادٔآيات،ٔکلماتٔوحروفٔ

که  )پوشاننده( است که اسم از آيه اول اين سوره گرفته شده است« الغاشيه»نام اين سوره 
 نازل شده است. مکرمه ه  مک یدر مراحل ابتدائ

( رکوع، 1) یو دارا ی ذاريات، نازل شدهپس از سورهبوده  یمک« الغاشيه» ه  سور
( سه صدو هشتاد و چهار حرف و 384( نود ودو کلمه، )92( بيست وشش آيت، )26)
)لازم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب  ( دوصد وشانزده نقطه است.216)

برای  تفصيل  اين مبحث   رآن متفاوت ومختلف است.کردن تعداد حروف سوره های ق
 تفسير احمد مراجعه فرمايد.(. ،ميتوانيد به سوره  الطور

ٔ:غاشيهٔهٔ سورٔایمحتو
نتخاب اين نام إور شديم، به معني پوشاندن است و آطوريکه در فوق ياد « الغاشيه»
قيامت به خاطر آن است كه حوادث وحشتناك آن ناگهان همه را زير  یبرا« غاشيه»

 پوشش خود قرار ميدهد.
 نمود: یجمعبند ذيل نقاط در توان یم را «الغايشه» سوره یاساس و یمجموع یمحتو

به اينکه يکی از  است: گرفته بيان به را قيامت روز آمدن مبحث سوره اين اول آيه در ـ
ی هايی که اين روز دارد، فراگير بودنش است. مقدمهگیبارزترين خصوصيات و ويژ

 بسياری ها درشناسيم که مرگ است و آن هم عموميت دارد. شايد انسانقيامت را همه می
در آن امتناع نمايد ولی در رويدادهای دنيوی بتوانند از مشارکت ،حوادث واز مسايل 

ناپذيری خود را با ديگران مشارکتتواند ی مهم مرگ قبل از قيامت، هيچکس نمیثهحاد
نفی نمايد. همه درمرگ شريک هستند و بايد بميرند. اما تقدم و تأخری در زمان آن وجود 

ميرد. پس غاشيه بودنِ قيامت به شکلی بر ميرد و يکی ديرتر میدارد، يکی زودتر می
 تر.کوچک کند؛ زيرا مرگ خود به نوعی غاشيه است، البته در مقياسمرگ هم دلالت می

بيان حال گروهی از مردم است که خواری و خفت در قيامت بر  7ی تا آيه 2ی ـ از آيه
فت و خواری خِ نجام معصيت و گناهان طالب اين أنشيند، چون در دنيا با ی آنها میچهره
 ند.أ بوده

يوی های دنبيان احوال گروهی ديگر است که از زحمات و تلَش 16ی تا آيه 8ی ـ از آيه
 اند سرافراز و شاد هستند.که متحمل گشته

 لهی.إثبات عظمت هدايت إاستدلال است به آيات آفاق برای  20ی تا آيه 17ی ـ از آيه
بيان وظايف داعی و مُبَلهغ در رابطه با مردم است که چه تکليفی را  22و  21ی آيهاز ـ 

 يک دعوتگر بر عهده دارد.
 اند.بيان سرنوشت کسانی است که از هدايت رويگردان شده 26ی تا آيه 23ی ـ از آيه

 شعور بي عناصر اين که مخالفت که شده گفته وسلم عليه الله صلي پيامبر به سوره اخير در
 ادامه خويش کار به بايد و شود، خسته نبايد آورند مي بعمل شما برحق رسالت برابر در

 حقايق کن، نصحيت و دهاني ياد تي،هس دهنده، هشدار و دهنده پند تو محمد اي دهد،
 بر الله یبسو کار پايان در که: بدار اذعان شان براي و بياور، شان بياد را شده فراموش
 ميرسد. شان حساب به پروردگار و ميگردند

 
 
 



 الغاشيه ترجمه وتفسیر سُورَة

حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه
 ومهربان هبه نام خدای بخشايند

 

 

 مؤجز:ٔهٔ ترجمٔ
غاشيه )روز قيامت که حوادث وحشتناکش همه  آيا داستان»ٔ(1) «هَلْٔأتَاكَٔحَديثُٔالْغاشِيةِٔ»

 «را ميپوشاند( به تو رسيده است؟!
 .(.آن روز زبون و ترسنده )رو ها درٔ(2)«ٔوُجُوهٌٔيوْمَئِذٍٔخاشِعةٌَٔ»
 .(.)تلَش كرده و رنج ديدهٔ(3)«ٔعامِلَةٌٔناصِبَةٌٔ»
 .(.( )در آتش سوزان در افتند4)«ٔتصَْلئنارأًحامِيةًٔ»
 .(.( )از آن چشمه بسيار، گرم آبشان دهند5)«ٔتسُْقئمِنْٔعَينٍٔآنيِةٍٔ»
مِنْٔضَريعٍٔ»  .(.ندارند( )طعامي جز خار 6)«ٔليَسَٔلَهُمْٔطَعامٌٔإِلأَّ
 .(ی)كه نه چاق مي كند و نه دفع گرسنگٔ(7)«ٔلأيسْمِنُٔؤَلأيغْنئمِنْٔجُوعٍٔ»
 .تازه باشند:( ی( )و در آن روز روهاي8)«ٔوُجُوهٌٔيوْمَئِذٍٔناعِمَةٌٔ»
 .(.( )از كار خويشتن خشنود9)«ٔلِسَعْيهأراضِيةٌٔ»
 .(.برين ی( )در جنت10)«ٔفئجَنَّةٍٔعالِيةٍٔ»
 .(.( )كه در آن سخن لغو نشنوند11)«ٔلأتسَْمَعُٔفيهألاغِيةًٔ»
 .(.آب روان باشد ی( )و در آن چشمه ها12)«ٔفيهأعَينٌٔجارِيةٌٔ»
 .(.بلند زده ی( )و تختهاي13)«ٔفيهأسُرُرٌٔمَرْفوُعَةٌٔ»
 .(ی.منظم گذاشته شده ا ی( )وجام ها14)«ٔؤَأكَْوابٌٔمَوْضُوعَةٌٔ»
 .(ی.منظم چيده شده ا ی( )و بالشت ها15)«ٔوفةٌَٔؤَنمَارِقُٔمَصْفُٔ»
 .(.فاخر گسترده ی( )و فرشها16)«ٔؤَزَرابِئمَبْثوُثةٌَٔ»
بلِِٔكَيفَٔخُلِقتَْٔ» نگرند كه چگونه آفريده شده  ی( )آيا به شتر نم17)«ٔأَٔفَلأينْظُرُونَٔإلَِئالِْْ

 است؟(
 آسمان كه چگونه بر افراشته شده اند؟(( )و به 18)«ٔؤَإلَِئالسَّماءِٔكَيفَٔرُفِعتَْٔ»
 ( )و به كوهها كه چگونه نصب شده اند؟(19)«ٔؤَإلَِئالْجِبالِٔكَيفَٔنصُِبتَْٔ»



 ( )و به زمين كه چگونه هموار شده؟(20)«ٔؤَإلَِئالْْرَْضِٔكَيفَٔسُطِحَتْٔ»
رٌٔ» رْٔإنَِّمأأنَْتَٔمُذَك ِ  هستي( ی( )پس پند ده، كه تو پند دهنده ا21)«ٔفَذَك ِ
 ( )تو بر آنان فرمانروا نيستي(22)«ٔلَسْتَٔعَليَهِمْٔبِمُصَيطِرٍٔ»
مَنْٔتوََلَّئؤَكَفَرَٔ»  (.( )مگر آن كس كه رويگردان شد و كفر ورزيد23)«ٔإِلأَّ
ُٔالْعَذابَٔالْْكَْبَرَٔ» بهُُٔاللََّّ  (.( )پس خدايش به عذاب بزرگ تر عذاب ميكند24)«ٔفيَعَذ ِ
ٔإلِيَنأإِٔ»  (.ماست ی( )هر آينه بازگشتشان به سو25)«ٔيابَهُمْٔإِنَّ
ٔعَليَنأحِسابَهُمْٔ» ٔإِنَّ  (.( )سپس حسابشان با ماست26)«ٔثمَُّ

ٔتفسيرٔمختصر:
 خوانندگان گرامی!

، به بحث  و احوال دوزخيان ( موضوعات درباره قيامت 7الی  1آيات متبرکه  ) در
 گرفته شده است .

ٔ:(1)«ٔهَلْٔأتَاكَٔحَديثُٔالْغاشِيةِٔ»
د!  غاشيه )روز قيامت که حوادث وحشتناکش همه را ميپوشاند به تو ٔآيا داستانای محم 

ستفهام تشويق جهت گوش فرادادن به خير است. و نيز براى إمنظور از   (رسيده است؟!
است.يعنی مصيبتی که   پرترس و پربيمبزرگ نشان  دادن آن روز پرهراس يعنی روز 

کس  آيد و هيچبر تمام جهان چيره خواهد شد. قيامت، روزی است که برای همه می
نيست. و علت اينکه غاشيه ناميده شده اين است که احوال و سختی آن مردم را  ءستثناإ

 گيرد.فرا می
مرحله ی دراينجا اين مطلب را بايد مد نظر داشت که در اين آيات تمام مراحل آخرت از  

فروپاشی نظام فعلی گرفته تا زنده برانگيخته شدن مجدد تمام انسان ها و صدور حکم 
برای تمام انسان ها از دادگاه الهی به بيان گرفته شده است و به صورت يکجا ذکر 

 گرديده اند.
آيد همراه ی حج، چنين به تعريف وتعبيرگرفته شده است: وقتی میدر سوره غاشيه

کس را غافل و حيران و سرگردان کند که همهو تکان شديدی ايجاد می خودش زلزله
آ أرَۡضَعَتۡ »خواهد کرد. آن روز هر زن شير « حج 2 يَوۡمَ ترََوۡنَهَا تذَۡهَلُ كُلُّ مُرۡضِعَةٍ عَمه

وَتضََعُ كُلُّ ذَاتِ حَمۡلٍ »کند شود و او را رها میدهد غافل میای ازاطفال که شير میدهنده
رَىَٰ »کند و هر زنی که حامله است، حملش را سقط می« حَمۡلهََا و مردم « وَترََى ٱلنهاسَ سُكََٰ
روند و معلوم نيست که مشغول بينی که مست و حيران اين طرف و آن طرف میرا می

ِ شَدِيدٞ »چه کاری هستند كِنه عَذَابَ ٱللَّه رَىَٰ وَلََٰ  که مست همدرحالی« حج  2وَمَا هُم بِسُكََٰ
  تواند از آن بگريزد.کند و هيچ کسی نمیچنين وضعيتی را ايجاد مینيستند. و غاشيه اين

هاى روز قيامت تمام خلَيق را اند: چون  خوف ، بيم وترس و سختىفرموده مفسران 
شود طوريکه در فوق ها و حوادث ناگوارش عموم را شامل مىگيرد، و دشوارىفرامى

 موسوم شده است.« غاشيه»به  هم يادآور شديم اين حالت

 «:غاشيه»

کريم ای است که چيزی را کاملًَ بپوشاند. در قرآن ی غشاء است و به معنی پردهاز ماده 
ای نازک غطاء هم آمده که همان معنی غشاء را دارد اما با اندکی تفاوت. غشاء يعنی پرده

 فراگيرنده و پوشاننده.ای ضخيم. پس غاشيه، يعنی دربرگيرنده، و غطاء يعنی پرده



 :(2«ٔ)وُجُوهٌٔيوْمَئذٍِٔخاشِعةٌَٔ»
ها در روز قيامت به خاطر اعمال برخی چهرهيعنی . (.)رو ها در آن روز زبون وترسنده

اند؛ زيرا آنگاه که عذاب را مشاهده بد و افعال نادرست خويش خوار، نااميد و سياه
 .کنندزيانمندی میگيرد و احساس نمايند ندامت آنان را فرا میمی

عظم )رض( به أروايت کرده است: زمانيکه حضرت فاروق  یحضرت امام حسن بصر
بود نزد او آمد وطبق مذهب  یکهنسال یکه شخص یراهبي نصران کشور شام مشرف شد،

در آثر زحمت صورتش متغير شده  خويش مشغول عبادت، رياضيت و زحمت بود، و
عظم او را ديد، به أکه فاروق  یهيأت بود، وقت بود، بدنش خشک و لباسش ژوليده وبد

 یگريه افتاد، مردم سبب گريه را جويا شدند، فرمود: من بر حالت اين پير مرد تأسف م
 یرضا یمابه آن هدف يعنأکشيده ،  یزحمت وجانفشان یهدف یخورم که اين بيچاره برا

وُجُوهٌ »عظم اين آيه را تلَوت کرد:أپروردگار نايل نشده است، وآنگاه حضرت فاروق 
 .)قرطبي(« يوْمَئِذٍ خاشِعَةٌ، عامِلَةٌ ناصِبَةٌ 

اند، نگران، خوار. وجوه را بيان داشته و منظور صاحبان ذليل و زبون» «:خاشِعةٌَٔ»
 .«وجوه است.

گر احساس قلبی کاران را که بيانـهست که چهرۀ گناه« الغاشيه»اين آيه توصيف آيۀ اول 
کند که چگونه خاضع و سرافگنده هستند و نگرانی آنها به هاست، بيان میونی آنو در

هايی ذليل و شان پيدا و مشخص است و چهرههایخاطر دربرگرفتن غاشيه از صورت
 زبونند.

ٔ:(3)ٔ«عامِلةٌَٔناصِبةٌَٔ»
شده ]و در دنيا[ پيوسته تلَش کرده ]و[ خسته ]»يعنی  .(.ندأ کشيده و محنت ديده سختی)

 . «اند[ای نديدهچون در راه حق نبوده نتيجه
باشد. آنها به سبب کشيدن زنجيرها و ند: اين آيه مربوط به کافران مىأفرموده مفسران 

رود آنها هم در آتش فرو طور که شتر در گل فرو مىشوند و همانها خسته مىغل
طور که الله متعال در روند. همانمىها بالا و پايين ها و پستى و درهروند. و در بلندىمى

فِي » ،« 71»إِذِ الْْغَْلَلُ فيِ أعَْناقهِِمْ وَ السهلَسِلُ يسُْحَبوُنَ »سوره غافر  فرموده است: 
هايشان باشد و با زنجيرها ها در گردن)آن گاه كه غل« 72»الْحَمِيمِ ثمُه فيِ النهارِ يسُْجَرُونَ 

 .(.شوندو سپس در آتش سوزانده مىدر آب جوشان  .شوندكشيده مى
های اين است پاداش و کيفر تکبرشان بربندگان در دنيا، و غرق شدنشان در لذات و هوس

 ناپدار دنيوی.

 :(4)ٔ«تصَْلئنارأًحامِيةًٔ»
گدازد، کند، اعضای وجود را می( که پوست وجود را بريان می.)در آتش سوزان در افتند

 يابند.عقوبتش نجات میيابد و نه از نه تخفيف می
ابن عباس )رض( فرموده  است: يعنى آتش جهنم، داغ شده و بر دشمنان الله  زبانه 

 (.۴/٢۳۷کشد.) خازن مى
 (.12/  ، اعلی12نشقاق إسوزند )شوند و بدان میآتش داخل میبه «:تصَْلي»
 نهايت گرم و سوزان ) قاسمی(.بی «:حَامِيةًَٔ»
 «:حَامِيةَٔ »

 شود و هميشه سوزان است.وقت خاموش نمیـ هيچ 



 ـ مانند آتش دنيا نيست که سرد و گرم و کم و زياد شود.
 ـ آتش از همۀ جهات و اطراف فراگير است.

ٔطلبد.زند و کافران را میشود و حرف میدر قيامت گردنی از آتش بلند می ـ

 :(5)ٔ«تسُْقئمِنْٔعَينٍٔآنيِةٍٔ»
نوشند که نهايت داغ و جوشان مىاى بى(از چشمه.آبشان دهند)از آن چشمه بسيار، گرم 

يعنی هرگاه جهنميان کمک يا آبی  حرارت و جوشش آن به آخرين درجه رسيده است.
شود که از است، آب داغ و جوشانی داده می« آنيه»ای که طلب کنند به آنها از چشمه

آنان از جوشش و شد ت  هایکند و گوشت چهرههای آنان را قطع میرودهآن  حرارت
وَسُقوُاْ مَاءًٓ » ای که آبش به حداکثر دمای خودش رسيده است:چشمه فتد.اُ  فورانش می

شان هایو از آب جوشان نوشانده شوند که روده(. )15محمد:) «15حَمِيمٗا فَقطَهعَ أمَۡعَاءَٓهُمۡ 
ٔرا پاره پاره )و متلَشی( کند.

 :(6)ٔ«مِنْٔضَريعٍٔلَيسَٔلَهُمْٔطَعامٌٔإِلأَّ»
خار دار تلخ به  ه  تَ جز بُ  یديگرضريع طعام  دوزخيان جز یيعن (.جز خار ندارند ی)طعام

آن نعمت  ه  مروز از همإکردند،  یناسپاس یاله یشود. در دنيا به نعمت ها یآنان داده نم
تلخ و خاردار باشد که شتر  ه  کردند، بايد طعام شان بت یند، چون حيوان زندگأها محروم 

هستند  یآنرا مي خورد و به تعقيب آن گفته شده است که اين بته خار دار از جمله بته ها
 سازد. یرا رفع م یکند ونه گرسنگ یرا چاق م یکه نه کس

ليَْسَ لهَُمْ طَعامٌ إلِا  »فرموده است: خوراک آنها ضريع است:  مبارکه  ه  اين آيدر 
وَ لا طَعامٌ إلِا  مِنْ  »فرموده است:«  36 ه  آي/حاقه»ى در سورهلی ، و«مِنْ ضَرِيعٍ 

مختلف دارد و  شکال أقسام وأسزا ، اين دو با هم منافات ندارند؛ چون «غِسْلِينٍ 
معذبان نيز متفاوتند. خوراک بعضى زقوم است و خوراک گروهى ضريع و 

 شود.و متنوع مىخوراک بعضى ديگر غسلين است. و بدين ترتيب عذاب متفاوت 
ٔ:«ضريعٔچيست؟»

 ند:أرائه نموده إ یچيست مفسرين تفاسير مختلف« ضريع»در مورد اينکه 
 یچسبد و گياه یاز بته خار است كه به زمين م یضريع نوع از مفسرين گفته اند: یبرخ

شود.، و قريش اين نوع خار را  یبه آن نزديك نم ی( كه هيچ حيوانی)زهر یاست سم
لغت  یميناميد. خليل، از علما« ضريع»خشك ميشد  یو وقت« شبرق»زمانيکه تازه باشد 

 است كه از بحر بيرون ميافتد. یگياه سبز بدبوئ« ضريع»ميگويد: 
است از آتش كه اگر در دنيا  یمينويسد: درخت« ضريع»، در تعريف )رض( ابن عباس

 سوزاند. یدر آن است م باشد زمين و هر چه را
 (.۳/۶۳٢مختصر  .)ترين خوردنى استبدترين و ناپاکترين و زشت فرموده است:قتادة 
است در آتش  یخوانيم: ضريع چيز یكرم صلي الله عليه وسلم مأاز پيامبر یدر حديث یول

گياه بسيار تلخ (، و متعفن تر از مردار، و  یدوزخ، شبيه خار، تلخ تر از صبر )نوع
 سوزنده تر از آتش، خداوند آن را ضريع نام نهاده است.

از آن  یرهائ یاست ذلت آفرين كه دوزخيان برا یطعام« ضريع »نيز گفته اند:  یبعض
 یکند ونه در دفع گرسنگ یو اين غذا نه انان را چاق مد كنن یبه درگاه خدا تضرع م

 فرمايد: یطوريکه م تاثير دارد.



 :(7ٔ«ٔ)لأيسْمِنُٔؤَلأيغْنئمِنْٔجُوعٍٔ»
 یغذا یيد يعنأبعمل  ینيست که بر اثر آن تقويت جسم و فرونشاند گرسنگ ی)اين غذا 

ا بالعکسی دفع گرسنگكه نه چاق ميكند و نه يعنی غذای خار خشک زهردار  است،  ام 
است گلوگير  یميگويند: غذاي ءعلما( سازد.گرداند ومريضی را مزيد میدرد را بيش می
لذيذ و چرب و شيرين را از  ینواع غذاهاأعذاب است. آنها كه در اين دنيا  یكه خود نوع

 یجازه ندادند محرومان جز از غذاهاإراه ظلم و تجاوز به حقوق ديگران فراهم كرده، و 
آنان « عذاب اليم»داشته باشند كه  یگلوگير و ناگوار استفاده برند، بايد در آنجا غذائ

 گردد.
ی سَمن است. به معنی چاقی و مقابل آن هُزال است، يعنی لاغری. به از ماده «:يسُْمِن»

شدن شود و شايد هم به اين خاطر باشد که يکی از عوامل چاقروغن هم سَمن گفته می
 است.زيادانسان استفاده از روغن 

 خوانندگان گرامی!
ت که در آيات قبلی از قيامت، هکذا از گروه سعادتمندان وازگروه قابل تذکر اس

 شقاوتمندان، جايگاه آنان  ودر مورد مکافات ومجازات آنان بحث بعمل آمد.
( پروردگار با عظمت مابه شرح دلايل قدرت و  26الی  8اينک در آيات متبرکه ) 

ين گسترده، به چگونگی دهد که به آسمان بلند، به زمپردازد و هشدار میوحدانيت می
آفرينش حيرت انگيز شتر، به کوهها و دشتها و... بنگرند و خوب بينديشند و شکوه و 

 عظمت خدا را به ياد آورند.
هل أنظير  یب یهکذا در اين آيات حال مؤمنان مخلص  نيكوكار و توصيف نعمت ها

 جنت را به بيان ميگيرد.

 :(8)ٔ«وُجُوهٌٔيوْمَئذٍِٔناعِمَةٌٔ»
ها  یآن پرداخته ميفرمايد: رو یمبارکه به تعريف وتوصيف جنتيان وچهره ها ه  آي دراين

 طوريکه می فرمايد: در آن روز شاداب، تازه و باطراوت و غرق در سرور است،
ها دوزخيان که غرق  یبر عکس رو ،«مطففين 24تعَْرِفُ فیِ وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ الَنهعِيمِ . »

 ندوه ميباشند.أدرذلت و 
است كه غرق نعمت شده و  یدر اينجا اشاره به چهره هاي« نعمة»از ريشه  :«ناعمة»

مى واقعى، در چهره منعكس  اينست که:امرواقعيت  است. یشاداب و نوران شادى و خر 
 .مى يابد

کسانی که مؤمن به آخرت هستند  ،نيکبخت نيکوکاران  هایاز چهره ها، عبارتچهره اين
کنند. به عبارتی دنيا را شان تلَش میو دنيا را دارند اما در واقع در اين دنيا برای آخرت

بينند که از روی اين پل بايد عبور کنند تا به آخرت برسند. و پل را نيز بايد مانند پلی می
ر کنيم و هم ديگران از آن محکم ساخت تا فوراً فرو نريزد و بتوانيم هم خود از آن عبو

 عبور کنند.

ٔ:(9«ٔ)لِسَعْيهأراضِيةٌٔ»
]در دنيا با عمل و تلَش خود یدارد که: از سع یها توصيف چنان یاين چهره ها ورو

هستند  ند، راضیأ در دنيا کرده که ها از عملینـيعنی: آ و خشنود است. یراض صالح[ 
به عكس دوزخيان كه از تلَش  ند.أ کرده دريافت بخشیرضايت پاداش زيرا در برابر آن

 نبردند. یو رنج بهره ا یو كوشش خود جز خستگ



 بينند و  یحسن وجه مأبودند، جنتيان نتايج تلَش و كوشش خود را به « عاملة ناصبة»و 
كه در پرتو لطف الله متعال به صورت چند برابر،  یو خشنودند. تلَشهائ یكاملًَ راض
حساب را دريافت  یب یهفتصد برابر و گاه بيشتر رشد يافته، و گاه با آن جزاگاه ده و گاه 
(. آنان با اخلَص 10سوره زمر/« ) انما يوفي الصابرون اجرهم بغير حساب»كرده اند: 

عمرشان را  فقط برای الله متعال، ومتابعت مطابق سنت رسول  الله صلی  الله عليه وسلم؛
ی عمرشان بهترين استفاده را بردند؛ زيرا بهترين لحظه آباد کردند و از ساعات و لحظه

های حوال را پيدا کردند که بودن در بهشتأکار را در بهترين وقت انجام دادند و بهترين 
 رفيع است.

 قرار دارند: ی عال یگويد: آنان در جنت یسپس به شرح اين مطلب پرداخته، م

 :(10)«ٔفئجَنَّةٍٔعالِيةٍٔ»
آنها در  نیباشد يع« یعلو مكان»شاره به إممکن است « عالية»برين( کلمه:  ی)در جنت 

تفسير  یحتمال را گفته اند. ولإو مفسران هر دو  ؛«یعلو مقام»جنتند، و يا  یطبقات عال
 نيز ممكن است.زيرا جنت  یرسد. هر چند جمع ميان دو معن یدوم مناسب تر به نظر م

 باشد.می و طبقاتی درکات دارای وزخد کهچنان است درجاتیدارای 
 «:عَالِيَةٔ »
 ـ حسی و مکانی: بهشت در مکانی مرتفع در بالای هفت آسمان واقع شده است. 1
 ـ معنوی: بالامرتبه و پرمنزلت و نزد الله است. 2
 ـ درجات: بهشت درجه درجه و دارای منازل است.3

رسد، مگر کس به آن نمیکه دست همهدر بهشتی که عالی و بلندمرتبه است، باغی است 
 کسی که اهل ايمان و عمل صالح باشد.

 فزايد:أ یدارد پرداخته، م یو معنو یاز اين جنت كه جنبه روحان یبعد به توصيف ديگر

 :(11)ٔ«لأتسَْمَعُٔفيهألاغِيةًٔ»
از نفاق، عداوت و يا جنگ و جدال  یكه حاك ی)كه در آن سخن لغو نشنوند،( و هيچ سخن

 فايده. یلغو و ب یو حسد، دروغ، تهمت، غيبت و نه حت یباشد، و يا كينه توز
خورد و نه اى به گوش مىو آزار دهندهبد  ابن عباس )رض( فرموده است: نه حرف

 (.۳٠/۱٠۴طبرى تفسير)  اى.باطل و بيهوده
پاك باشد و اگر درست بينديشيم  كه از همه اين سخنان یو چه آرام بخش است محيط

دنيا، شنيدن اين گونه سخنان است كه آرامش روح  یزندگخفگان های از  یقسمت عمده ا
 را برهم زده و آتش فتنه ها را شعله ور ميسازد. یو جان و نظام اجتماع
، در فضاى آخرتكسانى كه در دنيا از لغو دورى كنند، در سراى نبايد فراموش کنيد 

در بهشت نه تنها لغو نيست بلكه كلَمى كه به نحوى  داشت.بدون لغو زندگى خواهند 
 سبب پديد آمدن لغو هم شود وجود ندارد.

ای شود که هيچ صحبت لغو و بيهودهورهبری اداره مجالس دنيوی ما طوری بنابراين اگر
در آن دنيا هم  شاء اللهإن  و در آن مطرح نشود، آن مجلس يک مجلس بهشتی خواهد بود.

 از فعل و قول لغو خبری نخواهد بود.
جنت  یماد یاز نعمت ها یبه بيان قسمت یو آرامش روح یبعد از ذكر اين نعمت روحان

 پرداخته، ميگويد:

 :(12)ٔ«فيهأعَينٌٔجارِيةٌٔ»
چشمۀ صاف، گوارا، روشن و جاری با آب زلال .(.آب روان باشد ی)و در آن چشمه ها



 جهد و کرامتی برای مؤمنان است.در بهشت وجود دارد که با تندی بيرون میو سردی 
هايی که از مسک هستند، سرازير منبع وسرچشمه آن فردوس اعلی است و از کوه

 .شوندمی
اسم جنس است. يعني در آن چشمه هايي روان است که هر جا بخواهند آن ها را «ٔعين»

هاى فراوان )عين( براى تکثير است؛ يعنى چشمهميبرند.زمخشرى فرموده است: تنوين 
 (.۳٠/۱۱۵در آن جارى است.)آلوسى 

«. آب، شير، عسل، شراب، سَلسَبيل»های متنوع جاری و روان است درجنت رودهايی با طعم
 کند.دهد و ديدن آب نيز لذت آن را دو چندان میو صدای آب به آنها آرامش می

 :(13)ٔ«فيهأسُرُرٌٔمَرْفوُعَةٌٔ»
و  از نظر مکان و هم از نظر قدر و مرتبت هم (.بالابلند است هايیدر آنجا تخت)

 .موقعيت
به معني تخت هايي است كه در مجالس انس « سرور»از ريشه « سرير»جمع «ٔسُرُرٌٔ»

 دهند.حوريان در مقابل او تواضع و فروتنى نشان مىو و سرور بر آن مي نشينند.
 (..۳/۶۳۳مختصر )

بودن اين تخت ها به خاطر آن است كه جنتيان بر تمام مناظر اطراف خود مسلط بوده بلند 
«ٔمرفوعة»ٔو از مشاهده آن لذت برند. اين احتمال نيز وجود دارد كه توصيف اين تختها به

اشاره به اينست که اين تخت ها از جمله گرانبها ترين تخت ها بشمار رفته، طوريکه در 
ازمفسران گفته اند که اين تخت ها از قطعات طلَ ساخته شده  توصيف اين تخت ها برخي

 و مزين به زبرجد، دُر و ياقوت است.
  خوابندنشينند يا میهائی که بر آنها میجمع سَرير، تخت «:سُرُرٌٔ»
ی رفع است و به معنی بلندکردن چيزی از لحاظ مادی يا از مرفوع: از ماده« مَرْفوُعَةٌٔٔ»

 ی واقعه  تذکر يافته است.های قيامت است که درسورهيکی از نامنظر معنوی. رافعه 
، نياز به ظرف یطهور جنت یگوارا و شراب ها یو از آن جا كه استفاه از آن چشمه ها

 دارد، در آيه بعد ميافزايد: یهاي

 :(14)ٔ«ؤَأكَْوابٌٔمَوْضُوعَةٌٔ»
زيبا و جالبي در كنار اين چشمه ها  یقدحها .(.یمنظم گذاشته شده ا یجام هادرآنجا )و 

شود و در برابر آنان قرار  یگذارده شده. هر زمان اراده كنند قدح ها از چشمه ها پر م
كه توصيفش  یبرند لذت ینوشند و سيراب مي شوند و لذت م یميگيرد، تازه به تازه م

 ساكنان دنيا غيرممكن است. یبرا
است كه دسته دار باشد. توجه به اين نكته  یيا ظرف« قدح» یبه معن« كوب»جمع ب أكوا

شراب طهور جنتيان آمده، در  یدرباره ظرفها یلازم است كه در قرآن تعبيرات مختلف
ديگر  یكه در بعض یبه كار رفته، در حال« أكواب»از آيات ديگر کلمه  یاينجا و بعض

يختن مايعات ر یدسته و لوله برا یظرف دارا یبه معن« بريقإ»جمع « باريقأ»از آيات 
 آمده است.« كأس»و يا 
لاه يصَُدهعُونَ عَنۡهَا »ها و ساغرهايی از طلَ و نقره جهت پر شدن از شراب بهشتی که جام

شوند و نه مست . با نوشيدن آن نه دچار سردرد می(19)الواقعة: « ۱٩وَلَا ينُزِفوُنَ 
نوشند بنوشند بادستان خود ازآن میگردند، برای آنان نهاده شده تا اگر بخواهند شرابی می

 کنند؛ اين نوعی از نوشيدنی بهشتيان است.و يا غلَمان با آن، آنان را پذيرايی می



 پرداخته اضافه ميكند: یجنت یاز جزئيات نعمتها یبيشتر یدر ادامه به نكته ها

 :(15)ٔ«ؤَنمَارِقُٔمَصْفوُفةٌَٔ»
ٔ.(.یمنظم چيده شده ا یبالشت ها ودرآنجا )

از ابريشم و نازک که به صف گذاشته كوچك است  یپشت یبه معن« نمرقه»جمع قٔنمار
مي كنند و معمولاً به هنگام استراحت كامل از  و چيده شده است که جنتيان بر آنها تکيه 

هايی که به خاطر الله و دين او تحمل کردند، را از تن و خستگیآنها استفاده مي شود 
  .خارج می کنند

دهد كه آنها  یدلالت بر تعدد و نظم آنها دارد، اين تعبير نشان م« مصفوفة»و کلمه 
از هر گونه لغو و بيهودگي و  یجلسات انس دست جمعي تشكيل ميدهند و اين اجتماع خال

دنيا و عذاب  یپايان او و نجات از درد و رنجها یب یو نعمت ها یهلَٰ إلطاف إتنها بيان 
كند. سپس به فرش  ینم یرد كه چيزي با آن برابردا یآخرت است و چنان لطف و لذت

 اشاره كرده، ميفرمايد: یفاخر جنت یها

 :(16«ٔ)ؤَزَرابئِمَبْثوُثةٌَٔ»
های فاخر و .فرشأزربيه: آزربايجان«: زَرَابِيُّ ».(.فاخره گسترده یفرش ها درآنجا)و 

 مخمل قيمت است.و لطيف و هم گرانبها و پر راحت بها مانند فرش ابريشم که نرم گران
 .استگسترده  فراوانی به بهشتيان دارد و در مجالس و ظريفی ، نازکنرم
های زربافتی که بر زمين پهن شده يعنی و فرش اند.جا پهن و گسترده شدههمه «:مَبۡثوُثةٌَٔ»

ای گذرا و رسند. اين خلَصهشان به آرامش میها چشمانکردن به اين فرش و با نگاه
 ندرز پرهيزگاران بود.أمل از يک صحنۀ بهشتيان جهت تذکر و يادآوری ذاکرين و مج

 ی از هر گونه ناراحت ینظير از هر جهت، خال یاست ب یخلَصه کلَم اينکه: جنت جايگاه
 یآب جار یدلپذير و چشمه ها یرنگارنگ و نغمه ها یو جنگ و جدال، با انواع ميوه ها

مرصع  یمانند و تخت هاي یب یشايسته و همسران یطهور و خدمت گزاران یو شراب ها
جالب در كنار چشمه ها و خلَصه  یباصفا و ظروف و قدحهائ یو فرشهائي فاخر و دوستان

كه نه به الفاظ محدود اين جهان قابل شرح است و نه در علم خيال قابل درك؛  ینعمت هاي
ود اجازه ورود در اين كانون عمال صالح خأنتظار مقدم مؤمناني است كه با إهمه اينها در 

 نعمت الهي را كسب كرده اند.
« معرفة الله»وصول آن همه نعمت ها كه  یاين سوره، سخن از كليد اصل یدر آيات بعد

است به ميان آمده و با ذكر چهار نمونه از مظاهر قدرت خداوند، از آفرينش بديع خدا و 
نت را نشان ميدهد. در ضمن اشاره دعوت انسان به مطالعه درباره آنها راه ورود به ج

 است.« قيامت»است به قدرت بي پايان خدا كه كليد حل مساله  یا

بِلِٔكَيفَٔخُلِقتَْٔ» ٔ:(17«ٔ)أَٔفلَأينْظُرُونَٔإلِئَالِْْ
ى تعمق و ها با ديدهيعنی چرا انسان.نگرند كه چگونه آفريده شده؟( ی)آيا به شتر نم

انگيز خلق نگرند که الله متعال چگونه آن را به اين شکل شگفتبين به شتر نمىعبرت
 باشد؟ ! ى قدرت و توانايى خالق مىدهندهکرده است که نشان

در التسهيل آمده است: در اين آيه انسان تشويق شده است تا در آفرينش شتر بيانديشد؛ 
زيرا باوجوداين که حيوانى است قدرتمند و نيرومند اما هر انسان ضعيف و ناتوانى 

تواند آن را براند و بر آن سوار شود. اين حيوان در مقابل تشنگى و گرسنگى بسيار مى
شمارى دارد؛ انسان  بر آن سوار شده و بار را بر ايد متعدد وبىمقاوم است. اين حيوان فو



 کند.آن حمل کرده و از گوشت و شير آن استفاده مى
خدا از اين جهت شتر را مخصوصا ذکر کرده است که شتر بهترين حيوان عرب است. و 

نامند. مى« کشتى صحرا»ى حيوانات بيشتر سودمند است، به همين جهت آن را از همه
 .(۴/۱٩۶نهايت نيرومند است.) التسهيل س خلقت آن را بنگر که بىپ

اين آيه سرزنش و استفهام است برای کسانی که به قيامت ايمان  قابل تذکر است که:
کنند و همچنين فحوای آيه مبارکه هذا ندارند و پيامبرصلی الله عليه وسلم  را تصديق نمی

 انگيز الله دقت وتوجه کنند.شگفتهای کند تا در آفرينشمردم را تشويق می

ٔ:17ٔهٔ اسبابٔنزولٔآي
جنت را  یابن جرير و ابن ابو حاتم از قتاده روايت کرده اند: چون الله متعال نعمت ها

بلِِ كَيفَ خُلِقَتْ »ستود، گمراهان تعجب کردند. پس  شتر  سویآيا به«»أَ فَلَ ينْظُرُونَ إِليَ الِْْ
 نازل شد.«. ؟استشده  آفريده چگونه نگرند کهنمی

 :(18)«ٔؤَإلَِئالسَّماءِٔكَيفَٔرُفِعتَْٔ»
بين به ى عبرتكنند كه چگونه برافراشته شده؟!( يعنی  آيا با ديده)و به آسمان نظر نمى
نگرند[ که چگونه ]برای آنها سقفی محفوظ[ برافراشته شده ]نمیآسمان بديع و استوار 

 ؟!«کند[است ]و بر آنها سقوط نمی
کند که بدون الله متعال در اين آيه، انسان را به دق ت و تفکر در خلقت آسمان تشويق می

 هيچ ستون و هيچ ناصافی و خللی افراشته شده است.

 :(19«ٔ)ؤَإلَِئالْجِبالِٔكَيفَٔنصُِبتَْٔ»
نگرند[ که چگونه ]محکم بر زمين[ نصب شده است ]و زمين را نگه ها ]نمیو به کوه)

هايی که با شکوه و قايم اند، با زيبايی به کوه ؟!(کنند[داشته و از لرزش آن جلوگيری می
باد و طوفان و گردباد را  مانعدارند، اند، زمين را  مانند ميخ ثابت نگه میخاصی ايستاده

ای و هر کوهی چون انگشت سَب ابه کنند.آب درياها جلوگيری میطوفان و از طغيان  گرفته
 دهد؟به يگانگی خداوند متعال شهادت  می

انسان  یمفسرين در تفاسير خويش مينويسند که درسه آيات متذکره درس با روحيه برا
 نگاشته شده که در پيشرفته ترين پوهنتون ها نظيرآن را نمي توان يافت:

دان رمه هاي خويش است، يک دهقان ويک چوپان که در سحرا بزرگ مصروف چران
زير پايش زمين است، بالاى سرش آسمان، در چهار طرف اش كوهها و در برابر اش 

شترها، و اگر در هر يك از اين مخلوقات نظر اندازد ودقت كند، اسرار بسيارى را كشف 
ود، نسبت به خر بيشتر بار ميبرد. در ميان حيوانات مبكند. مثلًَ شتر از اسب بيشتر ميد

ى براى سوارى، بعضى براى گوشت و بعضى هم براى شير مورد استفاده قرار بعض
 ميگيرند، ولى شتر همه چيزش قابل استفاده است.

شود، زيرا وقت در سحرا رها شوند، ضرورت  یبراي نگهداري اش به مشکل مواجه نم
شان مانند فيل وحيوانات ديگر نيست که بدست آوردنش به  یبه محافظت آنان نيست، غذا

 مشکل مواجه شود.
آب بسيار کم است، همه جا و هميشه ميسر نميشد،  یعربستان سعود یدر صحراها

خداوند به قدرت خويش در شکم شتر تانکر پس انداز گذاشته است، که ميتواند با نوشيدن 
 یدريج حسب نياز از آن استفاده کند ، براآب براي هفت يا هشت روز ذخيره کند، و به ت

 یاو را دارا یپاها یحق تعال ی، نياز به زينه بود، ولبلندسوار شدن بر اين حيوان بسيار 



 یسه بند قرار داده است که در هر پا دو زانو گذاشته است، که آنها را جمع مي کندوم
زحمتکش هست که از  یرنشيند، که سوار شدن وپايين آمدن بر آن آسان ميشود، و به قد

 دارد. یبرم یسنگينتر یهمه حيوانات بار
مشکل است، خداوند شتر را  یعرب در تابستان به علت گرما سفر خيل یدر بيابان ها

ترين و  ترين، پر فايده ترين، كم خرجقوىرود،  یچنان خلق کرده که تمام شب راه م
طبع است، که طفل کوچک مهار او و چنان مطيع  ترين و بردبار ترين حيوان است،آرام

هم  یتواند آن را ببرد، علَوه اين، خصوصيات ديگر یخواهد م یرا بگيرد هر کجا که م
 دارد که به انسان درس قدرت وحکمت بالغه خداوند را ميدهد.

پيدايش آسمان ها و كوه ها و زمين تصادفى نيست، بلكه كاملًَ حكيمانه آفريده شده و در 
 اند.داده شدهجاى خود قرار 

ى آفرينش؛ در آسمان، بلندى؛ در در هر نعمتى يك جهتى برجستگى دارد )در شتر، نحوه
 ى نصب شدن.(زمين، گستردگى و در كوه ها نحوه

اى از عجايب آنها ها، كرات، مَدار كرات، نظم و حساب آنها كه هر روز گوشه آسمان
ل هستند. هاى هميشگى مطالعه و كشف وكشف ميشود، از عرصه   تأم 

هاى زنجير زمين را از تزلزل  هاى آنها در دل زمين، مثل ميخ ها و حلقهها و ريشه  كوه
و اضطرابى كه در اثر مواد گداخته درون زمين پديد ميآيد، حفظ ميكنند، برف ها را در 

ا ها را گرفته و سبب تصفيه هوكنند، مانع طوفان خود ذخيره نموده و به تدريج روانه مى
ها و مواد صنعتى بوده و علَماتى براى مسافران و بسترى ميشوند، مخزن انواع معدن 

براى پرورش بعضى از گياهان هستند. ديگر كوهها از طريق انواع سنگ هاى قيمتى و 
 اى پايانها، سرمايه زينتى مثل عقيق يا سنگ هاى عمرانى همچون مرمر در ساختمان

شناسى و حت ى تمام  صه در اين آيات به مسائل جهانناپذير براى بشر هستند و خلَ
 ، صنعت و امور فضايى به نحوى اشاره شده است.یمسائلى همچون دهقان

 :(20)«ٔؤَإلَِئالْْرَْضِٔكَيفَٔسُطِحَتْٔ»
در اين آيه به انسان « است ؟شده  هموار  چگونه که زمين سویبه»نگرند آيا نمی« و» 

گويد که  یمينمايد و برايش م یقدرت خويش در آسمان و زمين ياد اور یاز نشانه ها
 زمين چگونه هموار کرده شده است.

؛ جاثيه، 22؛ روم، 164؛ بقره، 19از جمله: )آل عمران،  یخداوند متعال در آيات متعدد
؛ 32؛ انبياء، 48-47؛ ذاريات، 57؛ غافر، 61؛ عنکبوت، 3؛ يونس، 44؛ عنکبوت، 3

، ی، گستردگیقدرت خويش در آسمان و زمين اشاره نموده. بزرگ ینشانه ها ( به2رعد، 
 ینتهاإ یو کهکشان ها آشکار ترين نشانه بر قدرت ب یوسعت و بيشمار بودن کرات آسمان

 الله است.

رٌٔ» رْٔإِنَّمأأنَْتَٔمُذَك ِ  :(21)ٔ«فذََك ِ
پند  ده ، كه تو پند دهنده ای پيامبر! با آيات قرآن و دلايل آفرينش در مخلوقات مردم را 

 .یاي هست
رٔ »  «آوری کن. ها و دلايل توحيدش، يادپس آنان را با نعمت» «:مُذَك ِ

با آيات قرآن و دلايل  ،الله متعال به پيامبرش دستور داد که به وظايف مهم خود بپردازد
ها را برای ها و اي ام عقوبتآفرينش در مخلوقات مردم را پند بده. همچنان انواع نعمت

 دادن است.ات تنها پندمردم يادآوری نما؛ زيرا وظيفه



 :(22)«ٔلسَْتَٔعَلَيهِمْٔبمُِصَيطِرٍٔ»
 .کنی ايمان بهوادار  اجبار و اکراه را به تا آنان )تو بر آنان فرمانروا نيستي(

يمان إهل إکراه کنی که حتماً إجبار و إوظيفۀ تو فقط ابلَغ است. و وظيفه نداری که آنها را  
يمان معنی إجباری باشد، ديگر إجباری نيست و اگر إشوند و البته در قبول هدايت هيچ 

 شود.نمیجبار حاصل إکراه و إرسيدن و اين با  نخواهد داشت. چون ايمان يعنی به آرامش
ها، از  دار ساختن مردم به پذيرش پندها و موعظهاجبار و وإ اين بدين معناي است که: -

 .«لست عليهم بمصيطر»هاى پيامبر صلي الله عليه وسلم نيست.  تکاليف و رسالت
دار  به معناى عهده« مسيطر»باشد )مفردات( و  ، به يک معنا مى«سَطَر»و « صَطَر»

 .اللغة( و مسل ط است. )مقاييس
لست عليهم »پذيرش دين، اجبارى نيست.  مساله دوم در فهم اين آيه چنين است که، -

 .«بمصيطر
ه وسلم، به هدايت اهتمام شديد پيامبرصلي الله عليسومين نقطه از فهم آيه چنين است که:  -

ه به اين« لست عليهم بمصيطر»مردم  که پيامبر صلي الله عليه وسلم، هرگز  با توج 
جويى بر مردم نبود، تأکيد آيه شريفه، بر نفى سيطره، بيانگر تلَش وافر و  درصدد سلطه

 گيرى مستمر آن حضرت صلي الله عليه وسلم در زمينه هدايت مردم است. پى
اثر نبخشيدن پند و اندرز  که ميتوان در تفسير اين گفت اينست که:چهارمين نقطه را  -

فذک ر... لست عليهم »کند.  هاى دينى براى مردم، تکليف ابلَغ معارف الهى را ساقط نمى
در آيه شريفه، بيانگر روگردانى برخى مردم، از تذکرات پيامبر صلي الله « بمصيطر

وارد، نبايد معارف الهى را بر مردم تحميل دارد که در اين م عليه وسلم است و بيان مى
، آن حضرت را حتى «تذکر دهنده»کرد. آيه قبل با توصيف پيامبرصلي الله عليه وسلم به 

 در اين موارد، به تذکر دادن مأمور ساخته است.

مَنْٔتوََلَّئؤَكَفرََٔ»  :(23)«ٔإِلأَّ
به  هدايت پشت گرداند، آن کسيکه يعنی .(.)مگر آن كس كه رويگردان شد و كفر ورزيد

به رسالت کافر شود، از راهيابی اعراض نمايد، از دلايل انکار ورزد و به حق تکذيب 
 کند. چنين کسی به راستی که مستحق  عذاب و عقوبت شده است.

ُٔالْعذَابَٔالْْكَْبَرَٔ» بهُُٔاللََّّ  :(24)ٔ«فَيعذَ ِ
چنانکه او را برای هميشه وارد دوزخ  )پس خدايش به عذاب بزرگ تر عذاب ميكند(

يعنی کسی که از طاعت خدا روگردانيد و از آيات او انکار ورزيد از عذاب .«کند[می
بزرگ و مجازات شديد آخرت ابدا خلَص شده نمی تواند و بالضرور بحضور ما دوباره 

  .آمدنی ميباشد و ذره ذره از آنها حساب ميگيريم
 «:ٱلۡعَذَابَٔٱلْۡكَۡبَرَٔ»

 ـ عذاب جسمی.
 ـ عذاب روحی و نفسی.

ها و با طوق مبتلَ خواهد کرد،تعالی او را در روز قيامت به عذاب شديدی عذاب حق
های آهنينی در آتش دوزخ که عمق بسيار دارد و طعام اهلش زق وم است عذاب زنجير
 نمايد.می
رساند. چرا عذاب اکبر؟ چون ستاند و عذاب اکبر را به آنها میآرامش را از آنها می 

شان بر مبنای تکبر و کبر و استکبار بوده و بنابراين جزا هم بايد دقيقاً از جنس گيریموضع
 کند که انسان حق را نپذيرد.کند و کاری میشان باشد. تکبر انسان را از حق دور میعمل



ٔإِٔ»  :(25)ٔ«لَينأإِيابَهُمْٔإنَِّ
به راستی که مرجع همگان به سوی  الله متعال    )هر آينه بازگشتشان به سوي ماست(

 گردند.است و همه به سوی او برمی

ٔعَلَينأحِسابَهُمْٔ»   (26)ٔ«ثمَُّٔإنَِّ
و جزا  شانعمالأ يعنی: محاسبه (باشد.حساب و جزاى آنان فقط در اختيار ما مىپس )

نماييم و يعنی به همه رسيدگی کامل می «ما است بر عهده» اعمال در برابر آن شاندادن
 دهيم.يک را مطابق عملکردش اعم از خير و شر  جزا و پاداش میهر

 است؟ٔیزبانٔمروجٔدرٔجنتٔزبانٔعربٔآيا
ً در مورد نعمت ها وغذا ها وچگونگ هل جهنم أ یهل جنت وغذا هاأ ،یزندگ یما فوقا

 یم هل جنت نيز مختصراً أارايه داشتم، اينک در مورد زبان مروج  یمختصر یمعلومات
 نويسيم: 

جلد چهارم بخش )العقيدة( خويش  یبن تيميه رحمه الله در مجموع فتاوإشيخ الاسلَم 
 یصحبت ميکنند، و با چه زبان یمعلوم نيست که مردم درروز قيامت بکدام زبان مينويسد:

و رسولش صلي الله عليه وسلم در اين  یاينکه الله تعال یبرا شنوند، یامر یخطاب الله تعال
نداده اند... و به صحت نرسيده که زبان مردم در آن عربي باشد و در اين  یباره به ما خبر

دانم که بين صحابه نزاعي باشد بلکه آنها به اين مسئله نپرداخته اند زيرا سخن  یمسئله نم
 شده: یبين متاخرين قيل و قالهاي یاست ول یدر اين باره جزو فضول

 صحبت ميکنند. یگويند: جنتيان با زبان عرب یاز مردم م یبرخ
صحبت ميکنند ، زيرا زبان آدم عليه السلَم  یگويند: جنتيان با زبان سريان یديگر م یبرخ
 بوده. یسريان
 صحبت ميکنند. یهل جنت با زبان عربأراعقيده براين است که: فقط  یديگر یبرخ یول

حجت نيستند که نه از طريق عقل نه از طريق نصوص حجت  یقوال داراأاين  یالبته تمام
هستند و خداوند سبحان بدان  یاز دليل درست یهستند که خال یدعاهاإ ینيستند بلکه همگ

 بخش )العقيدة(  4جلد آگاه تر است. )مجموع فتاوي شيخ الْسلَم أحمد بن تيمية،
ه ايم که در عبادت و مسايل مربوط آن در اسلَم به نقل اند نه به عقل. اين به فتگ ما بار ها
بر عکس علم هر  لكهنداشته باشند. ب ینيست که مسايل شرعي عبادتي جانب عقل یدان معن

را چنان بيان ميدارد که روز به روز اعجاز  یروز مکنونات و عمق مسايل و احکام اسلَم
ذا، لباس و پوشاک و وسايل استفاده در غر از اگقرآن کريم ثابت ميشود. به اين ارتباط 

شده  یجنت و دوزخ صحبت شود به فهم من از دين مقدس اسلَم در دين اسلَم مسايل دنيو
درک کرده بتوانند. وقت و و دنيوي ساخته شده تا انسان آنرا در عالم اسباب و دنيا بهتر 

ر، مفاهيم يگمقياس زياد و کم بودن آن، بصر و بصيرت و دين به چشم و دين به جوارح د
و عمق قضاياي عالم برزخ او بالاخره مستقيم به بحث ما مسأله زبان و آن هم زبان و طعام 

وانا است که دانا و ت یاند و الله تعالی فهم بشر یفت. اين مقايس براگبايد  یو دوزخ یجنت
اصلَ وجود نداشته باشند ويا در موارد عين هدف  یاين مفاهيم يا اصلَح به اين شکل فعل

ر حاصل ميشود. تفاصيل، تشريحات و مطالب در توصيف غذا و يگبا وسايل و ذرايع د
ساختن آن خواهد بود که  یبه مفهوم انسان یهم در نصوص شرع یلباس و پوشاک و زيباي

ورت يقين قادر به دادن عين مزايا و يا شکل بهتر و افضل آن به طروق و به ص یالله تعال
اه باشد نيز ممکن است. در چنين فهم از آنگبه کيفيت آن  یاشکال مختلف که خود الله تعال

نيست که ما آن مسايل و روابط حاکم را  یمسايل در آن صورت ضرورت به اين و حتم



ً در آن وقت و شرايط حتم شرايط وفهم انساني امروز خويش منحصر، توصيف با احوال و  ا
 مفاهيمها و يا به چنين  یذارگ و چوکات بندي بداريم. درآن وقت ممکن به چنين نام

 علم بالصواب.أاصلَضرورت نباشد. والله 
ٔازٔعلايمٔقيامتٔاست؟ٔروزٔیبرکتٔیآيأب
دانند  یقيامت م یروز و شب را از جمله علَيم نزديک یبرکت یاز انسان ها ب یبسيار

امام  1036حديث شماره الله عليه وسلم از جمله به  یپيامبر صل یوزياتر وقت به احاديث
 به روايت حضرت ابو هريره )رض( استدلال مينمايند: یبخار

لأتقَوُمُٔالسَّاعَةُٔحَتَّىٔيقْبضََٔالْعِلْمُ،ٔوَتكَْثرَُٔ» فرمايد: یالله عليه وسلم م یطوريکه پيامبر صل
مَانُ،ٔوَتظَْهَرَٔالْفِتنَُ،ٔوَيكْثرَُٔالْهَرْجُٔوَهُؤَالْقتَْلُٔالْقتَْلُ،ٔوحَتَّىٔيكْثرَُٔفِٔ لازِلُ،ٔوَيتقَاَرَبَٔالزَّ يكُمْٔالزَّ

شود تا اينكه اين علَمات پديدار گردند: از بين رفتن علم،  ی)قيامت برپا نم «الْمَالُٔفيَفِيضَٔ
هر شدن فتنه، زياد شدن آشوب و فتنه كه همان قتل زياد شدن زلزله، نزديك شدن زمان، ظا
 10260تان.( و امام احمد در حديث شماره ی ها مي باشد و زياد شدن بيش از اندازه مال

لأتقَوُمُٔالسَّاعَةُٔ»از ابو هريره روايت نموده كه رسول الله صلي الله عليه و سلم فرمودند: 
مَانُ،ٔفتَكَُونَٔا لسَّنَةُٔكَالشَّهْرِ،ٔوَيكُونَٔالشَّهْرُٔكَالْجُمُعَةِ،ٔوَتكَُونَٔالْجُمُعَةُٔكَالْيوْمِ،ٔحَتَّىٔيتقَاَرَبَٔالزَّ

ٔكَاحْتِرَاقِٔالسَّعفَةَِٔ ٔكَالسَّاعَةِ،ٔوَتكَُونَٔالسَّاعَةُ )تا زمان نزديك نگردد و سال  «وَيكُونَٔالْيوْمُ
ساعت مانند آتش گرفتن مانند ماه، ماه مانند هفته، هفته مانند روز، روز مانند ساعت و 

شود.( ابن كثير رحمه الله مي فرمايد:  یدرخت خرما نگردد، قيامت بر پا نم یشاخه ها
آن را صحيح  7432در صحيح الجامع شماره نی اسناد آن به شرط مسلم صحيح است. البا

 دانسته است.
قيامت نزديك شدن زمان است. علماء  یكنند بر اينكه از نشانه ها یاين دو حديث دلالت م

ختلَف داردند و در اين مورد سخن بسيار است. از بهترين اين إزمان  یدر معني نزديك
حمل  یمعنو یو نزديك یحس یسخنان اين سخن است كه: نزديك شدن زمان را بر نزديك

 .كنند یم

ٔی:معنؤینزديك
 یرود. و اين در دوران ها یماين است كه بركت زمان از بين  یمعنو یمنظور از نزديك
 آينده واقع ميشود.
 و حافظ ابن حجر )رحمهم الله( اختيار كرده اند. یعياض، نوو یاين قول را قاض

گذرد در  یگويد: مراد از كوتاه شدن روز، عدم بركت در آن است. مثلًَ روز م یم ینوو
 حاليكه از آن به اندازه يك ساعت فايده ميبرند.

گويد: و حق اين است كه مراد از بين رفتن بركت از تمام چيزها و حتي زمان  یحافظ م
 نزديك شدن قيامت ميباشد. یاست كه از نشانه ها

دور و سرعت رفت و  یارتباط بين مكانها یتوان به آسان یهمچنين م یمعنو یاز نزديك
كه  ید. فاصله هاشود، اشاره كر یزمان تفسير م یآمد بين اين مسافتها كه از آن به نزديك

غراق نيست اگر بگوييم حالا در بيشتر از چند إشدند  یم یدر گذشته در چندين ماه ط
 كشد. یساعت طول نم

كه در حديث ذكر شده به  یگويد: نزديك ی( م2/522) یشيخ بن باز در تعليق فتح البار
سايل ختراع طيارات وإمسافت به آنها به سبب  ینزديكي بين شهرها و قاره ها و كم

 كه مانند آن هستند، تفسير ميشود.  یو تمام چيزهاي یترانسپورت
 



 :یحسٔینزديك
 اين است كه زمان به صورت محسوس كوتاه مي شود. ساعات  یحس یمنظور از نزديك

شب و روز به سرعت ميگذرند و بين گذشت اين ساعت ها فاصله پيدا نميشود، و واقع 
توان اشاره كرد كه در  یتأييد آن به زمان دجال مشدن آن امري غير ممكن نيست. براي 

آن روز به اندازه سال، ماه و هفته طول مي كشد. در نتيجه همانگونه كه ايام طولاني مي 
گردند، كوتاه نيز مي شوند كه آن به خاطر اختلَل در نظام عالم و نزديك شدن پايان دنيا 

 است.
مراد از نزديك شدن زمان در حديث »ه گفت: كند ك یجمره نقل م یحافظ در الفتح از ابن اب

، به كوتاه شدن آن اشاره دارد. با اين حساب «لأتقَوُمُٔالسَّاعَةُٔحَتَّىٔتكَُونَٔالسَّنةَُٔكَالشَّهْرِٔ»
فاصله  ینيز حمل ميگردد. اما در حس یمعنو یپس كوتاه شدن بايد حسي باشد و بر معنا

باشد كه باعث نزديك شدن قيامت ميگردد. اما از  یباشد. و شايد آن از امور یمنظور نم
باشد كه علماء ديني آن را ميدانند. و  یپس براي آن مدت و فاصله منظور م ینظر معنو
توانند مانند  ینيز اگر زيرك و عاقل باشند آن را خواهند دانست كه ايشان نم یاهل دنيو

به خاطر آن دچار شك و ترديد مي را كه انجام ميدادند، انجام دهند.  یگذشته كارهاي بزرگ
توانند درك كنند. شايد علت آن به سبب ضعف ايمان باشد كه به  یعلت آن را نم یشوند ول

 یپردازند. و شديدتر از آن خوراكيها یخلَف شرع م یآشكار نمودن بيش از حد كارها
كار به  از مردم یباشند و بسيار یوجود ندارد كه حرام م یو شبهه ا یاست كه در آن شك

گيرند و عقل  یحلَل و حرم آن ندارند و در بدست آوردن آن تمام تلَش خود را به كار م
بحث اين ميشود كه بركت در زمان، روزي  ماحاصله گيرند. نتيجه و یخويش را به كار نم

باشد.  ی او می از نواه یو تبعيت از اوامر خداوند و دور یو در گياهان به خاطر ايمان قو
ٔأهَْلٔالْقرَُىٔآمَنوُأوَاتَّقَوْألفَتَحَْنَأعَلَيهِمْٔ»ميباشد:  یر اين مدعا قول الله تعالو دليل ب وَلَؤْأنََّ

خدا داشته باشند  یايمان بياورند و تقوا ی اگر اهل قريه ا» «بَرَكَاتٔمِنْٔالسَّمَاءٔوَالْرَْض
 «.گشاييم یبركات آسمان و زمين را بر ايشان م

اين حديث كه ذكر شد اين طور گفته  ی( در باره معن1/44) یللفتاو و سيوطي در الحاوي
ميباشد. ساعات شب و روز  یگفته شده منظور از آن كوتاه شدن به صورت حس»است: 

باشد كه مراد  یم ینزديك بر پا شدن قيامت كوتاه مي شوند. و گفته شده به صورت معنو
ت از تمام چيزها حتي زمان است... از آن به سرعت گذر كردن زمان و از بين رفتن برك

 «.نيز در اين باره وجود دارد. و الله اعلم یو قول هاي ديگر
، بينشان یاين سه قول از بين رفتن بركت، سهولت ارتباط و نزديك شدن به صورت حس

 یبر اينكه حديث بر همه آنها دلالت كند، وجود ندارد. سخنان ديگر ینيست و مانع یتعارض
 زمان گفته اند كه درجه قوت آنها به مانند آنچه ذكر شد، نيست.نيز در باره 
 توان به موارد زير اشاره نمود: یاز آن جمله م

كند كه  یگفته كه منظور از آن لذت بردن از زندگي است. حافظ از زبان او نقل م یخطاب
مي  در زمين پديدار یكه راست -الله اعلم -یمي گويد: مي خواهد آن را زمان خروج مهد

شود، عدل پيروز ميگردد و مردم از زندگي لذت مي برند و مدت آن كوتاه مي باشد، پديد 
شود كه اگر مدت آن به درازا كشد  یم یسپر یيام خوش مردم در زمان كوتاهأآورد. و 
باشد. سپس حافظ  یگردد در نتيجه مدت آن كوتاه م یشود، مكروه و ناپسند م یو طولان

تأويل رفته است. زيرا در زمان  یدر آنچه ذكر كرده به سو یخطابگويد: مي گويم كه  یم
آيد. و گر نه كسي كه حديث را ضمانت كرده آن را در زمان ما به وجود  ینقصان پديد نم



يام را درك مي أ یمي آورد. در نتيجه ما از اين حديث به جاي نقصان در زمان، زودگذر
هيچ فرقي ندارد. و منظور از اين حديث لذت كنيم. زيرا كه زمان ما با زمان قبل از ما 

 باشد. ینيست. و حق آن است كه مراد از آن از بين رفتن بركت م یبخش بودن زندگ
عبادت ميباشد تا اينكه  یابن بطال مي گويد: مراد نزديك شدن عمر انسا نها به خاطر كم

نيست كه امر به  یبه خاطر غالب بودن فسق و گناه و ظاهر شدن انسان هاي فاسد، كس
از منكر كند .و اين تأويل خلَف ظاهر حديث است و اين جمله به  یمعروف و يا نه

شود كه فرمودند:  یاز رسول الله صلي الله عليه و سلم رد م یوسيله حديث ديگر
مَانُ،ٔفتَكَُونَٔالسَّنةَُٔكَالشَّهْر..الح» شود  یه ماز ظاهر آن فهميد«ٔالسَّاعَةُٔحَتَّىٔيتقَاَرَبَٔالزَّ

علم. أوالله  كه مراد نزديك شدن خود زمان است نه نزديك شدن مدت عمر انسانها.
ی (، )إتحاف الجماعة للتويجر7061( شرح حديث رقم )13/21) یفتح البار تفاصيل در)
(، "السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها" لْبي عمرو عثمان 1/497)

ٔ(120للوابل )صفحه « أشراط الساعة» المباركفوري. الداني، تحقيق د/ رضاء الله

 موجوديتٔپرندگانٔدرٔجنت:
وجود دارد که غير از خداوند  یدر جنت هم پرندگان وهم جانوران یمطابق روايات اسلَم

که اهل جنت از آن تغذيه  یهايآنها را نميداند. الله بزرگوار در باره نعمت  یمتعال کس
أيشْتهَُون»ميشوند ميفرمايد:  مَّ  یا.( )و گوشت پرنده21)سوره الواقعة: آيه  «وَلَحْمِٔطَيرٍٔمِ 

 که بخواهند و آرزو کنند(.
در باره کوثر  از حضرت انس روايت گرديده است آمده که: یدر سنن ترمذدر حديثي که 

 الله صلي الله عليه وسلم سوال شد: کوثر چيست؟ از رسول
،ٔاشدٔبياضأًمنٔاللبنٔؤاحلئمنٔالعسلٔفيهٔطيرٔاعناقهأذاکٔنهرٔاعطانيهٔالله»فرمود: 

اللهٔصلئاللهٔعليهٔوسلمٔاکلتهأانعمٔکاعناقٔالجزر،ٔقالٔعمر:ٔانٔهذهٔلناعمه،ٔقالٔرسول
خداوند به من اعطاء نموده است. از شير سفيد تر است  )آن نهري است در جنت که«ٔمنها

آن، مانند گردن هاي  یوجود دارد که گردن ها تر است. در آن پرندگانيو از عسل شيرين
 شترها )دراز( اند.

الله صلي الله عليه وسلم فرمودند: خوردن عمر گفت: پس اين بايد شتر مرغ باشد. رسول 
 (.2/91آن از شتر مرغ بهتر است. )مشکاة المصابيح )

لٔبناقةٔجاءٔرج»ابو نعيم در حليه و حاکم در مستدرک از ابن مسعود نقل کرده است: 
رسولٔمخطومة، سبعماتهٔناقةٔمخطومةٔفقال:ٔيأ الله،ٔهذهٔالناقةٔفئسبيلٔالله،ٔفقال:ٔلکٔبهأ
الله صلي الله عليه وسلم آورد و گفت: مهار شده را نزد رسول یشتر ی)مرد. «منٔالجنة

کنم، پيامبر درجواب فرمودند: خداوند در عوض آن اين شتر را در راه خدا صدقه مي
: اين روايت اين روايت گفته شما خواهد داد(. حاکم راجع به تر مهار شده را بههفتصد ش

نيز با او موافقت  یو شيخ ناصر الدين البان یباشد، ذهبی شرائط شيخين صحيح م بنا به
 اند.نموده 

ٔيومٔالقيامهٔ»وارد شده است:  در صحيح مسلم از ابو مسعود انصاري اينگونه لکٔبها
تو  به )روز قيامت در برابر اين شتر هفتصد شتر مهار شده. «کلهأمخطومةٔسبعمائةٔناقة

 شود(.مي داده

ٔ:یجنتیٔخمرٔيأشراب
 ميدارد، خمر است و  یهل جنت ارزانأ فضل خود بر یکه خداوند از رو یاز جمله شراب



 است که مشروبات دنيا دارند.  یاز عيب و نقص هاي یخمر جنت خال
مراض أآورد و موجب  یبرد، سر و شکم را به درد می بين م عقل را ازشراب دنيا وأما 
آيد. اما خمر و شراب ميشود، و گاهي در رنگ و ساخت آن نقص و عيب پديد مي یبد

هستند، شراب جنت: براق، گوارا و زيبا  یاين عيوب و نقص ها خال ی جنت از همه
عِينٍٔ»ميباشند:  *ٔبيَضَاءٔلَذَّةٍٔلِ لشَّارِبيِنَٔ*ٔلَأفيِهَأغَوْلٌٔوَلَأهُمْٔعَنْهَأٔيطَافُٔعَليَهِمٔبکَِأسٍْٔمِنٔمَّ
شراب، گرداگرد  یبرگرفته از رودبار جار یم یقدحها( » 47 – 45)الصافات: «ٔينزَفوُنَٔ

نوشندگان. نه در آن تباهي ها  یبرا یآنان در گردش است. شراب سفيدرنگ و خوشگوار
ات و مفاسد( است، و نه ميخواران  یهائ یو گرفتا )همچون بيهوشي و سردرد و ساير مضر 

ع )و استفراغ و عرق و کثرت بول( در ميآيند  «.از آن به حالت تهو 
نوشنده بدون اينکه عقلش  دارد کهی شراب جنت را بيان نموده و سپس بيان م یخداوند زيبائ

ٔمِٔ »دچار خلل گردد از آن لذت ميبرد:  ٔلِ لشَّارِبيِنَٔوَأنَْهَارٌ ٔلَّذَّةٍ ٔخَمْرٍ و ( »15)محمد:  «نْ
 «.نوشندگان است یاست که سراپا لذت برا یاز شراب یرودبارهائ

لَأفيِهَأ»: شودی فرمايد که نوشنده از نوشيدن آن ملول نمجنت مي یو در وصف شراب ها
ع و نه ميخو( »47)سوره الصافات:  «غَوْلٌٔوَلَأهُمْٔعَنْهَأينزَفوُنَٔ اران از آن به حالت تهو 

 «.)و استفراغ و عرق و کثرت بول( در ميآيند
عِينٍٔ» نٔمَّ خَلَّدُونَٔ*ٔبأِکَْوَابٍٔوَأبَاَرِيقَٔوَکَأسٍْٔمِ  ( 18 -17)الواقعة:  «يطُوفُٔعَليَهِمْٔوِلْدَانٌٔمُّ
خدمت بديشان، پيرامونشان در آمد و رفت هستند و  ی، هميشه نوجوان )براینوجوانان»
ها و )براي آنان به گردش در ميآورند( قدحها و کوزه  آنان ميگردانند. یه را( براباد

 «.جامهائي از رودبار روان شراب را
هاي فوق ميفرمايد: دچار سر درد نميشوند و عقل هاي شان دچار ابن کثير در تفسير آيه 

 .اختلَل نميگردد
اربع خصال: السکر، الصداع، القيء  في الخمر»: گفته کند کهی ضحاک از ابن عباس نقل م

استفراغ و مستي، سر درد، «. »الخصال خمر الجنة، و نزهها عن هذه و البول، فذکر الله
هستند و خداوند شراب جنت را از اين چهار  یمشروبات دنياي یويژگيها ادرار از جمله

 (.6/514خصلت پاک و منزه نموده است(. تفسير ابن کثير: )
خْتوُمٍٔ*ٔ»در وصف شراب جنت ميفرمايد:  یديگر ی آيهخداوند در  حِيقٍٔمَّ يسْقَوْنَٔمِنٔرَّ

به آنان از شراب ( »26 – 25)المطففين:  «خِتاَمُهُٔمِسْکٌٔوَفِئذَلِکَٔفلَْيتنَاَفَسِٔالْمُتنَاَفِسُونَٔ
زلال و خالصي داده ميشود که دست نخورده و سربسته است. مُهر و دربند آن از مشک 

دهندگان بايد  عطر مشک در فضا پراگنده ميشود(. مسابقه ی)و با دست زدن بدان، بواست 
ديگر جنت( با همديگر مسابقه  یبراي به دست آوردن اين )چنين شراب و ساير نعمت ها

 «.بگيرند یبدهند و بر يکديگر پيش
سر به  یاين شراب دو وصف را ذکر کرده است: اول اينکه مختوم است، يعن یخداوند برا

مسک را  یمهر است و دوم اينکه آنهايي که آن را مي نوشند در پايان نوشيدن آن بو
 احساس ميکنند.

ٔ:درٔجنتمعاشرتٔجنسیٔٔشهوتٔو
انسان ها وجود  یبرا یآمده است که در جنت هر لذت یقابل تذکر است که در روايات اسلَم

بنابراين در جنت شهوت و جماع ، یدارد، از جمله خوردن و نوشيدن و شهوت و لذت جنس
 وجود دارد.



در ارتباط نبودند؟! مهم اينست که  یگويند، آنها که با وح یمهم نيست که ديگران چه م
به پيامبرش صلي الله عليه وسلم خبر داده که در جنت جماع  یخداوند متعال از طريق وح

امتش بيان کرده  یبرا وجود دارد و پيامبر صلي الله عليه وسلم نيز آنرا یو لذت شهوان
ةَٔمِائةَِٔرَجُلٍٔفِئالْکَْلِٔوَالشُّرْبِٔوَالشَّهْوَةِٔ»چنانکه فرمودند:  جُلَٔمِنْٔأهَْلِٔالْجَنَّةِٔيعْطَئقوَُّ ٔالرَّ إِنَّ

ٔالْحَاجَة؟ُ!ٔقَالَٔ ٔوَيشْرَبُٔتکَُونُٔلَهُ ٔالَّذِئيأکُْلُ ٔمِنْٔالْيهُودِ:ٔفإَِنَّ ٔرَجُلٌ ٔفقََالَ ٔلَهُٔٔوَالْجِمَاعِ. فقَاَلَ
ُٔعَلَيهِٔوَسَلَّمَ:ٔحَاجَةُٔأحََدِهِمْٔعَرَقٌٔيفِيضُٔمِنْٔجِلْدِهِٔفإَِذَأبَطْنهُُٔقَدْٔضَمُرَٔ ٔصَلَّئاللََّّ ِ  «رَسُولُٔاللََّّ

هل جنت قوت أاز  ی: همانا به مردیيعن. 2704برقم  ی، والدار م18509رواه أحمد برقم 
شود،  ین و نوشيدن و شهوت و جماع داده مخورد یو نيروي يکصد مرد )اين دنيا( برا

که مي خورد و مي نوشد نياز به قضاي حاجت دارد؟! رسول  یگفت: آنکس یيهود یمرد
قضاي حاجت آنها به صورت ترشحات خوشبويي خواهد »الله عليه وسلم فرمود:  یالله صل

 «.بود که همچون مشک از پوستشان خارج شده و شکم را سبک ميگرداند
الله عليه وسلم وجود شهوت و جماع را در جنت  یزمانيکه فرمايش رسول الله صلپس تا 

مي کنيم  یندارد و ما از پيامبر خود پيرو یتصديق مي کند، سخن بدون دليل ديگران ارزش
 کنيم. یو سخنانش را تصديق م

در ضمن در خود آيات قرآن به وجود حورالعين اشاره شده و بيان داشته که آنها زوج 
جْناَهُمْٔبِحُورٍٔعِينٍٔ»خواهند بود:  یدان جنتمر  ! چنينبلی »: ی(. يعن54)دخان  «کَذَلِکَٔوَزَوَّ
 ساختن را با همدم : ايشانیيعن« ، همسر ميگردانيمچشم درشت و آنها را با حوريان است
 یطور ، بهدهيميقرار م ، مورد اکرامايمگردانيده حلَل آنها را برايشان که حور عين زنان
 .است آماده بخواهد، برايش که هر تعداد از حور عين از آنان هر يک که

جْنَاهُمْٔ»و تعبير   بر جماع جنتيان با حور عين است. یدليل» گردانيمی = همسر م زَوَّ
شود، چنانکه  یماع متولد نمثر جِ أبر  یهل علم گفته اند که در جنت فرزندأاز  یاما بعض

ُٔعَليَهِٔ»رحمه الله ميگويد:  یام بخارام وَقَدْٔرُوِئعَنْٔأبَِئرَزِينٍٔالْعقُيَلِئعَنْٔالنَّبِئصَلَّئاللََّّ
وَلَدٌٔ ٔأهَْلَٔالْجَنَّةِٔلَأيکُونُٔلَهُمْٔفيِهَأ از پيامبر صلي  یزرين عقيل ی: از ابیيعن «.وَسَلَّمَٔقاَلَ:ٔإِنَّ

اين «.نيست یهل جنت زاد و ولدأ یهمانا برا» د: الله عليه وسلم روايت شده که فرمودن
 آمده است. (15773) مام احمدإدر مسند  یبخار یحديث مورد اشاره 

ٔٔند؟أٔیحورٔجنتٔیٔآيأزنانٔهمٔدارا
، «چشم گشاده» یيعن« عين»، و «زنان سفيد» یگرفته شده بمعنا« یسفيد»حور از  ه  کلم

زنان بکار گرفته ميشود، و از آنجاييکه در دنيا مردان به  یو اين اصطلَح فقط برا
زنان ميروند مردان طالب هستند و زنان مطلوب، لذا خداوند حوران جنتي را  یخواستگار

است که نفوس بشر  یاز آنجاييکه مسئله جنس چيز یدر قرآن ذکر کرده تا تشويق شوند، ول
راي زنان نيز مرداني در جنت بدون شک )چه زن و چه مرد( به آن ميل پيدا ميکند، لذا ب

از وجود حور و غلمان صحبت است  یوجود دارند که به صورت دقيق در نصوص شرع
واين غلمان را بخش از نافهمان و يا مردسالاران صرف و صرف از دايره مرد نگاه کرده 

وارد  یبنابراين اگر زندارند.  یتوجه متناسب نم یزنان جنتحق و حقوق ت، و به امتيازا
که در  یشده باشد، مردان یجنت شود که در دنيا ازدواج نکرده باشد و يا شوهرش دوزخ

 بوده ميتوانند با هم ازدواج کنند. یدنيا زن نداشته، و يا زنانشان دوزخ
وجود ندارد و هر آنچه نفس اشتهاء کند آنرا  یو نا گفته نماند که در جنت ديگر ممنوعيت

 یحاديث ذکر شده در جنت چيزهاأميابد چه براي زنان و چه مردان، و همانطور که در 



خطور کرده است، و وظيفه  ی آنرا ديده و نه شنيده و نه  در قلب کس یوجود دارد که نه کس
 یبرساند، و سپس چيزهايعمال صالح به آنجا أکند خودش را با  یيک بنده آن است که سع

 را ملَحظه خواهد کرد که به ذهن بشر نميرسيده است.
الله عنه روايت است که: رسول الله صلي الله عليه وسلم  یاز ابو هريره رض یدر حديث -

الحِينَٔمَألأَعينٌٔرَأتَ،ٔولأَأذُنٌُٔسَمِعتْٔولأَ»فرمود:  ٔتعَالَي:ٔأعَْددْتُٔلعِبادِئالصَّ خَطَرَٔقاَلٔاللََّّ
ةِٔأعَْينٍٔجزَاءًٔبمِأ»علَئقلَْبِٔبَشَر،ٔواقْرؤُوأإِنْٔشِئتمُ:ٔ ٔنَفْسٌٔمأأخُْفِئلَهُمْٔمِنْٔقرَُّ فَلأتعَْلَمُ

خداوند )در حديث قدسي( فرمود: من » «( )متفقٌ عليه(17)سوره السجدة:  «کَانوُأيعْملوُنَٔ
شنيده و  یديده و نه گوش یبندگان نيکوکار خويش چيزي را مهيا نمودم که نه چشم یبرا

داند که چه  یخواهيد بخوانيد. )هيچکس نم یخطور نموده است و اگر م ینه در دل کس
شان ذخيره گرديده است(. )سوره  یچشم است برا ینعمت هاي بي نهايت که سبب روشن

 .«(17سجده: 
أنَْفسُُکُمْٔوَلَکُمْٔفيِهَأ وَلکَُمْٔفيِهَأمَأتشَْتهَِي»ن ميفرمايد: أعظيم الش و خداوند متعال در قران

شما است در انجا آنچه که نفسهايتان ميل کند و  یو برا( »31)سوره فصلت/ «مَأتدََّعُون
ٔ»و ميفرمايد:  «براي شماست انجا آنچه درخواست کنيد ٔالْنَْفسُُ ٔتشَْتهَِيهِ ٔمَا وَتلََذُّٔوَفيِهَا

( )و ميباشد در جنت آنچه که نفس ميل 71زخرف /  ه  )سور «خَالِدُونَٔ الْعَْينُٔوَأنَْتمُْٔفيِهَا
 .کند و چشم ها از ديدنش لذت گيرد و شما در ان جاويدان هستيد(

  :یغلمانٔجنت
 یهل جنت وعده داده شده اند به معناأ یبرا« پسران زيبارو» آنچه که در جنت با عنوان 

نجام دهند زيرا جنت از خبائث به دور أتوانند با آنها عمل لواط  یهل جنت مأاين نيست که 
 است و اين عمل زشت در جنت وجود ندارد!

ٔآمَنوُأ»هل جنت ميفرمايد: أطور در مورد  یخداوند تبارک و تعالي در سوره  وَالَّذِينَ
يتهُُمٔبِإِيمَانٍٔألَْحَقْنأَبِٔ ٔامْرِئٍٔبِمَأوَاتَّبَعتَهُْمْٔذرُِ  نٔشَيءٍٔکُلُّ نْٔعَمَلِهِمٔمِ  يتهَُمْٔوَمَأألَتَنْاَهُمٔمِ  هِمْٔذرُِ 

ٔفيِهَأوَلأَ ٔلَغْوٌ ٔکَأسًْألاَّ أيشْتهَُونَ،ٔيتنَاَزَعُونَٔفيِهَا مَّ ٔمِ  ٔوَلَحْمٍ ٔکَسَبَٔرَهِينٌ،ٔوَأمَْدَدْنَاهُمٔبفِاَکِهَةٍ
کْنوُنٌٔتأَثْيِمٌ،ٔوَيطُوفُٔعَليَهِمْٔغِلْمَانٌٔلَّٔ  ی: کسانی( يعن24-21طور  ه  )سور «هُمْٔکَأنََّهُمْٔلؤُْلؤٌُٔمَّ

ختيار کردند، فرزندانشان را )در إيمان إاز آنان  یيمان آوردند و فرزندانشان به پيروإکه 
کاهيم؛ و هر کس در گرو ی نم یکنيم؛ و از )پاداش( عملشان چيزجنت( به آنان ملحق مي
در  -از هر نوع که بخواهند-ها و گوشتها از انواع ميوهو همواره  اعمال خويش است!

در  یگويپر از شراب طهور را که نه بيهوده یآنها در جنت جامها گذاريم!اختيارشان مي
)خدمت(  یبرا یو پيوسته بر گردشان نوجوانان آن است و نه گناه، از يکديگر ميگيرند!

ند! که در قرآن اين نوجوانان بنام درون صدف یکنند که همچون مرواريدهای آنان گردش م
اين نوجوانان جز خدمت به اهل جنت  یبايد دانست که وظيفه  یغلمان نام برده شده اند ول

و  ميوه با جام همراه یخوبرو است که نوجوانان ی: اين بدين معنیيعن نيست. یچيز ديگر
و آمد اند و رفت سرگرم خدمت  گردند، بهی م ها برگرداگرد جنتيانغذا و ديگر نعمت 

ند أ یمرواريد» خود؛ بسان یو صفا ی، رخشندگی، خرمی؛ در زيباينوجوانان آن و ميکنند
 یدست و هيچ است نؤومص صدف و در داخل پنهان صدف : در پردهیيعن« است نهفته که
است:  آمده تادهقِ  روايت هب شريف . در حديثربا و خرم؛ سپيد و چشم است نرسيده آن به
خود( مانند  الله! خدمتکار )جنتصلي الله عليه وسلم پرسيدند: يا رسولاکرم از رسول»

ميکند؟ فرمودند: سوگند  خدمت یو خدمتکار به آن که یکس است چگونه پس مرواريد است



 شب ماه ، همانند فضيلتآنان در ميان یو برتر ، فضلختيار اوستإدر  جانم که یذات به
در جنت  یزيبارو یبنابراين وجود نوجوانان لقرآن(أنوارأ)«.است بر ساير ستارگان چهارده
تواند  ینم یهل جنت از آنان نيست!! و جز لواطبازان زمانه کسأ یستمتاع جنسإدليل بر 

 خود توجيه بياورد. ینجام عمل قبيح و ضد فطرأ یبرا
 ً ستناد بدانها إبخواهد با  یندارد تا کس یدنيو یحکام شرعأبه  یوجود آن نوجوانان ربط ثانيا

 را توجيه نمايد. یعمل زشت همجنس باز

ٔ:یبهٔحوريانٔجنتٔیزنانٔدنيؤیتبديل
با  یشود، بلکه حوريان جنت یکه داخل جنت ميشوند به حور تبديل نمزنها بعد از مرگ 

ٔ»ميفرمايد:  یمتفاوت هستند؛ چنانکه قرآن کريم در مورد حوريان جنت یزنان دنياي فيِهِنَّ
ٔإنِسٌٔقبَْلَهُمْٔوَلَأجَانٔ  در آن  :یيعن (.56 آيه : رحمن ه  )سور «قاَصِرَاتُٔالطَّرْفِٔلَمْٔيطْمِثهُْنَّ

ورزند؛ و هيچ انس و جن   یهستند که جز به همسران خود عشق نم یزنان یجنت یباغها
 پيش از اينها با آنان تماس نگرفته است.

هستند  یگويند: حوران همان همسران دنيوی کند که می م یرا نف یديدگاه کسان یاين معن
پذيريم مي بلی  آفريند.ی و کهولت بار ديگران جوان م یکه خداوند متعال آنها را بعد از پير

 یحوران غير از کند. اما آنهای وارد جنت م یمؤمنه را در سن جوان یکه خداوند متعال زنها
 هستند که خداوند آنها را ميآفريند.

ٔعِينٌٔ»درباره حسن و جمال حوريان جنتي ميفرمايد: الشأن قرآن عظيم  ٔکَأمَْثاَلِٔٔوَحُورٌ ،
ٔالْمَکْنوُنِٔ از حور العين دارند،  ی: و همسرانی( يعن23 – 22الواقعة:)سوره  «اللُّؤْلؤُِ

 همچون مرواريد در صدف پنهان اند.(
هاي آنها را تغيير نداده پنهان و محفوظ است. يعني نور خورشيد، رنگ منظورٔازٔمکنون:

 ياقوت و مرجان تشبيه کرده است. ديگر خداوند حوران جنتي را به یاست. در جائ
ٔسَاقِهِمَأمِنْٔٔوَلِکُلِٔ »..و پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمودند:  وَاحِدٍٔمِنْهُمْٔزَوْجَتاَنِٔيرَئمُخُّ

ٔالْحُسْنِٔ ٔمِنْ ٔاللَّحْمِ نيز آن را  ی(، مسلم و ترمذ6/318: )ی. فتح الباریبخار .«..وَرَاءِ
هست که  حور(همسر )هر کدام از مردان اهل جنت دو  یبرا».. : یيعن اند. روايت کرده
 .«ديده ميشود..غز استخوان پاهايشان از بيرون و لطافت بدن، م یدر اثر زيبائ
بيشتر از حور خواهد شد، چنانکه پيامبر  شوند بسيار یکه وارد جنت م یزنان یولي زيباي

ٔرِيحُٔالشَّمَالِٔ» فرمايد: یصلي الله عليه وسلم م ٔفِئالْجَنَّةِٔلَسُوقاً،ٔيأتْوُنَهَأکُلَّٔجُمُعَةٍ،ٔفتَهَُبُّ إِنَّ
ٔفِئ ٔازْدَادُوأفتَحَْثوُ ٔوَقَدِ ٔإلَِئأهَْلِيهِمْ ٔفيَرْجِعوُنَ ٔوَجَمَالًا، ٔحُسْناً ٔفيَزْدَادُونَ ٔوَثيِابِهِمْ، وُجُوهِهِمْ

وَجَمَالًا،ٔفيَقوُلوُنَ:ٔوَأنَْٔ حُسْنأً وَجَمَالًا،ٔفيَقوُلُٔلَهُمْٔأهَْلوُهُمْ:ٔوَاللهِٔلقََدِٔازْدَدْتمُْٔبَعْدَنأَ تمُْ،ٔوَاِللهٔحُسْنأً
 (.2833)مسلم ) «.زْدَدْتمُْٔبَعْدَنأَحُسْنأًوَجَمَالأًلقََدِٔا
يک هفته  ه  به انداز یاست که جنتيان هر بار پس از مدت زمان یدر جنت اجتماع»: یيعن

ها و  کند و بر صورتی )دنيا( به آنجا ميروند؛ پس از آن نسيم صبا شروع به وزيدن م
گردند که بر جمال و ی نزد همسرانشان باز م یوزد؛ از اين رو در حالی هايشان ملباس

گويند: به خدا سوگند! که پيش از ی زيبايشان افزوده شده است. لذا همسرانشان به آنان م
نيز ميگويند: به خدا  یشما افزوده شده است؛ مردان جنتی رفتن از نزد ما بر جمال و زيباي

و وضعيت زنان در جنت؛ همراه  «.شما نيز افزايش يافته است یسوگند که جمال و زيباي
ٔوَأزَْوَاجُکُمْٔ»فرمايد:  یخود خواهند بود، چنانکه م یبا شوهر دنياي ٔأنَتمُْ ٔالْجَنَّةَ ادْخُلوُا

 شما و همسرانتان به جنت درآئيد، در آنجا شادمان (. يعني: 70)سوره زخرف  «تحُْبَرُونَٔ



م و   محترم خواهيد بود.و شادکام و مکر 
درخواهند آمد،  یباشد، در آنصورت به ازدواج يک مرد جنت یان جهنمو اگر شوهرش
که در  یقبل از اينکه در دنيا ازدواج کند، فوت نمايد او در جنت با مرد یهمچنين اگر زن

 دنيا ازدواج نکرده مرده است، ازدواج ميکند.
زير  موقعيت يک زن در دنيا خارج از حالات توضيح بيشتر اين موضوع بايد گفت: یبرا

 نيست:
از دنيا را  یقبل از ازدواج )بصورت عازب( ميميرد، که در اينصورت خداوند همسر  -1

جنتي  یکه مورد پسند آن زن باشد، زيرا يکي از نعمت ها یبرايش تعيين ميکند، همسر
 نيست. یهمانا نزديکي زن و شوهر ميباشد و اين نعمت منحصر به يکي غير از ديگر

بل از ازدواج با همسر ديگر ميميرد، که در اينصورت نيز حکمش بعد از طلَق و ق  -2
که مورد  یرا از دنيا برايش تعيين ميکند همسر یمانند حکم بالا است، يعني خداوند همسر

 پسند آن زن باشد.
زن شوهر دارد، ولي شوهرش دوزخي ميشود و با او به جنت نميرود، در اينصورت   -3

شده اند، به ازدواج اين  یدوزخ یاند و يا زن داشته اند ول که در دنيا زن نداشته یمردان
 زنان در ميآيند.

بعد از ازدواج ميميرد، که در اينصورت شوهرش در جنت همان شوهر دنيايش مي  -4
 باشد.
ينصورت شوهرش در إشوهرش ميميرد، و او تا وقت مرگ بي شوهر ميماند، که در  -5

 جنت همان شوهر دنيايش ميباشد.
هرش ميميرد و يک مرد ديگر با او ازدواج ميکند، که در اينصورت اگر در دنيا شو -6

صورت  ازدواج کرده باشد، در اين یپس از ديگر یبمرور زمان با چند شوهر ديگر يک
الله عليه و سلم فرموده  یشوهرش در جنت آخرين شوهرش در دنيا ميباشد. پيامبر صل

و حذيفه ابن يمان  سلسلة أحاديث صحيحة ألباني( -)صحيح « المرأة لآخر أزواجها»است: 
من شوهرت در جنت باشم، پس بعد از مرگ من با هيچکس  یاگر ميخواه»به زنش گفت: 

ازدواج نکن، زيرا يک زن در جنت نصيب آخرين شوهرش در دنيا ميباشد هر چند شوهران 
همين خداوند ازدواج با زنان پيامبر پس از  یداشته باشد، و برا یپس از ديگر یيک یزياد

اين بود موقعيت  «مرگ او حرام فرمود زيرا همه آنها در جنت زنان پيامبر خواهند بود
 یهاي يک زن در دنيا، و مقابل هر يک از اين حالات در جنت، پس هيچکس در جنت ب

 ماند. یهمسر نم

 رجنت:حجابٔحوريانٔد
زيرا خداوند آن  ،خبر نداريم یاول بايد دانست که ما انسانها از بسياري از امورات غيب

اخبار را به پيامبرش نفرموده است و آنچه که بر ما واجب است؛ اين است که ما بايد به 
 کنيم. یآنها ايمان داشته باشيم و از کنجکاوي بيش از حد خوددار

کيفيت و وصف بخش از امور در آن عالم با امکانات وسيع و ، نوعيتفته آمديم گ چنانچه
نداشته و  به نحوي خواهد بود و است که ما تصوردقيق ازآن را فعلًَ  یالله تعال یغير نهاي

ر بهتر و خوبتر تأمين شود و يا به بخش از مفاهيم و يگبسياري مفاهيم و اهداف به شکل د
درآن وقت تعمق ضرورت نه افتد و يا به شکل و تصور فعلي ما وجود نداشته  جوانب اصلًَ 

 درين  یباشند. با آن بخش از قضايا را با درنظر داشت بخش از نصوص و روايات شرع



 مبحث باشما شريک ساختيم. 
دوم: در جنت نظر سوء وجود ندارد و کساني که در آن قرار مي گيرند داراي قلب مريضي 

کرامت است و در آن شر  یبدنبال زناني در جنت بگردند بلکه جنت سرا یمرداننيستند که 
 وجود ندارد. یوجود ندارد و شهوت حرام یو بد

شوند، با هيچ مرد  یدر نظر گرفته م یشخص یکه برا یاينکه، حوريان جنت ینکته بعد
 کند. یديگري رابطه نداشته و هيچکس بغير از آن مرد از او استفاده نم

«ٔوَعِنْدَهُمْٔقاَصِرَاتُٔالطَّرْفِٔعِينٌٔ»نويسد:  یصافات م 48در تفسير آيه  یعبدالرحمن سعد
دارند که بي عيب و نقص هستند و چشماني  یزيباي یو اهل جنت در کنار خود حورها

ٔالطَّرْفِٔ»درشت و خمارآلود دارند،  يعني اين که آنها )حوريان( فقط به  «قاَصِرَاتُ
ميکنند و به ديگران نگاه نمي کنند، چون پاکدامن هستند و به ديگران چشم شوهرانشان نگاه 

که آنان در  یدوزند، و بدان جهت که همسرانشان زيبا و کامل مي باشند، به گونه ا ینم
خواهند و فقط به آنان علَقه دارند. و يا اين که  یرا جز همسرانشان نم یجنت هيچ کس

زيبا و  یم دوخته، و اين بيانگر آن است که زن جنتمنظور اين است که شوهرش به او چش
اش باعث شده تا شوهرش نگاهش فقط به او باشد. و منحصر بودن  یکامل است و زيباي

محتمل  یو هر دو معن نگاه نيز بر اين دلالت دارد که محب ت آنها منحصر به يکديگر است.
 درست ميباشند.

کند، و بيانگر آن است که آنها  یمردان و زنان جنت دلالت م یاينها بر زيبايی و همه 
همسرش کسي ديگر را  یچ کس آرزو نمي کند که به جاييکديگر را دوست دارند و ه

نمايد. و نيز نشانگر آن است  یآنها دلالت م یهمه  یداشته باشد . و نيز به شد ت پاکدامن
حسد و کينه وجود  یبرا ید، چون سببکه آنها در آن جا به همديگر حسد و کينه نمي ورزن

ٔقاَصِرَاتُٔالطَّرْفِٔ»الرحمن مينويسد:  56ندارد.و در تفسير آيه  يعني در آن کاخ ها  «فِيهِنَّ
چشمانشان فقط به شوهرانشان معطوف، از  یحورياني هستند که چشم فرو هشته اند. يعن

ا دوست دارند، شوهرانشان آن جا که شوهرانشان بسيار زيبا و خوب هستند و کاملَ آن ها ر
نيز فقط به آن ها چشم دوخته اند چون آن ها بسيار زيبا مي باشند و آن ها را به شد ت 

 دوست دارند و وصال شان لذ ت بخش است.
ٔإنِسٌٔقبَْلَهُمْٔوَلَأجَانٔ »  یهيچ احدي از جن و انس قبل از آنان به آنها دسترس یيعن «يطْمِثهُْنَّ

ناز و  یکنند و دارا یم ینيکو شوهردار ی ه سبب اينکه به طريقهپيدا نکرده است و ب
ٔ»دلبري و ملَحت هستند به نزد شوهرانشان محبوب هستند، به همين جهت فرمود:  کَأنََّهُنَّ

ٔوَالْمَرْجَانُٔ آنان و  یانگار آنان ياقوت و مرجان هستند، و اين به خاطر صفائ «الْياقوُتُ
حُورٌٔ»الرحمن ميفرمايد:  72و الله تعالي در آيه  آنان است. یمنظر و رخساره  یزيباي

ٔفِئالْخِيامِٔ قْصُورَاتٌ بنابر اين چون  ند.أزيبا که در خيمه ها نگاه داشته شده  یزنان «مَّ
آنها نزد  یبيند، در اينصورت حجاب برا یجز شوهرانشان نم یرا کس یحوريان جنت

ح در مورد وجود ندارد نمي توان گفت صري یشوهرانشان وجود ندارد.در کل چون نص
به  یآنچه که مسلم است آنان نزد شوهران خود نياز یکه وضعيت آنها چگونه است. ول

 کنند يا خير! ینگاه م یو نص وارد نيست که آيا مردها به زنان ديگر جنت حجاب ندارند.
 

ٔصدقٔاللهٔالعظيمٔؤصدقٔرسولهٔنبئالکريم.
 ؤمنٔاللهٔالتوفيق



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 الفجر هسور
 30 جزء 

 .آيه است 30نازل شده و داراى « مكه»اين سوره در 

 تسميه: وجه
خداوند جلّ جلاله: فرموده  با اين شد كه )صبح( ناميده« الفجر» سبب بدان سوره اين
 كه است صبح سپيدهبه  بزرگ یسوگند اين . واست شده فتتاحإ« وَليََالٍ عَشْرٍ  وَالْفجَْرِ »
 .شرف نزول يافته ليلی  فجر  پس از سوره ه  سور را ميشكافد. ظلمت دل

 ی فجر:محور کلی سوره

يمان در مسير مبارزه با إهل أی فجر بيان گشايشی است که برای محور کلی  سوره
ظلمت و طغيان محدود بوده ينکه مدت وجود إدهد و توضيح طغيان و طواغيت روی می

رود و جای خود را به روز طور که شب میو در هر حال محکوم به فنا است. همان
 دهد. روشن می

 الفجر: ه  تعداد آيات، کلمات وحروف سور

)صبح( است که از  یبمعن« الفجر»نام اين سوره طوريکه در فوق هم يادآور شديم؛ 
 گرديده است. أخذاين سوره اولين آيه 
هفت و ی( يکصدو س137آيت، و ) ی( س30( رکوع، و )1) یو دارا یمک ه  اين سور
 ( دوصدو پنجاه وشش نقطه است.256( پنچ صدو هشتاد وپنچ حرف، و )585کلمه، و )

)لازم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن 
تفسير احمد  ،ميتوانيد به سوره  الطورمتفاوت ومختلف است. برای  تفصيل  اين مبحث 

 مراجعه فرمايد.(.
در شرايط در مکه مکرمه نازل شده است که  یاين سوره در مراحل ابتداي بايد گفت که:

استفاده ميکردند ومسلمانان سخت در زير تهديد  یدشمن در مقابل مسلمانان از زورازماي
 وفشار قرار داشتند.

 :الغاشيهبا ه  با سورالفجر  ه  سورپيوند و مناسبت 
ی های پايان سورهالفجر آمده، نشان درستی آيه ه  که در بدايت وآغاز سور قسمهايی ألف:

 .«إن إلينا إيابهم...»فرمايد: الغاشيه است که می
ی غاشيه، مردم را به دو دسته ی بدبخت و خوشبخت تقسيم کرد، اين سوره هم سوره ب:

، و -ی نگون بختان اند که از زمره - ن االشاز اقوام نافرمان: عاد، ثمود، فرعون و امث
 ، سخن می گويد.-که شاکر و وفادارند  -هم از گروه اهل باور و ايمان 

ی در سوره« أفلا ينظرون إلى الإبل...» ی جمله، مشابه «ألم تر كيف...»ی ج: جمله
 .)فرقان ( غاشيه است.

 ر:ـجـف ه  سور فضيلت

بود. در  نماز مردمفرمود: معاذ پيش  كه استكرده  از جابر رضي الله عنه روايت ینسائ
مرد نماز خود  آن كرد. پس یما معاذ نماز را طولانأقتدا كرد إاو  آمد و به یاثنا مرد اين

 شد. نماز گزارد و بيرون یتنهاي و به مسجد رفت گوشه به نموده را قطع یسر و در پشت



 رسول را به . قضيهاست كرد، منافق چنين كه كس معاذ رسيد، گفت: فلان خبر به اين چون
 سؤال شخص الله عليه و آله و سلمّ از آن یصلّ  خدا الله عليه  و سلمّ بردند، رسول یصلّ  خدا

 كه الله! آمدم؟ او گفت: يارسول استسر معاذ رها كرده  چرا نماز را در پشت كردند كه
 و در گوشه بازگشتم ناچاره ، بكرد یطولان اما او نماز را بر من نماز بگزارم یو دنبالبه

صليّ الله عليه و آله و  خدا رسول. پس بدهم علف رمشت به كه و رفتم مسجد نماز گزاردم
سَب ِّحِّ اسْمَ مانند: ی هاي ؟ چرا سورهیگر هستمعاذ! آيا تو فتنه یا»معاذ فرمودند:  سلمّ به

يادآور «. ؟ینميخوان را بر مردم و وَاللَّيْلِّ إِّذَا يَغْشَى، وَالْفَجْرِّ ، وَالشَّمْسِّ وَضُحَاهَارَب ِّكَ الْْعَْلَى
 شده است. نيز نقل« نفطارإ»در آغاز سوره  شريف حديث نظير اين كه شويممي

 :رـفج سباب نزولأ
يا »الفجر، ابن حاتم از بريده روايت کرده است که آيه:  ه  ( سور27سباب نزول آيه )أدر 

در شان حضرت حمزه )رض( نازل شده است. و از طريق جويبر  «أيَتهَُا النَّفْسُ الْمُطْمَئِّنَّةُ 
از ضحاک از ابن عباس )رض( روايت کرده است که رسول الله صلي عليه وسلم فرمود: 
کيست که چاه رومه را بخرد و با اين عمل خود، هم آب شيرين و گوارا بنوشد و هم مورد 

ا خريد. سپس پيامبر آمرزش و مغفرت خدا قرار بگيرد، حضرت عثمان )رض( آن ر
 .یگفت بل« یعموم قرار بده یآيا مي تواني اين چاه را محل آبخور»بزرگوار گفت: 

 در مورد عثمان نازل شد. «يا أيَتهَُا النَّفْسُ الْمُطْمَئِّنَّةُ »آنگاه آيه 
يَّ  (27)ياَ أيََّتهَُا النَّفْسُ الْمُطْمَئِّنَّةُ » رْضِّ يةًَ مَّ ي إِّلَى رَب ِّكِّ رَاضِّ عِّ  نفس یا» (28)«ةً ارْجِّ

 خداوند جلّ جلاله و باور به به يمانإدر  كه رسيده يقين به آرام روح ی: ایيعن «مطمئنه
 یو رياي ريب و هيچ نيست آميختهبا آن  یشك هيچ كه یارسيده یيقين چنان او به یيگانگ
 همه كه یاو دانسته یاگشته یراض یاله یقضا به كه یروح یشود. ای نم سراغ در آن

ندارد  یو از او دور است یبايد برسد، رسيدن انسانبه  و آنچه اوست مقدرات چيز مطابق
بازگرد » !خشنود و آرام روح ی، ادور است به ، از او كاملاا نيست یرسيدن یو به كه و آنچه

و او نيز از  » است تو بخشيده به كه یبا پاداش از او؛ «خشنود پروردگار خويش یسو به
و  آرام و تو روز قيامت نيز از تو خشنود است عزوجل ی: خدایيعن «تو خشنود است

 داده مژده بهشت رستاخيز به و در هنگام مرگ زيرا در هنگام یآيی م در عرصات آسوده
 .یميشو
روايت اول اينست که: اين  وايت را ذکر نموده اند:سباب نزول دو رأاز مفسرين در  یبرخ
 رسيد.  شهادتحد به أدر  كه شد آنگاه رضي الله عنه نازل حمزه حضرت درباره آيات

را خريد  رومه و روايت دوم همان است که اين آيت در باره حضرت عثمان زمانيکه چاه
 زل شده است.كرد، نا وقف مردم یآشاميدن آب یرا برا و آن

 عبرت: یدو داستان ذ
در طايف وفات کرد، بعد از )رض( بن عباس إحضرت سعيد بن جبير ميفرمايد: حضرت 

که من قبلاا مانند آن را هيچ گاه نديده بودم، آمد  یعجيب وغريب یآماده شدن جنازه پرنده 
که نعش در قبر  یآن را نديدکه بيرون بيايد، وقت یو در نعش جنازه داخل شد، سپس کس

همه در  «يَا أيَهتهَُا النهفْسُ الْمُطْمَئنِهةُ...الخ»تلاوت آين آيه آمد:  یگذاشته شد، بر کنار قبر صدا
اين را تلاوت نمود، معلوم نشد. )ابن کثير( امام حافظ  یقرار گرفتند که چه کس یجستجو
خود را نقل  یهاشم فتان بن رزين، واقعه  یدر کتاب العجائب با سند خود از اب یطبران

سيرشديم، و ما را نزد پادشاه آنجا بردند، او مارا أما در کشور روم  یکرده که فرمود: زمان



شود، ما  یختيار کنيم، و هر کس از آن آنکار کند گردن او زده مإرا  جبار کرد که دين اوإ
ختيار کردند، إتد شده دين او را چند نفر بوديم، که از آن جمله سه نفر از ترس مرگ مر

نکارکرد، گردن آورده شد، إختيار کردن دين او، إنفر چهارم جلو آورده شد، او از کفر و 
آب  ینداخته شد، ناگهان آن سر از ته آب فرياد کشيد، و سپس بر روإ یسرش در نهرقريب

يَا »و سپس گفت:  مردم نگاه کرده آنها را به نام صدا نمود که فلان و فلان یآمد، وبه سو
رْضِيهةا،   «وَادْخُلِي جَنهتيِ فَادْخُلِي فيِ عِبَادِي،أيَهتهَُا النهفْسُ الْمُطْمَئِنهةُ، ارْجِعِي إِلىَ رَبِّكِ رَاضِيَةا مه

سپس در آب غوطه خورد، اين واقعه عجيب را همه حاضرين مشاهده کردند، و صدا را 
هده آن واقعه مسلمانان شدند، و تخت شاه به لرزه در آمد، شنيدند، تمام نصاراي آنجا با مشا

و آن سه نفر که مرتد شده بودند باز مسلمان شدند، سپس خليفه منصور تمام ما را از اسارت 
  .او آزاد کرد. )ابن کثير(

 موضوع و محور سوره فجر:
و ی صبح و به ده روز نخست ماه ذی حجه و به زوج قسم مخصوص الهی به سپيده -1

  (.5الی  1)توانند از عذاب او فرار کنند.فرد از هر چيز و به پايان شب، که: کافران نمی
 الی 6)ی پيامبران خدا.کذيب کنندهظالم تگذری کوتاه به سرنوشت برخی ازملتهای  -2

14). 
 15)زندگانی اين جهان آزمايشگاه عمومی انسان است، که فرجامش به کجا می کشد؟ -3

 (. 20الی 
 (. 23الی  21)توصيف مکرر قيامت. -4
 (. 26الی  24)بدبخت.و خوشبخت شوند:مردم درقيامت به دو دسته تقسيم می -5
)بنقل  (. 30الی  27) ی بهشتی.خبر دادن از دستيابی سعادتمندان به نعمتهای آماده - 6
 .تفسيرفرقان(از

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  الفجرترجمه وتفسير سُورَة 
 ِ حِيمِ بِسْمِ اللَّه حْمَنِ الره  الره

  ومهربان هبه نام خدای بخشايند

 

 :ترجمه و تفسير مؤجز
 خوانندگان گرامی!
ورزان قطعی است  عذاب کفر ( در باره اينکه  مجازات و 14الی  1در آيات متبرکه ) 

 بحث بعمل آمده است.، می بيندوسزا و برخی از آنان درهمين  دنيا مجازات 

 :(1) «وَالْفَجْرِّ »
خورد می قسم )صبح(  دمسپيده به وتعالی  سبحان  الله «به صبح )صبحگاهان(قسم »

يعنى قسم به روشنى . روز است سپيده و شکفتن ظلمت دريدندرهم  ، وقتوقتزيرا اين 
گيرد وبا درخشش خويش کائنات را فرا می راند.صبحدم، آنگاه که تاريکى را بيرون مى

روز که به رحمت الله متعال قسم به صبح، وقتی بخشد. و با نورش دنيا را روشنی می
شويم و الله ، از خواب که مرگ صغری است، بيدار میالله فضل شود، به روشن می

 دهد.ی اعمال بيشتر، روز ديگری را به انسان هديه میبرای ذخيره
 «.است روز عيد قربان دمسوگند، سپيده از اين تعالی مراد حق» فرمايد : مجاهد می

 «:وَٱلۡفَجۡرِّ  »راء مفسران در تفسيرأنظريات وساير

 ـ فجر به طور کامل. 1
از فرشتگان وجود دارند: گروه ـ فجردرهنگام نمازصبح: زيرا به هنگام نماز صبح، دو2



پرسد کجا آيند و الله متعال  از آنها میپايين میفرشتگان شب بالا رفته و فرشتگان روز 
دهند: در حال خواندن نماز صبح کردند؟ و آنها جواب می؟ و چه میبندگان من  بودند

يَتعََاقبَوُنَ فِيكُمْ ». طوريکه در حديث متبرکه آمده است:بودند که ما آنها را ترک کرديم
هَارِ، وَيَجْتمَِعوُنَ فيِ صَلاةَِ الفجَْرِ وَصَلاةَِ العَصْرِ، ثمُه يَعْرُجُ الهذِينَ مَلائَِكَةٌ بِاللهيْلِ وَمَلائَِكَةٌ بِالنه 

ونَ، بَاتوُا فِيكُمْ، فَيَسْألَهُُمْ وَهُوَ أعَْلَمُ بهِِمْ: كَيْفَ ترََكْتمُْ عِبَادِي؟ فيََقوُلوُنَ: ترََكْنَاهُمْ وَهُمْ يصَُل  
[ 632[ و ]مسلم: 7486و  7429و  3223و  555بخاری: ] «وَأتَيَْنَاهُمْ وَهُمْ يصَُل ونَ 

نوع ملائک بر انسان حاضر هستند که جايشان را  2های صبح و عصر، هنگام نماز
 برند.میبالااعمال روز و شب ما را به آسمان گزارش کنند و عوض می

و تعبير  های ذی الحجه(.صبح روز عيد حج )قربان( )آخرين شب از شب «:فجر»
قلُۡ أعَُوذُ بِرَبِّ » باشد.فلق می همانا  آمده است از فجر الشأن عظيم  که در قرآنديگری 
شکافد ی تاريکی را میبرم به رب فلق. و فلق يعنی شکاف، پردهبگو: پناه می: «١ٱلۡفَلقَِ 

 آورد.و از دل اين تاريکی صبح روشن را بيرون می

  (2وَلَياَلٍ عَشْرٍ )
عمال خير در أول ماه ذى الحجة؛ چون زمانی بزرگوار است، أو قسم به ده شب مبارک  

) اين نظر  فعال و مناسک حجّ تعيين شده است.أنجام أگيرد و وقت نجام میأآن بسيار 
گويند: منظور اى نيز مىجمهور است و از ابن عباس )رض( نيز روايت شده است. عده

هم از ابن عباس قول . اين ده روز آخر رمضان است؛ زيرا شب قدر در آن قرار دارد
 رجح است.(.أروايت است. ولى قول اول )رض( 

فرمايد: کند آنجا که میصلی الله عليه وسلم اين معنی را تأييد می  در حديث رسول الله
ِ مِنْ هَذِهِ الأيَهامِ العَشْرِ » الِحُ فيِهِنه أحََب  إِلىَ اللَّه لح در هيچ عمل صا»«مَا مِنْ أيَهامٍ العَمَلُ الصه

]ترمذی:  «.داشتنی نيستحجه[ نزد الله متعال دوستاول ]ماه ذیی دهۀ روزی به اندازه
 .[ حکم آلبانی: صحيح1727[ و ]ابن ماجه: 2438[ و ]ابوداود: 757

 گانه:های دهساير نظريات مفسران  در مورد شب

جر و أعمال صالح در اين روزها أحجه: که به ايام الله معروف است و ـ  دهۀ اول ذی1
شود و تمام اعمالی فضيلت زيادی دارد؛ چون همۀ اعمال صالح در اين روزها جمع می

حجه هم هست علاوه بر اينکه در ول ذیأشود، در دهۀ های قدر انجام میکه در شب
گو هستند و شيطان صدا لبيکشود و همۀ مسلمانان يکنجام میأحجه، مناسک حج ذی
حجه از جهاد در راه الله بيشتر حت است. فضيلت روزه و عبادت در دهۀ اول ذینارا

است؛ مگر کسی که در جهاد شهيد شود و تمام مال و ثروتش را نيز در راه الله و جهاد 
الِحُ »جر و ثواب او بيشتر است.أاز دست بدهد؛ فقط در اين صورت  مَا مِنْ أيَهامٍ العمََلُ الصه

ِ مِنْ هَذِهِ الأيَهامِ العَشْرِ فيِهِنه أحََب   ِ؟ « إِلىَ اللَّه ِ، وَلَا الجِهَادُ فيِ سَبِيلِ اللَّه ، فَقَالوُا: يَا رَسُولَ اللَّه
ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ:  ِ صَلهى اللَّه ِ، إلِاه رَجُلٌ خَرَجَ بنَِفْسِهِ وَمَالِهِ »فَقَالَ رَسُولُ اللَّه  وَلَا الجِهَادُ فيِ سَبِيلِ اللَّه

[ 1727[ و ]ابن ماجه: 2438[ و ]ابوداود: 757]ترمذی:  «فَلَمْ يرَْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ 
 .حکم آلبانی: صحيح

 های قدر.ـ  دهۀ آخر رمضان: به خاطر شب2

 ر رمضان دو نظريه دارند:ـدر مورد دهۀ آخ ءعلما

های آخر رمضان نيست؛ زيرا اين گانه، شبهای دهـ بعضی معتقدند که منظور از شب 1
سوره )الفجر( مکی است ولی روزۀ رمضان در سال دوم هجری در مدينه فرض شده 



 است.
دليلی وجود ندارد و الله به واسطۀ علم غيب  که  ندا معتقداز مفسران ـ بعضی ديگر  2

 وز نازل نشده قسم ياد کند.تواند به آنچه که هنخود می
 اند:در نهايت علما دو نظريۀ زير را برای اين آيه ارايه کرده

 حجه بهتر است.های رمضان بهتر و روزهای ذیـ شب 1
حجه بهتر است چون ايام الله است و دارای منزلت و فضيلت زيادی است و ـ دهۀ ذی 2

نجام أحجه، حج هم در دهه ذیشود نجام میأعلاوه بر تمام اعمالی که در شب قدر 
 شود.می

 :(3« )وَالشَّفْعِّ وَالْوَترِّْ »
گويا الله به همه چيز قسم خورده است؛  ( قسم ياد می کند !( یو به جفت وطاق )هر چيز)

يکى  الله شود؛ چون و شامل خلق و خالق نيز مى طاق چون هر چيز يا جفت است يا 
باشند.)اين نظر از اند جفت مىاست و تمام مخلوقات که از مذکر و مؤنث تشکيل يافته

« شفع»روايت است که )رض( مجاهد و ابن عباس روايت شده است و نيز از ابن عباس 
يعنى روز عرفه؛ چون روز نهم است. « وتر»يعنى روز قربان؛ چون روز دهم است، و 

که برای تفصيل بيشتر به تفاسير مراجعه  د شده است.اقوال زيادى در اين مورد وار
 .تفسير صفواة التفاسير(بنقل از ( )فرمايد.

 جفت.  ،زوج «:الشَّفْعِّ »
گردد. برخی شفْع را مخلوقات تک.  شفع و وتر، شامل همه کائنات می طاق  و «:الْوَترِّْ »

 خرمدل(.) قاسمی ـ . ندأ دانسته الله ، و وترْ را ذات الله متعال

 :(4« )وَاللَّيْلِّ إِّذَا يسَْرِّ »
و در رفتن شب   روز( حركت ميكند! یروشنائ یو به شب قسم بدان گاه كه )به سو) 

 گذارد.تعالی را به نمايش میای است که قدرت حقبسوی روشنی صبح نشانه
جْرٍ » ي حِّ  :(5« )هَلْ فِّي ذَلِّكَ قسََمٌ ل ِّذِّ
هل أيعنی براى  ؟خردمند، موجود است یخاصأ یبرا یمهمّ  آيا در آنچه گفته شد، قسمي)

هميت امور أستفهام تقريرى است و بزرگى و إکننده نهفته است؟! عقل و خرد قسم  قانع
دهد. گويا می فرمايد: در حقيقت، اين قسمى است بس بزرگ در نزد مذکور را نشان مى
 ءشياأداند که در است خوب مىدانش . پس هر کس داراى عقل ودانش دارندگان عقل و 

شمار بر وجود پروردگار و يگانگى او نهفته است، پس مذکور شگفتى و دلايلى بى
)بنقل از دلالت دارند.  الشأن شايسته است به آن قسم بخورد؛ زيرا بر خداى خالق عظيم 

 .تفسير صفواة التفاسير(
خورد که به اسماء و صفات خود قسم مى الله است: گاهى فرموده قرطبى مفسر
ى قدرتش دهندهخورد؛ چون نشانباشد، و به افعال خود قسم مىى علم او مىدهندهنشان
و به مخلوقات خود قسم . «وَ ما خَلَقَ الَذهکَرَ وَ الَْأنُْثى »طور که گفته است: باشند. همانمى
وَ الَشهمْسِ وَ ضُحاها، وَ الَسهماءِ وَ »د. باشنخورد؛ چون بيانگر قدرت و توانايى او مىمى

 (.١٩/۴١قرطبى  تفسير.)« الَطّارِقِ و وَ الَْفَجْرِ وَ ليَالٍ عَشْرٍ 
جواب قسم محذوف و تقدير آن چنين است: به پروردگار اين اشيا قسم که کفار را عذاب 

 (.٣٠/١٢٢دهم.) آلوسى مى



 :(6) «ألََمْ ترََ كَيْفَ فَعلََ رَبُّكَ بِّعاَدٍ »
 یكه پروردگارت چگونه با قوم عاد رفتار كرده است )و چه بلائ ،یآيا نديدپيامبر(  ی)ا 

آنگاه که آنان را با باد سختی عذاب نمود و با هلاکت  ؟(.بر سر ايشان آورده است
تر بودند؟ بنابراين هلاکت اين کافران نابودشان کرد؛ در حالی که از کافران مکّه نيرومند

 تر است.آسان
 کردن و ديدنای؟ منظور، ديدن با چشم نيست بلکه فهميدن و درکآيا ديده «:ألََمۡ ترََ »

 عملی و با چشم دل است.
 کنم و مقصود، همۀ امت است.؛ بشارت به پيامبر که تو را رها نمی«پروردگارت» «:رَبُّكَ »
ی اش به نام او بود و در منطقهعاد نام پدر قوم هود است شخصی که قبيله» «:بِّعاَدٍ إِّرَمَ »

آنان را شنيده  خبارأکردند و چون به مکه نزديک بودند، يمن و سلطنت عمان زندگی می
بود و آنان دارای قدرت و توانمندی زيادی بودند.  عليه السلام  بودند و پيغمبرشان هود

.«باشد.شان میارم اسم جد

مَادِّ »  :(7« )إِّرَمَ ذَاتِّ الْعِّ
 ( ستوندار بودند.یهابلند ستون مانند، و )كاخ ها و خيمه  یقوم ارَِم كه صاحب قامت ها)
 نام ديگر قوم عاد است. بدل عادٍ و مجرور است.  «:إِّرَمَ »
مَـادِّ » و  قصر ها دارای قد و قامت بلند ستون مانند. تنومند و بلند بالا. دارای  «:ذَاتِّ الْعِّ

تفسير نور  ) های پرستون. مراد بيان قدرت مادی و قوّت بدنی قوم عاد است.خيمه
 (مصطفی خرّم دل

ثلْهَُ »  :(8)« ا فِّي الْبِّلََدِّ الَّتِّي لَمْ يخُْلَقْ مِّ
و  قدوقامت در تنومندی قبيله يعنی: مانند آن )آنکه آفريده نشده است مثلش در شهرها(

 .بود نشده آفريده و استواری نيرومندی

 قوم عاد:
قبل از همه بايد گفت که عاد ، ) اسم جد بزرگ عاديان بوده است( بر اساس آنچه در تفاسير 

ند، أ بوده ثه و نيرومندجُ  یمردمان قواز نسل سام بن نوح، و بسيار  آمده است قوم عاد
خود به آباد ساختن  یخداداد یخيز و سرسبز بوده و آنان با نيروهاسرزمين عاديان حاصل
بسيار مستحكم و قشنگ اعمار  یها و قصر هامرتفع كاخ یها و جاهاآن پرداخته و در كوه

نوشته  یساخته نشده است، )شيخ قرطب ینمودند، كه به تعبير قرآن مانند آنها درهيچ جاي
اد در مانند قوم ع یاتاكنون هيچ قبيله  یاست كه ضمير در مثل ها راجع به قبيله است يعن

 یكند كه گروهی م یقامت آفريده نشده، نيز يادآور یو قوت اندام و بلند ینيرو و سرسخت
جا ساخته نشده مانند آن شهر در هيچ  یدانند يعنی اين ضمير را راجع به شهر عاديان م

 است:
 يرجع إلى القبيلة. أي لم« مثلها»الضمير في « التي لم يخلق مثلها في البلاد » قوله تعالى:

يخلق مثل القبيلة في البلاد: قوة وشدة، وعظم أجساد، وطول قامة؛ عن الحسن وغيره. و في 
وقيل: يرجع للمدينة. و الأول أظهر، و عليه «. التي لم يخلق مثلهم في البلاد»حرف عبدالله 

 .الأكثر، حسب ما ذكرناه.(
بغاوت شان به  قدرت بسيار و پيشرفت قوم عاد سبب طغيان و استكبار آنها شد، طوريکه

رسيد که از دعوت بر حق پيامبر شان انکار کردند و گفتند: چه كسي از ما  یسرحد
( تا بتواند ما را عذاب دهد؟ در قرآن مجيد )سورۀ 15نيرومندتر است )سوره فصلت، 



بار  24( تصريح شده است كه عاد، همان قوم هود است. نام قبيله يا قوم عاد 60هود،آيۀ 
خوانده شده كه « عاد الأولي»( به نام 50مده است. و در سورۀ نجم )آيۀ در قرآن كريم آ

 ند كه دو عاد وجود داشته است:أ بعضي محققّان از اين استنباط كرده
ظاهر « عاد ثانيه»كه بيش از هزار شاخه و تيره داشته و بعد از هلاك ايشان، « عاد اوُلي»

 صنام ذكر شده است.أايشان در كتب  یهاپرست بوده است و نام بت شده است كه بت
وأنه أهلك عادا »قوله تعالى: »سوره نجم، آمده است:  50در تفسير آيۀ  ی)در تفسير قرطب

سماها الأولى لأنهم كانوا من قبل ثمود. وقيل: إن ثمود من قبل عاد. وقال ابن زيد: « الأولى
م. وقال ابن إسحاق: هما عادان قيل لها عاد الأولى لأنها أول أمة أهلكت بعد نوح عليه السلا

فالأولى أهلكت بالريح الصرصر، ثم كانت الأخرى فأهلكت بالصيحة. وقيل: عاد الأولى هو 
عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح، وعاد الثانية من ولد عاد الأولى؛ والمعنى متقارب. 

 «.وقيل: إن عاد الآخرة الجباّرون وهم قوم هود
از  یآنان فرستاد، حضرت هود يك ید خداوند، هود )ع( را به سوپرست بودن قوم عاد بت

 یذکر گرديده است، وحتالشأن است كه نام مباركش هفت بار در قرآن عظيم  یلهإ ینبياأ
 قرآن نيز بنام هود ميباشد. یاز سوره ها یيک

رسد.ايشان را به اين خواطر  یحضرت نوح بوده وبا هفت پشت به او م یهود از نواسه ها
هدايت قومش  یقومش نجات يافته بود واز طرف خداوند برا یگفتند كه از گمراه یود مه

( 54، سورۀ هود،  66عراف،أقوم عاد،هود را سفيه پنداشتند )سورۀ  یانتخاب شده بود، ول
و از پرستش خداي يگانه سر باز زدند و به دين پدران خود چسپيدند و استكبار ورزيدند و 

بود بر آنان نازل شد  یدر نتيجه، عذاب خداوند كه باد و طوفان سخت هود را تهديد كردند،
عراف، أ یسوره هاندك او نابود شدند. قصۀ قوم عاد در أو همه، جز هود )ع( و پيروان 

بر  الشأن ، آنچه از قرآن عظيم عراء و فصّلت به تفصيل بيان گرديده استهود، مؤمنون، شُ 
ميان عمّان و حضر موت(  یعاد در احقاف )ريگزارآيد، مسكن ومحل بود و باش قوم  یم

 (.21حقاف، آيۀ أبوده است )سورۀ 
 سركش وسرد به هلاكت رسيدند. ی( واما )قوم( عاد با تند باد8ـ  6در سورۀ حاقهّ )آيات 

( خداوند )آن تند باد را هفت شب و هشت روز پي در پي بر آنها مسلط نمود، آنگاه )آن( 6)
درختان خرما، بر زمين افتاده )هلاك  یپوسيده ميان خال ی( مانند تنه هاقوم را آن )تندباد 

 .(۸( پس آيا از آنها كسي را مي بيني كه باقي مانده باشد؟!)7. )یديد یشده( م
، تفسير جلالين، ابن کثير و تفسير ی)تفصيل بيشتر را در اين مورد ميتوان در تفسير قرطب

 .بغوي، مطالعه نمود.(

خْرَ بِّالْوَادِّ وَثمَُودَ » ينَ جَابوُا الصَّ  :(9« )الَّذِّ
كه صخره  ی؟ همان قومكه پروردگارت( با قوم ثمود چه كرده است یاو )آيا ندانسته) 
تراشيدند )و در دل بريدند و مي )ميان مدينه و شام( مي  یالقر یعظيم را در واد یها

 .(.قصر هاي مجلل براي خود مي زيستندها و  كوه ها خانه
قوم ثمود، قوم صالح است، و اينها ازعرب بودند که پس از قوم عاد، به وجود آمدند و در 
سر زمين وادى القرُى )بين مکه و شام( در شهر حِجر )که هم اکنون بعضى از آثار آن 

کردند، و از قبايل مختلف  یم یشهر در ميان تخته سنگ هاى عظيم ديده ميشود( زندگ
ور بودند، چون قوم عاد در بت پرستى، فساد، ظلم و طغيان غوطه تشکيل شده بودند و هم
 ميساختند(. قصر ها  نحراف و گمراهى، چيز ديگرى ديده نمي شد.إو در زندگيشان جز 



 :ححضرت صال
است که نام مبارکش يازده بار در قرآن  یيکى از پيامبرانى الهعليه السلام  حضرت صالح 

 یتذکر يافته است. حضرت صالح نواسه سام بن نوح از قبيله ثمود بود و برخ الشأن عظيم 
صالح بن عبيد بن جابر بن »رخين در سلسله نسب حضرت صالح مينويسند که: ؤاز م
 اند.ياد کرده« صالح بن جابر بن ارم بن سام بن نوح»و بعضى ديگر او را به عنوان « ثمود

تسلط داشت، و  یپيامبران بودکه بر زبان عرباز جمله  عليه السلام، -حضرت صالح 
 سال عمر کرد. 280مطابق روايات 

مقام ومدفن حضرت صالح عليه وسلام مطابق روايات بين حجر الاسود و مقام ابراهيم عليه 
 در کنار کعبه قرار دارد.  -السلام 

قوم ثمود فرستاده شد، و با تلاش هاى شبانه  یهدايت ورهنماي یحضرت صالح اصلاا برا
ها دعوت نمود، ولى آن قوم، از او اطاعت روزى خود، آن قوم را به سوى خدا و نيکى 

 نکردند و سر انجام به عذاب سخت الهى گرفتار شدند.
عليه السلام  -و هود  -عليه السلام  -حضرت صالح سومين پيامبرى است که پس از نوح 

 ضد بت و بت پرستى عصرش قيام کرد، و سالها با آنها مبارزه و ستيز نمود.يک تنه بر  -
در شانزده سالگى به دعوت قوم  -عليه السلام  -طبق بعضى از روايات، حضرت صالح 

سال آنها را دعوت کرد، ولى جز اندکى، به او ايمان  120به سوى خدا پرستى پرداخت، و 
 نياوردند. 

 زمين مغضوب:

عبارت از زمين است که مورد ) غضب الهي ( قرار گرفته باشد، از جمله زمين مغضوب 
سرزمين قوم لوط و سر زمين بابل و ثمود )بين  سر زمين غضب کرده شده ميتوان از:

مدينه و شام که قوم صالح عليه السلام بودند( و مسجد ضرار )مجاور مسجد قباء است که 
 توسط منافقين بنا شده بود(، نام برد.

چه نماز خواندن در سر زمين مغضوب نزد جمهور علماء درست است ولي تعداد  اگر
 خواندن نماز را دراين محلات مکروه ميدانند. یاز علماء حت یديگر

از روزها پيامبر صلي الله عليه وسلم بر سر زمين ثمود  یمحدثين ميفرمايند که: در يک
ينَ، فإَِّنْ لَمْ لاَ تدَْخُلوُا عَلَي هَؤُ »عبور کردند و فرمودند:  لاءَِّ المُعَذَّبِّينَ إِّلاَّ أنَْ تکَُونوُا باَکِّ

يبکُُمْ مَا أصََابَهُمْ  مْ، لاَ يصِّ ينَ فَلََ تدَْخُلوُا عَليَهِّ به سر : »ی(. يعن433) یبخار «تکَُونوُا باَکِّ
اند وارد نشويد، مگر به حالت گريان، و اگر ينها که مورد عذاب خدا قرار گرفتهإزمين 
 «.که بر آنان نازل شده بر شما نازل نشود یريه نداشتيد بر آنان وارد نشويد، تا عذابحالت گ

ينَ »و در لفظ مسلم آمده است:  ينَ ظَلمَُوا أنَْفسَُهُمْ، إِّلاَّ أنَْ تکَُونوُا باَکِّ نَ الَّذِّ لَا تدَْخُلوُا مَسَاکِّ
ثلُْ مَا أصََابَهُمْ ذَرَاْ حَ  يبکَُمْ مِّ به منزل کساني که به خود »: ی(. يعن2980مسلم ) «، أنَْ يصِّ

که بر آنان نازل شده بر  یاند وارد نشويد مگر به حالت گريه و زاري، تا عذابظلم کرده 
 «.شما نازل نشود

صلي الله عليه  أنَه رَسُولَ الله»و از ابن عمر رضي الله عنه روايت است که گفت: 
ا نزََلَ الْحِجْرَ فِي غَ  وسلم زْوَةِ تبَوُکَ أمََرَهُمْ أنَْ لا يشْرَبوُا مِنْ بِئرِهَا وَلا يسْتقَوُا مِنْهَا، لمَه

 «فَقَالوُا: قَدْ عَجَنها مِنْهَا وَاسْتقََينَا، فَأمََرَهُمْ أنَْ يطْرَحُوا ذَلِکَ الْعجَِينَ وَيهَرِيقوُا ذَلِکَ الْمَاءَ 
ا صلي الله عليه وسلم در که رسول خد ی: هنگامیيعن(. 2981ومسلم ) (3378بخاري )

توقف کرد، دستور داد تا نه از آب آن چاه  غزوة تبوک در محل حِجر )منازل ثمود(



بنوشند و نه از آن بردارند. صحابه گفتند: ما از آب چاه، آرد، خمير کرده ايم و آب 
برداشته ايم! رسول خدا صلي الله عليه وسلم دستور داد تا آن خمير را بيندازند )و به 

 یدر صحيح خود ذکر کرده که عل یمام بخارإو  شترها بدهند( و آن آب را بريزند.
دانستند.) تفصيل موضوع را ميتوان  یرضي الله عنه نماز خواندن در بابل را مکروه م

 (. مطالعه فرمايد. 30/190در: )الموسوعة الفقهية  )

ي الْْوَْتاَدِّ »  :(10) «وَفِّرْعَوْنَ ذِّ
چه كرده « اوتاد صاحب» كه پروردگارت ( با فرعون  یآيا خبر ندار) محمد ! ای« و» 

 ؟است
فرعون سرکش و ستمگر که داراى سربازان و لشکريان بزرگی بود و ملک و سلطنت 

« ذى الاوتاد»رو به ازاين بو سعود فرموده است:أکرد. مفسرخود را بدان تقويت مى
داشت و براى قرارگاه خود ميخ به کار توصيف شده است که سرباز و خيمه های زياد ی 

داد. )ابو سعود ى ميخ مردم را شکنجه مىبرد، و يا به خاطر اين که به وسيلهمى
۵/٢۶٢.) 

 و لشکريانی سپاهيان فرعونآيه مبارکه می نويسد: اين در تفسير  )رض(ابن عباس 
 محکم ها ا با ميخها رخيمه بودند و آن بسياریهای  خيمه دارایکه  داشتزيادی 

 .کردندمی
لشکر و حشم و خدم فراوان فرعون است که خيمه  سپا هيان،)ميخها( اشاره به  «اوتاد»

 می بستند  با ميخ آنها را محکم  طوريکه يادآور شديم زدند وهای  نظامی و صحرايی می
 قهر وغضب  خشم،بردند و کسانی را که موردو ديگر اين که: ميخهايی در زمين فرو می

 ، تا فوت می کرد.کردند چهار ميخ می و جهشکن، قرار می گرفت فرعون 
 :بيان داشتچنين را ميتوان بشرح ذيل  «ذِي ٱلۡأوَۡتاَدِ »نظر مفسران  در تفسير کلمۀ 

 هانآ در درون بنا کردند تا گورهايشان فراعنه که  هايیها(. اهرامصحاب کوه )هرمأـ  
وا  جباریإکار  را به مردم های، تودهعظيم بناهای عمار آنإ ها برایآنشود و  قرار داده

 داشتند.می
 ی مردم، شلاق به دست داشت.ـ فرعونی که برای شکنجه

 اش دارد.ـ فرعونی که سپاه و لشکريان فراوانی برای حفظ حکومت و پادشاهی
 کردند.میهايی بلند که اين قوم به هنگام جشن برپا ـ  ستون

 يادداشت:
که: است اين « و فرعون ذي الأوتاد»مبارکه ی  زيباترين تعبير و تفسير در مورد آيه 

، در قاعده پهن و در سرچپه ی مصر، همانند شکل ميخهای شکل بناهای بزرگ فراعنه
)بنقل از تفسير ( الله اعلمواست... )در قاهره اش، اهرام سه گانه رأس، باريک بود. نمونه

 رغی وتفسير فرقان(.م
 خوانندگان محترم!

السلام و پيروانش، از ظلم  سيرت نويسان مينويسند بعد از اينکه موسى عليهمؤرخان و
دامه زندگی برای شان درمصر دشوار إو به ستوه آمده بودند،فرعونيان فرعون ووستم 

فلسطين )بيت  یسو بود ، موسی عليه السلام تصميم ميگيرد تايکجا با بنی اسرائيل به 
 .المقدس( هجرت نمايند

پيروان خود را شبانه از مصر خارج  تا فرمود:السلام وحى به موسى عليه  متعال  خداوند



 سازد.
فلسطين حركت كردند، در مسير  یالسلام و پيروانش، شبانه از مصر به سوموسى عليه

 خود به موسى عليهراه به رود نيل رسيدند، در اين بحران شديد، خداوند با لطف خاص 
فَاوَحَينا اِلى مُوسى انَِ اضْرِب بعَِصاكَ  »السلام وحى كرد: عصاى خود را به دريا بزن

ا لا تخَافُ » :و نيز فرمود(  63)شعراء،  «البحَرَ... ا فىِ البحَرِ يبََسا فَاضرِب لهَُم طَريقا
ا و لا تخَفى؛ براى بنى اسرائيل راهى خشك در دريا بگشا كه از تعقيب )فرعونيان(  «دَرَكا

 .(77/سوره طهنيل. )خواهى ترسيد و نه از غرق شدن در رود 
شق شد و  بحرزد. آب  بحرعصاى خود را به الله متعال السلام به فرمان موسى عليه 
نموده و از آشكار گشت، موسى و بنى اسرائيل از همان راه حركت بحر زمين درون 

 طرف ديگر به سلامت خارج شدند.
پيدا شده بود، بنى بحرفرعون و سپاهيانش فرا رسيدند و از همان راهى كه در ميان 

اسرائيل را تعقيب كردند، غرور آن چنان بر فرعون چيره شده بود كه به سپاه خود رو 
تا بردگان فرارى شكافته شد و راه داد  بحركرد و گفت: تماشا كنيد چگونه به فرمان من 

 .خود )بنى اسرائيل( را تعقيب كنم
وقتى كه تا آخرين نفر از لشكر فرعون وارد راه باز شده رود نيل شدند، ناگهان به فرمان 

 آبها از هر سو به هم پيوستند و همه فرعونيان را به كام مرگ فرو بردند.  الله متعال 
ديد،  فرو ريخت و يد مرگ مىدر همان لحظه طوفانى كه فرعون خود را در خطر شد

درك كرد كه همه عمرش پوچ بوده و اشتباه كرده است با چشمى گريان به خداى جهان 
 «آمَنتُ انَههُ لا اءِلهَ اءِلاه الهذى آمَنَت بِهِ بَنوُا اسرائيلَ وَ انََا مِنَ المُسلِمينَ »متوجه شد و گفت: 

اند وجود اسرائيل به او ايمان آورده ايمان آوردم كه هيچ معبودى جز معبودى كه بنى)
ديگر وقت و فرصت گذشته  ( ولى90/يونس ه  سورندارد، و من از تسليم شدگان هستم. )

رود نيل، فرعون را غرق كرد و  گينسناى براى توبه نمانده بود، امواج بود، و لحظه 
سپس كالبد بى جان او را به بيرون دريا پرتاب نمود تا مايه عبرت براى آيندگان گردد. 

 حمد مطالعه فرمايد.(.أتفسير  .سوره يونس 92تا  90 تفصيل مبحث در آيات متبرکه )

ينَ طَغَوْا فِّي الْبِّلََدِّ »  :(11) «الَّذِّ
عاد و ثمود  برای وصفی ( اينكردند. یكه در شهرها و كشورها طغيان و سركش یاقوام)

و از  برداشته طغيان سر به خويش در سرزمين از آنان . يعنی: هر طايفهاست و فرعون
طغيانگر و طغيان مرز  کردند. ملاحظه ميشود که: پيشه تمردوسرکشی الهی حکم

 شناسد. نمىوسرحدی را 
ينَ »  گانه مذکور، يعنی عاد، و ثمود، و فرعون و فرعونيان.اقوام سه «:الَّذِّ
 در زمين فساد و طغيان کردند. «:طَغَوۡاْ »

ها سرکشی ها و آبادیشان است که در شهراين صفت قوم عاد و ثمود و فرعون و پيروان
 و طغيان کردند و به بندگان الله در دين و دنيا، آزار رساندند و ظلم کردند.  

 :(12) «فأَكَْثرَُوا فِّيهَا الْفسََادَ »
تعدی، قتل و ساير ( دست به ظلم، نداختند.أبه راه  یفساد و تباه یو در آنجاها خيل)

 معاصى و گناهان را در سرزمين الهی به کثرت  مرتکب شدند.
نواع کفر و أ ) فساد معنوی ( يعنی مانند مراد فساد و تباهی همه جانبه،  «:الْفَسَادَ »

 ظلم و زور و فسق و فجور است. ) فساد حسی وعملی ( مانند شرک و



ورزيدند و از شدت کفر، ظالم شدند و در روی کردند و کفر و گناه اينان در فساد زياده
 مبارزه با پيامبران و بازداشتن مردم از راه الله کوشيدند.

مْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ »   (13« )فَصَبَّ عَلَيْهِّ
 دارد که آن به تعبير اشاره اين( آنگاه پروردگارت تازيانه عذاب را بر آنان فرو آورد.)

 .است قتل به نسبت تازيانه ـ مثلا ـ همچون آخرت عذاب به دنيا نسبت عذاب

 ؟چيست« سوط»
است  یبه چيز یمخلوط كردن چيز یبه معني تازيانه )شلاق( و در اصل به معن« سوط»

مختلف چرم و مانند آن بافته شده اطلاق گرديده  یعلاوه بر اين به تازيانه كه از رشته ها
كه با گوشت و خون انسان آميخته  یميدانند، عذاب« عذاب»آن را كنايه از  یاست. و بعض

 ميشود و او را سخت ناراحت ميكند.
در اصل به معني فرو ريختن آب است. در اينجا اشاره به شدت و استمرار اين « صب»

 .عذاب است
 ام شد:است كه دامنگير اين اقو یشديد و مختلف یاين تعبير كوتاه اشاره به مجازات ها

 نويسند: یمفسرين م
 (6-قوم عاد به وسيله تندباد سرد و سوزناك هلاك شدند )سوره حاقة
 (5-قوم ثمود به وسيله صيحه عظيم آسماني نابود شدند )سوره حاقة
 ( 55-و قوم فرعون در ميان امواج نيل غرق و مدفون گشتند )زخرف

كه در مسير آن اقوام  یبه همه كسان یو در آخرين آيه اين بحث به عنوان هشدار
 طغيانگر گام بر مي دارند ميفرمايد:

رْصَادِّ »  :(14« )إِّنَّ رَبَّكَ لَبِّالْمِّ
ا پروردگار تو در كمين ) مردمان و مترصّد اعمال ايشان( است.)  مسلمّا

ا پروردگارت برای هر جبار سرکش و هر طاغوت ستمگری در کمين است. او را  قطعا
 شدنی نيست. کند و عذاب او تمامدهد و سپس به شدت گرفتارش میاندک زمانی مهلت می

دری است، معادل  یمراقبت از چيز یبرا یآمادگ یبه معن« رصد»از ماده « مرصاد» 
 .است« كمين گاه» آن یرسفا /

رود كه افراد ناچارند از گذرگاهي بگذرند و  یبه كار م یکلمه معمولآا در جائاين 
شخصي در آن گذرگاه آماده ضربه زدن به آنهاست. و در مجموع اشاره به اين است كه 
گمان نكنيد كسي مي تواند از چنگال عذاب الهي بگريزد، همه در قبضه قدرت او هستند 

ت مي نمايد. بديهي است خداوند مكان ندارد و و هر وقت اراده كند آنها را مجازا
درگذرگاهي نمي نشيند، اين تعبير كنايه از احاطه قدرت پروردگار به همه جباران و 

 طغيانگران و مجرمان است.
 ! خوانندگان محترم
نکوهش انسان به خاطر بی توجهی درباره موضوعات  ( 30الی  15در آيات متبرکه ) 

، اکراه داشتن از مال دنيا، ودنيا پرستی  حرص و دنيادوستیبه آخرت، زياده روی و 
 قيامت ، بحث بعمل آمده است .

نسَانُ إِّذَا مَا ابْتلَََهُ رَبُّهُ فأَكَْرَمَهُ وَنعََّمَهُ فَيَقوُلُ رَب ِّي أكَْرَمَنِّ » ا الِّْْ  :(15)« فأَمََّ
گرامي  پس»نعمت ها(  ن)با داد« را ميآزمايد وي پروردگارش که ، هنگامياما انسان» 

 .(یبر و و نعمت یروز کردن و گسترده مال )با دادن« دهدش و نعمت داردش



دنيا گرامي  هايبهره پندار که )لذا با اين« است داشته یمرا گرام گويد: پروردگارممي»
نعمت ها آن در برابر  آنکهی ، بدانها شاد و مغرور ميشود، باست از وي الهي داشت

 او از جانب براي یامتحان اين خطور کند که در خاطرش انديشه شکر گزارد و يا اين
 ميباشد.  پروردگارش

تو  در کمين من که! بدانانسان یميفرمايد: ا یتعال حق یگوي» می فرمايد: یبيضاومفسر
دنيا و  و غمجز در هم  ما انسانا یکن تلاش آخرتت یبرا که خواهمی و از تو م هستم

او را بر  یو روز»( بلا و محنت )به« او را بيازمايد و اما چون«( »نيست آن یلذت ها
 گويد: پروردگارممي»ندارد(  یارزان یو فراوان گشايش )و بر او در آن« گرداند او تنگ

 صفت اين . البتهاست افگندهدر و حقارت یخوار )يعني: مرا به« است مرا خوار کرده
جز  یو عزت ، کرامتیکسان در نزد چنين ندارند پس رستاخيز ايمانبه  که است منکراني

دنيا و عدم  دادن جز با از دست یو حقارت یو نيز خوار آن گسترده یمنديها دنيا و بهره
 که استاين  در نزد مؤمن و عزت ، وجود ندارد. اما کرامتآن یهاآرايش  به دسترسي

و او را  داشته ی، گرامخويش یو فرمان بردار طاعت توفيق خداوند او را با بخشيدن
 یتلق محض در کار دنيا را کرامت گشايش نه مؤمن دهد پس توفيق آخرت عمل یبرا

 خود ميداند که یبرا یرا آزمايش یو توانگر گشايش ؛ بلکههانتإرا  آن یتنگ ميکند و نه
خود ميداند  یبرا یگزارد يا خير؟ وفقر را نيز آزمايشی م شکر و سپاس آن آيا در قبال

 .«نيست ، چنيننه»کند يا خير؟( ی ورزد و صبر م یم یشکيباي آيا بر آن که

زْقهَُ فيَقَُ » ا إِّذَا مَا ابْتلَََهُ فقَدََرَ عَلَيْهِّ رِّ  :(16« )ولُ رَب ِّي أهََاننَِّ وَأمََّ
ميد ميشود و( که او را بيازمايد، پس روزيش را بر او تنگ گيرد )نا اُ و اما هنگامي)

و  خواری ( يعنی: مرا به«.پروردگارم مرا خوار کرده است«: » رَب ِّي أهََانَنِّ  »ميگويد: 
هايی که الله متعال به وی بخشيده از قبيل . بنابراين از ساير نعمتاست درافگنده حقارت

 .«گويد.سلامتیِ اعضا و عافيتِ بدنی، الله را شکر و سپاس نمیصحت و
کند و  ووضع  و هرگاه الله روزی انسان را کم نمايد و يک محدوديت رفاهی برايش ايجاد

اش بيشتر اق محدود با زحمت در اختيارش قرار دهد، طوری که از خوراک روزانهارز
برد الله او را خوار و زبون کرده و اکرام نکرده است و با فقر و مشکلات نباشد، گمان می
انسان  ، تصور وتفکرکه اين پنداراصلاا به او توجهی ندارد درحالی ياکند واو را عذاب می

دهد و مقياس محبت الله، و آزمايش قرار می ءبتلاإاينگونه او را مورد نادرست است و الله 
 مال و ثروت نيست بلکه دين است. 

مفسر قرطبى می نويسد: اين صفت و طبيعت کافرى است که به حشر و زنده شدن باور 
ندارد. بلکه به نظر او کرامت و بزرگى و خوارى در کثرت سهم و نصيب و يا کمى 

حترام و اکرام از منظر مؤمن عبارت است از اين که الله  إى دنيا مقرر است. ولى بهره
سبب حظ و نصيب آخرت است. و اگر در دنيا به او توفيق طاعت را به او عطا کند که 

.(.١٩/١۵کند.) قرطبى گشايش عطا کند او را سپاس و ستايش مى  

مُونَ الْيَتِّيمَ »  :(17)« كَلََّ بَل لاَّ تكُْرِّ
 کنيدبه يتيم(. یکرام نمإهرگزا هرگز! )نه چنين است، بلکه )
« گويد.پندارد و میگونه نيست که اين کافر مینه، اين حقيقت ندارد. اين» «:كَلََّ »

فراموش نه کنيد احترام و کرامت به ثروت نيست، و اهانت و تحقير در فقر و بينوايى 
دانيد. سپس هانت به طاعت و معصيت بستگى دارد، اما شما نمىإکرام و إنيست، بلکه 



شويد؛ يعنى با اين از آن مرتکب مىبلکه شما عمل بدتر « بلَْ لا تکُْرِمُونَ الَْيتَيِمَ »فرمود: 
که الله  نسبت به شما کرم کرده و مال و ثروت فراوان را به شما عطا کرده است، شما 

 دهيد!  نسبت به يتيم کرم و لطف نشان نمى
 به خاطر عقايد اشتباه خود: « داريد.کنيد، گرامی نمیاکرام نمی«: »لاه تكُۡرِمُونَ »
 دهيد.يتيم نمی ـ از مال و ثروت خود به1
هم به او اهانت  پرداخت نمی کنيد ودرضمن خوريد و حقش را ـ حتی از مال يتيم می2
 کنيد.می

 يتيم: کسی که قبل از سن بلوغ پدرش فوت کرده باشد.قابل تذکر است که 
في  وشر بيت إليه يحسنيتيم  فيه بيت المسلمينفي  خير بيت»است:  آمده شريف در حديث
 بهترين» «.هكذا الجنة فياليتيم  بأصبعيه: أنا وكافل قال ثم يساء إليه يتيم فيه بيت المسلمين

 شود و بدترينمی خوشرفتاریبا يتيمی  در آن که است های، خآنمسلمين در ميان خانه
دو  گاهنـشود آمی بدرفتاری با يتيمی در آن که است های، خآنمسلمين در ميان خانه

در جوار  گونه اين در بهشت يتيم و متکفل و فرمودند: من را بالا نموده خويش انگشت
 .«همديگر قرار داريم

ينِّ » سْكِّ  :(18« )وَلَا تحََاضُّونَ عَلىَ طَعاَمِّ الْمِّ
را  يعنی: خودتان( كنيد به خوراك دادن به محتاجان.و همديگر را تشويق و ترغيب نمي) 

انگيزيد ،در بين شما وجامعه شما هيچ دهيد و برنمینمیرغبت  يا همديگر را بر آن
صحبتی از غذا دادن به مساکين نيست، نه کسی خودش به فکر غذا دادن به تهيدستان 

ومحتاجان است، نه اين احساس در ميان مردم وجود دارد که برای از بين بردن گرسنگی 
  ره ای بينديشند و يکديگر را برای چاره انديشی برای آن برانگيزانند.گرسنگان چا

« ً ا  :(19« )وَتأَكُْلوُنَ التُّرَاثَ أكَْلًَ لَّم 
.يعنی  دهيد(]و حق ضعيفان از زنان و يتيمان را نمیخوريد و ميراث را حريصانه مي) 

پرسيد که حلال است يا حرام؟ و پردازيد، و نمىو به صورتى شديد به خوردن ميراث مى
تان يکجا ها و زنان را بدون ترس از پروردگاربا عظمت  به مالحقّ يتيمان، بيوه

 سازيد.می
دارد؛ چون عرب به در التسهيل آمده است:يعنى در ارث سهم خود و ديگرى را برمى

. دادند. بلکه ارث فقط به مردان اختصاص داشتهمى از ارث نمىمؤنث و صغير س
 .(.٣/۶٣۸)مختصر 

 رسد.اش میمالی که بعد از مرگ کسی به خانواده و ورثه« ميراث«: »ٱلت رَاثَ »

« ً ا بُّونَ الْمَالَ حُب اً جَم   :(20) «وَتحُِّ
 متاع دنيا هستيد.(و اموال و دارائي را بسيار دوست ميداريد )و سخت دل باخته مال و )

های نماييد و سفرها را تحمّل میکنيد، خطرها را ضايع میو برای تحصيل آن عمر
 گيريد. بلی ! بسياری از انسانها امروز بندۀ درهم و دينار هستند.زيادی را در پيش می

ها تنظيم کرده است. داشتن مال را برای انسانمحبت مال فطری است و دين مقدار دوست
ای حق داريم مال را دوست داشته باشيم که خادم ما باشد نه اينکه خائن به ما، اندازهبه 

مرکب ما باشد نه راکب بر ما. و اگر مال ما را به عبوديت خود بکشاند بسيار خطرناک 
 است.

 برای الله متعال  تلاش که دهيد در حالیمی ترجيحکه: شما دنيا را بر آخرت اين خلاصه



دنيا و  دوستی که نيست راضی اين دارد و به دنيا دوست برای را بيشتر از تلاش آخرت
 حد افراط برسد. کند و بهغلبه بر انسان آن هایلذت

« ً  :(21) «كَلََّ إِّذَا دُكَّتِّ الْْرَْضُ دَك اً دَك ا
آنگاه که زمين سخت »«: إِذَا دُكهتِ ٱلۡأرَۡضُ » هرگز چنين نيست )که شما گمان ميکنيد()

ی محکم، تا آنجا که هيچ شاخصی ی حرکت شديد و زلزلهوسيلهدرهم کوبيده شود، به
زمين به ميدانی صاف و هموار و بدون هيچ فراز و نشيبی تبديل ) «برروی آن نماند.

ألَۡقَتۡ وَ  ٣وَإِذَا ٱلۡأرَۡضُ مُدهتۡ »فرمايد: و اين همانند قول الله متعال است که می (.گردد.می
که زمين گسترده ]و هموار[ شود، و هر و آنگاه »: ( 4-3الانشقاق: ) «٤مَا فيِهَا وَتخََلهتۡ 

 .«چه را درون خود دارد، بيرون ريزد و تهی گردد
براى منع و بازداشتن است، يعنى اى غافلان! بس کنيد و از اين عمل دست  «كَلََّ  »

يابيد. آن هم برداريد. در روز قيامت اضطراب و خوف وترس عظيم در برابر خود مى
 آيد. وقت و زمانى که زمين به حرکت و لرزش و تکان در مى

 . يعنی: زميناست چيز مرتفع يککردن  سطح و هم ، فروکوبيدنشکستندک: درهم 
گردد تا  ويران آن بر روی هر بنا و ساختمانی شود که کوبيده درهم چنان سر هم پشت

نيز از ماده  گردد. دکان تبديل همواریو هامون  دشت ها بهها و پشتهکوه بدانجا که
 وهموار. سطح هم است زيرا محلی است« دک»

ً وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَ »  :(22« )لكَُ صَف اً صَف ا
و ملائک پشت سر هم و در صفوفى بيايد  حکم وقضاوت عادلانه  یبرا و پروردگارت )

 آيند.منظم مى
در آن موقع خالق در مقابل خلايق  فرمايد: در التسهيل آمده است: منذر بن سعيد مى

شوند، و واجب است به اين آيه و امثال آن ايمان داشته باشيم، بدون اين که نمايان مى
کيفيت و مثالى برايش بياوريم. و ابن کثير گفته است: يعنى خلايق از قبرهاى خود 

لانه در بين براى قضاوت حق و عاد الله ايستند، ومى الله متعال برخاسته و در پيشگاه 
آيد، بعد از شفاعت سرور فرزندان آدم، حضرت محمد صلىّ اّللَّ عليه  و سلم خلقش مى

هاى منظم به آيد، و فرشتگان در صفخداى متعال براى قضاوت در بين حق و باطل مى
  .)تفسير صفواة التفاسير( آيند.پيشگاهش مى

يءَ يَوْمَئِّذٍ بِّجَهَنَّمَ يَوْمَئِّذٍ يَتذََ » كْرَىوَجِّ نسَانُ وَأنََّى لهَُ الذ ِّ  :(23« )كَّرُ الِّْْ
وَ » در آن روز دوزخ را حاضر آورند )تا مجرمان آن را ببينند(. طوريکه می فرمايد: )

زَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يرَى  «.نازعات  36ـ  برُِّ
ضر حا در روز قيامت جهنم»است: مسعود )رض(  آمده ابن  روايت به شريف در حديث

زنجير و هر زنجير را هفتاد هزار ملک هفتاد هزار دارای کهشود در حالیمی آورده
 « . کشدمى
نْسانُ »  در آن روز پراضطراب و در چنان موقعيتى پرهراس، انسان « يَوْمَئِذٍ يَتذََکهرُ الَْإِ

شده و انگارى و تفريط و نافرمانى خود پشيمان آورد و از سهلعمل خود را به ياد مى
به حال او  یسود یك یچنين به خود آمدن یکند به دنيا برگردد و توبه کند. ولآرزو مى
 دارد؟!

کْرى )»  اما يادآورى چه سودى براى وى دارد؛ چرا که زمانش سپرى (« 23وَ أنَىّ لَهُ الَذِّ
 شده است.



را  حق مرگ ناز دررسيد قبل او سودمند بود که برای فقط در صورتی يعنی: پند گرفتن
زمان جبران  در بر ندارد. برايش سودی هيچ در آخرت و ندامت آورد لذا توبهياد میبه

 چون زمان آن گذشته است. وقت عمل تمام شده و وقت حساب است.ها نيست! گذشته
 گويد:با حالت ندامت و پشيمانی میو اينجاست که 

 :(24« )اتِّييَقوُلُ ياَ لَيْتنَِّي قدََّمْتُ لِّحَيَ »
 .(( پيشاپيش ميفرستادم!یخود )خيرات و حسنات یزندگ ی: ای كاش براگويدوی می)
ای کاش در زندگی فانی دنيا برای اين زندگی جاودانی کدام خير و «: قَدهمۡتُ لِحَيَاتيِ»

دادم. زيرا زندگی جاويد و باقی خوبيی را از قبيل اعمال نيک و افعال پسنديده انجام می
 در آنجاست. 

الله متعال   در طاعت مرگ تولد تا دماز هنگام  ایاگر بنده»است: آمده  شريف در حديث
شمارد و را ناچيز و حقير می خويش عمل روز قيامت گمانباشد، بی افتاده خود بر روی

ا دوست  «.بيفزايد خويش شود تا بر مزد و پاداش دنيا برگردانيده سوی به دارد که قطعا

بُ عَذَابهَُ أحََدٌ »  :(25) «فَيَوْمَئِّذٍ لاَّ يعُذَ ِّ
ميدهد، خداوند كافر را چنان عذابي در آن روز )كه چنين احوال و اوضاعي رخ )

خداوند  يعنی: عذاب (ميرساند كه( هيچ كس عذابي همسان عذاب او را بدو نميرساند.
 کسهيچ جز او که است و سهمگين سخت ایگونهبه بر نافرمانان در روز قيامت متعال 

الله سبحانه وتعالی  آنو جزا از  در حساب مطلق زيرا سلطه قادر نيست عذابی بر چنان
 تواند.نمی آمده بيرون وی و سلطه قدرت از قبضه کسو هيچ تاست 

 :(26) «وَلَا يوُثِّقُ وَثاَقهَُ أحََدٌ »
همچون خداوند او را به بند نميكشد )و به غل و زنجير  یو ) در آن روز ( هيچ كس) 

مجرم، چنين است. و اما نفس پاک و مطمئن مورد استقبال بلی سزا ومجازات  نميبندد(.
 دارد: ديگری و وضع حالقرار گرفته 

 :(27) «ياَ أيََّتهَُا النَّفْسُ الْمُطْمَئِّنَّةُ »
ای  ، یأو پرستش الله، آرامش به هم رسانده  الله انسانِ آسوده خاطر )كه در پرتو ياد  یا)

از راه خود مطمئنّ با ياد و محبت خدا آرام گرفته و شاد شده ای! تروح که انسانی
، در وقت داشتن و ، در خوشی و ناخوشیاطمينان داری الله ، به قضا و قدر باشیمی

 ، اطمينان داری و دچـار شکّ و ترديد نمی، در زمان دارائی و نادارینداشتن نعمت
، بدين سو و آن سو راه داری و درخود اطمينان  به ،شوی ، ومنحرف نمیگردی
تو مطمئنّ هستی و در روز ترس و هراس وحشتناک قيامت دچار ترس و  .روی نمی

 .شویهراس نمی
آموزاند: سعی کنيد که اين نفس مطمئنه  به ما می بدينترتيب اينجا حُسن ختام کلام است و

ا هم به اين جايگاه میرا به عنوان پس توانيد اندازی قبل از مرگ به دست آوريد و حتما
 توانيد برسيد.برسيد. به اين آرامش نفسی و رضايت و تسليم اگر بخواهيد می

يَّةً » رْضِّ يةًَ مَّ ي إِّلىَ رَب ِّكِّ رَاضِّ عِّ  :(28« )ارْجِّ
که تو از او خوشنودي و او از تو خشنود ـه سوي پروردگارت باز گرد، در حاليب)

يمان به آرامش نهايی إهايی که با های مطمئنه است، نفسو اين خطاب به نفس (.است.
و مورد  هستيد ند. در حالی که از کردۀ خود در دنيا و از نعمت آخرت راضیأ رسيده

گاه کرامتش باز گرديد؛ به سوی آن جوار پروردگارتان و در منزل رضايت الله هستيد به



 کرديد.الله فريادرس و فرمانروايی که در دنيا برايش بندگی می
ای شود، راحت و آسان مانند رهاشدن قطرهشخص مؤمن وقتی روح از بدنش خارج می

 دهند.جای راحت را میآب است و ملائک به او مژدۀ مرگ راحت و 
 شود.ـ روحت آسان و راحت از بدنت خارج می 1
 ـ جايت در بهشت است. 2
 ـ هم الله از تو راضی است و هم تو از الله راضی هستی. 3

پذير است. در موقع مفسران فرموده اند : اين خطاب و ندا در موقع فرارسيدن مرگ تحقق
 شود:احتضار به مؤمنان چنان گفته مى

يفَ » باَدِّ  :(29) «ادْخُلِّي فِّي عِّ
(. در ميان بندگان صالح،  و لشکر سرافراز الله یپس در زمرۀ بندگان )خاص( من در آ)

در بهشت ابدی  ، دائم  ربانی و الهی های جاودانی و خلود متعال  داخل شو که به نعمت
 قرار دارند.

 :( 30)« وَادْخُلِّي جَنَّتِّي»
]که برای آنها آماده  يعنى قرارگاه رادمردان صالح درآى.شو(.و به بهشت من داخل )

 .«ام[کرده

 نفس مطمئن ه:
نفسي است که صاحب آن احساس کمک و امنيت از طرف خداوند ميکند و  نفس مطمئنهّ،

او باز مي  یشود وبه سو ینفس او در نزد پروردگار آرام است و با ذکر خدا مطمئن م
گردد و مشتاق لقاء و قرب او است، نفسي است، شکسته و خوار در نزد الله عزّ و جلّ  

مطمئنهّ در موقع  یدنيا، و ملائکه به صاحب نفس ها یزاهد و پرهيزگار در زندگي فان
رْضِيهةا، فَادْخُلِي فيِ يَا أيَهتهَُا النهفْسُ الْمُطْمَئنِهةُ، ارْجِعِي إِلىَ رَبِّكِ رَاضِيَةا »مرگ ميگويند:  مه

 .«عِبَادِي، وَادْخُلِي جَنهتيِ
و هم  یانسانِ آسوده خاطر )كه در پرتو ياد خدا و پرستش الله، آرامش به هم رسانده ا یا

پروردگارت  ی(!، به سویاز اندوخته طاعات و عبادات، در اينجا آرميده ا یاينك با كوله بار
و )خدا هم(  یكه تو )از كرده خود در جهان و از نعمت آخرت  خوشنود یبازگرد، در حال

)و همراه شايستگان و از زمره بايستگان  یاز تو خوشنود )است(. به ميان بندگانم درآ
نفس  یشو(.، و به بهشت من داخل شو )و خوش باش!( و در تفسير اين آيه آمده است که )ا

 یو رحمت او برگرد و خداوند از او راض یواب الهث یبه نزد خداوند، عزّ و جلّ، و به سو
گردد و به اين نفس در موقع نزديک شدن مرگ و در روز قيامت مژده داده ميشود که  یم

گردد درست مانند بشارت  یاو از زمرۀ بندگان صالح خداست و به زودي داخل بهشت م
از قبر.( )تفسير ابن ملائکه به انسان مؤمن در واقع نزديک شدن مرگ و بر انگيخته شدن 

 .(511، ص1کثير، ج 
تصديق  ی)مطمئنهّ يعننفس مطمئن ه ميفرمايد: یابن عباس )رضي الله عنه( در بيان معن

است که نفسش به آنچه  یشده( و حضرت قتاده )رحمه الله( ميفرمايد: )همانا مؤمن کس
ناخت اسماء خداوند وعده داده است مطمئن است و صاحب اين نفس در زمينۀ معرفت و ش

خداوند به طور کامل از آن چه که بعد از مرگ و از اين وقايع برزخ و نيز آن چه که بعد 
از آن هول و ترس قيامت وجود دارد، مانند اين که آنها را با چشم مشاهده مي کند آشناست 

 یم یو نيز نسبت به قضا و قدر خداوند مطمئن است و تسليم آن مي شود و به آن راض



کند و در ايمانش دچار شک و ترديد و  یهيچ گونه داد و فرياد و شِکوه اي نمگردد و 
گردد و نيز نسبت به آنچه  یدهد نا اميد نم یگردد و بر آنچه که از دست م یاضطراب نم
شود چرا که مصيبت وارده قبل از اين که به او برسد  یرسد شاد و مسرور نم یکه به او م

 براي او مقدّر شده(.
اعمال  یانسان عيوب و آفتها باعث ميشود یاست بيدار که اين بيدار ینفس مطمئنهّنفس  و

از از  یخويش را مشاهده کند و از جنايات و گناهانش دست بردارد و نيز او را بر بسيار
سازد و باعث فروتن شدن انسان  ینمايد و نفسش را فروتن م یحقوق و واجبات ترغيب م

گرداند و او را در برابر خداوند از ميان مشاهدۀ نعمت هايش  یگردد و او را متواضع م یم
گرداند ودر برابر او  یخويش شرمنده و خجل م یو آشکار شدن و ديدن خطاها و عيب ها

کند و نيز هم چنين به ارزش زمان و اهميتش پي ميبرد  یکرنش )تواضع( کرده و سر خم م
 یاو را به پروردگارش نزديک نم که آن سرمايۀ خوشبختي او است پس نسبت به آنچه که

 کند. یشود و دور م یکند، بيزار م
همانا در نابود کردن آن، زيان و حسرت و در رشد و کمال آن سود و سعادت است، و اين 
اثر و نتيجۀ بيداري اوست اين اولين منزل از منازل نفس مطمئنّه است که سير و تکامل به 

 يرد.سوي خدا و روز قيامت از آن نشأت ميگ

 از خصوصيات نفس مطمئن ه: یبرخ
از جمله خصوصيات نفس مطمئنهّ اين است که آن نفس بيدار کننده و پاک کننده ي گناهان 
و لغزش ها در نزد خداوند است که ما را نسبت به ذکرخداوند تبارک و تعالي ،و کثرت 

مشتاق به لقاء و توبه و طلب آمرزش و بازگشت به سوي او مطمئن مي سازد و نيز ما را 
 یدهند، دانشمندان و علما یقرب خداوند ميسازد و ملائکه، رضايت خداوند را به او مژده م
 ند:أصالح خصوصيات نفس مطمئنهّ را به شکل زير بيان کرده 

 الله سبحان وتعالی :به قضا و قدر  یرضايت و خشنود
الهذِينَ تتَوََفهاهُمُ الْمَلآئِكَةُ » صالح را چنين توصيف مينمايد: ینسانهاإپروردگار با عظمت ما 

كه )به  ی)پرهيزگاران( همان هائ« طَيِّبيِنَ يَقوُلوُنَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلوُاْ الْجَنهةَ بِمَا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ 
كه پاكيزه )از كفر و  یرواح( جانشان را ميگيرند در حالأهنگام مرگ( فرشتگان )قبض 

فرازانه خود با پروردگار( هستند. )فرشتگان بديشان( أسر یروياروئ( و شادان )از یمعاص
دچار نميآئيد. و(  یو بلائ یميگويند: درودتان باد! )در امان خدائيد و از امروز به ناراحت

رسول  ی( در حديث شريف32نحل/ ه  كه ميكرده ايد به بهشت درآئيد )سور یبه خاطر كار هائ
ا وَ »ايد: الله صلي الله عليه و سلم ميفرم ا وَ بِالِاسلَامِ دِينَا لَذَاقَ طَعمُ الِِايمَانِ مَن رَضِي بِاللهِ ربها

دٍ صلي الله عليه و آله و سلم رَسُولاا  چشد که الله رابه عنوان  ی)کسي طعم ايمان را م «بِمُحَمه
 را به عنوان رسول -صلي الله عليه  و سلم  –پروردگار و اسلام را به عنوان دين و محمد

 .و خشنود باشد.( یخدا قبول داشته باشد و به آن راض
دٍ صلي »أذان بگويد:  یو کسيکه در موقع شنيدن ندا يناًَ وَ بِّمُحَمَّ سلََمِّ دِّ يتُ بِّاللهِّ ربَّاً وَ بِّالاِّ رَضِّ

)روه مسلم( )من الله را به عنوان پروردگارو اسلام  «الله عليه وسلم رَسُولاً غُفِّرَت لَهُ ذنُوُبَهُ 
را به عنوان فرستادۀ خدا قبول  -صلي الله عليه و آله و سلم  –ه عنوان دين و محمدرا ب

 شود.( یو خشنود هستم ، گناهانش بخشيده م یدارم و به آنها راض
خداوند نشانۀ محبوبيت کامل و نيز از صفات صالحان است، خداوند  یو رضا به قضا
ُ عَنْهُمْ وَرَضُ »متعال ميفرمايد:  يَ اللََّّ ضِّ يَ رَبَّهُ رَّ  یخدا از ايشان راض «وا عَنْهُ ذَلِّكَ لِّمَنْ خَشِّ



و ايشان هم از خدا خوشنودند! اين )همه نعمت و خوشي( از آنِ كسي خواهد بود كه از 
 .(8البينه/ ه  )سور پروردگار خويش بهراسد.

و  یو غمگين یپرُ کند، نفسش از ناراحت یاله یکه قلبش را از رضا و خشنود یو کس
 یو هوس شيطان رها نم یغلبۀ هو یيابد و نفس خود را برا یم یو اندوه رهاي یگرفتار

انسان مسلمان به ارمغان دارد  یبا يقين ، آرامش و امنيت را برا یکند، و رضا و خشنود
نُ »در حديث وارد شده:  یو در اين زمينه دعاي الَ هُمَّ اِّن ِّي أسَْألَكَُ نَفساً بِّکَ مُطمَئِّن ةً وَ تؤُمِّ

طلبم که  یرا م ی)پروردگارا! من از تو نفس «بِّلِّقاَئِّکَ، وَ ترَضي بِّقَضَائِّکَ وَ تقَنعَُ بِّعَطَائِّکَ 
 یعطاو خشنود و به  یتو راض یيمان و به قضاإطمينان داشته باشد و به لقاء تو إبه تو 

 .تو قانع باشد.(

 :متعالالله و ترس از یفروتن
و محرّمات در خوف و ترس  یانسان مسلمان عابد، هميشه از مرتکب شدن به معاص

 یبر صحّت ايمان اوست، طوريکه خداوند متعال م یبرد و اين دليل یبه سر م یشديد
نِّينَ »فرمايد:  ؤْمِّ پس )از آنجا كه شما به خدا ايمان داريد،  «فَلََ تخََافوُهُمْ وَخَافوُنِّ إِّن كُنتمُ مُّ

بيباك و دلير باشيد و( از آنان مترسيد و از من بترسيد اگر مؤمنان )راستين( هستيد )سوره 
 (.175آل عمران/

م »و نيز خداوند بندگان مؤمن اش را چنين توصيف مينمايد:  نْ خَشْيةَِّ رَب ِّهِّ ينَ هُم م ِّ إِّنَّ الَّذِّ
شْفِّقوُنَ   .(57مؤمنون/ ه  كه از خوف خدا در هراس هستند. )سور ی)كسان «مُّ

 به رحمت الله: یاميدوار
توصيف مينمايد و ميفرمايد:  یاميدوار یخداوند، بندگان صالحش را به داشتن خصلت و خو

يمٌ » حِّ ُ غَفوُرٌ رَّ ِّ وَاللَّ  (. )آنان به رحمت خدا اميد 218بقره/ ه  )سور «أوُْلئَِّكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّ 
 مهربان است. یوارند، و خداوند آمرزنده 

اللَّهُمَّ إِّن ِّي أعَُوذُ »فرمايد:  یرسول الله صلي الله عليه وسلم ااست که م یو از جمله دعا ها
نْكَ لاَ  نْ عُقوُبَتِّكَ وَأعَُوذُ بِّكَ مِّ كَ وَأعَُوذُ بِّمُعاَفاَتِّكَ مِّ نْ سَخَطِّ ضَاكَ مِّ ي ثنَاَءً عَليَْكَ أنَْتَ بِّرِّ  أحُْصِّ

كَ   ی(. )پروردگارا! من از غضب تو به رضای)رواه/احمد و ترمذ «كَمَا أثَنَْيْتَ عَلَى نفَْسِّ
ندارد  یتو، و از عذاب تو به عفو تو، و از عذاب تو به تو پناه ميبرم، حمد و ثنا بر تو حدّ 

به رحمت  ی( اميدواریاست که خودت خويش را توصيف کرده ا یحمد و ثنا به گونه ا
پروردگار با به  یثابت مي کند که به حقيقت، نفس انسان احتياج دائم یخداوند به نفس بشر

نياز  یدارد، و امکان ندارد که نفس انسان از رحمت و کرم و فضل و توفيق خدا بعظمت 
 شود.
 یز است، و نيز مداومت کردن بر گناه و نافرماندر اميد به خدا جاي یو سهل انگار یکوتاه

به اميد رحمت خداوند مذموم و نکوهيده است، پس رجأء و امُيد صحيح و پسنديده آن است 
 یخدا باشد، که اين مصداق یو رجأء به رحمت خداوند همراه عمل صالح برا یکه اميدوار

 است که ميفرمايد: –عزّ و جلّ  –از فرمودۀ خداوند 
باَدَةِّ رَب ِّهِّ أحََداً فمََن » كْ بِّعِّ  «كَانَ يَرْجُو لِّقَاء رَب ِّهِّ فلَْيَعْمَلْ عَمَلًَ صَالِّحاً وَلَا يشُْرِّ

پس هركس كه خواهان ديدار خداي خويش است، بايد كه كار شايسته كند ، و در پرستش 
 (110پروردگارش كسي را شريك نسازد. )سوره کهف/

 اين مطلب را تأکيد کرده و ميفرمايد: -و سلم صلي الله عليه و آله  –و رسول خدا  
ن مَا وَقَرَ بِّالقَلبِّ وَ صَدَقهَُ العمََلُ.»  )متفق عليه(« ليَسَ الْيمَانُ بِّالتَّمَنَّي وَ لکِّ



 )ايمان فقط با خواهش و تمنا نيست و بلکه ايمان اين است که در قلب رسوخ کند و با عمل 
 عمل درست نيست. تصديق شود( پس امُيد به رحمت خدا جز با

کثرت استغفار و توبه و بازگشت به راه حق و حقيقت صاحب نفس مطمئنهّ خطاها و گناهان 
 –عزّ و جلّ  –خداوند  یصغيره و کوچک خويش را بزرگ مي شمارد و از آنها به سو

 یآورد و با طلب آمرزش و بخشش به او پناهنده مي شود و با طلب غفران و پشيمان یرو م
بازنگردد و با  یو نافرمان یه انجام داده ، تصميم بر اينکه هرگز به انجام معاصبر آنچه ک

مينمايد.  یخم کرده و توبه مي کند و از او پيرو یافزايش طاعات و عبادات سر به درگاه اله
وَأنَِّ اسْتغَْفِّرُواْ »کند و ميفرمايد:  یو خداوند متعال بندگانش را به استغفار و توبه امر م

ىرَبَّكُ  سَمًّ تاَعاً حَسَناً إِّلَى أجََلٍ مُّ و اين كه از پروردگارتان طلب . «مْ ثمَُّ توُبوُاْ إِّلَيْهِّ يمَُت ِّعْكُم مَّ
او برگرديد كه خداوند )به سبب استغفار صادقانه و توبه مخلصانه(  یآمرزش كنيد و به سو

د ميسازد )سوره اين جهان( بهره من ی)از مواهب زندگ یشما را تا دم مرگ به طرز نيكوئ
 .(3هود/ 

او باشد،  یو خالص برا یو هم چنين خداوند به ما امر کرده که توبه بايد صادق و حقيق
ِّ توَْبةًَ نَّصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أنَ »پس خداوند متعال ميفرمايد:  ينَ آمَنوُا توُبوُا إِّلَى اللََّّ ياَ أيَُّهَا الَّذِّ

ينَ يكَُف ِّرَ عَنكُمْ سَي ِّئاَتِّكُمْ وَ  ُ النَّبِّيَّ وَالَّذِّ ي اللََّّ ن تحَْتِّهَا الْْنَْهَارُ يَوْمَ لَا يخُْزِّ ي مِّ لَكُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِّ يدُْخِّ
مْ لَنَا نوُرَنَا وَاغْفِّرْ لَ  مْ يَقوُلوُنَ رَبَّناَ أتَمِّْ مْ وَبِّأيَْمَانِّهِّ يهِّ ناَ إِّنَّكَ عَلَى آمَنوُا مَعهَُ نوُرُهُمْ يَسْعَى بيَْنَ أيَْدِّ

يرٌ كُل ِّ  بكنيد ، شايد  یمؤمنان! به درگاه خدا برگرديد و توبه خالصانه ا یا ترجمه: « شَيْءٍ قَدِّ
داخل گرداند كه  یبهشت یپروردگارتان گناهانتان را محو نمايد و بزدايد، و شما را به باغها

خواهد بود كه  یاز زير )كاخها و درختان( آن رود بارها روان است. اين كار در روز
دارد كه با او ايمان آورده اند )بلكه ايشان را  یرا خوار و سبك نم یپيغمبر و كسانخداوند 
 گرداند و به درجات بالا ميرساند(. یوالا م

راستشان )رو به جانب بهشت( در  ینور )ايمان و عمل صالح( ايشان، پيشاپيش و سو
 حركت است.

درگاه خدا ميكنند و( مي گويند: )وقتي كه خاموش شدن نور منافقان را مي بينند، رو به 
، چرا یپروردگارا! نور ما را كامل گردان )تا در پرتو آن به بهشت برسيم( و ما را ببخشا

 .(8. )سوره تحريم /یبس توانائ یكه تو بر هر چيز
بُّ »و خداوند توبه کنندگان را دوست دارد و ميفرمايد:  ابِّينَ وَيحُِّ بُّ التَّوَّ َ يحُِّ إِّنَّ اللَّ 

ينَ الْمُ  رِّ  (222گمان خداوند توبه كاران و پاكان را دوست ميدارد. )بقره / یب «تطََه ِّ
نسبت به بندگان صالح خداوند  الله صلی الله عليه وسلم رسول  یاز جمله وصيت ها یپشيمان

ِّ إِّن ِّي لْتَوُبُ فِّي »است که ميفرمايد:  ِّ فَوَ اللََّّ ن ياَ أيَُّهَا النَّاسُ توُبوُا إِّلَى اللََّّ الْيَوْمِّ إِّليَْهِّ أکَثرََ مِّ
ةٍ  ينَ مَرَّ خداوند برگرديد و توبه کنيد که قسم  ی)رواه مسلم و بخاري( )اي مردم! بسو «سَبعِّ

ُ أشََدُّ فرََحًا بِّتوَْبةَِّ »کنم( و نيز ميفرمايد:  یبه خدا من در روز بيشتر از هفتاد بار توبه م لََلَّّ
نْ رَجُلٍ فِّي  نِّ مِّ هِّ الْمُؤْمِّ لتَهُُ عَليَْهَا طَعاَمُهُ وَشَرَابهُُ فنَاَمَ فاَسْتيَْقَظَ عَبْدِّ يَّةٍ مَهْلِّكَةٍ مَعَهُ رَاحِّ ِّ أرَْضٍ دَو 

ي كُنْتُ فِّيهِّ فأَنَاَمُ حَ  عُ إِّلَى مَكَانِّيَ الَّذِّ تَّى أمَُوتَ وَقَدْ ذَهَبتَْ فَطَلبََهَا حَتَّى أدَْرَكَهُ الْعَطَشُ ثمَُّ قاَلَ أرَْجِّ
ُ فَوَضَعَ رَأسَْ  لتَهُُ وَعَليَْهَا زَادُهُ وَطَعاَمُهُ وَشَرَابهُُ فاَلَلَّّ نْدَهُ رَاحِّ هِّ لِّيمَُوتَ فاَسْتيَْقَظَ وَعِّ دِّ هُ عَلَى سَاعِّ

لتَِّهِّ  نْ هَذَا بِّرَاحِّ نِّ مِّ )رواه البخاري و مسلم( )توبۀ بندۀ مؤمن  «أشََدُّ فَرَحًا بِّتوَْبةَِّ الْعبَْدِّ الْمُؤْمِّ
سفر ميکند که  یز مردي است که در سر زمين خشک و مرگباردر نزد خدا خوشايند تر ا

که بيدار  یخوابد، و هنگام یاست، وم یاست که برد آن طعام و نوشيدن یهمراهش شتر



او  یشود مشاهده ميکند که شترش رفته است پس به دنبال آن مي رود تا اين که تشنگ یم
دم برگردم و بخوابم تا اين که که در آن بو یگويد: به مکان یرا فرا ميگيرد، به خود م

بميرم، سرش را بر بازوهايش قرار مي دهد تا اين که مرگش فرا رسد، وقتي که بيدار مي 
است، پس خدا بيشتر  یيابد که بر آن توشه و طعام و نوشيدن یشود، شترش را نزد خويش م

 یشود از توبۀ مؤمنش شاد و مسرور م یاز اين شخص که به يافتن شترش خوشحال م
 گردد.(

 انواع و اقسام نفس انسان: 
 اند:خداوند به ما خبر داده است که نفوس به سه دسته تقسيم شده

 نفس اماره باالسوء. -1
 نفس لوامه. -2
 نفس مطمئنه. -3
مَ رَبِّ ي» ارَةٌ بِّالسُّوءِّ إِّلاَّ مَا رَحِّ چرا که نفس )سرکش « )53)سوره يوسف:  «إِّنَّ النَّفْسَ لْمََّ

ا طبيع گرايد و زشتيها را تزيين مينمايد و مردمان را( به بديها و نابکاريها ی م به شهواتتا
که پروردگارم بدو رحم نمايد )و او را در کنف حمايت خود  یخواند، مگر نفس کسمي

امَةِّ »مصون و محفوظ فرمايد(.  مُ بِّالنَّفْسِّ اللَّوَّ )و به نفس  (2)سوره القيامة:  «وَلَا أقُْسِّ
ارْجِعِي إِليَ »گرديد و رستاخيز حق است( ی سرزنشگر سوگند! )که پس از مرگ زنده م

رْضِيةا، فَادْخُلِي فيِ عِبَادِي، وَادْخُلِي جَنهتيِ روح  یا) (30 – 27)الفجر:  «رَبکِِّ رَاضِيةا مه
و او از تو  یتو از او خوشنودپروردگارت بازگرد، در حاليکه  ی( بسو27آرام يافته )

( و به بهشت من وارد 29) ی( پس در زمره بندگان )خاص( من درآ28خوشنود است )
 (.30شو)

البته منظور اين نيست که هر انسان سه نفس را دارا باشد، بلکه منظور اين است که اين 
ارض سه، صفات و حالاتي هستند که ممکن است با در نظر گرفتن شرايط براي ذاتي ع

شود،  ینفس بر انسان غلبه کنند و نفس مرتکب گناه و معاص یهاشوند، مثلاا هرگاه هوس
صورت گيرد، نفس لوامه  یشود و اگر بعد از گناه توبه و پشيمانی نفس اماره درست م

نجام گناه ملامت ميکند و در ارتکاب گناه و انجام حسنات أشود، چون انسان را بر ی ايجاد م
ترديد ميشود. اما نفس مطمئنه در صورتي است که محبت به خير و ميل به دچار شک و 
از شر و بديها به ملکه و اخلاق راسخي در بدن تبديل شده باشند. شرح  یحسنات و دور

ا اين نفس ها براي طحاوية شارح طحاويه بعد از بيان انواع و اقسام نفوس ميفرمايد: حقيقتا
نسان را به إبتدا إسه حالت ميباشد،  یدارا یانسان نفس یيک انسان عارض ميشوند، يعن

انجام گناه دستور ميدهد سپس اگر ايمان بيايد نفس لوامه درست ميشود و بعد از ارتکاب 
کند و اگر ايمان قوت بگيرد به نفس مطمئنه مبدل ی گناه انسان را محاکمه و سرزنش م

 .445ميگردد. شرح الطحاويه: 

 ميرد؟ یآيا نفس م
رواح مخلوق هستند و عدم و فنا بر آنها عارض نميشود، أابن تيميه ميفرمايد: بدون ترديد 

رواح به أگيرد و هنگام دميدن نفخه ثانيه ها صورت مي از بدن یولي مرگ شان با جداي
 (.4/279) یمجموع فتاوملاحظه شود ؛ها باز ميگردند. بدن 

ميرد ی ويد: مردم در باره اينکه آيا روح مشارح طحاويه اين مساله را مطرح نموده و ميگ
ميرند، چون آنها نفوس ختلاف نظر دارند، گروهي بر اين عقيده هستند که ارواح ميإيا خير 



ميرد، اگر فرشتگان از مرگ نجات پيدا نکنند روح هرگز ی لا جرم م یهستند و هر نفس
رواح نمي ميرند، چون ارواح أاند که هم بر اين باور ینجات پيدا نخواهد کرد. گروه ديگر

، بنا بر اين اصل یمرگ و نابود یند و بدن و جسم هم براأ براي بقاء و دوام آفريده شده
حاديثي که دال بر منعم يا معذب بودن ارواح هستند حکايت از آن دارند که أمي گويند: 

 ارواح از بين نميروند.
مفارقت و  یمردن ارواح و نفوس يعنديدگاه صحيح در اين باره اين است که گفته شود: 

جدايي آنها از بدن، اگر منظور از مردن ارواح و نفوس همين قدر يعني خروج از ابدان 
 یدر حق آنها نيز جار« کل نفس ذائقة الموت»چشند و باشد، پس آنها طعم مرگ را مي

يست، باشد، درست ن یرواح فنا و معدوم شدن بطور کلأاگر منظور از مردن  یاست، ول
شود، ی م مند چون روح در بهشت و جهنم ماندگار است و از نعمت و يا عذاب بهره

لَا يذوُقوُنَ فِيهَا الْمَوْتَ إلِاه الْمَوْتةََ الْأوُلَي وَوَقَاهُمْ »فرمايد: ی همانگونه که خداند در قرآن م
همان مرگ نخستين جز  ی( )آنان هرگز در آنجا مرگ56)سوره الدخان:  «عَذَابَ الْجَحِيمِ 

اند( نخواهند چشيد، و خداوند آنان را از عذاب  ند و بعد از آن زنده شدهأ )که در دنيا چشيده
از  یدوزخ به دور و محفوظ داشته است.( و منظور از اين مرگ همان مفارقت و جداي

 (..446شرح طحاويه: )ابدان و اجساد است. 

 فرق بين شيطان و نفس چيست؟ 
 که شيطان است يا نفس که ما را وادار به گناه ميکند؟ چگونه بدانيم

 شامل سه نوع است: ینفس آدم
کند و از راه خدا و خير دور و در گناه و ی امر م ینفس اماره باالسوء؛ که او را به بد -1

 ور ميسازد. معصيت غوطه
گرفت. نفس  ینفس لوامه؛ هرگاه انسان خواست کاري بکند يا تصميم به انجام گناه -1

جاده  یسو گيرد تا برگردد، توبه کند و بهی کند و جلويش را می او را سرزنش م ملامتگر
 قدم نهد. درستي

رساند بگونه  ینفس مطمئنه؛ که بالاتر از نفس لوامه است و انسان را به حالت آرامش م -3
 ايکه حلاوت ايمان و عبادات را درک کرده و لذت مي برد.

نمايد ی اش او را سرزنش م لوامه ه يا انجام آن به ذهنش خطور کرد نفسهرگاه فکر گنا
گردد و از حق ی پروردگارش بر م یکه آن کار را نکند. پس با حالي پشيمان و گريان بسو

پايان کارش با نفس اماره باشد در  کند.فرجام نيکي ندارد کسي کهی تعالي طلب بخشش م
 است. یآشکار یزيانکار نمانده و اين یانبازگشت و پشيم یبرا یحاليکه جاي

وَمَا »تمامي بندها آزاد باشد:  خواهد که ازطبيعت انسان قيد و بندپذير نيست و نفس او مي
ارَةٌ  ئُ نَفْسِي إِنه النهفْسَ لأمَه )سوره يوسف:  «بِالس وءِ إلِاه مَا رَحِمَ رَبيِّ إِنه رَبيِّ غَفوُرٌ رَحِيمٌ  أبُرَِّ

گناه  یسوکند و بهی خواهد امر م ی( اين نفس صاحبش را به آن چه دلش م53
وسايل  یاو تمام یپرستش او را دور ميکند. برا ی سوق ميدهد و از جاده ینافرمان و

فسق و فجور در مزرعه دل او  یانگيز و جالب است و نيروها، شگفت ی و نافرمان گناه
ارَةٌ بِالس وء.  در حال رشد و نمو ميباشند. در کلام خداوند منان تأمل کن: لأمَه

 یخاطر کثرت دستورات نفس به بداين موضوع به «. آمرة بالسوء»نفرمودند  خداوند
ا   ناشايست یدستور نفس اماره به صاحبش، جهت انجام کارها یخاطر زيادبه است و غالبا

ناپذير بودن نفس است. مگر صاحبش لگام اين افسار  یخستگ یخو اين یوسيله به



از شيطان است و  یجدا یاما نفس امر کننده به بديها و معاصبگيرد گسيخته را محکم
 نفس از شأن یکند. ول یدعوت م یاست که او را به معاص یشيطان همان قرين آدم

 و شهوات داشته گرايش شهوات به نفس کهـاينسبب ه است، ب یبد به دادنفرمان  بشري
 .دشوار است گرايش از اين آن و مهار کردندارد و بازداشتن  تأثير طبعي در آن

ميگوييد  چه»الله عليه وسلم فرمودند:  یالله صل رسول که است آمده شريف در حديث
کنيد و او  و اطاعتش داشته یاگر او را گرام که یيقداريد، رف همراه به که یرفيقدرباره 

 و گرسنه ميرساند واگر او را خوار سازيد و عريان فرجام بدترين را بپوشانيد، شما را به
، یرفيق چنين الله! اينگفتند: يا رسول ميرساند؟ اصحاب فرجام بهترين بداريد، شما را به

 قدرت در قبضه جانمکه  یخداي . فرمودند: سوگند بهاست زمين یدر رو رفيق بدترين
 .نوارلقرآن(أ)«. استپهلوهايتان در ميان  که شماست یها همانا نفس رفيق اوست، اين

از شيطان است يا نفس اماره، مهم نيست که  یاما اينکه تمايل انسان به امورات زشت ناش
بايد تسليم هوا و هوس خود و ديگران گشت. اما با از طرف کداميک باشد مهم اينست که ن

توجه به اينکه در ماه رمضان شياطين در غل و زنجير ميافتند مي توان گفت آنچه که در 
است همان نفس اماره است. و در حقيقت نفس  یاين ماه باعث کشاندن آدميان به معاص

ورات منکر و زشت را است که ام یدر درون هر انسان یاماره باالسوء تمايل و گرايش
کرده و آن استعداد را در  یمي پسندد و شيطان از اين نفس به نفع اهداف خود بهره بردار

 بتواند انسانها را به دام خود گرفتار سازد. یدهد تا به راحت یدرون آدميان پرورش م
 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.

 و من الله التوفيق
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 بلدالسوره 
 30جزء   

 .آيه است 20نازل شده و داراى « مكه»اين سوره در  

 وجه تسميه:
 به خداوند جلّ جلاله در آغاز آن گرديد، كه یمسم« البلد »  ه  به سور یسبب به سوره اين

نازل شده « ق»ی پس از سوره اين سوره، است.مكرمه( قسم ياد كرده  )مكة بلد حرام
 است.

 البلد: ه  تعداد آيات، کلمات وحروف سور

است که از آية اول سوره گرفته شده است، اين سوره مکي، داراي « البلد»نام اين سوره 
( سه صدو چهل وهفت 347( هشتاد ودو کلمه، )82( بيست آيت، )20( رکوع، )1)

 قطه است.( يکصدو وشصت وهشت ن168حرف، و )
)لازم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن 

تفسير احمد  ،متفاوت ومختلف است.( برای  تفصيل  اين مبحث ميتوانيد به سوره  الطور
 مراجعه فرمايد.(.
به  یدر مکه نازل شد که کفار ومشرکين مکه با تمام توان در دشمن یاين سوره در زمان

 پيامبر صلي الله عليه وسلم ورسالت برحق اومبارزه همه جانبه را در پيش گرفته بودند.

 الفجر: ه  سور البلد با ه  سورپيوند و مناسبت 

ی فجر مال دوستان و وارثان تجاوزگر را نکوهش کرد که اينها به مستمندان سوره الف:
ومحتاجان  توجه ندارند و کسی را برای رساندن کمک ومساعدت تشويق وترغيب نمی 

البلد  از خصال نيکوی آزادکردن بردگان و خوراک دادن در وقت قحطی  ه  کنند. در سور
 ل می آيد.و خشکسالی و کمک به يتيمان بحث بعم

طمينان و إی فجر از نفس مطمئنه ياد کرد، در سوره بلد  نيز، راه و رسم پايان سوره ب:
 اعتماد و دوری از نوميدی و کفر و نافرمانی پروردگار سخن می گويد.

 بلد: ه  با سور یآشناي

در اين سوره يک مضمون بسيار پرمعنا در چند جمله ی کوتاه  قابل يادآوری است که:
است که يک جهان بينی الشأن عظيم جمعبندی گرديده است که نشانگر کمال ايجاز قرآن 

کامل را که گنجاندن آن در يک کتاب حجيم هم دشوار است در سطور کوتاه اين سوره به 
ثر بيان کرده است. موضوع آن عبارت است از فهماندن جايگاه درست انسان ؤصورت م

در دنيا و جايگاه درست دنيا برای انسان و بيان اين که الله متعال  هر دو راه سعادت و 
مکانات ديدن اين دو راه و إسباب أشقاوت را در برابر انسان باز گذاشته  است، همچنين 

اهم کرده است و اينک به تلاش و زحمت خود انسان بستگی پيمودن آن ها را نيز برايش فر
دارد که آيا او راه سعادت را پيموده به فرجام نيکو می رسد يا راه شقاوت را برگزيده دچار 

 فرجام بد می شود.
 شده آفريده ومشقت یسخت رنج، در نسانإ که: يابد یم بيان  بلد مبارکه ه  سوردر همچنان
 یها یسخت بار زير که بهتر چه پس نمايد تحمل را ها یسخت بايد یزندگ تمام در و است
  خواهد یسخت سراسر دنيايش مانند نيز آخرتش الا و برسد؛ آخرت یراحت به تا برود دنيا



 بود.
است، بايد با صبر و تحمّل از اين آزمون  یامتحان اله ینبايد فراموش کردمشكلات زندگ

 یرويدادها یخروو آثار ا   یموفق به در آييد؛ به ظاهر قضيه نگاه نكنيد. به نتايج معنو
هميشه با رنج و مشكلات آميخته است. و  یخويش نيز توجه داشته باشيد. زندگ یزندگ

 فرمايد:  یاست. خداوند در قرآن م یآزمون اله ینوع یاساساً مشكلات در زندگ
وَ لنَبَْلوَُنَّكُمْ بِشَيءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْْمَْوالِ و... لِيبْلوَُكُمْ أيَكُمْ أحَْسَنُ »

و آفت در مال ها و جان ها و ميوه ها  یاز ترس، گرسنگ یشما را با اندك عَمَلا؛ً
 «.م ميدهدنجاأميآزماييم... تا معلوم گردد كه چه كس عمل شايسته 

خود با مشكلات  یبيش از ديگران در زندگ یسيرت نويسان مينويسند که: پيامبران اله
 روبرو بوده اند.

اگر در آيه شريفه دقت بعمل اريم با  «إنّ مع العسر يسراً »فرمايد:  یم الشأن قرآن عظيم 
 سختي تحمل بين ارتباط و پيوستگي نوع يک شريفه آيهوضاحت در خواهيم يافت که :در

 از بعد یتصادف طور به انسان که نيست طور اين يعني دارد؛ وجود آساني به رسيدن و ها
 ضرورت یا کلمه به ،«يسر و عسر» بين پيوند براي بناءً  يابد، دست اساني به سختي،
 است. «مع» کلمه آن و باشد داشته وجود آن در معنا اين که است
 یم جمله از است: آمده بعمل مفسرين انبج از یمتعدد یتفسيرها «مع» استعمال براي

 فرمايدند:
 توأم رنج با آسانى : که کرد فراموش نبايد که ها انسان ما یبرا «مع» لفظ با آيه الف:
 ميآيد. دست به تدريج به آسانى سختى، تحمّل لحظه از است،
 نزديک سختي به آساني ميسازد،که روشن را موضوع اين «مع» کلمه بردن ازبکار ب:
 ميسازد. فراهم را قلب تقويت و خاطر یتسلّ  موجبات رهگذر اين از که است
 همراه سهولتى صعوبتى هر با و آميخته، آسانى مشکلى هر با که اين به توجه با حال هر به

 یمعنا اين «بعد» کلمه از استفاده بود، خواهند هم با و بوده هم با هميشه دو اين و است،
 کند. ینم افاده را لطيف
ً  که( )بدان پس که: ميکند خطاب خود وسلم عليه الله صلي پيامبر به آيه اين در خداوند  مسلما

 است. یآسان دشوارى هر با
 وعده اين که است یبديه است. بوده روبرو یبسيار یها دشوارى با مکه در که یپيامبر

 دنيا در که عسرى با يا و است آسانى مدينه در ايشان یبرا که خداوند یسو از است اي
 باشد. يسر برايشان بهشت در است،
 صورتى به آيه دو اين یيعن ميشود؛ شامل را مشکلات همه آيات، مفهوم گستردگى البته

 رتحض آن زمان و وسلم عليه الله یصل اکرم پيامبر شخص به اختصاص که شده مطرح
 است، مطرح سابق مباحث بر تعليلى عنوان به و کلى قاعده يک صورت به بلکه ندارد، نيز
 ها یسخت کنار در هميشه که دهدمى نويد تلاشگر و مخلص مؤمن هاى انسان همه به و

 است. ها یآسان
 
 
 
 



  البلد ترجمه وتفسير سُورَة 
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

  بخشايندۀ ومهربانبه نام خدای 
 

﴾لَقدَْ خَلَقْناَ الإنْسَانَ ٣وَوَالِدٍ وَمَا وَلدََ﴿ ﴾٢وَأنَْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبلَدَِ﴿ ﴾١لا أقُْسِمُ بِهَذَا الْبلَدَِ﴿
بُ أنَْ لنَْ يقْدِرَ عَلَيهِ أحََد ﴿ ﴾٤فِي کَبدٍَ﴿ بُ  ﴾٦يقوُلُ أهَْلکَْتُ مَالا لبُدًَا﴿ ﴾٥أيَحْسََََ أيَحْسََََ
د ﴿أنَْ لَمْ  َََ هُ عَينَينِ﴿ ﴾٧يرَهُ أحَ َََ لْ ل َََ فَتيَنِ﴿ ﴾٨ألََمْ نَجْع ا وَشََََََََ ًََ ان اهُ  ﴾٩وَلِسََََََََََ َََ دَين وَهَََ

أوَْ  ﴾١٣فَکُّ رَقَبةٍَ﴿ ﴾١٢وَمَا أدَْرَاکَ مَا الْعَقَبةَُ﴿ ﴾١١فلَا اقْتحََمَ الْعَقَبةََ﴿ ﴾١٠النَّجْدَينِ﴿
ثمَُّ  ﴾١٦أوَْ مِسْکِيناً ذَا مَترَْبةٍَ﴿ ﴾١٥﴿يتِيمًا ذَا مَقْرَبةٍَ  ﴾١٤إِطْعاَم  فِي يوْمٍ ذِي مَسْغَبةٍَ﴿

صَوْا باِلْمَرْحَمَةِ﴿ بْرِ وَتوََا صَوْا باِلصَّ صْحَابُ  ﴾١٧کَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنوُا وَتوََا أوُلَئِکَ أَ
ةِ﴿ مَةِ﴿ ﴾١٨الْمَيمَنََ َ ابُ الْمَشََََََََْ  حََ َََََََْ ا هُمْ أصَ ياتِنََ بِآ ذِينَ کَفَرُوا  لَّ نَار   ﴾١٩وَا عَلَيهِمْ 

 ﴾٢٠صَدَة ﴿مُؤْ 

 مؤجز: ه  ترجم
 خورم به اين شهر )مکه(. یقسم م نه،( )1)« لَا أقُْسِمُ بِهَذَا الْبلََدِ »
 ی)و جنگ در اين شهر برا( یکه تو ساکن آن هست یو شهر( )2)« وَأنَتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ »

 تو حلال خواهد شد(.
 که به وجود آورد(. یو فرزندوقسم به پدر، )آدم( ( )3)« وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ »
نسَانَ فِي كَبَدٍ »  ايم(.همانا ما انسان را در رنج و محنت آفريده( )4)« لقََدْ خَلقَْناَ الْإِ
کند هيچ کس بر او )توانا و( قادر ی آيا او گمان م( )5)« أيَحْسَبُ أنَ لَّن يقْدِرَ عَليَهِ أحََد  »

 (.نيست؟ 
 ام(.تباه و نابوده کرده یگويد: من مال فراوانی م( )6)« لُّبَداً يقوُلُ أهَْلَكْتُ مَالاً »
 او را نديده است؟(. یپندارد که کسی آيا م( )7)« أيَحْسَبُ أنَ لَّمْ يرَهُ أحََد  »
 ايم؟(.آيا برايش دو چشم قرار نداده( )8)« ألََمْ نَجْعَل لَّهُ عَينَينِ »
 ايم؟(.زبان و دو لب را نيافريدهو يک ( )9)« وَلِسَاناً وَشَفَتيَنِ »
 کرديم.( ی( )و او را به دو راه )خير و شر( را هنمائ10)« وَهَدَيناَهُ النَّجْدَينِ »
 ( )پس به گردنة )سخت( قدم نگذاشت )و نيامد(.11)« فَلَا اقْتحََمَ الْعقَبَةََ »
 که گردنۀ )سخت( چيست؟.( یان)و تو چه ميد (12)« وَمَا أدَْرَاكَ مَا الْعقَبََةُ »
 «.است یاآزاد کردن برده( )13)« فَكُّ رَقبَةٍَ »
 (.ی)گرسنگ یيا خوراک دادن در روزقحط( )14)« أوَْ إِطْعاَم  فِي يوْمٍ ذِي مَسْغبَةٍَ »
 را از خويشاوندان،( یيتيم( )15)« يتيِماً ذَا مَقْرَبةٍَ »
 گرد آلود ونيازمندرا(.يا ( )16)« أوَْ مِسْكِيناً ذَا مَترَْبَةٍ »
بْرِ وَتوََاصَوْا باِلْمَرْحَمَةِ » پس از آن از ( )17)« ثمَُّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنوُا وَتوََاصَوْا باِلصَّ

توصيه کرده و همديگر  یکساني است که ايمان آورده و همديگر را به صبر و شکيباي
 «.اندسفارش نموده یرا به مهربان

شان شان به دست راست عمالأهل سعادتند )که نامۀ أينان إ( )18)« أصَْحَابُ الْمَيمَنَةِ أوُْلئَِكَ »
 شوند و به بهشت ميروند(.  یداده م

 ( ما یهاکه به آيات )و نشانه ـو کساني( )19)« وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتنِاَ هُمْ أصَْحَابُ الْمَشْ مََةِ »



شان داده ميشود و به شان به دست چپ عمالأهل شقاوتند )که نامۀ أکفر ورزيدند، آنان 
 جهنم ميروند(.

ؤْصَدَة  » سر پوشيده است )که راه فرار  یها )از هر سو( آتشـبر آن( )20)« عَليَهِمْ ناَر  مُّ
 ندارند(.

 سوره :تفسير
 خوانندگان گرامی!
؛ همدمی انسان با رنج و محنت، فريفته شدنش به  ه  ( دربار 7الی  1در آيات متبرکه ) 

 نيرو و ثروت، به بحث گرفته ميشود.
با قسم بدايت می يابد  و با اشاره به نظام توالد و تناسل بلد بايد گفت که: سوره مبارکه 

 .كندانسان، زندگى اين دنيا را همراه با تلاش و زحمت معرّفى مى
هاى با ارزشى كه ورد سرزنش قرار داده و به نعمتهاى غافل و مغرور را مآنگاه انسان

ها را رسيدگى به خداوند به انسان عطا كرده اشاره نموده و راه سپاس از اين نعمت
 .داردمحرومان و خدمت به يتيمان بيان مى

گزار كه شوند، گروهى سپاسمىمنقسم دو گروه به ها ها، انسانالبتهّ در برابر اين نعمت
و مبارك دارند و گروهى كفران پيشه كه پايانى شوم و سخت در انتظار  عاقبتى ميمون

 .آنهاست

 (:1« )لَا أقُْسِمُ بِهَذَا الْبلَدَِ »

به شهری که حرم  ...يعنی: به شهر با حرمت مکّه مکرّمه قسم مي خورم به اين شهر )
 است.ک حجّ صلی الله عليه وسلم  و موضع مناسِ  الهی، جای نزول وحی، مولد پيامبر

آن را شريف و مبارک ـ  ى شرق و غرب عالمقبلهـ  ى بيت العتيقشهرى که به وسيله
 گردانده و آن را محل نزول رحمت و برکات قرار داده.

کند و آن به خاطر شرف و احترام اين ياد می قسم الله متعال در شروع سوره به شهر مکه 
متعال است و ترين مکان نزد الله بخانۀ الله در آن واقع شده و محبو سرزمين است که:

فضل و برتری اين مکان بر همگان واضح است و دعا در اين مکان و در خانۀ کعبه، رد 
 جابت دعای خود يقين داشته باشد.إبه  درصورتيکه دعا کننده شود؛ شود و قبول مینمی

زايد است و آوردن حرف زايد « لا»در اين آيه، حرف  قابل يادآوری است که :
 در برخي از محاورت مردم عرب معمول است.« لا»

رد نمودن خيال باطل مخاطب است  یو صحيح ترين قول اين است که حرف )لا( برا
آن اين که چنان که شما پنداشته آيد، نيست  یشود، معنا یدر شروع قسم آورده م

 طوريکه گفتيم بلکه ما با قسم ميتوانيم بگوييم که حقيقت آن است که بيان ميکنيم، و
هم به « والتين» ه  شهر مکه مکرمه است، هم چنان شهر در سور« البلد»مقصود از 

وهذا »: ، وبا اين صفت آن را امين دانست کهبعمل آمده است  شهر مکه قسم ياده 
اعلام و اظهار شرف و فضيلت مکه  یقسم ياد کردن به شهر مکه برا« البلد الامين

 نسبت به شهري هاي ديگر است.
باشد و به آن مى« مکه»تفاق عموم مفسران منظور از بلد، إدر التسهيل آمده است: به 

 (.۴/١٩٩قسم خورده است تا شرف آن را نشان دهد.) التسهيل 

الله عليه وسلم هنگام  یروايت است که رسول الله صل یبن عد از حضرت عبد الله
هجرت، شهر مکه را خطاب فرمود: قسم به الله که تو از کل زمين در نزد الله بهتر و 



خروج از اينجا تحت فشار قرار نميگرفتم، من از  ی، واگر من برایمحبوبتر هست
 .وابن ماجه( یسرزمين تو بيرون نميرفتم. )رواه الترمذ

 ادداشت:ي

مورد استعمال قرار گرفته است ومفسران  « لا أ قْسِم  » سه بار جملهالشأن در قرآن عظيم 
 .ندأ معنا كرده به دو مفهوم  آن را

 تعدادی اند و خورم( معنا كردهحرف لا را زائد دانسته و آن را )قسم مى تعداد از مفسران 
اند، به اين معنا كه مسئله به قدرى روشن است كه خورم( ترجمه كردهنمى قسم آن را )

 .نيستهم خوردن  ضرورتی به قسم 

 :(2)« وَأنَتَ حِلٌّ بهَِذَا الْبلَدَِ »
اين که از  یدو احتمال است: يک« حل»در لفط «. یو شهري که تو ساکن آن هست) 

جايگزين و سکونت و فرود آمدن ميآيد، پس با توجه  یحلول مشتق باشد، که به معنا
ميدهد، و مراد اين آيه اين است  یحل فرود آيند و سکونت کننده معن یبه اين، معنا

که شما در آن سکونت  یکه شهر مکه خود هم محترم و مقدس است، بخصوص وقت
داريد، پس در اثر فضيلت مکين، فضيلت مکان افزايش مييابد، بنابر اين عصمت 

وحرمت شهر به علت اقامت شما در آن، دو برابر ميشود، و احتمال دوم اين که لفط 
از مصدر حلت مشتق باشد که به معناي حلال بودن است، و با توجه به اين، « حل»

عنا داشته باشد: يکي اين که شما را کفار مکه حلال قرار داده دو م« حل»ميتوان لفظ 
که خود آنها در شهر مکه هيچ  یاند، که در صدد کشتن شما بر آمده اند، ودر صورت

ظلم و سر کشي آنها تا آنجا از حد گذشته  ینوع شکار را حلال نمي پندارند، ول
اين خود عقيده آنها ست، جايز نيست، و  یکه قتل حيوان یاست، که در آن مقام مقدس

 در آنجا آنان ريختن خون رسول الله صلي الله عليه وسلم را حلال قرار داده اند.
و معناي دوم حل، مي تواند اين باشد ويژگي شما چنين است که به جهت شما قتال با 
کفار مکه در حرم حلال خواهد شد، چنان که در فتح مکه به خاطر آن جناب در يک 

رام برداشته  شدند، وقتل کفار حلال قرار داده شد. در خلاصه تفسير روز احکام ح
هر سه احتمال ذکر « یمظهر»در تفسير  یسوم، در نظر گرفته شده، ول یهمين معن

 است و مجال هر سه معني هم هست.

 :(3)« وَوَالِدٍ وَمَا وَلدََ »
دم عليه آمقصود از والد، حضرت  که به وجود آورد(. یو قسم به پدر، و فرزند)

اولاد او هستند، که از « ما وَلَدَ  »والسلام است که پدر تمام بني آدم است، ومراد از 
نوع او،  یآغاز آفرينش تا قيامت خواهند بود، و بدين شکل به حضرت آدم وتمام بن

 قسم ياد شد.
 دَ يعنى تمام ذريت صالح او.مجاهد گفته است: والِدٍ يعنى حضرت آدم عليه السّلام و ما وَلَ 

ابن کثير گفته است: نظر مجاهد و يارانش نيک و محکم است؛ چون خدا بعد از اين که به 
ام القرى يعنى محل سکونت حضرت محمد صلىّ اّللَّ عليه و سلم قسم  ياد کرد، بعد از آن 

 (. ٣/۶۴٠و فرزندش قسم خورده است.) مختصر « آدم»به ساکن آن يعنى 
فته است: خدا به خاطر شرف و حرمتى که مکه دارد به آن قسم ياد کرده است. و خازن گ

با اين که از نسل آدم  -و به آدم و پيامبران و ذريت صالحش قسم خورده است، چون کافر
 (.۴/٢۴٨احترامى ندارد.) خازن  -است



نسَانَ فِي كَبَدٍ »  :(4)« لقََدْ خَلقَْناَ الْإِ
  «.و محنت آفريده ايمهمانا ما انسان را در رنج »
شود کَبدََ رجل يعنی مرد کبد و يا کباد به معنی درد و سختی است، وقتی که گفته می :«کبد»

 دچار سختی شد. 
 هایسختی دنيا و تحمل و تعب در رنج پيوسته انسان ، کهياد شده چيزهای يعنی: قسم  به

پيدايش انسان يعنی از زمان دميدن روح در کالبدش و تا هنگام  نقطه ، از آغازيناست آن
 کشد. ها را کشيده و مىگرفتن روح از او، مدام انواع سختى

يعنى از مشقت و سختى. از همان زمان « فیِ کَبَدٍ » ابن عباس )رض( فرموده  است:
حمل و ولادت و شيرخوارگى و از شير گرفته شدن تا ديگر مراحل زندگى و حيات و 

 .(.۴/٢۴٨مرگ در زحمت است.) خازن 
ى انسان زحمت و مشقت اند: خدا هيچ مخلوقى را خلق نکرده است که به اندازهو گفته

 . ( ۴/٢۴٨مخلوق است .) خازن ترين بکشد. باوجوداين ضعيف
پيامبراکرم صلی الله عليه وسلم در  بخشتسلی  اين آيه مبارکه ابو سعود فرموده  است: 

 اين بر تحمل ايشان برای بينند و انگيزشیمیقريش  از سوی که است هايیسختی قبال
 .( ۵/٢۶۵. )ابو سعود هاستسختی

دهد، انسانى که قدرت خدا را انکار و حشر عت انسان خبر مىاز طبيالله متعال بعد از آن 
 کند:و نشر را تکذيب مى

 :(5« )أيَحْسَبُ أنَ لَّن يقْدِرَ عَلَيهِ أحََد  »
توان ندارد از او انتقام گيرد و بر او قهر و غلبه  یکسکه هيچ انسان گمان می کند آيا»

. شهوات نفس خود خرج کرده است افتخار ميکند یکه برا یموالأاو به خاطر  نمايد؟ 
کند اين انديشه نادانی، غرور و خودبينی است، بلکه خداوند متعال  بر او قهر و غلبه می

 گيرد.و از او انتقام می
 نازل شده است که« ابى الاشد بن کلدة»مفسران فرموده اند که اين آيه مبارکه درباره:

انداخت و پايش را مغرور بود.ميگويند وی  چرمى را مى خويش بدنی نيرومندی به سخت
گفت: هر کس آن را از زير پايم بيرون آورد  و مرا از روى داد و مىروى آن قرار مى
کشيدند چرم دهم. ده نفر چرم را مىار بزند، چنان مبلغى را به او مىاز بالای سر آن کن
خورد. و معنى آيه چنين است: آيا اين پايش از روى آن تکان نمىولی تکه تکه ميشد و 

برد هيچ کس قدرت انتقام ى مؤمنان گمان مىانسان های ياغی ونافرمان و تحقيرکننده
 گرفتن از او را ندارد.

 :(6)«أهَْلَكْتُ مَالاً لُّبدَاً يقوُلُ »
گويد: من مالى زياد را در دشمنى با محمد صلىّ اّللَّ عليه  و سلم صرف اين کافر مى

 شدنشتمام  بيم آن گیو انباشتهاز بسياری  را که بسيار و فراوانی کردم. يعنی: مال
و مخالفت اسلام و لم، وعداوت با پيامبر صلی الله عليه وس مبارزه رود، در راهنمی

 .امکرده خرج و فخرفروشی طلبی خاطر شهرت،  يا بهمعاصی
حارث  درباره اين آيه  :آيه مبارکه فرموده است که شأن نزول دربيان مقاتل
الله صلی الله عليه وسلم   گرديد و از رسول گناهی مرتکب شد کهنازل  نوفلعامربنبن

بپردازد. گفت: آخر  کفاره دستور دادند کهوی  الله صلی عليه وسلم  به استفتا کرد. رسول
 سخنش ! و اينها و خيراتها رفتدر کفاره همه ، مالممحمد درآمدم در دين که هنگام از آن



 ، بازتابدر هر صورت بود که مالش دادن بر از دست ، يا ابراز تأسفیطغيان نوعی
 .است مال از انفاقاو  پشيمانی

گفت: مالى يعنى با مباهات و فخرفروشى بر مؤمنان مى مفسر آلوسى فرموده است:
فراوان را صرف کردم، منظورش مالى بود که از روى ريا و براى کسب شهرت خرج 
کرده بود. و انفاق را به اهلاک تعبير کرده است، تا نشان دهد که برايش اهميتى ندارد، و 

اميد جلب نفع صرف نکرده، وطوری پنداشت که گويا  مالى فراوان را تلف آن را به 
اند براى ابراز شدت عداوتش با پيامبر صلىّ اّللَّ عليه  وسلم  اى نيز گفتهکرده است. عده
 .(٣٠/١٣۶گويد.) آلوسى و سلم چنين مى

وج چون خر، ها و گناهان را هلاک کردن ناميدخداوند متعال انفاق در راه شهوت 
کند.  یو کمبود حاصل نم یو زيان و خستگ یجز پشيمان یکننده از اين انفاق  سود

خود را خرج کرده باشد با خداوند داد  يیالله متعال  دارا یکه در راه خشنودی اما کس
 یو ستد ومعامله مينمايد و چندين برابر آنچه خرج کرده، سود و فايده به دست م

 آورد.  
 . مراد خرج کردن و مصرف نمودن است.هلاک کردن مال نابود و تباه  «:أهَْلكَْتُ »
 انباشته و فراوان.  «:لبُدَاً » 
مرادِ چنين کافری و کافرانی، اظهار تفاخر به کثرت دارائی، و بذل و  «:أهَْلكَْتُ مالاً لُّبدَاً »

 های فراوان است.رويه به مردمان،  ولخرجیبخشش بی

 :(7) «أحََد  أيَحْسَبُ أنَ لَّمْ يرَهُ »
مغرور و مستکبر  انسان يعنی آيا اين «.او را نديده است؟ یآيا خيال می کند که کس»

انفاقش کسی آگاه نخواهد بود؟ و  ومقدار که به حقيقت امر و اندازۀ طوری تصور ميکند ،
 پوشيده است؟ الله متعال برد اعمالش از گمان مى
ها خرج کرده و به کار موالش را در راه شهوتأدر اين آيه مبارکه کسی که الله تعالی 

او هداف أبيند و از برد که الله او را نمینمايد که آيا گمان میکند، تهديد میفتخار میإخود 
کند؛ البته که نه، چنين نيست؛ بلکه الله او را ديده، عمالش را محاسبه نمیإاطلاع ندارد؟ و 

معقول است که الله وسيله و ط رق شنيدن و دهد. مگر عمالش را ثبت کرده و جزا میأ
 ديدن را به انسان داده باشد اما خود فاقد آن باشد؟

که مال و  ،«ابوالاشدّين»اين آيه مبارکه شخصی است بنام مفسران آورده اند که: منظور 
اش را در راه دشمنی با پيامبر صلی الله عليه وسلم  و اسلام با افتخار به مصرف دارايی
 د.ميرسان

 يادداشت:

، شخص مشخص تعداد زياد از مفسرآن می نويسند که هدف ومراد اين آيه مبارکه )
أبو الاشدّين » منظور نيست ولی برخی از علما بر اين باور اند که اين شخص معينی و

نام داشت. ودر اين مورد روايتی بی سند از ابن عباس )رض(  «  اسَُيْد بن كَلْدَة الْجُمَحِی
ذکر شده است که آن را مربوط «  64/  20الجامع لا حکام القرآن » در تفسير قرطبی 

 والله اعلم . .می دانند.(مبارکه اين آيه به 
 خوانندگان گرامی!
راه رهايی برای  آخرت ،  ( در باره انتخاب واختيار نمودن  20الی  8در آيات متبرکه ) 

 مورد بحث قرار گرفته است.



 (:8« )ألََمْ نَجْعلَ لَّهُ عَينيَنِ »

  «.ايم؟آيا برايش دو چشم قرار نداده»
رو که با چشمانش وسايل بيند؟ بلی ! بينايی انسان نعمت بزرگی است، از آنکه با آن می

 قوام يابد. بيند تا بدين وسيله وجودشزندگی و مهمّات حياتش را می
ی بينايی، يعنی چشم. وهکذا به معانی از ماده عين است، به معنی وسيله :«عَينيَنِ »

شود فلانی تحت نظر من است، منظور اين مختلفی هم  به کار رفته است. وقتی گفته می
عَلىَٰ وَلِت صۡنَعَ »فرمايد:عليه السلام  می کنم. الله به موسیاست که دارم از او محافظت می

 شوی.[. يعنی ای موسی! تحت نظر من ساخته و پرداخته می39]طه: « ٣٩عَيۡنِيٓ 

 (:9) «وَلِسَاناً وَشَفَتيَنِ »

 «. ايم؟و زبان و دو لب را نيافريده»
 نمايد.میترجمانی  را با آن ضميرش کند و منوياتمی نطق آن وسيلهبه  يعنی زبانی که :
زدن و خاموشی و در تناول طعام ايم که او را در سخنهايی بخشيدههمچنان برايش لب

تقَن در آنکند؛ حال آنکه هردو جمالش را زيبا ساختهکمک می ها به کار اند و ص نعی م 
 رفته است.

 (:10« )وَهَدَيناَهُ النَّجْدَينِ »
و هدايت را از   و او را به دو راه خير و شر به طور روشن رهنمايی کرديم

تا راه سعادت را پيش گيرد و از پيش گرفتن راه  ايم.برايش مشخص کرده یگمراه
يعنى خير و شر. « الَنهجْدَيْنِ »شقاوت دورى وامتناجويد. ابن مسعود )رض( فرموده است: 

 (.٣/۶۴١مختصر «.) إنِاّ هَدَيْناه  الَسهبيِلَ إمِّا شاکِراً وَ إمِّا کَف وراً »ى مانند گفته
فراوان اقتضا ميکند که بنده حقوق الله متعال  را  یها از اين نعمت یپس برخوردار 

انجام گناه کمک  یها براآورد و از نعمت  یهايش را به جا ادا نمايد و شکر نعمت
 اين انسان چنين نکرده است. ینگيرد، ول

 :(11)« فلََا اقْتحََمَ الْعَقَبةََ »
ی سخت بين دو کوه مرتفع راه و گردنه «:ٱلۡعَقَبةََ »« گذرگاه سختپس نگذشته است بر »

های نيکو و صداقات فرض و نفل، از را ميگويند.  يعنی چرا با انجام اوامری چون کار
 گذرد تا به رستگاری دست يابد و نجات را به چنگ آورد.اين گردنه و راه دشوار نمی

ى اّللَّ عليه  و سلم آن را براى عبور از چرا به جاى صرف مال در دشمنى با محمد صلّ 
 راه صعب العبور صرف نکرد؟! 

استعاره است و منظور عملى است که انجام آن بر نفس  «الَْعقَبَةََ »در البحر آمده است: 
کند. و چون بذل مال براى نفس مشکل و زحمت و سخت است، به عقبه يعنى سنگينى مى

است، که در پيش گرفتن چنين راهى زحمت و راه صعب العبور کوهستانى تشبيه شده 
يعنى به سرعت و شدت وارد آن شد.) البحر « اقتحمها»مشقت را به دنبال دارد. و معنى 

.(.  اين مثلى است که الله متعال  آن را براى جهاد با نفس و هوى و هوس و ۴٧۶/٨
 شيطان و جلب رضايت خداى رحمان، آورده است.

انند عبورکردن از عقبه، سخت و دشوار است و راه آخرت خيلی واقعاً هم  جهاد با نفس م
طولانی و سخت است. پس انسان بايد سعی کند اين راه سخت را با عبادت و فرمان 

برداری الله متعال طی نمايد؛ اگر از مال دنيا به جای استفاده در خوشگذرانی دنيوی برای 
تر خواهد بود. راه بهشت سخت است و آسانی راه عقبه و راه آخرت استفاده شود خيلی به



 بايد از انفاق اموال برای رفتن در اين راه استفاده شود.
فهتِ النهار  بِالشههَوَاتِ »در حديثی آمده است:  فهتِ الْجَنهة  بِالْمَكَارِهِ وَح  ( [2822مسلم: « )ح 

يعنی راه «. های نفسانی پوشيده شده استبهشت با کارهای دشوار و جهنم با خواهش»
گذرد و راه رسيدن به جهنم پيروی از ها و مشکلات میرسيدن به بهشت از ميان مشقت

در اين مسير گام برداشتن و گذشتن از عقبه  بنابراينباشد. ميال میأشهوات و آرزوها و 
ها ها را به قلههای مشکل و صعب العبور، انسانهای خطرناک و راهو تنگناها و پيچ

ی مطلوب و گوارايی خواهد داشت. پس رچه خطراتی هم دارد. اما نتيجهرساند، اگمی
 خرد؟ها و مشکلات را به جان نمیچرا انسان عَقبََات و سختی

 يادداشت:
مخالف هوا و هوس نفس بوده تعميلش مسمی شده است که امور دينی بسببی راه سخت 

 . بروی دشوار می باشد

 (:12)« وَمَا أدَْرَاكَ مَا الْعقََبةَُ »

دانی که گردنۀ ]سخت[ چيست؟ ]که برای رسيدن به [ چه میالله  و تو ]ای رسول» 
 و گردنه سختمانع  آن ريختن درهم که دانی يعنی: تو چه .«بهشت بايد آن را پيمود[

 ؟ استگونه دشوار چه
 و پاداش گردنه اين تو دشواری ، يعنیاست عقبه شأن نمودنبزرگ  مبارکه برای آيه اين

 .دانیرا نمی آن برداشتناز ميان 
راده نکرده باشد إبه واقعيت امر  گذاشتن از آن برای کسی که الله متعال  توفيقش را 
 دشوار است. امّا برای کسی که پروردگار توفيقش دهد آسان است.

بور از گردنه پيشنهاد فرمايد و برای عدر آيات بعد، گردنه را تفسير می تعالی حق سپس
 دهد: می

 (:13« )فكَُّ رَقَبةٍَ »

ای است در راه الله و رها کردن او از اين همان خلاصی برده« را آزاد کردن ایبرده»
تا آزادی اش برآورده و از حقوقش برخوردار شود و انسانيتش  قيد اسارت و بردگى،

 آورد.ن میکمال يابد. بلی ! اسلام حرّيت و آزادگی را به ارمغا
از انسان است. آزاد  یگردن کنايه ا یگردن است در زبان عرب. اما گاه یرقبه به معنا

 .(را آزاد کنيد. یکردن انسان. انسان

 :(14)« أوَْ إِطْعاَم  فيِ يوْمٍ ذِي مَسْغَبةٍَ »
طعام طعام به إطعام بکنيد. إبه  إقدام یيعن «.یيا خوراک دادن در روز گرسنگ»

بيداد ميکند. اطعام طعام هميشه امر  یکه قحط ی؟ در آن روزیچه روز گرسنگان، در
هميشه به آن توصيه شده است. ولي در  مقدس مقبول و پسنديده است و در دين اسلام
 یروز یيعن« ذِي مَسْغَبَةٍ »دارد. چون  وخاصی  روز قحطي قطعاً ثواب وارزش ديگر

 .یيام قحطأ یاست يعن یکه صاحب گرسنگ
رصاوى فرموده است: غذا دادن را به روز گرسنگى مقيد کرده است؛ چون صرف سِ فَ م  

 (.۴/٣۴٢)تفسير صاوى  مال در چنان روزى بر نفس سخت و سنگين است.
هل طعام باشد أطوريکه يادآور شديم که: غذادادن بشکل عام مطلوب است، اينکه انسان 
ای است. اما اينکه چه برای اشخاص  مستحق، چه برای افراد غير مستحق؛ فعل پسنديده
کند به ظروف و اين کار چه وقت بسيار ارزشمند است ومکافات لازم خود را کسب می



ای که به اوج فقر و درماندگی رسيده است و شرايط خاص بستگی دارد. يعنی درمانده
رود، مانده است، فقيری که کم کم به سوی ضعف ايمان و کفر میراهی برايش باقی ن

چنين افراد واشخاص که :اگر کمک ومساعدت شوند، ارزشمند خواهد بود. معنی ساده آيه 
 اين است که به کسی که گرسنه است، غذا بدهيد. 

 (:15« )يتِيماً ذَا مَقْرَبةٍَ »

تا مادر، ونه کسی را دارد  پدر دارد و نه نه که طفلی يعنی: به.«از خويشاوندان یبه يتيم»
 نمايد.رعايت و تفقدّش کند و با دلشکستگی احساس ذلّت می

با هم و در جائيکه هردو جمع قرَ أثواب است و به دارای نيکونی به يتيمان  بايد گفت که:
 را در بر دارد. شود دو ثواب

ترين قشر جامعه محروميت زدايی. يتيم در هر عصری محروم درضمن بايد گفت که:
بودن قبل از سنِ بلوغ است و از سن بلوغ به بالا اگر پدر هم نداشته است و طبيعتاً يتيم

شوند. حال چرا در اين آيه مبارکه وايات متبرکه ديگری باشند، ديگر يتيم محسوب نمی
اين دو قشر را بيشتر از متعال را الله و چ مطرح می يابد؟بحث از يتيم و مسکين بيشتر 

ترين قشر جامعه يتيمان هستند. آن هم محروم برد؟ عامل وعلت آن اينست که:همه نام می
 نسان باشد.إيتيمی که صاحبِ قوم و خويشی و قرابت با 

 اثنتان: صدقةالرحم  ذي ی، وعلصدقة المسكينعلي  الصدقة»است:  آمده شريف در حديث
و  صدقه دو چيز: همو بر خويشاوند و نزديک  است صدقه يک بر مسکين صدقه». «وصلة

 .«رحم صله هم

 :(16)« أوَْ مِسْكِيناً ذَا مَترَْبةٍَ »
خاک  یمتربه از تراب گرفته شده، تراب به معنا يا مسکين گرد آلود و نيازمندرا(. 

کنايه ازشدت فقر و  ،فتاده استکه مکان بود و باش ندارد و در خاک ا   یمسکين یوبرا
 باشد.بينوايى مى

انسانى است که در کنار معابر افتاده و جز « ذا مَترَْبَةٍ » ابن عباس )رض( فرموده است:
 .نداردديگری خاک پناهگاهى 

 از خاک ندارد که يا چيز ديگری لباس که است او بينوايی» فرموده است:مجاهد 
 «.و خاکسار است نشينخاک کند پس محافظتش

بْرِ وَتوََاصَوْا باِلْمَرْحَمَةِ »  (:17)« ثمَُّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنوُا وَتوََاصَوْا باِلصَّ

توصيه  یاست که ايمان آورده و همديگر را به صبر و شکيباي یپس از آن از کسان» 
 «.اندسفارش نموده یکرده و همديگر را به مهربان

که در اين آيات بايد به آن توجه داشته باشيم اين است که پروردگار با عظمت  ینکته مهم
، دادن یرا از قبيل يتيم نواز یرساندن انسان به قلۀ کمال سعادت، مسائل اجتماع یما برا

که  یطعام به گرسنگان، انسان ها را آزاد کردن، وغيره را در کنار يک مفهوم معنو
در دين مقدس  یعبارت به ايمان آوردن به ذات پروردگار است، قرار داده است.  يعن

باشد. و  یجدا نم یو خداپرست یو خداي یاز مسائل معنو یو اجتماع یاسلام مسائل ماد
که آمنوا اشاره به  «ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات »يفرمايد:از آيات م یلذا در بعض
  .یاشاره به اقدامات مناسب اجتماع «عملوا الصالحات»دارد. یومعنو ی، روحیجنبه ذهن

دشوار کمال را وارد  یاگر انسان بخواهد پا در جاده کمال بگذارد و در حقيقت دامنه ها
ملبس به  یو هم بايد در حوزۀ اخلاق اجتماع یشود و بپيمايد هم بايد در حوزۀ ايمان



شود و آن هم در شرايط سخت و  یو بخصوص از خود گذشتگ یاجتماع یاخلاق نيکو
 يک جامعه به وجود ميآيد. یکه برا یدشوار

 می توانی از اين گردنه عبور کنی:با رعيت آن چهار مورد که 
ی او ی مؤمنی را آزاد کند فديهبردهآزادکردن برده که در روايت وارد شده: کسی که ـ  1

سْلِمًا، اسْتنَْقَذَ  »گردد. در حديث شريف آمده است:از آتش دوزخ می لٍ أعَْتقََ امْرَأً م  أيَُّمَا رَج 
(  1509ومسلم  6715و 2517بخاری « ) اللَّه  بِك لِّ ع ضْوٍ مِنْه  ع ضْوًا مِنْه  مِنَ النهارِ 

كند، الله در برابر هر عضو آن برده، يک عضوِ هركس، برده مسلمانی را آزاد »
 «.آزادكننده را از آتش دوزخ، نجات خواهد داد

به يتيمی که خويشاوند است و يا به بخصوص ـ خوراک هنگام قحطی و گرسنگی، 2
 آلود و در شدّت فقر است.مسکينی که خاک

ه ديدار الله تا قلبش به آن ـ ايمان صادق و واقعی به الله، به رسول الله و به آيات الله و ب 3
 زنده گردد.

قدم باشند و با ـ با مؤمنان مستضعف سفارش به صبر و شکيبايی کند که برحق ثابت  4
داران سفارش به ترحم و مهربانی کند تا به فقيران و مسکينان رحم کنند توانگران و مال

 و نيازمندی آنان را رفع نمايند.
نگری بالا رود و خود را تواند از آن گردنۀ عاقبتن میی اين چهار مورد انسابه وسيله

گونه موارد مالش را صرف کند و مؤمنان صالح از عذاب نجات دهد، انسان بايد در اين
  .باشد

 :(18)« أوُْلَئكَِ أصَْحَابُ الْمَيمَنةَِ »
 «.ايشان اهل سعادتند»

ى که نامه قرار دارند، اند که در سرای رستگارانصحاب يمينأيعنی اهل صفات ياد شده 
هاى پرنعمت، دارند، و با وارد شدن به باغاعمال خود را با دست راست دريافت مى

 شوند.سعادتمند مى
ستمرار در خير وبرکت إو  یزياد یبه معنا یاز مفسرين مصدر ميم یرا برخ :«ميمنه»

التفسير الکبير، ند. )أجايگاه خير و برکت دانسته یديگر اسم مکان يعن یند، وبرخأخوانده 
 .(١۴٣، صفحه٢٧جلد
شود که در  یطلاق مإ یبه کسان الشأن صحاب يمين و ميمنه در اصطلاح قرآن عظيم أ

در روز قيامت طوريکه يادآور شديم که اينان اند و کرده یدنيا با ايمان وعمل صالح زندگ
 ارند.نامه عملشان را با دست راست دريافت ميد

از سه گروه انسانها در قيامت )سابقون، اصحاب يمين و  یرا يک قرآن، اصحاب يمين
 کرده است: یاصحاب شمال معرف

و در موارد ديگر، « المَشَمَةِ... والسّبِقونواصَحب   و ک نت م ازَوجًا ثلَثهَ فَاصَحب  المَيمَنَةِ...» 
 صحاب ميمنه را در برابراصحاب مشئمهأصحاب يمين را در مقابل اصحاب شمال، وأ

 قرار داده است.
 ، انسانها به سه دسته تقسيم گرديده اند:ینبو یحاديثأبر اساس نصوص کتاب الله و

دارند؛ اين دسته  یزياد یند که ايمان و توحيد صحيح دارند، و اعمال صالحه أ یکسان -1
 متعال از گناه آنها گذشت خواهد کرد. یهل بهشت هستند و خداأاز انسانها 

مْ جَنهاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتِهَا الأنَْهَار  وَبَشِّرِ » الِحَاتِ أنَه لهَ   بقره  ه  )سور« الهذِين آمَن واْ وَعَمِل واْ الصه



اند، بشارت ده که شايسته انجام داده  یکه ايمان آورده، و کار ها یبه کسان :یيعن (.25
 آنهاست که نهرها از زير درختانش جاريست. یاز بهشت برا یباغها

شده اند و تا حد  یما مرتکب گناهان زيادأيمان و توحيد صحيح دارند، إند که أ یکسان -2
متعال ممکن است با آنها به  یخدا یسق پيش رفته اند، اين افراد لياقت جهنم را دارند؛ ولفِ 

دو گونه برخورد کند: يا به فضل و لطف خويش از گناهشان بگذرد و از جهنم نجات 
آنها را از جهنم  یه جهنم فرستاده و پس از مجازات گناهان روزدهد، و يا آنها را ب

ِ ما فيِ السهمَاواتِ وَمَا فيِ الأرَْضِ وَإِن ت بْد واْ مَا فيِ أنَف سِک مْ أوَْ ت خْف وه  »آورد.  یبيرون م ه لِِّلّ
)سوره بقره « لِّ شَيءٍ قَدِير  يحَاسِبْک م بِهِ اّللَّ  فَيغْفِر  لِمَن يشَاء وَيعَذِّب  مَن يشَاء وَاّللَّ  عَليَ ک  

آنچه در آسمان ها و زمين است، از آنِ الله است. و )از اين رو( اگر آنچه  :ی(. يعن284
را در دل داريد، آشکار سازيد يا پنهان، خداوند شما را بر طبق آن، محاسبه ميکند. سپس 

د )و مستحق داشته باشد( ميبخشد؛ و هر کس را بخواه یهر کس را بخواهد )و شايستگ
 و خداوند به همه چيز قدرت دارد. باشد(، مجازات ميکند.

که ايمان و توحيد صحيح ندارند، اين افراد داخل جهنم خواهند شد و تا ابد در  یکسان -3
 آن خواهند ماند و هيچگاه از آن خارج نميشوند.

معلوم  یطور ینبو یحاديثأهمچنين در مورد عالم برزخ، از مجموع نصوص کتاب الله و
 ميشود که: همه انسانها در عالم قبر و برزخ:

 بهشت هستند. یاز باغها یباغچه ا يا در -
 جهنم. یاز گودالها یيا در گودال -

إِنه أحََدَک مْ إِذَا مَاتَ ع رِضَ عَليَهِ مَقْعَد ه  بِالْغَدَاةِ »چنانکه پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمودند: 
نْ أهَْلِ الْجَنهةِ فمَِنْ أهَْلِ الْجَنهةِ وَإِنْ کَانَ مِنْ أهَْلِ النهارِ فَمِنْ أهَْلِ النهارِ فيَقَال  وَالْعَشِي إِنْ کَانَ مِ 

هر ( »2866(، وصحيح مسلم )1379) یبخار« هَذَا مَقْعَد کَ حَتهي يبْعَثکََ اللَّه  يوْمَ الْقِيامَةِ 
 یاو عرضه مي شود. اگر جنتاز شما فوت کند، صبح و شام، جايگاهش به  یوقت، يک

 یباشد، جايگاهش در دوزخ، به او نشان داده م یباشد جايگاهش در جنت و اگر دوزخ
توست تا روز قيامت که خداوند تو را حشر  یشود. و به او گفته ميشود: اين، جا

 «.مينمايد
! قرار گيرد یباشد در قيامت درناخوش یدر دنياي برزخ در خوش یو قرار نيست که هرکس

برزخ  یدر دنيا یممکن است کس یکند. همچنين گاه یبلکه حديث فوق خلاف آنرا ثابت م
و عذاب برزخ  یمتعال در قيامت او را به بهشت برد، و سخت یدر رنج و عذاب باشد و خدا

محشر گناهانش کم  یاو سبب پاک شدن گناهانش قرار دهد بگونه ايکه در صحرا یرا برا
 بر بندگان شايسته اش است. یشده باشند، و از لطف اله

 :(19« )وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِناَ هُمْ أصَْحَابُ الْمَشْ مََةِ »
 هل شقاوتگاه(.أاند ايشانند رزيدهو  که به آيات ما کفروکساني)
است. قرآن الشأن تعبيرى ديگر از اصحاب شمال در قرآن عظيم  :«أصَْحَابُ الْمَشْ مََةِ »

 ،«مكذبّين»از اصحاب شمال با عناوين ديگرى نيز ياد کرده است:  الشأن عظيم 
مَن اوتِىَ كِتـبَه  »و « مَن اوتىَِ كِتـبَه  وراءَ ظَهرِه»؛ «أعمى»؛ «كافر« »ضاليّن»

توان در موارد زير  یصحاب شِمال را مأاين گروه از افراد به  یراز نامگذار«. بِشِمالِهِ 
 خلاصه کرد:

 ميشود و آن نوعى ترس و بيم دادن به آن قيامت به دست چپشان داده  نامه عمل آنان در -1



هاست؛ زيرا عرب گرفتن نامه به دست راست را نشانه پذيرش و تكريم و به دست چپ را 
 اند.علامت ردّ و اهانت ميد

آنان زندگى را در پوچى، پستى و پليدى گذرانده و با كفر به آيات الهى بر خلاف راه  -2
 ت گام برداشتند و فرجام آنان در آمدن به دوزخ و عذاب فراوان است.حق و سعاد

عالم هستى داراى دو جانب راست و چپ است. جانب راست آن ملكوت اعلا و جانب  -3
ها و  یو فرشتگان عذاب و نويسنده بد)شقي( شقيا أرواح أسفل و جايگاه أچپ آن ملكوت 

 دوزخ بدكاران است. 
صحاب شمال در جهنّم، عذاب دردناك آن ها و حال و وضع أاز سقوط استفاده از آياتى كه با

را عوامل سقوط و عذاب اصحاب شمال  یمورتوان ا  آنان در آخرت سخن مي گويد، مى 
 :دانست

 كوردلى:
صحاب يمين قرار داده و گروه مقابل اصحاب يمين در أصحاب شمال را در برابر أقرآن 

صحاب شمال كوردلان أتوان چنين نتيجه گرفت كه ند؛ بنابراين مى أدنيا نابينا معرفى شده 
  اند و كوردلى آنان در دنيا باعث نابينايى آنان در آخرت خواهد بود.

 برخوردارى از نعمت فراوان:
ت گيرى غافل كرده برَ ند و همين امر آنان را از عِ أشمال در دنيا غرق در نعمت اصحاب 

تن، وظايف واجب خود را ترك ميكنند خداوند قوه شهويه را براى است. آن ها براى راحتى 
رشد و تعالى انسان در وجود وى نهاده است، اما زياده روى مترفان در خوردن و آشاميدن 
و پيامد هاى آن دو و خوشگذرانى، زمينه غفلت و ترك وظيفه را براى آنان فراهم مي 

تواند وسيله رشد و كمال باشد، در جهت سقوط رو آنان قوه شهويه را كه مى آورد؛ از اين 
 ند.أكار گرفته خويش به

ؤْصَدَة  »  (:20)«عَلَيهِمْ ناَر  مُّ

و کسانيکه کفر ورزيده و «. )فراگير( گمارده شده است یبر آنان )از هرسو( آتش»
يمان نياورده و إنداخته و خداوند را تصديق نکرده و به او أمور را پشت سر اين ا  
اند اينان اهل شقاوت وبدبختي نجام نداده و بر بندگان خدا رحم نکردهأشايسته  یکار

است تا از آن بيرون  یبر آنان گمارده شده است که درهايش به دراز یهستند و آتش
 نيايند و در سختي و اندوه قرار گيرند.

 و مقام صبر:هميت أ
 یاساس یاست، علماء ميگويند صبر از جمله ستون ها یانسانخلاق أبارزترين جمله صبر از

 .چرخد و از صبر سرچشمه ميگيردسلوک بر محور آن ميساير است که  یخلاق اسلامأ
 ريم با وضات تام در خواهيم يافت که:آدقت بعمل  یانسانهر يک از صفات نيکو واگر به 

 .اساس و مرکز آن صبر است
 الشأن عظيم نوع صبر ضرورت دارد و در قرآن گي خويش به سه انسان در مسير زنده

 بعمل آمده است از جمله: هر سه نوع آن اشارهدر مورد 

 . صبر بر طاعت الله: 1
 یمان براأ یو تلاش ب یو شيطان ینفس یهادربرابر همه کشش یمقاومت و پايدار یيعن

 .یانسان یهانجام دادن عبادت پروردگار و ساير وظايف و رسالت أنيکو 
 



 . صبر در برابر معصيت الله:2
و ی از احکام اله ینگاه داشتن نفس از فرو افتادن در لجنزار معصيت و نافرمان یيعن

 دساتير پيامبر صلي الله عليه وسلم.

  :یگ. صبر در برابر حوادث دردناک زنده3
گي يک طرفش غم و طرف ديگرش شادي است، يعني پي بردن به اين حقيقت که بساط زنده

انسان بايد هنگام مصيبت اميد خود را از دست ندهد و خود را تسليم پروردگارش کند و و 
چه او خواسته راضي باشد و اين است نوع سوم صبر که در قرآن کريم نيز از آن به آن

 فراوان سخن رفته است.
. و خداوند صرف صابران یدارد و نه هم ارزش یکه بدين انگيزه نباشد نه پاداش یو صبر

نا گفته نماند  خاطر خويش را در قرآن وصف کرده است و آينده را از آن ايشان دانسته:به
گونه که خود پروردگار باشد همان یو سبب صبر در هر سه ميدان بايد رضا یکه انگيزه

لَاةَ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغاَءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأقَاَمُوا ال»، «ولربك فاصبر»پروردگار گفته است:  صَّ
ا وَعَلَانيِةً وَيدْرَءُونَ باِلْحَسَنةَِ السَّيئةََ أوُلئَِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ  ا رَزَقْناَهُمْ سِرًّ )سوره  «وَأنَْفقَوُا مِمَّ

  (22رعد

 صبر در لغت:
  .حبس و نگه داشتن است یبه معن

در آن  یقرار یاست که در آن جزع و فزع و ب یصبر جميل و صبر زيبا همان صبر
(. )پس صبر زيبا را پيشه ساز.( 18)سوره يوسف: آيه  «فَصَبْر  جَمِيل  »وجود نداشته باشد. 

 پروردگار با عظمت است. یهااز نام یيک« صبور»نا گفته نبايد گذاشت که 

 صبر در اصطلاح:
بر احکام کتاب الله  یصبر ميفرمايند که: صبر ثبات و استوار یصطلاحإدر تعريف  ءعلما

 الله عليه وسلم است. یو سنت رسول الله صل الشأن قرآن عظيم 
کليد داخل شدن به جنت را صبر معرفي ميدارد، علماء ميگويند: ملاک  الشأن قرآن عظيم 

 وعظمت هماناصبر است. یايمان و زينت انسان و راه رسيدن او به بزرگ
 يابد.ی کامل دست م یين صبر به آسودگيابد و در سرزمی انسان با صبر آرامش م

بيشتر از هفتاد بار ذکرگرديده است، در مورد مقام و  الشأن قرآن عظيم  کلمه صبر در
انمّا »زمر ميفرمايد:  ه  سور 10 ه  که پروردگار با عظمت ما در آي یمنزلت صبر همين کاف

حساب دريافت  یجر و پاداش خود را بأ؛ صابران « يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب
 .ميدارند.(

ها و آزمايش ءبتلاإکه انسان مسلمان صادق در هنگام قرار گرفتن در برابر ی بهترين کار
 یاله یاست که قضا یدر برابر چيز یجر و پاداش الهأنتظار إدهد صبر و ی انجام م

 نموده است. ءقتضاإ
 یاگر صبرانسان برا شود وناميده مي« عفت»ها باشد اگر صبر انسان در برابر شهوت 

 خواهد بود.« رضايت و تسليم در برابر خداوند»ها باشد  یتحمل ناخوش
و حکمت ناميده خواهد شد و اگر  یخويشتندار» نعمت و شکر آن باشد  یاگر صبر برا

صبرانسان در برابر  ینام خواهد گرفت و در صورت« شجاعت» صبردر جهاد مقدس باشد 
پوشاندن  یناميده خواهد شد و اگر برا« و حلم یبرد بار»ديگران باشد  یدبأ یحماقت و ب



نام خواهد گرفت و اگر صبر انسان در « راستگو امين و»راز ديگران باشد صاحب آن 
 ناميده ميشود.« زهد»و يا در سخن گفتن باشد  یدر زندگ یبرابر زياده رو

ناتوان و عاجز خواهد شد و خود  یهمين منطق است که انسان بدون صبر در زندگ یبرا
 توان مقاومت نخواهد داشت. یدر برابر هيچ فشار

 رفتن به بهشت قبل از حساب و کتاب:
عمال شان جمع ميشوند، أ محاسبه یروايت شده است که در روز قيامت وقتي مردم برا

 حساب وارد جنت شوند؟ی زند: صابران کجايند تا بـندا مي یيک مناد
ويد اي گويند: به کجا ميری بينند م یخيزند. فرشتگان که آنان را می از مردم بر م یگروه

 فرزندان آدم؟
 .گويند: به بهشتيـم

 گويند: قبل از حساب؟ی فرشتگان م
 گويند: بله.ی م

 هستيد؟ یپرسند: شما ک یفرشتگان از آنان م
 گويند: صابران.ی م

 پرسند: صبر شما چه بود؟ یفرشتگان م
گويند: بر طاعت خدا صبر کرديم و در برابر معصيت و گناه خدا صبر کرديم تا اين ی م

 که خداوند جان ما را گرفت.
فرشتگان ميگويند: شما چنان هستيد که گفتيد. وارد بهشت شويد که چه زيباست پاداش عمل 

 .کنندگان
ابِرُونَ أجَْرَهُمْ بِغَيرِ حِسَابٍ إِنَّمَا يوَفَّى »فرمايد:  میخداوند متعال در اين باره  )سوره  «الصَّ

 ( )جز اين نيست که صابران اجرشان را بدون حساب کاملاً دريافت ميکنند(.10الزمر:

 حوصيله با مردم: صبر و
صلي الله عليه در حديثي از ابن مسعود )رض( روايت شده گويد: گوئي هم اکنون رسول الله 

کرد قومش او را زده ی از پيغمبران خدا ؛ را قصه م یداستان يککنم که ی را نگاه موسلم 
کرد و  یخويش پاک م ی و بدنش را خون آلود کرده بودند و او در حاليکه خون از رو

 )متفق عليه(.« اللهم اغفر لقومي، فإنهم لا يعلمون»ميماليد ميگفت: 
 ( قومم در گذر چون آنان نميدانند.یپروردگارا از )خطا

با يارانش مشغول تشييع جناز بود يک صلي الله عليه وسلم از روزها که رسول الله  در يکي
بازپرداخت قرض خويش را کرد،  یبنام زيد بن س عنه به نزد او آمد و تقاضا ینفر يهود

نگريست وگفت:  یمحل تلاقي پيراهن عباي او را گرفت و به صورت آکنده از خشم بر و
سخن گفت، عمر  یآميز با وتند و خشونت ی ؟ و به شيوهیدهی محمد آيا حق مرا نم یا

بي نهايت خشمگين شد و در حاليکه از شدت  یاز اين حرکت مرد يهود)رض( بن خطاب 
دشمن الله، آيا با رسول الله  یميچرخيد گفت: ا یاخشم چشم هايش چون چرخ و فلک دايره 

و را بحق معبوث کرده است که ا ی، قسم بخدایميکن یو پرخاشگر یاين چنين حرف ميزن
کردم، رسول الله با اگر ترس از توبيخ او مانع نميشد هم اکنون سرت را از تن جدا مي

سکونت و آرامش تمام به طرف عمر ديد، فرمود: من و اين آقا هر دو نيازمند غير اين 
به  یپرداخت کنم، و به او دستور ده ی، قرض او را به نيکیهستيم بايد به من دستور ده



عمر برو حق او را پرداخت کن و بيست پيمانه  یقرض خويش خويش را طلب کند، ا ینيک
 «.هم به او بده یخرماي اضاف

 گويد چون عمر بيست پيمانه را اضافه کرد گفتم اين زيادي چيست؟ یزيد يهود
 و کينه ی عمر گفت: رسول الله صلي الله عليه وسلم به من دستور داده است در مقابل دشمن

 ورزيت اين بيست پيمانه را اضافه کنم.
 ؟ گفت: زيد بن س عنه.ی؟ عمر فرمود: خير تو کيسیعمر مرا ميشناس یزيد گفت: ا

. گفت: چه چيز تو را وادار کرد اين چنين ی؟ گفتم: بلیعمر گفت: زيد دانشمند و عالم يهود
؟ یبر زبان آور یگفتو آنچه را که  یبه خشونت رفتار کنالله عليه وسلم  یصلبا رسول الله 
 را در محمد ميديدم جز دو چيز. یپيغمبر یهانشانه  یزيد گفت همه

 .کندی آيا جهل او بر حلمش غلبه م -1
خواند خواستم او را امتحان ی م ی، او را بيشتر به بردباریيا شدت جهل در مقابل و -2

ً رضيت بالله رباً »گيرم که ی م یکنم... و حالا تو را به گواه  «وبالإسلام دنياً وبمحمد نبيا
صلی الله عليه شدم، و اسلام را بعنوان دين برگزيدم، و محمد یبه پروردگاري الله راض

 یگيرم که نصف کل مال و سرمايهی م یرا بعنوان پيغمبر پذيرفتم، و تو را به گواه وسلم
 خود را به مسلمانان امت محمد بخشيدم.

از  یکند. گفت آنرا به برخی آنها نم ی ال کفايت همهاين مقدار م یگفت: ول)رض( عمر 
 آنان بخشيدم.

أشهد أن لا إله إلاه »برگشت و گفت: صلي الله عليه وسلم به نزد رسول الله  یبعد زيد يهود 
بحق جز الله وجود ندارد، و  یدهم که خدای م یگواه« الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

الله است، بدين ترتيب به او ايمان آورد و او  ی و فرستاده دهم که محمد بندهی گواهي م
 اين حديث را صحيح دانسته است(.، المستدرک ی)الحاکم ف«. را تصديق کرد

 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.

 و من الله التوفيق
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 سوره الشمس
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 .آيه دارد 15نازل شده و « مكه»اين سوره در 
 

  تسمیه: وجه
 شده آفتاب  )شمس( افتتاحبه  با قسم  الهی شد که ناميده« شمس»جهت  بدان سوره اين
 .است

بطور آمده است.  قسم ، بعضى مطالب با يك الشأن عظيم  در قرآن قابل تذکر می دانم که:
نْسانَ لَفِي خُسْر  »مثال:  پشت سرهم آمده  قسم دو  ودر برخی از حالات « وَ الْعَصْرِ إِنه الِْْ
 .«وَ اللهيْلِ إِذا سَجى وَ الضُّحى»:بطور مثال است. 

ضَبْحاً،  وَ الْعادِياتِ »:بطور مثال  در پى هم آمده است در برخی از حالات سه قسم 
 ً  .«فَالْمُورِياتِ قَدْحاً، فَالْمُغِيراتِ صُبْحا

يْتوُنِ وَ طُورِ سِينيِنَ وَ هذَا » قسم ؛ بطور مثال : چهار در برخی از حالات  ِّينِ وَ الزه وَ التِ
 «.الْبَلَدِ الْْمَِينِ 

يال  وَ الْفجَْرِ، وَ لَ » ودر برخی از حالات پنج قسم بطور پيهم آمده است ، بطورمثال :
، وَ الشهفْعِ وَ الْوَترِْ، وَ اللهيْلِ إِذا يَسْرِ   .«عَشْر 

 مبارکهبه صورت پشت سر هم درسوره  را ،یبيشترين قسم های قرآنولی خداوند متعال 
بر ميرسد که از جمله يازده قسم مسلسل و پياپى  بعمل آورده است که تعداد آن به  شمس

 .ورزدبر ارزش و اهميِّت تزكيه نفس، تأكيد مى آفتاب  وماه، روز و شب و آسمان زمين،
 به این نام:« شمس»سوره علت نامگذاری 

در زمان رسول الله صلي الله عليه  الشأن قرآن عظيم  یهاسوره قبل از همه بايد گفت که 
 بود كه از طريق وحي مشخص شده بودند. یوسلم داراي نام هاي

، نام هاي كه در سوره وجود داشتی ها مناسبتدر برخي از موارد علماء و مفسرين به 
سوره  یگذاربه آن سوره گذاشته اند، بدين اساس ملاحظه ميفرمايم که، در نام  را یديگر
 ندأ تردرنظر گرفته شده است که برخي ازاين اعتبارت عبا یقرآن اعتبارات گوناگون یها
 از:
( برائت )توبه ه  آنها، مثل سور یسوره و معانعتبار كلمه يا كلمات اول إبه  یگذار نام :لفأ

 هو الله )توحيد(. و يا سوره قل
 .كه در آن سوره آمده است یبه اعتبار اسم یگذار نام :ب
، ها نيامدهبه اعتبار موضوع خاصي كه در آن سوره آمده و در بقيه سوره یگذارنام :ج

الدين ، جلال. )الاتقانده استمطرح ش یتربلکه در آن سوره به شكل گسترده و كامل
 (.به بعد، نشر دارالكتب العلميه 118، صفحه 1، جلد سيوطي
باشد؛ به ی فوق م یهانيز، به علت يكي از احتمال  »الشمس» سوره  ینام گذار

 .آغاز شده است«شمس »قسم به کلمه ، با خصوص آن كه اين سوره

 بلد:السوره شمس با  ارتباط سورهپیوند و
شرف نزول  در مکه « قدر » پس از سوره « شمس » قبل از همه بايد گفت که سوره 



 . يافته است
 مفسران در پيوند وارتباط سوره شمس با سوره بلد می نويسند:

صحاب أقاوت )هل شَ أهل سعادت )اصحاب ميمنه( و أی بلد به بيان و معرفی سوره الف:
 دهد.هر دو گروه را به روشنی توضيح می مشئمه( پايان يافت و اين سوره نيز مراد از

 (.10و 9مبارکه: ه  )ملاحظه فرمايد: ) آي
شمس هم از ، بازگشت و فرجام کفر پيشگان را بيان نمود و پايان بلد ی پايان سوره ب:

 ه است.بعمل می آورداز کفرپيشگان در دنيا ياد مجازات برخی 
 شمس:تعداد آیات، کلمات وحروف سوره 

آيه  اول اين سوره گرفته شده  از )آفتاب( است که« الشمس»نام اين سوره طوريکه گفتيم 
( 247( پنجاه کلمه، )50ت، )ا( پانزده آي15( يک رکوع، )1) یاست. اين سوره دارا

لازم به ذکر است که أقوال علماء در نوع ) ( نقطه است.97دوصدو چهل وهفت حرف و)
برای  تفصيل  اين   ومختلف است.ی قرآن متفاوت حساب کردن تعداد حروف سوره ها

 .(تفسير احمد مراجعه فرمايد. ،مبحث ميتوانيد به سوره  الطور

 :شمس هو فضیلت سوری محتوا
 یها و نا خالص یتطهير قلوب از ناپاك»و « تهذيب نفس» ه  اين سوره كه در حقيقت سور

شود، بايد عوامل اين شقاوت و بدبختي را در درون خود ی اگر انسان بدبخت م ست،« ها
نايل شود بايد لوازم اين واقعی جستجو کند و اگر مي خواهد به سعادت و خوشبختي 

 را در خود فراهم کند.« سعادت»
محتوي سوره، بر محور همين معنى دور ميزند، منتها در آغاز سوره به يازده موضوع 

داوند براى اثبات اين معنى كه فلاح و رستگارى در گرو مهم از عالم خلقت و ذات پاك خ
بيشترين سوگند هاى قرآن را بطور طوريکه يادآور شديم تهذيب نفس است قسم ياد شده، و 

 ت.اس کرده جمعى در خود جاى 
در  سوره شمس درباره پيامد هاي تزکيه نکردن نفس در دو بخش به توضيح مي پردازد:

تزكيه نكردن نفس اشاره ميكند. در اين گفتار با  یپيامد فرد ( به10 - 1بخش اول )آيات 
متقابل  یها یژگمانند: آفتاب و ماه، شب و روز، آسمان و زمين كه وي یقسم به پديده هاي

كند  یدو حالت متفاوت فجور و تقواست بر اين نكته تاكيد م یدارند و نفس انسان كه دارا
و اگر انسان نفس خود را تزكيه نكند از فلاح  نفس است یانسان در گرو پاک یكه رستگار
 محروم ميماند. یبدأ یو رستگار

تزكيه نشدن نفوس انسان ها  ی( به بيان پيامد اجتماع15-11)آيات  یدر بخش دوم يعن
قوم متمدن و پيشرفته ثمود در اثر گسترش  یاختصاص دارد. در اين گفتار با اشاره به نابود

از اين سرنوشت شوم به دليل آن بود  یشود که بخشه تأکيد مي ، بر اين نکتیمفاسد اجتماع
 کردند. یفاسد و گمراه که نفس خود را تزکيه نکرده بود پيرو یکه قوم ثمود از فرد
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 ومهربان هبه نام خدای بخشایند
 

 

 جز:ؤترجمة م
 «.جاشت( هنگامآن )به  یقسم به آفتاب و روشن» (1)« وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا»

 «.)آن( درآيد یو قسم به ماه چون از پ» (2)« وَالْقمََرِ إذَِا تلَََهَا»

هَا» گر(  )و جلوه که آن )آفتاب( را روشنـوقسم به روز هنگامي» (3) «وَالنَّهَارِ إذَِا جَلََّ

 «.کند

 «.پوشاند یرا فرو موقسم به شب چون آن» (4)« وَاللَّیلِ إذَِا یغْشَاهَا»

 «.را بنا کردو قسم به آسمان و به آن که آن » (5)« وَالسَّمَاء وَمَا بَناَهَا»

 «.را گسترانيدو قسم به زمين و به آن که آن » (6)« وَالْْرَْضِ وَمَا طَحَاهَا»

اهَا وَنَفْس  »  «.وقسم به جان )انسان( و آنکه آن را )آفريد و( نيکو گردانيد» (7)« وَمَا سَوَّ

هايش را )به او( الهام  یها و پرهيزگار یسپس بد» (8)«فأَلَْهَمَهَا فجُُورَهَا وَتقَْوَاهَا»

 «.کرد

کرد، رستگار محققاً هرکس که نفس خود را تزکيه )و پاک( » (9)« قدَْ أفَْلَحَ مَن زَكَّاهَا»

 «.شد

و يقيناً هرکس که آن را )با گناه( آلوده ساخت، نا اميد » (10)« وَقدَْ خَابَ مَن دَسَّاهَا»

 «.)و زيانکار( شد

شان، پيامبر  . و طغيانیسرکش یقوم( ثمود از رو)» (11) «كَذَّبتَْ ثمَُودُ بِطَغْوَاهَا»

 «.شان را تکذيب کردند
 «تاقدام به جنايت( برخاس یشان )برا ترين یآنگاه که شق» (12)« إِذِ انبَعثََ أشَْقاَهَا»

ِ وَسُقْیاهَا» ِ ناَقةََ اللََّّ پس پيامبر الله )صالح( به آنها گفت: » (13) «فَقاَلَ لَهُمْ رَسُولُ اللََّّ

 «. ماده شتر الله را با آبشخورش وا گذاريد»

اهَا فَكَذَّبوُهُ فَعَقَرُوهَا»  ها( او را ولي آن )» (14)« فدََمْدَمَ عَلَیهِمْ رَبُّهُم بذَِنبهِِمْ فسََوَّ



شان بر  شان به بسبب گناهانکردند، پس پروردگار یتکذيب کردند، آنگاه ماده شتر را پ
 «.شان عذاب آورد، و با خاک يكسان کردسر

 «.آن بيم نداردنجام أو )الله( از سر» (15)« وَلََ یخَافُ عُقْباَهَا»

 تفسیر سوره:
 خوانندگان گرامی!

نفس تزکيه شده و مجازات   موضوعات مکافات؛ مبارکه  اين سورهبايد گفت دربصورت کل 
 نفس ناپاک، پند گيری از فرجام سر کشان و سياه چارگان، به بحث گرفته ميشود.

 :(1) «وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا»
 کند.نده و نابود مىگآنگاه که دنيا را روشن و تيرگى را پراآن (  یآفتاب و ضحا ) قسم به

 به آن یو روشن تابش كه گاه آن است آنآفتاب بعد از طلوع  بالا آمدن وقت: «یضح»
 قرار دارد. كه و درخشش روشني درحال است: آفتاب هميشه اين یميرسد. يا معن كمال
 .است عظيم قرآن اين از معجزات یامعجزه، حامل یمعن اين

 :( 2« )وَالْقمََرِ إذَِا تلَََهَا»
آيد )و به نيابت آفتاب زمين را زير بال سيمين وقسم به ماه بدان گاه كه از پس آفتاب برمي

 مهتاب ميگيرد(!
به دنبال آن برآمد. از پس آن روان شد. مراد تابيدن ماه در شب، پس از درخشيدن  «:تلََهَا»

 نماياند. یآفتاب را م یاز تابش و تجلِّ  یآفتاب در روز است. اين آيه، صورت ديگر
گيرد می آفتاب ازکه علاوه بر نور و روشنايی خود را  قابل تذکر است بادرنظرداشت اينکه ماه 

 گردد.هم می آفتاب به دور 

 :(3« )هَاوَالنَّهَارِ إذَِا جَلََّ »
سازد )و عظمت آن را در  یگر مبه روز بدان گاه كه آفتاب را ظاهر و جلوه)وقسم 

ها قرار دارد ها در حجاب است و در زير پرده! او از نظربلی  نماياند(! سيماي خود مي
 سازد.و روز آن را آشکار می

ى زمين را روشن و با فروغش کائنات را درخشان است: يعنى گستره فرموده ابن کثير
 (.٣/۶۴۴مختصر .)سازدمى
 روز.  «:النَّهارِ »
گرش ساخت. نماياندش. ضمير )ها( به آفتاب بر ميگردد. درست است جلوه «: جَلَهَّا»

صريح آيه اين است كه روز آفتاب  یمعن یكه در حقيقت آفتاب روز را ظاهر ميكند، ول
آفتاب فهميده ميشود زيرا در  ی، دخالت زمين در تجلِّ یخف یارا آشكار ميسازد. و با اشاره

ميگردد.  یآورد و آفتاب متجلِّ یاز زمين با آفتاب است كه روز را برم یواقع، تقابل قسمت
وجودات كره زمين العاده آن در مو تأثير فوقآفتاب در هر حال باز هم سخن از نور 

 است.
بهام در آن بوده إکردن چيزی که شدن و تجلیی جَلو و به معنی روشناز ماده «:جَلَّها»

که از همين ريشه است؛  الله، جليل است أسمای از فا. يکی است؛ يعنی کشف بعد از خِ 
 کردن است.يعنی کسی که کارش جلا دادن و روشن

 :(4)« وَاللَّیلِ إذَِا یغْشَاهَا»
پوشاند )و آن را در پس پرده ظلمت پنهان به شب بدان گاه كه آفتاب را مي )وقسم 

 مينمايد(!



پوشاند. ضمير )هَا( به آفتاب بر ميگردد. چرا كه باز هم بر اثر آفتاب را مي : «یغْشَاهَا»
 یافتد و روی بر چهره آفتاب فرو م یاتقابل قسمتي از زمين با آفتاب، شب مانند پرده

 پوشاند. یفتاب را در آفاق زمين مآ
مفسر صاوى فرموده است: به خاطر رعايت فواصل، فعل مضارع يَغْشاها را آورده و 

 .(۴/٣٢١) تفسيرصاوى  نگفته است: )غشيها(.

 :(5« )وَالسَّمَاء وَمَا بَناَهَا»
 یبه آسمان و بان قسم شود:  یموصوله باشد، و اين طور معن« ما»حتمال دارد که إ)

 یطور معنمصدريه باشد پس اين« ما»آن که خداوند متعال است. احتمال دارد که 
 آفريده شده است. یو استوار یآن که در نهايت زيباي یبه آسمان و بنا قسم ميشود: 

اين کلمه موصوله است و مراد ذات پاك پروردگار است. در لغت عرب موصول : «مَا»
 یبه جای در موارد یرود، ول یغير عاقل به كار م یعاقل و )مَا( برا یمشترك )مَنْ( برا
 (. 3بلد/ ه  ، سور22و 3: نساء/ه  شوند )ملاحظه شود سور یيكديگر استعمال م

توانائي كه گذشته  الشأن وصفيت است، يعني آن چيز عظيم  یينجا استعمال )مَا( براإدر 
؛ چرا كه به كار بردن هر يك از اين خدا يكسان است یستعمال )مَنْ( يا )مَا( براإينها إاز 

)ملاحظه شود جزء عم  .، نسبت به خدا نادرست استیدو کلمه، در آن مفهوم معهود بشر
د عبده(.  شيخ محمِّ

 :(6« )اوَالْْرَْضِ وَمَا طَحَاهَ »
را پرت كرده است و غلتانده است و )با وجود گرد و  )وقسم به زمين، و به آن كه زمين

گياهان(  سبزشدن ورويدن انسانها و  یزندگ یآميز، آن را براكروي بودن و گردش شتاب
 پهن نموده است و گسترانيده است!

نازعات  ه  گستراند. اين کلمه مرادف با )دَحا( در سور، غلتاند، پرت كرد ،راند «:طَحَا»
 البيان، كبير(. العرب، روح)ملاحظه شود لسان.تبديل دالِّ به طاء جائز است. است 30 ه  آي

 یو وضع یانتقالحرکت  های زمين  از جمله به كرويت زمين و حركتو إفاده ها  اشاره 
  .دارد 

اهَا»  :(7) «وَنَفْس  وَمَا سَوَّ
 یو یروح ی، و به آن كه او را ساخته و پرداخته كرده است )وقواانسان )وقسم به نفس 

 او را تنظيم نموده است(! یجسم یرا تعديل، و دستگاهها
با دو بعد روح و جسم است كه مملوِّ از  انسان منظور انسانيت  ،نفس انسان«: نفَْس  »

ر  يت مافوق تصوِّ شگفتيها و اسرار است. نكره آمدن نفس، ميتواند اشاره به عظمت و اهمِّ
و آميخته با ابهام انسان، اين اعجوبه و شاهكار عالم آفرينش باشد كه دانشمندان به حق او 

 اند.ناميده« موجود ناشناخته»را 
اهَا» اش كرده است. بدين نحو كه هر يك از اندام هاي بدن انسان داختهساخته و پر «:سَوَّ

آفريده است و اندازه و تناسب  ی، و هر يك از نيروهاي آن را جهت امریكار یرا برا
 ،38 آيه نماد و نهاد دستگاه تن را مراعات فرموده است )مراجعه شود به سوره: قيامه

 (.7 آيه/نفطارإ، سوره 37آيه /كهف ه  سور

 :(8) «فأَلَْهَمَهَا فجُُورَهَا وَتقَْوَاهَا»
لهام كرده است )و چاه و راه و حسن و قبح را توسِّط عقل و إسپس بدو گناه و تقوا را )

 وحي به او نشان داده است(.



 است: يعنى خير و شر و طاعت و معصيت را برايش بيان و  )رض( فرموده ابن عباس 
ى پرهيز که چه چيزى مناسب و چه چيزى شايسته روشن کرده و به او ياد داده است

 است.
 الهام كرده است. نشان داده است. فهمانده است. : «ألَْهَمَ » 
تفاصيل ) .گيري از حق و حقيقت گرايش به گناه و معصيت و كناره: «فجُُورَ »
 الفاظ القرآن الكريم(.معجمدر

د یمراد راه شرِّ و طريق معصيت است. مصدر ثلاث  است همچون جُلوس و قعُود یمجرِّ
 (.10سوره: بلد/تفاصيل به پرهيز. مراد راه خير و طريق حق است ) «:تقَْوي»

آفتاب، ماه، شب، روز، »ند: خدا به هفت چيز قسم ياد کرده است؛ يعنى به أ مفسران گفته
براز و نمايان إقسم خورده است تا عظمت قدرت خود را « آسمان، زمين و نفس بشريت

نيز  ءشياألوهيت نشان دهد، و به منافع فراوان اين يت و اُ بوبُ و يگانگى خود را در رَ سازد 
اى آنها را ساخته، و مدبرى حرکات و سکنات آنها شاره کند، و ثابت نمايد که بايد سازندهإ

 را ترتيب داده باشد.
آن   الله متعالاست: چون آفتاب بزرگترين محسوسات است،  رازی فرموده  مام فخرإو  

باشند. بعد از آن ذات اش ذکر کرده است که دال بر عظمت آن مىرا با اوصاف چهارگانه
مقدس خود را يادآور شده و آن را به سه صفت توصيف کرده است، تا عقل و خرد به 

طور شايسته به درک جلال و عظمتش نايل آيد، و از اين طريق عقل را از حضيض عالم 
 .)صفواة التفاسير( يع کبرياى خويش رهنمون سازد.وج ميدان وسأمحسوسات، به 

 :(9) «قدَْ أفَْلَحَ مَن زَكَّاهَا»
 .)قسم به همه اينها !(

رستگار و كامياب ميگردد كه نفس خويشتن را )با انجام طاعات و عبادات با عمل  یكس
صالح، و ترك معاصي و منهيات( پاكيزه دارد و بپيرايد )و آن را با هويدا ساختن هويت 

 رشد دهد و بالا برد(. یانسان
گانه است. )ملاحظه قطعاً رستگار است. كامياب شد. جواب قسمهاي يازده : «قَدْ أفَْلحََ »

 المعاني(. فرمايد: المصحف الميسِّر، صفوه التفاسير، روح 
 پاكيزه داشت.: «زَكّي»

) مراجعه  یوامر و ترك نواهأنجام أپيراست. مراد پاكيزه داشتن و پيراستن نفس است با 
 (.18/، سوره نازعات103/وره توبه، س151و 129/شوده به سوره: بقره

، و بالا بردن یگر ساختن هويت انسان روحِ تقوا و طاعت، و جلوهدادن رشد  ازمراد 
تفصيل ) تطهير و تنَْمِيه است. یاست. از مصدر تزكيه، به معن یو نيكوكار یاستعدادِ نيك

 (.ملاحظه فرمايد از قرآن ی، پرتویالمعانتفسير: روحرا ميتوان در
تواند منشأ تحول در جامعه شود و به تزكيه شده مى قابل تذکر است که يک شخص 

جامعه رشد و شجاعت و شخصيِّت و معرفت و وحدت دهد، چنانكه يك نفر تزكيه نشده 
 بکشاند.هايى را به فساد و نابودى و سقوط براى رسيدن به هوسهاى خود امت

دو عامل مطرح شده است: يكى ايمان و ها ، براى رستگارى انسانالشأنعظيم  در قرآن
 .ديگرى تزكيه

 :(10) «وَقدَْ خَابَ مَن دَسَّاهَا»
که نفس  خود را مستور گرداند که در حقيقت سزاوار آن نيست که آن را  یو کس)



به  یآلودگ یو مستور گرداند و آن را خوار و ذليل بگرداند و آن را به وسيله یمخف
که نفس را  یها و ارتکاب گناهان، و ترک کردن صفاترذايل و نزديک شدن به عيب 

که  یدهد، و نيز با متصف شدن به صفات یکامل ميگرداند و آن را رشد وتکامل م
 گردد. یگرداند. )کسيکه چنين کند( زيانکار و ناکام مينفس را ملِّوث م

ميد و ناكام گرديد. حتماً به مطلوب و اُ  قطعاً نا خَابَ: به معنی خَيبت است،: «قَدْ خَابَ »
، 12 /عمران: آله  بهره گشت )مراجعه فرمايد به سوری مقصود نرسيد و محروم و ب

 (.111و  61طه/ ه  ، سور1 /براهيمإ
 خفاء، و آلودهإنقص و  یآلوده كرد. از مصدر تدَْسِية، به معن ،پنهان داشت: «دَسّي»

( به معنأستعداد است. در إكردن و خاموش داشتن  پنهان كردن  یصل )دَسهسَ( از )دَسه
در زير خاك است و حرف دوم مضاعف قلب به ياء شده است، مانند تقََضهضَ و  یچيز

ه اين است كه خدا استعدادها تظََنهنَ، كه تقََضِّي و تظَنِّي هم خوانده  یاند نكته قابل توجِّ
پيمودن راه سعادت به  ین و قبح امور را برالازم، و وجدان بيدار، و فهم تشخيص حس

ثمر گذاشتن آنها مورد ی انسان عطاء فرموده است، و انسان در مقابل ضائع كردن يا ب
 باز خواست قرار ميگيرد.

 :(11) «كَذَّبتَْ ثمَُودُ بِطَغْوَاهَا»
در  یتکبر و سرباز زدن از پذيرفتن حق وسرکشخود،  یقوم ثمود با طغيان و سركش) 

بلکه او را  برابر پيامبرشان برحق شان )صالح عليه السلام(، را نه تنها تکذيب کردند
 )و دروغگو ناميدند(.

رات الهیطغيان، سركش: «طَغْوَیا» د از فرمان های. مراد تجاوز از حدود مقرِّ  ی، و تمرِّ
 نفس است.  ی او است كه بزرگترين تدَْسِيه

 و طغيانشان. یو طغيان شان. با سركش یبه سبب سركش: «بِطَغْوَاهَا»
 «.عليه السلام  را تکذيب کردند  اصحاب حجر که پيامبرشان صالح» «:ثمَُودُ »

عليه السلام  است و چون منازل آنان از سنگ بود   ی معروف قوم صالحثمود همان قبيله
پس از ذکر آيات گذشته، الله متعال قوم  خطاب ميگفتند.« حجرأصحاب »به آنان بنابراين 

 کند.ثمود را به عنوان مثال و مصداق اين آيات بيان می

 :(12) «إذِِ انبَعثََ أشَْقاَهَا»
مانع اين بكند. ديگران هم  یترين ايشان برخاست و رفت )تا شتر را پَ آنگاه كه بدبخت ) 

بايد   .و جنايت کار شدند( عمل شان نشد، وبدين ترتيب مرتکب عمل خطاء وگناه کار
 بحساب می آيد.گناه ازجمله رضايت و تشويق و تحريك به گناه نيز  يادآور شد که:

 «.قدار بن سالف»عبارت بود از: انسان بدبخت ابن کثير گفته است: اين 
را  «قدار»انبعث از فعل بعث است يعنی برخاست وروان شد، وقتی آن قوم : «إنبَعثََ »

 با موافقت آنان ناقه را کشت. «قدار »فرستادند و
شقاوت است و هر چه قداست بيشتر ازها نشانه شكستن قداست واقعيت امر اينست که:

آيه مبارکه « اشقى»طوريکه درفحوای کلمه خواهد. باشد، شكستن آن قساوت بيشترى مى
 بدان اشاره شده است.

نجام أاگر انسان به فكر تزكيه نباشد، در ابتدا پيروى از نفس را مخفيانه  ملاحظه ميداريم 
 بطور علنی:و سپس  بيان شد «  وَقَدْ خَابَ مَن دَسهاهَا »طوريکه درآيه مبارکه دهد مى
 تر است نجام كار بد، آن كس كه شقىأدر واضح است که  بيان  يافت.« إِذِ انْبعََثَ أشَْقاها»



 پذيرد.زودتر تحريك مى
وزبانزد آن زمان در بين بود که مَثلَ « سالفبن قدُار »ترين قبيله بدبخت» «:أشَۡقىَٰهَا»

شقی و  يعنی بعد از اينکه آن  «.ترقدار شوم» گفتند: از قرار گرفته و میمردم 
تا شتر را پی کند و ديگران هم  -پا خاست  به« سالف بنقدُار » بنامترين آن قبيله بدبخت

قرار  عام وخاص المثلضربدر شقاوت وياغی گری   « قدُار »بناً  -مانع کار او نشدند
 «.تر از قدار استفلانی شوم» . ومردم بين خود می گفتند: گرفت

 يثی ذيل آمده است:دطوريکه در احا
ثكُُمَا بِأشَْقَى النهاسِ رَجُلَيْنِ؟يَا أبََاترَُاب ! ألَاَ »ـ 1 ِ، قَالَ: «  أحَُدِِّ أحَُيْمِرُ »قلُْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّه

 ثمَُودَ الهذِي عَقَرَ النهاقَةَ، وَالهذِي يَضْرِبكَُ عَلَى هَذِهِ، )يَعْنِي قَرْنَ عَلِيِّ (، حَتهى تبَْتلَه هَذِهِ مِنْهُ 
السنن الکبری )و (18321حمد: أمسند )و  (4679المستدرک حاکم: )«هُ الدهمُ، يَعْنِي لِحْيَتَ 

 .(1743السلسلة الصحيحة: )و  (8485نسايی: 
لِينَ عَاقِرُ النَاقَةِ، وَ أشَْقىَ الْْخِرِينَ الهذِي يطَْعَنكَُ يَا عَلِي وَأشََارَ إِلیَ حَيْثُ »ـ  2 أشَْقىَ الْْوَه

مسند بزار: )و (485بويعلی موصلی: أمسند )و (7311المعجم الکبير طبرانی: )«يَطْعَنُ 
 .(1088السلسلة الصحيحة: ) و (1424

ِ وَسُقْیاهَا» ِ ناَقةََ اللََّّ  :(13) «فَقاَلَ لَهُمْ رَسُولُ اللََّّ
ها داشت به آن ی  در حاليکه قوم خويش را برحذر م عليه السلام پيامبر الله صالح) 

قرار  یزدن شتر الله که آن را برايتان نشانه و معجزه بزرگ یگفت: از کشتن و پ
زدن شتر پاسخ  ینوشيد با پ یاست بپرهيزيد و اين نعمت الله را که از شير آن مداده

 ندهيد.
نداشته  یعلام داشت: به اين شتر الله کارإصالح عليه السلام به آنها با تمام صراحت 

 روز نوبتش نگرديد. باشيد، مانع نوشيدن آب آن از چشمه در
، 64هود/ ه  ، سور77و  73/شتر خدا )مراجعه فرمايد به سوره: اعراف: «ناَقةََ اللِ »

به فعل محذوف  (. تحذير است وکلمه ناقه مفعول  27قمر/ ه  ، سور59اسراء/ ه  سور
 )إحِْذَرُوا( است. 

 (. 155به سوره شعراء/« نوبت آب نوشيدن آب )مراجعه شود: «سُقْیا»

اهَا»  :(14« )فَكَذَّبوُهُ فَعَقَرُوهَا فدََمْدَمَ عَلَیهِمْ رَبُّهُم بذَِنبهِِمْ فسََوَّ
کردند وکشتند و  یرا تکذيب کردند و شتر را پ عليه السلام آنها پيامبر شان صالح)

گناهانشان هلاک کرد، با خاک يکسان کرد، و عذاب او همه  یخداوند آنان را به سزا
ها را از سرشان بر آنان فرستاد و لرزه، آن یاز بالا یرا فرا گرفت و بانگ مرگبار

 افتادند. زير فرا گرفت پس بيهوش به زمين
بحساب می آيد، هر كس به گناه ديگرى راضى باشد شريك جرم  باید یادآور شد که:
فرمايد: جمعى آن را مىالشأن عظيم شتر را يك نفر كشت ولى قرآن ه: ملاحظه نموديم ک

  كشتند. 
گرفت. عذاب را بر همگان گماشت. ايشان را خُرد و غضب بر آنان : «دَمْدَمَ عَلیَهِمْ »

 خمير كرد. آنان را هلاك و نابود كرد.
کن کردن؛ يعنى عذابى بر است: )الدمدمة( يعنى نابود کردن و ريشهفرموده خازن مفسر

 حدى از آنان نجات نيافت.أآنان مسلط کرد که 
اهَا» يعنى تمام افراد قبيله را يکسان کيفر داد و ايشان را با خاك يكسان ساخت. : «سَوَّ



را بر سر  زمين اين بدين معني که:حدى نجات نيافت.أصغير و کبير و ثروتمند و بينوا 
 گردانيد. يكسان را با خاك هموار كرد و آنان آنان

 عذاب و هلاك را به طور يكسان گريبانگير همگان كرد و كارشان را يكسره ساخت.
اهَا» به سبب گناهشان عذاب را بر همگان گماشت و ايشان را : «فَدَمْدَمَ عَلیَهِمْ... فَسَوَّ

  يكسان نابود كرد.

 صالح:داستان شتر حضرت 

يازده بار ذكر شده الشأن است که نام آن در قرآن عظيم  یاز پيامبران یيك حضرت صالح
است که پس از نوح )ع( و هود )ع( با تمام  یاست. حضرت صالح )ع( سومين پيامبر

زمان خودش قيام کرد و سال ها با آن ها  یو طاغوت ها یقوت وصلابت عليه بت پرست
 ورد.بعمل آ یمبارزه خدشه ناپذير

ً درشصت و هفت آيه ذکر  یداستان حضرت صالح )ع( در ده سوره  قرآن و مجموعا
 گرديده است.

پسر حضرت نوح؛ است. « سام»گان نواسه از طوايف قوم ثمود و از  یحضرت صالح؛ يک
هدايت قوم ثمود فرستاده شده بود. قوم  یمتعال برا یحضرت صالح )ع( از طرف خدا

 .ميکردند یبين حجاز و شام زندگ یکوه یثمود در يک منطقه 
به  یبودند، علاقه زياد یوسيع یزراعت یباغ و زمين ها یقوم ثمود بسيار ثروتمند و دارا

دنيا ودر ضمن مردم خوشگذران و  ینهايت علاقمند به زندگ یداشتند، ب یدنيو یزندگ
 اند و از حيث مذهب بت پرست.عياش بوده

م صالح؛ که از فاميل و طايفه خودشان بود براي هدايت را به نا یدر نتيجه خداوند پيامبر
 .ايشان برانگيخت

 دعوت به پرستش خداوند:
يگانه را پرستش کنيد که جز او  یقوم من! خدا یحضرت صالح به قوم خود فرمود: ا

نيست. خداوند شما را بعد از قوم عاد، جانشين آن ها قرار داده تا از آن ها و عاقبتشان  یخداي
 .که آن ها را در هم کوبيد گرفتار نشويد یآن که به عذاب یريد برادرس بگي

گوش دادن به فرمان اين پيامبر خدا به  ی! قوم ثمود نيز مانند اقوام قبل از خود به جایآر
 .زدند یناروا م یزشت و تهمت ها یاو حرف ها

 یکنيم؟ چرا از ميان ما تنها بر او وح یمثل خود پيرو یگفتند: آيا ما از انسان یآن ها م
 شود؟ ینازل م

حضرت صالح )ع( را ديدند از او خواستند تا معجزه  یبت پرستان قوم ثمود، استوار یوقت
او را مشاهده کنند و  یخواستند ناتوان یآن ها بياورد و به خيال خود با اين کار م یبرا یا

 .غم شوند یهميشه از او و سخنانش ب یبرا
فرستيم،  یم یآزمايش آن ها شتر یفرمود که برا یند به حضرت صالح )ع( وحخداو
متولد شده باشد و ديگر  یآيد بدون اين که از پدر و مادر یکه از دل کوه بيرون م یشتر

 .اين که يک روز مردم آب آن منطقه را بنوشند و روز ديگر آن شتر
لازم را درباره  یخود را به قوم خود نشان داد و سفارش ها یحضرت صالح )ع( معجزه 

 .آن به مردم کرد
حضرت صالح )ع( به قوم خود فرمود: مزاحم اين شتر نشويد و بگذاريد در اين سرزمين 

شويد. يک روز شما از  یدچار م یبه آن برسد، به عذاب دردناک یبه چرا کند و اگر آزار



ستفاده کنيد و روز ديگر بگذاريد اين شتر از آن آب إ موجود در اين ناحيه یآب آشاميدن
 .بنوشد
ايمان و بت پرست  یبه همين صورت گذشت تا اين که اين موضوع بر آن قوم ب یمدت

خود  یسنگين آمد و آن را سبب محروميت خود از آب و همچنين موجب خفت و خوار
ورت کردند و تصميم گرفتند پنداشتند. آن گاه بزرگان و ثروتمندان قوم ثمود با يکديگر مش

 .نتخاب کردندإاين کار يک نفر را که از همه شرورتر بود  یآن شتر را بکشند و برا
رحم بود انتخاب  یب یرا که مردويا قذاره بن سالف اين کار قداره بن سالف  یآن ها برا

 .دادند یکردند و دستورات لازم را به و
منطقه بود آن مرد به شتر حمله کرد و او را  یشتر از آب ها یيک روز که نوبت استفاده 

جريان مطلع شد به قوم خود فرمود: مگر به شما نگفته  حضرت صالح از اين یکشت. وقت
 .دچار خواهيد شد ینرسانيد؟ اکنون در کمترين زمان به عذاب اله یبودم به اين شتر آزار

نازل شد  ید. عذاب هنگامکه خداوند بر قوم ثمود فرستاد بسيار عجيب و هولناک بو یعذاب
که از  یآن منطقه را لرزاند به طور یشديد یدر خواب بودند. ناگهان زلزله  یکه همگ

خود خارج شوند زيرا صاعقه  یخواب بيدار شدند اما آن ها فرصت نکردند که از خانه ها
 یوحشتناک فرود آمد. زلزله از يک طرف و صاعقه از طرف یبسيار شديد و با صداي یا

 نداد. یر به آنها فرصت تصميم گيرديگ
مي  یدر اين جا زندگ یکرد کسان یآمد فکر نم یآن روز به آن منطقه م یفردا یاگر کس

بود و نه از خانه ها؛ اما حضرت  یوجود داشته؛ چون نه از مردم خبر یکردند و خانه هاي
 دامه دادند.إخود  ینجات يافتند و به زندگ یاله یصالح )ع( و ايمان آورندگان با معجزه 

 :(15)« وَلََ یخَافُ عُقْباَهَا»
 .«نميترسد آن و از عاقبت) 
يا از  كار خويش عاقبتاز  كهـآنیكرد، ب نازل را بر آنان عذاب : پروردگار اينیيعن 

در اين هيچ شکی نيست که:  .استعادل  خويش آن بترسد زيرا او در حكم یپيامد
هيچ  ظالمان ومتجاوزين هر چيز مسلط است و از نابود كردن  عظمت برپروردگار با 
   پروائى ندارد.

شتر بر  كنندهی پ به« ها»ديگر: ضمير  قوليبه یداند. ولـمي یرا اول قول كثير اينابن
 خود نترسيد. عمل شتر از فرجام كنندهی : پی ميگردد. يعن

 ترسد چنانی كار خود نم از فرجاممتعال خداوند»گويد: ی م اول یتأييد معن به یزمخشر
 جهت انديشند، يا بهی م یتدابير آن یپيامدها كنند، از بيمی م مجازات چون شاهان كه

 «.كنندی را اجرا نم در نظر دارند، مجازات كه گونه ، آنآن یاز پيامدها ترس
 ترسد:نمی: «لَا يَخَافُ »
 ترسد که کسی چيزی بگويد.نمی سزا ومجازات اش ز عاقبت و سرانجام الله اـ  1
هلاک و نابودی  -از پيامد کار خويش . شود، پشيمان نمیمجازات اش الله از انجام ـ  2

دهد؛ زيرا پروردگار همه، مالک همه و قاهر و قادر به خود راه نمیوترسی بيمی  -آنان
الله حکيم از روی علم و است و مافوق بندگان خود قرار دارد و عزيز و حکيم است. 

پشيمانی راه ندارد؛ زيرا به آنان هشدار دهد و در کارش و سزا میمجازات حکمت خود، 
 و نافرمانی کردند. پنداشتند داده شد ولی آنان دروغ 

 



 ر قرآن:قسم د
 را  یمتعدد یتربيت انسانها روش ها یباشد برای که کتاب هدايت بشر مالشأن قرآن عظيم 

باشد.  یم یتربيت یاز آن روشها یمورد توجه قرار داده که به کار بردن سوگند )قسم ( يک
رايج بوده و هر کدام از  یدانيم سوگند يادکردن در ميان عامه مردم امری زيرا چنانکه م

کيد أرا ت یکنند تا با اينکار يا مطلبی قسم ياد م که دارند یآنها براساس آداب و رسوم و دين
خورند  یاش سوگند م هميت نکته مورد نظر که دربارهأنمايند يا توجه مخاطبان را نسبت به 

 جلب نمايند.
بن منظور، إبهره بردن ) یمعنا به« قِسْم»جزء کردن و  جزء یدر لغت به معنا« قَسْم»

 ..(478، ص12ق، ج1414مکرم؛ لسان العرب، بيروت، دار صادر، محمد بن 
شود(، به  ءداأولياء مقتول أكه بر  یبوده )يمين و سوگند« قَسامه»در اصل از  «قَسَم»و

به کار برده شده « حلف» یبرا یسمإ، یو قرآن یصطلاح فقهإحسن و جمال که در  یمعنا
 است.

قسم گويا با سوگند خوردن  یاينست که يادکننده« قسم»سوگند يادکردن به  یوجه نامگذار
 یاکه به آن قسم ميخورد، بهره یو جمال آن چيز یکه باشد از زيباي یدر هر جايگاه
لم ـالقرآن، بيروت، دارالعغريب  یمحمد؛ المفردات فبن ، حسين یصفهانأميبرد؛ )راغب 
 .(670چاپ اول، صفحه  ق،1412الدارالشامية، 

 بستن و هماند كه عرب چون در حين پيمان سوگند گرفته یرا از آن جهت به معنا« يمين»
 ند.أسوگند شدن، دست راست يكديگر را ميفشردند، لذا به طور مجاز يمين گفته 

ش، چاپ 1384اكبر؛ قاموس قرآن، تهران، دارالكتب الاسلاميه، ی، سيدعلی)قرش
 (.273، صفحه 7چهاردهم، جلد 

 :یقرآن یقسم هانواع أ
 ند:أنموده  یکتکور به شرح ذيل اکه در قرآن آمده علماء آنر یانواع قسم هاي

چند نيز سوگند ياد نموده که تقريبا با  یخداوند در قرآن علاوه بر ذات خويش به مخلوقات
 توان به موارد زير دست يافت.ی در قرآن م یيک نگاه

 :ذات خویش قسم به
« تالله لتسئلن عما کنتم تفترون»مانند « الله»با لفظ جلاله پروردگار با عظمت ما در بار 

 قسم خورده است.« رب»ودرشش مورد با کلمه  56 ه  آي /نحل  ه  )سور

 :قسم به فرشتگان
قسم ( 5-1آيات  سوره نازعات)« شطاط نشطا... فالمدبراب امرا والناوالنازعات غرقا »

 .(72آيه  سوره حجر)« لعمرک انهم لفي سکرتهم يعمهون»پيامبر به جان 

 :قسم به قرآن مجید
 (2و   1سوره يس)«. يس و القرآن الحکيم»

 :قسم به قیامت
 (2آيه  سوره بروج)« و اليوم الموعود»

 :هاي آفرینشقسم به پدیده 
مراجعه ، آنجير، و زيتون. یکشت، بحر،برأ ، باد،ماه ،زمين ،ستارگان به آفتاب، يمانإ مانند

، سوره شمس 15آيه  تکوير ه  سور ،1آيه  سوره شمس ،4آيه  سوره طارقشود به: )



سوره  ،6آيه /طور ه  سور ،2و  1آيه / ذاريات ه  سور ،18 ه  آي نشقاقإ ه  سور ،6آيه
 .(1 ه  آي/ تين ه  سور، 3 ه  آي/ ذاريات

 :قسم به زمانهاي مختلف
آيه / فجره  سورغروب آفتاب، روز و شب مراجعه شود به: )سپيده دم، چاشتگاه، عصر، 

 ه  آي /شمس  ه  ، سور17 ه  آي /نشقاق إ ه  ، سور1 ه  آي  /عصر ه  سور ،1آيه  /شمس  ه  ، سور1
 .(17 ه  آي  /تکوير ه  سور ،4

 مقدس: یقسم به مکانها
 (3و  1 ه  ، طور آي1ه  آي سوره: )بلد مراجعه شود به  مورأبيت الم ،کوه طور مانندمکه،

 نسان:إقسم به نفس 
، قلم ونوشته، انسان پيکارگر، شفع، وتر و... مراجعه شود در )سوره یوجدان انسان قسم به

 ه  سور - 5تا 1آيه  عاديات ه  سور ،1آيه  /قلم ه  سور ،2 ه  آي سوره قيامت ،17 ه  شمس آي
 .(3 ه  آي  /فجر

 مورد قسم:
عتقاد بشر به آنها إاست که  یقرآن يا در مورد یاست که قسم ها یالبته لازم به يادآور

است مانند سوگند به وحدانيت خدا، وقوع قيامت، مبعوث شدن  یلازم و ضرور
حالات و روحيات بشر  کيد برأت یيا برا.حقانيت وعده الهي ،نبوت پيامبر اسلام پيامبران،

، وجود یج و سختاست مانند تاکيد برخلقت انسان در بهترين صورت، آفرينش انسان در رن
 انسان، زيانکار بودن انسان را نام برد. یبرا ینگهبانان و حافظان

 با قسم انسانها: یقسم اله تفاوت
الهى يا قسم هاى متعارف ميان مردم  ینويسند: تفاوت قسم ها یمفسرين در اين مورد م

 نقاط ذيلي را برجسته ساخته اند:
كنند كه در نظرشان مقدس و يا بسيار عزيز است مردم معمولاً به چيزهايى قسم ياد مى  -1

 گويى هستند. و در تمام آنها نگران مأخذه و يا صدمه، در صورت دروغ
حتمال ميدهد كه إاى هدف اصلى از سوگند مردم اثبات مطلب است، وقتى گوينده -2

قبول نموده كند آنان را وادار به  شنوندگان سخن او را باور نكنند با سوگند خوردن سعى مى
 شك و ترديد را برطرف سازد.

اين در حالى است كه هيچ يك از اين مطالب در سوگند هاى قرآن نيست، زيرا خداوند نه 
رساند تا سوگند ياد كند،  از كسى يا چيزى ترس دارد و نه فقدان چيزى برايش ضرر مى

و معاند سوگند  از طرف ديگر در باره سخن خدا، من نياز به سوگند ندارد و براى كافر
 سودى ندارد.

 گان گرامی!  خوانند
پروردگار، بيان درجه اهميت چيزى است كه براى آن قسم  یيكى از فلسفه هاى قسم ها

خورده است دومين فلسفه قسم هاى خداوند، بيان اهميت و ارزش موجوداتى است كه به 
 آنها سوگند ياد كرده است.

خداوند يازده قسم ياد كرده، كه آيات اوليه سوره از مجموع قسمهاى قرآن در يك مورد 
شمس است. و در چهار مورد سوگندهاى پنجگانه وجود دارد. و در چهار مورد قسمهاى 
چهارگانه يافت مى شود. سوگندهاى سه گانه شش مورد و قسم هاى دوگانه پنج مورد است. 

 ختصاص داده است.و قسم هاى يگانه شانزده مورد است كه بيشترين عدد را به خود ا



  :شمس ه  سور یقسم هاى یازده گانه و تهذیب نفس قسم ها
خداوند در اين سوره يازده قسم ياد كرده، كه چهارتاى آن دو تا دو تا، و سه مورد آن قسم 

ل به شرح زير است ا چهار مورد اوِّ  :يگانه. امِّ
هم به آفتاب قسم ياد شده، و  سوگند به آفتاب و تابندگيش در اين آيه وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا: -1

 هم به نور ش.
قسم به آسمان و آن كس كه اين بناى رفيع و با عظمت را بنا كرده  وَالسَّمَاءِ وَمَا بنََاهَا: -2

 است.
 قسم بهزمين و خدايى كه آن را گسترانيده است وَالَْرْضِ وَمَا طَحَاهَا:  -3
اهَا: -4 در چهار «. قسم به روح انسان و آن كس كه آن را آفريده است وَنفَْس وَمَا سَوَّ

ا سه موردى كه فرد است:  مورد بالا مجموعاً هشت قسم وجود دارد. امِّ
 قسم به ماه هنگامى كه به دنبال آفتاب بيرون مى آيد.وَالْقَمَرِ إِذَا تلََهََا:  -1
 آن صفحه زمين راروشن مى سازد.قسم به روزهنگامى كه پرتووَالنَّهَارِ إِذَا جلََّهَا:  -2
قسم به شب هنگامى كه تاريكى و ظلمتش تمام روى زمين را فرا  وَاللَّیلِ إِذَا یغْشَاهَا: -3

 مى گيرد.
 فتاب عالمتاب:آ

هميت آفتاب و نور آن، كه خداوند متعال به آن قسم خورده، مطالبى كه أدر مورد عظمت و 
 ع نبود:به هنگام نزول قرآن هيچ كس از آن مطِّل

 عظمت خيره كننده آفتاب  -الف
 وزن آفتاب  -ب
 درجه حرارت آفتاب  -ج
 شعله هايى ازآفتاب  -د

 جاذبه آفتاب  -هـ 

 سرار نور آفتاب:أآثار و  

 همه چيز مرهون نورآفتاب! -1
 پرورش موادِّ غذايى با نور آفتاب -2
 بارانها و نور آفتاب -3
 رابطه نور آفتاب و بادها -4
 منشأ زيبايي هاآفتاب  -5
 ها ینور آفتاب منبع انرژ -6

 قسم به ماه:
 برخى از خصوصيت هاي ويژگى هاى ماه درخشان! «وَالْقمََرِ إِذَا تلََهََا.»

 حجم كره ماه -الف
 وزن ماه  -ب
 زندگى در كره ماه -ج
 حركت كره ماه  -د
 فاصله ما تا كره ماه -هـ
 روز و شب در ماه -و
 



 ماه:گوشه اى از بركات كره 
 !یماه، تقويمى طبيع -1
جزر و مد اينجاست كه خداوند متعال ضمن درس تهذيب نفس )كه قسم هاى يازده گانه  -2

ه منبع  سوره شمس براى آن است( درس توحيد و خدا شناسى هم مى دهد، و ما را متوجِّ
بالاترى تا با شناخت هر چه بيشتر او، به درجات  فياض جهان هستى، و علِّة العلل مى كند،

 از كمال دست يابيم.

 سوگند به روح انسان:
اهَا، فَألَْهَمَهَا فجُُورَهَا وَتقَْوَاهَا» خداوند متعال در اين آيه شريفه به نفس  «وَنفَْس وَمَا سَوَّ

انسان، و آن كس كه آن را آفريده، و بصورت معتدل قرار داده، سوگند ياد كرده و در ادامه 
ه به آفرينش روح انسان قناعت نكرده،بلكه فجور و تقوا را نيز متذكِّر اين نكته مى شود ك

ختيارش نهاد، و هم عوامل شقاوت را إسباب سعادت را در أبه او تعليم داده است. يعنى هم 
فى كرده، و به عبارت ديگر، راه و چاه را به انسان نشان داده است.  به وى معرِّ

هميت فوق أسوگند هاى يازده گانه، براى تبيين  « مَنْ دَسَّاهَاقَدْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ »
شده; و آن كس  هر كس نفس خود را پاك و تزكيه كرد هرسنگار»العاده اين نكته است كه: 

 كه نفس خويش را با معصيت و گناه آلوده ساخته، نوميد و محروم گشته است.

 ؟سعادت چیست
از مطالب مهم و مرکزي  یآن و فهم ما از سعادت يک یاصطلاح یمفهوم سعادت و معان

 یدر زندگ یمهم یاز سؤال ها یيك د.بشمار ميرو هاانسان ما  یدگو زن یدر جوامع بشر
چيست؟  یسعادت چيست؟ سعيد و خوشبخت کيست؟ سعادت واقعانسان اينست که در يابد که 

دست يابد ؟ يافتن جواب درست ومنطقي به اين  یو چطور ميتوان انسان به سعادت واقع
از مشاکل ما شده ميتواند ودرک مفردات آن  یبسيار یبرا یسوالات،به اطمينان کامل حل

 امر بسيار مهمي بشمار ميرود.
هر دارد.  یمختلف تعاريفو  یهر انسان مفهوم، محتو یهر ملت و حتسعادت در فرهنگ 

وتشريح نموده اند و فهم تعريف وذوق خود  یخاص سعادت را به ینسانإروه و فرقه گ
 خويش را ازين مفهوم دارند.

مورد  به معناى سعادت و خوش طالعىتوسط علماء  خوشبختى در لغت، کلمه سعادت يا
 ويند:يگمسعادت فته است. همچنان علماء در تعريف گر ترجمه و تفسير قرار

شايستگى وصول به آن را  استعداد وكمال ممكن كه انسان  رسيدن به هر نوعسعادت: »
از نيروهاى سعادت عبارت از استفاده صحيح، سالم و مشروع  ديگر: به عبارتويا  «دارد

 ختيار انسان قرار داده است.إار در تصرف ودگکه پرور معنوى مختلف مادى و
 و نفس وما) ميفرمايد: یخويش چنين معرف یخاص یبا زيبا الشأن اين فهم را قرآن عظيم 

آيات  یفحواز ( فلح من زكيها و قد خاب من دسيهاأ سويها فالهمها فجورها و تقويها قد
« فلاح»فلاح انسان در گرو تزكيه نفس است و ردد که: يگمتبرکه با صراحت تام معلوم م

سعادت و كمال نفس انسانى است: از اين نظر كه موجب رستگارى و رها شدن انسان  همان
و از نظر اينكه « فوز»هاست نظر كه موجب دستيابى به خواسته  . از آنمشکلات استاز 

 ناميده ميشود.« سعادت»ذاتى است  مطلوب
ر ما حکمت و فلسفه خلقت انسان را مورد تحليل و ارزيابي قرار دهيم با و ضاحت تام اگ

انسان به  ، رساندنخلقت انسانجهان وبه تعقيب آن هدف از خلقت  ،در خواهيم يافت که



 بنابر همين منطق است که ،است یانسانکمال به بالاترين ال فضيلت و رساندن انسان کم
ً رديده است. بنگ خلق جو و سعادت طلبکمالمخلوق انسان فطرتاً  فته ميتوانيم کهگ همه  ا

 خود برسانند.سعادت گم شده انسان ها ميخواهند خود را به 
خود راه ها  یرسيدن به معراج سعادت برا یشک نيست که انسانها برا یدر اين جا یول

از انسانها رسيدن به سعادت  ینمايند. برخ یرا مطرح وپيش بيني م یووسايل مختلف
ر از انسانها يگد یو برخ یظاهر« لذت»به دن ـرسي متصور خويش را در یوخوشبخت

به  سعادت را ميدارند. ابن سينا، یمعرف یرا مايه سعادت و خوشبخت یباطن« یلذت ها»
يکنواخت و هماهنگ که موجب کمال انسان  انسان به طور یفعليت رسيدن استعدادها

 (.١۷، صفحه یحميد رسائنوشته ، یخوشبخت یسيمارساله اند. )، معنا کردهشودمي
( سعادت و شقاوتهمچنان علماء بدين باور وعقيده اند که هر کدام از دو خصوصيت )

است.  یسعادت و شقاوت یائدار« روح»دارند. بطور مثال:  یبخصوص یمعنابراي خود 
خصوص خود ميباشد. بنابر همين منطق است که ی بسعادت و شقاوت یائهم دار«  جسم»و 

 یروحداشته است.  یمعرفروح  مرکب از جسم و ینسان را موجودإ الشأن قرآن عظيم 
ل و متغير یو جسم یبدأ انسان  «روح» ،به سعادتمربوط  بنابراين آنچه که تنها. متحوِّ

که  یشمرد و همچنين امور یم یانسان یها، از سعادتو امثال آنتقوا علم،مانند . است
محسوب ميفرمايد: مانند انسان  یها سعادت سعادت جسم و روح را با هم دربر دارد، از

به حيات  یغافل نکند و دلبستگار دگپرورياد  که انسان را ازبشرط آننعمت مال و اولاد 
جسم و ه که در ناحياست  یامورسعادت انسان  همچنين. را به دنبال نداشته باشد یدنيو

شود، ی روح از سعادت شمرده م ه  در ناحيی را بوجود آورد ول یو ناملايمات یبدن سخت
ا امورأ نفاقإدا، ـر راه خد یجسم یقبول مشقت هامانند  که در روح  یموال در راه خدا. امِّ

را  یرا به همراه داشته باشد، هيچ گونه سعادت یجسمان يجاد کند، گرچه سعادتإشقاوت 
اين لذايذ غير مشروع داشته و مشروع غير دنيوي  ه  که فقط جنب یلذائذ همراه ندارد، مانند

غير  سعادت حبه اصطلااين نوع لذائذ و . از ياد خداوند گردد یموجب فراموش یدنيو
 .شمرده است عذابدر واقعيت انسان  یبرا اردگپروررا  یجسمانمشروع 

اين نيست که انسان يکسره  یدگمفهوم زن اسلام، به انسان هشدار مي دهد کهدين مقدس 
با رنج  و جاودانه نيز یبدأ یبلکه زندگ منحصر شمارد. یدنيو یلذايذ و رنج ها خود را به

تواند  یکه م استانسان  متناسب با اعمال انسان ها در راه است و اين یها و لذت ها
 ی. دين اسلامیهميشگو  یبدأيا سعادت جاودانه و  ،یانتخاب کند زندگي زودگذر و فان

حدود و  یو معنو یاز لذايذ ماد یيره گبهر یعتدال را مراعات کرده و براإدرين راستا 
ين که ونه که از طبيعت اين دگ همان یرا تعيين نموده که با پيرو یو انسان یثغور بس عال

ازين اصول سبب صلاح و فلاح  یو هدايت ميکند. پيرو یدين دنيا و آخرت است رهنماي
 دنيا و آخرت خواهد بود.

آسايش خاطر است که  یانسان ها و جوامع بشرمسِّلم است که سعادت و خوشبختى از آنِ 
را تنها در داشتن مال  یعده که سعادت و خوشبخت یبراد. نبيشترى داشته باش و آرامش

منشأ سعادت و به هيچ صورت مال و ثروت و قدرت، فت که: گ خلاصه ميکنند بايد یدنيو
آرام نيست که  یحتمآورند اماآيد، زيرا ثروت و قدرت، رفاه مىخوشبختى به حساب نمى

يکى از عوامل  يکى از دانشمندان انگليسى ميگويد: براى مردم عاقل، ثروتباشند. بخش 
مالک ثروت خود باشيم،  طراب و بدبختى است. مسئله مهم اين است که بايد بکوشيم تااض



و قدرت فرورفته ثروت در عشق کسانى که سير نفس. أمير نفس باشيم نه أما بايد نه بنده آن. 
ً متداواماند و اسير آن ساختهاند وهميشه خود را  که مبادا در کشمکش آن ميباشد  فکردر  ا

ً خويش را از دست ندهند، بن یائارمال ودحوادث،  هميشه در فکر غرق اند. بايد دانست  ا
را نخواهد ديد. بايد تعمق کرد و دانست که  یخوش یکه همچو اشخاص به هيچ وجه رو

 .(یمان است که ببري يا نبرگ در کفن جيب نيست )آن هم به

 حقیقي دست یا بد:سعادت ونه میتواند به چگانسان 
 ار:دگکسب رضاي پرور -1

ار دگاولين چيزيکه انسان ميتواند به سعادت واقعي وحقيقي برسد همانا کسب رضاي پرور
خسران آنعده از انسان هاي را از  سورهء عصر،در  الشأن با عظمت است. قرآن عظيم 

با صراحت تام بيان  الشأن عظيم باشند. قرآن  مؤمن و نيکوکارمي سازد که آنان مستثنى 
 دست مييابند. یفلاح و کامياببه  یمؤمن ونيکو کار به طور حتم یميدارد : انسان ها

بْرِ  إِلََّ الَّذِینَ آمَنوُا» الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا باِلصَّ علما ء علم اخلاق  «وَعَمِلوُا الصَّ
رسيدن به اين مامول خوش بخت کسى است که زندگى خوشايندى داشته باشد و ويند يگم

 آيد. یبدست نم یريگد یار در چيزدگرضا پرورجز با 

 :یارزگپر هیتقوا و -2
  (9) شمس آيه ه  در سورالشأن عظيم  قرآن دومين عامل رسيدن به سعادت حقيقي را

نصيب آنعده از انسان سعادت و رستگارى و قسم چنين بيان ميدارد:  پس از يازده سوگند
 روي بياورد. وبدبخت کسى است که به ناپاکىرا از پليدى تطهير کند است که خود یها
ردد، يگدر همين فهم خلاصه مپيغمبران الهى وارسال  یاز عوامل ارسال کتب سماو یيک

را  یبدأادتمند عي سدگو رسيدن به زن راه زندگىما انسان ها  یپيغمبران آمده آند تا برا
بشريت راه خير وراه رسيدن به  یرديده اند تا براگ مبعوث ینشان دهند. پيامبران اله

 انسان ها راه ها وطرق یهمين است که برا نبياءأرسالت سعادت را تعليم دهند. يـکي از
استحکام  نيکى و نيکوکارى، راستى و درستى و خوش بختى،ي سعادتمند، دگورود به زن

 را به آموزند. اخلاقى و خيرخواهى و مهربانى

  ار:دگپروریاد  -3
ار دگردد، همانا ياد پروريگنسان مإوآرامش روح  یووسيله که موجب خوشمهمترين عامل 

مهم ترين عامل و وسيله براى خوشى و  (٢۸ ه  رعد: آي ه  در )سورالشأن است. قرآن عظيم 
ياد تنها با ، الا بذكر الله تطمئن القلوبداشته است: ) یار معرفدگپرورياد  آرامش روح را

را عامل سيه الله از ياد  روى گرداندن( البته ميگيرند. آرام هاقلب  ار است که،دگپرور
 روى گرداند، زندگى اش هر کس از ياد منداشته و ميفرمايد: ) یوبدبختي معرفروزى 

 یايمان اله نور تنها در یاما بايد گفت راز خوشبخت( ١٢۴ ه  آي / ط ه  سخت ميشود( )سور
ستند كه از آرامش نفس و روح خوشبخت هخويش  یدر زندگ یانسان هااست و بس. نهفته 
و انباشتن  یزراندوز که سعادت را صرف در یآنعده از انسانها برخوردار باشند. قی حقي
زياد  یائپندارند در اشتباه اند. تجربه به اثبات رسانيده است که مال، ودار یومنال ممال 

انسان سعادت را به بار نياورده، در زياتر از موارد  همين مال وثروت  یهيچ وخت برا
 ردد.يگانسان م یبرا یمتعدد یها فلاكتمصيبت ها وباعث است که 

 :عمل صالح -4
 نهى  مر به معروف،أ سبيل الله، یفجهاد مانند  یعمالأعمل صالح را در الشأن عظيم قرآن 



نسان ا یبراسعادت  با یدگ، زنه  وتوبه را مايشکر نعمت هاى الهى بجا آوردن از منکر، 
 داشته است. یمعرف

 : بزرگان علماء و هم نشینى با مجالست و -5
آند که با علماء و  یانسانها کسان سعادت مندترين) همين است که: یودين یارشادات شرع
 .داشته باشد.(نشين  بزرگوار و کريم هم یشخصيت ها

  داشتن اولَد صالح: -6

 یواقع یاز جمله عوامل است که انسان را به سعادتمند منزل شايسته؛ و زن صالحه
 الله عليه وسلم روايت است که ميفرمايد: یاز پيغمبر اسلام محمد صل یحديث در: ميرساند

 الصالحة و المسکن الواسع و المرکب الهنىء و الولد المرء المسلم الزوجة سعادة من»
 راهوار و فرزند وسيع، مرکبشايسته، خانه زن  ت کهمسلمان اسانسان الصالح؛ از سعادت 

 .«باشد نصيبش شايسته 
  محترم! ه  خوانند

با سعادت  یدگرسيدن به زن یخلاصمندانه، دوستانه وبرادرانه من براإنصحيت وتوصيه 
ناه و گ ناه نشويم. من معتقدم که هرچهگ و بهتر، اين است: که باخود تعهد نمايم که مرتکب

ختيار خـواهيم داشت. بر ماست تا باطن ما إي سعادتمند لذتمند در دگباشد زنعصيان کمتر 
 بهتر از ظاهر ما باشد.

و سعادت  یاز آن فايده ا یدگفراموش کرد، آنچه که در زن یدگرا نبايد در زن یخوش خلق
خويش برسيم که  یدگجه در زنيمتصور نيست آنرا بايد ترک کرد ما بايد به اين نت یاصل

يد. انسان نبايد فريب مال و منال دنيا را أآنچه نصيب انسان ميماند که با کار آخرت  در دنيا
شک نيست، انسان  یبرايد. در اين هيچ جا یائخورده و هميشه در فکر پول وپيسه و دار
ران دراز نشود. اما يگد ینشود و دستش برا یتا ميتواند کار و زحمت بکشد تا محتاج  کس

رديد. گ درين رستا سبب صلاح و فلاح هر دو عالم خواهد یمر الهواأعتدال و أمراعات 
 الهي ما را سعادت دارين نصيب فرما.

ذشت نه کني از جمله رگر بر ما ترحم او داگارا بر خود ظلم روا داشته ايم دگپرو یلهإ
 نکونن من الخاسرين.لان لم تغفرلنا و ترحمنا وخساره مندان خواهيم بود. ربنا ظلمنا انفسنا 

 خوردن به غیر الل:قسم 
سماء و صفات الله بصورت مطلق حرام أسوگند خوردن به غير الله تعالي و يا به غير از 

به تعظيم و بزرگداشت غير  یاگر کس یشود، و حت یصغر محسوب مأاست و جزو شرک 
 کبر خواهد شد.أرک الله را به قسم ياد کند، او دچار شِ 

ء یمن حلف بش»الله عليه وسلم است که فرمودند:  یاز پيامبر صل یو علت اين هم حديث
است(. )هرکس به غير الله سوگند ياد کند، قطعاً کفر يا شرک ورزيده « دُونَ اللهِ فَقَد أشرَک

 ( و گويد: حديث حسن است.(1535) ی)ترمذ
 ید فقط به الله يا يکبنابراين ما مسلمانان يا نبايد سوگند ياد کنيم و يا اگر سوگند خورديم باي

سماء و صفاتش باشد، مثلا سوگند ياد کردن به کلام الله صحيح است زيرا کلام صفت أاز 
 خداوند متعال است.

 البته خداوند متعال ميتواند به مخلوقاتش قسم بخورد همانطور که خداوند متعال ميفرمايد:
هَا، وَاللَّیلِ إِذَا یغْشَاهَا، وَالسَّمَاءِ وَمَا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَالْقمََرِ إِذَا تلَََهَا، وَ » النَّهَارِ إِذَا جَلََّ

اهَا : به آفتاب و گسترش ی(. يعن1-6)الشمس:  «بنَاَهَا، وَالْْرَْضِ وَمَا طَحَاهَا، وَنفَْس  وَمَا سَوَّ



که صفحه زمين  یو به روز هنگام که بعد از آن درآيد، یو به ماه هنگام نور آن سوگند،
که آسمان  یو قسم به آسمان و کس و به شب آن هنگام که زمين را بپوشاند، ا روشن سازد،ر

و آن کس که آن  یکه آن را گسترانيده، و قسم به جان آدم یو به زمين و کس را بنا کرده،
 را )آفريده و( منظِّم ساخته.

از آيات ديگر خداوند متعال به آفتاب و ماه و شب و روز و غيره  یکه در اين آيات و بسيار
، و بايد دانست که سوگند خوردن به )فجر و شمس و ليل و وتر و غيره( فقط قسم ميخورد

و فقط مختص خداوند متعال است، و ما انسانها حق نداريم که به اين موارد سوگند ياد کنيم، 
الله عنهم  یوسلم و نه هيچ يک از اصحاب ايشان رضالله عليه  یزيرا هرگز نه پيامبر صل

بود آنها به اين  یبه شمس يا فجر يا ليل يا وتر و غيره سوگند نخوردند، و اگر جايز م
 خوردند. یموارد سوگند م

، و هدف از آن قسم خوردنها که بخواهد قسم ميخورد یخداوند متعال به هر چيز یول
مانند خورشيد و شب و  یکند، نعمت یخويش را ياد آور یتوسط خداوند اينست تا نعمتها

انسانها آفريد و خداوند متعال با سوگند خوردن به  یروز و کوه ها و غيره که همه را برا
خداوند(  یکردن آنها را به ما دارد، بنابراين فقط خالق آنها )يعن یاين نعمتها قصد يادآور

 انسانها که خود مخلوق هستيم. تواند به آن مخلوقات سوگند بخورد نه ما یم
پس ما نيز نبايد به آنها قسم ياد کنيم، زيرا آنها فقط مختص خداوند است که الله تعالي قصد 

 کند. یدارد با سوگند خوردن به مخلوقاتش آن نعمتها را به ما يادآور
نکه بود، قطعا پيامبر صلي الله عليه وسلم بجاي آ یو اگر قسم خوردن به غير خدا جايز م

که خداوند در آنها به مخلوقاتش سوگند خورده  یستناد به آن آياتإکند با  یما را از آن نه
حکم بر جواز سوگند به غير خدا ميداد، در حاليکه پيامبر صلي الله عليه وسلم چنين فرمودند: 

َ عزّوجلّ ینْهَاکُمْ أنَْ تحَْلِفوُا بِآبَائکُِمْ، فمََنْ کَانَ » ِ أوَْ  ألَََ إِنَّ اللََّّ حَالِفًا فلَْیحْلِفْ باِللََّّ
شما را از سوگند به  ی)هان! بدانيدکه الله تعال (1646مسلم ) –( 2679بخاري ) «لِیصْمُتْ 
ميخواهد سوگند ياد کند به نام الله سوگند ياد کند يا که  یميکند لذا هر کستان نهي پدران 

 .سکوت نمايد.(
کند که رسول الله صلي الله الله عنهما روايت مي یعمر رضبن ديگر عبدالله  یدر روايت

فقط  )هرکس ميخواهد سوگند ياد کند «مَن کان حالفاً فلَ یحلِف إلَّ بالله»عليه وسلم فرمود: 
گويد: قريش به نام پدرانشان سوگند ياد ميکردند. رسول مي یسوگند يادکند،( راو به نام الله
تان سوگند ياد  )به نام پدران «لَتحَلِفوُا بآبائکم»  عليه وسلم فرمود:الله یالله صل
 (1646( مسلم )3836) یبخار نکنيد.(

الله عليه وسلم اين موضوع را تأييد  یالله عنه از پيامبر صل یو روايت ابو هريره رض
ي مَنْ حَلَفَ مِنْکُمْ فقََالَ »الله عليه وسلم فرمود:  یميکند که پيامبر صل تِ وَالْعزَُّ فِي حَلِفِهِ: بِاللََّ

ُ، وَمَنْ قاَلَ لْخیهِ تعَاَلَ أقُاَمِرْکَ فلَْیتصََدَّقْ   رواه مسلم و غيره، «فلَْیقلُْ: لََ إلِهََ إِلََّ اللََّّ
بگويد، و هرکس به دوستش « لا اله الا الله»سوگند ياد کند بايد  ی)هرکس به لات و عز

 .(1648( مسلم )4860) یبخار بايد صدقه بدهد.(کنيم، ی بگويد: بيا قمار باز
کند دستور داده  ياد سوگندی و عز الله عليه وسلم هرمسلماني را که با لات یپيامبر صل

کند(. زيرا سوگند به غير الله با کمال توحيد يمانإ: تجديد یاست لا اله الا الله بگويد )يعن
منافات دارد و در اين کار به وسيله سوگندکه مخصوص الله است به غير الله تعظيم شده 

 است.



ً  ! اينبلی  سوگند به غير  فرموده هاي رسول خدا صلي الله عليه وسلم هستند که صراحتا
بود، پس  یارگان و ديگر مخلوقات جايز مکنند، آيا اگر سوگند به ماه و ست یم یخدا را نه

مي کنند؟! رسول خدا صلي  یالله عليه وسلم ما را از سوگند به غير خدا نه یچرا پيامبر صل
آنها بود پس چرا با استناد به آن  یالله عليه وسلم که آگاه ترين انسانها به آيات قرآن و معان

کند حکم بر جواز سوگند به غير خدا  یکه خداوند در آنها به مخلوقاتش سوگند ياد م یآيات
کرده اند!! يا  یمر رسالت کوتاهأنمي دهد؟! آيا العياذبالله پيامبر صلي الله عليه وسلم در 

 دانست! یآن آيات را نم یآنکه معان
 یصحاب بزرگوار ايشان به غير خدا سوگند نخورده اند چنانکه ابن مسعود رضأو چرا 

ً لْنَْ »گويد:  یالله عنه م ِ کَاذِباً أحََبُّ إِلَي مِنْ أنْ أحَْلِفَ بِغیَرِهِ صَادِقا مصنف ابن  «أحَْلِفَ باِللََّّ
دروغ به خدا سوگند بخورم برايم پسنديده تر است  ی. از اين که از رو(12281ابي شيبة )

 راست سوگند بخورم. یاز آنکه به غير خدا از رو
ه ماه و آفتاب و زمين و آسمان و ساير خلاصه اينکه اگر در قرآن کريم خداوند متعال ب

نيست، زيرا خداوند متعال که پروردگار و خالق جهانيان  یمخلوقات قسم ميخورد، اشکال
 یيک مخلوق جائز نيست که به مخلوق ديگر یبرا یاست به مخلوقاتش قسم ميخورد، ول

اوند قسم بخورد، قسم بخورد، و فقط بايد به خداوند متعال و يا به اسماء و صفات و کلام خد
 و از اين قبيل سوگندها.« به کلام الله»و يا « والله»مثلا بگويد 

  حکمت قسم خوردن به عصر:

الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََا نْسَانَ لفَِي خُسْر  إِلََّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ صَوْا وَالْعَصْرِ إِنَّ الِْْ
بْرِ  داشتم.که منظور از قسم يادکردن خداوند)ج( به کدام عصر است. و چرا قسم  باِلصَّ

 به یرو از آن وتعال سبحان الله و »يادکردن. منظور از عصر، زمان و روزگار است. 
 یتاريک آمدن یو روز و پياپ گذر شب روزگار محمل ميخورد که قسم زمان و روزگار 
 زندگان و منافع و مصالح یزندگ يافتن در امر قوام یرخدادها و امور ها و نور و ظرف

امور بر وجود  اين که نيست یند و شکأپروری روزگار آنها را در بستر خود م که است
 عزوجل خداي ، قسم خوردندارند. بنابراين روشني دلالت وي و بريگانگي عزوجل صانع

لاتسبو »است: آمده  شريف در حديث جهت ، از ايناست نآ و اهميت شرف روزگار، دليلبه
خود )آفريننده( عزوجل  یندهيد زيرا خدا هو الدهر: روزگار را دشنام الله الدهر، فإن

نماز عصر « عصر»مقاتل: مراد از  قول (. اما به2247صحيح مسلم )«. روزگار است
اند. نماز عصر تفسير کرده را به« یسطو صلاه»از علما  یبسيار جهت از اين است

 آنچه بهدنيا نسبت  مانده یعمر باق دارد که آن به سوگند اشاره ، اينیتفسير وجه بنابراين
بر  پس استنماز عصر و مغرب  در ميان مانده یباق ، مانند وقتاست گذشته از آن که

 و جبران شده آخر نزديک به شود زيرا وقت مشغول يانزبي یتجارت تا به است لازم انسان
 «.تفسير انوارالقرآن. »«استداده را ترجيح  اول کثير معني. اما ابننيست ممکن مافات

 :ییادداشت ضرور
مي خورد، تنها خاصه اوست و ما انسان ها نبايد جز به نام  قسم اينکه الله متعال به زمان 

 فرمايد.مراجعه علماء  یبه فتوا. درمورد  الله يا صفاتش به چيز ديگري قسم ياد کنيم
 

 صدق الل العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.

 و من الل التوفیق
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 .آيه است 21نازل شده و داراى « مكه»اين سوره در 

 تسميه: وجه

خود  یبا تاريك كه  شب به یاله قسم با  شد كه ناميده« ليل»  جهت بدان سوره اين
 .استشده  فتتاحإ ،است جهان پوشاننده

 شرف نزول يافته است.« علیأ»ی سوره ليل پس از سوره يادآورشد که:بايد 

 الشمس: ه  ليل با سور ه  پيوند وارتباط سور

به قدری به مضمون سوره ی شمس شبيه است ليل  ه  کلی سورمضمون  قبل از همه بايد گفت که:

که هر دو سوره تفسير يکديگر به نظر می رسند و مطلب همان مطلبی است که در سوره ی شمس 
نشان دهنده ی آن است که امربگونه ای ديگر فهمانده شده است و در اين سوره بگونه ای ديگر. اين 

 اين دو سوره در زمانی نزديک به هم نازل شده اند.

ی شمس از رستگاری نفس تزکيه شده و پاکيزگی آن و زيانباری نفس فرورفته در رهسو
( ودر  10و 9آيات متبرکه  پليدی و تباهی بحث بعمل آورده است: )ملاحظه فرمايد:

ميدی ا  سوره ليل، از اوصاف آن چه که رستگاری آورد و آن چه که به انسان  زيان و نا
 ی بالاست.تبين و توضيح دو آيهويا اين آيات ، (، گ 5 ه  )آيرساند، سخن می گويد.

خل، سبب سياه بختی و است که با بخل بخيل تناسب دارد؛ چون ب  « ليل» شروع سوره با 
 .ميدی بخيل استا  ان

 ليل: ه  حروف سور تعداد آيات، کلمات و

( رکوع، و 1) یبوده، و دارا یمک یاز جمله سوره ها« ليل ه  سور» طوريکه گفتيم:
( سه صدوچهارده حرف،  314( هفتاد و يک کلمه، و ) 71( بيست ويک آيت، و )21)

)لازم به ذکر است که أقوال علماء در نوع  هفت نقطه است. ی( يکصدو س137و )
حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن متفاوت ومختلف است.  برای  تفصيل  اين 

 .تفسير احمد مراجعه فرمايد.( ،مبحث ميتوانيد به سوره  الطور

 :سوره ليل بودن آيات یمکي يا مدن
بودن آن  یديگر به مدن یبودن اين سوره و برخ یروايات به مک یبا توجه به اينکه برخ
توان  یبودن آن نيست فلذا نم یيا مدن یت اين سوره نيز نشانگر مکااشاره دارند سياق آي

 حکم صادر نمود. یبودن آن به آسان یيا مدن یدر مورد مک
نفاق كنندگان با تقوا، إدر بدوسوره بعد از ذكر سه قسم مردم را به دو گروه تقسيم ميكند: 

 ند.أ نكر پاداش قيامتكه م   یو بخيلان
و  یو سهولت وآرامش، و پايان كار گروه دوم را سخت یپايان كار گروه اول را خوشبخت

 ميشمرد. یبدبخت
كه هدايت بندگان برخداست،  یشاره به اين معنإاز اين سوره بعد از  یدر بخش ديگر

را كه در اين  یكند. و در آخرين بخش كسان ینذار مإهمگان را از آتش فروزان دوزخ 
 كند. یم یيابند با ذكر اوصاف معرف یرا كه از آن نجات م یسوزند و گروه یآتش م

 



 :ليل ه  سور زولسباب ن  أ
 ند که: أنقل فرموده  )رض( عباس نزول اين سوره از ابنن أمفسران در شاز  یتعداد کثير

فقير  بالاى خانه مرد مردى درميان مسلمانان بود كه شاخه يكى از درختان خرماى او»
را  صاحب نخل هنگامى كه بالاى درخت مى رفت تا خرما ها ،عيال مندى قرارگرفته بود

فتاد، و كودكانش آن را بر ميداشتند، آن ا  قير مى بچيند، گاهى چند دانه خرما در خانه مرد ف
 طفال مى گرفت.أشد و خرما را از دست اين  یمرد از درخت نخل پايان م

 مرد فقير به پيامبرصلي الله عليه وسلم شكايت آورد.
له را حل کنيم، پيامبر صلي الله عليه أپيغمبرصلي الله عليه وسلم فرمود: برويم تا اين مس

مالک نخل رفت وبرايش گفت: اين درختى كه شاخه هايش بالاى خانه فلان وسلم در نزد 
 شخص آمده است به من مى دهى تا در مقابل آن نخلى در بهشت از آن تو باشد!
مرد گفت: من درختان نخل بسيارى دارم، و خرماى هيچ كدام به خوبى اين درخت نيست 

 و حاضر به چنين معامله اى نيستم.
الله عليه وسلم اين سخن را شنيد، عرض كرد: اى رسول الله!  یمبر صلاز ياران پيا یيک

اگرمن بروم و اين درخت را از اين مرد خريدارى و واگذار كنم، شما همان چيزى را كه 
 به او مى داديد به من عطا خواهى كرد؟

 .یبل فرمود:
دانى كه  آن مرد رفت و صاحب نخل را ديد و با او گفتگو كرد، صاحب نخل گفت: آيامى

 من نپذيرفتم. محمد حاضر شد درخت نخلى در بهشت در مقابل اين به من بدهد و
 خريدار گفت: آيا مى خواهى آن را بفروشى يا نه؟

 گفت: نمى فروشم مگر آن كه مبلغى را كه گمان نمى كنم كسى بدهد به من بدهى.
 گفت: چه مبلغ ؟
 گفت: چهل نخل.

 خريدار تعجب كرد و گفت: 
چهل درخت . كه كج شده مطالبه ميكنى یبراى درخت خرما یسنگينى وگرانبها عجب قيمت

 سپس بعد از كمى سكوت گفت: بسيار خوب، چهل نخل به تو ميدهم.! خرما
فروشنده )طمعكار( گفت: اگر راست ميگوئى چند نفر را به عنوان شهود بطلب! اتفاقا 

 امله شاهد گرفت.گروهى از آنجا ميگذشتند آنها را صدا زد، و بر اين مع
سپس خدمت رسول الله صلي الله عليه وسلم آمد و عرض كرد اى رسول الله! نخل به ملك 

 من در آمد و تقديم )محضر مباركتان( ميكنم.
رسول الله صلي الله عليه وسلم، به سراغ خانواده فقير رفت و به صاحب خانه گفت: اين 

 نخل از آن تو و فرزندان توست.
 را درباره بخيلان وسخاوتمندان گفت. یها ینازل شد وگفتن« ليل» سوره اينجابود كه 

  ليل: ه  سور ه  مبارک آيات یمحتوا
داشته و آثار هر يک از  یزندگ یختلاف انسان ها در شيوه إبه  وتذکر شارهإاين سوره 

تعالي  هر کس که از الله :فرمايد یبيان ميکند. مثلا م یخروا   یاين شيوه ها را در زندگ
جاودانه و  ینيز در عوض حيات الله تعالی نيک خداوند را تصديق کند  یبترسد و وعده ها

و اشباع خواسته  ینياز ینصيبش مي کند و هر که بخل بورزد و در صدد ب یبدأ یسعادت
را تکذيب کند،  ینيک اله یخود باشد )= غنا طلب باشد( و وعده ها یدرون یمنف یها



برايش نخواهد  یسوء عاقبت نموده و آخرت نيز مالش هيچ سودخداوند او را دچار 
 داشت.

 : سوره ليل یريخأوضوعات تم
 یماجرابعمل نيامده و تنها، از  یوذکر شارهإ یمهم یريخأدر اين سوره به موضوع ت

نقل شده  ،نموده یم یبخيل که با وجود ثروت فراوان از کمک به فقرا جلوگير یشخص
که به زمين  یدانه هاي یشده است حت یشخص مذکور موقع چيدن خرما حاضر نم .است

از دستش رها شده و کودکي فقير آنرا  یبه فقيران ببخشد و اگر اشتباها دانه ا ، آنرامي افتد
نموده  یبه دهان مي گذاشته از درخت نخل پايين آمده و آن دانه را از دهان کودک خارج م

 است!
و  یسخت یاين شخص واشخاص بخيل هشدار داده شده است که به زوددر اين سوره به 

  ندارند. یشدت را خواهد ديد و در آن روز هيچ راه فرار
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 مختصر: ه  ترجم
 «پرده افكند،سوگند به شب چون ( 1« )وَ اللَّيلِ إذِا يغْشَي» 

 «گردد،كه ظاهر مى یوقتسوگند به روز،  (2« )وَ النَّهارِ إذِا تجََليّ»

مذكر  : دو جنسیيعن» ر و مادهنَ كه آن و سوگند به» (3« )وما خَلَقَ الذَّكَرَ وَ الْأ نْثيَ»

 «.را آفريد» و غير آنان آدم از بني و مؤنث

 «شماست گونه گونه، یگمان که تلاش ها یب( 4« )إنَِّ سَعْيك مْ لشََتَّي»

 «کرد، یپس اما آنکه عطا کرد و تقو (5)« وَ اتَّقَي فأَمَّا مَنْ أعَْطَي»

سْنَي»  «نيكوتر را تصديق نمايد، و (6« )وَ صَدَّقَ باِلْح 

ر  ه  لِلْيسْري»  «آسانش سازيم به آسان راه، یپس بزدو (7« )فسََن يسِّ

 نياز ببيند،  یخل ورزد و خود را باما آن كه ب  ( 8« )اسْتغَْنَيوَ أمَّا مَنْ بخَِلَ وَ »

سْنَي» خداوند  را كه وعده : اينیيعن« نگاشتأ را دروغ نيك و وعده (9)« وَ كَذَّبَ باِلْح 
را  ، يا بهشتبخشد، يا اسلاممي  ینيكوتر پاداش او در آخرت به انفاقشدر عوض متعال 
 «؛انگاشت دروغ

ه  لِلْع سْرَي» ر   «پس بزودي آسانش سازيم به دشوار گاه (10)« فسََن يسِّ

 او به كارش نميآيد.يی دارا و چون هلاك شد (11)« وَ ما يغْنى عَنْه  مال ه  إذِا ترََدَّي»

 . یگمان که بر ماست رهنماي یب (12)« إنَِّ عَلَينا للَْه دي»

 وبدون شک که از آن ماست پايان وآغاز، (13)« وَ إنَِّ لَنا للَآخِرَهَ وَ الْأ ولَي»

 .شعله ور هشدار دادم یو شما را به آتش (14)« فأَنَْذَرْت  ك مْ نارًا تلَظََّي»

 در آيد در آن مگر بدبخت ترين. ینم (15)« لا يصْلا ها إِلاَّ الْأشَْقيَ»

  كه او كافر استو « درنيايد» طور جاودان به« در آن مردم ترين پيشه جز شقاوت»



 .خلف بنو اميه  لهْ بوجَ أميسوزد، مانند  آن سركش یها در شعله جاودان
در  به است ترينپيشه شقاوت  كه یجز كس در دوزخ»كثير در تفسير اين آيه ميفرمايد: ابن

 «.كند، در نيايد حاطهإ یبر و جوانب از تمام كه آمدني
الله صلي الله  رسول كه استآمده )رض( احمد از ابو هريره  روايتبه  شريف در حديث

 بطاعة لا يعمل ؟ قال: الذيالشقي ، قيل: و منالنار إلا شقيلا يدخل »عليه وسلم فرمودند: 
؟ كيست یپرسيد: شق ی. كسشود جز شقيی داخل نم )در دوزخ «معصية لله ولا يترك

 یخدا فرو نم یرضا یرا برا یمعصيت كند و هيچی نم عمل یطاعت هب كه یفرمودند: كس
 «.گذارد
 ميشود. را شامل دو قسم« اشقي»و « ياتق»از  هر يك كه است یگفتن
گزيده  یها دور یاز همه زشت ميشود كه ینيكوكردار پاك رفتار مؤمن شاملهم  اتقي پس
 و پشيمان كرده توبه ميشود و سپس یگناه مرتكب گاهـو بي گاه كه یمؤمن شامل و هم است
 .است آنها بهشت یهر دو گردد لذا پاداشمي

 یو یو كتاب ها و پيامبران عزوجل یمنكر خدا شودكهی م یكافر شامل هم نيز: اشقي
بر  یدارد ول ايمان یو رسولخداوند متعال و  به در دلش كه یمسلمان شامل و هم است
باور و  یكم خود، دليل اين كند كهی نم و از آنها توبهفشرده  یو بديها پا از گناهان یبرخ

 زناكار در هنگام»الله عليه وسلم:  یالله صل رسول شريف حديثدليل ، به است یو تصديق
نميكند  ، سرقتدزدي در هنگام باشد و سارق مؤمن كهی شود درحالی زنا نم زنا، مرتكب
 «.باشدمؤمن  كهدر حالي 
 مدتي دوم از قسم دوم اند اما گروه در دوزخ جاودانه دوم از قسم اول گروه كه بايد دانست
 حق سپس ميشوند. برده بهشت به نجامأمانند اما سری م در دوزخ یاله مشيت را برحسب

 ميكند: یمعرف را چنين مردم ترين پيشهشقاوت  یتعال
 آنکه تکذيب کرد ورو برتافت،  (16)« الَّذي كَذَّبَ وَ توََلَّي»
 پرهيز گارترين، وحتماً کنار گذاشته شود از آن، (17)« وَ سَيجَنَّب  هَا الْأتَقَْي»
 کنان، یپاکيزگ آنکه مالش را ميدهد، (18)« الَّذي يؤْتي مالَه  يتزََكَّي»
 بخشد،  یو هيچ كس را به قصد پاداش، نعمت نم (19)« وَ ما لأحََدٍ عِنْدَه  مِنْ نِعْمَهٍ ت جْزَي»
 ( مگر جستن رضاي پروردگار برترش،20)« إِلاَّ ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ اْلأعَْلَي»
 ذوالجلالم ذات سوگند به: یيعن« خشنود ميشود یزود و قطعا به»( 21)« وَ لَسَوْفَ يرْضى»
خشنود خواهد  یزود، بهدهمی م عظيم و پاداش از كرامت یو به كه با آنچه شخصاين  كه
 شد.

 :ه  تفسير سور
 خوانندگان گرامی!
تلاش و سعی گوناگون ( در باره موضوعاتی؛ از قبيل  11الی  1در ايات متبرکه ) 

 ، بحث بعمل آمده است.مردم

 :(1« )اللَّيلِ إذِا يغْشَيوَ »
اش زير پوشش قرار پوشاند، آنگاه که عالم را با سياهی یکه روز را م یقسم به شب وقت)

خود( ميپوشاند،  یشياء را با تاريكأزمين را فرا ميگيرد، و همه  ی)روکه  یدهد، شبمی
  ستراحت و سكون ميكشاند(!إکه )همه انسانان و جانداران را به  یشب
 فرا ميگيرد و ميپوشاند.«: يغْشَيتا»



کند و او خورد که مانند لباسی زمين را پوشانده و تاريک میالله متعال به شب قسم می
تواند به همه چيز قسم بخورد؛ زيرا مخلوقات او هستند و الله هميشه به چيزهای تعالی می

 شود.يش و آرامش میکند و شب نيز با تاريکی خود باعث آساعظيم و بزرگ قسم ياد می
، دليل اينکه اين سوره با شب آغاز شده، اين است که در اين ءطبق نظر بعضی از علما

عمال آنان مانند شب، سياه و تاريک أهای بخيل صحبت شده که سوره در مورد انسان
 است.

 يادداشت:
شاره إشب و روز اين است که هردو ضد يکديگرند و  قسم خوردن به  ظريفاز نقاط 

دارد به تضاد ميان مذکر و مؤنث، خوبی و بدی، سختی و آسانی، تصديق و تکذيب که 
 اين سوره را تشکيل ميدهد.محتوای 

 :(2)« وَ النَّهارِ إذِا تجََليّ»
راند و همه  یکه ظاهر ميگردد، روزيکه نور آن ظلمت شب را م یو قسم به روز وقت)

 اندازد.! یفعاليت و تلاش مبار ديگر به را انسانان و جانداران 
 .گر آمد جلوه ،روشن و آشكار گرديد «:تجََلَّيا»

ند: الله متعال  به شب قسم خورده است که وقت آسايش است براى جمع أمفسران فرموده 
ضطراب و إبرند، و از خلايق. انسان و حيوان شب هنگام به مسکن و مأواى خود پناه مى

قسم خورده است که خلق در خلال آن به تکاپو و تلاش براى رهند. پس به روز جنبش مى
شمارى که در تعاقب و به دنبال فتد. حکمت اين قسم عبارت است از منافع بىا  معاش مى

شود، آيد؛ چون اگر تمام عمر شب باشد، زندگى غير ممکن مىهم آمدن آن دو به دست مى
آورد، و منافع انسان دچار روى نمى ى آن روز باشد آسايش و راحتى به انسانو اگر همه

 شود.ختلال مىإ

  :(3) «وما خَلَقَ الذَّكَرَ وَ الْأ نْثيَ»
پروردگار با عظمت ما درآيات . و قسم به آن کسي که جنس نر و ماده را خلق کرده

پوشاند و يا قرص آفتاب را  یروز را م یکه رو یقسم به شب وقتمتذکره ميفرمايد: 
يابد و همه پنهان ها را آشکار  یم یکه ظهور و تجل یگيرد و قسم به روز هنگام یفرام
که دو جنس نر و ماده را از يک نوع واحد  یسازدو به آن امر عظيم و اعجاب انگيز یم

آفريد،بعضي مفسران )ما( را مصدريه گرفته اند که در اين صورت معنا چنين خواهد 
«: الذهكَرَ وَ الأ نثيَا»ميفرمايد: قسم ها قسم به خلقت نر و ماده. سپس در جواب اين  بودکه:

هدف از آن جنس مرد وزن در همه مخلوقات عام از انسانها و حيوانات، حشرات و 
نظام زوجيّت در حيوان و انسان،  وقابل يادآوری است که: شياء است.أگياههان و همه 

 است.  ان وتعالی الله سبحنشانه قدرت و حكمت 

 :(4) «إنَِّ سَعْيك مْ لشََتَّي»
شما هم متفاوت و  یسعي و تلاش شما متفرق و گوناگون است )و لذا جزا و سزاهمانا

 مختلف خواهد بود(.
نيز  قسمجواب  یيعن عليهمقسم بود پس متضاده یشياأ به قسم چون فرموده است: كثير ابن

شما  : عملیيعن« استشما پراكنده  كوششهمانا  كه»فرمود:  جهت ، از اينمتضاد است
 یبرا از آن ی، برخشر است از آن یخير و برخ از آن ی؛ برخو متضاد است نيز مختلف

 دارد و  و تلاش یخود سع نفسدر نجات  ی، كساست دوزخ براي از آن و برخي بهشت



 .آن یدر نابود هم كسي
 یاجمع شَتِيت، پراگنده. مراد مختلف و متفاوت و از هم جدا است. دسته :«شَتَّيا»

مؤمن و صادق، و  یبدكردار و نا پرهيزگار، بعض ینيكوكار و پرهيزگار، و گروه
در راه  ی، و تلاشهائیبراي درم و شكم و لذائذ نفسان یكافر و فاسق، و... تلاشهائ یبرخ

. و... اين آيه بيانگر دو خطّ سير یاوامر رباّن یجراإيزدان و  یخدمت به مردمان و رضا
 متفاوت است و جواب قسم است. یگيرمتمايز و جهت

 ینسان بطور طبيعإمينويسند که:  «إِنَّ سَعْيك مْ لَشَتَّى»برخي از مفسرين در تفسير آيه 
 یاز مردم در سع یبعض یول وکوشش، عادت کرده است، یبه سع یانجام کار یبرا

 یوکوشش، عذاب دايم یهستند، وبعضي ديگر با اين سع یوکوشش، به فکر راحت دايم
 یبر م یآمده است که: هر کس به هنگام صبح وقت یخرند، چنان که در حديث یرا م

در آن معامله، پيروز شده خود را  یشود، بعض یمشغول م یخيزد، به يک نوع معامله ا
باشد که زحمت وکوشش او  یم یديگر به گونه ا یسازد، بعض یاز عذاب آخرت رها م

نجام کار أاين است که نخست مردم سر  یسبب هلاکت او قرار مي گيرد، کار خردمند
که موقتاً موجب راحت وآرامش است، اما سر  یخود را در نظر بگيرد، هر آن عمل

است، انسان بايد از آن بر حذر باشد، و گرد آن  یاعث رنج و عذاب هميشگانجامش ب
 نگردد.

 :(5) «وَ اتَّقَي فأَمَّا مَنْ أعَْطَي»

)در راه الله دارائي خود را( بذل و اما آنکه انفاق کند و پرهيزکار باشد، يعني کسي که 
 بخشش كند، و پرهيزگاري پيشه سازد )و از آفريدگار خويش بهراسد(.

شايد مراد از عطاى همراه با تقوا، اين باشد كه عطا با نيتّ خالص و بدون منت، آن هم 
 باشد كه تمام اين امور در كلمه تقوا جمع است.  راه الله متعال از مال حلال و در 

مالى بدهد که دادن آن به او امر شده و در امور و کارهايش از  فرموده است:ابن کثير 
 (.٣/۶۴۶مختصر  .)خدا بترسد

 صرف كرد و داد. خرج و پخش كرد. «: أعَْطَيا»
 از الله ترسيد. تقوا و پرهيزگاري پيشه كرد.: «إتَّقيَا»

  مبارکه:ی نزول آيه شأن 
بوبکر( به أبوقحافه )پدر أزبير از پدرش روايت کرده است:  عبدالله بنحاکم از عامر بن 

، بيچاره بينم که تو فقط بردگان و کنيزان ناتوانفرزند عزيزما می )رض(  گفت: بوبکرأ
درمانده را آزاد می کنی. اگر مردان توانا و نيرومند را آزاد کنی، از تو حمايت می  و

من تنها برای رضای الله است. بوبکر صديق گفت: پدرم! اين کارأپايند. کنند و تو را می
ا مَنۡ أعَۡطَىٰ وَٱته »پس   .نازل شد « ٥قىَٰ فَأمَه

قَالَ أبَ و ق حَافَةَ لِأبَِي بَكْرٍ: أرََاكَ ت عْتقَ  رِقَاباً ضِعَافاً »طوريکه در حديت متبرکه آمده است:
ونَ د ونَكَ. فَقَالَ أبَ و بكَْرٍ  أبََتِ : يَا فَلوَْ أنَهكَ إِذْ فعََلْتَ مَا فعََلْتَ أعَْتقََتْ رِجَالًا جَلْدًا يَمْنَع ونَكَ وَيَق وم 

ا مَنۡ أعَۡطَىٰ وَٱتهقىَٰ »إنِيِّ إنِهمَا أ رِيد  مَا أ رِيد  لِمَا نزََلَتْ هَذِهِ الْْيَات  فيِهِ  سۡنىَٰ  ٥فَأمَه  ٦وَصَدهقَ بِٱلۡح 
ه ۥ لِلۡي سۡرَىٰ  ر  إلِاه ٱبۡتِغَا ءَ  ١٩وَمَا لِأحََدٍ عِندَه ۥ مِن نِّعۡمَةٖ ت جۡزَىٰ  »إلِىَ قوَْلِهِ عَزه وَجَله  «٧فَسَن يَسِّ
 [ حکم سند: حسن.3942]حاکم:  (21-5الليل: )« ٢١وَلَسَوۡفَ يَرۡضَىٰ  ٢٠وَجۡهِ رَبِّهِ ٱلۡأعَۡلَىٰ 

سْنَي»  :(6)« وَ صَدَّقَ باِلْح 
در اين سرا، و خوبتر خدا در آن سرا( ايمان و باور داشته باشد  الله و به پاداش خوب ) 



سْنيَا» پاداش خوب خدا كه در اين جهان بهره مؤمنان ميگردد و پاداش بهتر خدا كه : «الْح 
 یآن كس یكه خدا آن را خير ميداند. يعن یدر آن جهان نصيب مسلمانان ميشود خير مطلق

يمان دارد، و إ یسازد و به خوب و خوبیپيشه م یكند و پرهيزگاریكه بذل و بخشش م
و بالطبع به ، شمارد یت و رذيلت را همسان نمدر يك كلام، حسنات و سيئات و فضيل

 پاداش نيكيها و بديها معتقد است.
سْنيَا»  ميتواند صفت مشبهّه، يا صفت تفضيلي باشد. :«الْح 

ر  ه  لِلْيسْري»  :( 7« )فسََن يسِّ
 یاو آسان م یبرا را ومشکلات موانع گذاشت، خواهيم او پاى پيش آسانى راه بزودى

 دهيم و او را آماده رفاه و آسايش مينمائيم.ی سازيم و در كار خير توفيقش م
ه  »  سازيم. ی او را مهيا و آماده م: «ن يسِّر 
ه  لِلْيسْرَى» ساده و آسان آيه ،رفاه و آسايش «:الْيسْرَيا» ر  متضمّن دو معني  «فَسَن يسِّ

 است:
 97خوش و آسوده آخرت ميسازيم. )مراجعه فرمايد آيه  یزندگ یاو را آماده برا اول:

 .سوره نحل(
سازيم كه پيشتر براي او مشكل و دشوار ساده و آساني مي یاو را آماده انجام كارها دوم:
 بود.
نجام آنها توفيقش ميدهيم أدر پرتو گام نهادن به راه الله مشكلات را برايش ساده و در  یيعن

 عنکبوت(. ه  سور 69 ه  مائده، وآي ه  سور 16 ه  )مراجعه شود به: آي
 ، مشكلات را در نظر انسان سهل و آسان جلوهیاصولاً ايمان به معاد و پاداش عظيم اله

 یگذارد و از اين ايثارگری خلاص مإسازد و نه تنها مال، بلكه جان خود را در طبق ی گر م
 برد.ی لذّت م
 مسير در خلاصإ سر از که را یبندگان خداوند که دارد اشاره مهم بسيار نکته اين به آيه اين

 در را آنها حرکت و رساند یم توفيق و یيار کنند حرکت نفاقإ و یتقو و یبندگ و اطاعت
  سازد. یم آسان مسير اين

 با یول است؛ دشوار انسان یبرا ابتدا در – نفاقإ مانند – صالح اعمال که است اين حقيقت
 برايش آن ترک و برد یم لذت آن از که شود یم آسان فرد بر چنان کار ادامه و تکرار
  گردد. یم دشوار

 عظيم یها پاداش و معاد به عتقادإ که: شود رسانيده بعرض بايد وخلاصه یکل طور به
 را خود جان که مال تنها نه که کند یم آسان چنان انسان یبرا مشکلات نواعأ تحمل یاله
 اين از و کند یم شرکت جهاد ميدان در شهادت عشق به و گذارد مي اخلاص طبق در

 برد. یم هم لذت خود ايثار
ه  لِلْيسْرَى» آيه اين تفسير در مفسرين از یبرخ ر  را  راهش یزود به مينويسند: «فَسَن يسِّ
 و راه كرده آماده یدشوارخصلت  ی: او را برایيعن« هموار كنيم یشر و دشوار یسوبه
و  بر او دشوار شده خير و صلاحاسباب  كه ترتيب اين ، بهكنيمهموار مي را بر رويش آن

 یسرا كه دوزخ مر، او را بهأ گردد و خود اينیم و ناتوان آنها سست دادناز انجام 
 طالبی اب بن یاز عل و مسلم یبخار روايت به شريف كشاند. در حديث، ميستأ یدشوار
 هيچ»فرمودند:  پس حضور داشتيم یاجنازه خدا ص در تشييع گفت: بارسول كه استآمده
 شده نوشته از دوزخ و جايگاهش از بهشت قطعا جايگاهش كه مگر اين از شما نيست كس



 تكيه آيا ما بر آن« است شده چيز نوشتههمه  حالا كه»! الله گفتند: يا رسول . اصحاباست
 یچيز همان یبرا كنيد زيرا هركس نكشيم(؟ فرمودند: خير! عمل دست )و از عمل نكنيم
 عمل باشد، براي سعادت از اهل هر كس پس استشده  آفريده آن یبرا كه شده ساخته آماده

 شقاوت اهل عمل باشد، براي شقاوت هلأاز شود و هر كسمي ساخته آماده سعادت هلأ
ه  لِلْيسْرَى»نمودند:  را تلاوت آيات اين سپس«. شودمي ساخته آماده ر   عباسابن  «.فَسَن يسِّ

 شد. نازل خلف بناميه  درباره آيات اين )رض( می فرمايد که:

 :(8)« غْنَيوَ أمَّا مَنْ بخَِلَ وَ اسْتَ »
 تنگ باشد، و ینياز یبخل بورزد، وخواستار ثروت وب]نسبت به مالش[ كه  یو امّا كس

در راه الله دست نيازد( و خود را  یبكند و بخيل باشد، )و به بذل و بخشش دارائ یچشم
 ( بداند.یاله یخروو ا   ینياز )از الله  و توفيق و پاداش دنيو یب

است: يعنى از صرف مال دريغ ورزد، و خود را از خدا ابن عباس )رض( فرموده  
 نياز بداند.بى
، و یدنيو ینياز از الله متعال ، و مدد و يارنياز دانست. مراد بيخود را بي  «:إسْتغَْنيَا»

 .(.يزدان جهان است یاجر و پاداش اخرو
نسان نيست. به ياد إخل بايد بدانند كه داشتن ثروت نجات دهنده  ب  هل أبايد متذکر شد که؛ 
نسانيّت و كمال و سقوط إمرسقوط است، سقوط از أنتيجه بخل در نهايت  داشته باشيد که:

 از چشم مردم همراه با سقوط در دوزخ و محروم شدن از درجات اخروى. 

سْنَي»  :(9« )وَ كَذَّبَ باِلْح 
را، و خوبتر و به پاداش خوب )الله را در اين س و پاداش نيک روز جزا را تکذيب کند

 خدا در آن سرا( ايمان و باور نداشته باشد.
نفاق و صدقه و خيرات، إالهی را در مقابل مکافات عوض و يعنی  مفسران می نويسند:

 را که الله متعال واجب نموده تکذيب نمايد.ی تکذيب کند. عقايد و باورها
 بَخِلَ + واستغنی + وکذب بالحسنی:

 تکذيب حق.ـ  1
 خلف و جايگزينی مال.تکذيب ـ  2
ه»تکذيب ـ  3  «.لا إله إلا اللهـ

ی توحيد و و حسنی يعنی نيکوترين از هرچيز را تکذيب کند؛ از جمله آخرت را. کلمه
گويد، کند و به همه میآخرت و هرچيزی را که نيکوترين و ارزشمندترين است، نفی می

هشت و جهنم مربوط به همين ها همه شايعه است. بهشت و جهنم وجود ندارد. باين حرف
 دنيا است.

ه  لِلْع سْرَي» ر   :(10« )فسََن يسِّ
و مشقتّ )و  یسخت یاو را آماده برااعمال نيک را در نظرش سنگين و دشوار ميسازيم، 

  بس مشكل و ناگوار دوزخ( ميسازيم. یزندگ
عمال أاز عدم توفيق در  یناش یو مشقتّ. شدّت و محنت. خوار یسخت «:الْع سْرَيا»

 صالحه. عذاب دوزخ.
موسوم است؛ چون « يسرى»طريق خير به  در تفاسير خويش می نويسند:مفسران 

نجامش يسر يعنى ورود به بهشت و منزلگاه پرنعمت است، و طريق شر به أسر
 نجامش عسر و سختى يعنى ورود به دوزخ است.أموسوم است؛ چون سر« عسرى»



 که استآمده )رض(  طالب ابیبن از علی  و مسلم بخاری روايت به شريف در حديث
فرمودند:  پس حضور داشتيم ایجنازه در تشييع الله صلی الله عليه وسلم  گفت: با رسول

ً  که مگر اين از شما نيست کس هيچ»  از دوزخ و جايگاهش از بهشت جايگاهش قطعا
آيا ما « است شده چيز نوشتههمه  حالا که»الله! گفتند: يا رسول  صحابأ. است شده نوشته
 برای کنيد زيرا هرکس نکشيم(؟ فرمودند: خير! عمل دست )و از عمل نکنيم تکيه بر آن
 سعادت هلأاز  هرکس پس استشده  آفريده آن برای که شده ساخته آماده چيزی همان

 باشد، برای شقاوت از اهلشود و هر کسمی ساخته آماده سعادت اهل عمل باشد، برای
ا مَنۡ أعَۡطَىٰ »نمودند: را تلاوت آيات اين سپس«. شودمی ساخته آماده شقاوت هلأ عمل فَأمَه
سۡنَىٰ  ٥وَٱتهقىَٰ  ه ۥ لِلۡ »تا  (6-5الليل: «)٦وَصَدهقَ بِٱلۡح  ر   (.7الليل: ( )٧ي سۡرَىٰ فَسَن يَسِّ

 بناميه  درباره آيات اينفرموده است که : نزول شأن  در بيانحضرت ابن عباس )رض( 
 شد. نازل خلف
 :(11« )وَ ما يغْنى عَنْه  مال ه  إذِا ترََدَّي»
 .«اش به حال او سودی نخواهد داشتو در هنگام ]مرگ و[ ورود به دوزخ، دارايی»
 «فتاد.ا  هلاک شد، در آتش » :«ترََدهىٰ  إِذَا »

 یبا تمام صراحت بيان ميدارد، زمانيکه انسان وفات نمايد، ثروت وداره مبارکه در اين آي
، اينجا به توصيف یدر مقابله با فرد مذکور در آيات قبلورد، آ یببار نم را اش سود
 یو کسب ثروت م یورزد و در طلب مال اندوز ینفاق بخل مإپردازد که از یم یشخص

کند و  یبه شخص منفق داده است، تکذيب م الله عزوجل  راکه  یباشد و وعده نيکوي
که چنين  یفرمايد: شخص یست، مأصل معاد و قيامت أ، تکذيب یلازمه چنين تکذيب

عمال را در نظرش سخت و أدهيم، و اين  یعمال صالح را نمأنجام أباشد، ما به او توفيق 
که  یوقت یعمال آماده عذاب شود، و چنين کسأنجام ندادن آن أسازيم تا او با  یدشوار م

 یاز او دوام یکند مالش چه درد یورطه هلاکت سقوط م در حفره قبر و يا در جهنم و
باشد، اما اگر  یستفهامإاست که )ما(  یبرايش دارد؟ اين معنا در صورت یکند و چه سود

فتد مالش ا   یهلاکت م ه  که به ورط یدر وقت یکه چنين کس)ما( نافيه باشد، معنا اين است 
 خورد. یبه دردش نم

 :(12)« إنَِّ عَلَينا للَْه دي»
 و که راه هدايت مسلمّاً نشان دادن )راه هدايت و ضلالت به مردم( بر عهده ما است.

گمراهى را براى مردم روشن و معلوم کنيم، و راه راست و کج را توضيح دهيم. مانند 
 «.کهف 29وَ ق لِ الَْحَقُّ مِنْ رَبِّک مْ فمََنْ شاءَ فَلْي ؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيکَْف رْ :» فرموده الله متعال 

و بگو: حقّ از سوى پروردگار شما رسيده است، پس هر كه خواست ايمان آورد و هر  )
 .(.كه خواست كافر شود

 بر ما است.  «:عَليَناَ»
دَيا»  رائه طريق.إ ،راهنمائي ،رهنمود «:الْه 

 : (13)« وَ إنَِّ لَنا للَآخِرَهَ وَ الْأ ولَي»
 آن جهان و اين جهان. مقدّم «: لَلآخِرَةَ وَ الأ ولَيا»و همانا دنيا و آخرت متعلق به ماست 

 شدن آخرت بر دنيا، به خاطر اهمّيت فراوان و مقصود اصلي بودنِ آن است.
خواهيد آخرتِ خوبی نتهای هرکاری هم به دست ما است. اگر میإو  ءبتداإيعنی اينکه 

خواهيد دنيای خوبی را لتزام و تبعيت از هدايت است و اگر میإداشته باشيد، راهش 



لتزام و تبعيت از اين إها، داشته باشيد، راه رسيدن به اين دنيای خوب و به دور از نگرانی
آخرت خوبی را با همديگر داشته باشيد، بازهم خواهيد هم دنيا و هم هدايت است و اگر می

 لتزام و تبعيت از اين هدايت است.إراهش 

 :(14« )فأَنَْذَرْت  ك مْ نارًا تلَظََّي»
 ور ميشود و زبانه ميكشد.دهم كه شعله  یبيم م یمن شما را از آتش هولناك

 .«شما را به آن ترساندم؛ هشدار دادم.» :«فأَنَذَرۡت ك مۡ »
 «کشد.آتشی که زبانه می» :«تلََظَّى  ناَرٗا »
ی نَذر است. به معنی ترساندن و نذر عبارت ی إنذار و از ريشهاز ماده :«فاَنَذَرت ک م»

نجام کاری را واجب گرداند و برای أاست از اينکه انسان بدون دخالت شريعت، بر خود 
 گويد:کسی می رسيدن به مطلوبِ خودش بخواهد از چيزی و يا چيزهايی بگذرد. وقتی

چيزی را برای الله نذر کردم؛ بر او انجام آن کار بدون اينکه از طرف الله  نذرت لله امرأ:
شود که مبادا آن گردد و ترس و بيمی در دل پيدا میبر او تکليف شده باشد، واجب می

نذار از همين ريشه است، يعنی ترساندن؛ و نذر يعنی ترسيدن و إمطلوب محقق نشود. 
نذار، تبشير است، إخباری که در آن ترساندن و خوف باشد. در مقابل أندن؛ يعنی ترسا
نذر يعنی کسی که انسان را از عاقبتی أيعنی  خباری که در آن سرور و شادمانی باشد. م 

بَشِّر ترساند وکه پيش رو دارد، می يعنی کسی که انسان را به عاقبتی که در پيش دارد،  م 
هاست و يقت در فرهنگ دين و قرآن انذارِ انبيا، خادمِ تبشير آندهد. و در حقمژده می

هاست؛ زيرا رحمت الله بر غضبش سبقت دارد. و مقدم بر منذر بودن آن ءنبياأمبشر بودن 
مناسب  بنابراينميد بگردانند، ا   کسی را از درگاه رحمت وسيع الله نا ءنبياأقرار نيست 
ود، مگر در مواردی که با تبشير نتوان کار مثبتی را بتدای کار با انذار آغاز شإنيست که 

انجام داد و ما هم در پيروی از دستورات الله و روش پيامبر بايد در تبليغ و دعوت به 
نذار نيز به عنوان خادم هرکجا که لازم شد، إدينداری، تبشير را اساسِ کار بدانيم و 

 .(معانی قرآن ۀترجم از:)بنقل  حضور پيدا کند.

 (:15)« يصْلا ها إِلاَّ الْأشَْقيَلا »

ای که از پيشهماند، جز کافر شقاوتشود و در آن ماندگار نمیهيچ کسی بدان داخل نمی
شود و از شيطان پيروی ختيار کرده، از ايمان مانع میإگردان است، هلاکت را هدايت رو

 نمايد.می
الله صلی الله  رسول که است مدهآ )رض(  احمد از ابوهريره روايتبه  شريف درحديث 

 بطاعة لا يعمل ؟ قال: الذيالشقي ، قيل: و منالنار إلا شقيلا يدخل »عليه وسلم فرمودند: 
؟ کيست پرسيد: شقی . کسیشود جز شقيیوارد نمی در دوزخ» «.معصية لله ولا يترك

الله  فرو  رضای را برای معصيتی کند و هيچنمی عمل طاعتی به که فرمودند: کسی
 . «گذاردنمی
هم  اتقی شود. پسمی را شامل دو قسم« اشقی»و « اتقی»از  هر يک که است گفتنی
 وهم استگزيده  ها دوریاز همه زشتی شود کهمی نيکوکردار پاکرفتاری مؤمن شامل
گردد میو پشيمان کرده توبه شود و سپسمی گناهی مرتکب گاهو بی گاه که مؤمنی شامل

منکر الله  شودکهمی کافری شامل نيز: هم . اشقیاست ها بهشتآن هر دوی لذا پاداش
الله متعال و  به در دلش که مسلمانی شامل و هم است های ویو کتاب متعال  و پيامبران

کند نمی ها توبهو از آنفشرده  و بديها پای گناهان از بر برخی دارد ولی ايمان وی رسول



الله صلی  رسول شريف حديثدليل ، به است وی باور و تصديق کمی خود، دليل اين که
باشد و  مؤمن کهشود در حالیزنا نمی زنا، مرتکب زناکار در هنگام»الله عليه وسلم: 

 اول گروه که بايد دانست«. باشدمؤمن  کهکند درحالینمی ، سرقتدزدی در هنگام سارق
 الهی مشيت را برحسب مدتی دوم از قسم دوم ند اما گروهأ در دوزخ جاودانه دوم از قسم

 «تفسير انوار القرآن».شوند. می برده بهشت به مانند اما سرانجاممی در دوزخ

 :(16« )الَّذي كَذَّبَ وَ توََلَّي»
گرداند، از کند، از فرمان الهی رو میرا تکذيب میعظيم الشأن همان کساني که قرآن 

نمايد و نواهی را انجام داده است. وامر شريعت را ترک میأورزد، ها انکار میرسالت
 نمايد.پردازد و به دين عمل نمیهمچنان به ردّ روايات می

سوره بقره وآيه  205پشت كرد. رويگردان شد )تفصيل آن مطالعه شود در آيه  «:توََلَّيا»
 .سوره نجم( 29 ه  آل عمران وآي ه  سور 82

 :(17« )وَ سَيجَنَّب  هَا الْأتَقْيَ»
شخص که  یشوند، يعن یکه با تقواترند از آن آتش هولناک دورم یفرادأ یو بزود 
ومال خود را در راه خداوند، بدين خاطر عادت به طاعت کامل حق باشد، « أتَقْىَ»

از آتش اهل جهنم، دور نگه داشته  یصرف ميکند که از گناهان پاک باشد، چنين شخص
باشد که مال خود را در راه  یم یلفاظ اين آيه کريمه عام و شامل هر کسأميشود، اگرچه 

مراد از اين صل، أمعلوم مي گردد که در  یاز شان نزول آيه طور ینفاق کند، ولإخدا 
 بو بکر صديق )رض( است.أحضرت « اتقي»لفط 

ابن ابي حاتم از عروه روايت کرده است که هفت از مسلمانان چنان بودند که مشرکين مکه 
 یمختلف یکه آنها مسلمان شدند، به گونه ها یآنها را برده وغلام خود قرار داده بودند، وقت

تحت شکنچه و آزار  قرار گرفتند، حضرت ابو بکر صديق با صرف نمودن اموال خويش، 
( و مناسب به آن یآنها را از کفار خريد و آزاد کرد، وبر اين آيه نازل گرديد. )مظهر

که حضرت  یبردگان یيعن «وَمَا لِأحََدٍ عِندَه  مِن نِّعْمَةٍ ت جْزَى»آخرين جمله آيه چنين است: 
ر با صرف پول زياد آنها را خريد وآزاد نمود، احسان قبلي بر ذمه ي او نداشته کبأصديق 

مقصود  «إِلاَّ ابْتِغاَء وَجْهِ رَبهِِّ الْأعَْلَى»که او در پاداش آن چنين اقدامي را کرده باشد، بلکه 
 او غير از رضاي خداوند متعال چيزي ديگري نبود.

کر صديق عادت داشت بوبَ أت که حضرت در مستدرک حاکم از حضرت زبير منقول اس
کرد. واين  یخريد وآزاد م یديد، اورا م یسير مأرا در دست کفار  یکه هر گاه مسلمان

بوبکر صديق ابو قحافه به او فرمود: أاز مردمان مستضعف بوند، والد حضرت اً افراد عموم
 یرا آزاد کن که قو ی، اين طور بکن که چنان برده هایکن یتو اين بردگان را آزاد م یوقت

وبهادر باشد، تا که آنها فردا در مقابل دشمنان تو، به درد تو بخورند، وبتوانند، از تو 
کر صديق فرمود: مقصودم از آزاد کردن آنها استفاده نيست، بَ بوأحفاظت کنند، حضرت 
 .(یباشم. )مظهر یخداوند م یبلکه فقط خواهان رضا

 پرهيزگارترين.: «الأتقْيَا»

 :(18)« ذي يؤْتي مالهَ  يتزََكَّيالَّ »

در راه الله ، ذيتیأبدون سمعه و ريا و بدون امتنان و خود را )  یكه مال ودارائ یآن كس
 كند و( ميدهد تا خويشتن را )به وسيله اين كار، از كثافت بخل( پاكيزه بدارد.ی خرج م

 حال يا بدل از فاعل است. ،كندی دارد و پاكيزه می خود را پاك م: «يتزََكَّيا»



 :(19« )وَ ما لأحََدٍ عِنْدَه  مِنْ نِعْمَهٍ ت جْزَي»
او آن(  یندارد تا )بدين وسيله به نعمتش جواب گويد و ازسو یبر او حق نعمت یهيچ كس

 نعمت جزا داده شود.
 سپاس گفته شود. ،نعمت جزا داده شود: «ت جْزَيا»

 :(20« )رَبهِِّ الْأعَْلَيإِلاَّ ابْتِغاءَ وَجْهِ »
 .ذات پروردگار بزرگوارش ميباشد یبلكه تنها هدف او جلب رضا 
 طلبيدن.  ،خواستار شدن: «إبْتِغَآءَ » 
 /، و سوره قصص28 /، سوره كهف52 /ذات )مراجعه شود به سوره: انعام: «وَجْهِ »
88.) 

 :(21« )وَ لسََوْفَ يرْضى»
كه  یخواهد بود و )از پاداشهائ یكه كرده است( راض ی، از كارهائیقطعاً )چنين شخص

 از پروردگار خود دريافت ميدارد( خوشنود خواهد شد.
که مال خود را صرف  یکس یخواهد شد، يعن یراضي خواهد بود. راض: «لَسَوْفَ يرْضَيا»

مورد نظرش نبود، خداوند اورا در ی را در نظر گرفت، استفاده شخص یاله ینمود ورضا
عجيب ودايم در بهشت  یواورا به نعمت ها گرداند. یم یقيامت از خود نيز راض روز
 گرداند. ینايل م

 نفاق:إ
 ،یاز وظايف مهم افراد در يک مجتمع اسلام یيک فرمايند: ینفاق مإعلماء در تعريف 
 یهر کس به اندازه امکانات و توانمند از نيازمندان، مساکين وفقرا است، یکمک و دستگير

 یفراد را جبران و کمبودهاأ یموجود در زندگان یليت دارد که خلاء هاؤخويش وظيفه ومس
امتحان  یگونه که خداوند نيازمند و فقير را با فقر و نادارآنان را پاسخگو باشد. همان

 د.زمايا اين گونه ميکند، ثروتمندان را نيز يم
 یبضاعت اگر همراه با خلوص نيت و به خاطر رضا یکمک به افراد نيازمند، فقير وب
نرا آاز آثار آن  یاست. برخ یشماری تأثيرات ب یدارا پروردگار صورت گرفته باشد،

از اين آثار در جهان ديگر،  یديگر یتواند و برخ یانسان در همين جهان مشاهده کرده م
 ینبو یحاديثأاز  ی کثيردر تعداد  د.گردی ، برايش ظاهر میخروا   یبه عنوان پاداش ها

حوادث و مرگ  یاز اين آثار اشاره شده است؛ از جمله پيشگير یبه برخ یروايات اسلام و
 ا.ه یو دور شدن بلاها و گرفتار یناگهان یها

 نفاق در قرآن:إ
نفاق نيز رعايت إشده است و در راه اين  ینفاق سفارشات بسيارإدر قرآن کريم در باره 

انفاق  یآمده است که هدف نهاي یسفارش شده است. در قرآن کريم آيه ابسيار  خلاصإ
 کند. یها را بيان م یبه علاقه مندی عدم دلبستگ یيعن
ا ت حِبُّونَ   »  ی( نمیهرگز به مقام بر )نيک)« آل عمران 92ـ لَنْ تنَال وا الْبرِه حَتهى ت نْفِق وا مِمه

 یبقره به ستايش کسان ه  سور 274 ه  آيه انفاق: آي کنيد(نفاق إرسيد مگر از آنچه دوست داريد 
گفته « نفاقإ ه  آي»آن را  یکنند و برخ ینفاق مإپرداخته که در شب و روز و نهان و آشکار 

موالهم باليل والنهار سرا وعلانيه فلهم اجرهم عند ربهم ولاخوف عليهم أالذين ينفقون »ند أ
خويش را در شب و روز، و نهان و ی ها یکه ثروت ودارائ یکسان« و لاهم يحزنون

 بر  یآنان خواهد بود، و نه بيم یکنند، پاداش آنان نزد پروردگارشان برا ینفاق مإآشکارا، 



 .«شوند. یندوهگين مأآنان است و نه 
نفاق خود هنگام روز يا شب، پنهان يا إنفاق کنندگان بايد در أاز مفسران،  یبه گفته برخ

نفاق إظهار إ یبرا یرا درنظر بگيرند. از آن جا که دليل یاجتماعو  یآشکار، جهات اخلاق
 یآنان حفظ شود و هم خلوص بيشتر یبه نيازمندان نيست، آن را پنهان سازند تا هم آبرو

مانند تعظيم شعاير و تشويق ديگران در کار  یدر آن باشد و از آن جا که مصالح ديگر
هاد و جِ  ینفاق براإ)مانند  .شود یترام کسحإتا موجب  ندارد، ینفاق، جنبه شخصإاست و 

 د.نفاق کنإخلاص نيز منافات ندارد، آشکارا إمثال آن( و با أمور خيريه و ا  

 نفاق:إخلاص و ريا در إ
است، و فضل و بخشش  یدرجات مختلف یخلاص داراإشود که  یاز آيات قرآن استفاده م

عمال در أ یترازو یو سبک یخلاص اوست، سنگينإندازه أبه  یبه هر شخص یحق تعال
موالشان را در أکه  یبقره وضعيت کسان ه  دارد. در سور یخلاص بستگإآخرت به درجه 

 یتشبيه نموده که در زمين نيکو باشد و باران یکنند، به باغ ینفاق مإخدا  یراه رضا
د. ندک بر آن ببارأ یبسيار بر آن ببارد و ثمرش را دو برابر ثمر دهد و يا دست کم باران

دهد، عمل صالح خالص نيز  ینيکو م یبنابراين، همچنان که زمين نيکو هميشه ثمر
عمال أشود؛ چراکه خداوند بر  یشامل آن م ینيکو دارد و عنايت اله یپيوسته نتيجه ا

 «و الله بما تعملون بصير»عمال او آگاه است. أخلاص إنسان بينا است و از ميزان إ
وفٌ وَ مَغْفِرَ  عْر  ن صدَقَةٍ يتبَْع هَا أذًَى وَ اللَّه  غَنىُّ حَلِيمٌ قوَْلٌ مه  گفتار) (263بقره )ةٌ خَيرٌ مِّ

پسنديده )در برابر نيازمندان (، و عفو، از بخششى که آزارى به دنبال آن باشد، بهتر 
اين آيه در حقيقت تکميلى است نسبت به آيه  است، و خداوند، بى نياز و بردبار است.

نفاق، مى فرمايد: گفتار پسنديده )در برابر إقبل، در زمينه ترک منت و آزار به هنگام 
ارباب حاجت( و عفو و گذشت )از خشونتهاى آنان( از بخششى که آزارى به دنبال آن 

 باشد بهتر است.
نيد در واقع براى نجات خويشتن ذخيره اين را نيز بدانيد که آنچه در راه خدا انفاق مى ک

 مينماييد، و خداوند )از آن( بى نياز و )در برابر خشونت و ناسپاسى شما( بردبار است.

 بخل:
خويش را  یثروت ودارا یاگر شخص عطاء جود و بخشش است.إبخل در لغت در مقابل 

شود؛ اما اگر از  یجواد و بخشنده شناخته م بحيث مناسب و شايسته صرف کند، یدر جا
کند، بخل ورزيده است. )مفردات الفاظ  یشايسته خوددار یخويش در جا یصرف داراي

آيه )آل  ٧بار و در  ١٢خل ب   ه  کلم .«(بخل»، ١٠٩قرآن کريم، راغب اصفهاني، صفحه 
؛ ٢۴؛ حديد، آيه ٣۸و  ٣٧؛ محمد، آيات ٧۶؛ توبه، آيه ٣٧؛ نساء، آيه ١۸٠عمران، آيه 

 .و فعل مضارع به کار رفته است ی، فعل ماضیمصدر یبه صورت ها( ۸ليل، آيه 
بذل و  یقرار گرفته که به معنا« اعطاء»سوره ليل، اين کلمه در کلمه  8تا  5در آيات 

 هل بخل است.أهل بذل و بخشش نيست، أکه  یبخشش است. بنابراين، کس
داشته و به  یع ترخل، مفهوم وسي، ب  یصطلاحات و مفاهيم قرآنإبنابراين، در فرهنگ 

 طلاق شده است. إحسان و مانند آن هم إنفاق، إخير و جهاد و  یمانند ترک کارها یموارد
آن است.  یلغو یگسترده تر از معنا یبار معناي ی، دارایبه هر حال، بخل در فرهنگ قرآن

مساک إمنع و  یدانسته و آن را به معنا یبخل را ضد کرامت و بزرگوار یاز اين رو برخ



کند و مانع از بهره  یمساک مإبه ديگران  یگفته اند؛ چرا که انسان بخيل از دادن چيز
 شود. یديگران از آن م یمند

 آثار زيانبار بخل:
 مساک در إمطلق  ینيست که بخل به معنا یشک یدارد، ول یهر يک از مراتب بخل آثار

 را به  یزياد یاز کفران نعمت است؛ زيرا خداوند نعمت ها ینفاق مال، نشانه اإ
 بديت بسازد.أ یاز آنها بتواند خود و ديگران را برا یبخشيده تا با بهره مند انسان

از عقل خويش بهره نبرد و در سفاهت و جهالت بماند و در حقيقت تعقل نورزد،  اگر انسان
خدا وخود را بشناسد و حکمت  کفران نعمت کرده است؛ زيرا خداوند عقل را داده تا انسان

 شدن گام بردارد. یو ربان یدر مسير خداي یخود را بيابد و به درست یفلسفه زندگو 
کند، کفران نعمت کرده  یاستفاده نم یکه نعمت ها را انبار مي کند و از آن به شايستگ یکس

برد و گاه  یرا در اختيار دارد و به کار نم یاست. گاه اين بخل درباره خودش است و نعمت
دهد بلکه ديگران را نيز به  ینم یو آن نعمت را نه تنها به ديگر است ینسبت به ديگر

( ٣۵۵، صفحه ۴؛ الميزان، ج ٣٧دهد و تشويق ميکند. )نساء آيه  یبخل ورزي فرمان م
دهند، درحقيقت منکر  یمورد استفاده قرار نم یرا به شايستگ یکساني که نعمت هاي اله

و خداوند بخل را نشانه اي از بينش و نگرش قيامت و رستاخيز و پاداش آن هستند. از اين ر
 .(٩و  ۸ميداند که قيامت و پاداش آن را منکر هستند. )ليل، آيات  ینادرست افراد

 ه:باغ بيگان ه  استفاده کردن ازميو
قبل از همه بايد گفت، آنعده از در ختان ميوه که در سر راه عام بدون چهار ديوالي قرار 

کدام ممانعت نداشته، زيرا اين در ختان  یبعمل ايد، از ديد شرع دارند، واز ميوه آن استفاده
ملک عامه مسلمين است و ترک آن درختان بدون وجود محافظ ويا هم ديور، دليلي بر 

 آنهاست. یاجازه و اباحه خوردن ميوه ها
کند اجازه دادند از  یعبور م یکه مثلا از باغ یکس یحتي پيامبر صلي الله عليه وسلم برا

نبايد فراموش کرد که جمع کردن ميوه وبردن آن با خود،  یه آن باغ و بستان بخورد ولميو
بود که مالک دارد، با اين  یدر مورد باغ و بستان یباشد، البته اين اجازه نبو یاجازه نم

موال عامه هستند به طريق اولا جايز أکه جزو  یوصف خوردن از ميوه و ثمرات درختان
 است.

مَنْ دَخَلَ »ابن عمر رضي الله عنه از پيامبر صلي الله عليه وسلم روايت کرده که فرمود: 
بْنةًَ  إِذَا »( و ابن ماجه با اين لفظ روايت کرده: 1287ترمذي ) «حَائِطًا فلَْيأکْ لْ وَلا يتَّخِذْ خ 

بْنةًَ  في صحيح  ی( و صححه الألبان2301ابن ماجه ) «مَرَّ أحََد ک مْ بِحَائطٍِ فلَْيأکْ لْ وَلا يتَّخِذْ خ 
دامن خود را از  یتواند از ميوه آن بخورد ول یشد م یهرکس وارد باغ»: یالترمذي. يعن
عبور کرد  یهرگاه يکي از شما از باغ»و در لفظ ديگري چنين روايت شده: « آن پر نکند

 «.آغوش خود را از آن پر نکند یتواند از ميوه آن بخورد ول یم
رضي الله عنه روايت شده که پيامبر صلي الله عليه  یاز ابوسعيد خدر یيگرو در حديث د

إِذَا أتَيَتَ عَلَي رَاعٍ فنَاَدِهِ ثلَاثَ مِرَارٍ فإَِنْ أجََابَکَ وَإِلا فاَشْرَبْ فِي غَيرِ أنَْ »وسلم فرمودند: 
اتٍ، فَإِنْ أجََابَکَ وَإِلا فکَ لْ ت فْسِدَ، وَإِذَا أتَيَتَ عَلَي حَائِطِ ب سْتاَنٍ فنَاَدِ صَاحِبَ الْب سْ  تاَنِ ثلَاثَ مَرَّ

 ( وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه.2300ابن ماجه ) «فِي أنَْ لا ت فْسِدَ 
سه بار )چوپان( را صدا بزن، اگر پاسخ داد )که  یرسيد یهرگاه نزد )گله( چوپان»: یيعن

بدون آنکه زياده روي  یير بنوشتواني بقدر نياز ش یبهتر و از او اجازه بگير( وگرنه م



صاحب بستان را سه بار صدا بزن، اگر پاسخ داد )که بهتر  یرسيد ی، و هرگاه به باغیکن
 «.ی.کن یبدون آنکه زياده رو یو از او اجازه بگير( وگرنه مي تواني از ميوه آن بخور

بشرطيکه ابتدا اين احاديث دلالت ميکنند که خوردن از ميوه باغ ديگران جايز است، البته 
صاحب اين باغ( اگر پاسخ داد از او کسب  یسه بار صاحب باغ را صدا کند )مثلا بگويد: ا

تواند بقدر نياز از ميوه باغ او بخورد بدون آنکه بخواهد  ینداد م یاجازه کند، و اگر پاسخ
 هم با خود حمل کند و ببرد. یکند و مقدار یزياده رو

 یمام احمد گفته: اگر )باغ( ديوارکشإ»( آورده: 9/332( )ینامام ابن قدامه در کتاب )المغ
نشده بود )يعني اطراف باغ را با موانعي نگرفته بودند( در آنصورت اگر گرسنه بود از 

از آن نخورد. و گفته: چندين تن از  ی)ميوه باغ( بخورد، و اگر گرسنه نبود پس چيز
طراف )باغ( ديوار کشيده شده أا اگر بر صحاب پيامبر صلي الله عليه وسلم چنين کردند، امأ

آن باغ( است )و دلالت بر عدم اجازه  یبود، از آن مخور؛ زيرا اين ديوار مثل حريم )برا
نس بن مالک و عبدالرحمن أمالک باغ دارد(.. و از ابوزينب تيمي روايت شده که گفت: با 

افرت کردم و آنها از بستان صحاب پيامبر صلي الله عليه وسلم( مسأبو برده )از أبن سمره و 
خوردند. و اين قول عمر و ابن عباس و ابوبرده نيز  یکردند و از آن م یو باغ عبور م

حمد روايت است که گفته: از ميوه أاز آن نبريد. و باز از امام  یهست. عمر گفته: بخور ول
،.. یردم بخورنيافتاده بود پس نبايد از ميوه م یزير درخت بخور، و اگر زير درخت ميوه ا

 یشود )و اين زياده رو یو سنگ و چوپ به ميوه پرتاپ مکن، زيرا با اينکار خراب م
 است(.

شده بود، داخل شدن به آنجا جايز نيست؛ به دليل اين گفته  یپس اگر )اطراف باغ( ديوارکش
شود، پس از  ی( میابن عباس رضي الله عنه: اگر بر گرد آن ديوار بود اين حريم )باغ تلق

؛ ی(. وانگهیندارد )از ميوه آن بخور یآن مخور، و اگر بر گرد آن ديوار نبود، ايراد
 یباغ دلالت مي کند که مالک آن بخيل و تنگ نظر است و به )خوردن ميوه ها یديوارکش

 «.دهد یباغش( اجازه نم
مشروط )کردن جواز يا عدم جواز خوردن ميوه( به وجود »گويد:  یاما شيخ ابن عثيمين م

 یلفاظ حديث اينگونه است: )من دخل حائطا( يعنأديوار دور آن محل نظر است؛ زيرا 
کند، و بر اين اساس  یحاطه مإرا  یکه دور چيز یشد، و حائط آنچيز یهرکس وارد حائط

که دور آن حائط نشده نيست، و آنچه  یباشد با باغ یکه دور آن حائط یبين نخلستان یفرق
باخود نبرد، و به  یشود؛ شرط )تنها( اينست که علاوه بر خوردن چيز یاز سنت روشن م

پرتاپ نکند بلکه با دستش ميوه را بچيند، و يا اگر بر زمين افتاده )از آن  یدرخت چيز
د از او اجازه بخرد(. همچنين شرط شده که سه بار مالک )باغ( را صدا زند، اگر جواب دا

کند، و  یاست که حديث بر آن دلالت م یبگيرد، و اگر پاسخ نداد از آن بخورد، اين آنچيز
جمهور معتقدند که اينکار جايز نيست و  یاست. ول یامام احمد رحمه الله نيز بر همين رأ

که مردم فقير و  یاحاديث وارده را بر اوائل اسلام يا اوائل هجرت حمل نمودند آن زمان
صحيح انست که اين )حکم(  یرأ ینيازمند بودند ولي در صورت نبود نياز جايز نيست، ول

 (.6/339« )الشرح الممتع« » عام است )چه فرد محتاج باشد يا نباشد(

 بطور خلاصه:
  یوبخصوص درختان یعموم یخوردن از ميوه درختان که در کنار سرک ها، جاده و راه ها



که  یندارند جايز است، همچنين خوردن از ميوه و ثمره باغ و بستان یکه صاحب مالک
 مالک دارد با رعايت شروط سابق جايز است.

 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.

 و من الله التوفيق
 



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 سورۀ الضحي
 30جزء 
 

 يازده آيه ميباشد. ینازل شده و دارا« مکه»در  سورة الضُّحَى
 تسميه : وجه
حَى  »آن  آغازين کلمه شد که ناميده «ضُّحَى» جهت بدان مبارکه سوره اين « ١وَالضُّ

 استخورده  ، قسمآغاز روز است که «ضُّحَى»به  در آن و الله متعال است [1]الضحى: 
 در شأن سوره اين که جهت باشد و نيز بدان داده توجه نورانی مهم وقت اين أهميت تا به

 .استشده بودند، نازل  نور محض که صلی الله عليه وسلم اکرمرسول 
الا الله اکبر لا اله  الله»يا « اکبر الله» فرمود: گفتن که است شده نقل (شافعی)رح از إمام

 .است سنت بعد از آن هایسوره تمام و پايان «ضُّحَى»در آخر سوره « والله اکبر
 بر رسول مدتی وحی کرده أند: إرسال نقل تکبير گفتن اين مناسبت وجه در بيان مفسران

ً بر « ضحی»آمد و سورة  فرشته سپستأخير افُتاد به  الله صلی الله عليه وسلم را تماما
 اين»گويد: کثير میتکبير گفتند. اما إبن  و فرحت ازسرشادی إلقا کرد وإيشان ايشان
 «.کرد حکميا ضعف  صحت به بر آن بتوان که نيست بر اسنادی متکی روايت

 با سورة الليل : الضُّحَى پيوند و ارتباط سورة
سورة ليل را پايان داد به اينكه اتقى را آن قدر ثواب بدهد تا راضى شود،  متعال چون الله
را إفتتاح نمود به إينكه پيامبرش را خشنود نمايد به آنچه به او در روز قيامت  ضُّحَىسورة 

 از كِرامت و مقام عطا نمايد.
 الضُّحَى :تعداد آیات، کلمات و حروف سورة 

مکرمه و برای دلداری پيامبر اسلام صلي الله عليه وسلم نازل در مکة  ،«الضُّحَى»سورة 
 شده است.

( 40( يازده آيت، )11( رکوع، )1از جملة سوره های مکی بوده، دارای )« الضُّحَى»سورة 
)لازم به  .( شصت وهشت نقطه است68)و ( يکصدو شصت وشش حرف 166)، چهل کلمه

عداد حروف سوره های قرآن متفاوت و ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن ت
 تفسير احمد مراجعه فرمايد.(. ،مختلف است. برای تفصيل اين مبحث ميتوانيد به سورة الطور

اين سوره در شرايط در مکة مکرمه نازل گرديد، که نزول وحی برای مدت کوتاهی بر 
وحی، باعث إضطراب پيامبر صلي الله عليه وسلم قطع شده بود، از يک سو قطع مؤقتی نزول 
بالايش قطع شده و در  یو پريشانی پيامبر صلی الله عليه وسلم بود، و نميدانست که چرا وح

از او سرزده و از اين بابت پروردگار مهربانش از  یفکر و تشويش اين بود که گويا اشتباه
 در ميان بود! یاو ناراض شده و يا هم کدام علت ديگر

دربين دشمن در جريان بود و آنان در اين تبليغات خويش وسيع  یديگر تبليغات یازسو
را تنها  یرابطه وحي را با او داشت، و یالله عليه وسلم ادعا یکه محمد صل یميگفتند: خدا

إرتباط آن بود، خدا نه بلکه ی گذاشته، رابطه اش را با او قطع کرده، اين خدا که پيامبر مدع
و آن را وحی إلهی می پنداشت، اين جن، ديگر با جن بود که پيامبر را وسوسه مي کرد و ا

 قطع رابطه نموده است.
درگيرودار اين تشويش و پريشانی وتبليغات شديد دشمن بود که اين سوره نازل شد وطی آن 
پروردگار باعظمت ما، به پيامبر صلي الله عليه وسلم إطمينان خاطر داده شد که پرودگارت 

نداشته، بلکه در قطع مؤقت وحی حکمتی بی نهايت حکيمانه ترا نه کنار گذاشته ونه دشمن پ
 مضمر است، مثل که در آمدن شب بعد از سپری شدن گرمای شديد روز مضمر است.

 :« الضُّحَى» هأسباب نزول سور
)در تفسير معارف القران دانشمند شهير جهان اسلام : «الضُّحَى»در بارة أسباب نزول سورة 

 عثمانی ديوبندی( مينويسد:مولنا مفتی محمد شفيع 
در بخاری و مسلم روايت حضرت جندب بن عبد الله آمده است: و ترمذی از حضرت جندب 
روايت کرده است که روزی أنگشت آن حضرت مجروح گرديده و از آن خون جاری شد، 



آنحضرت فرمود: آن انت الااصبع دميت وفي سبيل الله مالقيت يعني، تو انگشتی بيش نيستی 
ای، و در راه خدا به تو مشقت وارد شده است )لذا باکی نيست( حضرت ده شدهوون آلکه خ

جندب با ذکر اين واقعه، فرمود که پس از اين، )ظرف چند روزی( حضرت جبرئيل وحی 
نياورد، پس مشرکان مکه به طعنه زنی پرداختند، که خدای محمد صلی الله عليه وسلم، او 

 شده است، بر اين واقعه اين سورة نازل گرديد. را رها ساخته و از او ناراضی
در روايت حضرت جندب که در بخاری آمده است چنين ياد آوری شده که دوشبی آن حضرت 
صلي الله عليه وسلم برای نماز تهجد بلند نشد، بحثی از تأخير وحی در آن نيست، و در 

حث از تاخير وحی است، روايت )ترمذی( بحثی از بلند نشدن برای نماز تهجد نيست، فقط ب
روشن است که در اين دو روايت نميتواند تعارضی باشد، إمکان دارد هر دو أمر إتفاق افتد، 
راوی گاهی إين را ذکر کرده باشد و گاهی آن ديگر را، وآن زنی که به آن حضرت صلي 

ر آمده الله عليه وسلم طعنه زده بود)امُ جميل( همسر أبولهب بود، چنان که در روايات ديگ
است، وقايع تأخير وحی چند بار إتفاق افُتاد، يکی هنگام شروع نزول قرآن واقع شد، که به 

 آن زمان فترت وحيإطلاق گرديده است و اين از همه طولانی تر بود.
يکی ديگر زمانی پيش آمد که مشرکان يا يهود، نسبت به حقيقت روح از آنحضرت صلی الله 

جواب را به بعد موکول کرد  یالله عليه وسلم وعده ا یناب صلال کردند، آن جؤعليه وسلم س
اما از گفتن إن شاء الله را فراموش کرد، ودر أثر آن چند روزی در نزول وحی تأخير پديد 
آمد، لذا مشر کان به طعنه زنی پرداختند که خدای محمد صلی الله عليه وسلمّ از او ناراضی 

گرفتند، لازم  قرار« ضحی»یشده واورا رها ساخته است، اينگونه وقايع سبب نزول سوره
 ی اين وقايع به يکبار پيش بيايد، بلکه ميتواند عقب وجلو قرار گيرند.نيست که همه

خود واحدی و ديگران به سندی که در آن نام شخصی « مسند»طبرانی، إبن أبو شيبه در 
است که شناخته نشده از حفص بن سعيد قرشی از مادرش و او نيز از مادرش خوله که 

الله صلي الله عليه وسلم بود روايت ميکنند: چوچه سگی وارد خانه پيامبر  خدمت گزار رسول
صلي الله عليه وسلم شده وبه زير تخت رفته ودر همانجا مرده بود، رسول الله صلي الله عليه 
وسلم چهار روز در إنتظار ماند وحی نيامد. گفت: ای خوله در خانه فرستاده خدا چه رخ 

ن نمی آيد، با خود گفتم: بهتر است خانه را جمع وجور و تنظيف داده است که جبرائيل آمي
نمايم، زمانيکه زير تخت را جارو می زد، لاشه چوچه سگی را که در آنجا مرده بود بيرون 

 آورد.
رسول الله صلي الله عليه وسلم در حالی که در ميان پيراهن خود می لرزيد آمد وهر وقت که 

م مبارک اش مرتعش ميگرديد، انگاه خدای بزرگ وحی نازل ميشد در آن حال أندا
 را نازل کرد.« ... تا... فترضيوَالضُّحَى»

حافظ ابن حجر گفته است: موضوع دير آمدن جبرئيل به سبب چوچه سگ مرده مشهور 
 است اما سبب نزول آيه بودنش غريب بلکه شاذ مردود است.

ه)رض( به رسول الله صلي الله عليه ابن جرير از عبد الله بن شداد روايت کرده است: خديج
 وسلم گفت: فکر می کنم خدايت از تو بيزار شده است. پس اين آيه نازل شد.

همچنان از قول عروه روايت می کند: جبريل امين بسيار دير به حضور پيامبر صلي الله 
کنم عليه وسلم نيامد و آن بزرگوار شديداً بی تاب شد. امُ المؤمنين خديجه گفت: فکر مي

پروردگارت از تو بيزار شده است که اين همه بيتابی از تو ديده می شود. پس اين آيه نازل 
 شد. هر دو روايت مرسل و روايان آنها ثِقه و راستگو هستند.

حافظ إبن حجر ميگويد: ظاهراً معلوم می شود که امُ جميل وخديجه هر دو اين سخن را گفته 
 ی وامُ جميل پيامبر را سرزنش کرده است.أند. خديجه)رض( برای إظهار همدرد

 « :الضُّحَى» هسورمحتوای 
قت وحى ؤبر أثر تأخير و إنقطاع مصلی الله عليه وسلم  طبق برخی از روايات وقتى پيامبر

پريشان وناراحت بود، و زبان دشمنان نيز باز شده بود، اين سوره نازل شدوهمچون باران 
 الله عليه وسلم نشست. یرحمتى برقلب پاك پيامبر صل

الله عليه وسلم بشارت ميدهد كه  یاين سوره با دو قسم آغاز مى شود، سپس به پيامبرصل
 پروردگار هرگز تو را رها نساخته است.



 نويد ومژده ميدهد كه خداوند آنقدر به او عطا ميكند كه خشنود شود.بعدبه او
الله عليه وسلم را در نظر او مجسم مى سازد  یو در آخرين مرحله، گذشته زندگانى پيامبرصل

نواع رحمت خود قرار داده، و در سخت ترين أكه خداوند چگونه او را هميشه مشمول 
 لحظات زندگى حمايتش نموده است.

لهى( با يتيمان إو لذا در آخرين آيات به او دستور مى دهد كه )به شكرانهاين نعمتهاى بزرگ 
 نعمت الله را بازگو نمايد.و مستمندان مهربانى كند و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 سُورَة الضحي ترجمه و تفسير
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشايندۀ ومهربان
 

﴾وَلَلآخِرَةُ خَيرٌ لَکَ مِنَ ٣مَا وَدهعَکَ رَبُّکَ وَمَا قلََى﴿ ﴾٢وَاللهيلِ إِذَا سَجَى﴿ ﴾١وَالضُّحَى﴿
وَوَجَدَکَ ضَالا  ﴾٦ألََمْ یجِدْکَ یتِيمًا فَآوَى﴿ ﴾٥وَلَسَوْفَ یعْطِيکَ رَبُّکَ فتَرَْضَى﴿ ﴾٤الأولَى﴿
ا الْيتيِمَ فَلا تقَْهَرْ﴿ ﴾٨وَوَجَدَکَ عَائِلا فأَغَْنَى﴿ ﴾٧فَهَدَى﴿ ا السهائِلَ فَلا تنَْهَرْ﴿ ﴾٩فَأمَه ا  ﴾١٠وَأمَه وَأمَه

 ﴾١١﴿بنِِعْمَةِ رَبِِّکَ فَحَدِِّثْ 
 سورة الضُّحَى : ترجمهٔ مؤجز

 چاشتگاه )هنگام كه آفتاب برآيد وهمه جا را فراگيرد(، ( قسم به1)«وَالضُّحَى»
 ( و قسم به شب در آن هنگام كه آرام گيرد، )تيره وسياه شود(2)«وَاللَّيْلِ إِذاَ سَجَى»
 وانگذاشته )وبه دشمن نگرفته(( كه خدای توهرگز تو را 3)«مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلىَ»
ً آخرت وآينده، بهتر است برايت از نخست 4)«وَلَلْْخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْْوُلىَ» ( و حتما

 )وگذشته(
( و بزودى پروردگار به تو خواهد داد و بخشيد تا تو 5)«وَلَسَوْفَ يعُْطِيكَ رَبُّكَ فَترَْضَى»

 راضی شوى. 
 ( آيا يتيمت نيافت و پناه داد؟! 6)«اً فَآوَىألََمْ يجَِدْ كَ يَتِيم»
( و تو را گمشده يافت و هدايت كرد، و تو را از دين و دانشنا اگاه 7)«وَوَجَدكََ ضَالّاً فهََدىَ»

 يافت، و به شرعيت وأحکام آن را نمود.
 ( و تو را فقير يافت و بی نياز ساخت، 8)«وَوَجَدكََ عَائِلاً فَأغَْنَى»
ا الْ » ( پس تو )ای محمد( حال كه چنين است يتيم را دل مشکن وحق اورا 9)«يَتِيمَ فَلَا تقَْهَرْ فَأمََّ

 مگير، 
ا السَّائلَِ فَلَا تنَْهَرْ »  ( و سائل را از خود مران، 10)«وَأمََّ
ثْ » ا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فحََدِّ ( و نعمتهاى پروردگارت را بازگو كن! )و نعمت های 11)«وَأمََّ

که پيامبری و قرآن است به مردم خبرده و برسان و بخوان با آن نيکوئی که با  پروردگارت
 توکرد(.

 تشريح لغات و اصطلاحات:
[ 1شمس/]←روز روشن، روشنايی اول روز، وقت چاشت، پيش از ظهر، «: ضحى»

 ، ضحی[.۵۹طه/]←، ضحى: گسترش نور خورشيد، چاشتگاه[، ۹۸اعراف ]←
تو را ترک نکرد، تو «: ما ودعك»تاريکی فراگير شد. آرام گرفت، تاريک شد، «: سجی»

بی مهری نکرد، دشمنی نکرد، خشم نگرفت. «: ما قلی»را رها نکرد، تو را وانگذاشت. 
الم »آغاز کار، دنيا، اوايل زندگی. «: الْولى»پايان کار، آخرت، فرجام کار. «: الآخرة»

سرگشته، حيران، راه نايافته. «: لاضا»آيا تو را نيافت؟ آوی: پناه داد، جای داد. «: يجد
خوار و بی مقدار مکن، زبون و زيردست و ناتوان «: لاتقهر»بی چيز، تنگدست. «: عائلا»

«: حدث»مران، دور مکن، نوميد مگردان، مرنجان. «: لا تنهر»مگردان، ناخشنود مگردان. 
 بيان کن، باز گوی، سخن بگوی.)فرقان(.

 تفسير سوره :
 : (1«)وَالضُّحَى»
روشنايی  . يعنی: قسم بهآفتاب در آغاز روز است بالا آمدن وقت ضحيی نام. «ضحی قسم به»

 روز.
 بيان خبر مهم، از اسُلوب عرب و برای جلب توجه است.: دليل قسم

صلی الله عليه وسلم است که در تاريکی شرک، نور هدايت  منظور از روشنايی و نور، محمد
 بودند.

روشنى روز و تاريكى و آرامش شب دو نعمت بزرگ الهى است كه مورد قسم بايد گفت که: 
 پروردگار باعظمت قرار گرفته است.

 ( :2«)وَاللهيْلِ إذِاَ سَجَى»
  ، مانندیروز راست آن ، پوشيدنسجو شب»ميگويد:  اصمعی. «بپوشد چون وقسم به شب»



را بر  شب قبل درسوره تعالی حق كهاين دليل«. ميپوشاند را بر خويشتن جامه شخص كه
و روز  از شب هر يك فضيلت به دادنمؤخر ذكر كرد، توجه  سوره و در اين روز مقدم

 وقت فقط به كهاينـ نور را، دليل را دارد و روز فضيلت سبقت فضيلت ميباشد زيرا شب
گذر روز  كه است و زمان وقت و ارزش اهميت به دادنسوگند خورد، توجه  و شب چاشت
 است يادآوری كرد اين چاشت مخصوصاً از وقت كه اين كند و دليلمی  دلالت بر آن و شب

 .است شب ديگر بعد از تنهايی آنها با يك گرفتنو انُس مردم آمدن گردهم ، وقتوقت اين كه
 .( ۴/٢۵۸خازن )نى با تيرگيش روى آورد.ابن عباس)رض( فرموده است: سَجى يع

 مفسران در تفسير آيه: نظريات وآرای
 به شب چون آرام گيرد. قسم -1
 قسم به شب چون تاريکی همه جا را فراگيرد. -2
 کند.به شب چون همه جا را سياه و تار می قسم -3
 به شب چون طولانی است و برای عبادت و نماز، فرصت است. قسم -4
 ( :3«)وَدهعَكَ رَبُّكَ وَمَا قلَىَمَا »

 وداع با كسی كسی كه واگذاشتن بسان« تو را وانگذاشته پروردگارت» است: اين قسم جواب
و  بر تو و با تو بغُض «استمهر نشده و بی » است نكرده را از تو قطع او وحی كند پسمی

 .استنورزيده  نفرت
به معنای نور است و با نزول وحی تناسب « والضحي»می نويسند مفسرين در تفاسير خويش 

به معنای شب است و با إنقطاع وحی تناسب دارد و آية مذکور به اين « واليل»دارد و 
 معناست که خداوند با پيامبر قهر نيست!

گفتند: خدا محمد را رها کرده است. و بدين وسيله سخن مشرکين را رد کرده است که مى
 همان است. جواب قسم

 تو را ترک و رها نکرده است. به ترک تو نگفته است.«: مَا وَدَّعَكَ »
 يعنی خدا حافظی کرد. «: وَدَّعَ »
 يعنی از تو خدا حافظی کرد. «: وَدَّعَکَ »
 يعنی از تو خدا حافظی و وداع نکرد.« مَاوَدَّعَک»
 و دشمن نداشته است. يعنی عصبانی نشد «:مَا قَليَا»
 ( :4«)وَللَْآخِرَةُ خَيْرٌ لهكَ مِنَ الْأوُلىَ»
 «.تو بهتر از دنياست برای و قطعاً آخرت»
 در اين آيه متبرکه ميتوان نقاط مهم ذيل را به برسي گرفت: 

 اول اينکه؛ گفته شده است که آخرت برايت بهتر از دنيا است.
 نسبت به گذشته در انتظار تو است. یبهتر وروشن« اينده ای»دوم اينکه؛ 

سوم اينکه تابش وحی برتو، پس از اين توقف، در حالت بهتر و آسان تر از سابق خواهد 
بود، در گذشته در يافت وحی بر تو شاق و دشوار می گذشت، ولی در آينده بشکل بهتر و 

 آسان تر آنرا أخذ ودر يافت خواهی کرد.
خی از اوقات در يافت وحي بر پيامبر صلي الله عليه وسلم سيرت نويسان مينويسند که: در بر

چنان دشوار می گذشت که در سرمای سخت زمستان از همه وجودش عرق سرازير مي 
 شد.

الله صليّ  فرمود: رسول كه استمسعود رضی الله عنه آمده ابن روايت  به شريف در حديث
بود  أثر گذاشته مبارك بوريا بر پهلوی د و درشتیبودنالله عليه وسلمّ بر روی بوريا خوابيده 

 الله! آيابهوگفتم: يارسول كردم برپهلويشان كشيدن دست به شروعبيدار شدند، من  چون پس
وللدنيا،  ما لي» ؟ فرمودند:شما هموار كنيم بوريا برای را بر روی چيزی نميدهيدكه ما اجازه
با دنيا، جز كار است مرا چه وتركها: راح ثم شجرة تحت ظل يا كراكبالدن ومثل إنما مثلي

لختی درزيردرختی كه  سواری است شخص مثل دنيا، همچون و مثل من مثل كه نيست اين
 «.نموده است وآنرا ترك رفته ، سپساستكرده  درنگ

شهر »است: رسول الله فرمود:  از ابن عباس)رض( روايت کرده« معجم اوسط»طبرانی در 
ها وسرزمين های را که امُتم بعد از من فتح می کنند، برايم أشکارا نشان داده شد و مشاهده 



را نازل کرد. )اسناد « وَلَلْْخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْْوُلَى»آنها خرسندم ساخت، پس خدای بزرگ 
 اين روايت حسن است(.

وطبرانی وديگران از ابن عباس )رض( روايت کرده اند: « هدلائل النبو»حاکم و بيهقي در 
شهرها ودهاتی که يکی بعد از ديگر مغلوب مسلمانان گرديد ه وفتح مي شدند آشکارا به 

 پيامبر نشان داده شد. پيامبر از مشاهده آنها بی نهايت خرسند گرديد. 
 ( :5«)وَلسََوْفَ یعُْطِيكَ رَبُّكَ فَترَْضَى»
 ، اعلیعظيم ، پاداشدر كار دين گشايش«. تو ميبخشد به زودیبه  پروردگارت و البته»

خشنود  پس» را در آخرت برای امُتت شفاعت كوثر و نعمت ، حوضبهشت عليين
 ها و پاداشها.بخشش  اين به «ميشوی

 فترضی :
ضی در انسان از ی رضايت است. رضا به حالتی گفته ميشود که هيچگونه اعترااز ماده

 لحاظ درونی وجود نداشته باشد.
ابن عباس)رض( فرموده است: يعنى شفاعت را به او عطا ميکند تا راضى شود؛ چون 
روايت است که پيامبر صلى الله عليه وسلم امتش را به ياد آورد و فرمود: بار خدايا! امُتم، 

ت: پيش محمد برو واز او بپرس چرا امُتم، و گريه را سر داد. آنگاه الله متعال به جبرئيل گف
جبرئيل نزد پيامبر صلى الله عليه -در صورتى که الله به همه چيز آگاه است-گريه ميکنى؟

وسلم آمد و از او پرسيد، پيامبر صلىّ اّللّ عليه وسلم جريان را به او گفت، آنگاه الله به جبرئيل 
در مورد امتش ما او را راضى خواهيم گفت: نزد محمد صلى الله عليه وسلم برو و به او بگو: 

 کنيم. )اخراج از مسلم.(. کرد، و او را ناراحت نمى
همچنان در حديث آمده است: از هر پيامبرى درخواستى قبول ميشود. تمامى پيامبران 

متم در روز قيامت اُ درخواست خود را در دنيا مطرح کردند، اما من درخواستم را شفاعت 
 ج از شيخان(.ام. )اخراقرار داده

مفسر خازن در تفسير آين آيه مبارکه فرموده است: بهتر آن است ظاهر آيه منظور شود، تا 
شامل خير دنيا وآخرت گردد؛ چون الله در دنيا پيروزى و غلبه بردشمنان وکثرت پيروان و 
ت فتوحات فراوان را به او عطا کرد و دينش را غالب و پيروز گرداند و امُتش را بهترين ام

قرار داد. و در آخرت شفاعت عام و مقام محمود و غيره را به او عطا فرموده است؛ يعنى 
« لباب التأويل فى معانى التنزيل» .۴/٠۶٢خير دو عالم را به او داده است. )تفسيرخازن 

 .(.هـ( مشهور به خازن ۷٢۵تأليف علی بن محمد بغدادی )م، « تفسير خازن»معروف به 
الله صلي الله عليه وسلم  شد، رسول نازل آيه اينچون  كه استآمده  شريف در حديثهمچنان 
 راضي ؛ مناست چنين حالا كه پس النار: في أمتي و واحد من لا أرضي إذن» فرمودند:
 «.باشد در دوزخ من از امت تا يكي نميشوم

 مبارکه: آیه این نزولشأن 
 الله عنهما روايترضي عباس. ابناست قبل آيه مبارکه مانند شأن نزولشأن نزول اين آية 
شهر بر ميشود شهر به  صليّ الله عليه وسلم فتح حضرت آن برامت كه هايیميكند: سرزمين 

گرديد: نازل  مسرور گرديدند آنگاه بدان شد و ايشان صليّ الله عليه وسلم عرضه الله رسول
 «.وْفَ يعُْطِيكَ رَبُّكَ فَترَْضَى.وَلَسَ »

اش را به او يادآور شد، هاى دوران کودکىى گرانقدر را به او داد، نعمتوعدهبعد از اينکه 
 تا خدايش را سپاسگزار باشد و فرمود:

 ( :6«)ألََمْ یجَِدْكَ یَتِيماً فَآوَى»
 آنگاه پدر يافت بدون و را يتيمت يعني: پرودگارت«. داد؟ جايت پس نيافت مگر تو را يتيم»

 جدت خانه مأوی، آن يابی و سروسامان گيری جای آن به قرار داد كه مأوايی برايت
 در شكم الله صليّ الله عليه وسلم هنگاميكه بود زيرا رسول أبوطالب وکاکايت عبدالمطلب
 دختر وهب آمنه مادرشان دادند، سپس تبودند يا بعد از تولد، پدر خود را از دس مادر شان

پدرکلان خود  سرپرستی سالگی تحت تا هشت و إيشان يافت وفات سالگی إيشاننيز در شش 
را  کاکايش سرپرستی ايشان ، أبو طالباو درگذشت كه قرار داشتند و بعد از آن عبدالمطلب



 ، او پيوستهدرگذشت أبو طالب كه پيامبری به بعد از بعثتشان و تا چند سال گرفت بر عهده
 بود. و پشتي بانشان حامی

 صلیّ الله عليه وسلمّ را يتيم حضرت الله عزوجل آن در اينكه مفسرين مينويسند: حكمت
 اوضاعشان به دادن و سروسامان آنان حق را بشناسند و به قدر يتيمانبود تا إيشان  برگزيد اين

 و رسالت نبوت به يتيمی صلیّ الله عليه و سلمّ با وصف الله رسول وقتی كهپردازند چنانب
 گرديد. إيشان رسالت و صحت صدق های عظيمی از نشانه خود نشانه شدند، اين برانگيخته
 قسوت الله صلي الله عليه و سلمّ از مردی نزد رسول چون كه استآمده شريف در حديث

 دلت اگر ميخواهي»فرمودند:  وی صلی الله عليه و سلمّ به حضرت كرد، آنشكايت  قلبش
 «.را غذا ده و مسكين بكش عطوفت دستشود، بر سر يتيم  نرم

 دو أنگشت )در بهشت( مانند اين يتيم و سرپرست من»است: آمده شريف در حديث همچنين
 كردند. خود اشاره و وسطای سبابه دو انگشتو به « هستيم نزديك همبه 
ً فَهَدَى»  ( :7«)وَوَجَدَكَ ضَالاِّ
 يمانإيتو را از چگونگ یتعال پيامبر! حق یيعني: ا .«كرد هدايت پس يافت و تو را سرگشته»

 از كار نبوت برايت كهو تو را از آنچه  چيست إيمان نميدانستی كه طوری به يافت غافل
 الهی و احكام از شرايع و نه چيستقرآن  كه و تو نمی دانستی يافت بود، غافل كرده إراده
 را برآنچه« ضلال» در اينجا نميتوان كه استنمود. گفتنی  تو را بدينها راه پس بودی آگاه
و مصؤن  معصوم یيهم السلام از گمراهعل ءكرد زيرا أنبيا، حملاست« هدی» در مقابل كه

 است مر نبوتأاز  یآگاه و عدم یشرع احكام ندانستن یمعندر اينجا به « ضلال» اند بلكه
 شد. بيان چنانكه

اى نيزميگويند هاى مکه گم شده بود. و عدهابن عباس)رض( است: يعنى در سن بچگى در دره
 رراه ازنزدکايش گم شد.وقتى باکاکايش به شام رفته بود د

ضال در اينجا به معنی حيران است که تا حدودی معنی دقيقی است. يعنی پيامبر «: ضَالّاً »
اند، ولی دانست که قومش به گمراهی افتادهها در جاهليت هستند، میدانست که عربمی
 سرگشته شده بود.دانست که آنها را چگونه به مسير الله هدايت کند، بنابراين حيران و نمی
ای ختيار تو گذاشت و به تو برنامهإيعنی الله تو را هدايت کرد و آن هدايت را در « فَهَدىَ»

نياز کرد. خديجه را مسخر تو داد تا بتوانی مسير تأريخ را تغيير دهی. تو را فقير يافت و بی
ستگاری پيامبر گردانيد )تنها موردی بود که زنی تمام غرورش را زير پا گذاشت و به خوا

رفت و اين بسيار مهم است(. هدايتی که تمام شخصيت تو را دگرگون کرد، هدايتی که به 
ی نجم، الله تنها پيامبری که از ميان تمامی پيامبران، تمام أبعاد تعبير خودِ قرآن در سوره

و اخلاق شخصيتی او را تزکيه، گزينش و تأييد کرده، پيامبر اسلام است؛ زيرا الله دل، زبان 
 ی ابعاد شخصيتی پيامبر را تأييد کرده است.و چشم و همه

 ( :8«)وَوَجَدَكَ عَائلِاً فأَغَْنىَ»
مند تو را فقير و عايله  یتعال يعنی: ای پيامبر! حق«. .و نياز مندت يافت و بی نياز ساخت»
سر  فتوحات تو از طريقبه كه یو روز كرد؛ با رزق نيازتی ب پس يافت و منال مال یو ب

 كفار بخشيد. زمين ها و اماكن
 دختر خويلد اولين خديجه در مال با تجارت نخست از رسالت است: تو را قبل اين يا معني
با  انصار و سپس با مال ابوبكر رضي الله عنه آنگاه با مال سپس ، توانگر ساختهمسرت

 به ساختنت ؛ با قانعو نيز تو را توانگر ساخت و بعد از هجرت رسالت بعد از غنيمت به نيل
 الغني ولكن العرض كثرة عن الغني ليس» است:آمده  شريف در حديث كهچناناندك  یروز
 ینيازی و ب ی، توانگریتوانگر بلكه نيست و ثروت مال یاز بسيار یتوانگر النفس:غني 
 «.است نفس

وار است و ی عال، يعول است. يعنی کسی که عيال عائل: يعنی فقير و عيال وار. از ماده
 کند.درآمد او کفايت نمی

ی غنی است، به معنی حالتی که مثل رضا در انسان ايجاد ميشود و احساس فاغنی: از ماده
 نياز کرد.کند. يعنی بینياز به هيچکس و هيچ چيزی پيدا نمی



 که سه نعمت را بر او برشمرد، ايشان را به سه چيز توصيه کرده و ميفرمايد: بعد از اين
ا الْيَتِيمَ فلََا تقَْهَرْ »  ( :9«)فأَمَه
 سبب، بهنعمت همه اين پاس پيامبر! تو نيز به ی: ایيعن. «پس اما يتيم را پس خشونت مکن»

را  خودت یو يتيم او بده را به قشح مسلط نشو بلكه و حقش بر مال يتيم یو ناتوان ضعف
 ياد آور.به 

ی اند در هر جامعهأ طفال يتيم كه پدر يا والدين خود را در طفوليت از دست دادهأوجود 
براهيمی به اين كودكان توجه بعمل آمده است و إی أدُيان إلهی ناپذير است. در همه إجتناب

 شان و إظهار لطف به آنان تأكيد ميكنند.بر ضرورت تعهّد در برابر آنان، حفظ حقوق 
پروردگار باعظمت ما پيروان أديان الهی از جمله به بنی إسرائيل هدايت به نيکی به إيتام 

وَإِذْ »نموده و از جمله عهدی است كه خداوند از بنی إسرائيل در مورد گرفته شده است: 
َ وَبِالْوَالِديَنِ إِحْسَاناً وَذِي الْقرُْبَى وَالْيتاَمَى أخََذْنَا مِيثاَقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تعَْبدُوُنَ إِ  لا اللَّّ

به ياد آوريد زمانی را كه از بنی إسرائيل پيمان گرفتيم ( »83؛ )سورة بقره آية «وَالْمَسَاكِينِ 
كه جز خداوند يگانه را پرستش نكنيد و به پدر و مادر و خويشاوندان و يتيمان و بينوايان 

 «نيكي كنيد.
ی شريفه، إحسان به چند گروه را از وظايف ضروريأهل إيمان و از مصاديق أعمال اين آيه

نوازی از جمله آنان است؛ چرا كه بندهای اين ميثاق، عام است  شايسته دانسته است كه يتيم
ی شرايع إسرائيل إختصاص ندارد؛ بلكه از اصول حقيقی دين إلهی است كه در همهو به بنی 
 ه است و تغيير نميكند.مقدسه بود

لَيْسَ الْبرَِّ أنَْ توَُلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لكِنَّ الْبِرَّ »قرآن عظيم الشأن ميفرمايد: 
ِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ الْكِتابِ وَ النَّبيِِّينَ وَ آتىَ الْمالَ عَلى  حُبِّهِ ذوَِي الْقرُْبى وَ مَنْ آمَنَ بِاللََّّ

( )نيكي )تنها( اين نيست كه به هنگام نماز صورت خود 177)بقره / « الْيتَامى وَ الْمَساكِينَ 
را به سوي مشرق و مغرب كنيد بلكه نيكوكار كسي است كه به خدا و روز رستاخيز و 

قه اي كه به آن فرشتگان و كتاب آسماني و پيامبران ايمان آورد و مال خود را با تمام علا
 دارد به خويشاوندان و يتيمان و از كار افتادگان و... انفاق كند....(

ولا تقربوا مال اليتيم الاّ بالتى هى احسن( به مال »سوره انعام( ميفرمايد:  152هکذا در )آيه: 
 «يتيم نزديك مشويد جز به بهترين وجه.

ي ايتام دولت اسلامی را در باره قرآن كريم با تعبيرات گيرا و گويا، مسئوليت مردم و
برشمرده است. اين كتاب مقدس و آسمانی با برترين شيوه از ايتام تجليل و بر رسيدگی به 
امور مادی و معنوی، فردی و اجتماعی آنان تأكيد ميكند. همچنين كوتاهی در سرپرستی آنها 

 را توبيخ كرده، سبب كيفر دنيوی و اخُروی ميداند.
يات مختلف، نيكی و رسيدگی به امور مادی و معنويأفراد يتيم را پس از قرآن مجيد در آ

های سازندگی اخلاق و  احسان به والدين و نزديكان قرار داده و اين نيكی را يكی از زمينه
 مبارزه با بخل، غرور و مفاسد اخلاقی معرفی كرده است.

 یتيم :
پدرش را از دست داده )فوت کرده( شود كه در لغت عرب، به شخص نا بالغ گفته می  يتيم

باشد و پس از بلوغ اين اسم از او برداشته شود. )لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، 
 .(645، ص 12ق، ج  1414بيروت، سوم، 

ی پرمهر پدر، احساس خلأ و دادن سايهاز ديدگاه شرع مقدس اسلام طفل يتيم با از دست
 محبت و دوستی قابل جبران است.كمبود فراوان ميكند كه اين خلأ با 

كنند؛ وليإسلام، همگان را مكلف مادران مهربان و دلسوز، اين كمبود را تا حدودی جبران می
كرده است تا در صورت وجود مادر يا سرپرست، او را در قبال اين امر مهم ياری كنند 

 ودرغير اين صورت آنها را تحت حمايت خويش قرار دهند.
حقوقي را در قبال ايتام واجب كرده است كه شناخت آن حقوق، ما را در دين مبين اسلام، 

 انجام وظايف ومسوليت هاي ما كمك ميكند.
 و مهرباني زايد  ، شفقتينيكي به الله صلي الله عليه وسلم با يتيمان رسول قابل تذکر است که:
 تعددی در زمينه اهتمام وتوجه هدايت و دساتير م نيكی به آنان و در حق الوصفی رفتار كرده

 در حق ايتام صادر فرموده است.
 



ا السهائلَِ فلََا تنَْهَرْ »  ( :10«)وَأمَه
 هرگاه فقير، مسکين و نيازمند جهت رفع نيازمنديش به يعنی:  .«نزن چيغ و اما بر سائل»

زيرا تو  و او را از خود مران بر او چيغ نزنعنوان کمکی از تو چيزی در خواست کرد، 
 و ملايمت نرمي او را به و يا هم بده او غذا و خوراكي يا به پساي خود نيز فقير بوده

 رويى جواب ده.قتاده فرموده است: يعنى گدا را با نرمش و گشاده  .برگردان
 مفسران اين آيه مبارکه را به دو معنا ترجمه و تفسير فرموده اند:

مند جويای کمک بگيريم، معنای اين عبارت آن خواهد بود که اگر سائل را به معنای نياز
اگر توان کمک به او را داشتی که کمک کن و اگر هم نداشتی با نرمی و ملاطفت معذرت 
خواهی کن، ولی به هيچ وجه او را ازخود مران و طرد نکن. از لحاظ اين معنا، اين دستور 

اگر « را تنگدست يافت و بی نياز گردانيد. و تو»درجواب به اين احسان الله متعال است که: 
ی دين می پرسد بگيريم، معنای آن اين سائل را به معنای سوال کننده، يعنی کسی که درباره

خواهد بود که چنين کسی هراندازه که نادان و به دور از فرهنگ و تربيت باشد و به ظاهر 
قی ای که مطرح کند، پرسش خود با مشکل ذهنی وفکری خود را به هر نحو غير منط

او پاسخ بده و همانند انسانهای تندخوی مدعی علم و دانش آنان را نهيب درهرحال باشفقت به
نزن و طرد نکن. از لحاظ اين معنا اين ارشاد در پاسخ به اين احسان خدای بلند مرتبه است 

ری و ابوالدرداء، حسن بصری، سفيان ثو« و تو را سرگشته يافت پس هدايت کرد.»که: 
برخی ديگر از علما و مفسران، همين معنا را ترجيح داده اند، چراکه از لحاظ ترتيب کلام 

 )تفهيم القرآن( اين ارشاد در پاسخ به ووجدك ضالا فهدی قرار می گيرد. 
ثْ » ا بِنِعْمَةِ رَبِّكَِ فحََدِِّ  ( :11«)وَأمَه

دربارۀ نعمت پروردگارت که آنرا برتو کامل ساخته سخن بگو، آثار رحمتش بر خويشتن را 
نکار إآوری کن و با جحود و های پروردگار کريم و مناّن را با شکران يادمنتشر نما، نعمت

 پوشی مکن. از آنـها چشم
 تو را پناه داد و مفسرآلوسى فرموده است: يعنى تو يتيم و ره گم کرده و بينوا بودى، اما الله

نياز کرد. پس در اين سه مورد نعمت الله متعال را فراموش مکن و نسبت به يتيم هدايت و بى
اى، و مردم و ى يتيمى و بينوايى را چشيدهمهربان باش و به گدا رحم کن؛ چون خودت مزه

ح المعانى بندگان را به راه راست هدايت کن همانطور که خدا تو را هدايت کرد. )تفسير رو
٣٠/١۶۴.)  

به پيامبر صلي الله عليه وسلم ثروت و دارای از پدر به ميراث نه مانده بود،  بايد گفت که:
او نه تنها درد محروم شدن از سر پرستی پدر را چشيده بود ودر سن شش سالگي از آغوش 

رد، پر عطوفت مادرش محروم شد، بلکه جوانی اش را در فقر، تنگدستی و ناداری سپری ک
ولی ديری نگذشت که با ثروتمند ترين زن قريش، در قدم نخست او را شريک تجارت خود 
گرفت و سپس پيشنهاد ازدواج با او را داد و بدين ترتيب راه های بيرون رفتن از تنگدستی 

 برويش گشوده شد.
ثْ »در تفسير  ثْ »َبايد گفت که: « وَ أما بِنِعْمَةِ رَبِّکَ فحََدِّ تحديث مشتق شده که به از « حَدِّ

 آيد.معناي گفتن سخن مي
هدف از آن اينست که شما نعمت هاي پروردگار را پيش مردم بيان کنيد، زير اين يکی از 
راه های شكر گزاری است، تا جاي که اگر کسي بر ديگری احسان کند به او دستور داده 

 شده که از محسن سپاسگزاری نمايد.
ه بر احسان مردم شکر بجا نياورد، او شکر الله را نيز بجا در حديثی آمده است: کسی ک

 )رواه احمد، ورواته ثقات، مظهري(.« من لايشكر الناس لايشكر الله»نخواهد آورد( 
در حديثي ديگری آمده است که: هر کس بر ديگری احسان کند، او هم بايد در عوض احسان 

دم او ستايش کند، زيرا هر کسي در جمع او، احسان کند، و اگر توان مالي ندارد، در پيش مر
 مردم از کسی ستايش کرد، او حق سپاسگزاری را بجاء آورد. )تفسير مظهري(.

ياد داشت: بجا آوری شکر هر نعمت، واجب است، شکر نعمت مال اين است که از آن 
مقدری در راه الله با إخلاص نيت صرف کند، و شکر نعمت علم و معرفت اين است که آن 

 به ديگران تدريس کند. )رواه البغوي عن جابر بن عبد الله، مظهري(.را 
 



 شکر گزاری از نعمت های إلهی :
ثْ »در آية  پروردگار باعظمت ما به پيامبر صلي الله عليه وسلم « وَ أما بِنِعْمَةِ رَبِّکَ فحََدِّ

هاي پروردگارت را يادآوری کن. يادآوری کردن نعمت به معنای ميفرمايد: نعمت
جويی و فخر بر ديگران نبايد باشد بلکه به معنای يادآوری نعمت هاست که انسان را برتري

شاكر و در مقام عبوديت تکامل بخشيده و باعث ميشود کم تر،کمبود ها و درد ها را احساس 
کند، چرا که خداوند به قدری به ما نعمت داده است که اگر نعمتی هم گرفته شود نميتوان 

 ديگر را به جای آورد. شکر نعمت های
انسانی که نعمت های خداوند را متذکّر است در گرفتاری، سختی و بلايا هم دچار يأس  -

 ونااميدی واضطراب نميشود و روحی آرام و قلبی مطمئن دارد.
 ياد آوری نعمت ها دو گونه است:

 لسانی و عملی :
 لساني، که همان شکر گزاري و سپاس است.

نفاق و بخشش در راه پروردگار است، بخششی بدون منتّ که حکايت از إ، که همان یعمل
فرموده است مانند: صرف مال  یکريم به او ارزان یداشته باشد که خدا یفراوان ینعمت ها

در خيرات جاريه و باقيات الصالحات مانند: ساخت مسجد، مدرسه، نشر کتب سودمند و... 
داده به جهت اين است که  یاگر دستور شکرگزار به شکر ما ندارد و یپروردگار عالم نياز

 ما در مکتب عالي تربيت، بهترين مراتب شکرگزاري را طي نمائيم.
و عذاب را در کفران  یو ازدياد نعمت هايش را در شکرگزار یمتعال نجات و پيروز یخدا

در يک  )عليه السّلام( و يا یي مواعظ موسنعمت ها داده و خطاب به بني اسرائيل)در ادامه
مستقل خطاب به مسلمين )هر دو تفسير، در تفاسير قرآن آمده که البته جمع آن هم  یجمله

اگر ؛ «لئَِنْ شَکَرْتمُْ لَْزَيدنََکُّمْ وَلَئنَْ کَفَرْتمُْ اِنَّ عَذابي لَشَديدٌ »منافاتي ندارد( ميفرمايد: 
شديد  یشما را مجازاتفزايم و اگر کفران کنيد يأکنيد نعمت خود را بر شما م یشکرگزار

 خواهم کرد.
 یبه شکر ما ندارد و اگر دستور شکرگزار یالبته اين را هم بايد گفت که پروردگار عالم نياز
 یرا ط یتربيت، بهترين مراتب شکرگزار یداده به جهت اين است که ما در مکتب عال

 نمائيم.
 ؟شکر چيست 

 تصور نعمت درذهن واظهار آن در گفتار و کردار است. یمعناشکر درلغت به
 آمده است.ینيزبه همين معن یباقلب،زبان وعمل،درروايات اسلام یشکرگزار
 در اسلام : یشکرگزار
از مهمترين خصوصيات انسان است. گرچه نعمتها و فضل  یبدرگاه اله یشکر گزار

باشد و قابل شمار نيست امّا همين معرفت و شناخت که بشر بداند  یپروردگار بسيار زياد م
بررويش اين فرهنگ در وجود او خواهد بود. شکر  یعاجز است مقدمه ا یازشکر اله

دارد، تشکر به قلب و اعماق روح وروان و تذکر به آنچه اعطاء شده ی مراتب و درجات
که  یبر جوارح و اعضاء به نحو منعم، بروز شکر یساختن بر زبان و ثناگوي یاست، جار

در آن  یکه رضايت اله یخود در جهت مصالح و امور یانسان در حد توان بتواند از قوا
 نهفته است اقدام نمايد.

را چه از جانب خدا و چه از سوي  یو قدردان یقرآن مجيد در بيش از هفتاد آيه، سپاسگزار
فشرده  یبر انجام اين کار نيک پا یگونانسان ها مورد اشاره قرار داده و با عناوين گونا

از آنها عبارت اند  یبه اين امر سفارش شده است که بعض یاست. همچنين در روايات زياد
 از:

 تشکر از خدا و از پدر و مادر : 
هُ وَهْناً عَلى» نْسانَ بِوالِديَهِ حَمَلتَهُْ أمُُّ ينَا الِْْ  وَ  عامَينِ أنَِ اشْکُرْ لي وَهْنٍ وَ فِصالهُُ في وَ وَصَّ

 ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش کرديم، مادرش او را با « لِوالِديَکَ إِليَ الْمَصير
 است، سفارش کرديم که سپاس من و سستي روز افزون حمل کرد و شيرخوار گيش دو سال 



 من است. یآر؛ زيرا بازگشت به سو یپدر و مادرت را به جا
 مراتب شکر :

 یپروردگار مطابق فهم علما یوسيع ولا يتنه یدر برابر نعمت ها یسپاس و شکر گزار
ر ک، و شیزبان ی، شکر گزاریقلب یپذيرد: )شگر گزار ینجام مأاسلام در سه مرحله 

 .(یعمل یگزار
 :ی قلب یشکر گزار

بدين معني است که قلب سپاس گزار همواره ياد نعمت و بخشش نعمت گستر وبزرگداشت 
و نياز مي کند و با تفکر در  یو توجه او اظهار کوچک یوتعظيم اوست ودر برابر بزرگ

خويش را  یبه بندگانش، شگفت یبزرگ و مخلوقات گوناگون خدا و اراده خيررسان یکارها
 شود. یرد و خضوع و خشوعش افزون مابراز ميدا
 :ی زبان یشکر گزار
است که: شکرگزار به تمجيد و ثناگويي و تسبيح وتهليل  یبدين معن یزبان یشگر گزار

ستايد. همين طور در قالب امر به يپردازد و درحد فکر و توان خود، او را مينعمت دهنده م
 از منکر ديگران را نيز به اطاعت از او وا مي دارد. یمعروف و نه

 شکر گزاري عملي :
عبارت از مرحله سوم شکر، سپاس گزاري عملي در برابر نعمت گستر  یعمل یشگر گزار

اوبه کار نگيرد، بلکه  یخدا را در راه نافرمان یاست که نعمت پذير بايد تلاش کند نعمت ها
 مک بجويد.اطاعت و عبادت او ک یاز آنها برا

 تشویق به شکرگزاری :
دين مقدس اسلام پيروان خويش را به شکرگزاري سفارش و تشويق کرده و افراد سپاس 

 گزار را ستوده است:
قرآن عظيم الشأن ميفرمايد: ای کسانی که ايمان آورده ايد از آن پاکيزه هايی که روزی شما 

به جاي آوريد. ونيز ميفرمايد: هر کس کرده ايم بخوريد و اگر خدا را می پرستيد سپاسش را 
 خواهان پاداش آن جهان باشد به او ميدهيم و شاکران را پاداش خواهيم داد.

 کُفران نعمت :
کفران نعمت به معنای پوشاندن و ناديده گرفتن نعمت هاست. خداوند، اگرچه نيازمند سپاس 

ر بندگان ضروری گزاری و عبادت ما نيست، ولی از روی حکمت و مصلحت عبادت را ب
دانسته است و در قرآن کريم پس از نويد به سپاس گزاران ميفرمايد: آن که سپاس گزاری 
کند سپاسش به نفع خود اوست و هر که کفران ورزد، خداوند بی نياز و ستوده است. با اين 
که خداوند از سپاس و تشکر نعمت پذيران بی نياز است و بزرگوارتر از آن است که 

ن را محروم سازد، ولی کفران نعمت، خود، سبب برخی از ناهنجاری ها می شود ناسپاسا
 از جمله:

 پستی : -1
انسان ناسپاس، پستی و بی کفايتی خود را إثبات ميکند چرا که عقل و وجدان انسان ميگويد 
که نعمت پذير بايد سپاس گزار باشد و زير پا گذاشتن داوری عقل و وجدان از کسانی سر 

 که در پستی و بی ارزشی به حد حيوانيت رسيده، بلکه پست تر شده أند.می زند 
 زوال نعمت : -2

کفران نعمت، سبب بی ثباتی و ناپايداری نعمت ها می شود و خير و برکت را از بين می 
 برد. همان طور که سپاس گزاری سبب بقای آن می شود.

 کم شدن احسان و نيکی : -3
، صاحبان یستن خير و إحسان از جامعه است، چرا که ناسپاساثر ديگر کفران نعمت، رخت ب

 دارد. یکند و از انعام و بخشش باز مينعمت را دلسرد م
 سنت خداوند نيز چنين است که اگر بندگان کفران نعمت ورزند از فضل و احسانش بکاهد.

 عقوبت سریع : -4
 ديگر کفران نعمت، تسريع در شکنجه و عقوبت کافر نعمت است.  یتاثير منف

 



 رفتن به دوزخ : -5
آخرين برداشتی که کافر نعمت از محصول خود مي کند، رفتن به دوزخ سوزنده است، زيرا 
او با پوشاندن نعمت های خدا و ناديده گرفتن إحسان بندگان او از راه خدا منحرف ميشود و 

نهد که پايانی جز جهنم نخواهد داشت اين سرأنجامی است که قرآن به قدم در راه ستم می 
آنان نشان داده است: آيا نديده ای کسانی را که نعمت خدا را به کفر بدل ساختند و مردم خود 

 شوند. یرا به ديار هلاکت بردند، آنان به قرارگاه بد، دوزخ، داخل م
 وحيِّ چيست ؟

 تعریف وحيِّ :
طريق عقيل از زهری آورده است که از وحی سؤال شد: در جواب گفت: ابن أبی حاتم از 

وحی آن است که خداوند بر پيامبرانش می فرستد ودر قلب پيامبر ثابت می ماند، پس با آن 
تکلم می کند وآن را می نويسد، وآن کلام الله است، وقسمتی ديگر از وحی پيامبر به آن 

ويسد وبه نوشتن آن مأمور نيست ولی به صورت گفتگو نمی کند وآن را برای کسی نمی ن
حديث آن را برای مردم بازگو ميکند که خداوند اورا أمر فرمود که آن مطلب رابرای مردم 
بيان نموده وبه آنان تبليغ کند. )ترجمه الاتقان في علوم القرآن جلال الدين عبد الرحمن 

 ی می شود ميفرمايد:چيست وبه چه کسانی وح یدر مورد اينکه وح ءسيوطي( علما
 یدر جاها یدارد که در قرآن کريم از اين معان یچندين معن یدر زبان عرب یکلمه وح

 وحي عبارتند از: یمختلف بکار رفته است، از جمله معان
وَأوَْحَي رَبُّکَ إِليَ النَّحْلِ أنَِ اتَّخِذِي »لهام به زنبور عسل: إالهام غريزی برای حيوان، مانند  -1

ا يعْرِشُونَ مِنَ  وپروردگار تو به »(. يعنی: 68)سورة نحل/« الْجِبَالِ بيُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّ
ها و درختان و داربستهايی که از کوه»)و إلهام غريزی( نمود که: « وحی»زنبور عسل 
، يعنی: است غريزی وحی، إلهام مراد از اين«. هايی برگزينسازند، خانهمردم می 

خويش  هایخانه  فطرت خود عسل برابر زنبوهای کرد. إلهام زنبور عسل گار تو بهپرورد
بينند، و اين فطرت را خدای متعال در وجود آنها نهاده که همان الهام غريزی تهيه می  را

 ميباشد.
 إلهام فطری برای إنسان. -2
جَ عَلَي قوَْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَخَرَ »إشاره سريع بحالت رمز، مانند إشاره زکريا عليه السلام:  -3

 (.11)سورة مريم/« فَأوَْحَي إِلَيهِمْ أنَ سَبِّحُوا بکُْرَةً وَعَشِيا
بشکرانه »)يعنی: او از محراب عبادتش به سوی مردم بيرون آمد؛ و با اشاره به آنها گفت: 

 آنان به إشاره قرا از طري مطلب يعنی: اين «اين موهبت،( صبح و شام خدا را تسبيح گوييد!
 دهد. انتقال آنان به را با زبان آن فهماند و نتوانست

 وسوسه شيطان بر نفس إنسان: -4
)سوره انعام « وَإِنَّ الشَّياطِينَ لَيوحُونَ إِليَ أوَْلِيآئِهِمْ لِيجَادِلوُکُمْ وَإِنْ أطََعْتمُُوهُمْ إِنَّکُمْ لمَُشْرِکُونَ »

کنند،  تا با شما خصومت خويش دوستان یسوکنند بهيالقا م وسوسه (. يعنی: و شياطين121
 اگر از آنها اطاعت کنيد، شما هم مشرک خواهيد بود.

مورد نظر ما  یباشد، اما معنا یفوق را دارا م یمعان یدر لغت عرب تمام یپس کلمه وح
رتباط خدا إ صطلاحی آن است. مقصود از معنای إصطلاحی وحی، يعنی:إی در اينجا، معنا

 .با پيغمبران با واسطه يا بدون واسطه است
تنها به ملائکه و أنبيای الهی مختص ميشود، دليل  -با آن معنای اصطلاحيش  -اما وحی 

إِذْ يوحِي رَبُّکَ إِليَ الْمَلْئِکَةِ أنَِيّ مَعَکُمْ فَثبَِتّوُاْ »وحی بر ملائکه اين فرموده الله متعال است: 
عْبَ فَاضْرِبوُاْ فَوْقَ الْعَْنَاقِ وَاضْرِبوُاْ مِنْهُمْ کُلَّ الَّذِ ينَ آمَنُ  واْ سَألُْقِي فِي قلُوُبِ الَّذِينَ کَفَرُواْ الرَّ

(. يعنی: و )به ياد آر( موقعی را که پروردگارت به فرشتگان 12)سورهٔ أنفال/ « بنََانٍ 
قدم داريد! بزودی در دلهای  اند، ثابتمن با شما هستم؛ کسانی را که ايمان آورده»وحيکرد: 

 ها را بر بالاتر از گردن )بر سرهای دشمنان( فرود  کافران ترس و وحشت می أفگنم؛ ضربه
 آريد! و همه انگشتانشان را قطع کنيد.

 إنَِّا أوَْحَينَا إِليَکَ کَمَا أوَْحَينَا »و دليل نزول وحی بر أنبياء إلهی، اين فرموده الله متعال است: 



 وحٍ وَالنَّبِيينَ مِن بعَْدِهِ وَأوَْحَينَا إِليَ إبِْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإسْْحَقَ وَيعْقوُبَ وَالْسَْبَاطِ وَعِيسَي إِليَ نُ 
 (.163)نساء « وَأيَوبَ وَيونسَُ وَهَارُونَ وَسُليَمَانَ وَآتيَنَا داَوُودَ زَبوُرًا

ه نوح و پيامبران بعد از او وحی يعنی: ما به تو )محمد( وحی فرستاديم؛ همان گونه که ب
فرستاديم؛ و )نيز( به إبراهيم و إسماعيل و إسحاق و يعقوب و إسباط )ذوريه( و عيسی و 

 ود زبور داديم.ؤأيوب و يونس و هارون و سليمان وحی نموديم؛ و به دا
هيچ  ماأشود، يم ینبياء و پيامبران عليهم الصلاة و السلام وحأبنابر اين تنها بر ملائکه و 

بر غير از  -با آن تعريف اصطلاحيش  - یوجود ندارد که ثابت کند وح یيا حديث یدليل قرآن
 نبياء نيز مختلف است.أبر  یوح ینبياء نازل شود. روشهاأملائکه و 
 : یِّ زبان وح

نازل نشد است،  یبغير عرب یروايت کرده که گفت: هيچ وح یابن ابي حاتم از سفيان ثور
 کرد. یقومش ترجمه م یآن را برا یبلکه هر پيامبر

 سلام در وقت وحی :إحالت پيامبر 
وضعيت وحالتی پيامبر صلی الله عليه وسلم در وقت وحی در حديثی ابن سعد که حضرت 

پيامبر صلي الله عليه وسلم هنگامی که وحی بر او »بی بی عايشه روايت کرده چنين است: 
ميکرد، و در دندن های خود إحساس سردی  نازل ميشد سرش را می پوشانيد ورنگش تغيير

 می کرد، وعرق می کرد بطوری که مانند مرواريد از صورتش سرازير ميشد.
 طروق وحیِّ :

 سورة شوری( سه طريق وحی بر پيامبران الهی  51قرآن عظيم الشأن در )آية 
ُ إلِاَّ »را بيان فرموده است:  وَحْيا أوَْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أوَْ يرْسِلَ وَمَا کَانَ لِبَشَرٍ أنَ يکَلِمَّهُ اللَّّ

)يعنی: و شايسته هيچ انسانی نيست که خدا با « رَسُولًا فَيوحِي بِإذِْنِهِ مَا يشَاء إنَِّهُ عَلِي حَکِيمٌ 
او سخن گويد، مگر از راه وحی يا از پشت حجاب، يا رسولی ميفرستد و بفرمان او آنچه را 

 و بلندمقام و حکيم است!کند؛ چرا که ابخواهد وحی می 
منظور از وحی در اينجا معنای اصطلاحی آن نيست، بلکه يک معنی از معانی لغوی آن 

 تفسير کرد.ی وحی در آيه را به خواب ديدن مقصود است که ميتوان کلمه
پس بر طبق اين آيه کريمه، خدای متعال از سه طريق با رسولان و أنبيای خود سخن می 

 گويد:
 ق رؤيای صالحهاز طري -1
 از طريق سخن گفتن از پشت حجاب -2
 از طريق ارسال ملائکه و نزول وحی بوسيله ملائکه وحی -3

اين سخن بطور صد « ی وحی برای هر پيامبری متفاوت بودهنحوه»اما اينکه گفته شود که: 
 در صد هم صحيح نيست، زيرا همانگونه که در آيه فوق آمد، خدای متعال تنها از آن سه
طريق با أنبيای خود مرتبط می شود، و ممکن است پيامبری از هر سه طريق با خدای متعال 
در ارتباط باشد )مانند پيامبر اسلام صلي الله عليه وسلم( و ممکن است که پيامبر ديگری تنها 
از دو طريق )رؤيای صالحه و ارسال فرشته( در ارتباط باشد، پس ممکن است پيامبری با 

 ی وحی إشتراک داشته باشند.حوهديگری در ن
السلام ازدوطريق)رؤيای صالحه و إرسال فرشته( بر وی وحی شده است، مثلاً إبراهيم عليه

 مثلاً در مورد رؤيای صالحه، آيه زير اين مطلب را تاييد ميکند:
 وحي بر ابراهيم عليه السلام از طريق رؤياي صالحه: -1
الِحِينَ » ا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْي قَالَ يا بنَُي إنِيِّ أرََي  * فبََشَّرْنَاهُ بِغلَُامٍ حَلِيمٍ  * رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّ فَلمََّ

ُ مِنَ   فيِ الْمَنَامِ أنَِّي أذَْبَحُکَ فَانظُرْ مَاذاَ ترََي قَالَ يا أبََتِ افْعَلْ مَا تؤُْمَرُ سَتجَِدنُِي إِن شَاء اللَّّ
ابرِِينَ  ا أسَْلمََ  * الصَّ ؤْيا إِنَّا کَذلَِکَ  * وَنَاديَنَاهُ أنَْ يا إِبْرَاهِيمُ  * ا وَتلََّهُ لِلْجَبيِنِ فَلمََّ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّ

وَترََکْنَا عَليَهِ فِي  * وَفَديَنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ  * إِنَّ هَذاَ لهَُوَ الْبَلَاء الْمُبيِنُ  * نجَْزِي الْمُحْسِنِينَ 
وَبَشَّرْنَاهُ  * إنَِّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ  * کَذلَِکَ نَجْزِي الْمُحْسِنيِنَ *  إِبْرَاهِيمَ سَلَامٌ عَليَ  * الْآخِرِينَ 

الِحِينَ  نَ الصَّ  (.112-100)صافات « بِإسِْحَقَ نَبيِا مِّ
( [ ببخش،ما او )ابراهيمبراهيم گفت: پروردگارا! به من از صالحان ]فرزندان صالحإيعني: 

هنگامي که با او به مقام سعي و کوشش رسيد،  را به نوجواني بردبار و صبور بشارت داديم!
پدرم! هر »گفت « من در خواب ديدم که تو را ذبح ميکنم، نظر تو چيست؟ پسرم!»گفت: 



هنگامی که هر  «، به خواست خدا مرا از صابران خواهی يافت!چه دستور داری إجرا کن
 آن  براهيم!إی ا»داديم که:  ءاو را نِدا دو تسليم شدند و إبراهيم جبين او را بر خاک نهاد...

ما اينگونه، نيکوکاران را جزا « رؤيا را تحقق بخشيدی )و به مأموريت خود عمل کردی(!
و نام نيک  ما ذبح عظيمی را فدای او کرديم، کار است!اين مسلمّاً همان إمتحان آش ميدهيم!

او  دهيم!اين گونه نيکوکاران را پاداش می  سلام بر إبراهيم! او را در امُّتهای بعد باقی نهاديم!
 بِشارت داديم! -پيامبری از شايستگان-ما او را به إسحاق  از بندگان باإيمان ما است!

وَلَقَدْ جَاءتْ »از طريق ارسال فرشته، وحي شده است: همچنين بر ابراهيم عليه السلام  -2
(. 69)سوره هود « رُسُلنَُا إبِْرَاهِيمَ بِالْبشُْرَي قَالوُاْ سَلامًَا قَالَ سَلامٌَ فمََا لبَِثَ أنَ جَاء بِعِجْلٍ حَنِيذٍ 

گفت: )او نيز( « سلام!»( برای إبراهيم بِشارت آوردند؛ گفتند: يعنی: فرستادگان ما )فرشتگان
 و طولی نکشيد که گوساله بريانی )برای آنها( آورد.« سلام!»

اما سخن گفتن خدا از پشت حجاب با پيامبری، تنها برای موسی عليه السلام و پيامبر اسلام 
ا »محمد صلی الله عليه وسلم ثابت شده است، چنانکه در مورد موسی عليه السلام آمده:  وَلمََّ

« وَکَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أرَِنِي أنَظُرْ إِليَکَ قَالَ لَن ترََانيِ وَلَکِنِ انظُرْ إِليَ الْجَبَلِ جَاء مُوسَي لِمِيقَاتِنَا 
(. يعنی: وهنگامی که موسی به ميعادگاه ما آمد، و پروردگارش با او 143)سوره اعراف 

گفت: « پروردگارا! خودت را به من نشان ده، تا تو را ببينم!»سخن گفت، عرض کرد: 
 هرگز مرا )در دنيا( نخواهی ديد! ولی به کوه بنگر.»

همچنين ثابت شده که در شب معراج، خدای متعال از پشت حجاب با پيامبر صلي الله عليه 
وسلم سخن گفته، البته بر پيامبر صلي الله عليه وسلم از طريق رؤياي صالحه و از طريق 

 ارسال فرشته نيز وحی نازل شده است.
که خدای متعال از سه طريق با پيامبران خود در ارتباط بود، که در اين ميان خلاصه اين

بعضی از أنواع وحی )سخن گفتن از پشت حجاب( تنها مخصوص دو تن از پيامبرانش بوده، 
ولی بيشتر پيامبران در دو نوع ديگر )يعنی از طريق رؤيای صالحه ويا إرسال فرشته( 

 هر پيامبری به روش خاصی وحی شده باشد. مشترک بودند، و اينگونه نبوده که
 حکمت وحی به زنبور عسل :

وَأوَْحَي رَبُّکَ إِليَ النَّحْلِ أنَِ »در مورد حکمت وحی به زنبور عسل خداوند متعال ميفرمايد: 
ا يعْرِشُونَ  به  و پروردگار تو( »68)سورة نحل/ « اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بيُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّ

ها و از برخی درختان و از آنچه  ای کوهکرد که از پاره« إلهام غريزی»زنبور عسل وحی 
 .«.هايی برای خود درست کنکنند، خانهسازی( ميداربست )و چفته 

منظور از وحی در اينجا معنای شرعی آن نيست، بلکه يک معنی از معانی لغوی آن مقصود 
دارای معانی متعددی است از جمله: إلهام غريزی يا إلهام وحی  زيرا ،است که إلهام باشد

فطری، إشاره کردن، و وسوسه شيطان نيز نوعی وحی است که از جانب شيطان بر انسان 
)سورة « وَإِنَّ الشَّياطِينَ لَيوحُونَ إِليَ أوَْلِيآئهِِمْ لِيجَادِلوُکُمْ »إلقاء می شود، چنانکه قرآن ميفرمايد: 

« .کنند تا با شما ستيزه نمايندحقيقت، شيطانها به دوستان خود وسوسه می  و در(»121انعام/ 
است و آن الهام از نوع « إلهام»( به معنای 68مراد از وحی در آيه فوق )سورة نحل/  و

 را که آسايیشگفت کرد و أعمال الهام زنبور عسل غريزي مي باشد، يعني پروردگار به
 از چنان قرار داد زيرا زندگی زنبور عسل آن و غريزه ، در طبععاجزند بشر از آنعقلای 
 و إعجابشگفتی  بشر را به که برخوردار است آوری و حيرت دقيق و تعاونی إجتماعی نظام

 .است واداشته
. است زنبور عسل در پرتو إلهام فطرتی كار می كنند كه آفريدگار در آنها به و ديعت نهاده

 کار ميکنند.به مقتضی آن عسل زنبوران کهم نيزنوعی وحی استإلها
بينند، و اين فطرت را خدای تهيه می  خويش را هایخانه فطرت خود عسل برابر زنبور

 متعال در وجود آنها نهاده که همان إلهام غريزی می باشد.
سمتی ديگر از امُورات خود را بصورت غريزی أنجام می دهند ولی ق ولی انسان ها قسمتی

را بايد توسط أنبيای إلهی ارشاد شوند تا به مسير درست رهنمود شوند، و خدای متعال توسط 
وحی به برگزيدگان خود وحی فرموده تا در ميان إنسانها اين رهنمودها را منتشر کنند، و با 



 آمدن آخرين پيامبر خدا و کتابش قرآن؛ آن رسالت به إتمام رسيد و ديگر نيازی به نزول
 وحی ندارند.

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکریم.
 و من الله التوفيق



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 الشرح ةسور
 30جزء  

 .آيه است 8نازل شده و داراى « مكه»اين سوره در 
 

 : تسميه وجه

مفسران « لم نشرحأ»يا « نشراحإ»يا « شرح»مبارکه  به  ه  در سبب نامگذاری اين سور
می نويسند که: سرآغاز اين سوره از شرح سينه، نورانی گرداندن و هدايت پيامبر گرامی 

 شود.میو آغاز يمان وحکمت، شروع إمحمد صلی الله عليه وسلم با نور 
دهد و دل و سينه اش را ی خير پروردگار گردد، هدايتش میبلی !هر کس شامل اراده
 .(125 ه  آي/نعام أدهد.)سعادت قرار می مرکز دين اسلام و خير و

باشد می آن برای ایتکمله گرديد و گويی نازل« ضحی» ه  بعد از سور«  الشرح » ه  سور
محمد حضرت  پروردگار را بر حبيبش و عنايت از لطف سار روح بخشی زيرا سايه

 گستراند.صلی الله عليه وسلم  می

 الشرح: ه  سورتعداد آيات، کلمات وحروف 
( بيست و هفت کلمه، 27( هشت آيت، )8( رکوع، )1) ی، و داری( مک)سورة الشرح

)لازم به ذکر است که أقوال  وهفت نقطه است. ی( س37( يکصدو و دو حرف، و )102)
علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن متفاوت ومختلف است.  برای  

 .تفسير احمد مراجعه فرمايد.( ،تفصيل  اين مبحث ميتوانيد به سوره  الطور

 مبارکه: ه  سور سباب نزولأ

مسلمانان را مورد سرزنش قرار دادند، اين  یکه مشرکان به دليل فقر و تهيدست یوقت
 سوره نازل شد.

إِنَّ مَعَ »ابن جرير از حسن )رض( روايت کرده است: هنگامي که پروردگار متعال آيه 
راحت نصيب شما شد  را نازل کرد، رسول الله گفت: شاد باشد که آرامش و «الْعسُْرِ يسُْرا  

 وآسايش را مغلوب کند. یتواند دو راحت ینم یو بيچارگ یو هر گز يک سخت

  انشراح: ه  آشنايي با سور
نازل « والضحى» ه  ند که: اين سوره بعد از سورألقول أمورد همه متفق اين مفسرين در
از  یقسمتبخش و آن نيز همين مطلب را تأييد مي كند. در اين سوره  یشده و محتوا
الله عليه وسلم شمرده شده است و در واقع سه نوع  یبر پيامبر اكرم صل یمواهب اله

نشراح آمده إ ه  در سور یلهإآمده وسه موهبت بزرگ  یوالضح ه  موهبت بزرگ در سور
 د.ند و بر سه محور دور ميخورندار یمعنو ه  اين سوره همه جنب ه  ب سه گاناست. مواهِ 

سه گانه و ديگر بشارت به پيامبر صلي الله عليه وسلم، از نظر  یبيان همين نعمتها یيك
برطرف شدن مشكلات دعوت او در آينده و ديگر توجه به خداوند يگانه و تحريص و 

 ترغيب به عبادت و نيايش.
اسلام صلي الله عليه وسلم  یبه پيامبر گرام یلهإمجموع اين سوره بيانگر عنايت خاص 

ت و وعدة نصرت و تأييد او در برابر مشكلات و فراز و او در برابر مشكلا یوتسل
 نشيبهاي راه رسالت است.



 مطالعه كند و ميزان شرح صدر او  ا  حالات پيامبر صلي الله عليه وسلم را دقيق یاگر كس
كند كه اين از طريق  یاش بنگرد يقين م یرا در حوادث سخت و پيچيده دوران زندگ

 است. یو ربان یلهإممكن نيست، بلكه يك تأييد  یعاد
مشكلات  یبخاطر همين شرح صدر بود كه پيامبر صلي الله عليه وسلم به عاليترين وجه

 نجام داد.أ یرسالت را پشت سر گذاشت و وظايف خود را در اين راه به خوب
و  یحن آيات آميخته با لطف و محبت فوق العاده پروردگار وتسل  نشراح لَ إ ه  در سور

 الله عليه وسلم است. یاکرم صل یبه نب یدلدار
از پيامبر صلي الله عليه وسلم ميخواهد که با توجه به اين آثار درخشان، در اين سوره 

تمام رساند، کار إرا به  یکه کار یباز نايستد و هنگام الله هيچ گاه از تلاش در راه 
 مند شود. را شروع کند تا از آثار آن نيز بهره یترتر و سخت بزرگ

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 «الشرح » سُورَة ترجمه وتفسير
 30جزء 

حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه
 به نام خدای بخشاينده ومهربان

دْرََ   َْْْْْْْْْْ  ََ َْْْ رَحْ ل ْْْْْْْْ ََ وِزْرََ   ﴾١ألََمْ نشَ ْْْْ ن َْ ا  َْْْ عْن ِ َ أنََََْ   ﴾٢وَوَضَْْْْْْْ َّْْْ ال
ََ ِ کْرََ   ﴾٣ظَهْرََ   نَا لَ ا فَإِنَّ مَعَ  ﴾٤وَرَفَعْ ر  رِ يسْْْْْْْْ ْْْْْْْْ رِ  ﴾٥الْعسُ ْْْْْْْْ إنَِّ مَعَ الْعسُ
ا  ََ فاَرْغَبْ  ﴾٧فإََِ ا فَرَغْتَ فاَنَْ بْ  ﴾٦يسْر   ﴾٨وَإلِىَ رَبِِّ
 مخت ر: ه  ترجم

  «.آيا فراخ نساختيم برايت سينه ات را؟» (1)« ألََمْ نشَْرَحْ لكََ َ دْرَكَ »

َْنكَ وِزْرَكَ    «.)دوش( تو برنگرفتيم؟و بار سنگين تو را از » (2)وَوَضَعْناَ 
 «.که پشت تو را سنگين کرده است؟ یهمان بار» (3)الَِّ َ أنََََ  ظَهْرَكَ 

   «.ذکرت را ؟ بخشيديم ياد و یوبلند» (4) وَرَفَعْناَ لكََ ِ كْرَكَ 
 «..است یآسان یگمان در کنار دشواری پس ب» (5)فإَِنَّ مَعَ الْعسُْرِ يسُْرا  

 «.است یآسان یبه يقين در کنار دشوار» (6) الْعسُْرِ يسُْرا  إنَِّ مَعَ 
 «.، بکوشیکه )در کار و بارت( فراغت يافتی پس هنگام» (7) فإََِ ا فَرَغْتَ فاَنَ بْ 
 «.آری پروردگارت رو یسوو به» (8)وَإلِىَ رَبِّكَِ فاَرْغَبْ 

 تفسير سوره:
 خوانندگان گرامی!

صلی الله عليه پيامبر الله متعال به نعمتها و فرمانهای  ه  بار در آيات متبرکه اين سوره در
 وسلم بحث بعمل می آيد:

 :(1)« ألََمْ نشَْرَحْ لكََ َ دْرَكَ »
 ستفهام براى تقرير است.إ)

نگشوديم )و دلت را از بند با نور هدايت وايمان وقرآن آيا ما سينه تو را يعنى اى محمد! 
ل نا بسامانغم حيرت رها نساختيم، و تاب   یها یمحيط جاهلي ت و سخت یها یتحم 

ت را به تو عطاء نكرديم؟(.  مسؤولي ت بزرگ نبو 
 :وا طلاحات تشريح لغات

 کردن و از ريشۀ شريحه است. : بازکردن، شکافتن، گشادهشرح :«نَشۡرَحۡ »
ی نبوت و تطهير آن، لبريز از ايمان و ات را به وسيلهآيا سينه :«نَشۡرَحۡ لَكَ َ دۡرَكَ »

 حکمت برای تو نگشاديم؟
به معناى گشايش سينه و بالا رفتن ظرفي ت انسان است تا بتواند ناملايمات  «شرح  در»

ل كند و در مشكلات و سختى  از خود نشان دهد.ها صبر و پايدارى را تحم 
را به رسالت عليه السلام حضرت موسى متعال  خداوندهنگامى كه ند:أمفسران نوشته 

طه، )« رَبِ  اشْرَحْ لِي صَدْرِي»گفت:  برگزيد، اولين خواسته او سعه صدر بود كه
بزرگوار اسلام محمد صلی . ولى پيامبر (پروردگارا! سعه صدر به من عطا كن (.).25

عه صدر را از خداوند قرار گرفت و سلهی إبدون درخواست مورد لطف  الله عليه وسلم 
 دريافت كرد. 

يعنى قلبت را روشن و فراخ و وسيع  د:ندر تفسير اين آيه مبارکه می نويسابن کثير مفسر 
ى او را روشن کرد، شريعتش را نيز گسترش داد و آن سينهالله طور که گردانديم. و همان



نظرى در آن وجود تنگفرسا و نه ضعف و را ميس ر وآسان قرار داد، نه فشار طاقت
 (.٣/۶۵٢مختصر ) .ندارد
شرح صدر. كنايه از: سعه صدر،  د:نميفرماي« ألََمْ نَشْرَحْ...»مفسرين در توضيح ساير
ت أاز غم و  یرهائ ل مشكلات مسؤولي ت نبو  ت، تاب تحم  ندوه حيرت و ضلال پيش از نبو 

ف ار و مشركان و ك   یاو رهبري، صبر و حوصله در برابر ناملايمات محيط و درد سر ه
 /طه ه  ، سور22 :ه  آي/زمر ه  ، سور125 :ه  آي /نعامأ ه  ملاحظه فرمايد سورديگران است )

 (.106 :ه  آي /نحل ه  ، سور25: ه  آي
يعنى روشن کردن آن « شرح صدر»است: فرموده  ،مبارکه ه  درتفسير آي بوحيان أمفسر

به حکمت، و فراخ نمودن آن براى دريافت وحى نازل شده. و نظر جمهور نيز همين 
عبارت است از اين که در دوران طفوليت « شرح صدر»گويند: اى نيز مىاست. عده

البحر . )روايت شده است)رض( ى او را شکافت. اين نظر از ابن عباس جبرئيل سينه
٨/۴٨٧..) 

و  از مقدمات يعنی ،نبوت الصدر از ارهاصاتشق»: فرمايد می رازی فخرالدين امام
 «.است آن هایبشارت
 گان گرامی !خوانند

بالا برد تا بتوان بايد ها را توان كم كرد، پس بايد ظرفي تها را نمىاز آنجا كه غم و غصه
ل كرد و كم نياورد. شرح صدر  که در آيه مبارکه بدان اشاره بعمل آمد مشكلات را تحم 

فمََنْ ي رِدِ اللَّه  أنَْ يهَْدِيَه  يَشْرَحْ صَدْرَه  »الهى است: لخاص أوخاص بخصوص نشانه لطف 
يعنى هر كس را خداوند اراده كند هدايت يابد، روح او را براى ) (.125/نعامأ )« لِلِْْسْلامِ 

 (.كندپذيرش اسلام باز مى
نبايد تمام ذهن متوجه آن  وپرابلم های دنيوی ، هنگام برخورد با مشكلات از نظر روانى،

 پروردگار با عظمت است هاى پس از آن كه مورد وعده و سنت شود، بلكه بايد به سهولت
 .داشته باشيدنيز توجه 
گسترش روح و فكر پيامبر  «ألََمْ نَشْرَحْ لَكَ َ دْرَكَ » مبارکه: ه  آي« شرح صدر»منظور از 

هى و سكينه و آرامش خداداد ميباشد، اين توسعه مى ل  إنور  ه  به وسيلصلی الله عليه وسلم 
تواند مفهوم وسيعى داشته باشدكه هم وسعت علمى پيامبر را از طريق وحى و رسالت شامل 
گردد و هم بسط وگسترش تحمل و استقامت او در برابر لجاجت ها و كارشكني هاى دشمنان 

 و مخالفان.
ما  یجتماعإو  یزندگي فرد یکامل برا  یلگوه و ا  نمون ،مثالالله عليه وسلم  یر صلپيامب

بخشيده و با سيره  یاست که جهان بشريت را روشن یچراغ هدايتآنحضرت  .نسانها استإ
ير از خاک تا افلاک جامع سَ  ه  کرده و برنام یگذاررا پايه و عالی زيبا یهاو سخنش سنت

ربار آن هَ رائه فرموده است. از اين روست که سيره و سخنان گ  إو از دنيا تا آخرت را 
طلبد. ی ويژه م ی توجهإهتمام و  ،صلی الله عليه وسلم  ، پيامبر بزرګوار بديل یشخصيت ب

که خداوند در قرآن از  یاهميت آن حضرت شرح صدر است؛ سيرهأرپ   یها از سيره یيک
 بزرگ خويش بر ميشمارد. یهات نَاز مِ  یکند و آن را يکی آن با عظمت ياد م

است که بار سنگين رسالت بر حضرتش قابل  پيامبر اسلام ه  سين یشرح صدر و گشادگ
 کند.ی م مخَ بود، بار سنگيني که پشت انسان را  تحمل

همين شرح صدر است که او را در برابر همه ناملايمات سربلند و پيروز ميگرداند و 
سينه  یپيمودن راه حق و کمال، فراخ یبلند ميسازد. بهترين وسيله برااش را خداوند آوازه 

و  قلب یو شرح صدر است. هر چه سينه فراختر باشد پرواز بلندتر است. سعه و گستردگ
خوار سفره  خداوند احاطه دارد و همه عالم ريزه یروح حبيب خدا تا آنجاست که بر ماسوا



آن  یر چند قلم و بيان عاجز از درک روح بلند الهند. هأ حسان آن رحمة للعالمينإنور و 
 بزرگوار است.
فمََن يرِدِ اللَّ   أنَ يهْدِيه  يشْرَحْ »:مينويسدنوارالقرآن أمفسر نعام( أ ه  سور / 125 ه  در تفسير )آي

ا کَأنَهمَا  عهد  فيِ السهمَاء کَذَلِکَ صَدْرَه  لِلِْسْلامَِ وَمَن يرِدْ أنَ يضِلهه  يجْعلَْ صَدْرَه  ضَيق ا حَرَج  يصه
جْسَ عَليَ الهذِينَ لاَ يؤْمِن ونَ   کند، سينه خدا بخواهد هدايت را که هرکه پس» «يجْعلَ  اللَّ   الرِ 

باز  ه  را با سين سلامإميکند تا  را باز و گشاده : دلشیيعن« ميکند گشاده سلامإ یرا برا یو
 .بپذيرد حرَ نشَ و م  
 صحابأاست:  آمده و غير ايشان یجريرطبر، ابنعبدالرزاق روايت به شريف حديثدر 

 سينه الله! چگونه پرسيدند؛ يا رسول آيه اين به صلي الله عليه وسلم راجع الله  از رسول
، فيه نور يقذف»الله عليه وسلم فرمودند:  یصلالله  شود؟ رسولی م گشاده يافته راه انسان

نور، باز و  از آن اشسينه شود پسی م در او افگنده که است وينفسح: نوري لهفينشرح 
 شناخته با آن که هست هم یا ، نشانهراحنشِ إو  یگشادگ اين یگفتند: آيا برا«. شود یم گشاده

 قبل دار الغرور، والاستعداد للموت عن دار الخلود، والتجافي إلي الإنابة»شود؟ فرمودند: 
غرور  یاز سرا نرکندَ بَ  ، دلیجاودانگ یسرا یسوبه رجوع آن ه  ! نشانبلی لقاء الموت: 

«. است با آن از روبروشدن قبل مرگ یبرا ی، و آمادگدر آن نگرفتنو قرار و آرام 
شد: از  صلي الله عليه وسلم سؤالالله  از رسولکه  است آمده شريف در حديث همچنين
 از مرگی در ياد آور آنان بيشترين»؟ فرمودند: هشيارتر و زيرکتر است یکس چه مؤمنان

بخواهد »خداوند « را که و هر کس«. »بعد از مرگ یبرا یدر آمادگ آنان و بيشترين
 یجاي هيچ در آن که یطوربه « یتنگ گرداند در نهايتی مرا تنگ  اشکند، سينه گمراه
الا الله(  )لااله پذيرش یرا برا اشسينه  یيعن»گويد: کثير ميبنإنباشد. و هدايت يمانإ یبرا
 «.وارد نميشود آن به طيبه کلمه اين نجا کهآگرداند تا بدی م تنگ
بالا  در آسمان زحمت به یگوي کهـچنان«. »است یتنگ ، نهايتجرَ حَ »ميگويد:  جاجز  

 ، سختفشار هوا و کمبود اکسيژن دليلبالا رود، به  آسمان به که یزيرا کس« ميرود
 شود. خفه که است نزديک یميکند، گوي یتنگسينه  حساسإ

 کريم قرآناز معجزات  تشبيه اين که شده ، روشنیجديد علم کتشافاتإبا  که است یگفتن
 کريم قرآن ، در عصر نزولپرداخته آن بيان به آيه اين ايکهی علم حقيقتميباشد زيرا 

ميشود   خوانده فرا سلامإ یسوبه را که یکس یمعنو ، حالآيه ! اينبلی نبود.  شده شناخته
از بالا  ميکند که تشبيه یکس یحس حالت به  استشده  ردَ قَ م   یگمراه یو یبرا درحاليکه

 بگيرد و اين ميخواهد خفقان یميکند، گوي یتنگ سينه احساس سختآسمان  یسو به رفتن
شده  شناخته کريم قرآن نزولميشود در روزگار  یتنگ نفس بالا سببصعود به که  یمعن

 نبود.
خداوند متعال در حالي که »رحمه الله در تفسير خود مينويسد: یو علامه عبدالرحمن سعد

بندگانش بيان مي  یرا برا یو گمراه یو هدايت، و بدبخت یخوشبخت یعلايم و نشانه ها
نه و درونش وسيع سي یشاد شد، يعنسلام گ  إپذيرش  یدارد، ميفرمايد: هرکس سينه اش برا

يقين زنده گشت و آرامش يافت؛  یيمان روشن گرديد و با روشنايإو باز شد، و به نور 
را زيبا يافت و از آن لذت برد و آن را  یرا دوست داشت، و انجام دادن خير و نيک یخوب

دشوار ندانست، همانا اين نشانه آن است که خداوند او را هدايت کرده و توفيقِ در پيش 
خواهد  یکه خداوند م ینموده است. و علامت کس یتن درست ترين راه را به او ارزانگرف



 یآن را در نهايت تنگ یگرداند. يعن یاو را گمراه سازد اين است که سينه اش را تنگ م
هات و بَ يمان و يقين يافت نميشود، و در ش  إ یبرا یکه در آن جا یدهد، به گونه ا یقرار م

گردد، و  ینجام کار خير باز نمأ یبه او نمي رسد. و قلبش برا یخيرشهوات فرو رفته، و 
رود، و به زور او  یفتد که گويا به آسمان ها بالا مأ یو تپش م یسينه اش آنگونه به تنگ
 يابد. یرفتن به آسمان نم یبرا یکنند، اما راه یرا به اين کار وادار م

 یين امر باعث شده است که خداوند پليدو اين بدان سبب است که آنها ايمان ندارند. پس ا
خود بسته  یرا به رو یو عذاب را بر آنها قرار دهد؛ چون آنها دروازه رحمت و نيکوکار

است که در آن ظلم و ستمي وجود ندارد، و راهي است که تغيير نمي  ی. و اين ترازواند
نمايد، وآيين نيک  ی، و بدهد، و از خدا بترسد، و پرهيزگارکند. پس همانا هرکس ببخشد

 یگذاريم و آن را برايش آسان م یاو م یرا در پيش پا یراه آسان یرا تصديق کند، به زود
نياز بداند، و آيين نيک را تکذيب کند،  یگردانيم. و هرکس بخل ورزد، و خود را از خدا ب

 را به او خواهيم نمود.  یراه سخت یبه زود

َْنكَ وِزْرَكَ »  :(2) «وَوَضَعْناَ 
گونه باری را که بر تو يعنی بدين«.و بار سنگين تو را از )دوش( تو برنگرفتيم؟»

نهاده شده بود کم کرديم، گناهان متقد م و متأخرت را آمرزيديم، از تو راضی و خوشنود 
 شديم و عفو و رحمت خويش را بر تو جاری ساختيم.

 مينويسند: فرو آورديم. پائين آورديم.  «وَضَعْناَ»مفسرين در تفسير کلمه 
در لغت به معنى سنگينى است، کلمه )وزير( نيز از همين معنى مشتق شده است، « وزر»

را نيز به همين جهت وزر چون بارهاى سنگين حكومت را بر دوش ميكشد، و گناهان 
 گويند چرا كه بار سنگينى است بر دوش گنهكار.

 در آغاز نزول، تفسير كرده اند. )وحى( معنى بار سنگينبعضى از مفسرين )وزر( را به 
 بعضى نيز به ضلالت و گمراهى و لجاج و عناد مشركان.

 ذيت و آزار فوق العاده آنها.أو بعضى به 
بو طالب و همسرش خديجه و بالاخره بعضى به أ یو بعضى به اندوه ناشى از وفات کاکا

 ند.أو پاكى از گناه تفسير كرده  صمتعِ    ه  لأمس
هدف از آن بار كمرشكن غم و رنج حاصل از مشاهده  :ولى ظاهرا  همان تفسير اول است

جامعه پيش  یها بی ها و نابساما یها و ستمگر یها و خونريز یكفر و شرك و تبهكار
ت، و تلاش و كوشش آن حضرت برا هدايت مردمان و دفع اذي ت و آزار ايشان  یاز نبو 

ت است.در   آغاز نبو 
آيات به خوبى نشان مى دهد كه منظور همان مشكلات رسالت ونبوت، و دعوت به  قرائن

سوى توحيد و يكتا پرستى، و برچيدن آثار فساد از آن محيط بسيار آلوده بوده است، نه 
الله عليه وسلم كه همه پيغمبران در آغاز دعوت باچنين مشكلات عظيمى ی تنها پيامبر صل

امداد هاى الهى برآنها پيروز ميشدند، منتها شرائط محيط و زمان روبرو بودند، و تنها با 
 پيامبر صلي الله عليه وسلم از جهاتى سخت تر و سنگينتر بود.

 :(3) «الَِّ َ أنََََ  ظَهْرَكَ » 
ََ َ «: سنگيني كرده بود.  »همان بار سنگيني كه پشت تو را در هم شكسته بود؟«»أنَ

دهد.شكستن پشت معني مي بود. مَجازا  گرانبار ساخته   
پروردگار با عظمت ما به ذكر موهبت ديگرى از مواهب عظيم خود به پيامبر صلى الله 



عليه و سلم پرداخته مي افزايد: آيا ما بار سنگين را از تو برنداشتيم!؟ همان بارى كه 
 سخت بر پشت تو سنگينى مى كرد )الذى انقض ظهرك(.

گشودن گره طناب، يا جدا كردن قسمت هاى به هم فشرده  )نقض( به معنى )انقض( از ماده
به صدائى گفته ميشود كه به هنگام جدا شدن قطعات يک تعمير  )انتقاض( ساختمان است، و

از يكديگر بگوش مى رسد، و يا صداى مهره هاى كمر به هنگامى كه زير بار سنگينى 
 قرار مى گيرد.

داد ها نيز به كار ميرود و مى گويند فلان كس اين كلمه در مورد شكستن پيمان ها و قرار 
 نقض عهد كرد.

 به اين ترتيب آيه فوق مى گويد: خداوند آن بار سنگين و كمرشكن را از تو برداشت.
اين كدام بار بود كه خداوند از پشت پيامبرش برداشت ؟ قرائن آيات به خوبى نشان مى دهد 
كه منظور همان مشكلات رسالت و نبوت، و دعوت به سوى توحيد و يكتاپرستى، و برچيدن 
آثار فساد از آن محيط بسيار آلوده بوده است، نه تنها پيامبر صلي الله عليه وسلم، كه همه 

مداد هاى الهى إآغاز دعوت با چنين مشكلات عظيمى روبرو بودند، و تنها با پيامبران در 
بر آنها پيروز مى شدند، منتها شرائط محيط و زمان پيامبر صلي الله عليه وسلم از جهاتى 

 سخت تر و سنگين تر بود.

 :(4) « وَرَفَعْناَ لكََ ِ كْرَكَ  »
مقام و جايگاه تو را بلند گردانيديم و ياد و ذکر و  ؟و آوازه تو را بلند نكرديم و بالا نبرديم 

تو يتيم بودی و کسی تو را ها بلند ساختيم ؛ ها و دفترها، منبری تو را را در منارهآوازه
کس بودی و کسی را نداشتی. عموهای تو که قرار بود پشتيبان تو باشند، شناخت. تو بینمی

کنار تو قرار داشتيم، پشتيبان تو بوديم و نگذاشتيم  عليه تو ايستادند و اين ما بوديم که در
 پشت تو شکسته شود.

برده شود نام محمد صل ى اللَّ  عليه و سلم الله است: هرگاه نامى از  فرموده مجاهد 
شود. و قتاده گفته است: خدا نام او را در دنيا و آخرت بالا در کنارش برده مى

أشهد أن لا إله »دهد: نمازگزارى ندا مىدهنده و برده است، هر خطيب و شهادت
 «.إلا اللَّ  و أن محمدا رسول اللَّ  

گويد: آيا جبرئيل نزد من آمد و گفت: اى محمد! خدايت مى»در حديث آمده است:  
 داند. گفت:ام؟ گفتم: خدا مىدانى چگونه ياد و نام تو را رفيع گرداندهمى

 (.٣/۶۵٢مختصر) .«آيد.من مىوقتى نامى از من برده شود، نام تو نيز با 
ه، و در بسى موارد طبَ د و خ  ه  شَ قامه و تَ إذان و آدر البحر آمده است: در شهادت و 

هاى آنها در قرآن و غيره نام پيامبر با نام خدا قرين است و از پيامبران و ملت
البحر المحيط  د.)خواسته است که به محمد صل ى اللَّ  عليه  و سلم ايمان بياورن

٨/۴٨٨.)  
سمه إذا إسم النبى إلى إو ضم  الإله » در اين مورد حسان بن ثابت سروده است:

سمه ليجله فذو العرش محمود و هذا إو شق  له من  قال فى الخمس المؤذن أشهد
سم إذان پنجگانه در کنار نام خود قرار داد. و از آخدا نام پيامبر را در »«. محمد

و را والا بدارد، نام خداى صاحب عرش محمود سمى مشتق کرد تا اإخود برايش 
 .(٣/۶۵٢مختصر  ).«است و نام اين محمد



 :(5)«فإَِنَّ مَعَ الْعسُْرِ يسُْرا   »
به راستی که بعد از هر سخنی آسانی  :يعنی .«است آسانی با دشواری گمانبی پس» 

است، بعد از هر تنگدستی گشايش است، بعد از غم  خوشحالی است و بعد از شب غم، 
يابد و رنج و پريشانی باقی ستمرار نمیإرسد. بناء  سختی و دشواری صبح شادی فرا می

 ماند.نمی
ت و ي سر به معنی اين دو کلمه ضد هم هستند. ع سر به معنی سختی اس «:ُْسر و يسرا»

 آسانی.

ذيت و أثر أو يارانش بر صلی الله عليه وسلم در مکه پيامبر  ند:أفرموده مفسران 
ى خاطر و آرامش ضيقه و تنگنا بودند. لذا به منظور تسل  آزار مشرکين سخت در مَ 

طور که در ى راحتى و آسايش را به او داد، همانميدش، خدا وعدهقلب و تقويت ا  
کسى که اين  فرمود :هاى عطا شده به او را برشمرد. ونعمتآغاز سوره 

کند، و هاى گرانقدر را به تو عطا کرده است، تو را بر آنان پيروز مىنعمت
کند. گرداند، و اين سختى را به زودى به آسايش تبديل مىکارت را استوار مى

 رو آن را در قالب مبالغه تکرار کرده و گفته است:ازاين

 :(6) « عَ الْعسُْرِ يسُْرا  إنَِّ مَ »
 ایدشواری در جنب گمانيعنی: بی است. ی، آسايش و آسودگیو دشوار یمسل ما  با سخت 

 .است ديگری ذکر شد، آسانی که
 «.شودسختى بر دو آسانى پيروز نمى»پس افسرده و غمگين مشو. در حديث آمده است: 

 .(اخراج از حاکم و بيهقى.)
( إِنَّ مَعَ الْعسُْرِ يسُْرا  5)فإَِنَّ مَعَ الْعسُْرِ يسُْرا  »متبرکه مينويسند:  ه  يآمفسرين در تفسير اين 

همراه آن  یدر ميان آيد آسان یو دشوار یاست که هرگاه سخت یبزرگ ه  ين مژدإ « (6)
برود آساني بر  (ړي ) کربو یدر سوراخ سوسمار یودشوار یاگر سخت یخواهد بود، حت
سَيَجْعَلُ »آورد. همان طور که خداوند متعال ميفرمايد: شود و آن را بيرون ميآن وارد مي

ُْسْرٍ يسُْرا   ُ بَعْدَ  و «. خواهد آورد ی، آسانیخداوند بعد از سخت» (.7)سوره الطلاق: «اللََّّ
دوه است و أنو  تیفرج به همراه سخ»فرمود:  صل ي الله عليه  و سل م همان طور که پيامبر

 «.همراه است یبا سخت یآسان
کند که سختي و دشواري در هر دو آيه براين دلالت مي« عسر»ي و معرفه آمدن کلمه

نشانگر آن است که آساني تکرار خواهد شد. و « يسر»يکي است و نکره بودن کلمه 
دال بر اين  که الف و لام آن بر استغراق و عموم ميباشد« العسر»ي معرفه بودن کلمه

است که سختي و دشواري هرچند شدت يابد در آخر آسان خواهد شد و آساني با آن همراه 
خواهد بود. سپس پيامبرش را به صورت مخاطب اصلي و مومنان را به تبع او دستور 
 داد تا خدا را سپاس گذارند و وظيفه خود را در برابر عظمت او انجام دهند و فرمود:

 :مبارکهه  آي نزول سبب
 نازل آيه زدند، اينطعنه  فقر و نداری را به مسلمانان مشرکان چون که استشده  روايت 

 آيه اين گفت: چونکه  استکرده روايت )رض(  بصری از حسن جرير طبریشد. ابن
آمد،  ا آسانیبر شم باد که تانه  مژد»فرمودند:  الله صلی الله عليه وسلم  شد، رسول نازل

 «.شودنمی غالب بر دو آسانی دشواری هرگز يک



 :(7)«فإََِ ا فَرَغْتَ فاَنَ بْ »
 و در دل تو چيزي که آن را دچار مشکل نمايد باقي نماند  یاز کارهايت فراغت يافت یوقت

به طاعت رو آور، به ادای نوافل و فضايل بيشتر بپرداز و از  در دعا و عبادت بکوش.
 اعمال نيکو توشه بگير.

 ی، به دنبال آن )به كار مهم  ديگری( بپرداختیهرگاه )از كار مهم   «فإََِ ا فَرَغْتَ فاَنَ بْ »
 كن(.ی را آغاز كار ديگر یبپرداز و در آن بكوش و( رنج ببر )و فرجام كار

رنج ببر. مؤمن بايد انسان  «:إنَ بْ ». یو بيكار ماند ی. تمام شدیفراغت يافت «:فَرَغْتَ »
ك و پويائ كشيدن در  ی، آماده كوشيدن و سختیاباشد و پس از فراغت از وظيفه یمتحر 
 باشد. چون: ما زنده به آنيم كه آرام نگيريم. یوظيفه ديگر

رسيم و نقشۀ زندگی هر مسلمانی بيانگر ت قابل يادآوری است که فحوای آين آيه مبارکه؛
وضع شده تا آن شيوه و منهج را در حيات  صلی الله عليه وسلم  است که برای پيامبر

و مسلمانان تطبيق نمايد تا به بهشت نايل آيند و از عذاب دوزخ  وزندگی روزمره خويش 
رهايی يابند؛ يعنی هرگاه از يک کار دينی فارغ شد خود را برای يک کار دنيايی نجات و

 آماده سازد. 
نسان بايد بعد از فارغ شدن از هر كار و مسئولي تى، آماده پذيرش مسئولي ت ديگر و إيعنی 

  تلاش و كوشش ديگر باشد. 
مور ارغ شد، به ا  هرگاه از نماز فراغت يافت به ذکر و دعا و چون از آن ف بطورنمونه 

گاه وقتی را برای شخص مسلمان زندگی جدی و سختی دارد و هيچ .دنيوی مشغول شود 
  بازی، شوخی، تنبلی، بيکاری و ... نخواهد يافت. 

  ( 8) «وَإلِىَ رَبِّكَِ فاَرْغَبْ »
آر )و تنها بدو دل و اميد ببند، و جز به اوخود را  یپروردگارت رو یو يكسره به سو
خود را به اين دنياى وتوجه هتمام إ يعنی تنها به پروردگارت روی آور. مشغول مساز(.

ناپايدار و رفتنى مصروف مدار. ابن کثير گفته است: يعنى وقتى از امور و کارهاى دنيا 
يز و با شادابى و نشاط و قلبى فراغت يافتى و از آن قطع علاقه کردى، به عبادت برخ

مختصر ه )فارغ به عبادت خدا بشتاب، و قصد و نيت خود را خالصانه براى خدا قرار بد
٣/۶۵٣.) 

 یجابت دعاإ یو برا می نويسند: «وَإِلَى رَبِِّكَ فاَرْغَبْ »:مبارکه  ه  هکذا مفسران درتفسير آي
کار و بارشان تمام  یمباش که وقت یبياور و از کسان یخود فقط به پروردگارت رو

عراض إمشغول ميشوند و از پروردگار خود و از ذکر او  یو سرگرم یشود به بازمي
همچنان برخی از مفسران در بود.  یآنگاه از زيان کاران خواه یميکنند. و اگر چنين کن

در دعا  یو آن را کامل نمودی هرگاه از نماز فارغ شد ند:أمبارکه نگاشته  ه  معنی آي
که چنين گفته بر مشروعيت  یبياورد. و کس یبکوش و در خواستن نيازهايت به او رو

 ستدلال کرده است.إفرض  یدعا و ذکر بعد از نمازها

 سلام: إمفهوم تو يه به  بر در 
ابِرِينَ »پروردگار با عظمت ما ميفرمايد: َ مَعَ ال َّ ( )و 46)سوره انفال:  «وَاْ بِرُوا إِنَّ اللََّّ

 صبر و استقامت کنيد که خداوند با استقامت کنندگان است!(
َ لََ يضِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ »ديگر ميفرمايد:  یهمچنان در جاي « إِنَّهُ مَنْ يتَّقِ وَيْ بِرْ فإَِنَّ اللََّّ
ام پيروز نجأستقامت نمايد، )سرإو  ی( )هر کس تقوا پيشه کند، و شکيباي90)سوره يوسف:



 ه  سور 10 ه  کند!( و باز هم در )آيميشود( چرا که خداوند پاداش نيکوکاران را ضايع نمي
ابِرُونَ أجَْرَهُمْ بِغيَرِ حِسَابٍ »زمر( ميفرمايد:  جر و پاداش خود أصابران ) «إنَِّمَا يوَفَّي ال َّ

 .(حساب دريافت ميدارند! یرا ب
َِينَ فاَْ بِرْ إِنَّ الْعاَقبِةََ لِلْمُ » ستقامت کن، که عاقبت إبنابراين، صبر و [ )49هود: ه  )سور «تَّ

پس شما را بر صبر نمودن توصيه مي کنيم که ان شاءالله از آن پرهيزگاران است!( 
إِنَّ »در راه است:  یآسان یپس از سخت یبراستحل خواهند شد چرا که  یمشکلات بزود
ا  است. یآسان یبا دشوار بلی : ی. يعن6نشراح إ ه  سور «مَعَ الْعسُْرِ يسْر 

 «:سراسر يُ ن مع العُ إ»مفهوم 
مسلمان ها تا آخر عمرشان  یپرسند که با توجه به اين آيه چرا بعض یم یاز کسان یبسيار
 یشان؟ )بدون اينکه آسان یآيند در زندگ یميبينند؟ هميشه مصيبت ها دنبال هم م یسخت

که بيشتر از همه طاعات وعبادات  یآنهاي یآخرعمرشان درعذابند؟ حت تا یبيايد!( حت
 ميکنند!؟

از  یمتعال بر آنها منت گذاشته و با اين بهانه بسيار یدر جواب بايد گفت: چون خدا
ها و بلايا، کفاره گناهان هستند، و خوشا  یگناهانشان را پاک ميکند، زيرا مصائب و سخت

ها و نا  یرا که همين سختپيشه ميکنند چ یکه در بلا و مصيبت صبور یبحال آن کسان
تحمل شوند خود موجب کفاره گناهانشان ميشود، و شايد اين  یها اگر با صبور یخوش

 نشود. یدر برابر مشکلات( نصيب هر کس ی)تحمل و صبور یلطف و رحمت اله
ُ : » لي الله ْليه وسلم قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ گويد:  یم الله عنه یرض بوهريرهأ بِهِ مَنْ يرِدِ اللََّّ

ا، يِ بْ مِنْهُ  خداوند »فرمود:  صلي الله عليه وسلم : رسول اللهی( يعن5645:ی)بخار «.خَير 
در مورد  متعال یو خدا«. راده خير داشته باشد، او را گرفتار بلا ميسازدإبه هرکس که 

ابِرُونَ أجَْرَهُم بِغيَرِ »فرمايد:  یم که صبور هستند یکسان  ه  سور)« حِسَابٍ إِنَّمَا يوَفَّي ال َّ
 حساب ]و[ به تمام خواهند يافت.ی ترديد شکيبايان پاداش خود را ب ی: بی(. يعن10الزمر: 
ِ  لي الله ْليه وسلم: بوهريره رضي الله عنه روايت ميکند: أو باز  مَثلَُ »قاَلَ رَسُولُ اللََّّ

رْعِ، مِنْ حَيثُ أتَتَْهَ  تدََلتَْ، تکََفَّأُ باِلْبَلاءِ، الْمُؤْمِنِ کَمَثلَِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّ ْْ يحُ کَفأَتَهَْا، فإََِ ا ا ا الرِِّ
ُ إَِ ا شَاءَ  َِْ مَهَا اللََّّ اءَ مُعْتدَِلةَ ، حَتَّي ي  (.5644)بخاري: «.وَالْفاَجِرُ کَالأرَْزَةِ، َ مَّ

مثال مؤمن، مانند ساقة گياهي است که از »: رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمود: یيعن
گيرد،  یکه باد آرام م یکند. و هنگام یآيد و او را کج م یبه سراغ اش م یطرف، باد هر

شود. )هميشه در بلا و مصيبت بسر ميبرد و اين مصيبت ها باعث کفارة گناهان  یراست م
ستوار است تا اينکه مرگ اش گردند(. اما فرد فاجر، مانند درخت کاج، سخت و ا   یاش م
 مي شود(. یکمتر دچار گرفتار ی)يعن«. گرداند یرا نابود م رسد و خداوند او یفرا م

مَا يِ يبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نََ بٍ وَلَ »گويند:  یالله عنهما م یو ابو هريره رض یو ابوسعيد خدر
 ُ َ وَلَ غَمٍِّ، حَتَّي الشَّوْکَةِ يشَاکُهَا، إِلََّ کَفَّرَ اللََّّ  «.بِهَا مِنْ خَطَاياهُ وََ بٍ، وَلَ هَمٍِّ وَلَ حُزْنٍ، وَلَ أَ  

 (.5642)بخاري:
، یمسلمان, دچار هيچگونه خستگي, بيمار»اکرم صلي الله عليه وسلم فرمود:  ی: نبیيعن

به وسيلة آنها، گناهانش  شود مگر اينکه خداوند ینم یو غم ی، گرفتاری، ناراحتینگران
 گناهانش ميشود(. ه)باعث کفار« که به پايش مي خورد یخار یبخشد. حت یرا م

الدنيا سجن المؤمن »و در حديث صحيح از پيامبر صلي الله عليه وسلم آمده که فرمودند: 
 : دنيا زندان مؤمن و بهشت کافر است.ی(. يعن2956مسلم ) «وجنة الکافر

 ْجبا لأمر »و پيامبر صلي الله عليه و سلم در مورد صبر و شکر بنده مؤمن فرموده است: 



اء شکر؛ فکان خيرا   المؤمن إن أمره کله خير، وليس  ا  لأحد إلَ للمؤمن؛ إن أ ابته سرِّ
اء  بر؛ فکان خيرا  له  .)روايت مسلم( .«له، وإن أ ابته ضرِّ

نيست  یکس یمورش برايش خير ست، و اين برامر مؤمن، همه ا  أ: چه عجيب است یيعن
ن برايش خير است، برسد شکر ميکند، و اين شکر کرد یمؤمن، اگر نعمت به و یمگر برا

 برسد صبر ميکند، و اين صبر کردن برايش خير است. یو اگر مصيبت به و
 «.حفت الجنة بالمکاره وحفت النار بالشهوات»و پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمودند: 

: بهشت با سختيها پوشيده و جهنم نيز با شهوات ی(. يعن2559) ی( و ترمذ2822مسلم )
 پوشيده شده است.

قرار گرفت، بايد آنرا به نعمت تبديل  یدر بلا و مصيبت یراين هرگاه بنده ي مومن متقبناب
شدن به تقدير الهي و توکل کردن  یکردن و راض یو سپاسگذار یکند! چگونه؟ با صبور
 گناهانش کند. یتا بدين ترتيب آنرا کفاره . ..یبه او در دفع آن سخت

نيست!؟ چرا که هر کسي در زندگي خود هم در ضمن اينگونه هم که شما تصور مي کنيد 
داشته و هم ناخوشي، و شايد در اين ميان بعضي از مومنان بيشتر در سختي ها  یخوش

باشند، که گاهي آن سختيها نتيجه اعمال و کارهاي خودشان است چنانکه الله تعالي مي 
ِ يبةٍَ فبَمَِا کَسَبتَْ أيَدِيکُ »فرمايد:  ن مُّ َْن کَثيِرٍ وَمَا أََ ابکَُم مِِّ (. يعني: 30)شوري  «مْ وَيعْفوُ 

خاطر کارهايي است که مي کنيد و خدا بسياري از گناهان  اگر شما را مصيبتي رسد، به
 را عفو مي کند.

 ميفرمايد: آزمايد، چنانکه یرا م یمتعال بنا به حکمت خويش و یو گاهي خدا
نَ الْخَوفِ » نَ الأمََوَالِ وَالأنفسُِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِِّرِ وَلنَبَْلوَُنَّکُمْ بِشَيءٍ مِِّ َْصٍ مِِّ وَالْجُوعِ وَنَ

َْليَهِ   ََ ِ وَإنَِّا إلِيَهِ رَاجِعونَ * أوُلئَِ ِ يبةٌَ قاَلوُاْ إنَِّا لِِلِّ ابِرِينَ * الَِّ ينَ إَِ ا أََ ابتَهُْم مُّ مْ َ لَوَاتٌ ال َّ
ََ هُمُ  بِِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأوُلَئِ ن رَّ : قطعا  همه شما را با ی(. يعن155 /)سوره بقره «الْمُهْتدَُونمِِّ

کنيم؛ و بشارت ها، آزمايش مي، و کاهش در مالها و جانها و ميوهیاز ترس، گرسنگ یچيز
ما از آن خدا » کنندگان، آن کساني که چون مصيبتي به آنها برسد گويند:ده به استقامت

درود و رحمت خدا شامل حالشان است و ايشان آنان « هستيم و به سوي او باز مي گرديم
 هدايت شوندگان هستند.

 یگرفتار مي نمايد و با مصايبی خداوند متعال خبر داده است که حتما بندگانش را به مشکلات
ميآزمايد )از قبيل آفت هاي آسماني، غرق شدن، ضايع شدن، و اموالي که پادشاهان ستمگر 

ستانند. اما به هر حال اينگونه نيست که کل عمرش در و راهزنان با زور و فشار مي 
 سختي و عذاب باشد! و اين تصور صحيح نيست و ما آنرا نمي پذيريم.

 هدف از شق  در رسول الله: 
سلام محمد مصطفي صلي الله عليه و سلم چه ی إرسول گرام یهدف از شق الصدر برا

 بوده است؟
پيامبر صلي الله عليه و سلم، هنگامي « سينهشکافتن »: یيعن« شق الصدر»اولا حادثه 

سعد براي رضاعت نزد حليمه سعديه بود تا اينکه بنا به گزارش  یرخ داد که در قبيله بن
شکافته  یماجرا یابن اسحاق چند ماه بعد، و يا بنا به نظر محققان در سن چهار سالگ

جبريل عليه السلام روايت کرده است که  )رض(  اش پيش آمد. مسلم از انس شدن سينه
کرد. او مي یباز اطفال سن وسالش که با  بنزد پيامبر صلي الله عليه وسلم آمد، در حال

را از جاي برگرفت و بر زمين خواباند و سينه او را برشکافت و قلب او را خارج 
ساخت، و از درون آن، لختة خوني را بيرون کشيد و گفت: اين است بهرة شيطان از تو! 

ل او را در طشتي زرين با آب زمزم شستشو داد؛ و سپس و به جاي نخستينش آنگاه د



اش شتافتند و گفتند: ها نزد مادرش يعني دايه بازگردانيد و سينه اش را دوخت. پسر بچه
اش محمد را کشتند! همگي در پي يافتن او شتافتند. وقتي او را يافتند، رنگ رخساره

من جاي آن دوخت و دوز جبرئيل را روي  ايد :)رض( می فرمدگرگون شده بود. انس 
ديدم )صحيح مسلم، کتاب الايمان، باب الاسراء، جلد سينة پيامبر صلي الله عليه و سلم مي

 .(261، ح 147، صفحه 1
حليمه سعديه پس از اين واقعه ترسيد و او را به مادرش بازگردانيد. و حادثه شکافتن سينه 

 ه بار در حياتش رخ داده است.پيامبر صلي الله عليه و سلم س
هنگام کودکي همانطور که بيان شد و اين روايت در صحيح مسلم آمده است، و حکمتش  -1

، و يک «اين است بهرة شيطان از تو»همان بود که آن دو ملائکه بيان کردند و گفتند: 
 د.لخته خوني را از قلبش جدا کردن

کاملتر و قويتري وحي را استقبال کند. حافظ  قبل از بعثت، و حکمتش اين بود که با قلب -2
و شکافتن سينه پبيامبر صلي »در شرح اسراء و معراج گفت: « الفتح»ابن حجر در کتابش 

الله عليه و سلم هنگام بعثتش ثابت شده است همانطور که ابو نعيم اين روايت را در کتاب 
ي الله عليه و سلم نيز اين ، و نويسندگان سيرت پيامبر صل«بيان کرده است« الدلائل » 

 د.حادثه را بيان کرده ان
قبل از حادثه اسراء و معراج، و حکمتش اين بود که با قلب پاکتر و قويتري براي  -3

مناجات با خداوند بطور مستقيم آماده گردد، و اين حادثه در صحيحين و همچنين کتب 
 ت.احاديث ديگر ثابت شده اس

 آثارگناه:

که خداوند در  یاز مهمترين آثار گناه، محروم شدن از علم و دانش است؛ علم یيک -1
بشر است؛ انسان هاي گناهکار  یو اخرو یقرآن و سن ت قرار داده است و مايه سعادت دنيو

ل ميفرمايد:  وج  ُ بِکُلِِّ …»از اين علم محروم ميشوند. الله عز  ُ وَاللَِّّ َ وَيعَلِِّمُکُمُ اللَِّّ وُاْ اللَِّّ  وَاتََّ
َْلِيمٌ  داشته باشيد، خداوند شما را  یاز خدا بترسيد و تقو( »282)سوره البقره آيه: «شَيءٍ 
 .«ميآموزد.

همانا علم، نور خداست و نور خدا به انسان هاي گناهکار »امام شافعي رحمه الله ميفرمايد: 
 «شود. یداده نم

عقل انسان را فاسد و خراب ميکند و قوه ادراک و خوب فکر کردن را  یگناه و معاص -2
به چالش ميکشاند. از بعضي از سلف صالح  یمرأاز انسان ميگيرد و انسان را در هر 

هر کس معصيت خدا کند، عقل او ضايع مي »)رحمهم الله( نقل شده است که ميفرمايد: 
 «سستي جاي آن را ميگيرد. شود و گناه، نور عقل را از بين مي برد و ضعف و

گناه و معصيت، قلب را ضعيف و تاريک ميکند و آن را به خرابهاي تبديل ميکند که  -3
هيچ اراده و تصميم خوبي از آن تراوش نميکند. با اصرار بر گناه و انباشته شدن آن، 

مره خداوند قلبِ گنهکار را مهر ميکند؛ به همين دليل، قلب انسان، کور و صاحب آن در ز
غافلان محشور ميشود. آتش جهنم اول قلبها را مورد حمله قرار ميدهد و آن را با بدترين 

 سوزاند. یخود م یشعلها
ت و سربلند یگناه، انسان را ذليل و خوار م -4 گيرد. قال الله  یرا از او م یکند و عز 

الِحُ يرْفَعهُُ »تعالي:  ةُ جَمِيعا  إلِيَهِ يْ عَدُ الْکَلِمُ الطَّيبُ وَالْعمََلُ ال َّ ِ الْعِزَّ َّ ةَ فََلِلِ  مَن کَانَ يرِيدُ الْعِزَّ
ََ هُوَ يبوُرُ  ََْ ابٌ شَدِيدٌ وَمَکْرُ أوُْلئَِ  ( 10آيه   »)سوره فاطر« وَالَِّ ينَ يمْکُرُونَ السَّيئاَتِ لَهُمْ 



ت از آنِ الله است. یميخواهد، همانا تمام یبلنداگر کسي عزت و سر   «عز 
است. حياء که مايه زنده بودن قلب و اصل « حياء»از اثرات بد گناه، از بين رفتن  یيک -5

همه خوبي ها و خيرهاست، بر اثر تکرار گناه و اصرار بر آن، از بين ميرود. رسول اکرم 
 صحيح مسلم حياء همه اش خير است. «خَيرٌ کُلُّهُ الْحَياءُ »صلي الله عليه و سلم مي فرمايد: 

گناه باعث از بين رفتن رزق و روزي و نعمتهاي خدا بر بندگان ميشود و سبب مي  -6
شود که برکت از رزق و روزي و عمر و علم و عملِ انسان گرفته ميشود. قال الله تعالي: 

َواْ لفََ » نَ السَّمَاءِ وَالأرَِْ  وَلَکِن کَ َّبوُاْ وَلَوْ أنََّ أهَْلَ الَْرََُ آمَنوُاْ وَاتََّ لَيهِم بَرَکَاتٍ مِِّ َْ تحَْنَا 
اگر مردمان اين شهر ها و آبادي ( »96)سوره الأعراف:  «فأَخََْ ناَهُم بمَِا کَانوُاْ يکْسِبوُنَ 

ها به خدا و انبياء ايمان ميآوردند و از کفر و معاصي پرهيز ميکردند؛ درگاه خيرات و 
 «ن و زمين را بر روي آنها ميگشوديم.برکات آسما

زْقَ باِل َّنْبِ الَِّ َ يِ يبهُُ »رسول اکرم ميفرمايد:  جُلَ ليَحْرَمُ الرِِّ حسن  -ابن حبان« إِنَّ الرَّ
 «همانا شخص به وسيله ي گناهي که انجام ميدهد از رزق و روزي محروم ميشود.»
ک و بر او مسل ط شوند و او را مورد گناه سبب ميشود که شياطين و جن ها به انسان نزدي -7

 آزار و اذ يت قرار دهند و روز به روز بسوي فساد و هلاکت بکشانند.
 -گناه سبب نافرماني و گستاخي خانواده و فرزندان بر فرد ميشود. تا جايي که فرزندش -8

و بر او جرأت پيدا ميکند و ا -فرزند دلبند و جگرگوشهاش که او را با خوندل بزرگ کرده
را مورد آزار و اذ يت و نافرماني قرار ميدهد. اما اطاعت و بندگي خدا، انسان را در مقابل 

 همه اين مصائب حفظ ميکند و فرزند را عصاي دستش و نور چشمش قرار ميدهد.
ا بدترين اثر گناه: همانطور که انسان خدا را فراموش ميکند، خداوند نيز او را  -9 ام 

براي چنين شخصي دو عقوبت قرار داده است. به اين آيات توجه فراموش ميکند. خداوند 
 کنيد:
ََ هُمُ الْفَاسَِوُنَ : الف َ فأَنَسَاهُمْ أنَفسَُهُمْ أوُْلئَِ ( 19)سوره الحشر: وَلََ تکَُونوُا کَالَِّ ينَ نَسُوا اللََّّ

دشان برد )مانندکساني نباشيد که خدا را از ياد برده اند، پس خدا هم خودشان را از ياد خو
آنان همانا -مصا لح و اسباب سعادت خود را همچنين وخوبي را از بدي تشخيص نمي دهند

 «بدکارانند
َِينَ هُمُ الْفاَسَِوُنَ  قال تعالي:... -ب َ فنََسِيهُمْ إِنَّ الْمُناَفِ ( 67)سوره التوبه آيه  «نَسُواْ اللَِّّ

خداوند آنها را در « کرده است. )خداوند را فراموش کر ده اند و خدا هم ايشان را فراموش
 دنيا و آخرت فراموش ميکند و آنها را از لطف و رحمت خود محروم ميکند.

گناه باعث مي شود که فر شتگان خدا از انسان دور شوند. فرشتگان خدا در همه  -10
 حالات همراه انسان هستند و مايه نزولِ رحمت و مغفرت و برکتِ خدا بر انسان هستند.

ل ميکند، فرشتگان از انسان دور ميگردند زماني ک وج  ه انسان معصيت و نافرماني الله عز 
 و انسان از اين لطف خداوند محروم ميشود.

يکي از عواقب گناه فساد و خرابي در آب و هوا وزراعت و ميوه ها ميباشد. الله  -11
بمَِا کَسَبتَْ أيَدَِ النَّاسِ لِيِ يََهُم بَعَْ   ظَهَرَ الْفَسَادُ فيِ الْبَرِِّ وَالْبَحْرِ تبارک و تعالي ميفرمايد: 

َْمِلوُا لَعَلَّهُمْ يرْجِعوُنَ  ( )تباهي و خرابي در دريا و خشکي به 41)سوره الروم: «الَِّ َ 
خاطر کارهايي پديدار گشته است که مردمان انجام ميداده اند. بدينوسيله خدا سزاي برخي 

 دهند، بديشان ميچشاند تا اينکه آنها برگردند.(از کارهايي را که انسان ها انجام مي
گناه، انسانها را به وسيله سيل و زلزله، رانش زمين و طو فان و صاعقه و انفجار  -12

 هلاک ميکند و از بين ميبرد.



َُ وفيِناَ »از ام المومنين زينب بنت جحش روايت شده که ميفرمايد:  يا رسول اللََّّ أنََهْلِ
الحُونَ؟ قال:  اي رسول الله آيا در حاليکه انسانهاي »متفقٌ عليه « نَعَمْ إَِ ا کَثرَُ الْخَبثَُ ال َّ

 صالح دربين ما هستند، دچار هلاکت ميشويم؟ فرمود: بله، هرگاه فسق و فجور زياد شود.
سيکون في »فرمود:  -صلي الله عليه وسلم-از سهل بن سعد روايت شده است پيامبر خدا 

إذا ظهرت المعازف »قيل: ومتي ذلک يا رسول الله؟ قال: « ومسخآخر الزمان خسف، وقذف 
الزمان زبوني و خواري، دشنام و ناسزا و زشتي و بد شکلي ظاهر در آخر «.»و القينات

و زنان خواننده  یکه آلات موسيق یوقت»ميشود سؤال شد چه وقت اي پيامبر خدا؟ فرمودند 
 صحيح جامع الصغير.«. ظاهر شوند

 

 العظيم و  دق رسوله نبي الکريم. دق الله 

 و من الله التوفيق
 



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 سوره التین
 30جزء   

 آیه است 8نازل شده و مکي بوده و داراى « مكه»این سوره در 
 

 تسمیه: وجه
به دليل قسم  خوردن به آن در بدايت سوره « تين»ی نامگذاری اين به سورهسبب 
يتوُنِ﴿ »،است ِّينِ وَالزه   «. ﴾١وَالتِ

پروردگار عزوجل در  گرفته اند :کهعلت تسميه اين سوره را چنين بيان همچنان مفسران 
يتوُنِ﴿ »آغاز اين سوره به چهار چيز  پر اهميتي قسم ياد کرده است. ِّينِ وَالزه وَطُورِ  ﴾١وَالتِ

طوريکه .«قسم به انجير و زيتون، يا قسم به سر زمين شام و بيت المقدس .) ﴾٢سِينِينَ﴿
 اول اين سورة اخذ گرديده است.از آيه  است و«التين»سوره  نام اين يادآور شديم 

بدين معني و مفهوم است که « زيتون»و « تين: انجير»قسم پروردگار در آغاز سوره به 
 بسياري متعددي نهفته است. و بركات خيرات در انجير و زيتون

به مراحل چهار  اشاره« التين»برخي از مفسرين مينويسند که اين گونه قسم ها در سورة 
َ  إِنه »گانه خود شناسي انسان را ميرساند، و ناظر به آيه:   إِبْرَاهِيمَ  وَآلَ  وَنوُحًا آدَمَ  اصْطَفَى اللَّه

براستى كه خداوند، آدم و نوح و خاندان ) است.« آل عمران  33 الْعَالمَِينَ  عَلىَ عِمْرَانَ  وَآلَ 
 (..دابراهيم و خاندان عمران را بر جهانيان برگزي

 آدم عليه السلام )که در جنت به آن آراسته بود(. اشاره است به دوران و مقام« تين» -
طور سنين اشاره به مقام حضرت موسي عليه السلام )که تفصيل آن در سورة آل عمران(  -

 است. آمده 
اشاره به مقام رفيع حضرت محمد صلي الله عليه وسلم دارد که تنها در  «البلد الامين» -

)سورة آل ابراهيم(. يعني انسان با طي اين مراحل است که به  سايه دين اسلام ميسر است
 احسن تقويم ميرسد.

 «:زیتون »و«تین »سایر روایات مفسران در باره  

منقول « و زيتون« تين» روايات را در باره در تفاسير خويش برخی از مفسران ازتعداد 
بودن منابع آن صرف برای معلومات بشرح ذيل بادرنظرداشت عدم ثقه  داشته اند ،که 
 بيان می يابد :

 همان دو ميوۀ معروف است؛« زيتون»و « تين»مقصود از  -
مسجد « زيتون»مسجدي است كه حضرت نوح )ع( روي كوه جودي بنا كرد و « تين» -

 شهر قدس است؛
ر آن هايي است كه درخت انجير و زيتون داشاره به سرزمين « زيتون»و « تين» -

 پرورش مي يابد؛
 نام دو كوه در شام است؛« زيتون»و « تين -
 نام دو شهر است؛« زيتون»و « تين» -
 نام دو مسجد در شام است؛« زيتون»و « تين» -
 مسجد اقصي است؛« زيتون»مسجدالحرام و « تين» -
 شهر قدس است؛« زيتون»شهر دمشق و « تين» -



 قدس است؛ مسجد شهر« زيتون»مسجد دمشق و « تين» -
 كوهي در شهر قدس است؛« زيتون»كوهي است كه دمشق بر آن بنا شده و « تين» -
 مسجد شهر قدس است؛« زيتون»( و 21مسجد اصحاب كهف )كهف: « تين» -
 است؛« طور زيتا»كوه « زيتون»و « طور تينا»كوه « تين» -
حضرت نوح )ع( اشاره به دوران « زيتون»اشاره به دوران حضرت آدم )ع( و « تين»-

 است؛
 سرزمين فلسطين است؛« زيتون»و « تين» -
هستند مفسرين که در تفاسير خويش مينويسند که هدف اززيتون، همانا زيتون بيت المقدس  -

 است.

 کوه زیتا یا کوه زیتون:
نام کوه زيتون از درخت زيتون که به اندازه زيادي در اين کوه وجود داشته، ماخوذ شده 

نيز مي شناسند و « طور زيتا»و يا کوه « کوه طور»زيتون را اعراب به است، کوه 
قريه طور بالاي اين کوه موقعيت دارد. اين کوه در شرق شهر بيت المقدس واقع است، 

کوه است که بر تمام شهر بيت المقدس مشرف ميباشد. ارتفاع اين کوه از سطح بحر 
ح عيسي بن مريم به منظور فرار از متر ميباشد. ميگويند حضرت مسي 826تقريباً به 

پناه مي برد. و در انجيل متي خطاب به بيت  آزار و اذيت يهودي ها به کوه زيتون
گفته است: اي اورشليم، اي قاتل انبياء و اي شهري که به سوي فرستادگان الهي  المقدس

ود سنگ پرتاب ميکني، چند بار خواستم فرزندان ترا همان گونه که مرغ چوچه هاي خ
را زير پر و بال خود ميگيرد جمع کنم ولي نخواستيد پس برويد که اين منزل تنها به 

 صورت مخروبه اي براي شما باقي خواهد ماند.

 التین : تعداد آیات ، کلمات وحروف سوره

 قبل از همه بايد گفت که سوره تين ، پس از سوره ی بروج شرف نزول يافته است .
 ( سي و دو کلمه، 32( هشت آيت، )8( رکوع، )1است و داراي ) مکي« التين»سورة 

( سي و سه نقطه است. )لازم به ذکر است 33( يکصدو وشصت و پنج حرف، و )165)
که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن متفاوت ومختلف 

 .(حمد مراجعه فرمايدتفسير ا ،است.  برای  تفصيل  اين مبحث ميتوانيد به سورهٔ الطور

 التین با سوره الانشراح : پیوند وارتباط سوره

( محمد صلی الله عليه وسلم ی شرح ازکاملترين و زبده ترين انسان )پيامبر بزرگوارسوره
از جهت آفرينش و خلق و خو، بحث نموده و سوره التين هم از نوع ترکيب و ساختمان 

ترين مراتب دستاوردهای خود و با رسيدنش به ظاهری انسان و فروافتادنش در پايين 
 دهد.نور حق، خبر می

 :سوره التین  اسباب نزول
ابن جرير از طريق عوفي از ابن عباس )رض( روايت کرده است: که در زمان رسول 
الله صلي الله عليه وسلم اشخاصي بودند که سن وسال شان بالا رفته پير شده بودند وقتي 

و انديشه شان را از دست داده، در اين باره آنها از پيامبر صلي الله  که به دليل پيري عقل
عليه وسلم سؤال کردند. پس خداي متعال وحي فرستاد و آنها را معذور داشت و فرمود 
اجر وپاداش اعمال خيري که در راه اسلام قبل از دست دادن عقل وخرد خود انجام داده 

کلمات قرآن کريم تاليف: شيخ حسنين محمد  اند نصيب آنها ست. )مواخذ: تفسيروبيان



 مخلوف واسباب نزول تاليف علامه جلال الدين سيوطي، سوره تين(
 زمان نزول سوره تین :

قتاده می فرمايد که اين سوره مدنی است. از ابن عباس )رض( در اين باره دو قول نقل 
شده است. يکی آن که اين سوره مکی است و ديگری آن که اين سوره مدنی است. اما 

آن را مکی قرار می دهند و نشانه ی آشکار مکی بودن آن اين است که  علماء جمهور 
به « و اين شهر پر امنيت» «وهذا البلد الأمين» در آن برای مکه ی مکرمه ی عبارت

اگر اين سوره در مدينه نازل شده بود، در آن صورت به  واضح است که کار رفته است.
برای مکه نمی توانست درست باشد. افزون بر آن از « و اين شهر»کار بردن عبارت 

وره از سوره نيز چنين احساس می شود که اين س« تين »دقت و توجه به مضمون سوره 
های نازل شده در دوران آغازين مکه است، چراکه در آن هيچ نشانی از اين ديده نمی 

شود که به هنگام نزول آن کشمکش کفر و اسلام آغاز شده باشد و در آن همان لحن بيان 
سوره های دوران آغازين مکی ديده می شود که در آن ها به صورت بسيار مختصر و 

ده شده است که سزا و جزای آخرت ضروری و به طور کامل جذاب به مردم فهمان
 منطقی است.

 موضوعات مورد بحث در سوره تین :

 ى تين به بررسی  دو مطلب برجسته می پردازد :سوره
 اول: اکرام الله متعال  نسبت به انسان.
 دوم: ايمان به حساب و جزاى آخرت.

است که الله متعال  آنها را به  اين سوره با قسم به اماکن مقدس و شريفى آغاز شده
بيت »محل نزول وحى بر پيامبرانش اختصاص داده است. اين اماکن عبارتند از 

 « .ى مکرمهمکه»و « کوه طور»، « المقدس
آن خلق گرديده است و قسم خورده است که انسان را در زيباترين شکل و سيما  
ترين طبقات هاى پروردگارش را سپاسگزار نباشد جايگاه او پاييناگر نعمت و

 دوزخ خواهد بود.
تين  کافر به خاطر انکار حشر و نشر توبيخ شده است؛ چرا که ه ـ هکذا در سور

بعد از آن همه دليل روشن و قطعى که بر قدرت پروردگار عالميان در آفرينش 
ن صورت ارائه شده است، باز حشر و نشر را انسان در نيکوترين شکل و زيباتري

نْسٰانَ فیِ أحَْسَنِ تقَْوِيمٍ » کند:انکار مى  .«لقَدَْ خَلقَْناَ الَِْْ
به کافران  مجازات وسزاو در خاتمه عدالت الهى را با دادن پاداش به مؤمنين و

َ »بيان کرده است:  ُ بِأ ينِ *أَ ليَْسَ اَللَِّّ بکَُ بعَْدُ باِلدِِّ  «:حْکَمِ الَْحاکِمِينَ آيه متضمنفمَا يکَُذِِّ
 آن است که پاداش و معاد امرى است مسلِّم و قطعى.

  
 
 
 



  سوره التین ترجمه وتفسیر
 30جزء 

حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

  به نام خدای بخشاينده ومهربان

یتوُنِ﴿ ِّینِ وَالزَّ لقََدْ خَلقَْناَ الإنْسَانَ فِي أحَْسَنِ  ﴾٣الأمِینِ﴿وَهَذَا الْبَلَدِ  ﴾٢وَطُورِ سِینیِنَ﴿ ﴾١وَالتِ
الِحَاتِ فلََهُمْ أجَْرٌ غَیرُ  ﴾٥ثمَُّ رَدَدْناَهُ أسَْفَلَ سَافلِِینَ﴿ ﴾٤تقَْوِیمٍ﴿ إِلا الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

ُ بِأحَْکَمِ ا ﴾٧فمََا یکَذِِّبکَُ بَعْدُ باِلدِِّینِ﴿ ﴾٦مَمْنوُنٍ﴿  ﴾٨لْحَاکِمِینَ﴿ألَیَسَ اللََّّ

 جز:ؤترجمه م
يا دو زيتون قسم به تين و زيتون )دو ميوه معروف انجير و  (1)« و التین و الزیتون»

 معبد بزرگ کعبه و بيت المقدس(.
 ( )و قسم به طور سينا(2)« و طور سینین»
 ( و قسم به اين شهر امن و امان )مکِّه معظِّم(.3) «و هذا البلد الا مین»
نسَانَ فِي أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ لقََدْ » )يقناً که ما انسان را در نيکوترين صورت )در  (4) «خَلقَْناَ الْإِ

 مراتب وجود( بيافريديم.(
 ( )سپس )به کيفر کفر و گناهش( به اسفل سافلين5)« سفل سفلینأثم رددنه »
 )جهنم و پست ترين رتبه امکان( برگردانيديم.( 

مگر آنان که ايمان ) ( 6) «جر غیر ممنونأالصلحت فلهم منوا و عملوا أإ لا الذین »
 آورده و نيکوکار شدند که به آنها پاداش دائمي )بهشت ابد( عطا کنيم.(

( )پس )اي انسان مشرک ناسپاس( چه تو را بر آن داشت که 7) «فما یكذبك بعد بالدین»
 دين حق و روز جزا را تکذيب کني؟(

ُ بِأحَْكَمِ الْحَاكِمِینَ » )آيا الله مقتدرترين وعادل ترين حکم فرمايان )حاکم ( 8) «ألَیَسَ اللََّّ
 مطلق ( عالم نيست ؟

 ترجمه و تفسیر: 

 خوانندگان گرامی !
در آيات متبرکه سوره هذا  در باره ساختار متعادل و نيکو و زيبای بنی آدم ؛ بحث بعمل 

 آمده است :

یتوُنِ »  ( :1) «وَالتِِّینِ وَالزَّ
 انجير و زيتون!« بلد»)قسم به 

همان زيتون معروف و مشهوري است که « زيتون»و « انجير»در لغت به معنى « تين»
 مردم از آن روغن مفيده را بدست ميآورند.

خوريد، و زيتونى ابن عباس )رض( فرموده است : منظور انجيرى است که آن را مى
 .(. ١٩/١١٠گيريد.) قرطبى ز آن روغن مىاست که ا

و عکرمه فرموده است :الله متعال به محل زرع ، رشد ونمو انجير و زيتون قسم خورده 
آيد و زيتون در بيت المقدس.) البحر مىبدست است، و انجير بيشتر در دمشق به 

بر « البلد الامين»و « کوه طور»(. و اظهر هم همين است؛ زيرا عطف کردن ۴٨٩/٨
الله اى صورت گرفته است که آن، دليلى است بر اثبات اين نظر. پس قسم به اماکن مقدسه

 در آن اماکن بر پيامبرانش وحى نازل کرد و آنها را مشرف و مبارک قرار داد. متعال 



 درمورد اينکه آيا هدف قسم در اين به اين دو ميوه معروف است يا هدف از قسم پروردگار 
مفسران تفاسير، تاويلات و تحليل هاي مختلفي را در اين مورد ارائه  چيزي ديگري است؟

فرموده اند. تعدادي از مفسرين بدين نظر اند که ذکر اين دو ميوه معروف و مشهور در 
اين سوره اشاره به خوراکه مفيده غذاي که خواص تداوي فوق العاده زياد و مختلف النوع 

 را دارد.
در اين سوره نيست، « تين وزيتون»اند که هدف از آن ميوه برخي از مفسران بدين باور 

بلکه هدف از آن: طوريکه در فوق هم ياد آور شديم عبارت از: دو كوهى معروف و 
موقعيت دارد. و اين دو سرزمين، « بيت المقدس»و « دمشق»مشهوري است كه در شهر 

شدن حضرت موسي محل قيام بسيارى از انبياء و پيامبران بزرگ خداست، يکي مبعث 
عليه السلام و ديگري مبعث شدن اسمعيل عليه السلام و محمد صلي الله عليه وسلم است که 
از فحواي قسم هاي آيت سوم و چهارم كه از سر زمين هاى مقدسى ياد مى كند ميتوان 

 فهميد.
ِّينِ »برخي از مفسرين ميفرمايند که:  وران انجير. وذکر آن در اين سوره اشاره به د«: التِ

بسا انجير آدم عليه السلام است كه او وزوجه اش بي بي حوا در جنت، برگ درختان و چه 
 را براي پوشش عورت خويش مورد استفاده قرار دادند: طوريکه ذکر آن در

 ( بعمل آمده است.22 /)سورة اعراف 
يتوُنِ »کلمة  است. گويا در زيتون اشاره به دوران نوح است. كه آدم دوم لقب گرفته «: الزه

آخرين مراحل طوفان، نوح كبوتري را رها كرد تا در بارة پيدا شدن خشكي از زير آب 
جستجو كند. كبوتر با شاخة زيتوني بازگشت، از بازگشت کبوتر و نشستن آن بر شاخه 
زيتون نوح عليه السلام استنباط نمود که طوفان ديگر به پايان خود رسيده است. طوريکه 

حيث سمبول صلح و امنيت در بين تعداد از عرب هاي شهرت دارد. كوه شاخه زيتون ب
د عبده(. كه در بيت« طور زيتا»  المقدِّس است. )مراجعه شود: جزء عمِّ شيخ محمِّ

خود  سوگند به تعالي ظاهرا مراد حق»مينويسد: « بحرالمحيط»در تفسير  مفسر ابوحيان
 كه است ايانجير سوگند خورد زيرا انجير ميوه هب تعالي ! حقبلی «. استانجير و زيتون 

با  آنتمام  آنكه سبب به استشده  را ميكاهد، خالص لذت كه هايي ها و آلايش از تيرگي
 دوا. و هم ميوه ، همغذاست انجير هم ميشود هم چنين خورده و دانه و گوشت پوست

، طبع مليناست  بسيار نمي ماند، دوايي در معده كه و زود هضم نرم است انجير غذايي
 كبد و طحال مسامات ، بازكنندهبدن كننده ، فربهها و مثانهكليه  كننده، پاكبلغم دهنده كاهش
 ها. ميوه ترينو ستوده  از بهترين است اي و ميوه
 بدن آنها برايها و مغذي ترين ميوه  انجير مفيدترين نيز برآنند كه از اطباء بسياري
 .است

، و هم ميتوان از آن روغن بدست آورد و هم ميتوان از آن استميوه  نيز هم اما زيتون
 از دوا هاي استفاده بعمل آورد. بسياري در در تركيب

 ( :2) «وَطُورِ سِینیِنَ »

 (و قسم به طور سينين!)
اين که درختان مبارک و مثمر در آن وجود دارد به به دليل فرموده است :خازن مفسر

موسوم است، و هر کوهى که داراى درختان باثمر باشد، آن را « سينا»و « سينين»
 .(.۴/٢۶۶گويند.) تفسير خازن مى« سينين و سينا»



در صحراي سيناء موقيت دارد و حضرت «:  طُورِ سِينيِنَ »قابل يادآوری است که کوهی 
پرداخت. در كنار اين م در بالاي آن به مناجات با پروردگار با عظمت موسي عليه السلا

طور سينين، (. 52 /كوه نور شريعت موسوي تابيدن گرفت )مراجعه شود به سورة: مريم
 ميان مصر و فلسطين امروزى موقعيت دارد.که درهمان وادى سينا 

داشته، اين کوه در دين  کوه طور از جمله کوه هاي است که در شبه جزيره سينا موقعيت
ابراهيمي وبخصوص دين يهوديت از موقعيت خاصي برخوردار است. تعداد کثيري از 

 روايات ديني يهودي به اصطلاح از همين کوه سر چشمه ميگيرد.
کوه طور عبارت از همان کوه است که بني اسرائيل بعد از سه ماه از ترک مصر به انجا 

 د.رسيدند و در جوار آن خيمه زدن
مطابق برخي از روايات اديان ابراهيمي، خداوند شريعت را آنجا به بني اسرائيل عطا 

 کرد، گوساله سامري در همين کوه ساخته شده است.
در اين کوه براي اولين بار وحي بر موسي عليه السلام نازل ودر زير درخت زيتون به 

 (١۷:١۶وسيله آتش بر وي تجلي نمود. )خروج 
 هاي کوه حوريب، جبل الله، جبل موسي در بين مردم شهرت دارد. اين کوه به نام

 مايلي جنوب العريش واقع  30متر از سطح بحر ارتفاع دارد و به فاصله  2285اين کوه 
 مي باشد. 

اند که منظور همين طور سينا است که ها گفتهبه معنی زرين است که بعضی«:سينين » 
 ی مؤمنون هم آمده است.در سوره

 (: 3) «هَذَا الْبلَدَِ الْأمَِینِ وَ »

 و سوگند به اين شهر امين )مكِّه(!)وقسم  
يا شهر امين. سرزمين مکه معظمه است، سر زمينى كه حتى  «:الْبلََدِ الأمِینِ »هدف از 

به عنوان منطقه امن و حرم خدا شمرده ميشد، و كسى در آنجا حق هم در عصر جاهليت 
 تعرض به ديگرى نداشت.

نه تنها براي: انسانها، بلکه براي حيوانات، درختان و « امين»ه معظمه بحيث شهر مک
گياهان وپرندگان ميباشد، نه جانداري درآنجا كشته ميشود و نه گياهي كنده ميگردد، مگر 

انواعي از نباتات كه مردم بدانها نيازمندند )تفصيل بيشتررا ميتوان در جزء عمِّ شيخ 
د عبده مطالعه فرم  ايد(. محمِّ

/  عمران، آل126سرزمين داراي امن و امان )مراجعه شود به سوره بقره/  «:الأمِینِ »
 (.57/  ، قصص97

داراي مفهوم واضح و روشن است که هيچگونه « طور سنين وبلد الامين»در اين آيات 
مناقشه را ايجاب نمي کند، طوريکه در فوق ياد آور شديم: يکي مبعث شدن حضرت موسي 

 گري مبعث شدن اسمعيل عليه السلام و محمد صلي الله عليه وسلم است.و دي
اگر در روشنايي آيات ديگري قرآن غور کنيم، به وضاحت در خواهيم يافت که ميان اين 
دو سرزمين فقط يک شباهت خاصي وجود دارد وآن اينکه هر دو منسوب به پيامبران اند 

د، در طور سينا حضرت موسي عليه وسلم ودر ودو پيامبر جليل القدر در آن مبعوث شده ان
 بلد الامين پيامبر صلي الله عليه وسلم مبعوث شد، هر دو مبعث پيامبران ومهبط وحي اند.
ارتباط قسم به طور سنين وبلد الامين، با جواب قسم کاملاً واضح وهويداست، زيرا اين دو 

آن تبارز کرده اند،  سرزمين که مهبط وحي بوده وبزرگترين شخصيت هاي تاريخي در



بخوبي گواهي مي دهند که در انسان استعداد هاي بزرگي گذشته شده ودر بهترين ساختاري 
آفريده شده، مگر وجود اين پيامبران بزرگ وجليل القدر که به آن مقام بلند ورفيع رسيدند، 
هريک انقلاب عظيمي وعميقي را رهبري کردند، وچون مشعل فروزان درخشيدند وشب 

 ره وتار جامعه جهل زده وستم زده را روشن کردند.تي
بعد از ذكر اين قسمهاى پر محتواى چهارگانه که مختصرآ بدان اشاره نموديم، درآيت ذيل 

 به جواب قسم پرداخته چنين مى فرمايد:

نسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ »  (: 4) «لَقدَْ خَلَقْناَ الْإِ

 ايم.ما انسان را )از نظر جسم و روح( در بهترين شكل و زيباترين سيما آفريده 
ترين صورت او را يعنى به زيباترين سيما و بديع« أحَْسَنِ تقَْوِيمٍ :» مجاهد فرموده است 

 .(.٣٠/١۵۶ايم.) طبرى آفريده
به « تقويم»اترين. بهترين زيب «:أحَْسَنِ »جواب قسمهاي چهارگانه است.  «:لقََدْ خَلقَْناَ...»

معنى در آوردن چيزى به صورت مناسب، و نظام معتدل و كيفيت شايسته است، و گستردگى 
مفهوم آن اشاره به اين است كه خداوند انسان را از هر نظر موزون و شايسته آفريد، هم 
و از نظر جسمى، و هم از نظر روحى و عقلى، چرا كه هر گونه استعدادى را در وجود ا

قرار داده، و او را براى پيمودن قوس صعودى بسيار عظيمى آماده ساخته، و با اينكه انسان 
جرم صغيرى است،( عالم كبير )را در او جا داده و آنقدر شايستگي ها به او بخشيده كه 
لايق خلقت و لقد كرمنا بنى آدم ما فرزندان آدم را كرامت و عظمت بخشيديم )سوره اسراء 

فتبارك الله احسن »است همان انسانى كه بعد از اتمام خلقتش ميفرمايد:  ( شده70آيه 
 پس بزرگ و پر بركت است خدائى كه بهترين خلق كنندگان است! «الخالقین

ولى همين انسان با تمام اين امتيازات اگر از مسير حق منحرف گردد چنان سقوط مى كند 
آيه بعد مى فرمايد سپس ما او را كشيده مى شود، لذا در  « اسفل السافلين»كه به

ميگويند هميشه در كنار  «ثم رددناه اسفل سافلين.»بپائينترين مراحل باز گردانديم يعني 
كوه هاى بلند دره هاى بسيار عميق وجود دارد، و در برابر آن قوس صعودى تكامل 

است  انسان، قوس نزولى وحشتناكى ديده ميشود، چرا چنين نباشد در حالى كه موجودى
مملو از استعدادهاى سرشار كه اگر در طريق صلاح از آن استفاده كند بر بالاترين قله 
افتخار قرار مى گيرد، و اگر اين همه هوش و استعداد را در طريق فساد به كار اندازد 

 بزرگترين مفسده را مى آفريند و طبيعى است كه به اسفل السافلين كشيده شود.
نسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِيمٍ »»ازفحوای آيه مبارکه  با  «ثمُه رَدَدْنَاهُ أسَْفلََ سَافِلِينَ « »لَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ

انسان در اصل خلقت پستى ندارد و سقوط او در طىِّ مراحل  تمام وضاحت در يافتيم که :
 شود. زندگى واقع مى

همه موجودات واقعاً انسان كه برترين واشرفترين مخلوقات  است، سقوطش نيز از 
سوره  179همانطوريکه در )آيه «  ... أسَْفلََ سافِلِينَ  أحَْسَنِ تقَْوِيمٍ »تر است. پست

آنان همچون چهارپايان، بلكه  ).« أوُلئِكَ كَالْأنَْعامِ بلَْ هُمْ أضََل  »:فرمايدمى «اعراف
از انسان دورى  ترند.( يکی از عوامل  اساسی که موجب سقوط انسان است همانا ؛گمراه

ايمان، عامل دورى از هر گونه پستى و نزول  واضح است که : ، ايمان و عمل صالح
  است. 



 (: 5) «ثمَُّ رَدَدْناَهُ أسَْفَلَ سَافلِِینَ »

ترينِ پستان بر ميگردانيم )و از زمره بدترينِ مردمان )سپس ما او را به ميان پست 
 ميگردانيم(.

او را بر ميگردانيم. او را قرار ميدهيم. کلمه )رَدِّ( را به معني اصلي برگرداندن،  «:رَدَدْناَهُ »
 المعاني(. اند )روحو معني ضمني جعل، يعني قرار دادن و ساختن دانسته 

 به يا منصوب به نزع خافض است.ترين. مفعولٌ  پائين «:أسَْفَلَ »
است و مراد انسان هائي است كه امتياز  تران. پستان. جمع مذكِّر سالمپائين «:سَافلِِینَ »

گيرند، و به جاي پيمودن قوس صعودي ايمان و دينداري، قوس انسانيت خود را ناديده مي
ديني را طي ميكنند، و از درجه والاي اعلي علِّيين به ژرفاي گودالِّ نزولي كفر و بي 

 اسفل سافلين فرو ميافتند. 
« اسفل سافلين:» و حسن فرموده اند که  مفسران مشهور جهان اسلام هر يک مجاهد

 ترين درجات آتش و دوزخ.يعنى پايين
 ترين عمر که پيرى است باز مىضحاک فرموده است :يعنى او را به پست

 .( ١٩/١١۵گردانيم.)تفسير قرطبى 
آيد که به وضعيت انسان کافر است : از سياق کلام چنان به نظر مى مفسرآلوسى فرمود ه

ترين دهد که بعد از اين که در زيباترين و بديعت اشاره دارد، و نشان مىدر روز قيام
 .(.٣٠/١۷۶آيد.) آلوسى ترين و ناپسندترين شکل در مىصورت آفريده شده بود، به زشت

، بدين واقعيت اشاره دارد كه: كساني كه راه آيه مبارکه  اين بند «:رَدَدْناَهُ أسَْفَلَ سَافلِِینَ »
كفر و شرك و ستمگري و زورگوئي و ساير مفاسد را در پيش ميگيرند، از مقام انسانيت 

آيند، و در دنيا از زمره از پستان پست بشمار مي متعالالله كنند و در نظر سقوط مي
، 145: نساء/ سورهدر ناپاكان، و در آخرت از جمله دوزخيانند. )تفصيل اين موضوع را 

( مطالعه فرمايد. همين انسان با تمام اين امتيازات که 6 /، بينه29 /، فصِّلت98 /صافِّات
کند که به اسفل برايش داده شده است، اگر از مسير حق منحرف گردد چنان سقوط مي

 السافلين کشيده ميشود.
و اعمال صالح انجام داده اند كه ولى در آيه بعد ميافزايد: مگر كسانى كه ايمان آورده اند  

براى آنها پاداشى است قطع نشدنى )الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غير 
  .ممنون(

الِحَاتِ فلََهُمْ أجَْرٌ غَیرُ مَمْنوُنٍ »  (  6)« إِلاَّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
بكنند كه آنان پاداش قطع ناشدني و مگر كساني كه ايمان بياورند و كار هاي شايسته )

 (منِّت دارند.بي
 /، قلم8 /منِّت )مراجعه شود به سوره فصِّلتناگسيختني، قطع ناشدني، بي  «:غَیرُ مَمْنوُنٍ »
 (.25، انشقاق/ 3
از ماده من در اينجا به معنى قطع يا نقص است، بنابراين غير ممنون اشاره به  «ممنون»

از هر گونه نقص است، و بعضى گفته اند منظور خالى از منت بودن پاداشى دائمى و خالى 
 است اما معنى اول مناسب تر به نظر مى رسد.

در تفسير اين آيه مبارکه بايد گفت که: ايمان به تنهايي، براي نجات کافي نيست! و ايمان و 
از  عمل صالح، اركان اساسى قرب الى الله، ايمان و عمل صالح از شاخص ترين، بلکه

 بارزترين و مهمترين عواملي که سبب داخل شدن انسان به جنت مي گردد همانا، ايمان و 



 عمل صالح است.
به ياد داشته باشيد که ايمان بدون عمل، اثري ندارد، همچنان عمل بدون ايمان هم سود بخش 

 با نگاهي کوتاه به آيات قرآن، در مي يابيم که سعادت و و مفيد تمام نمي شود. نيست
خوشبختي انسان و جامعه در گرو دو چيز است: ايمان و عمل صالح و زندگي با ايمان و 

 عمل شايسته.
مَنْ عَمِلَ صالِحا مِنْ ذَکرٍ اوَْانُْثي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فلَنَحُْیینَّهُ حَیاةً »خداوند در قرآن مي فرمايد: 

 – 97.134)سوره نحل، آيه  «ا یعْمَلوُنطَیبةًَ وَ لنََجْزِینَّهُمْ اجَْرَهُمْ باِحَْسَنِ ما کانوُ
 (.82سوره بقره، آيه )

هر کس از مرد و زن، کار نيکي را به شرط ايمان براي خدا به جا آرد، ما او را در 
زندگاني، خوش و با سعادت زنده ابد مي گردانيم و اجري بسيار از عمل نيکي که کرده به 

 او عطا ميکنيم.
الِحاتِ اوُلئِک اصَْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ »و در آيه ديگري مي فرمايد:  وَ الِّذینَ امَنوُا وَ عَمِلوُا الصِّ

( )کساني که ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند، 82)سوره بقره، آيه « .فیها خالِدُونَ 
از « عمل صالح»و « ايمان( ».آنها ياران بهشت اند و براي هميشه در آن خواهند ماند

د كه خداى متعال آنها را از ما مطالبه كرده و آنرا شرط رسيدن به جمله چيزهايى هستن
كمال و سعادت بشر دانسته است. اين دو مفهوم در قرآن كريم در بسيارى از موارد در 

اى از اين آيات را اند و بر تلازم آنها با يكديگر تأكيد گرديده است. نمونهكنار هم ذكر شده
 با هم مرور ميكنيم:

رِ  الِحاتِ أنََّ لَهُمْ جَنِّات تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الْأنَْهار وَ بَشِِّ )سوره بقره  الَّذِینَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الصِّ
اند، مژده كه ايشان اند و كار هاى شايسته انجام داده( و كسانى را كه ايمان آورده 25آية 

 ت.ها روان اس هايى خواهد بود كه از زير )درختان( آنها جوىرا باغ 
الِحاتِ طُوبى لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآب ( كسانى كه 29)سوره رعد آية  الَّذِینَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الصِّ

 اند، خوشا به حالشان، و خوش سر انجاميدارند.ايمان آورده و كار هاى شايسته كرده
الِحاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلا كُفْرانَ لِسَعْیه  ( پس هر94)سورة انبياء آيه  فمََنْ یعْمَلْ مِنَ الصِّ

 )هم( باشد، براى تلاش او نا سپاسى نخواهد شد. كه كارهاى شايسته انجام دهد و مؤمن
 است.« صالحعمل»و « ايمان»از اين آيات معلوم ميشود وظيفه ما در قبال خداى متعال، 

ميدانند. يک « ميوه»و « درخت»مثل رابطه « عمل صالح»و « ايمان»علماء رابطه 
درخت سالم )از درختان ميوه( خالي از ميوه نخواهد بود، همچنين ايمان از عمل صالح 
جدا نخواهد شد، مگر ايمان هاي ضعيف و کم نور که در برابر شهوت و هوي و هوس 

 ها از اثر ميافتد و به تعبير روشنتر عمل صالح تجسم ايمان قلبي است.
يا مرتکبان کبيره کافرند آنگونه که  البته اين سخن بدان معنا نيست که معصيتکاران

خوارج مي پنداشتند، بلکه منظور اين است ايمان قوي هرگز از عمل صالح مقدم داشته 
شده، با اين که به نظر مي رسد انجام واجبات و ترک محرمات کاري مشکل تر از ايمان 

ان ميخواهد اشاره است، و قاعدتاً بايد مقدم داشته شود، اين بخاطر آنست که قرآن با اين بي
به ريشه و اساس بودن ايمان نسبت به اعمال صالح کند. تعبير به ايمان و عمل صالح، 
آنچنان تعبير گسترده اي است که تمام مراحل ايمان به خدا و ساير مباني اعتقادي را از 
يک سو، و انجام هرگونه کار شايسته فردي و اجتماعي و سياسي و عبادي را از سوي 

 مل مي شود.ديگر شا



نْسانَ لَفي» ِ وَ  وَ الْعَصْرِ إِنه الِْْ الِحاتِ وَ توَاصَوْا بِالْحَقِّ خُسْرٍ إلِاه الهذينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الصه
بْرِ  ( در سوره عصر به زمان قسم ياد مي کند و مي فرمايد: 1-3)عصر/« توَاصَوْا بِالصه

الِحاتِ » ه ايمان دارند،قسم به زمان! انسانها در زيانند، مگر کساني ک و عمل « وَ عَمِلوُا الصَّ
 صالح انجام ميدهند.

 ايمان به تنهايي هيچ فايده اي ندارد ؛ ايمان و عمل هميشه توأم با يکديگر هستند.

 : رابطه ایمان و عمل صالح
ايمان و عمل صالح ارتباط متقابلي با يكديگر دارند. در آيات بسياري از قرآن كريم به عمل 

 صالح نيز بعد از ايمان اشاره شده است.
اين دو درحقيقت مانند دو پله ترازويي هستند كه سنجش بدون يكي از آن دو ممكن نيست و 
ايمان بدون عمل صالح، سودي نخواهد داشت. اگر كسي بدون آنكه به برنامه هاي اسلام 

سودي به حال او  عمل كند، ادعاي ايمان داشته باشد، ايمانش، ادعايي بيش نيست و هيچ
 نخواهد داشت.

يوْمَ يأتِْي بَعْضُ آياتِ رَبِِّكَ لاَ ينفَعُ نَفْسًا إيِمَانهَُا لَمْ تكَُنْ »قرآن مجيد دراين باره مي فرمايد: 
 (.158)انعام،« آمَنَتْ مِن قبَْلُ أوَْ كَسَبَتْ فيِ إيِمَانِهَا خَيرًا قلُِ انتظَِرُواْ إنِها مُنتظَِرُونَ 

 فواید پیوند ایمان و عمل صالح:آثار و 
فوايد و ثمراتي كه از توأم بودن ايمان و عمل صالح درقرآن آمده، نشان دهنده اين است كه 
اين دو با هم ارتباط تنگاتنگ و مستقيمي دارند. اگر ايمان در اعماق جان نفوذ كند شعاع 

عمل صالح، ميوه درخت آن در اعمال انسان خواهد تابيد و عمل او را صالح مي كند ؛ زيرا 
ايمان و ايمان همچون ريشه مي باشد، و وجود ميوه شيرين، دليل بر سلامت ريشه و ايمان 

 بدون عمل صالح، درختي بي ميوه است. بنابراين ثمره اين دو عبارتست از:

 محو و زدودن گناهان:
كفر عنكم ي»اعمال صالح موجب ميشود گناهان گذشته انسان محو شود. خداوند ميفرمايد: 

ان الحسنات يذهبن السيئات؛ قطعاً »و « من سياتكم؛ و بخشي از گناهانتان را مي زدايد.
 «.نيكي ها بدي ها را از بين ميبرند

 عامل سعادت و رستگاري:
معيار سعادت انسان، ايمان وعمل صالح است: سعادت داراي درجات و مراتب مختلفي مي 

كمال و سعادت انساني است و موجب صفا و  باشد. عمل صالح، مرحله اولي از مراحل
 طهارت در حواس و اعضا ميشود.

ن ذَكَرٍ أوَْ أنُثىَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلنَحُْيينههُ حَياةً طَيبَةً »خداوند متعال ميفرمايد:  « مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِِّ
تر از هركس از زن يا مرد عمل صالح انجام دهد، زندگي پاكيزه خواهيم داد و پاداشي به

 (97)سوره نحل، « كردارش به او عطا خواهيم كرد.
عمل صالح زندگي دنيوي و اخروي انسان را تغيير مي دهد و حيات طيب در دنيا و 
آخرت را نصيب افراد مؤمن نيكوكار ميسازد. عمل صالح )نيكوكاري( همراه ايمان، 

 .ساندبزرگ ترين بهايي است كه خريداران فلاح و رستگاري را به آن مي ر
از منظر و فهم قرآن، رستگاري محصول عمل صالح و ايمان است. بنابراين ملاك در 

 سعادت، حقيقت ايمان و عمل صالح است، نه صرف ادعاي لفظي و زباني.
 آخرين درجه سعادت، رسيدن به لقاي پروردگار است كه با عمل صالح ميسر و امكان پذير 



هركس به ملاقات پروردگارش  ؛رَبِِّهِ فَلْيعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًافَمَن كَانَ يرْجُو لِقَاء » :مي شود
 «.اميدوار باشد، بايد عمل صالح انجام دهد

در سوره عصر به زمان قسم ياد مي کند و ميفرمايد: قسم به زمان! انسانها در زيانند، مگر 
الِحاتِ »کساني که ايمان دارند،  ند. نقطه قابل توجه و عمل صالح انجام ميده« وَ عَمِلوُا الصه

که در اين سوره وجود دارد اينست که ايمان به تنهايي هيچ فايده اي ندارد؛ ايمان و عمل 
 هميشه توأمان با يکديگر هستند.

 :محبت آفریني و ایجاد دوستي
إنه الهذِينَ »از ديگر ثمرات ايمان و عمل صالح، محبت آفريني است كه الله تعالي ميفرمايد: 

اآمَنوُا وَ  حْمَنُ وُدًّ الِحَاتِ سَيجْعَلُ لهَُمُ الره آنان كه ايمان آورده و كارهاي شايسته « عَمِلوُا الصه
انجام داده اند، خداوند رحمان دوستي آنان را در دل هاي مردم قرار مي دهد. )سوره مريم، 

96.) 
اين دو بنابراين ايجاد دوستي، يكي از ثمرات ايمان و عمل صالح است و از ديگر ثمرات 

عبارتند از: دادن جزا و پاداش نيكو و ضايع نشدن اجر، كسب خوف و رجاء،مورد مغفرت 
واقع شدن، خوش عاقبتي، رزق زياد، بهره مندي از رحمت و موهبت الهي، هدايت از 
ظلمات به نور، زيانكار نبودن، فوز و پيروزي بزرگ، وعده بهشت و جاودان بودن آن 

 و...
ت و فوائد مذكور به شرط توأم بودن ايمان و عمل صالح به دست بايد توجه داشت ثمرا

ميآيد و لازمه حصول آنها منوط به وجود ايمان در كنار عمل صالح است و خداوند عمل 
صالح را به اندازه توان و طاقت انسان تعيين كرده؛ تا افراد مؤمن بتوانند عمل صالح را 

 در كنار ايمان انجام دهند.
روايات زيادي بر ارتباط متقابل ايمان و عمل صالح، تصريح كرده اند كه علاوه بر آيات،

 به برخي از آنها اشاره مي شود.
 نتیجه گیري:

از مجموع آيات و روايات استفاده مي شود كه ايمان و عمل مانند دو بال هستند كه پرواز 
صالح در  با يك بال ممكن نيست. ودو واقعيت جدانشدني هستند و مقارنت ايمان و عمل

آيات و عدم مخالفت روايات وارده در اين زمينه، ارتباط مستقيم و متقابل اين دو را تصديق 
 ميكند.

ینِ » بكَُ بَعْدُ باِلدِِّ  ( 7) «فمََا یكَذِِّ

منكر! انسان  يعني: اي« دارد؟ روز جزا وامي تكذيب چيز تو را به چه بعد از اين پس»
 تو را به كه اوست و هم استساختار آفريده  تو را در نيكوترين خداونددانستي  كه اكنون

رستاخيز و جزا را منكر  دارد كه چيز تو را وا مي چه گرداند پس فرود برمي فرودين
محمد  اي. يعني است اكرم صلي الله عليه وسلمرسول  براي قولي: خطاب ؟ بهگردي

 تو را تكذيب انسانو گويا، باز كدامين  قاطع دلايل هور اينصلي الله عليه وسلم، بعد از ظ
 كند؟مي

ُ بأِحَْكَمِ الْحَاكِمِینَ »  (8) «ألََیسَ اللََّّ
 شك ؟ بيخويش در عدل در قضا و هم هم« نيست حاكمان ترين كننده آيا خداوند حكم»
 ساختار آفريد، سپس و با بهترين يباييو ز نيكويي را به او انسان رو كه ؛ از آنهست كه

بلند  درجاتي را به افگند و مؤمنان فرود دوزخ را در فرودين خويش و منكران كافران



را  داد خويش دارد تا مظلومان را برپا مي قيامت كه اوست از عدل بخشيد؛ پس برتري
 بستانند. از ظالمان

 آيا خدا بهترين حکم کنندگان نيست؟(»اين آيه مبارکه مينويسد: در تفسير الميزان در باره 
در ادامه با استفهامي توبيخي خطاب به نوع انسان ميفرمايد: چه عاملي تو را به اين امر 
واداشته که جزاي روز قيامت را تکذيب کني؟ با اينکه ما نوع انسان را به دو گروه پاداش 

السافلين تقسيم کرده ايم، آيا جز اين است که خداوند احکم داده شده و برگردانده شده به اسفل 
الحاکمين است و حکم او مافوق هر حاکم مي باشد، زيرا حکم او در اتقان و نفوذ از حکم 
هر حاکم ديگر برتر است، و همين حکم متقن و حکيمانه اقتضاءمي کند که اين دو طائفه 

بايد روز جزايي باشد تا هر کس مطابق  از انسان ها در جزا مختلف و متفاوت باشند، پس
که روز جزايي در بين  عملش جزا داده شود و عقل و فطرت انسان هرگز تجويز نميکند

 نباشد.
 خواننده معزز !

وَ التِّين وَ » فَإذا قرََأ أحَدُکُم : » : روايت شده است)رض( در حديث مرفوع از ابوهريره 
يتون فَليَقلُ : بلی وَ أنا علی ذلکَ « ... اللهُ بأحکَم الحاکمين؟ دليسَ » فَأتی آخرَها : « ... الزِّ

يتوُن وَ التِّين »هرگاه يکی از شما «. » منَ الشِّاهدين که در  را خواند، وقتی« وَ الزِّ
بايد بگويد: بلی )خداوند داورترين داوران « ؟ بأحکَم الحاکمينَ  اليسَ الله» آخرش رسيد به 

 .«دهندگان هستم واهی( و من از زمرۀ گاست
 هاي  سوره تین: پیام
 اند.ها، قداست دارد و مورد سوگند الهى واقع شده هاى دنيوى حتى خوردنى نعمت  -1
 «.و التین و الزیتون»
ترين نيازهاى مادِّى سلامتى که از طريق غذا به دست ميآيد و امنيت، مهمصحت و -2

 «.الامينالتين و الزيتون... البلد »انسان است.
 «.طور سينين»کند. ها نيز سرايت مىقداست وحى، به زمين  -3
و  «ربِّ اجعل هذا بلداً آمنا»امنيت شهر مکِّه، دعاى حضرت ابراهيم است که گفت:  -4

 «هذا البلد الامین»اين دعا مورد استجابت واقع شد. 
  «احسن تقویم خلقنا الانسان فى»ى موجودات برترى دارد. انسان در آفرينش برهمه -5
 «خلقنا... رددنا»خداوند بر آغاز و فرجام انسان حاکم است.  -6 
شود. انسان در اصل خلقت پستى ندارد و سقوط او در طىِّ مراحل زندگى واقع مى  -7
 «خلقنا الانسان فى احسن تقویم ثمِّ رددناه اسفل سافلین»
احسن »تر است. انسان که برترين مخلوق است، سقوطش نيز از همه موجودات پست -8

 «اولئک کالانعام بل هم اضلِّ »)چنانکه در آيات ديگر نيز ميفرمايد:  «تقویم... اسفل سافلین
دورى از ايمان و عمل صالح سبب سقوط است و ايمان، عامل دورى از هر گونه پستى  -9

 «فل سافلین الاِّ الِّذین آمنوا و عملوا الصالحاترددناه اس»و نزول است. 
با آنکه خداوند خالق انسان است و هرگونه بخواهد حق دارد با مخلوقش رفتار کند،  -10

ا او بر اساس عدل، حکم مى  « احکم الحاکمین»کند و بهترين داوران است. امِّ

 میوجات و حبوبات ذکر شده در قرآن:
 رويند از هر نظر مهم و آيت روشنى از عظمت پروردگار  همه اي گياهانى که از زمين مى

 بار، از  20بيش از « نبات»با عظمت ميباشند. در قرآن عظيم الشان از گياه به عنوان 



 30بيش از « فاکهه و ثمر»بار، ازميوه با عنوان  20بيش از « شجره»درخت با عنوان 
 9« زرع»از زراعت با عنوان بارو  10بيش از « حبِّ »بار، از دانه حبوبات با عنوان 

 دو بار ذکري بعمل آمده است.« قضب و بقل»بار و از سبزي با عنوان 
ان( « انار» کلمه انار سه بار در قرآن عظيم الشان ذکر گرديده است.( سوره انعام آيه )رمِّ

 (68، سوره الرحمن آيه 141، سوره انعام آيه 99
يم الشان ذکر گرديده است آنهم در سوره اسم انجير يک بار در قرآن عظ)تین( « انجیر»

 (1)تين آيه 
انجير از جمله قويترين ميوه ها ويا هم گفته ميتوانيم که انجير از بهترين مواد غذاي است 
که انسان ميتوان در هر سن سال از آن استفاده نمايد، انجير ميتوان به عنوان قند طبيعي 

آنها كه دچار ضعف يا پيري هستند مي  براي كودكان استفاده نمود. ورزشكاران و نيز
 توانند از انجير براي تغذيه خود استفاده كنند.

به قدري انجير را دوست مي داشت كه بعضي آن را دوست فيلسوفان « افلاطون»ميگويند 
 .ناميده اند

 انجير را جذب كننده مواد نافع و دفع كننده ضرر مي دانسته است.« سقراط»
ي از انجير براي پهلوانان تنظيم كرده بود. به پهلوانان روم و رژيم مخصوص« جالينوس»

 يونان قديم نيز انجير داده ميشد.
انجير سرشار است از ويتامين هاي مختلف وشکر. و در بسياري  علماء مي گویند:

ازامراض از آن به عنوان يك دوا مي توان استفاده كرد مخصوصاً هرگاه انجير و عسل را 
 لوط كنند براي زخم معده بسيار مفيد است.به طور مساوي مخ

خوردن انجير خشك، باعث تقويت حافظه مي شود و به علت وجود عناصر معدني در 
انجير كه سبب تعادل قواي بدن و خون مي گردد، انجير را غذاي هر سن وسال، و هر 

 موسوم سال و شرايطي جوي، معرفي كرده اند.
بار  10جمع و مفرد )عنب و اعناب( بيش از  ميوه انگور، به صورت)عنب( « انگور»

و يس آيه  11،سوره نحل آيه 4در قرآن عظيم الشان ذکر گرديده است (سوره رعد آيه 
 (42و  32،سوره اسرا آيه،سوره کهف آيه 67،سوره نحل آيه 34

آيه از قرآن  20)نخل، نخيل،نخله( کلمه نخل و نخيل در « درخت خرما» )رطب(« خرما»
، سوره 10، سوره ق آيه 99، سوره انعام آيه 4ذکر شده است (سوره رعد آيه عظيم الشان

 (34، سوره يس آيه 141آيه  انعام
اسرائيل آمده که آنان به يک غذا قناعت نکردند خيار در ماجراي بني  )بادرنگ(« خیار»

 (61و از موسي عليه والاسلام خيار خواستند.)سوره بقره آيه 
بار در قرآن عظيم الشان تذکر رفته است، يک بار به طور مستقيم  6نام زيتون « زیتون»

رويد واز آن روغن توليد مي گردد )ذکر آن در به درختي اشاره شده که در کوه سينا مي 
 (.20سوره مؤمنون آيه 

ها همچون خرما،  هکذا نام درخت زيتون دو بار به تنهايي و پنج بار همراه ديگر ميوه
هاي  ير به کار رفته است. در قرآن عظيم الشان  درخت زيتون از نشانهانار، انگور و انج

(  و درخت زيتون از جمله درخت مبارک و پر 11خداوند معرفي شده )سوره نحل آيه 
( همچنين خداوند متعال به درخت قسم ياد کرده 35برکت ذکر شده است )سوره نور آيه 

 .(35است)سوره نور آيه 



بار در قرآن کريم آمده است که بهشتيان از درخت موزي که ميوه موز يک  )کیله(« موز»
(، البته غالب مفسران قرآن 29اش بر روي هم چيده شده بر خوردارند )سوره واقعه آيه 

 ميداند.« اقاقيا»را درخت موز ميدانند اما فاروقي آن را « طلح»عظيم الشان، 
رائيل است که آنان به يک نوع غذا اس ياد کردن از پياز در ماجراي بني )بصل(« پیاز»

 (61قناعت نکردند و از موسي )ع( پياز خواستند )سوره بقره آيه 
هاي قوم،  اسرائيل سير هم يکي از خواستهدر قرآن کريم و در ماجراي بني  )فوم(« سیر»

 (61است( سوره بقره آيه  از حضرت موسي )ع( بوده
(« ترنجبین» اسرائيل کند که به عنوان نعمت به بني ياد مي  قرآن کريم سه بار ازمن  )منِّ

 (80، سوره طه آيه 160، سوره اعراف آيه 57عطا شده است )سوره بقره آيه 
به کار رفته « 5انسان آيه »کلمه کافور يک بار در قرآن و آنهم در سوره  )کافور(« حنا»

 است.
آميزه نوشيدني بهشتيان ياد زنجبيل يک بار قرآن عظيم الشان ياد کرده و آن را « زنجبیل»

 (17کرده است.( سوره انسان آيه 
اسرائيل و تقاضاي آنان از حضرت قرآن کريم از عدس در ماجراي بني  )نسک(« عدس»

 (61کند. )سوره بقره آيه  موسي ذکر مي
آمده و در آن « 146صافات آيه »کدو در قرآن کريم يکبار و در سوره  )کدو(« کدو»

ه که خداوند پس از نجات دادن حضرت يونس از شکم ماهي بر سرش بوته اينگونه بيان شد
  کدويي رويانيد تا او از اشعه سوزان آفتاب در امان باشد.

 میوجات و درختاني جنتي:
در مورد اينکه در بهشت چه درخت هاي از ميوه وجود دارد، آيت و احاديث در مورد 

فقط مي دانيم که، بر طبق بعضي از علم غيب است. اشارت مشخصي ندارد، واين جزو 
درختهاي بهشتي ذکر شده اند، نصوص شرعي )کتاب و سنت( اسم بعضي از ميوه ها و 

 مانند ميوه انار و خرما و سيب و.. و يا درخت سدر..
اما بايد به اين نکته مهم هم توجه نمود که: در آنجا اهل جنت هر ميوه اي که بخواهند 

ا یتخََیرُونَ )»چرا که در قرآن آمده:  مهيا مي شود،برايشان  ا 20وَفاَکِهَةٍ مِمَّ ( وَلَحْمِ طَیرٍ مِمَّ
يعني: و هر نوع ميوه را که برگزينند و بخواهند، به (. 21-20)سوره الواقعه/  «یشْتهَُونَ 

فراهم خواهد بود. و از گوشت انواع پرندگاني که کامل ترين و زيباترين صورت برايشان 
شده يا پخته شده و يا به صورتي ديگر که بخواهند بخواهند به هر صورتي که بخواهند کباب 

 شد. برايشان فراهم خواهد
يعني: آنان در بهشت هر ميوه اي  (55)سوره الدخان/  «یدْعُونَ فیِهَا بکُِلِِّ فاَکِهَةٍ آمَِنیِنَ »و 

در دنيا اسمي از آن نيست و را که بخواهند از آنچه که در دنيا اسمش هست و از آنچه که 
و مشقِّت بخواهند بدون زحمت شبيهي ندارد ميطلبند، پس هر ميوه اي، از هر نوع را که 

 فوراً برايشان حاضر مي گردد.
يعني: همانند ميوه (. 33-32واقعه ) «وَفاَکِهَةٍ کَثیِرَةٍ؛ لاَّ مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنوُعَةٍ »و فرمود: 

فصل ها در دسترس هاي دنيا نيستند که در بعضي وقت ها يافت نميشوند و فقط در برخي 
هميشه وجود ه ميوه هاي بهشت همواره و هستند و به دست آورد نشان مشکل است، بلک

دسترسي دارند و چيدن و استفاده از آن راحت است و انسان در هر حالتي که باشد به آن 
ا یشْتهَُونَ »و فرمود: دارد.  (.41-40)مرسلات  «إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِي ظِلَالٍ وَعُیونٍ * وَفَوَاکِهَ مِمَّ



متنوع و سايه سار و سرسبز و با طراوات و چشمه يعني: پرهيزکاران در ميان درختان 
ديدني هستند که از چشمه ي سلسبيل و رحيق سرچشمه ميگيرند. و بهترين و پاکيزه ساراني 

 هايي که دلخواه آنان است و آرزو مي کنند برايشان مهياست.ترين ميوه 
الِحَاتِ »و فرمود:  أنََّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الْأنَْهَارُ کُلَّمَا وَبَشِِّرِ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

أزَْوَاجٌ  رُزِقوُا مِنْهَا مِنْ ثمََرَةٍ رِزْقاً قاَلوُا هَذَا الَّذِي رُزِقْناَ مِنْ قبَْلُ وَأتُوُا بهِِ مُتشََابِهًا وَلَهُمْ فیِهَا
رَةٌ  )به کساني که ايمان آورده، و کار هاي  (.25 )سوره البقره/ «وَهُمْ فیِهَا خَالِدُونَ مُطَهَّ

براي آنهاست که نهرها از زير اند، بشارت ده که باغهايي از بهشت شايسته انجام داده
اين همان »گويند: شود، مياي از آن، به آنان داده درختانش جاريست. هر زمان که ميوه

و « و عاليتر است.(ر از آنها بهتر است که قبلا به ما روزي داده شده بود. )ولي اينها چقد
يکسانند. و براي آنان هايي که براي آنها آورده ميشود، همه )از نظر خوبي و زيبايي( ميوه

ميوه » در تفسير سعدي آمده:  همسراني پاک و پاکيزه است، و جاودانه در آن خواهند بود.(
مخصوصي وجود ندارد، و يوه هاي بهشتي همه در زيبايي و طعم همسانند و در ميان آن م

خوردن آن ميوه ها اهل بهشت همواره در ناز و نعمت بسر مي برند. پس آنها همواره با 
ً »لذت ميبرند.  تشابه اسمي دارند اما عده اي ميگويند ميوه هاي بهشت  «وَأتُوُاْ بهِِ مُتشََابِها

ه با يکديگر فرق ميکنند. گروهي نيز مي گويند در رنگ با يکديگر متشابه هستند  در مزِّ
تشابه دارند شايد اما در اسم فرق مي کنند. برخي نيز در اين باورندکه در زيبايي و لذت 

 «.اين بهترين قول باشد
ها در ظاهر به يک شکل و صورت گردد چون ميوههر بار که نعمتي جديد به آنها تقديم مي

در حقيقت اين چنين نيست. و همه آنها  کنند که همان ميوه قبلي است، وليباشد گمان ميمي
 مزه و طعم و خوشبويي خواص منحصر به فرد داشته و با ديگري متفاوتند.در 

و اين آيات نشان مي دهند که محدوديتي در بهشت از نظر ميوه ي دلخواه وجود ندارد، و 
 ميوه هاي جديدي وجود دارند که در دنيا وجود نداشته است.حتي 

وَأصَْحَابُ الْیمِینِ مَا أصَْحَابُ الْیمِینِ * فِي سِدْرٍ »مورد درختان جنتي آمده: و همچنين در 
نضُودٍ  خْضُودٍ * وَطَلْحٍ مَّ  (.29-27)سوره واقعه  «مَّ

يعني: اما اصحاب سعادت، اصحاب سعادت چه حال دارند؟ يعني حالت بسيار خوبي دارند. 
خْضُودٍ فِي » سدري هستند که خارهايشان گرفته شده و بريده شده در ميان درختان  «سِدْرٍ مَّ

شاخه هاي خراب آن قطع گرديده و به جاي خار و شاخه هاي مضر ميوه قرار داده است و 
درخت سدر ويژگي هايي چون سايه گسترده و آرامش يافتن انسان در سايه شده است، و 

 آن را دارا ميباشد.
نضُودٍ » گي است که در صحرا مي رويد و ميوه اي لذيذ و درخت بزر« طلح« »وَطَلْحٍ مه

 خوشمزه دارد و خوشمزه است.
الله صلي الله عليه کند که فرمود: اصحاب رسول بن عامر روايت ميالدنيا از سليمابن ابي 
نشين و سؤالاتشان ما را مستفيد ميگرداند. ميگفتند: خداوند در آمدن اعراب باديهوسلم 

نشينان به خدمت رسول خدا صلي الله عليه وسلم رسيد و گفت: يا باديهروزي يکي از 
وسلم! خداوند در بهشت درختي را عنوان کرده که آزاردهنده لي الله عليه الله صرسول

اي در بهشت وجود داشته باشد. رسول درخت آزار دهندهکردم که است و من فکر نمي
گفت: درخت سدر. اين درخت، « چه درختي است؟آن »فرمود:  خدا صلي الله عليه وسلم

مگر نه اين که »لي الله عليه وسلم فرمود: صخار دارد و خارش مزاحم است. رسول خدا 



( خداوند خار آن را 28)سوره الواقعة آيه  )فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ(خداوند فرموده است 
رويد که هر درخت ميبرداشته و به جاي هر خار ثمري رويانده است. ثمري از اين 

 «. ديگري نيستندهايش شبيه اش به هفتاد و دو رنگ درآمده و هيچ کدام از رنگدانه
رْعَ مُخْتلَِفاً أکُُلهُُ »و فرمود:  عْرُوشَاتٍ وَغَیرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّ هُوَ الَّذِي أنَشَأَ جَنَّاتٍ مَّ

انَ مُتشََابِهًا وَغَیرَ مُتشََابِهٍ  مَّ یتوُنَ وَالرُّ  (.141آيه )سوره انعام  «وَالزَّ
زمند به داربست و بي نياز از داربست، ودرخت يعني: و اوست که باغهايي آفريد نيا

و کشتزار، با طعم هاي گوناگون، و درخت زيتون و انار، که از جهتي با هم شبيه، خرما 
 تفاوت دارند.و از جهتي 

خلاصه اينکه در جنت همه انواع ميوه همچون سيب، خرما، انگور و انار و زيتون و 
هاي خوشبو و در يک کلمه درجنت ها و شکوفهگل وجود دارد، تا چه رسد به انواعغيره 

وجود دارد که هيچ چشمي آن را نديده و هيچ گوشي آن را نشنيده و هيچ کدام از چيزهايي 
 نصيب نگرداند.کسي نيز خطور نکرده است، خداوند ما را از آن بيآن حتي بر فکر 

 

 صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.
 یقو من الله التوف

 



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 سوره العلق
 30جزء   

 آيه ميباشد 19نازل شده و داراى « مكه»سوره علق در 
 

 تسميه: وجه

 ی آن است. هکذا اين سوره بهبه دليل دومين آيه«  علق»سبب نامگذاری  اين سوره به 
 اشرا با فرموده آن وتعالی  سبحان الله زيرا نيز مسمی می باشد ، « قلم»يا « اقرأ»
نسَانَ مِنْ عَلقٍَ  اقْرَأْ بِاسْمِ رَب ِكَ الهذِي خَلقََ » ...« الهذِي عَلهمَ بِالْقَلمَِ  اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْْكَْرَمُ  خَلقََ الِْْ

 .است آغاز نموده
ين اتصال باشد و با ااين سوره اولين ارتباط آسمان با انسان بعد از حدود شش قرن می

، ها پيوندد و تولد انسان با اين تحولات در بينشتحولات عظيمی در زمين به وقوع می
 خورد.رقم می خصلت ها خلق خوی ، طبيعت وعادت مردم 

 اين ميباشد اما بقيه كريم قرآن شدهنازل  آيات ، اولينسورهصدر اين  كه ذكر است شايان
و بروز  قريش صل ي الله عليه و سل م در ميان حضرت آن بعد از انتشار دعوت سوره

 .شده است ، نازلدعوت عليه شان تحريكات
 تعداد آيات ، کلمات وحروف سوره العلق :

ی اول آن در مکه بر قلب پيامبرصلی الله عليه ای است که پنج آيهاين سوره اولين  سوره
طوريکه متذکر هم ياد مي شود « اقرأ»)علق( که بنام سورة  سورةوسلم ، نازل شده است.

( 19)، ( يک رکوع1اين سوره داراي ) .سورهاي مکي ميباشدجمله از  اين سوره شديم ،
( يکصدو 125( يکصدونود وهفت حرف، و )197( هفتاد وسه کلمه، )73) ت،انزده آي

)لازم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد  .وبيست وپنج نقطه است
حروف سوره های قرآن متفاوت ومختلف است.  برای  تفصيل  اين مبحث ميتوانيد به 

 .(.تفسير احمد مراجعه فرمايد ،سورهٔ الطور

 : ی تينبا سورهپيوند وارتباط سوره العلق 
انسان، اشاره بعمل آمده است ودر سوره ی تين به آفرينش بی نمونه و زيبای در سوره

ی پيدايش او. اين سوره احوال جهان ابدی را به علق ، به آفرينش انسان از علق و ماده
 (.۷و ۵ی قبل است:)آيات متبرکه ياد می آورد که بيانگر سوره

 يادداشت :

معلومات دارای سجده تلاوت ميباشد . شما ميتوانيد  ( 19)سورۀ علق آيه بايد گفت که :
 همين تفسير مطالعه فرمايد.« النجم»موردحکم سجدۀ تلاوت را درسورۀ تفصيلی در

 :علق  سوره يامحتو
 اين سوره طوري معلوم ميشود که اين  اکثريت مطلق مفسران بدين باور اند که از محتوا

 سوره اولين سوره است که بر پيامبر صلي الله عليه وسلم نازل شده است.
دهد و سپس از پيامبر اكرم صل ى اللَّ  عليه وسلم دستور قرائت و تلاوت مىدر آغاز به 

 آفرينش اين انسان با عظمت، از يك قطعه خون بي ارزش، سخن ميگويد.
 در مرحله بعد از تكامل انسان در پرتو لطف و كرم پروردگار، و آشنائى او به علم و دانش 



 كند.و قلم بحث مى
هاى ناسپاسى كه على رغم اين همه موهبت و اكرام الهى راه و در مرحله بعد، از انسان 

 طغيان را پيش ميگيرند سخن به ميان ميآورد.
ند اشاره ميكند ا و سر انجام به مجازات دردناك كسانى كه مانع هدايت مردم و اعمال نيك

 و سوره را با دستور سجده و تقرب به درگاه پروردگار پايان ميدهد.
 خلاصه وجمعبندی نمود :چنين ره علق را ميتوان در نکات ذيل بصورت کل محتوا  سو

 ـ  آغاز نزول وحى بر خاتم پيامبران محمد صل ى اللَّ  عليه و سلم.
 ـ  سرکشى و طغيان انسان در مقابل اوامر خدا به سبب داشتن مال.

 ى نماز.بخت و منع کردن پيامبر از اقامهبدـ  داستان ابوجهل 
شود. در آغاز سوره نسبت به پيامبر آغاز مى الله متعال ـ سوره علق  با بيان فضل و کرم 

را بر او نازل « ى جاودانىمعجزه»شود که اين قرآن يعنى خداوند سبحان يادآور مى
اِقْرَأْ بِاسْمِ رَب کَِ  »کرد:مىعبادت خدايش را « غار حرا»کرده است، در حالى که او در 

نْسانَ ما لَمْ يعَْلَمْ الَهذِی خَ   «.لقََ . . . تا . . . عَلهمَ الَِْْ
نمايد هرگاه بعد از آن از سرکشى و طغيان انسان در اين دنيا بحث کرده و بيان مىـ 

سر باز زده و به سبب نعمت و ثروتى که الهی انسان نيرو و ثروتى داشته باشد از فرمان 
در مقابل فضل و کرمى بالعکس بايد در حالى که کند. در اختيار دارد سر طغيان بلند مى

را انکار کند. اوبه وى ارزانى داشته است او را سپاسگزار باشد، نه اين که نعمت  الله که 
کَلا  إِنه  »اخروى نايل آيد:مکافات برگردد تا به  الله دهد که به سوى و به او تذکر مى

نْسانَ ليَطَْغى * أنَْ رَآهُ اِسْتغَْن جْعى الَِْْ  .«ى *إِنه إِلى رَب کَِ الَرُّ
دهد که پيامبر ، فرعون اين امت را مورد بحث قرار مى« ابو جهل»بعد از آن، داستان ـ  

ها، او را از کرد و به منظور نصرت و ياورى بتصل ى اللَّ  عليه و اله و سلم را تهديد مى
 . «عَبْداً إِذا صَل ىأَ رَأيَْتَ الَهذِی ينَْهى *»داشت:ى نماز باز مىاقامه

کافر را تهديد کرده است که اگر به گمراهى و ـ ودر پايان واختتام سوره آن انسان بدبخت 
آيد. و نيز به پيامبر صل ى اللَّ  شديد گرفتار مىسزا ومجازات طغيان خود ادامه دهد، به 

است که به وعيد و تهديد آن مجرم و گناهکار گوش  هدايت فرموده عليه و سلم 
 «.کَلا  لئَِنْ لَمْ يَنْتهَِ لنََسْفعَاً بِالن اصِيَةِ. . . تا . . . کَلا  لا تطُِعْهُ وَ اسُْجُدْ وَ اِقْترَِبْ  »فراندهد:

با دعوت به خواندن و يادگيرى قرآن شروع  ـ طوريکه يادآور شديم سوره مبارکه علق 
يابد تا علم با عمل قرين گردد. و آغاز با توصيه به نماز و عبادت خاتمه مى شده است، و

 با ختام متناسب و همگون و هم نظم باشد.

 : آغاز وحي در تاريخ اسلام
اکثريت به اتفاق مفسرين جهان اسلام دراين مورد متفق الري اند که: آياتي از اول سوره 

خَلقََ *  اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِ کَ الهذِي خَلقََ »يدهند: علق، اولين آيات نازل شده وحي را تشکيل م
نسَانَ مِنْ عَلقٍَ  نسَانَ مَا لَمْ يعْلَمْ *  الهذِي عَلهمَ بِالْقَلَمِ *  اقْرَأْ وَرَبُّکَ الْْکَْرَمُ *  الِْْ  )علق «عَلهمَ الِْْ

بخوان، و بخوان به نام پروردگارت که آفريد. انسان را از عَلَق آفريد. ( »5-1آيات 
( است. همان کس که به وسيله قلم آموخت. آنچه را که پروردگار تو کريمترين )کريمان

 «دانست )بتدريج به او( آموختانسان نمي
ر پسر زهري براي ما از عروه)رح ( امام احمد   ، و او از مي فرمايد: عبدالرزاق و معم 

 که به پيامبر صلي  اولين چيزي»:  ستگفته ااند کهکردهروايت  (الله عنها رضي  )عائشه 



. هيچ گرديده است به صورت رؤياي صادقانه در خواب بوده است الله عليه وسلم وحي
، دوست . پس از اين مرحلهکه مثل سپيده صبح تحق ق مي يافت خوابي نمي ديد مگر اين

د و در آنجا چندين گيري و خلوت ميکرگوشه کند. در غار حراءگيري و خلوت گوشهداشت 
اش برگردد، و زاد و توشۀ خلوت که به پيش اهل و خانوادهشب عبادت ميکرد، بدون اين 

 کردن را تهيه و با خود مي برد.
گرفت  گشت و براي شبهاي ديگري دوباره زاد و توشه برميبعد از آن به نزد خديجه برمي

 بود حق  و حقيقت بدو رسيد. که در غار حراءبرد. تا وقي از اوقات  و با خود مي
دانم... پيا مبر صلي الله عليه : بخوان. فرمود: من خواندن نميفرشته به پيش او آمد و گفت
فرشته مرا گرفت و فشار و تکانم داد تا بدانجا که خسته و  :وسلم   روايت فرموده است

: خواندن بخوان. من گفتم: درمانده شدم و نيروئي برايم نماند. سپس مرا رها کرد و گفت
. براي بار دوم مرا گرفت و فشار و تکانم داد تا بدانجا که خسته و درمانده شدم و دانمنمي

. براي بار دانم: خواندن نمي. گفتم: بخواننيروئي برايم نماند. سپس مرا رها کرد و گفت
شدم و نيروئي برايم نماند. سوم مرا گرفت و فشار و تکانم داد تا بدانجا که خسته و درمانده 

(اقْرَأْ وَرَبُّکَ الْکْرَمُ ٢(خَلَقَ الْنْسَانَ مِنْ عَلقٍَ )١اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِ کَ الهذِي خَلقََ )»سپس گفت:
د! بخوان چيزي را که به تو ) (۵عَلهمَ الْنْسَانَ مَا لَمْ يعْلَمْ( )(۴(الهذِي عَلهمَ بِالْقَلَمِ )٣) اي محم 

همۀ جهان را( آفريده د. آن را بياغاز و( بخوان به نام پروردگارت. آن که )وحي ميشو
تر ! پروردگار تو بزرگوارتر و بخشنده. بخوان. انسان را از خون بسته آفريده استاست

، بزرگواريها و بخشندگيها از او خواهي ديد که . بعد از اينانگارياز آنچه تو مياست )
انسان را . همان خدائي که به وسيلۀ قلم )(ر آنها ساده و ناچيز استتعليم قرائت در براب

( پيامبر صلي .. بدو چيزهائي را آموخت که نمي دانستتعليم داد و چيزها به او( آموخت
که به پيش الله عليه وسلم با اين آيات در حالي به خانه برگشت که اندامش ميلرزيد. وقتي 

لوُنيزَم  »، فرمود: خديجه رفت مرا بپوشانيد. مرا بپوشانيد(. او را پوشاندند تا ) »لوُني زَم 
اي خديجه مرا چه شده «؟يا خديجهُ مالي»گرديد. آن گاه فرمود:  ترس و هراس او برطرف

ً بر « ».قَد خَشيتُ علي نَفسي»کرد. فرمود:  خديجه او را از رخداد آگاه« ؟.است واقعا
 «خويشتن ترسيدم.

تو را خوار  الله سوگند هرگز الله : هرگز! هرگز! مژده باد تو را، به بدو گفت خديجه
 .دارد. زيرا تو پيوند خويشاوندي را مراعات ميکني و صلۀ رحم را بجاي ميآورينمي

. به درد دردمندان ميرسي و درماندگان را کمک و ياري گوئيراستگو هستي و راست مي
، يار و ، و در برابر حوادث حق  تعالي، و از مهمانان به خوبي پذيرائي ميکنيکنيمي

 . مددکار ديگران ميشوي
سر اسد پسر گاه خديجه پيغمبر صل ي الله عليه  وسل م را با خود به پيش ورقه پسر نوفل پ آن

 عبدالعزي پسر قصي برد. 
. ورقه پسر کاکايي خديجه بود. در زمان جاهليت عيسوي شده بود. کتاب عربي مي نوشت

. پير و مي نوشت -تا آنجا که خدا ميخواست بنويسد هاي عبري را از روي انجيل، کتاب 
 کور شده بود.

: پسر برادرم، چه و. ورقه گفت: اي پسر کاکا، سخن پسر برادرت را بشنخديجه بدو گفت
: اين که ديده بود بدو نقل کرد. ورقه گفت مي بيني؟ پيامبر صلي الله عليه وسلم از چيزي

 ( که به پيش موسي ميآمد. کاش در آن وقت جوان مي به نام جبرئيلهمان رازداري است )



 واهند کرد.که قوم تو، تو را بيرون خ . کاش من زنده مي بودم در آن هنگامبودم
آيا ايشان مرا بيرون خواهند ) .«؟أو مُخرجي هُم»پيامبر صلي الله عليه و وسل م فرمود: 

 کرد؟(.
که تو با خود : بلي. هرگز مردي چيزي را با خود نياورده است بسان چيزي گفت ورقه
 خواهم کمک . اگر من زنده باشم به تو سختکه با او دشمني شده است اي مگر اينآورده

اين . «که ورقه وفات يافت... تا آخرکرد و کاملاً ياريت خواهم داد. ولي مدتي،نگذشت 
 .روايت در صحيح مسلم و صحيح بخاري از قول زهري نقل شده است

در واقع آغاز بعثت پيامبر صلي الله عليه وسلم بود،  *...«اقْرَأْ باِسْمِ رَبِ کَ الَّذِي خَلقَ»آيه 
با بررسي قرائن و شواهد و »مينويسد: « رحيق المختوم»رکفوري در کتاب و علامه مبا

توانيم سالروز بعثت پيامبر اکرم صلي الله عليه وسلم را شامگاهان دوشنبه دلايل مختلف، مي
ميلادي، شب هنگام، معين سازيم که در  610بيست و يکم رمضان، مطابق با دهم  سال 

مري و شش ماه و دوازده روز از عمر شريفشان ميگذشته آن اوان، ايشان دقيقاً چهل سال ق
 «. روز برابر خواهد بود 20ماه و  2سال شمسي و  39است که با 

نويسان در ارتباط با تعيين نخستين ماه گرامي سيره »همچنين ايشان در ادامه مينويسد: 
وحي بر آن به نبوت از سوي خداوند و فرو فرستادن  -داشت پيامبر صلي الله عليه وسلم

اند که ماه ربيع نويسان بر آن شدهحضرت، اختلاف فراوان دارند. عده زيادي از سيره 
اند که ماه رمضان بوده است؛ برخي نيز گفته الاول بوده است؛ گروه ديگري ا ز آنان بر آن

شريفه  ايم که ماه رمضان بوده باشد؛ به دليل اين آيةاند: ماه رجب بوده است. ما ترجيح داده
(. و اين آيه شريفه 185)سوره )البقرة:  «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُْزِلَ فيِهِ الْقرُْآنُ »که ميفرمايد: 
(. که در نتيجه شب قدر 1)سوره القدر:  «.إِنَّا أنَْزَلْناَهُ فِي ليَلَةِ الْقَدْرِ »فرمايد:  ديگر که مي

، سوره دخان، 2گيرد، و شب قدر همان شبي است که در آيه در ماه رمضان قرار مي
)سوره الدخان: « إِنَّا أنَْزَلْنَاهُ فِي لَيلةٍَ مُباَرَکَةٍ إِنَّا کُنَّا مُنْذِرِينَ »مايد: خداوند درباره آن ميفر

حضرت در غار حراء در ماه رمضان بوده، و واقعه  و نير به دليل آنکه اقامت آن .(3
 نزول جبرئيل بر ايشان نيز در همين ماه بوده است؛ چنانکه همگان ميدانند.

قائلان به آغاز نزول وحي در ماه رمضان نيز در باب تعيين دقيق اين روز با يکديگر 
ز هفتم، برخي اند: رواختلاف دارند، و روايات در اين زمينه مختلف است. بعضي گفته

 اند: هجدهم.اند: هفدهم، و بعضي ديگر نيز گفته  گفته
اند که اين روز، روز هفدهم بوده است؛ نوسان بر آن  ابن اسحاق و برخي ديگر از سيره

نويسان يا اما، ما ترجيح داديم که روز بيست و يکم بوده باشد، به اين دليل که تمامي سيره
در روز دوشنبه  -بر اينکه بعثت رسول الله صلي الله عليه وسلماند  القولاکثر آنان متفق

و به  «فيه ولدت و فيه انزل علي»اند: اتفاق افتاده است؛ چنانکه آن حضرت خود فرموده
، 1)صحيح مسلم، جلد « ذاک يوم ولدت فيه و يوم بعثت او انزل علي فيه»روايت ديگر: 

، 286، صفحه 4؛ بيهقي، جلد 299، 297، صفحه 5؛ مسند احمد، جلد 368صفحه 
(. روز دوشنبه در ماه رمضان نيز در آن سال 62، صفحه 2: حاکم نيشابوري، جلد 300

مطابق بوده است با روز هفتم؛ روز چهاردهم؛ روز بيست و يکم، و روز بيست و هشتم؛ 
از سوي ديگر، بنا به دلالت احاديث صحيح، شب قدر جز با يکي از شبهاي فرد در دهه 

شود. اگر اين رمضان منطبق نميگردد، و شب قدر در محدوده اين شبها جابه جا مي آخر
با روايت ابوقتاده که ميگويد بعثت  «.إنَِّا أنَْزَلْناَهُ فِي ليَلَةِ الْقَدْرِ »آيه شريفه را که ميفرمايد: 

ي آن حضرت روز دوشنبه بوده است، کنار هم بگذاريم، همچنين با مراجعه به تقويم تطبيق
که موارد مطابقت روز دوشنبه را با ايام رمضان در آن سال تعيين ميکند؛ براي ما يقيني 



رمضان  21شده است که بعثت رسول اکرم صلي الله عليه وسلم شب هنگام، شامگاه روز 
 «.بوده است
 : اساسي اين سورهکلی واهداف 

ارجمند و آموزش دهنده است توجه انسان به الله تعالي که او رب است و آفريدگار و  -1
 و کنار زننده پرده هاي جهل و ناداني؛

او را از علق آفريده است و اينکه او تحت ربوبيت الله متعال توجه بشر به اينکه  -2
خداوند است و حامل لواي علم و معرفت و هنگامي که خود را مستغني مي يابد فساد و 

 طغيان ميکند؛
است. آغاز و انجام همه به دست او و الله چيز به سوي  توجه به اين که بازگشت همه -3

 به سوي اوست؛
و در  الله متوجه ساختن انسان به وظايف او که بايد قرائتش بلکه همه افعالش به نام  -4

سبيل هدايت باشد و دستور تقوا دهد، با حق ستيزه نکرده و به آن پشت نکند و بداند که 
 .و در محضر و مرءاي خداست(او را مي بيند )و ا الله متعال 

ترساندن از عذاب خداوند که او موي سر او را مي گيرد و با حقارت و ذلت به سوي  -5
 عذاب ميکشاند؛

مي خواهد از طغات و فاسدين پيروي نشود و  الله سبحان وتعالی و توجه به اينکه  -6
 و را بخواهند.در پيشگاه او به خاک مذل ت بيافتند و قرب و نزديکي االله بندگان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 العلق   سُورَة ترجمه وتفسير
 30جزء 

حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه
 ومهربان هبه نام خدای بخشایند

 

 ترجمة مؤجز:
 )بخوان بنام پروردگارت که بيافريد( (1) «اقْرَأْ باِسْمِ رَب ِكَ الَّذِي خَلقََ »

نسَانَ مِنْ عَلَقٍ »  (انسان را از خون بسته آفريده است.) (2) «خَلقََ الِْْ

 تر است( بخشندهبخوان! پروردگار تو بزرگوارتر و ( )3) «اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْْكَْرَمُ »

 (همان خدائي كه به وسيله قلم )انسان را تعليم داد و چيزها به او( آموخت.( )4) «الَّذِي عَلَّمَ باِلْقَلَمِ »

نسَانَ مَا لَمْ يعْلَمْ »  (دانست.بدو چيزهائي را آموخت كه نمي( )5) «عَلَّمَ الِْْ

نسَانَ ليَطْغَى» د ميآغازند.)( 6) «كَلاَّ إِنَّ الِْْ  (قطعاً )اغلب( انسان ها سركشي و تمر 

آهُ اسْتغَْنَى»  (نياز ببينند.چون خود را مستغني و بي ( )7) «أنَ رَّ

جْعَى» مسل ماً بازگشت )همگان در آن جهان( به سوي پروردگار تو خواهد ( )8) «إِنَّ إلَِى رَب ِكَ الرُّ
 بود(.

 (اي كسي را كه نهي ميكند و باز ميدارد.آيا ديده( )9) «أرََأيَتَ الَّذِي ينْهَى»

 اي را  که نماز ميگزارد ؟(.بنده( )10) «عَبْداً إِذَا صَلَّى»

 ( )آيا ميداني اگر بر هدايت بودي ؟(.11) «أرََأيَتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَى»

 فرمودي ؟(.( )ويا به پرهيز گاري 12) «أوَْ أمََرَ باِلتَّقْوَى»

 آيا ديدي اگر تکذيب کرد و روبرتافت ؟(.( )13) «أرََأيَتَ إِن كَذَّبَ وَتوََلَّى»

َ يرَى»  ( )آيا نمي داند که خدا مي بيند.(14) «ألََمْ يعْلَمْ بِأنََّ اللََّّ

گر باز نيايد، حتمآ اورا هرگزا هرگز ! چنين نيست، ا( )15) «كَلاَّ لئَِن لَّمْ ينتهَِ لنََسْفَعاً باِلنَّاصِيةِ »
 بکشيم از موي پيشاني(.

 ( )موي پيشاني دروغگوي خطا کار(.16) «ناَصِيةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئةٍَ »

 پس فرا خواند ياران مجلسش را(.( )17) «فلَْيدْعُ ناَدِيه»

باَنيِةَ »  وما حتمآ فرا خوانيم دفع کنندگان پياده را(.( )18) «سَنَدْعُ الزَّ

 نه چنين است، پيروي اش مکن، به سجده برووتقرب بجو(.( )19) « لََ تطُِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْترَِبْ كَلاَّ »

 
  



  تفسير سوره:

 خوانندگان محترم !
انسان و آموزش خواندن خلقت  حکمت( در باره موضوعات ؛ 5الی  1در آيات متبرکه ) 

 .،به بحث گرفته شده است و نوشتن به او

 :(1)« اقْرَأْ باِسْمِ رَب كَِ الَّذِي خَلَقَ »
باشد و متضمن فراخوانى به پيامبر صل ى اللَّ  عليه و سلم مى الله متعال اين اولين خطاب  

از به خواندن و نوشتن و کسب علم و دانش است؛ زيرا شعار دين اسلام چنين است. 
يعنى اى محمد! .افتخارات اسلام اين است كه كارش را با قرائت و علم و قلم شروع كرد 

د! بخوان چيزي را كه به تو وحي مي )بخوان بنام پروردگارت که بيافريد( شود. )اي محم 
 آن را بياغاز و( بخوان به نام پروردگارت. آن كه )همه جهان را( آفريده است.

شود و عبادت پروردگار صورت ، علم و معرفت حاصل میبخوان زيرا با خواندن
 آيد.متعال برکت، گشايش و توفيق به دست می گيرد و با نام اللهمی

بااين فرمان فرهنگی را   دين مقدس اسلامچه زيبا است که در اولين فرمان آسمانی 
شد، منظم و خواندن لوحى كه براى اولين بار در برابر پيامبر باز  در می يابيم .زيبای 

 .مكتوب بود
نهفته است كه آنچه بر تو نازل خواهد شد، خواندنى  نقطه مهم فرمان اقرء اين هکذا در 

 .است، نه فقط دانستنى
تعبير،  اين ورزيد. پس عنايت و منافعت مصالح داد و بهتو را پرورش  كهآن نامبه بخوان

 .تر است برانگيزاننده بر طاعت همميكند و  بيشتر دلالت و الفت بر انس هم
در فرمان اقرء اين نكته نهفته است كه آنچه بر تو نازل خواهد شد، خواندنى است، نه فقط 

 .دانستنى
ما  براي صفت خود را با اين الله سبحان وتعالی  پس «آفريدكه » آن نامبه ! بخوانبلی 

نعمت ها و  اولين آفرينش بياورد زيرا نعمت يادمان را به آفرينش ميكند تا نعمت وصف
 .آنهاست بزرگترين
 خوانندهقبلا نه  ، هر چند كهاستتو را آفريده  كه خداوندي نامبه  پيامبر! بخوان يعني: اي

 كه امر نيز تواناست ، بر ايناسترا آفريده  كائنات كه يرا ذاتيز نويسنده و نه ايبوده
 را در تو ايجاد نمايد. خواندن قدرت

از ذکر صفت تخليق در اينجا، شايد حکمت اين باشد که همچنان که بر :« الهذِي خَلقََ »
و در مخلوقات انعام و احسان شده است، از همه نخستين انعام به او اعطاي شده است، 

يعني آنچه آفريده شده است را ذکر نه فرموده به اين اشاره است که « خلق»اينجا مفعول 
 همه کائنات مخلوق او تعالي باشند.

 برد.کند )بخوان( ولی از قرآن نام نمیمیآغاز را با إقرأ مبارکه الله متعال اين سوره 
 بشرح ذيل است : دليل عدم ذکر کلمۀ قرآن در اين آيه به نظر علما

منظور کلی آيه، قرآن است و طبق اسلوب سخنوری هر چيزی که واضح و روشن ـ  1
 شود.باشد اسمش ذکر نمی

يا ، فقه وشود، شامل هر علمی در دين اعم از حديث اين علم که از إقرأ ناشی میـ   2
 شود.ديگر می عصری  علومساير 

 دهد که سرآغاز خواندنش با پيامبرش دستور میبخوان به نام پروردگارت! الله متعال به 



 ی مهربان باشد.نام الله بخشاينده
 دهد و هم روح او را. )كلمهمىوتکامل هم جسم انسان را رشد  الله سبحان وتعالی 

 «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِ كَ الهذِي خَلقََ »آمده است.( « اقْرَأْ »و « خَلقََ » ميان دو كلمه« رَبِ كَ »
نسَانَ مِنْ عَلَقٍ  خَلقََ »  : (2) «الِْْ
سپس در جمله خلق شدن ساير مخلوقات اشاره ( انسان را از خون بسته آفريده است.)

بسته سختی خاصي به خلقت انسان نموده و فرموده است که: انسان را از خون 
و به تدبير او پرداخته است بايد امرونهي کند و امر ونهي بافرستادن  افريده، 

 ها انجام ميشود.پيامبران و نازل کردن کتاب 
نسَانَ  » تخصص خلق انسان، « و انسان را که از نسل آدم است آفريد.: »« خَلقََ الِْْ

مقدار آفريده است. آدم را از گل، ی کوچک و بیخاص الله است و او انسان را از نطفه
 انسان و نسل آدم را از خون بسته؛

ای است که قطعه« علقه»سته شده، آفريد. اسم جمع است مفرد آن از خون ب: «مِنۡ عَلقٍَ »
ای است که بعد از سپری شدن چهل روز، نطفه و تکامل آن به علقه از خون غليظ و بسته

ی ديگر چهل روزی بر گردد که معل ق به جدارۀ رحم است و سپس يک مرحلهل میتبدي
. از آن پس يا مشيت الله با آفرينش شودمی« مضغه»يابد و شود و تکامل میآن سپری می

 راند. گوشتی از رحم به بيرون می آفريند و يا آن را به عنوان پارچهآن است و آن را می
 معجزه خلقت :

جنس انسان را با اين شکل و صورت بديع و زيبا و ممتاز از دو چيز  الله سبحان وتعالی ،
 آفريد:
)سلول جنسی ماده که هنوز لقاح نيافته و با سلول نرينه « اوُول»از تخمک يا  الف :

 ترکيب نشده(.
از اسپرم )سلول جنسی نر که در بيضه ساخته شده و در منی، ترشح می کند و می ب :

تواند تخمک را بارور گرداند؛ اسپرماتوزوئيد(؛ مني دانه يا نطفه ی نر. از اين سلول 
شود و برای به وجود آوردن موجودی تازه اخل رحم زن ريخته میشمار، به دجنسی بی

به انجام مأموريت خود، شروع می کنند و پس از طی دوران مشخص بارداری، انسانی 
 «فتبارك الله أحسن الخالقين.»ی وجود می گذارد. پا به عرصه

و را از که تاست که کسی  صلی الله عليه وسلم  خطاب به رسول اللهاين آيه مبارکه 
ی به قاری تبديل کند و اين برای او کار ی خون خلق کرده، میلخته تواند تو را از أم 

 مهمی نيست.
تر است. به خاطر کردن مهم است و اينکه انسان را از خون آويخته آفريده، مهمذات خلق

همين است که انسان گل سر سبد مخلوقات است، اگر قدر خود را بشناسد، از ملائک هم 
 تر است.الاتر است و اگر نشناسد از حيوانات هم پستب

 :(3)« اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْْكَْرَمُ » 
جود و احسان او فراوان ميباشد، تر است( بخوان! پروردگار تو بزرگوارتر و بخشنده)

 ها را به انسان آموخته است.و از بزرگواري و احسان او اين است که انواع دانش

 :( 4)« الَّذِي عَلَّمَ باِلْقلََمِ »
( اين نشانه همان خدائي كه به وسيله قلم )انسان را تعليم داد و چيز ها به او( آموخت.)

در « انسان»به شکل « لخته خوني»اکرام وعنايت بي پايان او ست که انسان را از 



آورد، وبه او خواندن و نوشتن را اموخت يگانه موجود که پيام ديگران را از طريق 
حفظ نموده و آنرا به آيندگان انتقال مي دهد وبه « نوشتن»درک مي کند و با « خواندن»

 ويش مستفيد مي شود.اين تر تيب از تجارب گذشتگان خ
فضل علم و نوشتن را يادآور شده است؛ چون  فرموده است : الله متعال قرطبى شيخ 

شد منافعى عظيم داشته که انسان به آن احاطه ندارد، و اگر نوشتن نبود نه علوم تدوين مى
ده شد و نه اقوال آنها و کتب نازل شو نه حکمت ماندگار شده و نه اخبار پيشينيان ثبت مى

 گرديد.از جانب خدا ضبط و حفظ مى
قرطبى تفسير شد .)و اگر کتابت و نوشتن نبود، امور دنيا و دين رو به راه و منظم نمى

١٩/١٢٠..) 
 از اين آيه مبارکه چند مطلب را ميتوان استنباط کرد:

 رمز بر تري و فضيلت انسان بر ساير مخلوقات.« قلم»، «علم»، «قرائت»
رهائى از جهل با استفاده از قلم، در می يابيم که :« عَلهمَ بِالْقَلَمِ » مبارکه ؛درفحوای آيه 

دين مقدس اى از كرم و ربوبي ت اوست و نويسندگى هنر مطلوب و مورد ترغيب جلوه
 به وضاحت در می يابيم که پروردگار با عظمت « عَلهمَ بِالْقَلَمِ »هکذا درجمله  سلام است.ا

  دهد.طريق اسباب انجام مىكارهاى خود را از 

 اولين و مهمترين وسيله آموزش قلم است:

روايت گرديده، آمده است: پيامبر صلي الله )رض( در حديثي که از حضرت ابو هريره 
لما خلق الله الخلق کتب في کتابه فهو عنده فوق العرش ان رحمتي »عليه وسلم فرموده: 

خلوق را آفريد، در کتابي که پيش او در يعني وقتي که خداوند در ازل م« غلبت غضبي
ونيز هم در حديثي « رحمت من بر غضبم غالب است »عرش هست، اين را نوشت که 

اول ما خلق الله القلم فقال له أکتب »ثابت است که رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمود: 
ند از همه ي يعني خداو« فکتب ما يکون الي يوم القيامه فهو عنده في الذکر فوق عرشه

آنچه را که تا قيامت بودني بود، نوشت واين نامه پيش خداوند بالاي عرش موجود است. 
 (تفسير سوره تين –ابو عبداللَّ  محمدبن احمد انصاري قرطبي )مواخذ: از تفسر 

 انواع قلم:
در مورد انواع قلم مي فرمايند که قلم در جهان به سه نوع است. يکي اولين قلم که خداوند آن را  ءعلما

به يد قدرت خويش آفريد، وبه نوشتن تقدير کاينات به آن دستور داد، دوم قلم فرشتگان که آنان به 
سوم قلم عمومي مردم  وسيله آن تمام وقايع آينده و مقادير آنها ونيز اعمال انسان را به آن مي نويسند،

که به وسيله آن مقاصد وکلام خويش را مي نويسند، و کتابت در حقيقت يک نوع بيان است که صفات 
 بخصوص انسان است. )قرطبي(

امام التفسير مجاهد از ابو عمرو نقل فرموده است که خدواند متعال در همه کائينات چهار چيز را به 
ر اينها نسبت به بقيه کاينات فرموده است که کن يعني باشيد همه يد قدرت خويش آفريده است، علاوه ب

 موجود گشته اند، وآن چهار چيز عبارتند از: قلم، عرش، جنت عدن، و آدم عليه السلام.

 لم کتابت:عاولين 
اولين فن علم کتابت را علما مي گويند به ابو البشر حضرت ادم عليه السلام آموخته شد، 

ابو اسحاق کعب بن ماتع الحميري وشتن پرداخت. )کعب احبار: واول از همه او به ن
بود زمانيکه مسلمان شده درزمان  الاحبار شخصي يهودي و مربوط قبيله ذوالکيلا ازيمن

کرد. او معلوماتي زيادي در کتاب يهود )اعم زندگي مي خلافات حضرت عمر بن خطاب
از عهد عتيق، وعهد جديد( وداستان هاي مربوط به پيامبران گذشته داشت. اخبار و اقوال 



و برخي از علما ( .استزيادي که معمولاً به اسرائيليات مشهور اند از وي برجاي مانده
آموخته شد، و از همه اول کاتب در فرموده اند که اول از همه اين فن به حضرت ادريس 

دنيا ايشان مي باشد. )ضحاک( وبرخي ديگري از علما فرموده اند که هرکس که به کتابت 
 پرداخته است، آن تعليم از جانب الله است.

نسَانَ مَا لَمْ يعْلَمْ »  :(5)« عَلَّمَ الِْْ
شکم مادرش بيرون آورد خداوند انسان را از  (بدو چيزهائي را آموخت كه نميدانست.) 

دانست و برايش شنوايي و بينايي و حواس پنجگانه اعطا درحاليکه هيچ چيزي نمي
فرمود،و اسباب علم و دانش را براي او فراهم کرد پس به انسان قرآن و حکمت 

ها و حقوق ثبت ي قلم به او چيزهايي آموخت قلمي که با آن دانشآموخت و به وسيله
را هايي به بندگان داده است که توان شکرگزاري آن  که نعمتگردند.خداوندي مي

 ها من ت گذارده است.ها و روزي فراوان بر آنندارند. سپس با توانگر کردن آن 
نياز ببيند سرکشي مينمايد  اش وقتي خود را بي ولي انسان به سبب ناداني و ستمگري

سوي پروردگارش که بهزند و فراموش ميکند و از پذيرفتن هدايت سرباز مي
بازخواهد گشت. بلکه گاهي به جايي ميرسد که هدايت را رها ميکند و ديگران را به 

ترک گفتن آن فرا ميخواند. بنابراين، از نماز خواند که بهترين اعمال ايمان است 
 جلوگيري ميکند.
نسان چيزهائي آموخت که )به ا «عَلهمَ الْنْسَانَ مَا لَمْ يعْلَمْ »آيه مبارکه ؛مفسرين در تفسير 

که دل پيغمبر  صل ي الله عليه وسل م در  حقيقت قرآني است اولين  که اين« .دانست نمي
، ذهن و شعور او را، زبان او را، . اين حقيقتنخستين لحظه آن را دريافت داشته است

ف ايمان  کرد، و نخستين پايۀ کار و روي کرد او را بعد از ان در طول زندگانيش تصر 
 بشمار آمد.
د ابن قيم جوزيه در کتاب خود: امام شمس  زادالمعاد في هدي خير »الدين ابو عبدالله محم 

که رهنمود و رهنمون پيغمبر صل ي الله عليه وسل م را در ذکر و ياد خدا خلاصه « العباد
 گفته است: ،کرده است

تر به ذکر و ياد خداوند بزرگوار کاملپيامبر صلي الله عليه وسلم از همۀ آفريدگان 
ن بود. امر و نهي و و پيرامون آ الله . اصلاً همۀ سخنانش دربارۀ ذکر و ياد پرداختمي

راتش براي مل ت بود. خبر دادنش از نام ها و صفت هاي پروردگار، و  الله، ذکر و ياد مقر 
و افعال و وعد و وعيدش ذکر و ياد خدا بود. مدح و ثناي نعمت هاي الهي و بيان احکام 

، و رغبت و رهبتش تسبيح و تقديس معبودش ذکر و ياد خدا بود. درخواست و دعايش
گزيدن او ذکر و ياد دلش از خدا بود. در کردن و خاموشي ذکر و ياد خدا بود. سکوت 

، ذکر خدا بود. ذکر و ياد خدا در حال ايستادن هر زماني و در هر حالي به ياد خدا و در
، و چيدنکو، ، پائين آمدنکردن ، حرکت، سوار شدنگام زدن، ، بر پهلو افتادننشستن
الحمدُ لله » که بيدار ميشد ميفرمود: هنگامي.، با نفسهايش همراه و جاري بودگزيدن اقامت

که ما را حمد و سپاس خداوندي را سزا است « ).لن شُورُ ال ذي أحيانا بعَدَما أماتنَا وَ إليه ا
 «ر دست او است.که ما را ميرانده بود. زنده شدن دوباره د زنده کرد بعد از اين
 خوانندگان محترم !
نياز صوری از طغيانگريهای انسانهای بی( در باره  19الی  6در آيات متبرکه ) 

 ود :نافرمان و منحرف ، به بيان گرفته ميش



نسَانَ لَيطْغىَ»  :(6)« كَلاَّ إنَِّ الِْْ
د ميآغازند.)  ( يعنی مسل ماً آنگاه که انسان از ايمان قطعاً )اغلب( انسانها سركشي و تمر 

ستمگری، فساد، ظلم ،سازد و در خالی باشد، دارايی و ثروت او را متکب ر و سرکش می
 گذرد.فسق، مکر و حيله از حد می

های های مکی آمده اما در سورهدر سوره: « کلا»قابل يادآوری است که جمله : « كَلاَّ »
رود و در ای که برای انکار چيزی و رد مطلبی به کار میکلمه وجود ندارد .مدنی 

ی ردع )انکار( مشهور است. وقتی کسی مطلبی را گفته و يا توقع و ادبيات عرب به کلمه
ی کلا به کار برده شود، آنجا است که کلمهانتظاری که شما از کسی داريد، برآورده نمی

  شود.می
 رود:کلا درچند معنا به کار می

در زجر، ردع و تنبيه مخاطب نسبت به باطل بودن سخنش؛ وقتی قبل از آن چيزی  -1
 که اقتضای آن را داشته باشد بيايد در ترجمۀ آن گوييم: نه چنان است.

ً »حرف جواب به معنی  -2  آری، که همراه با قسم آورده شود.« حق ا
که اقتضای زجر يا ی استفتاحيه است در صورتی که در سخن چيزی «الا»به معنای  -3

 نفی کند پيش از آن نيامده باشد.
د و نفی است. در اين آيه  -4 مرد د است ميان اينکه به معنی حق اً باشد يا به « كلا»برای ر 

 ی استفتاحيه.«الا»معنی 
ی طغيان است به معنی از حد گذشتن، حدود را شکستن و بر سر از ماده: «ليطغی»

 که متجاوز از حدود است.مسير نماندن. طاغی يعنی کسی 
ی تاريخ، تصورشان اين است که: بر جان و مال و زندگی و بلی ! طاغيان راه گم کرده

عقيده و آزادی بندگان الله ، حاکم اند و آزادی را از آنان می گيرند، تا خلق را به بندگی و 
 اسارت ،بخصوص به اسارت وبندگی فکری و عقيدتی خود در آورند.

 :6آيه اسباب نزول 
ابن منذر از ابو هريره )رض( روايت کرده است: ابوجهل گفت: آيا محمد پيش چشم شما 
روي خويش برزمين ميزند؟ گفتند: بله، گفت: قسم به لات وعزي اگر من او را ببينم که 
اين کار را انجام ميدهد بر گردنش سوار مي شوم ورويش را به خاک مي مالم پس آيه 

 نازل شد.« نسَانَ لَيطْغَىكَلاه إِنه الِْْ »
از ابن عباس رضي الله عنهما »( امام بخاري آمده است: 4958در حديثي شماره )

روايت است که: ابو جهل گفت اگر محمد را ببينم که در نزديک خانه )کعبه( نماز 
ميخواند، بر گردنش سوارمي شوم، چون اين خبر به پيامبر صلي الله عليه وسلم رسيد، 

ملائکه )عذاب( اورا « لو فعله لاخذته الملائکه»اگر خواسته باشد چنين کند.  »فرمود: 
 ميگيرند.

نسايي رحمه الله از ابو هريره رضي الله عنه روايت مي کند که ابو جهل مي خواست 
دستش را بر رويش مي گيرد، کسي از  چنين کند، ولي ديدم که به عقب بر ميگردد، و

بين او، يعني محمد صلي الله عليه وسلم جوئي  بين من و وي پرسيد: چه شده است؟ گفت:
اگر نزديک مي شد ملائکه »پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمودند:  از آتش قرار دارد، و

 .«او را تکه تکه ميکردند



آهُ اسْتغَْنىَ»  :( 7« )أنَ رَّ
يعنی زمانيکه  ثروتمند شود سرمست ،سرکشی و  (اگر خود را دارا و بي نياز ببينند.)

کند، طاعات را میواهانت بينی که هتک حرمت کند و چون تقوا را گم کرد میطغيان می
 پردازد.نمايد و به ادای حقوق نمیترک می

نيازی تنها مخصوص الله متعال است که الله خود به نبايد فراموش کنيم که : اين بی
ُ هُوَ ٱلۡغَنيُِّ ٱلۡحَمِيدُ يَ   »بندگانش فرمود:  ِِۖ وَٱللّه  (15فاطر: «)١٥أيَُّهَا ٱلنهاسُ أنَتمُُ ٱلۡفقُرََا ءُ إِلىَ ٱللّه

حال . «نيازِ ستوده استای مردم، ]همۀ[ شما به الله نيازمنديد و ]تنها[ الله است که بی»
ه احساس غنا اگر جای اين دو عوض شد و انسان خود را نسبت به الله فقير ندانست، بلک

شود. ولی ما اگر در ارتباط با غير الله خود را غنی بدانيم، هيچ کرد، رشدش متوقف می
اشکالی ندارد، اما در ارتباط با الله بايد فقر خود را اعلان کنيم و به اين اعلان بنازيم و 

برابر  رساند اما در مقابل دربباليم و افتخار کنيم. فقير بودن است که ما را به جايی می
شويم؛ زيرا همه با هم برابر هستيم و هيچ هيچکس اظهار عجز و فقر نکنيم که خوار می

ٍ، وَلَا »جز با تقوا:  کسی بر هيچکس ديگر برتری ندارد ٍ عَلَى عَجَمِي  لَا فَضْلَ لِعَرَبيِ 
ٍ، وَلَا أحَْمَرَ عَلىَ أسَْوَدَ، وَلَا أسَْوَدَ عَلىَ أَ  ٍ عَلىَ عَرَبِي  هيچ فرد »«حْمَرَ، إلِاه بِالتهقْوَىلِعجََمِي 

پوست بر شخص عرب بر فرد عجم و هيچ فرد عجم بر فرد عرب، هيچ شخص سرخ
پوست برتری ندارد مگر به وسيله پوست بر شخص سرخپوست و هيچ شخص سياهسياه
 حکم آلبانی (2700السلسلة الصحيحة: )و  ( 23489مسند احمد: )«.تقوا
كُمۡ   إِنه أكَۡرَمَكُمۡ » ِ أتَۡقَى  ترديد، بزرگوارترين شما نزد الله بی» (13الحجرات: )« عِندَ ٱللّه

ه أغنيکم»نفرمود . «ترينِ شماستپرهيزگار کسی که پول زياد دارد،  «إن أکرمکم عند اللهـ
ِ »نزد الله ارزشمندتر است. اصلاً چنين چيزی نيست بلکه:  كُمۡ  إِنه أكَۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللّه  «.أتَۡقَى 

 خواننده معزز !
گفت: كند، چنانكه قارون مىثروت او را مغرور مىاينکه اگر انسان ظرفي ت نداشته باشد، يا 

كند، چنانكه فرعون يا قدرت او را مغرور مى (.78قصص، )« عِلْمٍ عِنْدِي إنِهما أوُتِيتهُُ عَلى»
كند. چنانكه بلعم يا علم او را مغرور مى (.51زخرف، )« أَ لَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ »گفت: مى

ولى اگر ظرفي ت باشد،  (175اعراف، )« آتيَْناهُ آياتنِا فَانْسَلَخَ مِنْها»باعورا به آن گرفتار شد. 
شود، شود مثل حضرت يوسف و سليمان ولى مغرور نمىحتى هر سه در يك نفر جمع مى

« هذا مِنْ فَضْلِ رَبِ ي»حضرت سليمان گفت:  داند نه خود. چنانكهچون همه را از خداوند مى
رَبِ  قَدْ آتيَْتنَِي مِنَ الْمُلْكِ وَ عَلهمْتنَِي مِنْ تأَوِْيلِ »و حضرت يوسف گفت:  ( .40نمل، )

  الله را .خطر آنجاست كه انسان به خود بنگرد نه  بلی  (..40نمل، )« الْْحَادِيثِ 
نه خدا را بنده است، نه دستورات الهى را به رسمي ت نه بندگی الله را ميخوهدطغيانگر 

 .دهدمىفرا پذيرد و نه به نداى وجدان و ناله مظلومان گوش شناسد، نه استدلال مىمى

جْعىَ»  :(8)« إنَِّ إلِىَ رَب كَِ الرُّ
مسل ماً بازگشت )همگان در آن جهان( به سوي پروردگار تو خواهد بود )و او سركشان )

دان  رساند(.اعمالشان مي سزای را به  و متمر 
 ی رجوع يعنی برگشتن.مصدر است از ريشه« : رُجعی»

دارد و او آيه مبارکه در ضمن، اينکه  انسان را از عاقبت طغيان و سرکشى برحذر مى
ورزی و سرکشی کند. ومی فرمايد ای انسان ]طاغی[! چرا تکبر میرا تهديد هم مى

ای شرايط و ای رجوعی هست و مرگی وجود دارد؛ فراموش کردهکنی؟ فراموش کردهمی



هايت مورد محاسبه و ا عملکرد و موضعگيریآيد که  در رابطه بوضعيتی پيش می
گردند؛ پس به آنچه الله آيد که همه به سوی الله بازمیگيری. روزی میارزيابی قرار می

 به شما داده مغرور نشويد.
 گيرد.آيه عام است و هر سرکش و طاغى و متکبرى را در برمىبايد گفت که :  

مدتى مديد که از نزول صدر سوره  مفسران در تفاسير خويش می نويسند : بعد از
نازل شدند؛ چون ابو جهل به سبب ثروت زيادش « ابو جهل»گذشت، اين آيات در مورد 

ورزيد. اما کرد و در دشمنى با پيامبر صل ى اللَّ  عليه  و سلم افراط مىياغيگری  مى
 .( ١٩/١٢٣و قرطبى  ۴/٣٣۶اعتبار به عموم لفظ است نه خصوص سبب.) صاوى 

 ( :9« )أيَتَ الَّذِي ينْهَىأرََ »

ب نمی (اي كسي را كه نهي ميكند و باز ميدارد.آيا ديده) کنی از کسی که يعنی آيا تعج 
کند و مخلوق را از عبادت منع می الله دارد، از راه بندگان را از طاعت پروردگار بازمی

 نمايد؟گيری میآفريدگار جلو
 با پروردگار با عظمت ومبارزه با حق است. بازداشتن از نماز بزرگترين مخالفت

کند که خودش بر هدايت نيست و ديگران را به آنچه کسي از اين اعمال نيک نهي مي
 که خلاف پرهيزگاري است فرمان ميدهد.

 مبارکه :اسباب نزول آيه 
)رض(  روايت کرده است: پيامبر صلی الله عليه وسلم  مشغول   عباسجرير از ابنابن

گاه آيۀ: هشام آمد و او را از نماز خواندن منع کرد، آنبن واندن بود که ابوجهل نماز خ
داشت نازل شد.)ديدی آن کس را که باز می« ١٠عَبۡدًا إِذَا صَلهى    ٩أرََءَيۡتَ ٱلهذِي يَنۡهَى  »

 گذارد. آيا نماز خواندن جرم است؟ و آيا ادای نماز ضرر وگاه که نماز میای را آنبنده
جامع البيان طبری ط هجر: (و لفظ متن در (4958بخاری: زيانی بر کسی دارد؟( )

 (.1546زاد المسير ابن جوزی: )و  (37689( 534 /24)
اين آيه مبارکه  اشاره به ابوجهل است که به ابوالحکم مشهور بود ، وپيامبر صلی الله  

 عليه وسلم  به او لقب ابوجهل داد.
وطوريکه در فوق هم بدان اشاره نموديم ابوجهل که ازجمله  مشرکان سرسخت مکه بود، 

گذارم و او خواند پا روی گردنش میروم و زمانی که محمد نماز میگفته بود که میوی 
کنم؛ اما هرچه خواست به پيامبرصلی الله عليه وسلم  نزديک شود، به عقب را خفه می

گفت: ميان پوشاند. وقتی عل تش از او پرسيده شد، را می گشت و با دستش خودشبازمی
فرشتگان؛ و پيامبرصلی الله عليه وسلم  های من و او خندقی از آتش بود و ترس و بال

 (.2797مسلم: کردند . )شد، فرشتگان او را تکه تکه میفرمود: اگر به من نزديک می

 ( :10« )عَبْداً إذَِا صَلَّى»

 ؟(.اي مستحق  عذاب الهي نيستبه نماز ايستد؟ )آيا چنين بازدارنده اي را چونبنده)
ً  نماز است. الله متعال همانانشانه بندگى واقعيت امراينست که :   آنعده ها از طاغوت بنا

بندگانی  الهی در خوف وحراس اند که  تداوم به نماز داشته باشد نه از : انسانهای 
 به اصطلاح انسانهای بی نماز .يا بار و انسانها بی بندوتفاوت و يا بى

 :(11« )أرََأيَتَ إنِ كَانَ عَلىَ الْهُدَى»
به من بگو: اگر )اين طاغي ياغي بر راه راست و( بر طريق هدايت بود. )چه مقام و ) 

 ؟(. ميداشت الله منزلتي در پيش 



 :(12)« أوَْ أمََرَ باِلتَّقْوَى»
جاي بازداشتن از نماز و ساير عبادات( به تقوا و پرهيزگاري يا اين كه )ديگران را به )

 دستور ميداد )آيا اين برايش بهتر نمي بود ؟(.

 :( 13)« أرََأيَتَ إنِ كَذَّبَ وَتوََلَّى»
به من بگو: اگر تكذيب كند )قرآن و همه كتابها و چيزهائي را كه پيغمبران با خود )

مجازات اند( و پشت كند )به ايمان و همه كارهاي خوب و پسنديده، آيا سزاوار چه آورده
 خواهد بود، و حال و وضعش در قيامت چگونه خواهد شد؟(.وسزای 

ت به عمل شنيع ابو جهل در ارساند، که تنها اين آياين آيه مبارکه اين مفهوم عالي را مي 
برابر پيامبر صلي الله عليه وسلم محدود نمي شود، بلکه همهء کساني را در بر مي گيرد 

حساسيت وممانعت نشان مي ميدهد و مانع آن ميشوند که کسي « عبادت الله»که در برابر 
 الله را عبادت کند.

« َ  :( 14)« يرَىألََمْ يعْلَمْ بأِنََّ اللََّّ
آيا او ندانسته است كه الله متعال )همه احوال  اورا ميداند ، و همه اعمال وي را( مي )

نويسد، به احوالش داناست و شمارد و کردارش را میيعنی گفتارش را برمی بيند؟ 
ر می  دارد؟بازگشتش را به سوی خويش مقر 

« اعراض از حق»و « حقيقت تکذيب»خود دست نه بردارد، و از « ممانعت»اگر از 
خود داري نکند، حتماً اورا مو هاي پيشاني اش محکم خواهيم گرفت وبسوي جايگاه 

مناسبش خواهيم کشانيد. همانگونه که مجرم زبون و ذليلي را از موي هاي پيشاني اش 
 ميگيرند و به محکمه مي کشند ومجازات مي کند.

 :( 15« )النَّاصِيةِ كَلاَّ لَئنِ لَّمْ ينتهَِ لَنسَْفَعاً بِ »
چنين نيست. قسم  به هرگزا هرگز! )آن چنان نيست كه او ميپندارد(. واقعيت اين)

پيشه، محاربه با الله متعال  و اذيت پيامبرش را ترک نکند پروردگار که اگر اين شقاوت
د و کشانيم و بعد از آن او را با طرگيريم، او را به شد ت میاش را به سختی میپيشانی

 اندازيم.ذل ت در آتش دوزخ می
ی سَفع است، يعنی گرفتن موهای پيشانی کسی و کشاندن اصل آن از ريشه«: لنََسْفَعاً  »

او بر روی زمين که دالِ بر ذليل کردن است. با لام در اول و تنوين در آخر که اين 
 سه تأکيد در آن است. بنابراينی جمع هم است، تنوين جانشين نون خفيفه است و صيغه

اگر او از اذيت و آزار پيامبر ما، محمد صلی الله عليه وسلم و از مانع «: »لئَِن لهمۡ يَنتهَِ »
 .«مقام، دست بردار نشود  شدنش در پشت

ا بِٱلنهاصِيَةِ »  «کشيم.اش سوی آتش میاو را به موی پيشانی«: »لنََسۡفعَََۢ
محل تمام رفتارهای حرکتی در مغز، ناصيه و جلوی موهای پيشانی؛ چون «: لنهاصِيَةِ ا»

آخرين مرحله اتمام حجت است، اگر ملاحظه بفرمايد در آيه مبارکه ؛  باشد.پيشانی می
صلی الله عليه وسلم  دست برندارد و از ممانعت نماز  ابوجهل از اذيت و آزار رسول الله
عدم رشدهايی که در آن غرق شده  ها وها و اين ممانعتخواندنش بازنايستد و از نافرمانی

دست برندارد، موهای پيشانی او را محکم گرفته و او را با شدت و توهين خواهيم کشاند 
و او را به سوی آتش دوزخ سوق دهيم.

مطابق تحقيقات که در اواخر قرن بيست در مورد وظايف بخش هاي مختلف مغز انسان  
يجه رسيده اند که: بخش مخصوص مغز در توسط علماء بعمل آمده است، علماء بدين نت



انسانهاي جنايتکار رشد بيشتر مييابد، اين بخش مغز، در قسمت پيش روي سر وزير 
صلی الله عليه وسلم  آن زمان  که ناصيه نام دارد و رسول اللهموي پيشاني قرار دارد.

 م است.دانستند به جز اينکه اين از اعجاز قرآن و کلام الله عليچگونه اين را می

 :(16) «ناَصِيةٍ كَاذِبةٍَ خَاطِئةٍَ »
اش پيشانيی است که در سخنانش )موي پيشاني دروغگوي خطا کار(. يعنی پيشانی

گويد و در احکام خطا ها دروغ میکار است، در ارائۀ خبردروغگوی و در افعالش خطا
 نمايد. بنابراين ارادۀ فاسد و عقيدۀ منکر دارد.می
ذِبَةٍ »  گو.دروغ«: كَ 
 خطاکار«: خَاطِئةَ  »

مجاز است؛ چرا « خاطئة»و « کاذبة»در التسهيل آمده است: توصيف ناصية به اوصاف 
آن است که از روى عمد مرتکب « خاطىء»که دروغگو وخطاکار صاحب ناصية است. 

زند.)التسهيل آن است که بدون تعمد خطا از او سر مى« مخطىء»گناه بشود، و
۴/٢٠٩.). 

 ( : 17) «يدْعُ ناَدِيهفلَْ »

مجلسان خود را صدا بزند و به كمك بطلبد )تا او را در جنگ بگذار او همنشينان و هم )
  با مؤمنان، ياري بدهند(.

آيند. می گرد هم در آن و قبيله نشينند و خانوادهمیدر آن  قوم که است نادی: محلی
کسی که عذاب بر او قطعی شده بايد ياران و اقوامش ياران، اطرافيان، يعنی «: نَادِيَهۥُ»

گفت: من را فرا بخواند تا او را در دفع بلا ياری کنند و اشاره به ابوجهل است که می
 فرمايد: آنها را بطلب تا بيايند.ياران زيادی دارم و آنها به من کمک خواهند کرد و الله می

 :( 18الي  17اسباب نزول آيه )
روايت کرده اند: نبي اکرم صلي الله عليه وسلم در )رض( ترمذي وديگران از ابن عباس 

حال نماز خواندن بود، ابو جهل آمد وگفت: آيا تو را از اين کار  منع نکرده بودم ؟ پيامبر 
 صلي الله عليه وسلم تهديديش کرد.

مع قوم وقبيله متعلق ابو جهل گفت: تو خوب ميداني که در اين ديار اکثر انجمن ها و مجا
بَانِيةَ »به من است، آنگاه پروردگار با عظمت آيات:   را نازل کرد.« فَلْيدْعُ نَادِيه، سَنَدْعُ الزه

ج يصَُل ِي فَجَاءَ أبَوُ جَهْلٍ فَقَالَ: ألََمْ أنَْهَكَ عَنْ هَذَا؟ ألََمْ أنَْهَكَ عَنْ هَذَا؟ ألََمْ أنَْهَكَ  كَانَ النهبيُِّ »
ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ فزََبرََهُ، فَقَالَ أبَوُ جَهْلٍ: إِنهكَ لتَعَْلَمُ مَا بِهَا عَنْ هَ  نَادٍ ذَا؟ فَانْصَرَفَ النهبِيُّ صَلهى اللَّه

 :ُ بَانيَِةَ  ١۷فَلۡيَدۡعُ نَادِيَهۥُ »أكَْثرَُ مِن ِي، فَأنَْزَلَ اللَّه فَقَالَ ابْنُ  (18-17العلق: ) «١٨سَنَدۡعُ ٱلزه
ِ عَبه  ِ لَوْ دَعَا نَادِيَهُ لَْخََذَتهُْ زَبَانيَِةُ اللَّه السنن الکبری نسايی: )و  (3349ترمذی: ) «اسٍ: وَاللَّه

 /24جامع البيان طبری ط هجر: ))و  ( 3044و  2321مسند احمد: ) و (11620
 .حکم آلبانی: صحيح (37685( 538

باَنِيةَ »  : (18« )سَندَْعُ الزَّ
فرشتگان مأمور دوزخ را صدا ميزنيم )تا او را به دوزخ ببرند و به ما هم به زودي )

 ژرفاي آن بيندازند(. 
« : زبانيه»ی زَبَنی يعنی محافظ ، نگهبان و مامورو اين جا منظور از از ماده«: زبانيه»

و  باشند. يعنی: او قبيلهمی جهنم آتشبان اند کهخشن خویگير درشتسخت فرشتگان
را تا او را  پنجهقوی  درشتخویخشن  فرشتگان فراخواند و ما اين کمک را به يارانش



 بيفگنند.  سوزان بگيرند و در آتش
بَانيَِةَ »صفات   يا نگهبانان جهن م:« ٱلزه

 ـ  در قلب آنها رحم نيست. )غِلاظ( 1
 ـ سخت و سنگدل هستند. )شِداد( 2
 کنند.ـ هيچ امر الله را نافرمانی نمی 3
 ـ  بسيار بزرگ و قوی و قدرتمند هستند. 4
 ـ گوش به فرمان الله هستند. 5

انگيز، اين سوره پايان مي پذيرد با رهنمود و در پرتو اين سرنوشت خيالي هراس 
کند، و بر ايمان و  کار خود اصرار و پافشاريکه بر رهنمون مؤمن فرمانبردار بدين امر 

 .طاعت خود ثابت و استوار بماند

بر  پروردگار با عظمت قدرت در اين هيچ جای شکی نيست که :  درنهيات بايد گفت که :
اصرار  همانا برابر نهى و منع ديگران،مسؤليت ورسالت ما درها غالب است. همه توطئه

 .بايد باشدبر انجام كارهاى عبادى 
  کيست: جهل ابو

 ميرفت. بشمار حجاز در عرب قبايل ترين مهم و مشهورترين جمله از يکي قريش
 ذيل شرح به طايفه 25 اسلام ظهور مقارن را قريش بزرگ و مشهور طايفه رخينؤم

 اند: داشته معرفي
 حارث بني -6 نوفل، بني -5 اميه، بني -4 حارث، بني -3 مطلب، بني -2 هاشم، بني -1
 بني -11 مره، بن تيم بني -10 زهره، بني -9 عبدالدار، بني -8 اسد، بني -7 فهر، بن

ه، بني -13 يقظَه، بني -12 مخزوم،  -16 سهم، بني -15 کعب، بن عدي بني -14 مر 
 بني -21 سامه، بني -20 نزار، بني -19 معيط، بني -18 مالک، بني -17 جُمَح، بني

 بنانه بني -25 خزيمه، بني -24 عبدالله، بن حارث بني -23 محارب، بني -22 ادرم،
  قريش( بطون ،277صفحه ،1 جلد الذهب، مروج )مسعودي،
 از و قريش اشراف از «ابوجهل» به مشهور مخزومي مغيره بن هشام بن عمرو ابوالحکم
 در تجارتي امور مصروفو برادر زاده وليد بن مغيره بود، او  مکه معروف مشرکان

 نيست شکي جاي هيچ اين آمد.در مي بحساب مکه اهالي مشهور مالدران جمله از و مکه
 وسلم عليه الله صلي پيامبر هاي کاکا جمله از ولي است قريش قبيله زا ابوجهل که:

 هاشم بن عبدالمطلب بن عبدالله وسلم عليه الله صلي الله رسول پدر زيرا آيد. نمي بحساب
 بني سلسله از ابوجهل و هاشم بني ازسلسله وسلم عليه الله صلي پيامير بنابراين است.
 سعد، )ابن ميباشد. متفاوت شان سبين سلسله صورت بدين که است، مخزوم
 (.413 صفحه ،7 جلد ترجمه، الکبرى،الطبقات

ابو جهل بيشترين دشمنى را نسبت به پيامبر صلي الله عليه وسلم و بخصوص کسانيکه 
دشمني او با پيامبر صلي  لجاجت و. جديداً به دين اسلام مشرف مي شدند، روا مي داشت

دين مقدس اسلام به سرحدي رسيد که او را  مسلمانان وبخصوص با  الله عليه وسلم و
 مادر عمار بن ياسر را به بشهادت« سميه»همين ابو جهل بود که ند. ناميد« ابوجهل»

و نام ننگى از وى در تاريخ  به قتل رسيد« بدر»رسانيد، و بالاخره خودش نيز در جنگ 
 اسلام باقى مانده است.



 (:19)« دْ وَاقْترَِبْ كَلاَّ لََ تطُِعْهُ وَاسْجُ »

د! واقعيت طوری که اين کافر تصور ميکند نيست ، بلکه تو  )هرگزا هرگز( ای محم 
باشی. بناءً در ترک نماز از او پيروی مکن، بلکه بيشتر به محفوظ و منصور می

ب بجوی تا قرُب و دوستی اوتعالی را به دست آوری. بلی !  پروردگارت سجده نما و تقر 
 افتادن اوست.حالت بنده به پروردگار هنگام به سجده تريننزديک

 بهبنده  حالت ترينداشته و دوست تريننزديک»است:  آمده ذيل شريف در حديث
نهاده  بر زمين کنانسجده تعالی حق برای در آن اشپيشانی که است ، حالتیپروردگارش

 .)روايت از مسلم.( «. است
 پروردگار سبحان در پيشگاه و ذلت از عبوديت ، نمادیبر زمين کردن ه! سجدبلی 

 وتعالی است .
شود، شامل تمام كارهايى است كه با قصد قربت انجام مى الله متعال البته راه قرب به 

 .ليكن سجده بهترين راه قرب است
اما »وسلم  فرمودند:  الله صلی الله عليه رسول که استآمده  شريف در حديث همچنين
دعا بکوشيد  به در آن ؛ پس کنيد و اما سجده تعظيم را در آن پروردگارتان ؛ پسرکوع

 «.شودمستجاب  در آن دعايتان که است سزاوار آن زيرا سجده

 :اهميت قلم در اسلام
ان بود،  عواطف و احساسات جهت ابراز ادم، نسل قلم ترجمان بزرگان بود قلم بهتر از تيغ بر 

دروني و خواسته ها و دستورات و باز دهي اندوخته هاي فکري و ابراز نظرات و عقايد 
 خويش نيازمند به ابزار و وسايل است که عمد ه ترين آ ن ها زبان و قلم است.

گرچه از راه هاي ديگري نيز ميتوان منظور و مقصود و پيام خو درا به هم نوعان رساند، 
اشاره ودر آوردن صداهاي شبيه صدا هاي حيوانات که انسان هاي ما قبل  همچون ايمأ و

تاريخ از اين طريق ها تبادله ي افکار نموده، پيام هاي خود را به همديگر مي رسانيده اند، 
و همچنان خنده و گريه که کودکان تا موقعي که زبان فرا نگرفته اند سرور خو د را در 

ي و تشنگي شان را با گريه به پدر و مادر و ساير اطرافيان قالب خنده، درد والم و گرسنگ
 بيان ميدارند.

وگاهي هم سکوت، اعتصاب غذا، تحص ن، تغيير دادن قيافه و... وسيله ي بيان منويات و 
خواسته ها و نياز ها ي انسان واقع ميشود. ولي در اکثر موارد زبان و قلم مورد استفاده 

له، قلم اهميت بيشتري دارد. چون اثرش جاوداني و ماندگار قرار مي گيرد واز اين دو وسي
 است.

البيان بيا نان: بيان اللسان و بيان الا اقلام، بيان اللسان قد »بعضي از دانشمندان گفته اند: 
بيان دوگونه است: بيان زبان و بيان « تدرسه اللاعوام و بيان الا اقلام باق علي مر  الايام

ت زمان کهنه مي شود واز بين مي رود، ولي بيان قلم ها براي هميشه قلم، بيان زبان با گذش
 باقي مي ماند.

پروردگار ما در قرآن عظيم الشان اهميت قلم و نگارش را چنان صريح و با تأکيد بيان مي 
 (.1)سوره قلم/ «ن والقلم وما يسطرون»کند که به قلم و آنچه مي نگارد سو گند ياد مي کند 

بر اهل سواد پوشيده نيست که محکم ترين و بالاترين تأ کيد سوگند ياد نمودن است آنهم به 
يک امر مهم و عظيم، عظمت و اهميت قلم و آنچه مي نگارد در اين که: سر چشمه ي 
 پيدايش تمدن هاي انساني، پيشرفت و تکامل علوم، بيداري انديشه ها و افکار و شکل گرفتن 



 دايت و آگاهي بشر است.مذهب ها و سرچشمه ه
گردش نيش قلم بر صفحه ي کاغذ، سرنوشت بشر را رقم مي زند، لذا پيروزي و شکست 

 جوامع انساني به نوک قلم ها بسته است.
قلم، حافظ علوم و دانشها، پاسدار افکار انديشمندان، حلقه ي اتصال فکرعلماء، پل ارتباطي 

ن و زمين نيز از طريق لوح و قلم حاصل گذشته و آينده ي بشر است وحتي ارتباط آسما
 شده است.

 قلم، انسان هايي را که جدا از هم، از نظر زمان و مکان زندگي مي کنند، پيوند ميدهد.
قلم، راز دار بشر و خزانه دار علوم و جمع آوري کننده ي تجربيات قرون و اعصار است، 

ا هميشه سوگند به يک امر بسيار اگر قرآن به آن سوگند ياد مي کند به همين دليل است زير
 عظيم و پرارزش ياد مي شود.

قرآن کريم معجزه جاويد پيامبر صلي الله عليه وسلم، کتابت شده از سوي خداوندي است که 
خالق قلم است و قلم و کتابت از مقوله هايي هستند که نه تنها کهنه نمي شوند بلکه هر روز 

دد. سوگند خداوند در قرآن به نام قلم، گوياترين شاهد جنبه هايي تازه از آنها پديدار مي گر
بر قداست و شرافت آن است: ن والقلم و ما يسطرون؛ ن و قسم به قلم و آنچه خواهد نگاشت. 

( هم چنان که در نخستين ارتباط وحياتي با رسول صلي الله عليه وسلم سخن 1)سوره قلم
 (4ه )نوشتن( به قلم آموخت. )سوره علقاز قلم به ميان مي آورد: الذي علم بالقلم؛ آن ک

يکي از مهم ترين رويدادهاي زندگي بشر پيدايش خط و نگارش قلم بر روي کاغذ ها يا 
سنگ ها بود که دوران تاريخ را از ماقبل تاريخ جدا کرد. قلم حافظ علوم و دانش ها، 

و آينده زندگي پاسدار افکار انديشمندان و حلقه اتصال فکري علما و پل ارتباطي گذشته 
بشر است و حتي ارتباط آسمان ها و زمين نيز از راه لوح و قلم حاصل شده است. برخي 

سوره قلم به قلمي تفسر کرده اند که فرشتگان بزرگ خدا وحي  1مفسران قلم را در آيه 
آسماني را با آن مي نويسند و يا نامه آدميان را با آن رقم مي زنند، ولي به باور برخي د 

آيه مفهوم گسترده اي دارد که اين تفسير بيان يکي از مصداق هاي آن است، همان  يگر
گونه که ما يسطرون نيز مفهوم وسيعي دارد و تمام آنچه را که در طريق هدايت و کمال 
فکري و اخلاقي و عملي بشر به رشته تحرير در مي آورند، شامل مي شود و منحصر به 

 نيست. وحي آسماني يا اعمال انسان ها 
برخي ديگر نيز سوگند خوردن خداي تعالي به قلم و آنچه مي نويسند را سوگند به يکي از 
نعمت ها دانسته اند؛ چرا که عظمت قلم و نوشتن را برابر با کلام دانسته اند. در عظمت 
اين دو نعمت همين بس که خداي سبحان بر انسان منت نهاده که وي را به سوي کلام و قلم 

 ده و طريق استفاده از اين دو نعمت را به او ياد داده.هدايت کر
اگر قرآن به قلم سوگند ياد مي کند از اين روست که قلم رازدار بشر و خزانه دار دانش ها 
و جمع آوري کننده تجربيات قرن ها و دوران هاست و اين امري بسيار پرارزش و محترم 

مي آيد در واقع همان چيزي است که است. قلم و آنچه به وسيله آن به رشته تحرير در
سرچشمه پيدايش تمام تمدن هاي انساني، و تکامل دانش ها و بيداري انديشه ها به شمار 
مي آيد؛ چرا که قلم و نوشته از عظيم ترين نعمت هاي الهي است که خداي تعالي بشر را 

ر درون دلها را به آن هدايت کرده و به وسيله آن حوادث غايب از انظار و معاني نهفته د
ضبط مي کند و انسان به وسيله قلم و نوشتن مي تواند هر حادثه اي را که در پس پرده 

 مرور زمان و بعد مکان قرار گرفته، نزد خود حاضر سازد.



 نتيجه:
قلم تمدن ساز است، زبان گوياي تاريخ وپل ارتباطي جوامع انساني است، حافظ علوم و 

هر دانشي که در کاغذ نباشد از بين ميرود « لقرطاس ضاعکل علم ليس في ا»دانشها است 
 و تلف ميشود.

 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.
 و من الله التوفيق

 



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 سوره القدر
 30جزء   

 .آيه است 5نازل شده و داراى « مكه»قدر در  هسور

 تسمیه: وجه

و  شرف يعنی« قدر»، استگرديده  نازل در آن قرآن قدر که شب نام به سوره اين 
هُ فيِ ليَۡلَةِ »فرمايد: آن می درمطلعالله سبحان وتعالی  کهـشد چنان ناميده عظمت إنِهآ أنَزَلۡنََٰ
 .(1)القدر:  «١ٱلۡقَدۡرِ 

 ی عبس شرف نزول يافته است.اين سوره ، پس از سوره

 باشد:میسمای ذيل أدارای  سورهاين 
 ـ القدر. 1
 ـ ليلة القدر. 2
هُ فيِ ليَۡلَةِ ٱلۡقَدۡرِ »ـ  3  «.إنِهآ أنَزَلۡنََٰ

 قدر: ه  زمان نزول سور

بوحيان أ مفسر ختلاف وجود دارد.إدر بين علماء درباره ی مکی يا مدنی بودن اين سوره 
ازجمله سوره های مدنی  اين سورهعلماء که نزد بيشتر است درالبحرالمحيط ادعا کرده 

سوره ايست که در  ولين أحمد الواحدی در تفسير خود می نويسد که اين أعلی بن  ميباشد.
اين سوره نزد بيشتر عالمان  فرمايد که:ده بود. برخلاف اين ماوردی می مدينه نازل ش
مام سيوطی در الاتقان هم همين مطلب را نوشته است. ابن مردويه از ابن إمکی است و 

، ابن زبير وعائشه )رض( اين گفته را نقل کرده است که اين سوره در )رض(  عباس
هم همين احساس می شود که اين سوره مضمون سوره فحوای ومکه نازل شده بود. از 

 .بايستی در مکه نازل شده باشد
 قدر: ه  سوربحث موضوع 

ى آغاز نزول قرآن کريم و فضل و در اين سوره مبارکه  دربارهگفت که: بايد قبل از همه 
نوار تجليات أشب قدرى که  بعمل آمده است.ها بحث يام و ماهأبرترى شب قدر بر ساير 

آن را به حرمت  الله سبحان وتعالی يابد و  شميم ربانى در آن انتشار مى قدسى و رايحه و
سرشت  ى نزول ملائک پاکدارد. و نيز دربارهرزانى مىأيمان إ نزول قرآن به بندگان با

 الله کند. پس چه شبى بزرگ است شب قدر! که در نزد از آسمان تا طلوع فجر بحث مى
  از هزار ماه بهتر است! 

بيان  همانا  مبارکه  طوريکه در فوق هم يادآور شديم؛بحث درين سوره  یصلأموضوع 
است، جلال وعظمت قرآن کريم به پيمانه ايست که شب نزول  الشأن عظمت قرآن عظيم 

که خود ارزش  مسمي نموده اند. شب ارزش، نه شب با ارزش، شبي« شب قدر»آنرا 
بهتر از عمر يک انسان، شب  است و معياري براي ارزش ها، بهتر از هزار شب،

سرنوشت ساز، سرنوشت و مقدرات ملت ها را اين شب رقم ميزند. هرکي پاس اين شب 
را داشت و به نعمت عظيم الهي که در اين شب شامل حالش شده وقعي گذاشت و برداشت 

و نگهداشت و شکرش را بجاي آورد، به عزت وعظمت رسيد. هرکي به عظمت اين 
نکرد، نعمتي را که اين شب قدر ظرف آن بود، نشناخت و وقعي به آن اعتنا « شب قدر »



 نگذاشت و پاسش را نداشت، ذليل و به عذاب الهي مواجه ميگردد.

 «:القدر» ه  حروف سور تعداد آیات، کلمات و

 ين سوره ا .آياتش كوتاه و موزون است قدر در مکه نازل شده، ه  ؛ سورمطوريکه گفت
( يکصدو وپانزده حرف و 115ويک کلمه، ) ی( س31( پنج آيت، )5( رکوع، )1) یدارا
( چهل ونه نقطه است. )لازم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن 49)

تعداد حروف سوره های قرآن متفاوت ومختلف است.  برای  تفصيل  اين مبحث ميتوانيد 
 ..(حمد مراجعه فرمايدأتفسير  ،به سوره  الطور

 با سوره العلق: القدر ه  رتباط سورإ پیوند و

تا به نام  فرموددستور  صلی الله عليه وسلم ی علق به پيامبر، در سورهالله سبحان وتعالی
پروردگارش قرآن بخواند و بياموزد، در اين سوره نيز آغاز نزول آن را بيان می کند که 

 در شب قدر با قدر و گرانبهای ماه رمضان است.

 قدر: ه  فضیلت سور
به اول قدر طوريکه از نام اين سوره معلوم وهويدا است در قدم  ه  محتواى و فضيلت سور
پردازد، و سپس در بيان اهميت شب قدر و  در شب قدر ميالشأن بيان نزول قرآن عظيم 

 بركات و آثار آن توضحيات را ارائه ميدارد.
كه مقدرات و سرنوشت انسانها در تمام  ی، در شب قدر همان شبالشأننزول قرآن عظيم 

بر سرنوشت ساز بودن اين كتاب بزرگ  یسال در آن شب تعيين مي شود دليل ديگر
 است. یآسمان

 فضيلت شب قدر:

سلام نازل شده است و إالشأن شبى است که در آن قرآن بر پيامبر عظيم « شب قدر»
اين شب مقدرات يک سال انسان فضيلت عبادت در اين شب از تمام شبها بيشتر است. در 
مى باشد که به معناى « حياءإ»معين مى گردد. از با فضيلت ترين اعمال در چنين شبى 

عمال زشت أپاس داشتن يک شب تا صبح است. پس جا دارد که در چنين شبى انسان از 
کرام خاص إستغفار نمايد چرا که شب توبه است و خداوند در آن بندگانش را مورد إخود 
 ود قرار ميدهد. لسان الغيب سروده است.خ

 :سرار نزول تدریجی قرآنإ
قيمت با  مت محمدی را معزّز و بزر گوار گردانيد و آخرين پيام و کتاب گران، اُ الله متعال

 را ه گشای را بر آنان نازل فرمود، تا قانون زندگی، ساء خويش أعظمت ومعجزه 
ی بزرگی روحی و جسمی و نشانهمراض أمشکلات، مرهم ]و داروی[ شفابخش دردها و

که نزولش  -مت برگزيده گردد و برای حمل مقدس ترين پيام آسمانی فرازی اين اُ أو سر
ی فتخار آنان گشت به ايشان را به برگزيده ترين و بزرگوارترين آفريدهإسبب مجد و 

و با نزول منتسب فرمود  ،زمين و آسمان، محمد بن عبدالله  صلى الله عليه وبارک وسلم
اين قرآن، پيوند ارزشمند رسالت آسمانی به کمال رسيد، نور تابان در جهان گسترده شد، 
روشنايی آن، هستی را فراگرفت و هدايت الهی مردم را دستگير و پشتيبان گشت. نزول 

صورت گرفت که آن پيامها را  آمين عليه السلام  ی امين آسمان، جبريل قرآن به وسيله
[ ]در آمدی بر علوم ١۹۵تا ١۹۳شعراء/) قلب مبارک پيامبر فرود آورد. به تدريج بر
 .[وتفسير فرقان ۵۵قرآنی، ص 



 :ی نزول تدریجی قرآنفلسفه 
ميباشد که ، حكمتهای بزرگ و رازهای فراوانی دارایالشأن قرآن عظيم  نزول تدريجی

 عبارتند از:برخی از اين رازها وحکمت ها  ،ندأانسان های دانشمند ازآن مطلع 
 برای محکم نگهداشتن قلب پيامبر در برابر اذيت و آزار مشرکان. ـ 1
 مهربانی و تلطّف کردن به پيامبر در هنگام نزول وحی. ـ 2
 اندک اندکی پيش رفتن در قانون گذاری احکام آسمانی.ـ  3
 آسان بودن حفظ ودرک قرآن برای مسلمانان. ـ 4
دها و بيداری و آگاهی از آنها در وقت خود و پيوستن به همراه بودن با وقايع و رويدا ـ 5

 ی قرآن که از سوی دانای ستوده سير، نازل گشته است.درگاه پروردگار به وسيله
  وتفسير فرقان (. 59صفحه درآمدی بر علوم قرآنی، بنقل از : 

 :قدر ه  سور یپیام ها
سلام »خداوندِ سلام است. شب قدر، شب سلامت فکر و روح انسان و تعالى به سوى  -

 «هى حتىّ مطلع الفجر
 را به خود جلب کرد.پروردگار شب قدر، شب رحمت است و ميتوان با توبه، الطاف  -
 :«سلام هى حتىّ مطلع الفجر»
تقدير امور از سوى الله متعال، بر اساس سعادت بشر است، مگر آنکه او خود جز اين  -

 «.الفجرسلام هى حتىّ مطلع »بخواهد. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 القدر ترجمه وتفسیر سُورَة
 30جزء 

حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 ومهربان هبه نام خدای بخشایند
 

لَیلةَُ الْقدَْرِ خَیرٌ مِنْ ألَْفِ  ﴾٢وَمَا أدَْرَاکَ مَا لَیلةَُ الْقدَْرِ﴿ ﴾١إِنَّا أنَْزَلْناَهُ فيِ لَیلةَِ الْقدَْرِ﴿
وحُ فیِهَا بإِِذْنِ رَبِهِّمْ مِنْ کُلِّ أمَْرٍ﴿ ﴾٣شَهْرٍ﴿ لُ الْمَلائکَِةُ وَالرُّ ﴾ سَلامٌ هِي حَتَّى ٤تنَزََّ

  ﴾٥مَطْلعَِ الْفَجْرِ﴿
 مؤجز: ه  ترجم

 همانا ما آن )= قرآن( را در شب قدر نازل کرديم،( 1) «إِنَّا أنَزَلْناَهُ فيِ لَیلةَِ الْقدَْرِ »

  ،)؟(که چيست شب قدر یتو چه فهميدو ( 2)« وَمَا أدَْرَاكَ مَا لَیلةَُ الْقدَْرِ »

نْ ألَْفِ شَهْرٍ »  شب قدر بهتر است از هزار ماه، (3)« لیَلةَُ الْقَدْرِ خَیرٌ مِّ

ن كُلِّ أمَْرٍ » وحُ فِیهَا بإِِذْنِ رَبِّهِم مِّ لُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّ آيند فرشتگان و  یفرود م( 4) «تنََزَّ

نازل  ینجام( هر کارأ) یر آن )شب( به دستور پروردگارشان براجبرئيل( دروح )= 
 ميشوند. 

 .ستأست، آن شب تا طلوع صبح أمان أ( 5)« سَلَامٌ هِي حَتَّى مَطْلعَِ الْفَجْرِ »

 تشریح لغات واصطلاحات:

 نازل کرديم.  :«انزلنا »
 ندازه و مقدار. أتوانايی، بزرگواری، شرف، منزلت، ارزش،  «:القدر»
(، 3دانی، تو چه دانايت کرد، تو خبر نداری.)حاقه /تو چه می«: ما ادراك»

 (.١۷و  ١۶(، )انفطار/ ١۴)مرسلات/
 هزار ماه.  «:ألف شهر» 
 جبريل، يا روح هر چيز، رحمت. «: الروح»
 .برای هر کاری «:لكل امر← من كل أمر»
 مان.أامن و  ت، سلامت،درود و تحيّ  «:لا مس» 
 طلوع، دم صبح، سپيده دم. «:مطلع»

 قدر:  ه  تفسیر سور
 خوانندگان گرامی!
آغاز نزول قرآن و فضايل شب قدر، بحث بعمل آمده  ؛ه  در بار هذا ه  سور در آيات متبرکه

 است.

 :(1«)إِنَّا أنَزَلْناَهُ فيِ لَیلةَِ الْقدَْرِ »
به خاطر همين  ايم.فرو فرستاده« ليلةالقدر» شب ذي قيمت و با ارزش ما قرآن را در  

نزول قرآن کريم است که اين شب در عبادت، شرافت، بزرگی و منزلت خود از هزار 
 ماه بهتر شده است.

 



 «: أنَزَلْناَهُ »

 شاره به آغاز إگردد. و  یبه فهم اکثريت از مفسران به قرآن بر م «أنَزَلْنَاهُ »( در هُ ضمير )
العاده اسم ظاهر، به خاطر شهرت و جلالت فوق ینزول قرآن است. ذكر ضمير به جا

 قرآن، و جايگزين بودن آن در همه اذهان است.
نجام ميرساند. لذا در بسيارى أمور عالم را از طريق فرشتگان و با واسطه آنان به خداوند، اُ 

خداوند به صورت جمع آمده است. چنانکه ها و ضمير هاى مربوط به از آيات قرآن، فعل
 ما قرآن را نازل کرديم. «اناّ انزلناه»در آغاز اين سوره ميفرمايد: 

دو بار نازل شده است. يکبار  الشأن از مفسران، قرآن عظيم  یبر اساس نظر تعداد کثير
به صورت يکپارچه در شب قدر که اين سوره به آن اشاره دارد و بار ديگر به صورت 
تدريجى در مدت بيست و سه سال دوره رسالت پيامبر. تعبيرات قرآن نيز درباره نزول اين 

دفعى  از ريشه انزال به معناى نزول «انزلنا»کتاب آسمانى دو گونه است. برخى با کلمه 
 از ريشه تنزيل به معناى نزول تدريجى آمده است. «نزّلنا» ه  آمده و برخى ديگر باکلم

به « لوح المحفوظ»به صورت کامل از  ال انراابن عباس )رض( فرموده است الله متع
پس از آن به مقتضاى حال و در خلال بيست و سه در آسمان دنيا نازل کرد، « دارالعزة»

 .(.١۹/١۳٠و قرطبى  ۳/۶۵۹اّللَّ عليه  و سلم نازل شد .) مختصر سال بر پيامبر صلىّ 
انزال وپائين آوردن قرآن هم به »مينويسد: « از اسرار قرآن یجلوه ها»مفسر تفسير 

بلند کلام اله  یاز بالا به پائين است وهم پائين اوردن مستوا یفرستادن اين پيام اله یمعن
 یرا به حدکلام خود  یپروردگار با عظمت ما مستوا یبه سطح فهم و درک انسان. يعن

 قابل فهم شود.« زمين یانسان رو» یپائين آورده که برا
، چون است  شب بزرگوار و ارزشمند، شب ارزشيابي و تعيين سرنوشت «:لیَلةَِ الْقَدْرِ »

قرآن کريم در آن نازل شده است و سراسر نور، رحمت، خير، بركت، سلامت و سعادت 
 جهت است. از هر

 قدر:

 شود.ـ تقدير و سرنوشت در اين شب برای ملائک روشن و مشخص می 1
 سال اجر دارد. 83ـ ارزش و منزلت اين شب بالاست و برابر عبادت  2
ترين نعمت  الهی بر شب قدر، شب شكرگزارى و تشكر از الله متعال  است. زيرا مهم بنا  

 بشر، يعنى قرآن نازل شده است.
ظرف و مظروف بايد متناسب باشند. بهترين كتاب در  يادآوری  است که : درضمن قابل

 شود.ها نازل مىبهترين شب بر بهترين انسان

 (: 2«)وَمَا أدَْرَاكَ مَا لَیلةَُ الْقدَْرِ »

تو چه ميداني که شب قدر كدام است؟ و چه چيز ي اگاهت کرد که چيست شب قدر؟ يعني 

عنى چه چيزى شما را به قدر و منزلت و فضل آن آگاه ي )و چه اندازه عظيم است؟(
 .(۴/٢۷۵)خازن کرده است؟! 

 فضل نهايی و پايه ، يعنی: تو مرتبهقدر است شبشأن  و بزرگداشت تفخيم برای استفهام 
 .اینکردهقدر را درک  شب و شرف

ما مفهوم اين موضوع را ميرساند  یبرا «مَآ أدَْرَاكَ؟»؟ تعبير یتو چه ميدان «مَآ أدَْرَاكَ؟»
پيامبر  یشخص یما واضح ميسازد که، زمان و عظمت دقيق اين شب را حتّ  یو برا
 دانسته است، چه رسد به ديگران!ی الله عليه وسلم هم نم یصل



اين آيه مبتارکه دليل اهميت و ارزش و فضيلت اين شب مبارک را بيان ميدارد که: در 
 کس به طور قطع از آن خبر ندارد. آخر ماه رمضان مخفی شده و هيچهای دهۀ بين شب

 های طاق  دهۀ آخر رمضان عبارت است از:خفاء شب قدر در شبإعلت  ءبه نظر علما
الله متعال آن را مخفی نگه داشته تا بندگانش به عبادت بيشتر تشويق شوند و عبادت خود 

و يک دورۀ آموزشی برای تقويت ايمان همگان  نسازند.يک شب به را منحصر و خاص 
 باشد.

 یادداشت:

هايی است ( از بهترين هديه29و  27، 25، 23، 21های طاق  دهۀ آخر رمضان )شب
 که الله به بندگانش عطا فرموده است.

 شب قدر(:) «:لَیلةَُ الْقدَْرِ » 
 :، در چند معنا به كار رفته استالشأندر قرآن عظيم « قدر» ه  كلم

َ حَقه قَدْرِهِ »فرمايد: مقام و منزلت. چنانكه مى الف: ) آن  (.91نعام، أ)« وَ ما قَدَرُوا اللَّه
 .(.گونه كه بايد، مقام و منزلت الهى را نشناختند

) اى  .(40)طه، « قَدَرٍ يا مُوسى جِئْتَ عَلى»فرمايد: تقدير و سرنوشت. چنانكه مى ب:
 .اىاين مكان مقدّس( آمدهموسى تو بنابر تقدير )الهى به 

) كسى  (.7).طلاق، ...«  وَ مَنْ قدُِرَ عَليَْهِ رِزْقهُُ » فرمايد: تنگى و سختى. چنانكه مى ج:
 ....(.كه رزق و روزى بر او تنگ و سخت شود

مناسب است، زيرا شب قدر، هم شب با منزلتى  «لیَْلةَِ الْقَدْرِ »دو معناى اول در مورد 
 .است و هم شب تقدير و سرنوشت است

نْ ألَْفِ شَهْرٍ »   (: 3)«لَیلةَُ الْقدَْرِ خَیرٌ مِّ
 ازجمله شب هاي که از هزار ماه بهتر است. «لیَلةَُ الْقَدْرِ »شب 

تكثير است نه تعيين و  «ألَْفِ شَهْرٍ »هزار ماه. قابل تذکر است که مراد  «:ألَْفِ شَهْرٍ »
 تحديد.

در اينکه ليلة القدر از هزار ماه بهتر قرار داده شده. بديهي است که در آن هزار ماه هر 
ئمه تفسير أميباشد.  یسال يک شب، ليلة القدر مي باشد، پس اين محاسبه به چه صورت

 یباشد، لذا ايرادهستند که در آنها اين شب ن یند که مراد از هزار ماه، آن ماههايأفرموده 
 .(.بن کثير عن مجاهدإنميآيد. )کذا ذکره 

باشد و در  یختلاف مطالع در ممالک و شهرهاي مختلف، شب قدر مختلف مإبا توجه به 
عتبار هر کجا که شب قدر بيايد در شب همانجا إنيست، زيرا به  یآن هيچگونه اشکال

 .علمأ یشوند. والله سبحانه و تعال یبرکات ليلة القدر حاصل م
باشد که در ند: يعنى عمل نيکو در شب قدر بهتر از عمل هزار ماهى مىأمفسران فرموده 

ريخی آمده است که: يک نفر به مدت هزار ماه سلاح أآنها شب قدر نباشد. در روايات ت
را برداشت و در راه الله  جهاد کرد. پيامبر صلىّ اّللَّ عليه و سلم و مسلمانان در شگفت 

 مت من کوتاهمتش تمنا کرد و گفت: خدايا! به اُ يامبر صلىّ اّللَّ عليه و سلم براى اُ شدند. و پ
اى! آنگاه الله متعال  شب قدر را به او عطا فرمود و ترين عمر و کمترين عمل عطا کرده

 مت تو از هزار ماه که آن مرد در آن جهاد کرد بهتر است.گفت: شب قدر براى تو و اُ 

  اس و مجاهد روايت شده است.(.اين نظر از ابن عب)

 مجاهد گفته است: يعنى عمل نيک و روزه گرفتن و نماز شب از هزار ماه بهتراست.



  .(۳/۶۵۹مختصر  )
 ماه: 4سال و  83    =:«ألَۡفِ شَهۡر  »مورددریادداشتی 

جر و أالله متعال به خاطر عمر کوتاه انسان بر ما منت نهاده که با عبادت در اين شب 
ای در اين ظرف زمانی صورت گرفته عبادت يک عمر را داشته باشيم؛ زيرا حادثهثواب 

« ألَۡفِ »ی تر از آن حادثه را در زمين سراغ نداريم. در ضمن لازم نيست کلمهکه عظيم
اند هزار ماه را و محدثين آمده ءرا محدود کنيم که منظور هزار است و بعضی از علما

ها گيریاند که اين نتيجههايی کردهگيریو چند سال و نتيجه اند که شده هشتادتقدير کرده
 آيد.زياد مطلوب و با سياق آيات جور وبرابر درنمی

نۡ ألَۡفِ شَهۡرٖ »فرمايد: الله تعالی  در بيان عظمت ليلة القدر می شب « ۳ليَۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ خَيۡرٞ مِّ
ت در شب قدر از هزار ماه بهتر است، اند عبادقدر بهتر است از هزار ماه. اما اينکه گفته

بلکه  «.العباده في ليلة القدر خير من الف شهر»جای بحث است، زيرا الله نفرموده: 
نۡ ألَۡفِ شَهۡرٖ »فرموده:  خود شب قدر بهتر است از هزار ماه و اين « ۳ليَۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ خَيۡرٞ مِّ

يست که دقيقا  عدد هزار را برساند هزار برای تکثير است. الزاما  به معنای همين هزار ن
 و در قرآن اين تعبيرات بسيار زياد به کار رفته است.

 ر کوتاه انسان:ـمـمفهوم ع

تِّينَ إِلىَ السهبْعِينَ، » رسول الله صلی الله عليه وسلم فرموده است: تِي مَا بَيْنَ السِّ أعَْمَارُ أمُه
عمر امت من )[ حکم آلبانی:4236[ و ]ابن ماجه: 3550]ترمذی:  «وَأقََلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ 

ها بيشتر از اين عمر می کنند .( و الله  باشد و عده کمی از آنسال می 70تا  60بين 
 متعال به خاطر عمر کوتاه ما اين هدايا را به ما تقديم داشته است .

 یادداشت:

ادا کرد، او نيز ثواب آن شب  که در شب قدر نماز عشا و صبح را به جماعت یهر کس
 .گردد ینايل م یرا دريافت، و هر کس هرچه بيشتر عبادت کند به ثواب بيشتر

آمده است که رسول الله صلي الله عليه )رض( در صحيح مسلم به روايت حضرت عثمان 
کرد به ثواب قيام نيم شب نايل آمده  ءوسلم فرمود: هر کسي که نماز عشا را با جماعت ادا

همه شب را  یو اگر نماز صبح را با جماعت ادا نمايد، پس ثواب عبادت شب بيدار است
 يافته است.

ن كُلِّ أمَْرٍ » وحُ فیِهَا بإِِذْنِ رَبِّهِم مِّ لُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّ  (:4)« تنََزَّ

 ی)به كره زمين و به سو یفرشتگان و جبرئيل در آن شب با إذن پروردگارشان، پياپ
هر گونه  یدار الله متعال ميآيند براپرستشگران الله )ج( و عبادت كنندگان شب زنده 

 )كه بدان يزدان سبحان دستور داده باشد(. یكار
لُ »  پياپي نازل گرديد. «:تنََزَّ

باشد )شيخ محمّد عبده در تفسير جزء عمّ( ميفرمايد:  یاين فعل ميتواند به معني ماض
وحُ » ل فرشتگان و سردسته ايشان جبرئيل به كره زمين، جهت دعاي جبرئيل. نزو «:الرُّ

داري مينمايند و به عبادت ميپردازند  خير و طلب آمرزش براي كساني است كه شب زنده
 و از پروردگار با عظمت طلب مرحمت و مغفرت ميكنند.

مراد از روح، حضرت جبرئيل امين است. حضرت انس  «تنزّل الملئکة و الروح»
موده است که رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمود: هرگاه شب قدر بيايد، روايت ن

جبرئيل با جمع بزرگي از فرشتگان به زمين فرود ميآيند، و براي همه بندگان خدا از مرد 



 و زن که به نماز يا ذکر الله مشغول باشند، دعاي رحمت مي کنند.
سر يعنی آنان « شوند.ل در آن شب نازل میبه دستور وفرمان الله متعا«: »بِإذِۡنِ رَبِّهِم»

پروردگار با عظمت  واجازه  خودسرانه فرود نمی آيند، بلکه به اذن به خود وبه اصطلاح 
 فرود می آيند.

ن كُلِّ أمَۡرٖ »  و مراد از هرفرمانی هم «دربارۀ هر کاری که در آن سال تقدير گردد.«: »مِّ
ن امر حکيم )کار و امر حکيمانه( خوانده سوره ی دخا 5همان چيزی است که در آيه ی 

 شده است. 
 ها میفرشتگان در آن شب هرچه الله فرموده و امر کند در سرنوشت و تقدير انسان 

توانند با عبادت و دعای خالصانه در اين شب، تقدير خود را ها مینويسند. و انسان
 عوض کنند باذن الله تعالی.

ن كُلِّ أمَْرٍ » جمله:  در بارهخويش  ابن کثيردر تفسير مينويسد: در اينجا   آيه مبارکه« مِّ
( 11)سوره رعد،« يحفظونه من أمر الله»است. چنان که در « با»به معناي « مِن»حرف 

به کار رفته است، همچنان از لحاظ قواعد نحوي ميتوانيم به صراحت « با»به معناي « مِن»
تعمال ميشود واضح است که من و با بگويم که حروف جاره يکي به جاي ديگر نيز اس

هردوازحروف جاره است يعني فرشتگان تمام وقايع پيش آينده تقدير در سال را با خود 
 همراه گرفته به زمين فرود مي آيند.

متعلق دانسته و آن « سلام»را به « مرأن کل مِ »بعضي از مفسرين مانند مجاهد و غيره 
هر شر و آفت و چيز هاي بد، سالم است. )تفسير را چنين معني کرده اند که اين شب از 

 .ابن کثير(

 (: 5) «سَلَامٌ هِي حَتَّى مَطْلعَِ الْفَجْرِ »

دار( است تا  آن شب، شب سلامت و رحمت )و درود فرشتگان بر مؤمنان شب زنده
اش آرامش و سلامتی است، از اول تا آخرش برکت است، بدی اين شب همه طلوع صبح.

گی و خطری از نخستين لحظاتش تا هنگام طلوع بامداد در آن نيست و ناخجستهای و فتنه
 وجود ندارد.

 سلام و درود. «:سَلامٌ »
 ايشان است. یمراد درود فرشتگان بر مؤمنان است كه طلب آمرزش و رحمت برا

 سلامت:
مان ماندن مؤمنان از هر چيز أمن و أطاعت و عبادت در آن، موجب سلامت و در  یيعن
 ست.ا

 است سالم و توأم با سلامت. یشب یسالم، يعن یيا اين كه به معن
است. لفظ « هي سلام»صل عبارت أدر « سلام»در تفسير خويش مينويسد:  یشيخ قرطب

از  یخير است، که نام است، و کاملا   یاين سلام و سلامت یحذف شده است، يعن« هي»
سلام »ند که تقدير عبارت أگفته از مفسرين  یديگر ی( و برخیشر در آن نيست. )قرطب

قرار داده اند، و معنايش اينکه اين فرشتگان هر آن « کل امر»است، و آن را صفت « هو
 .(یآيند که خير و سلام باشد. )مظهر یرا برداشته م یمرأ

تواند نمی شيطان که است سالمی ، شبشبآن » فرمايد: می کريمه مجاهد در تفسير آيه
بر  فرشتگان گفتن ، سلاممراد از سلام»گويد: میشعبی «. برساند گزند و آزاری در آن

  بامداد طلوع که گاهـشود تا آنمی پنهان آفتاب  که از هنگامی قدر است مساجد در شب هلأ



 «. کندمی
از شب نيست، بلکه  یاين برکات ليلة القدر مختص قسمت یيعن «:هي حتي مطلع الفجر»

 .دامه خواهد داشتإاز آغاز شب گرفته تا طلوع فجر 
 سم زمان است.إيا  یهنگام دميدن. مصدر ميم ،وقت طلوع ،دميدن ،طلوع «:مَطْلعَِ »

  :ییادآور
است. چرا كه شب همان سايه نيم كره زمين است كه بر  یشب قدر در مناطق مختلف، يك

 نيم كره ديگر ميافتد، و اين سايه همراه گردش زمين در حركت است.
تمام نقاط  ینجام ميپذيرد. اين مدّت كه تاريكأيك دوره كامل آن در بيست و چهار ساعت 

ختلاف إزمين را به تدريج فرا ميگيرد، شب كامل كره زمين و شب قدر آن است كه با 
 چند ساعت زودتر و ديرتر، مهمان مردمان گوشه و كنار سراسر زمين ميشود.

 در مورد در بندبودن شیاطین در این ماه: ءنظریات علما

ظر ذيل خلاصه وجمعبندی بصورت کل نظريات علماء را در اين بابت ميتوان در سه ن
 نمود:
ثر آن تا أکند که ـ شيطان قبل از رمضان انسان را به حدی به گناه مشغول و آغشته می 1

ی گناهان قبل از آخر ماه رمضان بر روی انسان باقی بماند و در رمضان به واسطه
ضان ساس اين نظر شياطين در رمأرمضان نتواند طاعت و عبادت الله را به جا آورد. بر

در بند هستند ولی انسان به واسطۀ اثر گناهان قبل از رمضان از عبادت شايسته الله 
 ماند.بازمی

 کنند.آزاد هستند و فعاليت می طفال شان أـ رئيس شياطين در بند است و بقيه و  2
 ـ در ليلة القدر هيچ شيطانی آزاد نيست و همه در بند و در غل و زنجير هستند. 3

ی آن شب سلامتی است، از غروب مان است؛ زيرا همهأانسان در آن شب از هر بدی در 
ی شب سلامتی و آفتاب تا طلوع فجر آن شب، هنگام فرود آمدن فرشتگان است پس همه

 امان از هر مخوف است.

 شأن نزول:
وضعيت  بي حاتم از مجاهد مرسلا  روايت نموده است که رسول الله صلي الله عليه وسلمأبن إ

سرائيل را ذکر فرمود که او تا هزار ماه پشت سر هم در جهاد إ یاز قوم بن یجهادگر
مشغول ماند که هيچ گاه شمشير هاي خويش را به زمين نمي گذاشت، مسلمانان با شنيدن 

نازل گرديد، و در اين، عبادت يک شب « قدر»آن در شگفت قرار گرفتند، بر اين، سورۀ 
ماه قرار  سرائيل يعني هزارإ یز عبادت تمام عمر آن مجاهدين قوم بناين امت را بالاتر ا

 .داد
در قوم بني اسرائيل  یذکر نموده است که عابد یبن جرير به روايت مجاهد واقعۀ ديگرإ

رفت و به  یبود که همه شب در عبادت مشغول بود، و به هنگام صبح به جهاد بيرون م
جهاد مشغول ميشد، و بدين شکل او هزار ماه در عبادت به سر برد، بر اين، خداوند متعال 

را نازل فرمود، از اين، نيز معلوم ميگردد که شب قدر از خصوصيات امت  «قدر»سورۀ 
 .است. )مظهري( یمحمد

هور قرار از شوافع آن را قول جم یمام مالک دانسته است و بعضإابن کثير اين را قول 
محدثين در اين باره اختلاف  یبر اين، ادعاي اجماع را دارد، اما بعض یداده اند، خطاب
 تفصيل مراجعه شود به تفسير ابن کثير(. ینظر دارند. )برا



 شب قدر و نزول قرآنکریم: 
 الف: نزول قرآنکریم:

هدايت و ، کتاب الشأن از خصوصيات و امتيازات شب قدر اين است که قرآن عظيم  یيک
راهنماي بشر و معجزه جاويد پيامبر بزرگوار اسلام محمد مصطفي صلي الله عليه وسلم 

ييد قرار أاين مطلب را مورد ت الشأن از قرآن عظيم  ه  در اين شب نازل شده است. که سه آي
 داده است:

 اول:
 ،«انا انزلناه في لیله القدر»که ميفرمايد: « قدر» ه  سور
 دوم:

 «.شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن«: »بقره»و پنج سوره  آيه صد و هشتاد
 و سوم:
إ نا آنزلنه فى لیلة مباركة إ نا كنا منذ رین فیها »سوره دخان( که ميفرمايد:  4و 3)آيات 

ما قرآن را در شبى مبارك نازل نموده ( )۴و ۳آيات  /دخان ه  )سور« یفرق كل آمر حكیم
دازه كننده بوده ايم. در آن شب مبارك هر امرى طبق ايم زيرا همواره هشدار دهنده و ان

 .حكمت خداوند تنظيم ميشود.(

 چه؟  یمبارک یعن
از ماده بركت گرفته شده است. يعنى اين شب،  متبرکه آمده است، ه  در آي« مبارک»کلمه 
است بسيار مفيد و سودمند، كه درآن فراخى وزيادى نعمت  یاست پر از رحمت، شب یشب

 وروزى وجود ميداشته باشد.
انا انز لنا ه فى لیلة القدر وما ادراك ما لیلة القدر »هکذا پروردگار با عظمت ما ميفرمايد: 

)به تحقيق ما فرود آورديم قرآن را در شب قدر و چه چيز  «لیلة القدر خیر من الف شهر
ا كه چيست شب قدر، شب قدر بهتر است از هزار ماه )خداوند پاك ميفر مطلع ساخت تر

ماه رمضان ماه ست كه در آن قرآن فرود «)شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن »مايد: 
 ودر سوره قدر ميخوانيم: (١۸۵آيه  /آورده شده است. )سوره بقره

بنا  حكم مطلق همين است  )ما آن را در شب قدر نازل كرديم( «اناانزلناه فى لیلة القدر»
 كه شب قدر در ماه مبارك رمضان است. 

 بنا  حكم مطلق اکثريت از مفسرين همين است كه شب قدر در ماه مبارك رمضان است.
كه مبدا تمام خيرات و بركات و سر چشمه تمام نيكى الشأن شبى است كه در آن قرآن عظيم 

 ها وخوبى ها ست، نزول يافته است.
ستحكام ميپذيرد و إشب قدر، شبى است، كه مقدرات جهان بشريت با نزول قرآن در آن 

 مشخص مى گردد.
 سلام نزول قرآن را بردو قسم تقسيم مينمايند: إمفسرين 

 نزول دفعى و كلى -1
 نزول تدریجى   -2

بطور كامل در شب قدر بر قلب رسول اكرم صلي  الشأن نزول دفعى يعنى قرآن عظيم 
عبارت از نزولى است كه: قرآن در مدت  سلم نازل گرديده است و نزول تدريجىعليه و

بيست وسه سال به تدريج وبه مناسبت ها وطبق رويداد ها بر پيامبر اسلام محمد صلى الله 
 عليه وسلم نزول يافته است.



 خواننده محترم!
 ند: مراد ازمينويس «انا انزلناه في لیله القدر»از مفسرين در تفسير آيت: ی تعداد

نه اين نيست که در همين شب قدر جمعا  از عرش « ما قرآن را فرو فرستاديم» «انزلنه»
بر دل پيامبر « جمعا  »به آسمان دنيا فرستاده شده، و نه اينکه قرآن در شب نخستين نزول 

صلي الله عليه وسلم نازل شده، اين دو تو جيه بي اساس و مغاير آيات صريح قرآن است 
 نزول تدريجي قرآن بر پيامبر صلي الله عليه وسلم تاکيد دارد.که بر 

که با شرح قرآن تصادم کند بايد  أیتفسير اين آيه را در خود قرآن بايد جستجو کرد وهر ر
 آنرا کنار بگذاريم و به آن ننمائيم.

عَلَى النَّاسِ عَلَى  وَقرُْآناً فَرَقْناَهُ لِتقَْرَأهَُ »در اين مورد صريحا  ميفرمايد: الشأن قرآن عظيم 
لْناَهُ تنَْزِیلا ( )و قرآن را جزء جزء کرديم تا آنرا با درنگ 106 /)سوره الاسراء «مُكْثٍ وَنَزَّ

 .«آن فرو فرستاديم یوبا اينگونه نزول یبر مردم بخوان
لَ عَلیَهِ الْقرُْآنُ جُمْلَةً »همچنان ميفرمايد:  لِكَ لِنثُبَِّتَ بِهِ وَقَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا لَوْلََ نزُِّ

َٰ
وَاحِدَةً كَذَ

( )وکافران گفتند: چرا قرآن همه يکباره براو 32)سوره فرقان:  «فؤَُادَكَ وَرَتَّلْناَهُ ترَْتیِلاً 
 .نازل نشده؟ چنين کرديم تا دلت را با آن استوار سازيم وآنرا آرام وشيوا برخوانيم(

جز وار، و توآم با وقفه بوده  یدريجقرآن ت« نزول» دهند که  یاين آيات بوضوح نشان م
 يکباره قرآن اند خط بطلان ميکشد.« نزول»کسانيکه که معتقد به  یو بر را

باران بطور مکرر استعال شده که بارش تدريجي و وقفه « نزول»در قرآن براي « انزلنا»
 ئي باران را افاده ميکند نه نزول يکباره همه آب آسمان، يکجاودر يک وقت.

 در:معناى ق
را به معناى اندازه كردن، معين نمودن و فيصله كردن ترجمه و تفسير « قدر»مفسرين 

نموده اند، يعنى ليلة القدر عبارت از شبى است كه خداوند متعال در آن هر چيزى را صحيح 
اندازه مينمايد. و وقت آنرا تعيين ميكند واحكام را نازل ميفرمايد و تقدير هر چيزى را مقرر 

 .مينمايد
ستوار آن، إفيصله كرده ميشود هر كار « »فيها يفرق كل امر حكيم. امرا  من عند الله...»

 (.۵و  ۴)الدخان آيات  .«فرود آورديم آنرا به وحى كردن از نزد خويش.

 تعین شب قدر:
از تصريحات قرآن اين امر تا اين حد ثابت است که شب قدر در ماه مبارک رمضان مي 

ختلاف است. چهل قول در اين باره است، اما در تفسير إريخ آن، أتباشد، اما در تعيين 
قوال، صحيح اين است که ليلة القدر در دهۀ آخر أآمده است که از همه اين « یمظهر»

مکان دارد در إدر اين دهه آخر مشخص نيست، بلکه  یريخ خاصأت یرمضان است، ول
حاديث أ یخورد، و از رو یيير ماز اين شبها باشد، و نيز آن در هر ماه رمضان تغ یيک

( بيايد، و در 27،29، 25، 23، 21) -طاق  یحتمال بيشتر اين است که در شبهاإصحيح 
، 23، 21طاق، ) یحاديث که در ارتباط با تعيين شب قدر آمده اند، که در آنها شبهاأتمام 
هر ( ذکر شده است جمع ميگردند، اگر شب قدر در اين شبها داير و در 27،29، 25

رمضان تغيير کند، پس همه روايات حديث به جاي خود درست و ثابت ميباشند، در هيچ 
يکي نيازي به تاويل نمي ماند، بنابراين، بيشتر ائمۀ فقها فرموده اند که شب قدر در دهه 

 آخر رمضان تغيير مي يابد.
 مزني، ابن سحق بن راهويه، ابو ثور، إابو قلا، امام مالک، احمدبن حنبل، سفيان ثوري، 



نيز موافق با اين منقول  یمام شافعإاز  یخزيمه وغيره همه هم چنين فرموده اند، و روايت
چنين آمده است که اين شب غير قابل تغيير است، بلکه  یديگر از امام شافع یاست. روايت

  .متعين است. )تفسير ابن کثير(
آمده است که رسول  یاز حضرت عايشه صديقه رضي الله عنها در صحيح بخار یروايت

 یيعن «تحروا لیلة القدر في العشر الَواخر من رمضان»الله صلي الله عليه وسلم فرمود: 
شب قدر را در دهه آخر رمضان جستجو کنيد، و در صحيح مسلم به روايت حضرت ابن 

 یيعن «فاطلبوها في الوتر منها»عمر آمده است که رسول خدا صلي الله عليه وسلم فرمود: 
( در مورد اينکه یطاق دهه آخر رمضان تلاش کنيد. )تفسير مظهر یقدر را در شبهاشب 

شب القدر دركدا م يكى از شب هاى رمضان ميباشد، ايا اين شب واقعا  در ده اخير رمضان 
نبوي  یاست که به احاديث یجفت قرار دارد بحث یطاق و يا هم روز ها یو آنهم در روزها
 بايد مراجعه کرد.

ماه رمضان است:  27متأخرين ذکر نموده است که ليلة القدر در شب  یازعلماو بعضي 
نظربه اين دليل که کلمات ليلة القدر در تمام قرآن کريم سه بار ذکرگرديده است و هر سه 

حرف است که به اين حساب  9 ا  کلمه آن در سوره قدر ميباشد وکلمه ليلة القدر جمع
 ميشود. 27=3×9
 یاست که بر همه شب ها یبا فضيلت یيد گفت که ليلة قدر از جمله شبهاقبل از همه با یول

 خود را دارد بخاطر اينکه اين شب قرآن ونزول قرآن ميباشد. یخاص یسال فضيلت و برتر
مَنْ يقمُْ ليَلَةَ الْقَدْرِ إيِمَان ا »در باره فضيلت اين شب ميفرمايد:  الله عليه وسلم یصل پيامبر

ثواب، هر کس، شب قدر را بقصد »( 35: ی)بخار«. فِرَ لَهُ مَا تقََدهمَ مِنْ ذَنْبِهِ غُ وَاحْتِسَاب ا 
بسر برد(، همة گناهان گذشته اش،  یآن شب را در عبادت و بندگ یزنده نگاه دارد، )يعن

 «.مورد عفو قرار خواهند گرفت
دارند، اما بدون  یمتفاوت یحاديث مختلف، در مورد تعيين شب قدر آراأعلما به دليل وجود 

 فرد ميباشد. یشک اين شب در ده شب آخر رمضان و از روز ها
ِ »از عباده بن صامت رضي الله عنه روايت است که:  خَرَجَ  صلي الله عليه وسلم أنَه رَسُولَ اللَّه
تُ لأخُْبرَِکُمْ بِليَلَةِ الْقَدْرِ، وَإنِههُ إِنِيّ خَرَجْ »يخْبرُِ بِليَلَةِ الْقَدْرِ، فتَلَاحَي رَجُلانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: 

ا لکَُمْ، الْتمَِسُوهَا فيِ السهبْعِ وَالتِسّْعِ  تلَاحَي فلُانٌ وَفلُانٌ، فرَُفعَِتْ، وَعَسَي أنَْ يکُونَ خَير 
تشريف آورد که شب قدر  صلي الله عليه وسلم ، رسول اللهی( روز49:ی)بخار .«وَالْخَمْسِ 
نمايد. در اين اثنا، دو تن از مسلمانان سرگرم منازعه با يکديگر بودند.  ما مشخص یرا برا

بيرون آمدم تا شما را از شب قدر با خبر سازم.  »فرمود:  صلي الله عليه وسلم آنحضرت
شما بهتر باشد. با  یاين دو نفر، مطلب را فراموش کردم. شايد اين برا یبا ديدن دعوا

 یپايان ه  )البته اينجا منظور در ده«. نهم و پنجم جستجوکنيدوجود اين، شب قدر را در هفتم، 
 .رمضان است(

صلي الله  أنَه رِجَالا  مِنْ أصَْحَابِ النهبيِ»عبد الله بن عمر رضي الله عنهما روايت ميکند که: 
ِ  أرُُوا ليَلَةَ الْقدَْرِ فيِ الْمَنَامِ فيِ السهبْعِ الأوََاخِرِ فَقَالَ رَسُولُ  عليه وسلم صلي الله عليه وسلم:  اللَّه

هَا فيِ السهبْعِ الأوََاخِ » يهَا فَلْيتحََره «. رِ أرََي رُؤْياکُمْ قَدْ توََاطَأتَْ فيِ السهبْعِ الأوََاخِرِ فَمَنْ کَانَ مُتحََرِّ
 .(2015)بخاري: 
خواب ديدند که شب قدر، در هفت شب آخر  صلي الله عليه وسلم صحاب پيامبرأچند تن از 

شما در باب  یبينم که خواب ها یم»فرمود:  الله عليه وسلم یصل ضان است. رسول اللهرم



که در  یباشد، موافق يکديگر است. پس کس یاينکه شب قدر در هفت شب آخر رمضان م
 «.باشد، آنرا در هفت شب آخر رمضان، جستجو نمايد یصدد يافتن شب قدر م

الْعَشْرَ  صلي الله عليه وسلم اعْتکََفْنَا مَعَ النهبِي»رضي الله عنه ميگويد:  یابو سعيد خدر
إنِيِّ أرُِيتُ ليَلَةَ الْقَدْرِ ثمُه أنُْسِيتهَُا »الأوَْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ فَخَرَجَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ فَخَطَبَنَا وَقَالَ: 

 .(2016)بخاري:  .«...أوَْ نسُِّيتهَُا فَالْتمَِسُوهَا فيِ الْعَشْرِ الأوََاخِرِ فيِ الْوَترِْ 
صلي  عتکاف نشستيم. آنحضرتإبه  صلي الله عليه وسلم دوم رمضان با رسول الله ه  در ده

شب قدر، »يراد سخن پرداخت و فرمود: إصبح روز بيستم، بيرون آمد وبه  الله عليه وسلم
نرا من آنرا فراموش کردم و يا آنرا از يادم بردند. پس آ یدر خواب برايم مشخص شد. ول

 آخر، جستجو نماييد. ه  فرد ده یدر شبها
قَالَ:  صلي الله عليه وسلم أنَه النهبيِ »عبدالله بن عباس رضي الله عنهما روايت ميکند که:

الْتمَِسُوهَا فيِ الْعَشْرِ الأوََاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ليَلَةَ الْقَدْرِ فيِ تاَسِعَةٍ تبَْقَي فيِ سَابعَِةٍ تبَْقَي فيِ »
شب قدر را در »فرمود:  صلي الله عليه وسلم رسول الله (2021 ی)بخار«. سَةٍ تبَْقَيخَامِ 

 «.در نه يا هفت يا پنج روز باقيماندة آن، جستجو کنيد یدهة آخر رمضان، يعن
ِ صلي الله عليه  »ديگر، ميگويد: یعبد الله بن عباس رضي الله عنهما در روايت قَالَ رَسُولُ اللَّه

 .«ي الْعَشْرِ الأوََاخِرِ هِي فيِ تِسْعٍ يمْضِينَ أوَْ فيِ سَبْعٍ يبْقَينَ يعْنيِ ليَلَةَ الْقَدْرِ هِي فِ »وسلم: 
شب قدر در دهة آخر رمضان »فرمود:  صلي الله عليه وسلم (رسول الله2022)بخاري: 

 «.است، در نه شب و يا درهفت شب آخر آن، ميباشد
ميباشد و شايد حکمت نا معلوم بودن آن  قدر، مختلف شب در تعيين وارده حاديثأبنابر اين 

جر عبادت در اين شب حريص باشند أشب اين باشد که مومنان براي بدست آوردن ثواب و 
 اما آنچه نجام دهند؛أرا براي رسيدن به اين ثواب  یو در ده شب آخر رمضان تلاش بيشتر

ميباشد والله  هر سال رمضان وهفتمبيست قدر، شب شب که است برآنند، اين ءلماکثر عُ أ که
 اعلم.

 :شب قدر یدستیاب یو تلاش برا یسع
من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له »در حديثي پيامبر صلي الله عليه وسلم آمده است: 

دارد گناهان پيشين  یبر پا )کسي که شب قدر را با ايمان واحتساب اجر« ما تقدم من ذنبه
 .ميشوند( بخشايش او 

 یرا برا یوتلاش یپيامبر صلي الله عليه وسلم سع یسيرت نويسان مينويسند که شخص
 ترغيب مينمود. تشويق و یصحاب کرام را نيز در سعأشب قدر بخرچ ميداد، و یدسياب

شب قدر در  یدستياب یالله عليه وسلم برا یمنقوله بر ميآيد که پيامبر صل یحاديثأاز فهم 
در نماز خواندن و قرئت قرآن و دعا  یدهه آخر شهر رمضان نه تنها خودش تلاش بيشتر

نداشتند، بلکه خانواده خويش را  یسال چنين تلاش یخواندن ميکردند که در ديگر روزها
 نمود، به اميد اينکه شب قدر را دريابند. یبيدار م

کان إذا دخل »ي الله عنها روايت کرده که پيامبر صلي الله عليه وسلم: چنانکه عايشه رض
: هنگاميکه دهه ی(. يعن2024: ی)بخار« العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر

بست )از  یصلي الله عليه وسلم کمرش را محکم م رسيد، رسول الله یآخر رمضان، فرا م
را با عبادت، زنده نگه ميداشت و خانواده اش را  مي گزيد( و شب خود یهمسران، دور
 کرد. ینيز بيدار م

 که در جهت يافتن شب قدر،  یکس»در مسند از عباده بصورت مرفوع روايت شده است: 



آمرزيده خواهد  یدارد و موفق به درک آن شود گناهان پيشين و آينده و یشب را بر پا
 .«شد

از گذشتگان از صحابه و تابعين وارد شده است که در دهه اخير غسل  یو در مورد بعض
که با بهترين وجه بر شب قدر ـميد ايننمودند به اُ  یستعمال مإ یبويميکردند وخوش

 نمايند. یدستياب
بنا  بر مسلمانان روزه دار است تا پيروي از سيرت پيامبر صلي الله عليه وسلم وسيرت 

صول اين شب مقدس بخصوص در ده اخير رمضان بخرچ صحابه تلاش خويش براي ح
طاق ميباشد، و  یدهيم، يقينا  اين شب در دهه آخر ماه مبارک رمضان وآن هم در شب ها

ميد ميرود که شب بيست و هفتم باشد. به دليل حديثي که مسلم از ابي بن کعب بيشتر اُ 
است و همانا  یچه شببه خدا قسم من ميدانم که آن شب »کند که فرمودند:  یروايت م

است که پيامبر ما را امر نمود آنشب را بر پا داريم وآن شب، شب بيست و هفتم  یشب
با دلايل و نشانه هايي که »فرمود:  یبر آن سوگند ياد مي کرد و م یو أب« ميباشد

در صبح آن روز طلوع ميکند  یپيامبرمان ما را از آن مطلع ساخته است آفتاب در حال
 «.ندارد یعکه هيچ شعا
عائشه ميفرمايد: به حضور رسول الله صلي اله عليه وسلم عرض کردم:  یب یحضرت ب

 رسول الله! اگر شب قدر را دريافتم چه بگويم؟ یا
خداوند ا! تو بسيار عفو « »اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنى»پيامبر فرمود بگو: 

«. و كنـفـميپسندى، پس خطا هاى مرا عكننده و بسيار صاحب كرمى، عفو نمودن را 
 .)رواه احمد وترمذي وصححه الألباني(

 اى خواجه چه جوى از شب قدر نشانى
 هر شب، شب قدر است اگر قدر بدانى

 «سعدى شيرازى»

 چرا شب قدر مشخص نشده است؟
و تلاش و به  یرزشمند و ذيقيمت سعأمر أبه هر  یعلماء و مفسرين مينويسند که دسترس

 ارزش ی که دارا یخود را دارد و معروف است، هر چه چيز یصطلاح سرمايه گزارإ
 و قيمت بيشتر باشد قيمت آن هم بيشتر ميباشد.

واضح است که ديدن  یگفتيم ارزش عبادت در شب قدر بيشتر از هزار ماه است، چيز
اشد که هم ممکن و ميسر نيست، اگر قرار ب یوحصول به اين شب کار اسان و به اين سادگ

 یپيدا کند، نصيب همه انسان ها ميشود، دسترس یانسان به اين شب دسترس یبا اين سادگ
 به اين جد وجهد وعبادت وزحمات بسيار ميخواهد.

ماه مبارک رمضان و  یطوريکه مفسرين مينويسندکه علت پنهان بودن اين شب در شبها
انس بيشتر آنان با و افزايش عبادت بندگان و  یگستردگ یعدم وضوح شب قدر برا

پروردگار با عظمت است.از پروردگار با عظمت ميخواهيم که حصول اين شب را نصيب 
 ما سازد.

 تکرار شب قدر در هر سال:
از  یقبل از همه بايد گفت که: شب قدر اساسا  در همان سال اول نزول قرآن بوده است ول

مضارع است، تکرار و استمرار که با فعل « تنزل الملائکه و الروح»آيه متبرکه  یفحوا
است که شب قدر منحصر به همان شب اول  یاين شب مقدس را ميرساند، اين بدين معن



سال نزول قرآن نبوده، بلکه اين شب مقدس در هرسال در ماه مبارک رمضان تکرار و 
 در آن نازل ميگردد.« فرشتگان وروح»

ت با اين تفاوت که در آن پس در هر سال قمرى، در ماه رمضان مبارک شب قدرى هس
را  یآيند، و رحمت اله یشود بلکه تنها فرشته و روح فرود م یشب ديگر قرآن نازل نم

 .معلوم نيست یو روشن یآن به درست یچگونگ یآورند ول یبر بشر فرود م

 !  عبادت شب قدر بهتر از هزار ماه است
خود را دارند،  یاز ايام سال هستند که در نزد الله ارزش، جايگاه والا ومقام خاص یبعض

که قرآن  یکه به اندازه يک عمر ارزش دارد. شب یکه شاخص ترين آنها شب قدر است. شب
)شب قدر از هزار ماه « ليلة القدر خير ألف شهر»در توصيف آن ميفرمايد: الشأن عظيم 

 برتر است.
انا انز لنا ه فى ليلة القدر وما ادراك ما ليلة »در )سوره قدر( ميفر مايد ن الشأقرآن عظيم 

)به تحقيق ما فرود آورديم قرآن را در شب قدر و چه « القدر ليلة القدر خير من الف شهر
 چيز مطلع ساخت ترا كه چيست شب قدر، شب قدر بهتر است از هزار ماه( 

)ماه رمضان ماه ست كه « نَ الهذِي أنُزِلَ فيِهِ الْقرُْآنُ شَهْرُ رَمَضَا»)خداوند پاك ميفر مايد: 
  .(١۸۵در آن قرآن فرود آورده شده است. )سورة بقره آية 

)ما آن را در شب قدر نازل « انا انزلناه فى ليلة القدر»و باز هم در سورة قدر ميخوانيم: 
 كرديم( 

 بارك رمضان است. همين است كه شب قدر در ماه م یبنا  مطابق حكم مطلق قرآن
 یعمر زياد یپيامبران قبل یمت هااُ از مسلمانان اين سوال پيدا ميشود که  یتعداد یحالا برا

داشتند، و شايد عبادت آنان نسبت به عبادت ما بيشتر بوده باشد، مثلا عمر پيروان نوح عليه 
عمر ما شايد از شصت وهفتاد سال تجاوز نخواهد کرد،  یالسلام بيش از هزار سال بود، ول

 بنا  هر قدر که عبادت کنيم عبادت ما به اندازهء آنان نخواهد رسيد.
اينطور نيست، الله جلاله بر اساس لطف و رحمت خويش بر امت مسلمان عبادت يک  یول

لیلة »ته است گف یخاص یفرموده است. و با زيبا یشب را به اندازه هزار ماه عبادت ارزان
 ماه ميباشد. 1000شب قدر بهتر از عبادت  «القدر خیر من ألف شهر

در شصت  یسال وهرگاه شخص 83ميشود به  یماه کنيم مساو 12را تقسيم  1000هرگاه 
ميشود به  یکنيم، مساو 83را ضرب  60قدر را عبادت نمايد، و  یسال عمر خود شبها

 اين است فضيلت وعبادت در شب قدر. 4980

 شب قدر: یفضیلت و برتر
ديگر فضيليت  یبالا یاين واضح است که مخلوقات خداوند منحيث خلقت در بين خود يک

ماکن مسجد وغير مسجد در مساجد باز أو فضيلت در  یند. مثلا اين بهترأرا دارا  یو بهتر
مساجد ديگر به همين ترتيب فضيلت زمان  یهم خاص وعام مانند فضيلت مسجد الحرام بالا
ديگر و يا فضيلت روزعرفات  یماه ها یبالاي همديگر مانند فضيلت ماه رمضان بالا

همديگر فضيلت را دارد که عبارت  یکه بالا یديگر و هکذا خلقت انسان یروزها یبالا
ا  ديگر بن یهاميباشد مانند خلقت رسول الله صلي الله عليه وسلم با خلقت انسان  یاز تقو

 یاز برتر یخود را دارد، يک یخاص یسال فضيلت و برتر یشب قدر بر همه شب ها
 در اين شب است. الشأن اين شب نزول قرآن عظيم  یها
 ( 3هْرٍ)( ليَلَةُ الْقَدْرِ خَيرٌ مِنْ ألَْفِ شَ 2( وَمَا أدَْرَاكَ مَا ليَلَةُ الْقَدْرِ)1إنِها أنَزَلْنَاهُ فيِ ليَلَةِ الْقَدْرِ)»



وحُ فِيهَا بِإذِْنِ رَبهِِّمْ مِنْ كُلِّ أمَْرٍ) لُ الْمَلائَِكَةُ وَالرُّ ( و يکبار 5( سَلامٌَ هِي حَتهى مَطْلَعِ الْفجَْرِ)4تنََزه
)ما « إنِها أنَزَلْنَاهُ فيِ ليَلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنها كُنها مُنذِرِينَ »دخان( ميفرمايد:  ه  سور /3 ه  ديگر در )آي
من قام »نازل كرديم( پيامبر صلي الله عليه وسلم ميفرمايد:  یمبارك وگرام یقرآن را درشب

 (.)رواه الجماعة إلا ابن ماجه«. ليلة القدر إيمانا  واحتسابا  غفر له ما تقدم من ذنبه
به نماز بايستد )و  یجر و پاداش از وأكه در شب قدر براساس ايمان به خدا و اميد  یكس»

 «.به عبادت مشغول شود( گناهان گذشته او بخشيده ميشود
بزرگترين فضيلت اين شب همين است که عبادت اين يک شب، از عبادت هزار ماه، 

مقرر نيست، که چقدر  یآن، حدبهتر بودن  یهشتاد و سه سال، بهتر است. باز برا یيعن
بهتر است، آيا دو برابر، چهار برابر، ده برابر، صد برابر و غيره همه در اين امکان 

 .دارند
در صحيحين از حضرت ابو هريره رضي الله عنه منقول است که رسول الله صلي الله 

ته او گذش یعليه وسلم فرمود: هر کسي که در شب قدر براي عبادت برخاست، همه گناها
اکرم صلي الله عليه وسلم  یعفو ميگردد. از حضرت ابن عباس روايت است که نب

اسکان يافته اند، در شب قدر همراه با جبرئيل  یفرمود: تمام فرشتگان که در سدرة المنته
به دنيا فرود ميآيند، و هيچ مرد و زن مومن نيست که آنها را سلام نکنند، غير از کسي 

 .ا گوشت خوک بخوردکه او شراب بنوشد ي
در حديثي رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمود: هر کسي که از خير و برکت شب قدر 

گردد و  یهمه حاصل م یمحروم بماند، او کاملا  محروم و بدشانس است. اما نه اين برا
 خواهند داشت، لذا نبايد به فکر آنها بود. ینه در تحصيل ثواب و برکات شب قدر دخل

 گان گرامی!خوانند
« شب قدر»آيات قرآن کريم چنين استفاده مي شود که  یو جمع بند یمطابق نصوص شرع

اين ده روز آخر  یبه زنده دار یماه مبارک رمضان است بنا  دساتير شرع یاز شبها یيک
 سفارش نموده است. 

مبارک قرآن در ماه  «شهر رمضان الذي انزل فيه القران» زيرا از يک سو، قرآن ميفرمايد:
انا انزلناه في » ديگر، آيه نخست سوره مبارکه قدر یرمضان نازل شده است. و از سو

بيانگر آنست که قرآن، در شب قدر نازل شده است. بنابراين از جمع اين دو  «لیلة القدر
شود که شب قدر در ماه مبارک رمضان واقع شده است.  یدانسته م یآيه شريفه، به روشن
معلوم نيست. روايات  یماه مبارک رمضان است، به روشن یاز شب ها اما اينکه کدام شب

که در اين زمينه وجود دارند شب قدر را مردد بين اين شبها دانسته اند: شب اول، شب 
هفدهم، شب نوزدهم، شب بيست و يکم، شب بيست و سوم، شب بيست و هفتم و شب بيست 

 و نهم.
که شب قدر در دهه آخر ماه مبارک رمضان  از روايات بر اين مطلب تاکيد دارند یبعض
 بيست و يکم يا بيست و سوم است. یاز شبها یو يک
از روايات تصريح نموده اند که شب قدر شب بيست و سوم ماه مبارک رمضان  یبعض
 است.

عايشه رضي الله عنها روايت شده آمده است:  یب یکه از حضرت ب یاز جمله در حديث
 (.2024)بخاري:  «اخر أحیا اللیل وأیقظ أهله وشد المئزرکان إذا دخل العشر الأو»
 الله عليه وسلم شب  یكه ده روز آخر ماه رمضان فرا ميرسيد. رسول الله صل یهنگام»



 «.كرد و سخت به عبادت مشغول ميشد یبيدار ميماند و خانواده اش را بيدار م
کان یجتهد في العشر الأواخر مالَ یجتهد »مام احمد و صحيح مسلم آمده: إهمچنان در مسند 

کردند که  یرا )در عبادت( م ی: در دهه آخر ماه رمضان تلاش بيشتریيعن«. في غیرها
 در ديگر روزهاي سال چنين تلاشي نداشتند.

از حضرت عايشه روايت شده است كه ميفرمايد: به رسول الله صلي الله عليه وسلم گفتم: 
اللهم »است چه بگويم؟ پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمودند: بگو: اگر دانستم كدام شب قدر 

و آمرزش را  یشك تو بسيار آمرزنده ا یب پروردگارا:» «انك عفو تحب العفو فاعف عني
 «.. پس مرا بيامرزیدوست ميدار

 بارزه این شب: یعلامات و نشانه ها

چه علايم خصايص ونشاني ها ميباشد، علما ء نظريات  یدر مورد اينکه شب قدر داراي
از اين علايم ذيلا  اشاره  یارايه داشته اند که ببرخ ینبو یمتعددي را با استناد به احاديث

 مينمايم:
 یاز جمله علامات بارزه شب ليلة القدر اين است که آن شب شب یمفسرين مينويسند: يک

انجام  ین شب آرام مي گيرد ورغبت اش برانسبتا  آرام است و شخص مؤمن دلش در اي
 کار خير بيشتر ميگردد.

 «. ظاهر ميشود رنگ و سرخ قدر، ضعيف شب افتاب در صبحگاه»ميگويند: 
 : كهاست آمده رضي الله عنه عبداللهشده از حضرت جابربن روايت طوريکه در حديث

را  اما آن قدر را ديدم شب من»فرمودند: قدر  شب الله صلي الله عليه وسلم درباره رسول
 گرم ، نهمعتدل است و شبي است خير رمضانأ دهه یقدر در شبها ساختند. شب فراموشم

نميآيد  بيرون شيطان شبمي تابد. آن  تمام یماه در آن كه یو سپيد، گوي سرد، روشن و نه
 «.گردد روشن صبحش كهتا آن

 از شب مردم شدند تا به بيرون الله صلي الله عليه وسلم از خانه رسول كه استشده  روايت
 بودند در برابر خود يافتند پس در كشمكش باهم اثنا دو مرد را كه قدر خبر دهند؛ در اين

 كردند.  خبر را فراموش آن
 و روز قيامت وفات وقت نداشتدر پنهان  قدر مانند حكمت شب داشتندر پنهان  حكمت
 راه و جد و جهد خود در اين یكوشو بر سخت كردهرغبت  طاعات به تا مكلف است

 ننمايد. تكيه یمخصوص نكند و بر شب یو سست بيفزايد، غفلت
ولى به هر حال براى مسلمانان بهتر اين است كه هر شب ماه مبارك را به احتمال اين كه 

، به عبادت وقرائت قرآن ودعا بگذرانند ودعا خويش را منحصر به سه ويا شب قدر باشد
 چهار شب ويا هم شب هاى طاق نسازند.

 در شب قدر: یقرآن یدعا ها
است که پيامبر صلي الله  یشود، دعاي یاز افضلترين دعاهايي که در شب قدر خوانده م

از حضرت عايشه  یعليه وسلم به بي بي عايشه رضي الله عنها ياد دادند، چنانکه ترمذ
رضي الله عنها روايت کرده و حديث را هم صحيح دانسته، که او گفت: گفتم: اي رسول 

 اگر شب قدر را دانستم در آن چه )دعايي( بگويم؟ فرمود:  خدا!
، عفو و یبگو: خداوندا! تو بخشنده ا» «.عفوُُّ تحُبُّ الْعفَْو فاعْف عَنياللهمَّ إنّک  :یقوُل»

 «.؛ پس مرا مورد عفو و بخشش قرار بدهزبخشش را دوست دار



قدر، مي توان هر دعايي را کرد. اما بهتر است دعاهايي را که در قرآن کريم  یدر شب ها
رَبهنَا لا تؤُاخِذْنَا اِنْ نَسِينَا اوَْ اخَْطَأنَا رَبهنَا وَ لا تحَْمِلْ عَليَنَا »ذکر شدند تلاوت نمود همچون: 

لْنَا مَا لا اِصْرا  كَمَا حَمَلْتهَُ عَليَ الهذِينَ مِنْ قبَْلِنَا رَبهنَا وَ لا طَاقَةَ لنََا بِهِ وَاعْفُ عَنها وَاغْفِرلنََا وَ تحَُمِّ
رَبهنَا لا تزُِغْ قلُوُبنََا بعَْدَ اِذْ هَدَيتنََا وَهَبْ »و يا « ارْحَمْنَا انَْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَليَ القوَْمِ الكَافرِِينَ 

رَبهنَا ظَلَمْنَا انَْفسَُنَا وَ اِنْ لهمْ تغَْفِرْلنََا وَ ترَْحَمْنَا »و يا « ههابُ لنََا مِنْ لهدُنْكَ رَحْمَة  انِهكَ انَْتَ الوَ 
ةَ اعَْينٍ وَ اجْعَلْنَا لِلْمُتهقِينَ »و يا « لنَكَُونَنه مِنَ الخَاسِرِينَ  ياتِنَا قرُه رَبهنَا هَبْ لنََا مِنْ ازَْوَاجنَا وَ ذرُِّ

لنََا وَ لِاخْوَاننَِا الهذِينَ سَبَقوُنَا بِالِايمَانِ وَ لا تجَْعلَْ فِي قلُوُبنَِا غِلاًّ للهذِينَ رَبهنَا اغْفِرْ »و يا « امَِاما  
رَبهنَا اغْفِرْلِي »و يا « رَبهنَا تقََبهلْ مِنها انِهكَ انَْتَ السهمِيعُ العَلِيم»و يا « آمَنوُا ربهنَا انِهكَ رَؤفٌ رَحِيمٌ 

 «.لْمُؤمِنِينَ يوْمَ يقوُمُ الحِسَابْ وَ لِوَالِدَي وَ ل
اللههُمه اِنِّي اسَْألكَُ مِنَ الخَيرِ »و يا دعاهايي که در احاديث پيامبر اکرم ذکر شده اند همچون: 

و يا « اعَْلَمْ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَ مَا لَمْ اعَْلَمْ وَ اعَُوذُ بِكَ مِنَ الشهرِّ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَ مَا لَمْ 
اللههُمه »و يا « اللههُمه احَْسِنْ عَاقبِتَنََا فِي الامُُورِ كُلِّهَا وَ اجَِرْنَا مِنْ خِزْي الدُّنْيا وَ عَذَابِ الآخِرَةِ »

بِالحِلْمِ وَ اللههُمه اغَْننِيِ بِالعِلْمِ وَ زَينيِّ »و يا « انِيِّ اسَْألكَُ الهُدَي وَ التُّقيَ وَ العِفَافَ وَ الغِنَي
لْنِي بِالعَافيِةِ  و يا « اللههُمه مُقَلِّبَ القلُوُبِ ثبَِّتْ قَلْبِي عَليَ دِينِكَ »و يا « اكَْرِمْنِي بِالتهقْوَي وَ جَمِّ

ليَ وَ اجْعَلْ اللههُمه اجْعلَْ حُبهكَ احََبه الاشَْياءِ اِ »و يا « اللههُمه جَنِّبْنيِ مُنْكَرَاتِ الاخَْلاقِ وَ الاَهْوَاءِ »
عْينَ خَشْيتكََ اخَْوَفَ الاشَْياءِ عِنْدِي وَ اقْطَعْ عَنيِّ حَاجَاتِ الدُّنْيا بِالشهوْقِ اِليَ لِقَائِكَ وَ اِذَا اقَْرَرْتَ اَ 

 «.اهَْلِ الدُّنْيا مِنْ دُنْياهُمْ فَاقَْرِرْ عَينيِ مِنْ عِبَادَتِكَ 

 : فرود میآیندملائکه در شب قدر براي چه و  بر چه کساني 
از خصوصيات بارز ديگر اين شب نزول ملائک و فرشتگان است. بر اساس آيه 

)فرشتگان و روح در آن شب  «تنزل الملائکة و الروح فیها باذن ربهم من کل امر» شريفه
 به اذن پروردگار شان براي تقدير هر کار نازل مي شوند.(

روح »است که « جبرئيل امين»ند: در مورد اينکه منظور از روح کيست؟ بعضي گفته ا
تفسير کرده اند. به « وحي»را به معني « روح»نيز ناميده مي شود. بعضي « الامين

همان گونه که بر « »و کذلک َ اوحينا اليک روحا من امرنا»سوره شوري  52فحواي آيه 
 برخي«. را به فرمان خود وحي کرديم« وحي»پيامبران پيش وحي فرستاديم، بر تو نيز 

 از مفسرين روح را مخلوق عظيمي مافوق فرشتگان مي شمارند.
قابل تذکر است که : فرشتگان بر شخص خاصي فرود نمي آيند، بلکه در شب قدر ملائکه 
به زمين فرود مي آيند تا سلام و دعاي رحمت و مغفرت بر کساني که اين شب را احياء 

 تند.مي کنند بفرستند، و بر دعاي دعا گويان آمين مي فرس
لُ »نزول فرشتگان نزول رحمت وبرکت الهي است، پروردگار با عظمت ما ميفرمايد:  تنََزَّ

ن کُلِّ أمَْرٍ  وحُ فیِهَا بإِِذْنِ رَبِهِّم مِّ اذن  به با روح فرشتگان در آن» «.الْمَلَائکَِةُ وَالرُّ
يعني: فرود  «هر امري براي» زمين سوياز آسمان ها به «فرود ميآيند پروردگارشان
 حکم آن مقدر و به آينده را تا سال خداوند آن که هر امرينظم ونسق و پرداختن ميآيند براي

 .استکرده 
 شامل« فرشتگان»و هرچند کلمه  عليه السلام است طوريکه ياد اور شديم روح: جبرئيل

 از باب اين شد پس نيز يادآوريمخصوصا   شرفش فزوني سبباز او به  او نيز ميشود ولي
 .است بر عام خاص عطف

 در  را مي بينند که طاعاتي انواع در زمين ايشان که است اين فرشتگاناز فوايد فرود آمدن 



 را  گنهکاراني و زاري فرياد ناله آنها در زمين بودند همچنين آسمان ها نديدهاهالي  ميان
 است مسبحانتسبيح  تر از زمزمهداشته  آنها نزد خداوند دوست و زاري الهن ميشنوند که

نزد پروردگار ما دوست که  را بشنويم ديگر ميگويند: بياييد صدايي يک به حال در اين پس
 «.ما ميباشد تر از تسبيحداشته 

  اعمالي که در شب قدر باید انجام یابد:
حدثين و علماء بر اين امر معتقد اند که: سنت است که روزه اکثريت مطلق مفسرين، م

داران بر امر اعتکاف در ده آخر ماه رمضان بمنظور برخورداري از خير و پاداش و 
 دريافتن شب قدر انجام گيرد است.

و مستحب است که شخص معتکف به عباداتي مانند نماز، تلاوت قرآن و سبحان الله والحمدلله 
 و الله اکبر گفتن و طلب مغفرت، صلوات بر پيامبرصلي الله عليه وسلم، دعا و لا إله الا الله

 کردن، بحث و گفتگوي علمي و مانند اينها مشغول سازد.
و مکروه است که اعتکاف کننده خودش را با سخنان و اعمال بيهوده سرگرم کند همانطور 

 «.ميکند مکروه استکه ساکت ماندنش به گمان اينکه سکوت، او را به خدا نزديک 

 نزول همه کتب آسماني در رمضان:
در حديثي راکه حضرت ابوذر غفاري روايت نموده است که مي فرمايد که رسول الله صلي 
الله عليه وسلم فرمود: صحيفه هاي حضرت ابراهيم به تاريخ سوم رمضان، تورات در 

ضان نازل گرديده است، تاريخ ششم، انجيل در تاريخ سيزدهم و زبور در تاريخ هجدهم رم
و قرآن کريم به تاريخ بيست و چهارم رمضان بر رسول الله صلي الله عليه وسلم نازل شده 

 است.

 نزول فرشتگان براي اشخاص معین است:
نزول فرشتگان در شب قدر براي شخص معين وخاصي صورت نمي گيرد، بلکه در شب 

رحمت و مغفرت بر کساني که اين شب  قدر ملائکه به زمين فرود مي آيند تا سلام و دعاي
 را احياء ميکنند بفرستند، و بر دعاي دعا گويان آمين مي فرستند.

نزول فرشتگان نزول رحمت و برکت الهي است، همانطوريکه فرشتگان در موقع تلاوت 
لُ »قرآن وحلقه هاي علم نازل ميشوند و بال هاي شان را براي طالب علم ميگسترانند.  تنََزه

ن کُلِّ أمَْرٍ  وحُ فيِهَا بِإذِْنِ رَبهِِّم مِّ اذن  به با روح فرشتگان در آن«. »الْمَلَائکَِةُ وَالرُّ
يعني: فرود  «هر امري براي» زمين سوياز آسمان ها به« فرود ميآيند پروردگارشان
 حکم آن مقدر و به آينده را تا سال خداوند آن که نظم ونسق هر امري پرداختن ميآيند براي

 .استکرده

 کدام انسان ها از فرشته ها برتر هستند؟
البته در اين شکي نيست که پيامبر اسلام محمد مصطفي صلي الله عليه وسلم افضل مخلوقات 
و باشرفترين آنهاست، و فضيلت او از تمامي انسانها و فرشتگان و اجنه بالاتر است، و 

 م وجود ندارد.شک و ترديدي در اين امر مسل
 اما در مورد غير پيامبر اسلام صلي الله عليه وسلم و ملائکه نظراتي وجود دارد:

 نظریه اول:
 نظريه اول اينست که انسان ها از ملائکه افضلتر هستند.

علما که بر افضل بودن انسان نسبت به ملائکه حکم ميکنند، استدلال مي اورند که خداوند 
د که بر آدم سجده ببرند و لذا گفته اند که اين دليل بر تفضيل انسان متعال به ملائکه امر نمو



)سوره بقره  «وَإِذْ قلُْنَا لِلْمَلائَکَِةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ »بر ملائکه است؛ آنجا که فرمود: 
همگي « براي آدم سجده کنيد!»(. يعني: و )ياد کن( هنگامي را که به فرشتگان گفتيم: 34

 دند.سجده کر
 نظریه دوم:

نظريه دوم اينست که : ملائکه نسبت به انسان ها افضلتر هستند. اين تعداد از علما استدلال 
 به حديثي پيامبر صلي الله عليه وسلم مينمايد که فرموده است:

ُ تعََاليَ: أنََا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأنََا مَعَهُ إِذَا ذَکَرَنِي، فَإنِْ » ذَکَرَنيِ فيِ نَفْسِهِ ذَکَرْتهُُ فِي يقوُلُ اللَّه
 «.نَفْسِي، وَإِنْ ذَکَرَنِي فيِ مَلٍإ ذَکَرْتهُُ فِي مَلٍإ خَيرٍ مِنْهُمْ،..

گماني که به من  بر اساس بنده ام خداوند متعال مي فرمايد: من با» ( يعني:7405)بخاري:
در تنهايي مرا  پس اگر تم.من با او هس و هنگامي که مرا ياد مي کند، دارد، رفتار مينمايم.

ياد کند، من او  ميان جمع، در و اگر مرا ياد خواهم کرد. را در تنهايي، من هم او ياد کند،
 «.خواهم کرد.. ياد  بهتري )يعني ملائکه(، ميان جمع  را در

و منظور از ياد کردن ذاکرين در ميان جمع بهتري، يعني جمع ملائکه! و اين را مي رساند 
 از انسانها برترند. که ملائکه

 نظریه سوم:
نظريه سوم اينست که :ملائکه به اعتبار اينکه زودتر از انسانها خلق شده و از نور خلق 
شده اند و اهل استکبار و سرپيچي نيستند، و در آنچه خدا بدانها امر مي کند سرپيچي نمي 

و بندگاني مکرم نزد  کنند، و آنچه که بدانها امر شود انجام مي دهند و اهل شهوت نيستند
 الله تعالي مي باشند، لذا از اين جهت آنها افضلتر هستند.

ولي انسان ها به اعتبار آنکه محل رضاي خدا قرار ميگيرند و مورد کرامت پروردگار 
هستند و ملائکه در بهشت آنها را مسرور ميکنند، و بر آنها سلام مي دهند، از اين جهت 

 هستند. )و اين نظر شيخ الاسلام ابن تيميه است(.انسانها از ملائکه افضلتر 
 نظریه چهارم:

نظريه چهارم نظريه سکوت! است يعني هيچيک را بر ديگري نه تفضيل ميدهند و نه 
 عکس آن، )و اين قول شيخ ابن عثيمين است(.

زيرا پرداختن به اين مسئله )يعني بيان افضلتر بودن ملائکه يا انسانها( نه مفيد است و نه 
نيازي بدان مي رود، و نفعي براي شخص مسلمان ندارد، پس بهتر است از پرداختن به 
اين موضوعات خود داري نمود، زيرا صحابه رسول خدا صلي الله عليه وسلم که از هر 

ان حريصتر بودند هرگز وارد اين مباحث نشده و از خود و يکديگر کسي نسبت به علم و ايم
نپرسيده اند که آيا ملائکه افضلتر است يا انسانها؟! و چيزي که صحابه در مورد آن سکوت 
کرده اند، بهتر است ما نيز سکوت کنيم چرا که يک قاعده شرعي وجود دارد که بايد بدان 

از مسائل دين که صحابه در آن مورد سکوت  در هر چيزي»توجه کرد و آن اينست که: 
«. کرده اند، بدان که پرداختن به آن چيز جزو فضولي محسوب شده و نيازي به آن نيست

زيرا آنچه که براي ما لازم است بايد از طريق کلام الله و سنت نبوي و يا صحابه اخذ 
فتيم، پس بايد دانست شوند، و هرگاه در يک مسئله ديني آنرا در يکي از اين سه طريق نيا

که آن چيز جزو دين نيست و لذا پرداختن به آن بي مورد است. )نگاه کنيد به: شرح العقيدة 
(. و بنظر مي رسد که حکم بر تفضيل انسان 605السفارينية؛ علامه ابن عثيمين، صفحه 

 و ملائکه امري غير ضروري است، يعني دانستن به اين مسئله نيازي نيست و بهتر است 



 از پرداختن به آن خودداري کنيم و بگوييم: خدا آگاهتر است والسلام!

 آیا واقعاً شیطان معلم ملائکه بود:
در مورد اينکه آيا واقعا  ابليس معلم ملائکة و فرشتگان بوده باشد، هيچ دليلي از کتاب و 
سنت صحيح مبني بر اين امر در شرع وجود ندارد، از اينرو نمي توان بدون دليل اين ادعا 
را مطرح کرد و هرکس چنين مي گويد يا بايد دليل از کتاب و سنت بياورد و يا آنکه بدون 

وَلََ تقَْفُ مَا لیَسَ لَکَ بهِِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ »ويد چرا که خداوند متعال مي فرمايد: علم سخن نگ
 را که و چيزي» (يعني:36)سوره اسراء  «وَالْبَصَرَ وَالْفؤَُادَ کُلُّ أوُلئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًَ 

 چيزي انسان کهکند از اينميهي ن متعال ، خدايترتيب اين به «نکن دنبال نداري علم بدان
، دروغ گواهي ، شاملمعني اين ندارد. همچنين علم آن به کند که عمل چيزي بگويد يا به

 کردن ، دگرگونمردم عيوب وجوي، جست ديگران به زدن، افترا و طعن دروغ سخن
 و تخمين بر حدس مبتني ها و اعمال، تقلبهااز دغلبازي اخبار وغير اين ، جعلعلمي حقايق
: يعني« خواهند شد واقع مورد پرسش، همه و قلب و چشم زيرا گوش» نيز ميشود. و گمان

زيرا  است کار گرفتهبه راهي خود را در چه حواس اين شود کهمي آنها پرسيده از صاحب
 کار گيرد، سزاوار دريافتاو آنها را در خير بهاگر  اند که وابزاريآلات  انسان حواس
: خداوند قوليميباشد. به  کار گيرد، سزاوار عقابو اگر آنها را در شر به است پاداش

 صاحبشان که ميآورد و آنها از آنچه نطق از آنها به پرسش اعضا را در هنگام عزوجل اين
 .است حقيقت اين گواه و احاديث آيات کهدهند. چنانخبرمي است داده انجام

آنچه که بعضي از علما فرموده اند اينست که ابليس جزو مقربان درگاه الهي بوده است، 
يعني هرچند که او خود ملائکه نبود و از جنس جن بود ولي در ميان ملائک مقرب قرار 

 داشت.
ا مِن طِينٍ* فَإذَِا  إِذْ قَالَ رَبُّکَ »الله تعالي در قرآن چنين ميفرمايد:  لِلْمَلَائکَِةِ إِنيِّ خَالِقٌ بَشَر 

وحِي فَقَعوُا لَهُ سَاجِدِينَ* فَسَجَدَ الْمَلَائکَِةُ کُلُّهُمْ أجَْمَعوُنَ* إلِاه إِبْلِ  يتهُُ وَنَفَخْتُ فيِهِ مِن رُّ يسَ سَوه
عَکَ أنَ تسَْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَي أسَْتکَْبرَْتَ أمَْ اسْتکَْبرََ وَکَانَ مِنْ الْکَافرِِينَ* قَالَ يا إبِْلِيسُ مَا مَنَ

نْهُ خَلَقْتنَِي مِن نهارٍ وَخَلَقْتهَُ مِن طِينٍ* قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِ  نهکَ کُنتَ مِنَ الْعَالِينَ* قَالَ أنََا خَيرٌ مِّ
ارت به ( يعني: و به خاطر بياور هنگامي را که پروردگ77-71)سوره ص « رَجِيمٌ 

من بشري را از گل ميآفرينم! هنگامي که آن را نظام بخشيدم و از روح »فرشتگان گفت: 
 «خود در آن دميدم، براي او به سجده افتيد!

در آن هنگام همه فرشتگان سجده کردند، جز ابليس که تکبرّ ورزيد و از کافران بود! 
قدرت خود او را آفريدم سجده اي ابليس! چه چيز مانع تو شد که بر مخلوقي که با »گفت: 

کني؟! آيا تکبرّ کردي يا از برترين ها بودي؟! )برتر از اينکه فرمان سجود به تو داده 
از »فرمود: « اي و او را از گل!من از او بهترم؛ مرا از آتش آفريده»گفت: « شود!(

 آسمان ها )و صفوف ملائکه( خارج شو، که تو رانده درگاه مني!
ساس قولي، ابليس از ميان ملائک مقرب رانده شد و بعدها نيز از بهشت بنابر اين بر ا

خداوند به « قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا»خارج گرديد. چنانکه علامه سعدي در تفسير خود نوشته: 
چرا که تو مطرود و « فَإنِهکَ رَجِيمٌ »ابليس گفت: از آسمان و جايگاه ارزشمند بيرون برو، 

 هي هستي.رانده شده از رحمت ال
)سوره کهف « وَإِذْ قلُْنَا لِلْمَلَائِکَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاه إبِْلِيسَ کَانَ مِنَ الْجِنِّ »و ميفرمايد: 

50) 



 آنها همگي سجده « براي آدم سجده کنيد»به ياد آريد زماني را که به فرشتگان گفتيم:  يعني:
 کردند جز ابليس که از جن بود.

آيه مي توان به اين مطلب پي برد که ابليس در ميان ملائک بوده است ولي هيچيک  و از اين
 از نصوص قرآني به اين امر اشاره نکرده اند که ابليس معلم ملائک بوده باشد.

بنابراين ما نيز اين ادعاي باطل را مردود مي دانيم و به همه ي مسلمانان تابع کتاب و سنت 
 عتقادات بدون دليل دوري و حذر نماييد.مي گوييم که از باورها و ا

 تفاوت بین ملائکه و جن:
 هاي مختلفي و متعددي است از جمله: در بين ملائکه و جن تفاوت

 شان که جنيات از آتش سوزان و فرشتگان از نور آفريده شدند.در اصل خلقت -1
باشند، چنانچه ميفرشتگان بنده گاني مطيع، فرمانبردار، مقرب و مورد احترام خداوند  -2

کْرَمُونَ »خداوند ميفرمايد:   26)الأنبياء: « لَا يسْبِقوُنَهُ بِالْقوَْلِ وَهُم بِأمَْرِهِ يعْمَلوُنَ  * بَلْ عِبَادٌ مُّ
گيرند، و  گفتن بر خدا پيشي نميفرشتگان بندگان محترمي هستند، آنها در سخن(. »27 –

 «.کنندتنها به فرمان او کار مي
َ مَا أمََرَهُمْ وَيفْعَلوُنَ مَا يؤْمَرُونَ »مايد: و نيز ميفر از (. »6)سوره التحريم: « لَا يعْصُونَ اللَّه

کنند، و همان چيزي را انجام ميدهند که بدان خدا در آنچه به آنها دستور دهد نافرماني نمي
 «.مأمور شده اند

وند تبارک و تعالي از اما جنيات، بعضي از آنها مؤمن و بعضي کافر ميباشند، چنانچه خدا
(. 14)سوره الجن:« وَأنَها مِنها الْمُسْلِمُونَ وَمِنها الْقَاسِطُونَ »آنها در قرآن خبر داده، ميفرمايد: 

 «.در بين ما، فرمانبرداران و منحرفان و بيدادگرانند»
بعضي از آنها مطيع و فرمانبردار و بعضي نيز گنهکار هستند، و خداوند در اين باره 

الِحُونَ وَمِنها دُونَ ذَلِکَ » فرمايد:مي  (.11)سوره الجن: « وَأنَها مِنها الصه
و بعضي از ما تسليم فرمان خدا و پرهيزگارند، و بعضي از ما جز اين، )يعني نافرمان »

 و بسياري ديگر از آيات قرآن که در اين باره وارد شده است.«. دين(و بي

 هي اند:اسماي فرشته که مسؤل حمل عرش ال
الهذِينَ يحْمِلوُنَ الْعرَْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يسَبِحُّونَ »ملائکه هايي هستند که حامل عرش ميباشند: 
کساني که عرش با ( »7)سوره غافر « بِحَمْدِ رَبِهِّمْ وَيؤْمِنوُنَ بِهِ وَيسْتغَْفِرُونَ لِلهذِينَ آمَنوُا

عرش به تسبيح و ستايش پروردگارشان  عظمت الهي را حمل ميکنند، و آنهايي که پيرامون
مشغولند، هم خود به خدا ايمان دارند وهم براي اهل ايمان از خدا آمرزش و مغفرت مي 

 (17)سوره حاقه« وَيحْمِلُ عَرْشَ رَبِکَّ فوَْقهَُمْ يوْمَئِذٍ ثمََانيِةٌ »و ميفرمايد: « طلبند
تعدادي از «. حمل ميکنندعرش پروردگارت را در آن روز )يعني قيامت( هشت ملائکه »

علما مي گويند: کساني که اطراف عرش هستند ملائکه هاي مقرب هستند و ايشان با آنکه 
 (.7/120حامل عرش هستند اشرفترين ملائکه ميباشند. )تفسير ابن کثير )

حمل کننده »اما اسم آن ملائک در کتاب و سنت وارد نشده است و بيشتر بنام ملائکه ي 
ورند و لذا ما نيز به همين اصطلاح اکتفا ميکنيم؛ بصورت کل گفته مي مشه« گان عرش

توانيم که ملائکه جزو موجودات غيبي هستند که الله عزوجل آن ها را خلق کرده و خداوند 
آن ها را فرمانبردار و خاضع قرار داده است و هر يک از آن ها وظايفي دارند که خداوند 

 کرده است.آن ها را مخصوص انجام آن وظايف 
 



 اما نام برخي از ملائکه در کتاب و سنت آمده اند که از جمله:

: مسئول وحي، اسرافيل، مسئول نفخ صور و يکي از حمل کنندگان عرش، ميکائيل جبریل
مسئول باران و نباتات، مالک، هاروت و ماروت، رضوان، منکر و نکير، و کساني ديگر 

 که در اسامي آنها در نصوص بيان شده است. 
و  و همچنين آنچه نصوص از آن با وصف خبر داده است: مانند رقيب و عتيد )مراقب

نگهبان(، يا به وسيله وظيفه آنها مانند ملک الموت )ملائکه مرگ( و ملک الجبال )ملائکه 
کوهها( يا آنچه را که نصوص به ذکر وظايفشان بصورت مجمل مي پردازد مانند: حملة 
العرش )حمل کنندگان عرش( و الکرام الکاتبين)نويسندگان بزرگوار( و الموکلين بحفظ 

ق(، الموکلين بحفظ الاجنة و الارحام )مسئول حفظ نطفه در داخل الخلق )مسئول حفظ خل
رحم(، طواف البيت المعمور )ملائکه مسئول طواف بيت المعمور(، ملائکة السياحين 
)ملائکه هايي که در زمين ميگردند( و ملائکه هاي ديگري که الله و رسولش صلي الله 

صورت مفصل به تمام آنهايي که ذکرشان عليه وسلم از آن خبر داده اند.و واجب است که به 
 با نام و صفت و وظايف در اخبار آمده ايمان داشته باشيم و تصديق کنيم.

 آیا ملائکه جسم هستند؟
به اساس اين فرموده پروردگار با عظمت گفته مي توانيم که بلي که ملائکه جسم هستند 

ئکه را پيام رسان فرستادگان به سوي انبياء ملا» «جَاعِلِ الْمَلَائِکَةِ رُسُلًا أوُلِي أجَْنِحَةٍ »
و پيامبر صلي الله عليه وسلم « گردانيده است ملائکه هايي که داراي بالهاي دوگانه هستند

جبريل را بر صورت اصلي خود که بر آن خلق شده و داراي ششصد بال مي باشد ديده 
 .است. همان گونه که صفت وخبر آن در حديثي بخاري شريف آمده است

 هر انسان داراي دو فرشته است:

بر هر يك از انسانها دو فرشته مأموريت دارد، يكى بر سمت راست حسنات و نيكي هاى 
او را مينويسد، و ديگرى در سمت چپ او بديها را مينويسد، چنانكه پروردگار با عظمت 

قول إلاه لديه إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من »ما مي فرمايد: 
(. )دو فرشته گفتار و كردار شخص را دريافت مي دارند 18  17)سوره ق « رقيب عتيد.

و آنرا ثبت ميكنند، يكى از دست راست و ديگرى از دست چپ نشسته و همنشين او هستند، 
هر كلمه كه بر زبان براند )از خير و شر( آنرا مينويسند و مراقب و حاضر حال اواند(. 

تگان در سفر و در إقامت با انسان هستند، و در تمامى أحوال، در نماز در سجود اين فرش
با او هستند و او را ترك نميكنند مگر در بعضى از حالات خاصى مانند قضاى حاجت، و 

 آنان گفتار و كردار او را مينويسند.

 فرشتگان نیت و قصد انسانها را مي نویسند:
شتگان حتي نيت و قصد، انسان و آنچه در قلب بنى در حديث صحيح وارد شده،است كه فر

آدم بگزرد، ويا آنچه،او در قلب ميگويد، و آنچه نيت ميكند كه آنرا انجام دهد فرشته آنرا 
مينويسد.به همين خاطر انسان اگر نيت نيك نمايد ثوابش به او ميرسد، و بر نيت بد نيز 

 مجازات ميشود، زيرا نيت عمل قلبى است.
مورند بر انسان از وقتى كه به سن بلوغ برسد تا اينكه از دنيا برود و آنان آنچه فرشتگان مأ

 در دنيا از نيت و كردار و گفتار انجام داده مي نويسند.

 صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.
 و من الله التوفیق



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 نهبي  السوره 
 30جزء   

 .آيه است 8نازل شده و داراى « مدينه»اين سوره در 
 

 تسميه: وجه

لمَۡ يكَنُِ ٱلهذِينَ كَفرَُواْ »تعالی:  حق فرموده با اين کهمسمی شده  «بينه»جهت  بدان سوره اين 
بِ  ينَ حَتهىَٰ تأَۡتيِهَُمُ ٱلۡبيَ نِةَُ مِنۡ أهَۡلِ ٱلۡكِتََٰ  .است شده فتتاحإ (1البينة: )« ١وَٱلۡمُشۡرِكِينَ مُنفكَ ِ

 ی طلاق، شرف نزول يافته است.پس از سوره بايد گفت که اين سوره ،
 است.« برهان روشن»ی: ابي نه به معن :بي نه

 سايرنامهای اين سوره:

الإنفکاک و  »، «بلد»، «ـ لم يکن، القي مة  قيامت» ساير نام های اين سوره عبارتند از :
 .است. )روح المعانی(« لم يَکن ال ذين کفروا  »و « البرية  »، «منفکين 

 القدر: ه  البينه  با سور ه  پيوند وارتباط سور

که گويند: سبب « أنزلناه في ليلة القدر...» ی قدر است:علت نزول سوره  ه  اين سوره، بمثاب
هل کتاب از روی أنزول قرآن چيست؟ درجواب می گويند: چون بسياری از کفر پيشگان و 

 آورند.يمان میإدليل آشکار می گروند و 

 نه: البي   ه  حروف سور تعداد آيات، کلمات و

ولی برخی از منوره نازل شده.  ه  اين سوره در مدين طوريکه در فوق هم يادآور شديم که:
مکرمه نازل شده است. در حاليکه متن  ه  ند که اين سوره در مکأبدين باور  مفسران،
منوره صورت گرفته  ه  نزول آن بايد در مدين مبين اين واقعيت است که:سوره فحوای 

قبل از مشرکين نام هل کتاب أ از هل کتاب بحث ميکند ومخصوصاً کهأچون از  ،باشد
 ميبرد.

اين منازعه در . مکرمه سابقه ندارد ه  نان در مکه  آهل کتاب وبحث مفصل در بارأزاع با نِ 
 منوره آغاز شد. ه  مدين
 ه  است كه بعد از سور ینود و هشتمين سوره ا یبه ترتيب جمع آور« نهبي  » ه  سور
 در قرآن آمده است.« زلزله» ه  و قبل از سور« قدر»

و قبل از « طلاق» ه  است كه بعد از سور یسوره ا« صدمين» ترتيب نزول نيز و به 
 .نازل شده است« حشر» ه  سور
قابل ذکر است  .حرف است 399کلمه و 94، آيه  8( رکوع،  1يک ) یدارانه بي   ه  سور
وتعداد حروف  74علوم قرآن، تعداد کلمات اين سوره به  ه  بنا به گزارش  فرهنگ نامکه 

مرکز دايرة المعارف بزرگ ) حرف نيز گزارش  شده است. 404يا  392آن به 
لازم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن چنانچه گفته آمديم  ) اسلامی(.

مبحث ميتوانيد تعداد حروف سوره های قرآن متفاوت ومختلف است.  برای  تفصيل  اين 
 .تفسير احمد مراجعه فرمايد.( ،به سوره  الطور

 نه:ـي  ـب ه  فضيلت سور

 بي بن کعب آمده که پيامبر صلي الله عليه فرموده اُ  ینه در حديثبي   ه  در مورد فضيلت سور



قال: و سماني لک؟ قال » إن الله أمرني أن أقرأ عليک: لم يکن الذين کفرو»است: 
)رسول الله صلي الله عليه وسلم به ابي بن کعب رضي الله عنه گفتند: « قال فبکى.« نعم»

را تلاوت کنم، )ابي بن  «لم يکن الذين کفروا»همانا الله به من دستور داده تا برتو سوره 
  رسول الله صلي الله عليه وسلم کعب رضي الله عنه( گفت: وآيا الله نام مرا گرفته است؟

بي بن کعب رضي الله عنه( شروع به گريه نمود. )اين د: )اُ گوي ی( میفرمودند: بله )راو
 (..مام مسلم روايت نموده استإحديث صحيح را 

 نه:ـي  ـلبأ ه  ول سورز  سباب ن  أ
نه چه است، سبب معيني در مورد گفته بي   ه  ن نزول( سورأسباب نزول )شأدر مورد اينکه 

( بحث بعمل یيهود و نصار یهل کتاب )يعنأنشده است، اما درکل اين سوره، به سرزنش 
که کفر  ینيز به بيان کسان «ه م خَير  الْبَرِيةِ »و  «ه مْ شَرُّ الْبَرِيةِ »آورده و جملات 
نجام دادند ميپردازد، خصوصاً که از أيمان آورده و عمل صالح إکه  یورزيدند و کسان

 یکه ضماير جمع ميباشد، بوضحات معلوم م «ه مْ »و ضمير  «أ وْلَئِکَ »و  «الذين»: ه  کلم
 گردد که مخاطب آن شخص واحد و معين نه، بلکه تعداد کثيري آند. 

 :نهـي  ـالب ه  سور یمحتوا
پيامبر صلي الله عليه وسلم دارد، وبا دلايل روشن اين  اين سوره اشاره به رسالت جهانى

 رسالت بيان گرديده است.
که در اين سوره  یهکذا نقطه عال ؛یاز پيامبر به خاطر دلايل ماد یعده ا یگردان یرو -

را يک اصل تشکيل  یدعوت همه پيامبران اله ه  شاره شده همان است که سلسلإبدان 
 یها یگير عموضِ  ه  ين سوره در بارإاست. هکذا در  یميدهد که همان توحيد و يگانگ

 نمايد. یم نبيا را سلامإ برابر در مشرکان و کتاب هلأ گوناگون
هل كتاب و مشركان را در أهاى مختلف  یدر بخش ديگرى از اين سوره موضع گير

نجام دادند بهترين أعمال صالح أيمان آوردند و إسلام مشخص مى كند آن گروه كه إبرابر 
مخلوقاتند، و آن گروه كه راه كفر و شرك و گناه را در پيش گرفتند بدترين مخلوقات 

 محسوب ميشوند.
بار در قرآن عظيم  ويكی س« هل كتابأ»اصطلاح  يمان، نماز، روزه؛إدعوت به  -

« مشركان»ذکر گرديده است و در بسياري اين آيات اصطلاح اهل کتاب در مقابل  الشأن 
 قرار گرفته است. که اين خود نشانه مغايرت مفهوم آن دو است.

در بسياري از، احكام آن دو گروه را از هم جدا معرفي داشته است،  الشأن قرآن عظيم 
فاقتلواالمشركين حيث وجدتموهم و »سوره توبه( ميخوانيم:  27بطور مثال در آيه )

احصروهم و اقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا و اقاموا الصلوه و اتوا الزكاه فخل وا سبيلهم 
به( )مشركان را هر جا بيابيد به قتل رسانيد و آنها تو ه  سور/ 5 ه  )آي «ان الله غفور رحيم.

رك توبه كرده، را دستگير و محاصره كنيد و از هر سو در كمين آنها باشيد چنانچه از شِ 
نماز بر پا داشتند و زكات دادند پس از آنها دست برداريد )و توبه آنان بپذيريد( كه خدا 

 .(.آمرزنده و مهربان است
كه تسليم  یپردازد و تا زمان یهل كتاب مأبيان حكم بخصوص به  الشأن قرآن عظيم 

داند و در صورت تسليم شوند و حاضر به پرداخت جزيه گردند، كشتار آنان را جايز مي
قاتلوا الذين لا يومنون بالله و لاباليوم الاخر و »: و پرداخت جزيه به ايشان امان ميدهد

م الله و رسوله و لايدينون مون ما حر  دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتي يعطوا  لايحر 



)اي اهل ايمان( با هر كه از اهل ( ۲۹ –)سوره توبه  «الجزيه عن يدٍ وهم صاغرون.
كتاب كه ايمان به خدا و روز قيامت نياورده است و آنچه را كه خدا و رسولش حرام 

كنيد تا آنگاه كه با گروند، كارزار دانند و به دين حق )آيين اسلام( نميكرده حرام نمي
 .(.ذلت و تواضع به اسلام جزيه دهند

 یوجود دارد كه بطور مسلم و به اتفاق آرا یدر جهان علاوه بر اسلام، فقط دو دين آسمان
 بحساب ميآيند که عبارتند از: يهود و مسيحيت. هل كتابأ، از جمله یاسلام یعلما

ان تقولوا انما انزل »ده، ميفرمايد: هل كتاب بودن اين دو دين اشاره كرأقرآن كريم به 
( )قرآن ١۵۶ -)سوره انعام «الكتاب علي طائفتين من قبلنا و ان كنا عن دراستهم لغافلين.

 یيهود و نصار ه  نجيل بر دو طائفإاين فرستاديم كه تا نگوييد كتاب تورات و  یرا برا
 .(.نديمبهره ما یغافل و ب یفرستاده شد و ما از تعليم درس آن كتاب اله

ريم، با آهل کتاب بيان گرديده است دقت بعمل أکه در مورد  یاگر در مجموع آيات قرآن
منقسم  یهل کتاب را به چهار کتگورأ الشأن وضاحت تام در خواهيم يافت که قرآن عظيم 

 نموده است:
از پذيرش آن سر باز زدند، اين  یسلام آشنا شدند ولإکه با حقيقت  یآنهاي اول: یکتگور
کند که: علت اين  یهل کتاب مورد سرزنش مطلق قرآن قرار گرفته اند، فرق نمأعده از 

چون قدرت، مال و... باشد و چه  ینکار، در چه نهفته است، ميشود خواهشات نفسانإ
 در همه حال مورد مذمت قرآن اند. یباشد، ول یمور غير خواهشات نفساناُ 

با آنهم  یشان نرسيده، ول یهل کتاب اند که حقيقت اسلام براأاز  یشخاصأ م:دو یکتگور
را زير پا نهاده  یند: زيرا اين عده اشخاص،اخلاق انسانأمورد مذمت قرآن قرار گرفته 

با اسلام پرداخته اند و پيامبر و  یند، توحيد را آگاهانه خدشه دار کرده اند، به دشمنأ
اين عده اشخاص از جمله افراد ي بودند که قبل  یوحت ند.أه ذيت و آزار کردأمومنان را 
که کتاب مقدس خود را  یعمال شان مورد مذمت قرار گرفته اند چون کسانأاز اسلام 

 ند.أتحريف کرده اند، پيامبران خود را کشته 
برده اند، ودين اسلام را قبول کرده اند و  یند که به حقيقت قرآن پأافراد  سوم: یکتگور

ند که به أ یشمارند، اينها از جمله کسان یم یسمانآپيامبر صلي الله عليه وسلم را پيامبر 
واْ فقََدِ »آل عمران( ميفرمايد:  ه  سور / 20 ه  ند طوريکه در )آيأهدايت رسيده  فإَِنْ أسَْلمَ 

وَ لَوْ ءَامَنَ أهَْل  الْکِتاَبِ لَکانََ »ران، ميفرمايد: آل عم ه  سور 110و يا هم در آيه  «اهْتدََوا
 «.خَيرْا لَّه م
هستند، اگر چه با حقيقت  یند که افراد شريف وبا اخلاقأ یاشخاص چهارم: یکتگور

قرآن آنان رابا ديده احترام مينگرند، اين عده اشخاص در طول  یاسلام نا آشنايند، ول
است،  یصطلاح زندگيشان خدايإ، به خدا باور دارند وبه پايبندند یبه احکام انسان یزندگ
 که به معاد و روز قيامت پايبندند. یآنان

هل کتاب أتوان در مورد  یآيد م یها که از قرآن به دست م یاز مجموع اين معيار
حترام و کدام يک قابل إنيز حکم کرد و بر اين باور بود که کدام يک شايسته  یامروز

 مذمت هستند.
 خوانندگان گرامی!

شک نيست که:  یقبل از همه ميخواهم خدمت شما بعرض رسانم که: در اين هيچ جا -
دله أمسلمانان بوده و با  یديان گذشته است و اين ناسخيت از عقايد اصلأخ سلام ناسِ إ



بعمل آمده و آنها را  یهل کتاب تمجيدأثبات شده است و اگر در بعضي آيات از إصريح، 
رار داده، نشان از برتري دين آنها بر اسلام نيست، بلکه اين لطف به حسب مورد لطف ق

 علت هاي است که منافاتي با حقانيت و ناسخيت اسلام ندارد.
هل کتاب با مشرکان کاملاً متفاوت است. با هر يک أدردين اسلام، نگاه به پيروان  -

هل کتاب همسان با أم تفاده قرار گرفته و هيچ وقت تماإسخاص به خود مورد ی ادبيات
ل کتاب به جهت اعمال و عقايد غير أهاز  یبته تنها بعضألمشرکان قرار نگرفته اند. 

 ، هم رديف با مشرکان قرار گرفته اند.یانسان
يهوديان، مسيحيان و صائبيان آمده است،  أسمای از آيات قرآن که در آنها  یبسيار -
زيستند. لذا حکم آن  یدارد که در زمان پيامبر صلي الله عليه وسلم م ینصراف به آنانإ

که آورده شده  یدله اأهل کتاب در تمام زمان ها نيست بلکه بايد در أ ه  هم یآيات، برا
تماماً کافر هستند يا خير  یهل کتاب امروزأدله حکم کرد که آيا أدقت شود و براساس آن 

 با آنها داشت.بايد  یو براساس قرآن چه برخورد
 یهل کتاب زمان پيامبر که با پيامبر مواجهه داشته اند اين گونه بوده اند. حال براأبيشتر 
که در آن ذکر شده،  یدله اأو  ینگاه عام قرآن به اهل کتاب بايد به تمام آيات قرآن یبررس

 توجه کرد و براساس آنها حکم کرد.
هل کتاب، دعوت کرده أک بين مسلمانان و مور مشتراُ به  یقرآن کريم در موارد بسيار -

وَ ق ول واْ ءَامَنَّا بِالَّذِى أ نزِلَ إلِيَناَ وَ أ نزِلَ إلَِيک مْ وَ إِلَاه ناَ وَ »است بطور مثال ميفرمايد: 
ونَ  سْلِم  ةٍ سَوَاءِ کَلِمَ  يأهَْلَ الْکِتاَبِ تعَاَلَوْاْ إلِىَ »( 64)آل عمران،  «إِلَاه ک مْ وَاحِدٌ وَ نحَن  لهَ  م 

 مور توجه کنند.اُ ( و به آنها پيشنهاد ميکند به اين 46)عنکبوت،  «بيَننَاَ وَ بيَنکَم
 یرابطه ا یاز مهمترين عوامل شکل گير یهل کتاب، يکأ یاين عقايد برا یباز خوان

با غير مسلمانان  یهمسنج یهل کتاب است و به نوعأدرست و منسجم ميان مسلمانان و 
 کند. یرا إشاعه م
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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 ومهربان هبه نام خدای بخشايند

 
م  الْبَينةَ   نْفکَِ ينَ حَتَّى تأَتِْيه  رِکِينَ م  شْْْْْْ وا مِنْ أهَْلِ الْکِتاَبِ وَالْم  ﴾ ١لَمْ يک نِ الَّذِينَ کَفَر 

ولٌ مِنَ  رَةم رَسْْْ  طَهَّ فما م  ح  ِ يتلْ و صْْْ  قَ الَّذِينَ أ وت وا  ﴾٣فِيهَا ک ت بٌ قَيمَةٌ  ﴾٢اللََّّ وَمَا تفََرَّ
م  الْبَينَة   ينَ لَه   ﴾٤الْکِتاَبَ إِلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتهْ  خْلِصِْْْْْْْ َ م  وا إِلا لِيعْب د وا اللََّّ وَمَا أ مِر 

وا الصَّلاةَ  نَفاَءَ وَيقِيم  کَاةَ وَذَلِکَ دِين  الْقَيمَةِ الدِ ينَ ح  وا  ﴾٥وَيؤْت وا الزَّ إنَِّ الَّذِينَ کَفَر 
رُّ الْبَرِيةِ  رِکِينَ فِي ناَرِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أ ولَئِکَ ه مْ شَْْ شْْْ ﴾ ٦مِنْ أهَْلِ الْکِتاَبِ وَالْم 

الِحَاتِ أ ولَئِکَ ه مْ خَير   ه مْ عِنْدَ رَبِ هِمْ  ﴾٧ الْبَرِيةِ إنَِّ الَّذِينَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّْْْْ جَزَاؤ 
وا  مْ وَرَضْْْْْ  ي اللََّّ  عَنْه  جَنَّات  عَدْنٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأنْهَار  خَالِدِينَ فِيهَا أبَدَما رَضِْْْْْ

 ﴾٨عَنْه  ذَلِکَ لِمَنْ خَشِي رَبَّه  

 ترجمه و تفسير:

 خوانندگان گرامی!
تکليف در برابر دليل روشن و  از قبيل: یوعاتموض ،اين سورهذيل  ه  در آيات متبرک

بودن داعی(، تهديد کفرپيشگان و نويد  مثالی نذار )رسانيدن پيام حق و إمجازات، پس از 
 به بحث گرفته ميشود . به نيکان،

ينَ حَتَّى تأَتِْيه م  » نفَك ِ شْرِكِينَ م  وا مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ وَالْم  « الْبَينةَ  لَمْ يك نِ الَّذِينَ كَفَر 
 1: ﴾ 

هل کتاب و مشرکان ]از آيين خود ملزم[ به جدايى نبوده ]و نيستند[ تا أکافران از ميان »
شان را ترک هل کتاب و مشرکان کفرأيعنی  «.وقتى که براى آنان دليل آشکار بيايد

شان ذکر شده و بدان وعده هایای را برای آنان بياوری که در کتابکنند تا نشانهنمی
 ورت گرفته است. ص
بِ »  .«يعنی يهود و نصاری.» «:مِنۡ أهَۡلِ ٱلۡكِتََٰ
شْرِكِينَ » اند و کتاب ها را پرستيدهمراد همه کسانی است که بت يا آتش و مانند اين «:الْـم 

  اند.الهی هم نداشته
ينَ » نفَك ِ  .«از روشی که دارند جدا شوند.» «:م 
م  ٱلۡبيَ نِةَ  » صلی الله عليه وسلم  با  ج ت واضح که همان محمدتا اينکه حُ » «:حَتَّىَٰ تأَۡتيَِه 

 .«کتابش قرآن است، به سوی آنان بيايد.
 .به معناى دليل روشن است كه به واسطه آن حق از باطل آشكار گردد« نةبي  »

مبارکه به صراحت نگفته است که از چيزى دست نکشيدند؟ اما معلوم است  ه  دراين  سور
گمراهى است که بر آن قرار داشتند. پيامبر صل ى اللَّ  عليه و سلم قرآن که منظور کفر و 

را براى آنان آورد و گمراهى و شرک آنها را بيان کرد که در جاهليت بر آن بودند. و 
ايمان آوردند و هدايت شدند. پس الله متعال  برخی از آنان آنان را به ايمان دعوت کردند. 



ت حضرت محمد صل ى اللَّ  عليه و ثَ عْ نجات داد. و قبل از بَ آنان را از جهالت و گمراهى 
سلم از کفر خود دست نکشيدند. واين آيه مبارکه درمورد ايمان آورندگان دو گروه مشرک 

 کند.و اهل کتاب بحث مى
ه دوشکل تفسير اين آيه را ميتوان ب برخی از مفسران در ذيل اين آيه مبارکه نوشته اند:

وفائى و عدم صداقت  از بى همين است که در اين آيه مبارکه بحث طبق يك تفسير  کرد:
 .تمام حجت براى آنان استإديگر سخن از مطابق تفسير هل كتاب و مشركان است و أ

واز عقايد  در راه خود باقى هستيم،ماادعاى كفار اين بود كه تا دليل روشنى به ما نرسد، 
سيد، واضح، روشن ومنطقی ردليل  آن كه ولى بعد از عبادی خويش دست بردار نيستيم .

اين مضمون، در  عين فهم اى ايمان نياوردند. باز هم در راه خود باقى ماندند و جز عده
آمده است كه قبل از ظهور اسلام در انتظار آمدن پيامبر ( نيز سوره بقره / 89 ه  آي)

ا جاءَهُمْ ما عَرَفوُا كَفَرُوا» دادند، ولىجديدى بودند و به خود نويد مى همين كه آمد « فَلمَه
 .وبه مخالفت او اقدام نمودند نپذيرفتندآنرا شناختند براى آنان چيزى را كه مى

انتظار نداشته باشيد كه مردم دست از عقيده و  بدون دليل روشن قابل يادآوری است که:
ت، كف ار و مشركان از يكديگر إدر  راه خود بردارند.هکذا در ضمن بايد گفت که: تمام حج 

جدا نيستند. خداوند متعال براى همه مردم، چه كف ار و چه مشركان، با فرستادن بي نه، اتمام 
 كند. حج ت مى

ِ يتلْ و » نَ اللََّّ رَةم رَس ولٌ م ِ طَهَّ فما مُّ  ﴾:2 « ص ح 

 اى از جانب خدا كه )بر آنان( صحيفه هايى پاك را تلاوت كند.)فرستاده 
پيامبر از جانب پروردگار براي شان فرستاده شود و)بيايد( كه صحيفه هاى پاكى را )بر 

 مطهر از شرك و دروغ و دخالت شياطين جن و انس.« آنها( بخواند
يعنی از نشانه و علامه، بعثت پيامبرصلی الله عليه وسلم  ( «2رَةً )يتَْلوُا صُحُفاً مُطَهه » 

 قرآن هایدر صحيفه را که کند  يعنی:  آنچهمی را تلاوت پاکهای صحيفه است ،که
 خواند.میبر آنان  کتاب از روی خود و نه و قلبی ذهنی ، از حافظهاست

خواند. او آن را از ها را مىمکتوب در برگ مفسرقرطبى فرموده  است: يعنى محتويات
سواد بود و خواند نه از روى کتاب و نوشته؛ زيرا پيامبر صل ى اللَّ  عليه و سلم بىحفظ مى

 (. ۲۹/١۴۲دانست.) تفسيرقرطبى خواندن و نوشتن را نمى
رَةً »ابن عباس )رض( فرموده  است  ک يعنى از ناروا و شک و نفاق و گمراهى پا« مُطَهه

است.) تفسيرقرطبى فرموده  است: يعنى از باطل پاک و منزه  و منزه است. و قتاده

۲۹/١۴۲.) 
نَ ٱللَِّّ »   محمد، رسول الله.» «:رَس ولٞ م ِ
رَةٗ » طَهَّ فٗا مُّ  های پاک از باطل.ها و صحيفهنامه «:ص ح 
های رسول و پيامبری بود که از طرف الله مبعوث شده بود که صُحُف و نامه نهي  ب اين

 روشن و پاک از هرگونه پليدی را به صورت مرتب بر ايشان بخواند. 

 صحيفه:

اين  الشأن ما در قرآن عظيم أاوراق نوشته شده است، »معنای صحيفه ها از لحاظ لغت 
 ً برای کتاب های فروفرستاده شده بر پيامبران به کار می رود. و مراد از  کلمه  اصطلاحا

هستند که از هرنوع باطلی، از هرنوع گمراهی و ی صحيفه های پاک، نيز صحيفه ها
 ضلالتی و از هر نوع پليدی اخلاقی ای پاک باشد. 



  : عظيم الشأن تکرار شده است قرآن مرتبه در 8کلمه صحف، بصورت کل  
 133اولى )طه: صحف (،36موسى )نجم: صحف (،19اهيم و موسى )اعلی:ابر صحف
مه )عبس: صحف (،18و اعلی: صورت نشرت و به 52من شره )مدث ر: صحف (،13مکر 
 (2مطه ره )بينه: صحف ( و10)تکوير:

هميت کامل اين مطلب زمانی روشن می شود که انسان  أ مفسر تفهيم القرآن می نويسد:
مقدس و کتاب های اديان ديگر را نيز مطالعه کند و مطالب موجود در کنار قرآن، کتاب 

  خلاقی در درجه أند و هم از لحاظ أدر آنها را که هم برخلاف حق و راستی و عقل سليم 
بسيار پايينی قرار دارند، ببيند. پس از مطالعه ی آن ها هنگامی که انسان  قرآن را 

 پاکيزه وبا عظمت است.) تفهيم القرآن (.بخواند، می تواند بفهمد که قرآن چه کتاب 

 ﴾:3 « فِيهَا ك ت بٌ قَيمَةٌ »

و  ها آيات صحيفه : در آنیيعن ستوار، درست و سنجيده.إحکام أدر آن نوشته ها و 
 .کندحق را از باطل جدا مى حکامی است کهأ. گوياست و عدل حق به که است یحکامأ
 کند که:رهنمای  میها را به سوی رشد و صلاح انسانو
 هم از نظر حسی مطهر است يعنی فقط انسان پاک بايد آن را لمس کند. ـ 

 ـ وهم از نظر معنوی، لفظی و معنا مطهر است.
، اوراقى است « صحف»منظور از  حمد بن محمد صاوی فرموده است:أمفسر دانشمند 

شده و رقم خورده در حکام نوشته أ، «تبکُ »شود، و منظور از که قرآن در آن نوشته مى
ى تمام کتب ؛ زيرا قرآن نتيجه و ثمره«ک ت بٌ قيَ مَِةٌ »رو گفته است: باشد. از اينآنها مى

 (. ۴/۲۴٣ حاشية الصاوي على تفسير الجلالينپيشين است.) 
 از حق ینحرافإو  یکج در آنها هيچ و استوار که ، محکم، راستدرست یيعن «:قيمه»

 .است و حکمت هدايت، یو رهنمون ، صوابدر آنها هست که هر چه بلکهوجود ندارد 
شدن هايی که با گذشت زمان دچار فرسايش و خارجها و برنامهيعنی نامه «٣- ك ت بٞ قيَ ِمَةٞ »

 دهند.شان را از دست نمیصالتأعتبار نيست، قوت و إی از درجه
يمان إاين کتاب مقدس شرف نزول  يافت، هل کتاب با آنهم زمانيکه أسفانه  أولی مت

 وآنرا تکذيب نمودند. نياوردند

م  الْبيَنةَ  » قَ الَّذِينَ أ وت وا الْكِتاَبَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءتهْ   ﴾:4 « وَمَا تفََرَّ

و آنانيکه کتاب به آنان داده شده، متفرق نشدند، مگر بعد از آنکه آمد به آنان همان هويدا 
 بعد از بعثت یيعن صواب راه و آشکار شدن حق شدناز روشن : آنها پسیيعنکننده. 
 کردند و برخي پيشه و اختلاف تفرقه حق، صلي الله عليه وسلم  در کار دين اکرمرسول

بود  آنها اين تکليف که یکفر ورزيدند در حال ايشان به هم یو برخ آورده ايشان ايمان به
نيز  شان یکتاب ها کننده تصديق )که از پيامبرش یخدا و پيرو از دين یپيرو در که

 .باشندقرار داشته  یواحد و روش ( بر راههست
به يک  ،نازل شد یولى زمانيکه پيامبر صلی الله عليه وسلم ظهور کرد وکتاب آسمان

 پرداختند.ختلاف در دين الله إبه  کردند، و أی ر تغير موقف و یبارگ
هل کتاب را بسيار أبو سعود  درتفسير اين آيه مبارکه فرموده  است: آيه مخصوصا أمفسر

دهد. آن هم با بيان مورد سرزنش قرار داده و جنايات آنان را سخت و سنگين نشان مى
اين که اختلاف آنها جز بعد از وضوح و روشن شدن حال و از بين رفتن هر نوع 

 ست.معذرتى صورت نگرفته ا



بَ » قَ ٱلَّذِينَ أ وت واْ ٱلۡكِتََٰ دستخوش پراکندگی  -يهود ونصاری -هل کتابأو»«وَمَا تفََرَّ
 « نشدند.

م  ٱلۡبيَ نِةَ  » يعنی محمد و  -مگر پس از آنکه برهان آشکار » «٤إِلاَّ مِنۢ بَعۡدِ مَا جَاءَٓتۡه 
 .«به سوی آنان آمد. -کتابش قرآن

گفتند: پيامبری به نام پيامبر صلی الله عليه وسلم يهوديان می قبل از بعثت رسول الله
الانبياء اتفاق نظر هل کتاب در ظهور اين پيامبر خاتمأالزمان ظهور خواهد کرد و آخر

صلی الله عليه وسلم  ظهور کرد آنان دو گروه شدند:  الله داشتند. ولی هنگامی که رسول
سلام و همراهانش  بنری او ايمان آورده و از او پيروی کردند؛ مانند: عبدالله گروهی به پيامب

و گروهی به او کفر ورزيدند و بينه را قبول نکردند و در عناد و گمراهی خود دچار تفرقه 
 شدند.

الله صلی الله  از رسول و دلجويی ، تسليتحال در عين ناگفته نبايد گذاشت که اين آيه:
 نکند زيرا منشاء اين تو را غمگين آنان پيامبر!تفرقهای  ، يعنیم  نيز هستعليه وسل

دار ريشه عادتی که عناد است منشأ آن بلکه نيست و برهانکمبود و قصور حجت  تفرقه
 باشد.میکتاب  هلأ در ميان

 هفتاد و دو فرقهبه  و نصاری فرقه هفتاد و يک به يهوديان»است: آمده شريف در حديث 
در  نهاآ همه خواهند شد که متفرق فرقه و سه هفتاد به من امت زودیشدند و به متفرق
الله؟ ند يا رسولأ کسانیچه  فرقه يک گفتند: اين صحابأ. فرقه ند مگر يکأ دوزخ

 «.قرار داريم برآن حابمأصو من قراردارند( که و روشی بر)راه که همانان»فرمودند:

لَاةَ وَيؤْت وا » وا الصَّ نَفاَء وَيقِيم  ينَ ح  خْلِصِينَ لهَ  الد ِ َ م  وا إِلاَّ لِيعْب د وا اللََّّ وَمَا أ مِر 
كَاةَ وَذَلِكَ دِين  الْقيَمَةِ   ﴾:5 «الزَّ

ه اند دين و فرمان نيافته بودند جز اين که الله را بپرستند و در حالی که فقط به او گراييد»
خود را برای او خالص گردانند و نماز برپا دارند و زکات بدهند. دين بی نهايت صحيح 

 .«و درست همين است.
وٓاْ » امر نکردم مگر اينکه برای الله عبادت کنيد و الله برای عبادت واسطه  «:وَمَآ أ مِر 

 های مقدس.خواهد چه اين واسطه بت باشد يا انساننمی
خۡلِصِينَ »  خالصانه، فقط برای من )الله(. :«م 
نفَاَءَٓ » دين «  ديان صرف نظر کرده و به سوی دين اسلام روی آوردند.أاز تمام » «:ح 

 توحيد و عبادت الله به يگانگی، دين حق و خالص و بدون واسطه.
 «آيين راست و درست، دين ارزشمند.» «:دِين  ٱلۡقيَ ِمَةِ »
ةَ » لَوَٰ واْ ٱلصَّ خداوند از  کنند که قامهإ ینمازها را بر وجه بودندکه يافته فرمانيعنی  «:ي قِيم 

اين در همۀ اديان  آنها که: و ارکان آداب آنها و با رعايت؛ در اوقات استآنها خواسته 
  )بمثابه حق الله(. حکم وجود داشت .

ةَ  » كَوَٰ واجب گردانيده بايد در دادن  زکات مالی را که الله بر آنان  يعنی: «:ي ؤۡت واْ ٱلزَّ
   مصالح فقيران و مسکينان بپردازند. )بمثابه حق الناس(.

دينی که راست و پايدار و مستقيم باشد و بنده را به رضای پروردگار بکشاند و از عذاب  
 و خشم الله دور دارد همين دين پاک اسلام است.

 در عبادت  خلاصإآور  پيامکه  دين : اينیيعن. قيم دين است و اين :«وَذَلِكَ دِين  الْقَيمَةِ  »



 و پرداخت آن نمازها در اوقات یداأ، یغير از و باطل معبودات همه خداوند، ترک یبرا
 .ميباشد هیاستوار و پايدار ال ، تنها ديننيازمند خدا است بندگان یبرا زکات

وا مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ » شْرِكِينَ فِي ناَرِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أ وْلَئكَِ  إنَِّ الَّذِينَ كَفَر  وَالْم 
 ﴾ :6 «ه مْ شَرُّ الْبَرِيةِ 

محمد صلي الله عليه وسلم  بعد از بعثت« کتاب هلأاند از کافر شده که یکسان گمانبي»
 یماودان ج در آن»پيوندند  یم آن به نجامأو سر « اندجهنم ، در آتشو نيز مشرکان»

خلق بدترين  اينها اند که»ميرند  یم در آن توانند و نهمي آمده بيرون از آن نه« مانند
را  حق یحسد و سرکش یخداوند هستند زيرا از رو آفريدگان بدترين : اينانیيعن« ندأ

 .ندأ فروگذاشته
بِ » واْ مِنۡ أهَۡلِ ٱلۡكِتََٰ کسانی که به اسلام، پيامبر اسلام و کتاب، کافر شدند » «:إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَر 

 «.باشند.که همان يهود و نصاری می
ئِكَ ه مۡ شَرُّ ٱلۡبَرِيَّةِ »

ٓ اگر به به اين تعبير  )آنها بدترين  «آنان بدترين مخلوق اند.» «:أ وْلََٰ
ست كه نهايت، تكان دهنده اى ا یند( توجه نمايم، در مييابيم که اين تعبير بأمخلوقات 

نشان مى دهد در ميان تمام جنبندگان و غيرجنبندگان موجودى مطرودتر ازكسانى كه بعد 
ت راه راست را رها كرده در ضلالت گام مى نهند يافت نمى جه تمام حُ إاز وضوح حق و 

 شود.
ى فعليه مام فخر رازی فرموده است: اگر گفته شود چرا کافران را در قالب جملهإ
آورده است؟ در جواب گفته «وَ الَْمُشْرِکِينَ »سم فاعل إپرستان را در قالب تو بُ « کَفَرُوا»
نجيل را إهل کتاب در ابتداى امر کافر نبودند؛ زيرا تورات و أشود: تا يادآور شود که مى

کردند، و به مبعث حضرت محمد صل ى اللَّ  عليه و اله قبول داشتند، و آنها را تصديق مى
اما بعدا به بعثت حضرت کافر شدند، به عکس مشرکين که از همان و سلم معترف بودند، 

 کردند.نکار مىإپرداختند و حشر و قيامت را ها مىاول به عبادت بت
ى حصر آمده است؛ چون از دزدان به منظور افاده «أوُلئِکَ هُمْ شَرُّ الَْبرَِيهةِ »ى فرموده 

صل ى اللَّ  عليه و اله و سلم را دزديدند  صفت حضرت محمدالله بدترند؛ زيرا آنها از کتاب 
 .(.٣١/۴۹و از راهزنان بدترند؛ چون راه حق را بر خلق خدا بستند.) تفسير کبير 
صلی الله عليه  انسان اگر بخواهد مطلوب و محبوب الله باشد، بايد به راهنمايی پيامبر

يَا »عرض کرد: وسلم  در حديث صحيح عمل کند که روزی فردی نزد پيامبر الله آمد و 
 ِ ُ وَأحََبهنيِ النهاسُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ِ دُلهنِي عَلىَ عَمَلٍ إِذَا أنََا عَمِلْتهُُ أحََبهنيِ اللَّه ج: ازْهَدْ  رَسُولَ اللَّه

ُ، وَازْهَدْ فيِمَا فيِ أيَْدِي النهاسِ يحُِبُّكَ النهاسُ  [ حکم 4102]ابن ماجه:  «فيِ الدُّنْيَا يحُِبهكَ اللَّه
نجام دهم، الله و أای رسول الله! مرا به کاری راهنمايی کن که وقتی آن را » آلبانی: حسن

صلی الله عليه وسلم  فرمود: در دنيا زهد و پارسايی  مردم، مرا دوست بدارند. پيامبر
پيشه کن تا الله تو را دوست بدارد و به آن چه مردم دارند، چشم طمع نداشته باش، در 

بنابراين اگر قرار است محبوب الله شويم، نبايد «. مردم تو را دوست خواهند داشتنتيجه 
ات را از بهره» (77القصص: )« وَلَا تنَسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنۡيَا»دنيا در دلمان لانه کند؛ 

 .«]زندگی[ دنيا نيز فراموش نکن
مبارکه نيز ممكن است به خاطر اين  ه  در اين آي« مشركان»بر « هل كتاب أ»مقدم داشتن 

الله  یپيامبر صلو دانشمندان بودند ونشانه هاى ء باشد كه آنها داراى كتاب آسمانى و علما
ً در كتب آنها صريحعليه وسلم   تذکر رفته بود، بنابراين مخالفت آنها زشت ترو بدتر بود. ا



سلام کفر بورزد )فرق نمی کند از إند که: به أآنعده از اشخاص  «شَرُّ الْبَرِيةِ »منظور از 
 .هل کتاب باشد يا مشرکين(أجمله 

متبرکه ذيل  ه  شقيا را يادآور شد، در آيأمتبرکه قرارگاه  ه  بعد از اين که در آي
 قرارگاه سعادتمندان به بيان گرفته ميشود طوريکه می فرمايد:

الِحَاتِ أ وْلَئكَِ »  ﴾ :7 « ه مْ خَير  الْبَرِيةِ إنَِّ الَّذِينَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّ

ا( کسان يشانند که بهترين إ گروه ند، آنأ کرده شايسته یو کارها آورده يمانإ کهی )ام 
 مخلوقات )خدا( يند.

نجام أی قلبی، عملی و بدنی يعنی کسانی که خالصانه ايمان آوردند و عبادت خالصانه
 مخلوقات هستند.ها و برترين ينان بهترين انسانإدادند، 

الله عليه وسلم ايمان آوردند، و خالصانه الله را  یکساني که به الله و رسولش محمد صل 
عبادت کردند و نماز برپا نمودند و زکات دادند، و الله را در آنچه امر و نهي کردند، اينها 

هر انساني « البريةمن فعل ذلک من الناس فهم خير »: یيعن« أوُلئَکَِ هُمْ خَيرُ الْبرَِيةِ »
 «.چنين کند پس آنها بهترين مخلوقات هستند

صلاح إی نماز وقامهإصلاح رابطه با الله در قالب إی اعمال صالح، يعنی در رأس همه
رابطه با مخلوقات در قالب پرداخت زکات قرار دارد. اگر اين دو گام درست برداشته شود، 

عمال صالح در راستای تثبيت و أی ن بقيهشود. چوعمال صالح آسان میأی انجام بقيه
 گيرد. ی نماز قرار میی انسان با الله است که در منزلت و مقام اقامهستحکام بخشيدن رابطهإ

 یدهد، بلکه بصورت جمع آمده يعن یرا مورد خطاب قرار نم یاين آيه شخص معين
از و روزه و زکات و نم یيمان آورند و عمل نيک انجام دهند )يعنإکه ی انسان ها یتمام

کنند( آنها جزو بهترين  یرا انجام دهند و از منهيات و محرمات دور یبقيه احکام دين
 گيرند. یقرار م یمخلوقات الله تعال

و پيامبر صلي الله عليه  الشأن آنعده از انسانها که به دين مقدس اسلام، قرآن عظيم  یيعن
 «خَير  الْبَرِيةِ »وسلم ايمان بياورد، و سپس عمل صالح انجام دهد، آنان انشاء الله جزو 

 .است
فرمايد:  یم 7و  6 ه  سلام، در تفسير دو آيإبن کثير رحمه الله مفسر شهير جهان إامام 
هل کتاب و أفران گرداننده گان از حق؛ از کا یدهد از عاقبت رو یخداوند متعال خبر م»

ورزند، که جايگاه آنها  یقرآن و پيامبران مرسلش مخالفت م یمشرکين که با کتاب الله يعن
مانند و از آنجا بيرون نخواهند  یدر آن م یدر روز قيامت آتش جاودان جهنم است؛ يعن

هستند؛ سپس الله  یشود، و آنها بدترين مخلوقات اله یآمد و آتش جهنم از آنان برداشته نم
شان ايمان  یکه با قلب ها یحوال ابرار و نيکوکاران؛ کسانأدهد از  یمتعال خبر م

 «.نجام دادند، به اينکه آنها بهترين مخلوقات هستندأآوردند و با بدنشان عمل صالح 
که به  یکسان»ميفرمايد:  7و  6رحمه الله در تفسير آيه  یهمچنين مفسر اسلام امام طبر

نکار نمودند، از إالله عليه وسلم کفر ورزيدند و نبوت او را  یرسولش محمد صل الله و
تا ابد در جهنم  یيعن «فِي ناَرِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فيِهَا»آنها  یو مشرکين، تمام یيهود و نصار

 «ميرند. یشوند و هيچگاه نم یمانند و از آن خارج نم یم
 یحاديثأمحدثين،  «خَيرَ الْبَرِيةِ »رباره مصداق عبارت د :ینبو یدر احاديث« خَيرَ الْبَرِيةِ »

متعددي را روايات فرموده اند که از جمله اسناد يک حديث صحيح بوده، و اسناد ساير 
 احاديث ضعيف ويا هم قابل استناد نيست.



ست که امام مسلم در صحيح خود از أ یکه در اين باره وارد شده، حديث یحديث صحيح
 الله عنه روايت کرده که گفت: یانس بن مالک رض

ِ صَله » ُ عَليَهِ وَسَلهمَ فَقَالَ يا خَيرَ الْبَرِيةِ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ِ صَلهي اللَّه ي جَاءَ رَجُلٌ إِليَ رَسُولِ اللَّه
ُ عَليَهِ وَسَلهمَ ذَاکَ إبِْرَاهِيمُ عَليَهِ السهلَام سول نزد ر ی: مردی(. يعن4367صحيح مسلم )« اللَّه

الله عليه وسلم آمد و گفت: يا خير البريه! رسول الله صلي الله عليه وسلم نيز در  یالله صل
 «.خير البريه( ابراهيم عليه السلام است»)جواب فرمود: 

آنرا روايت کرده اند، از  یاين حديث صحيح است و علاوه بر صحيح مسلم، محدثين زياد
آورده « ودؤدا یصحيح أب» آنرا در  یبان( و علامه ال4672ود )ؤدا یجمله: سنن أب

آورده، و « یصحيح ترمذ» آنرا در نی ( و علامه البا3352) یاست، و در سنن ترمذ
مسند »(. و در 1436) ی( و معجم الاوسط طبران12440و  12361در مسند احمد )

ه: آنرا نقل کرده و گفت« دلائل النبوة»نيز در  ی( امام بيهق3842« )أبي يعلي الموصلي
 «.اين سخن پيامبر صلي الله عليه وسلم دليل بر تواضع است»

ضِي » ه مْ عِندَ رَب هِِمْ جَنَّات  عَدْنٍ تجَْرِي مِن تحَْتهَِا الْأنَْهَار  خَالِدِينَ فِيهَا أبَدَما رَّ جَزَاؤ 
مْ وَرَض وا عَنْه  ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّه    : ﴾8 « اللََّّ  عَنْه 

بهشت جاويدان است که نهرها از زير  یآنها نزد پروردگارشان باغهامکافات وپاداش 
است؛ هميشه در آن ميمانند، )هم( الله از آنها خشنود است و )هم( آنها از  یدرختانش جار

 .است که از پروردگارش بترسد یکس یالله خشنودند؛ و اين )مقام والا( برا
ه مۡ »  مانند.است که: هميشه در آن میی آنان، جنتی مکافات و هديه :«جَزَاؤٓ 
ت  عَدۡن  »

 .«هايی که اقامت در آنها هميشگی است.باغ» «:جَنََّٰ
 قامت دايم و هميشگی، جاويدان.إ «:عَدۡن  »
ضِيَ ٱللَّّ  عَنۡه مۡ »  .«الله به دليل اطاعتشان از آنان راضی است.» «:رَّ
 .«ند.ا الله راضی و آنان نيز به دليل ثواب و پاداش از» «:وَرَض واْ عَنۡه  »
های بهشت، نهر ها يی  جاری است که در مسير خود روان و همه جا زير درختان باغدر

 جاری است بدون اينکه حصاری داشته باشد و همه جا پخش شود.
 چهار نهر و رود در بهشت جاری است:

 ـ آب. 1
 ـ شير. 2
 ـ عسل. 3
 ـ  شراب. 4

کس نيست و هر مريضی ونگرانی برای هيچدر جنت هيچ غم وغصه، مشکلات وپرابلم، 
 کند خودش در بهترين نعمت است و حسادت و غل و غش وجود ندارد.شخصی احساس می

فرمايد: آيا راضی تکميل کرد، آنها را صدا زده و میجنتيان پس از آنکه الله نعمت را بر
: من هم از شما فرمايد( و الله می 1دهند: بله راضی هستيم )هستيد؟ وجنتيان  جواب می

( و بهشتيان، الله متعال را مانند 2رود.)راضی هستم و پرده از روی پروردگار کنار می
اند و او را ( و اين جزای کسانی است که از الله ترسيده 3) بينند.ماه شب چهارده می

 کردند.ديدند و گناه نمیاو را می گويا اند که گونه عبادت کردهآن
بتدأ گفتيم إريم، طوريکه درآلبينه  دقت بعمل أ ه  رجمه وتفسير سوربصورت کل اگر درت

هل کتاب را که أهل کتاب وارد شده است، آندسته از أاين سوره بيشتر در ذم و سرزنش 



الله عليه وسلم کفر  ینه، باز بردين و آيين خود ماندند و به پيامبر صلبعد از آمدن بَي  
امبر صلي الله عليه وسلم ايمان آورده و سپس عمل ورزيدند، و نيز آن دسته را که به پي

 نجام دادند را بترتيب به بدترين و بهترين مخلوقات تعبير کرده است.أصالح 
 يادداشت:
چهار وصف ومکافات دايمی، آبدی وماندگار مؤمنان  مبارکه اين سوره به  ه  اخرين آي

 شاره بعمل آورده است که عبارتند از:إ
 خير البريه، الف:
 جن ات عدن، که انهار از پايين آنها روان است. ب:
 بدی بودنشان در آن آرام جای،أ  ج:

(، ۷۲لطاف فراوان و رحمت عميم او )توبه/إد:  خشنودی پروردگار از آنان و آنان از 
 .(٣١(، )نحل/۲٣)رعد/
 حاديث وارده:أضمايم  اوراق

َ يَقوُلُ لِِهَْلِ الجَنهةِ: يَا أهَْلَ »ـ 1  الجَنهةِ، فيََقوُلوُنَ: لَبهيْكَ رَبهنَا وَسَعْدَيْكَ وَالخَيْرُ فيِ يَدَيْكَ، إِنه اللَّه
ِ وَقَدْ أعَْطَيْتنََا مَا لَمْ تعُْطِ أحََدًا مِنْ  فيََقوُلُ: هَلْ رَضِيتمُْ؟ فيََقوُلوُنَ: وَمَا لنََا لاَ نرَْضَى يَا رَب 

ِ وَأيَُّ شَيْءٍ أفَْضَلُ مِنْ ذَلِكَ،  خَلْقِكَ، فيََقوُلُ: ألَاَ أعُْطِيكُمْ أفَْضَلَ  مِنْ ذَلِكَ، فيََقوُلوُنَ: يَا رَب 
 7518و  6549)بخاری :  «فيََقوُلُ: أحُِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانيِ فَلاَ أسَْخَطُ عَلَيْكُمْ بعَْدَهُ أبََدًا

 می دهند:شت! وآنها جواب هِ هل بِ أ() الله تعالی به جنتيان می فرمايد: ای  2829: ومسلم :
يا راضی شديد؟ ميگويند: پروردگارا ! چرا  راضی نباشيم، در حالی که به ما نعمت های آ

آيا بهتری از اين را به  ارزانی داشته ای که به هيچ يک از بندگانت نداد ای؟ می فرمايد:
شما بدهم؟ می گويند: چه چيزی از اين بهتر است؟ می فرمايد: شما را از رضايت خويش 

 «. د سازم وهر گز بر شما خشم نمی گيرمبهره من
إِذَا دَخَلَ أهَْلُ الْجَنهةِ الْجَنهةَ، قَالَ: يَقوُلُ اللهُ تبََارَكَ وَتعََالىَ: ترُِيدُونَ شَيْئاً أزَِيدُكُمْ؟ »ـ  2

نَا مِنَ النه  ارِ؟ قَالَ: فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، فمََا فيََقوُلوُنَ: ألََمْ تبَُي ِضْ وُجُوهَنَا؟ ألََمْ تدُْخِلْنَا الْجَنهةَ، وَتنَُج ِ
 جنتيان )آن گاه که  «181مسلم: » «أعُْطُوا شَيْئاً أحََبه إِليَْهِمْ مِنَ النهظَرِ إِلىَ رَب ِهِمْ عَزه وَجَله 

وارد بهشت می شوند، الله تبارک وتعالی می فرمايد: آياچيزی افزون بر اين می خواهيد 
 جنت يند: مگر ما را رو سفيد نکرده ای ؟ مگر ما را وارد که به شما بدهم ؟ می گو

نگرداند ای ؟ مگر ما را از آتش دوزخ نجات نداده ای ؟ آن گاه حجاب را کنار می زننند 
داده می شود ، نگريستن به پروردگار  جنتيان وبه اين ترتيب  محبوب ترين چيزی که به 

 (.شان می باشد.
ِ كُنها عِنْدَ »ـ  3 فَقَالَ: إِنهكُمْ سَترََوْنَ رَبهكُمْ، كَمَا  -يَعْنِي البَدْرَ  -ج، فَنظََرَ إِلىَ القمََرِ ليَْلَةً  النهبيِ 

ونَ فِي رُؤْيتَِهِ، فَإنِِ اسْتطََعْتمُْ أنَْ لاَ تغُْلَبوُا عَلىَ صَلاةٍَ قبَْلَ طُلوُعِ   ترََوْنَ هَذَا القمََرَ، لاَ تضَُامُّ
وَسَب ِحۡ بِحَمۡدِ رَب ِكَ قبَۡلَ طُلوُعِ ٱلشهمۡسِ وَقَبۡلَ »بْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلوُا. ثمُه قرََأَ: الشهمْسِ وَقَ 
مسلم:  7436و  7434و  4851و  573و  554]بخاری:  [«39]ق:  «٣۹ٱلۡغرُُوبِ 
ده  يعنی  رنزد رسول الله صلی الله عليه وسلم بوديم ،نگاهی به ماه شب چها. )[633
بينيد، پروردگارتان را خواهيد همينطور كه اين ماه را می» کامل ماه کرد وفرمود :قرص 

خواهيد ديدار ديد. در اين مورد، هيچ مزاحمتی برای شما، وجود نخواهد داشت. )اگر می
الله نصيب شما شود( سعی كنيد بر نمازهای صبح و عصر، مواظبت نماييد. و حتماً اين 

 و پيش از برآمدن آفتاب و قبل از »اين آيه را تلاوت فرمود:  سپس«. كار را انجام دهيد



 .   .(و نماز بگزار)فروشدن آن، پروردگارت را به پاکی ستايش كن 

  پروردگارا!
قلوب مارا از زنگار شک و شبهه پاک گردان، ديدگانمان را روشنايی بخش و بر بينش 

کسی ديگری نترسيم. آمين يارب ما بيفزای تا به سوی غير تو ميل نکنيم و جز از تو از 
 العالمين.

 خشيت چيست؟
« خشيت».بر اساس تعظيم و عظمت باشد وترس گفته ميشود که:به آن خوفى  :«خَشيت»

ملاک سعادت حقيقی و رسيدن به مراتب والای بندگی است. هر کس از اين صفت 
شود. میدست نمی کشد و در آن گم عصيانگری، وگناه کاری دست ،  ؛محروم باشد، از
 .]روح المعانی[

مبارکه با تمام صراحت گفته شده است که: بهشت مخصوص اهل خشيت  ه  در اين آي
ان ما »فرمايد: تنها علما اهل خشيت هستند: اى ديگر مىو آيه« ذلک لمن خشى رب ه»است.

 ( پس بهشت مخصوص علما است.215« )يخشى اللَّ  من عباده العلماء
تمام علما و دانشمندان اهل بهشت نيستند. زيرا قرآن بسيارى  دانيم کهاز طرفى ديگرمى

« اضل ه اللَّ  على علم»داند که بعد از علم و آگاهى گمراه شدند: از دوزخيان را کسانى مى
سوادان دوزخى نيستند. پس آن علمى که سبب ( و همچنين تمام بى23)سوره جاثيه آيه 

مراد يک فهم طبيعى و الهى است که شود اين علم اصطلاحى نيست، بلکه خشيت مى
 سبب نورانيت دل شود.

 محبت وخوف: یعبادت الله از رو
يک عده از مسلمانان صوفي مشرب ميگويند که ما فقط بخاطر محبت الله مصروف 

عبادت هستيم، اين عقيده معمولاً از منهج صوفي ها ي گمراه بلند ميشود، و اين منهجي 
بت خداوند از بزرگترين منازل عبادت است، اما کل مبتدع است. )شکي نيست که( مح

 عبادت نيست.
محبت و خوف، و اميد و بيم  یهل سنت بر اينست که عبادت خداوند بايد از روأمنهج 

فْيةم »)رجاء و خشية( و ساير عبادتهاست، الله متعال ميفرمايد:  عما وَخ   «ادْع واْ رَبَّک مْ تضََرُّ
ع، و در پنهان یپروردگار خود را از رو»: ی(. يعن55عراف أ)سوره  «. ، بخوانيدیتضر 

مْ کَان وا يسَارِع ونَ فِي الْخَيرَاتِ وَيدْع وننَاَ رَغَبما وَرَهَبما »و در مورد پيامبرانش فرمود:  إنَِّه 
آنان همواره در کارهاي خير بسرعت »: ی(. يعن90نبياء أ)سوره  «وَکَان وا لنََا خَاشِعِينَ 

ند؛ و در حال بيم و اميد ما را ميخواندند؛ و پيوسته براي ما )خاضع و( خاشع اقدام ميکرد
شْفِق ونَ »درباره ملائکه ميفرمايد: «. بودند نْ خَشْيتهِِ م  «. ي(. يعن28)سوره انبياء  «وَه م مِ 

ن فَوْقِهِمْ وَيفْعلَ ونَ مَا يؤْمَر  »، و فرمود: «و از ترس او هراسانند  «ونَ يخَاف ونَ رَبَّه م مِ 
آنها از پروردگارشان، که حاکم بر آنهاست، ميترسند؛ و آنچه «. ي(. يعن50)سوره نحل 

 ت.که در اين باره وارد شده اس یو ساير آيات«. دهندی را مأموريت دارند انجام م

 شرک:م   فرق بين کافر و
، پس «پوشاندن» یگرفته شده يعن« کفر»از کلمه « کافر»، لفظ یدر اصطلاح لغو

 زيرا او حقيقت ايمان را با اعتقاد باطلش ميپوشاند.« پوشاننده» یيعن« کافر»
گرفته شده، زيرا يک شخص « شرک»از کلمه « مشرک»، لفظ یدر اصطلاح لغو

 ديگر را در عبادت شريک خداوند قرار داده است. یمشرک کس



 واقع  یشرک و کفر ممکن است يک معن»در شرح صحيح مسلم ميگويد:  یامام نوو
تها جداگانه داشته باشند، و شرک مخصوص عبادت کردن بُ  یشوند و ممکن است دو معنا

و يا مخلوقات ديگر باشد در حاليکه به خداوند نيز اعتقاد داشته باشند، مانند کفار قريش، 
 «ک را در بر دارد.تر از شر یعموم یينحالت کفر معناإپس در 

 در عموم ميتوان گفت که:

 :ر دو نوع ميباشدـفک  
کفر کوچک مانند جنگ کردن با مسلمان، و هر چند از گناهان کبيره محسوب ميشود  -1
سباب »سلام خارج نميکند، پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود: إمسلمان را از دائره  یول

ناسزا گفتن به مؤمن فسق است و جنگ  فحش و»: یيعن «المسلم فسوق و قتاله کفر
، پس پيامبر صلي الله عليه و سلم جنگ با مسلمانان را کفر بيان «کردن با او کفر است

 کرده، ولي اين کفر آنها را از دايره اسلام خارج نميکند.
وامر خداوند و غيره، که اين نوع کفر شخص را از أنکار کردن إکفر بزرگ مانند  -2

 رج ميکند.دائره اسلام خا

 شرک نيز دو نوع ميباشد:
سلام خارج نميشود، إدردين، ولي رياکار از دائره  یشرک کوچک مانند رياوخودنماي -1

رْک  الأصَْغَر  قاَل وا يا »پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمودند:  ان  أخَْوَفَ مَا أخََاف  عَلَيک مْ الش ِ
رْک  الأصْغَر   ِ: وَمَا الش ِ ياء   رَس ولَ اللََّّ ( يعني )همانا 27742)روايت احمد رقم « قاَلَ: الر ِ

اي رسول خدا، شرک »صغر است" پرسيدند: أ بيشترين چيزي که بر شما ميترسم شرک
 .«یخودنماي :رياء»فرمود: « اصغر چيست؟

ت و مخلوقات ديگر، که اين نوع شرک يک شخص را از کبر، مانند عبادت بُ أشرک  -2
 د.دائره اسلام خارج ميکن

و در واقع ميتوان گفت که يک کافر مشرک هست و يک مشرک کافر است، زيرا خداوند 
وا »اهل کتاب )يهود و نصاري( را در قرآن کافر خطاب کرده و ميگويد:  إِنَّ الَّذِينَ کَفَر 

شْرِکِينَ فِي ناَرِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فيِهَا أ ولئَِکَ ه مْ شَ  يعني:  («6رُّ الْبَرِيةِ )مِنْ أهَْلِ الْکِتاَبِ وَالْم 
در  یاند" ولجهنم ، در آتشکتاب و نيز مشرکان هلأاند از کافر شده که یکسان گمانی ب»

ِ وَقاَلَتِ »آنها را مشرک خطاب کرده و ميگويد:  هتوب ه  سور وَقاَلَتِ الْيه ود  ع زَيرٌ ابْن  اللََّّ
ِ ذَلِکَ  م  النَّصَارَي الْمَسِيح  ابْن  اللََّّ وا مِنْ قبَْل  قاَتلََه  مْ بِأفَْوَاهِهِمْ يضَاهِئ ونَ قَوْلَ الَّذِينَ کَفَر  قَوْل ه 

ِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمَ 30اللََّّ  أنََّي يؤْفکَ ونَ) مْ أرَْباَبما مِنْ د ونِ اللََّّ هْباَنَه  ( اتَّخَذ وا أحَْباَرَه مْ وَر 
وا إِلاَّ لِيعْب د وا إِلَهم  ا يشْرِک ونَ وَمَا أ مِر  و »: یيعن( 31«)ا وَاحِدما لَا إلِهََ إِلاَّ ه وَ س بْحَانهَ  عَمَّ

 است آنان سخن پسر خداست، اين گفتند: مسيح یيهود گفتند: عزير پسر خداست، و نصار
را بکشد  کافرشدند، خدا آنان از اين پيش ميجويند که تشبه یقوم سخن دهانهايشان به به

گرفتند و  يی خدا خود را بجز الله به و راهبان دانشمندان ميشوند؟ اينان ازگرداندهب چگونه
جز  یرا بپرستند معبود يگانه یخدا مأمور نبودند جز اينکه را با اينکه پسر مريم مسيح

 .«.ميگردانند با او شريک او از آنچه است ، منزهاو نيست
مشرک نيز حقيقت و وحدانيت خداوند را با عمل شرک پس يک مشرک کافر است زيرا 

قرار  ـههَ لِ آ پوشانده است، و يک کافر مشرک است زيرا هوا و هوس و ضمير خود را
أفََرَأيَتَ مَنِ اتَّخَذَ إلَِهَه  »خداوند ميپرستد، خداوند ميفرمايد:  یداده است و آنرا بجا

 یرا خدا خويش هوس را که یکس یديد آيا پس»: ی( يعن33)سوره الجاثية :  «هَوَاه ...



مردم حلال را حرام ميکند  یکه عمداً در اسلام برا یپس در نتيجه کس «...خود قرار داده
 و يا حرام را حلال ميکند در واقع هم کافر و هم مشرک هست.

 سلام عبارتند از:إنواقض 
 او شريک قائل شدن. یيکتا و برا یشرک آوردن در عبادت خدا اول:

َ لاَ يغْفِر  أنَ يشْرَکَ بِهِ وَيغْفِر  مَا د ونَ ذَلِکَ لِمَن يشَاء»خداوند ميفرمايد:  )سوره  «إِنَّ اللَّ 
هرکس  یبخشد که به او شرک آورده شود، و جز آن را برا ی)خداوند نم«. 116النساء 

 آمرزد(. یکه بخواهد، م
مَ اللَّ   عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأوَْاه  النَّار  وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ مَن يشْرِکْ »و ميفرمايد:  ِ فقََدْ حَرَّ باِللّ 

که به خداوند شرک آورد، خداوند بهشت  یگمان کس ی)ب (.72)سوره المائدة آيه  «أنَصَارٍ 
 (.ندارند یآتش )دوزخ( است، و ستمکاران ياورانگرداند و جايگاهش  یرا بر او حرام م

و از جمله شرک در عبادت خداوند متعال دعا کردن مردگان و طلب مدد خواستن از 
 براي آنهاست. یهمچنين نذر کردن و ذبح و قربانآنهاست، و 

 یبخواهد )يعن یکسيکه بين خود و بين خدا واسطه قرار دهد و از آن واسطه چيز دوم:
و بر او توکل کند، چنين اشخاصي سازد( و از او شفاعت بطلبد خود را متوجه او  یدعا

 است.سلام بر کفر آنان إاجماع علماء و دانشمندان 
کسيکه مشرکان را کافر نداند، و يا اينکه در کفر آن مشرکان شک و ترديد داشته  سوم:
 و يا اينکه مذهب آن مشرکان را صحيح بداند کافر است.باشد، 
غير رسول اکرم صلي الله عليه  یدستورها عتقاد داشته باشد که هدايت وإکسيکه  چهارم:
الله عليه وسلم، و يا  یصلرسول اکرم  یاست از هدايت و دستورهاکاملتر و بهتر  وسلم 

بهتر است از حکم و  صلي الله عليه وسلم اينکه بگويد حکم و قضاوت غير رسول الله 
ضاوت طواغيت )قوانين صلي الله عليه وسلم، مانند کسانيکه حُکْم و ققضاوت پيامبر 

دهند و اينها  یم یبرتر یو دين یباشد بر قوانين شرع ی( را که غير شرعیکشور یرسم
 باشند. یمهمه کافر 

مت اسلامي از اُ  یبرا صلي الله عليه وسلم از آنچه رسول الله  یکسيکه به چيز پنجم:
، اگر چه به آن حکم حُکْم به قرآن و سنت آورده، بغُض ورزدو قضاوت و  یهدايت بشر

 باشد. یدارد، باز هم جزو کافران معمل کند، در حاليکه از آن نفرت 
مْ » خداوند متعال ميفرمايد: مْ کَرِه وا مَا أنَزَلَ اللََّّ  فأَحَْبَطَ أعَْمَالَه  )سوره محمد آيه  «ذَلِکَ بأِنََّه 

)اين از آن است که آنان آنچه را که خدا نازل کرده است ناخوش داشتند، در نتيجه  (.9
 کرد(.را تباه  الشأن خداوند اعم

که  یاز دين مبين اسلام مسخره و ريشخند کند، همان دين یهر کسيکه به چيز ششم:
آورده، و يا از ثواب و نيکي و  یلتعا یآنرا از طرف بار الله عليه وسلم  یصلرسول الله 

است  یو کيفر آن، کافر شود، و دليلش قول تبارک و تعالپاداش آن، و يا از جزا و عقاب 
ِ وَآياتهِِ »که ميفرمايد:  ونَ)ق لْ أبَاِللّ  واْ قَدْ کَفَرْت م بَعْدَ 65وَرَس ولِهِ ک نت مْ تسَْتهَْزِؤ  (لاَ تعَْتذَِر 

کرديد؟ عذر  یالتوبة(. )بگو: آيا بخدا و آيات او و رسولش ريشخند م. )«(66إيِمَانکِ مْ)
 ايمانتان کفر پيشه کرديد(.که پس از  ینياوريد، به راست

شود از قبيل ايجاد اختلافات بين دوستان و  یو آنچه شامل آن م یسحر و جادوگر هفتم:
که آنرا انجام دهد، و يا از آن راضي شود کافر گردد و  یديگران و کس یآن براجلبِ 

وَمَا يعَلِ مَانِ مِنْ أحََدٍ حَتَّي يق ولاَ إنَِّمَا نَحْن  »تعالي است که ميفرمايد: دليل قول تبارک و 



 ی)جادو( نم یو)آن دو فرشته( به هيچ کس»  (.102 ه  آي /البقرة  ه  )سور «فتِنْةٌَ فَلاَ تکَْف رْ 
جادو(  یهستيم، پس )با به کار گير یآموزنگفتند: ما تنها )مايه(  یمگر آنکه مآموختند 
 .«کافر مشو

کردن آنان بر ضد مسلمانان، و دليل آن قول  یکردن از مشرکان و يار یپشتيبان هشتم:
َ لاَ »است که ميفرمايد:  یتعال یبار مْ إِنَّ اللَّ  نک مْ فإَِنَّه  مِنْه  يهْدِي الْقَوْمَ  وَمَن يتوََلَّه م مِ 

)و هرکس از شما آنانرا )يهود و نصاري( دوست (. 51)سوره المائدةآيه  «الظَّالِمِينَ 
 خداوند گروه ستمکاران را هدايت نميکند(.گمان  یکه خود از آنان است، ب یگيرد، براست

 صلي اللهاز مردم مي توانند از شريعت و دين محمد  یکسيکه معتقد باشد که بعض نهم:
 کافر ميباشد.خارج شوند  عليه وسلم 

وَمَن يبْتغَِ غَيرَ الِإسْلامَِ دِيناً فَلَن يقْبلََ مِنْهُ وَهُوَ فِي »ميفرمايد:  یخداوند تبارک و تعال
جز اسلام بجويد،  )و هرکس ديني( 85)سوره آل عمران آيه: « مِنَ الْخَاسِرِينَ الآخِرَةِ 

 است(.شود و او در آخرت از زيانکاران  یهرگز از او پذيرفته نم
 عراض نمودن از دين خدا و نياموختن اسلام وعمل نکردن به آن.إگرداني و  ی: رودهم

ن ذُکِ رَ بِآياتِ رَبِ هِ ثمُه أعَْرَضَ عَنْهَا إنِها مِنَ »و دليل آن خداوند ميفرمايد:  وَمَنْ أظَْلَمُ مِمه
که به آيات  ی)و کيست ستمکارتر از کس( 22 ه  آي /السجدة  ه  )سور «مُنتقَِمُونَ الْمُجْرِمِينَ 

ما از گناهکاران انتقام خواهيم گمان  یبگرداند، ب یپروردگارش پند يابد آنگاه از آن رو
 گرفت(.

کند و يا  یباشد و يا اينکه شوخ یاين نواقض و مخالفتها بين اينکه انسان جدی و در تمام
وجود ندارد، مگر کسيکه مکره يعني مجبور شود به انجام  یانجام آن بترسد، هيچ فرقاز 

 نيست. یدر حاليکه او راضآن عمل 
 است که ممکن است مردم در آن واقع گردند. یمور خطرناکو همه اينها از اُ 

ن گناهان بيفتد و پس بر مسلمان لازم است از آنها بر حذر باشد و بترسد از اينکه در اي
 ورزد. یآن اجتناب و دوربايد از 

 :یبر قوانين آسمان یم و بهتر دانستن قوانين بشرقدَ م  
در مخالفت و نواقض چهارم برخي از مسائل را مورد بحث قرار داديم ولي بهتر ميدانيم 

 که درتوضيح اين موضوع اضافات ذيل را نيز به افزايم:
کشور که مردم آنرا اختراع  یو رسم یباشد که قوانين وضعهر شخصي که اعتقاد داشته 

 بهتر است. یوآسمان یبشر است ازقوانين اله ه  ساختکرده اند و از 
 قرن بيستم غير قابل قبول است. یيا اينکه بگويد دستور اسلام برا

)دين اسلام( سبب خسارت و عدم پيشرفت، و سبب عقب  یو يا اينکه بگويد شريعت اله
 مسلمانان در قرن بيستم شده است. یگماند

در  یاست بين خدا و بنده، و هيچ ربط یيا اينکه بگويد دين اسلام فقط واسطه و رابطه ا
 ندارد، پس کسيکه اين اعتقاد را داشته باشد نيز کافر است. یشؤون زندگساير 

که قبلاً  یهرکس معتقد باشد که بريدن دست دزد و سنگسار کردن زن يا مرد زنا کار
اين زمان غير قابل قبول است نيز  یکرده و يا در حال حاضر متأهل است براازدواج 

به دليل اين که قول خويش را عليه قول الله)ج(ترجيح داده و بهتر ميدارد  کافر ميباشد.
 فلهذا ادعاي شان باطل وسبب کفر ميگردد.

 معاملات خريد و فروش و  هرکس عقيده داشته باشد که حکم نمودن و قضاوت کردن در



شود، اگر هم به اين عقيده  یبغير از حکم خداوند عز وجل جايز است کافر م یالهحدود 
 آن حکم از حکم خداوند بهتر است.نباشد که 

زيرا با اين عمل و اعتقاد آنچه بطور اجماع مسلمانان خداوند آنرا حرام کرده، او آنرا 
آنچه خداوند حرام دانسته و حرمت آن واضح و  از یچيز یدانسته است، و کسحلال 

و قضاوت و حکم بغير از  یو رباخوار یو شراب خوار یمانند زناکارآشکار باشد، 
 )عبدالعزيز بن عبدالله بن باز( جماع مسلمانان کافر است.(إآن شخص به  یشريعت اله
 گردد. یاز موارد فوق شود کافر م یکه مرتکب يک یبنابراين کس

مرتکب اعمال نواقض اسلام  یبايد رعايت شود و آن اينست که اگر کس یالبته نکته مهم
 یقواعد و ظوابط یرا تکفير نمود بلکه خود تکفير نمودن دارا یشود نبايد بلافاصله و

شرايط  یاست که نبايست در آن تعجيل شود و دست به تکفير مردم زد، در زير به بررس
 تکفير خواهيم پرداخت:

 یسلامش يقين حاصل شد با شک نمإتکفير کردن نبايد عجله کرد و شخصيکه از  یبرا
و لازمست شروط تکفير پديد آمده باشند و موانع آن  سلب نمود. یسلام را از وإتوان 

 آن مي پردازيم: یباشد که در ذيل به بررسبرطرف شده 
خداوند دعوت کند، و  یبه سو یوظيفه مسلمان اين است که ديگران را با بصيرت و آگاه

مردم حکم کند پس هرکس شهادتين را با زبان  یها یمر نشده که در مورد نهانأ یکسبه 
شود و  یسلام و مسلمان بودنش حکم مإبه مقتضيات آن عمل کند در ظاهر به بگويد و 

او نجام نداده که او را از دايره اسلام خارج کند جايز نيست أرا  یيا عمل یکه حرف یمادام
از قرآن و سنت وجود دارد و سلف صالح  یسخن دلايل واضحرا تکفير کنيم و بر اين 

 .جماع کرده اندإمت بر آن اين اُ 
 از ابن عمر رضي الله عنهما روايت شده که پيامبر صلي الله عليه وسلم مي فرمايد: -1
 «أحََد ه مَا إِنْ کَانَ کَمَا قاَلَ وَإِلاَّ رَجَعتَْ عَليَهِ امْرِئٍ قاَلَ لِأخَِيهِ يا کَافِر  فقََدْ باَءَ بِهَا أيَمَا »
گردد  یاز آن دو برم یکافر قطعاً اين کلمه به يک یبرادرش بگويد ابه  یهرگاه شخص»

 «.گردد یکافر است و گرنه اين کلمه به خود گوينده آن برماگر آن گونه که گفت، باشد، 
مَنْ »الله عنه روايت شده که پيامبر صلي الله عليه وسلم مي فرمايد:  یاز ابوذر رض -2

لام  ِ وَليَسَ کَذَلِکَ إِلاَّ حَارَ عَليَهِ دَعَا رَج  هر شخصي کسي » «باِلْک فْرِ أوَْ قاَلَ عَد وَّ اللََّّ
بگويد اي دشمن خدا و او آن گونه نباشد )که او مي ديگررامسمي به کفر نمايد يا به او 

 .«برمي گرددگويد( جز اين نيست که اين کلمه به خود او 
که کلمه کفر را بر برادر مسلمانش بدون دليل اطلاق کند به  یدر اين آيات و احاديث کس

 .تهديد شده است واز اين که برالله بدون علم سخن بگويد شديداً برحذر شده استشدت 

 :بعضي از اقوال سلف در مورد دوري از تکفير
همانا قبول کردن، حرام کردن، پاداش و عذاب و »گويد:  یحمد حنبل رحمه الله مأمام إ

را ندارد و بر  یحق چنين حکم یفاسق کردن حق خدا و رسولش است و کستکفير و 
که آن چه خدا و رسولش واجب کرده اند، بپذيرند و آن چه که خدا و مردم واجب است 

 «.بدانند و آن چه خدا و رسولش خبر داده اند تصديق کنندحرام رسولش حرام کرده اند 
 یحکام شرعأشود که تکفير از  یما روشن م یاز آيات و احاديث و کلام سلف صالح برا

که حکم آن به قرآن و سنت پيامبر صلي الله عليه وسلم برمي گردد و منهج سلف است 
 و يا ظن و گمان خود يا تنها به با اجتهاد  یکس یهمين است و جايز نيست براصالح نيز 



 کسي را تکفير نمايد....حکم عقل خود 
و دليل  یخلاصه سخن اين که: بر مسلمان واجب است که در اين مورد بدون علم و آگاه

از دايره اسلام  یقرآن و سنت سخن نگويد زيرا که وارد کردن و يا خارج کردن کساز 
رد همانند ساير موارد دين، خدا و رسول براي بزرگترين امور دين است و در اين مواز 

است پس در کل حکم در اين مورد از آشکارترين احکام دين است و بر ما  یما کاف
 گزينيم. یدور یکنيم و از بدعت گذار یو رسولش پيروواجب است که از خدا 

 ضوابط تکفير:
از تحريم تکفير مسلمان را بدون برهان و دليل واضح بيان کرديم  یبعد از آن که دلايل

 .ضوابط حکم تکفير را بدانيمحال بايد 
 :را بدانيم یدر اين مورد بايد دو قاعده مهم و اساس

: کسي که قول يا عملي را انجام داده که طبق نصوص)قرآن و سنت( کفر است قاعده اول
 .گردد یصادر نم یبودن شروط آن، حکم تکفير و یخاطر وجود موانع و منتفاما به 

کفر آميز صادر شود  یقول يا عمل یبه همين خاطر به مجرد اين که از شخص مسلمان
گردد و او  یصادر نم یاز اقامه حجت و بر طرف نمودن شبهه حکم تکفير ومگر بعد 
 .شود یخارج نماسلام  ه  از داير

ريه و جهميه با اين قاعده مخالفت کرده اند و دعت از جمله خوارج، روافض، قدهل بِ أ
فراد را تکفير مي نمايند بلکه مخالفانشان أبدون اقامه حجت و برطرف نمودن شبهه آنان 

 .کنند یتکفير م یانجام قول يا عمل کفر آميزرا بدون 
کند زيرا  یرا از دايره اسلام خارج نم یکه کفر ناميده شود آدم ی: هر گناهقاعده دوم
شوند در  یاز گناهان کفر ناميده م یکبر؛ لذا بعضأصغر و کفر أکفر  :نوع استکفر دو 

کند همان طور که در فرموده پيامبر صلي  یسلام خارج نمإ ه  شخص را از دايرعين حال 
اثنَْتاَنِ فيِ النهاسِ هُمَا بهِِمْ کُفْرٌ الطهعْنُ فِي النهسَبِ وَالنِ ياحَةُ عَليَ »آمده است: الله عليه وسلم 

بين مردم وجود دارد که کفر مي باشند طعنه زدن در نسب و نوحه دو کار در « »الْمَيتِ 
را از  یجماع کرده اند که اين دو گناه کبيره آدمإو جماعت ت هل سنأ «.خواني بر مرده

 .باشند یصغر مأدون کفر يا کفر کند بلکه کفر  یدايره اسلام خارج نم
که در مورد آن ها ذکر شد حال شايسته است که شروط و  یبعد از اين دو قاعده و دلايل

 .ذکر کرده اند را بشناسيم ءتکفير را که علماموانع 

 ر:و موانع تکفي شروط
يابيم که  یو تحقيق در قرآن و سنت و تبعيت از اقوال سلف در م یبا بررس شروط تکفير

 گردد: یموارد زير خلاصه مشروط تکفير در 
 .سلام را داشته باشدإ یظاهر شود هرچند که ادعا یاز او قول و عمل کفر آميز -1
در تبيين حق و از بين رفتن شبهه رسيده باشد؛ و اين حجت و  یبه او حجت و دليل -2

 .است، نزدش ثابت باشد یهل علم و رأأاز دليل اگر 
 .بالغ و عاقل باشد -3
 .به سبب تازه مسلمان بودنش معذور نباشد .4
 .مجبور نشده باشد -5
 .است، جاهل نباشدهل علم دور أدر صحرا که از علم و  یبه سبب زندگ -6
 



 کم تکفير:ع ح  موانِ 
 حال که شروط تکفير را دانستيم در مقابل اين شروط موانع تکفير قرار دارند که عبارتند 

 :از
 .گردد در او ظاهر نشود یم یيا عمل یآن چه موجب کفر قول -1
سبب  بر او حجت دليل اقامه نشده باشد حال يا فقط به خاطر عدم بلوغش و يا به -2

 .یاز بلاد اسلام یدر قلبش، يا جهل نسبت به آن به علت دورداشتن شبهه 
 .گويد یداند چه م ینباشد که نم یبچه، ديوانه يا پير -3
هل علم أاز  یشود مانند اين که کس یقامه مإجهل به آن چه که نسبت به آن حجت  -4

که نسبت به کفرش معذور باشد مانند  قامه کند يا اينإکه بر او دليل و حجت يافت نشود 
 .را نميداند یحکام شرعأکرده يا تازه مسلمان شده و  یزندگکه در صحرا  یکس
إِلاه »کفر آميز؛ همان طور که خداوند متعال مي فرمايد:  یمجبور شدن به قول يا عمل -5

يمان إکه قلبش با  یبور شده در حالکه مج یجز کس« »أکُْرِهَ وَقَلْبهُُ مُطْمَئِنٌّ بِالِإيمَانِ مَنْ 
 .«استآرام و مطمئن 
آن را بيان کرده اند پس  ءاز قواعد و شروط و موانع تکفير بود که علما یاين موارد بعض

واجب است که آن ها را رعايت و بر آن ها توقف کند. به خاطر سرعت  یمسلمانبر هر 
مردم در مورد حکم در باره مسلمانان بدون علم، فتنه بزرگي حال به سبب گرفتن بيشتر 
در قلب هايشان  یاز علما يا به سبب داشتن شبهه و ضعف و سستآن ها  یجهل و يا دور

 .به وجود آمده است
فتنه بزرگ بازگشت به کتاب و سنت و متمسک شدن به ريسمان خداوند راه نجات از اين 

 .سلف و مصلحان هدايت گر است یربان یاز علما یو سنت( و پيروقرآن )
رسول الله صلي الله عليه وسلم و واليان وامرأ بعد از ايشان »گويد: یعمر بن عبدالعزيز م

يق کتاب خدا، کامل شدن اطاعت را وضع کردند: متمسک شدن به آن، تصد یهاسنت 
مخالف  یجايز نيست که آن را تغيير دهد و رأي یکس یدين خداست ؛ برابر  یخدا و قوت

هرکس به وسيله آن ها هدايت شود، او هدايت يافته است و هرکس به آن ها داشته باشد 
شده است و هرکس مخالف آن باشد و از راه غير  یکند، يار یوسيله آن ها طلب يار

کند که بد سر  یگردان شده و او را وارد جهنم م یرومؤمنان تبعيت کند خداوند از او 
 «.است ینجامأ

مرتکب کفر شود و شروط پديد آمده و موانع آن برطرف شده باشد، در اين  یحال اگر کس
و اگر توبه نکند بعنوان حد ارتداد کشته توبه نمايد  یکافر خواهد بود و بايست یصورت و

انجام دهد نه شهروندان، و اگر کسي هم از  یخواهد شد و اين احکام را بايد حاکم اسلام
گويند که لازمست مسلمانان پيام  یابتدا مسلمان نبود و بدان اعتقاد نداشت را کافر اصل

که  یو آنها را از آتش جهنمرا از دين الله تعالي باخبر سازند  یبرسانند و و یدين را بو
به نعمت بهشت مژده داد، بعد  یکافران مهيا ساخته است ترساند و از طرف یبرا یالله تعال

معامله شود، مثلا حق  ینتيجه را به الله واگذاريم و اگر ايمان نياورد بايد همانند کفار با و
 رث دهند وغيره.إبه آنها مسلمانان نبايد دختران و زنان خود را به نکاح کفاردربياورند و 

 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.

 و من الله التوفيق



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 سوره زلزله
 30جزء   

 آيه است 8نازل شده و داراى « مدينه»اين سوره در 
 

 تسميه: وجه
سخت، قبل از رسيدن و آمدن روز  از حادثه زلزلة با خبر دادن افتتاح سبببه  سوره اين

  .است ی نساء نازل شدهاين سوره ، پس ازسوره شد. ناميده« زلزال»يا « زلزله»قيامت، 

 زلزله با سوره البينة : پيوند وارتباط سوره

در اين سوره می  بحث نمود ،کافران  مجازات مؤمنان و از مکافات « ينةبال»ی سوره
فرمايد: اکنون آن وعد و وعيد و آثارش فرا رسيده است. روی سفيد و روی سياه در آن 

 (. 107و 106ان آل عمر)سوره آل روز از کسی پوشيده نيست.
اشراط »اين سوره عمدتاً بر سه محور اساسي مي چرخد: در قدم اول بحث خود را از 

مي کند، و به تعقيب آن بحث از شهادت زمين به و نشانه هاى وقوع قيامت آغاز « الساعة
 تمام اعمال انسانها را بيان ميدارد.

و رسيدن هركس به « بدكار»و « نيكوكار»در بخش ديگر از تقسيم مردم به دو گروه 
 آورد. اعمال خود سخن بعمل مي

 :تعداد آيات ، کلمات وحروف سوره
( يک 158سي وهفت کلمه، )( 37( هشت آيت، )8( رکوع، و )1داراي ) اين سوره 

)لازم به ذکر است که أقوال .( هشتادو وسه نقطه است83صدو وپنجاه هشت حرف، و )
علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن متفاوت ومختلف است.  برای  

 تفسير احمد مراجعه فرمايد. ( ،تفصيل  اين مبحث ميتوانيد به سورهٔ الطور

 زلزله :سوره زمان نزول 

ابن  وجود دارد .اختلاف در بين علماء يا مدنی است مکی  سوره زلزله درمورد اينکه 
اين سوره مکی است و يک قول ابن  فرمايند که :مسعود ، عطاء، جابر و مجاهد می 

که اين سوره در  فرمايند که :عباس )رض( هم در تاييد همين است. قتاده و مقاتل می 
مدينه نازل شده است و گفته ی ديگری از ابن عباس )رض( نيز در تاييد مدنی بودن آن 
نقل شده است. بر مدنی بودن آن از اين روايت ابوسعيد خدری استدلال می شود که ابن 

فمََنْ يَعْمَلْ »ابی حاتم آن را از او نقل کرده است که هنگامی که اين آيه ها نازل شدند: 
ةٍ خَيْرًا يرََهُ ) ا يرََهُ )7مِثقَْالَ ذَره ةٍ شَرًّ من عرض کردم يا رسول  «(8( وَمَنْ يَعْمَلْ مِثقَْالَ ذَره

صلی الله عليه آيا من تمام اعمال ام را خواهم ديد؟ رسول الله  صلی الله عليه وسلم الله 
. عرض بلی د، من عرض کردم، آيا گناهان بزرگ بزرگ را؟ فرمو بلی !فرمودند، وسلم 

بلی . فرمودند،  صلی الله عليه وسلم کردم و گناهان کوچک کوچک را نيز؟ رسول الله 
فرمودند،  صلی الله عليه وسلم من عرض کردم که پس من هلاک شدم. رسول الله  سپس 
، چراکه هر نيکی به اندازه ی ده نيکي همانند خود خواهد )رض(  نباش ابوسعيد متاثر 

خدری ستدلال از اين حديث بر مدنی بودن اين سوره اين است که ابوسعيد بود. پايه ی ا
از مردم مدينه بود و پس از غزوه ی احد به سن بلوغ رسيده بود از اين رو اگر اين 

 صلی الله عليه سوره زمانی نازل شده که او به عنوان يک مسلمان در کنار رسول الله 



 مدنی باشد.  ده دست می آيد، پس اين سوره بايبوده است، چنان که از گفته ی او ب وسلم 

 :زلزال  اسباب نزول
كردند ميبسيار سؤال  و حساب كفار از روز قيامت بود كه اين« زلزال» سوره اسباب نزول

و مانند « 6/سوره القيامه« »؟است وقت چه روز قيامت» «:أيَانَ يوْمُ الْقِيامَةِ »: گفتندو مي
 هاياز نشانه  سوره خداوند جلّ جلاله در اين مورد... پس ديگر در اين از سؤالات اين

 راهي و هيچ فقط نزد اوست قيامت علم تا بدانند كه آن از وقت نه گفت سخن برايشان قيامت
 وجود ندارد. آنان براي آن وقت تعيين سويبه 

 ال :سورة زلز فضيلت
 روايت به ذيل شريف حديثجمله  از آن است آمده احاديثي سوره اين فضيلت در باره

خود  از ياران مردي الله صليّ الله عليه و سلمّ به رسول كه رضي الله عنه است مالكبنانس
 ندارم چيزي من كهقسم خدا  الله! به؟ گفت: يا رسولايكرده زدواج! آيا افلان اي»فرمودند: 
ُ أحََد   » !! فرمودند: آياكنم ازدواج تا با آن . ؟ گفت: چرا، هستتو نيست همراه«  قلُْ هُوَ اللَّه

ِ وَالْ  . فرمودند:استسوم( قرآن )يك ثلث سوره فرمودند: اين تو  همراه فَتحُْ إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّه
 . فرمودند: آيااست چهارم( قرآن)يك  ربع سوره . فرمودند: اين؟ گفت: چرا، هستنيست

نيز ربع  سوره . فرمودند: اين؟ گفت: چرا، هستتو نيست همراه« قلُْ يا أيَهَا الْكَافِرُونَ »
؟ گفت: تو نيست همراه« رْضُ زِلْزَالَهَاإِذَا زُلْزِلَتِ الَْ ». فرمودند: آيا است چهارم( قرآن)يك 

 «.كن ازدواج ؛ پساست چهارم( قرآن )يك نيز ربع سوره . فرمودند: اينچرا، هست
روايت است که رسول )رض( حضرت انس وابن عباس همچنان در حديثي ديگري از: 

يک « اخلاص »نصف قرآن و « زلزال »الله صلي الله عليه وسلم فرموده است که:سوره 
 يک چهارم قرآن است. )رواه النسا ئي وابن ماجه عنها(« کافرون»سوم قرآن و 

 :زلزال  هاي سورهپيام 

اذا زلزلت الارض »زلزله بزرگ زمين در آستانه قيامت، امرى قطعى و حتمى است. 1- 
 رود که امر قطعى باشد(.در موردى بکار مى« اذا»)زيرا کلمه  «زلزالها

مانى است. )جسم انسان ها در زمين دفن شده که در قيامت خارج ميشود، نه معاد جس2- 
 «اخرجت الارض اثقالها»روح آنها( 

 «قال الانسان ما لها»قيامت روز تحير انسان است. 3- 
 «يومئذ تحدث اخبارها»هستى شعور دارد. 4- 
 «يومئذ تحدّث اخبارها»زمين از گواهان قيامت است. 5- 
 «يروا اعمالهم»در قيامت راه هرگونه انکار بسته است. 6- 
 «...فمن يعمل... فمن يعمل»اند. همه مردم در محمکه الهي عدل الهى يکسان7- 
 «...فمن يعمل... فمن يعمل»کيفر و پاداش الهى، بر اساس عمل است. 8- 
مريد و عمل هر چه هم کوچک باشد، حساب و کتاب دارد. لذا نه گناهان را کوچک ش9- 

 «مثقال ذرّة»نه عبادات را. 
 تجسم و ديدن عمل در آن روز خود عذاب يا لذت است.10- 

 زلزال : محتوا سوره
به طور كلى موضوعات مطرح شده در اين سوره عبارتند از: وقوع زلزله هولناك زمين 

زمين در هنگامه رستاخيز، بيان اين حقيقت كه در هنگامه قيامت و با وقوع زلزله شديد آن 
بارهاى سنگين خويش را بيرون مى افكند بارهايى كه به نظر بسيارى از مفسران تعداد 



عظيم انسان هايى است كه از درون قبرها بر مى خيزند، اشاره به اين كه در آن روز انسان 
علت حوادث را جويا مى شود، تصريح به اين حقيقت كه زمين در آن روز عظيم تمامى 

و مى كند، تصريح به اين حقيقت كه وقايع آن روز به اشاره الهى اخبار خويش را بازگ
است، اشاره به برانگيخته شدن انسان ها به صورت گروه هاى مختلف از درون قبرها 
اشاره به حساب و كتاب دقيق اعمال انسان در آن روز و اين كه هركس حتى به اندازه ذره 

 اى نتيجه عمل خويش را خواهد ديدد.
محورهاى سوره مباركه زلزال اشاره به زلزله وحشتناك روز قيامت است كه  از مهمترين

در اصطلاح بر آن نفخ صور اول مى گويند. در اين روز انسان ها از اين اتفاقات به شگفت 
مى آيند. پيام اين قسمت سوره مباركه زلزال آن است كه قبل از فرارسيدن اين روز مومنان 

حنه رستاخيز آماده كنند. در بخش دوم سوره زلزال به خود را بايد براى حضور در ص
برخورد انسان با اعمالش در روز قيامت اشاره شده در واقع حساب رستاخيز بسيار دقيق 

 است و انسان ها بايد مراقب اعمال خود باشند.
سوره زلزله با معرفي زمين به عنوان يکي از شاهدان اعمال، تأثير بسزايي در مخاطبان 

گذارد، زيرا اگر کسي به اين حقيقت توجه کند زميني که بر آن ايستاده و جا ميخود به 
ها و ساير اشيائي که در اطراف او هستند، همچون چشماني بيدار همه درختان و کوه

کنند و روزي عليه او گواهي خواهند داد، هيچ گاه خود را حرکات و افکار او را ثبت مي
 گناه نميدهد.تنها نمي يابد و به خود جرأت 

  
 



 زلزله ترجمه وتفسير سُورَة
 30جزء 

حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 ومهربان هبه نام خدای بخشایند

 

 ترجمة مؤجز:
که زمين در نفخه اول به شدت وپياپي تکان هنگامي» (1«)ضُ زِلْزَالَهَاإِذَا زُلْزِلتَِ الْرَْ »

 «.داده شود
 «.و زمين بارهاي سنگين خود را بيرون ميافکند» (2« )وَأخَْرَجَتِ الْرَْضُ أثَقْاَلَهَا»
نسَانُ مَا لَهَا»  «.را چه شده است؟گويد: آنو انسان مي»( 3)« وَقاَلَ الِْْ
ثُ أخَْباَرَهَايوْمَئِذٍ »  «.آن روز )زمين( از خبرهاي خود سخن ميگويد» (4)« تحَُدِّ
 «.چرا که پروردگارت به آن حکم کرده است» (5« )بأِنَه رَبهكَ أوَْحَى لَهَا»
در آن روز مردم به )حال( پراکنده »( 6)« يوْمَئِذٍ يصْدُرُ النهاسُ أشَْتاَتاً لِّيرَوْا أعَْمَالَهُمْ »

 «.تا )کيفر( اعمال شان به آنان نماينده شود بر آيند
ةٍ خَيراً يرَهُ » اي کار نيک کرده باشد پس هرکس به اندازة ذرّه» (7)« فمََن يعْمَلْ مِثقْاَلَ ذَره

 «.را خواهد ديد)پاداش( آن
ةٍ شَرّاً يرَهُ » باشد  اي کار بد کردهو هرکس به اندازة ذرّره»( 8)« وَمَن يعْمَلْ مِثقَْالَ ذَره

  «.را خواهد ديد)کيفر( آن

 تفسير سوره زلزله:
 خواندگان گرامی !
ی فرارسيدن قيامت، پاداش نيک نشانهموضوعاتی درباره ؛سوره ؛ درآيات متبرکه اين 

 مورد بحث قرار داده ميشود.، و بد 

 :( 1« )إذَِا زُلْزِلتَِ الْرَْضُ زِلْزَالَهَا»
هاي آن از خورد و به لرزه انداخته ميشود و کوه ميزمين به شدت تکان آن گاه که 

ها برابر ميشوند و زمين به ميداني صاف و همواره و بدون فراز و پاشد و تپه هم مي
 نشيب تبديل ميشود.

و زمين بارهاى سنگين خود را بيرون افکند. و انسان با خود بگويد: زمين را چه شده 
آن روز زمين خبرهاى خود را بازگو کند. چرا که لرزد(. در است؟ )که اينگونه سخت مى

بيرون  پروردگارت به آن وحى کرده است. در آن روز مردم به طور پراکنده )از قبرها(
اى کار نيک کرده آيند تا کارهاي شان به آنان نشان داده شود. پس هر کس به مقدار ذرّه

 اشد آن را ببيند.اى کار بد کرده بباشد همان را ببيند. و هرکس هم وزن ذره
 (.1/  اشاره به زلزله شديد قيامت است )مراجعه شود به سوره: حجّ  «:إِذَا...»

 کلمة )زُلْزِلَتْ( يعني به شدت تکان خورد و پريشان شد و زمين با لرزة بزرگ خود که 



 آخرين لرزيدن آن است به شدت ناموزون شد. و اين ماهيت زلزلة قيامت است که زلزله
 هاي کوچک و محدود آن هستند.يا نمونههاي دن

اي كه مخصوص زمين است و چگونگي و شدّت آن را تنها پروردگار زلزله«: زِلْزَالهََا»
 با عظمت ميداند.

ی ی دنيا فرق دارد؛ زيرا زلزلهی زمين است که با زلزلهشروع سوره با خبری از زلزله
ی آورد نيز موضعی است؛ اما زلزلهمی مدت است و خرابی که به بار دنيا موقت و کوتاه

ها در آن هنگام پارچه است و انسانقيامت يکسره و با شدت زياد و خرابی مطلق و يک
وَترََى ٱلنهاسَ »فرمايد:که مست نيستند و الله متعال میهای مست هستند درحالیمانند انسان

رَىَٰ  رَىَٰ وَمَا هُم بِسُكََٰ بينی، درحالی که مست ست میو مردم را م» (2الحج: ):«سُكََٰ
 .«نيستند

از روايات اسلامي و تفاسير تعدادي کثيري از علماء اسلام طوري معلوم ميشود که: دفينه 
ها، قبلاً بيرون مي آيند، ولي ممکن است دفينه هايي که قبل از قيامت بيرون آمده بودند، 

يرون آيند، شايد به مرور زمان زير خاک رفته مدفون گردند، سپس در روز قيامت ب
حکمت ظاهر شدن دفينه ها اين باشد که دوستداران مال با چشم خود ببينند،که مال، بيکار 
مانده است،  و انسان )کافر با مشاهده اين وضع( مي گويد که چه شد اين را )که زمين 

اين چنين مي لرزد وهمه دفينه بيرون مي آيند( در آن روز زمين همه )سخنان خوب وبد( 
 را بيان مي کند، زيرا دستور و هدايت پروردگار با عظمت چنين است. خود

در ترمذي وغيره کتب احاديث در حديث مرفوعي آمده است، هر کسي که بروي زمين 
چه عملي انجام داده باشد فرق نمي کند چه اعمال خوب باشد ويا هم اعمال بد، زمين يک 

ي باشد( در آن روز مردم به گروهاي يک آنرا بيان مي کند، واين گواهي وشهادت آن م
مختلف در آمده )از موقف وحساب( بر مي گردند )کساني که از حساب محشر فارغ شده 
اند بر مي گردند، برخي جنتي وبرخي  جهنمي قرار گرفته به جنت ودوزخ مي روند( تا 

د آن را که )ثمرات( حال خود را ببينند، پس کسي که )در دنيا( به قدر ذره اي نيکي ميکن
خواهد ديد، وکسي که به قدر ذره اي بدي مي کند آن را خواهد ديد )به شرطي که تا آن 

وقت آن بدي ونيکي بر قرار بماند، والا اگر به سبب کفر آن نيکي به باد رفته باشد ويا به 
سبب ايمان وتوبه، بدي عفو گردد، آن مشمول اين نمي باشد، زيرا نه آن نيکي باطل شده 

ت ونه بدي عفو شده شر وبدي ميباشد، لذا در ميدان محشر آنها در جلو نمي نيکي اس
 آيند.(

امام بخاري در حديثي از حضرت ابوهريره روايت کرده که پيامبرصلي الله عليه وسلم 
شود تا زماني که قيامت برپا نمي»در مورد وقت ويکي از علايم قيامت فرموده است: 

پيوندد و زمان هاي فراوان به وقوع مي ود، و زلزله شعلم از ميان مردم برداشته مي
بند و باري که همان قتل و کشتار ها و بي)براي طي مسافت( به هم نزديک ميشود و فتنه

به روايت «.)شوداست زياد ميشود و مال و ثروت شما بسيار شده و به وفور يافت مي
 (.989بخاري، حديث شمارة )

الله سبحان تاحدودي براي ما روشن ميسازند، قيامتي که مفهوم زلزله بزرگ قيامت را 
يا ايها الناّسُ اتهقوُا رَبهکُمْ اِنه »شکنجة کافران را در آن داده است و ميفرمايد:  هوعدوتعالی 

اي مردم! از پروردگارتان بترسيد، واقعاً ( »1)سوره حج: «  شَيء  عَظيم   ِزَلْزَلَةَ السهاعَة
 «.بزرگي استزلزلة قيامت چيز 



 :(2« )وَأخَْرَجَتِ الْرَْضُ أثَقْاَلَهَا»

منظور از «. و زمين گنجها و مرده هاي بطن خود را در نفخه دوم بيرون مياندازد 
سنگيني زمين انسان است ، عبارت  از همان مخلوق مکلفي که براي بهشتي به پهناي 

زيرا قبول امانت نموده و ها و زمين خلق شده است. او وزين و سنگين است آسمان
ها و زمين را براي وي رام کرده و جانشين خود در زمين ساخته است که  خداوند آسمان

اگر عقل او بر شهوتش چيره گردد از ملائکه برتر و اگر شهوت او بر عقلش چيره گردد 
 تر ست.از حيوانات پست

جسم همه مردگان  زمين»تفسير خويش مينويسد:  265، صفحه 30امام طبري در جلد 
کند... و ابن اندازد و مردگان درون زمين بر آن سنگيني ميرا به صورت زنده بيرون مي

فرموده است: يعنى مردگانش را بيرون داد. و منذر ابن سعيد فرموده اند :    )رض( عباس
 .(. ٣٠/٢٠٩هاى مدفون در بطن خود را بيرون داد.) آلوسى يعنى مرده

تفسير خويش نوشته است: )يعني آنچه از مردگان  540، صفحه 4لد ابن کثير نيز در ج
 اند(.  در زمين است را به بيرون پرت ميکند. اين نظر را چند تن از سلف ابراز داشته

الله  رسول که است آمده )رض( از ابوهريره و ترمذی مسلم روايت به شريف در حديثو
 الذهبمن  الاسطوان أفلاذ كبدها أمثال الأرض يتلق»فرمودند: صلی الله عليه وسلم 

 رحمي هذا قطعت فيقول: في ء القاطع، و يجيهذا قتلت فيقول: فيء القاتل والفضة فيجي
 زمين» «.شيئا منه فلا يأخذون يدعونه ، ثميدي هذا قطعت فيقول: في ء السارقويجي
آيد و می قاتل افگند پسمی برون از طلا و نقره یستونهاي جگر خود را بسان هایپاره
خاطر گويد: بهآيد و میمی رحم گسلنده . از همکشتم )طلا و نقره( آدم اين گويد: در راهمی
شده ، قطع اين در راه من گويد: دستآيد و می. دزد میکردم خود را قطع ، پيوند رحماين
 . «گيرندنمی از آن گذارند و چيزیرا فرو می طلا و نقره آن هاآن همه سپس است
 افگند.می برون دوم را در نفخه مردگان زمين که ذکر است شايان

ها و اموات ها و گنجينه ها و دفينه  جمع ثِقْل، بارهاي سنگين. مراد همه گدازه «:أثَقْاَلَ »
سوره  1 اىآيه)افكند. چنانكه در زمين آنها را بيرون مىهستند که در قيامت ، و جز اينها 
آيه  مراجعه شود به سوره: عنكبوتهکذا )« وَ ألَْقَتْ ما فيِها وَ تخََلهتْ »فرمايد:مى انشقاق (

 (.7 آيه : ، وسوره: نحل13 :

نسَانُ مَا لَهَا»  : (3)« وَقاَلَ الِْْ

 اين گفتة انسان از روي تعجب و ترس است. ؟گويد: زمين را چه شده استو انسان مي
 انساني كه تكان هاي غيرعادي و دگرگوني هاي وحشتناك زمين را ميبيند.«: الإنسَانُ »

چه بلايی بر سر  ؟؟ آن را چه شده استزمين را چه خبر است«: مَا لَهَا»با خود مي گويند 
لرزد و هر چه را که دت مىزمين آمده و به چه مصيبتی گرفتار شده است؟ که به  اين ش

شکی نيست که مراد از اين انسانِ سائل، انسان کافر به  در بطن دارد بيرون مى اندازد ؟
 ی اوست.من، به آن علم و آگاهی دارد؛ زيرا که آن جزيی از عقيدهؤقيامت است اما انسان م

اس آن روز هايی که خوف و هرانسان بنا بر قول اکثر مفسران عبارت است از آن انسان
 کنند و اهل ايمان نيستند.را درک می

شود و اهل ايمان و های روی زمين پديدار میهای قيامت فقط برای بدترين انسانو نشانه 
ای ايمان در قلب دارند با توجه به مفاد حديث صحيح قبل از روز حتی کسانی که ذره
روز قيامت را احساس و هراس خوف آن  وشودشان گرفته میقيامت با نسيمی جان



باشد و از شان بسيار طبيعی و آرام میشوند، بيدار شدنکنند و وقتی هم که بيدار مینمی
وضعيت موجود هيچ تعجبی ندارند، چون به آنها )مؤمنين( در دنيا وعده داده شده بود که 

حًا كَرِيحِ يَبْعَثُ اللهُ رِي:»چنين اتفاقی خواهند افتاد.طوريکه در حديث شريف آمده است 
يمَانِ إلِاه قبََضَتهُْ  ، ثمُه يبَْقَى الْمِسْكِ مَسُّهَا مَسُّ الْحَرِيرِ، فَلَا تتَرُْكُ نَفْسًا فيِ قَلْبِهِ مِثقَْالُ حَبهةٍ مِنَ الْإِ

 (  2940و  2937و  1924 مسلم :)« شِرَارُ النهاسِ عَليَْهِمْ تقَوُمُ السهاعَةُ 

ثُ أَ »  :(4« )خْباَرَهَايوْمَئذٍِ تحَُدِّ
از اعمال نيک و بد ساکنان خود در آن روز )كه سرآغاز قيامت است( زمين خبرهاي  

 خود را به زبان قال يا حال خواهد گفت كه چه چيزهائي بر آن گذشته است(ها ي انسان
 در آن روز. بدل از )إِذَا( است.«: يوْمَئِذٍ »
ثُ أخَۡبَارَهَا»  آن روز زمين خبرهای خود را از خير و شر برای صاحبانش » :«تحَُدِّ

 «دهد. شهادت بازگويد و 
قال است و زمين شاهد و ناظر اعمال انسانها  ناين سخن گفتن و بازگو كردن، يا به زبا

بوده است، و يا اين كه به زبان حال است. يعني وضع زمين بدان هنگام بيانگر همه چيز 
اخبار زمين، «: أخَْبَارَهَا » خواهد بود، و در چنين روزي حق و باطل پديدار خواهد شد. 

اعمال و افعالي است كه خورد، يا اوضاع و احوالي است كه در آن زمان به چشم مي
دهد. چرا كه همه چيز در جهان اند و اينك بدانها گواهي ميمردمان بر روي آن انجام داده

 ثبت و ضبط است.
باشد. انسان هر حرکتی اعم قابل تذکر است که :يکی از شاهدها بر اعمال انسان زمين می

است، هر کاری اعم از  از شر يا خير بر روی زمين انجام دهد، يکی از شاهدانش زمين
 طاعت و يا معصيت که انجام داده باشد.

ى پيامبر صلىّ اّللَّ عليه  و سلم آيه»درحديثی  از ابو هريره)رض(  روايت شده است که 
ثُ أخَْبارَ »  دانيد اخبار زمين چيست؟ گفتند: ها را قرائت کرد و فرمود: آيا مى« يَوْمَئِذٍ تحَُدِّ

دهد که . فرمود: اخبار آن اين است که بر هر زن و مرد گواهى مىالله  و پيامبر داناترند
گويد: در فلان روز چنين و چنان عملى را اند، و مىچه عملى را انجام دادهبر روى آن
)ترمذى آن را روايت کرده و گفته است: حسن « چنين استاند، پس اخبارش اينانجام داده

 صحيح است.(. 
از زمين حذر کنيد و شرم داشته باشيد؛ چون زمين مادر »ت:و در حديث ديگری آمده اس

باشد و هر کس بر روى زمين هر عمل خير يا شر را انجام دهد، از آن خبر شما مى
 روايت کرده است.(.« معجم»طبرى آن را در «.)دهدمى

 :(5) «بأِنَه رَبهكَ أوَْحَى لَهَا»

)كه چه بشود و چه  «.پيام داده است بدان سبب است که پروردگار تو به او )زمين(» 
منظور اينست که خداوند، زمين را بر سخن گفتن توانا کرده و امر به کلام نموده  بگويد(.
 است.

فرمان داد )مراجعه شود  ،پيام داد «:أوَْحَيا»حرف باء، سببيه است.  «:بأِنَه رَبهكَ...»
که سخن بگويد و تمام وقايع اتفاق افتاده بر آن را بر زبان آورد. پس،  (.68 /سوره: نحل

دهد. و از مطيع و فرمانبر کند و بر او گواهى مىاز نافرمان و گناهکار شکايت مى
 کند.سپاسگزارى نموده و از او تمجيد مى



 :(6) «يوْمَئذٍِ يصْدُرُ النهاسُ أشَْتاَتاً لِّيرَوْا أعَْمَالَهُمْ »
)ورهسپار صحراي محشر ميشوند( تا  «.در آن روز، مردمان پراگنده بيرون ميآيند» 

 نتيجه اعمال خويش را ببينند(.
فرد و متفرق، بدون تجمع، بدون همفکر و همراه و همکار، بدون هياهو و  يعني فرد

سوره يس وصف نموده  65در آيه  الله سبحان وتعالی  غالمغال و تکبر با اين حال که 
امروز بر دهان هاي شان، مُهر مي نهيم و دستانشان با ما سخن ميگويند و »است: 

 «.دهند مي شهادت پاهايشان بر دستاوردشان 
 .ازقبر آيند بيرون مي«: يصْدُرُ »
« ً  ها. مراد دسته دسته و فرد فرد است. حال است.جمع شَتيت، پراكنده«: أشَْتاَتا

 در سه معنی به کار رفته است: «أشَۡتاَتٗا»نظر علما طبق 
روند و هرکس متفرق و تنها، بعضی به سمت چپ و بعضی به سمت راست می ـ 1

 خودش تنهاست.
 روند.مسلمانان در جهتی و کافران در جهتی ديگر میـ  2
ار شان؛ مشرک با مشرک، رباخوهر گروه و قومی با همسان خود و همراه با رئيسانـ  3

 با رباخوار.
لهَُمۡ »  «اند يا جهنمی؟جنتی اند ببينند که آيا تا پاداش اعمالی که انجام داده: »«لِّيرَُوۡاْ أعَۡمََٰ

شود تا نشان داده می به آنها که در آنجا اعمالشان روند به سوی جايگاهی يعنی آنان می
گردند. گاهی روياروی شدن انسان با عمل آنها را ببينند و با سزا و جزای آنها روياروی 

. برخی از کارها است که انسان از تر و بدتر از هر سزا و جزائی استخودش سخت
 و نفرت دارد. ان گريز روياروی شدن با آن

خود  از گورهاي ايو پراكنده مختلفاحوال بر  قيامتمردم در روز فسرين مي نويسند: م
و درامان واطمينان  از آنانآيند؛ برخي  مي بيرون محل و ايستگاه هاي حساب سوي به

 اهل رنگبه و برخي سپيد استرنگ  اند كهبهشت اهل رنگ به ، برخيترسناك برخي
 چپ سمت به گردند و برخيباز ميراست  سمت به ، برخياستسياه  رنگ كه دوزخ
 اند.نيز متفرق خويش و اعمال در اديان كه چنان

 مي بازگروه گروه حساب از موقف مردم» فرمايد : مي كثير در تفسير آنابن مفسر 
تا  گرفته اند، از شقيشده تقسيم مختلفي و اصناف انواع به كه يعني: در حالي«. گردند

« شودداده  نشان آنانبه تا اعمالشان»گردند: ! بازميبلی . تا دوزخي سعيد و از بهشتي
 شما و اين اين نمايد و بگويد: اينك ارائه آنان را به يعني: تا خداوند جلّ جلاله اعمال شان

 آنان را به اعمالشاناست: تا خداوند جلّ جلاله جزا و نتيجه  اين . يا معنياعمالتان هم
 دهد. نشان

يا چه  را انجام داده اند وشود که چه گناهانی اعمال فقط نوشته شده نيست بلکه ديده می
را  يش ی خوصغيره و کبيره ها تمام اعمال و گناهاناند؛ انسانانجام دادهرااعمال نيکی 

 .کنندمیهم بينند و آن را تأييد می
شان به صورت بلکه اعمال «ليروا جزاءهم»بحث جزای عمل نيست، نفرموده است: هکذا

ی آل عمران الله شود؛ در سورهدقيق و کامل و بدون کم و کاست به آنها نشان داده می
يوَۡمَ تجَِدُ :»می فرمايد  را به تصوير کشيده های قيامت و اعمال انسانصحنهسبحان وتعالی 

حۡضَرٗا ا عَمِلَتۡ مِنۡ خَيۡرٖ مُّ رسد که هر نفسی روزی می (30آل عمران: )سوره « كُلُّ نَفۡسٖ مه



ی شود؛ کلمههر کار خيری را انجام داده است، به صورت فيلمی برايش نمايش داده می
کردن چيزهايی که انسان فکر  کند، محضر يعنی دقيقاً زندهمی افاده مُحضر همين معنی را 

کند انجام داده و به عبارتی از بين رفته و به تعبير قرآن پرواز کرده است. همچنان که می
ئِرَهۥُ فيِ عُنقُِهِ »آمده است:عظيم الشأن ی ديگری از قرآن در آيه

َٰٓ هُ طََٰ نٍ ألَۡزَمۡنََٰ  «وَكُله إنِسََٰ
ی هر عملی را که انسان انجام داده است )طائر يعنی پرنده و منظور نامه (13الإسراء: )

هُ »ی کنيم کلمهکنيم و به او ملحق میاعمال است( همه را جمع می يعنی به او ملحق  « ألَۡزَمۡنََٰ
چنين کند که تمام شده است. آن کارهايی را که انجام داده و فکر می «فيِ عُنقُِهِ »ساختيم. 

 شوند. ها ثبت و ضبط میها و کردهی گفتههمهنيست، بلکه 

هٍ خَيراً يرَهُ )» اً يرَه  (7فمََنْ يعْمَلْ مِثقْاَلَ ذَره هٍ شَره  :(8«) وَ مَنْ يعْمَلْ مِثقْالَ ذَره
پس هر کس به اندازه ذره غباري کاروعمل نيک انجام دهد، و يا بدي کسب نموده باشد،  

 ديد.پاداش و سزاي خود را خواهد 
ةٍ » به اندازه ذرّه خاک )برخي آن را مورچه ريز ميدانند كه نماد ريزي در  «:مِثقْاَلَ ذره

در  ( همچنان علماء:61 /، سوره يونس40)ملاحظه شود سوره: نساء/ ميان عربها است. 
هٍ »مورد کلمه  آفتاب  در شعاع كه استاز گرد و غباري  عبارت ذره:مينويسند که: «ذَره

 ميشود.  ديده
و ابن عباس )رض( فرموده  است: اگر کف دست را روى زمين بگذارى و سپس آن را 

  باشد.) اخراج از مسلم.( .بلند کنى هر جزء خاکى که به دستت چسبيده است، ذره مى
ا نشان دهد که از اعمال کوچک و مفسرقرطبى فرموده  است: اين مثال را آورده است ت

ةٍ » ىبزرگ فرزندان آدم غافل نيست. و مانند فرموده َ لا يظَْلِمُ مِثقْالَ ذَره  باشد.مى« إِنه اَللَّّ
 ) اخراج از ترمذى.(

ةٍ »نظر علما در مورد کلمۀ    :«ذَره
 رنگ.ایهای کوچک قهوهمورچهـ  1
 ريک .های ذرهـ  2
 شود.همراه نور آفتاب در نور روز ديده میگرد و غباری که به ـ   3
ی خيلی کم، حتی لبخندی هم، در ميزان ـ منظور از ذره هرچيز کم است و حسنه 4

 شود.شود و جزا داده میاعمال حساب می
مجازات  ميرساند که :اين فهم را آيات متبرکه  «... فمََنْ يَعْمَلْ  فمََنْ يَعْمَلْ  »فحوای جمله 
عمل هر چه هم كوچك باشد، حساب و كتاب دارد. بر اساس عمل است ، ومکافات الهی

تجسم و ديدن عمل در  لذا نه بايد  گناهان را كوچك  بشماريم  و نه عبادات را. درضمن 
 .آن روز خود عذاب  است ويا هم لذت

 ملامت خود را در روز قيامت كهمگر اين نيستكس هيچ»است: آمده  شريف در حديث
؟ و اگر خود نيفزودم گويد: چرا بر نيكوكاريكند زيرا اگر نيكوكار باشد، با خود ميمي

 مشاهده امر در هنگام و اين« ؟نكشيدم دست گويد: چرا از گناهانميباشد هم  غير از اين
 يهآ فمََن يعْمَلْ... محكمترين آيه»گويد: مسعود رضي الله عنه مي. ابناست و عقاب ثواب

 «.است كريم در قرآن
: فرمايد احبار می نظر دارند. کعباتفاق آيه اين بودن علما بر عام قابل تذکراست که :

، ، انجيلرا در تورات آنچه تمام که است کرده نازل بر محمد صدو آيه متعال  خداوند»
ةٍ »اند از:عبارت دو آيه اند، اين، دربر گرفتههاستزبور و صحيفه فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَره



ا يرََهۥُ ٧خَيۡرٗا يرََهۥُ ةٖ شَرّٗ  (.8-7الزلزلة: ) «٨وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَره
 ابوبکر صديق که است آمده حاتمابیجرير و ابنابن روايت به شريف درحديث نينهمچ 

 در روز قيامت الله! آيا منگفت: يا رسول الله صلی الله عليه وسلم  رسول به )رض( 
الله صلی الله عليه  ؟ رسولبينم، میباشمکرده  عمل شر را کهاز عمل  ایذره همسنگ
شر  ذره هایمثقال ، کفارهبينیدر دنيا می که هايیابابکر! ناخوشی ای»فرمودند:  وسلم 
در روز  کهکند تا اينمی ذخيره خير را برايت ذره هایمثقال خداوند متعال اما  است
 «.يابیها را بازمیآن قيامت

وَيطُۡعِمُونَ »:  آيه نچو آيه مبارکه می فرمايد : نزول)رض( در شأن جبير  سعيد بن
در برابر  پندار بودند که بر اين شد، مسلمانان نازل (8الإنسان: ) «ٱلطهعَامَ عَلىََٰ حُبِّهِۦ

باور  نيز بر اين ديگری ندارند و عده دهند، پاداشیمی نيازمندانبه  که اندکی چيزهايی
 نگاه ، يکدروغ گيرند، مانند يکنمی قرار مورد سرزنش اندک در برابر گناه بودند که

فقط در برابر  الله متعال  که نيست گفتند: جز اينها؛ و میاين و امثال غيبت ، يکحرام
 ! همانصغيره در برابر گناهان ، نهاست هشدار داده دوزخ ما را به کبيره گناهان ارتکاب
 فرمود.  را نازل آيه اين الله سبحان وتعالی  بود که

مورد  الاغ زکات دربارهالله صلی الله عليه وسلم  رسولچون  که است آمده شريف در حديث
را بر  نظير و جامعبی آيه جز اين آن درباره الله متعال  »قرار گرفتند، فرمودند:  سؤال
ةٍ خَ »است: نکرده  نازل من ا  ٧يۡرٗا يرََهۥُفمََن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَره ةٖ شَرّٗ وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَره
نظير و يکتا، بی يعنی« فاذ جامع»را آيه:  آيه ، اينبنابراين( . 8-7الزلزلة: )« ٨يرََهۥُ

 .فراگير ناميدند
 گان گرامی ! خوانند

خداوند »ميگويد:  احبار نظر دارند. كعباتفاق  آيه اين بودن علما بر عام قابل تذکر است که:
را در  آنچه تمام كه است كرده نازل جلّ جلاله بر محمد صليّ الله عليه و آله و سلمّ دو آيه

فمََن » اند از:عبارت  دو آيه اند، اين، دربر گرفتههاست، زبور و صحيفه ، انجيلتورات
ةٍ خَيراً يرَهُ  ةٍ شَرّاً يرَهُ وَمَن يعْمَلْ مِثْ  يعْمَلْ مِثقْاَلَ ذَره  «.قاَلَ ذَره

 ابوبكر صديق كه است آمده حاتمابيجرير و ابنابن روايت به شريف درحديث همچنين
 صليّ الله عليه و سلمّ گفت: خدا رسول رضي الله عنه به

؟ بينممي، باشمكرده  عمل شر را كهاز عمل  ايذره در روز قيامت الله! آيا منيا رسول 
، بينيدر دنيا مي  كه هاييابابكر! ناخوشي اي»الله صليّ الله عليه و سلمّ فرمودند:  رسول
 ذخيره خير را برايت ذره اما خداوند جلّ جلاله مثقال هاي شر است ذره مثقال هاي كفاره

 «.يابي آنها را بازمي در روز قيامت كهميكند تا اين
 يطان در روز حشر:وظيفه کاري ش

قبل از همه بايد گفت:که از احاديثي وروايات اسلامي طوري معلوم مي گردد که با برپايي 
و دميده شده نفخ صور همه موجودات خواهند مُرد و قطعاً در اين جمله: ابليس نيز قيامت 

مانند ساير انس و جن از بين خواهد رفت، اما کيفيت نابودي و مردن وي برما مشخص 
بايد بگويم که: در هنگام نفخ صور « زلزله»ست، جز اينکه مطابق فحوي کلي سوره ني

اول زلزله بسيار هولناکي اتفاق مي افتد که از ترس آن زن شيرده نوزاد شيرخواره اش را 
 فراموش ميکند.

مِنَ الْمُنظَرِينَ * إلَِي قاَلَ فإَِنهکَ  * قَالَ رَبِّ فأَنَظِرْنِي إلَِي يوْمِ يبْعثَوُنَ »در قرآن کريم آمده: 
مرا تا  : پروردگارا! پسگفت» (. يعني: ابليس81-79)سوره ص  «يوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلوُمِ 

 تا يک من و به نميران : مرا شتابانيعني «دهميشوند، مهلت  برانگيخته مردمان که روزي
 .است بعد از مرگشان وي و نسل آدم دنش، روز برانگيخته نهايت آن که ده مهلت نهايتي

 را  آن منکه  «معلوم تا روز معين يافتگانيتو از مهلت» پذيرفتم «فرمود:» خداوند متعال



 .امکرده مقدر و معين خلايق فناي براي
فرصت دارد، اما علما و مفسرين در معناي « وقت معلوم»در اين آيه ذکر شده که ابليس تا 

 دو نظر دارند:آن 
اول: اجل ابليس مشخص است و علم آن تنها نزد خداوند است که چه وقت اجلش به سر 

 خواهد رسيد.
دوم و هنگام برانگيخته شدن  نفخه دميدن وقت دوم: گروهي از مفسرين گفته اند که: آن

 .استخلايق 
يابد زيرا اگر  نجات از مرگ کهبود  ، اينخواست تا روز رستاخيز مهلت ابليس کهاين دليل

تا  داد اما نه او را مهلت خداوند متعال، نمي مرد پس يافتمي او تا روز رستاخيز مهلت
 :است مخلوقات همه روز مرگ که« صعق»تا روز  روز رستاخيز بلکه

ُ ثمُه نفُِخَ فيِهِ وَنفُِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السهمَاوَاتِ وَمَن فِي الْرَْضِ »  إِلاه مَن شَاء اللَّه
در  هرکه شود پسمي و در صور دميده»( 68)سوره زمر  «أخُْرَي فإَِذَا هُم قيِامٌ ينظُرُونَ 

« صعق» يا نفخه دوم نفخه همان اين «افتددرمي هوشبي است در زمين آسمانها و هرکه
 . است

ميدمد و  در آن اسرافيل که است يا شاخي : بوقصور. ستافوري  از مرگ : عبارتصعق
 «.ميرند مي آن از ترس آسمانها و زمين اهالي دارد، تمام هولناکصدايي  از بس

يعني نفخه اول )فزع( است که « وقت معلوم »سوم: اکثر علما فرموده اند که منظور از 
حتي بعد از نفخه دوم هم نيست، زيرا نفخه  دميده ميشود که جميع خلايق مي ميرند، يعني

دوم براي برانگيخته شدن پس از مردن است. و رأي ابن عباس رضي الله عنه هم همان 
 نفخه اول است.

 امام قرطبي آمده است:« تذکره»در کتاب   بعضي نفخه فزع و صعق را يکي نميدانند، اما
و ملزوم همديگرند، مردم  لازم ترس و وحشت ، چوننفخه فزع همان نفخه صعق است»

 «.شوند، سپس جان به جان آفرين تسليم ميکنندابتدا دچار ترس و هراس صداي قيامت مي
اما در قيامت سخت ترين عذاب براي اوست، و هيچگاه پاياني بر عذابش وارد نميشود و 

داد، تا ابد در عذاب سخت الهي قرار ميگيرد. خداوند متعال بعد از آنکه به شيطالن مهلت 
ن تبَِعَکَ مِنْهُمْ »به وي وعيد مي دهد که:  قاَلَ فاَلْحَقُّ وَالْحَقه أقَوُلُ * لَمَْلََنَه جَهَنهمَ مِنکَ وَمِمه

که جهنمّ را از  گويم،به حق سوگند، و حق مي»(. يعني: فرمود: 85-84)ص  «أجَْمَعِينَ 
، خداوند عزوجل گونهبدين«. !تو و هر کدام از آنان که از تو پيروي کند، پر خواهم کرد

از  دوزخ وارد خواهد کرد تا بدانجا که دوزخ را به و پيروانش ابليس سوگند ياد ميکند که
 شود. پر و انباشته آنان

 در روز قيامت:چگونگي حشر انسانها 

مفسرين در مورد اينکه انسانها در روز قيامت در چه حالت بدني حشر ميشوند، مي نويسند: 
 انسانها درروز حشر در حال پا برهنگي، لخت و غير ختنه شده حشر خواهند شد. 
اين علماء استدلال خويش را به حديث، صحيح مسلم و بخاري که از ابن عباس رضي الله 

إنِهکُمْ »الله صلي الله عليه وسلم فرمودند: زند: که رسولعنه روايت گرديده مستند ميسا
لَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَعْدًا عَليَناَ إنِها کُنها فاَعِلِينَ »مَحْشُورُونَ حُفاَةً عُرَاةً غُرْلًا ثمُه قرََأَ:   «کَمَا بَدَأنْاَ أوَه

واهيد شد، سپس آيه .( )شما پابرهنه، لخت و غير ختنه شده مبعوث خ104)سوره الأنبياء: 
 ذيل را از قرآن براي ياران تلاوت فرمود: )همان گونه که )نخستين بار سهل و ساده( 



 آفرينش را سر داديم، آفرينش را از نو بازگشت ميدهيم(.
الله صلي الله محدثين مي افزايند: زمانيکه حضرت بي بي عايشه رضي الله عنه از رسول

 مت عريان و برهنه حشر خواهند شد، عرض کرد: عليه وسلم شنيد که مردم روز قيا
الله صلي الله اي پيامبر الله ! زنان و مردان همه به سوي همديگر نگاه خواهند کرد؟ رسول

عليه وسلم فرمودند: اي عايشه، صحنه خطرناکتر از اين خواهد بود که مردم بسوي همديگر 
 (.3/57نگاه کنند. )مشکاة المصابيح: )

روايات آمده است که انسان در همان لباسي که هنگام مردن به تن داشته، البته در بعضي 
اند که هنگام احتضار حشر ميشود، ابو داود، ابن حبان و حاکم از ابوسعيد خدري نقل کرده

اي براي او بياورند، سپس آنرا پوشيد و فرمود از رسول از اطرافيان خواست تا لباس تازه
 «إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها»ام که مي فرمود: يدهالله صلي الله عليه وسلم شن

.)همانا ميت در همان لباسي که در آن رحلت کرده 1671سلسلة احاديث الصحيحة، شماره 
حاکم اين حديث را صحيح و موافق با شرايط صحيح بخاري و مسلم  است، حشر ميشود(.

حديث و حديث گذشته توافق ايجاد نموده امام بيهقي با سه روش ميان اين  قرار داده است.
 است:

اند، بعد از بلند شدن از قبر پاره مي شود، در نتيجه لباسي که هنگام مرگ به تن داشته  -1
برهنه و لخت در مقابل حشر قرار ميگيرند، اما بعد ازموقف حشر لباس بهشتي به تن مي 

 کنند.
دنبال صديقين بنا به مراتب، انسان هاي  زماني که پيامبران و بعد از آنها صديقين و به -2

ديگر لباس ميپوشند، جنس لباس هر کدام از همان لباسي است که هنگام مرگ به تن داشته 
 است، ولي هنگام ورود به خلد برين لباس بهشتي به تن مي کنند.

منظور از لباس در حديث بعدي، اعمال هستد، يعني هر انساني در حال انجام عملي  -3
وَلِباَسُ »ي شود که موقع مردن مشغول انجام آن بوده است، خداوند ميفرمايد:  حشر م

 ( )لباس تقوا و ترس از خدا، بهترين لباس است(.26)سوره الأعراف:  «التهقْوَي ذَلِکَ خَيرٌ 
)و جامه خويش را پاکيزه دار )و خويشتن را از  ( 4)سوره المدثر:  «وَثيِابَکَ فَطَهِّرْ »

 ک گردان(.آلودگي ها پا
الله صلي  امام بيهقي براي توجيه جواب سوم به حديثي از کاکايش استدلال ميکند که رسول

.( 1/288)النهاية ابن کثير . «ِيبْعثَُ کُلُّ عَبْدٍ عَلَي مَا مَاتَ عَلَيه»الله عليه وسلم فرموده: 
انجام آن  )هر انسان در حال انجام عملي مبعوث و محشور ميگردد که موقع مردن مشغول

 بوده است(.
هر چند از حديث جابر در صحيح مسلم نمي توان استباط کرد که انسان در همان لباسي 
حشر مي شود که در آن وفات کرده است، چون مفهوم حديث بنا به دلايل ديگر اين است 
که انسان اگر هنگام مرگ بر کفر يا ايمان، شک يا يقين جهان را وداع گفته باشد در قيامت 
هم بر همان حال و وضعيت زنده مي شود و به بارگاه الهي مي شتابد، همانگونه که در 

گردد که هنگام مرگ آنرا انجام مي داد، حديث ديگر آمده انسان بر همان کرداري حشر مي
حديث مسلم از عبدالله بن عمر اين مفهوم را تأييد مي نمايد که ميفرمايد از رسول الله صلي 

ُ بقَِوْمٍ عَذَاباً أصََابَ الْعَذَابُ مَنْ کَانَ فيِهِمْ ثمُه »شنيدم که ميفرمود:  الله عليه وسلم إِذَا أرََادَ اللَّه
)اگر خداوند اراده کند که قومي را در دنيا مجازات کند، آنها را دچار  «بعُِثوُا عَلَي أعَْمَالِهِمْ 



د( صحيح مسلم: عذاب و هلاکت مي سازد، سپس با همان حالت آنها را زنده ميکن
 (.2879( شماره: )2/2206)

اگر کسي در حالت احرام بميرد، روز قيامت در حال لبيک گفتن حشر مي شود، بخاري و 
مسلم از حضرت عبدالله بن عباس رضي الله عنه روايت ميكند که مردي در سفر حج با 

نش شکست و مرد، الله صلي الله عليه وسلم همراه بود، از روي شتر خود افتاد و گردرسول
اغْسِلوُهُ بمَِاءٍ وَسِدْرٍ وَکَفِنّوُهُ فِي ثوَْبيَنِ وَلَا تحَُنِطُّوهُ »الله صلي الله عليه وسلم فرمودند: رسول 

رُوا رَأسَْهُ فإَِنههُ يبْعثَُ يوْمَ الْقِيامَةِ مُلبَيِّا و شماره حديث:  1/520مشکاة المصابيح:  «وَلَا تخَُمِّ
ب و سدر او را غسل دهيد و در همان دو پارچه احرام او را کفن دهيد، ميباشد.)با آ 1637

به او عطر نزنيد و سرش را نپوشانيد، چون در روز قيامت در حالت احرام و لبيک گفتن 
 حشر خواهد شد(.

شهيد روز قيامت در حالي حشر مي شود که از زخمش خون مي ريزد، رنگ خون قرمز 
 مي شود.است، ولي بوي عطر از آن بلند 

با توجه به روايات مذکوره تلقين  مريض درحال مرگ در حالت مردن به لا اله الا الله 
  مستحب است تا در حالت توحيد بميرد و روز قيامت در حالت توحيد حشر شود.

 ياد داشت:
ً همان انسانهاي مرده را زنده ميکند، اما اين آفرينش با حيات دنيوي اندکي  خداوند عينا

ست، يکي از تفاوت هاي قابل ملاحظه اين است که جسد تازه با وجود بلا و متفاوت ا
وَيأتْيِهِ الْمَوْتُ مِن کُلِّ مَکَانٍ وَمَا »مصيبت هاي فراوان، نابود نمي شود، خداوند ميفرمايد: 

(. )مرگ از هر سو بدو روي ميآورد و حال اين که نمي 17)سوره إبراهيم:  «هُوَ بمَِيتٍ 
 ميرد(.
ثي که حاکم با سند صحيح از عمرو بن ميمون اودي روايت مي کند، آمده که معاذ در حدي

يا بني أود! إني رسول رسول الله صلي الله عليه وسلم تعلمون »بن جبل بلند شد و فرمود: 
المعاد إلي الله، ثم إلي الجنة أو إلي النار، وإقامة لا ظعن فيه، وخلود لا موت في أجساد لا 

 (.1668حاديث الصحيحة: )سلسلة الا «تموت
يعني: اي بني اود من فرستاده رسول خدا هستم، شما از برگشتن بسوي خداوند مطلع هستيد، 
بعد از آن مسير نهائي به سوي بهشت است يا به دوزخ، در قيامت زندگي ماندگار است و 

براي  کسي کوچ نميکند، همه براي ابد آفريده ميشوند و مرگ در کسي را نمي زند، اجساد
 نابودي زنده نمي شوند.

از جمله اين تفاوت ها ديدن و رويت موجوداتي است که در دنيا آنها را نمي ديدند، يا نمي 
توانستيد آنها را ببينيد، چون انسان ها در آن روز، فرشتگان و جن ها را مي بينند، همچنين 

دهان، ادرار و مدفوع يکي ديگر از تفاوت ها و شگفت هاي قيامت اين است که بهشتيان آب 
 ندارند.

اين تفاوت ها به معني آن نيستند که زنده شدگان قيامت موجوداتي مخالف مخلوقات قيامت 
هر دو حيات از يک جنس واحد هستند، در »هستند، همانگونه که ابن تيميه ميفرمايد: 

شباهتي  صفات و حالاتي با هم متفق، مشابه و متماثل هستند و در برخي حالت ديگر با هم
ندارند، بر اين اساس است که قيامت را مبدأ مي نامند، چون هر چيزي به اصل و اساس 

مجموع الفتاوي: «. مقتضي مبدأ و معاد است« اعاده»خودش بر مي گردد، بنا براين لفظ 
(17/253.) 

 ياد داشت:
 شکل و صورت پدر خود حضرت  اهل جنت به بهترين و زيباترين شکل و صورت )يعني:



شوند. پس هيچ شکل و صورتي کامل تر و زيباتر از م عليه السلام وارد بهشت ميآد
صورتي که خداوند آدم ابوالبشر را بر آن آفريده است وجود ندارد. خداوند آدم را با دست 
هاي خود آفريده، آفرينش وي را به اتمام رسانده و به زيباترين صورت او را در آورده 

بهشت شود، به صورت آدم و ساختار جسمي او خواهد بود. است. لذا هر کس که وارد 
خداوند آدم را بسيار قد بلند، مانند: درخت خرما بلند آفريده است که طول او شصت ذراع 

الله  رسول که روايت شده بوده است. در صحيح مسلم از حضرت ابوهريره رضي الله عنه
م را مورد پسند خود آفريده است. بلندي صلي الله عليه وسلم فرمودند: خداوند آدم عليه سلا

قدش شصت ذراع است. لذا هر کس که داخل بهشت شود بر همان صورت آدم داخل 
شود. طولش شصت ذراع است. بعد از آفريدن آدم ارتفاع قامت انسانها همواره رو به مي

افئدة  صحيح مسلم، کتاب: الجنة، باب يدخل الجنة اقوام افئدتهم مثل«. کاستي بوده است
 .2841الطير: 
زيبائي صورت و چهره هاي اهل بهشت اين است که مانند نوجوان بدون ريش  جمله و از

ساله وارد بهشت  33 ي آنهانظر ميرسند که سرمه کشيده اند، و همه خواهند بود. چنان به
 ميشوند.

عليه وسلم  پيامبر صلي الله که در مسند احمد و سنن ترمذي از معاذ بن جبل روايت شده
)اهل جنت در  «.يدخل اهل الجنه جرداً مرداً کانهم مکحلون ابناء ثلاث و تلاثين»فرمود: 

که گوئي  مجرد و بدون ريش هستند. چنان زيبا خواهند بود، حالي وارد جنت ميشوند که
 (.7928دارند(. صحيح مسلم: ) عمر سال 33سرمه به چشم کشيده اند و 

 ياد داشت:
که مقدار حجم آنها جز پروردگار  - کل و صورتي بسيار بيمناک و فربهاهل دوزخ به ش
شوند. در حديثي که ابو هريره آن را از وارد دوزخ مي -تواند، اندازه کندکسي ديگر نمي

ما بين منکبي الکافر مسيرة »کند، چنين آمده است: الله صلي الله عليه وسلم نقل ميرسول
 (.4/2190صحيح مسلم، باب النار يدخلها الجبارون ) «.ثلاثة ايام للراکب المسرع

اسب سوار تند و تيز در طي  شود کهي کافر چنان بزرگ مييعني: )در روز قيامت لاشه
 ي آن را بپيمايد(.ي ميان دو شانهتواند فاصلهروز مي سه

ووي عذاب و شکنجه اش افزوده شود. امام ن بزرگي حجم و جسم کافر بخاطر آن است تا به
شکنجه اش به حد نهائي  همه اينها بخاطر آن است که»فرمايد: در شرح اين احاديث مي

همه اين کارها واجب است. چون رسول صادق المصدوق بدان خبر  برسند. آري ايمان به
 (.17/186داده است. شرح نووي علي مسلم:)

في تعذيبهم، واعظم ليکون ذلک انکي »گويد: ابن کثير در شرح و توضيح اين احاديث مي
 )نهايه( لابن کثير.« في تعبهم و لهيبهم، کما قال شديد العقاب: )ليذوقوا العذاب(

ي کافر بدان جهت است تا عذاب بيشتري را بچشد، همانطور که لاشه )اين افزودگي به
 خداي شديد العقاب ميفرمايد: تا عذاب را بچشند(. والله اعلم

 پناه گزينان عرش الهي:
اکرم الله صلي الله  ومسلم در صحيح خود از ابي هريره، روايت مي کند که رسول بخاري

مَامُ الْعاَدِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ »عليه وسلم فرمودند:  ُ فِي ظِلِهِّ يوْمَ لَا ظِله إِلاه ظِلُّهُ الِْْ سَبْعةٌَ يظِلُّهُمْ اللَّه
قاَ عَلَيهِ  فِي عِباَدَةِ رَبهِِّ وَرَجُلٌ قلَْبهُُ مُعَلهقٌ فِي ِ اجْتمََعَا عَليَهِ وَتفََره الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تحََابها فِي اللَّه

قَ أخَْفَي حَتهي لَا تَ  َ وَرَجُلٌ تصََده عْلَمَ وَرَجُلٌ طَلبَتَهُْ امْرَأةٌَ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فقَاَلَ إنِِّي أخََافُ اللَّه
َ خَالِيا ففََاضَتْ عَينَاهُ شِمَالهُُ مَا تنُْفِقُ يمِينهُُ وَرَ  من »)بخاري کتاب اذان، باب  «.جُلٌ ذَکَرَ اللَّه

 «.(جلس في مسجد



 روزي که مردم در ميدان محشر در گرماي سوزان آفتاب با سختي هايي مواجه ميشوند که 
کوه هاي بلند و محکم تاب و توان تحمل آن را ندارند، هفت گروهي از برگزيدگان زير 

هي در نهايت آرامش و اطمينان به سر مي برند و از اين ناراحتي و هراسي سايه عرش ال
 که ديگران را فرا گرفته گزندي نمي بينند.
ي آهنيني هستند، عقيده اسلامي با خون و گوشت اين دسته داراي همتي والا و عزم و اراده

شغول کرداري ارزشهاي متعالي اسلام برآنها حکومت مي کرد و يا م زيرا آنها عجين شده،
 ي فراواني بود.بودند که در ميزان اسلام داراي اهميت و وزنه

يکي از اين راد مردان امام عادلي است که با وجود قدرت و امکانات فراوان، از طغيان  -
و ميان انسانها با عدالت رفتار مي کند و عدل و  و فساد کردن فرسنگ ها فاصله گرفته

 صول شرعي پياده مي کند.قسط را مطابق با موازين و ا
يکي ديگر جواني است که توام با بندگي خداوند پرورش يافته و نفس اماره را با لگام  -

تقوي مهار کرده و به هوس و خواسته هاي نفس اماره، پاسخ رد داده و عمرش را بدون 
 آلايش به گناه سپري نموده است.

خدا را آباد کرده و در فضاي معنوي يکي ديگر کساني اند که با طاعت و بندگي، مساجد  -
آنها احساس سکون و آرامش مي کنند و هرگاه از مساجد جدا شوند، روح و روانشان 

 همواره متوجه مسجد خواهد بود.
که صرفا بخاطر خداوند با همديگر محبت و دوستي مي کنند و  هستند يکي ديگر کساني -

در نيکي و تقوي و اصلاح  اشانماييگرده پيوند برادري آنها فقط بخاطر خداوند است،
 است و جدايي آنها نيز مبتني بر اعمال نيک خواهد بود.

که زمينه گناه و فتنه در شکل زيباترين زن ها براي شان فراهم  هستند يکي ديگر کساني -
 مي شود، اما تقوي و ترس از خدا نمي گزارد مرتکب عملي خلاف ميل پروردگار شوند.

که فقط براي خشنودي خداوند انفاق ميکنند، و انفاق آنها در  هستند يکي ديگر کساني -
 اي که خود هم از آن اطلاع پيدا نمي کنند.پنهانترين شيوه صورت مي گيرد، به گونه

که دلهايشان سرشار و مملو از خوف خداوند است و بر اثر  هستند آخرين گروه کساني -
 ند.آن ترس و خوف در عالم تنهايي، اشک مي ريز

 خواندن نماز براي دفع زلزله:
قبل از همه بايد گفت: که در شرع اسلامي براي دفع زلزله نمازي وجود ندارد، وهيچ 
حديثي از شخص پيامبر صلي الله عليه وسلم وارد نشده که ايشان )بجز براي کسوف( نمازي 

و غيره.. خوانده  سيلاب ها تحت عنوان دفع مصايب از جمله زلزله ويا دفع طوفان ها و 
 باشد.

بر همين استدلال است که برخي از علماء: نماز خواندن را بجز براي کسوف و خسوف 
 روا نميدانند.

ولي هستند تعداي از فقهاي مذاهب که با استناد به روايتي از حضرت ابن عباس رضي 
وف خوانده الله عنه حکم نموده اند که:خواندن نماز )به همان شيوه اي که براي نماز کس

مي شود( در وقت روي دادن هر نشانه اي از آيات الهي مانند: زلزله، طوفان، سيلابهاي 
أنه صلي في »ويرانگر.. مستحب است؛ و روايت ابن عباس رضي الله عنه چنين است: 

ابن عباس به دليل »يعني: . «زلزلة بالبصرة کصلاة الکسوف، ثم قال: هکذا صلاة الآيات
 «.همانند نماز کسوف خواند، سپس گفت: نماز آيات اينگونه استزلزله شهر بصره 

 السنن »(، و بيهقي در 3/101( و عبد الرزاق )2/472اين روايت را ابن أبي شيبة )



( آوردند و بيهقي گفته: اين عمل از ابن عباس ثابت است، و حافظ ابن 3/343« )الکبري
 .( آنرا صحيح دانسته است2/521حجر در )فتح الباري )
نماز خواندن در وقت هر ترس و هراسي )که بر » فرموده است :علامه کاساني حنفي 

مردم وارد ميشود( مستحب است، مانند: باد شديد، و زلزله، و تاريکي )در روز(، و 
)بدائع الصنائع «. باران مداوم؛ زيرا اينها از مخاوف هستند، و موجب هول و هراس اند..

(1/282.) 
و نماز »( از کتب مالکيه آمده: 1/333« )لجليل شرح مختصر خليلمنح ا»و در کتاب 

زلزله و ديگر آيات مخوف شبيه وبا و طاعون مستحب است، بصورت جماعت با دو 
 «.رکعت يا بيشتر

و اما حنابله تنها نماز زلزله را مستحب مي دانند، و آنهم به دليل روايت ابن عباس، غير 
 (.2/66« )کشاف القناع»آنرا مشروع نميدانند. نگاه به: 

و ».. ( چنين آمده: 3/318) «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والسانيد»و در کتاب 
امام مالک و شافعي معتقد به خواندن نماز در وقت زلزله و تاريکي )در روز( و باد شديد 
نبودند، ولي گروهي از اهل علم از جمله امام احمد و اسحاق و ابوثور به نماز خواندن در 

ماز خوانده، و اين مواقع معتقد بودند، و از ابن عباس روايت شده که او در وقت زلزله ن
امام ابوحنيفه هم گفته: اگر کسي نماز بخواند خوب است، و اگر هم نخواند کدام ممانعتي 

 ندارد.
و بعد مؤلف ادامه مي دهد: از پيامبر صلي الله عليه وسلم وارد نشده که در عصر ايشان 

نرسيده، زلزله آمده باشد و سنتي در اين باره )يعني خواندن نماز در وقت زلزله( به صحت 
 و اولين زلزله در عهد اسلام در زمان خلافت عمر رضي الله عنه بوده است..
حماد بن سلمه از قتاده از عبدالله بن حارث روايت مي کند که در شهره بصره زمين لرزيد، 
ابن عباس گفت: والله نمي دانم زمين لرزيد يا زمين )زير پاي( من بود، لذا بلند شد و همراه 

 «.سوف خواندمردم نماز ک
( مي گويد که: امام شافعي معتقد بود که نماز آيات 5/61و اما امام نووي در )المجموع )

 را مي توان بصورت انفرادي در خانه و بدون جماعت خواند.
و شيخ الاسلام ابن تيميه معتقد بود که خواندن نماز در وقت هر نشانه اي از آيات الهي 

)به شيوه( کسوف براي هر آيتي مانند زلزله و غير آن و نماز »مشروع است، مي گويد: 
«. خوانده مي شود، و اين قول ابوحنيفه و روايتي از احمد و محققين حنابله و ديگران است

(. و اما شيخ ابن عثيمين درباره خواندن نماز بغير از کسوف و 5/358)الفتاوي الکبري )
 ند:علماء بر سه قول اختلاف نظر دار» خسوف مي گويد:

 براي هيچ آيتي نماز خوانده نمي شود بجز براي زلزله. قول اول:
و اين ها ميگويند: در زمان پيامبر صلي الله عليه وسلم باد و طوفان و بارانهاي شديد وجود 
داشته ولي نمازي براي اين موارد نخواندند، اما براي زلزله به روايت ابن عباس و علي 

تناد مي کنند که آنها در وقت زلزله نماز خواندند، پس حجت ابن ابيطالب رضي الله عنهم اس
 آنها عمل صحابي است.

تنها براي خورشيد و ماه نماز خوانده مي شود، چون پيامبر صلي الله عليه وسلم  قول دوم:
هرگاه خورشيد گرفتگي و ماه گرفتگي روي »يعني:  «.فإَِذَا رَأيَتمُُوهُمَا فَصَلُّوا»فرمودند: 
 متفق عليه.«. بخوانيدداد نماز 

بجز اين دو براي هيچ آيتي از آيات تخويف )هولناک( نمازي خوانده نمي شود، و عمل ابن 
 عباس اجتهاد شخصي ايشان بوده است.



 براي هر آيت هولناکي نماز خوانده مي شود. قول سوم:
 و دليل آنها چنين است:

نه الشهمْسَ وَالْقمََرَ آيتاَنِ مِنْ آياتِ إِ »عموميت علت فرموده پيامبر صلي الله عليه وسلم:  -1
فُ اللهُ بِهِمَا عِبَادَهُ  همانا خورشيد و ماه دو نشانه از آيات الهي هستند، »يعني:  «.اِلله، يخَوِّ

 (.911مسلم )«. که خداوند بوسيله آن دو بندگانش را ميترساند
 ن نماز خواند.و گفتند: هر آيتي که در آن ترس و هراس باشد، مي توان براي آ

 سختي و هراسي که در بعضي آيات ايجاد مي شود از سختي کسوف بيشتر است. -2
آنچه از عمل ابن عباس و علي رضي الله عنهم روايت شده، دلالت مي کند که نماز تنها  -3

مختص کسوف نيست، و هر چيزي که تخويف و هراس داشته باشد مي توان براي آن نماز 
 خواند.

زمان پيامبر صلي الله عليه وسلم باد و رعد و برق و مانند اينها بودند و نماز  و اگر در -4
نخواندند، دليل بر خلاف گفته ما نيست؛ زيرا ممکن است آن باد معمولي باشد و مردم به 
شدت آن عادت گرفته باشند و براي آنها ترسناک نبوده باشد،.. درست است که بعضي از 

ترسناک است، ولي آيا رعد و برق زمان پيامبر صلي الله  رعد و برقها بسيار بزرگ و
 عليه وسلم هم تا اين حد ترسناک بوده؟ چه کسي مي تواند ثابت کند که اينگونه بوده؟..

)الشرح «. اين راي سوم راي برگزيده شيخ الاسلام ابن تيميه است که راجح هم همين است
 ( با اختصار اندک و جزئي.5/193الممتع  )

 

 الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.صدق 

 و من الله التوفيق
 



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 سوره العاديات
 30جزء   

 .( آيه است11و ) یسوره العاديات مک 
 تسميه: وجه
 تيز رفتار سبانأ»از  عبارت كه عاديات به یتعال با قسم حق آن فتتاحإ جهتبه  سوره اين

 .شد ناميده« عاديات»، است «مجاهدان
العاديات، و العاديات »از جمله سوره های مکی ميباشد  دارای دو نام: اين سوره  که 

له و سرزنش هم معروف ومشهور ی عاديات به سورۀ عتاب يا گِ باشد. سورهمی« ضبحا  
کند و هدف، بيان ناسپاسی انسان است و الله اين سوره را با قسم به يک حيوان شروع می

 شده است . ی عصر نازلاست. اين سوره  پس از سوره
سب ااست و به معنی دويدن. به « عدو»عاديه از ماده وکلمه جمع عاديه؛  :«عاديات» 

 هم عاديه گويند. پس عاديات يعنی دوندگان يا هرچيزی که با سرعت مسيری را طی کند.
دارد که همانا بحث از مجموعه مبارکه هٔ نام سوره ارتباط تنگاتنگی با محور سور 

در اختيار بندگانش گذاشته و يکی از آنها همين عاديات متعال هايی است که الله نعمت
رسد و ها به جای آورده شود، انسان به کمال میاست که در حقيقت اگر شکر اين نعمت

ماندگی ها، انسان دچار نقص و ضعف و عقبدر صورت عدم شکر و ناسپاسی اين نعمت
 خواهد شد.
 :العاديات ه  سور زمان نزول

ختلاف است. عبدالله بن مسعود إ در بين علماءمکی يا مدنی بودن اين سوره هم  مورددر
اين سوره از جمله  )رض(، جابر )رض( ، حسن بصری، عکرمه و عطاء می گويند که

مدنی است. اين سوره نس بن مالک )رض( و قتاده می گويند که أمکی است.  سوره های 
نقل شده است. يکی آن که اين سوره مکی در اين مورد بن عباس )رض( دو قول إو از 

مدنی است. اما مضمون و سبک سوره های  هٔ اين سوره از جملاست و ديگری آن که 
بيان سوره به روشنی گويای آن است که اين سوره نه تنها مکی است، بلکه از سوره های 

 نازل شده در دوران آغازين مکه است.
 الزلزال: ه  العاديات با سور ه  وارتباط سور پيوند
إذا بعثر » و  الزلزال ی در سوره« و أخرجت الأرض أثقالها»تناسب و علاقه ميان  الف:

 در اين سوره.« ما في القبور
ی پيشين به بيان خير و شر اشاره کرد، اين سوره نيز انسان را به خاطر پايان سوره ب:

 )تفسيرفرقان(.ترجيح دادن دنيا بر آخرت نکوهش می کند.نکار نعمت حق و إناسپاسی، 
 :تعداد آيات، کلمات وحروف سوره

( 170( چهل کلمه، و)40ت، و )ا( يازده آي11( رکوع، و )1)یعاديات، دارا هٔ سور
)لازم به ذکر است که أقوال علماء ( هفتاد وهشت نقطه است.78يکصدو هفتاد حرف، و )

ت.  برای  اسدر نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن متفاوت ومختلف 
 .تفسير احمد مراجعه فرمايد.( ،سورهٔ الطور تفسير تفصيل  اين مبحث ميتوانيد به
 پيش درآمد سوره العاديات:

کند. آنگاه که بر دشمن  هاى مجاهدان راه خدا صحبت مىى اسبى عاديات دربارهـ سوره



ثر أرسد و بر برند و در موقع تاختن صداى شديدى از آنها به گوش مىحمله ويورش مى
آيد و گرد و خاک بلند هاى آتش از آن به پرواز درمىم آنها با سنگ، جرقهبرخورد س  

هاى يورشگران آغاز شده است و بدين ترتيب فضل و شود. سوره با قسم به اسبمى
کند. قسم خورده است که انسان در نها را در نزد الله متعال  نمايان و بر ملا مىشرف آ

کند. و با زبان حال نکار مىإناسپاس است. عطايا و بذل و کرم او را الله هاى مقابل نعمت
  ى طبيعت و سرشتدارد. و همچنين دربارهو مقال اين ناسپاسى و انکار را ابراز مى

کند و با بيان اين که سرانجام انسان ى شديدش به مال بحث مىانسان و عشق و علاقه
دهد در يابد و نشان مىگردد، سوره خاتمه مىبراى حساب و جزا به محضر خدا برمى

 آخرت مال و مقام سودى ندارند و فقط عمل صالح سودبخش است.
 مبارکه: ه  سورسباب نزول أ

صلی الله عليه  اند، رسول اللهروايت کرده )رض(  عباساکم از ابنحاتم و حابیبزار، ابن 
های جهاد فرستاد، يک ماه منتظر سلام را به يکی از ميدانإای از سواران سپاه وسلم  دسته

تِ ضَبۡحٗا »ماند ولی از آنها خبری نرسيد سپس اين آيات: دِيََٰ تِ قَدۡحٗا  ١وَٱلۡعََٰ ورِيََٰ  ٢فَٱلۡم 
تِ  غِيرََٰ بۡحٗا فَٱلۡم  نَ لِرَب ِهِۦ لَكَن ودٞ  ٥فَوَسَطۡنَ بِهِۦ جَمۡع ا  ٤فَأثَرَۡنَ بِهِۦ نَقۡعٗا  ٣ص  نسََٰ وَإِنهه ۥ  ٦إِنه ٱلِۡۡ

لِكَ لَشَهِيدٞ  ِ ٱلۡخَيۡرِ لَشَدِيدٌ  ٧عَلىََٰ ذََٰ ب  لَ مَا  ٩۞أفََلَا يعَۡلَم  إِذَا ب عۡثِرَ مَا فِي ٱلۡق ب ورِ  ٨وَإنِهه ۥ لِح  ص ِ وَح 
د ورِ فيِ ٱ م بهِِمۡ يَوۡمَئِذٖ لهخَبِير ُۢ  ١٠لصُّ شماره  3/82) بزار در مسند نازل گرديد. «١١إِنه رَبهه 

دارقطنی در )الأفراد:  (، و 305سباب النزول : صفحه أ، وواحدی در ) « کشف » 2291
ند ؛ وهمان گونه که سيوطی أـ اطراف الغرائب ( تخريج نموده  2525( شماره  3/236

آورده است. ابن منذر وابن ابی حاتم وابن مردويه در تفسير (  8/599در المنثور )در )ال
احمد بن عبده الضبی عن حفص بن جميع ثنا سماک عن عکرمةعن ابن »شان از طريق 

آن را نقل نموده اند. حکم سند : ضعيف ؛ ) حفص بن جميع  ضعيف است . علت «  عباس 
 روايت سماک ازعکرمة مضطرب است.  ارد:ديگری نيز برای ضعف اين حديث وجود د

 :العاديات ه  سور یمحتوا
بيدار  یشود که، در آغاز سوگندها یيد، ديده مآاين سوره دقت بعمل  یاگر به محتوا

نوع انسان همچون  یاز ضعفها یبعد از آن سخن از پاره ا و كند، یرا ذكر م یكننده ا
معاد  هبه مسأل یكوتاه وگويائ هآورد و سرانجام با اشار یبه ميان م یكفر و دنيا پرست

 سوره را پايان مي دهد. خداوند به بندگان، یعلم هٔ واحاط
 بندی آيات متبرکه سوره:تقسيم
ها داده و انتظار به انسان متعال شاره به نعمت بزرگی است که اللهإسوره اين اول  هٔ آي 5در 
ها باشد اما واقعيت اين است که انسان تابع شهوات و ميل رود انسان، شاکرِ اين نعمتمی

دارد و به جای شکر، کفر و ناسپاسی را و آرزوهای خود است و در اين راستا گام برنمی
 گيرد.پيش می

رود، را به بنده داده و انتظار میهايی ی اول که الله نعمتآيه 5است برای جوابی   6ی آيه
 چنين نيست.بنده شکرگزار باشد اما اين

ها پس از مرگ و بر ملاشدن شدن انسانای است به زندهتا آخر سوره اشاره 9ی و از آيه
 ها است.کردند و به جزا و سزای اعمال رسيدن انسانآن چيزهايی که پنهان می

 
 



 العاديات ترجمه وتفسير سُورَة 
 30جزء 

حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 ومهربان هبه نام خدای بخشايند
 

ا) بْح) ا)1وَالْعاَدِياَتِ ضَََ ا)2( فاَلْمُورِياَتِ قَدْح) بْح) طْنَ 4( فأَثَرَْنَ بهِِ نقَْع)ا)3( فاَلْمُغِيرَاتِ صََُ ( فَوَسَََ
ا) ع) هِ لََ نوُد )5بِهِ جَمْ بِن انَ لِرَ نْسَََََََََ يد )( 6( إِنَّ الِْْ  ِ لِكَ لَشََََََََ هُ عَلَى ذَ نَّ حُبِن الْخَيْرِ 7وَإِ هُ لِ نَّ ( وَإِ
دِيد ) دُورِ)9( أفََلََ يَعْلَمُ إِذَا بعُْثِرَ مَا فِي الْقبُوُرِ)8لَشََََ لَ مَا فِي الصَََ) ن ( إِنَّ رَبَُّ مْ بِِ مْ 10( وَحُصَََِ

(  (11يَوْمَئِذٍ لَخَبيِر 
 مؤجز: ه  ترجم

ا» ( جهاد دونده که نفس زنان )به سوي ميدان یها قسم به اسب (1)« وَالْعاَدِيَاتِ ضَبْح)
 (1پيش ميرفتند.)

ا» ها( شان با سنگ که )در اثر اصطکاک سم  یهايوقسم به اسب  (2)« فاَلْمُورِيَاتِ قَدْح)
 (2جرقۀ )آتش( ايجاد کردند.)

ا » که در صبحگاهان )بر دشمن( حمله  یهاباز قسم به اسب  (3)« فاَلْمُغِيرَاتِ صُبْح)
 (3برند.)

 (4پس در آن هنگام گرد و غبار بر انگيخته ميشود.)  (4)« فأَثَرَْنَ بهِِ نقَْع)ا»
ها را محاصره آنگاه به ميان جمع )سپاه دشمن( در آيند، )و آن  (5)«فَوَسَطْنَ بهِِ جَمْع)ا»

 (5کننده(.)
نْسَانَ لِرَبِنهِ لََ نوُد  » هاي( پروردگارش بسيار  محققا  انسان در برابر )نعمت (6)«إِنَّ الِْْ

 (6ناسپاس است.)
 (7( گواه است.)یگمان او بر اين )ناسپاسی و ب  (7)« وَإنَِّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَِ يد  »
 (8به مال دارد.) یو همانا او علاقة فراوان و شديد( 8)«وَإنَِّهُ لِحُبِن الْخَيْرِ لَشَدِيد  »
هاست، )همه داند که چون آنچه در گوری آيا او نم (9)«يَعْلَمُ إِذَا بعُْثِرَ مَا فِي الْقبُوُرِ أفََلََ »

 (9زنده و( برانگيخته شوند؟)
دُورِ » لَ مَا فِي الص)  (10هاست )همه( آشکار گردد.)وآنچه در سينه  (10)«وَحُصِن
ها آن روز پروردگارشان به )وضع و حال( آن يقينا  در (11)«إِنَّ رَبَُّ مْ بِِ مْ يَوْمَئِذٍ لَخَبيِر  »

 (11كاملا  آگاه است.)
 تشريح لغات واصطلَحات:

 الله است كه در راه  یاجمع عَادِيَة، اسبان تازنده. مراد هر مركب و وسيله «:الْعاَدِياَتِ »
 اسبان غازيان که به سرعت می»:يعنیجرا فرمان اومورداستفاده قرار گيرد. إ یو برا
  «دوند.

« (   نفَس اسبان به هنگام دويدن. یصدا«: ضَبْحا
ورِيَة، آتش آفروزندگان با چخماق. مراد توليدكنندگان جرق ه «:الْمُورِيَاتِ »  ها است. جمع م 
« ( سم فاعل إ یتوليد جرق ه. در اينجا به معن یزدن سنگ چخماق به يكديگر برا «:قَدْحا
 زمين است. یپا بر سنگ ها یو حال است. مراد زنندگان سمها )قاَدِحَات( یيعن
 غاره أی : از مادهمغيراتكنندگان. ، يورش برندگان. هجوممُغيرَةجمع  «:الْمُغِيرَاتِ »



 است، به معنی فرود آمدن چيزی از بلندی به پستی، بنابراين اغاره يعنی حمله کردن.
 « ( نيز )مُصْبِحَات(  یاسم فاعل، يعن یآن را در معنفيه است. مفعولٌ  بامدادان. «:صُبْحا

آيد و نورش همه جا را فرا وقتی آفتاب بالا می صبح: اند.دانسته و حال بشمار آورده
 گيرد.می
فعال و از مصدر )إثارَة( و از ماده )ثور( است إبرانگيختند. برپا كردند. باب  «:أثَرَْنَ »

 (.9، سوره فاطر / 48و  9/  روم، سوره 71/  )مراجعه شود سوره: بقره
 به وسط رفتند. به ميانه دويدند.  «:وَسَطْنَ  
تربيت نيافته است و تعليمات  یاست كه در پرتو معارف اله یمراد انسان «:الِْنسَانَ »
نبياء بر دلش نتافته است، و خويشتن را تسليم غرائز و شهوات سركش نموده است. أ
ی مبالغه خير شد، از خير محروم شد، کنود صيغهيعنی بی «کَنَدَ »ی از ماده :«لکنود»

 خير.است، يعنی بسيار ناسپاس. حق ناشناس و بی
  (.4بيرون آورده شد و زنده گرديد )سوره: انفطار /  «:بعُْثِرَ »
  به دست آورده شد. جمع گرديد. «:حُصِنلَ »

 تفسير نور( بنقل:) آگاه.خبير: 

 تفسير مؤجز:

 گرامی !خوانندگان 
نسبت اينکه ، بسيار مال دوست و الله انسان منکر نعمت : هٔ هذا در بار هٔ آيات متبرکه سور

 .بحث بعمل آمده است ؛ به آخرت سهل انگار است

« (  :(1)«وَالْعاَدِياَتِ ضَبْحا
يعني همين . «!رفتندی ميدان جهاد( پيش م یقسم به تند دونده که نفس زنان )به سو» 

شان بيرون ميدهند که  یاز سينه ها یخشن یکه با دوش تند وتيز خود صداند أدوندگان 
صابت ميکند، جرقه إ یدال بر شدت دوش آنها ست و همينها اند که چون سم شان با سنگ

غارت صبحگان، بکار گرفته شده اند، وهمين  یفروزد وهمينها اند که براأ یآتش م یها
د وغبار بر انگيخته اند وهمينها که در صف دوش تند وتيز شان گر یند که در اثناأها 

 مقابل رخنه نموده شق اجرا کرده اند.
شود که ابن عباس )رض( فرموده است: اسب وقتى بدود، صداى اح، اح از آن شنيده مى

 گويند.مى« ضبح»آن را 
سب مجاهدين قسم خورده است که به طرف أابو سعود فرموده است: الله متعال  به مفسر
 (.۴/٢٨٠رسد.)ابو سعود تازند وصداى دماغ و بينى آنها به تندى به گوش مىمىدشمن 

 به دو معنی است:« عاديات»، ءطبق نظر علما
 ـ شتر. 1
 های در حال دويدن.سبأـ  2

لفاظ آيه به اين مطلب تصريح أمفسرتفسير تفهيم القرآن در ذيل اين آيه مبارکه می نويسد: 
ند که مراد از دوندگان اسب ها هستند، بلکه تنها والعاديات )سوگند به دوندگان( أنکرده 

فرموده است. به همين دليل ميان مفسران اختلاف شده است که از دوندگان مراد چه 
چيزهايی هستند. گروهی از صحابه و تابعان به اين سو گرايش پيدا کرده اند که مراد از 

ر گفته است که مراد از آن شترها هستند. اما از آنجايی آن اسب ها هستند و گروهی ديگ
می گويند تنها در نتيجه ی به « صبح»که صدای بخصوص  زمان دويدنی که به آن 

شدت نفس کشيدن اسب ها بيرون می آيد و آيه های بعدی که در آنها از جهاندن آتش، 



ده است، تنها بر برانگيزاندن گرد و خاک و تاخت و تاز صبح گاهان سخن به ميان آم
اسب ها صادق می آيند، به همين دليل بيشتر محققان از آن اسب را مراد گرفته اند. ابن 

از ميان اين دو قول همين قول قابل ترجيح است که مراد از دوندگان »جرير می گويد: 
نمی کند، بلکه ) صدای مخصوص برآمده از اسب ها ( اسب ها هستند، چراکه شتر ضبح 

اسب است که ضبح می کند و خدای بلندمرتبه هم فرموده است سوگند به اين تنها 
مام رازی می گويد که الفاظ اين آيه فرياد می زنند که إ« دوندگانی که ضبح می کنند.

مراد از آن اسب ها هستند، چراکه صدای ضبح جز از اسب بيرون نمی آيد و عمل 
ها انجام نمی گيرد و همچنين  جهاندن آتش از هيچ دويدنی جز برخورد سم ها برسنگ

يورش بردن به هنگام صبح نسبت به هر جانور ديگری به وسيله ی اسب ها آسان تر 
 .)تفهيم القرآن( .«انجام می گيرد.

 :یقرآنقسم های 
ن بصورت کل در چهل و چهار سوره، درضمن صد و چهار آيه، صد أدر قرآن عظيم الش

 و هجده مورد قسم ياد گرديده است.
سى و سه سوره قرآن، نود و پنج مورد سوگند هاى آفريدگار جهان است که در بيست در 

و سه سوره آغاز سوره با سوگند ميباشد، و دو مورد سوگند هائى است که از زبان رسول 
الله صلي الله عليه وسلم در اثبات وقوع روز قيامت و محاسبه اعمال و جزاء در آن روز 

که از برادران حضرت يوسف)ع( آمده است و يک مورد، آمده، چهار مورد قسمى است 
اند که بر موسى غالب خواهند شد. و يک سوگندى است که ساحران براى فرعون ياد کرده 

مورد نيز سوگندى است که شيطان در اغواء بندگان غير مخلص ياد کرده و پانزده مورد 
و  23)تفسير کبير صفحه  .دنيز مربوط به مشرکين و منافقين و منکرين روز قيامت ميباش

به معنى گوگرد و سوگند   (Saokenta)«سوکنته»در اصل   (sawgand)سوگند (24
خوردن به معنى خوردن گوگرد است که نوعى آزمايش براى تشخيص گناهکار از بى گناه 

خورانيدند و از تأثير آن در وجود بوده، در قديم مقدارى آب آميخته به گوگرد را به متهم مى
کردند، بعدها به معنى قسم بکار رفته ى گناهکار بودن يا بى گناه بودن او را تعيين مىو

 (1485، صفحه 2است. )فرهنگ عميد، جلد 
کند و خدا، يا عترافى است که شخص بر روى شرف و ناموس خود مىإقرار و إقسم که 

، صفحه 2جلد  بزرگى را شاهد گيرد، مانند قسم. )فرهنگ فارسى معين، دکتر محمد معين،
1956). 

در زبان فارسى  «سوگند»شتقاقات آن مترادف کلمه إدر زبان عربى و تمام  «قسم» هٔ کلم
اند که کلام را دو قسم کرده قسم صواب و صحيح را است و قسم را از اين جهت قسم گفته 

اى است که بواسطه آن جمله از قسم خطا و اشتباه بيرون ميبرد. و در اصطلاح قسم جمله
 ( 56)مغنى اللبيب ابن هشام، صفحه  .ديگرى تأکيد ميشود

وقتى به همه چيزهائى که مورد »ميفرمايد:  یقرآن یشيخ محمد عبده در مورد قسم ها
اند نکار ميکرده إبينى که بعضى از مردم آن را کنى مىسوگند قرآن قرار گرفته دقت مى

دادند و خلاصه آنکه از حکمت اش مورد تحقير قرار مىثر بى اطلاعى از فايدهأو يا در 
مه آنها پاسخ داده و مردم را از شک و ند که اين سوگند ها به هأ در آفرينش آنها غافل بوده

ترديد وهم و غفلت بيرون آورده و موفقيت هر کدام از موجودات را به درستى نشان داده 
 .«.و حقايق امور را آشکار ساخته است



نجام آنها تشويق و ترغيب شوند، أعمال خير و شايسته تا مردم به أبراى تعظيم و تکريم 
) وَالْعَ »مانند از جمله قسم   که نَفسَ زنان پيش ميروند!(. یابه اسبان تازنده )قسم  «ادِياَتِ ضَبْحا

ترين وسيله جهت گرايش افکار انسان به تحقيق در از جانب ديگر، سوگند هاى قرآن عالى
ژرفاى مسائل و موجودات جهان است تا از رهگذر اين کوشش ها و دقت ها درهاى علوم 

سوگند هاى قرآن کليد دانشها »و دانشها را بسوى جامعه انسانى بگشايند. و بقول طنطاوى 
بوالقاسم أبه نقل از سوگند هاى قرآن  258، صفحه 25جلد  است( )الجواهر طنطاوى،

 .رزاقى(

« (  (:2«)فاَلْمُورِياَتِ قدَْحا

پس قسم باسپان آتش برآورنده از نعل، به اسپانی که از تيزگامی و شد ت سرعت در 
 نند.گپراهای خويش شرر میکنند؛ يعنی با قدمهای خود آتش افروزی میدويدن با س م

مر دلالت دارند که اين اسب ها به هنگام شب می دوند، چراکه ألفاظ جهاندن آتش بر اين أ
تنها در تاريکی شب است که شراره های جهنده در اثر برخورد سم ها و نعل های آن ها 

  .با سنگ ها قابل رؤيت هستند. )تفهيم اقرآن(

« (  (:3)«فاَلْمُغِيرَاتِ صُبْحا

 .«، که در صبحگاهان )بر دشمن( حمله ويورش برندپس به غارتگران صبحگا هان»
باشد. آنها شب هنگام حمله مفسرآلوسى فرموده است: اين امر در حملات چيزى عادى مى

آورند و کردند، تا ببينند چه مىکردند تا دشمن درنيابد، وصبحگان حمله را آغاز مىمى
 (.٣٠/٢١۵گذارند.) روح المعانىچه به جا مى

) فأَثَرَْنَ »  (:4«)بهِِ نَقْعا

نند گپراها را میيعنی با دويدن خويش غبار.«پس در آن هنگام گرد و غبار بر انگيرند.»
های خود پاشند؛ از آنرو که سرعت زياد دارند و قدمها را به هوا میو با تيزگامی خاک

ت به زمين می  کوبند.را با قو 

« (  (:5)«فَوَسَطْنَ بهِِ جَمْعا

دشمن را  يعنی .«(ها را محاصره کنندهجمع )سپاه دشمن( در آيند، )و آنآنگاه به ميان »
 چنان غافلگير كنيد كه ناگاه در وسط آنان باشيد تا فرصت مقابله با شما را نداشته باشند.

مر قسم ياد کرده است، تا مقام و منزلت اسبان مجاهدين أخداى سبحان وتعالی به اين سه 
هاى آتش از سم آنها برند، و شرارهرا نشان دهد که به سرعت بر دشمنان الله  يورش مى

شود، و در قلب کنند، و گرد و غبار بلند مىجهد و در صبحاگان  به دشمن حمله مىمى
 سازند. مى گيرند و آن را پريشان و آشفتهنيروهاى دشمن جا مى

کند که ای ها در ميدان جنگ، انسان را سرزنش میالله متعال بعد از ذکر مشخصات اين اسب
 کنی.شمار الله را شکرگزاری نمیهای بیانسان! تو ناسپاس هستی و نعمت

نسَانَ لِرَبنهِِ لََ نوُد  »  : (6)«إنَِّ الِْْ
از احسان الهی .«بسيار ناسپاس است( پروردگارش یها محققا  انسان در برابر )نعمت»

کند؛ يعنی شکرش ناچيز يا معدوم های مولايش کفران مینمايد و به بخششپوشی میچشم
 خواهد.که الله متعال شکر نعمت را از او میاست.درحالی

 «:کنود»
باشد. حضرت حسن بصري در  نعمت کنندهبسيار انکارگر و کفران که است کنود: کسی
نود ميفرمايد: کنود عبارت از شخصي است که مصايب را به ياد آورده ونعمت معناي ک



 کند. یها را فراموش م
 باشد. و حسن مىهاى الله متعال  مىابن عباس )رض( فرموده  است: يعنى منکر نعمت

قرطبى تفسيرکند.) ها را فراموش مىآورد و نعمت: يعنى سختى را به ياد مىفرمايد
٢٠/١۶٠).  
او صرف کند، ی الله را در نافرامان یکه نعمت ها یفرموده است: کس یکر واسطابوب

کنود است. به همين طور ابو عبيده گفته است که کنود عبارت از قليل الخير است و هکذا 
 7جلد  یرا زرع نميکند )تفسير مظهر یرض الکنود عبارت از زمين است که هيچ چيزأ

که به نعمت بنگرد و به منعم نعمت دهنده ننگرد  یفرموده است کس ی( ترمذ467صفحه
 او کنود است، ما حصل اين قول ناسپاس است.که در فوق اين کلمه ناسپاس ترجمه شد.

جهاد و دفاع به قدرى دارای  ملاحظه نموديم که: «وَ الْعادِياتِ ضَبْحا  »در آيه مبارکه:
كند. جهادگران قسم  ياد مى هاى زير پاىارزش است که الله سبحان وتعالی  به نفس اسب

دوند، ولى انسان در برابر اطاعت از مبارکه  در يافتيم که اسبان در راه الله  مى هٔ در آي
 امر پروردگار وپيامبر صلی  الله عليه وسلم ازخود سرسختى وبغاوت نشان  ميدهد.

 (:7«)وَإِنَّهُ عَلىَ ذَلِكَ لشََِ يد  »

وجدان انسان آگاه است؛ حتى در يعنی .«گواه استو همانا خود انسان نيز بر اين »
 داند كه چه كاره است. آورد خود مىمواردى كه عذر و بهانه مى

 ی شَهِدَ يعنی کسی که حاضر و ناظر بر انجام کاری و يا چيزی است، از ماده «:ش يد»
 ی شهد.ازماده

 «:لَشَهِيدٞ » هٔ کلمدر مورد  ءنظر علما
 کند.کاری خود است که شکر نمیمـ انسان خود شاهد بر ک 1
 داند که بندگانش شکرگزار نيستند.ـ الله می 2

باشد. کند که او آگاه است که چه در روان انسان است و به آن گواه میعلام میإالله متعال 
قوال و کردار خود گواه است بر کفران نعمت و أعمال و أگونه که انسان نسبت به همان

 های الهی نيز گواه است.نکار موهبتإو  نکار نعمتإ
خود  را عليه گواهی اين يا قال حال زبان وبه استخود گواه  بر ناسپاسی يعنی: انسان

 و سفيان . اما قتادهآشکار و هويداست بر وی ناسپاسی اثر اين رو که دهد، از آنمی
 «.باشدمی گواه ناسپاسی بر اين که: الله متعال  است اين معنی»گويند: می ثوری

ِ الْخَيْرِ لشََدِيد  »  (:8«)وَإِنَّهُ لِحُبن

و به جمع و اندوخته کردن .«و همانا او علاقة فراوان و شديدي وبيش از حدبه مال دارد»
آوری دار دارايی وعاشق دنياست وبر جمعبسته، دوست مند است،به متاع دنيا دلآن علاقه

ها اش به سپاسگزارى نعمتبالعکس  اشتياقش به عبادت و علاقه ثروت حريص است،
 سخت ضعيف و اندک است.

است، يعنی چنين انسانی « انسان کنود»و اين مورد ديگر قسم الله است و توصيف ديگر 
 ءدهد و حق مال را اداو نفقه، زکات و صدقه نمیاست و بخيل سخت مال دوست 

 رساند.اخلاقی به کسی نمی کند. هيچ خيری، نه مالی و نهنمی
ی عرفی که در ميان مردم چنين نام برده، به عنوان تسميه« خير»الله متعال مال را به  

ی آن، انسان به خير و نيکی فراوان است، يعنی به وسيله« خير»متعارف است که مال 
 نفاق کند.إآيد اگر آن را در مسير رضای پروردگار هزينه و نايل می



مرى فطرى  در أری است که: در اين هيچ جای شکی نيست که:علاقه به مال، قابل يادآو
سو انسانها است، ولی آنچه مذموم است علاقه افراطى وبيش از حد است كه انسان از يك 

آن زند و از سوى ديگر حقوق واجب الهى را در دست به هر نوع درآمد وکسب مال مى
 نمی نمايد.   ءادا

 ند: أونظر را ارايه داشته  دو رأی آيه اين در معنی مفسران
 ، است دوستبسيار مال  انسان اينکه اول
کثير می فرمايد :  باشد. مفسر  ابنمی و بخيل حريص دوستیمال سبب او به کهاين دوم
در  است: انسان اين هردو وجه کننده جمع ، معنایبنابراين«. استصحيح  هر دو معنی»

در  باشد کهو دو می و در تک کوشسخت  ایگونه به آن رو و در طلبزياده دوستی مال
 شناسد.از پا نمی دست آن اندوختنپی 

 نقاط ذيل را ميتوان برجسته ساخت:الذکر در آيات متذکره هشت گانه فوق 
دهد همه از جنس واحد و يکسان  ین مپنج قسم به حرف )ف( با هم مرتبط شده که نشا -
شان  یاز سينه ها یخشن یهمين دوندگان اند که با دوش تند وتيز خود صدا یند. يعنأ

بيرون ميدهند که دال بر شدت دوش آنها ست و همين ها اند که چون سم شان باسنگي 
غارت صبحگاهان،  یند که براأآتش مي افرزوند و همين ها  یصابت ميکند، جرقه هاإ

دوش تند و تيز شان، گرد وغبار بر  یثناأبکار گرفته شده اند و همين ها اند که در 
 ند.أجرا کرده إند که در صف مقابل رخنه نموده شق أند و همين ها أانگيخته 

 یشود که هدف از اين دوندگان تند وتيز به نزد برخی از چگونگي بيان بوضوح معلوم م
ورند که اين صفات بر هيچ دوندگان آ یمي باشد، واستدلال م یپ هااز مفسرين فقط اس

ند که هدف أاز مفسرين بدين عقيده  یديگر یبرخ یول کند. یجز اسپ ها صدق نم یديگر
 نجام ميدادند.أاز آن حملات نا بهنگام عرب ها در زمان جاهليت است که 

ناسپاس  یپروردگارش خيلگمان که انسان در برابر  یب» جواب قسم ها فوق اين است  -
 از اسرار قرآن. حکمتيار( یتفصيل مراجعه شود: تفسير جلوه ها یاست؟ )برا

از بندگان ناسپاس را بيان ميکند  ین در بسياري از آيات صفات برخأدر قرآن عظيم الش
هنگام رفاه  یميآورد، ول یکه در هنگام مصيبت به ياد الله مشغول مي گردد، وبه الله رو

 سپارند. یم یو نعمت و يا پس از رفع مصيبت از الله روي ميگردانند، واورا به فراموش
ن ظ ل مَاتِ »الانعام( ميفرمايد:  هٔ سور 64 -63ن در )آيات أقرآن عظيم الش يک م مِ  ق لْ مَن ينَجِ 

فْية  لهئِنْ أنَجَانَا  ع ا وَخ  ذِهِ لنَکَ ونَنه مِنَ الشهاکِرِينَ * ق لِ اللَّه  الْبرَِ  وَالْبحَْرِ تدَْع ونَه  تضََرُّ مِنْ هَٰ
نْهَا وَمِن ک لِ  کَرْبٍ ث مه أنَت مْ ت شْرِک ونَ  يک م مِ   یها یشما را از تاريک یچه کس»)بگو: « ينَجِ 

که او را با حالت تضرع )و آشکارا( و در  یبخشد؟ درحال یم یو دريا رهاي یخشک
بخشد،  یم یاز اين )خطرات و ظلمتها( ما را رهاي گوييد:( اگری ميخوانيد؛ )و م یپنهان

، یينها، و از هر مشکل و ناراحتإخداوند شما را از »از شکرگزاران خواهيم بود * بگو: 
 دهيد! )و راه کفر ميپوييد(. یاو شريک قرار م یدهد؛ باز هم شما برا یم نجات

نسَانَ »همچنان ميفرمايد:  ا کَشَفْنَا عَنْه  وَإِذَا مَسه الِْۡ ا فَلمَه الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أوَْ قَاعِد ا أوَْ قَائمِ 
سْرِفيِنَ مَا کَان وا يعْمَل ونَ  ينَ لِلْم  لِکَ ز  سهه  کَذَٰ رٍ  مه ه  مَره کَأنَ لهمْ يدْع نَا إِليََٰ ض  ﴿سوره « ض ره

 یحال را )در هر حال:( در( رسد، ما یکه به انسان زيان )و ناراحت ی﴾ )هنگام12يونس: 
ا هنگام را از او  یناراحت که یکه به پهلو خوابيده، يا نشسته، يا ايستاده است، ميخواند؛ ام 

که به او رسيده  یحل مشکل یهرگز ما را برا یبرطرف ساختيم، چنان ميرود که گوي



 ی)که زشتاست  عمالشان زينت داده شدهأاسرافکاران،  یبود، نخوانده است! اين گونه برا
 کنند!(. اين عمل را درک نمي

نْسَان  إِذَا مَا» - ا الِْۡ ا إِذَا مَا ابْتلََاه  فَقَدَرَ  ابْتلََاه  رَبُّه  فَأکَْرَمَه  وَنَعهمَه  فيَق ول  رَبِ ي أکَْرَمَنِ  فَأمَه * وَأمَه
ا ا15-16الفجر:  هٔ )سور« رِزْقَه  فيَق ول  رَبِ ي أهََانَنِ  عَليَهِ  که پروردگارش  ینسان هنگام( )ام 

بخشد )مغرور ميشود و( ميگويد پروردگارم  یو نعمت م کندی آزمايش، اکرام م یاو را برا
ا هنگام یمرا گرام گيرد ی متحان، روزيش را بر او تنگ مإ یکه برا یداشته است * و ام 
 گويد پروردگارم مرا خوار کرده است(.ی شود و( می م )مأيوس

نها قَالَ إنِهمَا أ وتِيت ه  عَليََٰ عِلْمٍ بلَْ هِي فِ فَإذَِا » - لْنَاه  نِعْمَة  مِ  نسَانَ ض رٌّ دَعَانَا ث مه إِذَا خَوه تنَْةٌ مَسه الِْۡ
ونَ  کِنه أکَْثرََه مْ لَا يعْلَم  رسد، ما را  یکه انسان را زيان ی( )هنگام49الزمر:  هٔ )سور« وَلَٰ

دهيم، ميگويد:  یکه از جانب خود به او نعمت یس هنگامسپ خواند؛ی حل  مشکلش( م ی)برا
آزمايش )آنها( است،  هٔ اين وسيل ی؛ ول«اندخودم به من داده یاين نعمت را بخاطر کاردان»

ا بيشترشان نميدانند(  .ام 
دهقَنه وَلَنَک ونَنه مِنَ » - َ لَئِنْ آتاَنَا مِن فَضْلِهِ لنََصه نْ عَاهَدَ اللَّه ن  وَمِنْه م مه ا آتاَه م مِ  الِحِينَ * فَلمَه الصه

عْرِض ونَ  ه م مُّ  (.75-76)سوره التوبة: « فَضْلِهِ بخَِل وا بِهِ وَتوََلهوا وه
دهد،  یفضل خود روز اگر خداوند ما را از»از آنها با خدا پيمان بسته بودند که:  ی)بعض

ا هنگامي که خدا از قطعا  صدقه خواهيم داد و از صالحان )و شاکران( خواهيم بود *  ام 
 برتافتند(. یکردند و رو یسرپيچ فضل خود به آنها بخشيد، بخل ورزيدند و

فرمايد: که روز  یپروردگار با عظمت به همچو اشخاص ناسپاس وکافربا تمام صراحت م
است، قيامت بر پا خواهد شد وآنچه در قبر ها خفته اند، بر انگيخته خواهند  یباپرس آمدن
خواهد شد، اينها در برابر پروردگارش خواهد  یه در سينه ها ست، رسيدگشد وبه آنچ

، از حال او ی، بيش از هر کس ديگریايستاد، وخواهد دانست که پرورگارش آنروز
 کرده است، وميداند که مستحق چه پاداشيست. یباخبرتر است، ميداند چه ناسپاس

نها مِن بَعْ » - ذَا لِي وَمَا أظَ نُّ السهاعَةَ قَائمَِة  وَلئَِن وَلَئِنْ أذََقْنَاه  رَحْمَة  مِ  اءَ مَسهتهْ  لَيق ولَنه هَٰ دِ ضَره
وا بمَِا عَمِل وا وَلنَ ذِيقنَهه م مِ   سْنيََٰ فَلنَ نَبِ ئنَه الهذِينَ کَفَر  جِعْت  إِليََٰ رَبِ ي إِنه لِي عِندَه  لَلْح  نْ عَذَابٍ رُّ

که به  یخود بعد از ناراحت یاز سو ی(. )و هرگاه او را رحمت50فصلت:  هٔ )سور« غَلِيظٍ 
ستحقاق من بوده، و گمان نميکنم إو  زاين بخاطر شايستگ»بچشانيم ميگويد:  او رسيده

هرگاه بسوي پروردگارم بازگردانده شوم،  ،باشد( یقيامت برپاشود؛ و )بفرض که قيامت
( یند )بزودأ نجام دادهأکه  یعمالأافران را از او پاداشهاي نيک است. ما ک براي من نزد

 چشانيم(.خواهيم کرد و از عذاب شديد به آنها مي آگاه

 :(9« )أفَلَََ يَعْلَمُ إذَِا بعُْثرَِ مَا فِي الْقبُوُرِ »
همه برای حساب و )هاست، داند که چون آنچه در گور ینم (انسان فريفته به دنيا)آيا او »

 «.برانگيخته شوند؟ (جزا زنده و
 .«برانگيخته و از گورها بيرون آورده شوند.» «:إِذَا بعُۡثِرَ »

 باختۀ مال و ثروت، نميداند که: زمانی هم آمدنی است که:آيا اين انسان ناسپاس و دل
شوند، آنجا که به شود و صاحبان اين قبور از قعرقبرها بيرون آورده میقبرها شکافته می
وَيۡلنََا »فرمايد: می 52ی خواب ناز فرو رفتند، در سوره يس آيهقول خودشان در  قَال واْ يََٰ

رۡقَدِنَا گويند: وای بر ما چه کسی ما را از کند، میوقتی آنها را زنده می« مَنُۢ بَعَثنََا مِن مه
ای داده شده آيد که در دنيا چنين وعدهباره به يادشان میاين خواب خوش بيدار کرد؟ يک



رۡسَل ونَ »بود:  ن  وَصَدَقَ ٱلۡم  حۡمََٰ ذَا مَا وَعَدَ ٱلره ای بود که الله داده بود و اين وعده« ٥٢هََٰ
 پيامبران همه راست گفتند.

 ياد قيامت، عامل هشدار به ناسپاسان و مال پرستان است. واقعيت امر اينست که:

لَ مَا فيِ الص)دُورِ »  (:10«)وَحُصنِ

اند، نمايان و آشکار درضمير ها وخاطر ها پنهان داشته شدهو اسرار و رازهايى را که »
 «.گردد.ها کشف میشود و رازمی

 يعنی روز قيامت اسرار درونى كشف وحسابرسى ميشود . 
آن روز كه رازها ]همه[ فاش شود ، اينجاست  سوره طارق (  9 يوَْمَ ت بْلىَ السهرَائرِ   »

شۡفِقِي»که: جۡرِمِينَ م  بِ لَا ي غَادِر  صَغِيرَةٗ وَلَا فتَرََى ٱلۡم  ذَا ٱلۡكِتََٰ وَيۡلَتنََا مَالِ هََٰ ا فيِهِ وَيَق ول ونَ يََٰ نَ مِمه
هَا ٓ أحَۡصَىَٰ بينی که از آنچه در آن ]نامه[ آنگاه گناهکاران را  می» (49الکهف:) «كَبِيرَة  إلِاه

است که هيچ ]گفتار و ای گويند: ای وای بر ما! اين چه نامهاست ترسان و نگرانند و می
 «رفتارِ[ کوچک و بزرگی را رها نکرده است، مگر اينکه آن را در شمار آورده است؟

آوريم که کاملا  باز شده است، عمال  را برای او بيرون میأ يهٔ روزی که کتاب و دوس
شود: و پنهان نيست و همه چيزش آشکار است و به او گفته میيعنی هيچ چيزی از ا

ۖۦ وَن خۡرِج  لَه ۥ يَوۡمَ »ی اعمالت را بخوان: هخودت پروند ئرَِه ۥ فيِ ع ن قِهِ
ٓ ه  طََٰ نٍ ألَۡزَمۡنََٰ وَك له إِنسََٰ

ا  ه  مَنش ور  بٗا يَلۡقىََٰ مَةِ كِتََٰ بَكَ كَفىََٰ بنَِفۡسِكَ ٱلۡيوَۡمَ عَليَۡكَ  ١٣ٱلۡقِيََٰ و » (14-13الۡسراء: «)ٱقۡرَأۡ كِتََٰ
ايم و روز قيامت تا لحظۀ حسابرسی[ در گردنش بسته[ رفتار هر انسانى را ]]سرنوشتِ 

ات را گوييم:[ نامهبيند. ]به او میآوريم كه آن را گشوده میاى برايش بيرون مینوشته
. اينجا هرچه خودت بگويی. «بخوان. کافی است که امروز خود حسابگرِ خويش باشی

ش چيزی بگويد، چشمش چيزی تواند چيزی را مخفی کند، مانند دنيا نيست، زبانديگر نمی
های امروزی ببيند و گوشش چيز ديگری بشنود و دلش هم چيز ديگر. وضعيت انسان

گونه است، برای همين است که آرامش ندارند. چون در هر وضعيت و شرايطی اين
 کنند، کاملا  لرزان، مشوش و پريشان هستند.پيدا می یهويت و شخصيت متفاوت

 (:11)« يوَْمَئذٍِ لَّخَبِير  إنَِّ رَبَُّ م بِِ مْ »

 ها گاملا  آگاه است.يقينا  در آن روز پروردگارشان به )وضع و حال( آن »
شان پاداش و چيزی از امر بندگانش بر او پوشيده نيست و آنان را با توجه به اعمال) 

 . «(دهدمی
 الله سبحان وتعالی  بر افكار و اعمال ما آگاهى كامل دارد.

خداوند متعال  در دنيا نيز به امور  به معناى آگاهى از ظاهر و باطن است. « خبير»
ا در قيامت، اين خبير بودن براى همه ظاهر مى شود. چون الله متعال  مردم آگاه است، ام 

 خبير است، حسابرسى او نيز دقيق است. 
دني است،که اسرار دل انسان بايد بداند که همچو روز باپرس و محاکمه و محاسبه حتما  آم

ها وعزايم پنهان در سينه بر ملا مي شود، اگر او بر ناسپاس اي خويش اعتراف نکند، 
وتجديد نظر ننمايد، ودر پي جبران نرود، در روز قيامت با پروردگار عليم واگاهي 

 مواجه خواهد شد.

 :)ج( ترس وخوف از الله
بترسيم؟ الله كمال و جمال مطلق و شايسته در بدو بايد گفت که ما چرا از الله مهربان خويش 

 است كه انسان بايد به او محبت بورزد، و او را دوست داشته باشد. یترين موجود



 توان دردو چيز خلاصه نمود: یانسان از الله را م منشأ و سرچشمه ترس
است كه بر دوش دارد و ممكن  یهاي ترس انسان به خاطر وظايف و مسئوليت یگاه -1

نمايد، در نتيجه در محكمه عدل الهي نتواند از عهده جواب آن  یاست در انجام آن كوتاه
در انجام وظيفه و يا عدم رعايت حقوق ديگران مجازات شود و  یبرآيد و به خاطر كوتاه

 يا مقامش نزد محبوب كم گردد. ترس از گناهان خود است. 
نتها و پرمهابت پروردگار إ ی، و توجه به وجود بدرك عظمت مقام ترس به خاطر یگاه -2

كه از هر نظر شايسته عنوان عظمت  ینسان به ديدن شخص بزرگإشود  ی. گاه ماست
رود. ديدار كننده گاهي چنان تحت تأثير مقام پرعظمت او قرار ميگيرد كه احساس است مي 

ه هنگام سخن گفتن لكنت زبان پيدا ميكند، نمايد، تا آن جا كه بوحشت درون قلب خويش مي
كند، هر چند آن شخص بزرگ نهايت محبت و علاقه حتي گاهي حرف خود را فراموش مي

. اين نوع ترس بازتاب نيز از اين شخص سرنزده است یرا به او و همه دارد، و كار خلاف
ت ذات پاك كه واقف به عظم یكسان ی. اين حالت جز براالعمل درك عظمت استو عكس

شود. قرآن مجيد اين ی اند، حاصل نمرب او را چشيدهپروردگارند و لذت ق   یو مقام كبرياي
)سوره  « الْعلُمََـَّاؤُا ِ عِباَدِه ْ مِن َإنَِّمَا يَخْشَي اللَّّ »حالت را مخصوص بندگان عالم و آگاه دانسته: 

اين نوع ترس «. (؛ از ميان بندگان خدا تنها دانشمندان از او خشيت دارند28فاطر آيه 
 .از علم و قدرت و حكمت پروردگار است یو آگاه یو نفسان یمولود سير آفاق

دوم باشد مهم ترين عامل ذكر و توجه مطلق  یاول و چه به معنا یترس از الله چه به معنا
 ور و جايگاه او و امور مرتبط با اين حقايق در وجود انسان است.نسبت به خداوند و دست

مقابله با غفلت ها  یاز ارزشمندترين جلوه ها یيك یبه همين جهت مقام خشيت و خوف اله
است. در عين حال خوف و خشيت به همراه درك حقيقت  یدنيو یو انحرافات و لغزش ها

مي سازد. لذت همراه با اين ترس  یلرا در وجود انسان متج یو معنو یدرون یآن، لذت
همانند لذت حضور در برابر بزرگ ترين شخصيت عالم است كه در عين فشار،مقام حضور 
و اضطراب ناشي از آن هيچ گاه از ياد فرد خارج نشده، همواره به عنوان زيباترين لحظه 

نشان  زندگي او به ياد خواهد ماند؛ نه تنها خوف وخشيت مذموم و ناراحت كننده و
، محبت بيشتر و تضمين كننده سعادت و ینيست بلكه عامل نزديك یو دور یسرخوردگ
در مقابل عظمت و  یدر آخرت و نجات از هراس آينده نزديك است. اگر انسان یرستگار
نرسيد و  یديگر، به خشيت اله یها و گناهان خود از سوی خدا از يك سو و كوتاه یبزرگ

درست كلمه در وجود او حاكم نشد، به دنبال برطرف کردن  یخضوع و خوف به معنا
نابسامان و بسيار خوفناك قرار  یها و توبه نخواهد رفت. در قيامت در شرايط یکاست

خواهد گرفت كه هول و هراس آن هزاران بار بيش از خوف و خشيت در برابر خداوند 
 .است

                           

 رسوله نبي الکريم.صدق الله العظيم و صدق 
 و من الله التوفيق
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 سورۀ القارعه
 30جزء 
 

 آيه است. 11نازل شده و داراى « مكه»اين سوره در 
 تسميه : وجه
 نام« قارعه»، است و هراس إيجادگر ترس كه« قارعه» با كلمة إفتتاح سبببه  سوره اين

کند، ارتباطی تنگاتنگ سوره تعقيب می. بايد گفت که: نام سوره با محوری که اين گرفت
، «الحاقه»، مانند است روز قيامت از نام های يكی قارعه كه ذكر است دارد. شايان

 ی قريش نازل شده.و مانند اينها. اين سوره، پس از سوره« الغاشيه»، «الصافه»
وبنده مِقرَع يعنی چکش ی قَرع و يا قرُع به معنای کوفتن؛ قارع يعنی کاز ماده«: قارعه»

ی کوبيدن؛ گرفته شده است. و در اينجا قارعه اشاره به قيامت است، چون با و يا وسيله
 کوبد.آمدنش وضعيت کنونی را درهم می

 :« قارعه»ة محوری کلی سور
ی ها به اين حادثهساختن إنسانمحور إساسی وکلی اين سورة مبارکه در حقيقت، متوجه 

ليت و إصلاح بينش در رابطه با ؤوتفاوتی و عدم إحساس مسن آنها از بیهولناک و رهانيد
شان به قيامت و حوادث قيامت يمان إها بر حسب بندی إنسان ی قيامت و نهايتاً تقسيم مساله
 است.

 تعداد آيات، کلمات و حروف سوره :
يازده آيات، ( 11( رکوع، )1مکی است، دارای )« سورة القارعه»طوريکه گفته آمديم؛ 

( هشتادوهشت نقطه است. 88( يکصدو وشصت حرف، و)160( سی وپنج کلمه، )35)
)لازم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن 

 ،تفسير احمد ،اين مبحث ميتوانيد به تفسير سورة الطور تفصيل برای متفاوت ومختلف است.
 مراجعه فرمايد.(

 القارعه با سورة العاديات : ةو إرتباط سورپيوند 
(؛ 11الی  9به وصف قيامت اشاره فرموده است. )از جمله: آيات «العاديات»ی پايان سوره
بصورت کل از روز رستاخيز و کوبندگی اش سخن بحث بعمل آورده « القارعه»اما سورة 

 است.
 محتوای و فضيلت سورة قارعه :

دبی اين سوره به وضاحت معلوم می شود که از جملة سوره أسلوب اُ محتوا و ، از مضمون
های دوران إبتدايی مکه می باشد، در اين سوره مراحل ابتدايی و بعدی قيامت را با ألفاظ 
کوتاه ولی جامع و آهنگدار خود به نحوی بيان ميدارد که همه صحنه های هيبت ناک آن 

ياد می کند که کوبيده شدن همه « القارعه»در برابر ديده ها مجسم می شوند، قيامت را بنام 
چيز و تصادم ميان آنها، توام با صدای هيبتناک را می کند، در روزيکه نظام موجود هستی 
متلاشی می شود، أجرام سماوی از مدار های خود فرار نموده با هم ديگر تصادم می کند، 

لاجی شده رنگين و پاشان کوه ها از جا می جنبند، با همديگر کوبيده می شوند، چون پشم ح
 در فضا پراگنده می شوند.

صدای هيبتناک و رعب آور تصادم اجرام واجسام بزرگ فضا وروي زمين، در همه جا 
طنين أنداز بوده، انسانها در آن روز چون پرونه ها و يا ملخ های ريز بهر سوی هيبت زده 

که درآن سر نوشت هرکسی  وهراسان پراگنده شوند، سپس مر حله بعدی قيامت ترسيم ميکند
عملش رقم ميخورد، اگر عملش ارجمند بود، وزن سنگينی « وزن»و« ثقل»باتوجه به

داشت، شايستگی در آن سراغ شد، گرانمايه وارزشی بود، به زندگی رضايت بخشی نايل 
می شود، ولی اگر عملش سبک، پوچ وپوک، بی ارزش وبی محتوی بود، آتش گرم دوزخ 

 ود بگيرد وپاداش عملش گودال آتشين دوزخ باشد.او را در آغوش خ
سورة مبارکه قارعه با يادآوری ويژگی در هم کوبندگی روز قيامت به اين حقيقت مهم 

ريزد های دنيوی در هم مي  إشاره ميکند که با وقوع قيامت، همه روابط موجود در نظام
ميشوند، نظام روابط انسانی ها متلاشی خورد و کوهو همانگونه که نظام طبيعت به هم می 

 هم از بين ميرود.



با فرا رسيدن روز رستاخيز، نظام ديگري بر پا خواهد شد. در اين نظام جديد، ارزش و 
ها بر اساس موقعيت اجتماعی و دارايی اقتصادی تعيين نميشود، بلکه تنها  جايگاه انسان

آنهاست. در آن روز نامه عمل ها، اعمال خالص و عقايد درست  معيار ارزشيابی انسان
تر باشد، عاقبت وسرانجام او نيکوتر است وکسيکه عمل هرکس که از اعمال نيک سنگين

 نيکی در نامه اعمالش نيست، فرجامی جز دچار شدن به عذاب دوزخ ندارد.
 های سورة قارعه :پيام 
 «القارعةالقارعة ما »هاى متکبرّانه است. قيامت، کوبنده مستکبران و روحيه -1
و ما »قيامت فراتر از فکر بشر است. حتى پيامبر بدون بيان الهى از آن خبر ندارد.  -2

 «ادراک ما القارعة
 «کالفراش المبثوث»قيامت روز تحير و سرگردانى بشر است.  -3
 «من ثقلت موازينه فهو فى عيشة راضية»جنت را به بها دهند نه بهانه.  -4
ها، دغدغه ص قيامت است. زيرا در دنيا در کنار کاميابى زندگىِ سراسر شاد، مخصو -5

 «عيشة راضية»مريضي، سرقت، حسادت، از دست دادن و گذرا بودن هست. 
 «فهو فى عيشة راضية»هاى جامعه بهشتى است. رضايت از زندگى، ازنشانه  -6
زينه... ثقلت موا»شود. مبناى کيفر و پاداش، عمل است که با ترازوى عدل سنجيده مى -7

 «خفتّ موازينه
 بندی کلی آيات متبرکة قارعه :تقسيم 

 ی عظيم قيامت يعنی آن کوبنده است.سه آيات اول سوره إشاره به حادثه
ها به عنوان ملجأ و پناهگاه برای مردم توضيح وضعيت مردم و وضعيت کوه 5و  4آيات 

 شود.داده می
 حسب إيمان و عدم إيمان به قيامت است.بندی مردم بر  تا آخر سوره تقسيم 6ی از آيه

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 سُورَة القارعه ترجمه و تفسير
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشايندۀ ومهربان
 

 يوْمَ يکُونُ النهاسُ کَالْفَرَاشِ  ﴾٣وَمَا أدَْرَاکَ مَا الْقاَرِعَةُ﴿ ﴾٢مَا الْقاَرِعَةُ﴿ ﴾١الْقاَرِعَةُ﴿
ا مَنْ ثقَلُتَْ مَوَازِينهُُ﴿ ﴾٥وَتکَُونُ الْجِباَلُ کَالْعِهْنِ الْمَنْفوُشِ﴿ ﴾٤الْمَبْثوُثِ﴿ فهَُوَ  ﴾٦فأَمَه

ا مَنْ خَفهتْ مَوَازِينهُُ﴿ ﴾٧فِي عِيشَةٍ رَاضِيةٍ﴿ هُ هَاوِيةٌ﴿٨وَأمَه وَمَا أدَْرَاکَ مَا  ﴾٩﴾فأَمُُّ
 ﴾١١﴾ ناَرٌ حَامِيةٌ﴿١٠هِيهْ﴿

 :ترجمة مختصر 
كوبنده. مصيبت سخت و بزرگ را ميگويند «: ألَْقَارِعَةُ »(. ( )همان فروکوبنده1«)الْقَارِعَةُ »

 إسمى است براى روز قيامت. « الَْقارِعَةُ »بيان شده است.(  31)که ذکر آن در سورة رعد / 
 ؟!است ؟ چگونهچيست«: مَا( »؟!بلای بزرگ چيست و چگونه است( )2«)مَا الْقَارِعَةُ »
 (؟!دانی بلای بزرگ چيست وچگونه استتو چه می)( 3)«وَمَا أدَْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ »
درروزی است كه مردمان، همچو )( 4«)يوْمَ يكُونُ النَّاسُ كَالْفرََاشِ الْمَبْثوُثِ »

 پروانگانِپراگنده )در اينجا و آنجا حيران و سرگردان( ميگردند.
 (.پراگنده)«:الَْمَبْثوُثِ »
قيامت، مدّت زمانی است كه با نفخه صور اوّل شروع و با داوری در ميان مردم «: يوْمَ »

 پايان ميگيرد. 
وار وحيران هائی است كه شبها ديوانه پروانه. اسم جنس است. مراد پروانه«: الْفرََاشِ »

ادانی و بی پيرامون نور چراغ ميگردند و ميسوزند و ميافتند. عربها، در سرگشتگی و ن
 المثل ميزنند. خبری از عاقبت كار، به پروانه ضرب 

 پراگنده.«: الْمَبْثوُثِ »
 ها، همسان پشمِ رنگارنگِ حلاجّی شده ميشوند. وكوه()5«)وَتكَُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفوُشِ »
 پشم. پشم رنگ شده. «: الْعِهْنِ »
 زده شده. حلاجّی شده.«: الْمَنفوُشِ »
ا مَن ثقَلَُتْ مَوَازِينهُُ »  كسی كه ترازوی )حسنات و نيكی های( او سنگين باشد.( )6«)فَأمََّ
 سنگين گرديد. «: ثقَلَُتْ »
جمع ميزان، ترازوها. جمع بستن آن برای تعظيم است. ياجمع موزون، كشيده «: مَوَازِينُ »

 (.8/أعراف أعمال انسان )ملاحظه شود سورة:ها. يعنی ها و سنجيده 
اضِيةٍ »  (برد.او در زندگی رضايت بخشی بسر می ) (7«)فهَُوَ فيِ عِيشَةٍ رَّ
 زندگی. «: عِيشَةٍ »
رضايت بخش. يعنی زندگيي كه صاحب آن بدان راضی و از آن خوشنود است «: رَاضِيةٍ »

 (.21/)ملاحظه شود: سوره حاقهّ
ا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينهُُ » و امّا كسی كه ترازوی )حسنات و نيكی های( او سبك ) (8«)وَأمََّ

 (.شود.
سبك گرديد. مراد سبك شدن حسنات، يا به عبارت ديگر، كمتر بودن حسنات از «: خَفَّتْ »

 سيئات است.
هُ هَاوِية  »  .( )پس باشد درآغوش گيرنده اش گودالی(9«)فَأمُُّ
هُ »  )مادرش، در اين جا؛ يعنی، جايش(.«: أمُُّ
هاوية: دوزخ، ) پرتگاه و محلّ سقوط أشياء بدان. اسمی از أسماء دوزخ است.«: وِية  هَا»

 .ی هَوی(آتش، فضای باز از ريشه
 (؟!توچه ميدانی، گودال دوزخ چيست وچگونه است()10«)وَمَاأدَْرَاكَ مَاهِيهْ »
 ود: سوره حاقّهمركب است از )مَا( استفهام و)هِي( ضمير و)هْ( سكته )ملاحظه ش«: مَاهِيهْ »
 (.29و 26،28، 25، 20، 19آيات:  /
 (.آتش بزرگ بسيار گرم و سوزانی است.)( 11« )نَار  حَامِية  »



 (.4/  بسيار گرم و سوزان )ملاحظه شودسوره: غاشيه«: حَامِية  »
 

 تفسير سوره :
 

 خوانندگان گرامی !
قيامت و ميزان نيکی و بدی در آيات متبرکه سورة هذا در باره موضوعات: بيم و هراس 

 إنسان، بحث بعمل می آورد.
 ( :1)«الْقاَرِعَةُ »
خدا  دشمنان، ياكوبنده خويش قراری وبی وهراسدلها با خوف  كوبيعنی: درهم  «قارعه»

 .روز قيامت جلّ جلاله با عذاب
 کوبد.می ها را  اش دلاند؛ زيرا به خاطر هولناکیگفته« القَارِعَةُ »قيامت را 

است. معنای قرع کوبيدن شديد « کوبنده»ی لفظی آن ی قرع که: ترجمهاز ماده«: القارعه»
 چيزی بر چيزی ديگر است که صدايی شديد از آن برآيد.

وَلَا يزََالُ الَّذِينَ كَفَرُواْ »( اين تعبير آمده است: 31ی ی رعد آيههمانطوريکه در)سوره
َ لَا يخُلِفُ  تصُِيبهُُم بِمَا صَنَعوُاْ  ِِۚ إِنَّ اللَّّ ن دَارِهِمۡ حَتَّىٰ يَأۡتِيَ وَعدُ اللَّّ قَارِعَة  أوَۡ تحَُلُّ قرَِيبا مِّ

أند گرفتار مصيبت  [ آنچه كردهو كسانى كه كفر ورزيدند، پيوسته به ]سزاى« »٣١المِيعَادَ 
]سرأنجام،[ وعدۀ الله آيد تا هايشان فرود مىشوند يا ]عذاب الهی[ نزديک خانهاى مىكوبنده

و پيوسته أهل کفر به خاطر عملکردشان دچار «. كندترديد، الله خُلف وعده نمىفرارسد. بی
 آفات بزرگی خواهند شد.
در اين آيه مبارکه به معنی آفت بزرگی است که وضعيت « قارعه»طوريکه ياد آور شديم: 

توانند به به شکلی که ديگر نمی  کوبد،ريزد و اوضاع آنها را درهم میانسان را به هم می
 وضعيت خودشان نظم دهند. 

وَمَآ  ٢مَا الحَاقَّٓةُ  ١الحَاقَّٓةُ »ی حاقه هم اين تعبير چنين به بيان گرفته شده است: در سوره
 شدنیِ روزِ[ واقع][ »4-1]الحاقة: « ٤كَذَّبَتۡ ثمَُودُ وَعَادُُۢ بِالقَارِعَةِ  ٣أدَۡرَيكَ مَا الحَاقَّٓةُ 
شدنی چيست ]و چگونه است[؟ ]قوم[  شدنی چيست؟ و تو چه دانی آن واقع]رستاخيز[ آن واقع

در اينجا قارعه همان آفت بزرگ «. کوبنده را تکذيب کردندثمود و ]قوم[ عاد، ]قيامتِ[ درهم
 ها وضعيت مطلوبی نيست. است. بلای بزرگی که وضعيتی را به دنبال دارد که برای انسان

قيامت که: جهان  یيکي از نام های قيامت بوده، سر آغاز« القارعه»ادآور شديم: طوريکه ي
اندازد. البتهّ چنين خوف و فزع كوبد وخوف و هراس آن، دلها را به تپش ميی را در هم م

و وحشت و هراسي، كافران و منافقان و مشركان و فاجران را در بر ميگيرد، و مؤمنان 
باشند )تفصيل آن را ميتوان  یو شاد خواری بوده و دور از شدائد و مصائب م یدر شاد

، سوره 68 /، سوره زخرف62 /، سورة يونس69، سورة مائده/ 262 /در سورة: بقره
 .ملاحظه فرمايد( 13 /احقاف

 :( 2)«مَا الْقاَرِعَةُ »
 كوب درهم ، يعنی: ايناست آن شأن و تفخيم بزرگداشت برای سؤال اين «.؟قارعه چيست»

 ؟چيست و سهمگين واويلا برانگيز سخت
 :( 3«)وَمَا أدَْرَاكَ مَا الْقاَرِعَةُ »
و  و هراس هول بر شدت كيدیأتكرار نيز ت اين«. ؟چيست كوبدرهم كه یدان و تو چه»

قدر  چه كوبدرهم  آن دانی كه . يعنی: تو چهاست روز قيامت و دهشت وحشت فزونی
يعنی قارعه بزرگتر از آن است که درک و فهم انسان بدان برسد  ؟است و سهمگين عظيم

 کرد! بتوان تصوّرش کند، و اصلاً  و آن را احاطه
 فرمايد:يم خود در تفسير آن سپس

 ( :4)«يوْمَ يكُونُ النهاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثوُثِ »
 «.گردند پراگنده یهاپروانه چون مردم كه روزی»
  های ملخ که با يکديگر موج میهای پراگنده و دستههمچون پروانه«: »كَالفرََاشِ المَبثوُثِ »



 «.زنند.
 : تمامیقولزند. به يم آتش خود را بر قلب كه است یمعروفاحمق  پرنده حشره فراش: همان

 .و ملخ اند، مانند پشهداخل آن یدر معن پرنده حشرات
ای ندارند و هميشه در رفت و آمد و علت اين تشبيه اين است که اين حشرات وطن و خانه

ها نيز در روز قيامت با اينکه دارای عقل و شعور هستند اما از هراس و هستند و انسان
 وحشت، رفتاری مانند اين حشرات دارند.

 . دهو پراگن متفرق یمبثوث: يعن
 هول از شدت كه از قبرهاست آمدن شانبيرون  در هنگام مردم حال یبرا یتشبيه اين

ميدوند تا ی هر سو به و پريشان و حيران كرده خود را گم یوپا ، دستودهشت وهراس
 ميشوند. گردآورده حساب آنها در موقف همهنکه آ

 ( :5)«الْمَنفوُشِ  وَتكَُونُ الْجِباَلُ كَالْعِهْنِ »
 «.ای هستندهای ندّافی شدهها مانند پشمدر آن روز کوه»

شوند و از جای کنده میخورند، برزيرا سخت تکان می اند؛و چون غباری در هوا پراگنده
 فتند.اُ  خويش به دور می

ی عظيم . يعنی هنگامی که آن حادثه، يعنی قيامت استی اولين قارعهتا اين جا ذكر مرحله
خ دهد، در آن هنگام مردم رُ ی آن تمام نظام عالم ازهم خواهد پاشيد، وهولناک که درنتيجه

درحاليکه وحشت زده اند چنان به هرسو خواهند گريخت وپراگنده خواهند شد که حشرات 
ها همانند پشم آيند به هرسو پراگنده ميشوند وکوهکه به سوی روشنايی میوپروانه هايی 

ها به اين دليل به پشم های های رنگارنگ حلاجی شده به هوا برخواهند خواست. کوه
 رنگارنگ تشبيه داده شده اند که دارای رنگ های مختلفی هستند.

 اين هم وصف دوم از اوصاف آن روزحراس افگن روز قيامت است.
مفسر صاوى فرموده است: از اين جهت حال و وضع انسان و کوه را در کنار هم قرار 

کند که با اين هاى عظيم و سخت طورى تأثير مىداده است تا نشان دهد که قارعه در کوه
آيند، ها مکلف هم نيستند از هم متلاشى شده و به صورت پشم حلاجى شده در مىکه آن کوه

 .(۴/٣٧۴کلف چگونه بايد باشد؟!)صاوى پس حال انسان ضعيف و م
ى سعادتمند و شقى و بدبخت سپس وضع انسان را در آن روز يادآور شده که به دو دسته

 شوند:تقسيم مى 
ا مَن ثقَلُتَْ مَوَازِينهُُ »  ( :6«)فأَمَه

های آيد، اعمال نيکش بيشتر باشد و کارعمال سنگين برأآنگاه هر که حسناتش در ترازوی 
 ترجيح يابد که گوارا، پاکيزه و مايۀ خورسندی است. خيرش

 نظريه دارند و هرسه نظريه صحيح و مورد تأييد است: 3علما در مورد ميزان يا ترازو 
 شود. ی اعمال انسان روی ميزان وزن میدر روز قيامت کتاب و صحيفه -1
 شوند.ها روی ميزان وزن می خود انسان -2
 شود.مجسم شده و وزن می  اعمال انسان در قيامت -3

قابل يادآوری است که: مبناى مجازات و مکافات، عمل انسان ها است كه با ترازوى عدل 
... خَفَّتْ ثقَلَُتْ مَوازِينهُُ »شود. که با زيبای خاصی چنين فورمولبندی شده است سنجيده مى 

 «.مَوازِينهُُ 
کنند، ميزان و ترازو قيامت صحبت میبا توجه به اين آيه وساير آياتی که از ميزانِ روز 

 ها با آن وزن میی صحيح اهل سنت و جماعت، اعمال انسانحق است و مطابق عقيده
 شود.

اضِيةٍ »  ( :7«)فَهُوَ فيِ عِيشَةٍ ره
يعنی او در زندگانی پاکيزه و با عزّت، در «.خواهد بود. یاپسنديده یاو در زندگ پس»

از نعمت، در جايگاه راستين و مقام امن، در مجلس سلامتی و محلّ انس، با  پرُهای بهشت
 برد. شادمانی و کامرانی و در نور و سرور به سر می

 باشد.مي  بهشتی نعمت هاي تمام جامع كه است كلمه«: عيشه»



 ند گويرا رضايت می ی رضی ميباشد. حالت بعداز اطمينان وآرامش قلبیازماده«: راضی»
 شود.چنين فردی راضی گفته می و به اين 

ی أعمال عتراضی به نتيجهإدر روز قيامت همه به حق خود راضی هستند و هيچکس هيچ 
خود ندارد و بهشتيان ازلحاظ جسمی و روحی و قلبی در نعمت و آرامش و رضايت هستند 

اش راضی از زندگیأند که او  و غم و غصه و ناراحتی ندارند. بسياری از مفسران گفته
 است.

ا مَنْ خَفهتْ مَوَازِينهُُ »  ( :8)«وَأمَه
يعنی پلۀّ اعمال خيرش به علتّ کمبود حسناتش «.برآيد. او سبك هایپله و اما هر كس»

گرانی نداشته باشد، بلکه گناهانش ترجيح يابد که دور از رحمت است و وای باد به حالش 
 از آنچه در انتظار اوست.

 يعنی سبک شد. خفيف يعنی سبک. در مقابل ثقلت است. خفت«: تْ خَفَّ »
عين مضمون اين آيه مبارکه درآيات متعددی از قرآن عظيم الشأن آمده است که به مفاهيم 
آيات متبرکه نظر به اندازيم؛ معنا و مفهوم اين آيه به طور کامل برای ما روشن خواهد شد. 

های او وز وزن حق است، پس هرکس ميزانو در آن ر»ی أعراف آمده است: در سوره
گران باشد، همانان رستگارانند و هرکس ميزان های او سبک باشد، پس آنان اند که به خود 

بگو آيا شما را از »ی کهف ارشاد شده است: ( در سوره8-9)اعراف: « زيان زده أند.
گی دنيا به هدر رفته زيانکارترين مردم آگاه گردانم؟ آنان کسانی أند که کوشش شان در زند

و خود می پندارند که کار خوب أنجام می دهند. بلی آنان کسانی أند که آيات پروردگارشان 
و لقای او را إنکار کردند، در نتيجه أعمالشأن تباه گرديد و روز قيامت برای آنها قدر و 

رازوی وما ت»ی أنبياء فرموده است: ( در سوره104-105)کهف: « ارزشی نخواهيم نهاد.
درست و دقيق و عادلانه را در روز قيامت خواهيم نهاد و به هيچ وجه به هيچ کسی کمترين 

ی خردلی عملی داشته باشد، آن را حاضر خواهيم ی دانهستمی نميشود واگر کسی به اندازه
( از اين آيه ها معلوم می شود که 47أنبياء: «)کرد و برای حساب رسی، ما کافی هستيم.

ی بدی را لازما پايين می ار حق به جای خود چنان بدی بزرگی است که کفهکفر و انک
ی نيکی های او را سنگين آورد و هيچ کدام از نيکی های کافر وزنی نخواهد داشت که كفه

ی مؤمن هم وزن ايمان او خواهد بود و هم وزن نيکی هايی کند وپايين بياورد. البته درکفه
ی بدی ها نهاده خواهد س هر بدی ای که داشته باشد، درکفهکه او در دنيا کرده است. سپ

ی بدی ی نيکی های او سنگين است يا کفهشد و پس از آن نگريسته خواهد شد که آيا كفه
 های او.

هُ هَاوِيةٌ »  ( :9)«فأَمُُّ
« ام»کند. آن را مادر پس مسکن و سرأنجامش آتش دوزخ است و به قعر آن سقوط مى

دهد، آتش جهنم نيز آن تبهکاران را در زيرا مادر فرزند مضطرب را پناه مىناميده است؛ 
آورند آورند، آنها هم به جهنم رو مىخود جا ميدهد. همانطور که فرزندان به مادران رو مى

 و بسان مادر آنها را در بر ميگيرد!
، اما در در اين هيچ جای شکی نيست که: مادر براى همه فرزندان، مأوى و پناهگاه است

 ها دوزخ است.آنجا مادر و پناهگاه گروهى از انسان
 به معناى سقوط است و دوزخ، محلّ سقوط گروهى است.« هوى»از « هاوِيَة  »

مفسر ابو سعود فرموده است: هاوِيَة  يکى از أسامى آتش دوزخ است و از بس که عميق 
ر آن هفتاد فصل سال طول است آن را هاويه ناميده است. روايت است که سقوط دوزخيان د

هُ هاوِيَة  يعنى سرش در قعر جهنم به ۵/٢٨٢کشد.)أبو سعود مى . از قتاده آمده است که فَأمُُّ
 صورت وارونه قرار دارد. أما قول أول روشنتر است(.

هُ »  «:فَأمُُّ
 شود که فرزندان در)امُ(: به معنی مادر يا مرجع است. به اين دليل به امُ، مادر گفته می 

 کنند و مرجع و پناهگاه آنها است.اوقات مختلف به او رجوع می
گيرد. دختر تا إزدواج نکند أما معنی بيشتر برای امُ زمانی است که در کنار أب قرار می

کند. وقتی دختر امُ نميشود. بنابر اين مادر شدن دختر فضيلتی است که الله نصيب او می



تی که ازدواج کرد، علاوه بر دختر بودن مادر هم است فقط مقام دختر بودن را دارد، وق
شود شود و علاوه بر آن، مادر بزرگ هم میميشود. حالا علاوه بر مادر بودن همسر هم می

کند و در هر جايگاهی إمتيازی دارد و به حسب آن إمتياز، های مختلفی را پيدا میو جايگاه
حْبَةِ »است.إحترامش هم واجبتر ميشود. مادرهم که مقامش مشخص  « أحََقُّ النَّاسِ بحُِسْنِ الصُّ

تر از پدر در حُسن ترين مخلوقات وحتی شايستهشايسته( »2548ومسلم:  5971)بخاری:
 باشد.گاه می است. به هر حال ام در اينجا به معنی مرجع و پناهگاه و تکيه« مصاحبت

 نظريه دارند: 2علما در تفسير اين آيه، 
کشد گويی آتش، مادر اوست و او هميشه در مادر، او را در آغوش میآتش جهنم مانند  -1

هۥُ»)آتش است.   به معنی مادرش(. «أمُُّ
هۥُ»به خاطر گناهانش با سر به آتش افگنده ميشود) -2  يعنی قسمت بالای سر(.« أمُُّ

چنين أفرادی هاويه است، يعنی پرتگاهی عميق و مکانی که جايگاه ملجأ و پناهگاه اين
های که از لحاظ شخصی و شخصيتی، و نيز مادی باشد. انسانهای سقوط کرده می انانس

اند. در همه حال در هاويه هستند. در دنيا هم شايد بتوان گفت که و يا معنوی سقوط کرده
اند هاويه به صورت ضعيف وجود داشته باشد. کسانی که از لحاظ ايمان و اخلاق عقب مانده

ها در هاويه هستند و به کنند؛ اينزنند و افتخار هم میخود در جا می ماندنِ و در اين عقب
 اند.آن سقوط کرده

 ( :10)«وَمَا أدَْرَاكَ مَا هِيهْ »
 إستفهام به خاطر هولناکی و سختی موقف است.«. ؟چيست هاويه كه دانی و تو چه»

 كه تصور است ايجاد اينبا  ترس ،خوف و وحشتو افگندن  هراس برانگيختن يعنی برای
را در نمی  آن بشر حقيقت كه ایگونهباشد به می  خارج از حد معهود و متعارف دوزخ
 يابد.
: اگرچه در إينجا برای توصيف جهنم و يا پرتگاهی به کار رفته است، اما «مَاهِيهْ »

لحی در دوسيه شان ثبت أند وعمل صا هايی که از لحاظ أنجام أعمال نيکو، عقب ماندهانسان
کنند. سقوط معنوی در دنيا و سقوط مادی در آخرت. بنابر نشده، به هردو معنی سقوط می

 توان در ضمن هاويه برای آنها تصور کرد. اين، هردو سقوط را می
 ( :11«)ناَرٌ حَامِيةٌ »
 آتشی است بسيار گرم، فراگير و سخت پرحرارت که حرارت«. سوزانبس  است آتشی»

آن از حد معمول تجاوز کرده است )شديدالحراره(، آتشی است فروزان و پرشعله که کمترين 
رحمت و شفقتی در آن نيست و ممکن نيست چون کسی داخلش شود، بتواند از آن خارج 

برابر حرارت آتش دنيا است وجسم انسان برای تحمل اين آتش  70شود که حرارت آن 
تن مجدداً پوست ديگر جايگزين آن ميشود تادوباره عذاب تغيير ميکند و بعد ازهربار سوخ

 شود.
ی حم، يحم، حمّاً و حماماً، به معنی بسيار گرم و شدّت حرارت گرم، از ريشه«: حَامِية  »

 است.
 ماء حميم: يعنی آب جوشان. نار حميم: يعنی آتش فروزان و بسيار گرم.

نار  جزءا من سبعين جزء من وقدونت التي آدم نار بني»است:  آمده شريف در حديث
 جهنم را برمی أفروزيد، جزئی از هفتاد جزء از آتش آن كه آدم فرزندان ...: آتشجهنم
 «....است

منها  ، يغلينعلان له النار عذابا: من أهل أهون إن» است:آمده  شريف در حديث همچنين
 از آتش دو كفش دارای كه است ، كسیاز نظر عذاب دوزخأهل آسانترين گمانبی  دماغه:
 «.جوشد می براثر آن دماغش كه« است حدی به آنو سوزش»، است

 پروردگار باعظمت به فضل و کرم خود ما را از آن مصؤن بدارد!
 قيامت و نشانه های آن :

 آيه( در مورد قيامت ونشانه های آن بحث مفصلی  1500قرآن عظيم الشأن دربيشتر از)
 بعمل آورده است، اگر مجموع آيات ذکر شده در مورد قيامت، مورد تفسير و تحليل دقيق 



 وعلمی قرار گيرد، ميتوان اين آيات را در چند کتگوری تقسيم نمود.
قيامت را  دسته اول از اين آيات به جواب آنعده از اشخاصی می پردازد که وقوع روز

 منحيث کل إنکار مي نمايند.
دسته دوم از اين آيات در جواب کسانی است که در وقوع قيامت در شک و شکاکيت بسر 

کنند: که چگونه انسان زمانيکه ميميرد، ال می سؤميبرند و به اصطلاح با حالت تعجّب 
شود و دوباره پوست و گوشت و چشم و يوجسمش به خاک مبدل مي گردد، دوباره زنده م

گردند؟ طوريکه پروردگار باعظمت ما در جواب آن یبرو و... اش به حالت اوليه بر مآ
( )همانگونه که 79)سوره مبارکه ياسين آيه « قل يحييها الذي انشأها اول مره»ميفرمايد: 

 .از اول است.( اولين بار شما را خلق کرديم و هيچ نبوديد، خلقت دوباره شما آسان تر
دستة سوم اين آيات موضوعات به نعمت های اعطاء شده برای جنتيان را مورد بحث قرار 
ميدهد از جمله زندگی در بهشت، موضعات حور و غلمان و نهر های عسل و... است و 

 ساير نعمات آن دنيا را مورد بحث قرار داده است.
ر قهر الهی و آتش جهنم وغل وزنجير، دورنمای جهنم، مظه هکذا دسته چهارم ازاين آيات،

 طعام دوزخيان وصراط، ميزان وعالم برزخ را به تصوير ميکشند.
ای از آيات که غير مستقيم بحث قيامت را مطرح می سازد، اما مستقيماً سخنی همچنان عده

فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره و من يعمل »از قبر، عذاب، بهشت و جهنم ندارد. مانند 
( )هرکس به اندازه يک ذره کار نيک 98)سوره مباركه هود/ آيه « ذرة شراً يره مثقال

انجام دهد آن را خواهد ديد و هر کس به قدر يک ذره کار زشتی مرتکب شده آن هم به 
 کيفرش خواهد رسيد.(
 خوانند گان گرامی ! 

پروردگار  در مورد قيامت ونشانه ها وعلايم آن أحاديث و روايات متعددی وجود دارد، و
باعظمت ما توسط پيامبرش به ما انسانها از نشانه هايی و وقوع قيامت خبر داده اند که به 

 آنها نشانه های صغری و کبری گفته مي شوند.
در احاديثی متذکره وارد گرديده است از جمله حديثی مشهوری داريم از: عمر بن خطاب 

 رضی الله عنه که چنين روايت نموده است:
ا نَحْنُ جُلوُس  عِنْدَ رَسُولِ الله صلي الله عليه وسلم ذَاتَ يوْمٍ، إذْ طَلَعَ عَليَنَا رَجُل  شَدِيدُ بَينمََ »

ي بيَاضِ الثِيّابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لا يرَي عَليَهِ أثَرَُ السَّفرَِ، وَلا يعْرِفهُُ مِنَّا أحَد ، حَتَّي جَلسََ إلَ 
سلم، فَأسَْنَدَ رُکْبتَيَهِ إليَ رُکْبَتيَهِ، وَوَضَعَ کَفَّيهِ عَلَي فخَِذَيهِ، وَقَالَ: يا النَّبيِ صلي الله عليه و

دُ، أخْبرِْنِي عَنْ الإسْلامَِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ رضي الله عنه: )الِإسْلامَُ أنَْ تشَْهَدَ أنَْ لاَ إِلهَ إلِاَ  مُحَمَّ
داً رَسُولُ اللهِ،  کَاةَ، وَتصَُومَ رَمَضَانَ، وَتحَُجَّ الْبيَتَ إِن اللهُ وَأنََّ مُحَمَّ وَتقُِيمَ الصَّلاةََ، وَتؤُْتِي الزَّ

، قَالَ: اسْتطََعْتَ إِليَهِ سَبِيلاً(. قَالَ: صَدَقْتَ، فعََجِبْنَا لَهُ يسْألَهُُ وَيصَدِّقهُُ. قَالَ: فَأخَْبِرْنِي عَنِ الِإيمَانِ 
هِ(. قَالَ: )أنَْ تؤُْمِنَ بِاللهِ، وَمَلائَِکَ  تِهِ، وَکُتبُِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيوْمِ الآخِرِ، وَتؤُْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيرِهِ وَشَرِّ

إنَِّهُ صَدَقْتَ، قَالَ: فَأخَْبِرْنيِ عَنِ الِإحْسَانِ. قَالَ: )أنَْ تعَْبدَُ اللهَ کَأنََّکَ ترََاهُ، فَإنِْ لَمْ تکَُنْ ترََاهُ فَ 
بِرْنيِ عَنِ السَّاعَةِ، قاَلَ: مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأعَْلَمَ مِنَ السَّائلِِ(. قَالَ: فَأخَْبرِْنِي يرَاکَ(. قَالَ: فَأخَْ 

تطََاوَلوُنَ عَنْ أمََارَاتهَِا، قَالَ: )أنَْ تلَِدَ الأمََةُ رَبَّتهََا، وَأنَْ ترََي الْحُفَاةَ الْعرَُاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ ي
، يانِ(. ثمَُّ انْطَلقََ فَلَبِثتُْ مَلِيا ثمَُّ قَالَ: )يا عُمَرُ أتَدَْرِي مَنِ السَّائلُِ؟ قلُْتُ: اللهُ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ فيِ الْبنُْ 

)روزی ما نزد پيامبر أکرم صلي الله  قَالَ: )فَإنَِّهُ جِبْرِيلُ أتَاَکُمْ يعَلِمُّکُمْ دِينَکُمْ(. رَوَاهُ مُسْلِم (.
سته بوديم، مردی بر ما وارد شد که جامه او بسيار سفيد بود، و موهای سرش عليه وسلم نش

بسيار سياه، و کسی از ما او را نمی شناخت، و هيچ اثر سفر بر او نبود که بگوييم از جای 
دور آمده است، تا اين که نزد پيامبر صلي الله عليه وسلم نشست، و دو زانوی خود را به 

چسباند، و دو دستش را بر دو ران آن حضرت صلي   عليه وسلمدو زانوی پيامبر صلي الله
 الله عليه وسلم نهاد، وگفت: ای محمد! مرا از اسلام خبر ده.

پيامبر صلي الله عليه وسلم در جواب فرمود: اسلام عبارت است از اين که گواهی دهی و 
تاده خداست، و يقين داشته باشی، معبودی به حق جز خدای يکتا نيست، و آن که محمد فرس

بر پا بداری نماز را، و زکات بدهی، و روزه )ماه مبارک( رمضان بگيری، و حج خانه 
 خدا ادا نمای، اگر توانايي بدنی و مالی و توشه راه و وسيله ای برای سفر داشته باشی.

 آن مرد گفت: راست گفتی.
 مت ندانستن است( کرم سؤال ميکند )در حالی که سؤال، علاأما متعجب شديم که از رسول 



يمان خبر إو تصديق مينمايد )در حالی که تصديق نشانه دانستن است(. گفت: پس مرا از 
ده، حضرت فرمود: إيمان عبارت است از اين که ايمان بياوری به يگانگی خدا )در ذات 
و صفات و أفعالش که هيچ شريکی ندارد(، و إيمان بياوری به فرشتگان خدا )که پيام 

ميان خدا و پيامبران هستند(، وايمان بياوری به پيامبران خدا )که برای راهنمايی رسانان 
بشر فرستاده شده أند(، وايمان بياوری به روز قيامت)و آن چه شامل آن ميشود از جزای 
أعمال و حساب و بهشت و دوزخ(، و إيمان بياوری به سرنوشت؛ )يعنی تقدير(، و إيمان 

 بياوری به خير و شر آن.
 ن مرد گفت: راست گفتی.آ

گفت: مرا از إحسان و نيکوکاری خبر ده، فرمود: نيکوکاری عبارتست از اينکه چنان خدا 
 را بندگي کنی گويا او را ميبينی، واگر تو او را نميبينی، يقين بدار که او تو را ميبيند.

ز پرسنده گفت مرا از روز قيامت خبر ده، فرمود: پرسيده شده )در اين مسأله( داناتر ا
نيست، آن مرد گفت: پس مرا از نشانه های قيامت باخبر ساز، فرمود: آنکه کنيز آقايش را 
بزايد، )يعنی مادران را خوار و حقير شمارند و خود را آقای مادر بدانند(. و آنکه پا و تن 
برهنگان بينوا، و چوپان گوسفندان را ببينی که به برافراشتن کاخ )و زياده روی در 

 مان( بپردازند. ساخت
پس آن مرد رفت، ومن چندی نشستم، و آنحضرت صلي الله عليه وسلمفرمود: ای عمر! 
ميدانی که سؤال کننده چه کسی بود؟ گفتم: الله و رسول خدا بهتر دانند، فرمود: او جبريل 

 بود، که آمده بود)تا با پرسش و پاسخ کردنش( دينتان را به شما بياموزد.
 خواننده محترم !

زمان وقوع قيامت چه وخت است ويا قيامت چه وخت شروع ميشود حکم اينکه در مورد 
شرع إسلامي همين است که از زمان وقوع قيامت به جز الله تعالی، کسی ديگر زمان آنرا 

و علم »(. يعنی: 85)سورة زخرف/ « وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ »نمی فهمد، الله تعالی ميفرمايد: 
 «.ستقيامت نزد او

ولی گفته می توانيم که برپا شدن قيامت نشانه های دارد که بر اساس وقوع آن نشانه ها می 
أشراط »توان پی به نزديک بودن زمان وقوع قيامت برد. اين نشانه ها را در اصطلاح شرع 

يعنی نشانه ها و علامتهای قيامت که قبل از برپايی آن واقع می شوند، مسمی « الساعة
 نمود.

 نشانه های قيامت :
 نشانه های قيامت را به سه کتگوری تقسيم بندی نموده أند:علماء 

 دستة اول :
نشانه ها و علايم دور که آمده و پايان يافته در کتگوری دسته اول نشانه ها و علايم شامل 

 اند. که از آن جمله بعثت پيامبر صلي الله عليه وسلم می باشد.
بر اساس آنچه در صحيحين از حديث انس بن مالک رحمه الله که از پيامبر صلي الله عليه 

)بخاری « بعُِثتُْ أنََا وَالسَّاعَةَ کَهَاتيَنِ. وضم السبابة والوسطي»وسلم روايت ميکند که فرمود: 
بعثت من و قيامت مانند اين دو انگشت است و دو ((. »2951(، وصحيح مسلم)6504)

و ازآن جمله نصف شدن ماه بر اساس آنچه « ابه و وسطی را به هم چسپاندانگشت سب
« اقْترََبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقمََرُ »خداوند در کتابش به آن خبر داده است. الله تعالی ميفرمايد: 

و از آن جمله خارج شدن آتش « گرددقيامت نزديک و ماه دو نصف می ( »1)سورة قمر/ 
از که بخاطر آن گردن شترها در بصری روشن ميگردد. شيخين از أبوهرير ازسرزمين حِج

لَا تقَوُمُ السَّاعَةُ حَتَّي تخَْرُجَ نَار  »روايت ميکنند که رسول الله صلي الله عليه وسلم ميفرمايد: 
بلِِ ببِصُْرَي (، وصحيح مسلم 7118)بخاری )« مِنْ أرَْضِ الْحِجَازِ تضُِيءُ أعَْنَاقَ الْإِ

شود تا آتشی در حِجاز برأفروخته شود وگردن شتران را قيامت برپا نمی» (.0229)
بصُري(: از شهری معروف که در سوريه فعلی موقعيت دارد «)دربصری روشن گرداند
( 1/441«)معجم البلدان»شود که تا دمشق سه مرحله فاصله دارد. وبه آن حوران گفته می 

 (. 13/80« )فتح الباری» ( و18/30«)شرح نووي بر صحيح مسلم»و 
 و اين آتش بر اساس آنچه پيامبر صلي الله عليه وسلم خبر داده بود در جمادي الثاني 



که خروج آن در قسمت شرقي مدينه بود، ظاهر شد و به سبب آن دره ای از  هـ 654سال
 آتش جاری شد و جماعتی از مردم آنجا و مردم شام نور آن را ديدند و مردم بصری گردن

 شتران در روشنايی آن همانگونه که پيامبر صلي الله عليه وسلم خبر داده بود ديدند.
 دستة دوم :

نشانه های وسطی و آن عبارتند از نشانه های که ظاهر شده و پايان نيافته  کتگوری دوم،
 اند. که از آن جمله جاريه آقای خود را به دنيا آورداند بلکه زياد شده و به شدت منتشر شده

هاي چند طبقه وبلند بينی ساختمان های پا برهنه، لخت، نيازمند و چوپان را می و انسان
گفت مرا از روز قيامت خبر » ميسازند. براساس آنچه در حديث جبريل در فوق گذشت:

ده، فرمود: پرسيده شده )در اين مسأله( داناتر از سؤال کننده نيست، آن مرد گفت: پس مرا 
امت باخبر ساز، فرمود: آنکه کنيز آقايش را بزايد، و آنکه پا و تن برهنگان از نشانه هاي قي

بينوا، وچوپان گوسفندان را ببينی که به برافراشتن کاخ )و زياده روي در ساختمان( 
 «.بپردازند.

و ازآن جمله خارج شدن سی دجال که همگی إدعای نبوت ميکنند همانگونه که در حديث 
لَا تقَوُمُ السَّاعَةُ »ت که رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمودند: ابوهريره)رض( روايت اس

الوُنَ کَذَّابوُنَ قرَِيباً مِنْ ثلََاثِينَ کُلُّهُمْ يزْعُمُ أنََّهُ رَسُولُ اللَِّّ  (. 3609بخاری)« حَتَّي يبْعَثَ دَجَّ
عای نبوت می قيامت برپا نميشود مگر اينکه دجالهای کذابی حدود سي نفر که همه آنان اد»

 «.کنند، ظاهر شوند
 فرمودند: و در سنن أبوداود و ترمذی از ثوبان روايت است که پيامبر صلي الله عليه وسلم

تيِ کَذَّابوُنَ ثلََاثوُنَ کُلُّهُمْ يزْعُمُ أنََّهُ نَبِي وَأنََا خَاتمَُ النَّبِيينَ لَا نَبِي » « بعَْدِيوَإنَِّهُ سَيکُونُ فيِ أمَُّ
همانا در امت من سی نفر مدعی نبوت دروغين ظاهر ميشوند و ( »4252ی داود )سُنَن أب

کند پيامبر خدا است در حالی که من خاتم أنبياء هستم و پيامبری هر يک از آنان گمان می 
 «.بعد از من نخواهد آمد

از آن جمله ظاهر شدن کوهی از طلا در فرات که مردم بخاطر آن با همديگر مي جنگند. 
لَا تقَوُمُ السَّاعَةُ »ريره)رض( از پيامبر صلي الله عليه وسلمروايت می کند که فرمودند: ابوه

 حَتَّي يحْسِرَ الْفرَُاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ يقْتتَِلُ النَّاسُ عَليَهِ فيَقْتلَُ مِنْ کُلِّ مِائةٍَ تِسْعَة  وَتِسْعوُنَ 
قيامت » (7119(، بخاري )2894مسلم )« ونُ أنََا الَّذِي أنَْجُووَيقوُلُ کُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ لعََلِيّ أکَُ 

 شود تا اينکه رود فرات کوهی از طلا را کشف )ظاهر( کند.بر پا نمي
شوند و همه ميگويند شايد من زنده مردم بر سر آن بجنگند و نود و نه در صد آنان کشته مي

 نيست. و اين علامتی است که فاصله واقع شدن آن زياد« بمانم
 نشانه های بزرگ قيامت که تا هنوز نرسيده أند :

 علامت نشانه های بزرگ که تا هنوز نرسيده أند، عبارتند از:
 علامت اول: خروج مهدی :
مردی از أهل بيت است و در حاليکه زمين پر از ظلم و ستم  مفسرين می نويسند که مهدی

است، از عدل و داد پر مي نمايد. اسمش موافق اسم پيامبر صلي الله عليه وسلم و اسم پدرش 
موافق اسم پدر پيامبر صلي الله عليه وسلم است. أبوداود و ترمذي از عبدالله بن مسعود 

لَا تذَْهَبُ الدُّنْيا حَتَّي »لي الله عليه وسلم فرمود: رضي الله عنه روايت مي کنند که پيامبر ص
يمْلِکَ الْعرََبَ رَجُل  مِنْ أهَْلِ بَيتيِ يوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي وَاسْمُ أبَيِهِ اسْمُ أبَِي يمْلََُ الْأرَْضَ قِسْطًا 

 (4282) 306/  4)سنن أبي داود « وَعَدْلًا کَمَا مُلِئتَْ ظُلْمًا وَجَوْرًا
به پايان نميرسد تا اينکه مردي از اهل بيتم که هم إسم من و اسم پدرش هم اسم پدر  دنيا»

من است حکومت عرب را بدست گيرد و زمين را همانگونه که پر از ظلم و ستم شده پر 
 «.از عدل و داد مي کند.

 علامت و نشانة دوم: ظهور مسيح دجال :
لزمان خارج می شود و به وسيله او مردی از فرزندان آدم است که در آخرامسيح دجال 

 بسياري از مردم دچار فتنه ميگردند.
خداوند بر دست او بعضی از أعمال خارق العاده را جاری ميسازد. ادعای خدايی ميکند 
باطل او بر مؤمن أثر ندارد و داخل تمام شهرها جز مکه و مدينه مي شود و با او آتش و 

 آتش است. بهشت است. آتش او بهشت، و بهشت او 



أحاديثی صحيح بر خروج او دلالت دارند. از آن جمله حديث عبدالله بن عمرو بن عاص 
است که مسلم در صحيحش از رسول الله صلی الله عليه وسلم روايت می کند که ميفرمايد: 

تِي فيَمْکُثُ أرَْبَعِينَ لَا أدَْرِي أرَْبعَِينَ يوْمًا أوَْ » الُ فيِ أمَُّ أرَْبَعِينَ شَهْرًا أوَْ أرَْبَعِينَ  يخْرُجُ الدَّجَّ
ُ عِيسَي ابْنَ مَرْيمَ کَأنََّهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعوُدٍ فَيطْلبُهُُ فَيهْلِکُهُ  دجال (. »2940مسلم)« عَامًا فيَبْعَثُ اللَّّ

درامت من خارج ميشود و در زمين چهل ميماند نمی دانم چهل روز يا چهل ماه، يا چهل 
بن مريم را ميفرستد که او مانند عروه بن مسعود است او را ميخواند  سال پس خداوند عيسی
 «. و به هلاکت ميرساند

و در صحيحين از عبدالله بن عمر روايت است که رسول الله صلي الله عليه وسلم در ميان 
مردم بلند شد وخداوند را برآنچه شايسته او بود حمد وثنا گفت سپس دجال را ذکر نمود و 

کُمْ نِيّ أنُْذِرُکُمُوهُ وَمَا مِنْ نَبيِ إلِاَّ قَدْ أنَْذَرَهُ قوَْمَهُ لَقَدْ أنَْذَرَهُ نوُح  قَوْمَهُ وَلکَِنْ سَأقَوُلُ لَ إِ »فرمود: 
َ لَيسَ بِأعَْوَرَ   (، وصحيح3057بخاری )« فيِهِ قَوْلًا لَمْ يقلُْهُ نَبِي لِقوَْمِهِ تعَْلمَُونَ أنََّهُ أعَْوَرُ وَأنََّ اللَّّ

 (169مسلم )
من شما را از او بر حذر می دارم. و هيچ پيامبري نيامده مگر اينکه قوم اش را از او »

برحذر داشته است. از آن جمله، نوح نيز قوم اش را برحذر داشته است. اما من درباره او 
سخني ميگويم که هيچ پيامبری براي قومش نگفته است. دجال، يک چشم و أحول است. 

 «.خداوند، چنين نيستولي 
انسان با چشم أحول کسی را ميگويند که يک چشم اش به يک طرف چشم ديگرش به طرف 
ديگر عيار باشد و نگاه کند. مخاطب و بيننده نمی داند و تشخيص کرده نمی که وی به کدام 

 طرف نگاه ميکند.
 علامت و نشانه سوم: نزول عيسي؛ از آسمان به زمين :

الت حکم می کند، صليب را می شکند، خوک را می کشد و کار دجال او در زمين به عد
 را تمام می کند. همانگونه که نصوص از کتاب و سنت بر آن دلالت دارند.

و )به تحقيق( («. »61زخرف/ ة)سور« وَإنَِّهُ لعَِلْم  لِلسَّاعَةِ »الله تعالی در کتابش ميفرمايد: 
 «.همانا آن، نشانه ای برای رستاخيز است

بيشتر مفسرين به اين آيه بر نزول عيسی إستدلال می کنند و اين روايت از ابن عباس نقل 
شده است. إمام احمد در مسندش از ابن عباس)رض( در تفسير اين آيه روايت ميکند که 

آن .( »1/318)المسند: « هو خروج عيسي ابن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة»ميگويد: 
همانگونه که أحاديث صحيح بر نزول «. قبل ازروز قيامت است خروج عيسی بن مريم؛

عيسی؛ دلالت ميکنند. در صحيحين از أبو هريره روايت است که پيامبر صلي الله عليه 
 وسلم ميفرمايد:

ُ عَليَهِ وَسَلَّمَ حَ » کَمًا عَادِلًا فيَکْسِرَ وَالَّذِي نَفْسِي بيِدِهِ ليَوشِکَنَّ أنَْ ينْزِلَ فِيکُمْ ابْنُ مَرْيمَ صَلَّي اللَّّ
لِيبَ وَيقْتلَُ الْخِنْزِيرَ وَيضَعَ الْجِزْيةَ وَيفِيضُ الْمَالُ حَتَّي لَا يقْبَلَهُ أحََد  وَحَتَّي تکَُونَ السَّجْدَ  ةُ الصَّ

قسم به ذاتی ( »155(، وصحيح مسلم )2222بخاري )« الْوَاحِدَةُ خَيرًا مِنْ الدُّنْيا وَمَا فِيهَا
بن مريم نزول خواهد کرد. او حاکم عادلی در دست اوست، بزودی عيسی که جان من 

خواهد بود، صليب را خواهد شکست و خوک را از بين خواهد برد و جزيه را برمی دارد 
و )در زمان ايشان( ثروت و دارايی بحدی زياد می شود که کسی حاضر به پذيرفتن مال، 

 «.نخواهد شد
 جوج و مأجوج :علامت و نشانه چهارم: خروج يأ

مخلوقات بسياری هستند کسی نمی تواند آنها را بکشد. گفته شده آنها از يأجوج ومأجوج 
باشند و کتاب و سنت بر خروج نواسه يافث که از فرزندان نوح عليه السلام؛ است، می 

 آنها دلالت دارد.
حَتَّي إِذَا فتُحَِتْ يأجُْوجُ »سوره أنبياء( ميفرمايد:  97و  96پروردگار باعظمت درآيات )

وَمَأجُْوجُ وَهُمْ مِنْ کُلِّ حَدَبٍ ينْسِلوُنَ**وَاقْترََبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإذَِا هِي شَاخِصَة  أبَْصَارُ الَّذِينَ 
دند و آنان از هر بلندی و ارتفاعی می گرتا زمانی که ياجوج و مأجوج رها می « »کَفرَُوا

گذرند. )در اين هنگام( وعدهٔ راستين )روز قيامت( نزديک است پس ناگهان چشمان کفار 
شيخين از زينب بنت جحش روايت می کنند «. شوند )و از حرکت باز می إيستند(خيره می 

لَا »د و فرمود: که رسول الله صلي الله عليه وسلم روزی با حالت هراسان بر او داخل ش



ُ وَيل  لِلْعرََبِ مِنْ شَرٍّ قَدْ اقْترََبَ فتُِحَ الْيوْمَ مِنْ رَدْمِ يأجُْوجَ وَمَأجُْوجَ مِثلُْ هَذِ  هِ وَحَلَّقَ إِلَهَ إلِاَّ اللَّّ
بْهَامِ وَالَّتيِ تلَِيهَا « لا اله الا الله» (.2880(، وصحيح مسلم)3346بخاري)«..(بِإصِْبعَِهِ الْإِ

ر عرب از شری که امروز نزديک شد. امروز سد ياجوج و ماجوج اينطور )دو وای ب
 «.انگشت إبهام و مجاورش را حلقه کرد( باز شد

 علامت و نشانة پنجم: إنهدام کعبه و ربودن زيور آلات آن :
محدثين در مورد، إنهدام کعبه ودزديدن زيور آلات آن که از علامه بزرگ قيامت است می 

دی دارای ساق پاهای کوچک و دراز از حبشه کعبه را ويران و زيور آلات نويسند که: مر
آن را با خود می برد. در حديثی، شيخين از ابو هريره روايت ميکنند که پيامبر صلي الله 

بُ الْکَعْبَةَ ذوُ السُّوَيقَتيَنِ مِنْ الْحَبَشَةِ »عليه وسلم ميفرمايد:  (، و صحيح 1591بخاری )« يخَرِّ
 (.0929مسلم )

و امام احمد « کندمردي دارای ساق پاي کوچک و باريک از حبشه کعبه را خراب می »
با سند صحيح از عبدالله بن عمرو روايت می کند که او از رسول الله صلي الله عليه وسلم 

بُ الْکَعْبَةَ ذوُ السُّوَيقَتيَنِ مِنْ الْحَبَشَةِ وَيسْلبُهَُا حِلْيتَ »شنيد که فرمود:  دُهَا مِنْ کِسْوَتهَِا يخَرِّ هَا وَيجَرِّ
مردی .»2/220المسند: « وَلکََأنَِيّ أنَْظُرُ إِليَهِ أصَُيلِعَ أفُيَدِعَ يضْرِبُ عَلَيهَا بِمِسْحَاتِهِ وَمِعْوَلِهِ 
کند و کسوت و زينت آلات دارای ساق پای باريک و کوچک از حبشه کعبه را خراب می 

بينم با سری طاس و مفاصل کج با بيل کنون من او را میرا از آن جدا ميسازد مثل اينکه ا
 «.کوبدو کلنگش به کعبه مي

 علامت و نشانه ششم: دخان :
علامت و نشانه ششم عبارت از دود بزرگی است که از آسمان جاری می شود و مردم را 

 تأَتْيِ السَّمَاءُ فَارْتقَِبْ يوْمَ »می پوشاند و آنها را در بر ميگيريد: قرآن عظيم الشأن ميفرمايد: 
 (11-10)سوره دخان « بِدُخَانٍ مُبِينٍ يغْشَي النَّاسَ هَذَا عَذَاب  ألَِيم  

منتظر باش تا روزی آسمان دودی واضح و آشکار ظاهر کند و همه مردم را در بر گيرد »
 «.اين عذاب دردناکی است

 تقَوُمَ حَتَّي ترََوْنَ قبَْلهََا عَشْرَ إنَِّهَا لَنْ »همچنان در حديثی از حذيفه بن اسيد روايت است که: 
الَ وَالدَّابَّةَ  قيامت برپا نمی گردد تا ده نشانه آن (. »2901مسلم )« آياتٍ فَذَکَرَ الدُّخَانَ وَالدَّجَّ

 «.نيايد که دخان، دجال و دابه را ذکر نمود
 علامت و نشانة هفتم: بلند شدن حروف قرآن از زمين به سوی آسمان :

هفتم از نشانه های بزرگ قيام بلند شدن حروف قرآن از زمين به سوی آسمان است. نشانه 
ها وسوره های که در مصاحف تحرير گرديده است و يا در قلب از قرآن عظيم الشأن، آيه

انسان است باقی نمی ماند. و دليل بر آن حديث حذيفه است که از پيامبر صلی الله عليه 
سْلَامُ کَمَا يدْرُسُ وَشْي الثَّوْبِ حَتَّي لَا يدْرَي مَا »: وسلم روايت ميکند که فرمود يدْرُسُ الْإِ

ِ عَزَّ وَجَلَّ فيِ ليَلَةٍ فَلَا يبْقيَ فِي  صِيام  وَلَا صَلَاة  وَلَا نسُُک  وَلَا صَدَقَة  وَليَسْرَي عَليَ کِتاَبِ اللَّّ
همانند نقش و نگار لباس پاک ميشود اسلام » (2/1344)سنن ابن ماجه « الْأرَْضِ مِنْهُ آية ...

تا آنجا که کسی روزه، نماز، قربانی و زکات را نميداد. و بر کتاب خداوند عزوجل درشبي 
 «.ميگذرد در حاليکه در زمين از آن آيه ای باقي نمانده است

 هشتم: طلوع نمودن آفتاب از مغرب : ةعلامت و نشان
يوْمَ يأتِْي بَعْضُ آياتِ »عظيم الشأن ميفرمايد: در مورد طلوع نمودن آفتاب از مغرب قرآن 

)سورة أنعام « رَبِکَّ لَا ينْفَعُ نَفْسًا إيِمَانهَُا لَمْ تکَُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أوَْ کَسَبَتْ فِي إِيمَانهَِا خَيرًا
روزی که بعضی از آيات پروردگارت بيايند کسی که قبلاً إيمان نياورده يا در ( »158

تعدادی « ش عمل خيری را کسب نکرده إيمان آوردنش برای اوهيچ نفعی نداردإيمان خوي
از مفسرين بر اين رأی هستند که منظور از بعضی آيات پروردگار، طلوع نمودن آفتاب 

 از مغرب آن است.
طبری بعد از ذکر سخنان مفسرين در باره اين آيه می گويد: )وأولي الأقوال بالصواب في 

ُ عَليَهِ وَسَلِمّ أنه قال ذلک حين تطلع ذلک ما تظاهرت به  الأخبار عن رسول الله صَلَّي اللَّّ
اولی ترين سخنان به صواب و درستی در اين باره أخباری است که »الشمس من مغربها( 

 )تفسير «. از رسول الله صلی الله عليه وسلم در باره طلوع نمودن آفتاب از مغرب مي باشد



 (.97/  8ابن جرير جلد 
لَا تقَوُمُ »شيخين از أبوهريره روايت ميکنند که رسول الله صلي الله عليه وسلم ميفرمايد: 

 السَّاعَةُ حَتَّي تطَْلعَُ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإذَِا طَلَعَتْ فرََآهَا النَّاسُ آمَنوُا أجَْمَعوُنَ فَذَلِکَ حِينَ لَا 
(، 4636بخاری)« نَتْ مِنْ قَبْلُ أوَْ کَسَبَتْ فيِ إيِمَانِهَا خَيرًاينْفَعُ نَفْسًا إيِمَانهَُا لَمْ تکَُنْ آمَ 

قيامت بر پا نميگردد تا اينکه آفتاب از مغرب طلوع ميکند پس هنگامی (. »157ومسلم)
که مردم آن را ديدند همگی إيمان مي آورند در آن هنگام کسي که قبلاً إيمان نياورده يا در 

 «.کسب ننموده إيمانش برای او سودمند نمی باشد.إيمان خويش عمل نيکويی را 
 علامت و نشانة نهم: خروج دابه :

و آن مخلوق بزرگی است. گفته شده طول آن شصت ذراع است و دارای دست و پا و 
پشمالو )دارای موهای زياد در صورت و بدن( می باشد و گفته شده خلقت او شبيه تعدادی 

روج آن قبل از برپايی قيامت دلالت دارند. الله تعالی از حيوانات است. قرآن و سنت بر خ
 وَإِذَا وَقَعَ الْقوَْلُ عَلَيهِمْ أخَْرَجْنَا لهَُمْ دَابَّةً مِنَ الْأرَْضِ تکَُلِمُّهُمْ أنََّ النَّاسَ کَانوُا بِآياتِنَا»ميفرمايد: 
 (.82)سورة نمل/ « لَا يوقِنوُنَ 

آوريم . دابه را از زمين برای مردم بيرون می هنگامی که فرمان وقوع قيامت فرا ميرسد»
أبوهريره ازپيامبر «. آوردندکه با ايشان سخن می گويد. براستی مردم به آيات ما إيمان نمی

ثلََاث  إِذَا خَرَجْنَ لَا ينْفَعُ نَفْسًا إيِمَانهَُا لَمْ تکَُنْ »صلی الله عليه وسلم روايت ميکند که فرمودند: 
الُ وَدَابَّةُ الْأرَْضِ آمَنَتْ مِنْ قَ  « بْلُ أوَْ کَسَبَتْ فيِ إيِمَانِهَا خَيرًا طُلوُعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالدَّجَّ

هنگام وقوع سه حادثه، إنسانی که قبلاً إيمان نداشته يا از إيمان خود خيری (. »158مسلم )
 کسب نکرده است اگر إيمان بياورد برای او سودی نخواهد داشت:

 طلوع نمودن آفتاب از مغرب  .1
 ظهور دجال . 2
 «.خروج دابة الارض. 3

امام احمد از ابو امامه رضی الله عنه روايت مي کند که پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمودند: 
جُلُ الْبَعِيرَ فيَقوُلُ تخَْرُجُ الدَّابَّةُ فتَسَِمُ النَّاسَ عَليَ خَرَاطِيمِهِمْ ثمَُّ يغْمُرُونَ فِيکُمْ حَتَّي يشْترَِي » الرَّ

نْ اشْترََيتهَُ فيَقوُلُ اشْترََيتهُُ مِنْ أحََدِ الْمُخَطَّمِينَ   .(268/  5)المسند: « مِمَّ
گذارد تا اينکه آنقدر تعدادشان زياد دابة الارض خارج ميشود و بر بينی مردم نشانه مي»
ای شتر را از چه کسی خريدهگويند اين خرد به او ميشود. که يک نفر شتری را می مي

دارها )کسانی که دابة الارض روی بينی آنها نشانه گويد: از يکی از نشانهاو در جواب می
 «.گذاشته است(

 علامت و نشانة دهم: خارج شدن آتش بزرگ :
اين آتش از عدن )بندری در يمن است( خارج می شود و مردم را به سوی محل تجمع شان 

ن نشانه بزرگ قيامت است. و دليل بر اين نشانه حديث حذيفه بن اسيد ميراند. و اين آخري
است که قبلاً گذشت و مسلم آن را بيان کرده که در آن پيامبر صلي الله عليه وسلم ميفرمايد: 

و آخر آن » (.2901مسلم )« وَآخِرُ ذَلِکَ نَار  تخَْرُجُ مِنْ الْيمَنِ تطَْرُدُ النَّاسَ إلِيَ مَحْشَرِهِمْ »
و « تشی است که از يمن خارج ميشود و مردم را به سوی مکان قيامت فراری می دهدآ

و آتشی از « »وَنَار  تخَْرُجُ مِنْ قعُْرَةِ عَدَنٍ ترَْحَلُ النَّاسَ »در روايتی از حديث حذيفه آمده: 
 «.عمق عدن خارج می شود که مردم را کوچ می دهد

دند که قبل از برپايی آن واقع ميگردند هنگامی های قيامت بوها بزرگترين نشانهاين نشانه
که اين نشانه ها آمدند قيامت به اذن الله تعالی برپا می گردد و روايت شده که اين نشانه ها 

آيند هنگامی که يکی از آنها به دنبال هم همانند مهره های ستون فقرات پشت سرهم می
 آشکار شود به دنبال آن ديگری می آيد.

 روايت مي کند که فرمودند: اوسط از ابوهريره از پيامبر صلی الله عليه وسلمطبرانی در 
)المعجم الوسيط: « خروج الآيات بعضها علي إثر بعض، يتتابعن کما تتابع الخرز في النظام»
5  /148( ،4283)) 

 حکمت پنهان داشتن تأريخ دقيق قيامت :
ودن زمان وقوع قيامت در بسياری اوقات انسان از خود می پرسد که علت نامشخص ب

 چيست و چه حکمت در آن نهفته است که تاريخی آن برای ما انسانها نا مشخص است.



پنهان ماندن تأريخ دقيق فرا رسيدن قيامت  مفسرين در جواب اين پرسش فرموده اند که:
 ها دارد.تعلق أساسی به إصلاح نفوس إنسان 

که انسان از وقوع آن مطمئن ی بسيار مهمی  تأريخ دقيق وقوع قيامت پنهان است، معامله
کند، انسان را داند که چه لحظه ای به سراغ او می آيد و او را احاطه می  باشد اما نمي

 دارد.همواره در انتظار خود نگاه می 
در اين باره می نويسد: مجهول در زندگی بشر درساختار « فی ظلال القرآن»مؤلف تفسير 

ها در زندگی خود وعامل اساسی است، لذا لازم است که انسانروانی او يک عنصر 
بود و حال  مجهولی که در انتظار آن بنشينند، داشته باشند و اگر هر چيز برای بشر پيدا می

شد و  آنکه او دارای چنين فطرتی است. نشاط، شادابی و سعي و تلاش او متوقف می
 زندگي دچار رکود و إنجماد ميگرديد.

کنند، در پرتو مجهولات بر حذر بوده و از ها در پس پرده مجهولات حرکت مينبلی انسا
گيرند، مي بينند، در بوته تجربه قرار می هوشياری لازم استفاده ميکنند، اميد را می 

ها کنند. گره دادن دلآموزند، پنهانيهای توان و استعداد خود و جهان گرداگرد را کشف می 
مجهول و وعده داده شده، آنهارا ازسرکشی وطغيان محافظت ميکند. و احساسات به قيامت 

پيوندد و لذا آنها  دانند که قيامت در چه روزی و در چه تاريخی به وقوع میآنها نمی 
شوند، البته مجهول بودن نشينند، همواره براي آن آماده ميهمواره در انتظار وقوع آن مي

آورد که داراي فطرت سالم  ق کساني به ارمغان ميقيامت اين گونه ثمرات مثبت را در ح
و مستقيم باشند، اما کسانی که فطرتشان فاسد و ناسالم شده و از هوا و نفس تبعيت ميکنند، 

کنند. )روز قيامت موجب غفلت ونادانی ميشوند ودر نهايت به اقيانوس نابودي سقوط مي
 .(.98فحه در تفسير فی ظلال القرآن جمع و اعداد احمد فائز: ص

 حکم پيشگوی در مورد وقوع قيامت :
مردم درباره زمان فرا رسيدن قيامت به کثرت سوال ميکردند وأغلب از شخص رسول الله 

پرسيدند. پاسخ اين سوال از جانب خداوند متعال چنين آمده که: صلي الله عليه وسلم می 
ِ وَمَا يدْرِيکَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تکَُونُ قَرِيبًايسْألَکَُ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قلُْ إنَِّمَا عِلْمُ » « هَا عِندَ اللَّّ

( )ای پيغمبر!( مردم از تو درباره فرا رسيدن قيامت مي پرسند، بگو: 63)سوره الأحزاب:
آگاهی از آن، اختصاص به الله دارد و بس. )و کسی جز او از اين موضوع مطّلع نيست(. 

 (.رسيدن قيامت نزديک باشد.دانی، شايد هم فرا تو چه می
)النازعات: « يسْألَوُنکََ عَنِ السَّاعَةِ أيَانَ مُرْسَاهَا * فيِمَ أنَتَ مِن ذِکْرَاهَا * إِليَ رَبکَِّ مُنتهََاهَا»

( )ازتو در باره قيامت مي پرسند که در چه زماني واقع ميشود؟ تورا چه آگهی 44 - 42
دانی( آگاهی از زمان قيامت، به پروردگارت واگذار ؟! )تو چيزی از آن نمی وخبر از آن

تو.( خداوند اين علم را به هيچ ؛ نهميگردد )و اطّلاع از وقوع آن کار پروردگار تواست
همين خاطر پيامبر صلی الله عليه وسلم در پاسخ فرشته مقرب يا نبی مرسل نداده است، به

تر از سائل آگاه  مسؤولريخ وقوع قيامت فرمود: در اين مورد أال جبرئيل مبنی برتؤبه س
 نيست.

داير بر اينکه قيامت در فلان  یبنابر اين هرگونه بحث وگفتگو در اين خصوص و هر سخن
بر خداوند متعال است و کساني که در اين  یدروغ پرداز یپيوندد، نوعسال به وقوع مي

که مردم  یومنش نبو یازند، در واقع بامنهج قرآنپردو مباحثه مي یزمينه به نظريه پرداز
ورزند و خدا و پيامبر با ايمان و را به ترک اينگونه مطالب هدايت ميکنند، مخالفت مي

 کنند و بس.يفقط دعوت م یآمادگي به چنين روز یعمل صالح انسان را برا
رسول الله صلي  توانند آنچه را کهکه در اين زمينه سخن ميگويند، فکر ميکنند مي یکسان

که قلب سليم دارند و حرف  یکسان یاند، درک کنند! براالله عليه وسلم و جبرئيل ندانسته
کنند، بايد از اين سخن عبرت بياموزند و از سخن گفتن در زمينه خداوند را گوش ميی ها

و نصيحت خطاب به  یريخ وقوع قيامت دست بردارند و ما هم از سر خير خواهأتعيين ت
صحاب و بزرگان دين در اين أندازه پيامبر صلي الله عليه وسلم و أا ميگوييم: بايد به آنه

براي بشر وجود  ینفع و سودريخ وقوع قيامت أمورد بحث و گفتگو کنيم، اگر در شناختن ت
ساخت، اما خداوند اين علم را به خاطر ی داشت، قطعاً خداوند بشر را از آن آگاه ممي 

 که در نظر دارد، از بشر پنهان کرده است. یمصلحت



 از  یروان به پيشينيان اقتدا کنند و از حال و وضعيت آنها عبرت بگيرند، بعضبايد دنباله 
 یوقوع قيامت مدت يا علامات قريب الوقوع یاند و براگذشتگان در اين زمينه بحث نموده

به وقوع نپيوسته  یايچگونه حادثهجل مشخص شده فرا رسيده، ولي هأاند، اما را بيان کرده
 است، خداوند ايشان را بيامرزد. یاست، از جمله اين آقايان علامه طبر

نصوص چنين برداشت نموده است که دنيا بعد از پانصد سال از  یاز برخ یعلامه طبر
 .(.59پايان مي پذيرد. )مقدمه ابن خلدون، صفحه:  یبعثت نبو

گذرد ولي هنوز موعد او تحقق مي یاز ضرب الاجل طبرو اينک حدود هزار و اندي سال 
 نيافته است.

ميگويد: قيامت « الکشف»است: اوکتاب خويش بنام  یاز جمله ديگر اين افراد علامه سيوط
که  یشود و اينک چند سال از موعددر آغاز قرن پنجم بعد از هزاره اول از بعثت برپا مي

از علامات آن نيز  یبسيار یا نشده است حتگذرد ولي قيامت برپمشخص کرده است، مي
 (.2/66نوار البهية: )أتحقق نيافته است. لوامع 

حروف مقطعه در اوائل سور را با حذف مکررات جمع کرده و بر اساس حساب  یسهيل
را از چند صد سال پيش نسبت به وقوع قيامت مشخص کرده  یجمل)ابجد( ضرب الاجل

 .(591است. )مقدمه ابن خلدون: 
اند، همه راهه رفتهی از فرزندان آدم در اين خصوص نظر داده و بدون دليل به ب یسيارب

که در اين  یدر درون خود ندارند. آخرين اطلاع یها حدس و گمان هستند و حقيقتديدگاه
با استفاده از آمار و ارقام  یبه نام دکتر بهائ یباره دارم از اين قرار است که شخص

 یهجر1710وايل سور، ميگويد: قيامت درسال أوف مقطعات در برگرفته از حريرياض
بي اساس بودن اين نظريه بايد بگويم که خطا و اشتباه اين گونه  یبر پا ميشود. اما برا

اند تنها در ها ثابت شده است، همه آنها همين روش را اتخاذ نمودهمحاسبات و ضرب الاجل
شتباه إبنابراين هر حسابی بر همان معيار بيان علامت و مدت تعين شده إختلاف دارند، 

 آيد.باشد در نهايت غلط از آب در می 
اند، علامه شيخ الإسلام ابن تيميه کسانی را که درباره تأريخ وقوع قيامت إظهار نظر کرده
اند، مورد انتقاد قرار داده و ميفرمايد: کليه کسانی که درباره تأريخ وقوع قيامت سخن گفته

نگاشته است وبابيان ده دليل به « الدرالمنظم في معرفة الاعظم»که کتابی بنام مانند کسی 
تأريخ دقيق برپايی قيامت اشاره نموده است يا کسانی که بر اساس حروف مقطعات و حساب 

سخن بر لب آورده است، همه اينها « عنقاء مغرب»اند يا کسی که درباره ابجد، سخن گفته
پيروان شان ارزش و اعتباری دارند، اما اغلب آنها کاذب و بدور و امثالشأن هرچند که نزد 

از صداقت هستند و به دلايل متعددي برای آنها ثابت شده است که آنها بدون علم سخن گفته 
اند. گفتيم اغلب، زيرا بعضی وميگويند، هرچند مدعی کشف وشناخت اسرار و رموز بوده

و قصد تضليل وگمراهی ديگران را نداشته أند. مانند: اند از آنان اشتباهاً وارد اين بحث شده
 طبری و سيوطی.
مَ رَبِيّ الْفوََاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالِإثْمَ وَالْبغَْي بِغَيرِ »خداوند ميفرمايد:  قلُْ إِنَّمَا حَرَّ

لْ بِهِ سُلْطَاناً وَ  )سوره « أنَ تقَوُلوُاْ عَليَ اّللِّ مَا لاتَعَْلمَُونَ الْحَقِّ وَأنَ تشُْرِکُواْ بِالّلِّ مَا لَمْ ينزَِّ
( )بگو: خداوند حرام کرده است کارهای نابهنجار )چون زنا( را، خواه آن 33الأعراف: 

چيزی که آشکارا انجام پذيرد و ظاهر گردد، و خواه آن چيزی که پوشيده انجام گيرد و 
ر مردم( را که به هيچ وجه درست پنهان ماند، و )هر نوع( بزهکاری را و ستمگری )ب

نيست، و اين که چيزی را شريک خدا کنيد بدون دليل و برهانی که از سوی خدا مبنی بر 
حقاّنيت آن خبر در دست باشد، و اين که به دروغ از زبان خدا چيزی را )درباره تحليل و 

اي شناخت تأريخ تحريم و غيره( بيان داريد که )صحّت و سقم آن را( نمی دانيد( قطعاً ادع
وقوع قيامت ادعای بدون علم است. ) ملاحظه شودمجموع الفتاوی، شيخ الاسلام: 

(4/342.) 
 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.

 و من الله التوفيق
 



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 التکاثر سوره
 30جزء  

 نازل شده است.« مکه»در سورۀ التکاثر 

 

 سوره: ینام گزارتسميه و يا  وجه
ول أگرديده است که پروردگار با عظمت ما در  یبه اين نام مسم یبه دليل« تکاثر» ه  سور

و  و اولاد و ياران موالأ كثرت به : فخر نمودنیيعن« ألَْهَاکُمُ التهکَاثرُُ »سوره ميفرمايد: 
اول آن گرفته شده  ه  آي ميگويم که نام اين سوره از ا  .بنداشت ، شما را غافلارانگخدمت

تاب و عِ شروع اين سوره با  مشهور گشته است.« تكاثر»وبنام    «ألَْهَاکُمُ التهکَاثرُُ »است. 
 برای کسانی که مشغول دنيا هستند.سرزنش است و دارای آيات تنبيه است 

 :القارعه ه  التکاثر با سور ه  پيوند وارتباط سور
ه  نيکان و مجازات بدکاران، خبر دادمکافات ی قارعه از برخی سختيهای قيامت و سوره
، دليل گرفتاری دوزخيان را بيان می کند که: به خاطر عشق و تکاثر ه  سور است و

طرافيان و دلبستگی به أو   ارانگلشکر. خدمت ،و خدم سرگرمی به ثروت دنيا و فرزند
 .ندأمقام و آلودگی به گناه، از دين خدا غافل گشته

  :تکاثر ه  روف سورـتعداد آيات، کلمات وح
 اين سوره . وی کوثر نازل شدهپس از سوره تکاثر   ه  قبل از همه بايد گفت که سور

( يکصدو بيست 123کلمه، و ) ( شصت و هشت68يت،)آ( هشت 8( رکوع، و )1)یدارا
)لازم به ذکر است که أقوال علماء در نوع  ( شصت ونه نقطه است.69وسه حرف، و)

حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن متفاوت ومختلف است.  برای  تفصيل  اين 
 .حمد مراجعه فرمايد.(أتفسير  ،مبحث ميتوانيد به سوره  الطور

 ر:ـتکاث ه  سور زمان نزول

مام سيوطی هم إکه اين سوره نزد تمام مفسران مکی است. فرمايند بوحيان و شوکانی می أ
هم وجود ی ما روايت هاأگفته که مشهورترين قول همين است که اين سوره مکی است، 

بی أابن  عبارتند از:ند. آن روايت ها أدارد که بر اساس آنها اين سوره را مدنی هم دانسته 
رض( روايتی نقل کرده که در آن آمده است که اين سوره درباره ی بو بريده )أحاتم از 

نصار نازل شد. اين دو قبيله نخست در برابر يک ديگر أالحر  یبنی حارثه و بنقبيله  دو
رخ ببه آدم های زنده ی خود نازيدند، سپس به گورستان رفتند و مردگان خود را به 

لهی نازل شد که: إرشاد إآن بود که اين يکديگر کشيدند و به آنان نازيدند. به دنبال 
اما روشی که صحابه و تابعان درباره ی بيان شأن نزول ها داشته اند،  «التكاثرالهلكم »

مر دانست که سوره ی أاگر آن را مدنظر داشته باشيم، اين روايت را نمی توان دليل اين 
ن اين سوره ؤکه مضم تکاثر در همان زمان نازل شده باشد، بلکه منظور از آن اين است

 نيز در بر می گيرد.  ،کاری را که آن دو قبيله کرده بودند
مام بخاری و ابن جرير اين گفته ی ابی بن کعب )رض( را نقل کرده اند که ما اين إ

لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى »را که:   صلی الله عليه وسلمفرموده ی رسول الله 
ف ابن آدم إلا التراب. اگر آدميزاد دو وادی مملوء از مال و دارايی واديا ثالثا ولا يملأ جو



داشته باشد، به دنبال وادی سوم خواهد بود و شکم فرزند آدم را چيزی جز خاک سير نمی 
اين روايت را روی اين « کند. از قرآن می پنداشتيم، تا آن که ألهاکم التكاثر نازل شد.

قرار داده اند که أبی در مدينه مسلمان شده بود. اما  اساس دليل مدنی بودن سوره ی تکاثر
صلی الله عليه وسلم از اين بيان أبی روشن نمی شود که صحابه اين فرموده ی رسول الله 

را به چه معنا از قرآن می پنداشتند. اگر منظور آن اين باشد که آن را آيه ای از قرآن می 
ه اکثريت عظيم صحابه کسانی بودند که از پنداشتند، که اين مطلب پذيرفتنی نيست، چراک

تک تک حروف و کلمات قرآن آگاه بودند، آنان چگونه ممکن بود که دچار اين سوء فهم 
شوند که اين حديث آيه ای از قرآن است. اما اگر از قرآن بودن را به معنای برگرفته شده 

کسانی که در مدينه از قرآن بگيريم، معنای اين روايت اين هم می تواند باشد که چون 
صلی الله عليه بار اين سوره را از زبان مبارک رسول الله  اولين مسلمان شده بودند برای 

رشاد فوق الذکر رسول الله إشنيدند، آن را سوره ای تازه نازل شده پنداشتند و سپس  وسلم 
 را برگرفته از همين سوره گمان کردند. صلی الله عليه وسلم 

ابن جرير، ترمذی، ابن المنذر و محدثان ديگر اين گفته را از علی )رض( نقل کرده اند 
نازل  «ألهاکم التكاثر»که: ما درباره ی عذاب قبر همواره درشک و ترديد بوديم تا آن که 

ند که از أاين روايت را روی اين اساس دليل مدنی بودن اين سوره قرار داده « شد. 
خن به ميان آمده بود و در مکه ذکری از آن نشده بود. اما اين عذاب قبر در مدينه س

مطلب غلط است. در سوره های مکی قرآن در جاهای زيادی عذاب قبر با چنان 
صراحتی ذکر شده است که جايی برای شک و ترديد باقی نمی گذارد. به طور مثال 

ی مؤمنون، آيه  ، سوره28، سوره نحل، آيه ی 93ملاحظه شود، سوره ی انعام، آيه ی 
. تمام اين ها سوره های مکی ای هستند؛ از اين 45-46، غافر، آيه های 99-100های 

رو اگر از ارشاد على )رض( چيزی ثابت می شود اين است که سوره ی تکاثر پيش از 
که ذکر شدند نازل شده بود و نزول آن شک و ترديدهای صحابه را سوره های مکی ای 
 برطرف کرده بود.در باره ی عذاب قبر 

به همين دليل است که با وجود اين روايت ها، اکثريت عظيم مفسران بر مکی بودن آن 
ن و لحن بيان آن گويای آن ؤمتفق اند. نزد ما اين سوره نه تنها مکی است، بلکه مضم

)بنقل از تفهيم  است که اين از سوره های نازل شده در دوره ی آغازين مکی است.
 القرآن (.

 :رـتکاث ه  سور محور
باشد و اينکه نجام ناگوار دنياپرستی و دنياپرستان میأی تکاثر بيان سرمحور سوره

ل، به ـتکاثر است از باب تفاع ه  دامه دارد. نام سورإی مرگ ها تا لحظهطلبی انسانزيادت
ی کثرت گرفته باشد، زيرا تکاثر از مادهطلبی میطلبی و فزونطلبی، کثرتمعنی زيادت

شده و کثرت در سه معنی به کار رفته است: معنی اول اينکه انسان فطرتا  طوری آفريده 
ل است و مشارکت ـاعـفـکند، چون از باب تشده که برای کسب و تکثير ثروت تلاش می

رساند. معنی سوم فخرفروشی است که در قبال اين دو يا چند نفر را در انجام کاری می
ی ما علی فراد جامعهأفروشند و بسياری از ديگر فخر میتحصيل و تکثير ثروت به يک

شرافی و به خصوص زنان را تحت تأثير قرار داده است. تعبير أهای  الخصوص خانواده
ٱعۡلمَُوٓاْ أنَهمَا ٱلۡحَيَوٰةُ »فرمايد: ی حديد جالب توجه است، آنجا که میسوره 57ی قرآن در آيه

دِِۖ كَمَثلَِ غَيۡثٍ أعَۡجَبَ ٱلۡكُفهارَ ٱلدُّنۡيَا لعَِبٞ وَلهَۡوٞ وَزِ  لِ وَٱلۡۡوَۡلَٰ ينَةٞ وَتفََاخُرُُۢ بَيۡنَكُمۡ وَتكََاثرُٞ فِي ٱلۡۡمَۡوَٰ
نَ ٱ اِۖ وَفِي ٱلۡۡخِٓرَةِ عَذَابٞ شَدِيدٞ وَمَغۡفِرَةٞ م ِ مّٗ ا ثمُه يَكُونُ حُطَٰ نٞ  نبََاتهُۥُ ثمُه يَهِيجُ فتَرََىٰهُ مُصۡفَر ّٗ ِ وَرِضۡوَٰ  للَّه



عُ ٱلۡغرُُورِ  بدانيد که زندگى دنيا، بازيچه و » (20الحديد: )« ٢٠وَمَا ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَآ إلِاه مَتَٰ
طلبى در اموال و فرزندان سرگرمى و زيور، و فخرفروشى در برابر يكديگر و افزون

است؛ ]اين زندگى،[ همچون بارانى است كه گياهان ]روييده از[ آن، كشاورزان را به 
شود و بينى كه زرد میآورد؛ سپس ]اين گياه شاداب،[ پژمرده شود؛ آنگاه مىشگفت می

گردد؛ و در آخرت، ]نصيبِ منافقان و کافران[ عذابی شديد است؛ و سپس خاشاک مى
]نصيبِ مؤمنان،[ آمرزش و رضايت الهی است. ]در هر حال[ زندگى دنيا چيزی جز ]لذت 

 .«[ نيستو[ برخوردارىِ فانی ]و فريبنده

 :تکاثر ه  فضيلت سور
تواند هر  یاز شما نم یرسول الله صلي الله عليه وسلم خطاب به صحابه فرمود: آيا يک

مي تواند هر  یروز هزار آيه از قرآن را بخواند، صحابه  کرام عرض کردند چه کس
 یاز شما نم یروز هزار آيه تلاوت کند، آن حضرت صلي الله عليه وسلم فرمود: آيا يک

در هر « ألَْهَاکُمُ التهکَاثرُُ »را بخواند، مقصد اين که خواندن « ألَْهَاکُمُ التهکَاثرُُ »تواند سوره 
حاکم وبيهقي عن ابن  یبه حواله  یباشد )مظهر یروز برابر با خواندن هزار آيه م

 .عمر(
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 ومهربان هبه نام خدای بخشايند

 

 ز:ـمؤج ه  ترجم

)و تفاخر( شما را به خود مشغول داشته )و از  یافزون طلب » ﴾١﴿« ألَْهَاکُمُ التَّکَاثرُ»

 .«غافل نموده( است الله 

آنجا که به ديدار قبرها رفتيد )و قبور مردگان خود را  تا﴾٢﴿« الْمَقاَبِرَ حَتَّى زُرْتمُُ »

 «.(!برشمرديد و به آن افتخار کرديد

 خواهيد دانست!( یبزود بلی (چنين نيست که ميپنداريد، )) ﴾٣کَلا سَوْفَ تعَْلمَُونَ﴿

 (!خواهيد دانست یپنداريد بزود یچنان نيست که شما م )باز ﴾٤ثمَُّ کَلا سَوْفَ تعَْلمَُونَ﴿ 

  ﴾٥کَلا لَوْ تعَْلمَُونَ عِلْمَ الْيقِينِ﴿ 
شما  ینان نيست که شما خيال ميکنيد اگر شما علم اليقين)به آخرت( داشتيد )افزون طلبچ)

 .را از خدا غافل نمي کرد!(

 (!شما جهن م را خواهيد ديد ) قطعا   ﴾ ٦﴿ لَترََوُنَّ الْجَحِيمَ 

 .(خواهيد ديد)با ورود در آن( آن را به چشم اليقين ) سپس  ﴾٧ثمَُّ لَترََوُنَّهَا عَينَ الْيقِينِ﴿

که  یروز)همه شما( از نعمت هاي ) سپس در آن  ﴾٨ثمَُّ لَتسُْألَنَُّ يوْمَئذٍِ عَنِ النَّعِيمِ﴿

 (!خواهيد شد یيد بازپرسأداشته 

 سوره: ه  توضيح مختصر در بار
 از را او بتداإ خود یبندگ یسو به نسانإ دعوت در خود رحمت و لطف به متعال خداوند
 تصور چنين انسان! یا که: دهد یم قرار خطاب چنين را او و کند یم بيدار فلتغَ  خواب
 گونه اين بدأ تا یا کرده عادت آن به که یدنياي یزندگ اين و موجود وضعيت که مکن

 یرو یتغيير ناگهان که بدان را اين انسان! یا يافت. نخواهد یتحول و تغيير و بود خواهد
 زند. یم هم بر را جهان اين تامآ که دهد مي
 هرگز که ميکند تصور چنان وگرفتـخ یچيز با یتـوق طبيعتا   انسان که است ذکر به لازم
 و ثروت و مال و دنيا به که ینسانإ رود. ینم بين از هرگز چيز آن و شود ینم جدا آن از

 که کند یم فراموش کم کم است گرفته خو آنها به و ميکند خوش دل مکاناتشإ و نعمت
 رود. یم بين از و شود یم تمام دارد هرآنچه و آمد خواهد یروز
 درست یتصور چنين که بيايد خود به و شود بيدار غفلت خواب از بايد که جاست اين

 خواهد يريتغ یروز جهان اين رود. یم بين از یروز یزندگ و وضعيت اين نيست.
 ندارد. دنيا اين با یشباهت هيچ که آمد خواهد وجود به ديگر یجهان و ديگر کرد.وضعيت



 کنند مي اشاره یدگرگون و تغيير اينبه  الشأنعظيم  قرآن آيات از یبسيار راستا همين در
 مردن از بعد انسان آن در که تیوضعي دهند، یم خبر یديگر وضعيت آمدن وجود به از و

 شود. محاکمه تا ميشود حاضر پروردگار محکمه و دادگاه در و شود یم زنده دوباره
 وظيفه انجام و قيامت از که دهد یم قرار خطاب را کساني «تکاثر» سوره در نمونه  یبرا
 یم نگاه هدف عنوان به یدنياي یها نعمت و مکاناتإ به و هستند غافل خود وليتؤمس و

 انتخاب و او راه و الله شناخت یبرا هستند یا وسيله ها نعمت اين که ندأ برده ياد از و کنند
 یم احضار الله دادگاه به درآن که آمد خواهد یروز که ندأ کرده فراموش را اين و آن،

 چگونه خداوند یها نعمت و امکانات از» که: شد خواهد الؤس گونه اين آنها از و شوند
  که: ميدهند قرار خطاب چنين اين را آنها «کرديد؟ استفاده

 و سرگرم چنان که آنان یا غافل! یها انسان یا «المقابر زرتم حتيّ التکّاثر، ألهکم»
 دهيد یم مسابقه باهم راه اين در و ايد شده یدنياي موقعيت و مقام آوردن دست به مشغول

 هرکس که ايد کرده فراموش و دانيد ینم آيا ايد. کرده فراموش را خود وظيفه و ليتؤمس که
 و مقام کردن دنبال بود؟! خواهد بيشتر نيز مسئوليتش باشد داشته یبيشتر نعمت و امکانات
 و داريد که یمسئوليت از که است کرده سرگرم حد به چنان را شما ثروت و موقعيت
 مرگ که اين تا هستيد حالت اين در چنان هم و ايد شده غافل است منتظرتان که یسرآنجام

 را گورهايتان که یزمان تا شويد ینم بيدار غفلت از و آييد ینم خود به شما دريابد. را شما
 بگيريد(. قرار یبدأ جايگاه در که آنگاه و رسد فرا تان مرگ زمان به کنيد)زمان ديدار

 به يافتن دست و بيشتر ثروت و مال کسب غمتان و هم   که آنان یا غافل! یها انسان یا
 را زندگي و ايد کرده فراموش را خود وظيفه و مسئوليت چرا است! بالاتر موقعيت و قامم

 آييد؟! نمي خود به بگيريد قرار یبدأ جايگاه در که یزمان تا و کنيد یم یسپر گونه اين
 غافل! یها انسان یا
 و سرزنش را آنان خطاب اين با خداوند (4«)تعلمون سوف کلا ثمّ  (3تعلمون) سوف کلا»

 نکنيد.غفلت را کار اين است، بس نکنيد. را کار اين نه، نه، فرمايد: یم و کند یم توبيخ
 مال کسب در مسابقه تان فعاليت و تلاش و نکنيد مشغول مال کسب به را خود است. بس
 خواهيد و برد هيدخوا یپ واقعيت به که کشيد نخواهد یطول زيرا نباشد بيشتر موقعيت و

 داد. خواهد یرو چه و است خبر چه که فهميد
 بکشيد: مسابقه اين از دست و شويد بيدار غفلت خواب از نه، نه، )کلا(

 داريد پيش در ینجامأ سر چه بدانيد اگر و دانستيد یم اگر (۵«)اليقين علم تعلمون لو»
 و آمد خواهد یروز که نيستيد فکر اين در چرا غافليد؟ چرا کرديد. ینم را کار اين هرگز

 جمع فکر در هميشه و آييد ینم خود به چرا شد؟! خواهد الؤس عمالتانأ مورد در شما از
 که: بدانيد را اين هستيد؟! یدنياي مال یآور
 ديد. خواهيد را ور شعله ی سوزنده آتش آن الله به قسم (۶«)الجحيم لترونّ »
 بعد: و بينيد یم را آن دور از ءبتداإ
 کنيد یم مشاهده را آن یا گونه به و شويد یم نزديک آن به  (٧«)اليقين عين لترونّها ثمّ »
 فهميد یم وضوح به و بينيد یم را آن يقين چشم با ماند. ینم یترديد و شک هيچ جاي که
 و نجات راه و است شده آماده شما همچون یافراد یبرا و است جهنم آتش آتش، آن که

 شده بخشيده شما به که ینعمتهاي همه باره در روز آن در که بدانيد را اين نيست. یا چاره
 گرفت: خواهيد قرار سئوال مورد



 در که امکانات و نعمت همه آن از روزي چنين در (٨«)النعّيم عن يومئذ لتسئلنّ  ثمّ »
 نعمتها آن از چگونه شود: یم پرسيده شما شد.از خواهد السئو شده داده قرار تان اختيار

 کرديد؟ ستفادهإ

 تفسير:
 ! گرامی خوانندگان

تفاخر به ثروت دنيا و سؤال از کردار انسانی بحث  :ه  بار در سوره اين متبرکه آيات در
 بعمل آمده است.

 (:1«)ألَْهَاکُمُ التَّکَاثرُُ »
و  موالأدر  یطلب: فزونیيعن« داشت شما را غافل بيشتر داشتن به یتفاخر وافزون طلب»

ديگر در آنها، شما را از  با يك یچشم و همآنها و چشم  یبسيار به ی، فخرورزفرزندان
 .خود گرفتار كرد و به داشت غافل آخرت یبرا و عمل خداوند متعال طاعت

از « تکاثر»نويسند که:  یم« ألَْهَاکُمُ التهکَاثرُُ »: در تفسير آيه یابن عباس وحسن بصر
 مال وثروت است. یورآجمع  یکثرت مشتق شده، و به معنا

در روايتي از حضرت ابن عباس)رض( آمده است که رسول الله صلي الله عليه وسلم 
شروع به را خواند وفرمود: هدف از آن، اين است که مال از راه نام« ألَْهَاکُمُ التهکَاثرُُ »

گردد، آنها را تاديه ننمايئ.  یکه از جانب الله بر مال عايد م یدست آورد، وفرايض
 .)تفسير قرطبي(

 «تفاخر و مباهات به داشتن فزونی نعمت دنيا.» «:ٱلتَّكَاثرُُ »
 چشمی دو گروه يا دو نفر.رقابت و چشم و هم ـ 1
 برای خود. خواهی شخصی در امور دنيوی بدون استفادهـ طمع و زياده2
 ـ فخرفروشی با زبان به اصل و نسب و ريشه و طايفه )قولی(. 3

اين خطاب الله متعال در رابطه با کسانی است که به جمع و تکثير مال و دارايی مشغول 
هستند تا با آن بر ديگران تفاخر و مباهات کنند، چنين امری انسان را از اطاعت و بندگی 

ری برای سرای ديگر داشته باشد مرگ به سراغش خواهد دارد و بدون اينکه خيباز می
های يمان و عمل صالح باشد؛ و اين رقابت بايد برای رسيدن به نعمتإرقابت بايد در آمد. 

 قت دنيوی.ؤبدی است باشد؛ نه در امور گذرا و مأاخروی که 

  «:ألَۡهَىٰكُمُ »
از لهو برگرفته شده است که در اصل معنای غفلت را می « الهاکم  »بايد گفت که کلمه  

رساند. اما در زبان عربی اين کلمه  بر هر مشغوليتی اطلاق می شود که علاقه ی انسان 
به آن به قدری افزايش پيدا کند که او با تمام وجود در آن فرورود و از چيزهای مهم 

 ديگر غافل شود.
از اين ريشه به کار برده شود، معنايش اين خواهد بود که «  الهاکم» هنگامی که کلمه  

لهوى شما را چنان به خود مشغول داشته است که به فکر چيز ديگری، که از آن بسيار 
نديشه ی همان هستيد و أمهم تر است، نيستيد. شيفته ی همان هستيد و هميشه در فکر و 

 کرده است. اين دلبستگی و غرقه شدن شما را به طور کامل غافل

آنست كه انسان را از كارى كه «لهو » فرموده است:  « لهو»صفهانی در باره أراغب 
 .باشدلهاء به معنى مشغول كردن مىإهم است مشغول كند. أمفيد و 

 تکاثر هم از کثرت برگرفته شده و به سه معنا است:  «:ٱلتَّكَاثرُُ »



 آن که شخص برای به دست آوردن هر چه بيشتر کثرت تلاش کند. يکی 

 آن که مردم تلاش کنند در به دست آوردن کثرت از يکديگر پيشی بگيرند.  دوم

آن که مردم به اين که نسبت به ديگران از کثرت بيشتری برخورداراند، فخر  سوم
ما را چنان به خود مشغول پس معنا و مفهوم ألهاكم التكاثر اين است که تکاثر ش بفروشند.

 داشته که دلبستگی و شيفتگی به آن شما را از چيزهای مهم تر از آن غافل کرده است.
 .)تفهيم القرآن(

 :(2«)حَتَّى زُرْتمُُ الْمَقاَبِرَ »
فتخار إتا آنجا كه به زيارت قبرها رفتيد)قبورمردگان خويش را برشمرديد و به آن  

و  موالأدر  طلبييعني: فزون « داشت شما را غافل بيشتر داشتن تفاخر به»كرديد!( 
ديگر در آنها، شما را از  با يك یچشم و هم آنها و چشم یبسيار به ی، فخرورزفرزندان
 تا كارتان» خود گرفتار كرد. و به داشت غافل آخرت یبرا و عمل خداوند متعال طاعت

شما  به داديد كه امهإدتا بدانجا ی و فخرورز یطلب فزون : بهیيعن «رسيد گورستان به
 یطلب فزون شديد. يا تا بدانجا به در گورها دفن نوالو مِ  حال در رسيد و بر اين مرگ

 قبرها پرداختيد. شمردن قبرستان رفتيد وبه خود به كثرت دادننشان  یبرا داديد كه دامهإ
فرزند  والۡمل: اثنتان: الحرصمعه  ، و يبقيآدم ابن يهرم»است: آمده  شريف در حديث

 «.دور و درازی و آرزو ها ماند: حرص یم یباق وي شود اما دو چيز همراه یپير م آدم
 یدارو هاقبور از بهترين  شک نيست که: زيارت یدر اين هيچ جا كه بايد دانست
 از اين است و آخرت مرگ ياد آورندهكار به  باشد زيرا اين یم سنگدلان یبرا شفابخش
 زنان یبرا نظر دارند امادر جواز آن اتفاق مردان یقبور برا بر جواز زيارت ءرو علما
 باشد و اگر زنان یم مباح مسنزنان  و رفتن حرام آن به جوان زنان ؛ رفتناست اختلاف

 یاما در صورت آنها جايز است همه یكار برا قبور بروند، اين زيارت جدا از مردان به
 جواز ندارد. زنان یبرا آن داد، زيارتـمي یرو یافتنه و زنان مردان از آميزش كه

 (:3«)کَلا سَوْفَ تعَْلمَُونَ »

عاقبتِ اين غفلت در اثر )پنداريد، )بلی ( بزودى خواهيد دانست  چنين نيست كه مى» 
 . آنهاست طلبيانسانها در مورد فزون  یبراي یو هشدار تنبيه اين. «(تفاخر به دنيا را
ها! دست برداريد و از مشغول شدن به چيزى که سودى ندارد دورى يعنى اى انسان

ت و جوييد؛ چرا که در آينده و در محضر الله  سرانجام نادانى و کوتاهى خود در عباد
 مشغول شدن به دنياى ناپايدار، و غافل شدن از سراى پايدار را خواهيد دانست.

تر تان آشکار خواهد شد که آخرت از دنيای زودگذر بهتر و ماندگاريعنی  به زودی برای
 است.

 .«هان، نبايد چنين کاری انجام دهيد، از اين تفاخر و مباهات بگذريد.» «:كَلاَّ »
شتباه خود در إوقتی که وارد قبر شديد، آن وقت است که به خطا و » «:سَوۡفَ تعَۡلَمُونَ »

 «خواهيد برد.اين تکاثر و تفاخر پی
يعنی شما گرفتار اين سوء فهم هستيد که پيشرفت و خوشبختی و موفقيت يعنی برخوردار 

بودن هر چه بيشتر از اسباب و امکانات زندگی دنيا و پيشی گرفتن از ديگران در آن، در 

الی که پيشرفت و خوشبختی و موفقيت به هيچ وجه اين نيست. به زودی شما به فرجام ح

 بد اين روش پی خواهيد برد و شما خواهيد دانست که در تمام عمرتان دچار چه اشتباه 



 يد. أفاحشی بوده 

 (:4«)ثمَُّ کَلا سَوْفَ تعَْلمَُونَ »

، است چنين نه باز هم»پنداريد: بزودى خواهيد دانست! باز چنان نيست كه شما مى  
 .بعد از تهديد ديگر است یتأكيد و تغليظ و تهديد تكرار بر وجه اين« بدانيد زوداست كه

شدن شود و زشتی مصروفتان در تقديم دنيا بر آخرت آشکار میيعنی به زودی اختيار بد
 تان واضح خواهد شد.لهی برایإراض از طاعت عإبه دنيا با 

هاى آن را يعنى وقتى مرگ دامن شما را گرفت و در گور دفن شديد و وحشت و سختى 
نجام مباهات ورزيدن به کثرت مال را خواهيد دانست. ابن أمشاهده کرديد، عاقبت و سر
ت که در قبر چه يعنى خواهيد دانس« کَلا  سَوْفَ تعَْلَمُونَ »عباس )رض( فرموده است:

يعنى در آخرت که با عذاب روبرو «ثمُه کَلا  سَوْفَ تعَْلَمُونَ »عذابى خواهيد داشت، و 
 ( .٢٠/١٧٢قرطبى تفسيرشديد، خواهيد فهميد که چه خبر است ! )

 «:حقا  «»كَلاَّ »
 «كَلاه  -ثمُه كَلاه  -كَلاه »فكار و رفتار انحرافى بايد هشدار را تكرار كرد. أدر برابر  

  بنابر دو دليل صورت می پذيرد:، ءتکرار آيات در قرآن کريم مطابق با قول علما
تأکيد بر اينکه چنين نکنيد و مشغول دنيا نباشيد )مواظب خودت باش هيچ کس به درد ـ  1

 خورد(.تو نمی
 دهد.ی دوم، معنی ديگری میدو آيه دارای دو معنی متفاوت است و آيهـ  2

 آيۀ اول به دنيا و آيۀ دوم به آخرت اشاره دارد. 
شوی )اول با تاب میعِ دهی نجام میأدر آيۀ اول يعنی در دنيا به خاطر گناهانی که  «كَلاَّ »

نجام گناه، خود باعث قلق و ناراحتی أبينی( چون ناراحتی از گناه در دنيا عذاب می
 شود.می
در آخرت اشاره دارد و اينکه الله در روز قيامت و دوم به عذاب الهی ی در آيه :«كَلاَّ »

ی عذاب قبر و ازدحام زمين محشر، حرارت آفتاب، ترس از در زمين محشر، به وسيله
ی خار و خاشاک، قلاب و آتش جهنم، تو را عذاب جهنم و روی پل صراط به وسيله

 د.ـدهمی

 (:5«)کَلا لَوْ تعَْلمَُونَ عِلْمَ الْيقِينِ »
فزون طلبى شما أكه شما خيال ميكنيد: اگر شما علم اليقين)به آخرت( داشتيد )چنان نيست 

 : اگر بهیيعن« اليقين علم ، اگر بدانيد بهنيست هرگز چنين»كرد(! را از خدا غافل نمى
در انتظار  یسرنوشت چه دنيا بدانيد كه و يقينيات قطعيات به مانند علمتان يقين علم

و فخر  یطلب امر شما را از فزون اين گمانی رويد، ب یم جايگاهكدامين  و به شماست
 نميگرداند. غافل یكار بزرگ دارد و هرگز دنيا شما را از چنين یباز م یفروش

تا هراس بيشترى را  در آيه متبرکه محذوف است ، بنابر بر علت است جواب )لو( که 
 الله تيد، افتخار و مباهات به دنيا شما را از طاعت دانسايجاد کند؛ يعنى اگر آن را مى

ضطراب و وحشت آخرت إداد و از هاى دنيا شما را فريب نمىکرد، و نعمتغافل نمى
اگر آنچه را که من »فرمود:  صلی الله عليه وسلم طور که پيامبرشديد. همانغافل نمى

قسمتى از حديثى است که  .)«رديدکخنديد و زياد گريه مىدانستيد، کم مىدانم، شما مىمى
 ( )بنقل از تفسير صفواة التافسير(.بخارى آن را روايت کرده است.

دانستيد، بس در التسهيل آمده است: جواب )لو( محذوف و تقدير آن چنين است: اگر مى



و ترس کرديد. جواب )لو( به منظور ايجاد کرديد و خود را براى آخرت آماده مىمى
 رسد تقدير کند.است. تا شنونده هر چه را که بزرگتر به نظرش مىهراس حذف شده 

 .(۴/٢١۶التسهيل ) «وَ لَوْ ترَى إِذْ وُقِفوُا عَلىَ الَن ارِ »ى مانند آيه
 فتاد.اُ يعنی مطمئن که اين اتفاق خواهد  :«عِلۡمَ ٱلۡيقَِينِ »
 تفاخر و مباهات به کثرت دارايینجام أاگر به طور يقين سر» :«لَوۡ تعَۡلَمُونَ عِلۡمَ ٱلۡيقَِينِ »

ی علم را هم نداريد، يعنی علم اليقين را نداريد، ترين درجهحتی کم«دانستيد.تان را می
 اگر فقط علم اليقين را هم داشتيد، کافی بود.

، يا یعينو از مشاهده  برخاسته با واقع عتقاد و باور منطبقإاز  كه است علمي يقيني علم
صلی الله  اكرماز رسول ثابت ، يا نقلصحيح عقل باشد كه پديد آمده یثابت یقطع دليلاز 

 كند. دلالت ، بر آنعليه وسلم 

 :(6«)لَترََوُنَّ الْجَحِيمَ »
آلوسى فرموده  است: اين، جواب قسمى مفسر « را خواهيد ديد شما دوزخ يقين به»

تهديد را بدان تشديد کرده است؛ يعنی قسم  به مستتر است که وعيد را بدان مؤکد و 
بينيد. آيا کنيد و آن را آشکار میتان مشاهده میپروردگار که آتش دوزخ را با چشمان

 يد که شما را از دخول به دوزخ نجات دهد و دور سازد؟أ بخشی را انجام دادهعمل نجات

 (:7«)ثمَُّ لَترََوُنَّهَا عَينَ الْيقِينِ »

ورود در آن( آن را به عين اليقين خواهيد ديد. در البحر آمده است: خداوند )سپس)با 
ى قبلى به کند که رؤيت در آيهاين توه م را برطرف مى« عَيْنَ الَْيَقِينِ » متعال با آوردن

 .(٨/۵٠٨معنى مجازى آن به کار رفته است.)البحر 
 یقول بينيد. به یم با چشمانتان ستا عينا  خود يقينكه  یرؤيت را به دوزخ : سپسیيعن 

 شانرؤيت : اينی. يعندر دوزخ ماندگار بودنشان در مورد دوام است یخبر ديگر: اين
 .است نقطاعی إو ب ، هميشگيپيوسته یرؤيت
  الْجَحِيمَ لَترََوُنَّ »: ی، يعنقبل در آيه تفسير تهديد ياد شده آيه اين» فرموده است:كثيرابن

 «.است
بر کوه عليه السلام  یکه حضرت موس ی: هنگامه استحضرت ابن عباس )رض( فرمود

اقدام نمود، خداوند در آنجا به او  یطور تشريف داشت، وپشت او قوم او به گوساله پرست
ثير قرار أگرفتار شده است، او آنقدر تحت ت یاطلاع داد که قوم شما در چنين مصيبت

لواح تورات را به أختيار إ یثر شد، و بأد از بر گشت و مشاهده قوم متنگرفت که بع
 .بسند صحيح( یزمين گذاشت. )رواه احمد والطبران

 :(8«)ثمَُّ لَتسُْألَنَُّ يوْمَئذٍِ عَنِ النَّعِيمِ »
باز »ايد با زپرسى خواهيد شد!  سپس در آن روز )همه شما( از نعمت هايى كه داشته  

 .«خواهيد شد ها پرسيدهروز از نعمت  در آن البته
 آخرت یبرا شما را از كار كردن كه یا یدنياي هاياز نعمت حساب يعني: در موقف 

كرده  ها را با شكر دنبال نعمت آيا آن كه قرار خواهيد گرفت گردانيد، مورد پرسش غافل
 ايد يا خير. 

مؤکد به لام تأکيد در ابتدا و نون ثقيله در انتها. تأکيدی است بر اينکه حتما   «:لنَُّ   ثمَُّ لتَسُۡ »
 مورد سؤال واقع خواهيد شد.

 .«بينيد.در آن روزی که دوزخ را به يقين می» «:يَوۡمَئِذٍ »



هايی که برخوردار شديد و از آن لذ ت هم برديد؛ مانند از آن نعمت» «:عَنِ ٱلنَّعِيمِ »
 .«ها و...ها، نوشيدنیايش، خوراکیصح ت، فراغت، آس

هايی که به شما داده شده پرسش و بازخواست خواهيد شد که آيا روز قيامت از آن نعمت
ای و با مال و ثروت، زکات و ايد يا نه؟ با تن سالم عبادت الله کردهحق الله را ادا کرده

 ای يا نه؟ صدقه داده
ده شده از قبيل: صحت، فراغت، آسايش، هايی که در دنيا به شما داپرسش از نعمت

ها و...؛ کسی که شکر آنها را به جای آورده باشد، نجات يافته و کسی ها، نوشيدنیخوردنی
های پس بايد نعمت که شکر آنها را به جای نياورده باشد مورد مواخذه قرار خواهد گرفت.

الله را در خدمت دين الله و طاعت و عبادت او گرفت؛ زيرا از ما در مورد آنها سؤال 
 خواهد شد. 

 همه ی. يعناست سؤال اين بودن ، مفيد عامباب در اين وارده احاديث كه است گفتني
 از كفار بر سبيل كردن ؤالس گيرند وليقرار مي و كافر مورد سؤال از مؤمن انسانها اعم

 از باب از مؤمن كردن اند و سؤالها را فروگذاشته شكر نعمت زيرا آنان است توبيخ
 .استها را شكرگزارده  ؛ زيرا او نعمتاست تشريف

از پيامبر صلي الله عليه وسلم  در مدينه)رض( عمر  كه استآمده  شريف در حديث
از كه ـدرحالي گيريممی قرار  مورد پرسش نعمتي الله! ما از چهيا رسولكرد و گفت: سؤال
 الله عليه وسلم فرمودند: یالله صل ؟ رسولايمشده رانده بيرون ها و اموال مانخانه
شما را از گرما و سرما  كه یبانهايو ديگر سايه  و درختان منازل یسار هااز سايه »

 «. در روز گرم خنك آب حفظ ميكنند و از
 كه استلبيد آمده و احمد از محمود بن  شيبه یابابن روايت  به شريف در حديث همچنين
 را بر اصحاب الله صلي الله عليه وسلم آن شد، رسول تکاثر نازل سوره چون»فرمود: 
گفتند: يا رسول  رسيدند، اصحاب عَنِ النَّعِيمِ ثمَُّ لتَسُْألَنَُّ يوْمَئِذٍ آيه:  بهكردند و چون  تلاوت

و خرما  ما جز آب همينك كهـدر حالي گيريمی قرار م ها مورد پرسشنعمتالله! از كدام 
و  است آويخته بر گردنهايمان شمشيرهايمان حال و در عين ختيار نداريمإدر  یچيز ديگر

؟ قرار بگيريم مورد پرسش از آن كه داريم متينع باشد؟ آخر چهحاضر مي  هم دشمن
 واقعيت و به است حقيقت يك پرسش الله صلي الله عليه وسلم فرمودند: اما اين رسول

 «.خواهد پيوست
الله  رسول كه استالله عنهما آمده رضي عباسابن روايت به شريف در حديث همچنين

زيانكارند؛ در آن  از مردم یبسيار كه است دو نعمت»ند: صلي الله عليه وسلم فرمود
 تكليف مقصرند زيرا به دو نعمت در شكر اين از مردم : بسياريیيعن» و فراغت یسلامت

ادا نكند،  است واجب یو بر ذمه را كه یحق هر كس كنند پسی نم آنها عمل خود در قبال
 باشد. یزيانكار م در حقيقت
الله صلي الله  رسول كه است آمده)رض(  برزه یاب روايت به شريف در حديث همچنين

 فيم عمره أربع: عن عن يسأل القيامة حتي قدما العبد يوم لا تزول»عليه وسلم فرمودند: 
 ماذا عمل علمه وعن، أنفقه وفيم اكتسبه أين من ماله ، وعنفيم أبلاه شبابه ، وعنأفناه
قرار  شود تا از چهار چيز مورد پرسش یدور نم در روز قيامت بنده یقدم ها به:

 در چه كه خويش ی، از جواناست را فنا كرده آن یراه در چه كهنگيرد: از عمر خويش 
و در  آورده تدس را به از كجا آن كه خويش و ثروت ، از مالاسترا فرسوده  آن یچيز



 «. استكرده  عمل چه با آن كه خويش و از علم استكرده  را خرج كجا آن
 آمده است)رض(  از ابو هريره ننَسُ  و اصحاب مسلم روايت به شريف در حديث همچنين

با  لحا شدند و در اين خود بيرون الله صلي الله عليه وسلم از خانه رسول»فرمود:  كه
شما  ساعت در اين یچيز فرمودند: چه الله عنهما روبرو گرديدند پسابوبكر و عمر رضي

صلي الله! رسول مبارك يا رسول  یدو گفتند: گرسنگ آورد؟ آن بيرون هايتانرا از خانه 
ي چيز ، مرا نيز هماناوست در دست جانم كه یذات الله عليه وسلم فرمودند: سوگند به

الله صلي الله عليه وسلم  دو با رسول آن . پساستآورده  شما را بيرون كه آورده بيرون
نبود  اشمرد در خانه آن از انصار رفتند. از قضا كه یمرد در خانه و به افتادهراه  به

فلان پرسيدند: الله از وي  آمديد! رسول الله را ديد، گفت: خوش رسول زنش وچون
ثنا مرد أ بياورد. در اينشيرين  ما آب یبرا كه است گفت: رفته ؟ زن( كجاست)شوهرت
افگند و  ینگاهالله صلي الله عليه وسلم و دو يارشان  رسول رسيد و به از راه یانصار

 د.ندار تر از منی گرام یميهمانان كس را، امروز هيچ عزوجل و ثنا خداي گفت: سپاس
و  و خود رفت پذيرفت یگرم را به الله عليه وسلم و ياران شان یالله صل رسول آنگاه

هر دو موجود بود و  و رسيده غوره یخرما در آن آورد كه خرما از نخلستان یاخوشه 
 كرد. دعوت از آن خوردن را به ايشان
 ! پسیكن را ذبح یشيرده فرمودند: مبادا حيوان یو الله به . رسولكارد را گرفت سپس

 هم شيرين گوسفند و خرما خوردند و از آب كرد و از آن ذبح را برايشان یگوسفند
الله عنهما ابوبكر و عمر رضي به شدند، رسول الله خطاب سير و سيراب نوشيدند و چون

ها نعمت  از اين ، يقينا  در روز قيامتستاو در دست جانم كه ذاتي فرمودند: سوگند به
  «.قرار ميگيريد مورد پرسش

 سلام:إدر  یفخر فروش 
ُ عَليَهِ وَسَلهمَ از اين کارها به نظرم تفاخر به نسب از اُ  مور جاهليت است. رسول الله صَلهي اللَّه

 «بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ وَرَفَعْنَا »گفتار الله تعالي که ميفرمايد:  یجسته است. ول یبيزار
 داديم(. یبرتر یرا بر بعض ی( )و بعض32)سوره زخرف:
لَ هَذَا »فرمايد:  یم یميباشد. چرا که الله تعال یمور دنيومنظور از آن اُ  وَقاَلوُا لَوْلَا نزُِّ

مَةَ رَبِکَّ نَحْنُ قَسَمْناَ بيَنَهُمْ ( أهَُمْ يقْسِمُونَ رَحْ 31الْقرُْآنَُ عَلَي رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيتيَنِ عَظِيمٍ)
ا سُخْرِيا  نْيا وَرَفَعْناَ بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْض  مَعِيشَتهَُمْ فِي الْحَياةِ الدُّ

ا يجْمَعوُنَ) چرا اين قرآن بر مرد »)سوره زخرف[ )و گفتند: (« 32وَرَحْمَةُ رَبِکَّ خَيرٌ مِمَّ
( آيا آنان 31« )زرگ )و ثروتمندي( از اين دو شهر )مکه و طائف( نازل نشده است؟!ب

کنند؟! ما معيشت آنها را در حيات دنيا در ميانشان ی رحمت پروردگارت را تقسيم م
برتري داديم تا يکديگر را مسخر کرده )و با هم  یرا بر بعض یتقسيم کرديم و بعض

 (32ميکنند بهتر است! ) یآور از تمام آنچه جمعتعاون نمايند(: و رحمت پروردگارت 
 یو ديگر یقو یسالم، يک یمريض و ديگر یثروتمند، يک یفقير و ديگر یاين يک

 ضعيف و ناتوان است... منظور از آيه اين است.
ُ عَليَهِ وَآلِهِ وَسَلهمَ  یبه نسب از ادعاها یاما فخر فروش جاهليت است که رسول الله صَلهي اللَّه

 نموده است. یانجام دهنده آن اظهار بيزار از
يا أيَهَا النَّاسُ إنَِّا خَلَقْناَکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأنُْثيَ وَجَعَلْناَکُمْ شُعوُب ا وَقَبَائِلَ »الله تعالي ميفرمايد: 

َ عَلِيمٌ خَبيِرٌ  ِ أتَقْاَکُمْ إِنَّ اللََّّ مردم! ما شما  ی)حجرات( )ا([ 13)لِتعَاَرَفوُا إِنَّ أکَْرَمَکُمْ عِنْدَ اللََّّ



ها قرار داديم تا يکديگر را بشناسيد: را از يک مرد و زن آفريديم و شما را طايفه ها و قبيله 
ترين شما نزد خداوند با تقواترين شماست: خداوند دانا و )اينها ملاک امتياز نيست،( گرامي

 .یخر فروش( منظور از آن شناختن يکديگر است نه تفاخر و ف13آگاه است! )

 فخر فروشي و مباهات:
و مباهات است. مراد  ی، فخر فروشیو اوصاف بسيار زشت انسانقی از رذايل اخلا یيک

که در خود احساس  یموهوم يا واقع یاين است که انسان بخاطر کمال ها یاز فخرفروش
 مي کند به ديگران مباهات کند و بر آنها فخر نمايد.

 یشعبه  از تکبر يا نشأت گرفته از تکبر است. بنابر اين تمام آيات و روايات یفخر فروش
 یرا نيز شامل مي شود. البته ريشه فخر فروش یکه در مورد تکبر آمده است، فخر فروش

است کما اينکه ريشه تکبر نيز همين است. زيرا انسان اي جاهل، نه  یجهالت و نادان
 ی، معايب را کمال میکمال را. به همين دليل گاه یلشناسند و نه علت اص یکمالات را م

کنند. و يا کمالات موجود در خود را ساخته و پرداخته  یپندارند و بر کمال موهوم افتخار م
اين  یمتعال را فراموش ميکنند، که هر دو یخدا یدانند و سرمنشأ کمالات يعن یخود م

 خصوصيت جز از جهالت نيست.
يعني  «لا حُمْقَ اعَْظَمُ مِنَ الْفَخْرِ »رضي الله عنه ميفرمايند:  یبه همين دليل، حضرت عل

  تر از فخر فروشى به ديگران نيست(. )حماقتى بزرگ

 :یمعالجه فخرفروش
ميسر است که مبتلا به آنها، واقعا  آن را رذيله  یوقت یمعالجعه و در مان رذايل اخلاق

اين  یمعالجه آن اقدام کند، در غير اينصورت معالجعه وتداو یبحساب ارد، وشخصا  در پ
مرض غير ممکن خواهد بود، زيرا کسانيکه به اين مرض مبتلا شده اند، آنر ا از جمله 

است، باز  «أكبر الفخر ألا تفخر» اخلاق حسنه بحساب آورده، و متوجه اين نکته نيست که
 ممکن نيست. یداشتن آن از فخر فروش

لين قدم معالجه، اينست که به شخص که به اين مرض مبتلا بنابراين  علماء ميفرمايند که او 
معالجه و  یبوده و بايد در پ یشده است بايد بفهماند که اين خصلت از جمله رذايل اخلاق

 درمان آن اقدام شود.
مرحله دوم در معالجه اين مرض اينست که: عامل و علت فخر فروشي شخص مبتلا به 

 تشخيص داده شود.مرض بايد 
دارد که او را به اين خصلت  یمي کند، چه چيز یاست شخصيکه فخر فروش یاين بدين معن

ناپسند مبتلا کرده است؟ آيا به آنچه در خود دارد مانند علم، جمال، قدرت، و يا ثروت 
مباهات ميکند و يا آنچه در ديگران است مثل مباهات به حسب و نسب و فضيلت خويشان 

 . قرباأو 
ل از آنها که در اوست، ايشان هيچ نقشي  یباشد بايد به او فهماند که در بخش مهم یاگر او 

در آن خصوص  ینموده است و و یمتعال قدرت نمائ یکه خدا یندارد مانند جمال و زيبائ
متعفن گرديده و در نهايت تبديل به خاک  یروز یهيچ کاره است و ثانيا  همين جمال و زيبائ

خواهد شد همان طوريکه قبلا  نطفه و آب گنديده بود. در بخش ديگر مانند ثروت و قدرت 
کند و ديگران خواهند خورد  یوراث انبار م ینيز اولا  بايد بداند که او حمال است و برا
داند که تمام اينها در مقابل ندارد و ثانيا  بايد ب یاو حسابش را پس خواهد داد و اين فخر

 متعال هيچ است و قابل توجه نيست. یقدرت خدا



کند  یکه به کمترين داشته خود فخر م یاست. کس یو کوته بين یاز سبک سر یفخر فروش
 یبيند، ضمن ابتلا به جهالت که فضيلت ديگران را نم یو داراي گران قيمت ديگران را نم

خود  یبيند، آستان ظرفيتش نيز پايين است که کمترين امتياز ولو موهوم او را از خود ب
بايد به وضع خود متأسف باشد که ديگران هفتاد شهر عشق را گشته  یکند. چنين انسان یم
به سوي  یندر خم يک کوچه گم گرديده و قدمأمهر سکوت بر لب زده اند ولي او  یول

بدست نياورده، صدايش که انکر الاصوات به تفاخر بلند  یفضيلتمنزل مقصود برنداشته و 
 کند. ی، توليد صدا میاست و مانند طبل توخال

 ختصاص دارد؟إ یعلم اليقين چيست؟ و به چه افراد
« کَلاه لوَْ تعَْلمَُونَ عِلْمَ الْيقِينِ »تکاثر( ذکرشد:  ه  سور / 5موضوع علم اليقين که در )آيه 

 قطعيات به مانند علمتان يقين علم اگر به یاليقين( يعنعلم ، اگر بدانيد بهنيست چنين )هرگز
ی ميرويد، ب جايگاهکدامين  و به نتظار شماستإدر  یسر نوشت چه دنيا بدانيد که و يقينيات

ا را از دارد و هرگز دنيا شم یبازم یو فخرفروش یطلبامر شما را از فزون  اين گمان
با  از اعتقاد و باور منطبق که است یعلم یيقين نميگرداند، و علم غافل یکار بزرگ چنين
، صحيح عقل باشد که پديد آمده یثابت یقطع ، يا از دليلیعينو از مشاهده  برخواسته واقع
، و علم يقين آن نسيت که کند دلالت صلي الله عليه و سلم بر آن اکرم از رسول ثابت يا نقل

هل تصوف مي پندارند که منزله  است که يک شخص ميتواند به آن نائل آيد و بعد از آن أ
وَاعْبدُْ رَبَّکَ »يد: ااز او ساقط ميشود زيرا ميگويند خداوند متعال مي فرم یتکاليف شرع

 يقين که یتا وقت کن را پرستش ﴾ )و پروردگارت99﴿سوره الحجر:  «حَتَّيٰ يأتْيِکَ الْيقِينُ 
گويند طبق اين آيه،  یقرآن است، زيرا م یو اين در واقع تحريف معنا مرگ تو فرارسد(
است که يک شخص به منزلت يقين نرسيده باشد، ولي به محض  یتکليف فقط تا زمان

حقيقي يقين در اين  یاز او ساقط ميشود، ولي معنا یرسيدن به منزلت يقين، تکاليف شرع
کن، و عبادت  یهست زنده که گاهتا آن هميشه یرا برا پروردگارت یاست، يعن مرگآيه 
 نماز گزاردنـ همچون  عبادات و انجام پروردگار متعال پرستش که است بر آن دليل آيه اين

ی جسم بايد درهر وضعيت مؤمن کار کند. پس یو عقل که یتا وقت است فرض ـ بر انسان
 ايستاده»: است صحيح آمده در حديث کهنماز بگزارد چنان حالش حسب قرار دارد به که یا

 دليل آيه ، بنابراين اين«پهلو به یتوانستی و اگر نم نشسته یتوانستی نماز بگزار و اگر نم
« معرفت» آيه در اين« يقين»ميگويند مراد از  که هل تصوف استأ قول صحت بر عدم
و  سر حد معرفت به که یرا تا وقت که پروردگارت است اين لذا از نظر آنها معني است
رسيدند،  حد معرفت پندار خود ـ به ـ به از آنان یيک یبنابراين وقت کن، عبادت یميرس يقين

 ساقط ميشود. از آنها تکليف
زيرا با وجود  استو جهل  یـ کفر و گمراه کثير گفتهابن کهـ چنان یرأ اين که نيست شکي
 الهي و اوصاف حقوق به آنان و داناترين مردم ترينخداشناس  نبياء و اصحابشانأ کهآن

ها یخوب دادن خداوند و انجام آنها بر عبادت ترين و مواظب عابدترين حال اند، در عينبوده
را از  پروردگار متعال، ايشان به معرفتشان اند و هرگز کمالنيز بوده شخوي مرگ تا دم

و شکر و  و نيايش و خضوع بر خشوع بلکه باز نداشته و عبادات شان تکاليف نجامأ
 است. افزوده رياضتشان

هل دوزخ است أرا گواه گرفت که از زبان  یو در رد بر قول باطل آنها ميتوان آيه ديگر
* فيِ جَنهاتٍ يتسََاءَلوُنَ * عَنِ إلِاه أصَْحَابَ الْيمِينِ »ه خداوند متعال در مورد آنها ميفرمايد: ک



* * قَالوُا لَمْ نکَُ مِنَ الْمُصَل ِينَ * وَلَمْ نکَُ نطُْعِمُ الْمِسْکِينَ * مَا سَلَکَکُمْ فيِ سَقرََ الْمُجْرِمِينَ 
ينِ * حَتهيٰ أتَاَنَا الْيقِينُ ضِينَ وَکُنها نَخُوضُ مَعَ الْخَائِ  بُ بِيوْمِ الد ِ  .«* وَکُنها نکَُذ ِ

 یهستند )و( هم پرس یيمين )که( در بوستان هاي صحابأ( )مگر 39-74المدثر:  ه  )سور
 در آورد؟ ميگويند: از نماز گزاران چيز شما را در دوزخ ميکنند از مجرمان )که( چه

هل باطل( هم صدا أداديم پيوسته همراه ياوه گويان ) ینم ا هم طعامر و بينوايان نبوديم
آمد(. که مراد از  سراغمان به يقين که شمرديم تا آنی م ميشديم و روز جزا را دروغ

 است. يقين در اين آيه مرگ
سه جمله در مورد يقين آمده است: علم اليقين، حق اليقين، عين اليقين  الشأندر قرآن عظيم 

کَلاَّ لَوْ تعَْلمَُونَ »﴾ 95﴿سوره الواقعة:  «إِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيقِينِ »خداوند متعال ميفرمايد: 
و منظور  ﴾7ثر: )سوره التکا «ثمَُّ لتَرََوُنَّهَا عَينَ الْيقِينِ »﴾ 5)سوره التکاثر:  «عِلْمَ الْيقِينِ 

است که متوترا توسط اشخاص امين و راستگو بيان شده باشد بطوريکه  یاز علم اليقين خبر
که شنيده  یاست که خبر ینباشد، و عين اليقين وقت یدر صحت و يا وجود آن ديگر شک

است که آن خبر را معاينه و لمس ميکند، بعنوان  یاست را مشاهده نمايد، و حق اليقين وقت
بگويند که عسل شيرين است، اين بمثابه علم اليقين  ی، اگر اشخاص معتبر و راستگويمثال

بنام عسل وجود دارد که طعمش شيرين است، و  یاست که شخص باور ميکند که چيز
وقتيکه آنرا ببينند به مرحله عين اليقين ميرسند، و وقتيکه آنرا بچشند به مرحله حق اليقين 

نبياء براي مؤمنان بيان فرموده است أه خداوند متعال بر زبان ميرسند، بنابراين بهشتي ک
بنام بهشت وجود دارد، و وقتيکه  یبدأعلم اليقين است، زيرا باور دارند که در آخرت نعيم 

 یبهشت یآنرا ببينند به مرحله عين اليقين ميرسند، و وقتيکه وارد بهشت ميشوند و از لذتها
که از آن خبر داده شده بودند و  یين ميرسند زيرا به چيزاستفاده ميکنند به مرحله حق اليق

 سپس آنرا ديدند رسيدند و آنرا چشيدند.

  مسلمان برادر با مسلمان حقوق
 بند و ملزم به  یمسلمان نسبت به حقوق و وظايف، برادر مسلمانش ايمان دارد، خود را پا

باور است که اداي احترام و داند. مسلمان بر اين ی حقوق برادر مسلمان م یاحترام و ادا
سبحان نزديک  یحقوق برادر مسلمان عبادت و نزديکي به خدا است، مسلمان را با خدا

دستور  اين بايد بخاطررکرده است، بنابميکند، زيرا اين حقوق و آداب را خداوند واجب 
 خدا آنها را رعايت نمود.

 اين آداب و حقوق بشرح زير هستند: 
السلام عليکم »برادر مسلمان قبل از هر چيز به او سلام کند و بگويد: موقع ملاقات با  -1 

وعليکم السلام ورحمة اللَّ  »و باوي مصافحه کند. جواب سلام چنين داده شود. « ورحمة اللَّ  
 .«وبرکاته

 (.86)النساء:  «وَإِذَا حُييتمُْ بتِحَِيةٍ فَحَيوا بأِحَْسَنَ مِنْهَا أوَْ رُدُّوهَا»زيرا خداوند ميفرمايد: 
هرگاه به شما سلام گفته شد، در جواب آن کلماتي بهتر گفته شود يا بهمان اندازه اکتفا »

 «.شود
گويد، در جواب عطسه او ی م «الَْحَمْدُ لِِلَِّ »زند برادر مسلماني عطسه مي  یوقت -2
او بگويد:  خداوند بر تو رحم کند، گفته شود و عطسه کننده، در جواب «يرْحَمُکَ اّللَُّ »
خداوند مرا و تو را مورد مغفرت قرار بدهد يا اينکه خداوند  «يهْدِيکُمُ اّللَُّ وَيصْلِحُ باَلَکُمْ »

 تان کند.شما را اصلاح کرده، هدايت



وقتي مسلماني مريض شود، برادر مسلمان ديگر بايد در حق او دعاي صحت نموده و  -3
هر مسلمان بر مسلمان ديگري پنج حق »عيادتش کند، زيرا در حديث صحيح آمده است: 

 -5پذيرفتن دعوت،  -4تشيع جنازه،  -3، مريضعيادت  -2جواب دادن سلام،  -1دارد: 
 جواب گفتن به عطسه. )متفق عليه(.

اين حق مسلمان بر مسلمان است که به هنگام وفاتش در نماز جنازه و مراسم تکفين و  -4
 تدفين او شريک شوند. 

خير  یمشورت کند و جويا یا هرگاه برادر مسلمان از برادر مسلمانش در مورد مسئله -6
ش هاي مفيد براي و صلاح شود، لازم است که راه خير و صلاح به او گفته شود و ديدگاه

 یداند، همان را به کس یخود مفيد م یآنچه را شخص مورد مشوره برا یارائه گردد، يعن
 مشوره است، ارائه دهد. یکه جويا

مسلمان ديگر نيز بپسندد و هر آنچه  یپسندد، برا یخود م یهر آنچه را که مسلمان برا -7
 مسلمان ديگر نيز دوست نداشته باشد. یخود دوست ندارد، برا یرا که برا

لَا يؤْمِنُ أحََدُکُمْ حَتَّي يحِبَّ لِِخَِيهِ مَا يحِبُّ »زيرا رسول اکرم صلي الله عليه وسلم فرمود: 
واقعي کلمه منوط به  یمؤمن بودن بطور کامل و بمعن» «لِنفَْسِهِ وَيکْرَهُ لَهُ مَا يکْرَهُ لِنفَْسِهِ 

پسند کنيد آنچه را که براي خودتان مي پسنديد، و دوست نداشته  ديگران یاست که برا اين
 متفق عليه(.«.)خودتان دوست نمي پسنديد یديگران آنچه را که برا یباشيد برا

بر مسلمان واجب است که مسلمان ديگر را در موقع نياز و ضرورت کمک کند و او  -8 
 يار و مددگار نگذارد.ی را ب
را اذيت و آزار برساند از تعرض به مال و حيثيت و  یديگر مسلمان نبايد مسلمان -9 

کُلُّ الْمُسْلِمِ عَلي الْمُسلِمِ »آبروي مسلمان جدا  خود داري كند، زيرا در حديث آمده است: 
همه چيز مسلمان بر مسلمان ديگر حرام است و محترم است » «حَرامٌ، دَمُهُ وَمَالهُُ وَعِرْضُهُ 

 مسلم(. مسلمان بر مسلمان ديگر حرام است.«.)برويشخونش، مالش، حيثيت و آ -
نکند، جايز نيست  یانسان مسلمان در برابر مسلمان بايد فروتن باشد، و فخر فروش -10

مباحش که از پيش آنجا نشسته و اشغالش کرده  یرا از جا یکه يک مسلمان، مسلمان ديگر
وَلَا تصَُعِرّْ خَدَّکَ لِلنَّاسِ وَلَا »ايد: است، بلند کند و خود در آنجا بنشيند. زيرا خداوند ميفرم

َ لَا يحِبُّ کُلَّ مُخْتاَلٍ فَخُورٍ  ا إِنَّ اللََّّ  (.18)سوره لقمان:  «تمَْشِ فِي الِْرَْضِ مَرَح 
نرو، خداوند هيچ  زمين با فخر و غرور راه یات را براي مردم عبوس نکن، روچهره»

 «.متکبر و فخر فروش را دوست ندارد
شرعا  جايز نيست که با برادر مسلمان بيش از سه روز قطع رابطه  یبراي هيچ مسلمان -11
 کند.
را تحقير نکند،  ینشود و هيچ مسلمان، مسلمان ديگر یاز مسلمان غيبت و بدگوئ -12

را ياد نکند و سخن  ینکند، با نام و القاب بد کس یجوئ ستهزاء قرار ندهد، عيبإمورد 
ا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ »ند ميفرمايد: چيني نکند. زيرا خداو يا أيَهَا الَّذِينَ آمََنوُا اجْتنَبِوُا کَثيِر 

ا أيَحِبُّ أحََدُکُمْ أنَْ يأکُْلَ لَحْمَ أخَِيهِ مَيت ا  الظَّنِّ إثِمٌْ وَلَا تجََسَّسُوا وَلَا يغْتبَْ بَعْضُکُمْ بَعْض 
 یها بپرهيزيد. همانا بعضی بدگمان یز بسيارمؤمنان، ا یا(. »12)حجرات:  «فکََرِهْتمُُوهُ 

پسنديد که گوشت برادر مرده  ینکنيد، آيا م یاند، تجسس، غيبت و بدگوئ ها، گناهگمان 
 «.پسنديدرا نمي  یخود را بخوريد، که چنين چيز

ا مِنْهُمْ وَلَا يا أيَهَا الَّذِينَ آمََنوُا لَا يسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَي أنَْ يکُو»و ميفرمايد:   نوُا خَير 



ا مِنْهُنَّ وَلَا تلَْمِزُوا أنَْفسَُکُمْ وَلَا تنََابَزُوا باِلِْلَْقاَبِ بِئْسَ   نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَي أنَْ يکُنَّ خَير 
يمَانِ وَمَنْ لَمْ يتبُْ فأَوُلئَِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ   (.11)سوره حجرات:  «الِاسْمُ الْفسُُوقُ بَعْدَ الِْْ

ستهزاء و مسخره قرار ندهد. ممکن است إديگري را مورد  ، قومیاي مؤمنان هيچ قوم» 
ستهزاء نکنند. چه بسا زنان مورد مسخره از إآنان بهتر باشند، زنان نيز زنان ديگر را 

مسخره کنندگان بهتر باشند، يکديگر را تحقير نکنيد و با القاب ناشايسته يکديگر را ياد 
ندارد. هر  یشما هماهنگ یها با شأن مسلماننامطلوب و برچسب یهان نامنکنيد، چسپاند

 «.ندأکس بعد از اين گناهان توبه نکند، آنان از ستمکاران 
کند. خواه مرده  یديگر بدگوئ یبراي هيچ مسلماني مجاز نيست که به ناحق از مسلمان -13

 باشد يا زنده.
 یمسلمان مجاز نيست که نسبت به مسلمان ديگر، در دل حسد، بغض، و بدگمان یبرا -14

فرمايد: با همديگر  یداشته و از او تجسس کند. زيرا رسول اکرم صلي الله عليه وسلم م
حسد، رنجش و بغض نکنيد و از همديگر روگردان نباشيد و درمعاملات يکديگر مداخله 

! برادروار   کنيد.)مسلم(. یزندگنکنيد، اي بندگان اللَّ 
کند و در  یديگر نيرنگ و فريبکار یمسلمان مجاز نيست که درباره مسلمان یبرا -15

هر کس عليه »فرمايد: صدد گول زدن او باشد، زيرا رسول اکرم صلي الله عليه وسلم مي
مسلماني اسلحه بکشد و هر کس در پي فريب و خدعه مسلمانان باشد، از گروه ما مسلمانان 

 )مسلم(.«. نيست
 فرمايد: یانسان مسلمان در برابر عهد و پيمان خود وفادار است. زيرا خداوند م -16
مؤمنان نسبت به معاملات و عهد و  یا(. »1)مائده:  «ياأيَهَا الَّذِينَ آمََنوُا أوَْفوُا باِلْعقُوُدِ »

 «.پيمان خودپاي بند باشيد
به ساير مسلمانان عدل و انصاف را ظف است که از جانب خود نسبت ؤهر مسلمان م -19

 رفتار شود. یرعايت کند و با آنان چنان رفتار کند که دوست دارد با و
مسلمان ديگر صرف نظر کند و عيوب او را پنهان  یهاانسان مسلمان بايد از لغزش -20

 فرمايد:بر نيايد، زيرا خداوند مي  ینمايد و در صدد کشف اسرار و
َ يحِبُّ الْمُحْسِنيِنَ فاَعْفُ عَنْهُمْ » عفو کن و از آنان در گذر (. »13)المائدة:  «وَاصْفحَْ إِنَّ اللََّّ

 «.پسنددبفرما، همانا خداوند نيکوکاران را مي
بر مسلمان واجب است که برادر مسلمانش را در صورت نياز مساعدت کند و در  -21

فرمايد:  ید. زيرا خداوند متامين نيازها و رفع مشکلات او در حد توان سعي و تلاش کن
همديگر را  یخير و پرهيزگار یدر کارها(. »2)المائدة:  «وَتعَاَوَنوُا عَلَي الْبِرِّ وَالتَّقْوَي»

 «.مساعدت کنيد
 ديگر پناهنده شود، بايد به او پناه داده شود. یبنام خدا نزد مسلمان یهرگاه مسلمان -22

 تکاثر:ه  هسور یها پيام
الهاکم »کشاند.  فزون طلبى و فخرفروشى انسان را به کار هاى بيهوده و عبث مى -1

 .«التکاثر
لتسئلنّ يومئذ عن  -الهاکم التکاثر »طلبى، عامل غفلت از حساب قيامت است. فزون  -2

 .«النعيم
 .«حتى زرتم المقابر»رود.  طلبى تا شمارش مردگان پيش مىدامنه فزون  -3



الهاکم التکاثر... کلاّ لو »ز احوال قيامت، انسان را به انحراف ميکشاند. خبرى ابى  -4
 .«تعلمون

 «کلاّ  –ثمّ کلاّ  -کلاّ »در برابر افکار و رفتار انحرافى بايد هشدار را تکرار کرد.  -5
لو تعلمون علم اليقين لترونّ »تواند آينده را ببيند. از طريق ايمان و يقين انسان مى  -6

 .«الجحيم
در فرهنگ جاهلى، کميت و جمعيت، تا آنجا ارزش دارد که حتى مردگان را در شمارش  -7

 .«حتى زرتم المقابر»به حساب ميآورند. 
 .«الهاکم التکاثر... لترونّ الجحيم»تکاثر و تفاخر، کيفر سختى دارد.  -8
 .«...کلاّ سوف تعلمون»عاقبت انديشى مانع فخر فروشى است.  -9

رسيدن به يقين و شناخت حقايق تلاش کرد تا از خطرات قيامت درامان بايد براى  -10
 .«لو تعلمون علم اليقين لترونّ الجحيم»بود. 
لو تعلمون علم »رسند. که به دنيا سرگرم هستند، هرگز به درجه يقين نمى کسانى -11

 .(.رود )کلمه لو در موارد نشدنى بکار مى «اليقين
 .«علم اليقين... عين اليقين»دارد.  ايمان و يقين، در جاتى -12
حساب قيامت بر اساس امکاناتى است که خداوند به هرکس داده است و لذا هر کس  -13

 .«لتسئلنّ يومئذ عن النعيم»متفاوت از ديگرى است. 
 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.
 و من الله التوفيق

 



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 سورة العصر
 30  جزء 

 آيه است. 3در )مکة مکرمه( نازل شده و داراى « العصر»سورة 
 

 تسميه: وجه
نامگزاري شده، جواب همه مفسرين اين اينست، « العصر»علت اينکه چرا اين سوره به 

يعني روزگار قسم « عصر»چون که پروردگار با عظمت ما در بدو و آغاز اين سوره به 
 ي؛ مانند شادهايي استاعجوبه روزگار دربرگيرنده طوريکه مي فهميد که:. استخورده 
 عصر بهنکه آ سبب ... و نيز بهو ذلت ، غنا و فقر، عزت، سلامتي و مريضيو غم

 شود.ي م منقسم و ثانيه ، دقيقه، روز، ساعت، ماهسال اجزايي چون

 يات ، کلمات وحروف سوره العصر :تعداد آ
( 1)که داراي يک  از سوره هاي مکي بودهطوريکه يادآور شديم « العصر ءسوره»

 ( بيست و21) چهار حرف، و ( هفتاد و74)ه، ( چهارده کلم14ت، )ا( سه آي3رکوع، )
لازم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف ) يک نقطه است.

قرآن متفاوت ومختلف است.( برای  تفصيل  اين مبحث ميتوانيد به سورهٔ  سوره های
 (تفسير احمد مراجعه فرمايد. ،الطور

 عصر: ءفضيلت سوره

حضرت عبيد الله بن حصن فرموده است که دونفر از اصحاب رسو ل الله صلي الله عليه 
همديگر جدا نمي وسلم چنين بودند که هر گاه با هم ملاقات مي کردند، تا آن زمام از 

را تلاوت نميکردند. )رواه الطبراني( امام « عصر»شدند، تا براي يکديگر سوره ي 
شافعي)رح( فرموده است که اگر مردم تنها به همين سوره مي انديشيدند، اين براي آنها 

 .کافي بود. )ابن کثير(
نمايندگي از  بهشود،  مسلمانآنکه  از قبل عاص عمرو بن همچنان مفسران می نويسند :

 ديگر بر رفيق مدت از وي پرسيد: در اين . مسليمهرفت كذاب نزد مسليمه قريش مشركان
اي )رض( در جوابش گفت: بر او سوره عاص؟! عمروبناستشده  چيزي نازل شما چه
 .است شده نازل اما بسيار بليغ كوتاه

عاص آن سوره را قرائت نمود: وبن؟ عمرچيست سوره کذاب گفت: آن مسليمه
الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِِّ  ﴾٢إِنَّ الإنْسَانَ لفَِي خُسْرٍ﴿ ﴾١وَالْعَصْرِ﴿» إِلا الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

بْرِ   رفت در فكر فرو کذاب بعد از استماع اين سوره سخت مسليمه «﴾٣﴿ وَتوََاصَوْا باِلصَّ
 . عمراستشده  نازل نيز مانند آنسرخويش را بالا نموده و گفت: بر من وبعد از اندکي 

 خواندن به کذاب شروع ؟ مسليمهبخواني را برايم آن است وي گفت: ممكن بن عاص به و
حفر نقر  اي وبر، اي  و صدر وسائرك اذنان يا وبر، يا وبر، و انما انت»كرد و گفت: 

سينه چيزي ديگرنيستي زيرا ساير اندامهاي تو گودي و  و يك وبر! تو جز دو گوش
بر  شده نازل سوره عمرو كرد و پرسيد: اي عمرو! اين رو به سپس«. فرورفتگي است

 ؟ يافتي را چگونه من
 . تو دروغگو هستي كه دانممي خوب من داني كهمي تو خوب الله  عمرو گفت: سوگند به

 



 كند  معارضه با قرآن هذيان اين وسيله تا به خواست كذاب مسليمه»: فرمايد  كثير ميابن
 «.نتوانست ساخته اما حتي پرستشگر بت را نيز متقاعد و قانع

 سورهدر اين  مردم اگر همه»عصر ميفرمايد:  ءدر مقام ومنزلت سوره )رح(شافعي  امام
 «.ميگنجد را آنان همه سوره تدبر كنند، اين

 ديگري نازل ءسوره هيچ سوره اگر جز اين»مي افزايد: )رح( امام شافعي همچنان 
قرآني  علوم تمام ءدربرگيرنده سوره بود؛ زيرا اين كافي و بسنده براي مردم شد، يقينا  نمي
 «.است

از قرآن عظيم الشان است،  نظرداشت اينکه، سوره ي بسيار کوچکيرد سوره عصر با
و اما چنان جامع است که به قول حضرت امام شافعي اگر مردم اين سوره را با انديشه 

 دنيا کافي مي باشد. تلاوت کنند، پس براي درستي دين وتعمق در معاني و تفاسير آن 
 سوره. درين ها به ميان ميآيدزيانکار بودن همه انسان در اين سوره بحث از خاسرين و

زيانکاري نجات خواهد يافت که  تاکيد و گفته شده است که انسان زماني از اين خسران و
سفارش يکديگر به حق سفارش يکديگر به  ايمان، عمل صالح،»داراي خصوصيت: 

 «.صبر، هستند
تباهي نجات مي يابد که در مسير ايمان قرار  جامعه انساني زماني از خسران و انسان و

به حق  شايسته او به نمايش گذاشته شده، و رد صالح وکاد او در عملگيرد، ايمان واعتق
دشواري هاي و  التزام داشته باشد، ديگران را به پابندي والتزام به حق دعوت کرده

دفاع از حق را تحمل نموده، شکيبايي ورزيده،  حرکت در خط ايمان، عمل صالح و
ومنافع مادي خويش، به راست   بخاطر مصالح ومناصب دنيوي همرزم نيمه راه نبوده و

ديگران را با  در راه مبارزه خويش احساس خستگي نه نموده، و چپ منحرف نشود و و
 شکيبا باشد. والگوي براي عناصر صابر و دعوت نموده  عمل خود به شکيبايي  قول و

 عصر: ءهاي سورهپيام 
 ياد کرده است. پس از عبرت قسم دوران تاريخ بشر، ارزش دارد و خداوند به آن  -1

 «والعصر»هاى آن پند بگيريم. 
 «لفى خسر»انسان از هر سو در خسارت است.  -2
 «انِّ الانسان لفى خسر»انسان که در مدار تربيت انبيا نباشد، در حال خسارت است.  -3
 «آمنوا و عملوا الصالحات»تنها راه جلوگيرى از خسارت، ايمان و عمل است.  -4
تواصوا »ر خود بودن کافى نيست. مؤمن در فکر رشد و تعالى ديگران است. به فک -5

 «بالحقِّ 
 «بالصبر -بالحقِّ »سفارش به صبر به همان اندازه لازم است که سفارش به حق.  -6
آمنوا و »ايمان بر عمل مقدم است، چنانکه خودسازى بر جامعه سازى مقدم است.  -7

 «عملوا... و تواصوا
بدون ايمان و عمل صالح و سفارش ديگران به حق و صبر، خسارت انسان بسيار  -8

و تنوين آن نشانه عظمت خسارت « خُسر»)نکره بودن  «لفى خسر»بزرگ است. 
 است.(

 «تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر»حق به استقامت نياز دارد.  اقامه -9
به معروف و نهى از منکر  شود که همه مردم در امرجامعه زمانى اصلاح مى -10

 )کلمه  «تواصوا بالحقِّ »پند بپذيرند. هم خودشان مشارکت داشته باشند. هم پند دهند و
 براى کار طرفينى است( «تواصوا»



نجات از خسارت زمانى است که انسان در صدد انجام تمام کارهاى نيک باشد  -11
به صورت جمع  «الصالحات» )کلمه «عملوا الصالحات»گرچه موفق به انجام آنها نشود. 
 محلىّ به الف و لام آمده است(

الاِّ »ايمان بايد جامع باشد نه جزئى. ايمان به همه اجزا دين، نه فقط برخى از آن.  -12
 )ايمان، مطلق آمده است تا شامل تمام مقدسات شود. «الِّذين آمنوا

 کلي اين سوره: یامحتو
برخي از مفسران  به حدى است كه به گفتهاين سوره بودن  جامع طوريکه متذکر شديم،

 گرديده است.ي بند جمع کوچک خلاصه و ءتمام علوم و مقاصد قرآن در اين سوره
بودن  سپس يادي از زيانكار ،مى شودآغاز « عصر»معنى به وقسم پرآغاز آن از سوگند 

يك  بعد فقط. به ميان مى آورد ،همه انسان ها كه در طبيعت زندگى تدريجى نهفته است
م اكه داراى پروگريگروه را از اين اصل كلى جدا و مستثني ميسازد و ميفرمايد: آنها 

ايمان، عمل صالح، توصيه »ميباشند عبارت اند از کسانيکه:  برنامه چهار ماده اى
و اين چهار اصل در واقع برنامه هاى « يكديگر به حق، و توصيه يكديگر به صبر

 اسلام را در بر مى گيرد. فردى و اجتماعى، عملى، اعتقادى
است. باوري كه به زندگي انسان « يباور قلب»نيست، بلكه يك « كلمه»تنها يك « ايمان»
او نقشي مهم دارد و محور « چگونه زيستن»مي بخشد وايمان در « جهت»را 

 ها و عملكرد هاي مردم است. گذاري براي انديشهارزش
« عمل»سازد، به دنبال آن را مطرح مي« ايمان»خداوند متعال نيز در قرآن كريم هرگاه 

 دارد تا نمود عيني ايمان را در عمل گوشزد كند.را نيز بيان مي 
كه به لوازم آن چيزي كه نبنابراين ايمان زباني و يا اعتقاد صرف، ايمان نيست مگر آ

 ايم، ملتزم شويم و آثار آن را بپذيريم.بدان معتقد شده
ه انسان علاوه بر آنچه كه به زبان مي ميکند ک ايمان، زماني معنا پيدا در نتيجه درك فوائد

. به اين ترتيب آورد و باور قلبي دارد، به آنچه كه پروردگار ما دستور داده نيز عمل نمايد
 .نيز ميباشددر انتظار چشيدن فوائد ايمان بلکي نموده نه  نه ايمان زباني و باور قلبي اكتفا

بهبود مي بخشد، و يکي از ضروريات  انسان راسلامتي جسماني عالي ت ايمان به الله -
 قلبي انسان بشمار ميرود.

براي انسان آرامش روحي مي  بر فكر و روح انسان اثر گذاشته وتعالي  ايمان به الله -
 بخشد.

هدف از آرامش  زندگى انسان همواره مملو از مشكلات، فراز و نشيب ها و موانع است.
 همه ر مشكلات راحتتعالي در مواجه به به الله و متکي  ست که انسان مؤمنروحي همين ا

آنها کرده ميتوانند. طى به اتکا به الله تعالي و ايمان بهتر و اسانتر زندگى را به مشقات 
فراز و در  با آرامش كامل روحي مشكلات را از سر راه خود برداشته ومشکلات وجود 

به همين دليل اگر توجه فرموده باشيد آنعده استوار تر قدم بر ميدارند. نشيب هاى زندگى 
 اشخاصيکه دچار امراض روحي و رواني اند معمولا  افراد بي ايمان هستند.

در خصوص آرامش ايمان آورندگان به الله مي « سوره بقره 62آيه »خداوند متعال در 
 «.لا خوف عليهم و لا هم يحزنون من ءامن باللََّّ و اليوم الأخر... و»... فرمايد: 

 )كسانيكه ايمان به الله و روز قيامت دارند... هيچ ترس و ناراحتي بر آنها نيست.(
 كسانيكه ايمان به الله دارند؛ الله متعال را به عنوان قدرتي بي منتها دوست و ياور خود  -



ن وعده فرموده سوره بقره( چني 257مي دانند طوريکه پروردگار با عظمت ما در آيه )
)الله تعالي ياور مومنان  «.الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الي النور»است: 

 است و آنها را از تاريكي به روشنايي مي برد.(
كسانيكه به الله ايمان دارند، توكل کننده کامل خويش را الله خويش قرار مي دهند،  -

وَ مَنْ »فرمايد:  با اين زيباي مى« 3سوره طلاق آيه »طوريکه قرآن عظيم الشان در 
ِ فَهُوَ حَسْبهُُ   )هر كس بر خدا توكل كند، الله او را كافى است.( «يتَوََكَّلْ عَلَى اللََّّ

به خدا ايمان دارند، نتايج امور خويش را به الله مي سپارند. بنا  اشخاصيکه به كسانيكه  -
الله ايمان دارند با تكيه و اعتماد بر الله تعالي پس از انجام امور نتيجه كارشان را به او 
واگذار مي كنند و اگر آن كار به نتيجه مطلوب نرسيده يقين دارند كه حتما خداونديكه 

ا مي باشد اين مساله را به صلاح بنده وي نمي دانسته لذا از اين جهت دوست و ياور آنه
آرامش دارند كه اگر چه كارشان به نتيجه نرسيده اما ضرري متوجه آنها نشده چراكه 

 .حتما خداوند اين امر را به صلاح فرد نمي دانسته
 .كسانيكه به الله ايمان دارند، به قضاي الهي راضي مي باشند -
 كسانيكه به الله ايمان دارند، در برابر امر پروردگار تسليم مي باشند.  -
، خوش بينى به جهان خلقت و هستى است. ايمان به تلقىّ الله متعال يكى ازاثار ايمان به  -

انسان از جهان شكل خاصى ميدهد، به اين نحو كه آفرينش را هدفدار و هدف را خير و 
 . تكامل و سعادت معرفى مى كند

شخص با ايمان با ابزار خوش بينى و در پرتو روشن دلى، به نتيجه مطلوب تلاش هاى  -
 خود اميدوار است.

در منطق شخص با ايمان، جهان نسبت به تلاش هاى او بى طرف و بى تفاوت نيست، 
بلكه دستگاه آفرينش حامى افرادى است كه در راه حق و حقيقت و درستى و عدالت و 

َ ينَصُركُم»ميكنند: خيرخواهى تلاش  (: اگر خدا را يارى 7)سوره محمد:  «ان تنَصُروا اللَِّّ
 كنيد )در راه حق گام برداريد( خداوند شما را يارى مى كند.

َ لا يضُيعُ اجَرَ المُحسنين»اجر و پاداش نيكوكاران هرگز هدر نمى رود:  )سوره « اِنَّ اللَِّّ
گار اميدوار است و در بحران هاى زندگى (: فرد با ايمان به كمك وياري پرورد90توبه: 

و براى دست يابى به اهدافش دست يارى به سوى الله دراز مى كند و اين اميد به خدا 
 .مانع از ابتلا به اضطراب مى شود

يكي ديگر از آثار پربركت ايمان به الله هدفمند بودن در كارهاست. زيرا مؤمن ميداند  -
و خداوندي حكيم او را به دنيا هستي آورده و براي  كه به خودي خود به وجود نيامده

هدف بس بزرگي كه همانا عبوديت و بندگي پروردگار و جانشيني او در زمين است، 
قبل از اينكه روز  داند كه بايد از رفتار و گفتارش حساب بكشد،خلق شده است و مي

كه زندگي كند تا كار كند. داند كه بايد كار كند تا زندگي كند نه اينحساب فرا برسد و مي
چون حساب و كتاب در راه است و روزي از خرد و درشت و كوچك و بزرگ پرسيده 

لذا بايد در تمام مراحل زندگي متوجه و هوشيار باشد و كاري نكند كه فرداي  شود،مي
 .بدون بازگشت در حضور پروردگار شرمنده باشد

ممكن نيست كه ترس و بيم داشته  شخصيکه دلش با حق تعالى پيوند خورده است، -
 باشد.چراكه او با همه كاره عالم سروكار دارد، پس، از چه بترسد؟

داند، چون با موجودى پيوند دارد كه همه عوالم وجود مؤمن هميشه خود را غالب مى
 مسخر او هستند. 



اختصاصا براى مؤمن به كار رفته است. عزت حالتى است « عزت»درآيات قرآن صفت 
 ترسد؟ آنكه خود را مغلوب مىبيند. چه كسى مىى روح كه خويش را غالب مى برا

اند شكست خورد، از همه موجودات نگرد. آنگاه كه از جنود نفس كه دشمنان درونى
 .ترسدبيرونى نيز مى 

شخصيکه به الله تعالي ايمان داشته باشد شخصي وقت شناس و در زندگي خويش  -
، از اوقات خويش درراه بهتر عبادت كردن خداوند واستفاده دارايي نظم عالي ميباشد

بيشتراز لحظات زندگي وسرعت گرفتن درانجام اعمال صالح بهره مي برند به همين دليل 
درنظم بخشيدن به زندگي خود بسيار كوشا هستند. ازهيچ دقيقه اي درراه رسيدن به 

ي ساعات خويش اهتمام مي اهداف عالي خود صرف نظر نمي كنند وبه برنامه ريزي برا
 ورزند.

شخصيکه به خداوند پاک ايمان داشته باشد، همه چيز را در اين دنيا خلاصه نمي كند  -
بلكه علاوه بر اين دنيا به دنيايي فراتر از جهان هستي نيز اعتقاد دارد تمامي اعمال و 

 رفتار خود را بر همين اساس تنظيم مي نمايد.
 گرداند. آفريند و تلخيها را شيرين مىنيروى مقاومت مى ايمان به الله در انسان -
كسي كه ايمان به الله دارد؛ به خاطر خدا و از ترس عاقبت وخيم نافرماني و گناه،  -

كند كه خدا و خلق خدا را از خود برنجاند و هر كاري كه سنجيده عمل ميكند و كاري نمي
به خاطر خداست و بايد ها و نبايد ها را  كند بازكند، به خاطر خدا و هر كاري كه نميمي

از دين و فرمان خدا و رسول ميگيرد. به همين خاطر داراي وجداني آسوده و راحت 
 .است

 عصر:  ءخلاصه تفسير سوره
عصر را چنين خلاصه وجمعبندي نمود: قسم به زمانه )که  ءبصورت کل تفسير سوره

ضايع کردن عمر خويش( در زيان  درآن رنج و زيان واقع مي شود، که انسان )دراثر
بزرگي قرار گرفته است، مگر کساني که ايمان آوردند و کار هاي نيک انجام دادند، )اين 

کمال خود است( و يکديگر را بر پابندي بر دين حق توصيه نمودند، و يکديگر را به 
ين کمال پابندي )بر اعمال( تفهيم کردند، )اين تکميل ديگران است، پس کساني که خود، ا

را به دست آورند و ديگران را نيز تکميل کنند اين قبيل مردم در زيان قرار نمي گيرند، 
 بلکه در نفع ميباشند.

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 



 سورة العصر ترجمه وتفسير
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشایندۀ ومهربان
  

الِحَاتِ  ﴾٢خُسْرٍ﴿إنَِّ الإنْسَانَ لَفِي  ﴾١وَالْعَصْرِ﴿ إلِا الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
بْرِ﴿  ﴾٣وَتوََاصَوْا باِلْحَقِِّ وَتوََاصَوْا باِلصَّ

 :ترجمة سورۀ عَصر
 قسم به زمان  ﴾1﴿«وَالْعَصْرِ »
  يقينا  انسان است در زيان ﴾2﴿«إِنَّ الإنْسَانَ لفَِي خُسْرٍ »
بْرِ » الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِِّ وَتوََاصَوْا بِالصَّ مگر آنانيکه ﴾ 3﴿ «إِلا الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

ايمان آورده اند، وکار هاي شايسته انجام داده اند، )عمل صالح( وهمديگر را به حق و 
 درستي سفارش کرده اند وهمديگر را به صبر وشکيبايي فرموده اند.

  انندگان گرامی  !خو
بي نهايت معجزه اساء که در اين سوره مورد بحث قرار گرفته  اساسي، علمي و ءنقطه
رعايت است همانا اينکه انسان براي  دقت و، و براي هر مؤمن مسلمان قابل توجه است،

ند زيان به چهار صفت ضرورت دارد: و اين چهار صفت عبارت ا نجات از خسران و
  .«توصيه به صبر. صالح، توصيه به حق، و ايمان، عملي: »از

رستگاري  در اين سوره براي ما انسانها مي آموزاند که انسان زماني ميتواند به فلاح و
اين عوامل چهار گانه راستگاري را در خود تعبيه  ءواقعي دست يابد که همه حقيقي و

بنابر عواملي و يا هم بنابر ه ياد داشته باشد که اگر يکي از اينها را هر مسلمان بايد ب .کند
بر مصلحت دنيوي، کنار بگزارد و آنرا بي اهميت تلقي نمايد و يا اينکه هر کدام آنرا در 
جاي خويش بطور دقيق مراعات ننمايد، کشتي نجاتش در نيمه راه مي ماند واز رسيدن به 

رت ساحل مطلوب که همانا سعادت ابدي است، محروم مي ماند و به خسران دنيا وآخ
 گرفتار مي گردد.

 عصر: ءترجمه و تفسير سوره

 : ﴾١وَالْعَصْرِ﴿
به زمان )كه سرمايه زندگي انسان، و فرصت تلاش او براي نيل به سعادت دو  قسم 

 جهان است.
زمان. روزگار. مراد زمان و تاريخ بشريتّ است كه «: الْعَصْرِ » مي نويسند:ان مفسر

زيان آنان بر اثر گذشتن زمان عمرشان به  سرمايه زندگي انسانها است، و خسران و
 بيهودگي است.

بعمل « العصر»را در مورد کلمة ومتعددی ترجمه و تفاسير متنوع  قابل تذکر است که :
 تفسير مينمايند. ترجمه و« وقت عصر»نرا به آ ان آورده اند، برخي از مفسر

صلي الله عليه به زمانه خاص مخصوصا  عصر پيامبر  را« العصر»برخي از مفسرين 
د با تفاسير مختلف در توضيح وتشريح نوسلم تعبير نموده وبدين تر تيب مفسران مي خواه

 د.نبپردازکلمه اين 
ولي اگر استدلال و تفاسير هريکي از اين مفسرين مورد تحليل و ارزيابي قرار گيرد، 

کر نه به وقت وزمانه خاص را ذ« العصر»هيچ کدام از اين ها دليلي براي اختصاص 
در اين صورت  جواب آن از ميان مي رود و نموده اند، با اين توجيه ارتباط ميان قسم و



گواهي ميدهد که انسان در « العصر»با هيچ تعبير وتاويلي نمي توان ثابت کرد که 
 .زيان است خسران و

جواب آن  ارتباط ميان قسم و. ساخت« خاص»نبايد آنرا که  عام است« العصر»ء صيغه
که به اين ترتيب  بگذاريم« عام»قط زماني نمايان مي شود که صيغه را به حال خود نيز ف

نشيب هاي  زمان و همهء فراز و. بمعني هر مقطع زمان وهر فراز و نشيب تاريخ بگيريم
بد و ناشايسته، عدم کرد گوناگون ميدهد که انسان همواره در نتيجه بي ايماني، عمل

 خسران مواجه شده است. ر با زيان وتوصيه به حق وعدم توصيه به صب
روزگار  خورد كهروزگار سوگند مي روي به از آن خداي سبحان« عصر سوگند به»

رخدادها و اموري در امر  ها و نور و ظرفتاريكي و روز و پياپي آمدن گذر شب محمل
در بستر خود  روزگار آنها را كه است زندگان و منافع زندگي و مصالح يافتن قوام
 و بريگانگي وي دلالت عزوجل امور بر وجود صانع اين كه پروراند و شكي نيستمي

 آن و اهميت شرف روزگار، دليلالله متعال به ، سوگند خوردنروشني دارند. بنابراين
هو الدهر:  الله لاتسبو الدهر، فإن»است: آمده  شريف در حديث جهت ، از ايناست

 «.خود )آفريننده( روزگار استندهيد زيرا خداي عزوجل  روزگار را دشنام
را نماز عصر تعبير « عصر»برخي از مفسرين هدف از همچنان قابل تذکر است که : 

نماز  را به« وسطي صلاه»نموده وبر اساس تفسير همين تعداد از مفسرين است که: ما 
عمر باقي  دارد كه آن به سوگند اشاره ، اينتفسيري وجه اند. بنابراينعصر تفسير كرده

نماز عصر  در ميان باقي مانده ، مانند وقتاست از آن گذشته كه آنچه بهدنيا نسبت  مانده
 .استو مغرب 

 شده آخر نزديك به شود زيرا وقت مشغول زيانتجارتي بي  تا به است لازم بر انسان پس
را  مفسر شهير جهان اسلام  معني اول« ابن کثير». ولي نيست ممكن مافات و جبران
 .استداده ترجيح 

 :﴾٢إنَِّ الإنْسَانَ لفَِي خُسْرٍ﴿
 انسان مكلّف مراد است. «:الِإنسَانَ »انسانها همه زيانمندند.( )
 زيان و ضرر.  «:خُسْرٍ »

 بينند كنند، زيان مي آنان كه با طلاي عمر خود با شيطان معامله مي اصل اين است:
( و آنان كه با يزدان تجارت مينمايند، 45، شوري/ 178 /، اعراف5)مراجعه شود: نمل/ 

 (.13 - 10 /سود ميبرند )مراجعه شود: صف
سران: زيان خسر وخ« در خسر است انسان گمانبي كه»است:  اين قبل سوگند آيه جواب
و كار و  تجارتبه  . يعني: هر انساني كهاست سرمايه رفتن و از بين ، نقصانكاري
و در  و گمراهي از حق، در زياناست عمر در كارهاي دنيا مشغول مادي و صرف تلاش

 هدر آي ، بجز كساني كهنيستمستثني  كس هيچ قاعده نابودي قرار دارد و از اين معرض
 اند:مورد استثنا قرار گرفته  ذيل

بْرِ﴿  الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِِّ وَتوََاصَوْا باِلصَّ  :﴾٣إِلا الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
آورند، و كار هاي شايسته و بايسته ميكنند، و همديگر را به مگر كساني كه ايمان مي ) 

كنند، و يكديگر را به شكيبائي )در سفارش ميتمسّك به حق )در عقيده و قول و عمل( 
نمايند )كه موجب رضاي تحمّل سختي ها و دشواريها و دردها و رنجهائي( توصيه مي

 گردد(.خدا مي
 هرگونه حق و حقيقتي. «:الْحَقِِّ »همديگر را سفارش كردند.  «توََاصَوْا»



بْرِ »  مگر » يتّي است كه دارد.شكيبائي  ذكر خاص بعد از عام است و بيانگر اهمّ  «:الصَّ
 «اندكرده اند و كار هاي شايستهآورده ايمان كساني كه

اند، در كرده جمع صالح الله و عمل به ايمان در ميان مؤمني كهو زنان  يعني: مردان
 و براي آخرت نساخته خود مشغول را به زيرا كارهاي دنيا آنان در زيان سودند نه
 همان« اندكرده سفارش حق همديگر را به» مگر كساني كه« و»اند كردهعمل خويش
 از: عبارت و آن است و بايسته ، شايستهبراي آن بپاخاستن حقي كه
تعالي  حق كه چيزهايي است همه دادن و يگانگي وي و انجام خداي عزوجلبه  ايمان

مگر »و  استاو از آنها نهي كرده  چيزهايي كه مهاز ه و اجتناب است كرده مشروع
 و شكيبايي در خود داري از ارتكاب« صبر اند بهكرده همديگر را سفارش» كساني كه
درد  وي و شكيبايي بر مقدرات فرايض ، شكيبايي بر انجامهاي خداي عزوجل نافرماني
 .آور وي

 سفارش آن ديگر را به بايد يك صالح نمؤمنا كه هاي حقي است صبر از خصلت پس
 آن بيشتري دارد و درجه شرف نيكهاي  ديگر خصلت به صبر نسبت كنند و از آنجا كه
، مورد دشمني و براي حق بسياري از بپاخاستگان و نيز از آنجا كه از آنها بالاتر است

 ميباشد. مؤمن وارستگان از ملموس، نيصبر و شكيبايي نياز به تعدي قرار ميگيرند پس
 نمايند.  و سفارش صبر و شكيبايي نيز توصيه ديگر را به، آنها بايد يك بنابراين

رنجها و  كه سنگين امري است حق كه است بر آن دليل كريمه آيه»: ميگويد: رازي امام
ديگر  يك سفارش را به ار ما آن، پروردگجهت و همراهند. از اين ملازمها با آن محنت

 «.گردانيد صبر پيوسته به
 : مفهوم قرآني عمل صالح

عمل صالح به معناي كار راست، درست و نيكو است. اگر ميان دو نفر اختلاف شود 
 برطرف كردن اختلاف و دشمني را كه راست كردن ميان آن دو است، صلح مي گويند.

در  كو، مفهومي است كه مصاديق بسياري دارد.عمل صالح يعني هر كار درست و ني
قرآن اين تركيب، در اصطلاح خاصي به كار رفته و از جايگاه بخصوصي نيز 

 برخوردار است. 
اگر اسلام را در دو مولفه اصلي و اساسي بخواهيم تعريف و تحديد كنيم يكي از دو مولفه 

مولفه اصلي ايمان به حق و عمل اصلي را شكل خواهد داد. به اين معنا كه اسلام بر دو 
 صالح شكل مي گيرد.

مسلمان و مومن كسي است كه دردل به حق ايمان و باور داشته باشد و در عمل كارهاي 
درست و نيكو انجام دهد. از اين رو، ايمان توحيدي و عمل صالح را دو بال پرواز 

به عنوان بالابر ياد  (انسانيت دانسته اند و قرآن عمل صالح را در كنار كلمه طيب)حق
( و تنها كساني را رستگار و موفق مي شمارد كه توانسته اند 10مي كند.)سوره فاطر آيه 

داراي ايمان و عمل صالح اند و غير ايشان كساني هستند كه از سرمايه اصلي زيان داده 
سوره عصر که در فوق  3و 2اند و جزو زيانكاران و اهل خسران ميباشند.)آيات 

 .گذشت(
پرسش اين است كه كدام مصاديق را قرآن به عنوان عمل صالح ستوده و آن را مورد 

توجه و اهتمام قرار داده است؟ قرآن براي عمل صالح مصاديق بسياري را ذكر مي كند 
 كه در اين جا به برخي از آن ها اشاره مي شود.

 يق عمل ( به صورت كلي و جزيي به برخي از مصاد121و  120در )سوره توبه آيه 



صالح اشاره مي كند و مي فرمايد: در راه خدا هيچ تشنگي به آن ها چيره نشود يا به رنج 
و سختي نيفتند يا به گرسنگي دچار نگردند يا گامي كه كافران را خشمگين سازد بر 
ندارند يا به دشمن )حربي( دستبردي نزنند، مگر آن كه عمل صالحي برايشان نوشته 

نيكوكاران را تباه نمي سازد؛ و هيچ مالي چه اندك و چه بسيار هزينه شود، كه خدا پاداش 
نكنند و از هيچ وادي و سرزميني نگذرند مگر آن كه به حساب ايشان نوشته شود تا خدا 

 پاداششان دهد؛ چون پاداش نيكوترين كاري كه مي كرده اند.
ي و جزيي عمل در اين آيات به موارد و مصاديق چندي اشاره شده است كه مصداق كل

صالح است. در همه اين ها آن چه شرط اساسي و كليدي است در راه خدا بودن عمل 
 صالح و نيكو است.

اگر انفاق و بذل و بخشش كم و بيشي صورت پذيرد و يا سختي و رنج هاي بسياري 
تحمل شود و كارهاي نيكويي ديگري انجام گيرد كه نيت خدايي و قصد الهي در آن نباشد 

ار نيكو و درست فرد همانند كار كسي است كه بخواهد با يك بال پرواز كند كه اين ك
 .چنين چيزي غير ممكن و ناشدني است

چنان كه ايمان بدون عمل صالح نيز امكان پرواز را از فرد مي گيرد. در آيات قرآن در 
ز همه موارد به شرطيت هر دو اشاره شده است و هر گاه سخني از رستگاري و رهايي ا

آيه به اين  70آتش دوزخ مي شود به ايمان و عمل صالح اشاره مي شود. در بيش از 
مساله توجه داده شده است كه بدون تحقق هردو )ايمان و عمل صالح( رستگاري مفهومي 

از سوي ديگر مومنان واقعي را  نخواهد داشت. )نگاه كنيد واژگان ايمان و عمل صالح(
ود اين گونه هستند، بلكه ديگران را به ايمان و عمل صالح كساني مي شمارد كه نه تنها خ

مي خوانند و سفارش مي كنند. در حقيقت بر جنبه اجتماعي اسلام تاكيد مي شود. به يك 
معنا اسلام ديني است كه تنها به نجات فرد نمي انديشد بلكه نجات جامعه نيز يكي از مهم 

اين روست كه امر به معروف و نهي از ترين مقاصد و اهداف آن را تشكيل مي دهد. از 
 .منكر به عنوان يكي از اعمال صالح در قرآن مورد توجه و تاكيد قرار گرفته است

اين روش و شيوه قرآن نشان مي دهد كه اسلام نه تنها به نجات افراد بلكه جوامع بشري 
ه فراهم مي انديشد. رهايي و نجات و رستگاري فرد هر چند مهم است ولي اين مهم جز ب

شدن جامعه صالح و امت درستكار تحقق نمي يابد. فرد اگر خود را برهاند و به جامعه 
توجه نداشته باشد نمي توان مطمئن شود كه در آينده دچار گرفتاري نخواهد شد. رهايي 

 .فردي بخصوص در جوامع امروزي به رستگاري و رهايي جامعه بستگي دارد

 :در خسران جنيات هم شامل اند
وهکذا در تعداد کثيري از احاديثي  پيامبر صلي الله عليه و سلم، بني  «العصر»ء درسوره

آدم و مخصوصا  مردان مورد خطاب قرار گرفته است:که انسان در خسران است ولي 
 ذکري از زنان وجنيان درآيات متذکره بعمل نيامده است.

 «العصر»ه درآيه سوره ولي بايد ياد اورشد که: خطاب پروردگار در مورد خسران، ک
بعمل آمده است، شامل حال خسران، زنان ومردان، وحتي شامل حال خسران انس وجن 

زيرا دين اسلام ديني است که براي تمام مکلفين مرد و زن و جن نازل  نيز مي گردد،
)روايت  «النساء شقائق الرجال»گرديده است، و پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمودند: 

ه اين معنا که زنان در امور دين مانند مردان اند، مگر در مسائلي که اسلام آنرا احمد(، ب
براي زن و مرد مستثنا دانسته و جداگانه معين کرده باشد مانند مسائل شهادت و ارث و 
غيره، و در مورد جن نيز در آيات قرآني آمده است که از آنها مؤمنان و کافرانند، و 



نْسَ إِلاَّ لِيعْبدُُونِ  وَمَا»خداوند ميفرمايد:  يعني: )و من جن و انس را بجز  «خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ
براي عبادت نيافريدم(، پس جن مانند انس مکلف به عبادتند، و معناي آيه سوره عصر 
عموم را ميرساند يعني هم جن و هم انس در هلاکت و خسارتند مگر کساني که ايمان 

 .هند و يکديگر را به حق و صبر پند و اندرز دهندبياورند و عمل صالح انجام د

 : راه رسيدن به جنت
در رسيدن به جنت مؤمن مسلمان بايد سعي وتلاشي همه جانبه را بخرچ دهد، حکم 

شرعي همين است که راه جنت با مخالفت با هواي نفس تحقق مي يابد و اين به اراده 
 قوي، آهنين و تصميم قاطع نياز وضرورت دارد. 

الله صلي الله رسول که حديثي از بخاري و مسلم که از حضرت ابي هريره روايت شده در
)جامع الاصول:  « حجبت النار بالشهوات، و حجبت الجنة بالمکاره»عليه وسلم فرمودند: 

.( )دوزخ با لذايذ و شهوات و بهشت با نا ملايمات احاطه شده 8069 ( شماره10/521)
 است(.

الله صلي رسول که سائي، ابو داود و ترمذي از ابي هريره روايت شدههمچنان در سنن ن
اذْهَبْ فاَنْظُرْ إلِيَهَا فَذَهَبَ فنََظَرَ إلِيَهَا ثمَُّ جَاءَ فَقَالَ أيَ رَبِِّ »الله عليه وسلم فرمودند: 

تِکَ لَا يسْمَعُ بِهَا أحََدٌ إِلاَّ دَخَلَهَا ثمَُّ حَفَّهَا باِلْمَکَارِهِ   ثمَُّ قاَلَ يا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فاَنْظُرْ إلِيَهَا وَعِزَّ
تِکَ لقََدْ خَشِيتُ أنَْ لَا يدْخُلَهَا أحََدٌ  جامع  «فَذَهَبَ فنََظَرَ إلِيَهَا ثمَُّ جَاءَ فقَاَلَ أيَ رَبِِّ وَعِزَّ

.( )برو بهشت و آنچه را که در بهشت براي مؤمنان 8068 ( شماره10/520الاصول: )
 کن. ام ملاحظهآماده کرده

کرد و سپس برگشت و گفت:  جبرئيل رفت و بهشت و تمامي امکانات آن را مشاهده
ها بشنود، براي ورود هر کس در باره اين نعمت پروردگارا! سوگند به جلال و عظمتت، 

شود. پس خداوند دستور دارد که بهشت بوسيله آن خود را مهيا ميکند و وارد آن مي
شود و به جبرئيل امر کرد، برو و ببين که براي بهشت و اهل بهشت ناملايمات احاطه 

ام. جبرئيل رفت و برگشت و گفت: پروردگارا! سوگند به جلال و عظمتت، چه آماده کرده
 بيم آن دارم که کسي وارد بهشت نشود(.

امام نووي در شرح مسلم پيرامون حديث اول تفسير و توضيحاتي به شرح زير نوشته 
الله صلي الله عليه تمثيل بسيار زيبا و نشانگر فصاحت و جامعيت کلام رسول است: اين 
 وسلم است.

معني و مفهوم آن، اين است که انسان تا کارهاي دشوار و ناملايم به طبعيت خود را انجام 
 يابد.ها ي نامشروع را فدا نکند از دوزخ نجات نميرسد و تا لذتندهد، به بهشت نمي

ها و موانع عبور اند. هر کس از پردهخ با شهوات و مکاره پوشانده شدهآري، جنت ودوز 
رسد. برداشتن موانع راه بهشت يعني روبرو شدن با مشکلات و کند به محبوب مي

 ها. برداشتن موانع دوزخ يعني رسيدن به لذت
  مکاره و مشکلات عبارتند از:

مشکلات راه دين،امر به  کوشش در عبادت، مواظبت بر آن، صبرواستقامت در برابر
معروف و نهي از منکر وتبليغ حق ودعوت بسوي الله وجهاد حق در راه او، و فرو بردن 

خشم، عفو و گذشت، برد باري، صدقه، نيکي در حق کسي که نسبت به شما عمل بدي 
 (.17/165ها و امثال آن. )شرح نووي بر مسلم: )است و صبر در برابر لذت  انجام داده

 : نبوت مدعين
 در مورد اينکه بعد از محمد مصطفي صلي الله عليه وسلم چه تعداد اشخاص ادعاي نبوت 



در حديث صحيحي پيامبر صلي الله عليه کرده اند؟ معلومات دقيق در دست نيست، ولي 
الوُنَ کَذَّابوُنَ قَرِيباً مِنْ ثلََا » وسلم فرمودند: ثيِنَ کُلُّهُمْ يزْعُمُ لَا تقَوُمُ السَّاعَةُ حَتَّي يبْعثََ دَجَّ
شود مگر اينکه دجال هاي قيامت بر پا نمي »(. يعني: 3609بخاري ) «أنََّهُ رَسُولُ اللََِّّ 

و در سنن ابوداود و « کذابي حدود سي نفر که همه آنان ادعاي نبوت ميکنند، ظاهر شوند
وَإنَِّهُ سَيکُونُ فِي »ترمذي از ثوبان روايت است که پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمودند: 
تِي کَذَّابوُنَ ثلََاثوُنَ کُلُّهُمْ يزْعُمُ أنََّهُ نبَِي وَأنََا خَاتمَُ النَّبيِينَ لَا نَبِي بَعْدِي سنن أبي داود  «أمَُّ

شوند و هر همانا در امت من سي نفر مدعي نبوت دروغين ظاهر مي »(. يعني: 4252)
است در حالي که من خاتم انبياء هستم و پيامبري بعد کند پيامبر خدا يک از آنان گمان مي

و اولين نفري که ادعاي پيامبري نمود، مسيلمه ي کذاب بود که «. از من نخواهد آمد
 بعدها توسط مسلمين کشته شد.

 : پيامبران دروغين در صدر اسلام
ت در زمان پيامبرصلي الله عليه وسلم اشخاصي قد علم کردند، و خود را مدعيان نبو

اعلام داشتند. در اين ميان تعداد کمي از اين افراد توانستند براي خود پيرواني، پيدا 
 نمايند.

از معروفترين و مشهورترين اين اشخاص ميتوان از: مسيلمة بن ثمامه نام برد که در 
تبليغات خويش، خود را شريک پيامبر در امر نبوّت ميدانست، و اسود عنسي و طليحه بن 

 اي دعوا نبوت مي کردند.که هر يک در منطقهخويلد و... 

 : ثمامه بن مسيلمة
( در يکي از روز ها با تعداد 1مسيلمة بن ثمامة که با کنيه أبا ثمامة نيز شهرت داشت. )

از پيروان خويش نزد پيامبر صلي الله عليه وسلم رفتند.او در ملاقات با رسول الله صلي 
را چنان قرار دهي كه پس از تو، امور از آن من اگر امور  (2الله عليه وسلم گفت: )

 باشد، )من به اصطلاح جانشين شما باشم( از تو پيروى خواهم كرد.
اى از نخل بود، که در دستش شاخهپيامبرصلي الله عليه وسلم به او رو کرد در حالي

اگر از من چنين چيزي که در دست من است را درخواست کني، به تو نخواهم »فرمود: 
اد، در کار خود با آنچه خدا برايت در نظر گرفته دشمني مکن و اگر رويگردان شوى د

او ( »3بينم كه در خواب ديديم )ات را خواهد بريد. و من تو را همان مي خداوند دنباله
بعد از اين مباحثه با رسول الله صلي الله عليه وسلم به سوي قبيله خويش برگشت، وبعد از 

خويش، يکباره ادعاي نبوّت را کرد و گفت که با پيامبر اسلام در  مواصلت نزد قبيله
(. قابل تذکر است که او نبوّت پيامبر اسلام را رد نکرد ولي خود را 4نبوّت شريک است)
 گفت من و محمد در امر نبوّت شريک هستيم.دانست و مي مانند او پيامبر مي

اي را گرد که مسيلمه توانست عده سيرت نويسان مي نويسند که:بعد از سپري شدن مدتي
 اى به محتوي ذيل نوشت:خود جمع کند به پيامبر نامه

از مسيلمه پيامبر خداوند به محمد پيامبر خدا، درود بر تو! اما بعد، همانا كه من با تو »
در امر )نبوّت( شريک هستم و نيمى از زمين از آن ماست و نيمى از قريش، اما قريش 

 «. تجاوز ميكنند
زمانيکه نامه به رسول الله صلي الله عليه وسلم رسيد بعد از مطالعه نامه شان، نامه را به 

 مضمون ذيل عنواني او گسيل داشت:
 گوى، درود بر كسى كه از راه رستگارى از سوى محمد پيامبر خداوند به مسيلمه دروغ»



نش كه بخواهد، به پيروى كند. اما بعد، زمين از آن خداوند است كه به هركس از بندگا
  (.6(،)5«)رساند و سرانجام از آن پرهيزكاران است. ارث مي

را به « حبيب بن زهد»رخين مينويسند که پيامبر صلي الله عليه وسلم شخصي را بنام ؤم
 سوي مسيلمه گسيل داشت.

دهد که محمد رسول و مسيلمه به فرستاده رسول الله صلي الله عليه وسلم گفت: شهادت مي
دهي که من رسول خداوند تاده خدا است؟ حبيب گفت: بله. مسيلمه گفت: شهادت ميفرس

که مسيلمه من کر و لال هستم. اين کلام چندين بار رد و بدل شد تا اين هستم. حبيب گفت:
 ( 7اعضاي او را يک به يک بريد و او شهيد شد. )

اكرم صلي الله عليه در روايت ديگري آمده است:مسيلمه كذاب دو تن از اصحاب رسول 
دهى كه محمد رسول الله است؟ وسلم را گرفت و به يكى از آن دو گفت: آيا شهادت مي

گفت: آرى. باز پرسيد: آيا به رسالت من هم شهادت ميدهى؟ گفت: آرى. پس او را آزاد 
 كرد. 

دهى؟ گفت: آرى. سپس سپس دومى را خواست و گفت: آيا به رسالت محمد شهادت مي
 دهى؟ جواب داد: من گنگ و لالم... و او شهيد شد.يا به رسالت من هم شهادت ميپرسيد آ

مسيلمه بعد از مرگ پيامبر ادعا کرد که با نبودن پيامبر اسلام، او تنها پيامبر موجود 
  (8است و مردم بايد از او اطاعت و حمايت کنند )

سپاه را براي جنگ با او در نهايت، خليفه اول وقتي خطر مسيلمه را جدي ديد چندين 
بسيج کرد و چندين درگيري کوچک و بزرگ در ميان آنان شکل گرفت که در نهايت 

سپاه اسلام به فرماندهي خالد بن وليد در جنگي سخت پيروز شد و مسيلمه نيز در همان 
  (9جنگ کشته شد )

 پاورقی :
لنساء من العرب و زركلى، خير الدين، الأعلام )قاموس تراجم لأشهر الرجال و ا (1)

، دار العلم للملايين، بيروت، چاپ 226، صفحه 7المستعربين و المستشرقين(، جلد 
 .م1989هشثم، 

ها ذکر شده که او به پيش پيامبر نرفت و ديگران از او نقل قول  در برخي از نقل (2)
 .226، ص 7کردند و پيامبر نيز جواب داد؛ الأعلام، ج 

إسماعيل، صحيح البخاري، محقق: الناصر، محمد زهير بن ناصر، بخاري، محمد بن  (3)
 .ق1422، دار طوق النجاة، چاپ اول، 203، ص 4ج 
، إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و ( مقريزي، تقي الدين4)

 .ق1420، دار الکتب العلمية، بيروت، چاپ اول، 229، ص 14، ج المتاع
ِ يوُرِثهُا مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتهقينَ : »128( اعراف، 5)  «إِنه الْأرَْضَ لِِلّه
( طبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم و الملوک، تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم، ج 6)
 .ق1387، دار التراث، بيروت، چاپ دوم، 146، ص 3
يعاب فى معرفة الأصحاب، تحقيق: بجاوى، على ( عبد البر، يوسف بن عبد الله، الاست7)

ق؛ ابن اثير جزري، عز  1412، دار الجيل، بيروت، چاپ اول، 320، ص 1محمد، ج 
، دار الفكر، 443، صفحه 1الدين أبو الحسن، أسد الغابة فى معرفة الصحابة، جلد 

 .ق1409بيروت، 
 .341، صفحه 6( البداية و النهاية، جلد 8)



عبد الرحمن بن محمد، تاريخ ابن خلدون)ديوان المبتدأ و الخبر فى تاريخ ( ابن خلدون، 9)
، ص 2العرب و البربر و من عاصرهم من ذوى الشأن الأكبر(، تحقيق: خليل شحادة، ج 

 .ق1408، دار الفكر، بيروت، چاپ دوم، 502
 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.
 و من الله التوفيق
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 آيه است 9نازل شده و داراى « مكه»اين سوره در  

 تسميه: وجه
آغاز « وَيلٌ لِکُلِِّ هُمَزَةٍ لمَُزَةٍ »نام دارد زيرا الله عزوجل آن را با آيه: « الهُمَزه»اين سوره 
 کرده است.

و  غيبت كه است همزه: كسيی قيامت نازل شده .سورهبايد گفت که :اين سوره پس از 
 .ميزند طعنه آنان به ، يا با اشاره، يا با فعلو با سخن را نموده مردم جوييبعي

 با سورة )العصر(: سوره الهُمَزه مناسبت 

 است که : الله عزوجل بيان کرده ازجنس انسان سخن گفت که « والعصر»در سورة 
که گرد  -و نيز اين سوره احوال انسان زيانبار را  خسران و هلاکت است.انسان در 

   نيز به بيان گرفته است .، -ی ثروت است و از دين خبر ندارد آورنده

 تعداد آيات ، کلمات وحروف سوره الهُمَزه :

ت، ا( نه آي9( رکوع، و)1از جمله سوره هاي مکي بوده،داراي ) «سوره الهمزه»
( نقطه است.)لازم به 46( يکصدوسي وپنج حرف، و)135کلمه، و)( سي وسه 33و)

ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن متفاوت 
تفسير احمد مراجعه  ،ومختلف است. برای  تفصيل  اين مبحث ميتوانيد به سورهٔ الطور

 فرمايد.(

 : سوره الهُمَزه اسباب نزول

ث مشهور جهان اسلام از عثمان بن عمر روايت کرده است: ما همواره ابن ابو حاتم محد
در باره أبي بن خلف نازل شده است.و از سدي « وَيلٌ لِکُلِِّ هُمَزَةٍ لمَُزَةٍ »ميشنيديم که آيه 

 روايت ميکند: اين آيه در باره اخنس بن شريق نازل شده است.
 صاحب نفوذ شهر مکه بود.اخنس بن شريق بن عمرو ثقفي، يکي از بزرگان واشخاص 

آميز عليه پيامبر اسلام صلي الله که در مکه و قبل از هجرت به اقداماتي نه چندان خشونت
 عليه وسلم دست يازيداست. 

اخنس از جمله سران قريش بود که نزد ابوطالب رفت و با وساطت او، به پيامبر صلي 
ما و خدايان ما را رها کن، »گفت:  جاالله عليه وسلم پيشنهاد هايي دادند که اخنس در آن

 «ما نيز تو و پروردگارت را رها ميکنيم
اخنس بعد از هجرت و در جنگ بدر، به دليل رهايي اموال از دست مسلمانان، جنگ را 

ترک کرده و برخي قبائل نيز از او پيروي کردند، اما او در جنگ احد در سپاه کفار بوده 
شد. در نهايت اخنس، با فتح مکه مسلمان شده و از و فرزندش نيز در همان جنگ کشته 

قرار گرفته و حتي در جنگ حنين نيز در کنار مسلمانان حضور يافت. « مؤلِّفه قلوبهم»
بلاذري، احمد بن يحيي، عمر، درگذشت. )حضرت هاي ابتدايي خلافت اخنس در سال

الفکر،  ، دار231، ص 1انساب الاشراف، تحقيق، زکار، سهيل، زرکلي، رياض، ج 
 .ق(1417بيروت، چاپ اول، 

 ابن جرير از مردي از اهل رقه روايت مي کند: اين آيه در باره جميل بن عامر جمحي 



 نازل شده.
ابن منذر روايت کرده است: هرگاه اميه بن خلف پيامبر صلي الله عليه وسلم را مي ديد 

 تا آخر سوره نازل شد. «لمَُزَةٍ وَيلٌ لِکُلِِّ هُمَزَةٍ »طعنه مي زد وعيب جوي مي کرد پس 
اين سوره ممکن است در باره اي  البحر المحيط مينويسد:مفسر تفسير ابو حيان الأندلسي 

يکي از افراد زير نازل شده باشد که عبارتند از: اخنس بن شريق، عاص بن وائل، جميل 
کسي که  بن معمر، وليد بن مغيره، امية بن خلف. و شکي نيست که اين سوره براي هر

 اين اوصاف را دارد، عام است.

 :ههُمَزَ  پيش درآمد سوره

در اين سوره مبارکه نسبت به سه گناه سنگين، وعيد عذاب شديد، و سپس شدت آن عذاب 
همزه و لمزه برای « همز، لمز و جمع مال» عبارتند از :بيان می گردد، و آن سه گناه 

اين است که همز به  فرموده اند ، چندی معنی به کار می روند، آنچه را که اکثر مفسرين 
معنای غيبت يعنی پشت سر کسی عيب او بيان گردد، و لمز به معنای عار دادن و طعنه 

غيبت در قرآن  رويش، اين هر دو گناه سنگينی هستند، وعيدهایپيش زدن به کسی در 
علت آن می تواند اين باشد که در  عظيم الشأن واحاديث نبوی به بيان گرفته شده است ، 

اشتغال به اين گناه هيچ مانعی وجود ندارد، هر کسی که به آن مشغول گردد، لجام 
گسيخته می رود، بنابر اين، گناه به تدريج بزرگ شده اضافه می گردد، برخلاف گفتار 

ه طرف مقابل برای دفاع آماده می باشد، لذا در گناه امتداد نخواهد آمد، روبه روی، ک
علاوه بر اين، ذکر عيب کسی پشت سرش از آن جهت هم ظلم بزرگی است که او متوجه 

بتواند از خود دفاع کند، و از جهت اووارد می شود تا  تهمات های نيست که بر او چه 
لويش توهين و تذليل نسبت به اوست، و اذيت ديگر لمز شديدتر است، بد گفتن کسی در ج

 .و آزار رسانی اشد است، بنابر اين، عذاب آن نيز اشد خواهد شد
شرار عباد الله تعالى المشاءون بالنميمة »فرموده است: الله صلی الله عليه وسلم رسول 

ند که کسانی هست الله يعنی بدترين بندگان « المفرقون بين الأحبة الباغون البراء العنت
سخن چينی می کنند، و در ميان دوستان تفرقه می اندازند، و در پی جستجوی عيب بی 
گناهان قرار می گيرند، سومين خصلت که بر آن وعيد عذاب در اين سوره بيان گرديده 

در آيه چنين تعبير  الله متعال حرص مال و محبت با آن است، و آن را همانا است، 
قابل تذکر ص مال و محبت به آن، آن را بار بار می شمارد، فرموده است، که در اثر حر

امر ناجائز و گناهی  بصورت مطلق  جمع کردن مالاست که مطابق نصوص شرعی 
حقوق واجب آن ادا نگردند، يا در آن نيست، بنابراين، مراد از جمع کردن، آن است که 

ن غرق گرددکه وی را انساهدف از جمع کردن فخر و تفاخر باشد، يا در محبت آن چنان 
 سازد .ضروريات دين غفلت از

 :هدرس ها وعبرت هاي سوره همز

 ـ اين سوره بيانگر عقيده بعث و جزا هست.1
 ـ در اين سوره تاکيد بر اجتناب ودوري از غيبت و عيب جويي بعمل آمده است.2
گرديده ـ در اين سوره براي هر غيبت کننده و عيب جو و بخيل شدت عذاب جهنم بيان 3

 است.
 :ههمزو فضيلت سوره  یامحتو

 توجه نيرو وقوت خويش رامتوجه در اين سوره از كسانى بحث بعمل آمده است که: تمام 



 جمع اوري مال مي نمايند، اونه تنها در حب مال همه اهتمام خويش را بخرچ ميدهد، بلکه 
به كسانى كه دستشان تمام ارزشهاى وجـودى انسان را در آن خلاصه مى كنند، سپس نسبت 

 از آن خالى است به ديده حقارت مى نگرند و آنها را به باد استهزامى گيرند.
و در پـايـان سوره از سرنوشت دردناك آنها سخن مى گويد كه چگونه به صورت حقارت 
آميزى در دوزخ پـرتـاب مى شوند، و آتش سوزان جهنم قبل از هر چيز بر قلب آنها مسلط 

 وح و جان آنها را به آتش مى كشد.مى گردد، و ر
 :ه پيام هاي عمده  سوره همز

همزة لمزة... جمع مالاً »اندوزى، تحقير ديگران است. يکى از آفات وخطرات ثروت -1
 «و عدده

مسائل اخلاقى جزء دين است و انسان مؤمن، بايد زبان و چشم خود را در کنترول خود  -2
 «ويل لکلِّ همزة لمزة»داشته باشد. 

مراقب باشيم فريب مال ومتاع دنيا، مقام ومنصب دنيا را نخورد و مغرور نشود.  -3
 «يحسب انِّ ماله اخلده»
آنان که به جاى انفاق مال، در فکر جمع و احتکار اموال هستند، منتظر عذاب خُرد  -4

 «جمع مالاً و عدِّده... لينبذنِّ فى الحطمة»کننده قيامت باشند. 
 ن، از گناهان کبيره است، زيرا درباره آن وعده عذاب آمده است.زبان و طعنه زدنيش -5
 «ويل لکلِّ همزة لمزة... لينبذنِّ فى الحطمة»
نار »کند. آتشى که خدا بيفروزد، نه فقط بر جسم، بلکه بر جان و دل مجرمان نفوذ مى -6

 «اللَِّّ الموقدة الِّتى تطلع على الافئدة
 «و ما ادراک ما الحطمة»عاجز است. فکر بشر از درک حقايق دوزخ و بهشت  -7
فى عمد « »إنها عليم مؤصدة»بندد. هاى بلند آتش، راه فرار را بر دوزخيان مى ستون  -8

 «ممددة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

  



   الهمزه ترجمه وتفسير سُورَة 
 جزء
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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه
 به نام خدای بخشايندۀ ومهربان

﴾ ٣﴿ يحْسَبُ أنََّ مَالهَُ أخَْلدََهُ  ﴾٢الَّذِي جَمَعَ مَالا وَعَدَّدَهُ﴿ ﴾١هُمَزَةٍ لمَُزَةٍ﴿وَيلٌ لِکُلِِّ 
ِ الْمُوقدََةُ  ﴾٥وَمَا أدَْرَاکَ مَا الْحُطَمَةُ﴿ ﴾٤﴿ کَلا لَينْبذََنَّ فيِ الْحُطَمَةِ  الَّتيِ  ﴾٦﴿ ناَرُ اللََّّ

 ﴾٩﴾ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ﴿٨﴿ مُؤْصَدَةٌ  ﴾ إنَِّهَا عَلَيهِمْ ٧﴿ تطََّلِعُ عَلىَ الأفْئدَِةِ 
 ترجمه مؤجز:

 اي(کنندهجوي غيبت)واي بر هر عيب  ﴾1﴿«وَيلٌ لِکُلِِّ هُمَزَةٍ لمَُزَةٍ » 
 که مال فراوني گرد آورد و شمارش کرد()همان( کسي  ﴾2﴿«الَّذِي جَمَعَ مَالاا وَعَدَّدَهُ »
کند که مالش او را جاودانه ميسازد،گمان ميکند که )گمان مي  ﴾3﴿«يحْسَبُ أنََّ مَالَهُ أخَْلَدَهُ »

 مالش همراهيش خواهد بود(
« حطمه»)هرگز چنين نيست )که او گمان ميکند( مسلماً در  ﴾4﴿«ليَنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ  کَلاَّ »

 انداخته خواهد شد(
 !(چيست؟« حطمه»)و تو چه داني  ﴾5﴿«وَمَا أدَْرَاکَ مَا الْحُطَمَةُ »
ِ الْمُوقَدَةُ »  )آتش برافروخته الهي است( ﴾6﴿«ناَرُ اللََّّ
 ها چيره گردد )و بسوزاند(. )آتشي( که بر دل ﴾ 7﴿«الَّتِي تطََّلِعُ عَلَي الْأفَْئِدَةِ »
ها را ها فرو بسته و ازهر سو آن گمان آن )آتش( بر آن )بي  ﴾8﴿«إنَِّهَا عَليَهِمْ مُؤْصَدَةٌ »

 محاصره کرده است(
 هاي بلند )کشيده شده( است(.)در ستون ﴾9﴿«فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ »

 تشريح لغات واصطلاحات :
وای! وا ويلا! ننگ و عذاب شديد ،رسوايی و بدبختی، نابودی، نشان پشيمانی و «: ويل»

 پريشانی. 
از[. ۱۱بدگو، عيبجو، ) قلم/ همزة: غيبت کننده و ناسزاگو. «:لکل همزة لمزة»   ، همِّ
 [،۱۱)حجرت/ عيبجو،عيب جو که معمولا براي تحقيرمردم عيب جويي مي کند.«:لمزة»
مترادف اند. لمزه، عيبجوی نهانی و با  کلمه ، از حيث معنا، همچون دو « همزه ولمزه»

ی چشم و ابرو و سر و.... ابن عباس می گويد: همزه غيبت کننده و لمزه، نکوهش اشاره
 يشروی(. کننده و طعنه زن )پشت سر و پ

ثروت و دارايی فراوان. عدده: بارها آن ثروت را برشمرد و حساب کرد؛ چون : «مالا »
 برد و.... از شمردنش لذت می

نبذ( : حتما )«لنبذن »او را ماندگار کرده است، به او جاودانگی داده است.: «اخلده»
 شود. شود، بی ترديد پرت میانداخته می

بسيار خردکننده، دوزخ. به انسان پرخور حطمه می گويند؛ چون شکمش به :  «الحطمة»
 دوزخ تشبيه شده است.

شود و مسلط می گردد، فرا ور. تطلع : چيره می)وقد(: افروخته شده، شعله «الموقدة»
)وصد(: سرپوشيده، فراگير، چيره و  «موصدة»جمع فؤاد، دلها. :  «الأفئدة»می گيرد. 

 دراز : «مممددة»جمع عماد: ستونها. :  «عمد»[. ۲۰بلد/ ) ه و بدون منفذمستولی، در بست



 )فرقان (و کشيده.

 :سوره  معناي اجمالي
جهنم را مي  بهالله سبحانه و تعالي در اين سوره به هر غيبت کننده عيب جو وعده رفتن 

دهد.هکذا در اين سوره صفتي از صفات اين غيبت کننده عيب جو را بيان مي کند که آن 
جمع کردن مال و شماريدن آن است در حالي که هيچ علاقه اي به انفاق کردن آن در راه 
خير و صله رحم ندارد. و گمان ميکند که اموالش او را در اين دنيا جاودان خواهد کرد و 

اهد مرد در نتيجه براي به دست آوردن اموال بيشتر تلاش بيشتري ميکند تا هرگز نخو
جايي که به اين نتيجه مي رسد که سبب طولاني شدن عمرش در جمع اموال وسرمايه 

بيشتر است در حالي که نمي داند اين بخل و خسيسي است که از عمر مي کاهد و باعث 
طا و بخشش عمر را طولاني تر مي نابودي دنيا و آخرت وي مي شود ولي بر عکس ع

 کند. 
براي  «:وَمَا أدَْرَاکَ مَا الْحُطَمَةُ  ﴾٤﴿ ليَنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ  کَلاَّ »سپس الله عزوجل ميفرمايد: 

هِ »بزرگ نشان دادن آن و ايجاد ترس و وحشت.سپس در شرح حطمه ميفرمايد:  ناَرُ اللّـَ
تطََّلِعُ عَلَي »سنگ هاست و به سبب شديد بودن  آتشي که هيزم آن مردم و «الْمُوقَدَةُ 
يعني از جسم به قلب نفوذ مي کند و با وجود چنين حرارت شديدي آنها در آن  «الْأفَْئِدَةِ 

 زنداني هستند و از بيرون رفتن از آن نا اميد.
يعني بسته اند « إنَِّهَا عَليَهِمْ مُؤْصَدَةٌ »و به همين دليل است که بعد اين آيه مي فرمايد: 

از پشت درها کشيده شده اند در نتيجه نمي توانند از آن خارج شوند. او در  «فِي عَمَدٍ »
آيه ديگر در قرآن عظيم الشان ميفرمايد: )هر گاه بخواهند از )شدت( اندوه از آنجا خارج 

وا مِنْهَا مِنْ کُلهمَا أرََادُوا أنَْ يخْرُجُ »( 22شوند، به آن باز گردانده مي شوند( )سوره حج: 
 «.غَمٍِّ أعُِيدُوا فِيهَا

 تفسير سوره:
 :(1«)وَيلٌ لِِّكُلِِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ «
 .واي بر هر غيبت كننده وطعنه زننده يعني: «بر هر اشاره گر عيبجويي )واي 

 «وَيلٌ لِِّكُلِِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ. هُمَزة و لمَُزة»شروع شده است: « واي»با يک « همزه»سوره 
 چه كسي است؟

وزن مبالغه است در اصل اين لغت به معناي شكستن است. شخص غيبت كننده، « همزه»
شخص غايب را با حرف ها و نيشهاي كلامش مي شكند، و همزه به كسي گفته ميشود كه 

به شخصي اطلاق ميشود كه در پيش روعيب « لمزه»در پشت سرمردم غيبت مي كند و
و اشاره کسي را مورد تحقير و توهين قرار ميدهد. در  جويي و با چشمک آبرو، با سر

اين سوره الله تعالي با لحن تهديد وليدبن مغيره و اخنس را مورد عتاب و ملامت قرار 
 داده است.

خواهند ديگران را خورد وکوچک کنند، فرق نمي کند که اين همزة يعني آنهايي که مي
شان باشد، اين تعداد اشخاص ترقي و  وعملرعمليه خورد کردن به زبان باشد و يا با رفتا

پيشرفت خويش را درتحقير، و عيب جوي ديگران جستجو مي نمايد، و شخصيت ديگران 
 را به اصطلاح ترور مي نمايند.

همچو اشخاص غيبت گر، ميگويد، اين کار مثل اين است که  قرآن عظيم الشان درباره
کني تا ات را خورد مي ت برادر دينيي برادرت را خورده باشي! تو شخصيگوشت مرده

 دهي تا خودت خوب جلوه کني.خودت را بالا ببري. او را بد جلوه مي 
 در برخي از حالات وضعيت چنين پيش مي ايد که برخي از انسان ها به تعريف وتمجيد 



خويش مي پردازد، خوب اين کاري بدي نيست که کسي از خود تعريف وتمجيد کند، ولي 
سانها ي که ميخواهند در اهانت و پايين اوردن ديگران، موقف وشخصيت خويش هستند ان

بالا نشان دهد، يعني در خورد وذليل ساختن ديگر ان ميخواهند خود را نيرومند وقوت  را
 مند وصاحب قوت نشان دهد.

 بين ، المفسدونبالنميمة المشاؤون تعاليشرار عباد الله » است:آمده  شريف در حديث
 در ميان دوستي رابطه زننده برهمچينان خدا جلِّ جلاله، سخن بندگان الأحبة: بدترين

 «.اندگناهو بي پاك اشخاص و عيبجويان دوستان

 (:2«)الَّذِي جَمَعَ مَالاا وَعَدَّدَهُ »

، دلخوشخود  گرد آورده مال يعني: که به سبب «كرد اشگرد آورد و شماره آنکه مالي» 
 و برتري فضل ، بر ديگرانمال اين وسيله به و تصور ميکند كه و مغرور است سرمست

 و حقير مي شمارد. را كوچك ديگران جهت دارد، از اين
يعنى آمار آن را نگه داشته  مفسير کبير جهان اسلام محمد بن جرير طبری فرموده است :

کند. فقط آن را جمع کرده و را از آن ادا نمى الله و حق  کند،خرج نمىالله و آن را در راه 
 (..٣۰/٨٩طبرى  د.)پردازبه حفظ و نگهدارى آن مى

آوري مال كسي كه تمام سعي وتلاش اش درجمع« الهذِي جَمَعَ مَالاً »کسي است؟  «لمَُزة»
 بمصرف ميرسد.

را براي مصرف و دادن  و اينکه هميشه اورا مي شمارد. اندختن مال و ثروت «وَعَدَّدَهُ »
خواهد. خوش دارد که صدقه جمع نمي کند، بلکه آنرابراي لذت بردن از شمردنش مي

 مردم برايش بگويد، فلان پولدار و سرمايدار بزرگي است.

 :( 3«)يحْسَبُ أنََّ مَالهَُ أخَْلدََهُ »
هرگز  كهكند كه مالش او را جاويدان و پاينده خواهد کرد؛ وطوري گمان ميکند، خيال مي

ميرد! و هميشه مالش با او خواهد بود، بناً هميشه دلبسته مال خويش اند، وسرمست نمي
 مي انديشد.  بعد از مرگ به ذهنش خطور ميكند و نه به فكر مرگ مال خويش است، نه

وش کرده است که اين مال وثروت اش درقبر جوابگوي اش نخواهد بود، ولي اين را فرام
و  مال ميكند، نه جاودانابدي  خود را در حياتي بلکه اين اعمال صالح است که صاحب

 ميكند. خود را جاويدان صاحب كه است با عمل همراه علم همچنين ثروت
ست آدم وحوا را در بهشت فريب دهد مي مفسرين در مورد اينکه شيطان از چه راه توان

 نويسند:
براي اين گفته است که به اين درخت نزديک  الله شيطان دو چيز به آنها گفت. يکي اينکه 

که نخواسته  (20)سوره اعراف آيه « أنَ تكَُونَا مَلَكَينِ أوَْ تكَُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ.»نشويد که 
کند و اي اين شجره بخورد عمر جاويدان پيدا مي  شما ابدي شويد، چون هر كه از ميوه

 شود. مي« مَلکَ»
دارد. مي « تملک»يعني کسي که داراي امکانات خاصي است و مثل فرشته « مَلکَ»

 گويد آنها را با همين حرف فريب داد.
ي قرآن عظيم الشان آمده که در واقع بيان يک معني است، در يکي اين داستان در دو آيه

طه آيه سوره « )يا آدَمُ هَلْ أدَُلُّكَ عَلىَ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لاه يبْلىَ»ابليس ميگويد  از قول
خواهي تو را به درختي جاوداني راهنمايي کنم که اگر از آن  ( )اي آدم، مي120

شود که بشر دو بخوري، تملک و امکاناتي بيابي که هرگز کهنه نشود؟ پس معلوم مي 
 رد که هيچ موجود ديگري ندارد:انگيزه دا



 که هيچ  خواهد امکاناتي داشته باشدخواهد جاويدان بماند، و ديگر اينکه مييکي آنکه مي 
 وقت از ميان نرود.

يحْسَبُ أنَه مَالَهُ أخَْلَدَهُ. انسان گمان ميكند »اول مي خوانيم: حالا اين سه آيه را از آخر به
در حالي كه آنچه ما را جاويدان ميكند ساختن آخرت است؛ دارد، اش ميكه مال پاينده 

دنبال خير و خدمت رفتن است؛ به نفع بندگان خدا کار كردن است؛ در پي حقيقت بودن 
 هاي خدايي پيدا كردن است.است؛ ارزش 

الِحَاتُ »سازد. اينهاست كه انسان را ابدي مي  ( 46كهف آيه سوره است )« وَالْبَاقيِاتُ الصه
اعمال صالح است كه پيش پروردگار بالاترين مقام و  ()يعني کار هاي نيک پايدار است.
که مغرورشوند. آنان نبايد آنان كه امكانات مادى دارند  .منزلت و عالترين پاداش را دارد

هيچ  پروردگار با عظمت ،ر پيشگاه دزيرا.باشند مأيوسنبايد هم  ندارند، امکانات مادی 
  تضمين شده است.  ،مکافات هاشود عمل صالحى محو نمى

 :( 4)«كَلاَّ لَينبذََنَّ فِي الْحُطَمَةِ »

مغرور مي  از خود راضي زنطعنه  غافل انسان آن كه نيست يعني: كار چنان «نه ولي»
 افگنده ر آتشيدشبهه بي يعني: او و مالش «ميشود افگنده قطعاً در حطمه» پندارد، بلكه

 ميشكند و خرد و خوار ميكند. چيز را در هم همه شود كهمي
 يعني افتادن و افکنده شدن. « نَبذ» «:كَلاه لَينبَذَنه »

طور در  مثل چيزي که انسان چيزي را در باطله داني مي اندازد، اينها هم همان
 ميافتند. « حُطَمَة»
است و حُطَمْ « حَطَمَ »ي از ريشه« حُطَمَة»است. « همزة»در لغت هم معني :« حُطَمَة»

 يعني درهم شکستن و خورد و پايمال کردن.
اين کلمه در دو جاي در قرآن عظيم الشان استعمال گرديده است، که در هر دوجاي 

 معناي جالبي دارد.
هاست، که وقتي حضرت سليمان و سپاهش ميآيد به هم ميگويند که  يکي از زبان مورچه

( مبادا سليمان و 18)سوره نمل « لَا يحْطِمَنهكُمْ سُلَيمَانُ وَجُنوُدُهُ »هايتان برويد تا  نهبه لا
 لشكريانش پايمالتان کنند. 

 کند. مي« حُطام»هاي درختان را و ديگر راجع به فصل که برگ ها، گل ها و شاخه
 ة افکنده ميشوند.شوند و در حُطَمَ هاي خشک از درختان جدا مييعني باد خزاني و برگ

کردند، خودشان هم در اينها هم در زندگيشان چون ديگران را ميشکستند و پايمال مي
 حُطَمَة، که شکننده و خورد کننده است، خواهند افتاد و خورد خواهند شد.

 :(5« )وَمَا أدَْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ »

و ترسناک  افگندن تعجب ، بهتفخيم براي استفهام «؟چيست حطمه كه داني و تو چه» 
را  آن عقل كه استاز مقولاتي  جهنم خردكننده آتش ، گويياست جهنم آتش كردن معرفي

 نميكند. درك

ِ الْمُوقدََةُ »  :(6)«ناَرُ اللََّّ
پروردگار  فرمان به كه است الهي فروزان آتش مهيعني: حط «است الهي افروخته آتش»

آتش را هزار سال روشن »در حديث شريف آمده است: .استشده  با عظمت برافروخته
کرد تا برافروخت، سپس هزار سال ديگر آن را روشن کرد تا سفيد شد، و بعد از آن 

 هزار سال آن را روشن کرد تا سياه شد.



عظيم الشأن غير از همين آيه مبارکه آتش جهنم آتش الله  خوانده در هيچ جايی از قرآن 
نشده است. نسبت دادن آن در اين جا نه تنها هولناکی آن را به نمايش می گذارد، بلکه اين 

با چه نگاه تنفر آميز و غضبناکی به کسانی  الله متعال مطلب را هم به دست می دهد که 
نيا دچار کبر و غرور می شوند، می بيند که : آتشی که به سبب بهره مند شدن از مال و د

)تفهيم  را که اين گونه کسان در آن انداخته می شوند آتش ويژه ی خود خوانده است.
  القرآن (

ما انسانها زمانيکه بحث از آتش مي شود، به فهم ظاهري وبيرواني آن  :توجه فرمايد 
 .هايي که چه بسا در باطن خود ماست غافليم توجه مينمايم ولي از آتش

 :( 7«)الَّتِي تطََّلِعُ عَلىَ الْأفَْئدَِةِ »

 ها راهدل به آن سوزان گرماي كه است آتشي يعني: حطمه «شود بر دلها غالب كه آتشي»
كرد در  مخصوص ياد آوري پوشاند. دلها را بهرا مي  و آن شده يابد و بر دلها غالبمي

 عضو بدن ترينلطيف  دلرو كه پوشاند، از آنرا در مي  وجود آنان تمام آتش كه حالي
و  محل لد كه روي شود، يا از آنميعارض  بر آن درد سختي آزاري و با اندك است

 فضل اهل شمردن بد مانند كبر و كوچك و منشپليد، اخلاق  ، نياتمقاصد انحرافي جايگاه
 .است

را مخصوصا ذکر کرده « افئده»است از اين جهت  فرموده قرطبى مفسر مشهور شيخ 
ميرد. پس آنها در حالت مرگ قرار است که وقتى درد و الم به قلب برسد، انسان مى

پس آنان زنده .  «لا يَمُوتُ فيِها وَ لا يَحْيى »طور که خدا فرموده است:گيرند. اما همانمى
 هستند اما در حال مرگ قرار دارند.

ؤْصَدَةٌ إِنَّهَا عَلَيهِ »  :(8«)م مُّ

سو بر دوزخيان  از همه يعني: آتش «محيط است تنگاتنگ بر آنان آتش همانا آن» 
 آندر تنگناي  جهت از همه آنان پس است بسته تماما بر رويشان آن فراگير و درهاي

 نميتوانند. آمده بيرون قرار دارند و از آن

مَدَّدَةٍ »  :( 9« )فِي عَمَدٍ مُّ

تا اند قرار گرفتهبلند و محكم  ستونهايي در احاطه يعني: آنان  «بالا بلند در ستونهايي»
دهد که ها نشان مىطولانى بودن ستون فراري ندارند. و راههرگز از آن بيرون نيايند.

 پايان در آنجا خواهند ماند.براى مدتى بى
درها بر روي شان مسدود گرديده، وستون اساسي آن که از آهن است »مفسرين ميگويند: 

ؤْصَدَةٌ »توسط ميخ ها محکم گرداينده شده که امکان فرار از آن غير ممکن است  يعني  «مُّ
 .چيزي که از آن امکان جدايي نيست

 آيا مال اندوزي در اسلام حرام است؟ 
مطلقاً اندوختن و انباشته کردن مال و دارائي را حرام  قابل تذکر است که دين مقدس اسلام

نکرده، و تنها هشدار شديدي به صاحب مال اندوخته شده وارد شده است، ولي اگر زکات 
مالش را پرداخت نمايد، سرزنشي متوجه صاحب مال نيست هرچند که اموال زيادي را 

 از راه حلال اندوخته وذخيره کرده باشد.
وَالهذِينَ »پروردگار با عظمت ما درباره کساني که زکات اموالشان را نميدهند، ميفرمايد: 

ِ فبََشِِّرْهُم بعَِذَابٍ ألَِيمٍ  ةَ وَلاَ ينفِقوُنهََا فيِ سَبِيلِ اللَِّّ (. 34)سوره توبه « يکْنِزُونَ الذههَبَ وَالْفِضه
 را در راه خدا خرج نمي نمايند، کنند و آن يعني: کساني که طلا و نقره را اندوخته مي



 آنان را به عذاب بس بزرگ و بسيار دردناکي مژده بده.
ابو داود از ام سلمه رضي الله عنها روايت کرده که پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمودند: 

اموالش به  هرکس»(. يعني: 1564أبو داود )« مَا بَلَغَ أنَْ تؤَُدهي زَکَاتهُُ فزَُکِِّي فَليَسَ بِکَنْزٍ »
 «.حد نصاب زکات برسد و زکاتش را بدهد، پس کنز نيست

 اندوزي.شود، ثروت  و ذخيره آوريجمع هم بر روي که است کنز: هر چيزي
سَمِعْتُ عَبْدَ »( از عبدالله بن دينار روايت کرده که او گفت: 595امام مالک در الموطأ )

ِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ يسْألَُ عَنْ  کَاةُ اللَّه  «. الْکَنْزِ مَا هُوَ فَقَالَ هُوَ الْمَالُ الهذِي لَا تؤَُدهي مِنْهُ الزه
شنيدم که از عبدالله بن عمر درباره کنز سوال شد که چيست؟ او گفت: مالي است »يعني: 

 «.که زکات آن پرداخت نشده باشد
ِ بْنِ عُمَرَ رَضِي  خَرَجْنَا مَعَ »و امام بخاري از خالد بن اسلم روايت کرده که گفت:  عَبْدِ اللَّه

 :ِ ُ عَنْهُمَا، فَقَالَ أعَْرَابيِ: أخَْبِرْنيِ عَنْ قَوْلِ اللَّه ةَ، وَلاَ »اللَّه وَالهذِينَ يکْنِزُونَ الذههَبَ وَالفِضه
 ِ ُ عَنْهُمَا: 34]التوبة: « ينْفِقوُنَهَا فيِ سَبِيلِ اللَّه کَنزََهَا، فَلَمْ يؤَدِِّ  مَنْ »[ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِي اللَّه

ُ طُهْرًا  ا أنُْزِلَتْ جَعَلهََا اللَّه کَاةُ، فَلمَه «. لِلْْمَْوَالِ زَکَاتهََا فَوَيلٌ لَهُ، إنِهمَا کَانَ هَذَا قبَْلَ أنَْ تنُْزَلَ الزه
 (.1404بخاري )

فت: يعني: همراه عبد الله بن عمر رضي الله عنه بيرون رفتيم، يک نفر اعرابي به وي گ
ِ »درباره اين آيه برايم بگو:  ةَ، وَلاَ ينْفِقوُنَهَا فيِ سَبِيلِ اللَّه ، «وَالهذِينَ يکْنِزُونَ الذههَبَ وَالفِضه

ابن عمر رضي الله عنه گفت: هرکس طلا و نقره اندوخته کند و زکاتش را ندهد، پس واي 
زکات فرض شد بر او، و اين مربوط به زماني بود که زکات فرض نشده بود، وقتي 

 «.خداوند آنرا )يعني زکات را( مايه پاکي اموال قرار داد
( از عبيد الله بن عمر از نافع از ابن عمر روايت 7141« )المصنف»و عبدالزراق در 

ما أدي زکاته فليس بکنز وإن کان تحت سبع أرضين، وما کان ظاهرا لا »کرده که گفت: 
ش پرداخت شده باشد جزو کنز محسوب نمي آنچه زکات»يعني: «. يؤدي زکاته فهو کنز

شود حتي اگر زير هفت زمين )ذخيره و پنهان شده( باشد، و آنچه ظاهر است ولي زکاتش 
 «.پرداخت نشده باشد، جزو کنز است

خلاصه اينکه: آنچه حرام و مورد هشدار است، کنزي است )يعني مال انباشته شده اي 
ه به حد نصاب نرسيده و يا به نصاب رسيده و است( که زکاتش تاديه نشود، ولي مالي ک

زکاتش ادا شده باشد،؛ بعنوان کنز تلقي نخواهد شد، و اسلام اندوختن مال را حرام نکرده 
 بلکه نپرداختن زکاتش را تحريم نموده است.

 : غيبت وکفاره آن
غيبت كردن از گناهان کبيره در شرعيت اسلامي بود وشخص غيبت کننده نزد خداوند 

 خواهد شد، و خطير بودن اين گناه به دو علت است:متعال معاقب 
اين گناه تعدي به حق الناس است بنابراين خطر آن زياد بوده چرا که نوعي ظلم به  -1

 مردم است.
غيبت کردن براي بيشتر مردم سهل و آسان است مگر براي کسي که خداوند متعال به  -2

 ن گناه نزد خداوند بزرگ و مبغوض است.حاليکه ايوي رحم کرده باشد، در 
از اينرو مسلمان بايد مواظب اين آفت زبان باشد و خود را از گناه بزرگ آن نجات دهد، 
و عادت کردن زبان به غيبت مسلمانان تنها باعث فزوني بار گناهان غيبت کننده خواهد 

 و دشوار است.شد و براستي جبران آنهمه گناه که قسمتي از آن حق الناس است سخت 
 اما در مورد کفاره اي غيبت لازمست که به بعضي از نکات مهم توجه کرد:

 کفاره اي غيبت، دعاي خير کردن و طلب آمرزش و استغفار از خدا براي کسيست  اولاا:



 که غيبت او شده است.
ا  : بايد دانست که دعا و استغفار براي غيبت شونده بعنوان کفاره اي غيبت او به دوما

صادقانه و پشيماني هايي کافي نيست، زيرا اصل بر اين است که گناهان جز با توبه تن
قلبي و عدم بازگشت به آن گناه پاک نمي شود، بعد از آن اميد است که خداوند متعال توبه 

 گناهش را ببخشد و وي را عفو نمايد.اش را بپذيرد و 
از کسي که به وي تجاوز و ظلم اما پايمال کردن حق الناس، جز با طلب عفو و بخشش 

طرف او پاک نخواهد شد، دليل آن حديث شده است، و سرانجام عفو و بخشش از 
مَنْ کَانَتْ لَهُ مَظْلمََةٌ لِأخَِيهِ » صحيحي از پيامبر صلي الله عليه وسلم است که مي فرمايد:

أنَْ لَا يکُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ کَانَ لَهُ عَمَلٌ مِنْ عِرْضِهِ أوَْ شَيءٍ فَلْيتحََلهلْهُ مِنْهُ الْيوْمَ قبَْلَ 
 «.أخُِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلمََتِهِ، وَإِنْ لَمْ تکَُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أخُِذَ مِنْ سَيئاَتِ صَاحِبِهِ فحَُمِلَ عَليَهِ صَالِحٌ 

س يا غير آن، هرکس به برادرش ظلم کرده خواه از جهت نامو»يعني:  (.2449بخاري )
روزي فرا رسد که دينار و درهم در آن همين امروز از او طلب بخشش کند قبل از آنکه 

آن شوند، اگر عمل صالح داشته باشد به اندازه ظلمي که کرده از روز پذيرفته نمي
اي نداشته باشد ازگناهان شخص مظلوم برداشته برداشته ميشود و اگر کار نيک و حسنه

 «.اضافه ميشودناهان او ميشود و بر گ
که در اين حديث طلب بخشش از مردم و جبران ظلم وارد شده بر آنها قبل از وفاتشان 

قيامت جبران مظالم با حسنات و سيئات خواهد بود نه درهم و شده است، چرا که در روز 
 دينار و براستي که اين خسارتمندي واقعي است.

ا: پس کسي که مي خواهد نفس خود را از گناه غيبت مبرا و خلاص کند بايد در  سوما
غيبتش را کرده است سعي و تلاش جدي کند، يعني از طلب بخشش خواستن از کسي که 

کند و تا مي او طلب عفو و گذشت کند، و با سخناني نرم و نيک از وي معذرت خواهي 
ه و لازم شد براي وي هداياي با ارزشي بخرد تواند در اين راه دريغ نورزد، حتي اگر شد

بدست آورد، و علما تمامي اين موارد را جهت بدست آوردن رضايت جانب تا دل وي را 
 مقابل جايز دانسته اند.

اما بسياري از سلف صالح و اهل علم و فقها چنين رأي داده اند که اگر طلب بخشش در 
اشد؛ مثلاً موجب بر افروخته شدن خشم طرف بزرگي به دنبال داشته بامر غيبت مفسده 

آکنده از دشمني و کينه نمايد، در شود، و موجب قطع صله ي رحم گردد، قلبها را 
اند که در اينصورت اکثر اهل علم بر ترک طلب بخشش از وي رخصت داده اند و گفته 

د دارند اين شرايط نيازي نيست که نزد غيبت شونده رفت و از وي بخشش خواست، و امي
شده است( و طلب آمرزش و که دعا کردن براي او )يعني دعا براي کسي که غيبت وي 

 استغفار براي وي نزد خداوند متعال بعنوان کفاره اي غيبت کفايت کند.
البته بعضي ديگر از اهل علم گفته اند که گناه غيبت جز با توبه و طلب بخشش از کسي 

ود و کفاره اي ندارد و دعا و استغفار براي وي نمي پاک نمي شکه غيبت وي شده است، 
تواند گناه غيبت را پاک کند، البته همين دسته از علما فرموده اند که اگر غيبت شونده 
غايب باشد و يا فوت کرده باشد، در اينحالت دعا کردن براي او و استغفار براي وي 

 جايز است.
 غيبت وي شده است عذري اضطراري خلاصه اينکه طلب آمرزش از خدا براي کسي که 

 گيرد و شريعت اسلام حالت ضرورت را براي است که در وقت ضرورت صورت مي 
 زدودن مفاسد و جلب مصالح در نظر مي گيرد.



و لذا با توجه به مطالب فوق الذکر؛ اشتباه و تصور غلط کساني روشن مي شود که در 
اين اميد که استغفار و دعا براي او نزد غيبت کردن عمدي مسلمانان تساهل مي کنند به 

آنها از  خداوند جهت کفاره اي غيبتش و پاک شدن گناه آن کافيست! در حاليکه نمي دانند 
 چند جهت اين تصور آنها اشتباه است:

آنها فراموش کرده اند که شرط توبه اساسي، ندامت و صداقت در توبه و پشيماني به  -1
 از مردم موفق به تحقق اين شرط نمي شوند.و بسياري  سوي خداوند متعال است،

همانا اصل حقيقي در جبران حق الناس، سعي و تلاش جهت طلب بخشش از آنهاست،  -2
دادن به او )يعني کسي که غيبتش شده است( موجب مفسده اي و اگر به فرض، خبر 

ستغفار و دعا کردن به ا  –بجاي حلاليت جستن از او  –بزرگتري شود، در اين حالت 
براي او کفايت مي شود و گرنه اصل بر اينست که نزد کسي که بر وي ظلم شده است 

 از او طلب گذشت شود. رفت تا 
اگر غيبت شونده توسط شخصي ديگر با خبر شود که غيبت وي را کرده اند، در اين  -3

خشش بخواهد، تا شايد کننده لازمست تا مستقيماً نزد او برود و از وي بصورت بر غيبت 
گذشت کند، و اگر گذشت نکند در ناراحتي و آزار قلب غيبت شونده تمام شود و 

اينصورت است که راهي جز استغفار و دعا کردن براي او )براي خلاص شدن از گناه 
 اين غيبت( وجود ندارد.

دعا کردن در مورد شيوه و لفظ دعا و استغفار براي غيبت شونده بايد گفت که  چهارم:
او باشد و علاوه بر آن بايد خود را نيز داخل دعا نمود، براي او بايستي همراه با ذکر اسم 

)کسي که غيبت او را کرده « اللهم اغفر لي ولفلان: بارالها! بر من و فلاني»مثلا گفت: 
 اي( بيامرز.

 اللهم تجاوز عنا وعنه: بارالها! از گناه ما و او درگذر.
نمود اين دعا را در اوقات اجابت دعا و با صدق و خلوص نيت خوانده شود و بايد سعي 

 و از تکرار آن خسته نشود.
لازمست اشاره شود که هدف از دعا و استغفار در حقيقت دفع عمل زشت و مقابله  پنجم:

لذا براي رسيدن به اين هدف )دفع اثر عمل زشت و گناه با آن بوسيله ي حسنات است و 
نيست که حتماً از دعا و استغفار براي مظلوم استفاده شود و عمل ديگري براي آن( لازم 

توان هر نوع عمل صالح ديگري انجام داد و ثوابش را اين هدف انجام نگيرد، بلکه مي 
به او، و همراهي به غيبت شونده اهدا نمود؛ مانند صدقه دادن بجاي وي و يا کمک کردن 

هايش و غيره، که اين اعمال جايگزين اذيتي مي شود که با وي در هنگام محنت و سختي 
 شده است.بر وي وارد 

حق مظلوم تنها با توبه کردن ساقط نمي »شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله مي گويد: 
اين مورد بين کسي که به ناحق ديگري را به قتل مي شود، و اين حق است، و فرقي در 

آنکس که از ظلم توبه بر او وارد مي کند نيست، پس  رساند با کسي که ظلم ديگري را
کند حق مظلوم تنها با اين توبه ساقط نمي شود، اما براي کامل کردن توبه اش بايد برايش 

جبران کند؛ با همان چيزي که توسط آن بر او ظلم کرده، و اگر در دنيا آن )بدي و ظلم 
س بر ظالم توبه کار لازمست که جبران نکند بايستي که در آخرت جبران کند، پرا( 

حسنات زيادي را انجام دهد، تا اگر مظلومين حقوقشان را )در آخرت از او( بازگرفتند 
مفلس باقي نماند، با اين وجود هرگاه خدا خواست که حق مظلوم را خودش جبران کند از 

نکس فضل و لطف او بدور نيست، همانطور که اگر بخواهد هرگناه غير شرکي را براي آ
إذا کان »که بخواهد مي بخشد... در حديث ترمذي که آنرا صحيح يا حسن دانسته آمده: 



يوم القيامة فإن الله يجمع الخلائق في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، ثم 
بصوت يسمعه من بعد کما يسمعه من قرب، أنا الملک، أنا الديان، لا ينبغي لأحد يناديهم 

النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتي أقصه منه، ولا ينبغي أن يدخل من أهل النار 
يعني:  «.ولأحد من أهل النار عنده حق حتي أقصه منهلأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة 

هرگاه روز قيامت رسيد خداوند متعال همه خلايق را در سرزمين واحدي جمع مي کند، 
آنها را با صدايي ندا مي دهد که از دور نزديک  دعوتگري همه آنها را مي شنواند سپس

همه مي شنوند، و خداوند مي گويد: من فرمانروا هستم، من ديان )قضاوت کننده( هستم، 
شايسته نيست هيچيک از اهل جهنم وارد دوزخ شود درحاليکه او نزد يکي از اهل بهشت 

هل بهشت شايسته نيست حقي دارد تا آنکه آن حق را از او بستاند، و براي هيچيک از ا
که وارد بهشت گردد درحاليکه کسي از اهل جهنم از او حقي دارد تا آنکه حقش را 

 «.بستاند
أن أهل الجنة إذا عبروا »آمده: )رض( و در صحيح مسلم از حديث ابو سعيد خدري 
فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا الصراط وقفوا علي قنطرة بين الجنة والنار، 

پلي بين يعني: هرگاه اهل بهشت از صراط عبور کردند بر  «.أذن لهم في دخول الجنة
بهشت و جهنم مي ايستند، و بعضي از آنها از ديگران قصاص مي گيرند، و هرگاه )از 

قصاص گرديدند به آنها اجازه اي داخل شدن به بهشت داده گناه جرمشان( پاک شدند و 
 مي شود.

اوَلَا يغْتبَ بَّعْضُکُم »مي فرمايد: و خداوند متعال نيز   ، يعني: و هيچ 12حجرات . «بَعْضا
أيَحِبُّ »يک از شما ديگري را غيبت نکند. و غيبت از نوع ظلم تجاوز است. و فرمود: 

حِ  ابٌ رَّ َ توََّ َ إِنَّ اللََّّ يعني: آيا کسي از  «.يمٌ أحََدُکُمْ أنَ يأکُْلَ لَحْمَ أخَِيهِ مَيتاا فکََرِهْتمُُوهُ وَاتَّقوُا اللََّّ
برادر مرده خود را بخورد؟! )به يقين( همه شما از اين امر شما دوست دارد که گوشت 

 مهربان است. پذير و کراهت داريد؛ تقواي الهي پيشه کنيد که خداوند توبه 
که )در اين آيه خداوند متعال( غيبت کنندگان را به توبه کردن آگاه مي گرداند تا توبه 

جبران آن آگاه مي کند، اما اگر او را غيبت د. و اين در چيزي است که مظلوم را از کنن
کند يا به وي تهمتي بزند ولي مظلوم از آن باخبر نگردد، در اينصورت بعضي از علما 

گفته اند: از جمله شرط توبه براي ظالم اين است که به مظلوم اعلام کند که وي را غيبت 
اند خبر دادن به او شرط و لازم نمايد، و بعضي ديگر گفته  کرده و وي را با خبر

)حتمي( نيست، و اين يکي قول بيشتر علما است، و هردو قول از امام احمد روايت شده 
او در اين قضيه اينست که ظالم در حق مظلوم حسناتي انجام دهد مانند: است، اما قول 

و اهداي ثواب آن براي وي که اين  دعا کردن و استغفار براي او، و انجام عمل صالح
گفته: موارد )بعنوان جبران کننده ي و کفاره( غيبت و تهمتش مي شود. و حسن بصري 

)مجموع الفتاوي( «. کفاره ي غيبت اين است که براي غيبت شونده استغفار کني
(18/189-187.) 

زبان خود باشد و خلاصه اينکه قبل از هرچيز انسان مسلمان متقي بايد مراقب گفتار و 
زبان خويش را به بدگويي و غيبت مسلمين مشغول نسازد تا بارگناهانش را زياد نکند، 

ولي اگر مرتکب اين گناه کبيره گشت قبل از هرچيزي بر او لازمست تا توبه اي صادقانه 
کند و قلباً از غيبت آن مسلمان احساس ندامت و پشيماني کند، بعد از آن، اصل بر اينست 

اگر امکان داشت نزد غيبت شونده رفته و از او حلاليت بخواهد، و اگر لازم شد به که 
طريقي قلب وي را بدست آورد تا موفق به گذشت وي شود، اما اگر ممکن بود که باخبر 



کردن وي از غيبتش موجب شر بزرگتري شود و خشم وي را برانگيزاند و احتمال قطع 
بعضي از علما فرموده اند که لازم نيست به او صله رحم وجود داشت، در اين شرايط 

چيزي بگويد بلکه کافيست تا براي او دعاي خير و طلب آمرزش نزد خدا کند و يا براي 
او اعمال نيک و صدقه کند و ثوابش را برايش اهدا نمايد، و بعضي ديگر از علما فرموده 

کرده باشد يا غايب باشد اند تنها راه، همان حلاليت خواستن از وي است مگر آنکه فوت 
که در اينحالت بايد برايش دعا و استغفار کند، ولي رأي بيشتر علما اينست که در اين 

شرايط لازم نيست تا نزد غيبت شونده برود و وي را باخبر کند، بلکه برايش دعاي خير 
 و استغفار کند، اميد است که کفايت کند و گناهش پاک شود.

 سخن چيني:
زبان که در اخلاق اسلامي از رذايل اخلاقي به شمار مي رود سخن چيني يا يكي از آفات 

امي است. سخن چيني غالبا به اين گفته مي شود که سخن کسي را که پشت سر ديگري  نمِّ
گفته به وي باز گويد، مثلا بگويد فلان درباره تو چنين و چنان گفت؟ يا نسبت به تو چنين 

 و چنان کرد.
چين سخن»گويد: پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمودند:الله عنه مي در حديثي حذيفه رضي

 .(472/  10فتح الباري ) .«به بهشت راه ندارد
أي الإسلام أفضل؟ فقال الله صلي الله عليه »از پيامبر صلي الله عليه و سلم سؤال شد: 

تر است؟ پيامبر )متفق عليه( يعني: کدام اسلام به «وسلم: مَنْ سلم المسلمون من لسانه ويده
 صلي الله عليه و سلم فرمود: آنکه مسلمانان از دست و زبان او در امان بمانند.

از صفات مؤمنان نگاه داشتن زبان خود از وارد شدن به نواميس و آبروي ديگران و 
من کان »دوري از بيهوده گويي است. رسول الله صلي الله عليه و سلم فرموده است: 

يعني: و کسي که ايمان به  )متفق عليه(.« الآخر فليقل خيرًا أو ليصمتيؤمن بالله واليوم 
 خدا و روز آخرت دارد، بايد سخن خوب گويد و يا سکوت اختيار کند.

اما کسي که از زبانش محافظت نمي کند و خبرکسي و سخن کسي را به ديگري باز مي 
ورساختن آتش ترين عامل قطع روابط و شعلهگويد اين امر موجب بزرگترين و اساسي

چين را مذمت نموده گردد، و خداوند متعال سخنکينه و عداوت ميان مردم محسوب مي
هِينٍ  وَلَا تطُِعْ کُله »است، ميفرمايد:  فٍ مه شهاء بِنَمِيمٍ  * حَلاه ازٍ مه (. 11 – 10سوره قلم ) «هَمه

و از کسي که بسيار سوگند ياد ميکند اطاعت مکن، و از کسي که بسيار عيبجوست و به »
 «.کند اطاعت مکنسخن چيني آمد و رفت مي

هاي  از باغگويد: پيامبر صلي الله عليه وسلم از کنار باغي ابن عباس رضي الله عنه مي
شان عذاب ميشدند،  مدينه عبور ميکردند و آنجا صداي دو نفر را شنيدند که در قبر هاي

شوند، البته تعذيب آنان به خاطر گناه بزرگي اين دو شخص عذاب مي»ايشان فرمودند: 
آري )گناه آنان بزرگ است( يکي از آنان از ادرار خويش پرهيز  –نيست، سپس فرمودند 

 .317/  1فتح الباري  «کردزني( ميچيني )دوبهمآن ديگري سخن کرد، ونمي

 وظيفه ما در قبال سخن چين چيست؟
)اسراء:  «إِنه السهمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفؤَُادَ کُلُّ أوُلئکَِ کَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً »خداوند متعال ميفرمايد: 

)انسان در برابر کارهايي که( چشم و گوش و دل، همه، )و ساير اعضاي ديگر (» 36
 «.گيردانجام ميدهند( مورد پرس و جوي از آن قرار مي

 يا أيَهَا الهذِينَ آمَنوُا إِن جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بنِبََأٍ فَتبََينوُا أنَ تصُِيبوُا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ »همچنين ميفرمايد: 



ايد!  اي کساني که ايمان آورده (. يعني:6)سوره حجرات  «فتَصُْبِحُوا عَليَ مَا فعََلْتمُْ نَادِمِينَ 
اگر شخص فاسقي خبري براي شما بياورد، درباره آن تحقيق کنيد، مبادا به گروهي از 

 روي ناداني آسيب برسانيد و از کرده خود پشيمان شويد!
درباره آن خبر تحقيق کرد و به محض شنيدن آن  پس هرگاه فاسقي خبري رسانيد بايد

باورش نكرد و اقدام نگردد، چون تحقيق نکردن و بسنده نمودن به شنيدنِ خبر خطر 
بزرگي دارد و سبب مي شود تا انسان مرتکب گناه گردد، چون هرگاه خبر او همانند خبر 

ن گاه جان و فرد عادل و راستگو پذيرفته شود به موجب ومقتضاي آن حکم مي شود آ
مال هايي به ناحق تلف و ضايع مي گردد که باعث پشيماني و ندامت مي شود، بلکه بايد 

به هنگام شنيدن خبر فرد فاسق، تحقيق و بررسي کرد؛ پس اگر دلايل و قرينه ها بر 
صداقت او دلالت داشت به آن عمل شود و مورد تصديق قرار گيرد، و اگر قرينه ها و 

 بودن او دلالت مي کرد بايد تکذيب شود.دلايل بر دروغگو 

 رعايت هوشياري در قبال سخن چين:
اگر شخص سخن چين براي کسي اطلاع مي آورد، در حين استماع بايد نکات ذيل جداً 

 در نظر داشته باشد:
 نبايد حرف سخن چين را باور کند و نبايد آنرا تصديق کند. -1
 نهي کند. بايد او را نصيحت کند، و از چنين عملي -2
 نبايد نسبت به برادر غائبش سوءظن داشته باشد. -3
نبايد به خود اجازه دهد که حرف سخن چين را بازگويد، و نبايد بگويد فلاني اين چنين  -4

 شود.گفته است، چون با اين کار، خودش هم سخن چين مي 
کفي »فرمايد: نبايد هر چيزي را که شنيد بازگويد، چون پيامبر صلي الله عليه وسلم مي

 ( و لفظ از اوست.5روايت مسلم ) «.بالمرء إثماً أن يحدث بکل ما سمع
 يعني: براي گناهکار بودن شخص همين کافي است که هر چيزي را شنيد بازگويد.
سخن اينها، مسايلي است که اگر انسان با جان و دل بدانها پي ببرد، ديگر مجالي براي 

 ماند.ديگران باقي نمي  چيني
 لي به تاسف بايد گفت که امروز وضع بالعکس است:و
کننده در مورد شخص مسلمان با دقت گوش هاي غيبتو غيبت و بدگويي سخن چين ـ به1

 ميدهند.
تنها به غيبت گوش فرا ميدهند، بلکه از شنيدن غيبت نيز لذت ميبرند و همواره ـ نه 2

ي شخصي که از او غيبت دربارهمشتاق آن هستند که سخنان و اخبار ناپسند بيشتري 
 ميشود، بشنوند.

پردازند که او را ناخوشايند  ـ علاوه بر شنيدن، خود نيز به ذکر اوصافي از شخص مي3
 شوند.است و بدين ترتيب جدا از شنيدن غيبت، خودشان نيز به غيبت مشغول مي

حضور ندارد، کنند و بر مسلماني که را تائيد و بلکه تحسين مي سخن چين ـ سخنان 4
 طعنه ميزنند.

 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.
 و من الله التوفيق
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 آیه است. 5نازل شده و داراى « مكه مکرمه»این سوره در  
 

 تسمیه: وجه

شده  افتتاح فيل اصحاب از داستان با يادآوری شد که ناميده« فيل» جهت بدان سوره اين
  آيه ی اولی آين سوره مبارکه گرفته شده است .از  « اصحاب الفيل»ونام اين سوره .است

العرب کند که در زندگانی جزيرهاشاره میبزرگی تاريخی ای به حادثهسوره مبارکه الفيل 
بيانگر رعايت و عنايت وحادثه کاملاً مشهور و معروف بود. اين رخداد  پيش از بعثت

آن را برگزيده تا محلّ دريافت نسبت به اين سرزمين مقدّسی بود که خدا الله متعال بزرگ 
ای باشد که اين عقيدۀ جديد از آنجا ، و نقطهواپسين نور، و پرورشگاه عقيدۀ تازه

لشکرکشی مقدّس خود را به سوی نواحی زمين بياغارد، و هدايت و حقّ و خير و خوبی 
 را در اطراف زمين مستقرّ و جايگزين سازد .

 سوره الفیل : زمان نزول
، پس از سوره ی مکی است ازجمله سوره های همه ای مفسران اتفاق  اين سوره به

چنين به نظر  توجه نمايم ،و اگر به آن در پس زمينه ی تاريخی اش کافرون نازل شده 
 خواهد رسيد که اين هم بايستی در دوره ی آغازين مکه نازل شده باشد.

 الهمزة : سوره سوره الفیل با پیوند و مناسبت 
از کسی که عيبجو و طعنه زن و مال اندوز است و به آن مال و  همزة در سوره ی 

ثروت می نازد، فريب می خورد و می پندارد که او را برای هميشه جاودانه می گرداند؛ 
که مردمی بسيار  -نيز به قصه ی اصحاب فيل  سوره فيل . دربعمل آمده است سخن 

ی کوچکترين به وسيله متعال  که خداوند می پردازد -نيرومند، ثروتمند و نافرمان بودند 
پرنده، آنان را خُرد و نيست و نابود کرد و آن همه ثروت و مکنت و زور و قوت به 

 فريادشان نرسيد و نيرنگشان تباه گشت.

 تعداد آیات ، کلمات وحروف  سوره فیل :

( 1داراي)از جمله سوره هاي مکي بوده و طوريکه در فوق هم ياد آور شديم سورة فيل 
( چهل 46( نودوچهار حرف، و )94( بيست وچهار کلمه، )24ت، )ا( پنج آي5)، رکوع

)لازم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف شش نقطه است. و
سوره های قرآن متفاوت ومختلف است.( برای  تفصيل  اين مبحث ميتوانيد به سورهٔ 

  مايد.(تفسير احمد مراجعه فر ،الطور

 کلي سورة فیل: یمحتوا

 اشاره به داستان تاريخى معروفى و مشهور مى كند ،اين سوره چنانكه از نامش معلوم است
صلي الله عليه وسلم در مکه واقع شده، و وار اسلام محمد رگبز كه در سال تولد پيامبر

را از شر لشكر عظيم كفارى كه از سرزمين يمن سوار بر فيل آمده  «كعبه»خداوند خانة 
 حفظ كرد. ،بودند

 الله قدرت  ياد آورى اين داستان هشدارى است به كفار مغرور و لجوج كه بدانند در برابر
 كمترين قدرتى ندارند، خداوندى كه لشكر عظيم فيل را با آن پرندگان كوچك، و آن سنگريزه



درهم كوبيد قدرت آنرا دارد كه اين مستكبران لجوج را «حجارة من سجيل»هاى نيم بند 
 نيز مجازات كند.

 سوره فيل از دو بخش تشکيل شده است:بايد بصورت کل گفت که : 
ای که در شُرف تکوين است برای بحثی است پيرامون توطئه 2و  1آيات بخش اول: 

کردن همان بيت الله و چگونگی خنثی برچيدن مرکز فرمانروايی خداوند در روی زمين يعنی
اين توطئه از سوی خداوند. چرا که بندگانی در روی زمين نيستند که از دين خداوند و از 

شود و اين سنت مرکز فرمانروايی او دفاع کنند. پس خداوند خود مستقيماً وارد عمل می
د نداشته باشند، خود خداوند است. در طول تاريخ هرگاه بندگانی برای دفاع از دين او وجو

 کند.کند و کار را تمام میمستقيماً وارد عمل شده و مداخله می
گران با استفاده از بردن توطئهی سوم تا پايان سوره، چگونگی از بين:از آيه در بخش دوم

ی خودشان را برای ترين وسيلهترين و قویگران هميشه بزرگترين وسيله. توطئهضعيف
ترين وسيله برند و خداوند ضعيفاز روی زمين به کار میالله ی نابودی و برچيدن برنامه

گيرد و اين های بشری به کار میترين وسيلهرا در مقام رويارويی و مواجهه با قوی
ها وارد کار شود و بيانگر اين موضوع است که قرار نيست خداوند هم به مانند انسان

ها معمولاً از ابزار و امکانات دنيايی خودشان استفاده بخواهد به کارها سامان دهد. انسان
کردن کنند و اگر اين امکانات دنيايی از آنها گرفته شود، ديگر چيزی برای مطرحمی

استفاده ترين وسايل و امکانات ندارند. اما خداوند مانند انسان نيست، از کمترين و ضعيف
 دهد.ترين کارها را انجام میکند و بزرگمی

 به وقوع پيوسته يعنی ميلادی  570 اصحاب در سالهای بايد يادآور شد که قصه وداستان 
مرکزی را که محل تجمع  مطرح ميکنند تا سال بعد از ميلاد مسيح، دشمنان نقشه  570

 .و وحدت مسلمانان شده است، از روی زمين برچينند
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ترجمه وتفسیر سُورَة الفیل
 جزء
30 

حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه
 ومهربانه به نام خدای بخشايند
 

حَاِ  الْفِیلِ  لِیل   ﴾١ألََمْ ترََ کَیفَ فَعَلَ رَبُّکَ بأِصَْْْ لَ  ﴾٢ألََمْ یجْعَلْ کَیدَهُمْ فِي تضَْْْ وَأرَْسَْْ
یل   ﴾٣أبَاَبِیلَ عَلَیهِمْ طَیرًا   ﴾٥﴾فَجَعلََهُمْ کَعَصْف  مَأکُْول  ٤ترَْمِیهِمْ بِحِجَارَة  مِنْ سِجِِّ

 ترجمة مختصر:
آيا نديدى پروردگارت با فيل )اي پيامبر( ( 1«)ألََمْ ترََ كَيْفَ فعَلََ رَبُّكَ بِأصَْحَابِ الْفِيلِ »

 كرد؟!سواران )لشكر ابرهه كه براى نابودى كعبه آمده بودند( چه 
 آيا نقشه آنها را در ضلالت و تباهى قرار نداد؟! (2«)ألََمْ يجَْعَلْ كَيْدَهُمْ فيِ تضَْلِيل  »
 و بر سر آنها پرندگانى را گروه گروه فرستاد،  (3«)وَأرَْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أبََابِيلَ »
يل  » ن سِجِّ  دادند.هدف قرارمى كه با سنگهاى كوچكى آنان را( 4«)ترَْمِيهِم بِحِجَارَة  مِّ
أكُْول  » شده )و متلاشى( قرار  سرانجام آنها را همچون كاه جويده( 5«)فجََعَلهَُمْ كَعَصْف  مه

 داد! 
 تشريح لغات واصطلاحات :

 ؟ مراد از ديدن، شنيدن و باخبر شدن است )ملاحظه شود: بقرهای؟ آيا نديده«:ألَـمَْ ترََ »
(. مخاطب هرچند پيغمبر است، ولی مراد 6 آيه:، فجر 258و  246و  243 آيات :

آيا :  «ألم يجعل»فيل داران، پيل داران، پيلبانان. :  «أصحاب الفيل »عموم مردم است. 
)ضل(: سردرگمی، تباه ساختن. بی اثر  «تضليل».دسيسهنيرنگ، : «کيد »قرار نداد.

شود. طلاق میپرندگان، بر جمع و مفرد، ا: «طيرا»ماندن، از مقصد منحرف گشتن. 
:  «سجيل»دسته دسته، گروه گروه، گروههای پشت سر هم و پی درپی. : «أبابيل»

کاه،  «:عَصْف  »معرب سنگ گل، گل به سنگ در آمده )متحجر(، گل سخت و سفت شده.
(. 12/  برگ گندم و جو و غيره. ) رحمن برگ خشک، برگ پوسيده ی درخت 

أكُْول  »خورده شده. زده و کرم خورده. آفت«: مَأكُْول  » زده و کرم برگ آفت«: عَصْف  مه
خورده. برگ جويده شده و از دهان حيوانات افتاده. برگی که دانه آن خورده شده و به 

 البيان(.) روح.صورت کاه درآمده باشد

 فیل سواران (:قصه ی اصحا  فیل ) 

هاي عبرت انگيز، يكى از داستان  آن( لشکريان و فيل)ابرهه اصحاب ی وقصه داستان
تاريخي و معجزه اساء و مشهوري است كه در قرآن عظيم الشان در جمله ساير داستان 

 ها تذكر رفته است.
از مضمون، محتواي واسلوب بيان اين سوره بوضاحت تام فهميده ميشود كه اين سوره 

  در مكه معظمه نزول يافته، وشامل پنج آيه ميباشد.
ن سوره در سال تولد پيامبر اكرم  صلى الله عليه وسلم  واقع ناگفته نبايد گذاشت که، اي

عظيم كفار كه از سر زمين  شده است. وپروردگار با عظمت ما كعبه را از شر لشكر 
  يمن سوار با فيل آمده بودند حفظ كرد.

 وار رگدر زمان تولد پيامبر بز شهرت يافت، «اصحاب فيل»داستان اين داستان که بنام 



 صلي الله عليه وسلم بوقوع پيوست. اسلام محمد 
ذونواس يکى از پادشاهان که بر مفسرين در مورد سر آغاز اين داستان مينويسند که: 

دريکي از  سلطنت ميکرد،مناطقي يمن زمام امور را بدست داشت و سالها متولي بر يمن 
تاثير تبليغات سحر  تحتانجام داد، وي در اين سفر  «يثرب»شهر روز ها سفري را به 

تاثير تبليغات يهودي به  انگيزي يهوديانى که بدانجا مهاجرت کرده بودند قرارگرفت،
بت پرستى را رها و به قبوليت ذونواس به حدي بود که وي دين ابايي خويش را يعني 

 دين يهودي گردن نهاد.
يهوديان متعصب  نکشيد که اين دين تازه بشدت در دل ذونواس اثر گذارد و ازجملهطولى 

افراطيت ديني آن تا سرحدي رسيد، که در نهايت تصميم اتخاذ کرد که مردمان  مبدل گشت و
اداره اي حکومتي اش قرار  ساير مناطق جزيرة العرب و بخصوص شهرهائيکه در تحت

ً دارد، بدين يهوديت داخل سازد ، طي پلان منظم پيروان ساير اديان را تحت شکنجه. بنا
الم مختلف النوع قرار داد تا به اثر اين فشار به ناچار مردم دين يهوديت را قبول مظ ازار و

 د. نآن متابعت نماي از و
در مدتي کوتاه پرگرام دعوتي خويش را بطور دقيق عملي، وتعداد زيادي ذونواس توانست 

 از اعراب ها را بدين يهوديت ذونواس داخل گرداند.
چندى بود که دين مسيح را مالى و کوهستانى يمنيکى از شهرهاى ش« نجران» مردم

کردند و بهمين جهت بود و بسختى از آن دين دفاع مى پذيرفته و در اعماق جانشان اثر کرده
يهودي سرباز « ذونواس»دين يهوديت سر پيچى وبغاوت کرده و از اطاعت از پذيرفتن

 .زدند
نيامد وبراين عمل شان خشمگين خوشش « نجران»ذونواس از اين سرپيجي وبغاوت مردم 
 وادار به زور به قبولي دين يهودي نمايد. شد وتصميم گرفت تا آنان را شکنجه و

بزرگي حفر نمايند، و آتش  براي تحقيق هدف ديني خويش دستور داد تا خندقى« ذونواس»
د در زيادى در آن افروخته وکسانيکه در مخالفت از اساسات دين يهود باشد، آنان را باي

بتعداد کثير ي از پيروان مسيحيان نجران را در آن خندق « ذونواس»مبلغين . آتش سوختاند
گوش و بينى آنها را ، پا ،نيز طعمه شمشير کرده و دست را سوختاندن وتعدادي از انسانها

 قبولاندن.« نجران»مردم  برت ديني خويش را ااساس ، وهبريد
که در  اين مظالم ديني را بيست هزار نفر تخمين زده اندشدگان رخين تلفات وتعداد کشتهؤم

 کريمعقيده گروه زيادى از مفسران قرآنتناسب تعداد نفوس آنعصر عدد بسيار زياد بود. به 
اشاره بهمين  ،ذکر شده است بروج( )در سورة که در قرآن کريم «داستان اصحاب اخدود»

 .ماجرا است
جباران ستمگرى « اصحاب اخدود»زمين است، و  به معناى شکاف بزرگ« أخدود»کلمه 

بودند که زمين را مى شکافتند و آن را پر از آتش نموده، مؤمنين را به جرم اينکه ايمان 
 .و تا آخرين نفرشان را مى سوزاندنده دارند در آن انداخت

دريمن که در  )نام شهري است در جنوب شهر نجران« به زبان عربي الأخُدود أخدود»
 ( در قرآن عظيم الشان تذکر رفته است.4بروج )آيه  سورة

در آتش ظالمانه « يوسف ذي نواس»طوريکه متذکر شديم مردم متدين اين شهر به دستور 
 اصحاب اخدود سوزانده شدند.

 زرعه بن تبان اسعد آبوکرب « يوسف ذي نواس»نام اصلي حاکم : رخين مينويسندؤم



 بود.« ذونواس»ولقبش 
مي افزايند: در گير ودار اين مظالم، يکى از سران مسيحيان منطقه همچنان  رخينؤم

امکانات آنرا يافت که خود  نجران توانست از اين جنگ وقتل عام جان به سلامت ببرد، و
 را از شر سربازان ذونواس مخفي وقادر به فرار از شهر شود.

داستان قتل عام وکشتار  اين شخصي خود را به دربار امپراطور درقسطنطنيه ميرساند، و
مد آن قصه نموده وخواستار کمک  فجيع مسيحيان نجران را به امپراطور روم به شد و

 ميگردد.« ذونواس» وانتقام از
در جواب درخواست ه ثر شدأسخت متو  شنيدن اين داستان غم انگيز ازامپراطور روم 

 کمک اظهار داشت:
پادشاه حبشه « نجاشى»اى بهن نامهدور است ولى ماز لحاظ جغرفايي بما کشور شما

 نويسم تا وى شما را در اين مورد کمک ومساعدت نمايد.مى
امپراطور درقسطنطنيه نامه اي به دربار نجاشي مينويسد، نجاشي با خواندن اين نامه 

و  يمن فرستاد،لشکري بزرگي )قرار روايت شصت الي هفتاد هزار( نفر مرد جنگى به 
اش  نيهکه کُ  «صباح»فرزند « ابرهه»کري اين قواي به شخصي بنام قومانداني و سر لش

 تسليم مي نمايد. ،ابو يکسوم بود
« ارياط»قومانداني اين قوا شخصي را بنام  س وأهکذا به روايت ديگري نجاشي در ر

 .راکه يکى از جنگجويان و سرلشکران بود همراه او کرد« ابرهه»مقرر مي نمايد و
حبشه تا کنار بحر احمر خود را ميرساند واز آنجا توسط کشتي ها خود را به از « اریاط»

 سرزمين يمن ميرساند.
يمن با خود برداشته بجنگ حبشيان  ذونواس که از جريان مطلع شد لشکرى مرکب از قبائل

 شروع شد لشکريان ذونواس در برابر مردم حبشه تاب مقاومتآمد و هنگامى که جنگ 
خود را به بحر را نداشتخوردند و ذونواس که تاب تحمل اين شکست  شکست، نياورده

 رق شد.غانداخته و در طوفان بحر 
پس از چندى « ابرهه». کردند مردم حبشه وارد سرزمين يمن شده و سالها در آنجا حکومت

او نشست و مردم يمن را مطيع خويش ساخت و نجاشى را کشت و خود بجاى « ارياط»
 .خشمگين شده بود بهر ترتيبى بود ازخود راضى کرد« ارياط» از شوريدن او به را نيزکه

ت پرستان و چه نواحى چه بُ  در اين مدتى که ابرهه در يمن بود متوجه شد که اعراب آن
و کعبه در نظر آنان از احترام  کعبه دارند،ديگران توجه و اهتمام خاصى بمکه و خانه

روند و قربانيها اد کثيري از مردم يمن به زيارت آن خانه مى تعد خاصى دارد و هر ساله
که زيارت کعبه کم بفکر افتاد که اين نفوذ معنوى و اقتصادى مکه و ارتباطى وکم کنند،مى

اى براى او و بين قبائل مختلف عرب ايجاد کرده ممکن است روزى موجب گرفتارى تازه
 و آنها را من سکونت کرده بودند بشود،حبشيان ديگرى که درجزيرة العرب و کشور ي

گرفت معبدى با شکوه براى رفع اين نگرانى تصميم . لذابفکر بيرون راندن ايشان بياندازد
در زيبائى و تزئينات ظاهرى آن نيز بکوشد و  در يمن بنا کند و تا جائى که ممکن است

اخته و از رفتن بزيارت بدان معبد متوجه ساى که هستناحيه را بهر وسيلهسپس اعراب آن
 .کعبه باز دارد



گزاري نمود، و در تجليل و نام «قليس»معبدى که ابرهه بدين منظور در يمن بنا کرد آنرا 
اى از زحمات را کرد ولى کوچکترين نتيجه احترام و شکوه و زينت آن حد اعلاى کوشش

 شور و هيجان خاصى چند ساله خود نگرفت و مشاهده کرد که اعراب هم چنان با خلوص و 
ه و هيچگونه توجهى ب روند،بمکه مى هر ساله براى زيارت خانه کعبه و انجام مراسم حج 

« کنانة» روزى بوى اطلاع دادند که يکى از اعراببرعکس معبد با شکوه او ندارند. 
بسوى شهر و رفته و شبانه محوطه معبد را ملوث و آلوده کرده و سپس « قليس»بمعبد 
 .خود گريخته است ديار

مي گويند به کليساي القليس اهانتي »مي نويسد: « جلوه هاي از اسرار قرآن»مفسر تفسير 
يا قسمتي از آنرا آتش زدند، عده  صورت گرفت، کثافاتي در درون عبادتگاه انداخته شد و

برهه برخي آنرا توطئه ا اي آنرا رد العمل جوانان قريش در برابر اعلان ابرهه شمرده اند و
 « براي تحريک احساسات مسيحيان گرفته اند.

به همه حال بعد از وقوع اين حادثه وآنهم در مشهور ترين مرکز عبادي ابرهه، قهر وغضب 
به جوش آمد و با خودعهد نمود بسوى مکه برود و خانه کعبه را ويران کرده و قدرت 

 باز گرداند.معنوي واقتصادي را به يمن
( ميلادي لشکر عظيم شصت الي هفتاد هزار نفري مجهز با 571 – 570ابرهه در سال )

 .کردن کعبه و شهر مکه حرکت کردفيل با ساز وبرگ بزرگ نظامي بقصد ويران 13يا  9
اعراب که از تصميم ابر هه اطلاع حاصل نمودند، براي دفع حمله امادگي جنگي خويش 

قوم خود رابدفاع « ذونفر»ن بنام آغاز نمودند و در اين ميان يکي از شيوخ قوم مشهور يم
کرده وطي تبليغاتي حميت و از خانه کعبه فرا خواند و ديگر قبايل عرب را نيز تحريک

غيرت آنها را در جنگ با دشمن خانه خدا برانگيخت و جمعى را با خود همراه کرده بجنگ 
 ابرهه آمد.

انداشت، نيرواش شکست نيروي قومي اش توان مقابله با نيروي هاي منظم ابرهه ر ولى
مي خورد وشخص خودش در اسارت نيروي ابرهه در آمد و چون اورا پيش ابرهه آوردند 

چنان ديد و گفت: مرا بقتل نرسان شايد زنده که« ذونفر»دستور داد او را بقتل برسانند و
 .ماندن من براى توسودمند باشد

در جنگ در هم شکست،  شکست خورد و نيرو هايش« ذونفر»بعد از اينکه نيرويهاي 
بيرق جهاد را در دفاع از « نفيل بن حبيب خثعمى»يکي ديگر از روساي قبايل يمني بنام 

کعبه بلند نمود وکمر جنگ و مقابله را بر عليه نيرو ي ابراهه براه انداخت، با تعداد زيادي 
سپاهيان بدستدچار شد و «ذونفر»از مردم قبايل خثم بجنگ ابرهه آمد ولى او نيز بسرنوشت

 .ابرهه اسير گرديد
شد که قبائل ديگرى که سر شکست پى در پى قبائل مزبور در برابر لشکريان ابرهه سبب

راه ابرهه بودند فکر جنگ با او را از سر بيرون کنند و در برابر او تسليم و فرمانبردار 
سرزمين ابرهه بدان شوند، و از آنجمله قبيله ثقيف بودند که در طائف سکونت داشتند و چون 

رسيد، زبان به تملق و چاپلوسى باز کرده و گفتند: مامطيع توايم و براى رسيدن بمکه و 
دارى راهنما و دليلى نيز همراه تو خواهيم کرد و بدنبال وصول بمقصدى که در پيش

لشکريان ابرهه را تا همراه او کردند،و ابو رغال « ابورغال»گفتار مردى را بنام اين
 است راهنمائى کرد و چون بدانجا رسيدندکه جائى در چهار کيلومترى مکه«مغمس»



ابن مريض شد ومرگش فرا رسيد و او را در همانجا دفن کردند، و چنانچه « ابو رغال» 
 زنند. رسند بقبرابو رغال سنگ مىنويسد: اکنون مردم که بدانجا مى  هشام مى

 اسود بن » رسيدند، يکى ازسرداران خود را بنام« مغمس»همينکه ابرهه در سر زمين 
 مور کرد تا اموال و مواشى مردم آن ناحيه را چور و چپاول نموده دارايي و أم« مقصود

 به نزد ابراهه بياورند. مواشي آنان را جمع کرده و
با تعداد کثير ي از سربازان ابراهه به نواحي چهار اطراف رفته و هر جا مال،  «اسود»

 .گوسفند و يا شترى ديدند همه را تصرف کرده و بنزد ابرهه بردند
در اطراف  شتر متعلق به عبد المطلب بود کهرخين مينويسند در ميان اين اموال دوصد ؤم

 آنها را به گروکان گرفته و بنزد ابرهه بردند،«اسود»مکه مشغول چريدن بودند و سربازان 
مال  خواستند بجنگ ابرهه رفته و شدند نخستلعو بزرگان قريش که از اين ماجرا مط

ومواشي يغما شده خويش را دوبار باز ستانند ولى هنگامى که از کثرت نيروهاي ابرهه با 
 .خبر شدند از اين فکر خويش منصرف گشته و به اين ستم و تعدى تن دادند

ش گفت: بشهر فرستاد و براي حميرى بمکه« حناطه» در اين ميان ابرهه شخصى را بنام
مکه برو و بعد از تثبيت سران و شيوخ قوم با آنان صحبت نموده و براي شان بگو ما براي 
جنگ و خونريزي لشکر کشي نکرديم و هدف اساسي از اين لشکر کشي اين است تا خانه 
کعبه را ويران کنيم. و اگر شما مانع پلان ما نشويد، مرا با جان شما کارى نيست و قصد 

 .ون شما را ندارمخ ريختن
اگر حس کردي که سران  برود برايش گفت: موريتأبدنبال اين مو چون حناطه خواست 

 .بياور وشيوخ قوم نيت جنگ را به ما ندارد او را پيش من
حناطه بعد از اخذ دستور به ماموريت اعطا شده خويش عازم شهر مکه شد همينکه به شهر 

قوم آغاز کرد، باشندگان مکه راست اورا به خانه مکه رسيد به جستجوي رئيس و ملک 
عبد المطلب راهنمائى کردند،و او نزد عبد المطلب آمد و پيغام ابرهه را برايش رسانيد، و 

 کعبه فقط تا ام آمده ندارم، را مکه اهالي با جنگ قصد )منبرايش گفت که ابرهه ميگويد:
 وجرگه مذاکره راغرض خويش ه نمايند هستيد، موافق من خواهش اين با اگر کنم، ويران را

 تصميم اقدام اين مورد ودر شدند جرگه هم با مکه مردم ميان اين در نمايد.( ارسال نزدم
 عبد مکه سردار ابرهه آميز تهديد نامه مطاله از بعد مکه سران مينمايند. اتخاذ را مشترک
 ميفرستند. ابرهه نزد مذاکره منظور به را المطلب

سوگند ما سر جنگ با ابرهه را نداريم و نيروى مقاومت ه الله جواب گفت: ب عبد المطلب در
فرمايد از در برابر او نيز درما نيست، و اينجا خانه خدا است پس اگر خداى تعالى اراده

 .ويرانى آن جلوگيرى خواهد کرد،وگرنه بخدا قسم ماقادر بدفع ابرهه نيستيم
ابرهه را نداريد پس برخيز تا به نزد ابرهه  گفت: اکنون که شما سر جنگ با« حناطه»

 رفته و موضوع را ايشان در ميان بگزاريم.
در اين ميان عبد المطلب با تعداد ي از فرزندان خودبه سوي مقر حربي ابرهه حرکت کرد 
قبل از رسيدن عبد المطلب به قرار گاه ابرهه و قبل از ملاقات به ابرهه شخصي بنام 

المطلب اطلاع حاصل مي کند، شخصي را نزد ابرهه فرستاد واز  از آمدن عبد« ذونفر»
و بدو گفته شد:که اين مرد رهبر و زعيم  بزرگ قومي عبدالمطلب را آگاه ساختشخصيت 

است، و او کسى است که مردم اين  قريش ويکي از شخصيت هاي والاي اين سر زمين
 کند.سامان و وحوش بيابان را اطعام مى



 و سر و شانه، چهار مرد مبارک، ريش داراي هيکل، قوي مرد لمطلبا عبد ميگويند
 داشت. جذابي و نوراني صورت
  گرفت. قرار تأثيرش تحت اوسخت ديدن از ابرهه آمد، ابراهه نزد به المطلب عبد همينکه
 عبد باره در احترام بخاطر براي شان مشاورين قبلاً  که مشوره مطابق ابرهه ميگويند
 نشست. او نزديک و زمين وروي آمد پايين خود تخت از بودند، فتهگ برايش المطلب

 که را خويش وعزم کرد آغاز المطلب عبد با را صحبت سر ابرهه سلام عرض از بعد
 گذاشت. ميان در المطلب عبد با است کعبه وتخريب ويراني

 هيچ صحبت جريان ودر كرد، مي گوش تام دقت با را هه ابر هاي صحبت المطلب عبد
 نميگفت: چيزي و نميکرد نظر ابراز
 داشته من از خواهش شما اگر گفت: نموده المطلب عبد بطرف روي هه ابر صحبت ختم در

 دوصد تو لشکريان و )سربازان گفت: ابرهه ترجمان به المطلب عبد بگويد: ميتوانيد باشيد
 مسترد بمن هدوبار را آن تا فرمايد هدايت ايشان به اند، برده غارت به مرا شتر رائس

 نمايند.(
 المطلب عبد به گفت: مترجم به افتاد تعجب در سخت المطلب عبد درخواست اين از ابرهه
 شما صحبت شنيدن ولي آمد، بوجود دلم در تو از عظمتي ديدم را شما که )هنگامي بگويد:

 هايت شتر استرداد در که است عجب کاست، نزدم قارت و از اموالت مطالبه مورد در
 و بود، ن تا واجداد ابا عبادت محل شما، عبادت محل که کعبه باره در ولي داري، راصرا
ً  ام بسته کمر اش ويراني و تخريب براي حالا من  آوري!( نمي ن بزبا حرفي مطلقا
 شتر مالک )من سيمنعه!( ربآ للبيت ان و الابل رب )انا گفت: ابرهه جواب در المطلب عبد
 اين و گاه عبادت و معبد اين دارم، شما از آنرا دوباره داداستر مطالبه و هستم خود هاي
 کرد.( خواهد حفاظت آن از خود که دارد ديگري مالک خانه
 ً  ها بيل ابا ميرسند، محسر وادي منطقه به هه ابر لشکريان زمانيکه شد، هم همانطور واقعا
 لشکر بر هاي، گسن پرتاب به سجيل( من بحجارة ميهم )تر شدند. ور حمله ابراهه سپاه بر

 شکست به را ابراهه نفري هزار هفتاد الي شصت لشکر اين و مينمايند، آغاز ابراهه متجاوز
 معجزه اينست ميدهند، نجات ويراني و تخريب از را کعبه وخانه ساخته، مواجه رسواي و

 است. افتاده اتفاق به محسّر وادي در که کعبه از دفاع در که آسماني
ه ابرهه دستور داد شتران و مواشي عبد المطلب را ب بدنبال اين گفتگو،رخين مينويسند: ؤم
وارد شهر شد بمردم  باز دهند و عبدالمطلب نيز شتران خود را گرفته و بمکه آمد و چون او

هاى و بکوه ها و دره و شهر را تخليه کند شهر و قريش دستور داد از شهر خارج شوند 
خانواده هاي خويش را از خطر  ک طرف جان اطفال واطراف مکه پناهنده شوند تا از ي

 سپاهيان ابرهه محفوظ دارند.
عبد المطلب بعد از دستور تخليه شهر مکه با تعدادي از سران قريش به کنار خانه کعبه آمد 
وحلقه در خانه را بگرفت و با اشك ريزان و قلبى سوزان بتضرع وزارى پرداخت و از 

لشكريانش رادرخواست کرد و از جمله سخنانى که بصورت خداى تعالى نابودى ابرهه و 
 نظم گفته اين دوبيت است:

امنعهم ان  ان عدو البيت من عاداکا، يا رب فامنع منهم حماکا، يا رب لا ارجو لهم سواکا،»
پروردگارا حمايت و لطف  -)پروردگارا در برابر ايشان جز تو اميدى ندارم  «يخربوا قراکا



و تو  - کسى است که با تو دشمنى داردکه دشمن خانه همان - بازدارخويش را از ايشان 
 (.ات بازدارخانهنيز آنانرا از ويرانى 

بعد از دعا اخلاصمندانه در کعبه خود و همراهان نيز بدنبال مردم مکه بيکى از کوه هاى 
 اهد شد.خو اطراف رفتند و در انتظار ماندند تا ببينند سرانجام ابرهه و خانه کعبه چه

 :روز موعود حمله بر کعبه
لشکر ابرهه در وادي محسر در ميان  بعد از اينکه روز موعود حمله بر کعبه فرا ميرسد،

کت رمني ومزدلفه فيل حربي ابرهه بنام محمود )ماموت( که در پيشا پيش سربازان در ح
زدند وبا سيخ رفتن به سوي کعبه امتناع ورزيد، با چوب  ازبود ناگهان از حرکت ايستاد و

ولي اگر  هاي تيز خلاندند، ولي )ماموت( از پيشروي بسوي کعبه خود داري مي کرد،
چالاک براه مي افتاد ولي از رفتن به  ست وروي فيل را به سمت ديگري مي گردانيد ند جُ 

 سوي مکه امتناع مي کرد.
 اولين نشانه شکست نيروي هاي ابرهه در همان ساعات اول حمله ظاهر شد.

 رسیدن ابابیل ها:
مفسرين مي نويسند که نيروي هاي حربي ابرهه تا هنوز مصروف در مهار کردن فيل 

هر يکي از اين ابا  بودند که ناگهان ابابيل ها از سوي بحر بر وادي محسر سرا زير شدند،
بيل ها در منقار وچنگال هاي خويش سنگ ريزه هاي حمل مي کردند وبر سپاه ابرهه 

بر هر يکي اصابت مي کرد به شدت مجروح ميشد، واز جراحت ها خون  فرمي ريختند،
 فرومي ريخت. گوشت آن گنديده و بيرون آمده، ريم و

 ترجيح دادند.فرار را بر قرار تعدادي هم  تعداد مجروح، تعدادي بقتل رسيدند و
ها  نماند و يکى از سنگريزهخود ابرهه نيز از اين عذاب وحشتناک و خشم الهى در امان 

دستور  ،و چون وضع راچنان ديد به افراد اندکى که سالم مانده بودند بسرش اصابت کرد،
گوشت  ،رسيديمن به بسيارى که  و پس از تلاش و رنج داد او را بسوى يمن باز گردانند

 بدبختى درگذشت. تنش بريخت و از شدت ضعف و بيحالى در نهايت
که خداى تعالى بمنظور حفظ نگريست و دانستعبد المطلب که آن منظره عجيب را مى 

فرياد  ،و نابودى ابرهه و سپاهيانش فرا رسيده است آن پرندگان را فرستاده خانه کعبه،
شهر و ديار خود باز : به نابودى دشمنان کعبه را بمردم داد و بآنها گفت برآورد و مژده

و مردم با خوشحالى و شوق  بجاى مانده برگيريدگرديد و غنيمت و اموالى که از اينان
وقبيله خثعم که از  در آنروز غنائم بسيارى نصيب اهل مکه شد بشهرباز گشتند. و گويند:

و زر و سيم و  بردند، از ديگران غنيمتتر بودند بيشگرى حريصقبائل ديگر در چپاول
 بچنگ آوردند. اسب و شتر فراوانى

 ان ابر هه مرض چيچک شيوع يافت ورخان مينويسند که: در صفوف لشکريؤعده از م
 باعث هلاکت تعداد زيادي از سربازان گرديد.

  تفسیر سورة:

 : (1«)ألََمْ ترََ كَیْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأصَْحَاِ  الْفِیلِ »
 :شروع کرده است؛ بنابر دلايل ذيل« ألََم  »سوره را با کلمۀ بدايت وآغازاين خداوند متعال 

 ـ به خاطر دادن خبر. 1
 ـ منتّ به قريش و يادآوری ذکر نعمت حمايت کعبه و شکر عملی نعمت. 2

آيا ای پيامبر ملاحظه نکردی، نديدی، نشنيدی که پروردگارت ورب تو با اصحاب فيل ، 



 « فيل سواران )لشكر ابرهه كه براى نابودى كعبه آمده بودند( چه كرد؟!يعنی 
 عليه وسلم  است، اما در اصل خطاب آيه مبارکه به ظاهر متوجه رسول الله صلی الله

مخاطب آن نه تنها قريش، بلکه تمام مردم عرب هستند که از اين واقعه به خوبی آگاه 
بودند. در قرآن مجيد درسوره های متعددی  الفاظ الم تر )آيا تو نديدی( به کار رفته اند و 

لکه مخاطب هدف از آن ها مخاطب قرار دادن رسول الله صلی الله عليه وسلم نيست ب
 قراردادن عموم مردم است.

در اين جا برای آن به کار رفته که در آن هنگام در مکه و « نديدی« »ألََمْ ترََ »عبارت 
پيرامون مکه و در منطقه ای وسيع از سرزمين عرب از مکه گرفته تا يمن، تعداد زياد 

ده بودند هنوز در قيد از انسانها که اين  واقعه ی تباهی اصحاب الفيل را با چشمان خود دي
چهل سال گذشته بود و تمام تقريباً، چيزی بيشتری ازحيات بودند، چراکه از آن واقعه تنها 

عرب ها خبرهای متواتر آن را از کسانی که با چشمان خود آن واقعه را مشاهده کرده 
شمان خود بودند شنيده بودند؛ از اين رو اين واقعه برای آنان نيز همانند واقعه ای که با چ

 ديده باشند، يقينی بود. 
اي مشهود و محسوس، جهت تنبه و عبرت گيري است؛ تا مردم به طاعت و اين معجزه 

 روي آورند.الله متعال عبادت 
مفسرابو سعود فرموده  است: الله عزوجل  توجه پيامبر را به کيفيت فعل خويش جلب 

)الم تر ما فعل ربک( ، تا اين حقيقت را و نگفته است: « کَيْفَ فعَلََ »نموده و گفته است: 
اى بسيار دهشتناک به وقوع پيوست و خدا به روشى بسيار عجيب يادآور شود که صحنه

و غريب آنها را نابود کرد. که بر قدرت و عظمت خداى متعال دلالت دارد، و کمال علم 
سازد؛ ا نمايان مىو حکمت او را نشان داده و شرف پيامبر صلىّ اّللَّ عليه و اله و سلم ر

آيد؛ چون روايت است که اين قصه در سال زيرا آن حادثه يکى از ارهاصات به شمار مى
 تولد حضرت رسول صلىّ اّللَّ عليه و سلم اتفاق افتاده است.

 : (2«)ألََمْ یَجْعَلْ كَیْدَهُمْ فِي تضَْلِیل  »
بي  سود وراستاى تخريب کعبه بىى آنان را در آيا آنان را نابود نکرد؟ و آيا تلاش و حيله

حاصلي ونابود نساخت ؟ مگر کيد و مکر آنان را بي حاصل نساخت ونتائجي به ضرر 
نداد؟ مگر نديدي که پروردگار با عظمت نگذاشت تير ابرهه به هدف  تغييرخود شان 

ويران و منهدم کند، به آن که برداشته بودند که کعبه را را اصابت کند، بر عکس سنگي 
ين سنگ بر پاي خود شان اصابت کرد، آنان طوري سنجيده بودند که از اعتبار کعبه ا

بکاهند، آنرا ويران کند وبا زمين يکسان نمايد، براي همين منظور لشکر بزرگ و 
مجهزي فراهم آورد، بهانه اي براي لشکر کشي ساز ماندهي کردند، احساسات سربازانش 

اجل بر کعبه تحريک کردند، ديديدکه خداوند خير خويش تحت بهانه هاي ديني به حمله ع
الماکرين دسيسه او را خنثي وسپاه مجهزش را يک سره نابود کرد، او و حاميان رومي 
آنان را خاسر و نامراد ساخت؟ شکست و نابودي لشکر مجهز ابرهه از اعتبار و مقام 

ب اين خانه بزرگ کعبه را نه تنها متضرر نساخت، بلکه به همه ثابت کرد که صاح
 مقدس ومعبد يکتا پرستان، خداست، در برابر هر هجومي از آن دفاع خواهد کرد.

کردن، از به معنی سردرگم« ضَلهلَ، يضَُلِلُ، تضَليل»ی تفعيل است. از ماده«: تضَليل»
کردن مناسب است. چون وقتی کسی در هدف منحرف کردن و در اينجا معنی خنثی

برنامه به هدف خود برسد، اما مانعی از بيرون بر پروگرام ومسيری قرار گرفت تا طبق 



از مسير منحرف و يا متوقف شود، به آن  شخص آن عارض شود و کاری کند که اين 
کردن کسی از هدفی که در پيش دارد و به سوی گويند: تضليل. منحرف و يا سردرگممی

 رود.آن می

 : (3«)وَأرَْسَلَ عَلَیْهِمْ طَیْرًا أبَاَبیِلَ »
 از سربازان خود پرندگانى بر آنان مسلط  و بر سر آنها پرندگانى را گروه گروه فرستاد،

 کردند.آمدند و از هر جهت آنان را احاطه مىکرد که دسته دسته و پشت سر هم مى
هاي يعني: پرندگاني فوج فوج در دسته« طيراً أبابيل»ي خاص نيست ونام پرنده« ابابيل»

به معناي جنس پرندگان است، نه به  «طيراً »ي آنها فرود آمدند. پس كلمهپراگنده، بر سر 
 معناي مفرد پرنده.

و ابابيل مفسرين تفاسير مختلفي را ارائه نموده اند، و هر يک از « ابل»و در ماده 
 مفسرين در مورد شکل والوان اين پرندگان تفاسير مختلفي بعمل اورده اند:

بودند که از بحر بيرون آمده و اند: آنها پرندگانىى ابابيل گفتههامفسران در تفسير پرنده
  ...در منقار داشتند بزدند و آنها نابود شدندسربازان ابرهه را با سنگهائى که

:که آنها پرندگانى بودند که از بحر آمدند،و در رنگ آنها اختلاف فرموده است ابن زيد 
برخى گويند: سياه بوده، و قول ديگر آنکه سبز اند سفيد بودند، و اند، برخى گفته کرده

سگان داشتند، و  بودند و منقارهائى همچون منقار پرندگان و دستهائى همچون دست
 «....درندگان بوده اند: سرهاي شان همچون سرانبرخى گفته 

 گرامی ! گان خوانند
طور که ابرهه از فرموديد : همانملاحظه « وَأرَْسَلَ عَليَْهِمْ طَيْرًا أبََابِيلَ » درآيه مبارکه 

حيوان برای جنگ استفاده کرد، خداوند متعال نيز مانند خودش جواب داد ولی ابرهه از 
حيوان بزرگی چون فيل و خداوند با حيوان کوچکی چون پرنده با او مقابله کرد و آنان را 

 نابود ساخت.
های پرنده؛ آن هم پرنده خداوند طير فرستاد. دقت کنيد چقدر زيباست! در مقابل فيل،

دهد. شبيه گنجشک و شايد از گنجشک هم کوچک ابابيل. ابابيل طير را توضيح می
تر. اين گنجشک را خداوندِ مالک، خداوندِ قادر، خداوندِ مقتدر به سوی اصحابی کوچک

شود؟ پس اسلحه به انديشه روانه ساخته، نتيجه چه میفکر و بیمحتوا بیضعيف، بی
مهم نيست. مهم آن دستی است که اين اسلحه را به دست گرفته است. مهم صاحب تنهايی 

اسلحه است که به چه منظوری اين اسلحه را به دست گرفته است؟ خداوند خودش اين 
 اسلحه را به دست گرفته است. 

م ( مفکر وعالم مشهور  1905ـ م  1849ـ    1323هـ   1266عبدوه ) شيخ محمد 
ی طاغی، وقتی خواست، بيت را منهدم کند، خداوند، به اين ابرهه»:کشور می فرمايد 

ی آن پرندگان، چيزی ]همان سجيل[ بر سر ابرهه و لشکرش فروريخت که دارای وسيله
آبله و يا حصبه بود و آنان را مبتلا کرد و پيش از آن که، به  مريضی )ميگروبی ( یماده

 مکه دست يابند، نابود شدند.
، مريضی آبله در روز دوم»:ه در تفسير اين سوره  جزء عمّ فرموده استشيخ محمّد عبد

ای : اين اولين ونخستين آبلهگفته استگرديد . . . عکرمه ميان لشکريان پخش و سنبه در 
که رخ داده ای . يعقوب پسر عتبه در بارۀ حادثهکه در ميان عربها ديده شده است است
. و دثه که جهان عربی ملاحظه شده است در آن سال بوده است: اولين حاگفته استاست 



 دهد. گوشت بدنهايشان تکّهکمتر چنين چيزی روی می با کاری با بدنهای آنان کرد که
کردند و  افتاد. سربازان  و فرمانده ايشان به هراس افتادند و پشتشد و میتکّه مـی

 گوشت  ه اين مريضی مبتلا شد . مرتبگريختند. وسرقوماندان حبشی يعنی ابرهه نيز ب
 اش شکافت و در صنعاء مرد.گرديد، تا بدانجا که سينهتکّه میقطعه و تکّه  بدنش قطعه

بود که علی رغم مشرک بودن اهل الله متعال اين هم نعمتی ]استثنايی[ از سوی  بلی !  
ن داشت؛ تا ؤر مصمکه به آنان داد و حرم امن خود را از کَيد و نيرنگ دشمن تجاوزگ

آنگاه که وجود مبارک پيامبر خاتم را برگزيند و دين حق را به مردم بياموزد و بيت را به 
 «.نيروی دين آسمانی از گزند محفوظ بدارد...

قانون الهی تنها آن نيست که برای انسان آشنا باشد و آن را ببيند و  قابل يادآوری است :
داند که در توانش باشد و درک نمايد و ای از قانون خدايی را میبيازمايد. انسان ذره

دهد که استدلال پذير نيست. ی فراوانی در اين هستی روی میبس... بلکه خارق العاده
ه و آبله بر اثر سنگ باران شدنشان و سالم ماندن مثلا: مبتلا شدن لشکر ابرهه به حصب

 ها در هستی است... ]اقتباس از في ظلال[مردم عرب آن ديار از جمله ی خارق العاده
درپی ابابيل، نيرنگ نيرنگ بازان های پیبا فرستادن دستهالله متعال پس، روشن است که 

 (،  83و 82آيات  ودوره ه)سها از پايشان در آوردرا نقش بر آب کرد و با سنگريزه
و هم چون کاهبرگ جويده شده در آمدند و اندامشان از  (. 75و 74آيات  حجر) سوره 

ی خدا و هم پاره پاره و متلاشی گشت.اين است کيفر و سزای بدکاران که در برابر خانه
 )تفسير فی ظلال (دستور او قد علم می کنند.

یل  » ن سِجِِّ  ( :4«)ترَْمِیهِم بحِِجَارَة  مِِّ

اى از سنگ در لغت آميخته« سجيل» دادند.كه با سنگهاى كوچكى آنان را هدف قرارمى 
اند؛ فلذا اصل آن فارسى بوده كه معرّب )تبديل به عربي( شده و گل را گفته 

 .(398صفحهاست.)مفردات راغب، 
در اصل معرب کلمه  سنگ گل فارسی «  سجيل»ابن عباس )رض( می فرمايد که  کلمه 

است و مراد از آن سنگ هايی هستند که از گل ساخته شده باشند و سپس پخته شده و 
 سخت شده باشند.

سوره ی هود و آيه ی  82قرآن عظيم الشأن هم اين مطلب را تصديق می کند. در آيه ی  
سوره ی حجر فرموده شده است که بر قوم لوط سنگ هايی از نوع سجيل فرو ريخته  74

فرموده شده است که  33ی همان سنگ ها در سوره ی ذاريات آيه ی  شده بود و درباره
 آن ها حجارة من طين، يعنی سنگ های ساخته شده از گل بودند.

 در رابطه با سنگ هايي كه بر سر اصحاب فيل باريد، دو مطلب بي نهايت قابل دقت است: 
آنان سوراخ نموده كرد، بدن اول: آن سنگ ها که به هريکي از سربازان ابرهه اصابت مي

 وآنان را بقتل ميرساند.
اي به دوم: با باريدن آن سنگ ها ميان لشكر ابرهه مرض حصبه و آبله پيدا شد، که عده

حالت مرض به زمين افتادند و برخي مردند. اين حوادث موجب فرارسربازان شده و 
تهران، چاپ سوم،  نتوانستند در آنجا بمانند. )قرشي، سيد علي اكبر؛ تفسير احسن الحديث،

 .(360، صفحه 12جلد 
عبارت بودند از ميکروبهائى که برخى از دانشمندان معاصرعقيده دارند که اين پرندگان

اند، و در آيه شريفه مالاريا بودند، و يا ميکروب آبله بوده  حامل طاعون بودند،و يا پشه



و بدين ترتيب منقول با معقول کلامى که منافات با اين نظريه و معنى باشد وجود ندارد، هم
 «...با هم متحد و موافق خواهدشد

 کنيم، و ما هم اين نظريه را پسنديده و تاييد مى»علماي ومفسرين معاصر مي افزايند: 
هيچ مانعى نه لغوى و نه علمى براى رد اين نظريه وجود نداردکه مانع تفسير بخصوص که 

که طاعون در لشكرها سرايت کرده و آنها را تادهپرنده به ميکروب گردد، و بسيار اتفاق اف
 .«اعلام قرآن« ».به هزيمت و نابودى کشانده
اند: گل متحجر بوده، و قول ديگرآنکه گل بوده، و گفته « سجيل»همچنان مفسرين در باره 

است، و قول ديگر آنکه سنگى بوده که چون « سنگ وگل» قول سوم آنکه: سجيل، همان
گفته: پرندگان سنگهائى کرد،و عکرمهسوارميخورد بدنش را سوراخ کرده و هلاکش مىبه 

آورد، کرد بدنش آبله در مىبه يکى از آنها اصابت مىرا که همراه داشتند ميزدند و چون 
ها را بدهان  و عمروبن حارث بن يعقوب از پدرش روايت کرده که پرندگان مزبورسنگ

بدن در اثر اصابت آن تاول ميزد و آبله در ميانداختند پوستخود گرفته بودند، و چون 
 ميآورد.

 ها از طرق طبیعي یا قدرت الهي: تاثیر سنگریزه
يابيم كه هلاكت اصحاب فيل از ي فيل و داستان تاريخي آن در مي با نگاهي گذرا به سوره

ته است چرا طرق عادي و طبيعي نبوده بلكه قدرت مافوق قدرت طبيعت در آن دخالت داش
 كه:
ها و هدف قراردادن افرادي  برخاستن پرندگان كوچك و همراه آوردن سنگريزه الف:

ها را هدايت كرده خاص، و متلاشي كردن لشكر عظيم و... نشان از آن دارد كه كسي آن
 .است و خود به تنهايي و از طرق عادي قادر به چنين كاري نبودند

دهد كه معجزات و خوارق عادات، لزومي ندارد كه به دست پيامبر اين ماجرا نشان مي  :
گيرد.)تفسير نمونه، ظاهر شود بلكه در هر شرائطي كه خدا بخواهد و لازم بداند، انجام مي

 (.343، صفحه 27مكارم شيرازي، جلد 
كت اصحاب فيل نقل داستان اصحاب فيل از طريق وحي الهي و بيان اين نكته كه هلا ج:

 .معجزه بوده، دليل ديگري بر مدعاي ماست
ي الهي ي فيل نازل شد به علت مشهور بودن آن و مشهود بودن معجزهبعد از آنكه سوره د:

 .اندها، قريش هيچ گونه اعتراضي در مورد نزول اين سوره نكردهدر هلاكت آن
اي باشد، لي و داراي مواد هستههاي معموتواند غير از سنگها مياما اينكه آيا سنگريزه

 بايد گفت:
منتهاست و قادر است از يك سنگريزه يا گل معمولي، شخصي خداوند داراي قدرت بي  اولاً:

 (133)سوره نساء « و كان الله علي كل شي قدير.»يا گروهي را به هلاكت برساند. 
 ً سنگريزه هايي بردارند كه : همچنين خداوند قادر است پرندگان را به مكاني بفرستد تا ثانیا

 قدرت اتمي داشته باشد كه اگر آزاد شود، انفجار عظميي توليد كند.
اند كه آن پرندگان، امراض آبله و و طوريکه ياد آور شديم برخي از مفسرين احتمال داده 

حصبه را شيوع دادند و اصحاب فيل كشته شدند. )تفسير جزء عم، شيخ محمد عبده، دار 
 (.160، صفحه 1، جلد 1985ل، بيروت، و مكتبه الهلا

 ولي اينها در حد يك احتمال است و هلاكت اصحاب فيل نشان از معجزه الهي ميباشد.
طوريکه در فوق ملاحظه فرموديد اصحاب فيل با تمام شوکت و قدرت آمده بودند تا کعبه 

ا درهم كوبيد؛ را ويران سازند، و خداوند با لشكرى به ظاهر بسيار كوچك و ناچيز، آنها ر



هاى كوچك، و سلاحهاى پيشرفته آن روزرا با سنگريزه از كار پس فيلها را با پرنده
سر را در برابر قدرت الهى ظاهر  انداخت، تا ضعف و ناتوانى اين انسان مغرور و خيره

 و آشكار سازد.
مانده، تشبيه اش خورده شده و كاه آن باقي در ادامه، آنها را به زراعت و برگي كه دانه

 نموده است:

أكُْول  »  ( :5«)فَجَعلََهُمْ كَعَصْف  مَّ

 و نسل آنان را از بيخ کند. شده )و متلاشى( قرار داد!  سرانجام آنها را همچون كاه جويده
گيرى مرغان ابابيل يا به صورت جسد هاى منظور اين است كه اصحاب فيل بعد از هدف

 ها، با شدت حرارتي که داشتند، اندرونشان را سوزانيد. ريزه روح درآمدند، ويا سنگبى 
البحر آمده است: دفع چنان دشمنى قوى درتفسير .(.362، صفحه 20)تفسيرالميزان، جلد

در سال مبارک تولد حضرت محمد صلىّ اّللَّ عليه وسلم نويدى براى نبوتش به شمار 
عادات و معجزات و  از خوارق خصوصيت آيد؛ زيرا آمدن چنان پرندگانى با اين مى

ترين سربازان ى ضعيفآيد. خدا آنان را به وسيلهساز بعثت پيامبران به شمار مىزمينه
تفسيرالبحر . )خود يعنى پرندگان که معمولا کشنده نيستند، از پاى درآورد و نابود کرد

٨/۵١٢). 
 ن اصحاب فيل و سربازاوشکست پروردگار با عظمت ما بعد از بيان و شرح نابودى 

فيل است، ميفرمايد:  اى براى سورهقريش كه در واقع تكمله سوره ، در اولين آيه«ابرهه»
تاءِ وَ الصهيفِ  1لِِيلافِ قرَُيش  » الهذي أطَْعَمَهُمْ  3 فَلْيعْبدُُوا رَبه هذَا الْبَيتِ   2إيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّ

 « 4مِنْ جُوع  وَ آمَنَهُمْ مِنْ خَوْف  
اصحاب فيل را نابود کرد )براي الفت دادن و مأنوس کردن قريش( به يکديگر و به  ـ 1

 مردم و سرزمين مکه، تا ظهور پيامبر خاتم را دريابند و به او بگروند(.
 الفت دادنشان در سفر وکوچ هاي زمستاني )به سوي يمن( و سفر وکوچ تابستاني  ـ 2

 )به سوي شام(.
 .انه )کعبه معظمه( را بپرستندپس بايد پروردگار اين خ ـ 3
 .آن خدايي که آنها را در گرسنگي طعام داد و از ترس ايمني بخشيد ـ 4

ما لشكر فيل را نابود كرديم، و آنها را در سوره قريش با تمام صراحت بيان مي گردد که: 
همچون كاه درهم كوبيده شده متلاشى ساختيم تا قريش با اين سرزمين مقدس الفت گرفته و 

 مقدمات ظهور پيامبر اسلام فراهم گردد. 
که به معنى اجتماع توأم با انُس، انسجام و التيام بوده، ايجاد الفت ميان « الفت»منظور از 

مسافرت آنان « رحلت قريش»و منظور از كعبه است؛ مقدس مكه و خانهقريش و سرزمين 
 . از مكه به بيرون براى تجارت است

با اين بيان معلوم شد که خداوند به قريش اين عزت و احترام را ارزانى داشت تا با مسافرت 
ل هاي زمستانى و تابستانى مانوس شده و امر معاش آنها بگذرد؛ چرا که قريش و تمام اه

مكه به خاطر مركزيت و امنيت اين سرزمين در آنجا سكونت گزيدند و بسيارى از مردم 
آوردند و با مبادلات اقتصادى و ادبى و... آمده و مراسم حج بجا مىحجاز هر سال به آنجا 

 نمودند. از بركات مختلف اين سرزمين استفاده مى

 : پیامبر اسلامعام الفیل سال تولد 
 رخين مي نويسند که پيامبرصلي الله عليه وسلم روز دوشنبه به ؤاسلامي ممطابق روايات 



  دنيا آمده است.همچنين اکثر آنان، تولد پيامبر اکرم صلي الله عليه وسلم را در دوازدهم ربيع
 .(41اورند )صحيح السيرة النبوي، ابراهيم العلي، صفحه  الاول تاريخ دقيق بحساب مي

 « الفيلعام»مورد اجماع دارند که پيامبر صلي الله عليه وسلم در همچنين مورخين دراين 
هاشم زندگي به دنيا آمده است. مادرش به هنگام تولد او در خانه ابوطالب در شعب بني

 .(47، صفحه 1السيرة النبويه، ابن کثير، جلد »ميكرد 
عام  درمنقول است که: پيامبر صلى الله عليه وسلم )رض( در روايت از ابن عباس 

اى »تولد يافت. ابى حويرث گويد شنيدم كه عبد الملك مروان به قباث بن اشم گفت:  الفيل
پيامبر خدا از من بزرگتر »قباث گفت: «  قباث تو بزرگترى يا پيامبر صلي الله عليه وسلم ؟

 « تولد يافت. سال فيل بود و من از او سالمندترم، پيامبر صلي الله عليه وسلم به
از ابن « تولد يافتيم. عام الفيل من وپيامبر صلي الله عليه وسلم هر دو به»يد: مخرمه گو

به روز دوشنبه دوازدهم  عام الفيل اند كه پيامبر صلى الله عليه و سلم در اسحاق روايت كرده
و كان مولد رسول ( »707، صفحه:2الطبري/ترجمه، جلد  ربيع الاول تولد يافت. )تاريخ

عام  يل، بينه و بين الفيل خمسون ليلة، ميلاد رسول خدا صلي الله عليه وسلم درعام الف الله في
، 2اليعقوبى، جلد )تاريخ « واقع شد و ميان آن و واقعه فيل پنجاه شب فاصله بود. الفيل

 ( 7صفحه:
قال أبو إسحاق: إبراهيم بن المنذر: هذا وهم، و الذي لا يشك فيه أحد من علمائنا: أن رسول 

و بعث على رأس أربعين سنة من الفيل. )دلايل  عام الفيل، ، صلىّ الله عليه و سلمّ، ولدالله
 (.79النبوة، جلد اول صفحه 

محمد بن عمر از هشام بن سعد، از زيد بن اسلم، از عبد الله بن علقمة بن فغواء، و اسحاق 
محمد بن كعب،  بن يحيى بن طلحه از عيسى بن طلحة، از ابن عباس، و موسى بن عبيده، از

و محمد بن صالح از عمران بن مناّح و قيس بن ربيع از ابن اسحاق، از سعيد بن جبير، و 
عبد الله بن عامر اسلمى از دختران ابو تجراة، و حكيم بن محمد از پدرش، از قيس بن 
مخرمة همگى متفقاً براى من نقل كردند كه پيامبر صلي الله عليه وسلم در عام الفيل متولد 

 شده است. 
يحيى بن معين از حجاج بن محمد، از يونس بن ابى اسحاق، از سعيد بن جبير، از ابن 

الكبرى / متولد شده است. )الطبقات عام الفيل گفت پيامبر دركرد كه مىعباس نقل مى
 (92، صفحه:1ترجمه، جلد

ولد أول اثنين من ؛ قيل. إنه  لا خلاف أنه ولد عام الفيل قيل إنه ولد في شعب بنى هاشم، و
عام الفيل، إذ ساقه الحبشة إلى مكة في جيشهم  ربيع الأول، و قيل: لاثنتي عشرة ليلة خلت منه

 (30، صفحه:1يغزون البيت، فردّهم الله عنه، و أرسل عليهم طيرا أبابيل. )الاستيعاب، جلد 
الفيل للنصف من و قد روى عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين عليهم السلام: أن قدوم 

 و بين مولد رسول الله صلىّ الله عليه و سلم خمس و خمسون ليلة. بين الفيل المحرم، و
)از امام باقر عليه السلام روايت شده كه آمدن اصحاب فيل در نيمه محرم بود و بين ولادت 

 ت.پيامبر صلي الله عليه وسلم با جريان اصحاب فيل پنجاه وپنج شب فاصله بوده اس
( )تفصيل موضوع را ميتوان در: تاريخ طبري ترجمه، 262، صفحه:2بدايةوالنهاية، جلد )ال
 79، صفحه:1النبوة، جلد دلائل 7، صفحه:2اليعقوبى، جلد تاريخ 707، صفحه:2جلد

مطالعه  262، صفحه:2البدايةوالنهاية، جلد  92، صفحه:1الكبرى/ترجمه، جلد  الطبقات
 فرمايد.(

 در مورد تولد پیامبر درعام الفیل:سایر روایات 
 طوريکه گفتيم مشهور نويسندگان اسلامي تاريخ تولد رسول الله صلي الله عليه وسلم را عام الفيل )همان 



 سالي که ابرهه به خانه خدا حمله کرد( مي دانند.
روز پس از حمله ابرهه  50روز پس از حمله ابرهه، بعضي گفته اند  40بعضي گفته اند 

محرم بود. و رسول الله  15باقر عليه السلام هم اين را تاييد مي کند که: حمله فيلها در  امام
روز پس از آن به دنيا آمد. ديگران گفته اند که عام ا لفيل ده سال قبل از تولد حضرت  55
 بود.

سال قبل از تولد حضرت  23اين سخن ا بن ابزي بود. بعضي ديگر گفته اند عام الفيل 
  بود که اين سخن شعيب بن شعيب است.رسول الله

بعضي هم در يک قول نا مانوس گفته اند حضرت رسول در سال سي ام عام الفيل به دنيا 
 آمده است. اين سخن موسي بن عقبه از زهري است. 

سال پس از عام الفيل به دنيا آمد که اين سخن ا بن  40بعضي هم گفته اند رسول ا لله 
 ابل پذيرش نيست.عساکر است و اين هم ق

خليفه بن خياط با چند واسطه از کلبي و او از ابي صالح و ابي صالح از ابن عباس نقل مي 
سال قبل از عام الفيل متولد شده است. که البته اين سخني غير  15کند که رسول الله در 

به دنيا  قابل باور است. اما خود خليفه بن خياط مي گويد که پيامبر در سال فيل )عام الفيل(
 .(262صفحه  2، جلد 1986/  1407آمد. )البدايه و النهايه، ابن کثير، بيروت: دارالفکر، 

 تاریخ وفات پیامبر صلي الله علیه وسلم:
اکثريت مطلق از تاريخ نويسان در اثر خويش مي نويسند که پيامبر صلي الله عليه وسلم در 

 63بعد از زوال آفتاب و در سن  الاول سال يازدهم هجريروز دوشنبه دوازدهم ربيع
)تفصيل موضوع را ميتوان در: صحيح مسلم، کتاب  .سالگي دار فاني را وداع گفت

 .مطالعه فرمود(.1825، صفحه 4الفضائل، جلد 
 آیا کعبه هم منهدم خواهد شد:

قبل از اينکه در مورد منهدم شدن کعبه مطلب را بنويسم لازم به ياد اوري است که: 
 بار اعمار وبنيان آن گذاشته شده است.  10ساختمان کعبه 

از جمله بنيان آن توسط الملائکه، بنيان که توسط ادام عليه السلام، بينان که توسط شيث 
م و پسرش اسماعيل، بنيان العمالقه، بنيان عليه السلام، بنيان که توسط ابراهيم عليه السلا

 جرهم، بنيان مضر، بنيان قريش، بنيان عبدالله ابن زبير، وبنيان حجاج ابن يوسف الثقفي.
ساختمان فعلي کعبه از زمان حجاج بن يوسف ثقفي و بازسازي همان ساختمان در دوران 

هجري بر اثر  ١۰۴۰از پادشاهان عثماني است که در سال « سلطان مراد چهارم»خلافت 
سيلاب در داخل مسجد الحرام و تخريب آن از نو باسازي گرديد. اين ساختمان استحکام و 

 .استقدرتمندي کامل دارد، که تا بحال پابرجا و استوار مانده
 یادداشت:

سلطان رابع )چهارم( از جمله اولين پسر احمد اول از کوسم سلطان ويکي از خلفاي 
( بر 1640تا   1624عثماني بوده که بعد از برکناري مصطفي اول )امپراتوري ترک 

 حکومت ميکرد. قلمرو عثماني
يازده سالگي به مقام سلطنت رسيده است، در زمان حکومت وي سلطان مراد چهارم درسن 

لشکر کشي هاي متعددي صورت گرفته است که از جمله ميتوان از لشکر کشي: به قفقاز، 
يروان و تبريز نام برد. در زمان حکومت او بود که: صفويان، بغداد و آذربايجان، ايران، ا

 بين النهرين در تصرف امپراتوري عثماني در آمد.



 مراد چهارم بعد از همه اين خدمات وفتوحات که بنفع اسلام ومنافع حکومت عثماني انجام 
 سالگي در اثر ابتلا به مريضي نقرس  ٢۷ميلادي آنهم در سن  ١۶۴۰داد بالاخره در سال 

 از اين دنيا فاني چشم پوشيد. انا الله وانا اليه راجعون.
 آیا در آخر الزمان کعبه منهدم مي شود؟

الله کند آمده است، رسول در حديثي که امام احمد آن را در مسند خود از ابوهريره نقل مي
الرکن و المقام و لن يستحل البيت إلا أهله، يبايع لرجل ما بين »صلي الله عليه وسلم فرمود: 

فإذا استحلوه فلا يسأل عن هلکة العرب، ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا و 
 «هم الذين يستخرجون کنزه

)ميان رکن )حجر اسود( و مقام ابراهيم به مرد صالحي بيعت داده ميشود، تنها ساکنان مکه 
هرگاه اهل مکه حرمت بيت را حلال بدانند، آن روز از هلاک شدن بيت را حلال ميدانند، 

اعراب سوال نکن. سپس مرد حبشي ميآيند. بيت را خراب ميکنند و چنان خراب ميشود که 
بار ديگر آباد نميشود و آنان کساني هستد که خزانه بيت را بيرون ميآورند(. )سلسلة 

 (.1/245الاحاديث الصحيحة: )
الله صلي الله عليه وسلم فرمودند: خانه کعبه را مسند روايت شده که رسولاز امام احمد در 

ذوالسويقتين از حبشه تخريب ميکند و زيور آن را به غارت ميبرند و غلاف آن را بر 
ميدارد. آن صحنه چنان براي من واضح است که گويي من او را مي بينم که با بيل و کلنگ 

 .خود ساختمان کعبه را منهدم ميکند
کَأنَِِّي أنَْظُرُ إلِیَهِ أسَْوَدَ »الله صلي الله عليه وسلم فرمودند: در صحيح بخاري آمده است، رسول

کنم، مردي سياه رنگ با )مثل اينکه من نگاه مي «أفَْحَجَ ینْقضُُهَا حَجَرًا حَجَرًا یعْنِي الْکَعْبةََ 
هاية سند آن را صحيح شکند.( ابن کثير در نساق کوتاهي، تک تک سنگهاي کعبه را مي

 (.1/178قرار داده است: )
الله صلي الله عليه وسلم  در صحيح مسلم از ابوهريره رضي الله عنه روايت شده که رسول

کند. ذوالسويقتين بدان جهت نام فرمود: کعبه را مردي ساق کوتاه از اهل حبشه تخريب مي
هاي ت. مردم حبشه اغلب ساق هاي کوچکي دارد. )سويقه، تصغير، ساق اسدارد که قدم 

 کوتاه و باريکي دارند(.
شود که خداوند مکه را حرم قرار داده است، با اين وصف  اکنون اين سوال مطرح مي

 چگونه آن مرد حبشي کعبه را منهدم مي کند؟
جواب: امن بودن حرم براي هميشه نيست. بلکه ضرب الاجلي دارد و آن نزديک شدن 

 يا است.قيامت و خراب شدن دن
فرمايد: براي آن زمان اين ديدگاه صحيح است و الا حکم شرعي براي همه امام نووي مي 

نموده است و هرگاه انساني متمرد  بندگان لازم است و خداوند آن را بر بندگانش الزامي
 حرمت کعبه را پايمال کند، خداوند جلو او را ميگيرد. 

فت. گاهي به خاطر مصلحت و حکمتي که همانطور که با ابرهه چنين کاري صورت گر
گيرد، آنطور که با قرامطه، آناني که خداوند در نظر دارد جلو چنين جنايت کاراني را نمي

 حرمت بيت را شکسته و در کنار حرم امن الهي جنايات ناگفتني را مرتکب شدند.
 چيزي صورت نگرفت، اين سنت براي ذي الخلصه هم تکرار ميشود. )تفصيل موضوع

 ؛ دکتر عمر سليمان اشقر ميتوان مطالعه فرمايد.« قيامت صغري و کبري»کتاب در 
 



 :کعبه ملایکه
 در شريعت اسلامي آمده است که: ملايکه مانند انسان هاي روي زمين مکاني مشابه به 

 کعبه را در آسمان دارا ميباشند که به دورا دور آن مصروف طواف هستند، و قرآن عظيم 
مسمي نموده و محل آنرا  در آسمان هفتم معرفي « بيت المعمور»مکان را به الشان  اين 
 داشته است.

اي دارند که در آنجا مراسم حج ميفرمايد: در آسمان هفتم فرشتگان کعبهعظيم الشان قرآن 
وپروردگار با « طور»ي خود را بجا ميآورند. اين کعبه بيت المعمور نام دارد و در سوره

امام ( 4سوره طور: آيه « وَالْبيَتِ الْمَعْمُورِ »عظمت ما به آن چنين سوگند ياد کرده است: 
ثمُه رُفِعَ لِي الْبيَتُ الْمَعْمُورُ فَقلُْتُ يا جِبْرِيلُ مَا هَذَا »...ابن کثير در تفسير اين آيه مينويسد: 

مَلکَ  إِذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يعوُدُوا فيِهِ آخِرُ مَا خُلهُُ کُله يوْم  سَبْعوُنَ ألَْفَ قَالَ هَذَا الْبيَتُ الْمَعْمُورُ يدْ 
جبريل اين چيست؟ گفت: اين سپس بيت المعمور را به من نشان دادند گفتم: اي « »عَليَهِمْ 

 بيت المعمور است. 
خارج مي شوند ديگر  هنگامي که از آنهر روز هفتاد هزار ملائکه داخل آن مي شوند و 

 (.164)(، ومسلم 3207بخاري ))«. گردندبراي بار ديگر در آن باز نمي
را  دي خو کنند و مانند اهل زمين که کعبهالمعمور عبادت مييعني اين فرشتگان در بيت

 ي ساکنان آسمان هفتم است.  المعمور کعبهکنند؛ بيتطواف مي 
به ديوار  آنجا ديد که ابراهيم خليل عليه السلام راالله صلي الله عليه وسلم  ز اين رو رسولا

و پاداش از نوع و  ،ي زمين استآن کعبه تکيه زده و نشسته بود. زيرا او بنيانگذار کعبه
 «.جنس عمل است

بيت المعمور در مقابل و به » ي وقوع بيت المعمور ميفرمايد:ي نقطهامام ابن کثير در باره
که در هر  ، و ياد آور شدهي مکه مي افتدات کعبه قرار دارد، و اگر بيفتد روي کعبهزوام

اي که در آسمان و خانه ،اي وجود دارد که ساکنان آسمان در آن عبادت ميکنندآسماني خانه
 ( نام دارد.ةدنيا است )بيت العزّ 

در واقع از حضرت  ،اردکعبه قرار د موازاتروايت ابن کثيرمبني بر اينکه بيت المعمور در
 .روايت شده است رضي الله عنه علي

از طريق خالد بن عرعره نقل کرده و ميگويد: شخصي از حضرت  )رض( ابن جرير
بيت » ال کرد:بيت المعمور چيست؟ حضرت علي در جواب فرمود:ؤسرضي الله عنه  علي

هذا في ةماء کحرمحرمته في السّ  کعبة من فوقها،ماء يقال له الضراح بحيال الفي السّ 
)ابن حجر: فتح الباري: «. أبداً  سبعون الف ملک و لا يعودون اليهيصليّ فيه کلّ يوم  رضالأ
2/308). 

بيت معمور  دارد و، ي کعبه قرارخانه وازاتاي است که در آسمان هفتم در ميعني: خانه
ت. هر روز ي کعبه در زمين مورد احترام اسدر آسمان چنان مورد احترام است که خانه

د آن و تا پايان عمر فرشتگاني که يک بار وار ،هفتاد هزار مائکه آن را زيارت ميکند
 ديگر نوبت زيارت به آنها نميرسد. دندش

طه و در راب ،است دانسته عرعره سائر رجال اين سند را ثقه زشيخ ناصر الدين الباني ج
آور شده که روايت صحيح باني ياد و آل...با عرعره ميگويد: او مستور الحال است.

 فرمايد: قتاده ميگويد:شاهد اين روايت است و مي مرسل



آيا ميدانيد » براي ما نقل شده که روزي رسول الله صلي الله عليه وسلم از اصحاب پرسيد:
دانند. فرمود: بيت و رسولش بهتر ميالله بيت المعمور چيست؟ صحابه عرض کردند: 

 اي که اگر بيفتد روي کعبه بگونه ،عبه زير آن قرار داردالمعمور مسجدي در آسمان که ک
 ....«افتدمي 
با توجه به کثرت « حيال الکعبه»سخن اينکه جمله  يخلاصه»فرمود:الباني شيخ  سپس

«. حديث ثابت است و صحت آن از لحاظ اصول علم حديث مورد تاييد است طروق 
 .(477شماره « الأحاديث الصحيحةسلسلة »به: مراجعه فرمايد )براي معلومات مزيد 

 :آموزی  عبرت
را از ياد الله کند و به زر و زور رسيد، خود را فراموش میزمانيکه  انسان ميگويند

ند؛ به فيل و ا برد، نمرود، فرعون، شداد، هامان، ابرهه و امثال آنان همه از اين گروهمی
متعال  الله بالند، اما غافل از اينکه نازند و به ساز و برگ خود میتانک و توپ خود می

الله آورد، کارهای ضعيف از پا درمیپرنده ای ی و کبريا، فيل تنومند آنان را به وسيله
 اند.العادههمه خارق متعال 

 دروس حاصله :
در برابر ظلم و ستيزی که از انکار قريش به او  صلی الله عليه وسلم تسليت پيامبر ـ  
 رسيد.می
 توبيخ و تخويف قريش از قهر و انتقام الهی. ـ 
دين و از دشمنان  گيريشيکی از مظاهر قدرت خداوند در تدبير مخلوقاتش و انتقامـ 

 شريعت.

 ی فیل:سورهحاصله اهداف 

 شکرگزاری کنند.يادآوری نعمت حمايت کعبه برای اينکه قريش ـ  
 کند.را حمايت میاست و خداوند در هر حال آنالله ی کعبه خانهـ  
ی کوچکی کعبه را حمايت کرد، مطمئن باش که تو را نيز در متعال با پرنده الله وقتی ـ  

 کند.مشکلات و بلاها حمايت می
که نگران  م الله صلی الله عليه وسلعلاوه بر ذکر نعمت بر قريش، يادآوری به رسول ـ 

 است. پروردگار با عظمت نباشد و او تحت حمايت 

 ند؟اعربها بدون اسلام چه چیز

، اگر آنان توانند تقديم بدارند کدام استاند يا میکه عربها به بشريتّ تقديم داشته ایانديشه 

ای به بشريتّ از اين انديشۀ والای الهی دست بکشند؟ ارزش ملتّی چيست اگر انديشه

کرده باشد  ای از ادوار زمان رهبریکه بشريتّ را در دوره پيشکش نکند؟ هر ملتّی

اند، ای نبودهکه بيانگر و نمايانندۀ انديشه . ملتّهائیای بوده استمايانندۀ انديشهبيانگر و ن

که در  که در شرق جهان را زير سلطۀ خود درآوردند، و بربريهائیبسان تاتارهائی 

داشته باشند.  اند عمر طولانی و زندگی درازینتوانسته غرب دولت روم را برافکندند،

اند. يگانه کرده اند که سرزمين آنان را فتحان ملتّهائی ذوب شدهبلکه خودشان در مي

اند عقيدۀ اسلامی بوده است و بس. عقيدۀ که عربها به بشريتّ ارمغان داشتهای انديشه

که عربها از عقيده  . هر زمانکه عربها را به رهبری رسانده است اسلامی بوده است

، و در تاريخ نقشی فۀ مهمّی برايشان نمانده استاند در زمين وظيکنار کشيدهاسلامی 



که بايد عربها خوب در بارۀ آن بينديشند اگر آنان  اند . . . اين چيزی استنداشته

بکنند، و اگر آنان جويای رهبری و طالب خواهند زندگی داشته باشند و زندگی می

و به هدايت و راهيابی رهاند، که از ضلالت و گمراهی میسروری هستند . . . خدا است 

 ... )بنقل از تفسير فی ظلال (.رساند می

 

 صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.

 و من الله التوفیق
 



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 القریش  سوره  
 30جزء   

 آيه مي باشد 4نازل شده و دارايي « مكه»اين سوره در 
 تسمیه: وجه

های خود بر از نعمتدر آن  د متعال خداون شد که ناميده« قريش» سبب بدان سوره اين 
 شود.مینيز ناميده « ايلاف» . و سورهاستکرده  يادآوری قريش

 سوره القریش : زمان نزول
اگرچه ضحاک و کلبی اين سوره را مدنی قرار داده اند، اما اکثريت عظيم مفسران بر 

که « ين خانهخداوند ا» «رب هذا البيت »مکی بودن آن اتفاق نظر دارند و نيز عبارت 
در اين سوره آمده بر مکی بودن آن گواهی می دهد، چراکه در صورت مدنی بودن 

 سوره، به کار بردن عبارت فوق به هيچ وجه درست درنمی آيد.

 تعداد آیات ، کلمات وحروف سوره قریش :

، و بوده  مکي از جمله سوره های « قريش ةسور»طوريکه در فوق  هم يادآور شديم  
( چهل 41( هفتاد ونه حرف، و)79( کلمه، )17( چهار آيت، )4( رکوع، )1)داراي 

)لازم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف ويک نقطه است.
سوره های قرآن متفاوت ومختلف است.( برای  تفصيل  اين مبحث ميتوانيد به سورهٔ 

 تفسير احمد مراجعه فرمايد.(  ،الطور
در مدينه نازل شده، ولي اين سوره مبارکه بر اين باور اند که از مفسران ي ولي عده ا

بر مکي بودن سوره « بخش رب هذا البيت»اسلوب بيان آن مخصوصاً  مضمون سوره و
 تاکيد مي دارد.

ارتباط تنگا تنگي با هم دارند، چنان  «قريش الفيل و»سورة مفسران بدين عقيده اند که:
معلوم مي شود که همزمان ودريک مرحله نازل شده اند در هر دو خطاب متوجه قريش 

 است.
قريش را به سپاسگذاري دعوت مي کند در يکي  نعمت هاي الهي را بيان مي دارد و

ريش پيروزي بر دشمن مجهز ونيرومند را در ديگري نجات از خوف وگرسنگي را بياد ق
به آنان خاطر نشان ميسازد، همانطوريکه پروردگار کعبه از شر اصحاب فيل  مي آورد و

در عوض رزق و روزي و افر  نجات داد، فقر وگرسنگي شما را نيزاز ميان برداشته و
بشما ارزاني ميفرمايد، به حالات ترس و خوف تان خاتمه بخشيده و امان و فضاي امنيت 

د، ميتوانيد در گرما و سرما، در شب وروز به سفر به پردازيد را به شما عنايت ميفرماي
وبه امور تجارتي خويش مشغول شويد وکسي نيست که براي شما و امور تجارتي شما 

مزاحمت خلق کند، پروردگار با عظمت خطر دشمن را دفع وبراي شما نعمت صلح را به 
 ارمغان آورد.

 گان گرامی ! خوانند
به اين شهر اول که بعد از شکست نيروهاي ابرهه در قدم  طوريکه مشاهده فرموديد

روزي از هر سو به آين شهر سرا زير مي شد، ولي باشندگان اين سرزمين  امنيت آمد و
 ناسپاسي کردند، بناءًدر مرحله اول به سراغ شان فقر آمد و در قدم بعدي خوف و بي 



 آمني دامن شانرا فرا گرفت.
لئَِنْ شَكَرْتمُْ لََزَيدَنهكُمْ وَ لئَِنْ »( ميفرمايد: 7پروردگار با عظمت ما در )سورة ابراهيم/

)اگر سپاس گزارى كنيد، قطعاً بر شما ميآفزايم، و اگر ناسپاسى  «لَشَديد   كَفرَْتمُْ إِنه عَذابي
 ترديد عذابم سخت است.( كنيد، بى

بخشد نيازى به  برابر نعمت هايى كه به ما مى در اين هيچ جاي شک نيست که خداوند در
شكر ما ندارد، و اگر دستور به شكرگزارى داده آن هم موجب نعمت ديگرى بر ما و يك 

 مكتب عالى تربيتى است.
شکران نعمت اينست که در قدم نخست بايد بطور دقيق فکر کنيم بخشنده نعمت كيست؟ 

 ت.اين توجه و ايمان و آگاهى پايه اول شكر اس
همه آن از مرحلة دوم شکران نعمت اداي به زبان است و مرحله سوم اداي شکر که 

 بالاتر است، مرحله عمل است.
هر نعمتى براى چه هدفى به ما  در مجموع شكر عملى آن است كه درست بيانديشيم كه

 .ايمداده شده است و آن را در مورد خودش صرف كنيم كه اگر نكنيم كفران نعمت كرده

 : با سوره ی فیلیش قر سوره پیوند و مناسبت
ن  ومحتوای با سوره فيل چنان رابطه ی ؤن ومحتوای کلی سوره قريش با  مضمؤمضم

تنگاتنگی دارد که چنين به نظر می آيد که اين سوره بايستی بلافاصله پس از سوره فيل 
اين هردو  نازل شده باشد و همين مناسبت نزديک باعث شده که برخی از عالمان سلف

 سوره را يک سوره بدانند.
روايت هايی که می گويند در مصحف ابی بن کعب اين هردو سوره با هم نوشته شده اند  

و ميان آن ها بسم الله هم نوشته نشده است و نيز اين که يک بار عمر )رض( هم بدون 
تقويت می کنند. هرگونه فاصله ای در نماز آن ها را با هم خوانده بود، اين نظر را بيشتر 

اما اين نظر به اين دليل قابل قبول نيست که نسخه های رسمی ای که عثمان )رض( به 
کمک تعداد عظيمی از ياران رسول الله صلی الله عليه وسلم نوشت و به شهرهای بزرگ 
اسلامی مختلف فرستاد، در آن ها ميان اين دو سوره بسم الله نوشته شده بود و از همان 

ون اين ها در تمام مصاحف دنيا به عنوان دو سوره ی جداگانه نوشته می شوند. زمان تاکن
افزون بر آن سبک بيان هردو سوره هم به قدری با هم تفاوت دارند که آن ها آشکارا دو 

 سوره ی جداگانه به نظر می رسند.
 یهر دو سوره نعمتها را به مردم مکه يادآوری می کنند: سورهبصورت بايد گفت که :
خواستند، بيت را تخريب کنند. اشاره بعمل أورده است ، دشمنان که فيل به نابودی دشمن 

اين سوره هم نعمت اقتصادی و اجتماعی و همبستگی و پيوستگی ميان آنان را در کوچ 
 خبر می دهد.غيره کردن دو فصل سال و

ف قريش؛ متعلق است: ليلافيل از جهت مفاهيم و درک مطلب به سوره ی  سوره قريش ،
 يعنی، خداوند فيلبانان را به خاطر انس و الفتی که قريش با هم داشتند، نابود کرد. 

، خانه ی خود را برای مردم شهر مکه، جای امن و آسايش قرار داد و از الله متعال 
نش داشت، همان گونه که اصحاب فيل را نابود و رسوای ؤزورگويی زورگويان، مص
ی آمال قرار دانستند که در سرزمين آنان، حرم امن و کعبهمی تاريخ کرد. قريشيان، خوب

دارد، حال آن که پيرامونشان، از گزند و دستبرد تباهکاران و قدرت طلبان در امان 
 در ميان ساير ملل، به عيان مشهود بود. ظلم و غارت و کشتار و ( 67: عنکبوت)نيست.



ی که با اهم انس و الفت دارند و به پس بايد، مردم قريش به خاطر همسايگی با حرم اله
راحتی در دو فصل از سال برای کسب انواع نيازمنديها و امکانات زندگی به يمن و شام 
می روند؛ خدا را بپرستند. خداوندگاری که نعمتشان داده و آنان را امنيت بخشيده است و 

)سوره نحل آيات ند و بيم و هراس ندارند.ا در اين سفرها به سرزمين دوردست، در امان
   (. 114الی  112

 قریش : پیش درآمد سوره

 بعمل آورده است که ؛ى دو نعمت ارزشمند بحث اين سوره دربارهطوريکه يادآور شديم ؛
، آنجا که براى آنها دو سفر مقرر داده است منت اعطاى آن را بر اهل مکه  متعالالله 

از فضل  الله بود: سفرى در زمستان به سوى يمن، و سفرى در تابستان به سوى شام. و 
و کرم خود دو نعمت گرانقدر را به قريش عطا فرمود که عبارت بودند از امنيت و 

در تأمين معيشت و امنيتّ جامعه، بايد واضح است که :استقرار و ثروتمندى و آسايش: 
شكر همانا هاى عبادت، يكى از فلسفه .واضح است که : باشدالله مسير بندگى و عبادت 

 .«فَلْيعَْبدُُوا رَبه هذَا الَْبيَْتِ *الَهذِی أطَْعمََهُمْ مِنْ جُوعٍ وَ آمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ »مُنعم است.

 ه قریش :سور یمحتوا 

شود و آيات آن دليل روشنى بر اين محسوب مى « فيل»اين سوره در حقيقت مكمِل سورة 
 مطلب است.

محتوا اين سوره بيان نعمت خداوند بر قريش و الطاف و محبتهاى اونسبت به آنهاست، تا 
حس شكرگزارى آنها تحريك شود و به عبادت پروردگار اين بيت عظيم كه تمام شرف و 

 افتخار شان از آن است قيام كنند.
درحقيقت يك سوره محسوب « الم نشرح»و سورة « و الضحى» ههمان گونه كه  سور

بمثابه يک سوره مي باشند، چرا كه « قريش»و سورة « فيل»همچنين سورة  ،ميشود
 پيوند مطالب آنها بقدرى است كه مى تواند دليل بر وحدت آن دو بوده باشد.

يعني ترين نعمت اجتماعي،  سوره مباركه قريش با تأكيد بر اينكه قبيله قريش ابتدايي
انسجام دروني و بقاي قبيله خود را از خداي کعبه دارد، آنان را به شكرانه اين نعمت به 
پرستش او دعوت ميكند. در انتها براي نشان دادن اهميت اين نعمت، به پيامد هاي آن 
 کند.يعني رهايي از گرسنگي و فشار اقتصادي و ايمني از تهديد هاي خارجي اشاره مي

خوانندگان خود ياد آور مي شود كه آنان نيز همه نعمت هاي حيات فردي  اين سوره به همه
 و اجتماعي خود را از لطف و تدبير پروردگار خود دارند، از اين رو بايد او را بپرستند.

  ه قریش :فضیلت تلاوت سور
ابو الحسن قزويني فرموده است که: هر گاه شخصي از دشمن يا هم ازمصيبتي خطر 

براي او، تا مين دادن او محسوب ميشود امام  «لايلف قريش»داشته باشد، خواندن سوره 
 جزري نقل فرموده است که: اين عمل آزمون شده ومجرب است. 

وده است که شيخ من فرم« مظهري»حضرت قاضي ثناء الله پس از نقل آن در تفسير 
حضرت ميرزاجان جانان به من دستور فرموده است که به هنگام خوف وخطر اين سوره 
را تلاوت نمايم، و فرموده است که: خواندن آن براي دفع هر مصيبت وبلا مجرب است، 

 حضرت قاضي صاحب فرموده است که من بار ها آن را آزموده ام.
سلام حضرت علامه مفتي محمد شفيع عثماني لف دانشمند عالم اؤ)معارف القرآن م

 سوره القريش( –ديوبندي )رح( مترجم حضرت مولانا محمد يوسف حسين پور 



ابن کثير در تفسير خويش فرموده است: هر کسي که موافق به اين آيه عبادت خدا را 
انجام دهد خداوند براي او وسايل امنيت وبي خوف وخطر بودن را در دنيا فراهم مي 

د، وهم چنين در آخرت، وهر کسي که از آن اعراض نمايد، اين هر دو امنيت از او ساز
ُ »سلب مي گردند، چنان که در جايي ديگر از قرآن عظيم الشان مي فرمايد:  وَضَرَبَ اللَّه

ُ مَثلَاً قَرْيَةً كَانَتْ آمَِنَةً مُطْمَئِنهةً يَأتِْيهَا رِزْقهَُا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فكََ  ِ فَأذََاقهََا اللَّه فرََتْ بِأنَْعمُِ اللَّه
( يعني خداوند مثال يک 112)سورة نحل  «لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانوُا يَصْنَعوُنَ 

روستايي را بيان فرمود که آن مآمون و محفوظ واز هرخطر مطمئن بود، رزق آن از هر 
عمت هاي الهي کفران نمودند، پس طرف به وفور مي آمد، سپس اهالي آن قريه به ن

 خداوند آنان را در اثر عملکرد شان به گرسنگي وترس مبتلا فرمود.
حاکم وغيره از ام هاني )رض( دختر ابو طالب روايت کرده  :قريش نزول سورةاسباب 

الله تعالي قريش را به هفت خصلت »اند: که رسول الله صلي االه عليه وسلم فرمود: 
ست )من از اينها هستم، نبوت، در باني کعبه، آب رساندن بر اي حاجيان، برتري داده ا

پيروزي بر اصحاب فيل، عبادت خدا، اينها هفت سال خدا را عبادت کردند که در آن 
زمان هيچ گروهي اين کار را نمي کرد وخدا يک سوره را تنها در مورد آنها نازل کرده 

 است(.
ت که اين سوره در باره قريش نازل شده واز گروه حاکم در ادامه حديث بيان داشته اس
 ديگري در اين سوره ياد نشده است.

 سال سيزده طي قابل ياد آوري است که: حضور پيامبرصلي الله عليه وسلم در شهر مكه
 توسط كفار قريشحضرت  و آزار آن و اذيت اسلام دين منظور تبليغبه  ايشان اقامت
منظور  به مكه تاريخي خداوند از وقايع كه است بودهمكي  هاي سوره با نزول همراه

 و نبوت توحيد الهي به مكه كنند تا كافرانياد مي الهي لايزال و قدرت نعمت يادآوري
 بياورند. ايمان نبوي

 خلاصه تفسیر:
باشد.طوريکه در میی محور سوره کنندهای از قبايل عرب است و بيانقريش نام قبيله

ی فيل فوق تذکر داديم  اين سوره هم مکی بوده و محور آياتش همان محور آيات سوره
دادند و در است. محور سوره در رابطه با نقل و انتقالاتی است که اين قبيله انجام می

د  ها بايهايی رسيدند و در قبال اين نعمتها و نعمتی اين نقل و انتقالات به بهرهنتيجه
شکر صاحب نعمت را به جای آورند. سپس بحث درباره نعمتی است که الله نصيب 

هايی که الله به بندگان خودش برحسب مقتضيات قريشيان کرد و شکر اين نعمت و نعمت
مکانی و زمانی و برحسب توان و استعداد افراد در هر عصری داده است. الله متعال 

پس « »فَلۡيَعۡبدُُواْ »ی:کند، به دنبال آن، کلمهیهرجا در قرآن در مورد نعمتی صحبت م
 خواهد که با عبادت، شکر نعمت کند.آورد و از انسان میرا می« عبادت کنيد

از اينکه مردم قريش به سفر زمستان و تابستان عادت کرده اند، پس )بخاطر شکر اين 
گرسنگي طعام داد، و  نعمت( بايد مالک اين خانه کعبه را عبادت کنند، آن که به آنها در

 از ترس آنها را در امان گذاشت.
 
 
 



   القریش ترجمه وتفسیر سُورَة 
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 ومهربان هبه نام خدای بخشايند
الَّذِي ﴾ ٣﴿ فلَْیعْبدُُوا رَبَّ هَذَا الْبیَتِ  ﴾٢﴿ إیِلافِهِمْ رِحْلةََ الشِِّتاَءِ وَالصَّیفِ  ﴾١لإیلافِ قرَُیشٍ﴿

 ﴾٤﴿ أطَْعمََهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ 

 ترجمه مؤجز:
 ﴾ به پاس الفت قريش.١﴿«لإيلافِ قرَُيشٍ »
 )همان( الفت شان به سفر هاي زمستاني و تابستاني.  ﴾٢﴿«إيِلافهِِمْ رِحْلَةَ الشِّتاَءِ وَالصهيفِ »
شکرانه اين نعمت بزرگ( بايد پروردگار اين خانه ﴾ پس )به ٣﴿«فَلْيعْبدُُوا رَبه هَذَا الْبيَتِ »

 را عبادت کنند. )کعبه(
﴾ همان )پروردگار( که آنها را از گرسنگى ٤﴿«الهذِي أطَْعمََهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ »

 نجات داد، و از ناامنى رهائى بخشيد.
 :تشريح لغات واصطلاحات

طور که الفت، الفت برقرار کردن. قريش: هماناِلف(: فراهم آوردن انس و «)ايلاف»
ی نضر در صدر اسلام بوده است. آنان از سلالهومشهوری ی معروفی گفتيم قريش قبيله

رحله: اصلش از کوچ، سفر. «: رحلة»ی مختلف هستند.اند و دارای چند قبيلهکنانه بن
کردن، چه کوچ زمانی و ی رَحَلَ است، يعنی رفت. از جايی به جايی منتقل شد، کوچ ماده

گويند فلانی رحلت گويند. راحل يعنی کوچ کننده؛ مثلاً میچه کوچ مکانی، به آن رحله می
شود و اگر فاقد های بزرگوار به کار برده میکرد، يعنی فوت کرد و معمولاً برای انسان

«: الشتاء» گويند: فوت کرد و فرق است ميان رحلت وفوت.اين جايگاه باشند، می
آنان را خوراک «: أطَْعَمَهُمْ » پس بايد بپرستند.: «فليعبدوا»تابستان. «: الصيف»زمستان. 

به جای گرسنگی. برای رفع گرسنگی. «: مِن جُوعٍ » (57/  ) قصص و طعام داده است.
 ( بدليه يا تعليليه است )تفسير: قاسمی(.مِنْ حرف )

 يادداشت :
إعجبوا لايلاف قريش، يا به » می گيرد:  جار و مجرور لايلاف، به فعل محذوفی تعلق

گيرد؛ يعنی من اجل تسهيل الله على قريش ما الفوه و اعتادوه في فعل فليعبدوا تعلق می
 -ی پيشين رحلتهم إلى اليمن في الشتاء ورحلتهم إلى الشام في الصيف، يا به مفهوم سوره

هه را از سر آنان برداشت و تعلق دارد، که شرِّ لشکر ابر -ی: فجعلهم كعصف ... و جمله
  «رستگار شدند.

 بندی آیات سوره قریش :تقسیم

سوره مبارکه توضيحی است پيرامون خصوصيت های بارز شخصيتی قريش   2و  1آيات 
 هايی برای رسيدن به مقاصد دنيايی خودشان دارند.به عنوان يک قبيله که حرکات و تلاش

 ها عموميت دارد.ی انسانسوره که نسبت به همه ی قريش در اينبيان وظيفه 4و  3وآيات 
 ها بشکل هايی که از طرف الله به آنها ارزانی داشته شده و اينکه بايد  از اين نعمتنعمت

 ی کنند.استفادهنيکوترين، بهترين، مطلوب ترين وضعيت ممکن از آن 
بايد بيشتر به آن توجه شود، اين است که بارزترين آفاتی که  4ی نقطه ديگری که در آيه

ها را ی روحی آرامش انسانی جسمی و جنبهاز لحاظ شخصی و شخصيتی يعنی از جنبه
شوند. دو آفت عبارتند از آفت جوع و ها معرفی میبه هم می زند، و نيز معالجه  اين آفت



ها و خوف و ترس در رابطه رابطه با بعد جسمی و مادی انسانآفت خوف؛ گرسنگی در 
 ها.با بعد روحی و روانی انسان

  تفسیر سورة قریش:
 : ﴾١لإیلافِ قرَُیشٍ﴿

به معنى اجتماع توام با انسجام  مصدر است و به معنى الفت بخشيدن، و)الفت(« ايلاف»
، الفت «ايلاف»مينويسند که: « ايلاف»و انس و التيام است.برخي از مفسران در معني 

دادن امت و مقصود، الفت دادن ميان خود قريشيان يا قبايل ديگر با ايشان بوده كه خداوند 
 با نابود ساختن اصحاب فيل براى آنان فراهم آورد.

 بنابراين، اين سوره در دنبال سوره )فيل( قرار دارد و مضمؤن آن، اين را ثابت مى كند.
 داديم برخى ازمفسران  در اصل اين دو سوره را يكى دانسته اند.طوريکه درفوق تذکر 

منظوراز ايجاد الفت ميان قريش و سرزمين مقدس مکه، و خانه کعبه است، زيرا آنها و 
تمام اهل مکه به خاطر مرکزيت وامنيت اين سرزمين درآنجا سکنى گزيده بودند، بسيارى 

حج را بجا مى آوردند، ومبادلات از مردم حجازهرسال به آنجا مى آمدند، مراسم 
 اقتصادی و فرهنگي داشتند، وازبرکات مختلف اين سرزمين استفاده مى نمودند.

همه اينها در امن وامنيت زندگي بسر مي بردند، و يقين همين است که اگر کعبه به لشکر 
 رد.کشي ابرهه ويران وامنيت آن ازبين ميرفت ديگرکسى با اين سرزمين الفتى پيدا نمى ک

در آيه بعد مى افزايد: هدف اين بود که خداوند قريش را در سفرهاى زمستاني و تابستاني 
 الفت بخشد.

الفت قريش در كوچ هاى زمستانى و تابستانى ظاهر مى شود. مقصود اين است كه اين 
الفت به قريش امكان داد كه بتوانند از كوچ هاى زمستانى و تابستانى خود نهايت بهره را 
ببرند. قريشيان براى تجارت در زمستان به طرف جنوب )يمن( و در تابستان به سمت 

دراين سفرهاى تجارى سود مى بردند و از اين راه امرار شمال )شام( مى رفتند. آنان 
 معاش مى كردند.

يلَافِ قرَُيشٍ » در برابر رسم جاهليتّ كه خونريزى و جنگ  «قريش دادن الفت براي«»لِإِ
بيانگر لطف و در اين سوره مبارکه دانست، تكرار كلمه ايلاف و الفت، را ارزش مى

 بود که پيامبر صلي الله عليه وسلم اين قبيله قريش دادن الفت.رحمت الهى به قريش است
قبايل  و هجوم مورد غارت رفتند، در راهمي تجارتي سفرهاي به جاهليت در دوران چون

هستند و بايد  عزوجل خداي خانه اهل گفتند: قريش مي گرفتند زيرا اعرابديگر قرار نمي
 وامنيت که الفت سببدستور داد تا به قريش به ذا الله  عزوجل. لداشت آنها را نگاه حرمت

برخوردارند، خداوند را شکر بگزارند خود از آن  وتابستاني زمستاني دردو سفر تجارتي
 گردانيد. آسان قرار داد و برايشان آنان زيرا او هر دو سفر را مورد الفت

شان را در کنار هم قرار دهند، انها فقط وفقط  جسمالفت دادن به اين معنی نيست که فقط انس
بلکه ايجاد الفت در ميان قلوب قريشيان، الفت در ميان آحاد افراد جامعه در هر عصری 

های او وحدت صف است. تاليف ی الفتدهد، نتيجهچنين الفت میاست. وقتی الله متعال اين
دلی است که انسان فکری و هما همفکری است. و بدلی مکمل همها است و همقلوب و دل

ها و کرامات دست می يابد .عاقل آن است که فکر کند پايان به بسياری از مقامات و ارزش
گوييم عاقل آن است که انديشه کند فردا را. کار را. اما اگر پايان خيلی دور است، پس می

قبل از خواب برای درست است که الله  متعال کريم است! اما پروگرام  ما چيست؟ اگر 



ريزی نکنيم، صبح ما صبح خوبی نخواهد بود، بايد هر شب قبل از خواب  صبح برنامه
ارزيابی از عملکرد روزانه داشته باشيم و يک پرگرام خير خواهانه وموافقانه  برای فردا 

نْ أمَْسِناَ وَغَدَناَ خَيْراً الَلههُمه اجْعلَْ يَوْمَناَ خَيْراً مِّ »که چه بايد بکنيم، سپس دعا کنيم و بگوييم: 
نْ يوَمِناَ که يا الله امروز را بهتر از ديروز بگردان و فردا را بهتر از امروز. البته بعد  «مِّ

شود. الله ی اسباب مؤثر واقع نمیاز ارزيابی اين دعا را بخوانيم؛ زيرا دعای بدون تهيه
های الهی فکر کردن قريش. نصرتدل و همدادن را انجام داد؟ برای همبرای چه، الفت

سويی و فکری، همهای الهی ايجاد همبسيار مبارک است. يکی از پيامدها و نتايج توفيق
 دلی در افراد يک مجتمع است.هم

 : ﴾٢﴿ إِیلافِهِمْ رِحْلةََ الشِِّتاَءِ وَالصَّیفِ 
است، هدف ومنظور ايجاد الفت ميان قريش و ساير مردم در طول اين دو سفر بزرگ 

چرا که بعد از داستان ابرهه مردم با ديده ديگرى به آنها مينگريستند، و براى کاروان 
قريش احترام و اهميت و امنيت قائل بودند. قريش هم نياز به اين امنيت در طول راه 

داشت، و هم نياز به آن در سرزمين مکه، و خداوند در سايه شکست لشکر ابرهه هر دو 
 خشيد.امنيت را به آنها ب

مى دانيم زمين مکه باغ و زراعتى نداشت، زراعت آن نيز محدود بود، بيشترين درآمد از 
طريق همين کاروانهاى تجارى تأمين مى شد، در فصل زمستان به سوى جنوب يعنى سر 
زمين يمن که هواى آن نسبة گرم بود روى مى آوردند، و در فصل تابستان به سوى شمال 

ملايم و مطلوبى داشت، و اتفاقا هم سرزمين يمن و هم سرزمين و سرزمين شام که هواى 
شام از کانون هاى مهم تجارت در آن روز بودند، و مکه و مدينه حلقه اتصالى در ميان 

 آن دو محسوب مى شد.
بود زيرا  يمن سوي به قريش سفر زمستاني« و تابستان سفر زمستان هنگام الفت شان»

 است سر زميني ؛ زيرا شامشام سوي به آنان و سفر تابستاني استگرمسير  يمن سرزمين
 سردسير.

دو  اگر اين ميگذراندند پس زندگي تجارت وسيله به در مكه قريش كه ذكر است شايان
 شان و اگر مجاورت وجود نداشت برايشاندر مكه  اقامت بود، امكاننمي  تجارتي كوچ

كار و  گونههيچ انجام قادر به شد، آناننميشان امنيت تأمين وسيله كعبه هدر كنار خان
 نبودند. فعاليتي

در  زيرا معني است خود متعلق ماقبل به سوره اين كند كهمي تصريح اسحاقمحمد بن 
در شهر  شان و مطمئين ايمن و حفظ اجتماع قريش دادن الفت است: ما براي اين نزد وي

 .را نابود كرديم فيل و اصحاب بازداشته را از مكه ، فيلدر سفرهايشان و الفت شان مكه

 :﴾ ٣﴿ فلَْیعْبدُُوا رَبَّ هَذَا الْبیَتِ 
خاطر  را به تعالي حق يعني: اگر قريش« كنند را عبادت خانه بايد پروردگار اين پس»

 مخصوص نعمت خاطر اين نكردند، بايد او را به پرستش يگانگي به ساير نعمت هايش
او  كه سبحان خداي از سوي قريش به حقيقت اين كنند. اعلام ذكر شد، پرستش كه

را  بتان زيرا قريشاست  از بتان وي بيزاري اعلام ، در واقعاست كعبه پروردگار خانه
 خانه اين وسيله به گردانيد كه حقيقت اين را متوجه نانآ تعالي كردند لذا حقمي پرستش

بايد از  اند پسپيدا كرده و برتري شرف، بر ساير اعراب است لاشريك پروردگار آن كه
بر دو  دادن نعمت كهبدان»گويد: رازي: مينياورند. امام  بپرهيزند و شرك نعمت كفران



 دفع ؛ و از آنجا كهمنفعت نمودنبا جلب  ضرر و ديگرينمودن  ؛ يكي: با دفعاست قسم
ضرر را در  دفع خداوند نعمت جهت ، بدينتر استمهمتر و مقدم  منفعت ضرر از جلب

 دادن شان ذكر كرد و با توجه سوره را در اين سويشانبه منفعت جلب و نعمت فيل سوره
در  ، شكريعبوديت داد تا اين فرمان خويش عبادت را به آنان ،عظيم دو نعمتاين به

 ها باشد.نعمت  برابر اين

 ﴾٤﴿ الَّذِي أطَْعمََهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ 
يعني: «همان خدايی که از گرسنگی نجاتشان داد و برای خوردن، غذا نصيب شان کرد

 در آن كه شديدي را از گرسنگي دو سفر غذا داد و آنان آن سبب را به قريش تعالي حق
 اعراب زمان زيرا در آن« گردانيد شاندرامان  ترسو  و از بيم»بردند، رهانيد سر ميبه
خدا از  خانه مجاورت سبب به ميگرفتند اما قريش اسارتو به كرده ديگر را غارتيك
 سپاه هجوم را از ترس آنان تعالي حق كه بودند چنان  اماندرو غارتگريها  حملات اين

 ، فقط او را بهنعمت همه شكر اين بايد به پس درامان داشتند نيز  و لشكر فيل حبشه
 نگيرند. رستشپ و به و همتا قرار نداده را شريك گردانند و بجز او، بتان يگانه عبادت
أَ وَ :»سوره عنکبوت ( می فرمايد  67امنيت طوريکه پروردگار با عظمت در )آيه اين 

ِ لَمْ يرََوْا أنَها جَعَلْنا حَرَماً آمِناً وَ يتُخََطهفُ النهاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَ فبَِالْباطِلِ يؤُْمِنوُنَ وَ بِنِعْمَةِ   اللَّه
كه ما حرمى امن قرار داديم و حال آن كه مردم از اطرافشان  )آيا نديدند«  67يكَْفرُُونَ ـ 
 .ورزند؟(آورند و به نعمت خداوند كفر مىشدند؟! پس آيا به باطل ايمان مىربوده مى

ى دعاى پدر آنان، حضرت ابراهيم عليه السّلام آسايش و رفاه نتيجه، واين امنيت 
بقره  126ـ  آمِناً و وَ ارُْزُقْهُمْ مِنَ الَثهمَراتِ  رَبِّ اجِْعلَْ هذا بلَدَاً »باشد که دعا کرد:مى
پس آيا بر قريش واجب نيست که تنها خداوندى را پرستش کنند که آنان را از . «

 گرسنگى نجات داد و بيم و هراس آنها را به امنيت و آسايش تبديل کرد؟ !

، گفت لبيك الهي فرمان اين به هر كس كه است جهت بدين» فرموده است :كثير ابن مفسر
 را عصيان تعالي حق فرمان اين شد و هر كس جمع هر دو برايش دنيا و آخرتامنيت 

بر اين  نحل ( از سوره113  112) كه آيات گرديد چنان سلب از وي كرد، هر دو امنيت
انصاري  سكنيزيد بن  اسماء بنت روايت به شريف در حديث«. ناظر است معني
يلَافِ قرَُيْشٍ »الله صلي الله عليه وسلم سوره:  رسول كه است الله عنها آمدهرضي را « …لِإِ
خانه را  بر شما! پروردگار اين ! وايقريش گروه اي»فرمودند:  سپس نمودهتلاوت 
 «.انيدگرد درامان  و هراس و از ترس اطعام شما را از گرسنگي كنيد كه عبادت

 سفر زمستاني و بهاري قریش:

اين امر معروف ومعلوم است که سر زمين مکه مکرمه در جاي موقعيت دارد که نه در 
انجا مزرعه است ونه در انجا باغ سر سبز وميوه، که اهل مکه از آن استفاده نمايند، 

ه بارگاه بنابر اين حضرت خليل الله باني بيت الله، هنگام اباد شدن مکه به اهل مکه ب
خداوند متعال چنين دعا فرمود: اين شهر را جاي امني قرار بده، وبه اهل مکه از ثمرات 

که هر نوع ميوه از بيرون آورده شود، « ارزق اهله من الثمرات»رزق عطا بفرما، 
بنابر اين، مدار معيشت وزندگي اهل مکه بر اين بود که « يجبي اليه ثمرات کل شي ء»

 ت به مسافرت بروند و از آنجا ضروريات خود را بياورند.آنها به خاطر تجار
دو باربه سفر مي پرداختند، سفر اول  سال بناءً معمول طور بود که اهالي مکه در طول

( مسافرت مي کردند و امتعه خويش را بفروش فعلي)سوريه  شام به كه آن سفر تابستاني



ماها ي زمستان بود که مردم قريش به ميرساندند، وسفر دومي شان در طول سال در 
كردند و نا دور را خريد مي آفريقا وآسياي غرب سوي يمن ميرفتند، و معمولاً محصولات

گفته نماند که مردمان شام و مردم يمن به مردمان مکه و بخصوص قريشي ها به احترام 
 خاصي مي نگريستند.

را به اين قوم  نعمتهمه  اين كه كندمي ياد آوري پروردگار با عظمت ما به قريش
ارزاني نمودم، مهمترين اين نعمت دين مقدس اسلام ونبوت پيامبر صلي الله عليه وسلم 

 بود. در حاليکه قبل از اعطاي اين دو نعمت مصروف بت پرستي ودر جاهلت ميزيستند.

 : پروردگار كعبه
 ( بنا شده)ع( و اسماعيل)ع ابراهيمتوسط  كه است كعبه« الاطلاق علي» مراد از بيت

 به مند بودند و سفر آناناز آنها بهره قريش مردم كه است بزرگي خود نعمت و اين است
 ها نعمت ساير ملت در چشم آنان تجارت و بزرگي براي مكه و جنوب شمال ناحيه

 با توجه كه اينجاستتعجب  ، اما جايستا داشته ارزاني آنان خداوند به كه است ديگري
 هاي بت پرستش پرودگار به عبادت جاي به ، آناناسلامو نعمت  گذشته هاي نعمت به

 قريشكه  است خدايي همان كعبه و صاحب پرداختند. خداوند بزرگمي  و چوبي سنگي
 ساخت. ايمن ترسو از خوف سير گردانيد و آنان را از گرسنگي

و  تجاوز بيگانگان از خطرهاي ، مكهكهاين است و مبرهن واضح مكه از تاريخ كه آنچه
 است نبوت عظيم نعمت خاطرهمان به و اين است مانده مصؤن و آسماني زميني بلاهاي

 مقرر فرمودند.  مكه خداوند در منطقه از ازل كه
، اسماعيل از فرزندان تعالي حق»برصلي الله عليه وسلم روايت است که: در حديثي ازپيام

مرا برگزيدو  و از هاشم ، هاشم، را و از قريشقريشكنانه ، را برگزيد و از بنيكنانه بني
 بودند كه بديلي و بي بزرگ پيامبر صلي الله عليه وسلم نعمت و شخص خانواده اين

 .«داشتارزاني  قريش قوم خداوند به
پيامبر صلي الله عليه وسلم در حديثي ميفرمايد: خداوند از همه فرزندان حضرت اسماعيل 
عليه سلام کنانه را و سپس از کنانه قريش و بعد از قريش بني هاشم و سپس از بني هاشم 

 .محمد صلي الله عليه وسلم را بر گزيد. )البغوي عن وائله بن الاسقع(
ر حديثي ديگري ميفرمايد: همه مردم در خير و شر تابع قريش هستند )رواه همچنان د

مسلم عن جابر، مظهري(. علت بر گزيدن خداوند که در حديث اول بيان گرديده است 
غالباً اين است که قبايل از ملکات و استعداد خاصي برخوردارند، در زمان کفر و شرک 

العاده داشتند، استعداد قبول حق در آنها  و جاهليت هم آنها بعضي اخلاق وملکات فوق
 بسيار کامل بود، از اينجاست که صحابه  کرام و اولياء الله از گذشته اند )مظهري(

 امتعه را جهت شام به تجارت بود كه كسي اولين« عبدمناف بن هاشم»پيامبر  جد اعلاي
 اصلي پرداختند. نام كار تجارت به طور وسيع به داد و بعد از او قريش گسترش و ارزاق

 مساكين اطعام محرومانو تنگدستي  قحطي هنگام به بود وچون« عمروالعلاء»هاشم
    نام تريد ميكردهاشم فراوان هايگوشت  و درآب را شكستهخشك هايو نان  ميکرد
 گرفت.

 معلومات مؤجز در مورد قریش:
از  که است کنانهنضربن از نسل قبايلي مجموعه ، نام: قريش قبل از همه بايد گفت که

)نوع از آبزيان  ايجثه بزرگ حيوان زيرا قرش شده برگرفته« قرش»تصغير  صيغه



 حيوان به روي را از آن قريش شوند. قبيلهو ر ميها حمله کشتي به که ماهی ( است
خود از  که خورد در حاليديگر را مي  آبزي ، جاندارانحيوان آن کردند که تشبيه قرش
 تواند. ولينمي  شده غالب بر آن و کسي است چيره و برديگران مصؤن شدن دريده

 معناي به تقريش که است اين نام اين به قريش نامگذاري وجه:»می فرمايد  مفسرابوحيان
را در  آنان کلاببنشدند و قصي  بودند، جمع پراکنده کهعد ازآنب و قريش است تجمع
 «.کرد جمعحرم 

برخي از مفسرين فرموده اند که: لفظ قريش از تقريش به معنى مجتمع ساختن مأخوذ 
است چون قصى افراد پراكنده اين قبيله را جمع كرده است قبيله او به اين نام موسوم شده 

 به معنى تجارت كه شغل عمده آنها بوده مشتق ميدانند.« قرش»از اند.وبعضى قريش را 
طوريکه در فوق تذکر داديم سر زمين مكه فاقد توليد بود. نه زمين قابل كشتى داشت، و 

 نه كالا كه خود مصرف كنند و به ديگران عرضه نمايند.
زندگى خود  از اين روز باشندگان مكه به كار و بار تجارت و سوداگرى اشتغال داشتند و

 را با وارد ساختن نيازمندي هاى خويش از خارج تامين مي نمودند. 
وجود مكه و تقدسى كه در ميان قبايل عرب جاهلى داشت، و منطقه حرم كه جايگاه امنى 

نشين به مكه چه براى پرستش بت بود، و رفت و آمد قبائل عرب از نقاط مختلف عرب 
راسم سالانه حج كه در ماه رجب و ذى حجه انجام هاى خود و چه به منظور شركت در م

 ميگرفت، زمينه خوبى براى تجارت تجار عرب و مبادلات تجارى آنها بود.
تجارت حجاز تقريبا در اختيار مردم قريش يعنى مردم مكه و اشراف طائف بود. تجارت 

ر از قريش با فلسطين و سوره )شامات( در شمال، و با يمن در جنوب بود، و گاهى تجا
راه بحر به حبشه، و از راه نجد به حيره )عراق( تا مدائن بود، حتى با روم و مصر و 

 هند هم رابطه تجارى داشتند.
رفتند كه آب و هوائى خوش داشت، و زمستان ها كه تجار مكه تابستان ها به شمال مى 

 شدند.  هوا سرد بود، راهى جنوب مى
گذشتند، و صد هاى هولناك و مخوف مىبيابان تاجران قريش در سفرهاى تجارى خود از 

هاى سوزان كه در همه جاى آن سكوت ها و دشت پيمودند. بيابان  ها فرسخ راه را مى
 مطلق حكم فرما بود. نه راهى، نه آبى و درختى، و نه آبادى و نه تعمير.

 بور مىع« مدينه»و از شهر « خيبر»فقط هنگام سفر به شمال يا بازگشت از آنجا از 
واقع در دوازده فرسخى مكه را مي « طائف»كردند، و در موقع سرازير شدن به جنوب 

 و نقطه مسكونى آنجا را.« تهامه»ديدند، و بعد هم وادى 
و درياى « بحر احمر»در سمت چپ حركت آنها هنگام بيرون رفتن از شهر مكه سواحل 

هاى مخوف ها و دره وه كران و سوزان و كهاى بى سرخ، و در سمت غرب، دشت
 تر خليج فارس، و در جنوب درياى عمان واقع بود.فراوان وجود داشت، و آن طرف

هاى تجار مكه در سفرهاى تجارى خود، از وجود اعراب بدوى كه به خوبى از راه 
هاى خود استفاده صحرا و منازل ميان راه آگاه بودند، براى راهنمائى و حمايت كاروان

 ميكردند.
گانه آنها در نقاط مختلف عربستان از شمال يعنى شامات تجارت قريش در بازار هاى ده

گرفت. اعراب در ترين نقطه عربستان يعنى يمن و حضرموت انجام مىتا جنوبى 
اى و و بازار هاى خود ضمن تجارت و مبادله كالاى خود، به مفاخرت قبيله« اسواق»



ها ضمن پرداختند. اين مفاخرت  معنوى خويش مى هاى مادى وخودنمائى و ارائه جنبه
 هاى پر شورشان، به خوبى نمايان بود. اشعار دلكش آنان و خطابه

بود كه پيامبر صلي الله عليه وسلم « سوق عكاظ»ترين اين بازار هاى فصلى، معروف 
 نيز در ايام جوانى، در آن شركت داشته است.

 : مشهور ترین اسواق قریش
است. اسواق عرب، ده « اسواق»زبان عربى به معناى بازار وجمع آن  در« سوق»

يعنى دوران پيش از ظهور بازار بزرگ و همگانى فصلى بوده كه در زمان جاهليت 
توانستد در اين اسلام درنقاط مختلف عربستان شهرت داشت. در حقيقت عرب را مى

 بازار ها شناخت.
الحجه در مكه و عرفات و منا ر ماه رجب و ذىاسواق عرب پس از مراسم حج آنها كه د

انجالم ميگرفت، و شعار بزرگ قبائل عرب بود، مهمترين مراسم و كنگره بزرگ آنها در 
 هاى مختلف سال به شمار ميرفت.ماه 

محل برگزارى بازار هاى دهگانه عرب در كشور كنونى اردن، يمن، عدن، حضرموت، 
 بستان كنونى بود.بحرين، مسقط و عمان و نجد يعنى عر

پرست و  در اين قلمرو وسيع شبه جزيره تقريبا از مجموع قبائل عرب اعم از بت
پرست و پيروان ساير اديان و عقايد خرافى، از شام و عراق  نصرانى و يهودى و ستاره

 و يمن و بحرين و سواحل خليج فارس و نجد و يمامه و تهامه و حجاز شركت مي جستند.
الاول آغاز ميگرديد تا آنها و شركت در اين بازر ها اين بود كه از ماه ربيع برنامه كار 
الحجه پس از شركت در آخرين بازار ها بتوانند به مكه بيايند و در مراسم  در ماه ذى

 حضور يابند و بعد از پايان موسم به ميان قبايل خود، بازگردند. حج
منافع مادى و معنوى خود را بدين گونه بنابر اين قبايل عرب در دوره سال شخصيت و 

تامين ميكردند. اين غير از سفرهاى تجارى عرب به يمن و شام وفارس و حبشه و ديگر 
نقاط بود.تجار عرب كالاهاى خود را كه از اين كشورها مي آوردند اغلب در اسواق 

د مبادله كردند و بقيه شركت كنندگان نيز آنها را با محصولات خودهگانه خود عرضه مى
 مينمودند.

بازارهاى دهگانه عرب را كه در آنها براى مبادله تجارى و داد »يعقوبى مورخ مشهور 
آمدند، و بدان وسيله از كردند، و ساير مردم هم در آنها گرد مىو ستد خود اجتماع مى

 دهد:بدين سان شرح مى« تامين خون ومال خود برخوردار ميگشتند
الاول برگذار ميشد. گانه عرب در دومة الجندل در ماه ربيعيكى از بازار هاى ده -1

 رؤساى اين بازار از دو قبيله غسانى و بنى كلب بودند.
يافت، الاولى گشايش مى بازار مشقر واقع در هجر در بحرين بود كه در ماه جمادى  -2

 نمود.و قبيله بنى تميم آن را برگذار مى 
ر بحر در مسقط و عمان( در اولين روز ماه رجب بازار صحار )شهرى واقع در كنا -3

 شد. افتتاح مى
شدند به بازار ريا، و آل جلندى بازار ريا عرب از بازار صحار سرازير مى  -4

 گرفتند.حكمرانان آنجا از آنها ماليات مى
 بازار شحر )در ساحل بحر هند در خاك يمن در سر زمين مهره( بازار آنجا در سايه  -5



بر حضرت هود )عليه السلام( در آن واقع است، به وسيله اعراب مهره كوهى كه ق
 برگذار ميشد.

گرديد، و تجار از آنجا  بازار عدن در روز اول ماه مبارك رمضان برگذار مى -6
 بردند. عطريات به ساير نقاط مى

 شد.بازار صنعاء در نيمه ماه مبارك رمضان افتتاح مى  -7
 گرديد.موت در جنوب يمن برگذار مىبازار رابيه در حضر  -8

رفتند. زيرا حضر موت مملكت نبود، و قبيله كنده آن را اعراب با محافظ به آنجا مى 
 خواست.نمودند و به حفاظت از آمد و رفت مردم برمى برگذار مى 

القعده در بازار عكاظ بازار عكاظ واقع در بالاى سرزمين نجد بود. عرب درماه ذى  -9
آمدند، و بيشتر آنها كردند. در اين بازار قريش و ساير قبائل عرب گرد مى مى اجتماع

 اعراب مضرى بودند. در بازار عكاظ بود كه قبايل عرب اقدام به مفاخرت مي نمودند.
المجاز براى شركت در مراسم به  المجاز عرب از بازار عكاظ و ذى بازار ذى -10

ن اين بازار ها كه در تاريخ اسلام از آن سخن سوى مكه سرا زير ميشدند.مشهور تري
رفته است همان بازارعكاظ بود.چون تمام قبائل پس از شركت در بازار هاى ديگر در 

مي آمدند و در آنجا بود كه به مفاخرت و ايراد شعر و خطابه و « سوق عكاظ»آخر به 
م نيز در اين بازار پيامبر صلي الله عليه وسل پرداختند.شناسائى و شناساندن خود مي 

هاى خود در بازار عكاظ ياد حضور يافته بود و پس از اعلام نبوت و شركت و ديدنى 
 ميكرد.

به طور خلاصه قبائل عرب از شمال و غرب براى شركت در بازار هاى خود به حركت 
 پرستان( واردها و ستاره  در مي آمد و سر انجام بيشتر آنها )غير از يهوديان و نصرانى

مكه مي شدند، و پس از شركت در موسم و طواف خانه كعبه و زيارت بعضى از بتهاى 
 (1جلد  -خود به اوطان خويش بازميگشتند. )تاريخ يعقوبى 

 دروس حاصله از سوره قریش :

امام فخررازی مفسر کبير جهان اسلام فرموده  است: بايد بدانيد که نعمت دو نوع است: 
ى فيل بيان کرد. دوم عبارت که الله متعال آن را در سوره يکى عبارت است از دفع ضرر

است از جلب نفع که آن را در اين سوره بيان کرده است. و بعد از اين که الله متعال 
ضرر را از آنها دفع کرد و نفع را برايشان جلب نمود، که دو نعمت بزرگ به شمار 

هايش او را ند و در مقابل نعمتآيند، به آنها دستور داد عبادت وى را به جاى آورمى
 سپاسگزار باشند.

 مظاهر تدبير، حکمت و رحمت الله متعال.بيان ـ 
بيان فضل و انعام الله متعال بر قريش که موجب شکر ياد آوری نعمتها به مردم قريش و ـ 

پروردگار بود، ولی وقتی آنان در مقابل آن نعمت ناسپاس شدند، الله لباس گرسنگی و 
 به خاطر ترک شکر بر آنان پوشاند.خوف را 

 فقط عبادت و بندگی الله متعال واجب است و عبادت و غير الله قطعاً جايز نيست.ـ 
 صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.

 و من الله التوفیق
 



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه
 الماعون سوره  

 30جزء   

 آيه است 7نازل شده و داراى « مكه»اين سوره در 
 

 تسميه:  وجه
 اسباب را که کسانی آخر آن در الله متعال  شد که نامیده« ماعون» جهت بدان سوره این

. است نموده دهند، نکوهشنمی عاریت را به و آن بازداشته را از دیگران منزل و آلات
 اخروی جزای ؛ یعنیدین که کسانی نکوهش سبب شود بهمی نیز نامیده« دین» سوره این

 از آیة آخري این سوره گرفته شده است.« الماعون»نام این سوره را منکرند.
ی مَعنَُ یعنی سوره  ماعون است بر وزن فاعول از ریشهاین نام  طوریکه یادآور شدیم :

ایستد و متوقف جاری شد. و ماعون یعنی چیزی که بسیار در جریان است و جایی نمی
شود و در میان جامعه شود. و به خیر جاری هم معنا شده است. خیری که منتشر مینمی

 دهد. ار میکاملاً در جریان و حرکت است و همه کس را تحت پوشش خود قر
این سوره هم با توجه به نام سوره مشخص است که اهمیت  مبارکه  آیات کلی محور

کند و اینکه اهل ایمان و مخصوصاً مؤمنین به قیامت، باید همیشه در ماعون را بیان می
رابطه با امور خیری خود را تنظیم کنند، طوری که راه تصدیق ایمان به قیامت، به 

ی باشد و هر کسی که به شکلی با حرکتی، اسباب و زمینهون میجریان انداختن ماع
 توقف این خیر را فراهم نماید، در ایمانش به قیامت ضعف و نقص وجود دارد.

 ساير نام های سوره ماعون :
باشد. می« أرءیت الذی، ألیتیم، ألدین، ألتکذیب و ماعون»های: این سوره دارای نام

وره مکی است ولی قول راجح این است که سه آیۀ اول مطابق قول بعضی علما، این س
ی آخر مدنی است؛ زیرا در مورد منافقین مدینه نازل شده است که در آیه 4آن مکی و 

خواندند ولی در اصل و در خفا جاسوس و منافق ظاهر ودرپیشروی مسلمانان نماز می
 بودند.

ورة التي یَعْلَم أنََّ وس»سورۀ ماعون به سورة السلوک )راه و روش( معروف است.
عَمَل عِلم مَعَ الْ دهد قرآن فقط خواندنی نیست، ای که یاد مییعنی سوره «الْقُرْآن لابد مِنَ الْ

عمل باشد. پس دین در باطن و  بلکه روش و اسلوب زندگی است و باید علم قرآن همراه با
توان گناه قلب انسان فقط نیست، بلکه در عمل باید نشان داد و به بهانۀ قلب و نیت پاک نمی

کرد؛ زیرا علم دین باید درزندگی به عرصۀ عمل برسد و الله متعال  در این سوره از ما 
 خواهد که قرآن کریم را روش و اسلوب زندگی خود قرار دهیم.می

 نزول سوره الماعون :مکان 
ها بحث ى دو دسته از انسانو به اختصار درباره است مکی سوره جمهور، این قول به

 کند:مى
 کنندگان روز حساب و جزا.و تکذیب الله هاى کافران و منکران نعمتـ  1

دهند، بلکه در اعمال و نمازشان انجام نمى الله منافقانى که کارهایشان به خاطر ـ  2
 باشند.ریاکار مى

متعال صفات ناپسند آنها را یادآور شده است؛ از جمله آنها به یتیم الله در مورد گروه اول، 



باشند.هیچ کار نیکى دهند و به فکر تأدیب وى نمىکنند و به تندى او را آزار مىتوهین مى
اى هم براى آنان در ر نیک با زبان صورت پذیرد و هزینهدهند حتى اگر آن کاانجام نمى

 الله دهند و نه نسبت به بندگان خود را نیکو انجام مىالله بر نداشته باشد. آنها نه عبادت 
 کنند.نیکى مى

شوند و آن را در اوقات و اما گروه دوم، آنها عبارتند از منافقانى که از نماز غافل مى
روح و محتوا دهند. نمازشان بىتنها شکل و صورت آن را انجام مىکنند و خود اقامه نمى

است و اهل ریا و تظاهر هستند. خداوند متعال هر دو گروه را به مرگ و نابودى تهدید 
 کرده و کارهایشان را تقبیح نموده است.

شد. بامی مدنیسوره الماعون  و قتاده عباسابن قول به قابل تذکر ویادآوری است که ؛ 
 این نصفاین سوره مبارکه فرموده است : نزول باب شأن مفسر نابینا در  «الله هبه»

 منافق ابیبن عبدالله در باره در مدینه آن نصفو  وائلبنعاصی درباره مکه در سوره
 .است شده نازل

چنین « ونالماع»در مورد مدني بودن سوره « جلوه هاي از اسرار قرآن»مفسر تفسیر 
 استدلال مي نماید: دو دلیل در باره مدني بودن این سوره را میتوان عمده ساخت:

اول: بحث از نمازگذاران ریا کار در مکه مورد نداشته، نمازگذاران ریا کار در مکه نه 
بلکه در مدینه تبارز کردن، شرایط مکه چنان نبود که عناصر منافق، دو رو وریا کار به 

وندند، این عناصر در مدینه و با مشاهده قدرت وسلطه مسلمانان و بر صفوف نهضت بپی
اي کسب امتیازات به صف پیوستند، به نماز باور نداشتند، نماز شان براي خدا نبود، 
براي خود نمایي و نفوذ در صف مسجد مي آمدند ونماز مي خواندند، در مکه شرایط 

شرکان دشوار ومصروف دعوت چنان بود که نماز با جماعت، علني و در محضر م
 مشركان به جنگ بود، چنین کاري از عناصر ریکار ومنافق ساخته نبود.

دوم: بحث در باره روابط اجتماعي وامور مربوط به آن از موضوعات بحث سوره هاي 
مدني است، نه سوره هاي مکي، در این سوره به امتناع نماز گذاران ریاکار از دادن 

اشاره شده است، بحث در « مردم یک محله به همدیگر کمک میکنند»ماعون، آنچه عادتاً 
 مورد چنین مسائلي با فضاي مکه و سور هاي مربوط به این مرحله سازگار نیست.
 شهید سید قطب در تفسیر خویش در مورد مکي و مدني بودن این سوره مي نویسد:

 را مدني میشمارند. برخي از مفسرین این سوره را مکي وبرخي دیگر مفسرین این سوره
ولي در عین زمان تعداد از مفسرین بدین عقیده اند که: اولین سه آیه این سوره مکي و 

 متباقي آیات این سوره مدني مي باشد.
. با این وجود این سوره به نظریۀ دوم ارجح است میفرماید: مفسر تفسیر فی ظلال القرآن 
اي در بیان یک داراي رویکرد یگانه. و مرتبطي استطور کليّ داراي وحدت متفّق 

دارد این سوره اي که ما را بر آن ميیگانه ، رویکردکلي از حقائق این عقیده است حقیقت
 را به طور کليّ مدني بدانیم.

 . از جملۀ موضوعات مدني قرآن استپردازد زیرا موضوعي که این سوره بدان مي
میان گروه که نفاق و ریا نیز در م .موضوع مورد نظر راجع به نفاق و ریا است

 .مسلمانان موجود و مشهور نبوده است
و مدني این سوره است هیچ مانعي ندارد. زیرا  کيگویاي مکه  امّا پذیرش روایت هائي

احتمال دارد چهار آیۀ آخر این سوره در مدینه نازل شده باشد و به سه آیۀ نخستین این 



 که موجود در موضوع است. گردیده باشد به مناسبت مشابهت و پیوندي سوره ملحق

 الماعون : تعداد آيات کلمات وحروف سوره

( بیست و پنج کلمه، 25ت، )ا( هفت آی7( رکوع، )1اراي )مکي و د« الماعون»سورة 
)لازم به ذکر است که أقوال  ( شصت نقطه است.60( یکصدو پانزده حرف، و )115)

علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن متفاوت ومختلف است.( برای  
 (.رمایدتفسیر احمد مراجعه ف ،تفصیل  این مبحث میتوانید به سورهٔ الطور

 قريش : سورهالماعون با پيوند وارتباط سوره

را ملامت کرد و در این سوره،  الله متعال ، منکران سرسخت نعمت قریش ی سورهالف:
آنان را به خاطر بی توجهی به بینوایان و تشویق نکردن این و آن برای دستگیری آنان، 

 نکوهش می کند.
فراخواند و  الله واحد دعوت ورا به عبادت راستین و پرستش  انسان ،قریش ی : سوره ب

 کند، که در برگزاری نماز، سهل انگار و غافلند.، کسانی را سرزنش میسوره ماعون در 
در مقابل   -به مردم قریش داده بود و آنان  الله ، نعمتهایی را برشمرد که قریش ی ج: سوره

، آنان و امثالشان را از سوره الماعون منکر روز جزا و دوباره زنده شدن بودند و در 
 دهد. عذاب روز قیامت هشدار می

 :سوره الماعون  اسباب نزول

 رضي عباسسوره ماعون مفسرین اقوالي مختلفي ارائه داشته اند:ابن  نزول سبب در بیان
 «.گردید نازل سهمي وائلبنعاصي درباه آیه این»الله عنهما میگوید: 

 آیه قولي: این به«. شد نازل مغیرهولید بن  درباره آیه این» فرموده است : سديمفسراما 
ز آمد و ا نزدش برهنه با تني یتیم آن بود پس یتیمي وصي شد كه نازل ابو جهل درباره

 را از خود راند. كرد اما او یتیم خود را طلب مال وي
 میكشت شتري در هر هفته گردید كه نازل ابوسفیان درباره آیه این»گوید: مي جریحابن 

 «.خود راند را با چوب دست یتیم اما او آن خواست چیزي از وي یتیمي حال در این

 ماعون: هکلي سوری محتوا 
، مورد بحث قرار داده شان دراین سوره درباره ناسپاس منکر، منافق ریاکار و پاداش هر کدام 

اند، اما در عمل به دستورات دیني بي این سوره به كساني كه ظاهراً به دین گرویدهمیشود.
 )سر قیامت منکران خصوصیات از مورد پنج سوره این درتوجهي میکنند، هشدار میدهد.

 از مردم داشتن باز و نماز در مسامحه ریا، مسکینان، و یتیمان راندن انفاق، از زدن باز
 است. گرفته قرار بحث مورد و مطرح مندان( نیاز به کمک

در این سوره اشاره به هرچیز از ریا و ریاكاري و سهل انگاري در نماز دارد و دیگران 
ن نباشند و به یتیمان احترام را به اطعام مسكین و مستمند تشویق مي كند تا مثل ابو سفیا

بگذارند و به روز جزا و انكار روز جزا و دادگاه بزرگ آن در عمل انسان هم اشاره شده 
به بیان دیگر سوره ماعون به این حقیقت مهم اشاره میکند که دینداري تنها اعتراف است.

ها و  ک زشتيبه وجود الله تعالي نیست، بلکه باید همراه با اعمال صالح و شایسته و تر
  اعمال ناشایست باشد.

 



   ماعون ترجمه وتفسير سُورَة ال

 30جزء 

حِیمِ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللََّّ

 به نام خدای بخشایندۀ ومهربان
 

وَلا يحُضُّ عَلىَ طَعاَمِ  ﴾٢﴿ فذََلِکَ الهذِي يدُعُّ الْيتِيمَ  ﴾١﴿ أرََأيَتَ الهذِي يکَذِِّبُ باِلدِِّينِ 
الهذِينَ هُمْ  ﴾٥﴿ الهذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ  ﴾٤﴿ فَوَيلٌ لِلْمُصَلِِّينَ  ﴾٣﴿ الْمِسْکِينِ 
 ﴾٧﴿ وَيمْنَعوُنَ الْمَاعُونَ  ﴾٦﴿ يرَاءُونَ 

 ترجمة مؤجز:
ینِ » بُ بِالدِّ  را که تکذیب کند دین را(کسي)آیا دیدي  (1«)أرََأیَتَ الَّذِي یكَذِّ
 )پس او همان است که میراند یتم را(  (2)«ي یدُعُّ الْیتیِمَ فَذَلِكَ الَّذِ »
 )و نمي انگیزد کسي را بردادن طعامي مسکین را( (3)«وَلَا یحُضُّ عَلىَ طَعَامِ الْمِسْكِینِ »
لْمُصَلِّینَ »  )پس واي بر این نماز گزاران(( 4)«فوََیلٌ لِّ
 )آنانیکه غافل اند از نماز شان( (5)«الَّذِینَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ »
 )همان ها که خود نمائي کنند(  (6«)الَّذِینَ هُمْ یرَاؤُونَ »
 )واشیاي عاریت دادني را باز دارند( (7)«وَیمْنَعوُنَ الْمَاعُونَ »

 را اشخاص وافراد منفى وحقیقی قابل تذکر است که سوره مبارکه الماعون چهره واقعی 
 به معرفی میگرد: 

مراد از «.یكَُذِّبُ بِالدِّینِ »منفى دارند. یات ونظر تفکر که  نسبت به دین، دیدگاهـ آنانی
 ، تكذیب قلبى است، نه قولى؛ زیرا مخاطبآیه مبارکه همانا تكذیب دین و روز قیامت در 

خوانند ولى نمازشان همراه با ریا و خودنمایى و سهو و سوره، كسانى هستند كه نماز مى
 .غفلت است

یَدُعُّ »كنند. نسبت به یتیم و مسكین منفى هستند و آنان را طرد مىبرخورد شان ـ آنانیکه 
 «.الْیتَیِمَ وَ لا یَحُضُّ 

بطوراخلاصمندی آن را بجا نمی  ـ آنانیکه در عبادت و بخصوص نماز منفى هستند و
 «.یرُاؤُنَ  -ساهُونَ » آورند .

یَمْنَعوُنَ »ناس منفی بوده وغفلت میکنند.عوام الآنانیکه در خدمت ورساندن خیر به وـ 
 «.الْماعُونَ 

عبادت بجا آوردن ( بیان گردیده است که ؛  7الی  1در این سوره مبارکه از آیه )هکذا 
عبادتگر را به مقصد نمی رساند و از مطمین باشید که بی اثر است، واساساً روح، بی

شود. این سوره به دهد؛ بلکه گرفتار میهای سخت و دشوار هر دو سرا، عبور نمیگردنه
انسان عبادتگر می آموزاند که : عبادت و شعایر دینی، باید خالص و بی ریا و پاک نیت 

ست بنی نوع ی چنین دین پاکی، در زندگی فردی و اجتماعی، دباشد وانسان  در سایه
خود را به گرمی و صمیمیت بفشرد و آن چه درتوان دارد، در نیازمندیهای روزانه و 

ی پاک را از اش دهد. این است که خداوند انسان را وامی دارد، تا چهرهمعمولی یاری
ی فردی انگاران به دین الهی، به وظیفهی ناپاکی و ناسالم دریابد و بداند که، دروغچهره



ند و هرگز در ا دهند؛ بلکه پیوسته ناسپاس و خودخواهی، نه تنها گوش فرا نمیو اجتماع
ی سیر کردن یتیمان و بینوایان نیستند و حتی به دیگران را از کار نیک و کمک به اندیشه

دارند و یتیمان و درماندگان را به تندی و خشونت و سخنان زشت از خود آنان باز می
[ در صورتی ۱۸و  ۱۷)فجر/ شمرند.ند و خوار و سبک میرانند و تحقیرشان می کنمی

که نیازمندان در مانده، در اموال و دارایی بی نیازان، حقی روشن و معین دارند.)معارج 
(..حال اگر آنان که دارای این صفات پست اند و در ظاهر هم نماز  25و 24آیات : 

ن! آنان، خود را از رحمت و نمایانند، وای به حالشاخوانند و خود را اهل دین میمی
دهند، خوانند؛ چون، به آن بهایی نمیدارند؛ هر چند نماز میالطاف حق، محروم می 

نمایند ارکان و آدابش را مراعات نمی کنند، بسی سست و سهل انگارند، آن را سبک می
آنان و آن سان که حق نماز است ادایش نمی کنند، تا دل را آباد و چشم را روشن گرداند. 

 59(،) مریم آیات  142 :کاروبارشان نیز جز ریا و تزویر و خودنمایی نیست.) نساء
 (. 47الی  42(، )مدثر آیات :  60و

 تشريح لغات واصطلاحات :

[. 43فرقان /)[، 77مریم / )[، 63کهف / )آیا دیدی؟ آیا شناختی؟ آیا دانستی؟ : «أرأیت»
ی کذب و در مقابل از ماده: « یکذب»«.کن.به من بگو، مرا با خبر »می توان گفت: 

شود. کلامی که عاری از حقیقت صدق است. به کلامی که خلاف واقع باشد، اطلاق می
دین، آیین، جزا و :  «الدین»باشد و در مقابلش صدق است که کلامی مطابق واقع است.

 (، یدعون۱۳طور/ )راند. راند، با خشونت و اهانت می)دع( : سخت می «یدعُّ »پاداش. 
حاقه  )شوند... لا یحُض )حض(: تشویق نمی کند، وادار نمی کند.با خشونت افکنده می

)سهو(: جمع ساهی، سهل  «ساهون»غذا دادن به بینوا. : «طعام المسكین ».(۳۴/
انگاران، بی خبران، سبک شماران. یراءود: خودنمایی می کنند، ریا و تظاهر 

عناى ابزار و وسایلى است كه معمولًا همسایگان به به م« معن»از « ماعون»کنند.می
مانند وسایل خانه، دهند تا آنكه ضروریات ومایحتاج شان برطرف شود. یكدیگر عاریه مى

 مانند: کلنگ، کاسه و کوزه و امثال اینها. )فرقان (.هاظروف غذاخورى در مهمانى

 تفسير : 

ينِ » بُ باِلدِِّ  : (1«)أرََأيَتَ الهذِي يكَذِِّ

کسي كه دین را انکار کند،   اي؟!که روز جزا را تکذیب میکند دیده)اي پیامبر( آیا کسي
 استفهام ایناحکام را انکار میکند؟  وکسي را که در انکار الله ورسولش، و روز جزا و

بعد  كه است امري شناخت به شنونده تشویق جهت حال و درعین تعجب برانگیختن براي
 شود.مي بیان از آن

ی رأی که فعل ماضی است، به معنی دیدن. این از مصدر رؤیت و از ماده«: ارأیت»
متعال این تعبیر را در اینجا  الله دیدن لازم نیست حتماً دیدن ظاهری باشد، خیلی از مواقع 

ساختن افرادی است که به شکلی دچار و جاهای دیگر قرآن  به کار برده که نوعی متوجه
است و به دنبال پیامبر صلی الله علیه وسلم اند. اما اینجا خطابش خاص پیامبر شده غفلت

هر کسی از امت او، چرا که این غفلت به پیامبر روی نیاورده است. اما خداوند 
ی کسانی که مؤمن به دین نیستند، بنماید و به دنبال خواهد توجه او را بیشتر متوجهمی

شویم و لازم است ایم و میا است که معمولاً دچار غفلت شدههپیامبر خطاب به ما انسان
 که به ما نهیبی زده شود که از خواب غفلت بیدار شویم.



به ظاهر از رؤیت میآید، که آیا دیدي. قابل ذکر است که  رؤیت به دو قسم   «:أرََأيَتَ »
 است، روئیت چشمي و رؤیت قلبي.

 بکار رفته است، هدف از آن رؤیت قلبي است. «أرََأيَتَ »در همه آیات قرآني که کلمه 
را باید اینطور معنا کرد: راي و نظر تو چیست « هاي قرآن أرََأيَتَ »پس  در این صورت 
تکذیب میکند دین الهي را. این به اصطلاح اولین کلمه است که  در بارۀ کسي که مثلاً 

ینِ »تأمل و دقت خاصي را میطلبد. وقتي که میفرماید  بُ بِالدِّ به نظر « أرََأیَتَ الَّذِي یكَذِّ
میرسد که دین به معناي روز جزا است. چون دین در قرآن کریم استعمالات گوناگوني 

دارد ولیکن یکي از مهمترین معاني و استعمالات دین عبارت از روز قیامت است چنانچه 
ینِ، و ما ادراک م»در سورۀ حمد هم داریم  در سورۀ افطار « ا یوم الدینمالِكِ یوْمِ الدِّ

 اینجا هم ما دین را به معناي روز جزا میگیریم.
هم مصدر « دینونت»شدن بر کسی است، یدین. دیناً به معنی مسلط -ی داندین: از ماده
 -، عبدآمده است  ی قریش باشد. همچنان که در رابطه با عبد نیز در سورهدوم آن می

باشد. دائن خداوند نجا هم معنی دینونت بیشتر از دین میعبداً دو مصدر دارد. ای -یعبد
باشد و مدیون یا مدین بندگانی هستند که تحت سلطه و قدرت خداوند است که مسلط می

باشد، آمده باشند. لذا دین در اینجا به معنی فرمانبرداری که یکی از معانی دین میمی
برداری کردن نیست، چرا که فرمان یعنی اجباری در«. لا اکراه فی الدین»است. مثلاً 

رود و فرمانبرداری که مخلصانه اگر اجباری باشد، در آن صورت اخلاق از بین می
باشد که از طرف نباشد، ارزشی ندارد. یکی دیگر از معانی دین، جزا و پاداش می

شود و در حقیقت بنده را تحت پوشش لطف و کرم خودش قرار خداوند به بندگان اعطا می
گرداند. سومین معنی آن روز قیامت است. زیرا در این روز دهد و او را مدیون مییم

بندگان خداوند همه محکوم و خداوند حاکم بر سرنوشت بندگان است. در این روز در 
اند، از صف کسانی شود. و صف کسانی که فرمانبردار بودهحقیقت جزا و پاداش داده می

اند د و لذا تعبیر دین را برای روز قیامت هم به کار بردهشواند، جدا میکه سرکشی کرده
و معانی دیگر هم برای دین به کار رفته است، از جمله آیین، روش، برنامه؛ و باید دقت 
کنیم معانی را به کار ببریم که سیاق آیات هماهنگ باشد، در غیر این صورت در معنی 

ِ »کردن آیات به خطا خواهیم رفت. مثلاً:  ینُ ٱلۡخَالِصُ ألََا لِِلَّ ان یعنی فرم (3الزمر: )« ٱلدِّ
ینِ »رداری خالص برای خداوند است. ب اکراه و اجباری  (256البقرة: ) «لَآ إكِۡرَاهَ فيِ ٱلدِّ

آمده و تکلیف دین را « یوم»در اینجا تعبیر « مالک یوم الدین»در فرمانبرداری نیست. 
مُ » باشدمشخص کرده است، مالک روز جزا یا قیامت می سۡلََٰ ِ ٱلِۡۡ ینَ عِندَ ٱلِلَّ آل ) «إِنَّ ٱلدِّ

ین و مقررات در اینجا دین به معنی فرمانبرداری و یا به معنای قواعد و آی (19عمران: 
 باشد.می

 :(2)«فذََلِكَ الهذِي يدُعُّ الْيتيِمَ »

نه تنها به او کمکي بعمل  که یتیم را )با خشونت از خود( میراند(پس او )همان( کسي 
 نمیآورد، بلکه به شخصیتش نیز توهین و اهانت مي کند و به او صدمه روحي مي رساند.

راند، از خود دور کرد. البته نوع بد و زشتی از ی دعَّ یعنی اصل آن از ماده: «یدُعُّ  »
باشد، یعنی با راندن. یعنی همراه با تندی و خشونت دور کرد. یَدُعُّ که مضارع آن می

 کند.شدت و تندی و با خشونت دور می
 این مفهوم را مي رساند که: یتم را دور میسازد وآنرا از خود  «يدُعُّ اليتيِمَ »در جمله 



گیرد، بر اطعام مسکین تشویق میراند وطرد اش میکند. منکرِ دین حق یتیم را نادیده مي
دهد. بنابراین، رعایت اي آماده نمیکند و در مورد هیچ کاري انجام نمي کند و زمینهنمي

هاي پذیرفتن ایمان. هر کس که این  حال یتیم و مسکین از شروط دین است و از بنیان
کر شود، خدا را انکار کرده و به او ایمان نیاورده و دین خدا را واجب عملي، را من
 تکذیب کرده است. 

گذارد: این بیان حجتي قاطع است که تعبیري بالاتر از آن نیست و جایي براي شک نمي
ینِ فَذلِکَ الَّذِي یدُعُّ الیتِیمَ وَ لا یحُضُّ عَلي طَعامِ المِسکِ » بُ بِالدِّ حقیقت « ینِ.أرََأیتَ الَّذِي یکَذِّ

و الله و دین مستلزم رسیدگي و توجه به خلق  الله این است که معناي درست ایمان به 
امور جامعه و وضعیت مردم است، و در غیر این صورت ایمان در کار نیست. علت این 
است که ایمان به خدا معناي ایمان به آفرینندۀ جهان، خداي عالمِ عادلِ رئوفِ رازقِ رحیم 

شود و به او نیز پایان مي اي از او آغاز ميایي که هر صفت نیکو و شایستهاست، خد
یابد، نقطۀ آغاز و پایان هر خیري. ایمان به خدا به این معنا مستلزم این است که ما به 
هستي بنیان نهاده شده بر حق و عدل، ایمان داشته باشیم، زیرا که صفات آفریننده بر 

 اش منعکس میشود. آفریده
ی یتُم است. به معنی منحصر بودن است. اصل معنی آن دُر یتیم یتیم: از ماده« الْيتيِمَ » 

 باشد. صیادان مروراید که مرواریدها را صید میآمده است. دُر به معنی مروراید می
ها گیرتر بودند. به این مرواریدها که زنکردند، بعضی از این مرواریدها درشت و چشم

گفتند، یعنی دادند، دُر یتیم میآویختند و در وسط مرواریدهای دیگر قرار میمیبه گردن 
شود فلانی یتیم است، یعنی تک افتاده است. یتیمی تا سن مروارید تک. حال وقتی گفته می

 شود.ی یتیم بر او اطلاق نمیسالگی است. بعد از اینکه انسان بالغ شد، دیگر کلمهپانزده 
ترین قشر یک جامعه در هر عصری است و ت که : یتیم محرومقابل یادآوری اس

تواند برای سایر های او را نزداید، یقیناً نمیاگرشخص  به یتیم کمک کند، محرومیت
کنندگان دین اقشار محروم جامعه هم لطف و کرمی داشته باشد. پس اولین ویژگی تکذیب

 بودن و لگدمال کردن افتادگان است. کُشمحروم

 :(3)« يحُضُّ عَلىَ طَعاَمِ الْمِسْكِينِ وَلاَ »

 شخص ( یعني: ایننوا )و مسکین( ترغیب و تشویق نمیکندو )دیگران را( به اطعام بي) 
را  دارد، مساكین كه و آزي بخل سبب خود به نه كه است كس منكر روز جزا، همان

 كار برمیانگیزد. اینرا بر  خود یا دیگران خانواده میكند و نه اطعام
ها عالی درمکت اسلام است. و اگر اطعام مساکین باشد، نمودن یکی از ارزشاطعام

ارزشش بسیار بیشتر است. عبدالله بن سلام که یهودی بود به خدمت پیامبرصلی الله عیه 
ی پیامبرِ صلی الله علیه وسلم  مسلمان کردن به چهرهرسد، با یک نگاهوسلم  که می

گوید: من که الآن ود، چون انسان عاقلی بود، به پیامبر صلی الله علیه وسلم  میشمی
خواهم مرا مکلف برنامه وبی پروگرام باشم، میخواهم همین طور بیمسلمان شدم، نمی

کنید تا بتوانم بر مبنای آن برنامه از نظر شخصیتی خودم را رشد بدهم. و پیامبراسلام  
غذا بدهید، چه آن کسی  «یا أیها الناس أطْعِمُوَا الطَّعام»کند: ن میاین حدیث را برای او بیا

که نیازمند است و چه آن کسی که نیازمند نیست، همه بخورند. هم خود به این عمل کند و 
ای ودسترخوان را به خاطر الله  پهن کند، هم در بین مردم تبلیغ کند. و هر کسی که سفره

کند و بودند کریمانی که را عاید او میتعال  چند برابر آنیقین داشته باشد که خداوند م



ای خوردند، البته این بسیار مشکل است و اگر هم وعدهی غذایی را تنهایی نمیهیچ وعده
ی گرفتند. چون معتقد بودند برکات وقتی بر سفرهرا مهمان نداشتند، آن روز را روزه می

ی آنها باشد. اکرام میهمان بسیار مهم است. شود که مهمانی بر سر سفرهآنها نازل می
آید بدون اینکه از آنها سؤال کند آیا غذایی ابراهیم خلیل وقتی مهمانی به منزلش می

کند و ای را کباب میکردن از میهمان خلاف اکرام است( گوسالهاید؟ )چون سؤالخورده
 دهد. ها قرار مینزد مهمان

که حض یعنی تشویق کرد، تحریک کرد، ی حض گرفته شده از ماده«: یحض»
ی مقابل دع باشد. دع یعنی به شدت تواند نقطهشود یحض. به شکلی میمضارعش می

 متوقف کرد، دور کرد. حض یعنی تشویق کرد. یَدُعُّ در مقابل یحضُّ قرار دارد.
 میوههر چیزی که خوردنی باشد، طعم داشته باشد و انسان را اشباع کند. لذا به « : طعام»

 کند.شود.چون انسان را سیر نمیی طعام اطلاق نمیکلمه

 مسکين و فقير:
این ی سَکَنَ است. و سَکَنَ یعنی ساکن شد، از حرکت ایستاد. از ماده« : مسکین»

از فرطِ یعنی شود که فقر او را از حرکت باز ایستانده است. به کسی گفته میاصطلاح 
ین هم به معنی چاقو از همین معنا گرفته شده است. چون تواند حرکت کند. فقیری نمی سِکِّ

کنند، بعد از اتمام کار حیوان از حرکت وقتی برای سر بریدن حیوان از چاقو استفاده می
 باشد.کردن میی ساکنخورد، یعنی وسیلهایستد و تکان نمیباز می

ارد و توان برآوردن فرق بین فقیر ومسکین این است که فقیر هیچ چیزي در اختیار ند
احتیاجات روزمره اش را هم ندارد و مسکین کسي است که احتیاج و نیازمندي اش نسبت 

 به فقیر کمتر است.
صحیح ترین قول در مورد تعریف فقیر و مسکین همین است. البته عده اي از علماء 

تیاجش به تعریف این دو را برعکس گفته اند. به هر یکي از این دو قشر به اندازه ي اح
همراه رعایت کردن درآمدش داده مي شود و بیشتر از آن نباید به او داده شود، چون در 
این صورت غني میگردد و از اصناف زکات خارج مي گردد. البته حاجت و نیازمندي 

 بر حسب تفاوت محیط زندگي متفاوت است.
المؤمن الذي یشبع و جاره لیس »پیامبر صلي الله علیه وسلم در حدیث صحیحي میفرماید: 

«. اش گرسنه باشد، مؤمن نیست کسي که خود سیر باشد و همسایه« »جائع إلي جنبه
 (.112( و بخاري در )الأدب المفرد( )1/149)السلسله الصحیحه )

این حدیث دلیل واضحي است بر »شیخ الباني رحمه الله در شرح این حدیث مي گوید: 
د، بر او حرام است که همسایه ي گرسنه ي خود را اینکه هرگاه کسي خود غني باش

فراموش کند، بلکه بر او واجب است تا آنچه را که موجب برطرف شدن گرسنگي شان 
 مي شود و همچنین دیگر ضروریات زندگي را بدانها بدهد.

و همچنین حدیث اشاره مي کند بر اینکه بر مال و دارایي هر فردي علاوه بر حق 
حق دیگري نیز وجود دارد )و آن صدقه به نیازمندان است( و پرداخت زکات آن، 

ثروتمندان گمان نکنند که آنها با پرداخت زکات سالانه اموال ایشان بريء الذمه خواهند 
شد و تکلیف از دوش شان ساقط مي شود، بلکه حقوق دیگري بر آنها، در شرایط مورد 

ت آن حقوق را ادا کنند، وگرنه وجود دارد، که بر آنها واجب اس -نیاز و پیش آمده 
ةَ وَلاَ »مشمول این وعید و هشدار الله تعالي قرار میگیرند:  و َالَّذِینَ یکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّ



و کساني که طلا و  (. یعني:34)سوره توبه « ینفِقوُنَهَا فيِ سَبِیلِ اّللَِّ فبََشِّرْهُم بعَِذَابٍ ألَِیمٍ 
ه و پنهان( میسازند، و در راه خدا انفاق نمیکنند، به مجازات نقره را گنجینه )و ذخیر

 دردناکي بشارت ده!
یوْمَ یحْمَي عَلَیهَا فيِ نَارِ جَهَنَّمَ فَتکُْوَي بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبهُُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا کَنَزْتمُْ »

در آن روز که آن را در آتش  (. یعني:53)سوره توبه « لأنَفسُِکُمْ فَذوُقوُاْ مَا کُنتمُْ تکَْنِزُونَ 
جهنم، گرم و سوزان کرده، و با آن صورت ها و پهلوها و پشتهاي شان را داغ میکنند؛ 

گویند(: این همان چیزي است که براي خود اندوختید )و گنجینه ساختید(! )و به آنها مي
 (.1/491السلسله الصحیحه )« پس بچشید چیزي را که براي خود مي اندوختید!

بنابراین هر مسلماني که الحمدلله خود از لحاظ معیشت و خوراک در وضعیت مطلوبي به 
سر مي برد، چنانکه یکي از همسایگانش در وضعیت نابسامان مالي و معیشتي به سر 

میبردند، یکي از حقوق واجب آن همسایه اینست که فرد غني به یاري او بشتابد و در حد 
ده کند، و از مالي که خداوند متعال به فضل خویش به وي عطا توان نیازهایش را برآور

 فرموده به همسایه ي نیازمندش انفاق کند.
 خوانندگان گرامی !

ی ذیل سوره الماعون مطابق نظریات برخی از مفسران که معتقد آند که : چهار آیه
ه مکی ی بعضی از منافقان مدینه نازل شده است، به همین خاطر نیمی از سوردرباره

 عبارتند از:مدنی است و نیمی از آن مدنی است. واین چهار آیه 

 :(4)«فَوَيلٌ لِِّلْمُصَلِِّينَ »

شود، مشمول ویل ملاحظه میداریم کسیکه در برخی از اوقات وگاه گاه  از نماز غافل مى
است، پس وضع وحالات تاركان دائم نماز چه خواهد بود.طوریکه در آیه مبارکه می 

لْمُصَلِِّينَ »فرماید :   آن و به« غافلند از نماز خویش كه بر نمازگزاراني واي پس)«فَوَيلٌ لِِّ
برند و را نمي  اگر نماز بگزارند، از نماز خود امید ثوابي كهطوريدهند به نمي  اهمیتي

از  آن از نماز غافلند تا وقت آنان ندارند همچنین بیم نیز از مجازاتي آن در برابر ترك
نبودند،  خوانند اما اگر با مؤمنانریا نماز مي  باشند، به اگر با مؤمنان برود پس دست

 خوانند.نماز نمي 

 ، از نماز خویشمبالاتيبي  به آن نماز، یا با خواندنوقت  تأخیر انداختن با به هکذا آنان
 غافلند. از نماز خویش اند كهنمازاني غافلند. یا مراد بي 
كثیر ابنهر نمازى ارزش ندارد و هر نمازگزارى جنتی هم نیست . باید یادآور شد که :

از  كه)رض(  وقاص ابي سعد بن الله صلي الله علیه وسلم در جواب رسول كند كهمي نقل
لْمُصَلِّینَ »پرسید:  ایشان  آن نماز را از وقت كه كساني»اند؟ فرمودند: كساني چه  «فَوَیلٌ لِّ

 «.تأخیر مي اندازند به

منافقاني  در باره آیه این»گوید: این آیه مي نزول سبب الله عنهما در بیانرضي  عباسابن 
د نماز مي خواندن ریا و خود نمایي بودند، از روي حاضر مي مؤمنان وقتي شد كه نازل

 دادناز عاریت  آنان كردند همچنینمي بودند، نماز را تركمي  غایب مؤمنان اما وقتي
 كردند.مي خود داري مؤمنان به منزل ضروري اشیا و وسایل

« ویل»باشد. همچنین نام چاهی در جهنم می شده ، ها گفتهدر بعضی از کتاب« : وَیل»
ای تهدید کند، رگاه بخواهد بندگان را در رابطه با قضیهباشد. خداوند هی تهدید میکلمه



 برد.تعبیر ویل را به کار می
باشد. منتهی نوع خاصی از دعا ی صلاه و نوع خاصی از دعا میاز ماده« : مُصَلَّین»

 شود.برند. و مُصًلین هم اسم فاعل میکه نظم و ترتیبی دارد، صلاه را برایش به کار می

 : (5)«عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ  الهذِينَ هُمْ »
 ادای آنرا به ووبه آن اهمیت نمی دهند کم گرفته آنان که از نماز خود غافلند و آن را دست

است: او نمازگزارى است که به امید ثواب )رض( فرموده اندازند. ابن عباس تأخیر مى
  (..٢٠/٢۱۱قرطبى سیرد.)تفخواند و اگر آن را ترک نماید، از کیفرش باکى ندارنماز نمى

خوانند و رکوع و سجود آن یعنى نماز را در وقت معینى نمىفرموده است :و ابو العالیه 
 (..٢٠/٢۱۱قرطبى  د.)دهنرا کامل انجام نمى

آنها افرادى هستند که »در مورد این آیه از پیامبر صلىّ اّللَّ علیه  و سلم سؤال شد فرمود: 

  (.اخراج از ابن جریر.).«اندازندنماز را به تأخیر مى

را  «عَنْ »و لفظ  «عَنْ صَلاتهِِمْ ساهُونَ »فرموده است: الله چون  فرموده اند :مفسران 
اند: رو بعضى از پیشینیان گفتهشود که منظور منافقین است. ازاینآورده است، معلوم مى

به مؤمن « فى صلاتهم»گفت: ؛ چون اگر مى «عَنْ صَلاتِهِمْ »خدا را شکر که فرمود: 
شود، و فرق این دو سهو کند و از نمازش غافل مىشد، و مؤمن گاهى سهو مىمربوط مى

آشکار و روشن است؛ چون سهو منافق ناشى از عدم اهمیت است. به همین جهت او نماز 
فورا آن را با را به یاد ندارد و از آن غافل است. ولى وقتى مؤمن در نماز سهو کند، 

 شود. کند. پس تفاوت دو سهو آشکار مىى سهو جبران مىسجده
 کنندگان غیر عمد. اشتباهی که از روی آگاهی و تعمد نباشد.یعنی اشتباه« : سَاهُون»
سهو در نماز قابل جبران و بخشش است ولى که مطابق شرع اسلام :تذکردقت وقابل  

عَنْ »قابل بخشش نیست.  به هیچ صورت  سهو از نماز، به معناى رها كردن آن،
 «(فِي صَلاتهِِمْ » )نه« صَلاتهِِمْ 

 : (6«)الهذِينَ هُمْ يرَاؤُونَ »

از نماز خود غافلند، بلکه  آنان كهآن علاوه یعني: به )همان ها که خود نمائي وریا کنند(
نیكي  از اعمال در هر عمل میكنند. یا آنان میخوانند، ریاكاري را که نیز  نمازهایيهمان 

 را بنام نیک یاد کنند. آنان كنند تا مردممي دهند، ریاكاري مي انجام كه
النملة  دبیب من الریاء أخفي»اند: فرمودهشریف  الله صلي الله علیه وسلم در حدیث رسول

)حشرت( موري  تر از خزیدن )ریا پوشیده« الاسود المسح علي المظلمة اللیلة السوداء في
  «.است سیاهي بر پلاس در شبي تاریك سیاه

ی رؤیت است. و ریا هم از همین ریشه است. چون کسی که ریا از ماده«: یرُاؤون»
بق ی رؤیت کاملاً تطاکند، دوست دارد دیگران کار او را ببینند. این است که با ریشهمی

دارد. مرائی یعنی کسی که دوست دارد کاری را انجام دهد و در عین حال دیگران هم او 
 را رؤیت کنند.

 : برخي از انواع ريا
 .مردم و ثنا و ستایش جاه قصد حب خود به و هیأت شخصیت دادننیكو جلوه  -1
در دنیا و در  وسیله این ، یا پوشیدن لباس با رنگ هاي تیز، تا بهكوتاه جامه پوشیدن -2

 زهد در آید. وهیبت هیأت به نظر مردم
 از كه  بر آنچه دنیا و اظهار تأسف بر اهل اظهار خشم وسیله با گفتار به ریا كردن -3



 میشود. از او فوت خیر و طاعت
 .مردمچشم  نماز در پیش ، یا نیكو آراستندیگران خود به نماز و صدقه دادن نشان -4

 كه: است و رياكار اين منافق در ميان فرق
 ریا كار: آشكار كننده كهدر حالي كفر است كننده و پنهان ایمان آشكار كننده منافق

بیند، او را مي  ظاهري خشوع این كه وجود ندارد؛ تا كسيوي  در قلب كه است خشوعي
 رساند. هم به ارادتي رد و در حقشبپنداو خداترس  او را متدین

از  پیروي به برانگیختنشان اگر با هدف دیگرانبه  نیك عمل دادن اند: نشانعلما گفته
 ندارد. از خود باشد، باكي تهمت نفي انگیزه خود، یا به

 : (7)«وَيمْنَعوُنَ الْمَاعُونَ »

ماعون  (ورزند.ضروري زندگي دریغ مي و )از پرداخت زکات و( عاریت دادن وسایل )
آن است كه پیوسته در گردش و جریان است چنانكه آن را تبر، دیك، دستاس و نحو آن كه 

 (263صفحه  6جلد  -اند. )قاموس القرآنمعمولا به عاریه داده مي شوند، معنى كرده
در این آیه خداوند متعال میفرماید که: اینها از جمله کساني هستند که از دادن کوچکترین 

چیز ها حتي وسائل معمولي زندگي به دیگران هم کوتاهي میکنند. حتي از درخواست 
هاي کمي که دیگران از آنان دارند و آنها هم انجام آن برایشان مقدور است کوتاهي مي 

د که روحیه بخشش در آنها نهادینه نشود و بالتبع درموارد دیگر کنند و این باعث مي شو
هم نتوانند از مال شان بگذرند و در راه الله به مصرف برسانند.این وابستگي به اموال 

 مانع این مي شود که حتي نماز آنها، نماز حقیقي اي باشد.
 به زکات است ،وهمانا  «ماعون» لفظ از مرادولی طوریکه در فوق هم یادآور شدیم :

 چهلم یک فقط یعنی کم بسیار مقدار نظر از آن که اند  گفته جهت این از راماعون  زکات
 مفسرین جمهور غیره، و ضحاک قتاده، بصری، حسن عمر، ابن علی، حضرت.باشد می

  .(مظهری)اند کرده تفسیر زکات به آیه این در را ماعون

 دروس حاصله سوره الماعون :
 در این آیه مبارکه موجود اند مختصراً عبارتند از : دروس حاصله که

 ی رستاخیز و جزا.تأکید بر عقیدهـ 
و جزا خالی باشد، قطعاً صاحب آن دل قیامت ـ  هر قلبی که از ایمان و باور به روز 

 بدترین خلق است و قطعاً هیچ خیری از او سرنخواهد زد.
خورند و حقوق آنان را دارایی یتیمان را میـ  توبیخ و انذار نسبت به کسانی که مال و 

 نگرند.کنند و با چشم حقارت و پستی به آنان میتضییع می
دهند و ـ  تهدید و توبیخ نسبت به کسانی که از خواندن نماز، تهاون و سستی به خرج می

پناه به -توجهی ندارند به اینکه نماز را در چه وقت و زمانی ادا نمایند که چنین عملی 
 از علائم منافقان است. -خدا

های خانه و زندگی از صفات و ـ عدم همیاری و کمک نکردن به مسلمانان در نیازمندی
کسی به «»من لم یهتم بأمور الـمسلین فلیس منهم»های منافقان است به دلیل حدیث ویژگی

پس وضعیت کسانی که مانع رفع . «اعتنا باشد از آنان نیستامور مسلمانان بی
 های آنان باشند چگونه باید باشد؟زمندینیا

 تارک نماز در اسلام:حکم 
 ما سلککم في سقر؟ قالو لم »سوره مدثر( میفرماید:  43و 42قرآن عظیم الشان در )آیة 



)وقتي که مومنان از گناهکاران مي پرسند چه چیزي باعث شد که به « من المصلین نک
نبودیم و )یعني تارک الصلاة بودنمان ما را دوزخ داخل شوید؟ مي گویند از نمازگزاران 

به این روز سیاه کشانده( و دچار آتش دوزخ کرد( بلي واقعاً چنین است. عقیده نداشتن به 
 نماز و ترک ان به کلي آنان را مستحق عذاب دوزخ ساخت.

اما آنان که به فرض بودن نماز معتقد باشند و در عمل نماز نخوانند خداوند متعال در 
 تهدید مي کند و غي بیاباني در دوزخ مي باشد. «غي» ن کریم آنان را به عذابقرآ

فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات »آنجا که خداوند میفرماید: 
)بعد از آن مردمي که هرگاه آیات رحمن بر آنان خوانده میشد به  «فسوف یلقون غیا

بعد از آن مردم دیندار مردمي ناخلف روي کار  سجود مي افتادند و بر خود مي گریستند
آمدند که نماز را ضایع کردند و آنرا ترک نمودند وبه دنبال شهوات و معاصي راه افتادند 

 .(۵۹آنان به قعرغي انداخته خواهند شد()سوره مریم آیه
ولي آنان که به فرض بودن نماز عقیده دارند و نماز مي خوانند اما در انجام آن سهل 

گاري میکنند و از اینکه نمازشان به تاخیر افتد یا وقت آن بگذرد پروایي ندارند قرآن ان
ویل و ) «فویل للمصاین الذین هم عن صلاتهم ساهون»در مورد این افراد مي فرماید: 

عذاب خدا بر نمازگزاراني که در انجام نماز خود غفلت مي کنند و از تاخیر آن پروایي 
 .(۵و  ۴سوره ماعون آیه به دست فراموشي مي سپارند( ) ندارند و نماز خود را

صلي  الله در روایتي از سعدبن ابي وقاص آمده است که: در خصوص این ایه از رسول
)آنان  «هم الذین یوخرون الصلاة عن وقتها» الله علیه وسلم پرسیدم ایشان فرمودند:

 .آن مي گذرد(مردمي هستند که نماز را به تاخیر مي اندازند تا از وقت 
صلي الله علیه  الله همچنان طوریکه در فوق گفتیم درحدیث صحیح آمده است که رسول

حد فاصل ایمان با کفر ترک نماز ) «الصلاة بین الکفر و الایمان ترک»وسلم فرمود: 
است( یعني اگر کسي نماز فرض نخواند از دایره ایمان خارج است و به کفر رسیده 

 است.
من حافظ علي » صلي الله علیه وسلم فرمودند: الله آمده است که رسولدر حدیث مسند 

الصلوت کانت له نورا و برهانا و نجاة یوم القیامة و من لم یحافظ علیها لم یکن له نورا 
کسي که بر انجام نماز فرض ) «یوم القیامة مع القارون و فرعون و هامان و ابي بن خلف

را درست بجا آوردن و با جماعت بخواند در روز  مواظبت نماید و ارکان و شروط آن
قیامت نماز نور و روشنایي او خواهد بود و دلیل و برهان ایمان داري و وسیله نجات و 

رهایي او از عذاب الهي خواهد بود. و کسي که بر انجام نماز هاي فرض مواظبت ننماید 
ور و وسیله نجاتي از و نماز نخوانده باشد او هیچ نوري ندارد و بي نصیب از هر ن

 .فرعون هامان و ابي بن خلف خواهد بود( همراهان قارون
من ترک الصلاة متعمدا کتب »الله صلي الله علیه وسلم روایت میکند:  ابو نعیم از رسول

لله اسمه علي باب النار ممن یدخلها و من ترک صلاة متعمدا احبط الله عمله و برئت منه 
)کسي که نماز فرض را بعمد ترک نماید خداي متعال  «لله توبةالله تعالي حتي یرجع  ذمه

مي نویسد و از جمله داخل شوندگان به دوزخ است و کسي که یک  نام او را بر در دوزخ
نماز فرض را بعمد ترک کرد خداي متعال اعمال او را نابود مي کند و از ذمه خدا یعني 

کند و به سوي خدا باز گردد و بر  در سایه حفظ و مراقبت خدا قرار ندارد مگر توبه
 .(.انجام نمازهاي فرض مواظبت و مداومت داشته باشد



صلي الله عیه وسلم بر مردمي گذشت که  الله در حدیث اسرا و معراج آمده که رسول
صلي الله علیه وسلم از  الله سرشان را مي کوفتند و باز به حال اول بر مي گشتند. رسول

ه کساني هستند ؟ جبرئیل گفت: اینان مردمي هستند که از خواندن جبرئیل پرسید: اینان چ
 نماز فرض سرشان سنگین مي شد و نماز را به وقت نمي خواندند.

بناً حکم اسلامي واجماع علماء بر این است: شخصیکه واجب بودن نمازهاي پنجگانه را 
متذکره واجب انکار نماید کافر و مرتد است و حتي علماء حکم میکنند که قتل شخصي 

 میباشد.

 :نزد امامان اهل سنت و جماعت حكم تارک نماز
علماي اسلام بدین عقیده اند که اولین وظیفه یک شخصي مسلمان و در نهایت امر از همه 

هر انسان است که در زندگي خویش پابند عبادت و پرستش پروردگار با عظمت خویش 
شمار ذاتي و اساسي فرد مسلمان به عنوان کوتاهي در عمل  باشد، و ترک عبادت به

 میآید.
نماز یکي از عبادت در دین مقدس اسلام است، و طوریکه در فوق یاد آور شدیم، ترک 
عمدي آن موجب کفر میگردد، واستدلال بر کافربودن تارک نماز )بطور عمد( حدیثي 

جُلِ وَ بيَنَ »پیامبر صلي الله علیه وسلم است که میفرماید:   «الْکُفْرِ ترَْکُ الصهلاةِ  بيَنَ الره
اند.( حنبل این حدیث را روایت کردهو احمد بن ماجه )مسلم و ابوداود و ترمذي و ابن

 )تفاوت میان مرد با کفر، ترک نماز است(.
)احمد و  «الَْعَهْدُ الهذي بيَننَا وَ بَينَهُمْ الصهلاةُ فمََنْ ترََکَها فقََدْ کَفَرَ »و همچنان حدیثي: 

ما را از کافران جدا  عهد و پیماني که» .اند.(حبان سنن این حدیث راروایت کرده صا
 .«است. سازد نماز است، هر کس نماز را ترک کند، کافر شدهمي

ولي در مورد مفهوم و تعریف وتفصیل این موضوع که ترک نماز بصورت قصدي 
تارک نماز از فرضیت صورت گیرد و یا غیر قصدي، آیا اینکه در جنب اینکه شخص 

 آن هم منکر است موضوع یست که در بین علماء دارایي اختلاف است.
شود و عده اي از علماء میگویند تا زماني که شخص وجوب نماز را انکار نکند کافر نمي

جُلِ وَ بَينَ الْکُفْرِ ترَْکُ الصهلاةِ »احادیث   را به کفر اصغر تأویل وتعبیر میکنند. «بيَنَ الره
لي طبق صحیح ترین فتوا، که توسط برخي دیگري علماء صادر گردیده است، میگویند، و

 ترک عمدي نماز موجب کفر )اکبر( میشود هر چند که وجوب آن را هم انکار نکند.
ولي هستند علماء اسلام که در اصدار حکم تارکین نماز از احتیاط استفاده نموده و تارکین 

 ه اند.نماز را بدو دسته تقسیم نمود
 دستة اول: 

دستة اول شامل حال آنعده از: بى نمازان و فاسقانى میشود که از جهت تنبلى و سستى 
 نماز را ترك میکنند.

پیروان امام صاحب ابو حنیفه )رح( میفرمایند: اگر شخص تا زمانى كه فرضیت نماز را 
 نمیرسد. انكار نكند یا آنرا ناچیز نداند حكم به كفر كرده نمى شود و بقتل هم

 امام مالک و امام شافعي در مورد تارک نماز:حکم 
امام مالک و امام شافعي در مورد تارک نماز میفرمایند: شخص متذکره فاسق و مرتد 

باشد، تا سه روز برایش مهلت داده مى شود. اگر در این مدت توبه كند است و کافر نمي 
 شود. ان حدّ شرعي کشتهعنو و نماز بخواند رها گردد، واگر توبه نكند به



 آنچه که »( میفرماید: 54/11شیخ عیثمین طي فتواي خویش در مجموع فتواي و رسائل)
براي من ثابت شده است این است که شخص بي نماز زماني کافر میشود که بطور مطلق 

تارک نماز باشد، به این معني که اصلاً نماز نخواند و بعنوان شخص نمازگزار شناخته 
ولي اگر گاهي اوقات نماز بخواند و گاهي اوقات نخواند، از نظر من نمي توان  نشود.

ِ عَلیَهِ ِ وَسَلَّمَ فرموده است:  بيَنَ الهرجُل »فتواي کفرش را صادر کنیم، چون پیامبر صَلَّى اللََّّ
)فاصله بین انسان و شرک و کفر ترک نماز است(  «.وَ بيَنَ الَشِّرکِ والکُفرِ ترَکُ الصلاةَ

پس شخصي که گاهي اوقات، نماز مي خواند نمي توان گفت که وي بطور کلي تارک 
 «نماز است.

 حکم شيخ عثيمين در مورد تارک نماز:
شیخ عثیمن استدلا ل حکم فتواي خویش را به این حدیث پیامبر صلي الله علیه وسلم چنین 

)وجه تمایز ما و  «.ترََکَهَا فقََد کَفَرَ  العهد الذي بيَننَاَ وَ بينَهُم الصهلاةُ فمََن»مستند میسازد: 
 .کفار و مشرکین )نماز است، پس هر کسي که آن را ترک کند کافر میگردد( )آنان

شیخ عثیمن میفرماید: اگر در الفاظ حدیث دقت بعمل اید، ملاحظه میشود که پیامبر صلي 
شود، و نگفت: حد الله علیه وسلم نه گفته است که:هر کسي یک نماز را ترک كند کافر می

یعني ترک  «ترَکُ الصلاةَ»فاصل بین انسان و شرک وکفر یک نماز است؛ بلکه فرمود: 
از ظاهر این احادیث چنین بر مي آید که شخص با ترک « كردن نماز به طور مطلق.

لیکن طوریکه قبلاً یاد اور  شود مگرآن که به کلي تارک آن بشود.یکي دو نماز کافر نمي 
 شدیم:
ه در بعضي اوقات نماز میخواند و گاهي اوقات آن را ترک مي كند فاسق میشود و کسیک

 مرتکب جرم بزرگي شده است و در واقع بر وجود خود جنایت نموده.
ولي به علت ترک  شود.این شخص مادامي که وجوب نماز را انکار نکند کافر نمي

 بعضي از نماز ها عاصي و نافرمان محسوب میشود.
به طور کلي تارک نماز باشد کافر و از دین اسلام خارج است و لو این که  ولي کسي که

کما این که نصوص قرآن، سنت و اقوال  آن را از روي تنبلي و سهل انگاري ترک کند،
صحابه همین مطلب را تأیید مي کنند، تا جایي که عبدالله بن شقیق رضي الله عنه اجماع 

لصلاة نقل کرده و اسحاق بن راهویه اجماع امت صحابه را در مورد کافر بودن تارک ا
 (54/11را در این مورد حکایت کرده است. )مجموع فتواي ورسائل شیخ عثیمن( )

 دستة دوم:
دوم شامل حال آنعدة از افرادي بي نمازان میگردد: که نه تنها نماز نمي خواننند ۀ دست

ا ضرور نمیدانند. حتي بر بلکه بر فرضیت نماز نیز اعتراف ندارند و نخواندن نماز ر
 واجب بودن نماز در بین مردم استهزا وتمسخر اشکار میکنند.

 احکام صادره در مورد طايفة دوم:
علماء میگویند: در مورد منکرین نماز یعنى كسانى كه از فرضیت نماز  نه تنها انکار 

ر میدهند، این میکنند، بلکه بر مقام و منزلت نماز ضرر ي میرسانند وآنر بباد تمسخر قرا
عده افراد به دین ضرر میرسانند بناً حکم امامان چهارگانه درمور د منکرین وجوب نماز 

را خوار و سبک بشمارد، و بدین وسیله امر پروردگار را و پیامبر و یا کسانیکه آنرا 
ان ي خردلي ایمي دانهاندازه و در قلب او حتيّ به صلي الله علیه وسلم را تکذیب نمایند،

توصیف  خداوند متعال آنان را اینگونه وجود نداشته باشد، پس او مانند کافراني است که
 «وَإِذَا ناَدَيتمُْ إلَِى الصهلاةَِ اتهخَذوُهَا هُزُواً وَلَعِباً ذلِکَ بِأنَههُمْ قَوْمٌ لاه يعْقِلوُنَ »مي نمایند: 



ردمان را( به نماز میخوانید، نماز گویید و مکه )آذان مي( )آنان هنگامي58)سوره مائده/
اش قرار میدهند )و بدان میخندند و تمسخرش گیرند و بازیچهرا به باد استهزاء مي

 میکنند(.
شعوري هستند )و ضلالت را از این کارشان بدان خاطر است که ایشان کسانِ نافهم و بي 

 شناسند و هدف و حکمت نماز را درک نمیکنند(.هدایت باز نمي 
نماز و عبادت را از مظاهر عقب  میشویم که کساني آگاه بدین ترتیب، از منزلت و جایگاه

 .میکنند ماندگي و ارتجاع میدانند، و برپادارندگان نماز را مسخره
 در مورد تارک نماز: )رح( حکم امام ابو حنيفه

شخص از  پیروان امام صاحب ابو حنیفه در مورد اشخاص تارک نماز میفرمایند: اگر
جهت تنبلى و سستى نماز را ترك مى كنند فاسق بوده چنین کسي، با ترک نماز فاسق 

حدّي زد، تا خون از  او را تأدیب و تعزیر کرد و باید او را به میشود، و واجب است که
اداي نماز نپردازد در زندان باقي بماند، و حکم  به کهاندام او جاري گردد و تا هنگامي

 همین منوال است. نیز به هتارک روز
 مي افزيند: )رح( پيروان امام ابو حنيفه

ولي اگر شخص تا زمانى كه فرضیت نماز را انكار نكند یا آنرا ناچیز نداند حكم به كفر 
 كرده نمى شود و بقتل هم نمي رسد.

 حکم امام احمد در مورد تارک نماز:
میگوید: تارك نماز کافر است، و خارج ، در مشهورترین روایات خود، )رح( امام احمد
از او  گردد، و مجازاتي جز قتل ندارد. و واجب است کهتلقي مي« مارق»از دین و 

اسلام برگردانند، اگر پذیرفت، او را رها  نماید، و با اداي نماز وي را به توبه بخواهند که
 کنند و اگر نپذیرفت گردن او را بزنند.

 ر مورد تارک نماز:توصيئه امام شعراني د
امام شعراني از جمله اساتیذ جید جهان اسلام در کتاب خود العهود المواثیق المحمدیه 

صلي الله علیه وسلم از همه ما مسلمانان تعهد عام گرفته اند که  الله رسول مینویسد که:
 هرکسي که تارک الصلاة است از هرطبقه باشد عالم اومي و یا مقلد باشد باید براي او

بیان نماییم که فضیلت نماز هاي فرض چه مي باشد و این مطلب را با تاکید کامل به او 
یاد آوري کنیم و به همه نزدیکان و آشنایان خود بگوییم که گناه تارک الصلاة تا چه اندازه 

 مذموم است و مرتکب چه گناهي مي شود و با اینکار دین خود را به باد مي دهد.
 د الله در مورد تارک نماز:حکم شيخ حبيب ابن عب

بن علوي الحداد در نصایح خود آورده است: همانگونه که محافظت  شیخ حبیب ابن عبدالله
و مداومت نماز بر خودت واجب است و ضائع ساختن آن بر خودت حرام است همانگونه 
بر تو واجب است که بر اهل و اولادت در خصوص بجا آوردن نماز سختگیري نمایي و 

ور هر کس که زیر دست توست باید او را به اقامه نماز واداري و هیچ عذري در همانط
نماز نکردن از او نپذیري و هرکدام از آنان که سخنت را نشنیدند بر تو واجب است که 

بر آنان خشم بگیري و آنان را تهدید نمایي و عقوبت دهي. اگر اینکار را نکردي خودت 
به نماز و حقوق خداوندي و دین خدا بي اعتنایي  هم از جمله کساني خواهي بود که

میکند. اگر آنان را عقوبت دادي و تهدید نمودي و بر آنان خشم گرفتي سودي نداد واجب 
است که آنان را از خود براني زیرا شیطاني بي خیر و برکت هستند که نه دوستي با آنان 

ن از آنان و دوري گرفتن از رواست و نه زندگي با آنان جایز است دشمني با آنان برید



آنان واجب است براي اینکه آنان دشمنان خدا و رسول هستند و چنانچه خداي متعال 
لا تجد قوما بالله و اليوم الاخر و يوآدون من حاد الله و رسوله و کانوا ءابائهم »فرموده: 

بروح او ابناء هم او اخوانهم او عشيرتهم اولئک کتب في قلوبهم الايمان و ايدهم 
)مردماني را نخواهي یافت که به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشند ولي کساني  «منه

را به دوستي بگیرند که به خدا و پیغمبرش دشمني ورزیده باشند هرچند که آنان پدران یا 
پسران یا برادران و یا قوم وقبیله ایشان باشند. چرا که مومنان را خدا بر دلهایشان رقم 

ه است و با نفخه رباني خود یاریشان داده است و تقویتشان کرده است. )سوره ایمان زد
 .(22مجادله آیه 
 !گرامی خوانندگان 

 قرآن عظیم الشان، نماز نخواندن را از خصوصیات کفاّر دانسته واقعیت امر اینست که:
)چنان از .( »48مرسلات/ )سوره« وَإذَا قيِلَ لَهُمُ ارْکَعوُاْ لاَ يرْکَعوُنَ »میفرماید:  آنجا که

شود: )در برابر اوامر و نواهي الهي( باده غرور سرمست هستند که( وقتي بدانان گفته مي
 .«کنند و کرنش نمیبرند!خضوع کنید و کرنش ببرید خضوع نمي

يوْمَ يکْشَفُ عَن سَاقٍ وَيدْعَوْنَ إلَِى »و در روز قیامت آنان را اینگونه توصیف میکند: 
 ٱلسُّجُودِ فَلاَ يسْتطَِيعوُنَ، خَاشِعةًَ أبَْصَارُهُمْ ترَْهَقهُُمْ ذِلهةٌ وَقَدْ کَانوُاْ يدْعَوْنَ إلَِى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ 

رسد، و کار سخت دشوار میشود. روزي، هول و هراس به اوج خود مي) .«سَالِمُونَ 
و کرنش ببرند، امّا ایشان  بدین هنگام از کافران و مشرکان خواسته میشود که سجده کنند

نمیتوانند چنین کنند. این در حالي است که چشمانشان )از خوف و وحشت و شرمندگي و 
شرمساري( به زیر افتاده است، و خواري و پستي وجود ایشان را فرا گرفته است. پیش 

از این نیز )در دنیا( بدان گاه که سالم و تندرست بودند به سجده بردن و کرنش کردن 
 .«کردند(.شدند )و ایشان با وجود توانایي، سجده و کرنش نميخوانده مي

نیت جان خویش برخوردار خواهد بود، و تحت لواي ؤاز نظر قرآن زماني انسان از مص
اخوّت اسلامي درخواهد آمد، که از شرک توبه کند و نمازرا برپاي دارد و زکات را 

فإَِن تاَبوُاْ وَأقَاَمُواْ الصهلاةََ »ان حربي میفرماید: ي مشرکان و کافربپردازد. خداوند در باره
حِيمٌ  َ غَفوُرٌ ره کَاةَ فَخَلُّواْ سَبيِلَهُمْ إِنه اللَِّّ  .«وَآتوَُاْ الزه

اگر توبه کردند و )از کفر برگشتند و به اسلام گرویدند و براي نشان دادن آن( نماز »
و ایشان را رها سازید و( راه را بر آنان خواندند و زکات دادند، )دیگر از زمره شمایند 

کنندگان از گناهان،( و باز گذارید. بیگمان خداوند داراي مغفرت فراوان )براي توبه
 .«رحمت گسترده )براي همه بندگان( است.

کَاةَ فإَِخْوَانکُُمْ فِ » و بعد از آن میفرماید: لاَةَ وَآتوَُاْ الزه لُ فإَِن تاَبوُاْ وَأقَاَمُواْ الصه ينِ وَنفَُصِِّ ي الدِِّ
)اگر آنان )از کفر( توبه کردند و )احکام اسلام را مراعات داشتند،  «الآياتِ لِقَوْمٍ يعْلَمُونَ 

و از جمله( نماز را خواندند و زکات دادند )دست از آنان بدارید، چرا که( در این 
زاوارید، و صورت برادران دیني شما هستند )و سزاوار همان چیزهائي بوده که شما س

همان چیزهائي که بر شما واجب است، بر آنان هم واجب است(. ما آیات خود را براي 
 (.اهل دانش و معرفت بیان میکنیم و شرح میدهیم.

کند که کافران و ستمگران در قرآن تصویري از سیماي آخرت را براي ما ترسیم مي
ا سَلکََکُمْ فِي سَقَرَ ؟ قاَلوُاْ لَمْ نَکُ مَ » الیمین از آنان میپرسند:اند، و مؤمنان اصحابدوزخ

بُ بيِوْمِ  مِنَ ٱلْمُصَلِِّينَ، وَلَمْ نَکُ نطُْعِمُ ٱلْمِسْکِينَ، وَکُنها نَخُوضُ مَعَ ٱلخَُآئِضِينَ، وَکُنها نکَُذِِّ



ينِ  )چه چیزي شما را در آتش دوزخ درآورد؟ گویند: از نمازگزاران نبودیم و  «ٱلدِِّ
کردیم و روز جزا را دروغ مي درایي ميدرایان هرزهدادیم، با هرزهنمي بینوایان را غذا

 شمردیم.(
نخستین نمودِ جُرم و کفر آنان این بود که از نمازگزاران نبودند. هرگاه به سنتّ نبوي 

 کند.یابیم که کافرشدن تارك نماز را تأیید مي مراجعه نماییم، احادیث صحیح نبوي را مي
ذ بن جبل روایت شده که پیامبرصلي الله علیه وسلم خطاب به وي در حدیثي از معا

ةُ اللهِ »فرمود:  داِّ فقََدْ بَرِئتَْ مِنْهُ ذِمه )نماز را  «لاتتَرُْکِ الصهلاةَ فإَنه مَنْ ترََکَ الصهلاةَ مُتعَمَِِّ
عمداً ترک مکن هرکس كه به طور عمد نماز را ترک کند، خداوند متعال تعهّدي در قبال 

نخواهد داشت.( طبراني به سند خود در معجم أوسط این حدیث راروایت کرده و  او
 منذري در متابعات گفته است: قابل قبول است.

ي نماز از عبدالله بن عمر روایت شده که پیامبر صلي الله علیه وسلم روزي درباره
وز هرکس بر نماز محافظت کند نماز براي او نور و برهان و نجات در ر»فرمود: 

قیامت خواهد شد، و هر کس بر آن محافظت ننماید هیچ نور و برهان و نجاتي براي او 
احمد بن « خلف خواهد بود.بن فرعون و هامان و ابي  نیست و در روز قیامت همراه

 باشند.حنبل این حدیث را روایت کرده و هیثمي گفته است: رجال آن موثقّ مي 

 حکم ابن قيم )رح( در مورد تارک نماز: 
( هجري درد مشق در مورد تارک نماز میفرماید: 691شیخ ابن قیم دمشقي از موالید )

سیاست و امارت نماز را ترک کند، با فرعون محشور  سبب سرگرمي به هرکس به»
ن مال و دارایي نماز را ترک کند، با قارو سبب سرگرمي به خواهد شد، و هرکس به

پست و مقام او را از نماز باز دارد، با هامان محشور  محشور خواهد شد، و هرکس که
خلف بن  تجارت نماز را ترک کند با ابُي سبب سرگرمي به خواهد شد، و هرکس به

 محشور خواهد شد.
نمایند، با این کافران ستمگر محشور شوند، در بر نماز محافظت مي  وقتي کساني که

طور کامل نماز را به  عذاب آنان در دوزخ بسیار شدید است، پاداش کساني که حالي که
 است؟ باشند، چگونه خداوند نبرده درگاه ترک کنند، و یک عمر رکوع یا سجودي به

)احمد و  »مَنْ ترََکَ صَلاةَ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلهُُ »و پیامبر صلي الله علیه وسلم میفرماید: 
هرکس نماز عصر را ترک کند باعث از »اند. روایت کرده  از بریدهبخاري و نسایي 

 «میان رفتن و حَبط اعمال او میگردد.
ي نماز همه وقتي که ترک یک نماز باعث از میان رفتن و حبط اعمال میگردد، کسي که

 است؟ ها را ترک کند مجازات او چگونه
تي آنان براي نماز مي ایستند با تنبلي و وق قرآن منافقان را براي ما چنین معرفي میکند که

 نماز مي ایستند، چگونه با تنبلي به با نشاط و نه نه ایستند. حال کسان کهکسالت مي 
 خواهد بود؟

نماز را عمداً ترک کند و یا خارج  تکفیر کسي که راجع به همچنان هیچ یک از صحابه
 است. از دین قلمداد کردن چنین کسي مخالفت ننموده

 است: او گفته نماید کهسند صحیح روایت مي  شقیق )رض( بهبن  ترمذي از عبدالله
 دانستند.جز نماز کفر نمي یاران رسول الله صلي الله علیه وسلم ترک هیچ عملي را به

 اتفاق نظر داشتند،  )رض( همگي در این مسئله صحابه عبارت راوي بیانگر این است که



 طور مشخص و معین نسبت ندادهیکي از اصحاب به نظر را بهطر این نقطه همین خا به
 است.

همچنین، علماي دین و اصحاب حدیث نظر اصحاب کرام، تابعین و فقها را بشرح بیان 
 داشته است:

 هر کس نماز نخواند کافر است. حضرت علي )رض( فرموده است:
 را ترک کند کافر است.هرکس نماز عباس روايت فرموده اند که:ابن 

 دین است.هرکس نماز را ترک کند بي  است که مسعود روایت شدههمچنان از ابن 
 حکم جابر بن عبد الله )رض( درمورد تارک نماز:

هر کس نماز نخواند کافر باتمام صراحت حکم نموده است که جابر بن عبد الله )رض( 
 است.

است کسي  ایمان ندارد، و نیز نماز را ادانکردهکسیکه نماز نخواند ابودرداء ميفرمايد: 
 وضوء ندارد. که

تارک نماز کافر است اختلافي  : در اینکهگويدمي است که از ايوب سختياني روايت شده
 نیست.

گوید: جماعتي از هاي پیشینیان ميحافظ منذري پس از ایراد و بیان این روایات و شیوه 
جبل، جابر عباس، معاذ بنبن  مسعود، عبداللهبن  ، عبداللهخطابعمر بن  اصحاب از جمله

حنبل، اسحاق بن  عنهم( و از غیر اصحاب، احمد بن اللهو ابو درداء )رضي عبدالله بن
، ایوب سختیاني، ابو داود طیالسي، عتیبهمبارک، نخعي، حکم بن بن  ، عبداللهراهویه

اند: هر کس عمداً تعالي( گفته  ب و دیگران )رحمهم الله، زهیر بن حرشیبه ابوبکر بن ابي
، کتاب 1نماز را ترک کند تا وقت آن سپري گردد، کافر است. )الترغیب والترهیب، جلد 

 .الصلاة، فصل الترهیب، )من ترک الصلاة تعمّداً(
 در مورد تارک نماز: تيميهحکم امام ابن

ارک نماز سلام کرد ونباید مهماني او را قبول شیخ ابن تیمیه )رح( میفرماید: نباید بر ت
 کرد... 

نماز درآورد؛ زیرا همسري شخص بي پدر، دختر خود را به همچنین، جایز نیست که
نماز در حققت مسلمان نیست و شایستگي ازدواج با دختر مسلمان را ندارد و شخص بي

 تواند نگهداري و سرپرستي او و فرزندان او امین باشد.نمي
نماز را بحیث  ها و فابریکه ها، اشخاص بيصاحبان مؤسسه  نیز جایز نیست که و

معصیت تلقي میگردد، و کسي  به عنوان اعانه کارمندي مقرر نماید، زیر چنین عملي به
مراتب  گرداند، حقوق بندگان را به خالق و رازق اوست تباه حقوق پروردگاري را که که

 واهد کرد.بیشتر اهمال و تضییع خ
ي عنوان ستون و پایه به ي الهي کهدر مقابل این فریضه با این ترتیب، مسؤولیت جامعه

ترک آن براي  اي است کهآید، واضح و روشن خواهد شد، نماز فریضهشمار ميدین به 
فاقد هوش و اختیار  چنان مریضي سختي مبتلا شود که به هیچ کس جایز نیست مگر آنکه

درک فرمان الهي براي او دشوار گردد؛ در غیر این صورت امراض دیگر  گردد، و
گیر یا فلج گردانند، نماز از قطع اندام هاي شخص گردند یا او را زمین حتيّ اگر منجر به

 او ساقط نخواهد شد.
 مريض ميگويد: شريعت خطاب به

ان داري نماز در تو که به هرطوریکه میتواني تطهیر کن و وضوء بگیر، آن اندازه
ترک نکن، با آب وضوء بگیر، اگر آب نیافتي با خاک پاک تیمم  بگزار و نماز را هیچگاه



 ، و اگر باز نتوانستي بهصورت نشسته نماز را ادا کن و اگر نتوانستي به کن. ایستاده
 ي سر یا ابرو، نماز را بخوان.، با اشارهپشت خوابیده پهلو یا به
َ مَا اسْتطََعْتمُْ »متعال میفرماید:  خداوند همچنانکه  ( )تا آنجا که16سوره تغابن/ «فاَتهقوُاْ اللَّه

 .میتوانید از خدا پروا بدارید(
 ، مسؤولیت دارد، بخصوص حاکم مسؤولي نسبت بهدر برابر انجام این فریضه جامعه

مسر، ه فرزندان کوچک یا شوهر نسبت به رعیت و زیردستان همچون پدر نسبت به
 مسؤولیت دارد.

وَأمُْرْ أهَْلَکَ بِالصهلاةَِ وَاصْطَبِرْ عَليَهَا لاَ »میفرماید:  پروردگار با عظمت ما در این باره
.( )و اهل خود را به نماز 132طه/سوره ) «نَسْألَکَُ رِزْقاً نهحْنُ نَرْزُقکَُ وَالْعاَقبِةَُ لِلتهقْوَى

از تو جویاي روزي نیستیم ما به تو روزي میدهیم  فرمان ده و خود بر آن شکیبا باش، ما
 و فرجام نیک براي پرهیزگاري است(.

ياايهَا الهذِينَ آمَنوُاْ قوُاْ أنَفسَُکُمْ وَأهَْلِيکُمْ ناَراً وَقوُدُهَا »همچنان خداوند متعال میفرماید: 
اید، خود واهل تانرا  .( )اي کساني که ایمان آورده6تحریم/  -)سوره  «النهاسُ وَالْحِجَارَةُ 

 شوهر اهتمام و توجه از آتشي که سوخت آن مردم و سنگهاست حفظ کنید( وقتي که
فرزندان خود  نسبت به همسر خود دارد و دوستدار اوست، همچنین پدر که خاصي به
بکوشد تا آنان را از آتش دوزخ  کند، باید هموارهورزد و براي آنان دلسوزي ميعشق مي
ي مهمترین زمینه اطاعت و عبادت پروردگار که دارد، و آنان را نسبت به گاهمصون ن
 ي نماز است، دستور دهد.آن اقامه

 حکم شيخ ابن باز رحمه الله در مورد تارک نماز:
شیخ ابن باز طي فتواي: تارک نماز را کافر مي داند و حتي ایشان کسي را که عمداً یکي 

اندازد را نیز کافر مي داند.)براي معلومات مزید مراجعه از نمازهایش را به تاخیر بی
 (.6/40،50« )فتاوي اللجنة»شود: به 

که چنانکه کسي مدا و بدون وجود  چنانکه برخي دیگر از اهل علم بر این راي هستند
عذر شرعي نمازي را فوت نماید بگونه ایکه وقت آن نماز گذشته و به نماز بعدي برسد، 

ست.و گذشت وقت نماز یعني اینکه نماز ظهر را تا وقت غروب، و پس او کافر شده ا
نماز مغرب را تا بیاندازد. )و این حکم به دلیل وجود احتمال جهت جمع کردن نماز 

است( و از جمله علماي سلف که بر این راي هستند: محمد بن نصر المروزي و عبدالله 
کسي که مثلاً فقط نماز جمعه مي  ابن مبارک رحمهما الله هستند. لذا بر اساس این قول

خواند یا فقط ماه رمضان نماز مي خواند یا اینکه روزي نماز مي خواند و روزي دیگر 
 نماز نمي خواند )حتي اگر منکر وجوب نماز نیز نباشد( کافر است.

 حکم شيخ محمد بن صالح العثيمين در مورد تارک نماز:
ق از آن یاداوري نمودیم در جاي دیگري: شیخ عثیمین با تائید فتواي حکمي که در فو

تارک نماز دائمي را کافر میداند، بدین معني که اگر کسي همیشه و دائم تارک نماز باشد 
کافر است و این بر خلاف راي فوق است، بر اساس این راي کسي کافر است که بطور 

 مطلق تارک نماز باشد.
و این راي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نیز است و ایشان گفته اند که اگر کسي 

نمازي را مي خواند و نمازي را ترک مي کند، چنانکه در قلب خود چنین نیت داشته باشد 
که بطور کلي نماز را ترک خواهد کرد، او باطناً کافر شده است یعني کفري که الله تعالي 



(، و 7/615(، )22/49ین او بین الله تعالي است. )مجموع الفتاوى )بدان خبر دارد و ب
(. و شیخ ابن عثیمین نیز بر همین راي هستند چنانکه میگویند: 2/94« )شرح العمدة»
آنچه که از ادله این امر ظاهر میشود اینست که: تارک نماز کافر نیست مگر اینکه او »

فس خود را بر ترک نماز قرار دهد، و او نماز را دائمي ترک کند، بدین معني که او ن
نماز ظهر نمي خواند و نیز نماز عصر و مغرب و عشا و صبح نمي خواند، در این 

وضعیت شخص کافر است. ولي اگر او در شبانه روز یکي یا دو فرض نماز را بخواند 
 کافر نمي شود، زیرا نسبت به او گمان نمي رود که قصد ترک نماز را داشته باشد در

بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك »حالیکه پیامبر صلي اله علیه وسلم میفرمایند: 
)ترك  مابین شخص مسلمان و شرک و کفر، ترک نماز است. و ایشان نفرمودند «الصلاة
نکره است(. )انتهى « صلاة»یعني نفرمودند ترک هر نمازي باعث کفر است.)  صلاة(

بطور شفاهي از جناب شیخ ابن عثیمین در مورد  البته ((.2/26« )الشرح الممتع»من 
حکم کسي که در هفته فقط نماز جمعه میخواند میپرسند و ایشان جواب میدهند که؛ ظاهر 

این اشخاص کافر میشود زیرا او از سي و پنج نماز که در هفته بعنوان واجب وجود 
و اندک است، و به  دارد، فقط یک نماز خوانده و این در برابر نماز هاي یک هفته قلیل

کسي که فقط یک نماز در طول هفته میخواند نماز خوان گفته نمي شود بلکه او تارک 
  نماز است.

 حکم شيخ ناصرالدين الباني در مورد تارک نماز:
شیخ ناصرالدین الالباني با تاید نظریات سایر علماء تارک نماز را در صورتیکه منکر 

ایشان بر این راي هستند که در تمامي عبادات واجب وجوب نماز باشد کافر مي داند و 
مادامیکه شخصي منکر وجوب آنها باشد کافر مي شود و فرقي نمي کند که آن عبادت 

، و ایشان کسي که از روي واجب نماز باشد یا روزه یا زکات و یا عبادت واجب دیگري
نند.و ایشان مي گویند سستي تارک نماز است ولي به گناه خود اقرار دارد را تکفیر نمي ک

به کسي که تارک نماز است مي گوییم: آیا از نظر تو نماز واجب است یا خیر؟ اگر گفت 
آري واجب است پس او را نمي توانیم تکفیر نماییم زیرا او به نماز اعتقاد و ایمان دارد 
هر چند تارک نماز است و به سبب آن خود را مشمول عذاب سختي کرده است ولي او 

 است که شهادتین را بر زبان جاري ساخته و به شرائع اسلام ایمان دارد. کسي
 ولي اگر گفت که نماز را واجب نمي دانم قطعاً او کلمه کفري گفته و او کافر است.

  نتيجه کلي در مورد تارک نماز:
میدانند. و برخي تارک  برخي از علماء حتي ترک یک نماز را از روي عمد باعث کفر

ً دیگر از ع  ياست را کافر م يمینماز نمي خواند و تارک نماز دا لماء کسي را که مطلقا
دانند ولي برخي دیگر از علماء کسي را که منکر وجوب نماز باشد را کافر دانسته ولو 

)ابن عثیمین( به ثواب نزدیکتر  اینکه تارک نماز باشد. و البته بنظر مي رسد راي دوم
 باشد. 

وجوب نماز نباشد یا نماز را خوار و سبک نداند، در این صورت اما از شخاصیکه منکر 
ظاهر احادیث و ظاهر فتواي اصحاب و  که با ترک نماز یا کافر مرتدّ است همانگونه

 گردد.دیگران بیانگر آن است، یا فاسق و دور از خدا محسوب مي
اي گونه ست بهحساب آوردن او نماز فاسق بهي شخص بي بالاترین حدّ تخفیف در باره

 بعضي از گناهان منجر به رود و شکي نیست در اینکهبیم کفر از او مي هر لحظه که



، و گناهان کبیره منجر به گناهان صغیره بعضي از گناهان دیگر مي شوند، همچنانکه
 کفر میگردند. کبائر منجر به

 نماید و در پیشگاه عهدرون خود مراج به بنابراین بر انسان مسلمان واجب است که
 ي نماز تصمیم بگیرد.تصحیح دین خود بپردازد و بر اقامه کند و به پروردگار توبه

نماز مصرّ بر ترک نماز، پس از با اشخاص بي بر دینداران واجب است که همانطور که
 و ترک معاشرت متداول نمایند. معروف و نهي از منکر، قطع رابطه نصیحت و امر به

 ادداشت ضروري:ي
به هر حال بر مسئولین امر واجب است که شخص بي نماز را وادار به توبه نمایند، و با 

سول الله صلي الله علیه وسلم و فواید نماز رابرایش توضیح رحکمت حکم پرودگار وسنت 
و تشریح نماید، اگر شخص متذکره توبه کرد کاري به او نداشته باشند. ولي اگر با آنهم 

وبر انکار نماز تاکید بدارد مطابق حکم اسلامي توسط محکمه اسلامي آنرا بقتل  لجاجت
 برسانند.

در مورد اینکه با اشخاصیکه  تارک نماز هستند، روابط صله رحمي قایم گردد ویا آن هم 
قطع گردد، علماء میفر مایند که با ایشان نباید روابط صلحه رحمي قطع گردد، باید با 

دامه داد وبا استفاده از موعظه حسنه، ایشان را به اداي نماز دعوت روابط با ایشان ا
 نمود.

حکم شرعي است که باید به همچو اشخاص دعوت ونصحیت صورت گیرد وایشان از 
 عقوبتهاي اخروي ترسانیده شوند، شاید که توبه کنند ودوباره به راه مستقیم هدیت گردند.

 

 الکريم.صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي 
 و من الله التوفيق

 



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه
  سوره الکوثر 

   30جزء   
 آيه است. 3نازل شده و داراى « مكة مکرمه»در « الکوثر»سورة 

 تسميه:  وجه

بن مردویه از عبدالله بن عباس، عبدالله بن زبیر وعائشه ى صدیقه )رض( نقل کرده است آ
که این سوره مکی است. کلبی و مقاتل هم آن را مکی قرار می دهند و قول جمهور 

مفسران هم همین است. اما حسن بصری، عکرمه، مجاهد و قتاده آن را مدنی قرار می 
قول را صحیح قرار داده و امام نووی در شرح مسلم دهند. امام سیوطی در اتقان همین 

همین را ترجیح داده است. دلیل اینان روایتی است که امام احمد، مسلم، ابوداود، نسائی، 
ابن ابی شیبه، ابن النذر، ابن مردویه، بیهقی و محدثان دیگر از انس بن مالک )رض( 

ما تشریف داشتند که حالتی همانند  میانصلی الله علیه وسلم روایت کرده اند که رسول الله 
خواب سبک بر ایشان چیره شد. پس از آن درحالی که تبسم می فرمودند سررا بلند 
کردند. در برخی روایت ها آمده است که حاضران از ایشان پرسیدند که شما بر چه 

م می فرمایید؟ و در برخی روایت ها آمده است بدون آن که مردم چیزی از سچیزی تب
فرمودند که الآن سوره ای برمن  صلی الله علیه وسلم ن بپرسند خود آن حضرت ایشا

 نازل شد.
أغفي رسول الله صلي الله علیه وسلم إغفاءة، فرفع رأسه »:طوریکه در حدیث آمده است 

متبسما فإما قال لهم، وإما قالوا له: یا رسول الله لم ضحکت ؟ فقال: إنه أنزلت علي آنفا 
الله الرحمن الرحیم، إنا أعطیناک الکوثر( حتي ختمها، فلما قرأها قال: بسم »سورة فقرأ 

هل تدرون ما الکوثر ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم ! قال: فإنه نهر وعدنیه ربي عز وجل في 
ألباني  «الجنة، وعلیه خیر کثیر، علیه حوض ترد علیه أمتي یوم القیامة، آنیته عدد الکواکب

فرو  سبکي خواب الله صلي الله علیه وسلم به رسول»یعني:  (.4747در )صحیح أبي داود( )
گفتند: آیا  اصحاب به بالا نمودند و خطاب را از خواب سرشان کنانتبسم بودند سپس رفته
را پرسیدند. فرمودند:  تبسمشان دلیل از ایشان بود؟ یا اصحاب چه تبسمم دلیل دانید کهمي

نمودند.  را ختم پرداختند تا سوره آن تلاوت به شد. سپس نازل ايسوره بر من همینک
گفتند: خدا عزوجل  ؟ اصحابکوثر چیستدانید که خود پرسیدند: آیا مي از اصحاب سپس

عطا  من به در بهشت عزوجل خداي که استداناترند. فرمودند: کوثر نهري  و رسولش
شوند و وارد مي بر آن در روز قیامت بسیار، امتماست  خیري و بر آن استکرده 

گویم: مي شود و منمي ربوده از آن ايبنده پس استستارگان  شماره به آن ظروف
بعد از تو  آنان که دانيگویند: تو نميمي من . اما بهاست منپروردگارا! آخر او از امت 

 «.پدید آوردند؟ چه

 کوثر: هل نام گزاري سورعل

این سوره دارای دو نام است ) الکوثر والنحر ( ولی این سوره قبل از همه باید گفت که :
« الکوثر»در مورد اینکه چرا این سوره به نام میباشد.  مسمی « کوثر»در مصاحف بنام 

أعَْطَینَاکَ إنَِّا »مسمي گردیده است راي اکثر مفسرین بر این است که آغاز وافتتاح آن به: 
اگرچه برخی ازمفسران  از جمله: ابن كثیر این سوره را مدنی  گردیده است.« الْکَوْثرََ 



ی کثرت است و اینجا به ی مبالغه از ماده، بر وزن فوَعَل که صیغه« کوثر»دانند.می
ی آیات بعدی، شود و به قرینهمعنی فراوانی است؛ یعنی کثرت در هرچیزی را شامل می

باشد. کثرت در هر چیزی که انسان طالبش است و به آن اشاره به کثرت در خیر می
طلبی که زیاده خلق نموده است ا طوری باشد. الله طبیعت انسان رنیازمند ومحتاج  می

شخصیتی اوست. البته باید تعدیل شود و به تعادل برسد. مال زیاد و  خصوصیات یکی از 
خواهد خواهد و نهایتاً اینکه انسان میترین عمر را میخواهد، طولانیبالاترین مقام را می

است، بنابراین محور ی مکی نمیرد، این معنای سوره است. این سوره هم که یک سوره
خواهد الله را بندگی سوره هم مشخص است که اصلاح بینش است، زمانی که کسی می

بایست احساس ضعف و کمبود نکند وگرنه کند و دیگران را به بندگی الله دعوت کند، می
باشد. باید اهل کوثر بود و به کم در دعوتش موفق نخواهد شد و این نکته بسیار مهم می

 د.قانع نش
 الماعون : سورهالکوثر با پيوند وارتباط سوره

، چهار صفت از پستیهای منافقان و دروغ پردازان را الماعون ی در سورهمتعال خداوند 
 بیان فرمود:

)ماعون سهل انگاری در نماز وبی مقدار شمردن آن ـ  2(، 3و 2آیات  ماعون)بخل ـ  1
خودداری از دادن وسایل  ـ 4(، 6)ماعون آیه ریا و خودنمایی در ادای نماز ـ 3 (  5آیه 

نیز در مقابل آن چهار صفت  سوره الکوثردر (. 7)ماعون آیه  عادی کمکی به همسایگان
به چهار صفت پسندیده که به پیامبر خاتم عطا  ناپسندیده، ونامقبول ،بد ،مذموم ، مکروه ، 

 کرده است . اشاره می کند:
ب: پایداری « إنا أعطیناك الكوثر»برابر بخل بخیلان: خیر فراوان و همیشگی در  الف: 

، ج: اخلاص و پاکی در نماز به خاطر خشنودی پروردگارش: «فَصَل ِ »در ادای نماز: 
؛ یعنی، «منع ماعون»د: قربانی کردن و دستگیری نیازمندان، در مقابل « فصل لربك»

 خودداری از امانت دادن به دست همسایگان.

 وحروف سوره الکوثر :تعداد آيات کلمات 

( سي وهفت 37( یازده کلمه، و)11ت، و )ا( سه آی3( رکوع، و)1کوثر داراي ) هسور
 ( نقطه میباشد که از کوچکترین سوره هاي قرآن کریم بشمار مي رود.18حرف، و)

)لازم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن 
تفسیر احمد  ،برای  تفصیل  این مبحث میتوانید به سورهٔ الطور .متفاوت ومختلف است

در فوق هم ، طوریکه جمهور مفسران مشهور و قول قول به سوره این مراجعه فرماید.(
 فرموده اند که : و قتاده، عکرمه . ولي حسناست شدیم از جمله سوره هاي مکي یادآور 
  .است کثیر نیز همینابن أي،که البته راست کوثر مدني سوره

 اسباب نزول:
ابن »در مورد شأن نزول سوره کوثر مي نویسد: « اسباب النزول»امام سیوطي در کتاب

شد آنرا ابتر و بي ابوحاتم از سدي روایت کرده است: قریش کسي را که پسرانش فوت مي
دنیا رفت. عاص بن وائل گفت. هنگامي که پسر رسول الله صلي الله علیه وسلم از پسر مي

إنَِّا أعَْطَینَاکَ الْکَوْثرََ * فَصَلِ  «.»فرزند شد. پس این کلام خدا نازل شدگفت: محمد ابتر و بي 
ما به تو کوثر را عطا کردیم! پس براي پروردگارت « »لِرَبِ کَ وَانْحَرْ * إِنَّ شَانِئکََ هُوَ الْْبَْترَُ 
 «.عقب استنسل و بي دشمن تو قطعاً بریده نماز بخوان و قرباني کن! )و بدان(



واحدي با شماره »عبدالرزاق المهدي محقق کتاب مذکور در تعلیقي بر این روایت مي گوید: 
( این روایت از یزید بن رومان روایت کرده، و روایت مرسل است اما با حدیث زیر 873)

حسین بن علي بن ابوطالب( از محمد بن علي )بن « دلائل النبوة»بیهقي در  شود:قوي مي 
 رضي الله عنه مانند این روایت کرده: نام پسر رسول خدا را قاسم گفته است.

در مورد عاصي بن وائل نازل شده است که الله کند: این کلام و از مجاهد روایت مي
 38219و  38218از مجاهد و طبري  38217گفت: من دشمن محمد هستم. طبري مي

از سعید بن جبیر به صورت مرسل روایت کرده  38216و  38215از قتاده و طبري 
 «.ها به مجموع قوي هستنداست. این 

 صلي الله علیه وسلم و پیروانشان اکرم رسول مشرکان، : آمده استدر تفسیر انوارالقرآن 
در  و ابراهیم در مکه قاسم  اولاد ذکورشان مرگشمردند و به و حقیر مي را ضعیف

 بار شادمانيیا محنت سخت با حوادث مؤمنان و ازدرگیر شدن بوده خوشحال نهمدی
الله صلي الله علیه وسلم نیرومند  رسول کند که شد تا اعلام نازل سوره این کردند پسمي

کند و نمي کم ایشان از شأن وجه هیچ به فرزندان اند ومرگ غالب و پیروز و پیروانشان
 باشند زیرا از آنانمي  بلا عقب در نهایت پیامبر صلي الله علیه وسلم اند که دشمنان ینا

 «.ماندنمي باقي نیکي و آوازه نام هیچ
در مورد کوثر بیست و شش قول آمده است. اما صحیح فرموده است :که ابو حیان مفسر

رودى است در بهشت »است:  همان است که پیامبر صل ى اللّ  علیه  و سلم بیان کرده
هایش از طلا و مجرایش بر مروارید و یاقوت است و از مشک خوشبوتر و آبش از کناره

البحر )از ابن عباس نقل است که کوثر یعنى خیر فراوان.« . تر استعسل شیرین
کوثر به معنى خیر کثیر است که تمام اقوال  )رض( فرموده است :ابن عباس  (..۵١٩/٨

گیرد؛ زیرا فضایلى فراوان و همه گیر به پیامبر صل ى اللّ  علیه و در بر مى مفسران را
سلم عطا شده است. از جمله نبوت، کتاب، حکمت، علم، شفاعت، خوض، مقام محمود، 
 فراوانى پیروان، پیروزى بردشمنان، وکثرت فتوحات وسایرخیرات به اوعطا شده است.

 کوثر : پيش درآمد سوره

ى عطایای ارزنده و بی پایان ولطف دربارهاز جمله سوره مکى میباشد  ى کوثر کهسوره

هاى کند، و این که خیر فراوان و نعمتو کرم الله متعال نسبت به پیامبرش بحث مى

هاى ى آنها نهر کوثر و سایر برکتپایان دنیا و آخرت را به او عطا کرده که از جملهبى

که به منظور سپاسگزارى در مقابل فرا خوانده است گرانقدر و فراگیر است. و پیامبر را 

ى نماز بپردازد و قربانى کند.در ختم این سوره مبارکه نعمات الله سبحان وتعالی  به اقامه

،به پیامبر صل ى اللّ  علیه و اله و سلم مژده داده شده است که دشمنانش خوار و زبون 

تبار و ابتر ند که دشمنان پیامبرش بىکشوند. خداوند متعال  در این سوره تصریح مىمى

 هستند.

در این سوره دو خبر غیبى نهفته است: یكى عطا شدن كوثر به قابل یادآوری است که :

اى كه حضرت دست خالى بود و فرزند پسر نداشت، دیگر ابتر پیامبر، آن هم در مك ه

  .هاى بسیار بودماندن دشمن كه داراى فرزندان و ثروت
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حِیمِ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللَّّ

 به نام خدای بخشایندۀ ومهربان

 ﴾٣إنِه شَانِئکََ هُوَ الأبْترَُ﴿ ﴾٢فَصَلِِّ لِرَبِِّکَ وَانْحَرْ﴿ ﴾١إِنها أعَْطَيناَکَ الْکَوْثرََ﴿
 ترجمه ي آيات: 

 )اي پیامبر( به راستي که ما به تو کوثر عطا کردیم.( ( 1«)إنِها أعَْطَيْناَكَ الْكَوْثرَ»

 )پس براي پروردگارت نماز بخوان وقرباني کن( (2«)فَصَلِِّ لِرَبِِّكَ وَانْحَر»

 عقب است.(بدون شک دشمن تو، بریده نسل و بي) (3«)إِنه شَانئِكََ هُوَ الأبَْترَ»

 تشريح لغات واصطلاحات :
)كثر(: خیر و خوبی   «الْكَوْثرََ »عطا کردیم ما تو را،« أعَْطَیْناكَ »مابه درستي « إنَِّا»

ی فراوانی است. قدم فلان بكوثر كثیر: فلانی با خیر و برکت فراوان، کوثر مبالغه
تنها برای پروردگارت نماز بخوان. مراد نماز خالی از «: صَلِ  لِرَبِ كَ »فراوانی بازگشت.

ای پروردگارت، و تنها به نام او، نه کس و چیز دیگری، تنها بر«: إنْحَرْ »ریا است. 
]غریب « ات )صورت( بلند کن.دستها را هنگام تكبیر گفتن، تا مقابل سینه»، قربانی کن
 اشاره به مهربانی و شفقت نسبت به بندگان خداست. ]تفسیر کبیر[. « وانحر»القرآن[ 

  «: الْبْترَُ »، شنئان: دشمنی[. 8و۲مائده/]← )شَنأ( : دشمن بدخواه، بداندیش.  «شانی»
، عقیم نام و نشان، بی فرزند، بی سرانجام، ، بی اصل و تبار و بیوبرکت از خیر 
 ناپایدار.

 کوثر در لغت عرب:

 که است خیر کثیر است، یعني خیريعطای بزرگی واز «کوثر»طوریکه یادآور شدیم ؛ 
مي  هر خیري شامل کلمه ، اینباشد بنابراین قرار داشته و فراواني بسیاريدر منتهاي 

کوثر و  از حوض ، اعماستگردیده  صلي الله علیه وسلم عنایت اکرم رسول به شود که
 ها. دیگر خیرها و برکت 

نهرى در »عبارت است از  وحدیث صحیح ؛ص کوثر مطابق نصونهر و صف آب 
هایش از طلا ومجراى آن برمروارید و یاقوت است و از مشک خوشبوتر بهشت که کناره

تر و از برف سفیدتر است. هر کس از آن بنوشد بعد از آن است. آبش از عسل شیرین
 (.روایت از ترمذى .)«شودهرگز تشنه نمى

   تفسير :
  :(1«)الْكَوْثرَإِنها أعَْطَيْناَكَ »

پیامبر صلي الله  در تمام این سوره بهومخاطب ما به تو خیر فراوان دادیم! روى سخن 
و یكى از اهداف مهم هر سه   سورة الم نشرح و سورة والضحى علیه وسلم است، مانند

تسلى خاطر آن حضرت در برابر انبوه حوادث دردناك و زخم زبانهاى مكرر  ،سوره
 دشمنان است.

ى عطا كند. در سوره ضحى، خداوند وعدههاى خود عمل مىبه وعدهالله سبحان وتعالی 
پروردگارت در آینده  ( .5ضحى، )« وَ لَسَوْفَ یعُْطِیكَ رَبُّكَ فتَرَْضى»به پیامبر داده بود: 

فرماید: ما به آن وعده عمل عطائى خواهد كرد كه تو راضى شوى. در این سوره مى



 «.أعَْطَیْناكَ الْكَوْثرََ  إنَِّا»كردیم. 
 را فراموش نباید پروردگار خویش ها شادى ، سروروها در نعمتقابل یادآوری است که :

 كنیم.

  در اين سوره دو خبر غيبى نهفته است:
یكى اینکه: عطا شدن كوثر به پیامبر، آن هم در مکه معظمه كه پیامبر صلي الله علیه وسلم 

نداشت، دیگر ابتر ماندن دشمن كه داراى فرزندان و ثروت  دست خالى بود و فرزند پسر
 هاى بسیار بود.

ً پروردگار با عظمت ما با زیباي خاصي مي فرماید  )ما به تو «. انااعطیناك الكوثر»بنا
 .كوثر )خیر و بركت فراوان( عطا كردیم(

وجود دارد « أعَْطَیْنَا»به معناي دادیم و بخشیدیم است که این ظرافتي که در « أعَْطَیْنَا»
گیرد وجود دارد و اعطاء است و در اعطاء نوعي حرمت براي آن کسي که چیزي را مي

گویند ما عطا کردیم و نکتۀ دیگر،با اینکه خواهند حرمت بگذارند ميدر حقیقت وقتي مي
ل أعَْطَیْنَا الله است ولي در عین حال این با صیغۀ جمع به کار رفته به جاي دانیم فاعما مي

گوید ما داده ام که با نوعي حشمت و جبروت و موضع اینکه بگوید من به تو این را دادم مي
 بالا و قدرت همراه است. 

 هک بخششي است. بخشش مطلق معناي به عطاطوریکه در فوق یاد اور شدیم « أعَْطَیْنَا»
 الله غیر جانب از بخشش این اگر و است. منت بي بخششي طبیعتآ باشد الله طرف از اگر

 باشد. منت با هم یا و باشد منت بي تواند مي باشد،
 اگر و کند مي ایجاد مثبت تحول انسان در خداوندباشد طرف از بخشش این اگر همچنان
 شود پشیمان که باشیم منتظر یا م،باشی تحقیر منتظر باید لحظه هر ما باشد، خدا غیر دهنده

 ارزاني چیزي انسان به مطمین و ارام خیال به ایکه دهنده تنها بگیرد. پس ما از را آن و
 نمي ما از است داده ما به که را چه هر که: است عظمت با پروردگار فقط فرماید مي

 آورد. مي عملب خداوند از انسان هم را نعمت شکران کمترین که هستیم متاسف ولي گیرد.
 بیشترین منتظر و دهند مي را ها کمترین که دارد کساني با رابطه در را تشکر بیشترین
  هستند. تشکرها

 مینویسد: الکوثر سورة در کریم قرآن اسرار از هاي جلوه تفسیر در
 هاي نعمت کوثر از مراد که میرساند را مطلب این کردیم عطا بتو «اعطینک» صیغة»

 الله صلي پیامبر هایکه نعمت است، شده داده عملآ وسلم علیه الله صلي برپیام به که است
 تذکر است درک قابل برایش وچنان کند، مي احساس آنرا خود وجود تمام با وسلم علیه

 پیامبر اختیار در هایکه نعمت بر الکوثر اطلاق شود، نمي احساس ضرورتي نیز  وتوضیح
 و سوره روحیه با شود مي عنایت او به بهشت در یا و گیرند مي قرار وسلم علیه الله صلي
  «سازد. نمي آن الفاظ

 :(2«)فَصَلِِّ لِرَبِّكَِ وَانْحَر»

تقاضاي انجام دوعمل  یعني سریع به خاطر آن بخشش کثیر الخیري که به تو عنایت شده 
وسجده نماز خالصانه به میان آمده است، اولین عمل این است که براي پروردگار خویش 

قابل تذکر است را بر پا دار، و به اصطلاح مفسرین)ارتباط مستقیم با خالقت برقرار کن(.
 )حرف فاء براى تسریع است(.« فَصَلِ  »تشك ر باید فورى باشد.  که :

شتر را نحر  که برایت داده شده است  دومین خواست اینست که به خاطر نعمت عُظمي،
 .تیعنی قربانی کن که بهترین اموال عرب اس



 « فَصَلِ  لِرَبِ كَ »تواند به عنوان تشك ر از كوثر قرار گیرد، نماز است. آنچه مى«فَصَلِ  »

دستورات دینى، مطابق عقل و فطرت است. عقل تشك ر از نعمت را  ملاحظه میداریم که :
 دهد.  داند، دین هم به همان فرمان مىمى لازم

ما بر نمازهاي  براي ها خالصانه نعمت این شكرانه پروردگار با عظمت مي فرماید: به
مانند  ما، نه نامما و به رضاي براي« كن و قرباني» كن مداومت خویش فرض
 كنند.مي غیر ما قرباني براي كه پرستانبت

خواندند و شتر را براى در التسهیل آمده است: مشرکان سوت زنان و کف زنان نماز مى
باید  اشنماز و قرباني داد كه فرمانپیامبرش  لذا خداوند متعال به کردند،ها نحر مىبت

و فقط در راه او شتر را نحر کن و بس. پس امر به توحید و باشد.  وي براي خالصانه
 شود.اخلاص مى

در  قرباني و ذبح نماز عید اضحي گویند: مراد از )وَانْحَرْ( ادايمي، عطاء و عكرمه قتاده
و  هدیه حیوانات مراد از نحر، ذبح كه است آن صحیح»گوید: كثیر مي. اما ابناست آن

 .استكرده  را نیز نقل حدیثي باره كثیر در اینابن«. باشدمي و مناسك در حجقرباني 
ت، وظیفه اي که خداوند متعال براي انسان ها در مقابل نعمت ها اعطا شده بیان کرده اس 

که باید به ان توجه کرد این است که بین نعمت و تشکر شکر نعمت است ولي نکته اي 
تناسب لازم است، این بدین معني است هر چه که حجم نعمت بزرگتر و عظیم تر باشد، 

 ضرورت به تشکر بیشتري را مي نماید.
علیه اشاره پروردگار با عظمت ما دراین سوره به دادن نعمت کوثر به پیامبرصلي الله 

گرفته شده، و به معنى خیر و بركت « كثرت»وصف است كه از «  كوثر» نموده است،
زیاد وفراوان است، بنآء این نعمت عظیم وخیر فراوان، شکرانه عظیم لازم دارد لذا خداوند 
در مقابل این نعمت دو وظیفه را بر دوش پیامبر صلي الله علیه وسلم قرار میدهد، و مي 

اکنون که چنین است فقط براي پروردگارت نماز بخوان  ؛«صل لربک و انحرف»فرماید: 
 و قرباني کن.

ملاحظه مي فرماید: اولین وظیفه اي که به عنوان تشکر از کوثر قرار مي گیرد نماز است، 
نماز جامع ترین و کاملترین نوع عبادت است که در آن هم قلب باید حضور داشته باشد با 

 ن با تلاوت حمد و سورة و هم بدن با رکوع و سجود.قصد قربت و هم زبا
دومین وظیفه که به عنوان تشکر از کوثر قرار مي گیرد: نحر کردن است یعني قرباني 

است که مخصوص کشتن شتر است و شاید علت « نحر»از ماده « وانحر»است، کلمه 
اهمیت بیشتري به خاطر این است که در میان قربانیها شتر از « و انحر»آوردن تعبیر 

برخوردار بوده و مسلمانان علاقه بسیار به آن داشتند و قرباني کردن شتر بدون ایثار و 
گذشت ممکن نبود و چون خداوند خواسته بین نعمت )کوثر( و شکر آن تناسب داشته باشد 

 داده است. « کشتن شتر»و « نماز»دستور به 
 دارد مخصوصآ با توجه به مفهوم نماز یک نوع عبادت است که براي غیر الله معنا ن

از « رب»که حکایت از تداوم نعمت ها و تدبیر و ربوبیت پروردگار دارد، زیرا « رب»
این دستور  به معناي مالکي است که امر مملوک خود را تدبیر مي کند.« ربب»کلمه 

در برابر اعمال مشرکان است که براي بتُ ها سجده و قرباني مي « فصل لربک»خداوند 
دلیل « لربک»کردند، در حالي نعمتهاي خود را از خدا مي دانستند. به هر حال تعبیر 

 روشني است بر لزوم قصد قربت در عبادات.



 چيست؟« وانحر»با « فصل»ارتباط 
و »براي اینکه ارتباط بین این دو جمله مشخص شود باید ابتدا به تفسیرهایي که از 

 ذیل آن به ارتباط این دو جمله اشاره کنیم:بپردازیم و در بعمل آمده است ،« انحر
گویند. اگر ی نَحر است، به معنی گلوگاه و اینجا گلوی شتر را میاز ماده«: وَانحَر:»الف 

توان شتر را مانند سایر دقت کرده باشید و یا شنیده باشید برای سر بریدن شتر، نمی
هایی را به گردنش ، یعنی نیزهکنندحیوانات سر برید. برای همین ابتدا شتر را نحَر می

برند. به افتد و سپس سرش را میزنند و بعد از اینکه بدنش سست شد، به زمین میمی
 شود که به معنی قربانی نیز آمده است.این عمل نَحر گفته می

بعد از دستور به نماز، اشاره به ارتباط بنده با بندگان بعد از « نحر»و شاید علت امر به  
نده با الله باشد؛ یعني اگر انسان با خدا ارتباط داشته باشد نمي تواند ارتباط خودش ارتباط ب

را با جامعه قطع کند و به فکر فقرا و مستمندان نباشد، بلکه باید هر دو ارتباط را تقویت 
 کند.

« نحر»رو به قبله ایستادن به هنگام نماز است، چرا که ماده « وانحر»ب: منظور از جمله 
استعمال کرده « مقابله با هر چیز»اي گلوگاه مي باشد، سپس عرب آن را به معناي به معن
 است.

در اینجا نیز که خداوند دستور به ایستادن رو به قبله دارد، در واقع به یکي از شرایط نماز 
 اشاره نموده است.

جایز آیه دلیل بر وجوب تقدیم نماز عید بر ذبح قربانی است و این نظر جمهور است و 
 است که منظور ادای نماز صبح در مزدلفه و هدی و قربانی در منی باشد.

باشد و اینکه منظور از نماز در اینجا نماز عید بیان این موضوع برای آموزش امتش می
قربانی کردن باشد، هیچ مانعی نیست که آن نماز و قربانی مشمول « نحر»و منظور از 

 سایر نمازها و مناسک باشد.
ظور بلند کردن دستها به هنگام تکبیر و آوردن آن در مقابل گلوگاه و روي وصورت ج: من
 است.

 :«فَصَلِّ لِرَبِّكَِ وَ انْحَرْ » دروس آموزنده از آيه
 میتوان استنباط کرد اینست که:« فَصَل  لِرَب ِكَ وَ انْحَرْ »دروس آموزنده که از آیة 

 نعمت ها حتي براي پیامبر اسلام مسئولیت آور است. )اعطیناک... فصل( -
 «حرف فاء براي تسریع است»تشکر باید فوري باشد. )فصل(  -
دستورات دیني، مطابق عقل و فطرت است. عقل تشکر از نعمت را لازم مي داند، دین  -

 هم به همان هدایت مي فرماید. )فصل لربک و انحر(
 و است )انا اعطینا( تشکر هم باید براي او باشد. )فصل لربک(چون عطا از ا  -
 رابطه با الله بر رابطه با خلق مقدم است. )فصل... و انحر(  -
 انفاقي ارزش دارد که در کنار ایمان و عبادت باشد. )فصل لربک و انحر(  -
 نمازي ارزش دارد که خالصانه باشد. )لربک(  -

  :«( 3«)ترَإنِه شَانِئكََ هُوَ الأبَْ »
اند: وقتى مفسران گفته .در حقیقت بدخواهت از هر خیر و برکتى بریده است

، پسر پیامبر صل ى اللّ  علیه و سلم درگذشت، عاص بن وائل گفت: او را بگذارید، «قاسم»
به فراموش می  باشد. ابتر یعنى نسلى ندارد. پس وقتى بمیرد نامشمردى بلا عقب مى



این سوره را نازل کرد. و خدا خبر داد که این کافر خود ابتر است. الله متعال آنگاه  رود.
هر چند که داراى اولاد هم باشد؛ زیرا از رحمت خدا محروم است و جز به لعن و نفرین 

شود. اما پیامبر صل ى اللّ  علیه و اله و سلم نامش تا آخر زمان جاودانه بر نامش برده نمى
قرار دارد و مؤمنان تا الله ا بر زبان خواهد بود. نامش در کنار نام بلنداى مآذن و منبره

کنند، پس براى آنان صورت پدر را دارد. درود و سلام خدا روز قیامت از او پیروى مى
 بر او باد!

مفسر تفسیر جلوه هاي از اسرار قرآن در این مورد مي نویسد: از این آیه متبرکه طوري  
ره در زمان نازل گردیده است که دشمنان پیامبر صلي الله علیه معلوم مي شود که این سو

وسلم ویاران اورا درمکه به محاصره کشانیده، مقاطعه عمومي علیه انان اعمال گردیده، 
رابطه اش را با همه اقوام وقبایل مکه قطع نموده واحساس کرده اند که پیامبر صلي الله 

هاي نفوذ بین مردم بسته اند، )جلو هها هاي از  علیه وسلم را از مردم تجرید نموده ورا ه
 اسرار قرآن در تفسیر سوره الکوثر( 

 همچنان در آیه دو موضوع قابل ذکر است که:
 هُوَ( نشانه آن است که دشمن و بدخواه تو بدون نسل خواهد ماند وجود دو تأکید )إِنَّ و -1
اشاره قرآن  ینده مي شود پسشانئَِ اسم فاعل است یعني شامل دشمن گذشته، حال و آ -2

 فهمیده مي شود که دشمن پیامبر در همه زمان ها بدون نسل خواهد بود.
 تفسير سورة کوثر برويت حديثي انس بن مالک:

، متولد مدینة منوره از جمله «ابو حمزه»بن النضر بن ضمضم ملق ب به  أنس بن مالک
پیامبر اسلام ایمان اورده اندواز جمله صحابه جلیل القدر مي باشد که در سنین کودکي به 

خادم رسول الله صلي الله علیه وسلم بوده ودر تعداد زیاد غزوات با رسول صلي الله علیه 
وسلم اشتراک ورزیده و از جمله محدثین معتبر جهان اسلام اند در مورد تفسیر سوره کوثره 

رفع رأسه متبسما، فإما قال لهم، أغفي رسول الله صلي الله علیه وسلم إغفاءة، ف» مي نویسند:
وإما قالوا له: یا رسول الله  لم ضحکت ؟ فقال: إنه أنزلت علي آنفا سورة فقرأ )بسم الله 
الرحمن الرحیم، إنا أعطیناک الکوثر( حتي ختمها، فلما قرأها قال: هل تدرون ما الکوثر ؟ 

في الجنة، وعلیه خیر کثیر، قالوا: الله ورسوله أعلم ! قال: فإنه نهر وعدنیه ربي عز وجل 
« صحیح أبي داود»ألباني در « علیه حوض ترد علیه أمتي یوم القیامة، آنیته عدد الکواکب

 بودند سپس فرو رفته سبکي خواب الله صلي الله علیه وسلم به رسول»(.یعني: 4747)
 دلیل دانید که مي گفتند: آیا اصحاب به برداشتند و خطاب را از خواب سرشان کنانتبسم
 بر من را پرسیدند. فرمودند: همینک تبسمشان دلیل از ایشان بود؟ یا اصحاب چه تبسمم
 شد. نازل ايسوره

ما به تو « إنَِّا أعَْطَینَاکَ الْکَوْثرََ »خداوند به پیامبرش محمدصلي الله علیه وسلم مي فرماید: 
مله آن نهر و حوضي است که خداوند به پیامبرش خیر فراوان و فضل زیاد داده ایم از ج

داده و کوثر نامیده مي شود که طول آن به مسافت یک ماه و عرض آن نیز به مسافت یک 
ماه است و آب آن از شیر سفیدتر و از عسل شیرین تر است و ظرف و کیلاس هاي آن به 

ک بار از حوض اندازه ستارگان آسمان زیاد و همان طور درخشان مي باشند. هرکس ی
 کوثر بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد.

وقتي خداوند منت خویش را بر پیامبر بیان کرد، او را به سپاسگزاري نعمت فرمان داد و 
پیامبر صلي  یعني: اي« نماز بگزار پروردگارت براي پس« »فَصَلِ  لِرَبِ کَ وَانْحَرْ »فرمود: 



ها نعمت این شکرانه به پس ایمخیر بسیار داده و آخرت تو در دنیا به کهالله علیه وسلم! چنان
ما  رضاي براي« کن و قرباني» کن مداومت خویش فرضما بر نمازهاي  براي خالصانه

بودند  از مشرکان کنند. و کسانيمي غیر ما قرباني براي که پرستانمانند بت ما، نه نامو به
نماز  داد که فرمانپیامبرش  کردند لذا خداوند عزوجل بهمي قرباني غیر خداوند براي که

گویند: مراد از  مي، عطاء و عکرمه باشد. قتاده وي براي باید خالصانه اشو قرباني
 صحیح»گوید: کثیر مي. اما ابناست در آن قرباني و ذبح نماز عید اضحي اداي« وَانْحَرْ »
کثیر ابن«. باشدمي و مناسک در حجو قرباني  هدیه حیوانات راد از نحر، ذبحم که است آن

 .استکرده  را نیز نقل حدیثي باره در این
 دشمن ، اینشک یعني: بدون« خود ابتر است دشمنت گمانبي» :«إِنَّ شَانئِکََ هُوَ الْْبَْترَُ »

 دشمن . یا ایناست سرانجامو بي ، بلاعقبدهبری از هر دو خیر دنیا و آخرت که توست
 ؛ در جاهلیتگفتیم کهماند. چنان نمي باقي نیکي و آوازه نام بعد از مرگش از وي که توست

گوید: مي بصري رحمه الله گفتند. حسن، ابتر مينداشت فرزند مذکري که از مردان کسي به
به  که از آن قبل ایشان بود که پیامبر صلي الله علیه وسلم این ناز ابتر بود مراد مشرکان»

مانند اما خداوند عزوجل در اینجا  مي ناکام دعوت راه خود برسند، در نیمه نهایي هدف
 و نشان نام و بي ناکام پیامبر صلي الله علیه وسلم اند که دشمنان این که ساخت روشن

مواخذ: تفسیر انوارالقرآن، تفسیر علامه عبدالرحمن سعدي، اسباب النزول )«. مانندمي
 سیوطي.(
در معناي کوثر اقوال متفاوتي دارند؛ بعضي با استناد به احادیث صحیحه گفته ان البته مفسر

بعضي گفته اند: حوضي در بهشت است، بعضي گفتند: یعني « نهري در بهشت است»اند: 
مبر صلي الله علیه وسلم شده، بعضي گفتند: قرآن و نبوت است، خیر فراواني که نصیب پیا

 بعضي گفتند: کثرت اصحابي است که خداي متعال آنان را همراه وي کرده است.
اما قول بیشتر مفسرین اینست که کوثر یعني خیر کثیري که نصیب پیامبر صلي الله علیه 

بر صلي الله علیه وسلم اعطاء وسلم شده که از جمله نهر کوثر در بهشت است که به پیام
شده است، و دلایل زیادي در تایید این مطلب وارد شده است، مثلاً از عایشه رضي الله 

 پرسیدند.« إنَِّا أعَْطَینَاکَ الْکَوْثرََ »فرماید:  عنها در مورد این سخن خداوند متعال که مي
فٌ آنِیتهُُ کَعَدَدِ النُّجُومنهََرٌ أعُْطِیهُ نَبِیکُمْ صلي الله علیه وسلم شَاطِ »گفت:  «. ئاَهُ عَلیَهِ دُرٌّ مُجَوَّ

 (4965)بخاري:
یعني: نهري است که به پیامبر شما عطا شده است. و در دو طرف آن، مرواریدهاي میان 

 «. مانند تعداد ستارگان )زیاد( است تهي، وجود دارد و تعداد ظروف آن،
ه تمام اقوال مختلف را در معناي کوثر ضمن آنک –امام المفسرین  -ابن جریر طبري 

آورده، در آخر مي گوید: با توجه به کثرت روایات از نظر ما کوثر نهري در بهشت است 
 که به پیامبر صلي الله علیه وسلم عطا شده است.

 ؟ابتر کيست
دانند. جوهرى به معناى قطع و بریدن مى « بَترْ»علماي علم لغت کلمه ابتر را برگرفته از 

را انقطاع و « انبتار»را به معناى قطع چیزى پیش از پایان یافتن آن و « بتَرَتُ الشيء»
به  .را دم بریده و چیز بدون دنباله دانسته است« ابتر»را شمشیر برنده، و« سیف باتر»

گفته راغب، ابَتر به حیوان دم بریده، سپس به مناسبت، به كسى كه نسلى نداشته باشد تا 
چنین بر اساس روایتى از پیامبر اكرم صلي الله علیه وسلم به  گویند؛ هممى جانشینش شود،



ابن منظور هم گفتارى نزدیك به این دو نظر  .كلامى كه با یاد خدا آغاز نشود، ابتر گویند
 .مردند نیز ابتر میگفتعب اس و سُد ى، قریش، به مردى كه پسرانش مىبه روایت ابن .دارد

ار آنهم در آیه سوم همین سوره كوثر به كار رفته ودر آن دشمن کلمه ابتر صرف یک ب
همانا دشمن تو ابتر  = إن  شانئِكََ هُو الْبَترَُ »: پیامبر صلي الله علیه وسلم معرفي شده است

 «. است
 اند،ورز و متنف ر معنا کردهزبان شناسان، این کلمه را به مبغِض؛ یعني کینه «شَانئِ»
 ن مکرم، لسان العرب، محقق، مصحح، میر دامادي، جمال الدین،)ابن منظور، محمد ب 

، بیروت، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، دار صادر، چاپ 102، صفحه 1جلد 
ق( ولي مفسر شهیر جهان اسلام ابن عباس مي فرماید که:مراد از این کلمه 1414سوم، 

پیامبر « شانئ»خاصي خود را ولي بر اساس برخي از نقل قول ها اش باشد.دشمن مي 
عاص بن » :کنند و قرآن در جوابشان نیز از همین کلمه را استفاده کرده است معرفي مي
گفت: من شانئ محمد هستم)طبري، محمد بن جریر، جامع البیان في تفسیر القرآن، وائل مي 

 (.ق1412، بیروت، دار المعرفة، چاپ اول، 212، صفحه 30جلد 

 : لکوثرپيام هاي سوره ا
  إنَِّا أعَْطَینَاکَ الْکَوْثرََ(بیشترین خیر در کوچکترین سوره قرار داده شده است. ) -1
در کوچکترین مطلب مي توان بیشترین خطاب را قرار داد. )خداوند پنج بار رسولش  -2

را مورد خطاب قرار داده است ازاین پنج مورد، دو مورد امري ودستوري است وسه مورد 
 است.(عادي 

درجایگاه مسئولیت همیشه نباید از خطاب هاي دستوري استفاده کرد. )سه مورد از  -3
 خطاب خداوند عادي است.( 

 .(فَصَلِ  لازمه ي تشکر نعمت هاي الهي انجام فرائض دیني است. ) -4
اگر خیر کثیر یا نعمت فراوان به انسان روي آورد یک مقدار آنرا انفاق کند تا دیگران  -5

 «وَانْحَرْ »ازمندان از آن استفاده کنند. و نی
 «وَانْحَرْ »نعمت فراوان بایدخود را در جامعه نشان دهدتا دیگران از آن استفاده کنند.  -6
 در مقابل راه پیامبر صلي الله علیه وسلم سد شدن نتیجه  جزء ابتر نخواهد داشت. -7
إِنَّ شَانئِکََ هُوَ »نا ندارد درمقابل دشمن درصورتي که قصدتخریب داشته باشدنرمش مع -8

 «الْبْترَُ 

 :سوره کوثر ثواب قرائت
کسي »سوره کوثر حدیثي داریم از پیامبر صلي الله علیه وسلم که میفرماید:  درثواب قرائت

که سوره  کوثر را قرائت کند، خداوند متعال، او را از حوض کوثر و هر نهر بهشتي 
در روزعید قربان براي خداوند قرباني میکنند، به  سیراب مي گرداند و ده برابر کساني که

 «ثواب و پاداش عنایت مي کند.
 حوض کوثر:

است به معناى خیرکثیر. کوثر، حوضى است در بهشت یا « کثرت»از « کوثر»کلمه 
صحراى محشر که خداوند متعال به پیامبر اسلام صلي الله علیه وسلم  عطا کرده است و 

 شوند. مؤمنان هنگام ورود به بهشت از آب آن سیراب مى 
یت فرموده اند، برخي از مفسرین در معناي کوثر اقوال وروایات مختلف ومتفاوتي را روا

برخي « نهري در بهشت است«: »کوثر»مفسرین با استناد به احادیث صحیحه گفته اندکه 



حوضي است در بهشت، برخي دیگري مي فرمایند « کوثر»دیگر از مفسرین مي فرمایند 
همینکه خیر فراواني که نصیب پیامبر صلي الله علیه وسلم شده، همین حوض کوثر است، 

مفسرین بدین عقیده اند که کوثر: قرآن عظیم الشان و نبوت است، وبعضي دیگر  برخي از
از مفسرین بدین عقیده اند که: کثرت اصحابي است که خداي متعال آنان را همراه وي کرده 

 است.
ولي اکثریت مفسرین بدین عقیده هستند که کوثر یعني خیر کثیري که نصیب پیامبر صلي 

از جمله نهر کوثر در بهشت است که به پیامبر صلي الله علیه وسلم الله علیه وسلم شده که 
اعطاء شده است، و دلایل زیادي در تایید این مطلب وارد شده است، ازجمله حدیثي داریم 

فرماید:  از حضرت بي بي عایشه رضي الله عنها در مورد این سخن خداوند متعال که مي
صلي الله علیه وسلم شَاطِئاَهُ عَلیَهِ  نَهَرٌ أعُْطِیهُ نَبِیکُمْ » یدند. گفت:پرس «إنَِّا أعَْطَینَاکَ الْکَوْثرََ »

فٌ آنِیتهُُ کَعَدَدِ النُّجُوم  (4965)بخاري:«. دُرٌّ مُجَوَّ
یعني: نهري است که به پیامبر شما عطا شده است. و در دو طرف آن، مرواریدهاي میان 

 «.تعداد ستارگان )زیاد( استمانند  وجود دارد و تعداد ظروف آن، تهي،
در معناي کوثر مینویسد: کوثر نهري در بهشت است که  امام المفسرین -ابن جریر طبري 

 به پیامبر صلي الله علیه وسلم عطا شده است.
خداوند متعال با اعطاي حوض بزرگ و بسیار وسیعي که آبش از شیر سفیدتر و از عسل 

محمد صلي الله اش، است، از بنده و فرستاده تر و بویش از بوي مشک خوشبوترشیرین
هاي آسمان فراوان  کند. گیلاس هاي آن حوض مانند ستارهعلیه وسلم اکرام و تجلیل مي

شود، همان رود کوثري که خداوند ي آن از رود کوثر وارد این حوض ميهستند. آب پاکیزه
 است.محمد صلي الله علیه وسلم اختصاص داده آن را در بهشت به 

 محمد صلي الله علیه وسلم بر این حوض وارد مي شوند، هرکس یک مرتبهامت حضرت 
 از آب این حوض بنوشد، دیگرتا ابد تشنه نخواهد شد.

در باره محل وقوع این حوض علما اختلاف نظر دارند، امام غزالي و قرطبي بر این عقیده 
یدان محشر قرار دارد و بر هستند که این حوض پیش از عبور کردن از پل صراط در م

اند که بعضي از وارد شوندگان بر این حوض به دوزخ فرستاده این مدعا چنین استناد کرده
بود برگرداندن بعضي از آنجا به دوزخ مي شوند، و اگر این حوض بعد از )پل صراط( مي

 .302«: تذکرة»ممکن نمي بود. 
کرده است، که حوض کوثر بعد از )پل  علامه ابن حجر دیدگاه امام بخاري را چنین نقل

صراط( است، به دلیل اینکه امام بخاري احادیث مربوط به حوض را بعد از بیان احادیث 
 (11/466)پل صراط( و شفاعت آورده است. فتح ا لباري: )

را در کتاب  البته دیدگاه امام قرطبي صحیح تراست. ابن حجر رحمه الله دلایل هر دو گروه
  آورده است.« فتح الباري»ود ارزشمند خ

 طول وعرض حوض کوثر:
طول و عرض حوض کوثر مطابق روایات اسلامي برابر است هر گوشه از گوشه هاي 

 آن مسیر یک ماه است.
علماء در وصف آب کوثر میگویند که آب آن از جنت مي آید. وبه اصطلاح آبراه و ناودان 

ظرفهاي آن که تعداد دیگري از نقره است و آن از جنت کشیده شده یکي از آنها از طلا و 
 آن به اندازه ستارگان آسمان است.



 احاديثي وارده در مورد حوض کوثر:
احا دیثي را که خطیب تبریزي آنها را در مشکاة خود آورده است، غرض توضیح مساله 

 خدمت خوانندگان محترم تقدیم میدارم:
الله الله صلي الله کنند که رسولروایت ميبخاري و مسلم از عبدالله بن عمروبن العاص  1

حوضي مسیرة شهر، وزوایاه سواء. ماؤه أبیض من اللبن، وریحه »علیه وسلم فرمودند: 
)وسعت حوضم «. أطیب من المسک، وکیزانه کنجوم السماء، من یشرب منها فلا یظمأ أبداً 
هایش به اندازه کوزهبه مسافت یک ماه است، آبش از شیر سفیدتر و از مشک خوشبوتر و 

 ستارگان آسمان است. هرکس یک بار از آن بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد(.
إن حوضي »کند که فرمودند: ابوهریره از رسول  الله صلي الله علیه وسلم روایت مي 2

أبعد من أیلة من عدن لهو أشدُّ بیاضاً من الثلج، وأحلي من العسل باللبن، ولآنیته أکثر من 
جوم، وإني لْصد الناس عنه کما یصد الرجل إبل الناس عن حوضه، قالوا: یا رسول عدد الن

الله! أتعرفنا یومئذ؟ قال: "نعم لکم سیماء لیست لْحد من الْمم، تردون علي غراً محجلین من 
 مسلم رواه«. أثر الضوء

رین یعني: مسافت حوضم بیشتر از مسافت ایله تا عدن است. از برف سفیدتر و از عسل شی
زنم همان هایش از تعداد ستارگان بیشتر است. من مردم را پس مي تر است، و ظرف

الله صلي سازد، گفتند: اي رسول طوري که انسان شتران دیگران را از حوضش دور مي 
هاي شما با دیگران الله علیه وسلم! آیا ما را در آن روز خواهي شناخت؟ فرمود: آري، چهره

اي نوراني و دست و پایي درخشان، بر اثر وضو بر من وارد با چهرهمتفاوت است. شما 
 شوید. مي
پیامبر الله صلي الله  در روایاتي دیگر از حضرت انس رضي الله عنه چنین آمده است که 3

 یعني: تعداد آفتابه«. تري فیه أباریق الذهب والفضة کعدد نجوم السماء»علیه وسلم فرمود: 
 هاي آسمان مي باشند. ي ستارهاندازه اي بههاي طلایي و نقره

الله در روایتي دیگر از حضرت ثوبان چنین آمده است: درباره آب آن سؤال شد؟ رسول 4
ً من اللبن، وأحلي من العسل یغت فیه میزابان »صلي الله علیه وسلم فرمودند:  أشد بیاضا

ي: آبش از شیر سفیدتر است، از یعن«. یمدَّانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من وَرِق
تر است، دو میزاب )آب راهه( که از بهشت سرچشمه گرفته و یکي از طلا و عسل شیرین

 ریزند.دیگري از نقره است به آن مي 

 ؟چه کساني وارد حوض کوثر و چه کساني از آن رانده ميشوند
شوند، وارد مي احادیث زیادي پیرامون کساني که وارد حوض مي شوند یا از حوض رانده

 شده است، که برخي از این روایت عبارتند از:
اکرم رسول  اند کهبخاري و مسلم از حضرت انس بن مالک رضي الله عنه روایت کرده

لیردن علي الحوض رجال ممن صاحبني، حتي إذا »الله صلي الله علیه وسلم فرمودند: 
رب، أصحابي، أصحابي، فلیقالن لي: إنک رأیتهم، ورفعوا إلي، اختلجوا دوني، فلأقولن: أي 

یعني: افرادي از آنان که در دنیا با من همراه بودند، نزد من «. لا تدري ما أحدثوا بعدک
بر حوض آورده مي شوند و وقتي که به من نشان داده مي شوند، من آنان را مي بینم، و 

گویم: پروردگارا! ميبعد به سرعت از پیش من ربوده مي شوند، من به ندا در مي آیم و 
 اند؟داني آنها بعد از تو چه کارها کردهشود: تو نمياینان از امتم هستند. گفته مي

 کند بن سعد ساعدي رضي الله عنه روایت ميحازم از سهلبخاري و مسلم از طریق ابي -



شرب،  أنا فرطکم علي الحوض، من ورد»الله ا الله صلي الله علیه وسلم فرمودند: که رسول 
ومن شرب لم یظمأ أبداً، ولیردن علي أقوام أعرفهم ویعرفونني، ثم یحال بیني وبینهم، قال 
أبو حازم: فسمع النعمان بن أبي عیاش وأنا أحدثهم هذا الحدیث، فقال: هکذا سمعت سهلاً 
یقول؟ فقلت: نعم، قال: وأنا أشهد علي أبي سعید الخدري لسمعته یزید، فیقول: فإنهم مني، 

 «.ال: إنک لا تدري ما أحدثوا بعدک، فأقول: سحقاً سحقاً لمن بدل بعديفیق
نوشد و هر کس گیرم. هرکس بر من گذرد از آن ميیعني: من در حوض بر شما پیشي مي

 شناسند مي بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد. گروهي که من آنها را شناخته و آنها نیز مرا مي
 «.شودورودشان جلوگیري مي خواهند بر من وارد شوند، ولي از 

عیاش این حدیث را از من شنید و به من گفت: آیا واقعاً  بن ابيابو حازم گوید: نعمان 
دهم که من این حدیث را از ابو اي؟ گفتم: آري. گفت: گواهي مي اینگونه از سهل شنیده

تم هستند. گفته گویم: اینان از اممي»ام که اینگونه آن را ادامه داد: سعید خدري شنیده
گویم: نابود باد، کسي که بعد اند؟ مي داني آنها بعد از تو چه کارها کرده شود: تو نميمي

 «.از من منحرف شده است
بینما أنا قائم علي »پیامبر الله صلي الله علیه وسلم فرمود:  است که در روایت بخاري  آمده

بیني وبینهم، فقال: هلم، فقلت: إلي أین؟ الحوض، إذا زمرة، حتي إذا عرفتهم خرج رجل من 
فقال: إلي النار والله، فقلت: ما شأنهم؟ فقال: إنهم قد ارتدوا علي أدبارهم القهقري، ثم إذا زمرة 
أخري، حتي عرفتهم خرج رجل من بیني وبینهم فقال لهم: هلم، قلت: إلي أین؟ قال: إلي النار 

ا علي أدبارهم، فلا أراه یخلص منهم إلا مثل همل والله، قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم قد ارتدو
بینم، اما بعد اي را مي ام، ناگهان دستهبر حوض کوثر ایستاده یعني: در حالي که «.النعم

گوید: حرکت کنید. آید و ميشناسم، شخصي میان ما و آنها بیرون مي آنها را مي  از اینکه
دهم. میان آتش سوق مي خدا سوگند آنها را به ید: بهگوبرید؟ ميکجا مي گویم: آنها را بهمي
گوید: آنها از دین و آیین پشت کردند و مرتد شدند، اند؟ ميگویم: مگر آنها چکار کردهمي

شناسم، شخصي میان ما آنها را مي بینم، اما بعد از اینکهاي دیگر را ميسپس ناگهان دسته
 گوید: بهبرید؟ مي کجا مي گویم: آنها را بهکنید. ميگوید: حرکت آید و ميو آنها بیرون مي

 اند؟گویم: مگر آنها چکار کرده دهم. ميمیان آتش سوق مي خدا سوگند آنها را به
باقي  بینم کهگوید: آنها از دین و آیین پشت کردند و مرتد شدند، درمیان آنها کسي را نميمي

 باشد. رها شدههمانند حیواني  شود،مگر اینکه گذارده
: دانشمندان اسلامي فرمایدمي« التذکرة»امام قرطبي بعد از ذکر احادیث فوق در کتاب 

اند و مرتد از دین برگشته اند: تمامي کساني کهحوض گفته احادیث مربوط به راجع به
بدان  خداوند بدان راضي نیست و اند کهوجود آورده بدعتهایي در دین به اند، یا اینکهشده

شوند،  مي شود و از آن راندهحوض جلوگیري مي ، تمامي اینها از ورودشان بهنداده اجازه
حوض  به شود کهنمي داده شود و هرگز اجازهشدت با آنها برخورد مي به اما کساني که

د، انو راهي دیگر را برگزیده از جماعت مسلمانان جدا گشته نزدیک شوند کساني هستند که
از هوي و هوس  هاي گوناگون خوارج، روافضیهاي گمراه و معتزلیهایي کهامثال فرقه
 .انداند، تمامي اینها دین خدا را تغییر دادهتبعیت کرده

اند و در راستاي خاموش کردن حق در حد وفوري ستم روا داشته و همچنین ستمکاراني که
را  آشکارا گناهان کبیره به اند، و کساني کهو قتل پیروان حق و آزار دادنشان قدم برداشته

 اند، اند و با انحراف و بدعت و هواي نفسي روبرو شدهاند و گناه را دست کم گرفتهانجام داده



 .شوندمي تمامي اینها نیز از حوض رانده
اي باشند، اما داراي عقیده اگر تنها در اعمال مرتکب گناه شده ذکر است که لازم به
شوند، سپس بعد از مغفرت الهي بر اثر نور یح باشند براي مدتي از حوض منع ميصح

شود، و اگر از مي حوض داده ي ورود بهآنها اجازه شوند بهمي بدان شناخته وضویي که
داشتند و در ایمان را اظهار مي پیامبر الله صلي الله علیه وسلم باشند کهمنافقان عصر 

دارند، سپس سرپوش ظاهر آنها را با خود برمي کردند، در قیامت بهمي نهان کفر رادنبال
 .شود: دور شوید، دور شویدمي  زنند و خطاب بدانها گفتهرا براي آنها کنار مي

گندمي از ایمان در دلشان نیست  ي دانهاندازه به جز کساني که یادآوري است که لازم به
ماند. ، کسي در دوزخ باقي نميباطل پیروي نموده و از و هر حقي را انکار نموده

 .(306صفحه «: التذکرة»
 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.
 و من الله التوفيق

 

 



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه
 سوره الکفرون 

   30جزء     
 آيه است 6نازل شده و داراى « مكه»اين سوره در 

 

 : تسميه وجه
پيامبر  به پروردگار با عظمت ما در آنکه گرفت نام« کافرون» جهت بدان سوره اين

توحيد و  متضمنکه  پيامي را به صلي الله عليه وسلم هدايت ودستور فرمودند تا کافران
نام اين سوره گرداند. ، مخاطب است مسلمين عبادي و استقلال از شرک برائت اعلام

 سوره گرفته شده،از آية اول  واين نام است، «الکفرون»
از فحواي آيات متبرکه اين سوره طوري معلوم ميشود که: دشمن در اين مرحله خواهان 
نوعي از سازش با پيامبر صلي الله عليه وسلم است، مشرکين قريش، اين را براي خود 

سازش ناپذيري و هجوم  مفيد شمرده که پيامبر صلي الله عليه وسلم را از قاطعيت و
 دارد. به انعطاف و و ل بر دين و مذهب و معبودان خود باز داردکوبنده و مسلس

 ساير نام های اين سوره :
شايد به « مشقشقه»مُنابذه )دشمنی و ستيزه جويی(، اخلاص، » اين سوره نامهای ديگر

 معنای )شيوا و رسا( و... است.

 پيوند وارتباط سوره الکفرون با سوره الکوثر:

به اخلاص در عبادت  الکوثری اين سوره در مکه، پس از سوره ماعون نازل شده ،سوره

خدای بی همتا فرمان داد، اين سوره به توحيد و عبادت خدای هستی بخش و دوری و 

 روشن گردد. -به خوبی -دهد، تا حد فاصل ميان ايمان و کفر نفرت از شرک فرمان می

 لکافرون :تعداد آيات ، کلمات وحروف سوره ا
( 6( رکوع، )1مکي، داراي)« سورة کافرون»:طوريکه در فوق هم يادآور شديم که 

 ( سي وشش نقطه است.36( نودونه حرف، و )99( بيست و شش کلمه، )26شش آيت، )
)لازم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن 

تفسير احمد  ،اين مبحث ميتوانيد به سورهٔ الطور  متفاوت ومختلف است.( برای  تفصيل
 مراجعه فرمايد.( 

 فضيلت سورة کافرون:
در حديثي از حضرت ابن عباس )رض( روايت است « کافرون»در مورد فضيلت سورة 

« قل يا أيها الکافرون تعدل ربع القرآن»که رسول الله صلي الله عليه وسلم فرموده است: 
)از نظر اجر و ثواب « قل يا أيها الکافرون»ليه  وسلم فرمودند: )رسول الله صلي الله ع

تلاوت( برابر و معادل با يک چهارم قرآن است.( )اين حديث حسن است و آلباني آن را 
 آورده است(. 586در سلسله احاديث صحيحه شماره 

 هکذا از حضرت عايشه )رض( روايت است که رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمود: 
 هاي کافرون و اخلاص، که در دو رکعت قبل از نماز فجر خوانده چه خوب هستند سوره»

 «شوند.مي 
 سوره کافرون را بخوان »همچنان رسول الله صلي الله عليه وسلم خطاب به نوفل فرمود: 



 «و بعد از آن بخواب، زيرا اين سوره برائت از شرک است.
عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عن فروة بن نوفل رضي الله در حديثي از: 

رسول الله علمني شيئا أقوله إذا أويت إلى فراشي فقال:اقرأ قل يا أيها الکافرون فإنها براءة 
من الشرک. )از فروه بن نوفل رضي الله عنه روايت است که ايشان به نزد پيامبر صلي 

ه من چيزي بياموز که هر گاه به الله عليه وسلم آمدند و فرمودند: اي رسول الله ب
قل يا أيها »بسترخوابم رفتم آن را بگويم: )رسول الله صلي الله عليه و وسلم( فرمودند: 

زيرا اين سوره براءت و بيزاري از شرک است. )اين روايت صحيح را « الکافرون
 ترمذي روايت نموده است(.

 :سوره  اسباب نزول

در مکه معظمه دوره ای هم گذشته است که در جامعه ی مشرکانه ی قريش طوفانی از بايد گفت که :

مخالفت عليه دعوت رسول الله صلی الله عليه وسلم  برپا شده بود، اما سرداران قريش هنوز از اين که 

ميد وادار به سازش و مصالحه کنند، ناااز انحا  بتوانند رسول الله صلی الله عليه وسلم  را به نحوی 

نشده بودند. به همين دليل هر گاهی پيشنهادات مختلفی برای سازش و مصالحه به رسول الله صلی الله 

عليه وسلم پيش ميداشتند  ، تا بلکه ايشان يکی از آن ها را بپذيرند و نزاع و اختلافی که ميان آنان و 

 در کتاب های حديث نقل شده اند:ايشان پديد آمده بود، به پايان برسد. در اين باره روايت های متعددی 

قريش به رسول  طبراني و ابن ابوحاتم از ابن عباس رضي الله عنه روايت کرده اند: -1

دهيم تا ثروتمندترين فرد الله صلي الله عليه وسلم گفتند: ما به تو مال و ثروت فراوان مي

آوريم. به يمکه گردي، و هر زن و يا دختري را که خواسته باشي به ازدواج تو درم

ها را به بدي ياد نکني اگر اين کار را شرطي که به خدايان ما ناسزا نگويي و آن 

کشم تا از هاي ما را پرستش کن، پيامبر گفت: انتظار ميکني، يک سال بت نمي

ِ تأَمُْرُونِِّي أعَْبدُُ » هرسد. پس اين سوره و آيپروردگارم چه دستور و هدايت مي قلُْ أفَغََيرَ اللَّه

بگو: اي نادانان، آيا به من فرمان مي دهيد که »يعني:  (64)سوره زمر: « أيَهَا الْجَاهِلوُنَ 

 44/  2« معجم صغير»)طبراني در  38225نازل شد. طبري « غير خدا را بندگي کنم

از عکرمه از ابن عباس روايت  المکتب الاسلامي دار عمار بيروت( از ابوخلف از داود

کرده اند. ولي ابوخلف فرد مجهول و استادش داود فرد ضعيفي است، خصوصاً در 

کند، پس اسناد واهي و متن باطل است، زيرا پيامبر احاديثي که از عکرمه روايت مي

پرستي دعوت کند  صلي الله عليه وسلم هرگز در برابر پيشنهادي که به شرک و بت

تفسير »ماند. اين خبر از ابن عباس درست نيست، بلکه موضوعي است.  منتظر نمي

 «تخريج محقق. 3033« شوکاني

عبدالرزاق از وهب روايت کرده است: کفار قريش به نبي اکرم صلي الله عليه وسلم  -2

گفتند: اگر دوست نداشته باشي تو يک سال از ما پيروي کن و ما يک سال از دين تو 

از  3727پس خداي بزرگ سوره کافرون را نازل کرد. عبدالرزاق کنيم. پيروي مي

ابراهيم احول از وهب بن منبه روايت کرده. مرسل اما کلمات منکري که در حديث قبلي 

 در اين نيست به حديث بغوي نگاه کنيد. ،بود

ابن ابوحاتم از سعيد بن ميناء روايت کرده است:وليد بن مغيره عاصي بن وائل، اسود  -3

هاي ما را مطلب و اميه بن خلف به ديدار پيامبر آمدند و گفتند: اي محمد! بيا بت  بن

کنيم، ما و شما در تمام امور باهم شرکت پرستش کن و ما خداي تو را پرستش مي



از ابن اسحاق از سعيد بن مينا  (38226طبري ) کنيم. پس سوره کافرون نازل شد.مي

لباب النقول في أسباب النزول؛ شان نزول سوره ي  :ملاحظه شود )«. روايت کرده است.

  کافرون، به تحقيق عبدالرزاق المهدي(.

معلوم می شود که کافران قريش نه يک بار و نه در يک ات بيان شده طوری از اين رواي

به رسول الله ره مجلس، بلکه بارها و در مجالس و مواقع مختلف يک چنين پيشنهاداتی 

قطعی در  جواب داده بودند؛ از اين رو می طلبيد که با دادن يک  صلی الله عليه وسلم 

صلی الله عليه اين باره اين اميد آنان برای هميشه به نا اميدی تبديل شود که رسول الله 

 بر اساس دادن امتيازات و گرفتن امتيازاتی در امر دين با آنان سازش کند. وسلم 

 سوره:ی محتوا 
 سوره در سال اول يا هم در سال دوم بعثت نازل شده است. مفسران مي نويسند که: اين

 مخالفان پيامبر و منکران توحيد در اين سوره است. ،«کافرون»از منظور کلي
هدف کافرون همان مشرکان قريش از نسل حضرت ابراهيم بودند و خود را پيرو ان دين 

توحيدي به وجود آورده دانستند، اما آنان انحرافات بسياري در اين دين پاک و او مي
بودند، تا آنجا که عقايد و آداب و رسوم آنها تنها شباهتي ظاهري با دين حضرت ابراهيم 

 داشت و از روح توحيد در آن هيچ خبري نبود.
پيام اصلي سوره کافرون اين است که مؤمنان بايد خط فکري خود را از خطوط التقاطي و 

اي ظاهري اديان و مذاهب، دليل يکساني آنها و هغيرتوحيدي جدا کنند و بدانند شباهت
ها برخورداري همه آنها از حقانيت نيست و چنين نيست که اگر يهوديان، مسيحيان، سيک 

آورند، از و حتي برخي مذاهب انحرافي اسلامي سخن از خدا و پرستش او به زبان مي
باشند، زيرا روح توحيد حقانيت برخوردار بوده و هيچ تفاوتي با اسلام ناب محمدي نداشته 

 و پرستش واقعي خداي واحد در هيچ يک از اين اديان و مذاهب تحريف شده وجود ندارد.
 گان گرامی  ! خوانند

دانيم، حضرت ابراهيم )عليه السلام( پس از آنكه مردم را به پرستش خداوند طوريکه مي 
 به مبارزه با شرك و بتيكتا هدايت كرد و از پرستش ستارگان و ماه و آفتاب بازداشت، 

داشت حکم جهاد را در پيش گرفت )يعقوبي، را كه ادعاي خدائي  نمرودپرستي پرداخت و با 
(. در نهايت امر از جانب پروردگار مأمور شد، تا از بابل به فلسطين و از آنجا 1،23 ج

ند. العرب مهاجر و در مكه به كمك فرزند خويش اسماعيل خانه كعبه را بنا كبه جزيرة
حضرت ابراهيم توفيق انجام اين مأموريت را يافت و مناسك حج را به اتفاق فرزندش سنت 

 (.1،275گزارد )يعقوبي، جلد 
حضرت اسماعيل در مكه مسکن گزين شد، با يكي از قبايل آنجا وصلت ازدواجي بناء نهاد 

داري خانه كعبه العرب نشو و نما كردند. تا اينكه زمامو فرزنداني و اولاد وي در جزيرة 
 به عَمْرو ابن لحَُي رسيد.

مورخين مي نويسند که در روزگار زندگي عَمْرو ابن لحَُي روزي آمد که از يكتا پرستي 
 تخانه مبدل ساخت.به بدست كشيد و خانه كعبه را 

 پرستي جانشين خداپرستي در جزيرة اعراب نيز از او متابعت کردند، و بدين ترتيب، بت
 العرب شد. 

 شود. گرچه تمام اجداد پيامبر دوران به اصطلاح جاهيلت اعراب از همين تاريخ آغاز مي



كردند، ولي از اين دعوت گرايشي در اسلام موحد بودند و اعراب را به توحيد دعوت مي
 آنها پديد نياورد.

توان هاي آن را ميشرك و بت پرستي منشاء رفتارها و كردارهاي اعراب شد كه نمونه
 زمامداري عبدالمطلب مشاهده كرد.  هنگام

اي از زنان شيوع زنا و فحشاء باعث شد كه عبدالمطلب براي زناكار حد تعيين كند، عده
 ( و همچنين ازدواج با محارم را تحريم كند.363، 1فاحشه را تبعيد نمايد )يعقوبي، جلد

)يعقوبي،  كثرت دزدي موجب شد كه عبدالمطلب مجازات بريدن دست دزد را اعلام كند
(. از بدعت هايي كه قبيله قريش براي حُجاج خانه كعبه وضع كرد و مورد 363، 1جلد

قبول اعراب واقع شد اين بود كه حجاج لباس احرام اولين طواف خود را، از قريش بايد 
(. 336، 1خريداري نمايند در غير آن بايد با بدن برهنه بايد طواف کعبه نمايند )يعقوبي، ج

بدعت را قريش براي افزايش امتياز خويش بر ساير اعراب وضع كردند، همچنان گرچه اين 
كه نحوه انجام مراسم حج و نوع خيمه هاي خويش را متفاوت از ساير اعراب قرار دادند، 
ولي همه اين بدعت ها مورد قبول واقع شد و اعراب در مقابل اين دساتير مقاومت يا 

 حساسيتي از خود نشان ندادند. 
طواف خانه خدا به شكل برهنه آنقدر گسترش يافت كه براي اعراب بحيث عادت نورمال 

 شان مبدل شد و عبدالمطلب ناچار به تحريم آن گشت.
رسم وراج هاي جاهلانه اعراب، قبل از ظهور اسلام همان زنده ويكي ديگر از عادات، 

اسير قبائل ديگر شده و بگور كردن دختران بود؛ تا مبادا در جنگ و ستيز دختران ايشان 
به كنيزي درآيند و نژاد و خون قبيله خلوص خويش را از دست دهد. شايد اين جنايت در 
تاريخ بشريت سابقه نداشته باشد. گرچه اين كشتار، بالاترين حد قساوت است و خود بهترين 

نبود. هاي اعراب به زنان، منحصر به اين عمل باشد، اما ظلمگواه بر جاهليت اعراب مي
هاي يتيم شان را آوردند تا دارائي آنان و بچهمردان زنان بيوه را به ازدواج خود در مي

 (19كردند )سوره نساء، آيه تصرف كنند و سپس آنها را رها مي
هاي جاهليت در ميان اعراب اين بود كه اختلاف نظرهاي موجود بين يكي ديگر از نشانه 

شد و پيوسته از طريق جنگ و ستيز نظر خود نمي آنان از طريق مذاكره و مصالحه حل
 يافت.كردند. بالطبع، نبردهاي خصمانه ايشان هيچ وقت پايان نميرا بر ديگري تحميل مي

دو قبيله مشهور اوس و خزرج که سالهاي طولاني در مدينه به جنگ و جدال با هم مشغول 
الله عليه وسلم به مدينه  (. ظهور اسلام و هجرت پيامبر صلي395، 1بودند )يعقوبي، ج

 باعث پايان جنگهاي جاهلانه اضافتر از صد ساله بين ايشان شد.
در ايام جواني پيامبر صلي الله عليه وسلم، خانه كعبه در اثر سيل خراب شد و سپس 
بازسازي گرديد. در آن هنگام سران قريش براي نحوه انتقال حجرالاسود به محل اصلي 

برسند و لذا همه قسم خوردند كه تا آخرين قطره خون بجنگند و از  آن نتوانستند به توافق
 اي خود دفاع كنند.شرف قبيله

شدت و تعدد اين برخورد ها به قدري زياد بود كه برخي از سنتهائي كه خود اعراب وضع 
 شد.گذاشتند گاهي زير پا گذاشته مي كرده بودند و نسل اندر نسل بدان احترام مي 

غارت در چهارماه از سال حرام بود. گاهي اعراب براي ادامه يا آغاز جنگ،  مثلاً، جنگ و
انداختند تا بتوانند به مقصود خود نائل شوند. اين عمل را نَسيئي اين چهار ماه را به عقب مي

 (.838گفتند و در قرآن كريم از آن ياد شده است )طبري، مي
اگر نهاد يا رسمي در شيوه زندگي آنان هاي اقوام با فرهنگ اين است كه يكي از نشانه 

پدپد آيد كه ما يه تسهيل ارتباط آنان و نيل به ارزشهاي فرهنگي ايشان شود، اين نهاد را نه 



دهند. يكي از ابتكارات قصَُي ابنِ كِلاب، هنگامي كنند، بلكه توسعه و تكامل ميتنها حفظ مي
ريش را به عزت و شوکت رسانيد، اين كه زمامداري خانه كعبه را به عهده گرفت و قبيله ق

بود كه دارالنهدوِه براي قريش ايجاد كرد، تا هر وقت مسأله يا موضوع مهمي براي قريش 
 گيري بپردازند. پيش آيد در دارالندوه جمع شوند و به مشوره وجرگه و تصميم

خصلت  د داشتقصي قصدارالندوه براي قريش همانند يك مجلس شورا بود كه با تأسيس آن 
همفكري و همكاري ميان قريش توسعه يابد و طوايف مختلف اختلافات خود را از طريق 

 بحث و تبادل نظر حل كنند.
نه تنها روح تعاون و اتحاد ميان قبايل قريش پيدا نشد، بلكه اختلافات داخلي آنان نيز 

عبه به فروكش نكرد. اختلاف ميان نواسه هاي قصي، هنگامي كه نوبت زمامداري خانه ك
آنها رسيد، شدت گرفت و بَني عَبدُالدار و بَتي عَبدمَناف سوگند ياد كردند كه براي گرفتن 
حق خود تا آخرين نفر خواهند جنگيد. باز هنگامي كه اميه به مخالفت و رقابت با کاکاي 

خود هاشم پرداخت، اختلاف از طريق صحبت و مباحثه هرگز حل نشد، و دارالندوه 
رفع اختلاف شود. تنها زماني كه سران قريش در دارالندوه براي مشورت  نتوانست منشاء

جمع شدند، هنگام بعثت پيامبر اكرم بود و آنهم براي اتخاذ موضع واحدي براي از بين 
بردن نبي اكرم صلي الله عليه وسلم بود که، سر انجام، تصميم گرفتند كه از هر طايفه 

ي پيامبر شبيخون زده و ه جمعي و شبانه به خانهقريش، جواني انتخاب شود و ايشان دست
پيامبر صلي الله عليه وسلم را به قتل برسانند. در اين صورت، بني هاشم توان گرفتن 

 انتقام از تمام طوائف قريش را نخواهند داشت و ناچار در مقابل خونها تسليم خواهند شد.
رب براي زيارت خانه كعبه عازم العنظر به اينكه، همه ساله اعراب از تمام نقاط جزيرة

شدند پذيرائي و رفاه حجاج يكي از مسئوليت هاي زمامداران خانه كعبه بود. از مكه مي 
جمله مناصب، در زمان قصَُي، رِفادَت يعني غذا دادن به حُجاج و سِقايت يعني تأمين آب 

 براي ايشان بود.
خود تمام ثروتش را در اين راه دار شد، هم هاشم هنگامي كه رياست خانه كعبه را عهده

 كرد. صرف كرد و هم قريش را دائماً به اين خدمت تشويق مي
عبدالمطلب نيز، پس از رسيدن به زمامداري خانه كعبه، همين شيوه را دنبال كرد و سفره 

رغم تمام اين شدند. عليمند مياو چنان گسترده بود كه حتي پرندگان و چارپايان از آن بهره
ا، قريش نه تنها به عرضه اين خدمات نپرداختند بلكه شرط دشواري از جمله خوراک تأكيده

 ولباس براي طواف کنندگان وضع گرديد واين وضع تا ظهور دين مقدس اسلام ادامه يافت.
بعد از اينکه دين مقدس اسلام ظهور کرد، ودامنه نشر وجلب وجذب آن با سپري شدن هر 

پيشرفت روزافزون پيامبر صلي الله عليه وسلم رادر  روز وسعت مي يافت، سران قريش
جلب وجذب مردم بخصوص شخصيت هاي قابل حساب وذي نفوس در مکه، به اين دين 

هاي ميان  جديد توحيدي را مشاهده کردند، به پيامبر پيشنهاد دادند که با توجه به شباهت
آميز کافران را بپذيرند و شرک اسلام و عقايد انحرافي خود، پيامبر و مسلمانان دين التقاطي 

در صورتيکه پيامبر اسلام دين کافران را قبول کند آنان دين اسلام را به رسميت خواهد 
 شناخت.

در اين هنگام بود که سورة كافرون نازل شد و اعلام نمود هيچ نقطه اشتراکي بين عقايد 
اللَّه سوره، رسول  آلود قريش و دين توحيدي اسلام وجود ندارد. پس از نزول اينشرک

صلي الله عليه وسلم به مسجدالحرام آمد و با صراحت موضع خود را چنين اعلام کرد: من 
هيچ گاه پيرو آيين شما نبودم و هرگز هم از آن پيروي نخواهم کرد، همان گونه که شما 

 ايد. دين من مخصوص خودم است ودين شما نيز هيچ گاه از توحيد ناب پيروي ننموده



 ص خودتان و هيچ اشتراکي با هم ندارند.مخصو
از لحن کلي اين سوره طوري معلوم ميشود که تعدادي از مسلمانان در حين نزول اين 
سوره در نسبت به کفار اقليتي قرار داشتند و پيامبر صلي الله عليه وسلم از جانب آنان 

ود که کفار سخت در تحت مضيقه و فشار قرار داشت، بنابر بر موجوديت همين عامل ب
ميخواستند پيامبر اسلام را تحت فشار قرار دهند، تا به نوعي از سازش با کفار کنار ايد 

ودر نهايت امر فرمان شريکي کفار را قايل شود، ولي پيامبر صلي الله عليه وسلم با 
جواب قاطع در مقابل کفار ايستاده ميشود وجواب دندن شکن، قاطع وبدون تزلزل به کفار 

جواب که هيچ راه از سازش وهيچ در از معامله گري را براي کفار باز نمي ميدهد، 
گزارد، جواب که کفار از شنيدن آن مأيوس ميگردد، پيامبر صلي الله عليه وسلم سخن از 

 جنگ نمي زند ولي مقاومت وقوت خويش را با منطق اسماني برايشان واضح ميسازد.
لم هدايت داده شده است که برائت خود را از در اين سوره به پيامبر صلي الله عليه وس

دين کفار مکه علناً اظهار کرده و خبر دهد که آنها نيز پذيراى دين وى نيستند، پس نه دين 
او مورد استفاده ايشان قرار مى گيرد، و نه دين آنان آن جناب را مجذوب خود مى کند. 

 د.پس کفار بايد براى ابد از سازش کارى پيامبر مأيوس باشن
اين سرمشقى است براى همه مسلمانان كه در هيچ شرائطى در اساس دين واسلام با دشمنان 
سازش نكنند، و هر وقت چنين تمنائى از ناحيه آنها صورت گيردآنها را كاملاً مايوس كنند، 

« من معبودهاى شما را نمى پرستم»مخصوصاً در اين سوره دو بار اين معنى تاكيد شده كه
شما هرگز معبود »ى مايوس ساختن آنها است، همچنين دوباره تاكيد شده كه و اين تاكيد برا

و اين دليلى است بر لجاجت آنها، و سرانجامش اين است « من، خداى يگانه را نمى پرستيد
  «من و آيين توحيديم، و شما دين پوسيده شرك آلودتان»كه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 ترجمه وتفسير سُورَة الکافرون 

  30جزء 
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشايندۀ ومهربان
 

وَلا  ﴾٣وَلا أنَْتمُْ عَابِدُونَ مَا أعَْبُدُ﴿ ﴾٢لا أعَْبُدُ مَا تعَْبُدُونَ﴿ ﴾١قُلْ يا أيَهَا الْکَافِرُونَ﴿
 ﴾٦دِينکُُمْ وَلِي دِينِ﴿ لکَُمْ  ﴾٥وَلا أنَْتمُْ عَابدُِونَ مَا أعَْبدُُ﴿ ﴾٤أنَاَ عَابدٌِ مَا عَبدَْتمُْ﴿

 ترجمه مختصر:
 بگو: اي کافران! (1«)قلُْ يا أيَهَا الْکافِرُونَ »

 عبادت مي کنيد من عبادت نمي کنم! آنچه را شما (2«)لا أعَْبدُُ ما تعَْبدُُونَ »

 و نه شما ئيد پرستنده آنچه مي پرستم،) (3)«وَ لا أنَْتمُْ عابِدُونَ ما أعَْبدُُ »

 و نه من هرگز آنچه را شما عبادت کرده ايد عبادت ميکنم،  (4«)عابِدٌ ما عَبَدْتُّمْ وَ لا أنَا »

 و نه شما آنچه را كه من عبادت مي کنم عبادت کنيد. (5« )وَ لا أنَْتمُْ عابِدُونَ ما أعَْبدُُ »

  خودم! )حال كه چنين است( دين شما براى خودتان، و دين من براى (6«)لکَُمْ دينکُُمْ وَ لِي دينِ »

 تشريح لغات واصطلاحات :

نمی پرستم. ما آن : «لا أعَْبدُُ  »باوران.بی«: الْكَافرُِونَ »»الا، ای، هان!!:  «يا أيَهَا  »
پرستش کنندگان، پرستندگان. ما: آن : « عَابِدُونَ  »شما می پرستيد. : « تعَْبدُُونَ  »چه. 

:  «عَبَدْتمُْ  »[. ۶و  ۵شمس/]← چه، به معنای مای موصول )الذي( يا معنای من، خدا. 
دانست، می الله پرستش کرديد. توجه: خطاب به جمعی از سران بی باور مکه است که 

وقتی بر سر فعل مضارع در آيد، به « لا« »لا اعبد ما تعبدون»آورند. هرگز ايمان نمی
پرستيد، نمی پرستم.. ]اعراب معنای آينده است؛ يعنی، من هرگز بتهای شما را که می

خلاصه آيات اين است که: ای کافران! ما و شما، «: لَكُمْ دِينكُُمْ وَ...»..(.القرآن درويش و.
، 41 آيه: هم معبودمان جدا است و هم عبادتمان متفاوت است )ملاحظه شود : يونس

  (.216آيه : شعراء 

 :تفسير 
  :( 1«)قلُْ يا أيَهَا الْکافِرُونَ »

معلوم ميشود که کفار چيزي به  بگو، به کي بگو ؟ معلوم است که به کفار بگو.« قلُ»
مورد استفاده قرار گرفت. ولي قابل « قل»لفظ پيامبر صلي الله عليه وسلم گفته اند، که 

آمد، يعني « قل»تذکر است که حکم رادر ساير موارد قران نميتوان کرد که همينکه کلمه 
 قبل از آن چيزي گفته شده. بلکه بايد به فضاي ساير آيات قرآن عظيم الشان توجه کرد.

  :  (2«)لا أعَْبدُُ ما تعَْبدُُونَ »

من آنچه »عليه وسلم با قاطعيت و زيباي خاصي در جواب ميفرمايد: ولي پيامبر صلي الله 
اين بت ها را نخواهم پرست که شما آنها را  «.را که شما عبادت مي کنيد نمي پرستم

يان دروغينی که برای اپرستش می کنيد. من از خدايان و معبودان شما بری هستم، خد
 کنند.و نه بلايى دفع مىرسانند پرستندگان نه سودى دارند و نه زيانى مى

در برگيرنده ی تمام معبودانی می شود که  کافران و مشرکان دنيا فحوای مبارکه اين آيه ؛
پرستش می کرده اند يا می کنند، چه از فرشتگان باشند، چه از جن ها باشند، چه از 



تاب  و ماه و پيامبران باشند، چه از اولياء باشند، ارواح انسان های زنده يا مرده باشند، آف
سياره ها و ستارگان باشند، يا جانور و درخت و دريا يا بت ها و مجسمه های خيالی اله 

 ها و الهه ها باشند. 
از فحواي اين آيت طوري معلوم مي شود که کفار از پيامبر اسلام دعوت کرده بودند که: 

ادت کن.ولي اي پيامبر بيابت هاي ما را پرستش کن؛ آنچه را ما عبادت مي کنيم عب
رد مي از جانب پيامبر صلی الله عليه وسلم طوريکه گفتيم: اين دعوت با تمام قاطعيت 

گردد، ودر جواب مي فرمايد:من آنچه را شما عبادت مي کنيد، عبادت نمي کنم. واضح 
است که جواب خواست کفار رد گرديده است پيامبرصلي الله عليه وسلم گفته است نه، من 

 عبادت نمي کنم.بت هاي شما را 
بر می آيد که : به نام وحدت، نبايد از اصول و « لا أعَْبدُُ ما تعَْبدُُونَ »ازآيه مبارکه ؛

  ارزشها سرپيچى كرد.

 :( 3«)وَ لا أنَْتمُْ عابدُِونَ ما أعَْبدُُ »

يعنی شما خداى حقيقى مورد  شما هم عبادت کننده ي آنچه که من عبادت مي کنيم نيستيد.
پرستش مرا نخواهيد پرستيد که عبارت است از خداى يکتا و يگانه. من خداى حق يعنى 

پرستيد، و پرستش خداى رحمان پرستم و شما سنگ و بت را مىپروردگار عالميان را مى
 دارد. خيلى فرق ) بتُها(هوى و اوثان با پرستش 

لوم ميشود: به پيامبر صلي الله عليه وسلم مي گويند: اي از فحواي آيه، دو پيشنهاد کفار مع
 پيامبر، بيا بت هاي ما را عبادت کن ما هم خداي تو را عبادت مي کنيم. 

هکذا ازفحوای اين  آيه  طوري فهميده مي شود که، کفار عرض داشته بودند که اگر تو 
واين يک پيشنهاد عبادت بت هاي مار کني ما هم در عوض خداي تو را عبادت مي کنيم. 

سازشگارنه است که براي پيامبر صلي الله عليه وسلم بعمل آمد: يعني اين بدين مفهوم 
 باهم مشرک شويم. يعني يکي شويم.است که آنان مي گويند بيا 

 اين پيشنهاد به دو طريق صورت گرفته است:
اول: کفار گفته اند:هر دوي ما هر دو را پرستش کنيم؛ هم بت ها را پرستش کنيم هم خدا 

 را.
دوم کفار گفته اند:اي پيامبر مثلاً يک سال تو بيا بت هاي ما را پرستش کن، سال بعد ما 

 رستش مي کنيم!مي آييم خداي تو را پ
پيامبر اسلام در رد اين دو ساز ش کفار با تمام قوت و طوريکه ياداور شديم ؛ ولي 

 صراحت فرمود: 

ا عَبدَتُّمْ )  : (4وَلَا أنَاَ عَابدٌِ مه

کند.درحاليکه فرموده اين تأکيدى است بر تبرى جستن قبلى و اميد کافران را قطع مى 
هاى کنم. تا زنده هستم هرگز بتها را پرستش نمىبت است : نه اکنون و نه در آينده اين

 پرستم.هاى شما را نمىاکنون هم بتشما را نخواهم پرستيد، و هم
مفسرين مينويسند: اين پيشنهادات در زماني براي پيامبر صلي الله عليه وسلم عرضه شد 

که ديگر آنان زور شان نرسيد عمل را انجام دهند، بناً پيشنهاد سازش را در پيش 
گرفتند:ولي نقطه زيبا در اين جا است که پيامبر صلي الله عليه وسلم در مقابل با تمام 

يعني نه الان  «لا أعبدُُ »نمي کنم آنچه شما عبادت مي کنيد.  صراحت ميگويد: من عبادت
و نه آينده، من عبادت نمي کنم. توجه کنيد لفظ مضارع ذکر شده است: يعني نه الان 



عبادت مي کنم و نه در آينده، من بت هاي شما را عبادت نخواهم کرد. جواب مطلق رد 
ندانه ختم داد. بايد هم پيامبر وزمينه بحث و مباحثه سازش را بصورت مطلق و قوت م

صلي الله عليه وسلم همين را مي گفت: من عبادت نمي کنم آنچه را شما عبادت مي کنيد و 
اين را نگفت؛ صلی الله عليه وسلم شما عبادت نمي کنيد آنچه را من عبادت مي کنم.پيامبر 

 بلکه گفته: «. ما تعبدون»نگفته 

 :(5بدُُ )وَلَا أنَتمُْ عَابدُِونَ مَا أعَْ 
و شما هم در آينده خداى مرا شما عبادت کننده آنچه من عبادت مي کنم نيستيد.يعنی  

   نخواهيد پرستيد.
مربوط « عبادت نمي کنم» مربوط به کي است؟ مربوط به حال است.« عبادت کننده»ببينيد 

 به کي است؟ حال و آينده. چه بيان زيبا، محکم وقشنگ.
ميفرمايد: من عبادت نمي کنم آنچه را شما عبادت مي کنيد بر صلی الله عليه وسلم پيامبر 

اساس اصول محکمي مي گويم لذا تغيير هم نمي کند. اما عدم عبادت شما اساسي ندارد. 
الان عبادت نمي کنيد اما در آينده ممکن است به بي اساسي دين خود پي ببريد. )اين يک 

 نوع بيان محکم است.(
عبادت نمي « فعلاً »عبادت نمي کنم آنچه را که عبادت مي کنيد. ولي شما « اصلاً »من 

 کنيد آنچه را من عبادت مي کنم.
ايمان آوردن را  دروازهولي نبايد فراموش کرد که: پيامبرصلي عليه وسلم در اين مباحثه 

به روي کفار نمي بندد پلهاي رجعت به اسلام را براي کفار باز مي گزارد، ولي راه رفتن 
خويش به پرستش به بت ها را بصورت مطلق قطع ميکند وبا تمام قوت تام ابلاغ واعلان 
ميدارد که: امکان ندارد من به بت پرستي برگردم ولي دروازه اي برگشت به روي شما 

 عبادت نمي کنيد آنچه را من عبادت ميکنم.« فعلاً »يست. شما بسته ن
 توجه بايد کرد به بيان ظريفانه قرآن عظيم الشان به کفارکه مي گويد:

آنچه را که شما عبادت مي کنيد، پايه اش سست است، بي اساس وبي منطق است، لذا مي  -
پايه محکم است و قابل تغيير توانيد تغيير کنيد؛ اما آنچه را که من مي پرستم بر اساس يک 

  نيست و نمي شود آنرا تغييرداد.
 من عبادت کننده نيستم آنچه را شما عبادت مي کرديد. «وَ لا أنا عابِدٌ ما عَبَدتمُ»
 شما گذشته هم چيزهايي را عبادت مي کرديد ولي من گذشته شما را هم قبول ندارم.  -

 نبودم.در گذشته هم من جزء شما نبودم. بت پرست 

از فحوي ظرافت اين آيه معلوم ميشود که پيامبر صلي الله عليه وسلم ر از بدو تولد، موحد 
بوده است.اينطور نه گفت که از همين حالا نيستم يعني قبلاً بودم واز الان نيستم. نه بصورت 

عبادت من عبادت کننده آنچه شما در گذشته هم  «وَ لا أنا عابِدٌ ما عَبَدتمُ»مطلق ميگويد: 
مي کرديد، نيستيم. اصلاً من با شما فرق دارم، واساساً هيچ وجه مشترکي با شما ندارم، نه 
در گذشته باهم وجه مشترکي داشتيم ونه در آينده. پايه عقيدتي شما سست وبي بنياد است، 
وبراي دعوت خويش هيچگونه بنياد واساسي نداريد.واساس ومبدا دعوت شما منطقي و قابل 

 ست.قبول ني
 گرامی ! گان خوانند

 اگر سوال شود که مرز بين شرک و اسلام چيست؟  يگانه جواب منطقي که وجود دارد و 



است.حتي کفار هم اساس « عبادت»با تمام قوت گفته ميتوانيم که مرز بين اسلام وکفر: 
 ً  مرز بين کفار واسلام را در عبادت ديدند يعني بر سر خداپرستي و غير خدا پرستي. بنا

 اصل پيشنهاد سازش خويش در همين چوکات عبادت فورمول بندي نمودند.
کسانيکه عبادت خدا را مي کند مشرک نيستند ولي زمانيکه عبادت غير الله صورت 

گيرد، شخص متذکره مشرک است. مشرکين هم بحث دعوت شان عبادت بوده است. ما 
 ن.خداي تو را عبادت ميکنيم تو هم بيا خداي ما را عبادت ک

  :(5وَلَا أنَتمُْ عَابدُِونَ مَا أعَْبدُُ )

 و شما هم در آينده خداى مرا نخواهيد پرستيد.

  : (6لکَُمْ دِينکُُمْ وَلِیَ دِينِ )

ولي جواب ورد پيامبر صلي الله عليه وسلم با تمام صراحت صورت گرفت وبا قاطعيت 
داشته باشيد و من توحيد  شما شرک خود رافرمود: در مباني دين ما باهم سازشي نداريم.

و اينکه دين من جدا است و دين شما جدا است. من پرستنده ی و يکتاپرستى خود را دارم.
معبود شما نيستم و شما پرستنده ی معبود من نيستيد. نه من می توانم معبودان شما را 

شما عبادت کنم و نه شما حاضر به عبادت معبودان من هستيد؛ از اين رو راه من و راه 
 هيچ گاه يکی نخواهد شد.

يگانه و  الله بيانگر اوج تبرى جستن از عبادت کفار و تأکيد بر عبادت آيه مبارکه اين 
 باشد.توانا مى
ى اول عبارت است از اختلاف تام در مفهوم معبود؛ معنى دو جمله فرموده اند :مفسران 

ها، و خداى محمد عبارت است از خداى رحمان. چون خداى مشرکين عبارت است از بت
طوريکه فرموده است ى آخر عبارت است از اختلاف کامل در عبادت. و معنى دو جمله

 نه معبود ما يکى است و نه عبادت ما. ؛
وجود در دين معامله نكنيد، با دشمن سازش و مداهنه ايد فراموش کرد که ؛يک اصل را نب

  و در برابر تكرار پيشنهادهاى نابجا، شما نيز موضع خود را قاطعانه تكرار كنيد.  ندارد 
بايد يادآور شد که در مواردى از قرآن عظيم الشأن تكرار براى تأكيد است، ازجمله : 

فَقتُِلَ كَيْفَ قَدهرَ ثمُه قتُِلَ »و  (.4و  3)تكاثر، « ثمُه كَلاه سَوْفَ تعَْلَمُونَ كَلاه سَوْفَ تعَْلمَُونَ »
تواند براى تأكيد باشد نيز تكرار مىمبارکه در اين سوره  ( .20و  19)مدِّثر، « كَيْفَ قَدهرَ 

 تواند براى تلقين استقامت بهتا مشركان از تسليم شدن مسلمانان قطع اميد كنند و مى
 .مؤمنان باشد تا در مواضع خود پايدار بمانند

که در مباني ،است برای امت اسلامی درس بزرگ و عظيمي  دراين آيه مبارکه همچنان 
دين مجالي براي سازش وجود ندارد عبادت جزء مباني اصلي دين ماست. اين مرز دين 

وحيد و شرک ماست، دين من چه ديني است؟ توحيد دين شما چه ديني است؟ شرک ميان ت
جمعي وجود ندارد. من اگر بت هاي شما را بپرستم مي شوم مشرک! به دين خودم ديگر 
نيستم. اگر شما خداي مرا بپرستيد در کنار بت هايتان، باز هم مشرک ايد و اگر بدون بت 

د.  ها يتان خداوند مرا پرستش کنيد مي شويد موحِّ
د بود يا مشرک. نمي شود هم  د بود هم مشرک! جمع بين دين من و پس يا بايد موحِّ موحِّ

 شما امکان پذير نيست.
در آن مقطع معين انکشاف و  ما یاست برا یاست و يک اعلام یاين يک بحث اعتقاد
 در عبادت و پرستش خدا : که شما در اصول دين حق سازش نداريد.رسالت برای مسلمان



مکان پذير نيست. إ ،کند سازش یعلام مإصل توحيد است ما حق سازش نداريم. پيامبر أکه 
 .«لکَُم دينکُم وَ لي دين»

 در مباني و اصول اعتقادي سازش جاي ندارد:
اعلام عدم سازش در مباني و اصول اعتقادي اين سوره اين را ميرساند که: ما در مباني و 
اصول اعتقادات، در توحيد، ما نمي توانيم با هم سازش بکنيم. ممکن است در مسائل فرعي 
بتوان گذشت کرد، وضعيت يک شرايطي باشد که منافع ايجاب بکند که گذشت بکنيم ولي 

 در اصول حق گذشت را نداريم.
 تکرار نفى عبادت بتها ازجانب پيامبر اسلام در چيست؟

مفسران در اين که تکرار نفى عبادت بت ها از جانب پيامبر صلي الله عليه وسلم براي 
دين عقيده که:اين تکرار براى تأکيد، مأيوس کردن کامل چيست مي نويسند: تعدادي به 

است، و اثبات عدم امکان سازش ميان  مشرکان و جدا نمودن مسير آنها از مسيراسلام
توحيد و شرک مى باشد.به تعبير ديگر، چون آنها در دعوت پيغمبر اکرم صلى الله عليه 

قرآن عظيم الشان نيز ردِّ وسلم به سوى شرک، اصرار مي ورزيدند و تکرار مى کردند، 
 آنها را تکرار مى کند.

 اصطلاح ايمان و کفر:
طوريکه ميدا نيد، موضوع ايمان و کفر دو اعتقاد متضاد هستند، اطلاع واگاهي از آن بي 

 نهايت مهم و اساسي مي باشد.
 تعريف ايمان :

علماء در تعريف ايمان ميفرمايند:ايمان يعني: دين الله تعالي، همان ديني که الله تعالي آن 
را براي بندگانش نازل کرده و بخاطر آن مخلوقات را آفريده و هدايت را براي دينداران 

در دنيا و امنيت را در آخرت مهيا نموده است، طوريکه پروردگار با عظمت ما مي 
)سوره انعام  « آمَنوُا وَلَمْ يلْبِسُوا إِيمَانهَُمْ بظُِلْمٍ أوُلَئِکَ لهَُمُ الأمْنُ وَهُمْ مُهْتدَُونَ الهذِينَ »فرمايد: 

( )کساني که ايمان آورده و ايمان خود را با شرک نياميختند، امنيت مال آنها است 82آيه 
 وآنها هدايت يافتگانند.(

ُ وَلِي الهذِينَ »الله تعالي فرموده:   )سوره  «آمَنوُا يخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلمَُاتِ إِليَ النُّورِ  اللَّه
( )الله تعالي عهده دار و متولي امور کساني است که ايمان آورده اند؛ آنها را از 257بقره:

 تاريکي ها بيرون آورده و به سمت نور رهنمود مي شود.(
ليم شدن در برابرآن؛ در علماء مي افزايند: پذيرفتن دين الله تعالي با ميل و رغبت و تس

واقع ايمان، گفتار با زبان، اعتقاد با قلب و عمل با اعضا و جوارح است که با اطاعت 
افزايش مي يابد و با معصيت کم مي شود. بنابراين شخصي که مرتکب گناهاني پايين تر 

از درجه ي شرک شود، اسم ايمان کاملاً از او سلب نمي شود و از طرفي به او مؤمن 
 مل هم نمي گويند، بلکه او مؤمني ناقص الايمان است.کا

همچنان در تعريف ايمان مي افزايند:ايمان وجه ايدئولوژيک دين اسلام است که با تفکر و 
 گردد.تعقل شروع و با يقين قلبي تعالي و به زبان بيان و در عمل جاري مي

ِ وَرَسُولِهِ وَالْکِتاَبِ يا أيَهَا الِّذِ »قرآن عظيم الشان در تعريف ايمان ميفرمايد:  ينَ آمَنوُاْ آمِنوُاْ بِاللِّّ
ِ وَمَلائَِکَتِهِ وَکُتبُِهِ وَرُسُ  لَ عَليَ رَسُولِهِ وَالْکِتاَبِ الِّذِي أنَزَلَ مِن قبَْلُ وَمَن يکْفرُْ بِاللِّّ لِهِ الِّذِي نزَِّ

 (۱۳۶)سوره النسا آيه « وَالْيوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلِّ ضَلالَاً بَعِيدًا
 برخي از علماء در تعريف ايمان مي نويسند:ايمان دلبستگى نهايى انسان به امور معنوى 



است که براى انسان مقدس هستند و براى آن حاضر است عشق و شجاعت از خود نشان 
 دهد.

در قرآن عظيم الشان ايمان دو بال دارد: علم و عمل. علم به تنهايى با کفر هم قابل جمع 
 تواند همراه باشد.تنهايى با نفاق مياست و عمل به 

 در ميان متکلمان اسلامى درباره حقيقت ايمان سه نظريه وجود دارد:
 ايمان؛ يعنى تصديق به وجود خدا و پيامبران و اوامر و نواهى او.« اشاعره»از نظر  -1
ه اى که خدا براى ما بيان کردايمان؛ يعنى عمل به تکليف و وظيفه« معتزله»از نظر  -2

 است.
هاى عالم و استکمال از نظر فلاسفه متکلم ايمان؛ يعنى علم و معرفت نسبت به واقعيت -3

 نفس از اين طريق.
 اما از نظر عرفا ايمان؛ يعنى روى آوردن به الله و روى گرداندن از هر چه غير خداست.

 کفر:
ار ديني جز دين الله کفر يعني: امتناع از پذيرفتن دين اسلام، يا خروج از دين اسلام و اختي

تعالي، چه از روي تکبر و عناد و چه از روي تعصب نسبت به پدران و نياکان گذشته، و 
 يا بخاطر طمع در مال و جاه و موقعيت و منصب.

ا کفر در اصطلاح شرع .الکفر: در لغت به معني مخفي کردن و پوشاندن چيزي است و امِّ
نداشتن، بدون تفاوت در اينکه اين عدم ايمان ايمان به خدا و پيغمبر »عبارت است از: 

همراه با تکذيب باشد، يا همراه شکِّ و گمان، و يا روي گرداندن از آن به علت حسادت و 
تکبِّر و يا تبعيت از آرزوهايي که مانع تبعيت از رسالت مي شوند، پس کفر صفت کسي 

است انکار کند، بدون  است که چيزي را از آنچه خداوند واجب نموده و به او تبليغ شده
هيچ تفاوتي در اينکه انکارش با قلب باشد نه با زبان، و يا با زبان باشد نه با قلب، و يا با 
هر دو، يا کاري انجام دهد که نصِّ صريحي بر خارج شدن انجام دهنده آن کار از اسلام 

في اصول و الإحکام  335 /12آمده باشد، )به مجموعه فتاواي شيخ الإسلام ابن تيميه 
 مراجعه شود(. 45 /1الأحکام ابن حزم 

بلکه انکار چيزي که )باوجود دليل قاطع( جز با »ابن حزم در کتاب الفصل مي گويد: 
تصديق آن ايمان حاصل نمي شود کفر است، و نيز تلفظ کردن هر آنچه که تلفظ کردنش با 

بر کفر بودن آن وجود  دليل ثابت شده که کفر است کفر است، و انجام دادن عملي که دليل
 «دارد کفر است

 و در نهايت بايد گفت که کفر:
يعني: دينِ شيطان، که در دنيا سبب گمراهي و در آخرت مايه ي بدبختي انسان مي گردد، 
آنگونه که الله تعالي در مورد کفاري که هدايت الهي را نپذيرفتند و از آن رويگردان شدند، 

أوَْلِياؤُهُمُ الطهاغُوتُ يخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَي الظُّلمَُاتِ أوُلئَِکَ أصَْحَابُ  وَالهذِينَ کَفَرُوا»فرموده: 
)و اما کساني که کفر ورزيده اند متولي  (257)سوره بقره:(« 257) «النهارِ هُمْ فيِهَا خَالِدُونَ 

آورد؛ اينان و سرپرست آنها طاغوت است که آنان را از نور به سوي تاريکي ها بيرون مي
 دوزخيانند و در آنجا جاودانه مي مانند.(.

 عوامل بتُ پرستي در جزيره العرب:
اسناد و شواهد نشان مي دهد که سرچشمه اصلي نفوذ و پيدايش بت پرستي در ميان عرب 

 را در سه عامل خلاصه وجمعبندي نمود:



 خود در مکه شخصي به نام عمرو ابن لحي، رئيس قبيله ي خزاعه که در زمان  اول:
قدرت و نفوذ زيادي داشته و متولي کعبه بوده است، او سفري به شام داشته و در آن سفر 

گروهي از عمالقه را مي بيند که بت مي پرستند، وقتي از علت پرستش آنها مي پرسد، 
مي گويند: اينها براي ما باران مي آوردند و ما را ياري مي کنند، عمرو ابن لحي از آنها 

را به وي تقديم مي کنند، او نيز اين « هبل»هد که بتي نيز به او بدهند و آنها بت مي خوا
بت را به مکه آورده و در کعبه نصب مي کند و مردم را به پرستش آن دعوت مي 

  نمايد.
را نيز کنار کعبه قرار داده و مردم را به پرستش « اساف و نائله»علاوه بر اين، دو بت 

  آنها وا مي دارد.
پيامبر اکرم صلي الله عليه وسلم نقل شده است که فرمود: عمرو ابن لحي نخستين کسي  از

بود که دين اسماعيل )ع( را تغيير داد و بت پرستي را پايه گذاري نمود و من او را در 
  آتش ديدم.

وقتي فرزندان اسماعيل در مکه افزايش يافتند و ناگزير براي تامين زندگي به  دوم:
طق ديگر مي رفتند براساس علاقه اي که به خانه ي کعبه داشتند هر کدام شهرها و منا

سنگي از حرم را به احترام مکه همراه خود مي برد و هر جا فرود مي آمد، سنگ را در 
نقطه اي قرار داده وهمچون کعبه دورش طواف مي نمود، کم کم انگيزه اصلي اين کار به 

ا به بتي تبديل شدند.اين شد که بت پرستي در فراموشي سپرده شده وهريک از اين سنگه
  ميان اعراب رواج يافت.

بيابان نشينان پاره اي از امور را مايه ي خير مي دانستند و به همين علت آنها را  سوم:
مي پرستيدند و يا براي آنها از روي دريافت ساده ي خود نمونه هايي مي ساختند و همين 

 سبب بوجود آمدن بت پرستي شد.
 يادداشت:

در هر حال عوامل مذکور آغاز نفوذ بت پرستي بوده است اما علت پرورش و بقاء آن را 
تنها در اين موارد نمي توان محدود کرد، مثلاً جهل و حس گرايي و برتري جويي اعراب 

  در گسترش و بقاء بت پرستي بسيار تاثير داشت.
سا و شيوخ قبايل ؤياست طلبي رهر قبيله اي مي خواست بتي مخصوص خود داشته باشد، ر

اجازه نمي داد پيرو قبايل ديگر باشند و تقليد کورکورانه عاملي ديگر بود که باعث گسترش 
چشمگير بت پرستي در بين اعراب شد. کم کم، اين امور آنقدر موثر شدند که پس از مدتي 

ا به هنگام فتح در هر خانه اي بتي وجود داشت که به آن تبرک مي جستند و تعداد اين بته
 بت رسيد.  310مکه به حدود 

البته اشاره به اين مطلب لازم است که بت پرستان منکر الله )جل جلاله( نبودند و الله را 
و در سوره ي  25همچنان که در سوره ي )لقمان ايه ي  -خالق زمين و آسمان مي دانستند

 ه شده است.( به اين مطلب اشار9و در سوره ي زخرف آيه ي  38زمر آيه 
 علت تنوع بت ها: 

در بيان علت تنوع بت ها دلايل مختلفي را علماء در تحليل هاي خويش نگاشته اند ولي از 
 دو دليلي آنرا ميتوان چنين خلاصه نمود:

 حس برتري جوئي اعراب: -1
 اين حس باعث مي شد هر قبيله اي براي خود بتي خاص انتخاب کرده و از پرستش بتهاي 



 پرهيز نمايد، لاجرم باافزايش بت پرستي تعداد بتها نيز افزوده شد.ديگر 
مورد پرستش واقع مي ، هر کدام از بت ها اله ي خاصي بودند که در مورد خاصي  -2

شدند مثلا منات اله ي مرگ و حيات و مقدرات بود، بنابراين تعدد اموري که ايشان با آن 
ا فرض کنند و براي هر يک از امور بتي مواجه بودند سبب مي شد اله هاي مختلفي ر

 خاص در نظر بيگيرند.
 دروس حاصله :مختصری از

دانست کافر در ازل کافر است و ی قضا و قدر و اينکه خداوند میتأييد و تأکيد بر عقيدهـ 
 مؤمن در ازل مؤمن است.

شد در پذيرش پيشنهاد  الله صلی الله عليه وسلم خداوند متعال متولی عصمت رسول ـ  
 باطل مشرکان.

  تأکيد بر وجود فواصل فراوان ميان اهل ايمان با اهل کفر و شرک. ـ 
 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.

 و من الله التوفيق
 



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 سوره النصر

 30  جزء 

 .آيه است 3نازل شده و داراى « مدينه»اين سوره در 
 

 تسميه: وجه
إِذَا جَاء »و تعالي:  تبارك يخدا فرموده با اين كه گرفت نام« نصر»سبب بدين سوره اين

ِ وَالْفتَْحُ   اكبري فتح همان يعني مكرمهمكه  ، فتحو مراد از آن استشده  افتتاح« نَصْرُ اللَّه
. برخي مفسرين مي نويسند که مراد از آن تنها فتح مکه نه گرفت نام الفتوحفتح  كه است

 آنرا نصيب گرديد. بلکه فتح کلي است که دين مقدس اسلام است

 ساير نام های اين سوره :

ودليل آن شود مي نيز ناميده« توديع» نام به سوره اين ان نگاشته اند که :برخي از مفسر
بودند و  فقط هفتاد روز زندهآن  بعد از نزولالله صلی الله عليه وسلم  رسول اينست که :

 پيوستند.حق  ترحم به هجري دهم سال الاولدر ربيع
«. است از نظر نزول كريم قرآن سوره آخرين اين»الله عنهما ميگويد: رضي عباسابن
صليّ  الله  بر رسول تشريق ايام در ميانه سوره اين» فرمايد :الله عنهما ميعمر رضيابن

 قصويسوار بر ناقه  گاهآن است وداع پيام اين دانستند كه شد پس الله عليه  و سلمّ نازل
 فضيلت به و راجع«. ، ايراد نمودنداست ة الوداعحج خطبه را كه مشهور خويش خطبه

ِ »است: آمده  شريف در حديث آن  «.استقرآن  ربع معادل إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّه

 سوره النصر:زمان نزول 

تحرير يافته که در از جانب مفسران درمورد زمان  نزول سوره النصرروايات مختلفی 
 ذيل موجزاً تحرير  می يابد :

الف : فتح مکه در سال هشتم هجری ماه رمضان به وقوع پيوست و برخی می گويند: اين 
سوره در سال دهم هجری نازل شد. گويند: آنحضرت  صلی  الله عليه وسلم پس از نزول 

ن جهان بود و در ماه ربيع الاول سال اين سوره به مدت هفتاد روز در قيد حيات در اي
 اند. گفته« توديع»ی دهم هـ.ق. رحلت فرمود. از اين رو آن را سوره

ب: برخی ازمفسران  می فرمايند که: اين سوره پيش از فتح مکه نازل شد که خداوند 
ی قصص وعده اش را به پيامبرصلی الله عليه وسلم  داده بود؛ همان گونه که در سوره

قطعاً همان خدايی که ...«: إِنه الهذِي فرََضَ عَليَْكَ الْقرُْآنَ لرََادُّكَ إِلىَ مَعَادٍ » مايد: فرمی
 تبليغ اين قرآن را بر تو واجب گردانيد، تو را به سوی معاد)مکه( باز می گرداند....

 (.۸۵) قصص/
مژده ميدهد،  در اين سوره درجنب اينکه پروردگار با عظمت ازفتح مکه به پيامبر اسلام

مژده اين را هم ميدهد که پرورد گار پيامبر اسلام را در اين فتح ياري هم ميرساند ومردم 
دسته دسته وگروه گروه داخل دين اسلام مي گردند، طوري که بسياري از آنا ن ياوران 
 او خواهند شد، در حاليکه قبلاً دشمن سر سخت رسول الله صلي الله عليه وسلم بودند. 

ان در تفاسير خويش مي افزايند: اطلاع از فتح قبل از وقوع آن در ذات خود مفسر
 فخر رازی  رحمه باشد.مفسر مشهور جهان اسلام امام مي  نبوت از معجزات ايمعجزه



 تر ميداند. را صحيح قول الله اين
ی ابن عمر)رض( می فرمايد: اين سوره در منی در حجت الوداع نازل شد و سپس آيه

[ فرود آمد. پس از اين آيه ۳مائده/«)اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى..».... 
ی کلاله آنحضرت صلی الله عليه وسلم هشتاد روز، در قيد حيات اين دنيا بود، سپس آيه

حضرت پنجاه روز از عمر مبارکش آنوره نساء ( نازل شد و س 176و 12)آيه مبارکه 
[ نازل ۱۲۹و  ۱۲۸توبه «)لقد جاءكم رسول من انفسكم...»باقی مانده بود، سپس آيه ی 

و اتقوا يوما »ی شد و آنحضرت سی و پنج روز ديگر در قيد حيات بود، آن گاه، آيه
يست و يک روز بيشتر به [ نازل شد که ب۲۸۱سوره بقره/«)ترجعون فيه الى الله....

 رحلت حضرت نمانده بود.
حضرت ابن عباس )رض( نقل می کند : هنگامی که اين سوره نازل شد، رسول الله صلی 

الله عليه وسلم فرمودند که به من اطلاع داده شده که وفات من نزديک شده و اجل من 
 فرارسيده است.]مسنداحمد، ابن جرير، ابن المنذر، ابن مردويه(.

روايت های ديگری که از ابن عباس )رض( نقل شده اند در آن ها آمده است که  در
رسول الله صلی الله عليه وسلم  از نزول همين سوره متوجه شده بود که به او اطلاع داده 
شده که وفات او نزديک شده است.)مسنداحمد، ابن جرير، طبرانی، نسائی، ابن ابی حاتم، 

 ابن مردويه.(
ام حبيبه )رض( می فرمايد که هنگامی که اين سوره نازل شد، رسول الله ام المؤمنين 

صلی الله عليه وسلم  فرمودند، من در همين سال دارفانی را وداع خواهم گفت. با شنيدن 
اين مطلب فاطمه )رض( به گريه افتادند. به دنبال آن رسول الله صلی الله عليه وسلم 

من هستی که به من می پيوندی. با شنيدن اين  فرمودند تو اولين کسی از خانواده ی
مطلب، ايشان خنديدند. ]ابن ابی حاتم، ابن مردويه[ تقريبا روايتی نزديک به همين بيهقی 

 از ابن عباس را نقل کرده است.
عمر )رض( مرا  روايت فرموده اند که : الله عنهمارضي عباسابن بخاری وديگران از 

با بزرگان ياران رسول الله )ص( که در غزوه ی بدر شرکت کرده بودند، به مجلس اش 
فرا می خواند و می نشاند. اين عمل برای برخی از بزرگان يک مقداری خوشايند نبود، 
پس اعتراض کردند و گفتند ما هم پسرانی هم سن و سال اين داريم، پس چرا تنها اين را 

راه می دهند؟ )امام بخاری و ابن جرير تصريح کرده اند که کسی که اين به مجلس ما 
مطلب را گفت، عبدالرحمان بن عوف )رض( بود.( عمر )رض( جواب  داد شما از 
جايگاهی که او از لحاظ علم دارد نيک آگاهيد. سپس ايشان روزی شيوخ بدر را فرا 

وجه شدم که علت فراخواندن من در خواندند و مرا هم به همراه آنان فرا خواندند. من مت
آن روز اين است که عمر )رض( می خواهند به آنان بفهمانند که چرا مرا به مجلس و 
محفلی که آنان در آن حضور می يابند راه می دهند. در حين گفتگو عمر )رض( از 

، چيست؟ برخی گفتند« إذا جاء نصر الله والفتح » بزرگان بدر پرسيد که برداشت شما از:
در اين سوره به ما دستور داده شده است که هنگامی که ياری خدا فرا رسد و فتح و 

پيروزی نصيب ما شود، ما الله را به پاکی بستاييم و از او آمرزش بطلبيم. برخی گفتند 
مراد از آن فتح شهرها و سنگر ها است. برخی هم سکوت کردند. پس از آن عمر 

عباس، برداشت تو هم همين است؟ من عرض کردم  )رض( رو به من کرد و فرمود، ابن
خير. پرسيد پس برداشت تو چيست؟ عرض کردم برداشت من اين است که مراد از آن 



اجل رسول الله صلی الله عليه وسلم  است. در واقع در اين سوره به رسول الله صلی الله 
زی نصيب شود، عليه وسلم فرموده شده است که چون ياری الله  فرارسد و فتح و پيرو

اين نشانه ی آن است که اجل و مدت ماموريت شما تمام شده است و پس از آن ايشان بايد 
الله را به پاکی ياد کنيد  و از ايشان آمرزش بطلبند. به دنبال آن عمر )رض( فرمودند که 
نظر من هم همين است. در روايتی ديگر افزون بر آن آمده است که عمر )رض( پس از 

ه بزرگان بدر کرد و فرمود شما چگونه سرزنش ام می کنيد، در حالی که علت آن رو ب
]بخاری، مسند احمد، ترمذی، « راه دادن اين جوان به اين مجلس را خود مشاهده کرديد.

 ابن جرير، ابن مردويه، بغوی، بيهقی و ابن المنذر[.
 فرمود: چون كه است هالله عنهما آمدرضيعباس ابن روايت بههمچنان در حديثی ديگری 

خبر  آن با نزول»الله صليّ الله عليه و سلمّ فرمودند:  شد، رسول نازل« نصر» سوره
 اند و ايشانالقولمتفق معنياصحابه کرام نيز بر اين «. است شده داده من به من مرگ
 بر آن حميد و استغفار دليل، تتسبيح به امر مطلق دانستند كه روي را از آن معني اين
آور حق  پيام كند كهخود اقتضا مي و اين استرسيده  اتمام به دعوت كار ابلاغ كه است

 سفر بر بندد. دنيا رخت صليّ الله عليه و سلمّ از اين
 الله صليّ الله عليه و سلمّ خطابه شد، رسول نازل سوره اين چون كه شده استروايت 

والآخرة، فاختار لقاء  لقائه الدنيا وبين بين الله عبدا خيره إن» فرمودند: و در آن ايراد كرده
او  مخير گردانيد پس خويش و لقاي آخرت دنيا و ميان را در ميان الله: همانا خداوند بنده

  «.كرد خدا را انتخاب لقاي
 خوانندگان گرامی  !

چيزي که خداوند پيامبرش را بدان مژده داده تحقق يافت. و اما فرماني که خدا بعد از 
به دست آمدن ياري و فتح، پيامبرش را بدان فرمان داد اين است که پيامبر بايد او را 
به خاطر اين چيز سپاس بگزارد و خدا را به پاکي ياد کند و از او آمرزش بخواهد.و 

 اش افزوده ميگردد و بر پيروزيت نمايد، دين پيروز ميهمواره از او طلبِ مغفر
 شود، زيرا سپاس و ستايش و استغفار از مصاديق به جاي آوردن شکر است. 

اگرشکرگزار باشيد (. »7ابراهيم: )سوره « لئَِن شَكَرْتمُْ لأزَِيدَنهكُمْ »فرمايد: خداوند مي
 «.به شما بيشتر خواهم داد
ر زمان رسول الله صلي عليه وسلم ودر زمان خلفاي راشدين واقعاً هم عظمت اسلام د

چنان به عظمت وپيروزي دست يافت که هيچ يک از اديان اسماني به آن  و بعد از آن
 جا نرسيده بودند و چنان مردم به آن گرويدند که به ديگر اديان نگرويده بودند. 

تحان اکثراً بعد از فتح به انسان بايد از پيروزي بدست آمده خويش شکر گزار باشد، فا
امراض غرور وتکبر مبتلا ميشوند، وپيروزي را نتيجه شايستگي ها وبر ازندگي هاي مي 
پندارند نسبت به ديگران احساس برتري مي کنند، وخواهان امتياز ميشوند، احساس غرور 

 وخود بزرگ بيني شان در برخوردبا ديگران نمايان مي شود.
به ياد الله باشد؛ بي هيچ گونه فراموشي و در راه او گام بردارد؛ ولي انسان بايد همواره 

؛ و مسلم است ؛ و اطاعت فرمان او کند خالي از هرگونه سرپيچيگونه معصيتبدون هيچ
 .شودتر کسي جمع مي که اين اوصاف در کم

صلّي  زمان مرگ پيامبرنقطه دوم که مفسران  در تفسير اين سوره مينويسند اينست که:
نزديک شده است، و از آنجا که زندگي او بسيار با ارزش است  الله عليه و سلّم



خداوند به آن سوگند خورده است. و امور با ارزش از قبيل نماز و حج و غيره با 
آمرزش خواستن پايان مييابد. پس امر نمودن خداوند پيامبرش را به اين که خدا را 

است به اين که دوران حيات او به   متعال آمرزش بخواهد، اشارهستايش کند و ازالله
سر رسيده است و بايد خودش را براي ملاقات با پروردگارش آماده نمايد و عمرش 

 را با بهترين چيزها به پايان ببرد.
سيرت نويسان می نويسند که :پس از نزول اين سوره، تمام جزير العرب و ساير قبايل 

مان شدند، دسته دسته دين خدا را پذيرفتند، به تسبيح و تقديس و حمد و غير عرب، مسل
ثنای پروردگار و آمرزش، به بارگاهش روی آوردند و با شور و شعف از دين رهايی 

بخش اسلام، استقبال نمودند. دين اسلام؛ يعنی، دينی که اين آيات، آن را بيان می کند:)آل 
از کسی پذيرفته نيست و هر کس چنين کند از  [. جز دين اسلام، دينی۸۵و  ۱۹عمرن/

 زيانکاران است.)تفهيم القران وتفسير فرقان (.

 تعداد آيات ، کلمات وحروف  سوره النصر :
( سه 3( رکوع، )1)سوره النصر( مدني بوده، داري )طوريکه در فوق يادآور شديم ؛ 

لازم به )نقطه است.( سي وچهار 34( هشتاد ودو حرف و)82( نوزده کلمه، )19آيت، )
ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن متفاوت 

تفسير احمد مراجعه  ،ومختلف است.( برای  تفصيل  اين مبحث ميتوانيد به سورهٔ الطور
مدني ازجمله سوره های ، ان اين سوره به اجماع مفسرناگفته نبايد گذاشت که :  (فرمايد.
 . ميباشد 

 پيوند وارتباط سوره النصر با سوره الکافرون :

دين اسلام و آيين غير اسلام با هم فرق  درسوره الکافرون اشاره بعمل آمده است که :
آيين کافران، نابود شدنی است. اين سوره هم از فتح و ظفر دين وفراوانی دارند و اين که: 

 ميدهد .خبر دين اسلام و گرويدن فوج فوج مردم به اسلام 

 :النصر اسباب نزول سوره
از معمر از زهري روايت مي کند: رسول الله صلي الله عليه « مصنف»عبد الرزاق در 

وسلم هنگام فتح مکه وارد آن شهر شد خالد بن وليد )رض( را بطرف )جناح پايين مکه 
 در آن قسمت با برخي از سپاهقيات خويش مکرمه( فرستاد، وآن بزرگواربا سپاه تحت 

قريش مواجه شد وبا آنها به جنگ پرداخت وخدا جل جلاله مشرکان را مغلوب ومسلمانان 
را پيروز کرد ودر آن حال مسلمانان به دستور پيامبر صلي الله عليه وسلم سلاح خود را 

 از گلوي شکست خوردگان برداشتند، وسپس آنها دين اسلام را پذيرفتند.
 :النصر موضوعات کلي سوره

 کلي اين سوره عبارتند از:عات وموض
 فتح مکه و فضل الهی نسبت به بنی آدم ـ
 پيشگويي ايمان آوردن مردم -
 اشاره به رحلت پيامبر پيامبر صلي الله عليه وسلم -
 شکر گذاري انسان از نعمتهاي پروردگار با عظمت  -
 .توبه پذيري و رحمت و لطف بي پايان پروردگار -

 :النصر سوره یمحتوا
اين سوره بعد از هجرت نازل شده است، که در آن به رسول الله صلي الله عليه وسلم، 



بشارت به پيروزى بزرگ وعظيمي مى دهد، که همان فتح مکه وبه تعقيب آن پيوستن 
گروه گروه از مردم به دامن دين مقدس اسلام ميباشد. بناءً به شكرانه اين نعمت بزرگ 

 مى كند.« استغفار»الهى و« حمد»و « تسبيح»دعوت به  پيامبر صلي الله عليه وسلم را
نبود، « فتح مكه»گرچه دراسلام فتوحات زيادى رخ داد، ولى فتحى با مشخصات فوق جز 

بخصوص اين كه طبق بعضى از روايات، اعراب معتقد بودند اگرپيامبراسلام محمد صلي 
 بر حقانيت اوست. الله عليه وسلم مكه را فتح كند و بر آن مسلط گردد اين دليل

درسال ششم هجرت، و « صلح حديبيه»برخي از مفسرين مي فرمايند که اين سوره بعد از
نازل گرديد. ولي همه مفسرين در اين مورد اتفاق دارند  که « فتح مكه»دوسال قبل از 

ِ وَالْفتَحُْ »هدف  إِذَا » در مورد فتح مکه نازل شده است. وآنرا از لفط« إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّه
 معلوم ميدارند که سوره قبل از فتح مکه نازل شده است. «جَاء
روايتي موافق با اين آمده است که نزول « بحر المحيط»به حواله « المعاني»روح تفسردر 

اين سوره بعد از بر گشت از غزوه خيبر بيان شده است، وفتح خيبر قبل از فتحه مکه، 
 معروف و مشهور است.

به سند عبد بن حميد از حضرت قتاده منقول است که « روح المعاني»در تفسير هکذا 
 رسول الله صلي الله عليه وسلم بعد از نزول اين سوره تا دو سال زنده ماند.

حاصل اين روايت نيز اين است که اين سوره قبل از فتح مکه نازل شده است، زيرا از فتح 
ال کمتر است.)اين در صورتي است مکه تا وفات آن حضرت صلي الله عليه وسلم از دوس

 11هجري باشد، حا ل آنکه در سال  10که وفات رسول الله صلي الله عليه وسلم در سال 
هجري حضرت ابوبکر صديق مراسم حج را بجا  9هجري اتفاق افتاده است، زيرا در سال 

 .(.هجري بوده است 11هجري حجة الوداع شد ه پس وفات سال  10آورد ودر سال 
هجري به وقوع پيوست ووفات رسول الله صلي  8فتح مکه در ماه مبارک رمضان در سال 
هجري وفات آن  11هجري اتفاق افتاد، )سال  10الله عليه وسلم در ماه ربيع الاول سنه 

هجري حجه الوداع است که در ذوالحجه مي باشد که پس از  10حضرت؟ زيرا در سال 
نچه در بعضي روايات آمده است که اين سوره در فتحه ربيع الاول است( لذا منظور از آ

مکه يا حجه الوداع نازل شده است، اين مي باشد که رسول الله صلي اله عليه وسلم آن را 
در اين موقع بر صحابه تلاوت کرده است ومردم پنداشته اند که اکنون نازل گرديده است. 

 « نبيان القرآ»)غرض معلومات بيشتر مراجعه فرمايد:به 
در حديثى آمده است زمانيکه اين سوره نازل شد و پيامبر صلي الله عليه وسلم آن را بر 
ياران خود تلاوت كرد همگى خوشحال و خوشدل شدند، در اين ميان حضرت عباس کاکا 
پيامبر صلي الله عليه وسلم به محض شنيدن اين سوره گريان کرد واشک از چشمش بيان 

پرسيد اي کاکا چرا گريه مي )رض ( وسلم از حضرت عباس  پيامبر صلي الله عليه.شد
در جواب رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمود: گمان مى كنم )رض( کني حضرت عباس 

پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمود:  خبر رحلت شما در اين سوره داده شده اى رسول الله!.
 مطلب همان گونه است كه تو مى گوئى.

 
 
 



 سُورَة النصر رترجمه وتفسي
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشايندۀ ومهربان
 

ِ وَالْفتَحُْ﴿ ِ أفَْوَاجًا﴿ ﴾١إذَِا جَاءَ نصَْرُ اللَّه فسََبِِّحْ  ﴾٢وَرَأيَتَ النهاسَ يدْخُلوُنَ فيِ دِينِ اللَّه
اباً﴿بِحَمْدِ رَبِِّکَ وَاسْتغَْفِرْهُ إِنههُ کَانَ    ﴾٣توَه

 ترجمه مؤجز:
ِ وَالْفَتْحُ »  «.آنگاه که نصرت الهي بيايد وفتح وگشايش» :(1«)إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّه
« ً ِ أفَْوَاجا و مردم را ببيني که دسته دسته و گروه » :(2)«وَرَأيَْتَ النهاسَ يَدْخُلوُنَ فِي دِينِ اللَّه

  «.شوندگروه داخل دين خدا مي
« ً ابا پروردگار خود را سپاس و ستايش کن »:( 3)«فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتغَْفِرْهُ إنِههُ كَانَ توَه

  «.پذير استگمان او توبهو از او آمرزش بخواه بي

 تشريح لغات واصطلاحات :

در حقّ تو و مؤمنان،  الله  ياری ومدد«: نصَْرُ اللهِ »وقتی آمد، آن گاه که آمد.  «:جَآءَ إذا »
پيروزی ،فتح مکه مراد است که به دنبال آن بساط «: الْفتَحُْ » . برای پيروزی بر دشمنان

العرب برچيده شد، و اسلام آماده برای جهش به کشورهای ديگر جهان  پرستی از جزيرةبت
ی دخل يعنی داخل از ماده«:يدخلون»مردم.« : ناس »و ديدی.«: ورَايَتَ ».گشت
ی خدا دين الله ، اينجا به معنی برنامه« : فی دين الله»شوند.در می آيند، داخل میشوند.می

ً » و راه خدا آمده. تسبيح : «سبح »، گروه گروه.جمع فوج فوج. دسته دسته«: أفَْوَاجا
از او طلب آمرزش کن. إستغفار از دلتنگی و )غفر(:  «: إِسْتغَْفِرْهُ » بگوی، نيايش کن.

، هود / 97، حجر / 33/  انعام ملاحظه شوداندوه از عدم ايمان قوم خود ) شدّت غم و
 (.2/  ، فتح19، محمّد / 8، فاطر / 12
«  ً ابا تبديل « ت»اش به ی توبه. اصل توبه هم أوبه بوده و أوبه همزهتواب از ماده«:  توَه

رود و اهل توبه شده و توبه گرديده است. يعنی بازگشت انسان از مسيری که بر آن می
شدنِ او. البته خداوند هم اهل توبه است. اما نوع توبه خداوند با توبه انسان تفاوت دارد. 

کند يا اش میازگشت از مسيری که بر آن است حال يا خدا متوجهی انسان يعنی بتوبه
گويد: اشتباه می گيرد و میشود يا اهل صلاحی در مسيرش قرار میخودش متوجه می

گردد اما توبه الله اين نيست که راهی را برود و بعداً برگردد. کند و برمیکنی، توبه می
ی بنده است، يک معنای توبه خداوند، توبهتواب بودن الله در حقيقت مشتاق بودنش به 

کند و يک معنای ديگر قبول توبه است، پس هم توفيق توبه است که نصيب بندگان می
  پذيرد.دهد و هم توبه را از انسان میتوفيق توبه می

 يادداشت :
ی بزرگ بنوبکر و خزاعه بودند که بعد از اسلام بنوبکر در پناه اعراب مکه دو قبيله

و خزاعه در پناه مسلمانان بودند. آنها عهد و پيمان داشتند که در پناه حصم باشند به  کفار
ی بنوبکر را فرستادند تا همديگر تعدی نکنند. امّا کفار خيانت کردند و افرادی از قبيله

ی خزاعه، به پيامبرصلی الله ی خزاعه را به قتل برسانند. قبيلهپنهانی افرادی از قبيله
اند و پيامبر صلی الله عليه وسلم در شکايت کردند که آنها عهد شکنی کرده عليه وسلم



مدينه بودند. بدون خبر دادن اهل مکه لشکريانی از يارانش را جمع کرده و بسوی مکّه 
های آتش های اطراف مکه را شعلهرهسپار شد. قبل از ورود به مکّه دستور داد تمام کوه

بيافتند. سپس وارد مکّه شدند و کفار بدون مقاومت کنار بگذارند تا کفار مکه به وحشت 
 کشيدند.

بت را که درون کعبه قرار داشت، به فرمان خداوند شکست؛ اين  360با دستور ايشان 
اتفاق در سال هشتم هجری رخ داد و تمام اعراب و قبايل عرب بعد از فتح مکه در سال 

 به سال عام الوفود معروف شد.هجری ايمان آورده و مسلمان شدند و اين سال،  9
هجری برای حجة الوداع  10سال  بعد از اينکه رسول الله صلی  الله عليه وسلم در

تشريف بردند، در آن هنگام تمام شبه جزيره ی عرب تحت حاکميت اسلام قرار گرفته 
 بود و در تمام منطقه هيچ مشرکی باقی نمانده بود. 

 تفسير سوره:
ِ وَالْفَتحُْ إذَِا جَاء نَصْرُ »  :(1«)اللَّه
 كه گاهمحمد صليّ الله عليه و سلّم! آن يعني: اي« فرارسد و فتح الهي نصرت چون»

يعنی  شود. بر تو گشوده ظهور آيد و مكه به قريش دشمنانت عليه برايت الهي پيروزي
ول دينت گشود و ها را برای قبها و گوشها، چشمتعالی برايت گشايش عطا کرد، دلحق

 ها را به دست تو فتح کرد.مکّه و ساير شهر
مفسران فرموده اند : خبر دادن از فتح مکه قبل از وقوع آن، خبر دادن از غيب است، 

 پس، از آثار نبوت است.
برتري  بر آنان و مسلمانان گرديده مغلوب با آن دشمنان كه است از تأييدي نصر: عبارت

 دلهايشانو نيز گشايش  هايشان خانه و ورود به ديار دشمنان گشودن«: فتح»پيدا كنند. 
 كه: نصر همچون است اين« فتح»و « نصر» در ميان فرق . پساست حق پذيرش براي
 عطف بر آنفتح  ابتدا نصر ذكر شد و سپس جهت باشد، از اينمي  فتح براي سببي
 گرديد.

َ يَنْصُرْكُمْ »منوط به يارى مردم از دين اوست.  نصرت خداوند، « إِنْ تنَْصُرُوا اللَّه
اب  » كلمه( .7 آيه :محمّد،)  کلمه يازده بار در قرآن آمده است كه نه بار همراه با « توَه

ً » رحمت اباً رَحِيما و يك بار به طور مطلق در  (.17نساء، ) ، يكبار همراه با حكمت«توَه
 .استاين سوره آمده 

و تجهيزات و نيروى وسايل به نبايد است، پس الله متعال فتح و نصرت واقعى از جانب 
وَ مَا »كه ممكن است همه امكانات باشد ولى باز هم شكست بخوريد.  کنيم ،انسانى تكيه 

 ِ  (.126آل عمران، )« النهصْرُ إلِاه مِنْ عِنْدِ اللَّه

ً وَرَأيَتَ النهاسَ يدْخُلوُنَ فِي » ِ أفَْوَاجا  :(2«)دِينِ اللَّه
پيامبر صليّ الله عليه  وسلمّ !  يعني: اي« الله درآيند در دين فوج فوج مردم كه )و ببيني 

 گروه كه بينيرا مي  و غير آنان از اعراب اعم  ، مردمو فتح نصرت رسيدندر هنگام 
 كرده مبعوث خداوند جلّ جلاله تو را بر آن آيند كهدر مي ديني به دسته و دسته گروه
شدند، ولى بعد از تا قبل از فتح مكه مردم يكى يكى مسلمان مىبايد يادآور شد که ؛ .است

 به دين اسلام روی آوردند .فتح مكه، گروه گروه. 
گفتند: اگر بر قوم ابن کثير می فرمايد :طوايف عرب منتظر فتح مکه بودند و مىمفسر 

شود که پيامبر است. پس وقتى خدا مکه را برايشان گشود، خود غالب آيد، معلوم مى



گروه گروه به دين اسلام درآمدند. و هنوز دو سال از آن سپرى نشده بود که جزيرة 
ى قبايل به حمايت از اسلام و منسجم گشت و همه ى ايمان و باور متحدالعرب در سايه

قد »است؛ يعنى « قد»به معنى « إذا»گويد: . و قرطبى مى۳/۶۸٧مختصر  برخاستند.)
 ؛ چرا که اين سوره بعد از فتح نازل شده است.(« جاء نصر اللَّّ 

 را فتح صليّ الله عليه و سلمّ مكهالله  رسولسيرت نويسان می نويسند که :بعد از اينکه ؛
و  غالب حرم صليّ الله عليه  وسلمّ بر اهل محمد كه گفتند: اما اكنون كردند، اعراب

خود  در پناه فيل اصحابرا از هجوم  خداوند جلّ جلاله ايشان كهپيروز شد درحالي
و  تاس صليّ الله عليه وسلمّ بر حق محمد كهبر اين است روشني خود برهان ، اينداشت

 هاي و در مجموعه برداشته دست نداريد. لذا از ستيز و مقاومت او قدرتي شما عليه
 شدند و موجوارد مياسلام  به بعد از ديگري يكي دسته و دسته گروه ، گروهبزرگي

 شد. مي داخل يكبار در اسلام تماماً به قبيله يك بود كه چنان اسلام سوي رويكرد به
 تعالي زيرا حق است مقلد صحيح برآنند كه: ايمان كلام از علماي جمهور فقها و بسياري

 را از بزرگترينكرد و آن بود، حكم تقليدي ايماني كه مردم افواج اين ايمان بر صحت
 ايمانشان صليّ الله عليه و آله وسلمّ برشمرد و اگر محمد حضرت خود بر پيامبرش احسانهاي
 كرد.نمي يادي از آن مناسبت بود، در ايننمي  صحيح

« ً ابا  : (3«)فسََبِِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَِ وَاسْتغَْفِرْهُ إِنههُ كَانَ توَه
پروردگار  براي گفتن تسبيح ، امر بهآيه اين« بگوي حمد پروردگار خود تسبيح به )پس
 . است كرده جمع را با هم وي براي و ستايش متعال

ملاحظه ميداريم که :قرآن کريم به تسبيح خداوند، بيش از تكبير و تحميد سفارش كرده 
 .كبير و تحميد آمده استاست. کلمه تسبيح در قرآن بيش از کلمه  ت

ی انجام پس تسبيح کن، تسبيح به حمد. يعنی ترک منکر به وسيله« فَسَبِّحِْ بِحَمْدِ »
ها؛ تسبيح ها و رفتن به سوی کمالات و ارزشها و نقصمعروف يعنی رها کردن ضعف

 «بِحَمۡدِ فَسَبِّحۡ »برای تقصيرهايی که بوده است و حمد برای توفيقاتی که نصيب شده است.
آوريم، اين معنا را هم شود، وقتی اين را بر زبان میسبحان الله والحمدلله، چقدر زيبا می

ها ها و ضعفدر ذهن داشته باشيم که من بايستی عملاً در مسيری باشم که از نقص
 ها و کمالات بروم، هميشه بايد اينطور باشيم.فاصله بگيرم و به سوی قوت

ش الله  است و هم سپاس اوست و مراد از تسبيح پاک و منزه قرار مراد از حمد هم ستاي
 دادن پروردگار با عظمت از هر لحاظ است.

يعنی از رب ات بخواه که سهوها، خطاها و «و از او آمرزش خواه : «وَاسْتغَْفِرْهُ  »
 کوتاهی هايی را که احتمالا در انجام دادن اين خدمت از تو سرزده، از آن ها درگذرد.

 صليّ الله عليه و سلمّ نسبت حضرت آن از خوشحالي پروردگار متعالبراي  گفتن بيحتس
 از مردم فكر احدي و به فكر ايشان به حتي دهد كهخبر مي پيروزيعظيم  رخداد هاي به

با  افزايش زيبا و رفتار روح ، در برابر صنعتعالي حق كرد؛ و حمد و ستايشخطور نمي
مي  القري ام در نصر و فتح بر ايشان وي عظيم پيامبرش صليّ الله عليه وسلمّ و منت

 براي و فروتني تواضع نوعي عنوان ؛ بهلغزشهايت براي« بخواه و از او آمرزش»باشد 
 امر به اين آموختن و نيز براي خويش عمل دانستن و اندك شمردن و كوچك تعالي حق

بر آمرزش  كه است اين وي يعني: از شأن« پذير استتوبه الله همواره هرآينه»امتت 
 بازگردد. رحمت به بپذيرد و بر آنان توبه خواهان



 .هر كس، حتى پيامبر، هر قدر هم تسبيح و تحميد كند، در پايان آن استغفار كند
اباً )» پذير است ( اين فهم عالی را به مسلمانان ميرساند )او بسيار توبه ( « 3إنِههُ كَانَ توَه

که : اين فرمان الله متعال همواره به مسلمانان اين درس را می دهد که هيچ عبادت و 
رياضت و هيچ خدمت دين خود را چيز بزرگی نپندارند، بلکه حتی پس از فداکردن جان 

که حق ادا نشد. همچنين  خود در راه الله  باز هم چنين تصور نمايند که : حق اين است
هرگاه پيروزی ای نصيب آنان شد، آن را نتيجه توانايی های خود نپندارند، بلکه فضل 

خدای بلند مرتبه بدانند و به جای آن که به سبب آن دچار کبر و غرور شوند، سرشان را 
فار با فروتنی در برابر پروردگار خود خم کنند و او را به پاکی بستايند و توبه و استغ

 کنند.
 هرگاه قرب مرگ احساس شود بايد به تسبيح وکثرت استغفار پرداخت:

عائشه )رض( می فرمايد که رسول الله صلی الله عليه وسلم  پيش از وفاتشان کلمات 
سبحانک الله و بحمدک. استغفرک و اتوب اليک )و در برخی از روايت ها آمده است که 

ب اليه را به کثرت می خواندند. من عرض کردم که سبحان الله و بحمده، استغفرالله واتو
يا رسول الله )ص( اين ها چه کلماتی هستند که شما تازگی ها به کثرت آن ها را می 

خوانيد؟ فرمودند برای من نشانه ای مقرر شده است که هنگامی که آن را ديدم به خواندن 
]مسند احمد، «  و الفتح. اذا جاء نصر الله»اين کلمات روی آورم و آن نشانه اين است: 

مسلم، ابن جرير، ابن المنذر، ابن مردويه[ در برخی از روايت های ديگر شبيه همين از 
عائشه )رض( نقل شده است که رسول الله )ص( در رکوع و سجودش به کثرت اين الفاظ 

و اين برداشتی بود که « سبحانک اللهم وبحمدک، اللهم اغفر لی»را می خواندند که: 
شان از قرآن )يعنی از سوره ی نصر( فرموده بودند. ]بخاری، مسلم، ابوداود، نسائی، اي

 ابن ماجه، ابن جرير[
صلی الله عليه  می فرمايد که در اواخر زمان حيات مبارک رسول الله )رض( ام سلمه 
سبحان الله »همواره و در هر حال کلمات ذيل بر زبان مبارک ايشان جاری بودند:  وسلم 

روزی من پرسيدم يا رسول الله شما چرا به کثرت اين ذکر را می خوانيد؟ « و بحمده.
 فرمودند، من به اين دستور داده شده ام و سپس همين سوره را خواندند.

صلی الله ين سوره نازل شد، رسول الله روايت عبدالله بن مسعود است که هنگامی که ا
سبحانک الله و بحمدک. اللهم اغفرلی، »به کثرت اين ذکر را می فرمودند:  عليه وسلم 

سبحانک ربنا و بحمدک، الله اغفرلي إنك انت التواب الحيم. ]ابن جرير، مسند احمد، ابن 
 ابی حاتم[

زل شدن اين سوره با چنان ابن عباس )رض( بيان می کند که رسول الله )ص( پس از نا
شدتی مشغول تلاش و رياضت برای آخرت شدند که هيچ گاه پيش از آن نشده بودند. 

 ]نسايی، طبرانی، ابن ابی حاتم، ابن مردويه[
پس از نازل شدن اين  صلی الله عليه وسلم ابن عباس )رض( بيان می کند که رسول الله 

سوره با چنان شدتی مشغول تلاش و رياضت برای آخرت شدند که هيچ گاه پيش از آن 
 نشده بودند. ]نسايی، طبرانی، ابن ابی حاتم، ابن مردويه[

حضرت ابوهريره )رض(  می فرمايد که رسول الله صلی الله عليه وسلم پس از نزول اين 
 .رد، تا اين که در پاهايش ورم می کرد )قرطبی(سوره در عبادت، بيشتر مجاهده می ک

 



 : آخرين آيات قرآني آخرين سوره و
 آخرين سوره ي « نصر»از حضرت ابن عباس منقول است که سوره « مسلم»در صحيح 

از قرآن است، )قرطبي( مقصود اين که بعد از آن سوره ي کاملي ديگر نازل نشده است، 
بعداز اين بيان شده، با اين منافاتي ندارد، هم چنان نزول بعضي آيات در بعضي رويات که 

به اين معنا ست که سوره اي کاملي قبل از »که سوره ي فاتحه اولين سوره از همه قرا
وغيره قبل از فاتحه با « اقرأ، مدثر»فاتحه نازل نشده است، ونزول چند آيه از سوره هاي 

 آن منافي نيست.
وره در حجة الوداع نازل شده است، وپس از آن حضرت ابن عمر فرموده است که اين س

( نازل گرديده، وپس از نزول اينها رسول 3)سوره مائده، « اليوم اکملت لکم دينکم»آيه 
الله صلي الله عليه وسلم فقط هشتاد روز در دنيا ماند ند )وپس از هشتاد روز وفات کردند( 

ط پنجاه روز از عمر آن حضرت وپس از آن دوتا آيه کلاله نازل گرديد، که پس ازآن فق
)سوره توبه آيه « لقد جاءکم رسول من انفسکم عزيز عليه ما عنتم»مانده بود، سپس آيه: 

( نازل شد، وبعد از آن از عمر رسول الله فقط سي روز باقي بود، از آن به بعد آيه 128
پس از آن رسول  ( نازل گرديد که281)سوره بقره آيه « واتقوا يوماً تر جعون فيه الي الله»

 الله در بيست و يکمين روز ومطابق روايت مقاتل هفتمين روز وفات نمود )تفسير قرطبي(

 تکبر:
خداوند »سوره نحل( با زيباي خاصي ميفرمايد:  23پروردگار با عظمت ما در )آيه 

  «.داردمتکبرّان را دوست نمي 
بلند و بالاتر بحساب ارد، و در  يعني اينکه انسان خود را نسبت به ساير انسا نها« تکبِّر»

ضمن معتقد هم باشد که نسبت به ساير انسانها برتري درد، و ديگران به نظر اش کوچک 
 جلوه نمايد.

زودى کسانى را که در روى  به»سورة اعراف ميفرمايد:  146قرآن عظيم الشان در آيه 
« رويگردان خواهم ساخت کنند، از )ايمان به( آيات خود، زمين به ناحق ادّعاى بزرگى مي

خيزند، در نتيجه نزد خدا و آنانى که بدون هيچ دليلى با آيات الهى به مجادله بر مي »و 
اهل ايمان سخت مورد غضب هستند و بدين گونه است که خداوند بر دل هر متکبرّ جباّرى 

 سوره غافر( 35)آيه « زند مُهر مي
گران بشمارد، و معتقد هم شود که بر آنها برترى تکبر اينست که: انسان خود را بالاتر از دي

دارد، و ديگري را کوچک شمارد. تکبر و خود برتربينى؛ گاه انسان را در برابر پروردگار 
کشاند و گاه او را در ميان همنوعان و پيامبران و فرستادگان الهي به تمرّد و سرکشى مي

 .داردجويى وا مي و بندگان خدا به برتري 
در معني به هم نزديکند، کِبر حالتي است که انسان با بزرگ ديدن  -کبر و استکبارکبر و ت
به آن صفت مخصوص ميشود و اين وقتي است که انسان جان و وجود خويش را خويش 

بزرگتر مي بيند. بزرگترين و سنگين ترين تکبرها، تکبر بر خداوند در از غير خويش 
 ه آن در پرسش است. )مفردات راغب اصفهاني(.عدم اقرار بخودداري از قبول حق و 

تکبر و غرور در حکم و شريعت خداوند جرم بسيار سنگيني است، خداوند نسبت به 
بسيار خشمگين است. لذا تکبر و غرور در برابر مسلمين حرام است، و از خصلت متکبران 

فکر درمان  اي است که بنوعي جزو امراض قلوب مي باشد، که بايست درهاي نکوهيده 
 آن بود.



در قرآن عظيم الشان تکبر از صفات بسيار نکوهيده بشر شمرده شده است. در برخي آيات 
 متکبر تصريح شده است؛ آياتي که دوزخ را جايگاه متکبران معرفي ميکند:به کلمه 

يعني: پس ( 29)سوره نحل  «الْمُتکََبِِّرِينَ فاَدْخُلوُاْ أبَْوَابَ جَهَنهمَ خَالِدِينَ فيِهَا فلََبِئسَْ مَثْوَي »
جايگاه از درهاي جهنم وارد شويد در حالي که در آنجا جاودانه خواهيد بود. چه بد است 

 متکبران.
و تکبر موجب مي شود که مسلمان وارد بهشت نشود، چنانکه حديث صحيحي از پيامبر 

لايدخل الجنةّ من کان في قلبه مثقال »الله عليه وسلم روايت شده است که مي فرمايد: صلي 
وزن ذره غرور و کبر در دل داشته باشد، کسي که هم »(.131مسلم )«. ذرّةٍ من کبرٍ..

روزي که خداوند بندگان را زنده نموده و در ميدان حشر جمع « شود.وارد بهشت نمي 
 کرد.وضعيت بسيار حقارت آميز حشر خواهد خواهند شد، متکبران را در يک 

الله صلي الله عليه وسلم فرمودند: رسولدر حديثي که امام ترمذي أن را روايت کرده  
جَالِ يغْشَاهُمْ الذُّلُّ مِنْ کُلِِّ مَکَان  يحْشَرُ الْمُتکََبِِّرُونَ يوْمَ الْقِيامَةِ أمَْثاَلَ الذهرِِّ فِي صُوَرِ »  «الرِِّ

متکبران روز قيامت در نهايت پستي و ) (.5112( شماره: )2- 635)مشکاة المصابيح: 
نگون بختي از هر طرف آنان را کوچکي مانند مورچه حشر مي شوند، در حالي ذلت و 

کنند، در به معني مورچه است، معمولاً مردم به آنها توجه نمي« الذهرِّ »احاطه کرده است.(
 آنها نمي شود، زير پا و پايمال مي شوند.حالي که کسي متوجه 

ابراين هر مسلماني که داراي اين مريضي است بايد در فکر تداوي و معالجه آن گردد، بن
غرور راه تواضع و فروتني را درپيش گيرد، و بداند که آنکسي نزد خداوند و بجاي کبر و 
ِ أتَقْاَکُ » گرامي تر است که اهل تقواي بيشتري باشد:متعال از همه   «مْ إِنه أکَْرَمَکُمْ عِندَ اللَّه

 «.شماست شما نزد خداوند پرهيزگارترين ارجمندترين در حقيقت»( 13)سوره الحجرات: 
برخوردار  از تقوي هر کس پس است ، فقط با تقويتعالي شما در نزد حق ميان يعني برتري

ثروت و و  نسب ، تفاخر بهتر، بهتر و برتر باشد بنابراينکه گرامي است باشد، سزاوار آن
 منصب دنيوي را فروگذاريد.جاه و 

و قطعاً تقوي و تکبر با هم سازگار نيستند و کسي که اهل تقوا باشد، از خصلت غرور و 
و کساني که اين مريضي دروني را دارند بايد توبه کنند، و راه تزکيه نفس مبراست.تکبر 

نشان احساس بزرگ بيني و ديگر در مقابل با خواهر و برادر مسلمارا در پيش گيرند و 
زمان اين مريضي علاج شود و جاي خود را به تواضع و فروتني غرور نکنند، تا به مرور 

ة  عَليَ » منان را چنين بيان مي کند:ؤمبدهد، و خداوند متعال صفت  أذَِلهة  عَلَي الْمُؤْمِنِينَ أعَِزه
منان متواضع و در برابر کافران يعني: در برابر مؤ(. 54)سورة مائده  «الْکَافِرِينَ 
 و نيرومندند. سرسخت

 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.

 و من الله التوفيق
 



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

  دَ)اللهب(مَسََ سُورَة»

30َجزءَََ

 .نازلَشدهَوَداراىَپنجَآيهَاست«َمكه»اينَسورهَدرَ
َ

َأبَِيَلَهَبٍَوَتبَََّ َوَمَاَکَسَبَ﴿ ﴾١﴿َتبََّتَْيدَا َمَالهُُ سَيصْلىََناَرًاَذَاتََ ﴾٢مَاَأغَْنىََعَنْهُ
الةَََالْحَطَبِ﴿وَامْرَأتَهَُُ ﴾٣﴿َلَهَبٍَ   ﴾٥فيَِجِيدِهَاَحَبْلٌَمِنَْمَسَدٍ﴿ ﴾٤حَمَّ
َتسميه:َوجه
 ميفرمايد: خداوند جلّ جلاله در آخرآن كه گرفت نام« دمَسَ » سبب بدان سوره اين
سَد  » ن مه  .«فيِ جِيدِهَا حَبْلٌ مِّ

معنای « تبت»به روايت اکثر مصحاف وتفاسير به اولين کلمه آن  سورهاين  همچنين
ميفرمايد:  آن زيرا خداوند جلّ جلاله در مطلع ند،أنامگذاری کرده نيز « زيانکارباد »
)ابو لهب( يا به نام  سوره اين، ولی دربرخی از مصاحف ؛ «تبَهتْ يدَا أبَيِ لَهَب  وَتبَه »

ی که از مفسر مشهور جهان اسلام ابوحيان اندلس .است شدهسورة )اللهب( نيز ناميده 
« اللهب هسور»جمله مفسران قرن هفتم می باشد ، طوريکه يادآور شديم نام اين سوره را 

 نداده است.)ملاحظه شود:غير از او، کسی چنين نامی را گزارش  تذکر داده است که 
َنسخه خطی بزبان عربی(. ۱۹۵۶)رساله التحرير والتنوير ( از ابن عاشورمحمد طاهر 

 وحروفَسورهَمسد:تعدادَآياتَ،َکلماتَ
( ۸۱( بيست وچهار کلمه، )۲۴( پنج آيت، )۵( رکوع، )۱مسد( مکي، داري ) ه)سور

لازم به ذکر است که أقوال علماء در ) وچهار نقطه است. ی( س۳۴هشتاد ويک حرف، و)
نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن متفاوت ومختلف است.( برای  تفصيل  

 (تفسير احمد مراجعه فرمايد. ،سورهٔ الطوراين مبحث ميتوانيد به 

َپيوندَوارتباطَسورهَمسدَباَالنصر:

اين است که بعد از هجرت و نصرت  قبلی )النصر( ی مناسبت اين سوره با سورهپيوند و
رأس کفار بايد از بين برود. به همين خاطر است که  الله شدن مردم به دين و فتح و داخل

ی نصر دارد، ی پيش از خودش يعنی سورهاين سوره هم ارتباطی تنگاتنگ با سوره
ترين دشمنان مظهر ديگری ازمظاهر فتوحات ربانی برای بندگانش از بين بردن سرسخت

امکاناتش عوض بولهب بوده و درهر عصری اين دشمن تنها نام و أعصر  است که در آن
شدن مردم به دين خدا شود، اما سرسختی و خصومتی که با دين خدا و اصولاً داخلمی

َکند.دارد، تغيير نمی

 مسد:َهموضوعَسور

ابو لهب و وتهديد شديدی است به   یاين سوره درباره عاقبت و جزای موضوع اصل
خت ترين دشمنان اسلام بودند و هلاک شدن آنان صحبت سخانمش ام جميل که از سر

بود که همه کار وبار خويش را رها کرده بود ويک  سیبولهب کأبعمل اورده، زيرا 
راست مسؤليت گرفته بود که: کارزار دعوت رسول الله صلي الله عليه و سلم را برهم 

رتيب الله عزوجل در اين گرديد. بدين ت یزند وبا تمام توان مانع از ايمان آوردن مردم م
دهد که در آن خواهد سوخت. و اين  یدر آخرت وعده م یسوره او را به آتش سوزناک



و اذيت و آزارها شريک  یهمسرش نيز خواهد بود زيرا او نيز در اين دشمن یعذاب جزا
 بود.

 سورهَمسد:درَترينَپياممهمَ

با  یکه مال، مقام و نسبت خانوادگ گونه بيان کردتوان اينمهم ترين پيام اين سوره را مي
پيامبران، نميتواند مانعي در مقابل خشم خداوند باشد. مانند ابو لهب؛ طوريکه او يکي از 

او کار  یکدام از اينها براپيامبر و صاحب مال و ثروت بود. اما هيچ یسران قريش، کاکا
: ین است وعده الهساز نبود و هيچ قربي در پيشگاه خداوند برايش ايجاد نکرد؛ و اي

 «.ترين شما است یترين شما نزد خداوند با تقوگرامى»

 :مسدَباَسورهَیآشناي
اين سوره كه تقريباً در اوائل دعوت آشكار بر پيامبر صلي الله عليه وسلم نازل شده تنها 
سوره اى است كه در آن حمله شديدى با ذكر نام نسبت به يكى از دشمنان اسلام و پيامبر 

 الله عليه وسلم در آن عصر و زمان )يعنى ابو لهب( شده است.صلي 
طوريکه در فوق ياد اور شديم:ابو لهب عداوت خاصى نسبت به پيا مبر صلي الله عليه وسلم 

 زبانى مضايقه نداشتند. داشت، او و همسرش از هيچ گونه كارشكنى و بد
معنى به واقعيت پيوست،  هل دوزخند و اينأن با صراحت مى فريد: هردو أقرآن عظيم الش

 سر انجام هر دو بى ايمان از دنيا رفتند و اين يك پيشگوئى صريح قرآن است.

َ:مسدَفضيلتَسوره
درمورد فضيلت سوره، در حديثي از پيامبر صلي الله عليه وسلم آمده است که فرمود: 

واحدى  كسى كه اين سوره راتلاوت كند من اميدوارم خداوند او و ابو لهب را در خانه»
 يعنى او اهل بهشت خواهد بود در حالى كه ابو لهب اهل دوزخ است.« جمع نكند

ناگفته پيداست اين فضيلت از آن كسى است كه با خواندن اين سوره خط خود را از خط ابو 
َلهب جدا كند، نه كسانى كه با زبان مى خوانند ولى ابو لهب وار عمل مى كنند.

 :مسدَهَ شأنَنزولَسور
نازل شد وپيامبر  «وانذر عشيرتك الا قربين »نقل شده هنگامى كه آيه )رض(عباساز ابن 

صلي الله عليه وسلم ماموريت يافت فاميل نزديك واقارب خود را انذار كندو به اسلام دعوت 
 نمايد )دعوت خود را علنى سازد(.

)اين جمله را ! « يا صباحاه»پيامبر صلي الله عليه وسلم بر فراز كوه صفا آمد و فرياد زد: 
عرب زمانى مى گفت كه مورد هجوم غافلگيرانه دشمن قرار مى گرفت، براى اين كه همه 
را باخبر سازند و به مقابله برخيزند( هنگامى كه مردم مكه اين صدا را شنيدند گفتند: كيست 

 د؟.كه فرياد مى كش
  عليه وسلم صلی الله است، تعدادي از مردم به دور وپيش آن حضرت« محمد»گفته شد: 
 جمع شدند.

فرمود: به من بگوئيد؛ اگر به شما خبر دهم كه سواران دشمن از كنار اين كوه به شما 
 آيا مرا تصديق خواهيد كرد؟ ،حمله ور مى شوند

انى نذير لكم بين يدى »فرمود:  در جواب فرمودند: ما هرگز از تو دروغى نشنيده ايم.
)شما را به توحيد و ترك « ب شديد الهى انذار مى كنمعذاب شديد؛ من شما را در برابر عذا

 بتها دعوت مى نمايم(.



زيان و مرگ بر تو باد! آيا تو فقط براى همين »هنگامى كه ابولهب اين سخن را شنيد گفت:
 در اين هنگام بود كه اين سوره نازل شد. ؟!«سخن ما را جمع كردى

خود ابو لهب  یباد دستهاي ابو لهب. )منظور نابود يعني نابود :«تبََّتَيدَاَأبَِيَلَهَبَوَتبَََّ»
عنه روايت شده که ابن  است( در صحيح بخاري و مسلم از سعيد بن جبير رضي الله

، فَقَالَ: يا »عباس رضي الله عنهما فرمود:  فاَ ذَاتَ يوْم  صَعِدَ النهبِي صلي الله عليه و سلم الصه
شٌ، قَالوُا: مَا لکََ؟ قَالَ: أرََأيَتمُْ لوَْ أخَْبَرْتکُُمْ أنَه الْعَدُوه يصَبِّحُکُمْ أوَْ صَبَاحَاهْ. فَاجْتمََعَتْ إِليَهِ قرَُي

قوُنِي؟ قَالوُا: بَليَ،قَالَ: فَإنِِّي نَذِيرٌ لَکُمْ بَينَ يدَي عَذَاب  شَدِيد  فَقَالَ أَ  يکُمْ، أمََا کُنْتمُْ تصَُدِّ بوُ يمَسِّ
ُ لهََب : تبًَّا لَکَ! ألَِهَذَ  بعضى در اينجا افزوده  «.تبَهت يدَا أبَيِ لهََب وَتبَه »ا جَمَعْتنََا؟ فَأنَْزَلَ اللَّه

اند: هنگامى كه همسر ابو لهب )ام جميل( با خبر شد كه اين سوره در باره او و همسرش 
نازل شده، به سراغ پيامبر صلي الله عليه وسلم آمد در حالى كه آن حضرت را نمى ديد، 

مرا هجو كرده، به خدا سوگند اگر « محمد»دست داشت و گفت: من شنيده ام سنگى در 
او را بيابم با همين سنگ بر دهانش ميزنم! من خودم نيز شاعرم! سپس به اصطلاح 

 اشعارى در مذمت پيغمبر و اسلام بيان كرد.
خطر ابولهب و همسرش براى اسلام و عداوت آنها منحصر به اين نبود، و اگرمى بينيم 

رآن لبه تيز حمله را متوجه آنها كرده و با صراحت از آنها نكوهش مى كند دلائلى بيش ق
 به آن اشاره خواهد شد. از اين دارد كه بعداً 

 َ:یتوضيحَضرور
ثر سرخ أاست، و او از فرزندان عبد المطلب بوده، در « یعبد العز»ابو لهب  ینام اصل

اورا  ین بدين خاطر نام اصلأعظيم الشبو لهب شهرت يافت، قرآن أرنگ بودنش به کنيت 
بولهب أبه لهب جهنم داشت،  یبولهب مناسبتأذکر نکرد، که اين نام مشرکانه بود. در کنيت 

از سر سخترين دشمنان اسلام واز شديد ترين دشمانان رسول الله صلي الله عليه وسلم بود 
 عليه وسلم مردم که به آنحضرت اذيت وازار مي رساند. هر گاه آنحضرت محمد صلي الله

داد، ابو لهب آنحضرت صلي الله عليه وسلم را تکذيب ميکرد. )ابن  یرا به ايمان دعوت م
 .کثير(

ي کسي است که اسم اصليش ابولهب کُنيههمچنان مورخين در مورد ابولهب مي نويسند که: 
عُزّي. و عُزّي نام بت بزرگ قريش بوده  یيعني بنده« عبدَالعزي»است. «عبدالعزُّي»

است. قريش داراي سه بت مشهوري بودند: لات و مَنات و عُزّي؛ درست مثل ربّ و الله و 
 ناميدند.  یمَلِک، آنها هم سه بت بزرگ خود را به اين سه اسم م

کا عبدالعزّي يکي از جمله کاکاهاي پيامبر صلي الله عليه وسلم بود، پيامبر اسلام سه کا
 یهم همين عبدالعزّي. ناگفته نبايد گذاشت که: او نه تنها کاکا یداشت: عباس، ابوطالب و يک

پيامبرصلي الله عليه وسلم بود، بلکه خسر دودختر  پيامبر صلي الله عليه وسلم هر يک رقيه 
 رفت. یکلثوم نيز بشمار م و ام

يه وسلم بشمار مي رفت، در از جمله فاميل پيامبرصلي الله علابو لهب که هم کاکا وهم 
 شناخت.  یدشمني با او هيچ حد و مرزي را نم

آتش. اگرچه  یشعله یيعن« لهََب»نويسند:  یم« ابولهب» یبرخي از مفسرين در لقب گزار
 یاو گذاشتند؛ ولي بعض یبوده اين اسم را رو یرو اند که چون سرخمفسرين گفته یبرخ

 یافروزشيطنت داشته و بسيار آتش یبوده و خيل یاپاره تشآ یاند که چون آدم خيلديگر گفته 
 کرده است، بناءً اين اسم را برايش انتخاب نمودند.ی م



 «َاللهبَ»مسدَسُورَةََترجمهَوتفسير

  ۳۰جزء 
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

ومهربان هبه نام خدای بخشايند  
 

َمختصر:َهَ ترجم
شکسته باد دو دستان ابو لهب و )ابو لهب( و مرگ بر » (١»)لَهَبٍَوَتبَََّتبََّتَْيدَاَأبَِيَ»
 «.او
دارائي و آنچه را به دست آورده است سودي بدو »(٢َ«)مَاَأغَْنَىَعَنْهَُمَالهَُُوَمَاَكَسَبََ»

 «.رساند نمي
 «.زوداست که وارد آتشي شعله ور شود»(٣َ«)سَيصْلَىَناَراًَذَاتََلَهَبٍَ»
َالْحَطَبَِ» الةََ َحَمَّ کنم( آن آيد. نکوهش ميو زنش )نيز به دوزخ در مي»(۴َ«)وَامْرَأتَهُُ

 «.کش راهيزم
سَدٍَ» نَمَّ  «.در گردن او ريسماني از ليف خرماست»(۵َ«)فِيَجِيدِهَاَحَبْلٌَمِّ

َتشريحَلغاتَواصطلاحات:
نابود گرديد، بريده شد، زيانبار گشت. چون در معنی دعا و نفرين است، به  «:تبَه »

« وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إلِاه فيِ تبََاب  »... شود: نابود باد، بريده باد، مرگ باد! مضارع معنا می
 (. ۳۷نيرنگ فرعون جز نابودی ]خود[ نبود.) مؤمن/

کلّ به اسم جزء است و مراد از دست، ذات او  دو دست ابولهب. تسميه «:يَدَا أبَيِ لَـهَب  »
است )ملاحظه شود :جزء عمّ شيخ محمّد عبده(. ابولهب کاکای پيامبر صلی الله عليه وسلم 

آمد. دائماً او و همسرش أمّ جميل بر ترين دشمنان آن حضرت بشمار میبود و سرسخت
 ضدّ اسلام و برای اذيت و آزار مسلمين درتلاش وتکاپو بودند.

به زودی به آتش داخل  :صلی()«سَيَصْليَا» بی نياز نکرد،سود نبخشيد. «:ما أغنى» 
ذَاتَ »(.۱۸، إسراء / ۲۹/  ، ابراهيم۱۰خواهد شد و بدان خواهد سوخت ) نساء / 

هيزم. «: الْـحَطَبِ »(.۳۱آيه: کش، مشتعل وفروزان ) مرسلاتدارای زبانه «:لَـهَب  
ريسمان به هم تابيده از ليف خرما و  «:مَسَد  »ريسمان، طناب.  «:حَبْلٌ »گردن.«: جِيدِ »

غيره. اين آيه حال است و کنايه از تحقير چنين شخصی است. اين سرنوشت نه تنها برای 
ابولهب و امّ جميل است و بس، بلکه هرکه با قرآن مخالف باشد و مانع رواج و رسوخ 

 نان خواهد گشت.احکام آن در جهان گردد، در دوزخ قرين و همدم آ
  يادداشت:

بولهب أش او را أبولهب فرزندى به نام لهب نداشت ولى شايد به خاطر سرخى روی أ
 .گفتندمى

َتفسيرَسوره:
 :(١)«تبََّتَْيدَاَأبَيَِلَهَبٍَ»
يعني دو دست ابو لهب هلاک و نابود گرديد؛ مقصود عملش است. يعني عملش نابود  

َشد.
 جزء  ی؛ يعنشده كار گرفتهبه مجاز مرسل يدَا أبَيِ لهََب  وَتبَه  درميگويند:  بلاغت علماي



 باد خود ابو لهب است: هلاك اين یباشد لذا معن یمورد نظر م كل اما از آن گرديده اطلاق
 .یو عليه است ینفرين جمله . اينوجود خويش با تمام

بعد  سبحان یخدا از بارگاه است ی، خبرملهج اين «شد و هلاك»مفسيرين مي نويسند که:
 ی، مقيد حتمیماض صيغه به ابولهب تعبير از هلاكت كه است ی. گفتنیو عليه از نفرين
را  دنيا و آخرت شد زيرا ابولهب هم باشد و چنانیم یو یو زيانكار هلاكت وقوعبودن 
 .باخت

لهب ونقش او در تحريک وبأ یها یها، فتنه انگيز یبا توجه به شرارت ها، ماجراجو
احساسات مردم عليه پيامبر صلي الله عليه وسلم است که اين سوره در باره او وزنش نازل 

دهد که آنها بدترين وزشت ترين  یسوره مستقل نشان م یگرديد، تقبيح عملكرد شنيع آن ط
 کرده اند. ینقش را در مخالفت با پيامبر صلي الله عليه وسلم باز

دو دست؛ دو دست ابو لهب. وَتبَه و  ی، يعن«يدانَِ»تبَهتْ يعني بريده بايد. يَدَا، و درواقع 
تنها همين انگشتان همين دست « يد»چيست؟ منظور « يد»بريده شد و بريده باد. منظور از 

يَدَُ» گويديهم آمده است؛ مثلاً م یديگر یبه معان« يد»که در قرآن يو انگشتان است، درحال
َفَوْقََأيَْدِيهِمَْ ِ الله  که  یچه؟ برا یهاست. يعندست  یدست خدا بالا (۱۰ )سوره فتح: «اللََّّ

عمران آيه  )سوره آل «بِيَدِكََالْخَيْرَُ»گويد: ی ديگر م یتوان دست قايل شد. يا در جا ینم
در  یبه دست تو است، يعن یکنيم كه مثلاً خدايا خير و نيکی تعبير م یما هم وقت ( ۲۶

َالْفَضْلََبِيَدَِاّللََِّقدرت است. يا  یقدرت تو است. پس، يَد در اينجا به معنا  عمران:)آل  قلَُْإِنَّ
 یفرمانرواي( سر رشته و ۸۸)مؤمنون  بيَِدِهَِمَلَكُوتَُكُلَِّشَيْءٍَفضل به دست خداست. يا ( ۷۳

مَاَگردانده است ميگويد:  یوردگارش روهر چيز به دست خداست. يا به آن که از آيات پر
پيش  یکه با دو دستش از پيش فرستاده است، يعن همان است (۵۷)سوره كهف  قَدَّمَتَْيَدَاهَُ

کارهامان با فکر و زبانمان  یحاضر شود، درحاليکه ما خيل الله از آنکه در آخرت نزد 
بيَِدِهَِ»گويد که ی در اين موارد مجاز است. يا يک جا م« يد»است، نه با دستمان. پس 

َالنِّكَاحَِ به دست اوست. مثلاً  یکه اختيار زنا شوي یکس ی( يعن۲۳۷)سوره بقره  «عُقْدَةُ
دست كه عقد و نكاح آنها به  یكس یواسطه كنند يا بهی دختر و پسر يا خودشان ازدواج م

 اوست.
ابو لهب نيست؛ بلکه دست در اينجا  ی، دست ماد«دست»هم منظور از  در اين سوره

 یشرک، نيرو یآن نيرو یصورت مجاز به کار رفته و نماد قدرت و نيروست؛ يعنبه
کند، آن خواهد اسلام را نابود ی کند با پيامبر و می ، که مقابله میدشمن یمخالفت، نيرو

کرده است، اين نيرو بريده  یآرايکه در برابر نهضت و انقلاب اسلام صف یمنف ینيرو
دهد. روشن است  یکه شعار نم الله باد، مقطوع باد. و اين در حقيقت شعار است، وگرنه 

بخواهد يقيناً چنين خواهد شد. اگر او اراده کند، کافران و دشمنان اسلام مقطوع  الله که اگر 
دهيم ها هستيم که شعار ميهند گشت و لازم نيست خدا آنها را نفرين کند. اين ما انسان خوا

باد فلان، اينها دهد. مرگ بر فلان، زندهی شان را نشان م یها تمايلات قلبو شعار انسان
خدا كه ضرورت ندارد شعار بدهد. اگرالله   یيك ملت است؛ ول یهاخواسته ینشان دهنده

 گرفت و ديگر لازم نبود دستش را ببرد يا نفرينش کند. ی ان ابولهب را مخواست، جمي
 زمانه به نتيجه نخواهد رسيد. یهااست که فکر و عمل ابو لهب  یدرهرحال، اين پيام اله
کاران؛ بريده باد نيروي متجاوزان و ظالمان. اين درواقع خواست و بريده باد دست خيانت

 است.  یکه در جهان نافذ و ساراست  یاست. قانون یارادۀ اله



پيامبر صلي الله عليه وسلم زندگي مي  یسيرت نويسان مي نويسند: که ابو لهب در همسايگ
ثنائيکه پيامبر صلي الله عليه وسلم در موسم أکرد، و همواره اورا آزار واذيت مي داد، در 

کرد، ابو لهب به عقبش نزد کاروان  یخدا دعوت م یميرفت وآنانرا بسو یحج نزد کاروان
جداد خود بغاوت کرده، أاورا باور مکنيد، او از دين آبا و یگفت: حرف ها یرفت وم یم

بازدار و گمره  یتان، لات وعز یآن است که شما را از معبود اصل یدرغگو است، در پ
 کند.

َ:(٢)«مَاَأغَْنىََعَنْهَُمَالهَُُوَمَاَكَسَبََ»
اينکه انسان  یکرد؟ به اتکامي  یتوزو کين یبا پيامبر دشمن یچه چيز یتکاإاو به َ

خودش ميليونر بود. اما با همه مال و ثروت و  یاست؛ او به تناسب زمانه یثروتمند
اش، و به تعبير قرآن مکتسباتش، بالاخره به کجا رسيد و چه کرد؟ نه ی اجتماع موقعيت
 نياز نکرد.نداد و او را بي یايجهاش و نه موقعيتش در جامعه نتی داراي

داشته باشند، اينها  یکنند که اگر ثروتمند و قدرتمند باشند و پست و مقامی انسان ها فکر م
دلشان بخواهد  یمال و موقعيت، هر کار یتکاإکنند به  میحمايتشان خواهد کرد. خيال 

نياز نخواهد کرد و به ی ا را بفرمايد اينها هيچ کدام شمتوانند بکنند. به آنهاست که مي مي
 را از شما حل نخواهد کرد. یدردتان نخواهد خورد و مشکل

 بو لهب از پيامبر صلي الله عليه وسلم پرسيد:أ یکند که روز یابن زيد )رض( روايت م
اگر دينت را قبول کنم چه امتيازي را بدست خواهم آورد؟ پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمود: 

نسبت به  یبولهب گفت: گويا هيچ امتيازأشوند.  یساير مؤمنان به آن نايل م همان چيزيکه
 ديگران نخواهم داشت؟!

تبا »؟! ابو لهب خشمگين شد وگفت: یبيش از آن خواستار یپيامبر اسلام فرمود چه چيز
که من و  یخاک بر سر اين دين، نابود باد دين«: آن اکون وهولا ء سوائ« لهذا الدين تبا

 ا برابر مي خواند.اينها ر
را برخی از « وَمَا كَسَبَ »چه مال و چه فرزند. یو یها یتمام داراي«َوَمَاَکَسَبََ»

مفسران به معنای درآمد گرفته اند، يعنی سودی که او از دارايی خود به دست می آورد، 
کسب او بود. برخی ديگر از مفسران فرزندان و اولاد را از آن مراد گرفته اند، چراکه 

ول الله صلی الله عليه وسلم فرموده است، فرزندان آدم هم از جمله ی کسب او هستند. رس
]ابوداود، ابن ابی حاتم[ اين هر دو معنا با فرجام ابولهب مناسبت دارند، چراکه هنگامی 
که او مبتلا به مريضی ساری  شد، مال او هم به درد او نخورد و اولادانش هم او را به 

 ند تا در بی کسی بميرد. حال خودش واگذاشت
حضرت ابن عباس )رض( فرموده است: هنگامي که رسول الله صلي الله عليه وسلم قوم 
خود رااز عذاب خدا ترسانيد، ابو لهب گفت هر آن چه اين برادرزاده ي من مي گويد اگر 

دارم آنها را صرف نموده خودم را نجات مي  یبر حق باشند، من مال و فرزندان زياد
نازل گرديد، يعني وقتي که او به « مَا أغَْنىَ عَنْهُ مَالهُُ وَمَا كَسَبَ »براين گفته او آيه  دهم،

فرزندان او حتی موفق نشدند که جنازه ی او را با احترام دفن  عذاب الهي گرفتار گرديد،
کنند. اين گونه مردم تنها در مدت چند سال پيشگويی ای را که درباره ی ابولهب در اين 

 سوره صورت گرفته بود، ديدند که تحقق يافته است.
 يادداشت:
 ی چيزهايی که مطلوب و محبوب انسان هستند، يعنی انسان از روی فطرت آنها مال: همه



ی مال از ميل گرفته شده، يعنی انسان به طرفش ميل دارد و را دوست دارد. اصل کلمه
طبيعی است و دين، ما را  ی خاصی در آن است؛ پس محبت مال چيزی فطری وجاذبه

اندوزی و از جمع مال و استفاده از مال و امکانات نهی نکرده است، اما ما را از مال
پرستی به شکلی که مال همه چيز انسان شود و ملاک ارزشيابی ما برای کسب و مال

؟ چون ماکسب «مالهُ وماکسب»ها قرار بگيرد، منع کرده است. چرا فرمود درک ارزش
مالهُ است، مال آن چيزی که موجود است و نيازی به تحصيل ندارد اما ما کسب غير از

شود، خداوند در رابطه با آينده برای اطمينان خاطر اهل غير موجود است و کسب می
فرمايد: آنچه اکنون موجود است و در اختيار رأس کفر قرار دارد و آنچه در ايمان می

از او را حل نخواهد کرد، چنانکه انسان مؤمن  آينده به او خواهد رسيد، هيچ مشکلی
 کند.ارزشی و حقارت نمیارزشی و کمهرگز احساس بی

َ:(٣«)سَيصْلَىَناَراًَذَاتََلَهَبٍَ»
سوزاند، را مي پوستش كه ور و برافروختهشعله  سخت یدر آتش ابولهب زودي : بهیيعنَ

در آتشي ذَاتَ لهََب ؛ آتشي که داراي شعله و . است جهنم، آتش آتش آن شود كهی م عذاب
ذات »است و سرنوشتش هم « ابولهب»است از آتش. اسمش  یازبانه است. درواقع هيمه

افروز بودي، سرنوشتت هم آتشي است که خودت به با هم تناسب دارند. در آتش «. لهب
آتش  یکه در زندگ یکند. کس كشت کند، همان را درو مي. هر کس هر چه را یاپا کرده
که در دنيا  یکه کرده و مفاسد یهايمردم زده، با ظلم و ستمش، و با شکنجه  یبه زندگ

 مرتکب شده و آتش به جان و مال مردم زده، طبيعتاً سرنوشتش جز اين نخواهد بود.

الةَََالْحَطَبَِ»  :(۴«)وَامْرَأتَهَُُحَمَّ
كه ی كس یيعن« حمّال»« است كشهيزم» كه در ميآيد، همان آتش آن نيز به «و زنش» 

 كند.یرا حمل م یبار
الَةَ الْـحَطَبِ » که با برافروختن کنايه از سخن چينی و فتنه انگيزی است که کش،هيزم«:حَمه

زند، و آتش میتوزی و دشمنانگی در ميان مردم، خرمن محبّت و مودّت آنان را آتش کينه
ی تمثيلی از فتنه و نيز استعارهگسلاند.رشته دوستی و رابطه خويشاوندی همگان را می

ور شود. انگيزی کسی است که چوب را روی آتش می گذارد، تا برافروخته و شعله
طب»(.گويند: ۴۸تا  ۴۵های )اسراء/ شرح و بيان آيه «: ولم يمش بين الناس بالحطب الره

َن مردم به سخن چينی و آشوبگری نپرداخت.فلانی در ميا
الَةَ الْحَطَبِ »همسرش: ام جميل.  «وَامْرَأتَهُُ » يعني خار و خاشاک. مؤرخان می  «حَمه

ی پيامبر گرامی ديوار به ديوار بود، زنش ی ابولهب با خانهنويسند : از اينکه  خانه
زارکردن رسول الله صلي ی خار و هيمه را می آورد،  سپس آنها را براي اذيت واپشته

 داد. از اين رو به او هيزم کش گفته شده است. یالله عليه و سلم در راه ايشان قرار م
سعيد بن جبير هم می گويد که کسی که گناه بر خود بار می کند، درباره ی او به طور 

« فلانی بر پشت خود هيزم بار می کند.»محاوره می گويند: )فلان يحطتب على ظهره.( 
  س حمالة الحطب به معنای حمل کننده ی بار گناهان است.پ

بود واز جمله شاعران زن بشمار می  بوسفيانأخواهر  دختر حرب جميل، ام ابو لهب زن
الله  رسول بر راه و آنها را شبانه ها را برگرفته خارها و سرگين كه رفت طوريکه گفتيم:

 گناهانبا برداشتن  ابو لهب زن كه است افگند. يا مراد اين یصليّ الله عليه و سلمّ م
بر آزار  شوهرش با رسول الله صليّ الله عليه و سلمّ و واداشتن یدشمن سبب به كه یسنگين



 چيني از سخن تعبير، كنايه دارد. يا اينرا بر مي جهنم ، هيزمگرفته است بر دوش ايشان
 .است مردم در ميان یو دشمن خصومت وزندهبرافر كه اوست

ها هم هيزمش  یزنند و بعضيی ها به آتش فتنه دامن م یبعض داريم: یاصطلاح معروف
اميه و  یحسادت که در بين بن ی، از روام جميلکنند. را ميآورند و سوختش را فراهم مي

 عليه وسلم تحريک الله یبا پيامبر صل یهاشم وجود داشت، شوهرش را در دشمن یبن
آن را  یزند و شعله یرا دامن م یافروز است و آتش دشمنکرد. پس، شوهر آتش مي

َکند، و زن او هم آتش بيار معرکه است. یتيزتر و تندتر م

َيادداشت:

زن او، اشاره به نقش آفرينی مثبت و يا منفی زنان در تاريخ دعوت بشريت : «وَامْرَأتَهَُُ»
ريخ، حتی أتوانند معاون خير باشند و هم معاون شر. در طول تهم می دارد. يعنی زنان

توانيم اين نقش را کنار در عصر جاهليت، زن صاحب نقش بوده؛ حال ما چگونه می
توانند دعوتگر به سوی خير گذاشته و بگوئيم زنان در جامعه هيچ کاره هستند. آنها می

بارز اش درهمين  هل شر باشند. که نمونهأباشند، مؤيد خير و اهل خير و يا مؤيد شر و 
َی مسد است.سوره

سَدٍَ» نَمَّ  (۵َ)«فِيَجِيدِهَاَحَبْلٌَمِّ

شود. ی بافته م ريسمان از آن كه است یمسد: ليف «خرماست از ليف طنابي بر گردنش»
گردنش  شود و طوقخشن میکشيد، طنابی از ليف ريسمانی که با آن هيزم میويا هم 

دهد و او را به کشد، گلويش را فشار میگردد. توسط آن آتش دوزخ بر او زبانه میمی
 کشاند.سوی دوزخ می

 و عزي لات و گفت: سوگند به از جواهر داشت یگردنبند فاخر ابولهب زن كه است نقل
 گردنبندش رسانم ! لذا آن یه وسلمّ به مصرف ميالله عل یصلّ  محمد یرا در دشمن آن كه

الله  كه ميكنیمشود. ملاحظه  یم آتش یرهاياز زنج برتافته یسمانير امتيدر روز ق
ر ي، تصوا داشتيدر دن كه یو حالت أتيه همان را به در آخرت عذابش سبحان وتعالی 

 .است یوبا جرم  و هماهنگ مجرم عمل از جنس آخرت را عذابيكند زیم
را در  یسنگ ابو لهب زن ليجم ام سوره نيا بعد از نزول نويسان می نويسند که :سيرت 
ابوبكر  حال و در آن رفت الله عنه در مسجدالحرام یرض قينزد ابوبكر صد گرفته دست
الله عنه  یابوبكر رض به ه و سلمّ بود. پسيالله عل یالله صلّ  رسول تيالله عنه در مع یرض

 با او چنين كه امآمده ، اينكاست مرا هجو نموده رفيقتكه  استخبر رسيده  من گفت: به
ه و سلمّ كور يالله عل یالله صلّ  رسول را از ديدن یو ديدگان ! اما خداوند متعالكنم و چنان
 د.يرا ند شاني، استيسو نگر سو و آنن يا به و هر چه ساخت

ا يگفت: آ ليجم ؟ امینيب یم من را همراه یا كسيد: آيپرس یالله عنه از و یابوبكر رض
 !نميب ینم گر را همراهتيدكس  چيجز تو ه ؟ منیكن یم مرا مسخره

صليّ  حضرتآن  بر نبوت روشن یآشكار و دليل یامعجزه سوره اند: اينفرموده  ءعلما
 ... قاطعانه سَيصْلىَ نَاراً ذَاتَ لهََب   زيرا خداوند جلّ جلاله با نزول: الله عليه وسلم است

 باشقاوت آنها در دنيا و آخرت آورند و سرنوشتنمي  ايمان و زنش ابو لهب خبر داد كه
، در باطن در ظاهر و نه از اين دو نفر نه كيخبر، هيچ اين بر طبق پس استخورده  گره
 نياوردند. در خفا ايمان آشكار و نه نه
وهم سر  گردن، گردنی که لطيف و نازک و زيباست که همان گردن زنان است :«جيد»



بند انداختن است؛ جاي زيب و گويند كه جاي آرايش و از جمله گردنی سينه زنان را م
 «عُنقُ»زيور انداختن زنان را نيز مي گويند. پس منظور گردن نيست، چون گردن را 

اند مراد اين است که در قيامت ريسمان در گردنش ها گفتهبعضي «.رَقبَه»ميگويند يا 
در وجودش غلبه دارد و به يعت خشن آويزند. اين زن، برعکس طبيعت زنانه، طبمي

جاي عواطف و احساسات رقيق و لطيف، حالت خشن و دشمنانه در او وجود دارد. به 
تزيين و زينت باشد، که در واقع همان مِهر  ی، که در وجود او بايد جا«جيد»اصطلاح، 
آن آن، احساسات خشن و آتشين و شرار نفرت و کينه در  یزنانه است، به جا یو عاطفه
 است.

ريسمان ضخيم، اما ريسمانی که از پوست درختِ خرما يعنی مسد است.  :«حبل»
شود که ضخامت و ريسمانی که خود ضخيم است و از پوستِ درختِ خرما هم بافته می

گردد و اسارت و در اينجا مقصود بندی است که مشتعل می) کند.اش را بيشتر میزبری
 (رساند.میخواری و مزيد عذاب او را 

رزش کردن و به خشم آوردن أمبارکه، برای تحقير و بی  هٔ در آي« مَسَد»هم چنين کلمه 
مثال آنهاست در جهت آزار رساندن به پيامبر خاتم و نافرمانی از أبولهب و زن او و أ

َادبی به ساحت پاک دين خدا در هر عصر و دورانی.دستورات کتاب آسمانی و بی
 ؟بوَلهبَبريدهَشدأَیآياَواقعاًَدستَها

بو أشکسته باد دو دستان » «تبََّتَْيدَاَأبَِيَلَهَبٍَوَتبَََّ»اول اين سوره آمده است:  هٔ در آي
اش واقعاً  آيا دستان ؟چيستمتبرکه  هٔ منظور آي«.بو لهب( ومرگ بر اوألهب و )

 بريده است و يا خير؟
از محدثين از حضرت ابن عباس رضي الله عنه روايت کرده اند که  یبا عده ا یمام بخارإ

ا نزََلَتْ هَذِهِ الْْيةُ: »گفت:  وَرَهْطَکَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، خَرَجَ « وَأنَْذِرْ عَشِيرَتکََ الْْقَْرَبيِنَ »لمَه
فَا، فهََتفََ  ، فَقَالوُا: مَنْ هَذَا الهذِي «يا صَبَاحَاهْ »: رَسُولُ اللهِ صَلهي اللهُ عَليَهِ وَسَلهمَ حَتهي صَعِدَ الصه

دٌ، فَاجْتمََعوُا إِليَهِ، فَقَالَ:  ، يا بَنِي »يهْتِفُ؟ قَالوُا: مُحَمه ، يا بنَيِ فلَُان  ، يا بَنِي فلَُان  يا بَنِي فلَُان 
، يا بَنيِ عَبْدِ الْمُطهلِبِ  رَأيَتکَُمْ لَوْ أخَْبَرْتکُُمْ أنَه خَيلًا تخَْرُجُ أَ »، فَاجْتمََعوُا إِليَهِ، فَقَالَ: «عَبْدِ مَنَاف 
بْنَا عَليَکَ کَذِباً، قَالَ: « بِسَفْحِ هَذَا الْجَبلَِ، أکَُنْتمُْ مُصَدِّقيِ؟ فَإنِِيّ نَذِيرٌ لکَُمْ بَينَ يدَي »قَالوُا: مَا جَره

مَعْتنََا إِلاه لِهَذَا، ثمُه قَامَ فنََزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ تبَهتْ ، قَالَ: فَقَالَ أبَوُ لهََب : تبًَّا لکََ أمََا جَ «عَذَاب  شَدِيد  
 ۱۸۲و  ۱۸۱/  ۲« دلائل»، بيهقي در ۲۰۸، مسلم ۴۹۷۱)بخاري «. يدَا أبَيِ لهََب  وَقَدْ تبَه 

 (۴۰۱و ۴۰۰/  ۳« تفسير»و بغوي در 
امبر! يپ ی)ا «عَشِيرَتکَََالْْقَْرَبيِنََوَأنَْذِرَْ»شوره شعراء(  ۲۱۴ه مبارکه )ين آيکه اي: زمانیيعن

خود  الله صلي الله عليه وسلم از خانه شد؛ رسول را هشدار ده(، نازل کتينزد بستگان
 ندا در دادند: فرياد بلند چنين به صفا بالا رفتند سپس کوه بيرون رفت و به

غافلگيرانه بر او تهاجم  گفت که دشمن به شکلیاين جمله را م یعرب زمان! )يا صباحاه
دند، يندا را شن نيا قريش ن که همه باخبر شوند و دست به مقابله بزنند( چونيکرد، تا ایم

ندا  . پسشد که: محمد است داده؟ پاسخ ستيادگر کيصدا وفر نيا دند کهيگر پرسيدک ياز 
 صلي الله عليه وسلم خطاب کرمارسول گاهشان گرد آمدند. آنيا رامونيگفتند و پ را اجابت

عبد  یبن یا ! هانفلان یبن یا ! هانفلانیبن یا ! هانفلان یبن یا فرمودند: هان آنان به
 یکي یکيرا  شيقر لهيازقب ی، اقوام مختلفبيترت نيا! )و بهعبدالمطلب یبن یا ! هانمناف



 ه وسلم چهيالله عل یمحمد صل دند تا بشنوند کهيگردگوش سراپا  آنان همه بردند( پس نام
 .استفراخوانده  آن یرا برا همهادکنان يفر دارد که تياز اهم هيپا نيا به یسخن
 نيا از کناره از سواران یسپاه که شما خبر بدهم ا اگر بهيفرمودند: آ آنان به خطاب سپس
کصدا گفتند: ما ي د کرد؟ همهيخواه قيا مرا تصديتازند، آ یبر شما مند و يآیم رونيب کوه

 م(.يشناس یم يیراستگو تو را به )بلکه ميانکردهرا تجربه  یاز تو دروغ تاکنون
هشدار  د اگاه ويافت یکه شما درآن م یسخت یازعذاب شيش از پيپ من نکيا فرمودند: پس

؟! یاکار ما را گردآورده نيا یا برايباد بر تو! آ گفت: هلاکت ابو لهباثنا  ني. در ادهم یم
: پروردگار با عظمت سوره بود که . همانن کلام محل را ترک کرد و رفتيبه گفتن هم

 ....«مَا أغَْنيَ عَنْهُ مَالهُُ وَمَا کَسَبَ *  تبَهتْ يدَا أبَِي لهََب  وَتبَه »مسد را نازل فرمود: 

َ!تأسَیهبَجهنمبوَلأ
شوند، اينک قرآن کريم و  یو مشرکين وارد دوزخ م در اين شک وجود ندارد که کفار

افراد مشخص به ما خبر  یبودن بعض یدوزخ رسول الله صلي الله عليه وسلم راجع به
 عليه السلام است: یاند که از جمله آنها فرعون زمان حضرت موسداده

يقْدُمَُقَوْمَهَُيوْمََالْقِيامَةَِفأَوَْرَدَهُمَُ»( ميفرمايد: ۹۸آيه: پروردگار با عظمت در )سوره هود
)فرعون در روز قيامت در پيشاپيش قوم خود بوده )و ايشان  «النَّارََوَبئِسََْالْوِرْدَُالْمَوْرُودَُ

را به سوي آتش دوزخ رهبري خواهد کرد، همان گونه که در دنيا آنان را به سوي کفر 
اندازد. چه بد جايگاهي که بدان کرد( و ايشان را به آتش دوزخ مييوگمراهي رهبري م

 (.شوند!وارد مي 
ُ مَثلًَا لِلّهذِينَ کَفرَُوا امِْرَأةََ نوُح  »ي آنان همسر نوح و همسر لوط هستند. و از جمله ضَرَبَ اللَّه

ِ شَيئاً وَقِيلَ وَامِْرَأةََ لوُط  کَانَتاَ تحَْتَ عَبْدَينِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَي نِ فخََانتَاَهُمَا فَلَمْ يغْنِيا عَنْهُمَا مِنَ اللَّه
( )خداوند از ميان کافران، زن نوح و زن لوط ۱۰)سوره التحريم:« ادْخُلَا النهارَ مَعَ الدهاخِلِينَ 

را مثل زده است. آنان در حباله نکاح دو تن از بندگان خوب ما بودند و )با ساخت و پاخت 
خود، و گزارش اسرار و اخبار بديشان( به آن دو خيانت کردند و آن دو نتوانستند  با قوم

، و یيشان بکنند و )آنان را از عذاب خانمانسوز دنيوإ یبرا یکمترين کار یدر پيشگاه اله
نجات دهند. به هنگام مرگ توسّط فرشتگان بديشان( گفته شد: به  یخرواُ سخت کمرشکن 

 آيند.( یکه بدان در م یدوزخ درآئيد همراه با همه کسان
باشند. طوريکه  یديگر از جمله کسانيکه اهل دوزخ هستند، ابو لهب و همسرش م یو يک

 ( آمده است.۵-۱د سَ لمَ أ) هٔ ن در سورآتفصيل 
الله صلي الله ين افراد عمرو بن عامر خزاعي است. رسولديگر از جمله ا یهمچنان يک

کشند. )روايت اين حديث یش را در دوزخ ميهاد که رودهيد یعليه وسلم او را در حالت
 .ج کرده اند.(يو مسلم آن را تخر یصحيح است. و بخار

بن ح از عمرو يبا سند صح یاسر است. در معجم طبرانين افراد قاتل عمار بن ياز جمله ا
قاتل عمار و »الله عليه وسلم فرمودند:  یالله صلرسول که ت شدهيعاص و از فرزندش روا

َ(۴۱۷۰( شماره ۴/۱۱۰)صحيح الجامع )« سالبه في النار

َقيامتَوَموضوعَسؤالَوَجوابَازَآنها:
در مورد اينکه آيا در روز قيامت از کفار هم سؤال وجواب بعمل مي آيد و يا خير، علماء 

 دارند: یو متفاوت یمختلف نظريات
 خرين از پيروان امام احمد رحمه الله و... أفرمايد: متشيخ الاسلام ابن تميه رحمه الله مي 



ستند عبارتند از: يکه معتقد به محاسبه کفار ن يیدر اين مساله اختلاف نظر دارند، آنها
که معتقد به محاسبه  ره و گروه دوميو غ یعليابو ی، قاضیابوبکر عبدالعزيز، ابوالحسن تميم

مجموع فتاوي )و ابوطالب.  یمان دمشقي، ابوسلیکفار هستند عبارتند از: ابو حفص برمک
 (.۴/۳۰۵-شيخ الاسلام 

اما حرف حق همين است که کفار مورد محاسبه قرار خواهند گرفت و اعمال آنها وزن 
 اهد و گواه صحت اين مدعا ميباشد.آيات ذيل ش ،خواهد شد

وَيوْمَ ينَادِيهِمْ فيَقوُلُ أيَنَ »فرمايد: مي ( ۶۲القصص:)سوره «. پروردگار با عظمت در
)را خاطر نشان ساز که( خدا ايشان را فرياد مي  ی)روز .«شُرَکَائيِ الهذِينَ کُنتمُْ تزَْعُمُونَ 

حجاب  برديد کجايند؟!)اي مشرکان! حالا که من گمان مي یکه برا یگويد: شريکدارد و مي
اند و هنگامه حساب و کتاب و گرفتاري و درماندگي است، بگوئيد ها کنار رفتهها و پرده 

پرستيديد بيايند و شما را از عقاب  یپنداشتيد و م یکه م یانس و جنّ  یهابتها و خداگونه 
 و عذاب آفريدگار برهانند(.

خاطرنشان ساز( ( )۶۵القصص: )سوره «.َلِينََوَيوْمََيناَدِيهِمَْفيَقوُلَُمَاذَاَأجََبْتمَُُالْمُرْسََ»
 یگويد: به پيغمبران چه پاسخی دارد و مي یروزي را که خداوند مشرکان را فرياد م

 داديد؟(.
ا مَن ثقَلَُتْ مَوَازِينهُُ » اضِية   * فَأمَه ا مَنْ خَفهتْ مَوَازِينهُُ  * فهَُوَ فيِ عِيشَة  ره هُ  * وَأمَه فَأمُُّ

 یکه ترازو ی)کس (۱۱ – ۶القارعة: )سوره « نَارٌ حَامِيةٌ  * وَمَا أدَْرَاکَ مَا هِيهْ  * هَاوِيةٌ 
و امّا  برد. یبسر م یرضايت بخش یاو در زندگ ( او سنگين باشد.ی)حسنات و نيکيها

مادرِ )مهربان( او، پرتگاه  هاي( او سبک شود.  ی)حسنات و نيک یکه ترازو یکس
در آغوش کشيدن او، دهان خود را به سويش باز کرده  ی)ژرف دوزخ( است )و برا

؟! آتش بزرگ بسيار گرم و ، پرتگاه دوزخ چيست و چگونه استیدانی تو چه م است(.
 است(. یسوزان

َتلَْفحََُوُجُوهَهُمََُ*َوَمَنَْخَفَّتَْمَوَازِينهَُُفَأوُْلئَِکََالَّذِينََخَسِرُواَأنَفسَُهُمَْفِيَجَهَنَّمََخَالِدُونََ»
)سوره  «ألََمَْتکَُنَْآياتِيَتتُلَْيَعَلَيکُمَْفکَُنتمَُبِهَاَتکَُذِبّوُنَََ*َالنَّارَُوَهُمَْفيِهَاَکَالِحُونََ

( ايشان، سبک یقوال دنيوأعمال و أ) یهاکه سنجيده ی)و کسان (۱۰۵ – ۱۰۳المؤمنون: 
اند و در دوزخ نمودهرزش باشد، اينان )عمر خود را باخته و( خويشتن را زيانمند ی أو ب

گيرد، و آنان در يشان را فرا ميإ یآتش دوزخ صورتها یهاشعله  جاودانه خواهند ماند.
)خداوند خطاب بديشان  برند. یميان آن، چهره در هم کشيده )و پريشان و نالان( بسر م

 (.ناميديد؟!شد و شما آنها را دروغ مي  یگويد:( مگر آيات من بر شما خوانده نممي
گيرند حال آنکه اعمال آنها به  یاما در مورد اينکه چرا کفار مورد محاسبه وسؤال قرار م

 بشرح زير داده شده است: یمتعدد یهدر رفته و باطلند؟ در پاسخ به اين سؤال جوابها
آنان، خداوند بيش از هرکسي عذر  خصوص در یحجت بر آنها و اظهار عدل اله هٔ اقام -۱

اين حساب کفار را مورد سؤال و محاسبه قرار  یادل مطلق است، روپذيرد. او ع یرا م
اعمال آنها هستند، آگاه مي سازد  یکه حاو یخواهد داد و آنان را نسبت به اسناد و مدارک

وَنَضَعَُالْمَوَازِينََ»گناهان و بدي اعمال آنها ظاهر مي سازد.  یو ميزان را مطابق با بزرگ
نَْخَرْدَلٍَأتَيَناََبِهَاَوَکَفَيَبنِاََالْقِسْطََلِيوْمَِالْقِيامََ ةَِفَلَاَتظُْلَمَُنفَْسٌَشَيئاًَوَإِنَکَانََمِثقْاَلََحَبَّةٍَمِّ

عدل و داد را در روز قيامت خواهيم نهاد،  یو ما ترازو)( ۴۷الْنبياء:)سوره  «.حَاسِبيِنََ
خردلي )کار نيک يا شود، و اگر به اندازه دانه ی کمترين ستمي نم یو اصلاً به هيچ کس



دهيم و ی  آن را م یسازيم و سزا و جزای بدي انجام گرفته( باشد، آن را حاضر و آماده م
 .نسانها باشيمإقوال شما أبسنده خواهد بود که ما حسابرس و حسابگر اعمال و 

َفيِهَِوَيقوُلوُنََيا» ا َهَذَاَالْکِتاَبَِلََََوَوُضِعََالْکِتاَبَُفتَرََيَالْمُجْرِمِينََمُشْفِقِينََمِمَّ َمَالِ وَيلتَنََا
َأحَْصَاهَاَوَوَجَدُواَمَاَعَمِلوُاَحَاضِرًاَوَلَََيظْلِمَُرَبُّکََأحََدًا )سوره  «.يغاَدِرَُصَغِيرَةًَوَلَََکَبيِرَةًَإلََِّ

شود )و مؤمنان از ديدن آنچه ی ، در دستش( نهاده میعمال هر کسأ)و کتاب )( ۴۹الکهف: 
بيني که از ديدن  )کفر پيشه( را مي گناهکارانگردند( و ن و خندان ميدر آن است شادا

گويند: اي واي بر ما! اين چه کتابي است شوند و مي یآنچه در آن است، ترسان و لرزان م
که هيچ عمل کوچک و بزرگي را رها نکرده است و همه را برشمرده است و )به ثبت و 

بينند. اند حاضر و آماده مي سيله( آنچه را که کردهضبط آن مبادرت ورزيده است. و بدين و
عمال خود مردمان أکند. )چرا که پاداش يا کيفر، محصول ی ظلم نم یو پروردگار تو به کس

 (.است
ظهار إجت و تمام حُ إفرمايد: خداوند در دنيا و آخرت مخلوق را بمنظور  یم یرطبمام قُ إ

 (۲۲۵)تذکره:حکمت مورد محاسبه و سؤال قرار ميدهد. 
دهد. حضرت شيخ  یبه منظور توبيخ و تنبيه، آنها را مورد محاسبه قرار م )ج( خداوند -۲
فار و تنبيه در برابر فار به کُ عمال کُ إفرمايد: هدف محاسبه نشان دادن  یبن تميمه مإسلام الإ
اگر منظور خداوند از  ،است یدر برابر بد یعمال است و هدف ديگر موازنه، نيکإآن 

 ول باشد، قطعاً آنها در برابر اين گونه اعمال محاسبه خواهند شد.أ یمحاسبه معن
دوم است و مقصد محاسبه اين باشد که آيا کفار اعمال نيکي دارند که  یو اگر منظور معن

 .(۴/۳۰۵: )یآشکار است. )مجموعه فتاو یدر برابر آن مستحق بهشت شوند، اين يک خطا
وَلَوَْترََيَإِذَْوُقفِوُاَْعَلَيَرَبِّهِمَْ»مطرح شده است:  ینصوص زيادو اين تنبيه و تهديد در 

َقاَلوُاَْبلََيَوَرَبنِّاََقاَلََفَذوُقوُاَْالعَذَابََبمَِاَکُنتمَُْتکَْفرُُونََ الْنعام: )سوره  «.قاَلََألَيَسََهَذَاَباِلْحَقِّ
پروردگارشان نگاه داشته  بدان هنگام که در پيشگاه )دادگاه عدل( ی)اگر آنان را ببين( 30
ن يا ايد: آيگويشان( ميدارند، و خداوند بد ید که چه حال بد و وضع تباهيد یاند )خواهشده
به پروردگارمان بلی : نديگویست؟! ميرتان است( حق نيد و دامنگينيب یرا که م یزهائي)چ

ورزيديد ی که م یسوگند! )حق است. آن گاه خداوند باز بديشان( ميگويد: پس به سبب کفر
 عذاب )دوزخ( را بچشيد(.

نکُمْ يقصُُّونَ عَلَيکُمْ آياتِي وَينذِرُونَکُمْ لِقَاء» يوْمِکُمْ هَذَا  يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالِإنسِ ألََمْ يأتْکُِمْ رُسُلٌ مِّ
تهُْمُ الْحَياةُ الدُّنْيا وَشَهِدُواْ عَليَ أنَفسُِهِمْ أنَههُمْ کَانوُاْ کَافرِِ  )سوره َ«.ينَ قَالوُاْ شَهِدْنَا عَليَ أنَفسُِنَا وَغَره

 یانسانها! آيا پيغمبران ی)در آن روز خداوند بديشان ميگويد:( اي جنيّان و ا( ۱۳۰الْنعام: 
تان بازگو نکردند و شما ي( مرا برایآسمان یات )کتابهايامدند و آيشما ن یاز خودتان به سو

ن روز را يم ندادند؟ )پس چگونه اين روز )و روبرو شدن در آن با خدا( بيدن بديرا از رس
م يده یم یه خود گواهيند: ما عليگوید؟ در پاسخ( ميديب آن کوشيد و در تکذيفراموش کرد
امت ترساندند، يغ کردند و ما را از قين خدا را تبليغمبران آمدند و آئيم که پيکنی)و اقرار م

را از سوی خود نفرستاده است و  یزيم: خداوند چيم و گفتيب کرديشان را تکذيما ا یول
( زندگی جهان، آنان را گول زد و بلیجز زندگی اين جهان، زندگی ديگری وجود ندارد. 

دهند ای ندارند و( عليه خود گواهی میف چاره)به خود مشغول داشت و امروز جز اعترا
 «.زداننديدان و خوفناک يجاو اند )و مستحقّ عذابگويند( که ايشان کافر بوده)و می

زَتَِالْجَحِيمَُلِلْغَاوِينََ»  )و ( ۹۲-۹۱الشعراء:)سوره  «.وَقيِلََلَهُمَْأيَنََمَاَکُنتمَُْتعَْبدُُونَََ*َوَبرُِّ



شود: کجا هستند  یشان گفته ميو بد  شود.یگمراهان آشکار گردانده م یدوزخ برا
 کرديد؟(یوسته آنها را عبادت ميکه پ یمعبودهائ

 «.وَقيِلََادْعُواَشُرَکَاءَکُمَْفَدَعَوْهُمَْفلََمَْيسْتجَِيبوُاَلَهُمَْوَرَأوَُاَالْعَذَابََلَوَْأنََّهُمَْکَانوُاَيهْتدَُونََ»
 شود: ی)به پرستش کنندگان گول خورده( گفته م( ۶۴القصص: )سوره 
کنند(. آنان  یاريد )تا شما را ياد خوانينند( به فريدروغ یخود را )که معبودها یانبازها

ن هنگام( عذاب را )با يدهند. )در ا یبدانان نم یپاسخ یخوانند، ول یاد ميشان را به فريا
بودند )و امروز  یاب ميافته و راهيت يکنند:( کاش! هداینند )و آرزو ميبیچشم خود( م
 شدند(. ید نمين مجازات شديگرفتار چن

بتوان آنرا با کفر شان  ست کهين یااندازه ک کفار بهياعمال ن که د: هرچنديگو یر ميابن کث
آنان در انظار عموم، اعمالشان وزن  يیسه نمود، اما به منظور اظهار شقاوت و رسوايمقا

 .(۲/۳۵ة، ابن کثير: )يلنهاشوند. ا یکرده م
مکلف هستند. لذا مورد  نيز کفار مکلف به فروع شريعتند همانطور که به اصول شريعت۳

ف از آنان صورت گرفته است، يکه در انجام تکل یرامون کوتاهيرند پيگیسؤال قرار م
عت يعت هستند و درباره فروع شرينکه کفار مکلف به فروع شريبر ا ید: مبنيگو یم یقرطب

شوند، خداوند  یدر فروع مجازات م یرند، و در صورت کوتاهيگیمورد سؤال قرار م
کَاةََ»د: يفرما یم به  ی)وا( ۷ – ۶فصلت: )سوره  «.وَوَيلٌَلِلّْمُشْرِکِينََ*َالَّذِينََلَََيؤْتوُنََالزَّ

 یر دست نميخ یپردازند و به کار ها یخود از لوث شرک نم یحال مشرکان! به پاکساز
 يازند(

قاَلوُاَلَمَْنَکَُمِنَََ*َمَاَسَلکََکُمَْفِيَسَقَرََ»و خداوند درباره مجرمين، چنين خبر داده است: 
َالْمِسْکِينَََ*َالْمُصَلِيّنََ َنطُْعِمُ َنَکُ َالْخَائِضِينَََ*َوَلَمْ َمَعَ َنَخُوضُ َبيِوْمََِ*َوَکُنَّا َنکَُذِبُّ وَکُنَّا

شما را به دوزخ کشانده است و بدان  یچه چيزهائ)( ۴۶ – ۴۲المدثر: )سوره  «.الدِّينَِ
و به مستمند خوراک  م.ياند: )در جهان( از زمره نمازگزاران نبودهيگویم ؟انداخته است

اوه و يم و به باطل و ياشدهیصدا من و همينشان )هميوسته با باطل گرايو ما پ م.يادادهینم
 م(.يادانسته یامت( را دروغ مي)ق یجزاو روز سزا و  م.يارفته ی( فرو میبجوئيع

پس از  یمان، زندگيگردد که مشرکان، مخاطب به ا یمذکور روشن م یه هاياز آ
ن امور مورد سؤال قرار يامت درباره ايزکات هستند. و روز ق یاقامه نماز و ادا ،مرگ

 :یا ترک آنها مجازات خواهند شد.)تذکرة قرطبي یخواهند گرفت و در صورت کوتاه
۳۰۹.) 

ند و هرکس از آنان به ميزان دار و گناهان خود با هم تفاوت یکفار، در کفر، معاص 4 
همان گونه که جنت ،دارد یگناهان خود به دوزخ مي رود و آتش دوزخ نيز درجات متفاوت

شدت کفر و گمراهيش زياد باشد، عذابش  یدرجات متفاوت است، اگر کس یدارا
ترين درجه دوزخ خواهند از کفار در پايين یحتي بعض ،هد بودهمان ميزان زياد خوا به نيز
 و منافقان از جمله اين گروه هستند.، بود
)بيگمان منافقان در اعماق (۱۴۵النساء: سوره «.)إِنه الْمُنَافِقِينَ فيِ الدهرْکِ الْسَْفلَِ مِنَ النهارِ »

 ترين مکان آن هستند(.دوزخ و در پائين
 یکه بديهايشان زيادند از عذاب کساني که دارا یتميمه ميگويد: عذاب کسانشيخ الاسلام ابن 

، و هرکدام از کفار که نيکي و حسنات داشته باشد باشند، بيشتر استی م یکمتر یها یبد
مانند اينکه عذاب ابو طالب از عذاب ابو لهب کمتر و  ،شود یاز شدت عذاب آنها کاسته م



ه کفار  بخاطر بيان مراتب عذاب است نه بخاطر رفتن به بنابر اين محاسب ،تر است سبک
 .(۴/۳۰۵، شيخ الاسلام )یبهشت. مجموع فتاو

 فرمايد: یدرباره وزن کردن اعمال کفار دو نکته را بيان م یامام قرطب
که ندارد  یاشود، و کافر اعمال حسنه یاول: در يک کفه ترازو کفر و گناهانشان گذاشته م

بودن کفه حسنات  یکفه اعمال بد، بدليل خال رو از اين گذاشته شوند، در کفه ديگر ترازو
 ها، ميچربد. یو نيک

کافر انجام  که با مردم یو همدرد ی، غمخوارهمچون: صله رحم، صدقه یدوم: اعمال نيک
بدليل سنگيني کفر و  -و نيکي گذاشته مي شوند، اما کفه بديها ی ، در کفه خوبدهند یم

 (۳۱۲)تذکرة:  مي چربد. -شرک
عمال نيک و معروف کافر به دليل شرک وکفرش از بين أنکته اول صحيح است، چون 

لئَِنْ أشَْرَکْتَ »مي فرمايد:  ، خداوندبه آنها داده نخواهد شد یند و هيچگونه ارزشأ رفته
پاداش  کردارت )باطل و بي یورز )اگر شرک( ۶۵الزمر: )سوره  .«ليَحْبَطَنه عَمَلکَُ 

 شود(.ميگردد و( هيچ و نابود مي 
وَمَن يرْتدَِدْ مِنکُمْ عَن دِينِهِ فَيمُتْ وَهُوَ کَافرٌِ فَأوُْلئَکَِ حَبِطَتْ أعَْمَالهُُمْ فيِ الدُّنْيا وَالْخِرَةِ »

که از شما از آئين  ی)کس (۲۱۷البقرة:  هٔ )سور «.وَأوُْلئَکَِ أصَْحَابُ النهارِ هُمْ فيِهَا خَالِدُونَ 
رود،  یا و آخرت بر باد مياعمالشان در دن یخود برگردد و در حال کفر بميرد، چنين کسان

 مانند(. یدان ميباشند و در آن جاویاران آتش )دوزخ( ميشان يو ا
ً وابتغي به وجهه»و در حديث آمده است:  « إن الله لا يقبل من العمل إلا ما کان خالصا

ً برايپذ یهيچ عملي را نم)خداوند  خداوند صورت  یخشنود یرد، جز آن را که صرفا
 ا خالص باشد(. نسائي در باب جهاد از ابي امامه...يگرفته و از شرک و ر

اکرم الله صلي الله عليه وسلم فرمودند: کافر در دنيا  دوم: از روايات صحيح است که رسول
از  یچ پاداشيشود که ه یحالي وارد قيامت ماز پاداش اعمال نيک خود بهره مي برد ودر 

اکرم الله رسولکه  ح مسلم و مسند احمد آمده استينمانده است. در صح یکش باقياعمال ن
إن الله لا يظلم مؤمناً حسنته، يعطي بها في الدنيا )وفي رواية »صلي الله عليه وسلم فرمودند: 

ة، وأما الکافر فيطعم بها بحسنات ما عمل يثاب عليها الرزق في الدنيا( ويجزي بها في الْخر
سلسلة الاحاديث  «.بها لله في الدنيا، حتي إذا أفضي إلي الْخرة لم يکن له حسنة يجزي بها

 (۵۳( و شماره آن: ۱/۸۲الصحيحة )
در آخرت  ا ويکند. مؤمن در دن یک او ستم نميدرباره اعمال ن ی)خداوند بر هيچ مؤمن

 یا ميک خود را در دنيند. اما کافر تمام پاداش اعمال نيبیک خود را مياعمال ن پاداش
 نخواهد ماند(. یش باقيبرا یکيچ اعمال نيرود، هیکه به جهان آخرت م یرد و وقتيگ

َاند:َعدمَبازَخواستَکفارَواردَشدهَتوجيهَآياتَوَرواياتيَکهَراجعَبه
 ید سؤال و محاسبه قرار ممباحث گذشته ثابت شد که کفار مور به اگر سؤال شود: با توجه

 نکهيا د، از جملهيکن یه مين است، نصوص مخالف آنها را چگونه توجياگر چن ،رنديگ
 (۷۸القصص: )سوره  «.وَلَََيسْألََُعَنَذنُوُبِهِمَُالْمُجْرِمُونََ»خداوند ميفرمايد: 

و تحقير شود، )بلکه سؤال توبيخ )گناهکاران از گناهانشان سؤال )تحقيق و ترحيم( نمي  
 «. گردد یاز ايشان م

َيسْألََُعَنَذَنبهَِِإنِسٌَوَلَََجَانَ »  و  ی( )در آن روز هيچ پر۳۹الرحمن: )سوره  «.فيَوْمَئِذٍَلََّ
 ب جهان است؛ نه وقت يگردد )چرا که آن روز زمان تخریاز گناهش پرسش نم یانسان



 «.سؤال و پرسش يزدان
 ی)امروز، روز( ۳۶ – ۳۵المرسلات: ) «.ؤْذَنَُلَهُمَْفيَعْتذَِرُونََوَلَََيَ*َهَذَاَيوْمَُلَََينطِقوُنََ»

ند )چرا که خداوند بر يگویزنند و( سخن نمی، دم نمیات الهيکنندگان آبياست که )تکذ
شود تا پوزش بطلبند و عذر یشان اجازه داده نميو بد  نهد(. یدهانشان مهر سکوت م

 بکنند(. یخواه
 یتضاد و تناقض یبايد بگوييم که ميان اين نصوص و نصوص قبلو امثال اين نصوص: 

 یمتعدد یراهها ق و توفيق ميان اين دو گونه نصوصيتطب یوجود ندارد. علما در راستا
 اند:داده  را ارائه

رند، بلکه جهت يگیش مورد بازخواست قرار نميشفا و آرامش و آسا جهت کافرانَاول:
ن و يچرا شما چن همچون: يیالهاؤس عنوان نمونه به ،خواهد شد الؤس ه از آنانيد و تنبيتهد

خداوند سخنان  یعنين است، يز چنيد؟ درباره سخن گفتن و عذرخواستن نيچنان عمل کرد
د متوجه آنان خواهد يتهد با همراه ز ويبلکه سخنان قهر آم ،ز با آنان نخواهد زديمحبت آم

 .۲۸۶«: تذکرة»شد. 
را که خداوند نسبت به يز ،از آنان نخواهد کرد یمتعال سؤال استفهامنکه خداوند ياَدوم:

و  یتيبلکه سؤال از کفار سؤال تثب ،به استفهام ندارد یازياعمال آنها آگاه و عالم است و ن
 ۲۸۷«: تذکر»د؟ يان کردهيشود: چرا چن یخواهد بود، مثلاً از آنان سؤال م یريتقر

 گويند:یو قتاده م یحسن بصر
داند  یچرا که خداوند گناهان آنان را م ،فار درباره گناهانشان سؤال نخواهد شداز ک

 .(۲/۱۷۴ة: )ياند. لوامع الانوار البهوفرشتگان آنها را نوشته
 یقرطبشوند،یامت مورد بازخواست واقع مياز مراحل ق یبعض نکه کفار درياَسوم:

 یمراحل از کفار سؤال صورت م یدر بعض ،دارد یاديامت مراحل و موارد زيد: قيگویم
 گيرد.یگر صورت نميد یرد و در برخيگ

کند: روز قيامت مردم با  یگويد: عکرمه از ابن عباس رضي الله عنه نقل می سفاريني م
يک  مام احمد رحمه الله درإهمين اساس  یرو ،مواجه خواهند شد یاهاوضاع و احوال عديد

مدت شصت سال نه حرف  شوند بهی م انسانها زنده کهبتدا إگويد:  یم یقرآن یجوابها یسر
رَبهنَا أبَْصَرْنَا »شود تا معذرت خواهي کنند:  یبه آنان داده م یزنند و نه اجازه عذر خواه یم

)پروردگارا! ديديم )آنچه ( ۱۲السجدة: )سوره  «.وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إنِها مُوقنِوُنَ 
زده بوديم. هم  یزده بوديم( و شنيديم )آنچه خود را از آن به کر یآن به کور خود را از

اينک پشيمانيم( پس ما را )به جهان( بازگردان تا عمل صالح انجام دهيم )و سرافراز به 
که اجازه  یخدمت برگرديم(. ما )به قيامت و فرموده پيغمبرانت( يقين کامل داريم(. و هنگام

ثمُه إِنهکُمْ يوْمَ »کشمکش ميافتند:  آيند و به یبه سخن در م ،شود یه مسخن گفتن به آنان داد
سپس شما روز قيامت نزد پروردگارتان ) (۳۱الزمر: )سوره َ«.الْقِيامَةِ عِندَ رَبِکُّمْ تخَْتصَِمُونَ 

را به  یکند و حق هر کس یم یانتان داوريد )و خدا در ميپرداز یبه نزاع و کشمکش م
 «.نهد یکف دستش م

، سپس ندينما یم و مجادله مخاصمه یعدالت یو ب یانصاف یب یارائه موقع محاسبه و یعني
( ۲۸ق: )سوره َ«.قَالَ لَا تخَْتصَِمُوا لَدَي وَقَدْ قَدهمْتُ إِليَکُم بِالْوَعِيدِ »شود:  یبه آنان گفته م

شما را )از اين سرنوشت شوم( فرمايد: در پيشگاه من ستيزه مکنيد. من پيش از اين ی)خدا م
 بيم داده بودم(.



( ۷۸القصص: )سوره «. وَلَا يسْألَُ عَن ذنُوُبهِِمُ الْمُجْرِمُونَ »: یآيه قرطبي راجع به :چهارم
ر از يخ و تحقيشود، )بلکه سؤال توب ی)گناهکاران از گناهانشان سؤال )تحقيق و ترحيم( نم

 «.گردد یشان ميا
 نکهيا یعني، شود یم دهين پرسين از کافريمنؤجهت جدا کردن م ن سؤاليا :که ان داشتهيب

به اين ندارند که از کافر سؤال کنند: دين تو چيست؟ و تو در  یازيامت فرشتگان نيروز ق
باز و  یها نهيتازه و س یهاچهره  یرا مؤمنان داراي؟ زیاهرا انجام داد یدنيا چه عمل
ن خواهند بود و فرشتگان از آثار چهره آنها را يو غمگاه يس یهاچهره یکافران دارا

دوزخ  یابند که کفار را به سوي یت ميکه فرشتگان مامور یکنند، لذا وقت یم يیشناسا
 یشتريب یکند و به معرف یت ميآنها کفا يیشناسا یکفار برا یم ظاهريبرانند، آثار و علا

 (.۲۸۷«: تذکرة»از ندارند. ين

 بولهب:َأسلامَباپسرانَإرَزدواجَدخترانَپيامبإ
در مورد اينکه پيامبر صلي الله عليه وسلم چرا دو دختر خويش را به پسران ابو لهب، در 

 ورد.   آحاليکه آنها مسلمان نبودند به ازدواج در
 قبل از همه بايد گفت که: دختران پيامبر صلي الله عليه و سلم بترتيب عبارتند از:

، پيامبر صلي الله عليه و سلم او را به ازدواج «زينب» فاطمة.()زينب، رقية، أم کلثوم، و 
در آورد. پس از اينکه ازدواج با مشرکين منع شد، پيامبر صلي الله عليه و « ابي عاص»

مسلمان شد « ابي العاص»بعداً که  یسلم او را از همسرش که مشرک بود جدا کرد، ول
 را به او برگرداند.« زينب»الله عليه و سلم  یپيامبر صل

 در آورد.« عتبه بن ابي لهب»، پيامبر صلي الله عليه و سلم او را به ازدواج «رقيه»
، که خواهر کوچکتر رقيه ميباشد، پيامبر صلي الله عليه و سلم او را به ازدواج «ام کلثوم»
 در آورد.« عتيبه بن ابي لهب»
طالب در آورد.  یبن اب یي الله عليه و سلم او را به ازدواج علپيامبر صل« فاطمه زهراء»

 ماه پس از وفات پيامبر صلي الله عليه و سلم او نيز وفات کرد. ۶در حدود 
: تبَهت يدا ابَي لهََب وَ تبَّ( را نازل کرد، ابو ی)يعن« المسد»که خداوند سوره  یهنگام یول

گرد آورنده »يعني « حمالة الحطب»ر قرآن که خداوند او را د« ام جميل»لهب و همسرش 
شدند و به پسرانش دستور دادند که دختران پيامبر صلي  یلقب داده است، عصبان« هيزم

سر من بر سر شما دو تا »الله عليه و سلم را طلاق دهند و ابو لهب به پسرانش گفت که: 
پيامبر صلي الله ، پس پسرانش دختران «حرام ميباشد اگر دختران محمد را طلاق ندهيد

پس از عقد کردن بود و هنوز بين  یعليه و سلم را طلاق دادند، واين طلاق مدت زمان کم
- خ نداده بود. )مراجعه شود به کتاب: الاستيعاب في معرفة الْصحابرُ  یآنها آميزش

 .(۵۹۴:هٔ صفح
با رقيه در مکه مکرمه ازدواج کرد و با او به حبشه « حضرت عثمان بن عفان»سپس 

ريخ به أگذاشت و از ت« عبد الله»شد که نام آنرا  یمهاجرت کرد و در حبشه صاحب پسر
  شد.« ابو عبد الله»بعد کنيه عثمان 

ثر خوردن آب، أكه از  ی)بيمار« حصبة»مرض « رقية»و در جنگ بدر، از آنجاييکه 
و سلم عثمان و ميوه آلوده به ميان مي آيد( داشت و مريض بود، پيامبر صلي الله عليه  یسبز

نجام أسر « رقية» یبماند، ول« رقية»مر کرد که نزد همسرش أرا که نيت جهاد داشت 
 وفات کرد. یبعلت اين مريض



زدواج حضرت عثمان رضي إرا به « م کلثوماُ »سپس پيامبر صلي الله عليه و سلم دخترش 
از  یفرزند یبود، ول یول سال سوم هجرالله عنه در آورد، و اين ازدواج در ماه ربيع الْ

درگذشت، و از آنجاييکه عثمان با دو  ینجام در سال نهم هجرأاو نصيبش نشد تا اينکه سر
ذي »ازدواج کرد، به او  یتا از دختران پيامبر صلي الله عليه و سلم يکي پس از ديگر

 ميگويند.« صاحب دو نور»: یيعن« النورين
هب که دشمن خدا بود با دختران پيامبر که بو لأاما در مورد اين مسئله که چرا پسران 

زدواج مسلمان با کافر إسلام إوائل أرسول لله بود ازدواج کردند به اين علت بود که در 
يا أيَهَا الهذِينَ »هنوز جائز بود و منع نشده بود، و نهي آن بعداً نازل شد که خداوند فرمود: 

ُ أعَْلَمُ بِإيِمَانهِِنه فَإنِْ عَلِمْتمُُوهُنه مُؤْمِنَات  فَلا آمَنوُا إِذَا جَاءَکُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِ  رَات  فَامْتحَِنوُهُنه اللَّه
يکُمْ أنَْ ترَْجِعوُهُنه إِليَ الْکُفهارِ لا هُنه حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يحِلُّونَ لهَُنه وَآتوُهُمْ مَا أنَْفَقوُا وَلا جُنَاحَ عَلَ 

آتيَتمُُوهُنه أجُُورَهُنه وَلا تمُْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوَافرِِ وَاسْألَوُا مَا أنَْفَقْتمُْ وَلْيسْألَوا مَا  تنَْکِحُوهُنه إِذَا
ُ عَلِيمٌ حَکِيمٌ  ِ يحْکُمُ بَينکَُمْ وَاللَّه ! مؤمنان ی: )ای( يعن۱۰)سوره الممتحنة / « أنَْفَقوُا ذَلِکُمْ حُکْمُ اللَّه

 يشانإ يمانإ کنيد، خداوند به را امتحان آناننزد شما بيايند پس  مهاجر مؤمن زنان چون
 زنان آن کفار باز نگردانيد، نه یسورا به  دانستيد، آنان را مؤمن اگر آنان داناتر است، پس

، بدهيد ،ندأ کرده خرج آنچه آنان حلال، و به زنان بر اين مردان آن ند و نهأحلال بر آنان
را بدهيد و  ايشان مهرهاي ايشان به کنيد چون زدواجإ يشانإبا  که نيست یو بر شما گناه

 هم کنيد و مشرکان ايد طلبکرده را خرج نداريد و آنچه کافر را نگاه زنان هايعصمت
کند و ی م شما حکم در ميان که است الهي حکم کنند ايناند طلبکرده خرج را که بايد آنچه
 است.( با حکمت یالله داناي

زدواج با زنان کافر إو پس از اين آيه مسلمانان زنان کافرشان را طلاق دادند، و همچنين 
َيؤْمِنََّ»نيز منع شد از آنجاييکه خداوند فرمود:  َحتي َالمشرکات َتنَْکِحُواْ )سوره  «وَلََ

 یبياورند(، باستثنا يمانإ که نکنيد، مگر آن زدواجإ مشرک : )و با زنانی( يعن۲۲۱البقرة/
الْيوْمَ أحُِله »: هٔ باح گرديد پس از نزول آيزدواج با آنان مُ إ که بعداً  یو نصران یزنان يهود

مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ لکَُمُ الطهيبَاتُ وَطَعَامُ الهذِينَ أوُتوُا الْکِتاَبَ حِلٌّ لکَُمْ وَطَعَامُکُمْ حِلٌّ لهَُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ 
حِينَ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الهذِينَ أوُتوُا الْکِتاَبَ مِنْ قَبْلِکُمْ إِذَا آتيَتمُُوهُنه أجُُورَهُنه مُحْصِنيِنَ غَيرَ مُسَافِ 

يمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلهُُ وَهُوَ فيِ الْْخِرَةِ مِنَ   هٔ )سور« الْخَاسِرِينَ  وَلا مُتهخِذِي أخَْدَان  وَمَنْ يکْفرُْ بِالِْْ
 یبرا کتاب هلأ شده و طعام شما حلال یبرا پاکيزه ی: )امروز چيزهای( يعن۵المائدة / 
از  بلکه نيست نکاح، شرط صحت مؤمن زن ، يا آزاد بودنبودن است و عفيف شما حلال

 زنان و نکاح نيز مسلمانک ، نکاحبنابراين وجوب آيد نهی برم ستحبابإ یلهإرشاد إ اين
 آنان از شما به پيش که یاز کسان پاکدامن است و زنان حلال مسلمانی نيز برا غيرپاکدامن

 باشيد نه جوينده بپردازيد و عفت آنان را به آنان مهرهاي که شرط اين شده به داده کتاب
کفر  يمانإ به بگيريد، وهر کس خويش دوست یرا پنهان زنان که آن رانان، و نه شهوت
 است.(از زيانکاران  و او در آخرت شده تباه یقطعاً عمل و ورزد

 پسَبطورَخلاصهَميتوانَگفت:
 زدواج مسلمان با کافر جائز بود.إسلام إدر اوائل  -۱
سلام إوائل أبو لهب در أزدواج دختران پيامبر صلي الله عليه و سلم با پسران دشمن خدا إ -۲

 بود که هنوز جائز بود.



شد و  یبو لهب عصبانأکه پيامبر صلي الله عليه و سلم دعوتش را آشکار کرد  یهنگام -۳
 یدشمنيش را آشکار کرد و همراه همسرش به پسرانشان دستور دادند که دختران پيامبر صل

 الله عليه و سلم را طلاق دهند.
بود از طرف خداوند به پيامبرش تا اينکه  یامکرإطلاق قبل از آميزش بود، و اين  -۴

 بو لهب خارج شوند.أزدواج پسران إدخترانش در حالت بکر از 
 یستثناإبعداً منع شد ب یبود، ول یزدواج مسلمان با کافر يک مسئله شايعإسلام، إوائل أدر  -۵
 «.هل کتابأ»زدواج با زنان إ

َبوَلهبَکيست؟أ
رم صلي الله عليه أکت پيامبر ثَ عْ ب تا قبل از بَ هَ بولَ أ نويسند که: یب مهَ بولَ أمؤرخين در مورد 

، یسلام به اين دشمنإبعد از بعثت و در صدر  یو حسنه بود، ول یوسلم، رابطه اش با اوعاد
بعد از عبدالمطلب  -هاشم  یبوطالب بر بنأمشهور گشت. چراکه از يک سو رياست برادرش 

ديگر، تعصب  یيت مي کرد، بر او گران بود، و از سواز پيامبر نيز حما یکه بطور جد -
َجدادش، سبب شد تا جزو سرسخت ترين دشمنان پيامبر گردد.أدر دين  یو

بعد از اينکه پيامبر به دستور خداوند، دعوت خود را در بين خويشاوندانش آشکار کرد، از 
مسخر آن حضرت مخالفت و عدوات با او را گذاشت و شروع به ت یبولهب بناأهمان زمان، 

 جدادش، بايد در مقابل دين محمّد بايستد.أحفظ آئين آباء و  ینمود و گفت که برا
العجاز )ظاهراً از بازارهاى مكه بوده  نويسند: روزى در بازار ذى یسيرت نويسان م

و مردى از  «.ايها الناس! قولوا لا اله الا اّللَّ تفلحوا»گفت:  است( جوانى را ديدم كه مى
زد: ايها  زد و پاى او را مجروح ساخته بود و فرياد مى سنگ به پاى او مىپشت سر 

 !گويد، سخنى از وى باور نكنيد مردم او دروغ مى یالناس! إنهّ كذّاب؛ ا
كند، و اين  پرسيدم: اين شخص كيست؟ گفتند: آن محمّد است كه خود را پيامبر معرفى مى

 كند.  بولهب است كه او را تكذيب مىأکاکايش 

 سخت:َیهلاکت

لت هب به عِ لَ بوأسيرت نويسان مي نويسند: بعد از هجرت رسول الله صلي الله عليه وسلم 
خود  یبه جا یعليه مسلمانان شرکت کند ول« بدر»نتوانست در جنگ   «عدسه» یمرض

او  یديگر از دشمنان پيامبر را فرستاد. چون مرض یيک« عاص بن هشام بن مغيره»
بود و مردم آن را مانند طاعون مى دانستند، جرأت نمى كردند دروقت مريضی  به  یسار

 نگردند. ءمبتلا یعيادت شان بروند، تا مبادا خودشان به اين مرض
مؤرخان مينويسد اين مريضی  سبب شده بود که اعضای خانواده ی خودش هم از ترس 

  ريضی و مرگ تنها بگذراند.ن با مدنرم کرسرايت اين مريضی او را برای دست و پنجه 
پسرانش ترسيدند تا  بولهب مُرد، سه شب جنازه او در خانه ماند، حتىأبعد از اينکه 

 ینزديک جسد اش بروند، بوى تعفن بدن او لحظه به لحظه زياد و در هوا منطقه م
بولهب آمد و گفت: آيا شما خجالت نمى أاز قريش نزد پسران  ینجام شخصأپيچيد، سر

چرا جسد پدرتان را بر نمى داريد، بوى بد او همه جا را فرا گرفته است. آنها كشيد، 
شويم، او گفت: من شما را كمك مى  ءمبتلا یگفتند: ما مى ترسيم خود نيز به اين مرض

كنم. بر اساس روايتی فرزندان وی  مبلغی به چند حبشی پرداخت کردند و آنان جسد 
بولهب آب پاشيدند، سپس بى أواز دور بر بدن  دند.بولهب  را از خانه اش بيرون کش کرأ

آنكه بدنش را دست بزنند آن را روى چوبى گذاشته و به دورترين نقاط مكه بردند و در 



سنگ و كلوخ به روى بدن  نداختند، و از دور آنقدر خاک،أجسد آن را  یبين يک چقر
 ها پنهان گرديد.وى ريختند تا بدن، زير آن سنگ ها و كلوخ 

نسان ميخورد ومقام ومناصب حکومتی. إلهى نه ثروت به درد إحان الله در برابر قهر سب
 نجاميد.اشرافيتّ دنيا، همراه با تحقير آخرت أواضح است 

بولهب  شد که فرزندان او همان أفزون بر اين، ناکامی که نصيب أقابل تذکر است که: 
دينی را پذيرفتند که او تمام توانش را صرف مخالفت با آن کرده بود. در مرحله ای اول 

ه از مکه به مدينه هجرت کرد و مسلمان شد. سپس هنگام فتح مکه )سال هشتم  دخترش دُره
بن  هجری قمری ( دو تن از پسران اش به نام های عتبه و معتب به واسطه ی عباس

يشان بيعت إعبدالمطلب )رض( به خدمت آن حضرت صلی الله عليه وسلم رسيدند و با 
 کردند.

َد:سََمََ هَ سورَیبرتَهادروسَوَعَِ

بولهب که همان به هلاکت رسيدن و باطل شدن أدر اين سوره الله تعالي حکمش بر َ-۱
بيان مي  داد،الله صلی الله عليه وسلم  انجام میکه برای رسول  حيله ونيرنگ اش است،

 کند.
 مال و فرزند، ،در هنگام نازل شدن عذاب ،طاعت نمي کندإ یکه از الله تعال یبنده ا -۲

نياز نخواهد کرد، اگر در مسير خشم الهی  گاه از عذاب بیمقام و منصب، بنده را هيچ
 حرکت کند و کاری که موجب رضوان اوست ترک نمايد.

 ذيت کردن مؤمنان است.أاين سوره دليل بر حرام بودن  -۳
 یندارد؛ همان طور که ابو لهب کاکا یهيچ فايده ا یبا داشتن شرک و کفر خويشاوند -۴

 رسول الله صلي الله عليه و سلم بود اما جايش در آتش شعله ور و سوزان است.
حيرت آور پروردگار نهفته است و آن اين است  یازنشانه ها یدر اين سوره نشانه ا -۵

اين سوره را هنگامي نازل کرد که ابو لهب و همسرش زنده بودند و هنوز  یعالکه الله ت
نابود نشده بودند و آنها را از عذاب سخت و دردناکي که در انتظار شان است آگاه 

ساخت. اما با اين وجود آنان ايمان نياوردند. پس همان گونه که الله خبر داده بود؛ اتفاق 
 دارد. یغيب آگاه فتاد زيرا تنها اوست که ازاُ 

ند، أپوسيده شده  حالا ند و استخوانهايشانأبادرنظرداشت اينکه  ابولهب و همسرش مرده 
عبرت برای پيروان أولاده أبولهب ها  و  هٔ اما اين آيات همچنان بايد تلاوت شود تا ماي

 .لهى بر آنان گرددإزياد شدن قهر و عذاب 
 

َالکريم.صدقَاللهَالعظيمَوَصدقَرسولهَنبيَ
 وَمنَاللهَالتوفيق

َ

 

 



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 سوره الاخلاص

 30  جزء 

 آيه است. 4نازل شده و داراى « مكهٔ مکرمه»اين سوره در 

 تسميه: وجه
 وی ناس نازل شده در مکه، پس از سورهالإخلاص سوره  قبل از همه بايد گفت که :

شهرت فراوان « اخلاص»ای اين نام ها است که در ميان همه  متعددی دارای نامهای 
واز اينکه اين دارد؛ چون به توحيد خالص و تنزيه و تقديس ذات پروردگار اشاره می کند.

، انسان را از شرک و مبارکه  اين سورهترين عقايد توحيدى است، وسوره شامل خالص
 .از اين رو سوره توحيد و اخلاص نام گرفته است آتش دوزخ می رهاند.
اين اسم مختصر  آنست که :به خاطر« اخلاص»بنام سوره ن اين همچنان اختصاص يافت

توانسته است معانی اين سوره را در خود جمع کند به اين نام مشهور شده است. زيرا که 
 .را به مردم ياد می دهد الله اين سوره کيفيت عبادت خالصانه 

الاخلاص فقط نام اين سوره نيست، بلکه عنوان مضمون آن هم هست،  بايد گفت که:
چراکه آنچه در آن بيان گرديده است، چيزی جز توحيد و يکتاپرستی خالص نيست. 

هايی که در آن آمده نام آن کلمه يکی از  معمولاا عظيم الشأن درسوره های ديگر قرآن 
 کلمه اخلاص در هيچ جايی از اين سوره نيامده است و اين کلمه قرار داده شده است، اما 

از لحاظ معنا نام آن قرار داده شده است. هر شخص آن را بفهمد و بر آن ايمان بياورد، 
 از شرک خلاصی خواهد يافت.

 ساير نام های سوره اخلاص : 

 عبارتند از:«اخلاص » سورهنامهای ديگر
به خاطر شروع سوره با اين عبارت به اين نام مشهور شده « سوره قل هو الله احد»ـ 

 ميشود .هم از اين نام استفاده عوام مسلمانان است و در لسان 
 ؛ به خاطر اينکه اين سوره از کفر در دنيا و از آتش در آخرت نجات«سوره نجات»ـ 

 .دهنده است
را به وحدانيت شناخت او از اوليای مؤمن  الله ؛ به خاطر اينکه هر کسی «سوره ولايت»

 .را ولی خود قرار نمی دهدالله خداست و غير 
؛ زيرا که در اين سوره فقط به صفات سلبی خداوند که «سوره تجريد»و « سوره تفريد»

 .صفات جلال هستند اشاره شده است
 .ه استدر اين سوره آمد الله ؛ به جهت اينکه اثبات وحدانيت «سوره توحيد» 
؛ به خاطر اينکه اين سوره دارای معارفی از صفات الهی هست که معرفت «سوره معرفت»
 .شودجز به آنها حاصل نمی الله
باشد در آيه دوم ؛ به خاطر وجود اين لفظ که از اسماء و صفات الهی می«سوره صمد»

يچ جای اين سوره به اين نام مشهور شده است اين صفت الهی غير از اين سوره در ه
 .ديگر قرآن نيامده است

اين سوره به توحيد الهی که اساس  ودربرگرنيده کامل ، به خاطر اشتمال« سوره اساس»
 الله دين، ارکان عقيده و رد تثليث نصاری و سخن يهود و شرک مشركان است که همراه 



 دهند.جويند و فرزند را به او نسبت میاز بتها و اشخاص مدد می
 باشد زيرا اينمی« اخلاص» سوره همانا  ننام اي مشهورترينطوريکه يادآور شديم ؛ 

را از  ديگر بنده گويد و از سویمی سخنالله متعال  توحيد خالص از يکسو درباره سوره
 سازد.می خلاص جهنم يا از آتش شرک

و كفر است و ورود به قلعه با  وبا يد با تمام قوت بيان داشت که : توحيد، مرز ميان ايمان
عظمت ايمان بدون اقرار به توحيد ممكن نيست. اولين پيام رسول الله صلی الله عليه وسلم  

از سه حرف « لا اله الا الله»شعار توحيدى «. قولوا لا اله الا الله تفلحوا»كلمه توحيد بود: 
 خورد. هم تكان نمى)الف، لام و ها( تركيب شده و ذكرى است كه در گفتنش حتى لب 

 خواننده گرامی !
ا اين سوره از چهار آيه تشکيل شده و در کمال ايجاز  سوره اخلاص طوريکه گفتيم ؛اساسا
و اعجاز قرار دارد، و صفات کمال و جلال الله  را بيان ميدارد وآنر توضيح داده است. 

ا اثبات و تعدد ى اول يکتايى خدا راو را از صفات ضعف و نقص مبرا نموده است؛ آيه
ُ أحََدٌ » را نفى کرده است: ى دوم کمال و قدرت خدا را ثابت و نقص و و آيه«. قلُْ هُوَ اَللَّه

مَدُ . و آيه ُ الَصه ى سوم ازلى بودن و بقا را براى درماندگى را از او نفى کرده است: اَللَّه
ى و آيه.  «وَ لَمْ يوُلَدْ  لَمْ يَلِدْ »حضرت حق ثابت و نسل و ذريت را از او نفى کرده است: 

وَ  »چهارم عظمت و شکوه او را ثابت و امثال و نظير و اضداد را از او نفى کرده است:
 الله ى صفات کمال و جلال شود سوره اثبات کنندهپس مشخص مى.  «لَمْ يکَُنْ لَهُ کُفوُاا أحََدٌ 

 باشد و او را به بهترين وجه از نقايص مبرا کرده است.مى
ُ » :هر کساست  پيامبر صلهى اللَّه عليه  و سلم فرمود درروايت آمده است که : قلُْ هُوَ اَللَّه

امام احمد و نسايى به «) يک سوم قرآن را خوانده استبمثابه آنست که ؛را بخواند « أحََدٌ 
اند: اند.علما در تفسير اين حديث گفتهطور مرفوع آن را از ابى بن کعب روايت کرده

ه متضمن علوم و معارف است. و علم قرآن سه قسمت است: توحيد، احکام و چون سور
اند: قصص. و سوره شامل توحيد است پس به اين اعتبار يک سوم قرآن است. و گفته

يعنى يک سوم ثواب قرآن را دارد؛ يعنى هر کس آن را بخواند ثواب يک سوم قرآن را 
 دارد.

سوره داراي دونام از نامهاي پروردگار است که مفسر قرطبي رحمه الله مي فرمايد : اين 
در هيچ سوره ديگري از سور هاي قرآن کريم ذکر نگرديده است و آن دو نام عبارت اند 

 «.صمد»و« آحد»از 
 تعداد آيات ، کلمات وحروف  سوره اخلاص :

از جمله سوره هاي مکي، و داراي « سورة اخلاص»يادآور شديم ؛ درفوق هم طوريکه 
( ده نقطه 10چهل ونه حرف،و) (49( هفده کلمه، و)17چهار آيت، و) (4رکوع، و)( 1)

لازم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های ) است.
تفسير  ،قرآن متفاوت ومختلف است.( برای  تفصيل  اين مبحث ميتوانيد به سورهٔ الطور

 (احمد مراجعه فرمايد.

 مسد :با سوره اخلاص ارتباط 
دشمنان اهل توحيد را مذمت كرد، در سوره )اللهب (چون خداوند سبحان در سوره مسد 

  د.اخلاص توحيد را بيان کر



 خلاص:هٔ إسور یامحتو

از ملاحظه ی روايات که در باب شأن نزول اين سوره مبارکه به بيان گرفته شد، بر می 
عتقادات داشتند. إ متعال و دين چه نوع باورها وآيد که: در آن هنگام مردم درباره ی الله 

رست خداهايی را می پرستيدند که از چوب، سنگ، طلا، نقره و چيزهای ت پَ کان بُ شرِ مُ 
نسل و  درنزد ايشان سم بودند.دارای شکل و صورت و جِ  مختلف ديگر ساخته شده بودند.

تمام خدايان مذکر  ،يد شانبرطبق عقاث وجود داشت. ؤنَکر و مُ ذَ ژادی خاص از خدايان مُ نِ 
به اين ترتيب به اساس  همسرانی مؤنث و تمام خدايان مؤنث هم همسرانی مذکر داشتند.

آن ها به خورد و نوش هم نياز پيدا می کردند که اين خرافات، خدايان تصوری شان 
خوراک شان را پرستندگانشان برايشان فراهم می کردند. تعداد زيادی از مشرکان قايل به 

ر هَ ظمَ کسانی  به نزد شان، به شکل انسان ظهور می کند و )العياذ بالله(اين بودند که الله 
ت هستند، اما خدای آنان هم لااقل يک خدا بودند. مسيحيان اگرچه مدعی بودند که يکتاپرس

به زعم فتخار شراکت در خدايی پدر و پسر را داشت. إالقدس نيز  حُ پسر داشت و رو
حتی که خدا مادر و خشو هم داشت. يهوديان هم مدعی آن بودند که تنها به يک الله  ، شان

ديگر پاک نبود. نسانی إباور دارند، اما خدای آنان هم از ماديت، جسمانيت و ويژگی های 
نسان ظهور می کرد. با يکی از بندگان اش کشتی می گرفت و إاو قدم می زد. به شکل 

ير هم داشت. علاوه بر اين گروه های مذهبی، مجوسی ها آتش پرست زَ يک پسر به نام عُ 
بودند و صابيان ستاره پرست. در يک چنين حالتی هنگامی که مردم به عبادت و بندگی 

يکتايی که هيچ شريکی ندارد فراخوانده شدند، به وجود آمدن اين سوالات خدای يگانه و 
در ذهن آنان که اين خدايی که گفته می شود تمام خدايان را رها کرده تنها او را عبادت و 

است که  کريم عجاز قرآنإمری لازم و طبيعی بود. اين أبندگی کنيد، چگونه خدايی است، 
سش ها فقط در چند لفظ، چنان تصور روشنی از وجود الله با دادن جواب  به تمام اين پر

مکانی برای آلوده إرايه کرد که تمام تصورات مشرکانه را ريشه کن می کند و إمتعال را 
 شدن صفتی از صفت های بشری با ذات الهی را باقی نمی گذارد.

بعمل  عجاز وعبارت زيبا اين سوره بطور دقيق توجهإاگر به  مر اينست که؛أواقعيت 
، ی اين سورهزيبا کوتاه و ،جزؤم هٔ يابيم که در چهار آي یاريم با تمام و ضاحت در م

ه بعاد گستردأکه همه  أندبيان گرديده  یبه نحو یتوحيد و يکتا پرست یاساس یمبانچنان 
آن از  زيب، زيور، تزيين، مزين، آرايش، خلاص در توحيدإ .کند یحتوا مإميق آنرا وعُ 

يمان به الله  إخواسته باشد که  یاگر کس .دهد یرا توضيح م یدوگانه پرستهر نوع شرک 
ميق و بعاد عُ أفاده کند و همه إو باور به معبود يکتا را در کوتاه ترين وزيبا ترين کلام 

. را تلاوت کند هٔ ليس بيان نمايد، بايد همين سوردقيق توحيد را در چند جمله کوته وسَ 
که  یمطالب یختصاص يافته، تمامإ یشرح توحيد ويکتا پرستلث قرآن به ، ثُ درين سوره

 لفاظ مؤجز وآيات کوتاه اين سوره گنجانيده شدهأاين بخش آمده، در  هٔ در بار کريم در قرآن
 . أند

تمرکز  یلهإخلاص به پنج صفت از صفات هٔ إبصورت کل بايد گفت که؛ محتوای سور
کفو  ی، نه زاده ونه زائيده، ونه کساست، صمد است یيک وند متعالاز جمله خدا دارد:
درکنار او معبود  از معبودان نه، بلکه معبود يکتاست، یيعني خدا يک اوست. یوهمتا
الله   بوبيت شريک او مگيريد،لوهيت ورَ اُ رادر  یهيچ شريکي ندارد، کس نيست، یديگر

نيست، هر  یمحتاج و نيازمند ديگر ینياز وخود کفاست، در هيچ چيز یصمد ب



عف را به الله متعال نسبت دهد، تصوريست حتياج وضُ إتصوريکه نقص، کمبود، عيب، 
کامل است، خدا خالق است، او را  یطلق است، از هر لحاظو ناقص، الله کمال مُ  ستنادر

است، اگر نزايد « زادن»نسل خود محتاج  یبقا یبا مخلوق تشبيه مکنيد، مخلوق برا
زاده شده، در وجود خود نيازمند  یفريده، از ديگرآ یخلوق را ديگرشود، مَ  ینابود م

 کرده، فکر نکنيد، لقاإبشما « مخلوق»که  یآفريدگار است، در مورد الله متعال از ديد گاه
باشد که در مورد مخلوق  یشما در مورد الله با عظمت با معيار ها یمبادا ارزيابي ها
خود  یبقا یمخلوق برا از خصوصيات مخلوق است،« زائيدن»و« زادن»صدق ميکند، 

به اين خصوصيات نيازمند ومحتاج است، الله محتاج و نيازمند، الله نه، بلکه تصور ناقص 
  ست.) الله متعال( ا  هٔ در بار

 خلاص:إ هٔ سور )شأن نزول(سباب نزولأ

انس )رض( روايت کرده است که تعدادی از يهوديان خيبر خدمت آن حضرت صلی الله 
ای ابالقاسم، خدای بلندمرتبه فرشتگان را »شدند و به ايشان گفتند که: عليه وسلم  حاضر 

از نور حجاب، آدم را ازگل پوسيده ای از خاک، ابليس را از شعله ی آتش، آسمان را از 
دود و زمين را از کف آب ساخت، اينک به ما از رب ات بگو که خود او از چه چيزی 

سلم به اين پرسش آنان هيچ جوابی نداد تا آن که پيامبرصلی الله عليه و« ؟ساخته شده است
ُ أحََدٌ »جبرئيل عليهم السلام  آمد و فرمود ای محمد )ص( به آنان بگو: ُ  قلُْ هُوَ اللَّه * اللَّه

مَدُ  ا أحََدٌ  * لَمْ يلِدْ وَلَمْ يولَدْ  الصه بگو: الله، يکتا و يگانه  يعني:« * وَلَمْ يكُن لههُ كُفوُا
و  )هرگز( نزاد، و زاده نشد، است که همه نيازمندان قصد او ميکنند؛خداوندى  است؛

 براى او هيچگاه شبيه و مانندى نبوده است! 
ای محمد، تو ما را به سوی »عامر بن طفيل به رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود: 

.« آن حضرت صلی الله عليه وسلم فرمودند به سوی الله « چه چيزی فرامی خوانی؟
بسيار خوب، ماهيت اين خدايت را برای ما بيان کن که از طلا ساخته شده » مرگفت: عا

 به دنبال آن بود که اين سوره نازل شد.« است، يا از نقره يا از آهن؟
ضحاک و قتاده و مقاتل می گويند که تعدادی از عالمان يهود نزد أصحاب جليل القدر

ای محمد، ماهيت رب ات را »يشان گفتند: آمدند و به اصلی الله عليه وسلم رسول الله 
برای ما بيان کن که بلکه ما به تو ايمان بياوريم. خدای بلندمرتبه صفت و چگونگی خود 
را در تورات نازل فرموده است. شما بفرماييد که او از چه چيزی ساخته شده است؟ از 

آهن يا از نقره؟ و  چه جنسی است؟ از طلا ساخته شده است يا از برنز، يا از سرب، يا از
چه چيزی می خورد و می نوشد؟ و او جهان هستی را از چه کسی به ارث برده است و 

به دنبال آن بود که الله متعال  اين سوره را نازل « پس از او چه کسی وارث او می شود؟
 فرمود.

ابن عباس )رض( روايت می کند که هيئتی از مسيحيان نجران که هفت کشيش هم از 
ی آنان بودند، خدمت رسول الله صلی الله عليه وسلم  حاضر شدند و به رسول الله جمله 

به ما بگو که رب ات چگونه است و از چه چيزی ساخته »گفتند:  صلی الله عليه وسلم 
فرمودند که رب من از هيچ چيزی ساخته  صلی الله عليه وسلم آن حضرت « شده است؟

ست. به دنبال آن بود که خدای بلند مرتبه اين سوره را نشده است. او جدای از تمام اشياء ا
 نازل فرمود.

از مجموع اين روايت ها معلوم می شود که در مواقعی مختلف کسان مختلفی از رسول 



الله صلی الله عليه وسلم  درباره ی ماهيت و چگونگی رب و معبودی که ايشان به سوی 
ه اند و هر بار ايشان به فرمان الله همين عبادت و بندگی آن فرامی خوانده اند سوال کرد

سوره را بر آنان خوانده اند. پيش از همه مشرکان مکه اين سوال را از رسول الله )ص( 
به آنان همين سوره نازل شد. پس از آن در مدينه گاهی يهوديان، گاهی جواب کردند و در

الله عليه وسلم کردند مسيحيان و گاهی عرب های ديگر چنين سوالاتی از رسول الله صلی 
 و هر بار از طرف خدای بلند مرتبه اشاره شد که همين سوره را به سمع آنان برسان. 

پس واقعيت اين است که اين سوره در اصل مکی است، بلکه حتی از انديشيدن به 
مضمون آن چنين احساس می شود که اين سوره هم در دوره ی آغازين مکه نازل شده 

درباره ی ذات و صفات خدای بلند مرتبه هنوز آيه های مفصل قرآن  است، آن زمانی که
بيان نشده بودند و با شنيدن دعوت به سوی خدا توسط رسول الله صلی الله عليه وسلم 

مردم می خواستند بدانند که آخر آن رب ايشان که مردم را به سوی بندگی و عبادت آن 
شواهد اين که اين سوره در دوره ی فرامی خوانند چگونه رب و خدايی است. يکی از 

آغازين مکه نازل شده بوده اين است که هنگامی که ارباب بلال، أميه بن خلف او را بر 
ريگ های داغ می خواباند و سنگ بزرگی هم بر سينه ی او می گذاشت، او فرياد احد 

 أحد بر می آورد. اين کلمه  احد از همين سوره برگرفته شده بود.

 اخلاص:فضيلت سورة 

وَالهذِي نَفْسِي »درمورد فضيلت سوره اخلاص رسول الله صلي الله عليه وسلم ميفرمايد: 
قسم به ذاتيكه که نفسم در دست اوست سوره قل هوالله » «بيِدِهِ آن ها لتَعَْدِلُ ثلُثَُ الْقرُْآنِ 

 رواه بخاري(«. )احد معادل يک سوم قرآن است
اعتقاد پيدا کند و به معرفي که در آن است اقرار  هر کس به محتوي اين سوره مبارکه -

 کند، مؤمنى با اخلاص خواهد شد.
اعتقاد به محتوي سوره اخلاص سبب خلاصي و رهايي اهل توحيد از آتش جهنهم مي  -

 شود.
هرکسي اسماء و اوصاف در اين سوره را دريابد و به حقايق و معانى آنها ايمان آرد،  -

 گمراهى خلاص و در نيت و عمل مخلص مي شود. از هر نوع شرک، نفاق و
 باشد: مي كريم سوم( قرآن )يك ثلث خود معادل قرائت در ثواب« اخلاص» سوره

أنَه رَجُلاا سَمِعَ رَجُلاا »الله عنه روايت است که گفت: از ابو سعيد خدري رضي در حديثي 
ُ أحََد  »يقْرَأُ:  ِ يرَدِهدُهَا.  «قلُْ هُوَ اللَّه ا أصَْبَحَ جَاءَ إِلىَ رَسُولِ اللَّه فَذَكَرَ  صلي الله عليه وسلم فَلمَه

 ِ جُلَ يتقََالُّهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه وَالهذِي نَفْسِي بِيدِهِ إنِههَا : »صلي الله عليه وسلم ذَلِكَ لَهُ، وَكَأنَه الره
شنيد كه شخصي، سوره اخلاص را ( يعني: مردي 5014)بخارى:«. لتَعَْدِلُ ثلُثَُ الْقرُْآنِ 

دانست، هنگام صبح، نزد  خواند و تكرار ميكند. او كه گويا آن را كار كم اهميتي ميمي
صلي الله عليه  آمد و داستان را برايش بازگو كرد. آنحضرت صلي الله عليه وسلم رسول الله

ص، برابر با يك اخلا سوگند به ذاتي كه جانم در دست اوست، همانا سورة»فرمود:  وسلم
 «.سوم قرآن است

قَالَ النهبِي صلي الله عليه »ميگويد: در حديثي ديگري  رضي الله عنه همچنين ابوسعيد خدري
؟ فَشَقه ذَلِكَ عَليَهِمْ، وَقَالوُا: أيَنَا «أيَعْجِزُ أحََدُكُمْ أنَْ يقْرَأَ ثلُثَُ الْقرُْآنِ فيِ ليَلَة  »وسلم لأصَْحَابِهِ: 

ِ، فَقَالَ: يطِيقُ ذَلِ  مَدُ ثلُثُُ الْقرُْآنِ »كَ يا رَسُولَ اللَّه ُ الْوَاحِدُ الصه ( )نبي 5015)بخارى:«. اللَّه
تواند يك سوم قرآن را در آيا كسي از شما مي»به يارانش فرمود:  صلي الله عليه وسلم اكرم



رسول الله!  ؟ اين كار براي آنها دشوار به نظر رسيد. لذا پرسيدند: اي«يك شب، تلاوت كند
اخلاص، برابر با يك سوم قرآن  هچه كسي از ما توانايي چنين كاري را دارد؟ فرمود: سور

ذكر شده  اجمال به سوره در اين كه است اصولي و بيان ، شرحكريم قرآن زيرا تمام«.است
حدود  توحيد، بيان چيز است: سه اسلام شريعت و كلي عام اصول كه رويو نيز از آن است

گرديده تعالي  حق توحيد و تقديس دار بيانعهده  تنهايي به سوره و اين اعمال و بيان واحكام
 .است

ناس »همچنين سنت است که سوره ي اخلاص را همراه دو سوره ي ديگر ازجمله سوره، 
 تلاوت نمود. ،اند، بعد از نماز صبح و مغرب و هنگام خواب هرکدام سه بار خو«و فلق

: گفت كه پيامبر صلي الله عليه و سلم به من كرده استابوداود ازعبدالله بن حبيب روايت
قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تمسي وحين »:فرمود ؟: اي رسول الله چه بگويمبگو. گفتم

اخلاص  هاييعني: در هر صبح وشام سه بار سوره.«تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شئ
را بخوان برايت از هر  ...... و قل اعوذ برب الناسقل اعوذ برب الفلق»: ومعوذتين

 .: اين حديث حسن و صحيح استگفت. ترمذي كفايت ميكنندچيزي

 ساير احاديثي وارده در فضليت سورة اخلاص:
التوراة و لا في يا عقبة ألا أعلمک سورا ما أنزلت في »قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

قل هوالله »الزبور و لا في الإنجيل و لا في الفرقان مثلهن، لا يأتين عليک إلا قرأتهن فيها، 
)رسول الله صلي الله عليه وسلم  «.قل أعوذ برب الناس»و« قل أعوذ برب الفلق»و « أحد

ياد ندهم خطاب به عقبه بن عامر رضي الله عنه فرمودند: اي عقبه آيا من به توسورهاي را 
که همانند آنها نه در تورات و نه هم در زبور و انجيل و نه هم در قرآن نازل نشده است، 

« قل أعوذ برب الفلق»و « هوالله أحدقل »و شبي بر تو نگذرد مگر اين آنها بخواني، همانا 
ميباشد. )اين روايت صحيح در سلسله احاديث صحيحه شماره:  «قل أعوذ برب الناس»و

 ده است(( آم2861
ُ أحََدٌ »عَنْ ابن عباس  )رضي الله عنهما( قَالَ رَسُولُ اللهِ صلي الله عليه وسلم:  - « قلُْ هُوَ اللَّه

)ابن عباس )رضي الله عنهما( ميگويد: رسول الله )صلي الله عليه وسلم(  «.تعَْدِلُ ثلُثَُ الْقرُْآنِ 
 «باشدسورة اخلاص برابر با يک سوم قرآن مي »فرمود: 

أيَعْجِزُ »عَنْ أبَىِ الدهرْدَاءِ )رضي الله عنه( قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ )صلي الله عليه وسلم(:  -
ُ أحََدٌ( »)قَالوُا: وَكَيفَ يقْرَأُ ثلُثَُ الْقرُْآنِ؟ قَالَ: « أحََدُكُمْ أنَْ يقْرَأَ فِى ليَلَة  ثلُثَُ الْقرُْآنِ؟ قلُْ هُوَ اللَّه

گويدکه: رسول الله )صلي الله عليه وسلم( مي )ابودرداء )رضي الله عنه( «نِ يعْدِلُ ثلُثَُ الْقرُْآ
تواند در يک شب، يک سوم قرآن را بخواند؟ صحابه عرض آيا يکي از شما نمي»فرمود: 

سورة اخلاص برابر »تواند يک سوم قرآن را بخواند؟ فرمود: کردند: چگونه يکي از ما مي
 « باشدبا يک سوم قرآن مي 

ُ أحََد  جُزْءًا مِنْ أجَْزَاءِ »في روايةٍ و - أَ الْقرُْآنَ ثلَاثَةََ أجَْزَاءٍ، فَجَعَلَ قلُْ هُوَ اللَّه َ جَزه إِنه اللَّه
خداوند »و در روايتي آمده است که رسول اکرم صلي الله عليه وسلم فرمود:  «.الْقرُْآنِ 

 هاي سهيکي از بخش عزوجل قرآن را به سه بخش تقسيم نموده است و سورة اخلاص 
 «.باشدگانة قرآن مي 

احْشِدُوا فَإنِهِى سَأقَْرَأُ »وَعَنْهُ )رضي الله عنه( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اِلله )صلي الله عليه وسلم(:  -
ِ )صلي الله عليه وسلم( فَقرََأَ « عَليَكُمْ ثلُثَُ الْقرُْآنِ  ُ فحََشَدَ مَنْ حَشَدَ ثمُه خَرَجَ نَبِىُّ اللَّه )قلُْ هُوَ اللَّه

: إنِهىِ أرَُى هَذَا خَبرٌَ جَاءَهُ مِنَ السهمَاءِ فذََاكَ الهذِى أدَْخَلَهُ  . ثمُه أحََدٌ( ثمُه دَخَلَ فَقَالَ بعَْضُنَا لِبعَْض 



ِ )صلي الله عليه وسلم( فَقَالَ:  لْقرُْآنِ ألَاَ إنِههَا إنِهىِ قلُْتُ لكَُمْ سَأقَْرَأُ عَليَكُمْ ثلُثَُ ا»خَرَجَ نَبىُِّ اللَّه
 «.تعَْدِلُ ثلُثَُ الْقرُْآنِ 

از ابوهريره )رضي الله عنه( روايت است که رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمود:  -
پس تعداد زيادي اجتماع « خواهم يک سوم قرآن را براي شما بخوانمجمع شويد، زيرا مي»

( بيرون آمد و سورة اخلاص را خواند و نمودند، آنگاه پيامبر اکرم )صلي الله عليه وسلم
من به شما گفتم: يک سوم قرآن را براي »وارد خانه شد؛ سپس دوباره بيرون آمد و فرمود: 

 «.کندشما خواهم خواند، بدانيد که سورة اخلاص با يک سوم قرآن، برابري مي
ا به عنوان گويد: نبي اکرم )صلي الله عليه وسلم( مردي رعايشه )رضي الله عنها( مي -

نمود و مسئول يک دستة نظامي تعيين فرمود؛ آن مرد نماز را براي همراهانش امامت مي
رساند، هنگامي که برگشتند، موضوع را اخلاص به پايان مي هقرائتش را در نماز با سور

صلي الله عليه وسلم فرمود:  با نبي اکرم صلي الله عليه وسلم در ميان گذاشتند. آنحضرت
؟ از آن مرد علت را پرسيدند؛ او گفت: خداوند در «کندبپرسيد که چرا چنين مياز او »

صلي الله  سورة اخلاص توصيف شده است، لذا من دوست دارم که آن را بخوانم. نبي اکرم
و در روايتي آمده است «. به او بگوييد که خداوند او را دوست دارد»فرمود:  عليه وسلم

 « ايا دوست داري، وارد بهشت شدهچون صفات الهي ر»که فرمود: 
مَنْ قرََأَ: »قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ )صلي الله عليه وسلم(: عن معاذ بن أنس )رضي الله عنه(  -

ُ لَهُ بَيتاا فيِ الْجَنهةِ  ات  بنى اللَّه ُ أحََدٌ( عَشْرَ مَره  «.قَصْراا  «وفي رواية»)قلُْ هُوَ اللَّه
هرکس »فرمود:   گويد: رسول الله صلي الله عليه وسلمعنه( ميمعاذ بن انس )رضي الله  -

سازد، و در روايتي اي در بهشت ميسورة اخلاص را ده بار بخواند، خداوند برايش خانه
 .«سازدآمده است که برايش قصري در بهشت مي 

 يادداشت معلوماتی :

خداوند  در حق ميفرمايد : سوره اخلاص فخر رازي مفسر مشهور جهان اسلام امام
بر  مشركان زيرا طعن پيامبر صلي الله عليه وسلم است كوثر در حق ، مانند سورهمتعال

 و بعد از خود فرزند مذكري گفتند: محمد ابتر است بود كه پيامبر صلي الله عليه وسلم اين
خداوند  فرزند، در حق داشتن بود اما از آنجا كه عيب پندار آنان فرزند به ندارد و نداشتن

 صلي الله عليه وسلم را در سوره پيامبرش به لذا طعن اوست براي و نقصي عيب متعال
: قل»رو در اينجا فرمود: ، از اينسوره خود را در اين در حق كوثر رد كرد و طعن

 «بگو قل:»كوثر نگفت: در سوره كهكند در حالي دفع را از خودش طعنه تا اين «بگو
ا اين خودش بلكه  به شريف كرد. در حديث دفع را از پيامبرش و عيب طعن مستقيما

 لا أحد أصبر علي»الله صلي الله عليه وسلم فرمودند:  رسول كه استآمده  بخاري روايت
 كه بر آزاري كسويعافيهم: هيچ  ولداا، وهو يرزقهم له يجعلون ؛ إنهمالله ، منسمعه أذي
او  براي مشركان كه حال زيرا در همان نيستمتعال ، شكيباتر از خداونداست شنيده

 «. بخشدمي  دهد و عافيتشانمي را روزي دهند، او آنانقرار مي فرزندي
پرستی را اثبات می کند، همان گونه ی توحيدی و يگانهعقيدهدرمجموع سوره اخلاص ؛

ی توحيدی و يکتاپرستی و ی کافرون هرگونه سازش و همگونی را ميان عقيدهکه سوره
 ی شرک، نفی می کند.ميان عقيده

 دروس حاصله سوره اخلاص :
 شناخت خداوند متعال با اسماء و صفاتش.ـ 



ت. ی توحيدتثبيت و تأکيد برعقيدهـ    و نبوه
 ابطال نسبت دادن فرزند به خداوند متعال.ـ  
شريک که فقط او صاحب الوهيت است و سوای او وجوب عبادت خداوند يکتا و بیـ 

 چنين وصفی را نخواهند داشت.

 
 
 
 

 الأخلاص  سُورَة ترجمه وتفسير
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 ومهربانه به نام خدای بخشایند
 

ُ أحََد ﴿قلُْ  مَدُ﴿ ﴾١هُوَ اللَّه ُ الصه  ﴾٤وَلَمْ يکُنْ لهَُ کُفوًُا أحََد ﴿ ﴾٣لَمْ يلِدْ وَلمَْ يولدَْ﴿ ﴾٢اللَّه
 ترجمهٔ آيات:

 .بگو او )الله تعالي( يگانه است)اي پيامبر(  (1قل هو الله احد)
 .خداوند است كه همه نيازمندان قصد او مى كنند (2الله الصمد)

 .نه زاده و زاييده نشده (3يولد)لم يلد و لم  
 .و هيچ كس همانند وهمتاى او نبوده و نيست (4و لم يكن له كفوا احد)

ُ احََد» خداوند)ج( را به يكتايى در ذات وصف كرده: سورة اخلاص و خدا را  «قلُ هُوَ اللَّه
ُ الصهمَد» تنها مرجع رفع همه نيازهاى مخلوقات معرفى داشته است: گونه صفت و هر  «اَللَّه

لَم » كند: نقصى مانند تركيب و داشتن اجزا و به وجود آمدن از شيئى ديگر را از او نفى مى
ا ميداند: «يلِد وَلَم يولَد  .«لَم يكُن لهَُ كُفوُاً احََدو» و او را از هر گونه شريك داشتن مُبره

 يادداشت :

 از چهار آيه ترکيب شده است:  اخلاص  سورهطوريکه يادآور شديم ؛
ی دوم، در اثبات و نفی شرک از او آيه الله ، در اثبات وحدانيت و يکتايی اولين آيه ؛همانا

ی سوم، در اثبات ازلی بودن و آيه،کمال خداوندگار و نفی نقص و ناتوانی از ذات او
و جلال آفريدگار  ی چهارم، در اثبات شکوهآيه،و نفی زن و فرزند از او الله جاودانگی 

 .والا مقام و نفی مثل و مانند از او

 تشريح لغات واصطلاحات :

احد: يکتا، يگانه. الصمد: مهتر و سروری که پيوسته در کارها و نيازمنديها به او توجه 
شود، پر از کمال و خصال بی مانند، بی نياز، صَمَدَهُ: قصد او کرد و بر او اعتماد می

زاده. لم يولد: زاده نشده. كفوا )كفء(: همانند، هم رديف، ه : کسی را ننمود. لم يلد )ولد( 
ای وجود ندارد، و کسی شبيه و همسنگ و همبر او يعنی خداگونه همگون، شبيه و نظير

 .)فرقان ( [.۱۱وری /)ش نيست.
 :سوره مبارکه  تفسير و بيان آيات

اين سوره خداى تعالى را به احديت ذات و بازگشت ما سوى الله در تمامى حوائج 
وجوديش به سوى او و نيز به اينكه احدى نه در ذات و نه در صفات و نه در افعال 

شريك او نيست مى ستايد، و اين توحيد قرآنى، توحيدى است كه مختص به خود قرآن 



ى و اخلاقى( اسلام بر اين اساس پى ريزى كريم است، و تمامى معارف )اصولى و فروع
 .شده است

ولی طوريکه در فوق و اين سوره هم مى تواند در مكه نازل شده باشد و هم در مدينه،
آنچه از بعضى روايات وارده در سبب نزول آن ظاهر است اين است كه يادآور شديم ؛ 
 .نازل شدهمکرمه در مكه سوره اخلاص 

 : (1«)قل هو الله احد»
آن حضرت صلی الله عليه وسلم با تمام وجود آماده شد و اين امر مهم و « قل: هو الله...»

اساسی را با جد و جهد شروع نمود و مردم را به سوی توحيد خالص دور از شرک و شبهه 

الله نسب  يعني: اگر کسانيکه از بيانفرا خواند و به آنان آموخت که الله  تک و تنهاست. 

خداى مورد پرستش من که  كنيد، که الله چه سان است به آنها بگو:مي متعال  سؤال
يعنی اينکه  نظير است،شريک و بىخوانم يکتا و يگانه و بىشما را به عبادتش مى

نه در  همتا، در ذات منزه او هيچ نوع تعدد و تکثر و شرک گنجايش ندارد و او هيچ
ذاتش شبيه دارد و نه در صفات و افعالش. خداى عزوجل برخلاف تصور نصارا 

باشد. هستند، يکتا و يگانه مى« پدر، پسر و روح القدوس»گانگى، که معتقد به سه
 باشد.و برخلاف نظر مشرکين که معتقد به تعدد خدايان هستند تک و منفرد مى

خن است تا مخاطب با چشم باز و گوش دل به در آيه، نشان فخامت و عظمت س« هو»ضمير 
آن التفات نمايد و مرجع آن، کمال مطلق قائم به ذات است. کلمه احََد، نفی عدد و شمار است؛ 
يعنی، جز ذات پاک الله ، کسی جهاندار و سُکهاندار هستی نيست والله ، در صفات والا، در 

 .نهايت کمال و صمديت است
 الله ناي معبود، اسم براي ذات خداوند است و نامهاي ديگر از ريشه اله به مع« الله»

 .مانندرحمان، رحيم، خالق و قادر دلالت بر صفات ياافعال او مي كند
خداوند در ابتداي سوره اخلاص، ذات خودرا الله مي نامد و آنگاه خود را به احد توصيف 

تر است، گواه براين مي كند. وصف يكتايي خداوند به احد، كه مبالغه آن از واحد بيش
به  ؛معني است كه وحدانيت خداوند حقيقت بسيط است و هيچ تركيبي در آن راه ندارد

همين جهت صفت واحد، براي واحد مركب مانند قوم واحد يا امت واحده به كار مي رود. 
نتيجه اينكه خداوند ذاتي موسم به الله، به معناي معبودي كه بندگان واله ومتحير از درك 
او باشند است، كه وحدت بسيط دارد و بساطت وحدت آن ذات بدين معني است كه نمي 

چون احديت بسيط، مستلزم كمال مطلق است و ؛گز دومي داشته باشدشود آن احد عقلاا هر
 كمال مطلق هيچ امري را فاقد نيست تادومي بيايد كه آن را واجد باشد.

  :(2«)الله الصمد»
 او روي خود به نياز هاي در برآوردن مردم كه است صمد:كسي« صمد الله» و اوست 

معناى اينكه خدا صمد است اينست كه . قادر و تواناستآنها  آورند زيرا او بر آوردنمي
 هر چيزى در ذات و آثار و صفات محتاج او است و او منتهى المقاصد است.

روح المعانی فی تفسير القرآن »درتفسير خويش ق( 1270 – 1217آلوسی) مفسر
يعنى سرورى که هيچ کس بالاتر از او « صمد»فرموده  است:  در تفسير « العظيم

ها و حل و فصل ها براى رفع نيازمندىآورند و انساننيست. و ديگران به او روى مى
 آورند.امورشان به او پناه مى



ی صُمود است، به معنای پرُ شدن چيزی به طوری که هيچ گنجايش و از ماده« : صمد»
نيازی پرُ شده است. تمام ذات اند. خداوند صمد است، يعنی از بیظرفيتی برای آن باقی نم

  نيازی و غِنا فرا گرفته است و کمترين نيازی در او راه ندارد.خدا را بی
در تفسير مفسران به دو معنا برمي گردد:اول به معناي سخت، نفوذناپذير و « صمد»اما 

ديگران وبي نياز از آنان است كه در غير متغير ودوم به معناي مرجع و پناه، مورد نياز 
واقع مي توان هردومعني را به كمال مطلق، كه هچ نياز و تغييري دراونيست، تفسير 

طوريکه هر آنچه اراده كند انجام دهد و قادر متعال باشد، به همين جهت ماسوي او  نمود،
انند انسان كه به او نيازمند هستند و قوام آنها به ذات اوست، پس تصور وجود خداوند م

بخورد و بياشامد وبپوشد ويا مثل اوحركت وفعاليت كند، چنانچه بعضي ازاديان خيال 
باطل است و ذات و صفات خداوند را نمي توان باذات و صفات انسان مشابه  كردند،
 دانست.

 در سيادت كه است گويد: صمد، سرور و مولاييرضي الله عنهما مي عباسحضرت ابن 
، است رسيده كمال خود به در شرف كه است ، شريفياست رسيده كمال خود به و آقايي
 و بردباري در حلم كه است ، حليمياسترسيده  كمال خود به در عظمت كه است عظيمي
 ، جبارياسترسيده كمال  خود به در غناي كه است ، غنيياسترسيده  كمال خود به
 كمال خود به در علم كه است ، عالمياسترسيده  كمال خود به در جبروت كه است
و  و او الله سبحانه استرسيده  كمال خود به در حكمت كه است ، حكيمياست رسيده
او  همتاي كس و هيچ سزاوار نيست احديبجز او براي  كه است . صمد صفتياست تعالي
و  او انجاميده به و آقايي سيادت كه است گويد: صمد، سرور و آقاييمي د. زجاجباشنمي

 وجود ندارد. سرور وسالاري بالاتر از او هيچ
از همه چيز، دليل آن پروردگار با عظمت  و بى «صَمَديهت:»وبصورت کل بايد گفت که 

 به فرزند و والدين ندارد. وضرورتی است كه او نياز
 ذات و نيست بيش پنداری و اوهام گويند، می باره اين در چه آن بايد بدانندکه: مشرکان
 همگون و همتا از و ودور بری و پاک ناروايی نسبت و تهمت گونه هر از آفرين هستی
 يَكُونُ  أنَهى وَالأرَْضِ  السهمَاوَاتِ  بَدِيعُ »:کنند می تأييد را سوره اين قرآن فراوان آيات و است
 است، زمين و آسمانها یآورنده پديد خدا...«: شَيْء   كُله  وَخَلَقَ  صَاحِبَةٌ  لههُ  تكَُن وَلَمْ  وَلَدٌ  لَهُ 

 همه، یآفريننده و است همسربی که صورتی در باشد، داشته فرزند است، ممکن چگونه
 (.۱۰۱/) انعام!اوست؟

 «صمدالله »تفاسير ساير مفسران در مورد 
برای توضيح بيشتر  را«الله الصمد»عبارت در ذيل ميخواهم تفاسير روايت شده درمورد 

 خدمت خوانندگان گرامی ارايه بدارم :
صمد کسی است که بالاتری »: فرموده اند  ، عکرمه و کعب احبارکرمه الله وجهه  علی

 «.از او وجود نداشته باشد.
 ، عبدالله بن عباس )رض( و ابووائل بن شقيق بن سلمه: )رض( عبدالله بن مسعود

قول دوم «.سرداری که سيادت اش کامل شده باشد و به اوج و قله و نهايت رسيده باشد.»
صمد کسی است که مردم به هنگام نزول بلايا و سختی ها به او »:  )رض( ابن عباس

که در سيادت خود، در صمد کسی است »يک قول ديگر او اين است که: « مراجعه کنند.
شرف خود، در عظمت خود، در حلم و بردباری خود و در علم و حکمت خود کامل 



 باشد.(
صمد کسی است که ازهمه بی نياز باشد و همه به او »:)رض( فرموده استابوهريره 

 «نيازمند باشند.
اشد و آن که از او هيچ گاه نه چيزی بيرون آمده ب»: آمده است عکرمهدر قول ديگری از 

اقوالی مترادف « آن که نه چيزی بخورد و نه چيزی بياشامد.« »نه در آينده بيرون بيايد.
 با اين از شعبی و محمد بن کعب قرظی هم نقل شده اند.

کسی که مردم برای به دست آوردن نيازهايشان قصد او را »: فرموده است سدیمفسر
 «د.کنند و به هنگام بلايا برای کمک به او مراجعه کنن

ربيع بن «.کسی که در تمام صفات و اعمال اش کامل باشد.:»فرموده است سعيد بن جبير 
فرموده  مقاتل بن حيان.« کسی که هيچ آفتی بر او نيايد.»: )رض( فرموده است  انس
کسی که هيچ کس ديگری »: فرموده است  ابن کيسان«کسی که بی عيب باشد.»:است 

کسی که باقی و فنا »: فرموده است  ری و قتادهحسن بص«متصف به صفات او نباشد. 
 گفته هايی شبيه همين ها از مجاهد، معمر، مرة الهمدانی هم منقول اند.«ناپذير باشد.

صمد کسی است که هر تصميمی که »يک گفته ی ديگر مرة الهمدانی اين است که: 
د نداشته باشد که بخواهد بتواند بگيرد و هر کاری که بخواهد بتواند بکند و هيچ کسی وجو

کسی که مردم »ابراهيم نخعی:  تصميمات و احکام او را مورد تجديد نظر قرار دهد.(
زبان شناسان درباره ی اين »ابو بكر الانباری:.برای حاجت های خود به او رجوع کنند.(

امر با هم اختلافی ندارند که صمد سرداری را می گويند که سرداری بالاتر از او وجود 
گفته ى الزجاج هم « باشد و مردم برای نيازها و کارهای خود به او رجوع کنند. نداشته

صمد همان کسی است که سرداری بر او به پايان »نزديک به همين است. او می گويد: 
 (تفهيم القرآن بنقل از«).رسيده باشد و همه برای نيازمندی های خود به او مراجعه کنند.

 :( 3«)لم يلد ولم يولد»
او خود از  و نه پديد آمده از او فرزندي يعني: نه «است نشده و زاده را نه زاده كسي)

برگرفته خود همسري  ندارد تا او از جنس با او مجانست زيرا چيزي است شده زاده كسي
 فناء است توالد نشانه باشد. همچنين متولد شده دو، فرزندي ـ از آن باشد و ـ العياذ بالله
پدر و مادر  چيز بعد از فناي يك جنس گيرد كه مي انجام آن براي زيرا توالد و تناسل

 مستحيل و آينده در گذشتهتعالي  حق سوي به عدم دادن نسبت كه بماند در حالي خود باقي
او  نيز ندارد تا به انيشود و فرزندداده  نسبت وي ندارد تا به پدري تعالي لذا حق است
 شوند. داده نسبت

خداوند درباره ذات خود مي فرمايد چنين تصوري باطل است، زيرا خداوند نه مي زايد و 
نه زاده مي شود، بلكه هستي او همواره بوده وخواهد ماند. نه ابتدايي دارد و نه انتهايي، 

 تمام هستي از اوست و ذات او ازلي و ابدي است.
گفتند: عزير پسر  خدايند يهوديان دختران گفتند: فرشتگان عرب گويد: مشركانمي قتاده

كرد و  را تكذيب آنان همهمتعال خداوند  پس پسر خداست گفتند: مسيح و نصاري خداست
 .استشده  زاده از كسي خودش هم و نه است را زاده او كسي فرمود: لم يلد ولم يولد نه
رابطه خداوند با موجودات، رابطه آفرينش است نه زايش. او بصورت کل بايد گفت :

آورد، نه آنكه خود بزايد. زيرا نوزاد آفريند، يعنى از نيستى به هستى مىموجودات را مى
از جنس والدين و در واقع جزئى از آنهاست، در حالى كه هيچ چيز از جنس خداوند و يا 



 .جزئى از او نيست

 : (4«)ولم يکن له کفوا احد»
، همانند و همتا طراز، مساوي با او هم كسيعني: هيچ« او را همتا نيست كس و هيچ) 

كريمه:قيد )احد(  سوره ، در اينندارد. بنابراين مشاركت با او در چيزي كسو هيچ نيست
 كند.مي را ابطال پرستي و دوگانه ثنويت عقيده

قايلند  وجود آفريدگار ديگري بجز خداوند يكتا به كند كهمي را ابطال كساني عقيدههمچنان 
، در نيازها و حاجات تعالي حق صورت ، در آنداشتوجود مي اگر آفريدگار ديگري چه

 نبود. و مقصود خلق مرجع يگانه
عبارت به کار رفته کفوا است که معنايش می نويسد :« تفهيم القرآن » مفسر تفسير 

نظير، مشابه، هم مثل هم مرتبه، مساوی و همتا است. کلمه  کفو در مسئله ی ازدواج در 
هم به کار می رود که معنای آن اين است که دختر و پسر فقهای اسلامی زبان و فرهنگ 

ن است که در تمام از لحاظ اجتماعی باهم در يک سطح باشند. پس معنا و مفهوم اين آيه آ
کاينات هيچ کسی نبوده و نيست و نمی تواند باشد که همانند خدای بلند مرتبه با هم مرتبه 
 ی او باشد يا در صفات، افعال و اختيارات خود حتی تا حدودی با او مشابهت داشته باشد.

نه در ذات،  ايد که : با تمام وضاحت بر می« وَ لَمْ يكَُنْ لَهُ كُفوُاا أحََدٌ »ازفحوای آيه مبارکه 
نه در صفات و نه در افعال، هيچ كس و هيچ چيز شبيه و مانند الله  نيست. خداوند شبيه 

 ندارد تا بتواند شريك او در امور هستى گردد.
يعنى همو مالک و خالق همه چيز است. پس چگونه از ميان  فرموده است:ابن کثير مفسر

وان پيدا کرد؟ پاک و منزه است او. در حديث تخلقش مانند او يا نزديک به وى را مى
فرمايد: بنى آدم مرا تکذيب کرد و چنين حقى هم ندارد. و به من مىالله »قدسى آمده است:

طور که بار اول مرا آورده ناسزا گفت و چنان حقى هم نداشت. بنى آدم گفته است: همان
اش بر من آسان است. عادهکند. مرا تکذيب کرد در صورتى که ااست، دوباره اعاده نمى

فرزند اتخاذ کرده است در صورتى که  الله گويد و اما ناسزا گفتنش به من چنين است: مى
ام و کسى آورند. از کسى زاده نشدهمن يکتا و يگانه هستم و تمام مخلوقات به من رو مى

 « .از من زاده نشده است و شبيه و نظير ندارم
شرك به خداوند را در هشت معني قابل تصور دانسته اند بعضي از محققان علوم اسلامي 

 كه خداوند در سوره توحيد آن را نفي فرمودند:
قل هو الله »اول و دوم شرك به معناي كثرت و دوگانگي ذات است كه خداوند فرمود: 

آن را نفي فرمود، « الله الصمد»، سوم و چهارم تغير و نقص است كه خداوند با آيه «احد
آن را نفي كرد، « لم يلدو لم يولد»شم معلول و علت ناقص بودن است كه با بيان پنجم و ش

آن را نيز « و لم يكن له كفواحد»هفتم و هشتم اشكال واضداد است كه خداوند با تعبير 
نفي فرمود. پس وحدت خداوندوحدت حقيقي، بسيط و محض است و چنين وجودي تنها 

 تصور مي باشد. براي يك ذات احدي، ازلي و ابدي قابل

 سورة اخلاص معادل يک سوم قرآن کريم است:

که تنها تلاوت کردن الحمدالله شريف و سه برخي از ما چنين تصوري در ذهن خود داريم 
بار تلاوت کردن سوره اخلاص شريف ثواب ختم کامل قرآن عظيم الشان را دارد. و 

ا تنها ثواب تلاوت کردن ضرورت براي ختم کامل قرآن عظيم الشان ديده نميشود، زير
 همين سوره هاي شريف مساوي به ثواب تلاوت کردن تمام قرآن کريم ميباشد.



پيامبر صلي الله عليه وسلم در جواب بايد خدمت اين دوستان محترم بعرض برسانيم که:
ا نفرمودند که سه بار تلاوت سوره اخلاص يعني ثواب ختم قرآن! بلکه فرمودند که  صراحتا

ص معادل يک سوم قرآن است؛ چنانکه در حديث آمده که رسول خدا صلي الله سوره اخلا
قَالوُا: وَکَيفَ يقْرَأُ ثلُثَُ « أيَعْجِزُ أحََدُکُمْ أنَْ يقْرَأَ فِي ليَلَة  ثلُثَُ الْقرُْآنِ؟»عليه وسلم فرمودند: 

ُ أحََدٌ( يعْدِلُ ثلُثَُ الْقرُْآنِ »)الْقرُْآنِ؟ قَالَ:  أَ الْقرُْآنَ ثلَاثَةََ »وفي رواية  «. قلُْ هُوَ اللَّه َ جَزه إِنه اللَّه
ا مِنْ أجَْزَاءِ الْقرُْآنِ  ُ أحََدٌ جُزْءا ، فجََعَلَ قلُْ هُوَ اللَّه آيا يکي از »)صحيح مسلم.( يعني:  «.أجَْزَاء 

تواند در يک شب، يک سوم قرآن را بخواند؟ صحابه عرض کردند: چگونه يکي شما نمي
سوره اخلاص برابر با يک سوم قرآن »تواند يک سوم قرآن را بخواند؟ فرمود: از ما مي

نموده يم خداوند عزوجل قرآن را به سه بخش تقس»و در روايتي آمده که فرمود: «. باشدمي
 .«باشدگانة قرآن مي هاي سه  است و سورة اخلاص يکي از بخش

 که است اصولي و بيان ، شرحکريم قرآن و علماي بزرگوار اسلام فرموده اند: زيرا تمام
 شريعت و کلي عام اصول که رويو نيز از آن  استذکر شده  اجمال به سوره در اين
 عهده تنهايي به سوره و اين اعمال و بيان حدود واحکام ز است: توحيد، بيانچي سه اسلام

 «.انورالقرآن». استگرديده تعالي  حق توحيد و تقديس دار بيان
اما ممکن است کسي )مانند سوال کننده( بگويد: اگر تلاوت سوره اخلاص معادل يک سوم 

قرآن را دارد، لذا از قرائت ديگر سوره ها بي  قرآن است؛ پس قرائت سه بار آن ثواب کل
 نياز مي شويم!

سوال مشابهي از علماي هيئت دائمي افتاء شد که ما در اينجا سوال و جواب مذکور را بيان 
 مي کنيم:

سوال: اگر قرائت سه بار سوره اخلاص معادل ثواب قرائت قرآن است، آيا اگر مسلماني 
 ين سوره را بخواند، گناهکار خواهد شد؟تلاوت قرآن را ترک کند و تنها ا

در حديثي از پيامبر صلي الله عليه وسلم ثابت شده که سه بار فرمودند: »جواب فرمودند: 
، به ايشان گفتند: نصيحت براي چه کسي «دين، نصيحت است»يعني: « الدين النصيحة»

يعني: نصيحت « لله ولکتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»اي رسول خدا؟ فرمود: 
 براي خدا و براي کتابش و رسولش و براي ائمه مسلمانان و عموم مردم.

و نصيحت براي کتاب خداوند؛ بوسيله تلاوت آن و تدبر در آياتش و پند گرفتن از مواعظ 
آن و تجاوز نکردن از حدود آن بوسيله اطاعت از اوامر خدا و دوري از نواهي آن حاصل 

 مي شود.
سوره اخلاص بتنهايي بدون تلاوت ديگر سوره هاي  به قرائت ءکتفاإکه  و ترديدي نيست

قرآن، موافق با نصيحت براي کتاب خدا نيست، و کسي که تنها آن سوره را بخواند نمي 
تواند به: نصايح، و افزايش ايمان )در اثر تلاوت قرآن(، و آشنايي با احکام حلال و حرام 

مزين شدن به ادب و اخلاق قرآني دست يابد. و  و واجب و مسنون و مکروه آن، و نيز
کوتاهي يک مسلمان در اين موارد بعنوان مجازات وي بخاطر ترک تلاوت قرآن 

يعني کسي که تلاوت قرآن را ترک کند، از اين موارد محروم خواهد شد و خود ) کافيست!
و پيامبر صلي الله عليه وسلم با وجود آنکه فضيلت اين سوره  (را مستحق سرزنش مي کند

را مي دانستند که برابر يک سوم قرآن است، و بدون شک بر اجر و ثواب بيشتر از ما 
حريص تر و مشتاق تر بودند، اما تنها به تلاوت اين سوره اکتفاء نکردند، بلکه ديگر سوره 

اشتند، و خداوند تبارک و تعالي فرموده اند: ها را نيز تلاوت مي کردند و بر آن مداومت د



ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ » براستي که در سيرت و ». يعني:  21الأحزاب/ «لَقَدْ کَانَ لکَُمْ فيِ رَسُولِ اللَّه
-4/29)فتاوي اللجنة الدائمة )«. روش رسول خدا براي شما الگو و سرمشق خوبي است

30 ) 
 بن غديان، همانگونه که در فتواي هيئت دائمي افتاء شيخ عبد الرزاق عفيفي، شيخ عبد الله

ذکر شده؛ پيامبر صلي الله عليه وسلم تنها به تلاوت سوره اخلاص کفايت نکردند، و هيچگاه 
، تنها سه بار سوره اخلاص را کريم  به اصحابش نفرمودند که بجاي تلاوت و ختم قرآن

و يارانش باشيم و خود را از قرائت سوره بخوانيد! و ما نيز بايد تابع سيرت و سنت نبوي 
هاي مختلف قرآن )که هريک دربرگيرنده مواعظ و نصايح و قواعد شرعي است( محروم 
نکنيم تا خداي متعال قلب ما را مملو از نور هدايت کند، و با شناخت آيات خداوندي، راه 

 مستقيم وي را بيابيم و بر آن قدم برداريم.
يقاَلُ لِصَاحِبِ »گويد: رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمود: يابن عمر رضي الله عنه م

نْيا فإَِنه مَنْزِلتَکََ عِنْدَ آ هلُ فِي الدُّ هلْ کَمَا کُنْتَ ترَُتِ خِرِ آيةٍ الْقرُْآنِ إذا دَخَلَ الْجَنهةَ اقْرَأْ وَارْقَ وَرَتِ
گويند: قرآن بخوان و بالا ميشود، به او جنت هنگامي که صاحب قرآن، وارد » «.تقَْرَؤُهَا

اي خواندي؛ زيرا منزلت تو نزد آخرين آيهبرو همان گونه که در دنيا با ترتيل، قرآن مي
 روايت احمد با سند صحيح و )صحيح سنن أبي داود(.«. کنياست که آن را تلاوت مي

قيامت پس هرکس سوره هاي بيشتري از قرآن را حفظ و تلاوت کند، منزلت وي نيز در 
بالاتر خواهد رفت، اما کسي که تنها به حفظ و تلاوت يک سوره اکتفاء کند، از اين فضل 
 محروم مي ماند، جدا از اينکه از بسياري از معارف قرآني بي نصيب مي ماند.

مَثلَُ »گويد: رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمود: أبوموسي أشعري رضي الله عنه مي
ةِ، رِيحُهَا طَيبٌ وَطَعْمُهَا طَيبٌ، وَمَثلَُ الْمُؤْمِنِ الهذِي لاَ الْمُؤْمِنِ الهذِي  يقْرَأُ الْقرُْآنَ کَمَثلَِ الأتُرُْجه

يحَانَةِ،يقْرَأُ الْقرُْآنَ کَمَثلَِ التهمْرَةِ لاَ رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ، وَمَثلَُ الْمُنَافقِِ الهذِي يقْرَأُ الْقرُْآنَ   مَثلَُ الره
، وَمَثلَُ الْمُنَافقِِ الهذِي لاَ يقْرَأُ الْقرُْآنَ کَمَثلَِ الْحَنْظَلَةِ، ليَسَ لهََا رِ  يحٌ رِيحُهَا طَيبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ

خواند و به آن، عمل مؤمني که قرآن مي»صحيح بخاري و مسلم. يعني: «. وَطَعْمُهَا مُرٌّ 
 ،(رش مانند نسبت به نارنج شيرين ترتی، معمولاا ت) ميوهٔ سردخکند مانند ترنجي مي

خواند است که طعم خوبي دارد و هم از بوي خوشي برخوردار است. و مؤمني که قرآن نمي
کند مانند خرمايي است که طعمش شيرين است ولي بويي ندارد. و ولي به آن، عمل مي

تلخ است. خواند، مانند ريحاني است که بويش خوب ولي طعمش مثال منافقي که قرآن مي
يا ناپاک است و هم  خواند، مانند حنظله است که هم طعمش تلخو مثال منافقي که قرآن نمي

 «.بوي تلخي دارد
پس هرآنکس کتاب خدا را بيشتر تلاوت کند، بر علم و آگاهي وي نسبت به شريعت خداوند 

ه هدايت بيشتر مي شود، و هرکس علم و آگاهي او بيشتر شود، عملش بيشتر خواهد شد، و ب
 نزديکتر مي شود.

نکته ي مهم ديگري که بايد مد نظر داشت؛ اينست که مابين )جزاء( و )إجزاء( تفاوت است، 
جزاء يعني اجر و پاداشي که خداي متعال بابت عبادت و طاعتش مي دهد، و إجزاء يعني 

 چيزي را کفايت کردن بجاي ديگري و بي نياز شدن از آن.
ه اخلاص ثواب و پاداش )جزاء( يک سوم قرآن را دارد و درست است که قرائت سور

)جزاء قراءة ثلث القرآن(، ولي جايگزين قرائت يک سوم از قرآن نمي شود و تلاوت آنرا 
 بي نياز نمي گرداند )لا تجزئ عن ثلث القرآن(.



و لذا بعنوان مثال اگر کسي نذر کند که يک سوم قرآن را تلاوت کند، او نمي تواند تنها با 
رائت سوره اخلاص به نذرش وفا کند! زيرا قرائت سوره اخلاص در ثواب و پاداش معادل ق

 يک سوم قرآن است نه در إجزاء و تلاوت يک سوم قرآن. 
و يا بعنوان مثال کسي که در نمازش سه بار سوره اخلاص را بخواند، اين سه بار قرائت 

د آنکه به وي اجر و پاداش جايگزين خواندن سوره فاتحه در نمازش نمي شود، با وجو
تلاوت کامل قرآن داده مي شود ولي باز بر وي واجب است که سوره فاتحه را در نمازش 

 بخواند، زيرا جايگزين تلاوت فاتحه در نماز نمي شود.

 مثال ساده ديگر براي فهم فضيلت سوره اخلاص:
اب نماز در مسجد در حديث صحيح از پيامبر صلي الله عليه وسلم وارد شده که اجر و ثو

الحرام معادل يکصد هزار نماز در ديگر مساجد است، آيا با اين حساب کسي از اين حديث 
چنين برداشت مي کند که: نيازي به خواندن نماز در طول ده ها سال نيست! زيرا خواندن 
يک نماز در مسجدالحرام معادل صد هزار نماز است؟! پس اگر يک نماز در مسجد الحرام 

 ه شود، ديگر نيازي به خواندن ساير نمازها نيست!خواند
درحاليکه اين فهم و برداشت را هيچکسي از اين حديث نمي کند، بلکه چنين مي فهمد که 
خواندن نماز در مسجدالحرام فضيلت زيادي دارد و لذا مي کوشد که در آن مکان نماز 

 بگذارد، اما ساير نمازهايش را ترک نمي کند.
ص نيز همينگونه است؛ يعني کسي نمي تواند بگويد: قرائت سه بار سوره تلاوت سوره اخلا

اخلاص مرا از قرائت کل قرآن بي نياز مي گرداند، زيرا اجر هر بار تلاوت آن معادل 
يک سوم قرآن است. بلکه بايد چنين بفهمد که تلاوت اين سوره کوچک را نبايد دست کم و 

شد و هر شب آنرا بخواند تا اجر و ثواب زيادي کوچک شمرد، بلکه بر تلاوت آن حريص با
نصيب خود نمايد، و اين براستي فضل الهي است که اين عبادت آسان را براي ما پر ارزش 

 کرده است ولله الحمد.
پس هر مسلماني بايد نسبت به تلاوت و حفظ قرآن و تمامي سوره هاي آن مبادرت ورزد 

ار باشد تمام مسلمانان بجاي قرائت قرآن تنها به و از سستي و تنبلي بدور باشد، و اگر قر
ا  تلاوت سه بار سوره اخلاص کفايت کنند، در آنصورت قرآن مهجور خواهد شد و قطعا
 هدف شارع حکيم و پيامبر صلي الله عليه وسلم هيچگاه مهجور شدن قرآن نبوده است.

ور ساختن قرآن و پيامبر صلي الله عليه وسلم در روز قيامت از امت خود بخاطر مهج
سُولُ يا رَبِه إِنه قَوْمِي اتهخَذوُا هَذَا الْقرُْآنَ مَهْجُورًا»شکايت مي کند.  (. 30)فرقان  «وَقاَلَ الره

پروردگارا! قوم من اين قرآن را رها نموده و از آن دوري کرده »و پيامبر ميگويد:  يعني:
 «.اند

 تداوي با سوره اخلاص:
که سراسر قرآن عظيم الشان نسخه کاري براي تداوي امراض  در اين هيچ جاي شک نيست

بشمار مي رود. قرآن عظيم الشان، وحي الهي و كتاب دين و عقيده و توحيد و نسخه كامله 
كل، كتاب حيات  تداوي درد هاي اجتماعي وكتاب حكمت و بشارت و موعظه و هدايت ودر

 معارج بلند انساني و روحاني است. و زندگي و رهنماي راه كمال دنيا و آخرت و عروج به
 بديل و شفابخش براي نجات جوامع بشري و اصلاح روشاي بينسخهعظيم الشان قرآن 

 شود.هاي زندگي است و به استوارترين راه رهنمون مي 



( )اين قرآن، به راهي که استوار 9)سوره اسراءآيه  «إِنه هَذَا الْقرُْآنَ يهْدِي لِلهتيِ هِي أقَْوَمُ »
 «.ترين راه هاست، هدايت مي کند

قرآن پيش از اينكه كتاب چهارده قرن گذشته باشد، كتاب اين عصر و عصرهاي آينده است 
 کار بستن تعاليم آن است.و احترام به آن، التزام به دستورات قرآن و به

ت که ايمان آورده و جزء ظالمين نباشند؛ که البته بودن قرآن فقط براي کساني اس ءشفا
ميزان ايمان شنونده ي آن نيز، در ميزان کسب آرامش از قرآن کريم بسيار موثر است و 

ُ »همچنين عدم ايمان به آن نيز نتيجه ي عکس مي دهد:  إِنهمَا الْمُؤْمِنوُنَ الهذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللَّه
 (2)سوره انفال/ «تلُِيتْ عَليَهِمْ آياتهُُ زَادَتهُْمْ إيِمَاناا وَعَلىَ رَبِههِمْ يتوََكهلوُنَ وَجِلَتْ قلُوُبهُُمْ وَإِذَا 

اند كه چون خدا ياد شود دلهايشان بترسد و چون آيات او بر آنان  مؤمنان همان كسانى)
 كنند(. خوانده شود بر ايمانشان بيفزايد و بر پروردگار خود توكل مى

ي كه ايمان به خدا ندارند هيچ بهره و آرامش و افزايش ايماني را از استماع و در مقابل كسان
ا الهذِينَ »:آيات نخواهند داشت ن يقوُلُ أيَكُمْ زَادَتهُْ هَذِهِ إيِمَاناا فَأمَه وَإِذَا مَا أنُزِلَتْ سُورَةٌ فمَِنْهُم مه

اى نازل شود از و چون سوره   (124)سوره توبه/« آمَنوُاْ فزََادَتهُْمْ إِيمَاناا وَهُمْ يسْتبَْشِرُونَ 
گويد اين )سوره( ايمان كدام يك از شما را افزود اما كسانى كه ميان آنان كسى است كه مى 

خواندن سوره اخلاص و «كنندافزايد و آنان شادمانى مى  اند بر ايمانشان مىايمان آورده 
قرآني بر مريض از دعاهاي جايز است معوذتين )فلق و ناس( و فاتحه و ديگر سوره هاي 

که پيامبر صلي الله عليه وآله وسلم آن را انجام داده و صحابه اش وقتي اين کار را کرده 
 اند آنها را تأييد کرده است.
روايت مي کنند که پيامبر صلي الله عليه وسلم در مرضي )رض(بخاري و مسلم از عائشه 

 ره اخلاص و معوذتين( را بر خود مي خواند.که به وفات ايشان انجاميد معوذات )سو
حضرت بي بي عائشه مي گويد: وقتي پيامبر مريضي اش شدت گرفت و نمي توانست اين 
سوره ها را بخواند، من آنها را مي خواندم و ايشان را دم مي کردم و دست ايشان را بر 

دم مي کرد؟ او معمر مي گويد: از امام زهري پرسيدم پيامبر چگونه « بدنش مي کشاندم
گفت: پيامبر صلي الله عليه وسلم بر دستهاي خودش دم مي کرد و سپس دستهايش را بر 

 (2192( مسلم )2276( و أطرافه في )5735بخاري )) «چهره اش مي ماليد
بخاري از ابي سعيد خدري رضي الله عنه روايت مي کند که افرادي از اصحاب پيامبر 

اي از قبيله هاي عرب وارد شدند، آنها اصحاب را پذيرائي صلي الله عليه وسلم بر قبيله 
نکردند، در همين اثنا ماري سردار قبيله را گزيد، آنها به اصحاب گفتند: آيا شما دارو يا 
دعا خواني همراه داريد، گفتند: شما ما را مهماني نکرديد، و تا وقتي که براي ما مزدي 

اه آنها تعدادي گوسفند را به عنوان مزد براي آنها مقرر نکنيد برايتان دعا نمي خوانيم، آنگ
مقرر کردند، آنگاه يکي از اصحاب سوره فاتحه را خواند و همراه با آب دهانش بر آن 
بيمار دم مي کرد و او بهبود يافت، آنها گوسفندان را آوردند و به اصحاب تحويل دادند، 

يامبر صلي الله عليه وسلم بپرسيم، اصحاب گفتند از آن استفاده نمي کنيم تا وقتي که از پ
سؤال کردند، پيامبر خنديد و  وقتي که نزد پيامبر صلي الله عليه وآله وسلم آمدند، از ايشان

چطور دانستي که سوره فاتحه « »وَ مَا أدَْرَاکَ أنَههَا رُقْيةٌ خُذوُهَا وَاضْرِبوُا لِي بِسَهْم  »فرمود:
(، 5736بخاري )«.يه اي از آن به من هم بدهيددعا است، گوسفندان را برداريد و سهم

 (.2201مسلم )



در حديث اول ذکر شده که پيامبر صلي الله عليه وسلم در مريضي اش بر خود برخي از 
سوره ها را مي خواند، و در حديث دوم ثابت است که پيامبر صلي الله عليه  وسلم عمل 

 صحابه را تأييد کرد. 

 رقي چيست:
و آن خواندن اوراد و دميدن در آن بمنظور شفا يافتن و سلامتي کسب  رقي جمع رقيه است

 کردن است. فرقي نمي کند از قرآن کريم يا از دعاهاي مأثور پيامبر باشد.
کُنها نرَْقِي فيِ الْجَاهِلِيةِ »: جايز است: از عوف بن مالکت روايت است که گفت: حکم آن

ِ کَيفَ ترََ  قيَ مَا لَمْ يکُنْ فَقلُْنَا يا رَسُولَ اللَّه ي فيِ ذَلِکَ فَقَالَ اعْرِضُوا عَليَ رُقَاکُمْ لَا بَأسَْ بِالرُّ
ما در زمان جاهليت رقيه مي کرديم. گفتيم: اي رسول (.»2200)صحيح مسلم ) «فيِهِ شِرْکٌ 

خدا آن را چگونه مي بيني؟ فرمود: رقيه هايتان را برايم وصف کنيد اگر در آن شرک 
ِ صلي »و از انس بن مالکت روايت است که گفت: « نباشد اشکالي ندارد صَ رَسُولُ اللَّه رَخه

قْي  (.2196صحيح مسلم ) «ةِ مِنْ الْعيَنِ وَالْحُمَةِ وَالنهمْلةَِ الله عليه وسلم فِي الرُّ
 «.رسول الله صلي الله عليه وسلم اجازه رقيه را براي عين، حمه و نمله داده است»
« الحمة» يعني کسي که به اذن خداوند با چشمش به ديگري ضرر مي رساند. «.العين»)

ند مانند نيش مار، عقرب يا مانند اينها همان سم است در تمام چيزهايي که سم وجود دار
 جراحتي که از پهلو خارج مي شود(«.النملة»اجازه رقيه داده شده است. 

مَنْ اسْتطََاعَ »و از جابر بن عبدالله روايت است که رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمودند: 
تواند که به برادرش نفع برساند هرکس مي (.»2199صحيح مسلم ) «أنَْ ينْفعََ أخََاهُ فلَْيفْعَلْ 

 و از عائشه )رضي الله عنها(  روايت است:«. پس اين کار را انجام دهد
ُ عَليَهِ وَسَلهمَ إِذَا اشْتکََي مِنها إنِْسَان  مَسَحَهُ بِيمِينهِِ ثمُه قاَلَ أذَْهِ » ِ صَلهي اللَّه بْ کَانَ رَسُولُ اللَّه

صحيح  «أنَْتَ الشهافِي لَا شِفَاءَ إِلاه شِفاَؤُکَ شِفاَءً لَا يغَادِرُ سَقمًَاالْباَسَ رَبه النهاسِ وَاشْفِ 
 (.2191(، و صحيح مسلم )5743بخاري )

هنگامي که يکي از ما از دردش به رسول الله صلي الله عليه وسلم شکايت مي کرد با »
ي اش  را نمود سپس مي فرمود: اي پروردگار مردم! مريضدست راستش آن را مسح مي

برطرف ساز و چنان شفايي عنايت کن که هيچگونه مريضي باقي نماند. چرا که تو شفا 
 «.دهنده هستي و هيچ شفايي، بجز شفاي تو وجود ندارد

  شرطهاي آن:
 براي جايز بودن و درستي رقيه سه شرط لازم است:

  اول اينکه:
رساند. اگر معتقد  به او نفع مي متعال ذن خداوندإذات خود بدون معتقد نباشد که آن چيز به 

باشد که آن بدون اذن خداوند و به ذات خودش به او نفع مي رساند آن حرام است بلکه آن 
 است. بايد معتقد باشد که آن سبب بدون اذن خداوند به او نفعي نمي رساند.هم شرک 

 دوم اينکه:
دعا نبايد درخواست از  به چيزي نباشد که مخالف شريعت خداوند باشد مانند اينکه محتوي

غير خداوند يا استغاثه از جن و آن چيزي هاي که شبيه آن است باشد که اگر اينگونه باشد 
 حرام است بلکه شرک مي باشد.

  سوم اينکه:
 داراي مفهوم و معني معلومي باشد اگر از نوع طلسم يا سحر باشد در اين صورت جايز 



مرد مي تواند رقيه کند و از او درخواست رقيه  سؤال شد: آيا )رض(  نيست. از امام مالک
 نمود؟ امام فرمود: اگر با کلام پاک باشد اشکالي ندارد.

 رقيه ممنوع:
وجود نداشته باشد مانند اينکه رقيه کننده  فوق ذکر شده تمام رقيه هاي که در آن شرطهاي 

رساند و تأثير ع مييا کسي که برايش رقيه مي شود معتقد باشد که آن به ذات خود به او نف
 ،دارد؛ يا اينکه مشتمل بر کلمات شرکي و توسلهاي کفري و کلمات بدعي و مانند اينها باشد

 يا با کلمات نامفهوم مانند طلسم و چيزهايي مانند اينها باشد حرام و ممنوع مي باشند.
 معالجه به رقيه بهتر است و يا رفتن نزد داکتر

در سنت نبوي بر مداوا و معالجه ي مرض تشويق و ترغيب بعمل امده است، طوريکه  اولاً:
تداووا فإن الله عز وجل لم يضَع داء إلا وَضَع له »فرمودند: پيامبر صلي الله عليه وسلم 
 «.دواء غير داء واحد الْهَرَم

ضي را يعني: )مريض هاي خود را( مداوا کنيد، چرا که خداوند عزوجل هيچ درد و مر
براي آن درماني نيز قرار داده است بجز يک درد و آنهم پيري و قرار نداده مگر آنکه 

 (ترمذي و ابن ماجه.کهنسالي است.)به روايت امام احمد و ابوداود و 
تداووا عباد الله، فإن الله عز وجل لم ينْزِل داء ألا »و در روايت ديگر از امام احمد آمده: 

يعني:اي بندگان الله )مريضي هايتان را( معالجه و  «الموت والهرمأنزل معه شفاء إلا 
نکرده مگر آنکه همراه آن شفا درمان کنيد، چرا که خداوند عزوجل هيچ مرضي را نازل 

 نيز فرستاده است، بجز مرگ و پيري.
عَلِمَه  فإن الله لم ينْزِل داء ألا أنزل له شفاء،»و باز در روايت ديگري از امام احمد آمده: 

يعني: خداوند متعال هيچ درد و مرضي را نفرستاده مگر  «جَهِلهَمَن عَلِمَه، وجَهِلهَ مَن 
ايشان را فهميدند و برخي ديگر آنکه براي آن شفا نيز نازل کرده است، بعضي، سخنان 

 نفهميدند.
 تعالي براي يکي از سنتهاي الهي در کائنات، نظام اسباب و مسببات است، يعني الله ثانياً:
هر عملي سببي را قرار داده است. البته اين بدين معنا نيست که الله تعالي بدون سبب انجام 

کاري را به نتيجه برساند، چرا که اولاا خود سبب هم يکي از مخلوقات باري نمي تواند 
 سبب هم را لازمست تا خداوند آنرا اراده و خلق کند.تعالي است و خود 

س کسي که خواهان رزق و روزي است، بايد اسباب آنرا فراهم کند و اسباب آن بر اين اسا
تلاش و کوشش براي يافتن رزق حلال است، هرگاه فرد اين اسباب را بکار بست، هم 

بر طبق سنت خويش به آن شخص رزق مي بخشد. يا آنکه هرکسي که مريض خداوند نيز 
قرار داده است و تا شخص مريض آن براي مداواي مرضش اسبابي را گشت، خداوند 

مرضش مداوا نخواهد شد، زيرا سنت الهي بر اين قرار گرفته است اسباب را بکار نبندد، 
هم نخواهد بود. البته باز يادآوري مي شود که اين امر بطور که تا حرکت نباشد برکت 

دد پس خداوند نيست که اگر شخصي اسباب را بکار نبنمطلق برقرار نيست، يعني اينگونه 
آورد، چنانکه مي بينيم که مريم بنت عمران عليها هم قادر نخواهد بود نتيجه را فراهم 

آنکه تلاشي براي بدست آوردن طعام و غذا کند، السلام در محراب عبادت مي کرد و بدون 
بَتهََا نبََاتاا حَسَناا وَکَفهلَهَا فتَقََبهلهََا رَبُّهَا بِقَبوُل  حَسَن  وَأنَ»خداوند برايش رزق و روزي مي رساند:

ا قَالَ يا مَرْيمُ أنَهي لکَِ هَذَا قَالَتْ هُوَ زَکَرِيا کُلهمَا دَخَلَ عَلَيهَا زَکَرِيا الْمِحْرَابَ وَجَدَ  عِندَهَا رِزْقا
َ يرْزُقُ مَن يشَاء بِغَيرِ حِسَاب   ِ إنه اللَّه  (37عمران )سوره آل  «مِنْ عِندِ اللَّه



اي، )نهال وجود( ( را به طرز نيکويي پذيرفت؛ و به طرز شايسته ي: خداوند، او )مريميعن
سپرد. هر زمان زکريا وارد « زکريا»رويانيد )و پرورش داد(؛ و کفالت او را به او را 

اي مريم! اين را از »ديد. از او پرسيد: شد، غذاي مخصوصي در آن جا ميميمحراب او 
اين از سوي خداست. خداوند به هر کس بخواهد، بي حساب »گفت: « اي؟!کجا آورده
  «دهد. روزي مي

 بنابراين خداوند متعال بر هر چيزي قادر است، کافيست تا اراده کند و آن چيز روي دهد:
 (117قره )سوره ب «بَدِيعُ السهمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَإِذَا قَضَي أمَْراا فَإنِهمَا يقوُلُ لَهُ کُن فَيکُونُ »

يعني: هستي بخش آسمانها و زمين اوست! و هنگامي که فرمان وجود چيزي را صادر کند، 
 شود.و آن، فوري موجود مي « موجود باش!»گويد: ميتنها 

با اين وجود خداوند متعال چنين تقدير کرده است که تا بنده اش تلاش و همت نکند، نتيجه 
ن سنتي خدايي است، و بلعکس گاهي خداوند متعال بر مطلوب را به وي عطا نمي کند و اي

اساس اراده اش چنين تقدير مي کند که شخصي هرچند اسباب را بکار بسته است ولي باز 
هدف و مقصود نمي رسد و اينجاست که گويند حکمت الهي بر خلاف سنت رايج رقم به 

 خورد. 
مثلاا شخصي که مريض است او بايد براي رفع مرض خود اسباب شرعي را بکار ببندد 

منزل بنشيند و کاري نکند، زيرا شفاي او در اينست تا اسبابي را که خداوند و نبايد در 
داده )از قبيل طبيب و دارو و دعا کردن و يا رقيه شرعي( بکار ببندد، متعال برايش قرار 

تمامي اسباب لازمه و شرعي را براي رفع مرض خود بکار ض پس از آنکه شخص مري
خداوند متعال است: اگر الله تعالي اراده کرد پس آن اسباب بست، نتيجه تلاش او در دست 

دهد ومريضي اش بهبودي مي يابد. و اگر اراده را برايش سببي جهت شفا قرار مي 
چون اراده ي الله تعالي با خواست ولي نکردند، پس هرچند که اسباب را بکار بسته است 

خداوند متعال مي خواهد، زيرا ما متضاد بوده است، پس نتيجه چيزي خواهد شد که 
اراده ي خداوندي اطلاعي حکمت الهي بر آن قرار گرفته است، ولي از آنجائيکه ما از 

اگر خدا  بلی  که؛ پس نبايد به اين فکر باطل  -نداريم،چرا که ما بر او تسلط نداريم 
بخواهد خوب مي شويم و اگر نخواست خوب نمي شويم پس نيازي نيست به نزد داکتر 

مراجعه نمايم و يا کاري کنيم، اسباب لازم و شرعي را به خدمت نگيريم، چرا که ما نمي 
خداوند چه چيزي اراده کرده اند، چه بسا اگر اسباب را به خدمت مي گرفتيم دانيم که 

 ما را شفا ميداد! خداوند نيزمريضي 
بنابراين: چون در نظام کائنات سنت اسباب و مسببات برقرار است، لذا تا حرکتي 

 نپذيرد، برکتي هم حاصل نمي شود مگر آنکه خداوند چيز ديگري بخواهد.صورت 

 حسن اختتام :

گونه که  ، همانپرستی اسلامی و توضيح آن استاين سوره اثبات عقيدۀ توحيد و يگانه
پرستی و نی و سازشی ميان عقيدۀ تـوحيد و يگانه نفی هر گونه همگو« کافرون»ورۀ س

پرستی را از ميان عقيدۀ شرک است . . . هر يک از دو سوره حقيقت توحيد و يگانه 
پردازد. پيغمبر صلهی الله عليه دهد و بدان میای مورد بررسی قرار میراهی و به شيوه

آغازيد . . . اين آغاز می -در نماز سنهت صبح  -واندن ايـن سوره روز خود را با خوسلهم 
 کردن معنی و مفهوم بخصوص خودرا داشت .



شناخت و »، «خداشناسی»فرمايد: در قرآن، امام محمد غزالی در جواهر القرآن می
، مهم است که معارف سه گانه نام دارند و ساير «شناخت راه راست»و « درک آخرت
  «ی اخلاص، شامل يکی از اينها؛ يعنی، خداشناسی است...اينهاست و سورهچيزها تابع 

 .ن بدارؤی زلال توحيد سير آب کن و از شرک مصپروردگارا! ما را از سرچشمه
 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.

 و من الله التوفيق
 



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 سورة الفلق
 30  جزء 

 .سوره فلق در مدينه نازل شده و دارای پنج آيه می باشد

 تسميه: وجه 
تعالي:  حق فرموده به علت به اين نام مسمي شده است که آغاز آن با اين« الفلق»سورة 

ِ الْفَلقَِ »  ميباشد.« قلُْ أعَُوذُ بِرَب 
مفسرين  مکي بودن ويا مدني بودن  سوره فلق بين مفسرين اختلاف است. در مورد

، بلکه نشان دهندة اين امر هم است که اين،سوره «مدني»ميگويند که: نه تنها متن سوره 
 در اخرين مراحل مدينه نازل شده است.

ه دلايل که مفسرين برمدني بودن اين سوره بدان استدلال مياورند اينست که در اين سور
 اشاره بعمل آمده است. « حسد»به موضوع 
شوم از آفت هاي مرحله قوت ونيل به امتيازات است، نه مرحلة ضعف و  هو اين پديد

ناتواني و محروم شدن از امتيازات. در دوران مکه پيامبر صلي الله عليه وسلم در شرايط 
ايط و روز هاي قرار نداشتند که حسادات کسي را تحريک کند. در مکه مسلمانان در شر

سختي قرار داشتند که اين روز ها محروم شدن از آسايش وآرامش توام بود. ولي زمانيکه 
 مسلمانان در مدينه بودند وضع شان تغيير و قسماً بهبود يافت.

 ميدانند را مكي« ناس» و سورة« فلق»و جابر سورة  ، عطاء، عكرمهحسن قول ولي به
 و جمعي عباس )رض(، قتادهاز ابن . اما در روايتياست مينو رأي اكثر علما ء نيز ه

و برخي  نظر است كثير نيز بر همين. ابنمدني است سوره كه: اين است شده ديگر نقل
 .است نيز همين اند: صحيح از علما ديگر نيز گفته

ى فلق سورهمی نويسد : « صفواة التفاسير»صابونی در تفسير خويش مرحوم علی شيخ 
آموزد که به الله  پناه ببرد و از شر مخلوقات خدا و از در مکه نازل شده و به انسان مى

شر تيرگى و ظلمت شب به الله  پناه ببرد؛ زيرا در موقع تاريکى شب وحشت انسان را 
 پردازند.گيرد. و تبهکاران در شب به فعاليت مىفرا مى

که از شر هر حسود و ساحرى به الله  پناه ببرد. آموزد سوره فلق همچنين به انسان مى
است که پيامبر صل ى اللَّ  عليه و سلم با خواندن آنها « معوذتين»اين سوره يکى از دو 

  داد.خود را در پناه الله متعال قرار مى
 کريم آخر قرآن سوره های )فلق وناس ( اگرچه می نويسد :« تفهيم القرآن »مفسر تفسير 

ره ی جداگانه هستند و در مصحف با نام های جداگانه ای درج شده اند، در اصل دو سو
اما ميان آن ها چنان رابطه ی عميقی وجود دارد و مضامين شان به قدری با هم مناسبت 
دارند که دارای يک نام مشترک به نام معوذتين )دو سوره ای که به وسيله ی آن ها پناه 

ی در دلايل نبوت نوشته است که اين دو سوره با هم خواسته می شود( هم هستند. امام بيهق
 نازل شده اند، به همين دليل نام مشترک هردوی آن ها معوذتين است.

 سوره الإخلاص :ارتباط سوره فلق با 
از آن چه در شأن او  به بيان گرفته است والله متعال را، الوهيت را الإخلاص ی سوره

کنند، که انسان بايد در اين عالم ناس، بيان میی و سورهسوره فلق نيست، منزه گردانيد، 



پناه برد؛ همان با عظمت از آنان که مانع راه توحيد و يکتاپرستی اند، به ذات پروردگار 
ی فلق از شر شب تاريک، شود. سورهگونه که هر دو سوره با استعاذه، شروع می

ناس از شر و نيرنگ  یافسونگران سخن چين و فتنه انگيز و رشک ورز و سوره
 دهند.شياطين جن و انس، ما را در پناه حق قرار می

های انسان می آموزند که چگونه به الله  پناه ببرد، تا از شرارت آفريدهسوره فلق به 
تزوير، حيله، دروغ، شعبده بازی ، فريب، مکر، وسخن مختلف، تاريکی فراگير شب،واز

که موجب جدايی ميان  -گر افسونگر بدانديش توطئهانگيزان سخن چين فتنهبيهوده، های 
آرزوی  ،ورزند که از بس رشک می ،و از شر حسدورزان -ند ا زن وشوهروساير مردم

 پرورانند؛ در امان باشد.نابودی نعمتهای خدادادی را که ديگران دارند، در سر می

 تعداد آيات ، کلمات وحروف سوره فلق :

( هفتاد 73( بيست وسه کلمه، و)23ت، و)ا ( پنج آي5و) ( رکوع،1سورة فلق دارايي )
 ( و چهل وپنج نقطه است.45سه حرف، و )

لازم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن )
تفسير احمد  ،برای  تفصيل  اين مبحث ميتوانيد به سورهٔ الطور  متفاوت ومختلف است.

 ( مراجعه فرمايد.

 :بندی آيات سوره فلقتقسيم
 5تا  2 آيات متبرکه  است. الله متعال بردن به بيان تکليف بودن استعاذه و پناه 1ی آيه

پناه ببرد.  الله بيان چيزهايی است که به صورت عام لازم است انسان از شر آنها به 
آمدن قيامت  شروری را که در اين آيات به آنها اشاره شده تادرضمن نبايد فراموش کرد :

 موجود هستند.

  : فلق فضيلت سورة
قبل از همه بايد گفت که تمام سوره هاي از قرآن عظيم الشان دارايي فضايل خاص خود 

قرائت و تلاوت و تدبر در معني ومفاهيم اين سوره ها، تطبيق و عملي نمودن ميباشد که  
 ميگردد.انسان رهنمود هاي مندرج در آن موجب سعادت دنيا واخرت 

هکذا نبايد فراموش کرد که قرآن عظيم الشان برنامه  زندگي و کتاب عمل است براي ما 
انسانها که تلاوت آن سرآغازي است براي تفکر و ايمان و وسيله  است براي عمل کردن 

به محتواي قرآن و همه پاداشهاي عظيم نيکو کاران نيز از همين جا و با همين شرايط 
 تحقق مي يابد.

ايد فراموش کرد که، تلاوت سوره هاي قرآن عظيم الشان، ايمان واعتقاد ايماني انسان نب
را قوت بخشيده، صفاى دل را تزيد بخشيده در گناهان تخفيف بعمل آورده، عبادت انسان 

 را برتر و بهتر ساخته، مسلمان را به درجه اعلي کامل وترقي ميرساند.
هاي قرآن وبخصو ص که اين تلاوت با ترتيل  هکذا نبايد فراموش کرد که تلاوت سوره

وتعمق در معاني ومفاهيم آيات متبرکه صورت بپذيرد، بسياري از امراض روحي و 
رواني را مدوا مي نمايد، غم و انده انسان را تقليل بخشيده، روشنايى ديدگان بيشتر 

 ميسازد. 
، عمر انسان را با بركت نبايد فراموش کرد که قرآن عظيم الشان مونس تنهايى انسان بوده

ساخته، استجابت دعا اطمينان مي بخشد. در نهايت تلاوت سوره هاي قرآن، صفاى خانه، 
 رفع عذاب وساير خيرات وبرکات براي انسان ميگردد.



شايان توجه است كه پيمودن مراتب كمال قرائت، همچون رسيدن به مرحله تدب ر و عمل، 
 .شودريافت خيرات بيشتر و بهتر مىمستوجب كمال ثواب و رضاى الهى و د

نقطه ديگري که ميخواهم خدمت خوانندگان خويش تقديم بدارم اينست که، ما نبايد به 
خواندن قرآن به عنوان يک کار تجاري نگاه کنيم و دنبال اين باشيم که کدام سورة از همه 

ثواب بيشتري دارد و تنها با خواندن هميشگي آن سورة از برکت سوره هاي ديگر 
 محروم بمانيم. 
شان مجموعه اي است که بايد همه اي آن در کنار هم باشد و انسان با بهره قرآن عظيم ال

 .گيري از همه اي آن است که مي تواند به خودسازي بپردازد
مثل ساير سوره هاي قرآن دارايي فضايلي است از جمله در حديثي از « فلق»سورة 

آمده  حضرت بي بي عايشه )رض( در مورد فضيلت سورة فلق و همچنان سورة ناس
ذَاتِ »پيامبر صلي الله عليه وسلم فرموده است: است:  ِ كَانَ إِذَا اشْتكََى يقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعوَ 

ا اشْتدَه وَجَعهُُ كُنْتُ أقَْرَأُ عَليَهِ وَأمَْسَحُ بِيدِهِ رَجَاءَ برََكَتِهَا هر زمانيکه پيامبر ) «.وَينْفثُُ، فَلمَه
ض ميشد، سورة فلق و سورة ناس را قرائت ميفرمود، و توسط صلي الله عليه وسلم مري

 اين سوره خود را دم ميکرد.
حضرت بي بي عائشه )رض( ميفرمايد: در لحظات که مريضي پيامبر صلي الله عليه 

را ميخواندم وبه اميد برکت دست « ناس»و سورة « فلق»وسلم شدت گرفت، من سورة 
 خويش را بر جسم اش مي کشيدم.

)رض( آمده است که رسول الله صلي الله عليه وسلم فرموده  ثي عقبه بن عامردر حدي
ِ )صلى الله عليه وسلم(: »است:  عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ )رضي الله عنه( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

« ِ ِ النهاسِ ألََمْ ترََ آياتٍ أنُْزِلَتِ اللهيلةََ لَمْ يرَ مِثلْهُُنه )قلُْ أعَُوذُ برَِب   «.الْفَلقَِ( وَ )قلُْ أعَُوذُ برَِب 
هاي آيا نمي دانيد که ديشب آياتي نازل شده است که مثل آنها ديده نشده است؛ آنها سوره»

 «.فلق و ناس هستند
ِ )صلى الله عليه وسلم( بَينَ »ميفرمايد:  همچنان عقبه بن عامر بَينَا أنََا أسَِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّه

ذُ الْجُحْفَ  ِ )صلى الله عليه وسلم( يتعَوَه ةِ وَالأبَْوَاءِ إِذْ غَشِيتنَْا رِيحٌ وَظُلْمَةٌ شَدِيدَةٌ فَجَعلََ رَسُولُ اللَّه
ِ النهاسِ( وَيقوُلُ:  ِ الْفَلَقِ( وَ )قلُْ أعَُوذُ برَِب  ذَ »بِ )قلُْ أعَُوذُ برَِب  ذْ بِهِمَا فمََا تعََوه يا عُقْبَةُ تعََوه

ذٌ  ِ نَا بِهِمَا فىِ الصهلاةَِ «  بِمِثلِْهِمَامُتعَوَ  روزي همراه رسول الله صلي الله  «.قَالَ: وَسَمِعْتهُُ يؤُمُّ
کردم که باد و تاريکي سختي ما را فرا گرفت، عليه وسلم ميان جحفه و ابواء حرکت مي

 هاي فلق و ناس نمود، وليکردن با سورهرسول الله صلي الله عليه وسلم شروع به دم
ها اي به مثل اين سوره  کنندهاي عقبه! با آنها، )خودت را( دم کن، زيرا هيچ دم»فرمود: 

 «.دم ننموده است
نمود و شنيدم راوي مي افزايد: همچنين آنحضرت صلي الله عليه وسلم نماز را امامت مي

 که آنها را در نمازي خواند.
سول الله صلي الله عليه وسلم هکذا در حديثي روايت شده از حضرت جابر )رض(  که: ر

ِ قَالَ: اقْرَأْ )قلُْ أعَُوذُ »ميفرمايد:  ي يا رَسُولَ اللَّه اقْرَأْ يا جَابِرُ فَقلُْتُ: وَمَاذَا أقَْرَأُ بِأبَيِ أنَْتَ وَأمُ ِ
ِ النهاسِ( فَقرََأتْهُُمَا فَقَالَ: اقْرَأْ بهِِمَا وَلَ  ِ الْفَلقَِ( وَ )قلُْ أعَُوذُ برَِب  اي » .«نْ تقَْرَأَ بِمِثلِْهِمَابرَِب 

هاي فلق و سوره»گفتم: پدر و مادرم فدايت شوند، چه بخوانم؟ فرمود: « جابر! بخوان
ها را بخوان و هرگز اين سوره»من به دستورش عمل نمودم. بعد از آن فرمود: « ناس را

 تواني مانند اينها بخواني(.نمي
 بارة فضيلت سوره فلق مي فرمايد:در حديثي ديگري حضرت عقبه بن عامر در 



 قلت: يا رسول الله، أقرئني إما من سورة )هود(، وإما من سورة )يوسف(، فقال رسول الله 
يا عقبة بن عامر، إنك لن تقرأ سورة أحب إلى الله، ولا أبلغ عنده »)صلى الله عليه وسلم(: 

 «.صلاة فافعلمن أن تقرأ: )قل أعوذ برب الفلق(، فإن استطعت أن لا تفوتك في 
گفتم: اي رسول خدا! چند آيه از سورة هود و چند آيه از سورة يوسف به من بياموز. 

تر نزد پروردگار با عظمت ما  از تر و بليغاي محبوباي عقبه! تو هيچ سوره»فرمود: 
 خواني، و سعي کن که خواندن آن در نماز از تو فوت نشود(.سورة فلق نمي

 معوذتين: فضيلت
رضي الله عنه در مورد  سعيد خدرياز ابي و بيهقي ترمذي روايت به شريف يثدر حد

 و انس جن چشم صل ي الله عليه و سل م از زخم الله رسول»فضيلت معوذتين ميخوانيم:
 دو سوره شد، فقط اين نازل معوذتين كهبردند اما بعد از آنمي پروردگار جل  جلاله پناهبه

 «.كردند مورد را ترك ديگر در اين خواندند و دعا هايرا مي
در »فرمود:  كه است كرده الله عنها روايترضي در مؤطا از عايشه )رح(امام مالك

را مي  بودند، معوذتينمي  الله صل ي الله عليه و سل م از مريضي ناراحت اوقاتيکه رسول
 درد ايشان كردند و چونبار تكرار مي كار را سهدميدند و اينخواندند و بر خود مي 

 الله صل ي الله عليه و سل م به و رسول خواندمرا مي معوذتينايشان بر  ، منگرفتمي شدت
را  يعني: آن«. كشيدندمي خويش خود را بر تن ، دستدو سوره اين بركت اميد دريافت
 دميدند.بر خود مي 

 الله رسول»:است عامر رضي الله عنه روايت گرديده آمدهبندر حديث که ازعقبههمچنين 
 «.بخوانم دستور دادند تا معو ذتين را بعد از ختم هر نمازي من صل ي الله عليه و سل م به

الله صل ي الله عليه و  رسول»... گفت:  كه استآمده  از وي ديگريدر روايت  همچنين
 وذتين، معخاستيبرمي از خواب كه و هرگاه خوابيديميكه  فرمودند: هرگاه من سل م به

 «.را بخوان
حديث  اين در روايت»مي فرمايد:  نموده را نقل بسياري احاديث معني كثير در اين ابن

در نزد  حديث ، اينبنابراين در حد تواتر است وجود دارد كه بسياري ، طرقاز عقبه
 «.باشدمي  مفيد قطعيت از محققان بسياري

يا عقبة ألا »صل ي الله عليه و سل م فرمودند:  الله رسول ت:كههکذا حديثي ديگري آمده اس
أعلمک سورا ما أنزلت في التوراة و لا في الزبورو لا في الإنجيل و لا في الفرقان مثلهن، 

قل أعوذ »و « قل أعوذ برب الفلق»و « قل هوالله أحد»لا يأتين عليک إلا قرأتهن فيها، 
 عليه  وسلم خطاب به عقبه بن عامر رضي الله عنه )رسول الله صلي الله «.برب الناس

فرمودند: اي عقبه آيا من به توسورهاي را ياد ندهم که همانند آنها نه در تورات و نه هم 
در زبور و انجيل و نه هم در قرآن نازل نشده است، و شبي بر تو نگذرد مگر اينکه 

 «قل أعوذ برب الناس»و« ب الفلققل أعوذ بر»و« قل هوالله أحد»بخواني آنها را، همانا 
 ( آمده است2861)اين روايت صحيح درسلسله احاديث صحيحه شماره:  مي باشد.

 : معوذتين نزولاسباب 
ِ الْفَلقَِ »در مورد اسباب نزول سورهٔ هاي معوذتين:  ِ »وَ « قلُْ أعَُوذُ برَِب  قلُْ أعَُوذُ بِرَب 

کر گرديده است ولي بر اي اختصار کلام چندين روايتي از جانب مفسرين ذ «النهاسِ 
 دراينجا به دوحديث )حديثي بيهقي وحديثي امام بخاري ومسلم( اکتفاء مينمايم:

را  -صلى الله عليه وسلم  -حضرت بي بي عايشه رضي الله عنها ميفرمايد: نبي اكرم 
 سحر كردند طوري كه كاري را انجام نداده بود، خيال وتصور مي كردکه آن کار را



آيا مي داني »انجام داده است. تا روزي از روز ها دعا بسيار زياد نمود و سپس، فرمود: 
كه پروردگار با عظمت ما، راه علاج مرا به من نشان داد؟ دو مرد، نزد من آمدند. يكي 
از آنان بر بالينم وديگري، كنار پاهايم نشست. پس، يكي از آنها به ديگري گفت: درد اين 

ي گفت: سحر شده است. پرسيد: چه كسي او را سحر كرده است؟ گفت: مرد چيست؟ دوم
لبيد بن اعصم. پرسيد: بوسيلة چه چيزي سحر شده است؟ گفت: بوسيله شانه، پس ماندة 

 «.ذروان»الياف كتان و پوست شكوفة خرماي نر. پرسيد: كجا هستند؟ گفت: در چاه 
 بسوي آن )چاه( بيرون رفت. - راوي مي گويد: آنگاه، نبي اكرم صلى الله عليه وسلم

عايشه «. نخل هاي آنجا مانند سرهاي شيطان بود»سپس برگشت و به عايشه گفت: 
مرا كه پروردگار با عظمت ما، شفا «. خير»پرسيد: آنها را از چاه بيرون آوردي؟ گفت: 

سپس آن چاه را با خاك، پر «. داد ولي بيم آن دارم كه باعث ضرر و زيان مردم شود
 .دكردن

از طريق کلبي از ابوصالح از ابن عباس رضي الله عنه روايت « دلائل النبوة»بيهقي در 
کرده است: چون رسول الله صلي الله عليه وسلم شب را به صبح رساند عمار بن ياسر را 

ها بر سر چاه رفتند ناگاه آب چاه را مثل آب حناء يافتند آب با چند نفر به آنجا فرستاد. آن
ليه کردند و سنگ را برداشتند و کريه را بيرون آورده سوزاندند در بين آن يک چاه را تخ

کمان بود که يازده گره داشت. پس اين دو سوره نازل شد و پيامبر خدا شروع کرد به 
کرد. )اين حديثي را خواند يک گره را باز ميقراءت اين دو سوره هرگاه آيتي را مي

 بيهقي از کلبي روايت کرده است(.
( که از حضرت و مسلم همچنان در مورد اسباب نزول )معوذتين حديثي داريم در بخاري

 الله عنها بشرح ذيل روايت گرديده است:رضي بي بي عايشه
 شكوفه غلاف نحو كه الله صل ي الله عليه و سل م را جادو كرد بدين رسول اعصملبيدبن»

صل ي الله عليه  حضرت از سر آن زدنشانه  گامدرهن را كه و موهايي را گرفته خرمايي
بود و  شده زده گره يازده درآن را كه و نخي ايشان شانه بود و دندانهاي و سل م فروريخته

 دميد. خرما قرار داد و در آن غلاف بود، در آن شده ساخته محكم ها با سوزن گره
 به ايشان شد پس الله صل ي الله عليه و سل م نازل رسول بر معوذتين بود كه زمان در اين
ها گره از آن گره خواندند، يكرا مي ايهر آيه بود كه آنها آغاز نمودند و چنان خواندن
، پيامبر صلي الله عليه وسلم در وجود خويش به باز شدن هر حال شد و در عينباز مي

 رسول گاهآخرهم باز شد. آن گره كهميکرد، تا اين گره نوعي از راحتي وسبکي احساس
 اند.از بند رها شده  گويي از جا برخاستند كه الله صل ي الله عليه و سل م چنان

 خواند و ميو دعا مي  صل ي الله عليه  و سل م دم حضرت بر آن عليه السلام نيزجبرئيل 
خدا  نام: به يشفيك و الله شر حاسد و عين ، منيؤذيك ءشي كل ، منأرقيك الله باسم» گفت:

 و ازشر زخم دهد، از شر هر حاسديمي  آزارت كه از هر چيزي كنمو دعا مي تو را دم
آيدکه: اثر سحر از روايات منقول شده در اين بابت بر مي«. دهدو الله تو را شفا مي چشم

 تخيل معني همان است بود و اين سل م فقط سر درد خفيفيالله صل ي الله عليه و  بر رسول
تخيل  نيز مانند خواب در بيداري گاهي كه است . گفتنياستآمده  از احاديث در يكي كه

 حضرت آن عقلي و توانمندي هاي سحر بر ملكات كه است ، مسلمدهد بنابراين مي روي
در  اعصمسحر لبيد بن  كه طوري همان نگذاشت تأثيري لقا هيچصل ي الله عليه و سل م مط

 آنتعالي  زيرا حق نداشت تأثيري شد، نيز هيچمربوط مي و رسالت وحي به كه اموري
 گيآشفته ، يا از هر گونهگونه از اين نقصي صل ي الله عليه  و سل م را از هرگونه حضرت



ُ ميفرمايد:  كه چنان است و محفوظ داشته معصوم عصبي ، يا اضطرابفكري وَاللَّ 
 /سوره مائده»دارد( خود محفوظ مي تو را در پناه مردم )خدا از آسيب يعْصِمُكَ مِنَ النهاسِ:

67.» 

 تفسير اجمالي سورهٔ فلق:
ي که صاحب تفسير في ظلال در تفسير اجمالي اين سوره مي فرمايد: اين سوره و سوره ا

بعد از آن قرار دارد، رهنمود و رهنموني از سوي يزدان سبحان نخست براي پيغمبرش 
 صل ي الله عليه وسل م و بعد از او براي همگي مؤمنان است. 

رهنمود و رهنمون به اين که به کنف حمايت او، و به پناهگاه او، پناه ببرند از هر چيز 
ناشناخته باشد و چه شناخته، و چه کم باشد  خوفناکي، چه پنهان باشد و چه آشکار، و چه

و چه زياد، و چه جزئي باشد و چه کل ي... انگار يزدان سبحان محل  حفاظت و حمايت 
خود را برايشان باز مي گرداند، و پناه پناهگاه خود را براي ايشان فراخ مي نمايد، و 

اينجا. بيائيد به محل   بديشان با مود ت و محب ت و عطوفت و مهرباني مي فرمايد: بيائيد
حفاظت و حمايت. بيائيد به محل  امن و امان خودتان، محل ي که در آن ايمن مي گرديد و 

آرامش مي يابيد. بيائيد چه من بهتر مي دانم که شما ضعيف هستيد، و شما دشمناني 
ن و داريد، و پيرامون شما ترسها و هراسها است. در حالي که اينجا، بلي اينجا امن و اما

بدين خاطر، هر دو سوره با اين رهنمود و رهنمون  ...آرامش و اطمينان و سلامت است
 آغازد: مي

 ي کلي سورة فلق:امحور و محتو
بصورت کل گفته مي توانيم که اين سوره « الفلق»در مورد محورومحتوي کلي سورة 

« الفلق» داراي يک محتوي تعليمي وتربيتي مي باشد.اين بدين معني است که در سورة
پروردگار ما در قدم اول به پيامبر صلي الله عليه وسلم ودرقدم بعدي به ساير مسلمانان، 
مي اموزاند که يگانه راه نجات از شر همه اشرار پناه بردن به ذات پروردگار است، در 
اين سوره پروردگار با عظمت ما  براي ما مي اموزاند که: خود را به حمايت پروردگار 

نده دهند، و از شر مخلوقاتش به جلالت و عظمت و سلطان وي پناه جويند، از شان پناه
شر شب آن هنگام که تاريک مي شود، و وحشت و ترس فرا گير نفسها مي شود، و فجار 
و اشرار انتشار مي يابند، و از شر هر حاسدي يا ساحري، و اين سوره يکي از معوذتيني 

م خود را بدان دم مي کرد، و در حمايت الله قرار است که رسول الله صلي الله عليه وسل
 .مي داد

محور کلي اين سوره به ما انسانها مي اموزاند که فقط پروردگار با عظمت را ملجا 
وپناهگاه تان قرار دهيد زيرا الله پناه گاه مطمين واز شر هر مخلوقي شرير ميباشد ويقين 

 داشته باشيد که در پناه آن انسان احساس آمنيت وآرامش کامل مي کند. 
ي ما انسانها است تا  در زندگي خويش )اعم همچنان در اين سوره تعليم واضح برا

زندگي اجتماعي و سياسي وزندگي اقتصادي( خود، اولاد، زن و فرزند مال وداريي 
خويش را به پناه پروردگار با عظمت خويش بسپاريم، واطمينان بايد داشته باشيم که 

 ماند.انسان در پناه حق تعالي است که از شر  هر موجود صاحب شر در امان خواهد 
طوريکه در فوق ياد اور شديم محور اصلي ومرکزي اين سوره پناه خواستن و تمسک 
جستن به پروردگار با عظمت، از شر هر چيزي، حال چه ظاهر باشد، و چه پنهان، و 
و  چه ناشناخته باشد و چه شناخته، و چه کم باشد و چه زياد، و چه جزئي باشد و چه کل ي

اي است، درس و تعليم نافع براي حمايت مردم، بعضي شان  اين درسي سازنده واموزنده



از بعضي ديگر، به سبب امراض نفساني است، همچنين براي حمايت آنها از شر 
چيزهاي سمي و کشنده، و از شر شب وقتي تاريک مي شود، و در آن خوف و ترس 

ر )پناه بوجود مي آيد، به خصوص در بيابانها و غارها، که اسم سوره نيز بر اين ام
 .گرفتن به پروردگار با عظمت( دلالت مي دهد

عن أبي بن كعب قال: سألت رسول » ( امام بخاري آمده است:4976در حديثي شماره )
)از ابُي بن کعب « الله عن المعوذتين فقال قيل لي فقلت. فنحن نقول كما قال رسول الله

وسلم از )معوذتين( )يعني:  رضي الله عنه روايت است که گفت: از پيامبرصلي الله عليه
ازسوره ناس وفلق( سوال نمودم: )اين سخن را ابُي بن کعب زماني پرسيد که: خبر 

برايش رسيد که ابن مسعود اين دوسوره را در مصحف خويش نمي نويسد وطوري فکر 
 از قرآن کريم نيست.(. مي کند که اين دو سورهٔ 

ي: اين دوسوره برايم وحي شد، ومن گفتم يعن« برايم چيزي گفته شد ومن گفتم»فرمودند: 
که از وحي است(، وما هم همان چيزي را مي گويم که پيامبر خدا صلي الله عليه وسلم 

 گفتند(.
هکذا از شخصي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه روايت شده است که وي اين دوسوره 

که اين دو سوره  را در قرآني که نزد خود داشت ثبت نکرده بود، وطوري فکر مي کرد
دعا هايي است که جهت دفع شر وشرارت خوانده مي شود وازقرآن نيست، پس نبايد در 
قرآن ثبت گردد، ولي سپس صحابه رضي الله عنهم در قرآن بودن آنها اجماع نمودند، 

 وابن مسعود رضي الله عنه نيز از آن نظر خود برگشت وآنرا در مصحف خويش نوشت.
مختصر صحيح البخاري تاليف عبد الرحيم فيروز هروي درتفسير )فيض الباري شرح 

 (.976حديث شماره 
  



 الفلق سُورَة ترجمه وتفسير
 30جزء 

حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 ومهربان هبه نام خدای بخشایند

ِ الْفلَقَِ » وَمِن شَر ِ غَاسِقٍ إذَِا » (2«)مِن شَر ِ مَا خَلَقَ » (1«)قلُْ أعَُوذُ بِرَب 
  ( 5«)وَمِن شَر ِ حَاسِدٍ إذَِا حَسَدَ ( »4«)وَمِن شَر ِ النَّفَّاثاَتِ فيِ الْعقُدَِ ( »3«)وَقبََ 

 تشريح لغات واصطلاحات :
ی صبح که تاريکی شب سپيده دم، سپيدهجويم. الفلق : برم، پناه میاعوذ )عوذ(: پناه می

، ۹۶، فالق الحب و النوى/ ۹۵انعام/]← زند. ای آن را کنار میشکافد و چون پردهرا می
فالق الإصباح[. ما خلق: آن چه آفريد، آن چه پديد آورد. غاسق )غسق( : شب بس 

ر آمد. [. وقب: فرا پوشيد، روی آورد، فرا گرفت، د۷۸اسراء/]← تاريک، رويداد شب 
النفاثات )نفث( : جمع نف اثه، فوت کنندگان، دمندگان، افسونگران، سخن چينان، افسادگران 

قيامت  ۱۴ی در آيه« بصيره»و آشوب گران. نفاثه برای مبالغه است نه تأنيث، مانند: 
 )فرقان ( ها، معاملات. حاسد: حسودِ تنگ نظر، بدسگال.و... العقد : جمع عقده، گره

 ير :تفسترجمه و

ِ الْفلَقَِ »  : (1)«قلُْ أعَُوذُ بِرَب 
بگو: پناه گردم. برم.متوس ل ميپناه مي  «:أعَُوذُ »« پروردگار فلق به برممي بگو پناه»
زيرا  است صبح«: الْفَلقَِ »شکافد.دم را مي برم به پروردگاري که دانه و هسته و سپيدهمي
 شود.مي  و شكافته منفلق از آن شب
صْباحِ  »ىيعنى بامداد. مانند فرموده « الَْفَلقَِ »است: )رض( فرموده ابن عباس    «فالِقُ الَْإِ
:از روشنى « هو أبين من فلق الصبح»و در امثال عرب آمده است:  (.٣/۶۹۴مختصر )

اند: دليل اين که خداوند به پيامبر دستورداده است که تر است. مفسران گفتهبامداد روشن
به پروردگار صبحگاه پناه ببرد اين است که سر برآوردن نور و روشنايى صبح بعد از 

آن، تبديل به يک ضرب المثل شده  تيرگى شب و برطرف شدن حاجات و نيازها در
طور که انسان منتظر طلوع است، ترسيده نيز است: پايان شب سيه سپيد است. پس همان

 چشم به راه رستگارى است.
متكلم وحده از مضارع آن است، به معناى حفظ كردن « اعوذ»كه كلمه « عوذ»مصدر 

 تواند آن شر را دفع كند.خويش و پرهيز دادن از شر از راه پناه بردن به ذات که مي
به معناى شكافتن و جدا كردن است، و اين كلمه  -به فتحه ف و سكون ل « فلق»و كلمه 

در صورتى كه با دو فتحه باشد صفت مشبهه اى به معناى مفعول خواهد بود، وغالبا اين 
كلمه بر هنگام صبح اطلاق مى شود، و فلق يعنى آن لحظه اى كه نور گريبان ظلمت را 

 .ى شكافد و سر بر مى آوردم
ِ الْفَلَقِ »بدين اساس معناي  چنين ميشود: بگو من پناه مى برم به پروردگار « قلُْ أعَُوذُ بِرَب 

با عظمت كه آن را فلق مى كند و مى شكافد، و مناسب اين تعبير با مساله پناه بردن از 
 .شر، كه خود ساتر خير و مانع آن است، بر كسى پوشيده نيست

شكافد، اين اصطلاح به صبح از آنجا كه به هنگام دميدن سپيده صبح، پرده سياه شب مي 



 معني طلوع صبح به كار رفته است. 
اند. چرا كه با آفرينش هستي بعضي آن را به معني خلق، يعني همه آفريدگان جهان دانسته

هر ساعت هم پرده عدم شكافته شده است و نور وجود آشكار گرديده است، و هر روز و 
شود و سيماي هستي سر به در با آفرينش و پيدايش هر موجودي پرده نيستي شكافته مي

 آورد. مي
هر چيزى است كه از كتم عدم به  «فلق»ولى برخي از مفسرين گفته اند: مراد از كلمه 

وسيله خلقت سر بر آورد، براى اينكه خلقت و ايجاد در حقيقت شكافتن عدم، و بيرون 
 .موجود به عالم وجود است، در نتيجه رب فلق مساوى با رب مخلوق استآوردن 

 :( 2«)من شر ما خلق»
بايد گفت : شر  « شَرِ  ما خَلَقَ »در« از شر هر چه كه او خلق كرده و داراى شر است»

  .که از سوى مخلوقات است، نه از سوى خالق و نه ناشى از خلقت
جن و چه حيوانات و چه هر مخلوق ديگرى كه يعنى از شر هر مخلوقى، چه انسان و چه 

از عبارت هاست پناه برد. ي که  شري دراينيعنی از آفريننده شرى همراه خود دارند،
نبايد توهم كرد كه تمامى مخلوقات شرند و يا شرى با خود دارند، زيرا مطلق  )ما خلق(

  .آمدن اين عبارت دليل بر استغراق و كليت نيست
: شر را در  ی شر در بعضی از جاها افَعلَِ تفضيل است. و مقابل خير داريم. اما کلمه شره

آيد. در اينجا معنی مصدری آن مدنظر است. در بعضی از جاها به صورت مصدر می
متصل شده است، الله متعال  « ما»ی شر به مطلق بلا و بدی. اينکه در اينجا کلمه

تواند صادر شود و در ارتباط مخلوقی میخواهد اين را بيان کند که هر شری از هر می
ی زمين وجود ندارد، بلکه تمام شرور نسبی با همان مخلوق است. شر محض در کره

بودن آنها به اين معنا است که ممکن است نسبت به کسی شر باشد و نسبت هستند و نسبی
جود به ديگری خير. لذا در دل هر شری خيری نهفته است و شر مطلق بر روی زمين و

توان گفت. زيرا خير مطلق وجود دارد و در ندارد. اما در باب خير اين سخن را نمی
ها ی خيرها، خيرهايی است که الله متعال  معين کرده، آن هم در قالب نعمترأس همه

ام برای بندگانش. مانند خير هدايت، خير قرآن وغيره ... )بنقل ازتفسير جامع جزء سی
 .گروه علمی فرهنگی مجموعه موحدين(:قيققرآن کريم تأليف و تح
 مورد بيان قرار گرفته است :نام سه شر  در سوره مبارکه فلق که در ميان تمام شرور 

 «.مِنْ شَرِ  غاسِقٍ إِذا وَقَبَ »ها. شرور پنهان و در تاريكى ـ
 «.مِنْ شَرِ  النهفهاثاتِ فيِ الْعقَُدِ »هاى ناپاك. شرور زبان ـ 
 «.وَ مِنْ شَرِ  حاسِدٍ إِذا حَسَدَ »هاى منفى. ها و رقابتشرور حسادت ـ 

 است : بيان کرد و فرموددر آيه مبارکه سپس به صورت ويژه خاص 

 : (3«)وَمِن شَر ِ غَاسِقٍ إذَِا وَقبََ »
ير تاريكي خود سررسد )و جهان را به زو از شر  شب بدان گاه كه كاملاً فرا مي »
برم به خدا از شري که در شب هست. وقتي که خواب مردم را ميو پناه يعنی گيرد(.مي

 پوشاند و بسياري از ارواح شرور و حيوانات موذي پخش و پراکنده ميگردند.فرو مي
آغاز شب است كه « غاسِقٍ »مراد از .در لغت به معني جهنده و دمنده است« غاسق»

أقَِمِ الصهلاةَ »اسراء ( آمده است: سوره  78آورد. طوريکه در) آيه تاريكى را به همراه مى
 هر موجود « غاسق»مفسران نوشته اند :شايد مراد از «. غَسَقِ اللهيْلِ  لِدُلوُكِ الشهمْسِ إِلى



 .دهدآورد و گسترش مىهاى معنوى را به همراه خود مىظلمت آور باشد كه تاريكى

چينى از تاريكى شب استفاده  از آنجا كه انسانهای  شرور، براى حمله و هجوم و يا توطئه
 .شودبريم از شرورى كه در شب واقع مىكنند، لذا به الله  پناه مىمى
 آيد.  که آب از آنجا پائين مي گودي و گودالي در کوه استهم به معني « وقب» 

رسد و جهان که فرامي باشد. شبي در اين آيه بيشتر به معني شب و آنچه در آن است مي
 گيرد.زير بال و پر خود ميرا 

، شب به دل و . گذشته از اينآور استشب بدين هنگام خود به خود هراسناک و ترس
اندازد که چه بسا چيز پنهاني در رسد و حادثۀ ناگهاني درگيرد، از هر درون انسان مي 

ر در نمي قسم و از هر نوعي ندهآيد. از قبيل که به تصو   تازد.اي که مي: جانور در 
ها به دل اندازد. از کند که به تلاش ايستد و وسوسهکه تاريکي بدو کمک مي شيطاني

که در تنهائي و در تاريکي بيدار و برانگيخته بگردد. از هر چيز  سيشهوت و هوا و هو
که  گاهآورد... در شب بدان کند ويورش ميجنبد و حرکت ميکه مي  پيدا و ناپيدائي

 .گرددگيرد و تاريک تاريک ميجهان را فرا مي  رسد وفرامي
فرا رسيد و فرا «: وَقَبَ »شب تاريك وهدف از «: غَاسِقٍ »هدف از طوريکه ياد آور شديم 

پروردگار  به «و»گفته ميتوانيم « وَمِن شَر ِ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ »پوشيد. بنا در ترجمه کلي 
پروردگار سپيده  به يعني: همچنين «فراگيرد چون از شر تاريکي» برممي  پناه دم سپيده
 ها منتشر شود.افق  به آنآورد و تاريکي  روي چون از شر شب برممي پناه دم

 الله از شر شب به بردن طوريکه در فوق ياد آور شديم، پناه فخررزی می فرمايد :امام 
خويش  مضره از سوراخ هاي حشراتو  درندگان در شب تاريک از آن جهت است که:

خيزند و نيز و  بر مي کاريفساد و تبه به دزدان ورهزنان  شر مي شوند،، اهل بيرون
  .(٣۱/۵۱۹تفسير کبير  )باشد.نمي  پنهان که است مخاطر عديده ديگري طوريکه در شب

از شري که در الله پناه مي برم به » علامه سعدي رحمه الله در تفسير اين آيه فرموده:
پوشاند و بسياري از اجنه هاي شرور و شب هست. وقتي که خواب مردم را فرو مي 

شياطين شب را در خانه هاي مسکوني  زيرا«. حيوانات موذي پخش و پراگنده مي گردند
 ذکر خدا و بخصوص خواندن سوره بقره، آية، «بسم الله»مردم مي گذرانند. خواندن 

و در حديث صحيح از پيامبر صلي الله عليه  الکرسي آنها را از خانه ها بيرون مي راند.
موقع تاريک شدن هوا کودکان را مراقبت کنيد، زيرا »وسلم روايت شده که فرمودند:

 متفق عليه.«. شياطين در اين برهه از زمان به کثرت وارد محل زندگي مردم مي شوند
لليل، أو أمسيتم، فکفوا صبيانکم، فإن الشياطين تنتشر حينئذٍ، إذا کان جنح ا»و فرمودند: 

فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم، وأغلقوا الأبواب، واذکروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح 
 ً يعني: وقتي تاريکي شب فرا ميرسد يا موقع شام شود، کودکانتان را در  «.باباً مغلقا

 اين لحظات پخش مي شوند. منازل نگاه داريد، زيرا شياطين در
وقتي پاسي از شب مي گذرد، آنگاه کودکانتان را آزاد بگذاريد و درها را ببنديد و موقع 

درب بسته اي را باز کنند. را بگوييد، زيرا شياطين نمي توانند،  الله بستن درها نام 
 ( 3304)بخاري شماره: 
شود، ولى نام سه شر  را به تمام شرور مى شامل« شَرِ  ما خَلقََ » با اينكه خواننده گرامی ! 

 -النهفهاثاتِ فيِ الْعقَُدِ  -غاسِقٍ إِذا وَقَبَ »خاطر اهمي تى كه دارد، بطورجداگانه آورده است. 
شَرِ  ما »پناه بردن در هر حال لازم است، خواه آنجا كه خطر باشد: .«حاسِدٍ إِذا حَسَدَ 



جِيمِ فَإذِ»خواه دريافت كمال باشد: « خَلقََ  ِ مِنَ الشهيْطانِ الره « ا قرََأتَْ الْقرُْآنَ فَاسْتعَِذْ بِاللَّه
 .كنى از شر  شيطان به خداوند پناه ببر(. هرگاه قرآن تلاوت مى.98)نحل، 

بريم. )از شر  غاسق و در سوره فلق، در برابر سه شر  بيرونى، به يك صفتِ الهى پناه مى
پناه برديم.( اما در سوره ناس به عكس است. در «  الْفَلقَِ برَِبِ  » نف اثات و حاسد، به صفتِ 

شويم. )از شر  وسوسه قلب، به برابر يك خطر درونى، به سه صفت الهى پناهنده مى
 بريم.(پناه مى« إِلهِ النهاسِ »و « مَلِكِ النهاسِ »، «برَِبِ  النهاسِ » صفاتِ 

 ؟انسان از تاريکي شب ميترسد چرا
کرده باشيد زمانيکه شب فرا ميرسد نوعي از ترس وجود شما را فرا شما اگر احساس 

ميگيرد، علماي چينايي تحقيقات را که در اين عرصه بعمل اورده اند بدين نتيجه رسيده 
ترسد تا از تاريکي و اينکه بدن انسان در شب هوشيارتر اند که: انسان بيشتر از شب مي

 .به ارث برده است تر است که آن را از اجداد خودو متلاطم
خويش دريافتند افراد که در طول شب و حتي در اتاق روشن هم  تمحققان در تحقيقا

 زندگي وسکونت مي کند وحشت بيشتري نسبت به تصاوير و صداهاي ترسناک دارند.
شود که بدن انسان هنگام شب تغيير حالت داده و نسبت به وقايع اطرافش هوشيارتر مي 

 اد ترس و وحشت در شخص خواهد شد.اين حالت باعث ايج
هاي اين محققان در تحقيقات خويش مينويسند که انسانها در طول شب نسبت به نشانه 

 .پذيري بيشتري دارند وقايع احتمالي تهديد کننده واکنش

 :(4«)وَمِن شَر ِ النَّفَّاثاَتِ فيِ الْعقُدَِ »
يعني: زنان جادوگری « افسونگر زنان از شر» برممي  پناه دمپروردگار سپيده به« و» 
گيرند و بر آن ها کمک مي که براي جادوي خود از دميدن در گره  «ها در گره دمنده»

 .کنندجادو مي 
 افسون را ديگران ها گره در کردن فوت با که هستند جادوگري زنان افراد اين از منظور

 ميکردند.
 از نه و آمده بعمل آوري ياد جادوگر زنان از متبرکه آيه اين در چرا اينکه مورد در

 ميان در بيشتر جادو و سحر زمان، آن در که: ميتوانيم گفته همينقدر فقط جادوگر، مردان
 تاکيد الشان عظيم قرآن که است منطق همين بنابر مردان. به نسبت داشت رواج زنان
 که فرمايند مي مفسرين از )برخيمردان. به نسبت است آورده بعمل زنان بر بيشتر

 به« و» گفت: ميتوان صورت آن در شود، گرفته مبالغه صيغه بروزن اگر «نفاثات»
 زنها شامل صورت اين در که« از شرافسونگران زياد» برممي  پناه دمپروردگار سپيده 

 ميشود( مردان و
 «:النَّفَّاثاَتِ »
: جزء عم  طب اره، ملاحظه شود)چينان فساد پيشه است جمع نَفهاثةَ، دمندگان. مراد سخن 

د عبده(. صيغه مبالغه است وبراي مذك ر ومؤن ث به كار مي   رود.جزء عم  شيخ محم 
: تفهيم القرآن(. افسونگران ملاحظه شود دميدن در گره، كنايه از افسون و جادو است )

كردند و بدانها ها فوت مي زدند و همراه با مقداري آب دهان به گرهها را گره مي  رشته
ه مردم نشان دهند كه گره پيوند زنا ها را باز مي دميدند، و سپس گرهمي  كردند، تا به عام 

 اند.شوئي فلان مرد و فلان زن را باز و آنان را از هم جدا ساخته 
 توانند مردان را در تصميمات خود برخى زنان به خاطر زيبايى و لطافت در گفتار، مى



 .داق نف اثات باشندسست كنند و مص
امان و سخن  چينان هم خويشتن را در لباس دلسوزان و دوستداران در پيش اينان و آنان نم 

كنند. لذا كار افسونگران و دهند و بدين وسيله پيوند ها را سست و گسسته مينشان مي 
 چينان به هم شبيه است.سخن 

 .ش و عمل آن حرام استيكى از مصاديق نف اثات، سحر و جادو است و لذا آموز
 «:الْعقَُدِ »
هاي انسانها مراد پيوند ها و رابطه )عُقَد( : در اينجا جمع عُقدِه است، به معنی گِره  

 ؛ از قبيل پيوند زنا شوئي، رابطه دوستي، ارتباط مكتبي.است
و نَفثِ در عُقَد يعنی دميدن در گره؛ اما در اصطلاح و بينش دينی و قرآنی يعنی 

توان بيان کرد، ريزی کردن برای رسيدن به مقصدی اما بهترين معنايی را که میبرنامه
ی جمع مؤنث سالم آمده است؟ جواب اين کردن است. اما چرا نفاثات به صيغههمان توطئه

است که صاحبان نفاثات نفوس هستند و نفوس هم مؤنث مجازی است پس با نفوس 
 تواند هم مرد و يا زن باشد.میمطابقت دارد و مصاديق اين نفوس 

ميگويد: مراد از آنان:  . ابو عبيدهاست تنهايي به ، يا دميدندهان با آب همراه نفث: دميدن
 صلي الله عليه  وسلم را سحر كردند. الله  رسول بودند كه يهودي اعصملبيد بن  زنان

 :( 5«)وَمِن شَر ِ حَاسِدٍ إذَِا حَسَدَ »
ها حسد و از شر  کسی که در نعمت«. ورزدگاه که حسد ميو از شر حسود بدان»
حسود کسي است که زوال وطوريکه يادآور شديم ؛  بردورزد و زوالش را آرزو میمی

خواهد وحسود براي از بين بردن نعمت از دست ديگران نعمت ديگران را مي 
 (. 15/  سوره فتحو، 54،  نساء / 109/  بقره )کوشد.يعنی بدخواه .مي

ن ماندن از مکر و کيدش بايد به خدا پناه ؤپس براي باطل کردن نيرنگ حسود و مص
زند که حسود و بدجنس برد. چشم بد نيز نوعي از حسادت است چون فقط کسي چشم مي

نمايد و خبيث النفس باشد. پس به طور خاص و عام به خدا پناه برد. و بر اين دلالت مي 
جادو حقيقت دارد وزيان آور است زيرا از آن بايد بترسيد و از جادو و جادوگران بايد که 

 به خدا پناه برد.
فرمايد در اين سوره، پروردگار با عظمت ما به طور عام  براي بندگان خويش دستور مي

هاي شَرور، خويشتن را در پناه خدا  كه انسان از شر  و بلا و اذيت و آزار همه آفريده
ارد، سپس در آيات سوم و چهارم و پنجم همين سوره به طور خاص  اشاره به سه منبع د

ها شده است که شر ها عبارتند از: شب تاريك، و سخن  گر، و چينان توطئهعمده شر 
 حسودان بدخواه.

پروردگار با عظمت از شر اشخاص حسود که پناه بردن به « وَمِن شَر ِ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ »
را آشكار و نمايان مي سازد، و  ورزند، يعني: زمانيکه شخصي حسود، حسدش حسد مي

كند و آنرا در نهان خويش حسد خود را آشكار نمي كه كند زيرا كسي عمل آن مقتضاي به
 او با اين فرد محسود نميرسد، بلكه وضرري به زياني نگاه  ومخفي ميدارد، از او هيچ

 ديگران به كه او از خيري به خود ضرر وزيان مي رساند، چه كار و به اين حسودي اش
 متاثر و هميشه برد و از سرور وخوشحالي ديگرانمي  شود و رنجمي  ميرسد متأسف

. يکي از علايم اشخاص حسود همين است که او در زندگي با حسد و غم است غمگين
هيچ وقت در چهره اش نمايان شب وروز خويش را سپري مينمايد، خوشحالي و مسرت 



نيست و مانند انسانهاي در غم وغصه خويش بسر مي برد، حتي لحاظات خوشحالي اش 
 هم به غم واندوه سپري ميشود.

باشد. يعنی کسی، ی حَسَد است که به معنی آرزوی زوال نعمت ديگران میحَاسِد: از ماده
ای ديگران اين موضوع چه مرد و چه زن از نعمتی برخوردار شده است و چون بر

سنگين است، زيرا خود از آن نعمت برخوردار نيست. به جای اينکه از خداوند بخواهد 
خواهد که اين نعمت را از ديگری که او را هم از آن نعمت برخوردار کند از خداوند می

کند که اين نعمات از ديگران هم سلب شود. به اين بگيرد و حتی در راستايی حرکت می
حسد گفته شده است. حَاسِد يعنی کسی که اين نيرو در وجود او است، تا وقتی که  حالت

رسد، اما وقتی که شروع به اين نيرو در درون خودش است، ضرر آن تنها به خودش می
عملياتی کردن آن کرد و کاری کرد که ديگران از مظاهر رحمت، محروم شوند، آن وقت 

 شناسد، به خداوند پناه ببرد.که آنها را نمی لازم است انسان از شر چنين افرادی
اند: پروردگار با عظمت بر موضوع ومريضي حاسد بدين منظور تاکيد نموده علما گفته

، انسان به رساندنزيان  حسد سبب است واز آن در اين سوره ياد اوري خاصي نموده که:
 شود.  مي و غير آنان حيوان

يغبط، و  المؤمن»الله صل ي الله عليه  و سل م فرمودند:  رسولكه استآمده  شريف در حديث
 «.ورزدحسد مي  منافق خورد وليمي  غبطه يحسد: مؤمن المنافق
در  پروردگار با عظمت ما با آن كه است گناهي حسد اولين و نخستين كه ذكر است شايان
بر آدم عليه السلام حسد  ابليس ا در آسمان؛ زيرقرار گرفت مورد عصيان و زمين آسمان

 . حاسد منفور و مطرود است . پسبر هابيل قابيل ورزيد و در زمين
 سبب به ندارند بلكه ، حسد و مانند اينها تأثير ذاتيچشم اند: سحر، زخمعلما گفته  همچنين
ميشوند. لذا فقط در ظاهر امر، اثر  او مؤثر واقع پروردگار جل  جلاله و تأثيرگذاريفعل 
تأثير  كه پروردگار جل  جلاله است ، اينشود اما در حقيقت مي داده چيز ها نسبت اين به

ينَ بِهِ وَمَ »فرمايد: مي  و ماروت سحر هاروت درباره كه كند چنانرا ايجاد مي ا هُم بِضَآر ِ
 ِ نبودند مگر  رسانزيان  كسي با سحر خود به و ماروت )هاروت :«مِنْ أحََدٍ إلِاه بِإذِْنِ اللَّ 

 (. 102/پروردگار با عظمت ما( )سوره بقره فرمانبه 
 امراض ذاتي تأثيرگذاري اشيا و عدماين  ذاتي تأثيرگذاري عدم رغم به كه اما بايد دانست

 است مطلوب قدر امكان، شرعا پرهيز و احتياط از آنها بهو سل مانند طاعون ايساري
 و فرار از شخص چشم از زخمپرهيز نمودن  الله صل ي الله عليه و سل م به رسول كهچنان

 دستور دادند و نيز عمر رضي الله عنه در طاعون كاكايش و هم چنان صحابه مجذوم
 چنين كرده اند.

 كه اند زيرا هنگاميو دعا را جايز شمرده دم به قابل تذکر است که: اكثر علما توسل
دعا  عليه السلام برايشانكردند، جبرئيل ناراحتي صل ي الله عليه و سل م احساس الله رسول

 .گذشت كهنمود چنان خواند و دم
الله  فرمود: رسولكه  است الله عنهما آمدهرضي سعباابن روايت به شريف در حديث

 ما تعليم دعا را به اين دردها و از تب ما از همه شفايابي صل ي الله عليه  و سل م براي
 دادند:

  خداي نامبه« شر حر النار نعار ومن عرق شر كل من العظيم ، أعوذ باللهالكريم الله بسم»
 دارد  شديدي ضربانكه  از شر هر رگي پروردگار بزرگ به برممي ؛ پناهمو كري بخشنده



 «.آتش و از شر گرماي
در  استفرانرسيده  اجلش بر مريضي كه هر كس»است: آمده  شريف در حديث همچنين

از « فيكيش أن العظيم العرش ، ربالعظيم الله أسال»بخواند:  مرتبه آيد و بر او هفت
مريضي شفا  تو را شفا دهد؛ آن كه خواهممي عظيمپروردگار با عظمت، پروردگار عرش

 «. يابدمي 
:هر زمانيکه استرضي الله عنه آمده  حضرت علي روايت به شريف درحديث همچنين

 پيامبر صلي الله عليه وسلم به عيادت مريض مي رفتند بر سر اش اين دعا را ميخواندند
! درد پروردگار مردم اي« إلا أنت ، لا شافيالشافي أنت ، اشفالناس رب البأس أذهب»

 «. نيست اي، جز تو شفاد هنده هستي تو شفا بخش كه ببر، شفا بده را از بين و ناراحتي
الله  ولرس»: كه استالله عنهما آمده رضي عباسابن روايت  به شريف در حديث همچنين

از  برايشان رضي الله عنهما را تعويذ ميكردند )يعني وحسين صل ي الله عليه  و سل م حسن
، وهامة شيطان كل من التامة الله أعيذكما بكلمات»خواستند( و مي فرمودند:  مي خدا پناه

 دهمظمت  قرار ميپروردگار با ع تامه كلمات را در پناه )شما دو تن« لامة عين كل ومن
 «. باري سر زنش و از هر چشم و از هر جانور زهردارياز شر هر شيطاني 

رضي الله عنه  ثقفي العاصابي بن  حضرت عثمان روايتبه شريف در حديث همچنين
 :است آمده

ز در يکي از روز ها به درد شديد مبتلا شدم، شدت اين درد به حدي بود که قريب بود ا
 راستت دست»فرمودند:  ، ايشانصل ي الله عليه و سل م آمدم الله پاي رفتن بمانم، نزد رسول

« شر ما أجد من وقدرته الله ، أعوذ بعزةالله بسم»بار بگو:  درد بگذار و هفت را بر بالاي
 . پسيابم در خود مي كه از شر آنچه برممي پناه وي الله و قدرت عزت خدا! به نام)به 
 «.و پروردگار با عظمت مرا شفا بخشيد كردم چنان من

  خير و شر:
 صلاح و وخوبي نفع او در که آنچه معناي به «ر ي خ» لغوي ريشه از «خير» کلمه
 خير، اند گفته و ....و نافع علم مال، مثل، است، متعددي مصاديق داراي و ميباشد است،
 جلد العرب، )لسان دارد وجود نيز دادن، برتري و تفضيل نوعي او در و است، شر مقابل

 ،2جلد المصطلحات، معجم در.(.264 صفحه ،4 جلد العين، کتاب ؛264 صفحه ،4
 الشر، ضد هو و صلاح، و نفع فيه ما : «الخير »مينويسد: خير باره در ،66 صفحه
 على إنک الخير العزيز:بيدک التنزيل في و خير، النافع العلم و خير، الخيل و خير، فالمال
 (.26 الآية عمران، )آل قدير ءشي کل
 .(32 الآية صفحه، ربي.)سورة ذکر عن الخير حب أحببت إني فقال تعالى: قوله و

تعريف وتفسير خير و شر از ديد يک شخصي معتقد به مبدأ و معاد اين است که هر چه 
ل و انحطاط و دورى مايه تکامل بشر وسوق او به طرف اللَّ  شود  خير وهر چه باعث تنز 

 از الله شود، شر  است. هر کمالى خير و هر عدم کمالى شر  است.
 راغب اصفهاني در مورد خير وشر مي نويسد:

خير در لغت به معناي چيزي است که هر کس به آن رغبت پيدا مي کند. در مقابل، شر 
الخير ما يرغب فيه »نفرت دارد:  به معناي چيزي آمده است که هر کس از آن اعراض و

)راغب اصفهاني، «. الکل، کالعقل مثلاً والعدال والفضل والشيء النافع و ضده الشر
 الشر الذي يرغب عنه الکل، کما ان الخير هو الذي يرغب فيه (».190مفردات، صفحه 



 (.157راغب اصفهاني، مفردات، صفحه «.)الکل
وَعَسَى أنَْ تكَْرَهُوا شَيئاً وَهُوَ »سوره بقره( مي فرمايد:  216قرآن عظيم الشان در آيه )

ُ يعْلَمُ وَأنَْتمُْ لَا تعَْلَمُونَ  )سوره البقرة:آيه « خَيرٌ لَكُمْ وَعَسَى أنَْ تحُِبُّوا شَيئاً وَهُوَ شَرٌّ لكَُمْ وَاللَّه
216). 

ي براي خود مي پسنده وطلب آنرا در دل مي در بسياري از اوضاع واحوال انسان چيز
پروراند  وآرزو دارد که آنرا بدست هم بياورد، در حاليکه او چيز بر ضرر اش تمام 

 ميشود.
ودر بسياري از اوضاع واحوال انسان از چيزي بد اش مي ايد ويا از آن بد ميبرد، در 

 حاليکه آن چيز بخير ومنفعت اش تمام ميشود.
 ه گرامی  !خوانند

خير و شر رويداد ها و اتفاقات زندگي ما است و محسوس ظاهري نيست بلکه ممکن  -
است چيزي داراي خير ظاهري باشد در حاليکه باطنش آغشته به شر باشد و يا برعکس 

 آن.
در هر چيزى احتمال بروز شر  وجود دارد، حتى كمالاتى مثل علم همچنان بايد گفت که :

؛ آفت احسان، است  غرورهمانا آفاتى دارند. آفت علم،  و احسان، شجاعت و عبادت نيز
و تکبر، خودبينی، خودخواهی، غرور،يعنی عُجب همان من ت گذاردن؛ آفت عبادت، همانا 

ر  بی باکی، بی پروايی، جرئت، جسارت، سرنترسی، يعنی آفت شجاعت، ظلم و تهو 
 .است، دلاوری، دليری

هاى مناسب در آسيب پذيرى سه اصل وجود دارد آمادگى هجوم از سوى دشمن فرصت
ها دشمن به دنبال تاريكىبلی ها ها و نقطه ضعفها وجود حفرهبراى هجوم نظير تاريكى

 .ها و نقاط ضعف استو حفره
پروردگار با عظمت ما، بما انسانها مي اموزاند که انسان ها در فهم خير و شر بايد  -
 عمق بيشتر بخرچ دهد، وبه ظاهر اشياء دل خود را خوش نسازيم.ت
در همه امور وروز گار زندگي خود را به الله بسپاريم وبا تمام قوت بايد معتقد باشيم که  -

تنها اوست که به خير و شر حقيقي امور آگاه است و او جز خير براي بنده اش چيزي 
 .ديگري نمي خواهد

که: با يک خير کوچک نبايد  و هدايت ميکند ا انسانها مي آموزانددر آية متبرکه براي م -
چنان مغرور شد که خود را کم کنيم وبا يک شر ويا يک مشکل نبايد چنان غمگين ومتاثر 
شويم، بايد در هردو حالات شکرگزار الله باشيم وبا اعتقاد راسخ بايد بگويم خير وشر از 

 ي فهمد و ما از عواقب امور نا آگاه هستيم.جانب الله است، او ذاتي است که بهتر م
 يادداشت:

 ً شر در مقابل خير است وطوريکه در فوق متذکر شديم: خير در مورد ما انسانها به  اساسا
چيزي گفته مي شود كه با وجود ما وخواست ما هماهنگ وموافق بوده باشد وآن موجب 

 پيشرفت و تكامل واقعي ما قرار گيرد.
با وجود وخواست ما موافق وناهماهنگ باشد وموجب عقب ماندگي و شر چيزي است كه 

 و انحطاط اصلي ما گردد.
 علماء خير و شر را بر سه گونه تقسيم مينمايند:

 خير مطلق كه هيچ گونه بدي در آن وجود نداشته باشد. مانند ذات پروردگار با  -1



 .عظمت ما كه خير مطلق است
در آن وجود نداشته باشد.كه چنين چيزي اصلاً  شر مطلق آنست هيچگونه نقطه مثبت -2

 .نميتواند در دار هستي وجود داشته باشد
 خير و شر نسبي كه بين دو قسم بالا است. -3

  خير و شر از جانب الله است؟
مسئله خير و شر يكي از بحث هاي مهم فلسفي و كلامي بوده،و علماء خير و شر را بر 

 سه نوع تقسيم نموده اند:
 مطلق،خير  -
 شر مطلق، -
 خير و شر نسبي. -

 خير مطلق آن است كه هيچ جنبه منفي نداشته باشد.
 و شرمطلق عكس آن است، يعني هيچ جنبه مثبتي در آن وجود ندارد،

 و خير و شر نسبي بين آن دو است.
 از ديدگاه يك موحد وخداپرست، از اين اقسام كه بر شمرديم، دو قسم امكان وجود دارد:

محض و ديگري آنچه خيرش بيشتر است، اما آنچه شر محض يا شرش بيشتر  يكي خير
از خير باشد، امكان وجود آن از سوي پروردگار با عظمت ما  نيست، چون پروردگار 

 ماحكيم است و از حكيم، كار قبيح تحقق پيدا نمي كند.
امر عدمي معروف ميان فلاسفه و دانشمندان اين است كه شر در تحليل نهايي بازگشت به 

 مي كند و امر وجودي كه سرچشمه آن عدم است.
الله متعال خالق همه چيز است، چه خير باشد و چه شر فقط الله است آنرا مي آفريند و تا 

اراده نکند نه خيري به ما مي رسد و نه شري، پس الله متعال خالق همه چيز است، 
ُ خَالِقُ کُلِ  شَيءٍ »چنانکه مي فرمايد:  ارُ  قلُِ اللّ  (. يعني: 16)سوره رعد  «وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّ

 «.خدا خالق همه چيز است؛ و اوست يکتا و پيروز»بگو: 
خير و شر هر دو مخلوق خدايند، با اين وجود الله متعال از شر و گناه خشنود نيست، 

َ غَنِي عَنکُمْ وَلََ يرْضَي»چنانکه مي فرمايد:  لِعِباَدِهِ الْکُفْرَ وَإِن تشَْکُرُوا  إِن تکَْفرُُوا فإَِنَّ اللَّّ
 (.7)سوره زمر  «يرْضَهُ لکَُمْ 

و  از ايمان تعالي : حقيعني «نياز استخدا از شما بي اگر کفر ورزيد، بدانيد که» يعني:
از کفر،  او نيازمنديد زيرا شما هستيد که به شما هستيد که و اين نياز استشما بي عمل
لذا  «پسنددکفر را نمي  بندگانش براي» تعالي حق «ولي» بريد.مي نفع يمانو از ا زيان
مگر  شما نافذ نيست و خواسته اوست اراده چيز به همه کند، هرچند کهنمي کفر امر هم به

و پسند و  است پروردگار با عظمت چيزي مشيت خدا خود بخواهد پس کهدر صورتي
 آن» صالح و عمل ، عبادتبا ايمان «داريد و اگر سپاس» چيز ديگري و امر وي محبت

مي  خويش بندگان را براي شکر وسپاس تعالي حق کهاين دليل «پسنددشما مي  را براي
 .است آنها در دنيا و آخرت و خوشبختي سعادت : شکر سببکه است پسندد، اين

راي کسي که آنرا بطلبد راضي و خشنود است. و او تعالي شر الله خير را مي آفريند و ب
 را مي آفريند، ولي براي کسي که آنرا بطلبد راضي و خشنود نيست.

 پس درست است که الله متعال آفريننده و خالق شر است، اما اعمال او تعالي شر نيستند، 
 بلکه بندگانش شود بعبارتي از اعمال الهي شري صادر نمي شود و مرتکب شر نمي



شوند يعني با اعمالشان آنرا کسب مي کنند، و از آنجائيکه سنت الهي بر مرتکب آن مي 
آنست که انسان ها در ميدان آزمايش قرار بگيرند و اختيار داشته باشند تا راه شر و يا 
خير را بپيمايند، ممکن است کساني به اختيار خويش شر را بطلبند و الله متعال است که 

عمل )شر( را برايشان مي آفريند ولي آنها هستند که شر را کسب کردند، و الله متعال آن 
به عمل آنها راضي و خشنود نيست، اما سنت او مبني بر مختار بودن انسان ها مقتضي 

 آنست که شر و خير را براي بندگانش بيافريند تا در انتخاب آزاد باشند.
علامه الباني رحمه  ،«وَالشَّرُّ ليَسَ إلِيَکَ »رمودند: و اينکه پيامبر صلي الله عليه وسلم ف

يعني آنکه شر به خداي متعال »چنين توضيح مي دهد: « صفة الصلاة»الله در کتاب 
نسبت داده نميشود، چون شر، از اعمال او نيست، بلکه تمامي کارهاي او خير است، چرا 

خير است و شري در  چرخد. اوکه کار هاي وي حول محور عدل و فضل و حکمت مي
او نيست. شر بدان جهت شر است که انتساب آن از پروردگار با عظمت ما  قطع شده 

 است.
ابن قيم گويد: آفريننده حقيقي خير و شر خداست. شر در بعضي از مخلوقات خداست نه 

در آفرينش و فعل او. بنابراين وي پاک و منزه است از ظلمي که حقيقت آن، نهادن چيزي 
گذارد که شان نمير غير محل خود. پروردگارما اشياء را جز در مواضع شايستهاست د

 همه اينها خير است. 
شر عبارت است از گذاشتن چيزي در غير محلش. پس از آنجا که وضع در محل خود، 

تواند به وي منسوب باشد... چنانچه کسي تشکيک کند که شر نيست دانسته شد که شر نمي
چيزي را در حالي که شر است آفريد؟ جواب اين است که: آفريدن شر  چرا پروردگار ما 

و فعل آفريدن شر، خير است نه شر. زيرا خلق و فعل قايم به اويند. نسبت دادن شر به 
وي محال است. شر و بديهايي هم که در مخلوق هست در عدم انتسابشان به وي شناخته 

 .ميشوند
فعل و خلق منتسب به وي خير محض است. تحقيق درباره اين بحث مهم به طور کامل 

)ص  «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل»در کتاب ابن قيم موسوم به 
 «.توان بدان مراجعه کرد( آمده است که مي206-178
 محترم!گان خوانند

الله هرگز شر صادر نميشود و به برآنست که: از اسلامي  طوريکه گفته آمديم، عقيدة
لبيلک »رسول الله صلي الله عليه وسلم در هنگام وفات پسرشان ابراهيم فرمودند: 

پس چرا ما مي گويم همه خير و شر از « وسعديک والخير کله بيديک والشر ليس إليک
 طرف الله است؟

مي آفريند و تا  الله متعال خالق همه چيز است، چه خير و چه شر فقط الله است كه آنرا
اراده نکند نه خيري به ما مي رسد و نه شري، پس الله متعال خالق همه چيز است، 

ُ خَالِقُ کُلِ  شَيءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ »چنانکه مي فرمايد:  (. يعني: 16)سوره رعد  «قلُِ اللّ 
 «.خدا خالق همه چيز است، و اوست يکتا و پيروز»بگو: 

دو مخلوق خدايند، با اين وجود الله متعال از شر و گناه خشنود نيست، خير و شر هر 
َ غَنِي عَنکُمْ وَلََ يرْضَي لِعِباَدِهِ الْکُفْرَ وَإِن تشَْکُرُوا »چنانکه مي فرمايد:  إِن تکَْفرُُوا فإَِنَّ اللَّّ

نياز يخدا از شما ب اگر کفر ورزيد، بدانيد که» (. يعني:7)سوره زمر « يرْضَهُ لکَُمْ 
او  به شما هستيد که و اين نياز استشما بي  و عمل از ايمان تعالي : حقيعني «است



 حق «ولي» بريد.مي  نفع و از ايمان از کفر، زيان نيازمنديد زيرا شما هستيد که
 مهه کند، هر چند کهنمي کفر امر هم لذا به «پسنددکفر را نمي  بندگانش براي» تعالي

 خدا خود بخواهد پس کهمگر در صورتي شما نافذ نيست و خواسته اوست اراده چيز به
 و اگر سپاس» چيز ديگري و امر وي و پسند و محبت است خداوند چيزي مشيت
 تعالي حق کهاين دليل «پسنددشما مي را براي آن» صالح و عمل ، عبادتبا ايمان «داريد

و  سعادت : شکر سببکه است پسندد، اينمي  خويش بندگان را براي پاسشکر وس
 .است آنها در دنيا و آخرت خوشبختي

الله خير را مي آفريند و براي کسي که آنرا بطلبد راضي و خشنود است.و او تعالي شر 
 را مي آفريند، ولي براي کسي که آنرا بطلبد راضي و خشنود نيست.

تکاب بنده امرخير اراده و رضايي الله تعالي است و اما در شر که انتخاب يعني در ار
اين امتحان و ابتلاء دنيوي که کل فلسفه وجودي بشر است صرف ارادة الله تعالي است.

اهي آگبشر درين عالم فاني است و الله تعالي به علم ازل خويش از انتخاب خير و شر بنده 
بنده بوده و خود بنده در روشني هدايات و پيغام رسيده  دارد، متعلق به تصميم و انتخاب

از جانب الله توسط پيغمبران براي بنده ها و عقل سليم بنده براي انتخاب خير و شر، 
 وي خود بنده ميباشد و به آن خود بنده ضرورت دارد نه الله تعالي. ب گجوا

ال او تعالي شر نيستند، پس درست است که الله متعال آفريننده و خالق شر است، اما اعم
شود بلکه بندگانش بعبارتي از اعمال الهي شري صادر نمي شود و مرتکب شر نمي

از آنجائي که فته آمديم گ . چنانچهشوند يعني با اعمالشان آنرا کسب مي کنندمرتکب آن مي
راه  سنت الهي بر آنست که انسانها در ميدان آزمايش قرار بگيرند و اختيار داشته باشند تا

شر و يا خير را بپيمايند، ممکن است کساني به اختيار خويش شر را بطلبند و الله متعال 
است که آن عمل )شر( را برايشان مي آفريند ولي آنها هستند که شر را کسب کردند، و 

آنها راضي و خشنود نيست، اما سنت او مبني بر شر و انتخاب شر  الله متعال به عمل
ا مقتضي آنست که شر و خير را براي بندگانش بيافريند تا در انتخاب مختار بودن انسانه

 .و از عمل کرد خويش نيز پاداش داشته باشند آزاد باشند

  حسد:
حسد را علماي اخلاق اين گونه تعريف کرده اند: حسادت، تمناي سلب نعمت است از 

قابل گرفته ديگري که به صلاح او باشد، يعني حسود دوست دارد نعمت ها از طرف م
 شود، خواه آن نعمت به حسود برسد! يا نرسد.

خداوند متعال در اين عالم موجودات مختلفي خلق و به هر كدام خصوصيات خاصي را 
فرموده است و بعضي كاملتر از بعضي ديگر آفريده است. مثلاً به جمادات وجود بخشيده 

 وجود زنده را نداده است.ولي رشد نمو و تغذيه و يا هيچ بعدي از ابعاد زندگي يك م
در حالي كه گياهان تغذيه مي كنند رشد هم دارند اما حركت قابل توجهي ندارند حيوانات 

علاوه بر خصوصيات هاي نباتات از خود دفاع مي كنند حركت دارند و امور خانه سازي 
آن را به طور غريزي انجام مي دهند. اما كاملترين موجود و اشرف مخلوقات به تعبير قر

در عالم وجود انسان است كه داراي خصوصيات منحصر به فردي مي باشد كه او را از 
بقيه متمايز مي كند كه ابعاد وجودي انسان را به دو بعد جسماني و روحاني مي توان 

تقسيم كرد كه تمام زندگي انسان رسيدگي به اين دو بعد و رفع نيازهاي آنها خلاصه مي 
 شود.



انسان حب ذات يعني خود دوستي است هر چه خوب و لذت بخش از خصوصيات نفس 
 ميخواهد لذا مايل است از ديگران گرفته شود و با او برسد. است براي خودش 

معمولاً اين حس در امور مادي بكار ميرود در چيزهاي رفاهي، خوراك، لباس، مسكن، 
جهات نفساني و  همسر، فرزند، مقام و مال، عنوان و شهرت و خلاصه چيزهايي كه با

مادي سر و كار دارد. اما غبطه در امور معنوي مطلوبست. جنبه هاي معنوي و الهي 
حسد بردني نيست بلكه غبطه و آرزوي آن مقام را از خدا كردنست بدون اينكه بخواهد از 
طرف گرفته شود هرگز ديده يا شنيده نشده كه پيغمبران بر يكديگر حسد برند اولياي خدا 

ر يا ديگران حسادت ورزند اما هر چه از روحانيت و معنويت بيشتر كاسته مي بر يكديگ
شود حس حسادت قوي تر مي گردد و ظهور بيشتري پيدا مي كند.اگر اين بيماري ريشه 
كن نشود و رها گردد روز به روز ريشه دوانيده و در گفتار و كردار صاحبش منشا شر 

 اه برد.بسياري مي شود كه بايد از او به خدا پن

 علاج مرض حسادت:
حسادت، مريضي مهلکي قلبي است که از افراد بدطينت و شرور، ناشي ميشود، همان 
کساني که تابِ تحمل ديدن خير و خوبي، شادي وخوشحالي را براي اشخاص ديگري 

 ندارند و خير را براي صاحب آن نمي خواهند، و فقط آن را براي خود ميخواهند.
ي چشم ديدن نعمت و خوبي را براي ديگران ندارند و زمانيکه بنابراين چنين کسان

ديگران شاد باشد او ناراحت ميگردد، اين اشخاص از جمله اشخاص، حسود هستند؛ هر 
 چند که آرزوي زوال نعمت را نکرده باشند.

 مريضي خطرناک و مهلک حسادت با امور ذيل معالجه مي گردد: 
: اين که شخص حسود بداند که اين نعمت، فضل و لطف و عنايت پروردگار با اول

أمَْ يحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَي مَا آتَاَهُمُ »عظمت ما است، پروردگار  با عظمت ما مي فرمايد: 
ُ مِنْ فَضْلِهِ  آيا به مردم به خاطر آنچه پروردگار با عظمت ما از « »نساء 54)سوره  «اللَّّ

 «آن ها داده حسادت مي ورزند. فضل خويش به
پروردگار با عظمت ما است که انواع نعمت ها و خوبي ها را به افراد ارزاني فرموده 

است، حسادت به معناي ناراضي بودن از تقدير الهي است، هر گاه مؤمن اين را بداند از 
 اين سرشت و خوي باز مي آيد.

دت مي برد فقط اين است که گناهانش : مسلمان بداند که استفاده اي که او از حسادوم
الْحَسَدُ يأکُْلُ »بيشتر مي شوند و نيکي هايش از بين مي روند، به خاطر اين ما مي گوييم: 

حسادت نيکي ها را چنان ميخورد که آتش هيزم را از » «الْحَسَناَتِ کَمَا تأَکُْلُ النَّارُ الْحَطَبَ 
 «بين مي برد.

حسادت به جز اندوه و ناراحتي چيزي ديگري نمي  : شخصي حسود بايد بداند کهسوم
افزايد، هر چقدر نعمت هاي پروردگار با عظمت بر بندگانش بيشتر شود حسرت خوردن 

 او بيشتر مي گردد.
: شخصي حسود بداند که حسادت، مانع رسيدن فضل خدا به کسي که با او حسادت چهارم

 ايده اي ندارد.مي شود نمي گردد، پس بداند که حسادت ورزيدن او ف
: شخص حسود بايد بداند که هر گاه به حسادت ورزيدن مشغول شود از مصالح و پنجم

منافع ويژه ي خود فراموش مي گردد. شما حسادت کننده را مي بينيد که دائماً در حال 
 جستجوي و خبر گيري از احوال و اموال و فرزندان و علم و... ديگران است و همواره 



 را جستوجو و پي گيري و دنبال مي کند.احوال ديگران 
امور ديگري هست که انسان را بر دوري گزيدن از حسادت ياري مي دهد که با تأمل در 

اين موضوع، مي توان به آن دست پيدا کرد.)شيخ ابن عثيمين، مجموع دروس فتاوي 
شيخ الاسلام ابن ( 129 – 10/111مجموع الفتاوي ( و)364، 3/363الحرم المکي 

 ميه رحمة الله عليه(.تي

 : مبارزه در مقابل حسادت
حسادت، يعني: آرزوي کند زوال نعمت از ديگران، حسادت صفتي بدي است، چون از 

صفات شيطان  و از صفات بدترين انسان ها در گذشته و حال است، زيرا حسادت يعني: 
 اعتراض به تقدير الهي به تقسيم پروردگار با عظمت.

ودن به تقدير الهي و تقسيم پروردگار با عظمت ما، بايد حسادت را از مسلمان با راضي ب 
خود دور نمايد و آنچه براي خود نمي پسندد براي برادرش هم نپسندد، چنان که پيامبر 

  «لَ يؤمِنُ أحَدُکُمْ حَتَّي يحِبَّ لأخَِيهِ مَا يحبُّ لِنفَْسِهِ »صلي الله عليه و سلم مي فرمايد: 
)هيچ يک از شما مؤمن کامل و واقعي نمي گردد؛ مگر آن که ( 45و مسلم  13بخاري )

 آنچه براي خود مي پسندد براي برادرش نيز بپسندد.(
مسلمان با تلاش براي به دست آوردن اسبابي که خير را براي او فراهم مي کند و شر را 

د؛ مسلمان بايد به از او دور مي نمايد، خود را از متصف شدن به حسادت دور نماي
 باشد. پروردگار گمان نيک داشته باشد و به آنچه نزد اوست اميدوار

مسلمان با پناه بردن به پروردگار با عظمت  و رب  کريم حسد را از خود و خانواده اش 
دور کند؛ پروردگاربا عظمت ما  به پيامبرش در سوره ي فلق دستور مي دهد که از شر 

مي ورزد به خدا پناه ببرد. يکي ديگر از راه هاي دفع حسد، حسادت ورزند وقتي حسد 
صدقه دادن و کمک کردن به فقرا و نيازمندان است، به خصوص وقتي که شخصي مالي 
و ثروتي بدست مي آورد و در کنار او فردي از نيازمندان هست که به او نگاه مي کند، 

)شيخ  ت او خيره شده پر گردد.شايسته است او به آن ها کمک کند تا چشم آنها که به دس
 (69، 1/68فتاوي  -کتاب الدعوة –صالح فوزان 

 آيا بالَي پيامبر اسلام واقعاً جادو شده بود؟
مطابق روايات اسلامي و مطابق احاديثي نبوي از جمله )احاديثي وارده در صحيحين( 

وسلم جادو شده  مؤيد اين مساله است که: گفته ميتوانيم بلي بالاي پيامبر صلي الله عليه
است، ولي اين سحر و جادو بر مقام نبوت ايشان وبالاي مسايل شرعي ووحي آسماني 

هيچگونه تاثيري وخللي را برجا اورده نتوانست، تاثير سحر وجادو بالاي پيامبر صلي الله 
ها را تحت شعاع عليه وسلم آن قدر تأثير نداشت که مسايل مربوط به وحي وعبادت

 .خويش قرار دهد
منتهاي تاثير سحر وجادو مطابق روايت در حدود بود که: رسول الله صلي الله عليه وسلم 

 کرد کاري کرده، در حالي که نکرده بود. تصور مي
و طوريکه در فوق متذکر شديم اين سحروجادو را شخصي بنام لبيد بن اعصم يهودي 

( 2189حديثي شماره :و مسلم  6391بخاري حديث شماره «. )عليه ايشان انجام داده
پروردگار با عظمت ما ايشان را از آن نجات داد و به ايشان وحي شد تا با معوذ تين )فلق 

 (.2192( ومسلم )5735بخاري ) وناس( دم شدند.
 برخي اين حقيقت را که پيامبر صلي الله عليه وسلم جادو شده باشد، با استدلال به اين که 



ي ظالمان اش تصديق گفتهيه وسلم سحر شده است، لازمهاگر بپذيريم پيامبر صلي الله عل
َّبِعوُنَ إِلَ رَجُلا مَسْحُورًا»گفتند: است که مي )تنها شما از مردي سحر شده پيروي « إِنْ تتَ

ي سحر شدن پيامبر صلي الله عليه وسلم در اين که لازمه«8سوره فرقان /»کنيد(. مي
 عليه وسلم را به مردي سحر شده وصف کرده تأييد سخن ظالمان است که پيامبر صلي الله
کردند که پيامبر صلي الله عليه ها ادعا ميبودند، نيست. ترديدي وجود ندارد، چون آن

شود  شود، جادو شده است. آنچه بر ايشان وحي ميوسلم در سخناني که برايشان وحي مي
است، مگر حکم قطعي  ربط افراد جادو شدههايي مانند سخنان بي  تصور آنها هذيان

همين است که: سحري که پيامبر صلي الله عليه وسلم شده بود بر هيچ چيز از وحي و 
 ها تأثير نگذاشت.عبادت
 ه گرامی  ! خوانند

نبََذَ »الله تعالي مي فرمايد: زيرا  جادوگر و ساحر کافر است.قبل از همه بايد گفت که ؛
نَ الهذِينَ أوُتوُاْ الْکِ  ِ وَرَاء ظُهُورِهِمْ کَأنَههُمْ لاَ يعْلَمُونَ * وَاتهبَعوُاْ مَا تتَْلوُاْ فرَِيقٌ مِ  تاَبَ کِتاَبَ اللَّ 

جمعي از اهل کتاب قرآن را پشت سر (»102-101)بقره « الشهياطِينُ عَليَ مُلْکِ سُلَيمَانَ 
و انجيل  در تورات صلي الله عليه وسلمدانند )که نام محمد خود افگندند، گوئي آنان نمي 

آمده است( و آنچه را که شياطين در باره سلطنت سليمان عليه السلام )افتراء و دورغ( 
 «.کردند کردند، پذيرفته و پيروي ميبيان مي

پروردگار با عظمت ما در اين آيه به صراحت جادو را کار شياطين معرفي کرده است، 
ند تحت فرمان سليمان عليه هايي همچون عفريت و ديگر شياطين را خداوليکن چون جن

دادند، اهل کتاب که السلام قرار داده بود، و در آن زمان شياطين کار جادو را انجام مي
بردند، جادو را به سليمان عليه السلام نسبت دادند و در نهايت کفر و گمراهي بسر مي

مان عليه گفتند: جادو کار سليمان است. ولي چون جادو کفر است، و خداوند پيامبرش سلي
وَمَا کَفَرَ »السلام را از ارتکاب جادو محفوظ داشته بود برائتش را اعلان فرمود: 

سليمان مرتکب جادو نشد، زيرا جادو کفر است، و کفر (.»102)سوره البقرة:  «سُليَمَانُ 
پس اين آيت دليل است که جادوگر کافر است و ميفرمايد: « از جانب انبياء محال است

ها کافر شيطان ( »102)سوره بقره  «شَّياطِينَ کَفَرُواْ يعلَِ مُونَ النَّاسَ السِ حْرَ وَلکَِنَّ ال»
 «.شدند که به مردم جادو ميآموختند

آموختند، پس دانسته در اين جمله خداوند شياطين را کافر دانسته، زيرا به مردم جادو مي 
 شود که آموزش جادو نيز از جمله کفر بحساب مي آيد.مي 

پيامبر صلي الله عليه وسلم سحر را يکي از مهلکات هفتگانه قرار داده اند، در حديثي 
اجْتنَِبوُا السهبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالوا: ما هي؟ يا »حضرت  أبي هريره رضي الله عنه ميفرمايند: 

ِ وَالسِ حْرُ وَقَتلُْ النهفْسِ الهتيِ حَره  ! قَالَ: الشِ رْکُ بِاللَّه ُ إلِاه بِالْحَقِ  وَأکَْلُ مَالِ الْيتِيمِ رسول اللَّ  مَ اللَّه
حْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتَِ الْمُؤْمِنَاتِ  بَا وَالتهوَلِ ي يوْمَ الزه  )بخاري(« وَأکَْلُ الرِ 

از هفت گناه مهلک پرهيز کنيد. صحابه حضور رسول الله صلي الله عليه وسلم، عرض »
گرداندن با خدا و جادو و قتل دا آن گناهان چيست، فرمود: شريککردند: اي رسول خ

است مگر به حق و خوردن مال يتيم وسودخواري و نموده حرام آن رانفس که خداوند 
خبر )از هاي پاکدامن بيکردن )فرارکردن( در روز جنگ و افتراءکردن بر زنپشت

 «.افتراء( و مؤمن
 کافر بودن سحر و حرمت تعليم و تعلم سحر دلالت علاوه بر آياتي که در سوره بقره بر 



کرد، و در جاهاي مختلف ديگري کفر ساحر را نيز ثابت کرده است. پيامبر اکرم مي
صلي الله عليه وسلم نيز در اين حديث سحر را بعد از شرک قرار داده است. و پيامبر خدا 

اع از جادو را معرفي صلي الله عليه وسلم به خاطر بيم دادن مردم از ارتکاب آن انو
 نمودند.

سحر عملي حرام و به اجماع علما از کباير است. پيامبر صلي الله »گويد: امام نووي مي
اند. برخي از اقسام سحر، عليه وسلم سحر را جزو هفت گناه هلاک کننده انسان شمرده

سحر  شود اما در هر حال گناه کبيره است. اگرکفر است و برخي ديگر کفر محسوب نمي
آميزي باشد کفر است و گرنه کفر نيست ولي و جادو متضمن گفتار و يا کردار کفر

.( براي معلومات بيشتر در 10/224فتح الباري، «.)يادگيري و ياد دادن آن حرام است
 مورد احکام ساحر به فتواي مراجعه کنيد.

فالگيران علماي اسلام اتفاق نظر دارند بر اينکه: )بر مريض جايز نيست که پيش 
کنند و )مردم را بدين صورت به سوي خود فرا  )کاهنان( که اد عاي دانستن غيب را مي

خواند( برود تا بوسيلة آنها مريضي خود را تشخيص بدهد. همچنانکه براي شخص  مي
دهند تصديق نمايد. زيرا آنها از روي شک  جايز نيست، آنچه را که کاهنان او را خبر مي

کنند و بوسيله آنها بر آن چه  گويند. يا آنها جن را احضار مي ن ميو ترديد از غيب سخ
ها ادعاي  جويند و کار اينها کفر و ضلالت است چون که اين که ميخواهند استعانت مي

( در کتاب صحيحش روايت کرده است که آن مه اللهکنند. امام مسلم)رح امور غيبي را مي
افَاً فَسَألَهُ عَن شَئٍ فَصَدهقَهُ لمَ تقُبلَ لَهُ مَ »فرمايد:  ميصلي الله عليه وسلم  حضرت ن أتيَ عَره

 ً افي )عراف کسي است که جاي گم شده و مال « صَلاةٌ أربعَِينَ يوما )هر کس پيش عر 
دهد( رفته و از او در مورد چيزي بپرسد و آن را راستگو  دزدي شده را نشان مي

 د شد(.شمارد، تا چهل روز نمازي از او پذيرفته نخواه
مَن »روايت کرده است که: صلي الله عليه وسلم از پيامبر اکرم رضي الله عنه ابو هريره 

دٍ صَلهي الله عَليَهِ وَ سَلهم )هر کس « أتيَ کاهِنَاً فَصَدهقَهَ بمَا يقوُلُ فَقَد کفرَ بمَا أنزَلَ عَلَي مُحَمه
ستارگان مردم را از  کند و بوسيلة پيش فالگيري )کسي است که ادعاي علم غيب مي

صلي  هايش صحه بگذارد، او از آنچه که بر محمد دهد( برود و بر گفته غيب خبر مي
نازل شده سرباز زده است. ابوداوود اين حديث را روايت کرده و اصحاب الله عليه وسلم 

 .(3904اند. )ابو داوود  سنن اربعه آنرا تخريج کرده
صلي الله عليه وسلم  ايت شده است که پيامبررورضي الله عنه  و از عمران بن حصين

ليس منا من تطير أو تطير له، أو تکهن أو تکهن له، أو سحر له، وَ مَن أتيَ »فرمودند: 
دٍ  )از ما نيست کسي که فال بگيرد، يا « کاهِنَاً فَصَدهقَهُ بمَا يقوُلُ فَقَد کفرََ بمَا أنزَلَ عَليَ مُحَمه

ب کهانت شود يا براي او کهانت انجام داده شود يا ساحري برايش فال گرفته شود يا مرتک
هايش صحه  بکند يا برايش ساحري کرده شود و هر کس پيش کاهني رفته و بر گفته

نازل شده کفر نموده است.( )بزاز با سند صلي الله عليه وسلم بگذارد به آنچه که بر محمد 
 قوي آنرا روايت کرده است(.

بودن کاهن و ساحر وجود دارد زيرا که آنها ادعاي دانستن علم  در اين احاديث دليل کافر
شود چرا که ساحر و  کنند. در حالي که اين )اعتقاد وعمل( کفر محسوب مي غيب مي

يابند در  شان دست نمي کاهن جز با به خدمت گرفتن جن و عبادت کردن آن به هدف
کنندة آن نيز  ن تصديقحالي که آن کفر و شرک به خداوند پاک و منزه است و همچني



باشد. و هر کس که  شود و کسي که بدان معتقد باشد مانند آنان مي دچار کفر و شرک مي
صلي  بر اين کارها مشغول شود و از آنها سحر و جادو بگيرد به تحقيق)خدا( ورسولش

 شوند. از او بيزار ميالله عليه وسلم 

 اقسام سحر:
 ! خواننده محترم

ها و تعويذات  سحر عمل شيطاني و عبارت است از دود و دم بايد گفت که: همچنان
سازد،  گذارد، و اسباب قتل و يا مريضي را فراهم ميشيطاني در جسم مسحور تأثير مي

کند، و تمام تأثيرات با قضا و تقدير خداوند و يا بين زوجين و دوستان تفرقه ايجاد مي
 است. طوريکه پروردگار با عظمت ما مي فرمايد:

« ِ ينَ بِهِ مِنْ أحََدٍ إلِاه بِإذِْنِ اللَّ  (. )جادوگران نمي 102سوره البقرة: آيه «( وَمَا هُم بِضَآرِ 
 توانند به کسي آسيب رسانند، مگر به خواست خدا(.
دهد که به پروردگار سپيده دم از شر و خداوند پيامبر و بندگان مؤمن خود را دستور مي

انواع جادو سحر تخييلي است که به ظاهر چيزي براي  جادوگر پناه ببرند، و يکي از
سَحَرُواْ أعَْينَ »فرمايد: شود، ولي حقيتي ندارد، چنانچه قرآن مي بينندگان پيدا مي 

 (.116)سوره الأعراف:  «النهاسِ 
 (.66)سوره طه:  «فَإذَِا حِبَالهُُمْ وَعِصِيهُمْ يخَيلُ إِليَهِ مِن سِحْرِهِمْ أنَههَا تسَْعَي»فرمايد: و مي 

ها و عصاهايشان را انداختند، چنان به نظر حضرت هنگامي که جادوگران ريسمان
نما گران صوفيروند، اين همان روش جادويي بود که حيلهموسي رسيد که آنها تند راه مي

 دادند.آن را انجام مي

 اقسام سحر:
 علما ء سحر را بر دو قسم تقسيم مينمايند:

 هايي که جادوگر به وسيلهدم کردن، يعني: خواندن وردها و طلسم: گره زدن و اول
 )ضرر برسانند(.

وَاتهبَعوُا مَا تتَْلوُ الشهياطِينُ عَليَ مُلْکِ سُليَمَانَ وَمَا کَفرََ سُليَمَانُ وَلکَِنه »فرمايد:  الله تعالي مي
 «102قره/سوره ب« »الشهياطِينَ کَفَرُوا يعَلِ مُونَ النهاسَ السِ حْرَ 

خواندند پيروي کردند. سليمان )و )يهود( از آنچه شياطين در عصر سليمان بر مردم مي 
 ميهرگز )دست به سحر نيالوده( کافر نشد؛ ولي شياطين کفر ورزيدند، و به مردم سحر 

 آموختند(. 
دوم: با داروهايي که روي بدن، عقل، نيروي اراده و تمايلات فرد جادو شده تأثير 

)ايجاد دوستي( و «: عطف»گزارد. اين همان چيزي است که خودشان به آن مي
)ايجاد تنفر( مي گويند عطف، اين است که فردي را چنان شيفته و دل باخته «: صرف»

گيرد و هر )ي( همسرش يا زني ديگر مي گردانند که همانند حيوان در اختيار او قرار مي
ف بر عکس اين است و چنان روي بدن فرد کند. و صرطور بخواهد بر او حکمراني مي

 گرداند تا جايي که نابود مي شود و هر گذارد که او را ضعيف ميجادو شده تأثير مي
 کند.چيزي را بر خلاف واقعيت آن تصور مي

شود و برخي گويند کافر ميدر باره ي کفر ساحر در ميان علما اختلاف است: برخي مي
. اما با توجه به اقسام سحر که ذکر کرديم حکم ساحر شودگويند کافر نميديگر مي

 شود و  کند، کافر ميگردد که هر کس به وسيله ي شياطين سحر و جادو ميمشخص مي



 گردد.شود، اما گناهکار ميکند کافر نمي هرکس به وسيله ي دارو جادو مي

 راه مقابله براي دفع سحر:

چشم زدن و از قبيل مسائل، ذکر خداوند متعال راههاي مقابله با سحر و جادو و حسد و 
ميباشد از قبيل قرائت قرآن و اذکار شبانه روز و نماز خواندن سر وقت و همچنين ترک 
گناه، مخصوصاً گناهان کبيره، زيرا هر شخصي را دو ملائکه محافظت ميکند و اگر 

واهند کرد لذا کسي ذکر خداوند را ناديده بگيرد و مرتکب گناه شود از آنها دفاع نخ
لَهُ »شيطان و سحر و غيره ميتوانند او را اذيت و آزار دهند، خداوند متعال ميفرمايد: 
َ لَا يغَيرُ مَا بِقوَْمٍ حَتهي   ِ إِنه اللَّه ن بيَنِ يدَيهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يحْفَظُونَهُ مِنْ أمَْرِ اللَّه يغيَرُوا مَا  مُعَق ِبَاتٌ م ِ

ن دُونِهِ مِن وَالٍ بِأنَفسُِهِمْ وَإِذَا  ُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَده لَهُ وَمَا لهَُم م ِ ( 11)سوره الرعد « أرََادَ اللَّه
که به پيابي از روبرو و از پشت سر به فرمان خدا از  استاو )انسان( فرشتگاني  )براي

 و عافيت( عمتدهد )از نرا تغيير نمي قومي خداوند حال کنند، در حقيقتمي او نگهباني
بدي را  قومي خداوند براي خدا( تغيير دهند، و چون مگر اينکه آنها خود را )از طاعت

 نيست( )هيچ آن براي برگشتي هيچ را( پس و عذابي و نابودي آسيب بخواهد )يعني
 را بهکار و بارشان  )که نيست کار سازي بجز او هيچ آنان ندارد( و براي برگرداني

 کند(. دفع را از آنان الهي برند، عذاب پناه سويش به آورد و چون سامان
 ، فرشتگانيحالات از انسانها در همه اين آيه نشانگر اينست که بر هر يک بنابراين
 نگهبانياست  داده فرمان ايشان خداوند به که آنچه او را مطابق شده اند که گماشته

ديگر، او  قولي ميکنند، به نگهباني جنيان انسانها را از آسيب قولي، فرشتگان ميکنند، به
 دست قضا و قدر آمد، از وي چون کنند وليمي نگهباني امر خدا از امر وي را به

 برميدارند.
يند و او را ديگر ميآ بعضي از پي بعضي ( اند کهحفظه )ملائکه نگهبان فرشتگان اينان

 به عزوجل خداي از طاعت خود دارند، ولي تحول در نگهباني و جوانب جهات از همه
 رنج سوي به ، از آسايشمصيبت سوي به از نعمت، در نهايت تحول وي معصيت سوي

است، و طبيعتاً هر کسي طاعت خداوند را ترک کند و به سوي ذلت  سوي به و از عزت
اه روي آورد اين حفاظت ملائکه به امر خداوند از دست خواهد داد، لذا شياطين و گن

 سحر و حسد و چشم زدن و غيره ميتواند بر او مؤثر باشد.
اما در مورد سحر، صحيح نيست که حتماً بايد براي يافتن آنها به شياطين مراجعه کرد 

بنابراين براي باطل کردن  زيرا مراجعه به شياطين توسط عرافين و کاهنان حرام است،
سحر بايد به دعاء و اذکار شبانه روز و تلاوت قرآن و نماز و رقيه شرعي روي آورد و 

 گناه را ترک کرد تا شفا يابد.

 : منجم وکاهن، ساحر ،رفتن نزد جادوگر
سحر، اساساً دانش شگرف و شيطاني است که به امور خارق العاده شباهت دارد اما خود 

خارق العاده نيست چرا که اولاً آموختني است و ثانياً شخص جادوگر و مرتکب عمل 
جادوئي آخرين شخصي نيست که توانسته با توجهات و تلقينات شيطاني در مجاري عادت 

ا تعليم مي توانند به مانند او انجام دهند و جادوگر تصرف کند بلکه اشخاص ديگري هم ب
شخصي است که تحت تعليم اين علم شيطاني قرار گرفته و با الهامات و توجهات و اوراد 
طلسم هاي شيطاني اقدام به امور شبه خارق العاده مي کند چرا که اين اعمال شيطاني از 

 ان صالح و برگزيده ي خود عطا درجه ي اعتبار از معجزه و کرامت که خداوند به بندگ



 .مي کند تفاوت دارد
ال کردن ؤرفتن نزد جادوگران و ساحران منجم و کاهنين و مانند ايشان جائز نيست و س

از آنها و تصديق کردن آنان نيز جائز نيست و همچنين مداوا شدن نزد آنان با روغن 
ال کردن ؤس، سلم، از آمدن پيامبر صلي الله عليه و. زيتون و ديگر دواها نيز جائز نيست

و تصديق کردن )چنين افراد( نهي فرمودند، و همچنين به خاطر اينکه آنها ادعا دارند که 
علم غيب را مي دانند و براي مردم دروغ مي گويند و آنها را به سوي انحراف در عقيده 

 خوانند. فرا مي 
رد شده که ايشان فرمودند: در حديث )صحيح( از پيامبر )اکرم صلي( الله عليه و سلم وا

کسي که نزد جادوگري برود و در مورد چيزي از او سئوال کند، نماز چهل شب او »
 «. قبول نمي شود

کسي که نزد جادوگر و يا کاهني برود و »و همچنين پيامبرصلي الله عليه و سلم فرمودند: 
و سلم نازل شده کفر آنچه که مي گويد را تصديق کند، به آنچه که بر محمدصلي الله عليه 

کسي که جادو کند، يا به خاطر او جادو »و در جايي ديگر نيز مي فرمايند: « کرده است
انجام بگيرد و يا بدفالي کند، يا به خاطر او بدفالي صورت گيرد، يا کهانت کند يا به 

 «.خاطر او کهانت شود از ما نيست
 ودر اين مورد احاديث زيادي وارد شده است.

خداوند متعال آن را مباح قرار داده است، تداوي با رقيه )تعويذ( شرعي و  تداوي که
دواهايي مي باشد که در نزد افراد خوش عقيده و خوش سيرت مباح و جائز است و آن 

و الله ولي »هم بايد به مقداري باشد که کفايت کند و شکر خداوند متعال صورت گيرد.  
 .)شيخ عبدالعزيز بن باز(« التوفيق

 سحر: و کم کلي جادوح
جادو و سحر شرعاً حرام مي باشد که حرمت آن با نص قرآن و سنت به ثبوت عمل 

رسيده است و يکي از گناهان کبيره مي باشد. حتي برخي از افعالي که در سحر و جادو 
 هستند که باعث کفر مي شوند. (اي)انجام ميگيرند، به گونه 

ها به کار مي رود؛ زيرا استعانت از شياطين و جن آميز و در جادو معمولاً کلمات شرک
سحر و جادو زماني تاثير مي گذارند که صاحب سحر و جادو، در خباثت و نجاست قولاً 

 و فعلاً و اعتقاداً با شياطين مشابه باشند.
به تصريح حديث نبوي، بسياري از سخنان کاهنان و جادوگران کذب محض مي باشد. 

رود و ازاو چيزي مي پرسد، در حديث به عدم پذيرش نماز چهل کسي که نزد کاهني مي 
 .روزش تهديد شده است

ولکن »در ذيل آيه  1/279مفتي محمد شفيع عثماني رحمه الله در تفسير معارف القرآن
( مي نويسد: اگر در جادويي از 102)سوره بقره:« الشياطين کفروا يعلمون الناس السحر

اجماع(کفر )و استمداد از شياطين استفاده شود، اين سحر با افعال کفرآميز مانند استغاثه
ها استمداد گرددد، حکم است. اگر تعويذي که ساحر مي نويسد در آن از شياطين و جن

جادو را داشته و حرام است، و اگر الفاظ مشتبهي به کار رود که معنايشان معلوم نيست و 
م حرام است. اگر شخص معتقد بر اين ها باشد، باز هاحتمال استمداد از شياطين و جن

است که ساحران در امور تصرف دارند اين اعتقاد کفر است و شخص مذکور کافر است 
 و همسرش از وي جدا مي شود و بايد فوراً توبه کرده و تجديد ايمان نمايد. 



 (نبع: فصلنامه نداي 6/337؛ الدرالمختار:2/580؛ فتح الملهم:5/105 )رد المختار:
 (.35 ،34، شماره اسلام

 جزاي ساحر در شرعيت اسلام:
ائمه ثلاثه )امام ابوحنيفه، امام مالک وامام شافعي( و نيز جمهور علماء به کيفر ساحر 

 اتفاق دارند که بايد کشته شود از او نخواهند که توبه کند.
هرگاه ساحربودن وي به اعتراف خودش يا به شهادت دو مسلمان ثابت شد، کشته شود و 
توبه اش پذيرفته نشود، زيرا ممکن است توبه اش ظاهري و نيرنگ باشد، ونيز ساحر 

اش قلبي باشد شود، چون اعتمادي نيست که توبهزنديق است، و توبه زنديق پذيرفته نمي
 بايد کشته شود.

وايت )ر «حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبةٌَ باِلسَّيفِ »فرمايد: زيرا پيامبر اکرم صلي الله عليه وسلم مي
 (سنن)، و دارقطني در 161/  2، و طبراني در الکبير 156/  5(سنن)کرده ترمذي در 

، 136/  8، و بيهقي در السنن الکبري 360/  4 (، و امام حاکم در مستدرک114/  3
 همه ايشان از حديث جندب رضي الله عنه(.

 اين حديث به طور مرفوع و موقوف با اسنادي صحيح روايت شده است که حد
ساحرکشتن آن با شمشير است، و از توبه چيزي بيان نشده است، بعضي علماء گفته اند 
که از ساحر توضيح بخواهند، اگر سحرش از نوع کفر نيست، از او جلوگيري شود، 

ليکن اين فتوا درست نيست، زيرا انواع جادو با همکاري شياطين و از راه کفر و شکر 
شايد آن عده از علماء که چنين فتوا داده اند به باشد. شود، و کفر محض ميوصل مي

 شان به جز همکاري شياطين و کفر و شرک راه ديگري هم براي جادو وجود دارد.گمان
خليفه دوم اسلام حضرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه نيز بعد از حضرت ابوبکر 

جادوگر را  دستور داد تا مرد و زن )واليان(صديق رضي الله عنه طي حکمي به تمام 
گويد: ما بنابر اجراء فرمان خليفه مسلمين بکشند و دستور به توبه خواهي نداد. راوي مي
، سنن 165/  3، سنن ابي داود 190/  1سه نفر را به قتل رسانديم. )مسند امام احمد 

 (.138/  8بيهقي 
 اين فرمان را حضرت عمر رضي الله عنه در حضور مهاجرين و انصار صادر فرمود:

و هيچکس مخالفت نورزيد، همچنين أم المؤمنين حفصه دختر گرامي حضرت عمر 
رضي الله عنه همسر پيامبر اکرم کنيز خود را به خاطر ارتکاب جادو به قتل رساند. 

، و سنن 180، 181/  10، مصنف عبدالرزاق صنعاني 871/  2)مؤطا امام مالک 
 / به روايت عبدالله بن عمر(. 8/136بيهقي 
بن عبدالله ابوجندب بن کعب ازدي يکي از اصحاب جليل القدر کنيز جادوگري را  جندب

، از حديث عبدالرحمن بن يزيد و 222/  2در مجلس خليفه با شمشير کشت. )بخاري 
/  8 (، از حديث ابي عثمان نهدي، و البيهقي في سنن177/  2الطبراني في الکبير 

 (.177، 176 /3م النبلاء للذهبي ، از حديث ابي عثمان نهدي و سير اعلا136
 فرمايد: قتل ساحر از سه تن از اصحاب پيامبر )حضرت بنابراين روايات، امام احمد / مي

عمر و دخترش حفصه و جندب( به روايت صحيح ثابت شده است. اين روايات دليل بر 
اقدام قتل و کشتن ساحر بدون توبه است، بلکه نسبت به قتل ساحر بايد هرچه سريعتر 

 شود، تا مسلمانان از شرش راحت گردند.
 



 :  نمامي و سخن چيني
 ام وسخن چين به شخصي اطلاق ميشود که سخن شخصي را از يک نفر ميشنود، من

وآنرا به فرد يا افراد ديگري انتقال ميدهد که انتقال اين حرف باعث مفارقت و قطع 
که پروردگار با عظمت ما  امر به ارتباط دوستي آن دو فرد و يا افراد گردد در صورتي 

ايصال و ارتباط بين مسلمانان فرموده است ولي فرد سخن چين باعث قطع اين ارتباط و 
ِ مِنْ »:فساد انگيزي بين افراد مي گردد لذا پروردگار ماميفرمايد وَ الهذِينَ يَنْقضُُونَ عَهْدَ اللَّه

 ُ  بِهِ أنَْ يوُصَلَ وَ يفُْسِدُونَ فيِ الْأرَْضِ أوُلئِكَ لهَُمُ اللهعْنَةُ وَ لهَُمْ بعَْدِ مِيثاقِهِ وَ يَقْطَعوُنَ ما أمََرَ اللَّه
و کساني که قطع مي کنند آ نچه را که پروردگار  امر به وصل آن )«.25سُوءُ الدهارِ ـ 

فرموده و در زمين فساد مي کنند براي ايشان است دوري از رحمت پروردگار و برايشان 
و در آيه ( 25رت)که همان عذاب اخروي است( مي باشد )سوره رعد، آيه بدي سراي آخ

اي ديگر نيز در رابطه با روش برخورد با اينگونه افراد که به نوعي فسق آنان مبرهن 
ان جائکم فاسق بنباء فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا علي ما »است مي فرمايد: 

تحقيق کنيد و زود باور مکنيد که از روي ناداني فعلتم نادمين( اگر فاسقي خبري آورد 
از گناهاني که ( ۶مردمي را به رنج اندازيد )و( بعد هم پشيمان شويد.)سوره حجرات، آيه 

کبيره بودنش، به واسطه وعده عذاب در قرآن و اخبار مسلم شده، سخن چيني است. 
امه، چيني مترادف و متشابه هستند. بطور مهمچنين چندين لفظ با سخن ثال،نميم، نم 

 سعايت و قت ات.
وَ يقطَعونَ ما أمرَ اللهُ بهِ أن »پروردگار با عظمت ما در سوره مبارکه رعد مي فرمايد: 

)و کساني که قطع مي « يوصلَ و يفسدونَ في الارضِ أولئکَ لهُم اللعنهُ و لهُم سوءُ الدارِ 
ساد مي کنند، براي ايشان کنند آنچه را پروردگار امر به وصل آن فرموده و در زمين ف

است دوري از رحمت پروردگار و برايشان بدي سراي آخرت است يعني عذاب 
 «.اخروي

ام معني سخن چين، و کسي که حرفي را ازيک نفر درباره کسي  و روشن است که نم 
شنيده و براي آن کس نقل مي کند قطع کرده، آنچه خدا امر به وصل آن فرموده و در 

، زيرا عوض اين که بين مؤمنين ايجاد محبت و الفت نمايد و اتحادشان زمين فساد کرده
را محکم سازد، نفرت و تفرقه و دشمني ايجاد کرده است پس براي او است لعنت 

 .پروردگار و عذاب آخرت
 : چيني علل سخن

اند که شخص علماي علم اخلاق براي اين صفت رذيله علل و عوامل متعددي بيان کرده
 .کنيمکند. در ذيل به برخي از علل و عوامل آن اشاره ميچيني ميبه سخنرا وادار 

  : حسادت و بد خواهي
شود که فرد بدخواه او گاهي حسادت به ديگري در مقام يا مال يا شخصيت او، سبب مي

به او وارد کند و  (اي)آيد که هر طوري شده لطمه و ضربه گردد و در صدد بر مي 
کوشد با خبرچيني و نقل گفتار و رفتار خوار و ذليلش نمايد. به دنبال اين انديشه مي

خوار و بدنام گرداند و بالاخره ناپسندي که او در حق ديگران گفته يا انجام داده وي را، 
منشأ بعضي از موارد سخن چيني حسد و رشک بردن است و لذا در روايات اسلامي 

باه کننده ايمان و نيکيها و موجب سلب آرامش و بدبختي دنياو آخرت انسان معرفي حسد ت
 .شده است



يكي ديگر از آفات زبان كه از رذايل اخلاقي به شمار مي رود و انسان را از راه خدا 
امي و سخن چيني است  .دور مي سازد نم 

؛ واي بر هر «هُمَزَةٍ لمَُزَةٍ وَيلٌ لِكُلِ  »قرآن عظيم الشان درنكوهش سخن چيني مي فرمايد: 
ازٍ مَش اءٍ بِنَميمٍ »( وباز مي فرمايد: 1)سوره همزه آيه .عيب جوي سخن چين از  «هَم 

 ( 11)سوره قلم آيه  .كساني كه بسيار عيب جو و سخن چين هستند پيروي مكن
توز و سخن چين كينه  ؛«عُتلٍُ  بَعْدَ ذلِكَ زَنيمٍ »سوره قلم( مي فرمايد:  11و در آيه )

قرآن مجيد از سخن چين به عنوان زنيم يعني كسي كه  پرخور و خشن و بد نام است(
 اصل و نسب روشني ندارد نام مي برد و اين دليل بر عظمت اين گناه است.

ام از ديدگاه قرآن:  سر انجام نم 
امي و سخن چيني آتش كينه و عداوت را ميان مردم برمي  قرآن عظيم به كساني كه با نم 

روزند هشدار مي دهد و آنان را به عذاب دوزخ تهديد مي كند، چنان كه درباره يكي از اف
الَةَ الْحَطَبِ » به نام ام  جميل مي فرمايد: همسران ابي لهب زن او: ابي لهب « وَامْرأتهُُ حَم 

 ( 4)سوره مسد آيه  .آن هيزم كش آتش افروز نيز اهل جهنم است
سفيان وعمه معاويه، يكي از زنان ابي لهب بود كه از ام  جميل  دختر حرب، خواهر أبو 

 .دشمنان سرسخت رسول الله صلي الله عليه وسلم به شمار مي رفت
به هر حال، چون أبولهب خود آتش افروز بود، زن او نيز فتنه انگيز بود و در اين راه 

 عليه و كوشش بسيار مي كرد و تا آن جا كه قدرت و توان داشت از پيامبر اكرم صلي اللَّ  
سلم و اصحاب ايشان اخباري كسب مي كرد و آن را به مشركان و بت پرستان گزارش 

مي داد و به همين جهت خداي متعال اين گونه از وي به بدي نام مي برد و او را مستحق 
امي كند آتش دوزخ است  .آتش مي داند و به طور كلي سر نوشت هر كس كه نم 

حرف هاي بعضي از مردم را به قصد ايجاد فتنه و فساد سخن چيني يعني اين که انسان 
بين آن ها براي بعضي ديگر نقل کند؛ مانند اين که نزد کسي برود و بگويد: فلاني به تو 
چنان و چنين گفت، تا اين گونه بين مسلمين دشمني ايجاد کند. سخن چيني و نمامي از 

ضي الله عنهما روايت است که گناهان کبيره است. در صحيحين از عبدالله ابن عباس ر
أمََا إنِههُمَا لَيعَذهبَانِ وَمَا »گفت: پيامبر صلي الله عليه و سلم از کنار دو قبر گذشت و فرمود: 

ا الْآخَرُ فکََانَ لَا يسْتنَْزِهُ مِنَ الْ  ا أحََدُهُمَا فکََانَ يمْشِي بِالنهمِيمَةِ، وَأمَه ، بَوْلِ يعَذهبَانِ فيِ کَبيِرٍ، أمَه
اين دو « »قَالَ: فَدَعَا بعَِسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقههُ بِاثنْيَنِ، ثمُه غَرَسَ عَليَ هَذَا وَاحِدًا وَعَليَ هَذَا وَاحِدًا

نفر عذاب داده مي شوند اما نه به خاطر گناه بزرگي، اما يکي از اينها سخن چيني مي 
آن پاک نمي کرد،  کرده است و ديگري از ادرار خود پرهيز نمي کرد و خود را از

راوي مي گويد: آنگاه رسول الله صلي الله عليه و سلم شاخه ي تري از درخت خرما 
خواست و آن را دو قسمت کرد، و هر قسمت آن را روي يکي از آن دو قبر گذاشت. 

وقتي که اميد است تا « لعََلههُ أنَْ يخَفهفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ ييبَسَا»گفتند: چرا چنين کردي؟ فرمود: 
و  218بخاري ) «اين دو شاخه خشک نشده است، الله تعالي عذاب آنان را تخفيف دهد

 ( 292مسلم 
)سخن چين « لَا يدْخُلُ الْجَنهةَ قتَهاتٌ »از پيامبر صلي الله عليه و سلم روايت است که فرمود: 

يني بنابر اين مؤمن بايد از سخن چ( 105و مسلم  6056بخاري وارد جنت نمي شود( )
پرهيز و دوري نمايد. اما زيان هاي سخن چيني براي فرد سخن چين، همين عذاب و 

هشدار سختي است که در حديث فوق بيان شده است. ضرر سخن چيني براي جامعه اين 



 است که باعث جدايي و تفرقه بين مردم و ايجاد فتنه و فساد ميان آن ها مي شود.
در سخن چيني است   نمامي م بسيار مزمت شده است يکي از گناهاني که در دين مبين اسلا

به نحوي که اين عمل به قدري قبيح است که فاعل آن در روايات بدترين افراد در امت 
 اسلام وامم ديگر شناخته شده است.

 :فلق دروس حاصله از سوره مبارکه 
به الله متعال و بردن وجوب پناه . پناه بردن به الله  را بايد هميشه به زبان جارى كردـ 

را استعانت از پيشگاه او از هرچيز مخوفی که بخاطر خفای آن، انسان توان دفع آن
 .نخواهد داشت

درضمن بايد با تمام صراحت بيان داشت که : اصلاح خود و جامعه، بدون استمداد و 
 پناهندگى به الله متعال  امكان پذير نيست .
زنند، بايد به قدرتى پناه ببريم که : شكافنده و ـ چون شرور بر قلب و فكر انسان قفل مى

 ها و موانع باشد.شكننده قفل
ـ تحريم دميدن در گره افسون که سحر است و هر سحری کفر است و حد  ساحر، گردن 

 زدن با شمشير است.
 ً حرام است و مريضی  خطرناکی است تا آنجا که فرزند آدم عليه السلام   ـ حسادت قطعا

 برادرش واداشت و برادران يوسف را بر کيد و نيرنگ واداشت.را بر قتل 
هاى پنهان اهمي ت ـ در ميان همه شرور، شر حسادت، تفرقه افكنى، عهد شكنى و توطئه

 بيشترى دارد.  
 ـ غبطه، حسادت نيست به دليل حديث صحيح که پيامبرصلی الله عليه وسلم می فرمايد :

 «ر غبطه باشد.در دو چيز حسادت نيست وقتی منظو»
در اختتمام سورۀ مبارکه بايد بعرض رسانيد که در سوره فلق ؛  انسان از چهار خصلت 

از شر هر آنچه که در تاريکی شب  -2از شر هرآنچه الله  آفريده  -1برد. به الله  پناه می
از شر هر حسودی. اين  -4ها از شر دمندگان افسون در گره -3و يا تاريکی روی دهد. 

 خصلت از آن مواردی است که انسان از آنها ترس و بيم دارد. چهار
 

.پروردگارا! دينت را از شر بدانديشان مصؤن بدار.آمين يا رب العالمين   
 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.

 و من الله التوفيق
 

 

  

  

 
 



حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

  الناس  سورۀ
   30  جزء   

 .آيه مي باشد 6نازل شده و داراى « مدينه»در سوره ناس 

 

 :تسميه وجه
ِ :»مسمی شده که به آيه مبارکه « ناس»به سوره جهت  بدان سوره اين  قلُۡ أعَُوذُ بِرَب 

 بار تکرار گرديده پنج در آن« ناس»کلمه  درضمن و شدهآغاز    [1]الناس:  «١ٱلنهاسِ 

 .است

 تعداد آيات ، کلمات وحروف سوره ناس :

( شش آيت، 6(يک رکوع، و)1ازجمله سوره هاي مکي است و داراي )« سورة ناس»

 ( بيست وپنج نقطه است.25( هشتاد ويک حرف، و)81( بيست کلمه، و)20و)

علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن لازم به ذکر است که أقوال )

تفسير احمد  ،متفاوت ومختلف است.( برای  تفصيل  اين مبحث ميتوانيد به سورهٔ الطور

  .(مراجعه فرمايد.

در  از نظر ترتيب كريم قرآنسوره  آخرين« الناس»سورة ابل يادآوری است که :ق
 تعالي حق و ثناي سپاس شامل كه« فاتحه»سورة با  قرآن و ترتيب است شريف مصحف
 بردن و پناه جستن آنها نيز ياري موضوعكه  آغاز و با معوذتين از اوست جستن و ياري

 شود.مي  ، ختماست تعالي حق به
مسمي نموده اند، طوريکه « معوذتين»( را بنام الناس والفلقتعدادي از مفسرين سور )

از فحوي هر دو سوره معلوم مي شود که هر دو سوره، داراي يک بحث اند که درهر دو 
 سوره پناه جستن به الله تعالي از شر است. 

 کمي دقت بعمل ايد، به وضاحت درخواهيم يافت که سورة در فحوي سورة متذکره اگر 
« دمندگان درعقد ها»سورة الفلق ازدرمي يابيم در« الفلق»را شرح سورة « الناس»

از کسيکه در سينه هاي مردم وسوسه ايجاد مي «»لناسا»بحث بعمل آمده و د ر سوره 
 بحث شده است.« کنند

« الناس»پناه خواستن از آفات ومصايب دنيا ذکر گرديده و در سوره « فلق« در سوره
م چنان که مفهوم لفظ نسبت به پناه جستن از آفات اخروي تاکيد بعمل آمده است، و ه

بيان گرديد که شامل آلام وموجبات آلام هردوهست، در سوره « فلق»در سوره « شر»
الناس از شر چيزي، پناه خواسته شد که سبب تمام گناه هاست، يعني وساس شيطان وآثار 
آن، وچون ضرر آخرت شديد تر است، بنابر اين، بر تاکيد آن قران کريم به اين سوره 

 شد.ختم کرده 

 بندی آيات سوره الناس بصورت کل :تقسيم 

 دهنده است.بردن انسان به الله متعال که پناهبيانگر پناه 3ی تا آيه 1از آيه 

بيان شروری است که انسان لازم است برای  6ی تا انتهای سوره، يعنی آيه 4ی از آيه



شرور به صورت خاص حفظ خود از آن شرور به الله تعالی با عظمت  پناه ببرد که اين 
ی فلق به آن اشاره گيرند. شروری را که در سورهاز دو گروه انس و جن سرچشمه می

 شود.داشتيم عام بود اما در اينجا از دو گروه انِس و جن اين شرور صادر می

 کلي سوره ناس: یمحتوا

اگاه  وآن اين است که :ي کلي اين به يک اصلي واقعي اشاره نموده مي فرمايد امحتو
انسان هميشه در معرض وسوسه هاى شيطانى قرار دارد، و شياطين جن وبيدار باشيد که 

و انس سعي دايمي شان را بخرچ مي دهند که، در قلب و روح انسان نفوذ کنند، هر قدر 
که مقام انسان در علم بالاتر رود و موقعيت او در اجتماع بيشتر گردد، وسوسه هاى 

 تا او را از راه حق منحرف سازد.شياطين شديدتر ميشود، 
 در اين سوره به پيامبر صلي الله عليه وسلم به عنوان يک سرمشق و پيشوا و رهبرءً بنا

 عالم بشريت دستور مى دهد که از شر همه وسوسه گران به الله پناه ببريد.
الله که هم  به ،«الَّذِي يوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ »پناه ببرند از شر وسوسه گران خناس 

 پروردگار مردم است، هم پادشاه مردم، و هم اله مردم. 
پروگرام ونقشه فعاليت شيطان در اين مدت اينست که فعاليت ونقشه کاري خويش با 

مخفي کاري ومکاري آنجام ميدهد، در زياتر از اوقات طوري پيش مي ايد که شيطان در 
خطور ميدهد که انسان فکر مي کند که گوش انسان حضور مي يابد ومسايل را با ذهن او 

پلان ونظريه خود او است وازدرون جانش جوشيده و همين مسئله باعث اغوا و گمراهي 
 در پوشش هدايت مي شود.

انسان نبايد انتظار داشته باشد که شياطين را در لباس خودشان ببيند؛ بلکه هميشه آنها 
 بر مردم مسلط شوند. قسمتي از حق را با قسمتي از باطل مي آميزند تا

 ً  بحث کلي سوره ناس تعليم واموزش انسان است، اين سوره به انسان مي اموزاند که:بنا
انسان هميشه در معرض وسوسه هاى شيطانى قرار دارد. و شياطين جن و انس كوشش 
دارند در قلب و روح انسان خانه كنند، انسان بايد در طول حيات خويش هوشيار وبيدار 

 در خواب هم راه مبارزه به شيطان را نبايد فراموش کرد. باشد.وحتي
 علماء ميفرمايند هدف کلي شيطان خناس اينست تا انسان را از راه حق منحرف کند.

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 الناسسُورَة  ترجمه وتفسير

  30جزء 

حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشايندۀ ومهربان
مِنْ شَرِِّ الْوَسْوَاسِ  ﴾٣﴿إلهَِ النَّاسِ  ﴾٢﴿مَلِکِ النَّاسِ ﴾ ١﴿بِرَبِِّ النَّاسِ قلُْ أعَُوذُ 
 ﴾٦﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ﴾ ٥﴿الَّذِي يوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ   ﴾٤﴿الْخَنَّاسِ 

 ترجمه آيات:
 (. بگو پناه مى برم به پروردگار مردم ) :(1«)قل اعوذ برب الناس» 
 (فرمانرواى مردم): ( 2)«ملك الناس»
 ( معبود مردم ): (3«)اله الناس»
 (از شر وسوسه گر نهانى) :( 4«)من شر الوسواس الخناس»
 (که در دل مردم وسوسه مى کند):( 5«)الذى يوسوس فى صدور الناس»
 (چه آنها که از جنس جن هستند و چه آنها که از جنس انسانند.):( 6«)من الجنة و الناس»

 واصطلاحات : تشريح لغات
معبود، : «إله »سرور و سالار، فرمانروا، صاحب اختيار. : «مَلِك»مردم. :  «الناس»

« الخن اس» .وسوسه گر، مُوسوِس: «الوسواس»فرمانروا، آن کس که بر دلها چيره است. 
: «يوسوس»، الخُنهس[ ١۵تکوير/]← )خنس( : مخفی شونده، واپس رونده، نهان کار. 
 گروه جن، گروه پری.:  «الجن ة»وسوسه می کند، سخن نرم و آهسته می گويد. 

 خوانندگان گرامی !
.در حديث، امام در اين سوره مبارکه :پناه جستن به الله متعال از شر شياطين جن و انس

احمد، نسايی و ابن حبان از ابوذر )رض( روايتی را نقل کرده اند که گفت: من خدمت 
لی الله عليه وسلم  حاضر شدم. آن حضرت صلی الله عليه وسلم  در مسجد رسول الله ص

فرمود: « خير»عرض کردم: « ابوذر! تو نماز خوانده ای؟»تشريف فرما بودند.فرمودند: 
به دنبال آن من نماز خواندم و آمدم و نشستم. رسول الله صلی « بلند شو و نماز بخوان.»

ذر، تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن. ای ابوذر، از يا ابا»الله عليه السلام فرمودند: 
يا رسول الله ، آيا شيطان »من عرض کردم: « شر شياطين انس و جن به خدا پناه ببر.

 .«بلی » فرمودند: « های انسی هم وجود دارد!؟

 تفسير سوره ناس:
 : ( 1«)قلُْ أعَُوذُ بِرَبِِّ النَّاسِ »

به . به معبود )( مردمانواقعيمردم به مالک و حاکم ) برم به پروردگاربگو: پناه مي 
کنم و اعتماد جويم، التجا میبگو ای پيامبر! به پروردگار مردم پناه می.( مردمانحق  
نمايم؛ زيرا ربوبيتش متقاضی اين است که به اوتعالی پناه جسته شود و التجا صورت می

 گيرد.
 عليه وسلم  است که الگو و پيشوا است، و به مخاطب پيغمبرصلی الله«: قلُْ :»در کلمه 

 پيروی از اين قدُوه مبارک والامقام، همه مؤمنان بايد چنين گويند و به چنان پناهی روند.
 پناه بردن قبل در سوره جا كه از آن» فرمايد :مي بيضاويشيخ مفسرناصر الدين عبد الله 

 لذا در اين است و غير او عام در انسان مضرات بود و اين از مضار بدنيالله متعال  به



بشر  شود و بهمي عارض بشري بر نفوس كه است او از مضاري به بردن ، پناهسوره
  باشد.مي  مخصوص

آمده كه « قلُْ » مرتبه كلمه 300قابل تذکر است که در قرآن عظيم الشأن ؛ بيش از 
از آنها فرمان الله سبحان وتعالی به پيامبر صلی الله عليه وسلم است و درجواب   بسيارى

 .باشدمخالفان يا موافقان مى
مفسران فرموده اند : هرچند الله  پروردگار تمام مخلوقات است، اما به عنوان تکريم 
ان انسان، مخصوصاً او را ذکر کرده است؛ زيرا تمام موجودات عالم هستى را براى انس
مسخر کرده و آنها را به عقل و خرد و دانش آراسته و فرشتگان محضر قدسش را به 

 باشند.سجده بردن در مقابل آنها وادار کرده است، پس آنها فاضلترين مخلوقات خدا مى
پيامبرصلی الله عليه وسلم ، بر می آيد که « قلُْ »ازکلمه  درضمن قابل ياددهانی است که :

بر می آيد که « قلُْ أعَُوذُ »گويد. درضمن از جمله ؛ى از خود نمىامين وحى است و چيز
 دهد.خطرات به قدرى شديد است كه الله  به پيامبرش دستور پناه بردن رامى

بدون استمداد از الله ، امكان مبارزه با  بر می آيد که ؛« أعَُوذُ بِرَبِ  النهاسِ :»واز جمله 
 اين حقيقت را بيان ميدارد که؛« أعَُوذُ بِرَبِ  النهاسِ قلُْ »شرور نيست. فحوای آيه مبارکه 

گناهكاران نبايد در زندگی خويش مأيوس شوند، زيرا الله سبحان وتعالی ، پروردگار همه 
 مردم است نه فقط مؤمنان.

برای می آموزاند وقتى پيامبر، به الله متعال  پناه « قلُْ أعَُوذُ بِرَبِ  النهاسِ »درضمن جمله : 
انسان بايد خود را تحت تربيت خداوند  برد، وظيفه ما روشن است. واضح است که :مى

 سلطنت و حكومت او را بپذيرد.« برَِبِ  النهاسِ »بداند، 
ايمان، به قدرت و جمعي ت و قومي ت و ويا هم ثروت خود پناه بايد گفت که : انسانهای بى

ل هميشه ودايم به پروردگار با عظمت برده ومی نازد ، ولی انسانهای معتقد به آلله متعا
 شوند.  خويش که مالک وپادشاه و معبود هستى است  پناهنده مى

 :(2«)ملك الناس»
و  تام اي، فرمانروايي كامل ملك داراي كه ذاتي يعني: به« مردم ملك» به برممي و پناه 

باشد. مخلوقات اعم از حاکم و محکوم مىمالک تمام .است و لايتناهي رقيببي  اي سلطه
کند و اعمال آنان را ضبط، و مالکيت تمام و کامل و شامل بر آنان دارد. بر آنان حکم مى

نيازى را او کند. عزت و ذلت در دست او قرار دارد، و فقر و بىو امور آنها را تدبير مى
 دهد.مى

 :( 3«)اله الناس»
 )فرمانروا( گاهي ملك و از آنجا كه معبود مردم يعني: به« دممر اله» به برممي  و پناه

و  الوهيتكرد كه  روشن آيه در اين تعالي ، حقبنابراين نيست هم و گاهي معبود است
 ندارد. مشاركت در آن با وي و احدي است وي مخصوص عبوديت

انسان و نشان دادن عظمت وى سه بار به منظور اظهار و ابراز شرف «: إِلهِ الَن اسِ »
 باشد.الَن اسِ را تکرار کرده و به ضمير اکتفا نکرده است، و تکرار آن نيکو مى

مفسرابن کثير فرموده است: اين سه صفت از صفات پروردگار ذو الجلال است. 
پس خدا پروردگار و پادشاه و مالک همه چيز « . الوهيت»و « مالکيت»، « ربوبيت»

جو دستور داده رو به پناهباشند. ازاينتمام موجودات مخلوق و مملوک او مىاست، و 
 .(. ٣/۶٩۶است به موجودى پناه ببرد که داراى اين سه صفت است.) مختصر 



 توجه بفرمايد : اول چيزى كه محسوس انسان است، همانا رشد و تكامل و تربيت اوست، 
و همين كه رشد او بالا « مَلِكِ النهاسِ »حكومت. بعد سياست و تدبير و « برَِبِ  النهاسِ »

به ما می آموزاند که انسان به كسى « إِلهِ النهاسِ »است. ودرجملهرفت عبادت و پرستش
يَعْلَمُ خائنَِةَ الْْعَْينُِ وَ ما تخُْفِي »شناسد.هاى درونى را مىبايد پناه برد كه اسرار و وسوسه

دُورُ ـ   .كنند، آگاه است(ها مخفى مىها و آن چه دلخيانت چشم خداوند از«)غافر 19الصُّ

 :(4«)من شر الوسواس الخناس»
 .است« خناس» شيطان كه« گراز شر وسوسه»ذكر شد؛  آنچه به برممي پناه 
به معناى پنهان شدن و عقب نشينى است. شيطان هم خودش « خنوس»از « خناس»

شود، ولى با نى باشد بر مردم مسلط نمىمخفى است و هم كارش، اگر وسوسه او عل
 شود. كند و موفق مىتظاهر و توجيه در لباس زيبا جلوه مى

دهد. وقتى شيطان بينى خود را روى قلب انسان قرار مى»در حديث شريف آمده است: 
گيرد را فراموش کند، قلبش را مى الله کشد. و وقتى خدا را به ياد بياورد، شيطان کنار مى

 روايت از حافظ موصلى.(.«.)کند.و او را وسوسه مى
رود و حالا كه شيطان، خن اس است،برای تطبيق برنامه ای شيطانی خويش، آنقدر مى

را در زندگی آيد تا موفق به عملی شدن برنامه خويش گردد، بناً ما هم بايد ياد الله مى
 .زياد كنيم خويش 
گرفتاربه مشکلات مبتلا ورآن عظيم الشأن بارها از انسان انتقاد شده است كه هرگاه در ق

خواهد و همين كه خطر از پيش اش رفع كند و پناهندگى مىشود دعا مىوسختی ها مى
ما را نمى شناسد.قرآن عظيم الشأن اصلاً گويا وضع وحالت اش طوری ميشود که ؛ شد، 
ُ لِلنهاسِ الشهره اسْتِعْجالهَُمْ بِالْخَيْرِ لَقضُِيَ  :» ( می فرمايدسوره يونس  11در)  لُ اللَّه وَ لوَْ يعَُجِ 

براى  الله متعال واگر «.)11ـ إِليَْهِمْ أجََلهُُمْ فنََذَرُ الهذِينَ لا يرَْجُونَ لِقاءَنا فيِ طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ 
نمود، طلبند، در رساندن بلا به آنان شتاب مىمردم به همان شتاب كه براى خود خير مى

قطعاً اجلشان فرا رسيده بود. پس كسانى را كه به ديدار ما اميد )و باور( ندارند به حال 
 (.كنيم تا در سركشى خويش سرگردان بمانندخود رها مى

نيز  45ى و سوره فاطر آيه 58ى ى كهف آيه، در سورهمبارکه  مشابه مفهوم اين آيه
برساند و مؤاخذه كند، همه سزای اعمال شان آمده است كه اگر خداوند مردم را زود به 

ى رود و اطاعت، جنبهشوند. به علاوه اختيار كه اساس تكليف است از بين مىنابود مى
 .كنداضطرارى پيدا مى
اين باشد كه سن ت خداوند در خيررسانى، سرعت « خَيْرِ اسْتِعْجالهَُمْ بِالْ » ممكن است معناى

در خيررسانى متعال و در شر  رسانى، با مهلت است و معناى جمله اين باشد كه خداوند 
 .سرعت و عجله دارد

هاى تربيتى ديگران را نبايد است، پس شيوه« برَِبِ  النهاسِ »حالا كه او  خواننده محترم !
است، پس خود را برده ديگران قرار ندهيم و حالا كه او « مَلِكِ النهاسِ »پذيريم. حالا كه او 

است، پس به غير او دل نبنديم و اين تفكر و اعتقاد بهترين وسيله پناهندگى « إِلهِ النهاسِ »
 .استهاز وسوسه

كند، ممكن است از جمله جن و شيطان باشد آنكه در سينه و قلب و روح مردم وسوسه مى
ها از جمله راههاى وسوسه ها، امروز و فردا كردنها و وعدهيا ازجمله انسان. بلی تطميع

  .است



مفسر امام قرطبی صدای نهان و آهسته و خزنده است. عبارت از: وسوسه:«  الوسواس »
ى شيطان اين است که انسان را با گفتارى خفى به طاعت خود : وسوسه فرموده است

 .(.٢٠/٢۶٣رسد .)تفسير قرطبى خواند. وسوسه بدون شنيدن صوت به قلب مىمى
ی خن وس از ميان جن  و انس برمی خيزد و برای فريب خن اس از ريشه«:  الخناس » 

انسان نباشد،  ومددگاريار  متعال اللهدادن و توطئه کردن به سراغ انسان می آيد که اگر 
وکمک به فرياد الله را او را از پای در می آورد و وسوسه اش می کند و اگر انسان، 

 می گريزد و خود را برای فرصت ديگر آماده می کند. بخواند، فوراً 
يعني وسوسه گر، يعني دائم در مقام وسوسه است،  «:وسواس»مفسران می نويسند 
يعني آن دشمني  «:خناس»ندارد، به اصطلاح خستگي ناپذير است و  خستگي و ماندگي 

شما وقتي دفعش مي کنيد به ظاهر که مرتب ورود و خروج دارد به سرعت مي آيد و 
وارد مي شود مثل  پنهان مي شود و زماني که فکر مي کنيد که ديگر پنهان است مجدداً 

ديگر دوباره  وازهند، و او از درآن بيرون مي ک وازه اينکه شما يک کسي را از يک در
چون اصل در معناي خناس به معناي جمع شدن و عقب وبه سراغ آنسان می آيد .داخل 

شويد، اسم الله را رفتن است که کنايه از اين است که شما زماني که متوسل به الله مي
ويد و يک شکند زماني که شما غافل ميآوريد و تکيه بر الله مي کنيد شيطان فرار ميمي

شود و اين مرتب در واقع غيبت و حضور لحظه غفلت مي کنيد شيطان دوباره حاضر مي
دارد، ورود و خروج دارد، عقب نشيني مي کند و تهاجم مي ورزد. بنابراين در خناس 
بودن شيطان اختفا و ظهور به صورت توام وجود دارد، معمولاً کلمه خناس به معناي 

گر شيطان صفتي خواهد بگويد، بگو من از شر وسوسهاقع مياختفا وارد شده است در و
که از نام الله مي گريزد و پنهان مي شود به خدا پناه مي برم و اصولاً پروگرام شياطين 

کنند به مجرد اينکه ها استفاده مي هاي انسانهمين رقم است، شياطين هميشه از غفلت 
 الله جرد اينکه انسان متنبه مي شود و به شود آنها حاضر مي شوند، به مانسان غافل مي

پناه مي برد و متذکر مي شود به آيات الهي آنها غايب مي شوند چون آنها نمي توانند با 
 حضور الهي ديگر دوام بياورند.

ها و بايد انسان پيوسته به نيروی ايمان و عمل نيکو و امکانات لازم، در برابر دسيسهبناً 
دغلکاران آماده شود و غفلت نورزد و بيدار باشد، تا در دام وسوسه نيرنگ بازيهای 

وسوسه از نوع خصوص ب –و گرنه هجوم آن موجود يا موجودات ناپاک . گران نيفتد
 نابودش خواهد کرد. -گران انسان صفت 

دوست و همنشين نادرستِ دغلکار، رفيق بی وفای غد ار، خونخوار روزگار، «: خناس» 
های ر، کار به دست تباهکار و امثال اينهاست که مردم را به شيوهراهنمای ستمکا

، فريب، مکر، بازی  تزوير، حيله، دروغ، شعبدهگوناگون می آزارد، فريب می دهد و با 
مختلف، انواع حقوق مالی، اجتماعی، انسانی، نژادی، ملی و مذهبی آنان را سخن بيهوده، 

هايش سته زير چتر دروغ پردازی و وسوسهپايمال می کند و در طول زمان، آهسته آه
 دهد ... همه را بر باد می

رسول الله صلی الله عليه وسلم فرموده است که در دل هر انسانی در خانه وجود دارد، در 
يکی فرشته ای سکونت دارد و در ديگری شيطانی، )فرشته او را به کارهای نيک 

اه انسان به ذکر الله  مشغول گردد، ترغيب می دهد، و شيطان به کارهای بد( پس هرگ
شيطان به عقب می رود، و همين که از ذكر الله غفلت کند منقار خود را بر قلب انسان 



می گذارد و وسوسه ی بدی ها را در آن می اندازد )رواه ابويعلی عن أنس مرفوعة، 
 .مظهری(

 : (5)« الَّذِي يوَُسْوِسُ فيِ صُدُورِ النَّاسِ » 
در آيه مبارکه هم « وسواس»كلمه  )« افگندمي  وسوسه مردم هايدر سينه كه كس آن» 

آيد و هم به معناى وسوسه و خطورات و افكار ناروا، گر مىبه معناى موجود وسوسه
 ( .گر استولى در اينجا به معناى وسوسه

کايت از عملکرد شيطان مي کند ح ،«مِن شَر ِ الْوَسْوَاسِ الْخَنهاسِ  »:عليرغم اينکه مي گويد
فعل مضارع است، « يوسوس»و «الهذِي يوَُسْوِسُ فيِ صُدُورِ النهاسِ  »ولي موکد شده به

فعل مضارع حکايت از استمرار و هميشگي آن عمل را دارد. او مرتب به کار وسوسۀ 
شما کند يعني ممکن است به ظاهر انسان ها مشغول است و در سينه هاي مردم نفوذ مي

آن را نبينيد و حضورش را به صورت فيزيکي احساس نکنيد ولي او در درون انسان به 
» قابل يادآوری است که درجمله: وسوسه گري و انحراف افگني خودش مشغول است.

يعنی اين شکل سلطه بر سينه انسان طوری نيست که ؛ « الهذِي يوَُسْوِسُ فِي صُدُورِ النهاسِ 
سوره اعراف(  201اى ) آن نباشد. زيرا قرآن عظيم الشأن در آيهراه گريزى وفرار از 

« إِنه الهذِينَ اتهقَوْا إِذا مَسههُمْ طائِفٌ مِنَ الشهيْطانِ تذََكهرُوا فَإذِا هُمْ مُبْصِرُونَ »فرمايد: مى
روند تا از طريق تماس، آنان را ها به سراغ انسانهای  باتقوا مىهنگامى كه شيطان

 .دهندكنند، آنان متوجه شده و اجازه نفوذ را نمىوسوسه 
در اين جا اين واقعيت را هم بايد دانست که وسوسه نقطه ی آغاز عمل شر است و 

هنگامی که يک انسان غافل يا خالی الذهن را تحت تاثير قرار می دهد، نخست در دل او 
ر آن خواهش بد را خواهش و هوس بدی را ايجاد می کند. پس از آن وسوسه اندازی بيشت

تبديل به اراده و نيت بد می کند. پس از آن هنگامی که وسوسه افزايش بيشتری پيدا می 
کند، اراده و نيت تبديل به عزم راسخ می شود و سپس آخرين قدم عمل بد است؛ از اين 

رو معنا و مفهوم پناه بردن به خدا از شر وسوسه انداز اين است که خدای بلند مرتبه شر 
 در همان نقطه ی آغازش سرکوب نمايد. را

 : (6«)من الجنة و الناس»
در اين آيه مبارکه اين بيان وسواس است، يعنی وسوسه اندازان  از انس و چه از جن چه 

 گاهی از جنيان می باشند و گاهی از انسان. 
 افگند اما وسوسهمي وسوسه مردم ها و دلهاي( در سينهگذشت كه)چنان جن شيطان 

و  در چهره انسان خود را براي كه استگونه بدين مردم در دلهاي انسي شيطان افگني
و  خيرخواهي در هيأت كه وي ، از سخناندهد پسمي نشان گر مشفقينصيحت لباس

خود  با وسوسه جني شيطان افتد كهمي  چيزي همانانسان  شود، در دلمي يانب نصيحت
افگند، در مي  انسان وسوسه در دلهاي كهچنان قولي: ابليسافگند. به  مي وي در دل
   افگند.مي  نيز و سوسه جنيان دلهاي

ش تلقين فرمود که به الله  اين که خداوند به رسول «من الجنة و الناس»وفهم کلی حاصل 
پناه جويند از بدی شياطين جن و از بدی شياطين انس، اگر کسی به اين شبهه مبتلا گردد 

که القای وسوسه از طرف شياطين الجن روشن است که به صورت پنهانی در قلب 
انسانی کلامی مخفی القا می نمايد، اما شياطين الإنس علنا روبه روی آمده صحبت می 

اين با وسوسه چه ارتباطی دارد؟ جوابش اين که شياطين الانس نيز بيشتر در جلو،  کنند،



سخنهايی می گويند که در دل شنونده نسبت به معامله شک و ترديد پديد آيد، و آنها آن را 
 .به صراحت نمی گويند

می « الفوائد في مشکلات القرآن»شيخ عزالدين بن عبدالسلام در کتاب خود به نام 
د: مقصود از وسوسه شياطين الإنس وسوسه نفس خود انسانی است؛ زيرا هم چنان فرماي

که شيطان رغبت کارهای بد را در قلب انسان می اندازد، خود نفس انسان نيز به طرف 
کار بد مايل می گردد، لذا به رسول الله صلی الله عليه وسلم  نشان داد که از شر نفس 

اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي و شر الشيطان »است  خويش پناه بجوييد، در حديث آمده
 .يعنی خدايا من به شما پناه می برم از بدی نفسم و نيز از شر و شرک شيطان« و شرکه

اين مطلب را اينجا اضافه مي کنيم که از نظر آيات قرآن کريم ابليس از خاندان جن است 
 و جن موجودي است که از حواس ما پوشيده و پنهان است. 

بنابراين شيطانِ جني و اينکه جنود شيطان از جنيان باشد يک مسئلۀ طبيعي است در 
صورتي که در اين سوره مبارکه خداي تبارک و تعالي از نوعي شيطان از تبار انسان ها 

، اين به چه معنايي است؟ اين به اين «مِنَ الْجِنهةِ وَ النهاسِ »با ما سخن مي گويد مي فرمايد: 
تبديل به شيطاني از شياطين مي  که اگر انسان سر سپردۀ شيطان بشود عملاً معنا است 

هاي به کند که جنود او از هم نوع ها و از هم جنسگردد. ديگر براي شيطان فرقي نمي
ظاهر خودش باشد از جنس جنيان باشد چنان که او لشکري از جنيان را در اختيار دارد 

را در راه وروش خودش بياورد و از آنها به عنوان  هايا حتي بتواند عده اي از انسان
انحراف افگني استفاده بکند. و ما نيز بايد به الله پناه ببريم از عوامل انحرافي که در 

هاي خودمان باشد و چه به ظاهر موجوداتي که ما آنها اطراف ما است. چه از هم جنس
 حساس مي کنيم.را نمي بينيم اما وسوسۀ آنها را در روح و روان خود ا

 علت گماردن شيطان برانسان  :

 بر انسان  در تفسير خويش می نويسند : گماردن شيطان گماردن علت مفسران در بيان
کنند و  مجاهده با وی مردم که است آن الله سبحان وتعالی برای از سوی برانسان  شيطان
 متعص را در پناه ايشان تعالی حق که شوند. اما کسانی و امتحان آزمايشميدان  در اين

است: آمده شريف در حديثطوريکه در امان اند.  ، از گزند شياطيناست خود قرار داده
شده  او )از شياطين( بر او گمارده و همراه همنشين کهمگر اين از شما نيست کسی»

 اين ؛ مگرحقيقتمن ! حتیبلی الله؟ فرمودند:  شما نيز يا رسول گفتند: حتی .اصحاباست
 تسليم من او بهپس استگردانيده  چيره همراهم مرا بر شيطان الله سبحان وتعالی  که تاس
 «.دهدنمی خير فرمان گرديده( و لذا مرا جز به )يا مسلمان شده

الله صلی الله عليه  که: رسول استآمده )رض( انس  روايت به شريف در حديث همچنين
 آمد و رسول ديدار ايشان به)ام المومنين (  صفيه شبانگاه بودند پس در مسجد معتکفوسلم 

اثنا  برسانند. در اين منزلش آمدند تا او را به از مسجد بيرون با وی الله صلی الله عليه وسلم 
را ديدند، الله صلی الله عليه وسلم  رسول روبرو گرديدند و چون دو مرد از انصار با ايشان

الله صلی الله عليه وسلم  تر بگذرند. رسولسريع خود را تند تند برداشتند که هایگام
 همسر من دختر حيی صفيه است با من که زن کنيد؛ ايندرنگ »فرمودند:  آنان به خطاب

 بدی شما گمان الله! )مگر ما در حقالله، يا رسول دو گفتند: سبحان آن«. باشدمی
 آدم ابن من يجری الشيطان إن»فرمودند:  الله صلی الله عليه وسلم  ؟( رسولمايداشته
در  شيطان گمانبی«. »ـ شرا قلوبکما شيئا ـ أو قال فی يقذفأن  خشيت و إنی الدم مجری



بيفگند ـ يا  های شما چيزیدر دل که ترسيدم شود و منمی جاریفرزند آدم  خون مجرای
 «.بيفگندرمودند ـ شری ف

الله  رسولکه  استآمده )رض(  مالک بنانس  روايت به شريف در حديث همچنين
قرار  فرزند آدم را بر قلب مهارش همانا شيطان»فرمودند: صلی الله عليه وسلم 

 ، قلبشکرد را فراموشالله رود و اگر ياد می را ياد کرد، واپسالله اگر او  دهد پسمی
 به شريف در حديث همچنين«. خناس وسواس همان است اين بلعد پسرا فرو می

 الله صلی الله عليه وسلم  رسول الاغ»فرمود:  که استآمده)رض(  تميمهابی  روايت
 فرمودند: نگو کهالله صلی الله عليه وسلم  ! رسولگفتم: نگونسار باد شيطانلغزيد و من

گويد: بيند و میمی ، او خود را بزرگبگويی تو چنين نگونسار باد! زيرا وقتی نشيطا
، صورت ! در اينالله  نام : بهالله باسم! اما اگر بگويی: فروافگندمنيرويم  را به آن

  «.گرددمی مانند مگسی شود کهخرد و خوارمی کند وچنانمی کوچکی احساسشيطان 
 در قلبش کهشود مگر اينتولد نمی نوزادی هيچ»:)رض( فرموده است  عباس ابن

 غفلت الله از ذکر رود و چونمی بازپس خدا ياد شود، شيطان چون پس است وسواس
 «. افگندمی شد، او وسوسه

 اوصاف سه گانة خداوند )ج( در سورة ناس:

بزرگ خداوند )ربوبيت و مالکيت و بر سه وصف از اوصاف « الناس»در سورة 
الوهيت( تکيه شده است که همه آنها ارتباط مستقيمى به تربيت انسان، و نجات او از 

 چنگال وسوسه گران دارد.

البته منظور از پناه بردن به خدا اين نيست که انسان تنها با زبان اين جمله را بگويد، بلکه 
ر پناه خدا قرار دهد، از راه هاى شيطانى، بايد با فکر و عقيده و عمل نيز خود را د

برنامه هاى شيطانى، افکار و تبليغات شيطانى، مجالس و محافل شيطانى، خود را کنار 
کشد، و در مسير افکار و تبليغات رحمانى جاى دهد، و گرنه انسانى که خود را در 

گفتن اين الفاظ  معرض طوفان آن وسوسه ها عملاً قرار داده، تنها با خواندن اين سوره و
 بجائى نمى رسد.

با گفتن )رب الناس( اعتراف به ربوبيت پروردگار مى کند، و خود را تحت تربيت او 
 قرار مى دهد.

 خود را ملک او مى داند، و بنده سر بر فرمانش مى شود.« ملک الناس»با گفتن 
او پرهيز  در طريق عبوديت او گام مى نهد، و از عبادت غير« اله الناس»و با گفتن 

ميکند، بدون شک کسى که به اين صفات سه گانه مؤ من باشد، و خود را با هر سه 
 هماهنگ سازد از شر وسوسه گران در امان خواهد بود.

در حقيقت اين اوصاف سه گانه سه درس مهم تربيتى، سه برنامه پيشگيرى، و سه وسيله 
 بيمه مى کند. نجات از شر وسوسه گران است و انسان را در مقابل آنها

 موضوعات قابل بحث در اين سوره:
 موضوعات قابل بحث در اين سوره استعاذه وپناه بردن به الله است:

 تعريف استغاثه:
 استغاثه به معناي طلب کمک در حالت سختي و شدت است 

 انواع استغاثه:
 استغاثه بر دو نوع مي باشد:



 الف: استغاثه در عالم اسباب: 
استغاثه درعالم اسباب اينست که مثلاً انسان در حالت سختي قرارميگيرد، ودر اين حالت 
از مخلوقات که توان وامکانات کمک دارند، طلب کمک ميگردد.اين کمک خواستن در 

 امور خيريه وامور شر هر دو اتفاق مي افتاد. 
تهقْوَى وَلاَ تعََاوَنوُاْ عَلىَ الِإثمِْ وَتعََاوَنوُاْ عَلىَ الْبر ِ وَال»الله جل جلاله فرموده است:  

در نيكوكارى و پرهيزگارى با يكديگر همكارى كنيد و در گناه و تعدى «: »وَالْعدُْوَانِ 
 «دستيار هم نشويد.

 استغاثه در عالم مافوق اسباب: : ب

بنابراين استغاثه در عالم مافوق اسباب اينست که انسان در آن کار توانايي نداشته باشد، 
انسان مومن آنرا از الله جل جلاله درخواست مي کند، چنانچه رسول گرامي اسلام، 

درعالم اسباب لشکري را تهيه نموده و به جنگ بدر آماده شد، اما از اينکه تعدادشان کم 
 بود، بنابراين به بارگاه الهي استغاثه نمود، تا لشکرش را پيروزي ونصرت نمايد.

نَ الْمَلآئِكَةِ مُرْدِفيِنَ إِذْ تسَْتغَِيثُ »  (:9)سوره انفال/« ونَ رَبهكُمْ فَاسْتجََابَ لكَُمْ أنَ يِ مُمِدُّكُم بِألَْفٍ م ِ
طلبيديد پس دعاى شما را به ياد آوريد( زمانى را كه پروردگار خود را به فرياد مى»)

 «.اجابت كرد كه من شما را با هزار فرشته پياپى يارى خواهم كرد
لم از حضرت عمربن خطاب )رضي الله عنه( روايت مي كند: كه در روز بدر صحيح مس

رسول الله )صلي الله عليه وسلم( به مشرکين نظر نمود که تعداد شان به هزار تن مي 
نفر بودند، رسول الله )صلي الله عليه وسلم( رو به قبله نموده،  313رسيد، واصحاب وي 

اللههُمه أنَْجِزْ لِى مَا وَعَدْتنَِى »ار خويش ندا ميداد: سپس دستانش را دراز نموده به پروردگ
« اللههُمه آتِ مَا وَعَدْتنَِى اللههُمه إِنْ تهَْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةُ مِنْ أهَْلِ الِإسْلامَِ لاَ تعُْبَدْ فىِ الْرَْضِ 

 صحيح مسلم(. 4687)حديث شماره 
الله عنهما( مي گويد: )روز بدر( نبي  امام بخاري روايت مي کند که ابن عباس )رضي

! از تو مي الهی  »اكرم )صلي الله عليه وسلم( كه زير سايباني قرار داشت، فرمود: 
خواهم كه به عهد و پيمانت، وفا كني. خدايا! اگر اين گروه از مومنان در اينجا به هلاکت 

 «برسند کسي ديگر در زمين تو را به يکتايي نمي پرستد.
! نزد پرودگارت بسيار اصرار الله اي رسول  :ابوبكر دستش را گرفت و گفت در اينجا،

 نمودي، بس است.
آنحضرت صلي الله عليه وسلم كه زره بر تن داشت، بيرون آمد درحالي كه مي گفت: 

يعني جمعيت «: سَيهْزَمُ الْجَمْعُ وَيوَلُّونَ الدُّبرَُ بلَِ السهاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسهاعَةُ أدَْهَى وَأمََرُّ »
ايشان بزودي شكست مي خورد و پشت مي كنند و مي گريزند. بلكه موعدشان، قيامت 

 است و قيامت، مصيبتي عظيم تر و تلخ تر است.
امام طبراني روايت مي کند که در زمان رسول الله صلي الله عليه وسلم منافقي بود که 

رسول الله صلي الله عليه وسلم از مردم را اذيت مي کرد، بعضي ها گفتند که برويم به 
اين منافق استغاثه کنيم، نبي کريم صلي الله عليه وسلم فرمود: استغاثه به من جايز نيست، 
بلکه به الله استغاثه مي شود. )و روى الطبراني بإسناده عن عبادة بن الصامت أنه كان في 

ال بعضهم فقوموا بنا نستغيث منافق يؤذي المؤمنين، فق -صلى الله عليه وسلم  - زمان النبي
صلى الله عليه وسلم: )إنه  -من هذا المنافق، فقال النبي  -صلى الله عليه وسلم  -برسول الله 

 لا يستغاث بي، و إنما يستغاث بالله(



 استعاذه )پناه جستن(:
بالله( الله )جل جلاله( به مسلمانان تعليم داده است که هميشه به الله پناه بجويند، )فاستعذ 

)قل اعوذ برب الفلق( )قل اعوذ برب الناس( بنابراين يک مسلمان در هنگام پناه جستن 
أعوذ »پيامبران الهي نيز به الله پناه ميبردند  مي گويد: )اعوذ بالله من الشيطان الرجيم(

به الله پناه مي جويم که از جمله ي جاهلان باشم )سوره « بالله أن أكون من الجاهلين
و من به پروردگار خود و پروردگار « وَإِن ِي عُذْتُ برَِب ِي وَرَب ِكُمْ أنَ ترَْجُمُونِ ( »67 البقرة:

( معاذ الله )سوره 20برم از اينكه مرا سنگباران كنيد. )سوره الدخان: شما پناه مى 
گفتند.... « ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرين( »23يوسف: 

قرآن اين رجوع شان را براي ما بيان ميکند، چرا؟ براي اينکه ما هم اولاد آنان هستيم و
 .بايد در وقت لغزش ها به بارگاه الهي پناه بريم

ابراهيم )عليه السلام( که پدر پيامبران است او نيز درهنگام ضرورت به بارگاه الهي 
 «.رَبهنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَينِ لَكَ »رجوع مي کند، 

ربنا أنَزِلْ عَلَينَا »حضرت عيسي عليه السلام نيز دعا به بارگاه الهي نموده مي گويد که 
ازِقيِنَ  نكَ وَارْزُقْنَا وَأنَتَ خَيرُ الره لِنَا وَآخِرِنَا وَآيةً م ِ وَه نَ السهمَاء تكَُونُ لَنَا عِيداً لْ ِ  «مَائِدَةً م ِ

 (114)سوره المائده/
نيز مشکلات و درد هاي خود را به بارگاه الهي تقديم مي  حضرت موسي عليه السلام

وَقَالَ مُوسَى رَبهنَا إنِهكَ آتيَتَ فرِْعَوْنَ وَمَلأهُ زِينَةً وَأمَْوَالاً فيِ الْحَياةِ الدُّنْيا رَبهنَا لِيضِلُّواْ »نمايد 
وبهِِمْ فَلاَ يؤْمِنوُاْ حَتهى يرَوُاْ الْعَذَابَ عَن سَبيِلِكَ رَبهنَا اطْمِسْ عَلىَ أمَْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قلُُ 

 (88)سوره يونس/ «الْلَِيمَ 

  ادت مشرکين قريش در پناه جستن:ع

 :در عصر قبل از بعثت رسول گرامي اسلام )صلي الله عليه وسلم( کساني بودند که
نَ الِإنسِ يعوُذوُنَ »به جنها پناه مي بردند  -1 نَ الْجِن ِ فزََادُوهُمْ وَأنَههُ كَانَ رِجَالٌ م ِ بِرِجَالٍ م ِ

بردند و بر سركشى ومردانى از آدميان به مردانى از جن پناه مى ) 8)سوره الجن/« رَهَقاً
 افزودند(.آنها مى 

بعضي از مشرکين به مجسمه هاي انسانهاي خوب پناه مي بردند مثل لات، منات،  -2
 .هبل وغيره

شخصيت هاي نيک پناه برده آنرا سجده گاه خود  بعضي از مشرکين حبشه به قبرهاي -3
 .ساخته بودند

فعن أبي واقد »بعضي از مشرکين به درختان پناه مي بردند، آنرا مبارک مي دانستند  -4
خرجنا مع رسول الله )صلى الله عليه وسلم( إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، »الليثي قال: 

يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال  (وللمشركين سدرة )درخت خار دار را گويند.
لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة، فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط 
كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي 

جْعَلْ لنََا إِلهًَا كَمَا لهَُمْ آلِهَةٌ قَالَ إنِهكُمْ قوَْمٌ ا»نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: 
)سنن الترمذي تحت « (، لتركبن سنن من كان قبلكم138)سوره الْعراف: « تجَْهَلوُنَ 
 (..( وگفته است که حديث صحيح ميباشد2180شماره )

نمودن نظر بعضي ها به مهره ها، چوب ها، سنگ ها، تار وغيره پناه برده، براي بند  -5
 .از اين چيزها استفاده مي نمودند



 اين همه درس ها براي اينست که انسان در هنگام مشکلات به الله جل جلاله پناه ببرد،
بي بي مريم که يک دختر موحد و يکتا پرست بود در هنگام ملاقات با ملائکه که او را  

)سوره مريم « حْمَن مِنكَ إِن كُنتَ تقَِياقَالَتْ إنِ يِ أعَُوذُ بِالره »در نخست نمي شناسد ميگويد 
 .«گفت اگر پرهيزگارى من از تو به خداى رحمان پناه مي برم )مريم(» 18/

اکنون سوال مطرح ميشود که آيا کساني هستند که به غير از پناه جستن به بارگاه الهي به 
يد در قلب شان کسان ديگري پناه برند، بلي کساني هستند که عقيده ي قرآني ندارند، توح

جا نگرفته است، از طرفي ديگر خود قرآن در مورد مشرکان چنين مي گويد که به غير 
آيات قرآن از زبان جن ها براي ما چنين مي  ...از الله به کسان ديگري پناه مي جستند.

نَ ا»گويد که جن ها گفتند:  نَ الِإنسِ يعوُذوُنَ برِِجَالٍ م ِ لْجِن ِ فزََادُوهُمْ وَأنَههُ كَانَ رِجَالٌ م ِ
بردند و بر سركشى  و مردانى از آدميان به مردانى از جن پناه مى»)سوره الجن( « رَهَقاً

وخود شان بيان کردند که اين اشخاصي که به جنها پناه مي بردند، « »افزودندآنها مى 
 .بجز اين که براي شان تشويش ايجاد کند کاري ديگري نمي کردند

م کساني هستند که به نزد فال بين ها رفته و به آنان پناه مي برند، و در عصر امروزي ه
يا اينکه اين جادو گران وفال بين ها آنان را به کساني ديگري مثل جن ها پناه مي دهند، 

إِبْلِيسَ كَانَ »در تعويذ هاي شان نام هاي جن ها را مي نويسند، و شيطان هم از جن بود 
( بنابراين آنان به اسلوب جديدي کارهاي 29)سوره کهف/« نْ أمَْرِ رَب ِهِ مِنَ الْجِن ِ فَفَسَقَ عَ 

همان کساني را که قرآن آنان را به بدي ياد نموده است تکرار مي کنند، منتهي به اشکال 
 .و انواع ديگر

امروز کساني هم هستند که به اشخاص پناه مي برند، شما در تمامي قرآن بخوانيد دريک 
نيست که يک پيامبري به ملائکه اي پناه برده باشد، ويا اينکه پيامبري  صفحه ي قرآن هم

به پيامبر قبلي خود پناه برده باشد، و يا يک آيه قرآني امر نموده باشد که در مشکلات تان 
به شخصي پناه ببريد ولي متاسفانه امروز بسياري از اشخاص هستند که به اشخاص 

درست است که شخصيت هاي عالي هستند، ولي پناه بزرگوار پناه مي برند، اين اشخاص 
بردن به آنان در هنگام مشکلات، مخالف دعاهاي تمامي پيامبر ان است، مخالف اعوذ 

بالله است، ما اگر از شيطان پناه مي بريم به رحمن پناه مي بريم، همان گونه که پيامبران 
ج پناه گاهي مي خواهيم فقط به هميشه به بارگاه الهي پناه مي بردند، ما اگر از درد و رن

 .مي گوييم بارگاه الهي رجوع کرده مانند پيامبران )ربنا(

 جن و مقابله با آنان: دو دشمن انسان، انس و
 علماء ميگويند ميتوانددشمن، انسان، انسان ديگر ويا هم ميتواند دشمن انسان شيطان باشد.

دشمن به نکات از قبيل: حسن خلق، پروردگار با عظمت ما در مورد مبارزه ومقابله با 
 مدارات، ترک انتقام وحوصله مارا غرض ارام ساختن اين دشمن توصيه فرموده است، و

اگربا اين تدبير از دشمني دست نه برداشت، همانا راه جهاد وقتال را دستور فرموده 
 توصيه است. ولي مقابله در مقابل دشمني باشيطان فقط وفقط استعاذه وپناه جستن به الله

 گرديده است.
ابن کثير در مقدمه تفسير خويش سه آيه از قرآن در پيرامون اين مطلب نوشته است که 
در آنهااز اين دو دشمن يادآوري شده براي دفاع از دشمن انساني به حسن خلق، عدم 

انتقام همراه با حسن سلکوک رهنمايي فرمود، ودر برابر با دشمن شيطان به استعاذه تلقين 
ود، ابن کثير فرموده است که: در کل قرآن همين سه آيه در پيرامون اين مطلب آمده نم



)سوره اعراف آيه « خُذِ الْعَفْوَ وَأمُْرْ بِالْعرُْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ »اند: يکي اين است: 
 ( اين تدبير در برابربه کار خير وچشم پوشي از بدي است.199

ِ إنِههُ هُوَ »فرمود:  سپس در برابردشمن شيطان ا ينزَغَنهكَ مِنَ الشهيطَانِ نَزْغٌ فَاسْتعَِذْ بِاللَّه وَإمِه
( وحاصل اين پناه جستن به خداوند است، آيه دوم، 96)سوره مؤمنون آيه « السهمِيعُ الْعَلِيمُ 

)سوره مؤمنون « ا دْفَعْ بِالهتيِ هِي أحَْسَنُ لسهيئهَ»نخست براي معالجه دشمن انساني فرمود: 
( يعني بدي را به وسيله نيکي دفع نماييد، سپس در برابر با دشمن شيطان فرمود: 96آيه 

ِ أعَُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشهياطِينِ ) ( وأعوذ بك رب أن يحضرون( )سوره 97)وَقلُْ رَب 
از ( يعني پروردگار من به تو پناه مي جويم از تعرض شياطين و98و 97المؤمنون آيات 

 اين که پيش من حاضر گردند.
ادْفَعْ بِالهتيِ هِي أحَْسَنُ فَإذَِا الهذِي بيَنَكَ »آية سوم اين که براي دفاع از دشمن انساني فرمود: 

( يعني شما بدي را به نيکي دفع 34)سوره فصلت آيه « وَبَينَهُ عَدَاوَةٌ كَأنَههُ وَلِي حَمِيمٌ 
واهيد کرد که دشمن شما دوست مخلص شما خواهد نماييد، واگر چنين بکنيد مشاهده خ

ِ »بود، سپس در برابر با دشمن شيطان فرمود:  ا ينزَغَنهكَ مِنَ الشهيطَانِ نزَْغٌ فَاسْتعَِذْ بِاللَّه وَإمِه
( اينها تقريباً همان الفاظ هستند که در سوره 36)سوره فصلت آيه « إنِههُ هُوَ السهمِيعُ الْعَلِيمُ 

دفع از دشمن شيطاني آمده بودند، وحاصل آن اين که مقابله با آن بجز  اعراف براي
 استعاذه راه ديگري ندارد. )ابن کثير( 

در اين سه ايه علاج دشمن انساني، عفو گذشت وحسن سلوک نشان داده شد، زيرا فطرتاً 
انسان همينطوراست که با حسن سلوک واحسان مغلوب مي گردد، وکساني که صلاحيت 

دست داده شرير النفس قرار گرفته اند معالجه آنها در آيت ديگري به جهاد وقتال را از 
نشان داده شده است، زيرا آنها دشمن علني هستند با وسايل علني در مقابله مي آيند، لذا 

توان نيروي آنها با نيرو دفع کرد، بر خلاف شيطان لعين که طبعاً شرير است، عفو 
ندارد، تا او از شرارت خود بازآيد، ونه مي توان با او به وگذشت واحسان با او تاثير 

ظاهر با جهاد وقتال مبارزه نمود، اين دونوع تدبير نرم وگرم فقط در برابر با دشمن 
انساني مي توانند به کار گرفته شوند، ودر برابر با شيطان به کار نمي آيند، لذا علاج آن 

ذکر الله مي تواند باشد، که در تمام قرآن به  فقط با پناه خواستن از خدا ومشغول شدن به
 تلقين شده وقرآن به پايان رسيده است.

 چرا شيطان ملقب به خناس شد:
 «خنوس»صيغة مبالغه از ماد ة «  خناس»مي نويسند که »خن اس»لغوين در مورد کلمه 

، بنابر علتي شيطان ملقب به گرفته شده و به معناي جمع شدن و عقب رفتن است
شد زيرا در هنگامي که نام پروردگار گرفته مي شود، شيطان عقب نشيني مي « خناس»

 کند.
شيطان را از اين جهت به خناس ملقب نموده که به طور مداوم  علماء مي فرمايند که:

انسان را وسوسه مى کند، و به محضى که انسان به ياد الله مشغول گردد، خود را پنهان 
که، انسان از ذکر الهي غافل گردد، شيطان عرض وجود ومخفي کرده، وبه محض اين

 نموده وبه وظيفه خناسي خويش ميپردازد.

 : گروپ خناسان
تنها يک گروپ ويا هم اشخاص وافراد معيني هستند « وسواسان خناس»در مورد اينکه 

ويا هم که تنها در انسانها تنها خناسان وجود دارد وياهم اين گروپ در جنيات فعال اند ؟ 



در جواب بايد گفت که گروپ خناسان در يک گروپ ويا هم در يک لباس نيستند، بلکه 
خناسان در ميان جن و انس پراکنده هستند، خناسان در هر لباس و هر جماعتى وگروپي 

يافت مى شوند، وسعت تقسيم اين گروه در جماعت مختلف ودر لباس ها والوان مختلف به 
نسانها بايد مراقب دسايس وتوطيه هاي شان باشيم وبايد از ما انسانها مي آموازند که ما ا
 شر همه آنها به خدا پناه برد.

 شيطان وسيطره آن بر انسان:
زياتر وقت در ذهن انسان سئوال خطور ميکند که چگونه پروردگار با عظمت ما مخلوقي 

آنرا  را خلق نموده است که ازبدو خلقت در دشمني وعداوت با انسان قرار دارد.ووجود
 بخاطر اينکه از شر آن درامان بمانند از بين نميبرد.

سوره: اعراف( با زيباي خاصي  27در جواب اين سوال قرآن عظيم الشان در )آيه 
اگر کسى بگويد: چگونه خداوند دادگر و مهربان دشمنى را با اين »جواب داده وميفرمايد: 

ه قوا با او ندارد به هر کجا قدرت بر انسان مسلط ساخته دشمنى که هيچ گونه موازن
بخواهد مى رود بدون اين که کسى حضورش را احساس کند، حتى طبق بعضى روايات 

 در درون وجود انسان همچون جريان خون در رگ ها حرکت مى کند!
 آيا اين با عدالت پروردگار سازگار است؟!

سرپرستان افراد بى ما شياطين را اولياء و »در جواب اين سؤال خداوند )ج( مى فرمايد: 
يعنى آنها هرگز اجازه «.)إنِ ا جَعَلْنَا الشهياطينَ أوَْلِياءَ لِلهذينَ لايؤْمِنوُنَ « ايمان قرار داديم

ورود به منطقه روح و قلب انسانهاي که آمادگى خود را براى پذيرش آنان اعلام نداشته 
وضح ميرساند که: گام هاى اولي اند، ندارند، و يا به تعبير ديگر درايه متذکره اين فهم به 

از طرف خود انسان برداشته ميشود، و اجازه ورود به جسم انسان براي شياطين از 
طرف خود انسان صادر ميگردد، اين بدين معني است که هيمن است که اجازه ورود را 
به شيطان اعطا ميکند، وبعد از موافقت انسان شيطان امکانات را مي يابد که خود را به 

 مرز هاي روح انسان برساند وآنرا در اشغال کامل خويش در آورد.
بناءً انعده از انسانها که اجازه ورود به شيطان نمي دهد، شيطان قدرت نفوذ برچنين انسان 

 را ندارد.
 إنِهما سُلْطانهُُ عَلىَ الهذينَ يتوََلهوْنَهُ وَ الهذينَ »پروردگار با عظمت ما در اين مورد ميفرمايد: 

تسلط شيطان بر آنها است که به او عشق مي ورزند و او را سرپرست « »هُمْ بِهِ مُشْرِکُون
 100آيه « نحل»در سوره »خود انتخاب کرده اند و کسانى که او را پرستش مى کنند. 

اين موضوع را بار ديگر مطرح « حجر»سوره  42مى خوانيم: همچنان در آيه 
)تو بر بندگان « لکََ عَلَيهِمْ سُلْطانٌ إلِا  مَنِ اتهبَعکََ مِنَ الْغاوينَ إِنه عِبادي لَيسَ »وميفرمايد: 

 .من تسلط نخواهى داشت، مگر بر گمراهانى که از تو پيروى مى کنند(
در اين هيچ جاي شکي نيست که ما شيطان  وملازمين شانرا نمى بينيم، ولي انسانهاي 

خناس مبارزه کند وبه چه قسم جلوي نفوذ اگاه و بيدار ميداند که چون به وسواس شيطان 
 آنرا بگيرد.

  توبه گمراهان استجابت نميگردد:
 به معناى رجوع و بازگشت است.« توب»و « توبه»توبه در لغت 

به معناى ترک گناه به زيباترين صورت است « توب»راغب در مفردات خود مينويسد: 
خواهى است، زيرا عذرخواستن بر سه نوع است: يا شخص و آن رساترين گونه معذرت



ام، ولى منظورم از گويد: آن کار را کردهام يا مىگويد: فلان کار را نکردهعذرخواه مى
ام و ام ولى بد نمودهآن کار را کرده:گويديو يا اين که مآن کار چنين و چنان بوده است 

 بار ديگرتکرار نخواهم کرد. که در شرع نوع اخر بحيث توبه شناخته ميشود.

 : وبه در اصطلاحت
 در اصطلاح شرع، بازگشت از گناه و ترک آن است.  عربي است،مة کلتوبه 

به خاطر اينکه کاري بدي  توبه در شرع عبارت است از ترک گناه»)راغب( مينويسد: 
است و تصميم بر ترک گناه و جبران است و پشيمانى بر آن چه آنچه در گذشته واقع شده

 اعمال.
 گان گرامی  ! خوانند

پشيمانى قلبى  همانطوريکه از فهم لغوي واصطلاحي توبه فهميده ميشود، توبه در حقيقت،
اراده واست؛ اين ندامت و پشيمانى نه تنها در قلب اراده وتصميم است بلکه اين تصميم 
بايد در عمل انسان ظاهر گردد ونشان داده شود، که مهمترين عمل در اين مورد 

مات است.  هماناانجام واجبات و ترک محر 
کند که واقعاً قبول مىدر اين جاي شکي نيست که پروردگار با عظمت ما توبه کسى را 

از عمل ناشايسته خويش از عمق دل پشيمان ونادم شود و درصدد جبران آن برايد، 
 ووسيله وصول بدين امر نشان دادن در عمل است.

ن عظيم الشان ميفرمايد توبه اشخاصيکه  از طي دل پشيمان ونادم گردد ودر عمل به آقر
الِاه الهذِينَ تابوُا »پروردگار قرار ميگيرد.  اصلاح خويش بپردازند مورد استجابا ت در بار

( در اين حالت که پروردگار از روى لطف و مهربانى ١۶بقره آيه  سوره:«)وَ أصَْلحَُوا
کند. عدم پذيرش توبه، برخلاف هدف خدا است و الله يخويش، توبه بنده خود را قبول م

 کند.ياين کار را نم
توبه را تا به روز قيامت باز گذاشته است، اگر خدا پروردگار با عظمت ما دروازه هاي 

رود، انسان به تباهى، يتکامل از بين مۀ ناخواسته دروازه هاي توبه بسته شود، انگيز
فلاکت و در نهايت امر به سقوط وبد بختي بزرگي مواجه ميگردد. بجز از توبه هيچ راه 

 براي نجات انسان باقي نمي ماند.
ه بادرنظرداشت اين همه انظار ها وهوشدار ها به جهالت خويش پا ولي هستند انسانهاي ک

فشاري مينمايند وغرق در گمراهي اند واز خالق خويش نه تنها انکار مينمايند بلکه با تمام 
حيله وشرارت شيطاني خويش مصروف گمراهي ساير انسانها مي باشند.وبا وقاحت دست 

  به تبليغات شرکي ميزند.
َ لاَ يغْفِرُ انَ يشْرَکَ » :ميفرمايد 116و 48در سوره نساء آيات  پروردگار با عظمت اِنه اللَّ 

ِ فَقَدِ افْترََي اثِمًْا عَظِيمًا. )بتحقيق الله « بِهِ وَيغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِکَ لِمَن يشَاء وَمَن يشْرِکْ بِاللَّ 
ه بخواهد مي نمي آمرزد شرک آوردن با اورا ومي آمرزد پايين تر از آنرا براي هرکس ک
 آمرزد وآنکه بخدا شرک آورد پس بتحقيق گناه بزرگي را مرتکب شده است(.

َ لاَ يغْفِرُ انَ يشْرَکَ بِهِ وَيغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِکَ لِمَن يشَاء وَمَن يشْرِکْ »وباز ميفرمايد:  اِنه اللَّ 
ِ فَقَدْ ضَله ضَلالَاً بَعِيدًا. آوردن بااورا ومي آمرزد پايين  بتحقيق الله نمي آمرزد شرک« بِاللَّ 

تر از آنرا براي هرکس که بخواهد وآنکه شريک براي خدا قائل شود پس بتحقيق گمراه 
 «.شده گمراهي دوري
شتانده و به جز فتنه، گ وظيفهء خويشآنراران گادشمني به دين و خدمتمشرکين وگمراهان 



قبل از همه برخود اينها ي شان نيست دگر دربرنامهاي زنيگکدورت و عداوت چيزي د
 ران جفا و تهمت. يگظلم ميکنند تا برعليه د

گرديده است که: وپيش بيني در هدايات وارشادات دين مقدس اسلام با تمام وضاحت بيان 
توبه انسانها که تحريف کنندگان آيات الهى واحاديث نبوي ومنکرين اعتقادات ديني اند و 

شوند، قبول نمي سانى که موجب گمراهى مردم مىگذاران در دين اند ويا تمام کبدعت
 گردد.

اين نوع اشخاص شامل لطف پروردگار نبوده وماننده فرعون در جهالت غرق وبه غضب 
 الهي گرفتار ميگردند.

شود، ولي خواننده محترم! در اين جا شک نيست که گناه هر چه باشد، با توبه پاک مى 
قلُْ يا عِبادِىَ الهذِينَ أسَْرَفوُا »از قرآن مجيد است:  اىعفو عمومى و فراگير، پيام مهم آيه

 ً بگواى بندگان من که بر « عَلىَ أنَْفسُِهِمْ لاتقَْنَطُوا مِنْ رَحْمَت اللهِ اِنه الله يغْفِرُالُّذنوُبَ جَمِيعا
« ايد! از رحمت خداوند نا اميد نشويد که خدا همه گناهان را خواهد بخشيد.خود ستم کرده

 ( ۵٣: آيه )زمر

شان و يا عمداً  يو ابعاد انحراف ييا بدون درک حقايق و نادان کهيمگر توبه آنعده افراد 
خود گمره اند وتوسط زبان وقلم خويش به گمراهي سايرين مشغول اند مورد استجابات 

شان سر رلعنت پروردگار ب دنيا شرمسار ودر اخرت در جهنم ووبلاخره درقرار نگرفته 
 د.وخواهد ب

، طوريکه قبلاً ياداور شديم، قرآن عظيم الشان در مورد مشرک و مبلغين افکار شرکي
گذرد ولي از گناه شرک نمي ميفرمايد که پروردگار از همه گناهان مى يکفري و الحاد

اًّن  الله لايغفر أنْ يشرک به و يغفر ما دون ذلک لمَن يشأ؛ خداوند شرک را نمي »گذرد: 
 (.١١۶)سوره نسأ آيه«. را براى هر کس که بخواهد ميآمرزدتر از آن بخشد و کم

تعدادي از علما ء بدين عقيده اند که: درالفاظ آيات توبه مفاهيم عموميت ديده ميشود و به 
گيرد ياصطلاح شامل حال همه انسانها ميگردد که در موضع، شرک را نيز در برم

 وَهُوَ الهذِي يقْبَلُ »ميفرمايد: وميگويند، مشرکين نيز شامل اين حکم ميگردند طوريکه 
 .(.٢۵)سوره شورى آيه « پذيردعَنْ عِبَادِهِ؛ او است که توبه را از بندگانش مى  التهوْبَةَ 

در جواب بايد گفت که در اين جا ي شک نيست که: اين آيه و ساير آيات ديگرکه شامل 
پس منظور از عدم عفو باشد. احکام توبه اند، بخشوده شدن شرک در پرتو توبه نيز مى

مشرک، عدم پذيرش توبه وى نيست، بلکه هدف آن است که برخى از گناهان، بدون توبه 
هايى مانند انجام کار هاى نيک، و ترک گناه کبيره نيز براثر رحمت گسترده خدا، با راه 

گيرد، زيرا شوند، ولى هرگز شرک در قلمرو اين رحمت خاص قرار نمى بخشوده مي
چ گونه شايستگى براى نزول رحمت پروردگار را ندارد. البته بخشيده شدن در مشرک هي

گرويدند و پيامبر پرتو توبه يک امر بديهى است. کسانى که در صدر اسلام به دين مى
پذيرفت، مشرک بودند. پس توبه و بازگشت از گناه، همه گناهان حتى اسلام آنان را مى
 شرک را ميشويد.

 بول نشد؟تو به فرعون چرا ق
اضطرارى و از سر توبه فرعون بخاطرقبول نشد که ايمان اوردن فرعون در وضع 

ناچارى صورت گرفته بود، يعني زمانيکه فرعون به حالت رسيد که چاره فرار از 
حالات که در آن قرار داشت برايش غير ممکن بود واز طرف ديگر راه نجات از آن 



پشيماني اش برايش هيچ فايده اي نرساند، اين  نداشت مرگ اش حتمي بود، بناءً توبه و
است حالات و سرنوشت تمام مجرمين وگناهکاران وگمراهان که در حالات اضطرار 

 توبه هيچ فايده برايشان رسانده نميتواند.
حَت ى اذا أدَْرَکَهُ الْغرََقُ قالَ آمَنْتُ أنههُ لا »قرآن عظيم الشان با زيباي خاصي بيان ميدارد: 

الِاه الهذِى آمَنَتْ بِهِ بَنوُاِسْرائيلَ وَ أنَا مِنَ الْمُسْلِمينَ؛ هنگامى که غرقاب دامن فرعون را  اِلهَ 
 اسرائيل به او ايمان آوردهگرفت، گفت: ايمان آوردم که هيچ معبودى جز کسى که بنى

 .( ٩٠)سوره يونس: آيه «. اند، وجود ندارد و من از تسليم شدگان هستم
اهلْاَ نَ وَ قَدْ عَصَيتَ قبَلُ وَ کُنْتَ »يل پروردگار او را مخاطب ساخت و فرمود: به همين دل

آورى، در حالى که پيش ازاين طغيان و عصيان کردى و مِنْ الْمُفْسِدِينَ؛ اکنون ايمان مى
 «در صف مفسدان قرارد اشتى؟!

 گان گرامی !خوانند
اين حکم مختص فرعون نيست يکى از شرايط پذيرش توبه، آن است که قبل از فرا 

وَ ليَسَتِ التهوْبَةُ »فرمايد:  طور که قرآن کريم مىرسيدن مرگ، توبه صورت گيرد، همان
؛ براى کسانى که لِلهذِينَ يعْمَلوُنَ السهيئاتِ حَتهى اِذَا حَضَرَ أحََدُهُمُ الَْمْوتُ قالَ اِ نِ ى تبُْتُ الْاهنَ 
)سوره «. اى نيستکارهاى سؤ انجام دهند و به هنگام فرارسيدن مرگ توبه کنند، توبه

 (١۸نسأ: آيه 
به نقل است نه به عقل اما منطق ساده و عام فهم در عبادات با وجوداينکه ميدانيم شرع 

راف الهي در انتخاب است. در صورتيکه راه انح رسخن هم درين است که پاداش و اج
شت و فرصت خوبي نيست و آخرين فرصت به لاچاري رگر راه بايگرا پيموده و د

انتخاب توبه ميکند درين صورت منطق سخن نيز چنين است که توبه قبول نه شود. چنين 
ناهان ممکن است مورد عفوه و گمنطق در برابر رضا و ارادهء الهي با وجود تمام 

گويد: توبه تا يالبته اين آيه با مفاهيم آيات که م يرد )ان شاء الله تعالي(.گ ذشت قرارگ
شود، منافاتى ندارد، زيرا منظور از آن، لحظاتى است که هنوز آخرين نفس پذيرفته مى 

 است.هاى قطعى مرگ را مشاهده نکرده و به اصطلاح ديد برزخى پيدا نکرده نشانه 
آن هي نجات ده. ااز گمرمارا  مارا از توبه گذاران واقعي قرار ده و پروردگارا!

اه نبايد مرتکب کفر گشخصيکه درهمه حالات الله تعالي را حاضر و ناظر ميدانند هيچ
شده و به تبليغ شر و فساد بپردازد ذات الهي مبري ازتمام اين فتنه وفساد است که بروي 

ه ران ضرر متوجه شود بگل ازينکه به ديبق همه و ميبنند و متخلفين درين راستا قبل از
مراجعه به خود اعمال وکردار خود و مصداق اين  هردد. بهترين راگخود شان ضرر برمي

براي ما انسانها وجود ندارد. بر ما است تا با تمام ر يگکردن امکان دعمل قراني  ةآي
نا لنََکُونَنه مِنَ رَب نا ظَلَمْنا أنَْفسَُنَا وَ اًّنْ لَمْ تغَْفِرْ لنَا وَ ترَْحَمْ » صداقت دعا نموده و بيان بداريم:

الْخاسِرِينَ؛ خدايا، به خود ظلم کرديم و اگر ما را نيامرزى و رحم نکنى، از زيانکاران 
 (.٢٣)سوره اعراف آيه « خواهيم بود

 : خبيثشيطان 
هبِعوُا خُطُوَاتِ الشهيْطَانِ إنِههُ لكَُمْ عَ  ا فيِ الْْرَْضِ حَلَالًا طَي بِاً وَلَا تتَ بيِنٌ يَا أيَُّهَا النهاسُ كُلوُا مِمه دُوٌّ مُّ

حلال و پاکيزه بخوريد! و از گامهاي )راه( شيطان،  اي مردم! از آنچه در زمين است،»
اکثريت  (١۶۸ سوره بقره، آيه)«ر شماست.اينکه او دشمن آشکا اطرپيروي نکنيد! بخ

کلمه اي عربى است  اصلاً  «شيطان»مطلق علماء زبان شناسي بدين عقيده وباور اند که 



متمرد ياغي به معناى دور شدن است و به هر . شطن مشتق شده است «شطن»و از ماده 
 ود.ميش کردهباشد، خطاب )شيطان( برايش که  از انس و جن و حيواناتوباغي اعم 

او )مساعدين(  و اعوان )خانواده( به معناى خبيث است و به ابليس و ذريه« شاطن»ولي 
به مناسبت همان تمرد و عصيانگرى و خباثت و وسوسه گرى، شيطان خبيث اطلاق 

 رديده است.گ
د در قرآن عظيم نعده از انسانهاي که با شيطان همدستي و همکاري ميکنبه آناين کلمه 
)و اذاخلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم( )سوره بقره . شيطان خطاب شده استالشان بنام 

)و منافقان زمانيکه با شياطين خود خلوت مى كنند، مى گويند ما با شما هستيم(  (١۴آيه: 
ميفرمايد: )و كذلك جعلنا لكل ( ١١٢آيه  مويا هم طوريکه قرآن عظيم الشان در سوره انعا

والجن( )و همچنين براى هر پيامبرى دشمنى قرار داديم از نبى عدوا شياطين الانس 
  .شيطانهاى انس و جن(

ً »و « الشياطين»و « الشيطان»کلمات  سوره هاي  بار در  (٩٠)از تر بيش« شيطانا
شيطان به عنوان : موارد ازقرآن عظيم الشان تذکر رفته است. که در همه  مختلفي از

 آمده است.آوري بعمل  يادانسان  دشمن و بدخواه
نت تورا بندگاارا!  گپرورد:ويدگدر رويات آمده است که: شيطان به طور طعن آميز مي

را مي کنند. ولي بر عکس مرا دشمن خويش مي  تو دوست دارند، ولي با آنهم نافرماني
 شمارند ولي از من فرمانبرداري ميکنند.

به خاطر  ،ن را از تومن عفو كنم فرمانبرى آنا :داده ميشوددر مقابل جواب ميگويند 
دارند، و ايمان آنان را مى پذيرم اگر چه مرا فرمانبرى نكردند به دوستى  دشمنى كه با تو

 با من دارند. كه

 قرآن: اوصاف خبيثه شيطان در برخي از
 اولين صفت: 

که براي شيطان خبيث در قران عظيم الشان  داده شده است همانا دشمني سرسخت 
همانا شيطان براى ( )ان الشيطان للانسان عدو مبينبه انسان واولاده انسان است. ) شيطان

  (۵آيه: يوسف سوره ) (انسان دشمنى آشكار است
 دومين صفت: 

گمراه كننده  ي،دسيسه بازي اغواگر که براي شيطان در قرآن داده شده است همانا صفت:
گفت: به عزت تو قسم كه همه آنها  شيطان( )قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين) :استشيطان 

  (۸٢آيه:  ص)سوره .را اغوا خواهم كرد
 سومين صفت: 

يعِدُهُمْ وَ يمَن ِيهِمْ وَ ما »شيطان در قرآن همانا صفت زشت وبدي تکبر وغرور است: 
دهد و به آرزوها  هاى دروغين مى)شيطان به آنها وعده« يعِدُهُمُ الشهيطانُ إلِاه غُرُورا؛ً

(. همچنين 120)نساء/« دهد.سازد و جز فريب و نيرنگ به آنها وعده نمىمى  سرگرم
 ( 48، انفال/64-65، اسراء/16-17، حشر/22رجوع کنيد به آيات: )ابراهيم/

 است. « غَرور»اصولاً يکي از نام هاي شيطان در قرآن، 
 «غَرُور»
است که بسيار  و در اصل به معناى کسي يا چيزي« غُرور»صيغه مبالغه « غَرُور»
نهکُمُ الْحَياةُ »باشد: « نيرنگ باز»و « خدعه کار» ِ حَقٌّ فَلا تغَرُه يا أيَهَا النهاس إِنه وَعْدَ اللَّه



ِ الْغرَُورُ؛ نهکُمْ بِاللَّه مسلما وعده الهى حق است مبادا زندگانى دنيا شما را « الدُّنْيا وَ لا يغرُه
 (33؛ همچنين، سوره لقمان/5)سوره فاطر/« بد.بفريبد، و مبادا شيطان شما را بفري

تکُْمُ  ينادُونَهُمْ أَ لَمْ نکَُنْ مَعَکُمْ قالوُا بَلى» وَ لکِنهکُمْ فَتنَْتمُْ أنَْفسَُکُمْ وَ ترََبهصْتمُْ وَ ارْتبَْتمُْ وَ غَره
ِ الْغرَُورُ؛ کُمْ بِاللَّه ِ وَ غَره روز قيامت( منافقين اهل ايمان را )در « الْْمَانيِ حَتهى جاءَ أمَْرُ اللَّه

گويند: بلي، ولى شما خود را به هلاکت زنند که مگر ما با شما نبوديم؟! مىصدا مى 
افگنديد و انتظار )مرگ پيامبر را( کشيديد، و )در همه چيز( شک و ترديد داشتيد، و 

ا را در آرزوهاى دور و دراز شما را فريب داد تا فرمان الله فرا رسيد، و شيطان شم
 (.14)سوره حديد/« برابر خداوند فريب داد.

اگر به نيرنگ وفريب شيطان در داستان حضرت آدم عليه السلام نظر اندازيم در مي 
يابيم که: شيطان، با روانشناسي ماهرانه اي و با دست گذاردن بر روي دو ميل قدرتمند 

ل قدرت طلبي(، به او که در نهاد انسان وجود دارد )يکي ميل جاودانگي و ديگري مي
 وعده اي دروغ داد و دستگاه محاسباتي حضرت آدم )ع( را مورد هدف قرار داد:

فوََسْوَسَ لَهُمَا الشهيطانُ لِيبْدِي لَهُما ما وُورِي عَنْهُما مِنْ سَوْآتِهِما وَ قالَ ما نهَاکُما رَبُّکُما »
أوَْ تکَُونا مِنَ الْخالِدِينَ. وَ قاسَمَهُما إِن ِي لکَُما لمَِنَ عَنْ هذِهِ الشهجَرَةِ إلِاه أنَْ تکَُونا مَلَکَينِ 

النهاصِحِينَ؛ سپس شيطان آنها را وسوسه کرد تا آنچه را از اندامشان پنهان بود آشکار 
سازد و گفت پروردگارتان شما را از اين درخت نهى نکرده مگر به خاطر اينکه )اگر از 

جاودانه )در بهشت( خواهيد ماند! و براى آنها سوگند ياد  آن بخوريد( فرشته خواهيد شد يا
  (20-21سور ه اعراف/«)کرد که من خيرخواه شما هستم!

ولى « شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ مُلْکٍ لا يبْلى؛ فوََسْوَسَ إِليَهِ الشهيطانُ قالَ يا آدَمُ هَلْ أدَُلُّکَ عَلى»
خواهى تو را به درخت زندگى جاويد، ىاى آدم! آيا م»شيطان او را وسوسه کرد و گفت: 

  (120طه/«)زوال راهنمايى کنم؟ و ملکى بى
فَدَلاههُما بغِرُُورٍ... وَ ناداهُما رَبُّهُما أَ لَمْ أنَْهَکُما عَنْ » :و اينگونه است که خداوند مي فرمايد

و به اين ترتيب، آنها را با فريب « بِينٌ؛تِلْکُمَا الشهجَرَةِ وَ أقَلُْ لَکُما إِنه الشهيطانَ لکَُما عَدُوٌّ مُ 
آيا شما را از آن درخت »)از مقامشان( فرودآورد... و پروردگارشان آنها را نداد داد که: 

 (22)سو ره اعراف/« نهى نکردم؟! و نگفتم که شيطان براى شما دشمن آشکارى است؟!
 چهارمين صفت:

زينت  بطور انسانها زيباء و در نظرا اعمال انسانها رشيطان  شيطان در قرآن اينست که:
دور ومنحرف حق راه راست واز راه از جلوه داده، واز همين طريقه ميخواهد انسانها را 

و شيطان اعمال آنها را در ) و زين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل(سازند: )
  (.٢۴آيه  نمل ( )سوره:.نظرشان زينت داد پس آنها را از راه حق باز داشت

 پنچمين صفت: 
 امر به فحشاء و گناه مى كند:انسانها را هميشه شيطان شيطان در قرآن اينست که: 

ُ واسِ » ُ يعِدُکُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْلاً وَ اللَّه  عٌ عَلِيمٌ؛الشهيطانُ يعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَ يأمُْرُکُمْ بِالْفحَْشاءِ وَ اللَّه
دهد، و به فحشا )و زشتيها( انفاق(، وعده فقر و تهيدستى مى شيطان، شما را )به هنگام 

دهد، و خداوند قدرتش به شما مى« فزونى»و« آمرزش»امر ميکند، ولى خداوند وعده 
« کند.(هاى خود، وفا مىوسيع، و )به هر چيز( داناست. )به همين دليل، به وعده

 (268)بقره/
 



 ششمين صفت:
 او ضعيف  وحيله شيطان حيله گر و مكار است ولى كيد :شيطان در قرآن اينست با اينکه

سوره ) ( همانا كيد و حيله شيطان ضعيف است« )ان كيد الشيطان كان ضعيفا» :است
  (.۷۶آيه: نساء 

 هفتمين صفت:
فانى نسيت الحوت و ما » شيطان باعث فراموشى مى شود:شيطان در قرآن اينست که: 

 ( فراموش كردم و آن را از ياد من نبرد مگر شيطان من ماهى را« )انسانيه الا الشيطان
 ( .شيطان ذكر خدا را از ياد او برد( )فانساه الشيطان ذكر ربه(. )۶٣آيه:  كهف )سوره:
  (.۴٢آيه:  يوسف )سوره:

 هشتمين صفت:
افتتخذونه و ذريته ) و تولد تناسل دارد:شيطان ذريه دارد شيطان در قرآن اينست که: 

( اولياء من دونى آيا او )شيطان( و ذريه او را اولياء خود قرار مى دهيد ) و هم لكم عدو 
 (.۵٠آيه:  كهف)سوره:  در حالى كه آنها براى شما دشمن هستند(

  خيرخواه نشان دادن:نهمين صفت 
يکي از شيوه هاي مکاري شيطان اينست که در دستگاه محاسباتي انسان نفوذ ميکند، و 

انسان خيرخواه جلوه مي دهد. بطور مثال مکاري شيطان بدين ترتيب خود را براي 
فَوَسْوَسَ لهَُمَا الشهيطانُ لِيبْدِي لهَُما ما وُورِي عَنْهُما مِنْ »درباره حضرت آدم )ع( بود. 

 الْخالِدِينَ  سَوْآتِهِما وَ قالَ ما نهَاکُما رَبُّکُما عَنْ هذِهِ الشهجَرَةِ إلِاه أنَْ تکَُونا مَلکََينِ أوَْ تکَُونا مِنَ 
سپس شيطان آنها را وسوسه کرد تا آنچه را از « وَ قاسَمَهُما إِن ِي لکَُما لمَِنَ النهاصِحِينَ؛

اندامشان پنهان بود آشکار سازد و گفت پروردگارتان شما را از اين درخت نهى نکرده 
شت( مگر به خاطر اينکه )اگر از آن بخوريد( فرشته خواهيد شد يا جاودانه )در به

)سوره « خواهيد ماند! و براى آنها سوگند ياد کرد که من خيرخواه شما هستم!
  (.20-21اعراف/
 -آيد که معمولاً براى نفع و فائده مى« لام»با توجه به حرف  -« وسوس له»از جمله 

هاى خود، چهره خيرخواهى و دوستى آدم را شود که شيطان در وسوسه چنين استفاده مى
چنين معنى وجود ندارد، بلکه تنها به « وسوس اليه»در حالى که در جمله  به خود گرفت،

 در قلب کسى است.« نفوذ مخفيانه»معنى 
 ! خواننده محترم

ها و حمايت هاى آنها افتادن نيز آسيب بزرگ اعتماد به دشمن و در دام لبخند ها و وعده
 ديگرى است که انسان بايد از آن بر حذر باشند.

ماتش در هر لباسکه باشد، بايد شناخت و از کيد او که در مواردى در پسِ دشمن را باعلا
 شود، بايد مردم را اگاه ساخت.ظاهرِ دوستى و کمک پنهان مى 

ما از شر شيطان به  ااردگپرور، اه دارگارا ما را از شر شيطان خبيث و الرجيم ندگپرور
 .تو پناه ميبريم

 با شيطان:کريم در مقابله  قرآن و رهنمودهدايت 
در آيات متعددي از شيطان به عنوان دشمن تذکر داديم  عظيم الشان طوريکه قبلاً  قرآن

شيطان دشمن آشكار »مي فرمايد: ان الشيطان للانسان عدو مبين؛  ونام برده آشكار انسان 
 فرمايد، بني آدم شيطان شما را فريب ندهد آن در هشداري ديگر مي  و« انسان است.



 .و مادر شما را از بهشت بيرون كرد گونه كه پدر
خطر را به صدا در  گميدهد وبراي انسان هميشه زنهشدار عظيم الشان به انسان  قرآن
هر كس شيطان را به جاي خداوند به عنوان ولي و سرپرست خود »فرمايد: مي ورد آمي 

 «. ي را مرتکب خواهد شد.رگوبزانتخاب كند زيان آشكاري 
 هر آينه جهنم را از تو و بندگاني كه از»باره پيروان شيطان ميفرمايد: در همچنان قرآن 

توجه به  شود و آن اينكه بادر اينجا يك سؤال مطرح مي« تو پيروي كنند پر خواهم كرد.
علماء که در  با وجود همه هشدار هاي که توسط  آنبيا واين همه هشدار هاي قرآني و

ها به اين هشدارها چرا انسان يرد گصورت مي خطر ناک شيطان خبيث پيامدهاييمورد 
 هستند؟ بي توجه

 ردد:گذيل خلاصه ميعامل فت: که اين بي توجهي انسانها در چند گ جواب بايددر 
 عامل اول:

كه  ،ميگيردنفوذ شيطان آنچنان مخفي وتحت پلان دقيقي مخفي کاري در انسان صورت 
را کسي  ي را گرفته است و دشمنيخود اوست كه چنين تصميم كند اينانسان فكر مي
 .كنداحساس نمي 
 عامل دوم: 

اين بدين معني است که اغلب انسانها  دشمن خطرناك.اين فوري نبودن نتايج پيروي از 
فوري نيست كه انسان با چشيدن طعم تلخ  چنان پيروي ميکنند، نفس اماره و شيطانکه از 

 .آن در برابرش مقاومت ورزد
 سلب ميکند.قواي مقاومت را از انسان در نتيجه  گرايي افراطي كهلذت عامل سوم: 

وجود دارد از جمله تنوع و انعطاف پذيري شگفت انگيزي كه در شيطان عامل چهارم: 
در نظر داشت که شيطان در قرآن  با شيطان است.رام هاي گپرانسان از  عوامل تاثيرپذير

 يده است.دگر عظيم الشان بحيث دشمن آشکاري انسان معرفي

  ؟را داده استبه شيطان اجازه و سوسه ار گپرورد چرا
داستان را از ديد  شته وگقبل از اينکه بجواب سؤال بپردازم ميخواهم کمي به عقب بر

 کرد. قرآن عظيم الشان بطور مختصر از اوال آغاز
 مهلتار گرانده شد، از پرورددرگاه الهى شيطان  اززمانيکه شيطان به علت نافرماني 

مهلت ن اين و شيطان پس از گرفت تا وقت معينى به او مهلت دادوند هم خواست و خدا
آنها را وادار به انجام كارهاى بد  كه فرزندان آدم را وسوسه خواهد كرد و: اظهار داشت
قال »سوره حجر( در مورد چنين ميفرمايد:  ۴٠تا آيات  ٣۶قرآن در آيات )خواهد نمود.

رب بما  يبعثون قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم قالفانظرنى الى يوم  رب
شيطان «. )المخلصين اغويتنى لْزينن لهم فى الارض و لْغوينهم اجمعين الا  عبادك منهم

از مهلت  )گفت: پروردگارا تا روزى كه مبعوث ميشوند به من مهلت بده خداوند گفت: تو
اينكه تو مرا گمراه  گفت: پروردگارا به سببداده شده گانى تا روز وقت معين. شيطان 

داد و همگى آنها را گمراه خواهم  نمودى، )اعمال فرزندان آدم را( براى آنها زينت خواهم
 .ساخت مگر بندگان خالص تو را

خداوند انسان را آفريد و به او اختيار و آزادى انتخاب داد فت: گدر جواب سؤال ميتوان 
اب خير و شر آزاد است او مى تواند راه انبياء را در پيش انسان در انتخ به طورى كه

 و پيامبر فاصله بگيرد و به وند از خدا دست يابد. وهم ميتواند  و به سعادت ابدى گيرد



 .معصيت و شر  روى آورد گناه و
وسعادت  خير در اين ميان خداوند با ارسال پيامبران و كتب آسمانى، انسان را به سوى

كند تا  بود نيرويى هم باشد كه انسان را به سوى شر و بديها دعوتدعوت كرد لازم 
قرار بگيرد آنگاه با  آزادى انسان در اختيار و انتخاب از بين نرود و او برسر دو راهى

فت که اين امتحان و گبايد به دقت  .انتخاب راه درست، كمال خود را به ثبوت برساند
 انتخاب کار و ضرورت بنده است.

زيانبخش نيست بلكه باعث تكامل  بنابراين، وسوسه هاى شيطان براى افراد باايمان نه تنها
وسوسه هاى شيطان، بسيار ارزشمند است و  بيشتر آنهاست و انتخاب راه خدا با وجود

 هاى شيطان به مراتب بالايى از كمال ميرسند. افراد با ايمان با مبارزه با وسوسه
را آماده تر و قويتر مى سازد و او را وادار مى كند كه از تمام  اساساً وجود دشمن، انسان

 استفاده كند و در عزم و اراده خود ثابت قدم باشد. امكانات خود
هرگز نمى تواند  ضمناً توجه كنيم كه وسوسه شيطان در حد الزام و اجبار نيست و شيطان

ند. كار او تنها وسوسه ك و اجازه ندارد كه انسان را به ارتكاب گناه و معصيت مجبور
ديگر مخالفت با آن كار دشوارى  است و شخص با ايمان وقتى چند بار با آن مبارزه كرد

( با ١٠٠ – ٩٩)آيات  سوره نحلطوريکه قرآن عظيم الشان اين مطلب را در نخواهد بود.
انه ليس له سلطان على الذين آمنوا و على ربهم »زيباي خاص خويش چنين بيان ميدارد: 

را بر كسانى كه ايمان آورده اند و  همانا شيطان) «توكلون انما سلطنه على الذين يتولونهي
بر پروردگارشان توكل كردند، تسلطى نيست. تسلط او تنها بر كسانى است كه ولايت او 

 (. .را پذيرفته اند
جواب در جاى ديگر از زبان شيطان نقل مى كند كه در روز قيامت در قرآن  همچنين

و ما كان لى عليكم : »ى كه شيطان را مسؤل گمراهى خود مى شمارند، خواهد گفتكسان
 آيه: ابراهيمسوره ) «من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لى فلا تلو مونى و لو موا انفسكم

مرا بر شما تسلطى نبود جز اينكه شما را دعوت كردم و شما مرا اجابت نموديد ) (22
  (.د را مذمت كنيدپس مرا مذمت نكنيد بلكه خو

خلاصه اينكه وسوسه شيطان الزام آور نيست و همين وسوسه گرى هم موجب پيشرفت و 
 تكامل مؤمنان است.

 : خاتمه دعا ميکنيم در
وابليسانه آن، ، خبيثانه رااز وسوسه هاى شيطان رجيم، واز اعمال شيطانى ارا! مادگپرور

الناس، واز شر وسوسه گران  الذى يوسوس فى صدور»واز فريب هاى شيطان مكار، 
 خناس،در حفظ وامان خود داشته باش.

 به تو پناه ميبريم وبه بانگ رسا اعلام ميداريم: ارا! از شر شيطان خبيث دگپرور
قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق،  ومن شر غاسق اذا وقب،  ومن شر النفاثات فى »

پروردگار سپيده صبح هستى پناه  الهى ما به تو كه) «العقد، ومن شر حاسد اذا حسد.
ميبريم، پناه ميبريم از شر مخلوقات واز شر شب تار كه فرا رسد، واز شر جادوگرانى كه 

 (. در گره ها دمند، واز شر  هر حاسد كه حسد ورزد.
! تورحمان ورحيم  وبخشنده اى ! لطف ومر حمت رااز بند ه گناهكارات دريغ ارادگپرور

 مفرما. آمين
 



 :وسواس شيطاندفع 
 در حقيقت وسوسه مريضي خطرناکي است و از توطئه هاي شيطان براي انسان است، 
شيطان مي خواهد با وسوسه انسان ها را در تنگنا قرار دهد و آنها را گمراه کند و از 
طاعت الهي باز دارد. از اين رو خداوند به پيامبرش صلي الله عليه وسلم دستور داده 

سوسه به خدا پناه ببرد و در اين مورد سوره کاملي نازل کرده است: است که از اين و
( 4( مِنْ شَرِ  الْوَسْوَاسِ الْخَنهاسِ)3( إِلَهِ النهاسِ)2( مَلِکِ النهاسِ)1قلُْ أعَُوذُ بِرَبِ  النهاسِ)»

 (( )سوره الناس6( مِنَ الْجِنهةِ وَالنهاسِ)5الهذِي يوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النهاسِ)
شيطان انسان را وسوسه مي کند و در مورد مؤمنان وسوسه اش شديد است، وسوسه با 

 دو چيز علاج مي شود:
مؤمن نبايد به اين وسوسه توجه کند؛ بلکه قاطعانه آن را از خود دفع کند؛ چون  -1

 وسوسه از شيطان است و به او ضرر نمي رساند.
او دور مي شود، از اين رو خداوند در به ذکر خداوند متعال مشغول شود، شيطان از  -2

مورد شيطان مي گويد: )الْوَسْوَاسِ الْخَنهاسِ( يعني وقتي که انسان از ذکر پروردگارش 
غافل مي شود شيطان به سراغش مي آيد و او را وسوسه مي کند، وقتي که انسان 
و امثالش پروردگارش را ياد کند شيطان از او دور مي شود. نصحيت من به سؤال کننده 

 اين است که اين دو کار را انجام دهد.
به وسوسه توجه نکند و تحت تأثير آن قرار نگيرد آنگاه وسوسه به اذن خدا دور  -1

خواهد شد؛ چون وقتي انسان به آن توجه کند بيشتر ميشود و شيطان به انسان مسلط مي 
 گردد.

مشغول شود، و از شيطان به و تلاوت قرآن عظيم الشان الله متعال  به کثرت به ذکر -2
خدا پناه ببرد. آية الکرسي و معوذتين )سوره فلق و ناس( را بخواند و تکرار کند، با اين 

 کارها به اذن خدا وسوسه اش دور خواهد شد.

 :کيد شيطان ضعيف است

با توجه به وجوهات مذکور نبايد چنين پنداشت که توان شيطان بسيار قوی است، و 
إن كيد »کل و سنگين است، جهت دفع اين پندار خداوند می فرمايد: مبارزه با او مش

جايی که هنگام قرائت قرآن « نحل»( و در سوره ی ۷6)نساء، « الشيطان كان ضعيفا
دستور به استعاذه رسيده است، همراه با آن نيز فرموده است که شيطان بر اهل ايمان که 

ته اند تسلطی نخواهد داشت، چنان که می بر خدا اعتماد نموده اند يعنی به خدا پناه جس
 :فرمايد

جِيمِ ) ِ مِنَ الشهيْطَانِ الره ( إنِههُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلىَ الهذِينَ آمَنوُاْ 98فَإذَِا قرََأتَْ الْقرُْآنَ فَاسْتعَِذْ بِاللَّ 
( 100 يَتوََلهوْنَهُ وَالهذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ )( إنِهمَا سُلْطَانهُُ عَلىَ الهذِينَ 99وَعَلىَ رَب هِِمْ يَتوََكهلوُنَ )

 (100تا  98)نحل 
يعنی هرگاه خواستی قرآن بخوانی پس پناه ببر به خدا از شيطان رانده شده؛ زيرا او بر 
اهل ايمان که بر خدا اعتماد می نمايند، تسلطی نخواهد داشت، او فقط بر کسانی تسلط 

پندارند و او را شريک بدانند، تشريح کامل اين آيه در خواهد داشت که او را دوست 
( و مسايل استعاذه و تفصيل ١٠٠تا  ٩۸، سوره نحل، آيات ۸)جلد « معارف القرآن»

 .احکام شرعی آن گذشتند در آنجا ملاحظه گردد
 



 : مناسبت بين آغاز و اختتام قرآن
 فاتحه آغاز نموده است که خلاصه آن پس مبارکه خداوند متعال قرآن کريم را با سوره ی 

از حمد و ثنای خداوند کمک خواستن از خداوند و موفق شدن بر صراط مستقيم است، 
کمک الهی و صراط مستقيم آنچنان دو چيز هستند که پيروزی دين و دنيای انسان در آنها 

و  مضمر است، اما در تحصيل اين دو چيز و سپس استعمال آنها دام مکر و فريب
قرآن را بر تدبير از هم پاشيدن اين الله متعال وسوسه ی شيطان قدم به قدم پهن است، لذا 

 .دام که استعاذه باشد، به پايان رسانيد
 گان گرامی  !خوانند

هر گاه پيامبر صلی الله عليه وسلم به »فرمايد: سلام الله عليها ۔ می -ام المؤمنين، عايشه 
های اخلاص و داد و سورهدستش را کنار هم قرار می رفت، هر دو کفبستر خواب می

معوذتين را تلاوت می فرمود، سپس با کف هر دو دستش، سر و صورت و ساير بدنش 
« را مسح می کرد و به همين ترتيب تا سه بار تلاوت هر سه سوره را تکرار می فرمود.

عنا أذي شياطين الإنس  ]به روايت اهل سنن[ اللهم اجعلنا من المخلصين في أعمالنا وادفع
 والجن و أبعد عنا شر الموسوسين وقناعذاب جهنم و لا تفضحنا يوم العرض و الدين.

ا يَصِفوُنَ » ةِ عَمه وَ الْحَمْدُ « 181»وَ سَلامٌ عَلىَ الْمُرْسَلِينَ « 180»سُبْحانَ رَبِ كَ رَبِ  الْعِزه
ِ رَبِ  الْعالمَِينَ  ه است پروردگار تو، پروردگار  سورصافات ()پاك و« ) 182»لِلَّه منز 

ى كنند. و سلام بر همهپندارند و( توصيف مىى او )مىعزيز، از آن چه درباره
 (..فرستادگان و سپاس و ستايش براى خداوندى است كه پروردگار جهانيان است

 .ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك انت التواب الرحيم
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد  اللهم صل على

مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 
 حميد مجيد.

اللهم اجعل القرآن  سبحانك اللههم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
 علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. حجة لنا ولا تجعله حجة

الهی ! ترجمۀ تفسير کلام پاک خويش را از ما بپذير و آن را زمرۀ حسنات ما به شمار 
 آور.وقرآن را رهنمای زندگی ما قرار ده آمين يا رب العالمين .

  
 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.
 و من الله التوفيق

 



 « احمد»فهرست مضامین ومطالب تفسیر 
 

 سوره های جزء أول، جـزء دوم، وجزء سوم     

 «  احمد»تفسیر  

  .أند البقره و الحمد:شامل سوره های

ره
شما

 

 سوره ها یامعانی و محتو نام سوره

 
 صفحه

  ـ وجه تسمیه الحمد 

  ـ تأریخ نزول سورۀ فاتحه.    1

  .ـ پیش درآمد سورۀ فاتحه  2

  ـ أسماء سوره فاتحه.    3

  ـ فوائد رقیه به وسیله سورۀ فاتحه.   4

  ـ  موضوع سوره فاتحه.   5

  ـ تعداد آیات، کلمات و حروف سورۀ فاتحه.  6

  ـ فضائل و خصوصیات خاص سورۀ فاتحه.  7

  ـ فضایل سورۀ الفاتحه در أحادیث نبوی.  8

  ـ درس هاى تربیتى در سورهٔ فاتحه.   9

  ـ مختصری از پیام سورۀ فاتحه.  10

  ـ تعلیم شیوه دعا خواستن در سورۀ فاتحه.   11

  ـ همراهی فرشتگان در نزول قرآن.   12

  ـ إستعاذه.  13

  ـ إستعاذه و پناه بردن به غیر الله شرک است.  14

  های پناه بردن به الله و فضایل آن.ها و مکان ـ زمان   15

  «.شیطان»کلمه  ـ معنی  16

  ـ بسم الله الرحمن الرحیم، آیه ای از قرآن است.   17

  «. بسم الله»ـ دستور شروع در تلاوت یا هر كار با   18

  های گفتن )بسم الله( و فضیلت آن.ها و مکان ـ زمان  19

  «.الحمد لله»های گفتن ها و مکانـ زمان  20

رَاطَ المُستقَِّیمَ »ـ   21   .«الص ِّ

  ـ هدایت.    22

  ـ صراط مستقیم در دنیا.  23

  فضیلت آمین.ـ   24

  ـ مقام والای سورهٔ فاتحه.  25

  تسمیه ـ وجه البقره 

  سماء سورۀ بقره. ـ أ  1

  تعداد آیات، کلمات و حروف سورۀ بقره. ـ   2

  فضایل سورۀ بقره. ـ  3

  ـ سنام و ذروة.   4

  سورۀ بقره.زمان نزول ـ   5

  ـ پیش در آمد سورۀ بقره.   6



  ـ أحکام و مسائل سورۀ بقره.  7

  ـ عناوین مهم أحکام سورۀ بقره.  8

ى در قرآن. ـ   9   نظریات مفسران در حروف تهج 

  ـ حروف مقطع در أوایل سوره ها و حکمت آن.  10

مکافات ( در باره صفات مؤمنان و 5إلی  1ـ موضوعات آیات )  11
 تقوا کنندگان.

 

  ـ حقیقت تقوا.  12

  ـ یقین و أقسام آن.  13

  صفات پست کافران.( در باره 7إلی  6موضوعات آیات ) ـ  14

  ـ إنذارچیست؟   15

  کفرچیست؟ ـ   16

  ـ أسباب کُفر و کافر.  17

  تعبیر مهر نهادن بر قلب.ـ   18

در باره صفات منافقان و ( بحث 20إلی  8ـ موضوعات آیات )  19
 ضرب المثل ها.

 

  چیست؟ ـ نفاق  20

  چرا منافقان توسط پیامبر اسلام بقتل نرسیدند.ـ   21

  سرکرده منافقان ،یابَُ نِّ ـ عبدالله ب  22

  ـ  چهره منافق در قرآن.  23

ي ( پروردگار باعظمت به همه25إلی  21ـ موضوعات آیات )  24
میفرماید که: او را عبادت کنند و بر ربوبیت و مردم هدایت 

یکتایي اش اقرار نمایند و از بت پرستي دست بکشند و خدایان 
ي پایدار و دروغین را کنار بگذارند و بدانند که قرآن، معجزه

 همیشگي است.

 

  ـ عمل هیچکس سبب نجات و ورود یقینی به بهشت نمی باشد.  25

  ـ عبادت چیست؟   26

  قرآن معجزه است!ـ   27

( درباره فواید ضرب المثل 29إلی  26ـ موضوعات آیات )    29
 .یمردم و مظاهر قدرت حق تعإلی در هست یبرا یقرآن

 

  سقفِّ ـ   30

ـ أدای حقوق شرعی واجب است و تخلف از آنها گناه کبیره   31
 میباشد.

 

  .نشدهـ همه أشیاء جهان مفید أند و هیچ چیزبی فایده خلق   32

( در باره خلافت انسان درزمین 39إلی  30ـ موضوعات آیات )  33
وآموختن کلمات ونامها، بزرگداشت آدم و حوا در بهشت و نقش 

 شیطان.

 

  فضیلت علم و علماء.ـ   34

  ـ آیا إبلیس فرشته بود؟   35

  ـ آیا شیطان از بدو کافر بود؟  36

  ـ ملائک.  37

ـن.  38   ـ جِّ

ـن. ـ  39   فرق میان شیاطین و جِّ

  ـ عامل دشمنی شیطان به انسان.    40



  کیفیت آفرینش حـوا. ـ  41

  بهشت آدام و حـوا. ـ  42

  ؟ـ آیا أنبیاء معصوم أند  43

  ـ فرق تائب و تواب.  44

  ـ آدم اولین انسان.  45

  ـ دلایل اولین انسان بودن آدم.  46

  ـ شواهد قرآنی.  47

  ـ پند و عبرت از داستان آدم علیهم السلام.  48

( موضوع یادآوری به قوم یهود، 48إلی  40ـ در آیات متبرکه )  49
 و نمونه هایی از رفتار و خلق و خوی بنی إِّسْرَائِّیلَ.

 

  «.بنی اسرائیل»نعمت های اعطا شده به ـ   50

ی دهگانه( در باره نعمت های 59إلی  49موضوعات آیات )ـ   51
 یهود.

 

  ـ داستان گوساله پرستی بنی إسرائیل در قرآن کریم.  52

  چرا بنی إسرائیل چهل سال در دشت تیه ماندند.ـ   53

  .«حطه»ـ یادداشت کوتاه در مورد   54

جْزا  »ـ توضیح مختصر در مورد   55   «.رِّ

( در مورد طبع یهود و برخي 62إلی  60ـ موضوعات آیات )  56
 گناهان و مجازات آنان و فرجام نیکت مؤمنان به طور عام.

 

  ـ معجزات عصای حضرت موسی.  57

  معجزه جوشیدن آب از سنگ در صحرا سینا. ـ   58

ابِّ »ـ   59   «.ئِّینَ وَالصَّ

( هشدار تندي است برای یهود 66إلی  63ـ موضوعات آیات )  60
 وکفرشان که مرتکب گناه وپیمان شکني شده اند. 

 

  داستان ماهی گرفتن در روز شنبه.ـ   61

سر بریدن  ی( داستان و قصه73إلی  67ـ موضوعات آیات )  62
 ماده گاو.

 

  زنده شدن مرده و داستان گاو. هٔ معجزـ   63

( در باره سنگدلی یهودیان، 82إلی  74موضوعات آیات )ـ   64
 دوری از إیمان، تحریف و دروغ پردازی علمای آنان.

 

( درباره پیمان شکنی و سایر 89إلی  83) ـ موضوعات آیات  65
 جنایات که: یهودان مرتکب شده أند.

 

  ـ مُسکین  66

( در باره موضعگیری بني 91إلی  87ـ موضوعات آیات )  67
اسرائیل در برابر پیامبر و کتاب آسماني، کفر ورزیدن به این 

 پیام هاي الهی، کشتن و خون ریختن پیامبران.

 

( در باره ادعای دروغین بنی 96إلی  92ـ موضوعات آیات )  68
 ی إیمان به تورات و دلبستگی به زندگی مادی.اسرائیل در باره 

 

بارهٔ موقعیت و ( در 101إلی  97)ـ موضوعات آیات   69
موضعگیری یهود در برابر جبریل و سایر فرشتگان و پیامبران، 

 بی باوری آنان به قرآن و شکستن پیمان.

 

( در باره یهود، سحر، شعبده 103إلی  102) ـ موضوعات آیات  70
 بازی وطلسم.

 



  و ماروت.هاروت ـ   71

  ـ توضیح مختصری در باره صائبین.  72

( در باره خطاب مؤدبانه با 105إلی  104آیات )ـ موضوعات   73
 پیامبر صلی الله علیه وسلم.

 

( در مورد عوامل و اسباب 108إلی  106ـ موضوعات آیات )  74
 نسَخْ.

 

  نسَخْ چیست؟ـ   75

( در باره موضع گیری أهل 110إلی  109ـ موضوعات آیات )  76
 کتاب در برابر مؤمنان وچگونگی مردود شمردن آن. 

 

( نظر یهودیان و مسیحیان 113إلی  111ـ موضوعات آیات )  77
 ی بهشتیان.در باره

 

( در باره منع داشتن از داخل 115إلی  114ـ موضوعات آیات )  78
 ها و درستی نماز در هر جا و مکانی.شدن به عبادت گاه

 

  ـ فلسفه روی کردن بسوی قبله.  79

( اهل کتاب و مشرکان، 118إلی  116ـ موضوعات آیات )  80
نسبت دادن فرزند به ذات خداوند متعال، درخواست سخن گفتن 

 از الله با آنان.

 

( در باره برحذر داشتن از 123إلی  119ـ موضوعات آیات )  81
پیروی یهود و نصاری، یادآوری نعمت و هشدار از سزا های 

 روز آخرت.

 

باره آزمودن إبراهیم ( در 129إلی  124ـ موضوعات آیات )  82
علیهم السلام ویژگیهای بیت الحرام، فضائل مَکه، تجدید بنای 

 بیت الحرام و دعای إبراهیم و إسماعیل )علیهما السلام(.

 

  ـ اولین بانی کعبهٔ شریفه.  83

( در باره نادانی رویگردان 137إلی  130ـ موضوعات آیات )  84
یهودیان بر این که: بر سر دین آن از آیین إبراهیم، إبطال إدعای 

 إبراهیم و یعقوب أند.

 

( در باره رنگ و نگار 141إلی  138ـ موضوعات آیات )  85
 إیمان، أثرش در درون ها و بندگی الله.

 

( در باره تغییر جهت قبله 147إلی  142ـ موضوعات آیات )  86
 از بیت المقدس به کعبه.

 

  ممکنه در تغییر قبله. ـ علل  87

  وسط.ـ امُ ت   88

  ؟چرا باید بسوی قبله روی گردانیمـ   89

  وردن به قبله. آـ ترک روی   90

  قبله.به تلاش برای دست یابی  ـ  91

  ( در بارهٔ إختلاف در قِّبله.152إلی  148ـ موضوعات آیات )  92

  ـ روی گردانیدن به سوی کعبه.  93

  ـ فضائل ذکر الله.  94

  حقیقت أصلی ذکر الله.ـ   95

کر به جَهـر و دسته جمعی.ـ   96   ذِّ

( در بارهٔ شکیبایی و آزمون 157إلی  153)ـ موضوعات آیات   97
 و آمادگی برای به جا آوردن فرمان حق.

 



  گردد.ـ صبر به سه دسته تقسیم می   98

  هاى إلهى. راه پیروزى در آزمایشـ   99

( در باره مراسم سعی در 162إلی  158)ـ موضوعات آیات   100
صفا و مروه و سزای آنعده کسانیکه أحکام الهی را مخفی و 

تمان میدارد.  کِّ

 

  ـ عُـمـره.  101

  ـ  شرایط توَبه.  102

( در بارهٔ وحدانیت الله متعال، 167إلی  163)ـ موضوعات آیات  103
رحمت وعطوفت وآثار قدرت خداوند متعال، حال و وضع 

 مشرکان و خدایان شان، مورد بحث قرار داده میشود. 

 

روا شمردن پاکیزه ( در باره 171إلی  168) ـ موضوعات آیات  104
 ها و منشا  تحریم نارواها.

 

های   ( در باره خوردنی173إلی  172) ـ موضوعات آیات  105
 حلال و حرام.

 

  ـ حکمت محرمات.  106

  علل و عوامل حرمت گوشت خوک.  ـ   107

  به آنها گوشت خوک است. ءمراض که از جمله عوامل إبتلاـ أ  108

  حکام إضطراری.أـ   109

( در بارهٔ أهل کتاب، آنانی 176إلی  174ـ موضوعات آیات )  110
تمان قرار میدهند.  که فرمان إلهی را مورد کِّ

 

تمان ما أنزل الله و فروختن آن به بهای ناچیز.ـ   111   کِّ

   شوند.  مردم در کتمان نمودن ما انزل الله به سه گروه تقسیم می ـ  112

( حقیقت احسان، خوبی، نیکویی، نیکی، 177) ـ موضوعات آیه  113
 16آیه  از جمله امُهات أحکام و و اینکه این جمال و زیبایی. 

 قاعده در آن مندرج است.

 

  ـ إیمان به روز باز پسین.  114

  ـ إیمان به فرشتگان.  115

  ي پیامبران و کتابهای آسمانی آنان.ـ إیمان به همه  116

( در باره مشروع بودن 179إلی  178ـ موضوعات آیات )  117
 ی آن.  قصاص، أثر و فلسفه

 

  ـ حکمت های قِّصاص.   118

( بحث در باره قانون 182إلی  180) ـ موضوعات آیات  119
 وصیت.

 

  وصیت نامه باید چگونه نوشته شود.ـ   120

  ( در باره روزه ماه رمضان.185إلی  183)ـ موضوعات آیات   121

( در باره برخی از احکام 187إلی  186ـ موضوعات آیات )  122
 روزه.

 

  رشوه و خوردن مال حرام.( در بارهٔ 188ـ موضوعات آیهٔ )  123

( در بارهٔ تقویم طبیعي و أشکال گوناگون 189ـ موضوع آیهٔ )  124
 ماه قمری و حقیقت نیکویی.

 

ی مبارزه در ( در باره شیوه195إلی  190) ـ موضوعات آیات  125
 راه الله.

 

  آحکام حج و عمره. ( در بارهٔ 203إلی  196 ـموضوعات آیات )  126



  ـ حج.  127

  ـ مختصری از مناسک حج.  128

  ( در باره زمان حج.197ـ موضوعات آیه )  129

  «.عرفات»وجه تسمیه ای ـ   130

  مشعرالحرام.ـ    131

  إعتدال و میانه روی پیامبر اسلام در أدای مناسک. ـ   133

ای  باره فرقه ( بحث در212إلی  204ـ موضوعات آیات )  134
ای مخلص، فراخواندن به سوی دین إسلام وپیروی منافِّق و دسته

 ازأحکام آن، و مجازات نافرمانان.

 

  روابط مسلمانان با سایر گروه ها. ـ  135

  .شرط برتر بودن مؤمنین نسبت به کُفار ـ  136

( در بارهٔ نیاز و ضرورت 214إلی  213ـ موضوعات آیات )  137
پیامبران و مشکلاتي که در مسیر دعوتشان براي خود مبرم به 

 و مؤمنان روي داده است.

 

( در بارهٔ مقدار إنفاق تطوع و مستحب 215ـ موضوعات آیه )  138
 و به چه کسانی داده شود؟

 

ي جهاد و در باره فریضه( 218إلی  216ـ موضوعات آیات )  139
 های حرام. مباح بودنش در ماه

 

  واجب شدن جهاد.ـ سال   140

  چه موقع جهاد فرض عین است؟ـ   141

  کسی جهاد واجب است؟ـ بر چه   142

هاد در أدیان إبراهیمی دیگر  143   .ـ جِّ

  ـ جهاد در تورات:  144

  ـ جهاد در إنجیل:  145

  ـ أحکام مُرتـد یا از دین إسلام برگشتن.  146

  أید؟ ـ چه وقت مسلمان مرتد بحساب می  147

  دهد؟چرا اسلام به قتل به پیگرد حتی مرتد دستور می ـ   148

  مفهوم جهاد.ـ   149

( در بارهٔ مرحلهٔ دوم از 220إلی  219ـ موضوعات آیات )  150
مراحل تحریم شراب وحرمت قمار وموضوع سرپرستي اموال 

 یتیم.

 

  تحریم خمر )شراب(. ـ  151

  ـ زیان های قمار.  152

  ـ فضیلت إحسان به یتیم.  153

ازدواج مرد مسلمان با زن ( در باره 221)ـ موضوعات آیه   154
 نامسلمان، زن مشرک.

 

  حکمت مانع ازدواج مؤمن با مشرک.ـ   155

  فرق مشرکان با أهل کتاب.ـ   156

ی  ه( در بارهٔ عادت ماهان223إلی  222ـ موضوعات آیات )  157
 زنان و أحکام آن.

 

ن آغاز حیض.ـ   158   سِّ

فات و مدت حیض.  159   ـ صِّ

  ـ سبب حیض.  160



  .ـ نظریات مذاهب مختلف در مسالهٔ محیض  161

  ـ زیان های همخوابگی به زن حایض.  162

( در بارهٔ قسََم )سوگند(  225إلی  224)ـ موضوعات آیات   163
 خوردن به الله و قسم یاد نمودن بدون قصد.  

 

  .سوگند لغوـ   164

( در باره حکم إیلاء )خود 227إلی  226ـ موضوعات آیات )  165
 داری مرد از همبستری با همسر(.

 

( در بارهٔ عده ی  زن طلاق 230إلی  228) ـ موضوعات آیات  166
 داده شده، حقوق زن، عدد طلاق و برخی أحکام آن.

 

( در باره آداب طلاق و 232إلی  231) ـ موضوعات آیات  167
 ي تعامل بازن مطلقه.شیوه

 

  جلوگیریِّ ولی از نکاحِّ زنِّ تحتِّ ولایتِّ خود.ـ   168

درباره برخي ازاحکام رضاع )شیر ( 233ـ موضوعات آیه )  169
 دادن(.

 

ی  زن شوهر ( در بارهٔ عده235إلی  234)ـ موضوعات آیات   170
او به صورت سربسته، تعریض و کنایه فوت کرده و خواستگای 

 و زمان عقد.

 

( در بارهٔ حکم زن طلاق داده 237إلی  236)  ـموضوعات آیات  171
تعه و هدیه و نصف مهریه.  شده پس از همخوابگی، مِّ

 

مواظبت کردن از ( در بارهٔ 239إلی  238) ـ موضوعات آیات  172
 وقت نماز.

 

( بحثی، پیرامون زن شوهر 242إلی  240) ـ موضوعات آیات  173
تعه و متاع زن مُطَلقَه.  مرده، مِّ

 

  زنان طلاق داده شده.ـ أحوال   174

ترس و بخُل، ( در بارهٔ 245إلی  243)ـ موضوعات آیات   175
 ها.حیات ملتهايمرگ، شجاعـت، إنفاق مایه

 

ي صمویل، پیامبر بني ( قصه247إلی  246)  ـموضوعات آیات  176
 اسرائیل در زمان طالوت و سرپیچي بني اسرائیل از جهاد.

 

  خصوصیت خاصی یک زعیم.ـ   177

  ـ  شرایط حاکم إسلامی از دیدگاه أهل سنت.  178

(درباره فرمانروایی طالوت، 252إلی  248)ـ موضوعات آیات  179
 ی جمعي أند. وسیلهشکست خوردن لشکری عظیم به 

 

  آیا طالوت پیامبر بود؟ـ   180

( در باره درجات پیامبران و چگونگي 253) ـ موضوعات آیهٔ   181
 پیروي مردم از آنان.

 

 

( در باره فرمان إنفاق در راه خیر و 254)ـ موضوعات آیهٔ   182
 نیکي.

 

  حادیث وارده در فضیلت إنفاق.ـ أ  183

  آیت الکرسی.( 255ـ موضوعات آیه )  184

  فضایل آیت الکرسی.ـ   185

( در باره آزادی در دین، 257إلی  256)ـ موضوعات آیات   186
نصرت و همراهی الله متعال به سوی إیمان، را مورد بحث قرار 

 میدهد.

 



( در بارهٔ داستان نمرود بابلي )کلده ای( 258)ـ موضوعات آیه   187
 هایش. و خود خواهی

 

  نمرود.ـ   188

صد سال مرگ و حیات  ی( در باره قصه259یه )آـ موضوعات   189
 مرد صالح خدا. یمجدد دنیو

 

  سه یقیین )یقین(. هٔ توضیح مختصری در بارـ   190

های خداوند و زنده شدن بعد از ( نشانه260) هٔ آیـ موضوعات   191
 مرگ و علاقه مندي إبراهیم )ع( در این باره.

 

( در باره مکافات  إنفاق در 266إلی  261)ـ موضوعات آیات   192
 نفاق در راه غیر الله.إن و آداب آراه الله  و 

 

چگونگي أموإلی که در راه ( در بارهٔ 267ـ موضوعات آیهٔ )  193
 خداوند متعال  إنفاق می شوتد.

 

( در باره: شیطان انسان را 269إلی  268)ـ موضوعات آیات   194
از فقر و تنگدستی میترساند، و بحث در مورد فهم درست از 

 قرآن کریم.

 

نیکوکاری نهانی ( دربارهٔ 271إلی  270ـ موضوعات آیات )  195
 ی پنهان وآشکار(.وعلنی )صدقه

 

  أنواع آن.نذر و ـ   196

( دربارهٔ محتاجان و نیازمندان 274إلی  272) ـموضوعات آیات  197
 أحکام دراین باره. دریافت صدقه و برخي به

 

  ـ گدائی چیست؟  198

( در باره ربا و زیانهایش 281إلی  275) ـ موضوعات آیات  199
 براي فرد و برای یک جامعه.

 

  رباخوری در قرآن.ـ مراحل تحریم و انتقاد از   200

  سبب تحریم ربا.ـ   201

( میباشد. كه 282ـ طولانی ترین آیه در قرآن عظیم الشأن: آیه )  202
در این آیه مبارکه موضوعاتی دین )قرض( و جواز رهان 
)وثیقه، گروگان( وام سر رسید به وسیله ی نوشتن، شهادت و 

 وثیقه مورد بحث گرفته شده.

 

  (.282از آیهٔ ) ـ احکام حاصله  203

  ـ رهـن چیست؟  204

  ـ سَلمَ چیست؟   205

( در باره مالکی ت آسمان ها و زمین، 284) ـ موضوعات آیه  206
 حسابرسی کردار و أعمال انسان ها از آن خداوند متعال است.

 

 ( در باره، راه مؤمنان،286إلی  285)ـ موضوعات آیات   207
نیاز ها، تکلیف و توان، به بحث گرفته إیمان به پیامبران، راز و 

 شده.

 

  فضایل دو آیه آخر سورۀ البقره.ـ   208

   آیا رواست که بگویم: من  بقره را خواندم؟ـ   209

 

 



 ومطالب  فهرست موضوعات

 سورۀ های 

 ( 6( و ششم)5(، پنجم)4زء چهارم)ـج

 «احمد»تفسیر 

 آل عمران و النساء میباشند!های  هشامل سور

 
 سوره ها یامعانی و محتو نام سوره شماره

 
 صفحه

  وجه تسمیه. عمرانآل 

  عمران. آل هٔ سایر نام های سور  1

  عمران.مفهوم کلی سورهٔ آل  2

  عمران.تعداد آیات، کلمات وتعداد حروف سورهٔ آل  3

  عمران.تعلیمی سورهٔ آلأهداف   4

  عمران به سورهٔ بقره.إرتباط سورهٔ آل  5

  عمران.محل نزول سورهٔ آل  6

  عمران.زمان نزول سورهٔ آل  7

  عمران.فضیلت سورهٔ آل  8

  عمران.  مباحث و مطالب بیان شده  در سورهٔ آل  9

  عمران.قانون گذارنی)تشریع( در سورهٔ آل  10

  نظرکوتاه در مورد حروف مقطعه.  11

( در بارهٔ إثبات توحید و نازل 6إلی  1) ـ موضوعات آیات  12
 شدن قرآن.

 

  ـ تعداد کتابهای آسمانی.  13

  ـ کتابهای چهارگانه آسمانی )زبور، تورات، إنجیل  و قرآن(.  14

  های آسمانی. صحیفه  15

  آسمانی .های  إیمان و إقرار به سایر كتاب  16

  حُکم شرعی در إیمان به کُتب آسمانی.  17

  ـ چگونگی إیمان به كُتب آسمانی )إجمإلی و تفصیلی(.  18

( مبحث مُحکم ومُتشابه در قرآن 9إلی  7ـ موضوعات آیات)  19
 کریم.

 

  ـ آیات مُتشابه.  20

حق ( در بارهٔ نهایت انسانها 13إلی  10موضوعات آیات )ـ   21
فریب خورده به مال، مقام، ناشناس، ناشکر، ونمک حرام، که 

 فرزند و امثال آنها میباشند.

 

( دربارهٔ حُب آرزو های نفسانی در دنیا 14)ـ موضوعات آیهٔ   22
 و برحذر داشتن مردم از شَهَوات و غفلت از آخرت.

 

بهشتهای پر از  هٔ ( در بار17إلی  15) ـ موضوعات آیات  23
 بهتر از دنیا و زیبای های فریبندهٔ آن.نعمت، 

 

  ـ برخی از خصوصیات إنسانهای با تقوا.  24

( در بارهٔ شهادت بر وحدانیت 20إلی  18) ـموضوعات آیات   25
 ذات پروردگار، عدالت، و موضوع دین مورد پسند الله متعال.

 

( إدامه و إستمرار شمار 25إلی  21) ـ موضوعات آیات  26
 قبحات و بی شرمی های یهودیان را به بیان میگیرد.

 



( در بارهٔ دلایل قدرت، 30إلی  26ـ موضوعات آیات )  27
عظمت و إختیار خداوند متعال در هستی، حذر از دوستی با 

 کافران، بیم از روز آخرت.

 

با الله متعال، ( راه دوستی 32إلی  31ـ موضوعات آیات )  28
 پیروی و إمتثال از أوامر و نواهی آن چگونه است؟

 

( نیز به محبوبان و بهترین 37إلی  33ـ موضوعات آیات )  29
زن « حنه»ی آنان و داستان نذر برگزیدگان الله وسلاله

عمران که در واقع راه عشق و دوستی بر روی مردم گشوده 
 اشاره می کند. ،أند

 

حْرَابَ.ـ   30   الْمِّ

( در باره زکریا و یحیی، 44إلی  38) ـ موضوعات آیات  31
 دعای زکریا، و لطف الله متعال در بارهٔ مریم.

 

( قصه و داستان و چگونگی 51إلی  45ـ موضوعات آیات )  32
 به دنیا آمدن عیسی علیه السلام.

 

ی قوم ( بحث مجدد در باره58إلی  52ـ موضوعات آیات )  33
عیسی)ع( إشاره میکنند که: عیسی آنان را به سوی إیمان و 

 خدا پرستی دعوت نمود.

 

  ـ ذکر پنج وعده به حضرت عیسی علیهم السلام.  34

( در بارهٔ رد تصورات، 68إلی  59ـ موضوعات آیات )  35
های آنعده از اشخاصیکه عیسی علیه السلام توهم، ظن وگمان

إبتِّهال: مُباهله )یکدیگررا نفرین کردن را خدا می پنداشتند، 
به صورتی خاص( دعوت به سوی یکتایی و بندگی الله، ملت 
 و پیروان إبراهیم علیه السلام مورد بحث قرار گرفته است.

 

  ـ مُباهله چیست؟  36

( در بارهٔ موضعگیری و 74إلی  69ـ موضوعات آیات )  37
مسلمانان، بازی تلاش برخی از أهل کتاب برای گمراه کردن 

 با دین وتعصب بی جای آنان.

 

( در بارهٔ أمانت، وفا به عهد 77إلی  75ـ موضوعات آیات )  38
 نزد برخی از أهل کتاب.

 

ها ( در بارهٔ دروغ پردازی80إلی  78ـ موضوعات آیات )  39
 های أهل کتاب برالله و پیامبران)ع(.ء و إفترا

 

اینکه: الله متعال،  هٔ در بار (83إلی  81ـ موضوعات آیات )  40
پیمان محکم و إستواری را از تمام پیامبران، از آدم تا عیسی 
علیه السلام گرفت تا هر کدام به پیامبر پس از خود، باور 

باآماده کردن پیروان -داشته باشد و رسالتش را تأیید نماید و
یار وغمخوارش باشند  -خود برای آمدن پیامبری دیگر

وپیامبری اش او را از إعتراف به رسالت  واینکه: دانش
 پیامبران پس از خود، باز ندارد.

 

( درباره إیمان به تمام پیامبران، 85و  84) ـموضوعات آیات   41
پذیرش دین اسلام بحث بعمل آورده و هکذا به محمد صلی 
الله علیه وسلم ویاران او فرمان است که: به تمام پیامبران 

ی آنان است که دین همه -شان و به اسلام پیشین، به کتابهای 
 ایمان بیاورند. -

 



 موضوع کفر پس  هٔ ( در بار91إلی  86)ـ موضوعات آیات   42
 از إیمان، أنواع کُفار از جهت توبه.

 

  ـ نظری کوتاه در تفاوت  دنیا و آخرت.  43

  ( بحث از إنفاق پسندیده بعمل آمده است.92)  ـموضوعات آیهٔ   44

  در صدقه دادن باید حد إعتدال رعایت شود.ـ   45

  ـ مراد از مال محبوب چیست؟  46

( در باره رد سخن یهود در 97إلی  93ـ موضوعات آیات )  48
 ها.تحریم برخی از خوراکی

 

  ها و أرزشهای مسجدالحرام.ـ سایر إمتیازات و برتری  49

پافشاری أهل کتاب ( در بارهٔ 99إلی  98ـ موضوعات آیات )  50
 بر سر کفر و بر بسَتن راه الله.

 

( موضوع جهت دادن 103إلی  100ـ موضوعات آیات )  51
مؤمنان برای نگهداری شخصیت و تمََسُک به قرآن و إسلام 

 است.

 

( در بارهٔ أمر به نیکی، 109إلی  104) ـ موضوعات آیات  52
حذر از  منکر()أمر به معروف و نهی از باز داشتن از بدی، 

 پراکندگی و دوگانگی.

 

( در بارهٔ فضل و برتری 112إلی  110ـ موضوعات آیات )  53
 امُت إسلامی، هکذا در مورد خوار و ذلیل  گشتن یهودیان.

 

ة»ـ   54   «.كُنْتمُْ خَیرَ أمَُّ

ی ( در باره؛ ادامه115إلی  113آیات )ـ موضوعات   55
 اوصاف أهل کتاب.

 

( در باره کافران و 120إلی  116موضوعات آیات )ـ   56
أعمالشان در روز قیامت، خطر إعتماد مسلمانان به کافران، 

 ی آنان.إفشای راز مؤمنان به وسیله

 

( در مورد معرکه  احُُد، 129إلی  121ـ موضوعات آیات )  57
 تدارک لشکر و یادآوری پیروزی جنگ بدر.

 

  معرکهٔ بدَر.ـ   58

  معرکهٔ احُُد.ـ   59

( یکباری دیگر مسلمانان 136إلی  130ـ موضوعات آیات )  60
با، و سایر گناهان باز  را از هرگونه کار زشت، هم چون: رِّ

 می دارد. 

 

( در بارهٔ سُنت الهی در 141إلی  137ـ موضوعات آیات )  61
آفرینش، فرجام و نهایت دروغگویان، مکافات پرهیزگاران، 

 مؤمنان.سربلندی 

 

( إشاره به اینکه؛ سعادت 148إلی  142ـ موضوعات آیات )  62
روز بازپسین در گرو جهاد و بردباری است و بصورت کل 
نکوهش برخی از أهل، احُُد نِّکوهش و رهنمودهای برخی از 

 مؤمنان و این که: مرگ در اختیار الله متعال است.

 

  درجنگ احُُد.پیامبر)ص(اسلامشدنداستان زخمی  ـ  63

( در بارهٔ پیروی نکردن 151إلی  149) موضوعات آیاتـ   64
 از کافران و ناسپاسان.

 



( در مورد اینکه مسلمانان 155إلی  152 ـموضوعات آیات )  65
 شکست خوردند. أحُد چرا در غزوهٔ 

 

  .خاطرات جنگ احُُدـ   66

(، از وسوسه ها و دسیسه 158إلی  156)موضوعات آیات  ـ  67
های یاران شیطان که همانا، منافقان أند، واز بی أرزش 
کان و مُنافقان، بر حذر می دارد.  پنداشتن یاوه گوییهای مُشرِّ

 

( در باره نمونه از رفتار 160إلی  159) ـ موضوعات آیات  68
 ی پیامبر)ص( با یارانش.پسندیده

 

برخی دیگر از ( در بارهٔ 164إلی  161)ـ موضوعات آیات   69
 صفات نیک پیامبر)ص( در إصلاح امُت )جامعه، ملت(.

 

( در بارهٔ برخی إشتباهات 175إلی  165)  ـموضوعات آیات  70
در جنگ احُُد، برخی از پستی و جنایات منافقان، منزلت 
مجاهدان جان برکف راه حق، هکذا این آیات در رد این 

ها و در بیان مقام و منزلت جان نثاران راه حق است گویییاوه
 تاسخن منافقان بی أثر ماند.

 

( در بارهٔ زدوده شدن غم 180إلی  176)ـ موضوعات آیات   71
و أندوه از قلب پیامبر)ص( پس از جنگ احُُد، دشمنی کافران، 

 بخُل و کینه ورزی.

 

( درمورد یهودیان، که الله 184إلی  181)ـ موضوعات آیات  72
پندارند و پیامبر را باور را محتاج و خود را بی نیاز می 

 ندارند.

 

نیز إستمرار همان ( 186إلی  185)ـ موضوعات آیات  73
دلداری و امیدواری پیامبر إسلام که نباید دلتنگ و غمگین 
باشد و إینکه؛ بدکاران، مجازات و به سزای  أعمال خویش 

 میرسند.

 

پیمان گرفتن از ( در باره 189إلی  187ـ موضوعات آیات )  74
 یهود، دوست داشتن ستایش بدون کردار.

 

( در باره؛ یاد الله، تفکر 195إلی  190) ـ موضوعات آیات  75
 در آفرینش آسمانها و زمین، پاداش کردار عاملان.

 

( که از جمله آیات پایانی 200إلی  196) ـ موضوعات آیات  76
این سوره مبارکه میباشد، برای دلداری و پایداری مؤمنان در 
برابر مشکلات بیان میدارد که: نعمتهای این دنیا زود گذر و 

 ابود شدنی و نعمتهای آن جهان ماندگار و همیشگی است.ن

 

  علت نامگذاری سورهٔ النساء النساء 

   ألنساء سورهٔ  بارهٔ  در مؤجز معلومات ـ  1

  النساء هٔ کلمات و حروف سور ،ـ تعداد آیات  2

  عمران.ارتباط سورهٔ النساء با آلـ   3

  .سایر خصوصیات سورهٔ نساءـ   4

  .نساء هٔ سور تلاوت فضیلت ـ  5

  زنان. هٔ ـ مبحث قرآن در بار  6

  .قرآنی بنام زنان های سورهـ   7

  .نساء ه  سور موضوعات و مسائل ـ  8

  الله مراقب إنسانها است.ـ   9



  ـ  حکم ازدواج با دو خواهر دریک وقت!  10

  ـ إزدواج دو دختر پیامبر إسلام با عثمان ذی النورین.    11

ـ ازدواج حضرت موسی علیه السلام با دو دختر حضرت   12
 شعیب.

 

( دادن أموال یتیمان به خودشان، 4إلی  2)ـ موضوعات آیات   13
 حرام بودن خوردن مال یتم، وبحث در مورد تعدد زوجات.

 

  ـ یتیم کیست؟  14

  .بلوغه علاماتـ   15

  موال یتیم چه وقت به آنها سپرده شود؟ـ أ  16

  در أموال یتیم نباید خیانت کرد!ـ   17

  ـ زکات در مال یتیم و دیوانه.  18

  ی تعَدَُد زوجات.فلسفه ـ  19

  ـ یادداشت کوتاه درمورد أفراد که چند همسر دارد.  20

  .مهر تعریفـ   21

( در باره تحویل دادن أموال یتم 6إلی  5ـ موضوعات آیات )  22
 شاره ویا ذکر بعمل آمده است. إ ،خودشانبه دو شرط برای 

 

( بحث دربارهٔ حقوقی 10إلی  7ـ موضوعات آیات متبرکه )  23
ورثه در ترکه، حقوقی محتاجان ونیازمندان، یتیمان و 

 نزدیکان غیر وارث را به بیان میگیرد.

 

بطور ( مبحث إرث 12إلی  11آیات متبرکه )ـ موضوعات   24
است: از آن جمله: سهم فرزندان، تفصیلی بحث بعمل آمده 

پدران، مادران، همسران و برادران و خواهران را تبیین 
ی دیگری از در آیه -نیز -میفرماید ولی إرث برادران پدری 
 همین سوره به بیان گرفته میشود.

 

( در بارهٔ أحکام و حدود 14إلی  13موضوعات آیات )ـ   25
 الهی.

 

( حکم آنانی را که مرتکب 18 إلی 15ـ موضوعات آیات )  26
 زنا میشوند و به کارهای حرام دست میزنند، بیان میدارد.

 

نا چیست؟  27   ـ زِّ

  وبهَ در اصطلاح.تَ ـ   28

  ـ توبهٔ فِّرعون چرا قبول نشد؟  29

( در بارهٔ رفتار با زنان در 21إلی  19)ـ موضوعات آیات  30
 زمان جاهلیت و پس از آن.

 

  رفتار با زنان در جاهلیت.ـ مفهوم   31

  مَحارم! با إزدواج تحریم مبحث ـ  32

( ناجایز بودن إزدواج؛ به 23إلی  22ـ موضوعات آیات)  33
 سبب خویشاوندی نسبی و سَبی و شیرخوارگی.

 

  احکام ازدواج. (24)موضوعات آیهٔ  ـ   34

  است.  ءقت خطاؤستدلال به إزدواج مـ إ  35

شرایط إزدواج با کنیزان، مجازات ( 25) هٔ آیـ موضوعات   36
 آنان در صورت دست زدن به کارهای زشت.

 

  .منع نِّکاح با کنیز و جاریه سبب ـ  37

  ـ کنیز و سرپرستی پیامبر إسلام.  38



کمت28إلی  26ـ موضوعات آیات )  39 هایی آن ( إزدواج و حِّ
 به بیان گرفته شده است.

 

ی تعامل و برخورد (  قاعده30إلی  29موضوعات آیات ) ـ   40
 عمومی را در مورد أموال بیان میفرماید.

 

  دوری از گناهان. ( در بارهٔ مکافات31) ـ موضوعات آیهٔ   41

  گناه چیست؟ـ   42

( در بارهٔ نهی إلهی از حَسَد توأم با 32ـ موضوعات آیه )  43
 آرزو.

 

بحث در مورد اعطای حق  (33ـ موضوعات آیهٔ )  44
 خویشاوندان و وارثان.

 

( بحث درمورد تنظیم و سر 35إلی  34آیات )ـ موضوعات   45
مورخانواده، زندگی زناشویی، تقسیم اُ و سامان بخشیدن به 

کار ها، تعیین وظایف، بیان مقررات، حفظ و نگهداری کانون 
خانواده از طوفان های سرکش ویرانگر و خانمانسوز و 

ازگاریها و پرهیز از هرگونه عنصر زیان آفرین و نابود ناس
 کننده.

 

  .تنبِّه بدنی وتأدیبـ   46

( در باره برخی از حقوق 39إلی  36آیات )موضوعات  ـ  48
 ی خویشاوندی، همسایگی وهمگانی، پیوند ارزنده

 راستگویی.

 

( در بارهٔ ترغیب و تشویقی 42إلی  40) ـ موضوعات آیات  49
متثال دستورات وحذر إاست از جانب خدای بزرگی برای 

 وخویشتنداری از مَنهیات )کارهای ناروا(.

 

  ( برخی از شروط نماز، رخصت تیمم.43)ـ موضوعات آیهٔ   50

( برخی از أهل کتاب را که 46إلی  44آیات )ـ موضوعات   52
کرده و کتاب خدا را دگرگون و تحریف برخی أحکام را ترک 

 نموده و گمراهی را به جای راهیابی خریده أند.

 

  .هشدار به أهل کتاب( 47ـ موضوعات آیه )  53

( آنچه آمرزیده می شود و آن چه که 48)ـ موضوعات آیهٔ   54
 مورد آمرزش قرار نه خواهد.

 

  ـ شرک دو نوع است.  55

ردار و رفتار ( 55إلی  49 ـموضوعات آیات )  56 نمونه های ازکِّ
 أهل کتاب و مجازات شان.

 

بْتِّ و طاغوت چیست؟ـ   57   جِّ

  کعب بن أشرف کیست؟ـ    58

کافران و مکافات  ( مجازات57إلی  56) ـ موضوعات آیات  59
 .مؤمنان

 

  ـ حکمت تبدیل و تجدید شدن پوست بدن کافران.  60

  إیمان و عمل صالح.ـ   61

( در بارهٔ راه و روش أدای 59إلی  58ـ موضوعات آیات )  62
امانت، حکم به دادگری، پیروی از فرمان الهی و پیغمبر و 

 أهل حل و عـقـد.

 

  ـ إطاعت ازأمیر درکارهای خلاف شرع جایز نیست!  63



نْکُمْ »ـ   64   «. أوُلِّی الَْْمَْرِّ مِّ

  کسانی أند؟ـ اولوالامر، چه   65

سُولِّ »ـ مفهوم   66 ِّ وَ الرَّ   «.فرَُدُّوهُ إِّلىَ اللََّّ

  سه صورت عملی حکم و إطاعت.ـ    67

( موقعیت و بینش منافقان، 63إلی  60ـ موضوعات آیات )  68
 که به حکم الله و پیامبر خشنود نیستند.

 

  ـ طاغوت چیست؟  69

  طاغوت نمایم؟بهچه وقت میتوانیم شخص راملقب  ـ  70

( الله متعال میخواهد بیان 65إلی  64ـ موضوعات آیات )  71
ی بدارد که: پیروی از راه پیامبران به خیر و صلاح همه

 بندگان بوده و از جمله واجبات است.

 

  ـ ممیزات و مشخصات إیمان راستین.  72

( تقصیرات برخی از مردم 70إلی  66ـ موضوعات آیات )  73
 که بیمان ضعیفی دارند. -این باره در 

 

( بندگان راستین را به جهاد 76إلی  71ـ موضوعات  آیات )  74
ی حق، بالابردن منزلت دین و حذر در راه الله، اعلای کلمه

ی ناگهانی دشمن وا می دارد و حال منافقانی و احتیاط از جمله
هاد، إمتناع می ورزیدند، تبـیـیـن مینماید  .را که از جِّ

 

( از حال و وضع جمعی که 79إلی  77ـ موضوعات آیات )  75
 می خواستند در مکه با مشرکان بجنگند، خبر می دهد. 

 

  ـ إصلاح نفس نسبت به إصلاح ملک مُقدََم است!  76

( موضوع إطاعت از پیامبر؛ 82إلی  80ـ موضوعات آیات )  77
موضوع تدبر و که بمثابهٔ، إطاعت از الله است، و در بارهٔ 
 أندیشه در قرآن، و اینکه قرآن از آن خداست.

 

( موضوع مسابقه در إنتشار أخبار و 83ـ موضوعات آیهٔ )  78
 رویدادها، بدون سند قطعی توسط کفار.

 

تشویق درجهت پیکار و جهاد ( دربارهٔ 84ـ موضوعات آیه )  79
 بحث آورده است.

 

اگر آنان از در اطاعت تو ( 87إلی   85)موضوعات آیات ـ   80
در آیند و به راه راست بازآیند، خیر و برکت بی شماری به 
 دست می آورند و تو نیز از آن خیر و افر بهره مند می شوی.

 

( در باره بیان أحوال 91إلی  88آیات متبرکه )ـ موضوعات   81
گر، دروغگو، شعبده باز، مکار، دو چهرگان، منافقان، حیله

 های شوم آنان.رسوایی پلانو چگونگی 

 

  .شیوهٔ برخورد با منافقینـ   82

( توضیحات در بارهٔ حکم 93إلی  92) موضوعات آیاتـ   83
و عمد خواه از مؤمنان سر زند یا از سوی آنان که  ءقتل خطا

مه.  پیمان بسته اند یا از أهل ذِّ

 

  مجازات قتل عـمد.ـ   84

( در بارهٔ علاقه نشان دادن به صلح و 94ـ موضوعات آیهٔ )  85
 ندیشه در أحکام. أتأمل و 

 

هاد  در راه الله جِّ ( از برتری 96إلی  95ـ موضوعات آیات )  86
 متیاز مجاهدان در برابر خانه نشینان.إو 

 



  هل ضَرَر.ـ أ  87

هاد و مُجاهد، ـ   88 هاد. وجِّ   معنای جِّ

هادـ   89   و مُجاهدین از دیدگاه قرآن. فضیلت جِّ

( در باره تخَُلفُ کنندگان از 100الی 97ـ موضوعات آیات )  90
 هِّجرَت و هِّجرَت مستضعفان.

 

( أحکامی درمورد نماز 103إلی  101)ـ موضوعات آیات   91
ی سفر، جهاد ویا هم جنگ با و اینکه مسلمانان نباید به بهانه

مورد مشروعیت و  دشمن نماز را ترک نماید. بحث در
چگونگی نماز قصر در سفر و نماز خوف در وقت جهاد و 

 جنگ.

 

هاد و إنتظار 104ـ موضوعات آیهٔ )  92 ( در بارهٔ تشویق به جِّ
 مکافات از آن.

 

( هشدارها به مؤمنان از 113إلی  105) ـ موضوعات آیات  93
حلیه، فریت، نیرنگ و شعبده بازی های  مُنافقان بپرهیزند و 

 خود را برای مبارزه در راه حق مجهز نمایند.

 

  ـ سه أخطار به سه گروه در سه آیات.  94

( موضوعاتی از قبیلی 115إلی  114ـ موضوعات آیات )  95
دشمنی با پیامبر صلی الله علیه نجواها و رازهای پسندیده و 

 وسلم، وسرپیچی از راه مؤمنان.

 

( در بارهٔ  شِّرک و 122إلی  116ـ موضوعات آیات )  96
اش، پاداش إیمان و فرجامش، شیطان و دسایس شیطانی

 کردار نیکو.

 

  ـ إیمان بدون عمل صالح نجات بخش نیست.  97

آخرت به ( نعمتهای 126إلی  123ـ موضوعات آیات )  98
 دلخواه نیست.

 

( تکمیل أحکام خانواده و 130إلی  127)ـ موضوعات آیات   99
 تأکید برحقوق یتیمان و زنان.

 

( الله از أعمال و کردار 134إلی  131) موضوعات آیاتـ   100
بندگانش بی نیاز و تمام هستی از آن اوست. از این رو، الله 
متعال از همه کس و همه چیز بی نیاز و بر همه کس و همه 

 چیز توانا و چیره است.

 

( عدالت در قضاوت، 136إلی  135) ـ موضوعات آیات  101
 شهادت به حق، إیمان به الله متعال، پیامبر و کتابهای آسمانی.

 

( دربارهٔ منافقان و صفات 141إلی  137)ـ موضوعات آیات   102
آنان و موضوع مجازات منافقان وگروه های که یکبار ایمان 

 ی ایمان خارج میشوند.می آورند و دو باره از دایره

 

( در بارهٔ شیوه دیگر از 147إلی  142)ـ موضوعات آیات   103
 های منافقان، دوستی نکردن با کافران.موضعگیری

 

  ـ منافق کیست؟  104

  شرایط پذیرش توبه.ـ   105

( در مورد به فرجام بانگ 149إلی  148 ـموضوعات آیات )  106
نهان برآوردن به بدزبانی و بدگویی و آشکار نمودن خویی و 

 داشتن آن.

 



( کفر و إیمان و نهایت 152إلی  150) ـ موضوعات آیات  107
 هرکدام شان.

 

( در بارهٔ موضعگیری و 159إلی  153) ـ موضوعات آیات  108
 کارهای سخیف، شنیع، و قبیح  یهودان إفراطی و سرسخت.

 

( در بارهٔ برخی از قَباحت 162إلی  160آیات ) ـموضوعات   109
 های یهودیان، مجازات آنان و مکافات مؤمنان.کاری 

 

در بارهٔ وحدت وحی و ( 166إلی  163ـ موضوعات آیات )  110
 ی فرستادن پیامبران.فلسفه

 

گمراهی ( در باره 170إلی  167ـ موضوعات آیات )  111
کفرپیشگان و مجازات شان و دعوت مردم به سوی ایمان به 

 پیامبر)ص(.

 

( در باره مسیح پسر مریم 173إلی  171) ـموضوعات آیات   112
 در قرآن.

 

( دعوت عمومی به سوی 175إلی  174)ـ موضوعات آیات   113
سوی دین واقعی فرا می نور إیمان و دعوت مردم را که به

 خواند.

 

( در بارهٔ إرث کلاله یا إرث برادران 176) ـ موضوعات آیهٔ   114
 .و خواهران پدر و مادری یا پدری

 

 
 فهرست موضوعات ومطالب 

 سورۀ های 
 (9( و نهم)8(، هشتم)7جزء هفتم) 

 تفسیر احمد
 شامل سورۀ های

 الانعام، و سورۀ الأعراف  المائده،   
 

 سوره ها یمعانی و محتو نام سوره شماره
 

 صفحه
 

  وجه تسمیه المائده

  المائده سایر نام های سوره  1

  تعداد آیات، کلمات و حروف سورة مائده  2

  فضیلت سوره المائده  3

  ی نساءبا سوره المائده إرتباط و مناسبت سوره  4

  أهداف و مقاصد عمده سورة مائده  5

  أحکام تشریعی سورة المائده  6
  محتوای سورة مائدهـ   7
  زمان نزول سورة مائدهـ   8
( درباره، وفا به عهد و پیمان، تعدی 2الی  1ـ موضوعات آیات )  9

 نکردن، همکاری در مسیر خیر، بزرگداشت شعایر الهی
 

های حرام، و موضوع اکمال ( مبحث خوردنی3ـ موضوعات آیه )  10
 دین

 

  ـ فقط یک داستان ذی عبرت  11



در باره ( خطاب به پیامبر)ص( 5الی  4ـ موضوعات آیات )  12
 خوردنی های حلال

 

  ، غسل و تیممء( در باره وضو7الی  6ـ موضوعات آیات )  13
  بجُُلکَ هاـ شستن    14
  وءوضـ    15
  برای نماز وءـ وض  16

  پیامبر)ص( ءـ طریق وضو  17

  وءـ شستن پاها در وض  18
  و غسل ءفواید وضوـ برخی از   19
( درباره ادای شهادت عادلانه به 11الی  8ـ  موضوعات آیات )  20

 مؤمنان، هشدار به غیر مؤمنان، یاد آوری نعمت الهی
 

( گرفتن پیمان از یهودیان 14الی  12آیات )ـ موضوعات   21
 ونصاری و از جمله  پیمان شکنی های شان

 

درباره اهداف اساسی قرآن عظیم ( 16و  15ـ موضوعات آیات )  22
 الشأن

 

  رد  عقاید یهودیان و نصاری( به 19الی  17ـ موضوعات آیات )  23
  اساس مسیحیانبرخی از اد عا های بىـ   24
  ـ فاصله زمانی دوران فترت  25
  تحقیق زمان ِّفترَْتـ   26
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ها در مقام و اینکه هر یکی از فرقهدوزخیان و اعرافیان، بعد از 
 جایگاه خود، قرار گرفتند

 

  اصحاب اعراف ـ  29
( در باره مناظره و گفتگو میان 49الی  48موضوعات آیات)ـ   30

 اعرافیان و دوزخیان
 

( در باره گفتگوى دوزخیان و 51الی  50ـ موضوعات آیات )  31
 منزلگاه خودبهشتیان بعد از استقرار هر یک از آنها در 

 

( در باره فضیلت قرآن ومنفعت 53الی  52) ـ موضوعات آیات  32
میگوید ومعذرت ی مردم سخنوحجیت مطلق آن برای همه

 ی آنانرا باطل میشمردپایهبی

 

( در باره ربوبیت و الوهیت، به 56الی  54ـ موضوعات آیات )  33
 فریاد خواندن

 

در مورد نعمتیهای متعددی الله ( 58الی  57ـ موضوعات آیات )  34
متعال که بربندگانش ارزانی فرموده، از جمله باریدن برف و 

 باران و روییدن گل و گیاه و درختان

 

  ی نوح علیه السلام( قصه64الی  59ـ موضوعات آیات )  35

  ـ  توضیح مختصری بر زندگی نوح علیه السلام  36

  ـ مختصری بر عوامل بت پرستی  37

  ی بعثت ونبوتـ حکمت و فلسفه  38

  ـ خلاصه داستان نوح علیه السلام  39
  ـ تعداد حاملان کشتی نوح  40
41 

  ی هود علیه السلام( در باره قصه72الی  65ـ موضوعات آیات ) 

  ـ مختصری برزندگانی تاریخی قوم هود  42
  عذاب قوم هود  43
ی حضرت صالح علیه قصه( 79الی  73)ـ موضوعات آیات   44

 السلام
 

  ـ ثمود  45
  ی لوط  علیه السلام( در باره قصه84الی  80ـ موضوعات آیات )  46
  ـ مختصری از زندگی نامه لوط  47
  ( قصه شعیب علیه السلام87الی  85) ـ موضوعات آیات  48
  علیه السلام ـ زندگی نامه مؤجز شعیب  49
ی شعیب علیه ی قصه( ادامه93الی  88)ـ موضوعات آیات   50

 السلام و گفتگوی او با سران کفر
 



( در باره سنت الهی و سرنوشت 95الی  94ـ موضوعات آیات )  51
 کافران

 

( در باره اینکه  اگر از در 100الی  96ـ موضوعات آیات )  52
فرمان درآیند، برکات وخیرات آسمان به آنان خواهد رسید، سپس 

که نافرمان اند به عذاب سریع در شبانگاه یا روز هنگام،  آنان را
 هشدار می دهند

 

( عبرت گرفتن از سرگذشت 102الی  101ـ موضوعات آیات )  53
 پیشینیان

 

( قصه و سرگذشت موسی علیه 116الی  103موضوعات آیات )  54
 السلام و فرعون و فرعونیان

 

  السلامزندگی نامه مختصری موسی علیه ـ   55

  ـ فرعون کیست  56
  سایر معجزات عصای موسی ـ  57
( ایمان آوردن ساحران به 126الی  117ـ موضوعات آیات )  58

پروردگار، تهدید فرعون ساحران را، پافشاری آنان بر ایمان به 
 الله واحد

 

( در باره مشوره کردن 129الی  127ـ موضوعات آیات )  59
در مورد موسی علیه السلام و پیروانش،  فرعون بارهبران مملکتی

 و موضوع گفتگوی موسی علیه السلام با قومش

 

( در مورد مجازات گناهکاران 133الی  130ـ موضوعات آیات)  60
 در دنیا، و نشانه های نه گانه

 

ی ( بخشی دیگر از قصه137الی  134ـ موضوعات آیات )  61
 موسی علیه السلام

 

( در باره نعمتهای بی دریغ الله 141الی  138) ـ موضوعات آیات  62
 متعال به بنی اسرائیل وسرپیچی آنان از فرمان حق

 

مناجات موسی علیه ( در باره 145الی  142آیات ) ـ موضوعات  63
 السلام، سخن گفتن او با الله، درخواست رؤیت الله، نزول تورات

 

اصلی کفر، ( در باره علل 147الی  146ـ موضوعات آیات )  64
 مجازات و تکبر ورزیدن

 

ی ( در باره قصه گوساله149الی  148ـ موضوعات آیات )  65
 سامری

 

خشم موسی، نکوهش (درباره151الی150ـ موضوعات آیات)  66
 هارون به خاطر گوساله پرستی قومش

 

ظالمان ( در باره مجازات 154الی  152)ـ موضوعات آیات   67
ی توبه کاران، پایان داستان گوساله توبهگوساله پرستی وپذیرش 

 پرستی

 

  ـ سزای برخی ازگناهان درهمین دنیا هم داده میشود  68
( در باره برگزیدن موسی علیه 157الی  155ـ موضوعات آیات )  69

السلام هفتاد نفر را برای میعادگاه و راز و نیاز با پروردگار 
 ی کوههنگام مشاهده ی زلزله

 

  خبائثـ   70



( نعمت های الهی بر بنی 162الی  159ـ موضوعات آیات )  71
اسرائیل در صحرای تیه، امر به سکونت بنی اسرائیل در آن قریه 

 )بیت المقدس(

 

  تحریف ها در قانون الهیـ   72

  برخی از نعمتهای اعطا شده الهی بر بنی اسرائیلـ   73

باره حیله گری قوم یهود ( در 166الی  163ـ موضوعات آیات )  74
 در مورد شکار ماهی در روز شنبه و سزای  نافرمانان

 

بان ( درباره برافراشتن سایه171الی  167ـ موضوعات آیات )  75
آسای کوه بر بالای سر یهودیان، خوار گشتنشان تا روز قیامت، 
 پراکندگی آنان در زمین و ممتاز بودن صالحان در برابر بدکاران

 

( در باره گرفتن پیمان عام از 174الی  172موضوعات آیات )ـ   76
 عموم بنی آدم

 

ی بلعم بن باعورا و قصه( 177الی  175آیات )ـ موضوعات   77
 سایر گمراهان و تکذیب کنندگان

 

  ـ  بلعم بن باعورا کیست؟  78
( در باره راهیایی و گمراهی، 179الی  178) ـ موضوعات آیات  79

 صفت دوزخیان
 

  الحاد وکجروی در اسماء الله متعالـ   80
( در باره موضوعات 186الی  181آیات متبرکه ) ـ موضوعات  81

 ذیل هریک:
 ـ راه یافتگان1
 ـ  دروغ پردازان، بحث بعمل آمده است2

 

( در مورد اینکه  روز قیامت کی برپا 187ـ موضوعات آیه )  82
 میگرد

 

( در مورد یادآوری خلقت 193الی  189ـ موضوعات آیات )  83
 اولی، امر به یکتاپرستی، پیروی از قرآن، خود داری از شرک

 

( در مورد موقعیت بتها، وبت 198الی  194ـ موضوعات آیات)  84
پرستان را که مورد نکوهش قرار گرفته بحث نموده و در ضمن 

 موحدان را از رفتار پست آنان و حقیقت بتان آگاه می سازد

 

اصول »( در موارد مهم ی از 202الی  199موضوعات آیات )ـ   85
، برخورد با مردم و راه راست و پایدار را بیان «اخلاقی اجتماعی

 میدارد

 

  ـ اصول فضایل و مکارم اخلاق  86
( در باره گوش فرادادن به 206الی  204ـ موضوعات آیات )  87

 ی یاد اللهقرآن و شیوه

 

  چیست؟« انصات»و « استماع»ـ فرق   88

  ـ لطیفه زیبا در فایده استعاذه  89

  بعضی از فضایل و احکام سجدهـ   90

 



 فهرست موضوعات ومطالب 
 های  هسور 

 ( 12( و دوازدهم)11(، یازدهم)10جزء دهم)
 «.احمد»تفسیر 

 شامل سوره های
  میباشد. یوسف و هود، الانفال، التوبه، یونس،  

 
 سوره ها یو محتومعانی  نام سوره شماره

 
 صفحه

   .تسمیه وجه الأنفال 

   .گذاریعلت نام  1

   .مفهوم کلی سوره  2

  أنفال  هٔ تعداد آیات، کلمات و حروف سور  3

  إرتباط این سوره با سورهٔ الْعراف.   4

  فضیلت سورهٔ الانفال.    5

  أهداف سورهٔ الْنفال به صورت کل.   6

  پیش در آمد سورهٔ الْنفال.    7

پاه إسلام در جنگ بدَر.   8   تعداد سِّ

( درباره تقسیم غنایم، و برخی از 4إلی  1موضوعات آیات )  9
 صفات مؤمنان. 

 

( دربارهٔ ناخشنودی برخی از 8إلی  5موضوعات آیات)  10
 مؤمنان در جنگ با قریشیان.

 

کمک رسانی به ( دربارهٔ 14إلی  9موضوعات آیات )  11
ی فرشتگان در معرکهٔ بدَر، خواب سُبک، مسلمانان به وسیله

 باریدن باران. و نعمتِّ 

 

  إشتراک ملائکه در جنگ بدَر.  12

  درمعرکهٔ بدر.  )رض(حضرت زبیر  13

  توضیح در مورد خواب سُبک و آرام در بدر.   14

  های که در معرکه بدر نصیب مسلمانان شد. نعمت  15

پیروزی مسلمانان و خطاب رسول الله به کشته شدگان افتاده   16
 درگودال. 

 

  هلاک شده گان معرکهٔ بدر.   17

  به هلاکت رسیدن أبوجهل.   18

  .به هلاکت رسیدن امُیه بن خَلفَ  19

  .به هلاکت رسیدن عبیده بن سعید بن عاص  20

   .به هلاکت رسیدن أسود مخزومی  21

   .شهادت صحابه جلیل القدر  22

   .شهادت حارثه بن سراقه  23

   .شهادت عوف بن حارث  24

  .شهادت سعد بن خیثمه  25

   .بوحُذَیفهأدعای رسول الله در حق   26

  .بی وقاصأشهادت عمیر بن   27

( تعلیم مؤمنان در مورد فنون 19إلی  15موضوعات آیات )  28
 .بدررزمی و حربی، در معرکه 

 



( در باره پیروی از فرمان الله 26إلی  20موضوعات آیات )  29
 متعال و پیامبر )ص(، حذر از سرپیچی از دستورات شان.

 

   .انسانهای لجوج  30

مواظبت کردن از امانتها و خود  (29و 27)موضوعات آیات   31
 .داری از خیانت

 

نعمت رهایی از نیرنگ ( 31و 30)آیات  موضوعات  32
 مشرکان و حیله گریهای آنان.

 

( در باره تصویری از سفاهت 35إلی  32موضوعات آیات )  33
 و نادانی مشرکان.

 

( در مورد به هدر دادن پاداش 37إلی  36موضوعات آیات)  34
 روی مردم میبستند. انفاقی که بدان وسیله راه خدا را بر

 

الله متعال  ،فضل هٔ ( در بار40إلی  38موضوعات آیات )  35
 نسبت به بندگانش. 

 

( در مورد چگونگی تقسیم 44إلی  41موضوعات آیات )  36
نَغنایم، هکذا   به، مؤمنان. که بدر رَ عمَ ت خداوند متعال در مِّ

 

   .غنیمت  37

  .یوم الفرقان  38

   .ترسیم مؤجزی از معرکه بدر  39

نصایح و راهنمایی  هٔ در بار (47الی 45) موضوعات آیات  40
 های نظامی، بحث بعمل می آید.

 

( در مورد اینکه شیطان پس از 49إلی  48موضوعات آیات)  41
 فریب دادن مشرکان در میدان معرکه بدر، آنان را رها کرد. 

 

( در باره آن چه که بر سر 54إلی  51موضوعات آیات )  42
 کافران و مشرکان آمد.

 

( در بارهٔ حال و وضع پیمان 66إلی  55موضوعات آیات )  43
شکنان، آمادگی برای جنگ بادشمن برحسب توان و قدرت، 
ایثار و فداکاری در إسلام، امُتی یک پارچه، تشویق آنان علیه 

 کُفر و دشمن.

 

  «. بنی قریظه»  44

  فواید إیجاد: بیم و هراس در دل دشمن.   45

شرط أسیر گیری، ( در مورد 75إلی  67موضوعات آیات )  46
پذیرش فدیه از آنان، مُباح بودن إستفاده از فدیه، مؤمنان 

 عصر پیامبر.

 

  نظری کوتاهی به اسُرای معرکهٔ بدر   47

  سرا اُ زادی آنمونهٔ از فدیه   48

  فدیهٔ أبوالعاص بن ربیع، شوهر زینب، دختر رسول الله)ص(   49

  . سُخنان سودهسُهَیل بن عمرو در بین أسیران و   50

  .تعلیم و آموزش سوادبه جای فدیه  51

  .تلاش ترور رسول الله بعد از معرکهٔ بدَر  52

   تسمیه. وجه التوبه 

   .هبَ وتَ بنام  ،گذاری این سورهعلت نام  1

  .سورهٔ توبه هٔ نام ها و وجه ده گان  2

  تعداد آیات، کلمات و حروف سورهٔ توبه  3



  توبه. سورهٔ فضیلت   4

  أهداف تعلیمی و تربیتی سورهٔ توبه.   5

  پیام سورۀ توبه.  6

  مناسبت و پیوند سورهٔ توبه با سوره ی أنفال.   7

  ؟چرا در اول سورهٔ توبه بسم الله الرحمن الرحیم نیامده است  8

  ی توبه. یک نگاه کوتاه به تأریخ نزول سوره  9

  پیش درآمد سوره توبه.   10

  بوبکر صدیق.أداستان مراسم حج گزاردن   11

  هـ.(. )سال ششم  معلومات مؤجزی از صلح حدیبیه  12

  عمده ترین نقاط صُلح حدیبیه.   13

  حکمت وفلسفه إبلاغ برائت توسط حضرت علی )رض(   14

إعلان پیمان شکنی مشرکان، ( 6إلی  1موضوعات آیات )  15
جنگ و بیزاری از آنان و بی إعتبار کردن پیمانشان و وجوب 

 جهاد با مُشرکان، گذشت إسلام در تعَامُل با کفار. 

 

( سبب بیزاری و سلب مسئولیت 15إلی  7موضوعات آیات )  16
 از پیمانهای مشرکان.

 

برگزیدن سنجش مسلمانان، ( 18إلی  16موضوعات آیات )  17
 مَحرم راز، ساختن مساجد.

 

فضیلت إیمان و جهاد، ( 24إلی  19)موضوعات آیات   18
دوستی نکردن با پدران و برادرانی که کفر را بر إیمان 

 ترجیح می دهند، برتری إیمان.

 

پیروزی متعدد مؤمنان به ( 27إلی  25موضوعات آیات)  19
 لطف پروردگار است.

 

  مختصری در مورد غزوهٔ حُنین   20

( مشرکان، حق ورود به 29إلی  28موضوعات آیات )  21
 مسجدالحرام را ندارند، و موضوع جنگ با أهل کتاب.

 

  گرفتن.  دلیل شرعی جزیه  22

  گرفتن.فلسفه مشروعیت جزیه   23

  ؟شودگرفته می  کسانیجزیه از چه   24

  شرایط أخذ جزیه.  25

  جزیه و مقدار آن. هانداز  26

  که مسلمان شود جزیه از او ساقط میگردد!کسی   27

هل کتاب، راه و روش أ( عقاید 35إلی  30آیات )موضوعات   28
 حبار و راهبان در تعامل با مردم. أ

 

(برخی از صور جاهلی، جهاد 40إلی  36آیات)موضوعات   29
 و حذر از ترک آن.

 

  تبوک و شوق صحابه برای جهاد.إنفاق در غزوۀ   30

  رسیدن لشکر إسلام به تبوک.  31

های پیامبر اسلام در حین عبور از کنار مساکن قوم  توصیه  32
 .ثمود

 

  هجرت پیامبر و یار غارش.   33



(حرکت به سوی جهاد در راه 49إلی  41موضوعات آیات)  34
منافقان در الله، همچنان در مورد منافقان و کردارشان، تخلف 

 جنگ تبوک.

 

( منافقان، پیامبر را آزار 70إلی  61موضوعات در آیات )  35
می دادند سرپیچی از جهاد و سوگند خوردن دروغ، نگرانی 

به آیات  ءازنزول قرآن از اینکه رسوایشان کند، إستهـزا
 قرآن، اوصاف و مجازات آنان.

 

ى مؤمنان و صفات ستوده( 72إلی  71)موضوعات آیات   36
 مکافات اخروی آنان. 

 

( موضوع جهاد علیه کافران 78إلی  73موضوعات آیات )  37
 و منافقان.

 

  أنواع جهاد.  38

عیب جویی منافقان از ( 82إلی  79موضوعات آیات )  39
تخلف کارهای نیک مؤمنان وسزای آنان، خانه نشینان و 

 کنندگان از جهاد )غزوۀ تبوک(.

 

  تبوک  هإنفاق فقُرَا در غزو  40

( برخورد پیامبر باسران 89إلی  83موضوعات آیات )  41
منافقان و اجازه گرفتن آنان برای شرکت نکردن در جهاد و 

 دفاع از حق و وطن 

 

  داستان نماز خواندن پیامبر اسلام بر جنازه ابن ابی سلول  42

کنندگان از جهاد و تخلف ( 92إلی  90موضوعات در آیات )  43
 پذیرش معذرت جمعی دیگر، از این تخلفگران.

 

بازگشت از غزوه تبوک به مدینه: و حکم قرآن در مورد   44
 کنندگان و مسجد ضرار.تخلف

 

  متخلفین که دارای عذر شرعی بودند.  45

تخلف کنندگان ثروتمند بدون ( 96إلی  93)موضوعات آیات   46
 .جهاد تبوک و قسم های دروغینشانعذر وبهانه ازشرکت در 

 

 ،)صحرا نشینان( عراب( أ99إلی  97)موضوعات آیات   47
 عراب( خارج از مدینه چه کسانی آند؟ أ)

 

( در مورد مردم 105إلی  100موضوعات در آیات متبرکه )  48
 مدینه و پیرامون آن، زکات، توبه. 

 

( در مورد آن سه نفری که فرجام تخلف 106موضوع آیه )  49
آنان از شرکت در نبرد تبوک، به پروردگار باعظمت واگذار 

 گردید. 

 

سجد ضرار ه م( در بار110إلی  107موضوعات آیات )  50
)مسجد منافقان مدینه(، مسجد تقوا )مسجد قباء( و موضع 

 گیری پیامبر ص در این بابت.

 

رار.  51   مسجد ضِّ

  .دروس حاصله از ماجرای مسجد ضرار  52

  داستان إمام مسجد ضرار.   53

مؤمنان راستگو و ( 112إلی  111درآیات )موضوعات   54
 کامل چه کسانی أند؟

 



برای ( دعا عفو بخشش 116إلی  113در آیات )موضوعات   55
 مشرکان و...؟ 

 

نتَ بر ( 121إلی  117موضوعات آیات )  56 أهل تفضل و مِّ
ی آن سه نفر، فرض بودن جهاد بر أهل تبوک وپذیرفتن توبه

 مدینه و بادیه نشینان و پاداش آن.

 

جهاد فرض کفایی و طلب علم )علم ( 122آیه )موضوعات   57
 و دانش( واجب است.

 

( رهنمودهایی در 127إلی  123موضوعات آیات )  58
سوره موردجنگ با کافران، موضع گیری منافقان در برابر 

 های قرآن.

 

  أسباب غزوهٔ تبوک.  59

( صفات مشفقانه پیامبر 129إلی  128موضوعات آیات )  60
 صلی الله علیه وسلم و پیوندش با امُت.

 

  . تسمیه وجه یونس 

  ارتباط و مناسبت سورهٔ یونس با سوره ی توبه.   1

  أهداف سورهٔ یونس بصورت کل.   2

  و تعداد حروف سورهٔ یونس.تعداد آیات، کلمات   3

  سلسله نسب یونس علیه السلام.  4

  محتوای اساسی سورهٔ یونس.  5

( در مورد وحی و پیامبر، و در 10إلی  1موضوعات آیات )  6
 مورد اینکه الله آفریدگار هستی است. 

 

دق و جایگاه بخصوص نزد الله متعال إیمان، زمینه  7 ى قدم صِّ
 است.

 

دق.  قدم  8   صِّ

( حال شتابگران در فرود آمدن 12و  11موضوعات آیات )  9
 عذاب بحث بعمل آ مده.

 

نْسَانَ الضُّر  »  10   «. وَإِّذَا مَسَّ الِّْْ

( بحث از سرشت و غریزه 14إلی  13موضوعات آیات )  11
 إنسانی، سُننَ إلهی و ملتهای پیشین.

 

دیگر از شبهه های ( نوعی 18إلی  15موضوعات آیات )  12
 مُشرکان در طعنه زدن به پیامبری و نبوت.

 

( در بارهٔ مشركان و پیشنهاد 23إلی  19آیات: )موضوعات   13
ی گری، دشمنی وبی عدالتی از جمله شیوهآنان، واینکه حیله
 کار کفار میباشد.

 

( در بارهٔ سبب ظلم و نافرمانی 36إلی  24موضوعات آیات )  14
 وعلاقه به مال دنیا و زیاده روی در آن.مردم وطمع 

 

( در بارهٔ قرآن و اینکه 44إلی آیه  37موضوعات آیات )  15
ی پیامبر)ص( است. و دو دستگی کلام الهی و معجزه

 مشرکان در برابر قرآن و پیامبر)ص(.

 

( دربارهٔ مجازات وسزای آخرت در 45موضوعات آیهٔ )  16
 برابر أعمال مشرکان، إشاره می کند. 

 

( زیان و خُسران و 56آیات بعدی إلی آیات )موضوعات   17
 پشیمانی مشرکان که به مَعاد إعتقاد ندارند.

 



( در بارهٔ أهداف قرآن، در 64إلی  57موضوعات آیات)  18
ی علم خدا کردن و إحاطه إثبات وحی و نبوت، مواظبت

 برتمام هستی و بربندگانش، وإینکه دوستان خدا کیستند؟

 

  !است اسلام وی و رحمت قرآن وند،خدا فضل  19

( عزت و قدرت و برتری، 70إلی  65در آیات )موضوعات   20
از آن الله متعال است؛ همچنان اهمیت شب و روز، و اینکه 

 الله فرزندی ندارد.

 

ی برخی از پیامبران از ( قصه74إلی  71موضوعات آیات )  21
 جمله:

 ى حضرت نوح علیه السلام و قومش.قصه -1
 ى موسى علیه السلام و هارون و فرعون.قصه -2
 ى حضرت یونس علیه السلام و قومش.قصه -3

 

 ( قصه های پیامبران:93إلی  75موضوعات آیات )  22
 ی موسی با فرعون.قصه -1
فرعون، ساحران را برای اِّبطال دعوت موسی به کمک  -2

 میخواند.
 إیمان آوردن جمعی از بنی اسرائیل. -3
 موسی، فرعون و أشراف را به سوی خدا دعوت می کند. -4
 غرق گشتن فرعون و لشکریانش و نجات بنی اِّسرائیل. -5

 

  .توبه فرعون چرا قبول نشد  23

  راستگویی قرآن.( 97إلی  94)آیات  موضوعات  24

( قصه یونس و قومش، إنذار 103إلی  98موضوعات آیات )  25
 و بِّشارت.

 

  بخشش قوم یونس و مجازات فرعون  26

( به پیامبر)ص(  دستور 109إلی  104موضوعات آیات )  27
می دهد که فرق دین واقعی و شِّرک و بتُ پرستی را به مردم 

 بفهماند.

 

  تسمیه وجه هود 

  تعداد آیات، کلمات و حروف سورۀ هود.   1

  ارتباط سورۀ هود با سورهٔ یونس.   2

3   .   فضایل سورۀ هُودِّ

  خصوصیات بخصوص سورۀ هود.   4

 :داستانهای وارده در سورهٔ هود  5
(، 60إلی  50(، )هود آیات 49إلی  25نوح)ع( )آیات: )
إلی  69)(، )ابراهیم)ع( آیات 68إلی  60)صالح)ع(: آیات 

 84(، )شعیب)ع( آیات )83إلی  70(، )لوط)ع( آیات: )76
(، )قوم صالح: آیۀ 101إلی  96(، )موسی)ع( آیات )95إلی 
89.) 

 

  محتوای کلی سورۀ هود.   6

  هداف سوره هود. أنگاهی کوتاه به   7

بیان اصُول دعوت به سوی دین ( 5إلی  1موضوعات آیات )  8
 الله متعال، روی گردانی کافران از حق. 

 



( در بارۀ فضل، علم و قدرت 11إلی  6آیات )موضوعات   9
پروردگار، و قرار گرفتن انسان در برابر مکافات و مجازات 

 الهی.

 

  روزی مخلوقات به عهده الله متعال است.  10

  .داشت تخت فرمانروایی او روی آب قرار  11

مشرکان مکه از محمد)ص( ( 17إلی  12موضوعات آیات )  12
ی آسمانی و فرشته میخواستندهمراه خودثروت وگنجینه

 بیاورد. 

 

( در مورد بی باوران، 24إلی  18موضوعات آیات )  13
 مؤمنان، و مکافات و مجازات هر کدام از آنان. 

 

  شاهدان محکمه روز قیامت بر أعمال إنسان.   14

( قصه و داستان نوح علیه 41إلی  25موضوعات آیات )  15
السلام شتاب ورزیدن قومش در وقوع عذاب، ناآمیدی نوح 

 از آنان و ساختن کشتی.

 

  !قهر إلهى است ء،نپذیرفتن نصایح أنبیا  16

( در مورد سرانجام توفان 49إلی  42موضوعات آیات )  17
 ی نوح.پندپذیری از قصهوکشتی، نابودی ستم پیشگان، 

 

  آیا توفان نوح جهانگیر بوده است یا خیر؟  18

  ( داستان هود.60إلی  50موضوعات آیات )  19

  ی صالح)ع(.( در باره قصه68إلی  61موضوعات آیات )  20

  ثمودی ها.   21

  إستثنأت شتر حضرت صالح)ع(.   22

  هلاکت قوم ثمود.   23

( فرشتگان بشارت ده، به متولد 76إلی  69) موضوعات آیات  24
شدن إسحاق و پسرش یعقوب و به نابودی قوم نافرمان لوط 

 ی إبراهیم.برادر زاده

 

ى قوم لوط و نابود شدن ( قصه83إلی  77موضوعات آیات )  25
 قوم تکذیب کننده آن. 

 

  دروس حاصله از قصه لوط )ع( در این سوره.  26

شعیب علیه السلام  قصهٔ ( 95إلی  84موضوعات آیات )  27
 بیان می یابد. ءخطیب أنبیا

 

ی موسی زاویه ای از قصه( 109إلی  96موضوعات آیات )  28
 بافرعون، پند گرفتن از داستانها، ملل ستمکار پیشین در دنیا.

 

( یادآوری در مورد 111إلی  110موضوعات آیات )  29
 تورات.سرانجام اختلاف در 

 

حاصل آن چه مجموعه از  (115إلی  112)موضوعات آیات  30
 در این سوره گذشت.

 

  کمک گرفتن از نماز   31

سبب نابودی ( در مورد 123إلی  116موضوعات آیات )  32
 ی عملی سرگذشت پیامبران.ملتهای پیشین، فایده

 

  تسمیه. وجه یوسف 

  زمان نزول سورۀ یوسف.   1

  «. یوُسُف»تعداد آیات، کلمات وتعداد حروف سورۀ   2



  با سوره ای قبلی. « یوُسُف»سورۀ ارتباط   3

  «.یوُسُف» از خصوصیت خاص سورۀ  4

  سورۀ یوسف.« احسن القصص»تعبیر   5

  «. یوسف»سیماى سورهٔ   6

  ریخ زندگی انسان. أنقش و تأثیرات داستان در ت  7

  «. یوسف»شأن نزول سورۀ   8

  زندگی نامۀ حضرت یعقوب علیه السلام.  9

  وفات یعقوب علیه السلام.  10

  .علیه السلام سلسله نسب یوسف  11

  وفات یوسف علیه السلام.  12

  دلایل پاکی وعصمت یوسف علیه السلام.  13

  محنت های سه گانه حضرت یوسف.   14

  «.یوُسُف» سورۀمحتوای کلی   15

  موضوعات مطرح شده: در قصه یوسف علیه السلام   16

  نزول قرآن بزبان عربی است.   17

  .القصص أحسن  18

  داستان حضرت یوسف علیه السلام    19

  یای های قرانی. ؤذکر ر  20

  رویای صادقه.   21

  یا. ؤتعبیر ر  22

  اسباط چه کسانی هستند؟ یای )خواب( یوسف علیه السلامؤر  23

  «.عُصْبَة  »  24

  حسادت.   25

  إجرای توطئه، نهان کردن تصمیم از پدر.   26

  ی یعقوب به یوسف.علاقه  27

 أشک در قرآن.  28
 أشك شوق. -1
 ت.رَ سحَ زن و حُ أشك  -2
 أشك خوف. -3
 أشك قلابى و ساختگى. -4

 

  پیراهن ومعجزه آن   29

  إسلام. دین مبین در تعبیر خواب  30

  حقیقت و پایۀ خواب و أقسام آن.  31

  بیند بر سه نوع است! رؤیاهایی که روح می   32

  معنی جزء نبوت بودن خواب و تشریح آن!   33

  گاهی خواب کافر و فاسق هم میتواند راست در آیـد!   34

  !بیان نمودن خواب پیش هرکس درست نیست  35

  پادشاه و خارج شدن یوسف از زندان!رؤیای   36

  مزایای عدم شتاب و آرام تصمیم گرفتن یوسف!   37

  مبحث نفس اماره.  38

  نفس و حالاتی آن در قرآن کریم.    39

  زندگى والدین در كنار فرزند، یك لطف ونعمت الهى است.  40

  سجده بردن یعقوب به یوسف.   41



  زلیخا.ازدواج یوسف با   42

 
 فهرست موضوعات ومطالب

 ( 15( و پانزدهم)14(، چهاردهم)13جزء سیزدهم)
 «احمد»تفسیر 

 شامل سوره های
 .الاسرء، الکهف ومریم النحل،الرعد، ابراهیم، الحجر، 

 

 
 شماره

 سوره ها یامعانی و محتو نام سوره
 
 صفحه

  تسمیه وجه الرعـد 

  رعد چیست؟   1

  گذاری به رعد.  علت نام  2

  تعداد آیات، کلمات و تعداد حروف سورهٔ رعد.   3

  أهداف کلی سورهٔ رعد.    4

  محل نزول سورهٔ الرعد.    5

  زمان نزول سورهٔ رعد.   6

  فضای نزول سورهٔ رعد.      7

  ارتباط سوره رعد با سوره قبلی      8

  سایرخصوصیات سورهٔ رعد.    9

  آیهٔ سجدۀ تلاوت در سورهٔ رعد.     10

  محتوای و موضوعات سورهٔ الرعد.  11

( در بارهٔ اینکه قرآن، حق است و 4إلی 1موضوعات آیات )  12
 الله متعال بر هر چیزی تواناست.  

 

لقت بر بنیاد زوجیت است.   13   نظام خِّ

غیرعادی، درباره برخی ازگفتار ( 7إلی  5آیات )موضوعات   14
مشرکان ومجازات  آنان در جهان  درشت، زمخت، شنیع

 آخرت.

 

  خواهشات غیر منطقی در مورد معجزه.   15

( که از مظاهر علم و حکمت 11إلی  8موضوعات آیات )  16
 الهی بحث بعمل أورد.

 

( در مورد مظهر الوهیت، 16إلی  12موضوعات آیات )  17
 ربوبیت و قدرت پروردگار.

 

مثل حق و باطل، سرانجام  (25إلی  17آیات ) موضوعات  18
 نیک بختان و بدبختان.

 

  حساب و حسابگری در قیامت.    19

  حساب پس از مرگ.   20

  حساب آسان.   21

  أنواع حساب در روز قیامت.    22

  در قرآن.  « اولوا الالباب»إصطلاح   23

  وفای به عهد در إسلام.  24

  صابرین قبل از حساب و کتاب وارد جنت میشوند.    25

  درجات انفاق به رویت قرآن عظیم الشأن.   26



( اشاره ای از روزی فراوان 29إلی  26موضوعات آیات )  27
 و روزی اندکی در دنیا.

 

( در باره موضوعات محمد، 34إلی  30موضوعات آیات )  28
 پیامبر خدا.

 

  تقسیمات مردم به چهار دسته.   29

  تر است.چطور عذاب آخرت نسبت به عذاب دنیایی سخت  30

( در باره وصف بهشت، 39إلی  35موضوعات در آیات )  31
مزد و مکافات متقیان و آن چه که برایشان در بهشت آماده 

 است.

 

( مسؤولیت پیامبر در تبلیغ 43إلی  40موضوعات آیات )  32
ی حیله شریعت الهی، خداوند حسابرس و حاکم است وحیله

 گران را از بین می برد.  

 

  تسمیه. وجه ابراهـیم  

  أهداف تعلیمی سورهٔ إبراهیم.    1

  تعداد آیات، کلمات و تعداد حروف سوره.   2

  ی رعد.  ارتباط سورهٔ إبراهیم به سوره  3

  فضای نزول سورهٔ إبراهیم.   4

  سایر خصوصیات سورهٔ إبراهیم.    5

  الله. مقام حضرت إبراهیم خلیلمختصری در   6

  إبراهیم علیه السلام أبوالانبیاء یعنی پدر پیامبران    7

  مقام و منزلت حضرت إبراهیم علیه السلام   8

  مدت عمر حضرت إبراهیم چقدر بود؟  9

  محتوای و موضوعات سورهٔ إبراهیم    10

( هدف نزول قرآن و رسالت پیامبر 4إلی  1موضوعات آیات )  11
 و اثرات خیرشان.

 

  هدایت تنها کار الله متعال است.    12

رسالت موسی علیه ( در مورد 8إلی  5آیات )موضوعات   13
 السلام  و اندرزهایش.

 

  شكر نعمت مراحلى دارد.   14

أخبار ملل پیشین و پیامبران  (18إلی  9موضوعات آیات )  15
 آنان، سرانجام نیکت، از آن پیامبران است.  

 

  نوشیدنی های أهل جهنم و أهل جنت.    16

( دلیل یکتایی وتوانایی 23إلی  19موضوعات آیات متبرکه )  17
ی ومستکبران ومناظرهالله متعال، گفتگوی مستضعفان 

شیاطین وپیروانشان دردوزخ، پیروزمندی سعادتمندان در 
 بهشت.

 

ی حق )طیب، پاک( ( مثل کلمه27إلی  24موضوعات آیات )  18
 ی باطل )خبیث، ناپاک(.  و مثل کلمه

 

  ورود و داخل شدن به جنت.    19

احوال کافران مکه اشاره ( 34إلی  28در آیات )موضوعات   20
 میکند.

 

دعای إبراهیم علیه ( در مورد 41إلی  35موضوعات آیات )  21
 السلام.

 



  بتُ چگونه عامل گمراهی انسان ها میگردد.  22

  حفظ رابطه وجودی در دعا.    23

  .ءحفظ رابطه معنوی در دعا  24

ی ( منظره بر پایی و صحنه52إلی  42موضوعات آیات )  25
از ظالمان و خیره گشتن چشمان انسان  قیامت، غافل نبودن الله

 را در آن روز هراسناک.

 

  تسمیه. وجه الحجـر 

جْر.ِّ ۀ سُورسیمای   1   حِّ

  جْر.ِّ حِّ ۀ تعداد آیات،کلمات وحروف سُور  2

. ۀ محل نزول سُور  3 جْرِّ   حِّ

. ۀ فضای نزول سُور  4 جْرِّ   حِّ

جْرِّ با سورهٔ ابراهیم.ۀ ارتباط سُور  5   حِّ

  عمده ترین مطالب مندرج در این سوره.   6

جْر.ۀ سایر خصوصیات سُور  7   حِّ

جْر.ۀ محتوای سُور  8   حِّ

ازقبیل وصف قرآن، تهدید  ( موضوعاتی15إلی  1درآیات)  9
کافران وگناهکاران، رد سخنان مشرکان در مورد پیامبر 

 بزرگوار اسلام.

 

( در باره قدرت و دلایل وحدانیت 25إلی  16در آیات )  10
پروردگار در آسمان از جمله: برجهای نجومی و کواکب 

نواع أدرخشان و در زمین از: کوههای سر به فلک کشیده، 
 محصولات زراعتی برای انسان و سایر جانداران وغیره.

 

ی آدم علیه السلام و پیدایش او، (  قصه44إلی  26در آیات )  11
بلیس ازاین اِّ سجده کردن و تکریم فرشتگان از او نافرمانی 

 دستور ودشمنی اش بابنی آدم.  

 

  چگونه بودن سجده  بردن بغیرالله     12

  آیا ابلیس از جمله فرشته بود؟   13

  أنواع سجده.    14

  ؟غوا وگمراه کرده نمی توانداِّ شیطان چه کسانی را   15

، تقوا کنندگان( در مورد مکافات و حال 50إلی  45یات )آدر   16
نیک بختان و جنتیان و اینکه شیطان نمیتواند بر آنان استیلا 

 یابد و آنان را فریب دهد. 

 

( قصص پیامبران علیه إسلام از جمله، 77إلی  51یات )آدر   17
مهمانان إبراهیم علیهم السلام و خبر نابودی قوم لوط ی قصه

 علیهم السلام.

 

  إعزاز وإکرم خاص رسول الله.   18

  قسم خوردن به غیر الله.  19

  قسم خوردن به جان پدر و مادر.  20

( در بارۀ قصه ی أصحاب ایکه )قوم 68إلی  78یات )آدر   21
 صحاب حجر یا ثمود )قوم صالح(.أشعیب( و 

 

  «السبع المثانی، یا سبعا  من المثانی»نظریات چند در مورد   22

عطای ای  ( موضوعاتی در باره 99إلی  88در آیات )  23
 پروردگار به پیامبرش، محمد)ص(.

 



  معالج تنگدلی از آزار دشمنان.  24

  ستمرار آن است!اِّ مهمتر از عبادت،   25

  تسمیه. وجه النَّحْلِ  

  محور کلی بحث این سورهٔ نحل.   1

  سایر خصوصیات سورهٔ نحل.   2

  تعداد آیات، کلمات و حروف سورهٔ نحل.    3

  ارتباط سورهٔ نحل به سورهٔ قبلی.   4

  خصوصیات سورهٔ نحل.    5

  یادداشت آیهٔ سجدهٔ در سورهٔ نحل.    6

  محتوای سورهٔ نحل.    7

  محتوای کلی سورهٔ نحل.    8

  نعمت های ذکر شده در سورهٔ نحل.    9

( دلایل در مورد وحدانیت 9إلی  1آیات متبرکه ) موضوعات  10
 الله متعال.

 

ثبات إ( دلایلی دیگر بر 16إلی  10موضوعات آیات متبرکه )  11
 الوهیت و وحدانیت پروردگار.  

 

  های دریایی.  زینت  12

  أبحار، مسیر حمل و نقل.  13

( از ویژگیهای الُوهیت، 23إلی  17موضوعات آیات )  14
 آفریدن، دانستن نهان و آشکار و جاودانگی است.

 

( رد شبهه های منکران 29إلی  24موضوعات آیات متبرکه )  15
 وحی و معجزه و مجازات مستکبران.   

 

تقوای ( در باره 32إلی  30موضوعات آیات متبرکه )  16
کنندگان و ایمان شان به وحی اوصاف مؤمنان راستکردار، 
که به قرآن و پیامبر باور قلبی و حتمی دارند، و مزد و پاداش 

 آنان.

 

فرجام ( بحثی در باره 40إلی  33آیات متبرکه )موضوعات   17
 مشرکان و ناسپاسان، و دلایل باطل آنان. 

 

  سیر و سیاحت.    18

  سیر و سیاحت در قرآن عظیم الشأن.    19

  سیر و سیاحت برای عبرت است.    20

  «.كُنْ فیَكُونُ »بحث کوتاه در مورد آیه مبارکه   21

  فعل الله متعال تدریجی نیست.    22

( حکم هجرت  50إلی  41آیات متبرکه )موضوعات   23
ازسرزمین ظلم به دیار امن ورهایی از چنگال دشمن ثواب 
ی مؤمنان مهاجر ومجازات وسزای بدکاران ورد رد شبهه
 پنجم، که می گفتند پیامبر باید از جنس ملک )فرشته( باشد. 

 

 (  62إلی  51موضوعات آیات متبرکه )  24
 دوگانگی.الف: خود داری از شرک و 

 ب: کردار مشرکان، تباه و نامتناسب است.
 ج: فرصت دادن به آنان، صبر و حلم آفریدگار. 

 و شتاب نورزیدن در مجازات شان.  

 

  تنفر اعراب  جاهلیت از داشتن دختر.   25



( در باره برخی از 69إلی  63موضوعات آیات متبرکه )  26
مظاهر قدرت و نعمت پروردگار بربندگانش وظایف زنبوران 

 عسل در خانه.  

 

( بیان مراتب چهارگانه 74إلی  70موضوعات آیات متبرکه )  27
عمر انسان دوران تولد، جوانی، میان سإلی و پیری و 

 فرسودگی.

 

28   .   أرَْذَلِّ الْعمُُرِّ

( در مورد دو مثل در 76إلی  75موضوعات آیات متبرکه )  29
 مورد بتان به بیان گرفته می شود.

 

  نعمت های سه گانه )گوش چشم و قلب(.    30

  «.ابصار»و « سمع»  31

  أبصار چیست؟  32

( در مورد دانای راز 79إلی  77موضوعات آیات متبرکه )  33
 ی انسان و پرندگان.و آفریننده

 

( اشاره ای دیگر 83إلی  80موضوعات آیات متبرکه ذیل )  34
 به دلایل توحید و انواع نعمت ها و إلطاف الله. 

 

( در بارهٔ أحوال مشرکان 89إلی  84موضوعات متبرکه )  35
در روز قیامت، برگزیدن شاهد بر آنان و بر مؤمنان، 

 تخفیف نیافتن عذاب مشرکان.

 

إشاره به مهمترین و اصولی  (97إلی  90آیات ) موضوعات  36
ترین فضایل امور جامعه، اصول اخلاق اجتماعی و انواع 
 مسؤولیت های واجب و مندوب )وفا به عهد، احسان وغیره(.

 

حْسَانِّ »  37   «. وَالِّْْ

  فحشاء.  38

  داستان زیبا.    39

  زن و مرد در كسب كمالات معنوى یكسانند.   40

  حیات طیبه چیست؟   41

  نقش زن و مرد در حیات طیبه.    42

  تعامل زن و مرد.   43

  عنصر اصلی تحقق حیات طیبه.  44

  شرط ایمان.    45

  نسخ چیست؟    46

در باره از دین ( 113إلی  106موضوعات آیات )  47
 برگشتگان، مهاجران ستم دیده، فرجام ناسپاسی.

 

  مرتد دو نوع است!   48

( به مؤمنان دستور میدهد 119إلی  114موضوعات آیات )  49
تا از چیزهای حلال و پاکیزه استفاده کنند و شکر گزار باشند 

 و حرام را ترک نمایند.

 

  جهالت.   50

( به یاد إبراهیم، بزرگداشت 124إلی  120موضوعات آیات )  51
 روز شنبه از سوی یهودیان.

 

  براهیم علیه السلام.  إأوصاف حضرت   52

  بودن إبراهیم )ع(.«  أمُ ت»نظریات مفسران در مورد   53



  شخصیت والا مقام حضرت إبراهیم.   54

( در مورد شیوهٔ دعوت 128إلی  125موضوعات آیات )  55
 رهبران راستین، صبر در برابر مصائب.

 

  تسمیه. وجه الإسراء 

  الْسراء. سورهٔ  فضیلت  1

  تعداد آیات کلمات و حروف  سورهٔ الْسراء.   2

  محتوای سورهٔ الاسراء.  3

  نحل.  هٔ با سور ءإرتباط سوره إسرا  4

  داستان سفر زمینی وآسمانی.    5

  هاى مقد س، باید از راه هاى مقد س باشد.   حركت  6

  «. بَارَكْناَ»  7

  «.اسراء»شآن نزول آیه   8

اسرا، تورات موسی، ( موضوع 11إلی  1آیات ) موضوعات  9
 احوال بنی اسرائیل در تاریخ و اهداف قرآن.

 

  مدت حیات نوح علیه السلام.    10

  شخاص درکشتی. أتعداد   11

  صبر و تحمل نوح علیه السلام در مقابل تکذیب قومش.  12

  از خصوصیات های خاص نوح علیه السلام.  13

 ( 17إلی  12موضوعات مطروحه در آیات متبرکه )  14
 نعمتهای پروردگار باعظمت بر ما و دلایل قدرت او.

 

    .عمالأگلوبند قرار گرفتن نامۀ   15

    .عمالأخصوصیات نامه   16

   .عمالأانواع نامه   17

     .عمالأحقیقت نامه   18

    .عمالأنحوه تسلیمی نامه   19

  ی محاسبه.قرطبی از صحنه مامإتصویر   20

  انسان در إنتخاب راه، آزاد است.    21

  سرنوشت أهل فترت و نوزادان کافران درآخرت.    22

  سرنوشت اولاد مشرکین.    23

( در مورد مجازات  دنیا 21إلی  18آیات ) موضوعات  25
 خواهان و مکافات خدادوستان. 

 

  تلاش است!شرط سعادت اخُروى، إیمان و   26

ی ی جامعهاصُول تنظیم کننده( 30إلی  22آیات ) موضوعات  27
اسلامی، توحید، أساس إیمان، پیوند خانواده مسلمان با ارکان 

 جامعه.

 

إرشادات رسول الله صلی الله علیه وسلم بر نیکی با والدین   28
 دوست داشتن و با شفقت بودن با آنها.

 

  اطاعت از آنان.   29

  سرپرستی آنان.   30

  نیکی کردن به آنها.   31

  آنان را به إسم شان صدا مکن.   32

  دعاء برای آنان در زمان حیات و پس از مردن إیشان.  33

  احسان و نیکی با دوستان پدر و مادر پس از وفاتشان.  34



نا، ریختن خون ( 39إلی  31آیات )موضوعات   35 منع نمودن: زِّ
ی درست نگهداری أموال یتیمان، وفا به عهد، پیمانهناحق، 

 ووزن دقیق درخرید و فروش.

 

  .إسلام، پشتیبان محرومان، ضعیفان ویتیمان است دین  36

مشرکان و انکار  (55إلی  45آیات متبرکه ) موضوعات  37
 کردن دوباره زنده شدن.

 

ی ی حسی و معجزهخواسته( 60إلی  56موضوعات آیات )  38
مادی مشركان عرب را هم چون پیشینیان بی أساس می 

 شمرد.  

 

ی آدم)ع( با قصه( 70إلی  61آیات متبرکه ) موضوعات  39
 إبلیس، فرشتگان و پیروی از دستور الله.

 

رامت چیست؟    40   کِّ

ی آن روز، ( قیامت و منظره77إلی  71آیات )موضوعات   41
 برای بیرون راندن پیامبر ازمکه. تلاش مشرکان

 

فرمان شب زنده داری، به ( 85إلی  78آیات ) موضوعات  42
مقام محمود و شفاعت عظمی، و این که قرآن، روح و قلب و 
درون را از دردهای حسی و معنوی و هرگونه غبار 

 وکدورت پاک میدارد.

 

  محمود.  مقام  43

  روح چیست؟   44

( اگر تمام جن و انس باهم 93إلی  86آیات )موضوعات   45
دست به هم کنند که همانند قرآن را بیاورند هرگز نخواهند 

 توانست. 

 

  خواهشات جاهلانه وغیرمنطقی کفار درمورد معجزه.   46

( برخی از خواهشت 93إلی  90موضوعات آیات متبرکه )  47
 جاهلانه وغیر منطقی کفار. 

 

( در باره سایر شبهات 100إلی  94آیات ) موضوعات  48
 و علت واهی و بی اساس ایمان نیآوردن آنان.مشرکان 

 

  در نیاوردن إیمان.    كف اربهانه های   49

  رسالت وپیامبرى از جانب خداست و انتخابى نیست.    50

( در باره معجزات نه 109إلی  101موضوعات آیات )  51
فرود آمدن قرآن ونابودی  ی موسی)ع( و چگونگیگانه

 فرعون و فرعونیان.

 

را چگونه به  ( الله111إلی  110آیات متبرکه ) موضوعات  52
 فریاد بخوانیم؟ با یکا یک اسمای حسنی.

 

  .تسمیه وجه الْكَهْفِ  

  کهـف.   1

  محور و موضوع بحث سورهٔ کهف.   2

  قصه ها و داستان سورهٔ کهف.  3

  کهف.تعداد آیات، کلمات و تعداد حروف سورهٔ   4

  ارتباط سوره کهف با سورهٔ قبلی.   5

  فضیلت سورهٔ کهف.   6

  فضیلت آیات اولیهٔ سورهٔ کهف.   7



  شأن نزول سورهٔ کهف.   8

  از نزول قرآن باید سپاس گزاربود.   9

  فرزند داشتن برای الله.   10

  داستان و قصه أصحاب کهـف.   11

  قصهٔ أصحاب کهـف.   12

  غار أصحاب کهـف درکجا است؟  13

  یادداشت خوارزمی در مورد محل أصحاب کهـف.  14

  بازدید خوارزمی از غار أصحاب کهف.  15

  موقعیت غار أصحاب کهـف.   16

  غار أصحاب کهف در ارُدن.  17

  چگونکی داستان أصحاب کهـف در قرآن.   18

  دعای أصحاب کهـف.  19

  علت فرار و پناه بردن أصحاب کهـف  به غار.  20

 أصحاب داستان( 12إلی  9موضوعات آیات )آغاز از آیه   21
  طور مُفصََل. به کهـف

 

  جوانانی که به پروردگار خویش إیمان داشتند.  22

  ارتباطات قلبی مؤمنان.   23

  برخورد حکام در برابر جـوانان مؤمن.   24

  هدایت وضلالت.   25

  آرامش واقعی در درون غار.  26

  خوابیدن سگ در دهان غار.   27

  خواب یاران کهـف.   28

  دفع گرسنگی.   29

  أسامی أصحاب کهـف.وحدت   30

شاء ان»( گفتن 24 إلی 23موضوعات مطروحه در آیات )  31
 در هر کاری مطلوب می باشد.« الله

 

  «. إن شاءالله»  32

( دستور العملها و رهنمودهایی 31إلی  27موضوعات آیات )  33
ی برای پیامبر و مؤمنان است تا برای تلاوت قرآن، برنامه

 منظمی ترتیب دهند.

 

( قصه و داستان صاحبان دو 44إلی  32آیات ) موضوعات  34
 باغ. 

 

ت.ى ذل ت است و نه ثروت نشانهنه فقر نشانه  35   ى عز 

( در مورد مثال زندگی دنیا 49إلی  45موضوعات در آیات )  36
 ی قیامت.   و اشاره ای به منظره

 

  حساب وکتاب در روز آخرت.   37

  أدل ۀ إثبات حساب.  38

  حسابرسی مُقتضای حکمت است!  39

  شیوه و کیفی ت حسابرسی.   40

  أنواع حساب.  41

ها مورد محاسبه قرار  قوانینی که بندگان براساس آن  42
 گیرند.می

 

  گیرند.عمومی ت حساب و کسانی که مورد محاسبه قرار نمی  43



  شیوۀ رسیدگی به حساب کافران.  44

  أنواع سجده در شرع اسلامی.   45

هشدار قرآن، سبب ( درمورد 59إلی  54آیات ) موضوعات  46
 تأخیر مجازات  تا زمانی معین. 

 

ی سرنوشت موسی و بنده( 74إلی  60موضوعت آیات )  47
 صالح.

 

  بن نون.  یوشع  48

  .  البحرینمجمع   49

  داستان موسی و خضر.   50

  شیطان دشمن مصلحت إنسان است.   51

  های فریب شیطان. راه  52

  خضر نبی است یا ولی.  53

  در طلب علم شکیباء باشید.   54

  تواضع و فروتنی در طلب علم.  55

  رفتار متعلم در مقابل عالم.  56

  إطاعت از دساتیر معلم.   57

  قتل پسر جوان توسط خضر علیه السلام.   58

( إدامهٔ داستان و قصه موسی 82إلی  75موضوعات آیات )  59
 و خضر علیه السلام.  

 

  فوائد مترتب از این داستان.  60

  مبحث أول تأویل سوراخ کردن کشتی.   61

  رضایت در برابر قضاء.  62

  حفاظت از فرزندان با نیکوکار بودن پدران.   63

  علیه السلام.نام گزاری خضر   64

  آخرین وصیت به موسی.   65

  آیا خضرعلیه السلام  تاکنون زنده است؟  66

ی ذوالقرنین، ( داستان وقصه98إلی  83موضوعات آیات )  67
گانه اوبه شرقمیانه، وداستان  یأجوج و مأجوج وسفرهای سه

 و ساختن  سد.   

 

  ذوالقرنین کیست؟   68

  القرنین.ذی  او به تسمیه وجه  69

  «.  قرن»  70

  مختصری در مورد قوم یأجوج و مأجوج.   71

( در باره فرجام كفر 106إلی  99موضوعات آیات متبرکه )  72
 در روز رستاخیز.

 

  حبط.   73

  تسمیه. وجه مریم 

  نامگذارى سوره.   1

  مریم.    2

  تعداد آیات، کلمات و حروف سوره مریم.   3

  ارتباط مریم با سورهٔ کهـف.    4

  ویژگی های سورهٔ مریم.    5

  محتوای سورهٔ مریم.   6



  سلسلهٔ نسب مریم.    7

( در باره دعای زکریا و بشارت 11إلی  1آیات )موضوعات   8
 به او به فرزندی چون یحیی.

 

  سلسله نسب زکریا علیه السلام.   9

  است؟رسالت وی در چه زمانی بوده   10

  .بالا کردن دست بسوی پروردگار لاجوب نمی ماند  11

  دعاى حضرت زكریا علیه السلام.   12

  انتخاب نام برای فرزند.    13

ای ( در باره قصه15إلی  12در آیات )موضوعات مطروحه   14
 یحیی علیهم السلام.  

 

  قصهٔ یحیی علیه السلام.    15

  ولادت حضرت یحیی علیه السلام.   16

  دعوت یحیی علیه السلام.   17

  معنای تعمید نزد أهل کتاب.  18

  داستان قتل یحیی علیه السلام.   19

  خصوصیات یحیی علیهم السلام در قرآن.   20

ی مریم، ( در باره قصه33إلی  16موضوعات آیات )  21
 ولادت، نبوت و سخن گفتن عیسی در گهواره.  

 

  یاد وشوق مرگ.   22

  آرزوی مرگ و ممانعت از طلب آن.  23

  روزه سکوت مریم.  24

  جماعت قدریه.    25

ختلاف نظر پیروان ( در باره إ40إلی  34موضوعات آیات )  26
 در شأن عیسی علیهم السلام.   دین مسیح

 

  نسطوریان.   27

  یعقوبیان.  28

  ویوَْمَ الْحَسْرَةِّ.  29

  برحذر داشتن از روز قیامت.   30

  غفلت چیست؟  31

  مراتب انسان.  32

  غافلان از چه غفلت دارند؟!  33

  عوامل غفلت.  34

  إنجیل.  35

  إنجیل برنابا.  36

  حواریان.  37

  معجزات عیسی.  38

  وفات مسیح؟!  39

ی قصه( در باره 50إلی  41)موضوعات مطروحه در آیات   40
 ابراهیم وگمراهی های بتُ پرستان.  

 

  یادداشت در مورد حنیف.   41

  دعوت إبراهیم  از پدرش آزر.   42

، از كوچك  43   ى تكب ر است!خود، نشانهتر از نپذیرفتن سخن حق 

  مؤمن با کافر.شیوه گفتگوی شخص   44



ی موسی  علیهم ( در باره قصه53إلی  51آیات ) موضوعات  45
 السلام.

 

  فرق بین رسول و نبی.  46

( داستان اسماعیل فرزند 55إلی  54آیات ) موضوعات  47
 ابراهیم علیهم السلام.

 

  سلسله نسب حضرت اسماعیل)ع(.    48

  ذبیح اسماعیل است یا اسحاق)ع(.    49

  اولاده اسماعیل)ع(.    50

  وفات اسماعیل)ع(.   51

  نگاه مختصری تاریخچهٔ نماز در قرآن  52

  تعریف و مفهوم نماز.  53

  معنای لغوی نماز.  54

  نماز در أدیان إبراهیمی.   55

  توسط اسحاق و یعقوب)ع(.اقامه نماز   56

  اقامه نماز توسط حضرت موسی)ع(.  57

  اقامه نماز حضرت زكریا)ع(.  58

  ی نماز.سفارش لقمان به فرزندش در باره  59

  نماز در دین یهودیت.   60

  حد نصاب در نماز جماعت.   61

  مقام نماز در إسلام.  62

  همیشگی میکند؟چرا إسلام برخواندن نماز تأکید   63

داستان ( 58إلی  56در آیات متبرکه )موضوعات مطروحه   64
 ای ادریس علیهم السلام.  و قصه

 

  إدریس علیه السلام.   65

  ی إدریس علیه السلام. نسبه  66

  مولد و نشأت إدریس.  67

( درباره نزول فرشتگان که به 65إلی  64موضوعات آیات)  68
 امر الله متعال صورت میگیرد.  

 

ی مشرکان در مورد ( شبهه76إلی  66موضوعات آیات )  69
 إنکار زنده شدن بعد از مرگ.

 

  قیامت و مراحل آن، حساب شده و دقیق است  70

( سخن تمسخر آمیز مشرکان 87إلی  77آیات )موضوعات   71
 در مورد زنده شدن، بت پرستان و دوستان شیاطین آنان  

 

  كلید بهشت تقواى الهى است.  72

( محبوبیت مؤمنان، و نابودی 98إلی  96موضوعات آیات )  73
 گناهکاران.

 

  حکمت و فلسفه آسان بودن قرآن.   74

، یكى از   75   هاى الهى است.سن ت هلاكت دشمنان حق 

  دروس آموزنده سوره مریم.  76

 
 



 فهرست موضوعات ومطالب

 ( 18( و هژدهم)17(، هفدهم)16جزء شانزدهم)
 «احمد»تفسیر 

 شامل سوره های
 .النور، و الفرقان المؤمنون،طه،  الأنبیاء، الحج، 

 
 سوره ها یمعانی و محتو نام سوره شماره

 
 صفحه

 

  تسمیه وجه طه

  تعداد آیات، تعداد کلمات وتعداد حروف سوره طه   1

  سورۀ طه فضیلت  2

  موضوعات مطروحه در سورۀ طه   3

  ارتباط سورۀ طه با سورۀ مریم    4

  محتوای و موضوعات سورۀ طه  5

  سایر خصوصیات سورۀ طه   6
  فضای نزول سورۀ طه  7
مایه ي خوشبختي  ( در مورد اینکه قرآن،8الي  1در آیات  )  8

 بحث بعمل آمده. است،

 

  معنی و مفهوم قرار گرفتن الله بر عرش   9
  «  السِّ رَّ »  10

  «أخَْفَى»  11

  وردن حضرت عمر)رض(آداستان اسلام   12
  برخورد عمر)رض( با محمد)ص( در حال کفر   13
  ریخ اسلام أداستان ذی عبرتی در ت  14
ـ موسي ع در وادي مقدس،  1:ۀ( در بار16الي  9در آیات  )  15

راز و نیاز با الله و سرآغاز وحي بر او، بحث بعمل آمده 
 است.

 

  «طُوي  »  16

ي در باره عصا، اولین معجزه - 2( 21الي  17درآیات )  17
 موسي ع بحث بعمل آمده است.

 

  منافع عصا  18
  عصای حضرت موسی علیه السلام  19

  و تبدیل شدن آن به مارعصای موسی   20

ید بیضا معجزه   دوم ـ در بارۀ  3( 35الي  22در آیات  )  21
 موسي ع ، مورد بحث گرفته .

 

22 
 

  یدبیضا 

لین مأموریت   23   هاست، مبارزه با طاغوت ءنبیاأاو 
در باره نعمتهاي هشتگانه، پیش  -4( 41الي  36در آیات )  24

به پیامبري، بحث بعمل آمده از رسیدن موسي علیه السلام 
 است.

 

  نام مادر موسی  25
  نقش محبت در تربیت   26



  نعمت های شش گانه اعطا شده به موسی   27
 ( مباحثي ذیل هریک:55الي  42در آیات  )  28

موسي و هارون، فرعون را به سوي الله واحد دعوت  -5
شده گفتگویي پیرامون ربوبیت، به بحث گرفته  -6میکند.
 است.

 

متهم کردن موسي ع  -در باره  8و7( 64الي  56آیات  ) در  29
به ساحري، فرعون ساحران مصر را گرد مي آورد، موسي 

 به آنان هشدار میدهد، بحث بعمل آمده است. علیه السلام

 

در باره پیکار ومبارزه میان  -۹(:76الي  65درآیات  )  30
ایمان آوردنشان به موسي علیه السلام و ساحران مصري و 

 الله متعال ، به بحث گرفته میشود.

 

ـ در باره خارج شدن بني اسرائیل  10( 82الي  77یات )آدر   31
از مصر، رفتن فرعون به تعقیب آنان و غرق شدن او و 

 سپاهش به بحث گرفته شده است.

 

هم سخن  12و 11( در باره: 98الي  83در آیات متبرکه  )  32
سامري،  علیه السلام با الله در میقات، فتنهبودن موسي 

نکوهش موسي به هارون، انداختن لاشه تخریب شده گوساله 
 ي زرین به دریا...

 

  سامری کیست؟  33
  ؟ خوار چیست  34
  سرنوشت سامری، پس از گمراهی مردم   35
  داستان گوساله پرستی سامری  36
  عوامل گوساله پرستی بنی اسرائیل   37

( در بارۀ پند گرفتن از قصه قرآني، 112الي  99از آیات )  38
مجازات اعراض از دساتیر قرآني، چگونگي زمین، کوه ها 

 و مردم در روز قیامت ، به بحث گرفته شده است.

 

  ت؟صور چیس  39

  ها  کوبیده شدن زمین و خُرد شدن کوه  40

  ایمان به روز رستاخیز یعنی چه؟  41

  معاد و برانگیخته شدن بعد از مرگ   42

  شفاعت بزرگ    43

قرآن و شتاب نه ورزیدن ( در بارۀ 114الي  113در آیات  )  44
در خواندن آن پیش از پایان وحي هر قسمت از آیات، بحث 

  بعمل آمده است.

 

( در باره قصه ي آدم وحوا ، ابلیس 127الي  115در آیات )  45
 بحث بعمل آمده .وامتناع از سجده، 

 

( در بارۀ عبرت گرفتن از 135الي  128در آیات  )  46
سرنوشت پیشینیان، صبر و شکیبایي، پیشنهاد مشرکان براي 

 آوردن معجزه و... بحث بعمل آمده. 

 

 تسمیه وجه الانبیاء 
 

1  
 تعداد آیات، کلمات و تعداد حروف سوره انبیاء  

 



2  
 ارتباط سوره انبیاء با سوره طه   

 

3  
 فضیلت سوره انبیاء 

 

  محتوای سوره انبیاء   4

  ذکر انبیاء در قرآن    5
  نفر پیامبر به روایت حدیثی   124000ذکر تعداد   6

  فلسفه ذکر قصه های انبیاء  7

  فاصله زمانی بین بعثت پیامبران اولوالعزم    8

  «  غفلت و اعراض»  9

  اعراض از یاد الله خسارات عظیمی در دنیا وآخرت دارد.  10

  یاد از الله باید خصلت دایمی انسان باشد      11

    نگاهى مؤجز به مسئله حساب در روز قیامت  12

  حساب  13
  حساب در فهم شرعی   14
  دلایل اثبات حساب   15
  حسابرسی مقتضای حکمت است  16
17  

 کیفی ت حسابرسیشیوه و 
 

18  
 انواع حساب

 

  گیرند.قوانینی که بندگان براساس آنها مورد محاسبه قرار می  19
  برخی ازآن قوانین، به طور مختصر ازاین قرار است.  20
  گیرند.عمومی ت حساب وکسانی که مورد محاسبه قرار نمی  21
  شیوۀ رسیدگی به حساب کافران    22
تی که مورد محاسبه قرار میاولین   23   گیردام 
  شود اولین عملی که از بنده پرسیده می  24
  شوداولین عملی که در بین مردم، فیصله و حکم می  25
( در باره بی خبری مردم از حساب روز  6الی  1در ایات )   26

 قیامت، بحث بعمل آمده است .
 

از قبیلي: پیامبران، ( در باره موضوعاتي 10الي 7در آیات )  27
ي آنان قطعي و قرآن کتاب پند و اندرز است. بشراند، وعده

 بحث بعمل آمده است.

 

  .وعده پیروزى را كه الله به انبیا داده، حتمى است  28

( موضوع هشدار ویادآوري به بحث 20الي11در آیات )  29
 گرفته میشود.

 

30  
 هستى هدفدار است 

 

31  
 پیروز است باطل رفتنى استحق  بر باطل 

 

( موضوع نکوهش مشركان و دلایل 33الي  21در آیات )  32
گوني بر اثبات وجود و یکتایي آفریدگار هستي بخش، بحث 

 بعمل مي اید.

 

33  
 ها در قبال كارهاي شان مسئول و متعه دند انسان

 

34  
 افتد.هركس از الله واحد دور شود، در دام خدایان متعد د مى 

 

  وظایف پیغمبران چیست؟  35



  ـ تبلیغ اوامر و نواهی خداوند برای بشر   36
  ـ هدایت و ارشاد مردم به شاهراه سعادت )صراط مستقیم(   37
  پیغمبر باید سرمشق و نمونه نیکو باشد.ـ   38
ـ از جمله وظیفه پیامبران همانا یادآوری مبدأ و معاد و آشنا   39

 با زندگی بعد از مرگ و شداید و احوال آن است. نمودن مردم
 

دادن اهتمام مردم از زندگی فانی دنیایی به حیات انتقال ـ   40
 جاویدان اخروی. 

 

  ـ در نهایت تا حجتی برای انسانها نزد خداوند باقی نماند.  41
  ملایکه  42
  اد عاى شرك از هیچ موجودى قابل قبول و بخشش نیست.  43

44  
 ى همه موجودات زنده، از آب است. سرچشمه

 

  هایى از قدرت و حكمت الهى است.آسمان داراى نشانه  45
  بهترین راه خدا شناسی.  46
( موضوعات، مرگ، که فراگیر است 41الي  34در آیات  )  47

 آمدن قیامت و عذاب سهمگین آن، ناگهاني و حتمي است. 

 

48  
 خضر علیه السلام 

 

49  
 سن ت الهى برجاوید نبودن انسان در این جهان است.

 

  حربه کاری كف ار  50
  عجله انسان، به خاطر جهل است.  51
  مهلت دادن به كف ار، سن ت الهى در دنیاست، نه آخرت  52

53  
( در باره حفظ و حمایت الله متعال از 47الي  42در ایات )

تا به عذاب  بندگان وهشدارهاي قرآني توسط پیامبر ص 
 وکیفر سخت گرفتار نشوند. مطالبي به بیان گرفته شده است.

 

  ترازوی اعمال ]میزان[  54
  میزان چیست    55

  میزان در فهم شرعی   56
  دلایل اثبات میزان  57

  بودن ترازوی اعمالحس ی یا معنوی   58

  شود؟ چه چیزی با ترازوی اعمال وزن می  59
  اعمال یکی است یا متعد د؟ترازوی   60
  حکمت و دلیل نهادن ترازوی اعمال  61
( درباره قصه ها وداستان ها پیامبران 50الي 48در آیات )  62

ي ي موسي علیه السلام، در مقایسههریک: الف: قصه
 ویژگیهاي تورات و قرآن.

 

63  
 ترس از خداوند به دو صورت است 

 

64  
 تعریف لغوی قرآن 

 

  تعریف اصطلاحی قرآن  65
درباره قصه ها وداستان ها پیامبران ( 70الي  51در آیات  )  66

حضرت ابراهیم ع، نفي بتان، دعوت به  هر یک: ب: قصه
ي یکتاپرستي، گفتگو میان ابراهیم و قومش پس از حادثه

شکستن بتهاي بتخانه، پیروزي چشمگیر و رستگاري از آتش 
 نمرود. بحث بعمل مي آورد.

 



67  
 سلسله نسب حضرت ابراهیم علیه السلام  

 

68  
 فرق میان صنم و وثن 

 

69  
 ی حضرت ابراهیم)ع( با قوم بت پرستش  مناظره

 

  بت شكنى، از جمله وظایف اصلى پیامبران الهى است.  70

  ی ابراهیم علیه السلام و نمرود مناظره  71

  محاکمه حضرت ابراهیم علیه السلام   72

، با نار كفر خاموش نمى  73   .شود نور حق 
74  

 شودابراهیم علیه السلام به آتش انداخته می 
 

  یادداشت کوتاه در مسیر مهاجرت ابرهیم    75

( ادامه  قصه وداستان انبیا: ج  ـ 77الي  71در ایات  )  76
و نوح ع،  عاعطاي فرزند به ابراهیم ، رستگاري او، لوط 

 مورد بحث قرار گرفته است.

 

  سلسله نسب لوط علیه السلام    78

    علیهم السلامسلسله نسب حضرت اسحاق و یعقوب   79

  حضرت اسحاق علیه السلام   80

  حضرت یعقوب علیه السلام    81

  انبیاء برگزیدگان بشر هستند    82

  تفاضل بین انبیاء   83

  سلسله نسب نوح علیه السلام    84

85  
( قصه داود و سلیمان علیهم السلام 82الي  78در ایات  )

 مورد بحث قرار میگیرد.

 

  قضاوت، یكى از شئون انبیا است  86
  سلسله نسب داؤود علیه السلام  87
ایوب، اسماعیل، ادریس، ذو  قصه( 91الي  83در آیات )  88

مورد بحث  علیهم السلامالكفل، یونس، زکریا، یحیي و مریم 
 قرار میگیرد.

 

  سلسله نسب حضرت ایوب علیه السلام.   89

  امتحان و ازمایش.  90

  سلسله نسب حضرت اسماعیل علیه السلام    91
  سلسله نسب ادریس علیه السلام  92

  ذوالکفل علیه السلامسلسله نسب   93

  ى الهى استتنها راه نجات، خواست و اراده  94
برای هرکس در هر زمان   علیه السلامدعای حضرت یونس   95

 و برای هر مقصد مقبول است.
 

  سلسله نسب حضرت یونس علیه السلام  96
  سلسله نسب زکریا علیه السلام  97
  سلسله نسب یحیی علیه السلام    98
  ترین كمالات زن استپاكدامنى از برجسته  99
  سلسله نسب مریم  100



  سلسله نسب حضرت عیسی علیه السلام.  101
  نسب عیسی علیه السلام در انجیل  102
فرجام کافران ومؤمنان بحث (درباره 106الي 98درآیات )  103

 بعمل میآید.

 

104  
 هاى بى جواب است. دوزخ، جایگاه ناله

 

( در باره  سبب بعثت و  112الی  107در آیات  )   105
 برگزیده شدن پیامبرص ، خبرمی دهد.

 

  وسلم  الله صلي الله علیهنسب شریف وبزرگوار رسول  106

  تولد رسول الله صلی الله علیه وسلم     107

  محمد صلی الله علیه وسلم پیامبر رحمت است   108

  بهترین اخلاق است.پیامبر ما نمونه   109

 تسمیه وجه حج 
 

1  
 خصوصیات خاص سورۀ حج 

 

2  
 نبیاءالْارتباط وپیوند سورۀ حج با سورۀ 

 

3  
 آیات، کلمات و حروف سورۀ حج تعداد

 

4  
 فضیلت سورۀ حج

 

5  
 فضیلت بخصوص سورۀ حج

 

6  
 محتوای سورۀ حج 

 

7  
 ناسخ و منسوخ 

 

8  
 سایر خصوصیات سورۀ حج 

 

9  
 « زَلْزَلَةَ »

 

  زلزله قیامت  10
( مبحث دعوت به پرهیزکاري مورد بحث 4الي  1در آیات  )  11

 قرار میگیرد.

 

  خسارۀ دوستی با شیطان   12

  دوستان شیطان    13

  ترسو بودن  14

  ایمانی و شرک بی   15

  سست بنیانی  16

17 
 

  برادران شیطان

18 
 

گران بعد از این که الله متعال ازمجادله( 7الي  5یات  )آدر 
آورد، به رد  ادعاى در قدرت الله متعال بحث بعمل  مى

 منکران حشر ونشر ودلایل دوباره زنده شدن، مي پردازد.

 

  بهجت    19
  انسان از آن می گذرد مراحل هفتگانه ای که   20
  همیت ایمان به آخرت و تأثیر آن بر رفتار انسانأ  21

 ( در باره احوال مردم، مجادله کردن 14الي  8در آیات )  22



 بیهوده، پاداش مؤمنان شایسته، بحث بعمل آمده است.
( مبحثي در مورد اینکه الله یار پیامبر 16الي  15در آِّیات  )  23

 اشاراتي بعمل آمده است.  ،ص  است

 

( حکم الهي میان ملتهاي پیشین، بحث 18و 17درآیات  )  24
 گرفته شده .

 

  صابئیان در قرآن   25
  «صابئیان»نطریات مفسران در مورد   26
  و صابئیان  قرآن کریم  27
  وصابئیان سنت نبوی  28
کافران ( در باره موضوعاتي مجازات 24الي  19در آیات  )  29

 و مکافات مؤمنان بحث بعمل امده. 

 

  صحنه از عذاب روز قیامت    30

  پوشیدن دستبند های طلایی در جنت   31

32  
 بریشم برای مردان حرام استأپوشیدن لباس 

 

  حکم پوشیدن لباس ابریشم وطلا برای مردان در دنیا  33
  استفاده از طلا باب برای مردان در دنیا  34
( درمورد اینکه کافران راه مسجدالحرام 29الي  25در آیات )  35

 بحث امده .را بر مردم مي بستند. 

 

  حج   36

  حرم مكه و حدود آن  37
  تجارت و کسب و کار در ایام حج   38

  تفاوت مراسم حج مسلمانان با مراسم حج در دوران جاهلیت  39

  حج در دین یهودیت        40

  طواف افاضه چیست؟  41
  انوع طواف در کعبه  42
بزرگداشت مقررات و شعایر ( در باره 35الي  30)در آیات    43

 الهي، و اینکه محل قرباني، همان حرم مکه است.
 

   ني = هدي ن قربار پایاچها  44
  ني قربابهترین   45
46  

 نه خدا كفایت میكند.اهداء به خاكه براي  كمترین چیزي
 

  ینقربا یگرفتن از حیوان اهداء شده برا یسوار  47
48  

 كردن  ني و ذبحوقت قربا
 

  ذبح   یمكان و جا  49

  شده به حرم شریف ءهدااِّ خوردن گوشت حیوان   50

  چهار صفت برای مخبتین واقعی     51

  مخبتین چه کسانی هستند؟  52

( درمورد آداب ذبح در مراسم حج، 37الي  36در آیات )  53
 مطالبي را به بیان گرفته است.

 

  ني خورد؟توان ازگوشت قربامقدار مي چه   54



دفاع از مؤمنان و ( مطالبي در مورد 41الي  38در آیات )  55
 مشروعیت پیکار با دشمنان، مورد بحث قرار گرفته است.

 

  سال واجب شدن جهاد   56

  اولین فرمان جهاد   57
عبرت گرفتن از نابودي ( مبحث از 48الي  42در آیات  )  58

 پیشین، مورد بحث قرار گرفته است.ملل 

 

  بدترین نابینایی    59
  دل در قرآن  یكور  60
  ظلم انسان، سبب قهر الهى است  61
( در مورد حد و مرز رسالت پیامبر، 57الي  49یات  )آدر   62

 احکام وحي، مصؤن بودنش از شر شیطان، داستان غرانیق،
 مورد بحث قرار میگیرد.

 

  غرانیق مراد از  63
( در باره اي فضل و الطاف 66الي  58در آیات  )  64

بزرگوارانه ي الله متعال نسبت به همه مردم، بخصوص 
مهاجران دفاع کننده و مؤمنان و دلایل قدرت آفریدگار، بحث 

 بعمل آمده است

 

  مهاجران چه کسانی اند؟  65
  دفاع، حق  مسلم و طبیعى هر انسانى است  66
موضوعاتي در باره مقررات خاصي  (70الي  67)در آیات   67

 مورد بحث قرار گرفته است. ،هر امت براي
 

تى را بدون مكتب نمىاُ خداوند، هیچ   68   گذاردم 

برخي از اعمال باطل ( بحثي در باره 76الي  71در آیات  )  69
 مشركان بعمل آمده است.

 

فردي و جمعي و عبادت ( برموضوع 78الي  77درآیات)  70
 راه رستگاري و آزادي در دین، بحث بعمل آمده است.

 

  فلسفه رکوع در نماز   71

  رکوع و سجودمشترک و حکمت   راز  72
  مقام و حقیقت سجده   73
  مبحث سجدۀ تلاوت در آیۀ مبارکه  74
  تسمیه وجه المؤمنون 

  ی مؤمنون فضایل و خصوصیات سوره  1

  نامگذارى سورۀ مؤمنون   2

  تعداد آیات، کلمات وتعداد حروف سورۀ المومنون  3

  ارتباط سورۀ المؤمنون با سورۀ قبلی   4

  سورۀ المؤمنونمحور اصلی   5
  محتوای سورۀ المؤمنون  6

مؤمنان بحث بعمل آمده ( در باره صفات 11الی  1در آیات )  7
 است.

 

  صفات مؤمن واقعی   8



  خشوع در نماز   9

  معنی خشوع  10

  راه های وصول به خشوع   11
  حضور قلبی در نماز  12

  خواندن نماز با خشوع  13

  زمینه سازی برای روحیه خشوع   14

  است خشوع روح نماز  15

  توفیق رسیدن به خشوع   16

  معرفت وآماده گی برای نماز  17

  ی وجوب زکات پول فلسفه  18
  فلسفه و حکمت زکات  19
  اول: نقش زکات در ساختار شخص  20
    ءستمنااِّ   21
  مانتأ  22

  «بعهدکم اوف بعهدی اوفوا»وفای به عهد   23
  ؟چیست عهد  24

  محافظت بر نماز  25

  جنت فردوس  26
خلقت انسان، پدید آمدن  ( موضوعاتی:22الی  12در آیات )  27

آسمانها و فروفرستادن باران و رام کردن چهارپایان و غیره 
 از دلایل قدرت آفریدگار هستی، مورد بحث میباشد.

 

  مراحل هفتگانه آفرینش انسان    28

  ى خداشناسى است خودشناسى، مقد مه  29

  داستان زیبای از حضرت ابن عباس)رض(  30

  من عرف نفسه فقد عرف رب ه    31

( قصه وداستان نوح و پند گرفتن از 30الی  23در ایات  )  32
 آن: مورد بحث قرارگرفته.

 

داستان هودعلیه السلام ( در باره 41الی  31یات )آدر   33
 تفصیلات بعمل آمده است.

 

34  
( درقصه هاوداستانهای مؤجز  50الی  42در آیات ) 

پیامبران، در می یابیم که همه شان دارای هدف  با هم 
 مشترک بودند . 

 

35  
( در بارۀ اصول کلی قانونگذاری در 62الی  51یات  )آدر 

 زندگی، پیشتازان در کارهای نیک، بحث بعمل می أورد .

 

  اِّستِّدراج چیست؟   36
( نیز از انکار و سرسختی بی باوران 77الی  63)در آیات   37

 و مشرکان بحث بعمل آمده است .

 

  طغیان   38
  خصوصیات طغیان گران  39



40  
 گاه طغیان  جلوه

 

41  
نعمت بزرگ الله متعال بر ( در باره 90الی  78در آیات )

بندگانش، پافشاری مشرکان بر شرک، دلایل اثبات زنده شدن، 
 است.مورد بحث 

 

( در مورد اینکه الله متعال نه فرزند 92الی  91در آیات  )  42
 دارد و نه شریک، بحث میگردد.

 

( راهنمایی های آموزنده الله متعال به 98الی  93در آیات )  43
 پیامبر ص در مورد دعا وتضرع است.

 

آرزوی بازگشت به ( مطالبی در باره 111الی  99در آیات )  44
جبران گذشته، سنجشهای رستگاری در حساب و دنیا برای 

 کتاب قیامت، مورد بحث قرار گرفته است.

 

  ؟ من کیستؤم  45
46  

 ؟کفر چیست و کافر کیست
 

  تسمیه وجه النور 

  فضیلت سورۀ نور      1

  ارتباط و پیوند سوره نور با سوره مؤمنون     2

  تعداد آیات، کلمات و حروف سورۀ نور   3

  اهداف و محتوای کلی سوره نور  4

  خصوصیات سورۀ نور   5

  محتوای کلی سورۀ نور  6
(حکم اول و دوم این سوره مبارکه همانا، حد 3الي 2درآیات )  7

 و حکم زنا است که به بیان گرفته شده است. 

 

8  
 زنا چیست؟  

 

  تقدم زانیه بر زنکار در آیۀ مبارکه    9

  بزرگترین گناهان کبیره است زنا حرام و از  10
  تازانیه زدن زانی وزانیه   11

  اقسام زناکاران  12
  اما حد غیر محصن )ازدواج نکرده(   13
  حد برده  14
  امحکم کسی که بگوید: با فلان زن زنا کرده  15

  بر کسی که به زور وادار به زنا شود حدی نیست   17

  آمیزش کندحکم کسی که با حیوانی   18

  حد لواط  19

  المکلف   20

  تشهیر در اجرای حکم زنا   21

  ؟حد چیست  22

  شودبا چه چیزی حد ثابت می   23
  سزای زنا از همه مجازات ها سنگین تر است  24



هرجرمی که طبق قانون اسلام مجازات سختی دارد شرایط   25
 اثبات آن هم سخت، مقرر شده است

 

  برخی از مفاسد زنا    26
  نسخۀ جلوگیری از زنا در اسلام  27
  تازیانه    ابزار زدن  28

  نوع و شکل شلاق وتازیانه    29

  حکم سنگسار در اسلام    30

حکم سوم: همانا حد قذف )تهمت فحشا زدن( است که در )آیه   31
 ( به بیان گرفته شده است.5الي  4

 

  قذف و تهمت به زنا   32

  قذف چیست؟   33

  حکم قذف   34

  قذف چگونه ساقط می شود  35

حکم چهارم: همانا حکم لعان یا متهم کردن مرد، همسرخویش   36
 ( ادامه یافته .10آغاز والي آیۀ  6را، این مبحث از )آیۀ 

 

  مبحث لعان   37

  احکام پس از لعان  38
  روش تعلمی اخلاقی به صحابه   39

 ءهتان و افترابُ ( درباره مجازات اهل 26الي  23در آیات  )  40
 شود.فك، به بحث گرفته مياِّ در بخش پایاني داستان 

 

( حکم ششم،که همانا اجازه گرفتن براي 29الي  27درآیات )  41
ي مطالب ها وشیوه وآداب آن، که زیبندهوارد شدن به خانه

است، میپردازد، تا کسي در مظان اتهام و بدگماني پیشین 
 قرار نگیرد.

 

  !اهل ایمان، در امور زندگى باید از وحى الهى دستور بگیرند  42
( حكم هفتم، همانا حجاب و فروپوشیدن 31الي  30در آیات  )  43

 چشم از نامحرم، مورد بحث قرار گرفته شده است.

 

  علت منع مردان وزنان از نگاه  ناروا چیست؟   44

  ممانعت از نگاه خیره كننده  یعنى چه؟  45

  نظر را به دو نوع تقسیم نموده اند   ءعلما  46

  زینت یعنى چه؟   47

  زینتهاى زن دو نوع است   48

  عورت    49

  عورت مرد     50

  عورت زن در برابر مرد بیگانه   51

  مبحث عورت  خلاصه  52

  مرد با زن  عورت  53

  محارم حجابى در قرآن   54



  ومفسرین  در مورد عورت   ءنظر فقها  55

  پایه و اساس اختلاف   56

  «    زینت  ظاهره»  57
  دست زن عورت نیست   58

  روى زن عورت نیست    59

  آیا صدای زن عورت است؟  60

راه یافتگان به نور الله، مورد ( درباره 38الي  36در آیات  )  61
 بحث قرار گرفته است.

 

62  
عمل مؤمنان فرمانبردار، بحث به( درباره 54الي51درآیات )
 آمده است.

 

( در باره؛ پایه و اصول 57الي  55در آیات متبرکه )  63
 حکومت مؤمنان بحث شده .

 

یازدهم تا سیزدهم: درباره آداب ( حکم 60الي  58در آیات )  64
 زندگي کردن خانواده با هم، بحث شده .

 

  ن بلوغ  سِّ   65

  جمع بندی کلی سن بلوغ در نزد علماء   66

  بلوغ زود رس در اسلام  67
( در باره حکم حجاب و چگونگي پوشش 60ي مبارکه )در آیه  68

 را توضیح میدهد .
 

ها بدون باره خوردن در برخي خانه( در 61در آیه مبارکه )  69
 اجازه، اما به ظن رضا، مورد بحث قرار داده میشود .

 

دهد تا براي بیرون به مؤمنان یاد مي( 64الي  62در آیات )  70
که با پیامبر براي کار خصوص زماني رفتن از مجلس، به

مهمي چون جنگ و جهاد با دشمن و... گرد آیند تا با هم 
اجازه بگیرند. سپس الله متعال به آنان فرمان  -مشورت کنند 

دهد که هنگام صدا زدن پیامبر، ادب را نگهدارند و از مي
 نافرماني وي حذر نمایند.

 

  تسمیه وجه فرُْقانِ  

  فرُْقانِّ خلاصۀ مضامین سوره    1

  تعداد آیات، کلمات و حروف سورۀ فرُْقانِّ   2

  سوره نورارتباط و پیوند سوره فرقان با   3
  «فرُْقانِّ »محتوای سورۀ   4
فرقان قرآن، یکتایی الله سبحان (در باره  3الی  1درآیات )   5

 وتعالی به بحث گرفته است .
 

عیب جوییهاي مشرکان در ( موضوعات 10الي  4درآیات )  6
مورد قرآن و پیامبر و رد شبهه ها و ایرادهایشان، مورد بحث 

 قرار میگیرد.

 

( موضوعاتي در باره انکار و احوال 20الي  11آیات )در   7
مشرکان در روزقیامت ، گردهمایي مردم در آن روز، و این 

 که: پیامبر بشر است،به بیان گرفته میشود.

 



( موضوعاتي درباره اي درخواستهاي 29الي  21در آیات )  8
 نارواي مشرکان و فرجام شان را مورد بحث قرار میدهد. 

 

( موضوعاتي؛ دوري گزیدن از قرآن 34الي  30آیات  )در   9
به بحث  ،و درخواست مشرکان در مورد نزول یکپارچه ي آن

 گرفته شده است.

 

  سعادت دنیا و آخرت در گرو عمل به قرآن است   10

  قرآن هم کتاب علم وهم کتاب دستور زندگی   11

  عمده شمردن امور دنیوی  12

  حکمت های نزول قرآن به تدریج   13

( موضوعاتي در باره استهزاي 44الي  41آیات متبرکه )  14
مشرکان به پیامبر و نامگذاري دعوت حق به گمراهي، مورد 

 بحث قرار گرفته است.

 

15  
و یکتایي  ( دلایل چند بر وجود54الي  45در آیات متبرکه )

 آفریدگار، بحث مینماید.

 

( در باره ناداني مشركان و پرستش 62الي  55در آیات )  16
بتان، دلیل بندگي در برابر خداي رحمان، به بحث گرفته شده 

. 

 

  تواضع و فروتنی   17
  صبر، بردباری و تحمل   18
  با جاهلان نباید مقابله بالمثل صورت گیرد   19
  داری  قیام الیل و شب زنده  20
  دعا و مناجات  21
  تبذیر و اسراف  و دوری ازانفاق   22
  ورزند به خدای یگانه شرک نمی   23
  پرهیز از قتل نفس   25
  دوری وجلوگیری از زنا   26
  جزای روز قیامت هم كم ى است، و هم كیفى     27
  اجتناب از شهادت دروغین   28
  عدم حضور در مجالس لغو و بیهوده   29
  .دین رفتآگاهانه باید به سراغ   30

 

 ومطالبفهرست مضامین 
 ( 21( و بیست ویكم)20(، بیستم)19سورۀ های جزء نوزدهم)

 تفسیر احمد
 شامل سورۀ های

 السجده،  الأحزاب.  الروم،   لقمان،    العنکبوت،  الشعرأ،  النمل،   القصص،  
 

 
 شماره

  سوره ها یمعانی ومحتو نام سوره
 صفحه

  تسمیه  وجه الشعرأ 

  مفهوم کلی سوره شعراء   1

  سوره این تعداد آیات،کلمات وتعداد حروف   2



  ارتباط ومناسبات سوره الشعرا با سورۀ قبلی    3

  محتوا ی و موضوعات    4
( در مورد؛ موضع گیري مشرکان در 9الي  1در آیات )  5

 برابر دعوت قرآن بحث بعمل می آید.

 

  معنی و مفهوم ایمان   6
  خصلت های سه گانه كف ار   7
  .ریخ بوده است أ، شیوۀ دائمى كف ار در طول تءنبیاأاستهزاى   8
 ( به داستان هفت پیامبر هر یک )موسي68الي  10درآیات )  9

ابراهیم، نوح، هود، صالح، لوط  داستان، و هارون و فرعون
ي مجادله فرعون با موسي ع در باره علیهم السلام(، و شعیب

، ایمان آوردن ساحران، ع  ي موسيوجود آفریدگار، معجزه
و قومش و غرق شدن فرعون و فرعونیان،  ع  نجات موسي

 اشاره بعمل آمده است.

 

  نبیاء در قرآنأفلسفه داستان   10
  های قرآنیفواید داستان  11

  اشاره به وحدت ادیان   12

  بیان هدف از دعوت پیغمبران   13
  نبیای کرام  أدیدگاه امت در قبال   14
  ارتباط وثیق ما بین تمامی شرایع و ادیان  15
  پیروزی پیغمبران و هلاک مکذبین    16
  العاده  بر اعمال خارق متعال بیان قدرت خداوند  17
  عاقبت خیر و نیکی و شر و فساد  18
  های قرآنی داستانعلت تکرار   19

  تقویت تقوا     20

( بخش دوم، مناظره میان موسي ع و 31الي  23در آیات)  21
 بحث شده .«: إله»فرعون پیرامون 

 

  روشن وروشنگراست، نه وهم وخیال  ءنبیاأمعجزات   22

  برخورد چندگانه فرعون با موسی   23

  و نسبتهاي ناروا به پیامبران  إفتراءات  24

بستند که با پیامبران می إفتراءات عمده ترین تهمت ها و  25
 ند دعبارت بو

 

  تهام نسبت سحر و جادواِّ   26

  تهام مسحور شدن اِّ   27

  اتهام نسبت كهانت   28

  اتهام  شاعری و خیال پردازی   29

  اتهام جنون ودیوانگی   30
  فعالیت های حضرت موسى درمصر   31



  یكى ازمراحل نهى ازمنكر،هجرت ازدیارفاسد است   32

( بخش سوم قصه یعني دعاي ابراهیم، 89الي  69در آیات )  33
 دعاي مخلصان به بیان گرفته میشود:

 

  حضرت ابراهیم  یسعادت انسان در دعا  34

  مؤجزی در مورد حضرت ابراهیم   35

  دعوت ابراهیم  از آزر  36

( مبحثي در باره اوصاف روز 104الي  90در آیات  )  37
قیامت، مکافات ومجازات ، پشیماني مشرکان در آن روز، به 

 بحث گرفته مي شود.

 

قصه نوح و قومش به بیان گرفته ( 122الي  105در آیات )  38
 شده است.

 

( داستان و قصه هود ع  و قومش 140الي  123در آیات )  39
 به بیان گرفته شده است.

 

( به بیان داستان صالح علیه السلام، 159الي  141درایات )  40
 و قومش ثمود مي پردازد.

 

داستان لوط علیه السلام و قومش ( 175الي  160در آیات )  41
 به بیان گرفته میشود.

 

داستان شعیب علیه السلام وقومش ( 191الي  176در آیات )  42
 به بحث گرفته میشود.

 

  سلسلۀ نسب حضرت شعیب علیه السلام   43

  دعوت شعیب علیه السلام از قومش    44

  هلاکت قوم مدین   45
  حضرت شعیب علیه السلام و تهدید رجم    46

قرآن و نزول آن ( مبحثي در باره 212الي  192درآیات  )  47
برقلب وروح محمد ص که بر رسالتش دلالت میکند و موضع 

 برابر آن به بحث گرفته میشود. گیري مشرکان در

 

  ( پندهاي رباني توضیح مییابد.220الي  213در آیات  )  48
رد دروغگویي هاي ( در مورد 227الي  221در آیات )  49

 مشركان که: محمد کاهن یا شاعر است. بحث مي نماید.

 

 شعر و شاعر در قرآن كریم.  50
 

  شعر مردود، و شعر مقبول.  51

  اوصاف شعرو شاعران مردود.  52

  تسمیه   وجه النمل 

  مفهوم کلی سورۀ نمل      1

  تعداد آیات، تعداد کلمات و تعداد حروف   2



  نامگذارى سوره    3
  پیوند و مناسبت سوره نمل به سوره قبلی   4
  محتوای سوره    5
  محتوا و موضوعات    6

واثر و رسالت آن، مورد  ( موضوعاتي قرآن6الي1درآیات)  7
 بحث قرار میگیرد.

 

  سیماى وچهره زیانكاران   8

( مبحث قصه و داستان موسي ع در 14الي  7در آیات  )  9
 وادي مقدس به بحث گرفته میشود.

 

  داستان ازادواج حضرت موسی در مداین  10
با او در کوه  وند متعالبازگشت موسی به مصر و تکلم خدا  11

 طور
 

  اما آتش در قرآن    12
  فوران دوازده چشمه از سنگ   13
ي داود وسلیمان ( دربارۀ داستان وقصه19الي  15در آیات )  14

 و نعمتهاي بزرگ الله متعال، بحث بعمل آمده است.

 

  عطا شده الهی به پیامبران  اِّ علوم   15
کنند، سبز ها جمع میهای را که مورچهچرا زمین دانه  16

 کند؟ نمی
 

با وجود عمل صالح دخول جنت بدون فضل الهی ممکن   17
 نیست.

 

به بیان گرفته هُدهُد ( مبحث داستان 28الي  20در آیات )  18
 شده است.

 

  د درچه بود؟هُ دهُ تخصص   19

بلقیس با سران و ي ( موضوع مشاوره37الي  29در آیات )  20
مسؤلین مملکت و تصمیم در باره جواب نامه سلیمان، مورد 

 بحث قرار گرفته است.

 

یم  »چرا ملکه بلقیس نامه سلیمان را   21 تاب  كَرِّ   خواند؟« كِّ

  های مادی است. و بخشش الهی مافوق همه ارزش ءعطا  22

  مسترد کردن هدیۀ بلقیس ازجانب سلیمان  23

( موضوع دیدار ملکه بلقیس با سلیمان 44الي  38) در آیات  24
و مسلمان شدن او و سران مملکت سبا مورد بحث قرار گرفته 

 است.

 

  تخت ملکه بلقیس  25

  تخت پادشاهی بلقیس در نزد سلیمان  26
  ورد؟آتخت ملکه بلقیس را کی   27
( قصه صالح و قومش  مورد بحث 53الي  45در آیات )  28

 میگیرد.قرار 

 



  به فال بد  علیهم السلام  نبیاءأمتهم ساختن   29
  ، یك آزمایش الهى است   ءنبیاأبرخورد با   30
  الهى، با جُرم انسان متناسب است مجازات   31

  قوم ثمود چگونه به هلاکت رسیدند؟  32

  پیروى از مفسدان، عقوبت وبازپرس دارد   33

  سرنوشت انسان، در گرو اعمال اوست   34

( قصه ي لوط ع و قومش مورد روشني 55الي  54در آیات )  35
 قرار گرفته است.

 

( ادامۀ قصه ي لوط به بیان 58الي  56در آیات متبرکه )  36
 گرفته میشود.

 

بحثي در مورد: شواهدي بر یکتایي ( 64الي  59در آیات )  37
 آمده است.و قدرت آفریدگار بعمل 

 

  در لغت و اصطلاح ءدعا  38

  فضیلت دعا  39
  در اجابت دعا عجله بکار نیست  40

  دعای مظلوم   41

  دعای پدر بر فرزند و دعای مسافر    42

  دعای پدر به فرزند و دعای روزه دار  43
  دعای حاکم عادل  44
فقط الله  ( در مورد اینکه: علم غیب را66الي  65در آیات )  45

 متعال میداند، بحث بعمل آمده است.

 

( در مورد اعتقاد وباور مشرکان در 75الي  67در آیات )  46
مورد زنده شدن بعد از مرگ و برانگیختن آنان بحث بعمل 

 آمده است.

 

  انكار از قیامت، كفر است   47
  چرا زمان وقوع قیامت نامشخص است؟   48
قرآن و پیامبر ص ( مطالبي در مورد 81الي  76در آیات )  49

 مورد بحث قرار میگیرد.

 

  از  علایم آخر زمان است.« دابة الْرض»آمدن   50

  خروج دابه   51
  خروج دابه درمورد نبوی یثیداحا از دلایل  52
   الارض دابةمشخصات حیوان   53
   الارض دابة شدن خارج محل  54
  اقوال علماء در مورد چگونکی صحبت دابة الارض با مردم   55

مناظري از روز قیامت و مقدمات آن، ( 90الي 83در آیات )  56
دمیدن در صور )شیپور( و به حرکت در آوردن کوه ها، 

 مورد بحث قرار گرفته است.

 



  گیرند .تنها اهل ایمان از آیات الهى عبرت مى  57

مطالبي در مورد بندگي و سپاس الله ( 93الي  91در آیات )  58
 متعال و تلاوت قرآن بحث نموده.

 

  تسمیه   وجه القصص 

  ارتباط این سوره به سورۀ  قبلی   1

  ی قبل از خود ارتباط و پیوند این سوره با دو سوره  2
  تعداد آیات کلمات و تعداد حروف سورۀ قصص   3
  هتعلیمات  اساسی این سوراهداف و   4
  قصص ۀفحوای سور  5
السلام به ي موسي علیه(داستان و قصه6الي1درآیات )  6

 گرفته میشود.بیان

 

  عظمت قرآن   7

   طلبی و تسلط فرعون بر همه انسانهاپلان برتری   8

  چرا فرعون به قتل فرزندان ذکوراقدام کرد؟  9

درباره ولادت موسي ع  و به دریا ( 14الي  7در آیات  )  10
 افکندنش و بشارت به پیامبري او، بحث بعمل آورده است.

 

کشتن مرد قبطي توسط ( به موضوع 21الي  15در آیات )  11
حضرت موسي علیه السلام از روي خطا،  بحث بعمل آمده 

 است.

 

و سفر موسی علیه السلام  ءقتل شخص قبطی از روی خطا  12
 به مدین.

 

 ( در مورد رفتن موسي28الي  22در آیات )  13
ع  به مدین و ازدواجش با دختر شیخ كبیر، بحث بعمل آمده 

 است.

 

( در باره بازگشت موسي ع  به مصر 37الي  29در آیات )  14
پس از ده سال در مدین، رسیدن به پیامبري، پیامبري هارون، 

 تكذیب فرعون، بحث می نماید. 

 

ي فرعون در مورد ( در باره مجادله43الي38)در آیات   15
ربوبیت خداي متعال، فرجام دشمني او و قومش، بحث بعمل 

 مي آید.

 

( در باره موضوعاتی از قبیلی: 51الي  44در آیات )   16
پیامبران، برخي از دلایل، نشان درستي ضرورت ارسال 

آن رسالت پیامبرخاتم الانبیا، هکذا درباره مشرکان مکه،که قر
 و پیامبر را باور نداشتند، بحث بعمل مي آورد.

 

(، در تأییدش می گوید: تعدادی  از اهل 55الي  52در آیات )  17
کتاب که پیش از نزول قرآن مؤمن بودند، وقتی به راستی و 

 درستی آن یقین کردند، به پیامبر ایمان آوردند.

 



شبهات مشركان، که   ( در باره رد61الي  56)در آیات    18
خبر می دهد و آن را  -از ایمان آوردن امتناع می ورزیدند 

 مردود می شمرد. 

 

  دنیا از فهم قرآن عظیم الشأن   19
درهم کوبیدن با نکوهش ( درباره 70الي 62درآیات  )   20

وتحقیر ، مشرکان در روز قیامت با سه سؤال،که از آنها می 
صاحب مطلق و اختیاردار همه پرسد و اعلام می دارد که 

الله سبحان وتعالی است و همگی برای رسیدن به مجازات 
 ومکافات به سوی او باز می گردند بحث بعمل آمده است .

 

یکبار دیگر به برخی از دلایل ( 75الي  71)در ایات      21
و براهین که بر عظمت و قدرت آفریدگار دلالت کند، 

 اشاره بعمل آورده.

 

( در باره موضوعاتي: ثروت وعلم 84الي  76در آیات  )  22
وتأثیر آنها بر نفس انساني، غرور قارون وپند گرفتن از 

 فرجام و نهایت بد او، مورد بحث قرار میگیرد .

 

  قارون يثروت ودارای  23

  «فرعون»  24

  روابط فامیلی قارون با موسی علیه السلام    25
  « ی فرعونتوبه»  26

  هامان  27

بشارت بازگشت به شهر ( در باره 88الي  85در آیات )  28
 مکه، بحث مي آید.

 

  تسمیه  وجه العنکبوت 

  عنكبوت   1

  تعداد آیات، کلمات  و تعداد حروف آن    2

  ارتباط وپیوند سوره عنکبوت با سوره قبلی    3

  خصوصیات خاصی سوره عنکبوت    4

  محتوای کلی سوره عنکبوت   5

( در مورد موضوعاتی آزمون و شناخت 7الي  1از آیات  )  6
 مردم و مکافات آنها، بحث بعمل آمده .

 

( موضوعاتي را در باره: صلابت و 13الي  8درآیات )  7
پایداري و آزمون مؤمنان مکلف، تهدید کافران و منافقان بحث 

 امده .

 

  نیكى به والدین    8

 در معصیت خدا اطاعت از مخلوق درست نیست.  9
 

  ایمان از عمل جدا نیست    10



( در مورد قصه و داستان نوح علیه 15الي  14در آیات )  11
 السلام و قومش: معلومات ارایه میگردد.

 

ي ابراهیم ع و قومش ( داستان و قصه23الي  16در آیات )  12
نبوت و معاد، مورد بحث ي: توحید، دلایلي بر اصول سه گانه

 قرار میگیرد.

 

( موضوعاتي: جواب قوم 35الي  24درآیات متبرکه )  13
ابراهیم ع به او، ایمان آوردن لوط ع  ، نعمت هاي الهي، 

 لوط ع و قومش را، به بحث گرفته. قصه

 

  اسحاق علیه السلام    14
  رسالت اسحاق علیه السلام    15
  یعقوب علیه السلام   16
  وفات یعقوب علیه السلام     17
  لوط علیه السلام     18
  سلسله نسب لوط علیه السلام     19
  همسر لوط در هلاک شدگان است    20
ي (مطالبي را درمورد داستان وقصه40الي 36درآیات )  21

شعیب ع ، هودع ،صالح علیه السلام وموسي ع واقوام شان، 
 مطالعه میفرماید.

 

  حضرت شعیب علیه السلام     22

  درس عبرت از داستان شعیب علیه السلام    23

  هلاکت قوم مدین   24
  قوم عاد    25
  عبادت قوم عاد    26
  هلاکت قوم عاد   27
  محل سکونت قوم ثمود   28
  اصل قبیله ثمود   29
  عبادت قوم ثمود   30
( به مبحث؛ تشبیه و همانندي حال بت 43الي  41) در آیات  31

پرستان دنیا پرست به حال عنکبوت، مورد بحث قرار گرفته 
 است.

 

( در باره: فایده ي آفریدن 45الي  44در آیات متبرکه )  32
آسمانها و زمین، تلاوت قرآن و بر پاداشتن نماز )آداب 

 اسلامي( بحث بعمل آمده است.

 

از شیوه ي وسبک راهنمایي ( نیز  49الی  46)در آیات     33

 بحث بعمل می أورد. و دعوت اهل کتاب به دین اسلام

 

دال در قرآن    34   وجوه جِّ
  تأکید قرآن بر طریقۀ احسن   35

  هاي آسمانی    ایمان داشتن به کتاب  36



  هاي گذشته را نسخ کرده است ي کتاب قرآن همه  37

  مقتضیات ایمان به کتب    38

ى بودن پیامبر اسلام است  39   یكى از دلایل حق انی ت قرآن، ام 

برخي از شبهات مشرکان و رد ( به 55الي  50در آیات  )  40
 آنها، توضیحات ارایه میگردد.

 

( فرمان مهاجرت در صورتی که انجام  63الی  56در ایات    41
دشوار وسخت میباشد واجب وبر پایی شعایر دینی برایشان 

گردانید ، وگفته شد که :در این صورت  ماندن در مکه حرام 
 است.

 

( به موضوع: دنیا و بیان حال كفر 69الي  64در آیات  )  42
 پیشگان در وقت سختي و آسایش اشاره بعمل آمده.

 

  تسمیه   وجه الروم 

  با سورۀ قبلی روم ارتباط سورۀ   1

  تعداد آیات، کلمات و حروف  سورۀ روم   2

  محتوای و موضوعات سورۀ روم   3

( موضوع خبردادن ازغیب مورد بحث 7الي1درآیات)  4
 قرارگرفته است.

 

ت و رحمت اوست  5   دلیل نصرت الهى، عز 

واداشتن به تفکرو اندیشیدن، ( در مورد 16الي  8در آیات )  6
و بازگشت به سوي الله، اثبات زنده شدن در جهان آخرت 

 بحث بعمل آمده است.

 

تسبیح و ستایش الله در تمام ( در باره 27الي  17آیات  ) در  7
اوقات، و این که: مرگ و زندگی و دوباره زنده شدن برای 
جهان آخرت در دست اوست وخلقت انسان از عدم و اختلاف 
و گوناگونی رنگ و زبان و چگونگی زندگی کردن بشریت 

 نشان یکتایی او و مایه ی عبرت خردمندان است.همه 

 

( در باره اثبات یکتایي آفریدگار بر 32الي  28در آیات  )  8
گرفته از احوال انساني، دستوربه پیروي از اسلام، اسلام دین 

 فطرت و یکتاپرستي است، بحث بعمل آمده است.

 

  وجدان خود را باید قاضى بسازیم  9

در بیان طبیعت برخي از مردم...  (40الي 33)در آیات    10
 بحث بعمل آمده است. ،تشویق به انفاق و عطایا به نزدیکان

 

( در باره مجازات تباهکاران و کافران 45الي  41در آیات  )  11
 ومکافات مؤمنان، بحث بعمل آمده.

 

باد و باران از نشانه ( در باره اینکه 51الي  46در آیات  )  12
 هاي قدرت و یکتایي الله است. 

 



( در باره: دلداري پیامبر، دوران حیات 60الي  52در آیات )  13
انسان، احوال قیامت، وظیفه ي قرآن و آیه هاي پایان سوره، 

 بحث بعمل آمده است.

 

   تسمیه وجه لقمان 

  فحوای سورۀ لقمان    1

  لقمان  2

  تعداد آیات، تعداد کلمات، و تعداد حروف   3

4  
 روم ارتباط سوره لقمان با سورۀ 

 

  محتوای و موضوعات سورۀ لقمان  5 

  خصوصیات خاص سوره لقمان    6

قرآن و اثرش، رویگرداني ( در باره 9الي  1در آیات  )  7
کافران از آن و روي آوردن مؤمنان به آن، مورد بحث قرار 

 است.گرفته 

 

  عظمت قرآن عظیم الشأن    8

  نقش قرآن در یافتن راه سعادت    9

  تحریم موسیقی و آواز از دیدگاه قرآن    10

  تحریم موسیقی در احادیثی نبوی   11
  دیدگاه مذاهب چهار گانه در مورد موسیقی  12
  ح( رامام ابو حنیفه )  13

  امام مالک )رح(    14

  امام شافعی )رح (     15

  کیست   دیوث  16

  امام احمد ابن حنبل )رح(    17

  اجماع اهل علمبر تحریم موسیقی   18

19 
  سرور و شادمانى در مراسم نكاح  

  حکم آواز بدون موسیقی چیست؟   20

  آنچه از موسیقی مستثنی گردیده است   21

  های اسلامیحکم سرود و ترانه  22

  علاج شنیدن موسیقی  23

( در باره مخلوقات الهي و ابطال 11الي  10در آیات )  24
 شرک، بحث بعمل آمده است.

 

وصایا  ي لقمان حکیم ( مبحث قصه19الي  12در آیات )  25
 به پسرش، آغاز مییابد. لقمان حکیم

 



  لقمان حکیم   26

  شمایل حضرت لقمان   27

  لقمان حکیم و جمهور سلف    28

  ی انسانی لقمان بندگی و اولین تجربه  29
  یلئاسراقاضی در میان بنی  30
  اولین وصیت لقمان به فرزندش   31

  وصای اي رسول الله ص وسلم بر نیکي با والدین  32

  دساتیر اسلام در شفقت با والدین  33

  سرپرستی ومحافظت از والدین    34
  نیکی با والدین    35

  احترام با احساسات والدین   36

37 
  فتن از آنان پیشی نکنید رراه ر پیش از والدین باید نشنید، و د 

  خانم واولادهای خویش نسبت به آنان برتری ندهید  38

  دعاء کردن بر والدین در زمان  حیات وبعد از مرگ   39
  انواع اطاعت در اسلام    40

  عدم اطاعت از والدین درشرع    41

  آداب راه رفتن در دین مقدس اسلام   42

  چند سفارش کوتاه منسوب به لقمان، در خطاب به فرزندش .   43
( موضوعاتي از قبیل: با وجود این همه 24الي  20در آیات )  44

نعمت و دلایل توحید، ناسپاسي آفریدگار! سلامت، راه و 
بد، روش کافران است، مورد بحث روش مؤمنان و طریق 

 قرار میگیرد.

 

( در مورد اینکه تنها خداي جهان آفرین 32الي  25در آیات )  45
 حق است و دیگر خدایان باطل اند، بحث بعمل آمده است.

 

پند و اندرز، بحث بعمل مي ( در باره 34الي  33در آیات )  46
 آید.

 

  تسمیه    وجه السَّجْدَه 

  ارتباط سورۀ سَّجْدَه باسورۀ قبلی   1
  سَّجْدَهتفسیر فی ظلال القرآن وسورۀ   2
  تلاوت و حکم آن   سَّجْدَه  3
  سَّجْدَه  4

  سجدۀ تلاوت    5

  خواندن سجدۀ تلاوت عبارت است از ء و طریق ادا  6

  وجود دارند سوره های كه در آن ها سجدۀ تلاوت  7

  ۀ سجده سور کلمات و حروفتعداد آیات،   8



  جدهسُ فحوای سورۀ   9
قرآن و اثر آن، و مبحث اثبات ( در باره 9الي  1در ایات  )  10

 پیامبري، مورد بحث قرار میگیرد.

 

  عظمت قرآن عظیم الشأن   11

  ماهی ت قرآن کریم   12

  تعریف اصطلاحی قرآن    13

  سماء قرآن عظیم الشأن أ  14

  عظیم الشأن از تحریف مصؤن است قرآن  15

  طول روز قیامت  16
انکار کنندگان،  در باره موضوعاتي(  14الی  10در آیات  )  17

و موضوع زنده شدن در جهان آخرت،و شیوه ی اثبات آن 
 در رد  مشرکان و منکران ما را راهنمایی می کنند.

 

  قبض روح حیوانات    18

صفت مؤمنان در دنیا، مقارنه ( در باره 22الي  15درآیات )  19
 ي مؤمن و کافر و پاداش هرکدام، به بحث گرفته شده است.

 

  مقام وحقیقت سَّجْدَه  20
  فضیلت سجده در حدیث نبوی  21
  تهجد یا قیام اللیل   22
  های تهجد نام   23
  تهجد در اصطلاح فقهی    24
  قرآن فضیلت تهجد در  25

  یمان چیست؟ اِّ   26
  ایمان زبان  27

  فاسق  28

( در باره پندها و اندرزها، بحث بعمل 30الي  23درآیات )  29
 آمده است.

 

   تسمیه وجه الأحزاب 

  نامگذارى سوره    1

  احزاب   2

  ی قبلي  ارتباط و پیوند این سوره با سوره  3
  مفهوم کلی سوره  4
  هآیات، کلمات و تعداد حروف این سور تعداد  5
  اساسی ترین هدف سوره    6
  محتوای اساسی سورۀ احزاب  7
پرهیزگاري، پیروي از وحي، ( در باره 5الي  1در آیات )  8

توکل بر الله، تعدد قلب، ظهار، تبني )فرزند خواندگي( بحث 
 بعمل آمده است.

 



  ظِّ هار چیست  9
( در باره پیامبر و منزلت او، بحث بعمل 8الي  6در آیات: )  10

 مي آید.

 

بحث  ( در باره جنگ احزاب یا خندق27الي  9در آیات  )  11
 بعمل آمده است.

 

  غزوۀ احزاب  12
  های غزوۀ احزابانگیزه  13

  غزوۀ احزاب و نتایج آن در قرآن  14

  جنگ احزاب یا خندق از دیدگاه تاریخ    15
  اساب جنگ خندق   16
  تدبیر و کاردانی پیامبر صلی الله علیه وسلم    17
  انکار سنت مایه قهر وغضب الهی است  18
راه و رسم بیت نبوي؛ یعني ( در باره 30الي  28درآیات  )  19

مخیر کردن همسران پیامبر میان دنیا وآخرت و میزان 
 مکافات و مجازات شان، بحث بعمل مي اید.

 

رخی از خصوصیات اهل ( در باره ب34الي  31در آیات  )  20
 بیت پیامبر ص  ، بحث بعمل آمده.

 

  ویژگی های همسران پیامبر صلی الله علیه وسلم  21
  عصری جاهلیت     22
  زنان و مردان در گرفتن پاداش آخرت یکسانند   23

جهان (به مزد ومکافات مردان و زنان شایسته در  35درآیه )   24
 آخرت اشاره شده .

 

( در باره قصه ي زینب دختر جحش 40الي  36در آیات )  25
 و زید پسر حارثه، بحث بعمل مي آید.

 

  ازدواج رسول الله)ص( با زینب بنت جحش   26

  ؟زید پسر حارثه کیست  27

  بردگی و اسارت  28

   حارثه بن زید شهادت  29
بزرگداشت و شکوه ( در باره 44الي  41در آیات  )  30

 ي او را و اذکار، بحث بعمل مي آید.پروردگار به وسیله

 

بحث  ،آداب اسلاميدر باره برخي از (49الي  45)در آیات    31
 .بعمل آمده است

 

( در مورد ویژگیهای ازدواج و  52الی  50در ایات )    32
چگونگی رفتار پیامبرص  با ازواج اش اشاره بعمل می آورد  
و اگر زنی داوطلبانه و بدون گرفتن مهریه از پیامبر 
درخواست ازدواج کند؛ می دانیم که این حکم فقط به او 

 اختصاص دارد و بس.

 



مؤمنان به بیت نبوي و آیه ( آداب رفتن 55الي  53در آیات )  33
 ي حجاب، بحث بعمل مي آید.

 

( در باره منزلت و بزرگداشت مقام 58الي  56درآیات )  34
پیامبر و سزاي آزار دهندگان او، و مکافات مؤمنان، بحث 

 بعمل آمده است.

 

زنان مؤمن، بحث کامل براي(درباره پوشش59درآیه مبارکه)  35
 آمده است.بعمل

 

  حجاب تعریف   36
  علت منع مردان وزنان از نگاه  ناروا چیست؟   37
  نظریات وآرا مفسران در وجوب پوشاندن صورت زن    38
  حجابى اضرار و آفات بى  39
منافقان و مجازات شان بحث ( در باره 62الي  60در ایات )  40

 بعمل مي آید.

 

کافران، ( در باره مجازات وسزاي 68الي  63)در آیات :   41
 .درروز قیامت بحث بعمل می آورد 

 

راهنمایي ها و اندرزهاي ( در باره 73الي  69در ایات )  42
 مشفقانه، بار امانت و مسؤولیت انساني بحث بعمل آمده است.

 

 

 فهرست موضوعات  ومطالب 

 ( 24( و بیست وچهارم)23(، بیست وسوم)22جزء بیست ودوم)   

 «احمد»تفسیر 

 شامل سوره های

مَرِ، غافر و فصلت.   سبأ، فاطر، یس، الصافات، ص، الزُّ

 
 
 شماره

  سوره ها یمعانی ومحتو هنام سور
 صفحه

   تسمیه وجه سبأ 

  ارتباط سورۀ سبأ با سورۀ أحزاب  1

  تعداد آیات، کلمات و حروف این سوره   2

  محتوای سوره   3

( درمورد موضوعاتی از جمله در باره 9الی  1در آیات )  4
قدرت و علم الله متعال، انكار روز قیامت و سزای انکار 

اثبات دوباره زنده شدن بعد از مرک، به بحث گرفته  کنندگان،
 میشود .

 

  ایمان و عمل صالح   5

  سعادت  6

  ایمان   7



  عمل صالح   8

  رابطۀ ایمان و عمل صالح   9

( از نمونه هایی از توبه کاران مانند:  14الی  10در آیات  )   10
پیامبری، داوود وسلیمان ع ونعمت های که الله از جمله : 

پادشاهی ، لشکر و سپاه، کتاب زبور و صدای نیکو داشت و 
کوهها و پرندگان ومرغان هم در باد و تسبیح الله سبحان 

 وتعالی  با او همنوا و هم آواز بودند، بحث بعمل می آورد .

 

  رسالت و دعوت داؤود علیه السلام  11

  مزامیر آل داؤود  12
  وفات حضرت داؤود علیه السلام   13
  مزایا و امتیازات داؤود علیه السلام   14

  سلسله نسب سلیمان علیه السلام  15
علیه السلام از جنیان میخواست برای او مجسمه چرا سلیمان   16

 بسازند؟
 

  شکر حقیقت  17
  آگاهی جنیان از کار بنائی و صنعت  18
  سلیمان علیه السلامداستان مرگ حضرت   19
  علیه السلام س توسط سلیماندَ قْ مَ بازسازی بیت ال  20
  آیا اجنه علم غیب دارند؟  21
قصه وداستان سبأ و سیل   ( در باره 21الی  15در آیات  )    22

 ویرانگر )سیل العرم(؛ بحث بعمل می آورد .
 

  سیل مآرب یا سیل عرم !  23
  انسانکفران، خصلت ناپسند   24
(ازحال و اوضاع کافران سرمست  30الی  22در آیات )    25

نعمت و فریفته به مال دنیا و تکذیب کنندگان پیامبران،بحث 
 بعمل آمده.

 

  ها استاسلام دین همۀ انسان  26
  ها واجب استپذیرش اسلام بر همۀ انسان   27
( یکبار دیگر از انکار  مشرکان  33الی  31در آیات )    28

نسبت به قرآن و سایر کتابهای آسمانی و گفتگو ومجادله میان 
 مستضعفان و مستکبران  بحث بعمل آورده است .

 

( در باره  مغرور شدن  39الی  34در آیات متبرکه )   29
یادآور مشرکین به مال و تکذیب پیامبر ص  از جانب آنها را 

شده و به منظور تسلى خاطر پیامبرص و ترساندن و برحذر 
، سورۀ شریف را با ذکر سرنوشت گذشتگان، داشتن مشرکین
 خاتمه داده است.

 

  راه های افزایش رزق و روزی  30
  ه استغفار و توب   31

  خوف و ترس از الله متعال  32

کُ   33   ل توََّ



  رفتن به حج وعمره   34

  نفاق اِّ   35

  له رحمیصِّ   36

  فقر و تنگدستی  اذکار و دعا وارده برای نجات از  37
  ؟نفاق چیستاِّ   38

نکوهش و عذاب کافران در برابر ( درباره 54الی  40درآیات )  39
اندیشیدن درمورد خدایان دروغین شان درقیامت، دعوت آنان به

مشاهده ی حق پیش ازفرارسیدن عذاب، ایمان آوردن هنگام 
 ، به بحث گرفته شده است .عذاب آخرت

 

  تسمیه وجه فاطر 

  ه محتوای سور  1

  تعداد آیات، کلمات و حروف   2

  به سورۀ قبلیه ارتباط این سور  3

  هسایر خصوصیات این سور  4

  گان به فرشتداشتن ایمان مفهوم   5
  مادۀ آفرینش فرشتگان   6
  صفات فرشتگان  7
  ثه و تواناییجُ الف:   8
  ب: شكل و قیافه  9
  ج: نیازها  10
  د: درك و شعور  11
  قدرت هنر نماییه:   12
  و: سر انجام، مرگ  13
  ز: عبادت و پرستش  14
  مسئولیت فرشتگان -  15
  ها حق فرشتگان بر انسان -  16
  ثمرۀ ایمان به فرشتگان  17
در مورد قدرت و بی همتایی پروردگار و ( 4الی  1در آیات )  18

 یادآوری برخی از نعمت هایش، بحث بعمل آمده است.

 

  وعد و وعید  19
  تفاوت وعد با وعید   20
(  به اصل سوم؛ یعنی، زنده شدن و  8الی  5در آیات )   21

 حساب و کتاب ومکافات ومجازات اشاره بعمل می آورد .

 

  هدایت و ضلالت  22
( در مورد و حدانیت پروردگار با عظمت 14الی  9در آیات  )  23

 در جهت اثبات زنده گردانیدن دوباره، بحث بعمل آمده است.

 

  لقت انسان از خاک یا نطفهخِّ   24



بندگی الله متعال، مسؤولیت ( در باره 26الی  15در آیات )  25
شخصی ، مثال مؤمن و کافر، وارسال رسل، مورد بحث قرار 

 میگیرد.

 

  هیچ کس مسؤولیت گناه دیگری رابرعهده نمیگیرد  26

  مفهوم ذنوب وگناه چیست   27
  اصول گناهان   28
  بوبی رَ کی یا مَلَ گناهان  1  29
  گناهان شیطانی  2  30
  گناهان سبعی ]درندگی[  3  31
  گناهان بهیمی ]حیوانی[ 4  32
  گناهان صغیره و کبیره   33

  زیارت قبور  34
در مورد اینکه: آنان که داناتراند، با ( 35الی  27در آیات )  35

پرواتراند و دانشهای طبیعی، دلیل قدرت آفریدگار است. قرآن، 
 مؤمنان راستین و پاداش آنان، رامورد بحث قرار گرفته است. 

 

  لباس جنتیان  36
  پوشیدن لباس ابریشم برای مردان   37
  پوشیدن لباسی که آمیخته با ابریشم باشدحکم   38
( به ذکر مجازات کافران و ناباوران، 41الی  36در آیات )  39

احوالشان در دوزخ، ومناظره با مشركان، مورد بحث قرار 
 گرفته است.

 

( الله  نخواست مردم را به محض  44الی  42در آیات )   40
و سپس مجازات   نافرمانی از پای در آورد، بلکه مهلتشان داد

 شانرا به روز قیامت واگذاشت.

 

  تسمیه وجه یس  

  ی فاطر ارتباط و مناسبت این سوره با سوره  1

  ۀ یس )یاسین(فضیلت سور  2

  تعداد آیات، کلمات و حروف سورۀ یس   3

  «یس»محتوای سورۀ   4
  )متوفی( بر مرده« یس»خواندن سورۀ   5
( موضوعاتي در باره قرآن کریم، پیامبر 12الي  1در ایات )  6

 و رسالتش، مورد بحث قرار میگیرد.

 

(  قصه و داستان أصحاب قریه به بیان 27الی  13در آیات )  7
 گرفته شده است .

 

  داستان حبیب نجار   8

ي اصحاب قریه، مجازات ي قصه( دنباله32الي  28در آیات )   9
 بحث قرار میگیرد.تکذیب کنندگان پیامبران مورد 

 

 برخي از آثار قدرت الهي توضیحات ( 44الي  33در آیات )  10



 می یابد.
( بحث در مورد برخي از خصوصیات 54الي  45در آیات )  11

 کافران بعمل مي آید:

 

  دمیدن در صور  12

  زمان دمیدن در صور  13
  شود؟چند بار در صور دمیده می   14
( سر نوشت و وضع نیکوکاران و 68 الی 55درآیات )  15

 پرهیزگار به بیان گرفته میشود .

 

( موضوعاتی از نشانه هاي قدرت 76الي  69در ایات  )  16
پروردگار یکتا و بیان ویژگي هاي پیامبر ص مورد بحث قرار 

 میگیرد.

 

(، شبهه ی انکار کنندگان را در مورد  83الی  77درآیات )  17
 اثبات زنده شدن دوباره را به بیان میگیرد .رستاخیز ، دلایل 

 

  تسمیه وجه الصافات 

  هنامگذارى سور  1
  هتعداد آیات، کلمات و حروف سور  2
  با سورۀ قبلی صاف ات ارتباطات سورۀ   3
  سایر خصوصیات خاصۀ این سورۀ  4
  محتوای سورۀ صافات  5
صافات خداي  ( در باره موضوعاتي:21الي  1در ایات  )  6

جهانیان یکي بیش نیست، آراستن آسمان به زیور ستارگان، 
 اثبات روز قیامت مورد بحث قرار گرفته است .

 

( بحث در باره اینکه مشرکان در روز 61الي  22در آیات  )  7
قیامت مورد سؤال وپرسش قرار میگیرند، سزاي آنان و 

 مکافات مؤمنان مخلص، توضیح و بیان گردیده است.

 

  چرا پیامبر بزرگوار اسلام را شاعر خطاب میكردند؟  8
( به داستان اشرار و عذاب و آتش تهیه شده 74الي  62آیات )  9

براى آنان پرداخته، تا تفاوت بین دو گروه مشخص گردد. پس 
علیه السلام « ابراهیم»علیه السلام و قصۀ « نوح»از آن قصۀ 

براى اهل عبرت باز مي و پند و اندرز مکنون در آن دو را 
 نماید.

 

 «نوح علیه السلام»به داستان و قصۀ  (82الي  75)در آیات   10
 پرداخته میشود.

 

( داستان حضرت ابراهیم علیه السلام 113الي  83در آیات )  11
و شکستاندن بتها و بحث ذبح حضرت اسماعیل علیه السلام 

 مورد بیان قرار میگیرد. 

 

   سلیمقلب   12

  توریه چیست؟  13



  حیله و فریب یا کید در اسلام   14

  محاکمه حضرت ابراهیم)ع(  15

  شود  ابراهیم)ع( به آتش انداخته می  16

  مناظرۀ حضرت ابراهیم)ع( و نمرود  17

  داستان مهاجرت ابراهیم علیه السلام به مصر  18

  علیه السلامحضرت اسماعیل   19
  علیه السلام حضرت ابراهیمسلسله نسب   20
  علیه السلامکنیۀ ابراهیم   21
  تولد حضرت ابراهیم علیه السلام  22
  های سه گانه موضوع دروغ   23
  علیه السلامنسب حضرت اسحاق   24
  علیه السلام رسالت حضرت إسحاق  25
هاى بعضى از  ( داستان و قصه148الي  114در آیات )  26

پیامبران از جمله داستان حضرت موسى و هارون، الیاس و 
 یونس و لوط مطرح مییابد  

 

  زنده هست؟ علیه السلامآیا حضرت الیاس   27
  لوط علیه السلام   28

  علیه السلامهمسر لوط   29

  یونس علیه السلام   30

  علیه السلامحضرت یونس  سلسله نسب  31

  علیه السلام دعوت حضرت یونس  32
  سرنوشت یونس در درون شکم ماهی  33
کنندگان کفار مکه ( دربارۀ تکذیب 170الي  149در )آیات   34

 و برچیده شدن عقاید مشركان، بحث بعمل آمده .

 

( به بحث در باره تأیید پیامبران و 181الي  171در آیات )  35
 وعده ي پیروزي به آنان پرداخته میشود.

 

  تسمیه وجه  ص 

  تلفظ نام این سوره  1
  نامگذارى سورۀ  2
  تعداد آیات، کلمات و حروف سوره   3
  قبلیۀ با سور «ص»ارتباط سورة   4
  «ص»محتوای سورۀ   5
( گفتگویي در مورد عقاید مشركان و اشاره 16الي  1در آیات )  6

 احوال ملل دروغ پرداز پیشین، پرداخته شده است.اي به 

 

ي حضرت داوود ( مبحث داستان وقصه26الي  17در آیات )  7
 علیه السلام به بیان گرفته میشود.

 

  ود علیه السلام ؤزندگی نامۀ دا  8



  عبادت حضرت داوود علیه السلام  9
  داستان طالوت  10
اثبات قیامت، مکافات ( موضوعاتي در باره 29الي  27آیات  )  11

 و مجازات مورد بحث میباشد.

 

( درباره سلیمان علیه السلام بحث 40الي 30درآیات متبرکه)  12
 بعمل آمده است.

 

  حضرت سلیمان علیه السلام   13

( از قصه حضرت ایوب علیهم السلام 44الي  41در آیات  )  14
 آورد. ذکري بعمل مي

 

  علیه السلامداستان زندگی حضرت ایوب   15

  میشوند  جنتقبل از حساب و کتاب وارد صابرین   16
  یوب)ع(أتازیانۀ حضرت  100نظریات فقها در  17
در رابطه به حضرت ابراهیم علیه  (54الي 45در آیات  )  18

 السلام وسلاله اش بحث بعمل آمده.
 

  علیه السلامسماعیل أِّ زندگی حضرت   19

  «الْیسََعَ »  20
فْلِّ   21   ذاَلْكِّ
( جدال و مجازات طغیانگران سیاه 64الي  55در آیات   )  22

 بخت مورد بحث قرار میگیرد.
 

( به برخي از دلایل صداقت و راستي 70الي  65در آیات )  23
 پیامبر ص  اشاراتي بعمل آورده شده است.

 

دشمني ابلیس با  ،نگاهي به خلقت  آدم ( 85الي  71)در آیات   24
 .نوع بشر و گمراه کردنشان اشاراتي بعمل آمده است

 

  بلیس اِّ بغاوت   25

  ماجرای داستان سجده به آدم  26
  آیا شیطان معلم ملائکه بود؟   27
  آیا روزی خواهد آمد که شیطان توبه کند؟  28
ي قرآن  اشاره به داعي، دعوت، معجزه (88الي  86در آیات  )  29

 بعمل آمده است.
 

مَرِ      تسمیهوجه  الزُّ

  تعداد آیات، کلمات و حروف سوره   1
  با سورۀ قبلی ه ارتباط این سور  2
  محتوای سوره   3
عبادت  (موضوعاتي درمورد عظمت قرآن ،4الي1درآیات )  4

خالص و بدون ریا براي پروردگار  به بحث قرار داده شده 
 است.

 

  تب آسمانی کُ ایمان داشتن به   5
  ایمان زبان  6
  ایمان قلب   7
  ایمان به کتب آسمانی   8



  مصؤن بودن قرآن از هرگونه تحریف و تبدیل   9
  تعریف قرآن کریم  10
یگانه وسیلۀ هدایت برای تمامی بشریت  قرآن عظیم الشأن  11

 است
 

  !استکریم ایمان به قرآن ، ایمان به سنت رسول الله  12
  !قهر الهی استۀ مای، انکار ازسنت  13
  !ص.رسول الله  مت و پیروی از سنتاُ   14
  قرآن همگام و همراه یكدیگر حدیث و  15
  مفهوم دین چیست؟  16
  اصول و فروع دین   17
  عبادت چیست؟  18
  عبادت  19
  عبادت صحیح نمیشود مگر اینكه بر دو اصل مبتنی باشد   20
  فطری بودن عبادت  21
  تشویق به عبادت   22
  قاهر و قه ار  23
دلایل عظمت و کمال قدرت و ( به 7الي  5در آیات متبرکه )  24

بعمل آمده بي نیازي، نشان یکتایي پروردگار با عظمت اشاره 
 است.

 

  خلقت از نفس واحد  25
؛ ناسازگاري کافران و بي ( موضوعاتي9الي  8در آیات )  26

 باوران و پایداري اهل ایمان مورد بحث قرار گرفته .

 

؛ از قبیل  اندرز دادن به ( موضوعاتي20الي10در آیات )  27
مؤمنان، اشاره به شرک، پرهیزگاري و اخلاص، دوري از 

 و خبایث آنها، مورد بحث قرار گرفته .آلودگي 

 

  خسارت نفس چیست؟  28
  درکات دوزخ  29
  مبحث کوتاه در بارۀ طاغوت   30
  ابواب دوزخ  31
   دگرگوني هاي این دنیا، مایه ي عبرت خردمند است   32

  دین اسلام و آینده نگری   33
قرآن، دریچه  ( موضوعي در باره اینکه:26الي  22در آیات )  34

 ي دلها را به سوي نور و رحمت سوق میدهد.

 

( برخي از ضرب المثل های قرآني مورد 31الي  27درآیات )  35
 بحث قرار داده میشود. 

 

( موضوعات هشداربه تکذیب کنندگان، 37الي  32درآیات  )  36
 مژده به راستگویان مورد بحث قرار گرفته است.

 

  صدق و راستى داراى ابعادگوناگون است   37
( به دو دلیل ، از نادرستی راه و  40الی  38در آیات  )   38

 رسم مشرکان خبر می دهد:
 



 الف : مشرکان، به وجود الله متعال  اقرار می کنند.
 ب : بتها هرگز از عالم نیکی و بدی خبر ندارند.

ظاهر قدرت کامل و  موضوعات (48الي  41در آیات )  39
دانش بي پایان پروردگار با عظمت مورد بحث قرار گرفته 

 است.

 

  تعریف اصطلاح قرآن  40
  اما تعریف اصطلاحی قرآن  41
  ملاقات ارواح مردگان در عالم برزخ  42
( نوعی دیگر از پستی صفاتان را به  52الی  49در ایات  )   43

 بیان میگیرد.
 

( کمال رحمت، فضل و احسان الله  59الی  53در آیات )   44
 .متعال را نسبت به بندگان مخلص توبه کار را به بیان میگیرد

 

در باره مشرکان و بي  ( موضوعاتي67الي  60در آیات )  45
باوران دروغ پرداز، پرهیزکاران، دلایل الوهیت و توحید، 

 مورد بحث قرار داده مي شود.

 

  بستن به الله متعالنمونه های دروغ   46
(  به مقدمات روز قیامت؛ یعنی، دو  75الی  68در آیات )   47

شیپور مرگ و دوباره زنده شدن، محکمه همگانی ، دسته 
دسته راندن کافران به سوي دوزخ و گروه گروه راهنمایي 
کردن مؤمنان به جنت واستقبال فرشتگان ازآنان بادرود 

 میدهد .وسلام، را مورد بحث قرار 

 

  رستاخیز و دمیدن صور روز   48
  راندن کافران به دوزخ  49
  تسمیه وجه غافر 

  تعداد آیات، کلمات، و حروف سورۀ غافر   1
  همعانی نام سور  2
  ارتباط سورۀ غافر با سورۀ قبلی   3
  هسایر خصوصیات این سور  4
  محتوای سوره   5
  سورۀ غافر  فضیلت  6
  حفظ از دشمن  7
ي نزول ( مطالبي در باره: سرچشمه6الي  1در ایات متبرکه )  8

قرآن، جدال بي باوران در برابر آیات آن، مورد بحث قرار 
 گرفته است.

 

  توبه در پیری  9
  جدال أحسن وجدال مذموم  10
  هایى از جدال نیكو نمونه  11
موضوعاتی: حَمَله ي عرش )بردارندگان  (9الي  7)در آیات   12

 .عرش(، مؤمنان را یار و یاورند. به بحث گرفته میشود
 

  عرش چیست؟  13
  تعداد حمل كنندگان عرش   14
  چقدر است؟ متعال بزرگی عرش خداوند  15



  آیا کرسی همان عرش است؟  16
( موضوع اعتراف کافران به گناهان 17الي  10در آیات  )  17

خود و در مورد اینکه آنان سزاوار چشیدن سزاي اخروي آند 
 بحث بعمل  امده است . 

 

( یکبار دیگر ظالمان و بي باورانرا  22الی  18در آیات  )    18
به مجازات  و عذابی که گریبان گیر پیشینیان بی باور شده 

 دهد.بود، هشدار می 

 

  خیانت چشم  19
( قصه وداستان  موسی ع که فرعون،  37الی  23در آیات )   20

 هامان و قارون، دروغگویش می دانشتد ، دلداری می دهد.

 

  علت و ضرورت پیامبران به معجزات چه بود؟  21
  شرایط و زمان معجزه   12
  ی حضرت موسی)ع( در قرآن گانهمعجزات نه  23
  و یدبیضاء  ءعصا ۀمعجز 2 )و(1  24
  اول: عصای حضرت موسی)ع(    25
  دوهم: یدبیضاء  26
  ( ءو ید بیضا ءاستفاده از این دو معجزه )عصا  27
  ی حضرت موسی)ع(معجزات پنجگانه  28
  الف: طوفان  29
  ب: جَراد  30
  ج: قم ل  31
  د: ضفادع   32
  و: خون   33
  ی دیگر حضرت موسی)ع(  دو معجزه 9و  8  34
  ریخ بنی اسرائیل باید عبرت گرفتأاز ت  35
  رؤیای فرعون  36
  گفتگوی موسی و هارون با فرعون  37
و ادعای ربوبیت و  )ع(فرعون و تمسخر کردن دعوت موسی  38

 الوهیت
 

  )ع(مشورت فرعون با سران قوم در مورد موسی  39
  )ع(درباریان به فرعون در مورد موسیپیشنهاد   40
  دعوت ساحران خبیر توسط فرعون  41
  مقابله ساحران فرعون و موسی در روز زینت   42
  ظهور حق و بطلان سحر ساحران  43
  ایمان آوردن ساحران  44
  فرعون و تهدید به کشتن ساحران  45
  عکس العمل ساحران به تهدید فرعون  46
  داستان مؤمن آل فرعون    47
  شیوۀ کاري آل مؤمن فرعون    48

  شیوه همراهى و مدارا با مخاطبان    49

  تشویق و ترغیب    50



ادامه ي اندرزهاي آن مرد مؤمن، به بیان ( 46الي38درآیات)  51
 گرفته شده

 

موضوعاتي مجادله سران و رهبران  (56الي  47)درآیات   52
کفر و استکبار و پیروانشان در دوزخ، و پیروزي پیامبران بر 

 .به بحث گرفته شده است ،دشمنان در دنیا و آخرت

 

    پیامبران و نصرت الهى  53

( وهکذا آیات مابعدی آن ، وجود  65الی  57درآیات )   54
مورد تائید قرار آفریدگار، قدرت و حکمت و روز قیامت را 

 میدهد .

 

( در مورد موضوعاتي: اینکه بندگي غیر 76الي  66در آیات )  55
از الله روا وجایز نیست، همچنان در مورد سزاي باطل گرایان 

 بحث بعمل آمده است.

 

  انتقام الهي    56

  الله تعالي صاحب انتقام است    57

  هدف الله تعالي از انتقام گرفتن چیست؟  58

  زمان انتقام    59

  اول: انتقام اخروي   60

  دوهم: انتقام دنیوي    61

 علل انتقام گرفتن خداوند   62
 اول: انکار و تکذیب آیات الهي 

 

   سوم: ظلم    63

  چهارم: عصیان در مقابل احکام الهي:  64

  غل و زنجیر    65

  شود گردن دوزخیان انداخته مي  برحلقه ها   66

  گداختن   67

  کش کردن به روي    68

  سیاه کردن روي    69

( شکیبایي، پیروزي، نشان یکتایي 81الي  77در آیات )  70
 آفریدگار، رامورد بحث قرار گرفته است.

 

( که از جمله آیات پایانی سوره  85الی  82در آیات  )    71
بحساب می آید از بخش دوم که همانا تکذیت کنند گان مورد 

 تهدید الله تعالی  قرار گرفته است ، بحث بعمل می آورد.

 

  توبه فرعون چرا قبول نشد؟  72

  توبه  بعد از انسان قبل و  73

لَ     تسمیه وجه  تْ فصُِِّ



لتَْ با سورۀ قبلی ارتباط  1   سورۀ فصُ ِّ

لتَْ   2   تعداد آیات، کلمات وتعداد حروف سورۀ فصُ ِّ

لتَْ  هفضیلت سور  3   فصُ ِّ

  اهداف و تعلیمات اساسی سوره   4

لتَْ   5   محتوای سورۀ فصُ ِّ

  اولین مخاطبین این سوره   6

 ( موضوعاتي در باره قرآن عظیم الشأن،12الي  1درآیات )  7
موقف مشرکان، پیامبر ص  که از جمله بشر است، همچنان 
موضوعاتي وجود ذات باري تعالي و کمال قدرت و حکمت او 

 مورد بحث قرار گرفته است.

 

  توبه دین خود باش و ما به دین خود میباشیم  8
  خلقت آسمان ها و زمین   9
سرنوشت ( هشدار به مشركان است تا به 18الي  13درآیات )  10

 صاعقه ى عاد و ثمود گرفتار نشوند.

 

  ى هلاكت استاستكبار، مایه  11
  عل ت عذاب الهى، عملكرد خود انسانها  است  12

  علت عقوبت و مجازات  13
( مجازات اخروي کفر پیشگان بد اندیش 29الي  19در آیات  )  14

 و بدخواه، باز داشتن از گوش فرا دادن به قرآن، مورد بحث
 قرار گفته است.

 

  ى جدال و ستیزِّ انسان با خود استقیامت صحنه  15

  اعتراض کفار به اجرای شهادت پوست بدن   16

  نمونه از تحقیق با مجرمین  در روز رستاخیز    17

  بر اعضای جسم انسان متعال حاکمیت خداوند  18

  معناى شهادت اعضاء  19
  شهادت یعنى چه؟  20

  ى زیان انسان میگردد دوست و همنشین بد، مایه  21

  ایجاد مزاحمت در حین قرائت قرآن  22

  دشمن قرآن، دشمن الله است  23
( در مورد اینکه وعده ي الله متعال 36الي  30آیات متبرکه  )  24

 به بندگان پایدار بوده است.

 

قدرت  ( یکبار دیگر ؛ دلایلی بر وجود 39الی  37در آیات)   25
 و حکمت کارهای الله سبحان وتعالی به بحث گرفته میشود.

 

هشدار به بي باوران ( مبحثي در باره 46الي  40در آیات )  26
ملحد، پاک بودن قرآن از باطل و عربي بودن آن، به بحث  

 ادامه داده است .

 



  سن ت الهی مهلت دادن است  27

  یدنیاگرای  28

  دنیا در قرآن عظیم الشأنچهره وسیمای واقعی   29
( به بحث: تفکر و اندیشیدن در نشانه 54الي  52در آیات )  30

هاي عظمت پروردگار با عظمت وجلب اهتمام انسان در درون 
 خود، پرداخته میشود .

 

 
 فهرست مضامین ومطالب

 (26( وبیست وشش)25ها جزء بیست وپنج) هسور
 تفسیر احمد

 شامل سورۀ های
  الجاثیه، الا حقاف، الزخرف، الدخان، الشوری، 
 الفتح،  الحجرات،  ق،  الذاریات. محمد،

 
 
 شماره

  سوره ها یمعانی و محتو نام سوره
 صفحه

  تسمیه وجه الشوری 

  تعداد آیات، کلمات وحروف سورۀ شوری  1

  شوری با سورۀ فصلت ۀارتباط سور  2

  نامگذارى سوره  3

  سورۀ شوریموضوعات مطرح در   4

به بحث « أم القرى»( وحی الهی و انذار،  12الی  1در آیات )   5
 گرفته میشود .

 

  راه ارتباطی الله متعال با پیامبران و فرستادگانش  6

  ؟وحی چیست  7

  های وحی الله متعال به فرستادگانشمقام   8

  رؤیای پیامبران  9

  توس ط فرشتهرساندن وحی و پیام  مقام سوم:  10

  (فرودآمدن فرشته نزد پیامبر )صشیوه وترتیب   11

  های وحیبشارت  12

  ای وحی بر پیامبرصلی الله علیه وسلمتأثیر فرشته  13

دین آسمانی از آدم تا  ؛ ( در باره اینکه 19الی  13درآیات )   14
خاتم در اصول یکی است، دعوت به سوی دین و پایداری در 

 آن، مردود شمردن دلیل ستیزه گران.

 

  اصطلاحات شرعیات وشریعت  15

(  به پیامبر ص  دستور می فرماید که به  26الی  20در آیات )   16
جز نزدیکی و قرب و عشق  -قومش بگوید:من در برابر دعوتم 

 هیچ ومکافاتی را طلب نمی کنم . - الهی

 

( یاد آور می شود که روزی آنان را بنا  36الی  27در آیات )   17
جز به  -به حکمت خود و مصلحت حال و وضع و ظرفیت آنان 

اندازه ی معین نخواهد داد، چون وفور ثروت موجب نافرمانی و 
 گمراهی انسان است؛ مگر شماری اندک.

 



(  در باره صفات مؤمنان راستین  بحث  43الی  37در آیات )   18
 بعمل می آورد .

 

  خشم وعصبانی ت  19

  پیشگیری ومعالجه عصبانیت  20

  و جلوگیری از عصبانی شدن سایر راه های کنترول خشم  21

  تغییر حالت و موقعیت  22

  رابطه خشم وغضب با صحت وسلامتی انسان  23

  شوری در اسلام  24

  شوری دراصطلاح شرعی  25

  حكم شوری  26

  فیصله شوري معلم است یا ملزم؟  27

  موضوعاتیكه درآن شوری صورت میگرد  28

  كیفیت وچگونگي شوری  29

  چه كسانند؟ یاهل شور  30

  عفو و گذشت   31

( در باره انواع وحی آسمانی و کلام قدیم  53ـ  47در آیات )  32
 آمده .الهی  بحث بعمل 

 

  ی ـحقیقت وح  33

  تسمیه وجه الزخرف 

  تعداد آیات، کلمات و تعداد حروف سورۀ زخرف   1

  ارتباط سورۀ زخرف با سورۀ قبلی  2

  عمده ترین مطالب این سوره  3

آیات الله  هدیه ای نفیس برای   ( موضوع 8الی  1در آیات )   4
مجازات شان ،بحث  انسان است، وهکذا درباره مشرکان قریش و

 آمده است .

 

  ءلمس قرآن کریم بدون وضو  5

  لمس قرآن که در غلاف باشد  6

  استدلال علمای که به عدم لمس قایلند  7

نعمتهای الله ،انواع دروغ ( در باره  25الی  9در آیات )   8
 پردازیها ونظریات باطل مشرکان و رد آنها، 

 

  مرد استفاده ازطلا ونقره برای  9

  تقلید چیست؟  10

  معني اصطلاحی تقلید  11

  فواید حاصله از این تعریف  12

  تقلید از مذاهب أربعه  13

  ها دیدگاه ائمۀ اربعه درباب تقلید از آن  14

  اقوال امام ابو حنیفه )رح( وشاگردش ابو یوسف   15

  اقوال امام مالک )رح(  16

  و امام نووی )رح( اقوال امام شافعی )رح(  17

  اقوال امام احمد حنبل )رح(:  18

  ربعهأحکم خروج از مذاهب   19

( در باره مردود بودن تقلید از نیاکان  35الی  26در آیات )   20
 مشرک، بی مقدار بودن دنیا، بحث بعمل آمده .

 



  روش برخوردمخالفین با پیامبر اسلام  21

  عبارت بودند از:عمده ترین این تهمت ها   22

  ـ کاهن است  23

  )جادوگر( استـ ساحر   24

  مسحور استـ   25

  کذ اب )درغگو( در مورد رد تهمت:  26

  مفتری )افتراگر( است  27

  )ص( اتهام شاعر بودن بررسول الله  28

  اتهام اضغاث و احلام  29

  چرا قرآن بر ثروتمندان نازل نشد  30

  پیامبر را ازجمله بشر فرستاد!چرا   31

  مشرکین کفار روش اجداد خود رامقدس میشمردند  32

  ما نباشد؟! چرا نبوت در قبیله  33

  موسی ندارد؟! ای مانند معجزهچرا معجزه  34

  ای همراه پیامبر همراه نیست؟!چرا فرشته  35

  نامعقول طرح درخواست  36

  درخواست تبدیلی قرآن  37

  درخواست های جاهلانه  38

  فضیلت وبرتری  39

رویگردانی از یاد الله ، (  درباره  45الی  36در آیات  )   40
 وپایداری پیامبرص  بر سر دعوت خویش .

 

  کار،روش وسیاست گمراهانه ای شیطان  41

( موضوعات از جمله  قصه  56الی  46اینک در آیات )   42
 فرعون را که مایه ی پند و اندرز میباشد .وداستان موسی ع  و 

 

( درباره قصه ی عیسی ع  که  مایه  پند  66الی  57در ایات )   43
 و اندرز است، بحث بعمل آمده است .

 

گوشه ای از احوال روز قیامت ، به (   80الی  67در آیات )   44
 بحث گرفته شده است .

 

سبحان وتعالی  نه فرزند ( موضوع الله  89الی  81) در آیات   45
 دارد و نه شریک ، 

 

  تسمیه وجه الدخان 

  هدف کلی سورۀ دخان   1

  تعداد آیات، کلمات وحروف سورۀ الدخان   2

  قبلی ۀ ارتباط سورۀ دخان با سور  3

  محتوای سوره  4

  تلاوت سورۀ دخان در شب جمعه    5

قرآن کریم در شب مبارک ( در باره نزول   9الی  1در آیات )   6
 قدر، بحث بعمل آمده است .

 

  «لَوح مَحْفوظ»  7

  «بیت العزة»  8

  نزول همه کتب آسمانی در رمضان  9

  مسئله ای نزول قرآن بصورت تدریجی   10

  چرا در شب قدر و نه در روز قدر؟  11



مشرکان و عذاب دردآور، که ( در باره  16الی  10در آیات  )   12
 عاید حالشان میگردد ، بحث بعمل آمده است .

 

  منظوراز دود چیست؟  13

  نظریات مفسرین در مورد این دود  14

  احادیث وارد شده در مورد دود  15

( نیز بیان می یابددکه : بسیاری از  33الی  17در آیات )   16
پیشینیان در ایمان نیاوردن به پیامبران خود، هم چون این 

 مشرکان بودند. 

 

  ؟یهودیان چه کسانی هستند  17

  اسرائیل چه کسانی هستند؟بنی اما   18

  اسرائیل از مصرخروج موسی علیه السلام باقوم بنی   19

  بیشترین پیامبران در بنی اسرائیل آمده آند  20

( به بیداری مردم  قریش پرداخته  50الی  35در آیات  )   21
وبرای شان بیان میدارد که مبادا به سرنوشت فرعون وفرعونیان  

دچار نشوند و بدانند که روز قیامت آمدنی است و خوراک 
وخونابه بدکاران ثمره ی تلخ درخت زقوم و آب جوشان دوزخ 

 ی دوزخیان خواهد بود.

 

پرهیزگاران در روز قیامت ، ( موضوع  59الی  51در آیات )   22
 به بحث گرفته میشود .

 

  روشنایی در بهشت   23

  بهشتی حورانمَهر  اما  24

  میوه های بهشتی  25

  جاودانگی جنت وجنتیان  26

  زبان قرآن  27

  اعجاز قرآن  28

  هیانامگذارى سور: تسمیه وجه لجاثیها 

  تعداد آیات، کلمات وحروف این سوره  1

  ارتباط سورۀ الجاثیه با سورۀ قبلی  2

  محتوای سوره  3

( در باره آیات الهی در هستی، واثبات  6الی  1در آیات )   4
 وحدانیت الله سبحان وتعالی، مورد بحث قرار داده میشود.

 

  زمین و آسمان در او عظمت های نشانه  5

( وای بر دروغ پردازان ، بحث بعمل می  11الی  7در آیات )   6
 آورد .

 

  قرآن کتاب هدایت است  7

( درباره  نعمت های بزرگ الله  بر  20الی  12در آیات )   8
 بندگانش، نعمت دین و قانون راستین .

 

  یآسمان یهاایمان به كتاب  9

  آسمانیحقیقت ایمان به کتب   10

  ضرورت انسان به کتاب   11

  چگونگی ایمان به كتب آسمانی  12

  ایمان به پیامبران علیهم السلام  13

  ؟حقیقت نبوت چیست  14



  علیهم السلام  حکمت فرستادن پیامبران  15

  نبیاءأمسؤلیت   16

  نبیاء استأاسلام دین همه   17

  مکانی شریعت و صلاحیتش برای هر زمان و  18

  تعریف قرآن   19

  ای قرآن مجید دین اسلام استترین معجزه اولین و بزرگ  20

( موضوعاتی از قبیلی ؛ فرق میان  29الی  21در آیات )   21
نیکوکاران و بدکاران درحیات و ممات، مادی گرایان منکر زنده 
 شدن، وموضوع ؛ بیم و هراس قیامت؛ به بحث گرفته میشود .

 

  هدایت، با هوا و هوس سازگار نیست  22

  سنگپرستی در اعراب قبل از اسلام  23

  جهان قبل از اسلام  24

  های روز رستاخیزسختی  25

( در مورد مکافات  نیکان ومجازات   37الی  30در آیات )   26
 بدان، بحث بعمل آمده است .

 

  ایمان داشتن به قیامت  27

  قیامت نزدیک است  28

  ایمان به الله تعالی چگونه تحقق می یابد   29

  تسمیه  وجه حقافالأ 

  تعداد ایات ، کلمات وحروف سورۀ   1

  ارتباط این سوره با سورۀ قبلی   2

  محتوای سورۀ احقاف  3

  اعجاز قرآن کریم  4

  حروف مقطعات  5

خدایان دروغین ( درباره اثبات ذات الله و نفی  6الی  1در آیات )  6
 ،مورد بحث قرارمیگیرد

 

( موضوعاتی در باره شبهاتی در مورد  14الی  7در آیات  )   7
 پیامبری و قرآن، به بحث گرفته میشود .

 

  شیوه برخورد کفار در مقابله با آیات قرآنی   8

  پیامبرعلم غیب ندارد   9

ومادر، فرزند نیکی با پدر ( درباره  20الی  15در آیات )   10
خوب، فرزند نافرمان، وموضوع انکار قیامت ، بحث بعمل آمده 

 است .

 

  نیکی به والدین   11

  قبولى اعمال داراى مراتبى است   12

( داستان وقصه حضرت هود علیه  28الی  21در آیات )    13
 السلام و قوم او عادیان مورد بحث قرار داده میشود.

 

( در باره ایمان جن به قرآن، موضوع  35الی  29در آیات  )   14
 دلایل زنده شدن، ودستور به صبر و شکیبایی ،

 

  لجاجت کفار ومشرکین در برابر پیامبران   15

  صبر انبیاء علیهم السلام   16

  صاحب شریعت « أوُلوُا الْعزَْمِّ »پیامبران   17

  عبارتند از« أوُلوُا الْعزَْمِّ »پیامبران   18



د    تسمیه وجه مُحَمِّ

  تعداد آیات،کلمات، وتعداد حروف   1

دنام   2   کریم م در قرآنل  صلی الله علیه وس مُحَم 

  ارتباط سورۀ محمد با سورۀ قبلی   3

  فضیلت سورۀ محمد   4

  محتوای سورۀ   5

( درباره احوال کافران و مؤمنان بحث  3الی  1در آیات  )   6
 بعمل آمده است .

 

( درباره حکم جهاد ، وموضوعاتی در باره  9الی  4در آیات )   7
 ، اسیر و گشته در قرآن کریم ؛ بحث بعمل آمده است.

 

  سلام اِّ هاد در جِّ ۀ فلسف  8

  هاد بعد از هجرت فرض کفایی است در هر سالجِّ   7

  جهاد چه وخت فرض عین می شود   8

  جنگی غیر مسلمان  ءاسرا حکم قرآن عظیم الشأن در بارۀ  9

( یکبار دیگر بندگان را به توجه و تأمل  15الی  10در آیات )   10
در آثار پیشینیان بدکردار ونافرمان ، واحوال مؤمنان وچگونگی 

 بهشت وا می دارد، 

 

  هلاکت قوم ثمود   11

  «ریح العقیم»هلاکت قوم عاد به باد   12

  «ریح العقیم»باد  13

  نزول عذاب الهی   14

( در باره حال ووضعیت منافقان که از  23الی  16در آیات )   15
جمله  کافران اند وحال ووضعیت مهتدون )راه یافتگان( بحث 

 بعمل می آورد .

 

  به زبان آوردن گناهان در هنگام توبه  16

( در مورد حال منافقان هنگام جان دادن  35الی  24در آیات )   
 ی جهاد، مورد  بحث قرار گرفته .و فلسفه 

 

یرانه شیطان در قرآن  17   فعالیت های شر 

  راه مقابله و مبارزه با شیطان  

( مسلمانان  را به جهاد با جان و مال و  38الی  36در آیات  )   18
انفاق در راه الله  و خوار و بی مقدار شمردن دنیا و عشق به 

 کند.ایمان وتقوا تشویق وترغیب می 

 

  تسمیه وجه الفتح 

  شأن نزول سورۀ فتح  1

  فضیلت سورۀ فتح  2

  تعداد آیات، کلمات وحروف  3

  واقعۀ حدیبیه  4

  ارتباط سورۀ فتح با سورۀ محمد  5

   معانی نام سوره   6

  لی سورهکُ دورنمای   7

  هدف کلی سوره  8

  خصوصیات های استثنایی این سوره  9

  محتوای سورۀ فتح  10



  بینمُ صلح حدیبیه یا فتح   11

  صلح حدیبیه امتیازات  12

( در باره فضایل صلح حدیبیه و آثار آن در  7الی  1در آیات  )   13
 مردان و زنان مؤمن و منافقان و مشرکان ،

 

( در باره پیامبر گرامی، برگزیدن او و  11الی  8در آیات )   14
 بزرگوارش در حدیبیه، به بحث گرفته است .بیعت یاران 

 

  «عظیم» و «کبیر» بین فرق  15

( یکبار دیگرصورت حال عربهای بیابان  17الی  11در آیات )   16
خیمه نشین را مورد بحث قرار میدهد که در سفر حدیبیه از 

دستور پیامبرص سر پیچی وطوری تصورو گمان کردند که از 
 زنخواهند گشتند؛  این سفر جور و سلامت با

 

( در باره مکافات و اطمینان خاطر  26الی  18در آیات )    17
مسلمانان درمورد  بیعت رضوان  که الله سبحان وتعالی  از آنان 

 راضی و خرسند است،بحث بعمل می آید.

 

  قطع درخت بیعت الرضوان  18

رؤیای تحقق بخشیدن ( در باره  29الی  27در ایات متبرکه )   19
اش ، بحث بعمل آمده است پیامبر، اوصاف والا و یاران برگزیده

. 

 

  اقسام خواب ها  20

  تعبیر خواب  21

  تعبیر خواب دعائی است بیمه شده از جانب فرشته  22

  حدود رؤیا  23

  فتح عظیم مک ه  24

  انگیزۀ فتح مکه  25

  ملاقات ابو سفیان با پیامبر اسلام  26

  آماده باش جنگی رسول الله صلی الله علیه وسلم  27

  حرکت سپاه اسلام به سوی مکه  28

  ورود سپاهیان اسلام به مکه  29

  ورود پیامبر اسلام به مسجدالحرام  30

  نمازگزاردن رسول الله وایراد سخنرانی   31

  بازگرداندن کلید خانه کعبه به کلیددار سابق آن  32

  آذان بر بام کعبهاولین   33

  نماز فتح یا نماز شکرانه  34

  دروس حاصله از آیۀ مبارکه  35

  تسمیه وجه الحجرات 

  ارتباط سورۀ حجرات با سوره فتح   1

  تعداد آیات، کلمات وحروف  2

  محتوای سورۀ حجرات  3

  حکم حدیث و قرآن شانه به شانه!  4

رعایت ادب در گفتار و در ( موضوع   5الی  1در آیات )   5
 خطاب با پیامبرص مورد بحث قرار میگیرد .

 

  کرام ۀثیرات این آیه بر صحابأت  6

  آداب و اخلاق در اسلام  7



  سخن گفتن رسول الله صلی الله علیه وسلمۀ شیو  8

  موریت پیامبر صلی الله علیه وسلم چیست؟أم  9

  صدا زدن به بهترین نام  10

  حضرت عمر در برابر پیامبر اسلام دب أ  11

( در باره آداب اجتماعی  و تحقیق و بررسی  8الی  6در آیات  )  12
 خبرها و مطالبی که شنیده می شود، به بحث گرفته میشود .

 

  ؟تـفاسق کیس  13

  کریم قرآن در فاسق های نشانه  14

  فاسقان سرنوشت نهایت  15

( به مقابله ومبارزه دو گروه مؤمن اشاره  10الی  9در آیات  )    16
 می کند که باید میانشان آشتی برقرار گردد.

 

درباره وظیفه ی مؤمن نسبت به مؤمن (  13الی  11در آیات  )   17
 و غیرمؤمن ، بحث بعمل امده است .

 

    تمسخر و استهزاى دیگران  18

  هاى تمسخر  ریشه  19

  احتیاط و دقت در شوخی و مزاح    20

  ثیر آیۀ منع تمسخر و سخریه بر سلف صالحأت  21

( در باره پایه ی ایمان درست، بحث  18الی  14در آیات )    22
 بعمل آمده است .

 

  ایمان و اسلام  23

  عزت ایمان فراتر از عزت انسانیت  23

  تسمیه وجه ق  

  تلاوت سورۀ ق  1

  آن تلاوت حکمت  2

  فضیلت سورۀ )ق(  3

  هتعداد آیات،کلمات وحروف سور  4

  با سوره حجرات« ق»ارتباط سوره   5

  محتوای و موضوعات مورد بحث  6

( در باره انکار مشرکان، اززنده شدن  بعد  11الی  1در آیات )   7
 از مرگ ، و رد  انکارشان ، را مورد بحث قرار میدهد .

 

  الموت(  بعد شدن بعد از مرگ: )بعَثَ زنده  8

  ثبت اعمال و اقوال انسانها  9

  انسان در روزقیامت ازقبرخارج میشود ویا از اجداث   10

  شوند؟ مردگان از اجداث چگونه خارج می  11

( یکبار دیگر به آنان هشدارمی دهد که  22الی   12درآیات )   12
وسرنوشت شان مانند ملتهای  اگر دست برندارند، سرانجام
 دروغین قبلی  خواهد شد.

 

  تکذیب پیامبران  13

  اقوام باغی که به تکذیب پیامبران خویش پرداخته اند.  14

  عـبَّ ـوم تُ ـق  15

س  16   اصحاب الرَّ

س چه كساني هستند؟   17   اصحاب الرَّ

  در قرآن« ایکه»اصحاب   18



  ایکهعلت نامگذاری به اصحاب   19

  «ایکه»اساسی ترین انحرف اصحاب   20

  درمخالفت حضرت شعیب« ایکه»اصحاب   21

  هلاکت قوم ایکه  22

  تأثیر نزدیکی خداوند در اعمال انسان  23

  موت سکرات  24

  سكرات مرگ  25

  شودهنگام مرگ ایمان كافر پذیرفته نمی   26

گفتگوی انسان کافر و فرشته در باره (  35الی   23در آیات )   27
 ی مأمور در قیامت، وحالات  پرهیزگاران را به بیان میگیرد .

 

  بهشت  28

  دوزخ   29

  وسعت و عمق دوزخ  30

  نعمت های بهشت مثل ومانندی ندارد  31

( درباره : نابودی و رسوایی منکران و  45الی  36در آیات )  32
بی باوران در این دنیا، مایه ی پندپذیری و عبرت خردمندان 

 است. 

 

  ای استزنده شدن، آفرینش تازه  33

  حشر بندگان  34

  پوشش بندگان در رستاخیز  35

  تسمیه وجه الذاریات 

  آن تعداد آیات، کلمات، و تعداد حروف  1

  علت اختلاف نظرچیست؟  2

  قبلی ۀارتباط سورۀ ذاریات با سور  3

  زمان نزول  4

  همحتوای و موضوعات مندرج در این سور  5

  عمده ترین هدف آموزشی سورۀ ذاریات  6

قسم  خوردن الهی ( موضوعات :  14آلی  1در آیات متبرکه )   7
 بحث قرار کرفته است .در اثبات زنده شدن و روز معاد ، مورد 

 

  مفهوم ایمان به روز آخرت  8

  مؤ جزی درباره هویت دوزخیان منحرف    9

(  از مؤمنان پرهیزگار و اوصاف و  30الی  15در آیات )    10
 مکافات روز آخرتشان بحث بعمل می آورد

 

  چگونه میتوان متقی شد  11

  تهجد و قیام شب  12

  رـن ذکـریـبهت  13

  مجالس ذکر  14

  پابندي به برترین ذکر  15

  !نطق وسخن گفتن نعمت الهی است  16

  سلسله نسب حضرت نوح علیه السلام   17

  انداری در اسلامـممه  18

  حدود تشریفات برای مهمان  19

  دعای مهمان برای مهماندار  20



  بدرقه کردن مهمان مستحب است  21

( ادامه ی قصه وداستان  ی پیامبران الهی  46الی  31در آیات)   22
، ازجمله   ابراهیم، لوط، موسی وسایر پیامبران به بیان گرفته 

 میشود.

 

نشانه  های هستی در اثبات وحدانیت  ( 60الی  47در آیات )   23
 وقدرت الهی  را به بحث گرفته است .

 

  متهم کردن پیامبران به جادوگر ودیوانه  24

  عبادت  25

  میعاد اجل و رزق  26

  اسبابی که باعث زیادت و یا کمی عمر و رزق انسان می گردد  27

  اسباب دینی  28

 
 فهرست موضوعات ومطالب

 جزء بیست وهفتم و بیست وهشتم
 «احمد»تفسیر 

 شامل سوره های

حْمَن، الْوَاقِعَةُ، الحدید، المجادله، الحشر، ، الطُّور جْـم، القمر، الرَّ  النِـّ
 الْـمُمْتحَِنَةِ، الصف، الجمعه، المنافقون، التغابن، الطلاق، التحریم.

 
 
 شماره

  سوره ها یمعانی و محتوا نام سوره
 صفحه

  تسمیه وجه الطُّورِ  1

  زمان نزول الطور.   2

  .با سورۀ قبلی الطُّورِّ ارتباط سورۀ   2

  سوره . تعداد آیات، کلمات وحروف  3

  عظیم الشأن . معلومات در مورد تعداد آیات، کلمات و حروف قرآن  4

   علت اختلاف نظرچیست؟  5

  فضیلت سورۀ وَالطُّورِّ   6

  همحتوای و هدف سور  7

عذاب ومجازات  ( در باره روز قیامت ، 16الی  1در آیات  )   8
 بدکاران در آن روز، به بحث امده.

 

  منفجر شدن ابحار در روز قیامت  9

  چرا امکان سه گانه مورد قسم تعین شده اند  10

  .پاره شدن آسمان  11

  هاکوبیده شدن زمین و خُرد شدن کوه  12

( در باره مکافات اهل تقوی در جهان  28الی  17در آیات )   13
 ، بحث بعمل آمده.ماندگار 

 

  اما تقوا در شرع  14

  متقین  15

  نیکو کاری انبیاء با والدین  16

  داستان حضرت نوح علیه السلام  17

  داستان حضرت ابراهیم علیه السلام  18

  داستان حضرت اسماعیل علیه السلام  19



  داستان حضرت عیسی علیه السلام  20

  والدین« بر»مفهوم   21

  ساختن فرزندان از عقوق پدر و مادر آگاه  22

  بهشتی خمر خصوصیت سه  23

( موضوعاتی در باره سؤالات از عقاید بی  49الی  29در آیات  )  24
باوران، اثبات یکتایی الله متعال در انفس و آفاق و واگذار کردن بی 

 .باوران عالم به دامن قیامت 

 

  کفارۀ مجلس  25

  ! مؤمن است دعا سلاح  26

  تسمیه وجه النَّجْمِ  

  تعداد آیات، کلمات وحروف  1

  هاهداف کلی واساسی این سور  2

  با سورۀ قبلی« النَّجْمِّ »ۀ سورارتباط   3

  سجدۀ تلاوت وحکم آن   4

  «من جْـ»فضیلت سورۀ   5

  موضوعات اساسی سورۀ نجم  6

اثبات وحی و پیامبری و ( در باره موضوع  18الی  1درآیات )   7
 صدق پیامبر، معجزه ی معراج ، بحث بعمل آمده است.

 

  اطاعت و اقتداء به پیامبر واجب است  8

  فضیلت وامتیاز رهبران الهى  9

  نبیاءأحکمت و فلسفه دربعثت   10

  ایمان به نبوت محمد صلی الله علیه وسلم   11

  امور متحقق نمیشودایمان به رسول الله جز با چند   12

  نبوت انتخاب الهی است ونه سعی بشری  13

  چرا پیامبران از میان انسانها مبعوث گردید  14

  نبوت همیشه به مردان اختصاص  یافته  15

  چگونکی نزول وحی  16

  بشارت وحی   17

  تأثیر فرشتۀ وحی بر پیامبر  18

  روشنی مختصری برسفرمعراج رسول آلله  19

   سدرة المنتهی  20

خدایان دروغین، که هیچ کاری از ( در باره  30الی  19در آیات  )  21
آنان ساخته نیست. همچنان درباره  موضوع  توبیخ مشرکان به 
 خاطر نامگذاری فرشتگان به جنس مؤنث،بحث بعمل آمده است .

 

  «منات»و « عزی»، «لات»  22

( درباره بدکاران و مجازات آنان ،  32الی  31درآیات  )  23
 نیکوکاران و اوصاف شان بحث بعمل آمده. 

 

  گناه صغیره وکبیره  24

برخی از سران ثروتمند مشرک و ( در باره  54الی  33در آیات )   25
رویگردانان از پیروی حق، یاد آوری آنان به صحف ابراهیم و 

 موسی ع.

 

  هاي آسماني كتابایمان به   26

  هاي آسمانيمفهوم ایمان به كتاب   27



  حکم ایمان به کتب آسمانی   28

  ضرورت به کتب آسمانی   29

  چگونگي ایمان به كتب آسماني  30

  هاي آسمانيفهرست كتاب  31

  اول: قرآن عظیم الشأن  32

  دوم: تورات  33

  سوم: انجیل  34

  چهارم: زبور  35

  ها )صحایف(پنجم: صحیفه  36

  امتیاز و برتری های قرآن عظیم الشأن   37

  هاي گذشتهموضوعات ومطالب  كتاب  38

  هاي گذشتهحکم عمل به كتاب  39

  رسیدن ثواب صدقه برا ی میت  40

  فایده ایصال ثواب وصدقه جاریه  41

  فایده استغفار گفتن اولاد به پدر و مادر  42

  چهار گونه احسان کردن برای مرده  43

( موضوعات نصایح پایانی این سوره به  62الی  55در آیات )   44
 بحث گرفته میشود .

 

  تسمیه وجه الْقمََرِ  

  زمان نزول  سوره   1

  فضیلت سورۀ قمر   2

  تعداد آیات،کلمات وحروف  3

  با سورۀ قبلی« قمر»ارتباط سورۀ   4

  سورۀ قمرمحتوای   5

  هدف کلی واساسی سورۀ قمر  6

  معجزۀ شق القمر  7

( در باره موضعگیری کافران در برابر  8الی  1در آیات  )   8
 دعوت الهی بحث بعمل آمده.

 

( درباره بازگشت به قصه ی ملتهای تکذیب  42الی  9در آیات )   9
آل کننده ی پیامبران پیشین: نوح، هود، صالح، لوط و قصه ی 

 فرعون ، بحث شده.

 

  هود علیه السلام   10

  ؟قوم عاد چه را عبادت می کردند  11

  «ریح العقیم» هلاک شدن قوم عادبا  12

  فرعون چگونه به هلاکت رسید؟  13

( در باره تهدید مشرکان و بیان مقام و  55الی  43در آیات )   14
 منزلت پرهیزگاران بحث بعمل آمده . 

 

حْمَن    تسمیه وجه الرَّ

  مکی و مدنی بودن سورۀ الرحمن  1

  موضوعات مطروحه در سوره  2

  تعداد آیات، کلمات  وحروف  سوره   3

  با سوره قمر« الرحمن »ارتباط ومناسبت  سوره   4



  محتوای سورۀ الرحمن  5

( درباره بزرگترین نعمت دنیا و آخرت،  13الی  1در آیات  )  6
قرآن و آنچه در هستی است )أمهات نعم( ، مورد بحث قرار  نعمت

 گرفته است .

 

  چیست!« شجر»و « نجم»سجده کردن   7

  میزان عمل در آخرت  8

  اصول و قوانین محکمه روز قیامت  9

  معنای وزن اعمال در قیامت  10

  در قیامت، هیچ میزانی برای اعمال كافران برپا نمیشود.  11

( بحث مؤجز ببرخی از نعمتها و فناپذیری  30الی  14آیات ) در   12
 تمام نعمتهای دنیوی و ماندگاری ذات پروردگار، بعمل آمده  است .

 

  نساناِّ ر یا بشََ خلقت   13

  خلیفه  14

  خلقت اولین انسان  15

  هدف از نفخ روح الهی  16

  فهم خلقت انسان درحدیث  17

  این دو بحربرخی از خصوصیات   18

  عتقاد داشتن به مرگاِّ   19

  مرگ چیست؟  20

  کریم مرگ در فهم قرآن  21

  مرگ، نعمت الهى  22

  مرگ پایان زندگى نیست  23

  مرگ چیست؟  24

  !جل مشخص نیستأمکان   25

  یادآوری مرگ  26

  آیا آرزوی مرگ گناه است؟  27

  درخواست از آلله  28

( در باره مکافات ومجازات  در جهان  45الی  31) در آیات    29
آخرت، درهم شکافتن آسمان، واحوال گنهگاران مورد بحث قرار 

 داده میشود .

 

  حق است  حساب وکتاب در روز قیامت  30

  حکم منکرین بعث بعد الموت  31

  زمان و قوع قیامت!  32

  میرساند؟آیا دانستن تاریخ وقوع قیامت سودی به انسان   33

  روزی وقوع قیامت  34

  نس مقدمتر استاِّ ن نسبت به ـچرا ذکر جِّ   35

  درجۀ حرارت در بهشت  36

  حالات زمین  37

  آسمان و ذرات آسمانی  38

  تقیام  39

  آیا تحقیقات محاکم شفاهی است و یا تحریری؟  40

  چهره افراد در روز قیامت  41

  در روز درقیامتشکل وسیما انسانها   42



  یادداشت مختصر در مورد آبهای دوزخ  43

  مشروب ماء حمیملا  او  44

  ماء صدید  45

  س اقـغ  46

  آنیه  47

  دوزخ در کجا است؟  48

  محل دوزخ  49

  مساحت و بزرگی دوزخ   50

  درکات دوزخ   51

  دروازه های دوزخ   52

  مواد سوخت آتش جهنم  53

  دود وشراره های آتش  54

  غرش آتش جهنم  55

  )رض( داستان خواب عبد الله بن عمر  56

( در باره انواع نعمتهای الله متعال که :  61الی  46در آیات  )  57
 نصیب  پرهیزگاران است ، مورد بحث قرار گرفته است .

 

  تعریف بهشت  58

  مقایسه کوتاه بهشت به دنیا   59

  بهشت خاک وبوی  60

  بوی بهشت  61

  درجات ومقام ها در بهشت  62

  ؟درجات بهشتی یعنی چه  63

  فاصله ارتفاع درجات بهشت  64

  نعمت های اهل جنت وتفاوت این نعمت ها  65

  ترین مقام در بهشتکم  66

  بلندترین مقام در بهشت  67

  چرا بهشت دارای درجات است؟   68

  منازل ودرجات عالی بهشتدست یابی به   69

  های بهشتها و ثمرهباغ  70

  بهشتی زنان چگونگی  71

  حجاب حور بهشتی!  72

  مجموع خصوصیات وامتیازات زنان جنتی  73

( در باره سایر اوصاف جنتیان  و نعمت  78الی  62درآیات  )   74
 هایش ، بحث بعمل  امده.

 

  احسان برابر در تفاوتی بی  75

  جنت های ذکر شده در قرآن کریم  76

  جنت فردوس  77

  جنت عالیه  78

  جنت نعیم  79

  جنت عدن  80

  قصر های جنت  81

  نوع ساختمان جنت ها  82

  اتاق های جنت  83



  های بهشتخیمه  84

  انهار جنت  85

  چشمه سارهای بهشت  86

  اخلاق زنان اهل بهشت  87

  حوریان جنتیزیبایی   88

  های حوریان بهشتیها و ترانهنغمه  89

  تسمیه  وجه الْوَاقِعةَُ  

  وَاقِّعهَسورۀ  فضیلت  1

  تعداد آیات، کلمات وحروف آن   2 

  به سورۀ قبلی « وَاقِّعَه»ارتباط سورۀ   3

  وَاقِّعهَمحتوای کلی سورۀ   4

  موزنده آداستان زیبا و  5

  دـقرآن را به صدای بلند خواناولین کسی که   6

  قرآن از زبان او همان طور که نازل شده بود، خارج میشد.  7

  کردپیامبراسلام هنگام شنیدن قرآن از ابن مسعود  گریه می  8

  وَاقِّعهَفضیلت سورۀ   9

  وَاقِّعَهفضیلت سورۀ یادداشتی بر  10

قیامت، دسته های مردم، ( در باره برپایی  26الی  1در آیات  )   11
 انواع نعمتهای سعادتمندان ، مورد بحث قرار گرفته است .

 

  فواید واثراتی ایمان به روز آخرت  12

  تقسیم انسان ها به سه گروه   13

  میمنه  اصحاب  14

  المیمنه صفات ممیزه اصحاب   15

  چپ  یعنی یاران شمال اصحابحالت   16

  مفهوم چپ دستی ها در ادیان   17

  دریافت اعمال نامه بدست راست  18

( درباره انواع نعمتهای اصحاب یمین: اهل  40الی  27درآیات )   19
 سعادت و خجسته سیرتان ، بحث بعمل امده .

 

( یکبار دیکر به احوال اصحاب شمال وسزا   56الی  41در آیات  )  20
فرورفتن درآرزوها و هوسهای مادی و مجازات آنان وسبب آن که: 

 و دنیوی، نشان باور نداشتن به معاد است، بحث بعمل می أورد .

 

  درخت زقوم   21

( در پهلوی اینکه دروغ دروغ پردازان و بی  74الی  57در آیات )  22
باوران را مردود می گرداند، از دلایل الوهیت و قدرت آفریدگار بر 

 ومکافات آنان بحث بعمل می آورد.احیای مرده ها و مجازات 

 

( درباره اثبات نبوت وصدق و راستی قرآن  96الی  75در آیات  )  23
کریم که پیام آسمانی است ، توبیخ مشرکان به خاطر عقاید تباه کننده 

شان ، ودر ضمن  یکباردیگر به گروه های سه گانه: سابقون 
مقرب، اصحاب یمین و اصحاب شمال.... اشاره بعمل أورده  و 

  احوالشان را یاد آور می شود.

 

  تسمیه وجه الحدید 

  تعداد آیات، کلمات وحروف  1

  مهمترین واساسی ترین اهداف سورۀ حدید  2



  به سورۀ قبلی« حدید»اِّرتباط سورۀ   3

  سوره حدید  فضیلت  4

  تأثیر أسماء الله در عبادت  5

  علم به اسماء و صفات الهی  6

  فضیلت علم به اسماء و صفات الهی  7

  هدف کلی سورۀ حدید  8

یمُ »  9   «الْحَكِّ

  برخی از أسماء تسبیح کنندگان در قرآن  10

( در مورد اینکه ستایش در همه ی اوقات از  6الی  1در آیات )   11
 آن الله متعال است ، بحث بعمل آمده.

 

  قدیر، قادر و مقتدر  12

ل، آخر، ظاهر و باطن  13   او 

  علیم  14

  آسمان وزمینخلقت   15

( در باره برخی ازتکالیف دینی، تشویق در  12الی  7درآیات  )  16
 جهت ایمان و انفاق ، بحث بعمل می أورد .

 

  قرض حسنه چیست؟  17

  اهمیت و جایگاه قرض حسنه  18

( درباره منافقان هم در آن روز از مؤمنان   19الی  13در آیات )   19
نمایند که خود را به آنها برسانندو از التماس می کنند تا درنگ 

 نورشان برخوردار ومستفید گردند.

 

  قسي القلب  19

  عوامل قسی قلب  20

  گناه  21

  امراض قلب  22

  راهها معالجه وتداوی قلب  23

  تعریف قلب نزد ابوهریره )رض(  24

  قرض حسنه در قرآن  25

  داستان قرض حضرت بلال از مشرک  26

( در باره حقیقت دنیا و آخرت ،  21الی  20در آیات متبرکه )   27
 بحث بعمل می آید

 

(در باره اینکه هر کار با الله متعال  24الی  22در آیات متبرکه )  28
 است بحث بعمل آمده است .

 

( در باره هدف از برگزیدن پیامبران الهی  29الی  25در آیات  )  29
ـ   2جامعه ی اسلامی و شیوه ی حکومت، ـ  ارائه ی قانون  1:

یکپارچگی آدیان  آسمانی در اصول و پیوند اسلام با شرایع و ادیان 
 قبلی  الهی ، به بیان گرفته میشود .

 

  رهبانیت  30

  تسمیه وجه  المجادله 

  ارتباط سوره مجادله با سوره قبلی  1

  مجادله تعداد آیات، کلمات وحروف سورۀ  2

  محتواي و موضوعات  3

  ارشادات آیات متبرکۀ سورۀ مجادله  4



  اثبات شنیدن و دیدن برای الله سبحانه و تعالی     5

  اثبات دو چشم برای الله تعالی     6

( در باره ظهار،حکم ظهار و كفاره ی  4الی  1در آیات متبرکه )   7
 آن، بحث بعمل آمده ست.

 

  ( در سورۀ مجادله ظِِّهارمبحث )  8

  ظِِّهارتعریف   9

  ظِِّهارحکم   10

  مختص به مادر است؟ ظِِّهارآیا   11

  ظِِّهارکفارۀ   12

  اول: آزاد کردن برده   13

  دوم: روزه ی متوالی   14

  سوم: غذا دادن به شصت مسکین   15

  اختلاف فقهاء در مورد مقدار غذا   16

  احکام ظهار  17

  ظِِّهارکفارۀ   18

  کننده ظِِّهارشرایط   19

  كفارۀ ظهار   20

   ؟کسی صحیح استاز چه ظِّ هار  21

   مؤقت   ظِّ هار  22

  زن واقع میشود؟ ظِِّهارآیا   23

  جاری می شوند  ظِِّهارچه احکامی بر   24

   ؟چیست ظِِّهار نتیجه و اثر  25

  ؟چیست ظِِّهار عودت در  26

  کفاره دادن  همبستری )جماع( پیش از  27

هارعلت سخت گیری درکفاره   28   ظِِّ

(  از حال مخالفان شریعت و ستیزه گران  7الی  5در آیات  )  29
واینکه آنان خوار و رسوا و سرافکنده ی هردو جهان اند، بحث 

 بعمل می أورد .

 

)درخواست بر آورده آداب مناجات ( در باره  11الی  8در آیات  )   30
شدن نیاز ازالله متعال  ، راز و نیاز با او و سپاس و تشکر از او( 
همچنان گفتگوی نهانی، مجازات آنان که در گفتگوی محرمانه سوء 
نیت دارند و هدفشان گناه کردن است، آداب همنشینی و معاشرت با 

 دیگران، بحث بعمل امده است .

 

  دوستى و دشمنى بخاطر الله  31

  آداب مجالس در اسلام   32

  جا دادن برای واردین جدید به مجلس  33

( در باره صدقه دادن پیش از گفتگوی محرمانه  13الی  12در آیات )   34
 با پیامبرصلی الله علیه وسلم بحث بعمل می اید .

 

  در نجوا با رسول الله صلی الله علیه وسلم دادن صدقه واجب است؟  35

با غیر مؤمن به بحث گرفته ( درباره دوستی  22الی  14درآیات  )  36
 میشود .

 

  تسمیه وجه الحشر 

  سوره این شأن نزول  1



  نام های سوره  2

  علت نامگذاری آن  3

  ارتباط سورۀ حشر با سورۀ قبلی  4

  تعداد آیات، کلمات، وحروف این سوره  5

  آن فضیلت  6

  محتوای و موضوعات مورد بحث دراین سورۀ    7

  تأریخ و فضای نزول  8

سرنوشت یهودیان بنی نضیر ( در باره  5الی  1در آیات متبرکه )   9
 بحث بعمل آمده است .

 

  اولین پیمان مسلمانان با یهودان در مدینه  10

  زمان انعقاد این پیمان  11

  متن پیمان نامه  12

  درموردعداوت یهودان با رسول اللهمختصری   13

   غزوه بنی قینقاع  14

  عوامل اصلی غزوۀ بنی قینقاع  15

  محاصرۀ یهودان بنی قینقاع  16

  سرنوشت  یهود بنی قینقاع  17

  ابراز برائت عباده بن صامت از منافقان  18

)غنیمت بدون زحمت به « فيء»( در باره  10الی  6در ایات )   19
 آمده( وحکم آن، بحث بعمل آمده است . دست

 

  اموال غنیمت بنی نضیر  20

  صحابۀ کرام  21

    بزرگداشت أصحاب رسول الله )ص( درروشنی احادیث نبوی  22

دسیسه ها و حیله  در باره ( 17الی  11در آیات متبرکه )اینک   23
 گریهای منافقان و یهودیان ومجازات شان بحث بعمل آمده است.

 

   هاى منافقان با شیطان شباهت   24

( در باره تقوی و کردار نیکو، انجام نیکیها  24الی  18در آیات )    25
و دوری از بدیها، کردار پسندیده، آمادگی برای جهان آخرت، 
اهتمام به قرآن و ارزشهایش و به پاکی ستودن و تسبیح گفتن 

 پروردگار، بحث بعمل آمده است

 

  أسماء و صفات اللهشناخت   26

  علم به صفات وأسماء الله  27

  تعداد نامهای خداوند متعال  28

  أسماء الله وارده در کتاب الله  29

  أسماء الله وارده در أحادیث نبوی  30

  تسمیه وجه الْمُمْتحَِنَةِ  

  ارتباط سورۀ الممتحنة با سورۀ قبلی  1

  علت نامگذاری  2

  موضوعاتمحتوای و   3

  تعداد آیات، کلمات وحروف  4

  وظیفۀ شخص مسلمان در برابر دشمن  5

( درباره منع دوستی با کافران ، بحث بعمل  3الی  1در آیات )   6
 آمده است .

 



( به پیروی از ابراهیم علیه السلام و یاران  7الی  4در ایات )   7
می دهد؛ و  درستکارش و الگو و سرمشق قرار دادن آنان فرمان

این که: دوستی و دشمنی با هرکسی فقط برای خشنودی الله سبحان 
 وتعالی است؛ هرچند آن کس، برادر، پدر و امثال آنها باشد.

 

( درباره شرایط پیوند و ارتباط  9الی  8در آیات متبرکه )   8
 مسلمانان با غیرمسلمانان  بحث بعمل آورده است .

 

  پدر ابراهیم دعوت پسر را رد کرد   9

( در باره حکم زنان مهاجر به سرزمین  11الی  10در آیات متبرکه )   10
 اسلامی )دارالاسلام( بحث بعمل می أورد .

 

  شیوۀ امتحان زنان مهاجر  11

  ممانعت از مسترد کردن زنان مهاجر  12

  قرارداد صلح حدیبیه  13

  اسلام از بازگرداندن زنان مهاجرخود داری پیامبر   14

  آیا از زنان مسلمان هم كسي مرتد شده و به مكه برگشتند؟  15

بیعت زنان مهاجر با پیامبرصلی ( در باره  13الی  12در آیات  )   16
 بحث بعمل آمده است .« بیعة النساء»الله علیه وسلم 

 

  «نساء»ی اول یا بیعت عقبه بیعت  17

  عقبه ی دومبیعت   18

  ی دوممفاد بیعت عقبه  19

  ترتیب بیعت  20

  حضور زنان دربیعت  21

  شوند؟چه کسانی نزد الله تعالی بخشیده نمی  22

  تسمیه وجه الصف 

  زمان نزول   1

  تعداد آیات، کلمات وحروف  2

  ارتباط الصف با سورۀ قبلی  3

  محتوا ی و موضوعات سورۀ  4

یاد الله ، دعوت به همبستگی مؤمنان ( در باره  9الی  1در ایات )   5
و منظم بودنشان، یادآوری قصه ی موسی و عیسی،  بحث بعمل 

 میاورد .

 

  عمل صالح   6

  پاکسازی عمل  7

  علت حبط اعمال  8

  تداوم عمل  7

  اولین در خواست بعد از نجات غرق شدن در بحر  9

  )علیه السلام( و دریافت توراتحضرت موسی   10

  گوساله پرستی یهودان  11

  تورات  12

ي اسْمُهُ أحَْمَدُ »  13 نْ بعَْدِّ   «یَأتِّْي مِّ

  شریعت عیسی علیه السلام  و کتاب انجیل  14

  انجیل  15

  موضوعات اساسی مندرج در انجیل برنابا   16

   هاتحریف انجیل  17



  مسیحیان نصاری اند  18

  چرا حضرت عیسی به نام مسیح مشهور است؟   19

  غلو و کفر مسیحیان در شأن عیسی علیه السلام   20

(  مؤمنان را به خرید وفروش و تجارتی  14الی  10در آیات )   21
پایدار،مفید و سودمند؛ یعنی، ایمان راستین وجهاد واقعی با مال و 

آنان را برای پشتیبانی دین و جان، رهنمایی می فرماید . و در پایان، 
 شریعت و پیامبر؛ حواریان برگزیده ی عیسی را یاد آور شد.

 

  «فِّي جَنَّاتِّ عَدْن  »  22

  جاودانگی جنت وجنتیان  23

  احادیثی وارده در نبود مرگ در بهشت و دوزخ  24

  حواری ون حضرت عیسی علیه السلام  25

  آسمان شدندحواریون خواستار مائده از   26

  ایمان واطمینان قلبی  27

  اطمیان قلبی فرق ایمان و  28

  نصرانی یا نصاری  29

  تسمیه وجه الجمعة 

  فضیلت سوره  1

  تعداد آیات کلمات وحروف سورۀ  2

  با سورۀ قبلی جُمُعةَارتباط سوره   3

  جُمُعهَمحتوای سورۀ   4

  جمعه در لغت( جُمُعه )  5

  روز اول هفته جمعه است نه شنبه  6

  فضیلت روز جمعه  7

( در باره فضل ونعمت الله بر جهانیان  4الی  1در ایات متبرکه )   8
 بحث بعمل آمده است.

 

  بود؟« امُ ی»آیا پیامبر اسلام   9

ی بودن پیامبر اسلام )ص(  10   سایر دلایل در مورد امُ 

   برخی از متون ازآنقرارداد صلح حدیبیه وحذف   11

رد این شبهه ی کینه توزانه وعنادانه ( به  8الی  5در آیات )    12
پرداخته بیان میدارد که : یهودیان به تورات عمل نمی کنند، هرچند 
بر آن مکلف اند. اگر خود را در برابر تورات، موظف و مسؤول 

گز چنین بدانند، قطعا  از قرآن عظیم الشأن بهره مند می شوند و هر
 یاوه گوییهایی بر زبان نمی آورند.

 

نماز جمعه و احکام آن ، ( در باره  11الی  9در ایات متبرکه )   13
 بحث بعمل آمده است .

 

  حکمت و فلسفۀ فرض شدن نماز جمعه  14

  نکردند؟ ءپیامبراسلام چرا در مکه نماز جمعه را ادا  15

  شد؟اولین بار نماز جمعه چه وقت فرض   16

  نماز جمعه  17

  برکت در تجارت بعد از ختم نماز جمعه   18

  حکمت و فلسفه نماز جمعه چیست؟   19

  حکمت نماز جمعه و فضیلت رفتن به آن  20

  آداب روز جمعه  21



  تسمیه وجه المُناَفقِونَ  

  محل نزول  1

  زمان نزول  2

  تعداد آیات  3

  با سورۀ قبلیارتباط سوره منافقون   4

  شأن نزول کلی سورۀ منافقون  5

  تلاش فتنه در بین مهاجرین وانصار  6

  نفاق چیست؟  7

( در باره بدترین وزشترین  صفات منافقان،  8الی  1در آیات )   8
 دلایل دروغگویی و نفاق آنان، مورد بحث قرار گرفته است .

 

  منافق و پدیده نفاق چرا اینقدرخطرناک است؟   9

  در قرآن کریم منافق به دو شکل  معرفی شده است   10

  یک تعریف کوتاه ازکافر ومنافق   11

  انواع نفاق  12

  نفاق اعتقادی چیست؟  13

  نفاق عملی  14

  یک تشبیه زیبا در بارۀ  منافقان  15

( درباره بیداری مؤمنان و اینکه  11 الی 9اینک در آیات متبرکه )  16
ثروت ، زن و فرزند، الله  را از یادشان نبرد، هکذا دستور انفاق در 

 راه خیر و نیکی ، را به  بحث میگیرد .

 

  برخی ازصفات وخصوصیات منافقان که درقرآن ذکر یافته   17

  ـ دروغ گویى1  18

  شرم  کردن از مردم و شرم نداشتن از الله  ـ2  19

  ـ تنبلی کردن در عبادات3  20

  ریاکاری -ـ ریا 4  21

  ـ  تقلیل در ذکر الله 5  22

  ـ خوردن قسم به دروغ  6  23

  ـ شایعه پراگنی7  24

  ـ عیب جویی از قضا و قدر الهی 8  25

  ـ  بدگویی کردن از انسانهای صالح 9  26

  ـ  بدگمانی و تهمت زدن به انسانهای درستکار10  27

  تلاش در جهت شیوع فساد و تباهی به نام اصلاح و نیکویی -11  28

  ظاهر و باطن منافق یکی نیست ـ12  29

  امر به منکر ونهی از معروف ـ13  30

  ـ منافق در امور خیر خسیس و بخیل است 14  31

  ـ فراموش کردن یاد الله15  32

  داندهای الله ورسول را دروغ میوعده ـ16  33

  ـ عدم درک حقیقت دین17  34

  خوشحالی بر مصیبت مسلمانان ـ18  35

  ـ چاپلوسی و زبان بازی19  36

  مسخره کردن دین خدا و سنت رسول الله ـ20  37

  جهاد با شمشیروجهاد با قلم  38



  شکست بزرگ  39

  تسمیه وجه التغابن  

  تعداد آیات، کلمات وحروف آن  1

  ارتباط سوره التغابن با سورۀ قبلی  2

  اساسى ترین هدف هاى سوره تغابن   3

  محل نزول سورۀ تغابن  4

  محتوی کلی و موضوعات آن   5

  یاد الله جل  جلاله  6

  حضرت موسی علیه السلام همیشه به یاد الله بود  7

( در باره نشانه های قدرت و علم الله متعال ،  10الی  1در آیات  )   8
مشرکان و انکار الوهیت، نبوت و بعثت، گرویدن به دین الله  راه 

 عملی مسلمانان، راه کافران ، را به بحث گرفته است

 

  عَلِّیم  وخبیر  9

  تفاوت علیم و خبیر  10

  اهل دوزخ یا اصحاب جحیم  11

(در باره اینکه ،هر چیزی وابسته به سرنوشت  13الی  11در آیات  )   12
 و اندازه و مقدار است ، بحث بعمل آمده است .

 

( نیز اموال و فرزندان را سبب ووسیله  18و 15در آیات )   13
آزمایش قرار می دهد که باید انسان مواظب باشد و از پرهیزگاری 

 و انفاق و بذل و بخشش مدد گیرد ، بحث بعمل آمده .

 

  تسمیه وجه الطلاق 1

  گذاریعلت نام  2

  تعداد آیات، کلمات وحروف  سوره    3

  اهداف  اساسی وکلی سوره طلاق    4

  فضای نزول سوره    5

  ارتباط سوره الطلاق با سورۀ قبلی  6

  محتوای سوره  7

  مبغوضترین حلال  8

  طلاق در ادیان  9

  طلاق در یهودیت   10

  طلاق در مسیحیت   11

  طلاق   12

  اقسام  طلاق  13

  طلاقۀ صیغـ  14

  طلاق صریح ویا طلاق آشكار  15

  طلاق کنایی  16

  طلاق به اعتبار وقوع   17

  طلاق منجز  18

  طلاق مضاف  19

  طلاق معلق  20

  تقسیم طلاق به اعتبار  تأثیر  21

  طلاق  رجـعى  -1  22



  رجعى  حكم طلاق  23

  حکم طلاق بـائـن -2  24

  طلاق بائن صغرى  25

  طلاق بائن كبرى  26

  طلاق ثلاثه  27

  مبحث عدت  28

  عدت )عده( زن  29

  مدت عدت )عده( زن مطلقه دو حالت دارد  30

  طلاق در وقت حیض  31

  اما طلاق زن در وقت حیض   32

  هدف طلاق دادن درعد ه  33

  حرمت طلاق در مدت حیض حکمت  34

  حکم طلاق در هنگام حیض  35

  چرا طلاق در ایام حیض ونفاس داده نشود؟  36

احکام طلاق، عده... عده ی یائسه و ( درباره  7الی  1در آیات )   37
صغیر، مسکن ونفقه و مخارج زن صاحب عده، مزد و حقوق 

 شیردهی ، مورد بحث قرار گرفته است .

 

  برای امرطلاق شاهدان  38

  مصالح زناشوی در آیۀ مبارکه  39

  چرا زن اجازه خروج از خانه در عده را ندارد  40

  صاحب طلاق در اسلام  41

  آیا زن میتواند شوهر خویش را طلاق دهد  42

  طلاق همسایه   43

  خلع چیست   44

  حق حضانت اولاد  45

امر، هشدار می دهد که مجازات   ( به مخالفان 12الی  8در ایات )   46
چون سزای  گذشتگان بدکار در پیش دارند. سپس از قدرت و علم 
فراگیر الله متعال بحث نموده ومیفرماید : تا خود را فراموش نکنند 

 و از فرمان آفریدگار سرنپیچند.

 

  تسمیه وجه التَّحْرِیم 

  معلومات موجز  1

  تعداد آیات ،کلمات وتعداد حروف سوره   2

  ارتباط سورۀ تحریم به سورۀ قبلی   3

  محتوای کلی سوره  4

  اصل داستان چگونه واقع شد؟  5

  مختصری در مورد ماریۀ قبطی  6

( در باره احوال برخی از زنان پیامبر)ص(  5الی  1در آیات )   7
 بحث بعمل آمده است .

 

( یکبار دیگر مؤمنان را به اندرز و نصایح و  9الی  6در آیات )   8
رعایت و مصؤن داشتن خود و بستگانشان از آتش دوزخ و ترک 
گناه فرمان می دهد و به کافران می گوید: روز قیامت عذرخواهی 

 اثر ندارد.

 

  خانواده، اولین اجتماع   9



  منافق  10

  مراحل نفاق  11

  علیه وسلم با منافقان موقف رسول الله صلی الله  12

( مثلهایی در مورد زنان با ایمان و زنان بی  12الی  10در آیات )   13
 باور و نافرمان ، به بیان گرفته شده.

 

  آسیه زن فرعون  14

  زن بمثابۀ شمشیر دو سره  15

  مریم زن یکتا پرست  16

  فضایل اخلاقی حضرت مریم  17
 

   فهرست موضوعات ومطالب 

 (29بیست نهم)جزء   
  تفسیر احمد

 شامل سوره های: الملک، القلم، الحاقة، المعارج،  
 نوح، الجن، المزمل، المدثر، القیامة، الانسان، المرسلات

 
 

 سوره ها یمعانی و محتوا نام سوره شماره
 

 صفحه

 محتوی کلی این سوره شامل سه محور اساسی میباشد: مُلْکْ  
هستى، صفات الله تعالی، نظام اول: بحث در مورد مبدأ 

ها، ستارگان، زمین و مواهب آن و همچنین آفرینش آسمانخلقت)
(، و بخصوص خلقت انسان که عظیم ترین های جاری پرندگان و آب

 معجزه هستی می باشد.

 

  تسمیه وجه  1

  مُلْکْ سایر نام های سوره   2

  زمان نزول سورۀ   3

  علت نام گذاری  4

  تعداد آیات، کلمات و حروف سوره   5

  تحریم ی با سورۀ مُلْکْ مناسبت سورۀ   6

  مُلکْ فضایل سورۀ   7

  لکمُ یادداشت کوتاه در مورد فضیلت سورۀ   8

  مُلْکْ محتوى کلی سورۀ   9

  مؤجز ترجمه و تفسیر  10

  عظمت و قدرت الله تعالی  11

  هدف از خلقت انسان  12

نشانه های قدرت و علم الهی  به ( موضوع 5الی  1در آیات متبرکه)  13
 بحث گرفته شده است.

 

  هدف از خلقت انسان چیست؟  14

  مرگ چیست  15

  مرگ بزرگ و مرگ کوچک  16



  از مرگ نمیتوان فرار کرد  17

  مرگ، پدیدۀ واقعی براي انسان و جن است  18

  مرگ زمان مشخص دارد  19

  لحظات و زمان مرگ برای ما معلوم نیست  20

جزا دادن و مجازات کردن ( در باره موضوعاتی 15الی  6در آیات)  21
 کافران نافرمان، بشارت به مؤمنان، به بحث گرفته شده است. 

 

  یک مباحثه کوتاه دوزخیان با شیطان  22

  کافران به گناه خویش معترف اند  23

ی ( موضوعات؛ هشدار و اندرز به وسیله27الی  16در آیات متبرکه)  24
سرنوشت گذشتگان، نکوهش مشركان بت پرست، اثبات قدرت الله و 

 شده است.بحث گرفتهبخصوص موضوع دوباره زنده شدن، به

 

  .لجوج ولجات  25

  علم غیب دو نوع است  26

  صادقان: راستگویان   27

گروه بی باور مردم مکه که  ( در باره30الی  28در آیات متبرکه)  28
 آرزوی نابودی پیامبر و مسلمانان را داشتند، بحث بعمل آمده است.

 

  دروس حاصله از سوره مبارکه.  29

محتوی اساسی این سوره را دلداری دادن به رسول الله صلی الله  قلم 
علیه وسلم در مقابل بهتان های مشر کین، واینکه وی را دیوانه 
خطاب نمودند، و دعوت به صبر و نهی او از پیروی مشرکان و 

 .کند که در برابر حکم پروردگارش صبر کندکید میأاینکه امر 

 

  دلیل نام گزاری  1

  تعداد آیات، کلمات و حروف سوره قلم   2

  ی مُلکمناسبت  سوره قلم با سوره  3

  موضوع بحث سوره قلم  4

  مؤجز ترجمه و تفسیر  6

كمال دین، و در باره اخلاق ( درباره 16الی  1در آیات متبرکه)  7
ی پیامبر)ص(، واخلاق بد وزشت و ناپسند کفر پیشگان، بحث ستوده

 بعمل آمده است.

 

  مقام و منزلت قلم  8

  استهزاء  9

  استهزاء انبیاء  10

  اسوه حسنه  11

  الْخنس بن شریق الثقفي کیست  12

  نمامی و سخن چینی  13

( در باره داستان  باغداران، داستان 33الی  17در آیات متبرکه )  14
ى ناسپاسى در مقابل و بیان نتیجه« البستان»اصحاب الجنة، 

 هاى الله سبحان و تعالی، به بحث گرفته شده است.نعمت

 

  و آزمایش ءابتلا  15



مکافات نیکان، عدم مساوات ( درباره 43الی  34در آیات متبرکه )  16
 میان فرمانبرداران ومنحرفان، بحث بعمل آمده است.

 

  راه ایجاد خشوع در نفس  17

  دروس حاصله از آیات متذکره  18

( درباره هشدار به دروغ پردازان، صبر 52الی  44آیات متبرکه)در   19
ی قرآن عظیم الشأن، به بحث گرفته وبردباری پیامبر)ص( به وسیله

 شده است.

 

آورد، در قرآن عظیم یعنی قیامت رابه یاد می« حاقه»این سوره مسئله الحاقه 
بالفظ ن چندین نام دیگری هم برای قیامت آمده است که درسورۀ أالش
وری شده آیاد« واقعه»و بعد بالفظ « قارعه»سپس بالفظ « الْحَاقَّةُ »

 .است و تمام اینها نامهای قیامت هستند

 

  تسمیه وجه  1

  حاقه  محتوای سوره  2

  تعداد آیات، کلمات و حروف سوره حاقه  3

  ارتباط سوره حاقه با سورۀ قلم   4

  زمان نزول سوره حاقه  5

  و موضوعات اساسی مورد بحث سوره حاقهمحور   6

  مؤجز ترجمه و تفسیر  7

 روز بزرگداشت و اهمیت باره در (12 الی 1) متبرکه آیات در  8
 آمده بعمل بحث پرداز، دروغ ملل سرنوشت مورد در هکذا قیامت،
 . است

 

  قیامت  9

  کبری قیامت و صغری قیامت  10

  یاغیعذاب الهی بر اقوام منحرف و   11

  کلام پیامبر کلام وحی است  12

  .م شرط ایمان استل  اطاعت از سنت رسول الله صلی الله علیه وس  13

  اطاعت از پیامبر اطاعت از الله ست!  14

  انکار از سنت موجب غضب الهی است  15

( در باره روز قیامت  که محور اصلی 37الی  13در آیات متبرکه )  16
میباشد، بخصوص درباره مقام و منزلت نیکان و بدان در این سوره 

 آن، بحث می نماید.

 

  فضیلت دست راست بر چپ در آیات قرآنی  17

  احادیثی نبوی و فضیلت دست راست بر چپ  18

  فرشتگان راست و چپ و فرشتگان نگهبان  19

  دریافت اعمال نامه بدست راست  20

( در باره عظمت قرآن کریم، و  52الی  38در آیات متبرکه)  21
 موضوعاتی پیامبر و مسایل  وحی بحث بعمل آمده است .

 

 متوجه مشرکان عذاب الهى، یادآورى قیامته ترین هدف این سور مهم المعراج 
 و هشدار كافران می باشد.

 

  تسمیه وجه  1



 سورۀ المعراج تعداد آیات، کلمات و حروف   2
 

  ی الحاقه مناسبت سوره المعراج  با سوره  3

  هعات و مباحث مطرح شده در این سوروموض  4

  ترجمه و تفسیر مؤجز  5

( در باره تهدید مشرکان وهم عقیده، هم 18الی  1در ایات متبرکه)  6
فکر و هم مسلکان شان به عذاب قیامت و موضوع قطعی بودن وقوع 

 است.آن عذاب، به بحث گرفته شده 

 

  فرشتگان مقرب الهی  7

 :بصورت کل فرشتگان مقرب در بار الهی عبارتند از  8
دوم: میکائیل ، سوم: اسرافیل ، چهارم ، جبرئیل امین اول 

 عزرائیل.

 

  صفات جبریل  9

  جمع شدن زمین ودرهم پیچیدن آسمان  10

( در باره نمازگزاران واقعی؛ وهکذا 35الی  19در آیات متبرکه )  11
ساختار وجودش و اینکه ای خصوصیت و خلق و خوی انسان درباره

بر خواهشات شدید نفسانی وجمع حطام دنیا قوام یافته است، بحث 
 بعمل می آورد.

 

  در ساختار جامعه انسانی نقش زکات  12

  اضرار جسمی و روانی استمنا  13

  کید بیشتر میدارد.أچرا اسلام بر خواندن نماز ت  14

  ایمان داشتن به روز آخرت  15

( در باره بی باوران و نهایت شان بحث 44الی  36در آیات متبرکه)  16
 بعمل آمده است.

 

  دروس حاصله ازسوره مبارکه   17

  رسیدن به زندگی طیبه  18

داستان نوح علیه السلام و برخوردها درسورۀ نوح بصورت کل،بیان  نوح 
و  متعال هاى اللهو مباحثات او با كافران است و هدف آن بیان نشانه

عذاب الهى بر اهل باطل وهشدار به مشركان مكه و تسلى به پیامبر 
 علیه وسلم و مؤمنان است.الله صلی 

 

  تسمیه وجه  1

  زمان نزول سوره نوح  2

  و تعداد حروف  این سوره ، کلمات،تعداد آیات  3

  نأمبحث نوح در قرآن عظیم الش  4

  داستان نوح پرداخته اند ۀهای قرآنی که دربار هسور  5

  نبیاء بودنوح علیه السلام شیخ الْ  6

  اساس دعوت حضرت نوح علیه السلام  7

  موضوعات مطروحه سوره نوح   8

  پیامبر اولوالعزمنوح علیه السلام   9



  اهداف کلی این سورۀ  10

  محل و زمان نزول سوره نوح   11

  شیوه دعوت و تبلیغ نوح علیه السلام   12

  متن دعوت  13

  .بهترین رهنمود برای مبلغین، رسالت حضرت نوح علیه السلام  14

  مؤجز ترجمه و تفسر  15

( در باره نوح)ع(  در میان قومش، 20الی  1درآیات متبرکه )  16
 مناجات و شکوای او در بارگاه الله متعال بحث بعمل آمده است.

 

  محور دعوت نوح علیه السلام  17

( درباره شیوه های زشت و بد قوم نوح، 28الی  21درآیات متبرکه)  18
ه ی نوح از مکذبین معاند، وهکذاموضوع گفتار و کردار شان، شکوِّ

 مناجات نوح، بحث بعمل آمده است.

 

  نوح علیه السلام دوایی برای امت اسلامراه   19

  نهایت داستان نوح  20

  طوفان نوح  21

  سرنوشت زن نوح علیه السلام  21

  سرنوشت کودکان که در طوفان غرق شدند  22

  کوه جودی  23

  کشتی و طوفان  24

  مقدار شدت طوفان نوح  25

یۀ آبیست و هشت  ۀجملنوزده آیه از ا  که تقریبۀ در بخش اول سور جن 
 سخن از ایمان جن به پیامبر اسلام ،این سوره را در بر میگیرد

دربرابر قرآن مجید، ایمان واعتقاد آنها به ایشان خضوع ، ص()محمد
، وجود گروهى مؤمن وكافر در میان آنان و یعنی روز آخرت معاد

 مورد بحث قرار گرفته است.درین آیات  مسائلامثال آن 

 

  معلومات مؤجز در بارۀ سورۀ جن  1

  تسمیه وجه  2

  تعداد آیات، کلمات و حروف  سوره جن   3

  ی نوح مناسبت  سوره جن  با سوره  4

  محتواى کلی سوره  5

ن  مباحث مورد بحث در سورۀ   6   جِّ

  جن یا پری چگونه مخلوق است؟  7

  مؤجز ترجمۀ و تفسیر  8

حقایقی از زبان جنیان و ( در باره 17الی  1در آیات متبرکه )  9
 ایمانشان به قرآن کریم بحث بعمل آورده است.

 

  جن  10

  ماهیت جن  11

  معنی اصطلاحی جن  12



  معنی دیگر جن در برخی از روایات  13

  انواع جن  14

  شکل و هیکل اجنه  15

  ازدواج با جن  16

  علماءدلایل جمهور   17

  «سمع استراق» مورد در مفسرین سایر نظریات  18

  ندها برای استراق صرف تا بالای ابرها می رفتجن  19

  استراق جن از کدام آسمان بود  20

  شهاب ثاقب قبل از بعثت بود و یا بعد از بعثت  21

  توضیح پیامبر اسلام در مورد استراق سمع  22

برخی دیگر از دستورات ( در باره 24الی  18در آیات متبرکه )  23
 پیامبرص و بیان اصول رسالتش ، به بیان گرفته شده است.

 

( در  باره اینکه: علم از آن الله متعال 28الی  25در آیات متبرکه)  24
 است، بحث بعمل آمده است.

 

  واقعاتی قبل از نزول سورۀ جن  25

  نيستد او جوم وبرعد معنیجن به یت م رؤعد  26

  انکار از وجود جن  27

  اثبات وجود جن  28

  آیا جن برای خود پیامبر مستقل دارد  29

  اعتراف جن ها به پیامبران  30

  سوره های قرائت شده برای جنیان  31

  چند بار بودصحبت و ملاقات پیامبر با جنیان   32

  توانمندی و قدرتمندی اجنه  33

  سرعت حرکت و انتقال  34

  ارتباط جن با ملائکه و انسان  35

  و مرگ و میر در بین اجنه عُمْر  36

  حشرجن ها  37

  اعتقادات مشترک  38

  اقامتگاه های عمده اجنه  39

  جن و تاریکی شب  40

  آیا جن قابل رویت است  41

  بینندسگ و خر جن را می  42

  در امان باشیم.شر جن از چه باید کرد تا  43

لُ   مِِّ اى عبادى، اجتماعى و مهمترین هدف سورۀ مزمل ارایۀ برنامه الْمُزَّ
وسلم و مسلمانان  علیهالله  اقتصادى براى آماده ساختن پیامبر صلی

 است.

 

  تسمیه وجه  1

  سبب نزول )شأن نزول سوره(  2



  سورۀ مزم لتعداد آیات، کلمات و حروف   3

ل با سوره  جنپیوند و مناسبت سوره  4 م    ی مز 

  مطالب عمده و اساسی این سوره  5

  مؤجز ترجمه و تفسیر  6

  شأن نزول اولین آیه این سوره  7

( درباره رهنمودهای الهی در آغاز و 10الی  1در آیات متبرکه)  8
بدایت دعوت اسلامی به پیامبر گرامی محمد صلی الله علیه وسلم را 

 مورد بحث قرارمیدهد.

 

  قیام اللیل  9

  تهجد  10

  های تهجدنام   11

  تهجد در اصطلاح فقهی  12

  تعداد رکعات نماز تهجد  13

  بهترین وقت برای ادای قیام)تهجد(  14

  نماز تهجد بر پیامبر واجب است  15

  فضیلت تهجد در قرآن کریم  16

  صلی الله علیه وسل م فضیلت تهجد در احادیثی نبوی  17

( موضوعات متعلق به هشدار به بی 18الی  11در آیات متبرکه )  18
 باوران کفر پیشه، به بحث گرفته شده.

 

  ضرورت بشری ت به پیامبران و رسایل آسمانی.  19

راهنمایی و راه هدایت و ( درباره 20الی  18در آیات متبرکه )  20
 مورد بحث قرارگرفته است.تخفیف ساعات شب زنده داری 

 

ِّرُ   ثِ اصول و محورهای اصلی این سوره دعوت پیامبر صلی الله علیه  الْمُدَّ
علایم ، قیامت و بخصوص روزقیامتۀ وسلم موضوعات در بار

نگهبانان دوزخ و  ،سرنوشت نهانی انسان، های انسان متکبرونشانه
 مامؤران عذاب الهی.

 

  تسمیه وجه  1

  در این سورۀموضوعات مطرح   2

  نام سورۀ  3

  تعداد آیات کلمات و تعداد حروف سوره   4

   «مزم ل»ی با  سوره« مد ث ر»ی سوره مناسبت  5

   «مد ث ر»ی سورهمحور اصلی مورد بحث   6

   «مد ث ر»ی سورهسبب نزول   7

 «مد ث ر»ی موضوع و محتوای سوره  8
 

  مؤجزترجمه و تفسیر   9

( در باره رهنمود های سودمند و مفیدی 10الی  1در آیات متبرکه )  10
 در بدو دعوت به سوی دین الهی، مورد بحث قرار گرفته است.

 

  آیات اولین نزول ریخأت  11

  انقطاع وحی  12



  صور چیست  13

  صاحب صور کیست  14

  روز دمیدن صور  15

  چند بار صور دمیده می شود  16

  مرگ اسرافیل  17

( در باره تهدید سران شرک و کفر و 30الی  11در آیات متبرکه )  18
انکار و بصورت کل در باره تفکری ناصواب آنان، بحث بعمل آمده 

 است.

 

  قدرت آتش دوزخ بر اهل دوزخ  19

  حرارت آتش تقلیل نمی یابد  20

برگزیدن تعداد نوزده ( در باره حکمت 37الی  31در آیات متبرکه )  21
 نگهبان فرشته برای دوزخ بحث بعمل آمده است.

 

( در باره گفتگو میان اهل سعادت 56الی  38در آیات متبرکه )  22
 )بهشتیان( واهل گناه )دوزخیان(؛ بحث بعمل آمده است.

 

  اموال خبیث، افکار پلید  23

قیامت تشکیل  محتوي و مباحث اساسی این سوره را معاد و روز لقیامةا 
میدهد. در سوره قیامت جز چند آیۀ ایكه دربارۀ قرآن عظیم الشأن و 
مكذبین بحث بعمل می آورد، درباقی موارد بحثهایى كه در مورد 
قیامت در این سوره آمده روی هم رفته در چهار بخش جمعبندی می 

 شوند.

 

  تسمیه وجه  1

 «قیامة»نام سوره:   2
 

  تعداد آیات، کلمات و حروف سوره قیامت   3

 محتواي و مباحث اساسی این سورۀ  4
 

  مؤجز ترجمه و تفسیر  5

( درباره اثبات زنده شدن دو باره، و 15الی  1در آیات متبرکه )  6
 ، به بحث گرفته شده است.موضوع روز قیامت و نشانه هایش

 

امه  7   نفس لو 

  چیست بَناَنهَُ   8

  ایمان داشتن بعد از مرگ  9

  اهمیت ایمان به آخرت  10

  .عذر خواهی گنهکاران در قیامت سودی ندارد  11

( در باره شتاب ورزیدن پیامبر صلی 25الی  16درآیات متبرکه )  12
الله علیه وسلم در حفظ قرآن کریم، و موضوع احوال مردم و دیدار 

 داده است.پروردگار در قیامت، را مورد بحث قرار 

 

  اول دریافت وحی  13

  دوم: تبیین و تشریح وحی الهی  14

  سوم: اقامۀ دین در جامعه  15

  ثیر آن بر مسلمانأایمان به روز آخرت و ت  16



( در باره کوتاهی های انسان در دنیا و 40الی  26در آیات متبرکه )  17
 موضوع دوباره زنده شدن، مورد بحث قرار گرفته است.

 

  نماز بودازاولین پرسش -که جانگداز بودمحشرروز   18

 بر پنج بخش اساسی تقسیم میگردد: همحتوی این سور الإنسان 
ـ در بدو ازآفرینش انسان وخلقت او ازنطفه امشاج )مختلط( و سپس 

 هدایت و آزادى اراده او بحث می نماید.
 ورد. آـ در بخش دوم بحث از پاداش ابرار و نیكان بعمل می 
هایى كوتاه و ـ در بخش سوم دلائل استحقاق این پاداشها را در جمله

 د.نمؤثر تشریح میفرمای
ـ در بخش چهارم به اهمیت قرآن، و طریق اجراى احكام آن، و راه 

 پرفراز و نشیب خود سازى اشاره شده.
ـ در بخش پنجم بحث از حاكمیت مشیت الهى را مورد بحث قرار 

 میدهد.

 

  تسمیه وجه  1

  محل نزول سورۀ الْنسان  2

  ی القیامةمناسبت سوره الانسان  با سوره  3

  محورکلی سوره الانسان   4

  تعداد آیات، کلمات و تعداد حروف سوره   5

  محتوای کلی این سوره  6

  ترجمه و تفسیر مؤجز  7

نشان پیدایش انسان و ( در باره موضوع 3الی  1در آیات متبرکه )  8
 دادن راه خیر و سعادت به او مورد بحث قرار گرفته است.

 

  واقعا  که خلقت مخلوقات معجزه است  9

  واقعا  خلقت انسان معجزه است  10

( در باره مجازات کافران و هکذا در باره 22الی  4در آیات متبرکه)  11
 مکافات، مقام، منزلت و موقعیت نیکان جنتی بحث بعمل آورده است.

 

  نذر چیست  12

  معنی اصطلاحی نذر  13

  نذر در ادیان  14

  نذر در اعراب جاهلیت  15

  نذر در اسلام  16

  نذر واجب نیست  17

  ذرـمستحب بودن ن  18

  دلایل استحباب نذر  19

  مباح بودن نذر  20

  نذرکردن مکروه است  21

  حرام بودن نذر کردن  22

  بودن نذردلایل حرام   23

  .آیا نذر کردن در برآوردن حاجات مفید است  24



  مسابقه شیخین در صدقه با فقرا و مساکین داستان کوتاه از  25

موضوعات از قبیل: فرمان صبر و ( 31الی  23در آیات متبرکه )  26
بردباری و شب زنده داری به پیامبر، احوال نافرمانان در دنیا، به 

 است.بحث گرفته شده 

 

  اختصاصی های غضب و الهی همگانی رحمت  27

كه دراین سورۀ مطرح بحث میباشد، در مرحله اول بیشترین مطالبی مرسلات 
مسائل مربوط به روز قیامت و تهدید و انذار مكذبان و منكران است. 

انگیز اقوام گنهكاران پیشین؛ در مرحلۀ در مرحلۀ دوم سرگذشت غم 
ازخصوصیات آفرینش انسان؛ در مرحلۀ چهارم قسمتى سوم بخشی 

 از مواهب الهى در زمین؛ در مرحلۀ پنجم قسمتهایى از عذاب تكذیب
 كنندگان را به شرح گرفته است.

 

  تسمیه وجه  1

 تعداد آیات، کلمات و حروف این سوره  2
 

  انسان  سورۀبا مرسلات  ارتباط سوره  3

  محور کلی سوره مرسلات  4

  سورۀ مرسلات فضیلت  5

  محتواي و مباحث اساسی این سوره  6

  مؤجز ترجمه و تفسیر  7

( در باره حوادث و رویداد های روز 15الی  1در آیات متبرکه )  8
 .های آن بحث بعمل آمده استقیامت و نشانه 

 

  ی اول سوره مرسلات توضیح مختصری در باره پنج کلمه در پنج آیه  9

  نأمبحث ملائیکه در قرآن عظیم الش  10

  اسماء فرشتگان  11

  تعریف ملایکه  12

  ایمان به ملایکه  13

  تعداد ملایکه  14

  مقام و منزلت ملایکه  15

  مقرب ترین ملائکه  16

  نحوه خلقت ملایکه  17

  های ملائکهصفات و ویژگی  18

به کافران، برحذر داشتن  (درباره هشدار40الی 16درآیات متبرکه)  19
شان از کفر، انواع هشدار و چگونگی عذاب آخرت، مورد بحث قرار 

 گرفته است.

 

  آب منی  20

  دروغکذب و   21

  معنی دروغ  22

  صفات مکذ بین در قرآن  23

  برخی از خصوصیات جهنم  24



  متقین و پرهیزکاران  25

  چگونه میتوان متقی شد  26

  متقیان  27

( در باره مکافات پرهیزکاران و 50الی  42در آیات متبرکه )  28
 مجازات دروغ گویان و منکرین  بحث بعمل آمده است.

 

  رکوع در نمازۀ فلسف  29

  بدترین دزدی در رکوع  30

  رکوع و سجودمشترک و حکمت  راز  31

  منابع و مأخذ های عمده  32

 
 فهرست موضوعات ومطالب 

 تفسیراحمد
 (30سورۀ های جزء سي ام)  

 
 شماره

 سوره ها یمعانی و محتو نام سوره
 
 صفحه

 ـ خبر روز رستاخیز است. ـ الن بأ النِّبأ 
ـ محتوای سوره: این سوره در مورد حادثه بزرگ قیامت در  

 ذکربه قدرت الله متعال در آسمان و زمین،  و ذکرقالب سؤال، 
به نعمات الهی برای نیکوکاران و عذاب درد ناک برای 

 طغیانگران و کافران بحث میکند.

 

  تسمیه ن بأ. ـ وجه  1

  ی مرسلات.ـ پیوند و مناسبت سوره نبأ با سوره  2

  النبأ. سورةـ تعداد آیات، کلمات وحروف   3

  ـ اسباب نزول سوره نبأ.   4

خبر دادن از زنده شدن، ( در باره 30الی  1ـ در آیات متبرکه )  5
ها و نوع عذاب آن دلایل اثبات آن، اوصاف روز قیامت و نشانه

 ، مورد بحث قرار میگیرد.

 

  ـ ابر در قرآن.  6

( موضوعاتی در باره احوال 40الی  31ـ در آیات متبرکه)  7
و هشدار به سعادتمندان، عظمت و رحمت رحمان، روز قیامت 

 باوران ، به بحث گرفته میشود.بی

 

  شدت عذابي اهل دوزخ.ـ   8

  ـ خلقت جهان در شش روز.  9

  ارواح بنی آدم. كننده قبض ـ فرشتگانالنازعات  ـ النازعات 
ـ محتوای سورۀ نازعات: این سوره بر محور مسائل مربوط به 

موسی و هم به داستان حضرت ذکر معاد دور می زند و 
از  سرنوشت فرعون می باشد و اینکه هیچکس غیر از الله)ج(

 تاریخ وقوع روز قیامت باخبر نیست.

 

  تسمیه. ـ وجه  1

  النازعات با سوره ای نبأ. پیوند و مناسبت سورهـ   2

  ـ تعداد آیات، کلمات و حروف سوره النازعات.  3



  (.12ـ اسباب نزول آیه)  4

  سوره نازعات.ـ آشنایي با   5

  ـ ترجمه و تفسیر سوره نازعات.  6

قسم های پیاپی الله متعال ( در باره 14الی  1ـ درآیات متبرکه)   7
ها برای اثبات زنده شدن در آخرت و احوال مشر كان به آفریده

 وابطال انکارشان، به بحث گرفته میشود.

 

قصه ( یاد آوری مختصری از 26الی  15درآیات متبرکه)  8
 وداستان موسی علیه والسلام با فرعون، بعمل آمده است.

 

  ماموریت ملک الموت.ـ   9

  ـ قبض روح پیامبر صلي الله علیه وسلم.  10

  سرعت عمل ملک الموت.ـ   11

  صورت حال جنتیان.ـ   12

  وضعیت کودکان در قیامت.ـ   13

  وضعیت کودکان مشرکین و کفار در قیامت.ـ   14

  ـ وضعیت مجانین و دیوانگان در قیامت.  15

 عبس چهرة درهم کشید)چهره عبوس( عبس 
ـ محتوای سورۀ عبس: طرح مسئله معاد، تذکر و یاد آوری به 
کسی که در برابر مرد نابینای حقیقت جو برخورد مناسبی 

 نداشت، بیان ارزش و اهمیت قرآن کریم.

 

  تسمیه. ـ وجه  1

  النازعات.ـ پیوند و مناسبت سورة عبس با سورة   2

  تعداد آیات، کلمات و حروف سورة عَبسََ. ـ  3

  ـ اسباب نزول سورۀ عبس.  4

  شرایط صحابه شدن.ـ   5

  محتوای کلی سوره عَبسََ.ـ   6

مساوات و ( در بارة 10الی  1موضوعات آیات متبرکه)ـ   7
 برابری در دین مقدس اسلام.

 

  امرمشخصی به خاطری امر موهومی ترک نمیشود.ـ   8

( دربارة قرآن، اندرز 23الی  11موضوعات آیات متبرکه) ـ  9
است، کفران نعمت الله، زنده شدن پس از مرگ، به بحث گرفته 

 شده است.

 

( در بارة؛ نیاز و مایحتاج 42الی  24ـ موضوعات آیات متبرکه)  10
 وموضوع خوف و ترس روز قیامت.انسان به نعمتهای الهی، 

 

  ـ مخاطب این سوره کیست؟  11

  ـ معصوم بودن أنبیاء.  12

  ـ عصمت پیامبران در چه چیز های است؟   13

  !ما مسؤل رفتن مردم به جنت نمي باشیمـ   14

 برخود پیچیدن.ـ التکویر =  التکویر 
تکویر: بیان مسئله قیامت و دگرگونی عظیم در  ۀـ محتوای سور

 پایان این جهان، یادآوری به عظمت قرآن کریم.

 

  تسمیه. ـ وجه  1

  ـ زمان نزول سورۀ تکویر.  2

  ـ برخی از خصوصیات سوره های مکی.  3



  با سورة عَبسََ. ـ پیوند و مناسبت سورة تکویر  4

  تکویر.ـ تعداد آیات، کلمات و حروف سورة   5

  تکویر. ـ آشنایی با سورة  6

  سورۀ تکویر.  فضیلتـ   7

  ـ فضیلت تلاوت سورۀ التکویر.  8

  ـ محتوای سورة تکویر.  9

  تکویر. سورة های سیاق ـ  10

  تکویر. سورة اجتماعی و اخلاقی نکات ـ  11

  ـ ترجمه و تفسیر سُورَة التکویر.   12

( موضوعاتی در باره مقدمات و 14الی  1در آیات متبرکه)ـ   13
گردهمایی و خوف، ترس، هیبت و دهشت در روز قیامت، به 

 بحث گرفته شده است.

 

  ـ فضیلت دختران.  14

  ة زنده به گور کردن دختران.بهانـ   15

  ـ اصطلاح دوران جاهلیت.  16

  ـ حشر حیوانات در روز قیامت.  17

ثبات وحی إ( درباره موضوعات 29الی  15ـ آیات متبرکه)  18
 آورد.قرآنی و اثبات پیامبری، بحث بعمل می

 

  خوردن. ـ دلایل قسم  19

  صفات جبرئیل.ـ   20

  ـ قضا و قدر.  21

  ـ جبریل امین حامل قرآن و سایر کتب آسمانی.   22

  ـ فرشتگان.   23

 ـ اِّنفِّطار= شکافته شدن  الانفطار 
این سوره نیز بر محور مسائل مربوط  -ـ محتوای سوره اِّنفِّطار:

های خداوند متعال و به قیامت بحث مینماید و انسان را به نعمت
 فرشتگانی که مأمور ثبت اعمال انسان ها هستند متوجه می سازد.

 

  تسمیه. ـ وجه  1

ی ی پیشین و سورهمناسبت سورة الانفطار با سوره ـ پیوند و  2
 پسین)انشقاق(.

 

  ـ تعداد آیات، کلمات و حروف سوره الانفطار.  3

  (.6ـ أسباب نزول آیة)  4

  سورة الْنفطار. فضیلتـ   5

   ـ آشنایی با سورة إنفطار.  6

های در باره موضوعات نشانه( 8الی  1در آیات متبرکه)ـ   7
رستاخیز، مکافات و مجازات، نکوهش منکران نعمت الهی، به 

 بحث گرفته شده است.

 

( در باره موضوعات: إنکار قیامت، 19الی  9ـ در آیات متبرکه)  8
ی أعمال، گروه نیکوکاران و گروه گنهگاران بحث کاتبان نامه

 بعمل آمده است 

 

  کرام الکاتبین هستند؟آیا پیامبران هم دارای ـ   9

  !نویسند یفرشتگان نیت و قصد انسانها را هم مـ   10

  ـ توضیح مختصر در باره رو ز قیامت.  11



  وضع زمین و دریا ها و كوه ها. ـ  12

  ـ وضع آسمان و ستارگان.  13

  ـ نفخ صور.  14

  ـ اوصاف رستاخیز.  15

  وجوب إیمان به فرشتگان.ـ   16

  به فرشتگان در زندگى انسان.ـ نشانه و تأثیر ایمان   17

  ؟ـ عمل فرشتگان به عمل شیطان چه تفاوتی دارد  18

  با ملائکه. یشوخـ   19

  جاهائیكه فرشتگان به آنجا میروند.ـ   20

  ـ جاهائیكه شیاطین به آنجا مي روند.  21

  ـ سابقه دشمنى شیطان با بشر.  22

 كم فروشانـ المطففین=  مطفِّفین 
محتوای سوره مطف فین: اشاره به کم فروشان و تهدید آنان، ـ 

اشاره به سرنوشت بدکاران در روز قیامت و نعمت های عظیم 
 الهی برای نیکوکاران.

 

  .تسمیه وجه ـ  1

  ـ پیوند و مناسبت سورة المطففین با سورة الانفطار.  2

  ـ تعداد آیات، کلمات و حروف سورة المطففین.  3

  أسباب نزول)شأن نزول(.ـ   4

  ـ محتوای کلی سورة مطففین.  5

  ـ ترجمه و تفسیر مؤجز.  6

( در باره؛ تهدید و هشدار به کم فروشان 6الی  1ـ در آیات)  7
 )مطففین( بحث بعمل آمده است.

 

  ـ کم فروشی در قرآن.  8

  ـ تطفیف در عبادات.  9

  ـ عدم إعتقاد به زندگی بعد از مرگ.  10

  کی ها أهل جنت و کی ها أهل دوزخ أند؟ـ   11

ی( شر و ( در باره دیوان )کارنامه17الی  7ـ در آیات متبرکه)  12
 سرگذشت بدکاران ، بحث بعمل آمده است.

 

ی( خیر ( در بارة دیوان )کارنامه28الی  18ـ در آیات متبرکه)  13
 و سرگذشت نیکان، بحث بعمل آمده است.

 

  قرارگاه و منزل گاه های أرواح.ـ   14

( موضوع ریشخند و نیشخند کافران به 36الی  29ـ در آیات)  15
مؤمنان در دنیا و مقابله به مثل مؤمنان در قیامت، به بحث گرفته 

 میشود.

 

  ـ روش پیامبر در تجارت.  16

 دو شقه شدن و شكاف برداشتن =ألْنشقاق ـ  ألإنشقاق 
اِّنشقاق: این سوره عموما  به مسأله معاد اشاره ـ محتوای سورۀ 

 دارد و حوادث هولناک روز قیامت را بیان می کند.

 

  .ألْنشقاقتسمیة سورة  ـ وجه  1

  .ألْنشقاقـ تعداد آیات، کلمات و حروف سوره   2

  الانشقاق با سوره های قبلی.ـ پیوند و مناسبت سورة   3

قاقـ آشنایی با سورة أ  4   . لْنشِّ



   .لْنشقاقسورة أ ـ فضیلت  5

  .لْنشقاقـ ترجمه وتفسیر أ  6

خوف وترس، دهشت، ( در باره 15الی  1در آیات متبرکه)ـ   7
در روز قیامت و مسیر مردم به سوی دوجایگاه؛ بحث رعب، 

تصویر میکشد وهکذا به بیان مصایب بعمل آورده وآنرا به
و خیال از آن آشفته  ضطرابى که در روز قیامت روى میدهدإو

 میشود. می پردازد.

 

( درباره قطعی بودن وقوع قیامت 25الی  16ـ در آیات متبرکه:)  8
 بحث بعمل آمده است.

 

   بشارت.ـ   9

  ـ قیامت و علایم آن.  10

  لاتی ضروری در روز قیامت.اـ سو  11

رک. -1  12   کُفر و شِّ

  أند؟ در دنیا چه عملی را أنجام داده -2  13

  أند.نعمت هایی که مورد استفاده بوده  -3  14

  عهد و پیمان. -4  15

  ـ گوش، چشم و دل. 5  16

 = برج ها البروجـ  البروج 
ـ محتوای سورة برُُوج: تذکر و اشاره به اصحاب أخدود، تذکر 

به داستان فرعون و ثمود و اقوام گردن کش و  دآوریو یا
 طغیانگری که نابود شدند، بیان عظمت قرآن کریم و اهمیت آن.

 

  .این سورهتسمیة  ـ وجه  1

  ـ تعداد آیات، کلمات و حروف سورة البروج.  2

  پیوند و مناسبت سورة البروج با سورة ألْنشقاق.  ـ  3

  سورة البروج. ـ فضیلت  4

  ـ زمان نزول سورة البروج.  5

  ـ أسباب نزول سورة ألبروج.  6

  ـ آشنایی با سورة بروج.  7

  أصحاب أخدود.ـ   8

  هدف کلی از بیان این داستان.ـ   9

  تفسیر مختصر. ـ ترجمه و  10

(دربارة أصحاب أخدود، موضوعات 11الی  1درآیات متبرکه)ـ   11
 بحث قرار داده شده است. متعلق به مجازات و مکافات مورد

 

  ـ تشریح لغات و اصطلاحات.  12

( درمورد اینکه؛ قدرت کامل از 22الی  12ـ درآیات متبرکه)  13
 آن الله متعال است ، بحث بعمل آمده است.

 

  ـ فرعون.  14

  ـ استعمال کردن لفظ مقدس برای قرآن.  15

  ـ لوح محفوظ.   16

  آدم تا پیامبر إسلام.ـ سلسله أنبیاء از   17

 ستارة ظاهر شونده.= ـ الطارق  الطارق 
ـ محتوای سورة طارق: اشاره به مسأله معاد و بیان اهمیت و 

 ارزش و عظمت قرآن مجید. 

 



   تسمیه. ـ وجه  1

  نامگذاری سوره. ـ  2

  زمان نزول طارق. ـ  3

  ـ پیوند و مناسبت سورة طارق با سورة البروج.  4

  ـ تعداد آیات، کلمات و حروف سورة الطارق.  5

  ـ أسباب نزول سورة طارق.  6

  ـ آشنایی با سورة طارق.  7

  ـ مهمترین مباحث سوره.  8

  .ترجمه و تفسیر مؤجز سوره ـ  9

( در بارة موضوعات از قبیل: 17الی  1در آیات متبرکه) ـ  10
نشان صنع بدیع فرشتگان، نگهبان انسان أند، آفرینش انسان، 

ی حق و باطل، مهلتی أندکه به کافران کردگار، قرآن فیصله دهنده
 تا سر رسید معین، به بحث گرفته شده است.

 

  ـ نقش تخم زن و مرد در جنین.  11

  برتر =ـ اعلی  ألاعلي 

ـ محتوای سورة اعلی: تذکر و اشاره به دستورات الهی به پیامبر   1
پروردگار و ادای رسالت، اشاره به مؤمنان در زمینه تسبیح 

 خاضع و کافران شقی و ذکر عوامل شقاوت و سعادت.

 

  تسمیه. ـ وجه -  2

  پیوند و مناسبت سورة ألاعلي با سورة الطارق.ـ   3

  ـ تعداد آیات، کلمات و حروف سورة ألاعلي.  4

  .سورة ألاعلي فضیلتـ   5

  أسباب نزول سورة أعلی.ـ   6

  ـ موضوع و مطالب بحث سورة أعلی.  7

  ترجمه و تفسیر مختصر.ـ   8

  ـ موضوعات و مضامین صحف إبراهیمی.  9

  ـ موضوعات و مضامین صحف حضرت موسي.  10

  ـ حکم إیمان داشتن به کتب آسمانی.  11

  دلیل واجب بودن إیمان به کُتبُ آسمانی.ـ   12

  دانستنی.نکاتی ضروری و ـ   13

  حکم إحترام به کتاب های آسمانی.ـ   14

  .برخورد إعتقادی در برابر کُتبُِّ تحریف شدهـ   15

 پوشاننده  ـ الغاشیه = الغاشیه 
غاشیة: اشاره به معاد، مسئله توحید و اشاره به  محتوای سورۀ

ت.  آفرینش آسمان و خلقت کوه ها و زمین و اشاره به نبو 

 

  تسمیه. وجه ـ  1

  ـ محوربحث سوره غاشیه.  2

  با سورة ألاعلی.الغاشیه ـ پیوند و مناسبت سورة   3

  ـ تعداد آیات، کلمات و حروف سورة الغاشیه.  4

  غاشیه. سورة محتوای ـ  5

  الغاشیه.ترجمه و تفسیر سُورَة  ـ  6

  «.ضریع چیست؟» ـ  7



  است؟ یزبان مروج در جنت زبان عرب آیاـ   8

  روزاز علایم قیامت است؟ یبرکت یآیا ب ـ  9

  ـ نزدیكی معنوی.  10

  ـ نزدیكی حسی.  11

  موجودیت پرندگان در جنت.ـ   12

  ـ خمر یا شرابی جنتی.  13

  در جنت.معاشرت جنسی ـ شهوت و   14

  ند؟أـ آیا زنان هم دارای حور جنتی   15

  ـ غلمان جنتی.  16

  تبدیلی زنان دنیوی به حوریان جنتی.ـ   17

  حجاب حوریان در جنت.ـ   18

 سپیده دم= سورة الفجرـ  الفجر 
اقوام  ـمحتوای سوره فجر:تهدید کافران به عذاب، تذکر واشاره به
امتحان طغیانگری چون عاد وثمود و فرعون، اشاره وتذکر به

 شدن انسان و بیان مسئله معاد. 

 

  تسمیه. وجهـ   1

  ی فجر.محور کلی سوره ـ  2

  تعداد آیات، کلمات و حروف سورة الفجر.ـ   3

  .الفجر با سورة با الغاشیهسورة پیوند و مناسبت ـ   4

  سورة فجر. ـ فضیلت  5

  ـ أسباب نزول فجر.  6

  ـ دو داستان ذی عبرت.  7

  موضوع و محور سوره فجر.ـ   8

  .الفجرـ ترجمه و تفسیر سُورَة   9

عذاب  ( در باره اینکه مجازات و14الی  1در آیات متبرکه)ـ   10
کفر ورزان قطعی است و طوریکه برخی از آنان درهمین دنیا 

 مجازات وسزا می بیند، بحث بعمل آمده است.

 

  «.وَالفجَرِّ » ـ سایرنظریات وأراء مفسران در تفسیر  11

  گانه.های دهنظریات مفسران در مورد شبـ سایر   12

  در مورد دهۀ آخر رمضان دو نظریه دارند. ءـ علما  13

  ـ قوم عاد.  14

  ـ حضرت صالح.  15

  ـ زمین مغضوب.  16

  چیست؟« سوط»ـ   17

نکوهش انسان به ( موضوعات 30الی  15در آیات متبرکه)ـ   18
و حرص و دنیا دوستی خاطر بی توجهی به آخرت، زیاده روی 

و دنیا پرستی، اکراه داشتن از مال دنیا، قیامت، بحث بعمل آمده 
 است.

 

  نفس مطمئن ه. ـ  19

  ـ برخی از خصوصیات نفس مطمئن ه.  20

  قضا وقدر الله سبحان وتعالی.ـ رضایت وخشنودی به  21

  ـ فروتنی و ترس از الله متعال.  22

  اللهـ امیدواری به رحمت   23



  انواع و اقسام نفس انسان.ـ   24

  ـ فرق بین شیطان و نفس چیست؟   25

 شهر=  البلدـ  البلد 
ی سوره بلَدَ: اشاره و تذکر به اینکه زندگی انسان در این اـ محتو

دنیا همواره توأم با مشکلات و رنج است، ذکر برخی از نعمت 
مؤمنان و گروه های الهی و ناسپاسی انسان، اشاره به گروه 

 کافران و سرنوشت آنها.

 

  ـ وجه تسمیه.  1

  ـ تعداد آیات، کلمات و حروف سورة البلد.  2

  سورة البلد با سورة الفجر.پیوند و مناسبت ـ   3

  آشنایی با سورة بلد.ـ   4

  البلد.ـ ترجمه و تفسیر سُورَه   5

انسان با رنج و ( در بارة؛ همدمی 7الی  1در آیات متبرکه)ـ   6
 محنت، فریفته شدنش به نیرو و ثروت، به بحث گرفته میشود.

 

( در باره انتخاب و اختیار نمودن 20الی  8در آیات متبرکه) ـ  7
 راه رهایی برای آخرت، مورد بحث قرار گرفته.

 

  كوردلى. ـ  8

  ـ برخوردارى از نعمت فراوان.  9

  أهمیت و مقام صبر.ـ   10

  ـ صبر در لغت.   11

  ـ صبر در اصطلاح.  12

  ـ رفتن به بهشت قبل از حساب و کتاب.  13

  صبر وحوصیله با مردم.ـ   14

  =آفتاب ـ ش مس شِّمس 

ـ محتوای سوره شمس: تذکر و اشاره به تهذیب نفس و تطهیر   1
قلب از ناپاکیها و یاد آوری به اقوام طغیانگرگذشته مانند: قوم 

 ثمود.

 

  تسمیه. ـ وجه -  2

  به این نام.« شمس»ـ علت نامگذاری سوره   3

  ـ پیوند و ارتباط سوره شمس با سوره البلد.  4

  شمس.ـ تعداد آیات، کلمات و حروف سوره   5

  ـ محتوای و فضیلت سوره شمس.  6

  سُورَة الشمس  ـ ترجمه وتفسیر  7

  ـ داستان شتر حضرت صالح.  8

  به پرستش خداوند.ـ دعوت   9

  ـ قسم در قرآن.  10

  ـ أنواع قسم های قرآنی.  11

  قسم الهی با قسم انسانها.ـ تفاوت   12

  ـ قسمهاى یازده گانه و تهذیب نفس.  13

   ـ قسم های سورۀ شمس.  14

  .ـ آثار و اسرار نورآفتاب  15

  ـ سوگند به روح انسان.  16



  ؟سعادت چیستـ   17

  .حقیقي دست یابدسعادت  ونه میتواند بهچگانسان ـ   18

  .قسم خوردن به غیر اللهـ   19

   حکمت قسم خوردن به عصر.ـ   20

 شب ـ اللیل = اللیل 
محتوای سوره لیل: این سوره مردم را به دو گروه تقسیم می  -

کند: انفاق کنندگان با تقوی و بخیلانی که منکر پاداش الهی هستند 
پایان کار گروه اول را خوشبختی و آرامش و پایان کار گروه و 

 دوم را سختی و بدبختی می شمرد.

 

  تسمیه. ـ وجه  1

  ـ پیوند و ارتباط سورة لیل با سورة الشمس.  2

  ـ تعداد آیات، کلمات و حروف سورة لیل.  3

  ـ مکي یا مدنی بودن آیات سورة لیل.  4

  لیل.ـ أسباب نزُول سورة   5

  ـ محتوای آیات مبارکة سورة لیل.   6

  وضوعات تأریخی سورة لیل. مـ   7

  ترجمه و تفسیر سُورَه لیل.  ـ  8

( در باره موضوعاتی؛ از قبیل تلاش 11الی  1در آیات متبرکه) ـ  9
 وسعی گوناگون مردم، بحث بعمل آمده است.

 

  نفاق. إـ   10

  نفاق در قرآن.إـ   11

  إخلاص و ریا در إنفاق. ـ  12

  بخل. ـ  13

  ـ آثار زیانبار بخل.  14

  ه.استفاده کردن از میوة باغ بیگان ـ  15

 نور و روشنائى ـ ضُّحَى = الضُّحَى 
بشارت میدهد  محتوای سوره ضُحی: این سوره به محمد)ص( ـ

که الله متعال هرگز تو را رها نساخته است وسپس وعده 
 فراوان به او میدهد.عطاوبخشش 

 

  تسمیه. وجهـ   1

  با سورة اللیل. الضُّحَىپیوند و ارتباط سورة  ـ  2

  الضُّحَى.تعداد آیات، کلمات و حروف سورة ـ   3

  .«الضُّحَى»أسباب نزول سورة ـ   4

  «.الضُّحَى»سورة ـ محتوای   5

  .«الضُّحَى»ترجمه وتفسیر سُورَة ـ   6

  گزاری از نعمت های إلهی.ـ شکر   7

  ؟ـ شکر چیست  8

  در اسلام. یـ شکرگزار  9

  ـ تشکر از الله و از پدر و مادر.  10

  .یقلب یـ شکر گزار  11

  .یزبان یـ شکر گزار  12

  ـ شکر گزاري عملي.  13

  ـ تشویق به شکرگزاری.  14



  ـ کُفران نعمت.  15

  ـ وحي  چیست؟  16

  .ی  زبان وحـ   17

  سلام در وقت وحی.إـ حالت پیامبر   18

19  .   ـ طروق وحی 

  ـ حکمت وحی به زنبور عسل.  20

 الشرح 
 الانشراح

 الشرح = گشاده شدن، وسیع شدن
محتوای سوره انشراح: در این سوره نیز به قسمتی از مواهب  -

 الهی به پیامبر صل ی الله علیه وسلم اشاره شده است.

 

  تسمیه. ـ وجه  1

  الشرح. ـ تعداد آیات، کلمات و حروف سورة  2

  ـ أسباب نزول سورة مبارکه.  3

  آشنایي با سورة انشراح.ـ   4

  «الشرح»سُورَة  ـ ترجمه و تفسیر  5

نعمتها و فرمانهای الله متعال در آیات متبرکه این سوره در بارة  ـ  6
 بعمل می آید.به پیامبر صلی الله علیه وسلم بحث 

 

  تشریح لغات و اصطلاحات.ـ   7

  مفهوم توصیه به صبر در إسلام.ـ   8

  «.إن مع العسُر یسُرا»مفهوم ـ   9

  ـ هدف از شق صدر رسول الله.  10

  ـ آثارگناه.  11

ِّینِ    ـ التِّ ینِّ = انجیر التِ
ـ محتوای سورۀ تین: این سوره به آفرینش زیبای انسان مراحل 
تکامل و عوامل انحطاط او اشاره دارد و نیز مسأله معاد و 

 حاکمیت خداوند را بیان میکند.

 

  تسمیه. ـ وجه  1

  «.زیتون»و « تین»ـ سایر روایات مفسران در باره  -  2

  ـ کوه زیتا یا کوه زیتون.  3

  ـ تعداد آیات، کلمات و حروف سوره التین.  4

  التین با سوره الانشراح. پیوند و ارتباط سورهـ   5

  ـ اسباب نزول سوره التین.  6

  ـ زمان نزول سوره تین.  7

  ـ موضوعات مورد بحث در سوره تین.  8

  .سوره التینترجمه و تفسیر ـ   9

  ـ رابطه ایمان و عمل صالح.  10

  ـ آثار و فواید پیوند ایمان و عمل صالح.  11

  ـ محو و زدودن گناهان.  12

  ـ عامل سعادت و رستگاري.  13

  ـ محبت آفریني و ایجاد دوستي.  14

  سوره تین. هاي ـ پیام  15

  ـ میوجات و حبوبات ذکر شده در قرآن.  16

  ـ میوجات و درختاني جنتي.  17

  العلَقَ = خون بسته العلََق، إقْرَا 



قرائت و محتوای سورة علق: این سوره ابتدا به پیامبر دستور  -
تلاوت قرآن را میدهد و سپس به آفرینش انسان اشاره میکند و 

 به انسان های ناسپاس وعده ای مجازات دردناک می دهد.

  تسمیه. ـ وجه  1

  ـ تعداد آیات، کلمات وحروف سوره العلق.  2

  ی تین.ـ پیوند و ارتباط سوره العلق با سوره  3

  سوره علق. يـ محتوا  4

  آغاز وحي در تاریخ اسلام.ـ   5

  اهداف کلی و اساسي این سوره.ـ   6

  و تفسیر سوره.ترجمة  ـ  7

( در باره موضوعات؛ حکمت خلقت 5الی  1در آیات متبرکه) ـ  8
انسان و آموزش خواندن و نوشتن به او، به بحث گرفته شده 

 است.

 

  ـ اولین و مهمترین وسیله آموزش قلم است.  9

  انواع قلم.ـ   10

  لم کتابت.عـ اولین   11

صوری از طغیانگریهای ( در باره 19الی  6در آیات متبرکه)ـ   12
 نیاز نافرمان و منحرف ، به بیان گرفته میشود.انسانهای بی

 

  کیست. جهل ابوـ   13

  .اهمیت قلم در اسلام ـ  14

= اندازه، سنجش، ارزش الْقَدْرِ     ـ الْقدَْرِّ

محتوای سورة قدر: این سوره به بیان نزول قرآن مجید درشب  ـ  1
قدر میپردازد و سپس اهمیت شب قدر و برکات و آثار آن را 

 متذکر می شود.
در آیات متبرکه سورة هذا در بارة؛ آغاز نزول قرآن و فضایل 

 شب قدر، بحث بعمل آمده است.

 

  تسمیه. ـ وجه  2

  موضوع بحث سورة قدر.ـ   3

  «.القدر»تعداد آیات، کلمات و حروف سورة  ـ  4

  ـ پیوند و إرتباط سورة القدر با سوره العلق.   5

  ـ فضیلت سورة قدر.  6

  ـ فضیلت شب قدر.   7

  ـ إسرار نزول تدریجی قرآن.  8

  ی نزول تدریجی قرآن.ـ فلسفه  9

  سورة قدر. یـ پیام ها  10

  القدر.ـ ترجمه و تفسیر سُورَة   11

   تشریح لغات و اصطلاحات.ـ   12

  ماه. 4سال و  83 := «ألَفِّ شَهر»ـ یادداشتی در مورد   13

  ر کوتاه انسان.ـمــ مفهوم ع  14

  در مورد در بند بودن شیاطین در این ماه. ءـ نظریات علما  15

  ـ شب قدر و نزول قرآنکریم.  16

  ـ مبارک یعنی چه؟  17

  ـ معناى قدر.   18



  ـ تعین شب قدر.   19

  شب قدر.  یدستیاب یو تلاش برا یـ سع  20

  ـ چرا شب قدر مشخص نشده است؟  21

  ـ تکرار شب قدر در هر سال.  22

  ـ عبادت شب قدر بهتر از هزار ماه است!   23

  شب قدر.  یـ فضیلت و برتر  24

  بارزه این شب.  یـ علامات و نشانه ها  25

  ـ دعا های قرآنی در شب قدر.  26

  ـ ملائکه در شب قدر براي چه و بر چه کساني فرود مي آیند.  27

   ـ اعمالي که در شب قدر باید انجام یابد.  28

  ـ نزول همه کتب آسماني در رمضان.  29

  ـ نزول فرشتگان براي اشخاص معین است.  30

  ها از فرشته ها برتر هستند؟ـ کدام انسان   31

  ـ آیا واقعا  شیطان معلم ملائکه بود.  32

  ـ تفاوت بین ملائکه و جن.  33

  ـ اسماي فرشته که مسؤل حمل عرش الهي اند.   34

  که درکتاب وسنت آمده اند.ـ امانام برخي ازملائکه  35

  ـ آیا ملائکه جسم هستند؟  36

  ـ هر انسان داراي دو فرشته است.   37

  ـ فرشتگان نیت و قصد انسانها را مي نویسند.  38

 دلیل روشن و حجت آشكار الْبَینةَُ = بیِّنهال 
رسالت جهانی پیامبر اکرم صل ی محتوای سورة بی نه: این سوره به

الله علیه وسلم اشاره دارد و همچنین به موضعگیری های مختلف 
 مشرکان در برابر اسلام اشاره می کند.اهل کتاب و 

 

  تسمیه. وجهـ   1

  سایر نام های این سوره. ـ  2

  ـ پیوند و ارتباط سورة البینه با سورة القدر.  3

  تعداد آیات، کلمات و حروف سورة البی نه.ـ   4

  ـ فضیلت سورة بی نه.  5

  أسباب نزُُول سورة ألبی نه.ـ   6

  سورة البی نه.محتوای ـ   7

  البینه.ـ ترجمه و تفسیر سُورَة   8

  صحیفه.ـ   9

  خشیت چیست؟ـ   10

  عبادت الله از روی محبت وخوف.ـ   11

  فرق بین کافر و مُشرک.ـ   12

  کُفـر دو نوع میباشد.ـ   13

  ـ شرک نیز دو نوع میباشد.  14

  نواقض إسلام عبارتند از.ـ   15

  وبهتر دانستن قوانین بشری بر قوانین آسمانی. ـ مُقدَم  16

  ـ بعضي از اقوال سلف در مورد دوري از تکفیر.  17

  ـ ضوابط تکفیر.  18

  ر.ـ شروط و موانع تکفی  19



  موانِّع حُکم تکفیر.ـ   20

 = الزلزلة الزلزلة 
ـ محتوای سورة زلزال: این سوره نشانه های وقوع قیامت را 

میدارد. سپس از شهادت زمین به اعمال انسان سخن گفته و بیان 
و اینکه « بدکاران»و « نیکوکاران»از تقسیم مردم به دوه گروه 

 آورد.هرکس به اعمال جزا خود خواهد رسید، بحث بعمل می

 

  تسمیه. وجهـ   1

  زلزله با سوره البینة. ـ پیوند و ارتباط سوره  2

  .حروف سوره ـ تعداد آیات، کلمات و  3

  ـ زمان نزول سوره زلزله.  4

  ـ اسباب نزول زلزال.  5

  .سوره الزلزلة ـ فضیلت  6

  هاي سوره زلزال.ـ پیام   7

  محتوای سوره زلزال.ـ   8

  ترجمه و تفسیر سورة زلزلة.ـ   9

ة  »نظر علما در مورد کلمۀ  ـ  10   «.ذَرَّ

  .حشر ـ وظیفه کاري شیطان در روز  11

  در روز قیامت.چگونگي حشر انسانها  ـ  12

  ـ پناه گزینان عرش الهي.  13

  نماز برای دفع زلزله ـ خواندن  14

العادیات  
 العدیت

 

 تیز رفتار مجاهدین العادیات = اسبان
ـ محتوای سوره عادیات: این سوره به برخی از انواع ضعفهای 

اشاره می نماید و در نهایت نوع انسان همچون بخُل ودنیا پرستی 
 مسأله قیامت را مطرح میکند.

 

  تسمیه.  ـ وجه  1

  .سورة العادیات ـ زمان نزول  2

  ـ پیوند و ارتباط سورة العادیات با سورة الزلزال.  3

  تعداد آیات، کلمات و حروف سورة.ـ   4

  پیش در آمد سورة العادیات.ـ   5

  مبارکه.أسباب نزول سورة ـ   6

  .محتوای سورة العادیاتـ   7

  بندی آیات متبرکه سورة. تقسیمـ   8

  العادیات.ـ ترجمه و تفسیر سُورَة   9

  تشریح لغات و اصطلاحات.ـ   10

  قسم های قرآنی. ـ  11

  ترس وخوف از الله)ج(.ـ   12

 = کوبنده ـ القارعه القارعه 
طور کلی از معاد ومقدمات بهمحتوای سوره القارعة: این سوره 

آن سخن میگوید وبه مکافات درستکاران و عذاب بدکاران اشاره 
 می کند.

 

  تسمیه. وجهـ   1

  «.قارعه»ـ محوری کلی سوره   2

  ـ تعداد آیات، کلمات و حروف سوره.  3



  ـ پیوند و ارتباط سوره القارعه با سوره العادیات.  4

  سوره قارعه.ـ محتوای و فضیلت   5

  های سوره قارعه.ـ پیام   6

  بندی کلی آیات متبرکه سوره قارعه. ـ تقسیم  7

  القارعه.ـ ترجمه وتفسیر سُورَة   8

ـ در آیات متبرکه سوره هذا در باره موضوعات: بیم وهراس   9
 قیامت ومیزان نیکی وبدی انسان،بحث بعمل آمده است.

 

  قیامت و نشانه هاي آن. ـ  10

  نشانه هاي قیامت.ـ   11

  ـ علامت اول: خروج مهدي.  12

  ـ علامت و نشانة دوم: ظهور مسیح دجال.  13

  ـ علامت و نشانه سوم: نزول عیسي؛ از آسمان به زمین.  14

  ـ علامت و نشانه چهارم: خروج یأجوج و مأجوج.  15

  انهدام کعبه و ربودن زیور آلات آن.ـ علامت و نشانة پنجم:   16

  ـ علامت و نشانه ششم: دخان.  17

ـ علامت ونشانة هفتم: بلند شدن حروف قرآن از زمین به سوي   18
 آسمان.

 

  ـ علامت ونشانة هشتم:طلوع نمودن آفتاب از مغرب.  19

  ـ علامت و نشانة نهم: خروج دابه.  20

  شدن آتش بزرگ. ـ علامت و نشانه دهم: خارج  21

  ـ حکمت پنهان داشتن تاریخ دقیق قیامت.  22

  ـ حکم پیشگوي در مورد وقوع قیامت.  23

 طلبى و فخر فروشىـ التکاثر = فزون  التکاثر 
ـ محتوای سورة تکاثرُ: این سوره در ابتدا به سرزنش اشخاصی 
می پردازد که براساس مطالب موهوم بر یکدیگر تفاخر میکنند 

 سپس به معاد اشاره میشود.و 

 

  سوره. ینام گزارتسمیه و یا  ـ وجه  1

  التکاثر با سورة القارعه. ـ پیوند و ارتباط سورة  2

  ـ تعداد آیات، کلمات و حروف سورة تکاثر.  3

  زمان نزول سورة تکاثر.ـ   4

  محور سورة تکاثر.ـ   5

  فضیلت سورة تکاثر.ـ   6

  در بارة سوره. ـ توضیح مختصر  7

  .سورة تکاثر تفسیر و ترجمهـ   8

  فخر فروشی در إسلام. ـ  9

  فخر فروشي و مباهات.ـ   10

  معالجه فخر فروشی.ـ   11

  افرادی إختصاص دارد؟ـ علم الیقین چیست؟وبه چه  12

  مسلمان. برادر با مسلمان حقوقـ   13

  تکاثر. سورة یها پیام ـ  14

  ـ العصر: زمان، بعد از ظهر، فشار العصر 

ـ محتوای سورة عصر: این سوره اشاره دارد که جز افراد با   1
 ی انسان ها در زیان کاری هستند.ایمان همه

 



  تسمیه. ـ وجه  2

  ـ تعداد آیات، کلمات و حروف سورة العصر.  3

  ـ فضیلت سورة عصر.  4

  هاي سورة عصر.پیام ـ   5

  محتوای کلي این سوره.ـ   6

  خلاصه تفسیر سورة عصر. ـ   7

  ـ ترجمه و تفسیر سورة عصر.  8

  ـ مفهوم قرآني عمل صالح.   9

  ـ در خسران جنیات هم شامل اند.  10

  راه رسیدن به جنت.ـ   11

  ـ مدعین نبوت.  12

  پیامبران دروغین در صدر اسلام.ـ   13

  .ثمامه بن مسیلمةـ   14

  ای.کننده= غیبت ـ الهُمَزة الهُمَزه 

این سوره به کسانی اشاره دارد که تمام : هُمزة ـ محتوای سورة  1
تلاش خود را متوجه جمع مال کرده و کسانی را که فاقد دارایی 

آنان به دیده حقارت می نگرند وآنها را مسخره میکنند و اند به
مستکبر را بیان  سپس سرنوشت دردناک این ثروت اندوزان

 مینماید.

 

  تسمیه. ـ وجه  2

  ـ مناسبت سوره الهُمَزه با سورة )العصر(.  3

  ـ تعداد آیات، کلمات و حروف سوره الهُمَزه.  4

  ـ اسباب نزول سوره الهُمَزه.  5

  ـ پیش در آمد سوره هُمَزَه.  6

  ـ درس ها وعبرت هاي سوره همزه.   7

  .همزه فضیلت سورهـ محتوایو   8

  پیام هاي عمده سوره همزه.ـ   9

  ـ تشریح لغات و اصطلاحات.   10

  ـ معناي اجمالي سوره.  11

  تفسیر سوره.ترجمه و ـ   12

  ـ آیا مال اندوزي در اسلام حرام است؟  13

  غیبت وکفاره آن.ـ   14

  سخن چیني. ـ  15

  چیست؟ـ وظیفه ما در قبال سخن چین   16

  ـ رعایت هوشیاري در قبال سخن چین.  17

= فیل  الْفِیلِ     ـ الْفِّیلِّ

ـ محتوای سوره فیل: این سوره به داستان تاریخی معروفی و   1
مشهوری اشاره میکند که در سال تولد پیامبر اسلام محمد صل ی 
الله علیه وسلم واقع شده است واینکه خداوند متعال کعبه را 

عظیم کفار که از سرزمین یمن سوار بر فیل آمده ازشرلشکر 
 حفظ کرد. ،بودند

 

  تسمیه. ـ وجه  2



  ـ زمان نزول سوره الفیل.  3

  ـ پیوند و مناسبت سوره الفیل با سوره الهمزة.  4

  تعداد آیات، کلمات و حروف سوره فیل.ـ   5

  ـ محتوای کلي سورة فیل.  6

  تشریح لغات و اصطلاحات.ـ   7

  ی اصحاب فیل )فیل سواران(.ـ قصه  8

  ـ روز موعود حمله بر کعبه.  9

  ـ رسیدن ابابیل ها.  10

  ـ ترجمه و تفسیر سوره.  11

  ها از طرق طبیعي یا قدرت الهي. ـ تاثیر سنگریزه  12

  پیامبر اسلام.ـ عام الفیل سال تولد   13

  درعام الفیل.ـ سایر روایات در مورد تولد پیامبر   14

  .تاریخ وفات پیامبر صلي الله علیه وسلمـ   15

  .آیا کعبه هم منهدم خواهد شدـ   16

  آیا در آخر الزمان کعبه منهدم مي شود؟ـ   17

  کعبه ملایکه.ـ   18

  ی فیل.ـ اهداف حاصله سوره  19

  ـ عربها بدون اسلام چه چیزاند؟  20

  دادن.الفت = ـ ایلاف  القرَُیش 

ـ محتوای سورۀ قرُیش: این سوره به نعمت هایی اشاره دارد که   1
خداوند به قریش ارزانی داشته و در نهایت آنان را به سپاس 

 گزاری و عبادت پروردگار دعوت می نماید.

 

  تسمیه. ـ وجه  2

  ـ زمان نزول سوره القریش.  3

  ـ تعداد آیات، کلمات و حروف سوره قریش.  4

  ی فیل.ـ پیوند و مناسبت سوره قریش با سوره  5

  ـ پیش در آمد سوره قریش  6

  ـ محتوای سوره قریش.  7

  ـ فضیلت تلاوت سوره قریش.  8

  ـ تشریح لغات و اصطلاحات.  9

  بندی آیات سوره قریش. ـ تقسیم  10

  ـ ترجمه و تفسیر سورة قریش.  11

  قریش.ـ سفر زمستاني و بهاري   12

  ـ پروردگار كعبه.  13

  ـ معلومات مؤجز در مورد قریش.  14

  ـ مشهور ترین اسواق قریش.  15

  ـ دروس حاصله از سوره قریش.  16

  ظرف غذا. ـ الماعون = الماعون 

 ـمحتوای سوره ماعون: در این سوره به صفات و اعمال منکران   1
 قیامت اشاره شده است.

 

  تسمیه. ـ وجه  2

  . ـ سایر نام های سوره ماعون  3



  ـ مکان نزول سوره الماعون.  4

  ـ تعداد آیات کلمات و حروف سوره الماعون.  5

  پیوند و ارتباط سوره الماعون با سوره قریش.ـ   6

  .اسباب نزول سوره الماعونـ   7

  ـ محتوای کلي سوره ماعون.  8

  تشریح لغات و اصطلاحات.ـ   9

  ترجمه و تفسیر.ـ   10

  مسکین و فقیر.ـ   11

  برخي از انواع ریا.ـ   12

  دروس حاصله سوره الماعون. ـ  13

  تارک نماز در اسلام.حکم ـ   14

  ـ حكم تارک نماز نزد امامان اهل سنت و جماعت.  15

  ـ حکم امام مالک وامام شافعي درمورد تارک نماز.  16

  عثیمین در مورد تارک نماز.ـ حکم شیخ   17

  در مورد تارک نماز.)رح( ـ حکم امام ابو حنیفه  18

  ـ حکم امام احمد در مورد تارک نماز.  19

  ـ توصیئه امام شعراني در مورد تارک نماز.  20

  ـ حکم شیخ حبیب ابن عبد الله در مورد تارک نماز.  21

  ـ حکم ابن قیم )رح( در مورد تارک نماز.   22

  در مورد تارک نماز. تیمیه ـ حکم امام ابن  23

  ـ حکم شیخ ابن باز رحمه الله در مورد تارک نماز.  24

  ـ حکم شیخ محمد بن صالح العثیمین در مورد تارک نماز.  25

  ـ حکم شیخ ناصرالدین البانی در مورد تارک نماز.  26

  نتیجۀ کلی در مورد تارک نماز. ـ  27

  .خیر کثیرـ الکوثر =  الکوثر 

محتوای سوره کَوثر: در این سوره الله متعال به پیامبر صل ی الله   1
علیه وسلم بشارت نعمت های فراوان از جمله کوثر داده و 

 دشمنان او را ابتر می خواند.

 

  تسمیه. ـ وجه  2

  کوثر.علل نام گزاري سوره ـ   3

  پیوند و ارتباط سوره الکوثر با سوره الماعون.ـ   4

  تعداد آیات کلمات و حروف سوره الکوثر.ـ   5

  اسباب نزولـ   6

  ـ پیش درآمد سوره کوثر.  7

  ـ تشریح لغات و اصطلاحات.  8

  ـ کوثر در لغت عرب.  9

  ـ ترجمه و تفسیر سوره کوثر.  10

  چیست؟« وانحر»با « فصل»ارتباط ـ   11

  .«فصََل  لِّرَب ِّكَ وَ انْحَرْ »ـ دروس آموزنده از آیه   12

  ـ تفسیر سورة کوثر برویت حدیثي انس بن مالک.  13

  ؟ـ ابتر کیست  14

  ـ پیام هاي سوره الکوثر.  15



  سوره کوثر. ـ ثواب قرائت  16

  ـ حوض کوثر.  17

  ـ طول وعرض حوض کوثر.  18

  احادیثي وارده در مورد حوض کوثر. ـ  19

  ؟ـ چه کساني وارد حوض کوثر و چه کساني از آن رانده میشوند  20

 كافرها=  الْكَافِّرُونَ ـ  الْكَافِرُونَ  
محتوای سورة کافرون: این سوره جواب سختی به درخواست 
کافران که میخواستند ازطریق فشار و سخت گیری، پیامبر صلی 

را به سازش بکشانند ولی پیامبر درخواست شان  الله علیه وسلم
 را بشدت رد کرد.

 

  تسمیه. وجه ـ  1

  ـ سایر نام های این سوره.  2

  ـ پیوند و ارتباط سوره الکفرون با سوره الکوثر.  3

  ـ تعداد آیات، کلمات و حروف سوره الکافرون.   4

  ـ فضیلت سورة کافرون.  5

  اسباب نزول سوره. ـ  6

  محتوای سوره.ـ   7

  ـ ترجمه و تفسیر سُورَة الکافرون.  8

  ـ تشریح لغات و اصطلاحات.  9

  در مباني و اصول اعتقادي سازش جاي ندارد. ـ  10

  ـ اصطلاح ایمان و کفر.  11

  تعریف ایمان.ـ   12

  کفر.ـ   13

  عوامل بتُ پرستي در جزیره العرب.ـ   14

  ـ علت تنوع بت ها.   15

  ـ مختصری از دروس حاصله سوره مبارکه.  16

  ـ النصر = یارى النصر 

ـ محتوای سورة نصر: در این سوره خداوند بشارت ونوید   1
پیروزی عظیمی رابه پیامبرصلی الله علیه وسلم میدهد که به 

 دنبال آن مردم گروه گروه به دین خدا شامل می شوند.

 

  تسمیه ـ وجه  2

  ـ سایر نام های این سوره.  3

  ـ زمان نزول سوره النصر.  4

  ـ تعداد آیات، کلمات و حروف سوره النصر.  5

  پیوند و ارتباط سوره النصر با سوره الکافرون.ـ   6

  اسباب نزول سوره النصر.ـ   7

  .موضوعات کلي سوره النصرـ   8

  محتوای سوره النصر.ـ   9

  تشریح لغات و اصطلاحات.ـ   10

  تفسیر سوره.ترجمه و ـ   11

  آخرین سوره وآخرین آیات قرآني.ـ   12

  .تکبرـ   13



د مَسَ  14
 )اللهب(

  المسد = تب ت )شكسته باد( -ـ اللهب 

ـ محتوای سوره مسد: در این سوره حمله شدیدی با ذکر نام به   15
وزمان یعنی ابولهب یکی ازدشمنان اسلام وپیامبر در آن عصر 

شده است و اشاره مینماید که او و همسرش هر دو اهل دوزخ 
 هستند.

 

  تسمیه. ـ جه  16

  ـ تعداد آیات، کلمات و حروف سوره مسد.  17

  ـ پیوند و ارتباط سوره مسد با النصر.  18

  ـ موضوع سوره مسد.  19

  در سوره مسد. ترین پیامـ مهم   20

  با سوره مسد. یـ آشنای  21

  ـ فضیلت سوره مسد.   22

  ـ شأن نزول سورة مسد.  23

  ـ ترجمة مختصر.  24

  ـ تفسیر سوره.  25

  ـ آیا واقعا  دست های أبو لهب بریده شد.  26

  ـ أبو لهب جهنمی أست!  27

  قیامت و موضوع سؤال و جواب از آنها.ـ   28

  إزدواج دختران پیامبر إسلام باپسران أبولهب. ـ   29

  ـ أبو لهب کیست؟  30

  ـ هلاکتی سخت.  31

برت های سورة ـ  32   مَسَد. دروس و عِّ

 خالص كردن.الاخلاص =  الاخلاص 33
ـ محتوای سورة اخلاص: این سوره چنان که از نامش پیداست 

 از توحید پروردگار و یگانگی او سخن میگوید.

 

  تسمیه. ـ وجه  1

  سایر نام های سوره اخلاص.ـ   2

  تعداد آیات، کلمات و حروف سوره اخلاص.ـ   3

  ارتباط اخلاص با سوره مسد.ـ   4

  ی سورة إخلاص.اـ محتو  5

  إخلاص. سورةسباب نزول)شأن نزول( ـ أ  6

  فضیلت سورة اخلاص.ـ   7

  اخلاص.سایر احادیثي وارده در فضلیت سورة ـ   8

  ـ یادداشت معلوماتی.  9

  تفسیر سوره اخلاص. ـ ترجمه و  10

  «.الله صمد»ـ تفاسیر سایر مفسران در مورد   11

  ـ سورة اخلاص معادل یک سوم قرآن کریم است.  12

  مثال ساده دیگر براي فهم فضیلت سوره اخلاص.ـ   13

  ـ تداوي با سوره اخلاص.  14

  ـ رقي چیست.  15

  ـ شروط رقیه.  16



  ـ رقیه ممنوع.  17

  ـ معالجه به رقیه بهتر است و یا رفتن نزد داکتر.  18

  الْفلَقَِّ = صبح الفلق 

ـ محتوای سورة فلق: این سوره تعلیماتی است که خداوند متعال   1
به پیامبر)ص( خصوصا  و به مسلمانان عموما  درزمینه پناه بردن 

 اشرارمیدهد.الله ازشرهمه به

 

  تسمیه. ـ وجه  2

  ـ ارتباط سوره فلق با سوره الْخلاص.   3

  ـ تعداد آیات، کلمات و حروف سوره فلق.   4

  بندی آیات سوره فلق.ـ تقسیم   5

  فلق. ـ فضیلت سورة  6

  معوذتین.  ـ فضیلت  7

  معوذتین.  نزولـ اسباب   8

  ـ تفسیر اجمالي سورة فلق.   9

  ـ محور و محتواي کلي سورة فلق.  10

  ترجمه و تفسیر. ـ   11

  ؟ـ چرا انسان از تاریکي شب میترسد  12

  ـ خیر و شر.  13

  علاج مرض حسادت. ـ  14

  ـ مبارزه در مقابل حسادت.  15

  ـ آیا بالاي پیامبر اسلام واقعا  جادو شده بود؟  16

  ـ اقسام سحر.  17

  ـ اقسام سحر.   18

  ـ راه مقابله براي دفع سحر.   19

  منجم و کاهن.، ساحر، ـ رفتن نزد جادوگر  20

  ـ حکم کلي جادو و سحر.   21

  ـ جزاي ساحر در شرعیت اسلام.  22

  نمامي و سخن چیني. ـ  23

  .چیني علل سخنـ   24

  ـ حسادت و بد خواهي.   25

ام از دیدگاه قرآن.  26   ـ سر انجام نم 

  دروس حاصله از سوره مبارکه فلق.ـ   27

  ـ الناس = مردم الناس 

ـ محتوای سورة ناس: این سوره به پیامبر صلی الله علیه وسلم   1
به عنوان پیشوا و رهبر دستور میدهد که از شر همه و سوسه 

 گران به الله پناه ببرد.

 

  . تسمیه ـ وجه  2

  ـ تعداد آیات، کلمات و حروف سوره ناس.   3

  بندی آیات سوره الناس بصورت کل.ـ تقسیم   4

  .ـ محتوای کلي سوره ناس  5

  ـ ترجمه تفسیر سوره ناس.  6

  ـ علت گماردن شیطان برانسان.  7



  ـ اوصاف سه گانة الله متعال در سورة ناس.  8

  بحث در این سوره.ـ موضوعات قابل   9

  ـ تعریف استغاثه.   10

  ـ انواع استغاثه.   11

  ـ الف: استغاثه در عالم أسباب.   12

  استغاثه در عالم مافوق أسباب. : ـ ب  13

  ـ استعاذه )پناه جستن(.  14

  ادت مشرکین قریش در پناه جستن. عـ   15

  ـ دو دشمن انسان، انس وجن و مقابله با آنان.   16

  ـ چرا شیطان ملقب به خناس شد.   17

  ـ گروپ خناسان.   18

  ـ شیطان وسیطره آن بر انسان.   19

  ـ توبه گمراهان استجابت نمیگردد.   20

  وبه در اصطلاح. تـ   21

  ـ توبه فرعون چرا قبول نشد؟  22

  خبیث. شیطان ـ   23

  . برخي از اوصاف خبیثه شیطان درقرآنـ   24

  . قرآنکریم در مقابله با شیطان و رهنمودهدایت ـ   25

  ؟راداده استشیطان اجازه وسوسه بهارگپرورد ـ چرا  26

  ـ دفع و سواس شیطان.  27

  ـ کید شیطان ضعیف است.   28

  ـ مناسبت بین آغاز و اختتام قرآن  29

  بعضی از منابع و مأخذها. برمکثی ـ   30

 

 

 

 

 

 

 



 برجسته گی
 «احمد»و ویژه گی های تفسیر  

 بسم الله الرحمن الرحیم

است تا ترجمه   حداعظمی سعی وکوشش به خرچ داده شده « احمد»ـ درترجمه وتفسیر 
ها با تفسیر آسان با زبان واضح ساده، سلیس،   )تفسیر ( وبیان موضوعات مندرج سوره

ومستند به آیات قرآنی یعنی تفسیر قرآن با قرآن وبا احادیث نبوی، صلی الله علیه و   روان
 .فقها بیان وتوضیح گردد  به دور از نظریات اختلافی  سل م و حد اکثر

است که مأخذ وحواله ها ی علمی همه مستند بوده واز   ـ در این تفسیر کوشش بعمل آمده
 .یت غیر ثقه تا حد ممکن جلوگیری بعمل آیدحواله واحادیث ضعیف ،غریبه و با روا

 .همچنان مآخذ و منابع تمام روایات، به گونۀ اکادمیک مشخص و واضح گردیده است

تا مطالبات وموضوعات که   در این تفسیر توجه واهتمام مزید صورت گرفته است  ـ

و  باشد،  برای نسل جوان بخصوص طلبۀ علم در مکاتب وپوهنتون ها، ضروری وحیاتی

   .بیشتر صورت گیرد  تمرکز واهتمام  از موضوعات از لحاظ زمانی بیشتر مطرح

ـ بیان مفاهیم آیات قرآن و شرح پیام هدایت بخش آن، به دور از تعصبات مذهبی و جهت 
 . ای صورت گرفته استهای فرقهگیری

ه شده داد  ـ هکذا در تحریر این تفسیر برای ایجاد سهولت درفهم آیات ـ کوشش بخرچ
وقریب به   به زبان ساده  لغات، مفردات وکلمات دشوار مندرج درآیات متبرکه  :است تا

 .فهم ترجمه وتوضیح گردیده است

در ابتدای مبحث   ـ غرض آشنایی بیشتر خواننده گان؛ خلاصۀ تفسیر ومحتوای سوره ها
 .وقبل از اینکه ترجمه و تفسیر آغاز یابد، توضیح وتشریح گردد

آیه جمعبندی وموضوعات بصورت فشرده   یر آیات متبرکه موضوعات مندرجـ در تفس
واینکه وظایف   مبارکه  تعریف وتوضیح گردیده ، در ضمن بیان پیام ها و یا پیام آیۀ

در برابر این پیام ها چه می باشد، بصورت فشرده مورد مداقه، تمرکز و   مسلمانان
درسی مورد ضرورت وابسته به  ادتعریف قرار گرفته است. درین صورت، بشکل مو

در   .بیان وتوضیح شده است  نیز  و آیات مندرج  موضوعات مختلف در سوره ها

مباحث، وتوضیح مطالب؛ در حد توان از ذکر احادیث و روایات نادر وغریب   ارایۀ
اجتناب بعمل آمده است و در همچو موارد کوشش شده، که نظر راجح و بر گرفته از 

ارایه کنم و به مباحث تماس نه گیرم که ذهن خواننده را مغشوش وسوالات  ظاهر آیه را
  .شان لاینحل باقی بماند

الهی جل جلاله مستند به مستندات معتبراز احادیث با ذکر  درین مباحث شأن نزول آیات  ـ
در   منابع، کتب وروایات معتبردرهمانجا بیان یافته است، و منابع مأخذ های عمدۀ دیگر

 .نیز با تمام آمانت داری آورده شده است اخیر



کوشش اعظمی بعمل آمده   ـ در تفسیر سوره ها بخصوص در بخش داستان های قرآنی،
لازم و تام بخرچ داده شود که خدا ناخواسته اسرائیلیات ومطالب بدون سند   است تا دقت

 موثق در مباحث مختلف این تفسیر شریف تأثیر وارد نه ګردد. 

ارتباط همه موضوعات، حد اعظمی کوشش شده تا خلاصه و سخن اصلی را  همچنان به
 .ارائه نمایم

ـ در تحریر ترجمه وبخصوص در تفسیر آیات سوره ها در برخی از موارد مؤجز و 
مختصر بیان گردیده است، ولی جایئکه ضرورت به توضیحات بیشتر احساس گردیده 

قرآن   به یقین که صحت و مرجع بودن د.کوشش بعمل آمده تا توضیحات بیشتر أرایه گرد
کریم به ذات خود همان نزول آن بر پیامبر اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه وسل م 
است و برای مسلمانان همین مبداء، مرجع و رهنماء است اما در تفسیر موارد از آیات 

ها، کمتو جهت نزدیک ساختن بهتر همه جوانب این آیات از ح  برای خواننده  قرآنی
 .ها، فوائد و اسرار تفسیری این آیات قرآنی حد اعظمی تفاصیل نیز آورده شده استنکته

متن موضوعات   ضروری درداخل   ، مؤاخذ«آحمد»ـ همچنان در شیوۀ تحریر تفسیر 
 .این تفسیر بصورت کل جمعبندی گردیده است  ومأخذهای عمده وکلی در بخش اخیر

بعمل آمده است تا تعداد آیات، تعداد کلمات وتعداد حروف ـ در تحریر این تفسیر کوشش 
 .آیه هاى متبرکه از منابع موثوق، تعریف، جمعبندی وارایه گردد

ـ چنانچه ګفته آمدیم توضیح وتشریح موضوعات درین تفسیر از دید اهل سنت وجماعت 
 .بیان گردد، وحد اعظمی کوشش شده به اختلافات فرقوی ومذهبی تماس حاصل نگردد

در « سعیدی ـ سعید افغانی » توسط  امین الدین « احمد » ـ تتبع ،تحقیق ونگارش تفسیر
 میلادی آغاز یافته وبشکل جزوار بطبع می رسد . 2019سال 

وجید کشور ،همچنان  اکادمی علوم معتمد،  ،از علمای بزرگوار  تعدادی را ـ تفسیر احمد 
، مورد بازنگری و تدقیق قرار جمهوری افغانستان ،و تعداد از پوهنتون های افغانستان 

 وتقاریظ بالای جزء های مختلفی نگاشته اند . دادند
  !خوانندۀ محترم

قرآن کریم به ذات خود معجزۀ الهی و کتاب هدایت و رهنمایی است. خداوند متعال و با 
شُبهات و شهوات گردانیده   از امراض  ، قرآن عظیم الشأن را شفاء بخش قلب هاعظمت

  .گردد و به وسیلۀ آن مدارج علم و یـقـین حاصل می

  .معنوی و جسمانی است  همچنین قرآن کریم شفاء بخش امراض و دردهای

د مسلم است که شک و تردیدی به هیچ وجه برای مسلمان در قرآن کریم نیست و خداون
متعال درین قسمت خود خبر و بشارت داده است. هدایات و اخبار خوش و نجات بخش 

در آن   قرآن کریم در أوامر و نواهی و قصص خود خجسته و با برکت بیان داشته و  را
انگیز و مطالب حیاتی برای بشریت موارد رازهای شگفت  دانش فراوان،  برکت،  خیر،

  .ود دارندبس شگفت انگیز در قرآن کریم وج



قرآن کریم سرچشمۀ هر برکتی در دنیا و آخرت است. اقتداء به قرآن کریم و پیروی 
 سنت رسول الله صلی الله علیه وسل م است.  کردن از آن

های مقدس آسمانی پیامبران گذشتۀ الله جل  جلاله  کنندۀ تمام کتابتصدیق   قرآن کریم 
 .است

 !ور قرآن کریم منور سازالهی روح و روان ما را به برکت و ن

 آمین یارب العالمین

 «احمد»مؤلف تفسیر 

 
 بسم الله الرحمن الرحیم

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.  

 
 
Dear reader, 
 
«Tafseer Ahmad», the commentary on and interpretation of the Holy Qur’an in 
Dari (Afghan language). 
  
The «Tafseer Ahmad» is written in a new, modern style and peer-reviewed by 
knowledgeable and well-known scholars. It is now available for use by seekers 
of truth and especially by the youth. 
  
This compilation of the «Tafseer Ahmad» has some unique features that 
distinguish it from other compilations: 
  

• The language has been updated and simplified. 
• Specific terms and words have been clearly and concisely defined 

therein. 
• Going into the differences in interpretation due to the emergence of 

various schools of thought (mazahib) has been avoided. 
• In interpreting various topics, related verses in the same chapter of the 

topic and other chapters have been used to protect the authenticity of 
the topic. 

• The topics are discussed using authentic narrations of the Prophet 
(PBUH) and references are provided therewith. 

• Such narrations have been cited from his authoritative sources, scholars, 
historians, and references are provided. 

• Unreliable, unnecessary, and marginal issues have been excluded from 
the text. 

  



We know that Allah (SWT) is exalted and absolutely perfect. His book, The Holy 
Qur’an is also perfect. In the technical part and the refinement of this noble 
interpretation, however, there may be inaccuracies for the obvious reason that 
nothing a human being makes is perfect. I pray to Allah (SWT) that such issues 
if identified, can be further refined with constructive comments and feedback 
from readers and technical experts which be considered in future editions. 

 

Aminuddin Saidi 

Email: saidafghani@hotmail.com 

  

 

 

 منابع و مأخذها بر بعضی ازمکثی 
 
 تفسیر و بیان کلمات قرآن کریم: -1
ق(، اسباب نزول، علامه جلال الدین سیوطی ترجمه: از  812هـ ـ 751شیخ حسنین محمد مخلوف ) 

 عبد الکریم ارشد فاریابی. )انتشارات شیخ الاسلام احمد جام( 
  القرآن:تفسیر انوار  -2

گزیده ای از سه تفسیر:)فتح القدیر شوکانی، « تفسیر انوار القرآن»، هروی تألیف عبدالرؤف مخلص
 .تفسیر ابن کثیر و تفسیر المنیر وهبه الزحیلی می باشد

 تفسیر معالم التنزیل ـ بغوی: -3
این تفسیر اصلا به زبان   هـجری قمری( 516)متوفی سال  تفسیر البغوى تألیف حسین بن مسعود بغوی

  عربی نوشته شده، واز تفسیر الکشف والبیان ثعلبی بسیار متأثر می باشد.
 تفسیر زاد المسیر فی علم التفسیر: -4

 592رمضان  12میلادی ـ 1116هجری/  510تألیف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على )
، تفسیر متوسط ابن جوزی میباشد که: «المسیر زاد»مشهور به « زاد المسیر فی علم التفسیر»هجری(  

 این تفسیر خلاصه از تفسیر بزرگ وی بنام المغنی فی تفسیر القرآن می باشد.(

 :: ابو حیان الأندلسیالبحر المحیط في التفسیر القرآن -5
ق( مشهور به ابوحیان غرناطى. 745 - 654تألیف: محمد بن یوسف بن علی بن حیان نفری غرناطی )

 اصلا  به زبان عربى تحریر شده است .« البحر المحیط»تفسیر 
  :تفسیر القرآن الکریم ـ ابن کثیر -6

ق( مشهوربه ابن 774تألیف عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی )متوفى  تفسیر القرآن العظیم
تفسیرى دارد، كه در  شناس بزرگ اسلامى میفرماید:ابن کثیر ، مفس ر و قرآنکثیر. )جلال الدین سیوطی

 سبک و روش همانندش نگاشته نشده است.  
  :ـ تفسیر بیضاوی 7
در قرن هفتم هجری به زبان عربی « تفسیر بیضاوى»أنوار التنزیل و أسرار التأویل، مشهور به »یا 

 هـ( 791)متوفی سال عبد الله بن عمربیضاوی نوشته شده. تألیف ناصرالدین 
 «:فسیر الجلالینالت» تفسیر الجلالین  -8



و وفات جلال  864جلال الدین محلی و شاگردش جلال الدین سیوطی )وفات جلال الدین محلی سال 
این تفسیر در قرن دهم هجری بزبان  . م 1996ق یا   1416هـ( )سال نشر: 911الدین سیوطی سال 

 عربی و از معدود تفاسیری است که توسط چند عالم به رشته تحریر آمده است .
  :تفسیر جامع البیان فی تفسیر القرآن ـ تفسیر طبری -9

 میلادی(  923ـ  839هجری قمری( در بغداد ویا ) 310وفات  224محمدبن جریر طبری متولد )
 قمری( شیخ طبری یکی از محدثین، مفسر، فقهی و مؤرخ مشهور سدۀ سوم قمری است.  4)قرن 
 تفسیر ابن جزی التسهیل لعلوم التنزیل: -10

یكى از  ق( این تفسیر 741تألیف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به جُزَى  )متوفى 
 موجزترین و درعین حال مفیدترین و فراگیرترین تفاسیر مغرب اسلامى است.

 :تفسیر صفوة التفاسیر -11
ق نوشته شده است. نویسنده در  1399 این تفسیر در سال م( 1930تألیف محمد علی صابونی )مولود 

تدوین این تفسیر از مهم ترین و معتبرترین كتب تفسیر از جمله: تفسیر طبرى، كش اف، قرطبى، آلوسی 
 ، ابن کثیر، البحر المحیط و... استفاده بعمل اورده است.

 تفسیر ابو السعود: -12
ف: مفسر شیخ ابوالسعودمحمد بن محمد بن تألی« تفسیر إرشاد العقل السلیم إلی مزایا الکتاب الکریم»

 ( از جمله علمای ترک نژاد می باشد.  982)متوفی مصطفی عمادی 
 تفسیر فی ظلال القرآن: -13

 هـ(. 1387)متوفی سال  تالیف: سید بن قطب بن ابراهیم شاذلی
 تفسیر الجامع لاحکام القرآن ـ تفسیر القرطبی: -14

 هجری(  671نام مؤلف: الام ابو عبد الله محمد بن احمد الانصاری القرطبی )متوفی سال 
م دل -15  :تفسیر نور دکتر مصطفی خرِّ

 تألیف: دکتر مصطفی خرمدل از کردستان: )متولد سال« ترجمۀ معانی قرآن»نام کامل تفسیر نور: 
 هجری(.1399هجری، وفات  1315 

 تفسیر المیسِّر: -16
 هجری( 1379م مطابق  1959)اول جنوری  دکتر عایض بن عبدالله القرنيتألیف: 
 :تفسیر معارف القران  -17

مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی مترجم مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا 
  محمد یوسف حسین پور.

 تفسیر خازان: -18
علاء الدین علی بن محمد بغدادی  تألیف:« )تفسیرالخازانلباب التأویل فی معانی التنزیل »نام تفسیر: 

 هجری میباشد.( ۷۴۱و متوفای  ۶۷۸متولد مشهور به الخازان )
 ـ روح المعانی ) آلوسی (: 19

 ق( 1270 – 1217اثر محمود أفندى آلوسی است. )« روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم»تفسیر 
  جلال الدین سیوطی: -20
مؤلف آن : حافظ جلال الدین «تفسیر الدار المنثورفی التفسیر با لمأثور»علوم القرآن الاتقان فی »

 م( ۱۵۰۵ -۱۴۴۵عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی شافعی. )

 :«تفسیر معانی القرآن فی التفسیر» زجاج: -21
اجمؤلف: ا اج أو لزَجَّ الزجاج البغدادی أبو إسحاق إبراهیم بن محمد بن السرى بن سهل  أو أبو إسحاق الزج 
 ـ میلادی( 923ـ 855هجری  311هجری ـ  241است. )

  :تفسیر ابن عطیة -22
بوده،مؤلف آن: أبو محمد عبد « المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز ابن عطیة»نام کامل تفسیر: 

  هـ( 542الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطیة الْندلسي المحاربي )المتوفى: 
 :تفسیر قتَادة  -23



قتادة  ازجمله شیخ م( ۷۳۶-۶۸۰هـ،  ۱۱۸ -هـ ۶۱) بصَْریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 
تابعین بوده، که در علوم لغت، تاریخ عرب، نسب شناسی، حدیث، شعر عرب، تفسیر، دسترسی داشت. 

در باره او  بود. امام احمد حنبلو در ضمن حافظ بود، در بصره عراق زندگی بسر برده ولی نابینا 
کرد، من یک شنید مگر اینکه آن را حفظ میترین اهل بصره بود و چیزی نمیاو با حافظه»گوید: می

المثل بود. او در حافظهٔ او در طول تأریخ ضرب« بار صحیفه جابر را برای او خواندم و او حفظ شد.
 عراق به مرض طاعون در گذشت.

 تفسیر بیضاوی: -24
تفسیر الیضاوی )انوار التنزیل واسرار التأویل( مؤلف: مفسر کبیر جهان اسلام شیخ ناصرالدین عبدالله 

 .بیضاوی
 تفسیر زمخشرى: مشهور به  تفسیر کشاف -25
 مؤلف:مشهور به تفسیر کشاف. « تفسیر الکشاف عن حقایق التنزیل و عیون الْقاویل فی وجوه التأویل»

میلادی  ۱۸۵۶هـ(این تفسیر برای بار اول در سال:  538ذیحجه 9ـ  467رجب  27) مخشرىجارالله ز
، ۱۳۰۷های  در بولاق مصر، و در سال ۱۲۹۱در دو جلد در کلکته به چاپ رسید، سپس در سال 

 در قاهره هم به چاپ رسیده است.  ۱۳۱۸، و ۱۳۰۸

 تفسیر مختصر: -26
جریر  مشهور به یربن یزید بن کثیر بن غالب طبریمؤلف: ابو جعفر محمد بن جرتفسیر ابن کثیر: 

هجری شمسی. تاریخ طبری  301ـ  218هجری قمری در بغداد ) 310وفات  224طبری متولد 
 مشهور به پدر علم و تاریخ و تفسیر است.

  :مفسر صاوى المالکی -27
-1175محمد صاوى )مؤلف: احمد بن « حاشیة الصاوي على تفسیر الجلالین فی التفسیر القرآن الکریم»

 ق( است.1241
 :فیض الباری شرح صحیح البخاری -28

 Jan 2016 26داکتر عبد الرحیم فیروز هروی، سال طبع: 
 و صحیح البخاری: –صحیح مسلم  -29

هجری قمری وفات  261گردآورنده: مسلم بن حجاج نیشاپوری مشهور به امام مسلم که در سال 
حافظ ابو عبدالله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن مغیرة بن بردزبه نمود.وگرد آورنده صحیح البخاری: 

 هجری(  256ـ  194بخاری )
 ـ سعید حوی:30

ی، سعید، مفسر  ی، سعید، حَو  ترین و (، که از مهم ۱۴۰۵الاساس فی التفسیر )یازده جلد؛ قاهره »حَو 
 آید.اثر گذار ترین آثار حوی به شمار می

 :القرآنمفردات الفاظ  -31 
گفته: او اهل اصفهان بود اما در بغداد « الْعلام»)خیر الدین زرکلی در کتاب  از راغب اصفهانی.

امام فخرالدین رازی «. هجری قمری وفات کرد 502سکونت گزید، ادیب مشهوری بود، و در سال 
ارن با در علم اصول ذکر کرده که راغب از ائمۀ اهل سنت است و مق« تأسیس التقدیس»در کتاب 

 .(.7، وأساس التقدیس صفحه 297/  2غزالی بود. )بغیة الوعاة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 رافی مختصرگبیو
 «يافغانسعید  -ي سعید»امین الدین 

 مدیر مطالعات ستراتیژیک افغان
 جرمنی -و مسؤل مرکز کلتوری د حق لاره 

نواسه « سعید افغانی»سعیدفرزند مرحوم مولوی دکتور محمد « افغاني دسعی -ي سعید»امین الدین مولانا
در قریه خیر آباد عمرزائی ولایت لغمان، در یک فامیل  (۱۹۵۸خطیب مولوی عبد المجید در سال )

شوده است، تعلیمات ابتدایی خویش را در مکتب ابتدایه مسجد جامع حیدر خانی گروحانی چشم به جهان 
شامل مدرسه عالی امام ابو ( ۱۳۴۹زیارت ولایت لغمان به اتمام رسانیده و در سال ) و مکتب ده

 ردید.گ حنیفه)رح( در شهر کابل
بعد از ختم تحصیلات عالی، ابتدا بحیث معلم تفسیر وعلوم دینی در مکاتب شهر کابل مقرر شد. در 

بحیث رئیس دفتر  ا  بحیث مدیر بورد تبلیغات اسلامی وزارت اطلاعات و کلتور و بعد( ۱۳۵۸سال)
بحیث عضو مدیریت دوم سیاسی )شرق میانه و افریقا( ( ۱۳۶۳ال )مطبوعاتی آن وزارت و در س
 ردید. گوزارت امور خارجه موظف 

بحیث سکرتر اول واتشه مطبوعاتی سفارت افغانستان در شهر دمشق کشور جمهوری ( ۱۳۶۴در سال )
(م دوباره به کشور مراجعت 1987هجری شمسی مطابق )( ۱۳۶۷ردید، در سال)گ عربی سوریه مقرر

 ده و بحیث مدیر امور شرق میانه و افریقا در وزارت امور خارجه اجرای وظیفه نموده است.نمو
کشور « تریبولی»بحیث مستشار وزیر مختار سفارت افغاني در شهر ( م  1989موصوف در سال)

به کشور جمهوری فدرالی المان مهاجر ( م  1992جمهوری عربی لیبیا اجرای وظیفه نموده و در سال )
ین کشور تحصیلات خویش را در رشته امراض روانی، منجمت و اداره به پایان رسانیده و ودر ا

 .شدمصروف کار 
دارد، به زبان های پشتو، دری، عربی والمانی تسلط  اولاد بوده و چهار هلمت« يسعید افغان -يسعید»

مرکز »مسؤلیت  «يسعید افغان -ي سعید»دارد. و همچنان با برادر خویش محترم دکتور صلاح الدین 
 را به عهده دارد.« مطالعات ستراتیژیک افغان و مسؤلیت مرکز کلتوری دحق لاره

 آثار چاپ شده :
 جرمنی - و مرکزكاو دافغانستان داستراتیژی تولنهم( دحق دلاری کلتوری ۱۹۹۸تعلیمات اسلامی، سال) -
 جرمنی - و مرکزكاو دافغانستان داستراتیژی تولنهم( دحق دلاری کلتوری ۱۹۹۸پشتو متلونه، سال) -
 جرمنی - و مرکزكاو دافغانستان داستراتیژی تولنهم( دحق دلاری کلتوری ۱۹۹۹عقیده وایمان، سال) -
 جرمنی -و مرکز كاو دافغانستان داستراتیژی تولنهم( دحق دلاری کلتوری ۲۰۰۴شیطان، سال) -
 جرمنی -و مرکز كاو دافغانستان داستراتیژی تولنه دحق دلاری کلتوری( م۲۰۰۵زن در اسلام، سال) -
 -و مرکز كاو دافغانستان داستراتیژی تولنهم( دحق دلاری کلتوری ۲۰۰۶رمضان المبارک، سال) -

 جرمنی 
و مرکز كاو دافغانستان د استراتیژی تولنهم( دحق دلاری کلتوری ۲۰۰۷نماز راه ارتباط با خدا، سال) -
 جرمنی  -
 جرمنی -و مرکز كاو دافغانستان داستراتیژی تولنهم( دحق دلاری کلتوری ۲۰۰۷سال)زن و نبوت،  -
و مرکز كاو دافغانستان د استراتیژی تولنهم( دحق دلاری کلتوری ۲۰۰۷مقام و منزلت شب قدر، سال) -
 جرمنی -
 جرمنی - و مرکزكاو دافغانستان داستراتیژی تولنهم( دحق دلاری کلتوری ۲۰۰۷نکاح در اسلام، سال) -
 و مرکزكاو دافغانستان د استراتیژی تولنهم( دحق دلاری کلتوری ۲۰۰۸غازی مولوی عبد المجید، سال) -
 جرمنی -
او دافغانستان د  تولنه ( دحق دلاری کلتوری م2015سال) حیله دور اسقاط در قبرستان افغانستان -

 جرمنی – و مرکزكاستراتیژی
 عنه ( ـ سیرت امیر المؤمنین عمر ) رضی الله

 (3-2-1) تفسیر احمد جزء اول، دوم، و سوم -
 (6-5-4) تفسیر احمد جزء چهارم، پنجم، و ششم -
 (9-8-7) تفسیر احمد جزء هفتم، هشتم، و نهم -
 (12-11-10) تفسیر احمد جزء دهم، یازدهم و دوازدهم -
 (15-14-13) تفسیر احمد جزء سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم -
 (18-17-16) همهم و هژدشانزدهم، هفدتفسیر احمد جزء  -
 (21-20-19) تفسیر احمد جزء نوزداهم، بیستم و بیست ویکم -
 (24-23-22) تفسیر احمد جزء بیست دوم، بیست وسوم و بیست وچهارم -



 (26-25) تفسیر احمد جزء بیست وپنجم  و بیست وششم -
 (28-27) تفسیر احمد جزء بیست وهفتم و بیست وهشتم -
 ( 29تفسیر احمد جزء بیست ونهم ) -
 (30جزء سی ام)شریف تفسیر احمد تفسیر  -

 یادداشت :
 2017الحمد الله ترجمه و تفسیر احمد)آغاز از جزء سي ام( كه تحریر آن بتاریخ)ماه فبروري سال 

میلادي( در شهر برول ولایت كولن كشور  2023مارچ) 30میلادي( آغاز یافته، امروز روز جمعه 
 ني شكر الحمد الله تحریر آن به اختتام رسید. جرم
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